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بانک جامع اطلاعاتی و 
(بخش‌اول) 


مقدمه 

بانک‌جامع اطلاعاتی و تحقیبقاتی رسانه پوسف فاطمه 
حاصله سال‌ها تلاش ِ پروهش در حوزهوک علوم اسلا هی 
با دخالت موضوعات گوناگون می‌باشد» در کتاب بچهپترین 

و برگزیده‌ترین مطالب تحقیقاتی شده در منابع مختلف 
اطلاعاتی بیش از 3700 صفحه‌اینترنتی استفاده شده 
مرگ» موجودات ماورایی؛ حوادث و اتفاقات شگفت‌آوره 
دانشمندان و علماء اذکار و ادعیه؛ معجزات و کرامات» 
اعجاز علمی علوم اسلامی, دانستنی‌ها 9.. . است. ما 
متون مطالب را با بهترین نگارش‌نویسی مهندسی 
ویرایش کردیم و با رعایت آخرین استانداردهای روز دنیا 
اسناد الکترونیکی اراثئه‌شده نداریم و نخواهیم داشت و 
تنها ببرای اشنایی با محورهای گوناگون علمی و 
تحقیقاتی بارگذاری گردیده و در دسترس مخاطبین قرار 
گرفته است. ملزم به ذکر است که کاربران عزیز تنها 
باید نقاط مثبت و مسائل حقیقی را که با مبانی و 
اصول اصلی اسلامی مطابقت و هماهنگی دارد در مد 
نظر خود قرار دهند و بپذیرند و با علم و دانش خود جمع 
نمایند و از مطالب تحریف‌شده و غلت برائت جویند و 


هیچ‌گاه نباید مورد پذیرش قرار بگیرند. این نکته اضافه 
گردد که تنها نیت مطالعه‌ گر جهت آشنایی و شناخت 
کامل با اعتقادات دیگر ملل‌ها باشد. پس صحیح يا غلت 
بودن مطالب ارائه‌شده تنها بر عهده خواننده و 
صحت مقالات نداریم و ذکر تمودیم معبار درستی 


است. 


ایران 
ست اه قبل از هجرت» وف یکی از روست اس اصهوان 
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پدر سلمان "بدخشان کاهن" روحانی زرتشتی بوده و 
کار همیشگی‌اش هیزم نهادن بر شعله آتش بود؛ با 
اٍین‌ که سلمان در میان خاندان و محیطی زرتشتی دیده 
یه جهان گشوده ولی هر کر در ترا انش سر فرود 
نیاورد و به خدای یکتا اعتقاد یافت؛ . در دوران کودکی 
مادرش را از دست داد و عمه‌اش سر‌بر ستی او را به 
عکهده گرفت. 

سرانجام سلمان در همان آغاز هجرت» گمشده‌اش را 
یافت و در حالی که برده یک بهودی بود» در محضر 
روا دازا ) عساهان سید 


حلادت سای بر دورن کودک ۰ 


سلمان در خانواده‌ای زرتشستی و صاحب نفوذ, در 
روستای / از توایع اصفهان مه دنیا آمد. بدرش نام 
او را "روزبه* گذاشت. 


پدرش روحانی زرتشتی» کدخدای روستای "جی" و یکی 
سرسخت بود» و چون آتشکده داشست» مردم آن ناحیه 
برای پرستش اتش نزد او می‌رفتند؛ به همین خاطر نزد 
مردم از منزلت سیاسی مذهبی خاصی برخوردار بود. 


سسلمان وقتی به شام رسید» سراغ داناترین و 
مندین‌ترین مرد مسیحی را گرفت: مردم او رابه سمت 
رهبر مذهبی خود در کلیسا راهنمایی کردند. او به کلیسا 
رفت و به رهبر مذهبی آن قوم گفت: من دوست دارم 
به دین شما روی بیاورم و در خدمت شما باشم تا اصول 
و احکام این دین را از شمایاد بگیرم. 


او درخواست سلمان را قبول کرد و بدین صورت او یکی 
از خدمتکاران و شاگردان آن رهبر مدهبی شد. 


کم کم سلمان پی برد که آن کشیش, مردی خیانتکار و بد 
کردار است؛ زیرا او مردم رابه صدقه دادن تشسویق 
می‌کرد ولی صدقاتی را که از مردم برای فقرا جمع 

می‌ کرد بطم انداز می‌کرد و به مستمندان ۷ . در 
واقع آن‌چه به مردم م کفت/ شعاری بیش نبود. 

به هت حاطظر مان ار دست اه سار سکس نود 
بعد از مدتی که کشسیش ریاکار از دنیا رفت و سلمان 
مردم را از عمل زشت او مطلع ساختند» مردم به جای او 
دانشمند دیگری را برگزیدند که زاهد و عبادتکار بود و 
همیبشه به کمک مستمندان و ناتوانان می‌شتافت . 


سلمان او را بسسیار دوست داشت و با اخلاص کامل در 
از این که بمیرد. سلمان بر سر بالین او رفت و خواست 
که او را به دانشمند شایسته‌ای همانند خودش راهنمایی 
کند؛ او هم سلمان را به عابد دانشمندی راهنمایی کرد و 
در اختیار دارد و می‌تواند تو را به حقیقت برساند. 


باخبر شدن سلمان از نزدیک بودن بعئت پیامبر آخر زمان 


سلمان از آن‌جا به شهر عموریه رفت و در خدمت آن 
دانشمند راهب ماند و در کنار کسب علم و معرفت؛ 
اموال بسیاری نبز به دست آورده تا بالاخره احل آن 
داد بر مرا رسد و سل کر اف ار ای 25 
همه مردم بر روی زمین خبر داد و به او گفت که هیچ 
احکام دین مسیح بسیار آگاه باشد و در پایان سخنانش 
نیز او را از نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر زماندر دیار 
عربستان آگاه ساخت و به او گفت: آن پیامبر از شهر 
خود " مکه" " به نخلستانی که میان دو کوه قرار گرفته 
"مدبته " هح رت خواهد 5 رد و آن حامتر نایم حص رت 
اتراهم ای 

او به سلمان گفت : ار زمان» سه نشانه دارد: 
شانه او مهر نبوت وجود دارد. 

سلمان مدتی بعد از وفات آن دانشمنده یک کاروان 
تجارتی را که از عربستان به آن‌جا رفته بود ملاقات 
کرد. با آن‌ها قرار گذاشت که اگر او را به عربستان 
ببرند» گله گوس فندان خود را به آن‌ها خواهد داد. آن‌ها 
اد ان رف ول کرد هار ات اد در 
منطقه‌ای به نام "وادی‌الفری"* او را به یک تاجر بهودی 
فروختند. بدین وسیله او بعد از یک عمر جستجوی 
حقیفت و کسب علم و معرفت, بالاخره به عنوان برده 
فروخته شد. 


پس از مدتی» یکی از بهودیان بنی قریظه که به وادی 
القری رفته بود سلمان را از صاحبش خرید و به مدینه 
مر ۵ . 

سلمان با دیدن مدینه و نخلهای فراوان و کوههای بزرگ 
مدینه » اوصافی را که از راهب عموریه شنیده بود» به یاد 
آورد و از این که یکی از نشاه‌های راهب به تحقق 
ییو سته بود» بسیار خوشحال بود. 


در آن زمان حضرت رسول(ص) در مکه مکرمه مبعوت 
شده بود و مردم را به توحید و یکتا رستی دعوت 
می‌فرم ود اما فقط آن‌ه ای که به مکه مرف ده از 
دعوت آن حضرت آگاه می‌شدند. 

سلمان که شب و روز نزد صاحبش مشغول کارهای 
تا این که بالاخره حضرت رسول(ص) به سوی مدینه 
هجرت کردند» اما قبل از این که وارد مدینه شوند» چند 
روزک در قبا به استراحت پرداختند. 

رسیدن سلمان به خدمت حضرت رسول (ص) 

در همان روزها سلمان بالای درخت خرما مشغول کار 
و به او گفت: خدا قبیله اوس و خزرج را نابود کند. 
گفت: مردی به نام "محمد" پیدا شده که ادعای پیغمبری 
می‌کند؛ اد ار که فاد ده رد رو 
گرد آورده است. 


سلمان با شنیدن این سخن از خوشحالی به لرزه افتاد و 
نزدیک بود از بالای درخت بیفتد. با عجله پایین امد و از 
ان‌ها پرسید: ماجرا از چه قرار است؟ محمد کیست؟ 
الان کجاست؟ 


افای خی مکی ند و سا مکی به او زد و گفت: 
برو به کارت برس اسلمان نسشایه‌های ساحیر آخر رصان را 
که از راهب عموریه شنیده ود را به خاطر داشت. شب 
هنگام مقداری خرما برداشت و مخفیانه به قبا رفت و 
به حضور حضرت رسول اکرم(ص) مشرف شد و خدمت 
ان سرور عرض کرد: شنیده‌ام که شما انسان صالح و 
شایسته‌ای هستید و گروهی از غریبان و مستمندان نیز 
برای شما آورده‌ام تا تناول بفرمایید. حضرت رسول(ص) 
مج مارا خوواسای قرو دید که آن خرهاها راردا درو 
بخورند اما خودشان از آن خرماها تناول نکردند. 

سلمان از این که توانسته مود نشانه دیگری از موب و 
گمگشته خویش بیابد پیتی زولب ال و رعش روز نس اما 
5 0 0 با 1 7 
واگذار کرد. 


چند روز بعد باخبر شد که حضرت رسول(ص) از قبا به 
خرما را که برای خود جمع کرده بود» برداشت و مخفیبانه 
به مدینه رفت و در مجلس حضرت رسول اکرم(ص) 
کرد: این خرماها را به عنوان هدیه قبول فرمایید. 


حضرت(ص) آن را قبول فرمودند و اندکی از آن خوردند 
و سپس میان یاران خود تقسیم کردند. 

به این طریق دو نشانه از نشانه‌های پیامبری حضرت 
رسول(ص) برای سلمان ثابت شد و تنها یک مورد دیکر 
بود تا بتواند ان را نیز مشاهده کند. 

مسلمان شدن سلمان 


سلمان روزی پیامبر (ص) را در قبرستان بقیع در حال 
تشیع جنازه‌ای مشاهده کرد. پس از سلام و عرض آدب؛ 
پشت سر آن حضرت به راه افتاد تا بتواند مهر نبوت ان 
سرور را ببیند. 

سلمان وقتی مهر درخشان آن حضرت رادید جلو رفت 
وان رای ند و بو کره افع اد وب ماد را رن 
جاری ساخت و مسلمان شد. 

رسول اکرم(ص) از گربه سلمان به شگفت آمده و علت 
اول تا اخر برای پیامبر بازگو کرد. 

اتکای تام ساسا تساه اک وی لا وم ان 
است 

حضرت پس از شنیدن سخنان سلمان و سرگذشتش از 
اوسواست تا رح ال نود راز ان 2۳.۲ 
کند. 


پیامبر گرامی اسلام(ص) سلمان را به مبلغ چهل نتهال 
خرما و چهل وقیه "هر وقیه معادل چهل درهم", از مرد 
بهودی, خرید و ازادش ساخت و نام زیبای "سلمان" را 
بر او نهاد. 

این تغییر نام» بیانگر آن است که: برخی از نامهای عصر 
جاهلیت شایسته یک مسلمان نیست و دیگر این که واژه 
کر سار رس این سب ال در رس رس 
انتخاب این نام زیبا از سوی پیامبر(ص) نشانه پاکی و 
سلامت روح سلمان است. 


بعد از اسلام آوردن وی» پیامبر اکرم(ص) به او فرمود: 

با وه اد مه ای ار 
همین نام سلمان»؛ معروف و مشهورتر است. او یکی از 
معمرترین و از زاهدان دوران خود بوده و در علم و 
دانش سرامد اهل زمان به حساب 

سب اس بات در سای از ررلسات ما رس 3 
سلمان علوم پیشینیان و9 آیندگان را می‌داند و در راه 
اسلام رنج فراوان برد. 


سلمان» بار راستین پیامبر و افتخار ایران 


دین مبین اسلام از اغاز تولد. شاهد تربیت و پرورش 
افراد برجسته و وارسته‌ای بود که گام به گام با پیامبر 
پیش رفتند و هیچ زمان دچار گمراهی و انحراف نشدند. 
یکی از این شخصینتها که ناد ایرانی داشت و موجب 
افتخار این مرر و بوم است؛ سلمان است که از یاران 
خاص و حواریون آن ری ار ی ام 


اسلام آوردن سسلمان» سرا از انگّیزه احساسی و 
عاطصی با عصاحت خویی تس وه که اه سس ار ار که د< 
جستجوی دین حق, از وطنش مهاجرت کرد و رنجهای 
زیادی در این راه کشید» با اسلام آشنا شد و به علت 
افناع فکری و پذیرش قلبی» اسلام آورد. 


سلمان» ار راستین پیامبر(ص)» پس از رحلت آن 
حخصرت, سعی در زنده نگه داشن سنت و سبره رسول 
ی ار و 
زهد و تقوا و اخلاص ود و با عدالتی منال زدنی که 
نشأّت گرفته از راه و روش امام علی(ع) سود سراسر 
حکمت و عبرت و تعهد و مسئولیت را به تمایش کداشت 
که می‌تواند به عنوان یک الگوی ناد مورد استفاده 9 
بهره برداری جوامع امروز بشری قرار گیرد. 

سلمان محمدی است 


سلمان دست پرور ده اسلام است و اختصاص مه قفوم 9 
قبیله خاصی ندارد. هنگام کندن خندق در جنگ احزاب؛ 
انصار می کفنند سلمان از ماست جو جر مهاجران از 
اهل مدینه نبوده است و پیامبر([ص) با شنیدن این 
سخنان» انان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: سلمان» 
از ما اهل بیت(ع) است. 


سلمان بیش از این‌که به نژاد عرب يا عجم وابسته باشد 
به اسلام منتسب است و از این رو به سلمان محمدی 
معروف گشت. سلمان از کسانی است که پیامبر(ص) با 
او قرارداد بهشت بسته است؛ درباره او نوشته‌اند که 
خداوند سلمان را دوست دارد و با خشمناک شندنش ؛ 


خشمگین می‌ شود . . او جز خانواده رسالت و از پرورش 
یافتگان خانه وهی محسوب می‌ شد و در تمام لحظات از 
حضور پیامبر(ص) و امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) 
بهره‌های معنوی می‌برد. از جمله فیضهایی که سلمان از 
حصرت زهرا(س) آموخته بود» دعای نور است که حصرت 
زهرا(س) از پدرش رسول خدا(ص) فراگرفته بود و هر 
صبح و شام می‌خواند و آن را : به سلمان هم آموخت. 


فضایل ومعارف علمی سلمار: 


سلمان به عنوان یک مسلمان وارسته» ارزش‌های 
متعالی و فضایل گوناگونی را در جود خویش جمع کرده 
بود. پیامبر(ص) فرموده‌است: اگر دین در تریا بوده 
سلمان به آن دسترسی پیدا می‌کرد و این جمله» میزان 
تلاش این مرد را در راه حق جویی می‌رساند. 


در میان صحابه پیامبر(ص) کسی در علم و دانش به پای 
سلمان تر سیده است. او در عمر طولانی خود به صورت 
دارم و اه کیت اه بر مه فت مس کید و 2 
همین منظور هم سالیانی دراز در خدمت رجال تور 
مسیحیت بود و پس از مسلمان هم » از پاران ویژه 
ییامبر(ص) محتعصو ب می‌شد؛ . در اوقات خاصی با آن 
هر سته خلوت می‌کرد و کسب علم می‌کرد؛ بی هت 
نیست که در روایات او را نظیر لقمان حکیم دانسته‌اند. 


امام صادق(ع) درباره او می‌فرماید: در اسلام», مردی 
سوت یت ند کب بر ار هه مردم دس آفریده 
معصوم(ع) نبز از سلمان یه عنوان دانا به < 
کدت کان وا دکان . اد فرده‌اند هام که 


را هی )تال اران سول دار را 
می کند» جون به نام سلمان می رسد » می‌فرماید: سلمان 
از ما اهل بیت(ع) است» شما همانند سلمان را کجا 
می‌یابید؟ او همچون لقمان حکیم است و علم اول و اخر 
را می‌داند؛ سلمان دریای بیکران است. 


سلمان دریای بی‌پایان دانش است 


حضرت رسول (ص) در باره علم سلمان فرمود: سلمان 
دریای بی‌پایان دانش است, خدا دشسمن می‌دارد کسی را 
که سلمان را دشمن بدارد و دوست می‌دارد کسی را که 
سلمان را دوست بدارد. در حدیث دیگری آمده است که: 
سلمان گنجینه یایان نایذیر حکمت و برهان است. دانش 
سلمان به معارف فکری منحصر نمی‌شد و آگاهی‌های 
فنی او هم در حد بالایی بود. در جنگ خندق, طرح کندن 
خندق را سلمان خدمت پیامبر(ص) پیشنهاد کرد و عملی 
نیز شد. . هم‌چنین در جنگ طائف؛, برای درهم کوبیدن 
قلعه‌های مش کان» طرح ساختن منجنیق, از ابتکاراتی 


است که به سلمان نسبت داده شده است. 

ساسانیان در ایران بود که به دست مسلمانان فتح شد. 
"حذیقه بن یمان" حاکم مدائن قرار داد. شساید دلیل این 
انتخاب» هم زبانی سلمان با مردم این شهر بود و مردم 
ری ان انا ای اک ای رای الا 
وا کی اه رت ابر رظ 


حکمرانی مدائن منصوب شده و قرار است به آن دیار 
بیایند. برای استقبال از والی جدید در بیرون شهر تجمع 
کردند. ناگهان پیرمردی را دیدند که تنها بر مرکبی سوار 
است و بسوی آنان می‌آید» مردم چون او را نمی‌شناختند 
پرسیدند آیا صحابی پیامبر(ص) و امیر و حاکم جدید 
مدائن را در راه ندیدی؟ او گفت: امیر و حاکم را ندیدم 
اما اگر سلمان را می‌خواهید من هستم. اینچنین ساده و 
بی‌آلايش وارد شسهر شد و حکومت مدائن را به دست 


گرفت و بر دلها حکومت کرد. 


و ساده و مردمی سلمان, انتقادی غبرمستقفیم به 
کسانی بود که در حکومت به دنبال سود شخصی بودند 


سلمان در ام حکومت ۷ تیب الم را عر ک ۳ 
رد بر مه یت اه ون 
رفتاره» طبیعتاً انتقادی غیر مستقیم از شیوه کسانی مود 
که در حکومت» مر ند شخصی می‌آند بشیدند و در سایه 
سامان بخشیده و زندگی راحتی برای خود فراهم 
می‌ کر دند. 

فراموش نمی‌کرد که هميشه عبد و بنده خداست. 


دفاع از حریم ولایت 


آن‌چه در زندگی سلمان؛ بسیار چشمگیر و جالب است 


صحنه‌های مختلف حضور داشت و در پیروی از امام حق 
لحظه‌ای بر دید نکرد. او همواره» از هر فرصتی» برای 
گفتن حق بهره می‌برد و مسلمانان را به امامت حضرت 
علی(ع) فرا می‌خواند. آن دک وا و این سخن 
رسول خدا را برای مردم تکرارمی کرد: 


"همانا علی(ع) دری است که خداوند گشوده است, هر 
کس در آن وارد شسود مومن است و هر کس که از ان 
خارج شود کافر است.* 

مظلومیت حصضصرت علی(ع)؛ سلمان در خطبه‌ای بسیار 
فصیح» , که می‌توان آن را کوبنده 9 افشاگرانه خواند» 
چنین گفت: "ای مردم : ! هر گاه فتنه ها و آشوبها را 
همجون پاره ظلمانی شب دیدید که برجستگان در آن به 
هلاکت می‌رسند, بر شما باد به آل محمد(ص)» چرا که 
آن‌ها راهنمایان به سوی بهشتند» و بر شسما اد 
علی(ع).ای مردم ! ولایت را در مان خود همانند سر 
قرار دهید."بعنی اگر ولایت اهل بیت (ع) را نداشته 
باشید» مسلمان حفیفی نبستید و دین شما سودی ندارد. 


نقش سلمان در تشیع ایرانیان 

یکی از کارهای بسبار مهم سلمان» که بخش اعظم 
زندگی او را فرا گرفته بود, تلاش پیگیر او در معرفی 
اسلام ناب و تشیع راستین بعد از رحلت رسول خدا(ص) 
است. او در این راستا در مدینه جهاد کرد و از هر 
فرصتی بهره برد. وف به دای امد هم ۵ 3 را 
دنبال کرد و نقش بسیاری در تشیع ایرانیان داشت. 


تتلعای قاری راز ات نا ان دا ره 
از نخستین عوامل این گرایش» وجود سلمان در مدائن» 
رفت و امد او به کوفه و حوالی آن و حتی اصفهان و .. 
نو ده است. سلمان پیام اور اسلام ناب منادی تشیبع و 
نوید بخش مذهب اهل بیت (ع) بود و اکثر ایرانیان این 
ندا و نوید را شنیدند و پذیرفتند. 

سلمان فارسی بعنوان اصلی‌ترین عامل در پیدایش و 
گسترش تشیع مردم ایران» نقش ایفا کرده 
نوع خود» در تاریخ اسلام و در سن مسلمانان»؛ بی‌نظیر 
بوده است؛ عقل سلیم به خود 

اجازه نخواهد داد که مانندی برای این حقیقت تاریخ» 
جص و کت من ولا است که حص توافت اند 
اسطوره» و با دارای شخصیتی پیچیده خوانده‌اند. 

درگاه 0 این الست که ۳ از حوادث 2 


مت شدن زمان مرگ تا اند 


هت سحان در مدائن مرن نید روز به روز ببعاریسن 
و وی ۲ 

سلمان سرانجام, پس از عمری طولانی و با برکت که 
حدود 0 سال بوده در اواخر خلافت عنمان در سال 35 
ه.ق وفات یافت؛ حصرت علی(ع) پیکرش را غسل داد 
کفن کرد و بر ان نماز گزارد. 

بغداد نزدیک تاق کسری قرار دارد. 


سخنی از سلمان فارسی 


از شش چیز در شگفتم: سه چیز آن مرا می‌خنداند و سه 
چیز دیگر : بو گ هواس ما دارد ان اس یر که ترا 2 
گریه می‌آنداز د؛: 

جدایی از دوستان محمد (ص)؛ هراس و وحشت قيامت و 
ایستادن در ببسشسگاه دای عزوجل است؛ و اما ان سه 
چیزی که مرا به خنده وا می‌دارد: یکی کسی است که در 
یی دنباست؛ حال آن‌ که مرگ در بی اوست؛ درد 
که در غفلت به سر می‌ب رد حال آن‌که از او غافل 
نیستند؛ و سومی کسی که دهانش به خنده باز می‌شود» 
در صورتی که نمی‌داند آیا خداوند ازاو خشنود است یا 
ناخشنود. 


1- حرکت نمودن و سفر کردن برای روج» بی‌معنی 
است. حرکت از اوصاف موجه 2 مادی است. زمان نیز 
مقدار حرکت است. روح حقیقتی است فراماذی و 
فراران که یت وال مان ده رای او کس ان 


است . 


2- فرد تا در دنیاست» روحش مشغول تدبیر بدن اوست؛ 
لذا توان آن را ندارد که کاملا توجّه خود را از بدن بریده 
و به عالم فرازمانی توجه کند. البته انسان می‌تواند با 
ریاضات خاضی تا حدودی توجخهش را به عالم فرازمانی 
بیشتر کند؛ اما اين توجه در حدذی نیست که شخص بتواند 
بر کل نظام ماّی احاطه‌ی وجودی يابد. منلاً یک مرتاض 
یا عارف نهایتش می‌تواند تا چند ساعت بعد يا چند روز 
بعد يا چند ماه بعد يا چند سال بعد را ببیند. لذا این‌ها 
هیچگاه موفق نمی‌شوند انتهای جهان مادژّی را مشاهده 
کنند؛ کما این که نمی‌نوانند ابندای آن را هم ببینند. 


در موب احبیاری بر هرد حویصتا ردو لک همان 
بدن او زنده است؛ ولی علائم حیباتی‌اش کاهش یافته 


ای 


3- حتّی اغلب افراد بعد از مرگ نیز قادر نیستند ابتدا و 
انتهای جهان ماذی را ببینند. چون برای این کار باید از 
افق برتری به جهان نظاره کنند؛ و همه‌ی ارواح در ان 
افق برتر قرار ندارند؛ بلکه تنها اندکی انسان‌های یاک به 
چنان مرتبه‌ای راه می‌يابند که بتوانند سراسر جهان را از 
افق برتره مشاهده کنند. 


4- فرموده اید: «از نظر فیزیک آینده موازی ما در حال 
حرکت است و ما پا جای پای آینده طی شده توسط خود 


در بعد دیگر ار آبا این امر صحیح است ؟» 


چنین نظریه‌ای در فیزیک مطرح نیست. ظاهراً اشاره‌ی 
شسما به بحث عوالم موازی است؛ که اگر منظورتان 
همین است؛ عرض می‌ شود برداشت نادرستی از این 
نظریه دارید. البته این احتمال هم وجود دارد که اشاره‌ی 
شسما به بحث قبض و بسط زمان در فیزیک نسبیتی 
باشد. که اگر متظورنان این باشده باز برداشت شما 
بزر کوار) برداشت نادرستی است. 


الت کی است که فیریی یسح رها نک نار 
است نه یک ق_انون قطعی عقلی. این‌ها روزها این 
نظریه با کشف سرعت مافوق نور نوترینوه], با 
چالشهای جدی نیز مواجه شده است. 

5- انجام اعمال از پیش انجام تسد ۵ معنایش انکار اصل 
کت ات ۱ ۱۵ لحار ی ام 2 
را ار ۳۱ 
اصل علیت, حتی نمی تواند بر انکار خحودش نیز دلیل 
بیاورد. چون در هر دلیلی» مقدمات دلیل؛ علت هستند 
برای نتیجه‌ی دلیل. پس منکر علیت, برای انسات ادعای 
خو دش » مجبور است از خود اصا عا‌ انستفاده کید 


شب اول قبر به روایت یک دختر 


هنگامی که جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند, دختر 
فریاد می‌زد: من از مادرم جدا نمی‌شوم هر چه خواستند 
او را آرام کننتد» مفید واقع نشد؛ دیدند اگر بخواهند با 
اجبار دختر را از مادر جدا کنند» ممکن است جانش به 
خطر بیفتد. سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش 
رم ار 
روی قبر را از خاک انباشته نکنند, و فقط روی قبر را با 
تخته‌ای بیوشانند و دریچه‌ای هم بگذارند تا دختر نمیرد و 
هر وقت خواست از آن دریچه بیرون آید. 

جی کرارس رای و علامه سید محمد حسین 


طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نقل کردند که: استاد 
ما عارف بر حجسته «حاج میررا ع1. ۲۵1 قاضی »> می گفت : 


در نجف ارف در نزدیکی منزل ما مادر یکی از 
دخترهای افندی‌ها (سنی‌های دولت عنمانی) فوت کرد. 


این دختر در مرگ مادره بسیار ضجه و گریه می‌کرد و 
جدا ناراحت بود و با تشییع کنندگان تا کنار قبر مادر آمد 


و آنقدر گریه و ناله کرد که همه حاضران به گریه 


افتادند. 
۳ ار من از مادرم جدا نمی شوم سر چه خواستند 


او را آرام کننتد» مفید واقع نشد؛ دیدند اگر بخواهند با 
اجبار دختر را از مادر جدا کنند» ممکن است جانش به 
خطر بیفتد. سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش 
ار در ما و 


هر وقت خواست از ان دریچه بیرون اید. 


دختر در شب اول قبر, کنار مادر خوابید, فردا آمدند و 
سریوش را برداشتند تا ببینند بر سر دختر چه امده 
است؛, دیدند تمام موهای سرش سفیده شده است. 


ری ند رای و 

در پاسخ گفت : شب کنار جنازه صادرم در قبر خوابیدم» 
ناگاه دیدم دو نفر از فرشستگان آمدند و در دو طرف 
ایستادند و شسخص مترمی هم اعد و در وسط ایستاد, 
ان دو فرشته مشغول سوال از عقائد مادرم شندند و او 
جواب می‌داد» سوال از توحید نمودنده جواب درست داد 
سوال از نبوت نمودند جواب درست داد که پیامبر من 
۳ این که پر سید ند . امام تو کیست؟ 


آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود گفت: «لسث لها 
بامام؛ من امام او نبستم >> 

در این هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند 
که همه موهای سرم سفید شده در آمدم. 

مرحوم قاضی می فر مود- جو تمام طایفه ان دختر» در 


تطبیق می‌کرد و آن شخصی که همراه با فرشتگان بوده 
و گفته بود من امام آن زن نیستم. حضرت علی (علیه 
السلام) بوده‌اند) و خود آن دخجتره جلوتر از آن‌ها به 
مدهب تشیع» اعتقاد پیدا کرد. 


رخ ۳ ات كت 3 نم یت 
فایل‌هایی را از طریق آن‌ها باه ان تراک بگذارند. ردیابی 
و شستاسایی کاربران این ن بکه‌ها ,دون -رماه راز ودره 
ایک ۱ یکی از این سایت ها گفته است که صفحات 
وبسایتش گاه در هر نانیه 500 بار دیده شده است. آمار 
قابل توجهی در تولید و توزیع تصاویر مستهجن و 
غیرقانونی دارند. 

اداره ملی مبارزه با جرایم در بریتأنیا در کر در 
سال جاری میلادی هشدار داد که سوءاستفاده‌کنندگان 
جنسی از کودکان به استفاده از سایت‌های بدون نام و 
فناوری رمزنگاری روی آورده‌اند. 


گا بران با ات فاده از ای ی ها ی اند اد رت 
اینترنتی کامپیوتر شخصیر خود را غیرقابل ردیابی کنند. 

در این روش, داده‌ها رمزنگاری شده و به طور تصادفی 
از چندین سرور (56۳۷6۵۱۲)-- کامییوتری عبسور داده 

می‌ شوند. - رمرکاری داده‌های کاربر با عبور از هر یک از 
این سرورها پیچیده‌تر می‌شود. 


سایت‌های مخفی دیگری نیز در شبکه اینترنت وجود 
دارند که از طریق گوگل و دیگر موتورهای جستجو قابل 


ردیابی ننلتستتید , 


ارتش آمریکا برای نخستین‌بار از این روش استفاده کرد 
ولی امروزه فعالان سیاسی, افشساگران اطلاعات 
محرمانه سازمان‌های مختلف هم از آن استفاده می‌کنند. 
از جمله در جریان اعتراضات موس وم به بهار عربی, 
فکنند» به استفاده از این روش روی ات دح 

اما در حال حاضر خلافکارها هم برای مصون ماندن از 
کشف و قانونی» از مزیت‌های گمنام ماندن با 
استفاده از این روش بهره می‌برند. 


شبکه‌های تاریک و سواستفاده‌های جنسی 


رمزگذاری پیام‌ها یکی از روش‌ها برای مخفی ماندن در 
تجارت مخفی 

دارک‌نتی که اداره می‌کرده مورد استفاده افرادی بود که 
میل جنسی به کودکان دارند. کاربران با استفاده از این 
شبکه تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان را ردوبدل 
می‌ کر دند. 

او از ایمیل‌های غیرقابل ردیابی و پیام‌های 
رمزگذاری‌شده استفاده می‌کرد. بی بی‌ سی امکان تایید 
هویت او را نداشت؛ ولی این مرد مدارکی را نشان داد 
که ثابت می‌کرد مالک دارک‌نتی است که تا حدود یک ماه 
پیش فعال مود . ۰ این فرد اعتراف کرد که خودش مبل 
جسی به کودکان دارد و از آن‌ها سوءاستفاده جنسی 


کرده است. 


او 5 گفت: "ما بیش از چهل هزار حساب کاربری در سایت 
داشتیم. گاه در هر تانیه صفحات وبسایت 500 بار دیده 
این که وبسایت را بستیم." 

دولت‌های مختلف در سراسر جهان از تهدیدهای اینگونه 
وبسایت‌ها آگاه شده‌اند. در ماه نوامبر سال گذشته, 
بین‌المللی در مورد امنیت اینترنتی ود . او گفت که 
انتظار دارد نهادهای امنیتی»؛ تخصص 9 مهارت خود را 
برای مقابله با سوءاستفاده خلافکاران از اين امکانات 
در اختیار نیروی پلیس قرار دهند. 

وی گفت که مهارت و تخصص موج ود می‌تواند در 
ای کر اد ۱۱ که ان تک ها 
باشد. 


در عین حال» کارشناسان در این مورد که آيا می‌توان 
راهی برای شناسایی کاربران این شبکه‌ها تعریف کرد یا 
نه, اختلاف‌نظر دارند. 

در شرایط کنونی برای مقابله با سوءاستفاده حنسی از 
کودکان» کارشناسان پلیس در چندین کشور با عنوان 
"گروه ضربت جهانی مجازی" در حال همکاری هستند. 
ایان کوئین. رئیس این گروه, گفته است که تهدید چنین 
شبکه‌هایی روبه فزونی بوده است. 


اناق‌های گفتگو 


گرگ ورجین» مدیر شرکت نرم‌افزاری ردجک, با سازمان 
"ماموریت عدل بین‌المللی" از سازمان‌های مدافع حقوق 
بشر در رمبه مبارزه با سوءاستفاده حجنسی از کودکان 
همکاری دارد. او از الگوریتم‌های پیچیده برای پیدا کردن 
داده‌های اتاق‌همای گفتگ وی اینترنتی در دارک‌نت‌ها 
استفاده می کند. 


ای کف که رون های حنداول لسن دنک رای ساسا 
ات مورد اسان رت کاربردی ندارد. در 
مشسخص ؛ و کر ۳ به کشف اطلاعات فابل مسوحجهی در 
مورد مراجعان آن منجر شود. 


به گفته اوه در یک مورد مشخصء: از بیش از ده هزار نفر 
کاربر دو هزار نفر تولیدکننده محتوا بودنده یعنی تصاویر 
مسهجن روف سایت قرار می‌دادند. معتمیت در حصعد 


9 فشان ورو بعنوان یکی از نمادهای ایتالیا شناخته 


می‌ شود ای فشانی که آخرین بار دوهزار سال قبل 
فعال شد. 


همه‌چیز بسیار سریع اتفاق افتاد در روز 9 آگوست 79 
قبل از میلاد مسیح[1]- اتشفشان فوران کرد در کسری 
از ثانیه ه وا پر از ؟ گازهای سمی شد و خورشید محو 
گردید تا گازهای سمی تا 15 کیلومتر از محدوده را پر 
۱ ۱ 
کوچک‌ترین واکنشی از خود نداشتند و در جای خود 
تندعل به محلسمه‌های سنکی ندید 


عده از مردم که توانسته بودند خود را به نزدیکی سواحل 
برسانند به خاطر تاریک شسدن هموا و گازهای سمی 
کشتی‌هایی که رای امداد رساندند به آن‌ها از آن سوی 
صاحل آمده بودند نتوانستند نزدیک شوند و چند دقیقه 
بعد این شهر تبدیل به تاریک‌ترین نقطه جهان شد و 
ار 1 
مدفون شد و در سال 1599 بطور اتفاقی کشف شد 
کاشفین ابتدا از دیدن مجسمه‌های سنگی شسگفت زده 
شده بودند همه ساکنین شهر در انر ؟ کازهای آتشفشانی 
به محسمه‌های اتکی تبدیل شده بودند. 


اما ساکنین شهر چه گناهی مرتکب شده بودند که باید 
اینگونه هلاک مین دید ۰۱۰۱8 بداست ار از دیواره‌های 
شهر پمپی نشان می‌دهد که این شهر بزرگ‌ترین مرکز 
فحشا در دوران باستان بود و از همه جای روم برای زنا 

به آن‌جا را دور ارت ۲۷۰۱ ۹ آی به عم 


فعطا سول ودید و ار ای رات کسب در امد کردید 
و حتی موظف به پرداخت مالیات به حاکم شهر از در آمد 
خود بودند. کودکانی که بدنیا می‌آمدند نیز برای سو 
استفاده جنسی در آینده بصورت برده نگهداری 
می‌شدند. [3]تصویر زیر از پیکره‌های سنگی دیواره پمپی 
بدست امده است که یک مرد را در حال زنا با یک زن و 
تک مرد دیکر را در ال لواط با آن م رد ان م دهد 
۱:14 


تنگره ستی دیکگر فبر تصویر سو آستفاده نی مرد از نک 
پسر را نشان می‌دهد.[ ۱5 


شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد داستان قوم 
لوط می‌تواند به شهر پمپی صدق کند مثلا قفوم لوط به 
عمل قیه لواط که برخی از روشنفکرنماهای امروزی 
این عمل قبیه را یک مساله طبیعی می‌داند و از ان دفاع 
می ‌ کنند شهره بودند. 

در سوره العنکبوت آیه 28 و 29 نوشته شده است: 

و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت: شما 
کار بسیار زشتی انجام می‌دهید که احدی از مردم جهان 
قبل از شسما ان‌را انجام نداده!(28)ايا شسما به سراغ 
مردان می‌روبد» و راه تنداوم نسل انسان را قطع 
می کنید» و در مجلستان اعمال منکر انجام می‌دهید؟ !, 
اما پاسخ قومش جز این چیزی نبود که گفتند: اگر راست 
می‌گوثی عذاب الهی را برای ما بیاور !(29) 

در آیه 32 سوره العنکیوت خداوند به خاکستر اشاره 
کرده است که می‌تواند به خاکسترهای آتشفشانی دلالت 


گفت لوط [نیز] در آن‌جاست گفتند ما بهتر می‌دانیم چه 
کسانی در ان‌جا هستند او و کسانش را جز زنش که از 
باقی ماندکان [در خاکستر اتش] است‌حتما نجبات 
خواهیم داد(32) 

در ادامه سوره العنکبوت نوشته شده است : 


عذابی از آسمان فرو خواهیم فرستاد(34)ما از آن آبادی 
نشانه روشنی و درس عبرتی برای کسانی که تعقل 
می‌کنند باقی گذاردیم.(35) 


همانطور که در آیه 28 و 29 نوشته شد این قوم به 
لواط شهره بودند که با شهر پمیی مطابقت دارد در آیه 
4 به عذابی از آسمان اشاره شده است که این مساله 
نیز به گازها و خاکسترهای اتش فشانی که در ابتدا 
فوران کردند و آسمان شهر را پر کردند اشاره دارد و در 
ادامه در آیه 35 خداوند نیز اشاره کرده است که آثاری از 
این شهر را باقی خواهد گذاشت. 


در سوره هود آیات 68 تا 84 نیز به داستان قوم لوط 
اشاره می‌ شود 


در آیه 58 به ۹ اشاره شده است که بر صدای صدای 
ناشی از آتشفشان دلالت می‌کند و خداوند در این ایه به 
مردن افراد در خانه‌های‌شان اشساره می‌کند که این 
مساله نیز درست است زیرا گازهای سمی بسیاری از 
افراد را در خانه‌های خود خشکاندند: 


در آیه 82 به مدفون شدن شهر زیر آتشفشان اشاره 
می ‌کند: 


هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن (شهر و دیار) را زیر 
و رو کردیم و بارانی از سنگ: گلهای متحجر متراکم بر 
روی هم بر آن‌ها نازل نمودیم.(82) 

بسیاری از نکات بالا نشان می‌دهد شهر پمپی همان 
پاسخ خوبی برایافرادی که این مساله را به زیر سوال 
می‌برند که چرا همه پیامبران در خاور میانه ظهور 
کرده‌اند باشد. 


علاوه بر آن شهرهایی شبیه به شهر پمپی در سوئد و 
امریکای جنوبی نیز پیافت شده اند[6]- که نشان داده 
است عذاب الهی مشابه وم لوط در این شهر‌ها بر 
اتفاق افتاده است و چه بسا در اینده نیز ممکن است 
اگر همه افراد شهری آلوده گناهان گوناگون شوند عذاب 
الهی به این صورت و صورت‌های دیگر اعمال شود. 

چه بسپارند عبرت‌ها و چه کمند عبرت گیرندگان 


[1]تنها تناقضی که میان شهر یمیی به و داستان قفوم 
زمانی این شهر با زمان حضرت لوط که با حضصرت 
ابراهیم همزمان وده است به چشم می‌خود که این 
فوران اتشفشان وزو و شهر پمپی سال 79 قبل از 
میلاد نباشد و بسیار باستانی‌تر از آن باشد و مربوط به 


یک اشتباه در کتابهای تاریخی باشد که این موضوع نیز 
نیازمند تحقیق بیشتر است اما تمام نشانه‌هایی که در 
قرآن از این شهر ذکر شده واقعیت دارد.یا مثلا لوط 
بسیار بیشتر از ابراهیم عمر کرده باشد و سال‌ها بعد به 
آن شهر رسیده باشد. 


[2] میتی ار وتکی بداه داشاید اراد وبرانه‌ه ای بسن 
در نزدیکی ناپل در ایتالیا واقع شده‌است. در آن آناری از 
کوه وزوو ویران شده به چشم می‌خورد.[11 پیش از این 
حاصل از آتشفشان کشته شده‌اند اما پژوهشهای دیگر 
نشان داد آن‌ها به خاطر حرارت بالا جان باخته‌اند.برخی 
دیگر نبز بر پایه نامه‌هایی که 25 سال بس از این ماحرا! 
نوشته شسده به این نتیجه رسیدند که مردم به خاطر 
استشمام خاکسترهای آتشفشان خفه شده‌اند.[2]- این 
شهر پس از آتشفشان زیر 4 تا 6 متر خاک و خاکستر به 
مدت 1500 ال مدفون نشدانن شهر به صورت ؟ املا 
اتفاقی در سال 1599 میلادی کشف شد.این شسهر 
تاریخی که جزو میراث جهانی یونسکو محسوب می‌شود 
با بیش از دو میلیون و پانصد هزار بازدید کننده در سال 
یکی از جاذبه‌های مهم ایتالیا به‌شمار می‌آید. 


[3]در مستندی که در تلوزیون 6۱21۲۲۵۱ ۳۱۱5۲۵۲۳۷ پخش 
شد به خوبی به این شواهد اشاره شده است مستند را 


[4]شواهد بسیاری وجود دارد که همجنس بازی در ونان 
و روم باستان بطور کگسترده وجود داشسته که بی‌شک در 


این شهر که مرکز فحشای آن دوران و دوه است نیز این 
عمل وجود داشتته جهت مطالعه بیشستر به مطلب 
ی وی در روم باستان در سایت ویکی یدیا 


[5]جهت جلوگ یری از فیلتر سشسدن وبلاگ 9.. 
قسمت‌هایی از تصاویر شطرنجی شد اما علاقه مندان مه 
پژوهش در تاریخ می‌توانند با سرچ کردن واژه 00۲۱۳۵۵11 
در تصویر یاب گوگل همه پیکره‌های سنگی که تصاویر 
غير اخلاقی از شهر یمپی در ان دوران کشیده شده بود 
را مشاهده نمایند 


1]احتی اگر شهر پمپی شهر دقیق لوط نباشد برای 
شهر لوط نیز سرنوشت دقیقا مشابهی اتفاق افتاده 
است نم وهی دیگ ری ار انه اف که برای ش هر مب 
اتفاق افتاده در بقایای یک شهر باستانی در سوئد و 
آمریکای جنوبی کشف شده است جهت مشاهده کلیک 
کنید. 


صورت فلکی شکارچی (شکارگر) (در قدیم ار رن[ 
1- (در عکربی. جبتار با تسشسق (تسف) با تیماء, در 
انگلیسی: 0۲107 صورت فلکی است که نیمی از آن در 
آسمان نیم کره جنوبی و نیم دیگر آن از نیم‌کره شمالی 
زمین قابل ددن است. این صورت فلکی شاید 
شناخته‌شده‌ترین و زیباترین صورت فلکی در اسمان 
تا هه تا( اک 
بسیار است. ستاره‌های صورت جبار شباهت به یک 
شکارچی دارد که از هزارها سال پیش در جهان شناخته 
شده‌است. 

زمان رسیدن به نصف النهار: 5 بهمن؛ مساحت: 594 
درجهة مربع. 

آنهفت ۲ 1۰ اطراف صوری فلکی سکارحی 

3۰ ستاره‌ها 

۶۰ جهت‌یابی به کمک شکارچی 

6۰ شکارچی در افسانه‌ها؛ ۱ نام‌های صورت فلکی 

۰ اجرام عمقی آسمان 


۰ منایع 
اطراف صورت فلکی شکارچی 
250 


این صورت فلکی در جنوب هو رت فلکی ارابه‌ران و در 
شرق صورت فلکی دوپیکر قرار دارد. هم‌چنین در شمال 
شرقی آن صورت فلکي گاو (صورت فلکی) قرار دارد. 

دست ها و بالاتنه شکارچی در نیم کره شمالی حاوی یکی 
از پرنورترین ستاره‌ها به نام ابط‌الجوزا می‌باشد. در نیم 
کره جنوبی که پایین‌تنه شکارچی در ان قرار دارد صور 

تک‌شاخ و نهنگ قرار دارد» ار عربی 
شکارچی خرگوش و سگ بزرگ قرار دارد و به همین 
ول تشکارجی را تکار کر ننک می‌دانند! 


۹5 واقع است. 


صورت فلکی شکارچی [در نیمکره شمالی زمین] یک 
صورت فلکی زمستانه است : هس روز ها 
در اسمان است؛ و در تعیحه دیده " نمی‌شود؛: و از اواخر 

ب یر سا اداتر مب ان ار صتگاه اهایل ن هم .ور ۱ 
شامگاه اوایل اردیبهشت در آسمان شب قابل رویت 
است. (در حجد ود ساعت 21 اوایل بهمن‌ماه به بهپترین 
شکل دیده می‌شود زیرا در این زمان تقریبا در اوج خود 
در اسمان قرار دارد) در این دو فصل سال, ان را 
می‌توان به راحتی در آسمان یافت: 


ری رای خر رت ارت سای ترس و رای بر 
کر ان ان کر تا با ست ار رت 
نزدیک به هم و در یک ردیف است, که به ترتیب از راست 
به چپ عبارتند از منطقه؛ نظطام و نبطاق. زیر کمربنده 
شمشیر شکارچی آکه در غلاف است | دسده می‌شود» که 
عبارت است از یک خط افقی از ستاره‌ها, که گویی سه 
ستارة آن از بقیه پرنورترند» و پرنورترین‌شان بر 
السیف نام دارد, که پایین‌ترین ستاره است. . در مبیان 
سه ستارة شمشیر» سحابی جبّار(۳42 و 3 دیده 
می‌شود, که عبارت است از ابری از گاز و گرد بسیار, که 
شبیه یک گوی روشن قرمز يا نارنجی‌رنگ دیده می‌شود؛ 
وکا رح ان رنه وان یک از 3 با 4 ستاره پرنور 
شمشیر می‌شمارند. 


عمود بر کمربند پرنورترین ستاره‌های این صو رت فلکی 
دیده می‌ شوند: دو ستاره» که ستاره ابی‌ وسفیدرنگ رخل 
الجبّار پایین-راست کمربند, و ستاره قرمزرنگ ابط 
الجوزا بالاءچپ آن است. این دو ستاره -به ترتیب- 7مین 
و 10مین ستاره درخشان اسمانند» و همراه با ستاره 
تتتط کم سس کل ی حط داست (۲ تاصاه سر ار 
هم) را می‌دهند. «ابط الجوزا» همراه با دو ستاره ناجذ 
و ققعه (یا میسان سر و شانه‌های شکارچی را تشکیل 
می‌دهند» و «رجل‌الجبار» همراه با ستارة سیف دو یای 
او را هی للفاز ند زیر رجل‌الجبار ستاره دیگری قرار دارد» 
که زانوی راست او 


مجموعه‌ای از پنج ستاره که بالاتر از ابط الجوزا قرار 
دارنده ستارگان گرز هستند که نمایان‌ کر گرزی در دست 


فاصله- حدود 10 ستاره نسبتاً کوچک‌تر تقریبا به شکل 
ستاره‌اش اندکی پرنورترند. 

ستاره‌ها 

ستاره‌های صورت فلکی شکارچی 


رجل الجبار و ابطالجوزادو ستاره پر فروغ این 
صورت‌اند. رجل الجبار هفتمین ستاره پر نور اسمان از 
ور تاه در دام ۳ 
درخشنده‌ترین ستارة کهکشان ماست. هر گاه رجل 
الجبار به فاصله خورشید از زمین بود و نه پانصد سال 
ورک» 0 2 مر تیه روشن‌تر از خورشبد به نظر 
و رجل واژه‌ای عربی به معنای پا, پیای شکارچی را 
مشخص می کند. ایص ال وراه ریت نارس رو ار 
بغل شکارچی را مشخص می‌کند و به دلایل چند متمایز 
است. اين ستاره نخستین ستاره‌ای بود که قطر آن از 
طریق اندازه‌گیری مستهفيم با استفاده یت به ت 
ستناره‌های 7 تقریب] 100 
برابر قطر خورشید است. مدار زمین در دل ستاره جای 
می‌گیرد. این توصات وا تس ی وت وی 
رت تاد کی که بر و ال سس همینا 0 
کاهش می‌یابد. 


میان ابطالجوزا و رجل‌الجبار سه ستاره‌است» سه ستاره 
از قدر دوم به فاصله مساوی از هم که کمربند جبار را 


شکارچی ت در آن‌جا جشم برهنه ساره 9 
می‌دهد که این جسم ی جبار است: توده عظیمی از 
مه 10000 برابر خور شید ناد می‌ شود. . این حا ی بر 
اثر نور ستاره تتا-شکارچی که در نزدیکی مرکز این ابر 
و سب قرار دارد دس د6 می‌ شود. تتا-شکارچی در واقع 
ستناره‌ای چهار گانه است. چهار ستاره که ذوزنقه‌ای 


می‌ساز ند. 

ستاره‌های صورت فلکی جبار 
نام بایر 

نام 

ترجمه نام 

نام انگلیسی 


آلفا شکارچی (0۲۱ »40 ابط الجوزا (ابط الجوز!ء) زیر بغل 
جوز | 86۲۵۱9۵05 (یا 66۲۵۱0۵۷ ,ع۵۲۵۱96۵۵2ظ) 


ید الجوزاء (البد الیمنی الجوزا) دست [راست] جوزا 
۳6۲6۱06۷5۵ (یا 6۲۵106۷0 ,566۲6106026)[ 2] 


منکب الجوزا (منکب الجبار) شسانه/دوش/کتف [مرد] 
غول‌پیکر )5۵۱۱۲ ۸۵۱ ,61۱۲0 


ذراع الجوزا آرنج/بازوی جوزا 


بتا شکارچی (0۲۱ 6) رل الجنّار يا رجل الجوزاء 
[الیْسری] با قَدَم الجتار پای [چبپ] مرد غول‌پیکر ۴۳:06۱ 
(يا ۱۵6۵۵۵۲ ,۸۱۵۵۲۵۲) 


کاما شکارجی (0۲۳۱ ۷)_ ناجذ (نافذ) دندان عقل 
60 ۸1 ,۴56۱۱5۲۲1 

ناجد غالب» باری دهنده ۱(۵[10 ۸۱ (از نظر معنایی: 
5 ,۳ 5۲21 ۸۲۲۱۵20۱) 

مرژم يا جرزم جوزا 

دلتا شکارچی (0۵۲ 8)- منطقه کمربنتد [شکارچی!] 
۵ (با ۱۷۱۱۳۱۲۱۷۵ ,۱۷6۱۱۲۵۲2) 


ایسیلون شکارچی (0۲۱ ع)_ نظام رشته و نخ میان 
مرواریدها ۸۱۲۲۱۵۲۳(ب۱ ۸۵۱۳۱۱۲۵۱۲۱ ۵۲۱0 ۸۵۸۱۳۲۱۳۱۵۲۱۱) 


زتا شکارچی (0۲۱ 6)- نبطاق تسمه میان‌بند [شکارچی]» 
کمربند ۸۱۳۲۲۵۲ (یا ۸۵۱۳۲۲۵۲ 0۲ ۱۱۱۲۵۲ ۸۵۸۱) 


آتا شکارچی (0۲۱ ۲)- سیف الجبار شمشیر [م ردا] 
غول‌پیکر 0۵۲( اه 521۲ (یا ۸۱960۵۳ ,۸۵۸۱9۲6۵۳۵) 


آیوتا شکارچی (0۲۱ )- یر السیف يا ناثر السیف ستاره 
روشن/درخشان شمشیر ]5321 ۵۱ ۱۲ ۱۱۵ ,۲۱۵۲5۷۵ 


کاپا شکارچی (0۲۱ ۷) سیف شمشیر [شکارچی] 52101 
لاندا شکارچی (0۳۱ ۸) مبسان درخشان/تابناک ۱6۱552 


حِِ [3] لکه ف پبتتر سینه اسب؛ نقطه سعید یهلوی 
[(چپ] برخی چهارپایان ۲۱۵۱۲۵ 


رأس الجبار یا راس الجوزاء سر [مرد] غول‌پیکر 


اویسیلون شکارجی (0۲۱ 0) ثابت دارای ثبات ,۲۱6۵۲ 
۱۳21۰11۰ 


یی‌3 شکارچی (0۲۱ 1۲1۲3) ثابت استوار یایدار ,۲2۵01۲ 
0۱ (۳ 


1- - کمربند شکارچی بسیار نزدیک به شرق طلوع می‌کند» 
و بسیار نزدیک به غرب غروب می‌نماید؛ به این دلیل که 
دقیقا در آسمان بالای خط استوا قرار دارد. اگر 
بخواهیم خیلی دقیق باشیم, ستاره سمت راست کمربند 
شکارچی (ستاره منطقه). هر جای جهان باشید (قطع 
نظر از عرض جغرافيايي ناظر), همواره با فاصله کمتر 
از یک درجه از شرق واقعی طلوع می‌کند» و با فاصله 
ستاره اولین ستاره کمربند است که طلوع می‌کند» و نیز 
اولین ستاره کمربند است که غروب می‌نماید. 


شکارچی هنگام طلوع», حالت افقی (خوابیده) دارده و 
وقفقتی بالا می‌اید, کم‌کم می‌چرخد. و در اوج خود به 
حالت عمسودی (ایستاده) تسدیل می‌شسود» و وفتی به 
سمت عرب فرود خی اند دوباره کم کم به حالت افقی در 
رآ (البته در جهت عکس). این صورت فلکی نیز مانند 
هر ستاره‌ای در آسمان» در اوج خود؛ دقبف]ً در جنوب 
قرار دارد. کمربند شکارچی از سمت منطقه به سمت 
نطاق, جهت غرب به شرق را نشان می‌دهد. 


شکارچی مه حالت ایستاده پست (یعنی وفتی در اسمان 
پیایین‌تر است )؛ از دقت کمتری برخوردار است؛ . و وقتی 
شمشیر هو د و است؛ دقیق تر است. دلیل آن این است 
کص یا که کی ات مورب ملک ار سرد اوح 
عی دنه و در عرب عروب ی و وقتی و 
تشمشییر نیز نزدیگ‌تر به جهت به حرمعیب ‏ 7 
را نشان می د هد . طبعا عیردقیق ترین حالت؛ خود زمان 
طلوع و غروب است. 

البته از آن‌جا که این صورت فلکی در تمام فصول قابل 
ریت نیست, نمی‌تواند به عنوان نشسانه دائمی برای 
جهت‌یابی مور د استفاده قرار کرد 

شکل‌های تصور شده از شکارچی 

سر نج صورت فک کار کی در کسایت رصت و رااکوا کت 1 
دانشمند ایرانی قرن سوم هجری» عبدالرحمان صوفی 
رازی. 

در دهه‌های گذشته در این صورت فلکی تصاویر دیگر را 
علاوه بر شکارچی- تصور کرده‌اند. منلا سه ستاره 
کمربند همراه با سه ستاره شمتبر» به علاوه ستاره 
زانوی شکارچی تشکیل یک بادبادک یا علامت سذال را 
می‌دهند؛ که دنباله بادبادکی آن (دم بادبادی) پا نقطةه 
نشان می د هد . 


هم‌چنین ستاره‌های کمربند به علاوه دو ستاره بزرگ بالا 
(ابطالج‌وزا و ناجذ) و دو ستاره بزرگ پایینش 
( ی با یک‌دیگر تشکیل ٍ یک ساعت شسنی 
را می‌دهند» که کمربند شکارچی» گذرگاه میانی باریک 
ساعت شننی است. اگر همین ستاره‌ها را با ستاره 
«ههععه» با هم در نظر تکرب در یک بادیادک تور کنر 
تشکیل می‌ شود . 

شکارچی در افسانه‌ها, و نام‌های صورت فلکی 

در اساطیر, اوریون(0۲۳۱0۳)- یک شکارچی قوی‌هیکل و 
غول‌پیکر بود که هفت‌خواهران(خوشه پروین) را تعقیب 
می کرد و سرانجام توسط ار (الهه ماه و شکار) 
کشته شد؛ و به عنوان نک صورت فالکی در اس مان درار 
داده شد. نام عربی این صورت فلکی «جبار» به معنای 
«تنومند و غول آسا» است؛ و نامی که در دهه‌های اخیر 
در فارسی به کار می‌رود» شکارچی است؛ چنان که در 
انگلیسی هم علاوه بر اوریون, به آن ۱۱۷۳۲6۵۲(شکارگر) 
گفته می‌ شود . 


اجرام عمقی آسمان 
* مسیه 43 

۶ مسبه 78 

۰ ان ‌حی‌سی 17898 
؟ آن‌حیسی 2174 
نگارخانه 

منایع 


در ویکی‌انبار پرونده‌هایی درباره شکارچی (صورت 
فلکی) موجود است. 


۳ آسمان پر ستاره» پاتریک مور . 
* دائرة‌المعارف نوجوانان» قاسم قالیباف 
ب هک ويکی‌ي_-----دبا» ,» 


(۵۲۱۵۲)6۵۳۱5۲6۱۱۵۲۱0۲)», ویکی‌یدیای اه ۱ 
دانشنامة ازاد. 


صورت‌های فلکی -دکتر گری مکلر-دکتر مارک چار ترند 
ویل تریون 
* نجوم به زبان ساده- ماير دگانی 


2.یرش به بالا 1 این‌که کلمه 86۲۵۱06۷56 برگرفته از 
انظا رات بات ال را رکه ان شا تا ود 
نقطه «یا» دیده شده), مورد اختلاف است. برای 
اطلاعات بیشتر به صفحه 80۲6۱0۱۷5۵ در ویکی‌یدیای 
اتکی اه کی 


3.یرش مه بالا هقعه عبارتست از دو ستاره لاندا 
شکارچی (مبسان) و فی شکارچی. 


عدد هت 


عدد هفت عددی است که شاید مثل همه عددهای دیکر 
در نظر ما عادی جلوه کند اما نگرش ما وقتی متبلور 
«هفت»هایی در زندگی ما وجود دارند و ماد سر و دا 
زندگی ماشینی و با بی‌تفاوتی از کنار آن‌ها رد می‌شویم 
مثلا شاید جالب باشد که بدانیم» رنگین کمان دارای هفت 
ری است. 


عجایب جهان, هفت تا هستند. (که به عجایب هفت گانه 
معروفند) يا در یونان باستان» اسطوره‌ای با نام هفت 
خدای» در ذهن مردم نقش بسته است, ویا شهر عشسق» 
که دراشعار عطار آمده است, هفت شهر می‌باشد. 
سور ه مبارکه حمد» که اولین سور وه 6 9 ران ک رم است؛ 
هفت آیه دارد. آسمان دارای هفت طبقه است. بهشت 
وحهنم هر کدام دارای هفت طبقه و درجه هستند و 
بونان هفت دستگاه داد هفت نوع ساز بادی وجود دارد 
و علاوه بر این هت نت موسبقفی و و2۵ دارد (دو» ر» 
مب فا سل ما یو 


در سال 1889 میلادی کتابی ار یک جهان گرد منتشر شد 
که از جمله روش شمردن را در میان قبیله‌ای از تورس 
شسرح داده است. این‌ها رای شمردن تنها از دی واژه 
استفاده می‌کردند: یک و دو. برای عدد سه می 

«دو و یک» برای چهار «دو و دو»» برای پنج «دو و دو 
یک» و برای شش «دو و دو و دو» ولی برای عددهای 
بزرگ‌تر از 6», هر قدر بود, می‌گفتند «خیلی». گرچه این 


آگاهی مربوط به پایان سده نوزدهم است ولی می‌تواند 
در مبان انسان‌های نخستین باشد. 


بعدها که برای عددهای بزرگ‌تر هم نامی در نظر گرفتند 
به احتمالی برای عدد «هفت» از همان وازهة قبلی 
«خیلی» يا «بسیار» استفاده کردند. عدد هفت که 
سده‌های متوالی برای آن‌ها ناشناخته بود, اندک اندک به 
صورت عکددی مفدس در امد. وقتی که مصری‌ها» 
بابلی‌ها و دیگر امت‌ها توانستند ینج ساره نزدیک‌تر به 
خورشید را بشناسند» با اضافه کردن ماه و خورشید. به 
عدد هفت رسیدند و این بر تقدس عدد 7 افزود وقتی در 
قصه‌های کهن‌تره» که تا زمان ما هم ادامه بیدا کرده 
ارو دا بت به معت ای آن ات ها تب هر بر ود 
باروهای بسیار داشت. هفت آسمان و هفت دریا و هفت 
کشور, به معنای آسمان‌ها و کشورها و دریاهای بزرگ 
است نه هفت اسمان و هفت دریا (نه کم و نه زیاد). 

هنوز در زبان فارسی اندرز می‌دهند «هفت بار گز کن 
یک بار پارچه کن». این جمله به مد ای ان تست که 
و ی 7 


کار دیگری باید درست 7 بار آزمایش کرد نه شش یا 


عدد13 هم چنین سرنوشتی دارد... 
تعدادی از مشهور ترین 7های جهان عبارتند از ؛ 
3 ۰ ۰ ط ۱ [ ,۷۳ 7 رد ۰ 


بر اساس آیات قرآن و مفسران احادیث, بالاترین درجه 
سعادت معوی» ورود به طبقه هفتم بهشت است. 
مسلمانان به وجود هفت طبقه يا مرحله آمرزش و 
بهشتی شدن ون دارند. ند طبقات هفتگانه 


هفت گناه کبیره گناهانی هستند که در زمان تاریخ بسیار 
۳ 
میلادی توسط پاپ گرگوری اول يا گرگوری کبیر در یک 

دسته قرار گرفته‌اند. این گناهمان عبارتند از؛ تکبره 
طمعکاری» شهوت در معای تمایل بیش از حد با 
نامشسروع جنسی» حسادت,؛ شکم برستی که معمولا 
ی ور ار همف گناه 
کیره از موضصوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه‌ها» 
نمایشنامه‌های اخلاقی و هنر ارویای قرون 7 بوده 


است. 
اشاره دارد. این علمات از این قرارند: 


هفب عله اعسانی الوم سده) 


طبقه بنتندی آزاد موضوعاتی که از قرن پنجم میلادی به 
سعد 4 دسر کر ده برنامه ار عرب در فرون وسطا 


بود. به نظر می‌رسد که نام «علوم انسانی» ثر کرفته از 
رساله «سیاست» ارسطو باشد که در ان از «شاخه‌هایی 


ار داتس که ماس و اس ان اراد است عت دانت 
است؛ سخن گفته است. این علوم عبارتند از علوم سه 
گانه: دستور زبان (ادبیات)» علم بیان و دیالکتیک (مباحثه 
و مکالمه) و علوم چهارگانه که پیشرفته‌تر بوده و از این 
قرارند: حساب؛ هندسه» موسیقفی و نجوم . 


وه اورست در مرز نپال و چین, ابشسار ویکتوریا در 
افریقاء گرند کنیون 21۷0۲ 2۲210 امریکا» ساحل 
مرجان رک استرالیاء سپیده دم شمالی قطب شمال»؛ 
آتشفشان و پاریکوتین 3۵۲۱۷۱0 در مکزیک و بندر ریو 
دوژانیرو برزیل. 

هفت مرد فرزانه 

نامی که در سنت یونانی به هفت تن از سیاستمداران» 
قانونگذاران و فیلسوفان قرن 7 و 6 قبل از میلاد داده 
شد. این فرزانان عبارتند از: «سولون» فانونگکدار 
یونانی» «تالس» فیلسوف اهل می‌لتوس, «ییتاکوس» 
فرمانده نظامی اهل می‌تیلن, «کلئوبولوس» فیلسوف 
اهل رودس, «شسیلون اسپارتی» از نتاظران شاه 
«بیاس» فرزانه‌تنرین هفت فرزانه, اهل ری ین و 
1۱ 


هفت دریا 
شامل دریاهای قطب شمال و قطب جنوب, اقیانوس 


سیم 


ارام شمالی و جنوبی» اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی 
و اقبانوس هند. 


بر اساس تعلیمات باستانی» روح انسان يا «بدن مقدس 
درون» او مرکب از هفت خاصیت است که هر یک تحت 
تاثیر یکی از سیارات هفتگانه‌اند. «آتش» موجب زندگی, 
«خام» به وجود آورنده توانایی احساس کردن, «آب» 
موجب قدرت بیان «هوا» حس چشایی, «مه» موجد 
حجس بیناییء, «گل‌ها» به وود ار حخس شنوایی و 
«باد جنوب» به وجود آورنده حس بویایی. 


همانطور که گفتیم هفت جادویی‌ترین اعداد است و در 
خانواده با نیروهمای قدرتمند جادویی و شسفادهندگی 
متولد می‌شود. او پیشگو است و از قدرت‌های عجیبی 
برخوردار است. 

عجایب هفتگانه قرون وسطی 

آمفی تثاتر روم » کاتاکومبهایه (سرداب) اسکندربه مصمر؛ 
دیوار بر کف چین » استون هبح در ویلتشایر انگلستان» 
برج کج پیزا, برج چینی (از جنس چینی) نانکینگ. مسجد 
ایاصوفیه در استانبول. 

هفت و... 


نزد بسیاری از اقوام عهد باستان «هفت» عدد ویژه‌ای 
نود . . در فلسفه و نجوم مصریان و بابلی‌ها» عدد هفت به 


عنوان مجموع هر دو رندکیت. سه و چهار» جایگاه ویژه‌ای 
داشت. (یدر و مادر و فرزند؛ مععی له انسان» پیایه 9 


اساس زندگی هستند و عدد چهار مجموع چهار جهت 
اسمان و باد است.) 


مطالبی خواندنی درباره عدد 7 و عجایب آن! 


ایرانیان قدیم در آیین زرتشت, اهورامزدا را مظهر پاکی 
می‌دانستند و برای او هفت صفت را بر می‌شمردند و در 
مقابل او اهریمن را پدید آورنده پلیدی‌ها می‌دانستند و 
می‌گفتند در بیرآمون آهورامزدا فرشتکانی هستند که 
مظاهر صفات حسنه هستند و برای احترام به آن‌ها که 
اول هرکدامشان سین بود هنگام سال تحویل سفره 
سین شروع می‌شود: سیر سر که» سیب ؛ سماق سس منو» 
سسستجد » سکه؛ و سسرک را سر سفره می‌گذاردند که به 
سفره هفت سین معروف بود. 


برای فیلسوف و ریاضیدان یونانی «فیثاغورث» نیز عدد 
ههت ؛ معفعهموم ویزه خود را داشت که از مجموع دو عدد 
ریاضیدانان کهد باستان اشکال هد سی کامل محسسوب 
می‌شدند» از این رو عدد هفت به عنوان مجموع سه و 
چهار برای آان‌ ها کد د معدسی مود . . علاوه بر این در یونان 
هر هعت سیاره را خدایی می‌دانس تند: سلن» هبلیوس»؛ 
آرس» هرمس, زئوس, آفرودیت و کرونوس. 


بهودیان قدیم نیز برای عدد هفت معنای ویژه‌ای قایل 
بودند. در کتاب اول عهد عتیق (تورات) آمده است که 
خداوند جهان را در شش روز خلق کرد در روز هفتم 
خالق به استراحت پرداخت. موسی در ده فرمان خود از 
۹ می‌خواهد که این را را مفعدس بدارند 


(روز شنبه و روز تعطیل یهودیان). علاوه بر این در آن 
استعمال شده است. از آن زمان عدد هفت نزد بهودیان 
و بعدها نیز نزد مسیحیان که عهد عتیق را قبول کردند» 


به این ترتیب بود که از دوران باستان هفتگانه‌همای 
بیشماری تشکیل شدند: یونانیان باستان همه ساله هفت 
تن از بهترین هنرپیشگان نقش‌های سنگین و غمناک و 
نقش‌های طنز و کمدی را انتخاب می‌کردند. ان‌ها مانند 
رومی‌های باستان به هفت هنر احترام هی گذایندتند. روم 
بر روی هفت تیه بنا شسده بود. در تعلیمات کلیسای 
کاتولیک هفت گناه کیره (غعروره ازمندی» بی‌عتی؛ 
(غسل تعمید, تسلیم و تصدیق, تقدیس و بلوغ» ازدواج 
استغفار و توبه. غسل قبل از مرگ با روغن مقفدس, در 
امدن به لباس روحانیون مسیحی) وجود دارد. 


برای پیروان حضرت محمد (ص) اخرین مکان عروج؛ 
اسمان هفتم محسوب می‌شود. در بیست و هفتم ژزوتن 
هر سال» روز «هفت انسان خوابیده» مسیحیان ییاد ان 
هفت برادری را که در سال 251 ععد از میلاد. برای 
عفیده و ایمان خود» زنده زنده لاای دیوار نهاده شده و 
شهید ند ند ٩‏ ۱ ۳ می‌دارند؛ مردم عامه ی کید که 
اگر در این روز باران ببارد به مدت هفت هفته بعد از 
مورد نیازش را بسته بندی کند و با چکمه‌های هفت 
فرسخی خود به آن دورها سفر کند. 


حور فا وه ری ار وان ده ار 
می‌توان در این صسورت فلکی تا بازده ستاره را دید. 
عرفای بزرگ عشق و وصال را در هفت مرحله و هفت 
وادی نشان داده‌اند و فاصلة بین هستی و تباهی را نج 
مرحله دانسته‌اند. 


هفت هری پاتر (ة تحار ار رعکنن ایی ده 
کوه رگ م ِ و افسانه ازدهای هفت سر ... 


علاوه بر این می‌توان به هفت پلکان مقبره کورش بزگ؛ 
پیکر. هفت هیکل, هفت گناه کبیره. هفت خان رستم» 
نجف؛ کر بلا» کاظمین» سا مرا مشهد) و... اشاره کرد و 
به این ترتیب بود که تعداد بیشماری هفتگانه در دنیا 
بوجود آمد و به عدد هفت تقدس خاصی بخشید 


عنتر (میمون دم کوناه) 

خدایان مصریان باستان 

توث در قالب عنت 

عنتر نماد نه یک خدا بلکه دو خدای مصری بود. اولی 
تحوت» خدای نوشتن و دیگری خدای جوان ماه به نام 
خونسو بود. توت در قالب عنتر بود.این دو خدا مسئول 
علامت گذاری زمان بودند و با ماه همکاری می‌کردند! 
2.گربه 

ریات تقد در عصر باشستان 

باستت در قالب گربه 

در مصر باستان گر به‌ها را به عنوان خدا می‌پر ستبد ند. 
باست ایزد بانویی مه شسکل شیر ماده و احتمللا 
معروف‌ترین گربه 9 بت یک كِِ- 9 
و ان کرد شبیه شیر بود و الهه باروری و عطر بود و 
مصریان آن را به عنوان گربه خانگی میشناختند هر چند 
باستت؛ تنها خدای گربه‌ای مصریان نود . ۸۵۲۲۱۱۱۱-۰ در 
می‌رفت . 

3.گاو 

خداا حصر اسان 


گاوهای مقدس 


گاوها حیوانات بسیار مقعدسی در مصر باستان به شمار 
ی خدایان زن. نوت (به معتی :آسمان) ,هاثور(به 


ات شسکل گاو بودند و گاوهای ماده و مادر 


فرعون بودند. نوت الهه و ایزد بانوی آسمان و ستارگان 
سود و خورشسید را در اسمان دوش می‌کشید ! هائور 
خدای عشق» », زیبایی» لدت بود. . گاو نر هم نماد مردانگی 
و فرعون 0 . ازیریس خدای جهان زیر زمیتی و زندگی 
ی ان راد رن رخ را ی ال مر رم 


خدایان مصر باستان 
حوروس در قالب شاهین 


حوروس, پسر ایزیس و اوزیریس بود. در واقع شاهین 
یکی از اساطیر مصر باستان بود. حوروس یک بازیگر 
اصلی در داستان ایزیس و اوزیریس بود که جک سس 


او و ست (خدای صحرا و طوفان) ۳ بیداری ازی ریس 
ادامه یافت. گفته می‌ شود ارتساط دادن او با شاهین 


برای این بوده که او خود را دای اس مان و جنگ 


5.لک لک 


لک لک نماد دانش و خرد بوده است. توث از نخستین 
خدایان مصر باستان» مردی با سر لک لک بود! هم عنتر 
و فصل‌های مختلف, در قالب لک لک بود. او هم‌چنین 
واسطه‌ای بین خیر و شر بود. 


دروغ بزرگ یوفولوژیست‌ها 

خواهیم شنید و درصورت اشتباه خود ان را تصحیح نیز 
خواهیم کرد و در این مورد به هیچ وجه متعصبانه رفتار 
نخواهیم کرد. ولی اگر تنها دلیل شما برای رد مطالب ما 
ات که ها سا کار تست تیا ۱ 
ناسزا» تهدید و از این شساخه به ان شاخه پریدن را با 
هک 
فهمی دست یابند. در بخش دوم نیز به دو تصویر اشاره 
خواهیم کرد امیدواریم مورد توحه دوستان قرار کرد 

تصویر شماره 3: 

تصویری که میگویند حضرت عیسی (ع) با راکتی به فضا 
سفر میکرده است ! مشتاهده میکنید بعضی تحلیل ها 
چگونه تيشه به ریشه‌ی باورهای فرد میزند؟! 

نیازی به توضیح نیست., زیرا این تصویر نمایش داستانی 
است که در کتاب انجیل مرقس "مرقس 9: بر آمده 


است. 


1- شش روز بعد, عیسی با پطرس, یعقوب و یوحنا به 
بالای تیه‌ای رفت. کس دیگری در آن‌جا نبود. ناگاه 


کرد و لباسش درخشان و مثل برف سفید شد. 


این نقش و داستان مربوط به آن بارها در طی 
زمان‌های مختلف کشیده شد و مطمنئنا هیچ راکت با 
موشکی در کار نبوده است. البته تناقضات جزتی در 
بیان این داستان در اناجیل مختلف نشان از تحریف 
ی ار ات دارد ول مایا راکت در یی ۲۲ ۱ 
نیست. این تنها یک نقاشی و تصویر سازی از یک واقعه 
تاریخی در گذشته است. یک واقعه که در اناجیل به آن‌ها 
اشاره شده است. نمونه‌ای از بیان یکی از اناجیل را در 


بالا دیدید. 


به تصاویر زیر دقت کنید» همان نقش با داستانی یکسان 
را نشان می د هند , اگر چنین تحلیل‌های مسخره‌ای درست 
باشد پس هرکسی می‌تواند هر تحلیلی بسته به نوع 
تخیلش اراثه کند. مثلا در یکی از تصاویر زیر حضصرت 
عیسی را با حاله‌ی تور ابی رک نمایش داده‌انده یس 
در آاین‌جا به پروانه تبدیل شده بود و این تبدیل شدن به 
پروانه در این نقاشی به تصویر کشیده شده است. 
دوستان هنر نقاشی تو هر زمینه‌ای برای خود تعاریف و 
متانیی دارد که باید برای بررسی برحی انار هتر به آن ۱۵ 
مراجعه کرد نه این که با تخیلات خود داستان یردازی 
نمود. 


"برای مشاهده در ابعاد بزرگ‌تر بر روی تصاویر کلیک 
۹ .۱ 


انا سا در تص اور تا رایه موسیگ تا ری اند 
اين‌ها را مشاهده میکنی_د؟! همه‌ی این موارد و 
تفسیرهای بیخود تنها به ناخوآگاه ذهن آدمی بازمیگردد 
که شما با دیدن چیزی شبیه به راکت و تفسیرهای 
انباشته شده دیگر راجع به فرضیه فضانوردان باستانی 
در ذهن خود از این نقاشی چیزی غیر عادی بسازید 
درحالیکه به هیچ وجه راکت و موشک در این نقاشی در 


تمصو بر شماره 4: 


"ونچورا سالمبینی"* به تصویر کشیده شد. این نقاشی 
متعلق به کلیسای سنت پیتر در مونتالچیلو ایتالیا است. 
در بسیاری از سایتهای مرتبط با موضوع یوفوها از آن 
شی کروکه شکل به عنوان ماهواره یاد می‌ شود . 


قابل توجه شس ما این که سعی شسده در این نقاشی 
نقشه‌ی قدیمی جهان به تصویر کشیده شود که در آن 
خورشید نمایان است و یک شکل ابتدایی علامت گذاری 
بح ااعم ار دا ان لاه تک ار تراد کر سک که 
می‌تواند لولایی برای نصب شسدن به تکیه گاه آسمان 
باشد مشخص است.. 


در بسیاری از شکلهایی که از شرق آمده‌اند می‌توان 
توجهاتی به اسمان‌ها با نمادها و ترسیمهای مشابه بیدا 
تثلیث به تصویر کشیده شده است. دراین تصویر عیسی, 
پدر و روح القدس به تصویر کشسیده شده‌اند که روح 
القدس را در کالبد یک کبوتر به تصویر کشیده‌اند. 


معمولا زمانیکه جهان آفرینش پا کره آسمانی نشان داده 
می‌شوده بسادگی زمین را نماد پردازی نمی‌کننده بلکه 
حاکی از تمامی جهان است. به علاوه, بسیاری نقاشپها 
هم‌چنین عصا با چوبهایی را نشسان می‌دهند (عصای 
سلطنتی نشان دهنده قدرت پا اقتدار سلطنتی» برای 
کدام خضدا را میپرس‌تند "مراجعه کنید.) که در دست 
از دروغهایی نام برد که یوفولوژیست‌ها برای اثبات 
حرف‌های خود به آن دامن می‌زنند. به نمونه‌های مشابه 


"برای مشاهده بهتر تصاویر بر روی آن‌ها کلیک کنید." 


دربالا دو نقاشی اول در موزه لوور پاریس 0 
میشوند. . آن‌چه که در گوی نقاشی مونتالچینو خیلی 
عجیب و غریب است, جزتبات نمایان در پایین و نزدیک 
یاهای حضرت عیسی است که خیلی از نویسندگان آن را 
یک پریسکوب معرفی می کنند ! "یون‌هابانا آن را مشابه 
لولای مرکزی مورد استفاده در گوی‌های خاص که طبق 
گفته او می‌توان یموبه‌ کف آن را در واتیکان دیدمعرفی 
می‌کند. با این وجود» جزئیات مورد بحث نه پریسکوپ 
هستند و نه لولا. بوضوح نمایان است که ان‌چه روی کره 
است بجای خورشید و ماه هستند (به ترتیب در وسط بالا 
و در سمت جچب یایین) همراه با خطوطی که به شکل 
حرف ۲ برعکس است همینین در دیگر نمونه‌ها مشهود 


است. 


نوع مشابه تمنالهای بحومی را در کره موجود در نقاشی 


مبد هد . 


شاید بزرگ‌ترین کره سماوی, اثر "گیاکوموکولمبو" 
باشد که در کلیسای تنلیت پوپولی (شسهر کوچکی در 
ایتالیا) موجٌ ود است و کگوچک‌ترین ان در نقاشی 
*نومانسو دات تقانو لو تی " ناسند که وی در دس ان 
بسیار مشابه کره موجود در نقاشی سالمبینی است. 


در تصویر زیر با تمرکز روی کره. هر کسی می‌تواند 
زودیاک» خورشید, زمین با سایه مخروطیش و ماه را در 
پایین ببیند. این نقاشی‌ای است از "فارا موندی " که 
تِ در مرکز جهان در دی _ نگهداری سم 
فا ات حاص داد که ی از آن‌ها نیز به 
مفاهیمی الحادی اشاره می‌کنند ولی ما در این سری از 
مقالات فقط سعی میکنيیم که این موضوع را نشسان 
دهیم که مفاهیم و تفاسیری که از این نمادها و 
نقاشی‌ها در سایتها و کتابهای یوفولوژیک بیان می‌شود 
حقیقت ندارد و به نکات دیگری اشاره می‌کنند و اغلب 
افراد ناآگاه تحت تاثیر چنین تفاسیر اشتباهی قرار 
میگيرند. 


"جان 9 ۱ 1 ۳ و7۹ با ی ان 


۲ 4۸ در لوور پاریس نگهداری 
می‌ شود . 


در این تصویر که "هنری یکام* آن را کشیده است؛ در 


مرکز کره زمین را نميبينیم بلکه یک انسان میبيینیم و 
اطراف او خورشید» ماه و ستاره‌ها را مشاهده میکنیم. 


بعس اا حاا مه بط سا ی وان یه ک و که کر 
مبان شکلهای تثلیت مقدس در اثرسالمبینی یک ماهواره 
نیست ؟ آبا می‌توان گفت آن شسی ۶ که در بسیاری از 
نقاشیهای از تثلیث وحجود دارد» نماد کره سماوی است و 
دا تفای سا اه ساویر و ر رشتر ‏ حتات دس 
هست و تفسیرهای یوفولوژیست‌ها در این نقاشی نیز 
اشتباه است ؟ ! 


امید دارم تا به این‌جای کار متوجه شده باشیم که تا چه 
حجد از بی‌خبری ما انسان‌ها سو ۶ استفاده می‌ شود ۳ با 
دروغهای آب و تاب داده‌ی خود ما را درگیر مسایلی کنند 
که ريشه در حقیقت ندارند و تنها برای آماده کردن ما 
برای اهداف شومشان استفاده می‌شود. چه بخواهید 
باور کنید يا نکنید این دیدگاه‌های به ظاهر علمی ولی در 
باطن کذب و دروغ برای در دست گرفتن تفکرات من و 
شماست. این دروغهای شسیک و حذاب در بی‌خبری ما 
تيشه بر ریشه‌ی عقاید ما میزند. 


مصو بر شماره 1 


تصویر زیر یکی دیگر از نقاشی‌هایی است که ازآن به 
عنوان نقاشی یوفو گذشته نام میبرند. این تصویر در 
موزه‌ای در کمبریج انگلستان نگهداری می‌شود. نکته‌ای 
که قابل توجه است این است که هیچ گاه این تصویر به 
صورت مورک به مخاطب نشسان داده نمی‌ شود وهمیشه 
تسه رای وده انا عصو ری کوی از آن ارانه سوو 


در زیر نمونه‌ای از فضاسازی‌های برخی طرفداران 
فرضه فضانوردان باستانی را می‌بینید. دقیقا از همان 
روشی استفاده می‌شود که اریک ون دانیکن اسستفاده 
می کند. ینی مقداری مب‌احث تخیلی و بی‌ربط به 
خواننده و يا بیننده منتقل میگردد و در آخر با طرح یک 
سوال سعی می‌شود در مخاطب شبچه ایجاد شسود. البته 
نمی‌بینم» مشکل این گونه دوستان این است که هر گونه 
مطالبی که در چند سایت و يا فیلم مستند به زبانهای 
دیگر میبینند به عنوان حقیقت محض نگاه می‌کنند که 
این واقعا اشتباه رک است. 

نمونه‌ای از بحث‌های طر‌فداران این فرضیه 

نمونه‌ای از بحث‌های طرفداران این فرضبه 

برای مشاهده بهتر» روی تصویر کلیک کنید. 

تعمید عکنسی (ع) را به نص ویر کف ده است. در نک ان 
است که پرتوهای نور خود را بر این حضرت و تعمید 
دهنده‌ی وف تابیده است. البته همین تفاسیر اشتباه 
کم با ۱ ما ص۱۳ 
واقعیت دور می‌کند. 


ابتدا شما را به بخشی از انجیل لوقا ارجاع میدهم. 


و واقع شد در آن ایام که عکیسی از ناصره‌جلیل آمده در 
ازدن از یحیی تعمید یافت. 10 و جون از آب حراام ده در 


ساعت آسمان را شکافته دید و روح را که مانند کبوتری 
روک نازل می‌ شود . 11 و اوازی از اسمان در رسید که 
«تو پسر جبیب من هستی که از تو خشنودم.» انجیل 
لوقا - 3:21 


کبوتر ازاسمان در سایر اناحیل سم یافت می‌شود. به 
موارد زیر مراجعه کنید. 


منلی 6 - مرقس 0 - یو حنا 1:33 - 


در نقاشی‌هایی که از این صحنه اناجیل ترسیم شسده‌اند» 
لا روالد را کال ی که کار 
دایره‌ی نور خارج می‌شود به تصویر کشیده‌اند. یعنی روح 
القدس به سان یک کبوتر میان میان دایره از نور بود. به 
نقاشی‌های مشابه زیر توجه کنید. 


حال میخواهم شما را با تصویر بسته‌ی نقاشی مذکور که 


آبا کبوتر را درمیان دایره‌ای از نور می‌بینید؟! به کبوتر 
درون دایره‌ی نور توجه کنید.اپا هنوز هم فکر میکنید این 
یک بشقاب پرنده است که در گذشته حاضر بوده است؟ 


مه هر ال این ابهاصل مد رت عسی ررعی ان 
دایره‌ای از تماشساچیان و حضور روح القفدس د رکالبد 
کبوتر در میان دایره‌ای نور به تصویر کشیده شده است 
و هیچ چیز غیر عادی و فضایی در ان وجود ندارد واین 
نیز تنها یک دروغ از سوی یوفولوژیست‌هاست که برای 
اثبات ادعاهای خود به هر چیزی چنگ می‌زنند. در زیر 


نمونه‌های دیگری از به تصویر کشیدن همین داستان را 
مشاهده میکنید. 


برای مشاهده‌ی تصاویر در اندازه‌ی بزرگ‌تره بر روی 
تصاویر کلیک کنید. 


نتیجه این می‌شود که ان دایره نور و کبوتر درون ان تنها 
شخص سوم تنلیت مسیحیت یعنی روج القدس را نشان 
میدهد و بازهم هیچ بشسقاب پرنده‌ای درکار نیست و 
تحلیل‌های اینچنینی تنها برای فریب شما به کار گرفته 
می‌ شود . 


مصو بر شماره 6 


تصویر بعدی متعلق به یک نقاشی در دوران رنسانس 
نیست بلکه متعلق به یک تصویر از مصر باستان است. 
یوفولوژیست‌ها مدعی هستند که در این تصویر یک خدای 
فضایی به تصویر کشیده شده است و فرد سمت راست 
برای وی هدیه و نت کس می‌اورد و بای و دا دادن 
این دروغ خودشان سعی بر القاء مفاهیم و جهان بینی 
خود به مخاطب را دارند. به تصویر دقت کنید. 


مو جو 2 فضایی در معد مصری ؟! ! 


این تصویر متعلق به همرمی در صتقاره مصر است. 
افرادی چون فون دانیکن و سایتها و کتابهایی که با یک 
تاد اه ات ری را ان ی کف او 
خاص مخاطب را مات ومبهوت نگه میدارند و سپس تیر 
حلاص ابر ان‌ها شلک ی کید متا ادا تص ور ۱ 


موجودات فضایی اهرام را ساخته باشند سعی می‌کنند 


آن‌ها معتقدند که کشف این اثر باستانی مصری یکی از 
شواهد بزرگ در مداخله‌ی بیکانگان فضایی در گذشته‌ی 
انسان است. متاسفانه برای کسانی که این تحلیل را 
پذیرفته‌اند خیر بدی وجود دارد. 


آن چیزی که به عنوان موجود فضایی بیگانه از آن باد 
می‌شود تنها یک گلدان حاوی یک گیاه خاص در دوران 
باب ان است که مص راز آن زا ۶ دم به تب دایان 
میکردند. این نوع از گیاه در سایر بخش‌های مصر نیز به 
تصویر کشیده شده است. مطالعات باستان شناسی بر 
اس ات را یهت ارس مت تاخ ای ان رل 
گیاه مذکور را در دستان فرد می‌بینید؟ ! اگر تحلیل 
یو فولوزیست ها حقیفت داشت این کی اد سسهو حتما 
چشمان موجود فضایی بوده که اکنون کنده شده است !! 
ا نی در ال تیان مه سفنه برای 0 مه 
زده شود! این چنین تحلیل‌های بیخودی تنها در جهت 
یر مخاطبان صورت گرفته است. 


چپ انبوه هدایایی را که به خدایان تقدیم شده است را 
می بینید. در زیر هدایا گلدان حاوی آن گیاه را مشاهده 
میکنید. دوباره به تصویر مورد نظر یوفولوژیست‌ها 
نگاهی بیاندازید. ایا حالا متوجه انبوه هدایایی می‌شود 
که به تصویر کشیده شده‌اند ودرمیان آن ها گلدان و گیاه 
کر را سسا هد کی ده 


۳۹ 1 اشاره ی کرد و ٩07‏ تور داح به 
هدایای اک به درگاه معاید اشاره می‌کند که یکی 
از آن همدابا کت اه خاص همراه با گلدان آن است نه 
موحجود فضایی‌ای که بشقاب پرنده‌اش را سبرون اهمرام 
پارک کرده است ! 


تصویر زیر یکی دیگر از نمونه‌های پر استناد از حضور 
یوفوها در تاریخ است. این تصویر در موزه‌ای در نایولی 
ایتالیا نگهداری می‌شود ومربوط به بنیاد کلیسای سانتا 
ماریای رم است. عقیده‌ی بوفولوزژیست‌ها بر این است 
که در این نقاشی به وضوح حضور ده‌ها بشقاب پر نده را 
میبینیم واین نقاشی خبر از حقیقفتی میدهد که نقاش به 
چشم خود ان‌ها را دیده و واقعیت را نقاشی کرده است. 
این که حقیقت نقاشی شسده, درست است ولی باید دید 
آیا حقیقت همان چیزی است که یوفولوژیستها بدان 


البته در سایت‌های یوفولوژیکی و مستندهای اینچنینی 
بازهم از همان شیوه دانیکنیسم استفاده می‌شود» یعنی 
چه؟! به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید. شما را با 


سوالات معدد در مر می ‌کنند ود ر آخر هدف و مقفصود 
خود را به شما تحمیل می‌کنتد» چه نادرست, چه درست 


شا نها مییذیرید وذهنتان درگیر خواهد شد. 
اساس افسانه‌ای قدیمی» در نیمه تابستان سال 358 


"سسانتا ماریا ماجوره" نام دارد در ظهر یک روزماه 
آگوست داغ» رف بارید و به همین علت به دس-تور 
ععاعای حدهی آن رعان: سای رف در انس محله ۲ 
و کتاب‌های یوفولوژیست هچگاه تصویر نزدیکی از این 
نوع نقش‌ها را نشسان نمیدند و يا تحلیل‌ها وداستهانها 
مربوط بد آن را بیان نمی‌کنند؟! به نقاشی‌های دیگری 
که این داستان را نقل می‌کنند توجه کنید. 


این داستبان در سایر نقاط ات نیز موردتوجه بترلر. 
میکردند 91 سسایر نقاط اینالیا دنده شد بیعنی این که 
داستان آن رور به صورت نقاشی در محل‌هایی دک از 
ایتالیا کشیده شد وحتی در برخی کلیساها به عنوان نماد 
قیر استهاده کردید در بر نموهه‌هایی دیفر را می‌بیید. 


به وسیله‌ای که در دست پاپ برای اشاره به کندن زمین 
وجود دارد توجه کنید. همانطور که می‌بینید در همه‌ی 
این نقاشی‌ها رد مر ام رورت عیبر عادی آن 
بر ی اس رک ان کر ار رل 
مشاهده میکنید که در حال آغاز کردن کندن زمین برای 
ار یک ی هی هک 
موارد غیرعادی که یوفولوزیست ها بسدان اشاره می ‌کنند 
تسقای بریده هس‌تید؛ به تصور بررکتصای شسده‌ی رتر 
توجه کنید. 


آیا متوجه دانه‌های برف میان ابرها میشوید؟ آیا حال 


اشاره ندارد وتنها هدف این نقاشی به تصویر کشیدن 
داستان احداث کلیسای سانتا ماریا است؟ شاید بخواهید 
بگوپید اگر آن‌ها ابر هستند چرا اینگونه جدا از هم و 
بزرگ و کوچک به تصویر کشیده شده اند؟ برای سوال 
نیز پاسخی وجود دارد که این نوع تصویرنگاری از ابرها 
در سایر نقشی‌هایی که به ابرها اشاره می‌کند نیز دیده 
می‌شود. به نمونه‌های زیر توجه کنید. 

پس همانطور که میبیند طرح جدا از هم ابرها چیز عجیب 
ری لت ی ار اش که که هی ی 
هوایی در آمروز هم دیده می‌شود واین چیزی غیر عادی 
نیست ولی ان روز در میان مردم ان قسمت از ایتالیا به 
عنوان "معجزه برف" معروف شد و این نقاشی نیز تنها 
به ان داستان اشاره دارد و تحلیل یوفولوژیست‌ها مبنی 
بر حضور یوفوها در این تاریخ تحلیلی دروغین وبرای 


تصویر شماره 9 
موی وب تک دک ار اتتارآی ای که ه ها ها 
رده در تاریخ می‌ شود ودرمیان این اسسناد مان 


وجود پوفوها 0۳: 1 کی 2 
آر اه ی هضور که ات ان سک در سا[ 
0 صضرب شده است. ضرب این نوع از سکه‌ها که 
معمولا ارزش مادی چندانی نیز نداشتند در قرن‌های 16 


پردازان نیز آن را چرخ حزقیال نبی میدانند. اما به 
کننده‌ی سکه تصویری را که خود شاهد ان بوده کشیده 


اسیت؟ 
سکه متعلق به سال 1656 بعد از میلاد 
سکه متعلق به 1648 بعد از مبلاد 


میخواهم یک گوشه از ماجرا را به گونه‌ای دیگر برای 
شما بازگو کنم. این سکه فرانسوی در سال 1680 ضرب 
شد. در این تصویر چیزی بسان یک بشقاب پرنده در 
حقیقی این سکه را مختصرا اشاره‌ای کنیم» امید دارم 
خودتان با تحقیق بیشتر در این رابطه به درستی وصحت 


مشاهده میکنید که در آن دوران رواج داشته‌اند. 


گرچه باور این موضوع برای کسانی که این شی را به 
عنوان یک یوفو پذیرفته‌اند سخت است ولی حقیقت این 
سکه این است که این سکه و سکه‌های مشابه تنها به 
سیرمقدسی اشاره می‌کنند که الهه‌ی مشتری به پادشاه 
رومی ۳۵۲۱0۲۱۱5 ۱۷۸۵( "فرستاده است. ای نی 
افسانه‌ی رومی است که مشتری این سیر را به خاطر 
مسایلی از میان ابرها و رعد وبرق به پادشاه میفرستد. 
است ومی‌توان گفت هدف از ضرب این سکه برای 


صاحب آن داستانی اسطوره‌ای بوده که صاحب آن قصد 


مراجعه کنید. 


جمله‌ی لاتینی که روی سکه آمده است نیز می‌توان به 
نماد عدالت ویک دست شمشیری بدست دارد وهمانطور 
داستاد دار ال اهاط ود 


در این تصویر نیز می‌توان نتیجه گرفت که دراین سکه 
چند صد ساله هیچگونه بشقاب پرنده‌ای مدنظر نبوده 
است و تحلیل سکه مه افسانه‌ای فقدیمی رومی در مور د 
الهه‌ی مشتری و یکی از یادشاهان باز میگردد که 
افسانه‌ی آن در تاریخ موجود است و بنا به همان افسانه 
و سیر مقدس موجود در آن افسانه این حالت از داستان 
در این سکه به نمایش در آمده است. باز متذکر می‌شوم 
شما مجبور نیستید این تحلیل را از ما بیذیرید می‌توانید 
به تحلیل‌های تخیلی عالیجنابان یوفولوژیست بسنده 
البته مطالب اینچنینی زیادی در اینترنت می‌توانید پیدا 
کنید که هرکسی با استفاده از تخیل خود برخی چیزها را 
تفسیر می‌کند وبرخی هم با ترجمه و کپی زدن آن به 
ساير زبان‌ها به قول خودشان به تاریخ ناگفته‌ی بشر 
اشاره می کنند. در این میان برخی تحلیل‌های به اصطلاح 
یو فولوزیست ها آنقدر بی‌پایه و اساس و مسخره است 
که حتی ارزش خواندن نیز ندارد. به عنوان نمونه به یکی 


از تصاویری که در یکی از شبکه‌های اجتماعی آمده بود 


تحلی[ ۰های اشتباه 


چه می‌توان گفت؟!! سوال من این است که چ_را 
میداند؟! تفاسیر کودکانه‌ای که نباز به تحلیل ندارند! 


ادعای عجیب و شو که کننده از ارواح 


تقریبا برای همه ما بسیار جالب و جذاب است تا در 
بدانیم که پس از به خاک‌سپاری کالبد انسان» چه اتفاقی 
داستان‌های مربوط به ارواح هميیشه حجذایبت بسیار 
زیادی دارند. در برخی فیلم‌ها, روح را به شکل یک شبح 
نامرتی سس أی عی دهتد که او همه را می‌بینید اما هیچ 
کسی قادر به دیدنش نیست. هم چنین نشان می‌دهند که 
روح توانایی لمس وسایل و اشیا زمینی را ندارد اما به 
راحتی از همه موانع عبور کرده و در و دیوار برایش 
مفهومی ندارند. حتی هر لحظه که اراده کند می‌تواند به 
دورترین نقطه زمین پرواز کرده و در مکان موردنظرش 
حضور به هم برساند. 
اما واقعیت وود روج چیست و این مقوله به لحاظ 
چگونه توص یف می‌شود؟ باید گفت ادعا و 
فرضه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد که بر 
اساس ادیان و فرهنگ‌ها مختلف, تا حدی با هم متفاوت 
هستند. اما نقطه مشترک همه اطلاعات موجود در این 
رابطه این است که انسان با دمیده شدن روح در بدنش 
حیات یافته و پس از خروج ان نیز می‌میرد. 
خداوند در قرآن در آیات 29 حجر» 72 «ص» و 9 سجده 
می‌فرماید: «خضدا یس از تکمیل خلقت انسان و نظام 
بخشیدن به آن» از روح خویش در آن دمید» و سپس به 
فرشتگان دستور داد بر او سجده کنند ۳ 


حالا اگر شما نیز همانند ما کنجکاو هستید تا در این 
رابطه اطلاعات بیشتری کسب کنیده توصیه می‌کنیم در 
ادات سطات اما هام ان ال لا ات اتسار 
بنابراین» مدنظر داشته باشید که شاید در مواردی با 
دیدگاه‌های اسلامی ما نسبت به روح منافات داشسته 
باشد. 


6 ادعای جالب در مورد ارواح 

ض: 3 د که ارواج در ۱ ۳ یر فعالیت به مر 
دارتند» دلیلش هم این است که در این زمان از شانه 
روز » موانع و مزاحمت‌های الکترونیکی کمتری وجود 
دارد. همین امر منوجب می‌سشود ۳ گیرنده‌های 
روح‌بودنشان قوی‌تر بشود. 

احتمال دیده شدن توسط حیوانات و کودکان زیاد است 
برخی از کارشناسان این حجوزه ادعا کرده‌اند که کودکان 


حصور روج رابه خوبی حس کرده و حتی آن‌ها را 


حجدب ارواح می‌ شود . 

ارواح در وصعیت دشوار و پرخطر زندگی می کنند 

رو هميشه در شرایطی زندگی می‌کنند که کگویی در یک 
کابوس ترسناک و وضعیت غير قابل حل گرفتار شسده‌اند 
و راه فرار ندارند. 


آن‌ها هرگز نمی‌خوابند 

ارواح هرگز نمی‌خوابند و در بیشتر مواقع در حال پرسه 
زدن در اطراف هستند. 

به دنبال جلب توجه هستند 


ارواح هميشه به دنسال جلب توجه مردم هستند. آن‌ها 
دوست دارند دیده با شسنیده شسوند. به همین خاطره» اگر 
در اطراف خود بوی عطری حس کردید., دود يا مه دیدید 
که هیچ توضیحی برایش وجود ندارد شک نکنید که یک 
روح در کنارتان ایستاده است. 


پیش بینی آینده توسط ارواج 


ارواح قدرت فکرخوانی دارند و می‌توانند ات ۱ 
پیش بینی کنند. از این رو» دفعه بعدی که خوابی راجع 


به آینده خود دیدید بدانید که یک روح از عالم غیب آن را 
به اطلاع شما رسانده است. 
ارواح توان کشتن انسان را ندارند 
ارواح به خودی خود توانایی کشتنِ شما را تحار بت بلکه 1 
هر 5 فرد به دست ود مر بشوند. 
آن‌ها از شدت بی‌حوصلگی انسان‌ها را اذیت می‌کنند 
ارواح هم حوصله شسان سر می‌ رود و از این که توسط 
انسان دیده نمی شوند و حتی برخی وجودشان را انکار 


هی کتد به ایام ان ام سر عی اهر وتا ات 


مو جب وحشت و ازار وف می‌ شود . 


گفته می‌شود که همه حیوانات قادر به دیدن فعالیت‌های 
پارانرمال (پدیده‌های روانی/ ماورا طبیعه) پیرامون خود 
هس تند. اما تاکید بر این است که گربه‌ها مشخصا توان 
دیدن ارواح را دارند. بتابراین اگر در خانه گربه داریبد» 
دفعه بعدی که به طور ناگهانی میخکوب و به یک نقطه 
خبره ده باید فرص رایر این بگدارید که رو دبده 
است. 

ارواح مهربان 

دارند را فرشسته می‌نامند که نه تنها ترسناک نیستند» 
بلکه می‌توانند به انسان کمک کنند. 


ادعامی‌ت ود که ارواج سنعتر از این که در کورستان 
باشند» در اماکن مذهبی و روحانی همانند کلیساها 


اقامت دارند. 


ارواح به هیچ عنوان دوست ندارند که تغییری در شرایط 
حود ایجاد کشد آن‌ها به از جه که هنسند وفادا. می اند 
و سعی می کنند همه خاطرات» افکار و رفتارهای خود 
پیش از مرگ را در وجودشان حفظ کنند. 


خانه سفید تحت تسخیر ارواخ است 


گفته می‌ش ود که کاخ سفيید آمریکا توسط ارواحی 
همانند ابیگل آدامز تسخیر شده است. هم ‌جنین برخی 
گمانه زتی می‌کنند که روسای جمهور و بانوهای اول 
آمریکا که درگذشته‌اند, هم‌چنان در آن‌جا سکونت دارند. 
ری مدع هد که روم اید اه اه لسکا هر کر اس 
مکان را ترک نکرده است. 


رو بوک لیموترش را دوست دارد 

بسباری از کسانی که در زمینه روج مطالعه می‌کننده 
باور دارند که ارواج سوک لیموترش را بسیار دوست 
دارند. بنتابراین اگر دوست دارید با یک روح ارتباط 


با سراف و را اک 


تلفن همراه مو حب فراری دادن ارواح می‌ شود 


یک محقق انگلیسی ادعا کرده که یس از اختراع» کر صه 
9 رواج استفاده از موبایل» تعداد کرار سا متی بر 
مشاهده ارواح به شدت کاهش یافته است. وی دلیل این 
امر را سیکنال‌های الکترونیکی اعلام داشته و گفته که 
این امواج» برای ارواح مزاحمت ایجاد می‌کنند و مانع از 
آانیشتین به وجود روح ایمان داشت 

بای ان رت اه ای ری رز رت اس و 
اعتماد داشت که روح واقعیت دارد و انسان بدون روح 


هیچ مفهومی نمی‌تواند داشسته باشد. وک در این رابطه 
کته هس‌اای ر ها یا ای تا هی نت دار ان تاک از 


بین نمی روید» می‌توانند به فرم دیگری از انرژی تسدیل 
شده و روح را تشکیل ده 


ی موجن بر رو ات 


بر ی تن آفری ده 
شده‌است, که یکی در حد اعلای عظمت, و دیگری ظاهرا 
در حد ادنی از نظر ارزش؛ جنبه مادی انسان را گل 
سدیبوی یره ر: نگ تشکیل می‌دهد» و جنبه معنوی او را 
چیزی که به عنوان روح خدا از آن یاد شده‌است . 


هم‌چنین جعفر صادق (ع) نیز در این رابطه بیان داشته: 
روح را نتوان به سنتی و سیکی توص کف نمود؛ روج 
موجودی رقیق است (مانند هموا که فضا را اشغال 
پوشانیده شده است. 


هم‌چنین از اين امام فرزانه سوال شد: آیا روح پس از 
می‌ماند؟ ایشان پاسخ داد: «باقی است تا گاهی که در 
صور دمیده شود . » 

ملی پاسخگوتی به سوالات دینی منتشر شده را نیز 
آیا انسان قادر است روح افراد درگذشته را ببیند؟ 


اگر مراد دیدن عادی با چشم باشد باید گفت بر اساس 
نیست. چرا که ذات روح, جسم نیست تا با چشم طبیعی 


فایل روت باشد. ولی بس از خروج از بدن مادی و حای 
گرفتن در بدن منالی, چه بسا برای برخی قابل مشاهده 


باشد. 


بنابراین اصل روح نه در دنیا و نه در برزخ برای دیگران 
قابل مشاهد است و از آن‌جا که هیچگاه روح از بدن 
خالی نیست, در دنیا با قالب بدن مادی و در برزخ با 
قابل بدن منالی قابل رویت است. اما در عین حال نکته 
مهم آن است که مقدار و نوع دامنه دید برزخی افراد» 
بستکی به مبزان معرفت» مقدار فاصله گرفتن انسان از 
عالم ماده و انقطاع از امور مادی و جسمانی و توجه او 
به عالم مجردات و حقایق دارد. 

لذا زمانی شخص می‌تواند به برزخ دیگران راه پیدا کرده 
و آن‌ها را مشاهد کند که با ریاضت نفس و تقوای بالای 
الهی از عالم ماده کنده شود و به عالم بالاتر یعنی به 
عالم مثال و برزخ نزدیک شود و هر به میزان از عالم 
هاده فاصاه کرد وان عالد ریک بر مس ری 

در واقع دست یابی به این مرحله, به طور اختیاری و در 
طول زندگی است؛ اما زمانی هم فرا خواهد رسید که 
انسان‌ها, به طور طبیعی و اجباری, چشم از اين جهان 
قرو می‌بندد و چشم برزخی آن‌ها گشوده می‌شود و 
گاهی این وصعیت در استانه رک اتفماق می‌افتد و 
هر آن‌چه اطرافبک اب بمی تسده می ند و آن‌چه 


جمله زیبا از آلبرت اینشتین 


در طول تاریخ» جهان دانشمندان و پژوهشگران بسیار 
زیادی را به خود دیده است, اما به جرات می‌توان گفت 
که هیچ یک از آن‌ها نتوانستند جایگاه آلبرت اینشتین را 
پیدا کنند. فیزیکدان آلمانی توانست در طول حیات خود 
خدمات زیادی به بشسریت ارائه کند و مسائلی را کشف 
کرد که زندگی انسان‌ها را دگرکون ساختند. موش او به 
فدری بالا سود که امروزه وازه «اینشتین» در فرهنگ 
عامه مه معای فرد نابغه و دارای هموش زیاد تعسبر 
می‌ شود . 

وی در زمینه‌های مختلفی اظها نظر کرده که شاید بتوان 
نظریه نسبیت و هم ارزی جرم و انرژی را مهم‌ترین 
آن‌ها دانست. بسیاری از ما با جنبه‌های علمی این 
اعجوبه اشنایی داریم» اما وی سخنان و نظراتی درباره 
مسائل گوناگون نیز به زبان اورده که کمتر کسی درباره 
آن‌ها اگاهی دارد. 

تصاودر و توص حان. که در اداعه آورده سس ده س دا ۱۰ ۱۲ 
این جملات آشنا خواهند نمود. شما می‌توانید با بهره 
گیری از آن‌ها, زندگی بهتری داشته باشید و نصایح او را 
در طول عمر خود به کار ببرید. پيیشنهاد می‌دهیم جملات 
را بخوانید و لذت ببرید. 


درباره قدرت 


اسی 


درباره هدف 


طبیعت تنها دم شبر را به ما نشان می‌دهد. اما من شک 
ندارم که اين دم همان شیر است؛ که ان تسیر من 
تواند به علت بزرگی زیادش خودش را به ما نشان دهد. 


درباره سیاست 


من به طور ارثی یهودی هستم, شسهروند سویپس 
شناخته می‌شوم و از را بدهعر بده شمار می‌روم. تنها 
انسان بودن فارغ از وابستگی به هر گونه ایالت و ملیت 
اهمیت دارد. 

درباره یقین 

قوانین ریاضی در جایی که به واقعیت مربوط می‌شوند؛ 
به طور کامل قابل اطمینان نیستند و اگر قطعی باشند 
درباره تواضع و فروتنی 

به عنوان انسان» یک نفر خودش را با هوش کافی وقف 
نموده تا بتواند به طور واضح هوش نا کافی خود را در 
مواجهه با چیززهایی که و جود دارد» مشاهده کند (نامه مه 
ملکه الیزابت بلژیک.) 

درباره نسبیت 

هنگامی که مردی برای یک ساعت کنار دختری زیبا 
یک دقیقه به نظر می‌رسد. اما اگر او را 1 دقیقه بر 


درباره دوران رشد در رندکی تحص 

اين مسئله که والدین من به خاطر دیر صحبت کردنم 
نها رن شدند», حقیقت دارد. آن‌ها با یک پزشک نپز 
مشورت کردند. هی ی دای که در ان زمان چند سال 
داشتم» اما سنم کمتر از سه سال نبود. 

درباره عقل 


عقل مجمو عه‌ای از عصاوب ۵ و پیش داوری‌هاست 


درباره موفقیت 

اگر ۸ را معادل موفقیت در نظر بگیریم, آن‌گاه می‌توان 
و ۷ نشان دهنده تفریج و بازی و 2 علامتی برای بسته 
نگه داشتن دهان هستند. 

درباره ملی گرایی 


می‌رود. این امر مربوط به نژاد بشر است و با رشد او 
ريشه کن خواهد شد. 

درباره راز 

تجربه‌های اسرار امیز بهترین تجربه‌ها هستند. مرموز 
بودن را می‌توان منشا هر هنر و علم دانست. کسی که 
این موضوع را درک نمی‌کند و يا دیگر نمی‌تواند ان را 
تجربه نماید» از نظر من مرده و چشمانش تیره شده‌اند. 


درباره تنهایی 


همواره به صورت عجیبی با عدم برقراری ارتباطات 
مستهفيم با جامعه 9 دک انسان‌ها در تضاد وده است. 
من یک مسافر تنها هستم و هیچ گاه به خانواده, 
دوستان؛ کون رم و ۰ ۱ تگان ررکم تعلة نداشی: 
آم . در مقابل تمام ان‌هاء من هیچوفقت سس دور و نیاز 
به تنهایی را از دست ندادم . 

درباره ظاهر 


اگر به ظاهرم بیش از حد توجه می‌کردم, دیگر خودم 
نبودم. 


درباره تخیل و خلاقیت 


تخیل تمام جهان را در بر می‌گیرد. 


درباره انکرد 

مهربانی, زیبایی و حقیقت, ایده آل‌هایی هستند که 
شدن با چهره جدید رحدگی را به من بخشیده‌اند. بدون 
همزاد پنداری با انسان‌هایی با تفکر مشابه و بدون 
سر‌گرم نمودن خود با جهان مقصود» موفقیت در زمینه 
یوج می‌شد. تلاش‌های انسان برای دستیابی به چیزهای 
گرایی» همواره در نظر من فاقد اهمیت و ارزش وده 


اسیت.- 


درباره اموزش 


هدف از آموزش باید تمرین و یاد دادن استقلال و تفکر 
مستئله زندگی به شمار می ر ود. 
درباره جاه طلبی 


هیچ‌چیز مهمی از جاه طلبی و يا احساس وظیفه حاصل 
نمی‌شود. عشق افراد به کارهاست که موفقیت را شکل 


می د هد . 


درباره یادگیری 


بیشتر معلم‌ها وقت دانش آموزان 1 پرسیدن سوالات 


را ۳ 7077 آموزان 29 موضوعات آن 
آگاهی داشته باشند و بتوانند پاسخ مناسب را یبدا کنند. 


درباره تفکر 


من به ندرت درباره کلمات فکر می‌کنم. فکر خودش 
ماد ب می کات را با استفاده از آن بیان می ‌کنم . 


درباره زندگی 


راز شاد زیستن این است که از زندگی کنونی خود لدت 
ببرید و ذهنتان را درگیر مسائل آینده نکنید. 


درباره حس کنجکاوی 


نکته مهم این است که هیچ گاه از سوال پر سیبدن دست 
نکشید. برای هر کنجکاوی یاسخی وجود دارد. 


درباره اخلاق کاری 


اگر کار کّردن یک نفر از روی علاقه باشد و اجباری 
وود نداشته باشد؛ همه‌ ی کار ها از روی اعتقاد قلبی 
درباره دوران کودکی 

نمی‌کند. اما من کاملا برعکس بودم و بعد از رسیدن به 
بزرگسالی» تازه به مسائل فضا و زمان علاقه مند شدم. 
سپس بیشتر از هر فرد بالغ و يا کودکی ان‌ها را بررسی 
و مو شکافی نمودم . 

درباره نقش علم 

من در طول زندگی خویش دریافتم که تمام دانش ما در 
مقایسه واقعیت» ابتندایی و کودکانه به نظر می ر سد. به 
داریم. 

درباره فساد 


که به کار خود ادامه دهید. 


واقعیت عجیب در مورد هرم جبره در مصر 


هرم جیزه در مصرء یکی از آخرین بازمانده‌های عجایب 
هفتگانه در دنیاست. گفته می‌شسود که رم جسبزه 
(خوفو)؛ آرامگاه فرعون خوفو از دودمان چهارم بوده 
است. هرم درک جبز هه یکی از شاهکارهای واقعی‌ست 
که از آن می‌توان به عنوان یک اثر شگفت‌انگی « نام 
برد. بنابر اظهارات مورخان؛ سم جیزه در مصر با به 
کارگیری تعداد 100 هزار کارگر در طول 20 سال با 
شده؛, اما دقت این بنای شگفت‌انگیز به گونه‌ای است که 
تصور ساخت آن با ابزارهای ساده و سنتی را غیرممکن 
می‌سازد! بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که 
حتی با تکنولوژی فعلی انسان نیز نمی‌توان چنین بنای 
بزرگی را با این دقت برپا کرد! تجزیه و تحلیل‌همای 
تاریخی نشان می‌دهند که این هرم بین 9 تا 2<54 
سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده باشد. شایعات و 
واقعیت‌های بسیاری پیرامون این هرم شگفت‌انگیز 
وجود دارند که باستان شناسان» ستاره‌شناسان» 
دانشمندان و گردشگران را با سوال‌های بسیاری گمراه 
کرده‌اند. در این‌جا قصد داریم به بررسی 25 واقعیت 
عجیب در مورد این هرم بپردازيم. 


1- طبق براوردها, هرم خوفو دارای بیش از 2 میلیون و 
0 هار بلوک ستنکی است که هرک ورنی تن 2 ال 
0 تن دارندد النته ورن رح ازر ان لوی‌های ‏ هی 
به بالای 50 تن نیز می‌رسد! 


هرم جبره در مصر 


2- هرم منکورع (۷6۵۱۱۷6۵۱۲6 0۲ ۳۱۷/۲۵۱۲۲0)- و هرم 
بزرگ خوفو (۳۴۷ 0 ۳۷۲۵۲۱۲۵ 46۲۵۵۲ به طور دقیق 


هرم جیزه در مصر 


3- این هرم » سطحی برابر با 95 هزار متر مریع داشته و 
مساخت هر شتا ار رای تا 20 ی ره ات 
4- درجه حرارت داخلی این هرم نابت بوده و دمای آن 


۳ 


5- قسمت بیرونی این هرم, از تعداد 144 هزار بلوک 
سنگی تشکیل شده است. هر یک از اين بلوک‌های سنگی 
با دقت بسیار بالایی به صورت تخت درامده‌اند. صسخامت 
هر بلوک سنگی 100 اینچ و وزن متوسط هریک از آنان 
به 15 تن می‌رسد. 

6- سنگ بنای این هرم در هر 4 طرف, در قالب یک 
سازه‌ی توپی شکل سنگی ساخته شده که در برابر 


تغییرات ار ها و زلزرله مقاومت بالایی از خود 
نشان می د هد . 


هرم جیزه در مصر, ملاتی با منبعی ناشناخته دارد! 


7- ملاتی که در ساخت این هرم مورد استفاده قرار 
گرفته, منبعی ناشناخته دارد! تجزیه و تحلیل‌ها, ترکیبات 
شیمیایی آن را مشخص ساخته‌اند, اما ساخت آن 
امکان‌یذیر نیست ! ملات مور 2 استفاده در سساخت اين 
رم » حتی از سنگ‌های به کار گرفته شده 0 

مکی است ۱ ایس ا تال ادا 9 ِ 


کار رفته در ساخت هرم جبزه در مصر» منبعی عیبر 
زمینی داشته باشد؟ 


9 این هرم با یو ششی از سنگ‌های آهکی, با سطح 
صیقلی ساخته شده بود. با تابش نور خورشید به سطح 
این هرم » سنگ‌های آن نور خور‌ سید را منعکس کرده 9 
هرم همچون یک جواهر خودنمایی می‌کرد. اینگونه 
استفاده قرار نگرفت. گفته می‌شود استفاده از اینگونه 
چهاردهم بوده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که 
با انعکاس نور خورشید توسط این هرم» درخشش ان از 
کره‌ی ماه نیز قابل رویت بوده است. در واقع این هرم 
بر روی کره‌ی زمین» از نقطه‌ای دور از فضا» همچون 
یک ستاره‌ی پر نور به چشم می‌آمد! در نوشته‌های مصر 
باستان؛ از این هرم به عنوان هرم بزرگ ۱۳06۲" به 
معنای ؛ "نور باشکوو" " نام بر ده شده است؛ این که چگونه 
این سنگ‌ها را با این دقت در کنار هم قرار داده و این 
بنای خارق‌العاده را بنا نواده ان د, 7 


هرم جیزه در مصر 


9- هرم جیزه در مصر یکی از دقیق‌ترین سازه‌های 
موجود در دنیاست. قسمت رو به روی این هرم, با دقتی 
شمال متناسب با زمان تغییر می‌کند؛ اما هرم جبره در 
مصر در ان دوران» درست رو به روی قطب شمال قرار 


0- هرم بزرگ خوفوء دقیقا در مرکز زمین قرار گرفته. 
1- چهار گوشه‌ی این هرم به شکل مقعر ساخته‌اند» 
این تنها هرمی‌ست که به این شکل ساخته شده است. 


12 چهار قسمت کناری هرم جیزه به گونه‌ای تراش 
داده شده است که آن را به شکل یک هرم 8 وحهی 
نمایش می‌دهند. الته اب اتر راتها می‌نوان از فضا و 
در شرایط نوری مناسب مشاهده کرد.پدیده‌ی مذکور در 
فصل بهار و پاییز و در هنگام طلوغ و غروب آفتاب به 
خوبی قابل مشاهده است. 


3- صندوق ۹ در اتاق پادشاه» به اندازه‌ای است که 
از مسیرهای داخلی هرم قابل عبور نیست. از این رو به 
نظر می‌رسد که ان را در جب ساختن» درون رم قرار 


داده‌اند. 


هرم جیزه در مصر 

4- این صندوق سنگی, از جنس گرانیت بوده و برای 
ساخت ان», ترکیبی از برنز و یاقوت کبود به کار رفته 
است. به نظر می‌رسد برای خالی کردن محدوده داخلی 
ان دریل‌هایی پیشرفته و بسبار نبرومند به کار رفته‌اند! 
5- مته‌ی مورد استفاده در این دریل‌ها از موادی بسیار 
مر - سخت با نیروی حفاری 2 تن ساخته شده ا! تست : 

16- در آن دوران» همرم بزرگ جیزه دارای یک درب 
ورودی به صورت گردنده بود. درب‌های گردنده در 2 هرم 


دیگر یعنی آرامگاه پدر و پدر بزرگ "خوفو" هم‌چنان 
وجود دارند. 

7- گفنه می‌ شود درب 20 ۳ این هرم از محیط داخل 
هرم با کمترین میزان فشار قابل باز شدن بود. این در 
حالیست که در هنگام بسته بودن» از نمای خارجی هیچ 
شکاف با اثری از این درب پیدا نبود. 


هرم جیزه در مصر 


8- این هرم را می‌توان از کوهستان‌های اسرائیل و با 
حتلی سطح ماه بر مشاهده کرد! 


9- وزن کلی این هرم» چیزی در حدود 6 میلیون تن 
پیش ‌بینی شده است. 

20- گذرگاه شیب‌دار داخل این هرم» در آن زمان درست 
در مقابل ستاره قطبی آلفا دراکونیس قرار داشت. این 
سا رج در آن زمان» ستناره تم بود, ات ستاره‌ی دک 
1- در حدود 2450 سال پیش از میلاد مسیحء, قسمت 
جنوبی در اتاق یادشاه, در امتداد ستاره ال نیتاک (۸۱ 
هیچ ستاره‌ی دیگر از ان تاریخ به بعد» هم‌تراز با این 
کت را ره 


هرم جیزه در مصر 


است با مقدار شعاع خورشید! 

23 خمید گی‌های طراحی شده در سمت‌های مختلف این 
24 رم ۱ را با عنوان هرم خو فو 
می‌شناسند, قدیمی‌ترین رک سازه‌ی باستانی با 
ارتفاع 14۹6 مر است. باستان‌شناسان ۱ که این 
هرم » بلندترین سازه‌ی دنیا در طول 0 سال و ده 
است. 

5- در ساخت این هرم از دنبال‌ی فیبوناچی و يا عدد 
طلایی استفاده شده است. 


منظور از سون در آسمان‌ها چپیست ؟ 

در قرآن مجید آمده است «] له (الّذی رفع [السماواتِ 
بغیر عم تزونها» (الرعد/ 2)- در مورد این قطعه از ایه 
دی ی ناد ورد بط تاد عتی اه ادن ح و 
می‌شود معنی کرد. یکی این که: الله همان است که 
آسمان‌ها را بدون ستون بر افراشت و شسما آن را 
می‌بینید, یعنی به طوری که می‌بینید آسمان‌ها را بدون 
ستون بر افراشته است ! دیگر این که الله همان است که 
آسمان‌ها را بدون ستون‌های قابل رویت آفرید! یعنی 
ستون‌هائی وجود دارده اما غبر مرئی هستند. 


آیه دیگری در قرآن مجید آمده که قطعه‌ای از آن مشابه 
ایه مورد بحث است و ان این که فرمود: 


«حلق [السماوات بعیر عم ترونها وألْفَی في لأزْض 
رواسی آن تهید ت وبت فیها ۳ ۶ب دَابة وان لنا من 
[السَمَاء مَاء قَأنبَنتا فیعا من کل زفج کریم » (لقمان/ 9 
و در ادامه 2 به ربوببت + الله بر بح ایحاد شرایط 
زندگی انسان‌ها در زمین و آفرینش جانداران و نازل 
کردن اب از اسمان و رویاندن نباتات و موضوع زوجیّت 
در نباتات اشاره کرده است. 

در قرآن مجید کلمه «سماء» به آن‌چه که بالاتر از زمین 
است اطلاق شده, در مفردات راغب آمده سماء هر چیز 
بالای آن است.1 


در مجمع | لببان در معنای این کلمه گفنه شسده: سماء 
معروف است و تمام ان‌چه که بالاتر از تو باشد و بر تو 


سایه افکند سماء است و سماء خانه سقف آن است و 
سماء به آن‌ها اصابت کرد یعنی باران بر آن‌ها باریده,2 
ی ی وت 


سماء گفته شده به فضای بالای رعتن کدار 1۳ 7۳۳ 
می‌بارد و به جق زمین و به اجرام موجود در فضا یعنی 
ستاره‌ها و سباره‌ها و قمرهای سیاره‌ها و مجموعه‌هائی 
از این اجرام مثل منظومه‌ها و کهکشسان‌ها همم سماء 
گفته می‌ شود . 


خداوند می‌فرماید: 1۳ ۱ [السشماء ۳ بزیة 
[لْکواکب» (الصافات/ 6 بعنی ما آسمان نردیک‌تر را- با 


و دارای مراتب و طبقات متعدد می‌باشند و ستارگان در 
اسمان اول قرار دارند. 


اگر کلمه «سماء» یعنی آسمان در قرآن به صورت جمع 
به کار رفته یعنی «سماوات» مراد از آن همه اجرام 
فضائی می‌باشد که بالاتر از زمین قرار دارد, به بیان 
دیگر مراد از سماوات تمام عالم اک تیش است که گاهی 
رمین جدا از آن‌ها ذکر می‌ش_ ود جهت این که محل 
ی انسان‌ها است و آیات قرآن هم 


اما و از بر افراشتن آسمان‌ها بدون ستون و یا با 
ستون‌های نامرئی» برقراری نظام موجود در عالم است 
که اجرام بی‌شسماری در ان در فضای بی‌انتهاتی در 
مدارات تعیین شده و با فاصله‌ها و سرعت‌ها و جهات 


تعیین شده در حرکتند» به طوری که به یک‌دیگر اصابت 
نمی‌کنند. آفرینش این عالم با عظمت فوق حذ ادراک 
عادی انسانی و برقراری مدارات اجرام و گردش‌ها و 
است که در نظام خلقت به جري-ان انداخته است. 
مجموعه‌ای از اجرام فضائی که یک منظومه را تشکیل 
می‌دهند که به آن‌ها «سیاره» گفته می‌شود. در مدارهای 
معیّنی در گردشند, فاصله این سیاره‌ها از مرکز منظومه 
و جرم آن‌ها و قدرت جاذبه آن‌ها و مجموعه‌ای از این 
منظومه‌ها که یک کهکشان را تشکیل می‌دهند با علم و 
قدرتی بی‌انتها در نظامی حبرت انقیر قرار کرفته‌اند. 
اگر خللی در ان پدید ایده این اجرام با شسدت و سرعتی 
حیرت انکیز به یک‌دیگر اصایت می‌کنند و نظام حاکم بر 
عالم به هم می‌خورد و فسادی عالم گیر حادث می‌شود. 
قال توجه است که اخیراً کهکشانی کشف شده که با 
سر کت معادل نه دهم سر کت بور بو بت نهر ۲ 70 2 
کیلومتر در نانیه در حرکت است و تعداد بی‌سماری از 
کهکشان‌ها هم همین طور با سرعت عای حیرت انگیزی 
در فضای عالم در حرکتند.این اجرام بی‌شمار بدون 
ستون‌ها- به مععتی متعارف- از ناحبه اراده خداوند به 
وجود آمده و در فضای بی‌انتهای عالم در گردشند. 


اگر مراد از آیه مورد بحث «ستون‌های نامرتی» باشد؛ 
می‌ شود گفت این ستون‌های نامرئی همان سبروک جاذبه 
ایست که خداوند در اجرام قرار داده و این ستون‌های 
نامرئی مانع اصابت اجرام به یک‌دیگر و عامل ادامه 
حیات نظام آفرینش می‌شوند. به طوری که از امام علی 


بن موسی الرضا علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«فنم عمد و لکن لا تری» یعنی ان‌جا- منظور اسمان‌ها 
ستون‌های نامرتی. 3 

7۳ و خورشید قرار دارد. رم رمین و 
نیروی جاذبه آن با جرم خورشید که تقریبا یک مبلیون و 
سیصد هزار برابر زمین است با نیروی جاذبه خورشید و 
هم‌چنین جرم قمر آن یعنی کره ماه و فاصله آن با زمین 

و فاصله زمین با قمر آن از خورشید در این نظام در 
نظر گرفته شده. از طرفی جاذبه کره ماه زمین را به 
این جاذبه حادت می‌ شود. . از طرف دیگر جاذبه کره زمین » 
ماه را به ط رف نود می کتتید و از طرف دیگر کره 
رودقم هم حاه یر به طرف خود می‌کشد. 
حال این چه قدرت و سلطه‌ای است که این نظام را اولا 
ایجاد کرده» نانیا برقرار نگاهداشته است ؟! این جلوه‌ای 
ار اد ۰ ۲ 
مباحث مهم دیگری وجود دارد و ما در حذ پاسخ فشرده 
به سوال» به این مقدار بحثت به صورت اشاره‌ای اکتفا 
کردیم. 

الیاس کلانتری 

913/3 

پاورفی‌ها: 


1-معجم مفردات الفاظ قرآن» تألیف راغب اصفهانی, 
ص 249 


2-مجمع البیان لعلوم القرآن, تألیف شیخ طبرسی» چاپ 
داراحیاء التراث العربی» بیروت- لبنان» ج1» ص70 
3-تفسیر احسن الحدیث, تألیف سید علی اکبر قریشی, 
5 ص 198 


چرا اینشتین نتوانست علناً اظهار اسلام کند؟ 

(اینشتین پس از نقل قول از فلمینگ» پیرامون اشتباه 
جناب لاوازیه در اظهار صریح 

گرایش خود به مکتب اسلام و تشیع» و در نتیجه بر باد 
دادن سر خود توسط تیغ-ه ی 

گیوتین انقلابیون وحشی فرانسه- به جرم درباری بودن 
و خیانت به میهن و مذهب - 

اکنون خطاب به آیت الله بروجردی اینگونه مینویسد؛ 
جود آه و فا ی و تا وه و رک 1 
است :) 

جناب " بروجردی بزرگ "؛ به باد دارید که در نام "ایکس 
۵ (آخرین نامه تحقیقی 

که پس از آن اسلام و تشیع را پذیرفته) از شما تقاضا 
تمودم که (اجازه بدهید:) م--ن 

(<اینشتین) " شیعه *" شسدن خود را به دنیا اعلام کنم ! 
ولی شما در جواب نامه», من را 


بهی بموده و گفتید " سشیعه» به دستور(امام) صادق(ع) 
عم می کند؛ که ها ِ به مخفی 


ساختن عفاید. به هنگام ترس از خطره دسستور داده 
است(< تقیّه کردن)(1)؛اگر تو 


(<اینشتین) امروز این عقیده را اظهار کنی» جان خود 


به ار سا کی وگ 


نخواهی توانست به وعده‌ای که به من(< بروجردی) 
داده‌ای (یعنی نوشتن کتابی در 
بنمایی؛ و مذهب شیعه نیز از 


یاری تو(<اینشتین) محروم خواهد ماند 


پاورفی: 

1- احادیث فراوانی در وجوب تقیّه نمودن و پنهان سازی 
عقاید از دشمنان» در دست 

است. از آن جمله:علام2 مجلسی , به نقل از شبخ 
کلینی(فوت329 ق) در کتاب الکافی 

(2 / 223) از اعای ستاو اع) تصا ی که که معا و 
با تشیع کشته شد) فرمودند: "ای معَلا؛ پنهان 
در دنیا بواسطة آن عزت میبخشد. و در آخرت آن را 
نوری در پیش < چشمانش قرار 


خواهد داد که وک را بسوی بهشت راهنمایی می کند. 9 
التْفتَةَ من دیتی و دین آباء‌ی 


< تقیه کردن از دین من و پدران من است؛ و لا دین 
لمن لا تقبة له < و دین ندارد 
آن کس که تقیه ندارد؛ای معلاء براستی که خداوند 
دوست میدارد که پنهانی عبادت 
شود همان گونه که دوست میدارد علنی او را عبادت 
کنند؛ ای مَعلا, براستی که فاش 
کنفدة امر ما همانند انکگٌْار کنفدة آنست! 
"ار ال توار لاس تا 9 77 
الىته مخهی نیست که جناب لاوازیه گمان نمی‌کرده که 
این سخنان او در ان جمعیت» 
این ج- یبن فاجعه‌ای را در فرانسه 9 ارویا به همراه 
داشته باش-د و جان او و 1000 
دانشمند و کشیش دیگر- که نفته داشتند اسلام را در 
اروپا جایگزین مسیحیت سازند 

بر باد داده ش-ود؛ وگرنه لاوازیه یقین]ً انسان 

خردمندی بوده و اگر می‌دانست,؛ هرگز 

چنین سخنانی را در جمع بر زبان نمی‌آورد. به هر حال؛ 
داتشمند و کشیشی که چنین شدند, قطعاً معتقد به ۰ 
تقیی" بوده و شهید واقعی هس -ت - ند . 
به ذکر حدینی دیگر از باب " تقیه" (باب 87 کتاب 
معاشرت (<-العشرة) بحارالانوار) 


ره نده میگ نیمه : شیخ صدوق (رفوت 381 ق) در کمال 

الاین(2 /42) در حدیتی از ۴ 

خداوند عَر و جّل» عامل ترین 

شما به تقیّه است پیش از خروج قائم ما اهل بیت(عج)؛ 
از ۳ وح 9 ۳ ما(عج)» او تک از ما نیست ! 

(بحا الانوار/ علامه محمد باقر 


رابطه با لزوم و وجوب تقیه می‌آورد - جلد 75- ص 393 
نا 443) (اسکندراج). 


تفسیر علمی حدیث معراج پیامبر اسلام(ص) از دیدگاه 
نسبیّت زمان» توسط اینشتین 

(اکنون اینشتین» یک ثمرة بزرگ مذهبی نسبیّت زمان را 
اینگونه و با استناد به احادیث شیعه» شرح میدهد): 

درآ ا کار ی (- ۰ دستی) ار له .۰5 در باد 
دارم» که "انجمن بهائی‌ها و شسبخی‌های امریکا" " ان را 
(درهمان جلسه که در آغاز رساله توضصسیبحش گذشت) به 
مسخره گرفته بودند. : و حال آن‌ که سب این تمسخر» 
نادانی و "حماقت" خودشان بوده است!! 

آن‌ها (در آن جلسه) می گفتند: مجلسی" معتهد بوده که 
"پیامبر اسلام" "(ص) هنگامی که به "معراج (1)- رت 
دامان (لباس) او ی تا ب پاش" (2)- برخورد کر و آن 
واژگون شد و (آب) شروع به ریختن از لولة آن کرد؛ پس 
چون آسمان‌ها و جهان‌های دیگر آفرینش را سیر نمود و 
(دوباره) به همان مکان " صعود جسمانی" خود کار کف 
هنوز آب ِ ۰ پاش واژگون شده ۱۳ ريخته نشسده 
بود!(3) 


اما من(-<-اینشتین) جون در آن جلسه؛ این ؟ گفتارهای 
(<-احادیث) پرمغز و رمزگونه و نکته دار را می‌شنیدم؛ که 
مورد تمسخر این "بی سوادان مسخره." واقع شده. 
ولی- از ترس این‌که به اع-تقادات درونی من پی برده 
شود- نمی‌توانستم دفاع کنم, دچار آشفتگی روحی شدم 
و چنانکه کدت ت به بهانه ای اد آن‌ها را ترک 
نمودم . 


اک هم م‌حوایب تم دهاع کنم. ان ی سب عور ها < 9 
من را نميفهمیدند وخود من(-<اینشتین) را نیز مورد 
تمسخر قرار دی تاد بالاخره» من چگونه به یک "بهایی" 


بفهمانم که 


چون سرعت سیر "پیامبر اسلام" (ص) در زمان "معراج" 
بسیار سریع بوده و با توسل به "حاکمیت متافیزیک بر 
قوانین فیزیک" از مرز (سرعت) نور نیز گذشته و به 
مراتب» از ان هم سسریعتر وده است؛ بنتابراین 
کوچک‌ترین و از کوج دردن ثانیه- که 
"بزرگوارا "(ص) به صورت تفه و ۳۳ 
"احساس و ادراک"* شده؛ و (در نتیجه) ان همه وقایع 
(مدکور در حدیت معراج) را در جنین زمان اندکی 
مشاهده تموده» و پشت سر نهاده است؛ و 
او( <-پیامبر اسلام ص) هنگامی که باز کشت مود ه» [ ۳ آن 
"آب پاش" هنوز در حال ریزش (بر روی زمین) بوده 
اسنت_ این حادنت رب رس اب ار ان آب ناش ۱ داوند. 
نشانه‌ای روشن برای هدایت ما " فیزیکدانان نسبیتی" 
قرار داده بود. امّا اين "شغالها" (بهاییان» بابیان و 
شیخیه) ان را نميفهمیدند و مسخره می‌کردند!! و این 
تنها یک نمونه از "جاهلیت قرن بیستم؛" ۲ وا بت ۱۰۱ 
از "جاهلیت زمان پیامبراسلام و پیشوایان یاک 
شیعه"(امامان معصوم). براستی, آن‌هاء آن "بزرگم ردان 
کانی و رت ری ات سل صت ک اند ا(ناز آن 
مردم نادان و عقب افتاده!). 


(7) ۳۱۱۲۲۱۱۲۱۵۱۴۵۲۱۲ ۵1۵ معراج 
(2) 6166121۳86 (گیسکانه - آبیاش) 


(3) متأسشْفانه معلوم نشد که این حدیت شریف در کدام 
کتاب لاه صحاسی احدم ای و هر جچه جستجو کردیم 
این حدیت را در بحارالانوار و سرخی کتب اعتقادی تک 
دوستان» تنها توانستیم در کتاب ((قضص العلماء)) میرزا 
ترجمه فارسی این حدیث را- بطور مختصر- بیابیم. البته 
در جلد 18 از چاپ 110 جلدی بحارالانوار(ص 282 تا 
0 که احادیث معراج پیامبر اکرم(ص) در آن‌جا آمده؛ 
به احادینی برخورد کردیم که تاحدی این مطلب را مورد 
اشاره قرار داده اند؛ از باب نمونه: 


٩‏ استام رضا(ع) ار رانک رای ود ار رت و( 
خدازص) نفل نموده که درمود؛ 


((خداوند برای من مسر گردانید "ثراق" را)) (در لغت 
به معنی مرکب سریع الشیری که چون برق جهنده, 
سریع و درخشان باشد) ((و آن چاریایی است از 
اگر خداوند یه او ادن و اجازه دشده تمامی عالم دنیا و 
آخرت را- در یک تاخت خو رد - جوّلان کرده و دور مبزرسد» و 
آنٍ بهرین اب است در بر (بحارالانوار» 


بازهم نطبر این 9 شریف در همان باب یافت 


تصاعی دی ان بات‌ار کنای موم علامه لس ۰ 
با توضیحاتی که مرحوم اینشستین تا به حال داده, به 
راحتی قابل تفسیر علمی و فهم دقیق است- اسکندر 
جهانگیری. 


هالووین 
فهالی ی بت وا فا ان ای ها تطاارن رت ۷ 
جشن سنتی يا جنگ با دین و اخلاق؟ 


هر سال در غروب آخرین روز اکتبر (31 اکتبر), مراسم 
ویژه‌ای موسوم به "هالووین" (05۲۲۷ 4۳۱۱۱0۷/66 در 
برخی کشورهای غربی به ویژه ایالات آمریکا برگزار 
می‌شود. برای این‌که از تمامی ابعاد و جنبه‌های مرموز 
این جشن مطلع شوید با اين گزارش همراه باشید. 


هر سال از غعروب اخرین روز اکتبر (31 اکتبر) تا 
سحر‌گاه اول نوامبر» مراسم ویژه‌ای موسوم به 
"هالووین" (056۲۲۷ ۳۱۵۱۱0۷/۵۵۲۱) در برخی کشورهای 
غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. برای 
این که از تمامی ابعاد و جنبه‌های مرموز این جشن مطلع 
شوید, با اين گزارش همراه باشید. 

۴ پیشینه و قدمت 

برگزاری جشن سنتی "هالووین" در آخرین شب ماه 
اکتبر» از دو هزار سال پیش در کشورهای غعربی رواج 
یس از مرت است. 

این مراسم را برای نخستین بار» سال‌ها پیش از میلاد 
مسیح (ع) قومی کاتولیک ساکن ایرلند و فرانسه اجرا 
کردند. افراد در استانه سال جدید میلادی (انان نوامبر را 
به جای دسامبر آخرین ماه میلادی می‌دانستند)» همه 


آشنایان و دوستان به یاد ارواحج مردگان» دور هم سر 
انان بر این باور بودند کهدر این شب راه میان دو جهان 
باز می‌شود تا ارواج درگذشتگان‌شان نیز در جمعشان 
حاضر شوند و ارتزاق کنند؛ پس کسانی که با سخاوت 
بیشتری در این جشن شرکت می‌کردند» مورد شفاعت 
درگذشتگان نزد خداوند قرار گرفته و تا پایان آن سال از 
گزند بدی‌ها و بلاها در امان می‌ماندند. 


رسم بر این بود که پس از این دورهم جمع شدن؛ 
کشسیش ها در شب زنده‌داری این شب وقایع اینده را 
پیشگویی کرده و با نماز و دعا, ارواج مقدس را از جهنم 
قرن‌ها گذشت و تاریخ سرزمین‌های غربی دستخوش 
دین مسیحیت نیز دگرگون گردید. 

در این میان؛ ست "هالووین" تبز تعیبر ماهیت داد و به 
کم کم «شب همه مقدسعبن» تک تنها متعلق به ارواح 
پاک نبود بلکه شیاطین, ارواح خبیثه, اجنه و دیوها را نیز 
پوشیدند تا در برابر ارواح گناهکار ایستادگی کنند و به 
شکلی نمادین ان‌ها را ترسانده و از مبان خود برانند. 


با وقوع مهاجرت‌ها از ایرلند : به آمریکا و از آمریکا به 
سایر نقاط دنیا در قرن نوزدهم و بیستم» روی "مذهبی 
و قدسی هالووین (۲۷ ۲۱۵۱۱۵۷۷5 4۸۵۱۱ رفته رفته جای 
خود را به روی "شیبطانی" آن (۲۷ 1۳15 ۸۵۱۱) داد. 


"جیمز فریزر. (۴۲۵25۵۲ 21765()- منتقد و نزادشناس 
مدهی در کتاب ود شاخه ررین "ه‌الووین ر 
مردگان ک سر با و وهی 7 ۳ 
مسیبحی و بادبود درگذشستگان کي دارد» شساهد 
چهره‌های شیطانی» ارواج خبیث و جادوگران هستیم. 
*** ریشه‌های شیطان پرستی کم کم آشکار شدند 


"آنتوان لاوی" (۱3۷6۷ 4۵۲۲۵۲ متولد 1930 موسس و 
کاهن اعظم کلیسای شیطان» نویسنده کتاب "انجیل 
۲ با جرب بان گذار خطان بر 7 لاو , ۱ ۱ کت 


وی در سال 1966 در حالی که سر خود را (به عنوان 
رسم آئین جدید) تراشیده بود, بنیان‌گذاری کلیسای 
شنطان را اعلام کر هعان سال را سال اول اعمد 
شسیطان" و خود را نیز کگاهن اعظم کلیسای شسیطان 
نامید. "لاوی" در کتاب انجیل شیطانی به بیان تعالیم 
کلیسای شیطان, ائین پرستش», رسوم و تشریفات دینی 
پرستش شیطان و... می‌پردازد و شیطان را فرمانروای 


جالب این‌جاست که روز مرگ "لاوی" با روز مراسم 


"هالووین" تغیبرماهیت داده, مصادف شده است. 


اکنون ده‌ها سال است که‌همالووین» به حشنی برای 
پرستش شیطان» مضحکه کردن دین و مورد اهانت قرار 
دادن راهبه‌های مسیحی تبدیل گردیده است. 

بی‌قیدی تام جنسی» مصرف موادمخدر و افراط در 
مشروبات الکلی» از جمله ستون‌های شسیطانی است که 
"لاوی" برای اولین بار بنا نهاد. 

فوع نگاه ضددینی 9 شیطان‌پرستانه جشن‌های 
"هالووین", انزجار و مخالفت کلیس صاحبان ادیان 
گوناگون و اخلاق‌مداران را برانگیخته است. ارس قف 
اعظم, "ولفگانگ هوبر (۳۸۳۵۲ ۷۷0۵۱۲92۳9)- رئیس 
شورای ایالتی کلیساهای پروتستان آلمان, آداب و 
رسوم‌هالووین را "بسیار پوچ" دانسته و می‌گوید: 


«هالووین» منل ویروسی خطرناک از ۹ اد و به ما 
تحمیل شد. بعید می‌دانم که به این زودی‌ها بتوان به این 
مرک بی محتو | پایان داد.» 

"لودویگ شیک" 56۳101 وزستدا) اسقف اعظم شهر 
بامبرگ آلمان درباره برگزاری جشن‌های‌هالووین به 
شیوه‌های امروزی» به پورتال خبری کاتولیک‌های جهان 
۹ 9 - ِ 

«شیطان گرایی و ارتباط با جن و ارواح درهمالووین؛ 
ی طرهکی شیطانی» فرهنگ مسیحی‌مان را له کند. من 
از تمام خانواده‌ها» معلمین مدارس» مسئولان بریستی و 
مربیان مهدکودک‌ها می‌خواهم جلوی جشن‌های‌هالووینی 


را نگ رند. "جشن قذیسین " از قرن‌ها پیش در مسیحیت 
داشته و قرار 9 پیام های مهمی مانند کرامت» 
جایگاه ابدی انسان» مرگ» رستاخیز و. .. رابه هم‌کیشان 
ما اتعف ( دهد . این اعمال» او سرت مرگ 9 
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است. » 


کلیسای کاتولیک در لهستان نیز با شسیطانی 


تس در سایت رد : «ترویج‌ه الووین» 


مدرن» لاوی شب‌هالووین را بزرگ‌ترینر جشن 


1 این جشن هوشیار ۱4 
** عناصر کلیدی و نمادهای رایج درهالووین از هب 


هرچند ممکن است "هالووین", ظاهرا]ً جشنی شاد مهیج 
می‌ شوند. 

خون: در متون آنگلوساکسون؛ نوامبر» ماه خون (-5۱00 
_نامیده شده, چون مردم در گذشته و در ماه 


"نوامبر" "برای صرفه جویی در مصرف علوفه, مجحصو ر 


یکی از انواع لباس‌هاء, گریم و لوازمی که به طور معمول 
در جشن‌های‌ها لووین استفاده می‌شوند» مرتبط با 


منجر به استهزاء آنان می‌ شود. این مسئله به ویژه در 
سال‌های اخیر سبب شده تا موج اعتراض و انتقاد از 
سوی افراد برجسته به راه بیفتد. 


تبلیغ‌هالووین در سایت خرید آمازون: "لباس‌های بخش 
دیوانگان: 005۲0۲۴۸۵۲ ۱۷۷۵۲۵0 ۲۳5۱/6۲۱0 

روزنامه "زود دویجچه ای سیتامبر 2013 در 
گزارشی با عنوان «جشن با تمسخر بیماران» نوشت: 
لباس‌هایی که مخنصی نمایش بیماران روحی هستند به 
طور زنجیروار و گسترده مورد اعتراض مشتریان»؛ 
خانواده‌ها و سازمان‌های درمانی قرار گرفته‌اند که در 
زمینه مداوای مشکلات و اسیب‌های روحی- روانی 
فعالیت دارند. 


"آلستیر کمپ بل" (6۵۲۱۴06۵۱۱ ۵۱5۲۵1۲) سخنگوی سابق 
دولت انگلیس که مدتی در گذشته به مشکل روحی مبتلا 
شده بوده گفت : «وقفتی شسرکت‌های بر ی مانند *" 
0 "۸58" و "آمازون" چپنین تبلیغعات 
تمسخرامیزی دارند» این یعنی ما هنوز در دوران جحهالت 
و تاریکی‌ها به سر می‌بریم,» 

"استن کالیمور" (00۱۱۷۱۵۲۵ 5121) فوتبالیست مشهور 
که مدتی دچار افسردگی شده بود, گفت: «شماها هنوز 
نمی‌دانید که خیلی از آدمها برای فرار از همین تحقیرها 
و توهین‌ها دست به خود کشی می‌زنند؟» 


حتی عده‌ای از اعضای انجمن‌های پزشکی و روانیزشکی 
ارویا (با مرکزیت انگلیس) طی شکایتی خواستار توقف 


فروش این لباس‌ها و قرار دادن جریمه ببرای 
توهین‌کننٌدگان به بیماران روانشناختی در شب 


"هالووین" یدند. 
*** کودکان و نوجوانان در جشن پرستش شیطان! 


یکی از رسوم رایج در این شب, پوشاندن لباس‌هایی از 
پوست حیوانات و گریم‌هایی مانند جادوگران و هیولاها 
بر تن کودکان و نوجوانان است. 

در عین حال,؛ رسانه‌های تبلیغاتی همواره رای 
شناساندن "هالووین" به کودکان و زنده نگهداشتن این 
عبت ار در مان جوانان تیم مه 
هیجان آفرینی‌های حجذاب و گسترده‌ای می ز نند. به طور 
منال رسم ۲۳۱۷-۵۲-۲۵" بدین معناست که بچه‌ها با 
ظاهری که گفته شید » گکروهی به در خانه مردم می‌روند 
و از ان‌ها خوراکی با هدیه می‌خواهند. اگر صاحبخانه از 
این هدبه خودداری کند مورد ازار و اذیت کودکان و 
نوجوانان قرار می‌گیرد. 


"زیگرید کیکینگردر" (۱:0۱۳9۵۲۵۵6۲ 519۲1۵)- رئیس 

"مرکز کاتولیک‌های جوان اتریش" (۷[5) القای ترس‌های 
ق ور هالوویی در کو ی ات را سس ار اس رت ده 
خواند و 10 اکتبر 2013 در مصاحبه‌ای که به مناسبت 
"هالووین پارتی" منتشر شد گفت: 


«این مدل سرگرمی که از آمریکا به کشور ما وارد ده 
به قیمت اسیب به سلامت جسمی و روحی فرزندان ما 
تمام می‌شود. در این شب, داستان‌های ترسناک تعریف 
و فیلم‌ های 1 حشتنا کی 1 مش مر کننده تماشا می‌کنند» در 
حالی که کودکان و نوجوانان هم در بین بزرگسالان 


هستتد . ب ‏ اه 
بسیار باریک است. به جای وحشت‌ها و تمسخرهایی که 
وی و و 
می‌ شود که داد به همراه کودکان به آرامگاه‌ها بروند 
و درباره جهان پس از مرگ صحبت کنند.» 


"کتک ور تن لت ند با ریت تعیب 
کوبیدن در خانه‌ها برای کر خوراکی" , گفت : سح از 
والدین می‌خواهم که جلوی حمله فرزندانشان به دیگران 
انجام بازی‌هایی که آدمکشی, آشامیدن خون مقتول و 
قیمت تزریق هیجان» به اعمال مشسم ‏ کننده‌ای دست 
بزنند. 

مخربی بر روج و 0 کودک بگذارد. موصضصوع ۳ 
کردن دهن خام کودک با خرافات 1 توهمات شسیطانی؛ 
نسبت به شرکت دادن کودکان و نوجوانان در جشن‌های 
خشونت امیز "هالووین" هشدار دهند . 

** نفوذ "هالووین‌گرایی" در عرصه هنر 

هتر نتفای و مجسمه‌ساری» تأنیرات بسیاری از فلس مه 
"هالووین" گرفته است. 


اما بیش از همه در صنعت فیلمسازی» یکی از تم‌همای 
اصلی در سبنمای وحشت دنب "هالووین" است 
اصلی‌ترین این فیلم‌ها "هالووین" ساخته «جان کارپنتر» 
در سال 1978 بود که توانست طرفداران بسیاری را نیز 
به خود جذب کند. پس از این تا سال 2004 حدود ده 
فیلم سینمایی که موضوع اصلی‌شان جشن‌هالووین بود, 
به روی پرده رفت. 


**هالووین در کشورهای مختلف دنیا 


امروزه گسترش فرهنگ آمریکایی در پیکره یک "جشن 
مذهبی" باعث تولد صنعت عظیم تجاری شده است. 
آمریکا در سال 2010 میلباردها دلار و انگلیس, مبلغ 
0 میلیون پوند برای خرید لوازم مورد نیاز جشن 
"هالووین" خرج کرده‌اند. آماری از این قبیل» باعث شده 
که رابطه عجیبی میان جشن‌های "هالووین" با اقتصاد 
سرمایه‌داری برقرار شود. 

اگرچه "هالووین" در بسیاری از کشورهای آمریکایی و 
ارویایی سابقه دیرینه‌ای دارد» اما در محافل ۳ 
روانلتتتاسی رن نی ف رهنی و ۱۳ مسیحی- 
مدهیی منتقدان فراوانی دارد. 


روزنامه آلمانی "وست دویچه سایتونگ" با انتقاد شدید 
از تحریف رسوم قدیمی مسیحیت نوشت: «معنی واقعی 
ایام در همتعععخصیص: ؛ تغییر کرده است. مسیحیان پروتستان 
درصددید ستت "هالووین" " را ۱ برای نسل جوان» 
دوباره از نو احیاء کنند.» 


در کش‌ورهای اسپانیا» فرانسه, مکزیک و برزیل» 
گس تردگی و مق برگ_زاری این ین 
"هالووین" در آن‌ها هم چنانیکی از روزهای مذهبی و 
محترم به شمار می‌رود و با برگزاری این جشن کم کم به 
استقبال کریسمس و میلاد عیسی می‌روند 


آبراهادابرا واژه‌ای است که برای نخستین بار در کتاب 
ات کتاب مقدس اصلی تلماه به‌ طور عمومی ظاهر 
گشت. مولف این کتاب» اه کراولی» در مور 2 آن این 
گونه شبرح می‌دهد که «وازه عص ره , که دلالت بر عمل 
دار کت اام ده ات 1 که اتسار ها تا 
اتص ار یی که توت ی ال ی تا دک کت 
شریعت») عصر جدیدی را برای بشریت به فرمان خدای 
را هور خوئیت (یک تجلی هورس) اعلام کرده‌است. از 
این رو» ابراهمادابرا فرمول جادویی این دوره جد یبد 
(به معنی اراده) می‌باشد» اشتباه شود. 


نقل قول از کتاب شریعت 


«آبراهادابرا؛ پاداش راهورخوئیت.» (کتاب شریعت» 
فصل سوم 1 ۱2 

هميشه به همراه نوشتة اصلی دی و؛ چرا که در مجال 
شکل حروف و موقعیت آن‌ها نسبت به یک‌دیگر رازهایی 
هست که دیو آن‌ها را درک نخواهد کرد . بگذار برای 
یافتن آن‌ها کوشش کند: ولی شخصی بعد از او می‌آید, 
که ی کیت که کد صای ای ارف تاد کرن تال 
این خط کشیده شسده یک کلید است: سپس این دایره 
تربیع شده در ناکامیش نیز یک کلید است. و آبراه ادابرا. 
آن باید فرزند وی و آن به طرزی عجیب باشد. تکدار به 


دسا ان ک دد جرا که بدان سر به تم ای از ان ده در 


دانشمندان در جدیدترین فناوری‌ها به دنبال طراحی 
سا ری رس کی رسب راب تا ال ری ارم 
از اين آسانسور در جابه جایی مسافران و حمل بار 
استفاده خواهد شد. خداوند به این فناوری در قران 
اشاره نموده است: 


و اکر ا راص آان‌ها بر نو نکن است. اجه توانی 
تونلی در زمین بزنی, يا نردبانی به آسمان بگذاری (و 
اعماق زمین و آسمان‌ها را جستجو کنی» چنین کن) تا 
آیه (و نشانه دیگری) برای آن‌ها بیاوری! سوره انعام - 
آیه 35 


آسمان هفتم واقعا کجاست؟ 


بنابر شنیده‌ها آسمان هفتم جایگاه پیامبران الهی و 
مقربان خداوند است و این‌که این اسمان کجاست سوال 
بسیاری از افراد است. و سوالاتی از قبیل, مانند چرا 
هفت آسمان؟ آسمان‌های قبل از آن کجایند؟ اسمانی که 
سقف ماست چن دمن اس مان خداوند است؟ هصمدف 
خداوند اراک رتش 3 طبقه دی آسمان‌ها چپیست؟ در 
هر طبقه چه کسانی در چه جایخاهی قرار می‌فبرند و 
سح والات بس_یاری دیگر. اگر سس در این زمینه 
جوا که اطلا کات ار وی در ای ار ها کر 
پس با ما همراه شوید. 

قرآن در پنج آیه با عبارت سَبْعّ سَماوات (بقره/ 29؛ 
فصلت/12؛ ملک/ 3؛ نوح/15؛ طلاق/12) و در دو آیه به 
ی رت اقب صاوات لس تم اس راع ۰24 وس ی )ده 
صراحت از آسمان‌های هفتگانه اس گفته است. 
بسیاری از مفسران دو عبارت سَبْع طرایق (مومنون/ 
7 و وجعَلْتا سزاجاً وهاجاً (نبا/ 13)- را نیز اشاره به 
آسمان‌های هفنخامه می‌دانند. اللَخْ الذی خلق ی 
آفرید. ۳ از محققان با اشاره به برخی اکتشاف های 
حجدید درباره کهکشان‌ها, موضشوع هفت آس مان را از 
معجزه‌های علمی قران شمرده است. 


کشف شده درست نباشد؛ زیرا آن‌چه از ستارگان که در 


آسمان دیده می‌ شسوند همکی متعلق به آاسمان اول‌اند. 
ای ای ادا ای اند که تا کات ارت سرا 
اشسمان دنا انردیک تر) مي‌داند مات اس مان ‌های دنک 
برای ما معلوم نیست؛ علاوه بر این که ممکن است عدد 
هفت در این آیه‌ها, عددی کنایی و گویای کثرت آسمان‌ها 


باشد. 


مسئله هفت آسمان در دوران‌های قبل از اسلام سر 
مطرح بود و گواه آن» آیه 1 سوره بوح است که موضوع 
هفت آسمان را از زبان حضرت نوح نقل می‌کند و 
احتجاج ان حصرت به وسیله هفت اسمان بر مشرکان» 
گویای این است که آنان این موضوع را پذیرفته بودند. با 
توجه به آن‌چه گفنه شد» این ادعا معیارهای اول و 
چهارم را ندارد و پذیرفتنی نیست. 


طبق روایت امام صادق (علیه السلام) حضرت رسول 
(صلی الله علیه و اله و سلم), 120 بار به معراج رفتند و 
بر اساس احادیت متواتر خاصه (شیعه) و عامه (اهل 
سنت), عروج آن حضرت با جسم بوده نه فقط با روح و 
در بیداری هم بوده نه در خواب. لا ها رد 
خداوند و هم چنبین جایگاه ملاقات با خدا, با مکان معراج 
که بنا بر اطلاعاتی که وجود دارد و گفته می‌شود در 
آس ان هت ود رابطه‌ای دارد؟ از طرف دیگر بیت 
المعمور در کدام طبقه از آسمان قرار دارد و برای چه 
با توجه به اشکالات فلسفی که مطرح می‌شود آیا امکان 
دارد جسم وارد عالم معنا پا وارد عالم مجردات بشود؟ و 
اصولاً جایگاه معراج کجا بوده و در معراج» پیغمبر به کجا 


رفته است؟ آیا آن عالم, عالم مادی است که بتوانیم با 
این جسم وارد ان بشویم؟ 

تعداد معراج 

در مورد تعداد معراج که چند بار اتفاق افتاده, آن‌چه که 
در قران مورد اشاره واقع شده یک با دو بار است: 


یکی در سوره‌ی اسرا "سبحان الذی اسری بعبده لیلا من 
اس تالک اه ال ای الا یی ال اک 2 
س یکی هم در وروی تجم است. بر سب افوال 
مختلفی که در این زمینه وجود دارد پا هر دو یکی بوده 
با این که هر کدام یک معراج جداگانه بوده است. 


اما این که گفته می‌شود 0 بار» معراج یک معنای عام 
دارد. در معنای عامش هر چه که بالا برود معراج داشته 


" الصلاه معراج المومن "نماز معراج مومن است. یعنی 
اد هک را ار ی دا 
معراج است و روایات دیگری که در این زمینه است. 


پس به این معنا طبیعی است که پیغمبر هر لحظه معراج 
داشته و در حال کرو سوده است حتی 120 بار هم 
بیش‌تر. اما آن معراج معه ود که در ذهن ما هست و 
سوره‌ی اسرا : به آن اشاره دارد, آن معراجی که درباره 
0 بار نبوده و یک 
نگفته‌اند. 


نزدیکی به ذات باریتعالی اگر به معنای تقرب الی الله 
باشد از اهداف معراج بود و پیغمبر به جائی تقرب پیدا 
کرد که هیچ وجود مخلوقی نمی‌تواند به ان‌جا برسد 
معراج در بیداری 

ِ معراح در ین بوده پا در ادن با ت بوده با 
1 بوده 0 قابل ۹ 739 همه‌ی مردم 
خواب می‌بینند و هیچ مسأله‌ای هم نیست. در این مورد 
ایه نازل شد و مشسرکین با ان مخالفت کردند معلوم 
است که مسأله فراتر از این حرف‌ها بوده است. 

اما در مورد این که با جسم بوده پا با روحج؟ اختلاف 
هست» مرحوم علامه طباطیایی (ره) قولی را انتخاب 
کرده و توضیح دادند که کم اشکال است و ان این که 
معراج دو مرحله داشته است: 


۳۳ ۳۳ 0 ای سر له ۲ 
جفسم و روخ هر دو وده بعتی هیر با جسم و رو این 
سفر زمینی را طی کرده تا مسجدالاقصی. مرحله‌ی دوم 
زر اه ار که ۱ 
معتقدند آن مرحله» مرحله‌ی روح بوده. 


ی ها 
شد. البته بعضی هم می‌گویند خیر سفر از اول تا انتها 
با جسم و روح بوده و گفته‌اند که شسما حق ندارید 
استبعاد بکنید. در واقع در برابر قدرت خداوند متعال این 
حرف‌ها معنا ندارد. خداوند اگر بخواهد بنده‌اش را به 


عالم ماور اء بر د» می‌تواند برد . اما این جا جای بحت در 
معلوم شود. 

حاصل ار نت که ول مر و اه که به ان کال 
پیاسخ می‌دهند همین است که این سفر دو مرحله داشته 


اسی. 


آسمان و نیروی جاذبه 


ستاره شناسان دریافته‌اند نبروی و که تا فرن 
0 کشف نشده بوده حرکت جهان را سازماندهی و بقای 
آن را تضمین می-« کند ام ار ای ار 9 
قرآن کریم این راز را چهارده قرن پیش فاش نموده 
آن است که اسان و رس به فرمان او بر پاست؛ پس 
هرگاه شما را از زمین فرا خواند, ناگهان (از قبر) بیرون 
می‌آیید ِ- در صحنه‌ی قيامت حاضر شوید) (سوره روم 
ات 2 ۱ ها هرا این تا تا 
می‌ شود . 

ای ی او 
آاسمان» زمین و تمام محتویات این جهان هرگز 
نمی‌ایستند و به حبات ادامه می "دهد و منسحجم هس تند 


به جز از طریق نیروهای گ_رانش واین نیروها تحت 
فرمان خداوند بزرگ هستند. 


اس مار. زمین» باده خورشبد» ماه و ستارگان. دیکر 
خدایان این کیهان شناخت که با روایات افسانه‌ای 
آفرینش پیوند نداشتند شاید به دلایل اخلاقی يا سیاسی 
بدین نظام راه یافته بودند. در این کیهان شناخت,؛ کهانت 
با شهریاری خورشید پیوند داشت و این نظام براساس 
یگانگی خورشید و همه‌ی نیروهای دیگر و پیوند آنان با 
نظام کیش همگانی متکی بر خدایان محلی و بارورری 
طراحی شده بود. در این مسیر بسیاری از خدایان محلی 
به گونه‌ای با خورشید پیوند و در ساختار اسطوره‌ی 
خورشید نقشی به عهده داشتند. در نظام هلیوپولس( 
5 تمام روایات مربوط به خورشید روایاتی 


0 


مصرنان اسمان را خدایانونی می‌بندات نند آنن حدایانه 
به هیات ماده گاوی ترسیم می‌شد که بر زمین کمان زده 
و خدایان دیگر تکیه گاه اویند. شکم این ماده گاو 
اقیانوس پرستاره‌ای بود که زورق خورشید بر ان بادبان 
می‌کشید. در روایتی اسمان زنی بود که بر زمین کمان 
زده و بر خدای باد پا هوا, شو(۱۱), پا زنجیره‌ی بلند 
کوه‌ها متکی بود. در زیر این خدا بانو جب(660)- خدای 
زمین دمر خفته و پشت او رویشگاه گیاهان؛ صسحاری 
وحشی و دره‌ی رود نیل بود. نیل اسمانی از شکم این 
خدابانو به جهان زیرین و ماوای مردگان جاری می‌شد و 


خورشید زورق خویش ازطریق رود شب به شسرق راه 


خورشید مهم‌ترین خدای مصریان نام‌های بسیار داشت و 
در روایات مختلف کارهای متفاوتی را سدو تسبت 
می‌دادند. چون خورشیدی مدور و دیسک مانند آتون ( 
0۱ نام داشت ؛ چون خورشیيید در حال برخاستن خیر( 
[!660)- بود و در این نقش سرگین غلتانی سود که 
کره‌ی خور یبد را می‌غلتانید» در لسست همانند رک 
غلتانی که تخم خود را درون گلوله‌ی سرگینی می‌نهد نا 
از درون آن زندگی سر برآورد. . چون خورشید اوج آسمان 
رع (۳۵)نامیده می‌شد و خدای بر رک هلیوی ولیس مود و 
نام داشت. 


01 
۳3 


وی را حورس(۳۱0۲۱5) نیز می‌نامید و وقتی این زمینه با 
رع ترکیب می‌شد رع-حراختی نام داشت و خورشید 
جوان افق و مدور و بالدار بود. در روایتی خورشید هر 
بامداد چون کوساله‌ای از ماده گاو و اسمان زاده می‌شد 
و شبانگاه بانوی آسمان او را می‌بلعید تا بامداد دیگر بار 
او را بزاید. در روایتی دیگر خورشید ساکن جزیره‌ای در 
اقبانوس اسمان و از قایقرانی مدام وی بر این 
اقیانوس خبری نبود. در چنین روایتی خورشید هر بامداد 
در اقبانوس آسمان تن می‌ شست و در افق و مزارع بر 
سرکت مه سیر و گشت می‌یرداخت. در رواتی تک 
خورشید تخم جب بزرگ. زمین» و در این روایت جب 


شاهین پرهیاهویی بود که با بال‌های خالدار خود بر 
اسمان پرواز می‌کرد و در روایتی چشم راست او 
خورشید و چشم چپ او ماه بود. نیز می‌گفتند که ماه 
برادر خورشید و پسر نوت(۱۱0) خدابانوی آسمان است. 
گاهی او را اوزی ریس می‌یند اشتند و زمانی دیگر خدای 
ار و فرزانگی تحوت (۲۱۱۵0۲۱) بود؛ و زمانی که او را 
ایس می‌یند اشتند به هبات بوزینه‌ای و ۵ با سر رسای و 
در هیات‌های دیگر عا (۵۸۵۱۱)و خنسو(۱۱۵556۵) بود. 
۱9۱۳05- 
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رازه۱ 

(۵5 

ستارگان فرزندان خدابانوی آسمان در نقش ماده خوکی 
بود که هر بامداد ستارگان از او زاده می‌شدند و شبانگاه 
آنان را می‌بلعید. نیز ستارگان ارواح مردگان و درباریان 
خادم خورشید شریار يا رع بودند. ستاره‌ی صبح همراه 
خورشید هر بامداد او را چاشت می‌داد و صورت وی را 
می‌شست. مصریان باستان می‌پنداشتند نخست جهان از 
اقیانوس اآغعازین پر و این اقیانوس نون (۱۲)- نام 
داشت. با آن که سجن برداشستی بی‌ شک از طغبان‌همای 
نیل پدید آمد اما نون وا ار وان ای سود از این 
دیدگاه نون همه جا گیر و همانند تخم کیهانی بود, راکد و 
بی‌جنبش. طغیان‌های سالانه‌ی نیل هر سال تالاب‌های 
ار ند اد که ی ار ی کوشاه رادگاه ور 
مولد و است و شاید چنان برداشتی ريشه در این 
ی داشت .. 


مصریان بر این اعتقاد بودند که توالی آفرینش تدریجی 
و تکامل زمین به تریج و نه در یک آن به وقوع پیوسته 
است. برای مصریان زمان اغازین زمانی بود که خدایان 
در زمین می‌زیستند و قلمرو فرمانروایی آنان سرزمین 
عدالت و عصر انان عصر طلایی بود. فرعون از این دید 
می‌کوشید عدالت را بر زمین جاری و عصر خویش رابا 
باشد و مصریان را وادار به ابقای قدرت فرعون و تلاش 
در پیوند با عصر طلایی سازد. 


آرمان‌شهر جنسی بهودیان با 350 میلیون سایت پورنو 
انتشار آمار تکان دهنده‌ای نشان می‌دهد که حدود 350 
میلیون سایت پورنو گرافی بوسیله سرورهایی که در 
نب کرارنس کرو وک رد تساه رکگاران. ابا ها 
فکر کرده‌اید که چه کسانی صاحب امتباز کمپانی‌های 
عررک پورنو سازی» محله‌های پورتو و زررد» هستند ؟ ش ما 
بدون تحفیق و دقت بالا بح و9 ده موجه این توطئه‌ی 
بر رف شوید» صسعت پورنو؛ فرزند مشترک زرسالاران 
حهود و بیماران جنلسی است. 

مطرح است»بحثن جریبان سازی‌هایی است که 
صهیونیسم جهانی با کمک ابزارهای مختلف در جهان به 
راه می‌اندازد. 

۲ و 5 ز تن بهودیان است و این افراد در ایالات 


متجده» رو سبه » آلمان» فرانسه» اسر ائیل» و چین رن دک 
می کنند. 

این سایتها و مجلات قسمتی از درامد خود را برای رزیم 
صهیونیستی میفرستند! آکنر سایت‌های پورنو 
جاسوس‌های اژانسهای اطلاعاتی هستند و بعد از ورود 
به چنین سایتهایی کامپیوتر شما آلوده به نرم افزارهای 


پورنوگرافی: 


پورنوگرافی(شهوانگاری) حسسمی بی‌یرده از مسائل 
جنسی با همدف تحریک با ارضتای جنسی است که در 
قالب‌همای مختلف از جمله کتاب» فیلم و مجله ارائه 
می‌ شود . 


لغت پورنوگرافی ريشه یونانی دارد و از ترکیب دو واژة 
پورن (به یونانی: ۲۲60۷۲ و به انگلیسی: ۳0۳۳6)- به 
معنای روسپی و واه گرافو (به یونانی: ۷۵64۵ و به 
انگلیسی :۳3:0۱ - به معنای نگارش بوجود آمده است و 
به معنی روسپی‌نگاری است. 


اقتصاد 


گزارش مرکز تحقیقات فورستر در سال 93999 حجم 
درآمد سالیانه صنعت پورنوگرافی را از طریق اینترنت 
بین 750 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار تخمین می‌زند. 
نکته بسیار مهم دراین میان روشها وراه‌های است که 
گروهها وجريانهای صهیونیستی برای رسیدن به این 
اه داف انتح اب می ‌کنندبه ط ور کلی اصلا رات ان 
جریانها اخلاقی سود وبا انسانی سود یا سود این 
راهها وشیوه‌ها مهم نیست ,بلکه تنها چیز مهم همان 
اهمداف همیشگی صهونیست است. به وی-ژه که در 
فعالیتهای اقتصادی وسیاسی این جریان به زشت‌ترین 
کارها دست می رز ند ؛ به گونه‌ای که مه جچرات می‌توان به 
این نکته اشساره کرد که برای صهیونیست نه چیزی به 
عنوان فرهنگ جهانی مهم است ونه اخلاق انسانی ونه 
رای سا ب ا ۱۳ 


انتشار آمار تکان دهنده‌ای اخیرا نشان می‌دهد که حدود 
0 میلیون سایت پرنو گرافی بوسیله سرورهایی که 


بسیاری از دلالان و معامله‌گران هنر و ادبیات شهوانی 
در تجارت کتاب, بین سال‌های 1890-1940 بهودیان 
مهاجری بودند که ربشه و اصل ار داشتند. 
به گفته حی‌ای گر رصن (نویسنده کتابی درباره این 
موضوع) بهودیان در پخش و انتشار کالانتیانا -ادبیات 
داستانی» ترانه و لطیفه‌هایی با درون‌مایه‌های مسهجن - 
رمان‌های مبتذل» مجله‌ها و نوشته‌های بازاری مستهجن 
برحسته و مشهور بوده‌اند. 

معروف‌ترین و بدنام‌ترین تولیدکننده و فروشنده 
محصولات هرزه‌نگاری در دوران یس از جنگ روبی 
استورمن (والت دیستی صنعت پورنوگرافی) سود. بر 
اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا, استورمن 


هرزه‌نگاری رای در امربکا راد دست و 


برای درک بهتر این موضوع اگر کمی به تاریخچه ورود 
بهودیان به آمریکا ودست پابی به جریانهای رسانه‌ای 
مکتوب وتصویری نگاهی بيان‌دازيم متوجه این موضوع 
خواهیم شد که یهودیان در ابتدا چیزی برای بیان نداشتند 
وبه رات می‌توان گفت بهودیان دراین کرصه دون 
حمایت ها توانایی ور ود نبداشته‌اند, تا این که آن ها تص میم 
گرفتند که برای به دست آوردن جایگاه دراین ممیه و به 
دست آوردن روت مه صلفت هر روک 


بیاورند.هرچند که پرن_وگرافی یک صنعت نیست اما 
کی و بت جهانی پس از مدتی به دلیل استنمار 
فرهنگ جهان وتولید انبوه محصولات پرنو ومستهجن 
آنقدر کح این مسئله تروت جر به دست آورد 


هرزه ۳ برای استیلا! 


اگر کمی به تاریخچه اولین مجلات وکتابهای مستهجن 
وبه نوعی شسهوانی دقت کنیم متوجه خواهيم شد که 
اکثر نویسندگان این مطالب در بین سال‌های 1890- 
0 بهودیانی هستند که تازه به آمریکا مهاجرت کرده 
بودندحتی آن‌ها دراین امر آنقدر بی‌استعداد بودند که 
غیراخلاقی بود عکسهای فوق‌العاده مستهجن را به چاپ 
برسانند.اما به هر صورت این موضوع با حمایتهیای 
گسترده‌ای ادامه یافت تا این که به مرور زمان بهودیان 
به دو دسته تولید کنندگان وعرضه کنندگان محصولات 
پرنو تبدیل شدند.به گونه‌ای که پس از مدتی بهودیان که 
دربین جمعیت آمریکا بسیار ناچیز بودند به شهرت قابل 
توجهی در عرصه ترویج پرنوگرافی وکسب ثروت از این 
راه دست یافتند که به گفته "جی‌ای گرتز من" که کتابی 
دراین سرت ۳ سح بهودیان یکی از ارت نود ند 
تروتی صافت ِ عرصه دست دا که ۱ 

دراین بین آن‌ها حتی پس از مدتی مدلهای جدیدی از 


هرزه نگاری را به وجود می‌آوردند که از آن با عنوان 
کالانتیانا نام برده می‌شد.(کالانتیانا ننوعی ادبیات 


کت ۲ وت طانه ها یر بود)النته درا سای در 
بین اکثر جامعه شناسان بزرگ آمریکایی تردیدی وجود 
نداشت که ابداع کالانتیانا حربه یهودیان برای گسترش 
پرنوگرافی وهرزه انگاری به وسیله ابزار جذابی چون 


طنز بود. 


به هر صورت این تجارت غیر انسانی بهود روزبه روز 
کسترش پیدا کرد تا به تدریج از عرصه نوشتاری وارد 
حوزه تصويیر شد وهالیوود وصنعت دوربین وسینما به 
وان اولین اب‌زار تصویری به ود مانند یک مرکز 
صهیبو تیست بر فرهنگ جهان به 0 تولیدات 


به تدریج کمپانی‌های بزرگ فیلم سازی‌هالیوود با نفوذ 
پردامنه بهود تاسیس شسدند»اما درکنار این کمیانی‌ ها 
اشخاصی مانند "رابی استرمن" که یک بهودی ود 
درآمریکا ازتمام امکانات نوشتاری وتصویری استفاده 
کرد وبه جایگاهی رسید که بستپاری او را یکی از 
بدنام‌ترین تولید کنتدکان محص ولات پرتو کرافی 
می‌دانند. دلیل اصلی این بدنامی این ود که 
روانشناسان آمریکایی درآن زمان بارها نسبت به تبعات 
تولیدات او برای جوانان ,به او هشدار دادند اما او تنها 
فرهنگی چشمی پوشی نکرد.این درجالی بود که 
استرمن ابتدا یک فکاهی نویس بود که پس از مدتی با 
سوار شدن برموج غریزه جوانان غربی به کسب سود 
سرشاری در عرصه پرنو نویسی وهرزه انگاری دست 


ییافت هر چند که پس از مدتی به دلیل عدم پرداخت 
مالیات دستگیر ودر زندان جان باخت.اما تا سال‌های 
سال نماد پرنوگرافی بود و به نوعی نماد جريانهای 
صهیونیستی بود که از این پس برنامه‌های زیادی برای 
انحراف جوامع به وسیله تولیدات محصولات مستهجن 
داشتند. 

این روبه ادامه پیدا کرد ۳ این که به مدریج بهودیان با 
تمرکز برفیلمهای‌هالیوود شروع به وارد کردن صحنه‌های 
ار در کر کت ی کار هار ان 
با ورود حدیف رنان به این فیلمها و سو ۶ استفاده از آن‌ها 
به تدریج روابط جنسی آزاد را به نمایش گذاشتند تا به 
این نیمسای ندمت زیم فیلمهای مستهجنی که قرار 
۳ 9 کند و به نوعی روشن 0 ومذهبیون 
دنب نتوانند درمفایل آين حتایت بر فرهنکی هود 
اعتراض کنند. 


باندهای قاچاق زنان صهیونیسم! 


این موضصوع در حالی بود که بهودیان علاوه براین که 
خواهان ایفای نقش در ترویج عریانی وسکس درهالیوود 
بودند» تهبه فیلمهای تماما پورنو را خود به عهده گرفتند 
وی پبس از مدتی با خرید زنان از باندهای قاجاق 
انسان واجبار آن‌ها به حضور در فیلمهای کاملا مستهجن 
یک باند بسیار قدرتمند فحشا ایجاد کردند که این باند 
پس از مدتی با ایجاد موجهای جنسی در بین جوانان 
جهان به بهره برداری فرهنگی می‌پرداختند. به گونه‌ای 
که یکی بزرگ‌ترین مسیرهای قاچاق زنان از آفریقا, 
خاورمیانه» بعضا اروپای شسرقی به اروپای غربی و 


آمریکا با سازماندهی اسرائیل صورت می‌گیرد و دلیل 
انتخاب چنین مسیری هم توانایی کنترل ان توسط 
اسرائیل است هر چند که این سازماندهی توسط یک 
مرکز فرماندهی در تمام جهان صورت می‌گیرد. 


اما این جریانات هر روز پیشرفت زیادی می‌کرد» به ویژه 
که صادرات محصولات سور توسط جریبان هعمچسمو مت 
به جوامع دینی وحتی درخود جامعه مسیحیت بهود به 
گونه‌ای پیش رفت که بسیاری از کارشناسان فرهنگی 
آن را تناتوی فرهنگی می‌دانس تند که درییش ویس آن 
اهداف سیاسی -فرهنگی بزرگی نهفته بود,به ویژه که 
جريانهای صهیونیستی درسینمای مستهجن به خوبی 
جنسی دربین جوانان به ویژه در جوامع مذهبی می‌توانند 
از پیشرفت ویا به نوعی شکوفایی قدرت جوامع 
اسلامی درمقابل لیبرالیسم مورد حمایت ان‌ها جلوگیری 


آرمانشهر جنسی,رویای بزرگ صهیونیسم تمام این 
مسائل درحالی است که ان‌ها سعی می‌کنند رفتارهای 
ضدفرهنگی وضد اخلاقی خود را بر اساس نظریه 
پردازان یهود تئوریزه کنند.به عنوان مفال می‌توان از 
ویلهلم رایش(یهودی), هربرت مارکوزه(یهودی)نام برد. 
ولیهلم رایش یکی از نظریه پردازان یهودی بود که 
مارکوزه به دنبال ارمانشهر سوسیالیستی سود که در ان 
سکس دربالاترین حدممکن وجود دارد‌تمام این مسائل 
درحالی بود که بهودیان ای اسان هر مت من را در 


نظریه پردازان وصاحبان این کمپانی‌ها بارها برآزادی 
حسی دون مر وجد وحصر تاکید کرده‌اند.به واقع 
فحشاگسترانی بهود وجریان صهیو نیسم تنها به ساخت 
فیلم محدود نشد بلکه پس از چند سال آن‌ها شروع به 
برگزاری به اصطلاح جشنواره‌ها ومسابقاتی کردند که 
دریس آن مسوحی از سس و۶ استفاده‌های جنسی از زنان 
وجریان سازیهای غریزی وجود دارد.یکی از این نمونه‌ها 
مسابقه ۲۲۷5656 ۱/55 است که هر ساله برکزار 
می‌شود.این مسابقه که دران زیباترین زن دنیا انتخاب 
می‌شود» یکی از حربه‌هایی است که سوه ملسم جهانی 
برای ترویج عریانی در فرهنگ اخلاقی دنیا از آن 
استفاده می کند. 


درکنار چنین مسابقه‌ای «جریان صهبونیست تصویری» 
که در عرصه ساخت محصولات مهن روز به رور 
برای کسب تروت وقدرت بیشتر فعالیت خود را کف و 
ده در ی و ۳۳لا یر ان دا ی را 
بی‌شرمانه‌ترین جشنواره تاریخ محصولات بصویرفک کرده 
است .این مراسم که درآن به رین فیلم پبورن ‏ سال 
انتخاب می‌ شود نماد وقاحت صهیو نیست فرهنگی تن 
)لعللی .این مراسم که با سم لت ند 
وکمپانی‌های بزرگ تولیدات فیلمهای مستهجن برگزار 
می‌شود.دراین باره یکی از سینماگران اجتماعی غرب به 
این موضوع اشساره می‌کند: که مراسم 5۳۱۳ 2۷/5۲05 
تدفین اخلاق و انسانیت است. 


ان در ای است که ای حس واره نها کی از 
فستیوالهای مسهجحن دنباست چرا که جشنواره‌هایی 


مانند ۸۵۷/۵۲۵ 2۴۵و ۱/۱۵۲ ۷1060 ۳۵2۲ هم درکنار 
0 دقیقا با بی‌شرمی تمام به تبلیغ و ترویج محصولات 
یور می‌پردازند. 


چرا؟ 


اک کم نه ساختار موسسات بهبه این محصولات نگاه 
کنید متوجه خواهیم شد که بسیاری از کارکنان این 
موسسات وروسای ان‌ها خود را نماد انسان مداری 
در اکثر مواقع به دلیل وجود ادیان مذهبی نتوانسته ان 
گونه که باید به این موضوع نفوذ پیدا کند. 


برای همین آن‌ها به این موص‌وع دست پیدا کرده‌اند که 
برای اضمحلال یکی از بزرگ‌ترین دشمنان خود یعنی 
ادیان ای مات باید ریشه‌های فرهنگی آن را تصضعیف 
کنند. که بی‌ شک دراین راه برویبج بی‌بندو باری اخلاقی آن 
هم دراین حد گسترده وترویج عللنی فحشا وحتی 
سازماندهی کردن ان به وسیله کمپانی‌های ثروتمند 
کرضه محصولات مستهجن به ویژه در عرصه تصویر 
,کمک بزرگی به این تثوری ان‌ها خواهد کرد. از سوی 
دیگر ایجاد موج بلوغ جنسی زودرس جوانان در سطح 
جهانی به وبزه در کشورهای مذهبی می‌تواند به 
گسترش سکولاریسم مدنظر آن‌ها کمک بزرگی کند. باید 
به این مسئله دقت کرد که ایجاد رخنه‌های اخلاقی گاهی 
اوقات بیش از ایجاد رخنه‌های سیاسی مدنظر آن‌ها 
ست . هم جنین از دیگر اهمداف مهمی که می‌توان به آن 
آاشاره کرد مبل همیشکی صهیونیست به کسب روت از 
هر راهی است.نمونه بارز این موضوع را می‌توان در 


بان‌دهای گسترده قاچاق زن به کشورهای اروپایی 
وامریکا برای بازی در همین محصولات پورن مشاهده 
کری ال ان ایک ورن استا رها که اه نود 
کشورهای غربی هستند وبه نوعی از زنان قاچاق شده 
پس از مدتی بازی در فیلمهای پورن يا به‌هالیوود راه 
مار که یا ات یر رس ان سا را شرت 


به واقع تمام این زنجیره به صورتی است که سعی 
می‌کند که استهجان وبی بندوباری ان درهم حد 
بی‌نهایت را کاملا عادی جلوه دهد و حتی ان را یکی از 
شغلهای پر درآمد نشان می‌دهد,چرا که خود لابی‌های 
متصل به غولهای پورن ساز به خوبی می‌دانند که در 
صورتی که بتوانند این مسائل را عادی جلوه دهند گام 
۰ ور کی در راشس سای تس وه ای اش ای ود 
برداشته‌اند واین درحالی است که بسیاری از کشسورهای 
مذهبی از جمله خود کشورهای حاشیه خلیج فارس در 
مقابل این تهاجم بی‌وقفه به قلب فرهنگ دینی حرکت 
خاصی انجام نداده‌اند. درحالی که خود سازمان ایسسکو 
این موضوع را کاملا مصداق بارز تهاجم فرهنگی دانسته 
درمقابل «صهیونیسم تصویری مستهجن»سعی کرده 
است با ابزار قدرتمند رسانه بتواند بی‌بندوباری را در 


سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ژوثن خود به بررسی 
موضوع فساد اخلاقی در سرزمین اشغالی پرداخته و 
می‌نویسد: در حالیکه در سال 2000, در هر 13 ساعت 
یک زن در اراضی اشغالی مورد تجاوز قرار می‌گرفت؛ 
این آمار در سال 2009 به سقف 4 ساعت کاهش بافته 
است.(فارس) 


آنا- 
- 


کاهش شدید عشق: چنین افرادی از توان عاطفی 
کم‌تری برخوردارند و در روابط عاشقانه توفیق 
تآثیر عمیقی در سلامت جسمی و روانی او دارد» 
خاحصل ای 2 توالت کر رگ 
افتاده باشد. عدم حفظ این عدم تعادل» از 
عقلانیت انسان می کاهد و او را وادار مه گناه 
می کند. 

تضعیف انسانیت : جسه حجسی بسیاری این افراد» 
عاری از ویژگی‌های انسانی می‌ شود . . آن‌ها یک 
حالت «من غریبه» (جنبه تاریک) را توسعه 
از اکثر ارزش‌ها است. 

مدت: کسانی که اینگونه فیلم‌ها را تماشا می‌کنند 
در برخکورد با افراد دیگر در اجتماع نگاه جنسی 
دارند و شسیطان هميشه برای گمراه کردن آن‌ها 


امید دارد. زی را آن‌ها برای گمراهی و انحراف از 
صلییر ام اد یلار را دار 

نقش بستن تصاویر جنسی در مغز: در این‌جا بهتر 
است که به تحربه دکتر روان شناس»؛ «مک کاف» 
بسیار ساده شده اند) نشان می‌دهند که خاطرات 
نس ها که ند هی ار تس کات ا اس( 
تحریک جنسی) رج می‌دهند» توسط هورمون عده 
آدرنال در مغز می‌نشینند و پاک کردن آن‌ها دشوار 
است. این فرض می‌تواند تا حدودی اثر اعتیاد به 
هرزه‌نگاری و هرزهبینی را توصیف کند. خاطرات 
تبر و مد تحریککات حجنسی از تجربه‌های گذشته, 
خودستان را در صححه معر حفط می کدد و مرا به 
دهن خطور می ‌کنند و فرد را از لحاظ شسهوانی 
عحرنک هی کید اکر اه به هیک ام ای لاب 
ا ار یلاعت ات ری یی ری با 
و اوجچ لذت جنسی می‌شود که همراه با منظگره 
ویژه يا تکرار پی‌دریی ان صحنه در ذهن خواهد 
مچ 2 : 

تأثیر بر رفتار جنسی: برخی از جامعه‌شناسان 
المانی ادعا می‌کنند که «عادت بیمار گونه دیدن 
عکس يا فیلم‌همای پورنو (سکسی)» بر رفتارها و 
برخوردهای جنسی «معتادان یورنتو>» تاثیر منعی 
دای تناکا کهایس شیارا ان نام و کش 
عادی و عشق‌ورزی لذتی نمی‌برند. کاربرانی که 
داوطلبانه برای ترک اعتیاد خود به روانکاو مراجعه 
کرده‌اند» اعتراف می کنند که دیدن پورننوه به 


است » و آنان نمی‌توانند بر «وسوسه و نیا ز» دیدن 


المانی معتقدند که اعتیاد به دیدن فیلم‌ها و 
تصاویر پورنو» هم‌چنین سبب انزوا و دوری فرد از 


توان عقل: هر قدر که اطلاعات موجود در 
۱ هن» منظم‌تر و دارای عنتاوین کمتری باشد 
دسترسی عقل , به آن‌ها برای پردازش‌های جدبد» 
مهباتر خواهد بود. اما وجود داده‌های فراوان و 
متعدد که فضای دذهن را بی‌جهت پر کرده باشند و 
با تکرار درگیری ذهنی و رفتار بیرونی, تقویت 
شده باشند» باعث می‌ شود توان عقل را به مقدار 
چشمگیری کاهش دهند, چه رسد جایی که این 
داده‌ها؛ دارای سانیر بر هورمونهای مختلف نیز 
تاد که بابرا ار کایک راتیر در ی داسته اش 


سقوط شخصیت زن و مرد و تبدیل شدن به 
وسیله‌ای برای اشسباع هوس‌های سرکش: با 
پرداختن رات نت سس وت حنسی», شخصیت 
داعم ها و برداشت‌های وی با 
ارتباطی (رحتی تنوهمی) رنک سس به ح ود 
می‌گیرد. کارکرد افراد برای چنین فردی تنها 
ارضاء غریزه جنسی است و اهتمام خود او نیز 
صر فا بر ارضاء همین بعد وجودی خویش است. 


.10 


11 


12 


اسیب جسمی: علم یزشکی هنوز تا مرز شناخت 
بسیاری از بیماری‌ها فاصله‌ای طولانی دارد و چه 
بسا اموری که در زندگی روزمره ما وجود داشته 
کنیم, در اینده‌ای نزدیک ضرر ان‌ها از نظر پزشکی 
تایت شود. بنابراین اگرچه تاکنون برای هرزه‌بینی» 
اثر حسمانی مستهیم تشخیص داده نشسده است (و 
احتمال این وجود دارد که با پیشرفت علم مشخص 
گردد) ولی قطعا اثر غیرمستقیم دارد. یی نگاه 
به عکس و فیلم‌های مبتذل غالبا موجب تحریک 
سیستم عصبی خودکار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) 
و تحریک شهوت می‌گردد؛ هم زمان ضربان قلب و 
تعداد تنفس افزایش پیدا می‌کند؛ ترشح برخی از 
هورمون‌ها در خون بالا رفته و تعادل هورمونی و 
روانی شخص برای دقایقی و گاه ساعت ها و گاه 
روزها به مخاطره می‌افتد. 1 
ط ولاتی ادایه تاد ۱ ان همه مر ۵ رد راد زر 
پرخات شگری: هرزه‌بینی نه تنها بر ذهن فرد تاثیر 
مخرب می‌گذارد بلکه افراد را تشسویق می‌کند تا از 
سر سس لت سل من زر 


داشته باشند. 

مقایسه: به دنبال مشاهده این گونه فیلم‌ها» افراد 
مجرد در آننده مه مقایسه آن‌چه در فیلم دیده‌اند و 
آن‌جه از همتسی جح ود سب راع دارند م بردارند و در 
و همسر خویش در ذهن فرد برجسته شده و چه 
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بسا باعث کاهش تمایل و علاقه به همسر انتخاب 
شده خود می‌ شود و به تدریج کانون خانواده را 
دچار اختلال و فرویاشی می کند. 


دیدن عکس‌ها و فیلم‌های مبتذل» به ویژه جوانان 
راء در یک حال تحریک دائم قرار می‌دهد تحریکی 
که سبب کوبیدن اعصاب آنان و ایجاد هیجان‌های 
بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی 
کرو 
ق ی ای :اکتا ید اسان تا دا ۱ 
سای لا سل اس ی بیس 
ایمان ار ی کی مر 1 
به طور افراطی تحریک کرده؛ او را از 
ار ی و بازداشسته؛ به سمت 
ارتکگاب فحشا و منکرات سوق می‌دهد. ندین 
وسیله انسانیت انسان که سرمایه وجودی انسان 


هشیار بودن این تصاویر در ذهن و مرور دائمی و 
ناخوداگاه ان, حضور قلب را در عبادات به خطر 
می‌اندازد و تکرار نافرمانی خدا, بهره رابطه با او 
را از لذت می‌اندازد. 

مرد دل‌ ها و افسردگی: همانگونه که روایات بر 
بر این امر تصریح دارند» ولنگاری جنسی و 
ارتباطی» باعث در ات ای در رن را ی 
معنوی و روانی قلب را دریی دارد. 


و زیاد ان و در دسترس همه بودن این نوع فیلم‌ها 
(حتی به عنوان اموزش) باعث شکستن قبح و 
زشستی اموری است که اسسلام», ءفلاء و رف 
جامعه آن‌ها را زشت و قبیج می‌شسمارند. حتی 
انسان‌های مودب و با نزاکت از بیان و ذکر برخی 
الفاظ که مستقیما اشاره به یکی از اعضاء بدن 
انسان می کند» اکراه دارند و آن را زشت و نایسند 
و قبیح می‌دانند چه رسد به این که به مشاهده و 
تجزیه و تحلیل ان بیردازند. 

عوارض: 

۰ کاهش اعتماد به نفس 

اغراق‌آمیز بازیگران کم‌کم باعث می‌شود زوجین درباره 

طبیعی‌بودن عملکرد جنسی خود دچار تردید شوند و خود 

را بسیار ضعیف‌تر از آن‌چه هستند, بپندارند و از روابط 

زناشویی بیش از گذشته فاصله بگیرند. 

مقایسه منفی 


جذابیت‌های اغراق‌آمیز و تصنعی چنین فیلم‌هایی گاهی 
تقلید 


رخی رفتارهای بازیگران این فیلم‌ها با و ود 
جذاببت‌های مصرک ؛ ۹ بسیار دردناک و ره 


است و زوجین نا آگاه که سعی در تقلید از آن دارنده 
موجب بی‌رغبتی همسر به روابط زناشویی می‌شود. 

* وابستگی 

تماشسای این دست فیلم‌ها باعث اعتیاد به دیدن آن‌ها 
می‌گردد و ترک این اعتیاد امری مشکل خواهد بود. 
هم‌چنین تحریک جنسی فقط با دیدن آن فیلم‌ها حاصل 
می فک دد و ری ولدتی که ار مت حاصل می‌ک ردو 
کاهش می‌یابد. 

فوانینی که حداوند متعال برای زندفی انسان تشریع 
فرموده است با توجه به علم نامتناهی خداوند که خالق 
انسان می‌باشد» بوده و تمام ویژگی‌های جسمی و 
روحی» دنیوی و اخروی انسان را مد نظر قرار داده 
اس و ط و ی یی کرد ده که اس ان را هس و 
زندگی مطلوب سوق دهد و او را به کمال و رشد و 
پیشرفت و قرب الهی که هدف از آفرینش انسان است 
برساند. دوست عزیز در برخی از موارد فلسفه و حکمت 
احکام الهی در احادیث و روایات 0 است 
ولی بسیاری دیگر از احکام نیز وجود دارند که ما 
اطلاعی از دلایل آن‌ها نداریم» ولی امروزه تحقیقات 
علمی» بسیاری از این احکام را توجیه عقلانی نموده 
ارس ی با رن رات ری ار رد رن ره 
پیمودن مسیر شرع و قوانین الهی می‌باشد. 


موفق باشید. باز هم با ما سخن بگویید. (محمدصادق 
اقاجانی) 


فرجام: 


همواره یکی از جوامعی بوده که با استفاده از 
برنامه‌های دین اسمانی اسلام سعی کرده است حريم‌ها 
و اخلاقیات انسانی را در خود ایجاد کند و با تعریف این 
حريم‌ ها و مرزهای اجحتماعی سعی کرده یک جامعه 
انسان‌هاست. 

در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از نعمت عظیم د, 
اسلام برخوردار است می‌توانیم با استفاده از دستورات 
این دین اسمانی به عنوان یک ایدئولوژی مستحکم 
جامعه‌ای سالم را بسازيم. جامعه‌ای که همه در ان 
می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و به کمال 
اخلاقی و مادی برسند. 

در دنیای امروز عده‌ای در کشورهای غربی که به دنبال 
لاقیدی و بی‌بند و باری اخلاقی هستند بسیار منتظر 
فرصت هستند تا به این گونه جوامع دی صربه وارد 
کرده و این جوامع را به بازار مصرف کننده کالاهمای 
فرهنگی مبتذل خود تبدیل کنند. 

[1]. میزان الحکمه, محمدمحمدی ری شسهری. ماده 
النظر. 


[2]. سوره مبارکه نورءآیه شریفه 30 


افزایش آزارهای جنسی در دانشگاه‌های آمریکا 


اگرچه موصوع ازار حجنسی در دفاتر و دانش‌گاه‌های 
مختلف, اخیرا توجه بسیاری از مقامات آمریکایی را به 

خود جلب کرده است., اما این معضل سال‌ها وجود 2 
است. بسیاری از دانشجویان در طول دوره دانشجویی و 
اغلب در سال اول تحصیل خود به نوعی با ازار جنسی 


اخیرا وزارت اموزش و پرورش امریکا لیست پنجاه و پنج 
دانشسگاه را منتشر کرد که در حال حاضر, در آن‌ها 
تحقیقات درباره ار نامناسب 
مسئولین با شکایت دانشجویان در این‌باره, جربان دارد. 

از آن‌جا که این دانشگاه‌ها بودجه دولتی دریافت می‌کنند, 

وظیفه دارند در جهت کاهش آمار آزار جنسی و برخورد 
با این پدیده و هم‌چنین تحقیقات گسترده و دقیق درباره 
شکایت‌های دریافتی در اٍین‌باره نهایت تلاش خجود را 
بکنند. این در حالی است که از هر پنج دانشجوی دختر در 
دانشسگاه‌های ۳۹ یک نفر مورد سوء قصد با آزار 

جنسی قرار گرفته است. 


آماری که در حخصوص ازاز جنسی در دانش‌گاه‌های 
منحصر به دانشجویان دختر نیز نمی‌شود. 62 درصد از 
دانشسجویان دختر و 61 درصد از دانشسجویان پسر در 
امریکا 3 ِِ دا وان که مورد تساو سیک 
خودداری 2 9 درصد از این 1 9 


در خوابگاه‌های دانشسجویی مورد سوع۶ استفاده حجنسی 
قرار گرفته‌اند. دست‌کم 35 درصد از دانشجویان 
7 مورد 0 قرار می‌کرنده در این‌باره 


2 ۳ افتاده, با 2 1۳ 2 ۰ ات 
اغلب اختلاف زیادی وجود دارد. همان‌طور که پیش‌تر 
اشساره شد. از هر ینج دانشسجوی دختر» یک نفر مورد 
افرای هه سول شاه رایس ح هی 


شارلوت" یک دانشجوی مهمان است که از فرانسه به 
ایکا ای ده است. وی اگرچه حاضر شد درباره بجر به 
خود از تجاوز حجسی صجچت کند» اما نخواست وارد 
جزثیات شود و حتی نام خانوادگی خود و نام دانشگاهش 
را نیز افشا نکرد. وی می‌گوید: "من به مقامات دانشگاه 
اطلاع دادم » اما به من گفتند سیاست‌های داش گاه» 
اتفاق بدتری برایم نیفتاده است." 


بسپاری از دانشجویان نبز به دلیل آن‌که خجالت 
می‌کشند» موارد تجاوز را کارت نمی‌کنند. نت ارلوت 
این گونه مد می د هد . "دختری که در دانشگاه سر 
فجاور قرار می‌کبرد. معمول در این‌باره چیزی نمی‌گوید. 
بسیاری از این دخترها تص میم کرد علی‌رغم آن‌که 
مورد نحاهر فوار گرفهه‌ایده سکوت اخسار کند. وی 
ادامه می د هد . "ما فکر می‌ کنیم تجاوز حجنسی زرمانی 
است که کسی به بک نهر دیگر حمله می‌کند و فرد مورد 


تست : ۰ وفتی شما با ابن که سر ت رت 


یعتنی ی انجام : شده ات 


"عنوان 9" بخشی از اصلاحیه قانون آموزش و پرورش 
امریکاست که درسال 19_972 تصویب شد و قرار بود به 
تبعیصضص حنسی در محیبط های یر پایان دهد » مشکل 
این‌جاست که این قانون فقط درباره دانشگاه‌هایی قابل 
اجراست که بودحه دولتی دریافت می ‌کنند. "جک تاکنر" 
وکیل حامی حفوق زنان درباره عنوان 9 "هدف 
این قانون بسیار با اهمیت است و به طور ویژه درباره 
جنسیت در محیط‌های آموزشی صحبت می‌کند. نتیجه‌ای 
که هم طی این سال‌ها داشته» بسیار قابل توجه بوده 
است." 


وقتی با این فعال حقوق زنان درباره 5 دانشگاه 
صحبت می‌ک نیم که عنوان 9 را نقض کرده‌اند» وی 
کی ال تال دا ها ار 
موارد آن ۳ نسباً کوچک باشد و به این معنا 
پبست که تجاوز جنسی 3 این دانشگاه‌ها رایج و شایع 
ات ال با للم ان الب سا در ار ره 
ای ایا ی اه هی آ ات ار 
2 
باید مسئولین و ناظران بیش‌تری درباره عنوان 9 کار 
کنند» چرا که به نظر می‌رسد واقعا دیدگاهی درباره 
تجاوز جنسی در دانشگاه‌ها وجود دارد که تترجیح می‌دهد 
در این‌باره روش "نادیده گرفتن" را پیش بگیرد." 


ناکنر به نکته بسیار جالبی نیز اشاره می‌کند: "باراک 
اوباما ین درباره "فرهنگ آدم دیوانه ها " ص _تحبت 
می‌کند. " وی ببس مکت کوتاهی می کند و ادامه 
می دهد . "به نظر من ما آی کای <۱ ۳ اندازه‌ای همین 
فرهنگ را داریم. من خودم وقتی دو دختر نوجوانم را به 
مدرسه يا سر کارهای موقت منل 39 
می‌فرر ستم» هميشه تکرانی‌ه ای دارم که اکر بر 
داشتم شاید این نگرانی‌ها را نداشتم," 

در حالی که وزارت اموزش و پروش امریکا, هدف از 
انتشار لیست دانشسگاه‌های متخلف را شفاف‌ سازی 
بیش تر درباره موص وج آزار جنسی در محیبط‌ ای 
آموزشی و در نهایت گفتگوهای عمیق‌تر برای برخورد با 
این مسئله روبه کش ترش دانسته است؛ تاکنر ند 
"علت مطرح کردن این مسئله» این نیست که پای یلیس 
را به میان دانشجوها بکشیم تا جوانانی را دستگیر کنند 
که ای نک یت عشی ردان هک است رت ده 
آزار جنسی دخترها بزنت. بلکه علت این است که 
می‌خواهیم با این موضوع برخورد کنیم تا کم‌تر شاهد 
چنین اتفاقاتی باشیم... تا دیگر از هر ِ مر دانشجو در 
9۱ ۳ ۱09 که 4 

یکی دیگر از مشکلات هنگام گزارش وقوع یک مورد آزار 
جنسی این است که دانشگاه‌ها معمولا مه جای آن‌ که یک 
رو ند مشخص برای بدیرش شکایت در این زر مه داشته 
باشسند اغلب راهکارهمایی غیرمنسجم دارند که 
دانشسجویان نمی‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند و بتابراین 
کم‌تر راغب هستند تا از اين روش‌ها, موضوع را پیگیری 
کی دفاعات فا ام اد 


پرونده‌هایی خودداری می ‌کنند و موصوع را دوباره نه 
مسئولین خوابگاه‌های دانشجویی یاس می‌دهند. 

تجاوز و ازار جنسی خاطرنشان هی گند- 5 سوالی هست 
که خیلی وقت‌ها د ی این‌باره از دانشجوی قربانی پر سبده 
می‌ شود : "آبا واقعا می‌خواهی این مسئله را تسدیل به 
یک برون ده 9 درال کاتی؟" مس له این جاست که یک 
دانشسجوی مقطع کارشناسی نمی‌خواهد وافی] این 
مسئله را پیچیده کند و مجبور شود به دادگاه فدرال 
مراجعه کند و از دانشگاه خود به خاطر نقض عنوان 9 
شکایت کند. این کار هم از نظر مالی و هم از ابعاد دیگر 
بسیار انرژی‌بر و زمان‌بر و دشوار است." 


حال این سوال پیش می‌آبد که اگر تشخیص داده شود 
دانشگاهی, عنوان 9 را زیر با گذاشته است؛ برای آن 
دانشسگاه چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این است که اگر 
طی تحقیقات فدرال مشخص شود که یک دانشگاه» از 
عنوان 9 تخطی کرده است, اغلب مسئله به نوعی بین 
دانشگاه و وزارت اموزش و پرورش حل و فصل 
می‌ شود. ممکن این روند محر به تعیبر در سیاست‌های 
دانشگاه و با تعییر نرحخی کار کنان آن دانتگاه ببر بش ود 
وزارت آموزش و پرورش هم‌چنین می‌تواند موضوع را به 
اداره‌ای دیگر نظیر وزارت دادگستری ارجاع دهد و با 
بودجه دانشگاه خاطی را قطع کند. این در حالی است 
که تا کنون» هیچ دانشگاهی بودجه خود را به خاطر زیر پا 
گذاشتن عنوان 9 از دست نداده است. 


" شارلوت" می‌گوید: "بسیاری از افرادی که در اعتراض 


وادار به سکوت شده و حتی "دردسرساز" توصیف 
شده‌اند. دلیل این مسئله هم این است که دانشگاه‌ها 
مطرح شسدن تجاوز جنسی را لکه ننگی برای ود 
می‌دانند. اما ما می‌دانيم که از هر 5 دختر» یک نفر در 
دانشگاه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. اين اتفاقات 
همین الآن می‌افتد و در آینده هم خواهد افتاد. پس 
چطور می‌توانید سر خودتان را بالا بگیرید؟" 


شارلوت می‌گوید وقتی افرادی منل خجود او که صو( 
ازار جنسی قرار گرفته‌اند با بی‌خیالی مسئولین دانشگاه 
می‌دهیم خارج از چارچوب معمول است. وی می‌گوید: 
"بعضی وقت‌ها اساتید ما سر کلاس درباره موضصوع ازار 
و تجاوز جنسی صحبت می‌کنند و به ما هم می‌گویند در 
ا ص ات ار و ای ار کر 
بسیاری از ما دخترها سخت است که پرونده‌ای در 
این‌باره تشکیل بدهیم. به علاوه» اغلب ما از اتفاقی که 
افتاده احساس خجالت می‌کتیم» پس چگونه باید آن را 
علنی کنیم؟ شاید دلیل ان عدم وجود قوانین متقن در 
این‌باره باشد و این که دانشگاه واقعها شسما را به این 
دارید به دردسری برای دانشگاه‌تان تبدبل می‌ وید * 


"رابرت کارل" عضو دانشگاه "کینگ" در نیویورک 
می‌گوید: "اگرچه حمله جنسی یک جرم وحشتناک است و 
دانشگاه‌ها باید تمام تلاش نود را بکنند تا از شر این 
پدیده شوم نجات پیدا کنند» اما اتهام بی‌اساس به تجاوز 
جنسی نیز یک تجربه هولناک است که زندگی متهم را 


تکگان می‌د هد" وی در مقاله‌ای می‌نوبسد . "دانشسجویی 
که به خاطر تجاوز جنسی متهم می‌شود, تقریب] در همه 
موارد از دانشسگاه و خوابگاه اخراج می‌ شسود و همه 
فرصت‌های تحصیلی و شسغلی خود را از دست می‌دهد," 
وی توضیج می‌دهد: "بارها شده که دانشجویی از 
دانشگاه اخراج می‌ شود و ابروکه او زیر سوال می‌رود» 
بدون آن‌ که توجهی شود به این که دادگاه حکم به تبرئه 
وک داده است . این نگرانی هم باید مورد توحه قرار 
تک رد ۰ لها در یک رک م وا رد از ی فواد 
بی‌شسماری وود دارد» اما نمی‌توانیم در این متس سس _! 
حقوق افراد متهم شده را نادیده بگیریم." 


وی در ادامه می‌گوید: "تا زمانی که قانونی در این‌باره 
نباشد, این روند هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند. توطنئه‌چیان 
زیادی در خوابگاه‌های دانشجویی هسستند , این ها افرادی 
و مرتکب ازار و تجاوز جنسی می‌شوند. این افراد را باید 
اخراج و حتی زندانی کرد اما در همه پرونده‌هایی که 
من با آن‌ها مواجه بوده‌ام, اغلب دو دانشجویی که رابطه 
ناسالم و پیچیده‌ای با هم دارند و هر کدام برداشستی 
کاملاً متفاوت از اتفاقی دارند که یبن آن‌ها افتاده است. 
این در حالی است که بسیاری منتظر هستند تا به هر 
روشی که شسده» یکی از این دو دانشجو را اخراج کنند. 
در قوانین حدسدی که واشسنگتن تصویب می‌کند, هبح 
احترام و حو محاکمه عادلانه‌ای برای فرد مهم شسده در 
نظر گرفته نشده است. حتی قانون "فرص برائت" نیز 
درباره آن‌ها رعایت نمی‌شود," 


ب- یکی از جنایت‌همسای مرتبط با آزار جنسی در 
دا ها اب ۳ 
ویدیویی از خود در یوتیوب منتشر کرد و در این ویدیو 
گفن: ؛ "آدوره دانشگاه زمانی است که انسان کارهایی از 
جمله سکس و خوش‌گذرانی را تجربه می‌کند. اما من در 
این سال‌ها تنها بودم . این عادلانه نیست. شما دخترها مه 
من توجهی نمی‌کنید. من نمی‌دانم چرا به من علاقه‌ای 
ندارید, اما همه شما را به خاطر این تنبیه می‌کند." این 
در حالی است که وی چند روز پس از ضبط این وی دیو, 
شش دختر را به ضرب گلوله به قتل رساند و هفت نفر 
دیگر را نیز زخمی کرد. 


آلیستر کرولی و کتاب آیات شیطانی 


۱۳ ادوارد کرولی جستجوگر انگسی علوم خهه ؛ 
نویسنده‌ای پرکار, ازمایش کننده‌ی داروهای روان 
گردان, لذت ح طرفدار پر و پا فرص کوهنوردی و 
شسطرنج, انقلاب گر در زمینه‌ی مسائل جنسی و منتقد 
اجتماعی بود. احتمللا امروزه بیش از هر چیز او را 
بخاطر نوشته‌هایش در علوم خفیه می‌شناسند. آثار 
مشهورش کتاب قانون (بایه‌ی فرقه‌ی سری نلما و 
بیشتر فرقه‌های سری پس از ان) و جادو در تثوری و در 
عمل»؛ می‌باشد. 


او در چندین و چند فرقه و گروه‌های جادوگری نقش‌های 
آرگنتوم اس وحو ابو کرولی در دوران زندگی اش تسار 
بدنام گشت و به او لقب " "پست‌ترین مرد قرن " را دادند 


فردی به نام آلیستر کرولی مدعی می‌شود در روزهای 
هشتم» نهم و دهم اوریل سال 1904 میلادی و در شسهر 
قاهره موجودی بر او ظطاهر می‌ شود که خود را آیواس 
می‌نامد. در آن سه روز و به هنگام ظهر آیواس بر 
کرولی ظاهر می‌شد و سخنانی را از طرف هور-پار- 
کرات (یکی از خدایان مصر باستان) بر او وحی می‌کرد 
که اقای کرولی این سخنان را تحت عنوان کتاب 
شریعت(قانون) به چاپ رساند. 


آیواس که توسط کرولی با زغال کشیده شده 
درباره ادوارد آلکساندر (آلیستر) کرولی 


شرق‌شناس,» پژوهشگر و نویسنده و و 
از نظریه‌پردازان غربی او را فردی 0 پیرو 
امبال جسی و علاقه مند به جادو 3 جادوگری می‌دانند» 9 
به صراحت مدعی‌اند که کرولی فردی بیمار موده است. 
از میان مخالفان کرولی, عده‌ای هم وجود دارند که 
معتقد ند وک بسسدهلینت ترین رد جهان است؛ 9 
اقب (وحشی بزرک) را به او داده‌اند. 


اين در حالی است که عده‌ای از صاحبنظران» نظر کلملاً 
مخ الهی دربارة او دادند؛ و بر این باورند که این 
شرق‌ شناس مشهور» انفاقا فرد یاک طینتی بوده» 9 
عملکرد د او باعث گردیده تا قدرتهای سیاسی غرب با او 
دشمن گردند؛ و از حربه تبلیغعات حداکثر استفاده را 
صبادا اندیتت دا ده‌های ای مباطان بسماری راد 
خود کند. 

ار ی ان اندیشه‌های مطرح ری دی ان 
در این جا» این احتمال می رود که» ادییات استعماری؛ از 
تمام نیرو و توان خود سود برده, تا حقیفتی بزرگ را 
مخفی کند؛ 9 تاکنون هم» در این راه» موفق بوده است. 

در این راستا» بررسی موشعافانه و عمیق زندگی و 


عملکرد کرولیء می‌تواند رمزگشای این ابهام بر 
تباید و رده ار ارت رف ردارب 


آلیستر کرولی, در 12 اکتبر سال 1875 در خانواده‌ای 
تروتمند و م_ذهبی» در کشور انگلسنان به دنیا امد 
والدین آو» جزو فرفه متعصب مسیجی بودند. در تتلبحه 
آلیستر» از سنین کودکی» به فراگیری طاقت‌فرسای 
انحیل مشغول شد . اما بسسرم از مدتی» کرولی» وقتی به 
خانوادة خود پرداخت. اوه به منظور نشان دادن مخالفت 
خود» نامش ۳ از آلکساندر به ای تعییر داد و همواره 
مُصر بود که او را با نام برگزيدة خودش بخوانند. 


الیستر در سس نوجوانی» بسیار بر تحرک و فعال سود و 
می‌توانست برای خود سرگرمیهای ۳ مهیا سازد. 
از جمله ساخت یک فشفشة خانگی, که منجر به بروز 
حادنه‌ای شد» و نزدیک بود آلیستر نوجوان را به کام حر 5 
بکشاند. آو» هم چنین؛ به گربه‌ای» صدمه‌های بی‌شماری 
زد. چرا که می‌خواست این نظریه, که(گربه ته جان 
دارد) را مورد ارزیابی قرار دهد و به صحت و سعفم ان» 
یی ببر 2 . 

کرولیء عاقبت خانواده خود را ترک گفت, و در کالج 
تریفتی» که در دانشسگاه کمبریج مود به ادامه تحصبل 
پرداخت. در همان زمان»؛ به فراگیری ورزش کوهنوردی 
مشغول شد. او در آن زمان» به این فکر افتاد که به 
دنیای سیاست وارد شود. اما روح پرسشگر و ناارامشء 
بلافاصله» اين ایده را کنار گذاشت. 


خو د » دربارة ان دوران یک 


(می‌خواستم تأثیر بسیار زیادی در جهان بگذارم) 


او به این نتیجه رسید که شسهرت یک مرد سیاسی, تنها 
ممکن است یک قرن دوام داشته باشد. و بدین ترتیب, 
نمی‌توانست تا آیده نامعتن را ماندکار کند. 


کرولی» پیش از آن‌که تحصیل خود را در کمبریج به پایان 
برساند» از ان‌جا بیرون امد. 


وی, بلافاصله در سن بیست و سه سالگی, با فردی به 
نام جورحج سیسیل جونز اشنا شد. 


نز, عضو انجمنی به نام فجر طلایی بود؛ که ظاهرآً در 
آ 9 افراد. به فراگیری سحر و جادو مشغول بود ند 
این انجمن» کلملاً رات بود» و توسط فردی به نام 
ساموئل تا ی کرو سایرر اداره می‌ شد. 


کرولی؛ در این انجمن سرک توانست با علوم کیمیاگری. 
| طالع‌بینی 9 مقولاتی از این دست آشنا شود. 
جالب این است که در آن دوران» شخصیتهای برجسته‌ای 
نیز عضو این انجمن مخفی بودند؛ شخصیتهایی ون 
وی. بی. یتز که از شاعران بسیار مشسهور انگلیسی 
است- ادوارد ویت و مودگون همسر نویسنده مشهور 
اتکلنسی, اسکار وانلد 


اسرارامیز غرب را ار تفا دهد . 


کرولی به سال 1999 به این انجمن جعو تعصصت ؛ و توانست 
به سرعت راه ترقی را طی کنده و شرفت حشمکیری 
داشته باشد. کرولی در این انجمن» تحت تعالیم مستقیم 
آلن بنت قرار گرفت. (آلن بنت یک سال بعد, در سال 
9 کشور انگلستان را به ناگاه ترک گفت و به کشور 


بودایی راه یابد. 


کرولی, دو سال بعد» توسطتوطته‌های یتز از انجمن 
اخراج شد. 

در سال 1900 این انجمن شناسایی, 9 توسط مسیحیان 
مسی هت از هم پاشیده شد . در بی ان» کرولی» خسسته از 
او به سیلان رفت, و در آن‌جا موفق به دیدار با آلن بنت 
۱ ۲ 
گشت. در این زمان» توانست میان اطلاعاتی که در عرب 


سته 2 مت آورده ود و آان‌چه در شرق می‌آموخت» تلفیقی 
ایجاد کند. 


در سال 1903, کرولی با دختری به نام رز کلی ازدواج 
کرد. آن‌ها برای گذراندن ماه عسل؛ به کشور مصر سفر 
کردند. کرولی در مصر با فن احضار ارواح آشنا شد. در 
این زمان» رزه» همسر کرولی, اعلام داشت که از سوی 
یکی از خدایان مصری به نام هوراس پیامهایی دریافت 
می کند. 

در سال ۰1904 وقتی آن‌ها از قاهره بازگشتند, رز» که تا 
حالت خلسه فرو می‌رفت. او به همسرش گفت.: خداوند 
سعی دارد با او ارتباط برقرار سازد. 


کرولی برای امتحان همسرش» او را به موزه‌ای برد که 
در مبان تصاویر بسیار موحود در ان» تصو بر وه از جهره 


هوراس را شناسایی کند. او توانست چهره هوراس را 
تشخیص دهد تابلو نقاشی, متعلق ‏ به یک خانواده قدیمی 
بود. در آن تصویرء خداون ده از مردگان قربانی دریافت 
می‌کرد. 


کرولی» در دوران کودکی بر این باور بود که عدد 
شد که تابلو هوراس, در ردیف و شماره 666 قرار دارد. 
جدی بگیرد. 

در بی آن؛ کرولی ته فکر تالیف کتایی نه تام نلما اف او 
کتاب, حول این محور می‌گردد که کاری را باید انجام داد 
نهفته در این کتاب» مدعی شدند که کرولی قصد داشته 
دینی جدید را بنا نهد و خود را پیامبر این آیین جدید 
در سال 1905 کرولی به هیمالیا رفت. او می‌خواست از 
کوه هیمالیا بالا برود. بعد از اين موفقیت, کرولی 
صاحب فرزند دختری به نام لولاز ازا شد. با این حال» به 
سفرهای طولانی به اقصا نقاط جهان چون کانادا, 
اعر :۲ 1. چین رفت. کرولی پس از یکی از سفرهایش؛ 
دریافت که دختر بر اثر بیماری تبیهوس در‌گذشته است. 


او پس از آن» تربار مه ور سیس یل ویر ۳ 
نیمه کارة طلوع فجر را دنبال کنند. آن‌ها نام ات خود 
را ستارة نقره‌ای گذاشتند. کرولی, هم‌چنین» نشریه‌ای 


به نام اعتدال منتشر ساخت, که غالبا مطالب آن» از 
خود وی بود. اوه در همان دوران» از همسرش جدا شد. 


در سال 1910, کرولی با فردی به نام تئودور رئوس 
تماس گرفت. او رئیس انجمن در آلمان به نام فرقه 
زایران شرق بود. وی به این انجمن ملحق شد و در ان‌جا 
توانست به راز حس ششم و نیروهای درونی انسان پی 
بر ۵ . 


دو سال بعد؛ او رئیس بخش انگلیسی این انجمن شد. 
رخی بر این باورند که ان که را مه انجمن 
ی ی یه ات هس کر ی 2 
رئوس دچار سانحه شد. رهبری این فرقه را بر عهده 
ی و که ۵ ۱۱۱-۱ 
براساس قوانین تلما؛ بازنویسی کرد. پس از به قدرت 
رسیدن کرولی» این فرفه, رفته‌رفته از زیر نفوذ 
فراماسونری خارج شد. بدین ترتیب» کرولی توانست با 
تشکل خود دعوت کند. 

کرولی در سال 1929 به شهرت بسیاری رسید. اه ت ان 
افسانه‌ها و داستانهای مشرق زمین» خودداری نکرد. 

بر ان کو نصا را ۹ 
در این زمان» کرولی مورد بوحه استعمارگران قرار 
گرفت. آن‌ها و شدند تا از توانایی و تعود کرولی» 
حداکثر استفاده را ببرند. به همین دلیل» از او خواستند 
تا مجدانه به تفحص پیرامون تجربیات خود مشرق زمین 
ادامه دهد؛ و با چاپ اثار خود, غربیان را با دنیای پر رمز 


و راز شرق اشنا سازد. در اٍین» دوران» آو» مجموعه 
اشعار زیادی منتشره و نمایشنامه‌های بسیاری خلق کرد. 
وی بر این باور بود که(هنر, روح زندگی) است. 

باید به این مسئله مهم توجه داشت که استعمارگران؛ 
برنده و در عکوصض؛ طوری وانمود کنند افرادی که به 
دنبال چنین مباحثی بوده‌انتد» مردی عقب مانده و 
متحجرند. آن‌ها از طریق راه‌اندازی جریانهای شبه 
روشنفکری در هر کشور بر آن‌اند تا فرهنگ, باورها و 
9 کهن هر کشور را در نظر مردم آن و جهان, خوار 


پرداخت» و تمام برداشتهای خود را مکتوب کرد و منتشر 
ساخت. کرولی ی به تاریخ ادیان هم نو حه داشست؛ به 
تحلیل نحوة شسکل‌گیری دیدگاههای مذهبی مختلف 


پرداخت. 


داستانهای مذهبی با سایر داستانهای کهن اختصاص 


داستاتها. تک ار بو طاته‌های ایتعهار کون را خی کرد 
وی اون به خلاف تصور رایج عرب- داستانهای 

, هیچ ارتباطی با داستانهای علمی- تخیلی ندارند. 
2 در حالی تسه 3 که استعمارگران؛ به ترفندهای 
مختلف» چنین وانمود می‌کردند که داستانهای مذهبی 


مطرح ده در کتب آنس مایت مه تمامی» جزء گروه 
داستانهای تخیلی بوده‌اند» و ار رویدادهای حهیعهی 


ننتستتند , 


کرولی به صراحت مطرح کرد که داستانهای مذهبی به 
دلیل طرح حقایق محض؛ در گذر زمان دچار تغیبر و 
تحول بکیتهاا ید به عکس» این داستانهای تخیلی بوده‌اند 
که در هر دوره» دچار دک د و شده؛ و گاه از مان 


رفته‌اند. 


کرولی» هم جنین» به مسئله اخلاق و معنویت اشساره 
می‌کگرد» و معتقد بود که داستانهای مد هبی ؛ ص فا مه 
چنین مضامینی توجه دارند؛ و در کتب اسمانی روح 
یکتایرستی همواره به چشم می‌خورد. 


در ابتدای قرن بیستم., بسیاری از صاحبنظران 
استعماری سعی کردند تا به مردم جهان این گونه 
بقبولانند که انسان باید به دنبال تجربیات فردگرايانة 
حود باشد» و از پیدیرش اصول اعتقادی دینی پرهیز کند. 
آن‌ها کسب تجربیات فردی و به کار‌گیری آن در زندگی 
روزمرة مادی را به عنوان عامل اصلی هدایت بشر 
می‌دانستند» و شیوة تقحص علمی را, که براساس 
فلسفه شک‌گرایی بنا شده است, توصیه می‌گردند. این 
افراد» نام گروه خود را نئو کافر گذاشته بودند. 


کرولی تلاش زیادی در جهت شناسایی این جریان ادبی 
و فلسفی استعماری کرد. از ان تعمو؛ بسیاری از 
رقیبانش سعی داشتند اندوخته‌های او را بربایند و به 


نکتة بسپبار مهم» آشنایی کرولی با کتاب امس ای 
مسلمانان» یعنی قرآن کریم بود. گویا فردی این کتاب را 
به کرولی معرفی کرده بود. کرولی خود می‌گوید که این 
کتاب؛ برای من» حکم فرشتة نجات را داشته است. او 


می‌گوید: 


گوشه‌ای می‌گ ذارد؛ و بک‌سال از مطالعه آن سرباز 
می‌زند. پس از ان» از سر تفنن» به مط_لاصسعه‌اش 
می‌یردازد.) 


تا آن‌که آدلف هیتلرء پس از به قدرت رسیدن و تشکیل 
حزب نازی» به اهمیت آنار کرولی پی برد» و به مطالعه 
سیاستهای خود. نیازمند مطالعه تجارب مردم مشرق 
رمین است. همین مسئله بهانة مناسبی در اختیار 
استعمارگران قرار داد تا الیستیر کرولی راء به عنوان 
تئوریسین اصلی حزب نازی قلمداد کنند و کاری کنند تا 
پرونده آو» برای همیشه» بسته شود. 


در پی آن» زندگی و عملکرد کرولی, مورد تغییر قرار 
گرفت؛ ؛ و روبه فرصت‌طلبی» شسیادی» همجنس‌بازی» 
زنبارگی» جادوگری و شیطان پرستی نهاد. 

به دنیای شرق, به مطالعه آثار او پرداختد. ک-سی هم- 
چون جورج لوکاس داستان جنگ ستارگان را از آنار 
کرولی ربود. 


لوکاس به جهان غرب معرفی» و باعث شهرت لوکاس 


فرصت طلت شد. لوک ان در جفی نب ار کان: عناصر 
شرقی و غربی را با هم تلفیق کرد؛ تا رد پای جرم خود 
راء محو سازد. 

ان وایلسد س-ساید پسسساوس--ون‌س از دیگو 
افسانه‌های شرفی » به ایده اصلی ی نوعی موشک 
دست یافت. این موشک؛ در جنگ جهانی دوم تور 7 
استفاده قرار گرفت؛ و تاغتر سار ربادی بر روند جنگ 
گذاشت. 


هویم رک و ۰ ۱۳ 
که ما وت > 
جات ای اس کیک ول ردو نا اسف کت کم 
قرن حاضر, دچار تحولی عظیم شده است. و ارزش‌های 
تدریج» مردمء از دین و مذهب فاصله می‌گیرند 


در تلما آمده است که هر کس سرنوشت خاص خود را 
دنبال می : ند» و مسئول سرنوشت خویش است. کرولی 
بر این باور بود که عشق و محبت یک قانون است, و باید 
هموراه به آن توجه شود؛ اما عشقی که تحت نظارت 
عقل و اراده باشد. کرولی بر این اصل یافشاری می‌کند 
که هر انسانی» ازاد است. 

ظه ور الیستر کرولی را می‌توان نقطه عطف رشد و 
دانست.راه اندازی مالس فساد جنسی همراه با 
موسیهی», مصرف مواد مخدر و جادوگری باعثت ک دید به 


او لفب شسیطان بزرک و پست برین ادم روک زرمین 
مد هند ‏ 


۱ خود 3 0 کرد. او در مجموع 117 کتاب 
به رشته تحریر در اور ده که برخی آنار او عبارت‌اند از : 


1- وظیفه 

2- هشت سخنرانی پیرامون یوگا 
3- نقطه اعندال 

4 تا پا 

5- جادو بدون گریستن 

6- آبسینت, الهه سبز 

7- آن سوی خلیج 

8- آمریتا 

9 فطرت هنری 

0-درخت زندگی 

1- مراسم ققنوس 

کرولی عاقبت به تاريخ 2 دسامبر 1947 در تنهایی 


درگذشت. 


خلاصه و درو مایه این کت اب بر این مبنا است که 
سه جا صر احتا به این موضوع اشاره می کند: 

چنان کن آن‌چه خواهی, همه شریعت است (فصل اول. 
ایه 40) 


عسشسق» شسریعت» عستسق»؛ خواهش است (فصل اول» آیه 
57 


سوم, آیه 60) 


و همپنطور در جایی اشاره دارد به اين‌که نباید چیزی به 
نام گناه وجود داشته باشد: 


کلمه گناه محدودیت است (فصل اول, آیه 41) 

در این کتاب سعی شده از تکنیک‌های کتاب‌های آسمانی 
از جمله قرآن استفاده شود چرا که قصد بر این است تا 
با این کتاب‌ها و ادیان مقابله کند. مثلا: 

فسم خوردن 

به گنبد بدنم قسم می‌خورم (فصل اول, آیه 31) 

عدم تحریف 


نبایست این کتاب حتی در یک حرف تغییر يابد (فصل 
اول, آبه 36) 


اشاراتی به ایات این کتاب 


(بگذار خادمینم قلیل و سری باشند: باید حکم رانند بر 
(مردم) بسیار و شناخته شده (فصل اول» آبه 10( 

اشاره دارد به این که پیروان اصلی شیطان باید ناشناخته 
و تعدادشان کم باشد اما در عین حال بر همه مردم دنیا 
(برای اراده ات» بی‌تخفیف مقص‌ود آزاد از شهوت 
نتبجه, همه ره کمال است (فصل اول, ایه 44) 

اشیاره 7 به ات هر کاری را تاه نت انجام مده 
اه فکر کنی در مورد 09 
باش چرا که این ها همه راه کمال هستند) 

(ناخالص باید از آتش بگ‌ذرده بگذار آگاهان با تاوان 
ا ات اتود وب ربکا حی رس زار ۳ 
گزراف‌تر (فصل اول آیه 50) 

اشاره دارد به این‌که باید آندسته از پیروان شیطان که 
که هنوز مخلص نیستند باید کار به خصوصی انجام دهند 


۳ 


عالی مرتبه باید تاوان‌های گزاف‌تری را بیردازند) 
(گوش فرا دهیدءای مردم نظاره گر! 

غمهای درد و افسوس 

برای مرده و مردنی باقی گذارده می‌ شوند» 


قومی که هنوز مرا نشناخته است. 


اینها مردگانند, این افراد, احساس نمی‌کنند. ما از برای 
ضعیف و غم الود نیستیم: سروران زمین خویشاوندان 
ما هستند (فصل دوم » ایات 17و 18( 

اشاره دارد به اين‌که آن‌هاییکه به درد و غم بها داده و به 
خولتکدرافی نمی بردار ند از ان‌ها ند وان لب روران 
و فرمانروایان زمین هستند که خویشان و نزدیکان 
ره اب ماد نب هن است: بر 0 و صعیف 
ات ار 1 ۳9 دوم » آیه 23 

اشاره دارد به این که یادشساه جامعه نباید احساس 
همدردی با دردمندان کند و پیشنهاد می‌دهد که برای 
حجدذف کردن ض هفا از سر راه ود می‌تواند بر آن‌ها 
برچسب رده و به جای حل مسئله دردمندان خود آن‌ها را 
از بین ببرد) 

ار رک زر مت ای او دا کار ور 
نمی‌یاید راء فقعدان عظیمی حاصل شسده است. در 
گودالی خواهد افتاد که زیرا نامیده شده است. و آن‌جا 
به وسیله سگان دلیل هلاک خواهد شد. 


باشد که زیرا تا ابد ملعون باشد! (فصل دوم, آیات 27 تا 
29) 
اشاره دارد به اين که شیطان و طرفدارانش را خطر 


کی تهدید می‌کند به نام «زیرا» به این معنی که هر 
کس دلیل و زیرایی در رابطه با سخنان او بخواهد این 


برای شیطان خوب نیست چرا که نمی‌تواند گفته‌های 
خود را چه از نظر عقلی و چه از نظر فطری ثابت کند 
به همین دلیل «زیرا» را نفرین می‌کند) 

(حجابیست: آن حجاب سیاه است. این حجاب زن باحیا 
است؛ این حجاب غم و پارچه تابوت رت است: این از 
من نیست. وهم دروع قرون را بکسل : گناهانت را در 
کلمات عفیف میوشسان: این گناهان لوازم منند؛ تو 
ال و و و بر ی تا وان تا دا 
خواهم داد 

اشاره دارد به حجاب زنان با حیا که اغلب نیز به رنگ 
سیاه هستند و این که اعلام می کند این سیاهی هیچ 
گناهانت نداشته باشد چرا که این‌ها لوازم من هستند و 
به او وعده یاداش می‌د هد) 


اين‌ها تنها نمونه‌هایی بودند امید است با خواندن این 


آلیستر کرولی بعد از دیدار خود با آیواس و بر مبنای 
کتاب شریعت ایین یِلما را پایه ریزی کرد 

هم‌جنین در روزهای ینجم تا نهم زانویه سال 190976 
میلادی و در 11 زانویه ی 17 فوریه سال 4 ِِ_ 
یدقن ای سر ری ها ری اعد 


الهامات آیواس تحت کتابی با عنوان تکامل به چاپ 


مر لد , 
تصویر جن کرولی در انیمیشن مکامین 


آلیستر کرولی بنیان گذار شیطان پر سی مدرن در 
بزرگ جورج بوش پسر 


اسر کرو کی که کتای سای اکتا فایون) ۱ 
در حالی نوشت که در هرم گیزا» تسخیر شده بود. 
درسال 1904 کرولی کتاب قانون را پس از تفکرات و 
عباداتش در خوابگاه یادشاه هرم بزرگ گیرا دریافت 
کرد. هم‌چنین میدانید او با موجودی به نامایواس دیدار 
کرده بود. کرولی از این نماد در اثرش استفاده کرده 


است. 


در اساطیر ایرانی/ صحای (از دها) نماد (ایلنسر ) است؛ 

همان که امروزه در عرب (لوسیفر) خوانده می‌ شود 9 
پرستندگانی کثیر یافته .در دوران معاصره مرو بسررک 
این نحله آلیستر کرولی بود که طبق روایت مشهور پدر 
نامشروع باربارا بوش (مادر بزرگ جرج بوش) است. 
هرکز این را فراموش نکنید که الیستر کرولی پدربزرگ 
سپتامبر از جورج بوش منتشر شد. درست در زمانی که 
در مدرسه مشغول خواندن کتاب برای بچه‌ها بود و خبر 
سقوط برج‌های تجارت جهانی را برای او اوردن. به 
تک ای ور دی ی ی کی ی اه ۹ 2 
داستان کات سب اهلی من الست فال وه نب حانکه 
مناسکی برای اهمدا به موجودی شسیبطانی به نام ین 


به خدای بزرگ پنتوسط نووه‌ی آالیستر کرولی!! کرولی 
میدانند! ! ! او یک جن زده‌ی شبطانی بالفطظره است. 


اين همه کتاب روی زمین» انوقت رئیس جمهور باید ان 
کلماتی بود که توسط بچه‌های کلاس درست در همان 
لحظه‌ی حمله همسرایی می‌شد. در آخر نبز به اد 
بیاآورید که شبطان پبرستان هميشه از نمادهای معکوس 
استفاده می‌کنند» با ز هم جالب است بدانید که بوش در 
آن روز در بعضی مواقع کتاب را وارونه می‌گرفت!! 
اخیراً کارتونی به نام «کله کدو» با دوبله فارسی در 
فروشگاه‌های کشور در اختیار عموم مردم قرار گرفته 
است. کارتونی که محصول سال 2010 کشور امریکاست 
که محصولی از محص و ات دحم ی ۱ به 
خا او درباره آخرالزمان لااقل در جوزه 
ال ان ری را رخ ی ای ره 
منظور صاحبان‌هالیوود را در به کارگیری سینما به 
عنوان یک ابزار استراتژیک نمایان می‌کند. 

فیلم‌های سینمایی حقیقتاً دریچه‌ای هستند به سوی 
درک بت روش فکری جوامعی که این فیلم‌ها در درون 
آن شکل گرفته‌اند. انیمیشن در سینمای عرب با استفاده 
از تکنیک‌های مختلف و متعددی سعی در استحاله فکری 
و روحی کودکان و حتی بزرگسالان جوامع دیگر دارد و 
در این راه از ظریف‌ترین شیوه‌ها استفاده می‌نماید. 
وهای که ۱ وا ان ار و را ون ۰۱1۳ 


بیننده می‌گذارند و مسیر زندگی او را به تدریج تغفییر 
داده و به سمت و سوی روش زندگی امریکایی سوق 
می‌دهند. انسانی که به این صورت استحاله شسده است 
رویاهایش نیز امریکایی می‌ و ند. . هدف نهایی این 
سیستم پیچیده تبدیل انسان‌ها به موجوداتی کاملا 
رویازده» سلطه یذیر و عرق در خیالات و توهمات است 
که تمام جهان اطرافشان را حاصل یک انفجار تصادفی 
ازلی دانسته و برای خود هیچ آرمان بلند و دستگیره 
مطمننی برای ادامه حیات قائل نبستند. 


سساخت اوه فیلم‌های ماجراجویانه که در 
باورنکردنی‌ترین قصه‌های پیشینیان نیز قابل تصور 
نبوده‌اند» تهیه فیلم‌های بلند ترسناکی که هر روز تمام 
دنیا را در آذهان مخاطبانشان در معرض خطر جدیدی 
قرار می‌دهند » جلوه‌های بصری اغعواکننده‌ای که تمام 
آرزوهای شخصیت‌های اصلی‌شان را در کسب همان 
جلوات خلاصه می‌کند» دامن زدن به تصور متوهمانه» 
شکاکانه و نسبی گرایانه نسبت به تمام ارکان هستی, 
پست کردن هرچه بیشتر ادم‌ها و ارزوهای‌شان و ریختن 
فیح رفتار غیراخلاقی و ضد انسانی و ده‌ها شسبوه از 
پیش طراحی شده و دقیق دیگر تنها گوشه‌ای از تلاش 
گسترده سینمای قرب وحشی در جهت مسخ فکر و 

روان بینندگان آن است. آن قدر این شیوه‌ها ظریف و 
پیچیده هستند که توضیح هر کدام از آن‌ها رساله‌ای 
جداگانه و تحقیقی مبسوط می‌طلبد و البته قصد این 
خر ار بر سس مفصل ان‌ها نیست. در این مان 
انیمیشن مگامایند که با ترجمه درست می‌توانيم ان را 
«ابر مغز» بنامیم به روش نسبتاً نویی و با صراحت 


بیشستری از گذشته سعی در القای مفاهیم مد نظر 
اربابان‌هالیوود به مخاطبان خود کرده است. 


صحنه ابتدایی فیلم که در آن قرار است مگامایند 
(شخصیت اصلی فیلم) از سیاره‌ای دور دست و در حال 
فروپاشی توسط پدر و مادرش به بیرون از سیاره پرتاب 
شسود با جمله‌ای شسروع می‌شود که درک معنی ان در 
همان ابتدا دشسوار است. پدر و مادر مگامایند به او 
می‌گویند «تو مقدر شده‌ای»؛ معنی این جمله چه 
می‌تواند باشد؟ مقدر برای چه؟ آیا تقدیر چیزی جز پیش 
بینی آینده فرد مقدر را معنی می‌دهد؟ کسی که آینده او 
پیش از این برایش تعیین شده است. اگر نگاهی کلی به 
داستان فیلم و نهایت کار آن بیندازیم می‌فهميم که 
مگامایند (که انبات خواهیم کرد که نماد شسیطان در فیلم 
است) در حقیفت برای سروری و ریاست واقعی بر 
متروسیتی (که نمادی از کل جهان به رهبری امریکاست) 
معقدر شده است. که ان مگامایند بر تمام 
ابتاء بشر برتری می‌يابد و با استفاده از هموش و 
ذکاوتش بر آن‌ها پپروز می‌شود. ۱ این جرک به جر 
دلبل رانده شدن شیطان از درگاه الهی در قصص قران 
و انجیل است؟! 
از سوي دیکر فرود مترومن(۲۵۲ 0 به صورت 
کاملاً همزمان با مگامایند آن هم در حالی که هر دو 
بدون هیچ دلیل مشخصی دقیقا] در زمین فرود می‌آیند 
را یر دا 
بر ور ط ات دا عگامایند ح ر ۱ اشساره به شسروع 
رقابت او و مترومن از زمان ورودشان به زمین می‌کند. 


0 دوگانه‌ای هستند که معلی و معهوم این هبوط در 
رقایت بن آن‌ها معتی مش ود رقابت بر سر آقائی و 
سروری بر جهان که در ادامه فیلم شاهد ان ص ی 


در این فیلم تنها موجودی که نژادش با بقیه متفاوت 
نشان داده شسده است مکامایند است. . در حتالی که 
مترومن مثل بقیه انسان‌ها سفید پوست است و ظاهری 
ری دار د حگاهاد ا یی ی ای و کاهات سر رد کد 
نشان دهنده نژاد متفاوت اوست در فیلم ظاهر می‌ شود 
وان خ ود ناد دب ری برادع اي نماد شبطان دددن 
مگامایند در فیلم است. هم‌چنین بدون هیچ توضیحی 
مترومن در این فیلم دارای قدرت‌های خارق العاده‌ای 
است که باعث می‌شود تمام مردم او را به عنوان منجی 
خود بشناسند. او می‌تواند منثل مسیحج روی اب راه رود 
و مردم حاضر هستند حتی پای او را هم ببوسند. با 
جرأت می‌توان گفت در جامعه‌ی دون تقعدسی منل 
امریکا ایجاد چنین تصویری از یک فرد حتی در فیلم‌های 
آخرالزمانی‌هالیوود بسیار بسیار بی‌سابقه و شگفت‌آور 
است. از سوی دیکر مگامایند دارای فقدرت خاصی به جز 
ذهن قوی و باهوشش نیست. ذهنی که در نهایت 
راهگشای او در غلبه بر قدرت ماورائی مسترومن 
می‌شود. این اصالت دادن به هوش و برجسته کردن ان 
در مقابل معجزات و قدرت ماورائتی مترومن خود گواه 
دیگری بر تأکید فیلم بر ت تعریف شسده شسیطان 
(دجال) و منجی آخرالزمان در کتب مقدس است. 
مگامایند در همان صحنه‌های ابتدایی فیلم تأکید می‌کند 


که او اد گرفته است که در بد بودن بهترین باشد! 


شخصیت های درجه دو فیلم) درگیر می‌ شود مه او اشساره 
عحیبی می کند. او به‌همال می‌گوید فرق من با تو در 
0 (نحوه ارائه) است. هیچ دلیل منطقی 
برای بیان این معنی از زیان مگامایند در فیلم نمی‌توان 
ات سر ای که او درست رویه اتلیی را اانه ۱ ۱ 
کردن ابناء بشر با استفاده از ظاهرسازی پیش گرفته 
انیت علاوه را ع ی کل سای بب هر سسکا و 
صوریی که دلخواه اوست در طول فیلم شایسته توحه 
است, چیزی که یقیناً از عهده یک انسان بر نمی‌آید. در 
حقیقت او به همزار شکل در می‌آید تا خود را در دل 
انسان جا کند. 


در طول فیلم مگامایند از لباس‌های جادوگری استفاده 
می ‌کند و شساید یکی از جالب‌ترین مسائل درباره این 
فیلم شعاری باشد که بر روی کاور آن نوشته شده است 
که همان پیام و محور اصلی فیلم است: ۲۳6 1۴ ۱۷۷/۳5۵۲ 
۷۷ 2920 یعنی چه اتفاقی می‌افند اگر پسر بد 
برنده بشود؟ در تمام طول فیلم قصد و مقصود نهایی 
این است که نشان داده شود سلطه شیطان بر زمین 
چیز واقعهاً بدی نیست. آن کسی را که فکر می‌ک نیم 
شسیطان است در حقیقت می‌تواند آقا و سرور جهان 
باشد و انسان‌ها در نهایت این را خواهند فهمید و او را 
در جایگاه واقعیش قرار خواهند داد! همان طور که 
مشاهده می ‌کنید صراحت و وصضوح در بیان این مسائل در 
این فیلم در حد باورنکردنی و بی‌سابقه‌ای بالاست که 
شاید نتیجه احساس نزدیک شدن هرچه بیشتر جهان از 
نظر سازندگان به زمان ظهور منجی آخرالزمان است. 
هم‌چنین فیلم با توجه به وضعیت مترومن به مخاطب 


هیجان انگیز و به خاطر آزادگی فرد است! 


هم‌چنین موسیقی این فیلم نیز دارای ویژگی‌های جالبی 
است. استفاده از موسبقی‌هایی متل «بزرگراهی به 
سوی جهنم» و «بازگشت به سپاهی» و موسیقی‌هایی 
که رت اه اک که 
اشساره‌ای 9۹ بر قصد و منظور سازندگان است. 
آهنگ‌هایی که باعث شده است در برخی تحلیل‌ها این 
فیلم عنوان اولین فیلم انیمیشن سه بعدی را بگیرد که 
از آهنگ‌های۳۱۵۵۷۷-۱/6۲۵۱ و ۵ ۳۱۵۲۵ استفاده کرده 
است را به خود اختصاص بدهد و حتی بعضی از اظهار 
نظر کنندگان درباره آن اشاره کنند که گویی عمدی در 
بکارگیری موسیقی‌های شیطانی در فیلم وجود دارد. 


باید باور کنیم که فیلمی در سطح مگامایند بدون قصد و 
منظور ساخته نمی‌ شود و طراحی‌های فراوان و دقیهی 
برای القاء منظور اصلی فیلم و بیجبدن ان در لایه‌های 
مختلف انديشیده می‌شود که شاید در نگاه اول بسیار 
دور از ذهن به نظر بیایند. این فیلم در حقیقت 
می‌خواهد القاء کند که انسان اگرچه عزیز کرده خداوند 
است ولی این شیطان است که از او برتر است و انسان 
باشد. شواهد فراوان کوچک و بزرگ دیگری در فیلم 
وجود دارند که منظور این نوشتار بیان تمام این موارد 


تست : 

به هر حال موضوعی که بسیار مهم به نظر می‌رسد این 
ای کی اه کی اک سر ما 
اک سا ۱ ۱۳ 


مردم روبرو شده است کاملا از حوزه نظارت و بازبینی 
و ممیزی‌ه ای حاصی ده در وزارت اش دارد 
بولتن نیوز در گزارش‌های مختلفی , 
مو 3 اما ظاهرا گوش‌ها در این زمینه بسته شده است و 
تنتیجه‌اش این می‌شود که چنین انیمیشن‌هایی که به 
یقین جامعه هدف آنان نوجوانان است هم در کنار دیگر 
فیلم‌های‌هالیوودی برای تغییر تفکر نوجوان و ذجوان 
ایرانی به میدان می‌آید. 


البته جای اعتراض چندانی به مسئولین به خاطر صدور 
مجوز پخش این فیلم در شبکه خانگی نیست چه این که 
فا اف ریک کت ور در حلاص اساسا را 
مسائل خیلی واضح‌تر و مهم‌تر از اين موضوع احساس 
نظر می‌رسد حتی اگر منافع شرکت‌های توزیع پخش این 
کیت فتاه اک کی تال ای ۱ 
یک مصاحبه با اساتید فن سینما در ابتدای این فیلم‌ها 
شرکت‌های دوبله و پخش و نیز بوجود نیامدن فضای 
ای ی 
آگاهی مردم عزیز کشورمان در رابطه با توطئه‌های 
خر ناک کارت اس 


آگارتا 

در سال 1920, مارشال بی‌گاردنر یک کتاب 450 
صفحه‌ای با نام سفری به درون زمین نوشست, تا 
یافته‌های خود را در مورد تو خالی بودن زمین بیان کند. 
وی یافته‌های خود را از سفرهای قلب شمال و ستاره 
شناسی خود جمع آوری کرده اما حالب آن و ۵ که» 7 
شسال بیش حف یف ابالات متحده‌برای مدل کاری رمین 
تو خالی به وی اعطا شد. اين حق ثبت اظهار می‌دارد 
که. 4 بیلیون سال یبش » وقتی رمین هنوز توده گاز 
منبسط بود, به تدریج با خنک شدن شروع به انقباض 
کرد. وقتی با نیروی گریز از مرکز به تسالم ( 
6 )0 رسید» نیروی جاذبه به اندازه‌ای توده را 
کاهش داد تا زمانیکه قطر آن در ناحیه‌ی استوا 8000 
مایل شد. 


چون نیروی گریز از مرکز در نواحی قطبی بسیار 
ضشعیفتر بود» جاذبه توانایی کاهش بیشستری را در آن 
2 فص تا اک را ار ی 
شدن بود. در نتیجه» زمین به خودی خود به شکل یک 
کوی کاما تسف فده باه سیر به سسکا هلال - ررظ 
با سوراخ‌های عریض 1400 مایلی در قطبین شمال و 
جنوب بود. صدها هزار سال بعد» نژادی از موجودات 
غیرمادی در ترک‌های تو خالی عمیق در سطح زمین 
ساکن شدند 


شبکه‌ی آگارتا تشکیل دادند. اجساد اين آگارتیان‌ها حالا 


با نیروی مغناطیسی بلورین و یک منبع نور که از 
هسته‌ی سیاره منتشر می‌ شود نگهداری کر 
سوراخ‌های منتهی به درون زمین با لایه‌ی بسیار ضصخیم 
ابر مخفی می‌شود ون هموای که از درون 
شسکاف ها بلند می‌ شسود به طور مداوم با هموای تم 2 
قطبی خارج ادغام می‌شود. خلبان‌ها از بالای قطب‌ها 
پیرواز نمی‌کنند چون دستگاه‌ها هنگام اوج کر به 
درستی کار نمی ‌کنند. اما جبزی که در واقع رج می‌د هد 
ان است که قطب مغناطیسی درون زمین با انرژی موج 
مغناطیسی خود هواپیما را به درون سوراخ قطبی خود 
می‌کشد. این چیبزی است که شسفق شمالی را در قطب 
شسمال و شسفق جنوبی را در قطب جنوب به وجود 
9 رازهای ناشناخته همبشه به دنسال نویسندگان 
جدید مقالات هستند. اگر شما مقاله, داستان با هر 
مطلب دیگری را نوشته‌اید که مایلید تا به صورت رایگان 
مقاله نویس: ویلیام بی‌استوکر 

بودم» از کوهستان شاستا بالا رفتم. که چهارمین تلاش 
و فا هخا خیرات ارس ای 
تجهیزات و هوا ناموفق بودم. من و دوستانم مجبور 
بودیم تا در هوای بسیار طوفانی صعود کنیم. برای 
صعود از ۲۰۹۳۸۰۳-۱۳۸۵ (صعود کامل به معنی نبل به 6 
هزارپایی در یک روز) به خاطر سنگ‌های در حال ریزش 
تیان رت به ای سب و ارد سر رات جک ری و 
طرف راست ۳۵۲۱۲ ۵0 (چند صخره‌ای با سراشیبی تند 
در قله‌ی 6۷۱۲ ۸۷۵۱۵۱۱6۲) رفته و رد یک مسیر باریک» 


ره رات حالس ات ی دراو باه کر ] 
در طرف راست خود و یک شسیب و سرازیری یخی در 
طرف راست خود به طرف قله‌ی یک کوه يخ حرکت 
کر ی و تسف از تک توا یی کوتای ال ری ۳ 
جلو یک نوع فلات و یک فضای شیب دار با نام ۱۱۱5۵۲۳۷ 
ااالا که بوی گوگرد استشمام کردم » وجود داشت. سیس ؛ 
از پرتگاه‌های عمیق در برف و باد عبور کردیم طوریکه بر 
روی سبیلم لایه‌ای از يخ وجود داشت و هیچ چیزی 
مشاهده نمی‌شد. درون ابر بودیم . .سفر برگشت اسان در 
بود, اما مجبور بودیم از دیوار سنگی کوتاه و زمین به 
طرف بالای کوه یخ برسیم:خطای جزتی در محاسبه به 
معنی سقوط درون فلات یخچالی با افتادن از سطح 
لغزنده‌ی کوه یخ بود. نزول از 6۱6۲ ۸۷۵۱۵۲6۲ بسیار 
سریغ پیش رفت. 


چون می‌توانستیم بنشيینیم و فواصل زیادی را سر 
بخوریم . کلنگ‌های کوهنوردی حرکت ما را به رف 
پیایین کنترل می‌کردند. نقطه‌ی اوج کوهستان شاستا در 
کالیفرنیای شمالی 14/179 فوت است. هیچ چیزی در 
اطراف به ارتفاع آن نمی‌رسد؛ حتی کوهستان رانیر ( 
۷۲---)- در واشنکتن» بلندتر و یوشبده از یج» با قلل 
کمتری محاصره می‌ شود . شاس تا در مان 48 ایالت 
پست‌تر وحشت آورتزن و ترسناک‌ترین کوهستان است. 
پوفو (۷۴۵) تا که بسیاری از آن‌ها متکی به مدارک 
و ۳ هه از افراد معتقد بودند که 
شاس تا مه خاطر غارهای پهناور به صورت خانه خانه 


(لانه زنبوری) می‌باشد که در آن تمام موجودات مرموز 


زندگی می‌کنند. در سال 1894 فردربک اسپنسر اولیور 
نوشت "یک ساکن در دو ساره "ادعا می‌کند که 
بازماندگان قاره‌ی غرق شده‌ی 16۱۷۲۱۵ در کوهستان 
بر دک می‌ کر دند. در دهه‌ی 1930 گای وارن بالارد» 
موسس نبنیاد ۸۱۲۷ |, همان ادعا را مطرح نمود.نویسنده‌ی 
داستان‌های علمی تخیلی رابرت (دوست صمیمی جک 
پارسوتر مرموز) داستانی با نام "میراث گمشده "در 
مورد ک رو از استادان خیراندیش نوشت که در 
کوهستان زندگی می‌کردند. از توانایی‌های فوق 
الطبیعه‌ی خود برای شکست استادان ناشناخته‌ای که در 
جهان حکومت می کردند استفاده می تمودد» در حالیکه؛ 
همانطور که قبلا ذکر کردیم» یوفوها و وقایع 
ماور اءالطبیعی متکی به اسناد خوب هستند» چند مشکل 
جدی در مورد ایده‌ی ۸ های ساکن در کوهستان 
وجود دارد. اول, ابتدا نگاهی منتقدانه به نظر ۱61۲۱۲ 
داشته باشیم. پستاندارانی با نام ۱۵۱۷۲5 وجود دارند 
که در جزیره‌ی ماداگاسکار, دور از ساحل جنوب غربی 
آفریقا و در هند زندگی می‌کنند. در سال 1864 یک 
جانور شسناس به نام فیلیب اسلاتر پییشنهاد داد که 
حیوانات از طریق یک سرزمین پهناور (16۲۳۷۲۱۵)- از 
ماداگاسکار به هند مهاجرت کردند که آن سرزمین حالا 
غعرق شده است. مدرکی دال بر وجود چنین پل زمینی 
وجود ندارد و به نظر می‌رسد تکنوتیک‌های صفحه‌ای 
مطلب را به خوبی تشریج می‌کنند, حالا نظریه آن است 
که هند از آفریقا جدا شده و ماداگاسکار را پشت سر 
گذاشت و نا رصان بر حورد با جنوب سا و در :تجه‌ی ان 
بالا امدن هیمالیا شناور بود. مادامه بلاواتسکی» موسس 
عرفان و خداشناسی» نظر ۱6۳۱۷۲۱۵ را ادامه دادند و آن 


را با موجودات پیشرفته محبوب کرد. نویسنده جیمز چرج 
ورد آن را ۱۱۷۵ "نامیده و آن را از اقبانوس هند به آرام 
منتقل کرد. در جای دیگری دلایل چرایی عدم غرق شدن 
قاره‌همای در 5 و این که چرا جزایر و قطعات قاره‌ها 
میلیون‌ها سال طول کشید تا چنین شوند را مطرح 
نمودم. اين از احتمال تمدن‌های پیش از تاریخ در اطراف 
اقیانوس‌های هند و آرام و جاهای دیگر جلوگیبری 
نمی‌کند. در مورد غارهای بزرگ در کوهستان شاستا, 
بوک گوگردی را که استشمام کردم را مه باد می‌آورید؟ 
آن از یک شکاف دامنه‌ی انش نشان فعالی و 3 که در آن 
باقی مانده‌های یکی از دهانه‌های آتشفشانی کوهستان 
شاستا وجود داشت (گرجه آن‌ها به ندرت شبیه دهانه‌ی 
آتشفشانی امروز می‌باشد.). شاستا یک کوره‌ی 
آحشفسایی است» قسمتی از رشته کوه‌های آبشاری؛ که 
بخشی از حلقه‌ی آتش اقیانوس آرام است و منشکل از 
4 مخروط روک هم افتاده به همراه قله‌ی فرعی 
330 ,12 فوتی شاستا می‌باشد. آن از داسیت 9 آندزیت؛ 
خاکستر و جریان‌های تشکیل شسده در آثر فعالیت ان 
ار رت ۰ | تا با رل رد۱۳ 
فوران کرده است (و توانایی فوران مد د را دارد .۰( این 
صخره‌ها شکننده وسست هستند چنین غارهای رک 
نمی‌توانند وجود داشته باشند. آن‌ها به سادگی خراب 
میتلوید. درون آن کوه رات ریدکی تردن راد کر م 
تیست ... و میان فوران‌ها می‌باشد. 


غاره_ای کوچک و کم عمق یا سیستم‌های تونل در 
دامنه‌ی کوه‌ها يا جاهای دیگر در اطراف کمملا محتمل 
می‌باشند اما هیچ فرد ۱۵۱۲۱۷۲۱۵۲ در کوهستان شاستا 


هی تم ممکته تحت انتر اس انهی مریط هرمن 
توخالی باشم. قرن‌ها مردم منکر می‌کردند که سیاره‌ی 
ما ممکن است تو خالی باشد و افراد يا موجودات 
مختلفی در آن زندگی کند و به این جهان دیگر می‌توان 
از طریق غارهای عمیق يا شکافهای پهناور در قطبین 
وارد شد. ممکن است اشتباهات زیادی در این باشد اما 
شناختن این که از کجا باید شسروع کرد مشکل است. 
راهی وجود ندارد ۳ سبارات ۳ ستارگان می‌توانند 
دودح اند ار به طرف مرکز 
می‌ کشد و هیچ فضصای خالی را ۱ اگر 
داز کی و تب تال ۱ ۲ 
کرده باشد, جاذبه فورا آن را فرو خواهد پاشید. جاذبه‌ی 
هسته‌ی آن متراکم و سنگین است. درون گرم است نا 
ات داره کیره ها یس عار ان راانی ات سکن رم 
بارها با اشسعه‌ی ایکس با بررسی رفتار امواج شوک 
زمین لرزه در حین پیش روی به رف درون ژزمبن 
مطالعه شسده است. گرما و فشار چنان است که حتی 
غارهای بزرگ نمی‌توانند بیش از چند مایل به طرف 
داخل زمین ادامه داشته باشند. 


کردند حرکت آهسته‌ی سنگ‌ها و صخره‌ها و فروپاشیدن 
غارها می‌باشد. در مورد شکاف‌های فرضی در قطب‌ها. 
شمال در یک اقیانوس با عمق 3 مایل می‌باشد. افراد 
بی‌شماری بر سر این دو قطب یروا کرده‌اند يا ان را 


پیاده درنوردیدند. هیچ شکاف يا سوراخی وجود ندارد. 
شایعاتی که ادمیرال بیرد در مورد سرزمین‌های "ورای 
قطب "به میان آوردهاست بی‌معنی هستند. در حال 
نگارش این» من "در بالای قطب "هستم. قطب شمال 
ورای قطب جنوب و برعکس می‌باشد. هر نقطه‌ای در 
زمین حداقل ماورای یکی از قطبین می‌باشد. کسانی 
که راضی به تو خالی بودن زمین نمی‌شوند مشتاق 
مقایسه‌ی ان با "درون خورشید " هستند که تا حدی در 
مرکز دقیق تعادل دارد. این موقعیت به صورت بویا 
سست خواهد بود و هم چنین خورشیدی به زودی به یک 
طرف برخورد می‌کند و چه نیروی جادویی باعث شد که 
خورشید در وهله‌ی اول شکل گیرد؟ هم چنین, هر چیزی 
که ما در مورد ستارکان می‌دانيم نشسان می‌دهد که آن‌ها 
باید چندین برابر توده‌ی کل زمین باشند تا واکنش‌های 
گداخت خود را حفظ کنند. حتی اگر, همانطور که برخی 
از ما فکر می‌کنیم. انرژی آن‌ها حداقل تا قسمتی با چند 
فرآیند دیگر تولید می‌شوند, هنوز به توده‌ی بزرگی نبباز 
هست, که چرایی عدم درخشش مشتری تور است. 

اما افسانه‌های سرزمین‌های زریرزمبی با شاید 
واقعیت‌های دیگر که به طریقی "زیر "اين یکی یا آن 
یکی قرار می‌گیرنرر را می‌توان با ای زیرزمیتی 
که بسیار قدیمی و گسترده هستند جایگزین نمود. هید 
س خدای رومی - یونانی زیرزمین بود و دوزخ مسیحی و 
چندین سرزمین که پریان ,اجنه و غول‌ها در ان ساکن 
نود ند 

ساکنان کشور تبت افسانه‌هایی در مورد سرزمینی به 
نام 5۱8۵۳۱۵۲۱۵۱3 دارند که اساتید ماهر (60۱۱۳۲6۴۸۵0 
5رر آن زندگی می‌کردند این سرزمین در زیر 


تبت يا جای دیگری در مرکز آسیا واقع شده بود و برخی 
باور دارند که یادشساه ببست و پنجم ان برای مغلوب 
ساختن نیروهای شر و دی خواهد آمد و عصر طلایی را 
نه وت ود ماو د.. رح کرارس‌ها ح اکی ار اند که 
۵ یک سرزمین کاملا روحانی و غیرمادی 
است؛ و سرخی می‌گویند که یک سررمین زریرزمینی مت 
نام آرگاتا وجود دارد و 56۲۱۳0۵۱ پایتخت آن است. با 
شاید دو سرزمین جداگانه می‌باشد که ارواح پلید و 
تا 2 
باورها گیج کننده و متفاقض هس تند , نقاش روسی و 
نیکلاس روریک ع ارف در اواخر دهه‌ی 1920 به دنبال 
8 بودند. ویلیام مایکل مات در "غارهای 
بزرگ, دیگ‌ها و موجودات مخفی "وقایع بی‌شماری با 
تکیه بر اسناد خوب در مورد سرزمین‌های زیرزمینی 
نوشته است که با موجودات عجیب از این سرزمین‌ها 
سرو کار دارد.با نگاه به تصویر کلی» واضح است که 
""کوهستان شاستا و زمین نمی‌توانند توخالی باشند., اما 
قله‌های رفیع و مجزا اغلب صحنه‌ی وقایع ماوراءالطبیعه 
و پیوفوها هستند به نظر می‌رسد برخی چیزهای مرموز 
در زیر پاهای ما رخ می‌دهند. ما ان را مدیون شک‌های 
درست خود هستیم و فکر خود را باز نگه می‌داریم. 


ویلیام بی‌استکر 


نظریه‌ی زمین تو خالی و پیش گویی 5۳۵۱۱۵۳۵۱۵ 
(5۱5۲۱9۲۲-1۵) قسمت سوم 


آگارتاء؛ زمین توخالی - جهان زیرزمینی 


کلمه‌ی کارا "مسا ودا.. دارد که هي ان 
زربررمی با امیراطور که اطلاق می‌ش‌ ود که تمام 
بودایی‌های واقعی بسیار به آن معتعدند .آن‌ها هم جسن 
معتقدند که جهان زیرزمینی دارای میلیون‌ها سکنه و 
شهرهای بسیار می‌باشد, استیلای عالی پایتخت جهان 
زیرزمینی 5217212 است که محل اقامت حاکم 
عالی می‌باشد: به وی پادشاه جهان هم می‌گویند.باور بر 
ان است که وی به دالای لاما (۵۲۲۸۵ رانا تبت, که 
نماینده‌ی زمینی اوست »دستور می‌داد پیام‌های وی از 
طریق تونل‌های مخفی خاصی که جهان زیرزمینی را به 
تبت متصل می‌کنند منتقل می‌شدند. تونل‌های مرموز 
مشابه در برزیل هم پیدا شدند.به نظر می‌رسد برزیل در 
غرب و تبت در شسرق دو قسمت زمین بودند که تماس 
بین جهان زیرزمینی و جهان سطحی به علت وجود این 
تونل‌ها , ها معقعدور می‌ تشد . 


نیکلاس روریک» ادعا داشت که ۱.۱2۵52 یایتخت تبت» با 
تونل به 2 + یایتخت امیراطوری زیرزمنی 
آگارتا متصل بودند. ورودک این تونل بحجت نگهیانی 
لاماهانی که به دستور دالای لاما سوکند حفط آن جهتان 
رااز افراد ساکن خارج از آن خورده بودنده بود.تونل 
مشابهی اتاق‌های مرموز را در شالوده‌ی هرم گیزه ( 
6 0۴ 4۷۲۵۱۲۱۱ به جهان زیرزمینی متصل می‌کرد» 
که با آن فرعون‌ها با خدایان یا ابرمرد جهان رت 
0 1 7 مه همجون 2 ۱ 2 
پیدا ده در مشرق رمین » ابرمرد ریبرزمتی را نشسان 
می‌دهند که رای کمک به ناد بشسری به روی زمبن 
آمدند .آن‌ها ‏ به طور کلی سدوت حنسسیت هس ‌تند . آن‌ها 


فرستادگان سری آگارتا, بهشت زیرزمینی هستند که 
هدف تمام بودایی‌ها نیل به آن است. سنت‌ها و آداب 
بودایی تین هی کند که آکارنا ال با هراران سل 
پیش وقتی یک مرد مقدس قبیله‌ای را که در زیرزمین 
محو شود هدایت نمود تشکیل شد.به نظر می‌رسد شبه 
کلونی‌ها از آگارتا می‌آیند, که بیقراری آن‌ها را در سطح 
زمین و مسافرت‌های مکرر آن‌ها برای نیل به خانه‌ی 
کمبده شان را بیان می‌کند.این نوج پیغمبر را به یاد 
می‌آورد که یک ۸۱۵۱۱۲63۲ بود و یک گروه سزاوار را 
قبل از آمدن سیلی که آتلانتیس را غرق نمود نجات داد. 


باور بر آن است که وی گروهش را به فلات بلند برزیل 
اورد و آن‌ها در تن هر‌های رایرزرمیتی 79 
تونل‌هایی به سطح زمین متصل بود. تا از مسمومیت 
حاصل از گرد و غبار رادیواکتیو در نتیجه‌ی جنگ اتمی 
۷۹ بر امان باشند. تمدن زیرزمینی آگارتا تمدن 
۲ را می‌نمایاند که درس پوج بودن جنگ را یاد 
گرفتند و برای همیشه در وضعیت صلح و آرامش ماندند 
و در طی هزاران سال پیشرفت‌های علمی شگفت آوری 
داشتند که نیروی عقب نشاننده‌ی هیچ جنگی» همچون 
جنگ‌های موجود در روک زرمین » مانع پیشرفت آن‌ها 
نشد.تمدن آن‌ها چند هزار ساله است (در حدود گفته 
می‌ شود حدود 11500 سال پیش غعرق شد), در حالیکه 
تمدن ما بسیار جوان فقط چند فقفرن می‌باشد. دانش 
مندان زیبرزمیلی توانایی اداره‌ی نیروهای طبیعی را که 
ما چیزی از آن‌ها نمی‌دانيم, همچون بشقاب پرنده‌ها که 
با منبع جدید و ناشناخته‌ی انرژی دقیفتر از انرژی اآتمی 
کار می‌کنند دارند. 05561۱00۷51 ادعا می‌کند که 
امپراطوری آگارتا متشکل از شبکه‌ای از شسهرهای 


1۳0132501 کر 
اور ار ور درا اف هی ی کدرا اف راد 
سلطه‌ی مطلوب دولتی با رهبری پادشاه جهان زندگی 
می‌کنند آن‌ها نوادگان قاره‌های گم شده‌ی ۱6۳۷۲۱۵ و 
اتلانتیس و ناد اصلی ۳۱۷۱۵۲۵۲۵۵۱۱5 ,ناد خدایان 
می‌باشند. در طی دوره‌های تاریخی مختلف, ابرمردان با 
خدایان آگارتی (8۸05۳۲۵۲) برای تعلیم نژاد بشر و نجات 
می‌آمدند. آمدن بشقاب پرنده‌ها بلافاصله بعد از اولین 
انفجار آتمی در هیروشسما چنین بازرسی را نشسان 
می‌دهد اما این دفعه خداها خودشسان در میان افراد 
ظاهر نشدند, بلکه آن‌ها مأموران مخفی می‌فرستادند. 
حمایسری هس دی دراما انا ما اه وان تک دام 
مخفی از آگارتا توصیف می‌کند که با یک وسیله‌ی هوایی 
هی ای که ا تالا یک سای راید ود فا ۱ 
هوایی می‌ایند. به طور مشابه موسس سلسله‌ی اینکا ( 
10۱ مانکو کویاک» به همان روش اعد یکی از 
بزرگ‌ترین معلمان آگارتایی) (۸05۵۲۲۵۱۲ در آمریکا 
1۱ 0۵۷6۲2۵1, پیامبر بزرگ ۳۱۵۷۵ها, »۵2۲6ها 
امریکا نو ۵ , 

وف در میان آن ها بیگانه‌ای دید که از یک ناد متفاوت 
خی امد علی ررکم سباه بودن آن‌ها , بی سار عدلش 
شناخته می‌ شود . * بر خلاف آن‌ها بلند بود؛ و ریش داشت. 
هندی‌های مکزیک» ۷۷۵۲3۵۲ و گواتمالایی‌ها مدت‌ها قبل 
از آمدن مرد سفید به وی به عنوان یک ناجی احترام 


می کدار دند. 6 ها وی را "خدای وفور 9 "ستاره‌ی 
صبح "نام نهادند. نام وی 0211 0۷۵۲22۱1 "" به معنی 
تا الا ت معا ی ایا کت روا ۳ 
وی به دلیل این‌که با وسیله‌ی هموایی, شساید همان 
بشقاب پرنده» آمد به اين نام خوانده شد.احتمالا وی از 
جهان زیرزمیعی امد حون بعد ی با 
سرخپوستان زندگی نمود به همان طریق نایدید شد؛ و 
تاو ان بود که به جهان زیرزمینی باز گشت. 020 
5:1« به صورت "مردی با ظطاهر وب و موقره 
سفیدپوست و ریش دار با لباس سفید بلند توصیف شده 
است. ِ ار خوبی و پرهیزگاری‌اش به وی 00۳-10-]1]: 
فضیبلت را ۱0۳ و تلاش فصه 3 نا 1 را با ِ 
شسریعت و اندرز جهت بازداشتن از شسهوت و تمرین 
پاکدامنی و عفت نجات دهد. وی درس صلح جویی را به 
کرد. وی یک رژیم سبزیجات را با ذرت به عنوان یک 
غذای اصلی ایجاد کرده و روزه داری و بهداشت را 
۱ ۱ 0( 
امریکا هارولد ویلکینز» 10 0۱:6]۲7221 معلم روحی و 
معنوی ساکنان قدیمی برزیل بود. 


راجع به بباور کردن این موضوع می‌توانید به 

اسطوره‌های مختلف و همینطور گفته‌های کردوا موتوا 

مراجعه کنید. البته این تمدن زیر زمینی هم خوب و بد به 

زبان عامیانه دارد که در مطالب مهبح و خواندنی بعدی 
به آن اشاره می‌ شود . 


باید به موضوعی اشاره کنم که باعث شده من به این 
تمدن مانند یوفوها اعتقاد داشته باشم و انهم وجود 
غار شبیه چاه است وقتی چند متری پایین می‌روید به 
سطح غار میرسید. به غیر از صداهای عجیبی که در این 
غار شنیده می‌شود چیزی که این غار را مرموز جلوه 
داده این است که شما در این غعار 5 دهانه می‌بینید که 
انتهایی ندارد ولی شما مثلا وارد دهانه 2 میشوید 100 
متر به راه خود ادامه مبدهید وقتی برمبگردید و دوباره 
دهانه بسته می‌شود. 


برای همه دهانه‌ها این قضیه صدق می کند. 


1 0۷6۲2۵1 از مدتی زندگی با سرخیوستان و 
مشاهده‌ی توجه ناچیز آن‌ها در پیروی از تعلیمات وی؛ به 
جز توصه‌ی وی در کاشت و تغذیه از ذرت به عنشوان 
غذای اصلی به جای گوشت, از آن‌ها جدا شد و به انها 
گفت که روزی برخواهد گشت. این "مآمور بهشت "*به 
همان طریقی که آمده سود » بشسقاب پرنده» برگشت. 
وقتی 0۳۵2 به مکزیک هجسوم برد امپراطور 
یی تا ای( معتقد بود که "بازگشت 00۵1۱۱ 06۲2۵1 
"رخ داده است؛ جو کره‌ی اس و میس حلقه‌هایی 
دی اس ان مکزیکوسیتی مردم را وادار به داد و فریاد 
کرد که بعد خدای جنگ را در تب و تاب قرار داد. این 
کره‌ی آتشین» بشقاب پرنده‌ای بود که 601۱ 0۵۲2۵1 
در ان مسافرت می کرد. 


حاکمان اتلانتیس و اعضای ناد برتر بودند که بر نژاد 


انسان تسلط داشتند. قبل از تخریب قاره شان» بنا به 
پیش بینی نود از طریق شاف قطبی به جهان 
زیرزمیتی در درون توخالی زرمین » جایی که برای همبشه 
به زندگی ادامه دادنده سفر کردند. 1 در 
کتاب خود نوشته است "امیراطور آگارتاء حیوانات؛ افراد 
و خضدایان» از طریق تونل‌های زیرزمینی به همه‌ی 
قسمت‌های جهان راه یبدا کردند." در این کتاب وی 
شبکه‌ی گسترده‌ای از تونل‌های ساخته شده توسط ناد 
ماقبل تاریخ را توصیف نموده است که از زیر اقیانوها و 
قاره‌ها عبور کرده و از طریق ان با وسایل بسیار سریع 
الحرکت سفر کرده است. امیراطوری» از شسهرهای 
زیرزمییبی درون پوسبه‌ک زمین تشکیل می‌شود» که باید 
از آن فشر موجود در مرکز توخالی آن متمایز شود. 
بنابراین دو جهان زیرزمینی وجود دارد. یکی صوری و 
دیگری مرکز زمین. وی 5۳۱2۲۲۵۲۵۱5 را به عنوان مرکز 
زمین» در درون تو خالی‌اش به جای درون پوسته‌ی تو 
پرش توصیف می‌کند. "تمام غارهای بزرگ زیرزمینی 
امریکا محل سکنه مردمانی بوده‌اند که از جهان ناپدید 
شدند. این مردم و نواحی زیرزمینی که ان‌ها ساکنند 
تحت حکومت قدرت برتر پادشاه جهان هستند. هر دو 
اقبانوس ارام و اطلس زمانی خانه‌ی قاره‌های و تعمماقی. 
زیرزمی نی پناه بردند. غارهای بزرگ عمیق با نور 
درخشنده‌ای که امکان رشد غلات (۲6۵۱15ع46 و سبزیجات 
دیگر را فراهم می‌آورد و به ساکنان طول عمر طولانی 
بدون بیماری می‌دهد. در این جهان جمعیت و قبایل 
زیادی وجود دارد. 


"بسیاری از ترویج دهندگان نظریه‌ی زمین توخالی ادعا 
می‌کنند که پوسته‌ی زمین به خاطر شبکه‌ای از تونل‌های 
گذرا از زیر اقیانوس» از قاره‌ای به قاره‌ی دیکر به 
صورت خانه خانه (لانه زنوری) می‌باشد و شهرهای 
زیرزمیننی در حفره‌ها و غارهای بزرگ در زمین 
می‌باش ند. این تونل‌ها در سوب امر:؟ . مخصوصا ربر 
0 ( بود؛ و ممکن است بر ان باور باشسیم که 
آن‌ها توسط ۸۲۱۵۱۱۲63۲۱5 ساخته شدند. معروف‌ترین 
این تونل‌ها "شاهراه اینکاس " می‌باشد که چند صد مایل 
در حنوب لیما و یرو امتداد یافته است و از ریبر .2:0 
0 را > ۲۱۲۵6 عبور کرده و به طظرف 
صحرای ۸۵۵۱5 پیش می‌رود. بخش دیگر در ۵۸۲۱65۵ 
شسیلی باز می‌شود که توسط 5۱۵۷۲51۷ ۱2051۳6 
بررسی شد. طبق نظر وی» ۲۱| ها از این تونل‌ها برای 
فرار از فاتحان اسپانیایی استفاده کردند» فاتحهان 
اسیانیایی طلا و جواهرات آن‌ها را پشت شترهای لاما 
حمل کردند. نایدیدی مرموز آن‌ها در این زمان نژاد 
نهدیان 911-111 را پیشت سر گذاشت, با دخول آن‌ها به 
این تونل‌ها توصبع داه می‌ شود . . گفته می‌ شود وقتی 
5۵ آخرین پادشاه ۱03, که بیرحمانه توسط 
۵ به قتل رسید» طلایی که در ازای آزادی وی در 
سلسله‌ای تز 1100 شستر لاما حمل شد در این تونل‌ها 
مخفی شدند. گفته می‌ش ود که این تونل‌ها دارای 
نوریردازی مس اخنگی بودید و توسط طایفه‌ای که 
0. را مدت‌ها قبل از پیدايیش اولین ۱۳65 
ساختند به وجود آمدند. چون ۲3اهایی که وارد این 


هرگز دیده نشدند و از سطح زمین نایدید گشتند» محتمل 
است که آن‌ها در شهرهای زیرزمینی که تونل‌ها بدان 
ختم می‌شدند به زتدگی ادامه دادند. 

می‌باشد, به تعداد بسیار زیاد در برزیل وجود دارند؛ 
جایی که ان‌ها در مکان‌های مختلفی رو به سطح زمین 
بازتر هستند. معروفترین در کوهستان‌های رونکادور 
0 ۷۱۵۲۲0 شمال شرقی است به طرف جایی 
است که سرهنگ ۴۵۷/۵۲۲ آخرین باری که دیده شد به 
طرف آن پیش می‌رفت. گفته می‌ش ود که شهر 
۷۷۱ که در مورد ان جستجو می‌کرد خرابه‌های 
یی سم بوسحم 
زریبرزمییی با ساکنان رده بود؛ وف و پسرش حک مه این 
شهر رسیدند و هنوز هم آن‌جا زندگی می‌کنند. سوراخ 
تونل ۲۵0۲۱6۵00۲ توسط سرخیوستان خشمگین 
5 محافظت می‌شود و هر کسی را که بدون 
دعوت وارد می‌شوند و کسی را که مزاحم ساکنان 
زیرزمینی مورد احترام ان‌ها می‌شود به قتل می‌رسانند. 
سرخپوستان ۳۷۲6۵90 از این سوراخ‌های تونل مرموز 
منتهی به شهرهای زیرزمینی در کوهستان ۴۵۲۱6۵00۲ 
در منطقه‌ی 6۲۵990 ۵۲0 محافظت می کنند. 


ما نامه‌ای به نویسنده‌ای ایکا با نام کارل‌هانی» 
نوشتیم که سال‌های زیادی در 6۲۵550 ۵۲۲0 زندگی 


کرده است 3 بررسی‌ها و مطالعات ویژه‌ای در مور 2 این 
موضوع انجام داده است: 


"ورودی غارهای بزرگ تحت نگهبانی سرخپوستان 
۲۰۵ است که سیاه پوست بوده و نژاد کوچکتر با 


پیش رفته‌تر از حس بهمترین ۹ شکاری ۳ 

عسی اک شما اجازه‌ی ورود به غارها را مدهند بصران 
مفعفعود سدن شما هستم», جون آن‌ها از راز ها به دقت 
محافظت می‌کنند و ممکن نیست به کسی که اجازه‌ی 
ورود داده‌اند اجازه‌ی خروج داده شود. این ممکن است 
برای سرهنک ۳-۲ و پسرش حک رح داده باشده که 
می‌خواست تا وارد تونلی شود که به شهر زیرزمینی در 
کوهستان‌های 0۵۲۱600۲ منتهی می‌شد. سرخیوستان 
0 در غارهای بزرگ زندگی می‌کنند وارد 
جنگل‌های اطراف می‌شوند, اما هیچ تماسی با ساکنان 
زیرزمینی ساکن در شهر زیرزمینی که یک اجتماع کامل 
با جمعیت بسیار زیاد هستند ندارند باور بر ان است که 
شهرهای زیرزمینی که آن‌ها در ان ساکن هستند اولین 
بار توسط ۸۲۱۵۲۱۲6۵۲۱5 ساخته شدند. یک چیزی خاص 
است و آن عدم دستیابی ریزش‌های رادیواک‌تیو به 
آن‌هاست. هیچ کسی نمی‌داند آیا آن‌ه-ایی که در این 
شهرهای زیرزمینی ۸۵۸۲۱۵۱663۵۲ زندگی می‌کنند خود 
مردم آتلانتیس هستند با مردمان دیگری بعد از سازندگان 
اصسلی آن‌ها کر ام "نام رشته کوهی که این 
شهر‌های زیرزمینی ۸۲۱۵۲۱۲۵۵۲۱ وجود دارند 0۱۱66۵00۲ 
در شمال شسرقی 6۲۵550 ۱۵۲۲۵ است. اگر شما به 
جستجوی این شهرهای زیرزمینی بروید زندگی تان 
دستان خودتان است و ممکن است همچون را 
۲ هیچ ‌وقت خبری از شما نشود. 


۲ 


زمانی که در برزیل بودم چیزهای زیادی در مورد 
غارهای زیرزمینی و شهرهای زیرزمینی شنیدم. اما از 
3 راه درازی است. ان‌ها تزدیک ۸۲۵۵9۱۷۵۷8 ۲۴۲0 


هستند که ار زر رد از ۱5 به رف شمال 
شسرقی 02۳23۵023 در دامنه‌ی کوهستان بسیار مهیب 
۲ می‌باشند. از جستجوی بیشتر دست کشیدم 
چون شنیدم که سرخیوستان ۵0 ۱7" ورودی تونل را 
از افرادی که کاملا پیشرفت نکردند حفظ می‌کنده چون 
انها به دنبال دردسر نیستند. در وهله‌ی اول» آن‌ها فردی 
را نمی‌خواهند که هنوز گرفتار سوداگری است يا فردی 
که دنبال پول می‌باشد 


۱۲ 


غارهای بزرگی هم در آسیا وجود دارد که مسافران 
تبت از آن‌ها ییاد می ‌کنند. اما تا جائیکه من می‌دانم در 
۲ بزرگ‌ترین آن‌ها قرار گرفته‌اند و انها در سطح 
مختلف وجود دارند. مطمئنم که اگر بخواهم به آن‌ها 
بپیوندم این اجازه را به من می‌دهند و مرا به عنوان یکی 
از خود می‌پذیرند. می‌دانم که از هیچ پیولی استفاده 
نمی‌کنند و جامعه‌ی آن‌ها مبننی بر دمکراتیک است. 
مردم بر نمی‌شوند و درهارمونی داتمی 0 
می‌کنند. "خرابه‌های تعدادی از شهرهای ۸۲۱۵۲۱۲6۵۱۱ در 
0 ۵۲۱۵ شمالی و زمین‌های آمازون پیدا شدند 
شنیدن شایعات شهر گمشده‌ی ۸۲۱۵۱۲۵۵۱ در یک فلات 
مرتفع در این منطقه به جسنجوی آن رفت. وی 
مشقت‌های این سفر را به جانش خرید. قبل از مرگ. 
وی کبوتر نامه رسانی را با یادداشت توصیف کننده‌ی یک 
شهر باشکوه و مجلل فرستاد وی کشف کرد خیابان‌های 
ان پر از مجسمه‌ی طلایی بزرگ بودید. اگر مردم 
اتلانتیس (۸۲۱۵۲۱۲6115)- زمانی در برزیل جمع شدند و 
شهرهایی را در سطح 6۲0550 ۱۲۲0 ساختند» چرا 


آن‌ها آن شهرهای زریرزمی را آن‌جا بنا و 
نمی‌تواند به خاطر فرار از غرق شدن آن آتلانتیس غعرق 
شده و نواحی اطراف باشد چون 6۲۵0550 ۱۷۵۲۲0 فلات 
بلندی است که سیلاب‌ها نمی‌توانند به آن برسند. باستان 
شناس آمریکای جنوبی ه 


هارولد ویلکینز» نظریه‌ی دیگری را ارائه می‌دهد: که 
شهرهای زبرزمیتی برای فرار از ریزش‌های رادیواکتیو 
حاصل از جنگ هسته‌ای که مردم ان در آن جنگیدند 
تساه سید سس بو سار فک توضی حول اد ار 
غیر این صورت دلیلی وجود نخواهد داشت تا کسی زیر 
بار کار دشوار و طاقت فرسای حفر زمین رود و 
شهرهای زیرزمینی ساخته شود در این مردم اتلانتیس 
خود دارای شهرهای محلل و باشکوه در سطح رمین 
مود ند . وقتی / اگر در خطر جنگ هسته‌ای باشیم, ما هم 
پناهگاهی را درون زمین می‌یابیم و در آن شهرهای 
زیرزمینی سکنی می‌گزي نیم و غذای خود را با نور 
زیرزمینی موجود که توسط مردم اتلانتیس که هزاران 
سال پیش ساخته شسده است اسانتر خواهد سح که در 
مهارت مهندسی از ما بسیار پیشتر بودند. اگر تماس 
آسان با ساکنان زیرزمتی میسر شود هنگام جنگ با 
حتی قبل؛ هنگامی که ریزش رادیواکتیو افزايش می‌یابد 
یا فراتر از نقطه‌ی خطر می‌رود و زندگی ما را تهدید 
می‌کنن به نفع ما خواهد بود تا با این شستهرهای 
زیرزمینی تماس داشته باشیم و در صورت پذیرش در 


مرگ و پیری در آرگاتا وجود ندارد. جامعه‌ای است که در 
آن هر کسی جوان به نظر می‌رسد» حتی اگر به قرن‌ها 
هت رای سل یی سای دای با را 
ساکنان سطح زمین در معرض آنثرات خطرناک تشعشع 
خورشیدی و مسمومیت غذایی یک رژیم اشتباه غیر 
قابل باور به نظر می‌آید. علائم پیری نتیجه‌ی طبیعی 
کذر زمان با در نتیجه‌ی فرایند پیر شسدگی نیست بلکه در 
نتیجه‌ی شرایط زیستی و عادات مضر هستند. کهولت و 
پبیری یک بیماری است؛ وچون به هیچ بیماری مبتلا 
مردمان زیرزمینی که بشقاب‌های پرنده منثالی از انها 
سا 0 ۳ 
نا ۳ اثر که‌ار طرحخ 71/7 
آن‌ها هم‌انطور که در میان نژاده‌ای سطح زمین 
"متمدن ۳ نامیده می‌ شود پراکنده گردد. . در حهیهت؛ 
افراد در سکس به خاطر رژیم میوه‌ای آن‌ها کاملا خارج 
ار رد هی اند و ی تم درد درون زیر آن ۱۵ 
همچون بچه‌های کوچک در حالت تعادل کامل است و به 
عک, فاهل هموهء ساکه و الک نودام ده اس تک 
نمی‌شوند. با حفظ خلوص جریان خون آنها و عاری از 
و کر ۵ ردص زر ز ‏ و اتوا ای اداععوی گام ری 
را اه ار ۱ 
می‌کنند و انها را به نیروی مافوق برتر تبدیل می‌نمایند. 
موفقیت‌های علمی آن‌ها در متیجه‌ کف برتری مغز آن‌ها 


مد را رال ال اه را ری رد 2 ال 
5۳2۲۱0۲۱-6 وجود دارد؟۲* 

این‌جا چند نقل قول آورده شده است: 

" در میان نژادها و طوایف بشری با برگشت به ابتدای 
زمان باوری در مورد وجود یک سرزمین مقدس يا بهشت 
زمینی وجود دارد, که اعلی‌ترین ارمان‌های بشسریت به 
واقعیت تبدیل می‌شدند. این مفهوم در اغلب نوشته‌ها و 
مصر و آمریکا پیدا می‌شود. 

این سرزمین مقدس راافرادی می‌توانند ببینند و 
خاطر آن درون مایه‌ی اصلی و شاه کلید تمام تعلیمات 
مرموز و سیستم‌های شروع در گذاشته, حال اد را 
تشکیل می د هد .این کلید جادویی "مفناح رمز "است که 
دری را به جهان جدید و شگفت انگ یز می‌گشاید. 
8095۱۲۷۵5 (فرقه‌ای از مسبحیان دارای عقاید 
فلسفی و مرموز) ان از کلمه‌ی فرانسوی ۱۷/]۲۳۱۵۱ 
انتخاب ش., که ترکیبی از روف اول این جمله 


با ۳ ۰ ۸ 


ا ۱ ۱ 5 ۱ 
۸ ۵ ۱۱۱۳۲۱۱" تا نشان دهند که در 
جهان مخفی ختم می‌شود راه اغعاز است. "در یونان 
قدیم "در رموز 5 ۳( و 5انلا۳۴ا۳. به این سرزرمین 
آسمانی به عنوان کوه 0۵۱۷۳۴۳0۷5 و ۴۱۷5۱۵۲ ۴۱۵۱06 


اشاره می‌شود. هم‌چنین در نخستین زمان ودایی (۱۷/6۵0۲6 
وابسته به ودا کتاب مد س هندو)» با نام‌های مختلهی 
ون ٩۵۲۱35۲۷‏ (رآس یک سنگ ارزشمند), 
۲۱ (کوهستان طلا) و کوهستان ۳6۲۵ (خانه‌ی 
خدایان و یموس هد دوهاا نت احته لق دید.ر اس این 
کوهستان مد سس در آسدحان است قسمت وسط آن در 
زمین و بنیان آن در جهان زیرزمینی است. ۶005 اهل 
اسکاندیناوی هم‌چنین از این شهر الهی نام می‌برد, که 
درسرزمینی ۸52۲ مردم 2۱۳16۵ ۵5000 بود.ان 
سرزمین ۸۱6۱۲۱ از کتاب مقدس مردگان مصریان 
آن شهر هفت گلبرگ (06۲۵۱5 56۷6۲), ویشنو و شهر 
هفت پادشاه ادوم یا ادن (06۲ / 600۲۲)- با توجه به 
باور بهودی است. به عبارت دیگره بهشت زمینی بود. 


۸ 


در سراسر آسیای صغیر, نه فقط در گذشته بلکه 
امروزه» باوری مبنی بر وجود شهر راز پر از عجایب 
وجود دارد» که با نام (۸۱۱۵۲ - 5۳۲۸۵) 5۳۱۸۲۱6۸۵۱۱۸ 
یا 51۱61۱۲۲۱۵۱12 شناخته می‌شود جایی که معبد خدایان 
را رن ان (6۲0۳۴)-- را ردایف تبتی‌ها و 
مغول‌ ها می‌باشد ۰ با رسبان یه آن آلبردی یا آریانا 
سرزمین نیاکان خود» می‌گویند. بهودیان آن را لت یتیگ 
و مکزیکی‌ها 2ا۷] پا ۲0۱2۲ نامیدند و ۸۵7206ها آبه ان 
- ۷۵۷2 گفتند» فاتحان اسپانیایی که به آمریکا 
معتقد به وجود چنین شهری بودند و سفرهای زیادی را 
در جستجوی شهر ۶۱00۲200 با شهر طلا انجام دادند. 

آن‌ها احتمالا در مورد آن از سکنه‌های اولیه که نام 
3 با شهری که یادشاهش لباسی از طلا می‌يوشد 


ای ره ری ریت با ارم رن ری از 
به عنوان "سرزمین مرموز "- ۲۷۲0 پا ۲21۱۵02 
می‌شناختند. یک روایت چینی از سرزمین ۱۱۷۱۲ با 
شهر 56۲06۵۲۳۲5 0026۲ صحبت می‌کند. آن جهان 
ویر رت انس که در ر سنه‌های اس مان را ز فد 
است. سرزمین ۵۱615( ,۵۱6859 با 1۵۲۱۷۱ دو کلید 
معروف (60۱60105)- که ۸۲90۳۲5 هنگامی که عازم 
جستجوی پشم طلایی شدند در پی آن‌ها بودند." در 
فرون وسطی؛ به آن جزسره‌ی کوچک آوالون (۸۸۱۷۸/۵۱0۱۱) 
اطلاق شد که شوالیه‌های میزگرد (۲۵۳0۱6 ۳۵۷۲۵), به 
رهبری پادشاه آرتور و تحت رهبری جادوگر مرلین به 
حجسجوی جام مقدس شراب سمبل فرمانداری»؛ عدالت 
و ابدیت رفتند. رای رد ار ای بت دیف 
دده از ندیم خود 1-1۱۳22101-182 خواست ۳ وی را روی 
قایقی, با کلمات زیر به طظرف مرزهای رمین رها کند: 
"خداحافظ دوست و همراه من 86۱۷606۲6, به سوی 
شهری که هرگز بارانی در آن نمی‌بارد» جایی که هیچ 
بیماری در آن و 3 ندارد و کسی نمی‌مبرد؛ این 
سرزمین ابدیت یا آگارتاء جهان زیرزمینی می‌باشد. این 
سرزمین وال‌هالای (۷/۵۱۳۱۱۸۱۱۵) زرمن‌ها, مونته سالوات 
شوالیه‌های جام مقدس شراب (0۲ 51۷21۲ 0۲۱۲6 
1۱ ۳۱۵۱۱۷ 0۲ ۱۱۵۲۱۲5), مدینه‌ی فاضله‌ی توماس 
مور شهر خورشید 3۲۳06۱6۱۱۵ شانگری - لای تبت و 
آگارتای جهان بوداست: 
ورودی ممکن دیگر با آگارتا در 86۱26 پیدا شده است. 
یک پلکان مارپیچی پر از معابد و اهرام سنگی در 14 
غار- برخی زیر آب - در ۳06۳۳5۷۱3۵ ۱۷۷۵۲۵۲ کشف 
شده است. با توجه به افسانه‌ی مايا ارواج مردگان 


محورند از سکی تا دید نتننانه در مسر وتان و 
آبکی پیروی کنند و هزاران چالش را قبل از استراحت 
در جهان پس از مرگ تحمل کند. 

جاده‌ی بتنی 300 فوتی (90 متر) را پیدا کردند که به یک 
ستون ایستا در جلوی یک بستر آب منتهی می‌شود. 


5 06 6۱16۲۲۲۱0۵ رهبر محققان در مکان‌های 
تحقیقی گفت: "در این مورد اختر/ الکوی معاند نردبی < 
رت ای را افتسم ار ۱ احتمالا به عنوان قسمتی از 
تشریفات بسیار مفصل ساخته شدند. همه‌چیز به مرگ؛ 
زد 5 فداکاری بشری مربوط است. با امتداد جبو مب 
از حنتوب مکزیک ار طربی فواتمالا به طرف شمال 
6 فرهنگ مایا از 250 ۸.0 تا 900 که تمدن به 
طور مرموزانه‌ای متلاشی شد در اوج خوشسختی بود. 
باستان شناسان حفار معابد و اهمرام در روستای 
۷۴ در ۱۵۲۱۸2, پایتخت ۷۱۵۲۵۲, گفتند: 
قدیمی‌ترین آیتمی که پیدا کردند یک کشتی 1900 ساله 
بود.مجسمه‌ها و سفال‌های کشف شده‌ی دک به 750 
0 تا 850 بر می‌گشتند. سنگ‌ها, ستون‌های عظیم و 
مجسمه‌های راهبان در غارها وجود دارد. بقایای انسانی 
و سرامیک‌ها هم به چشم می‌خورند. محققان گفتند 
افسانه‌ی باستانی - توصیف شده در کتاب مقدس 
۵ ۱ا۳۵۳ - از یک مسافرت پیچاپیج از میان خون 
9 خفاش‌ها و عنکبوت‌ها سخن می‌گوید که ارواج 
مجبور بودند تا برای نیل به 261021002 جهان زیرین» 
انجام دهند, غارها دروازه‌های طبیعی , به قلمرو و 


سرزمین‌های دیگر می‌باش ند. آن‌ها در مورد تاریکی» 
برس » دیوها و خدایان هستند . 


آیا انسان در کیهان تنهاست؟ 

از نگاه ناظران باستانی», تمام جهان هستی شامل زمین 
مسطحی بود که سقفی از ستارگان در بالای ان قرار 
داشت. احتمالا از زمانی که بشر دريیافت که خورشید» 
خود یک ستاره است, این ایده شکل گرفت که چه بسا 
ستارگان بالای سر ما هر کدام خود خورشیدی برای 
شسبارات مسکونی دیگر باشند. آن‌جه که انسان را نش از 
هر چیز به حیرت وا می‌دارد این است که فهم امروزین 
ما از ابعاد کیهان چندان عقبه تاریخی ندارد. تا همین 95 
صال آنشی عت با ال 922 قیلای یش اس ای 
بود که تمام جهان هستی تنها از کهکشان راه شیری 
در لسست شده است. این ادوین‌هابل کیهان شناس موه 3 که 
نشسان داد آندروم_دا بر خلاف تصور آن زمان» درو 
2 
میلیون‌ها سال نوری دور از کهکشسان ما قرار دارد. 
امروزه ما با و صت ( تلسکوب‌های فضایی 9 
رادیوتلسکوپ‌ها بخش‌هایی از کیهان را رصد می‌کنيم که 
پیش از این‌ها بشسرهیج شسناخت و درکی از آن نداشت. 
کیهان شناخته شده در زمانه ما به مراتب بزرگ‌تر از آن 
است که گالیله و نيیوتن و کپلر و کیرنیک تصور 
را حدود 93 میلیارد سال نوری تخمین می‌زنند. جهانی 
که به گفته آن‌ها حدود چهارده میلیارد سال پیش آغاز 
شده, در حال انبساط است و صدها میلیارد کهکشان 
دارد. استبون‌هاو‌کینک بر این باور بود که در عالمی با 
۱ 1 
صدها میلیون ستاره وجود دارد بعید است زمین تنها 


جایی باشد که در آن موجودات زنده پدیدار شده‌اند. 
امروزه کیهان شناسان نه تنها در پی کشف رمز و راز 
کیهان وچگونگی پیدایش جهان‌اند بلکه با یک پرسش 
دین مواجه‌اند که در حیطه اخترزیست‌شناسی 
9۷ ۰-2۳۵۵( قرال ‏ کر دا ی ص ها با ار 
کهکشان و ساختارهای عظیم کیهانی» جایی اثری از 
حیات پیدا خواهد شد؟ ایا ما تنها موجوداتی هستیم که 
تصادفا گوشه‌ای در این کیهان پهناور‌ظاهر شده‌ایم و 
می‌توانيم چنین سوالاتی را بپرسیم؟ ارتور سی کلارک 
نویسنده بریتانیایی داستان‌های علمی-تخیلی جایی گفته 
بود:"دو حالت وجود دارد. يا ما در این گیتی تنهاییم یا 
تنها نیستیم. هر دو به یک اندازه ترسناک است.," 
تلاش برای برقراری تماس یک طرفه 
ارتباط احتمالی با بیگانگان فضایی نظیر هر تماس 
دی ری دو سو دار رده و فرسننده لنکن اسان ۲ 
کنون هیچ پیامی که دال بر وجود موجودات هوشمند 
فرازمینی باشد دریافت نکرده است. تنها سیکنال 
که منشاء آن هم پس از چهار دهه رمز گشایی شد. با 
مطالعات دانشمندان در سال‌های اخیر مشسخص شد که 
این سیکتال دربافتی» سیکتال ایجاد شسده توسط یک 
دنباله‌دار بوده است و نه پیام ارسالی از یک حیات 
هوشمند فرازمینی. با این تفاسیر ظتاهرا بشر با 
پیشرفت تکنولوژی به تدریج به این ایده رسیده که خود 
برای ایجاد ارتباط با بیگانگان فضایی احتمالی پیش قدم 
شود. کیهان شناسان می‌دانند که اگر حیات هوشمند 
فرازمینی وجود داشته باشد لااقل این نزدیکی‌ها و در 


نشانه‌هایی از حیات پیدا نخواهد شد اما مقصود ما در 
اٍین‌جا از حیات فرازمینی», موجودات هوشمند و 
تمدن‌های فرازمینی است و نه به عنوان متال حیات 
وقتی پرواز به مریخ کار روزانه‌ات باشد 

خیز ناسا برای لمس خورشید 

کشف اجرام تازه در کرانه‌همای دوردست منظومه 


یک ساره "شبیه رمین" در نزدیکی منظومه شمسی 
کشف شد 


ویژگی-های "سیاره مهم منظومه شمسی!" پیش -بینی شید 
پیام‌های بشر برای بیگانگان فرازمینی 


ارسال پیام برای بیگانگان فضایی موضوع تازه‌ای نیست. 
بشر از دود 70 سال پیش به این سو به شکلی 
ی ال اس ال سس ال ها 
نلویزیونی به فضا بوده است. به عبارت دیگر کره‌ای پر 
از سیگنال‌های رادیویی و تصاویر تلویزی ونی با شعاع 
بیش از 70 سال نوری زمین را احاطه کرده و هم‌چنان با 
آهنگ یک سال نوری در حال رشد است. تا حدود 30 
سا ادها کر هر اه ایا و دا 


هوشمند فرازمینی در فاصله‌ی 100 سال نوری از زمین 
را پوشش خواهد داد. تمدن‌های فرازمسنی ار وجود 
و صوتی ما دسترسی پیدا کرده و زندگی روزمره ما را 
تنها پیام‌همایی نیس تند که از ما به دست تمدن‌های 
احتمالی هوشمند در کیهان می‌رسند. فضاییماهای 
الواحی به همراه دارند که بر آن طرحی از مرد و زن» از 
آتم هیدروژن و هم‌چنین از موقعیت زمین و خورشید 
بت ای کر کف ین ده رورس سس و 
صورت اتفاقی این الواح را در نقطه‌ای دور در فضا پیدا 
کند یک نمودار تصویری خواهد یافت که نشان می‌دهد ما 
در کجای عالم هستیم. ماموریت‌ه ای پایونیر تنها 
سازه‌های دست بشر نیستند که به فضاهای دوردست 
فرستاده شده و پبام انسان برای تمدن‌های بیخانه 
فضایی را با همراه خود دارند. هر دو فضاییمای وییجر 
۲۳ وحی را حمل می‌کنند که در آن هم نشانی 
جایگاه زمین در منظومه شمسی و کهکشان راه شسیری 
را می‌توان یافت و هم صدای رعد و برق و يا صدای 
برخورد امواج به ساحل وهم گزیده‌ای از موسیقی ملل. 
با گذشت جهار دهه از پرتاب دو کاوشگر وییجر 1 و 2 
این دو منظومه شمسی را ترک کرده‌اند و اینک وییجر 1 
جرک حد ود 21 میلیارد کیلومتر از رمین دور شده است. 
(برای به دست آوردن درک بهتر از این فاصله کافیست 
تصور کنیم که فاصله میان زمین و پلوتو چیزی در حدود 
5 میلیارد کیلومتر است.) اعجاب اورترین داده‌هایی که 
بر روی صفحه طلایی وویجر ضصبط شده اما شاید 


پيام‌هایی با محتوای درود و تهنیت به بیگانگان فضایی 
باشد. پیام‌هایی کوتاه در 55 زبان مختلف که زبان 
قاری تات تاصا ی سای تا هر رد 2 
این‌جا در وبسایت ناسا قابل شنیدن است. 


کره‌ای پر از سیگنال‌های رادیویی و تصاویر تلویزیونی با 
ی 0 ی ۱ 
هر ای اه وا ره ار 


انسان تا کنون پیام های بسیاری به دوردست‌های کیهان 
فرستاده ارسال کرده است. وفتی از دوردست‌ها صحبت 
می ‌کنیم مقصودمان واقعا جایی در دوردست‌هاست. . له 
حدی دور که مدت زمان لازم برای رسیدن یام به ان‌جا» 
از تمام تاریخ تمدن انسان بر روی زمین طولانی‌تر 
است. برای مثال پیام ارسیبو که در 16 نوامبر 1974 و 
به صورت سیکنال‌های رادیویی از رصدخانه ارسیبو به 
فضا ارسال شد پیامی با محتوای پیچیده بود که توسط 
دو آخترفیزیکدان مشسهور یعنی فرانک دریک ۴۲۵۱۱ 
۵ و کارل سیگن 530210 ۵۲۱ نوشته شد. مقصد 
اين پیام نیز جایی در خوشه ستاره‌ای کروی مسیه 13 "( 
3 واقع در صورت فلکی هر کول تعیین شده بود که 
چیزی در حدود 25 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. 
خوشه‌ای با بیش از 300 هزار ستاره که به باور بسیاری 
از ستاره شناسان چه بسا بخت وجود حیات در آن نیز 
وجود داشته باشد. اگر تمدن‌های فرازمینی هوشمندی 
این پیام را دریافت مر ری که اطلاعات بسیاری 
درباره ی ما بر روی زمین به دست خواهند آورد. 
ازعدد اتمی عناصر تشکیل دهنده‌ی ۳۱۵۸ گرفته تا 


جمعیت زمین و از همه مهم تر: ادرس زمین در کیهان. 
مسلله‌ای که نگرانی برخی از دانشسمندان را نیز 
برانگیخته است. بسیاری نگرانند که شاید پیامی ارسالی 
ما نجوایی باشد که شیر خفته را بیدار کند و از کجا 
معلوم که یک تمدن فرازمینی ویرانگرء برای غارت و 
نابودی حیات روی زمین به سراغ مان نیاید؟ مارتین 
رایل ۷۱6 3۲۲۲۱۱ و تعداد دیگری از ستاره شناسان این 
پر را به سطح اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی ۱۸۳۱ 
کشانده و خواستار آن شده‌اند که ارسال پیام‌هایی ازاین 
دست متوقف شوند. استیون‌هاوکینگ حدود 8 سال پیش 
گفته بود ,اگر موجودات فضایی به دیدار ما بیایند به 
بر ص اد از اد کر ها ۱ تا کا در 
کریستف کلمب خواهد بمود. می‌دانید که تتیحه این سهر 
برای بومیان امریکا چندان مطلوب نبود." با این وجود 
نمی‌دانند و بر این باورند که فاصله مسیه 13 تا زمین به 
قدری زیاد است که حتی به فرض وجود تمدن‌های فوق 
پیشرفته و در عین حال نابودگر و يا بی‌رحم, باز هم 
خطری زمین را تهدید نخواهد کرد. 


آیا شهاب‌ها برای راندن شیاطین می‌باشند؟ 
آیا شهاب‌ها برای 

راندن شیاطین می‌باشند؟ 

پرسش: 

در و 

راندن شیطان با شهاب- در قرآن آمده- و تعارض آن با 
علم توضیح دهید؟ 

پاسخ: 

خداوند متعال در 

آیاتی می‌فرماید: 

دو آت 


شتا السْماء قَوجذناها لت خرساً شدیداً و شغباً (8) 


۱ ۰ 


۳0 


ش تن و _ 9 ۳ نَ ِ نک 

انا کنا تَقعذ منها مَفاعد لِلسْمع فمَنْ یشتمع الان یجد 
تس پوس و 

۲ ِ «"ِ ِ 3 9 _-ِِ 2 2 ۲ ۳ 

له شهابا رضدا (9) و آنا لا تذری | سر اریدة بمن فی 


الأْرْض ام آراد بهم رَبْهُْمْ رشدا؛ 


تیرهای شهاب يافتیم. (8) و این که ما پیش از این به 


شهابی را در کمین خود می‌یابد. 


(9) و این که ما تم دایم آبااراده نش ری درب اره اطل 
زمین شده يا پروردکارشان 


خواسته است آنان را هدایت کند؟»[1] 

«و لَقَذ 

جَعلنا فی السّماء بُرُوجاً و زینّاها لتّاظرین 

)16( 

و حفظناها 

من کل شیطان رجیم (17) الا من اسْترق السَمع قَأنبَعة 


ما در آسمان برج‌هایی فرار دادیم ؛ و آن را رای 
هر شیطان رانده شده‌ای حفظ کردیم؛ (17)- مگر آن 
کس که استراق سمع کند که «شهاب مبین» 

او را تععیب می کند.»[ ۲2 


-_ ۳1 
«آن الهَکم 

م - 0 ع م 

و (4)- رب السماوات و الاض و ما بینهما و رب 


۳ 


(5) | 7 ۳ السَماء الدّنْیا بزيتة الواکب (6) و حفظاً من 


کل هلا مارد (7)- لا تون الی الْمَلا الأْغُلی و 


َهُمْ عقذاث واصث (9)- الا من حطف الْحَطفء فَئبَع 
شهاب 

ناقث؛ 

همانا معبود شما یگانه است؛ (4)- پروردگار آسمان‌ها و 
زمین و ان‌چه میان 

آن‌هاست؛ 9 پروردگار مشرق ها (5)- ما آسمان نزدیک 
ای ) را تا تسار کان ار است م. (و) 

تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم. (7)- آن‌ها 
نمی‌توانند به(سخنان) فرشتگان عالم 


2: 


دائم است. (9) کر اآن‌ها که در لحظه 


ای کوتاه برای استراق سمع به اسش ما نزدیک شسوند» که 


>[ 3] 
الف- اختلاف با 


علم يا توهم اختلاف 

به دو 

جمله زیر توجه فرمایید! 

ها را فقط برای این می‌فرستیم که شسیاطین را از 
2- ما به 

هیارا ی تا ار 
کرده‌اند که حاصل کلام قرآن درباره راندن شیاطین با 
گفته اند: این گزاره با علم در تضاد می‌باشد. چون علم 
تابت نموده که بارش شهاب‌ها 

منشاء طبیعی دارد؛ پس چه شیاطین باشند یا نباشند, 
بارش شهاب‌ها وجود خواهد داشت. 

اما آن‌چه از مجموع آیات در این باره حاصل می‌شود؛ 
گزاره دوم می‌باشد نه گزاره 

اوّل؛ یعنی بارش شهاب‌ها ربطی به وجود شیاطین 
ندارند؛ اما هر گاه شیاطین بخواهند 


وارد فضای خارج از جو زمین گردند, به طور طبیعی 


شوند. کما این که اگر انسان نیز بخواهد بدون حفاظ 
سنگ‌های ریز و درشت برخورد می‌نماید. بسیاری از این 
شهاب‌ ها در حد غبار می‌باشند» 

اتااار آن‌حا که با سر کي سار تاد رک مک 
شدّت خطرناکند. لذا خداوند 


متعال فرمود: «یا مَعْسَرّ الجِنٌ و الائس ان 

استطغنم آن تنْفْذُوا من أَفْطار السماوات و الأْض 
فانئُفوا 

لا تلْفْدُون الا بشلطان (33) قبأی آلاء رَبْکُما کَدّبان (34) 
یرسَل عَلیکما شواظ من نار و تُحاسن قلا تنتصران؛ ای 
زمین بگذرید» پس بگذرید؛ ولی 

هرگز نمی‌توانید, مگر با سلطانی (با ابزاری که به شما 
سلطه لاز م را بدهد) (33) یس 

شعله‌هایی از آتش بی‌دود» و 

دودهایی متراکم بر شما فرستاده می‌شود؛ و نمی‌توانید 
از کسی پاری بطلبید»[4] 

یس خداوند 

هیچگاه نفرموده که ما شسهاب سنی دا را برای رد 
شیاطین می فر ستیم . : بلکه فرموده که 


اگر شیاطین بخواهند برای استراق سمع وارد آسمان 


می شوند. یعنی شهاب سنگ‌ها به طور طبیعی در حال 


شیاطین جئی هوس کنند که از جو زمین بیرون روند به 
طور طبیعی با شهاب‌ها برخورد 


خواهند داشت؛ کما این که هر چیزی بخواهد از جو زمین 
خارج گردد مورد اصابت شهاب‌ها 

قرار خواهد گرفت. لذا جداره‌های سفینه‌های فضایی و 
نیز لباس‌های فضانوردان را به 


مقاومت لازم را داشته باشند. 


آلنته اکر انفاها شهات سعی نستا بررک با فص انورد ] 


سفینه تصادم نماید می 
تواند فاجعه بار باشد. 
ب- نگاهی عمقی به 
آیات قران کریم 

ره 


نگاه 1 


عده ای 


این ایات را تعابیری استعاری و کنایی دانسته و گفته‌اند 
همین شهاب‌های مادی نیستند؛ بلکه اموری هستند که از 
حبت درخشش» سرعت زیاد و 


ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن و قدرت 


عدّه‌ای دیگر بر این باورند که مراد از شهاب در این آیات» 


نمی باشد. اما نگاه سوم قائل به 
این است که این آیات هم معانی ظاهری دارند» هم 


روایات اهل بیت (ع), بر هر دو امر شواهدی وجود دارد. 
اما معتقدین هر کدام از این 


سه نظر عمده؛, در بیان حفیفت امر» مطالب و کی ۳ 
گفته‌اند که به اجمال به آن‌ها 

خواهیم پرداخت. 

بیان نظر نخست 

(کنایی و استعاری بودن این آیات) 


این نظرء منظور از اسمان در این آیات؛ آسمان‌های 
معنوی و ملکوتی است که عالم ملائک 


می باشد. مقصود از شهاب نیز حقایقی بسیار نورانی و 
خبره کننده با اموری گدازنده 


هستند. شیاطین جن زمانی قادر بودند که به عالم ملائک 
رفت و امد داشته باشند., لذا 

ابلیس توانست در بهشت آدم (ع), که بهشت ملک وتی 
اما بعد از تولد حضرت عیسی (ع) رفت و آمد آن‌ها به 
اسمان تا حدود محدود شد؛ و بعد 

از تلد روا تا اه تا ح کل از رد ۱۳۳ 
ملکوت منع گردیدند. پس هرگاه 

اسمان معنوی راه یابند» نوری خبره 

کننده با امری گدازنده به صورت ناگهانی ظاهر شده 
شاهد این 

نظر آن است که در آیات فوق از ملاء اعلی اد شد که 
رس ری رت رن اه ی تیاه ارت این رارف رب 
مشرق دنیا و مشرق ملکوت؛ چون ملکوت 

نیز افقی دارد. لذا خداوند متعال جایگاه جبرئیل (ع) را با 
واژه افق یاد نموده 


۳ 0 4 9 
هر مود . «آن هو الا وخی یوحی (4 عَلمه 


سَیدیذ الفوی (5) دو متة قاشتوی (6)- و هو بالاأفق 
الاغلی؛ 
آن‌چه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست 


(4) آن کس که قدرت عظیمی دارد 


(جبرئیل امین) او را تعلیم داده است؛ (45 همان کس که 
توانایی فوق‌العاده دارد؛ او 


سلطه یافت (6) در حالی که در أفق اعلی قرار داشت»[ 
5 


و فرمود- «انَه لقول رسول کریم (19) دی 
فَوّةٍ عند ذٍی الْعزش مکین 


(20) 
آمین (21) و ما صاحِبْکَمْ بمَجْتُون (22) و لَقَدٌ رَآذ بالأفق 
الم 


به درستی که این(قرآن) کلام فرستاده بزرگواری است 
(جبرئیل امین) (19) که صاحب قدرت 


است و نزد(خداوند) صاحب عرش » مقام والایی دارد. ) 
0) در آسمان‌ها مورد 


اطاعت(فرشتگان) و امین است. (21)- و مصاحب شما 
(ییامبر) دیوانه نیست. (22) 


او 


(جبرئیل) را در آفق روشن دیده است»6۱] 


اما حفیقت 
این امر ملکوتی منع کننده و شهاب وار چیست؟ ممکن 
است ان حقیقت» نور خيره کننده وجود 

انسان کامل يا انوار ملائک يا اخگری از اخگرهای جهنم 
ملکوتی باشد. 

اما شواهد روایی 

این قول: 

-1 

رسول خدا (ص) هرجویبه؟ «و من زتی باء َرأة 
مُسَلمة أَو غير مُسْلمة خرّة أَو آَمة فُْحَتْ عَلّیه فی 
قنرهنعبث اف تاب من تار هگم وخ [لبه عبات و 
عقارب و شهب من التّار الی یوّم القیامة؛ هر که با 
زنی مسلمان يا غیر مسلمان, چه آزاد باشد و چه برده, 
زنا کند, هشت هزار در از آتش 


جهنم ری ای می‌شوده که از آن درها 


خارج می‌شود به سوی او مارها و 

عقرب‌ها و شهاب‌هایی از آتش تا روز قیامت. 
([ 7 

اما مقصود 


از قبر در فرهنگ اهل بیت (ع)؛ مدفن خاکی شسخص 
نیست بلکه مراد همان‌جایگاه برزخی شخص 


می باشد که در عالمی است مجژد و غیر ماذی. لذا 
عمرو بن یزید گوید: به 2 

صادق (ع) گفتم: ما البَرْرَخْ قالّ الْقَبْرٌ مُنْذ 

چین مَوَیّه الی ب وم القیاقة؛ برزخ چیست؟ فرمودند: 
همان قبر 

است از زمان مرگ تا روز قیامت»81] 

طبق این 

حدیثت, از گدازه‌های جهثم که به سوی جایگاه برزخی 
شخص فرود می‌ایند» تعبیر به شهاب 


۱ 


عالم اطلاعاتی به دست آورند, گدازه‌هایی از جهثم به 


که‌ ای ها یر اه هتم اس ی وه فا بارد ار 
برزخ (ملکوت) شوند جهنم 

طالب آن‌ها می‌شود. 

2 

در یکی از زیارات امام زمان (عج) می‌خوانیم: «. 

السّلَامُْ غلیک یا اب الخجج الْمَنیرة و السَرْح الَمْضَيتَة 
السَّلَامْ علیک با ان السْهّب النَاْبَة السَأَامْ علیک با ابن 
قواعد العلم السَلَامْ غلیک یا ابّن مَعَادن الجلم السَّلامْ 


علیک با ان الکوایب الراهرة و النجُوم البَاهرة السّلامْ 
علیک يا اب السشْمُوس الطالعة السلامْ غلیک يا اب 
الأقمّار السَاطعَة؛ سلام بر توای فرزند حجّت‌های نور 
دهنده و 

تاقب؛ سلام بر توای فرزند ستون‌های 


علم؛ سلام بر توای فرزند معادن حلم؛ سلام بر توای 
فرزند ستارکان درخشان و اختران 


تابناک؛ سلام بر توای فرزند خورشیدهای طلوع کننده؛ 
سبلام بر توای فرزند ماه‌های 
اوج گیرنده»[9] 
باز مشابه 
م‌ 2 
الطالِعَهٌ آين الاأفْمَارٌ المْنيرَة آين الاأنْجْمْ الرَاهزة» 
و آمده: «... يا ايْن الأطایب المُسْتَظهّرین با 
این الحَضارمَة الْمْنْتَجْبینَ پا ابّن الْقمَاقَمَة الاأکترین یا 
0 ‌ . 0 ‌ 3 0 ّ 
آبن البدور المَنیرَة يا ابن السرج المَضِية يا ابن الشهب 


لَ ع ۳ ۴۳1 0 
التَاقبتة يا اب الأْنجُم الرَاهرَ: با ابّن السُبُل الْوَاضحة»[ 
۱10 


اه لا ات رت ار رای را لس را را ۱ 
ملکوتی حضرات معصومین ع) باشند. به 


خصوص که در روایات گفته شده که چون حضرت عکیسی 
(ع) واه کت سا در صعود به 

آسمان‌ها محدود شدند و جچون رسول خدا متولد شد؛ به 
طور کلی از این کار منع سد ند. 


پس ربطی هست بین وج ود این بزرگواران و ان 
شهاب‌هایی که شیاطین را می‌رانند. 


بیان نظر دوم 
(این که آیات اشاره مه عالم مادذه دارند) 
طبق این 


نظر مراد از آسمان» همین آسمان‌های مای و منظور از 
شهاب نیز همین شهاب‌های معمولی 


است. شاهد صدق این نظر آن است که در آیات مورد 
بحت» به صراحت از اسمان دنیا سخن 


کف ل ده و : ۳ از آ نی بد 0 وک اه رن ۲ 
ستارگان اراسته شده است. پس اگر مراد 


مطرح در ایات مورد بحث نیز باید 
حمل بر حقیقت شوند نه مجاز و کنایه و استعاره. 


فول 


در 

روایتی طولانی جناب آمنه مادر رسول خدا (ص) 
فرموده‌اند که -.. جون رسول خدا زاده 

شد» بر دو دست و زانوها تکه کرده سر به اسمان نمود؛ 
و نوری از وجود من برخاست که 

ی و ی منوقر ساخت و شیاطین با 
آسمان منع شدند و قریش دیدند که شهاب‌ها و ستارگان 
در آسمان به حرکت در آمده اند؛ 

است؛ جمع شدند بر ولید بن مغیره و 

او را از اين امر خبر دادند؛ و او پیر مردی بزرگ و با 
تجربه بود. پس گفت: به 

سا ام ات1 

لغزیده‌اند» پس قیامت ا ست و اگر ثابت باشند» این اتفاق 
برای امر دیگری است. شیاطین 


نیز این واقعه را دیده و بر ابلیس جمع شده و او را 
باخبر ساختند که از اسمان‌ها منع 


شده‌اند و با شهاب‌ها مورد اصابت واقع می‌شوند. ابلیس 
گفت: بگردید! پس همانا امر 


جدیدی واقع شده؛ پس در دنیا پخش شدند و برگشته و 
گفتند چیزی ندیدیم. گفت: این کار 


یافت. پس چون خواست داخل شود جبرتیل داد زد که: 
چخه!ای ملعون!...»[ 11 | 

این روایت 

و امثال آن به وضوح گواهی می‌دهند که شهاب باران 
شدن شیاطین در همین اسمان دنیا 


بوده» لذا اهل مکه نیز بارش شهاب را به چشم خود دیده 
و از آن هراسان گشته‌اند. از 


آیه‌های 33 و 35 الرحمن نیز استفاده می‌شود که همان 
گونه که خروح از جو برای انسان 


قاُفذوا 
لا تثفْدُون الا بسْلطان 
(33) 
قبأی آلاء 
ربکما تکذبان (34) یرسَل علیکما شواظ من نار و ُحاس 
۳ 


ای گروه ج و انس! اگر می‌توانید از مرزهای آسمان‌ها 
و زمین بگذریده پس بگذرید؛ 

ولی هرگز نمی‌توانید, مگر با سلطانی (با ابزاری که به 
شما سلطه لازم را بدهد 

(33) پس 

شعله‌ هایی از آتش بی‌دود» و 

دودهایی مترأکم بر شما فرستاده می‌شود؛ و نمی‌توانید 
از کسی یاری بطلبید»[12] 

طبق آن‌چه 

علم امروز ثابت نموده, جوْ زمین دائماً با شهاب‌های ریز 
و درشت مور 2 اصابت واقع می 

شوند که بسیاری از آن‌ها به خاطر کوچکی قابل رویت 
تمی‌باشند. لدا آخر کسی بدون ابزار 

محافظتی به طبقات و جو نزدیک شود مورد 
این ِ_ بست که در دوره‌ای ك ۷ شسهاب‌ ها 
متوقف بوده و در آن زمان جن‌ ها 

می تج و از جو زمین خارج شوند. چرا که حرکت 


0 سعد از مدتی توفّف 9 


دی رک ای ۲ را را اد( ار ۳ 
از ورود به فضا ممانعت نماید؛ 


اما در زمان تولد رسول خدا| (ص). منظومه شمسی وارد 
یک بوده غبار کیهانی مدرک ۷ ۱۰۵ 

و ورود آن مصادف مود 6 با یک بارش شسهابی بسیار 
شمسی در درون این توده غبار کیهانی سفر می‌کند؛ لذا 


داتما در عرص بارش شهای ها می 
نا(" 


0 را بجر به عم ده است که چهره آبله رده 
کر ان اه ان رد 


بیان نظر سوم 

آخر این است که هر کدام از نظرات پیش گفته تنها 
بخشی از حقیقت را بیان نموده‌اند نه 

تمام آن را. نظر به آیات مورد بحت به وصوح : نشسان 
می‌دهد که در این ایات شریفه هم از 

اسمان مادی سخن گفته شده؛ هم از آاسمان‌های مجزد و 
غير ماذی. لذا طرفداران هر دو 


نظر برای تأیید اعای خود از همین آیات شاهد آوردند و 
حقیقتا برای هر دو نظر نیز 


شاهد وجود داشت. پس دو نظر قبلی در مقابل یک‌دیگر 
نیستند؛ بلکه باید ان دو را در ضمن 


نظر سومی جمع نمود. 

درباره 

آیات مورد بحث باید پرسید که: 

شیاطین در 

آسمان به دنیال چه هستند؟ آیا آن‌چه آن‌ها طالب آنند در 
اسمان ماذی است با در اسمان 

های ملکوتی؟ و اگر مطل وب آن‌ها در آسمان ملکوتی 


است ده نبازی دارند که به آسمان 
طایی ی و دا ده تا که ان کرت( ۱۳ 
واقع در مکان نیست؛ بلکه امری 


مجژد و فرامکانی است. 


سوال دیگر این که 

آبا در عالم ملکوت بز شسهاب وود دارد» و اگر 
شهاب‌های ملکوتی نیز وجود دارند» چه 

آسمان‌های ملکوتی چه نسبتتی با اسمان‌های ماذی و 


از آیات استفاده 

می شود که شیاطین به آاسمان‌ها می‌رفتند تا از 
می ب ۱ 

طبق آیات قرآن» تقدیر عذاب‌ها و بلایا از آسمان می‌آید 
و حتّی روزی مردم نیز در 

ِ 0 ‌ ۰ 1 

اسمان است «و ی السماء رژذ 5 ما توعذون» 

رورک شما در آس ان است و آن‌چه مه شما وعده داده 
می‌ شود ». [ 14 ] 


اسمان ملکوت نازل می‌شوند؛ 


ّ اترلنا معج معهم الکنات و المیزان لیعوم 
التّاسن بالفشط و لا الْحدیة فیه بَأْسْ شدیذ و مَنافغ 


قیام به عدالت 


کت و اه را طاول ک رده که در ان خر 5 
منافعی برای مردم است »۱ 15 ]؛ 


و انز ل کم من الأْنْعام تمانية أرواح؛ 
و برای شما هشت زوج از چهاریایان را نازل نمود»[16]؛ 


«یا بنی آدَم قذ أنرّلنا عَلَبکم لباساً یواری 

سَوَایِکَمّ و ریشا؛ای فرزندان آدم! بی‌شک نازل نمودیم 
لباسی که اندام شسما را می‌یوشاند و مایه رینت 
۱۳ 

۳۳۳ اما در 2 1 

کریم» ماذه فقط قابل است و دهنده صورت‌ها ملکوت 
زک فان ی فاص درا بر با اه فا ها ات 


شیاطین به اسمان می‌ر فتند تا 


هعگام تحول نف دیرای و تدیرات ار آن‌ها مطلع کردید و 
پیشاییش بدانند که روزی هر کسی 


چه خواهد ود و چه حوادتی در زمین رخ خواهد داد و 


کف َّ- 
اما اين 


آسمان که محل تقدیرات می‌باشد» همان عالم ملائک و 
عالم ملکوت است نه اسمان عالم 


فرا دهند. لکن باید دانست که جن‌ها 


نیز موجودات مادی و دارای بدن‌های ماذی نامرئی 
می‌باشند و بدون ترفندهایی خاص 

عمی نواید به اس انی از عالم ملک وت مطلع کردد ل ۱3 
ار 

گیرند تایه ح بر اطلاع انی دست بان د؛ همانکونه که 
انسان‌های مرتاض پا اهل علوم 

غریبه يا عرفا با کارهایی ویژه و به کار بستن فنونی 
اطلاع نمایند. و چه بسا یکی از زمینه‌ه_-ایی که جن‌ها 
برای رسیدن به چنین اطلاعاتی 

ار داز این است که وت از جق زمین خارج شوند؛ 
بالای جو به دست نمی‌آورند؛ بلکه برای این که بتوانند از 
فنون غریبه خاص خودشان 

گیرند. و اکنون بارش مداوم شهاب 

شب ها عام ا ات کا شا ار ات ها ورد 
اطلاعات از عالم مثال نیاز دارند که به حالت خلسه فرو 
وود حالی یه در ۳5 


دریافت برخی اطلاعات از عالم 


ملکوت, افزون بر داشتن علم ویژه. نیاز به ابزارهای 
خاضی نیز دارند که تا ان 

ابزارها در دسترسشان نباشد نمی‌توانند کاری از پیش 
ببرند؛ و گاه ان ابزاره خود 

آسمان و وضعیت قرار گیری ستاره‌هاست. ارتباط 
نزدیک انسان و جنْ نیز اگر چه امری است 

استفاده از ابزارهای ویژه می 

تدای ما یکدی این حاصل ای لاس ایس که 
عالم به علم تسخیر جنْ می‌باشند, 

نزدیک جنْ‌ها با انسان نیز خلاف 

۳ ابزارهای خاصه 8 کار 


نبا رت قاعدتاً تنها برخی جن‌ها چنین توانی را 
دارند؛ همانگونه که در بین 

انسان‌ها نیز تنها برخی افراد توان ارتباط با جن‌ها را 
حاصل کلام 


اين کهء سیاطین جن, اطلاعات مربوط به تصدیرات را از 
ملاع اعلی وه عالم ملکوت مین 


رده سا ی کی وت اسان کات سر ی اد 
که بتوانند به طبقات بالای 


جو راه یابند و در چنان محیطی فنون خود را به کار 
گیرند. و اکنون قادر به چنین 
کاری نیستند مگر با پذیرش خطر اصابت شهاب سنگ‌ها. 


حال می زر سبم به 

این پرسش که چه نسبتی بین آسمان مادّی و آسمان 
ملکوت وجود دارد و چه نسبتی است بین 

شبهاب‌های ملکوتی و ماذی؟ 

طبق براهین 


ای ای ها ها ال اک ۱ 
منال» باطن و حقیقت عالم ماده 


است. لذا هر چه در عالم ماذه وجود دارد, حقیقت غیر 
ماذی ان در عالم ملکوت می 

باشد؛ و از آن‌جاست که در زمان و مکان خاص خود در 
عالم ماذه ظاهر می‌شود. به قول 

عارف بزرک» حناب ميبر فندرسکی.: «جرخ با این اختران؛: 
تغز و خوش و زیباستی- صورتی در 


زیر دارد آن‌چه در بالاستی- صورت زیرین اگر با نردبان 
معرفت بر رود بالا همان با 


اصل خود یکتاستی». به تعتیر دک رابطه ملکوت امور 


اه 


متعالیه» روح و بدن دو چیز نیستند بلکه روح مرتبه بالای 
بدن و بدن مرتبه ماذی روح 

می باشد. 

قرآن کریم 

نیز دقیقاً همین حقیقت را بیان فرموده و اصل هر امر 
ماژی را امری ملکوتی و فوق 

حهیهت؛ ۱ 


که از منظر قرآن حکیم» اصل هر چیزی در آسمان 
ملکوت می‌باشد و از ان مقام به عالم 


مادذه تنرل می‌یابد. حال می‌پردازیم مه اتاتی دیگر که این 


حقیقت را در بتعد کلان 


و هبح چیزی نیست مگر این که خزائن (حقایق) آن نزد 
ماست؛ و ما آن را نازل نمی 


کنیم تک به اندازه معلوم و معین»۱ 18]؛ 


این آیه گواه است که اصل و حقیقت هر موجود ماذی در 
ای ‏ رتیت او کی 


«فسحان 
الذی نید هو و ملکوث کل شی ء و5 الیه ترجعون؛ 


اوست؛ و شما به سوک او باز گردانده 


اين ايه نیز شهادت می‌دهد که هر موجودی ملکوتی دارد 


که انسان دوباره به ملکوت خویش که نزد خداست (در 
پیشگاه علم اوست) باز خواهد گشت. 


«و کذلک تثری 
ح ار تس 0 ع 
ِ ۳ 2 < 
انراهيم ملک وت السماواتِ و الاأرْض و لبون من 
الموقنین؛ 


وان کود هه لک وت اس هان‌ها ور رنه ا را 
نماياندیم تا از جمله یقین 


کنندگان باشد»[201]؛ 


دارای حقیقتی ملکوتی نیز می 

باشند؛ که حضرت ابراهیم (ع) از آن آگاه گشته تا از اهل 

یقین گردد. 

« و لَمْ 

ِ و ك 9 تِ نن 

ینظ روا هی ملکوت السماوات و5 الازٍّضص و ما خلق الله 
«9 6 و 3 9 و ۰ 

و ان عسی ان یکون قد افترب اجَلهْم فبای خدین بعده 

یوَمِنون؛ 

شاید هنگام مرگشان نزدیک شده باشد؟ یس به کدام 

در این آیه 

ملکوت عالم و اجل انسان‌ها رابطه‌ای وجود دارد. 


آن‌چه بیان شد. شهاب سنگ‌های مادی نیز حقبقتی در 
عالم ملکوت دارند و تدبیر ان‌ها به 


ملائک عالم ملکوت که در زبان قرآن کریم از این قوانین 
با عنوان سنت‌های الهی یاد 

می شود. پس آن‌گاه که شباطین به آسمان ماذدی صعود 
می‌کنند که با ترفندهای خاص خود 

از ملک وت اس مان کست اطلاع نماد م ورداص ات 
شهاب سنگ‌های موجود در فضا قرار می 

گیرند؛ و چون این شهاب‌های ماذی بند به ملکوت خویش 
1 

هستند, لذا همانگونه که رجم و سنگسار شدن شیاطین 
داد, می‌توان آن را به حقیقت ملکوتی این شهاب‌ها هم 
نسبت داد. چرا که نسبت ملکوت به 

همان گونه که تا روح اراده نکند بدن 

کاری نمی‌کند؛ و کار بدن نشان از فعل روح دارد بین 
آن‌ها نیز چنین رابطه‌ای وجود دارد. البته روشن است که 
کار شهاب ملکوتی در عالم 

ماه طبق قوانین خاص همین عالم خواهد؛ همانگونه که 
کار غیر فیزیکی روح» به هنگام 


ظطهور در بدن ماذی, طبق قواعد عالم ماذه ظاهر 
می کر درد 


سخن اخر: 
درباره 


ماهیت بدن جن‌ها سه قول عمده وجود دارد. برخی بر 
این باورند که بدن آن‌ها حالت 

گسترده دارد؛ یعنی اجزاء آن مثل اجزاء گازها دور از هم 
می‌باشند؛ لذا منل گازها 

بظ 9 نمی‌شوند؛ اما گاه این فقدرت را بیدا می‌کنند که 
بدن‌های خود را فشرده ساخته و 

بدنی ابر مانند پا حثی جامد برای خود ایجاد نمایند. اما تا 
چنین فرضیه‌ای را انبات نماید. با توجّه به اطلاعات 
علمی بشر در حیطه‌های فیزیک؛ 


ات ری که ال رت را ۱ 


ها هنگام نمودار شدن برای انسان, ابنتدا حالت دود به 
خود می‌گیرند و در نهایت به 

این فرضیه نیز چنین مشاهداتی بوده 

به اثبات چنین فرضیه‌ای نمی 

باشند؛ چرا که این گونه شواهد با دو فرضیه‌ای دیگر نیز 
امکان سازگاری دارند. 

فرضیه دیگر 

این است که جن‌ها موجوداتی ماذی و جامدند؛ لکن فاقد 
ای که فاقد هر گونه لکه‌ای | ت» قابل روقیت 
نمی‌باشند. این فرضیه نیز نه تنها دلیل 


عقا 0 بی ندارد» بلکه با اموری که در روایات و 
آیات و نقل شاهدان عینی, از جِن 


ها کر ده منافات دارد. 


سوم این است که جن‌ها موجوداتی چهار بعدی پا پنج 
بعدی یا 


بعدی می 


باشند؛ لذا آن‌ها موجودات بعد سوم مثل ما انسان‌ها را 
می‌توانند ببینند؛ ولی ما 


۳ ‌ و 
قادر به مشاهده آان‌ها تیستم «انهٌ پراکم هو و 


قبیلَة من عبت لا ترََتَهُم؛ همانا او (ابلیس) و همکارانش 
را می‌بینند از جایی که شما آن‌ها را نمی‌بینید» 
(الاعراف:27). اما اگر آن‌ها 


بخواهند در بعد سوم دیده شوند برایشان ممکن است؛ 
که روایات اهل بیت (ع) نیز نشان 


می دهند که چنین امکانی وجود دارد؛ لکن در صورت 
ظاهر شدن با شکل حقیقی خودشان دیده 


نخواهند شد. بسیاری از آنار که به جن‌ ها تست داده 
می‌ شوند» منل سرعت زیاد» قدرت 


فراوان» ظاهر شدن و عیب شدن ناگهانی» وارد شدن به 
محیط‌های کاملا بسته بدون قفل 


گشایی, خارج نمودن اشیاء از محیط‌های کاملا مسدود 


..» همگی موّیدات این فرضیه می‌باشند. اما چون خود 
همین آثار. مشاهدات افراد 


خاضی هستند و نمی‌توان آن‌ها را در آز-۳: پبشگاه مشاهده 
نمود يا با برهان عقلی اثبات 


کرد» لذا نمی‌توان آن‌ها را انباتگر این فرضیه دانست. 
اگر این 


فرضیه اخیر را مبنا قرار دهیم, می‌توان گفت که آنان نه 
از طریق حرکت در بعد سوم» 
بلکه از طریق بعد بالاتر به فضای اطراف زمین راه 


خواهند وارد تعد فضایی شوند., با خطر برخورد شهاب 


(نظریه 


جهان ده يا یازده بعدی) که در بین فیزیکدانان امروزی 
مطرح می‌باشد, فرضیه‌های 


دیگری نیز در این باره می‌توان ارائه نمود؛ که به خاطر 
دشواری این گونه بحث ها وارد 


این مقوله نمی‌شویم. 
یی نوشت ها: 

11 

سوره الجن 

21 

سوره الحجرات 

]3[ 

فو ره الصا ها 

41 


سوره الرحمن 

]5[ 

سوره النجم 

61 

سوره تکویر 

71 

مستدرک الوسائل» ح14, ص 338 
۱81 

الکافی:ج3,ص 242 

91 

بحارالأنوار» ح99, ص 87 
101 

بحارالأنوار 99 ص106 و 
108 

111 

بحارالأنوار» ح15؛ ص‌269 
[12] 

سوره الرحمن 

]13[ 


السجدة: 5 
141 
الذاریات:22 
[15] 

الحدید: 25 
[16] 
الزمر:6 
[17] 
الأعراف:26 
[18] 
الحجر:21 
[19] 

یس : 3 8 
[20] 

الأنعام :75 
[21] 
الأعراف:185 


آیا ماجرای «قله قاف» حقیقت دارد 


یک نمونه از اسراتبلیات چنین است: خدای تعالی در 
ورای این زمین دریایی خلق کرده محیط بر زمین؛ و در 
پشت آن دریای محیط» وهی است که به ان «کوه 


است. 


کرد فرهنگی مشرق.- واژه اسرائیلیات جمع 
«اسرائبلبه» است و ان عبارت است از داستان با 
رویدادی که از منبعی اسرائیلی نقل شسده باشد. خود 
کلمه «اسرائیلی» منسوب است به «اسرائیل» که لقب 
منتسب‌ اند به «بنی‌ اس رائیل » مش هورند» چنان که در 
آیات متعددی از قرآن کریم از ایشان همین گونه یاد 
شده است؛ با بتی اسزائیل ادْکَرُواً نغمتیت ۳ ۳ ارت 
َلَیْکَمْ وأوفوا بعهدی أوف بعَهدكَم وابّای قاژهتون. 

ع شوه کفه‌آند: کلحه ات اما عاره یه 
معنای «یپروزی بر ضدا»؛ این واژه مرکب است از 
«اسراء» به معنای پیروزی و چیره شدن و «ثیل» به 
وجه تسمیه, افسانه ایست که می‌گوید: حضرت یعقوب 
تام تک نیس تا دا کی نی کرت در بایان و هیام 
صبح بر خدا چیره شد. 


اما اکتر مفسران کلمه «اسرا» را به معنای «عبد» و 
«ثیل» را به معنای «اله» گرفته‌اند و اسرائیل یعنی 
«عبدالله», «صفوه‌الله». 


این معنا صحیح و مور 2 تاد روایات نیز است: صص(_- 
رسول اکرم (ص) می‌فر‌مایند: «آمَا ع عنذالله‌اشمیأْمَدو 
آتا عَبدٌ عَنْدُّ اللْه اسمی اسرایّیل» امام باقر (ع) می‌فرمایند: 
«کان یعقوب اسرائیل‌الله و معنی آسرائیل الله آی خالص 
الله» امام صادق (ع) می‌فرمایند: «یعقوب هو اسرائیل 
و معنی اسرائثیل عبدالله لأنْ «الاسراء» هو عبد و «ثیل» 
هوالله عرز وجل» 

اصسطلاح اسرائیلیات گرچه ظاهرا به فرهنگ منحرف 
یهودی و داستان‌هایی که از منبعی بهودی نقل شسده 
دلالت دارد» اما در اصطلاح مفسران و محدنان مفهوم 
وسیع‌تری به خود گرفته و شامل تمام افسانه‌های کهن 
است؛ اعم از این که منشاأً اصلی آن یهودی» مسیحی, یا 
غبر ان باشد. حتی برخی از ایشان در مدلول این 
اصطلاح توسعه بیشتری قائل شده و اخبار بی‌اساسی 
که دشسمان اسلام» با سنوءتیت جعل کرده و در کتب 
تعسبر و حدیت وارد نموده‌اند ۳ میبششای اعتقفادی 
مسلمانان را سست کنند مانند افسانه غیرانیق را از 
اسرائیلیات دانسته‌اند. 

سبب اطلاق اسرانئیلیات بر انواع اد شسده من جمله 
نصرانیات از باب تسمبه کل به اسم جر ء است و این که 
بیشتر این داستان‌های 0 و باطل از منابع یهودی 
سرچشمه گرفته و ایشان کسانی‌اند که در قرآن کریم, 
به عننوان کینه‌ توزترین دشسمنان اهل ایمان معرفی 
شده‌آند: 


چِِ_ ما ۳9 ۳ اسان سم و .9 
«لتَحدن اشد الناس عَدَاوة للذین اهنوا البهود» 


سب ور و2 اسرائیلیات در تعسبر 


شاید بتوان ورود اسراثئیلیات به تفسیر و حدیث را 
مر وط به ار ص ره مود در فرهنگ عرب در زمان 
جاهلیت دانست در زمان جاهلیت گروهی از اهل کتاب 
که بیشتر ایشان را بهودیانی که از دیر زمان به شبه 
جزیره عربستان کوج کرده بودند و یهودیانی که در سال 
0 مبلادی از ازار فرمانروای رومی فرار کرده و به 
سرز مین عربستان روی اورده بودید» تشکیل می‌دادند. 


بهودیان فرهنگی را که از کتاب‌های تحریف شسده دین 
حویه ییات تفت م‌تع الم را که سل به تسا ۱ 
روحانیون خویش به ارت رده بودد» به شبه جزیره 
عربستان آوردند. ایشان علاوه بر معبدهایی که در آن‌ها 
شعار مذهبی خود را بريا می‌داشتنده مدارس دینی 
داتس که هه اعیرس ارف دی ود ی دا 


عرب در زمان جاهلیت در طول سال دو بار کوج می‌ک رد 
یک بار در زمستان به رف یمن و یک بار دیگر در 
از بهود بودند مرکزی شده بود رای ملاقات‌ها و 
برخوردهای ما ببن اعراب و بهودیان. طبیعی است که 
ملاقات های اعراب دوی و بهودیان به اصطلاح مدیبی و 
شهرنشین تأثیر به سزایی در ورود فرهنگ یهودی در بین 
اعراب که از فرهنگ ابتندایی برخوردار بودند» داشته 


است. 
بیشتر شد ۳ وت ۳ و 
برای تعالیم معارف خود ترتیب می‌دادند و در اطراف 


مدینه طوایف بهود چون بنی قینقاع» بنی‌نضیر, خیبر و 
فقدک سکونت داشتند. به واسطه این همسایگی» بین 
بهودیان و مسلمانان ملاقات‌هایی که معمولاً از تبادل 
علوم و معارف نیز خالی نبود رخ می‌داد. پیامبر نیز با 
بهود و نت ابر اهل کناب جهت یلمع دین صبین اسلم؛ 
پرسش‌های | چا یراق رس 
ادعای آن حضرت صورت می‌گرفت, با آن حضرت دیدار 
می‌کردند. از همه مهمتر دخول گروه‌هایی از علمای 
بهود ون «عبدالله بن سلام» و «کعب الاحبار» به 
اسلام است. 


ایشان از فرهنگ بهود به حد وسیعی مطلع بودند و در 
بین مسلمانان نیز جایگاه قابل ملاحظه و ویژه‌ای داشتند 
از طرفی هم قرآن کریم در بیان قصص انبیا مشترکات 
زیادی با تورات و انجیل دارد. اما با یک فرق اساسی و 
آن این که « رآن ک ریم وهعی سر جح ال کی از ای] ۲ 
بیان می‌کند به ذکر رویدادهایی که موجب پند و اندرز 
است اکتفا می‌نماید و از بیان جزثیات امور مانند تاریخ 
حوادت» سح سور ها پل لت سرا سس می‌کند. 
جزئیات و ال ( ۳ علاوه بر ی قرآن 
درا ای مقت رکان رام اطت 9 ار داده و ار اه ان 
می‌خواهد در صورت شک در مویت و با مردد در صسحت 
محتوای قرآن به اهل کتاب مراجعه کنند و مسلمانان 
صدر اسلام با نظر به این قبیل آیات» گمان می‌کردند 
مراجعه به بهودیان بلامانع است؛ لذا اصحاب جهت 
آگاهی از جزئیات تاریخ انبیای گذشته به اهل کتاب و با 


مس ممانانی که قبلاً از جمله آن‌ها بودند, مراجعه 
می‌ کر دند. 


ابن خلدون ۳ *جون اقوام کرب» اهل کتاب و 
دانش دم د بت و صحراگردی ۳ بی‌سوادی بر ایشسان غلبه 
داشت و هنگامی که : مت به شسناخت آن‌چه نفوس 
بشری به اطلاع از آن‌ها مایل است,؛ همجون علل حوادثت 
خی ی بر ار اب لا الیل درخ ری ۳ 
ایشان بودند, سوال می‌کردند و از آن‌ها بهره می‌جستند, 
آن‌ها بهودیان یرو تورات محعذ از آنان مسیحیان بودند. 
یهودیانی که بین اقوام عرب در آن روزگار ی ز نید 
چون ایشان مردم بدوی بودند و از اموری که گفته شد؛ 
نداشتند. بیشتر ایشان از فجیله یر ب ما که پس از 
حات احتیاط را رات 0 درباره مسائلی جو 
آخبار ابتدای افر نیشن و حوادثت مربوط به و امنال 
آن بر همان اعتقادات قبلی خود باقی ماندند. ایشان 
سلام بودند که کتب تفسیری مالامال از منقولات ایشان 
در این موضوعات شد.» 


زمان گسترش و رواح اسراثئیلیات و افسانه‌ها, همزمان 
با شسدت و قاطعیت برخورد می‌کرده اما در خصوص 
همه مساجد و حتی مسجدالنبی (ص) در خلافت او رواج 


یافت و در زمان خلیفه (عنمان) بعد از او قصه گویی در 
مساجد به طور رسمی و به صورت یکی از مراسم دینی 
تلقی شد. بدعتی را که عمر پایه‌گذار آن بود در زمان 
معاویه به اوج خود ر سید. . معاویه فصه ‌کوبی را یه عنوان 
ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خود و توجیه عوامل 
الناس در خجدمت خشویش گرفت. از این‌رو قصه‌گویی به 
سرعت رشد کرد و چون با خلق و خوی عوامل‌الناس هم 
این راستا زمینه‌های ورود اسرائبلیات در کتب تفسیری 
فراهم شد. 

نمونه‌ای از اسرائیلیات 


1- سیوطی در «در المنتور» در تفسیر کلمه «ق» در 
اول سوره «ق» از ابن ابی حاتم از ابن عباس چنین 
روایت کرده است ؛ «ضدای تعالی در ورای این رمین 
دریایی خلق کرده محیط بر زمین» و در پشت ان دریای 
محیبط » کوهی است که به آن «کوه قاف » آسمان دنیا 
می‌گویفد که آن دریا را پوشسانده است. و در ورای آن 
کوه» زمین دیگری مثل همین زمین» ولی هفت برابر 
بزرگ‌تر آفریده است. و در ماورای آن زرمین دریای 
محیطی به آن و در ورای آن دریا کوهی دیگر به نام قاف 
اشتان ددی و معط را درا آفریده است. و هم‌ جنین 
شمرهه تاأ به هفت زمین و هفت دریا و هفت ک‌وه و 
آسمان رسید. . آن‌گاه گفت: «و این است معشای آیه 
» والْبَحَرٌ یَمْدْةْ من بَعْده سَبْعَدٌ بْخر». 

2- از دیگر افسانه‌هایی که ساخته دست بهود است؛ 
داستان‌هاروت و ماروت ود که متأسفانه در کتب 
روایی ما نبز نفوذ کرده است. خلاصه ان به نقل از 


تفسبر قمی چنین است : «امام باقر ع) - معا ذ الله- 
زمین می‌آمدند و اعمال اهل زمین را از جن و انس ثبت 
به پروردگار عرض کردند: پروردگار! جهانیان را افریدی 
خاروا ات تب رارق رت بای ات روخ ارت رت 
آورده‌اند! یس چرا بر آن‌ها عضب نصی یی ؟ خداوند که 
دوست داشت به ملائکه نشان بدهد که جچه جبزی باعث 
شده است اینان به معاصی کشیده شوند به ملائکه 
فرمود: دو تن از بهترین‌های خود را برگزینید تا آن‌ها را 
آزمایش کنیم و به زمین بفرستیم. . و در نهاد آن دوء 
شهوت» عضب؛ خر ص ؛ آرزو و دیگر صفات انسانی قرار 
ار ات 


ملائکه دو تن را که بیش‌ترین عیب‌جویی را نسبت به 
فرزندان آدم داشتند به نام‌های «هاروت» و «ماروت» 
انتخاب نمودند. خداوند در نهاد آن دوه شسهوت و عضب و 
دیگر صفات انسانی قرار داد و آنان را به زمین فرستاد 
در ح ال که هه ادان ناد ٩رد‏ که به او تن رک نورد 
ننوشند» پس آنان به صورت بشر در منطقه‌ای از بابل 
فرود آمدند. اما آن‌ها شرب خمر کرده و مرتکب زنان 
شدند. در این هنگام, رهگذری از آن‌جا می‌گذشت از بیم 
رسوایی او را کشتند و پس از هوشیار شدن, دریافتند 
که گناه بزرگی مرتکب شده‌اند؛ خواستند به آسمان 
صعود کنند» جلوی آنان گرفته شد خداوند به آنان فرمود 
من شمارا ساعتی از روز در مان خلقم به زمین 


شدید. فرشتگان چون چنین دیدند به اشتباه خود پی 
بردند» خداوند آن دو فرشته را مان عذاب دنیموی و 
عقاب اخروی مخیر ساخت. آنان عذاب دنیا را چون 
منقطع است انتخاب نمودند آن‌گاه خداوند آن دو را از یا 
در میان چاهی در بابل آویزان کردو آنان تا قیامت در 
شگنحه‌اند.» 


اين داستان علاوه بر اين که با عصمت فرشتگان که در 
قرآن بدان بصر بح شده است ناسازگار و در تضاد است, 
تا ار ها نایب رد تا ات را ی 
عسکری (ع) درباره این دو فرشته و داستان باد شسده 
سوال شد» فرمودند: «یناه بر خدا؛ فرشتگان معصومند و 
به لطف الهی از گناه و زشتی‌ها مصون هستند.». 


آیا منظور ازدجال همان شیطان است با توجه به احادیث 
و روایات 

ای ال ای ان 
وروایات 

پاسخ: دجال. همان شیطان نیست؛ هرچند همه کارهای 
دجال, شیطانی و اهریمنی است. بر اساس روایات هم 
شیطان و هم دجال در عصر ظهور کشته می‌شوند. یکی 
از نشانه‌هایی که درباره ان, مطالب زیادی مطرح شده و 
جزو علایم غیرحتمی است» ظهور دجال است. آن‌چه در 
توصسیف دحال معروف است؛ این است که وک مردیف 
است کافر (برعکس سفیانی که ادعای مسلمانی می‌کند 
و ذکر یارب یارب می‌گوید و...) یک چشم بیش ندارد, آن 
هم در پیش انی‌اش واقع شده و مانند ستاره‌ای 
می‌در خشد. 

حال منظور از این دجال کیست؟ آیا در جامعه کنونی ما 
مصداق دارد؟ 

ار رل ار ار رت اه ای 
وروایات 

پاسخ: دجال» همان شیطان نیست؛ هرچند همه کارهای 
دجال, شیطانی و اهریمنی است. بر اساس روایات هم 
شیطان و هم دجال در عصر ظهور کشته می‌شوند. یکی 
از نشانه‌هایی که درباره ان مطالب زیادی مطرح شده و 
جزو علایم غیرحتمی است» ظهور دجال است. آن‌چه در 
توصسیف دحال معروف است؛ این است که وک مردیک 
است کافر (برعکس سفیانی که ادعای مسلمانی می‌کند 


و ذکر یارب یارب می‌گوید و...) یک چشم بیش ندارد» آن 


حال منظور از این دجال کیست؟ آیا در جامعه کنونی ما 


مصداق دارد؟ 


دجال از ريشه دجل به معنای دروغ گوی حیله کار است. 
اصل داستان دجال در کتاب‌همای مسیحیان است. در 
انجیل این واژه بارها به کار رفته است و از کسانی که 
منکر حضرت مسیح باشند» به عنوان دجال باد شسده 
است. در ترجمه انگلیسی کتاب‌های مقدس مسیحی واژه 
«آنتی کراشت» ۸۲۲۱6۳۲۱5۲. (دجال» ضدمسیج) به کار 
رفته است. بنابراین دجال کلمه عربی است که با تشسدید 


نو ۰ 2 5 3 


در روایات زیادی از اهل سنت» خروج دجال از نشانه‌های 
بریایی قيیامت دانسته شده است. در کتاب‌های روایی 
شیعه» تنها چند روایت در مورد خروج دجال به عنوان 
یکی از علایم ظهور حضرت مهدی(عج) امده است که از 
نظر سند.» معتبر و قابل قب_ولی نیستند (ر.ک: 
بحارالانوار» ج 52 ص 193.).در حدیثی امده است: 
«هنگامی که غنایم قسطنطنیه را تقسیم می‌کنند خبر 
خروج دجال به حضرت و پارانش می‌رسد»(معجم احادیث 
امام مهدی» ۲ 2 ص‌ 50.). 

با توجه به معنای لغوی «دجال», مقصود از آن» چه بسا 
نام شخص معینی نباشد؛ بلکه هر کس که با ادعای پوچ و 
فا ای نا ی ایام دا ات له کر 
نیرنگ در صدد فریب مردم باشد. دجال است. بر این 


اساس دجال‌ها متعدد خواهند بود. بنابراین احتمالء, 
قضیه دجال بیانگر این مطلب است که در آستانه انقلاب 
مهدی(عج)» افراد حیله گری برای نگه داشتن فرهنگ و 
نظام جاهلی همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با 
تزویر و حیله گری مردم را نسبت به اصالت و تحقق آن 
انقلاب و استواری رهبری دچار تردید سازند!! 


چه بسا «دجال» کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ 
مادی بر ضد جهان باشد. استکبار با ظاهری فریبنده و با 
قدرت مادی», صنعتی و فنی عظیمی که در اختیار دارد» 
سعی می‌کند مردم را فریب دهد و مرعوب قدرت و 
ظاهر فریبنده خود کند. براین اساس است که پیامبران» 
امت‌های خود را از فتنه دجال بیم داده اند: «ما بعث الله 
نبیا الا و قد انذر قومه الدجال»؛ بحارالانوار» ج 52 ص 
205 ر.دک: دادگستر جهان» ص‌ 223 جسیم به راه مهدی » 
ص‌‌ ۰.299 «صهبی پیامبری مبعوت نشد» مگر آن‌ که فقومش 
۳ از فتنه دحال بر حدر داشت». 


به نظر می‌رسد, ظهور شخصی به نام دجال و 
آو» فرین صحت است و براساس روایات گروه‌های 
فراوانی (چون بهودیان, زنا زادگان, شراب خواران؛ 
اوازه خوانان» افراد سفیه و...) از او حمایت خواهند و 
فرجام کار او نیز کشته شدن به دست امام مهدی(عج) 
است.امام صادق«ع» می‌فرماید: «قائم بعد از غیبت 
ظه ور می‌کند و دجال را می‌کشد و زمین را از هر ظلم 
و ستمی پاک می‌سازد» معجم احادیثت الامام مهدی(عج)» 
ح 2 ص 134البته در منابع اهل سنت آمده که دجال به 
دست عیسی«ع» کشسته می‌شسود که منافاتی با این 


دیدگاه شسبعه ندارد؛ زیرا عبیسی «<ع >» تابع حصضرت 
مهدی(عج) بوده و به دسور او دجال را می کشد. 


ابلیس ها در ادیان ابراهیمی 


در بیشتر استوره‌ها و ادیان» ابلیس رهبر با فرمانروایی 
در میان ارواح شربر است؛ موحودیف که بطور مستهفيم 
اقداماتی مخالف خدایان می‌کند. دیدگاه کلی این است 
که آبلیس‌ها سعی دارند انسان‌ها را نابود سازند, آن‌ها را 
دوه کند تا ۰ کب که بت وند تا از ۱۵ را بر ضد 
خدایان شان بشورانند. 


تصویر عادی ابلیس در فرهنگ غربی از منابع متعددی 
خر را گوش‌هتای ابلیس نوی تنیز است و 
دندان‌های تیز پیش امده‌ای دارد که شبیه (0۱۵۲۷) است؛ 
دیو دنیای زیرین اتروسکان(۳۲۷552۲5)- ایتالیای 
باستان. دم ابلیس, شاخ‌هايش و سم‌هايیش شبیه نیمه 
انسان نیمه بزها (921115)و سایر خدایان جانوری ونان 
باستان است نیزه‌ی سه شاخه‌ای که او اغلب به نشانه 
تهدید در دست دارد مشسابه نیزه‌همایی است که ایزدان 
یونانی یوزتیدون(نیتون)» ایزد دریا» حادس» ارباب دنیای 
زیرین در دست داشتند ایزد هندی شیوا که نماینده 
تیروهای ویرانگر الست نیز یک نیزه‌ی سه شاحه در دسنت 
دارد. ابلیس برخی اوقات در شکل‌های دیگر ظاهر 
می‌شود نظیر یک مار بالدار پا یک ازدهای بالدار. 


ایلنس‌ها وان ردان مک است مت الف هم باس ند ۱۰۱ 
معمولا از طریقی هم با هم پیوند دارند. توضیح‌های 
دینی استوره شناسی بسیاری می‌گویند ابلیس‌ها با 
ایزدان شر و بدی ارتباط دارند. 


در سنت هبرو يا یهودی که بعدها توسط مسیحیان 
افتب اس ند ایلیس را شیطان می‌نامند که بمعتای 


«دشمن» حریف يا رقیب» است. شیطان کیفیات اهریمن 
را بخود گرفته است که شاهزاده‌ی بدی» دروغ و تاریکی 
ات هم سین دز لسن دوو ی یک اه امن صو بت رت 
7 بوده ی ی از اطاعت ری امتناع 


در باور مسیحیت, ابلیس بصورت یک فرشته‌ی سقوط 
کرده شناخته می‌شود که بدی را به پرستش خداوند 
ترجیح داد. در قرون وسطی» برخی مسیحیان باور 
داش‌تند که یک ابلیس جداگانه- يا یک چنبه‌ی جاکانه‌ی 
ابلیس- برای هر کدام از هفت گناه کبیره وجود دارد. در 
دیدگاه آنان؛ لوسیفر(۷1۴6۲)- تاک رورا مص ون( 
۲( ببانگر حرص و آزء آزم دیس (۷5ع۵۸۶۳۸۵0) 
بیانگر شهوت» شیطان(52131)- بانگر خشم » بعلزبوب ( 
۷۵ اببانگر شکم پرستی, لوینتان (۱.۵۷۱۵۲۳51۱) 
بیانگر رشک و حسد و بلفگور(86۱0۳690۲) بیانگر تنبلی 


نود . 


در دین اسلام که با بیشتر عناصر سنت بهود اشتراک 
نظر دارد, ابلیس:(۱0۱:5)- با شبطان(5311210)- نامیده 
است.- اوه کرت ار وهای بزشت که شتا ای نام 
دارند فرمان می‌د هد شیا طین به دسته‌ای از موجودات 
فراطبیعی تعلق دارند که جن نامیده می‌ شوند. برخی 
ار را ال ار 
هستند اما آن جن‌هایی که به خدا اعتقاد ندارند بد و 
شرور هستند. 


ابلیسک 

آبلیسک يا هرم‌س_نگ[1]- (به انگلیسی: ا00۱:5) 
(یونانی: 2]0106ع6۵86, برگرفته از 0۵068266 به معفنای 
یا ات نوک‌تیز 12[ 113 نات سنگی چهارگوش 
سک هرم 9 همانندسازی با یک ۳ شنده 
قرص خورشید بوده‌است. در بسیاری از اماکن باستانی 
می‌تنوان یک جفت ابلیسک در برابر تیریک‌ها (۱۷۱۵۲۱۱) 
می‌شدند در حالی که ابلیسک‌های آامروزی از چندین 
قطعه سنگ ساخته می‌شوند و می‌توانند لایه‌های درونی 
هم داشته باشند و مقطع پایین عریض‌تر از بالاست 


ابلیسک‌های باستانی 

هم‌چنین ببینید: فهرست ابلیسک‌های روم 

اس ای عصا ری مر ان اک ی 
روم باستان و بیزانس (روم شرقی) به کار رفته‌است. 
اروپا و امریکا وجود دارد. 
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ابلیسک‌ها به فراوانی در معماری مصر باستان دیده 


شده‌اند. مصریان آن‌ها را به صورت جفت در ورودی 
معبد ها می‌گذاشتند. امروزه کاربرد وازه ابلیسک بیشتر 


نه ريشه یونانی آن ار رم . چون هرودوت جهان‌گرد 


مطلب نوشت . . شماری از ابلیسک‌های مصر و هم جنین 
ابلیسک ناتمام از گذر زمان جان سالم به در برده‌اند. 
آن‌هادر مج دن سس یک ادر حودس ان در ات وان. 
همان‌جایی که ساخته شده بودند پییدا شسدند. این 
نخستین ابلیسک معبد که هنوز سر جایش هست, 20,7 
العتی کی ره هر ری ۳۹ 
سنوسرت یکم از دودمان دوازدهم مصر بر پا داشته شد. 
ود حطا هش ار هاو لت حای دار [5] 

ابلیسک نمادی از خورشید خدا, رع» است در گذشته 
اتتون است که به دوران بازسازی مذهبی آخناتون بر 
کر برخی دیگر هم بر این باور بودید که خداه خود 
در این سازه رگ می کند. 

پاتریس یا بلکول گری (65۵۲۷ 6۱۵۵۱۷۵۱۱ ۳۵۲۲۱6۱۵) 
مصرشناس دانشسگاه نبویورک و ویراستار محلءه 
آسترونومی, ریچارد تلکات (]۲21601] ۳۱۲6۵۲0)- چنین 
گمان برده‌اند که شسکل رم مصر باستان ۹ از 
پديیدهة طبیعی مرتبط با خورشبد (رع با خورشید خدا» 
ابلیسک ممکن است از پدیده‌های ستاره‌شناسی مرتبط 
پرتوهای خورشیيد الهام گرفته شده باشد. 


نک ابلیسک در پارک هاها باندولا در بانکون: ممانمار 


شکل ایلیسیک, تانیر عمیفی بر رومتان اسان گذات نه 
بود تا آن‌جا که شمار ابلیسک‌های روم بیش از دو برابر 
ابلیسک‌های مصر باستان است. پس از امپراتوری روم 
همة ابلیسک‌ها سقوط کردند و تنها ابلیسکی که در 
واتیکان مو 2۵ جان سالم مه در سرد و با کر رصان دوباره 
همانند آن در جاهای دیگر ساخته شد.[نیازمند منبع] 


بلندترین ابلیسک مصری در یک میدان روبروی بازیلیک 
لاتران در رم قرار داد و بلندی آن ۵ر105 رن رم رس ی 
آن 455 تن است.[7] 


ای کودده نبود که همه ابلیسک‌های روم از آن مصر باشد. 
هیرور بزرگ پس از برقراری فرمانروایی‌اش, فرمان داد 
دوانی در مر ساره سازاش که در شمال بهودبه 
قرار داشت بنا کنند. اين ابلیسک 40 پا بلندی و 100 تن 
کت داش تیار اسان مس ارای که 
را کشف کردند آن را در جای اصلی‌اش بازسازی کردند ۳ 
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منازعت 

نوشتار وابسته: تئوری توطئه 

این بنا مر د فراماسونها مرس به‌شمار ی زود ی 
۱ بدا [نیا زمند منبع‌آبه طوری که یکی از 
نامیده می‌شود.[نیازمند منبع آناصر مکارم شیرازی در 


تحقیقی درباره تاریخچه رمی جمرات و نظرات فقهای 
مختلف این که رمی جمرات سنگ زدن به ستون‌ها باشد 
را رد کرده و معتقد است که رمی جمرات سنگ زدن به 
مکان مشخص بوده‌است و به ستون‌ها» ستون‌ها یه مرور 
برای جلوگیری از اشنباه شدن زمین مد نظر ساخته 
شده‌است .91 هم چنین عده‌ای ساخت بناهای جدید حول 
کعبه (ابراج البیت) و تغییر شکل بنای رمی جمرات را به 
س کلم یر ار سس کل فملی‌ اس به ط وری که عندهای 
معتقدند به دور ابلیسک رمی جمرات حصاری کشبد 
شده‌است را به دلیل فعالیت‌های یک فراماسون به نام 
ورمن فاستر (معمار اعظم فرماسون‌ها) قلمداد 
می کنند.[ 10 ] 


پانویس 


«هرم سنگ» ان هم‌ارز ا0۳06۱5»؛ منبع: 
گروه واژه‌گزینی ۰ «فارسی». ۰ 2 همان. دفتر دوازدهم. 
فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک 600-9738- 
8-66-53 (ذدیل سروازه هرم‌سنگ) 
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«تحقیقی جدید دربارة «رمی جمرات»». مجله:میقات 
حج. 


معمار اعظم فراماسونر ها 3 معاون ایرانی‌ اش کیستند؟ 


اتمسفر زمین 

اتمسفر زمین[ب 11 يا جو زمین[11- بالاترین بخش 
تشکیل‌دهندة کرة زمین است که مخلوطی از ؟ گازهای 
گوناگون شامل نیتروژن (78/)» اکسیژن (21/): آرگون 
(4/09 و کربن دی‌اکسید (0۵3/) است. اتمسفر زمین 
از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع 10,000 کیلومتر[2] 
استراتوسفر,[بپ 13 مزوسفر,[ب 14 ترموسفر[ب 15 و 
اگزوسفر[ب 6] را در بر می‌گیرد. مولکول‌های ازون که 
لاب ازون را تشکیل می‌دهند» در استراتوسفر قرار دارند 
و از ورود پرتوهای فرابنفش خورشید جلوگیری می‌کنند 
و موه جب ادامه دی بر سطح رمین می‌شوند. 
سر دترین بخش جو زمین با دمای 0-_ درجه سلسیوس 
در بت مزوسفر درا رت یونوس_ فرب[ رب 7 
در جو با 9 به ویژگی‌های الکت دف ار 9 
هستتد , 


نخستین اتمسفر زمین حدود 4,57 میلیارد سال پیش 
شکل گرفت که شامل گازهای هیدروژن و هلیم ود . ؛ که 
پس از مدتی به‌دلیل سبک بودن» بر رات رصتر له 
کردند و به فضای بیرونی گریختند. جو دوم حدود 5ر3 یا 
مانند بخار اب, کربن دی‌اکسید و امونیاک بود. با فعالیت 
باکتری‌ها و انجام فرایند فتوسنتز و عوأمل دک 
اکسیزن در جو آزاد شد و موجب شکل‌گیری جو سوم 
شد. در این زمان» ابردوران پیدازیستی شکل‌گرفت که 


طی آن‌جانوران با تنفس اکسیژزن», زندگی‌های جانوری را 
تشکیل دادند. 


هرچه از سطح زمین به ارتفاعات می‌رویم. فشار هوا و 
چکالی کاهش می‌يابد. مجموع جرم جو زمین 1018« 5ر5 
کیلوگرم است. بخشی از نور خورشید در جو پراکنده 
می‌شود. نور خورشید دارای طیف‌های الکترومغناطیسی 
مختلفی است که یکی از آن‌ها طیف مرئی است که 
پم اس وج وی و مت ضریب شکست 


گردش وی وب بوربع گرما در سطح زمین می‌شود. 
سه رخش پیایه درک دنس عکرضی به نام‌هعای 
سلول‌هادلی: اب ۱10 سول رل آب ۲11 و سول 
قطبی[پ 112 وجود دارند. 


ترکیبات 

نوشتار اصلی: شیمی جو 

جو زمین» سطح زمین را پوشانده‌است. 

اتمسفر مخلوطی از ؟ گازها است که غلظت گروهی از 
گازها مانند نیتروزن مر اکسیژن و آرگون تنایت و غلظت 


گروه دیگر مانند بخار آب» کربن دی‌اکسید و آزون متغیر 


گازها برای ادامه زندگی بر ژزمین ضروری هستند. برای 
تمو به ؛ کربن دی‌اکسید علاوه راد ر را رن در فرایند 
فتوسنتز» در جذب پرتو فروسرخ نقش دارد.[13 هم‌چنین 


اکسیژن و کربن دی‌اکسید در دو فرایند فتوسنتز و 
تنفس نقش دارند.[4] 

ذرات معلق در هوا به ذرات جامد و مایع در موجود در جو 
گفته وی که ار آن در جو از 1ج نوس ها 

بر خلاف اندازة ِ« انس دوات انتیر ممص 1 
و ررر_لامتی دارند. ذرات مهم معلق در هم وا شامل 
سولفات‌ها, کربن الی» کربن سیاه» نیترات‌ها» کرد و 
غبارهای معدنی و نمک دریا می‌شوند. حدود 90 درصد 
ذرات معلق در وا تن طبیعی دارند. برای نموه 
و آتش‌سوزی در جنگل‌ها موجب پراکنده شدن کربن آلی 
نیمه سوخته در حو می‌ شود. 10 در صد باقی‌مانده این 
ذرات يا ساختة بشر هستند يا توسط انسان‌ها در جو 
معلق شده‌اند. خودروها» کارخانه‌های دوب نیروگاه‌های 
تولیدٍ بسرق» جنگل زدایی؛ چرای بی‌رويبه دام » کشسیدن 
سیگاره یخت وب ز» شسومینه و شش مع از منایع انسانی 
معلق کننده این مواد در جو هستند.[ 5] 

گاز گلخانه‌ای از دیگر گازهای جو است و به گازی گفته 
می‌شود که پرتو فروسرج را دب می کند و مهو صصب 
انجام‌گرفتن پدیده‌ای مه نام اثر گلخانه‌ای می‌شود. 

مهم‌ترین اين گازها کربن دی‌اکسید, متان و بخار آب 
هسستند. ازون» اکسبدهای نستروزن دار و گازهای 
فلوئوردار از اجزای دیگر این گازها هستند.[6]- انرژی 
4 وه از جو عبور می‌کند و به سطح زمین می‌رسد و 
آن را کرم می کند. بخشی از این انرژی به عنوان پرتو 
فروسرخ به فضا بازمی‌گردد. پرتوهای فروسرخ هنگام 


بازگشت به فضا توسط گازهای گلخانه‌ای جذب می‌شوند 
و در جو باقی می‌مانند و موجب گرمایش زمین 
را ها ۳۱۳ 


بیشترین مقدار در 3 میلیون سال پیش رسیده‌است که 
در تاریخ بش ریت بی‌سابقه بوده‌است. غلظت کربن 


دی‌اکسید برای نخستین‌بار در طول 3 میلیون سال پیش 


گازهای موجود در جو زمین بر پایة مقادیر موجود[9][ت] 
[1]101ث ] 


گازنماد شیمباییدر صد موجودگازنماد شیمیاییدر صد 
موحجود 


۱۱20000003 4 


اکسیژن[ب 15] 0220,947زنون [ب 2600000087]16 


آرگون[ب 934]17ر۸۲۳0ازون[ب 03]18تقریباً 000002 
5 


کربن دی‌اکسید[پ 6020,0350]19)کربن مونوکسید[ب 
۰ یبا 0,0008 


ریق بباً 0۵0001 


هلیم[ب 160,000524]23انی_تروژن دی‌اکسید[ب 24] 
2 انقریباً 0000002 


متان[پ 25] 6۲۱4000017 آمونیاک[ب ۲13]26!تفریباً ر0 
0000003 


کرییتون[ب ۲0,000114]27ابخار آب[ب ۲!20]28کم‌تر 
از 01 تا بیش از 6[ح] 

هیدروزن[ب ۲20,000053]29 

تکامل جو 


جو نخس 


منظومه شمسی و کره زمین حجد ود 6ر4 مبلیارد سال 
پیش[11]- و جو زمین حدود 4,57 میلیارد سال پیش 
شکل گرفتند.[12]- نخستین جو زمین را به احتمال زیاد 
هیدروژن (۲۱2) و هلیم (۲۵) تشکیل می‌دادند. زیرا اين 
دو کازهای اصلی تشکیل‌دهندهة گرد و غبار بودند که به 
دور از خورشید. سیارات را تشکیل می‌دادند. در آن 
زمان» زمین و جو ان بسیار داغ بودند. مولکول‌همای 
هیدروژن و هلیم به‌وی ژه در دمای زیاد سریع حرکت 
می‌کردند. سرعت حرکت این مولکول‌ها ان‌قدر زیاد بود 
که سرانجام بر 5گرانش زمین غلبه کردند و به فضا 
گریختند.14[]131] 


جو دوم 

کلرویلاست[ب 130 دیسه‌هایی دارای سبزینه هستند که 
عمل فتوسنتز را در گیاه انجام می‌دهند. 

بای ار فرات موسر 


جو دوم دود 5ر12[3]- يا 7ر2 میلیارد سال بیش 
شکل گرفت.[15]. پیدایش جو دوم احتمالا با فعالیت‌های 
اتشفشانی مرتبط بوده‌است.[16] اتشفشان‌ها با انتشار 
بخار اب (۳۱20), کرین دی‌اکسید (002) و امونیاک ( 


۳3!)- جو دوم را بد ید آوردند.[13]- هم جنین » کار هایی 
مانند نینتروژن و کّربن مونوکسید در جو دوم وجود 
داشتند.[12] اکسیژن توسط باکتری‌های ساده[13]- و 
تابش پرتوهای فرابنفش (دارای طول موج کوتاه) بر 
بخکار اب در جو دوم پدید امد. به‌طوری که پرتوهای 
فرابنفش با انرزی بسیبار خود بخار اب را شکستند و ان 
رابه هیدروژن و اکسیژن تبدیل کردند که هیدروژن از 
جو گریخت و اکسیژن در جو باقی‌ماند. بقی ار انح 
فتوسنتز[پ 131 آغاز به فعالیت کرد. موجودات زنده 
۱ 7۱ 17۳ 
دی‌اکس ید و آب را دریافت کردند و ان‌ها را در فتوسنتز 
به کار بردند و کربوهیدرات (مواد قندی)[ب 33]- تولید 
کردند و موجب ازادسازی اکسپژن شدند. کشف 
سیانوباکترها در سنگ‌های آهک د5ر3 میلیارد ساله نشان 
می‌دهد که سیانوباکترها در آن زمان وجود داشته‌اند.[ 
۱16 


جو سوم 


جو سوم حدود 400 میلیون سال پیش یدید آمد.[17] 
بسیاری از مولکول‌های کربن دی‌اکسید (602)- در 
اقیانوس‌ها حل‌شدند و باکتری‌های ساده‌ای پدید آمدند که 
اکسیزن تولید کردند. در همین زمان» مولکول‌ه ای 
امونیاک توسط تابش خورشید شکسته‌شدند و نیتروژن و 
هیدروژن‌های ان‌ها از هم جدا شد و هیدروژن‌ها به دلیل 
سیک سودن خکود از جو به فضا گریختند.[13]- در این 
زمان» ابردوران پیدازیستی (ابر دورانی که جانوران در 
زمین فراوان شدند) شکل‌گرفت که طی آن‌جانوران با 
تنفس اکسیزن انواع مختلف زندگی جانوری را آغعاز 


کر 012 و ی ان تکاس اه که ار 
اکسیژن شد. این مولکول سپس خود موجب پیدایش لاية 
اک ۳ 
می‌کند و از ورود پرتوهای مضر فرابنفش به سطح 
زمین ن جلوگیری می کند. [ 18 ] 


آلودگی هوا توسط یک کارخانة تولیدی در زمان جنگ 
جهانی دوم 
تسار اس الودی طدا 


هوا زمانی آلوده‌است که دارای گازها, گرد و غبار» دود و 
بوهای زیان‌آور باشد و آلودگی هوا می‌تواند به سلامتی 
انسان» جانوران» گیاهان و مواد اسیب برساند. موادی 
که موجب آلودگی می‌شوند» آلایخ ده نام دارند. 
آلاینده‌هایی که از جای دیگر وارد هموا شده و به‌طور 
مستهفيم هوا را آلوده می‌کنند» آلاینده‌های اولیه نامیده 
می‌شوند که شامل کربن مونواکسید خارج‌شده از اگزوز 
خودروها و گوگرد دی‌اکسید حاصل از سوختن زغال 
سنگ است. علاوه بر اٍین» اگر الاینده‌های اولیه در حو با 
یک‌دیگر واکنش دهند, آلاینده‌های ثانویه را تولید می‌کنند 
که مه‌دود فتوشبمیایی از این نوع است.-191]ٍ مطالعه‌اي 
جدید نشان می‌دهد که شسمار کسانی که در اثر 
کسانی که در سفوط هواییماها در کدشهه‌انده ببشتر 
است. در سال‌های اخیر» حدود هزار نفر سالانه در اثر 
سقوط هواییماها و دود ده همزار نفر در آثر تولید 
گازهای گلخانه‌ای هواییماها درگذشت‌اند. اگکزوز 


هوا مانند گوگرد دی‌اکسید و اکسیدهای نیتروزن است. با 
این که این درات آلاینده, کوچکتر از عرض نار موی 
انسان هستند» مقصر اصلی سلامتی انسان هستند و 
می‌توانند وارد ریه و احتمالا جریان خون شوند.[20] 


گازهای آلايندة هوا شامل گوگرد دی‌اکسید» نیتروژن 
دی‌اکسد» کرنسن مونواکلسید که نکرانی اصلی در لت هر ها 
هستند از سوخت‌های سنگواره‌ای مانند نفت» بنزین و 
گاز طبیعی تولید می‌شوند. ازون (یکی از اجزای مهم 
مه‌دود فتوشیمیایی) نیز یک الايندهة گازی است که از 
واکنش‌های شیمیایی پیچیده میان نیتروژن دی‌اکسید و 
ترکیبات الی فرار (برای نمونه, بخارهای بنزین) تشکیل 
می‌ شود . کربن مونواکسید گازی نامرئی و بی‌بو است که 
از سوختن ناقص تشکیل می‌شود. . علاوه بر اٍین» وسایل 
نقلمه, ی کر ای خانه‌ ها و برخی از 
فرایندهای صنعتی مقدار قابل توجهی از اين گاز تولید 
می کنند. این کار به شسدت زیان‌آور است و به اس ات 
می‌تواند در جریان خون جایگزین اکسیژن شود که حتی 
منجر به خفگی می‌شود. گوگرد دی‌اکسید گازی بی‌رنگ 
و دارای بو است که در اثر سوختن زغال سنگ يا نفت 

0 می‌شود. . تنفس این گاز می‌تواند مه چشم‌ ها گلو 
و بافت‌ها آسیب برساند. این گاز هم‌چنین در هوا با 
اکسیژن و بخار آب واکنش می‌ دهد و موب تشکیل 
سولفوریک اسید می‌شود. سولفوریک اسید نیز یکی از 
اجزای باران اسیدی است که به زمین می‌رسد و موجب 
ات رساندن و نابود کردن ماهی‌ها می‌ شسود و باعت 
1 و فرسایش فللرات می‌شود و سطوح 


نبتروژن دی‌اکسید نیز موب و رم ریوی و تجمع بیش از 
حد مواد مایع در ربه‌ها و و و ار ای 
در تشکیل مه‌دود فتوشیمیایی دارد.[21] 


گرمایش زمین 

گرمایش زمین 

میزان افزايش و کاهش دما بر حسب درجة سانتی‌گراد 
نوشتار اصلی: گرم‌شدن زمین 


به پديدة افزایش میانگین دمای جو در نزدیکی سطح 
زمین از یک تا دو سدة گذشته گرمایش (گرم‌شدن) زمین 
خی ‌کونید: ار اواتط ده سیم داشصدان علوم ح ود 
مشاهدات دقیقی از پدیده‌های آب‌وهوایی مختلف (مانند 
دماء بارش و توفان) و تاثیرات مربوط به اب‌وه وا (مانند 
جریان‌های اقیانوسی و ترکیب شیمیایی جو) جمع‌اوری 
گرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که اب‌وهوای رمین از 
ابتدای مقیاس زمانی زمین‌شناسی تاکنون بسیار تعسبر 
کرده و نیز فعالیت‌های انسانی, حداقل از انقلاب 
صنعتی به بعد؛ با تغیپرات آب‌وهوای زرمین ببوند زیادی 
داشته‌است.[ ۱22 


عامل کرمایش رمین» انتشسار ؟ گازهای گلخانه‌ای است و 
انسان‌ها این ؟ گاز ها را به شسیوه‌های اد ای منتشر 
می کنند. بیشتر گازهای گلخانه‌ای از سوختن سوخت‌های 
سنگواره‌ای در خودروها» کار خانه‌ها 9 نیروگاه‌های تولید 


برق ید ید ده مور کر عامل گرمایش زرمین » گاز 
کربن دی‌اکسید (0۵2/»)- است. هم چنبین متان آزادشده از 


محل‌های دفن زباله و کشاورزی» دی‌نیتروژن مونواکسید 


از کودها, ؟ ارت نت دج برای که ها و 
جذب کربن دی‌اکس ید را دار هستنده از دیگر عوامل 
گرمایش زمین هستند. گازهای گلخانه‌ای توانایی به دام 
انداختن گرما را دارند و ی سرخی از ان‌ها توانایی 
بیشتری نسبت به گاز کربن دی‌اکسید برای به دام 
انداختن گرما دارند؛ برای فصو مه : کار مان بیش از 20 
برابر کربن دی‌اکسید ِِ کر 9و ۰ مونواکسید 3200 
کلر وفلوئوروکربن‌ها [ست اقدننتی ها هزاران برابر ۳ 
دی‌]کسید توانایی به دام اندازی گرما در جو زمین را دارا 
هس_تند. اما به این دلیل که غلظت این گازها بسبار 
کربن دی‌اکسید در گرم کردن جو کمتر بوده‌است.[23] 
گرمایش زمین تأثیراتی بر زمین گذاشته‌اند که از میان 
آان‌ ها می‌توان مه موارد ربر اشاره کرد: 

یخ‌های سراسر جهان به ویژه یخ‌های قطب جنوب در 
حال دوب شدن هستند. 

بالا آمدن آب دریاها در طول سده گذشته سریع‌تر شد. 
بارش به‌ط ور متوسط در سراسر جهان اف زایش 


اگر کرمانستن رمین ادامه یابد» در اواخر سسده می‌تواند 
اتفاقات زیر روی دهد: 

سطح دریاها 18 تا 25 سانتی‌متر بالا خواهد آمد و اگر 
دوب یخ در قطب ادامه پی_دا کند» می‌تواند 10 تا 20 


سانتی‌متر سطح دریاها را بالا بیاورد.[24]- این رویداد 
باعت خواهد شد که صدها میلیون نفر در منتاطقی 
زتدگی کنند که در معرض خطر جاری‌ شدن سیل فرار 
دارد و این افراد وادار به ترک خانه‌های خود و نقل مکان 
به حایی دبک خواهند بود. امکان دارد که جزیره‌های 
کم‌ارتفاع نیز به‌طور کامل زیر آب فرو برود.[25] 
احتمال دارد که گردبادها و طوفان‌ها قوی‌تر شوند. 
همگام سازی خارح شوند. برای نمونه, گیاهان زودتر از 
این که حشرات گرده‌افشان فعال شوند, شکوفه بدهند. 
برخی از بیماری‌ها مانند مالاریا شیوع پیدا خواهند کرد. 
اکوسیستم‌ها تغییر خواهند کرد و برخی گونه‌ها به شمال 
نخواهند بود و امکان دارد منقرض شوند.24[1] 

آيندة جو زمین 

نوشتار اصلی: آینده زمین 

سوختن کرة زمین را پس از ورود خورشید به حالت غول 
سرح نشان می د هد . 

اگر در آینده نیز انرژی حاصل از سوخت‌های سنگواره‌ای 
در جهان اد دود و ی تست و درجة 


در اینده گرمای زمین در روزهای گرم تن رد 7 
روزهای سرد کمتر خواهد شد (روزهای گرم. گرمتر و 
روزهای سرد سردتر خواهد شد).[261]- طبق پژوهش 
زمین افزايش خواهد یافت و بخش‌های خشک زمین 
دوران خشکسالی طولانی‌تری را خواهند داشت. به ازای 
افزايش هر درجة فارنهایت.»[ب 134 بارش در مناطق 
مربوط 4 درصد افزایش و دوره خشکسالی و فقدان 
بارش در بخش‌های خشک 2,0 درصد کگاهش خواهد 
یافت. دلیل علمی این تغییر جوی این است که هم‌زمان 
با افزايش دما, جو می‌تواند مقدار بیشتری از بخار آب را 
در خود حفظ کند و بیش‌ترین بخش این بخار اب در 
بخش‌های مرطوب ذخیره خواهد شد و بارش در 
تغییرات جوی در الگوی بارش به میزان تولید کربن 
دی‌اکسید بستگی دارد» اما دانشمندان ناسا می‌گویند که 
این پژوهش‌ها و پیش‌بینی‌ها مربوط به سدة آینده است. 
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سناریوهای بسیاری توسط هیکت ببن دولتی تغییرات 
آب‌وهوایی برای پیش ‌بیبنی تغییرات وی ك ات 
پیشنهاد شده‌است . این سناریوها مه فرضیات گوناگون 
درباره میزان رشد» حجمعیت ؛ توسعة اقتصادی, تقاضای 
انرژی و پیشرفت فناوری بستگی دارد و با افزایش 
گازهای گلخانه‌ای, رشد اقتصادی و افزایش استفاده از 
فناوری سازگار با محیط زیست در ارتباط است.221] 


بخش بندی بر پاية دما 


تروپوسفر 
شاتل فضایی اندور بر فراز زمین. لاية نارنجی رنگ 
دیده می‌ شوند. 


تروپوسفر پایین‌ترین لاه جو و نزدیک‌ترین لایه به سطح 
زمر ات دار تاه رعتی اعای هیا ا ماع 1۵ 
0 کیلومتری (6-11 مایلی) ادامه می‌یابد. بسیاری از 
مایل) و در استوا حدود 16-18 کیلوم تر (10-11 مایل) 
است. علاوه بر این» ارتفاع این لابه به تغیبر فصل ها نیز 
مسنگی دارد. 80 درصد کل جرم جو و 99 درصد بخار آب 
جو در ترویو هو قرار دارد. بپخار [ ۹ موود در 
تروپوسفر در مناطق گرم و به ویژه مناطق استوایی 
وا در اد ای کت ات ]29 خارای اد 
انرژی تابشی گرمایی خورشید نقش مهمی در تنظیم 
اب‌وهوای رمبن دارد.[301] 


با افزایش ارتفاع در تروپوسفر, چگالی گازها کاهش 
می‌يابد و هوا رقیق‌تر می‌شود؛ بنابراین» دمای هوا با 
افزايیش ارتفاع در این لايه نیز کگاهش می‌پابد.[31] 
هم‌چنین با افزایش ارتفاع» فشار هوا نیز کاهش 
می‌یابد. دمای هوا در سطح زمین 15 درجة سانتی‌ گراد و 
ارتفاع 10 کیلومتر 9ر49- درجة سانتی‌گراد است. فشار 
در سطح رمین 2 ال بار و در ارتفاع 10 کیلومتر 26 
5 بار است.[32]- با افزایش ارتفاع» چگالی کاهش 
می‌یابد و در نتیجه تروپوسفو چگال‌ترین لاية جو است. 
ابرهایی مانند کومولوس[ب 135 و استراتوس[ب 36 در 


اين لایه قرار دارند. هواپیماها عمدناً در اين لایه پرواز 
می‌کنند. [ 33] 


در این لایه, مولکول‌های ازون تروپوسفری[ب 137 وجود 
دارند که الاینده هستند. [ 34]- مولکول‌های ازون موجود 
در تروپوسفو می‌توانند به راحتی با بافت‌های زیستی 
0 سس رل سوزش در شش‌های اسان سح 
بیش از چند ماه تا چند سال» یکی از عوامل 
برگشت‌نایذیری است که مه شش های یستانداران ات نت 
می‌رساند. . مولکول‌های ازون به وبزه برای کودکان» 
تابستان به‌ط ور منظم برای ورزش بیرون از خانه 
می‌روند.[35]- تروپوپازا[ب 38]- مرز میان ترویوسفر و 
چرخة ازون-اکسیژن 

کیلومتری (۵,2 مایلی) اغعاز شسده و تا ارتفاع 50 
کیلومتری (31 مایلی) ادامه می‌یابد. ارتفطاع 
اسر اتوسفر به طول و عرض جغرافیایی و تغییر 
فصل‌ها بستگی دارد. ۲37 

استر‌اتوسفر از ارتفاع 16 کیلومتری (10 مایلی) بر 


فراز استوا و از ارتفاع 10 کیلومتری (۵ مایلی) بر فراز 
قطب اغاز مه ک وود بپار اب بسیار کمی در 


استراتوسفر وجود دارد و دلیلش این است که تقریب]ا 


تروپوس فو قرار دارند. اين ابرها در بت 9 -1۳5 
لاد نقریباً 1 نازکتر از هوا 9 دریا ات 
(تراکم مولکول‌ها در سطح دریا تقریباً هزار برابر تراکم 


پیش بینی ناسا از ضخامت ازون استراتوسفری بر سیب 
دابسون (اگر سی‌اف سی‌ ها ممنوع نشده‌بودند) 


در این لایه با افزايش ارتفاع» دما نیز افزایش می‌یابد و 
دلیل ان وجود غلظت بالایی از مولکول‌های ازون است.[ 
9 دما در ارتفاع 50 کیلومتری به حدود 6-- درجه 
سانتی‌گراد می‌رسد.[40]- پرتوی فرابنفش تولید شده 
توسط تابش خورشید در صورت رسیدن به سطح زمین 
می‌تواند سم اب سرطان مو تممص 4 آب‌مروارید چجشم » 
آسیب رساندن به سیستم ایمنی بدن و تأثیر منفی بر 
رشد گیاهان شود. ۰ 141 مولکول‌های ازون و اکسیژزن که 
در استر اتوسفر قراردارند» پیرتوهای فرابنفش خور شید 
را جدذب می ‌کنند و مانند یک سر مانع از ورود این 
پرتوها : سس 4 . ازون ِ اکسیژن 
فرابنفش نوع 3 و 8 که پرانرژی‌ترین پرتوهای فرابنفش 
هستند و موجب اسیب زیستی می‌شوند را جذب کند. 
نقش تما ازون مه فدری حیاتی است که مه باور 
دانشمندان و بر روک زرمین دون لاه ازون 
امکان‌پذیر نبود.1421 لا ازون پرتو فرابنفش را به پرتو 
فروسرخ تبدیل می‌کند و به سطح زمین می‌فرستد.[43] 
کلروفلوئوروکربن‌ها (سی‌اف‌سی‌ها)[ب 139 باعث 


کاهش مولکول‌های ازون در استراتوسفر زمین شده‌اند. 
[44]هالوکربن‌ها[پ 40]- نیز از دیگر مواد تخریب‌کنن ده 
ازون استر‌اتوسفری هستند و با انتشار کلر و برم لابهة 
ازون را تخکریی, می کنند. هم‌چنین» سرخی از مواد 
تخریب کننده لابه ازون در وسایل نقلیه هوایی» گازهای 
به کاررفته در فرایند خنک‌سازی در یخچال, حلال 
(شیمی) هاء افشانه ها و کیسول‌های اتش‌نشانی وود 
دارند.[45]- گرم‌ایش زمین اف‌زایش نظام‌مند گرمای 
زمین است که عمدتاً نات ار ؟ گازهای گلخانه‌ای است.[ 
416]- ازون یک کار گلخانه‌ای است و در آب‌وهوای کره 
زمین نقش دارد. افزایش گازهای گلخانه‌ای مانند کربن 
دی‌اکسید ممکن‌است بر چگونگی عمجم و 2۵ لاه ازون در 
سال‌های ده اثر بگکذارد 0۰ لاه ازون سالانه 
کوچک‌تر از پیش می‌شود. به‌طوری‌که آمار ناسا در 13 
سیتامبر 2007 نشان داد که حفره ازون به اوج خود 
رسیده‌است و لاية ازون تنها می‌تواند 9,7 میلیون مایل 
مربع (یعنی به قاره‌ای به اندازة آمریکای شمالی) را 
کر تال ات 9 ۱ 
موجود در مواد شیمیایی ساخته‌شده توسط انسان‌ها به 
استراتوسفر است 901۰ ناسا اعلام کرده‌است که دو 
سوم لاية آزون تا سال 2065 نه تنها بر فراز قطب 
جنوب, بلکه در همه جای زمین نابود خواهدشد.[151 مرز 
میان استراتوسفر و مزوسفر استراتوپا زپ 141 نام 
دارد.[52] 


مزوسعفر 
تک تما لستی روش 


مزوسفر لايةٌ بعدی زمین است که میان استراتوسفر و 
ترموسفر قرار دارد. این لایه از ارتفاع 50 کیلومتری "۳ 
1 مایلی) آغاز شده و نا ارتفاع 85 کیلومتری (53 
مایلی) ادامه می‌یابد. با افز ایش ارتفاع در مزوسفر, دما 
کاهش می‌یابد.[ 153 سردترین بخش جو زمین با دمای 
0- درجة سانتی‌گراد در بالای این لایه قرار دارد.[54] 
فشار هوا در بخش‌های بالایی مزوسفر یک میلیونیم 
فشار هوا در سطح دریا است.[۱55] 


روزانه حجد ود 0 تن شهاب‌سنگ وارد حجو رمبین می‌ شود .[ 
6- و بیشتر ان‌ها در لایه مزوسفر تبخیر می‌شوند. 
این گونه مواد موود در شهاب سنیگ ها در مزوسسفر 
پراکنده می‌شوند و این لابه هم‌اکنون دارای مقادیر اهن 
و فزات دیگر است. بالون‌های هواشناسی و هواپیما 
نمی‌توانند به این لایه برسند. ابرهای شب‌تاب از دیگر 
ابرها بسیار بالاتر هستند و بالای مزوسفر قرار دارند. 
جزر و مد جو نیز تحت تاأتثیر این لایه است و هوا در این 
ترموسهر» مزویا زاب ۱2 نام دارد.[ ۲57 

ترموسفر 

ترموسفر بالاترین لاية جو زمین است که میان مزوسفر 
و اگزوسفر قرار دارد. این لایه از ارتفاع 90 کیلومتری ( 
6 مایلی) اغاز شده و تا ارتفاع 500 کیلومتری (311 
مایلی) پا 1"000 کیلومتری (621 مایلی) ادامه می‌یابد. 


با افزايش ارتفاع در ترموسفر دما در بخش‌های پایینی 
این لایه به شدت افزایش می‌یابد اما در بخش‌های بالایی 


دمانستتا تایت می‌ماند. فعالیت‌های خورشدی دما در 
این لایه را به شسدت تحت مان مسر ار مر هر دمای 
ترموسهر ال در طول روز 200 درجه تا 
بیشستر از شب است و زمان‌هایی که خور‌شبد بسیار 
فعال است, دما در اين لایه از 500 درجة سانتی‌گراد به 
0 درجة سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.[59[]58] 


چگالی در ترموسفر بسیار کم است و برخی بر این 
باورند که فضای بیرونی از بخش‌های پایینی ترموسفر 
اغاز می‌گردد» اما این لایه بخشی از جو زمین به‌شمار 
می‌آید. شائل‌های فضایی و ایستگاه‌های فضایی 
بین‌المللی در این لایه قرار دارند. در بخش‌های پیایینی 
این لایه اکسیژن آتمی (0), نیتروژن آتمی (!4۱ و هلیم ( 
6 اجزای اصلی هوا هستند. بخش عمده‌ای از پرتو 
ایکس و فرابنفش در این لایه جذب می‌شوند. یونوسفر 
رمین متشکل از ذرات پونبزه شده در جو است و با 
ترموسفر که از نظر الکتریکی خنثی است, هم‌پوشانی 
دارد. ذرات باردار یونوسفر با اتم‌ها و مولکول‌همای 
ترموسفر برخورد می‌کنند و انرژی اضصافی تولید 
می‌کنند. این انرژی اضافی توسط فوتون‌ها[ب ۲43 
به‌شکل نور ساطع می‌شود و شفق‌های قطبی رارخ 
می‌دهد. شفق‌های قطبی عمدتا در ترموسفر رخ 
می دهند , ترمویازاب 414 مرر مان ترموسهر و 
اگزوسفر است.[59[]58] 


اگزوسفر 
اگزوسفر بالاترین لابهة جو زرمیس است که جو پس از آن 


پایان می‌یبد برد 1 ۳ آغعاز وا در این لایه 
بسیار رقیق است 9 تفاوت چندانی با خ۱ ندارد ۱6۵9001۰ 


اجزای اصلی این لایه هبدروژن و هلیم هستند که تراکم 
کمی دارند و بسباری از ماهواره‌ها در این لایه قرار 
دارند.[61] 


اگزوسفر مرز میان جو و فضای بیرونی به‌شمار می‌رود 
و از ارتفاع حدود 500 کیلومتر اغعاز شده و تا 10000 
کیلومتر (6۳200 مایل) ادامه می‌یابد.[621]_- اتم‌ها و 
مولکول‌ ای هموا در این لابه به‌طور مداوم به فضا 
رو رد و راه می‌یابند. این لابه شسامل حرکات رات 
به درون و بیرون مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) و باد 
خورشیدی است.[63]- به‌دلیل رقیق بودن بسیار هوا در 
اگزوسفر, گرمای زیادی در هموا به اشیاء منتقل 
نمی‌شوده حتی اگر هوا بسیار گرم باشد.[64] 

بخش‌بندی بر پایة ویژگی‌های الکترومغناطیسی 
یونوسفر 

یونوسفر (یون کره) بخشی از بخش‌های بالایی جو 
است[165 که توسط تابش‌های خورشیدی یونیزه[ب 1۱45 
شده‌است[166 و در ارتفاع حدود 60-800 کیلومتر قرار 
دارد 071۰[ بخش عمده‌ای از این یونبزه شدن نو سصل یرتو 
ایکس و فرابنفش و باد خورشسبدی ور بت یه رز 
اگرچه خورشید مهم‌نرین عامل یونیزه شدن است. اما 
پرتوهای کیهانی نیز در این عمل سهم کمی دارند و 
هرگونه اختلال در جوء در پونیزه شدن اثر می‌گذارد.[65] 
به‌دلیل رقیق بودن بسیار هم وا در تروپوسفرء 
الکترون‌های آزاد در این لایه وجود دارند» اما امکان دارد 
الکترون‌ها توسط کاتبون‌ها[ب 46 (یون‌همای مثبت) 
اسبر شسوند. تعداد الکترون‌ها به اندازه‌ای است که 


می‌توانند بر انتشار فرکانس رادیویی[پب 147 تانیر 
ی این بخش بونیزه شده جو را یونوسفر می‌نامند. 
[66]- تراکم پلاسما[پ 48]- در یونوسفر در طول روز و 
شب و فصل‌ها تغییر می‌کند و به گرانش زمین نیز 
مت تک دارد. . بیشسترین چگالی پلاسما در بونوسهر در 
ارتفاع 250-300 کیلومتر است.[671] یونوسفر می‌تواند 
امواج رادیویی در محدوده فرکانس خاصی را منعکس 
کند.[ 68 


۳ سفر 


می کند. 


توسط میدان مغناطیسی جسم کنترل می‌شود.| 69] 
سیاره و باد خورشیدی است. در این منطقه بسیاری از 
ذرات دارای بار الکتریکی نزدیک ساره وجود دارند. 
بخش‌های اصلی مگنتوسفر زمین» باد خورشیدی و 
میدان مغناطیسی هستند.[70] میدان مغناطیسی زمین 
تا 367000 مایبل به درون فضا می ر سد. مگنتوسفر این 
مبدان مغناطیسی را یو شش داده‌است و از بسیاری از 
ذرات خورشید مانند باد خورشیدی که می‌تواند به زمین 
ار را جلوگیری می‌کند. اما برخی از بادهای 
وت از وی بو یک 9 شسفق‌ های 


77 زمین علاوه بر مزایای پنهان خود خطراتی 
بر دار که نک ار ار حطرات توفان‌های معتاطسصی 


بشوند. 5 یی ۱۳09 اما 
مگنتوسفر زمین تبرومدبرین یر ار رد رت رن 
فآ ی ات 70 


کمربند وان آلن 
دو کمربند هلالی شکل وان آلن 
کمربند نابشی وان آلن از دو لاب هلالی شسکل 


ساخته‌شده و دارای ذرات باردار انرژی (یلاسما) است و 
پیرامون زمین قرار دارد و میدان مغناطیسی زرمین را در 
جای خود نگه می‌دارد. کمربند وان آلن از ارتفاع 11000 
کیلومتر آغاز شده و تا ارتفاع 60000 کیلومتر گسترش 
می‌یابد.[ 172 


این کمربند دارای دو منطقفه درویی و بروتی است. 
منطقة درونی در ارتفاع 37000 کیلومتر (1860 مایل) 
بالاتر از سطح زمین و منطقة بیرونی آن که بیشترین 
چگالی را دارد, در فاصلةّ 15*000 تا 20*000 کیلومتر (9 
0 تا 12*400 مایل) بالاتر از سطح زمین واقع 
بد جا یت : منطقفه 0 دارای پروتون[ب لوا 
0- انرژی 7۳ اه 3 بیرونی دارای ذرات ۹ 
هس تند که از جو و خورشبد (بسرای تحوسه ‏ یوناب 
1های هلیم که از باد خورشسبدی سر چش مه گرفته‌اند) 
منشاً گرفته‌اند. این منطقه دارای پروتون‌های کم انرزی 


و الکترون[پ 52]های پرانرژی است که انرژی آن تا چند 
صد میلیون الکترون‌ولت می‌ رسد. |[ 3 ۲7 

زمین را کشف کرد. مشاهدات جدید ناسا طی ماموریت 
وان الن پروبز نشان داد که پبیرامون زمین سه کمربند 
مجزا 9 طولانی وجود دارد که میان ان‌ها فضا وجود 
دارد.41 ۲7 

فشار 


بالای سطح بر سطح وارد می‌شود. اگر وزن هوای جسم 
یا تعداد مولکول‌های آن افزايش یابد, فشار هوا افزایش 
و اگر وزن هوای جسم يا تعداد مولکول‌های آن کاهش 
یابد» فشار هوا کاهش می‌یابد.[175- هر چه ارتفاع 
افزايیش می‌یابد, فشار هوا کاهش می‌یابد؛ زیرا 
مولکول‌های جو در ارتفاعات بالاتر کگاهش یافته و در 
را 
از مولکول‌های جو توسط گرانش زمین در نزدیکی سطح 
می‌گیرد [از بایین به بالا) و سپس از سرعت کاهش 
فشار کاسته می‌شسود. از ان‌جا که بیش از نیمی از 
مولکول‌های جو در زیر ارتفاع 5ر5 کیلومتر هستند, 50 
درصد فشار هوا در این ارتفاع است.761] 

فشار هوا با دستگاهی به نام فشارسنج (بارومتر)[ب 
3 اندازه‌ گیری می‌شود.[5 17 فشارسنج دارای یک لولهة 
باریک شیشه‌ای است که هوایی در آن وجود ندارد و به 


یک ظرف جیوه وارد می‌ شود. . هوا به جیوه درون رف 
فشار می‌آورد و جیوه حدود 0 اینج (اگر فشارسنجی در 
سطلج زمین انجام‌گیرد) به درون لوله می‌رود. نوع 
دیگری از فشارسنج, فشارسنج آنروید[پ 4 است که 
امروزه در هواشناسی 1 حمل‌ونقل هموایی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرااین فشارسنج فضای 
کم‌تری اشغال می‌کند و دقیق‌تر است. 177 فشار هوای 
استاندارد 760 میلی‌متر جیوه (4۱۲۲۲۱۵ در سطح در با[ 
8 است.[79] واحدهای اندازه‌گیری فشار هوا عبارتند 
از : جیوه.[ب 155 اتمسفر, کیلویاسکال[ب 156 و مبلی 
بار.[ب 157 در هوانوردی از واحد جیوه استفاده 
می‌ش‌ود. اما هواشناسان از واحد میلی بار بر روی 
واحدهای فشار هوا به شرح زیر است :51 ۲7 

۸ 101325 <7 ۱۳۵ 101325 2 21۳70 0ر1 2 ۲۳۱ 
۳0 


چگالی و جرم 

چگالی و دمای جو در ارتفاعات مختلف 
بخش‌های توده هوا": 

۸بخش قاره‌ای قطب شمال 
۳بخش قاره‌ای قطبی 

بخش قاره‌ای گرمسیری 

۳بخش دریایی قطبی 


چگالی هوابه معنی جرم گازهای جو و بر حجم آن‌ها 
است. چگالی هوای خشک در صفر درجة سای گرا در 
سطح دریا با فشار استاندارد 9 گرم در هر لیتر[ب 
جع اس ای یر را ی را ی اد با 
سانتی‌گراد 1,275 9/3 است که جو استاندارد 
بین‌المللی نام دارد 901۰ در دستگاه بین‌المللی یکاها 
(سیستم متریک)[ب 59]- چگالی بر حسب کیلوگرم بر 
دما فشار و بخار [ ۹ موحود در ۳ ی ۳۳ 
مولکول‌های تشکیل‌دهندهة جو به‌سرعت در حال حرکتند و 
بایک‌دیگر و اشتباء دبفر برخ ورد می‌کنند. هرچه دما 
افزايش یابد. سرعت حرکت این مولکول‌ها افزایش و 
حکالی ها کاهس م اند ا افرانس فسار هو کال 
هو نیز افزايش می‌یابد. هرچه ارتفاع از سطح زمین 
افزایش می‌یابد» فشار کاهش می‌یابد. . در تتبحه چگالی 
نیز کاهش می‌یابد.[81] 


محموع رم جو زمین 08 :ور 5 کیلوگرم است[ 1۲82 
3 که 9 یک میبلیونم جرم زمین است. هوا در سطح 
دریا خر است؛ جوت مولکول‌های هوا , بر 
نزدیکند و توسط وزن هوای بالای خود فشسرده شده‌اند. 
با افزایش ارتفاع» فاصلءة مولکول‌های هوا از یک‌دیگر 
جداشده و هوا سبک‌تر می‌شود.[82]- تودهة هوا به حجم 
درک ار ۵ ۱5 می‌گویند که دما و رطوبت آن در سطح 
افقی برای صدها يا هزاران کیلومتر یکسان باشد. توده 
(بسیار سرد)» استوایی (گکرم و بسیار مرطوب) و 
گرمسیری (گرم) طبقه‌بندی می‌شود.[84]- مقدار جرم 
جو زمین در ارتفاعات به شرح زیر است:851] 


0 درصد زیر ارتفاع 5,6 کیلومتر 

0 درصد زیر ارتفاع 16 کیلومتر 

7 در صد زیر ارتفاع 100 کیلومتر 

یت سس - 

جو را با استفاده از ترکیبات تشکیل‌دهندة آن می‌توان به 
دو منطفقفه کبس رده به نام‌های هتروسفر[ب 160- و 
کر و با توجه به جرم آتمی تسشسی (وزن اتمی) خود 
پراکنده شده‌اند؛ بنابراین» سبک‌ترین عناصر (هیدروژن 9 
هلیم) در بخش های بیبرویی هتروسفر و عناصر ۳ 
(نیتروژن و اکسیژن) در بخش‌های درویی هتروسهر 
قرار می‌گيرند. هوموسفر میان سطح زمین و هتروسفر 


است و گازها دز ابر جتحاجه ۱۳۳۵ یکسان اراکده 
0 لایر موارد استنناء د مراک و آن‌ها لابهة 
ازون» بخار ات کربن دی‌اکسید و آلاینده‌های هوا است ۳ 
۱96 

ویژگی‌های نوری 

ابری در هنگام عروب آفتاب 

نوشتار(های) وابسته: پراکندگی 


بخشی از مور خورشبد در هوا پراکنده می‌ شود. ۱97۰ 
هنگامی که نور از یک ماده تا کاز می ک درد بخشی از آن 


جدب ماده با کار می‌شود 3 بقیه آن پراکنده می‌ شود. 
مرحله اصلی رای تور » حجدب مور توسط مولخول ها 
9 بازتاب در جهات مختلف است ۰- اف سود ۹ 
آسمان به دلبل پراکندگی تور خورشید میان مولکول‌های 
جو است. این را نوره راک که رایلی[ب ۶۸2 نام 
دارد و بر طول موح‌های کوتاه (انتهای رنگ ات در طیف 
مرتئی) آثر می‌گذارد.[ 89] 

جذب نور خورشید 

همه جانوران و اشیاء بی‌جان قادر به جذب نور هستند. 
گیاهان جذب نور را در فرایند فتوسنتز انجام می‌دهند. 
جذب نور به طیف الکترومغناطیسی (رنگ‌ها) و ماهیت 
اتم‌همای جسم بستگی دارد.[90]ب برای نمونه؛ 
مولکول‌های ازون» پرتوهای فرابنفش 8 و ) را که طول 
موح آن‌ها 200 تا 320 نانومتر[ب 163 است» جذب 
می‌کند.[91]- آب خالص امواجی را که طول موح آن‌ها 
میان 380 تا 700 نانومتر است, جذب می کند.[ ۲92 


در منتاطقی از جو نور می‌تواند نفوذ بسیاری 
هر و فرک تن رادیویی دسده 2 در این 
ی که ها تا ی رت 911 
گازها برخی از طول موج‌های خاص را دب می کنند و 
برخی از طول موج‌ها نیز از ؟ گازها می‌گذرند. ای 
از عبور پرتوهای زیان‌آور و پرانرژی ایکس, گاما و 


فرابنفش و هم‌چنین پرتوهای کم انرژی فروسرخ و 
امواج رادیویی جلوگیری می‌کند و نور مرتئی و هم‌چنین 
امواحج رادیویی و محدودة طول موج کمی از فروسرخ را 
از خود عبور می‌دهد.[96] 


طیف مرثی مخلوطی از رنگ‌ها است که دارای طول 
انسان تشسخیص داده می‌شود. اشیاء دارای رنگ‌های 
جذب می‌کند.| 97] 


طیف‌های الکترومغناطیسی با طول موج آن‌ها 
رنگ‌های مختلف طیف مرئی:[ 97] 

رنگطول مو) 

قرمز 770 نانومتر 

نارنجی 667 نانومتر 

زرد625 نانومتر 

سبز 56 نانومتر 

نیلی 477 نانومتر 

ای 139 بایومتر 

بنفش 400 نانومتر 


قائم به سطح بین دو ماده يا محیط (مانند هوا و لیوان) 
بتاسد» بدویر شکست از محیبطی به محیبطی دک وارد 
می‌ش‌ود. . اما اگر با زاویه‌ای دیکر تاد با شکست وارد 
محیط دیگر می‌شود. این انحراف به سرعت نور بستگی 
دارد ۰- برای تمو نه » اگر سور از ۹۹ وارد هوا شود 
دچار انحراف می‌شود. زاوية شکست نمی‌تواند بیش از 
دک اک ۳ 90۳ 
درجه باشد» زاوية بحرانی نام دارد. اگر زاوية شکست 
بازتاب می‌شود که به این پدیده بازتاب کلی می‌گویند.[ 
9 ضریب شکست هوا 100029 است.1011]1001] 


گردش 
نمایی از گردش جوی 
نوشتار اصلی: گردش جوی 


گردش جوی به‌طور کلی به گردش زمین و جنبش‌های 
گردش مربوط به سیستم‌های وزش بادی بزرگ است که 
در چند کمربند شرقی -غربی» زمین را احاطه کرده‌اند.[ 
2 گردش وی موس ورب گرما در سطح زمین 
می‌شود. سه چرخش پایه در گردش عرضی وجود دارد:1 
۱103 


سلول‌هادلی: سلول‌هادلی یک الگکوی گردش جوی در 
مناطق کرمسیر است که بادهای بسامان تولید می‌کند. 
سلول هادلی 30 درجة شمالی تا 30 درجهة جنوبی زمین 
(یعنی 30 درجه بالاتر و پایین‌تر از استوا) را در بر 
می‌گیرد. دلیل رخ‌دادن این جریان هواء گرم کردن هوا در 


سطح زمین نزدیک استوا توسط خور شید است. هوا به 
سمت بالا می‌رود و یک باند کم فشار در استوا ایجاد 
(بخش‌های بالایی ترویوسفر) می‌رسد. جریان ان به 
پایان, سلول‌هادلی هوا را به سطح زمین در نواحی 
ای ی رت ره ال با زر ۱۳ 
بازمی‌گرداند.[1041] 


سلول فرل : در سلول فرل» جریان هوا به سمت قطب 
و شرق تا نزدیکی سطح زمین و به سمت استوا و غرب 
تا ارتفاعات بالاتر ادامه می‌یابد. این حرکت معکوس 
جریان هوا در سلول‌هادلی است[105] و به‌طور متوسط 
در اواسط عرض‌های جغرافیایی (30 تا 6۵0 درجه)[1061] 
سلول فرل در سطح زمین و نقاط بالای زمین 
حکمفرماست. اعتقاد بر این است که سلول فرل یک 
پدیده اجباری ناشی از کنش میان دو سلول دیگر است. 
حرکت عمودی رو به پایین تا 30 درجه شمالی و حرکت 
عمودی رو به بالا تا 60 درجة شمالی موجب گردش 
سلول فرل می‌شود. این الگو تا حد زیادی موجب تبادل 
هوای قطبی در حال حرکت به جنوب و هوای گرمسیری 
در حال حرکت به شمال می‌شود.[108 | 


قوی غرب به شرق است.[109] این سلول شمالی‌ترین 
شمالی و قطب شمال است. در قطب, هوا به سمت 
جن وب گسترش می‌یابد. از آن‌جا که اثر کوری_ ولیس 


(نیروی کوریولیس)[بپ 164 قوی در قطب وجود دارد, 
به سمت راست منحرف می‌شود. نزدیک به 60 درجه 
0 درجه شمالی است, برخورد می‌کند. با این برخورد» 
هوا دوباره بالا می رود .[ 108 ] 

نگارخانه 


اک یی ای ال ای بودن رنگ آسمان از سطح 
زمین است. (عکس توسط ایستگاه فضایی بین‌المللی) 
رنگ‌ها تقریب] لایه‌های جو زمین را نشان می‌دهند. 
عکاسی ی که فطظر 16 لت متر ار فضان‌عاته آنو او 
12 گرفته شده‌است . 

بخش نارنحی رک نگاره؛ تروپوسفر است. ترویوسعر در 
تروپویاز (مرز میان نارنجی و ابی) به پایان می‌رسد. 
طوفان‌های ژئومغناطیسی موجب نمایش زیبای شسفق 
قطبی در سراسر حتِ می‌ شوند. 


نمایی از شهر قاهره در حالی که مه دود در جو آن و و( 
دارد. 


جستارهای وابسته 


نشان درگاهدرگاه علوم زمین 
باد 

زیست کره 

هوای فشرده 
تاریک‌شدن زمین 
پیمان کیوتو 
واژه‌نامه 
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[الف] ‏ اندازه لایه‌ها نسبت به یک‌دیگر دقیق نیست. 
چون برخی لایه‌ها مانند ترموسفر بسیار بزرگ هستند و 
برخی دیگر مانند تروپوسفر نسبت به ترموسعر بسیار 
کوچک هستند و اگر اندازه‌ها دقیق باشد ترویوسهر 
بسیار کوچک خواهد شد و شاید حتی کسی آن را نبیند. 


تا 10*000 کیلومتر بالاتر از سطح زمین ادامه می‌يابد. 
اپ موشک‌های بالیستیک معمولاً ارتفاع بسیار بالایی 
استفاده از یک ماشن ورود مجدد (۳۴۷)-- به جو 
کار کرد 

[ت] * این پبانویس مربوط به گازهای نخست تا 
شانزدهم (نیتروژن تا امونیاک) است. 

[ث] * این پانویس مربوط به گاز هفدهم (بخار آب) 
است. 

[ح | مقدار بخار آب موحجود در هوای یک جا با هوای 
جایی در سا ار را رس است و به جا؛ دما و زمان 
بستگی دارد. در بیابان‌ها و جاهایی که دمای پایین دارند؛ 
بخار اب موجود در هوا می‌تواند کم‌تر از 0,1 درصد هوا 
باشد و در جاهای گرم و مرطوب» ممکن‌است بیش از 6 
درصد بخار اب در هوا وجود داشته‌باشد. 

پانویس 

ره مصوب فرهنگستان زبان و ادب خر سب ی 
بخش دوم - سوه الفبای لاتینی». ۳ زبان و 
ادب فارسی. بایگانی‌شسده از اصلی در 3 اوت 19 2. 
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۱۳۰۰۱0 


.6۵ ۳۵50۵۵۲۵۵5۵ 6۲۲۵ 01۲6۵6۵۱۱۳۱۵0۷5۵ 
6 ۲۳۵۱ ۸۳۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱۱۷/۵۱۵ 
۲۱ 26 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳۱01۳۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


«گازهای گل‌خانه‌ای به بالاترین میزان در 3 میلیون سال 
اخیر رسید». رادیو فردا. 22 ارديیبهشت 1392. 


۳ 


۲3016 0۴ ۵560 ۵ ۰ 6 
020۱۵۲۱۸۵۱۵ ۱۲۱۲۱۷۵۲6۵۱۲۷۰ ۸۲۰۲۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲۲ 6 ۱ 
0۲۱ 02 ۱۷۵۷ 15 ۵ ۰ ۲ ۰ 

0 ۷۵۱۷۵5 8۵۲6 6۳6۵0۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱0) 


۰( 207 0۵۱۷۵۱۱۵۵۲) .۰ 5۳۵۵6۲۲۲ ۰ ۴8۳۵0۲6۵650۲ 
۴ ۱۷۵۲5۱۲۷ ۳۲۳(۰ ۰ ۸۵۱۳۳۰ ۲۲۳ ۴۲ وعوچج6)" 
۲۵۵۱ ۳۵ ۴۲۳۵۲۳ ۸۳۲۱۱۷۵۵0 .015010۰ ۱560۲۱۱6۲۱۲۱-۰۱۷۱۵ ۱۷۷ 
۷ 20 ۳۴۵۲۲۱۵۷۵0 2013۰ ۱۷۵۲ 19 0۳0 (۳۲۳) 

22013 


۵۱۱۱۲۵۲ ۱۷/۵5۲5 290-1 ۲ ۶ ۵ ۳ 
۱۱۱۷/۵۲5۷ ۰ 0۲ ۰ ۳۵۱/۲۵۲۰ ۸۲۱۱۷۵۵ ۴۲۵۲ 6 
0۲۳1۱01۲۱21 0۲۱ 30 06۲۵۵6۵۲ 2012. ۲6۵۲۲۱۵۸۷۸۵0 153 ۷ 

2013 


۳ 6 ظ ۵ 7 6 -: 5 . ۱۷۷/۳۵۲ 
6 ۲۵۲۲ ۸۲۰۲۱۱۷۵۵0 ۱5۰ ۱۱۲۱۵۱۷/۵۲ ۱01۱6۲6۵2۳۰ ۸۵۸۲۱۱۵05 
۱ ۱( ۰6 0۲۱01۳۱2 
2013 


۳۱۵۷۶ 010 ۵۱۲۱5 ۲ ۵ ۳ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲ ۲۳۵ 0۲۱۵۲۸۵1 0۲ 30 ۸۸0۳/ ۰ 
۰۴۵۲۲۳۱۵۷۵0 23 ۸۵0۳۱۱ 3 


۲۲۱۵ 1050/۱6۲۵ ۱. ۱ ۵ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۳۲۵ 0۳۱۵۲۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 


0 ۷۵۱۵5 0116 0۳۱۵0۷ .2013 ۸0۲۲۱۱ 23 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱۴0) 


6۵ ۱ ۰۷۷/۵۲ .(2010 ۳۵۲۵۵۲۷ 7) 0۲۲۵۷ 16۲۳۷[ 
۸۳۱/۱۷۵ ۲005۷۰ ۸۸۱۱۷۵۲۵۵ ۱0۱6۲۵2۰۰ ۸۵۲۱۱۵05 
۲۲ 24 ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۱۱ 0۳۱۵9۲۲۱۵۱ ۲۵ 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵6۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


۲7 6 ۲۵۷۵۱۵۱۲۲۱6۲۱6 :۴۵۳۲۳ 0۴ ۱5۲۵۲۳۷ 0601001 
2۱۳-۵ .۰:۱1:۰۰" 2:0 دهاتا وله ۱۰/2 
2 0۲۱ 0۳۱۵/۵1 ۳۵ ۴۲۵۲ ۸۳6۱۷۵۵ ۲۲۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ 
6 6 .2013۰ ۸۵۸0۳۲۱ 23 ۲6۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱5۷ 

۵65اج۷: |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


۳ ا را( 6 ( ۳ 5 ۰-۱-2" 
(۳۳۲) 0۳۱۵۲۲۱2۵1 ۲۱۵ ۴۲۵۲ ۸۸۳۰۱۲۷۵۵0 ۱۳۱۲۱۷۵۲5۲۲۷۰ 
2013 ۱۷۱۷( 14 ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 .2014 ۸۷0۱۷5۲ 19. 


۲۳ ۳۱۷۵۱۵۵۵۵۲2 ۲۲۱۵ 21۳۳۰ 210506۲۲ 5 ۴۲۳۲۱ 
6 ۲۳۵۱۲ ۸۳۰۲۱۱۷۵۵0 .2011 06۲006۲ 18 .۴۶۱۲۳0 
۲۱ 24 ۳۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


۱۷/۳۱۵۲ ۱5 ۸۵۸۲۱۲ ۳۵۱۱۵۲۱۵۲۱۵2۰ ۳۳۸۵۸۰ ۸۳۰۱۷۵۵ ۲۳ 
۲۱۵ 0۲۳۱0۲۲۵۱ 0۲ 24 (۱۷ 2013. ۲6۵۲۲۱۵۷۵0 29 ۵ 
.2 013 


2501 ۲۳۲۸۵۲ )5 06۲۵06۵۲ 2010۰. ۰۳۱۵۱۱۶ ۴۲ 
۲۱۱۱5 ۳0۲ ۳00 ۲۳۵۲ ۳.۱2۵۱۵ ۰. 


۱۲101۱21 ۰ 66۵00۲2۵۱0116۰ ۳۱۱۷۵ ۵ 6 
0۲۱01۵1 0۲ 24 ۷۱۷ 2013. ۳۴۵۲۲۱۵۷۵0 24 ۷ 
.2013 


۵1۲ ۱۵۱۱۵۲۱۵۲۱۰ ۱۱6۱۷۵۱۵۵۵01۲2 ۳۳۱۵۱۱۲۱۲62 ۳ 
۸۵۸۲۰۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۵ 0۲۱۵۲۵1 0 24 ۲ ۰ 
۰۶۵۲۲۱۵۱۷۵۵0 29 (۲ 2013 


0۱0021 ۷۷۵۲۲۲۱۲۱9 )6۳۲۲ 62۳۱۰۰۳۰ ۰ 2 
۴۲۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ ۸۳۱۱۷۵۵ ۴۲۵۲۴ ۳۵ 0۳۱۵/۵1 0۲۱ 4 
[۱۷ 2013۰. ۳۴۵۲۲۱۵۷۵۵0 13 (۷ 3 


هر اا ۰ ظا ۰۳۰6 22۵2۵(" 
4 0۱ 0۳۱۵9۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۵۱ ۸۸۲۵۱۱۷۵۵0 6600۲۵۱۱۱6۰ 
3 ۷( 15 ۳۴۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013۰ ۱۷[ 


6۱01021 ۱۷۷۱1۳۱۲۱0 ۴۵۲5 ۰. ۱. ۱ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۵ 0۲۱۵۲۵1 0 24 ۲ ۰ 
۰۴۵۲۲۱۵۷۵0 14 ۱۱۷ 13 


56۵ ۵۷۵ 9۵ ۱۵۱۵۱2۵ ۳ 
۰۴۵۲۲۳۱۵۷۵0 25 (۱۷ 2013 


۲۳۱۵۷۶ ۷۷۲۱۱ ۲۳ ۴۵۲۳۲۱ 5۷5۹۲۵۱ 2 ۰ ۲۳ 
۴۱۸۲۵۸۲۵۶۰ ۱۸۵۹۵ ۵۸۲۱۱۷۵۵0 ۲۲۵۱۳ ۲۱۵ 0۲۱۵۱۱۵۱ 0 
. 16 ۱۷۱۵۷ 2013۰. ۲6۵۲۲۱۵۷۵۵0 14 ۱۱۷ 3 


«پژوهش جدید ناسا: پر بارش شدن مناطق بارانی جهان 
در سده اینده». رادیو فردا. 17 ارديبهشت 1392. 
بایگانی‌شده از اصلی در 24 ژوئیه 2013. دریافت‌شده 
در 30 تیر 1392, 


۲6۵00۲۱(۳ 22؟6)) توت وله ۰:۰7 [۱48۰ 
6 ۳۵۱ ۸۳۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/۵۱۵ 
۱ ۵ ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 2013.۰ ۵۷ 02 0۲ 0۲۱0۲۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۰۰۱0 


ات ۱/2۲۰۱ 2 ات و۰ ۰1۰/2 ۲۱۰ ۵۵ ۱9 
۷ 02 0۲۱ 0۳۱۵۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۲۲۵۱ ۸۸۳۵۱۷۸۵۵ 0۲۳۱۱۱۲۱۵۰ 
6 6۰ 2013۰ ۸۵۳0۲۲۱ 14 ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 .2013 
0 65اج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


۲ 5 ۱۵ ۱ 12-2-22( 
۲۱ 14 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


۱2۷761۳5 ۲ 6 ۲۳ 
۴۲0۲۲ ۲۳۵ 0۳۱9۲۲۱۵۱ 0۲ 2 ۸۳۲۲۱ 2013. ۲6۵۲۲۱۵۱۷۵0 4 
۸۱۳۱۱ 13 


۳ 6 5 ۳32۳56 ۳۲6۵55۷۲۵ 2۳۱0 161۱06۲۵۲0۲۳6 
6 ۴۲۵۲۲ ۸۲0۱۷۵۵ ۰ ۵۵۸۵۰ ۰ ۰ 71۳۵۲۵50۳۱6۲۵۳۲۰ 
4 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۷۵۷ 02 0۲ (۳6۲۴) 0۲1۱01۲۱2۵1 
و۷۱۵6 ۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: اتاریخ بایگانی< 

(6۱۵) 
۱۷ ۱ ۱")(۱۱۵ 1۹3 2 وت وز» 7-(۰/۰ [۰ ۱ ۳۵ 


۸۵۸۲۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۳۵۵ ۳9۳3۵ 5 ( ۲ 
.2012. ۲۳6۵۲۲۱۵۷۵0 4 5۵۱۷ 213 


۲۲۵00506۲6 3/۳ 5 6 ۸۳ 
۸۵۸۲۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۱ ۲۱۲۵ ۰0۳۱0۵۱۲۱2۵ ۱ ۰ ۲ ۰ 
۰۲۵۲۳۱۵۷۵۵0 30 [11052۲۷ 13 


۱ ۱ ۱۵ 7 3 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۲ ۲۵ 0۳۱۵۱۱۵۱ ۰ ۰ ۷ 
2013. ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 6 ۳۵۵۳۸۵۸۵۲۷ 2013. ۱۵01۱6 6 

۷۵۱۵5: |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


.6۳۱۷/۵00۵ ۷5 09560) دهاتآ وله ۱,۱۰2 
6 ۲۳۵۲ ۸۳۱۷۵0 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/۵۱۵ 
۲۱ 14 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۳۱01۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2012: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۰۱0 


۸ ( ۰ ۷ 5۳۵۲050۱6۲۵-۰ ۲۲۱۱۵ 
4 ۲۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۵۷ 02 01 0۳۱01۲۱2۵1 ۳۵ ۲۲0۲۲ 
و۷6 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱0۵( 


و2 ۱۱۸۱۸۱۰۱۰۵۱۸41۱۳ تاو زه 21 ]۱۱۱ 
۰ ۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
۲ ۷۵۱۵5 01۵16 0۳۱۵0۷ .2013 ۸0۲۲۱ 14 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


5۲۲2۲050۱۵۲۵۲۰ ۵6۵6۵۱۵۲۵۰ ۸۸۳۵۱۱۷۵0 ۵ 
۲۳۵ 0۲۱۵9۲۱۲۱۵۱ 0۲ 15 ۸۵۸۳۲۱۱ 2012. ۳۲۲۱۵۷۵0 4 
۸۱۳۱۱ 13 


۱۷۷/۳۱۷ 00865 ۳6۵ ۲6۲۳06۲۵۲0۳۰ ۰: 6 6 ۱ (۱ / (۲ 
۱۷5۱۳۷ 2۳۰ ۸۷۷۱۱۱۵۵۱۷۵2 ۱۲۱۲۷ ۵۲6۵۰ ۸۵۸۲۱/۷۵0 ۴۲0۱۲۰ 6 


۲۱ 15 ۳6۲۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
۱ و۷۵۱6 0۵۲6 ۳6۵0 ,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۱۱۳0 


۳ ۶۳۵۲۲۲ ۸۸۲۵۱۱۷۵۵0 ۳60۵-۵66101۰ ۳۵018]101۰ ۱/۷ 
9 ۳۲۲۱۵۷۵ 2013۰ ۳6۵۵۲۵۵۲۷ 06 0۲۷ 0۲۳1۱01۲۱2۵1 
۷۵۱۵5 1۵16 ۳۵۷ .2013 ۵1۱۷5۲۳۷(: اتاریخ 

بایگانی< (6۱۴) 


1۲۱۲۲۵0۱6101۲ ۲0 020116۰. ۰ ۵ ۲۳ 
۲۳۵ 0۳۱9۲۲۱۵1 0۱ 12 ۴6۵۵۲۳۸۵۵۲۷ 2013۰. 6۵۲۲۱۵۷۵۵0 1 
۰۳۵۲۲۸۷۸۵۲۷ 213 


5 ۲۳۸۵۲۵5۳۳۱۳۱ 020۲ ۳ ۵۵ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۵ 0۳۱۵۱۲۱۵۱ 2 ۰ ۷ 
2013. ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 6 ۳۵۵۳۸۵۸۵۲۷ 2013. ۱۵01۱6 6 

0 ۱65ج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


06۱۱۱۵۲۵۴۲۲۷۸۵۲۵/۵۲۵00۵/15 210 5: 
6165111۰0۳0۰ ۸۵۸۲۵۱۱۷۵۵0 ۲۲۵۲۲ ۳6 0۳۱9۱۲2۵۱ 0۲۱ 6 
۴6۵۲۵۲۸۵۵۲۷ 2013۰ ۳6۵۲۲۱۵۷۸۵0 29 ۷۰ ۰ 

۷۵۱۷۵6 0۵۲6 6۱۱۵0۱۷: |تاریخ بایگانی (۱۱6۱۴) 


"022-22۰ ۱ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲ ۲۳۵ 0۲۱۵۲۸۵1 0۲ 03 ۸0۳۲ ۰ 
۲۵۲۲۱۵۷۵0 12 ۱۷۱۵۲6۲ 2013۰. 0۱۵61 0۵16 ۷۵۱۷۵5 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۴۱۱21061۳ 5۳۵6۵6۵۲۰ ۳۵۱۵۵۵ ۷۷۵۲۲۲۱۱9 ۲۲۵5 ۷ 
020106 ۳6۵0۱6۵10۲۱۳۰ 6۳۵۷۷۰60۵۲۲۸۰ ۸۳۱۱۷۵۵ ۸ 
۲۱۵ 0۲۱۵۲۲۵۱ 0۳ 03 ۸۵0۲۲۱۱ 2013. ۴6۵۲۳۱۵۱۷۵0 3 ۲ 


۱ و۷۵۱6 0۵۲6 ۳6۵0۷ ,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۱۱۳0 


۳ ۲۳۵۲۲۲ ۸۵۸۳۱۱۷۵۵0 ۸۸۵۸۵۸۵۰ ۱۵۱۷۵۲۳۰ 02006۵ ۲۳۱۵ 
۵ 0 2013 ۸۵۸0۲۲۱۱ 03 0۲ 0۲۱0۲۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۱0 


۲ ۸۳۷۵۵ ۳۸۵۸5۸۵۰ ۲۳۵0۵6۰ ۳6۵600۵۲۰۵ 0201۱6 
9 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 2013۰ ۴6۵۵۳۸۵۸۵۲۷ 06 0۲۱ 0۳۱۵9۲۱۲۱۵۱ ۲۳۵ 
۷۵۱۵5 1۵16 ۳۵۷ .2013 ۵1۱۷5۲۳۷(: اتاریخ 

بایگانی< (6۱0) 


ن ن ۱ ۱ ۰ ۳۳۳ 
۰ ۰ 6 اک ۱۵۵5۵ ۱ 2۵(" 
۷ ۰ 0 0۳۱۵/۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
6 6 .2013 ۵۲۵۲۷ 29 ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 
۱۵5ج۷: |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


۸۵۸۱۱۲۵۲6۲۲6 ۵020۲۵ ۳۱۵۱۵ 56۵600 5۱21656 ۲۳ 
20 ۷6۵6۲6۲۰ ۵۹6۸۵۰ ۸۵۸۳۵۲۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۱۱ ۲۳6۵ 0۲۱۵2۵1 
03 ۸0۲۲۱ 2013. ۳6۵۲۲۳۱۵۷۵0 12 2۵۲6۲۱ 2013۰. 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


0۴۲ 0۵۱5۵00۵0۵5 5۳0۵۷6 5۱۱۴۱۵۱۵6۱۵۳0 ۱۱6۱۷۷۲ 
۵ ۵5۵ اک , / ۱۷۷۳ 
6 0۲ 0۳۱۵۲۵1 ۲۳ ۴۲۵۲ ۸۸۳۰۱۷۵۵ ۰ ۱۱۸۵۸5۸۵۰ 
0۰ ۳۵۵۲۸۵۵ 6 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 2013۰ ۴6۲۳۸۸۵۲۷ 

۷۵۱۷۵6 08۲6 6۱۱۵6۱۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


۴۱۰۴۱/۸۵۸ ۲۶۲ ۰۳۰٩.7۱ ۱ ۰ ۳ 
۸۵۸۲۰۱۱۱۷۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۳۵ 0۲۱۵۲۵1 0 25 ۷ ۰ 
۰۵۲۲۳۱۵۷۵0 15 ۸۳۲۱۱ 3 


۰ ۰5 -(011 ۱۵۲ 25) جووع( ۲602 
0۳۱01۲۱۵1 ۲۳۵ ۲۳۵۲۲ ۸۸۳۰۱۱۷۵۵ ۲005۷۰ ۱۱۳۱۱۷/۵۲5۵ 
2013 ۸۳۲۳۱۱ 15 6۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 27. 


۳ ۰ ۰ /۷/۷/./ / -0۳۱6۲۵ ۱۷6۵505 ۲۲۳۱۵ 
5 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۱۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
هب۷ 0۵۲6 6۳6۵۵ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱۵( 


۵6۵۱0165 .۱۷۱۵50081۷56 6 ۱6560560/۱۵۲۵ 
5 ۳6۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۱۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷۵۱6 08۵۲6 6۳6۵۵ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)۵۱0( 


۲ ۷ به آلمانی). ۱۸۳۰ 
۲ ۰ . ۱ 2۵ ۲۱۶ ۲۳۵۲۲ ۸۵۸۲۲۱۱۷۵0 
2013-04-5 ۳6۵۲۲۱۵۷۵0 .2011. 


۱۷0 - ۵5 ۸/5 
۱۷۷۱۳۱00۷۷۹2۱۲۱۱ ۵۲5۵۰ ۸۳۱۱۷۵0 ۲۳۵۱۳ 6 1 
0۲۱ 02 1۷۵۷ 2013۰5. ۸۲۵۷۵ 5۸ (۲ ۰ 

۷۵۱۷۵6 08۲6 6۱۱6۵6۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


ات . ۳ ۰53۰ ۱۱-۰۰ ۱2-2( 
5 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷6 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: اتاریخ بایگانی< 
(6۱0۵) 


۱۱۱2 (۱-2 ۱ ۱۰ ۱9۱ ۱0 ۱ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۲۵ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 15 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 0116 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۲ ۷ 2 ۰5 ۳۳۵ 
۲۲ 15 ۳۴6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۱۱ 0۳۱0۲۲۱2۱ ۲۵ 
۱ ۷۵۱۵6 0۵۲6 ۳6۵۵۲۷ .2013: |تاریخ بایگانی< ( 

۱۳۰۱0 


۳ 6 ۵ ۵ ۰ ۵ 
۲ 16 ۳۵۲۳۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۳ 0۳۱01۲۱21 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵۵۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۴۲۵5۵۲ ۵1۳ )16 56۵0۲6۲۸۵۵۲ 2009( ۰ 
0۳۱۱۷/۵۲5 ۲002۷۰ ۸۳۱۱۷۵0 ۲۳۵۱ ۲۳۵ 0۳۱9۱۲۱۵۱ 
02 ۱۵۷ 2013. 6۵۲۲۱۵۷۵۵0 16 ۸۵۳0۲۳۲۱۱ 2013۰ 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۸۵۱۳5۰ ۲ ۰ 
۲۲۵۲۲ ۲۳6۵ 0۲۱۵0۲۲۵۱ 0۲ 27 ۸۵۳۲۱۱ 201 0 
.16 ۸۳۲۱/۱ 213 


۳۳۵۲۳ تاو 1 ۵ ۱ ۱ ظا( 
۵۱ ۲۱۶ ۴۲۵0۲۲ ۸۸۳۰۱۷۵۵0 ۵۲۵۵۰ ۲۱۲۱۷ ۱۷۷۱۲۱۵۵۱۷۷۸5۹2۱ 
٩ 2۰ 0 ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۴۰۱7۲" 
۷۵۱۷۵6 0۵۲6 6۱۱۵0۱۷: |تاریخ بایگانی (۱۱6۱۴) 


اک( 5 5 5 ۵ ۵۷ ۲-"۱" 
۰ ۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 


۲ ۷۵۱۵5 0116 0۳۱۵0۷ .2013 ۸۵0۲۲۱۱ 16 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱۴0) 


۱0۵۲۱۵۹5۵۲۱۵۲۵۲۰ 56۲۵۱۱6۵ ۵۱۱۷۰ ۸۸۲۰۲۱۲۱۷۵۵0 ۳۵0۲۲۲ ۲۳ 
0۲۱0۲۳۵1 0۲ 20 ۸۵۳0۲۱۱ 2013.۰ ۳۴۵۲۲۱۵۷۵0 0 ۲۲۱ 
2013 


6 ۴۳۵۱۲۱ ۸۸۳۵۲۱۲۱۷۵۵0 5۷۷۲۲۰ ۲۱۵۲۵۳۲۰ ۱0۵۲۱۵۹5 
۰ ۲ 656 ۵( ۰ ۱6 ۰ ۰ 5۵2 ۱۲" 
۷۵۱۷۵6 0۵۲6 6۱۱۵0۱۷: |تاریخ بایگانی (۱۱6۱۴) 


۲۳ ا ا ۵ 6 27۰7" 
۷ 1 ۳۲۲۱۵۷۵ 2013.۰ ۷ 24 0۲ 0۲1۱01۲۱۵1 
2013 


۳ ۲ ۵ ۱ ۱ ۱۷۵ 
۲ 6 ۳۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ ۵02 0۳ 0۳1۱01۲۱21 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۰ ۵ ۰۰5« (2010 ۸۵۵۲۱ 6) 2ووع| 1۲602 
0۳1۱01۲۱۵1 ۲۳۵ ۲۳۵۲۲ ۸۸۳۰۱۱۷۵۵ ۲005۷۰ ۱۱۳۱۱۷/۵۲5۵ 
2013۰ ۸۵۳0۲۳۲۱۱ 16 ۴6۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۵۷ 02 
۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ-, |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


۴۶۱۲۳۱ > _., ۵ ۰ ۰۸۳ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۳۵ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 0۲۱ 02 ۱۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 16 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 0116 ۷۵۱۵5 ۲ 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۸۵۸۱۵0۷ 5۵06 1 ۱۷۱۵۲6 2013(. "۲۵ ۲۳۲۲۵ 
۸۵۸۱۱6۱۱ ۳56۱۲۳۰ ۳۱۲۱۰ ۸۸۳۵۲۱۱۷۵۵0 ۲۲۳۵۱ ۲۱۵ 0۲۱0۱۲۱۵۱ 0 


.2013۰ ۸۵۳0۲۱۱ 18 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 
0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی (6۱۴ظ) 


0/66 ۰ 06۱ ۲201211011 ۵۱۱۵۲ ۱۷/۲ 
6 ۲۳۵۲ ۸۳۱۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/۵۱۵ 
۲۱ 18 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۱01۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵6۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


رن 5 / 1 55 5 5 6 ۱۸ 
8 ۸۵۸5۸۵۰ ۵۲۳۲۳۰ ۸۵۲۵۷۲ ۰ ۰ 56۱۲ "۲20191101 
0۲۱۵1۱۵ ۳۱۵ ۲۲۵۱۲۱ ۸۸۳6۲۱۱۷۵۵0 2013۰ ۴6۳۸۵۸۵۲۷ 
13 ۱۱۷ 16 ۲۴6۵۲۲۳۱۵۷۵۵0 .2013 ۱:۱۷( 24. 


۲۳ ۰ ۲ ۰۹ ۳ ۵ ۳( 
6 ۲۲۵۲۲ ۸۸۳۱۱۷۵0 ۸۱۵۰ ۱۳۳۰ ۲۳6۵ 0۲ ۷/6۱9۲ 
۲۱ 20 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۴۲6۵55۱/۲6 ۱۷/۲۱ ۳۱۵۱۵۱۲۰۰ ۱۱۱۰ ۸۳۱۱۷۵ ۲۳ 
۲۱۵ 0۲۳۱۵۲۱۲۱۵۱ 0۲ 24 (۷۱۲۷ 2013۰. ۳۵۲۲۳۱۵۷۰0 18 ۷ 
2013 


0۱۱۵۵0 ۳۱۱۱۵۲۰ ۲۳۳۸۵۷ 2 ۵2۵۳۵۱۱6۵۲۲ ۲۱6۵5۳5 ۲ 
۰0۲6۵55۱۲۵۲۰ ۱5۸۵ ۲0۸۵۷۰ ۳۵۲۳۱۵۷۵۵0 18 (۱۷ 3 


5 ۷۷۵۲ .2010۰ 56۵۲۵۱۱۵0۵۲ 12 0۴۲۵۷ 16۲۳۷[ 
اشظئح« ‏ ۱(۱۵(ا۱ ۰ را ۵( 
۰ ۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 ۲۳۲۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 


0 ۷۵۱۵5 0116 0۳۵0۷ .2013 ۸۵0۲۲۱۱ 20 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی (۳6۱۴0) 


(۱000  / ۰۵ ۳۱ ۱ 
۳۲۱۷5۱۷65 ۴۵۳۵۱۸۵۰ ۸۳۱۱۷۵۵0 ۲۲۵۱ ۲۳۵ 0۳۱9۱۲۱۵۱ 
02 ۱۷۵۷ 2013. ۳۵۲۲۱۵۷۵0 20 ۸۵۳0۲۱۱ 2013۰. 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۸۵۸۲۱۲۲6 ۱/۵۲۲6 ۳۱۵۱۱۳۱۵۱۱5۲۲۲۱6, ۳۰۲۵۰ ۲2۵۱۱5۲۲۷ 0۴ ۱۲۰- 
۱۷۷/۳۱۵۲ ۱5 ۲۳۱۵ ۲۵۲۱5۱۲۷ 0۴ ۸۱۲۳ 2۲ 5۲۳۶ ۰ ۵ ۰ 
۸۵۸۲6۱۱۲۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۵ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 21 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 01۵16 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (6۱0) 


۵ /06۳۱516۷ 21۲ ۱06۲5۲21۱01119 ۱۷۷/۱۱۱۵۲۳5۰ 1ج[ 
6۵ ۴۲۵۲۲ ۸۳۱۱۷۵0 ۲009۷۰ ۱5۸۵ .6۲۲6۲5 ۱15 
۲۱ 21 ۳6۲۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲1۱01۳۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۰۱0 


۳۱۵۱۷۷ ۱۷۱۵۸ ۱۵0۵5 ۴۵۳۲5 ۸6۳۱۵50۱6۲۳۶ ۱۳ 
۴۲۱6۱۷۵۱۵۵01۱2 ۰ ۳5۳۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ ۰ ۷ ۰ ۰ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۵ ۵0۲۳۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۳۱۵۷۵0 22 ۸۳۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵1 016 ۷۵۱۷۵5 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۱55 0۴ ۲6 ۸۵۲۱۴۵6۱0۱6۳۵۰ ۳۱۱۷/۵۲ 6/6 ۳ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۳۵ ۵0۲۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 22 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۵0۷ 01216 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


ااایت :210109۳/۰۰ ۱۱۵۲60۳۵010۵0۵۷۰ ) ۱۱55 52۲ 
2 0۲۱ 0۳۱۵۲۵1 ۳۵ ۴۲۵۲۸ ۸۳۱۷۵۵ ۴۲۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ 
6 6 .2013۰ ۸۸۱0۳۲۱ 22 ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱5۷ 
0 65اج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


۴۱۲۳۱5 ۸۵۸۲۳۱۵5۵۱۱۵۲۵۲۰ ۳۸۸۵۲۵۵ ۳6۳۲۱۵6۵۱۵۲۲۵۰ ۳ 
2۲6۲ 2013. ۸۸۳/۱۱۷۵0 ۲۲۵0۱۲ ۲۳6 0۳۱011۱21 01۲ 2 
۱5۷ 2013. ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 22 ۸۵۸0۳۲۱ 2013۰. 6 6 

۷۵۱۵5: |تاریخ بایگانی< (۱۵۱۴) 


را نا ۱ 5 ۵ ۸09۵۲ 
0 ۰ ۷ 15 0۳ 0۲۱۵۲۱۵1 ۲۳6 ۴۲۵0۲۲۱ 
13 ۸۳۲۱/۱ 22. 


۲۳۲ ۵ 7 561106۲711۳۱9 
7 ۲۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۳۵۷ 02 01 0۳۱0۱۲۱۵۱ ۳۳۵ ۲۲۵۲۲ 
۷۵۱۵5 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱۵( 


۲ ۰ ۱ ۰۵ .۰ ۳و 
7 ۳۲۲۱۵۷0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲۱ 0۳۱9۲۲۱۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷۵۱6 ۵۲6 6۳6۵0۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 
(6۱۵) 


لاه 56۵6۲۵۲۱۲۱۵۰ ۴۵۷۱۵۵ 500 5۷ ع,۱۱ظ 
۰ ۷۵۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
۲ ۷۵۱۵5 0116 0۳۱۵0۷ .2013 ۸۵0۲۲۱۱ 27 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


11۲ ۱۷۷۱۱۱۱۵۱۳۲5 )4 ۷ 2011(. ۸۵050۲101۱ ۴ 
۱۱01۱۲۳۰ ۱۱۷/۵۲۵۵ ۲002۷۰ ۸۳۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۲۲ 6۵ 


۲۱ 25 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
۱ و۷۵۱6 0۵۲6 ۳6۵0۲ ,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۱۱۳0 


۱۱۱۲۲5۱۷/۱01۱6۲ ۱۷ (4۸ 6 ۷ ۲۳ 
4 ۵5]10115۰. 05۲۵1121۳" 60۱۷6۵۲۲6۵۲۱۲ ۱۲۵۵۷ ۴ 
۱6۲60۲۵0۱00۷۰ ۸۳۱۲۷۵۵0 ۴۲۵۲۳ ۲6 0۳1۱011۱۵1 0۲۱ 2 
۱5۷ 2013. ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 25 ۸۵۸0۳۲۱ 2013.۰. 6 6 

۷۵۱۵65: |تاریخ بایگانی< (۱۵۱۴) 


۸۵۸۵650۲۱۵۲10۲ 5066۳۵ 380-700 ( ۰ ۳ 
۷/۵۲6۲ ۱۱۰ ۱۱۵0۳2019 ۰ ۰۰ ۰ 
00۲165 ۱۳۴۵ ۳6۵66۰ ۸۵۸۳۵۱۱۷۵۵0 ۴۲۳۵۱ ۲۳۵ 0۳۱0۱۲۱2۵ 0 
02 ۱۷۵۷ 2013. ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 25 ۸۵۳۵۲۱۱ 2013۰ 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۲ ۳۵4 ۸۲1۰ .۸۷۷/۱۳۵۵۷۷5۲ ۱0۳۱6۲۲6 ۸۵۲۱۱۵5 
۲۲ 26 ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۱۱ 0۳۱0۲۲۱۵۱ ۲۵ 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 
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پبوند به بپرون 

اتمسفر زمین در پروژه‌های خواهر 

در ویکی‌انبار پرونده‌های مرتبط در ویکی‌انبار 

نمونه‌های آتمسفری ناسا 

برگة اطلاعات زمین از ناسا 


اثبات کمال مطلق بودن خدا(صفات کمالی خدا) 
اثبات کمال مطلق بودن خدا(صفات کمالی خدا) 


پیش از این با استفاده از برهانهای فطرت نظم, علیت 
و امکان و وحجوب», وود خدا را نایبت کردیم. حال 
سای افلامی او اه کات 
هیچ عیب و نقصی در او نیست. دلایل ما بر این امر به 
شرح زیر است: 

برای این که مطلب را به زبان ساده عرض کنم» شما را 
به وجود خویش و جهان اطراف خود توجه میدهم. وقتی 
بت رت رم و جهان راد نگاه می‌کنیم» 
۱ 0 فقفیر 1 محتناح هستيیم. هیخج موحودی 
جز فقر محض چیزی دیگری نیست و هر چه دارد» امانتی 
است و از جای جر ۹ شده است. جهان >« 
زی را هیچ گاه مجموعه به جهت مجموعه بودن» چیزی 
اضافه بر دارایی مجموعهءه افراد ندارد. وقتی تک تک 
مجموعة جهان نیز فقیر و محتاج محض است.» پس حتما 
و کمال‌های خود را امانت گرفته است و ما آن منبع غنی 
به و جود خداپی می‌ سر یم » اگر در صفات او تامل کنیم» 
هی یم حتما داناء شئوا» اجایبت کننده» قادره حاضر 9 


موجودی را که آفرید» تمام نیازهایش را برآورده کرده 
است, پس تقاضای آن‌ها را شنیده و شنوات و اجابت 
کننده است و قادر بوده و هیچ کس و هیچ چیز نتوانسته 
قفاب تفص ۱۰ علاتضاه س ایم ص دم کف 1 ] 
ساحت او از آن‌ها دور است, زی را مثل بخل از موجودی 
صادر می‌شود که بخشش را کم کننده دارایی خود ید 
در حالی که خداونتد» هر چه ببخش., با بخشیدن» از 
مالکیت خداوند خارج نمی‌شود» زی را همه موجودات 
بندگان خدا هستند و همه موجودات و دارایی‌های‌شان 
ملک خدا هس تند. دلیل دیگر بخل این است که فرد 
رقابت کند. حسادت هم چنین زمینه‌هایی دارد حسود 
نمی‌تواند نعمتی را که دیگری دارد و خودش ندارد» تحمل 
کند» در حالی که هیچ کس در جنب خدا وجودی ندارد تا 
خدا با او حسادت کند. همه موجودات حقیر محض و خدا 
کف ری اس بسن م۳ 3 نی؟! دیگر صفات منفی 
از زوایه دیگر و با تحلیل فلسفی و عقلی ماهیت نقص 
به این مطلب می‌رسیم که نقص, به نیاز می‌رسد با از 
نیاز ناشی می‌شود. موجودی که دارای نقص هست, در 
صد د جبران آن و کامل کردن نقص خود است و ون آن 
کمال را ندارده باید از چیز دیگر طلب کند» یعنی چیزی 
دیگر خارج از وجود اوه آن کمال را اهدا کرده و آن نقص 
را برطرف کند, در نتیجه موجودی نیازمند به غعیر خواهد 
سود ؛ اما این معنا برای خداوند صحیح نیست؛ در مرتبه 
پیش از آن در خداوند بوده که آن را به موجود اعطا کرده 


است. هم چنین چون واجب الوجود است, نیازمند هیچ 
چیز نخواهد بود. اگر نیازمند بود» ممکن الوجود بود و 
خدا نبود. (دلیل واجب الوجود بودن خداوند در بحث‌های 
کلامی و فلسفی آمده است). 


بررسی مطلب از زواية دیگر: اگر نقص در وجود خداوند 
باشد» یعنی فاقد کمالی از کمالات وجود و هستی باشد 
نتیجه آن خواهد بود که وجود خداوند. محدود به برخی از 
کمالات وجودی است که فاقد آن‌ها است؛ پس در هستی 
کمالات وجودی خواهد بود که خداوند فاقد آن‌ها است؛ و 
این بسدان معنا است که در دایره هستی موجودات با 
حقایق صاحب کمال باشند که جدای از خداوند بوده و 
آفریده او نیستند, در حالی که تمام عالم آفريدة خداوند 
است و هر کمالی موجودی» نشسان وجود ان کمال در 
تروردکار است؛ زیرا کمال در هر معلول؛ نشسان وجود 
کم ال در «علت» آن است که اگر «علت» آن را 
نمی‌داشت, در معلول هم نبود. پس در دایره وجود و 
هستی ؛ هر کمالی باشد خداوند دارای آن عمال است و 
معنایش آن است که خداوند هیچ کاستی و نقصی ندارد. 


اهرام ثلائه 


اردشیر زاهدی داماد محمدرضاشاه پهلوی و سفیر وی 
در امریکا در کتاب خاطراتش از زندگی در تبعید شاه پس 
از وقوع انقلاب سال 57 در ایران سخن گفته و آخرین 
روزهای عمر آخرین پادشاه ایران را درسرزمین اهرام و 
در مصر به تصویر کشیده است. 

در مصرودبم شاه مه 0 جلسات ات لو ارواح 
والاحضرت اشسرف در تهران افتاد و تصمیم گرفت در 
مصر به احضار روح پدرش بپردازد و با او گفتگو کند.در 
با دالاحص تا ف ای اما رد هی ۰ 
احضارکننده ارواح جلسات احضار ارواح را به طور مرتب 
برگزار می‌کرد. آن موقع یک استوار در ار بود که 
فدرت روحی خارق‌العاده‌ای داشت و احضار ارواح 
می‌کرد. یک نفر نویسنده پا به سن هم در موّسسه 
الا بر کی خلت ال در دار اج 
می‌نوشت و خودش هم استاد در این فن بود.به هر حال 
جک هر ایا کدی ار دا کر ده 
در مصر بودیم بازی احضار ارواج برقرار بود و شاه که 
به شدت بیمار بود و در اثر استفاده از داروهای قوی 
ویزه بیماران سرطانی دچار توهمات دهنی شده بود 
ادعا می‌کرد با رضاشاه و قوام‌السلطنه و محمدعلی 
فروعی تماس گرفته و آن‌ها چه و جه به او گفته‌اند." 


به نظر می‌رسد محمدرضاشاه که هم در ماجرای رسیدن 
به سلطنت در خلال تصرف تهران از سوی متفقین و 


هم در روند تثبیت آن در زمان سرکوب جنبش دمکرانها 
در آذربایجان» توصیه‌ها و نصایح فروغی و قوام السلطنه 
را بسیار سودمند دیده بوده همواره تا آخرین روزهای 
زندگی خود کمبود آنان را در اطراف خود حس کرده 


است. 


برخی از اطرافیان شاه و بخصوص فریده دیبا مادر فرح 
دیبا شهبانوی وقت, در کتاب خاطرات خود نوشته است 
که شاه در آخرین ماههای سلطنت خود به صورت بارزی 
احساس تنهایی را ی می‌ کرد و به هیچ کس 
اعتماد نداشت.. 


مصر یکی ۹ ۳ بسیار معروف جهان باستان بود. 

این سرز مین تمدتی رک و حکومت‌هایی مقتدر داشت. 

نژاد مصریان قبطی مود و واژه ۲ که در زبان‌های 
اروپایی برای مصر به کار می‌رود, با کلمه قبطی در 
ارتباط است. مصریان از مراحل مختلف ادیان ابتدایی 
حیوانات اهلی و وحشی ود روی اوردند. پرستش 
فرعون‌ها و خدایان اساطیری نیز معمول بود. تا قرن 
موز دهم اطلاعات دانشمندان در رابطه با تاریخ حص( 9 
ادیان و مذاهب مردم آن سامان منحصر به نویسندگان 
قدیم یونان و لاتين بود. مورخانی همچون: هرودت 
(قرن 5 ق. م)» دیودوره و غبره» هرودت می‌گوید که 
مصریان» مذهبی‌ترین مردم جهان می‌باشند. در قرن 
نوزدهم علم مصرشناسی پیشرفت فراوانی کرد و اثار 
باستانی فراوانی کشف شد. این انار حکایت از پيیشینه 
پرستش در مصر دارد. 


اتتار انیت حضر 


روش ‌های ویژه‌ای پر ستبده شدند. تعداد این خدایان به 
حدود دو هزار معبود می‌رسد: هوروس, توت, باستی؛ 
ایزیس» خنوم» امون» رع, اوزیریس» سبک, انوبیس و 
غیره. نخستین مظاهر خدایان مصری در صورت حیوانات 
پدیدار می‌شد. هر اجتماع (نوم), را یک حافظ خاصی از 
نوع جانوران نگهبانی می‌کرد. این نمونه‌ای از پرستش 
طبیعت در قصبات و شهرهای مصر است. 


منلا در شسهرهای ابی دوس و نیس ؛ شسفال را 
می‌پرستیده‌آند» در فبوم » تمساح سس خلق سوده و در 
نسسن خدای آمون به صورت فوحج جلوه‌گر می‌ ده است. 
ظاهرا این چهارپایان و پرندگان را محض صفات حیوانی 
ایشان نمی‌پرستیده‌اند؛ بلکه از ان جهت که برای ان‌ها 
قوای انسان پا مافوق انسانی قائل می‌شده‌اند» مورد 
احترام خود قرار می‌دادند» زیرا به عقیده آنان, صفات 
خدائتی در انسان یا در حیوان مه ظه ور می ر تسد و از این 
رو باید در هر دوی آن‌ها نمودار گردد. در نتیجه برای 
خدایان خود تن انسان و سر حیوان يا بالعکس» تصور 
می کر ده‌اند» زیرا در این مظهر که ترکیبی از ادم و جانور 
شکلی مرکب از بدن انسان و سرقوج درست می‌کرده‌اند 
که با دست‌های انسانی, چرخ آفرینش رابه حرکت 
می‌آورد. هم‌چنین برای خدای انوبیس حافظ وهادی 
می‌ساختند. این خدایان هر یک به جای خود حاکی از یک 
سلسله تحولات تاریخی مذهبی است که در عین حال 
تغییرات و تبدلات سیاسی را هم نشان می‌دهد. 


مثلا وقتی که در سلطنت سلاله اول فراعنه دو قسمت 
عص لیا و و ها اه امه و ید کر 
هوروس که خدای ناحیبه دلنتا بود با خدایاست که معبود 
ناحیه مصر علیا بود» هم‌چنان نبه جنگ و خصام خود ادامه 
می‌دادند. « رو دینی مصر قدم اراک قوی بود 
فمی‌کردند. 1 ار ص ور محتلف رن دی تا 


پاره‌ای گیاهان مانند ییاز در نظر آنان معدس بود» درخت 
خرما که در سایه آن در وسط صحرا آرام می‌گرفتند و 
چشمه آبی که در واحه‌ها عطش ایشتان را فرو 
اند ها کود. اور آن هک در را ورد 
می‌کردند و به آسایش می‌رسیدند» و انجیر بیابانی که به 
صورت عجیبی در میان شن‌های صحرا رشد می‌کرد و بار 
می‌داد» همه به عللی که فهم ان‌ها دشسوار نیست, در 
نظر ایشان از چیزهای مقدس بشمار می‌رفت و مردم 
ساده مصر تا اواخر ایام تمدن خود برای این مقدسات 
چیزهایی از قبیل خیار و انگور و انجیر نیاز و قربانی 
می‌کردند. حیوان خدایان» در مبان مصریان بیش از کیاه 
خدایان» رواج داشت و فراوانی این‌گونه خدایان 
حیوانات گوناگون را به خود اک مردم مصر 
حیوان مقدس جداگانه‌ای داشت. 

به قتل می‌رسید. پرستش این حیوانات تا قرن اول قبل 
ار لا ول ای رف رن سس فا ار ۰ ۰ 
کمبوجیه پادشساه ایران به مصر حمله کرد. در جللوی 
سربازان خود تعدادی گربه و لک لک قرار داد. مصریان 
به یاس احترام این حیوانات تیراندازی نکردند و از 


پاره‌ای از اوقات» زرنان را به عنوان همسری تقفعدیم این 
خدایان می‌کردند. مطابق گفته یلوتارک در مندس 


زیباترین زنان را برای همخوابگی حیوان مقدس تقدیم 


می‌ کر دند. سد بلوم 1 خدا قبل از این که نقعش 
انسان را بپذیرد» معمولا به شکل حیوان تجسم می‌یابد و 
در نظر بدوی» حیوان از انسان اسرارامیزتر است. و هیچ 
یک از مراسم این حیوانات به ثبات و اساس و باطن دین 
مصری برقرار نمانده است. مصریان قدیم به موجودات 
زحمت شد. از شسمار آن‌ها کاستند و صنی در دوره 
کوتاهی تنها به خدای آفتاب معتقد شدند. در آن دوران‌ها 
اعتقاد به الوهیت حیواناتی مانند یره تمساح و برخی 
پرندگان و جوندگان و برخی حیوانات اهلی مانند قوج 
رواج یافت. کرلی یت کر 2 یز نرد آنان بسیار اهمیت 
داشت. موجوداتی خبالی با سر حیوان و بن انسان»؛ در 
اتف ادات ایس ان وارد شد سای دای سا 


هنگام مسافرت در رود نیل؛ برای مصونیت از خطر 
تمساح‌های آدمخوارء نخست به معبد بسیار شکوهمند 
تمساح می‌رفتند و با پرداخت صدقه و نذری» به خیال 
قدیم رواجی بسزا داشت. نیروهائی کم و بیش شبیه به 
ارواح انسانی در طبیعت و ستارگان و خورشبد و 
درخت‌ها و روتانس م وا ی ی و۳ و ی 
نمی‌دانستند که در نقاط بعیده جنوب؛ باران‌های مرب 
باریده, شعب پر آب نیل را بوجود می‌آورد که از آن جمله 
0 


بدین لحاظ مردم مصر که می‌دیدند هر سال رود نیل 
بدون یک قطره باران» بالا اه از بستر خود سرازیر 
ح نت و آن را معبود خود قرار داده؛ می‌گفتند: اشک 
چشم ایزیس الهه. علت طغیان آن می‌باشد که در مرگ 
شوهرش اوزیریس می‌گرید. سرودی در حمد و ثنای نیل 
به دست امده که در ستایش خیرات و برکات آن چنین 
می‌گوید: سلام بر تو بادای رود نیل که اين خاک را به 
وجود خود اراستی با قدم میمنت لزوم خویش حیات را 
به مصر ارزانی داشتی. توتئی که سرتاسر این سرزمین 
را سیراب می‌کنی.ای خالق حبه و پروردگار ماهی», و 
خداوند کنده و روانیده جو. در مصر مانند همه جا. دین 
با جادو همراه بوده است. مصریان جادو را می‌شناختند 
و به آن عمل می‌کردند. طلسم و ۰ های درمان 
بخش وجود داشت. این مجسمه‌ها وسایل ورد خوانی ضد 
مار و عقفرب بشسمار می‌رفت. ار کح را جانوری 
می‌گزید» برای معالجه روی سر مجس مه آب جاری 
می‌س]ختند. آبی که از روی متون حکاکی شده روی 
مسمه می‌گذشت. دارای یروک درمانی می کر دید 
هار ات را می‌آشامید و شفا می‌یافت. 


حدایان حصر اسان 


معتهد بودند. دای مهربان و وب دای زشت و 
نادرست؛ خدایان زشت و پلید را به صورت حیوانات 
درنده تصور می‌کردند و خدایان خوب را به صورت انسان 
تلقی می‌نمودند. آنان خضدایان وب را با تلفیقی از 
انسان و حیوان اهلی ممسی میس ی که 1( سس 
کرت بی ای اسان رش ری ریم زیر یرد 


کش‌اورزی مصریان خورشید را یکی از خدایان 
خورشید منبع گرما, برای رشد گیاهان نقش حیاتی 
داشت. خورشید» خدای افتاب نام داشت. در تلقی 
مصریان» خورشید با قایقی از طلا هر روز از اسمان 
عبور می‌کند و شب‌ها در بیابان بسر می‌برد. خدای 
طبیعیت؛ بحران‌های جوی حاصله از طغیان رود نیل و 
گرما و سرمای صحر ا که بادهای موسمی 50 روزه را به 
دنبال داشت و سرانجام فرا رسیدن بهاران و وزیدن 
نسیم بهاری نیل و سرسبزی و خرمی صحرا؛ در تلقی 
مصریان به مرگ و حیات خدای طبیعت تعبیر می‌شد بر 
این مبنا که خدای بدکار و باد سوزان به اتفاق پنجاه نفر 
از نو کرانش مسئول ان بدکاری‌ها بود و خدای اتور که به 
رویش کشت زار ها باری می‌داد» به دست تنوکران ست 
کشته می‌شد و سپس در فصل نوین بهار زنده می‌شود 
و به فعالیت می‌پرداخت. 


اسطوره خدایان سه‌گانه 


مصریان قدیم می کفنند اوزيریس (خدای کشاورزی), با 
خواهرش ایزیس (الهه مادر), ازدواج کرد و از ایشان 
فر ندی له تام ه وروس (حدای افتنات )ء به دبا امد 
اوزیریس به دست برادر ود به نام ست (خضدای 
خشکسالی)» کشته شد. ایزیس جسد شوهر مقتول 
خویش اوزیریس را با زحمت فراوان به دست آورد و آن 
را به مصر برگرداند و پنهان کرد. هنگامی که ست از این 
قضیه آگاه شد جسد را پیدا کرد و آن را به چهارده قطعه قطعه 

بارهساره سای هر عطایه زاین مایا دص 
خاک سیرد. آن مکان‌ها به برکت پاره‌های آن جسد آباد و 


بارور شدند. هموروس که اکنون بزرگ شده سود به 
خود را از دست داد, بر عمو پیروز شد و او را اسیر کرد 
و زد مادر خویش ايزیس آورد. اٍیزیس برادر شوهر خود 
را بخشید. آن‌گاه هوروس قطعات جسد پدر را نله تک دک 
پیوند داد و به کمک دای حکمت او را ۱ 
فرزن‌دش هوروس سپرده به جهان زیر زمین رفت 9 
فرمانروای مردگان شد. 


پرستش آفتاب در مناطق مختلف جهان سابقه‌ای دیرینه 
دارد و در مواردی از قراآن مجید از جمله در سوره نمل: 
آیه 4 به آن اشاره شده است. به راستی در میان 
تعام جدانانی که در کار افر دار برس ده موس دید 
هیچ یک از آن‌ها برکات بی‌پایان خورشید را نداشت. در 
مصر قدیم برای ساعات مختلف روز» خدایانی که نماینده 
خورشید بودنده قرار داده شد؛: مثلا خدای بامداد خیرع» 
خدای نیمروز رع و خدای شامگاهان اتوم بود. هم‌چنین 
سوسکی که و گردان نامیده می‌ شود نماینده 
خورشید در روی زمین به شمار می‌رفت. مصریان قدیم 
ان حشره را بسیار مقدس می‌دانستند و تصویر او را در 
می‌کردند و از آن برکت و نیک‌بختی می‌خواستند. 


پرستش فرعون 


پادشاهی که سلطنت مصر سفلی و علیا او را مسلم 
مود فا کون تام داشت یس کفهاا او 25 


خاص خدایان مخصوصا هوروس قرار داشت و پرتوی از 
خورشید بشمار می‌رفت. فرعون خدای خورشید (رع) و 
پسر خدا و بالاخره خدا بود؛ از این جهت فرعون را مانند 
خدا می‌پرستیدند و معابدی بر پاداشته او را پرستش 
دارد که از مقام الوهیت او خبر می‌دهد؛ مثل قرقی که 
مظهر هوروس می‌باشد. و قرص خورشید که در میان 
دو شاخ قرار گرفته ورع را مجسم می‌نماید. هر کس به 
حور خدا می ر و ۵2 . . بامدادان جوی فرعون برخاست؛ 
هم‌چنان که خورشید طالع را درود می‌فرستادنده به او 
نیز تحیت می‌گفتند. فرعون دو تاج بر سر داشت و دو 
جادوگر بزرگ نیروی خدائی را ب او اوارد می بر دید 
پرستش یادشاهان در گذشته بسیار 1 داشت و آخرین 
ممو مه آن در مور 2 امبراطور زاین بود که مه خواست خود 
فرمانروایان مانند پادشاه تایلند مقداری از ان سنت را 
حفظ کرده‌اند. فرعون‌ه ای مصر (مانند امپراطورهای 
زاین ), ت ایانی از نسل آفتاب به ور ارس ده 
پرستش آنان به این عنوان بود. 

نقش معابد در ادیان مصر باستان 

معابدی که مراسم عبادت خندایان مصریف در آن به عمل 
می‌آمده خانه خدایان نام داشت. این بناها که پناهگاه این 
گونه موجودات ابدی بوده با سنگ ساخته می‌شد. معبد 
آمون در تب مربوط به عهد رامسس سوم که پنج مرتبه 
بو کب از اسان سبن در فرانسه بود. در عکهد [ 


چهل و دو معبد سراپیس وجود داشت. روحانیون 
بسیاری در این معابد خدمت می‌کردند که گاهی دارای 
قلمرو بزرگی در اختیار داشستند و در غعارت مردم 
در عهد رامسس سوم ثروت آمون شامل 235000 هکتار 
زمین و 81000 عغلام و 5000 مجسمه و 421000 راس 
چهارپایان اهلی م6 2۵ » . مراسم روزانه معاند؛ نگاه‌داری و 
ارات 3 یو شش خدا و مخارج تعغد به آن برای یادشاه 
عایدی سرشار داشت. مراسم دسته و راه‌ییمائی با آواز 

دسته جمعی نیز در دین مصریان قدیم معمول بود. 
هرودت می‌نویسد: این مراسم را در شب انجام می‌دادند 
و در روی دریاچه سائیس در بعضی اعیاد به یاد اوزيریس 
نان قندی می‌خوردند. منزل کهنه (کاهن‌ها) و خدمتکاران 
و انبار و سر طویله و جایگاه حیوانان قربانی همه در 
داخل آن محوطه قرار داشت و از مجموع این ابنیه, 
شهر کوچکی تشکیل می‌شد شبیه بعضی از دیرهای 
بزرک اروپا در قرون وسطی. در وسط این محوطه 
فضائی مخصوص عبادت بود و خیابانی سنگ فرش با دو 
رده ابوالهول بدان‌جا منتهی می‌شد. در مدخل معبد دری 
بود و از دو جانب آن» دو برج بزرگ به شکل هرم ناقص 
و مستور از صور برجسته و کتیبه؛ در جلوی مدخل معبد 
نقش طوطی از سنگ سماق یک پارچه سر به آسمان 
هکل و ای وا ۶ 


سو گذشته می‌ تشد . 


دیگر از اسباب زینت سر در معبد» ستون‌هائی بلند بود 
که پرده‌های بیرق در نوک آن حرکت می‌کرد. چون از 
مدخل تتسد می گدشستندء به حیاط اندرونی وارد می‌ شدند 
که دالان‌های ستون‌دار داشتن و مراسم روحانی را در 
آن‌جا به عمل ی . یس از آن تالارها رک ییدا 
می‌شد که چندین رج ستون سقف آن را عگاه می‌داست 
این تالارهای منشاء عمارات چهل ستون گردیده است. 
مراسم مهمه مذهبی در این تالارها اجرا می‌شده و در 
آن‌جا بوده است که خداوند در نهایت هیمنه و طمطراق 
بر روی تختی کشستی مانند در نظر موم نین تجلی 
می‌نموده است. هر چه بیشستر به‌اندرون معبد نزدیک 
می‌شسدند» از عده کسانی که حق جلو رفتن داشتند 
کاسته می‌شد و به همین نسبت بر غلظت می‌اف زود تا 
آن‌که به خلوتگاه راز می‌ رس یدند که در آن‌جا هیکل 
خداوند آرام داشت و سبم و زرنگاری‌های آن یرتو 
می‌انداخت. در این تالار کسی را حق دخول نبود جز 
کاهنان عالی مقام که از اسرار ملکوت و ناسوت و 
دنیای دیگر چیزی برایشان مکتوم نبود. زیباترین 
خرابه‌هائی که باقی مانده» از معابد کرنک و الاقصر (در 
حمل شهر تب) و معابد زیرزمینی اپیسامبول (بین دو 
شلاله اولی) و معابد جزيیره فیله (محاذی شلاله اول), 
خرابه‌های دنیا باشد. این معابد آخرین شاهکارهای هنر 
نمائی مصر شمرده می‌ شود . 


مصر است 2600 ق. م). این هرم 150 متر ارتفاع دارد 
و برای دور زدن اطراف آن باید یک کیلومتر را طی کرد. 
هرودت می‌گوید که وقتی ختئویس به یادشاهی ر سبد» 
دس مور داد ترا او اراکاس ب تا ره تارب 
ماموران و نگهبانان او کشاورزان و بردگان را از 
سراسر مصر برای ساختن این هرم جمع کردند. در حدود 
صد هزار انسان بطور همزمان برای ساختن هرم دست 
بکار شدند. سنیگ‌های هرم را از کوه‌های اطراف رود نیل 
جدا کردند. وزن هر تخته سنگ 5/2 تن بود. بردگان این 
نبخنه سنگ‌ها را با قایق از رودخانه عبور می‌دادند و 
سپس با غلطک آن‌ها را تا نزدیک محل هرم می‌آوردند. 
کارگران دیگری که در فن سنگ‌تراشی مهارت داشتنده 
سک ‌ها رام تراش ند و کار ع اس دیماان ۲ 
شلاق براندام برهنه بردگان می‌نواختند تا کار پیش رود. 
این هرم 30 سال طول کشید تا ساخته شد و هزاران 
نفر زیر تازیانه جان دادند. 

زندگی پس از مرگ 

اگر چه در دین مصریان قدیم عقیده به بفای پس از 
مرگ وج ود دارد, ولی گاهی تاریک و مبهم به نظر 
اند برای روشن ساختن این گونه تصورات باید به 
ذکر اصول زیر پرداخت: انسان زنده در حالی‌که یک فرد 
است, دارای یک جسم و یک سایه و یک تصویر و یک نام 
و یک روح (با) و یک جفت يا همزاد به نام (کا) می‌باشد 
که در دی فقس او رک تفس وی را هدر اس 
سید زا ماد ع لیم ۳ دا بلکه لازم است 


از عصر نئولی تیک مرده را در معبره امانت اک ۳ 
صورت به طرف خانه قرار می‌گرفت تا بتواند اولاد و 
کسان خود را تماشا کند دست غالبا به سمت دهان و 
مقداری دانه‌های گندم در اطراف سر قرار داشت. پس 
از مرگ جسد را خالی و خشک کرده. مومیائی می‌گردند» 
سپس آن را در بنای مجلل آرامگاه که خانه ابدی است, 
می‌کدار دند. اهرام» مدفن فراعنه امپراطوری قدیم بود. 
چون تصویر معادل حقیقت بوده زندگی مرده را با 
ک داردت مجح مه‌اشس در ف بر تص مصیی می‌کردند. مرده 
کافی نیست پس از مرگ زندگی را از سر گیرد. بلکه 
باید در ان جهان خوشبخت باشد. مصریان روح را 
جاویدان در ار را به شکل پرنده‌ای نشسان 
می‌دادند. ار ۰ تانر اوری انجام می‌ شد 
که نشان پیروزی مرده بر خصم خود شیطان بود. حق 
رد جاویدان برای کسانی وجود دارد که در محکمه 
خدای بزرگ مردگان اوزی ریس حاضر شوند و بی‌گناهی 
خود را نابت کنند و تبرثه گردند. بنابراین افکار عالی 
اخلاقی که دارای ارزش اجتماعی است, از دین مصریان 
مات مب کرد 


کنند» روح مرده دوباره به آن جسد باز می‌گردد برای این 
را در محلول مصک نهاده واندکی بعد در پارچه‌های هید 
البته این کار خرج زیادی داشست؛ به همین جهت کسانی 
که دارای قدرت مالی نود ند » اقدام به این کار می‌کردند. 


فهرست من-اب-ع 
عبدالله مبلغی آبادانی؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان, جلد 
اول. 


خی ترقتق ی سای با آدیان بر که خی ادسان حلل 


لته :« 


ارابه‌های اسمان بر فراز هندوستان 
بر اساس مشاهدات و تحقیقان انجام شده؛ در ماقبل 
تصورات رایج و مر سوم » غیر ممکن محسوب می‌شود. 


به عنوان منال در افسانه‌های اساطیری اسکیموها نقل 
شده که نخستین اقوام اسکیمو به وسیله‌ی (اربابی) با 
بالهای فلزی به شسمال اورده شدند! در قدیمی‌ترین 
افسانه‌های سرخیوستان نیز از یک (یرنده‌ی غعران) ‌ 
۵ نام برده شده که برای انسان» اتش و 
موه را به ارمغان اورد. و بالاخره در افسانه‌ی 
اساطیری قوم مایا - موسوم به ((پوپول وو)) ۳۵۳۵۱ 
- نیز آمده است که (ارباب) توانایی مشاهده و 
تشخیص همه‌چیز را داشتند و دیدن کیهان چهار سمت 
آسمان و حتی چهره‌ی گرد زمین برای آنان میسر بود. 


خیال پردازی‌های اسکیموها درباره‌ی پرندگان فلزی چه 
معنایی دارد؟چرا سرخیوستان درباره‌ی یک پرندهوی غران 
افسانه پیردازی کرده‌اند؟ و اسلاف قوم مایا از کجا 
0 


نکردنی نیز باقی گذاشته‌اند. انان سال سیاره‌ی زهره را 
به درستی 594 روزذکر کرده و طول سال کره‌ی زمین 
را سا 5 2 رور محاسبه کرده‌اند(دقیق‌ترین 
محاسبات امروزی 2422/365)._ مایاها محاسبات 


نجومی‌ای مه یادگار گذاشته‌اند که دامنه‌ی زمانی آن‌ها به 
4میلیون سال دک می رسد . . فرمول مشهور موسوم 


به (فرمول کره زهره) را می‌توان به سادگی محصول 
9 27 ییجچیده‌ی یک حسابگر الترونیکی مدرن دانست. 


اما یک قوم جنگل نشین ماقبل تاریخ چگونه تواسته بود 
ان را محاسبه کند!؟ 

فرمول زهره قوم مایا به این ترتیب است: 

((۲20۱۱۲)) دارای 260 روزه سال کره زمین دارای 365 
وجود دارد: عدد 365 ینج بارو عدد 584 هشت بار بر 
عدد 73 قابل قسمت است. فرمول خارق العاده فوق 
الذکر را می‌توان به ترتیب زیر توضیح داد: 

(کره ماه) 3<37960 2602:*7-<3 13<2:*7 20 
(خورشبد) 379600 <3 10457 -<3 1357« 8 

(کره زهره) 337960 8<7 :3-65 1387 5 


به عبارت دیگر پس از 37960 روز تمام چرخه‌ها و 
گردش اجرام فوق الذکر بر یک‌دیگر منطبق می‌شود.در 
اساطیر آمده است که در این زمان خاص (خدایان) به 
استراحتگاه بر رک خود باز خواهند گشت. 

اقوام ماقبل قوم اینگاها در خداینامه‌های افسانه‌ای خود 
نقل کرده‌اند که ستارگان مسسلامه می‌باشند و (ارباب) 
در کدت 1 از صورت فلکی بروین عراحان فرود از 
نود ند 


از نظر علم انسان شناسی امری کاملا قایل درک است 
که چرااقوام کهن, خضدایان خود را در آسمان‌ها 
می‌جستند و برای توصیف جبروت این پدیده‌های غیر 
قابل درک از هیچ خیال پردازی و اغراق گویی ابا 
نداشتند.اما پذیرش تمام این واقعیات هم مشکل مارا 


می‌ماند. 


می‌دانست که اسلحه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که 
قادر است سر زمینی را برای دوازده سال متوالی به 
خشکسالی مبتلا سازد؟ و حتی می‌تواند نطفه‌های متولد 
نشده را در بطن مادران به قتل برساند؟ این هماسه‌ی 
مرکگزی ان - بر اساس براوردهای بسیار محتاطانه- 
حداقل 5000 هزار سال قدمت دارد. مطالعه‌ی این کتاب 
- البته با نگاهی جدید و بدون پیشداوری‌های رایج - نکات 
بسیار جالبی را روشن می‌کند. 


مثلا در (راماجانا) می‌خ واننم که (ویمانا/ها - عنی 
ماشینهای پرنده- با کمک جیوه و محرکه‌ای که باد شدید 
ایجاد می‌کرد» در ارتفاع زیاد همدایت و ناوبری 
طاولایی رای وه ار تالک بای ار تایب ۱ ۰ 
از عقب به جلو حرکت کنند.چه سفینه‌های فضایی ایده 
آلی ! 

در جایی از (ماهاباهاراتا) آمده است: ((بهیما به وسیله‌ی 
ویمانای خود بر روی ستون عظیمی از دود که همچون 


پرواز نمود)) 


خیال پردازی هم نیاز به یک زمینه‌ی عینی دارد.مولف 
کتاب چگونه توانسته منظره‌ای را توصیف کند که به هر 
حال پیش شرط ان»؛ داشتن تصور روشنی از یک موشک 
است.آیا توصیف ابتدا به ساکن وسیله‌ای که بر روی یک 
ستون ها از دود وا می کند و صدایی رعدآسا و 


در ((سامس___اتاکابادها)) 51752012100001۳2 
توضیحاتی در مور د تفاوت میان گردونه‌هایی که پرواز 
کسید وان ها که قادر هر وار تسس آمده است. 
در اکتر فصول کتاب ((ماهاباهاراتا)) مکراراً سخن از 
ازدواح (ارباب) با انسان‌ها به میان آمده است. 


در این کتاب اعداد و ارقامی چنان دقیق ذکر شده است 
که گویی مولف دقبقاً از کمیت آن‌چه که شرح می‌دهد با 
خبر می‌باشد.نویسنده با وحشتی ملموس به شرح سلاح 
موحشی پرداخته که می‌تواند تم اه تک اورای را که 
لبناس فلزی بر تن دارند را فورا به قتل برساند.اما 
چنانچه جنگ آوران به موقع از حضور این سلاح مطلع 
می‌شدند باید فورا تمام قطعات فلزی لباسها را به دور 
می‌انداختند و خود رابه آب می‌زدند و بدن و آن‌چه که 
لمس کرده و و وت ۱ می‌ شس تند . نو یسنده 
توصیح داده است که این شستشوی سراسیمه بی‌دلیل 
نبوده است جچون تاثیر این سلاح مرگبار به گونه‌ای سود 
که موی سر و ناخن دست و پا کنده می‌شد و تمام 
موجودات زنده رنگ پریده و ضعیف می‌گردیدند. 


در فصل هشتم کتاب فوق الذکر تشریح شده که چگونه 
((کورکا)) 20۲۱2 از ماشین پرنده‌ی نود که یک 
(ویمانا)ی بسیار پر قدرت است؛ تنهاز با یرتاب یک مبره 
شهر بزرگی را تابود نمود. در این کزارش (که شاید 
اولین گزارش از انفجار یک بمب هیدروزنی باشد) از 
اصطلاحاتی استفاده شده که ذکر ان‌ها تنها از عهده‌ی 
شاهدان عینی بر می‌آید.و ما این اصطلاحات را به نقل 
از شهود عینی نخستین انفجار هیدروژنی در مجمع 
الجزایر بیکینی خوب به خاطر داریم: ((ستونی از دود 
سعفید و ذرات گداخته» ده هزار بار درخشسنده‌تر از 
خورشبد» با عظطمتی بی‌نهایت به اسمان برخاست و 
سراسر شهر به خاکستر تبدیل شد)) 

در دو کتاب افسانه‌ای کشور تبت به نام (تانت جوا)و 
(کانت جوا) نیز مطالبی در مورد ماشین‌های پرنده‌ی 
ماقبل تاریخ - که در این‌جا آن‌ها را ((مروارید اسمان)) 
می‌نامند- ذکر شده است . در هردو کتاب تاکید شسده که 
دانش مربوط به این موضوع سری است و عامه‌ی مردم 
نباید به ان دسترسی پیدا کنند.در این کتابها فصولی 
وجود دارد که به شرح کشتی‌های فضایی - که از منتهی 
الیه آن‌ها جیوه و آتش فوران می‌کند - اختصاص دارند. 


اما به هر حال هیچ کس حق ندارد ساده‌ترین راه را در 
پیش گیرد و متون قدیمی سانسکریت را متونی صرفاً 
اساطیری تلقی نماید و آن‌ها را زاییده‌ی تخیلات مردم 
ماقبل تاریخ بداند. کثرت منابع تاریخی و کهن که برخی 
از آن‌ها در بالا ذکر شد, این حدس و گمان را به یقین 
واقعی با ماوراء زمینیانی سوار بر سفینه‌های فضایی 


مواجه گردیده بودند. .استفاده از شسیبوه‌ی ضد یمی نی 
اخبار غير متعارف» که متاسفانه هنوز هم کاملاً مر سوم 
است (([چنین چیزی غیر ممکن است.. حتما در ترجمه 
اشتباه شده.. این‌ها چیزی جز خیال پردازی‌های اغعراق 
ار و یس دی و تا کات رد تب ات ۳۰ ۱ 


به جایی بمی بر د. 


متن کتاب (ماهاباراتا) انسان را به تفکر و تامل وا 


می‌دار د: 
‌ِ 


((گویی جهان به آخر ,سس مسر بدا در دایره 
می‌چرخید» جهان که از حرارت ان سلاح کگداخته شسده 
9 تنب وت 3 ححلیندان تدوندو می‌ خور د» فیل ها از شسدت 
تصور 7 پیدا کنند 0 1 شده سود» حیوانات 
دسته دسته می‌مردنده دشمن نابود گردید و هجوم آتش 
درختان را مانند شعله‌ای که مه جنگل افتاده باشد ٩‏ روه 
گروه بر ژزمین می‌انداخت. فیل ها نعره‌های جان سوزرک 
می کشیدند 1 لااشه‌ی آن‌ها در همه جا پراکنده بود. 


آسیعا 3 ارابه‌های جنگی سو ختند 9 نابود ند ند و صحه فک 
جنگ به شهری که در آتش سوخته باشد شباهت داشت 
هزاران ارابه از میان رفت. سپس سکوت سنگینی بر 
دریا حاکم شد» باد دوباره وزیدن گرفت و جهان دوباره 
رون نشند. لاننبه‌ی کشته ند کان در آنر نندت کرما بخته 
و قطعه قطعه شده بود به طوری که هیچ شباهتی به 
جسد آدمبزاد نداش‌تند. آن‌ها که زنده ماندند ,بدن؛ 
همه‌چیز با نفس مرگبار (ارباب) آلوده شده بود....)) 


مر رای رت اد ار ی ان را ار 


علی‌رغم گسترش نژادیرستی و اقدامات ضد اسلامی 
دولت‌های عربی» امارها و شواهد موحجود نشان دهنده 
گسترش دین اسلام در بسیاری از کشورهای جهان و 
بویزه در دنیای عرب است؛ به‌طوری که تعداد مسلمان‌ها 
و افرادی که به دین اسلام گرویده‌اند در سال‌های اخیر 


به دو برابر رسیده است. 


گرایش به اسلام در میان مردم آمریکا به چالشی جدی 
رای سباست‌مداران این کشسور تسدیل شده است. 
همزمان با کاهش تعداد پیروان بیشتر ادیان» روز به روز 
بر تعداد مسلمانان امریکایی افزوده می‌ شود. 

یکی از که مارا حضصور ااست ( در همه نقاط 


به آن آگاهی 0 می کنند. 


روند ای را مردم نقاط مختلف جهان به اسلام 
دلایل مختلفی دارد اما ريشه این بعنت جدید اسلامی 
کامل بودن دین اسلام در همه زمینه‌ها و شکست 
اندیشه‌های اومانیستی و ایدئولوژی‌های غربی در تحقق 
با بررسی رود رشد دین اسلام در امریکا به جایگاه پر 
نفوذ ان در جامعه‌ای که تفکرات سکولار و مسیحیت بر 
ان حاکم است بیردازیم 


تاریخچه ورود اسلام به آمریکا 


تاریخچه ورود مسلمانان به آمریکا به 400 سال پیش بر 
کر اما اولین مستندات درباره ور ود مسلمانان به 


افریقایی به این سرزمین مهاجرت کردند. محقفان 
براین باورند که نزدیک به یک سوم از این مهعاجران؛ 
مسلمان بوده‌اند. 


موح دوم ور ود مسلمانان مهاجر مه سال‌های 0 تا 
4 بر می‌گردد. هزاران نفر از مسلمانان از مناطق 
تحت سلطه ام پراطوری عثمانی و بخش‌های مختلف 
قانون ۳ ۲۳۹۳۱ 2 مختلفی که در اداسط ۹ 
نوزدهم به منظور تسهیل روند مهاجرت صورت گرفت؛ 
مهاجرت مسلمانان به این کشور روند رو به رشدی را 
طی کرده است. 


فعالیت‌های اولیه مسلمانان در آمریکا 


تلاش کرده‌اند مانع از نود اسلام در جوامع تحت 
سیطره خود شوند. مسلمانان اولیه آمریکا در اجرای 
مناسک دیتی آزاد نبوده‌اند و محور به تعیت از مسحیت 
شده‌اند. 


حسن جمعه کشاورزی سوریه‌ای در اواخر قرن 18 به 
آمریکا مهاجرت کرد. او در در شسهر 8055 در ایالت 
مونتوریال ساکن شد و پس از افزايیش تعداد مهاجران 
سورک در آن شسهر " اولین مسسجد مسلمانان" در از ۲ 
به همت وی در سال 1929 ببنا شد. این مسجد بعدها در 
سال 1970 تخریب شد تا در سال 2005 مسجد جدیدی 
در محل مسجد قدیمی احدات شود. 


در نزدیکی آن مسجد, چند قبر مسلمان وجود دارد که 
احساد مهاجران اولیه در ان جا دفن شده است . 


ارتباط البرت انیشتین با آیت الله بروجردی 


به گزارش «شیعه نیوز»؛ در پی انتشار مطالبی در برخی 
سایتهای خبری در خصوص ارسال نامه‌ای از طرف 
آانیشتین به آیت‌الله بروجردی. قدس سر 0- پایگاه اطلاع 
رسانی بیت معظم له در گفتگویی با نوه معظم ایشان 
در این خصوص گفتگویی را انجام داده است که به شسرح 
همان گونه که مطلع هستید, اخیرا برخی از خبرگزاری‌ها 
و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی» نامه‌ای از اقای انیشتین به 
حصضرت آیت‌الله العظمی ترو ود قدس سوت 2 منتشر 
کرده و مطالبی در زمينة ارتباط آن دو با یک‌دیگر بیان 
نموده‌اند. از حض رت ‌عالی درخواست داریم که اگر 
دراین‌باره اطلاعی دارید» بیان بفرمایید تا پرسش‌های 
متعددی که در ذهن بسیاری از پژوهشگران ار 
با این پایگاه اطلاع‌رسانی در میان گذاشته‌اند» پاسخ داده 
سو د . 


پرسش: لطفاً چگونگی ارتباط حضرت آت‌الله العظمی 
بروحردیف (قدس سره) با اقای آانیشتین را بیان فرمایید. 


پاسخ: جناب آقای انیشتین و آیت‌الله العظمی بروجردی 
با ی در : به طور مستقیم ارتباط نداشتهاند؛ به آقای 
انیشتین مه ایران ار و به آیت‌الله العظمی بروحردیف 

به آمریکا رفته بودند؛ اما یک رابط قوی بین آن دو وجود 
۳ و آن» آقای پر فسور حسابی سود . . ایشسان از یک 
سو شاگرد انیشتین بود و با ایشان ارتباط داشت و از 
العظمی بروجرد یه سود و بسیار خدمت ایشسان متا 


اٍین‌جانب هم» چه در تهران و چه در قم» با دکتر حسابی 
در ارتباط بودم و خدمت ایشان میرسیدم. 


انیشتین» آعاز کر مسر کدر از ماده به ماورا 


پرسش: حضرت آیت‌الله علوی, آيا قرائن و شواهدی دال 
بر این ارتباط وجود دارد؟ 


پاسخ: در همان ایام- حدود 42 سال قبل- پیش از آن‌که 
بحث ارتباط آیت‌الله العظمی بروجردی و انیشتین مطرح 
شود آقای دکتر حسابی جریانی را در این رابطه برای 
ده بیان کردند. ایشسان گفتند- «پیس از آن‌ که نظریه 
نسبیت انیشتین در محافل علمی مطرح شده بود روزی 
خدمت ایت‌الله العظمی بروجردی رسیدم. ایشان از من 
درباره این نظریه توضیح خواستند و بنده هم این نظریه 
به طور مبسوط شرح دادم. آیت‌الله العظمی 
بروجردی سوالات دقیقی میپرسیدند و من هم جواب مٍ- 
۹ وقتی و تمام شد» به من مر هید و ص_ 
فیزیک و به 0 از کنید». آقای رک ور 
بی دقرة] همین تعببر را از آیت‌الله العظمی 
بروجردی مطرح کردند. این داستان دلالت میکند که بین 
انیشتین و ایت‌الله العظمی بروجردی, از طریق دکتر 
حسابی» ارتباطی- هرچند در حد پیغام- بوده است؛ اما 
درباره مسلمان و شیعه شدن آقای انیشتین- که بعدها 
مطرح شد- اطلاع دقبق و قابل اثباتی نداریم. 


انیشتن اگر بیشتر عمر می‌کرد» شاید بسیاری از مسائل 
را باز مبگر د. امیدواریم دوباره مغز متفکری همچون او 
شکل بگیرد و کارهای او را دنبال کند و به قول ایت‌الله 


العطمصی بروحردی ار عالم فیرنی به ماورای صاده راد 
یاید. اخکر ماده ورایی داشته باشد, علم به ماده نیز باید 
مه ماورای ماده مسهی شود. اساسا سا کامل»؛ مه آن 
سوک ماده بر میکشد. . توحه به ماورای ماده» مسئله‌ای 
است که نمی: وان با یک اجته ال کوج ک. آن را ار 
انیشستتین نفی کرد. چنین رایحهای در بسپاری از 
دانشمندان بزرگ استشمام میشود؛ اما این که انیشتین 
در این زمینه به چه مرتبه‌ای رسیده است, باید بررسی و 
اثبات شود. 

اثبات‌ناپذیر و انکارناپذیر بودن ارتباط 

پرسش: حضرت استاد لطفا به‌منظور روشن‌تر شسدن 
مطلب برای مخاطبان» توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. 
پاسخ: مسئله ارتباط بین انیشتین و آیت‌الله العظمی 
بروجردی, همچون معمایی است. از یک سو نمی‌توان به 
طور کلی ان را نقی کرد؛ چون می‌دانيم که دست‌کم در 
حد پیغام‌رسانی از طریق پروفسور حسابی, بین آن دو 
ارتباط بوده است. هم‌چنین مطالبی که اکنون از قول 
0 ی ۳ 
فلسفه و کلام اسلامی آشنایی داشته باشد, متوجه این 


۰ ‌ می ۰ د‌. 


از سوک دک دلایل کافی و9 انبات کننده در این‌باره 
مو جو 3 میت و نمی‌توان صرفاً مه قراین مو ود مد ۵ 
کرد. ی تحصحچت بر یلاعت کل ار سای ی 
بروجردی نیز شخصیت بسیار رک است. ازاین‌رو» 


می‌شود, باید با ادله قوی سخن گفت. ما به دنبال این 
ادله هستیم؛ اما ان‌چه تا کنون ارائه شده» قرائن ناقصی 
1 انبات‌نایذیری 


الف) نیافتن نامه‌های ادعاشده: ما در مجموعه آثار 
ایت‌الله العظمی بروجردی هیچ نامه‌ای به اقای انیشتین» 
2 
کتک ان ۱ 
هم‌اکنون موجود نیست؛ مانند نامه‌هایی که بین ایشان و 
شده است که هیچ کدام اکنون در اختیار ما نیست. 
درباره انیشتین نیز هیچ نامه‌ای پیدا فد ۵ است؛ با این 
ال ی وان سا ای رات راز کر و 
نه می‌توان ان را اثبات کرد. 


ب) عدم شناخت دقیق درباره افراد و نهادهای مدعی: به 
دلیل وجود شخصیتی همچون پرفسور حسابی در این 
افراد و مجموعههایی که این مسئله را مطرح کرده‌اند» 
شناخت دقیبقی نداریم و به افراد اصسلی مطرح در این 
موضوع دست نيافته‌ايم, ان را اثبات هم نمی‌کنیم. برای 
منال» گفته شده است که آقای دکتر مهدوی نامه‌ای با 
دست‌خط انیشتین به آیت‌الله العظمی بروجردی يافته 
پیدا کنیم که تا کنون موفق نشده‌ايم. ممکن است که 
چنین نوشته‌ای منسوب به انیشتین» وجود داشته باشد و 


ج) در اختیار نبودن شاهدان ماجرا: بیشتر افرادی که با 
آیت‌الله العظمی بروجردی به طور نزدیک ارتباط 
داشتند» مانند آیت‌الله سلطانی و آیت‌الله حاج شیخ‌علی 
صافی, از دنیا رفتهاند و تنها آیت‌الله العظمی حاج شيیخ 
لطف‌الله صافی باقی ماندهاند که ایشان هم چیز زیادی 
در خاطر ندارند؛ چنان‌که اظهار میکردند حتی آمدن دکتر 
حسابی نزد آیت‌الله العظمی بروجردی را هم به یاد 
نمی‌آورند. البته گفت نی است که آیت‌الله العظمی 
بروجردی دیدارهای خود را رسانه‌ای نمی‌کردند و همه از 
ملاقات‌های ایشان با شخصیت‌ها و سیاستمداران باخبر 
نمی‌شدند. حتی برخی از اطرافیان از ایشان میخواستند 
که نتیجه دیدارهای ود را اعلام کنند تا مردم از 
خدمانشان آگاه شوند؛ اما ایشان ضرورتی, برای این کار 
نمی‌دیدند. بنابراین درباره مکاتبات ایشان با انیشتین نیز 
طبیعی است که بسیاری از نزدیکان ایشان اطلاعی 
نداشته باشند. بنده خدمت آیت‌الله العظمی صافی و 
دیگر بزرگان رفتم و دراین‌باره صحبت کردم. اطلاعات 
ایشان هم بیش از این نیست. به هر حال» تمام افرادی 
که می‌توانس تند در این زمینه گره‌گشا باشند. به‌ویژه 
دکتر حسابی» از دنیا رفته‌اند و در دسترس نیستند. 


الف) شخصیت جامع انیشتین: بنده در حالات انیشتین 
مطالعه کرده‌ام. ایشان شخصیت جامعی بوده است و 
مطالعاتی داشسته است. ازاین‌رو» علمات و پرسش و 
پاسخ‌هایی که در این جریان از قول انیشتین مطرح شده 


است, امر بعیدی به نظر نمی‌رسد؛ چنان که آیث‌الله 
العظمی صافی نیز میفرمودند: مطالبی که مطرح شده 
است, خیلی بلند است و نمیشود از غیر آقای العظمی 
بروجردی و آنیشتین صادر شده باشد. در نوشته‌هایی که 
به آانیشتین نسبت داده شده است؛, ایشان فردی به نظر 
می‌آید که هم به فلسفه مسلط است.؛ هم کلام اسلامی 
را خوب می‌فهمد و هم با سخنان اخباری‌ها و مکتب 
آن‌ها و علامه مجلسی و دیگران اشناست. ازاین‌رو» 
به‌راختی نمی‌توان ادعا کرد که کسی این گفت‌وگو و 
پرسش و پاسخ را ساخته و پرداخته باشد. 


ب) تساج گس ترده آیت الله "بعصاعی بروجردی با 
با لیف کر زر رواد ۳۳ رخی از 
سیاستمداران بازنشسته مرتبط بودند؛ مانند تقی‌زاده که 
به آیت‌الله العظمی بروجردی ابراز علاقه می‌کرد و 
دیدارهایی نیز با ایشان داشت. بدیع‌الزمان فروزانفر نیز 
با ایشان در ارتباط بود. من از خود ایشان شنیدم که 
گفتند: روزی خدمت آیت‌الله العظمی بروجردی رسسبد یم 
و عرض کردیم: «ما نبه این نتبجه رسیده‌ايم که شبعه از 
زمان امام صادق -علیه السلام- اغاز شده است». ایشسان 
که تا ییش از این حمله ارام نشسته بودنتته ناکهان 
برافروخته شدند و طرز نشستن خود را عوض کردند و 
فرمودند: «من از شما تعجب میکنم. شما چرا این حرف 
را میزنید؟» آن‌گاه ایشان شروع کردند برای اثبات این‌که 
شبعه از زمان رسول خدا -صلی الله علیه و آله- شروع 
شده است. حدود دو ساعت توضیح دادند؛ روایت خواندند 
و شاهد آوردند. یس از آن‌که سخنانشان تمام شد» عرص 
کردم: «مطالب ارزنده‌ای بود؛ کاش این مطالب را 


می‌نوشتید». ایشان فرمودند: «در مقدمات جامع احادیثت 
شیعه این مطالب را نوشته‌ام». بنتابراین» آیت‌الله 
بروجردی در زمينة ارتباط با اندیشمندان معاصر خود و 
مکاتبه و مباحثه با ایشان اهتمام داشتند و بعید نبست که 
با انیشتین نیز مرتبط بوده باشند. 


ج) شخصیت جامع آیت‌الله العظمی بروجردی: آیت‌الله 
بروجردی از یک شخصیت جامع علمی برخوردار بودند. 
ایشان شاگرد جهانگیرخان قشسقایی ی آخوند ملامحمد 
کاشی بود و تمام مراتب فلسفه و عرفان را گذرانده 
فیلسوف نیز به شمار می‌رفتند. در زمینه حدیث نیز کار 
کرده و بر تفسیر ایات بسیار مسلط بودند. ایشان بر 
پاسخ‌های مبسوطی به بسیاری از پرسش‌ها اراثه 
هب رت و نداد که ۰ با ایس جین 2 نیز 
۷ کرد. 

نک ای در اره ارت اط انت‌الله العطی روج ردو و 


پر سش . حصرت استاد در پایان» آک تک در این تز مه 
دارید, لطفا بیان فرمایید. 

تا : 1 اک تاه ات ال الط رو رده اس 
و يا نامه آنیشتین به ایشان پیدا شود این مشکل نیز حل 
خواهد شد. این امر قابل ری است. هیچ بعدی ندارد 


که بین این دو شخصیت » رفاقتی موده و نامه‌نگاريهای 
صورت گرفته باشد. آیت‌الله العظمی بروجردی شخصیت 
بسیار پرحوصله‌ای داشستند و کسی نود ید که با وود 
گرفتاریها و مشکلات بسیار ساعت‌های زیادی برای 
کر ۱ 
می‌شناختند و اهمیت کار را تشسخیص می‌دادند. ازاین‌رو 
ممکن است که ایشان با انیشتین وارد مباحث جزتی 
شوند و به بحت بیردازند. درخواست ما این است که در 
مقام انسات این امر» بیشتر کار شود؛ یعنی دست خط 
انیشتین دیده شود. 


1 


معمولاً نامههای آیت‌الله العظمی بروجردی» به 
فارسی يا عربی نوشته میشدند. بنابراین در 
صورت صحت این نامه‌نگاری‌هاء به یک مرجم نباز 
می‌بود که احتمالا خود دکتر حسابی این نقش را 
بر عهده داشتند؛ جون این نامهها یست نمی‌شسدند 
و از طریق دکتر حسابی به انیشتین می‌رسیدند. 
در نتیجه», نقش دکتر حسابی در حل این معما 
بسیار زیاد است. ازاین‌رو باید با بستگان ایشسان 
ارتباط یافت و پیگیری کرد که آیا در کتابخانه 
شخصی ایشان» آناری در این رمبنه هست با خبر. 


با توجه به این‌که یک طرف این داستان» آیت‌الله 
العظمی بروردیف است؛ ده از کسانی که 
می‌توانند در این مه راهگشا باشند می‌خواهم 
که ما را در حل این معما یاری کنند. اگر کسی 
واقعاً چنین نامه‌ای از انیشتین را یافته است, ما 
را در جریان قرار دهد. البته نباید این قضیه را 
سیاسی کرد. این‌که آقای حمیدرضا پهل وی این 


کتاب را خریده است؛ , یا دیگری» در جای خود قابل 
تحسین است: اضا تتاند تا اه ستتاسی انه ان 
نگریست. ما باید اين کتاب را به دنیا عرضه کنیم. 
بنده اعلام می‌کنم که ما حاضریم خودمان به 
هرجایی که لازم است ب_رویم و افراد و 
وی سور یی وی 
در جامعه علمی وزین و سنگینی در سطح انیشتن 
مخاطب دارد 


ارتباط خدایان مصر باستان با آسمان و آنوبیس 


روحانیون مصری در تعبیر از خدایان خود, نظام ستارگان 
می‌ساختند و از انها چهار نفر عالیجناب‌تر از همه به 
شمار مير فتند و مرکز روحانیت و پرستش آنان هر کدام 
ور کی زر هار ات هر رک ی ان ار قرار داشت. 

یک هرموپولیس (۲1۵۲۲۳۱۵۳۵۱۱5) دو هلیو پولیس سوم 
ممفیس (۱۷۱6۵۱۲۱۳۲۱۲5) چهارم بازيیریس (۳6۱5۲۲۵5).- هر 
یک از خدایان معبد خود را دارا بودند. روحانیون در هر 
معبد خلقت و افرینش جهان را به یکی از چهار خداوند 
منتسب می‌دانستند و این چهار حداوند یکی نات ۰۱۱۲ 
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بعضی از روحانیون معتقد بودند که خدایان مصر از دهان 
دمورک و با از صدای وک به وحود امده‌اند و ی بعضی 
از آنان معتقد بودند که انسان همراه جانداران دیگر از 
خشت خامی که از گل رود نیل ساخته شده یدید امده‌اند. 
مصریان مانند همه اقوام و ملل عهد قدیم معتقد بودند 
که افرینش هر چیز با مداخله یکی از خدایان انجام 
گرفته است و در هر چیز نفوذ یک موجود فوق طبیعی 
ضرورت داشته است و بر اثر این عقاید تعداد خدایانی 
که در سرزمین رود نیل پرستیده می‌شدند از حد شمار 
بیرون بود و از مقبره " تاتموس سوم " صورت ریزی از 
ون ها ان 702 
عدد رسیده است و نام و نشان اکثر آنان معلوم و 
داشستند و در افسانه شناسی مصر باستان موقعیت 


برجسته یافته‌اند و باید توضیح داد مهم‌تر از همه انها 
خدایانی است که در شهر هلیوپولیس گرد امده بودند و 
هر کدام در جرگه ستارگان اسمان قرار داشتند و 
پر ستیده می‌شسدند و از این خندایان یادشاه مصر بنام 
فرعون یک خداوند واقفعی بشمار میرفت. 


رع در شمایل هورس " رع هرخت 


خدای خدایان " رع " 8۵ خدای خورشید در مصر باستان 
نامهای متعدد داشته و از این نامها تعابیر متعدد به عمل 
می‌اید. خورشید در شکل قرص درخشنده بنام . اتن *" 
کیت رعش زر رسک رب اسر تست ( 
طلوع می‌نمود و یا غروب می‌کرد بنامهای " خپری ‏ و " 
رع " يا " اتوم " موسوم می‌شد. این خورشید گاهی در 
هیکل "هورس" (خدای اسمان) نمود می‌کرد (نشان داده 
یت تسد مح رت زد ار 
می‌گشت و در همه سرزمین مصر بنام " رع همرخت " 
شناخته می‌شد. این خداوند همه روزه هنگام بامداد از 
الهه اسمان متولد می‌شد. گاهی خورشید بشکل شاهین 
پر و بال گشاده‌ای بود که در فضای بیکران پرواز می‌کرد 
و دا ات تفت رایس تک رده بر رک ادا در اسان 
جلوه گر می‌شد. ماه در بوربب خود بنامای متعد د از قبیل 
رو ماج وی سور 
با لک ای هی ۱ 
چشم راست بود. 


نوشته ۲۱۵۲۵۲۲ ز[۱6۵۲۵ برگرفته از کتاب افسانه‌های 
دیتی مصر باستان نوشته . دکتر موسی جوان 


آنوبیس (خداوند شغال) 


در یونان با هرمس تطبیق می‌شد و روج مرده در دادگاه 
واپسین بوسیله وی راهنمایی ی کت جاده و راه 
اخرت را انوبیس برای این روج هموار و مفتوح میساخت 
و تصویر وی بشکل یک شغال عبر له رت لس 
نمایانده شده باشد. ۱۳ در آن 0 
می‌ شد "سینو پولیس" " نامیده می‌شد. 


آنوبیس از قدیم الایام در مراسم کفن و دفن مردگان 
حاضر می‌ شد و ادعیه و سر ود در این مراسم خطاب به 
وی خوانده می‌شد. انوبیس را در کتیبه‌ها پسر چهارم 
(رع) خدای خورشید شمرده‌اند اما سس جر ۶ خانواده 
اوزیریس قرار گرفت و از این خانواده به شمار رفته 
است در افسانه مصریان هست که مادر ان معروف 
مه نفتیس از اوزیریس فرزندی به دنیا آورد که بعدها به 
او وتو گشت. اما ۱ را مادر وف نفتیس 
سر راه گذارد و ترک نمود و ایزیس وی را بفرزندی 
پذیرفت و پرورش داد بی‌ان‌ که بی‌وفایی شوهر خود 
اوزیریس را در نظر گرفته باشد. آنوبیس وقتی به سن 
رشد رسید و بزرگ شد در فتوحات پدر شرکت نمود و 
پس از کشسته شسدن اوزيی_ ریس در دفن و کفن وی با 
ایزیس یاری کرد و برای این‌که جسد اوزي ریس فاسد 
نگردد جسد را برای نخستین بار مومیایی کرد و بدین 
جهت بنام خدای مومیایی اموات موسوم است و روح 
آدمیزاد را نا گورستان مشایعت می‌کند و در عزای وی 
شرکت می‌نماید. آنوبیس در جهان برزخ دست روح مرده 


را در دست خود دک و به دادگاه وایسین راهنمایی 
می‌کند و به خدایان معرفی می‌کند و پس از این معرفی 
مراسم وزن کردن قلب روح مرده انجام می‌شد اگر قلب 
۳ سیبک‌تر بود به جهان بهشت راه می‌یافت ولی اگر 
سنگین‌تر بود توسط تمسساج سر مورد حمله قرار 


در اش ی رس 


ارتباط چاکراها و جن 
ارتباط چاکراها و جن 


میتونیم باز کردن چاکراها رو شمشیر دو لبه‌ای هم برای 
دفع جن و هم جذب جن بدونيم. حتی ممکنه در احضار ها 


تکات منفی ارتباط چاکرا و جن 


وقتی چاکراهای شما بازتر میشن تارهای انرژیکی 
محافظتی اون کم کم از بین میرن و بنابراین نسبت به 
محیط ببروتی و موجودات را کج حساس‌تر میشن 
و آن‌ها راحت مبتوین چاکراهای شما رو تحت تاثیر قرار 
بدن و مثلا میزان وسوسه رو در شما افزايش بدن. به 
همین خاطر این افراد به روشهای دفاعی بیشتری نیازی 
دارن و حتما هم باید در هنگامی که کار ماورایی خاصی 
انجام میدن اون مراکز انرژی رو بسه نگاه دارن. وقفتی 
چاکراها با انرژی‌های قدرتمند منل کندالینی فعال‌تر 
میشن ممکنه حتی شما رو تبدیل به مدیوم روحی کنن و 
کانالی بشید برای دریافت اطلاعات موجودات روحانی 
خصوصا جنها. این حالت برای برخی ممکنه آزار دهنده 
باشه و بعضی هم ارزوی رسیدن به این قدرت رو دارن. 

نیروی عصبی و انرژی که در چاکراهماش هست بتونه 
موجود انرژیکی رو از خودش بسازه و فانتوم (که البته 


با اگرگور فرق داره) رو ایجاد کنه. بعد شخص فکر میکنه 
که اون چیز همون موجودی هست که قصد داشته احضار 


ی کرک 2 
باشه قطعا نمیتونه چنین موجوداتی رو ولو ناخواسته از 
خودش تولید کنه. 

از نکات منفی دیگه‌ای که ميشه بهش اشاره کرد پرسه 
زدن زیاد جنها و موجودات غیر ارگانیک دیگه در کنار 
افرادی هست که انرژی زیادی رو در سیستم انرژیکی و 
چاکرای خودش دارن و منبع تغذیه خوبی برای آن‌ها به 
شسمار میرن و اون موجودات هر کاری رو میکنن تا 
بتونن‌هاله دفاعی شخص رو ضعیف کرده و به چاکراهای 
اون نفوذ کنن (متل ایجاد ترس و اعتیاد و وسوسه و 
قرارداد روحی و 9 

نکات مثبت ارتباط چاکرا و جن 


کس که حاگراهات ره اس فاد ا ارات 
بهتر میتونه حضور جن رو حس کنه چون نسبت به حس 
انرژی‌ها حساس شسده. حتی ممکنه در مراحل بیعسمر قته 
آن‌ها رو ببینه و يا صداش_ون رو بش‌نوه و یا آن‌ها رو 
لمس کنه. شخصی که این مراحل خر 
حتی متوجه حضور جن هم نشه. هم‌چنین میزان بالای 
انرژی در چاکراها میتونه انرژی لازم رو برای جن برای 
انجام کارهای فیزیکی مثل حرکت دادن اجسام و .. 
فراهم کنه و يا حتی حضور فیزیکی پیدا کنه. بنابراین 
کی که مار یک احضت ار کر دای کاست بان -۱ 
روی باز شسدن چاکراهاش کار کنه. در سبستمهای 
جادویی ممکنه نام چاکرا رو نشنویم ولی اصولی که 
مربوط به انرژی و اکاشا ميشه شبیه همون بحثت پرانا و 
چاکراها هست. برای منال ممکنه شما برای باز شسدن 


چشم سوم در روشهای شرقی نام پرانا و کندالینی رو 
برای باز شسدن این چاکرا بشنوید ولی در سیستمهایی 
چون جادوی هرمسی از واژه‌هایی جون حدب عنصر ای 
از هوا و نور و آوردن آکاشا به چشمان برای دید اختری 
استفاده بشه و تقریبا ادا هی متسین 


ممکنه بخوایم موجوداتی رو از انرژی خودمون برای 
اموری چون جاسوسی (واچر در شمنها) و يا انجام 
استفاده کنیم و اگرگور بسازیم در این صورت به کنترل 
زیادی بر انرزی و چاکراها و انتقال اگاهی خودمون به 
اون نباز داریم. البته مورد دادن اگاهی وقتی هست که 
بخوایم اگرگورهای اگاه و نسبتا مختار بسازیم. 


که مععی دیگه کف ار بر جاکراها در دور ٩‏ رن حر و 
در اون نقطه به حرکت در میارید الکوی انرژی در اون 
نقطه دچار تحول ميشه و باعث جدا شدن اون موجود از 
اون بخش از کالبد انرژیکی میشه. بنتابراین اگر حس 
میکنید جن در بخشی از بدن شما تاثیری رو ایجاد میکنه 
تصور کنید انرژی به اون بخش مره و پیوند بین انرژی 
قبلی شما و جن رو از بین میبره. 

در کل بهترین توصیه این هست که شما هم‌چنان به بحث 
فعال کردن چاکراهاتون ادامه بدید ولی احتیاط رو 
بنفش براق در دورتون و بستن چاکراها پس از تمرین 
استفاده کنید تا انرژی نون به طور ناخواسته در مواردی 
که نمیخواید مور د استفاده فراز عکعره.- 


از تولد تا مرگ» باگوان شری راجینش 

"اوشو تعلیماتش را تنها در قالب کلمات ادا نمیکرد, 
بلکه زندگی او سرمشقی از تعالیم و اعتفاداتش بود. 
اکنده از عشق» شجاعت؛ وقار و شوح طبعی خاصی مود 
که از طریق ان به قلب میلیونها نفر از مردم دنیا راه 


«زان لابل » در مجله‌ی ۱۶00۱۵ درباره‌ی اوشو می نو بسد. 


«او مردف است مهربان 9 شسفیق» در نهایت صداقت... 
یکی از باهوش تنرین, ادیب ترین», پر مغزترین و 
مطلع‌ترین سخنورانی است که تا به حال دیده ام . » 


با این وجود, اوشو هميشه از خویش به عنوان انسانی 
معمولی یاد می‌کرد و بر این نکته تاکید داشت که ان‌چه 
که او بدان دست یافته», برای همه کس دست یافتنی 
ت اوشو در سما( 3 در سین بیست و یک او 
وا 
دک انسان‌ها نیز منتقل سازد. او تصویر دهنی خویش 
از انسان ایده آل امروزی را «زوربای بودایی» می‌نامید؛ 
ترکیبی کاملا جدید. 

زمینی و اهل خوش‌گذرانی‌های دنیوی, در حالی که 
بودامظهر طریقت معنوی است.." 


مکتب آوشوء عرفان يا ضد عرفان (1) 

این عکس را هم داشته باشید تا نمای یک آدم که نه» یک 
بگیرید." 

وی تا ار عکس تسش هواتی او را سای ده به سک 
سایت وارد شوید 9 عبارت‌های دلفریبی مثل بندهای بالا 
(ي صفل سا زن ککنن هک مت سر نی تسه 
اصلی چنین 1 یک دا تنها در دنیا وجود 
دارد و آن این که» هبح قانونی وجود ندارد." 


این فرقه یک شرط اساسی دارد: «بی بند وباری و 
لاقیدی اخلاقی برای رسیدن به حقیقت هستی» ! 


اشو معتقد است که «مساجد و کلیساها (تمام اماکن 
معنوی) از خدا خالی‌اند و کابین‌های عشق (اماکنی که در 
هستند»! پیروان فرقه اشو بر مبنای همین اموزه‌هاست 
که اقدام به برگزاری مراسماتي بنام «اشو پارتی» یا 
«اشو پارک» می‌کنند. جای تأسف فراوان دارد که 
اخلاق‌گرا همچون ایران نیز «اشو پارتی» برپا می‌کنند. 


اشو در سخنرانی‌های خود فریاد می‌زد که خدا وجود 
ندارد و مریدان وی همه خدا هستند! او از مریبدان خجود 
تمامی سنت‌ها و ارزش‌های دینی به مخالفت برخیزند. 


اسارت کاهل تاهیده و خانواده راک نهاد عاشد خوای ده 


است . 


بر اساس تعلیمات او تعداد زیادی از مریدانش اقدام به 
مصرف و خرید و فروش مواد مخدر کرده و شمار زیادی 
از زنان عضو فرقه او آشکارا به فاحشه‌گری می‌پر داز ند. 
امروزه در جهان اقبال به دین بسیار گسترده شده است 
و یکی از علت‌های عمده آن نابودی اخلاق در جهان است 
به گونه‌ای که ملت‌ها از عدم وجود اخلاق رنج می‌برند 
جهتش هم این است که در روشی که امروز دنیای غرب 
خصو صا پیش گرفته چبزری به نام اخلاق جایگاهی ندارد 9 
اگکرهم از برخی واژه‌های اخلاقی مثل صداقت و دروغ 
بهره می‌جویند تنها در راستای رسیدن به اهداف مادی 
خود است بنابراین در سوگرایی دینی به طور طبیعی 
یکی از 0 انگیزه‌ها دی بو اند موصوع اخلاق 
ای غرب به سمت و سوی مسائل عرقانی و ماورایی 
است. این‌جا است که بازار مکاره دست به کار شده و با 
خلق عرفان‌های نوظه ور و برجسته کردن واژگان 
اخلاقی و طرح اصولی و رنگ و لعاب اخلاقی به آن‌ها 
زدن خود را مطرح می‌کند. 

این به اصطلاح عرفان نوظهور قرن 21 اوشو نیز از این 
قاعده و قانون مستننا نیست . حالب این جاست که این ها 
چون با اصول ثابت اخلاقی میانه‌ای ندارند خود سعی 
می‌کنند اصولی را به جامعه ارائه دهند و دقیقا از اموری 
استفاده می‌کنند که کاملا ضد اخلاق بوده ولی برای 
جوان چون رنگ و لعاب اخلاق دارد از سوی دیگر هم در 
آن ر سیبدن به امیال نفسانی و شهوات محور اساسی آن 


است همین امر موجب گشته تا طرفداران بیشتری در 
میان جوانان پیدا کند ولی اگر جوان مسلمان به اصالت 
پاک و دست تخورده خود نظظگری افکند و حائل‌های ببن 
خود و خدا را بردارد مه چیز غیراز اسلام نمی‌تواند به 
طرز صحیح امیال نفسانی و شهوانی او را با برنامه‌ای 
مناسب تامین کند و مابقی چیزی جز عغوطه ور شسدن در 
خواسته‌های حیوانی و به حای سعود به قله‌های سعادت 
و رسیدن به خداء در ورطه سقوط قرار گرفته و جنبه 
حیوانی او جلوه گری خواهد کرد ولو در پوشش چنین 
عرفان‌ها و مکاتب مدعی اخلاق باشد. 

در بیشتر کتاب فروشی‌ها مه راحتی یلک رد می‌توانیم 
کتاب‌هایش را : ب ببينیم؛ کتاب‌هایی در طرح ها 9 اندازه‌های 
گوناگون و به 0 شیرین پارسی. اما این شیرینی 
زمانی به کام ادم زهر می‌شود که این خبر را سشسنیده 
باشد: «نویسنده این کتاب‌همای وش خط‌وخال که 
هموادارانش او را پیامبر دوران معاصر و بزرگ‌تترین 
آموزگار روحانی قرن بیست و یکم می‌خوانند» به جرم 
فساد اخلاقی ومالی از کشور محل اقامتش اخراج شده 


است»! 

مقاله را کامل بخوانید. 

کمی دقیق تر: از تولد تا مرگ» باگوان شری راجنیش 
(اوشو) 

وک در 11 دسامبر 1 193 در روستای کوچک و دورافتاده 
کوج وادا در ایالت مادهیا پرادش بدنیا امد. و از همان 


مادری خود بود. وف علاقه وافری تنستیت به انان داشت. 


در سن هفت سالگی رد مادری‌اش را از دست داد 
درویی او گذاشت و ینجره‌ای شد برای ایجاد اراده‌ای در 
جهت کشف حقایق عرفانی او. 


اوشو» تحصیلات مقدماتی را در هند گذراند. سس به 
آن دانشکده شد. و حدود نه سال در دانشگاه جلال پور 
هند به [ ی فلسفه پرداخت. معروف است که اوشو 

در سن 1 2 سالگی ۳ در سال 1953 به درحه روشن 
یره به روش خودش رسید. وی در دوران تدریس در 
دانشگاه به اقصی نقاط هند سفر نمود. و علاوه بر 
بررسی تمام آدات و ر سوم مدهی اقوام دی و 
مطالعه در این زمینه به ایراد سخر‌انیهایی پرداخت. و 
در این مدت عقائد عرفانی و مراقبه‌های خودش را 
ترویج و تعلیم مینمود. وی بیش از 35 سال به تعالیم 
اموزههای خود ادامه داد. اوشو طرفداران و شاگردان 
فراوانی را در هند به دور خود حمع نمود در سال 1974 
وی را اوشو بنامند. اوشو برگرفته از کلمه 0661۱۲6 به 
لفظ اوشو از عبارت 6206۲۱6۵۲۱۰۵ 0652۲16 به معنای 
حل شدن در اقیانوس ویلیام جیمز فیلسوف و 
روانشناس آمریکایی (1910-1842) اقتباس شده است. 
البته اوشو در دوران حیاتش به چندین نام شهره بود: 


راجا نام زمان کودکی» سپس راجنیش, اجاریا راجنيیش 
در سال 1960 با گوان شری راجنیش از 1971 از ماه 


دسامبر 58 هرچهار نام تغییر یافته و از سپتامبر 
9 به سادگی به عنوان اوشو نامیده شد. اوشو در 
دوران مدریس تعالیم اش در زمینه‌های مختلف روشهای 
درمانی» فلسهفه و حکمت» روانشناسی ۱ شسیوه‌های 
رسیدن به تا تا و.. ۰ سخنرانی‌هایی ایراد تمود که 
پس از گرداوری آثارش قریب بر 600 عنوان کتاب و 
بیش از 1000 سخنرانی ثبت و ضبط شده و بسیاری از 
انار وی به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. 


وف همواره سخنان دلفرسبی داشت که - "من سرآغاز 
کته بموند برد کر 
ندارد. چه نعمت بزرگی برای بشریت خواهد بود. اگر 
سراسر تاریخ گذشته را به کناری نهیم. همه گذشته را 
به گنجه هزاره‌ها بس‌پاریم و به انسان آغازی جدید 
بجسم آعازری عرتجملی و دوباره او را اده و حوا کننم 
یروا بر سس رت انسانی نوه تمدنی نوه 
فرهنگی نو." 


اوشو در سال 1981 جهت درمان بیماری جسمی خود به 
ایبالات متحده امریکا رفت و در آن‌جا حدود پنج سال 
اقامت کرده وی تحت پافشاری شاگردانش قصد ماندن 
در ایالت متحده کرد. مریدان اوشو در مدت چهارماه 
اراضی دورافتاده کوهیپایه‌های ایالت اورگون را خریداری 
و شهری را به نام آوشو با عنوان راج نیش پبورام 
0 2[1۱۵65:]تاسیس کردند. اشو در دوران اقامت 
خود در آمریکا سالانه 15 تا 45 میلیون دلار درآمد 
شخصی از مریدان خود به دست آورد.اما در سال 1986 
دولت امریکا وی را مجبور به بازگشت به هند کردند. 


علت اخراج اوشو (از آمریکا). فساد جنسی و اخلاقی 


ای و سا ی فا ی 
دیگری نیست و احساس می‌شود این همه اقبالی که در 
خارح بخصوص در آمریکا و نیز در ایران وجود 9 
2 0 
زمینی و دنیوی است. اوشو بر این اساس ضد فلسفه 
است در تعیبرک ی فیلسوفان سگان تاریخ‌اند و 
مفصل در این باره بحثت می‌کند. ضد تکنولوژی و ضد 
تمدن بشریت معاصر است. ضد استدلال برای همه جبز 
تشبیهات بسیار مستهجنی برای فقها و قانون گذاران 
بشر دارد. اساسا ضد قانون است. شعار اصلی اوشو 
این است یک قانون تنها در دنیا وجود دارد و آن این که 
هیچ قانونی وجود ندارد. شعار اون این است که نظم در 
هرج و مرج است و باید رسوم و عادات را شکست تا 
نظم آسمانی و نظم خدایی که فقط از اتحاد دو جنس 
زن و مرد ایجاد می‌شود پدید بياید. حدود هفتاد جلد از 
آثار اوشو که اکنون به زیان فارسی وجود دارد چندین 
جلد ان بدون شک اموزش عشق زمینی و خاکی است. 
اوشو امروز برای برخی از جوانان به یک بت معنوی 
مبدل شده است. او در سال 1990 به علت ابتلا به ایدز 
از دنیا رفت. 


عرفانی در جهان ماست. که سعی در پیشبرد رهمروانش 
دارد. در این مکتب زمانی که از عشق صحبت می‌شود و 
ان تعیر خاص اوشو که عشق زاده آمیزش جنسی است؛ 
برددک برای خواننده به وود هخ‌آند کم آبا اوشو به 
دنبال پرورش رو مریدانش مو 2 9۵ است ؟! با مه » به دنسال 
ان ود که ار عرص ان ده رت تا مر دای در ان 
آن‌چه ما تا به حال از عرفان راستین فهمی ده ایم؛ 
عرفان طریقی است که در آن فرد در پی ظهور و تجلی 
معت وق. < ود را مجو او می‌بند. ار دنا و آن‌چه در ان 
است دل بریده و به تماشای معشوفه‌ی خویش (حضرت 
حق) مشغول می‌گردد.اما در مکتب اوشو هم معنای 
عرفان تغییر می‌کنده هم عشق و هم شهوت. 


نی از مهمترین اصول نرد اوشو» اصل عشق است. در 
این زمینه کتابهای مستقلی دارد از جمله «عشسق» رقص 
زندگی»» «یک فنجان چای» که مجموعه اشعار اوست و 
دیگری مجموعه مقالات در زمینه‌ی عشق است. 

عشق را شسوق وافر درونی برای یکی بودن با کل 
می‌داند»ه عشق دلیل بی‌دلیل است. اوشو رای عشق 
ورزی به چهار مرحله معتقد است. 


الف) حضور در لحظه (نه گذشته و نه آینده) 
ب) قدم برای رسیدن به عشق 

ج) تقسیم کردن و بخشیدن 

د) هیچ بودن. 


این 4 مرحله به خودی خود مشکلی ندارند» ولی وقتی 
و ون و 


معشو قه در عرفان یعنی مادی و این دنبایی ودن ان و 
عشق را در تضاد با هوس‌ها نمی‌داند» رسیدن به عشق 
به زن يا زن به مرد شروع عشق است. 

بر لاف تصای اد ان الم مایت معی و که سس هه 
روابط حنلسی ؛ بی‌تفاوت و يا دشسمن هستند یا مانند 
اسلام راه برتری برای استفاده از این غریزه خدادای 
اراته می‌کتن ده آوشو بر عکس در این عرفت ان آع ورس 
روابط جنسی می‌دهد و قائل به سه سطح برای انسان 
در روابط جنسی است. اول با روش یی بیش 
اف ری (حیوان) آغاز ده به متیع لدت سس 
(انسان) و سرانجام به وسیله‌ای برای خود رسکاری 
(الهی) تبدیل می‌شود. 


او از زنان به عنوان الگوه ییاد می‌کند. رابطه‌ی دختر و 
پسر در عرفان اوشو آزاد است. و از آن به عنوان یکی 
از روشهای مراقبه باد م کید دگاه اوشو درباره‌ی 
عشق بسیار زیاد متأثر از فروید و تا حدود زیادی از 
ان زر ی رای ارس ار ار اس ان 
رمی و رابطه‌ی رن و مرد است.اوشو تا جایی در 
شهوت رانی پیش می‌رود که در بقية توصیه‌هایش, مثلا 
مدیتیشن» مریدان را ترعیب به سکس می کند.یرداخت 
مفرط اوشو به این روابط نامشروع و به اصطلاح 


«عرفان»» یکی از دلایل محبوبیت مکتبش است. از جمله 
اقدامات مریدانش راه اندازی رسمی و همراه با تبلیغات 
گسترده‌ی «]وشو پارک» است» که جذاییت زیادی برای 
گرشدگران هند ایجاد کرده است و شعبه‌هایی از آن در 
دیگر کشورها تاستیس شده است. در این مکانها نوعی 
۱ زناشویی و جمعی, فارغ از قیود اخلاقی و قاعده 
مج رو می‌ شود . . (از آن‌جایی که مکتب عرفانی اوشو 
شکل گرفته از سه آئین تفتره, یوگا و بودا است به 
اصالت بدن و پرداختن به آن زیاد بها می‌دهند) دیدگاه 
اوشو در مورد همجنس گرایی جالب است وی معتقد 
است این مسئله چیز مهمی نیست و هیچ چیز اشتباهی 
در آن رخ نمی‌دهد. 

وی به سه مرحله رشد جنسی معتقد است. 

الف) رابطه‌ی جنسی با خود در کودکی 

ج) نا همجنس گرایی 


او می‌گوید: ره رم اگر زنی را دوست داری با او 
زندگی نکن. با او باش, اما : ت به عشق صسادق و 
وفادار بمان» نه نسبت به شسخص.... وقتی عشق نایدید 
می‌ شود وقتی شادی از میان می ر ود » آن وقت باید به 
حرکت ادامه دهید... از همان لحظه‌ای که احساس 
ی کید دی ار وت وتان ماد وان را 

و جاذبه‌اش را از دست داده است و شصا را سس 
نمی کید از آن دنت بردارند. ففط وید متا عم 


اوشو با تنعد عملکرد واللدین در خضانواده» استعمار 
فرزندان و ترییت اخلاقی آنان بر پیایه‌ی آن‌چه که متعلق 
به گذشته است,؛ در فوع خود تسوعی استعمار جد ید 
می‌داند. 


آیا واقعا می‌توان نقش تربیتی خانواده‌ها را استعمار 
فرزندان نامید؟!! سیردن فرزندان به مکتب اوشو 
کردن فرزندان را به عهده‌ی تشکیلات دولتی می‌گذارد. 
دلیل قائل شدن وی به این دیدگاه به دوران کودکی اش 
بر می‌گردد. اوشو هر گز طعم مهر و محبت مار را در 
کانون گرم خانواده احساس نکرد. 


پا ری تا رد رز ی ده وفتی در برابر 
واقعیت می‌ایستید» شما به تخبل روک می‌اورید. سرخی 
نهادها پیشت رسانه‌های سکسی خوابیده‌اند! وفتی مردم 
و افراد رده وود دارند چرا شم دنبال مجلات با 
پورنوگرافی می‌روید!؟ آبا بهتر نیست که به مردم ده 
کر آیا شما از دیدن ما لذدت می‌برید؟ مه 4 
چون همه درختان برهنه هستند. اگر همه درختان را 
زیر میس دست به دست می چر خند * درختان برهنه*" 
9 خود را بیذیرند....اجازه دهید 3 برهنه ماشند. 
آن وقت تور نو گرا از بین می‌رود, " 

ی در رابطه با ارتباط رن و مرد دارد. 


خودآگاهی که از بدن بیرون رفته است., باز به سرعت به 
ندنل بارصی کرد نی انسانی که ارتباط حتت. ندارد. 
یک انسان ناخودآگاهی است, تنها راه تبدیل ناخودآگاهی 
به خودآاگاهی, رفع نبازهمای حنسی است. روشن است 
که در القاء این سخنان» تحت تاثیر نظریه جنسیتی 
فروید بوده است. 

اونتو درکتانی تا عبوان تاأتتر | تعلمات مب دالنتی بوکا(ج 
2ص 336-229) به تفصیل درباره رابطه جنسیت و پیوند 
زن و مرد سخن گفته است و به نتنایجی دست بافته 
است که بخشی از آن بیان می‌شود: 


زن چند کالبد دارد؛کالبد اول زن» زنانه و کالبد دوم او 
هردانه است. مه رد هم دارای جبد کالید است. کالید اول 
مر ده مردانه و کالبد دوم او زنانه است. کالید رن و مرد 
به تنهایی نتاقص است و در ترکیب با یک‌دیگر کامل 
می‌شود. وحجدت این دو جنس به صورت خارجی ور مه 
هر . در این صسو زر بت آن‌ها بن واحد و کالبد واحد 
می‌شوند. . این اتحاده موفقفتی است و از آن نشساط و 
شادی فراوانی حاصل می‌شود. زن و مرد در این صورت 
می‌ شوند. 

اوشو ادامه می‌دهد: 


رن تعصی و ۱۰ رد دم دنر است هر دوی ان ۱5 عامل 
انرزی و الکتریسیته‌اند. زن قطب منفی و مرد قطب 
متبت است. اکر قطب مثبت و منقفی به هم برسنده 
مداری تشکیل شده و نوری ایحاد می‌شود که با نور 


سرعت قطع می‌شود و در صورتی که طولانی باشد و از 
نیم ساعت بگذرد, مدار الکتریکی بین آن دو می‌چرخد و 
این مدار برای برخی کاملا قابل مشاهده است. . در جهان 
ارو که بردار تست است طعا وانط کتاه : مدارهات 
معتاطیی باس کل نم شود نا سار سر ام 
می‌ شود . 


اوشو رابطه این دو جنس را در جهان غرب به یک 
عطسه ساده تشبیه می‌کند و برای شرق تاسف می‌خورد 
که دنباله رو غعرب در این جهت شده است.(اوشو در 
این جا سخنانی دارد که قابل ذکر نبست.) 


که 
او در ادامه می‌گوید: 


اگر زن بتواند با کالبد مردانه درونی خود پیوندی مبارک 
برقرار سازد از این امیزش درونی» سفر معنوی اغاز 
می‌شود» مرد نیز هم‌چنین اگر بتواند با کالبد زنانه 
دروتی خود پیوندی برقرار کند» لذتی همیشگی نصیب او 
خواهد شد. بنابراین باید اتحاد از بیرون به درون اننقال 
یابد تا غم و رنج برداشته و لذت و نشاط جای آن را 
بگیرد. . یو؟ تا سس سرت ور نت سس رب كت 
ی را ی ال ۱۳۳ نوزاد 
آن‌ها مذکر است؛ زیرا کالبد دوم, کالبد اول را می‌خورد 
و بر آن تفوق می‌یابد و در این صورت نقص خارجی زن 
با مرد تکمیل می‌شود. 


کالید سوم مر د» مردانه و کالبد چهارم او زنانه است. در 


روندهای تکاملی برقرار است. در ازدواج‌های درونی که 
ممکن است میان کالبد سوم يا چهارم صورت گیرد, هیچ 
گونه انرژی‌ای هدر نمی‌رود؛ از این رو غم و رنج دنبال 
ن نیست." 

اوشو روش‌های متعددی برای انجام عمل اتحاد و پیوند 
ادعا کرده است و ان را در تمرینات شبکه‌ای به شاگردان 
و تعلیم می د هد . .در جایی(الماسهای اوشواص240) 
کید 


بر خر رک رمک اس این پیشکش تنتره 
به دنیاست. سکن ,کیره راز همه ری لی بر است ۳ زیرا 
عاله بر تاه پیدا کنی. کلیدهایی را "۳ ِِ قرار 
ی 

تکی ار وهای که اوسو بر آت اند ادا اس که 
کی را و تک ی و ال ار ی 
هر بلایی و مشکلی که در این دنیا برایش پیش امد را 
جدی نگیرد. او زندگی را بازیچه دانسته و می‌گوید:" کل 
کب رسک وی ای ۱۱ سعصسی هو ان نب رو 
ختنده ۳ خننده که مخواهد شد! 


همین طور ادامه خواهد داشست, این ده به سراسر 
پهنه‌ی کاتنات گسترش خواهد یافت." 

جناب ۳ خودش ,7 هفندی نمی‌داند. اصالنا دی است 
بط یه رن ری رز رعش بر جح : علت 
نام «نظام کاست»دارند. نظام کاست, نظام طبقاتی 
است و هندوها انسان‌ها را به چهار طبقه تقسبم 
می کنند. یک طبقه پنجمی هم دارند که عبارتند از 


«تجسها» . آن‌چهار روه و چهار طبقه انسانی که 
هندو ها قائلند به ترتیب عبارتند از : 


1- طبقه اول: برهمن‌ها با روحانیان 2-_ طبقه دوم . 
اشراف و امرا 3- صلبقه سوم . کشاورزان و صنعت کگران 
4 طبقه چهارم: خدمتگزاران. 

خر وی معتقد ند ون مس ی رس وی جزه 
امرا هستند » با | جزء 
خدمتگزاران. کار دی وی هم عبر از ان کارها در آن 
زمان نبوده, چون هندو جزء ادیان قبل از میلاد مسیح(ع) 
ار ان ایکا اه 2 
ای ی ۰ ۹ اف ۱ اد و ۳ ار 
خارج‌اند.اوشو به شدت با طبقات مختلف و نظطام 
الا رما )یه ۵ ۱۱ ۱۰ 
«مانو» مخالف است.«مانو» کانونی است که تمام نظام 


چرا که مبنای اختلاف طبفاتی است. اوشو برای این که 
پارادوکس دنیاگرایی و دنیا سنیزی 


اظهار تنفر او از فقر برای این است که معنویتی که 
اسهم ج هی که دیافجیهای از دب اگرات ود 
ستیزی است. همان طور که گفتیم او خود را «زوربای 
بودایی» می‌نامد. چرا؟ جون زوربای» نماینده غنای 
زندگی بیرونی است. زوربای یعنی کسی که لذت طلب 
بوده» عباش بوده» از همه منافع و تمتعات دنبایی بهره 
می‌برده و در نقطه مقابل اوه بودا کسی بود که همه 
لذت ها را کنار می دار ایشان 1 من زوربای 
بودائیم؛ یعنی این دو زر یت متضاد را با هم جمع 
کرده است. یک انسانی که هم دنیا را دارد و هم به 
معتویت جسبده است. پیش فرص هندوها و بودائی‌ها 
این است که اگر شما خیلی به دنبا بجسبید., نمی‌توانید 
کسب آرامش کرده و معنویت داشته باشید. عرفان و 
معتویت در ار هندوها این است که باید دنیا و لذت‌ها 
را کنار بگذارید تا به معنویت برسید و آرامش 2 کنید؛ 
دار و موی رب خم جع دمی تنس و ۰3 تس سید یس 
او ۱ ۱ که ۱ ۱ ۱ ۳00 0۱ کر 57۳۳ 
پیدا کن. این یعنی پارادوکس. 


آنارشیسم و مخالفت با قانون 


اوشو اصل احتماعی نود انسان را مصر می‌داند و 
پیشسنهاد می‌دهد که خیلی در جامعه نباشید» یک رنج 


ای رای بای اب ارت اه ای اون لا 
اجتماعی و جامعه شناختی» طرفدار «انارشیسم» 
ات تفا تهایل فار ای دای اه 
قانون مال ناآگاهان و عشق مال انسان‌های آگاه است. 
عشق, قانون برتر است و قانون» عشق فروتر است. 
عشق است. هر که عاشق است مذهبی است. دیندار» 
کسی است که عاشق باشده نه دیندار. 


در مسلک اشسویی مراجعه به متخصص بی‌فایده است و 
خن ود او معتقد است که فقط باید پاسخ داد نه آن که 
سوال کرد. اآشو خود را این کونه می‌داند و می‌کوید: "در 
سراسر عمرم هرگز سوال نکرده ام." 

او می‌گوید: "همه‌ی متخصصان نابینا هستند. اگر کسی 
بخواهد متخصص شسود باید کور شسود." تخصص یعنی 
اجتهاد و اجتهاد در مکتب اشویی یک امتیاز منفی است. 
در حالی که در قوانین مدنی مندرج در احکام دینی» 
تخصص یک ارزش است. مش کلات از راه تخصص حل 
می‌شود» چه مشکلات دینی و چه مشکلات دنیایی. اشو 
می‌گوید: کل مشکلات تنها در حضور یک استاد قابل حل 
است. در متون مقدس هندوییسم, استاد به مقام خدایی 
رس دی و هد اه ان ای رها تاد کس 
خداست؛ شاگردان (مریبدان) می‌بایست مسر نس ردان 
فضایل و نعمات استاد باشند. 


او ادعای دین نمی کند ولی تست به بودائی و هدو 
نبودن خود صراحت داشته و ادیان دیگر را نیز کنار 
بنتابراین با دلالت التزامی می‌ش ود این نسبت را به 
ایشان داد که یک مذهب ساخته تا جایگزین مذاهب و 
آئین‌های ادیان دیگر بشود ولی دغدغه‌اش ایجاد آرامش 


است. 


فویرباخ, مارکس؛ نیچه و فروید را تمجید می‌کند و از 
ان‌ها سیاس کزاراست, چرا؟ چون در از بین بردن ادیان 
کهن» نقش زیادی داشتند و این نشسان می‌دهد که چه 
قدر با ادیان کهن منثل مسبحیت, بهود» اسلام مخالفت 
دارد. سخن اشو این است: ادیان کهن همه باطل‌اند» باید 
کنار بروند. لذا نیچه, فروید» مارکس و فویرباخ را تمجید 
چهار نفر دارد. نقدش در این است که می‌گوید: این‌ها 
در از بین بردن خدا و عدم یافتن جانشین مناسب برای 
خدا خطا کرده‌اند. 

او معتقد است: این اشسخاص وفقتی خا را از مردم 
گرفتند» باید چیزی جای خدا می‌گذاشتند. از این جهت 
این ها را نعد می کند ولی در این که ادیان را کنار زده و 
با ادیان مخالفت کردند تمجید می‌کند. اوشو ده فرمان و 
به تعبیر خودش (ده غیر فرمان) را در برابر ده فرمان 
بهودی‌ها مرح می کند. او دی را 
السلام) ده فرمان داشست» من ده تا غعیر فرمان دارم. 
کار ی رای تا ۳۲ 
اتتحانی است. ده غیر‌فرمانش عبارتند از : آزادی؛ یکانگی 


فردیت» عشسق, مکاشفه», جدی نبودن» سر ی 
ایمان از نگاه اشو 

ایمان در مکتب عرفانی اشوء همان رابطه میان استاد و 
شاگرد است. یعنی وظیفه شاگرد فقط اطاعت است و 
بس؛ در این عرصه شاگرد هیچ اختیاری از خود ندارد و 
کار استاد هم فرمان دادن است و بس. اما در ادیان 
ابراهیمی ایمان یک باور است؛ یک حقیفقت است؛ 
حقیقکتی نورانی از مسداء هستی که در دل سالک 
می‌نشیند و او را پر از نور می‌کند؛ نوری که در درون دل 
است و همیشه روشن و روشن کنننده دل‌های تاریک 
دیگر. در کاب «راز بزرگ ص58 که از دستورات و 
عوک دات اسو بو سار میا د: - ی ام ده است دهن 
برای ایمان مزاحم است. ذهن انسان ضد ایمان است. 
معمولا سه نوع ملاقات در زمینه ایمان بین انسان‌ها رخ 


می د هد . 


1- دو انسان نااگاه و روشن نشسده, که معمولا جرف 
میان آن‌ها زیاد است.(گفت وگوی بی‌محتوا). 

نیست و سکوت کامل برقرار است.(گفت وگوی با 
محتوا). 

3- دو انسان آگاه و ناآگاه, که انسان آگاه سکوت می‌کند 
و گوش می‌دهد.(ایمان) 

یس ایمان زمانی است که آگاه حرف برد و نااگاه کح وش 


و ایمان بین شما و استاد پل می‌زند. پس اگر استاد 
راستین(آگاه)پی دا کردید» ذهن را به طور کلی کنار 
بگذاریده آموخته‌های قبلی را اد و رس ی ده 
طاقت فرسای سیر صعودی خود را شروع کنید و برای 
این کار باید به گذشته خودتان توجه کنید. 

رابطه بین آگاه و شاگرد در عرفان ادیان ابراهیمی هم 
به نحو بسپار روشن تر» کامل‌تر و با روش علمی‌تر و 
عقلانی‌تر وجود دارد. در اسلام, ایمان بی‌پشتوانه عفل, 
آن است که | ستاد آگاه را از کجا و با چه معیاری به 
دست آوریم؟ ایا او همان کسی نیست که خود سر در 
جیب تنهایی خود, و فارغ از هرگونه مظاهر اجتماعی و 
مادی» به پرداخته‌های ذهنی خود دل خوش کرده است؟ 
آیا آن آگاه روشن ضمير که در دل معبدهای مشرق زمین 
یافت می‌شود در دل جامعه انسانی هم می‌توان سراغی 
از او گرفت؟ با اوصافی که اشو از آن آگاه دل روشن 
ضمیر می‌دهد» جامعه انسانی به دلیل مستغرق شسدن در 
اندوخته‌های ذهن بشسری» هرگز مولد چنین استادی 


اشوء اسلام و پیامبر مکرم اسلام (ص) 


پیشاپیش از محضر پیامبر سس اسلام (ص) در باره این 
۳ در مورد ادیان می‌گوید: از آن زمان که دین دل 
مشسغولی وده است همک ان دارند دروع می‌گویند: 
مسیحیان» بهودیان؛ جنین‌ها همگان در حال دروخ گفتن 


فرشتگان بدون آن‌که هیچ جبزفک را در کل شناخته باشند 
وی در مورد اسلام و صوفی گری می‌گوید: «نیازی 
وه یقن 5 
هسته اصلی همه‌ی مذاهب است. 


صوقفی گری به طور خاص با اسلام کاری ندارد. صوفی 
ری وان دون اسلام هم وجود داشته باشد. اما 
اسلام بدون صوفی گری نمی‌تواند وجود داشته باشد. 
دون صوفیگری». او تمام تعالیم عمبق اعتقادی - 
شریعتی اسلام را, ماحصل تلاش و جهد هزارساله 
عالمان اسلامی را رها می‌کند و از دریای عمیق 
آموزه‌های اخلاقی - عرفانی اسلام تنها صوفی گری 
باطله را می‌بیند و کار را به جایی می‌ کشاند که اسلام را 
بدون صوفی گری فاقد حیات و ارزش می‌پندارد. 


وی ماجرای تابناک بعثت پیامبر اسلام را اینگونه معرفی 
می کند: 

«سال 610 مبلادی محمد در غاری در کوهستان حرا بود. 
همین که نخستین تجربه معنوی‌ اش را درک کرد از این که 
مبادا دیوانه يا شاعر شده باشد ترسید. پس با اضصطراب 
به نزد همسرش رفت و با ترس گفت: اندوهی دارم. من 
شاعرم يا جن زده؟ او حتی برای از بین بردن خود به 
فکر پرت کردن خود از صخره‌های بلند هم افتاده بود. 
اين حالت برای او مثل یک ضربه روحی قوی مثل نیروی 
بزرگی از عشق بود او به مدت سه روز مدام در حال 
لرزیدن بود. طوری که انگار به تب عمیقی و خطرناکی 
مبتلا شده بود. او ترسیده بود فکر میکرد که شاعر با 


دیوانه شده است. در آثر این تجربه در محمد چشمه 


ری با هم همراه بوده است. او ردو بود. او هم 
شاعر 1 دیوانه بود. . او دیوانه و عارف شده بود. 


پیج بو و هه 
0 ۳7۳ 
تنمود. . اوشو همانند عافران و دشمنان ییامبر اکرم (ص) 
خی کر حا ری اند باس رده و مسر لاش را 
پیامبر را میات و ای و بسا مر جوا 2 و اوکو و 
۱ ۷ ۱7۲ ما علمنه الشعر و ما ینبغی له 


آن هو الاذکر و قرآن مبین ما هرگز شعر را : به او پیامبر 


1( 
در قرآن کریم به کرات به این نکته اشاره شده که کفار 
پیامبر اسلام و پیامبران هم عصر خود را دیوانه و ساحر 

و شاعر و در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. 
من قبلهم من رسول الا قالوا ساحرا و مجنون. 


اینگونه است که هیچ پیامبری به سوی قومی فرستاده 
نشد مگر این‌که گفتند او ساحر است با دیوانه. 


بت تس در سوره قمر ایه (9)- کفار به خصرت نو 


(ص) فرمان می‌دهد که به کفار اینگونه فرما 


فذکرفما انت بنعمت ربک ی رت یقولون 


٩۳ ۳۳۳‏ ۳۶۳ تو کگاهن و 
مجنون نیستی بلکه آن‌ها ۱ 


خداوند در جایی دیگر میفرمایند: و انه لقول رسول 
کریم و ما هو بقول شاعر قلیلاً ما تومنون 


اين قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری 
نیست و کمتر ایمان می‌اورند. 


یاداور می‌شوم من در سایتی در یکی از نظریات درباره 
اوشو خواندم که یکی از خواننندگان به شدت به 
نوشته‌های مقاله اعتراض کرده بود و ناراحت بود از این 
خواندن چند کتاب اوشو به آرامش رسیده است. او در 
عین حال که به مسلمانیش معتقد بود مدعی بود که 
نتویسنده مقاله, کتابهیای اشو را کامل نخوانده است. 
حال اگر چنین کسی بفهمد که چنین توهین‌هایی به 
ییامبر عظیم الشسان اسلام(ص) شسده آبا باز هم دنتال 
ار گام بت ات هار کت ات اه ۵ 


میکرداما چرا؟ 


این‌جا یک نماد کرابی عمیق وجود دارد. و آن این است 
یک ار برسد. باید ار او لنه 2 برسید. . باید همه 
ا وا دی را کار اک دار او تا هر کوته ادا < 
رسوم و فرهنگی را کنار بگذارد. باید هرنوع شرطی 
شدن را به فراموشی بسپارد. او باید دوباره حیوان 
بشود. در این صورت این حِ ات خودش را پیدا 
0 بلکه مه مربه‌ی بالاتری رسد . . وقفتی انسان 
حیوان می‌شود واقعا حیوان نیست. وجود دیگری است 
شما سقوط نمی کنید. وقتی انسان حیوان شد فدیس 
می‌ شود. 


در قرآن کریم هیچ آیه‌ای صراحتا دال بر پوشیدن ردای 
یشمی تو سصل حضرت موسی هنگام ملاقات با خدا دده 
نمی‌شود و اگر هم اینچنین باشد این سوال مطرح است 
که آیا فصد ۹ رسیدن مه ۰ بیگناهی حیوان ۹ است 
ضمنا اوشو به طور کلی وجود گناه را منکر می‌شود و 
گناه را رد برای به و مردم عی ۵ 
یس 1۳ سدارد انسان خواهان رسیدن به ۹ 
حیوان باشد و ریاضتها را به جان بخرد. گناه راز کاسبی 
همه به اصطلاح ادیان شسرک است اگر گناه ترفند ادیان 
شسرک است و احساس گناه یک احساس کادب است 
دلیلی نیست انسان خواهان بی‌گناهی همچون حیوان 
اعد واگ کف اداشو اد اد تفاس ظ مد 
ترغیب رسیدن سایناسینها به بی‌گناهی حیوان» خود و 


مکتب‌اش مصداقی از کسانی می‌شوند که خواهان به 
اسارت کشیدن انسان‌ها هستند. 


در کتاب جهاد با نفس می‌خوانیم: عبد الله بن سنان 
گوید: از امام جعفر صادق ع) پرسبدم - : ایا فرشتکان 
نید تا هرن دان ادم؟ حضشرت فرمود. امیرالمومنین 
علی ابن ابیطالب فرمود: خداوند در وجود فرشتگان 
عقل بدون شسهوت و در وجود حیوانات شسهوت دون 
عقل و در وجود انسان هر دو را ترکیب نمود» پس کسی 
که عصلفتی پر سس مور ره لت ود: آر فرس کان در 
است و کسی که شهوتش بر عقلش غالب شود از 


انسان و حیوان و عقل را روشن می‌کند. 

این ادعتای معروفی است که کت توحید و ودانیت 
خداوند در تمام ادیان الهی سمبل و نماد است. تناسخ و 
مسئئله بازگشت روح به ابدان در ادیان سر مورد اصاق 
ما ات ار ار فا هک ی 
گذشت زمان و بلافاصله پس از مرگ وی در پیکر انسانی 
دیگر است علت نیز کیفر دیدن يا جهت پاداش پا تزکیه 
روح و رسیدن به مقامات والای معنوی است. بازگشت 
ممکن است به بدن انسان صورت کی درد سا 
حیوانی جو خوک» مبمون ؛ گاو».. . ارام ور د. که در این 


صورت "مسخ 1 و يا روح در گیاهان و 
درختان حلول کند و " فسخ تصور ی کرد 


پا روح آدمی به اجسام متفاوت بی‌جان همچون سنگ. 
است و "رسخ "نام دارد. اعتقاد به نسخ با تناسخ در 
میان بسیاری از ادیان هند رایج است. در مقابل بسیاری 
از فلاسفه و دانشمندان اسلامی براهینی محکم بر رد و 
ابطال تناسخ اقامه نموده‌اند. 

آیا نظریه تناسخ واقعیت دارد؟ 


1 ار سا شده به 0 برزخ منتقل ۳ 
آن سرا به حیات شوش ادامه می د هد . اگر از بیان 
باشد به باداش اعمال وب خود در آن عالم متنعم 
این تعلق گرفته که روح بشر پس از مرگ دوباره به دنیا 
باز نگردد و زندگی جدیدی را در این جهان آغازنکند» بلکه 
در برزج بماند تا قيامت آغاز شده و به سرای جاودان 


از فرون پیشین در هندوستان نظریه‌ای به نام تناسخ 
طرح شد که از بازگشت مجدد ارواح به دنیا سسخن 
می‌گفت. این نظریه با گذشت اعصار» رفته رفته توجه 
عده زیادی از مردم جهان را به خود جلب کرد آن رایک 
م دهتی به ان دل بستند. در خلال این مدت متمادی 
دادند و چنندین دلیل بر بطلان ان اقامه نمودند. تمام 
ادیان الهی» تناسخ را باطل می‌دانند. 


۳ 
نمی‌گردد. اول آنان که در مسیر سعادت به کمال نهایی 
ره کف سای از خر کک ال ات رال رام 
اینان کمبودی ندارند تا بخواهند دوباره به دنیا باز گردند 
و نقایص حیات گذشته خویش را با سعی و عمل جبران 
کنند. دسته دوم آنان که در حد اعلای شقاوت قرار دارند 
اینان نیز به دنیا باز نمی‌گردند. زیرا در ایام زندگی 
آن‌چنان به انحراف گراییده و راه سعادت رابه روی خود 
بسته‌اند که دچارسقوط ابدی گردیده و نمی‌توانند با عود 
به دنیا» گذشته ننگین خویش را جبران نمایند و به 

سعادت و کمال (گر چه نسبی و محدود باشد) برسند. 


ولی دسته سوم یعنی گروههای متوسط که بین تکامل 
وف تی از دنیا می رز و ند دوباره روحشان مه دنیا باز 
می‌گردد و به تناسب خلق و خوی متفاوتی که دارند با 
سول های مختلف و گوناگون به دنیا بازگشت سرت خر از 
صورت ار آن را «نسیج >» می‌نامند و اگر به 
صورت حیوان ود کنده «مسیح >» رد و اگر روح 
انسان در ساتات حلول کنده «فسخ>» می‌نامند واگر روح 
آدمی به جماد تعلق گیرد «رسخ» می‌نامند. 

باورمندان تناسخ ععفعیده دارند که در یاره‌ای از موارد» 
ارواح به تِ برای جبران لیر - حدم ور 
۱ ۱ ۱3۳۱۳۳۵ 37 
است که خوبان درزندگی» دوباره از یاداش اخلاق حمیده 
و اعمال پسنده خویش برخوردار گردند و بدان نیز کیفر 


خوی ناپسند و رفتارزشت خود را ببینند. چه بسا افرادی 
که با سجایای انسانی زیست کرده و عمرشان به پاکی 
طی شسده است اما همواره گرفار محرومیت‌های 
گوناگون موده و دوران حیاتشان با فهر 3 گر با 
آلام و بیماری سپری گردیده است. اینان در زر درگ سعد 
به پاداش اخلاق پسندیده خود نایل می‌شوند و از نعمت 
رفاه و سامت حسم برخوردار می‌گردند.و چه بسیار 
افرادی که در زندگی پیشین دارای اخلاق زشت و رفتار 
نایسند بوده‌اند و مردم از دست انان رنجیده‌اند و از انواع 
نعمت‌ها بهره مند بوده‌اند ارواح اینان در زندگی بعد به 
تناسب اخلاقشان با در پیکر حیوانات و حشرات تعلق 
و یا به صورت انسان‌های ناقص» معلول» بیمار و 
مطرود جامعه باز می‌گردند و در هر صورت گرفتار 
عذاب روحی و حسمی هستند. 

اما اسلام؛ بازگشت ارواح به دنیا برای انجام کارهای 
خوب يا گرفتن پاداش و جزا و به دست آوردن شرایط 
همزیستی با ارواحج را قبول نداشته و قرآن صریحا آن را 
رد می کند. در یکی از آیات آمده- گناهکاران بی‌باک و 
مسر تقاضتای حیات دوباره می کنند و اد 
ترورد؟ ۱۱ فرمان ده ما را به دنیا ار کرداسد شساید 
کارهای نیکی را که در گذشته ترک کرده بودیم در حیات 
آینده انجام دهیم ونقایص پیشین را جبران کنیم, پاسخ 
داده می‌ شود نه جمعمی است؛ این کاری است ناشدنی و 
سخی است بی‌اساس که گوینده و هی کو ند و به آن 
برتیب اثر داده ار را اینان عالم برزخ 
است تا روزی که قيامت فرا رسد واز قبرها بر انگیخته 


شاید تصور شود که تغییر شکل انسان‌ها در عالم آخرت 
که در برخی روایات ذکر شده, به عقیده تناسخ شباهت 
دارد. اما این تمصور صسحیح تست ؛ زی را تغییر شکل 
اسان هی ۵ ند الا و گناهکار به اس ملکات 
۱3/0۳۸۱ 2 
تناسخی‌ها برای قیام قبامت» رسیدگی به حسابها» 
باقی نمی‌مانده زبوامی‌کونند اکتریت فرب به اتقعاق 
نوع بشر پیوسته پس از مرگ به دنیا باز می‌گردند و هر 
تنوبت پاداش يا کیفر اعمال خویش را در همین دنیا 
می‌بینند. چنین نظگریه‌ای منافی با اساس تعالیم 
پییامبران خدا و بر خلاف ضرورت دین مقدس اسلام 
است و امامان شیعه صریحاً آن را رد کرده‌اند. 


مآمون به حضرت رضا له السلام عرضه کرد درباره 


حضرت در پاسخ فرمود:«کسی که تناسخ را ببذیرد و به 
آن عقیده داشسته باشد به دای تعالی کفر آورده 9 
بهشت ودوزخ را غير واقعی تلقی کرده است». 

امام صادق علیه السلام نیز راجع به اهل تناسخ فرموده 
است: «اینان پنداشته‌اند که نه بهشت و نه جهنمی است 
و نو رااکعتی و ره تون ات ف ات در نطر انتان 
عبارت از این است که رو از قالبی بیرون رود و در 
قالب دیگری وارد شود. اگر در قالب اول نیکوکار بوده 
بازگشتن در قالبی برتر و نیکوتر در عالی‌ترین درجه دنیا 
خواهد بود و اگر بدکار یانادان بود. در پیکر بعضی از 
چهار پایان زحمتکش و بار بر که حیاتشان با رنج و 


زحمت طی می‌شود» تفر ی کردد تا در رن پرندگان 
کوچک و بد قیافه‌ای که شبها پرواز می‌کنند و به 
کی ها 

وی یرو آن 0 
دلایلی بر ابطال آن آورده‌اند. 


در المت الم سر ار فا رف ع روف ی ود 
وواتیا نی که تعسس وال رای نک و در هآ 
درجه طبیعت است. سپس به تناسب حرکت استکمالی 
ره رف هی کد با ار مزر ای و وان کر 
بنابراین وقتی نفس درمرحله‌ای از قوه به فعلیت 
دوباره به قوه محض و استعداد صرف برگردد. به علاوه 
همان طور که قبلا اشساره شد صورت و ماده, شیء 
واحدی هستند که دارای دو جهت فعل و قوه می‌باشند و 
بو وم مرو جوا و با وت 
و ای ی این 
گذشته به ماده منی و جنین تعلق بگیرد». 

یعنی از حالت فعلیت به حالت قوه که بدون هیچ فعلیتی 
است, باز گردد. 


تدبیر نطفه‌ای اشتغال یافت, اگر طبق نظر تناسخی‌ها 


ندنل دارای دو روج کرد وا عر مهیی ات ,۱ 
محال است یک چیز دارای دو ذات یعنی دو نفس باشد. 
چون هر فردی در درون خود فقط یک نفس احساس 


در قرآن می‌فرماید: «کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا 
فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون». 
بی‌روحی بودید و او شما را زنده کرد؛ سس شما را 
سوک او باز می‌گردید. 


این آیه از جمله آیات متعددی است که عقیده به تناسخ 
را صریحا نفی می‌کند» می‌گوید: بعد از مرگ یک حیات 
بیش نیست و طبعاً این حیات همان زندگی در رستاخیز 
و قیامت است و به تعبیر دیگر آیه می‌گوید: شما مجموعا 
دو حیات و مرگ داشته و دارید نخست مرده بودید (در 
عالم موجودات بی‌جان قرار وس خداوند شما را تِ_ 
مار دیکر اند می‌کند (که قيیامت است). حال اگر تناسخ 
صحیح بود, تعداد حیات و مرگ انسان بیش از دو حیات و 
مرگ بود بنابراین عقیده به تناسخ که گاهی نام آن را 
تغییر داده «عود ارواحج» می‌نامند از نظر قرآن باطل و 
بی‌اساس است. 


عکموم فرقه‌های اسلامی در این عقیده متفقند که روح 
پس از یایان رای ی ی ری رت رد ان جهان باز 
نمی در دد و داتتت مندان نت عه و ستی اصراحت تمام 
عقده تناسخ را که بکی از خرافات ادیان باستانی «هند» 


است محکوم ساخته‌اند. تنها دسته کوچکی در این میان 
«تناسخیبه» بودند که از این عقیده طرفداری می‌کردند و 
امروزه وجود ندارند منشا این عقیده هندوها و چیزهائتی 
است که عرب از فلسفه آن‌ها اقتباس کرده‌اند. این 
عقیده بیشتر در میان اقوامی طر‌فدار داشته که به 
رستاخیز و معاد آن‌چنان که ما ایمان داریم و قرآن 


دانشمندان و مورخان معتقدند زادگاه اصلی این عقیده 
کشور هند و چبن و در ادیان باستانی 
آن‌ها وجودداشته و هم اکنون سس مو‌جود است. سپس از 
آن‌جا مه مبان اقوام و ملل دیگر تفعود ممو ۵ است و به 
گفته شهرستانی نویسنده ملل و نحل این عقیده در 
عالت ادا کی و سس ره کر دوااست ترا که هر 
اکنون هندوها برای حیوانات قائل هستند تا حدودی 


نگاهی به اداب و رسوم در مکتب اشو 


مهمترین تعالیم اوشو 


مسلک اوشو دارای اداب و رسومی است که اساس 
تعالیم عملی اوشو را در بردارد که مهم ترین آن‌ها 
عبارتند از: 

انواع مراقسه» رفص؛ ی سکوت» عشق 
وررک» سر ور » بوگیء دن/.. 

یه 71۳3:2۳۰۷ 
معنویتی که جدای از آموزه‌ای دی - عرفانی گذشته 


باشد. او مشسرب خویش را سرلوحه این دید معنوی 
می‌دانست. با توجحه به این ادعا آیا رقص» سکس»؛ سماع» 
الف) انواع مراقبه 


برخی از جالبترین آن‌ها چنانچه در کتاب "مراقبه هنر 
وجد و سرور "امده است عبارتند از : 

مراقبه کندالینی: این مراقبه دارای چهار مرحله است. 
که سه مرحله نخست به همراه موسیقی و مرحله اخر 
عبارتند از : 

مرحله نخست) 15 دقيیقه بدن خود را بلرزانید - در این 
مرحله شروع لرزاندن از دست و پا است و به ترتیب 
همه اندام به لرزه در اید. 

به نمود در اآورید. 

مرحله سوم) 15 دقیقه در حالت نشسته يا ایستاده در 
بی‌جنبشی کامل به سر برید و فقط به موسیقی گوش 
مرحله چهارم) 15 دقبقه دراز کشیده در تنهایی به سر 
مراقبه ناتاراج: این مراقبه صرفاً یک نوع رقص است و 


مرحله نخست) (3)-_ دقبقه رقصیدن. در این مرحله 
طوری رقصیدن شروع می‌شود که گویی فرد تسخیر 
شده و هیچ گونه اراده‌ای جهت تعیین نوع رقص خود 
ندارد. 

مرحله دوم) به پایان یافتن رقص است. بلافاصله رقص 
قطع می‌شود و فرد تا 20 دقبقه دراز کشیده و در 
سکوت به سر میبرد. 


مرحله سوم) از سرجای خود برخاستن و تا 5 دقبقه در 
حالت جشن و سرور و پایکوبی بودن. 


مراقبه خندیدن: بامداد پیش از گشودن چشمهای‌تان بدن 
خود را همچو یک گربه بکشید. همه بخش‌های تن خود را 
بکشید. از کشش شادی جویید. پس از سه با چهار دقیفه 
کشش, در حالی که چشمانتان هنوز بسته است. خنده 
سر دهید و به مدت 5 دقبقه فقط بخندید. 


مراقبه پرت و پلاگویی: در این مراقبه چشمان خود را 
بسته و آغاز به گفتن سخنان بی‌معنا يا پرت و پلا کنید و 
تا 15 دقیقه خود را غرق چرت و پرت گفتن سازید. به 
خود اجازه دهید به هرچه که درون تان نیاز به ان دارید 
به زبان بیاورید. سپس تا 15 دقیقه روی شکم خود 
بخوابید و احساس کنید که با زمین در آميخته می‌شوید. 


هرباز دمی که انجام می‌دهید خود را با زمین زیر تن تان 
در امیزید این مراقبه بهتر است در محیط ب_از و با 
چشمان ان وا و در مرحله دوم به مدت 15 
دقیقه دراز کی تا مه بو اسان تراد و ا ان 
0 ۳ ۸۵ ۱۳۹ ۱۳۳7 


صرآفه کل سر ار هانه ار ستوه ر سدت ‏ یه و5 
روزی سه ساعت تمرین شود که از سه مرحله تشکیل 


شده است . 


بخندید. و هنگامی که احساس کردید خنده تان در حال 
پایان یافتن است. سخنان تند و بی‌انديشه به زبان آورید 
و بدن خود را تکان دهید تا انرژی‌های‌تان بند آمده آزاد 
شود. 


مرحله دوم) گریه کردن» در 7 روز اجازه دهید که 
اشکهای‌تان جاری شود برای کمک به پدید آوردن حال و 
هوای گریه می‌توانید گهگاه از موسیقی ملایم و غهگین 
بهعره گیرید هر دوره مراقبه را با 10 دقبقه نشستن 
خاموش پایان دهید. 


مرحله سوم) تماشاگر روی تپه. در هفته پایانی آرام و 
آهسته نشسته و چشمها را بسته در تماشای هرچه که 


درونتان رح می‌دهد نش ینید. بعد از مدت 45 دیعه 
برخاسته و 10 دقیقه با آواء ملایم و موسیقفی برقصید. 


مراقبه بی‌دهنی : این مراقبه 7 روز و روزی 2 ساعت به 
درازا مان مد و ارت مب ی ود 
جانب اوشو نو صبه می‌ شود و دارای سه مرحله است. 


مرحله نخست) به شیوه پرت و پلا گویی رو آورده و 


مرحله دوم) از همه کر الا را ی را 
و با گرد آوردن همه توان درونی خویش اجازه دهید که 
همه اندیشه‌های تان از شما دورتر و دورتر گردد و خود 
به خاموشی ترر را ی را و شوش مرو 
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مرحله سوم) اجازه دهید بسدنتان به هیچ کوششی با 
خودداری به زمین افتد. 

اما به راستی انواع مراقبه در تعالیم اوشو, چنانچه به 
اختصار آمد توانایی دارد تمام اخلاقیات و معنویات را به 
کناری گذارد؟ 

آبا وجدان انسان آن چه براساس سیرت یاک نفسانی 
ابانه کی دهد در پراش ای رک ات (مرافیه) در 
بیهوده‌ای است ؟ 


آیا مراقبات اوشو که مجموعه‌ای از رقص؛ موسیقی: 
در رن ده خنده و کر بدون هدف است بارای 
آیا این مجموعه از افعال در یک عرفان بالغ قابل تعریف 


)ار اا را کف 


ار ی در فک را او دای ار فا 
ات فا ای کت رس اج اما را 
موض‌وع بحنه ای مفصلی دارد. وی هت کاب را 
ایس ای داد ات کل و 0 
دای رآ ان ی ددص ات یی ۱ 


۳ 
«عشق» م از ارس حنسی زاییده می‌ شود 1 آن‌گاه عبادت 
از عشق زاییده می‌شود و آن‌گاه خداوند در اثر عبادت در 
انسان تجلی می‌پابد و این انسان به بالاتر و بالاتر و 

بالاتر وبه اوج گرفتن ادامه می‌دهد » 


اوشو در زمان حیاتش برای سکس اهمیت زیادی قائل 
سود وک روشی را : به نام سکس مدیتیشن (»(م 5 
۲۱ ابداع نمود. 


می گویند در کمون اوشو و در زمان تمرین سکس 
مدیتیشن» زنان و مردان بسیاری در کنار هم به سکس 
مشغول بودند و ساعتهای متمادی را در کنار هم و با 
عوصضص نمودن گزینه‌های جنسی به سر مبر دند. 

بدون شک اگر به یک زن پاک دامن که به دنبال خدا و 
نه خدا. سپس آن زن برای یک بار هم که شده جلسات 
سکس مدیتیشن اوشو را با اوصاف فوق مشاهده میکرد. 
کمترین کاری که انجام می‌داد و کمترین حالتی که در 
وف بدیدار می‌ شود این مه 2 که « یه عقل این ادم‌ها شک 
حتما مواد مخدر مصرف کرده‌اند.» 

اوشو معتقد بود «کلیساها (تمام آماکن معنوی) از خدا 
خالی‌اند و کابینهای عشق (شما بخوانید کاباره‌ها) 
(محلی که در آن سکس صورت می‌گیرد) مملو از خدایند 
" سکس در عرفان اوشو بدون هیچ محدودیتی بیان 
می‌شود. زیاده روی در رابطه جنسی منجر به پیشسرفت 


روحی انسان نمی‌شود بلکه شسرایط مبذل شسدن و 
سعو از هل عرهان ره اه سار اسان راا2 
درجه حیوانیت می‌رساند. در مقابل کم روی بیش از حد 
نیز موجبات بروز مشکلات فراوان و اختلالات روحی و 
روانی می‌شود. خودتان قضاوت کنید. بر اساس این 
تفکرات از این پس کار مردم دنیا باید این شود که به 
دنبال فاحشه‌ها در کاباره‌ها بيافتند تا به آرامش و نور 
حق و از این چیزها برسند. 


ج) رقص و سماع 


ایجاد شور و شوق عرفانی و حال و وجد روحانی توسط 
رقص» موسیقی» شعرخوانی و پایکوبی را سماع گویند. 
داشته و در اتین‌های هد و » قببله‌های سرح یوستان و 
کشورهای آفریقایی همچون کنیا؛ تبحر به ۳ چه رسد به 
قاره آمریکا از آمریکای مرکزی گرفته تا برزیل و.. 


وی کیفیت سماع را رات مرن یی راب 
می کند: بهمترین حالت انجام سماع با جامه کشاده و 
یاهای برهنه است. کوشش کنید حواس خود را درست 
بالای ناف خویش متمر کز کنید. با چرخیدن درجا و در 
راستای مخالف گردش عقربه‌های ساعت آغاز کنیداگر 
احساس حال به هم خوردگی پيی_دا کردید می‌توانید 
راستای چرخیدن خود را عوض کنید چشمها را باز و بدن 
خود را لخت نگاه دارید و دسنها را به حالت آسوده در 
راستای پهلوها دراز کنید. دست راستتان بالا نگاه داشته 
و کف ان ره لورت ی اس ود 
آن رو به پیایین نگاه داشته شود. چشمها را ماز نگاه 
داشته و برچیزی تمرکز نکنید.... 


در این‌جا لازم است بر رد صوفیگری و سماع آن‌ها 


هرگاه اين میت هب مر 1 


صوفیه برای سیر و سلوک اداب و رسوم خاصی را که 
در شریعت وجود نداشت به وجود اوردند و راه‌همای 
جدیدی را پیوسته به آن افزوده و شرع را کنار گذاشتند 
تا این که به جایی رسیده که شریعت را در یک طرف دیگر 
قرار دادند و کارشان به جایی رسید که در محرمات 
غوطه ور شدند و واجبات را ترک کردند و در اخر منتهی 
آخرین حالت تصوف است که مقام فنا نامیده می‌شود. 
(تفسیر المیزان ج 5 ص 282 قم انتشارات موسسسه 
نشر اسلام بی‌تا.) 


مقفدس اردبیلی از شیخ مفید و او از محمدبن الحسین 
نقل می کند که گفنه است: من و امام‌همادی (ع در 
از جمله ابوهاشم جعفری که جایگاه خاصینزد امام 
داشت وارد شدند. بعد از آن گروهی از (صوفیه) داخل 
مسجد شدند و در گوشه‌ای دایره وار نشستند و مشغول 
ذکر و گفتن «لااله الا الله» شدند. 


در این حال امام‌هادی 3 فر‌مودند: به این‌ها توجه نکنید 
آن‌ها هم پیمانان شیطان و ویران کنندکگان ارکان دین 


هستند... (تا آن‌جا که میفرمایند) ذکر و ورد آن‌ها رقص و 
دست زدن و اواز غنایی است. از انان پیبروی نمی‌کند 
مگر سفیهان .. 

و2 است, آن‌ها ِ من تیسستنند» و آن‌ها برای دکر 
حلقه می‌زنند و صداهای خود را بلند می‌کنند؛ ۶ کم ار 
گمراه ترند و آنان اهل آتش (در آخرت)اند و (در آن 
اتش) صدای دراز گوش می‌دهند. 

سایت ادیان نیوز ۸۲۷۵۱۱۱۱۲۷۷5۰۵۲۱ 


نشربه پگاه حور ۵ » 26 دی 139 ِ شماره 1 7 2 پایگاه 
حوزه ۱۷۷221۱.1161 


باشگاه انديشه ۰۳۵5۱۱0۵۱.۱۱6۲ ۷۷/۱۷۷/۱۷۷ 
۰-۳-00 

مرکز ملی پاسخگویی به مسائل دینی 
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جوان 

2۱۱۲15212 1۱۰010 0]2 . 0 

دیگر منابع: 

شایگان, داریوش: 1352. آسیا در برابر غرب 

حمعی از نویستندکگان. ر1374 فرهنگ و دین. ترحمه زیر 
نظر بهاء الدین خرمشاهی 

افتخاری» اصغر و علی اکبر کمالی» ر1377 رویکرد دینی 
در تهاجم فرهنگی 

بهشتی» احمد, ر1375 انسان و مذهب 


هسسوم » 2 مو مد / ر1348 تاریخ طبیعی دیبین » بر حجمه حخصد 


علیزاده» بیوک» رل 137 حیات تعقلی اسلام 


الرحیم کواهی 


فرهنگ و دین 
خاتمی» سید محمد, ر1372 بیم موج 


مسیحیت علبه اسلام 


کدامره تا دو داگلاس مسسون» 1380 اکنکار حکمت 


توئیچل, پال, ر1379 اکنکار کلید جهانهای اسرار. ترجمه 


ندای الهی 


مکارم شیرازی» ناصره 1360 تعسیر نمونه. حج 5 ص‌‌ 
227 


قنبری, آیت» ر1378 نقدی بر امانیسم و لیبرالیسم 
کاستلز, مانوئل. ,1385 عصر اطلاعات, اقتصاد, جامعه و 
فرهنگ. ترجمه قدرت هویت 

راز بزرگ/ اشو/ مترجم: روان کهریز 

خود را به هستی واگذار/ اشو/ مترجم: مجید پزشکی 
بگو آری/ اشو/ مترجم: مجید پزشکی 

عشق پرنده‌ای آزاد/ مترجم: مجید پزشکی 

زوربای بودایی/ اشو/ مترجم: مسیحا برزگر 

زندگی موهبتی الهی است/ اشو/ مترجم: مجید پزشکی 
با خود یکی شو/ اشو/ مترجم: مجید پزشکی 

دل به دریا بزن/ اشو/ مترجم: مجید پزشکی 

قطره‌ای در دریا/ اشو/ مترجم: مجید پزشکی 

تانتارا/ اشو/ مترجم: فرشید جنیدی 

و آن‌گاه نبودم/ اشو/ مترجم: سیروس سعدوندیان 


مراقه» ضنر» شور و سرمستی/ اشو/ مترجم: مجید 
یز شک 


شورشی/ آاشو/ مترجم: عبدالعلی براتی 


موسسه امام صادق(ع) 


اسلامی 


آفتاب و سایه‌ها/ محمد تقی فعالی 

جان هیک, فلسفه دین. ترجمه بهزاد سالکی 

وان نی فرد بلایک. اسان سای ف هی تر حمه 
تاریخ جامع ادیان. ترجمه علی اصغر حکمت 

حسین توفیقی. آشنایی با ادیان بزرگ 


اوشو. آواز سکوت. بر حجمه میرجواد سبد یی . 


حمیدرضا شیمی. انتشارات دارالحدیت. چاپ 


وی نوت اشو ترجمه سا فرحی 


(تعلیمات تانترا3) ترجمه هما آرزنگی 


اشو» یک فنجان چای» بر جمه مسیحا برزگر 


اشوء آوازسکوت, ترجمه میر جواد سید حسینی 

اشوء پیوند. ترجمه عبدالعلی براتی 

اشسو عشق رقص زندگی, ترجمه بابک ریاحی پور و 
فرشید قهرمانی 

اشو, ریشه‌ها و بالها. ترجمه مسیحا برزگر 

اشو, اینک برکه‌ای کهن. ترجمه سیروس سعدوندیان 
اشوء آینده طلایی, ترجمه مرجان فرجی 


اشوه ضربان قلب حقیقت مطلق (تفسیری از ایشاباش 
اوپانیشاد) ترجمه لوئیز شنکایی 


اشوء آفتاب در سایه, مترجم عبدالعلی براتی 

اشوء مراقبه هنر وجد و سرور؛ ترجمه فرامرز جواهری 
نیا 

جیمز هوبت. مراقبه. ترجمه منوچهر شادان 

سید محمد علی مدرسی (طباطبایی). سماع, عرفان و 
مولوی 


جمال الدین علامه حلی. کشف المراد شرح تجرید 
الاعتقاد 


از جعل تا حقیقت داستان پوفوها 
بشقاب پرنده‌هاء یوفوها و جعلیات 


فراز ایالات متحده شروع شد. تد بلوچر (60] 
۲۳ _ در کاب گزارش موج بوفوها 1947 
می‌نویسد بالغ بر 800 رویت فقط از 15 ژوئن تا 15 
ژولای (یک ماه) گکزارش گردید. امروزه رویت کنت 
ارنولد (۸۲۴۸۵۱۵0 46۱۲۵۲۲۱ در مورخه 24 ژوئن 1947 به 
عنوان سرآغاز عصر مدرن رویت بشقاب پرنده‌ها تاریخ 
گذاری می‌ شود. . از دیکر رویت‌های مربوط به این مور 
مشاهداتی» حادنه سفوط بشسقاب رده رازول 
نیومکزیکو در 8 ژولای 1947 می‌باشد. 

این که چرا موجودات فضایی باید طی یک ماه حدود 800 
بار بر فراز ان هم کشور امریکا مشاهده شوند خود 
سنئوالی تامل برانگیز است که هر پژوهش‌گری را به 
با هیستری فرازمینی در این گزارشات دست داشست ؟ 
چند درصد گزارش‌ها حقیقی و اصیل بوده اند؟ 50 
درصد؟ بیشتر يا کمتر؟ 


یک پاسخ نسبی از سوی جوزف آلن هینک (۸۱۱6۲ 
پروفسور اخترفیزیک دانشگاه نورثوسترن 
امریکا ارائه گردیده است. به نقل از منابع مختلف» هینک 
از سال 1948 مشاور پروژه‌های تحقیقات نیروهوایی 
ابالات مده درباب یوفوها 9 منشا آن‌ها بو ده است. 


هینک تا پایان پروژه بلوبوک مشاور نیروهوایی باقی 
ماند. وی در ابتدای کار وفقتی مشاور پمروزه ساین ) 
مرسوم همانند بالن‌های هواشناسی؛ موقعیت سیاره 
زهره و غیرقابل اعتماد بودن شاهدها توجیه می‌کرد. به 
تدریج هینک تغییر عقیده داد تا جایی که سال 1977 در 
ساخت فیلم «برخورد نزدیک از نوع سوم» مشارکت 
نمود و در کتاب «گزارش یوفوها هینک» در تقسیم بندی 
مشاهدات اشیا پرنده آماری به شرح زیر ارائه داد: 
۱0 ۱ ۱ ۱( 


در جدول فوق» مطابق ند 3 قسمت ی ؛ هینک حجد ود 20 
درصد از رویت‌ها را بدون توضیبح می‌داند. او تایید می‌کند 
0 درصد رویت‌ها قابل اعتماد و استناد نیستند. 


اما چنین تجزیه و تحلیلی مورد تایید جامعه یوفوشناسی 
نیست. آن‌ها عملاً اين آمار و ارقام را نمی‌پذیرند, 
مخصوصا سازمان‌های بررسی منشا پوفوها مانند 
مافون (!۱۲۵۱) و نایکپ (۱!۱2۵۳) هر رویتی را اصیل 
و فرارما ی م‌دانید ففط ک اف است ی یلم 
مشاهدات یوفو ساختگی را برای آن‌ها ارسال کنید و 
واکنش اآن‌ها را بررسی نمایید. 


آن‌ها با اين کار خود به شیوع جعل سازی و شایعه 
یردازی دامن می ز ند و افراد مود جو بر مه ارائه 
اینترنت عکس‌ها و فیلم‌های ساختگی بیشماری وجود 
بی‌نظیری از شکار پوفوها بایگانی شده‌اند. وقتی 


شبکه‌های داخلی خود به جعلی بودن یک فیلم پی بردند؛ 
آن را تب اجکی اعلام می‌نمایند. در واقع آن‌ها یم 5 
خواسته جمع هستند. هنگامی که یک سند در فضای 
مجازی به عنوان شواهدی از حضور_ بشسقاب پرنده‌ها در 
حال دست به دست شدن باشد آن‌ها نیز فورا فیلم 
مسد وا اند کرد نک شتسه آر ان ادا 
شخصی خود ارائه می‌کنند. هر فیلمی که تقلبی بودن 
آن نات سشت آی‌ها نب یرای مس دارند که هار او دد 


به صحت ان شک داشتند و... 


فصل جدید (فصل نهم) حقیقت خ-اموش در ادامه‌ی 
متتتیا آلمانی بشسقاب پرنده‌ها را مستند می‌کرد. ما در 
فصل هشتم به جستجوی تصاویری حقیقی از موجودات 
فضایی پرداختیم اما موفق نبودیم یک موجود فضایی 
فضایی پیشرفته‌تر از ما که توان سفر فرازمینی دارند 
به این نتیجه رسیده‌اند که باید لخت باشند؟ 

در این فصل ما در عین پذیرش وجود یوفوها به تحلیل 
عمیق‌تری از منشا یوفوها خواهیم پرداخت. برای نیل به 
این هدف دو برنامه اجرا می‌گردد: 


موجود در اینترنت می‌پردازيم تا ببينیم چه میزان از این 
فلی‌ها فص و فالل ااءتمادند. به این فکر کنید که یک 


موقع اسناد جعلی بودن ان فیلم در اینترنت موجود 
باشد. در نهایت مخاطب به یک سری فنون و تکنیک‌های 
ساده یی می‌برد که می‌تواند به او در تعیین واقعی با 
تکیه بر منابع قابل اعتماد به بررسی تاریخ واقعی ظهور 
یوفوها پرداخته شود. در این برنامه تعدادی از رویت‌های 
مستداتی مانند بقایای حادنه, فیلم و عکس...) در کنار 
فراز و فرود تاریخ یوفوها از ابتدای تاریخ تا کنون تحلیل 
می‌شود. نتایج در نوع خود جالب توجه و حتی قانع کننده 
خواهد بود. 


دارد؟ 


2 ا ان 


ان جَمَّنَم کاتث مرّضادّا [النباً 21[] فولادوند: [آری] جهنم 


و جهنم را در آن رور آورند آن روز است که انسان پند 
گیرد و[لی] کجا او را جای پندگرفتن باشد (الفجر23) 


برای آنان از جهنم بستری و از بالایشان پوششهاست و 
کی که هت ۱ 31) 


اگر دريابند آتش جهنم سوزانتر است (توبه 81) 


هم‌ جنین در آیات مختلفی از قرآن به آب جوشان در 
جهنم اشاره شده است منئلا: 

بازگشت همه شما به سوی اوست وعکگده خدا حق است 
هموست که آف رینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز 
میگرداند تا کسانی را که ایمان اورده و کارهای شایسته 
کردهاند به عدالت یاداش دهد و کسانی که کفر 
ورزیده‌اند به سزای کفرشان شربتی از اب جوشان و 
آنی دو اک روه] دس مان یکدور ند که در ۰ اره 
ورزیدند جامه‌هایی از اتش برایشان بریده شده است [وا 
ای الا س ان اه وتان تسه موش 11 019 


حال سفری به زهره يا ونوس می‌کنيم سیاره‌ای به 
اندازه 80 درصد زمین ولی به دلیل نزدیک بودن به 
خورشید دمای ان بیشتر از زمین است»و معادل 462 


درحه سلسیوس است. این سیاره دارای یک اتمسفر 
ضخیم تر از رمین است که در آیه العراف 41 به ان اشاره 
شسده است.,از دیدگاه علمی مبرزر سبارات داغ دارای یک 
اتمسفر ذخیم‌تر هستند[2[]1]که در قرآن از آن به 
عنوان یو شش باد شسده است .هم جنین در آیه الفجر 23 
اشاره شده است که رور قیامت صچمم را می‌اورند»یعنی 
جهنم نیز مانند بقیه سیارات همانند زمین و زهره حرکت 
می ‌کند. 


در آیه نوزدهم سوره الحج نیز به آب جوشان در بالای 
سرشان اشاره نید ه است»بسیار شسگفت اک است که 
در ونوس يا زهره اب موجود در قست بالایی یعنی بالای 


هم‌چنین این مساله از دیدگاه علمی نیز واضح است که 
در هرجایی که اندکی گرم‌تر از زمین باشد.دمای آب آن 
بسیار بالا می‌رودتا حدی که ابهای جاری بصورت 
جوشان و داغ در می‌ایند و همانند عطارد بیشتر اب 
بصورت بخار در سطح بالای رمین در می‌آید.بیشتر ابهای 
ووس بصورت بخار اب در امده‌اند ولی مقفداری اب 
جوش نیز بروی سطح ان جریان دارد[4]- که به این 
مساله در ایه چهارم سوره بونس اشاره شسده است که 
جهنمیان از آن آب جوشان تغذیه خواهند کرد. 

در آیه 81 ات سل ری ری ارت کی لا رس 
سوزان‌تر است.» این مساله مُبز از دیدگاه علمی پذیرفته 
شده است مثلا دمای سطحی ستاره‌ها با توجه به میزان 
سوخت آن‌ها با هم متفاوت است.در نتیجه بعضی از 
سیارات اطراف ان‌ها به نسبت برخی نقاط داغ‌تر است. 


هم‌چنین در آیات مختلفی از قرآن به آتش جهنم اشاره 
شده است»؛سباره زهره دارای ان فشان‌های بسیار 
فعالی است,در نتیجه بدیهی است که ماگما نیز در سطح 
آن‌چاری است که این نیز می‌تواند به آتش اشاره شده 
در ایات قران که کافران در ان سوزانده خواهند شد 
اشاره داشته باشد.۱ ۲5 

به خاطر همین مساله است که زهره یا ونوس در گذشته 
ونوس پا زهره در پونان باستان وجود داشته استو در 
مبانی فراماسونری آمده است که لوسیفر با شسیطان در 
آن‌جا خانه دارد»و در تمدن بابل باستان نیز از این سیاره 
بعنوان عالم اموت اشاره شده است .۱61 


این مطلب صر فا تاکید بر این مساله نمی‌کند که ونوس 
یا زهره جهنم است,»ولی هر سیاره‌ای مشابه ونوس که 
قدری به سیاره خورشید نزدیک‌تر باشد»‌حتی اگر این 
سیاره کره زمین باشد که در اینده به خورش ید نزدیک‌تر 
شده باشد می‌تواند تا حدی برای جهنمیان قابل زیست 
باشد ولی جهنم وعده شده در قرآن خر در ان باشد. 


۱۲6۲۱۵۷5۰ ۲۷۷/۱۳۸۰ ۳۵۲۳۲/-۹۱26 0۱۵۲ 15 01, 3۵۷/11 
۱2۵۸/۰ 6 


[2]ناهید (سیاره) از ویکی‌پدیا, دانشنامة آزاد 


۱۳۸/27 "(۱ ۱۱/۱۹۱ ۳۵ ۲۲۵۵:]3[ 
"۰۴۳۴۳2۱ ۱1۱0۱0:۰3 
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فروختن روح به شیطان 


دکتر بیناکیو لوس که مرد خیلی زرنگی بوده خیلی خیلی 
سال پیش در جزیره دور افتاده‌ای زندگی می‌کرد. او به 
علم و دانشش خیلی می‌بالید و لّذت می‌برد که جلوی 
جچشم مردم » با ادم‌های باسواد بحخت می‌کرد و تا جایی که 
می‌توانست, به همه نشان میداد که چفدر از بقیه 
ی 


معامله کند و روحش 19 ون 7:۳۵ ۳۱ بفروشد. 1 روک 
کتابی رک اد را خواند و آخر شب 
کند. 


یکهو رعد و ببرقی زد و همه جا یر از دود شد و دک‌تر 
بیناکیولوس یک لحظه فکر کرد صدای غرش اتش جهنم 
ی ولی قبل از این‌که بتواند تص‌میمش را 
نشسته بود. ی کر نک فلی دار و 


دکتر بیناکیولوس فریاد زد "تو که شیطان نیستی!" 


مرد خاکستری یوش جواب داد "وم م م ... نه قربان. 
جناب شیطان توی این دوره زمونه خیلی خیلی سرش 
شلوغه. بنده نماینده رسمی ایشون هستم. حالا اگه 
لطف کنید مشخصاتتون رو به من بدید می‌تونیم معامله 
رو پیش ببریم." بعد کتاب چرمی بزرگی را که با خودش 
اورده بود باز کرد. 


دکتر بیناکیولوس گفت " صبر کن ببینم! من می‌خوام 
خود شیطان رو ببینم! نمی‌خوام روحم رو به یه ادم دون 
پایه ابله بفروشم." 


آقای خاکستری پوش گفت "بنده از طرف شسیطان 
معذرت می‌خوام. ولی انتخاب با شماست. اگه نمی‌خواید 
با من معامله کنید, کاملا قابل فهمه ولی در این صورت 
باید کلا قید معامله رو بزنیم. ما اون قدر مشتری داریم 
که باید از میونشون انتخاب کنیم. در حال حاضر, الان 
بازار خیلی داغه؛ بهترین وقت معامله اس." 


دکتر بیناکیولوس بالاخره قبول کرد که روحش را به 
نماینده شیطان بفروشد. شرایط معامله قابل قبول به 
نظر می‌رسبد: شسیطان به مدت 30 سال به دکتر 
بیناکیولوس ثروت بی‌اندازه. شهرت فراوان و قدرت‌های 
جادویی مبی جد می‌داد. عد از 30 سال؛ دکتر بیناگیولوس 
تات م ات و بات اس با س ص ی تا 
می‌کرد. 

دکتر بیناکیولوس تیغی به دستش زد که با خون خودش 
و را داد را اعصا کند ولی نماند ده سشنطان تک لاد 


جلویش را گرفت؛ زیرچشمی دور و برش را پایید» 
صدایش را یایین آورد و گفت ؛ بنینید. ۰ بنده قأنونا نباید 


این جرک رو که می‌خوام هون بگم» ولی.. ۰ میم ٩‏ آیا 
خوب می‌دونید که توا چی ِ می‌کنرر ؟" 


اي که تا ای ر ‏ نجب تج ۳-9 : خجوب 


و ها کر تا فا کار 


عذاب بده. من نشستم منل معادله‌های ریاضی» روی این 
مو ضوع کار کردم . . مدترین عذاب‌هایی که می تونه برای 
من پیش بیاره» 7 لذتی که بوک 30 سال می‌ رم » قابل 
مقایسه تست : 

نماینده شیطان گفت "جناب شیطان شاید اصلا نخواد تو 


استاد ماسونی (انگلیسی: 85۵۲ ۱۵5]6۲) به شخصی 
گفته می‌شود که در لژآبی موفق به گرفتن درجه سوم 
ماسونی شده‌است.[1]_ یک استاد ماسونی ۱۱۵5۲6۲ 
0 در سلسله مراتب ماسونی یک فراماسون کامل 
محسوب شده و از تمامی مزایای این طریقت بهره‌مند 
است.۱ ۲2 


سه درجچه ابتدایی ماسونی 


1 تعداد و 8 مختلفی از درجه‌همای ۱ 
هستند.[5[]4[]3]- اما تقریب ] همه آن‌ها در سه درجه 
ابتدایی که ريشه در رتبه‌بندی اصناف پیشه‌وری فرون 
وسطی دارد مشترک‌اند. این سه درجه عبارت است از 
درجه اول کاراموز يا مبتدی [۸0۲6۵۱۱۲۱66(,]6 درجه دوم 
رفیق با همکار 00۲۲۱۵۱۷/۲۸۵۲[ با ۴۵۱۱0۷ (که در حال 
حاضر به آن ۴6۱۱۵۷۷۲۵۴۲ می‌گویند)[7] و درجه سوم 
استاد ماسون 50۲۱.81 ۱۷۵5۲6۲ متقاضی پیبوستن به 
طریقت فراماسونری, بعد از پذیرش تقاضایش از سوی 
لژ ابی» طی مراسمی مخصوص وارد در درحجه اول شسده 
و به عنوان مبتدی يا کاراموز» زیر نظر یک معلم 
ماسونی به اموختن تعالیم طریفقت می‌پردازد.[101[]9] 
یس از انمام آموزش‌ها فرد باید در یک ار دون مکص وص : 
در مقابل اعضای لژ شسرکت کرده و در صورت گذر 
۱(50< ۱ ای ار وتء وارد در جه دوم اس وی 

۱۲ همکار می‌شود. شخص باید در شرایطی 


مشابه درجه قسبلل» این درحه را نیز سپری کرده و در 
تن سار شرکت کند. به فردی که از آزمون درجه 
دوم ماسونی کدر می کند» در جه سسوم یا استاد ماسون 
0 ۱2۵56۲ اعطا شده و او از این پس به عنوان 
یک فراماسون کامل از سوی طریقت ماسونی شناخته 
می‌ شود .| 1 1 | 


هر درجه از درجه‌های فراماسونریء, در مراسم ماسونی 
مربوط به ان درجه به افراد اعطا می‌شود. مراسم درجه 
داستان قتل و زنده شدن مجدد هیرام ابیف (6۱۱), معمار 
معبد سلیمان» و هم‌نین سخنرانی‌های اخلاقی با 
مضمون تعهعدهای فرد به طریقت فراماسونری و 
آموزش برخی اصول و وظایف استاد ماسون است که با 
استفاده از سمبل و نمادهای فراماسونری به فمرد 
اموزش داده می‌شود. این مراسم با حضور خود فرد و با 
همکاری متصدیان لزه و ریاست استاد اعظم اجرا 
می‌ شود . [ 12 | 


درجه‌های بالاتر 


هر داوطلب پیوستن به فراماسونری بایداز درجه سوم 
این طریقت گذر کرده و عنوان استاد ماسون را کسب 
کند تا از سوی لژهای ماسونی المان (فراماسون‌های 
اهل آلمان)» به عنوان یک فراماسون کامل شناخته 
شود. کسب درجه‌های بالاتر برای یک فراماسون پذیرفته 
فراماسون‌ها, گذر از درجه‌های بالاتر است. هرچند که 


گروه‌همای فراماسونری در قلمروهای مختلف دارای 
درجه‌هایی متفاوت هستند» اما محتویف این درجه‌ها در 
تمامی گروه‌ها ۱۳ مشترک بوده و تفاوت آن بیشستر 
در تقسیم‌بندی محتوی به درجه‌های مختلف است. دو 
گروه اصلی ارائه دهنده درجه‌های بالاتر از استاد 
ماسونی در طریقت ماسونی گروه پورک رایت (60)- با 
تقعسیم‌بندی سه گروه» هر کدام با ده درجه ماسونی و 
هم‌چنین رایت اسکاتلندی (67)-- با سی و سه درجه 
ماسونی است.141]131] 
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اسطوره‌های ماسونی در مصر باستان 


چنین به نظر می‌رسد که باور شرکی خورشید پرستی 
نخست درمیان خانواده پادشاهی و درباریان پذیرفته 
شید . شاهر اده‌ای را که در آینده پیادشاه می‌ تشد «پسر را» 
می‌خواندند که این نام از روزگاد پادشاهی میانه (2375- 
1900 ب‌ .م) به خود پادشاه گفته می‌شد. یس فرعون 
فرزند خورشید در سرزمین مصر خوانده می‌شد. 


اسطوره‌های ماسونی در مصر باستان 


توجه به تاثیر پذیری فوقالعاده جریان فراماسونری از 
اسطوره‌های مصر باستان بران شندم تا مطالیی را در 
محیط حاصل از ان بر این جریان تهیه نمایم. اهمیت این 
ای ات ای اس که هو اک وی وان 1۳۶[ 
آزادی توسط فردریک آگوسته بارتولدی فراماسون؛ 
که در ظاهر تندیس تائییس (معشوقه اسکندر معفعدونی 
است) است با تبوجحه به جچهره مادر بیوه بارتلدی و به 
عبارتی بهتر مادر تمامی ماسونها (ایسیس) ساخته شده 
است که البته نمادهای ماسونی فراوان دیگری نیز در آن 
به چشم می‌خورد که در مقلله‌ای دیگر مفصلا به آن 

خواهم پرداخت. و یااین که نماد چشم جهان بین که از 
آن‌را بر فراز هرم 13 طبقه بر روی یک دلاری امریکا 
می‌بینید همان چشم خدای خورشید مصریان "را" است. 


وجود این‌که برخی خاستگاه "را و يا رع"خدای خورشید 
را شهر لونو در مصر می‌دانند ولی در واقع تنها مردم 
شهر لونو نبودند که به خدای خورشید خود"را۴۸۵۸(۲) 
می بالیدند. زیرا در همان روزگاران مردم شسهری دیگر 
بتنام «خمنو» (1۳6۵۲6۵۱۷)- می گفتنند که انديشه خدای 
خورشید (را) از آن‌جا آغاز شده و پیش‌تر این اندیشه به 
شهر لونو رفته است. زیرا در لونو سرور خدایان ان 
شهر نخست «اتوم» (۸۵۲۲۲) بود نه را و پسان‌تر بود که 
انديشه «را» با او درآمیخت و او را «آتوم- را» (-۸۵۳ 
84 خواندند. به 9۹ سخن منطقه‌های گوناگون مصر 
که به آن‌ها «نوم» (0۷۳)-- می‌گفتند» هریک دارای 
داستانهای اسطوره‌ای ویزه برای خود بوده و هریک از 
آن‌ها دارای گروه یا خانواده‌ای از خدایان بود. که البته به 
ترکیبی به وجود می‌ایند و جالب‌تر اين‌ که جتی در 
خضدایان کاملا ماهیت ود را از دست داده و دچار 
استحاله کت برای تمونه می‌توان یه ست اشساره 
قعهو در که در ابتدا خدایی مص‌و مب نود ولی بعدها سمبل 
شیطان و حتی نماد ضد ایسیس و هروس خضدایان 
محبوب مصریان گشت. به هر روی شهر لونو پایتخت 
آیین‌های گروهی از خدایان بود که به آن‌ها «گروه 
خدایان 9 گانه» (6۲۳6۵0)- بود. خمنو جایگاه «گروه 
خدایان 8 گانه» (000050)- بود و سرور آن‌ها «قوت » ‌ 
۷۷ دای ماه نام داشت. در این شسهر بود که 
داستان پیدایش «را» پدیدار شد اما این داستان پسان‌تر 
به لونو برده شد. در «الفانتین» گکروهی سه تایی را 
می‌پرستیدند که سرور آن‌ها «خنوم» (۷۳۲۷۲) خدای 


برآمدن و سرریرک آب بود و او را چون انسانی با سر 
قوچ نمایش می‌دادند. سرور خدایان شهر «تب» يا تبس 
(۲۳6۵065) «آمون» (4۵۲۱۷۲ خدای هوا و دم زندگی بود 
و سرور خدایان شهر «ممفیس» (6۳۱۵۱۲۱۱5) «پتاه» ( 
0 هی گفتند و سرور آن‌ها همان آتوم 


دارای باور ها و خدایان ویره خود بود. 


اما در مان این شهر‌ها و گروه خدایان» پسان‌تر 
آیین‌های خورشید در شهر لونو و آیین پرستش رمبن در 
ممفیس از ناموری ویژه‌ای کر و روا کر در شسهر 
ممفیس بود که تاه با «تانن» (12176۲)- خدای زمین ان 
شهر درآمیخت و از آن پس آن‌را «پتاه-تانن» -۳۲۵۱ 
0 می‌خواندند. باور بر اين بود که او آفریننده 
جهان سوده و سسروری است که سرش در اسمان و 
باه‌ایش ۳ جهان زبرین (1(۱51)- کشسبده شسده است. 
می‌گفتند او نخست بر تختی نشست و دو سرزمین 
(مصر بالا و مصر پایین) را آفرید. پس باور کردند که او 
پر کوه آسمانی بزرگی که از آبهای نخستین (نو) برآمده, 
تشسسته است. پرسنت گاه این دای مصرک در شسهر 
ممفیس «هوت کایتاه» (ساختمان روان پتاه) نام داشت 
وا ام همان ات که وا ان انار ات 
سرزمین مصر کهبند و همان است که امروزه ۳ 
خوانده می‌شود. 

نخست درمیان خانواده پادشاهی و درباریان پذیرفته 
شد . شاهر اده‌ای را که در آنده پیادشاه می‌ شد «پسر را» 
ی اد که ای تاه از روزگار پادشاهی میانه (2375- 


1900 ب.م) به خود یادشاه گفنه می‌شد. یس فرعون 
فرزند خورشید در سرزمین مصر خوانده می‌شد. 

گذشت روزگاد نشان داد که مصریان به پرستش خورشید 
وکا به ترا ک رایس داش نه و ات‌رار دک ح داان 
شرکی برتر می‌دانند. بزرگ‌ترین انگیزه برای گرایش به 
خورشید روشنایی بخش بودن شگفت انگیز آن و دلیل 
دیگر گکردش پیایی ان در اسمان بود. می‌پنداشتند 
ری اس ارت اف یر یه رز در آسمان می‌راند 
و این که خورشید هر بامدادان از شرق برآمده و در غرب 
فرونشسته و هیچگاه باز نمی‌ایستد برای آن‌ها سسخت 
شگفت آور مود. .این که چگونه خورشبد در عرب عروب 
می‌ کرد و صبح دک در رو بر ی اد برایشان شسگفت 
نود » چه کسی بود که خور شید را دوباره به مشسرق باز 
می‌بایست هميشه این مسیر تکرار می‌شد؟ چرا خورشید 
همیبشه در اس مان نمی‌ماند؟ چرا روز ها کوتاه و بلند 
می‌شد ؟ این ها و دهها سوال دیگر زميبته بوحود آمدن 
داستان‌ها و در پس آن اسطوره‌هایی شد که تا امروز 
گریبانگیر آن خرافات محض هستیم. به هر روی پنداشتند 
خورشید نیرویی زنده و اندیشمند است و کسانی در 
آاسعان آناا ی کردانتد سس ارام ارام جح وت سارت ار 
مردمانی که برای دسرسی 0 در کنار رودخانه‌ها با 
گرانه دریاها می‌رتفتدا(حایی که افتر نمتدن‌های تررک 
شکل گرفته است)؛ پنداشتند که خورشید در قایقی 
نشسته و کسانی همراه او هستند که آن قایق را در 
آسمان ی ک ردان 


این قایق خورشیدی هر بامداد از شسرق برمی خاست و 
شامگاهان در غرب فرو می‌رفت. پس درباره این گردش 
خود از غرب به شرق در جهان زیرین (۳۷51)- به پیش 
می‌رود و بامدادان دوباره برمی آید. وچون دیرینگی 
خورشید را باور داشتند و از یدران خود شنیده بودند که 
قرن‌هاست که این مسیر طی می‌شود ناخودآگاه قایق 
خورشید را «قایق میلیونها سال» نام نهادند. 

«د رود سس تو : !ای تو که در قایقت جای داری» تو می‌گردی! 
تو می‌گردی! تو روشنایی را به جلو پخش می‌کنی, تو 
روشنایی را به جلو پخش کر تو فرمان شادی را 
برای هزاران هزار مردم به مردمی که تو را دوست دارند 
می‌دهی...» (بخشی از کتاب مردگان) 


«درود بر شماای سروران که قایق سرور «میلیونها 
سال» را می‌کشید! (اشاره به خدایانی که در قایق 
همراه "را" بودند) که آن‌را بر فراز آسمان جهان / 
۶۴ می‌آورید که آن‌را بر فراز «ننت» (0160۲)- که 
روانهای با (83)- را برای تنها آمدن و ارواح آن‌ها 
می‌سازد, گردش می‌دهید که با دست‌هایش پایه سکان را 
پیاروهمای شسما را سخت در دست گرفته است. ش ما 
دشمنان را می‌کشید. پس قایق شسادی خواهد کرد و 
دا ار کت در راتس با ات و ارام ی کر 
(بخشی از کتاب مردگان) 


پس را ی حورسید در قایق تت سال ننها اد 9 


دارای درباره» همراهان» اک وه 4 و مصریان 


«را» را سرور خدایان شرکی خود می‌دانستند. پس چنین 
اندیشیدند که * را "در قایق خور يد چون فرعون بر 
«توت» (۲۳0)- خدای ماه از دیگران برجسته‌تر بود که 
ویژگی او بسیار مرموز است. نقش او در این قایق» 
کردارهايش و سخنانی که در اسطوره‌های مصری از 
زبان او گفته شده و نیز نیایش‌های بسیار به او نشان 
می‌دهد که مصریان در رورکاران بسیار دور و پیش از 
نگاه مه خورشید, مه راستی او را می‌پر ستبد ند . سوت 
آن‌جا که پسان‌تر یونانیان او را با «هرمس» (۲۱۵۲۳۵5) 
خدای خردمندی خود یکسان ینداشتند. 


لدا نام این شهر(خمنو) را در نوشته‌های خنود به 
«هرموپ_ولیس»(۳۱6۲۲0۵۳0۵۱15) يا شهر همرمس 
برگرداندند. 

شگفت انگیز است که یکی از نامهای فرعون ور 
خمنو» بودکه به گونه‌ای برتری آشکار ماه را در روا 
درین نشسان می‌دهد. پیسان‌تر با و آیین‌همای 
خورشید بسیاری از ویژگيهای ماه به خورشید جابجا 
گشت و ماه (توت)را نخستین همراه و اندرزگوی او 
دانستند. او قلب و زبان «ر|» و ابزار سخنوری او بود. 
در اسطوره‌های مصری نقفش او در ماجراهای پراوازه 
مانند نبرد هموروس و ست و نبردهای کیهانی نیکی و 
بدی بسیار بنیادین و سرنوشت ساز است. پس او را 
چون اندرزگویی خردمند و داوری دانستند که فرمان 
سرنوشت ساز را در دادگاه می‌گفت. از این روست که 


دادگاه «دوات»(دنیای زیرین يا دنیای مردگان) درباره 
روانهای مردگان داوری تموده و آن‌ها را نیکیخت با 


تِِ ویژگیهایی بود که او را نماد خردمندی مصریان 
خردمندی و دانشورزی نرد آن‌ها نیز بسیار ارزشمند بود» 
یس باور داشستند دانشسهای گوناگون ون ریاضصیات» 
پزش کی و.. . از او سرچش مه گرفته است و پسان‌تر 
گفتند که گردش یکنواخت ستارگان در آسمان, دانش 
پادشاهی و فرمانروایی» روش خواندن و نوشتن و .. 
همه از اوست. «ماه نو» نشان نمایش اندازه گیری زمان 
خواندند که نشان می‌دهد گاهشماری دیرین مصریان 
ماهی بوده است نه خورشیدی! 


ار ان جا که :و در ویو تا ماه ود ی بر ده الک لکد 
سرزمین مصر بسیبار دیده می‌شد» منقار بلند و خمیده 
این پرنده را نمادی ی و 
نگاری توت را چون مردی با سر لک لک نمایش دادند 


گاهی نیز او را جو میمون مصرک نمایش 9 
زیرا این میمونها در شبانگاهان و با دیدن ماه آواهایی 


شگفت انگیز از خود در می‌آوردند و مصریان میان ماه و 
این‌جانور پیوندی می‌دیدند. 

توضیح عکس: "توت" خدای ماه. به سر لکلک و منقار 
خمیده آن توجه کنید. این که اغلب توت در حال کنده 
کاری مشاهده می‌ شود به دلیل این است که اورا دای 
زبان نیز می‌دانستند) 


به قایق خورشید باز گردیم. هم‌چنانکه توت با خردمندی 
و دانش خود در کنار «را» بوده «مات» (۷221) نیز که 
یک ایزد بانو بود» همراه «را» بود. مصریان باور داشتند 
که مات ایزد بانوی «سامان» و نظم بوده و پاسدار 
«راستی»؛ سامان, داد و سرشت نیک است. اوست که 
گردش ستارگان و دگر‌گونی فصلهای سال را در دست 
دار و نگاه خلت کل اه( ۳۰ و نیز خدایان 0 . پس 
شده و آوست که هم اکنون از آشفتگی گیتی 1۳ 
می‌کند به عبارتی بهتر او خدای نظم و قانون بود. 
اندیشمندی» سیاست و فرمانروایی است چنین پنداشتند 
که مات(زن) همسر توت(مرد) بوده و هردو در دوسوی 
«را» در قایق خورشبد ایستاده‌اند و این قایق را در 
کدرررری اسمانی خود راهبری می کنند. . یس چنان شد که 
فرعون را که پاسدار قانون و داد در سرزمین مصر بود. 
«دوستار مات » خوانده 9 قانون او را بنام پیروی از مات 
بکار می بر د ند . 


انديشه راستی و داد با کردار و رفتار مردمان در پیوند 
مود یس مات که پاسدار راستی 9 داد جهانی است,؛ 
کردارهای مردمان را در دید خود داشته و اوست که 
نشانگر سنجش ارزش راستی و درستی کردار مردمان 
در دادگاه جهان زیرین و پس از مرگ است. پس قلبه ای 
مردگان در برابر «یر» مات (که نماد او بود) سنجیده 
شده و چنانچه سنگینی قلبها هم ارزش با سنگینی این 
پر بود روان مردگان از تاریکی و شوم بختی جهان 
زیرین رهایی می‌یافت و به روشنایی خورشید که 


رستگاری و خوشبختی بود می‌پیوست(قلبی که هم وزن 
پر و سبک بود). مات در هنر پیکره نگاری مصری جون 
رنی که باله انش کسوده شده و گاهی بر شتر مرع 
برسرش دیده می‌شود نمایش داده می‌شد. 


پس قایق خورشید بود که فرمانروایی اسمانی را در 
دست داشته و دایره زرین خورشید در آن‌جای دارد. 

دس تاورد انديشه قایق خورشیدی, پیوند آن با 
فرمانروایی فرعون در مصر بود(حکم رانی). دستاوردی 
دیگر گسترش پیوندی زرف درباره این قایق خورشیدی 
در باورهای دینی مصریان باستان بودل(دین مداری). 

آنديشه رهایی از تاریکی جهان زیرین (تاریکی) و 
سم مه روشنایی خورشید و رستگاری 
توت و ۳1 5 همراهمان حور شید در قایق بودنده در 
آشکار ساختن سرنوشت روان مردگان دست داشتند. 
چنین شد مصریان که خوشبختی و رستگاری را در 
رسیدن به دشت خورشسبدی «آالو» (#85۱۷)- در شرق 
آسمان می‌دانستند؛ جهان زرسرین را جایگاه ت17 تاریکی 
دانسته و آرام آرام انديشه رویارویی و جنگ روشنایی و 

تاریکی را پرورش دادند. 


پس چنین پنداشتند که جانوران خزنده و ترسناک که در 
مهصیر مه فراوانی دده می‌ شسد» نماد تاریکی و پلیدی 
هستند و ريشه آن‌ها در جهان زیرین است. مصریان در 
این باره داستانها و اسطوره‌های فراوانی درباره 
خوشبختی روانها و رسیدن به خورشید يا بدبخت شدن 
آن‌ها با ماندن در جهان تاریکی نوشتند. 


از آن‌جا که خورشید هرشب جهان را با گذر از جهان 
زیرین دور می‌زد و جهان زیرین جایگاه تاریکی و بدبختی 
بود پس قایق خورشید می‌بایست با این بدبختی‌ها و 
بپردازند. ۰ چنین بود که آانديشه برد یی در بی روشنایی و 
با کی ای پرورده شده و داستانهای فراوانی 
درباره آن ساخته شد که نامدارترین آن‌ها در «کتاب 
دروازه‌ها» نگاشته شسده است. ی ند که قایق 
خورشیدی در گذر از جهان زیرین با سوسمارها, مارهای 
بزرگ, شیرهای درنده و حتی خرسها روبرو شده و 
همراهان خورشید هریک می‌بایست به این‌جانوران یلید 


در آی‌جا دک هی رااص روری م‌دانص وان ار که 
خوانندگان این جستار مستحضر هستند که ماری که دم 
نود را گکاز گرفته و دایره‌ای تشکیل داده است از 
نمادهای اصلی فراماسونری, خصوصا بهایت و شسیطان 
پرستی است و ريشه در همین انديشه دارد که در ادامه 
مفصلا در باره آن سخن حواهم راند ۰(در باره بهائیت باید 
اساری مود که جیل کتیروی از کرو دای و ای ماد 
یهودیانی بودند که به علت مسئله 56۱۱۱5۲۲ 21]1 به 
ان این دید کرویدید و وهای ۰ ور را له دس 
اسلام و میهن عزیزمان ایران پی ریزی نمودند). 

به قایق "را" باز گردیم. مردمان کهن مصری (پدران 
تفکرات فراماسونری) می‌ینداشته که قایق خورشبدی 
در هریک از 12 بخش جهان زیرین با ماجراهایی ترسناک 
روبرو می‌شود و سرنشینان این قایق هستند که از «را» 
پاسداری کرده حجتان او را یاس می‌دارند. سین 


دیگر چون «هفت خوان» رستم ایرانی يا «سفر هر کول» 
ور اف ای ایا کت ی تا 
احتمال بسیار ريشه در باورهای خورشیدی مردمان خود 
مرحله ماه تنها امید مردمان در شبهای ظلمت بار بود و 


اوج نبرد قایق خورشیدی» نبرد با ماری سهمگین و 
سترگ بنام «آپپ» (۵۸0۵۳)- بود که می‌پندارند داستانش 
در روزگار پادشاهی نتوین مصر (1580  1100-‏ ب.م) 
نگاشته شسده است. . ریشه یبابی نام آیپ هنوز جای 
کوب فرآوان دا ده سا تا یر اسان کصتد ان 
که از واژه مصری ۳۳۴ رابر روی جانور خزنده این 
انیمیشن می‌بینید. (خزیدن) برگرفته شده است. برخی 
6 بارد بوده(بیش از 14 متر» هر بارد معادل 144 و9ر0 
متراست) و سرش ار رس ی چخماق ساخته شده است. 
این داستان خواننده را به یاد اسطوره هوشنگ یادشاه 
ایران می‌اندازد که جون می‌خواست ماری بزرگ و سیاه 
رابا سنگی بزرگ بزند, سنگ :, کی دی 3 از 
برخورد این سنگها درخششی پدیدار شد که آتش از آن 
برخاست .شایان ذکر است همانطور که در مقاله * بهیود 
و نقش آن در انیمیشن در تاره بعش ف رسک سازی 
یهود از طریق رسانه وخصوصا انیمیشن‌ها و کارتونهای 


کودکان توضیح دادم یاد آوری می‌کنم که به عنوان منال 


روی جانور خزنده این انیمیشن می‌بینید. 


بی شک تاثیرات متقابل ایران خصوصاً عهد هخامنشی و 
است که جستاری جدا گانه را می‌طلبد, به هر حال 
بدی دانسته و او را دشمن روشنایی, نیکی» خردمندی 
(تنوت) و سامان (مات) می‌دانس تند. یس او سرور 
دشمنان "را" خدای خور شید بود. او را مانند جانوری 
ترسناک مانند مار 9 سوسمار و در سال‌هاي 
وایسین جوی ازدهایی سهمگین ینداشته و او را گاه ] 
«ماری از نیل» و «سوسمار بدی» می‌نامیدند. 


«درود بر توای "را" تو که با تابندگی پرتوهای ود 
درخشان هستی, هنگامیکه تاریکی در چشمان آ[پپ است. 
درود بر وهای اه کی ار ات توس اه اه رد 
بدی خود فرو رفته است.» (از نوشته‌های پرستشگاه 
ادفو) 

ريشه باور مصریان به آپپ به هزاره پنجم پ.م می‌رسد. 
در نگاره‌هایی که از آن زور کار برجای مانده است؛ ماری 
در حال پورش به یک قایق (که می‌تواند قایق خورشیدی 
باشد) دیده می‌شود. در نوشته‌های دیرین مصری نیز 
چون «نوشته‌های اهرام» و «نوشته‌های تابوت» و ... از 
دش من «ر|» بنام ایب نام رده شسده است. مصریان 
رش رایس سار راهن رساای ارست نی ار 
او به آسمان روز نبرز رخنه می کند. هنگامیکه آذرخشها 0 


سس بالا , پورش بِِ ات نا ار است. هنگام 
خوشید گرفتگی می‌گفتند آپپ به پیروزی دست یافته و 
پس از پایان خورشید گرفتگی باور می‌کردند خورشید 
دوباره بر او جمر هه شسده است. کاهنان هنگام آذرخش 
از ۳ ار ۰ ۹۵۱۰ ۹ تلاش می کردند 
طلسم‌های جادویی بکار برده و مردم باهم فریاد 
مر تا رال ار ای ی رام 


اپپ هنگام گذشتن فایق خورشیدی از جهان زیرین در 
پرخاس ده تا این قایق را خرد کرده و در دهان خود 
فروبرد. در این نبرد آپپ چون ماری سهمگین برای 
فروخوردن «را» به دور او می‌پیچد اما همراهان «را» در 
برابرش برخاسته با خنجر به او می‌زنند تا سرانجام بر او 
چبره بح ات - ۰(خوب دقت کنید هنگامیکه ماری به دور 
خورشید که گرد است بییچد گویا با بدن خود دایره‌ای 
تشکیل داده است بعدها با حدذف خورشبد از مان این 
دایره» نماد ماری که دایره‌ای را با بدن خود تشکیل داده 

د سمبل فراماسونری,بهائیت و شیطان پرستی نوین 


شد). 
قایق میلیونها سال 


(توضیح عکس: قایق میلیونها سال که در این نگاره ",|" 
در وسط و سبیزه به دست و "توت خدای ماه" به شکل 
لکلکی در جلو قایق نشان داده شده است. البته در این 
مشهور دیده نم ,شود.البته مشاهده می‌فرمایید که قایق 
میلیونهاسال همراهان دیگری در انتهای قایق دارد). 


نیز که ۳ از همراهان قایق خورشبدی است جادویی 
ار ی بورش را بی‌اثر می‌سازد. سرانجام 
این ستیزء پیروزی خورشید بر مار آپپ بوده و خورشید 
به راه خود در جهان زیرین ادامه می‌دهد و از مشسرق 
دوباره طلوع می کند. 


نبرد با آیپ نامدارترین بخش گکردش خورشید در 
زیرزمین است. هریک از بخشهای دوازده گانه خود 
داستانی برای خود دارد. نبرد با خدای سوسمار ( 
۲ «سبااو» (5600), ماری که پیوسته آتش از 
دهانش بیرون می‌زند» مارهای ابی جقن مکی و که 
هر کدام در بخشهای کوناگون دوازده گانه بوده و به قایق 
خورشیدی پورش می‌برند. 


«ای تو] را[ با من در آشتی باش, بگذار به زیباییت خیره 
شوم» بگذار بر فراز زمین گردش کنم. بگذار نادانان را 
از میان بردارم. بگذار مار «سبااو» را به دو نیم تقسیم 
کنم. بگکذار آپپ را در هنگامیکه در بالاترین نپرو و 
زورمندی است بکشم ...» 


در پایان این گردش شبانگاهی قایق خورشیدی در 
دوازدهین بخش دوباره زاده شده درون ماری می‌رود که 
نامش دا آسمانی» است و سرانجام مانند یک 
سوسک بیابانی (خیرا) در سپیده دم از شرق برمی اید از 
زاویه‌ای دیگرسوسک بیاببانی و يا سوسک 
که دلایل بسیاری برای چنین تصوری وجود دارد ولی به 
عقیده حقیبر سوسکها که در قبرستانها بسیار دیده 
می‌ شسدند و از جنازه مردگان مردم عادی که مومیایی 


نمی‌شدند تغذیه می‌کردند این تصور را در ذهن 
بازمان‌دگان به وجود می‌آوردند که امواتشان به شکل 
سوسک به دنیا باز گشته‌اند واین همان تناسخ است و با 
این که سوسک سرگینی فضولات را دوباره مه چرخه 
طبیعت باز می‌گرداند. از دیگر سو همان طور که عرص 
کردم در دوازدهین بخش قایق میلیونها سال دوباره زاده 
فده درو ارب هی ود که قاس ددرت دی اس مان * 
است باید توحه داشت که مار در تفکر مردم مصر علاوه 

بر مواردی که ذکر شد نماد باز گشت رحجعت وتناسخ تسب 
هست و آن به دلیل و مت اندازی مار و زندگی دوباره 
ای وان در اه رد ان که ان ت ار ات 

فراموش نتشود که مار نماد یادشساهی (مار کبری)» 
هه (داستان نگهبانی مار ‌ُ گنج) و جادو(هیپنوتیزم 


اين گردش پیاپی شامگاهی در جهان زیرین نشانگر نبرد 
پیاپی خورشید با مارها و جانوران تاریکی و نبرد 
همیشگی روشنایی و تاریکی بود. . مصریان باور داشتند 
آن هنگام که پس از فرونشستن خورشید در غرب».قایق 
ان به جهان زیرین می‌رفت, روان مردگان که چشم به 
راه امدن خورشید بودندگرداگرد این قایق امده تا به 
خوشبختی بپیوندند. اما تنها ان‌هایی می‌توانستند سوار 
قایق روشنایی شوند که یک جادوی ویژزه بدانند. ان 
ورد ان ۸5 پس از گذر قایق در جهان زیرین 
نمی‌توانستند به آن مر سید مه سوگواری پرداخته و جشم 
به راه می‌ماندند تا دوباره قایق خورشید را دیده به امید 
این که بتوانند به آن راه یابند. 


چنین اسطوره‌هایی نشان از باور دینی مصریان به نبرد 
خورسید در تاریکی و پیروزک آن داشت . هم چنبن گذشته 
از دیدگاه آیینی» این داستان نماد پادشاهی فرعون بر دو 
سرزمین مصر بالا و پایین و پیروزی او بر دشمنان مصر 
بود. فرعون نمایانگر «فرزند را» در روی زمین بود و 
صرف بودن او در پادشاهی نشان پیروزی او بر دشمنان 
مصمر مو ۵ 


از همین روی است که با کداشت زمان بیشسترین خدایان 
در گوشه و کنار مصر گرداگرد «را» خدای خورشید آمدند 
که خود نمایش یگانگی سرزمین‌های مصر بالا و پایین 
ود. یس با گذشت زمان چنان شد که ایزد بانوهمای 
پاسدار مصر پایین و بالاء «وجت» (۷50[61)- و «نخبت» 
(۱(6۱۲۱۷61)- در قایق خورشیدی همراه «را» نشان داده 
شده و آن‌ها را نیز پاسدار و پشتیبان فرعون خواندند. 


وجت(آدجت) ایزد بانوی نگهبان پادشاهی بود. پسان‌تر 
(در هزاره تعمو عم ب.م) او را و مار کبرایی نشسان 
می‌دادند که به دور تأح او پیچیده بود. درست هم چنانکه 
باور داشتند به دور دایره خورشید بر اجب 9۵ است و از 
ان پس ان‌را «ایارت» (۱۵۲6۵۲) یعنی «مار کبرای پرورش 
یافته» خواندند. 


نزد مصریان مار کبرای پرورش یافته نمادی از نیروی 
به نیروی شگفت انگیز چشم مار در هیپنوتیز کردن شکار 
خود یی بردند» جچجشم مار اییارت را نمادی از یادشاهی 
فرعون و سپس نیرویی آسمانی و چشم ماه و خورشید 


اندیشی و نیز نیروی آسمانی و شگفت انگیز د«را» برای 
از کار انداختن توان دشمنان بود. از این‌رو می‌پنداشتند 
از «چشم را» است که پرتو کور کننده و نابود سازنده به 
بیرون پخش شده و دشمنان خورشید را نابود می‌کند. 
آن‌گاه چون‌هاتور که ایزد بانوی راه شیری و سپس 
آسمان بود به مانند گاوی ماده نمایش دادند. چشمان این 
گاو ماده را همان جشم را می‌دانستند. پسان‌تر با 
رل آیین‌های «هوروس >> خدای اس مان و یکی شسدن 
او با «را» این چشم را «چشم ه_وروس» خواندند و 
اینگونه بود که تک چشم نحس فراماسونها با عنوان 
چشم جهان بین از میان داستانهای خرافی و کودک 
مابانه مصریان زاده شد. 
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(توضیح عکس:عکس بالا رسیم "را" خدای خورشید 
است و خورشید نارنجی رنگی که بر روی سرش قرار 
دارد به علت وجه تسمیه ان است,اگر خوب دقت کنید 
گرداگرد خورشید مار کبرایی پیچیده که به عقیده حقیر 
بازتاب افسانه نبرد "را"با مار"آیپ" است.جالب این‌که 
مصریانر اندکی معد این دشمنی را فراموش کرده و از 
آن‌جاکه آیپ روی سر "را"جای دارد تاج پادشاهی 
فراعنه نیز با همین نماد ساخته می‌شود و مار نماد 
پادشاهی و استیلا و دچار استحاله‌ای 180 درجه‌ای 
می‌شود. این که سر خود "را" سر شاهین است به علت 
آمیختگی هروس با "را "است یعنی در این‌جا نیز هروس 
که به قولی پسر و به قولی دیگر نوه "را" است, خود او 
می‌شود!!!! در ضمن پیچیدن مار به دور خورشید بنیاد 


فکری پیدایش نماد "تلوصوفی"* که نماد ماسونها» 
بهائیان و شیطان پرستان است می‌شود). 


هم‌چنانکه وجت نماد پشتیبانی مصر پایین بود, «نخبت» 
ایزدبانوی نگهدار مصر بالا شناخته می‌شد. او را چون 
کرکسی سیپید نمایش داده که در بیشتر نگاره‌ها بر فراز 
تاج فرعون بالهایش را گشوده و در پرواز است و در 
چنگالهايیش «حلقه شنو» (نماد زندگی) دیده می‌شود. 
یس او را «مادر مادران» می‌خواندند و نمایش آن همراه 
فرعون نشانگر پادشاهی او بر مصر بالا بود. 


پس دو ایزد بانوی وجت و نخبت دو بانوی مصر بالا و 
پایین و در اساطیر مصری همراهان د«را»در قایق 
خورشبدی بودند. نماد آين دو ایرد بانو تشانخر بادشاهی 
بر سرزمین یکپارچه مصر بالا و پایین بود و پسان‌تر و در 
اوج باور به آن‌ها در اسطوره «هرو بهوتت» يا «دایره 
بالدار» در کنار هوروس دیده شدند. 


اما قایق خورشیدی قهرمانان دیگری و دی کم یکی 
از نامدارترین آن‌ها «ست» (561)- بود که ِ 
شگفت انگیزی داشت. ست یکی از 9 تدای هر لور 
بود و نام او در زبان مصری به معنی «ستون پایداری» 
است. پس با ستونهای خورشیدی ان شهر بی‌پیوند 
نیست. او برادر «ازیریس» (051۲15)_ و «ایزیس» (۱515) 
تقو ۵, لعع را خدای بیابان و کاروانهای بیابانی می‌خواندند 
و در نگاره‌های مصری او را جون غعزال و خر نمایش 
می‌دادند. با گذشت زمان و با گردآمدن خدایان 9 گانه 
شهر لونو پیرامون «را» ست نیز به آن‌ها پیوست و چنان 
شد که او را یکی از قهرمانان قایق خورشید 


مار ایپ مود . 


در اسطوره‌های مصرک می‌ینداشتند که هنگام گذر قایق 
خورشبد از جهان زریرینس او بر دماغعر آن ایستاده و 
پاسدار قایق است. پس هنگام بورش آیپ او است که 
بیوی اه به ان سبرهو زده و آن‌را از سر راه مرصی دارد. 
دستاورد این جر ی اسطوره‌ای این بود که او را یک 
قهرمان بدانندکه مه سارک از خورشید و فایق آن 
خدایان خود 


اه ی ار ار که هی وی و ای بر ره 
گشتند و فرمانروای دلتای نیل شدند (1600-1800 پ.م) 
آشکار بود آن‌ها که سرشت جنگجویی و تندخویی داشتند 
و به دنسال خضدایی جنگجو و ترسناک بودننده ست را 
پشتیبان بزرگ خود خوانده آن‌را بسیار ارزش نهند. پس 
از واکنش مصریان و این که آن‌ها هیکسوسها را دشمنی 
خونخوار می‌دیدند» ناخودآگاه ست را خدای بدی و بیگانه 
و پلیدی دانستند. پس هر بیگانه‌ای برد مصریان سیمای 
آشکار ست بود و ست نماد شیطان و در گذر زمان قاتل 
ازیریس برادر خود شد.اری اینچنین بود که پس از بیرون 
راندن هیکسوسها» در اسطوره‌های مصرک ست را 
نماینده هیکسوسهای خونخوار و نماینده تا تاریکی و بدی 
پنداشته و این خدای مصری آرام آرام ویژگیهای همان 
آیپ را مدست آورد. او دارنده همه ویژگیهای سسدی و 
نابودی سرزمین مصر شد. او که پيشتر خدای بیابان بود 
اکنون چنان شد که خشکسالی و بی‌ابی سرزمین مصر 
را از او دانسته و می‌گفتند که همه جانوران ترسناک 


است. 


انديشه نمایندگی بدی او نماد تاریکی تا به آن‌جا رسید که 
پسان‌تر یونانیان آن‌را با خدای بدی خود یکسان ینداشته 
او را «تایفون» (۵۱۱0 ۲۷ )ان نامیدند. او را چنان 
حی ند انیت که 3 وی خشمگین هر و 
شکاری را برا ارام ساختن خشم او پیشسکش می‌کردند و 
در نگاره‌ها او را چون جانوری شگفت انگیز با گوشهای 
بزرگ و بلند و پوزه خرط وم مانند نمایش 
2 شبیه به گرگ با سرس سیاه). 


هرچه که زمان می‌گذشت ویژگیهای بدی او و نماد 
بر مصر چنان شد که او را نماینده ویرانی» رنگ پریدگی 
ماه خشکسالی و کگاهش ات رود نیل می‌دانس تند. 
می‌گفتند از اوست که از آغاز تابستان گرمای خورشید و 
بلندی روز رو به کگاهش می‌رود و تا اغاز زمستان 
اما شکفت انکبز است که در همان روزکار و پس از 
بیرون راندن هیکسوسعا هنوز شهرهایی در مصر بودند 
که یاد دبرین او را گکرامی داشته و ست را خدای خود 
می‌دانستند. چنانچه در شهر «تانیس» ( ۲۲۱۱5 در شرق 
دلنتنای نبل مرا ای نیز برای او بریا سود. . در یک 
نگکاره بر روی دیوار در «کارناک» (2۵۲۱8۱۲)- ست را 
چنان نمایش داده‌اند که به فرعون «توتمس سوم » ) 
ااا ۲۳۱۵۳۳۱6۵5) آموزش تیراندازی می‌دهد و نام دوتن از 


فرعونهای مصر در خاندان نوزدهم «ستی» (5611) بود 
که اشکارا با نام ست در پیوند است. 


این دوگانگی باور را می‌توان در میان مردمان کهن دیگر 
مانند ایرانیان باستان نیز دید. چنانچه در باورهای هندوی 
آریاییان انديشه «دیو» با آسمانی بودن و نیکی در پیوند 
بود اما هنگام جدایی ایرانیان از آن‌ها و برآمدن ای 
زرتشت دیو نماد پلیدی و ویرانی آسمانی گشت و به 
نظر می‌رسد که برخی خدایانی که بومیان پیش از امدن 
اریاییها به سرزمین ایران پرستش می‌شسدند» پس از 
چیرگی این مردمان نوین دیو خوانده شده و نماد بدی 
شمرده شدند به عبارتی بهتر دین جدید يا قوم غالب 
خدایان دین پیشین يا قوم مغلوب را نشان شسیطان 


هیکسوسها ست دچار استحاله شد. 


در تناریخ بر مصر چنان شد که پس از راندن 
هیکسوسهای و رانک یادشاهی نیرومند مصربان اینبار 
ارت رورا سرزمین (مصر بالا) آغاز گشت. اینبار 
اسطوره‌ای زاده شد که بادآور پپروزی مصریان بر 
هیکسوس ها بوده و به راستی ان را برد روشنایی با 
تاریکی و پیروزی فرعون می‌دانستند. بر همین پایه بود 
که «اآمون» (4۸۵۲۷۲ خدای شهر «تب» (4)۲۳۱۵۲۵5 که در 
آن هنگام پایتخت فرعون شده بود برجسته شد و او را با 
«ر|» دای خورشبد یکسان دانسته و سبز آرام آرام 
داستان شگفتی و پیروزی‌های هوروس خدای آس مان در 
میان مصریان نامور گشت. 


انديشه هوروس را باید اندیشه‌ای در پیشت ابرهای ابهام 
دانست. او را خدای اسمان می‌دانستند 3 باور به او از 


کهن‌ترین روزگار (دوران پیش خاندانی - 2631-3500 
ب‌ .م) در مان مصریان بریا وده است. درباره نام 
هموروس گفتگو بسپار شده است. در نوشته‌های 
هیروگلیف آن‌را ۱۲۷ آورده‌اند که آوانگاری آن *۱3۵۲۷ به 
معنی «شاهین» يا «باز» می‌باشد. به نظر می‌رسد که 
سرچشمه نام او از انديشه «بلندی» و «والایی» (بلنتئد 


در اسطوره‌های مصری او را فرزند «هاتور» (۱۵۱ ۱۳۱31 
ایزدبانوی راه شیری و آسمان می‌دانستند که بخش دوم 
نام این ایزد بانو همان وازه ۲ با هوروس است. از 
در پیوند بود پرنده شکاری باز يا شاهین را نماد او 
دانسته و در نگاره‌های مصری او را چنان نمایش 
می‌دادن که بالهايش را گشوده خورشید چشم راستش و 
ماه جشم جچب اوست. اما چون روشنایی ماه به اندازه 
روشنایی خورشید نیست. این ناهمسانی دو چشم و 
بزرگی و کوچکی دیگری سرچشمه داستانهایی دلپذیر 
برای مصریان شد!!!. و ست خدای تاریکی را هم اورد او 
ساختند» پنداشتند که چشم چب او(چشم کوچکتر که ماه 
بود) در جنگی بدست ست زخمی شده و کنده شده 
است. این زخمی شدن را نمادی از فداکاری او در نبرد 
با ری ست خواند. 

از ان‌جا که خورشید چشم راست هموروس بود همین 
اندیشه درباره چشم راست او سرچشمه‌ای شد که 
«چشم را» خدای خورشید را از آن پس با چشم راست 
هوروس یکی پنداشته آن‌را «چشم هوروس» نامیدند. 


و دومین دلیل زاده شدن تک چشم جهان بین ماسونها 


اینگونه زاده شد. 


پسان‌تر در نزد مصریان انديشه اسمان و خورشید در هم 
امیخت. هوروس که او را «هرمتی» (/۳۱۵۱۲۲۲۱۵۲۰۷) 
(هوروس دارنده دو چشم) نیز می‌خواندند با «را» خدای 
خورشید یکسان پنداشته شده آميخته این دو خدای 
مصری را «را-هرمتی) (۴-۲۱۵۲۱۲۱۵۲۷) با «را-ءهراختی» 
( 4۳-۳۱۵۲1۳۲۷ یعنی «را که هوروس دو افق اوست با 
را که هوروس دو چشم اوست) خواندند. پس چنان شد 
که هنکام نیمروز که خورشید را بر فراز اسمان و در اوج 
گرما می‌دیدند هنگام جوانی «را» دانسته او را همان را- 
هراختی نامیدند. 


نزد مصریان نامور شده و مردمان کهن نیز از آن‌ها 
راه یافت و او در خانواده خدایان 9 کانه جای گرفت. 
ایح ارس باز هم ريشه اسطوره‌ای شد که پس از 
راندن هیکسوس ها ارعص رس نه کشت ر ان این که 
هوروس که پیشتر فرزندهاتور بود اینبار فرزند ازیریس 


یعنی با به وجود آمدن شخصیت جدید هوروس مصریان 
گذشته او که فرزند«هاتور» (0۲ ۳۱۵۲) ایزدبانوی راه 
شیری و آسمان بود را فراموش کرده و داستانی جدید 
اوزیریس(خواهر و برادر) و نوه "را" خدای خورشید بود 
پس ازیریس پدر هوروس شد و آشکار است هوروس 
جانشین او در مصر پنداشته شود. برجستگی بیشتر این 


داستان از آن‌جا بود که در اسطوره‌های آفرینش 
خورشیدی ایزیس برای بدست آوردن تندرستی «را» او 
را فریفت و «نام پنهان» را بدست آورد. نامی که دارنده 
ان دایای رو و تادت هی ع رسد و اسکونه ‏ ود که 
ايزیس به راز هستی یی بر د» لدا نزد کابا لاییست‌های 
بهود و ماسونها بسیار بسیار مقدس و محترم است البته 
به نظر حقیر دلیلی دیگر نیز براین مطلب وجود داشت و 
ان این داستان است که: 

پس از ازدواح "را "با" نات" خدای آسمان آن‌ها دارای 4 
فرزند شدند 1-- ایزیس (دختر) 2 - ازیریس(پسر) 3 - 
نفتیس[(دختر) 4 - ست (پسر)» ایزیس با ازیریس برادر 
خود ازدواج می‌کند ولی ست حسادت ورزیده و ازيريیس 
برادرش را که جانشین "را" است را می‌کشد و در کنار 
رود نیل او را قطعه قطعه می‌نماید. پس از ان‌که ایزیس 
با خبر می‌شود به همراه خواهرش نفتیس به ان‌جا رفته 
و ازیریس را کشته و قطعه قطعه می‌پابد. وی تکه‌های 
بدن همسرش را در کنار هم قرار می‌دهد و ناگهان 
ازيريیس جان گرفته و زنده می‌ شود آندو با هم نزدیکی 
می‌کنند و هموروس متولد می‌شود. ازی ریس دوباره 
می‌میرد وبه دنیای مردگان (غعرب رود نیل) می‌رود و 
ایزیس بیوه می‌ماند و از ان جهت که به راز هستی پی 
رده مقامی والا در ببن جادوگران می‌یابد و از همین 
سو است که وی در نزد کابا لاییست‌های بهودی(معتقدین 
به پیشگویی‌ها و جادوگری) و فراماسونها محترم است 
تا جایی که ماسونها او را مار معنوی خود 
می‌دانند(ماجرای ساخت مس مه آزادی توسط بارتلدی 
را به خاطر بیاورید) پس هوروس جانشینی شایسته 


برای انتقام گرفتن از ست» عموی خود (که البته دایی او 
(جنگ ه_وروس با ست و از دست دادن چشم چپش 
بو حجود می‌آید). 


این‌که هوروس پسان‌تر در خانواده خدایان 9 گانه شهر 
لونو جای گرفت خود ريشه یک داستان دیگر بود. 
هوروس نیز یکی از همراهان قایق خورشید به شمار 
می‌رفت و در اسطوره گردش خورشید در جهان زیرین 
اورده‌اند که در بخش يازدهم و پیش از سپیده دم 
هموروس است که چراغهای دریای بزرگ را روشن 
می‌کند تا روشنایی سر رنگ و سپس سییده دم زرین 
افق شرق پیش از برامدن خورشید پدیدار شود. بر همین 
پایه بود که او را «هوروس زرین» و نیز خدای سپیده دم 
خواندند. نیز او را در کنار «آنوبیس» (4۸۵۳۷۵]5 در جهان 
واقر در و ی که ۱ تا سس سک فلت رکان 


ای 


دستاورد راندن هیکسوسها از مصر و پیدایش پادشاهی 
نیرومند فرعونها برجستگی هوروس نزد مصریان و زاده 
شدن اسطوره‌های بسیار درباره او بود. هوروس نماینده 
مصریان و شاهین خورشید بود و او بود که نماد رهایی 
مصریان از ستم هیکسوسها دانسته شد. پس او هم اورد 
مصریان خدای تاریکی پنداشته می‌شد. هم‌چنانکه بالاتر 
گفتیم ست خدای بدی و جانشین آیپ دشمن خورشید 
بیروری خورشید بر تاریکی را در اسطوره‌هایی دلبذیر 
رنده نگاه داشتند. چنان شد که ست خدای هیکسوسها 


و ستیز میان هوروس و ست از نامدارترین داستانهای 
جهان باستان بودند. 

ست نماد تسکایکگه. و هوروس جانشین خورشید و نماد 
یادشاهی مصری ود . . پادشاهان مصر در گذشته‌های 
دیرین (دوران پیش خاندانی) «هوروس» نامیده شده 9 
مصریان با روشهای گوناگون در نوشتارهای هیروگلیف 
آن‌را به نمایش می‌دادند چنانچه در نوش تارهای 
هیروگلیف نمایش یک شاهین اشاره به فرعون داشت. 
از روزگاران دیرین نام فرعون را با نمایش یک شاهین 
در چهار گوش نمایش سرا اما پس از راندن 
اه را ۳ اشاره به فرعون رد این 
شاهین ها در نوشتارهای هبروگلیف بیشستر به رانک ررین 
نمایش داده شده و جنبن برداشت می‌شود که این ررین 


از ویژگیهای نبرد هوروس و ست بود که اسطوره‌های 
فراوانی زاده شد. بالاتر از چشم چپ هوروس گفتیم که 
نماد ماه بود و این پندار به ان‌جا رسید که گفتند که 
چشم چپ در نبرد با ست از جا کنده شده است. دربرابر 
این زخمی شدن چشم چپ,؛ رن لا رد را 
بتصه هی اس ار ی رسانده او را نابارور ساخت که 
ريشه این داستان آشکارا با خدای بیابان(لم یزرع بودن) 
و ناباروری زرمین بودن ست در پیوند است. 


این ستیز دراز مدت هوروس و ست به آن‌جا رسید که 
داستانهایی دلکش زاده و در نوشته‌هایی همیروگلیف 


مانند «نوشته‌های اهرام», «نوشته‌های تابوت», «سنگ 
شاباکا» و . با سبیماهای گوناگون آورده شنده در 
هی شکلهای گوناگون پراکنده گشت. ی 
نویسندگان یونانی مانند پلوتارک نبز شيیعفته این داستان 
شدند و آن‌را در کتابهای خود آوردند.شایان ذکر است که 
داستان "سنگ شاباکا "الگکوی نام گذاری شاباک(از 
بحس‌های سارمان موساد) اسراتل مشود 


داستانی که زاده شد به اسطوره «هوروس فرزند 
ازیریس»» «هوروس و ست» و ... نامدار گشت و 
ماجرای ان انتقام جویی هوروس از ست بود که ازیریس 
یادشاه قانونی را کشت و بر جایش نشست و سرانجام 
هوروس فرزند ازیریس او را نابود ساخت و پادشاه مصر 
ند , 

جنبن اسطوره‌هایی که در میان مردمان کهن بسیاری 
دده می‌شود» مه گونه‌ای در بو ند با برد کیهانی 
روشنایی و تاریکی سود. هوروس خدای آسمان که با 
خورشید و روشنایی یکسان انگاشته می‌شد با ست 
خدای تاریکی و دک به برد پرداخت. . جتنین اسطوره‌ای 
چنان در مصر و حتی در بیرون از مصر پراکنده شد که 
داستانهای گوناگونی در پیو ند با آن نوش ‌تند 9 رای 
هوروس نمادهای ویژه آفریدند. 


هوروس که در یک داستان پسر ازیریس بود «هوروس 
کوچکتر» و در داستانی دیگر که برادر ازيیریس پنداشته 
شد «هوروس بزرگ‌تر» نامیده شد. در شهر «لتوپولیس» 
(۱۵00۱05)- نزدیک ممفیس او را مردی با سر شاهین 
و فرزند همان‌هاتور می‌دانستند. در مصر بللا نبز 


در شسهر «شسدنو» (5۳۱6061۷)- در مصر پایین او را به 
همان شکل کهن خود «هوروس با دو چشم» می‌نامیدند. 
پس چنان شد که او را زمانی با سیاره کیوان یکی 
دانسته او را «هوروس گاو فر > خوانده و زمانی با پیندار 
درباره جنگ و پیروزی او را با سیاره بهرام یکسان 
دانسته او را «هوروس سسرج» نامیدند. زمانی مبر او 
سیاره برجیس و «هوروس آشکار کننده رازها» خوانده 
می‌ شد . شسگفت انگیز است که در اسطوره‌های مصری 
چندین هوروس را می‌بينيم و این که در یک داستان دو 
بن همزمان با نام هوروس یدیدار می‌ شسوند که نشسان از 
پراکندفی و کوناکونی و ار اسطوره‌ها دارد و جای 
صد افسوس برای کسانی که در عصر حاضر دنباله رو 
این تخیلات و خرافات هستند. 

جنین بود که ار وکا در نگاره خور يد بالدار» 
چشم جهان بین» ماری که به دور خود حلقه زده است 
(مار ایارت)» وراه ری اد ریس و.. در حصر راده ند در 
برخی نگاره‌ها «خیرا» (همان سوسک بیابانی) که نماد 
خورشید بامدادی بود در میان بالهای هوروس دیده شد و 
در بستباری از نگاره‌های دیفر دای شساهین را در 
هنگامیکه در اوج اس مان تیمرورز سود به همراه دایره 
خورشید (آتن) نمایش داده آن‌را «دایره بالدار) نامیدند.با 
گذر زمان و ورود بنی اسرائیل و سکونتشان در مصر 
بهودیان بیابان گرده شگفت زده از تمدن و عظطمت مصر 
باستان مسحور و لا بعقل این اسطوره‌ها و داستان‌ها را 
به همراه خود به سرزمین‌های دیگر بردند و حتی آن‌را در 
ای را خود نیز گنجاندند و کابالا پیشگویی و 
جادوگری یهود شکل گرفت. 


طبقه بندی و تحلیل هرم قدرت(فراماسونری) 

مردم دنیا به جز یهودیان حیوان هستند.خوب این یعنی 
این که آنان قادر هستند بر ما حمکفرمایی کنند و به ما 
دستور بدهند.!!! 


در راس این هرم شاه جهان یعنی ملکه الیزابت 

در غرب هرم‌هالیوود 

در شرق این هرم بولیوود 

در قسمت سربازان پیاده نظام یهودیانی وجود دارد که 
انان سعی می‌کنند همه ادیان را ببرند و فقط دین و 
مذهب خود را در دنیا پایه گذاری کنند پس ما باید در عید 
فطر تمام ادیان را دور هم جمع کنیم و به اتحاد دعوت 
کنیم. .در تمام شبکه‌های ماهواره‌ای منل ِ- فارسی 1 
و می‌توان دید که همگی در مورد خیانت جنگ و 
کارها هستند , 

تنعار ؛ آنان. فرزند کم‌نر رندفی همم 

ازدواج بیماری‌های واگیر دار و روابط نا مشسروع از 
طریق رسانه‌ها و مطبوعات و يا با هر چیز دیگری به 
خوردمان بدهند و در این نکته توجه داشته باشسین که 
اکثر این چیز ها در خانه خودمان است این یعتی این که 
ان‌ها از خودمان به خودمان ضربه می‌زنند. 


سلطه بر منابع جهان 


0 و دشورهای بر ور س ده ود و را از هر 
آسان آن جا هستند و آن جا زا زیر نظر ستلطه خود 
سلطه بر دارایی جهان 

تمامی منابع و معادن‌های دنیا زیر نظر و سلطه یهودیان 
پولمان را مت بهودیان سپرده‌ایم. 

انان بر اکثر دارایی‌های مردم و دنیا سلطه دارند 
اتاق‌های فکر 

در این قسمت ازهرم خاندان‌های تروتمند و قدر تمند 
کنند و به اهداف شوم خود در عرصه سیاسی و اقتصادی 
فراماسون‌های ما در این اتاق و این یله از هرم هستند. 
خاندان‌های قدرتمند تابع 

تعداد خاندان‌ها در این هرم هم زیاد است و هم هميشه 
در تغییر است ویژگی این خاندان بسپارثروتمند و بسیار 
قدرتمند از نظر سیاسی و اقتصادی هستند 


انجمن سبصد خاندان 


این سیصد خاندان (کمیته سیصد) زیر نظر سیزده تاجدار 
هستند و آنان ان قدر قدرتمند و ثروتمند هستند که اصلا 
اکنرا یهودی هستند و اسم‌های انان را شاید اصلا 
شورای سیزده تاجدار 


(که در جزیره مالت 0 اند) و ره 


ولی به این نکته باید توجه داشت که افراد و سربازان 
انجمن قعععصند خاندان 9 شورای تسیر ده تاجدار روی هم 
3 نفر می‌شود و این یعنی این که 313 بار امام 
مهدی(عج) در برابر یاران شیطان. 

شاه جهان 

(ملکه الیزابت) 

یک نفر شاه جهان است و اکثر مردم دنیا نمیداند که آن 
شخص کیست.البته پژوهش گران غربی بر این باورند که 
ان شسخص ملکه الیزابت است شاید برای این است که 
کو ی تا تا را 

در فیلم 2012 که درتاره بایان دنت اس ادلی کست که 


حضرت نوح (ع) مقایسه می‌شود. کشتی نوح دینداران را 
نجات داد. 


در فیلم 2012 کشتی امریکایی‌ها ثروتمندان را نجات 


می دهد . 


لوسیفر(شیطان) 


این یک چشم که در راس هرم وجود دارد چشم دجال یا 
ابلیس است.روزی حضرت سلیمان(ع) با سک ده نسم 
سمت چپ ابلیس زد و او چشم چپش کور شد. 


نیکوکار خداوند...) 


این نشانه‌ها را می‌توان در فیلم مرد عنکیوتی نیز دید ... 


گفته شده است: که شیطان همانند شپری غران است 


دجال 

او 40 روز بر زمین زندگی می‌کند 

1 روز<یک سال 

1 روز-یک ماه 

1 روز<یک هفته 

و بقیه روزها مانند روزهای عادی انسان. 

او یک روز-یک سال خود را در بریتانیا گذرانده 


او یک روز < یک ماه خود را در امریکا میگذراند 

المقدس خواهد گذراند 

او الان اگر از امریکا برود قدرت هم میرود و به جای آن 
کنترل ذهن سه اصل دارد 

1<ذدهن 


بهترین و کارامدترین راه برای کنترل جهان و در دست 
گرفتن آن کنترل ذهن است. 

انان با خودتان و چیزهایی که در خانه‌های‌تان است منئل 
تلویزیون_رادیو_رسانه‌ها ماهواره‌ها مغز شما را شست 
و شو می‌دهند و عقاید خود را به خورد شما می‌خورانند. 
شما هر چیزی که میشنوید و میگویید و می‌بینید و... را 
) فرهنگ 6۵۲۳۷ 2۵۲۷)شما اگر توجهی به اهنگ منتخب 
سال 2008 توجه کنید می‌توانید ببینید که بسیار واضح 
است که خواننده همجنس گرایی را در جامعه در حال 
رواج دادن است.و در حال شست و شو مغزی می‌باشد. 


اشارات علمی قرآن به ده بدیده حومی 


ود رک مت صر به ک رد دوراان ای اس که به عص 
فضا نامگذاری شده است زیراانسان توانسته است 
بسیاری از حقایق خیره کننده جهان خلقت را کشف کند 
و نوع نگاه ما را : به جهان پیرامون خود تغییر دهد. عجیب 
آن‌که که می‌بینیم این حقایق به طور واضح در کتابی که 
قبل از 1400سال پیش نازل شسده است, بیان شسده 
است. آن هم در دورانی که علم نجوم چیزی جز طالع 
بینی , فریب , خرافه و افسانه سود . 

خداوند بزرگ این حقایق علمی را در کتابش نهاده است 
تا راهنمای کسانی باشد که در حقانیت آن تردید دارند تا 
به واسطه آن نور حق و عظمت رسالت اسلام را 
دریابند... از مهمترین این حقایق علمی عبارتند از: 


1- چگونگی آغاز جهان خلقت 


از مهمترین اکتشسافات دانشنمدان در قرن بیستم 
بی‌اعتبار ساختن انديشه ازلی و ابدی بودن جهان است؛ 
آنان با دلایل متقن علمی نابت کرده‌اند که آفرینش 
جهان با یک انفجار مهیب آغاز شده است که از آن به 
"انفجار بر " باد می ‌کنند. تحقیقات هم‌چنان درباره 
جر ات ای انفح ار اداعه دارد اسان م‌کوسعد: حه ان 
هستی در ابتدا یک توده واحد بوده که منفجر شده و طی 
میلیون‌ها سال به شکل کنونی خود درآمده است. 

برخی دانشمندان ترجیج می‌دهند که در بیان این پدیده 
به جای کلمه" انفجار هستی" از اصطلاحات دقیق‌تری 
چون "انفصال" استفاده کنند. در هر حال آن‌چه که مهم 


است این است که آن‌ها با جعل این اصطلاحات در صدد 
ببان این واقعیت‌اند که جهان هستی در ابتندا یک موده 
واحد به هم پبوسته بوده (کانتا رتقا) سس اجزای آن از 
یک‌دیگر انفص ال يافته است(انفتقت) و بعد از آن 
ستارگان و کهکشان‌ها و زرمین و... به وحود آعده است. 


قرآن در بیان پدیده آغاز آفرینش با شیوه‌ای کمملا دقیق 
از دانشنمدان عربی ای رت است. 


قرآن 100 سال پیش در بیان این حقبقت دانشنمدان 
7 
که دا: 


(أَوَلَم بر الذین کفْزوا أنْ السماوات والاأژض کانتا رثقا 
ففتفنتاهما) [الانبیاء: 30]. 


9 9 ب بو < 


ترجمه: آیا کافران نداستند که آسمان‌ها و زمین به هم 
پیوسته بودنده و ما آن‌ها را از یک‌دیگر جدا کردیم. 
حقانیت قران را منکرند: در زمان نزول قران‌چه کسی 
بوده(رتقا) لبنت از یک‌دیگر جدا تتسد 9۵ (انتفتقت) 9 
آن گاه جهانی کنونی به و حود امده است. آیا او کسی جر 
2- انبساط جهان 


فاصله گرفتن از یک‌دیگرند که در نتیجه آن, جهان هستی 
ما ان را اج لین تحت سس رن ابا ی مد از 
ه 0 ی 
کسی اطلاعی از آن نداشت. 

این دستاورد علمی دانشنمدان بعد از تحقیقات بسیار و 
صرف هزینه‌های زیاد و در مدت زمان طولانی به دست 
آمده است. عجیب آن که قرآن قبل از 1400سال پیش 
در آیه زیر خبر از گسترش جهان داده است. 


(والسَماء بَتَیْتَاها بأبُد وَانّا َمُوسغون)[الذاریات: 47] 


۱ ما اسان رات قدرت ناگ دم و کس رنه ان 
هستیم . 


3- چگونگی پایان جهان 


نظریات متفاوتی درباره بایان جهان ارائه شده است اما 
نقطه اشتراک همه آن‌ها این است که جهان روزی به 
پایان خواهد رسید, بنابراین ممکن نبست انبساط جهان 
هستی تا ابد ادامه داشته باشد زیرا طبق قانون بقای 
انرژی, میزان ماده و انرژی هميشه ثابت است در نتیجه, 
گسترش جهان هستی متوقف خواهد شد و همان گونه 
که گسترش يافته بود شروع به بازگشت و جمع شدن 
خواهد کرد. 


ار کمییی دای یدای ار اس که کل ۳ ۰ ۱ 
هو تک وف سس له ات که اک انا رارده 


عجیب آن‌که قرآن در آیه زیر به چگونگی پایان جهان و 
شسکل جهان هستی که مانند یک ورفه منحنی است , 
اشاره کرده. 


(یو م تطوی السَتاء کَطی السچل لِلکَنْب کمَا بداتا أَوّل 
1 مُ وَغْذا عَلیْتا انا کتّا قاعلین) [الأنبیاء: سا 


ترجمه: و آسمان را همچون طومار نوشته‌ها 
مرت در موسر و همان گونه که افرینش را اغاز کردیم, 
ان را باز می‌گردانیم» این وعده‌ای است بر عهیدهی ما و 
ما حتما انجام دهندهوی وعده‌های خود هستيیم 


(اکر دفت نود می‌باسم که ورفه‌های طوماری که ۱1۱۶ 


در گذشته‌ها استفاده می‌شده ورقه‌ای مسطح است که 
به علت تا شدن اندکی انحنا پیدا می‌کند.) 


4- سباهچاله‌های فضایی 


سیاهچاله‌های فضایی یدیده‌های عظیمی‌اند که تحقیق 
درباره وجود آن‌ها تا بیش از نیم قرن ذهن دانشنمدان را 
به خود مشغول داشت تا این که سرانجام به وجود آن‌ها 
اذعان کردند. دانشمندان می‌گویند: هنگامی که ستارگان 
بزرگ‌تر می‌شوند (سوخت هسته‌ای خود را به طور کامل 
تمام می‌کنند و در نیتجه نیروی گرانش موجود در آن بر 
ستاره غلبه کرده و باعت مرو ریزش آن به داخل و( 
تشکیل سیاه چاله می‌ش ود. . هیخ جبزی نمی‌تواند از 
میدان جاذبه چنین ناحیه‌ای خارج شود حتی یک دسته 
پرتو نور و به همین علت است که سباهچاله‌ها قابل 


رویت نیستند. 


دانشمندان سیاهچاله‌ها را دارای سه ویژگی اساسی 
می‌دانند:1-- عبر قابل رویت‌اند 2-- حرکت می‌کنند 3- 
جذب کننده‌ی سایر اجرام آسمانی‌اند. عجیب آن‌که قرآن 
هس اوصاف را در اس اد دک ی که 


(قلّا أَفُسِمْ بالْختّس * الْجَوّار الکْنّس) [التکویر: 15-14]. 


ترجمه: سوگند به (ستارگان) ینهان که در حال حرکت و 
جذب کننده‌اند. 


الخنس یعنی آن‌چه که پنهان می‌شود و دیده نمی‌شود, 
و ی ان کت ات را ال 
اسمان را جاروب می کند). و این همان جبزی است که 
دانشنمدان درباره سیاهچاله‌ها , به آن معتر فند. 

(مترجم: کَنْس جمع کانس است و کانس در زبان عربی 
جیری است که جاروب می‌کند. وقتی در زبان عربی 
سیاهچاله‌ها به علت قدرت جاذبه فوق‌العاده‌ای که دارند 
بسیاری از اجرام آسمانی را به سمت خود جذب می‌کنند 
و کونا عضای اطراف راجارو م کسی1) 

قرآن زمانی از سیاهچاله‌ها سخن به میان آورده است 
که احدی روی کره زمین هیچ تصوری از ان نداشسته 
است. 


5- تب آخترها (ستاره‌های تینده) 


مسی و مق رتم تب ۳ 1۳ الا 
می‌ شود که از آن‌ها صدایی شببه صدای چکش صادر 


می‌شود. به همین خاطر دانشمندان آن‌ها را چکشهای 
غول پیکر نامیده‌اند. آن‌ها بعد از تحقیقات فراوان به این 
تتبحه رسیده‌اند که این ستاره‌ها از خود امواج بسیار 
قوی و نفوذ کننده‌ای صادر می‌کنند که توانایی نفوذ از 
همه‌چیز را داراست؛ در یک نتیجه کلی می‌توان گفت که 
آن‌ها "کوبنده" و "نافذ اند". 


تپ اخترها یکی از حیرت اورترین پدیده‌های نجومی برای 
دانشنمدان‌اند. 


قرآن با عباراتی رسا این حقیقت را بیان کرده است. 
آن‌جا که به این نوع ستاره‌ها سوگند یاد کرده و فرموده- 
(والشماء والطارق * وما دراک ما الطارق * الحْمْ 
الثافت) [الطارق: 3-1]. 


ترجمه: سوگند به آسمان و(ستاره)کوبنده (۱) و تو چه 
می‌دانی ستاره کوبنده چیست (2)همان ستاره نافذ(3). 


به راستی که این آیات گواه صدق خدای سبحان در قرآن 


است. 

6- ساختار بافتگونه کیهان (بافت کیهانی) 

ور رن تست و کی داتس تیان سم کسی اع تک الا 
و انگلیس بزرگ‌ترین محاسبات کامپیوتری را به واسطه 
ابررایانه‌ها به منظور دستیبابی به شکل جهان هستی 
اتاه رک کر 
ساختار جهان هستی ارائه داد. 


ال ای که کل آرانه س ی ای ی ای و 


اد رت هه‌های. که مس افت هر‌ ی ار آن‌ها به مبلویه!۱ 
سال نوری می‌رسد. نتیجه کلی دانشمندان این است که 
کنهان با کمکشان‌ها افته شده است. 

این <هان حات نی اس که در آن ردو هک دص « 
ی جع را تشکیل می‌دهند. مسافت هریک از این 
عجحیبب ای‌که قرآن در آیه زیر به طرز حیرت آوری از این 
۱ دا الحْتکِ) [الذاریات: 7] 


به انس نی کو‌اک ار اک رمل(ص ی اله علت ر اه و 


7- وجود حیات در فضا 


بعد از کشف آثار ابتدایی‌ترین انواع حیات بر روی یکی از 
شهاب سنگهایی که از فضا به زمین رود اه سس 3 
سفرهای فضایی دانشنمدان به منظور کشف موجودات 
فصای سروح ند آن‌ها بهد ار دی کسف کردید که بر 
روی مریخ و سیارات دیگر مقادیری از آب وجود دارد و 
ار و ی رال ور ار ۳ 
وجود دارد. 

نقریبا می‌توان گفت که دانشمندان نجوم اتفاق نظر 
دارند که حیات در سیارات دیگر هم وجود دارد. 


در کرت همه میا یه هر 


_ آبانه حَلق السماوات , وَالأرضٍ ومَا بت ت فیهما من 
وَفْو علی جمعهم ادا بشاء قدیژ)[الشوری: 29] 


ترجمه . و و ار را آسمان‌ها و زمین و 
آن‌چه از جنبندگان در آن‌ها دی تموده و او هر گاه 


8- ساختمان کیهانی 


تا مدتها دانشنمدان گمان می‌کردند که حجم زیادی از 
کیهان را فضاهای خالی پر کرده است اما اراک 
کی کرد اد که کی تک تا ار ی 
و از آن با عنوان" ساختمان کیهانی" باد می کنند. در 
سایه اکتشافات جدید دیگر کلمه "فضا: مکان خالی" 
تاد راک کیک ای ها بر سل ی 
ساختمان کیهان به شمار می‌روند که بین آن‌ها را ماده و 
انرژی تاریک پر کرده است. 

چا ی ی اک ار 
تاریک فضای هستی را پر کرده است. 

عجیب این‌که در قرآن به هیچ وجه کلمه "فضا" به کار 
رده نشده است بلکه از آسمان با کلمه بناء- ساختمان" 
ید اس ات به عنوان مثال به اين آیه توجه کنید: 


(الذی جَعَل لَكُمْ الأْرْضَ فراشا والسّتماء بتاع) [البقرن: 
22 


ترجمه: آن (خداوندی) که زمین را برای شما فرشی 
(گسترده) و آسمان را بنایی (افراشته) قرار داد. 


در آیه دیگر هم دقیقا به همین حقیقت اشاره شده 
است. (والسماء ومّا بتاها) [الشمس: 5] 


هر هه و کشت له اسان و کت که اسان .۲۳۱ رده 


همه این آیات نشان می‌دهد که قرآن از جهت علمی 
بسبار دقیق است و همین دلیلی است بر حفانیت این 
کتاب. 


9- دودهای کیهانی 


تاامدنها دانشنمدان کمان می‌کردند که در کیهان, 
غبارهای فضایی وجود دارد ولی به تازگی کشف کرده‌اند 
آن‌چه که گمان می‌کردند غبار است "دودهای کیهانی" اند 
که شبیه همان دودی است که می‌شناسیم. در فضای 
کیهان مقادیر بسیار زیادی از این دودها که ناشی شسده 
از انفجارات ابتدای خلقت است وجود دارد. 


سیم 


ازمایشات نشان می‌دهد که ذرات این دودها شباهتی به 
رات غبار ندارد. تشکیل این دودها نه میلباردها سال 
قبل در اغاز افرینش جهان بر می‌گردد. 

در این تصوبر نمونه‌ای از دودهای کیهانی را مشاهده 
جالب این‌که قرآن درباره ابتدای آفرینش کیهان چنین 
صی کول (نْمّ استّوی الی السماء وهی دخان) [فصلت/ 
۱11 


شکل دود بود. 


این‌جاست که از کسانی که در حقانیت قرآن تردید نب 
می‌پرسیم: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) از کجا 
است؟ 


10- ماده تاریک 


در حال حاضر نوعی رقابت میان دانشمندان علم نجوم 
درباره ماهیت ماده تاریک وجود دارد. یافته‌های علمی 
ار ای است که ماده تاریک ماده‌ای است که درصد 
بسیار زیادی از فضای هستی را پر کرده است و 
کهکشان‌ها و ستارگان لابه لای این ماده تاریک قرار 
گرفته‌اند. ماده تا تاریک بستبار وی است و بر روی 
چگونگی توزیع ماده مرئی در جهان هستی تاثیر مستقیم 
دارد. 


ماده تاریک بسیار قوی است و به همراه انرژی تاریک 
بیش از 7۵96 هستی را تشکیل می‌دهد. 

ماده تا تاریک در قرآن به طرز دقیقی وصف شده است , 
قرآن نام این ماده را "السماء: آسمان"نامیده است. 
خداوند می‌فرماید: (ورَبْنا السْماء ۳2 بقضابیح وجفظا 
دَلِک تفدیر الْعَزِیز الْعَلِیم) [فصلت: 12] 

ترجمه . آسمان پایین را با چراغ ستارگان زینت دادیم و 
ان را حافظ قرار دادیم. این تقدیر خدای دانا و شکست 


0 را ی ی نمی‌بينيم بلکه تنها ستارگانی 


قوی و سخت است. خداوند متعال می‌فرماید: وبتیتا 
قوقكم سنبما شدادّا[النباً: ِِ 


این آسمان‌ها همان آسمان‌های هفت گانه است ان - 


(مترجم: مولف محترم در مقالات دیگر, درباره بافت و 
ساختمان کیهانی و ارتباط آن با ماده تاریک و چگونگی 
مرداحتنه‌اند که خوانندگان محترم می تو آنند به آن‌ها رجوع 
کنند). 


به خدا سوگند اگر قرآن تنها شامل همین ده حقیقت 
علمی بود برای صدق حقانیت و اعجاز ان کافی بود در 
حالی که قرآن دارای صدها حقائثق علمی درباره کوه‌ها و 
درياها و پزشکی و روانشناسی و. ۰ است که همه آن‌ها 
گواه رد9 این کلام پروردگ اد است که ۳ 

تْ الح ی ۹۳ ۹ پزبک أنَه و ی ء 9 
[1فصلت: 53] 


ترجمه: نشانه‌های خود را در کرانه‌های عالم و در نفس 
خودشان نبه آنان خواهیم نمایاند تا برای آنان روشن شود 
که او حق است. ایا کف دی که ره 
همه‌چیز آگاه است؟ 


از روک کره رمبن می‌توان 3 هلال مشاهده نمود» اولین 
و شناخته شده‌تريین هلال, هلال ماه است. ماه به عنوان 
تنها قمر زمین در گّردش وضعی خود در هر ماه از 
وضعیت نایی دا تبدیل به یک هلال باریک شده و تا ماه 
کامل, يا ماه بدر پیش رفته و دوباره از سوی دیگر از 
اندازه ان کاسته شده تا در انتهای ماه قمری دوباره 
نایدید می‌شود. 

اما! زمین سومین سیاره در مدار گردش به دور خورشید 
می‌باشد» سیاره اول عطارد 1 سیاره دوم ز سر ه» ناهد 
با ووس می‌باشد. از ان رو که این دو سیاره در مدار 
داخلی زمین‌اند» در حالت توری باید در زمان‌هایی از 
دوره ار خود یه صو رت هلال مشاهده شوند. . اما از 
بابت نزدیکی بسیار زیاد عطارد به خورشید» زمان 
مشاهده عطارد بسیار کوتاه 1 امکان دیدن ان در شرایط 
عادی بسیار سخت است., و در حالت هلال مسلما سخت 
تر» اما هلال زهره» بسیار در دسترس‌تر می‌باشد. 

این تصویر را در صفحه جدید باز کنید تا اندازه واقعی آن 
را مشاهده بفرمایید 


زهره . 


خاصی در که رت هس تند . آن‌هماهمگی به دور خورشسبد 
(حرکت انتقالی) و حول محور قطبی خودشان (حرکت 


وضصعی) مطابق یک نظم از پیش تعبین شده در 
حرکتند. جهت حرکت ان‌ها چه در حرکت انتقالی و چه در 
است؛ به جز یک مورد! سیاره زهره تنها سیاره منظومه 
خورشیدی است که علیرغم این که در حرکت انتقالی با 
سایر سیارات هماهنگ است و خلاف جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت به دور خورشید گردش می‌کند.اما 
حرکت وضعی ان معکوس است یعنی در جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت به دور خودش می‌گردد»یعنی این که 
اگر کسی بر روی سیاره زهره باشد خورشید را خواهد 
دید در حالیکه از مغعرب طلوع کرده و در مشرق غروب 
می‌نماید ! پس این سیاره به نوعی متمرد است 


سیاره زهره بخشی از سال پیش از طلوع خورشید 
خورشید,به همین دلیل در یونان باستان تصور می‌کردند 
دو ی ما متفاوت را مشساهده می ‌ کنند .اما از همه 
روشن‌تر و واضح‌تر این‌که اصلاً نام اين سیاره "لوسیفر" 
است و لوسیفر به معنی روشنی بخش از بارزترین 
باستان چون تصور می‌کردند که دو ستاره متفاوت را 
مشاهده می‌کنند,نام ستاره صبحگا هی را "لوسیفر" و 
نام ستاره شامگاهی را "هسیروس" گذاشتند. 


چرا هميشه 016۲[ را روی یک هلال به تصویر می‌کشند؟ 
در حالی که با دوربین خود جایی را نظاره می‌کند! 


حال این تصویر را نگاه کنید و خودتان مسائل را جمع 
بندی کنید: 


این تصویر» تصویر جلد کتاب 0۴ ۲65۲۱۱۷ 566۲6۲ ۲۳۱۵ 
۵ (هدف مخفی آمریکا) نوشته ۲۱۵۱۱ 0۰ ۵۲۱۱۷ 
است که به خوبی نشان میدهد همدف اصلی آمریکا 
جهت :۰ ؛ در متن کتاب بان می‌شود که وظیفه ۹ 
ایحاد کردن یک دموکراسی جهانی در تمام دنباست ! و 
الت د سن هایی ار کتان که مطالعه کردم کات ده 
زبان انگلیسی هست اگه خواستید بگید بدم) می‌گوید که 
اولین حکومت دموکراتیک جهان توسط یکی از فرعونیان 
مصر به نام اخن اتون ایجاد شد که توسط هدایت‌های 
مشاور مذهبی خود این کار را کرد بله در اين کتاب 
با واه اه کردم که او دص کراسی مان و 
حضرت یوسف (ع) ایجاد شد. 

نشان میدهد که به همراه یک هرم یمه » نشان ماسونی» 
در دایره کشیده شده, دایره سمت راست زمین و دایره 
مرکز هم امریکاست 

نکته: به فلش‌های حهت حرکت دایره‌ها نگ اه کنبد» 
دايی-ره‌ای که به دور زمین قرار دارد خلاف جهت 
عقربه‌های ساعت و فلش‌هایی که دور جوکر قرار دارد 
در هت عفره‌های ساعت است, ۰ اراگراف رهره که 
یادتان هست؟ 

امریکایی که باید زمینه تشکیل حکومت جهانی جوکر یا 
همان شسیطان را که اکنون در زره ارمیده و زمین را 
دید میزند فراهم کند. 


اما برای بخش پایانی یک عکس براتون میزارم که برید 


حالشو برید: 


رن و9 ر سر« در دوره‌هایی که کمترین فاصله را با 
یک‌دیگر دارند: ببینید چه شکلی ایجاد می‌کنند 


الهه‌ها و خدایان مصر باستان 

خدایان مهم باستان به عنوان نمادهایی از قدرت‌ها و 
و ات طبیعی شناخته بر پرستش 
ان‌ها پیوندهایی نسبت داده می‌شد. 

جالب است بدانید که مصریان بسیار به خدایان و 
الهه‌های باب رت خود معتهعد بوده و به شدت آن‌ها را 
قدرتمندترین خدایان مصر باستان 

فدرتمندترین خضدای مصر باستان در سه دوره خضدای 
خورشبد یا رع »4 دای اسرار امسون و الهه‌ی مادر با 
مصریان تمامی امور روزمره خویش را بر تکیه به قدرت 
به خدا و الهه‌ی مربوط به خود منتسب می‌کردند. 

بیشتر خدایان مصری هیبتی شبیه به یک انسان با سر 


خدای خورشید» رع 


خدای رع يا خورشید همان طور که گفتیم قدرتمندترین 
خدای مصر باستان بود. مصریان عقیده داشتند که این 


خدا در خورشید ساکن بوده و نور و حرارت آن را تداوم 
می‌بخشد. مصریان باستان معتقد بودند که در زمان 
و صبح روز بعده رع دوباره از چنگال نات رهایی می‌یابد. 


باروری و حاصل خجبزی به خدایی به ام این متسب 
زمین‌های کشاورزی مصریان را بر دوش می‌کشید. 


نماد باروری بود. 


الهه باستت 


خدای داموتف 


داموتف خدایی ود که مصریان ان را در دنیای پس از 


نان سر اسان 


داشت. با این تفاوت که‌هایی از زبان مردگان محافظت 
می‌کرد. ظاهر این خدا چیزی شبیه به یک میمون بود. 


خدای باستانی ایم ستی 


ان ی و در دای ال ار رک از ند مر ان 
حفاظت می کرد. 


خدای باستانی خپری 


خپری هر روز صبح و زمان طلوع افتاب» خورشید را به 
مت اسمان مصر آورده و روشنایی را بر زمین‌ها 


خدایان مصر باستان 
خدای باستانی خونسو 


خو تسو» از شمار خدایان مهم باستان؛ خدای ماه سود و 
قدرت آن در شفا دادن تجلی پیدا می‌کرد. 


خدای باستانی مین 


خدای باستانی مین به رشد و نمو گیاهان کمک کرده و 
چهارپایان را بارور می‌ساخت. 


الهه‌ی جنگ» نیث 


نیث الهه‌ی جنگ و آفرینش بود. این الهه در علامت‌های 
مصری به شکل دو نبزه در دو جهت مخالف که روی یک 


خدای باستانی ازیریس 


وی ۸ 3 ی ی ٩‏ 
داده و اجازه می‌داد آن‌ها از دروازه‌ی مرگ عبور کنند. 


دای عصر اسان 
خدای باستانی یتح 


پتح خدای کسب و کار بود و مردم مصر برای رونق کسب 
و کار خود به ان تمسک می‌جستند. 


خدای باستانی ست 


ست خدای رعد و برق بود. این همان خدایی ست که در 
جنگ میان الهه‌های باستانی؛ ازيريیس را : به قتل رسانده 
و به جای وی بر تخت سلطنت نشست. 


را 
خدای تقنوت 


: فنوت بارش و باروری ابرها را برعهده 0 این خدا 


شببه مه شیر داشت. 
دا ی اسان 
خدای باستانی هوروس 


هوروس دای آسمان مسوده و از خندایان قدرتمند و 


نمادهمای قدرت وی بود. ست در جنگ با ازیریس؛ 
چشم‌های هوروس را از وی گرفت. 

خدای باستانی ثوث 

می د|: ۳ شا دا: نو در مغر وی مه ود 
خدای آنوبیس 

[ و خدای مرگ و سوگواری بود و نشان آو» هبیتی با 
مصریان باستان نزدیک به دو هزار خدا و الهه داشتند» 
پرستیده می‌شد ند. ی خدایان در شهر‌های دورافتاده و 


تنها در مناطقی خاص موجودیت داشته و به وسیله‌ی 
دیگر مردم شناخته شده نبودند. 


آنتان سنذر لاوی[1] (به انگلیسی: 523۳00۲ ۸۳۲۵۲ 
۷۷ 11 آوریل 1930 - 31 اکتبر 1997)- با نام 
شناسنامه‌ای‌هاوارد استنتون لوی (به انکلیفتیی- 
۷۷ 51۵۴0۲۵۴ ۲۱۵۷/۵۲۵)؛, نویسنده و موسیقی‌دان 
امریکایی است.121 او هم‌چنین موسس کلیسای شیطان 
و دین شیطان‌پیرستی لاویی است. کتاب‌های متعددی 


منتشر کرده‌است که از بین آن‌ها می‌ت وان انجیل 
شیطانی» ایین شیطانی» جادوگر شیطانی» دفتر 
بادداشت شیطان و شیطان سخن می‌گوید را نام برد. 


آنتان لاوی 255129 ۱۷۲ 
لاوی در حوالی سال 1992 
زاده 

هاوارد استنتون لوی 

1 آوریل 1930 

شیکاگو, ایلینوی 

درگذشت 

1 اکتبر 1997 (67 سال) 
سان فرانسیسکو, کالیفرنیا 
ایالات متحده آمریکا 


نویسنده» موسیقی‌دان 

شناخته‌شده برای 

کلیسای شیطان 

امضاء 

محتویات 

زندگی‌نامه 

در 11 آوریل سال 1930 در شهر شبکاگوء ایالت ایلینوی 
متولد شد. سپس خانواده‌اش به سانفرانسیسعکو نقل 
مکان کردند و بیشتر دوران رشد وی همان‌جا سپری شد. 
پس از رها کردن دبیرستان و فرار از خانه در 17 سالگی 
ابتدا به سیرک پیوست و بعد به نوازندگی روی اورد. 

در 1950 به عنوان عکاس در دایره جننانئی پلیس 


استخدام شد. 


هم‌چنین در زمینه موسیقی, موفقیت‌های او به عنوان 
یک پیانیست ادامه داشت و از مشسهورترین افراد زمان 
خود در سانفرانیسکو بود. 

پدر و مادرش او را "هووارد استانتون لوی نام 
کدات نند. او منوولد االت ایلی ویبز مود اما در 
سانفرانسیسکو بزرگ شد. پدرش بنگاه معاملات املاک 
داشت. آن‌ها خانه‌ای و و مجلل درجای خویبی از شهر 
داش تند. لوی این خانه را سال‌های سال داشت 9 این 
خانه محلی برای استراحت او بود. شجره نامه خانوادگی 


که از او و صو 2 دارد رد اد رک او - سسیل لوبا 
پریمو کولتن- یک کولی اهل ترانسیلوانیا بوده, کسی که 
دوران کودکی لوی را پرکرده بود از داستان‌هایی دربارهة 
دیو‌ها وجن‌ها و افسانه‌های پریان. یک داستان محتمل 
دیگر هم وج ود دارد که می‌گوید: "کمی بعد از جنگ 
خ ای و وی اسان ای که ی ی سا ی ۳ 
خود به آلمان می‌برد؛ به جایی که فیلم‌هایی دربارهة 
مراسم مذهبی شیطان پرستی به نمایش در می‌اید و 
ای ار را رسانی سار ]2 
درسال 1-202 نوشته بحت تانیر این فضا و فیلم نوشیته 
اما گفته‌های دخترش "زینا "این حرف لوی را- با ارائه 
مدارکی از عدم حضور پدرش در آن زمان در آلمان- 
نقضص می کند ! 1 

ازدواج 

در سال 1952 میلادی) با کارول لنسینگ (62۳0۱6) 
ازدواج کرد. نتبجه این ازدواج اولین دختر او 
کلارا لاوی بود. ازدواج آن‌ها بعد از اين‌که انتان بسیار 
شیفته داین هگارتی شده بود در 1960 (میلادی) منجر 
به طلاق شد. انتان و داین هرگز ازدواج نکردند ولی 
رابطه آن‌ها بعد از سال‌های طولانی به تولد دختر دوم 
وی زینا لاوی در سال 1964 (میلادی) منجر شد. 

هک رای و لاوی در اوسط 1990 از هم جدا ش‌دند و 
آخرین همراه لاوی بلانچ بارتون (685۲۳۰۵۲ 5۱۵6) 
بود. نتیجه این همراهی تنها پسر لاوی سیتن سرکیس 
کرنکی لاوی ۲۵۷۵۷ ۵۲۲۵۲ 26۵۲۵5 511) شد. 


لاوی ارائه سخنرانی‌های سرژّی خود در شبهای جمعه را 
که بل رن اسرار آمیز» نامیده بود 1 یکی از 
جدید را داد. 

در 30 آوریل 1966 در حالی که سر خود (به عنوان رسم 
آئثین جدید) تراشیده بوده بنیان‌گذاری کلیسای شیطان 


هم‌چنین سال 1966 را به عنوان آنو استاناس (سال اول 
5 ۸۲۱۲۱0۵) سال اول عهد شیطان اعلام کرد.[3] 
وی خود را کاهن اعظم کلیسای شیطان نامید. 


جندی بعد با انتشار کتاب (انحیل شتطانی به انگلیسی: 
06۵ 521301) در سال 1969 به اظهار تعالیم کلیسای 
شیطان پرداخت 9 اظهار داشت که شسیطان فرمانروای 
زمین است. 

در ادامه انتشار انجیل شیطانی لاوی کتاب آئین پرستش 
شیطانی را در 1972 انتشار داد. در این کتاب جزئیات 
بیشستری ار پر‌ستش» ر موم و تشریفات دی 
پرستش شیطان (از جمله مراسم عشاء تاریک )8۱3 
5) را ذکر کرد. 

مرگ 

انتان لاوی در 31اکتبر 1997))مصادف با روزهالووین 
90 )در مار ان تب ماری هر سادص سس که 
بر اثر تورم ریه از دنیا رفت. تدفین لاوی که به صورت 
مخهی انجام شسد» حسسدش سوزانده و خاکستر سشد. 
[نیازمند منبع] 


ط فرص که دارای قدرت اسرارآمیر اسب 0 
منبع ] 

آثار 

کتاب 

انجیل شیطانی (1969) 


ساحره تمام‌عیار- با- وقتی پاکدامنی شکست خورد چه 
کنیم (1971) 


آئین شیطانی (1972) 

شیطانکی زیر شیروانی (1972) 
دفتر پادداشت شبطان (1992) 
گفتگوهای شیطان (1988) 

دست در دماغ شبطان (1988) 
شبی با شیطان (1988) 

نبایش برادر اهریمنی من (1969) 
سیتنیس (5121115): عشاء ربانی شبطان (1970) 
باران شیطان (1975) 

اتومبیل (1977) 

دکتر دراکولا, اکا سونگالی (1981) 


سوپراستار کارلز منسون (1989) 
مرگ صحنه (1989) 

گفتگوی شیطان (1995) 

مراسم عشاء شیطانی 

شیطان به تعطیلات می‌رود 

منابع 

دانشنامه غیرمعمول و مشروح 


,۳/06۰۷ ۳( وی از وهی ۱۷۷۱6۱053 
۳۳۷۵ ۰۳۵ ۱۱۱2 ۱۷۷/۱۱۱601 
06/7 0۲۳0/۷۷/۲۲۱ .۰ 15 ۱۱۲۱0۵0 /۵۱۱۰۱۷// :۱۲۵ 

۲۱۲۱6< ۸۵۱۲0۱۲۱ ۱2 ۷۵۱۷ 6۵0۱010 2 58 

.) 665560 ۴6۵۵۲۸۵۵۲۷ 27۰ 2008( 


تشسریج» فلسفه و توجیه شبطان‌پررستی( ,۲265۲۱۲۱0۲۱ 
0 0 ۷5۲1۲1621101۳( ۵10 ۳۱۲۱۱۲۵0۵5۵0۱۲65) 
ویکی‌پدیای روسی 

دانشنامه دین و طبیعت 

۱۷۷/۲۳۱۵0۲, ۱۵۷۷/۲۵۲۵ ۳۱۲5 (۵۲ ۴۵5۱۷ ۳6۱۲۱۵ ۷۱۱ ۱0 


۱۷۷/0۲۳۱0 ۲۳5۲5 60 ۲۵0 ۳۱۵۱۱۳, ۴0۱۱۱۱9 506, 
.60۲6۲70۵6۵۲ 5, 1991: 63-68, 105-6 


5 را ( نک ,۳۱33:۲۳۱۵ 
0 ,۱۱۷/5 ,۱۱۵۵0۲6 ,۳۵۷۲۱۵ 0۴ ۵5۲۵۲ 5121116 
,216 ۳۵5۲ ۷۷۵5۱۱۳۱۵۲۵0۲ 1 .۱60۱۱655 
6 ,23 ۳۵۵۲۸۵۵۲۷ / 


پیوید به بیرون 
وبگاه کلیسای شیطان (5312۵۲ 0۴ ۳0۲۵۲)) 
دانشنامه دین و طبیعت 


تشریح» فلسفه و توجیه شیطان‌پرستی(,656۲۱01101۲(] 
0 0 5۲1۴16811017( 21۳0 ۳۱۱۱۱۵6۵۵۲۱۲۵5) 


جستارهای وابسته 


انسان و ماهیت جهان 


شاید اولین مسئله‌ای که انسان را درگیر خود کرده و 
هم‌چنان می‌کند؛ این باشد که ماهیت جهان چیست؟ 
چگونه بو جود آمده؟ همیشه وجود داشته یا آن را خالقی 
خلق کرده است ؟ از جه موادی ساخته شده؟ چگونه تعییبر 
می کند و .ه 


در این سری مقالات به این موضوع از منظر برخی 
متفکران خواهیم پیرداخت و دیدگاه فلاسفه را در این 
باره بررسی خواهیم کرد. 

در ضمن باید توجه داشت که در این مطالب قصد تبلیغ یا 
نقد نظریه‌های فلسفی را نداریم و بیشتر به بیان 
تاریخچه‌ای از نظریه پردازی‌های برخی فلاسفه درباره 
مسئله جهان خواهیم پرداخت. بهرحال می‌توان گفت که 
ملت ها رابه جهت خاصی معط وف می‌کردند و در 
بسیاری کشور‌ها هم‌چنان تفکرات فلاسفه, حاکم بر 
طرز فکر و عمل حکومت و مردم ان کشورهاست. 

این مطالب بسیار خلاصه هستند و برخی مفاهیم مرتبط 
نیز به منظور آشنایی بیشتر با فلسفه و فلاسفه در متن 
آورده شده‌اند. ضماا اگر از دوستان کسی هست که 
دآرند که مایت از ی مایت اگم ال میل ار 
مطالب و نظرات ایشان استقبال و استفاده خواهیم 
کرد. 


بخش اول 


نخستین مردمانی که تاریخ مکتوب آن‌ها در دسترس 
اسب ور اراط تا اعار و ماه رها تطظریایی ۲ 
ابراز داشسته‌اند. آن‌ها این نظریات را با مدهب نود 
می‌آمیختند و نتیجه آن‌ها را توسط افراد روانی به 
جوان ترها اعو رن می‌دادند و آن‌ها نیز این آموخته‌ها را 
به فرزندان خود منتقل می‌کردند. 


مثلا در سفر پپدایش گفته شده که "خداوند جهان را در 
6 روز از هیچ آفرید. او در این مدت روشنایی و تاریکی, 
خورشبد» ماه ستارگان» رمین و آب‌ها و در نهایت 
چیزهای زنده از جمله بشر را آفرید. وقتی خلق همه 
آن‌ها تمام شد و مرد و زن در یک باغ زیبا قرار گرفتند. 
خدا به جهان آمد و در حالی که خوشنود بود در آن به 
ری رآ ۱ ۰ 


سقراطی) 


می توان گفت اولین مسئله‌ای که فیلسوفان نخستین 
ونان به آن پرداختند» ماهیت جهان موده است. آن‌ها 
سعی می‌کردند به راز اف رش جهان و آن‌چه در آن 
هست پی مترند. آنان از خود می‌پرسیدند چه اتفاقی 
افتاده که چیزهای زیادی در جهان وجود دارد؟! 


تالس (حدود 600 ق.م) که در شهر میلتوس (۱۸:۱6۲15) 
در یونان باستان دک می‌کرد» تسین کدی بود که 
۱ ال رو ی 3 
که ات همان ماده اولیه و اصلی است که 0 از آن 
بو ود اس دی ای ی دید که ات و ود مه نس ود د 
جامد تبدیل می‌شود و در اثر گرما بخار شده و به هوا 


تسدیل می‌ شود . . لدذا استندلال می‌کرد که هم سل از 
سخت‌ ترین صخره‌ها ۳ هوای سبک از [ نشات گرفته‌اند 
و ان یر هار کر 

کمی بعد, شهروند دیگری از میلتوس به نام آناکسیماندر 
(۵۳۵:1۲۲۱۵۱۱06۲), نوشت ماده اولیه‌ای که هرچیزی در 
جهان از آن ساخته شده, بر خلاف نظر تالس آب نیست, 
بلکه بوده جانداری است که همه فضا را پر کرده است. 
او اين توده جاندار را "بی نهایت" (۱08۳]۲۵)- نامید. او 
می‌گفت که در آغاز این توده یک تکه بود و تکه تکه نشده 
ود » ولی حرکت داشت. این حرکت باعث می‌شد به 
سمت بالا و پایین و جلو و عقب و اطراف جابجا شود. 
ارام آرام قطعه‌هایی از آن توده جدا شد و در نهمایت 
همه‌چیزهایی که اکنون در جهان میبینیم بوجود آمدند. او 
مفی رد ها تگوه که ی رک ادا ی دا 
تکه‌های بیشمار مجددا به هم میپیوندند و توده بی‌نهایت 


سومین شهروند میلتوس, آناکسیمنس (۸۱۳۹۱۵65) 
از توجیهات دو متفکر قبل قانع نمی‌شد. او پیشنهاد کرد 
ماده اولیه که هر چیزی در جهان از ان ساخته شده, هوا 
است. او دریافته بود که انسان‌ها و حیوانات هوا را 
تنقعس می‌کنند و قادر به رد دک هس تند » و استدلال 
می‌کرد که هوا به گوشت. استخوان و خون تبدیل 
می‌شود. او ادامه می‌داد که هوا می‌تواند به باد, ابر 


این سه اندیشمند اهل مبلتنوس بیشتر به دنبال ماده 
اولیه ایبودند که هر چیزی در جهان از ان ساخته شسده 
مود . . کار آن‌ها توسط فیلسوفان دک ری که بت سر ده 


دنبال یافتن ارتباط بین چیزها و چگونگی وابستگی آن‌ها 
به هم بودند» دنبال شید . آان‌ ها فیناغورتیان بودند» ۳ مکتبی 
که توسط فیناغورت (۳۷۲۳۱۵00۲۵5) بنیان گذاشته شده 
مو ۵ : 


فیثاغورث و فیثاغورنیان تحت تاثیر اين حقیقت بودند 
که خیلی چیزها در جهان با هم در ارتباطند؛ بطظوریکه 
می‌توان این رابطه را با اعداد بیان کرد. منلا میگفتند 
صدای یک تکه سیم با طول آن دارای نسبتی است که با 
عدد قابل تبیین است. بنابراین آن‌ها استدلال کردند عدد 
باید آن ماده اولیه‌ای باشد که فلاسفه در جستجوی آعنو. 
در نظر آنان اعداد تبدیل به چیزها می‌شوند و موجودیت 
مستقل پیدا می‌کنند و تعلیم میدادند که کل جهان از 
اعداد ساخته شده است. آن‌ها اعتقاد داشتند که چون در 
موسیقی هم‌اهنگی نت‌ها بر روی نت هشتم حاصل 
می‌شود» عدد هشت دال بر دوستی و مودت است. ان‌ها 
برای این که نشان دهند همه جیز از اعداد ساخته شده؛ 
پیچیده‌ترین نظام اعداد را ایجاد کردند. 


فلاسفه‌ای که تاکنون از آن‌ها نام بردیم این را یک اصل 
مسلم می‌دانستند که همه‌جیز نغییر می‌کند. آن‌ها همه 
جادر اط واف ح ود نی بر را می‌دیدند ولی آن را تک 
اه ی نت کرد اه ام ۱ ار ی اک 
هوا تبدیل به باد می‌شود. اعداد تبدیل به چیزها 
می‌ شوند؛ و .... در نظر انان حرکت در هر جبزی این 
با ادامه کار فلاسفه برای شناخت ماهیت جهان, آن‌ها 
کم کم خود تغییر را نیز به عنوان یک مسئله به حساب 
آوردند. برای آنان سوال بود که تغییر اساسا چیست و 


چگونه واقع می‌ شود ؟ تغبر واقعا وود دارد با فقط 


هراکلیتوس (۳۱۵۲۱۱۲۷5- حدود 500 ق.م), ساکن شهر 
افسوس (۷5۹ا065ع- از شهرهای یونان باستان» جایی 
در عرب تر کیه امروزی)» بسیار تحت تاثیر حقیقت تغییر 
ود. . او به تغعیبر اعتقاد داشت وک در جهان 
همه‌چیز در حال تغییر است» حتی چیزهایی که به نظر ما 
ساکن می‌آیند در حال تغییر و تحول هستند. او معتقد 
بود که آتش نیز هميشه در حال تغییر است و هرگز از 
حرکت نمی‌ایستد و سکون نمی‌پذیرد و از آن‌جا که تغیپر 
نیز مشخصه اصلی جهان است» آتش همیشه درحال 
تعسبر باید ماده اصلی جهان باشد 1 اعتقاد داشت 
همه‌چیز از آتش بوجود آمده است. او می‌گفت هیچ چیز 
دائمی و پایدار نیست, هر چه هست تغییر است و بس. 
او می‌اموخت که حتی ثابت و پایدارترین چیزها در جهان 
دائما در حال تغییرند. در حقیقت "ستیز و رویارویی" بر 
جهان حاکم است. لحظه‌ای که چیزی ساخته می‌شود, 
ستیز و رویارویی اغاز می‌شود تا ان را تفکیک و تجزیه 
کند. 

برای هراکلیتوس نامه می‌نویسد و از او دعوت می‌کند به 
ایران و به کاخ شاه آمده و با او به بحث و گفتگو درباره 
مسائل عالی بنشینند. داریوش یکی از دلایل دعوت خود 
را این می‌داند که یونانیان بیشستر اوقات مردان دانای 
تك را ارح و دی و از وصایای ی شسنیدن و 


درست زمانی که هراکلیتوس در حال تبلیغ رساله خود 
نود مستی بر اين‌که تغییر جوهره هر چپیزی است, 
فیلسوفان یونانی دیگری در شهر النا (6۱69)- زندگی 
می‌کردند که اعتقفاد داشتند تغییر غعیر ممکن است. 
گزنفون (2600018۱65), قدیمی‌ترین این فیلسوفان 
اهل النا, معتقد بود جهان توده جامدی بود که هميشه 
ج ا ۱ ۳۵ 
پارمنیدس (۳۲۱۲۱۵۲:۱65)- از دیگر فلاسفه مکتب النا, 
میکرد که باید چیزی از هیچ بوجود آید که غیر ممکن 
است. او عقیده داشت که هر چه وجود دارد پیوسته 
وجود داشته است و وجود خواهد داشت و در گامی دیگر 
تبدیل, حرکت و تغییر را خطای حواس دانسته است. 


سومین فیلسوف مکتب النّایی زنون (261۱0) بود. او نیز 
همچون استادش پارمنیدس, بر غیر ممکن بودن حرکت 
اسندلال می‌کرد و چنین می‌گفت: اگر حرکت واقعیت 
داشته باشد انتقالی است از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر. 
پس هرگاه میان اين دو نقطه یک خط بکشیم, خواهیم 
مات آن راد تم کم و آن نیمه را نیز به دو نیم و 
همین کار را بر نیمه‌های دیگر؛ و آن‌چنان این‌کار ادامه 
خواهد یافت که یایانی نداشته باشد. پس میان این دو 
نقطه از اجزای بیشمار تشکیل شده‌است, که یک جسم 
هنگام حرکت باید از بیشمار قسمت عبور کند, که اینکار 
به زمان بی‌نهات احتیاح دارد؛ و بنابراین حرکت هیج‌گاه 


بطور متال هرگاه تیری را از کمان رها می‌کنیم. چنین 
به تحار ی ری که اس ات رای مس و ۳( 
که به نظر خالی می‌آید نیز در اصل از هوا پر شده‌است.: 
و در جایی که پر باشد, انجام حرکت غیر ممکن است. 


با بالا گرفتن مباحثه هراکلیتوس با فیلسوفان الّایی, 
کردند. 


امپدوکلس» هم مانند الثاییان تاکید بر عدم وجود تغییر 
می‌کرد و هم مانند هراکلیتوس قائل به اختلاط و جدایی 
یافته است: خاک هواء اتش و اب. مبلیاردها دره بسیار 
ریز از هر عنصر وجود دارد. این ذرات به طرق مختلف با 
هم ترکیب می‌شوند و خیلی چیزها را در جهان شکل 
عناصر از هم جدا میشوند. بعد ممکن است مجددا با هم 
ترکیب شوند و چیز دیگری تشکیل دهند. عناصر هرگز 
تغییر نمی‌کنند و ثابتند. بنابراین درواقع تغییر وجود 
اه دا تا اه تا ۱۵ 
می‌شوند. از نظر او عشق عناصر را با هم جمع می‌کند و 
موجب اختلاطشان می‌شود تا شیئی جدید بسازد و بر 
عکس نفرت موجب جدایی این عناصر می‌شود. 


رل ال رت رل سک تس ره رد ی 
آناکساگوراس (۸۱5۵*300۲۵5/)- قرار گرفت ولی او را 
قانع کرد. اين فیلسوف پس از مطالعات زیاد به اين 


داشته باشد.در حقبقت او متقاعد شده بود که در جهان 
میلیونها عنصر با جوه ‏ (5005]211665) یافت میشوند که 
کب وان بت دهاند. ار نطر اتاکس اکوراس همه واداار 
عناصر خرد و متحد الشکلی ساخته شسده‌اند که قابل 
دیل به هم بیلب کید مقلا انس تخوان از میلیون‌ها درات 
استخوانی تشکیل شسده که در یک جا جمع شده‌اند. 
هرچیزی در جهان اینگونه شکل میگیرد. تعدادی عنصر با 
هم جمع شده و چیزی را شکل می‌دهند. هیچ عنصری به 
عنصر دیگر تغییر پیدا نمی‌کند. بنابراین در واقعیت هیچ 
تغییری وجود ندارد, بلکه فقط وقتی که عناصر با هم 
می‌شوند» تغییر به وقوع می‌پیوندد. این عناصر با هم 
ترکیب و از هم جدا می‌شوند, نه به دلیل وجود چیزی در 
آها که ههار رح ارام آسعای ساره 
حرکت چرخشی برای اولین بار در توده اصلی عناصر 
بوجود امد در حالی که ساکن بود, اآن‌ها شروع به ترکیب 
کردند و خیلی چیزها در جهان شکل گرفتند. 


این کنکاش‌های فکری راه را رای کروه دک از 
متفکران یونانی باز کرد؛ آتمیست‌ها(۸۲۵0۱۱۱5۲5). 
مشهورترین این افراد لنُوسیپوس (۷5ا16۷10۳0)- و 

شساگرد او دموکریتتوس(۳6۲۳۵۲۱۲۷5)- بودند. آن‌ها 1 
پیشینیان خود که می‌گفتند تغییر نتیجه اختلاط و جدایی 
واحدهای ریز است؛ موافق بودید» ولی در این که ماهیت 
این عناصر < , با آن‌ها در اختلاف بودند. همه 
مک ان پیش از اتمیست‌ها معتقد بودند که عناصر در 
کیت ماوت هی نید. مثلا عناصر گوشستی با عناصر 
استخوانی متفاوت هستند, ولی اتمبست‌ها اعتقفاد 
داشتند که که تمامی واحدها, يا اتمها, کیفیت یکسانی 


دارند. برخی از آن‌ها چنگک دارند» برخی جشم » سرخی 
دیگر نیز دارای برامدگی و فرورفتگی هستند. وقتی این 
اتمها به طرق و تعداد مختلف به هم میپیوندند» چیزها 
کل میگ ند هر اتم در درون خود حرکت می‌کند و به 
دل واه وی دی و را به دیگر اتم‌ها متصل می‌سازد 
تقسیم گرفته شده است). 


ری تک ی یه کی ار رم نا بر 
همان اختلاط و جدایی اتمها میباشد. اتمها هرگز تغییر 
نمی‌پذیرند و ابدی هستند» جنثه شان ریز و همه یکسان 
2 
ممکن این است که اتمها دور هم جمع شوند و چیزی را 
شکل دهند يا این که از هم جدا شوند. 

دیدیم که یونانیان به مدت حدود 250 سال روی مسئله 
ماهیت جهان کار کردند و به این نتيجه رسیدند که هر 
چیزی در جهان از اختلاط اتمهای ریز به طرق و تعداد 
مختلف تشکیل شسده است که این اتمها همگی یکسان 


نظریه افلاطون درباره جهان 


هیچ یک از نظریه‌های ذکر شده افلاطون (۳۱3۴0- شاگرد 
سقفراط) را قانع نمی‌کرد. از نظر افلاطون» دنیایی که 
ما میبینیم, لمس میکنیم و از طریق حواسمان ان را 
دنیای حقیقی است. در این دنیا ما به وفور چیزها را در 


بسیاری اشتباهات؛ نقایص» و شسرارت‌ها است؛ وجود 
دارد و هر روز ان را بجر به می ‌کنیم » اما واقعی نبست ! 


بهرحال جهان واقعی وجود دارد که چیزهای حقیقی در 
آن وجود دارند و چیزهای موج ود در دنیای ما ففط 
روگرفت آن چیزهای حقیقی هستند. افلاطون آن دنیا را 
دنیای مَنّل (جمع منتال- ۱0625)- نامید. او معتقد بود در 
دنیای مُّل مثلا درخت کاملی وجود دارد که همه درختانی 
که ما میبینیم روگرفت‌های آن درخت هستنده به همین 
شکل حالت کامل همه آن‌چه که در جهان میبينیم» در 
جهان متّل وجود دارد. مُّل از هر نظر کامل و بی‌عیب 
هس ند به هنم وه ده در ام کت د: بر مر دک و دک 
ای ین باقی می‌مانند. 


ال با ضَوَر (۴0۲۲5) (افلاطون از هر دو واژه برای 
توصیبح گ استفاده می‌ کرد) هیچگاه خلق نشده‌اند» 
بلکه از همان آغاز در همان حالت کاملی که هستند وجود 
داشته‌اند. آن‌ها مستقل از همه‌چیزها هستند و تحت تاثیر 
تغییراتی که ما در جهانی که از طریق حواسمان تجربه 
آن نمونه‌های ابدی است. 

همه مَنّل در دنینای مختص مَنّل بطور منظم ترتیب 
یافته‌اند و در راس ان‌ها» بالاترین مثال. خوبی و خیر 
مطلق» قرار دارد. 

غیر از مُْثّل» اصل دیگری نیز در جهان وجود دارد؛ ماده ( 
۲ ببن ماده و منل تفاوت عمیبعفی هست. ماده را 


می‌توان مصالح خامی دانست که مثل بر روی آن نقش 


بگیرید. فرض کنید محسمه ساز ابده (۱065)- شکلی را 
درد وی واه ار ار صر هر رن کب 
درحال حاضر این ایده از همه سنگ مرمرهای موجود در 
جهان مستقل است. اما ببرای درک آن ایده توسط 
دیگران و این‌که بتوانند از طریق حواسشان آن را درک و 
تجربه کنند» سنگ مرمر لازم است. بنابراین مجسمه ساز 
قطعه سنگ مرمری را بر می‌دارد و مجسمه‌ای خلق 
اه ما مه 
ممکن است مجسمه ساز مجسمه‌های زیادی بسازد بدون 
این که روی ایده وی تأثیری داشته باشند. 


افلاطون فکر میکرد که دنیا نیز به همین منوال ساخته 
شده است. طبیعت» همه‌چیزهایی که از طریق حواسمان 
درک و تجربه می‌کنیم» وجود خود را مدیون اثر مثل بر 
ماده هستند. این دنیا واقعی تست ؛ بلکه اثر دنبای 
واقعی بر ماده است. بنابراین تمامی اشتاهات» 


تیمائوس (1۳26۵۱15]), نام کتابی نوشته افلاطون در 
سن 70 سالگی‌اش است که «رمان تاریخی» و 
«افسانه‌ای درباره طبیعت» نیز نام گرفته و درحدود 
0 پیش از میلاد نوشسته شده‌است. در این کتاب او 
چگونگی خلق دنیای محسوس ما را بیان می‌کند. به نظر 
او معماری وجود دارد به نام "دمیورز" (6۲۲۱۲۰۲۵6), که 
دنیای مثل را با ماده می‌آمیزده درست همانند محسمه 
سازی که ایده خود را روی نگ مرمر پیاده می کند. 
دمیورژ کامل‌ترین متثال‌های هرچیز و توده عظیم ماده را 


دارد. افلاطون هرگز نگفته که دمسورزژه منثل 9 ماده در 
اصل ار کجا آمده‌اند. هی امی که دم ور مالی رادر 
تماس با ماده قرار می‌ دهد چبزی خلق می‌ شود . در واقع 
از یک منال» چیزهای بسیار زیادی خلق می‌شود. منلا یک 
منال کامل درخت بلوط وجود دارده اما در دنیایی که با 
حواس درک ميکنيیم, بسیار زیاد درخت بلوط وجود دارد. 
در مورد همه‌چیز بهمین شکل است. از ترکیب مثال و 


افلاطون را یک فیلس وف ایده آلیست (۱06۵۱15]6) 
می‌نامند» زیرا او فکر می‌کرد دنیای واقعی» دنیای منل 
انیت (اندهال سس یه که ان فارت اه اه ۱۲ 
تور و ار ان رای ترحجمه شسده است,؛ یدیده‌ها را 
براساس "ایده‌آل" یا آن چه به روح و تصور نسبت داده 
می‌ش ود تفسیر و توحیه می‌کند. ایده‌آلیسم, عقل با 
ذهن و روح را مقدم بر ماده می‌داند. این نظربه معتقد 
است که واقعیت بیش از آن‌که به نیروهای مادی بستگی 
داشته باشد در یندارها» فکره دهن و خود فرد است ). 
این دنیایی که ما از طریق حواسمان درک و تجربه 
می ‌کنیم » عبر واقعی و ر ورف از دنبای واقعی است. 
پیاده شسدن همه جانبه مثل (که کامل و بی‌عیب است) 
روی ماده, غیر ممکن است. ماده ناقص است و به همین 
جهت منال کامل را از شکل اصلی‌اش خارح می‌کند. 


(قبل از این‌که به سراغ ارسطو و افکار او بریم, به بیان 
خلاصه سرخی اراء افلاطون درباره انسان و حکومت 


میپردازيم که البته موضوع این مطالب نیست ولی گفتن 
ا‌ها ه تال ار لاف یت 

از دیدگاه ۱ ند انسان از تمه سب تفه و 
خود را تارج 

اراده یه لسیته : تعلق دارد. 

و میل به تن ارتباط می‌گیرد. 

هریک از این اجزا فضیلتی دارد: 

فکر باید سعی در کسب خرد داشته باشد. 

اراده نشانگر شجاعت است 

و متا بای سا اعدا عصا کی 

انسانی معتندل به وجود خواهد امد. افلاطون مدینه 
فاضله‌اش را همانند انسان ساخته است. این دولت 
همانند انسان که سر سینه و سدن دارد از دولتمرد» 
سرباز و کارگر برخوردار است. برای او طبقه کارگرء 
شسامل تاجره کاسب و کشاورز تس می سود . در این جا 
عنوان ممو نهد استفاده کرده است. طب یونانی در ان ایام 
بر این اعتقاد بود که انسان سالم از اعندال و تناسب 
برخوردار است به همین خاطر در دولت او نیز هر فرد 
جای خاص خود را دارا بوده است تا تناسبی به وجود 
آورد. 


فلسفه افلاطون و حکومت فلس فی‌اش هر دو از 
خردگرایی سر چشمه گرفته است. تصمیم گیری در 
دولت او بر اساس خرد صورت می‌پذیرد و همان گونه که 
سر جسم را رهبری می‌کند, فیلسوف هم راهبری 
اجتماع را برعهده دارد. 

پیش از پرداختن به تفکرات ارسطو نکته‌ای هست که 
| 
نیست. عقل در واقع کنترل و محدود کننده فکر است. 
فکر به تنهایی می‌تواند لجام گسیخته عمل کند و به هر 
سم و تسوبی ب رود شحه اب کوتنه تفکر حاألی از 
عقلانیت» یکبار می‌شود الحاد» یکبار می‌شود بمب آتم» 
و 000 ۱ 1 
ی کب 
ی ۳ یت 
معرفت خواهد بود. عقل در واقع هدایت گر فکر است و 
اجازه نمیدهد فکر به هرکجا سرک بکشد. 


تصور ارسطو از جهان 


همانطور که پیشتر دیدیم» دموکریتوس و آتمیست‌ها 
جهان را به صورت اتمهای یکسان و متحرک توصیف 
می‌ کر دند. افلاطون جهان را بصورت منل بی‌عیب که 
بگونه‌ای بر ماده آثر میگذارند توصیف می‌کرد. ارسطو ( 
۵ شاگرد افلاطون) سعی می‌کرد به نظریه‌ای 
درا مان ات که و تال ی ار ام 
اتنمیست‌ها باشد. ارسطو مایل بود که وجود ماده را تایید 
کند و به عنوان شاگرد افلاطون, باور داشت که مُنّل نیز 


وجود دارند. او می‌خواست این دو تفکر را به طریفی با 
هم بیامیزد که قانع کننده‌تر از راه حل پیشنهادی 
افلاطون باشد. مسئله او این بود که چگونه مْنل 0 
و نقص, لا یتغیر و ابدی بر ماده بی‌جان اثر می‌کند. 
پاسخ او این بود که مثل (۱0625- نبا به اصطلاح 
افلاطون)», يا ضور (۳0۲۱5- بنا به اصطلاح ارسطو) در 
خارج و فوق چیزها نیستند» یعنی برتر و مافوق نیستند 
بلکه در چیزها هستند. او می‌آموخت که صورت(4۳0۲۲ و 
ماده همیشه و تا ابد با هم هستند. بنابراین دنیایی که ما 
از طریق حواسمان درک و تجربه می‌گنیم» بر خلاف 
آموزه‌های افلاطون, فقط یک روگرفت از دنیای واقعی 
تست ؛ بلکه دنبای واقعی است. اين‌جا صورت و ماده 
یکی هستند» و نمی‌توانند بصورت جداگانه تجربه شوند. 
فقط با فکر کردن می‌توانیم این دو را از هم جدا کنیم؛ 
در واقع هميشه هر دو را با هم می‌يابيم. 


(منظور از صورت, قالب و ساختار چیزها است؛ نوعی 
نظم و ساختار که چیزی را شکل و تعین می‌بخشد. به 
عنوان منال, خباط, پارچه را که ماده لباس است شکل 
خی رب ره رت ای رم سار رت ارت ره 
خباطه به پارچه صورت می‌بخشد. در این‌جا» صورت 
لباس است که آن را لباس می‌کند, نه پارچه (ماده آن). 

قیافه و ریخت ظاهری نیست؛ بلکه مقصود از آن. این 


کارکرد داشته باشد» به چه نحو تشکل يا سازمان بیدا 


کرده است. 


مثلاء صورت مرغ در واقع, آن چیزی است که همه مرخ‌ها 
به طور مشترک دارند؛ یعنی مجموعه ویژگی‌های خاصی 
که در هر مرغ وجود دارد و آن را مرغ می‌کند؛ مانند بال» 
کارت ۱ ار هه استاس بت سار ان سا 
مرخ یا صورت مرغ است که به آن این اجازه را می‌دهد 
صورت مانند ظرف و ماده مانند آب است؛ آب را در هر 
ظرفی بريزيم, به شکل همان ظرف در می‌اید. صورت؛ 
ماده را که هیچ گونه تعینی ندارده شکل می‌دهد.) 


صورت و ماده هميشه با هم وجود دارند و امکان ندارد 
یکی بدون دیگری تحقق پیدا کند. صو رت » همان ساختار 
چیز ها است؛ همان ویژگی‌های هر چیز است و به همین 
علت» جدا از آن چبز تست ؛ زیرا و کی هر راز ان 
جدا نیست. امکان ندارد ماده‌ای بدون صورت موجود 
آن‌جای بگیرد و متعین گردد. 


ارسطو معتقد بود هر گاه که به طبیعت و به جهان 
می‌نگريم» هم ماده و هم صورت را می‌بی نیم .۰ از نظر او 
هبح ماده‌ای جدای از صورت و ههبج صورتی, جدا از ماده 
وجود ندارد. 

بر میگردیم به همان مجسمه سازی که در حال ساخت 
مجسمه از سنگ مرمر است. در فلسفه افلاطون 
مجسمه ساز مستقل از سنگ مرمر بود اما ارسطو 
معتقد بود مجسمه ساز به سنگ مرمر وابسته است. 
ارسطو معتقد بود مثال یک مجسمه کامل و بی‌عیب در 
واقع ۱۳ صورتی که سنگ مرمر در 


بر این اساس, ارسطو معتقد بود هر ان‌چه که در جهان 
مجسمه است که مجسمه ساز قصد ساخت آن را دارد؛ 
صورتی که قرار است محقق شود. ارسطو این را *علت 
صوری" می‌نامد. دومین علت, "علت مادی" است 
وهمان سنگ مرمر یا ماده‌ای است که مجسمه ساز قرار 
است روی آن کار کند. علت سوم» ازاری است که 
مجسمه ساز به کار میگیرد و مجسمه را میسازد و "علت 
فاعلی*" نامیده می‌ شود. . علت چهارم همدوی است که 
محسمه بدان منظطگور ساخته می‌شود» ارسطو آن را 
"علت غایی" می‌نامد. 

از دیدگاه ارسطوء حرکت را باید در یکی شدن صورت و 
ماده تشسریح کرد. وقتی که ماده در مقابل صورت 
است. با این حال باید دانست که ماده علی رغم این 
تا به آن‌چه می‌خواهد تحقق بخشد. 


جهان ارسطو» جهانی صر فا مکانیکی نبست, توده‌ای از 
واحدها پا انمهای متحرک که با حرکت خود اشیاء را 
شسکل می‌دهند نیست. جهان او جهانی است که با 
اهمدافی که ماده در جستجوی محعفق ساختن آن‌هاست 
توصیف می‌شود. در این جهان جهد و کشمکشی وجود 
دارد, جستجو و تلاشی برای شدن. فلاسفه چنین دنیایی 
را "غایی" (61601001651])- می‌نامند» دنیایی که صر فا 
تصادفی نیست و هدفی دارد. 


اما آیا همه‌چیز در جهان در قید این هستند که به چیز 
دیگری تسدیل شوند؟ انتهای این زنجیره را در کجا باید 


جستجو کرد؟ ارسطو معتقد بود که پایانی وجود دارد. 
این پایان را دلیل نخست یا "محرک بی‌حرکت" می‌نامید 
و آن را خالص از هر‌گونه ماده می‌دانست و میگفت 
کت اه ار میت ار ۱ بت 2 ٩‏ تور وج 
می‌توانیم درباره‌اش فکر کنیم. 


جهانی که درک و تجربه می‌کنیم, دنیایی است که ماده و 
صورت با هم امیخته‌اند. هرچیزی در جهان تحقق بالفعل 
صورت است و ماده‌ای بالقوه برای تحفق صورت دیگر. 
بدین طریق ارسطو سعی در حل مسئله جهان داشت. 


ارسطو نه تنها آخرین فیلسوف بزرگ یونان» بلکه اولین 


نظریات اپیکوریان» رواقیان و شکاکان 


با آمدن اییکور (201۷۲۷5) و اپیکوریان (6۴0۱0۷۲۵۵۲5)؛ 
مسئله چگونگی خوب زندگی کردن کردند. این فلاسفه 
دريیافته بودند فرد نمی‌تواند حس خوبی داشته باشد مگر 
ای که دای که در آن رای و فد را سای ۱:۱ 
کوشش خود را متوجه شناخت جهان کردند. 


اپیکور راه حل پیشنهادی خود را عمدتا بر مبنای نظریات 
دموکریتوس و آتمیست‌ها بنا نهاد. او می‌اموخت چیزهای 
واقعی در جهان احسامی هستند که توسط حواس درک 
و تجربه می‌شوند. اجسام از واحدها يا اتمهای ریزی 
ساخته شسده‌اند که در اندازه» وزرن» و شسکل متفاوت 
هستند. وقتی که این‌ها به طرق مختلف در هم 
رف که ی تا سس ۱۳5 


انمها يا واحدها از هم جدا شسوند این اجسام ناپدید 
می‌لنتوند و دیگر نمی نوال آن‌ها را تحرنه کرد. 


اپیکور معتقد بود جهان از روی تصادف محض بوجود 
امده است. اتمها قدرت انحراف از خط مستقیم را 
دارند. قادر بودن به انحراف باعث می‌ شود برخی آتمها 
در یک جهت بروند و بقیه در جهتی دیگر. بدین صورت 
همه اجسام جهان شکل گرفته‌اند و شکل می‌گیرند. 
اتمها را نمی‌توان از بین برد یا به واحدهای کوچک تر 
تقسیم کرد. آن‌ها از ابتدا درست مانند آن‌چه که اکنون 
هستند وجود داشته‌اند و تا ابد نیز به همین صورت باقی 
خواهند ماند. 


رواقیان (]5101)» از دیگر مکاتب متفکران یونانی, در 
فرن چهارم پیش از میلاد توسط زنون (72610)تاسیس 
ی آن زنونی که در بخش‌های قبل ذکر شد متفاوت 
7 یا به قول وتان "اخلاقیات", علاقمند نود ند 


متفکران رواقی با ارسطو موافق بودند که جهان از دو 
اصل تشکیل شده است: صورت با "یرو" و ماده. ان‌ها 
معتقد بودند نیرو حرکت می‌دهد و آثر می‌کند و ماده از 
نیرو انفعال می‌پابد و در معرض حرکت قرار میگیرد. این 
دو اصل از یک‌دیگر جدا نمیشوند و در هر چیزی با هم 
وحدت می‌پابند. بعلاوه اين‌که رواقیان معتقد بودند نیرو 
و ماده» هر دو از اجسامند. احسامی که مرو هس ند 
ذرات بسیار ریز هستند. در حالی که اجسامی که ماده 
هستند, درشت و بدون شکل هستند. بنتابراین هرچیزی 
در جهان جسم دارد و مادی است. 


همه نیروهای موجود در جهان» نیرویی را شکل می‌دهند 
که در هر چیزی هست, و آتشی است که روح فعال 
جهان است. رواقیان می‌آموختند که روح دنیا اص است؛ 
زیرا آن‌ها معتقد بودند که گرما مولد هر چیزی است و 
آن‌ها را جابجا می‌کند. آن‌ها گرما رازن دگی بخش 
می‌دانستند. در نتیجه» آنش اصل اساسی و بنیادین 


جهان است. 


این آتش با روح دنيیا, با هر چیزی در جهان در رابطه 
است, درست همانند رابطه روج و جسم انسان. در واقع 
دنیاً فقط جسم روج دنا است. 


آن‌ها معتعهعد بو دید ار انش اصلی؛ هموا» ار خاک و هر 
چیز دیگری در جهان بوجود آمده است. این چهار عنصر 
ار هواء [ 9 و خاک (که عناصر چهارگانه مورد نظر 
امپدوکلس نیز بود)» به طرق زیادی با هم ترکیب شده و 
چیزهای موجود در جهان را شکل می‌دهند. 

رواقیان بر خلاف اپیکوریان مایل نبودند فکر کنند که 
جهان چیزی است که فقط توسط تصادف اتفاق افتاده. 
هم‌چنین نمی‌خواستند مانند اییکوریان جهان را بصورت 
مکانیکی در تنظر بگیرند. اصل آن‌ها این نود که تترو ند 
است و جهانی که پا به عرصه وجود گذاشته نیز زنده 
است. در نظر آنان جهان یک کره کامل يا توبی بود که 
در فضای خالی شناور اسست؛ سویی که توسط روحجی که 
درونش بو 2 جان می‌یافت. 

از زمان تالس تا رواقیان؛ متفکران مشغول تفکر بودند 


که بفهمند جهان چگونه ساخته شسده؟ و به نظریه‌ای 
دست یابند که ماهیت چیزها را تشریحج کند. هرکدام 


نظریه متفاوتی ساخت و شواهدی برای اثبات حقانیت 
خود ارائه نمود. 

این گوناگونی آراء و نظریات منجر به این شد که برخی 
ان ای یعس لس ام ری مت راید 
جهان جمممیت با چگونه مو و2 امده است. این گروه از 
متفکران» "شکاکان" (5۱601165)- نام دارند و مر 
این مکتب بیرهو اج ود. ی این گروه 
ی و باطل 5 صفح زمان را در 
چیز ها را ۲ هر آن‌چه مبسنیم » دنیای 2 
است. حواس ها ند هد متس به ما می کنند. 
0 تطبیق ۳ از این 1 شکاکان ار بودید 
جستجو را رها کنند و بگویند "ما نمیدانیم» و هیچ کس 
نمی‌تواند بداند". توصیه آن‌ها این بود انسان باید عملی 
فکر کند و فقط آن چیزی را بپذیرد که از طریق حواس 
دک ند و کی نت آن‌ها هی ۱ اه 
جهان» از روی پاس و نا امیدی بود و کلا از تلاش بیشتر 
درباره این مسئئله سر باز زدند. 


جهان از دیدگاه متفکران مذهبی یونان 


در اواخر دوره قبل از مبلاد مسیح (ع)؛ مردم به مدهب 
روی آورده بودند و در آن رد ال ای را ار 
می گشتند. آن‌ها گیج و از لحاظ فکری خسته شده بودند 
و در مان آن همه نظریه متناقضی که تا آن زمان 
تست بات بسن کف ری ری میرن اي ری سر اه 


بسیاری از عقاید و باورهای مذهبی با یک يا چند فلسفه 
یونانی که به شکلی کم و بیش ناقص تا آن زمان دوام 
اورده بودنده در هم ادغام شوند. 


فیلو (۳۲۲۱۵)» از یهودیان مقیم اسکندریه مصر, از اولین 
کسانی بود که سعی کرد جودائیسم (مذهب یهودیان 
باستان) را با فلسفه‌های یونانی ترکیب کند. از دیدگاه 
فیلو خداوند بسیار پاک و خالص و ناب است و آنقدر در 
تعالی و فوق هر چیزی در دنیا قرار دارد که امکان تماس 
او با دنیا وجود ندارد. به اعتقاد فیلو بسیاری قدرت‌ها, یا 
ارواح وجود دارند که از خدا ساطع شده‌اند, همانند نوری 
که از خورشید ساطع می‌شود. یکی از این قدرتها, که او 
آن را "لوگوس" (۲0905)نامیده بود, خالق دنیا است. او 
معتقد و 3 لو وس روک ماده آثر می‌ کند و در تعبحه آن 
هر چیزی در جهان خلق می‌شود. بدین طریق خدااز 
طریق لوکوس, جهان را خلق کرد. بعلاوه اين‌که هر 
چیزی در جهان» رو گرفت یک منال است که در ذدهن خدا 
قرار دارد. این نظریه, اعتقاد افلاط ون رایادآوری 
می‌کند که میگفت دنیایی که از طریق حواسمان درک و 
تجربه میکنیم روگرفتی از مثالهای موجود در عالم مثل 
است. در نتیجه می‌توان گفت که فیلو در تلاش بود 
فلسفه افلاطون را با دین بهود تطبیق دهد. 


متفکران مذهبی اندیش دیگری نیز کوشیدند همین رویه 
دنه هید روج دا مدای ود را تعاس هه وب ی 
وط۳۱0۲) ۳ - برد. "۳ در آقرن سوم مبلادی مبزیست 
و به گونه‌ای آخرین فیلسوف هتا ترا نمدن یونان است. 
نظریه او بسیار نزدیک به نظریه فیلو بود. به اعتقاد 


نهری که از منبع لایزال جاری میباشد. يا نوری که از 
خورشید صادر می‌شود؛ بدون این که اثری بر خورشید 
بگذارد, بوجود آمده‌اند. هر چقدر نور از منبع خود دورتر 
نود تا کت مب سود ور استهای بای فقط ار رک 
است؛ با ماده. 


فلوطین معتقد بود بین خدا و ماده» دهن وجود دارد» با 
روج .۰ روج بر ماده عمل می‌کند و جهان خلق می‌شود. 
یت جو‌ هر و روج صورت همه چیز ها است. 


0 0 5 دیگ وان را : دید آن‌ها هم دنیا 1 
ترکیب منال یا صورت و ماده می‌دانند. . وفتی این دو به 


نقص است؛ و در عکین حال می‌اموزد که دا کامل و 
لاععیر ات توسط سای ادا تافت ای افراد که 
در صدد بر آمدند مسیحیت را با فلسفه یونان تطبیق 
دهند, آپولوزیست‌ها (۸۳0۱001515)- نامیده می‌شوند. 
آن‌ها ععیده داشتند که در جهان نشانه‌های سرخی چیز ها 
وجود دارد که متفاوت از ماده خالص هستند و بنابراین 
به خدایی اشاره دارند که اسدی» لا یتغعیر و خیبر و خوب 
است. این خدا نخستین علت هر چیزی در جهان و خالق 
جهان است. به اعتقاد آن‌ها "مثل " افلاطون و "صور«" 
ارسطو به خدا منجر می‌شوند. خدا ابدی است و اصل 


۱ 
تغیبر نمی ‌کند. او وحدت همه صسور و منل است. او از 
طریق ظهورات و تجلیات الهی, دنیا و هرچیزی در دنیا 
اک رت هت مان ای ۱ 
باز گردند. خدا دنیا را از ماده‌ای که از هیچ افریده بود» 

خلق کرد. الگوی دنیا در ذهن خدا است. 


یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه مسیحیان اولیه آگوستین ( 
6 بود که بعدها به مرتبه قدیسی رسید و به 
سنت آگوستین معروف شد. او نظریه آپولوژیست‌ها را 
به کاملترین شکل تو سعه داد. او معتقد بود خدا» ماده را 
از هیچ خلق کرد و بعد هرچیزی در جهان را افرید. 
صورت‌هایی که خدا بر ماده اثر میداد» از اغعاز زمان» و 
حتی قبل از آن, در ذهن خدا وجود داشتنده زیرا خدا قبل 
از این که زمان وجود داشته باشده وجود داشته است. در 
واقع خدا زمان و هم‌چنین فضا را خلق کرد. بنابراین 
هرچیزی که وجود دارد و يا بوجود خواهد امد مخلوق 
خداست و باید از قوانین و امیال خدا پیروی کند. در 
این‌جا نیز دوباره تاثیر فلاسفه یونانی را می‌توان دید 
که معتقد بودند جهان نتیجه جمع شدن ماده و صورت 
است. 


اما متفکران مسیحی, درباره وجود ماده, از یونانی‌ها 
جلوتر رفتند. به یاد دارید که یونانیان پذیرفته بودند که 


ماده و هم‌چنین متل تا ص ور ار از وخ ود دا وهای 
مسیحیان آمدند و گفتند مثل يا صور در ذهن خدا هستند 
و ادامه دادند که خدا ماده را از هیچ آفرید. بعد از این‌که 
ماده را آفرید, آن را تحت تاثیر مثل یا صور قرار داد. 


علاوه بر این, فلاسفه مسیحی معتقد بودند مثل يا صور 
که در ذهن دا هستند» ملکوتی و از خدا هستند. 
بنابراین تا جائیکه چیزها نقش مثئل پا صور بر ماده 
هستند» در جستجوی خدایند و سعی می ‌کنند به او 
بازگردند. ولی ماده آن‌ها را باز میدارد. ماده که خدا خلق 
کرد اصلی است که چیزها را وادار می‌کند برای رسیدن 
به ملکوت و الوهیت در تلاش و تقلا باشند. 


بی‌ دین سود و مادرش ملسسسجی , او از بسن فلاسفه, 


بعد از آگوستین» برای قرون متمادی افراد کمی فرصت 
کردند درباره جهان و ماهیتش تفکر کنند. فلسفه بتدریج 
مورد غفلت قرار گرفت کسانی هم که به تفکر اهتمام 
میورزیدند» فقط فلسفه گذشتکان نظیر افلاطون» 
ارسطو, اپیکوریان, رواقیان و دیگران را تکرار میکردند. 


در اواسط قرن نهم برخی افراد مجددا شروع به تفکر 
کردند. تا ان زمان کلیسای مسیحی کنترل کامل غعرب 
ارویا را در دست داشت. کلیسا بر همه‌چیز تسلط داشت؛, 
حکومت» زندگی مردم, تعلیم و تربیت و حتی چگونگی 
افکارشسان محدود به عقایدی باشد که کلیسا آن‌ها را 
پذیرفته بود. در چنین فضایی بسیاری متفکران فقط 
تلااش میکردند که نشس-ان دهند عقاید کلیسا درست و 


از این رو وقتی که "جان اسکاتوس اریگنا" (0۲۳( 
5۵ 900115)_ در قرن نهم میبلادی دست به قلم 
برد سعی کرد نشان دهد که نظریه ارتدکس مربوط به 
خلقت هرچیزی در جهان» منطقی است. او معتقد بود 
که خدا دنیا را از هیچ» يا از خود که علت بی‌علت نخستین 
است, خلق کرد. قبل از این که خدا دنیا را خلق کند» او 
الگوی کاملی از دنیا را در دهن ود داشت. سس 
همانطور که تور از منبعش ساطع می‌ شود دنیا نیز از 
خدا ساطع می‌گردد. در نتیجه جهان و خدا یکی هستند؛ 
خلقفت خدا در خود خدا هستند. 


نمی‌شود بنابریان جهان نیز واحد است. ممکن است 
تفاوت‌ها و اشیاء منفرد بسیاری ببينیم, ولی همه آن‌ها 
یکی هستند. آن‌ها همه خدا هستند. این عقیده: "همه 
خدایی (21۱61511) نامیده می‌شود. این جهان "جلوه 
آنديشه خدا است " و بنابراین جدا از او وجود ندارد. هر 
چیزی در جهان میکوشد تا به خدا بپیوندد و با او وحدت 
بابد. 


همانطور که ميبينیم, از افلاطون تا اریگنا, فلاسفه 
کوشیده‌اند که جهان را بصورت اتحاد مثل يا صور و ماده 
نشان دهند. در تمامی موارد منال یا صورت به عنوان 
چیزی حقیقی تلقی شده که قبل از این که روی ماده آثر 
کنده وجود داشته است. افلاطون معتقد بود مثل قبل از 
هر چیز دیگری در جهان مثالی وجود داشته‌اند. ارسطو 
میگفت صور در چیزها وجود دارند ولی از ماده متمایزند. 
مسیحیان می‌آموختند که مثل پا صور در ذهن خدا وجود 


داشته‌اند و اوست که به ماده شسکل می د هد و چیز ها را 
می‌افریند. 

به همه این فلاسفه "رئالیست " ی واقع گرا (۵۱۱5]5ع۴۱) 
7/۳ ۱ و 700۳ یز 
این که در تماس با ماده بوده‌اند يا خیر» وجود دارند. در 
هر مور ده مال با صورت می‌تواند دون ماده جصو 3 
داشته باشد. 


در ای ک رو دار متفکری قیام کرد و به جنگ این 
قول خود او این " کلی‌ها" (۲۱۲۱۷۵۲56۱5), فقط اسم 
هستند و واقعیت ندارند. اسم او روسلین (۳05611۲۱) با 
روسلینوس (۳۵5۵۱۱1۲۱5)_ بود. او معتقد بود که 
چیزهای واقعی» اشیاء و موجوداتی هستند که به تنهایی 
وجود دارند. مثلا هر انسان منفرد وجود دارده ولی "نوع 
بشر" که کلی است وجود ندارد. نوع بشر پا نژاد ف 


به اتایی 9 و بررک فلسعفعی 
خش رو رها رو در روی بک‌دیکر ۵ رار کرفته بودند. نتیجه 
این رویارویی مناقشه بلند مدت و تلخی بود که بین 
نومینالیست‌ها (۱0۲۳۲۲۱۵۱۱5]5- پیروان مکتب اصالت 
اسم, کسانی که معتقدند مفاهیم کلی فقط اسم هستند 
و وود حفیبقی ندارند) در گرفته ود. این مناقشه 
بسیار مهم بود» زیرا جدالی بود بر سر این‌که آيا اشیاء و 
موجودات در طبیعت و جهان واقعی هستند يا فقط رو 


می‌توانیم با حواسمان تجربه کنیم یا جهانی که با 
ذهنمان و با تفکر به وجود ان پی میبریم؟ 


آنسلم (۵۸۳5۵۱۲), اسقف اعظم شهر کانتربری در 
انگلستان», در قرن بازدهم جانب رئالیست‌ها ( رف 
او معتقد بود که این "واقعیات" ی دی ها 
از هر شیء وجود دارند. مثلا نوع بشر برای او چیز 
واقعی بود که در بالا و فوق هر انسان وجود دارد. 
(جمله‌ای از آنسلم: خواهان آنم که به درجه ای, حقیقت 
تو را که قلبم بسدان ایمان دارد و عشق می‌ورزد مه فهم 
درآورم. زیرا من در پی آن نیستم که بعفهمم تا ایمان 
آورم؛ بلکه ایمان می‌آورم تا بفهمم.) 


او به همراه پیتر آبلارد (۵06۱۵۲۵ ۳۵۲۵۲), برنارد اهل 
ار در اس و ویر ااعص ای ید نت ار در 
ار جر 5 5 ۱۱۵ ۱ و کل . :۱ ۲ 
صورت‌هایی هستند که وجود جداگانه دارند و به طریقی 
کید که واس له حوات مان آن‌ها را در می ‏ در 
آن‌ها همه در جرگه رئالیست‌ها بودند. 


این فلاسفه که تلاش میکردند اعتقادات کلبسای 
مسیبحی را با نظریاتی که از فلاسفه ونان مانند 
افلاطون» ارسطو و دیگران رسیده بود تطبیق دهند., به 
فلاسفه اهل مدرسه با مدرسی(596100۱116۲۱)_ معروف 
شندند و فلسفه شسان را " فلسفه مدرسیان" ‌ 
اسکولاستیکیسم) می‌نامند. واژه 
۲ از ريشه لاتین 5۳0۱ به معنی مدرس 


است. در قرون وسطی» علم و فلسفه تنها در مدارس و 
کلیساها دریس می‌ شید . : بنتابراین مجمو عه علم و 
دس متسب نا (مدرسی) و به تححم 
فلسفه مدرسی, در تمامی موارد عضو وفادار کلیسای 
مسیحی بودند و اعتقاد راسخ به آن داشتند. بسیاری از 
آن‌ها می‌خواستند نشان دهند که این اعتقادات منطقی 
است و دص لیر یر آن ها راد ی کی 

مور ۰٩‏ در کات له اه دررسه و فقس که سس 
اعتفاات تسه ۰ تور فلتتهه وبا ارتاط ره 
کرد توماس آکویناس (۸0۷:۱۲۵5 ۲0۲85)- بود. او در 
ناپل ایتالیا متولد شد و در قرن سیزدهم میزیست. او 
اشتیاق زیادی داشت که نشان دهد جهان منطقی است. 
او رئالیست بود و سبعی میکرد نشسان دهد کلی‌ ها واقعی 
هس تند , آکوین اس میگفت کلی‌ها در اشسیائی خاص و در 
چیزها وجود دارند و بطریقی آن‌ها را به شکلی که 
هستند در اکوتانس با قبسول ی مسیبحی» بر 
این عفعیده بود که تمامی کلی ها در دهن خدا قرار دارند. 


هی اف در ی ان ۰ ود که قاس هه ارس ص را که د 
نظرش فلسفه‌ای صحیح بود, طوری تقسیر کند که کاملا 
با اصول مسیحیت سازگار باشد. وی آن‌قدر ارسطو را 
تجلیل کرده بود» که بعدها کاتولیک‌ها مثل یک پیامبر به 
ارسطو اهمیت می‌دادند. تعلیمات آکویناس, تلفیقی از 
فاسف ا سس طو ااصوا مت ات اه مه وه 
خدا دنیا را از هیچ خلق کرد. او سبب هم ماده و هم 


کلی‌ها است. بعلاوه این که خدا هم‌چنان درحال خلقت 
عالم است. او با دور هم جمع کردن ماده و کلی» اشسیاء 
جدید میسازد. بنابراین همه خلفت در یک زمان اتفاق 
نیفتاده است, بلکه آفرینش هم‌چنان در هر زمان و در 
تمامی جاها ادامه دارد. 


هج تور 2 دیدیم» مدرسیون تلاش میکردند تا خسان 
دارند. در این ان کروهی پیدا شدند که موضیعٍ 7( 
داشتند و میگفتند ببن این دو هیچگونه هماهنگی وود 
ندارد. آنان با مطالعه عقاید کلیسا و فلسفه و کنار هم 
گذاشتن آن‌ها,ء گفتند که هبح ۳ و تشابهی میان آن 
دو نیست. بدین شکل متفکرانی پدید آمدند که اعتقادات 
کلیسا را در صورتی مییذیرفتند که منطقی باشند. با 
ظهور این افراد. مدرسیون شروع به محو شدن کردند. 
جان دانز اسکاتوس (500۲۷5 ۳۲5 «0۳۱۲(), کوشید تا 
جلوی این موج را بگیرد و اعتقادات کلیسا را بر مسند 
که کلی‌ه-ا. پیش از چیز ها در دهن خداوند وود 
داشته‌اند. وقتی چیزها وود می‌آیند» مثل با کلی‌ها در 
آن‌ها وود دارند و آن‌ها را تسدیل , به آن‌چه که هستند» 
می کنند. بعلاوه این که وفتی چیز ها حصمور ندارند» کلی‌ ها 
یه صورت مفاهیم و مثل در ذهن ما وجود دارند. 

در نظر اسکاتوس و تست توماس» یک ی ۶ منهرد» 
مانند درخت, از تمام درختان دیگر متفاوت است که به 
دلیل فردیت (/۱00۱۷۱005۱۱۲۷) آن است نه مقدار ماده‌ای 
که و آن کت رفه اشت اس انوس صگفت اس ان 
متفاوت از حیوان است, زیرا تفاوت خاصی در او هست 


وی که اساست که یک اضاهه مس نود ها تا اسان 
روبرو هستیم . او ادامه میداد که که این تفاوت به علت 
شخصیت فردی يا تفاوت فردی است. بنابراین 
همه‌چیزها به دلیل فردیتشان از چیزهای دیگر متفاوت 
هستند. هر‌چیزی در عالم نتیجه اتحاد صورت و ماده 
است. ماده در هر چیزی هست. فقط خدا روح خالص و 
دون ماده است. خدا صورتی است که ماده را لمس 
نکرده. 

با این که با رئالیست‌ها مخالفتهایی می‌شده ولی آنان در 
بیشتر دوره مدرسیان فلسفه را تحت فرمان خود 
داشتند. نزدیک آغاز جنبش مدرسی بود که روسلین» 
نظریه‌ای که میگفت کلی‌ها واقعی هستند را زیر سوال 
برد. . اکنون نیز پس از سال‌ها جنبش هماهنگی بوجود 
آمده بود که واقعیت کلی‌ها را انکار میکرد. رهبر این 
جنبش متفکر انگلیسی اهل آکام به نام ویلیام بود که در 
فرن سیزدهم میزیست. 

ودی ‏ نی واو يو 
کلی‌ها فقط افکاری در ذهن هستند, ار انتزاعی و 
غیر واقعی هستند که ساخته ذهن هستند. آن‌ها واقعیت 


(انتزاع یا تجرید, در اصطلاح فلسفه و روانشناسی به 


این عمل ذهنی از این قرار است که: 


ذهن پس از آن‌که چند چیز مشابه را درک کرد آن‌ها را با 
یک‌دیگر مقایسه می‌کند. اوصافی را که مخصوص به هر 
یک از آن‌هاست.؛ کنارگذاشته و وجه تشسابه و صفت 
ی ی کف سار همه آن‌ها را سا کر رن 
صفت مشترک» یک مفهوم کلی می‌سازد که درباره همه 
آن افراد صادق است. در این هنگام گفته می‌شود که 
انتزاعی است. 

برای مثال» چند نفر از دوستانمان را می‌بينیم. وجوه 
تمایز, یعنی آن اوصافی راکه هر یک را از دیگران 
متفاوت می‌سازد, کنار گذاشته و وجه مشترک میان همه 
آرها را کات وا 

اکنون» انسانیت مفهومی کلی است که بر همه آن‌ها 
صدق می کند. بنابراین یک معفعهوم انسانیت از 
انها سا ده ای در تال دساف مر 
هر کدام از آن‌ها با یک‌دیگر متفاوت است. قد و وزن 
شخص دیگر, قد و وزن این شخص را ندارد.) 

درباره این مطالب» بیشتر فکر کنید... عقلانی و حکیمانه 
مطلب بعدی درباره نظریات فلاسفه در ابتدای رنسانس 
و پس از ان خواهد بود... 

در دو بخش قبل دیدیم که دو نظریه بزرگ درباره ماهیت 
جهان ایجاد شد. یکی پیرو سنتی بود که با افلاطون و 


ارسطو شروع شده بود و میگفت مثتل» صور و کلی‌ها 
چیزهای واقعی هستند که جدا از اشسیا يا درون آن‌ ها 


و سود دارند و بطریقی چیستی آن‌ها را رقم می ز نند. 
این نظریه هم ‌چنین می‌آاموخت که اشیاء منفرد» چیزهای 
واقعی نیستند و کلی‌ها و صور چیزهای واقعی هستتد , 


اشیاء واقعی هستند که درک و تجربه می‌کنیم و کلی‌ها 
فقط اندیشه‌هایی در ذهن هسنند. این نظریه و این 
روش پایه و اساس علم مدرن را تشکیل داد. 


بدین ترتیب فیلسوفانی آمدند که علاقمند به مطالعه 
اشیاء بودند. آن‌ها معتقد بودند که دو نوع حقیقت وجود 
دارد: یکی عقاید مربوط به کلیسا و دیگری نظریات 
فلسفی. ممکن است هر فرد یکی را بیذیرد و دیگری را 
انکار کند, ولی باید به هر دو باور داشت» عقاید کلیسا را 
با ایمان و عقاید فلاسفه را با خرد باید پذیرفت. البته 
این خلاف نظر مدرسیون بود که سعی داشتند میان 
عقاید کلیسا و فلاسفه سازگاری ایجاد کنند. 


بدین صورت علاقه به جهان تجربه افزايیش یافت و دنیا 
اماده بود با رویکرد جدیدی نسبت به مسئله جهان مواجه 
شود. 

دیدگاه پیشگامان رنسانس 

متفکرانی که به رویکرد جدید تمایل داشتند به کندی 
پیش میرفتند. اولین فلاسفه این جنبش, مخلوط غریبی 
از نظریات قدیمی و جدید نشان میدادند. 

شده است. اگر به جهان به عنوان یک کل فکر کنیم و 


همه آن راد ک ار هم تک دار نم در هی ام که آس 
خداست. هر تکه از جهان بخشی از خداست و خدا در هر 


لودوویکو وایوز (۱۷۱۷۵5 ۱00۷۱60), متفغکر اسپانیایی 
قرن شانزدهم, میگفت باید از یادگیری درباره جهان از 
طریق خواندن مطالب گذشتگان دست برداشت و باید به 
ببرون رفت و دنیای پیرامون را مشاهده کرد و دست به 
تجربه زد تا چیستی آن را کشف کسنیم. 
کیرد و مان که مج ند مک رد را تطالیه کد ان عنض 
را بفهمد. 

با علاقمندتر شسدن فلاسفه به مطالعه طبیعت» آن‌ها 
سعی کردند طبیعت را بفهمند و قدرت غلبه : بر طبیعت 
را بدست آورند. آن‌ها در آستانه دنیای مدرن ۱0 
بودند. برای غلبه بر طبیعت, آن‌ها سعی کردند میانبر 
بزنند. تتبحه ان شکل گیری توعی جادو گری بود» باور به 
این‌که اسرار جهان را می‌توان فهمید, اگر کلمه رمز و 
اسرارآمیز صحیح را به زبان آورد يا اعمال سحرآمیز 
صحیح را انجام داد. از این طرز فکر بود که کیمیاگری 
(تلاش جهت ساخت طلا از فلزات ارزانتر), طالع بینی 
(باور به اين‌که از روی حرکت ستارگان می‌توان زندگی 
انسان و رویدادهای طبیعت را پیش بینی کرد) و بسیاری 
اعتقادات عریبه دیگره سر بر ای ری 


مثلا پاراسلسوس (۳۲۵6۵۱5۱5), معتقد بود که انسان 


از طرف خداست. او معتقد بود سه جوهر اصلی وجود 
دارد: سال (921- اصل همه جامدات), مرکوری ( 
۷ اصل همه مایعات) و سولفور (اصل مربوط 
به مواد قابل اشتعال). بر هر کدام از این عناصر, ارواح 
ارواح را کتترل کرد. همه طبیعت خانه ارواج غری بی 
است که باید توسط حرکات و کلمات جادویی به کار 
و ستاره شناس سوبیسی- المانی در فرن شانزدهم بود. 
پاراسلسوس به معنی فرا سلسوس می‌باشد. سلسوس 
نام یک طبیب برجسته رومی بوده که پاراسلسوس خود 
را از او برتر می‌دانست. او در زمینه مسائل ماوراء 
طبیعی و ارتباط با ارواحج بسیار علاقمند بود و مطالعه 
زندگی وی نشان می‌دهد که با مسائل متافیزیک تا آن‌جا 
مرتبط بوده که برخی وی را پدیدآورنده اصلی فرقه 
روزی کروسین (انجمن برادری رز و صلیب) می‌دانند. 


زر مر ار 
بتدریج متفکرانی آمدند که این تفکرات را کنار زدند و به 
جهان به عنوان مکانی که در آن نیروها در کنار و مقابل 
یک‌دیگر قرار دارند نگاه کردند. 

برناردینو تلسیو (۲6۱65۱0 86۲۳۵۲۵۱۸۵), دیگر فیلسوف 
فرن شانزدهم» می‌آم وخت که جهان از ماده و مبرو 
تشکیل شسده است. از نظر او ماده مخلوق خداست و 
همبشه ثایت باقی می‌ماند؛ حرارت باعث اننبساط ماده و 


سرما مو حب انقباضص آن میگردد سدین ریب از دیدگاه 


تلسیو تمامی اشیای جهان يا نتیجه‌ی انبساط ماده‌اند یا 
انقباض ان. 


در نهایت انسان توانست به آنسوی نظریات جادویی و 
اجسام مورد مطالعه قرار دهد . 


دموکریتوس عقیده داشت که همه تغییرات در عالم به 

حرکت ذرات با اتم‌ها است. او درصدد برآمد تا به 
کی ۰ مسا اقا رو از سای ده زو دو سب مد که 
ای اه ها کار 
ای ری وی وس وس 
۷ 
بت جنه ت . بااعرن تفویر ای نصا بآ هریت سک ۰ 
شائبه عاری شد. 


جوردانو برونو (۲۷۲۵ 610۲0517۱0), کشیش و فیلسوف 
و کیهان‌شناس ایتالیایی قرن شانزدهم, معتقد بود 
جهان از بخش‌های متعدد و کاملا فاسد نشسدنی تشکیل 
شده است که او آن‌ها را "موناد" مینامید. این بخشها با 
هم متحد می‌شوند تا اجسام و چیزها را به طرق مختلف 
شسکل دهند . علاوه بر این» جهان تتبحه اتحاد صورت و 
ماده است (همانند نظر ارسطو). تعسیر حاصل شکل 
کری ماده در صورت جدید است. بتنایراین اشتاء 
می‌توانند تغییر کنند. ولی این فقط تغییر بخش‌ها است؛ 
در حالیکه جهان» در کل نایت باقی میماند. 


توماسو کامیانلا (۵۳0۴۵۵۱۵۱۱۵  .,)۲0۵۱۹۱۹۵50‏ دیگر 
فیلسوف ایتالیایی فرن شانزدهم و هفدهم», معتقد بود 
که طبیعت؛ مکاش_فه خداوند است. دنیا نتیجه تحلی 
خداست. خداوند که فرشتگان» ۳ ارواجح» نفقس 
فنا نایذیر انسان‌ها, فضا و احسام را ایجاد کرده است. 
بنابراین عالم نتیجه فعالیت خلاقانه خدا است. فلسفهی 
او ترکیبی از افکار سده‌های میانه و علم جدید ود. 
کامپانلا با پشتوانه یافته‌های ستاره‌شناسی خود. پایان 
زودرس جهان کهنه و پیدایی عصر طلایی را پیش بینی 
کرد. او اختراع چاپ» اسلحه گرم و استفاده از آهنربا راء 
که می‌گفت ابزارهای پیوستگی و , ارت تا رت 
هستند » شایان نو جه می‌دانست. 

جهان از نگاه فلاسفه دوره رنسانس 

فرانسیس بیکن (6560۲ ۳۲۵۲۱6۱5 سباستمدار» 
دانشمند» حقوقدان و نویسنده اتکلینسی: در فقرن 
شانزدهم و اوایل قرن هفده میزیست. بسیاری وی را 
محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی می‌دانند تا 
جاییکه پایان تفکر کلیسا را به اندیشه‌های او : 
می‌دهند. گرچه او درباره مر نظریه‌ای مطرح فکرده 
اما نظریه‌ای مدرن راپایه ریزی کرد. بیکن بطور کامل 
مذهب را با فلسفه جدا کرد. او میگفت عقاید مذهبی با 
تفکر قابل اثبات نیست و مردم باید تلاش در این زمینه 
بیکن سعی میکرد در ارتباط با جهان روش تفکری را 
توسعه دهد که معتقد بود به بشر دانش درست در این 
زمینه را مبد هد . این روش اصطلاحا به "روش استقر |" 


حقایق جزئی. او میگفت از طریق مطالعه دقیق 
شباهت‌ها و تفاوتهای میان چیزها. انسان می‌تواند 
قوانین, دلایل, يا صور اشیاء در جهان را کشف کند و به 
فهم آن نائل گردد. او معتقد بود هر چیزی بر طبق 
قوانین معینی کار می‌کند که اگر کشف شوند. به عنوان 
کلید و اهرمی است که می‌توان قفل اسرار جهان را با 
آن‌ها گشود و کنترل جهان را در دست گرفت. با این 
نظریه بیکن چرخش کاملی به سوی علم نوین داشت و 
فیلسوفان پیشین و مدرسیان را پشت سر گذاشت. 
بهرحال اگرچه او نظریه کاملی درباره ماهیت عالم ارائه 
داد روت نت ان داد که دی وان باس فاد ه ار ان 
می‌توانستند چنین نظریه‌ای را ارائه دهند. 


(درباره روشهای استد لال -: 


استدلال به معنی ترکیب قانون‌مند قضیه(های) معلوم 
برای رسیدن به قضیه(های) تازه است. منطق دانان 
استندلالها را دو دسسسته می کنند: استدلال قیاسی 
(استنتاج) و استدلال استقرایی 


استقراء نوعی استدلال است که در آن از جزء به کل 
میرسیم. یعنی چند مورد جزئی را مشاهده میکنیم و 
سیس به یک حکم کلی میرسیم. مثلا در چند مورد اب را 
حرارت می‌دهیم و می‌بينيم که در صد درجه سلسیوس 
رن ار ای ی سس بر وخ اس در ره 
درجه سلسیوس می‌جوشد. 

استنتاج که درست عکس استقراءع است؛ یعنی از یک 
حکم کلی» یک حکم جزئی را نتیجه گرفت و به اصطلاح 
از کلی به جزتی پی برد. حلا پل از ان که بر ها 


شاید همه شما با شرلوک هلمز, کاراگاه خصوصی خیالی 
انگلیسی آشنا باشید و ماجراهای او را در قالب فیلم یا 
سریال دیده باشید. روش او در کشف جرم و جنایت را 
می‌توان نمونه بارز روشهای استدلال دانست (که البته 
روش کشف جرم معمولا بهمین صورت است). شرلوک 
هلمز علاوه بر مهارت در استنتاج» (که اکتثریت را یز 
دارای این توانایی می‌داند) و استنتاج معکوس 
(استقراء), به گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند سیر حوادث 
را بر عکس طی کند و با دیدن چند اثر از معلول» به علت 
دهنده‌ی تغفکر فلسفی این شخصیت نبز باشد. 


مفهوم استقراء و استنتاج در ادبیات خودمان نیز بشکلی 
بسبار زیبا و حکیمانه بیان شده است. منلا این که: 


برگ درختان سر در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری 
است معرفت کردکار) 

با آمدن توماس‌هابز (۳۱۵006۵6 ۲۳۵۴۸۵5), فلسفه وارد 
عصر جدید و نوینی شد. او کاملا با فیلسوفان یونانی و 
مدرستیان قطع رابطه کرد. او که ود دانشسجوی 
ریاضیات بود, جهان را بگکونه‌ای که با ریاضی قابل 
مقایسه باشد مورد تفکر قرار داد. در نتیجه فلسفه‌هابز 
کاملا مادی گرایانه و در ارتباط با ماده بود.هابز 
متعصبانه و بطور قطعی, بدون این‌که اثبات کند فرض 
میکرد که دنیباه دنیای اجسام درحال حرکت است. این 


احسام در فضا هستند و خصوصیات معینی نظیر حرکت؛ 


سکون» تک سختی و شسبیه این ها دارند. حرکت» تخلبه 
صدای ‏ که فصا داسعاا فصای ویک اس 


از دیدگاه او همه اشیاء در حرکت هستند. خدا در هنگام 
خلقت این حرکت رابه آن‌ها داده است. وقتی این 
احلس ام به اما راف وکت می کنند بر یک‌دبفر آتر 
می‌گذارند بطوریکه حالت آن‌ها از بین می‌رود يا حالت 
جدیدی به خود می‌گیرند؛ مثلا در اثر برخورد دو جسم که 
تک تاک دک ت ری اس ی شاک ار ار 
سکون در آمده و به حرکت در می‌آید. 

هابز میگفت هرچیزی در عالم. حتی خدا, جسمانی و 
مادی و در حال حرکت هستند. او با اجسام و حرکت دنیا 
را متصور میسازد. به همین دلیل فلسفه او را مادی 
گرایانه میگویند, هرچند خودهابز نیز خود را یک 
دیدگاه دکارت درباره جهان 


رنه دکارت (۵56۵۳۲65 ع۳۵۲), ریاضیدان و فیلسوف 
فرانسوی قرن 17 بود. دکارت به دنبال بنا نهادن 
رت کر ی بر ی ار رس رک 
توضیح داده شود, بدون در نظر گرفتن صور و مثل و 


او تصریح کرد که پایه و اساس هر چیزی در جهان و همه 
و مستقل از هر چیز دیگر» وجود دارد. او معتقد بود دو 
مسوع جوهر وود دارد» دهن و حسم . این ها مستقل از 


یک‌دیگر وجود دارند, ولی هر دو وابسته به خدا هستند که 
جوهری که جسمانی است, دارای صفت بعد است, یعنی 
طول» عرض و ضخامت دارد. این جوهر جسمانی خود را 
به شیوه‌های بسیاری نشان میدهد اشیاء مستقل در 
جهان. بنابراین هرچیزی در جهان حالت جسمانی جوهر 
علاوه بر اٍین» در جهان فضای خالی با خلا۶ وود ندارد. 
اجسام همه فضا را پر کرده‌اند. اجسام می‌توانند به 
دفعات نامحدود به تکه و ذرات ریز و ریزتر تقسیم 
شوند. 

حرکت باعث می‌شود اجسام از یک مکان به مکان دیگر 
همه اتفاقات جهان, انتقال حرکت از یک قسمت فضا به 
قسمتی دیگر است. حرکت در جهان ثابت است. در آغازه 
دا مقدار معینی حرکت به دنیا وارد کرد. بنابراین 
حرکت در جهان یکسان میماند و از بین نمیرود. اکر یک 
شی ۶ سرعتش کاهش یابد» ی ۶ دیگر سریعتر جابجا 
می‌ شود . 

علاوه بر این‌ها ددارب ند سوت هفم در اب ی 
فلسفه دکارت, قوانین ۱ 

پس جهان از اجسامی تشکیل یافته که توسط خدا خلق 
شدند و حرکت به ان‌ها اعطا شده است. این اجسام بر 
اسای قوات نات اما ان دا رف ان 


می‌توانيم جهان را بفهمیم و در صدد کنترل آن برآییم. 
در این نظربه» صو ر » منل و کلی‌ها هبح جایگاهی ندارند. 


ذهن نیز برای دکارت یک جوهر بود. صفت آن تفکر و 


دهن 1 آندیشه, آگاهی محضصضص است؛ جایی در فضا اشغال 
نمی‌ کند» 9 نمی‌توان آن را : به اجزای کوچک‌تر تعسیم 
کرد. ولی ماده» بعد يا امتداد محض است. در مکان جای 
کرد و به همین خاطر می‌توان آن را به اجزای 
کوچک‌تر تعسیم نمود؛ به علاوه این که ماده آگاهی ندارد. 


بدین ترتیب» در نظر وی» هستی و افرینش به دو قسمت 
خاطرء دکارت را دوگانه انکار (0۷۱151) می‌نامند؛ بعنی 
هستی ماده است (البته باید توجه داشت که بنا به اعتقاد 
او, میان این دو جوهر در بدن انسان» از راه عضو خاصی 
در سر که ان را غعده صنوبری می‌نامد» ارتباط عمیقی 
برقرار است). 

دکارت» که پدر مدرنیته (نو اندیشی) نیز نامیده می‌شود» 
با تفکیک میان این دو جوهر باعث تمایز دو مکتب 
فلسفی تجربه گرایی (6۷۱۳0۲۱615۳)- و عقل گرایی ( 
0 , سیونالیسم) نیز شد. او اولین فیلسوف 
رت بعد از دوران فرون وسطی است؛, که به همراه 
فیلسوفانی نظیر اسپینوزا! و گوتفرید لایبنیتز (در ادامه 


اصالت عقل (رسیونالیسم) تعلق دارند؛ مکتنبی که 
عقیده‌اش این بود: «به ان‌چه که حواس انسان ارائه 
می دهند نمی‌توان اطمینان کامل داشست, بلکه, تنها از 
راه عقل است که شناخت حقیقی و یقین‌آور صورت 
کر 

دکارت با قایل شسدن به وجود تمایز کامل بین ماده و 
ذهن», باب شک و تردید را نسبت به وجود جهان خارح از 
وجود چنین دنیایی را منکر شدند. 

همه بدیهیات و معتقدات خود را نیز مورد شک قرار داد 
تا از نو اساسی برای علم بدست ااورد و فلسفه‌ای جدید 
را طرح بریزد. او فلسفه خویش را از ذهن خود اغاز کرد 
و در این راه محسوسات را بی‌اعتبار دانسته و معقفولات 
را اساس کار قرار داد. دکارت فکر میکرد که جهان از دو 
نوع جوهر تشکیل شده است, دهن و جسم. 


نظریه اسپینوزا درباره جهان 


این دوگانه انگاری (0۷۱15۳۱), بندیکت اسپینوزا ( 
53 86۳۵0:۱) را خوش نمی‌آمد. او معتقد بود که 
فقط یک جوهر وجود دارده یک چیز اساسی که کل جهان 
را سک داده ات اس رات ا ۳۲ اد ار تحار 
او هر چیزی در جهان ِ و همه جدزه اک ی در 
جه در اساسی 17 یک صفحه فلزی بزرگ» اجه ای 
متفاوت در دو طرف آن در نظر گرفت. اک به یک طرف 
آن نگاه کنیم, طرحی معین خواهیم دید ولی اگر از 


دید ۳5 ۳9 ۱۳۳ 2 
آن نگاه کنیم» جسم ميبينیم, اگر از جهت دیگر به آن 
تن رد ذهن را خواهیم دید. اس نوراک سوت ان ۲ 
تعد و سوی دیگر را ذهن نامید. 


خداست. هر شیء هم بعد دارد و هم ذهن. هیچ جسمی 
بدون ذهن و هیچ ذهنی بدون جسم وجود ندارد. 


جوهر, چیز زیربنایی جهان. مطلفا از هر چیزی مستقل 
است؛ جون خود همه چبر هست . هیچ محد ودیتی ندارد» 
توسط خودش ساخته شده و توسط هیچ چیز جز خودش 
تعیبین شسده است. این خداء با طبیعت,؛ دنیا است. این 
مفهعوم را در فلری فه ؛ "همه خضدایی!" " (یانته ایسم) 


می‌گونند. 


این جو هر » خداء خود را با صفات نامحدودی بیان می کند» 
ول اسان معط و ح هت اک هد و 
خداء يا طبیعت؛ هم جسم است و هم ذهن. حسم بر ذدهن 
و ده رز سم آخر دار ند بلکه هر دو مظاهر یک 


حقیقت هستند» خدا. 


برای اسپینوزا کل جهان یک جوهر است, که او آن را 
خدا يا طبیعت مینامد. این جوهر حداقل دو صفت دارد» 
بعد و ذهن» و حالات زیادی از هر صفت وجود دارند. 
بنابراین خدا جهان است و جهان» خدا. اما اجسام از 
اتفاقی در حجسمی می‌افند» در دهن نبز روی مبدهد. این 
را "موازی انگاری ذهن و بدن" (۱6۵۱ 05۱۷۳۲۵۵۱۷5 


نمنممینامند؛ یعنی سدن و دهن هميیشه به 
موازات هم هستند, چون دو جنبه یک جوهر هستند. 


جان لاک (۱۵۱6 0۱۱۲(), از فلاسفه قرن 17 انگلیس و 
از ستایش کنندگان دکارت بود. 


(قبل از این‌که دیدگاه لاک درباره جهان رو بگم یک 
موصضشسوعی از درس دیتی دوران راهنمایی با دبیرستان 
یادم اومده که خیلی کوتاه عرض خواهم کرد. قبل از 
این‌که برسیم به درس دینی» در مورد جان لاک باید بگم 
که ایشسون معتقد بود "انسان‌ها چپون لوح پاک و 
دست نخورده و تهی از دانش زاده می‌ش__وند و هیچ 
دانت نه دوونی و دانی دار ند بلکه هر آن > میداد ار 
راه مشاهده (تجربه) به دست ۳ نمیدونم شما هم 
یادتون میاد يا نه ولی یه درسی بود که میگفت انسان در 
بدو تولد لوح سفیدی نیست که بشود هر چیزی روی ان 
نوشت. که البته درستم هست, ما ادما وقتی به دنیا 
فطرت. حالا متوجه شدم که آون موقع داشتيم جوابی 
که به لاک داده شده بود رو میخوندیم!! 


بگذریم..... برگردیم به بحث اصلی.) 


ان لت ری رلبالره لا زکرم اسان رب 
میداند و شناخت بدست می‌آورد؟ بعد از انجام تحقیقات 
فراوان» به این نتيجه رسید که تمامی دانش انسان از 
طریق تأثیر و تجربه حسی بدست می‌اید. این نقطه نظر 
او را ملزم کرد که جهان را به عنوان منبع این تجربیات 
مه حساب آورد. 


آیا جهان واقعی‌ای وجود دارد که مطابق با تصورات ما 
ی اگر چنین جهانی وجود دارد. فقط با داشتن تصور 
ن», چگونه می‌توان وجود آن را اثبات کرد؟ پاسخ لاک به 
سوال این مضمون را داشت که چنین جهانی وجود 
دارد. و این ما ما ر از این جهان آگاه 
که وجود دارد. گرچه ممکن است قادر نباشیم از منبع 
احساسات علت درک و تجربه دنیا است. بنابراین دنیای 
واقعی علت احساسات ماست. مثلا ما تصوری از رنگ 
سفید داریم. این تصور در ما متولد نشده است. بلکه 
معلول جر دیگری است. بنابراین می‌توان استدلال کرد 
در ما بوجود می‌اورد. 
او همانند دکارت معتعد بود که دنیا از جوهرهایی تشکیل 
شسده است. این جوهرها» پیایه و پشستیبان همه کیفیات 
هس تتد , رک سعهید؛ در فضای اطراف ما شناور 
نیست, بلکه سفیدی چیزی است. این چبز جوهر است. 
علاوه بر این» دو نوع جوهر وجود دارد, جسم و نفس. 
اجسام دارای صفات کیفی بعد هس تند» از ماده پر 
شسده‌اند و سبرون از تصورات وجود دارند. نفس‌ه]ا؛ 
جوهرهای روحانی و غبر مادی هستند. 
نفس‌ه--. ذهن‌ها و جسم‌ ها بر ۱۹ اثر میگذارند. 
حسم هه عِِ رخدادی در دس 3 و آن‌چه که 


مگذارد. با این‌که لاک اعتقاد به تانیر متقابل دارد؛ 7 


او تع دوگانه انگارانه است. او کر دهن وود دارد» 


جسم هم وجود دارد. با این حال هر دو جوهر هستند» 
آن‌ها انواع مختلفی از جوهرها هستند. 


ميبينیم که با اندکی تغییرات, لاک همانند دکارت معتقد 
اس کی امسام اف هن دو نف ماه ور ساملا 
را 7( فقط تص و را ۲ 
این جوهر‌ها از طریق احساسات در ما ایجاد می‌کنند. 


با این ال ۳ پایه ره هرد رود حس و اد 
اجسام», جدا از رات ما از اکتا وجود دارد؟ این 
سوال را جرج برکلی (56۲۷۵۱۵۷ 660۲96) پرسید. جان 
بدانیم, تصورات ماست و دنیایی را فرض میکرد که علت 
احساسات ما است. ولی برکلی فورا تشسخیص داد که 
نمی‌تواند وجود چنین دنیایی را بر مبنای فلس فه‌اش 
ار آنن کدشته برکلی فلسعه لای را تایه نتبحه کبری 
منطقی آن که مد نظرش بود ادامه داد و آموخت که 
جهان اشیاء مادی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بحثش 
الن نود که تما آن‌جچه که م‌توانسم اننات کتم این 
است که ما تصوراتی داریم. 


اما در م ورد میم ای تص ورات حط و وا خودسص ان 
تصوراتمان را خلق می‌کنیم؟ پاسخ برکلی نه بود. علت 
احساسات» و بنابراین علت تمامی تصورات» خدا است. 
ای اس ها را اس بای ی اس اظای ال از 
که خلق تصورات دهنی ما است را دریابیم. 


برکلی به این اعتقاد خود سخت پایبند بود که هیچ چیز در 
جهان وجود ندارد مگر این‌که درک شود. او اصرار داشت 
همه آن‌چه که می‌توانیم درباره اشپاء بشناسیم و بدانیم. 
صر فا تصوراتی است که از ان‌ها داریم. پدیدارهایی که 
يا ادراکات یک موجود متفکرند. 


برکلی میگفت من در اتاقم نشسته ام. به اطرافم نگاه 
می‌کنم و صندلی» مبره کتاب و اشیاء دیگری می بییم . 
این‌ها واقعیتشان را یه خاطر این که مادی هس تند بدست 
9 آن‌ها صورت‌هایی در دهن من هستند. اگر من 
اتاق را ری کیم؛ آیا این ون از بین میروند؛ آیا 
می‌گوید آن‌ها می‌توانند هم چنآن در ذهن ۱ وجود 
داشته باشند. اگر افراد دیگری در آن اتاق هستند» آن 
اشسیاء ممکن است در ذهن آن‌ها باشند. اگر هیچ فرد 
دیگری در اتاق نباشد, آن‌ها هم‌چنان وجود دارند اما در 
ذهن خدا. در هر حال آن‌ها تصورات با صور ذهنی هستند 
مه اشیاء مادی. 

جهان مادی که دکارت» اسیینو زا و لاک معتقد به وجود 
آن بودند. توسط برکلی انکار شد. از نظر او همه آن‌چه 
که وجود دارد» تصوراتی در ذهن است. اگر آن‌ها در ذهن 
من نیستنده ممکن است در ذهن فرد دیگر يا در ذهن خدا 
باشند. مطمتئنا آن‌ها مادی به نظر میبر تمد ؛ ولی در واقع 
انکونه تیسیت. 


موضع دیوید هپوم 


دیوید هبوم ۳۱۰۸۱۴۱۵۱ ۵۱۷/۱0)؛ فیلسوف اسکاتلندی فرن 
هجدهم», احساس میکرد که برکلی به اندازه کافی پیش 
نرفته است. او معتقد بود که نه تنها باید ایده و تصور 
جوهر را رها کنیم» بلکه باید این ایده که همه تصورات در 
ذهن خدا وجود دارند را نیز از انديشه خود بیرون کنیم 
هیوم نتوانست دلایل خوبی برای وجود خدا پیدا کند. 


لذا تمامی آن‌چه که داریم, توالی تصورات است. این‌ها 
ناشی از تاثرات هستند. از نظر او مشاهده‌ی ترتیب و 
توالی یکسان رویدادها در دفعات بیشمار» به شکلی ویژه 
در کارکرد ذهن ما تاثیر می‌گذارد و در ما این عادت را 
ایجاد می‌کند که هر وقت مثلا «الف» را مشاهده کردیم 
منتظر روی دادن «ب» باشتیم. به نظر هیوم ذهن ما 
طوری ساخته شده که چون به تجربه دیده ایم «الف با 
ب» قرین است» هميشه پس از وقوع «الف» انتظار 
وقوع «ب» را داریم و این تجربه به عادت برای ما تبدیل 
شده است . 


هیوم با برکلی موافق بود که فقط چیزهایی وجود دارند 
که ادراک میشوند. مبز من فقط تا زمانی که ادراک 
می‌ شود وجود دارد. من دوستم یا خدا ممکن است آن را 
درک کنند. بنابراین "بودن یعتلی درک شدن .۰ بهرحال ما 
نمی‌توانیم اثبات کنیم که خدا وجود دارد. بنابراین اگر 
من تنها در اتاق باشم و میز را ادراک کنم» این ادراک 
دیگر وجود ندارد. 

از نظر هیوم» هیچ جوهری وجود ندارد. ان‌چه را که ما 
داریم توالی تصورات است که به دنبال یک‌دیگر می‌ایند. 


است که بگوییم بیرون این‌جا در فضا جوهری وجود دارد 
را اثبات کند. هیچ شاهد و گواهی از وجود جهان طبیعت 
یا خدا نداریم. 


هیوم نظریه لاک را با منطق خودش پی میگیرد و در 
نهایت به فلسفه شک کرایی (51601615170) می رسد. 

لای می‌آموخت ما تصوراتی داریم که مسب آن دنیای 
خارج است. هبو م وجود تصورات را مبید برد ولی نشسان 
میدهد اگر این تمام آن چیزی است که داریم؛ ما زندانی 
اذهان خجود هستيیم و نمی‌توانیم وود دنبای خارج 
(بیرون از ذهن) را اثبات کنیم. ان‌چه را که می‌توانیم به 
ان اطمینان داشته باشیم جولان تصورات منفرد و پی در 
یی است. علت آن‌ها» ارتباط آن‌ها, حتی مکانی که آن‌ها 
در آن جولان می‌دهند ناشناخته است. برخی میگویند که 
انديشه هیوم, انسان را به انتهای خیابان بن بست 
میرساند. 


ارضا شود. توماس رید (۴۵۱ 1۳0۱925), دیگر متفکر 
اسکاتلندی» سر دسته مخالفان هیوم شد. او معتقد بود 
که هیوم به موضع غیرممکنی رسیده است. . شعور 
متعارف (پایین‌تر توضیح داده شده است) به ما می‌گوید 
که دنبای واقعی‌ای و و 2 دارد که تا احساسات 
(ادراک) و تصورات است. ما ممکن است درباره تمام 
چیزهایی که میخواهیم انديشه کنیم» ولی نخواهیم 
توانست ان‌چه که احساس و شعور متعارف به ما 
صی کوند رانک ار نم تس ابرایر آن ره ای که 
وجودشان را بطور واضح از طریق احساسمان درک 


دنیایی خارج از این‌جا وجود دارد که متناظر و مطابق با 
تصورات ما از ان‌ها وجود دارند. 
(درباره شعور متعارف: 


در متون فلسفی فارسی زبان برای اصطلاح انگلیسی 
«56۱۱56 (0۲۲۱۲۲۱۵۲۱)» ترجمه و معادلهای گوناگونی ارائه 
شسده است که از آن جمله می‌توان مه شعور متعارف» 
درک عام» عفقل سلیم» حس عام, عقل مشترک, تلقی 
عام» قضاوت عرفی» عقل عرفی» فهم 0 عرف 
عام» و شعور معمول اشارهم کرد. بطور کلی 4 می‌توان 
شعور متعارف را عبارت از آن جیریک دانست که مردم» 
بطور عموم و مشترک, در مورد آن توافق دارند و هم 
عقیده‌اند. به عبارتی» درک عام به فهم طبیعی مردمان 
در مورد یک موصضوع اشاره می‌کند» و به باور ها با 
گزاره‌هایی ارجاع میدهد که برای افراد بسیاری» درست 
و صحیح بنظر میرسند. بدون ان‌که نیاز به معرفتی ویژه 
یا دانشی خاص داشسته باشسند. به همین دلیل» بنظر 
عی ند که تور ارف نوی فلت اد رات 
موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات 
خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح, برقفراری 
ارتباط اولیه با این امور و نیز پرهیز از تناقضات اشکار 
در باب آن‌هاء, استفاده کنند. 


در عصر جدید» می‌توان جان لاک را از جمله فلاسفه‌ای 
اصول اساسی خود را تامل در «تجربه متعارف» و تحلیل 
دقیق ان میداند. توماس رید فیلسوف اسکاتلندی و از 


منتقدان سوم » نمونه دی ری است از این گروه از 
فلاسفه. وی معتقد است که فلسفه هیچ ريشه دیگری 
بجز درک عام يا عقل سلیم ندارد؛ همین اصول بوده‌اند 
که فلسفه را رشد داده‌اند و فلسفه نبز دائما از آن‌ها 
تغذیه کرده است. در واقع, یکی از پروژه‌های مهم وی 
تلاش در جهت اشتی دادن و نزدیک کردن بیش از پیش 
فلسفه با قواعد مبتنی بر درک عام بود. با این وجود. 
بسیاری از فلاسفه نیز درک عام را از وجوه گوناگون رد 
کرده‌انده و دلایل خود را در قالب وازگان و برچسب‌هایی 
همچون «غیر فلسفی», «جزمگرایانه», «مصادره به 
مطلوب کننده» يا «افراطی» ارائه داده‌اند. 


این گروه از فلاسفه (لاک رید و دیگران)» درک عام را با 
جر ِِ با دیوید هبوم » گزارها و ادعاهای 
و عجیبی را می‌يابيم که بنظر می‌رسد بکلی با فهم 
متعارف ما از امور جهان متعارض‌انده همچون این ادعا 
که جهان زاده دهن ما است. 

اما نکته‌ای که درباره درک متعارف و اصالت بخشسیدن به 
عرف جوامع حائز اهمیت است, دیدگاه قرآن درباره 
عرفیات و رسم و رسوم متعارف جوامع است. همواره 
رحی ار آن‌حا که کلام الله ود وت انییا را متخ اد ۱ 
درک متعارف خود میدیدند و میبینند دست به انکار و 
تقابل مبزدند و می‌زنند. در مقابل دکوت انیا 
گر هط ای کهوا دب وب رام ید هن در ۱۱۱۰۵ 
آمده‌ای که ما راء از آن‌چه پدرانمان را بر آن یافته ایم, 


آن‌چه پدرانمان می‌پرستیدند» نهی می‌کنی؟" (هود-62) 
و مواردی دیگر. در واقع این افراد و گروه‌ها و جوامع. 
شعور متعارف خود (آن‌چه یدرانشان را بر آن می‌یافتند) 
را مافوق کلام الله و دعوت انبیا می‌دانستند و میدانند. 
با این ال باید دانست که دین الهی به فکر کمال و 
زندگی سعادتمندانه بشر است, ولی عرف تضمین کننده 
کمال و سعادت نیست. 

" خداوند می‌خواهد (با این دستور ها راه‌های سعادت را) 
برای شما اشکار سازد» و به سنتهای (صحیح) پیشینیان 


رهبری کند و توبه شما را بیذیرد. و خداوند دانا و حکیم 
است. نساء- ۲26) 


تفکر المانی» راهی متفاوت از تفکر انگلیسی با 
اسکاتلندی پیش گرفت. این تفکر با توسعه علوم طبیعی 
زمان مرتبط بود, ولی خود را در باور به ارزش‌های 
اعتقادی مسیحی پیدا کرد. در نتیجه این تفکر در پی ان 
رفت که علوم و عناصر ارزشمند در تفکر مسیحی رابا 
هم سا کار سازد. 


نظریه لایب نیتس درباره جهان 


کتفرید ویلهلم لایب‌نیتس (۷۷:۱۳۵۱5 601۲۲۱۵4 
2 فیلس وف و ریاضی‌دان آلمانی و یکی از 
مهم‌ترین چهره‌های عقل گرایی (۳۵۲1۱0۱6۱15۲۲) در قرن 
هفدهم است. او بعد از مطالعات و تحقیفات دقیق به 
این نتیجه رسید که صفت اساسی اجسام در جهان» نیرو 
است. مقعصود او از ببر و "تمایل خیم است مه جایحایی 
6 ای کت ان ت ا کا ما ار دا ها 3 
ساخته شده است. هر جسم از چندین واحد نیرو و همه 


طبیعت از تعداد بینهایتی از این واحدها ساخته شده‌اند. 
لایب نیتس این واحدهای نیروزا را موناد (0۲۵0)- با 
اتمهای نیرو نامید. هر مونادی ابدی است, از بین نمیرود 
و تغییر هم نمی‌کند. 

اما مونادها دارای درجات مختلفی از شسفافیت هستند. 
مونادهای مات و مبهم و ابری‌تر گیاهان و مونادهایی با 
مه آلودگی کمتر, حیوانات را شکل می‌دهند. مونادهای 
شکل دهنده انسان بازهم شفاف و روشن‌تر هستند. 
شفاف‌ترین مونادها خدا است. جهان از تعداد بیشماری 
موناد تشکیل شده است که در طیفی وسیع از مات‌ترین 
آن‌ها تا شسفاف ترینشان که خداوند باشد طبقه بندی 
مبشسوند. در یک انتهای این مجموعه ماده بیان و در 
انتهای دیگر خدا قرار دارد. 


هر موناد در درون خود تمامی جهان را شامل است. پس 
از ان‌جا که موناد هیچ "پنجره و دریچه ای" ندارده تمامی 
ان‌چه که به ان تبدیل می‌شود» از همان ابتدا درون موناد 
وجود دارد. هیچ چیزر نمی‌تواند در موناد باشد مگر این که 
از همان آغاز درون آن وجود داشته است. 


اجسام جاندار» موجودات ز عد۵» یک "موناد ملکه * یا نفقس 
دارند که تمامی مونادهای سازنده جسم را همدایت 
می‌کند. هیچ مونادی نمی‌تواند بر دیگری اثر بگذارد. خدا 
مونادها را از آغاز طوری خلق کرد که در کنار یک‌دیگر 
هماهنگ عمل می‌کنند. همه مونادها در کنار هم درست 
ماد مات سای تک مس ود رید کل سکس 


و متحرک و متغیر و زنده است. از تعداد بیشماری موناد 


با درجات گوناگون شسفافیت تشکیل يافته است. در 
ات نیز تحلریه دموکریتوس را می‌توان حس کرد. ولی 
۱ نبسستتند. آن‌ها واحدهای یرو هس‌تند و در 


اراس 


یکی از مهم‌تنرین و محوری‌ترین مفاهیم فلس فة 
بل ره عحم وم جهان‌همای ممکن است. او با این 
موحود شسده است. به اعتقفاد او همة 1 ممکن 
تحقق نیافته‌اند» و درواقع بی‌نهایت جهان‌های ممکن 
وجود دارد که از میان آن‌ها فقط یک جهان تحقق بافته 
و موود است. همة این جهان‌ها از جوهر ها و ابعاد 
تشکیل می‌شوند و گرایش خاصی به موحود شدن دارند. 


جایگاه این جهان‌های ممکن» که تعدادشسان بی‌نهایت 
است, انديشه و علم خداوند است. به عقيدة لایب‌نیتس 
علت عقلی کافی برای پیدايش یکی از این و 
جهان‌همای ممکن» صرفا «شایستگی» (0655)- یا 
«درجات کمال» (06۵۲۴۵۲۱۵۲ 0۴ 0169۲۵55)- آن است: 
هر جهان ممکن به نسبت کمالی که دارد, حق خواستاری 
وجود خواهد داشت. خداوند براساس حکمت بالغة خود. 
جهانی را که از این میان بیشترین شایستگی يا درجات 
عمال را دارد و بنابراین بهپترین جهان ممکن است؛ 
می‌شناسد و آن را کر به ععده 
لایب‌نیتس این گزینش الهی براساس اصل بهترین انجام 
می‌شود» اصلی که براساس ان جهان موجود بهترین 
جهان ممکن با حداقل اصول است, یعنی جهانی است با 


کمترین قواعد و قوانین و بیشترین وضعیت امور یا 
جهانی است با کمترین علل و بیشترین معلول‌ها یا 
کمترین ابزار و بیشترین اهداف و غایات. جهان واقع, 
که بهترین جهان ممکن است. در عین حال نشان عدل 
الهی (1160016۷)_ است. مفهوم جهان‌همای ممکن 
لایب‌نیتس, اخیرأ توجه بسیاری از فیلسوفان را به خود 
جلب کرده است. 


مفهوم جهان از نظر کانت 

فلس فه آلمان با روی کار آمدن امانوتئل کانت ( 
۲ 41۲۲۱۱۱۵۲۱۷۵۱ به اوج خود رسید. مسئله اساسی او 
در این سوال قرار داشت: دانش چیست و چگونه حاصل 
نتیجه گرفت که فقط تجربیاتمان را می‌توانیم بدانیم و 
بشناسیم. ما واجد احساس هستیم, میز را ميبينیم چپون 
ذهن‌هایمان چنین عمل می‌کنند. ما این احساس را به 
طریق معینی درميابيم» اما نمی‌توانيم علت ان را بدانیم. 
بر اساتر ای ره عمی نوان حهاتی که ار ار تعکر 
و انديشه ما وجود دارد را شناخت. اذهان» احساسات را 
دریافت می‌کنند و آن‌ها را حور سته تصورات شسکل 
می د هند » زیرا آن‌ها آن چبزی هستند, که هستند. این که 
جهان بدون دهن‌های ما چیست ؟ دانستنش برای ما عیبر 
کی اس 

دهد ای 1 1 4 تجربه ۳ 
در میابیم که دنیا اع از زمانی ندارد» اجسام در دنیا را 
نمی‌توان مه دفعات بیشمار تقسیم کرد» هرچیبریک در دنیا 


واجب الوجودی در میان نیست که هستی دنیا ۳۳ به آن 
بپذیريم زیر| 1 دیگری تداریم. 


بهرحال عقل می‌تواند جهانی از تصورات را بنا کند که 
زمان آغازی ندارد, اجسام رای را رس اس ار 
تفسیم شوند» در آن آزادی وود دارد و یک مو صه 3 
واجب الوجود» خداء در آن وجود دارد که دلیل هر چیزی 
است. اگرچه نمی‌توانیم چنین جهانی را از طریق تجربه 
بشناسیم, می‌توانیم وجودش را استدلال کنیم و طوری 
عمل کنیم که انگار چنین جهانی وجود دارد. در نتیجه 
کانت معتقد بود که اگر انسان میخواهد راستی اخلاقفی 
خود را حفظ کند» باید بگونه‌ای عمل کند که انگار چنین 
دنیایی وجود دارد. بر اساس چنین دنیایی», کانت استدلال 
به وود خداء آزادی و جاودانگی کرد. علاوه بر اٍین» او 
نشان داد که همه نیکی‌ها و همه اخلاقیات بستگی به این 
دارند که چنین جهانی را حقیقی بشمریم. تصور این 
دنیاه ادمی را به سوی اهداف معیعی سوق می د هد . باور 
به وجود چنین جهانی» باعث می‌شود انسان در راه خیر 
و نیک گام بردارد. 


لذا از نظر کانت 2 جهان وجود دارد: یکی دنیای تجربه و 
پدیداری و محسوس» و یکی دنیای عقلی و معنوی. دنبای 
اول و ی شک عملی است. 


1 0 آن را اینگوند مان کرد: " هميشه 
رفتار شما بر ان متکی است, بصورت ِ قانون جهانی 


در آید؛ طوری عمل کنید که بخواهید همه اهل جهان 
رفتار شما را سر مشق خود قرار دهند.". او این تعریف 


اگر فرد بخواهد طوری رفتار کند که اصل رعایت شده 
در عملش» قانونی برای همه انسان‌ها شسود باید در 
انجام آن عمل آزاد باشد. از این رو بود که کانت آزادی 
را در مرکز دنیای عملی قرار داد. 

ف 0 ی و هگل 

یوهان گوتلیب فيخته يا فيشت (60۲۱۱60 0۳۳۵۲[ 
6 متفر آلمانی قرن 18 و اوایل 19, از 
شاگردان کانت بود. او اصل آزادی را از کانت پذیرفت و 
ان را پایه و اساس تمام موضع فلسفی خود کرد. او بر 
ان حفصاه نطر‌ اناد که من. تا ود اعتی سس از 
شخص که با آن خود را از دیگران تشخیص می‌دهد. در 


فعالیتی اراد .ود مار است. 


نقطه آغاز تفکر فیخته» این خود يا اصل خلاق و آزاد 
بود. از نظر او این اصل» خدا و خالق همه‌چیز است. او 
خالق هر فرده و همه افراد است. او هم‌چنین تمامی 
چیزهای دنیا را خلق می‌کند. 


ولی ما و همه‌چیزها, مادی و از جنس ماده نیستیم. بر 
خلاف عقاید فلاسفه پیشین» هیچ چیز که بصورت ماده 
بیجان باشد وجود ندارد. هر چیزی در جهان روح است. 
درخت و ذهن شما هر دو کلی» خود مطلق با خدا هستند. 
بنابراین دنیای واقعی» دنیای ذهن يا روح است و دنیای 
ماده مرده نبیست . همه چيبز در این عالم» من با خدا است. 


وا میدارد علیه این مخحد و 2 بت تلاش کند و در صدد رشد و 
تعالی براید. لذا دنیای اشیاء, دنیای به اصطلاح مادی؛ 
توسط خود ایجاد شده تا پهنه‌ای را مجهز کند که در ان 
بتواند ازادیش را اجرا کند. 


آزادی هیچ معنی نخواهد داشت اگر چیزی نباشد که از 
اجرای ازادی ممانعت کند. بنابراین» خود جاوادانه» خداء 
دنیا یعنی ؛ "غعیر من " را خلق کرده است, تا خودش را 
محدود کند. دنیای تعارض و تقابل که در آن بتواند به 
نبرد و تلاش بپردازد» که در آن بتواند از خودش آگاه 
شود. این دنیا, دنیای قانون است؛ دای که در ان 
بخشی از جهانی هستند که توسط خود خلق شده. ما 
این دنیای چیزها را خلق نکردیم, بلکه مخلوقات یک ود 
یکسانی هستیم که این دنیا را خلق کرده. از آن‌جا که 
خود کلی» عقل فعال کلی است و در همه یکسان وجود 
دارد, همه ما دنیا را شبیه به هم میبینیم. 


ای تم ای اس ای رن ان 
نظر بر اساس اعتقادی است که می‌گوید هیچ ماده‌ای در 
جهان وجود ندارد» بلکه همه‌چیز ذهن يا روح يا ایده ( 
63 است. عموما در تعریف ایده‌آلیسم (106115۳0- 
اصالت معنی) گفته‌اند فلسفه‌ای است که معتقد به 
تدم ذهن بر عین يا تدم فاعل‌شناخت بر 
حتعاو تتاحت انفدم سور بر ایره) متاند دکارت. لاک 
و حتی کانت معتقد بودند که دو اصل در جهان وجود 
دارد: ذهن و ماده. فیخته این تشسخیص دو اصل را انکار 


میکرد. او ماده را حذف کرد و گفت هرچیزی در جهان 
ذهن يا روح است. دنیا فقط مادی به نظر می‌رسد. اگر 
درست بینديشیم» متوجه خواهیم شد که حتی ماده هم 
روح است. خلاصه این‌که جهان یعنی ذهن» روح» خود و 
خدا. بنابراین اگرچه جهان واقعیتی است که خارج از تک 
تک آذهان ما وجود دارد» از مصالح مختلفی ساخته نشده 
و دنیای چیزهای مرده نیست . بلکه این جهان 
"آشکارسازی است در آگاهی بشر از اصل مطلق ". 
طبیعت روح است و دهن و نمی‌تواند چیز دیگری باشد. 
لذا برای فیخته» قانون اخلاقی کانت در بر دارنده آزادی 
ود ارادت ی در رادار ده رای ار توا بان توا 
وجود داشته باشند. بنابراین من پا خود کلی» از خودش 
جهان چیزهای قابل حس را خلق کرد تا به عنوان یک 
معارض و مانع از ان استفاده کند. دنیای تجربه از قانون 
اخلاق استنباط می‌شود. از آن‌جا که این مفهوم کانت بر 
فیخته و بسیاری متفکرین دیگر اثر گذاشت. از کانت به 
عنوان پدر ایده آلیسم جدید یاد می‌شود. 


در همین سنت ایده ای با فیلسوف با استعداد 
المانی و طلبه دینی به نام فردریش ویلهلم ژوزف 
شلینگ (56۳۵۱۱۱9 ۵66۵0۵۲ ۱۷۷/۱۱۱۵۱۱۴۱ ۳۲۱۵۵۲۱۱۲۱ آنشنا 
همه جهان یک روح پا خود جهانی بود. او می‌اموخت این 
روح که در طبیعت یافت می‌شود» فاعد اگاهی از خود 
است و فقط در انسان کاملا به خود اگاهی می‌رسد. 

بنابراین از طبیعت تا به انسان, حس آگاهی توسعه و 
بسط میابد. طبیعت و تفکر گامها با مراحل پیشرفت 
ذهن مطلق هستند. خدا طبیعت و ذهن است. طبیعت 


خدای خوابیده و ذهن خدای کاملا بیدار است. اما در هر 
میماند. 

تمامی جهان, از جمله انسان, یک کل است. بخش‌ها؛ 
ها ری را دون 27 ۱ 0( 
بو هت عم ورد .ند وعق قزر ده روعی ر 
مصالحی هستند که ذهن انسان هم هست. با این تفاوت 
که اآن‌ها کورء نارس و نا اگاهانه هستند. 


این مجموعه فکری» همه خدایی با پانته ایسم است. 
جهان بصورت نظامی متحرک رو به رشد و جاندار 
پنداشته می‌شود. خدا جهان است و جهان خدا. در 
گیاهان و صخره‌ها» خدا کور و زا آگاه است؛ ولی در 
انسان آگاه و بینا می‌ شود در این سیر صعودی خدا به 
معرفت خودش می‌رسد. 


تک رک ویلهلم فردریش هگل  ۱۷۷:۱۳۵۱۳(‏ 660۲۵۵ 
96۱ع۳۱ ۳۳۱۵۵/۲۱۵۱), تلاش گرد مواضع فلسفی کانت؛ 
فیخته و شسلینگ را بصورت یک کل در آورد که کامل و 
قانع کننده باشد. از این رو او می‌آموخت که کل جهان» 
تکامل تدریجی ذهن از طبیعت تا خدا است. 

در همه جا,ء چه در دنیای طبیعت و چه در ذهن بشره 


فرآیند تا گشایی (۲۲۵0۱0۱۳9) را می‌توان یافت. او این 
فرآیند را فرآیند دیالکتیک يا اصل تضاد نامید. هر چیزی 


تمایل دارد از متضاد خودش رد شود. بذر مایل است به 
کل ند شود. با این حال طبیعت با وجود این تضاد ها 
ار کت نار تم اس ند. که نلاس م کید که بر آزن ۲5 
غلبه کند, تا آن‌ها در یک کل يا واحد جدید هماهنگی و 
توازن بخشد. ترا فهم هیر حطات یک ایک را در ها 
بگیرید. هر گاه از تعادل خارج شود به اوجی در یک 
سمت می‌رسد سپس با سرعتی افزوده به سمت دیگر 
خواهد رفت واگ روت به‌ ان وارد نتشود این بار کمتر 
از بار قبل منحرف می‌ش ود تا در نهایت به تعادل 


می رز لسد . 


هگل معتقد بود هستی بر اصل تضاد استوار است.«هر 
آن‌چه در عالم خلقت می‌بينیم دارای ضدی است. شما 
نمی‌توانید به بی‌نهایت دون ۳ ات رو یی رد دای دون 
مرگ بیندیشید. مرد مرد است زیرا زن نیست. هر ششسیتی 
بدان سبب خود اوست که چیز دیگری تیست » . 


تمامی جهان یک کل است. در آن اصل تضاد در حال کار 
است., اصلی که منطقی است. ذهن در همه جا هست. 
درو این کل بسط و توسعه وجود دارد. این توسعه 
توسط فرآیند دیالکتیک پیش مپرود. مثلا در ابتداما 
چیزی را کشف میکنیم و به آن "تز" میگوییم. . سپس ضد 
ان را یه .و ی ۲۳ این دو در اخر در نک 
ترکیب به نام "سینتز" با هم به تعادل میرسند و دوباره 
تبدیل به یک تز میشوند و این چرخه مجددا اغاز می‌شود. 
همه جه ان ادامه این چرخه در درون کل است. پس 


از اشیاء کمی شفاف به شفاف تر. 


ان ۱ ۳2۱ بنابراین جهان, 
4 ۸ 1۲۳۳۵ 
طبیعت این حرکت نا آگاهانه پیش می‌رود. دانه میروید و 
به گتاه و کل دیا منود ول جح ود اراس ند ۱ اه 
نیست. در انسان این فرایند آگاهانه است و انسان 
میداند که درحال رشد است. این پروسه مشابه را در 
همه جا می‌توان پافت. 


پس از نظر هگّل, جهان یک کل يا تمامیت است. این 
کّل» یک فرایند فکّری است و همانند همه فکرها- تزه 
انتی تز و سینتز- توسعه میابد. این بیان بیانی ایده 
الیستی است که بطور کامل و تا درجه نهایی پیش رفته 


است. 

نظرات فلاسفه متاخر آلمان 

فلسفه ایده آلیستی هگل نمی‌توانست بی‌پاسخ بماند. 
داشت و باعثت خیزش متفکرانی در آن زمان شد. پوهان 
فردریش هربارت (۳۲۳۵۵۲۲ ۴۲۱۵۵/۲۱6 ۹ از 
جمله این متفکران بود. او با هر جنبه فلسفه هکل 
مخالف بود و سعی داشت نشان دهد که فلسفه 
ایده‌الیستی پر از نظریه‌های غیر ممکن و محال است. 


از نظر هربارت جهان از تعداد زیادی اصول تغییر ناپذیر 
یا جوهرهایی که ان‌ها را "واقعیات مینامید تشکیل 


شسده است. هر واقعیت یک چبز ساده, بدون تغیبره 
مطلق و تقسیم نایذیر است و در زمان و فضا محدود 
رشد در آن وجود ندارد. 

بدن‌های ماء تجمع این واقعیات هستند و هر نفس یک 
واقعیت است. هر واقعیت تلاش می‌کند خودش را در 
مقابل هر چیزی که بر آن اثر می‌گذارد حفظ کند. در این 
تلاش و تقلا برای صیانت نفس و بقاء خود, هر واقعیت, 
در حضور واقعیات مختلف,» رفتار متفاوتی بروز می دهد . 
میسازیم و بدین شکل جهانی که درک و تجربه میکنیم را 
می‌شوم و ان‌ها را در یک سیب قرمز دور هم جمع 
می‌کنم . سپس با جمع آوری واقعیات دیگر در این 
موقعیت و رد کردن برخی واقعیات که در ابتدا داشتیم» 
سیب تبدیل به یک سیب پوست کنده می‌شود. بنابراین 
ده لها سای اس هی یر ور ار اضاه 
نمی‌افتد. همه رخدادها یدیده‌هایی در هشباری و حس 
آگاهی هستند. هنگامی که هشیاری واقعیات را ترتیب 
رکه وق میور 

بنابراین از نظر هربارت کل جهان از اين واحدهای بی‌حد 
و حصتر و هم رز و مت سفل ار رمایی که هک او سر 
نمی کنند و فقط , به منظور حفاظت از ود در مقابل 
فد اس ها کمما فسات را با ما ری 2 


مجددا مرتب ميکنیم», دنیای قابل درک و تجربه را ایجاد 


این نظریه را رئالیسم میگویند. نکته اساسی در این 
نظریه این است که جهان واقعی است و مخلوق ذهن 
نیست. اگرچه تجربه فقط باعث اشکار و معلوم شدن 
پدیده‌ها می‌شود, ظاهر هر چیز هميشه ظاهر آن چیز 
باقفی میماند. واقعیتی وجود دارد که باعث ظاهر چپزی 
می‌شود. کانت این واقعیت را "چیزی در خضودش" 
مینامید. هگل میگفت که چنین "چیزی" وجود ندارد. 
هربارت با کانت موافقت کرد و سعی میکرد این دلیل 
آرتور شوینهاور 56۳60۴۵6۵۴۱۳۵۷۵۲ ۵۸۲۲۷۲)- از زاویه 
دیگری به این مسثئله هجوم آورد. او در این‌که جهان 
قابل درک و تحر به » جهان یدیده‌ها است با کانت موافق 
بود؛ : اما در این که ما می‌توانيم از * "چیز در خودش "۲" 
آگاهی یابیم با او در تضاد یود . . شسوینهاور میگفت وفقتی 
انسان جبزی را مبخواهد» او دست به کار ساخت با خلق 
آن چیز می‌شود. مثلا من یک میز میخواهم, لذا تخته و 
ابزار آلات مربوطه را فراهم می‌آورم و آن را میسازم. 
یا این‌که کار می‌کنم تا پول درآورم و آن را بخرم. 

از این رو او میل و اراده را دلیل همه چبز ها در جهعان 
میداند. از نظر او چیز در خودش» بعنی دلیل هر چپز» 
اراده و خواست است. جهان تتیحه اراده است. 

در زندگی ارگانیک و غير ارگانیک» این حقیقت یکسان 
است. مثلا در صسخر ه» اراده کور است. اما همین اراده 
اصل خلاقانه‌ای است که صخره را به وجود می‌آورد. 


هرچقدر بالاتر بیاییم تا به انسان برسیم, اراده در حیطه 
آگاهی ما قرار میگیرد. انسان با استفاده از هموش خود 
می‌تواند میل و اراده‌اش را طوری جهت دهی کند که چه 
جبزی بخواهد. پس جهان نتیجه میل و اراده است, 
اراده‌ای که صرفنظر از آمد و شد افراد, به کار خود 


ادامه مبدهد. 


مهم‌ترین رویکرد و عقاید شوینهاور را می‌توان در کتاب 
جهان همچون اراده و تمثل (2۴0 ۷/۱۱۱ 5ج ۷۸۵۲۱۵ ۲۳۶ 
3 بافت. این کتاب در سه جلد نوشته شده که بانگر 
ساختار فکری و فلسفی اوست. معنای کلی این کتاب 
ان است که جهان» واقعیتی فکری و روحی است. جهان 
فقط در محدوده تجربه شناسنده قرار دارد. حقیقت 
جهان و موجودات در اراده بشری نهفته است. زندگی در 
خواست و اراده انسان خلاصه می‌ش ود. . اما این مبل و 
اراده جرک جز شر نیست» زیرا که میل و اراده انح جد 
و مرزی ندارد و با برآورده شدن آرزویی, هدفی دیگر 
ایجاد می‌ شود . 


(باید توجه داشت که میل و اراده با هم متفاوت هستند. 
استاد مریضی مطهری ببن مبل و اراده تفاوت مبکدار ند 
و می‌فرمایند: اش باه است که بعضی‌ها اراده را از 
موه یا ها دا تال راد ار ها ما 
بسیار شدید است. اراده یک قوه و نبروی دیکری است 
در انسان» وابسته به عقل انسان است, برخلاف میل که 
وابسته به طبیعت انسان است. میل از نوع کشش و 
جاذبه است که اشیاء مور د نیاز» انسان را به سوی خود 
می‌کشند و به هر اندازه که میل شدیدتر باشد» اختیار از 
اسان لت ات ی ای ی ایا ی فا 


ببرون از خود است؛ برعکس اراده که یک نیروی درونی 
است. انسان, با اراده خودش را از تاثیر نیروهای 
سبروتی خارج و مستقل می کند. اراده هر مقدار که 
فویتر باشد» بر اختیار انسان افزوده می‌ شود و انسان 
بیشتر مالک حود و کار خود و سرنوشت خود سم کر 
در حیوانات آن‌چه وجود دارد میل و شوق است. در 
انسان هم یک سلسله میلها و شوقها وجود دارد ولی در 
انسان چیزی وجود دارد به نام اراده که در حیوان وجود 
ندارد. اراده همدوش عقل است, هر جا که عقل هست 
اراده هست, آن‌جا که عقل نیست اراده هم وجود ندارد. 
انسان می‌تواند متحرک بالاراده باشد ولی گاهی هم 
متحرک بالاراده نیست», متحرک بالشوق و المیل است. 
حیوان هميشه متحرک بالشوق و المیل است.) 

بر ات "هرمان لوتسه (0۲26 ۳۱۵۲۲۲۵۲ 4۳۱/001۴ تلاش 
میکرد ؛ "جیز در خودش " کانت را بر حسب ذهن تفسیر 
کیی اد که وا ی ی رای ها 
قوانین فیزیکی و شیمیایی صرفا مکانیکی است. اما این 
دنیا», دنیای ادراک است. علت این دنیا را می‌توان با 
نفس يا ذهن مورد سنجش قرار داد. 

بتابراین درجات گوناگونی از واقعیت وود دارد. . در 
مورد ح » این زندگی ذهنی مه آلود و ر است. در 
جهان؛ رده و همان دهن است. در این جا ۱ با 
ایده‌الیسم روبرو شدیم. 

کار لوتسه و دیگر ایده آلیست‌ها بر تفکر هم عصرانشان 
اثر عمیقی گذاشت. گوس تاو تتودور فخنر (61/5]52۷) 
۲ ۵ جهان را شبیه افراد انسانی درک 


میکرد. دنیای مادی جسم جهان است. اما این جسم یک 
عفر تا نک رد وی ده ی دارد ای رد دای ذهنی 
بصورت درجات نزولی در حیوانات» گیاهان و در آخر در 
درست همانگونه که بدن انسان یک نفس دارد. 


ساعتهای زیادی را که فخنر صرف مراقبه و تفکر 
مسئله روح گسترش یابد. هنگامی که به فلسفه روی 
اورد نیروی کامل نبوغ خود را به رابطه بین ذهن و بدن 
معطوف داشت. نتیجه بینش فخنر عبارت بود از توسعه 
برنامه تحقیقی درباره آن‌چه که بعدها آن را پسبکو- 
فیزیک (۳5۷۱۱0۱۷5۲65)- نامید (اين کلمه تعریف خود 
را به همراه دارد: رابطه بین جهان ذهنی و جهان مادی). 
او به این باور رسد که هر دو همانندند و هر دو 
جنبه‌های یک وحدت بنیادی هستند.آن‌ها همانگونه به 
یکدیکر مربوطند که درون و بیرون یک دایره. تفاوت 
ظطاهری بین این دو از نحجوه دید افراد نسبت به آن‌ها 
الب است بدانید فک نر پس از گذراندن دوران 
افسردگی» دچار خود بزرگ بینی شد و ادعا کرد که 
خداوند او را مأمور کرده تا همه معماهای جهان را حل 
کند. او از این تجربه» مفهوم اصل لذت را به وجود آورد 
که سال‌ها پس از آن, زیگموند فروید از آن تأثیر 


فریدریش پالسن (۳۱۱5۵۲ 4۳۲۱۵۵۲۱۲ و ویلهلم وونت 


(۷۷۷۱۵ 4۷۷/۱۱۳۵۱۲۲۱ همین سنت فکری را دنبال کردند. 
وونت نز بود ک_ دنیای خارج "یو ق بیرونی ۱ ۰ 


که در پس آن خلقت روحانی نهفته است, یعنی تلاشی 
جدی و حس کردن واقعیت شبیه به ان‌چه که درون 
خودمان درک و تجربه میکنیم ". 

آن‌ها با اقرار به وجود دنیای مادی, به استدلال‌های 
مخالفانی که حس میکردند ایده آلیست‌ها شعور متعارف 
را انکار می‌کنند, پاسخ گفتند. اما با عقیده به این‌که 
ذهن يا روج» روح خلاق در این دنیا است. و این که دنیا 
زنده است, آن‌ها باور پیدا کردند که ارزش‌های ایده 
آلیسم را حفظ کرده‌اند. فلسفه این متفکران تلاش‌هایی 
بود که در تامین انتظارات علوم طبیعی در حال رشد آن 
زمان به عصل می‌آمد. آن‌ها وت جات سعی میکردند 
قدرت یافتن و فلسفه را مورد تهدید قرار میداد 
کر رد آن‌ها معتقد بودند که ارزش‌های دهن» روج» با 
نفس نباید بر کسی پوشیده شود و در زلزله علوم مدرن 
بطور کامل از بین بروند. 

مواضع جان استوارت میل و هربرت اسپنسر 

جان استوارت میل (۲۱۱۱۱ 50۲ 01۱۲( معتقد بود که در 
واقع تصورات ماء همه آن چیزی است که می‌توانيم 
بدانیم. ما این تصورت را در پی یک‌دیگر و به شیوه‌های 
نابت میابیم و خیلی اوقات بطور منطقی متقاعد 
می‌شسویم که آن‌ها بهمین شسیوه ادامه خواهند داد. مثلا 


د ست می‌آید. 


وجود دارند که می‌توان بر تکرار آن‌ها متکی بود. او 


اکسی. 


اما علت این پدیده‌ها», ادراکات و تجربه‌ها, و تصورات 
چیست؟ آیا جهان خارجی وجود دارد؟ میل اعتقاد داشت 
جبین جهانی وجود دارد تن علت ات نت مت . من 
مت کر و به باد صی ار که کاخد را ۳ معسنی 
تجربه کرده بودم. به اتاق ترص رده و دوباره کاغذ را 
تجربه می‌کنم و می‌بینم. بعد از این که چن_دین دفعه این 
کار را با همان نتیجه انجام دادم, نتیجه میگیرم که کاغذ 
با برگشت من به اتاق» همبتتبه تحربه می‌شود. . من تعمیم 
مدهم که کاغذ در دنیای خضارج وجود دارد و علت 
تجربیات من است. من مفهومی از چیزی دایمی را شکل 
میدهم. بنابراین "دنیای به اصطلاح خارجی» بطور ساده, 
احتمال و حالت ممکنی است که احساس‌های خاص, در 
نظمی مشابه آن‌چه که رخ داده‌اند, تکرار میشوند". 
اگرچه مشاهده می‌ شود که میل با این که به شوه ایده 
آلیست‌ها فکر می‌کند» معتقد است که علتی برای 
احساسات, ادراکات و تجربیات ما وجود دارد که او این 
علت را همان " چیزی در خودش" کانت میداند. جهانی 
متمایز از احساس ‌ها 9 تجربیات ما وود دارد» که دلیل 
تصوراتی است که داریم 

اما نمی‌توانیم بطور یقینی و مطلق جچیزی درباره این 
می‌توانیم از روی منطق درباره برخی چیزها در ان 


اصای ان حاصل کمیم دراارناط با خیلی جیرهای کر 
این درجه از اطمینان وجود ندارد. بهرحال هرچیزی که 
ما درباره آن میدانیم بر اساس تجربیاتمان است. و هیچ 
کس نیست که تجربیاتش به حدی باشد که بتواند بدون 
ای رز سب رت ر ان رل رت رال را رد 
بنماید. هنوز این امکان وجود دارد که برخی استنناها, 
برخی تجربیات جدید بوجود آیند که بتواند تعمیمی را که 
فقط در مورد بعضی شرایط معین قابل کاربرد است؛ 
ایجاد کند. 


(جان استوارت میل متفکر انگلیسی سده‌ی نوزدهم» از 
سود (۱:۱1۲3۵۲۱۵۲15۲۲- یوتیلیتاریانیسم) بود. آموزه‌ای 
که معیار در حوزه‌های اخلاق سیاست و اقتصاد را در 
تمو 3 می‌داند. اولین مروجان این مکتب را می‌تنوان 
«جرمی بنتهام» (56۲۲۲۵۱۱ 46۳610۷ و «جیمز میل» ( 
|[ 365[)- پدر جان استوارت میل دانست. آنان در 
آموزه‌های خود امر نیک و سود مند را یکی می‌دانستند. 
سودمند آنچیزی بود که در مقیاسی بالا خوشبختی ایجاد 
کند. به این معنا که انسان‌ها موجوداتی در جستجوی 
لذت و پرهیز از رنج هستند» که این را نوعی سعادت 
می‌دانند» پس در نتبجه, خوب و بد نامیدن عملی, در لذت 
ردنت و سرد در آن کم اس و درف اسان ها 
رسیدن به ن‌تیجه‌ای بالفعل در این دنیا است. در این 
نظریه برای اندازه‌گیری کارها به سعادت (با تعریفی که 
ذکر شد) و شقاوتی که ایجاد می کند نگاه می‌ شسود و در 
صورتی که کاری دارای شقاوت وسعادت باشد. اگر در 
محموع ببشسترین سعادت را در مقایسه با اعمال دک 


ای و وان آن و 


هربرت اسینسر (5۳6۳۲۵۲ ۳۱6۲06۲)- بزرگ‌ترین 
ف یف و ها اس و ای یک اه 
فلسفی و مجموعه افکاری بر اساس یافته‌های داروین 
و دیگر زیست شناس ها نو سعه دهد که مهمترین ایده‌های 
دکترین تکامل (6۷۵۱۵۲۱0۲۱) را در بر داشته باشد. 


اه فلت فه‌ای راای ج یر آ ار ک رد که سای ۲ 
پدیده‌ها, یعنی چیزهایی که در معرض شناسایی ما قرار 
ده همه آن جبزی است که می‌توانیم بدانیم و 
بشناسیم. علت این پدیده‌ها غیر قابل فهم و شناسایی 
است. اما یک علت وجود دارد, موجودی مطلق پشت 
تمامی پدیده‌ها است. البته می‌توانیم درباره آن به نحوی 
قضاوت کنیم. ما آن را یک نیرو يا قدرتی میپنداریم که 
مسبب تمامی دانسته‌های ماست. این نیرو هم ذهنی 
ولی همه این تصورات فقط نمادها و روشهایی هس تند 
که برای تفکر درباره مطلق؛ ابداع شده‌اند. در واقع 
نمی‌توانیم هیچ چیز از ان بدانیم. مطلق امری ماورآاء 
تجربیات انسانی است. همه ان‌چه که می‌توانیم 
بشناسیم» تحلیات درویی و ببرویی مطلق است. 

این تجلیات و ظهورات از قانون تکامل تبعیت می‌کنند. 
ما این تجلیات را میبینیم که گروههایی را تشکیل 
می‌دهند و این گروه‌ها درون کل ها سازماندهی میبشوند. 
تحول پیدا می‌کنند. فرد فرد انسان‌ها» نتیجه تشکل 
گروه‌های اتم‌ها هستند که اعضای مختلف بدن مثل 


دست‌ها, قلب, ریه » با و دیگر اعضا را تشکیل می‌دهند و 
بعد این اعضا که هر یک وظیفه خود را به عنوان بخشی 
از کل بدن انجام می‌دهند, در کل بدن سازمان میابند. 
بدین ترتیب پاها گام بر میدارنده دست‌ها میگبرند و قلب 
میتپد و عیره. 

بنابراین اسپنسر به وجود دنیایی در خارج از آگاهی ما 
اعتقاد دارد. به نظر او ما فقط قادریم از این دنیا تعبسیر 
و تفسیری داشسته باشیم. . ون در ارتباط با جهان» 
شناختی ار ان برای مقفعدور نیست. ما متاثراتی 
استدلال میکنيم که میباید علتی برای این تاثرات حسی؛ 
که همان دنیای خارج باشد» وجود داشته باشد. ولی این 
تاثرات را نمی‌توان تصاویر و روگرفت‌هایی از یک دنبای 
خارج دانست. تا آن‌جا که می‌توانیم بدانیم» روگرفتهای 
ما از دنیای خارج همان‌قدر با دنیای خارج بی‌شباهت 
دارند. اسینسر باور داشت همه ان‌چه که می‌توانيم بطور 
قطع بگوییم» این است که چیزی در ورای آگاهی ما 
وجود دارد که علت تاثرات ما است و ناشناختنی و مطلق 


است. 


اسپنسر نیز همچون داروین به نظریه فایده باوری لذت 
اندیش (هدونیستی) ان طور که جرمی بنتهام و جان 
استوارت میل پيشنهاد کرده بودند» باور داشت. از 
دیدگاه آو» کسب لدت و پرهیز از درد به تمامی اعمال 
اجتماعی تا نبه امروز جنجالی بوده است؛ زیرا عمدنا ان 


را «توجیهی برای برخی از نفرت انگیزترین نظامهای 
اجتماعی که بشر تاکنون به وش دیده است» 
دانسته‌اند (مثل نازیسم المان). اسینسر نظریات زیست 
ات اتسار ع ها انا طاعصی وهای اصل) را ید 
سطحی ارتقا داد که تجویزی برای کردار اخلاقی باشند. 
لارم ات سباسنی دسال ۰ کر 5 هبج ای از 


با اين حال ۳ ۳9 
یکپارچه‌ای را پیرامون داروینیسم اجتماعی مطرح نمود 
و با برخورداری از دیدگاه اصالت فرد و اصالت سود و 
هم‌چنین لیبرالیسم سیاسی, مورد اقبال عمومی جامعه 
ی را بر ی ی تا با اه و 
هم‌چنین از سویی دیگر نظریات وی در باب سرمایه 
داری و مشروعیت بخشیدن به اختلافهای طبقاتی» مورد 
توجه جامعه روبه رشد سرمایه داری قرن نوزدهم قرار 
گرفت و با تکیه بر همین اصول, قدرتهای جنگ طلب 
افراطی و سرکوبگر در جنگهای بین‌المللی موجبات 
توجیه سیاسی را برای اعمال خویش در دسترس دیدند. 


(خدایا به تو پناه میبرم از علمی که سود نبخشد) 
جوسیا رویس, ویلیام جیمز و جان دیویی 


جوسیا رویس (۲۵۷6۵ 05120(), رهبر مکتب فکر ایده 
آلیستی در ایالات متحده (در قرن نوزدهم), تفکر خود را 
از ماهیت انسان آغاز کرد. او میگفت ما موجودات آگاه 
هوشیاری هستیم و تجربیاتمان را نظام مند میکنیم و 


در قالب کلیات به آن‌ها سازمان میدهیم. بهمین ترتیب 
آگاهی. تفکر من, تفکر شما و تفکر هر فرد بخش‌هایی 
از کل جهان متفکر هستند. 


من یک ایده (تصور) از میز دارم. این تصور و يا میز را 
من بوجود نیاورده ام. میز در ان‌جا وجود دارد. این میز 
ماده نیست. بلکه علت تصور من از یک میز» تصور میزی 
است که در ذهن مطلق (4۸050۱۲6 وجود دارد. بنابراین 
تصوری وجود دارد که که تصور من را سبب می‌شود و 
اصل ان از خدا ناشی می‌شود. پس کل جهان شبه به 
تصورات شخصی من است. این جهان» یک ار گانیسم 
خود آگاه لا است؛ تمامی تصورات همه انسان‌هاء و 
علت همه این تصورات است. دنیای خارجی مانند جهان 
درونی تجربی من»؛ جهانی ذهنی است. 


متفکرین ایده آلیست» کوشیده‌اند که جهان را بر حسب 
تفکر فردی تفسیر کنند تا ارزش‌های زندگی معنوی و 
روحانی را حفظ نمایند. آن‌ها علوم را به جایگاهی 
بایین‌تر ارجاع دادند اما آن را به حساب می‌آوردند. از 
نظرگاه آن‌ها قوانین علم» در دادم قوانین تفکر هستند. 
اما دنیای واقعی به قوانین غیر قابل تغییر چیزهای 
مادی محدود نمی‌شود. . با این اعتقاد» ایده البیستها 
توانستند از جبرگرایی محض فاصله بگیرند و اخلاق و 
آزادی را ممکن سازند. اگر انسان در معرض قوانین 
حتمی و گریز ناپذیر علوم 5 را کیرد نمی نواند اراد 
باشد و پاسخگو دانستن انسان در مقابل اعمالی که 
سرزنش کردن او نیز بی‌معنی خواهد بود. اما وظبفه 


آزادی و اخلاق بسیار ارزشمند است و نباید بدین طریق 
از بین بروند. 

در نتیجه این تفکر, ایده آلیست‌ها موفق شدند که بگویند 
دنیا» در واقع روحانی است؛ به جسمانی و سدین شکل 
آزادی و اخلاق را از سقوط نجات دادند. از منظر آنان 
علوم مدرن همه آن‌چه که دک انسان را انسانیت 


مبختشد» نابود می کند. 


فلسفه اخیر دارای این خصوصیت است که که تلاش 
بپبذیرد و در عین حال بکوشد تا از ان‌چه انسان واجد 
ارزش دانسته صیانت به عمل اورد. 


اواخر قرن توز دهم » ارویا و آمریکا صحه ی برد میان دو 
فحله‌ی بزرگ فلسفی یعنی نجربه گرایان و عقل گرابان 
1 به طور کامل پاسخگو باشند. و همگان را 
در ب رزخ اعتقاد به «مطلق فهم گریز» و « 
بی‌خدایی» گرفتار کرده بودید. به همین علت؛ سرخی از 
فلاسفه‌ی آمریکایی کوشیدند با ترکیب عقل و تجربه و 
ای رک ی با دک 
پراگماتیسم (۳۲30۳3]51)- يا همان اصالت عمل 
سودمند ظاهر شد. 

(درباره و 

اصطلاح «پراگماتیسم» برگرفته از واژه‌ی یونانی 
«یراکما» ۲۹ به ات عمل (۵۸6۲۱0۲)است. این 


فلسفه کرد. طرفداران این شیوه. خود را عمل‌گرا 
می‌دانند. مخالفین این گروه را میانه رو و ره منفعت طلب 
می‌خوانند. 

به عقیده پراگماتیسنها, حقیقت» چیزی است که از 
یعنی این‌که درباره هر نظریه یا آموزه‌ای باید بر پایه 
ای که‌ار ان ‏ دسست ما ری اه کر مار 
پراگماتیست‌هاء اگر عقیده‌ای به نتیجه خوب و کار آمد 
برای انسان بیانجامد؛ باید آن‌را حفیقفی قلمداد کرد 
حقیقت چیزی نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود 
داشته باشد. منلاً دین از نظر فلسفه مدرن بی‌اهمیت 
است چون علمی نیست, ولی چون روحیه بشر بدون آن 
آسیب می‌بیند» پراگماتیسم آن را با توجه به کاربردش 
می‌ید بر د. . از دیدگاه براعمانسم. معیار حهیهعت؛ عبارت 
است از سودمندی, فایده» نتیجه و نه انطباق با واقعیت 
ی در دادیب هن سر موس حل عرع زو ان 

1 بلکه 
فقط در جریان آزمایش و کاربرد عملی آن است که 
بر نتاس کار ان نها کر ها تس ان ۱ 
کاذب می‌شود. 


ابزارهایی هستند برای حل مسائل و مشکلات بشر؛ تا 
زمانی که آثر مفیدی دارند, صحیح و حقیقی‌اند و پس از 
آن غلط و خطا می‌شوند. تقدم عمل بر نظر مهم‌ترین 
مشخصة پراگماتیسم است. شناخت حقیقت در فلسفة 
پراگماتیسم جایگاهی ندارد. بلکه آن‌چه در این نگّرش 


اتتا دای ار ات ار هر رن ۱ 
ان برای رفع نیازهای انسان. 

دولتمردان و سیاستمداران «پراگماتیست» به کسانی 
اطلاق می‌شود که امکانات عملی و مصلحت روز را بر 
معتقدات خود مفعدم میشمارند و به عبارت دیگر برای 
پیشرفت مقاصد خود يا ماندن بر مسند قدرت. انعطاف 
نشان می د هند . 

اما مشخصه‌های تراکماتیسم سیاسی چیست و از کجا 


می‌توان آن را در موضعگيريهای یک جریان و یک تفکر 
سیاسی یی 9 داد؟ 


آن است. یعیی این که بر با نگرش, هر نوع اس امس 
که رفتار را محدود به فضائل انسانی نماید, مردود 
پرهیز از فریب» پرهیز از تهمت, عهد شکنی, ریاکاری و 
هستند که مانع رسیدن به اهداف نباشند! اگر قرار باشد 
یا مجبور شویم بین این فضائل و عدم دستیابی به ان‌چه 
مورد نظر است یکی را انتخاب کنیم, بر مبنای نگرش 


0 رکه و عصل کر 


اتلاف و رس ی تک رای تا ی و 
و رای دی هک ۵ ۲۰ ۲ 


و نظر به این‌که پراگماتیسم و فلسفه وجودی آن اساسا 
برای گذشتن از موانع بو جود آمده» یس در عمل» اخلاق 
را باید نادیده گرفت و آن‌چه را که سودمند است و منافع 
را تامین می‌کند, آن را برگزید. ناگفته نماند که اين 
در صد اخلاقی» خود نوعی اخلاق است که از آن به 
عنوان اخلاق بورژوایی یاد می‌شود. 


ویژگی دوم در این فلسقه سباستی؛ رد هرگونه 
از پیش تعریف شده مخالف است» چرا که پاییندی به هر 
بود ‏ عت قیال انا احطلای یی تس 2۱۳ 
است. خودبخود پایبندی بدان نفضِ غعرض خواهد بود. 
بای ی اه الا و ی ار 
آن» در این تفکر به عنوان مانع مطرح می‌شود و هر چه 
ان احول از ساختار سکم تری بر وردار تاش دراآین 
منظر ارتجاعی‌تر و عقب افتاده‌تر است!! 

سومین ویژگی تفکر پراگماتیستی, مصلحت گرایی و با 
پراگمانیست,؛ همچون یک نرم تن منعطف است و 
همچون یک دوزیست قادر به تطبیق خویش با شرائط 
حدصت . لستی سب لین طز کف سحس کت ترر ک 
نکند دشمن است., آرام است و مهربان و عادل, با 
سرکش است و خشن و ظللم. این شسرایط است که 
یسک کی سای سب ویر 
تشخیص کارایی عملی اتخاذ یک رفتار» صلاح بودن با 
ص لاح ف ودن اناد ان رفنار را تء تن می‌کند. در این 


چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست, بلکه در 
عمل باید دید که منافع در کدام جهت میل می‌کند و به 
هر جهت که میل کرد صلاح در آن است و مصلحت اتخاذ 
یک رفتار در همان جهت می‌باشد. 


مبتنی بر عدم پایبندی به اخلاق و فضائل, رد اصولگرائی 
اجتماعی و سیاسی است. در کار ان یه و 

اصلی» تک ویرک فرعی نبز وجود 7 اتخاد 
اين نگرش از جانب فرد و يا افراد و جریانات و 
گروههای سباسی - اجتماعی است و آن جبزی لبیست 
جز محوریت فرد و عدم اعتقاد بنیانی به اجتماع انسانی. 


در واقع تمامی این فلسفه سیاسی به منافع فرد ختم 
می‌شود. بر همین اساس نیز هست که در تمامی 
جمع‌هایی که بر مبنای پراگماتیسم سیاسی شکل 
می‌گیرد, چیزی بنام جمع و منافع جمعی وجود ندارد؛ 
بلکه اين افراد و همسوئی منافع هرچند گذرای ایشان 
است که تعیین کننده همه‌چیز است. بر این اساس ان 
فردی که هادر بانشد از تفکر براعماتیشس نی به نمهترین 
وجه بهره برداری کند» طبیعتا بیشترین منافع را جذب 
کرده است. خود تقدس منافع» به چنین شخصیتی نیز 
تقدس بخشیده» وی را به ((اسطوره قدرت)) ارتقفاء 
درجه می‌دهد.) 


در میان بزرگان اين نحله‌ی فکری, ویلیام جیمز حق 


مرک ثر کردن را دارد. وبلیام جیمز (۱۷۷۱۱۱۱۵۲۱۲۱ 
5 فیلسوف و روانشناس قرن نوزده و بیست و 


یکی از نخستنین اندیشمندان پراگمانیست (قاثل به 
اصالت عمل), متوجه شد جهانی که در آن هر چیزی تابع 
قوانین علمی است؛ خرسند کننده نیست. او مینویسد: 
"اگر همه‌چیز از جمله انسان» اثر محض توده‌همای عظیم 
گاز و گرد مابین فواصل ستارگان نخستین يا جوهر 
بینهایت باشد» تکلیف مسئولیت اخلاقی» آزادی 
عمل ,کوشش های فردی و آمال و آرزوها چه می‌شود ؟ او 
۱ 
اساس نتایج عملی ناشی از اجرای آن‌هااا رای کرد 
او این آزم ایش را آزمایش پراگماتیک (:۳۲۵0۳۴۱۵۲)- و 
بر نتیجه عمل خواند. اه ای ۰ ۳۵9 
نظریه‌ای درباره جهان که مسئولیت اخلاقی, آزادی عمل 
و نظایر آن را به حساب آورد و برای آن‌ها فضای کافی 
قائل شود به نتایج خوب ختم خواهد شد. 


از نظر جیمز دنیای واقعی» دنیای تجربه انسان است. در 
این تعریف ارزش‌هصای علمی و انسانی از نظر دور 
نمانده‌اند. او معتقد بود که محال است متفکری بتواند 
آن سوی این نظریه اظهار نظر کند. اگر چه او در وجود 
دنیایی خارج از عرصه تجربه» یعنی دنیایی که مسبب 
تجربیات است شک نداشت, اعتقاد داشت ما نمی‌توانیم 
آن را تجربه کنیم و در نتیجه قادر به شناخت هیچ چیز 
درباره آن مینتیم ۰ 

(جیمز متفکران پیش از پراگماتیسم را به دو گروه 
عمده‌ی سخت آندیشان (۱۷۱۱۵6۵۵ - 10001)(تجربه 
گرایان) و نرم اندیشان (۲۱۱۳۵6۵0 - 41۲6906۲ (عقل 


گنای تفس ره رای هداد توص ای ها 


جان دیویی (۲<۵۷۷۵۱۷] 90( یکی از مهمترین متفکران و 
فلا فهای است که اکتا یتسم ی کاس 
تکمیل نمود. دیویی بعد از پیرس و ویلیام جیمز طلایه 
دار فلسفه پراگماتیسم آمریکاست. او دیدگاهی معتدل و 
غیر افراطی را از پراگمانیسم ارائه داد تا مانع از آسیب 
پذیری و تضعیف این مکتب گردد. او که بین سال‌های 
1999 تا 193592 رک می‌کرده است؛ در رشد و تحول 
پراگماتیسم نفش مهمی داشست» وی دانشکده فلسفی 
«مصلحت گرایی» را رس داد و به صورت دانشکده 
حدبدی که معم ولا «ابرار کوانی» تام ده می‌ نا وده در 
آورده است. 


جان دیویی میگفت که جهان یک چیز در حال تغییر» رشد 
و توسعه است. او توجه خود را بر تجربه, که همواره 
درحال شدن» تغییر و غنی کردن خویش است متمر کز 
یافتن پاسخ به سوالات مربوط به آغاز جهان و این‌که 
جهانی که آن سوی تجربه قرار دارد چگونه جهانی است؛ 
دست بردارد. برای ما تفاوتی ندارد که چنین دنیایی 
وجود داشته باشد يا نه. آن‌چه از نقطه نظر ما اهمیت 
دارد تجربه ما است و توضیح این‌که تجربه‌ها چگونه 
بدست آمده‌اند, ترقی و تغییر کرده‌اند و چگونه بر سایر 
تجربه‌های ما تاثیر گذاشته‌اند. جهان تجربه‌های ما غعیر 
تص ی لت کوک و مصلو از لت کت اسب ول در تا 
حال جهانی است که یکنواختی در افعال از خصوصیات 
آن است و ما می‌توانیم بر آن تکیه کنیم. این تنها دنیایی 
بود که دیویی به ان علاقمند بود. 


نظریات‌هانری برگسون و جرج سانتایانا 


همانری برگسون (6۲560۲ :۳۱۵۲۲), که پیش از 
کوششهای دیگری بود که به منظور حفظ ارزش‌های 
توصیف می‌کند» نمی‌تواند مناسب باشد. در این جهان 
خیلی چبزها از قلم افتاده است. به منظور کامل 
شناختن جهان, فرد باید در آن زندگی کند و آن را با 
"شهود و مکاشفه" درک کند. انسان نمی‌تواند فقط در 
ساحل رودخانه بنشسیند و رودخانه را بشناسد؛ او باید 
درون رودخانه بیرد و در آن شنا کند. ما باید خودمان را 
در جهان غوطه ور کنیم تا آن را بفهمیم. 


از نظر برگسون جهان چیزی در حال حرکت, رشد شدن 
و زرنده است علم بکه‌ای ار جهان را دا می ند وان ۱ 
جهان را به خودی خود مرده و غير واقعی میداند. جهان 
راستین» جهانی زنده و غعنی است و از بیش از یک 
قطعه تشکیل شده است. او جهان را به صسورت یک 
فرآیند "تحول خلاق" " توصیف می‌کند که در آن چیزهای 
جدید دم به دم ظاهر میشوند. علت این زایندگی ماهیت 
خلاق جهان است. "کل تکامل تدریجی حیات در سیاره 
ما تلاشی است که از نبروی خلاقه عالم» به منظور 
رسیدن به چپیزی که فقط در انسان درک می‌شود. 
ور ویک رد و اف ان ان هد اان راا تا و تام 
میفهمد" . این تیروف خلاق در تلاش برای سامان بخشی 
به ماده به دام می‌افتد. در انسان, به نظر می‌رسد 
خلاقیت از ماده جدا و کت اه می‌ش ود و به آزادی 


می رز تسد . 


فلس وف مدرن ده وی که او يب با مسظه علم و 
ارزش‌ها دست و پنجه نرم میکرد» جرج سانتایانا» 
فیلسوف؛ شاعر و رمان‌نویس اسیانیایی فقرن 19 و 20 
نود . . جهان واقعی از نظر اوء جهان تمحر به انسان است با 
همه توانگری‌ها هب آن. 3۰ اين‌که حجوهری وجود 
نداشت, بلکه در پی ۸ بود که وجود چنین جوهری را 
توجیه و تصدیق کند. او مینویسد که هربرت اسپنسر در 
ارتباط با وجود این جوهر درست میگفت, اما معتقد بود 
این جوهر از طریق تجربی غیر قابل شناخت است. ما به 
اين دنیای تجربه یقین داریم. ما در این جهان قوانین 
علم و همه زیبایی‌ها, حقایق و خوبی‌هایی که برای ان‌ها 
اشتیاق داریم را پیدا و کشف میکنیم. این جهان یک 
جهان واقعی به تمام معنا است. 

بنابراین علوم مدرن به ما اجازه نخواهند داد انکار کنیم 
که دنیای واقعی همان است که دانشمندان آن را کشف 
کرده‌انده جهانی که بتوان ‏ در ان ِ_ بود و زد را 
می‌توانيم به جهانی که دانشمندان 1 
رسیده‌اند که که جهان دانشمندان» همه جهان نیست. 
آن‌ها ذهن انسان, امیدها و بیم‌همای انسان» عشق و 
نهرت» رویاها و ناکامی‌ها را در جهان کشف کرده‌اند. در 
این جهان, فیلسوفان انسان‌هایی را میبینند که طوری 
عمل می‌کنند که انگکار ازادند و دیگران نبز ان‌ها را در 
مقابل اعمالشان مسئول میدانند. جهان برای فلاسفه 
مکانی است برای تلاش و نبرده طرح ریزی و تحفق» 


آرزومند و خالق. این چیزهاست که فلاسفه رها نخواهند 
کرد. 


دانسته‌های خودتان و تحقیقاتی که انجام میدهید» بیشتر 
فکر کنید و ببینید در قید و بند چه نوع نگاهی به خداوند, 
جهان» انسان» ماهیت خیر و شر روح و ذهن و موارد 
اینچنینی هستید و هم‌چنین بررسی کنید که این تفکرات 
و عقاید چگونه برای عموم مردم تبلیغ و تبیین میشوند. 


و اما سوالی که در انتهای بحت می‌توان پرسید این 
است که جهان چیست ؟!! 


اطلاعاتی که به شسما داده شده و می‌شود رای 
سرگرمی نیست., این اطلاعات برای این است که خود را 
برای آینده آماده کنید, شما باید به درون خود نگاه کنید و 
شما را برای آینده آماده کند خودتان هستید. آن‌چه را که 
مابه شما میگوییم را به عنوان یک آگاهی بیذیرید» شما 
خود می‌توانید حقیقت را کشف کنید. رای کننترل 
خودتان ابتدا باید به ماهیت و ذات خود پی ببرید چون 
دشمن شما شما را بهتر از خودتان می‌شناسد. 

دوس تان عزیز ببینید در حالی که جنگ‌ها می‌آیند و 
میروند, جنگ برای ذهن و روح شما هیچ گاه بایان 
نمی‌یابده به همین دلیل همه‌ی شما در این ماجرا درگیر 
هستید. جنگ برای روح از ابتدای تاریخ انسان بوده و تا 
شما یک روج درون یک بدن و کالبد هستید. بدن انسان 


درون یک مربع و یک دایره جای میگیرد. مربع در این‌جا 
نماد دامنه‌ی فیزیکی است ودایره نماد دامنه‌ی روحانی 
دادی یعنی جسم و روح می‌توانید به استعدادهای درونی 
خود دست یابید. تقسیم روحانی در شسرق هفت نقطه‌ی 
روحانی را مطرح می‌کند. ما در این‌جا به 5 نقطه‌ی 
روحانی خواهیم پرداخت. 


۰ 


این چاکرا با انرژی جنسی شما سروکار دارد. در دین 
مبین اسلام مفهوم حلال و حرام از کودکی اموخته 
می‌شود. حلال و حرام همان چیزهایی هستند که توسط 
خدا پاک و ممنوع شده‌اند. در بسیاری از موارد اعمال 
خاصی می‌توانند بر اساس موفعیتشان پاک يا حلال یا 
ممنوع و حرام باشند. 


به عنوان منتال در اسلام رابطه‌ی جنسی ممنون شسده 
است مگر این‌که دریک ازدواج رخ دهد که در این صورت 
یاک و مقدس است.این چاکراه خاجی تنها در حالتی 
می‌تواند انرژی سالم تولید کند که تحت محیط زناشسویی 
مناسب غنی شده باشد. دوست عزیزی که تمام مطالیبت 
رو درست و اسلام را به سخره میگیری» آیین‌های الحادی 
و کارهایی مثل تانترا یوگا و ۲۵۱۲۲۵ 6۶/۵/۷ رابرای 
رسیدن به تعالی میسر میدانی وهرچه عده‌ای گفتند را 
به عنوان حقیقت میپذیری و انوقت دم از روشنفکری 
یه با یب متا که رت ی اس رود 
نگاه کنی: باز هم و اسلام دین 0 سال پیش 
نیست ولی عده‌ای مانع از این میشوند که چشم‌ها باز 
شود. 


پیامبر اکرم اسلام میفرماید کسی که ازدواج کند نصف 
دین خود را بدست می‌آورد. بدانید نقطه‌ی خاجی انرزژی 
بسیار مهمی را درخود دارد و این وا یی دارد به 
قدرت انتخاب و اختیار شما. شما هستید که می‌توانید از 
آن درست يا نادرست استفاده کنید. طرفدار راییلی که 
میگی الوهیم همونه که قرآن رو فرستاده و امروز هم 
راییل رو دین جهانیش کرده, خودت خندت نمیگیره که 
چنین دروغ بزرگی رو باور کردی؟! کجای اسلام واقعی 
تا ات لاد حل راسا ار قاط دار هد تا که مت در 
تناقض همدیگه هستند!!! آزادی جنسی؟! 

دومین چاکرا, نقطه‌ی ناف (0۵1۲8۵ ۱۷۵۱)- است که 
روی شسکم قرار دارد و با قدرت شخصی و ذضیره‌ی 
نیروی زندگی سرو کار دارد. شما برای تامین نیروی 
زندگی تان باید غذا بخورید» در اسلام انچا که شما باید 
بخورید باید حلال و از راه درست و حلال تنامین شده 
باشد. خوردن مال حرام باعث ضربه خوردن و صدمه 
زدن به روح شسما می‌شود. غذاهایی که خدا آن‌ها را 
ممنوع کرده را نیز به یاد بیاورید که امروز از همان 
گوشت‌های حرام در انواع فست فودها و مواد غذایی در 
سرتاسر جهان توزیع می‌شود. دوست من این اتفاقی 
نیست. بهتون پیشنهاد می‌کنم سری سخنرانی‌های دکتر 
روازاده رو حتما تهیه کنید و معمستبسد؛ ببینید که برنامه 
ریزی برای این نقطه‌ی روحانی به چه شکل صورت 


نقطه‌ی بعدی نقطه‌ی قلب (۵۲۲۵ ۳۶۵۲۲ ۲۳۶6۶) 
است. این نقطه با مهربانی, عشق, احترام و ارضای 


احساسات سرو کار دارد» این چیزها تنها با ارتباطات 
سالم و عشق و هماهنفی یبن مردم بدست می‌اید. 


پیامبر اسلام فرموده است: که او فرستاده شسده تا 
سایر پیامبران اموش داده شده بود را تمجید و تکمیل 
کند. تنها در سایه مهربانی است که می‌توانیم به عنوان 
چاکرا بعدی ۳ گلوگاه (۵۵ 1۳۲۳۵۵۲ ۲۲۱۵) 
است که با ارتباط و ابراز عقاید سرو کار دارد. 


سوره‌ی عکصر» آیه‌ی 2 و 3: 

همانا انسان‌ها همگی در زيانند, مگر کسانی که ایمان 
اورده و اعمال صالح انجام داده‌انده و دک را به حوق 
سفارش کرده و به شعیبایی و استقامت توصبه 
نموده‌اند. 

نقطه‌ی بالای سر (۱۵1۲2 0۲0۷۷/۱۱)+ این نقطه با عقل» 
دوستان من تنها با اصلاح و تعالی بخشیدن به این نقاط 
فدرت روحجانی است که به صورت درست می‌توانید به 
استعدادهای درونی خود به عنوان یک انسان درست 
نخواهید داشست,/ افر اندکی به بوکا تگرید می‌سنبد که 
که ار ای فا ی ترا تور ره تال ۱۱۱ 
استفاده می کنند. 

احساسی خود را در راه در تست و نیک گمارده ودر این 


راه آن‌ها را تعالی بخشد تا از لحاظ روحی رشد کرده و 
بر خودش تسلط یابد. تنها آن زمان است که انسان 
کاملی میشوید و بدانید که از دیدگاه اسلام کامل‌ترین 
انسان‌ها حضرت مهدی (ع) و حضرت عبسی (ع) هستند. 


آا‌ ان و دس ها را داد حتف که آن‌ها 1 
بشریت اداره می‌ کنند در همین رابطه است؛ به نظر شما 
اتفاقی است که آن‌ها تماما این نقاط روحانی را همدف 
گرفته اند؟!! دوستان من انسان یک بسته‌ی انرژی 
حمله کرده‌اند. برای رسیدن به روشنایی فرد باید انرژی 
خود را بالا ببرد از پایین‌ترین انرژی یعنی نقطه‌ی خاجی 
تا بالاترین انرژی یعنی نقطه‌ی بالای سر. 

را کنترل می‌کنند» از فیلم‌های مبتذل گرفته تا تصاویر 
مختلف؛, از نماد گرایی در انیمیشن‌ها و هزاران کار دیگر 
که ی گذاشتن بصویرفک از این کارشان ی است. 
پروژه‌ی ۱۷۱۱۲۳۵: 


برای دو دهه» از ی بر پروژه‌ی شست و شوی 
ار نت آ را اين طرح 
در 13 آوریل 1953 قرو فد و از ی نا ۳ ۲۳۳۰۱۰ 
را فرامیگرفت» این پروژه در راستای شایعه‌هایی 
شروع شد که نشان میداد روسیه ازمایشاتی بر روی 
زندانیان امریکایی به منظور کنترل ذهن ان‌ها انجام داده 


آزمایش کنند بر روی مردم خود شروع به آزمایش کردند! 
برای این پروزه 10 میلیون دلار بودجه اختصاص داده شد 
و حدود 30 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در آن دست 
داشتند. . در این روزه از داروهایی مانند ۱50 
امفتامین», مورفین و هرویین و روش‌هایی چون شوک 
انسان استفاده شد.ان‌ها شروع کردند به تزریق دارو و 
دادن نسخه به شهروندان خود بدون اطلاع ان‌ها! این 
پروژه در دانشگاه مک گیل و مونترال کانادا نیز توسط 
دکتر کامرون کسترش یافت. سرانجام برای نخستین بار 
این پروژه در دهه‌ی 720 فاش شد و دولت امریکا در یی 
ازمایشات شد. مطابق با دسستور رییس سازمان 1۹۳ 
بسیاری از اسناد در سال 1973 نابود شدند. ان‌ها اعلام 
کردند که هیچ پیش رفت علمی نداشته‌اند. وکیل یکی از 
این قربانیان می‌گوید: "به او داروهای ازمایشی و شوک 
الکتریکی داده شد و در این تجربه‌ها با استفاده از ایجاد 
س با اجریان برق و داروهایی روانگردان مانند ,5۰ 
گذشته؛ ان رن را مت ی هه روزی شش نا هفت 
فا در یک ادای ارت تام ار 


بو دها . روز ه دی ری که ان رد وج جدیدی از پروژه 
مذکور بود تحت عنوان ۱۷۱۵۲۵۲۲۳ ۳۲06۲" شکل 
گرفت. این پروژه نیز مربوط به کنترل ذهن و تکنیک‌های 
ی مه ده . این تکنیک‌ها به دنبال وارد کردن 
ضربه شدید روحی و به دنبال آن ایجاد یک گسست و خلا 


فکری در ذهن افراد بود. مغز و ذهن قربانیان کاملا 
مشوش شده و شخصیت جدیدی در فرد شکل می‌گرفت 
که این شخصیت جدید جهت آموزش‌های جدید و پذیرش 
عقاید جدید آماده بود. 


به فرد وارد ش. احساساتی چون رها شدگیء. 
بی‌اعتنایی» بی‌پروایی و جسارت در او شکل ره 
سرآسیمه و شناور همچون پروانه. فرد دچار نوعی 
دگردیسی ذهنی شده از یک هزارپا تبدیل به کرم ابریشم 
(رکود و نهفتگی) و سرانجام تبدیل به پروانه (شخصیت 
و افرینش جدید) که همان اصل و مبدا اوست می‌شود" 


در طی باز آموزی این افراد موضوعات در قالب نشانه‌ها 
و سمل ‌های فراوانی جو درختان» تارعنکبوت» نقاب, 
مارییچ‌ها. پروانه و .۰.۰ بیان کر این سمل ها 
امروزه در فیلمها, ویدئو شوها» رسانه‌های جمعی و 
انیمیشن‌ها (به خصوص انیمیشن‌های شرکت 1576۷) به 
کار برده می‌شوند. بنابر این پروژه کنترل اذهان توسط 
رسانه‌های گروهی و جمعی در مقیاسی وسسبع اجرا 
می‌گردد. از همان کودکی با انیمیشن‌ها و کارتون‌های 
شسرکت دیسنی شسروع و در بزرگسالی با فیلمها و 
موزیک ویدئوهای‌هالبوود ادامه می‌یابد. 


پروزه‌هارب ۲۱۵۵۲0 مخفف جمله انگلیسی ۲۱:0۳ 
4( ۱( ۷۰۵ ۲۵۵۱۸۲۱6۸ ۲۴ 


بسیار بالا می‌باشد. این نام مربوط به یک طرح سری 
امریکایی است. طرحی که در حقیقت بعد از انفجار 


بمب اتمی» موجب ایجاد یک فاجعه عظیم انسانی برای 
ایجاد نماید. 


تحت عنوان بی‌ضرر و زیان‌هارپ که نقابی بر عملکرد 
این اسلحه است این سلاح مه جد بی‌ملاحظه‌ای بر روک 
ار رس می‌شود. طرح دولت ردان اراک ای ار 
از انرژی آسمان را بمباران کنند. این اشعه‌های پر قدرت 
پس از عبور لایه پونسفر با فرکانس پایین به سطح 
زمین برمی کردند(۱۳]). ایجاد دگر‌گونی و تغییر شکل 
توانایی و قدرت این فرایند است این سلاح اسلحه‌ای 
موزیانه می‌باشد, زیرا در صورتی که ارتعاش و نوسانات 
امواج فرکانس پایین بر روی انسان‌ها و حیوانات هدف 
کرفته شوند می‌توانند بر روی سیستم مغز و اعصاب 
اآن‌ها تاثیر بگذارند. نه تنها این کار می‌تواند قربانی خود 
را از حرکت بازنگه‌دارد» بلکه از انجام هرگونه عکس 
العملی برای دفاع جلوگیری می‌کند و اغلب آن‌ها دیوانه 
برای ارتش است زیرا غالبا از دیوار - خشت و اهن عبور 
می‌کند. // 


بار دیگر مرور میکنیم: 

چپاکرای اول: چپاکرای ریش ه,چ_اکرای 
امنیت»چاکرایمولادهارا» موتر بر ستون فقرات یاها لگن 
خاصره و میل به زندگی و تقویت اراده. کم کاری -ایجاد 
تنبلی بی‌حوصلگی دغلکاری پرخاشگری و خستگی 
مفرط. کم کاری بیش از حد باعث بالا رفتن میل به 


خودکشی می‌شود پرکاری:بی قراری هیجانات جنسی 
پرخاشگری کار بیش از حد واکنش سریع به محرکها و 
عصبی مزاج و بد. 

چاکرای دوم - تأآثیر بر سیستم تناسلی - ماهیچه‌ها منانه 
غعدد فوق کلیوی و مرکز اصلی سم زدایی بدن است. 
تسایر بر عواطف - احساسات - اشتباق و میبل 
مک رت مس تب ری تست سس رت( ار 
دارد»در اسلام , معهوم * حلال * 9 "حرام ۲" وود داردیا 
آن‌چه که توسط خدا "یاک" و " ممنوع" اعلام شده است 
در بسباری موارد» اعمصال خاصی می‌توانند بر اساس 
موقعیتشان» "یاک" با "ممنوع * باشند بنابراین سکس 
به عنوان مثال» ممنوع است مگر این‌که در یک ازدواج رخ 
دهد که در این صورت» یاک و معقفعدس شمرده می‌ شود 
نقطه خاجی, تنها در حالتی می‌تواند انرژی سالم تولید 
بنابراین» از ارتباطات پیش از ازدواج, جلوگیری می‌شود., 
در حالیکه ازدواج مورد حمایت بوده و بایستی توسط 
تمامی جوامع و انجمن‌ها پذیرفته شود. 

چاکرای سوم: چاکرای قدرت میدان اکو (انرژی),چاکرای 
جذب و هضم غذا روده‌ها تقویت روشن بینی شکوفایی 
خلاقیتها و قابلیتهای روحی و روانی و کمک به درک 
احساسات دیگران نقطه ناف که روی شکم شما قرار 
دارد» و با قدرت شخصی و ذخیره نیروی زندگی (نبرو و 
توان) سر و کار دارد برای تقویت و تأمین نیروی 
را بایستی غعذای سالم و طبیعی بخورید آن‌چه 
شما و خانواده شما می‌خوربد» بایستی از راه درستی 


با شده باشند تا "پاک و حلال" باشند خوردن از 
طریق پولی که به طور نامشروع بدست امده تنها باعث 
صدمه زدن به روح شما می‌شود. 


1 تا 3 5 تا 7 ۱ و 
جسم.عدم تعادل این چاکرا بر تمام چاکراها تاثیر 
دار متفه فلت که ریمعت رام و 

ات ای ای بت و وا دا مت[ مت 
می‌توانند از طریق ارتباطات سالم و عشق و هماهنگی 
بین مردم. بدست آیند پیامبر محمد (ص) گفت که او 
فرستاده شده تا آموزه‌های رفتار خوب و متواضعانه را 


چاکرای ینجم: نقطه کل وء‌تاثیر بر عمل گلو مری دهان 
تیروئید و پارا تیروئید و بشسدت بر سیستم تنفسی و 
صوتی انردارد و کمک به فعال شدن نیمکره راست مغز 
و بیداری خلاقیت ذهنی مینماید.تقویت قوای ذهنی و 
فکری و برقرای تله پاتی و موجب بصیرت بالا می‌شود, 
که با ارتباط و ابراز عقاید سر و کار دارد.قران کریم در 
سور ه عصر > دوم و سوم 9 که همانا انسان‌ها 
هک در رات ده عفر کسان همان ای ده و۳۱( 
صالح انجام داده‌اند و یک‌دیگر را به حق سفارش کرده و 
یک‌دیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده‌اند. 


چاکرای شتتیم . چاکرای جشم سوم.,جاکرای تخیبل و 
حافظه»چاکرای اجنا تاثیر بر غعده هبیوفیزوتمام عدد 


درون ریز بدن - سیستم ایمنی بدن - تعادل نیمکره‌های 
مغز - سینوسها چشمها و گوشها - روشن بینی بالا و 
قدرت تصور و تجسم خلاق 

چاکرای هفتم: چاکرای تاج سر,چاکرای الهامات, چاکرای 
ها را هه الا ی ی که اه و خر ص رت 
آگاهی, و روحانیت» سر و کار دارد. متعادل کننده ما با 
نیروهای برتر کائنات و معنویات و تاثیر بسزایی بر تزکیه 
کالبدهای انرژیکی بدن دارد 


اهرام مصر سومین سمبل کابالیسم 


در مبحت «ادریس» سخن از انتقال نمدن از بین‌النهرین 


اهرام مصر زمانی ساخته شده که نقل فدرت در مصر 
جای گرفت و ناف جهان در منفیس می‌طبید و بابل 
قدرت دوم محسوب هی کوست شخصی مهند س » ی 1 
هنر مد بنام ایمحوتب در حوالی150 3 پیش از میلاد» 
علوم و دانسته‌های خود را در اختیار دربار قرار می‌دهد. 
[1]- این باید همان شخصی باشد که علوم را از ادریس 
(ع) گرفته و در خدمت دربار مصر قرار داده و باید گفت 
او شساگرد با واسطه‌ی ادریس ودو است. الیته با این 
حساب مهاجرت ادریس از بین‌النهرین به مصر پیش از 
0 قبل از میلاد بوده است. 


نخستین و بزرگ‌ترین هرم از اهرام تلاثه را فرعون 
خوفو ساخته است. هرودوت او را با تلفظ یونانی» 
خنتویس نامیده و تاریخ او را 3099 نوشته است. المنجد 
در تفس اعلام: اعای سای حوهو را که نود او ال 
فرعون آن خاندان بود 2600 قبل از میلاد نوشته است؛ 
پیشتر نیز دیدیم که اختلاف مورخین درباره تاریخ کهن 
مصر سر از قرن‌ها در می‌اورد. فرید وجبدی در 
داترة‌المعارف» آغاز سلسله چهارم «الاسرة الرابعه» را 
5 نبت کرده است [2] که می‌شود 2235 پیش از 


هرودوت از زبان کاهنان مصری می‌گوید: «چون خثئوپس 
به سلطنت نشست به همه‌ی کارهای پلید دست زد و 
درهای معاید را پست؛ به همه ی مصریان فرمان داد که 
برای او بیگاری کنند. به بعضی دستور داد تا از کوه‌های 
عربستان سنگ بکنند و به دزه‌ی نیل بیاورند» گروهی 
رودخانه جابه‌جا کنند. در هر سوم صد هزار نفر ناچار 
نو د ند برای مدت سه ماه بیگکاری کنند. مدت ده سال 
طول کشید تا مردم راه را ساختند و سنگ‌ها را به پای 
هرم رسانیدند. به نظر من این کار از ساختن خود هرم 
کمتر نیست». 

همرم خوفو دارای دو میلیون و نیم پارهو‌سنگ است که 
وزن بعضی از آن‌ها به یکصد و پنجاه تن می‌رسد. ولی 
وزن متوسط پاره‌سنگ‌ها دو تن و نیم است. گوتئی چنان 
بوده است که این سنگ‌ها همه در نزدیکی دست کارگران 
بوده و اآن‌ها را از صدها فرسج راه به ای رم 
نیاورده‌اند. این هرم زمینی به وسعت چهل و شش هزار 


ارتفاع دارد. 


فرعون خوفو و هرم جیزه 
انتقال قدرت از کاهنان به شاهان 
از گزارشات مورخین از آن‌جمله فرید وجدی و همرودوت 


مشخص می‌شود که پیش از پیدايش دولت در مصر (که 
اداره جامعه طیعا با ریش سفیدان و روسا بود و ما آن را 


قدرت اول را در سناهای محلی داشته‌اند. با پیدایش 
دولت, از قدرت کاهنان کاسته می‌شود؛ این انتقفال 
قدرت در آن زمان دو بار رخ داده است: 


بار اول توسط «مینا < مینیس» اولین کسی که در مصر 
به سلطنت رسیده و سلطه‌ی کاهنان را تضعیف کرده و 
بر شوکت سلطنت تبدیل کرده است. 


بار دوم با جد ود دو فرن فاصله, الساقی قدرت کاهنان» 
توسط خوفو تضعیف شده و کهانت ابزار و از متعلقات 
سلطتت که کاملا از دایره سیاست و مدیریت خارج 
ده ایب تیا تس تا ات که در کی را 
در این سس ریا کاا لس ات که یر هید 
تمدن‌های اولیه عملی شسده است؛ معلوم می‌ شود که 
تا ای ییا وان را ان ان ار توت ۰ 
بتیرستی» محجدود نمی‌ شسود او هميیشه کوشیده است 
زیست دنیوی انسان را تحت سلطه‌ی خود در‌آورد تا 
ماهیت تاریخ را مطابق خواسته خود بسازد. 

هميشه قدرت کابالیسم از ویران شسدن توحید ناشی 
شده و در ویرانه‌های توحید رشد یافته است. 9 این است 
فلسفه‌ی توحید و خدایرستی و گرنه خداوند نیازی به 
پرستش بندگان ندارد: 

«أ لَم تَر کیف قَعل ریک بعیاد ارم دات العماد الْتی لَمْ 
یخْلَقَ مِنلها في البلاد و نود الذین جائوا الَحْرَ بالواد و 
فرع ون ذی الأوّتاد الذین طَعَوّا فی البلاد قَأکنروا فیقّا 
القساد [4]- آیا ندیدی پروردگارت چه > رد با عاد (آکد)؟ 
جچه کرد با باغ دارای ستون‌ها؟ باغی که مانتندش ساخته 


صخره‌ها را در دژه می‌بریدند؟ و چه کرد با فرعون 
افزودند فساد را در جامعه‌ها.» 


درباره‌ی مود (سومر) و عاد (آکد) و باغ عظیم 
سمیرامیس در بین‌النهرین, در حد لزوم سخن رفت. اما 
مراد از این فرعون و مراد از اوتاد کیست و چیست؟ 

را نداش‌تنده سپس افراد کابالیست دیگر مانند کعب 
الاحبار یه ودی و پس از او وهب بن منبه پهودی 
کابالیست به عنوان بنیان‌گذاران تفسیر قرآن کل رید نه 
تنها اسرائیلیات تحریف شسده را وارد مسون تقعسیبری 
مسسلمانان کردند که تورات تحریف شسده هم از ان‌ها 
بریء است. 

اٍینان لفظ فرعون را نه به معنی شاه بلکه به عنوان نام 
شخصي یک شخص کردند» شخصی که 400 سال عمر 
کرده است و در زمان موسی (ع در آب عرق شده 
است! این تحریف حتی به مبان شیعه نیز نفوذ کرده و 
توسط افرادی از قبیل ابوالجارود کذاب و جعل‌ کننده‌ی 
ی ان الاتسر ماما ار ار 
طاهرین ع) بر نسبت داده شده است. متأسفانه این 
فرد دوم (ابان بن عتمان الاحمر) را خیلی از رجال 
شناسان تایید کرده‌اند؛ معلوم می‌شود که باصطلاح از 


آن زرنگ‌ها بوده. اما علامه حلی و فخرالمحققین او را 
به تشندت رد کرده‌اند. 

آیه‌ه ای بالا دقیقا]ً درباره‌ی سمبل‌های کابالیسم در 
تمدن‌های اولبه سخن می‌گویند و آن‌ها را درکنار هم 
ردیف کرده‌اند. فرعون در این ایه با «وصف » شاص 
تعیین شده که با دیگر فرعون‌ها اشتباه نشود به ویژه با 
دو فرعون معاصر موسی (ع) که حضرت موسی در زمان 
کی ار ان دو در دربار او بزرگ شد و در زمان دیگری 
قیام کرد که در جای خود خواهد آمد. 


در این آیبه سخن از فرعونی است که صاحب اوتاد است 
«و فرعون ذی الاوتاد». 

لغت: اوتاد الارض: الجبال: اوتاد زمین» یعنی کوه‌ها. 
خوفو فرعونی که مان ٩‏ ۱ کوه‌ها است؛ کوهی که 
انسان بتواند آن را ایجاد کنده بزرگ‌تر از اهرام مصر 
نمی‌باشد و تا کنون نیز کسی نتوانسته آن‌گونه 7 
آسمان‌خراش‌های امروزی هر جچه باشسند مصداق کوه 
نیستند اما اهرام مصر مصداق آن هستند به ویژه شسکل 
هرمی‌شان. این رم سسومین سمبل مقفدس قدرت 
کابالیسم در تاریخ بوده و تا به امروز نیز مورد پرستش 
حریان کاس است و در اس کاس دلا اسالات مت ده 
حضور دارد و کوش یده‌اند آن را در نقاط جهان در 
ساختمان‌های جدید به ظهور رسانیده و حفظ کنند, که 
باز باید گفت ذبی در قلب ممالک اسلامی در احیاء 9 
حفظ این سمبل گوی سبقت را از دیگران ربوده است. 


دلار 


آیه‌های12 و13 سوره‌ی ص : 


«کذْبَت ك قَبلهم قَوْم توح و عاذ و فزعون دُو الأوْتاد و نمّود 
و قَوْمْ لوط و آضحاث الذْیکة ولیک الأخزات: پیش از آنان 
(کافران - قریش), قوم نوح» عاد و فرعون صاحب اوتاد 
تکذیب کردند (پیامبران را) و مود و قوم لوط و اصحاب 
تیکه» انانند حزب‌ها.» 


همه ی این مردم ان که در این دو آیه آمده‌اند جوامع 
زمان‌های پیش از موسی و پیش از دو فرعون معاصر 
و آیه‌های 17و18 سوره‌ی برو. . 

«هل آناک حدیث الخنود. فرعغون و تمود: آیا داستان 
لشکرها به تو رسیده است؟ لشکرهای فرعون و نمود؟» 


ظاهرا این دو آیه که سخن از تمود دسر او دا ود به 


یک اصل قرآنی 


قرآن درباره‌ی تمدن‌ها» نام قوم‌ها را آورده و درباره‌ی 
تمدن مصر به عنوان «فرعون» اکتفا کرده و اگر لفظ 
قوم آورده است باز آن را به فرعون اضافه کرده و 
«قوم فرعون» نامیده است. و به عبارت دیگر: در ادبیات 
و تعسبرات قران در مان بنیان‌گکذاران تمدن (که 
کابالیستی بوده‌اند. غبر از دهکده‌ی بکه) دو قوم است 
که نام مشخص قومی ندارند: 


1- قوم نوح: این قوم که بنیان‌گذار اولین تمدن کابالی 
است؛ نام نژادی ندارد و با نام پیامبر مبعوت» شناخته 
می‌شود. تاریخ» اساطیر و افسانه‌ها نیز نامی برای آن 
قوم ذکر نکرده‌اند. زیرا ان مردم قدرت مرکزی که به ان 
نامیده شوند نداشته‌اند. 


2 مردم مصر: درباره‌ی مردم مصر, تاریخ به خوبی نام 
نژادی آنان را ار را قبطی نامیده است. 
قرآن هرگز آنان را به این نام ذکر نکرده است. چرا تمود 
و عاد را با عنوان نژادشان یاد کرده اما درباره‌ی مصریان 
از آن عنوان خودداری شده است ؟ می‌توان گفت : ۰ چون 
جریان تاریخی کابالیسم در مصر به نصاب بلوغ خود و 
بلوغ قدرت رسیده است و تاریخ گواه این واقعیت است؛ 
قران به جای عنوان قومی و نژادی» عنوان قدرت انان 
را اورده و فرعون سمل ان قدرت است. بعنی عکس 
ان علت که درباره‌ی قوم نوح است. 


بعل و نسر در میان مردم مصر 


از دومین سمبل کابالیسم یعنی «برج بابل» اثری در 
مصر مات با ما نمی‌دانیم. اما بعل در زمان رامسس 
دوم در جلو کاخ او بوده است. این فرعون (که مورخین 
در تاریخ زندگی او نزدیک به یک قرن با هم اختلاف دارند 
و در آن میان رقمی که فرید وجدی ارائه می‌دهد و1400 
ی ای و هم ار ی ۱ 
به نظر می‌رسد) به کاخ‌سازی و شهرسازی علاقمند 
بوده و در محوطه بیرون قصرش دو ستون بعل که هنوز 
هم یکی از ان دو در کنار ویرانه قصر او قرار دارد» 
ساخته بودند. 


گرچه زمان نفوذ بعل به جامعه مصر معلوم نیست ولی 
بی‌تردید پیش از زمان رامسس بوده است و باید عصر او 
را دوره‌ک اعتلای بعل نامید نه آغاز نعود آن. 


دومین الهه‌ی قوم نوح که در مصر مشاهده می‌شود نسر 
(عقای) است. محسمه‌ای از خصضرع و به قول همرودت 
خصرن- به دست آمده که , بر بالای سر ان محسمه یف 
عقاب قرار دارد. این فرعون به عنوان جانشین خوفو که 
فرعون دی‌الاوتاد بود. سلطنت می‌کرده. با این حساب؛ 
نسر در حوالی 2200 پیش از مبلاد در مصر حضور داشته 
است یعنی حدود 800 سال پیش از نصب بعل در جلو 
عاخ رامسس دوم . 


ویل دورانت درباره‌ی رواج ازدواج با محارم در مصر به 
ویژه ازدواج فرعون‌ها با دختران و خواهران خود, چنان 
با وجد و شعف مه سرایش می‌پردازد که ی برای 
ستایش از آن به القائات می‌پردازد که اگر خواننده یک 
فرد خام باشد هیچ نکوهیدگی در آن نمی‌بیند. بدون حبٌ 
و بغض» هر شخص محقق و اهل دقت با تجربه, می‌یابد 
که دورانت نه تنها از جانب ابلیس ماموریت دارد بلکه 
گکویی خود ابلیس است که قلم به دست گرفته و این 
کتاب چند جلدی قطور را نوشته است. 


اه ماهیت کایافی تاریح را کابالی تر نسان می‌دهد انسان 
ضدارزش است و حیوانیت بالاترین و ارزشمندترین 


ار و ی را لا را 
ی ۱ 


دورانت در واقع (باز هم بدون حب و بغض و صرفابا 
نگاه علمی) دجال محسسم» مش هود و فعال است که 
تحصیل کرده در حد کارشناس علوم انسانی بلکه در حد 
کارشناسی ارشد» نمی‌تواند در برابر القائات او مقاومب 
کند» مگر این‌که دارای شخصیت اندیش مند تحلیل‌ گر باشد 
وگرنه, به فردی تبدیل خواهد شد که همه‌ی هنجارها و 
ناهنجارها را اعتباری محض» جرم و جزا را ساخته 
شرایط فرد و جامعه, خواهد دانست و اخلاق در نظرش 
امری اس ار ۱ ها و فراردادها حواهد ود که هه 
اصول آن در دوره‌های تاریخ متعبر وده است ! اصول 
اخلاقی یک دوره از تاریخ» در دوره‌ی دیگر اصول 
ض دا خلاقفی وده است و همین‌ط ور اصول هنجار و 
ناهنجار و اصول جرم و جزا در میان مردمی کاملاً از 
استایی ‏ ی ان تردن کی و مان رو دا ور 


است ! 


دورانت در این کارش بس موفق ؟ کیت 9 تأثیر ‏ عمیق و 
پردامنه‌ای در علوم انسانی و فرهنگ مدرنیته گذاشت. 
دقیقاً ماهیت انسان را طوری تعریف کرد و در ذهن‌ها 
جای داد که خواسته ابلیس بود. او با توصیفگری‌های 
غیرعلمی خود مردم عصر مدرنیته را تراستی اغعوا کرد 
به ویژه اکثریت قریب به اتفاق ان عده را که خودشان را 


دانشمند علوم انسانی می‌دانستند. که وعده‌ی ابلیس 
بود. 


«و لا ويتمم ای زاب وی ره مِنْهْم الْمُحْلَصینَ 51 
همه نسل آدم را اغواء راهم کرد مگر بندگان خالص 


شده‌ی تو. » 


۱۱ رت و ۲ کي یب مه 
طوری درباره‌ی آن به سرایش پرداخته گویی شسخص 
تشنه‌ای که در شرف 9 بوده به آب حیات رسیده 


است ! 


دورانت نه در صدد ببان تاریخ خ است و نه همدفش ببان 
تاریخ تمدن است او در کتابش به دنبال سه هدف است : 


او کوشبده است (و در این کوشش تا جایی که ممکن 
است موفق شده است) که تاریخ را به طور کامل و تمام 
کات اک ده ی سرفه‌ها دک رکه‌ای که تا سار 
سوت در تاریخ بو ده را نیز حذف کند. او طوری پیش 
می‌رود که پیامبران تا زمان موسی (ع) کاملاً از صحنه‌ی 
تاریخ غایب می‌شوند گویی در بستر جریان تاریخ چنین 
رگه‌ای وجود نمداشته است. 


او نسبت به پیامبران از موسی (ع) به بعد نیز -که 
نتوانسته وجودشان را در خلال توصیفات, دفن کند- انان 
را به دو گروه تقسیم کرده است: سه پیامبر اولوالعزم 

(موسی»؛ عیسی و پیامبر اسلام علیهم السلامم) را 
شخصیت های روط می‌داند که آمدند و کاری کرده و 


رفتند. و هیچ اذعانی به نبوت آنان و «وحی» نمی‌کند و 
آن چه در ذهن خواننده‌اش می‌کارد صرفاً 3 نسوت» 
برگزیده و این سه نابغه نیز این ادعا را برگزیده‌اند! 

گروه دوم از پیامبران که اولوالعزم نیستند, را دفیقاً 
گروهی از کاهنان می‌داند که سبک و سلیقه‌شان با دیگر 
و کتای اسلا یر ایران ات اس ال را و 


می‌نامد. 


کابالیست‌ها در قرون پیشین با تحریف تورات, برخی از 
این پیامبران را به پادشاه تبدیل کرده بودند مانند 0 
و سلیمان؛ نوبت که به دورانت رسید آنان را شاهان 
خودکامه و عباش و مستبدتر از هر شاه معرفی کرد! 
دورانت سوت و وحی را بدین‌گونه باصطلاح ماست‌مالی 
کرده و از آن عبور می‌کند و آن همه حقفایق و واقعیات 
مرک تارج را مه اعکار لکد حضصیل 2 :۱ 

2- انسان‌ شناسی 

کسی که کتاب دورانت را مطالعه کند, در آخر از خود 
بیرسد: چه چیبزی از این اسفار سترگ یادگرفته است؟ 
خواهد دید نه چیز تازه‌ای از تاریخ و نه چیز مشخص و 
منظم از سیر تمدن» در شخصیت حص افزوده, بلکه 
یک انسان‌شناسی همه‌جانبه و همه‌نتعدی در شخصبت 
عاععفی حاصال وس ده ٩‏ وی دوه تس از ب او دا 
انسان‌شناسی دورانت نشسته است نه مطالعه تاریخ 
تبمدن بشر ! از یک درب حمام وارد شسده و از درب دیگر 
آن خارج شده و دیگر آن شخص اول نیست نه تنها 


اسان ها لک یی ار تک ان کی رد 
دیت را ره ات رگا تا الاو ریک ار با ار 
قدرت‌طلب آدم‌کش پا ناتوان ستم کشیده‌ی سراینده‌ی 
بیچارگی‌های خود, موجودی که چیزی به نام «خانواده» 
خآ تشد مرج 2 اک وهای تا ار 
کرده سخت دچار حماقت شده است) احساس می کند!! 
تازه این وقتی است که خود چنین احساسی را احساس 
ناخودآگاه خود به خودآگاهش بکشاند و از این تور 
کورکننده که دورانت از تارهای ابلیسانه برایش بافته 
رت خی رب در اد 

کص ح لصا اند کی کی و را کار اه 
است که خواننده را در لوله‌های پیچ اندر پیچ هنرمندانه 
وارد کرده» دوب نموده از آن طرف در قالب و ماهیت 
«توصیف هنری» است نه توصیف محض. 

3- مشروعیت بخشی به قدرت 

مخاطب دورانت» در پایان مطالعه کاب آو» عدل و 
عدالت‌خواهی را یک ایده‌ی ایدتالیستی و مصداق دقیق 
خیال‌پردازی بل خرافه‌گرایی, خواهد دانست و اگر غيیر 


استننائی است که توانسته از این سازه‌ی عظیم «ذوب 


یک جریان شگفت: 


الته خدو دنه ده اس کم دای اند تشه یه رای ور 
دورانت» پشت کرده است. و نیز جریان جامعه‌ی جهانی 
به طور کاملاً بی‌اعتنا به راه او و همقطارانش» به سوی 
دک ی و طناب دروع و زنجیر توصیفات صد علمی؛ 
از کلفتی پاره می‌شود و سلطه‌ی کابالیسم بر روج و 
افکار بشر به پایان تاریخ خود رسیده است. 

اما از نگاه دیکرء دورانت یک خدمت نیز کرده است؛ او و 
امثال او و پیروان او کاری کردند که زردالوی 0 
زود بر به مرحله‌ی ری رسبد و اینک (همان‌طور که 
اشسگلر پیش بینی بود) این ریس مقس 


و تاریخ ماهیتا انسانی یر جع هت دا 


کابالیستی آن 9 می‌گشت یه دی که اهرام مصر 
به امروز» بوده و هست . 

ادامه دارد... اهرام مصر» اهرام مصر» 

۴ ره تال رت رن 

۱11 ویل دورانت» جَ1 ص 177 


۷4 داتر:‌المعارف فرید وجدی » ج9 ص 19 


اک در سعحت موی ۱۳۱۱۴ لس تا بت ان ۱۰ 
خواهیم شد 


[4] آیه‌های6 الی12 سوره‌ی فجر 
[5] آبه‌های‌39 و40 سوره حجر و آیه‌های82 و83 ص 


اهرام مصر و جن‌ها 


«جن» واژه‌ای عربی و به معنی «موج ود پنهمان و 
نادیدنی» است. در عرف فارسی «أجثه» جمع جن 
شمردم می‌شود. ۰ ور رای حجمع وازه جن » جنان است و 
نوع آن جنه. در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین؛ به 
معنای «موجودی متوهم و غیر مرئی. پری» آمده است. 
برخی مردم به جن» «از ما بهتران» هم می‌گویند. 

در یک دیدگاه وسیع به هر موجود ماوراءطبیعه‌ای که از 
دیدگاه انسان مستور است, جن می‌گویند. مانند 
فرشته‌ها» شیطان‌ها. اما اصطلاحاً و بنا بر باور برخی از 
مردم» جن‌ها (اجانین) گروهی از 1 زنده, دارای 
هستند که هزاران سال پیش از خلقت بشر از آتش خلق 


شده‌اند. 
جحن از دیدگاه مذاهب 
اسلام : 


پاره‌ای از باورهای مسلمانان پیرامون جن از قرآن 
سر چتیمه می‌گیرد. در قرآن جن موحودیف توصیف ده 
که «از آتش (نار) آفریده» شده است.جن دارای دو جنس 
نر و ماده و دارای علم و ادراک مع_رفی 
شده است . هم چنین به آنان ویژگی‌های اخلاقی داده شده 
9 مواردی از تماس آن‌ها با انسان را متصور شده‌است . 
به روایت قرآن جن «از پیش از آفرینش انسان» بر روی 
رمین می زیسته است. در کل جن بیست و دو مرتبه در 
قران تکرار ده و دارای سوره‌ای به همین نام است . 


کی و مساو 0 12 1 
قرآن در آیه 7 به این مورد اشاره شده‌است که سلیمان 
نبی بر سپاهیانی از جن تسلط و آن‌ها را در خدمت خود 
داشته است. نیز در ایه 39 از سوره نمل به توانایی 
خارق العاده این موجودات اشاره می‌ شود. 


آن‌گونه که در بخشی از کتاب «در محضر استاد» که به 
پرسش و پاسخ‌هایی باق ___ ی علامه 
طباطبایی(شیعه) می‌پیردازد» به نقل از اوه عمر این 
موجودات بسیار بیشتر از عمر انسان‌ها بوده و 
جمعیتشان نیز از جمعیت انسان‌ها بیشتر است. در همین 
کتاب اشاره شسده است که سیاهی از جن‌ها به رهری 
زعفر در واقعه کربلا به کمک امام حسین آمد ولی امام 
کمک او را نیذیرفت. او نوشته است: یکی از جنگ‌های 
امام علی علیه السّلام با جن (نصیبین) بود. هم‌چنین در 
تفسیر المیزان درباره یناهنده شسدن مردم به جن» 
نوشته: «مراد از پناه بردن انس به جن بطوری که 
کفته‌اند ای ات که در > رلننم ا ودره وف نی در 
مسافرت در شب» مه بیاببانی برمی‌ خوردند از شر 
جانوران و سفیهان حنی به عزیز آن بیابان که سررپر ست 
حنبان است یناه می برد ند و ی گت . من یناه میرم 
به عزیز این وادی»از شر سفهاء تن به گفته علامه 
طباطبایی: «تقسیم آیه مبارکه بسشم الله الرَخمن 
الرحیم در مربعات به حروف ابجد» برای رفع 2 
افراد م12 به حن معفید است ». 


۱ تند دارای عقل, فکر و قدرت تمبز که به ایشان از 


طرف خدا وعده و وعکیبد نتازل شده و آن‌ها نیز 
پذیرفته‌اند. آمیزش می ‌کنند اولادی از آن‌ها بوجود می‌آید 
و مرک یر ان ها در بر هب کرد وتو جسمشسان زود 
فد هی شحور ایس به عمرنمس ان بدا رید و دمتمی 
آن‌ها از آتش است. هم‌چنان‌که عنصر انسان‌ها از خاک 


است » 


صدر المتالهین شیرازی معروف به ملاص درا می‌نویسد: 
«جن را وجودی در این جهان حس و وجودی در جهان 
غیب و تمنیل (عالم متال) است., اما وجودشان در این 
جهان هیچ جسمی که آن را نوعی از لطافت و اعتدال 
باشد نیست, جز آن که روحی در خور آن و نفسی که از 
مبدا فعال کر ان اضافه شده است می باشد آنان بدنهای 
لطیفی دارند که در لطافت و نرمی متوسط بوده و 
پذیرای جدائی و گرد آمدن است, چون جدا گشت, 
قوامش نازک و حجمش لطیف گشته و از دیگرن پنهان 
می‌گردد» 


در آیه 130 سوره انعام, آمده: «يا معشر الجن و الانس 
الم پاتکم رسل منکم» یعنی: «ای گروه جن و انس! آیا 
ار ین را ار ی را تا و کف ار ان 
بنا به نظر بسیاری از معتقدان به دین اسلام, آیه مذکور 
نشسان دهنده این است که جن‌ها پیامبرانی از جنس 
خودشان هم داشته‌اند. 


۱ دی 


آن‌گونه که از باورهای مسیحی برمی آید مسیحیان به 
وجود جن معتقد بوده و آن‌ها را «ارواح خبیث» يا «ارواج 
شیطانی» می‌دانند.در بسیاری از آیات عهد عتیق و عهد 
جدید از جن» اجنه و شسیطان و ابلیس به صراحت نام 
رده شسده است از جمله لاویان 19:31 و 6 اول 
سموئل 28:3 و 28:9 و 28:7 اول تواریخ 10:13 متی 
1 و 12:22, لوقا 4:5 و 8:12, بوحنا 8:44 و بسیاری 
آیات دیگر. ضمنا جن‌گیری جزء اموری است که کلیسای 
کاتولک به ص ورت تحصصی ان را اج ام م دهد و در 
حال عاتر پاپ بندیکت شانزدهم از آن - حمایت می کند و 
در کار ۳ آ وت ی ده ات مرح مان 
می‌کنند درباره ماهیت آن‌ها در بین عامه مردم غلو شده 
و تصویری ترسناک از آنان تر سیم شده است . 


جن در باور مردم 
ایرانیان: 


در باور برخی افراد» جن‌ها تنها در شب, تاریکی» تنهایی 
و در محل‌هایی مانند گرمابه, اب انبار» پستو و ویرانه و 
ان دید در تا اه مه کل اسان 
است با این تفاوت که یاهمایش مانند بز»ه سم دارد. 
مژههای دراز او نیز با مره انسان متفاوت است و رنگ 
موی او بور است. همزمان با زاده شسدن هر نوازد 
انسان» بین اجنه نیز نوزادی به دنیا می‌اید که شبیه نوزاد 
انسان است اما سیاه و لاغر و زشت. این موج‌ود را 
همزاد آن طفل می‌خوانند. اگر کسی شب هنگام آب 
جوتشی روی زمین ربخته و بسم الله نگفته باشد ممکن 
است یکی از فرزندان اجنه را اذیت کرده باشد. مادر و 


بدر ان جن برای انتقام, وراد آن تخس رای راد و5 


بنابر باور برخی, نه تنها باید پیش از ریختن اب جوش 
روی ز مین «بسم الله» کفت, بلکه حتتی پبش از ربختن 
و پرت کردن چیزی و هر کاری که می‌تواند به یک 
امیز باشد (مانند انداختن اب دهان و ...) نیز باید «بسم 
الله» گفت. و ذکر این عبارت برای دور کردن جن‌ها از 
البته عده‌ای نیز متعقدند که ذکر «بسم الله» به تنهایی 
می‌شود و حتما باید عبارت را کامل و به صورت «بسم 
الله الرحمن الرحیم» به کار برد. 


در تهران قدیم عده‌ای از ساکنان را ععیده بر این بود که 
گاه و بی‌گاه در مواقع ری درب مس جن‌ها رفت و 
0 2 شب ها 1 ۳ ترس و وهم 
در حمام وارد شده و خود را شستشو می‌کردند. گوبند 
مظفر‌الدین شاه از همین گونه افراد ود ...معی را 
مردم و کشانیدن آن‌ها به حمام» زودتر از موعد مقرر در 
بوق حمام می‌دمند ... مردم برای رفع و دور کردن اجنه 
به بعضی عوامل متوسل می‌شدند و از جمله جام چهل 
کلید و این جام از برنج ساخته شده بود و دسته‌ای داشت 
که آن را سوراخ می‌کردند و بر چهل پاره برنج يا مس 


خط خوش به روی جام می کندند. 


اگر مطالب گفته شده در این مقاله را جمع بندی کنیمء 


۱ 


از آتش (نار) آفریده شده‌اند. 

آب جوش و اجسام فلزی تیز می‌تواند به آن‌ها 
اسیب برساند. 

ازدواج» زاد و ولد و مرگ و میر دارند. 

تفکر و احساسات دارند. 


بین‌شان خوب و ند کافر و خدایرست و هم چنین 
مسلمان و غیر مسلمان و جو د دارد. 


قدرت‌هایی نیز دارند مانند طی الارض (در یک 
بروند) 

جن» شبطان نبست اما شیطان از جن است. یعنی 
ابلیس و فرزندانش نوعی جن هستند اما لزوما هر 
جنی شیطان نیست. برخی نیز معتقدند که تمام 
اجانین از نسل شیطان (ابلیس) هستند اما عده‌ای 


از آن‌ها پس از ملاقات با پیامبران خدا مخصوصا 
پیامبر اسلام توبه کردند و خدایرست شندند. 


جن » گر شته نیست . فر شته از تور ار ده شده اما 
جن از آتش وس ی کر سح 2 
۱ می‌ شود. 


برخی می‌گویند جن‌ها نمی‌توانند به انسان آسیب 
برسانند. برخی می‌گویند که می‌توانند و نوع شرور 
از اسیب رساندن مه انسان مه طور عادی ممع 
شده‌اند اما اگر انسان بهانه به دست جن‌ها بدهد, 
عبارت «بسم الله» یا «بسم الله الرحمن الرحیم» 
و رخی ادعیه دهع جن آن‌ها را دور می‌کند. با 
خواندن هفت مرتبه سوره زلزال کتاب 

۳ شامل سه ناد عمده هستند: 

دی رو و اه تکیت ری را هر 
کمی درشت‌تر از انسان است. 

جن . نژاد متوسط» سرح رک چشمان عمودی » 
پاهای کوتاه و گرد (شبیه سم)و هیکل جن کمی 


ریزتر از انسان است. 


* پری: نسبت به دو نژاد قبلی از نظر خلقت برتری 
دارد. هید زک | ممل انسان‌های سفید پوست)» 


اهرام مصر و فرضیه فضانوردان باستانی 

اهرام نلائه مصر 

فیلسوف و مفسر سیاسی, دکتر والتر پیلمن می‌نویسد: 
«اگر همه ما یک جور فکر گنیم» در واقع فکر نمی 
کنیم». روی دیگر سخن دکتر پیلمن می‌تواند این باشد 
که تعدد فکرها باعث گفتمان و حرکت رو به جلو خواهد 
بود و اگر همگی در خصوص یک موضوع کمملاً آشکار 
نشسده» کر‌فتار تک ععفعیده واحد شسده باشسیم, قطعا 
نخواهیم توانست پی به سایر ابعاد آن موصضصوع ببریم و 
چه بسا بهترین توصیف موضوع هرگز رخ ننماید. 

فر ضیه فضانوردان سای یک دی اه است و به عنوان 
یک عقیده قابل بررسی است. هنگامی که یک دیدگاه با 
کواه داد بوته ار ماع و ررفت ی کردده ده ات س 
پیش روی محفق نبست : 

1- شواهد ادعا را تایید می‌کند 


2- شواهد کافی نیست با شواهد ایراد دارد و ادعا مردود 


۳ 


مدتی قبل همگام با انتشار مستند «ما و فرازمینی‌ها» 
که در واقع ترجمه‌ای از مسستند «بیگانگان بیاستانی- 

5 ۲۱6161۱6/»- بود» در این تارنما مقالاتی در نقد 
بعضی ادعاهمای ان می رد ۳۳ به صورت خلاصه و 
شستابزده ارائه گردید. بازخورد انتشار مقاله «اهرام 
مهیر؛ فرضبه فضانوردان باستانی باطل است» ما را بر 


ادعاهای مناد بیگانگان باستانی درباره بمدن مصر 
ح اهرام داشته باشیم. 

ارات عرف ار یک کس ور لت ادن تحص ولا اععان 
یدذیر نیست» لکن مصر از معدود کشورها و تمتدن و 
است که به راحتی می‌توان در تعریف آن گفت؛ کشور با 
تمدت افربهایی است که‌در اطا رف رود تال سک[ 
گرفته است. این گفته عین حقیقت و گویبای همه‌جیز 
می باشد. تمدن مصر در کناره ها و جلگه‌های رود نیل 
شکل گرفت. جالب این جاست که حتی در شب هم به 
راحتی می‌توان نیل را از طریق ماهواره های مدارگرد 
ردیابی نمود زیراتراکم نور لامپ‌ها و چراغ های 
اطراف نیل خیلی بالاست. در بازدید از گذشته مصر 
چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد که چهار مورد ان - 
ها منحصر به فرد می باشد: 1-خط همیروگلیفیء 2- 
اهمرام, 3-- مومیایی‌ها و 4-- ابلیسک‌های (006۱:51) 
مصری. 


حدود 4700 سال پیش فراعنه درد مصل به سر ۶ سازی 
رو آوردند, زمانی که هیچ تمدن ابتدایی دیگری تا به این 
حد در سنگ تراشی پیشرفت نکرده بود. اهرام و ابلیسک 
ها از مظاهر سازه های سنگی تمدن باستانی مصر می- 
باشند. در این بخش ما ضمن بررسی یافته‌های باستان - 
شناسان در خصوص تاریخ ماقبل اهرام و دوران فراعنه 
در مصر, ادعاهای فرضیه فضانوردان باستانی را نیز 


1-دوران ماقبل تاریخ محر 


نممدن گذ شته مصر در اثبات فر ضبه فضانوردان باستانی 
سهم بسزایی دارد. اهرام مصر» خط هیرو گلیفی؛ پرده 
سقاره (5۲۵ 530052۲2), هلیکوی تر معبد ابیدوس ( 
۲ 5 ۵۸۱۷055), لامب دندرا (۲2۲۵ ۱۵۳0/۲2) 
و... بخشی از این اسناد هستند که تعدادی از آن ها قبلاً 
در همین سایت بررسی گردیده است. اریک فون دانیکن 
نویسنده کتاب «ارابه خدایان (1968)»_ به مصر علاقه 
وافری دارد و فقط در کتاب مذکور قریب 50 بار از 
مصر و مصریان اسم برده است. وف درباره یمدن مصر 
کتاب «چشمان ابوالهول(1996)» را نیز به طبع رسانده 


است. 


او در فصل هفتم از کتاب ارابه خدایان» ادعای بسیار 
جالب توجهی مطرح نموده است: «اگر ما دلائل و 
مدارک بسته بندی شسده ای را که مصرشناسان به ما 
ساخته شسده و دون تکامل قبلی ظاهر می‌گردد. 
۲ 
کاری‌های زیبا» یسم فاضلاب», مقبره‌های پرشکوه 

کنده شده از سنگ, اهرام با مفیاس باورنکردنی و خیلی 
چپزهای دیگر به طور ساده ای از زمین سر درآورده‌اند. 

یک معحر ۵ حفیقی؟ سرزرمین دون تاریخ شناخته شده 
قبلی, ناگهان قادر به چنین پیشرفت هایی نمی‌باشد» ( 
1 


او در جایی دیگر از فصل هفعتم کتابش می توبسد دوره 
دانیکن در پی انتقال این عقیده به مخاطب است که 


شناسان يا به طور رسمی تر مصر ‌شناسان» جدود 50ر6 
شکوه و عظمت ظاهر شده است . 


باید اذعان مود در مان محافل علمی معبر 
مصرشناسی جهان همانند؛ دانشگاه آکسفورد؛ کمبریج» 
شیکاگو و... در خصوص تاریخ گذاری مصر باستان از 1ر5 
00 سال پیش به این سو توافق نسبی وجود دارد اما هر 
چه از آن مقطع زمانی به عقب‌تر می رویبم » اختلاف 
تاریخ گذاری وقایع در ین مصرشناسان محافل مختلف 
بیشستر می‌ شود. ۰ قبل از ۳0 سال گدت ند را دوران 
ماقبل تاریخ مصر گویند. در خصوص دوران های ماقبل 
تاریخ مصر می‌توان به منابع جدیدتر بیش از منابع 
قدیمی اعتماد ورزید زیرا منابع جدید بر مبنای روش‌ها و 
پییشرفت‌های سوین باستانشناسی است و به این لحاظ 
دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. 


برمبنای اسناد موجود ادعای فون دانیکن تایید نمی‌شود 
و یافته های مصرشناسان طی یک سده اخیر عکس 
سیجچه گیری فون دانیکن را اثبات می‌نماید. همان رویه - 
ای که بر تاریخ یمدن در خاورمیانه» دره رود سند» هد » 
چین» امریکای جنوبی و سایر مراکز تمدن‌های باستانی 
جهان حاکم است, بر تاریخ تمدن مصر نیز حاکم می- 
باشد. قبل از انسان مدرن (5۳01615 550165 ۳۱0۲۲۱۵ 
همین بشر کنونی)» انسان های ناد همونتان درتال ( 
۳۵۱ 5۳016115 ۳10۲۲۲0)- بر روی کره زمین 
زندگی می‌کردند و هم دوره نثاندرتال‌ها و قبل از این 


داد : ِ گونه ه ای دیگری از انسان‌ها بر روک زمین 
پراکنده بودند. 


شدی می‌ شوند. در نقاط مختلف ارویا و اسبا اسنادی 
دال بر هنرشناسی نثاندرتال ها به دست آمده است. اما 
هخستیم , به همین خاطر در مقایسه با سایر نژادها» نام 
علمی ناد ما «انسان هوشمند هوشمند» می‌باشد. 
حدودا از 40۷0 سال پیش با به رصنه د. کم عی 
گذاشته ایم و با ظهور ما نثاندرتال ها و سایر گونه ها از 
صحنه گیتی ناپدید شدند. ایا ریا ات را زمین 
غارنشینی به ۳ ترقی و توسعه برسانیم. 

قدیمی ترین اسکلت انسان مدرنی که در مصر پیدا شسده 
است معروف به «نازلت خاطر- ۷۳۲۵۲ ۱۱8216۲»- در 
مصر علبا (۶9۷0۲ ۱006۲ کشف گردید و عمر آن به 35 
0 سال می‌رسد (2).- اما اشیا و ابزار سنگی که در 
مصر کشف شده است» نشان می‌دهد فز هنک تولید اشیا 
سنگی آتری (۱۳۵۵5۲۲۷ ۵۲6۵۲]۵۲۱)- حدود 40,000 سال 
پیش به مصر رسبده است. حوالی 0 تس ال قبل 
فرهنگ خروموسان (۱۳۷5۲۲۷ ۱۵۲۳۱۷5۵۲)- در مصر 
به توسعه آابزار سنگی و حتی ساختن ابزار از استخوان 
حیوانات و کانی هماتیت رو آوردند. این انسان ها 
توانایی ساختن سر پیکان سنفی کوجک را داشته اند ۲( 
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قفقریب به 20,000 سال بیش فرهنگ هلفان (۲۷/5۱۴۵۲7 
۷۲۵ در نویه (2/تالا!) و دره نیل شکل گرفت. این 


فرهنگ 5 هزاره دوام آورد و به تدریج محو گردید. 
نحقیفاتی که دهه 1960 در شمال سودان تا لوگکسور ( 
۷)- در مصر علیا صورت گرفت منجر به کشف یک 
توالی فرهنگی از 20,000 سال پیش () به این سو 
گردید. این کشف خیره کننده در نوشکا (- 70/5112 
5 - و وادی کوبانی (,1967- ۱۵۵۳/۵ ۷۷۵0۶ 
17 -1978) در مصر انفاق افتاد و کمک زیادی , به ما در 
درک وه هه غعدا/ در ان رمان می‌کند. سک همای 
آاسیاب دانه ها در توشکا یافت شدند و در کویانی مبر 
دانه 2 غله از دوران ف رابارینه جر و ) 
101 ۷)- به دست آمد (4).- بخضی از غعذای 
انسان در آن دوران ر دانه های وحشی تشسکیل مت ۲ 
7 ۳۳۳5 دانه های وحشی در هر 1۶ و توبه 
حداقل از اواخر دوران بارینه سنگی یعنی 14500 سال 
پیش فابل مساهده است 7 و 6). 


*در برخورد با حوادث و وقایع گذشته, باستانشناسان و 


مورخین و.. 0 ۱۳ ۷ب 
استفاده می کنند: 


1) . مبلاد مسبه راصندا قرار می دهند و حوادت را با 
توجه به این که پیش از میلاد مسیح يا پس از میلاد مسیح 
2 با توجه به زمان نوشتن کتاب و مقاله» زمان وقوع 
حادثه را تاریخ گذاری می کنند و 3)- همینطور ایشان در 
بسیاری موارد که نمی توان تاریخ دقبقی ارایه نمود» 
دوره زمین شناسی وقوع حادته را بیان می نمایند يا از 
سیم سه گانه اعصار استفاده می کنند. حهت ناد کی 


سیستیم سه کانه اعصار استفاده می شود. 


۳۱۲۲۵۲-۵۵۲۳۵۲۵۲. _ جوامع آذوقه جو (شکارچی- 
گردآورنده) به جوامعی از انسان ها گفته می شود که 
اصلی ترین روش معیشت آن‌ها تغذیه مستهفيیم از گیاهان 
خوراکی [۴ حیوانات حیات وحش است. 


حوالی 10,000 سال پیش در صحرای بزرگ آفریقا 
زندگی شبانی همراه با بهره مندی از دانه های خوراکی 
وحشی رواج داشسته است اما با پیشسروی صحرا» اجداد 
مصریان مجبور شدند به دره نیل یناه ببرند (4).- حداقل 
از 9,000 سال پیش تجمعات کوچک در اطراف نیل 
ظاهر شده اند. الکابیان (۴۱۷۲۲)- در مصر علیا و 
کوارونیان (005۵۲0۲۱۱2۵۲۱)- در مصر سفلا, نمونه‌ای از 
تحمعات این دوره بود ند ([7). 


در مصر سفلا (***) و دلتای رود نیل یکجانشینی هایی 
53 ۳5۲۱۲ ۵۳۱۲۲۱/2), مادی و الاماری (6۱-۵۲۳۶۵۲۱) 
حد ود 00 2ر 7 پیش ظهور نمودند. بگاه عغعالب باستان - 
شاسان این است که مصریان در زمان فرهنگ های فوق 
الذکر, دانش کشت زادسازی گیاهان و دانه‌های خوراکی 
و اهلی سازی حیوانات را از شسرق کسب کرده بودند (7 
و 8).- ساکنان کناره نبل غلات و جو را رورش می‌دادند 
و گاوه بز» خوک و گوسفند را اهلی کرده بودند (3). 

** تا قبل از عصر فراعنه, تمدنهای حوزه رود نیل در 
دو ناحیه مصر علیا (بخش نزدیک به سرچشمه رود نیل) 
و مصر سفلا (مناطق دلتای رود نیل) متمر کز بودند. 


بقایای یک انبار ۳ 9 ۳ سفالی ۳ مادی 
در مصر سفلا 


در مصر علیا نیز دود 6,500 سال پیش ردو 
روستانشینی به تدریج رشد می‌کرد. این دوره در تاریخ 
مصر به دوران بدریان (۵051۲۱۵1۲, با نقده اول) معروف 
است و معاصر فرهنگ فراگیر مصر سفلا بوده است. . در 
دوران امراتیان (۸۲۱5۵۲۵۲۱۵۲ با نقده دوم (6 ۱(۵05۵05)) 
صنعت و هنر مخصوصاً کوزه سازی پیشرفت خوبی 
یمود » نظام طبقاتی به وود آمده و تجارت درو 
منطقه‌ای رواحج یافت. دوره جرزیان (66۲2651 با نقده 
سوم) معادل 5600 سال پیش در اطراف رود نیل 
مراکز تجاری اندک اندک به وجود آمد. در این دوره بر 
پیچیدگی نظام اجتماعی افزوده شد و تجارت فرامنطقه 
ای رایج شده است (8). 


(سرچشمه رود نیل) و مصر س فلا (جلگه رود نیل در 
کناره دریای مدیترانه) نشان داده شده-است. 


پیشسرفت هنر نقاشی از دوره نقده اول تا دوره نقده 
سوم در دوران ماقبل تاریخ مصر که از مناطق بپاستانی 
ابیدوس و نتخن در مصر علیا به دست امده است (8). 

تمدن نخن (۱۱6۵۱۲۲۱6۲۱) پا هیراکونیولیس ( 
۵]5 یکی از تمدن هایی بود که 6,000 سال 
بیشن در محر علیا تدریجا شکوفا گشت ات از 
نفر تبدیل گردد. این شهر با تولید و فروش کوزه موفق 


شد روت خوبی کسب کند. نارمر (۱۱5۲۱۵۲) حاکم نخن 
نزدیک به 5,100 سال پبش از طریق نیروی نظامی 
معتهعدند» نارمر (در بعضی از اسناد به جا مانده او را 
منس (۱۷۱6۲65)- نیز نامیده اند) اولین فرعون مصر و 
کسی بود که مصر علیا و سفلا را متحد ساخت. از این 
زمان به بعد روند دفن نمودن اشراف و فراعنه به گونه - 
ای متفاوت از رعایا در مصر علیا شسروع شد (3 و 8). 
تاریخ به کارگیری خط هیروگلیفی نیز به این دوره باز 
می گردد و مصرشناسان به کمک همین مکتوبات 
هیروگلیفی به جا مانده از آن دوران همانند لوحه نارمر 
مرس ی رد ار ام زر ام 


ارزشمندی از فرهنگ مردم مصر در زمان حکومت اولین 
می‌ شود. . مطابق این لوحه که نارمر در یک سمت تاج 
فرعون مصر علیا و در سمت دیگر تاج فرعون مصر 
یه و و او ای 


شمشیر تمام 7 ۹ 8 سانتی متر طول 
دارد. نام فرعون دن (۵۲۱<) از دودمان اول روی شمشیر 
حک شده است. 

(1)منبع این تاریخ گذاری‌ها تا شسماره (2), اگنیسکا 
ماکزینسکا (۱۱51۵,2013 ۱۷۱۵62۱۷ ۵۸9۱۱۱۵52۱2) است. 


(2)منبع این تاریخ گذاری‌ها تا شسماره (3),همافمن 
وهمافمن (۴۵۱۳0۲۰ ,۳۱۵0۴۴۱۱۵۲۲ .۸۵۸ 1۰ ,۳۱0۲۴۲۲5۲۲ 
7( می باشد. 


(3)منیع این تاریخ گذاری‌ها ۳ اخر» تاریخ گذاری مر سوم 
مصر ۱۲۵۲۵/۵۵۷ ۴0۷0۵۲۵۲ 60۲۱۷۵۱۱۲۱۵0۱۱۵1) 
تمدن ساخته شده و بدون تکامل قبلی ظاهر نشده - 
است. حدود 6,500 سال پیش در مصر هنوز زندگی 
یکجانشینی در اکتر بخش های دره نیل ابتدایی بوده و 
روستاهای کوچک در حال شکل گیری هستند. هرم - 
سازی و ظهور شهرهای اباد مربوط به زمان فراعنه 
است. دوران فراعنه از 5,100 سال پیش شروع شده و 
اولین هرم کامل حجد ود 0 سال پیش ساخته می- 
شود. 


جانشینان نارمر به یک قبر معمولی راضی نشدند و در 
ادامه به ساختن مقبره‌های باشکوه روی اوردند. در دوره 
دودمان‌های اول و دوم » فراعنه و حتی افراد تروتمند را 
در مصطبه (251202) دفن می‌نمودند. فرعون جوزر ( 
۲ از اولین حاکمان دودمان سوم, پایتخت حکومت 
را از تبس (۱۵65]) در مصر علیا به ممفیس در مصر 
سفلا منتقل نمود. او حتی سعی کرد مقبره ای به 
مراتب باشکوه تر از یک مصطبه معمولی برای خود 
بسازد. وزیر معروف وی ایمهوتب (۱۲۲0۲60) مامور 


طبقه از سنگ آهکی برای فرعون جوزر در سقاره ( 
8 نبا نهاد. 


معبره فرعون جوزر (مصطبه چند طبقه ای) در سقاره 


چگ ماه محی ول که در اکتتر کو رس تایهای ایا 
اطراف نبل قابل مشاهده است. 


بعد از جوزر ساختن مصطبه پلکانی يا هرم پلکانی ادامه 
یافت. فرعون بعدی, سخمخت (56۱6۱۲۲۵۲)_ نیز در 
سقاره دستور ساختن یک مقبره یلکانی داد که ناتمام 
ماند. مصطبه پلکانی ناتمام دیگری در زاویه العریان بنا 
شده است که احتمالاً به دستور فرعون خابا (۷۳۵۳0) از 
دودمان سوم است (10 و 11). 


مصطبه پیلکانی به تست عظیمی در مدوم (۱۲۱ ۱ ۱۷6۱0) 
قرار دارد. احتمالا شروع این مصطبه به دستور فرعون 
هصونی» آخرین فرعون دودمان سسوم باشد. نبه یایان 
رساندن این مقبره را به قرعون سنفرو (51۳۱6۲6۲۷۷)- از 
دودمان چهارم تست می دهند. سنفرو تلاش برای 
ساختن مقبره های باشکوه تر را در دهشور (۱۸۳5۱۱۱۰۸۲) 
از سر گرفت و این باریک هصرم خمیده (۳6۵۱۱۲ 
 ) ) ۳)‏ ساخته شد. مهندسان ساختن هرم را با شیب 
زیاد شسروع کرده بودند و در ادامه مجبور شده بودند از 
شیب ابعاد هرم بکاهند. تلاش سوم سنفرو منجر به 
ساختن هرم سرخ دهشور گردید. این اولین هرم کاملی 
است که مصریان در زمان حکومت سنفرو حدود 4600 
فا تس اد 


باستانشناسان مدت بر مسند بودن سنفرو را بین 25 


عظیم سنگی بنا نهاد که هر کدام در زمان خود بزرگ - 
برین سازه های دست ساز بشری مود 9 اند. اگر سنفرو 
از ابتدا دانش ساختن هرم را در اختیبار داشست» می- 
توانست با تخته سنگ‌هایی که دو هرم دهشور را ساخته 
بود, یک چم به مراتب بزرگ تر از هرم فرعون خوفو 
( که کر هرم مصر است) بسازد. 


بالا سمت راست: هرم پلکانی در مبدوم - بالا سمت چب: 
هرم ناقص دهشور- پایین: هرم سرخ دهشور. سه هرمی 
که در زمان فرعون سنفرو کامل شدند. 


این گونه فراعنه مصر از طریق آزمون و خطا موفق به 
ساختن اهرام شدند و به گواهی تاریخ» فرعون خوفو 
پس از سنعرو موفق شد بزرگ‌ترین هرم را در جیزا بنا 
نهد. اما آن گونه که از کتاب ارابه خدایان و حتی کتاب 
«چشمان ابوالهول» بر می اید. فون دانیکن تلاش 
دخالت فرازمینی‌ها معرفی نماید. 

وی با تکیه بر سه اصل از اصول چهار گانه بنیادی فرضیه 
فضانوردان بپاستانی سعی دارد رم ختنوپس را 
فرازمینی جلوه دهد. همان گونه که قبلاً هم گفته شده 
است؛ فر ضبه فضانوردان باستانی بر چهار اصل اساسی 
ذیل استوار می‌باشد؛ 


1-اصل «فرازمینی های شهوتران-استنمارگر»: فون 
دانیکن در فصل سوم از کتاب ارابه خدایان فرضصبه 
«فرازمینی های شهوتران» را ارائه تبموده است. جد ود 


یک دهه بعد ذکریا سیتچین به ارایه فرضیه «فرازمینی 
های استنمارگر» پرداخت. 


2-اصل «نیاکان احمق ما»: طبق این اصل, نياکگان و 
اجداد ما انسان های احمقی بودند و توانایی اختراع 
زبان» خَطء جر( اور لاه تمدن رت ر سارشست 
قرف و هر ری را آموزش ۳ اند و در لابه - 
لای آن اسنادی را تعمدی جا انداخته اند تا نسل‌های 
بعدی که ما باشیم, به وجود تفکر برتر و هوش ماورایی 
3-اصل«نیاکان صادق ما»: بنا بر این اصل», هر نوشته با 
حجاری و کتیبه ای که از دوران باستان باقی مانده, 
درس است و می ‏ وان د صجت ان سیک ٩‏ د. ۰ ۱۰ 
اغعراق و وارون جلوه دادن وقایع ات نداشته اند. 
احداد ما توانایی خیال پردازی نداشته‌اند. هرگز ما حق 
نداریم امثال هرودوت تاريخ نویس را متهم به گزافه 
0 و اغراق کنیم. اگر چیزی در شاهنامه گفته شنده» 
قطع] واقعیتی بوده است که فرودسی به انعککاس آن 
پرداخته است. خیال پردازی» دروغ, گزافه گویی و اغراق 
جزو صفات ذاتی انسان قرن بیستم به بعد است که در 
برابر فرضیه فضانوردان باستانی مقاومت می کند. 

که تورات را مطابق میل اریک فون دانیکن ترجمه نمی- 
کنند, همین طور باستان شناسان متون سومری و اکدی 
را برخلاف واقع ترجمه کرده اند و زکریا سیتچین کسی 
بود که به این حقیقت پی برد. 


4- اصل «تبانی»: بنا بر این اصل انسان‌های اولیه و 
بدوی مجاز نبوده اند برخوردشان با فرازمینی‌ها را از 
طریق سح حجاری وکاب به "تسیل های 
اختلافات نظام طبقاتی و تا ات قومی 9 قبیله ای» 
در دست همدیگر آنار ملاقات های‌شان با فرازمینی ها را 
تا حد امکان محو نموده و به یک سری سرنخ‌های مبهم 
بسنده نمایند. شاید روزی برسد نسل بشر تکه‌های پازل 
رایافته, در کنار هم قرار دهد و به وجود فرازمینی‌ها 
یی ببر ۵ . 


آری ما انسان های قرن بیست و یکم هستیم که دروغ 
مه کت و سم د دافت دام امااا صساحت ها را 
فرص وه فصا نو ردان باس ان می نواند نات کنند که 
اجداد و نیاکان احمق ما صادق بوده اند خیال پردازی 
نمی‌دانسته‌اند» دروغ نمی گفته اند و اغعراق نمی‌کرده 
اند؟ شاید آن‌ها از سر نادانی و جهالت بعضی چیزها را 
مه صورت حممم ثبت کرده باشسند؟ فرضسبه 
فضانوردان/بیگانگان باستانی چگونه می‌تواند صداقت 
کسانی را ثابت کند که از سوی خودش متهم به حماقت 


اکنون به بررسی مختصری از سایر اسناد فرضبه 
فضانوردان باستانی درخصوص بازدید فرازمی نی‌ها از 
مصر در عهد باستان می‌پردازیم . ادعاهای اریک هون - 
دانیکن از فصل هعتم ک آب ارابه خدابان و با کنات 
چشمان ابوالهول برداشته شده است. 


-«فون دانیکن می‌گوید: «زمین های حاصل خیز فقط در 
دلتای رود نیل وجود داشت ان هم در قطعات کوچک در 


, ولی بر طبق محاسبه 
کارشناسان» حمعیی مو‌ ود در آن تنواحی در زمان 
ساختمان هرم بزرگ بالغ بر 50 میلیون بوده. .. آیا امکان 
داشته که آن‌ها همگی تنها از زراعت دلتای نیل تغذیه 
نمایند؟» 


-اگر ارابه خدایان را مطالعه کنیده خود فون دانیکن تا حد 
امکان هر دیدگاهی که به اثبات فرضیه او کمک کند را با 
اسم صاحب دیدگاه بیان نموده است. لکن در ادعای فوق 
نامی از کارشناسان رده است 1 این خود گواهی بر 
ساختگی بودن ادعای بالاست. از یمدن مصر هزار 1 یک 
دلیل می‌آورد تا وجود فرازمینی ها را اثبات کند, اما یک 
دلیل نمی آورد که چطور 4,600 سال پیش در اطراف 
رود نیل 50 میلیون انسان می‌زیسته است. علاوه بر 
فون دانیکن که تکران تامین غذای این جمعیت بوده 
است» یکی باید نگران محل اسکان آن همه انسان باشد. 
ی بو است که اتکا نس اه را بسازد. تِ 
جعست ۰ و 2 1 خرابه‌ها اتکا می‌کند که بقایای محل 
اسکان جععیت 50 میلیونی اسد؟ 


در همان فصل هفت کتابش» فون دانیکن در راستای 
تضعیف وجهه مصرشناسان و بی‌اعتبارسازی باستان - 
شناسی عبارات فوق را بر زبان آورده است, لکن چند 
صفحه بعد در جهت تقویت دیدگاه خودش می گوید: 
«چند هزار کارگر تخته سنگ ها را بر روی پلکان ها (که 
وجود نداشته) و به وسیله غلطک ها (که وجود نداشته) 
کشیدند. این اجتماع عظیم کارگران از گندم تغذیه می 


چپ و راست رودخا: 


کردند (که وجود نداشته) آن‌ها در کلبه‌هایی که (وجود 
شده بود» استراحت می‌کردند». در این‌جا فون دانیکن 
می‌گوید به دلیل نبود گندم و محل اسکان کافی» غیر 
ممکن است اهرام را با نیروی کار انسانی ساخته باشند؛ 
در حالی که قبلاً خودش بدون هیچ سندی مدعی بوده 
دلنای رود نبل 50 میلیون حجمعیت داشته است ! 


-«فون دانیکن می‌گوید: «مصریان باستان واردکننده چوب 
نبوده اند و درخت نخل برایشان با ارزش تر از این بوده 
که بخواهند از چوب آن برای عملیات ساخت اهرام 
استفاده نمایند... مصریان تا زمان دودمان هفدهم 
معادل 600ر3 قبل از اسب استفاده نمی‌کرده اند و لدا 
در زمان ساختن اهرام اسب و گاری نداشته اند». 


این که مصریان باستان از تنه درخت نخل استفاده نمی- 
کرده‌انده صحیح است ولی نه به خاطر ارزشمند بودن 
درخت نخل, بلکه به خاطر ویژگی تنه درخت نخل. گرچه 
می‌توان با تنه های درخت نخل», کلک‌های خوبی ساخت 
اما تنه درخت نخل استحکام لازم رای امورات 
ادج نی را تس مصریان مس ن در ادا 0 
پرداخته اند و چوب لازم را باید از سرزمین‌های 7 
فلسطین امروزی وارد کرده باشند که همسایگان آبی 
دولت مصر بوده اند. 

نکته‌ای که در این‌جا نباز به شعافتن دارد قضصبه 
دریانوردی است. در یک تعریف ساده می‌توان موضوع 
دریانوردی را بر دو قسم دریانوردی؛ در اب‌های ازاد و 
دریانوردی ساحلی تقسیم کرد. قطعا در دوران فراعنه 


دودمان‌های اولیه دریانوردی در آب‌های آزاد بی‌معنا بوده 
است. با دانش و توانایی آن دوران بعید است انسان 
توانسته باشد در دریا آزادانه و بدون دیدن 9 از 
پر 

لکن دریانوردی ساحلی در هر دوره‌ای از تاریخ بشر که 
توانسته علک و قایق بسازد» امکان یبدیر مود ۵ است. 
منطقی است بشر ابتدا در دریانوردی ساحلی سر 
بافته» متیر مهارت دربانوردی در آب‌های آزاد را کسب 
کرده باشد. دریانوردی ساحلی به این معناست که 
قایقران در حالی که همواره خشکی را در یک سمت خود 
می ببنتد» به دریانوردی می‌یردازد. وجود خشکی راهنمای 
اونست نا در درا کم بت ود لبنان و فلسطین همسایه 
مصر بوده‌اند و برای مصریان به شاد کی امکان پذیر بوده 
که از طریق دریانوردی ساحلی به فلسطین رفته و 
الوارهای جویبی را به صورت یدک کشی به سواحل مصمر 
برسانند. 


اما آیا مصریان در زمان ساختن اهرام قایقی داشته‌اند 
که به دریانوردی ساحلی بیردازند؟ در این خصوص می- 
توان به نقاشی های فرهنگ جرزیان بر روی کوزه ها در 
دوره نقده دوم استناد ورزید. بر روی تعدادی از این 
باستان می‌توانستند به کمک قایق‌های خود در نیل و 
حتی در کناره دریای مدیترانه به قایق سواری بپردازند. 


تعدادی از کوزه‌های نقاشی شده دوران نقده» 800ر5 


مقبره یو-جی در ابیدوس (۲0۲۱۲۵ [-۱ 4۸۵0۱۷005 یکی از 
مهم ترین منابع برای درک نحوه زندگی مصریان باستان 
است که سال 1999 توسط مو سسه المانی باستان 
شناسی گشوده شد. لا های قدمت یابی کربن 
متعلق به صندوقچه هایی از جنس سرو کشف گردید. 
چوب سرو باید از لبنان به ابیدوس آورده شسده باشد. در 
این مبره» کوزه‌های شراب مربوط به سررمین 
تاه و وس ای آیسیدین متعلق 


خود داد و سند می‌نموده اند. 


مقفبره یو-جی در ابیدوس متعلق به 5,200 سال قبل. در 
کشف شده است. 


سرزمین مصر از عهد عتیق به لحاظ داشتن جنگل و 
درختان دارای چوب مناسب فقیر بوده است. اولین سند 
6 ۳۵۱۵۲۲۲0, در مورد این لوح در ادامه بیشستر 
توضیح داده خواهد شد) باز می‌گردد. در این لوح آمده 
است فرعون سنفرو» پدر فرعون خوفو چوب سرو را از 
سرزمین لبنان وارد می‌کرده است (12).- حتی کتیبه‌ای 
از دوران سنفرو باقی است که در آن از قایق سنفرو با 
عنوان «ستوده دو سرزمین- ۲۷۷0 ۲۳ 0۴ ۳۲۲۵۲56 
5 اسم برده شده است. 


۳ بقایای 7 قایق در مجاورت هرم و ییدا تسده 
است. یکی از این قایق‌همای به دست آم ده از گودال 
قایقی,؛ بازسازی شده است. این قایق جد ود 43 2 
طول و کمتر از 6 متر عرض دارد (11)- قایق مذکور که 

اکنون در موزه قایق در کنار اهرام نگهداری می‌شود را 
مصریان جهت استفاده فرعون خوفو در دنیای پس از 
مرگ در نزدیکی هرم وی دفن نموده بودند. بخش اعظم 
این قایق از چوب سرو سرزمین‌های لبنان و فلسطین 


ای 


موزه قایق نگهداری می‌شود. 


تکه‌ای از سنگ پالرمو موجود در موزه لندن که به پهلو 
گرفتن قایق در زمان فرعون سنفرو اشاره می‌کند. 
حتی در این قایق ها طناب‌هایی هم به دست آمده است 
وسایل لازم برای ساختن سورتمه (چوب سرو) و طناب 
برای کشیدن سورتمه را در اختیار داشتند. اتفاقا طناب 
های پیدا شده مربوط به زمان ساخت اهرام به لحاظ 
چنین طناب‌هایی را هنوز هم در مناطق جنوبی ایران از 
برگ و پنگ درخت نخل می‌بافند. 

نم ونه‌ای از طناب‌ه ایی که در قایق فرعون خوفو به 
دست امده است و امروزه در موره قایق در کنار اهرام 
نگهداری می‌گردد. 

تصویر زیر که بر روی یکی از دیوارهای مقبره جهوتی- 
هموتب (61۱0:۲۷-۱۵0۲۵0[(])_- در دیرالبرشا (۴۱ ۲2۵۲۲ 


۰1-10-10۳7 ۲6 تر سیم شده است؛ مربوط به 0 رد3 پیش می 
باشد و زوایای جالب توجهی از نحجوه حرکت دادن تک - 
سنگ ها توسط مصریان باستان را آشکار می کند. 
تصویر ذیل ِ سم لا خارق العاده است. این نگاره 
رن باستان تا 3,900 سال قبل ۳۹( ۳ بر 
نیروی انسانی دست به جابه جایی تخته سنگ های غعول 
پیکر می زده اآند. بر مبتنای نوشته‌همای سمت راست 
مجسمه» ارتفاع این سازه بیش از 6 متر و وزن تقریبی 
ان بین 50 الی 60 تن بوده است. 

مجسمه را به خوبی با طناب بسته اند و بر روی یک 
سورتمه مستقر ساخته اند. جلوی سورتمه تقریبا 172 
نفر مرد در چهار ردیف مرد با صفوف منظم آماده 
کشیدن طناب هایی هستند که به نوک سورتمه بسته 
شسده است. روی سور تمه یک شسخص مسئول ریختن 
مایعی روان کننده در جلوی سور مه است. در کنار 
سورتمه سه نفر مرد در حال حمل ظروفی حاوی این 
مایع روان کننده هستند. پشت سر ایشان تعدادی در حال 
حمل الوارهای چوبی می‌باشند. 

تصویر روی یکی از دیوارهای مقبره جهوتی-هوتب در 
ی مصریان ات تا ۰ سال پیش صرفا با 


۱ 
مایع روان کننده اب با نوعی روعغن موده است. به نظر 
می ر تسد مایع روان کننده در واقع اب است که بر روی 
ماسه های سطح زیر سورتمه ريخته می‌شود. مطابق 


تحقیقاتی که محققین دانشگاه آمستردام سال 2014 در 
این زمینه منتشر نمودند, اصطکاک لغزشی ماسه بیابانی 
را می توان از طریق ریختن اب بر روی ان کاهش داد. 
فال (۳۵۱۱) و همکارانش به این نتیجه جالب رسیدند؛ 
مراتب کمتر است (14). 


پیورش هیکسوس ها (۳۱۷۲۷50۵5)- به مصر حدود 3,700 
ال ی ان رل باس ابا تم لاس را 
ساخت اهرام و هبح اسبی در کار نبوده است. حجتی 
نشانه‌هایی از به کارگیری گاو نر بارکش نیز در ساخت 
اهرام يا سایر سازه‌های ص مشاهده نمی‌شود. در 
لوحه تورا (5۳6۱6 101۲2) مربوط به 580رد قبل برای 
اولین بار مشاهده می‌شود سه جفت گاو نر بارکش در 
حال کشیدن یک سورتمه حاوی یک تخته سنگ هستند. 


-فون دانیکن در کتاب چش مان ابواله ول می‌نویسد 
تصویر روی دیوار مقبره جهوتی-هوتب (-۱6۲۷۲۷ 
۷۵ در دیر-البرشا (6۵۲5۳ ۶۱ 4۳6۱۲ که مربوط به 
0 بش است رامین وان به ۴ وان س ندی 
درخصوص نصوه ساختن اهمرام در 1۷0 قبل مورد 
استناد قرار داد. وی معتقد است استناد به ان تصویر 
صتل اس ات کت وی ان وتیل دی که ام رورم 
استفاده می‌شود 500 سال پیش نیز مورد استفاده بشر 


چنین استندلالی ایراد دارد. اکز به کتب فدیمی مجمو عه 
آنار باستانی مصریف همانند کتاب «هنر و صنعت مصر 
باستان 10 19) ۵۳۱/۱6۱۱۲۰ 0۴ ۲۵۲۲5 5۳0 ۸۳۲5 1۳۳6 
۲ اثر فلیندرز پتری (۳۲۲۲۵ ۳۱۱۲۱06۲5) با کتب 


جدید همانند «قبل از اهرام (2011)--- ۲۳6۵ 96۲0۲ 
۵۵ انثر امیلی تیتر (6616۲]) مراجعه شود بر 
محفعق آشکار می‌شود معاصر دوران رم سازی» 
مصریان باستانی مه بالاترین درحه مهارت در 3 


تراشی رسیده بودند. 


-فون دانیکن می گوید: «هرودوت در دومین کتاب تاریخ 
خود این فرضیه را تصدیق می کند و موبدان تبس ( 
65 -_ 341 محس مه عظیم را که هر کدام یک نسل 
سر مود بوده اند و سا (۷0 رل 1 سال می‌ شود را به او 
نشان می دهند... و موبدان هرودوت را مطمئن 9 
نسل‌هاست که همه‌چبز را یادداشت می کنند و توضصیح 
دادند که هر یک از این 341 مجسمه نسلی سرموبد بوده 
آن زمان به بعد دیگر خدایان به صورت بشر ظاهر نشده 
اند». 


در پاسخ باید گفت همرودوت مد 9 2۷0 سال معد از 
مرگ فرعون خوفو از هرم بزرگ بازدید نموده است. او 
در کتاب دومش و در بند (فصل) 124 از قول موبدان 
می گوید خوفو مردم مصر را ناگریز ساخت تا برای او 
کار کنند. مطابق ترجمه آ. دی. گادلی (460016۷ کمبریج 
که توسط انتشارات دانش‌گاه‌هاروارد در سال 1920 
منتشر شده است؛ خئویس مردم را مجبور کرد سنگ ها 
را از معادن کوه های عربی تانیل روی زمین بکشند و 
پس از عبور دادن از نیل به کمک قایق‌ها» باز گروهی از 
کوه‌های لیبیایی آن ها را می کشیدند. کارگران در گروه 
های صدهزار نفری به صورت سه ماه مداوم کار می 


کردند. 10 سال طول کشيید تا برای حمل و نقل سنگ ها 
مسبری یک کیلومتری ساختند. هم‌چنین در همان مدت 
0 سال اتاقک‌های زیرزمینی در تیه ای که هرم بر روی 
ان بنا می‌شد را ساختند. خود هرم 20 سال زمان برد تا 


هرودوت ادامه می‌دهد قاعده هرم مربعی و هر ضلع آن 
0 فوت بوده است. ارتفاع هرم نیز 800 فوت می- 
شده است. طول هیچ یک از بلوک های سنگی به کار 
رفته در هرم کمتر از 30 فوت نیست. هرودوت در 
بندهای 125 الی 128 نحوه ساختن هرم را توضیح می- 
کرد و بعد از وی» برادرش به حکومت رسید که او هم 
هرمی دیگر اما کوچک‌تر ساخت... (15). 


مشخص است اطلاعات هرودوت در مورد هرم بزرگ 
ترکینی ار داده‌های فایل فهم تفاستیر شحصی, اغران و 
مصرشناسان در پی‌ ردن به راز اهمرام نمی کند. از 
دیدگاه هرودوت ساخت هرم بزرگ باید از راه زورگویی 
و ستم به مردم ممکن شده باشد. او حتی در کتابش 
می نویسد ساخت هرم لابد به پول زیادی احنیاج داشته - 
دخترش را به روسپیگری فرستاده است ! 


هرر‌ودوت» طول و ارتفاع رم را 800 فوت یعنی 243 
متر اعلام کرده است, در حالی که طول قاعده مربعی 
هرم 230 متر و ارتفاع هرم کامل 5/146 متر می‌باشد "۳ 
6 طول بیشتر تخته سنگ ها از 20 فوت (6 متر) کم- 


تاک و و 
«دوره تاریخ مصر به 6,500 سال تخمین زده می‌شود. 
یس چرا موبدان بدون هبح شرمیِ درباره 0 ور( 1 سال 
به هرودوت دروع گفتند؟ و چرا آن‌ها م ص۱۳ اشاره 
کردند که از 341 نسل پیش خدایان در میان بشر زندگی 
نکرده‌اند؟ این مشخصات دقیق کاملاً بی‌ارزش عی 29 
اگر 0 دور خدایان حفیقن] در میان بشر زندگی 
نکرده بودند.. 


همان گونه که در ند قبلی بررسی مود یم » مرو وب با 
دادن امار و اطلاعات اشتباه درباره رم بزرگ» خود را 
مبنای آن دست به داستان سرایی زده است. 


نکته جالب این جاست فون دانیکن به داستانی از کتاب 
دوم ناریخ هرودوت استفیا حت بت تا قدمت سر 
به ات کات زیرا خود مص نان 0 بر 
اقدام به نت اسامی فراعنه بر روف استوانه؛ ۱ 9 
پایپروس‌ها نموده اند که تعدادی از این آینده نگری ها به 
دست ما رسیده است. نام فراعنه دودمان اول از روی 
استوانه سنگی به دست آمد که گونتر دریر (۲۵۷/۵۲) 
آلمانی سال 1985 در مقبره فرعون دن (06۲)- از 
دودمان اول کشف نمود. 


سس اسامی فراعنه دودمان اول تا یعجم بر روف 
سنگ پالرمو (5۲0۴6 ۳۵۱6۲۲۲۵)- نوشته شده است. 


تسیک ۱ یر وی ال الاب هر اه کر کر 


در موزه قاهره و تکه هفتمی که در موزه لندن نگهداری 
عم نت ور هک که اه ایا ی کی ورف رد که 
سسایر بخش همای آن به دست نیامده است. این کتیبه 
احتماد در دوران دودهان سم نوشته بت ده است تلود 
بر این‌ها لیست ای دیگری از فراعنه مصر همجو: 
کارناک» لیست فراعنه ابیدوس» لیست فراعنه سقاره 9 
۲ ۳ ۳0۱۷/<۵۱) نیز وجود دارد (17). 


اه تب ال ار 00 و ار 
شده است که این در نوع خود منحصر به فرد است. این 
لیست سال 1820 توسط مسافری به نام برناردینو 
درووتی (:۳۲۵۷۵۲۲) در لوگسور (۱۷۷0۲) مصر پیدا شد 
و اکنون در موزه تورین ایتالیا نگهداری می‌شود. با توجه 
به این که تا اسامی فراعنه دودمان نوزدهم به بعد بر 
روی این لیست پایبروسی بیشتر ذکر نشده است,؛ حدس 
رده می‌شود توسط فرعون رامسس دوم از دودمان 
نوزردهم بهبه شسده است. این لیست در زمان کار 
کتای آرابه خدانان در سال های 1960 تاه ده ود 
و نادیده گرفتن آن از سوی اریک فوندانیکن شک برانگیز 


می باشد. 
ون دانیکن به صو رت پراکنده در فصل هفتم کتاب 
0 تن ساخته اند. 


حداکثر وزن هرمو ره 000۵ 5ر6 رب ی سا 
اکنون دیکی خر اما وا قامی در خصوص رم متررک 


جیزا را حتی می توان در سایت «ویکی پدیا» نیز 
مشاهده نمود. هرم خوفو یک هرم کامل با قاعده مربعی 
یراع ای با هام درم کر 
اختیار داریم» می‌توانيم حجم هرم را محاسبه نماییم. 
ف ععاو :215835263 سر عکعت ح تا 
در مرحله بعد ما متوسط وزن یک متر مکعب از سنگ 
همایی که هرم را با آن ساخته اند به دست می‌آوريم. 
وزن هر متر مکعب سنگ آهکی يا گرانیتی که هرم بزرگ 
را با آن ساخته‌اند 2/5 تن می‌باشد (18)- در مرحله آخر 
با ضرب حجم هرم در وزن یک متر مربع آن می‌توان 
وزن کل هرم را محاسبه نمود که برابر 6700000 تن 
می گردد و اگر فضاهای خالی درون هرم را از آن کسر 


1 تن مت 


صحیح است که در بعضی قسمت های هرم من جمله 
ردعف‌های بای سرد ‌هاء کاری ری ار نک سک 23 
های غول پیکر تا وزن 80 تن نیز استفاده گردیده است 
اما تعداد این سنگ‌ها اندک است. اج وزتی تخته 
سنگ‌های به کار رفته در هرم بزرگ را می‌توان با توجه 
به جنس سنگ محاسبه نمود. میانگین وزنی هر بلوک 
سنگی هرم بزرگ 5 تن است. در این مرحله با تقسیم 
وزن هرم بزرگ بر وزن 2/5 تن می‌توان محاسبه کرد که 
هرم بزرگ را حداکثر با 2,500,000 بلوک سنگی ساخته 
اند. تعداد تخته سنگ های استفاده شده در بدنه هرم 3ر2 
0 و تعداد تخته سنگ های استفاده شده برای 
روکش هرم حداقل 80,000 و حداکنر 200000 عدد 
عراور د می شود فلذا تعداد کل بلوک‌های به کار رفته در 
هرم بزرگ 2,500,000 عدد است (18). 


جالب این که فون دانیکن یک بار در فصل هفتم ارابه 
حدایان می کوید 2/600,000 وک کی 12 تن در 
ساختمان هرم تراک به کار رفته است. در جای دیگری 
از همان فصل ذیل عکس هرم بزرگ می‌نویسد این هرم 
وا تا 21/2 ملیون بلوی سنکی ساحهه‌اند؟ اکر ما طد. 
گفته های خودش بپذیریم هر بلوک 12 تن وزن دارده در 
این صورت وزن هرم بزرگ بالغ بر 250 میلیون تن 
خواهد شد. این اشتباهات نشان می‌دهد فون دانیکن 
صر فا در پی جذاب نمودن کتاب خود بوده است و از 
بابت دادن آمار و ارقام اشتباه به مخاطب دغدغه ای 


نداشته است. 


فون دانیکن می گوید: «آیا اين یک اتفاق است که اگر 
ارتفاع هرم خئوپس را هزار میلیون برابر کنیم تقریبا 
میلیون مایل؟» سیس در چند صفحه بعد می‌نویسد: «... 


اراده موی باشد...». 


0 مایل با 149,450,000 کیلومتر خواهد شد. گرچه چند 
متری از نوک هرم بزرگ فرو ریخته و ارتفاع فعلی آن 
۵4 فوت (138/8) است, لکن جدیدترین محاسبات 
می گویند ارتفاع هرم کامل 480 فوت بوده و هزار 
میلیون برابر آن معادل 400000ر146 کیلومتر می‌شود. 
فاصله حقیقی خورشید از زمین 149,600,000 کیلومتر 


برابر با فاصله زمین از خورشید گردد. معادل 3,200,۵00 
با فناوری بسیار پیشرفته خطای غیرقابل چشم پوشی 
است. چنین خطایی می‌نواند از انسان 4,500 سال قبل 
سر بزند نه از یک هموش پیشرفته فرازمینی که توان 
سهر فراسیاره‌ای دارد. 

-فون دانیکن می‌گوید: «آیا این یک اتفاق است که زمین 
صخره‌ای زیر هرم » دقیفا]ً و کاملاً مسطح شده باشد؟» 


چرا باید سطح زیر هرم تراک کاعلا مسطح باشد؟ به 

لحاظ عمران و معماری نیازی نیست الزاما سا را 
هرم مسطح باشد. . چون قاعده هرم مربع است؛ حداقل 
برای راحتی کار لازم بوده که چهار ضلع هرم بر روی یک 
سطح صاف و یکدست قرار کگبرد. داخل این چهارضلعی 
می تواند صاف نباشد. حداقل مزیت این کار صرفه - 
جویی در زمان ساخت و نیاز به حمل سنگ های کم‌تری 
ترا فا کت هر رف ره است کمااشکه عص ۱ 
نقشه برداری‌ها نشان می دهد زیر هرم صاف نیست. 


بحضی نفشه ها نشسان می‌دهند سطح زیر هرم بر 
کاملا صاف و یکدست نشده است. شسماره گذاری‌ها 
عبارتند از : 1-ورودی هرم » 2- مسبر حفاری شده توسط 
دزدان معبده 3 اتاق ناقص زیر هرم» 4 گالری بر رک 5 
اتاق شاه, 6- اتاق ملکه, 7-- هواکش اتاق زیرین و 8- 
هواکش اتاق شاه و ملکه 

چهار ضلع قاعده هرم بر روی زمین را به صورت یک 


دست مسطح نمایند؟ پیاسخی که دانشمندان برای این 
سس وال دار ند کیک ات تور ات ار ی ام ر ره 
نیز به وفور توسط بناها و معماران مور د استفاده قرار 
می ٩‏ برد اکر درون یک لوله «لا-شکل ایستاده» آب 
بريزيی_د, خواهید دید که سطح آب در دو سر لوله هم 
راستا خواهد بود. 


گرچه دوران باستان لولم ای در دیسررس نسوده است, اما 
شکل های دیگری از فن آب ترازی مورد استفاده قرار 
می گرفته است. و و کی ی و ی 
۹ ۳ شسده ات 7 حای 2 ان 
سربالایی نمی‌رود. . اگر معدن کاران در حین حفر کانال 
کانال رو به بالاست يا رو به پایین. 


هرم بزرگ, یک سطح صفر انتخاب کنند. برد سرت عبر 
و مود ارتغفاع 10 فسات مر ی ای در تست ام 
صعر مدای فرا ر تون سسحصلم زهدن و هد ود اکنون 
اضلاع هرم گسترش دهند. وقتی آن ها در حین تراش 
برسند» اب موجود بر روی سطح صفر به سمت آن‌ها 
جریان می يابد و از ارتفاع اب در سطح صفر کاسته 
می‌شود. در این مرحله اگر سطح اب حوزه صفر همان 


0 سانتیمتر تنظیم شسود مت وان تع یر کرد که ۱:۱ 
سطح جدید با سطح صفر تراز است يا خیر. 


ات ماده سیالی است و طبق قانون جاذبه از سطح بالاتر 
به سطح پایین‌تر جریان می‌يابد. در تصویر فوق اگر 
ارتفاع اب در سطح مبنا (سطح صفر) ثابت نگهداشته 
شود می‌توان سطوح اطراف را نیز تا سطح مبنا تراش 
داده و تراز کرد. 

در قسمت جنوبی» شرقی و غربی هرم فرعون خوفو 
تعدادی کودال های دایروی کشف شده‌اند. بعضی 
مصرشناسان همانند رانیر استادلمن (512061۳۳5۲۱۲) 
معتقدند این گودال ها برای درختکاری بوده است و 
بعضی دیگر همانند مارک لهنر (۱۵۳۵۲), گویون و 
رینالدی بر این عفیده‌اند که از گودال‌ها برای تسطیح 
سطح زیر هرم رک استفاده شده است. فاصله بین 
این گودال ها منظم بوده و تعدادی در نقطه مقابل 
گودال‌های ضلع روبه رو هستند (26).- احتمال دارد 
مصریان فن آب تراز را با استفاده از این گودال ها اجرا 
کرده باشند. 


این شیوه تراز نمودن همواره در دسترس و اختیار بشر 
بوده است و نمی‌توان برای ان تاریخچه با قدمت قایل 
شد. کسانی که استون هنج (51006/6096)-- در 
ام را را اس را ات را ای ار ات 
ولی , به گونه ای متفاوت آر حصر تا تسم وی تیک 
ها را تراز کرده باشند. 


-اریک فون دانیکن می گوید: «ايا اين یک اتفاق است 
نصف النهاری که از راس رم عبور می کند» قاره‌ها و 


اقیا نوس ‌ها را به بل قسمت مساوی تعسیم می‌کند؟» 
هم‌چنین در جای دیگری میگوید: «هرم نه تنها قاره ها و 
اقیانوس ها را به دو قسمت مساوی نتقسیم گرده؛ بلکه 
در مرکز نقل قاره ها قرار دارد... اگر مساحت قاعده 
هرم را بر دو برابر ارتفاع ان تقسیم کنیم» عدد پی (۲) 
کت وال ۱۶۱ که 


است. » 


وی چنین اطلاعاتی را از کتاب چارلز پیازی اسمیت " 
۲۱ ۱۵221) به نام «ارثیه ما در اهرام» مربوط به 
سال 1864 برداشته است و به اقرار خودش در حین 
مطالعه این اطلاعات در کتاب مذکوره موهای سرش از 
تنیدت شگفتی سیخ شده‌اند! فون دانیکن به نوشته‌های 
ییازی اسمیت استناد می ور زد زیرا به ارائه تنوری‌های او 
در مورد هرم بزرگ کمک می کند. اما او از نوشته‌های 
ویلیام فلیندرز پتری (۳6۵۲۲۱۵ ۳۱۱۲۱06۵۲5) در کتاب «هفتاد 
متا تا ای سس سا تیآ رد کنات 
پیازی اسمیت پس از انتشارش به سرعت معروف شد. 
فلیندرز پتری یکی از کسانی بود که در پی بررسی دقیق 
تر ادعاهای پیازی اسمیت به مصر سفر کرد. او در جیزا 
متوجه شد آمار و ارقام پیازی اسمیت دارای اشتباهات 
است. تلاش‌های پتری در ادامه منجر به پایه گذاری 
مصر‌شناسی علمی کرد ید 


به رغم تلاش های فون دانیکن. هرم خوفو یا هرم بزرگ 
جیزا منحصر به فرد نیست. هر ورگ ح درا : نه اولین 
هرم و نه آخرین هرم در مصر است. فراموش نکنیم که 
در مصر فقط یک هرم و آن هم فقط هرم بزرگ حیز | 
ساخته نشده است بلکه بالغ بر 100 هرم بزرگ و کوچک 


طی دوران فراعنه در مصر بنا شسده است. این که ون 
دانیکن در تلاش است هرم بزرگ جیزا را غیرعادی جلوه 
دهد بر مخاطب تأاثیر انی بیش ندارد. 


همان گونه که پیش‌تر هم گفته شد اگر فرعون سنفرو 
از ابتدا دانش ساختن رم را در اختبار داشست, می 
توانست با تخته سنگ هایی که دو هرم دهشور را ساخته 


بود, یک هرم به مراتب بزرگ تر از هرم فرعون خوفو 
(که بزرگترین هرم مصر است) بسازد. حجم هرم دوم 
سنفرو ِ 0۵ 37 1.2 متر مکعب و حجم هرم سوم 
این دو خر ,2,931,000 متر که می‌ شود در حالی کف 
حجم هرم بزرگ خوفو برابر با 2,583,000 متر مکعب 
می‌باشد. پس از خو فو» فرعون بعدی خفره (۷۱5۲۲6۵) 
در جیزا و در کنار هرم برزگ هرم دیگری با حجم ر211ر2 
0 متر مکعب بنا نهاد. 


هیچ سندی در دست نبست تابت کند کند ویژگی‌های ابعادی و 
محل بنای هرم بزرگ خاص است. ۳ فرعون خوفو با 
آگاهی کامل به آن شکل و در آن نقطه هرم رابنا نهاده 
بوده چرا باید فراعنه بعدی اهرام خود را از جیزا تا 
را و و پراکنده در کناره نیل بسازند؟ این 
احمقانه نیست بگوییم پدر و پسر فرعون خوفو هرم‌های 
ید رب کیت قعیوی رو سر خی بر داتس با راد 
اما وه ی هر ی اد نک ان ار ۳ 
کند؟ 


را تيب تن ارم بزرگ جیزا 


مس دار (که وود داش و و لب عاللک دا 
(که وجود نداشته) کشیدند. این اجتماع عظیم کارگران 
از گندم تغذیه می‌کردند (که وجود نداشته) آن ها در کلبه 
هایی که (وجود نداشته) به دستور فرعون نزدیک کاخ 
تابستانیش ساخته شده بوده استراحت می کردند». 


بسیاری از باستان شناسان و مستشرقین قرن نوزدهم 
و حتی قرن بیستمی بر مبنای امار و اطلاعاتی که 
هرودوت از نبجوه ساختن اهرام در کتابهای خود آورده 
بود» معتقعد بودند هر م عررک جبزه توسط صد هزار اسیر 
و کارگر ساخته شده است. این آمار و ارقام با ذهنیت 
منعی ضرودوت عجین وده است. از نظر محر و وت 
کسانی که اهرام مصر را ساخته اند حاکمانی زور که 
بوده‌اند و از برده‌ها و اسرای مسکین و بی نوا در امر 
ساختن اهرام استفاده می کرده‌اند. اما این ذهنیت 
مختص هفرودوت است و اسنادی از آن در دست نبست 
که با سا ان اقرا ار ری ها 
باشند. مصرشناسانی همانند استادلمن (5۲20611۳0591۲۱۲) 
معتقد هستند هرم بزرگ جبزا را با 20,000 الی 25,000 
نفر مرد می‌توان ساخت. مارک لهنر نیز همین تعداد 
کارگر را برای ساختن هرم بزرگ طی 20 سال لازم 
می‌داند ( 37). 


دکتر هربرت ایلیگ (۱۱۱:0)- و فرانتز لونر (۱0۳6۲)- یک 
پایگاه اینترنتی جامع در خصوص هرم بزرگ به نام « 
۴۲ -۱60۳05]»»-- راه اندازی نموده‌اند. آن‌ها 
روش خاصی برای بنای هرم راز پیشنهاد داده‌اند که 
در این‌جا نمی‌توان به ارائه آن پرداخت ولی پیشنهاد 

می‌ شود علاقه مندان ۳ روش ایشسان باشند. طبق 


محاسبات این محققان حداقل به 6700 نسیبروی 
0 سال ساخت (19). 

به تصاویر زیر از هرم بزرگ توجه کنید. 

در این تصاویر می‌توان دو نکته را به وصوح مشساهده 
نمود. 

1- تخته سنگ های ردیف های پایینی بزرگ : تر از تخته 
سنگ های ردیف های بالاتری هستند 


2- حتی تخته سنگ‌های پی و ردیف‌های پایینی نیز از قد 
سازندگان اهرام رد و ار است. همان گونه که 
شاهد هستید, تخته سنگ هایی که هرم بزرگ با آن 
ساخته شده اند غول پیکر نیستند. 


سنگ‌های هرم بزرگ 12 تن است. اما در تصویر فوق به 
خوبی مشسخص است هرم بزرگ را با تخته سنگ‌های 


هرم پلکانی کت فرعون سنقرو استفاده 
شده‌اند» نه طور متوسط از تخته سنگ‌های مورد 


استفاده در هرم مور کف هرا کوک فر بوده آید و دعس ولا 
توسط یک گروه کوچک چند نفره قابل حمل بودند. 

نکته جالب توجه دیگر این که هرم بزرگ جیزا از 210 
ردیف کی ساخته شده است. محاسیات نشان می دهد 
اگر هرم را در ارتفاع 15 متری برش دهیم, قسمت 
پایینی هرم معادل 30 درصد وزن کل هرم خواهد بود. 


هنگامی که کارگران به ارتفاع 30 متری هرم رسيیدنده 
معادل 52 درصد وزن هرم را کار کرده بودند و در ارتفاع 
50 متری معادل 92 درصد وزن هرم کار شده بود. این 
به ویژگی ریاضیاتی هرم باز می گردد که عمده وزن آن 
ار را را را رخ زر 


هنگامی که کارگران در ساخت هرم بزرگ به ارتفاع 50 
متری رسیدند» معادل 82 درصد وزن کل هرم سنگ به 
کار برده بودند. 


ادعای فرضیه فضانوردان باستانی مبنی بر اینکه بخش 
زیادی از اهرام را از سنگ گرانیت ساخته اند واقعیت 
ندارد. این گزاره که در مسد سکانگان باستانی سبز به 
وضوح بیان گردیده است فاقد مستندات می‌باشد. در 
هرم پلکانی فرعون جوزر تابوت و اتاق اندرونی از 
جنس سنگ گرانیت بوده است. در اهرام ناقص سخمخت 
و خابا و اهرام سه گانه کر استفاده نشسده 
است. کرانیت در مقیاس وسیبع برای اولین بار در 
ساخت هرم و استفاده می‌ شود . ۰ 2 تست خوفو؛ 
گالری رک اتاق حاکم و تأابوت از جنس گرانیت هستتند 
علاوه بر این در راهروها و معبد هرم بزرگ نیز از تخته 
سنگ ها و ستون‌های گرانیتی یی استفاده شده است. . جنس 
این گرانیت متعلق به منطقه آسوان (۵5۷/53۲)- است. 
بعد از خوفو, در اهرام دیگر جیزا نیز از گرانیت استفاده 
می‌شود تا جایی که 16 لایه بیرونی هرم فرعون منکور ۱ 

۵ص از جنس نگ که سس است. . بیشسترین 

استفاده از گرانیت در ساخت اهرام را دودمان 1 
داشته است. روند استفاده از اراس در ساخت اهمرام 


در زمان فرعون جوزر از دودمان سوم شروع شده بود و 
در اوایل دومان ینجم از رواح افتاد (20). 


اما نسبت استفاده از سنگ گرانیت در مقایسه با سنگ 
آهک به کار رفته در ساختمان هرم بزرگ قابل چشم - 
وس ات ار دود ۱2,500,000 وک نی آسنهاده 
شده در هرم بزرگ» مطابق مارک لهنر در کتاب «کل 
اهرام» حدود 200 بلوک از سنگ گرانیت است. اگر می 
خواستند از طریق رود نیل سنگ های گرانیت اسوان را 
به جیزا منتقل نمایند» باید 934 کیلومتر را بر روی آب 
طی می کردند. زر رسای کخ را ا رن ار 
سف آهک می رت را سس فاد - استخراج سنگ 
گرانیت نیست و مصریان برای استخراج وک همای 
گرانیت آسوان به ابزاری با تیغه محکم تر از مس احتیاج 
دنت وان هی سای تاع رم ان ارتتهاره 
معادن سنگ‌های رسوبی نزدیک اهرام متوسل گردند ( 
20). 


در تصویر زیر تواحی رنگی نشان دهنده معادن سنگ 
اهکی ایب که را ات هر یک ار اه رام - ۱ 
استفاده شده است. مصریان به خوبی می‌دانستند باید 
اهرام را در نزدیکی معادن سنگی بنا کنند تا صرفه 
حجوبی مناسبی در یروک کار ادوات و مواد مورد نباز 
صورت بگیرد. همین قضیه مثال نقض دیگری بر گزاف 
کعویی‌های هرودوت است که ون دانیکن مبز به آن 
استناد می و رز د. 


لکه‌های نارنحی ۹ نشان دهنده معادن سنگ استفاده 
شده در ساختن اهرام است. 


یکی از معادن سنگ آهکی مورد استفاده جهت استخراج 
اهکی حدود 300 متر فاصله داشته است. هم‌چنین 
اختلاف سطح هرم و معادن آهکی استخراج سنگ بین 
شده بودند کانال هایی از نیل را تا فاصله 600 متری 
هرم بزرگ بکشند. اين کانال‌ها که برای تخلیه سنگ های 
گرانیت آورده شده از آاسوان مور د استفاده قرار می 
گرفت» حدود 40 متر با سطح هرم بزرگ اخلاف سطح 


داشته است. 


ارات وه که تست ایکا سای ی اس 
فرازمینی‌ها با استفاده از تکنولوژی شناورسازی تخته 
سنگ ها را حرکت داده و با استفاده از فناوری تخیلی 
حرکت دادن سنگ ها به کمک امواج صوتی» هرم بزرگ را 
ساخته‌اند» دک نیازی به نتبروی کار انسانی تسسوده است. 
این انتقاد را به مصرشناسان وارد نموده است که اک 
اه رام نلایه را کار گرا تب وان د. حعل اس کان ان 
کارگران کجا بوده است؟ 


شهری باستانی مدفون شده در نزدیکی اهرام جیزه. 
باستانشناسان معتعدند این شهر محل اسکان سازندگان 
اهرام جیزا بوده است. اکر به دیوارهای ۹ از زیر 
خاک بیبرون آمده بوحه کنید» می ینید از سنگ‌های کوچک 
ساخته شده‌اند. معبدسازی با تخته سنگ‌های وک فقط 


حقیر و معمولی زندگی می‌گر دند. 


قریب به 20 سال می‌باشد که در نزدیکی اهرام نلائه 
مصر در جیزا یک شهر باستانی کشف شده است. این 
شهر محل سکونت کارگران سازنده اهمرام نلائه سود - 
است. مصرشناس معروف» مارک لهنر و زاهی حواس ( 
5 موفق شدند این شهر مدفون شده در زیر 
مها را اه مساسات رس و 10,00 
0 نفری بوده است. اکر ان تنها شهر نزدیکی اهرام 
نلانه باشد به صورت ضمنی نشان می د هد برای ساختن 
اهرام حداکثر از 100 نفر استفاده شسده است. این 
رد مربوط به 500ر4 سال پیش و هم دوره و 
هماورد شسهرهای اور (۱۲)- و اوروک (۱۲۰۷)- در مان 
رودان جنوبی و شهر موهنجودارو (۵۲۵ ۵۸۱۵۲۱۱۵-۰ 4۱ در 
دره رود سند است (21). 


اما اگر فرازمینی ها به کمک تکنولوژی های پیشرفته 
خود همانند برش لیزی تخته سنگ‌ها و شناورسازی و 
جابه جایی؛ دست به ساخت اهرام رده انده مصریان 
چگونه سنگ گرانیت را استخراج کرده و آن را صاف و 
و ای ون پاسخ به این سنوال را باید در ِ 
های متمادی مورد استفاده 1 و طنوز آداری ۳ 
آن بر جای مانده که در نوع خود نتامل برانگیز می‌باشد. 
اما اجازه دهید ابتدا قدری درباره یکی دیگر از مظاهر 
تمدن مصر باستان صحبت کنیم. اوبلیسک (40۳06۱۱51 نیز 
همانند هرم و خط هیروگلیفی» جزو ویژگی های خاص 


شکل ری 0 مر 1 1 موحود» 
ال ی ۰ ۰ داهل از توران فر ی رن 
سسوستریس (56505]۳15)_ مقارن 3,920 سال پیش 
شروع نمودند. در دوران فرعون سسوستریس یک جفت 
اوبلیسک‌های 120 نی را ساختند و در ورودی یکی از 
اکنون فقط یکی يا بر جا مانده است. این اوبلیسک از 
سیف رای ور اس 122" 


راست: اوبلیسک فرعون سسوستریس در حاشبه 
قاهره- چپ: اوبلیسک لاتران در شهر رم 


از مصریان باستان حدود 30 اوبلیسک سالم باقی مانده 
است که آکنون فقط 8 عدد در سرزمین مادری خود 
قرار دارند و مابقی در گذر زمان از مصر به سایر نقاط 
ترکیه و... منتقل شده اند. زمانی که رومیان حوالی 
سده اول پیش از میلاد مسیح بر مصر مسلط شسدند. 
چنان مجذوب این اوبلیسک ها گردیدند که به تدریج 13 
عدد از اوبلیسک های مصری را بت الا مس تا 
هر رم منتقل بمودید. کر لاتران ( 
6۵ -,( با طول 32 متر و وزن 455 تن مربوط 
به 3,480 سال قبل, اوبلیسک واتیکان با طول 25 متر و 
وزن 331 تن» اوبلیسک فلامینیو (۳۱۵۲۲۲۳۲۵) با طول 24 
متر و وزن 263 تن مربوط به 3,290 سال قبل.؛ 
اوبلیسک سولار (4501216 به طول 22 متر و وزن 230 
تن مربوط به 2,600 سال قبل و... تعدادی از بزرگ - 


7 ایستاده اند. 


اکثر این اوبلیسک ها از جنس سنگ گرانیت اطراف نیل 
در منطفه اسوان استخراج کرد ده‌آند- با این وود » 
بزرگ ترین اوبلیسک مصری هرگز از سنگ بستر جدا 
نشده و نایستاد. این اوبلیسک به «اوبلیسک ناتمام» 
معروف می باشد و کارگران آن را به دلیل ترک خوردن 
نیمه کاره درو معدن گرانیت آسوان رها عم ۵3 اند. 
اوبلیسک ناتمام با وزن بیش از 1,100 تن و با طول 42 
متر» بزرگ‌ترین اوبلیسک جهان و چهارمین تک سنگ 
عوا بتک ی است که در ط وا اه بت رت وان داده 


این اوبلیسک به دستور ملکه حتشیسوت (۱۲ 5۱۱605 ۲۱۵) 
حد ود 0رد سال پیش تراش داده شسده است و گمان 
می‌ رود همتای اوبلیسک لاتران بوده است. هز کر توصیبح 
علمی کاملاً مقبولی برای نحوه استخراخ این تک سنگ - 
ها ارائه نشسده است. یکی از راه حل هایی که باستان - 
شناسانی مانند مارک لهنر يا پیتر تیسون (۲۷50۲)- با 
توجه به مک های دیوریت (210۲/۲۵) باقی مانده در 
معدن آسوان و سایر سایت های باستانی پیشنهاد می- 
دهند این است که کارگران ساعت‌ها در معدن» از تکه 
سنگ های دتوریت برای تراش دادن ای د رات 
استفاده می کرده‌اند. رد تک دتوریت مه فدری سس فت 
است که در اثر کوفتن درازمدت آن مر سک ٩‏ رانیت: 
می تواند به تدریج گرانیت را تراش دهد. این کار به 
فدری زمان بر است که اگر مدت یک ساعت مداوم 


چکش دئوریتی بر تخته سنگ گرانیتی کوبیده شود کمتر 
از ات ی ار رن رات تراش می‌خورد ([2۵3). 

در این‌جا باید دو تصور اشتباه خوانندگان درباره سنگ 
النتتاه رانحی که در حصوص سیک ک رات در ده 
خوانندگان وجود دارده مربوط به تعریف سنگ گرانیت 
التت تص ور اکتر جوان فان از لب یک کراننت تعرنف 
ب ار فک ٩‏ رات است. وازه ٩‏ اس توسط 
فروشندگان سنگ‌های تزئینی و ساختمانی برای سنگ 
دیگر استفاده می‌شود. در صنعت و بازرکانی» کرانیت 
سنگی است که دانه‌های آن با چشم قابل مشاهده بوده 
و سخت‌تر از سنگ مرمر است. در این را ار 
بازالت» پگماتیت؛ شبست ؛ کنیس دیوریت و بسیاری 
سنی‌های دیکر همه کرانیت تامیده می‌شوند دا این 
دهنیت نادرست خواهد بود که ما سنگ پیشخوان 
آشپزخانه خود را گرانیت قلمداد کرده و با توجه به 
سفت بودن آن از خود بپرسیم: چگونه ممکن است سنگ 
گرانیت به این محکمی را بتوان با سنگ دیوریت تراش 


داد ! 


از سوی دت در کتب و مقالات باستان شناسی, در 
مباحث تراش دادن سنگ با سنگ توسط تمدن‌های کهن؛ 
منظور از چکش‌های سنگی (5۲۵۴6 ۳0۷۳۵۲)- تکه 
سنگ‌های محکم و مناسبی بوده که با آن سنگ‌های دیگر 
را تراش می‌دادنده نه این که تکه سنگ‌هایی به شکل 
چکش‌های مدرن بوده باشند. 


با بات ول مر از روش ۳ حجراسسا نت( روش 


ماه بر جان الک ناج ام نه ما 0 ات تک 
سنگ عظیم را با فناوری برش لیزری يا حتی سایر 
روش های نوین جدا کردن تخته سنگ ها از سنگ بستر 
برش نداده آند. ما نمیدانیم مصریان باستان چگونه سنگ 
ارات را تراش می داده‌اند» اما شواهد به ما می گویند 
تحوه استخراج به هر شکل سوده است؛ به کمک دستگاه 
برش لیزری يا استفاده از دریل و سایر تکنیک های نوین 


سوده است. 


در واقع شیوه استدلال اندیشمندان فرضیه فضانوردان 
باستانی در نوع خود جالب توجه است. ایشان چون می- 
دانند روش علمی و عملی قانع کننده ای برای وه 
استخراج سنگهای اراس مور د استفاده در سازه‌های 
باستانی مصری ارائه نشده است, به ارائه فرضیه برش 
ف نگ کک ره با استفاده از تکنولوژی لیزری 9 سایر 
روش های نوین می‌پردازند و در نهایت مدعی می‌شوند 
چنین دانشی را باید یک موجود پیشرفته فرازمینی در 
اختیار باستان قرار ِِ- بت یا این که چنان 
و اند. 


این که جنسین ایده‌ای به عننوان یک پاسخ ارائه شود 
نمی‌توان بر آن ایراد گرفت. مشکل آن‌جاست که ارائه 
کنندگان چنان دیدگاهی برای اثبات ایده خود» مدارک 
خاص و غربال شده به شنونده ارائه می‌کنند. به عنوان 


منال آن‌ها در معدن آسوان به جستجوی تکه سنگی 
می‌پردازند که به خوبی صیقلی باشد و آن را سند ادعای 
برش لیزی سنگ‌ها توسط موجودات هوشمند معرفی 
می کنند. آن‌ها هرگز اوبلیسک ناتمام را به مخاطب نشان 
نمی‌دهند تا مستنداتشان خدشه دار نگ ردد و از 
باورپذیری ادعایشان کاسته نشود. اغر به معدن سنیگ 
آسوان در مصر سفر کنید, به عینه می‌بینید فرضیه برش 
های لیزری تخته سنگ‌های گرانیتی صرفا یک فرضیه 


نادرست اف 


هصانگونه که بالاتر هم از وی نام برده شد. فایسدرر بتری 
کتاب «هنر و صنعت مصر باستان (10 19 )»> می باشد. 
این کاب در واقع محموعه خوبی از ابزاره لوازم و 
در ابنیه باستانی مصر یافت شسده بود و در قالب 
کتاب مذکور» قدیمی رین اره های که در مصر یافت - 
شده متعلق مه دودمان تعمی مم است؛ زمانی که ههور هبح 
هرمی ساخته نشده بود (27).- کشف اره مذکور نشان 
می د هد مصریان در زمان دودمان سوم اره داشسته انده 
الزاماً معنایش این نیست که قبل از آن اره نداشته اند. 
یکی از اولین آثار اره بر روی تابوت مرمرین فرعون 
سخمخت از دودمان سوم قابل مشاهده است. 

علی رغم این همه ادعاهای فاقد مستندات فرضیه 
فضانوردان باستانی؛ کافی است به تابوت فرعون خوفو 
در هرم بزرگ توجه شود. آثار اره کاری بر روی تابوت 


فرعون خوفو در هرم بزرگ جیزا نیز وجود دارد. اين 
تابوت از سنگ کرانیت ساخته شده است. البته این اره - 
ها از جنس مس بودند و در آن دوران مس چنان نايیاب 
تور که فقط استای وا دار ماش اهانه راب کمک ار 
مسی برش می‌داده اند. آرنولد دیتر (0]6۲6۲) در فصل 
ینجم کتاب «ساختمان سازی در مصر . سک تراشی 
فراعنه» به ابزارهای نگ تراشی مصریان باستانی و 
تجو ۵ کاربرد آن پرداخته است (24 و 25) ۰ آین اره های 
ابتدایی دندانه نداشتند و کار برش را به کمک دانه های 
ماسه انجام می‌دادند. این فکر در نوع خود زیر کانه وده 
است و باعث می شد دانه های ماسه به جای دندانه اره 
کار کنند و همین جلوی مستهلک شدن اره را می گکرفت 
و عمر ان را طولانی‌تر می کرد! 

ابزارهای سنگ تراشی مصریان چنان در ابنیه باستانی 
مصر کشف گردیده است که نیازی به نام بردن ندارد» 
خوانندگان می‌توانند برای نمونه به دو کتاب نام رده در 
موق مراجعه نموده و از این همه تنوع ابزار دستی 
مصریان شگفت زده شوند. اوبلیسک ناتمام در معدن 
آسوان به ما انسان‌همای امروزی می گوید مصریان 
بپاستان سنگ هایی همانند گرانیت را با شیوه های بدوی 
و بدون ات از اب زارآلات مرن را می‌داده اند. 
ادنلیسک هم داشته اک باره به صورت 1 
در مبحت «<تخته سنگ بعلیک» صحت ین کرد. 


حاضر توضیح دادن نحوه هرم سازی يا سنگ تراشی 
مصریان باستان نمی‌باشد. بلکه این رساله به دنبال 


بررسی فرضیه فضانوردان باستانی است و مستندات و 
رسبدی به یک نگاه جامع.» در ادامه مروری بر سایر 
نظریه همای مربوط به دلیل و نوه ساختن اهمرام 
خواهیم داشت. 

سایر نظریه ها در خصوص نحجوه ساختن اهرام 

واقعیت این است که ما آن چه در مورد گذشتگان خجود 
می دانیم به خاطر آنار و علائمی است که از خود بر 
جای گذاشته اند. ای مصریان اهمرام را ساخته 
اند چون اهرام در مصر قرار دارد. ما معتقدیم مصریان 
5 هزاره قبل اره داشته اند زیرا در خرابه‌های باستانی 
مصر اره يافته‌ايم. اما ما نمی دانیم مصریان دقبقا به 
چه صورت هرم بزرگ را بنا نموده اند! تاکنون هیچ کتیبه 
با نوشته ای به دست نیامده که توضیح دهد چگونه 
مصریان در زمان دودمان سوم و چهارم هرم سازی 
می‌کرده‌اند. این که هیچ سورتمه‌ای کشف نشده تا تابت 
شود سنگ‌های مورد نیاز برای ساختن اهرام سه گانه را 
باشد؟ 


اندیشمندان فرضه بیگانگان باستانی پی دا نشسدن 
سورتمه را این گونه تفسیر می‌کنند که مصریان سورتمه 
را نمی‌شناخته اند و از ان استفاده نمی کرده‌اند. اما 
توصح دیکری نر وحود دارد ات ال نهر تن کت وت 
به خوبی به مزایای بازیافت و استفاده مجدد از فلزات 
اسقاطی؛, اجسام پلاستیکی و حتی کاغذ استفاده شسده 
آگاه است. یک روستایی که از چوب برای گرم کردن 
مزال و اشیری استفادی مک ده هر کر ص سول کت هد 


ح ود راد انار دص نمی کند تا آن را دور نی ‌انار ند 
بلکه آن را تکه تکه کرده و به عنوان سوخت استفاده 
می‌نماید. همین اتفاق می تواند برای سورتمه های حمل 
ی قرقره ها و چکش های چوبی افتاده باشد که 
اهرام را با آن‌ها ساخته اند. یک سورتمه نمی‌توانسته به 
قدری تجملی باشد که به عنوان یکی از لوازم خاص 
فرعون همراه وی دفن گردد و به صورت سالم به دست 
ما برسد. 


جدا از ایرادات نامعقولی که اریک فون دانیکن به 
مصرشناسان وارد ساخته است, به طور کلی درباره 
اهرام نلائه (*) علی الخصوص هرم بزرگ جیزا ما در سه 
موضوع با ابهام روبه رو هستیم: 1- سنگ‌های مورد نیاز 
را چگونه برش داده اند و صیقلی کرده ‏ اند 2-- به چه 
روشی هرم بر رک را بریا کرده‌اند و 3- چگونه سنگ‌ها را 
از معدن تا محل قرارگیری آن بر روی هرم برزگ حمل و 
جا به جا کرده اند؟ مستند بیگانگان باستانی در پاسخ به 
شناورسازی صوتی توسط فرازمینی‌ها را مطرح کرده - 


است. 


* در ادامه توضیح داده خواهد شد که چرا ابهام سه 
گانه بیش تر در مورد اهمرام نلانه صادق است 9 
درمورد سایر اهرام تا به این حجد از ابهام وجود 
ندارد. 


یکی از نکاتی که فرضیه پردازان فضانوردان باستانی آن 
را تبلیغ می نمایند؛ سایر تغثوری ها و نظریه‌هایی که در 
تا سا اه ام اه 


دارند. آن‌ها رای برتر جلوه دادن راه حل پیشسنهادی 
خو د » تعدادی از راه حل های تنحجوه ساخت اهمرام مصر که 
نتوانسته‌اند مقبولیت ییدا کنند را قبل از فرضیه خود 
معرفی می نمایند. اگر در این میان راه حل منطقی و 
قابل قبولی وود داشته باشد از آن سخی به میان 
يمی اورند» زیرا در این هو رت کر صه بر جولان د هی 
فرضیه ایشان تنگ خواهد شد. 

هرم سازی مصریان در طول زمان دچار تغییر و تحول 
شده است. به عبارتی ما بر مبنای لوحه تورا یا تصویر 
روی یکی از دیوارهای مقکبره جهوتی-ه وتب در 
دیرالبرشا می‌دانيم در دوران پادشاهی جدید مصر معادل 
0 سال قبل با استفاده از چه ابزاری و با چه 
روشی سنگ ها را استخراج و جابه جا می‌نموده آند. 
گرچه باستان شناسان موفق شده‌اند حتی اسکنه‌های 
مسی مربوط به 4,680 سال قبل را در اهرام محر 
بيابند, لکن ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم استفاده از 
سورتمه نیز در دوران یپادشاهی کهن معادل 4,700 سال 
فنل حنداول بوده است. 


نمونه‌ای از اسکنه مسی پیدا شده در معید سخمخت از 
دودمان نو م ؛ 45 سال پیش در الکاب؛ ابید وس. 


حوالی 3,500 سال قبل در مصر ابزار آهنی جهت تراش 
دادن و استخراج سنی‌ها در دسترس بود. مطابق تصویر 
مقبره جهوتی-هوتب از سورتمه برای حمل سنگ های 
عظیم استفاده می‌کردند و بر مبنای اشسیای گهواره 
مانندی که در معابد مختلفی از دوران یادشساهی جدید 


رورس ان است, مصریان می توانستند یک 
بلوک سنهی ور2 تنی راد کمک 18 مرددر یک دقفه 
8 متر بر روی یک سطح شیبدار با شیب 0,25 جا به جا 
کنند (28).- اما آيا اين روش ها در زمان فرعون جوزر, 
سنفرو يا خوفو از دودمان سوم و چهارم نیز استفاده 


می‌شده است ؟ 


برمبنای اشیا گهواره مانند پیدا شده از دوران پادشاهی 
جد بد» روش پییشنهادی جان بوش به این هو ر مت بود که 
احتمالا مصریان با بستن 4 کد د از اين اشیا به اطراف 
تک وک یی فا وی طا رت سا مسر آن ۲ 
جابه جا کنند. 


یکی از اولین دیدگاه ها درخصوص نجوه ساختن اهرام» 
فرضیه سطح شیبدار تکی (۵۲۲۱۵ 451۲916 است که از 
طریق آن باید سنگ ها را به طبقات مختلف اهرام برد. 
از نظر زاهی حواس یا ۳۳ بریر (4۳8۲16۲ مزیت استفاده 
از این روش در آن است که چهار گوشه اطراف هرم 
آزاد سوده و مانع نظارت مهندسان بیاستانی بر دقت 
شیب هرم نبوده است. حتی یک درجه تغیبر در شیب 
یکی از گوشه ها باعث می‌شود که چهارگوشه هرم در 
یکجا همدیگر را قطع نکنند و هرم تکمیل نشود. یک ایراد 
اساسی بر فرضیه سطح شیبدار تکی وارد می‌باشد. اگر 
قرار باشد هرم بزرگ را از طریق تنها یک سطح شیبدار 
ساخت, با توجه به ارتفاع هرم و درجه شیب مناسبی 
مانند ۰18*, طول این سطح شیبدار حتی از معدن 
جنوبی هرم بزرگ نیز عبور می‌کرد (26 و 9 برای 
ساختن چنین سطح شیبداری به تعداد سنگی نیاز داریم 


که شاید از تعداد سنگ‌های مورد استفاده در خود هرم 
نیز بیشتر باشد. 

فرصعه دیکتری که‌سرای ساحت اهرام ارانه ند است 
استفاده از سطح شیبدار مارییچی (۲۵۱۳۳ 5۱۲21) 
است. تاکنون 4 حالت سطح شیبدار مارییچی برای 
ساخت چم بزرگ پیشنهاد شده است. یک دیدگاه سطح 
تسیا رتاک ات که ی ار ود ها رم ی ار 
اين روش مردود است زیرادو گوشه هرم را از کنترل 
مهندسان ناظر خارج می‌کند و همین تنظیم نوک هرم را 
با ابهام روبه رو می‌کند. دیدگاه دوم سطح شسیبدار 
مارپبیچی است که از وسط ضلع جنوبی هرم شروع می- 
شود و مارپیچ آن درون خود هرم است. در این حالت نیز 
چهار گوشه هرم آزاد بوده و مسئله نظارتی پیش نمی- 
آید. مشکل این دیدگاه تسود شواهد سطح شیبدار بیبروتی 
در قسمت وسط ضلع جنوبی هرم بر رک می‌باشد. 


دیدگاه‌های موجود در خصوص نحوه بنا کردن هرم بزرگ 
جیز| 

حفاری گوشه غربی ضلع جنوبی هرم فرعون خوفو 
توسط گروه باستان شناسی زاهی حواس محر به 
بیرون کشیده شدن بخشی از سطح شببدار مورد 
استفاده سازندگان اهرام از زیر خاک شسده است. 
استادلمن» لهنر و حواس بر مبنای این سطح شیبدار 
کشف شده معتقد بودند یک سطح شیبدار بیرونی در 
گوشه جنوب غربی برای ساختن هرم تا ارتفاع 30 متری 
استفاده شسده است و از این ارتفاع به بعد» سازندگان 
هرم بزرگ از یک سطح شیبدار مارپیچ استفاده کرده‌اند 
که طی یک دور کامل تا نوک رم پیش می رفت. اما 


این دیدگاه نیز با مسئله تراز ماندن شیب چهار‌گوشه‌های 
هرم مورک رو به رو بوده و نمی‌تواند قانع کننده باشد. 


در ساخت سازه‌ها از سطح شیبدار استفاده می‌ کر ده‌اند. 


بخشی از دیوار سطح شیبدار بیرونی هرم بزرگ که زیر 
خاک مدفون شده است. این سطح شیبدار در حین کابل 
کشی بابت بلندگوها و نورپردازی اطراف هرم بزرگ 


بهترین فرضیه سطح شیبدار مارپیچی متعلق به جان پیر 
هوداین (۳۱00۲)_ فرانسوی است. در این فرضیه 
هوداین می‌پذیرد که سطح شیبدار تکی برای ساختن پایه 
هرم بزرگ استفاده شده است و سپس سازندگان رم 
از یک سطح شیبدار مارپیچی داخلی برای ساختن بفیه 
ضرعم رک استفاده کرده اند. از جمله مستندهای 
تلوزیونی که دیدگاه هوداین را به خوبی توضیح می‌دشد؛ 
مستند «تولد دوباره خوفو- ۲۵۵۵۲۲ ۲۱۷۲۶»- توسط 
موسسه تحقیقفاتی «دسالت سس ستمر-. -۱555111 
5 يا مستند «خوفو آشکار شد- ۳۱۷۴ 
220 می ‌باشد. هم چنین هوداین به همراه باستان 
شناسی به نام باب بریر در این باره کتاب «راز هرم 
بزرگ -۳۷۲۵۱۱۱۸ 6۲۵۲ ۲۳6 0۴ 560۲6۲ ع۲»- را 
منتشر نموده‌اند (31). 


ایده اصلی مطرح شده در نظریه هوداین این است که 
یک سطح شیبدار ماربیج داخلی در درون رم بزرگ 
وجود داشته است. کارگران با استفاده از اين سطح 


به یکی از گوشه‌های هرم برسند. در این : نقطه و سطح 
سنگ ها را تغییر مکان داده و به نقطه دیگری منتقل 
می کردند تا در اختیار یک تیم دیگر از کارگران قرار 
گرفته و آن‌ها را از طریق یک سطح شیببدار دیگر بالا 
۹ 


عکس کرمای از هرم که تتوری هودایی را ناید هی کند 


راست: عفی رای کد یک تبم تحقیقاتی فرانسوی در 
دهه 19890 به روش میکروگراویمتری ( 
۷ ۱ ,و از هرم بزرک تهیبه نمود و نتوانست 
آن را توضیح دهد- چپ: سطح شیبدار مارییج داخلی 
طو یداه ان هودان در ص ورنی که‌ ای دوه 
تصور را با هم منطبق نمایید» متوجه می‌شوید که 
قسمت سر رگد می‌تواند همان سطح شیبدار مارییچج 
دای ان سر را 


در روش سطح شیبدار مارییچج داخلی» ابتندا سنگ های 
آن را از نظر هندسی بررسی کنند و جای دقیق هر کدام 
قسمت های داخلی هرم را پر می‌کردند. 

نحوه ساختن هرم بزرگ جیزا طبق عقیده جین پیر 
هوداین و مدت زمان لازم برای تکمیل ان. 


دلیل اين که هوداین در صرحتیه ود گوشه‌های ۳ در 
کی [ کوشه‌های ۳ هرم رک جار می‌کرر ی رک 


از رئوس هرم بزرگ قسمتی فرو ریخته است. هوداین و 
بربر بررسی این ی فروریخته به این نتیجه 
شیبدار داخلی بودند را تکمیل کرد اند تا ۳ 
حمل نخته سنگ‌ها نشود. 


در یکی از رئوس هرم بزرگ فروریختگی وجود دارد که 
به اثبات دیدگاه هوداین و بربر درباره سطح سیب دار 
کی که سب بریر در حین بررسی چینش 
سنگ‌ها در این قسمت موجه نامنظم بودن تخته سنگ‌ها 
و وجودر سکاف سس آن‌هاس سود اسان تسه ی کیرد 
احتمالاً این‌جا بخشی از بقایای سطح شیبدار داخلی 
بوده است که بعد از تکمیل هرم» آن را مسدود کرده‌اند. 


ار نطر ه وداین. جح الب ف روانی نب فف کارت ررکگ 
دارای یک دلیل قانع کننده است. با توجه به شیب گالری 
بر راک اگد بر خلاف جهت شیب سطح شیبدار مستقیم 
بیرونی در گوشه جنوب غربی هرم بزرگ است.؛ وی 
معتقد است همبونو ( ۳۱6۱۲۱۲۱۸۸۱۱۱۰۵)؛ معمار هرم سر 5 و 
برادر فرعون خوفو از گالری بزرگ برای کمک به بالا 
کشیدن تخته سنگ های گرانیتی بزرگ از سطح شیبدار 
تکی بیرونی استفاده می کرده است. این دهلیز به 
عنوان یک سیستم تعادل وزن بزرگ عمل می‌کرده است. 
درون آن یک واگن چوبی با سنگ پر می‌شده و توسط 
طناب بسته شده و نیروی کافی برای حمل سنگ های 
کر کل را فراآهی عی سوده اس ای سس سای ی 
اسای ور حما بار کل حبب کرده است. 


راست:واگن حمل بار با پایین رفتن در گالری بزرگ, به 
بالا کشیدن تخته سنگ‌های بزرگ گرانیتی بر روی هرم 


به واگن حمل بار ساییده شده است. 


باقیمانده هایی از گریس و روغن در این راهرو گالری 
بوک کیره ده است و حتی خراش‌هایی بر روک شک 
های دیواره‌ها بر مشاهده می شود. . امکان دارد آن‌ها 
برای روانکاری بیشتر حرکت واگن پر از سنگ در گالری 
تور ار زوعی انسهاده ی ردیر 


ساختن هرم بررک با استفاده از سنی مصتوعی 


دکتر محسن ایمانیان در کتاب «اسرار فضانوردان 
باستانی» درباره جنس سنگ اهرام نلاثه می گوید: «نکته 
جالب دیگر در مورد اهرام جنس سنگ آن‌هاست. بد 
پبست بدانید سنگی که اهرام با آن ساخته شده است؛ 
یک نوع بتن بوده و سنگ طبیعی نیست. + از مجموع 
2600 کتیبه کشف شده در شمال آسوان؛ 0 عدد آن 
در مورد چگونگی ساختن سنگ مصنوعی بود! بر این 
عالم رویا به فرعون جوزر اموخته است. این خواب باید 
بوده است که در طبیعت به حالت آزاد وجود دارند .. 

حال به نظر شما یک خدای خیالی در عالم خواب چگونه 
می‌تواند, چنین فرمول دقیفی به فرعون جوزر معرفی 
کند» فرمولی که بر اساس ان بتنی ساخته شد که 
هزاران سال دوام آورده است. آيا منطقی تر نیست اگر 


در نظر بگیریم که این فرمول توسط یک موجود بسیار 
پیشر‌فته مستقیما به فرعون جوزر داده شده...» (32). 


منبع اصلی مطالب فوق کتاب «چشمان ابوالهول» 
تیه ایک فوی داننگ ات اما کت کصان فرح 2 
را ارایه نموده است, پروفسور جوزف داویدویتس ( 
۷۹5 -_- می‌باشد (33).- وی دانشمندی فرانسوی 
در زمینه متالورژی. است. داویدویتس قسول ندارد 
مصریان حدود 4,600 سال پیش توانایی استخراج و 
حمل تخته سنگ های هرم بزرگ را داشته اند. به نظر 
داویدویتس سنگ‌های رم مرا مصنوعی سوده و این 
سنگ‌های آهکی در واقع توعی بتن معروف به جتئوپلیمر 
(66000۱۷۳۸۵۲۵) هستند. مصریان سنگ آهکی نرم را به 
همراه کانی کائولینیت از وادی در حوب فلات ۳ 
استخراج می کرده‌اند. سس این مواد را در حوضی با 
آب نیل مخلوط می‌کردند به گونه ای که کمملا آبکی 
شود. آهک و ناترون (۱۵۲۲۵۲)- را در مرحله بعد اضافه 
داشت. این بتن را درون قالب‌های جوبی اماده ده بر 
روی سطح هرم بزرگ ريخته و می کوبیده‌اند. پس از 
چند روز قالب رااز دور بتن باز می‌کردند و بتن درون 
قالب به صورت یک تخته سنگ بتنی در جای خود باقی 
می‌ماند. 


مهم‌ترین سند مورد اتکای جوزف داویدویتس در این باره 
هیروگلیف‌های «لوحه خشکسالی- 5۲6۱6 ۴۵۲۱۱۳6» 
النت که بر روی یک لت نی و انیت در سس مال متطصه 
آسوان حکاکی شده است. نکته جالب توجه این که 
مصرشناسان از سبک و سیاق خط هیروگلیفی» نوشتن 


لویه کال را هی به وان سل وی 2 
در کنفرانس مصرشناسی سال 1988 در قاهره پذیرفته 
ات( دا ار کر ۱ ی 
مربوط به فرعون جوزر و وزیر وی» ايمهوتب از دودمان 
کویه که یه دواد اوه کی ار 00 22 سا[ 


اسوان حکاکی شده است. 


در ترجمه‌های مرسوم این لوحه همانند ترجمه میریان 
لیختیم (۱۱»۱۲۲۱6۵۱۲۲) در سال 3 197 هیچ سخنی مبنی بر 
اين که خدای خنوم در عالم خواب فرمول جئوپلیمر به 
ایمهوتب» وزیر فرعون جوزر داده است را نمی‌توان 
مشاهده کرد (35).- خلاصه ترجمه معمول لوحه به این 
صورت است؛ فرعون جوزر مشاهده می کند مردم مصر 
قق ان تال تخعا فع کی ی دار 
دست به قانون شسکنی می زنند. وی از این وقایع 
ناراحت بوده و سراغ وزیر خویش, ایمهوتب می رود. 
یس از مطالعاتی که ايمهوتب به عمل می آورد در می- 
باید حدای حنوم مسیت حشکس الی و کم ابیت بل است. 
وی فورآ به معبد خنوم در الفانتین (۴6۱6۴0۳۵۳۲۱۳6) 
مسافرت کرده... سرانجام خنوم » خدای بر رک مصر 
موافقت می‌کند نیل پراب شود و کشاورزی پر رونق 


گردد .. 


لکن خود داوی دویتس در تلاش است ثابت کند در این 
لوحه دستور و نحوه ساخت سنگ آهکی مصنوعی مورد 
داویدویتس به ترجمه‌های موجود انتقاد وارد کرده است. 
وی خودش بعضی از قسمت‌های لوحه را ترجمه کرده و 
به دستور ساخت سنگ بتنی است. 


اف یه در ستاو ار دای و تال ترا اس ۱۱ 
سه نکته وود دارد که ادعای داویدویتس را با چالش 


روبه رو می کند: 


3 ی اف اند ررف قصای ۱ ح ار ره 
حواس» باب بریر و... همکی تایید کرده اند سنگ‌های 
قسمت مرکزی هرم بزرگ و حتی سایر هرم ها مانند 
هرم پلکانی میدوم, هرم ناقص دهشور و... سنگ‌های 
گوشه دار کاملاً مکعبی و صیقل شده نیستند. گاهی 
قاس له بر تک سیک ری ها دی که ار 3 
بوده که شکاف بین دو سنگ را با ملات گچ پر کرده‌اند. 
همین قضیه به سادگی ثابت می کند سنگ‌های اهرام را 
نه با لیزر برش داده اند و نه با روشی که داویدویتس 
در وه از رت رای را ری را کح رت را ان 

2- داویدویتس وجود سنگ گرانیت در ساختمان هرم 
بزرگ را نمی‌تواند توضیح دهد. همه مصرشناسان قبول 
دارند بزرگ‌ترین تخته سنگ‌های هرم بزرگ» تخته سنگ 
های گرانیتی هستند. مصریانی که قادر بوده اند تخته 
سنگ‌های گرانیتی که استخراجشان نسبت به سنگ های 
آهکی مشکل‌تر وه و ی ف کر وروت ار تست های 


آهکی هستند را از فاصله 900 کیلومتری به جیزا بیاورند 
و در رم بزرگ به کار گیرند» علی القائنده نباید در 


به رو باشند! 


راست: یکی از گوشه‌های هرم ناقص دهشور- چپ: یکی 
از اضلاع هرم پلکانی میدوم- تابن بکی از کوشه‌های 
هرم مزر نت جیزا. آبا این سنگ ها را با لیزر برش داده‌اند 
زا ی ری رت را مر ۱9 
3-عمر حکاکی لوحه خشکسالی را حداکتر 2,200 سال 
تخمین رده اند. داویدویتس در بر حجمه لوحه 2 
خنوم خدای مصر دستور سنگ بتنی را به ایمهوتب و 
فرعون جوزر داده است. همان گونه که فلاً گفته ند ؛ 
فرعون جوزر از دودمان سوم فراعنه بوده و حدود 4,70 
0 سال قبل می‌زیسته است. ايمهوتب برای وی اولین 
هرم طبقه ای را بنا کرده است. فرعون خوفو متعلق به 
دودمان چهارم است و نزدیک به یک سده بعد از فرعون 
جوزر اقدام به ساختن دومین هرم کامل در مصر نمود. 
بنابراین در فاصله زمانی بین این دو فرعون باید تمامی 
هرم ها را با جئوپلیمر ساخته باشند. 

می توان این استدلال را توسعه داد. از آن جا که 
مصریان تا 2,200 پیش از این قضبه اطلاع داشته اند و 
آن را از طریق لوحه خشکسالی مکتوب ساخته اند لذا 
می‌توان نتیجه گرفت از زمان اولین هرم مصر در زمان 
فرعون جوزر تا زمان فراعنه دودمان بطلمیوسی حوالی 
(۷0 سال پیش مصریان با جنئویلیمر اسشتتایی داتید اند 
و اهرام را با آن می‌ساخته اند. بارز است داویدویتس به 


ادعایی را اثبات نماید. 


بنابرین ادعای داویدویتس که فون دانیکن نیز آن را به 
عننوان یک فرضبه برای نجوه ساختن اهمرام ارایه 
می‌نماید از مستندات کافی برخودار نبوده و نمی توان 
آن را یذیرفت. دکتر مایکل بارسوم (83۲50۷۲۰)- از 
دانشگاه دروکسل (/۱۲۲۷۵۲5۹۱۲ ۳۳۵۷۵۱) در سال 2006 
به اصلاح دیدگاه داویدویتس پرداخت. کروه تحقیقاتی 
دک‌تر بارسوم متوجه شدند فرمول جئوپلیمری که 
مصریان استفاده کرده‌اند متفاوت از فرمولی است که 
داویدویتس ادعا کرده است. هم‌چنین ایشان معتقدند کل 
هرم بزرگ را با جئوپلیمر بنا نکرده‌اند» بلکه مصریان 
سنگ‌های روکش هرم بزرگ و برای نقاطی که بردن 
سنگ طبیعی با مشکل روبه رو بوده‌اند از سنگ‌های ستی 
استفاده کرده‌اند (38) دکتر بارسوم برای ادعای خویش 
صرفا به تعدادی عکس استناد ورزیده‌اند, لذا به نظر 
می ر سد این فرضبه هنوز در ابتدای راه است و برای 
اثبات آن به تحقیقات میدانی وسیعی نیاز باشد. 


جمع بندی و نتیجه گیری 


جدا از ایرادات نامعقولی که اریک فون دانیکن به 
مصرشناسان وارد ساخته است و در طول این سری 
مقالات اشتباه بودنشان معرض گردید به طور کلی 
درباره اهرام بزرگ جیزا ما در سه موضوع با ابهام روبه 
رو هستیم: 1- سنگ‌های مورد نیاز را چگونه برش داده - 
اند و صیقلی کرده اند» 2- به چه روشی هرم بزرگ را 
برپا کرده اند و 3-- چگونه سنگ ها را از معدن تا محل 


قرارگیری آن بر روی هرم برزگ حمل و جا به جا کرده - 
اند؟ 


100 هرم در مصر ساخته شده است. ابهامات سه کانه 
شده اند مطرح نیست زیرا خود مصریان کتیبه ها و 
حکاکی هایی بر جای گذاشته اند که ما را با فناوری 
هرم سازی ان دوران اشنا می کند. 


هر ضبه فضانوردان باستانی مبنی بر اين که هرم 5 
را با برش لیزری تخته سنگ ها و شناورسازی آن‌ها از 
طریق فناوری صوتی بنا کرده اند یا همین طور فرضیه 
پرو فسور جوزف داویدویتس با این اه نخته سنگ - 
انده ۳9/۳ 7 یر تفسبری 
مصرشناسان از تاریخ اهرام مصر به وجود آمده است. 


اما همین که به بررسی و ازمون فرضیه برش لیزری 
تخته سنگ‌ها و شناورسازی صوتی می‌پردازيم» با توجه 
ب ی ها مس ای که 
سنگ‌های درون هرم بزرگ با علائم برش لیزری و ج) 
وجود علائم حاکی از حفاری با وسایل ابتدایی در معدن 
دت کات آش وان بان ای کاتسا ی هی 
دال بر نادرست بودن پاسخ فرضیه فضانوردان 1 ۳ 
در رابطه با نحوه استخراج تخته سنگ‌ها و بنا کردن هرم 


هم‌چنین ایراداتی به دیدگاه جوزفر داویدویتس وارد 
است که مانع از پذیرش ادعای وف رمرم . درون رم 
بزرگ در حدود 200 تخته سنگ گرانیتی استفاده شده 
هستند. همین طور استخراج گرانیت در آن دوران بسیار 
مشکل تر از سنگ اهک وده است. اگر مصریان 
توانستند 200 بلوک سنفی قرانیتی را در ساحخنمان هرم 
بزرگ به کار گيرند, نمی توانستند هرم بزرگ را با تخته 
سنگ‌های اهکی معمولی بسازند؟ همین طور سنگ‌های 
به کار گرفته شده در قسمت مرکزی هرم بزرگ به هیچ 
وجه هندسی و مخصوصا مکعبی نیستند. بنابراین نمی 
توان تایید کرد سنگ های هرم بزرگ نوعی سنگ بتنی 
هستند و قالب گیری شده اند. 


اهرام مصر - فرضیه فضانوردان باستانی باطل است. 
در فیلم بیگانه‌های باستانی ۵۸۱۱۵۱5 616۳۲" اینگونه 
ادعا می‌شود: 


۲ 


رم مر بر ۵ (0120)- ,مشهورترین و شسگفت 
انگیزترین بنای عظیم ساخته شده در جهان است. سایز 
ورن یت تیا عظ السه‌ای کهد رای ای ۲۰ 
استفاده شسده است ما را در یک مورد کاملا مطمئن 
می‌کند این‌ که اين همرم بزرگ یکی از بزرگ‌ترین 
تک ها و اراس ترس سازه‌های معماری مهد سی در 
تمام جهان است. * 


حفیقفت این است که هرمهای جبزه واقعا شاهکارهای 
معماری و مهندسی به شمار می‌روند.در رابطه با ساخت 
آن‌ها تئوری‌ها و نظربه‌همای مختلفی عنوان شده 
است.در این میان نظریه‌هاء هم تثئوری‌های واقع گرایانه 
و زمینی وجود دارد و هم نظریه‌های فانتزی.در رابطه با 
نحوه ساخته شدن اهرام بزرگ جیزه نظریات گوناگون و 
مختلفی مطرح شده است. تئوری‌های زیادی در این 
رابطه وجود دارد که با شنیدن آن‌ها شسما حیرت زده 
فقط نشسته و سرهای خودتان را تکگان می د هید . مثلا 
نظریاتی شامل دیدار بیگانه‌های فضایی و يا استفاده از 
تکنولوژی شناور سازی و ضد جاذبه ۵ برای 
جابجایی بلوکهای وک و با استفاده از نوعی صوت و 
آوا که با نواختن آن‌ها سنگها خود به خود به آسمان رفته 
و در هوا معلق باقی می‌مانند. 


در رابطه با سیستم و متدی که با استفاده از آن 
مصری‌ها سنگها را برش می‌زده‌اند می‌توانیم با مطالعه 
و بررسی ابلیسکهای 006۵۱۱51۲" ناتمامی که نیمه کاره 
رها شده‌اند ءاطلاعات بسیار خجوب و مناسبی دریافت 
کنیم. [1] 


اهرام مصر و موجودات فضایی 


در اين‌جا ما یک ابلیسک 1000 تنی از سنگ گرانیت را 
داریم که به دلیل ایجاد یک ترک سروک آن در وسط کار 
نیمه کاره رها شده است. با بررسی اين سنگ نیمه کاره 
می‌توانیم به خوبی متوجه شویم که سازندگان آن‌ها 
چگونه در آن زمان سنگهای گرانیت و سایر سنگها را 
برش می ز ده‌اند.[ ۲2 


اگر از پهلو به این تکه سنگ نگاه کنیم,با نگاه کردن به 
انار به جا مانده ؛متوجه ی ی کف اس کی رس ای 
چگونه از معدن خود کنده شده و استخراج شده است .یک 
گکروه از کارگران در تک ردتف کار ید کر نهد صف 
ایستاده و هر کدام بخشی که مربوط به خودشان بود را 
با استفاده از یتک‌همای ساخته شسده با سر دتوریت 
می‌ کوفتند 31۰- استخراج نگ دتوریت لاز م برای اینکار 
در بسیاری از معدن نسنک موحود در مصر آمکان بدیر 
بوده و از نظر تهیه آن مشکلی وود نداشته است. ۱4 
البته با کوبیدن هر بار این پتک‌ها فقط چند میلیمتر از 
سنگ گرانیت کنده می‌شود ولی نهایت در اثر استمرار 
کارگران فرم یک شیار بروی سنگ در برابر هر کدام از 
کار کران تا ح که ۱51۰ 


همین کار را در سوی رش خر رس ای انجام می د هبم . با 
استا فقوطا کی مس ر رک ور دنا ۵ 
می‌ماند.در این مرحله کارگران دیلمهای قوی خود را 
وارد شکاف ایجاد شده کرده و با فشار لاشه تس نک را از 
محلی که ص 0 ضعیف شده است شکسته و دو تکه 2 ما 
تقسیم می‌کنند.[6]- جالب است بدانید که مردمی که 
مجسمه‌های موآی "/0۵۵ "را در جزیره ایستر ساختند 
نیز از همین روش برای تکه کردن سنگها استفاده 
کرده‌اند. 

در بسیاری از سایتهای باستانی دیگر در جهان نیز که از 
بلوک‌های سنگی بزرگ استفاده شده است ,از همین 
روش برای استخراج سنگها استفاده شسده است . یس از 
ان که با استفاده از پتک‌ها و تبشه‌های دتوریت مه لاشه 
تک فرم_ کلی آن داده شد »از سنگهای سا استفاده 
هی بو تا ی هل ری وتا[ 
7 


آن‌ها از آسیابها و صبقل دهنده‌های مختلف و متنوعی 
استفادو وی کردند که هی آن‌ها را عی‌ ند در معصر ۱ 
کرد.[8]- این آسیابها دارای یک دسته و یک سطح صاف 
وی گس ستیگ مه ری ی ادن هد 
آن‌ها برای صیقل کننده از ماسه استفاده می‌کردند که 
مابین آسیاب و سطح سنگ مورد نظر ریخته می‌شد. [9] 
صیقل می‌داد. 


نقد مستند ما و فرازمینی‌ها 


مواد معدنی و کانی گوناگونی که در دانه‌های ماسه 
هستند تا گرانیت را صیقل دهند. 


ولی با این وجود فن دانیکن و سازندگان فیلم بیگانگان 
باستانی "ما و فرازمینی‌ها "سعی دارند تا به مردم و 
بینندگان عادی خود بقبولانند که انجام چنین کاری جز 
توسط موجودات عجیب و غریب فرازمینی امکان پذیر 


مصریان باستان برای برش زدن گرانیت از روشهای 
مختلفی استفاده می‌کردند که در بیشتر ان‌ها از ماسه و 
مس استفاده می‌ تشد . ۱111 


بروی سطوح بسیاری از سنگهای گرانیتی موجود 
دربناهای باستانی مصر نشانه‌هایی از جای اره مشاهده 
می‌شود. این نکته را می‌توان در بسیاری از معدن‌های 
سنگ باستانی که کشف شده است مشاهده کرد.حتی 
ار لا ریت رت ری در رل را و 
در هرم جیزه وجود دارد »نیز قابل رویت است. ۲121 


در مورد این تابوت مشخص شده است که کسی که در 
حال اره کردن و برش زدن سنگ بوده است در بدو امر 
برش خود را با زاویه اشتباهی اغاز کرده بوده و پس از 
مدتی که متوجه این اشتباه شده است زاویه اره خود را 
اصلاح کرده است.این ماجرا سیب شده است تا اثری 


۱13 


نقد مستند ما و فرازمینی‌ها- مصر باستان 


این اره‌های ساخته شده از مس دارای طرح و سیک 
اصلی بودند. یکی از مدلهای آنان به صورت اره‌های 
دونهره بودند. جیزی شسبه به اره‌همای الوار رک 
فدیمی دوع دیگری از این اره‌ها اره‌های کوچک دستی 
بودند که دارای بک دس کرد چوبی بودند.[14]- یک نوع 
اره لوله‌ای دیگر نیز وجود داشت که از آن برای درست 
کردن سوراخ ات و سایر سنگها استفاده می‌شده 
است.15[1 | 

اهرام مصمر 

شکل و تصویر این نوع از اره‌ها را به خوبی می‌توانید در 
بسیاری از نگاره‌های حجاری شده مصری مشاهده کنید.[ 
6 کی بات ار ات در را ار ار ها ار 
که این نوع از اره‌ها نیازی به داشستن دندانه ندارند. فقط 
کافی است که از آن‌ها به همراه ماسه استفاده 
شود.تمام کار برش را ماسه‌ ها خودشان انجام می‌دهند. [ 
۱17 


نقد مستند 511615 2۱۱616۳۲ 


بسیاری از متخصصین مصر شناسی که برروی این ابزار 
الات تحقیق کرده‌اند ,این متد ها و روشهای برش سنگ 
را عملا آزمایش کرده‌اند. مشاهده شده که این روشها نه 
تنها این که جواب می‌دهند بلکه با کمک آن‌ها مرس ۱35 
به یک کار بسیار ساده‌ای نیز تبدیل می‌شود.[18] 


ال ای درس اه ری رت رارصا 
از اره‌های مسی از نظر اقتصادی کنتران تمام می‌شسسده 
است.دلیل آن هم این است که مس خبلی تعص سم ی 
فرسوده می‌شسود.به همین دلیل آن‌ها تا حد امککان از 
همان روش پتک‌همای و تیشه‌های دتوریتی استفاده 
ریست بایطا با طصی و اماب وتا را بلس 
می‌زدند. استفاده از اره‌های مسی برای ظریفکاری‌های 
مورد نیاز در پروژه‌های ساختمانی سلطنتی استفاده 
نت هت وا ی سل سا ها ۱ 
گرانیتی فرعون که در هرم جیزه وجود داردکه با اره 
مسی ساخته شده است.[19] 


مصر باستان و موجودات فرازمینی 

با اطلاعایب. که حدمت سصاارانه شد صنوحه مم‌ شود که 
تمام ادعاهای واهی که در طول این سریال دائما تکرار 
مر ند ی اسان ده و شتا سس ر رای فاص 
دارند تا همه باور کنند که برش زدن و کندن سنک 
گّرانیت فقط با استفاده از تیشه‌های الماسی ممکن 
بوده است. وقتی که اشتباه بودن این ادعای آن‌ها به 
شما ثابت شد »بعد از آن دیگرتمام آسمان ریسمانهای که 
می‌بافند و پای فضانوردان را وسط می‌کشند»بی اساس 
و بی‌معنی خواهد بود. 


تازه نکته الب در این جاست که همه این داستان 
پردازی‌ها در رابطه با اهرام نلاثه انجام گرفته 
کار رفته در ساختمان اهمرام : نلائه ار ی ک ‏ ام 
نیس‌تند. تنها قطعات سنگ گرانیتی که در اين بنا 
استفاده شده است آن‌هایی است که در اتاق آرامگاه 


فرعون 21۲06۲۲ 1۲195" استفاده شده‌اند. مثلا 
ما که برای سقف این محل استفاده شده‌اند. در 
اهمرام بر ی که استفاده شسده‌اند از خسن 
سگهای آهکی و ماسه‌ای *11۲۱651016,5۵۱05۲0۴6۳] 
"" هستند .در واقع بیش از 085 سس کهایی که در ساخت 
اهرام از آن‌ها استفاده شده‌اند» سنگهای ماسه‌ای هستند 
که از همان محل اهرام استخراج شده‌اند.[۲20] 
نقد مستند بیگانگان باستانی 


بله این موضوع کملا اثبات شده است که اهرام دقیفا 
در وسط یک معدن بزرگ سنگ ماسه‌ای بنا شده‌اند.بدون 
شک یکی از فاکتورهایی که بر اساس آن این محل برای 
ساخت اهرام انتخاب شده است این معدن بزرگ سنگ 


13/۵ سنگهای باقی مانده از جنس سنگ‌های آهکی 9 
تعداد بسیار کمی 1 ۷ کر سس بوده‌اند. این سوع 
کی انم ای کیان کی وی اراس ۳ 
بوده‌اند به محل سس اخت هرم‌ها منتقل کر ده‌اند. 11 ۱2 
این‌جا سئوال دیگری مطرح می‌شود: 


خوب» این سنگهای ۰ را چگونه جابجا می‌کرده‌اند؟ 


فن دانیکن و سازندگان این فیلم ادعا می‌کنند که تنها 

راهی که برای جابجا کردن این سنگها وجود داشته است 

این وده است که از شناور کردن و بی‌وزن کردن آان‌ ها 

با نوعی تکنولوژی عجیب و غریب فضایی استفاده کنیم 
۱ 


در فیلم ما و قرازمینی‌ها ۵۸۱۱۵۱5۲ ۸۳۱6۲ "اینگونه 
ادعا می‌شود: 


"برای این‌که بتوانیم حجمی زیادی از این سنگهای 
سنگین را جابجا کنیم, باید آن‌ها را حتما در هوا معلق 
رده و بی‌وزن ک نیم (۱6۷۱۲۵1100).وقتیکه آن‌ها را 
بی‌وزن کردیم می‌توانیم آن‌ها را در هوا به آسانی جابجا 
کردم د حرکت دهیم احتمالا نس ار آن‌که آن‌ها راادر هوا 
معلق کردند با استفاده از یک سلاح لبزری مخصوص 
آن‌ها را جابجا می‌کردند. » 


موجودات فضایی در مصر باستان 


خیلی خنده دار است که کسانی چنین شیفته این 
داستانها می‌شوند. اگر واقعا مصریان باستان از 
تکنولوزی "۱۵۷/۲۲۲1۱0۲۱ "استفاده کرده بوده‌اند راه 
مسخره‌ای را برای نشان دادن آن انتخاب کرده بوده‌اند. 


در واقع تصاویر بسیار زیادی در حجاری‌های مصریان 
باستان باقی مانده است که نشان می‌دهد آن‌ها چگونه 
از سورتمه‌های چوبی برای حمل کردن بلوکهای سنگی 
که در اهمرام استفاده می‌شسده است و حجتی سنگهای 
0 تبی که ساخت ابلیسعها استفاده می‌شده 
است.استفاده می کر ده‌اند. حمل و نقل همه آن‌ها با 
استفاده از سورتمه‌های جوبی انجام می‌شده است .1۱ ۲22 


سورتمه چوبی در مصر باستان 


خاص اسستفاده می کر ده‌اند. [231- در واقع سه کد د از 


شده است . [24- بر روک این سورتمه‌ها جاهای زیادی 
برای متصل کردن طناب وجود دارد.[25] 

سور یمه مصرفک 

ای رات تا ادا نها 

طلتانمانی که ۲ استفاده ار اروت دسا مواد اه 
شده‌اند در مصر یبدا شده‌اند.برخی از این طنابها بسیار 
اشیاء بسیار سنکن استفاده می‌شده است. [26] 

طناب در مصر باستان 

برای انتقال سنگها از قایق نیز استفاده می‌شده 
است در وافم کاماله ای آب ححص وص فقاید رانی از رود 
نیل تا کنار محوطه ساخت اهرام کشیده شده بوده 
است. لدذا رای اوردن سنگهایی که معادنشسان در 
مکانهای بستیار دورتر بوده آن‌ها را با فایق حمل 
می‌کرده‌اند.[ ۱27 

حمل سنگ در مصر باستان 

نقد مستند ۵116115 2۲۱61617۲ 

خوب در رابطه با ساخت خود اهرام چه چیزی می‌توان 
گفت؟ انها دقیفا چگونه ساخته شده اند؟ 

بکی از دلایلی که ددگاه و تطربه فصانوردان باستانی 


ار ای که زار و ها سار هی که بر را تا ۲ 
ساخت این بنا ارائه شده‌اند» مشکلات جدی دارند. 


9 در رابطه با ساخت خود اهرام چه چیزی می‌توان 
گفت؟ انها دقیقا چکونه ساخته شده اند؟ 


یکی از دلایلی که دیدگاه و نظریه فضانوردان باستانی 
برای خیلی‌ها جالب بوده و مورد توجه قرار گرفته است 
ساخت این بنا ارائه شده‌اند» مشکلات جدی دارند. 


مثلا در نظریه‌ای که در آن از یک سطح شیبدار تکی » 
۷۵ 5۱۱۱01۱" صحبت شده است که از طریق ان باید 
سنگها را به طبقات مختلف اهرام برد.یک ایراد اساسی 
وجود دارد.اگر قرار باشد این سنگها را از طریق یک 
سطح شیبدار تنها بالا برد,با توجه به ارتفاع هرم,طول 
این سطح شیبدار باید بیش از یک مایل باشد.برای 
ساختن چنین سطح شیبداری به تعداد سنگی نیاز داریم 
که حتی از تعداد سنگهای خود اهمرام نبز بیشستر است .[ 
28 


استفاده از سطح شسیبدار مارییچی * 50۱۲۵۳2۱۳ 
"است. این تتوری مسا مشسگلات خاص خود را دارد.در 
صورتی که فرض کنیم برای بالا بردن سنگها از سطح 
این فضا خیلی کم است و نمی‌توان هم سنکها و هم 
ابزار آلات و کارگران را در آن‌جا داد. [29] 


علاوه بر این»برای ساخت ساختاری منل یک هرم,باید 
دائما هر چه بنای آن بالا و بالاتر می‌رود»دفت آن از نظر 
هندسی چک شده و بررسی شود. ۰ زیرا اگر در زمان 
چیدن سنگها در یکی از طبقات پائینی فقط چند اینچ 
خطا رخ دهد »,این خطای کوچک باعت می‌شود تا ۹ 
به طبقات بالاتر برسیم خطای بسیار زیاد بزرگ و 
فاحشی روی داده باشد و شسعکل نهایی ما یک همرم 
متقارن نباشد.با استفاده از سطح شیبدار مارییچی * 
۷۵ 5۱۲۵۱ "تقریبا غبر ممکن است که بتوانیم به 
چنین دقت هندسی در حین پیشرفت ساخت و ساز یک 
هرم برسیم.[31] 


دلیل اکثر مردم به دنبال پبافتن یک نظریه جایگزین 
هستند که این معما را بتواند حل کند. 


در زمانیکه برای نوشتن این مقالات تحقیق می‌کردم به 
یک نظریه جدید در این رابطه برخورد کردم که به تازگی 
ارائه شده است و آن را قبلا نشنیده بودم. .در ابتدا فقط 
می‌خواستم به صورت احمالی و بر سرت بد ان نگاهی 
بیندازم.ولی هر چه بیشتر در رابطه با این نظریه تحفیق 
کردم بیشتر قانع شسدم که این نظریه می‌تواند درست 
باشد. 


این نظریه نه تنها از طرف مصر شناسان پیشنهاد داده 
شده است بلکه یک معمار معروف فرانسوی مه نام زان 
پییر هودین ۳۱۵۵۱۳۳۲ ۳۱۵۲۲6 163۲9" نیز آن را تائید 
کرده است. اکر تتوری زان بر درست باشد این تتوری 
نه تنها روش ساخت اهرام را به خوبی توضیح می‌دهد 


بلکه بسیاری از رازهای دیگر در رابطه با اهرام را نیز 
مرکا سا ار هایی اه ۰۰ ۱ 1۳ 
راهروی سرت موجود در اهرام به این شکل عجیب و 
در فرعون 2۵۷ 5 ۳۳9 ارس ی ک را اس 
استفاده شده است و این‌که چرا دو مقبره دیگر در دو 
طبقه مختلف دیگر در درون اهمرام وجود دارد و این که 
چرا از این اتاقها و مقبره‌ها استفاده نشده است. 


من سعی می‌کنم بطور خیلی خلاصه این تئوری و نظریه 
را توصیح دهم.ولی شمارا به جد تشویق می‌کنم که 
خودتان لینکها و وب سایتهایی مربوطه را با دقت 
ال کی را و 2 
هر فرد علاقمند به مصر و اسرار ساخت اهرام را به 
وجد می‌اورد. 


برخی مراجع که می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید. 


ایده اصلی مطرح شده در این تعئوری این است که یک 
سطح شسیبدار داخلی در درون اهمرام وود داشسته 
است.کارگران تس استفاده از این سطح مجمدار رات 
که هه و در این : تفه د یط یس نکها ۱ 
و و 
اختیار یک تیم دیگر از کارگران قرار گرفته و آن‌ها را از 
طریق یک رمپ و سطح شیبدار دیگر بالا بکشند. 


علاوه بر این» بلوک‌های سنگ آهکی که صبقل خورده 
بودند در ابتدا در لبه‌ها و گوشه‌های بنا قرار می‌گرفتند 


جای دقیق هر کدام را مشخص کنند و سپس با بلوکهای 
می‌ کر دند. 


با این روش اتاقهای داخلی درون هرم را که مربوط به 
پادشاه و ملکه بودند با الا رفتن تندریجی هرم 


می‌ساخته‌اند. 


جالب این‌جاست که این نظریه نه تنها روش ساخت هرم 
نیز در محل سایت وجود دارد که بر درستی این نظریه 
مهر تائید می‌زند. به عنوان مثال در دهه 1980 میلادی 
یک تیم از دانشسمندان فرانسوی یک مساحی و نقشه 
برداری ثقل سنجی کامل 5۱۲۷۵۱۷/۲ 2۲۵۷۱۱۲۱۵۲۲۲ "از 
هسرم‌بزرقگ جبزه را انجام دادند.ابتکار همانند یک 
عکسبرداری ِ اشعه ‏ از کل این هرم می‌باشد. 


آن‌ها در طی تحقیقات و بررسی‌های خود شواهدی از 
وجود چنین سطوح شیبدار داخلی را کشف کردند.[ ۱32 
ولی در آن زمانی که این شسواهد را مشاهده کردند هیچ 
ایده‌ای نداشتند که این الگوی مارییچی شکل که دیده‌اند 
به چه درد می‌خورده است. لذا این پرونده را به مدت 
4 سال رها کردند تا این که در رابطه با نظریه ژان پییر 
و سطوح شیبدار و رمپ‌های داخلی او چیزهایی شنیدند. 
آن‌ها مشاهده کردند که دقیقا در درجه ۷۵7 هرم دقیقا 
همان‌جایی که ژان پپیر در تثوری پیش بینی کرده بوده 
است یک شکاف وجود دارد.این مکان دقبقا همان محلی 
است که کارگران سنگها را جابجا کرده و جهت بالا بردن 
سنگها را عوض کرده‌اند.[33] 


اهرام مصر و بیگانگان باستانی 


باب بریر ۳6۲۳۱۵۲۳۲ 090ظ] "یک مصر شناس معروف است 
که با شخص زان پییر در این زمینه همکاری کرده است. 
او فقط مجاز بود تا برای چند دقیقه از این شکاف 
نقشه برداری کند و چند عکس گرفته و اندازه 
گیری‌هایی انجام د هد .آن‌ها متو جه شسدند که فضای 
بزرگی در پشت این سنگها وجود دارد. آن‌ها با استفاده 
از این عکس‌ها,مدلهای کامپیوتری از نقشه این اتاق‌های 
درونی به دست آوردند. [34] 

مصر باستان و بیگانگان باستانی 


تا آن‌جا که میدانیم تا سال 2012 هنوز این تیم منتظر 
بودند تا مقامان امنیتی کشسور مصر به ان‌ها اجازه لازم 
برای انجام یک نقشه برداری دقیق و کامل از این 
شکاف‌ها را بدهند. ولی از همه این‌ها جالبتر دلیل وجود 
دهلیز بزرگ 63۱16۲۷۳ 0۲۵۳0" و سنگهای گرانیتی 
سقفف مفبره فرعون هستند. من درباره هر دوی آن‌ها با 
هم توصیيج می‌دهم جون به نظر زان پییر این دو به 
شکلی اساسی به یک‌دیگر متصل بوده و مربوط هستند.[ 
۱35 


دهلیز بزرگ 

اول از همه باید به این نکته توجه کنید که فرق مهم هرم 
بزرگ جیزه با دو هرم کوچکتر دیگر در این است که بر 
خلاف آن دو هرم اتاق مقبره آن در درون دل هرم قرار 
گرفته است.در دو هرم دیگر مقبره‌ها در زیر زمین و زیر 
هرم قرار داشته و آن‌ها را با کندن سنگ بستر کف 
هرمها ساخته‌اند. [1361- بتابر این در آن دو رم آن‌ها 


ور 
نقد فرضیه فضانوردان باستانی 


ولی قضیه در هرم رک متفاوت است. در این هرم 
بر رک ره درون دا ره یه ده یه ح را 
دلیل طراح این هرم باید دست به خلاقیتی می‌زده است 
که توسط آن از فرو ریختن سقف مقبره توسط فشار 
سنگهای فوقانی آن جلوگیری کند.در هرمهای قدیمی 
اشکتا ایا تا بای تسه به ص وت سس روا 
۰1-4 ۲۵۱ "انجام می‌داده‌اند. اینکار باعث می‌شسده است که 
وزن بالای آن به اطراف منحرف شده و به درون مقیبره 
وارد نشود.[ 37] 


موجودات فرازمینی و اهرام 
ولی طراح مقهبره فرعون در هرم مر رک می‌خواسته 


است که سصت این اتاق برای زیبایی ببشتتر بصورت 


او استادانه 9 1 یک سری از بلوک‌های فنکی 
گرانیتی بزرگ را به طور یکنواخت در بالای این محفظه 
تسس کرده‌ شنت ولد تالا ات سا ری ار نک 
به صورت شیروانی قرار داده است تا وزن و فشار 
وارده به این سنگهای گرانیت اعمال نشود و به اطراف 
منحرف گردد.[38] 


نقد فرضیه فضانوردان باستانی 


خوت اه بای اراس تاعاس شتا فا 
سنگهای فوقانی به سقف مقبره را برطرف. کرده است 
ولی این طراحی خود یک مشکل جدید ایجاد کرده است 
و آن مسئله اين است که خود این سنگهای سنگین 
گرای ی وا تاد حکوته له آن‌ارعا معا رت ان 
ار 9 
نودی و نم ند آن‌ها را تن رمب‌ها ند الا متحهل کرد 


برای حل این مشکل ما باید به دهلیز و راهروی اصلی 
همرم توجه کنیم. حقیقت این است که این دهلیز از 
زمانی که توسط مصر شناسان کشف شسده است باعت 
گیج فتندان و بستردر کمی آنان شده است . حقیقت این است 
که شکل و فرم این دهلیز خیلی عجیب و غریب است.در 
نها ق نا معط تا بان را اه مر 
و به این شکل عجیب نمی‌ساخت. چرا شکل این راهرو 


نقد مستند ما و فرازمینی‌ها 


از نظر ژان پییر این دهلیز به عنوان یک سیستم تعادل 
وزن بزرگ عمل می‌کرده است. .درون آن یک واگن چویبی 
با سنگ پر می‌شده است و توسط طناب بسته شده و 
نیروی کافی برای حمل سنگهای بزرگ را فراهم 
عمل می‌کرده است. 


در حقیقت شواهد و مدارک بیشماری وجود دارد که این 
به دهلیز را اشکار می‌کند. مثلا سوراخ عجیبی در طول 


این راهرو و دهلیز مشاهده می‌ شود که مشخصا برای 
اتصال این سیستم اسانسور چوبی و واگن آن استفاده 
می‌ شده‌اند. 


مشخصا باقیمانده‌هایی از گریس و روعن در این راهمرو 
تتت هه استت و ی جراش هب بی بروی سنگها نیز 
برس یر بح راد واگن ار 
استفاده می‌کردند. 


سیستم بالابر چوبی به یک رمپ خارجی اضافه نیز 
احتیاج داشته است که شواهد وود آن نیز کشف شده 
اس ۱401 ای رمب‌ اضافه بت ار انماه ات مه رد 
جمع شده و بقیه همرم طبق روالی که توضیح دادیم 
ساخته شده است .1411 


نظریه زان پیر و تیمش تأئید بسیاری از مصرشناسان به 
نام راب دست آهرده است ولی تا نج انی که اطالاع 
داریم تا سال 2012 هنوز منتظر دریافت مجوزهای لازم 
از دولت مصر بودند تا پس از انجام تحقیق ات تکمیلی 
ار 


و مدارک خوبی برای اثبات این نظربه وجود دارد. 


اگر شما هم سریال مستند نشنال جوگرافی در رابطه با 
این نظریه را ببینیدمتوجه می‌شوید که مدارک ضوبی 
برای اثبات آن وجود دارد. نظریه هودین بر پایه یک ایده 
مهندسی بسیار ساده بنا شده است که هم امروز و هم 
در دورات اسان ار آن اس فاده مش ده است وان 


این ایده است که از وزن یک جسم سنگین برای بالا 
بردن و بلند کردن یک جسم سنگین دیگر استفاده شود. 


نقد مستند ما فرازمینی‌ها 


به هر حال به رود مسحص می‌س ود که ایا اس تور 
کاملا درست است يا نه. ولی هدف اصلی من در معرفی 
آن به شما این بود که شما هم متوجه شده و بدانید که 
راه‌های زیادی برای انسان‌های عادی که در عصر باستان 
در مصر زندگی می‌کرده‌اند وج ود داشتته است که 
سازه‌ای چون اهرام را بسازند. 


نقد مستند ما و فرازمینی‌ها 
و برای توجیه و توضیح نحوه ساخته شدن چنین بناهایی 


دلیلی وجود ندارد تا به نظریات عجیب و غعریب و من در 
اوردی مثل " فضانوردان باستانی" متوسل شویم. 


یک نصیحت: هر وقت صدای سم شنیدید» اول به دنبال 
یک اسب بگردید و بعد به زرافه فکر کنید. 


اهرام مصر و سخن قران درمورد ان 


برای دانشمندان غربی روشن گردیده سنگهابی که 
ازآن‌ها برای ساختن اهرام درمصراستفاده می‌شده 
فقط ازجنس گل بوده است واین دانشمندان تصورمی 
کنند که این کشف علمی اختصاص به آنان دارد. 
درحالیکه فران کریم در 14 قرن پیش دراین کشف ازآنان 
سبقت گرفته است .. ِ! 


پژوهش_گران فرانسوی ار ار تاکید دارند که 
سنگهای غول پیکری که فراعنه برای ساخت اهرام 
استفاده می‌کردند فقط از گل ساخته شده‌اند که تحت 
حرارت بالا قرارمی گرفتند؛ این حقیقتی است که قرآن 
کریم آن را با دقت تمام بیان کرده است. خداوندحکیم 
درقران ازقول فرعون می‌فرماید: 

"ای‌هامان! برای من آتشی برگل بیفروزوب_رایم 
ساختمان (عظیم و) مرتفعی بنا کن شاید که من ازخدای 
مو ی خبری یه د ست آورم و مه رات کیان می‌کنم که 
اواز دروغگویان است. 5 (قصص/38) 


تصاویری که میکروسکوپ. الکترونی ازجزییات سنگهای 
به کارگرفته شنده دراهرام مصردرمعرصض دید عموم 

قرارداده است وهم جنین اسناد علمی نایت کرده‌اند که 
برای ساخت ساختمانها وبرجهای مرتفع وغول پیکردران 
عص از گل استفاده می‌ ده است؛ درست به همان 
صورتی که درقرآن مجید آمده است واین رازی بوده که 
است را نات را می‌داید وارانن رودست که‌ارانی حصعت 


سخن به میان آورده است تا نشانه‌ای برصدق این کتاب 


توسط آلیستر کراولی در بهار سال 1904 دریافت کرده 
بود ‌ آگاهی رات در مورد به ٍِ تما ی از تلد 
۹ گرفنه رز شده ام از هوش ره به تام آیواس 
کمتر از چهار ماه پس از اولین ثبت پرواز موتور توسط 
برادران رایت در کیتی‌هاوک, کارولینای شمالی است. 
بودندمقالات محوری را در رشته‌های تحصیلی خود 
متنفنتر کرد ان حها دافعه که در ادای سا 1903 ۱ 
5 به طول انجامید» منجر به ایجاد تغییرات عمبق در 
نحوه نگاه انسان به ور و دی که در ان ری 
سال پس از آغاز آن تحقق نیافته است. در مورد ۱:6۲ 
5 ۷۵۱ ۸۵۱ ما به سختی سطح را خراشیده‌ایم. 

لاول توماس 

لارنس را که با سوارکاران اسب سواری بدوتین شارژ 
می‌شد» نشان می‌داد» همانطور که توسط هری جچیس؛ 
فیلمبردار هری چیس, با دوربین فیلمبرداری دست, از 
نشان داد. مخاطبان توماس برای اولین بار در رگ 
خود دید چشم پرنده را تجربه کردند. این صحنه قانع 
کننده باعث شد سننددکان احساس کنند که پرواز می کنند» 
خودشان. توماس از سفر به سفرنامه با ال ی در 


فلسطین و لارنس در عربستان ثروتمند و مشهور شد. 
به دلیل هیچ اقدام جزئی به صحنه‌های هوایی 

در سال ۰1972 خدمه آپولو 17 عکس یادگاری گرفتند که 
نشان میداد اسمان سیاه ستاره‌ای که تمام سیباره زمین 
را از 29000 کیلومتری دورتر قاب می کند. عکس 
مشهور دیگری از کره رمبن در طی مأموریت بیشگام 
ای 8 ادا تال 1968 ار ار دای ره رم 
است. این رمین نشسان از زمین خاکی از افق متروک 
ماهواره دارد. این عکسها جشم اندازهای قانع کننده‌تری 
نسبت به هر بازنمایی سیاره زمین که قبلاً پدیدار شده 
بود» فراهم کرده‌اند. آن‌ها مر دم را به این نتیجه رساندند 

که این سیاره تنها خانه‌ای است که ما در ان قرار داریم. 
تصاویر زمینی که در وسعت فضا ساخته شده است؛ 
باعث علاقه شدید مردم به محیط زیست و محیط زیست 
شده است. وم و ۲ با کم ی 0992 که 
ماه ناسا از تیراز گسترده رد 


به آسمان رسیدن به آسمان چشم انداز جدیدی به سیاره 
ماء خانه ما در جهان می‌دهد. 


سرت این 


آلبرت انیشتین در سال 1905 سه مقاله اصلی در مورد 
فیزیک منتشر کرد. مقاله دوم در مورد ان‌چه به عنوان 
تئوری ویژه نسبیت شناخته شد, معادله معروف خود - ۶ 
2 ۲ را معرفی کرد. رت 97+ و احدل جعادل ر 


تست انیشستین می‌ شود . پیش بینی‌هایی که وود 
فضای / زمان منحنی‌های انبوه, برگرفته از آن تتوری؛ 
در سال 1919 مه انبات زر ند 9۵ است. 


کراولی اغلب در مقاله خود در گزارش سال 1919 در 
گزارشن نظر به ۰«۰«««__ به سر آرتور ادینگتون 
انگلیسی زبان معرفی می‌کرد. "من تا حد زیادی در تمام 
این کار [کمک شد نظر جدید در لیبر 1۸1 با مطالعه ثابت 
کار انیشتین» وایتهده راسل, ادینگتون و هنری 0۳۴۲6۵۲ 
6 که سالیوان به من بو صبه کرده بود. به نظر می‌رسید 
آن‌ها در آستانه کشف حقایقی هستند که کتاب قانون 
پنهان و آشکار کرده است.»- اعنرافات البستر کراولیء 
صفحه 922. 

با انفجار اولین بمب آتمی» در ۷۲۲۱۵۲۷ ۸۱1۲000۲00 
و محدوده 80۲۵۲9 در نیو مکزیک صبح روز شانزدهم 
زوئیه سال 1945 و تخریب بعدی هیروشیما در 6 اوت و 
ناگازاکی در 9 اوت توسط سلاح‌های اتمی» تمام دنیا مه 
این موصضصوع پی بردند. . معادله معروف استاد انیشتین. 
طی چند سال؛ بشر به قول وبنستون چرچیل توانایی 
ساختن این آوار را مهد ی کرده نود . 

ادوین‌هابل 

کشف ادوین‌هابل» کهکشان‌های کر ستاره شناسان 


است. اکنون می‌دانيم که صدها میلیارد کهکشان دیگر در 


جهان وجود دارد که برخی شامل صدها میلیارد ستاره 
و 


علم نه تنها چشم انداز جدیدی در مورد ماهیت جهان 
ماده ایجاد کرده است, بلکه ابزار جدیدی نیز برای تغیپر 
جهان به خوبی با بیماری فراهم آورده است. 75 ۱.16۲ 
ولو رسب رت در آبه 31 حی کوید که جهان ما "یا 
آشفتگی بلوغ" رنجیده است. 

فروید زیگموند 

سه مقاله زیگموند فروید در مورد تئوری جنسی, که در 
روشی بسیار عمیق پیش برد. این و «تفسیر رویاها» او 
که ینج سال قبل از آن (نوامبر 1899)- منتشر شسده 
است؛ مهم رین مشارکت وک محسوب می‌ شسوند. . فروید 
سس گام روانکاوی؛ تنوعی روان درمانی است که در آن 
مشتری و درمانگر احساساتی را که باعث ایجاد رفتار 
می‌ شود بررسی می کنند. بسیاری از » اگر نه ۳ این 
احساسات بدون آگاهی آگاهانه ما اثر دارند. به گفته 
وی» ناخودآگاه دارای دو عنصر اصلی است- ,65 55) ۱٩‏ 
(۱۲ و ۱ ۵۷۵۲ ۱0۰ 0۵۲ 45) 5۷0۵۲۵۵0 دهن بیدار 
آگاه و احساس خود. او را برچسب (۱6۲ 035) ۲00 قرار 
داد من) فروید اظهار داشت که مجتمع‌های خواسته‌های 
سرکوب ده در ناخودآگاه شسکل صقر ند و ظاهرا با 
رفتار غیر عمدی بیان می‌شوند. 


سربازان با واکنس ماک انیا سبی و سسمی متناسب ِ 
می د هند . و هکس انس اه ری کر دورد 


طور نامناسب به محرک‌های عبر نهدید کننده یاسخ 
می دهند . یاسخهای عصبیٍ آن‌ها آن‌ها را از دوستان و 
خانواده جدا می کند که واقعاً نمی‌توانند تجربیات آن‌ها را 
درک کنند. ایده‌های فروید بعد از جنگ جهانی اول ( 
14-4 19) وقتی شناخته شد و مورد یذیرش قرار 
گرفت» وقتی روش‌های وی به نظر می‌رسید موثرترین 
است. اکنون می‌د انیم که ترومای بسیار وحشتناک‌تر از 
جنگ باعث ایجاد نوروز در دوران کودکی می‌شود که 
این نوروس‌ها را در تنظیم ایمن رابطه درمانی از خواب 
بیدار کند و به محض فهم, راه‌های سالم‌تر مقابله از بین 
برود. 

۲ 9 جنسی ناخودآگاه" " واقی] "اراده واقعی باطن 
تب .. تجربه به آداب و رسومی که انسان را آغاز 
(دوگانگی) برطرف. شود (وحدت)» آغازگر کل می‌ شود . 

۰ اعترافات آلیستر کرولی» ص. 72 
حال اجازه دهید درک شسود که این شر فقط کلمه‌ای 
است برای دلالت بر عدم تمامیت در فرده از نظر بیرونی 
و درونی. قانونی فراتر از آن‌چه انجام می‌دهید وجود 
ندارد. 
۰ 18,5 ۰7 7 

اظهارات آلیستر کرولی در باره فصل 1 آیه 8 کتاب 
فانون اظطهار می‌دارد: "سانراین کار بررک شامل راه حل 
مجتمع‌ها است." بی‌نظمی ذهن و بدن را مبهم‌تر می‌کند 


تا از استعاره کرولی استفاده کند و بدین ترتیب پدیدار 
شود. نور درونی با حل مجتمع‌ها» حجاب‌ ها شسفاف‌تر 
می‌شوند و این اجازه می‌دهد تا نور درونی در جهان 
بدرخشد. در این روش خدا گوشتی می‌شود. 

بسپاری از رویکردهای رواندرمانی شسامل هر دو دیدگاه 
معنوی شرقی و عربی در تلاش برای درک و درک تعامل 
بین اگاهی اگاهانه و ناخوداگاه است. نوروزه], که 
پاسخهای سالم را مهار می‌کنند» هم‌چنین می‌توانند به 
عنوان شیاطین تغذیه کننده انرژی روانی ما توصیف 
شوند. جادک و روان درمانی هر دو ناخودآاگاه را کشف 
فروید چشم اندازهای جدیدی از منظر درونی افکار و 
احساسات ما به ما داد و به ما کمک کرد تا ببینیم که 
دنیای درونی چگونه بر رفتار و تجربه ما از دنیای بیرونی 
تانتر هی کدار د 


جرالد مسی در مصاحبه مسشسهور ود با عنوان 1۱۳۵ 
۱ 0 که برای اولین بار در سال 1874 
منتشر شد» سال قبل از تولد کرولی, مصریست و فعال 
احتماعی احتماعی دین را برای ببروی از مسیحیت 
توصیف کرد که از بسیاری جهات با ۲۳6۵ 0۴ ۲۳۵۱۵۱۳5۶ 
۷ ۲۶ 0۴ 6001 شباهت داشت.. مسی نوشت: "باید 

دین علم, به جای خرافه. به جای غم و اندوه» از شادی. 
از سسعت 2 انسان» مه جای سقوط او. یک اس واقعیت در 
زمان حال» و نه صرفاً اسات داسده دب که در ان 


معبد به خدا سپرده شده است, به جای این‌که از آجر با 
کاره نه عبادت. و به ای موجودات مرکباره با همه 
واقعی» رگ در این‌جا. ۹ اکنون» وعده‌های 
زندگی تتِ ۱ در سن 1 سالگی, چنین مد هی فقط 
بوداعتدال اعتقاد خضدایان را اعلام کرد. اما مسی با 
ام بخشیدن به خرافات دوران گذشتهء سهم بسزایی 
در ۸۵0۲ ۱۱6۷۷ داشته است. 

۹5 بدرر ۷۲۱۷ است.؛ و ۲۱ در ۵۳05 نیست. 1 


.8 :220,/1 ۰ 


آلیستر کرولی در اظهارنظر جدید خود در مورد این 
فحیلی 1 ایه 8 کتاب قانون نوشت: "دکترین اشکارا از 
جایگاه نخستین" مکاشفه "ایواس از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار اسیت " 

در این‌جا نظر قدیمی ۲۵۷/۱6۷ ۸۱۵۱5۲6۲ آورده شده 
است: 

در این‌جا متن شروع می‌شود. 

5 نور مخفی يا ۷2 است. خو موجودیت جادویی 
یک مر د است. 

بعداً می‌بینم ([خورشید در عقرب. ۷۱۱ 48۵ که ۷۳۵۳95 به 
معنی ستاره است. در این حالت ۲.۰۷.3]». 


آموزه‌ای که در این‌جا تعلیم داده می‌شود این است که 
نوره» انسان ذاتی و اساسی است. ۱۳۲۱5 (نه ۴(۲۲2۵) 
06۱ ۵۵0۲۱۵۱ ۰۱۱۵0۲15 

"لوکس" یک کلمه لاتین به معنای "آنور" است. "خورشید 
بود م "00۲6۵۷]6]65 ۴۰۷.3۳: مقایسه [مشورت] با آیه 
سه . آیه سه (220,1:- 3)- آمده است : "هر مرد و هر زن 
یک ستاره است 2.- توحه است یک ستاره» یک ستاره 
نیست. "06۱ ۵0۲۱۱۲۲ ۱۱۵15 ۰۱۲۲2 نسخه‌ای از ۱۳۱۲۱ 
مسیحی» به معنای "درون خود ما [یادشاهی 1:19 ات" 


است. 
آیه بعدی ادامه می‌یابد: 
سپس خاب‌ها را پرستش کن و ببین نور من بر تو ريخته 
است ! 
220/1 9 
ما موظف هستیم که خاب‌هایی را که در خو وجود دارد 


عبادت کنیم. سپس نور نایت که بر ما ریخته می‌شود, به 
ی نفوذ می‌کند و آن‌چه را که قبلاً مبهم بود» آشکار 


0( در حالی که در زندگیء» بر از مرگ ". 

ایوواس در فصل تعمو هم کتاب رمزها» استعاره‌ای را که 
ان‌چه کلمه به ستارگان و چراغهای چراغ می‌گوید» توجه 
کنید. تو هفت عاشق هستی که در عشق کار می‌کنی. 


در خود نابت هستند. چراغعهای اویز بدنهای شما 
هستند که توسطهاله‌ای از نور برتری می‌پابد. 
18,3 7: 8 


5 / که کراولی به عنوان ستاره ذکر شده در ۳40۳ 
1 3 شناخته شده است؛ فر شته نگهبان معفعدس» خود 
بالاتر با خود ابدری اسیت. کار را در من ۲-2-0 ۱ ۲ 
برای این است که فرد بتواند 3 فرد را با این موجود 
معوک » فرشته نگهبان مقفدس خود کشف و شناسایی 
کند. تماس آگاهانه توسط ۸۸60۲ ۱۱۵۲ در ۲۴۳6۵۲۵۲ 
برقرار می‌شود. هویت با فرشته توسط 051551۲۲۷۲5 در 
۲ حاصل می‌شود. 

آخهاله نور ۸۷۳۷ ,دا با ۸۷ است. این یک بدن 
آسترال سطح بالاتری است که از طریق ۲۱۵5۵۲۳۲ 
۵ آاهاتا ۷6۱۲2 به آن متصل می‌شویم. ۷۱۱۷ 
به عنوان‌هاله یک شخص دیده می‌شود. 

توجه داشته باشید که 2۵ یک بدن نجومی پایین‌تر است؛ 
پایین‌تر است زیرا این ماده بیشتر (فرم بیشتر انرژی 
کمتری) و نزدیک‌تر به صفحه ماده است. 6۳05۲ 12۵ 2 
است. 000۳6۱951106۲ که به نظر می‌رسد در بدو 
5 5۷201۱۱5۲1121۱25 به 12 متصل می‌شویم 


از آن‌جا که ۳۷ جنبه‌ای از تجلی ما در جهان است. 
می‌توانیم دیدگاه خود را : به آن سح از ه ۳ 9 


این های گرا و هرا رام مد یی رس در ااتا۱ 
9 استخدام مبل حجنسی به خدمت اراده واقعی انجام داد. 


آشکار سازی خو » وظیفه رد صغیر است که دیدگاه 
آن در تیفت, سبیره در مرکز درخت زندفی است. حو 
برای معبد نگهبان مقدس یک معبد يا خانه است. [ ره 
صغیر از طریق شناسایی و خورشید از دانش و مکالمه 
فرشته نگهبان مقدس پرده برمی دارد. 


درخت و کی ۱۵ ,۷2 و ۳505 را نشان می د هد 


است. 


ما با خواب‌ها از طریق خو ارتباط برقرار می‌کنيم. ما در 
ناخوداگاه خو می‌بابیم. رابطه ۹1 و ۳3505 توسط 
کارت برنده تاروت ۳۲۱۴۲۵55 ۲۱۱۵۲ ۲۳۱۵ بیان شده است 
که به نام عبری گیمل و ماه نسبت داده می‌ شود . این 
مسیر بین ۲۳۵۷ ,۲10۱۵۲۵۲۲ و ۲۳۱۵۲5 ,6۵۲۳۱۵۲, تاج با 
۵ 5۳025۲2۲3۵۳ است. هنگامی که فرد ماهر در 
کاتر چشم انداز پیدا کند. تجسم قادر به تفکیک بین خود 
زمینی و فرشته نگهبان رن نبست. او ۱۳5۱55۲۲۵5 
"خود" است. ۱056 برای "خود" لاتین است. پسوند لاتین 
1۷5-۳ به یک صفت اضافه می‌شود تاان را 
فوق‌العاده جلوه دهد. کنت گرانت ایپسیسیموس را به 
عنوان "خود او" ترجمه کرد. 
خواب‌ها ستاره هستند. خو قلب قلب انسان است. در 
عمل»؛ وا توا ی به ی سس هی رس هد وان 


2 


مقدس را درک کنیم» بیش از آن‌چه می‌توانیم مستقیما 
به چشم خودمان رو ما مظاهر دنیوی فرشتگان 
بگهبان مفدس ما هستیم. مدلاص صو در و مود 
9 ای شات فم وی دا اما اور حد مه را 
ناخوداگاه شفاف‌تر از مات جلوه دهیم. برای رونمایی از 
نور (۱2)- در داخل. ما نمی‌توانيم فرشته 4 را ببینیم» 
ااص تواته )۱ رای که ی و یلد درک کر 
خو در ناخودآگاه یافت می‌شود. ۷۲۱ رابط بین تجسم و 
ق ره ارت یرای ها با و اس 2 
روشنایی و ستاره است. رک ما در جهان مصادیق 
زمانی ستارگان ابدی است. 


صسدیت در ابتدای فصل ود در کتاب قانون به ما 
می‌گوید: 
من تمدید نشده‌ام و خابز نام خانه من است. 
در این حوزه من در همه جا هستم» زیرا 
او [انا!], محیط اطراف, در هیچ کجای آن یافت نشده 
است. 
با اين حال او باید شناخته شود و من هرگز. 
۰ 220,2: 2-4 
من شعله‌ای هستم که در هر قلب 
انسان و در هسته هر ستاره می‌سوزد. 
۰ 220,2: 6 


۴ معبد جهان است. جهان معبد جهان است. جهان 
معبد تجسم است. تجسم معبد خو است. !۷۱۷ معیبد 
5 است. خواب‌ها معید حدیت است. 


هرو ره-ها در کتاب کدها می‌گوید: 


من روح هستم و پیوند می‌خورم. بدانید که من به عنوان 
۴ ۲ ۶ قدرت تخریب و ساختن دارم. من به 
عنوان هور پان کرات هیچکدام از این کارها را انجام 
نمی د هم » زیرا در اعماق خودم جدب می‌ شوم » نزدیک به 
محل اقامت نو. بدانید که ۲۱۵0 دانه من است, که در 
خورشید در حال خورشید شدن است., اما در انقباض او 


14 :7 18,1 ۰ 


پیاز کیهانی 

الگکویی از آگاهی که در آن معنویت در طبیعت یافت 
می‌شود» و به بالاتر از ان» می‌توان در فضنگ ماسه 
سینالزی که از بودیسم سریلانکا مه ما می‌ رسد دده 
می‌ شود . 

سنگ سنگی سینالی 5۳0۱۵12020212182 نشان می‌دهد 
(0۱۵۱۵۴) 2۷1۱0۷2 در محیط. سطوح روشن‌تر آگاهی 
توسط حلقه‌های مختلف داخلی تصاویر به تصویر کشیده 
در ری رس ی کل تا را ار ای را ره 


است . در با دروازه‌ای که از ارویدیه به نبروانا مسهی 
می‌ شود با حصور در این جا و اکنون یافت می‌ شود. 


نمودار زیر تلاشی برای نشسان دادن یک مفهوم 
متافیزیکی است که من ان را پیاز کیهانی می‌نامم. 
ویرانی قرار دارد. ایجاد در مرکز پیاز کیهانی و حباب‌ها 
اغعاز می‌شود تا سرانجام در جهان تجربه ما در پوست 
پیاز کامل شود. سپس بلافاصله به گذشته فرو می‌رود. 
اب وه اين ی ی سوت ی وه پیاز 
تکمعت ت پرکار است آینده فقط بالقوه است. گذشته دیگر 
حقایق پنهان و وجود را درک اد بلکه توا سب 
تغییرات کوچکی را در سطوح درونی ایجاد کنیم که در 


واقعیت کی می‌تواند 0 رو داشته باشد. 
9۳ 02" 


می توان تعداد نامحدودی از هواییماهای هوشسیار را بین 
طرح ریزی مواد بپرونی و ستاره در مرکز سیستم تصور 
کرد اما در این‌جا فقط چهار نفر نشان داده شده‌اند. 
چهار حلقه متحدالمرکز با چهار مرحله اصلی شروع 
۲ مطابقت دارد. 

سطح بیرونی حلقه بیرونی» با نام / 11۳0۵ 0[66]1۷6 
6۵ نشان دهنده جهان مادی از تجربه روزانه ما 
است. این پوست پباز» نتازک و سفت است. هر لایه 
داخلی پیاز کیهانی یک مرحله مهم در زمان و مکان 


است. هر عنصر زمان داخلی بیشستر حضور دارد. هر 


کلام مصائب چهار مرحله اصلی شروع معنوی و مصائب 
کنونی نشانگر ارتباط بیشتر بین تجسم مادی-جهان و 
ستاره معنوی-قلمرو است. 

رامع رف مس کند. این ار ۱ کار 
قانون ذکر می‌کند: 220,1: 51-50, 2220.3 38 و ,220 
3 ۰67-64 


بدانید که مصیبت‌ها باید از چلا به چله متفاوت باشد و 
استاد باید بداند که بهترین خدمات را دارد. ناخالص باید 
از آتش عبور کند و نقره به دست او خواهد رسید. این 
اولین درب است و نامه ان 2 است. جریمه باید با عقل 
محاکمه شود و از نظر طلا به او تعلق می‌گیرد. این 
0 دوم بت ِ نامه آن : ِ ۳ بلندگوها در 
آن‌ها حواهد 9 . این ت رل است و نامه آن 8 ۳۰ 
03۳00 خود به 8685 خواهد بود. او به آگاهی کامل 
بگذارد تا یکی شود. او باید از یکی فراتر رود تا یکی 
شود. این درب چهارم است, و نامه آن ۸ .۰۸ است که 
بدانید که کلمه مصایت ۸8۳8۸ است., هصانطور که در 
کتاب قانون پنهان است. 
۰ 18,2 7: 26 


۷ بیشتر در این نقل قول از فصل 5 کتاب رمزها 
نشان داده شده است» جایی که ایوواس احتمالاً صدها 
ان ربا سای این ی ی کر 

معبد بزرگ بنا به الگوی ۱۵۳۵۵ ۱۷۱۲۷۲ ساخته 
می‌شسود و ممکن است در این‌جا چهار سطح داشسته 
باشید. هر سطح باید درجه اصلی شروع باشد» همانطور 
که در کلمه نشان داده شده است . هر سیهر به 
تدریج به نقطه‌ای در بالا, به شکل هرم شیب یابد» اما در 
مخصوص شکوه و پرستش نیت. 

19 :718,5 ۰ 


گرافیک پیاز کیهانی چهار درجه اصلی شروع به کار 
جهان ناخالص مواد است. هسته اصلی پباز *ونا 0۱2۲ 
است. (۲21001) 2 و ۲۴۵۵ (۳۴۵5۲) ۴ را تشکیل 
می‌دهند. (86۲) 8 و (۸۱60۷) ۸ سه گانه فوق‌العاده را 
تشکیل می د هند . 


ماهیت ناخوشایند مالت باید برای دستیابی به نقره 
0 ماه, از اتش شین در 2 0۳06۱ عبور کند. 
این‌جابجایی آگاهی با تأثیرات گسترده‌ای برای ابتکار» به 
وره در مقابل واقعیت و وهم است. این ورود به 
۲ در جه 26۱210۲ است. 

جریمه در رواچ» دهن محاکمه می‌ شش ود. این ۶ 0۲0651 
نتیجه شسروع به درجه‌های ۲۵۱6۲۲۲۵ است. ۲۷۱۲۵0۲ 


همجنسگرا است. ۸06۳0۲ ۱۷۱۵۲ از طریق جادوگری از 
عشق به خود, به دانش و مکالمه فرشته نگهبان مقدس 
عت ری روش اصلی ضهرمیت (ع0)- با نسرکرد آدیت» در 
گبورا, دگرجنسگرا است. و روش اصلی (۸۲) 10۷۵۲ با 
۲ 6۳۱۳6], در چزد» همجنسگراست. 02(۷م]؛ 
کی ای ماس که ۲ ه دب اراد تا ای و و۳ 
شده‌اند. کلام قانون محصول "عشق تحت اراده" است. 
کلای ی کال ات که در اه ار سا ۱ 
می کند. 
کلام قانون تذکره است. [تلهما! 
کسی که ما را به تئاتر دعوت می 
ان‌جا سه 
درجه» هرمیت [86] و عاشق [۸۲] و 
مرد زمین [۱0] وجود دارد. آن‌چه را که می 
خواهید انجام دهید, تمام قانون را انجام دهید. 

۰ 220/1 39-40 
کلاس- جدید نمادهای سنتی ۲۱۵۱۵۲۱۲۱۲۵ 


بلندپایگان از پرتگاه عبور می‌کنند و ورود به 5۱0۲۱۵۱ 
۱/۲ 006۳ ,۲۲۵0 با 5۱۱۷۵۲ 5۲۲ را 
به دست می‌آورند. . در حالی که آگاهی در رواچ در مورد 
شناخت است, آگاهی بالاتر از پرتگاه در مورد وود 
است. این آگاهی است که ند اده‌نر و درف یر ار ان است 
که عقل بتواند به دست آورد. استاد معبد زحل رانه به 
عنوان مخالفت و محدودیت بلکه به عنوان قدرتی که 
تحلی عنی را ممکن می کند می‌داند. زرحل در واقعیت 
ظاهری نیتون باعت می‌شود که وی از جوی پرتگاه به 
عنوان عطارد ظاهر شود. استاد معبد زحل و عرفانی 
است. مگوس جبوه و جادویی است. مجله» دومبیی کارت 
برنده تاروت» ۱ ۸۲۵. است که به حرف ۱-2۰ و سیاره 
عطارد نسبت داده شده است. "وظیفه استاد شناخت 
قدرت خود است» که ی در مورد او مار اراده او 
است.. ۰ 186/4 7:- 12. سنگ‌های ۳ قیمتی مه افتخار 
و درجه به جیوه فلز مایع اشاره دارد. 

همه مصائب قبلی در ۸ 0۳021 مصیبت خالن ااعت جر - 
خلاصه شسده است. "جرقه‌های نهایی ات صمیمی" 
توصیف می‌کند که چگونه کتاب قانون به ۱051551۲۳۱۲۷۲5 که 
کاملا با فرشسته نتکهان مفدس» ستاره یا ۲۳۱۵05 
مشخص می‌ شود ظطاهر می‌ شود. کتاب شسریعت درجه 
اتصال به فرشته؛ ابدی خود: یک اینه جادو که نشان 
دهنده درجه اغاز از شروع» به عنوان متال. ۱ 
در درحه اول به امور دنیای مادی مشغول است ۲ آگاهی 
کمی ارس ند خود دارد. احمق این کتاب قانون را 
می‌خواند و اظهار نظر می کند. و او ان را نمی فهمد. - 


3 ۱051551۳۷۸5.635 دارای بالاترین آگاهی معنوی و 
کاملا با فرشته است. از نظر بودایی» او بدیشتواست. با 
این حال» 0515511۲5ا نه تنها عرفانی منفعل بلکه 
جادوی فعال را درک می‌کند. او نه تنها حقیقت اساسی 
وحود را درک می‌کند نلکه با یی‌کتاهی حرد رک ناود 
بشریت طبیعی به بهترین شکل است: مجرای بدنی برای 
تجلی الهی در جهان. 

چگونه ۱30161۷ کار می‌کند 


نمودار زیر روابط علت و معلولی را نشسان می د هد . علل 
انیت دا ای ای اک نا 


روابط علت و معلولی در ۱3 


جفت علت و معلول در سمت چپ نشان دهنده وقایع 
طبیعی هواییما است. ما انسان‌ها برای مرتب سازی این 
نوع زتجبره رویدادها تکامل بافته ایم و عقل محصول 
ق کال ای ان ال ی تا ی رال ح ۱ 
را به صورت منطقی تهیه کرد و در یک بازه زمانی قرار 
کرت که ای ان انا کی 

جفت علت و معلول در سمت راست نشانگر وقایع 
جادویی از جور جور است که ممکن است اتر طلوع 
طلایی باشد. در این حالت,؛ مجموعه رویدادهایی که اثر 
را تولید می‌کنند از منظر دنیای ماده پنهان می‌شوند. اما 
آغازگرها می‌توانند پیوندهای علت و معلول را درک کنند. 
هم چنین » اثر در زمان / مکان به سختی محدود نمی‌ شود. 


نتایج اقدامات انجام شده دیروز» بدون اطلاع و قصد ما 
ممکن است فردا موضوع یک عمل جادویی را که امروز 
تصویب ده ۱ ست, تحفق بخشد. ج یعنی جادوک می‌تواند 
نه تنها آینده بلکه گذشته را تحت تأثیر قرار دهد. 


حفت علت و معلولی در وسط نشسسان دهنده وقایع 
جادویی است از نظریه‌ای که ۲۱۵۱۵۳۱۱۲۵5, آغعازگر 
5 ۰۳۵5۷ ممکن است تآأثیر بگذارد. در این‌جا» ما از 
روش :۲۳6۵۱6۱۱ استفاده می‌کنيم, که اساس آن در .6 
0].. اد گرفته‌ایم. . در این‌جا» ما از موفقعیتی عمل 
می‌کمیم که سپار بیشسدر در این و حبلی بیشتر ار هر 
می رود تا آن‌که ره چشم انداز ی تولید کند. 


ابتکار عمل راس صلیب وصیت نامه خود ابدی خود را 
هدایت می کند. آن‌ها کد م تحرکر عالم را در پشت سر 
خود دارند تا دی که با فرشستگان نگهان مقفدس 
خودشان شناسایی کر ده‌اند. آن‌ها دون دلیل عمل 
می‌کنند» زي را هیچ زنجیره‌ای از دلیل نمی‌تواند اثر را 
توضیح دهد. از منظر عقل» روابط علت و معلولی که 
گرچه ممکن است ساده و مستقیم به آغاز باشد. کتاب 
شریعت به ما می‌گوید "هم‌چنین دلیل دروغ است؛ برای 
رک تال فا رل ای مر در خر 
آن‌ها کاملا خردمندانه است. ۰-۳ 2220/2 32. و ما توسط 
3 است, دور کن يا من تو را از پناهگاه بیرون خواهم 
کر نها وت ات کی که کتک 2 
مرتکب شوید, اگر یک عمل صحیح و اشتباهی انجام 


شود- اگر قضاوت خود را به اراده تسلیم نکنید. "- ,718 
3- 11 انجام اراده واقعی این است که معصوم عمل 
کنیم. هر تلاشی برای توضیح منطفی یک عمل با اراده 
واقعی یک دروغ است. به همین دلیل است که "قرار 
کل ی دمص دص وت تا دا و اس ۳ 20,2 2: 
22 


هت ام که ما دیدگاه خود را از ملکوت» جهان» به 
0 ببنیاد رواک تغییر می‌دهیم, بعد جدیدی را به 
درک ما از واقعیت اضافه می‌کنيم. این بعد جدید از 
دیدگاه ملکوت نامحدود و ناشناخته است. در این نمودار؛ 
علل را به عنوان امتیاز و تاثیرات, حداقل برای ۰۰6.۰۳۳ و 
5 ۲۵5۷, به عنوان 0۲۱۲۱۱۷2 شرح داده ام. ممکن 
است قاره را به عنوان هواپیمای, دو بعدی تصور کنیم» نه 
ففط بر روک یک خط زمانی. تأثیر مداوم برای روش 
۲ گسترده‌تر از روش تولید 0۴ 6.۰.0 است. 


برای علل را به عنوان ییبوسته دو بعدی نشان 
می‌ دهد و سپس جلوه‌ها در سه بعد در نمودار نشان داده 
فوق‌العاده, بعد دیگری به درک ما از واقعیت می‌افزاید. 
با هر شروع اصلیء الگویی که به نظر غیرممکن پیچیده 
و ضد شسهود به نظر می‌رسد.» به همان روشی که یک 
۷۲ و بعدی, با توجه به توانایی درک یک بعد 
سوم » ساده و اشکار می شود » به راحتی مکعب‌ها, 


خواهد کرد. انرات جادویی مرموز در نظر گرفته شده 


اک ی 


هیچ ابعاد اضافی اضافی واقعی به آگاهی ما افزوده 
نمی‌شود که سطح داخلی شروع را به دست می‌آوریم. 
آن‌ها فقط استعاره برای بیان کیفیت تغییر اگاهی 
هستند , چیزهایی که برای ۲ ساده و واضح است 
(عمده ۵06۳0۲ ممکن است مضراأت 26۱310۲ باشد. 
معشوق (۸060۲ 261۳0۲])- ممکن است کاملاً با چیزی 
که رای استاد معد بی‌اهمیت سرب است» شکست 
بخورد. هیچ مقدار مطالعه و آمادگی ذهنی نمی‌تواند 
شروع کننده باشد. تنها اقدام در جهان می‌تواند آغازگر 


عملی را در جهان ایجاد می کند» جعل کند. 


0 کار ۳1۴ را بر عهده 0 اما 
شروع چیزی است که می‌توانيم با خود به تجسم‌های 
بعدی برسانیم. پس از به دست آوردن توانایی مقابله با 
سطح مشخصی از انرژی» ما توانایی عملی در مقابله با 
آن سطح را در همه تجسس‌های بعدی مجددا برقرار 
می‌کنيم., اما باید آن آگاهی را با استفاده از مصیبت بار 
هر زمان جدید در اطراف. 


شروع یک تغییر دیدگاه است که تأثیر عمیقی بر جهان 
خروج از مدار زمین بر روی جهان به طور کلی جامعه 
داشسته است. مانند نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم, 
کیای این و یاف نک اه ار نت ده انیت بر روا : 
ابزارهای ذهنی به ما داده‌اند که با استفاده از آن‌ها 
می‌توانیم واقعیت خود را کشف کنیم. هر ابتکاری انرژی 


ری بای سب ربا را رک مه صا رن ره 
برای کنار آمدن با انرژیهایی که توسط ابتکارات ما آزاد 
می‌شود» دچار مصائب می‌ شویم . . ما در توانایی خود در 
کنار آمدن با ایده‌های رواندرمانی فروید تویی: , کلین؛ 
لاکان کزان کمک م‌کنیم ربرااکاهی عدار اکاه 
خود را به ذهنمان ناخودآگاه تحمیل شسده از سمبل خود 
متصل می‌کنیم» رابط پنهان بین مظاهر و منابع معنوی 
ما. 


۱۱۱۲-۱۱22۵ با خدای (ستاره) پنهان شده در درون آن‌ها 
تماس خرررم آن‌ها تیزم اراده واقعی خجود را آشکار 
می‌کنند» که به نوبه خود, جهان تجربه خود را ایجاد 
حجاب‌های شخصبت را به هم می‌زنند تا ور درویی 
بتواند جهان را بدون مانع از اعصاب روشن کند. انتخاب 
بین حکم محدود کننده‌ای نیست که از بالا یا هرج و مرج 
و رت ااعساا تود انتعای سس ب فتاه اد کی ده 
زندگی يا پارانویای منفی زندگی است. 


اولین مکاشفه آویوا چشم انداز جدیدی را درمورد جایگاه 
خود در جهان نشان می‌دهد. خدا "آن‌جا نیست" بلکه "در 
اٍین‌جا" است. خواب‌ها (ستاره» خدا, فرشته نگهسان 
مقدس, خود ابدی) در خو (موجود جادویی یک مرد» بدن 
روح خورشیدی روشن,» نور در پشت‌هاله, رابط خدا- 
جانور و خدا) است. نه ۲۷۷۵ در ۳05 (نه اعتقاد 
پرستش کنید و ببینید نور من (نور اگاهی اغازین نیت) 
لایه‌های داخلی از دور شدن می‌شویم, آن‌ها به شکلی به 


ظطاهر جادویی وارد جهان می‌ سوند» اما این فقط علم 
طبیعی است که عموما درک نشده است. تما عرفان 
شرق را با جادوی غرب متحد می‌کند تا راهی حجد بد برای 
را ره را ار با تا 
نزدیک کند. 


0۱ یک راه جدید است راه‌های 
قدیمی اما در حقیقت آن‌ها جزثی هستند. 
۰ 77,2 12 
هیچ قانونی فراتر از آن‌چه می‌خواهید انجام دهید. 
6۱۲۱۵۳۱۱۲300 نمو پانراگون 
مجوز 00۲۲۵۲5 06۲6۵1۷ 
پانویسها و منابع 
1 


5 ۷۵۱ ۸۲ ۱۱۳۵۲ ,220 ۱06۲ کتاب قانون» فصل 
1 آیه ره 


1 خواب‌ها در خو است, نه خوها در خواب‌ها. 
نظر قدیمی: 
در این‌جا متن شروع می‌شود. 
5 نور مخفی با ۱۷2 است. خو موجودیت جادویی 
یک مرد است. 


بعداً می‌بینم (خورشید در عقرب, ۷۱۱ ۵۸ که ۷۵95 به 
معنی ستاره است. در این حالت ۲۰۷/.3». 


آموزه‌ای که در این‌جا تعلیم داده می‌شود این است که 
نوره» انسان ذاتی و اساسی است. ۱۳۲۱5 (نه ۴(۲۲2۵) 
06۱ ۵۵0۲۱۵۱ ۱۱۵۲15 


نظر جدید: 


ما نباید خودمان را یه عنوان چیزهای اساسی در نظر 
بکرم بدون آن‌ که حجوزه آن‌ها ور با "خر]" باشد. دهن 
و ند ما حجاب تور در درون است. ناشناس یک "ستاره 

تاریک" است,؛ وک ار ره برای او این است که 
حجاب‌های خود را با "پاکسازی" آن‌ها شفاف کنید. این 

ی سازی"* واقعا "سساده سازی" است. اینگونه 
راه حل مجتمع‌ها است. همه جيزر به خودی خکود کامل 
"شیر" می‌شوند. دکترین از موضع خود به عنوان اولین 
"مکاسش فه آنواس اس کارا اهمیت و دای رت ور داز 


است. 


این "ستاره. پا ۱0۲ ۱۱۱۱۲۲۱۷۲۲" جوهر اصلی» فردی و 
ابدی است. ۱۲۱۱ یو ششی جادویی است که برای خودش 
می‌پو شد» یک فرم برای نود فراتر از فرم» با استفاده 
از آن می‌تواند تجریه خکود را از طریق خودآگکاهی به 
دسبت آورده همانطور که در یادداشت آیات 2 و 3 بو صیح 
داده شنده است. این خو است ححاب اول» مه مراتب 
لطیف‌تر از ذهن و بدن و حقیقت شکل نمادین آن به 
ماهیت ستاره آن بستگی دارد. 


چا : به ما گفته می‌ش ود که خواب‌ها در خو است و نه 
خوها در خواب‌ها؟ آیا پس از آن گفتگو را فرض کردیم؟ 
من فکر می ‌کنم که ما نسبت به ایده ۳۱6۲۵۲2, شعله‌ای 
که ما سکرفلد 0 ی هشدار داده می‌شويم و وفتی 
"به دست ۳ مه آن باز می‌گردیم. در حقیفت این 
خواهد بود که کل نفرین موجود جداگانه را مسخره» یک 
حماقت بی‌معنی و غیرقابل توصیف جلوه دهیم. اين امر 
که دص ام ای مه 
ی را ۱ 
گفته شد این است که تصور کنیم که ۳۵۲۶۵۲ از نقص 
(ظاهری) ناقص لذت می‌برد. (قطعنامه‌های عمیق تر از 
اما موارد فوق باید به طور متوسط هوش کافی باشد.) 
(اجاد در بر ۱ : "به ما گفته می‌ شود که خاب‌ها 
بر شما ريخته شده است, زیرا ۱۳۵95 نقطه مرکزی از 
افرینش را جلوه می د هد انجام می د هیم . از زره "۲ 

تعسيیر جادویی و فلسفی در مور د کتاب قانون» مه 
6 و 97 


و حاشیه نویسی توسط جان سیموندز و کنت گرانت 
9 1974 جان سیموندز و کنت گرانت 

را ری 

بازگشت 
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5آع ۷۵۱ ۸1۲ ۱۱0۵۲ ,220 ۱06۲ کتاب قانون» فصل 
1 آبه 3 


1 هر مرد و هر زن یک ستاره است. 
نظر جدید: 


این پایان نامه به طور کامل در کتاب خرد و یا خردمندانه 
وا در ری را ی کرد که اصلی ات ای اس کد 
هر انسانی عنصری از کیهان», خودمختار و عالی است, با 
از این قانون قانون "ان‌چه را که می‌خواهید" منطقی 
پیروی کند. البته یک ستاره بر جذابیت دیگکری تأثیر 
می‌گذارد. اما این‌ها حوادث مدارهای از پیش تعیین شده 
هستند. با اين وجود یک راز سیارات وجود دارد که در 


مورد ی جزتی و مات ی 


انسان پادشاهی میانه است. پادشاهی 9 بهشت 
است؛ و هر ستاره به عنوان یک واحد است. یادشاهی 
که لک ی ات که هر الک یس وان ی اد 


کدام 0 تا 22 برابر اندازه از همسایه خود مورک تور 
است.) 

به کتاب کتاب بزرگ آوک مراجعه کنید.[غیر موجود] برای 
نشان دادن این که هر یک از ستاره‌ها مرکز جهان هفستی 
به خودی خود است و یک "ستاره"» ساده؛ اصیل, مطلق» 
می‌تواند بر همه کاره بودن » همه کاره بودن و همه کاره 


بودن خود بیافزاید بدون این که خود را متوقف کند: یکی 
از راه‌های انجام این کار کسب تجربه است؛ و بنابراین 
وارد ترکیب‌هایی می‌ شود که در آن طبیعت واقعی آن 
برای مدیتی پنهان شسده است؛ ی از خود. مه طور 
مشابه» اتم کّرین ممکن است از فازهای پروتتئتوس 
بی‌شمار عبور کند, که در گچ» کلروفرم» شکر؛ ساپ. 
مغز و خون ظاهر می‌ش ود و به عنوان "خود" جامد 
قابل بازیابی است, بدون تغییر در ماجراهای آن. 


این نظریه تنها نظری است که دلیل آن را توضیج 
رد ری ری را ری تسرد رع ارت رل رد رل 
در طی چرخه تجسمات خود نمی‌شناسد. این "شر" و 
اسر را دور کنو بدون انکار واقعیت به "شر" با 


من در این‌جا نقل 9 ول مب کم (با نک نادو درج 
توضیحی) یادداشستی که ابتدا توسط من در این مورد 
ساخته شده است. 


4 مه 1919 ساعت 6:30 بعد از ظهر 


همه عناصر باید در یک زمان جدا از هم باشند.- این امر 
با گرمای بسیار زیاد اتفاق می‌افتد.- اکنون» وقتی اتمها 
به خورشید می‌رسند, گرمای شدید و شدیدی می‌گیریم و 
همه عناصر دوباره خودشان هستند. تصور کنید که هر 
اتم از هر عنصر دارای خاطره تمام ماجراهای خود در 
ترکیب است. به هر حال, آن اتم, تقویت شده با حافظه, 
همان انم سواهد ود )ار ال سای دلیل است که 
جز این حافظه چبزی از جایی به دست نباورد. بنتابراین» 


با گذشت زمان و به خاطر حافظه, یک چیز می‌تواند به 
چیزی بیش از خود تبدیل شود. بنابراین» یک پیشرفت 
هر عنصری که تصمیم به گذر از این سلسله تجسمها 
نکندارد (خجدامی‌کيرد» برداشتی باش کوه بودا) دانسشت 
زیرا به این ترتیب» و فقط چنین می‌تواند او را طی کند. 
و او از بین می‌رود حافظه خود را در طول این تحسمات 


4 


بنابراین می‌توانید تعداد نامحدودی از خدایان» فردی و 
برابر با هر چند متنوع داشته باشید, هر یک عالی و کاملاً 
که چگونه یک موجود می‌تواند جهانی را ایجاد کند که در 
آن جنگ شر و غیره وجود داشته باشد. شر تنها یک 
ظاهر است زی را (مانند "خوب") نمی‌تواند خود ماده را 
تحت تأنیر قرار دهد بلکه فقط ترکیبات آن را چندین 
برابر می‌کند. این جیزی شتسبیه به توحید عرفانی است؛ 
اما اعتراض به آن نظریه این است که خدا باید چیزهایی 
آن‌ها تادرست باسد ار فرص کنم ببس تاری از کداص رد 
تعامل آن‌ها طبیعی است. با این نظریه مخالفتی نیست 
که بیرسیم چه کسی عناصر را ساخته است- عناصر 
حداقل در آن‌جا هستند. و خدا وقتی به جستجوی او 
می‌روید. ان‌جا نیست. تئیسم به صورت مبهم و مبهم 
است [مبهم را با مبهم‌تر توضیح دهیدآ]. یک ستاره مرد 
از مرکز به بیرون یک ستاره زن از محیط به سمت داخل 
زن روح ندارد. * تفاوت بین جنس‌ها را کاملا توضیح 
می دهد . 


مد رد ۲ انگلسنان ویکتوری]ا» که در انگلسنان ویکتوریا 


ساخته شده است,؛ نوشته‌های کرولی با عبارات 
مشابهی از سوء وف ار نه ک وشن می ر سد . . او 
محصول زمان خود بود. وی منعکس کننده تعصبات 
جنسییی و استکبار نژادی امپراتوری انگلیس تس 2 
که در زمان تحصیلات در صدر آن برع . از آن‌جا که 
که زنان دارای بدنهای خاکی» روحانی هستند که 
معابد فرشتگان نگهبان مقدس خود هستند. جمله 
۷۷ "زن روح ندارد" با آیه ۸۵۱ ۱6۲ 
متناقض استاو در حال اظهار نظر است: " هر... 
زن یک ستاره است". ستاره خود حقیقی است که 
تجسم را از قبل وج ود داشسته و پس از تجسم 
دوباره عناصر در عناصر خود باقی می‌ماند. چرخه 
وجود ستاره بسیار طولانی‌تر از چرخه تجسم واحد 
است. چکونه می‌توانيم هر گز فاجعه‌ای بدانيم که 
آیا ستاره به هیچ وجه ساخته نشده است چه رسد 
به این‌که از مرکز به بیرون يا از داخل به سمت 
داخل باشد؟ همان قدر که ره ار یک مرد 
۹ بود» باید به یاد داشته باشیم که او انسانی 
بود, زگیل و همه. 


3 


ابتکار شامل شناسایی انسان با الهی است و مردی که 
مه این هدف داتماً صاف نمی شود صرفاً بی رحمی است 
که از واقعیت خودآگاهی بدتر و حا است. 


اعترافات آلیستر کرولی» ص. 469 
1969 6۲۵۲۱۲ 6 5۱/۲۲۳۵۲۱05 
/۱۵۷ ۱۷۷/5۵۱۱۵۰ 2110 ۳۱۲۱۱ 
بازگشت 
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فرشته نگهانم را به عنوان یک موجود عینی دیده و 
ده اس ناس ال رم مدای که اه خر تمه 
شنیدم محصول دهن خودم است. این تصور ممکن است 
از فرشته من الهام گرفته شده باشد, به عنوان پیامی 
که از طریق ضمیر ناخودآگاه برای تحریک مناطق بینایی 
و شنوایی مغز من ساخته شده است؛ اما هیچ موجود 
جسمی نمی‌توانست در جایی يا به طریقی ظاهر شود. 
هرگز قبل از آن, پا از آن زمان؛ هیچ حضوری از هوا 
نازک : به نظر نمی‌رسید و مستقیما مرا خطاب نمی‌کرد. 
م که قبلاً با فرشته» در هواییمای آس‌ترال» 
ای داسه ی فل اراد کما سل ی یی 
ظاهر شود. 
با توجه به تفاوت‌های بین مغز انسانی زن و مرد. به 
اعتقاد من زنان بیشتر از این که چشم انداز موجودی 
عینی با یک نام و صدا داشته باشند» بیشتر الگوی متنی 
عمیق و زیبا را برای شناسایی فرشته نگهبان مقدس 
درک می ‌کنند. باید اعتراف کنم که اطلاعات کمی درمورد 


نتیجه گیری در این مورد دارم. از نسل من» جدا از خودم 
دیده و شنیده است. من فقط از سه زن اگاه هستم که 
دستاورد معنوی آن‌ها به وصضصوح از درحه صغیر ۸06۳ 
فراتر رفته است. من مطمئن هستم که زنان و مردان 
دیگری نیز هستند که به ابتکار بالایی دست یافته‌انده اما 
آن‌ها برای من شناخته نمی‌شوند. 


ایزیس 
ایزیس (به پونانی باستان- ۷ ). (به انگلیسی: 55" 
الهءه طبیعت,؛ باززایی» ِِ تحسم ماهیت 9 


رد کر ۳9 هآ 
صاحب فرزندی به نام حوروس گشت. در افسانة 


ازيريیس او به دنبال جسد همسر خود» که توسط برادرش 

5 شسته شده بود 5 در مان با تان با 
«دانش» است. ایسیس به صورت یک رن با یک دیسک 
خورشید شکل در بین شاخ‌های گاوی بر روی سرش 
مجسم می‌ شود. 


ایزیس 


۱] 

ویژگی‌ها: 

تاجی به شکل تاج و تخت و گاهی به همراه بال پرندگان 
ارم رمع 


برادرانش ازیریس و ست, خواهرش نفتیس 

معادل یونانی : 

۱6 

ایزد خورشید رع» به شو (هوا) فرمان داد تا نوت 
ای اد ی را 
او هم چنین اعلام کرد» منوت نباید در هبح ماهی از سال 
فرزندی به دنیا اورد. توت ایزد خرد» بر او دل سوزاند و 
در بازی از پیش تعیین شده توانست بر ماه غلبه کند و 
هفتاد و دومین بهر نور ماه را به چنگ آورد که از آن پنج 
رو و دید اعد درعطظی ات رها که ات یه یج 
ماهی نیو د مد موه بت فرزندانی شسامل ست » نفعتیس» 
ازیریس, ایزیس و حوروس ارشد را به دنیا اورد. ایزیس 


رحم نوت به سر می برد ند رن و شوهر شدند. در طرف 
به مردم سرزمبن تمام مهارت‌های اولیه نمدن را 
اموختند. در این هنگام بود که ست به برادرش حسد 
می‌ورز ید و در صد د توطنه‌ای برای کشتنش بر امد.[1] 
مصر باستان به شکل بوده‌است. 

نمادشناسی 

ايزیس زا در ی رت بالدار و گاه به نقش گاو به 


تصویر کشیده‌اند. این خدا "تاجی بر سر دارد که قرص 
مانندو آراسته مت پر و شاخ گاو می‌باشد ۰ او با سیاره 


ونوس» مس, رنگ‌های زمرد و فیروزه‌ای مرتبط است. 
نام 

515 

به خط هیروگلیف 

5 

۱991 

5۰۱۳ 


۷12 


مصری به اسم کنونی تبدیل شده‌است. این نام با اضافه 
کردن "اس" که یک دستور زبان یونانی می‌باشد یک 


باق اس تا ی اه ان ام 
هچنان تلفظ ان نامعلوم می‌باشد.[3] 

ری ۷ او نامشسخص می‌باشد» اما پزوهش 
گران بر این باورند این خدا در دلتنای نبل یه وود آمده 
است. در تمدن هلنی ایسیس مانند دیگر خدایان مصر 
بوده‌است. اولین متویبی که در مورد ایسیس حرف زده 
و حجود فر قه او در اواخر تاریخ مصر درخشیده است. 

در طول تاریخ برای ایسیس معابد بسباری ساخته 
شده‌است. هم‌چنین پیروان بسیاری در شمال یونان و 
پرتغال و حختی در انکلیس زیارتگاه ساخته‌اند. 

معاید 


تصویری از معبد ایزیس 


خدایان مصر در ابتدا به صورت دین‌های محلی پیروان 
حذب می‌کرند. . سیس در شسهرهای کوچک عبادتگاه‌همایی 
برای پر ستش این خدایان ساخته می‌شده‌است . ایسیس 
نیز در ابتدا خدایی محلی در زمان پردیناتیک در 3100 
سال قبل از میلاد در شمال دلتا بوده‌است. دانستان مرک 


این خدا پیروانی برای خود بدست اورد. 


در نهایت این خدا در سراسر مصر و حتی خارج از مصر 
گسترش یافت. در نواحی مدیترانه به خدایانی همچون 
آفرودیت پیوست و برای خود پیروانی پیدا کرد. در یونان 
به عنوان خدای محافظ مادر و فرزند به شسمار می‌رفته 
است. او هم‌چنین به عنوان یکی از الهه‌های دریا نوردان 
حح بزرگی بر آمنحوتب وآرس‌نوفیس ساخته 


در تاریخ یت 


معاید اٍیزیس در عراق» یونان و رم ساخته شده‌است. در 
برای اه مد سانته‌اند. در فتاه ناعد ان ام 
پییروان خود را داشته‌است. این جزیره در بلای نیل, تا 
قرن 6 برای این خدا معایدی ایجاد کرده‌است. حتی 
فرمان تنئوزیوس که دستور به نابودی تمام بت‌ها را داده 
مود در این حجزبره اجراء نشد تا این که یوستینیانوس؛ 
تمام تصاویر را به قسطنطنیه برد. بعد آن‌که تمام 
راون را سک کر ایا بدا ات 


در مراسم یادبود زنی در نقش ایزیس زانو زده و به اد 
روحانیون 


در این مورد اطلاعات بسیار کمی وجود دارد. اما دو نوع 
داشته‌اند. یکی از این دو نوع روحانی» مقام ش فا 


دهندگی و دیگری در مقام تفسیر رویا و توانایی برای 
کنترل اب و هوا را در این مراسم شرکت داشته‌اند. 
نشانه‌ها 

۱۹/2۹ 

۲۲۱0۲ 0۲5 

به خط هیروگلیف 

۱/۷39 

با توجه به ارتباط بین گره‌ها و قدرت جادویی» ایزیس 


نمادی از تیت پا تت بوده‌است. او در دست راست خود» 
خون خویش را حمل می‌کرده‌است و در دست دینک خود 
اسلحه‌ای داشته‌است. نماد اسلحه رو به پائین بوده‌است 
که نلنتان دهنده رور رده شدن مردهان می‌انند و در 
دست دیگر خون ماک تاه دارد. اما تیت لمح 


ی شبشه ۹ 0 


هر سال ستاره‌ای به نام ايزیس ظهور می‌ کر ده‌است که 
نمادی از تولد دوباره و تناس در حسم تازه» و هم جنین 
به عنوان یک محافظ از مردگان ظهور می‌ کر ده‌است. 
کی ای دک ان ها ری ای خاص ار ار ۰ ۱3 
می‌پردازد یک مرده را در سفر دنیای مردگان محافظت 
می‌دارد. در هر نقطه از این کتاب و در هر کتیبه دک 
ايزیس عنوان خدای محافظ مرده نام برده شده‌است . 
توصیفات 

اییزیس و تاجی از شاخ گاو که در حال پرستاری از 
حوروس است. 

در هنر این خدا دارای لباس بلند و تاجی در سر به 
نقاشی در آمده است. هم‌چنین در کنار نیلوفر آبی با 
درخت چنار کشیده شده‌است. در یکی از آرامگاه‌ها او به 
شده‌است . 

ارانسش و ارس اسان ای ار تاه فا کس ده 
شده‌است . هم‌ جنین دارای دو خورشبد در سر و با سر 
اک ار نمایش در آمده است که با فرزند ود 
حور وس به نمایش در آمده است. 

گاهی او را با نماد بادبادک به نمایش در آورده‌اند که 
همسر خود را سحر و جادو دوباره زنده کرده‌است. . در 
اغلب موارد او را با نماد آنخ و کارکنان خود مه نمایش در 
آمده است. در کتاب مردکان با آمدن ايزیس مردگان 


باری دیجر رده خواهند شد. او سوار بر یک قایق و 
اسلحه خود ظهور خواهد کرد. 


در ادبیات 


پلوتارک محقق یونانی در توصیف این الهه گفته است: 
الهه‌ای فوق‌العاده باهوش و دوستار عقل و خرد, نام او 
برابر با عقل و خض رد می‌باشد و دارای دانش و درک 
بالایی است. "1 5] 

با این حال برای این خدا القاب بسیاری گذاشته 
شده‌است. در صاالحجر کتیبه‌های بسیاری در مورد این 
خدا پیدا شده‌است که در زمان اشغال مصر توسط یونان 
صفات این خدا به بونان راه یافته‌است.6۱] 


در روم » در عمدی الاخ ها نوشته یلوتنوس» در یکی از 
پاراگراف‌ها در مورد ایسیس نوشته شده‌است : 

من را در این جا نستتتید , لوسیوس, در جواب نیایش‌های 
شماء من طبیعت هستم. مادر همگان» بانوی تمام عناصر 
سازنده» من کودکی‌ام را در اولین خاستگاه‌ها گذراندم. 
من مستقل از همه معنویات هستم؛ ملکه مرده, ملکه 
اقیانوس‌ها» ملکه‌ای جاودانه؛ مظهر تمام خندایان و خدا 
هستم . اشاره سر من تمام آسمان و اقبانوس‌ها را اداره 
می شون ۰ یونو و بلونا به من اطلاع رس-اندند.. 
مصریان» آنان که در یادگیری و پرستش در بهترین مکان 
قرار دارند با من ار تباط برقرار کردند.... ملکه اٍيزیس 


اسطوره شناسی 


تندیسی متعلق به دودماآن هجدهم مصر باستان از 
(احتمالا) ايزیس در حین سوگواری برای ازیریس. 


این تندیس در مالکیت موزه لوور قرار دارد. 


نگارخانه 

ایزیس درحال پرستاری از حوروس 

ایزیس با بالهای باز 

دوران حاضر 

تا آوریل 2015 (فروردین 1394) گردبادهای منطقه 
شمالی اقیانوس ارام» ايزیس نام داشستند. اما سازمان 
واژه مخفعف (سروازه) گروه داعش» به زبان انگلیسی ) 
5 این نام را با "ایویت" (۱۷۵۲۲۵) (از الهه‌های مصر 
باستان) جایگزین کرد.[8[]7] 


جستارهای وآابسته 


فهرست شخصبت ها مکان‌ها 1 رویدادهای افسانه‌ای 
یونان باستان 


بافت کیهانی؛ نگاه علمی قرآن به جهان خلقت 


بحث خود را با یک سوال آغاز می‌کنیم؛ صحابه پیامبر و 
تابعین آن‌ها چه برداشتی از ۳ 1 السماء ذات الخشک 
۲(ذاریات/7) داشته اند؟ و مفسران پیشین چگونه دیدگاه 
گذشتگان صالح را برای ما نقل کرده‌اند؟ 


امام قرطبی در تفسیر واژه (حبک) می نویسد. : ابن 
عباس و قتاده و مجاهد گفته اند: حبک یعنی آفرینش 
درست و منظم"و عکرمه هم همین را گفته و اضصافه 
کرده است که: آیا بافندگان لباس را ندیده‌ای هنگامی که 
بت لا را به خوبی ار الأعرابی(از علمای 
بزرگ علم لغت) می‌گوید: هر چیزی را که به خوبی و با 
استحکعام کافی انجام دادی در زبان تک وی کهبه 
می‌شود؛ آحکبته.[ 2] 


ابن کثیر در تفسیر این ايه می‌نویسد: "حسن بن حسن 
بصری گفته است که: السماء دات الحبیک یعنی اسمان به 
واسطه ستاره‌ها بافته شسده است ۰و رمخشسری در 
تفسیرش گفته است که الحیک یعنی راه‌ها و شیارها؛ 
مانند راه‌ها و شتیارهایی که بر آثر وزش باد در رمل 
ایجاد می‌شود؛ و هم‌چنین است حبک موها که به معنای 
آثار چین و شکن مو می‌باشد. و هنگامی که یک بافنده 
چیزی را به خوبی می‌بافد گفته می‌شود: ما آحسن حبکه 
یعنی چقدر خوب آن را بافت"[4]- بر طبق این تفاسیر, 
اه تشر دفه ایتاره به نوی .اقب و محکم ک ردن آن دار د 

که بر طبق قول حسن, رشته‌های این بافت ستاره‌ها 
و 


و اما دیدگاه علمای علم لغفت نسبت به واژه (خیک) 
چیست و چه درکی از آن دارند؟ ابن منظور صاحب 
لغت می‌گویند که السماء ذات الحبک بعنی اسمان دارای 
راه‌های زیبا[5]- اما در معجم قاموس المحیط چنین آمده 
است که: الخبک به معنای محکم کردن و نیکو کردن اثر 
بافت در لباس است[6]._ در معجم الوسبط که انجمن 
لعت ان عرب ه ار یی ان را ناف کرده اس ام ده 
است که: حبک الشیء حبکا احکمه یعنی چیزی را محکم 
بافت و گفته می‌شود که حبک النوب: کی ی ان ۱ 
بافت و حبک الحبل یعنی آن را به محکمی در هم تابید؛ و 
جک ام رک ۹ ۱7۳۰ 

این بدین معناست که دانشمندان علم لغت معنای کلمه 
"حبک" را با بافتن لباس و به خوبی و محکم بافتن ان 
مرتبط می‌دانند و موارد استعمال این واژه را در جایی 


گره‌هایی مستحکم با یک‌دیگر اتصال یابد. 


سوالی که این‌جا می‌توان مطرح کرد این است که, آیا در 
کیهانی می‌توان چیزی یافت؟ اکنون مناسب است که 
درباره تازه‌ترین کشف نجومی که درباره ساختمان 
کیهانی و شکل آن است و مطابقت خیره کننده آن با 
دانشسمندان یافته‌اند که کهکشان‌های زیادی در جهان 
خلقت وجود دارد که تعداد آن‌ها را صدها مبلیارد تخمین 
زده‌اند که در هر کهکشسان هم میلیاردها ستاره وجود 
دارد. آن‌ها به دنبال یافتن این پرسش بودند که, زمانی 


که از خارج به آن نگاه شود شکل جهان خلقت چگونه 
ست؟ و کهکشان‌ها و گازها و غبارهای کیهانی چگونه 
در فواصل بین ستارگان توزیع شده اند؟ و آیا توزیع 
ان‌ها در کیهان چینش و نظم خاصی دارد؟ 


برای یافتن این پرسشها باید به تصویری که سوپر 
کامپوتر (ابر کامپیوتر ویژه) از جهان خلقت ارائه داد 
متوسل شد. دانشنمدان به این منظگور معلومات لازم 
نجومی را به ابر کامپیوتر ویژه دادند تا در نهایت ببینند 
ها کر ۱ 


سویر کامییوتر چیست؟ 


ی ۳ 3۳:۳ مناسب ات قدری با 
کی و دا کات مر ده رد ان 
شویم . در سال 00 2 شرکتهای رایانه ای, به منظور 
عملیات همانندسازی اقدام به پیشرفته‌تر کردن ابر 
2تریلیون عملیات محاسبه در یک ثانیه رسید. وزن این 
نوع رایانه بیش از 100ه زار کیلو گرم است و1.2مگا 
ک 0 حجم آن برابر با یک ورزشگاه 


این قسمتی از یک ابر رایانه است.مدیر شرکت ]که 
این رایانه را ساخته می‌کوبد: عملباتی که ابن ابر رایانه 
در یک ثانیه انجام می‌دهد اگر انسان بخواهد طبق 
وسایل عادی محاسبه آن را محاسبه کند10ملیون سال 
ط وال می‌کشد. نه راف تی که اهر اي رانانه تب ود 


دانشمندان موفق به کشسیدن تصویر جهان خلقت 


نمی تشد ند 
بو کر ی لا رانانهای د طول تارج 


تعدادی از دانشمندان کشورهای انگلیس و آلمان و کانادا 
و آمریکا به تازگی بزرگ‌ترین عملیات رایانه‌ای را به 
منظور دستیابی به تصویری کوچک از جهان خلقت انجام 
دادند که بدین منظطور هزاران ملیون اطلاعات درباره 
0ملیون کهکشان به سوپر کامپیوتر داده شد و با وجود 
سرعت فراوان سوپر کامپوتر 28 روز طول کشید نا 
سوپر کامپوتر موفق به ارائه تصویری کوچک از جهان 


معلومات داده شسده پیرامون: انبساط کیهان, ی 
سار کان, ترکیبهیای کهکشانی, ماده تا تاریک و گازها 9 
غبارهای کیهانی به منظور شبیه سازی کیهان در روند 
انیساط خود و مشسخص کردن مسیر کهکشان‌ها و 
ستارگان بود.یروفسور 6۲7105۳۲6۱۱ از دانشگاه درهام 
انگلیس و مدیر طرح در این رابطه می‌گوید [17]:- این 
بزرگ‌ترین کاری و ده است که تا کون انجم داده ایم و 
شاید هم بزرگ‌ترین محاسبه فیزیکی انجام شده باشد. 
سازی شده از جهان هستی را داشته باشیم. آن هم 
نسخه‌ای برابر با اصل که کاملا شبیه جهان هستی است 
و به همین خاطر می‌توانيم تجارب اولیه خود را در 


دانشمندان برای اولین بار در طول تاریخ توانسته‌اند به 


سح ِِ- جهان خلفت و نحوه‌ی توزیع کوش ان ها 
بر داده بود مانتد بافته‌های یک رک یا همان خانه 

ت است و به همین علت هم دانشمندان نام این 
رد را "بافت کیهانی نهاده‌اند ۰1101 هر یک از 
رشته‌های این بافت از همزاران کهکشان ان هم به 
صورت کاملا محکم تشکیل شده است. بنابراین می‌توان 


بافته شده است. 


اک به اسان نگاه می‌کنم تعداد ربادی ار کهکشان‌ها ,۱ 
و این گهکش ان ها به طور نامنظم 9 تصادفی 
کنار یک‌دیگر قرار نگرفته اند بلکه بین آن‌ها نیرویی شدید 
ارتباط می د هد . 


اصسطلاح "بافت کیهانی" اصسطلاحی جدید است که 
دانشمندان برای تعبیر از نوع ساختار کیهان آن را به کار 
می‌برند زرا که ان‌ها به این نتیجه رس یده‌اند که 
کهکش آن‌ها در امتنداد رشته‌هایی باریک قرار گرفته 
است. هنگ ای مه رشته‌های کیهانی ساخته شنده از 
کر ها 
کات ره ها سا تک می‌ر اس را 2 
پیمودن یک ستاره در فضا هسشست نانیه وری طول 
کیهانی چندیدن میلیارد سال نوری طول خواهد کشید. 

در این تصویر بافت کیهانی را مشاهده می‌کنید؛ هر 
شیتآ ات ال هرا کمک ار 
پیمودن آن ملیاردها سال نوری طول می‌کشد. پاک و 


منزه است خدایی که این بافت را آفریده و به آن سو کند 
یاد کرده است. اک نک لت ی کهای را به حدی کوچک 
ار ۱ و ۱ ۱۳ 
رشته‌های کیهانی چقدر باریک و طولانی‌اند ولی در عین 
حال بسیار محکم‌اند و به واسطه نیروهای عظیم کیهانی 
به یک‌دیگر متصل شده‌اند. ایا این حقیقت, گویای عظمت 
وان ای این مد دم یی م۱ ایحا ات 5 
می‌فهمیم چرا خداوند به اين بافت کیهانی سوگند یاد 
کرده است. منبیع ۰ آزمایشگاه ماکس تلا نک در آلمان 


دا ها ار تاه ان استهاد که 


امروزه دانشمندان درباره وجود چنین بافتی در کیهان 
تردید ندارند و تحقیقات خود را درباره نحجوه‌ی بافتن 
رشته‌های طویل کیهانی آغعاز کرده‌اند. خیلی عجیب 
است که دانشمندان نجوم دقیقا همان تعابیر قرآنی را 
در کشفیات ود به کار می‌برند. اخیرا تعدادی از 
برجسته‌ترین دانشمندان نجوم بحثی را مطرح کرده‌اند 
پیرامون چگونگی تشکیل بافت کیهانی از رشته‌های 
تشکیل شده از کهکشان‌ها. آن‌ها در تبیین یافته‌های خود 
از واژه ۵ استفاده می‌کنند که به معنای "حبک" 
علمی فراوان در بیان یافته‌های علمی خود واژه‌هایی را 
به کار می‌برند که قرآن در همان مورد دقیقا همان 
واژه‌ها را به کار برده است. به راستی این حقیقت چه 
ان‌ها هر قدر هم که اهل اکتشساف و تحقیق پییرامون 
پدیده‌های جهان خلقت باشند سرانجام باید به کتناب 


الهی رجوع کنند زیرا همان خدایی که جهان خلقت را 
آفریده | اس کارت کی ۶ ی ی ی 


در تصویر سمت راست بافت کیهانی را مشاهده می‌کنید 


وود رشته‌های , بافت 3 از منظر دانشمندان 


برخی افراد اعجازهای علمی قرآن را را انکار می‌کنند به 
بهانه این که دستاورد علوم تجربی بیش از پاره‌ای 
می‌کند اما قرآن همواره ثابت است و تغییر پذیر نیست, 
به همین جهت این افراد با تفسیر قرآن به واسطه 
فرضیات متغیری که گاه اشتباه هستند مخالف می‌کنند. 
الا ار احتمال : وجود دارد که 7 را در 
کشعیاتی معارض با کشفیات امروز خود داشته باشند؟ 
مانند وجود کهکشان‌ها و و خورشید و ماه و بودن 
زمین و... که انسان‌ها تردیدی درباره آن‌ها ندارند چرا که 
ان‌ها را می‌بینند و لمس می‌کنند و گونه دوم مانند 
کیفیت آغ از و پایان جهان و عمر جهان و... که 
دانشمندان ورزر نتوانسته‌اند نظریات قطعی درباره 
آن‌ها ابراز کنند. 


از مسائل غعیر قابل تردید این است که کهکشان‌ها در 
مان ی وا مر کی و ]2 


بافتگونه قرار گرفته‌اند و همه دانشمندان به این 
حقیقت آاذعان دارند و در مان ان‌ها کسی که مخالف 
این سخن باشد, یافت نمی‌شود. چه بسا کشفیات آینده 
خبر از جزئیات بیشتری از بافت کیهانی دهد ولی به هیچ 
وجه نمی‌توان گفت که جهان خلقت بدون وجود یک 
نظام منظم و به طور تصادفی تشکیل شده است چرا 


با توجه به این‌که این حقیقت علمی کاملا با نص قرآن 
مطابق است امکان این که در اینده, حقیقتی معارض با 
آن کشف شود وجود ندارد بلکه می‌توان گفت که علم 
جزئیات بیشتر و دقیفتری درباره بافت جهان به ما ارائه 
خواهد داد. بنابراین همانطور که می‌بينیم زمین کروی 
است دانش_مندان هم رشته‌های تشعکیل شسده از 
کهکشان‌ها را که مانند یک بافت و به صورت محکم به 
یک‌دیگر متصل شده‌اند را مشاهده می‌کنند و امککان 
ندارند که این حقایق علمی یک سری وهمیات باشد. 


را که رشته‌های کهکشانی را به صورت محکم به یک‌دیگر 
بول میلر" اذعان دارد که ستارهایی وجود دارند که در 
مسیرهای خود بر رس که ری راد ی رز 
تجمع می‌یابند و یک کهکشان را تشکیل می‌دهند هم‌چنین 
او از رشته‌های ٩۱۵۱۱6۲۲5‏ و گره‌های ۲065 و بافت 
۷ سسخن می‌گوید؛ آيا واژه (الحْبّک) که در قرآن به کار 
رفته شده شامل تمام این معانی نبست؟ 


بول میلرکه از بزرگ‌ترین دانشمندان علم نجوم است و 
بر وحجود "بافت کیهانی" صسحه می‌گذارد[15]می گوید: 
"ما تقریبا و برای اولین بار رشته‌های کیهانی کوچک را 
در هسستی مشاهده می‌کنیم .". اگر دقت کنید متوحه 
می‌شوید که این دانشمند سخن از "مشاهده" رشته‌های 
بافت کیهان می‌کند و اذعان دارد که این برای اولین بار 
است که بشر رشته‌های بافت کیهانی را دیده است. 


نتیجه گیری و وجوه اعجاز 

از زیبایی‌ها و عظمت اعجاز این آیه شریفه این است که 
با گذشت فرنه! هبح تناقضی در فهم آن وود ندارد 
آن‌چه عربهای آن زمان در ابتدای نزول آیه می فهحید ند 
این است که آسمانی که خداوند در این آیه به آن سوگند 
یاد کرده, دارای یک بافت محکم است و با اين‌که آن را 
نمی‌دیدند اما به آن ایمان داشتند. بنابراین هیچ مشکلی 
در فهم آیه برای اجداد ما و 3 نداشسته است. آن‌ها 
همان چیزی را از ايه می‌فهمیدند که ما امروزه طبق 
معلومات جدید خود, از ایه می‌فهمیم و چه بسا کشفیات 
جدیدتری درباره این بافت انجام شود که قدرت فهم ما 
از آیه را بیشتر کند. در نتیجه می‌توان گفت که این یکی 
دیگر از ابعاد اعجاز علمی قرآن است که ما آن را اعجاز 
فهم نص قران در طی عصرها و نسلها می‌نامیم. 

یک بافت عادی تشکیل شده از رشته‌ها و تارهایی است 
که محکم به هم_دیگر بسته شده است و هم چنین 
نیروهایی 7 این ی ت ره آن‌ها را به 
رشته‌های باریکی تشکیل ده ات که ی 79 
آن را ۴۱۱۵۲6۲۱5 نهاده‌اند که ماده تشکیل دهنده 


رشته‌های آن کهکشان‌ها هستند که توسط نیروی جاذبه 
قوی کیهانی بین رشته‌های کهکشانی ارتباط برفرار 
شسده است. جالب بوحجه این که دانش‌مندان از وود 
گره‌ه ای نک سخن می‌گویند که 0 آن رسد هک 
گره‌هایی که محل تجمع تعداد زیادی از کهکشان‌ها 1۳ 
این گره‌ها در تصور مانند تقاط بر نور دیده می‌ نش وند. 
به راستی همه این حقایق چه معنایی می‌تواند داشته 
باشد؟ 


این سدین معناست که قرآن در استعمال واژه‌ها بسیار 
دقیق است. واژه (الخبک) به-نرین واژه‌ای است که 
می‌تواند از لحاظ علمی برای تعبیر از بافت کیهانی به 
کار رود. دانشمندان برای تبیین بافت کیهانی از مجموعه 
کلمات متفاوتی مانند؛ بافت, رشته‌ها, گره, ساختمان 
محکم و نیروهای عظیم استفاده می‌کنند ولی قران 
تمام معنای این واژه‌ها را تنها در یک وازه گنجانده است 
و آن (الحبک) است, آيا علاوه بر اعج از علمی آیه 
نمی‌توان اعجاز دیگری به عنوان اعجاز ادبی و بیانی 
امروزه دانشمندان نجوم سخن از عظمت و اتقان این 
بافت می‌گویند و آن را از بزرگ‌ترین اکتشافات در علم 
نجوم می‌دانند و شاید بدین جهت باشد که خداوند به این 
عظیم سوگند نمی‌خورد. 

نظر به این که دانشمندان اعتراف دارند که این برای 
اولین بار است که انسان‌ها موفق شسده‌اند ساخنتار 
بافتگونه جهان را مشاهده می‌کنند روشن می‌شود که 


پیش بنیان ما جز از طریق قرآن چیزی درباره بافت 
کسی که از بافت کیهانی سخن گفته است کسی جز 

نازل کننده‌ی آن یعنی الله نیست؛ همان کسی که 
فرموده است: (فُل رل الذی یلم الستّ فی السماوات 
والاأرٍض ای کان غفورا رجیمَا) [الفرقان: 6] 


بر جمه آیه - ِِ «کسی آن را نازل کرده که اسرار 
اسمان‌ها و زمین را می‌داند او (همیشه) امرزنده و 
مهربان بوده است!» 


علمی قرآن را دروغ میدانند دادیم, آن‌ها به ما اعتراض 
می‌کنند که برداشتهای شما فراتر از مدلول لغعوی ایات 
است و بر طبق معنای ظاهری کلمات قران و سخنان 
مفسران نیست, حال ان‌که ما برای اثبات مدعای خود از 
سس عربی سل کردیم ِ ان هار( به 
و 
بافت محکم سخن میگفتند 

دیدیم که دانشمندان قرن بیست و یکم تصاویری را ارائه 
می‌دهند که بیانگر وجود یک بافت محکم کیهانی است و 
از رشته‌های این بافت و طریقه بافتن این رشته‌ها 
سخن می‌گویند. آيا همه این‌ها گویای مطابقت کامل 
۱ 


آری معجزه وسیله‌ای برای نبات یقین و ارتقای ایمان. 


کننده‌ای که ما را در راه حق پایدار کند و دلبستگی ما را 
به قرآن بیفزاید احساس می‌شود. اگر از آن دسته از 
دانشمندانی که بافت کیهانی را کشف کرده‌اند و به 
خاطر یافتن تصویری از جهان میلیاردها دلار صرف 
کرده‌اند بیرسیم که: نظرتان چیست که ان‌چه شسما در 
قرن بیست و یکم کشف کرده اید, در کتابی که متعلق به 
قرن هفتم میلادی است و الآن هم موجود است, عینا 


ذکر شده است. 


بی تردید آن‌ها خواهند گفت: "چنین چیزی ناممکن است 
رصدخانه‌هایی در اقصی نقاط زمین است. علاوه بر این 
هزاران پژوهشگر باید مشغول به کار شوند تا هزاران 
نقلنته کهکشان‌ها را یه هعراه مکان و طعف توری از ها 
رسم کنند, ولی جنین چیرک تنها در اواخر قرن بیستم 
قابل دسترسی است و چگونه یک انسان می‌تواند خر از 


در صورتی صحیح است که قرآن ساخته و پرداخته یک 
بشر باشد اما آورنده قرآن, پروردگاد بشر است نه بشر. 
با این حال ایا قلبهای شما در برابر این دلیل علمی و 
حفانیت اسلام خاشع می‌شود؟ در انتها اميدورايم که 
خداوند در این بحث خیر و بهره قرار دهد و آن را 
وسیله‌ای برای برانگیختن همتها برای بررسی بیشتر 
عجایب پایان ناپذیر قران کریم قرار دهد. 


به قلم: عبد الدائم الکحیل 
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بافومت موجودی است معماگونه و دارای سر بز که در 
نمونه‌های فراوانی از تاریخ علوم سرژی از آن یاد شده 
است. از شسوالیه‌های معد در رون وسطی و 
فراماسون‌های قرن نوزدهم تا جریانات نوین علوم 
سزژی» بافومت هميشه مورد بحت بوده است. اما 
پبراستی بافومت زاییده کدام تفکر است و مهمتر از آن: 
مصداق واقعی این جهره نمادین چیست ؟ این مقاله 
نگاهی دارد به ریشه‌های بافومت» مفهوم مبهم آن و 
نفوذ آن در فرهنگ عمومی. 

در طول تاریخ علوم سزژی غرب اغلب به نام بافومت 
اسرارامیز استناد می‌شود. علیرغم ان‌که اکنون بافومت 
نام شناخته شسده‌ای در فقرن بیستم است؛ می‌توان 
با زدهم یافت. امروزهر این نماد با هر جچبزی مربوط به 
علوم سرزی» آیین جادوگری» سحر, شیطان‌پرستی و علم 
عیب درآمیخته است. بافومت معمولاً در فرهنگ عامه 
برای نشان دادن هر چبر رمر گونه‌ای استفاده می‌ شود. 
معروف‌ترین تصویر از بافومت را می‌توان در کتاب " 
6 ۳۱۵۱۷۲۱۲ ۱۵ ع0۸ ۴۲۲۷۸۵۲ 6۲ 2006" نوشته 
«الیفاس لوی» یافت» کتابی که در سال 1897 نوشته 
شده و یک منبع کامل و متعارف در خصوص علوم سژی 
معهوم نمادهائتی که او را احاطه کرده‌اند چپیست ؟ و چرا 
اٍینقدر در علوم سری حائز اهمیت است؟ برای یاسخ به 
این سوالات می‌بایست اول به خاستگاه آن بنگریم. ابتدا 


به تاریخچه بافومت و چند نمونه از ارجاعات به بافومت 


ريشه نام بافومت 


نظریه‌های بسیاری در خصوص ریشه‌های نام بافومت 
وجود دارند. متداول‌ترین تعریف ادعا می‌کند این نام 
تحریف نام «محمد» در زبان فرانسة قدیمی (که به زبان 
لاتین اینگونه نوشته می‌ش ود ۱۵0۲۷۵۲۲")است. در 
دوران جنگ‌های صلیبی, شوالیه‌های معبد برای مدتی 
طولانی‌تر در کشورهای خاورمیانه ماندند و در آن‌جا با 
هد رای سر جر ار اد ارت ار 
تمدن‌های شرقی اصول علوم سژی غرب شامل فلسفة 
عرفان» کیمیاگری» کابا لا و علوم ماورایی را برای آن‌ها 
به ارمغان آورد. قرابت شوالیه‌ها با مسلمانان کلیسا را 
بر ان داتت تاان‌ها ره ح رم برس نس ی به ۰ اد 
بافومت محکوم کنند» بنابراین ارتباطی منطقی میان 
۲ و ۷۵۱۱0۵1 وجود دارد. با این وجود 
نظریات دیگری نیز در این خصوص ارائه شده است. 


الیفاس لوی یک جوینده علوم سزی در فرانسه (یکی از 
عالمان علوم سژی فرانسوی) که تصویر مشسهور 
بافومت را نقاشی کرده, عقیده دارد نام بافومت از 
رمزگزاری کابالایی مشتق شده است: 


"نام 8۳0۳0۲6۲, که بر اساس رمزگزاری کابالایی باید 
از جهت مخالف خوانده شود (از راست به چپ) متشکل 
از سه بخش اختصاری است: ۲6۲۳۱۵۱۱ ۸۵5۰ 0۲۳۳۰ ۲6۲۰ 
5 ۳265 ۳۱۵۲۲۲۱۱۷۸۱۱ 6۲۲۱۲۸۱۱ که بدین معنی 
است: موسس معیبد صللح تمام انسان‌ها. . 


تما آرکون دارال» موسس ۱۹ مکتب صوفی 9 
«ابوفهیمه» به معنی «یدر فهم» گرفته شده است. 


دکتر «ه وک اس کونفیلد» نبز که انر او در مورد 
ار 0 
را اه ایک تا کی و ی و 
مت ودی به تام ۵۲92۱ اه ده ره رخ از 
کتیبه‌های بحرالمیت استفاده می‌شد مورد مطالعه قرار 
داده ود ادعا می کند وفقتی را را در مورد 
بافومت انجام می د هیم » به لغت پیونانی 3( 
می‌رسيم که به مععنی «دانش» و نبز مترادف لغت 
«الهه» است ! 


به نظر می‌رسد تصویر کنونی بافومت از چندین منبع 
باستانی ريشه می‌گ یرد اما بیش از همه به خدایان 
خدایان در سراسر کره زمین» از جمله مصر اروپای 
شمالی و هند شباهت دارد. در حقیقت بسپاری از 
افسانه‌های تمدن‌های باستانی دربرگیرنده نوعی خدای 
شاخدار هستند. در تلوری جونگی (مربوط به نظریات و 
عقاید یک روانکاو سویسی به نام «کارل کگوستاو 
جونگ») بافومت تاکید بر تجسم الگکوی کهن دای 
شاخدار است چون معهوم خدای شاخدار عموما در روان 
افراد وجود دارد. آیا سرنونس» بن»هاتور» شیطان (که در 
مسبحیت به آن اشساره شده است) و بافومت دارای 
وهای سس رک هت ند عص ی ار ویرک هت اتان - 


طور چشمگیری با یک‌دیگر مشابهت دارد. 


خدای وابسته به نژاد سلت؛ سر نوتس معمولا با شاخ 
گوزن بر سر نشان اد می‌شورر که مانند تصویر بافومت 
«چهار زرانو» مد است. اگر جچه تاریخچه این دا 
رازآلود باقی مانده است؛ اما معمولا گفته می‌ شود او 
خدای حاصلخیزی و طبیعت نو ده است. 


در بریتانیا, تجسم دیگری از سرنونس وجود دارد که هرن 
(۳۱۵۲۲6۵)- نامیده می‌شود. خدای شاخدار عریانی که 
همراه تأاکید بیشتر بر الت تناسلی مذکر او داراست. 


بن یک ات مچمر ىر بونان باستان مه می‌آمد. 
مر ار داده می‌شد. ان سرنونس آلت 0( 
مذکر را بسیار کر می‌دارد. خصیصه‌های حیوانی 
تحسم انگیزه‌های شهوانی و تولید مثل مرد است. 


یاپ سیلوستر دوم و شسیطان (1490).- در مسیحیت» 
شیطان تشابه زیادی به خدایان مکاتب الحادی که در بالا 
ذکر شد دارده زیراانان منشا الهام بخش برای این 
تصتاویر هس نند. وبز کی‌هنایی که توسط این ضدایان 
مجسم شده است. نمادی است از آن‌چه کلیسا شیطان 


کارت شیطان از سری کارت‌های تاروت شهر مارسی 
(قرن پانزدهم). تبصو بر شسیطان در این کارت به همراه 
در تحسم لوی از بافومت بسیار بات کد۱ بوده است. 


۷ _- 000 ۲۵۲۵۲۲۱ روح خبیثت (يا همان جن) یک 
پری افسانه‌ای است که گفته می‌شود تجسم شخصیت 
او ری ات او که دا ای خاش تاصومت ود کر 
خدایان است در این‌جا و در روی جلد یک کتاب مربوط به 
تال 1629 ه فعیای سا ای سای اه ده 


نقاشی گویا (650۷)- در سال 1821 با عنوان «خدای 
رک وه فان یس ره با رن ی ار 
نقاشی اجتماع ساحران را دور شسبطان نیمه انسان - 
نیمه بر به تصوبر کشیده است. 


تصویری شبیه به بافومت در «کلیسای جامع نوتردام در 


بافومت, آثر لوی 
تصویر نمایش داده شده از بافومت توسط لوی در کتاب 
او ۱5016 ۳۱۵۱۱۱۲2 ۱ 06 ۲۱۲۵۸۵۱5 5۲ 00۱65 (اصول 


و مراسم جادوی مزر ک) به نمای بصری «رسمی>» از 
بافومت تبدیل شد. در سال 1861, این جوینده علوم 


سری فرانسوی در کتاب خود تصویری را آورد که بعنوان 
مشهورترین تصویر از بافومت شناخته شد: یک بز بالدار 
انسان نما با سینه‌ای عریان و مشعلی بر روی سر میان 
و نا مت رس ات را وان بت دابا 
دارد که پیشتر ذکر شسدند. هم جنین این تصویر حاوی 
نمادهای رمز آلود دیگری نیز هست که به مفاهیم سزژی 
پنهان در بافومت مربوط می‌شود. 


لوی در بیش گفتار کتاب خود ید 


"تصویر بزی که در ابتدای کتاب رسم شسده است بر 
پیشانی خود یک ستاره ینج پر دارد که رو به بالا است و 
نماد روشنی است, دستان او علامت علم غیب را نشان 
می‌دهد وضشعیت استفرار دستان او از نمادهای علوم 
هرمسی و ماورائی الهام گرفته شده است. که یکی رو 
به بالا به ماه سفید 6560 و دیگری رو به پایین به ماه 
سیاه 66۲۵8 اشاره می‌کند. این علامت نشان 
بازوهای او کر دا " مونث است؛ مانند ۳ دو 
جنسی, ما می‌بایست ویژگی‌های او را با بز خود یکی 
کنیم چون آن‌ها در اصل یکی هستند. مشعل بینش و 
آگاهی که در میان شاخ‌های او می‌درخشد. نور جادویی 
توازن جهانی است, و تجسم روحی که فراتر از جسم 
مادی قرار دارد. شعله‌ای که علاوه بر وانستهی به حجسم 
بر فراز آن می‌درخشد. . سر زشت حیوان حس ترس 
شدید گناهکار را متبادر می‌کند.که اساسا عامل گناه 
یا رو بو 
که صورت مادی پیدا کند رنج می‌کشد. عصایی که به 


توعی اندام تناسلی اوست نماد دک جاویدان» دی 
که با پولک یوشیده شده نماد اف تمحر دايرة بالای سر او 
7 چا و 
بازوهای دو جنسی این ابوالهول علوم سرژّی نشان داده 
می‌شود . 

نکته: برای مطالعه در مورد ارتباط حالت قرارگیری 
دست های ببافومت و ستاره‌ی شش پر به مقاله‌ی 
"ستاره‌ی داود» نحس با مقدس؟" مراجعه کنید. 


در نقاشی لوی» بافومت حسسمی ست از اوج فرآیند 
کیمیاگیی - متحد شدن نیروهای مخالف برای بدت آوردن 
«تور ی ی و آگاهی»- که اساس جادوگری و در نهایت 
روت کرک است. 
نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این موضوع را آشکار می‌سازد 
که هر نماد بطور اجتناب نایذیری با ضد خود به تعادل 
ز سید 9 است. « خود بافومت یک موجود دو حسییی است 
که ویژگی‌های هر دو جنس مونت و صدور را دارا ات 
مونث. مفهوم دو جنسی بودن در فلسفة علوم سری از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است, چرا که به اعتقاد ایينهای 
الحادی نشانگر مرحله‌ی نهایی مسیریست که به «یکی 


شدن با خدا» می‌انجامد. 

اندام تناسلی بافومت در اصل «عصای چاووش هر مس >> 
ی 
سرک بوده ۳ عصای اه به که مهم نماد 


فعالیت چاکراها (هفت مرکز انرزی در بدن بر اساس 
پزشکی سنتی هندی و بوگا) از ابتدای ستون فقرات تا 
غعده صنوبری با استفاده از قدرت مارییج (بنابراین» 
مار گونه) با بصبرت روحانی است. 


نماد خورشید بالدار دارد. برای مطالعه‌ی بیشتر در 
زمینه‌ی نماد خورش ید بالدار به مقاله‌ی "راز دو نماد 
پرکاربرد در جوامع مخفی" مراجعه کنید! 


این به واقع علمی است که تنها در خدمت کسانی قرار 
وی کر دز که ای قاشی ‏ وه ود زا بت بت درک 
می‌کنند؛ و فرایند آن تنها برای «اساتیدی» که حاکمیت 
اراده و اختی-ار را در دست گرفته‌انده و بنابراین 
پیادشاهان جهان مقدماتی لقب گرفته‌اند قابل استفاده 
است : زیرا عامل اصلی عملکرد خورشید همان نیرویی 
است که در نماد هرمس بر میز زمژد بیان شد؛ این 
قدرت جادویی عالمگیر است؛ قدرت معتوک » ای 
انگیزاننده؛ این همان 0 بر طبق زبان عبری و نور 
بصیرت روحانی بر طبق دیگر زبانهاست. 


از این رو بافومت نمادی از اکسیر کیمیایی است که در 
آن نیروهای مجزا و مخالف در تعادل و توازن با یک‌دیگر 


در آمیخته‌اند تا بصیرت روحانی حاصل شود. این فرایند 
کیمیاکری در تصور ارانه شده وی لوی با عبارتهای * 
6 < نرم" و "000012 < سخت" بر روی بازوهای 
بافومت به تصویر کشسیده شسده است. گرچه این دو 
فرآیند نتایج متفاوتی را ور رح ۱ اما دوب 
کردن(تبدیل جامد به مایع) و منجمد کردن(تبدیل مایع به 
جامد) دو مرحله متفاوت در کیمیاگری محسوب می‌شوند 
که با هدف دیل لسنک به طلاء با در معتای نمادتن. 
تبدیل انسان خاطی و کافر به انسان روشنیده است. 
این دو مرحله در روی بازو به جبای تأکید بر ماهیت 
متفاوت خود به جهات متفاوت اشاره می کنند. 


دستان بافومت «علامت علوم سری» را نشسان می‌دهند 
که بی نمایس عیغی از اصل متعارف کیمی افری 
«همان‌قدر که رو به بالاء رو به پایین» است. این حکم 
تمامی اصول و اهداف علوم سری را خلاصه می‌کنند که 
در آن‌ها عالم صغیر (بشر) همانند عالم کبیر (دنیا) است. 
پس درک یکی , به معنای درک دیگری است. اين اصل 
تناظر از لوح زمژد هرمس ترسگیسوس نشات می‌گیرد 


که در آن آعده است * 


"آن‌چه در پایین است با آن‌چه در بالاست همخوانی دارد 
و آن‌چه در بالاست با آن‌چه در پایین است در توافق 
است برای نائثل شدن به معجزه وحدت . . 

سلطه این نیروی زندگی» زندگی بصیرانه. همان چیزی 
است که جویندگان علوم سری امروز آن‌را «جادوگری» 


کار تاه کرت وی ماع تا حف مر سرد 
«همان قدر که رو به بالاء رو به یایین » را نشان می د هد . 


"روش جادوگری- خواه سفید یا سیاه - به توانایی استاد 
برای کنترل نیروی زندگی دنیوی وابسته است - همان 
نیرویی که لوی نماینده جادوی بزرگ يا بصیرت روحانی 
می‌نامد. با دستکاری این جوهر سیال یدیده‌های فلسفه 
ماوراء الطبیعه به وود می‌آید. . بر دو حجنسه معروف 
مندس ی موجودی مرب است که میات این 
اسرارامیز پیروانایین ۵ بر ۳1۴ یعنی شوالیه‌های معبد 
است که احتمللا ان را به واسطه اعراب به دست 
اه دید 


هر یک از دستان بافومت به دو ماه در جهت مخالف 
اشاره می‌کند که وی آن‌ها را 06960 و6600۲۵/1 
می‌نامد دو مفهوم متفاوت که از کابالا گرفته شده 
است. در درخت زندگی کابالاهاء سفیروت (566۲۵۲), 
0 با «محتت در حق دیگران» همراه است, در 
حالی که 6600۲۵۲۱ خودداری از میل شخصی برای 
ارزانی داشستن نیکی به دیگران هنگامی که شسخص 
دریافت کنندة آن بی‌ارزش باشد يا احتمال سوء استفاده 
از آن نیکی وجود داشته باشد.» این دو معهوم برخلاف 
یک‌دیگرند و مانند هر چیز دیگری در زندگی می‌بایست 
تعادل و توافق میان آن‌ها برقرار باشد. 

شاخص‌ترین ویژگی بافومت مسلما سر بز اوست. این 
سر هیولا مانند نمایانگر طبیعت حیوانی و گناهکار 
,«تمایلات خودخواهانه و غرایز پست انسان است. 
پرخلاف ذات معنوی انسان (که بواسطی «نور الهی» در 


بالای سر نشان داده شده است) این جنبه حیوانی بخش 
مهم و ضروری ذات دو گانه بشر است که از آن رو 
جنبه‌های حیوانی و روحانی می‌بایست از طریق 


می‌ت وان ایتکونه اس تدلال نم ود که هببت سراسر 
آگاهی ندارند از خود می‌راند. 

در جوامع مخهی 

گرچه تصویر لوی از بافومت در سال 1861 مشهورترین 
است, اما نام این بت بیش از همزار سال در جوامع 
مخفی و محافل ینهانی شنیده شده است. اولین اشساره 


قصو در تافو در ۳ بو سر رس یی تک اج ۱ 
بر عهده دارد اثر لنوتاکسیل. 


محققان علوم سری اهمیت بسیار بافومت در آداب و 
مراسم شوالیه‌های معبد را می‌پذیرند. اولین بار نام 
بافومت در سال 1098 در نامه‌ای که توسط یک جنگجوی 
صلیبی «آنسلم از ریعمونت» نوشته شتنده بود به میان 
آمد. در این نامه آمده است: 


"پس از طلوع روز بعد. آن‌ها با صدای بلند بافومت را 
می‌خواندند در حالیکه ما به ارامی در قلب ود خضدا را 


می‌خواندیم؛ سپس ما حمله کردیم و همه آن‌ها را به 
بیرون از دروازةه شهر راندیم . 

هنگام شکنجه و بازجویی از آن به دستور پادشاه فیلیپ 
چهارم فرانسه, نام بافومت چندین بار ذکر شد. علیرغم 
ان که بعضی از شوالیه‌های معبد به کلی وجود ان را رد 


گرچه کتاب‌های پرفروش اغلب هرگونه ارتباط میان 
شوالیه‌های معبد و ببافومت را رد و ادعا می‌کنند این 
ساخته ذهن کلیسا برای ترسناکی نشان دادن ان‌هاست؛ 
تقریباً تمام نویسندگان صاحب نام در زمینه علوم سری 
اکشای که کی ای او سار کاردان م۳ 
به آن ارتباط اقرار می‌کنند. در حقیقت, این بت لقب 
«بافومت شوالیه‌های معبد» لقب گرفته بود. 


اساسا این رابطه نیرومند و مرموز چه بود که دولت و 
کلیسا را بر ان داشت تا ان را مخفیانه از بین ببرند؟ به 
ان اسای فصضاوی کی آن‌ها حعا بررکی راد رنکت 
شده‌اند؛ آن‌هامخفیگاه دیبرین شاگردان این مکتب را به 
کسانی که به آن اعتقاد ندارند نشان دادند. آن‌ها دوباره 
جمع شسده و موه درخت دانش را تعسیم نموده‌آند تا 
بتوانند اربابان جهان شوند. حکمه که بر علیه آن‌ها صادر 
شد بسیار سخت‌تر و قدیمی‌تر از محکمه یادشاه يا یاپ 
است. خداوند خود در کتاب پیدایش (تورات) می‌گوید: 


«روزی که تو موه ان درخت را بخوری خواهی مرد.» 


بله» مه اعتقاد محکم ما اربابان رک شوالبه‌های معد 
بافقومت را می‌پر سید و از تازه واردان می‌خواستند او 
را بیرستند و بله» ان در کدسبه وجود داشته و ممکن 
است هنوز نیز اتفاق بیافتد, محافلی که به ریاست این 
مو ود رو این نی ویب موی 
اما پرستند ان 0 نماد» آن گونه که ها ای دار نم: ان !۱ 
نماد شیطان نمی‌دانند: بر عکس» ان‌ ها او را «ین » دای 
ویکتور کاز یر حدای اسسورا و افلاطون. حدای مکایت 
صفت آخری که یه بر جادوی سیباه نسیت داده می‌ شود 
دانت وان ادا که رکه رها درا و 
خط مشی (روش) دگرگونی‌های متفاوت خواه در هند؛ 
مصر با بهودیه به تعحکب و نمی‌دارد. 


فراماسونرکه 

کمی پس از انتشار تصویر لوی» نویسنده و روزنامه نگار 
فرانسوی «لنّو تاکسیل» با انتشار مجموعه‌ای از جزوات 
و کتب " فراماسونری را به ایجاد لژهایی برای پرستش 
شیطان متهم کرد. در رأس آن اتهامات بافومت قرار 
داشت که شی مورد پرستش ماسونها بود. 


کتاب «اسرار فرماسونری» فراماسون‌ها را به شسیطان 
نمایش داده شده است که او در آن مورد پرستش قرار 
تصویر ضد ماسونی اثر روزنامه تکار ال کلارین دلاریو» 
1994 


در سال 1897, لنو تاکسیل پس از ایجاد جنبشی به دلیل 
افشاگری‌های خود در خصوص فراماسونری فرانسوی در 
یک کنف_رانس خبری اعلام نمود که بسیاری از 
افشاگری‌های او فرییبی بیش نبوده است. از ان یس این 
مجموعه اتفاقات به «حقه لنو تاکسیل» معروف شد. با 
این وجود» بعضی این احتمال را منطقی می‌دانند که 
بر علیه فراماسونری بوده است. 

در آن این بت تبدیل به تمثیلی برای مفاهیم عمیق رمزی 
می‌ شود . 

نویسنده ماسونی «آلبرت پایک» معتقد است که بافومت 
تنها برای رده‌های بالای ماسونها آشکار است. 

"بی معنی است که بخواهیم باور کنیم انسان‌های 
روشنفکر بت هیولا مانندی به نام بافومت, یاشخصی به 
نام 2۱0106۲ رابعنوان پیامبریا خدا "به رسمیت 


بستتاسبید. صادگرا. ان ان فرنها یس ات اد تسد نان 2 
را که آشکارا بیان کردن آن خطرناک بود بیوشاند که 
الته دیکا ‏ رن ان راب آس ۳ تاه برداشت کردند و 
دشمنانشان آن‌ها را مشرک خواندند. گوسالة طلایی 
که‌هارون (در واقع سامری) برای بنی اسرائیل ساخت 
گوساله‌ای نر با لایه‌ای از برنز نبود اما کاروبیم دچار سوق 
تفاهم شد. نماد عده‌ای خردمند هميشه بتی است برای 
جمعی که جاهلند. آن‌چه که مسئئولان عالیرتبه به واقع 
باور داشتند و آموختند تنها با اشاره‌هایی برای اساتید در 
درجات بالای فراماسونری و نبز نمادهایی نشان داده 
شده است که فقط برای اساتید قابل فهم هستند. 

با همه‌ی این ادعاها نمی‌توان قدس حرف ت را برای 
ماسونها نادیده گرفت ! ماسونها خود مدعی هستند این 
حرف در واقع حرف اول کلمه‌ی خداست (000)- و نه بز 
(601).- اما برای وجود تصویر ستاره‌ی پنچ پر معکوس 
حاوی تصویر سر بافومت در اکثر لژها چه جوابی دارند؟ 


تصویر حرف ت) و ستاره‌ی ینج پر معکوس کاملا مشهود 


آلیستر کراولی 


«آلیستر کراولی» یک حوینده علوم سری حدوداً شش 
ماه پس از مرگ الیفاس لوی به دنیا آمد و معتقد بود 


روح لوی در جسم او حلول کرده است. تااندازه‌ای به 
همین دلیل او در انجمن مخفی 070 که خود به شسهرت 
رساند» به نام «بافومت» معروف شد. 


این تو صضیح کراولی از ر پنبه شناسی نام «بافومت» در 
کتاب او با نام «اعترافات الستر کراولی» نوشته شده در 
سال 1929 امده است: 


"من به مدت شش سال این نام را به عنوان شعار در 
انجمن 0۲0 برگزیدم و هميشه تلاش کردم راه مناسبی 
عرای توش ان ای مت اس کت ی اس هت 
حرف داشته باشد و تشابهات و تناسبات عددی و ادبی 
آن نیز باید به گونه‌ای باشد که بتواند مفهومی را که 
پژوهشگران در مورد ان دریافته بودند برساند و 
مشکلاتی را که باستان شناسان از رفع ان‌ها در مانده 
نود نید حل نماید... یک نظریه در مور د این نام این است 


عقل و خرد است؛ دیگر آن که» بافومت تحریفی است از 
عنوان «پدر میثرا». نیازی نیست که بگوییم پسوند ۴" 
ایس نطریه را نف وی می کند. ع کامه رااان‌کونه که 
جادوگران بیان می‌کنند جمع نمودم و به عدد 729 
رسیدم. این عدد در هیچ یک از آثار کابالیستی من وجود 
نداشت و بنابراین برایم بی‌معکنی بود. با این وجود این 
عدد توان سسوم عدد 9 ود. کلمه؟؟؟؟, عننوان 
اسرارامیزی که مسیح به پیتر در مقام بنیان کلیسا اعطا 
نموده دارای همین ارزش است. تاکنون جادو قابلیت‌های 
مهمی را از خنود نشان داده است! او مشکل ريیشه 


«یدر میترا»», سنگ مکعبی بود که در گوشه معبد قرار 


۱ ۳0 


بافومت یک چهره مهم در «تلما» (1۳۱۵۱۵۲۲5) سیستم 
پیچیده‌ای که او در اوایل قرن بیستم بنیان نمود. کراولی 
در یکی از برجسته‌ترین آنثار خود ۸5۸۵۳ ۱۱۲ ,۱۷۱۵01" 
کتاب چهارم, بافومت را یک خدای دوجنسی می‌نامد: 
"شسیطان وود ندارد. این یک نام دروعین است که 
برادران سیاه پوستمان برای ایجاد «اتحاد» در تفرق گنگ 
و جاهلانه خود ساخته‌اند. شسیطانی که دارای یگکانگی 
باشد می‌تواند خدا باشد...«شیطان» بطور تاریخی خدای 
باشد.... این ماره «ابلیس », دش من انسان شنت ؛ اما 
اوست که خدایان را درمیان ما به وجود آورد و به خیر و 
شر آگاه است؛ او ما را به «شناخت خود» دعوت کرد و 
آغاز آن‌را آموخت. او «شیطان» کتاب توث و تمنیل او 
بافومت است, موجودی دو حجنسی که تعسیری از معفعهوم 
رمزالود رسیدن به کمال را ارائه می‌کند. ۰ پس او 
رندعی وتو انیت مرجمه‌ ی این نماد به زبان عری 
(عین) 2۷1۱۲۱ است؛ به معنای جتیم » چرا که او تور است و 
تصویر دایره البروج او «جدی» است, بز جهنده‌ای که 
نشانه آزادی است. . 


5 ]005 ۴۶۱۵512" بخش کلیسایی ( 
5 ۲6۱۱۳۱۱ 000) 0.۲.0 در محافل روحانی خود 
می‌خوانند: «#و من به مار و شیر راز رازه بافومت 
اعتقاد دارم.» بافومت وحدت آشفتگی و سردرگمی, 
انرژی مونت و مذکره اندام تناسلی مرد و رحجم ری است. 


اگر چه ریات شیطان «آنتون لاوی» اساسا یک انجمن 
مخفی نهء اما هم‌چنان یک مجموعه‌ی راز آلود 
برجسته باقی مانده است. این سازمان که در سال 
6 تأسیس شد «مهر بافومت» را به عنوان نشان 
رسمی خود برگزید. 


مچهر بافومت» نماد رسمی کلیسای شیطان»؛ بز مندس در 
یک ستارة یبیج پر وارونه است. این مهر احتمالاً مه شدت 
تحت کار تصوبر « کلید جادوی سیاه» بوده است. 


تصاویری از ۱0۱۲۵ ۱۵0۱6 اج 06 016۲ ها < کلید جادوی 
سیاه 


نماد در بالای محراب (قربانگاه) قرار دارد. 

را اینگونه نو صبف می کند ؛ 

"نماد بافومت را شوالبه‌های معد برای پرستش شیطان 
استفاده می‌کردند» در طول قرن‌ها» این نماد نام‌های 
متعددی به خود گرفته است. . در میان آن‌ها می‌توان مه 


«بز مندس», «بز هزار جوان»» «بز سیاه», «بز یهودا» و 


ال اه سر رس ره رک ار ار 
وا و در اه ان ستاره پنج پر در نوع «اصیل » 
خود تصوير مردی را در پنج گوشه ستاره احاطه کرده 
است - سه گوشه در بالا و دو گوشه در پایین - که نشان 
دهنده ماهیت روحانی انسان است. . در شسیطان پر ستی 
این ستاره برای این که بتواند سر بز را در خود ای د هد 
وارونه نشسان داده می‌ شور - شساخ‌های بز که نماد 
دوگانگی با تنویت است, به علامت دعوت به مبارزه رو 
به بالاست؛ سه گوشه وارونه دیگره سه گانگی (تنلیت) 
رانک ای ی کی اهر ور را ی اک 
ريشه در اصول جادوگری کابالا دارد کلمه ۱6۷/۱۵۲۲۱۵۲۰ 

به معنی مار بزرگ آبهای عمیق يا همان شیطان است. 

اين اعداد در پنج گوشه ستاره وارونه قرار دارند." 

در فرهنگ عامه 


ارجاعات به بافومت بیشتر به دلیل تأثیر آلیستر کراولی 
0 لاوی رد عامه در سراسر فرهنگ عامه 
وجود دارد. در بعضی از موارد, مانند گروه‌های هوی 
متال» اشارات نسبتاً واضح‌تر و ابهام آورترند - این 
گروه‌ها به هیچ وجه تاثیرپذیری از مکاتب علوم سری را 
بر تصورات خود ینهان نمی‌کنند و در واقع در بیشتر 
مواقع این تاثنیر پبذیری را نوعی افتخار میپندارند. 
تعدادی از ان‌ها از این قرارند: 

کرو موف رت تال تام کر یی راد ۷۵ م2 
دا 


گروه موسیقی دت متال با نام قتل دالیای سیاه - جلد 
الندم ناس 


مریلن منسون - جلد آلبوم «سوبر استار ضد مسیح >> 


در رود اصلی فرهنگ سازی ("بصورت سازمان یافته") 
اشارات بسیار مبهم و مخهی‌تر هستند. اشارات برای 
نمی‌فهمند و تشخیص نمی‌دهند. این‌ها چند نمونه‌اند: 

صحنه‌ای از یک بازی آنلاین معروف به نام ۳80۴3۲۵۲" 


جلد آلبوم «بافومت» اثر کیچی. 


بافومت در یوستر * نمایشگاه و جشنواره بازی‌های 


رایانه‌ای تهران ". 
تطابق جز به جز این بز با بافومت! 


بسیاری دیکر اراس ارجاعات پنهانی را فقط کسانی که 
«چشم تیزبین» دارند می‌بینند. 


اتحاد ی است. تین ٍِِِ ۳ 
معتهعد ند با دستیابی به تیروف کی می‌توان جادو و 
آگاهی حهیعهی وی را تولید نمود. تصوبر بافومت» اثر 
الیفاس لوی در برگیرنده چندین نماد بود که به 
کوندالینی (16:۲۱05۱1۲۱۱) - قدرت مارییچ - اشاره می‌کند» 
قدرتی که در نهایت به فعال نمودن غده صنوبری که به 
- سوم» نیز معروف است, منجر می‌شود. بنابراین 
از دیدگاه علوم سرزی» بافومت نماد این فرآیند مخفی 


است. 


با این وجود. در طول زمان این نماد بر چیزی بسیار 
بافومت به واسطه مجادلات بسیار و با توجه به نوع 
دیدگاه به نماد خیر و شر در علوم سزی مبدل شده 


۳09 


در واقع هدف نهائتی نماد «بز قربانی» نماد جادوگری؛ 
جادوی وحن 9 است. ۳ حفیقفت 
آن به مرتبه‌ای از بدی ۱ که اد صدمه‌ای به 
ادبان سازمان بافته فروکدار نباشد کمک کرده و در 
عین حال مخالفان این ادیان را بسوی خود جذب کند. 

پس از قرن‌ها مخفی کاری" ۳ شعار و تبلیغات و 
الا ای تاد سس در دوس وت ات طعف انم انیم 
ند نی تال استای را که ایس عفااه ععات ح سم کند 
یاسخ دهیم: «بافومت کیست؟» آبا نماد شسیطان است با 


پاسخ در خود این نماد نهفته است: هر دو! 


در افسانة مصری, توت هرمس قدرت میانجیگری میان 
خیر و شر را داشت تا هیچ یک از اين دو بر دیگری غلبه 
نک اه وا ای تک کی ار نک 
مقیاس بسیار کوچکتر در خود داراست. زمانی که تعادل 
عکامل در سطح شخصی حاصل شسود یک تازه وارد به 
علوم سرژی می‌تواند یک دست را رو به آسمان و دیگری 
را رو به زمین برگرداند و این اصل متعارف کیمیایی را 
که در طول هزاران سال تکرار شده است, اعلام نماید: 
«همان‌قدر که رو به بالا, رو به پایین». 


باکتری کشنده برای منحرفین جنسی 


دانشمندان می‌گویند: نوع جدیدی از یک باکتری خطرناک 
وود دارد که ممکن است منجر به ابتلا به بیماری ذات 
الریهء حاد شود. نوعی ذات الریه که موجب ازبین رفتن 
اجتماعات هم جنس گرایان منتشر گردد و این باکتری 
جدید در برابر اکثر آنتی بیوتیک‌های شناخته شده, مقاوم 
است و نیز موجب ایجاد زخم‌های بزرگ بر روی پوست 
می‌شس ود و در موارد شدید ممکن است منجر به 
مسمومیت خونی با ذات الریهء چرکین (عفونی) شود که 
موجب خورده شدن ریه‌ها می‌گردد. سپاس خدایی را که 
انواع, انحرافات و زنا را حرام کرده است. می‌فرماید: 
(ولا تفرئوا الزتا ار کان قاجشة وساء سیبیلا) [الاسراء: 
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(و نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بد 


است) 


در دود ده تال ببت در ترکیه؛ کروه کوجکی از 
استادان بسیار مسن صوفی بودند که ذکرهای (2۱۲۲۲) 
نیرومندی زمزمه می‌کردند. آن‌ها ارام و بی‌صدا هستند و 
هیچ کس در مورد ان‌ها چیزی نمی‌داند. ان‌ها چیزی را 
خلق کرده‌اند که انسان هرگز مدیده است. 


یکی از مردان این گروه, پا پیش گذاشت. او نیز یک 
استاد صوفی است و 78 سال سن دارد. او حدودا 410 
ی و ۳ 
مقداری آب به دنیا اهدا کرد. ۳۳90۲ 030 
است. او گفت :»این برای شسفای دنیاست ». این ات ده 
فضا رده وت داآگ اه عی رسد وان رات نف نی بر 
چیزهای مختلف دارد. 


تحفیقات شروع شد و دریافتند که هر گاه این آب را به 

یک دریاچه با رودخانه‌ی آلوده اصافه می‌کنند» به تتر سب 
طی معمولا 3 با 4 رو ره تمامی دریاچه کاملاً از آلودگی 
رسوبات و هر چیز درون ان. در یکی از نا 
خلیج‌های دنیا که تاریک و پر از حبابهای کنیف است, این 
آب را استفاده کردند. طی چند روز خلیج کاملا یاک و 
نیروی زمینی» نیروی هوایی» ارتش, سازمان سی.ای.ای 
و اف.بی.ای... حجدود 15 فیزیکدان و شیمیدان بسیار 
بسیار سطح بالا از سازمانهای فوق حرفه ای؛ نشستی 


داشتم. باید در مورد آن‌چه می‌گویم مراقب باشم. آن‌ها 
به من اجازه داده‌اند این‌ها را ۳ 

ابتدا آن‌ها دو محفظه‌ی بزرگ از آب آلوده را آوردند. یک 
از آن‌ها بویی شبیه فاضلاب داشت. قهوه‌ای و تهوعآور 
بود و آن‌ها از آن آب در آن ظرف ریختند. دومین ظرف 
حاوی [ ۳ آلوده‌ای زر رد مایل مه قهوه‌ای و 3 که سویبی 
شبیه بنزین و نفت داشت و مشخص بود مواد شیمیایی 
درونش هست . . سپس آقای 6 ۲۳ ۱0۳-6 دود یک 
قاشق چایخوری از آن را برداشت و در رف ات 
آلوده ریخت و گفت که این اندازه, بیشتر از آن چیزی 
برمی جر نعد به اررااعب و طی دو ساعت» ده ها 1 
۳ را تماشا کردیم», آلودگی.: آرام آرام ماه سمت کف 
ظرف رفت . آن‌چه در بالا مانده پیاک‌ترین و شسفاف‌ترین 
آبی بود که بتوانید تصور کنید و دیگر هیچ چیز نبود. حتی 
رسوب و چیزهای دک این واقعی واقعی است. 
سبس آوء یک ماهی گلدفیش را درون آن انداخت تا 
اطراف 1 شنا کند, اگر آلودگی با مواد شیمیایی در ات 
بود ماهی می‌ مرد. و بعد از سه ساعت,؛ آن ماهی کوچک 
هنوز در حال شنا کردن بود. 

جالب این‌جاست... مد بر این پروژزه روز بعد به من : 

زرد و گفت << باور نخواهی کرد. آن‌ ها ماهی را از آب 
بیرون آورده و به آکواریوم برگرداندند و وقتی صبح روز 
بعد آمدند, تا آکواریوم تمیز شده بود» 


درونش 07 0 0 حدود 3 با 


4 قطره از آب درونش ريخته و تکان دادند. بلافاصله, 


طی 3 تانیه, دیگر روعغن مونوریک و و2 فداشت . . در 
کوص ؛ پروتئین و اسیبدهای امتتنه وجود داشتند. 


برخی از دانشمندان محیط زیست در آن جلسه گفتند که 


اگر معجزه‌ای مثل این 2 حص ام در زمین طی 3 
سال ات در تنلیحه‌ فک آلودگی؛ مرده و بی‌حاصل می‌ شد. 


آب فرا-یونیزه شده (5۳6۲-۱۵۳۱260) 


این 0 کاربردهای بسیاری داشته و ]۳ فرا-یونیزه شسده 
(5006۲-10۳01260)- نام دارد. آب فرا-یونیزه شده آبی 
است که 3 الکترون اضصافی در مدارهای سبرویی دارد. 
چند سال پیش, به تحقیقات روی آن ادامه دادند و آن را 
عحفی تلو دای ند هی تک ار ادان اتص ای ت دارکد 
تحصیلی و غبره شان نمی‌توانند توضیح دهند که چطور 
این اتفاق می‌افتد. 


تگویم به 7 32 این ات 5 ات ۳۳ 
کاری که انجام می د هد آگاه است ! : جچون این اه شروع 
به یک واکنش شیمیایی می‌کند و یک کاری انجام 
می‌دهد» و بعد در ترکیبی از همان نوع» به واکنش دیگری 
می‌پردازد و کار دینگری انجام می‌دهد که تنها در صورت 
داشستن هشسیاری و آگاهی قابل انجام است. خود 
صوفی‌ ها زمانیکه در موردش صسبت می ‌کنند تصی کو تس 
آب»» بلکه می‌گویند «او» که نشاندهنده‌ی ذات هشیار 
درو اب است. 


اگر سیم یک لامپ معمولی را ی اس بای 
اما اکرسته] را درون ان فرا- بوبیزه شسده ۱ 
لامپ روشن می‌شود. هیچ کس پیش از این» چنین چیزی 
ندده است. طبق تمام دانسته‌های ماه این غیرممکن 
است. یک جریان الکتریکی در اين آب وجود دارد که ِ# 
2 است از طرف آموزگاران و استادان 7 به 
اين دنیا. اگر شما فقط می‌توانستید آن‌چه من می‌دانم 
را بدانید» اگر می‌توانستید آن‌چه م دیده‌ام نعیتید , 

تأثیر در زمین و خاک 

مب ای ره جوز رو ایوس وی وم 
اد ار 7 دک شد. 
تمامی هیدروکربنات‌های آن‌جا تبدیل به کود و مواد آلی 
با این که در اصل مواد شیمیایی بودند. 


تمامی بوک 0 در آشغالدانی از بین رفت و تبدیل مه 
تون تیه وی کل رر تشد آن‌ها نشان دادند که در این 
عکایا کار هس اد سح و سر هنای دک اساش ده 
حاند اطات رد رباج از درون ان سح شروع به 
تست , اب ار رو و 2 
و ود آید مس کل اس اصا ان ری ات که ت۳۵ 
اتفاق می‌افتد. 


بسیاری اثرات جانبی دیگر 


انرات جانبی بسیار بسیار زیادی که فوق‌العاده منت 
یه ی ی از آن‌ها را اجازه ندارم به 
3 ۷ ۱ ۳ 
نس ده‌اآند: ان آت می‌نواند تانرت روی ما یکندارد که در 
حال حاضر قادر به تصورش نیستیم . 


یکی از این انْرات» روی آتش سوزی‌های جنگلها با 
ابین‌های بعتی رو ب بر درگ حریق رت بت رد بنزین 
است. این ا حریق‌های ناشی از مواد ار 
پتروشیمی و آتش سوزی‌های گاز مان را که در 
محل‌هصای زباله دانی به وود می‌آیند و پیش از این 
موفق به مهار آن نمی‌شدند. خاموش می‌کند و بعد ان 
نیز اتش دوباره روشن نمی شود. 

آتش سوزی‌های جنگلها 2 بکفس ای كِ_- ك 
رآ و دیگر نمی‌توانید آن را 1 . چون بنزین 
با یلص ی ی کی کت فا ان ال ی 
اگر روی درختان زنده اسپری شود که برای آن‌ها بسیار 
موس وی یی بر ی ام سیون 
و روز 
قادرید تا 60 فوتی درون آب را ببینید و طی دو ماه به 


۵ ۱ ۱۳۰/۲۳۹۹ را تبدیل به پروتئین و 


آب با روغن مخلوط نمی‌شود ولی این آب. بلافاصله با 
روغن مخلوط می‌شود. 

در حال حاضره روسمییبه و کتتو رگ دیگر دنیا در حال 
انجام تحقیقات گسترده‌ای بر روی آن هستند. آن‌ها 
مخفیانه از این آب در دریاچه‌ها و رودخانه‌های آلوده 
می‌ریزند و درست در مقابل چشمانشان پاک می‌شود. 


دی از موسسات در دنیا نمی‌خواهند « که این 
اتفاق در حال روک دادن است. . بیشستر از همه شرکتهای 
مربوط به نفت و نمی‌توانم به شما بگویم چرا. نام 
شرکتی که در ترکیه در حال انجام ازمایشات و تولید 
است» 5۱6۳6۵ ۳۵۳۲۵۲ است و نام موّسس آن ۱۳5۲ 
۷ می باشد. او در حقیقت یک دانشمند نبست بلکه 
یک صوفی است. او اکنون در حال همکاری با دولتها 9 
در تلاش است تا این آب را به جهن ارائه کند. این 
شسرکت طی یک پروژه‌ی 48 میلیون دلاری به تولید 
0 تن از این آب پرداخته است. 


جرک جدید روک رت ۰ 2-۱ آمده است و من فکر 
می‌گیم بسیار اهمیت دارد. ی سرخیوستان هویی 
می‌گوید که درست قبل از آن که مه سطح بعدی رو یم » 
به دنیای پنجم از نظر ان‌ها, بعد چهارم از نظر ما, چطور 
هزار سال پیش بود. اقیا نوس ها رودخانه‌ها» آسمان‌ها,ء 
همه چیبز. 


سوال: آيا برای ماشین قابل استفاده است؟ 


٩‏ نمی‌تواتم بالیس دهم احنم الا بنفتر سوالاتی که 
از من خواهید پرسید را باید پاسخ یکسانی بدهم. 


آن‌ها واقعاً من را محدود کرده‌اند چون این شبیه 
یک معجزه است... هر چیزی که در تماس با ان 
قرار می‌گیرد تبدیل به چیزی مثبت می‌شود, چیزی 
* هنوز برای فروش نیست اما شاید یک روزی باشد. 
در حال حاضر, در سطح دولتی است و تصمیم با 
دولتهاست که یرون بیاید يا نه. ما داریم به 
استرالیا می‌رویم تا بندر سیدنی را تمیز کنیم. 
سوال: با بدن انسان چه می‌کند؟ 
٩‏ نمی‌توانم بگویم. اما شاید جالب‌ترین مورد از بین 
چیزهای دیگر همین موضوع باشد. 
سوال: آیا برای فضولات هسته‌ای کاربرد دارد؟ 
* بله. به نظر می‌رسد با همه‌چپیز کاری انجام 
می‌دهد. روی یک سری از مسائل ازمایش نشده و 
در هو رد حصاص را سر 


آیا می‌توان روح را تا اعماقش به عقب برد 

هنوز چند ماه‌ای از شسبتی سازی انسان به دست 
یک ازمایش جنجالی را در صفحاتش چاپ کرد. دیوید 
بستلور در حضور افراد سررشناسی توانسته است روح 
یک انسان مرده را به چند نسل عقبتر از زمان خود ببرد. 
هنک ای که خوانندگان روزنامه این مطلب را خواندن 
زیاد مطلب را جدی نگرفتن ولی هنگامی که نام افرادی 
که به عنوان شاهد در انجا حضور داشتن را فهمیدن با 
دیده حیرت به این پدیده و ازمایش نگریستن. دیوید 
بستلور 54 ساله در کشور ایرلند بدنیا امد هنوز 89 سال 
نداشت که مادر خود را از دست داد. او در 12 سالگی به 
اتنفاق پدرش به امریکا مهاجرت کرد. با این که در امریکا 
زندگی سختی داشت اما در سال 1981 توانست دکترای 
روانیزشکی را از دانشکاه فلوری دا بگیرد. در همان 
سال‌ها با افکار کلنل روکا که در زمینه حیات پس از 
ص کتابهای زیادی نوشته بود اشنا شد. دیوید انسانی 
خستگی نایذیر بود و سال‌های زیادی را صرف تحقیق و 

برسی بخصوص در زمینه روانپزش کی و دنیای پس از 
مزک کرد او مدت 2 سال در امریکای جنوبی به برسی 
اداب و اعقاید مردعم آن یرداخت .او می‌گوید: در این 
مناطق انسان‌ها عقاید عجیبی دارند. گاهی شما انسانی 
را میبینی که تک و تنها در اطاق خودش دارد با کسی 
در عالم خود دارد ترانه‌ای را زیر لب زمزمه می‌کند. اما 
اینگونه نیست! انها اعتقاد دارند کسانی را که از دست 
داده‌اند در کنارشان است. انها با روح نزدیکانشان 


میگویند و میخندند حتا گاهی گریه می‌کنند. ۰ در مکزیک 
حشنی بریا می‌ شود بنام» روزهای مردگان» که یکی از 
بزرگ‌ترین جشن‌های ملی مکزیک بشمار میرود (بزودی 
من مطلبی درباره این مراسم که شاید مهمترین جشن 
در کل امریکایی جنوبی و بخصصوص در مکزیک است 
برای شما در وبلاک خواهم گذاشت. قدمت این حشن 
تقریبا به 2000سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد) در 
ایامی که دیوید در مکزیک بسر میبرد با خانمی بنام» 
آیردسشک جاستین» که زتی سیاه بوست امریکایی تبار بود 
اشنا شد. این خانم روزی دیوید را به خانه‌ای برد که در 
آن ارواح را احضار میکردند. دیوید ابتدا این اتفاق را 
جدی نگرفت تا این‌که بعد از سال‌ها این خانم را در 
اوهایو دید. او بکشب جاستین را به خانه‌ اش دعوت کرد. 
معد از مدتی جاستین به دیوید گفت د و میت داری روح 
پدرت را احضار کنم.؟ دیوید خندید و به تصوری این که 
حرفها با یدرم دارم. دیوید می‌گوید پس از م-دتی 
احساس عجیبی به من دست داد. من صدای یدرم را 
میشنیدم .اما انگار خسته بود. جاستین سئوالهای از 
دیوید میکرد و هنگامی که جواب او را میداد دیوید از 
تعجب خشکش زده بود!!! همین اتفاق باعت شد دیوید از 
ابردینگ جاستین بخواهد این حرفه را به او بیاموزد. پس 
از 3 سال دیوید خود یکی از احضار کنندگان ارواح بود که 
نامش در امریکا بر سر زبانها افتاد. او ازمایشات کلنل 
رو کا را از سر گرفت و دامنه این ازمایشات حنتا وارد 
دانشگاه پنسیلوانیا شد. او در اخرین ازمایشات خود در 
حضور چند تن از اساتید دانشگاه‌های مختلف امریکا. 
سناتور پنسیلوانیا وچند تن از مسئولان بزرگ ایالت و 


همینطور یکی از معاونین رئیس جمهور ازمایشات خود 
را انجام داد..هنگامی که حضار از تعجب نمی‌دانستن جچه 
تکویید. خبر این ازمایش در روزنامه وا ننک مات 
چاپ شد جنجالی سراسر دنیا را فراگرفت و با واکنش 
پر از خشم مراکزی که در بالا به آن اشاره شد روبرو 
گردید هنگامیکه یرتک ار رورنامه جاارش دی یست از 
دیوید بستلور خواست کمی درباره ازمایش فوق مس 
دهد با این جمله روبرو شد که من چیزی برای گفتن 
ندارم !!! معلو م بود که مقامات امریکاتئی از او خواسته 
ود که سس کهی کته ,ها یک توا ی وا ام 
مانده نو د. 


این مطلب را با قسمتی از کتاب» سفر به گذشته یک 
روحج» به قلم» کلنل روکا» ادامه میدهیم. از ماورای 
فبر-. با موصوع هیجان‌آور و تکگان دهنده‌ای مواجه 
شده‌ایم.برای اولین بار است که روح یک آدم زنده در 
مسیر قهفرایی از مرز تولد عبور کرده و به دنیای تاریک 
ما قبل تولد رانده شنده است.در این مرحله به عننوان 
مرد سالخورده‌ای که بعد از 70 سال زندگی به دیار 
اموات شتافته اظهار وجو د می کند 9 از جهان مرده‌ها با 
ما سخن کو یر آن‌چه او می‌گوید حرفهای یک مرده 
انس که از اورای هت وس ای رسد و با مس 
حرفها و بنا به تمایل و اصس____رار من (کلنل روکا) ما 
می‌توانیم از راز دوباره بدنیا آمدن پیر مرد اطلاع حاصل 
کنیم.پیرمرد می‌گوید: بعد از آن که لحظه‌های مرگ را 
پشت سر گذاشتم ناگاه احساس کردم که از جسم خودم 
جدا شدم و تا مدتی در فضا معلق وبلاتکلیف ماندم» جسم 
بیجان خودم را بیحرکت در گوشه‌ای میدیدم و روحم که 


به شکل پراکنده بود بتدریج سروصورتی بخود گرفت...در 
وضع تازه‌ای که عبارت سود از یک نوع تاریکی و ظلمت 
محص قرار گرفتم که هنوز از آن معدب هستم»؛در این 
حالت ت هیچگونه دردو رنجی را احساس نمی‌کردم و 
نمی‌توانم بگویم ۳ چه مدت در همین وضع باقی ماندم ۳ 
آن‌که چند شعاع ضعیف اطراف مرا روشن کرد و خیال 
کردم دوباره زنده شسده ام ...۱ما اشتباه می‌ کردم ...البته 
زنده شده بودم اما نه به صورت قبلی بلکه به شسکل 
کودکی که نام ژوزفین بعدا به خود میگرفت. 


بعدا بتدریج در فضایی که قرار داشتم شبحی که متعلق 
به مادر ژوزفین بود به من نزدیک و نزدیکتر شد و من 
بی‌اراده پیرامون این شبح را فرا گرفتم و بلاخره لحظه 
تولد کودک رسید وژزفین بدنیا امد.ان وقت بود که من 
در جسم طفل تازه متولد شده حلول کردم و در عین 
حال تا سن 7 سالگی او می‌توانستم از خلال غبار ملایم 
وجود او حوادنئی را در عالم ارواح مشاهده کنم که بعدها 
این‌جا رسید کلنل روکا فکر تازه‌ای یافت ودر صدد برامد 
که ازمايیش عجیب خود را هم‌چنان ادامه دهد‌یعنی رمح 
پیرمرد مرده را در مسیر حوادت رک او انقدر به عقب 
برگرداند تا بروزهای اول تولدش برسد و سپس او را باز 
آن برسد.بعبارت دیگر همان کاری را که با ژوزفین انجام 
داد و او را تا مرحله پیش از تولد برد ودر نتیجه وی را 
مصمو رت ان پبرمرد مور 2 خطاب قرار داد همان عمل را 
نسبت به مردسالخورده انجام دهد و ببیند قبل از بدنیا 
آمدن تنصورت لنتخص دیکری رندمی دیکری داشته بانه؟ 
کلنل روکا مشغول کار شد و بهمان ترتیب وبا نیروی 


مغناطیسی بازهم قوی تر روک رو آن مرد باز هم 
فعالتی رات صدای کفوت رات ری که من ۱۱ 
ارواح 2 0 فرا گرفته‌اند. .اما رن فرتوت 
دیگر مثل پبیرمرد قبلی ضمن جواب گفتن متوسل به 
پرحرفی و حشو زوائد نمی‌شد و کلنل با بکار گرفتن 
نبروی مغناطیسی به او تا حد امکان آرامش و اطمینان 

بخشید و به استماع گزارش زتدکیش مشغول شد.این 
0( 


اتسیت.- 


نوشته کلنل روکا می‌گوید: پیرزن خود را فیلومن 
کارترون معرفی کرد.برای این که ازمایش را ادامه دهم 
مجبور شسدم خواب ژوزفین را عمیف‌تر کنم و قیافه 
ظاهری وزنده فیلومن را به او پادآوری کردم تا بدنی را 
که 2 خسال افتا دای ار ایا آن نع عی روج تس سر 
کاملا آرام و آسوده شد اما با لحنی خشک حرف مبزد.او 
به من گفت در سال 1702 میلادی متولد شده ودر زمان 
دوشیزگی فیلومن شاریپنی نام داشته است و در شهر 
ودیار خودش ان‌چنان مورد توجه وعلاقه مردم نبوده.در 
سال 1732 در شورو با مردی بنام کارترون پیمان 
همسری بسته و از او 2 طفل بدنیا آورده که هر دوی 
آن‌ها مرده‌اند.سپس اضافه کرد که قبل از آن زندگی 
یعنی در نسل پیشین به شکل دختری خردسال بدنیا آمد 
که در سال‌های کودکی جان سپرده و باز یک نسل عقبتر 
بشکل مرد قاتلی زندگی کرده که تمام رنجها و عذابها 


وتاریکیهای پس از مرگ‌های متوالی نتیجه آن بوده است 
که کفاره گناه قتل وجنایت را تحمل می‌کند و حتی در 
جسم آن کودک ناکام بدنیا برگشته فرصت آن را نیافته 
که قدری از بار گناهش بکاهد.در ضمن قدرت آزار 
بدیگران هم از او سلب شده بود. 


کلنل روکا مینویسد از آنی به نعد من دیکر تتوانس نم 
آزمایش را دنبال کنم زیرا ژوزفین که مایه اصلی تمام 
اين آزمایشها بود در وضع ناگواری قرار گرفته بود و 
مرتبا در خواب دست و پا میزد و بیتابی از خود نشان 
میداد.چون اضطراب او را دیدم صلاح ندیدم بیش از این 
او را در این حالت نگهدارم. موضوع بسیار جالب در این 
ازمایش بیسابفه عبارت از این بود که در تمام مدت 
کلنل روکا از دوشیزه‌ای بنام لویئز که خود او می‌گوید 
دارای روحیه‌ای قوی ومتعادل بود وبا حساسیت خاصی 
قادر بود ظهور و نایدید شدن سیاله‌های روحی وارواحج 
اموات را ببیند خواهش کرده بود در کنار وی بایستد و 
راقب اوضاع واحوال ژوزفین در مراحل مختلف خواب 
مغناطیسی باشد.بنا به اظهار لوي ئز وقتی ژوزفین 
خاطره دوران طفولیت خود را ذکر میکرده پیرامونش مه 
یا ابر ملایمی پیدا شده که هنگام ورود ژوزفین به حد 
فاصل مرک ری این ابر کدر وتبره می‌شود. کلنل 
اظهار می‌کند پس از شنیدن توصیف لویئز بلافاصله بیاد 
پیرمرد افتادم که میگفت بعد از حلول در جسم ژوزفین 
درا ای کی یا تا ۱ ۱۳۵۱ 
جسم او را احاطه کرده بودم واز خلال آن بعضی حوادث 
دنیای ارواح را میدیدم که بعدا همه آن‌ها فراموش شد. 


روزنامه واش سکن پیت به نکته‌ای اشاره می کند و 
می‌گوید: ما خبر کاملی از ازمایشات دکتر دیوید بستلور 
نداریم و دقفیقا نمدانیم او تا چه اندازه توانسته یک روح 
را به اعماق گذشته خود ببرد. اما این‌را ميدانيم که چنین 
ازمایشاتی را او بارها انجام داده است و آخرین ازمایش 
او در حضور افرادی انجام گرفت که شخصیتهای مهم و 
سرشناسی در میانشسان دیده می‌شود. درباره» کلنل 
روکا» افراد زیادی اظهار نظر کرده‌اند.»گابریل دلوان» 
که از روح شناسان معروف وهم‌چنین یکی از 
سرشناسترین روانپزشکان جهان است در باره کارهای 
روکا در کتاب معروفش»بازگشت ارواج» می‌گوید: او نه 
تنها موفق به بیدار کردن خاطرات گذشته وزندگیهای 
متوالی قبلی سوژه‌هايش می‌شده بلکه در قسمت عکس 
ان هم موفقیتهای عمده‌ای بدست اورده است؛ به این 
معنی که در حالت خواب مغناطیسی روح شخص خواب 
شده را آنقدر جلو برده که توانسته است حوادت مرب‌وط 

به آینده خود را ببیند و آن‌چه را دیده است برای دیگران 
نقل کند. موریس مترلینگ دانشمند وفیلس وف معاصر 
همین که ضمن کتابهايش به موضوع روح و زندگیهای پی 
در بی می ر سر از کلنل روکا با اترام اد می کند 
و کی و کلنل یک دانشمند بتمام معتی زیرک و جویای 
حقیقت عینی است و با پشتکار وصداقت عجیبی که 
ممکن نیست شسخص را به تردید وادارد به جستجوی 
حفیقفت مبر ود 


دختری 19 ساله به نام زینب با جن‌ها در ارتباط است او 
می‌گوید که بعد از چندی این جن‌ها باعث ازار و اذیت او 
و مادرش شده‌اند. 

خانع ه آن‌ها در بکی از جحله ها جیو ب تهران است. 9 حالا 
*از کی با 1 اه 1 


ِا سه ماه پیش 


*آیا دوران کودکی جن‌ها را دیده بودی با از چپیزی 
**من در کودکی نه جن دیدم و نه از چیزی می‌ترسیدم» 
ز تاریکی هم نمی‌ترسیدم. 
وی در مورد جن‌ها چیست؟ 

**من پدر ندارم و مادرم هم از آن‌ها نمی‌ترسد. بلکه از 
آن‌ها بدش می‌آید و مدام به آن‌ها نفرین می‌کند که در 
آن موقع آن‌ها من را اذیت می کنند. 
*گربه را از کجا پیدا کردی و چند سال آن را داری؟ 
**یک گربه ماده 3 سال ات در بالکن خونه ما و 
گربه‌ام ره دتاآورد جالب این‌جا بود که گربه‌ها 


مادر همین یک گربه را به 7۳ آورد. و بعد از دو روز دیگه 
مادر گربه‌ام نیامد. 


*چه جوری به این گربه انس گرفتی؟ 


ون نر بود يا ماده؟ 


من اسمش را نیلو گذاشته مسو دم زیت بت ال رز 
و نر اعلام کرد. 


آن شب خوابم نمی‌برد» ساعت نزدیک 4:30 صبح بود به 
خاطر همین با گربه‌ام رفتم دم در خانه مان و نیلو (گربه 
ام) رفت تو کوچه که یکدفعه دیدم با یک گربه سیاه که 
ند نتلو (کر ده ام ) بود و بارها دیده بودمش » داشت دعوا 
می‌کرد. اول به خیالم یک دعوای ساده بود» ولی گربه 
سیاه در وا کیک تبدیل به یک آدم سیاهیوش شد که 
عینک دودی زده تور ی ی ی می‌ماند و 
وقتی داشت می‌آمد طرف خانه ماء من در را بستم و او 
غیب شد از این ماجرا به بعد و بعد از مردن گربه‌ام آن‌ها 
را زیاد می‌دیدم. 

*چگونه آن‌ها را می‌بینی؟ 

**آن‌ها با من کاری نداشتن ولی هر زمان مادرم با من 
با بدون من میرفت پیش جن گیر و دعا نویس آن‌ها مرا 
جک مر ([با ای وا و می‌گوید: حتی 


*گربه ات چه طوری مرد؟ 


**یک روز وقتی من و مادرم از بیرون آمدیم خانه دیدیم 
کم راو دسطا تعاط افتاد ده ار ی که ایکا سس رس رت 
پای یک نفر له شده بود وقتی او را به دامپزشکی پیش 
دکتر خیرخواه بردیم او هم نتو‌انست چگونگی مر کی ۱۱ 
تشخیص دهد و فقط گفت خفگی است. 


*از کجا فهمیدی کسانی که با آن‌ها در ارتباطی جن 
هستند؟ ایا قبلا جن دیده بودی؟ 


و شکل واقعی خود را در خواب به من نشان می‌دادند. 
آن‌ها در بیداری به شکل انسان‌هایی عجیب با پوششی 
عحیب خودشان را به من نشسان می‌دادند ولی در خوابم 
به شکل واقعی می‌آمدند. آن‌ها دارای شساخهای 
خاکستری - چش مان قرمز و پوستی کلفت و براق 
هستند و در سر و بازویشان خارهایی دارند. 


"درس هم می‌خوانی؟ 
**نه من در دوران ابتدایی چون خونریزی بینی داشتم به 
حدی که بی‌هوش می‌شدم مدیر مدرسه گفت: که دیگر 
نمی‌تواند من را در مدرسه قبول کنده سال دوم ابتدایی 
ترک تحصیل کردم» اما دوباره در سال 79 شروع به 
درس خواندن کردم. شانه می‌خواندم و عیبر حضوری 
واحدهایم را پاس می‌کردم. 

طوری که در طول 3 سال, ده بار معدل قبولی در 
کارنامه‌ام بود. ده سال را در سه سال خواندم. 


*با وجود جن‌ها چه طور درس می‌خواندی؟ 


**با وجود آن‌ها من آن قدر انرزی داشتم که با نمرات 


عالی قبول می‌شدم. 

**تخیلی نبودم ونیستم. 

*به ارتباط با جن‌ها علاقه نشان می‌دادی یعنی قبل از 
يس ار یت ات بای ها نا ۰ ۲ 
*قبل از دیدن جن‌ها چیز غیر عادی در خانه تان رخ نداده 
بود؟ 

اه اه مر ماد وا که ی 
می‌آوردند» یک بار دسسته کلیدم را روک میبز در اتاقم 
پیدا کردم. 


یه تو با آن‌ها چه طور بود؟ 

**دوست داشستم پیش م بماننده من خبلی به آن‌ها 
عادت کردم وقتی آن‌ها نیستند من هیچ انرژی ندارم. 
*دوست داشتی مثل جن‌ها باشی؟ 
*آن‌ها 0 ین عصسی ی و 


51 ۱ ۹ 


کر وی تا فهیی هم ای هد کتک و ۱ ۱3۰۱ 
از انسان‌ها متنفرند. 

*الان چه احساسی نسبت به آن‌ها داری؟ 

**دوست دارم دوباره بیایند آخه ید وفتی است که 
ان‌ها را زیاد نمی‌بینم. می‌خواهم دوباره انرژی بگیرم. 
خیرع شوم و رنگ ان‌ها را از قهوه‌ای تیره به کهربائی 
برسانم و این‌که شبها در آیینه کسانی را که فردا صبح با 
ات رس ورد دای تس ی دا در دو برابر یک مرد قدرت 
داشتم» حسو ر وشجاع مود م . 

**قبل از دوستی با آن‌ها می‌خواندم» ولی سعد از دوستی 
با آن‌ها نمیخوانم جو آن‌ها د و تمهت ندارند. 

*وقتی با آن‌ها دوست شدید و رابطه پیدا کردید در مورد 


خود چه فکر میکردید؟ 
**فکر می‌کردم از آدمهای دیگه جدا هستم و از همه 
بکش - یک جم شرور ویا خوب بکش بعد وقت چشمانم 
را باز می‌کردم یکی از آن‌ها را به صورت تصویری مبهم 
روی کاغذ می کشیدم . 


**از موقعی که به دنیا آمدم 19 سال. 

*پدرت چندساله فوت شده؟ 

**او فروردین ماه 1377 فوت شده است. 
*جن‌هایی که با آن‌ها ارتباط داری چند نفرنند؟ 


**اول 4 نفر بودند اما الاان بیشترند. 


**از بچه یکی از جن‌ها 
مادر رینب و 


یک روز داشتم چای می‌خوردم که دیدم یک زنی دارد از 
بود, دیدم از بالا به داخل چایی من می‌ریزد. 

زینب به من گفت: من یک دختر باردار سیاه می‌بینم که 
تو خانه خواهرم از اين اتاق به ان اتاق می‌رود. 

و حالا خود زینب در ادامه گفته‌های مادرش می‌گوید: 


جالب این‌جاست که وقتی مامانم با آن‌ها لچ می‌کند و به 


روک رمین اب جوش می‌ریزد, کف پیای من می‌سوزد و 
حالت تشنج به من دست می‌دهد. 


وب عزیزان ار اک ات کالب از یک دختتر ساکن 


تهران بود که براتون نوشتم امیدوارم که حال کرده 
باشید 


تاریکی و جن هستند ممنوع است!! 


در ادامه‌ی گزارشات خود در خصوص موجودات فضایی 
به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از گونه‌های فضایی به 
هستند که سعی در توسعه قدرت خود بر انسان‌ها و 
دنیای آمروز دارند. این‌که چرا این جنیان دست به جنین 
ابتکاری زده‌اند خود داستان تاریخی و مفصلی است که 
در نوشته‌های دیگر به آن خواهم پرداخت. اما در مبحث 
را ۱ ۱۳۱ 


لازم به ذکر است که برای جمع آوری این اطلاعات 
باستانی که این اطلاعات از آن‌ها استخراج گشته ذکر 
شنده است..برای شکافتن این موضوعات تمام تاریخ 
بت از دنیای باستان تا کنون را زیر ذره بین برده‌ام 

و اگرچه تحقیقات من هنوز به اتمام نرسیده ولی خلاصه 
آن‌چه یه دست آورده‌ام را بقل می ‌کنم . کسانی که به هر 
رل ات ۲ سیک بو مها ور حصوص ار فان 
درتی عتا بت تا واه ود که ای کت رالات 
مه حطلااعه میا اه راد 


همانطور که معلوم است جنیان عمر بسیار بسیار بلندی 
دارند و مخصوصا جنیان دستگاه شیطان از زمان بسیار 
دوری در تمدن انسان‌ها ترسیم و تصویر شده‌اند. 


ازازیل: 

به ازازیل در تاریخ و کتب قدیم نامهای متعددی داده 
شسده است. اما نامهایی که امروزه توسط شیطان 
پرستان برای احضار او استفاده می‌شوند عبارتنداز: 


اوتو- بابر - سمس - اشور - اهور- شامیا - سیمجاسی - 


ها کات ار عی رفت رل ی است که 
صورت و نام» سیمجاسی» به مرد نادانی به نام «بیلی 
مایر» ظاهر شده و خود را موجودی فضایی از» پلیاد 
«معرفی کرده است. 


(برای اطلاعات بیشتر از این که پلیاد چیست و کجاست 
و سیمجاسی چه چیزهایی به بیلی ماير گفته است به 
نوشته‌های ارشیو مراجعه کنید.) 


برخی از نامهای ازازیل ممکن است برای شما آشنا 
باشد. از جمله نام شسمش. شمش در بابل به عنوان 
خدای خورش ید پرستش می‌شد و معابد زیادی داشت. 
اين شمش همان ازازیل است که به اين نام در بابل 
مورد پرستش بوده است. در داستان گیلگمش که از 


کتیبه‌های سفغالین ار یه د سیت ف نیز شمش حجصور 
دارد و خدایی مونت است. 


حال این سوال برای شما مطرح می‌شود که بلاخره آیا 
ازازیل مذکر است يا مونت؟ پاسخ این است که ازازیل 
هر دو است. این یدیده‌ای رایج در مان جنیان جهنم 
و هرطور که شرایط ایجاب می‌کند از آن استفاده کنند. 


(همانطور که در قبل گفتیم اشتر نیز هم صورت زن 
دارد و هم مرد). 

حتطور سم وت ای الا از مر وا از ۱۰ 
به صورت زیر دسه بندی کرده آم : 

1-ازازیل ن وهی انلیل (بعل زبوب) است. (انلیل از 
انوناکی و سیاره بر و- نام او در بابل بعلزبوب است- 
رجوع کنید به ارشیو) 

3-ازازیل پسر سین (نانار) و نینگال است. (شاهزاده 
نانار-رجوع کنید به ارشیو) 

4- ازازیل خدای جنگ و عدالت و حقیقت است. منیع< 
کتیبه‌های اشور 

5-ازازیل مالک دانشهای سیاه و جادوی سیاه و انتقام 
است. 


مصمو بر اهریمن با هسورته تسیر - اهمریمن معادل آریایی 
اتتر/انتانا است:- 


6- نام دیگر او اهور يا اهورا و سمبل او فروهر (دیسک 
همانطور که می‌دانید اهورا و اهریمن نیز دوقلو هستند. 
(جا نخورید! چیزهای دیگری هم هست که ون 
نمی‌خواهم برخی را برنجانم نمی‌نویسم) الله و اعلم. 
منبع< ترجمه کتیبه‌های اشوری 


اهورا معادل آریایی ازازیل و سمبل آن فروهر است. 
کتیبه‌های اشور باستان 


7-سمبل عفاب نیز متعلق به ازازیل است زی را او به 
همراه پدربزرگش انلیل راه‌های هوایی دنیای سومر 
باستان را نظارت می‌کردند.(دقت کرده‌اید که چرا امروز 
ارم مبروی هموایی در تمام دنیا عقاب است ؟! و روی 
پرچم بعضی کشورها هم به چشم می‌خورد؟ منظگورم 


وی که بایان هار سا سا 
جنگی را داد از قبیل شمشیر - سپر- چاقو و زره تا به 
جان یک‌دیگر بیفتند. منبع- کتاب عهد عتیق 

9 رل ا ها کی ای ای اک اد 
کسی است که انرژی چاکراها و دانش تبدیل فلزات را 
0-ازازیل همان جنی است که کد حمورابی را دستکاری 
کرد. همانطور که آگاه هستید جنیان در آیات الهی تغییر 
حمورابی نیز از این دستکاری در امان سود . 

12 فا ۱ فا اس و ص رن دا 


4- راهبه‌ی معبد شیطان ماکسیم او را چنین توصیف 
می کند: 


بلند و هیکل قوی -چشمانش به رنگ طوسی هستند. او 
ی و ی و ایو 
و دانشهایی را 7 ۱ انار ی کف ای 
که عص اه 60 هرا سال عت ارس دود 10 هرا 
سال پیش ازازیل با زنی از انسان ازدواج کرد...» 

5- کتیبه‌ی یافت شده در بدتیبیرا (شهری در عراق 
امروزی) چنین می‌گوید که انلیل این شهر را به پسرش 
سین سیر د. . کتیبه هم‌چنین می‌گوید که سین این شهر را 
به لیست شهرهای نوگیگ اضافه کرد ۰ و کیک در ر ان 
ری ی » او از اسمان ی »۰ 


بت عقاب سمبل ازازیل 


در همین شسهر دوقلوهای اشتر و ازازیل متولد شدند 
(اهورا و اهریمن) که به همین مناسبت پدرشان نانار 
صورت فلکی جمینی را به نام آن‌ها نامگذاری کرد. (اگر 
ما رسبده است. جمینی به معنی دوقلو است). 
(ازازیل/شمش در علوم یروازی تخصص داشت 3 از 
همین رو صورت فلکی گیر به معنی راکت و موشک و 
جح مت و از طرف دیگر 
سمبل اشتر و بسیاری از حکومتهای باستان 1 
بوده است و حتی تا امروز هم ادامه دارد). 


شیر سنگی تمدن باستانی کوماژن- سمبل اشتر یکی از 
جنیان مورد پرستش اقوام باستانی 


6-ارازیل از جمله 72 جن خطرناکی است که توسط 
حصبر سته سلیمان به بند کشیده ده بود. هم جنین در 
اساطیر ایران جمشید تعدادی از این جنیان را به اسارت 
خود گّرفت و بعد از او بسیاری دیگر از پادشاهان 
پیشدادی و کیانی چنین کردند. 

آن‌چه که در مورد ازازیل نباید دانست :!!! 

مطالبی که تا این‌جا گفته شد اطلاعات معمولی در مورد 
یک جن و سسابقه‌اش است. از این‌جا به بعد اطلاعاتی 
است که دانستن آن سبب زیر سوال بردن کل سیستم 
جهانی خواهد بود. بنابراین هشیار باشید. 

ازازیل و سیریوم: 

ازازیل رهمبر جنیان نژاد سیریوم (بز شسکل) است. 
(همانطور که می‌دانید جنیان چندین صورت دارند که 
یکی از صورتهای انان صورت حیوانی است). جنیان بز 
شکل بسیار خطرناک و بد طینت هستند و در صحراها 
قربانی می‌کردند. (منبع - لغتنامه جهنم) 

تصويیر بافومه (ازازیل با سر بز) در میان ستاره شیطان 


کتاب عهد عتیبق می‌نتویسد:» بروسوم شاه بهودیان 
خدمتکاران و راهبانی را برای جنیان بز شکل منسوب 
کرد اما حضرت بوشع مکانهای پر ستش این جنیبان را 
ویران کرد زیرا در ای ۹ 
اختلاط بز و زن انسان صورت می‌گرفت... 


لغت سیریوم 56۲100 به معنی جنیان بز شکل يا جنیان 


در کتاب لاویان فصل 17 آیه 7 و در کتاب تواریخ ایام (از 
عهد عتبق) فصل 11 ایه 15 و هم‌چنین در کتاب اشعیاء 
نبی فصل 34 آیه 14 نوشته شده که جنیان سیریوم 
یک‌دبکر را در خرابه‌همای شهر ادوم ملاقات می‌کنند به 
همراه لیلیت/اشتر و سایر دیوان...». شسهر ادوم از جمله 
شهر‌هایی است که توسط عذاب آسمانی ویران شد 


ازازیل در کتاب هنوخ نبی 


در فصلی از کتاب هنوخ که به سقوط و رانده شسدن 
نام ازازیل اورده شده است : 


«ازازیل رهبر نگهبانانی است که کارشان تعلیم علوم 
ممنوعه به آانسان‌ها است... این علوم شامل تعلیم 
ساخت سلاحهای جنگی و قتل عام و ساخت لوازم 
ارایشی برای زنان به منظور وسوسه مردان انس و جن 
است... سیسن فرشتگان ازازیل را محکوم کردند برای 
تعلیم علوم اسمانی مه انسان‌ها...(علومی که انسان 
قرار نیست در این دنبا بداند) و از این رو» رافائل» 
مامور شد که به همراه سیاهیان آسمانی به جنگ ازازیل 
رود. رافائل ازازیل را شکست داد و او را به عمق 

۳ 
انداخته خواهند شد...». 


کتاب هنوخ نبی در ادامه متذکر می‌شود که تمام کره 
زمین با تعالیم و دستورات و اعمال ازازیل الوده ده 
اه سا سا که ار ار 1 


نوح را به زمین فرستاد تا آن را از آلودگیها و گناهان و 
موجودات و جنیان غول اسا پاک کند...» 


هم‌چنین در ادامه می‌نویسد:» ازازیل به بشر همنر 
ساختن زره و چاقو و شمشیر را اموخت و همینطور 
نشان داد به آنان که منتخبش بودند دستند و تزئینات و 
سایه‌ی چشم و جواهرات و چیزهایئکه که پشت پلک را 
رنگ می گند و تمام انواع سنگهای گرانبها و رنگارنگ و 
کیمیاگری را «. فصل 8 ایه 1 نا 8 


ازازیل در سفر لاویان: 


سفر لاویان بخش سوم کتاب عهد عتیق است. کتاب 


« ی ۱ فرمان داد تا قرار 
دهد دو سهم بز. یک بز برای خدا و بز دیگر برای ازازیل 
در روز کفاره‌ی جهودان. بزی که برای خدا در نظر 
گرفته شسده باشد که برای گناهان قربانی شسود و در 
حالیکه بزی که برای ازازیل در نظر گرفته شده باشد که 
زنده نگه داشته شود در پیشگاه خدا تا کفاره‌ی گناهان 
باشد و سپس به صحرا فرستاده شود برای ازازیل ...» 
۱ ۱ ۲۱ 


در ادامه فصل 16 آیه 10 می‌نویسد:»هارون بایستی که 
دو دست را بر سر بز زنده گزارده و اعتراف کند تمام 
گناهان و سرپیچی‌های فوم اسرایل را. هر چه گناه 
ایشان است بر سر بز بگزارد و بز به صحرا فرستاده 
شود تا همه‌ی سرییچی‌های آنان را با خود به جایی دور 
ببرد» . 


«ل امه ی تهیم» ر یر ما ای کتتای لاو ان را اعد 
می کند. 


می‌خواست برای خداوند قربانی کند بر ابراهیم ظاهر 


وپرنده‌ی کنیف (ازازیل) با من سخن گفت:ای 
ابراهیم! چه می‌کنی بر فراز این تیه‌های بلند؟ جایی که 
نه چیزی برای خوردن است و نه برای نوشیدن و هیچ 


می‌ سورد و به بالا می ر ود و تو را نابود می کند. 

و من از فرشته خدا پر سس دم » : این چیست‌ای ورف و5 
فرشته پاسخ داد این ازازیل است. این ناییاکی است. و 
فرشته به ازازیل گفت: شرم بر تو بادای ازازیل! روزی 
ابراهیم در بهشت است و روزی تو در زمین است. جایی 
که تو اختیار کردی برای این‌که گناهانت در آن پراکنده 
شوند و برای همین خداوند ازلی و ابدی جایگاه تو را در 
زمین قرار داد تا از طریق توای دروغگوی کثیف نسلهای 


بشر مورد امتحان و آزمایش ٩‏ رار کیرید»- صحف 
ابراهیم باب 13 آیه 4 تا 9 


هم‌چنین در باب 14 آیه 5و6 حضرت ابراهیم ازازیل را 


» باشد که تو آتش تنور زمین باشی. بروای ازازیل! به 
ناهنجارترین مکانهای زمین که میراث تو برای انان است 
که اند سس 

ازازیل و خزندگان: 

در صحف ابراهیم هم‌چنین گفته شده است که ازازیل 
همان خزنده‌ی افعی است که ادم و حوا را در بهشت 
فریب داد. شکل ازازیل همانند» اژدهایی با دست و پای 


انسان است در پشتش 6 بال بر سمت چپ و شش بال 
بر سمت راست دارد». صحف باب 23 آبه 7 


در معرفی نژادهای فضایی گفته شد که اکثریت آن‌ها به 
نام خزندگان مشهور هستند از حمله نزاد گری 
(عاکس رع) و نداد انوناکی که ارازیل هرا هعس ۱۱ 
که شیطان به صورت و چهره‌ی یک افعی (|ژدها) بر حوا 
ظاهر شد و او را فریب داد که از مبوه‌ی ممنوعه بخور د. 
هم‌چنین متون هند باستان مانند مهابهارات و بهاگاواد 
گیتا همواره پر است از موجوداتی به نام ناگا که قبلا از 
ان‌ ها سخن گفته‌ایم. ناگاها نیز به اشتباه حزو موجودات 
فضایی گروه بندی می‌شوند در حالیکه همه‌ی توصیفات 
و نشانه‌های آن‌ها همانند جنیان است. در واقع ناگا در 
لغت سنسکریت به معنی خزنده و افعی است و این 
موجودات قادر به تعیبر شسکل - وسوسه انسان - 
استفاده از جادو و ...هستند و توسط هندوان پرستش 
می‌ شوند همانطور که سومریان و بابلیان خزندگان 
آنوناکی را به عنوان خدایان می‌پرستیدند. نام این 
خزندگان در زبان بابلی نارگال است که شباهت زیادی با 


ناگا در سنسکریت دارد و تایید کننده‌ی این عقیده است 
که جنیان در سراسر دنیا در سرزمین‌های متعدد مورد 
پرستش بوده و هستند. و این جنیان افراد مشخصی 
هستند که با اسامی مختلف در ملتهای مختلف شناخته 
ی ای تن کت ی با ۱ 
در ایران به نام اهرمین شناخته شده است. 


ازازیل در دنبای امروز: 


کنیم بشر به شعوری رسیده که دیگر جنیان را نپرستد. 
۳ می‌گیرد و جان انسستان‌های 0 در راه 
خ|ون ۳ 7 و ۱ 
جنگها نتیجه‌ی مثبتی به همراه داشته است؟ 


برای بررسی این حقیقت باید البته تاریخ جنگهای اروپا 
و سایر نقاط دنیا مانند ایران را مطالعه کرد. این کار را 
من انجام داده‌ام اما حجم اطلاعات به قدری زیاد است 
که امکان افشای آن در این مقاله نیست. از آن گذشته 
گمان من بر این است که هنوز زمان گفتن حقیقت فرا 
نرسیده چرا که اگر اکنون من حقیقتی را بگویم همه آن 
را دروغ فرض خواهند کرد حتی اگر برای آن مدرک و 
سند هم ارائه دهم. 


در هر صورت در حدی که به این مقاله مربوط می‌باشد 
نام و فعالیت برخی از گروههای شیطان پرست که در 


پشت پرده هستند و دنیای ما را تبسدیل به زباله دانی 


کرده‌اند ذکر می‌کنم: 

اولین و در واقع مهم ترین فرقه‌ای که با ازازیل در 
ارتباط بوده و هست فرقه موسوم به فریماسون است 
که در فارسی به نام فراماسون شناخته شده است. 

این مکتب ریشه در تاریخی دور دارد که به <ورهی یمندن 
سومر و اولین سس کی مان دعس رنه لغت 
گرفته تنتده که اوای اعضای این 7 
و ارشیتکتهای معاید و اماکن مقدسه برای جنیان بودند. 


این که این فرفه چیست و چه چیزهایی مرویح می کند را 


به مهالات آننده موکوا میکسشم. 


از سمبلهای این سازمان می‌توان به چشم جهان بین - 
هرم - مار - افعی- عقاب - صلیب - شیر و ...اشاره 
کرد. خدایی که افراد فراماسون می‌پبرستند خدای یکتا 
۳ 
جنی است دوجنسی با ظاهری شبیه بز که دقیقا ازازیل 
و اشتر را باداور می‌ شود. تصویر بافومه در کتیبه‌همای 
بیاستانی سومر به دست امده است و شسباهت 
ار 
کثیف تنها به خون انسان‌ها تشنه است و البته در مقابل 
قربانیهای فراماسونها به آنان قدرت و ثروت فراوانی 
درا هه که ی بت تاه و 25 
روی این وبلاگ قرار نگیرد. چنانچه مایل بودید به‌ای میل 
شما فرستاده خواهد شد. 


مهرهای فراماسونری روی اسکناسهای 1 دلاری- 


چشم جهان بین و هرم - از علامات فراماسونری که بر 
پیشت 1 دلاری نقش بسته و در سراسر جهان به عنوان 
توا یر ای در ک دنس ات اس ی ایس بای 2۹ 
انرژی انسان‌ها را جذب و منتقل به بالای رم می کند 
اد ان ده بیشستر توصیح خواهیم داد). مقایسه کنید با 
تصویری از مصر باستان در پایین: 


چشم جهان بین و هرم در کتیبه‌ای از مصر باستان - تت 
همان جنی از انوناکی که کیمیاگری را به بشر اموخت. 


ازازیل و قوم جهود: 


از یهودیان هستند که تصادفا همگی بزرگ‌ترین سرمایه 
داران و رهبران سیاسی جهان هم هس تند , برای منتال 
تمام روسای جمهوری فرانسه بعد از انقلاب فرانسه 
فراماسون بوده و هستند.(فرانسه بعد از انقلاب تبدیل 
به مهد جدید فراماسونها شد). 

استخوان و جمجمه: 

نام کلوپی است که از قضا تمام رییس جمهوران و ۳ 
می‌کند. تمام اعضای ۳ باید حتما فراماسون باشند. 
استخوان و حجمحمه یک جامعه‌ی نهانی متعلق به دانشگاه 
یل می‌باشد و تمام تصميیم گیربها در سول« اقتصاد و 
سیاست کشورهای دنیا در این جا صورت می‌گیرد. 


کتابی به نام «نهضت فراماسونری در ایران» منتشر شد 
اما از آن‌جا که نام و درجه‌ی افراد مملکتی را که عضو 
این فرقه بودند فاش می‌کرد نه تنهای جلوی انتشار 
نسخه کامل ان گرفته شد بلکه چایخانه به اتش کشیده 
شد و نسخ کتاب با آب خمیر شد که قابل خواندن نباشد! 
و نویسنده‌ی آن نیز به قتل رسید (اسمائیل رایین). 

از اين‌جا باید بفهمید که من چقدر شجاعم! بگذریم... 
اطلاعات اندکی در مورد چهره واقعی این سازمان وجود 
دارد زیرا هر فردی که اقدام به افشای اسرار انان کرده 
پیش از چاپ کتاب به قتل رسیده است. تمو به مشابهی 
در آمریکا» انتشارات عذرا کوک» که اقدام به اننشار 
اطلاعات ضد ماسونی کرده مود مورد حمله قرار گرفته 
و از هستی ساقط شد! (مهد آزادی؟من فکر نمی‌کنم!) 
وی ده ان یر تور ان هی فا و 


ایلومیناتی: 

جامعه‌ای تشکیل شده از افراد عالی رتبه‌ی فراماسون. 
تصمیمگیری در مورد این‌که کجای دنیا باید جنگ شود و 
کدام کشور باید دچار فقر باشد توسط افراد این جامعه 
گرفته می‌شود. 

دست دادن در میان فراماسونها انواع خاصی دارد که یک 
وه ات را در اب سکه اسان ار دنت وتان تسده 
می‌کنید. مدارک فراوانی در دست است که ثابت می‌کند 
اکنر حکومتهای دنیا از دوران باستان تا کنون توسط 
افراد فراماسون اداره شسده‌اند. یک نمونه ان در این 
سکه‌ها قابل رویت است. 


تمام این جوامع شیطانی در کنار بک‌دیگر فعالیت 
می‌کنند و هر تعداد انسان که لازم باشد قربانی می‌کنند 
تا شیاطین خود را خشنود کنند حتی اگر این انسان‌ها 
شامل زن و فرزندان خودشان هم باشند.(نمونه بارز ان 
جک وتاد بود که میلیونها سرباز آمریکایی قربانی 
شدند و هم اکنون در عراق بمجحونه دیگر آن را می‌توان 
دید » جنگ جهانی دوم که به فرمان و دستور ود 
جهودان آغاز شد منجر به مرگ میلیونها بهودی نیز شد 
1 


خلقت جن و فریب خوردن انسان از شیطان 
خلقت جن و فریب خوردن انسان از شیبطان؛ 
به نام خداوند بخشنده و مهربان 


[انسان را خدا از صلصال خشک مانند گل کوزه گران 
آفرید و جنیان را از رخشنده‌ی شعله‌ی 1 خلق کرد. 
الاای جن و انس کدامین نعمنهای خدایتان را انکار 
می‌کنید؟] الرحمن 16-14 


[و همانا ما انسان را از گل و لای سالخورده‌ی تغییر 
یافته خلق کردیم و طایفه‌ی وان را سس ارات از اس 
گدازنده خلق کرده بودیم.]حجر 26 

اجنه نه از آتش بلکه از گرمای شعله‌ی آتش خلق 
شده‌اند.برای همین وزن ندارند و موجودات فیزیکی 
نیستند.ما انسان‌ها بدن فیزیکی سخت داریم در حالیکه 
اجنه بدنی قابل 7 


شیطان که بسیار مقرب درگاه خدا بود هزراران سال را 
به عبادت خدا پرداخته بود تا این‌که پس از سرپیچی از 
فرمان خدا و سجده نکردن بر ادم از ان جا برای هميیشه 
طرد شد.درد و رنجی که شیطان از دور شدن از دربار 
خدا می کشید سبب حسادتش به ادم و حوا شد. چرا ان‌ ها 
که تازه خلق شده‌اند در باغ عدن زندگی ابدی دارند و 
لذت می‌برند در حالی که من یس از هزاران سال عبادت 
و غرور سبب شد که شسیطان همه‌چپزش را از دست 


خودش از آن محروم شده بود-بیرون بیاورد. 

تاداور ات رای را که ه فرس کان ف ود هه اد 
تعظیم کنید.همه اطاعت کردند به جز ابلیس که از نوع 
جن بود و از فرمان افریدگارش سرپیچی کرد...] کهف 
50 

[آن‌گاه شیطان آدم و دا هر دو را فریب داد تا 
زشتیهای آنان پدیدار شود و به دروغ گفت :خدا شما را از 
این از درخت نهی کرد برای این که مبادا در بهشت دو 
پادشاه شوید يا عمر جاوید یابید.]اعراف20 

[و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند 
همه سجده کردند مگر شیطان که ابا و تکبر ورزید و از 
هک 2 با 


ای ّ 7 ۹ 27 
اعراف 16 


اما این‌ها همه در کتاب حق ازلی از پیش نوشته شده بود 
و زمانیکه خداوند به شیطان مهلت داد تا انسان‌ها را 
فریب دهد-این برنامه قرار بود که به بهترین صورت 
انجام شود...انسان نه تنها فریب شیطان را خورد بلکه 
از هوای نفس خود نیز پیروی کرد و به سبب نا فرمانی 
مه رمین آورده شد دجایی که باید دوره‌ای کوتاه را به 

کت آموزشی و یادگیری بگذراند و چنانچه دروس خود 
راد کرفت دواره به‌ ای که ار ان امد بر رده د 
مقابل شبطان- انسان به سلاحهای فراوانی محجر ده 
است...هزاران هزار پیامبر و هدایت کننده با دستورات 


کامل از جانب خدا به انسان یاد آوری می‌کنند که باید 

روزی از این زمین خارج شود و نباید به ان دل ببندد... 

یادآوری می‌کنند که خالق خود را بپرستند و دوباره فریب 

شیطان را نخورند.در این شرایط کسانی که جهنم را با 

و خود می‌ خر ند به همان جا وارد می‌شسوند و ستمی 
به آن‌ها نشده است. 


تا 

پس گفتیم از بهشت فرود آیید که برخی از شما برخی 
را دشمنید و شما را تا رک رمین آرامگاهتان خواهد 
بود.ابقره 36 

[گفتیم همه از بهشت فرود آیید تا آن‌گاه که از جانب من 
راهنمایی برای شما آید...]بقره 38 

همزیستی انسان و جن؛ 

بر طبق قران و هم‌چنین تمام کتب باستانی ملل مختلف 
انسان و جن برای دوره‌ای طولانی با هم همزیستی 
داشتند به این معنی که یک‌دیگر را می‌دیدند و در بسیاری 
موارد ازدواجهایی بین آن‌ها صورت گرفت که منجر به 
تولید نسلهای عجیب با ویژگیهای خاص شد.آثار این نوع 
موجودات دورگه‌ی جن و انس در اسطوره‌ها و مسون 
تا وتان اران تم ماکان 
و کشورهای اروپایی- چین به میزان خیلی زیاد و 
هندوستان فوق‌العاده زیاد وجود دارد.سحر و جادو اولین 
بار از عالم عیب و توسط موجوداتی از عالم عیب به 
زمبن راه یافت .اگر چه زمان دقیق آن معلوم تپبست اما 


داستان‌هاروت و ماروت بسیار اطلاعات با ارزشی 
می د هد .هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به دستور 
خداوند و برای دلایلی چون آزمایش انسان‌ها به زمین 
آمدند و سحر و جادو به مردم آموختند با ماه نو 3 


0 که آن‌چه ما یاد می‌دهیم ی و خطرناک است 


و اگر آن را یاد بگیری گناه است و این‌جادو کاربرد خوب 
ندارد و به جهنم می‌روی ریات از اس دی با مسر 
اين اخطارها سحر و جادو را یاد گرفتند. «رخی خی از 
اسطوره‌ها می‌گویند که‌هاروت و ماروت هر کس را که 
جادو را می‌اموخت می‌کشتند و بر سر هویت‌هاروت و 
ت هم بحثهای زیادی است. 

7 از آن چیزی نمی‌دانند 

و پییروی کردند سخنانی را که دیو و شسیاطین در ملک 
سلیمان می‌خواندند و 

1۳ 
و و آن‌چه را مه دوفرشته‌ی‌هاروت و ماروت در 
بابل ات شده یاد می‌دادند 


ی ۳02 3 


فتنه و امتحان است مبادا که کافر شوی...] بقره 102 


هزاران سال بعد از آن هم‌چنان اجنه آن‌چه را که‌هاروت 
و ماروت به زمین اورده بودند به انسان‌ها یاد می‌دادند و 


از آن برای آذیت و آزار استفاده می کردند زیرا اجنه 
بیشتر است و بنابراین 19 0 
بودند و جادوها را حفظ کرده بودند. اما با اين ال اجنه 
قدرت آزار بنده‌های خوب و صالح را نداشته و ندارند. 


[... و دیوان به مردم چیزی که میان زن و شوهر جدائی 


و زیان نمی‌رساندندبه کسی مگر این که خدا بخواهد 


و چپریک می‌آموختند که به خلق زیان می‌رسانید و سود 


همزیستی انسان و جن با تولد حضرت محمد بایان 
نبودند و هم‌چنین اجنه- بسیاری از قدرتهای‌شان رااز 
دست دادند. 


[و ما (جنیان) پیش از این در کمین شنیدن اسرار وحی 
نلاس بر اامااننک هر که اسرار ۱ 
1 صورت و از بخشهای آسمان‌ها و 
ورود و خروج به بارگاه فرشتگان بر آن‌ها ممنوع 
شد.دیگر اجنه اجازه نداشتند به هر کجای آسمان که 
خواستند پرواز کنند[منطنور آسمان آبی بست 1 و 
شنیدن سخنان فرشتگان و وحی بر آن‌ها ممنوع 
شد. همواره لشکری از فرشتگان با سلاحهای ار 
بی‌نظیر خود در حال نگهبانی از اسمانها هستند و هر 
جنی که وارد ان شود را با تیر و شهاب بیرون می‌رانند. 


حالا آن‌جا پر از فرشته‌ی نگهبان با قدرت و تیر و شهاب 
آتشبار فراوان است.8۲ 


[خدا بر شما شراره‌های آتش و مس گداخته فرود آورد تا 
هیچ نصرت و نجاتی نیابید] الرحمن 35 

دیوار بین انسان‌ها و جنیان؛ 

در اصطلاح گفته می‌شود که تولد حضرت محمد سبب 
جدا شدن جن و انس از هم شد. 

اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ 


در اصل دیواره‌ای بین دو دنیای جن و انس کشیده شد.به 
عبارت علمی‌تر انسان‌ها در بعد متفاوتی از ماده قرار 
گرفتند.بعدی که اجنه اجازه‌ی داخل شدن ندارند.به این 
ترتیب دوره‌ی همزیستی هزاران ساله به پایان رسید که 
آنهم دلایل خاص خودش را دارد. 


اجنه دارای قدرتهای فراوانی هستند اما هر جن دارای 
قدرت خاصی است.منثلا برخی اجنه قدرتهایی مانند باد و 
رعد و برق را کنترل می‌کنند.به این معنی که می‌توانند 
از آن نیروها استفاده کنند. همه‌ی اجنه قدرت پرواز 
کردن ندارند و بیشتر انواع جن نوع بی‌ازار و ضعیف 
و 


سیم 


اجنه هیچ‌وقت توانایی ازار رساندن به نوع انسان را 


ارتباط با اجنه باشد.. که در مورد ان در بحت جادو صحبت 


کردیم. 


[ای گروه جن و انس اگر می‌توانید در اطراف رمین و 
آسمان‌ها بر شوید و بیرون روید ولی هرگز خارج از ملک 
و سلطنت خدا نخواهید شد مگر به نافرمانی (در برخی 
ترجمه‌ها آمده است؛ مک نه دراه که کهنی آن هنوز 
قطعا مشخص نشده است.)] الرحمن 33 


برخی انسان‌ها برای به دست آوردن قدرتهای بیشتر و 
خارق العاده دست به دامن اجنه می‌شوند. اجنه‌ای که در 
گناهکار هستتند , 

این کاری بسیار بد و قبیح است اما انسان‌های زیادی به 
آن دست می زر نند که جایگاهشان در ان دوزح خواهد 
نود . 


[خداوند گوید شما هم در آن (جهنم) وارد شویدای گروه 
جن و انس...]اعراف 38 

[کافران در میان طوایف بسیاری از جن و انس که پیش 
از این به کفر مردند هستند که وعده عذاب بر ان‌ها 
حتمی است...]احقاف 18 


با احضار جن و انجام مراسم جادوگری و قربانی و 
اعمال کتیف جنهای بد به انسان کمک می‌کنند تا مثلا 
کسی را یا کسانی را طلسم کند و این کار انرژی منفی 
و کینه‌ی بسیاری احتیاج دارد. 


[و همانا مردانی که از نوع بشر به مردانی از نوع جن 
پناه می‌برند بر غرور و جهل خود سخت می‌افزودند.] 
از دیگر قدرتهای اجنه از گذشته این بوده است که پیام 
وحی خدا را تغییر دهند! به این معنی که وقتی فرشته 
وحی را برای هر پیامبری می‌اورده است - شسیاطین که 
نمی‌خواستند انسان هدایت شود-پیام را تغییراتی داده و 
به گوش پیامبران می‌رساندند.پیامبران اگر چه قدرتمند 
بوده‌اند اما قدرتشسان فقط در شسنیدن وحی خلاصه 


اما خداوند پیش از آن‌که پیام به پیامبر برسد آن را 
دوباره مه حالت اول مر ۹ است ۱ حیله‌ی 


7و ما : پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم جز آن‌که چون 
| ۳ برای هدایت خلق تلاوت کرد- شسیطان در آیات 
الهی القاء د تسه کرده آن‌گاه خدا آن چه شسیطان القفاء 
کرده محو و نابود می‌سازد و ایات خود را محکم 9 
استوار می‌گرداند...]حج 52 


آیات قرآن را می‌خواند شیاطین تلاش می‌کنند تا شک و 
تردید در دل خواننده ایجاد کنند ...آن‌ها معنی واژه‌های 
قرآن را به چشم انسان‌های ضعیف و نا آگاه عوص 
می‌کنند وانن ارمانتیی اس رای انس ان‌ها نا معلوم 
شود که چقدر آیمان دارند و چقدر عقل دارند. 


[تا خدا به آن القائات شیطانی کسانی را که دلهای‌شان 


میا زماید. .۲ج 53 


سلیمان نبی ؛ 

دوران پادشساهی سلیمان نبی یکی از عظیم‌ترین و 
بی‌نظیرترین دوران بشر روی کره زمین است.در این 
دوره تمام موجودات پادشاهی او با یک‌دیگر در صلح و 
دست او به زنجیر کشیده شدند و برای او کارهای خارق 
العاده می‌ گر دند. 


دریا غواصی کنند و يا به کارهای دیگر در دستگاه او 
بیردازند و ما نگهبان دیوان برای حفظ ملک سلیمان 
بودیم.]انبیاء 82 


[...و ما هم دیو و شیاطین مسخر سلیمان کردیم که 
بناها می‌ساختند و از دریا جواهرات می‌اوردند و دیگر از 
شیاطین را به دست او به غل و زنجیر کشیدیم.اص 37 
و 38 


همانند این در دوران پادشاهی جمشید جم پادشاه 
اسطوره‌ای ایران باستان وجود دارد که در حقیفت بنای 
سال نوک ایرانی را گذاشت. .یس از آن‌ که حمشبد قدرتش 
سراسر زمین را فرا گرفت و همه‌ب مردم در <وسستی و 
خوشی زندگی می‌کردند - جمشید تصمیم گرفت که 
آسمان‌ها را تسخیر کند و برای این منظور تعدادی از 
اجنه‌ای را که به بند کشیده بود به تختی بست و به اآن‌ها 
امر کرد که او را به آسمان‌ها ببرند.جمشید به آسمان 
پرواز کرد. مردم از دیدن تخت پرنده‌ی او که مثل آفتاب 
می‌درخشید آن روز را روز نو نامیدند و جشن نوروز را 
به پا کردند. 


پس از جمشید پادشاه دیگری به نام کی کاووس چنین 
دادن اجنه را داشسته است و در تمام طول شساهنامه 
پهلوانان ایرانی را در حال جنگ و کشتن دیوان بد 
می‌بينيم که مشهورترین ان‌ها همان رستم است. 

در اسطوره‌های زاین و چین نیز قصه‌های همانندی وجود 
دارد از جمله دو رگه‌ای از انسان و جن به نام اینو یاشا 
که با شمشیر اسرارامیزش دیوان بد صفت را می‌ کشد. 
آیا جن زدگی حقیقت دارد؟ 


برسد به حالا. جن هیچ قدرتی بر انسان ندارد مگر این‌که 
انسان- 

1-خودش را به جن پیشکش کند و از جن بخواهد که وارد 
بدنش شود. 

وسوسه‌های شیاطین را بخورد. 

اما جن زدگی به آن شکلی که انسان را کامل از خود 
بی‌خود کند و او را به تسخیر خود در اورد اصلا وجود 
ندارد و مال فیلمهاست!هر لغزشی که انسان می‌کند و 
منجر به گناه و آزار دیگران می‌شود در نتیجه‌ی یک نوح 
انسان انجام می‌شود و هیچ جنبه‌ی اجباری ندارد. 


بسیاری از انواع پیچیده‌ی بیماری‌های روحی و روانی نیز 


مدرن امروز و این تا حدود زیادی به تلقین و باورهای 


تسس سک دار و 


اینُترنت و ماهواره و تلویزی ون امروزه با راه‌همای 
فراوانی که برای گناه کردن پیش روی انسان‌ها 
می‌گذارند از هر جنی خطرناک ترند. شیاطین وسوسه 
گر فقط از نوع اجنه نیستند و باید مراقب همه‌ی انواع 
شیاطین بود. انسان‌هایی که معتاد به مواد مخدر و الکل 
هستند به نوعی جن زده هستند زیرا به طور کامل روح 
و جسم خود رابه دیگری ۳ 


اجنه و پیامبر اسلام ؛ 


یس از تولد حضرت محمد اجنه به بشر نا مرتی شدند و 
خود حضرت هم قادر به دیدن آن‌ها نبود... به جز شاید در 
چند مورد که آن هم به اذن خدا بوده و حضرت قدرتی و 
دخالتی در آن نداشتند. 

[بگو مرا وحی کرده‌اند که گروهی از جنیان آیاتی از 
قرآن را استماع کرده‌اند و پس از شنییدن گفته‌اند که ما 
از قرآن ات عی مس .این قرآن خلق را به راه 
خیر هدایت می کند سدین سیب ما به آن ایمان آورده و 
هرگ به تدای دود عشرک واه دا عل 2 

در این آیه ک املا واضح است که خود حصرت محمدع 
آگاهی از این نداشته که گروهی از جنیان قرآن خواندن 
او را شنیده بودند و خداوند او را با وحی آگاه می کند. 


[و چون آن بنده‌ی خاص بلند شد(برای نماز) جنیان گرد 
او ازدحام کردند و نزدیک بود که بر سر هم بریزند(روی 
هم بیفتند)]19 


هم چنین در این ایه وقتی حضرت محمدع بر می‌خیزد تا 
نماز بخواند و يا در حال نماز خواندن بر می‌خیزد آگاهی 
ندارد که جنیان بر سر او ریخته‌اند تا نماز خواندنش را 
تماشا کنند..و خدا بعدا در این باره به او وحی می کند. 


[به یادآور وقتی را که ما تنی چند از جنیان را متوجه تو 
گردانیدیم تا قرآن را بشنوند- چون نزد رسول رسیدند با 
هم گفتند گوش فرا دهید- جون قرائت قرآن تمام شد 
ایمان آوردند و به سوی قومشان برای تبلیغ و هدایت 
بازگشتند. گفتندای طایفه‌ی ما- ما آیات کتابی را شنیده 
انم که من ار نوی ار نده‌است در حالی که کت 
آسصای انحیل و تورات را که در مقابل او بود تبصدیوق 
می‌کرد...]احقاف 29 و 30 


در آیات بالا خداوند گروهی از جنیان را به سوی پیامبر 
متوجه می‌کند و آن‌ها صدای حضرت را در حال قرائت 
قرآن وی و رب می‌آوردند اما هم چنان هیج آثری 
می‌شوند و صدايیش را می‌شنوند. 

3 يا 4 داستان در مورد حضرت محمد ع گفته شده است 
که اقدام به جن گیری می‌کند اما هر 4 مورد جعلی و 
مورد تایید مراجع نیستند.زی را هیچ اشاره‌ای از آن‌ها در 
قرآن نیامده است. مقایسه کردن حضرت محمد با 
حضرت عیسی از این نظر کاری بی‌دلیل است زی را اصلا 


رقابتی در میان نیست که ما بخواهيم حضرت محمد را 
برنده اعلام کنیم و بگوییم کدام پیامبر برتر و مهمتری 
همه‌ی نامران هم با هم فرق رت اما زا هو زیت« همه‌ی 


ادیان ی : 


جنیان ادیان و فرقه‌های متعددی دارند و برای خودشان 
ییعمبر داشته‌اند ولی از پیامبران انسان‌ها مُبز استفاده 
ک اد ی ار ان اف شتا سای ها اس 
رت صا با سح ناخیه ات اه که ده 
اسلام اوردند و برخی به دینهای قبلی خود ماندند و 


[و محقق] بسباری از جن و انس را برای جهنم 
واگذاردیم..]. اعراف 1.79 


[و اجنه هم مانند شما آدمیان گروهی کافر شدند و گمان 
کردند که خدا احدی را در قیامت زنده نخواهد کرد.]7 


از زبان اجنه در قران امده است: 


[و همانا برخی از ما صالح و نیکوکار هستیم و برخی بر 
۰ 
نتوانیم کرد و از محیط اقتدارش خارج نتوانیم شد.]11 و 
12 


[و ما چون به آیات گوش فرا دادیم برخی ایمان آوردیم 
و برخی نیاوردیم و هر که به خدای خود ایمان اورد دیگر 
از هیچ نترسید.] 13 

[و از ما جنیان برخی مسلمان و برخی کافر و ستمکارند 
شتافتند.]14 

چگونه از اجنه در امان باشیم ؛ 

نفس خود را قوی کنید با ایمان و عبادت و انجام اعمال 
تیک و هميشه به باد داشته باشید که شما ففط موقتی 
دیگر پرده است.پس دل به چیزی نبندید و فریب فتنه‌ی 
پول و شهوت را نخورید. 

[بگو خدایا من از وسوسه شسیاطین به سوی تو یناه 
می‌اورم آمومنون 97 

پرداخت.)الرحمن 31 

[وپناه می‌ رم به خدا از آن‌ که شیاطین , به مجلسن حصور 
یابن].مومنون 98 

[بگو م یناه می ‌ حویم به ترور در ۰ آدمیان .یادشاه 
آدمیان .الله یکتا. ۰ معمو 2 آدمیان از شر و و سو تسه 
شیطان .آن شیطان که وسوسه و آنديشه بد افکند در دل 
مردمان.چه آن شیطان از جنس جن باشد و يا انسان.] 
سور 6 ناس 


سفر روح 

من زر کربده ایست از کتاب سهر روح نوشسته‌ی دکتر 
مایکل نیوتن. از دیدگاه دکتر نیوتن بهترین و قابل 
اعتمادترین راه برای دریافت اسرار دنیای روح مبداء و 
مقصد آن " روش هینوتیزم کردن افراد است او با این 
روش سوژه‌هایخود را از طریق فعال کردن ذهن ابر آگاه 
اب ها به زندگی وی (فابل ذکر از مقدمه تا بیان 
تناسخنیست) برده و آن‌ها ۳ را 22 
به سرزح قرار میدهد. به گفتهی نویسنده:» این کتاب 
گزارش صادقانه ایست درباره‌ی دنیای ارواح " در طیآن 
مجموعه‌ای از سر گذشت‌های واقعی مطرح می‌شود که 
با ذکر جزئیات نشان می‌دهند پس از بایان زندگی خاکی 
شده و به درون دنیای ارواح وارد می‌شوید " تا دریابید 
پس از مرگبر آن‌ها چه می‌گذرد و چه مراحلی را طی 
می‌کنند تا در نهابت دوباره برایزندفی دیکری به کره‌ی 
خاکی مار کر دند. »» 

صحنه‌ی گزارش این سوژه از آن‌جاآغاز می‌شود که در 
صفحات نوی دی امر:؟ کنردن خانم» سالی» از فاصله 
اینزدیک مور د اصابت قرار مب کر و 

- دکتر نیوتن: آيا از اصابت نیزه به گردن احساس درد 
زیادی می‌کنی؟ 

سوزه . بله . مره ص ‏ تخر رل ارت کح رشن زا بو 
من دارو می‌میرم. (سوژه در حالی که دستش را روی 
گردنش گرفته زیر لب با خودش چیزی می‌گوید)من دارم 


خفه می‌شوم ... خون دارد از گردنم سرازیر می‌ش ود .. 
درد... بدحورف 7:77 ۰۰ دارم می‌مبرم ... به هر حال هر 
چه بود تمام شد. 

*روح‌ها اغلب در لحظات قبل از مرگ واقعی و به 
هنگامی که جسم آن‌ها درد و رنجمی برد جسم میزبان 
خود را ترک می‌کنند. چه کسی می‌تواند آن‌ها را سرزنش 
کند؟ بعد از این که سوژه آرامش خود . را به دست او د 
او را از مر حله نيمهاگاه به حالت ابر آگاه می‌رسانم تا 


بتواند به ذکر خاطرات زندگی‌اش به صورتروح بپردازد. 


- د: خوب سالی حالا که قبول کرده‌ای به دست این سرخ 
پوست‌ها کشته شده‌ای " آيا می‌توانی احساس زمان 


مردنت را به دقت شرح دهی؟ 


> سن - چیزی ... مثل نوعی نیرو ... مرا به بیرون جسمم 
هول می‌دهد. 


- د؛ به بیرون هل می‌دهد؟ بیرون یعنی کجا؟ 
سن - خوب ۰۰۰ خو دم . 


- د؛ شرح بده که خودم یعنی چه. چیزی که تو آن را 
«خودم >> می‌نامی و از تعمر_صته یرتاب می‌ شود جه شکلی 
دارد؟ 

كِِ ۲ 


- س: (تامل) مثل ... یک نقطه نورانی ... که روشنایی 
از ان ساطع می‌شود. 


ده تو چطور نور ساطع می‌کنی؟ 

ِ سن - اه انرژيم. من سفید و شفاف هستم ... روحم 
است. 

> د- ای تور اترزري دار آن‌ که حنس مت را رک مب کید 
0 یر یسرم - 

7 س: یک ... ريشه ... باریک مثل کاه ... که معلق و 
- د: این جریان حرکت به بیرون جسم برایت چه 
احساسی دارد؟ 

جسمم را از دست می‌دهم. 

- د: آیا احساس ناجور و نا پسندی داری؟ 


-س- نه ! ... چقدر عالی است که تا این حجد آزادی دارم 9 
دیگر زجر و دردی درکار نیست. ولی من ... سرگردان 
هستم . انتظگار داشستم که بمبرم (رصدای سوزهحالت 
تاسف به خود ی کر ولی من می‌خواهم که ذهن او یک 
دقیقه‌ی دیگر رویروج او متمرکز باشد نه این که درگیر 
وضع جسمش روی کره خاکی بشود.) 


۱ 
1 ۳ آب بلافاص له بعد از 
تک س: عجیب است ... من در مان زمین وه وا معلق 
هستم " هوایی که واقعا هوا نیست ... مد ودییبی نبست 

۰ نیرویجاذبه نیست ... من در حالت بی‌وزتی هست . 


- د: منظورت این است که در خلاء هستی؟ 

-س: بله " هیچ چیز در اطراف من ماذیت فشرده ندارد. 
هیچ سد يا مانعی نیستکه من با ان برخورد کنم ... من در 
- د: آيا می‌توانی حرکات خودت را کنترل کنی و به هر 
جهتی که می‌خواهی بروی؟ 


7 لسن » : بله تا حدودی می‌توانم . ۰ ولی دارم ۰ به طرف 
1 تب جعدر روشن است ! 


- د؛ آیا شدت سفیدی در همه جا یکسان است؟ 

-س: هر چه جلوتر را می‌بینم نورانی‌تر است ... در جهت 
بدنم سفیدی کدرتر وتاریک‌تر است ... خاکستری است 
(سوژه شروع به گریه می‌کند) بدن بیچارهام ... من هنوز 
حاضر نیستم این‌جا را ترک کنم (سوژه روی صندلی خود 
مقاومت کند.) 


و و ود 


- س: وقتی از جسمم آزاد شم آن نیرو کاهش 
یافت.حالا احساس می‌کنم نیرویی من را هول میدهد و 
می‌خواهد به من بفهماند کهباید از جسمم دور شوم ... 
من هنوز نمی‌خواهم بروم ... ولی چیزی می‌خواهد که 
من زود بروم . 

- د: می‌فهمم سالی " ولی حدس می‌زنم تو داریدرک 
سى. . لنن ۰ یک ۰ وعی یروق ... مغناطیسی ۰ ولی تب 
مقابل این حس کشش : مقاومت کند؟ 

- سل ۰ : بله می‌توانم اگر واقع]ً بخواهم بمانم. ((سوزه 


شسروع به گریه می‌کند)‌کّاری که آن وحشی‌های ون 
خوار با بدنم کردند وحشتناک است. لباس زیبای آبیام 


اغشته به خون شده ... شوهرم ویل از یک طرف مرا 
گرفته و از طرف و دارد بر علیه 
- د. و 


-س: او مجروح نشده ... ولی . .. او دارد برایم گریه 
صی کند .- . اما هیچکاری قادر نیست برایم انجام دهد ۲ 


ولی , ۱5 هنوز این مو ضوع رانفهمیده. 

- د؛ تو در این لحظه چه می‌کنی؟ 

لسن » ای رد ری سم حت واه او را تسلی 
پایان نیافته ... می‌خواهم بداند او مرا برای همیشهاز 
دست نداده و من دوباره او را خواهم دید. 

- د؛ آیا او پیامهای تو را دریافت می‌کند؟ 

- نس ۰ کم و اندوه خیلی زیاد است "! ولی او ... روح مرا 
احساس می‌کند...دوستانمان دورش را گرفته‌اند ... و 
ار‌ها الا خر سا از هه تاک ار‌ها ت تاه 
- س: من هنوز دارم در مقابل آن نیروی کشش مقاومت 
می‌کنم ِ می‌خواهم هنوز بمانم. 

- د: چرا؟ 

- سس ۰ می‌دانم که مهم صس 9۵ است ۰ ولی ور 
نمی‌خواهم شو هر م ویل را ترککنم 9 ..ء می‌خواهم شاهد 
باشم که آن‌ها بدنم را دفن می‌کنند. 

<- ده آبا ههبج عنصر روحی دیگری را در اطراف می‌بینی ؟ 


- سس ۰ آن‌ها نزدیک هستند ۰ هه زود آن‌ها را خواهم دید 
۰ مهن عشق و محتان‌ها را حس می‌کنم هم انطور که 


من اماده‌ی رفتن شوم . 


- د: با گذشت زمان آیا می‌توانی ویل را تسکین د 


سم 


آزاه کن؟ 

- س: سعی می ‌کنم درون ذهنش راه یابم. 

- د؛ آیا در این کار موفق هم می‌شوی؟ 
ی 1۳ 

- د: خوب سالی حالا می‌خواهیم دوباره در زمان به جلو 
-س: (صدا اعتماد بیشتری دارد) بله " آن‌ها بدن مرادفن 
کردند ... حالاوقتش رسیده که من بروم ... ان روح‌ها 
منتظر من هستند ... من دارم حرکتمی‌کنم ... به طظرف 
نوری روشن تر .. 

گزارش فوق از مردی گرفته شدهبود که در زندگی قبلی 
خود زنی به نام سالی بوده و به هنگام مسافرت 
درکاروانی توسط سرخ پوستان کیووا کشته شده. اين 
مرد در هنگام تهیه‌ی گزارشمتجاوز از شصت سال سن 


داشته. 


علی رغم باورهای بعضی از مردم " روحها غالبا علاقه‌ی 
زیادی به آن‌چه بعد از مرگ برای جسمشان رخ می‌دهد 
ندارند. این به دلیل بی‌اعتایی نسبت به سرنوشت 
بدان جهت است که مرحله بعد از زندگی در جسم 


راترجیح می‌دهند. آن‌ها علاقه دارند با عجله به سنوی 
زیبایی‌همای دنیسای ارواحبش‌تابند. اما بعصضصی از روح‌ها 
می‌خواهند تا چند روز به مقیاس زمینی "معمولا تا يس 
اب 
بمانند.ظگاهرا مقیاس زمانی برای ارواح دگر؟ 
می‌شود و چند روز زمینی برای ها 
به حساب نیاید. اکراه و تعلل در رفتن برای روح 
انگیزههای متفاوتی دارد. برای مثتال کسی که به قتل 
رسیده يا دفعتا و عبر منتظرهدر آثر یک سانحه با 
تصادف کشسته شسده نمی‌خواهد بلافاصله برود. من به 
ایننتیجه رسیدم که در این گونه موارد روح حالت 
تس ردرکمی و ناراحتی دارد. اسحالت سر کردانی روح و 
عدم رغبتش به رفتن به خصوص برای افرادی که در 
جوانیمی میرند نیز صادق است. 


برای یک روح متوسط جدا شدن ناگهانی از بدن "حتی 
کاهی ببس از نک بیماری دراز مدت " تکان دهنده است و 
باشد. ضمنا برای روح‌ها مراسم تدفین که معمولا سه تا 
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پنج روز طول می‌کشد جنبه‌ی سمبلیک دارد. روج واقعا 
درمورد چگونگی دفن شدنش کنجکاوی زیادی ندارد چون 
عواطف و احساسات در دنیایروحی با آن‌چه ما در زمین 
مر ات ده کم رای وج اراس که دوس ان و 
همانطور که دیدیم دلیلاصلی که به خاطر آن بسیاری از 
اروا نف حواهید تلافاصله مکتان فیرنکی حویرا ت3۳ 


کنند این است که آن‌ها مایلند قبل از رفتن به دنیای 
ارواح ذهناموجبات تسلی ۳ ارامعش بازماندگان خود را 
فراهم آورند. آن‌هایی که میمیرندناراحتی مرگ خودشان 
برایشان ازار دهنده تست چجون می‌دانند آن‌هایی را که 
برروک کره‌ی تاه ت کف گذاشنه‌اید را "ریاد در دنبای 
عزریبزی را برای همبشه از دست داده‌اند. 


کتیبه بیستون بصورت آشکارا در کوهی در ارنفاع 300 
فوتی (تقریبا 100 متری) مانند یک بیلبورد بسیار بزرگ 
امروزی قرار دارد. اشکال و صوری که در ان صحنه‌ها 
رسم شده‌اند, صحنه‌هایی از زندگی به اندازه پا بزرگ‌تر 
از ان هستند که بوسیله داستانی در سه زبان میخی 
مختلف در کنار هم واقع شده‌اند. 


سن واقعی این حکاکی به شدت مورد بحث و جدل است 
و برای آن بازه‌های زمانی بسیار متفاوتی در نظر گرفته 
می‌شود. این یادبود در استان کرمانشاه در جمهوری 
اسلامی ایران واقع شده است (نزدیک به مرز عراق). 
درباره این تک باستانی کسانه زنی‌هایی انجام می‌ شود 
و می‌گویند این بنا به اندازه واقعی آن است. داستانی 
که در کنار تصویر این کتیبه قرار دارده به زبانهای 
باستانی فارسی, ایلامی و بابلی نوشته شسده است. این 
داستان به وسیله افسر ارتش هنری راویلینسون( 
)در سال 1385 عشف شد که او 
متعاقبا این متون را ترجمه کرد. این تصویر و اضحانه 
علامت شناور در هوای زرتشت (20۲055]6۲)- را که در 
بالا و مرکز آن قرار دارد»‌تمجید می‌کند. آیا امکان دارد 


اضافه شده باشد؟ 


قرآن و حیات فرازمینی 


کتاب فرازمینی‌ها در آیات و روایات» پژوهشی تازه و 
تحقیقی نو در عرصه دین‌پ_ژوهی به شسمار می‌اید. این 
عتاب درصدد بررسی موجودات فرازمینی و مسئله 
بشقاب پرنده‌ها و ارتباط آن‌ها با ساکنان زمین است. در 
بخش اول کتاب نویسنده محترم به بررسی تاریخچه 
وحجود بشقاب‌پرنده‌ها در عرب می‌پردازد و با ذکر شواهد 
و مدارک مربوط مت وجود بشقاب پرنده‌ها» وود چنین 
ات را که اه ر رت رن را 
بشسقاب‌پرنده‌هز توسط افراد مختلف پیش از دهه چهل 
مبلادی و بعد از آن؛ وود شکل‌های عجیب و عریب 
هند سی در نقاط جهان و بررسی صحبت‌های کسانی که 
ادعای ربوده شدن توسط موجودات فضایی را داشته‌اند» 
از جمله مدارک و شواهد کتاب به شمار می‌رود. 


در میان این شواهد, تأکید بیش‌تر کتاب بر حادثه شهر 
روزول1 امریکا است که براساس ان جمعی موفق 
می‌شوند سقوط یک بشقاب‌یرنده همراه با انعکاس صدا 
و نور شدید آن را مشاهده کنند. اظهارات یک سروان 
امریکایی به نام جسی مارسل» مامور بررسی این 
حادنه» بر فقوت و جو د موجودات فضایی در این فضصیبه 
می‌افزاید. وک در سال 19079 طی یک مصاحبه ویدتوبیی 
صراحتا اظطه-ار داشت : «آن شی نه یک بالون 
هواشناسی؛ نه یک موشک و نه یک هواییما سود.» وی در 
بارة جنس این شی اظهار داشت: «قطعاتی از آن را 
تحت حرارت شدید قرار دادند که حتی گرم نشد! 
هم‌چنین این قطعات باوجود بزرگی, وزن بسیار بایینی 
داشتند و از نظر ضخامت نیز نازکتر از فویل الومینیوم 


داخل پاکت تسعکار نودند. من سعی کردم این قطعات را 
خم کنم؛ اما علی‌رغم نازکی فوق‌العاده آن؛ هرگز 
نتوانستم. ما حتی سعی کردیم به کمک یک پتک شانزده 
پاوندی (248/7 کیلوگرم) آن را سوراخ کنیم يا تغییر 
شکل دهیم؛ اما موفق نشدیم ... آن‌ها از خارج از کره 
زمین امده بودند.2 هم‌چنین اظهارات یک پرستار زن 
درباره همکاری در کالبدشکافی موجوداتی که هیچ 
شباهتی به بدن انسان نداشتند از جمله شواهد دیگر 
حادنه شسهر روزول است. 3 نویسسنده در ادامه کتاب, 
آمرگا در ای فصه دار 


در فصل بدی کتاب توبیسسبده به بررسی موجودات 
فرازمینی در ایات و روایات و ارتباط این موجودات با 
مسئله ظهور می‌یردازد. ایات و روایاتی را بیان می کند 
که با اشاره با مصر یج » از موجوداتی رده بر می‌دارد که 
در فضا 0 دیگر زن‌دگی می نید رب ات > 
۳10 ۳۱6۳۳ 04 583777 
می‌فرمایند: «در ورای این خورشید شماء چهل خورشید 
است که در آن‌ها مخلوقات بسیاری وود دارند و در 
ورای این ماه شماه تس ماه است که مخلوقات بسیاری 
را در ره 

هم چنین توبسنده به روایاتی اشساره می کند که وود و 
تمدن موجودات فضایی به نام «جابلقا» و «جابرسا» را 


ار ری که و در مورد وه ۹ آن‌ها توص یج 


در بین این روایات» روایات زیادی به چشم می‌خورد که 
از نزول موجودات فضایی هنگام ظهور و قرارگرفتن در 
صف یاوران امام عصر (عج) حکایت دارد. یکی از این 
روایات را می‌خوانیم: «از میان ان‌ها گروهی هستند که 
از زمان انتظار ظهور قائم ما اسلحة خویش را 
برداشته‌اند و از خدا می‌خواهند تا وی را به آن‌ها نشسان 
بدهد ... آن‌ها در زمان قیام مهدی» خروحج خواهند کرد 
آن‌ها شمشیری اه تفا وی اد به‌گونه‌ای که اگر 
هر کدام از آن‌ها با شمتشیرش به کوه بزرند آن را شسکافته 
و پاره پاره می‌کند و با آن سلاح‌ها در کنار امام مهدی با 
هند» دیلم» کردها» روم » بربره» فارس و کسانی که میان 
جابرسا و جابلقفاء- دو شهر که در شرق و غرب هستند- 
می‌جنگد. 5 


اسلامی به سوالاتی که پبرامون بشسقاب‌پرنده‌ها مطرح 
است پاسخ می‌گوید. به اعتقاد وی وجود بشقاب‌پرنده‌ها 
در غرب حکایت از نزدیکی ظهور و آمادگی این نیروها 
برای دخالت و مباشرت در این امر دارد. نویسنده کتاب» 
با استفاده از این روایت که ؛ «بر دروازه‌های شهرهای 
آسمان» دوازده هزار جنگجو قرار دارد و در حالی که 
اسب‌ها را آماده و سلاح‌ها را کشیده‌اند منتظر قیام قاثم 
ما هستند.»6 این‌چنین می‌نویسد: «از این فراز معلوم 
می‌شود که موجودات فرازمینی پیش از قیام حضرت؛ 
داشت و هنگام قیام امام عصر ما شاهد حضور کامل و 
آشکار آن‌ها در اطراف امام و باری‌رساندن ایشسان 
خواهیم بود.»7 یکی دیگر از مسائلی که کتاب مطرح 
می‌کند مسئله جنگ ستارگان است که در آن نیروهای 


رحمانی اشس ای با یر وهای تما در ان ام و 
را اه و مولف بر این نکته اصرار دارد که 
«امام عصر نه تنها بادشمنان زمینی می‌جنگند بلکه با 
تسا اسان اس از جمله یأجوج و مأجوج و اجنه 
و نسناس‌ها نیز خواهند جنگید»8 و در پایان نتیجه 
می‌گیرد که «نیروهای فرازمینی شسرور با همدف 
پیش‌گیری از ظهور و ایجاد تفرقه و جنگ در سطح 
زمین» فعالیت خود را بر امریکای شمالی و به‌خصوص 
ایا لات مد ه امریکا متمر کز نموده‌اند» 9 شاید اتفعاقی 
نباشد که موارد ی مت بیش از هرجایی در 
شده ات این رخداد ۱ نیست؛ ۳-9 به دلیل 
توان نظامی و تأثیرگذاری آمریکا در جهان» نیروهای 
فرازمینی» فعالیت خویش را بر این منطقه حساس 
آمریکا جلوی وفوع طلهور امام عضر گرفنه شود. 

در نگاه کلی می‌توان گفت کتاب درصدد یاسخ‌گوبی به 
مسائل و حوادث روز با استفاده از آیات و روایات است 
و همان‌طور که موّلف محترم به آن اشاره دارد می‌کوشد 
دینی را حل کند؛ عرصه‌ای جدید که کمتر به آن پرداخته 
شده؛, کتاب را در توع خود کم نظیر می‌کند. 


یکی از نقاط قوت کتاب» جمع‌آوری و احصاء چشم‌گیر 
روایات و دقت در الفاظ و معانی آن‌هاء وسعی در به 
دست اوردن مفهومی واحد و سیرک منطقی از روایات 
است هرچند دور از ذهن بودن پباره‌ای از برداشت‌های 
ایشان از روایات را نمی‌توان نادیده گرفت. 


که نویسنده به پرسش‌های زیاد و متنوعی که درباره 
تحلیل‌هایی که مولف در این فصل بیان می ‌کند ک اما 
تازگی دارد و با نگرش و رویکرد به مسئله ظهور ارائه 
شده است . 

و کوشش مولف محترم کاب را ۳ ین تحقبی 
موجودات زنده در آسمان در آیات قرآن و احادیث! 


آیات متعددی در قرآن هست که از وجود موجودات زنده 
«داب--۵» (جنبنده) اورده و بعضی بلفظیکه دلالت بر 
اولو العقل بودن آن‌ها دارند: 

«ولله بیسحجد ما هی السموات و مافی الارضص من دابه 9 
الملائکه و هم لایستکبرون» نحل 49 

«هر چه در آسمان‌ها و زمین از جنبندگان و فرشتگان 
است همه برای خدا سحجده می کنند و تکبر نمی‌ورزند» 
۳29 را 11۳ 

«واز نشسانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین است و 
آن‌چه را از جنبنده در آن‌ها پراکنده ساخته است و او هر 
وقت بخواهد بر حجمع آن‌ها قادر است»شوری 29 


ضمیر «فیهما» به آسمان‌ها و زمین راجع است و با 
قاطیعت تمام روشن میدارد که در اسمان‌ها جفیتد گانی 
افریده شده‌اند. 

و از جمله «علی جمعهمر ادا بشاء فدیر» مدست میاید که 
روری میان اهل رمین وآن‌ها 4 یات شا شد؛ 
آیات دیگر از 9 ذیل‌اند؛ 

«هر که در آسمان‌ها و زمین است همه از او حوایج 
میطلبند و او هر روز به شان و کاری پردازد» رحمن29 
«وهر که در آسمان‌ها و رمبن است؛ از روی رعغیت با به 
جر » با سایه‌ها(وهمه اثار وجوی)شان هرصیح و عصر 
برای خدا سحجد ه می ‌کنند»رعد 15 

کلمه «من» ۲۲5۵۲ در این آیات دلالت بر افراد عاقل وذی 
شسعوری دارد و بخکویی روشن 0 که در آسمان‌ها 
(قاموس قران جلد 4) 

علی علیه السلام هم که می‌فرمایند: «آن ه ده النجوم 
التی فی السماء مدائن منل المدائن النی فی الارض. 

ت_ «این ستاره‌ها (سیاره‌ها؟) که در آسمان هس تند » 


شهرهائی مانند شهرهای زمین می‌باشند» (نورالنقلین» 
ج4 ص 400) 


عن ابی جعفر(ع ): «آن من وراء شمسکم همدذا اربعین 


خلق کثیر ما یعلمون آن الله خلق ادم اولم یخلقه» 


امام باقر: «همانا پیشت این و چهل خور شید کت 
خورشیدها چهل سال راه باشد, در آن عوالم آفریدگاران 
بسیار بوند که از افّرینش انسان بی‌اطلاع و بی‌خبر 
بوند.» (بحارالانوار جلد 27صفحه 4۸5) 

(ومن آیاته خلق السماوات و الارض و مابث فیها من 
دابة: از نشانه‌های قدرت و حکمت پروردگار این است که 
اسمان‌ها و زمین و موجودات زنده را که در اوج 
اسمان‌ها و کره زمین پراکنده ساخته, افریده است ).29 
شوری 


س سب حدیتی امام صادق(ع) رد12 (انّ من وراء عین 


لایدرون ان اللّه خلق آدم آم لم بخلقه: تحفیقاً ۷ 
از چشمه خورشید شما چهل خورشید وجود دارد 
که در منظومه‌های آن‌ها مخلوقات زیادی زندگی 
می کنند» و هم چنین ماورای ماه شما چهل ماه 
تابان دیگر وجود دارد که در کرات اطراف آن‌ها 
خلق فراوانی موجود است که نمی‌دانند: آبا خداوند 
0 را در رمین آفریده یاخلق نکرده است ). 

دابة: از نشانه‌های قدرت و حکمت پروردگار این است که 

آسمان‌ها و زمین و موجودات زنده را که در اوج 


آسمان‌ها و کره رمین پراکنده ساخته, آفریده است). 29 
شوری 


کلمه (دابه) به معنای موجور زنده است و در جنبندگان 
مادی کر مه فرشتگان که حیاتشان روحانی 9 
عاری از ماده می‌باشد» چرا که خدا در آیه‌ای دیگر 
می‌فرماید: (والله خلق کل دابة من ماء: خداوند تمام 
جنبندگان را از آب آفریده است). مقصود از جنبندگان 
و انسان‌ها هستند.این آیه هم قسمت اول آیه‌ی 45 
وروی بور ود 


* در حدیتی امام صادق(ع) فرمود: (اِنّ من وراء عین 
شمسکم هده اربعین شمسا فیها خلق کثیر و ان 
من وراء قمرکم اربعین قمرا فیها خلق کنر 
لایدرون ان اللّه خلق آدم آم لم یخلقه: تحقیقا غیر 
از چشمه خورشید شما چهل خورشید وجود دارد 
که در منظومه‌های آن‌ها مخلوقات زیادی رد کی 
می‌کنند» و هم چنین ماورای ماه شما چهل ماه 
قاان دبک وجود دارد که در کرات اطراف آن‌ها 
خلق فراوانی موجود است که نمی‌دانند: آبا خداوند 
آدم را در رزرمین آفریده یاخلق نکرده است ). 


سالار شهیدان حسین بن علی (ع) در دعا ونیایش خود 
مک ای یس را امه ای ای ۳ 
بلکماتک ومعاقد عزک وسکان سماواتک وارضک هو 
پروردگارا من به کلمات وسخنان ومراکز عزت وساکنان 
آسمان‌ها وزمیتت سوگند می‌د هم و واین جمله نیز به 
روشنی می‌رساند که آسمان‌ها هم ساکنانی دارد 


کتاب غول‌ها با عکسی از شیطان 


مجموعه غعول پیکران (0105217165 2 61925))- (یا در 
نوشته باقی مانده از قرون وسطی در جهان است. این 
کتاب در اوایل قفرن 13 در صومعه‌ی بندیکتین ( 
۵ از 0۱22166 بوهمیا بوجود امد و الان 
در موزه ملی سوئد در اسکتهلم نگهداری می‌شود, جایی 
که دو کتابدار برای بلند کگردن ان مورد نیاز است. 
هم‌چنین بدلیل مثالها و تصاویری از شیطان در داخل ان 
و هم‌چنین بدلیل افسانه‌هایی که حول پیدایش و ساخت 
آن وحجود دارد» به انجبل شیطان نیز معروف است. 


این تسخه فدیمی در یک پوشه چوبی قرار داده شده؛ 
جلد آن اتکی و ۳ آهن آراسته سار لد بت 
قطر دارد رک دستنوشته شناخته شسده رون 
وسطی است. + وحم اولیه آن دارای ۳۳40 کاغذ از پیوست 
پرداخت نشده گوساله است» گرچه 8 صفحه ان متعاقبا 
به دلایل ت22 از نسخه ستت جدا شسده است. 
5 یر روک 
صفحات شاملقواعد رهبانی از راهبان آن صو معه سوده 
می‌رسد. کاغذ استفاده شده در آن شامل پوست 160 
کو شاه ریت ری ار ساملس ترا ی ای 


این دستنوشته در صو معه بند, یکتین ساخته شده نزدیک به 
کرودیم (:0۲۲۷۵)- که در طول قرن 15 نابود شد. 


تاریخچه این دست نوشته در سال 1229 پایان مییابد. 
این کتاب بعدا به صومعه سدلک (560۱66)- گرو گذاشته 
شد و بوسیله راهبان صومعه بندیکن» در برومو خریداری 
ند , 

از سال 1477 تا 1593 در کتابخانه صسومعه برومو 
نگه_داری شد تا سال 1594 که رای پیوستن به 
کلکسیون رودولف دوم » به دراک بر ده شد. 


بعد از جنگ 30 ساله در سال ۰1648 تمام کلکسیون 
بوسیله ارتش سوئد به عنوان عبانم حنکی به سرفت 
رفت. این دستنوشته از سال 1648 تا سال 2007 در 
کی ای ای ی رس ی ی 
مکان ساخته شسدن این کتاب, در یک ماکت؛ در موزه 
کراست(]۱۲25)) مشخص شده است. 


در 24 سپتامبر 2007, بعد از 359 سال, این مجموعه 
تاسال 2008 به عنوان یک امانت از سود به 0 داده 


شید . 


این مجموعه شامل تمام نسخه لاتین عهد عتیق و عهد 
جدید است (تورات و انجیل)» به غیر از کتاب اعمال 
هم چنین آیزیدور (۱5۱00۲6) از دایره المعارف ريشه لغات 
سویل (56۷1۱۱۵)- هم شامل آن هستند هم‌چنین عهد 
عتیق جوزوفوس (056015()- از بهودیهاء کسماس ( 
5 از تاریخچه یراک در بوهمیا (0۲۱۵۱۳۱۵ظ6), 
مقالات مختلف (شامل مقالاتی از تاريخ» فیزیولوزیء 
علوم طبیعی» ريشه جویی و ۳ ۲ یک تقویم به همراه 


آمار کامل» و لیستی از برادران صومعه بودلازیس ) 
6۵ روشهایی از سحر و جادو و دیگر سوابق 
محلی. کل این سند به زبان لاتین نوشته شده است. 

این نسخه قدیمی شامل تدهبباتی مه رنگهای فرمز» ان 
زرد سبزه طلایی است. روف رک مکررانه در کل 
صفحه بصورت کاملا استادانه تندهیب شده‌اند. به طور 
کلی به به نظر می‌رسد که در سراسر کتاب ب هیچگونه 
تغییری بوجود نیامده است. هیچ نشانی از گذر زمان» 
خرابیها و يا حالاتی بر روی نوشته‌های ان نیست. این 
ممکن است پیشرو این باور باشد که کل کتاب در زمان 
بسیار کوتاهی نوشته شده است. 


صفحه 290 به عبارتی دیگر خالی؛ شسامل یک عکس 
منحصر بفرد از شسیطان» بطول 50 سانتیمتر است. 
گوساله لکه دار نوشته شسده و تبره و تاریک هستند 
(می‌توان گفت تقرییا متفاوت از بقیه دستنوشته). دلیل 
و جو د تفاوت در رنگ این است که وقتی بو لیات گوساله 
بدون حفاظ در معرض آفتاب قرار گیرد تيره می‌شود. و 
جون این کتاب از پو ست ساخته شسده, صفحاتی که در 
معرض آفتاب قرار گرفته‌اند» تیره‌تر هستند. 

طبق افسانه‌ها راهبی بود که که یکی از قواعد رهبانی 
را شکست و محکوم به زنده در دیوار قرار داده 
شدن(زنده دور شدن)»؛ شد. و برای این که اشتباه خود 
را جبران کنده قول داد که یک کتاب را در طول یک شب 
بنویسد که باعثت شوه این رهبانگاه (معبد)» برای 
همیشه شوزو شامل تمام دانش بشری باشد. نزدیک 
نیمه شب مطمنئن شد که نمی‌تواند این کار را تمام کند» 


یس روج خود رابه ازای کمیک., به شیطان فمروخت. 
شیطان این کتاب را تمام کرد و راهب یک عکس از او را 
به آن اضافه نمود. 

با این‌که افسانه این کتاب بوسیله تفتیش عقاید مذهبی 
کلیسا ممنوع نبود و بسیاری از دانش پژوهان آن را 
مطالعه میکردند» خبلی از نمودهای ماب با واقعیت 
مخلوط می تسد ند » هم‌چنین با توجه به تصویر بزرگ 
شیطان که در آن زمان منحصر بفرد سود » وا کف 
که افسانه, حقیقت را تغیر داد تا داستان بصورت 


برای مدتی غرق در تصویر می‌شد و به این باور میرسید 
که این یکی از نقاط کلیدی این کتاب است و این توضیح 
میدهد که چرا مردم باور دارند که این راهب روح خود را 
به شسیطان فروخته است. افراد بسیاری بوده‌اند که 
نتوانسته‌اند صفحه مخالف این عکس را ببینند(هشت 
صفحه کنده شده بود) و این باور وجود دارد که این 
عکس تصویری از یادشساهی بهشت وده است (در 
اسطوره‌های مختلف پیادشاهی بهشت به صورتهای 
مختلف به تصویر کشیده شده است برای منثال باغ عدن 
یا کوه الیمپوس در اساطیر یونان باستان و .... رجع 
شود به ویکیپدیا). این باور نیز وجود دارد که این دو 
صفحه جداشده از هم, ساخته شده بود تا نشانه‌ای باشد 
از این حقیقت که خوب و بد در کنار هم وجود دارند و 
هیچ چیز بدشگونی وجود ندارد(5۱۳15۴6۲ ۲۳۱۳ ۱۱۵). 


چیزی که به احمال زیادتر اتفاق افتاده این بوده که این 
راهب درخواست کرده تا این کتاب را در تنهایی بسازد و 


ار را را ار ار ۱ 
بسیاری از راهبان از متون موقوف لدم و میسن به 
پلید دحودشتان) اس فاد کرده‌اند که 0 1 
راهبان را توصیح دهد(منظور از انگیزه در این جا راه 9 
ر سم وسلکشان است). این فسمت از افسانه که 
می‌گوید او به عنوان تنبیه زنده بگکور شد. احتمالا یک 
تفسبر غلط از اسمش است که در لاتین بصورت ۶۲16۲ 
8۵۱۱۱۳۱55 نوشته می‌شود يا در انگلیسی هرمان 
دور افتاده و منزوی (۱۱»۱۱5۱5ادر لاتین به معنی منزوی 
و از جامعه جدا شده میباشد و بدلیل آوردن پسوند 6 
می‌تواندهم به معنی تبعید شده (دور افتاده بدلیل تنبیه) 
یا دور افتاده خود خواسته باشد). 


کشف راز قالیچه‌های پرنده 


چندی پیش در منطقه فینیکس واقع در آریزونا در کشور 
امریکاء کشاورزی بنام دیویدهادسون به ماده‌ی سفید 
رنگی که رازن هت زراعی‌اش گسترده بود 
نا هس که ای طاده ستفی ریک مش کر ۱ 
جچه مسواد اولیه‌ای است. اما در کین نااوری» پاسخ 
آزمایشگاه این بود: ۱۵۲۱۳0 ۳۰۲ ۳۱۵۷ ۷۱۲ یعنی 
ش ما یک ماده‌ای دردست دارید که خالص ۲ هبح جبر 
مشخصی که در جدول عناصر تعریف شده باشد در آن به 
اما پس از چندی یک آزمایشگاه روسی به روش آزمايیش 
امریکايیها شک کرد و روش جدیدی را برای انالیز این 
ینردوک جادویی کنار رفت و عنصر تشکیل دهنده رح 
نمود. 

0 201 یک ۵ گه ده ۲ دارد) در آمده 
بود. . نام علمی آن 0۰۱-۴ با 5 مخفف 2۳7۷ )0 
۲ - ۵ می باشد. 


آزمایشات دی ؛ اما ات آ نود ند برای ورن 
گر ان فک مات تال راااتا ورن کرد و تا 
مقدار مشخصی از این گرد سفید رنگ را درون پیمانه 
ريخته مجددا وزن کردند و در عین ناباوری در تمام این 
توزينهها» همواره ورن پیمانه+وزن گرد سفید رنگ از 


ورن ای ای اک ۱ که چندین بار 
تکرار شد و همواره یک پاسخ را ارائه می‌داد. گویی که 
410 درصد از جرم این ماده در جهان ما و 60 درصد دیگر 
ان در جهانی موازی با جهان ما سیر می‌کند. 


نکته‌ی مهم زمانی به چشم آمد که محققان؛ پیمانه‌ی 
لبریز از ماده سفید رنگ را حرارت دادند و مشاهده 
کردند کهدر حرارت بسیار بالا وزن پیمانه به سمت صفر 
گرم سوق پیدا کرد. یعنی "با حرارت دادن به این مادهء 
می‌توان جاذبه را دفع نمود". 

ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طلای بسیار ناب ( 
0 ۳۷۲۵۶ 6« ]4 توانست ماده‌ی جدیدی اختراع کند با 
نام آیروژل (۸۵۲۵6۱)- که به خودی خود از هوا سبک‌تر 
است و فرم خالص ان می‌تواند در هوا شناور باشد و 
هم ‌ جنین با حرارت دادن به ایروزل» این ماده می‌تواند 
وزنهایی بیش از وزن خود رانیز در هوا معلق نگاه دارد. 
ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده‌ای بهره می‌برد. (در 
ویکیپدیا جستجو کنید!۸6۲۵) 


اما چندی پیش, در "صحرای سینا" (علاقه مندان به آنار 
سیچین توجه فرمایند) معسدی متعلق به راهبان مصر 
تاستان کسف سد که دربن آن آکنده ود از در فد 
رنگ! آزمایش این ماده نشان داد که شباهت زیادی بین 
این پودر تازه کشف ده با نانو رشته‌ی ط ۷ وجود دارد. 
مصریان باستان به این ماده "مفکات * صی گهتند 9 راز 
تهیه ان در دست راهبان مقدس بوده است. 


در همینجا نهفته باشد. 

به این نکته توجه کنید: نام تمام اشکال هندسی (چه به 
فارسی و چه به لاتین) مستقیما : به شکل هندسی آن‌ها 
0 می کند. مثلا دایره از دوار تت کو و مت از 
هندسی "هرم" در ۳ شده یک استننای عجیب 
است. هرم در لاتین ۳۱۷/۲۵۱۲۱۱0 ترجمه شده که از ترکیب 
دو کلمه‌ی ۳۷۲۵ بمعنی "آتش " و 20 بمعنی "گرفته 
شده" تشکیل شده است. بنابراین ۳۷۲۵۱۲۲۵ بعنی ۴۱۲6۵ 
۷۱ با از آتش گرفته شده!!! حتی اسم عربي 
"هرم" نیز از ريشه قرم بمعنی حرارت و داغی گرفته 
شده و اشاره‌ای به شکل هندسی ان ندارد. 


قاری رای خی ای ی رت ری ار 
۲. 06۲900 16/۷۷۱۲۲۵۱0 0۲51.60.01 مراجعه و يا در 
گوگل 60۱0 ۳۵۷/6۲ ۷۷/۱۱۲۵ را حستجو نمایند. 

همانگونه که کتاب «اسرار گمشده صندو قچه معقعدس» 
اثر لارنس گاردنر اشاره دارده اخیرا توجه دانشمندان به 
این عنصر مرموز معط وف شسده است که در جدول 


این یودر سعید ِِ غبر محسوس که از خانواده فلزاتی 

همجکون طلا و پلاتننیوم مدست او علصری 
مونوتومیک (ساختاری از ماده که از اتمهای واحد تشکیل 
شده است) خوانده می‌ شود . . آن‌چنانکه این ماده توسط 
کاشف آن, دیویدهادسون, در سال‌های دهه‌ی 1980 


دار وله نام گذاری شد که مخفف 0۲0۲۵۱۱۷ 
۲ ۱ صعنصری که 
اوربینال آن بصورت نک نمی بازچیده شده باشد) 
می‌باشد. بصورت عمومی و تجاری نام 027/۵5 با - ۷ 
6 برای این پودر سفید رنگ پذیرفته شده است. 


تقل سنجی حرارتی نشان داد که این ماده در حرارت بالا 
شروع به بی‌وزن شسدن می‌نماید تا جایی که حتی 
پودر سفید طلا می‌تواند به خاصبت ابر رسانایی برسد و 
یا در ابعاد دیگر عالم طنین ایجاد نماید. 


در ایا ها بان اس تا لایس رای این 
ماده بصورت «افسانه پشم طلایی» تجلی یافته, در 
حالیکه در کتاب مقدس می‌نتوان رد این ماده را در 
داستان مربوط به صندوفقچه‌ی عهد (که به دستور خدا 
توسط موسی در صحرای سینا ساخته شد و نهایتا به 
معبد سلیمان در اورشلیم منتقل شد) جستجو نمود. در 
بین النهرین باستان نیز از این پودر سفید رنگ یاد شسده 
و نام آن شم-آن-نا یا «سنگ آتش» بوده است, درحالیکه 
مصریان به آن «مفکات» (۱۳۴۷21) می‌ گفتند و اسکندر 
فیز آن‌را با نام «سنک بهشت» می‌سنود. 


اين پودر «سنگ آتش» رازآلود» بعنوان یک ماده خوراکی 
و به شکل نان‌های مخروطی و يا بصورت معلق بر سطح 
بعنوان غذایی برای «کالبد اختری» شناخته می‌شد که 
استعداد رهبری» آگاهی ذاتی, ادراک و فراست را در نزد 
شاهان 3 رهبران ار تفا می‌داده است. هم چنین به تاک 


ارتباط مابین این ماده جادویی با راز طول عمر نیز 


امروزه» کمیانی‌های معددی در حال تولید محصولاتی 
هستند که بر پایه مواد ]۱-5 بنا شده‌اند. ۰ برخی از 
طلا بعنوان فلز پایه بهره می‌برند» و ری دنک بر ار 
مشتقات پلاتنیوم که از رسوبات کف دریاها و يا منایع 
زمینی‌ای عم ون دهانه‌همای آتشفشان‌ها و با محل 
برخورد شهاب سنگها استحصال می‌ شود بهره می بر ند. 
از آن‌جاییکه روشهای متداول آنالیز مواد سس برای 
می‌توان گفت که هنوز بسیاری از تواناییهای این ماده 
در پرده‌ی ابهام باقی مانده است. 


فیلسوف قرن هفدهم, ایرنائوس فیلالیس (فردی که 
مورد احترام ایزاک نیوتن» روبرت بویل, الیاس اشمول و 
دیگر اعضای کالج سلطنتی بریتانیا در عصر خود بوده 
است)» اثری را در سال 1667 نگاشت با نام «رازه بر صل 
شید > . وی در این مقاله یه بحت يبرامون «ورسنگ 
فلاسفه» می‌یردازد که تا آن رمان به اشستباه به «هر 
مت ی ۳ را یل ند که او بت 


وک ۱ 
خی نات فا یی ای که هلا رف با اس ی ود 
او می‌افزاید:» سنگ ما چپیزی نسیت جز طلا که به 
بالاترین ت یی و ات (نرمی) 2 بت 
نشان می‌دهد؛ این ماده تا ای رل یت سره همانطاو زر 


که مایقفی ستگها نیز اینجتنین می‌کنند. در کگونه‌ی خود 
این ماده همان طلا است. اما خالص‌تر از هر خالصی؛ 
ظاهری آن مانند پودری خالص و نرم است». 


چند قرن زودتر در سال 14160 شیمی دان فرانسوی» 
کمال اماده سازی شند؛ پودر عالی و سفید رنگ طلا 
بدست می‌آیده که همان «سنگ فلاسفه» می‌باشد. 


وقتی به مصر باستان باز یک رد ارجاعات بیشستری 
را به مفکات (۳۱۴۷2۴) باز می‌يابیم که به اماکن مقدسی 
در آن ناحیه اشاره دارند. یکی از این اماکن مقدس (نزد 
مصریان باستان) معبد کارناک می‌باشد و گنجینه‌ای 
متعلق یه تاتموسیس سسوم . در دیوار نگاره‌همای معند 
کارناک در قسمتی که مربوط به فلزات است, تعدادی 
شستی مخروطی شکل مه تور درا ده است و در 
توضیحشان قید شده که این اشیاء از طلا ساخته شده‌اند 
اما نکته عجیب نام این اشیاء مخروطی شکل است:»نان 
سفید!». مشخصا از این نان در مراسمی بهره رده 
که ی رک ری را رن ی ار را 
گذاشتن روزه‌ای 40 روزه با این نان مقدس روزه شان 
را باز می‌کردند و پس از این مراسم بوده که فرعون 
فرامین سالیانه خود را صادر می‌کرده است. تحقیقات 
بعدی ما نشان داد که این ماده‌ی سفید رنگ مستقیماً با 
افزایش ادراک و فراست و قوه‌ی مد مر مت در ارتباط 
است جراکه پس از مصرف خوراکی آن توانمندی نیمه 
راست مغز را با توانایی نیمه‌ی چپ مغز برابر می‌گردد. 


رو ای ار وی رس را هی ی تیان ار اسا که 
به اسکندر معدونی باز هی ؟ر وه حسجو نم‌ود. همواره 
این داستان را از اسکندر شنیده ایم که وی بدنبال راز 
جاودانگی اقدام به سفر به بهشت نمود که بر اساس 
قراین بهشت در انزمان سرزمین هخامنشیان» سرزمین 
اهورا مزدا» خدای نور و خرد بوده است . هدف وف یافتن 
«سنگ بهشت» بوده است که خواصی جادویی داشته از 
جمله افزایش عمر (جاودانگی). امروزه دانشمندان 


یافته‌اند. 

می توان خصوصیات پودر سفید طلا را به اینگونه بر 
شمرد- 

1- خاصیت ضد جاذبه در حرارت‌های بالا 

2- خاصیت ابر رسانایی در حرارت بالا 


3- اتصال کوانتومی به دیگر جهانهای موازی (05۳۲۴ 
تلواتییت] ۱4211:1011 


بسیار درخشان منفجر می‌شود 
6- بدلیل ساختار آتمی تک رشته ای» امکان تبدیل این 
ماده به مواد دیگر وجود دارد 


7 درصورت مصرف خوراکی» افزرایش کارایی مغز 
انسان را در دو نیمه چپ و راست بدنبال دارد 


که متعاقبا طول عمر انسان را بدنبال دارد. 


کشف شواهد مستند از وجود قالیچه‌های پرنده در ایران 


خلفای اموی و عباسی در سرکوب تکنولوزژی ساخت 
قالیچه‌های پرنده نقش اساسی را ایفا کردند 


نیما ملک محمدی - قرن‌ها پس از آن که قالیچه‌همای 
قالیچه‌های پرنده در ایران يافته است. 


ری بک در سرداب‌های زیرزمتی قلعه الموت» در 
نزدیکی دریای خزر» طومارهایی يافته است که شواهد 
جدیدی در مورد قالیچه‌های پرنده به دست می‌دهد.این 
طومارها که به طرز خارق العاده‌ای سالم مانده‌اند در 
اوایل قرن سبزدهم میلادی توسط یک محقق بهودی به 
نام اسحاق بن شریره نوشته شده است. 


پس از آن که پروفسور جی. دی. سپتیموس, زینان 
شناس مشهور این متنون را از زان فارسی به 
انگلیسی ترجمه کرد این دست نوشسته‌ها اعت 
جنجال‌های زیادی در جامعه علمی جهان شدند. مدت 
که ای ی ار دایص رک ۰ ۲ 
۱ ال ار 
مطالعات شرقی و آفریقایی لندن برگزار شد. بسیاری 
ار ان ماه هیا یت ها را سا 
خواندن. اما پروفسور سپتیموس که به خاطر عدم 
شرکت بک در این کنفرانس به خاطر تولد فرزندش دفاع 
از او را به عهده داشت, گفت که این متون باید به طور 
دقیق مورد بررسی قرار بگيرند. 


قدمت این دست نوشته‌ها اکنون در انستیتوی لنوناردو 
داوینچی شهر تریست, به کم روش رادیو کربن در حال 
تعیین است. 

بنا بر نوشته‌های بن شریره, حکام مسلمان متعصب آن 
سکوب کرده‌اند و ردیای آن را از تاریخ به دقت یاک 
کر ای هر ۱9 2 
مبلادی بافته و فروخته می‌شده‌اند» اما استفاده از آن در 
انحصار افراد خاصی بوده است. 


بنابر یادداشت‌های بن شریره» نخسستین اشارات به 
است. کی ار این کتای‌هاء: مجموعهای از ض رب المنل ها 
است که توسط شامشاد, وربر نبوکدنزر یادشاه بابلی 
ِ آوری ده بت 9 ِ_ دیگ ره توت از 
زور فوس نگاشته شده است. 


بر اساس نوشته‌های بن شريره, قالیچه‌های پرنده‌ای که 
می‌توانستند چند متر بر فراز زمین شناور باشسنده 
نخستین بار توسط کیمیاگران و صنعت گران دربار ملکه 
صبا ساخته شد و ملکه صبا آن را : بت سل سره مسر 
برخورد سرد حضرت 1 را با هدیه‌اش شنید دل 
این صنعت گران در نهایت در ناحیه بین النهرین و در 
نزدیکی شهر بغعداد ساکن شدند و کسب و کار خود را 


ادامه دادند. 


بن شریره در بادداشت‌های خود به توصیبح چگونگی کار 
ار ها تا رم ار ۰۱۱ 
باتوی چپ رام یی کال کت دانن فس چم 
چنین بر می‌آید که قالبچه‌های پرنده هم مانند قالیچه‌های 
معمولی روی دار بافته می‌شسده‌اند و تفاوت آن‌ها با 
قالیچه‌همای معمولی در مرحله رک رزیه وده است. 
صنعتگران دربار ملکه صبا گل مخصوصی «به دست امده 
از چشمه‌های کوهستان» کشف کرده بودند که هنگامی 
که در معرص حرارت ندید «داغ‌تر از آتش حلقه هفعتم 
جهنم» در ظرفی 9 روغن یونانی سس می‌گرفت, 
مغناطیس بودن کره زمین» وجود ۱ مور 
که هی ات ال کر 
۱ ۱ 
فاسله ۲ ی ات وا کلا ‏ کا ‏ هه 
ریل‌های هوایی عمل می‌کردند و قالیچه می‌توانست در 
امتداد این محورها پیش رود. 


براساس بادداشت‌های بن شسریره» کتابخانه اسکندریه 
تعداد زیادی از این قالیچه‌های پر ده را در اختیبار داشته 
است و آن را برای گکردش مان قفسه‌های مملو از 
پاپیروس کتابخانه, در اختیار مراجعه کنندگان به کتابخانه 
می‌گذاشته | است. . این کتابخانه که در ه یک زیگورات قرار 

شده بود. سقف این کتابخانه ان قدر بلند بوده است که 


بسیاری از مراجعه کنندگان مرحیح می‌داده‌اند به حالت 
شناور در هموا و روی قالیچه‌همای پرننده مطالعه کند. 
براساس پادداشت‌های بن شریره». ساخت قالیچه‌های 
پرنده در سرزمین‌های اسلامی به دو دلیل سرکوب شد. 
4 این که ۹ ام ۱ ۱ ان 0 
قرار نیست پرواز کند و قالیچه‌های پرنده باعث به هم 
خوردن نظم امور می‌شوند. دلیل دوم بیشتر اقتصادی 
بود. . بسیاری از اشراف و ثروتمندان عرب تروت خود را 
مدیبون گله‌همای _ و اسب ود بودند و دلشسان 
نمی‌خواست چند صنعتگر فقیر و بی‌جیز با ساخت 
قالیچه‌های پرنده کسب و کار آن‌ها ۳ نابود کنند. 

عباسی به شدت سرکوب شدند و در نهایت در سال 
6 میلادی و با حمله مغول به آسیای مرکزی, در 
هرات و بلخ و , بخا بخارا حمام خون به راه افتاد. مغعول در 
جریان غارت و تاراج خود» چند قالیچه پرنده هم پیدا 
کردند و هنگامی که مردی به آن‌ها گفت این قالیچه‌ها 
خر له الب اس سل یسم مارا 
چنان از این توهین برآشفته شد که سر مرد را از تنش 
جدا کرد و دستور داد تمام قالیچه‌های پرنده قلمروی 
و سیعسش را جمع اوری و نابود کنند. 


گونه‌های غیر زمینی انسان: 
1-انسان‌های گروه ۸ شسامل مردم اوریون تِ پلیادز و 
از نظر ژنتیکی شبیه انسان زمینی هستند. 

قد بین 150 تا 165 سانتی متر 

پوست روشن و موهای طلایی دارند. 
-برخی از آن‌ها توسط فضاییهای نوع گری ۲6۷) ربوده 
شده و به عنوان نمونه ازمایش پا خدمتکار استفاده 
می‌ شوند. 
2-انسان‌های گروه 8: ساکنان پلیادز 
باز هم ژنتیک مشابه زمینیان دارند. 
طی کرده‌اند و ظاهرا نیت بدی نسبت به زمینیان ندارند 
(البته این مسئله مورد بررسی است). 
صدد تبدیل کردن زمین به یکی از پایگاههای خود هستند 


و قصد دارند زمین را مدتی اشغال کنند در حالیکه مردم 
پلیاد این اتهام را رد کرده و ادعای دوستی با ما دارند. 


مردم پلیادز خود را اجداد مردم زمین می‌دانند و در 
بسیاری موارد دست یاری به سوی سردمداران 


حکومتهای زمین دراز کرده‌اند مخصوصا در زمینه‌همای 
تکنولوژیکی و رویارویی با فضایی‌ها اما تقاضای ایشان 
توسط روسای رمبن تا کنون رد شده است . 

انسان‌های گروه ب در حال حاضر زیاد روی زمین ظاهر 
0 چون درگیر مشکلات خانگی در سبارات خود 
ها 

3- -انسان‌ های گروه 8 مردم سیریانی(از هبور مت فلکی 
سیریوس)-مردم آرکتیوروس و مردم وگا 

اطلاعات بسیار کمی درباره مردم سیریانی در دست 
است. فقط این که آن‌ها نبز به رشد بالای فکری و 
به زمینیان هستند. 

4- انسان‌های کلاس ۸: مردم باستانی 

کلاس آ همان انسان‌هایی هستند که مردم پلیادز را در 
سفر به زمین همراهی کردند. 

کلاس آ به عنوان خدمنکار و رزرمده برای انسان‌های 
پلیادز کار می‌کردند و حدود 3500 سال قبل از میلاد 
۱ ۱۳0۳ 

5- کلاس 1 مردم مدری 


کلاس میم هم در کنار کلاس ا روی پروژه‌های پرورش 
دوقلوها کار می‌کنند. 


پرورش دوقلوها به اين معناست که زنان زمینی ربوده 
شده در حال بیهوشی شبیه سازی می‌شوند و فردی 
مانند خودشان تولید می‌شود. در گزارشات ذکر شده 
است که زنان ربوده شسده اعلب دوقلوی خود با فردی 
مانند همزاد خود را ملاقات کرده‌اند. 

6- انسان‌های گروه ): 


انسان‌های زمینی که دچار دستکاریهای ژنتیکی شد‌اند. 


7- انسان‌های گروه /۷: کارگران 


کارگران کوتاه قد و درشت جمجمه هستند که با ایجاد 
جهشهای ژنتیکی در نطفه‌ی انسان‌های رمبن توسط 
انسان‌های گروه ۸ تولید شده‌اند. 


از نظر هوشی در حد یک کودک 5 ساله هستند و قدرت 
بدنی کمی دارند. 


8- کلاس ۲ متخصصان 


انسان‌های ار رود زرد رک و کوتاه قد هستند. قدرت 


تفکر و منطق بالاتری دارند و مسئول ساخت و تعمیر 
ستاره پیما و سفینه‌های گروه ۸ هستند. 


مطالب فوق از مجله‌ی تحقیقاتی جهانی یوفو نسخه‌ی 
تابستان 1993 برداشسته شسده‌اند.3 199 5۱۲۱۲۲۵۲ 
۵ 6 ۵ او (۴016101۱)۷۵۱.3۰۲۱0.2 
62 ۱۷ 


حقیقت این که انسان‌های گروه ۸ یعنی مردم پلیادز - 
اوروین و - سیبریبوس رنسلی از انسان‌های برده برای خود 
ساخته‌اند که کارهای سخت ایشان را انجام دهند و این 
یکی از نشانه‌های خودکامگی این نژادهاست که طبیعتا 
آن‌ها را وادار می‌کند به مردم زمین هم به چشم 
موشهای آزمایشگاهی برای تحقیقات خود ری 

در هر نوع ارتباطی با انسان‌های عبر زمینی باید 
هوشیار و منطفی بود. این که آن‌ها بسیار شبه ما 
ی ی ی 
ما هویت و فرهنگ خود را به آن‌ها ببازیم 


0- دراکو: ۲۲۵60 
اسامی تک این کی مویمن 3-۷۷( سباکارز 


5 -پتروئبد ۳۲6۵۲۵0۱05 -مردم پرنده 5۱۲0۱۳6۲ و 
دراکوی بالدار ۲۲5۵0 ۱۷۷۱۱060 


نام سیاره: آلفا دراکو نیز 0۲۵6۵۳۱5 ۸۱0۳6۵ 


خزندگان هستند. بالاترین رده‌ی آن‌ها ؛دراکوهای سفید 
پو 1 رش و 


مشخصات ظاهری: 
به طور کلی دراکوها 7 تا 12 فوت قد دارند. 


دراکوها بال دارند و اين بالها مانند چرم است و در میان 
ان استخوانهایی دنده مانند وجود دارد. بیشتر شبیه 
بالهای پرنده‌های ما قبل تاریخ به نام ارکئوپتریس. 

در بعضی موارد شاهدان دیده‌اند که دراکوها واقعا با این 
بالها پرواز می‌کنند (گزارشات موتمن نوشته‌ی جان 
کیل). 


ردای بلندی از سر شانه تا پشتشان پوشیده‌اند که اين به 


1- این رداها ممکن است توعی لباس مخصوص شنهان 
کردن بالهای ایشان باشد. 

2-اين ردا در حقیقت خود بالها هستند که در حالت عادی 
در پشت ان‌ها جمع شده اندزیرا در مشاهدات غالبا دیده 


شده که بالها پس از پرواز ناپدید می‌شوند و شکل ردایی 
را بر پشت ان‌ها گرفته است. 


شاخصه‌ی دیگر آن‌ها داشتن شاخهای استخوانی در بالای 
سر است. این شاخها در وسط سر و بالای پیشانی رشد 
می‌کنند. احتمال داده می‌شسود که این شساخها برای 
فرستادن امواج مغزی استفاده می‌شوند. 

بدن دراکوها ورزیده‌تر از ساير گونه‌های خزنده است و 


در چین-زاین-هندوستان- مصر-برو و مگریگ به صورت 
مارها و ازدهای بالدار تست شده‌اند.(کارودا مرکب 
کرت سا در هدوتس ان ار وهای اسان ات 
مانند آنوناکی و آناکیم از نوع خزنده هستند ولی متعلق 
به سیاره‌ای متفاوت بوده تفاوتهایی با آنوناکی دارند. 


شاهدان و منابع برای مطالعه‌ی بیشتر: 


1- پیشگوییهای موتمن نوشته‌ی جان.ای. کیل 
۷ ۱01۱۱۱۰/۰ ۱۷ ۲۵۱0۲۱66165 ۷/0۱۱6 


۲۳۱6۵ ۱6۵۷۵02 ۵۲۳۱۵1 ۴۵5۵۵۲ 0۵۲۲۵ ۴۵۲-2 
2۱۳۵1۱۱۱۳ 9 


1 انسان- 

اسامی دیکگر- آنسان‌های عبر زمبتی (انسان‌هانی که 
متولد زمین نیستند) 

نام سیستم کهکشانی: تایگتا پلیادز 1۲3۷06۲0۵ 
۱.65 وگا لیراه۱۷۲ ۷۵92- سل50۱- سیریان 
0 ارکتیوروس ۸۳۲۷۲۸5 - تا او سه تی ا2] 
[1- ولف 41 41 ۷۷۵۱۴ - پروسیلون ۳۲۵۱۷۱۵۲ - الفا 
سنتاری ]06۱۱۲3۵۱۷۲ ۸۵۸۱۱0۳۱2 

این گونه‌های انسانی از 3 دسته تشکیل شده‌اند. 
انسان‌های: -سیریان!9]۲121- پلیاد ۳۱۵۱۵065 و - اوریون 
و91 


مشخصات ظاهری: 


از نظر ژنتیکی شباهت به انسان‌های متولد زمین دارند. 


موجوداتی با ظاهر عجیب و غریب نیستند بلکه گونه‌های 
مختلف انسانی هم دارند مانند «پلیادیان» و» آندرومدا». 
اما این که تا چه حد این جزثئیات دقیق و صحیح هستند بر 
یط ی اار ای ایکا ی ۱ 
در هر حال داش ان ال ع ار داتس ان ات 
و صحت ان هم به مرور زمان و با مطالعات بیشتر 
معلوم خواهد شد. 


ی جات این است که "و وا فضایی وجود دارند 
کردن حضور اس ۳/۹ پاسناخنه ح1ل ده 9 ۳ 
چه فرشتگان و جنیان یک مسئله‌ی شخصی است که باید 
با احتیاط با آن برخورد کرد. 


در طول این 6 سا که ار اار لاک ی ک درد واکنشس 
خوانندگان من از چند حالت خارج نعوده است : 


برخی صرفا به دلیل ترس ترجیح می‌دهند ان‌ها را انکار 
کنند و برخی دیگر اصلا اهمیتی نمی‌دهند که چه در دنیا و 
کائنات می‌گذرد. گروهی هم هستند که از هر دانش و 
اطلاعاتی استقبال کرده و به قول معروف خود را با 
پیشرفتها و اخبار روز هماهنگ می‌کنند. 


بک ی اتساتسی دا هض ای ماو رات این اسب که اد 
هر روز منتظر چیز جدیدی بود و هر جچه اطلاعات بیشتری 
جمع آوری می‌شود نظر و عقیده هم باید مطابق با آن 
تغییر کند. مثلا اٍین‌جانب در ابتدای شروع کارم همبشه 
طر فدار موجودات فضایی بو دم وکام بر این مه 2 که 
اين افراد فقط خیرخواه ما هستند اما در طول 5 سال 
به مرور دریافتم که اشتباه می‌کردم و بیشتر این 
موجودات بدخواه ما هستند. 


اگر شما به پستهای قبلی من رجوع کنید کاملا متوجه 
این تغییر عقیده ناگهانی من می‌شوید که البته برای ان 
دلایل محکمی هم دارم ! 


خوانتندگان قرامی هم سرای این که توحبه شسوند نباید 
فقط به این مختصر مقالات بسنده کنند بلکه باید خود به 
جستجوی حقیقت بپردازند .«زی را هرچه شما امروز اد 
می‌گیرید شخصیت فردای شما را می‌سازد و هرچه 
سفت فر و لس رعتر سار رید راحت تر فادر نه هقصم 
واقعیتها خواهید بود. این هیچ ارتبساطی با فضایی‌ها 
ندارد و شامل تمام زمینه‌های علمی و دینی می‌ شود. 
افرادی که با تکیه بر تحقیقات دقیق و مستندات جلو 
می‌روند هرگز دچار شک و تردید در راه خود نخواهند شد 
زیرا برای هر سوالی جواب منطقی خواهند یافت اما در 
عوض افرادی که فقط به حرف این و آن گکوش می‌دهند 
و هیچ نظری از خود ندارند هر روز جهت عوض کرده و 
هیچ‌وقت هم نمی‌دانند که بر کدام عقیده هستند. 


پلیادیان: 


پلیادز انسان‌هایی از نژادهای گوناگون هستند که در یک 
سیم ستاره‌ای حمع شده‌اند. اگرچه قبلا در مور 2 این 
نژاد صحبت کرده ایم اما مسائل مهم و صروری. در 
ارتباط با این نژاد وجود دارد که باید دقیق‌تر بررسی 
هفت ستاره در سبستم ستاره‌ای تااوروس ۸۱۴۱/5 ] به 
خاصاه 420 تالا تج ار ی نام ال هت تاره 
پلیادز چنین است: 

1-تای گیتاه06۲ ۲3۷ 

2-مایا ۱۵۷۵ 

3- کوای لا 0606۱12 


4-اطلس ۸۲۱۵5 

5- میروب6 ]6۲0 

6- الکترا ۴۱۱6۵۲۲2 

7- آلکوین ۸۱6۵۷۲۶ 

مردم پلیادز ساکن سیاره‌ی «اپیررا» ۵8 هستند که 
تقریبا به بزرگی زمین است و به دور خورشید (تای گیتا) 
کر رد 


سایر مردم پلیادز در سبارات «سیمجاس» 6۱۳2506 5- 
«پتاه»۳۲۵۱۱ و «کو اتزال» 0۷6۲21 زندگی می‌کنند. 


تاریخچه: 


در حدود 225000 سال پیش از میلاد مردم پلیاد منظومه 
شمسی را کشف کردندٍ و سیاره‌ی رمین را به عنوان 
پایگاه ماموریت خود برگزیدند. 

فدراسیون کهکشانی به پلیادز اجازه داد تا با مردم زمین 
سا اوما 9 هندوستان. 


تمدنها آمدند و رفتند جنگها 0 روی زمین اتفاق 
افتاد و دوره‌های صلح امیز همگی ؟ گذشتند و مردم پلیادز 
در کنار مردم زمین زندگی کردند. تمدنهایی مثل مایا - 
اینکا و لموریا همگی توسط پلیادز به وجود امدند. اما 10 
سال پس از میلاد پليادیان زمین را ترک کردند زیرا در 
سیاره خود به صللح دست یافته بودند. 


قبل از ترک زمین پليادیان یک رهبر معنوی را برای 
شد. . پدر مسیح یک پلیادی به نام گابریل بود و مادرش 
مریم از بازماندگان مردم سیاره لیران بود. 

اما تکامل زمبن هم‌چنان زیر نظر و راهنمایی‌های پلیادز 
است و در اینده نزدیک پلياديی ان قرار است که مردم 
زمین را : به آگاهی برسانند! 

سل ان مج ام ایررا دارای 00900( دوز سس جع 
و 
خاص به نام توب استفاده می کنند. 

علف خوار هستند اما گاهی هم گوشت می‌خورند. هیچ 


تنیروی ذدهنی نود کنترل می‌کنند. عمر متوسط یک 
پلیادی 700 سال است. 

در سیاره آن‌ها ی و 
همه چبر به هر 2 به مردم داده می‌ شود ۹۴ 
پلیادیان در سفینه‌هایی به نام «ارابه‌ی نور» مسافرت 
می‌کنند و این سفینه‌ها سایزهای مختلفی دارند. ارابه 
ور قدرت پرواز ببن ستاره‌ای دارد و می‌تواند مبلیاردها 
مسافرت از سیاره ایررا به زمین برای ان‌ها 7 ساعت 


نکته : طبق وعده‌هایی که مردم پلیاد به ببلی مایر داده 
بودند قرار بود زمین در سال 2000 میلادی نابود شود و 
آن‌ها قول داده بودند ارابه‌همای نور خود را به زمین 
بفرستند تا بازمانده‌های مردم زمین را از سیل و زلزله 
و پایان دنیا نجات دهند! همانطور که گفتم گذر زمان 
بسیاری از دروغها را اشکار می‌کنند! 

5 با او تماس 1 ۳7 - است که از سال 
6 تا 1982 با آن‌ها تماس داشته. بنا به اظهارات او 
زنی به نام سامجاسی ابتدا از طریق تله پاتی و سپس 
به طور فیزیکی با او تماس گرفته و گفتگوهای آن‌ها در 


چند کتاب چاپ شده است. 


مشکلات این عقیده: 


در چند پست قبلی گفتیم که یک فضایی به نام» اشتر 
شران» هم در گذشته و هم امروز با مردم زمین تماس 
میگیرد و خودش را پسر عیسی معرفی می‌کنند و خبر از 
تابودی ژزمین می د هد. دروغهایی که این افراد گفته‌اند 
پیشکوییها و تعاریفی که این موجودات ناشناخته برای ما 
فرستاده‌اند تا کون به حقیقت نپیوسته. تمامی 
گفته‌های آن‌ها به جز دروغ چیزی نبوده و تنها مدف 
ان‌ها هم کمراه کردن انسان‌ها و زیر سوال بردن ایمان 
اين موجودات برخورد داشته‌ام : مت مه گفته‌های آن‌ها 
ارتباط ۱ موجودات 1۳ اما سودی در بیان ان 
کولیر از این موجودات تقلید کنم.بلکه من راه خود را 
خودم انتخاب می‌کنم و هیچ موجودی حق ندارد به من 
بگوید چکاری باید بکنم. به نظر من این بسیار مهم است 
که انسان در هر شرایطی به هیچ موجودی ایمان قطعی 
نداشته باشد به جز افریدگار بکتا. 

اگرچه باور به خدای یکتا خودش باید از روی منطق و 
دلیل باشد و نه صرفا یک ایمان بچه گانه. زیرا ایمانی که 
جای خود را به باورهای خرافی می‌دهد. 


همه‌چیز به هم گره می‌خورد. 


(امانوئل) را آن‌ها تولید کرده‌اند و برای برقراری صلح در 
وم ج ای دادید وس از آن‌ که د اموریت اد به ایند اد 
رسید او را به سیاره‌ی خود بردند. 


این مسئله زمانی جذاب می‌شود که به نقاشی‌هایی از 
تولد عکیسی در فرون وسطی نگاه کنیم. 


در تمام این تابلوهای نقاشی تصویر سفینه‌های نورانی 
در اسمان بر بالای سر عیسی و مریم به چشم می‌خورد! 
یس آیا این صحت دارد که مسیح فردی زمینی نبوده و 
قدرتهای خارق العاده‌اش برای زنده کردن مردگان و 
شفای کوران از زنهای متفاوت او بر می‌خاسته؟ و آیا 
این حقیقت دارد که جبرثیلی که قرآن از او نام می‌برد 
در واقع مردی از سیاره پلیادز بوده؟ 


جواب این پرسشها را به همراه ترجمه‌ای از داستان 
شاهزاده نانار در پست بعدی بخوانید. 


اما این فقط پلیادیان نبستند که چنین ادعایی دارند! 


سیاره تجمب_ و اسمی آشنا برای خوانندگان این وب لاگ 
است جو بارها از آن سخن گفته‌ایم. 


مردم نیبیرو نیز مدعی هستند که عیسی مسیح را آن‌ها 
طرح شاهزاده نانار خواهد آمد! 

اما فقط پلیادیان و نیبیروها چنین ادعایی ندارند بلکه 
گروههای معددی از موجودات عوالم کی که اه هم 
خود را فضايي سر کرت هی کنند حرفهایی مشابه هی زنمد 


اضافه می‌کنند. اگر چه قبلا اشاره شده است اما ضرر 
ندارد که یادآوری کنیم اشتر و گروه عظیمی که مطیع او 
هستند در مورد عیسی متسیج جنین می ‌گونند 

ال اند اس و 2 مت ار رها بر ۱ 
نیست بلکه خدا فرزندان دیگری هم دارد که به زمین 
نفرستاده است. ساناندا چدین بار روک زمین متولد 
شده و مرده است و چند نمونه آن تولد به صورت 
کریشتا < خدای هند بانتان و ستت کومارا < از تررکان 
هند باستان بوده است. 

می‌کند و ازدواج کرده پسری به نام پتاه هم دارد. 
ساناندا فرمانده کل نیروهای غیبی منظومه شمسی 
است که در پایان دنیا در سال 2012 میلادی به نجات 
مردمی خواهد آمد که فقط , به او ایمان دارند. 1۱۳ 
اين‌جا است که همه‌چیز به هم گره می‌خورد و نارسایی 
گفته‌های این موجودات اشکار می‌شود. 

این که هر کدام از این دسته‌ها به دنبال فریب دادن ما 
هستند و نه کمک کردن به ما. 

دیگر این‌که حرفهای ضد و نقیضشان حاکی از 


و 


می‌ شود این موجودات وجود دارند و شاید فقط درصد 


کمی از این مدعیان بیماران روانی و چند شخصیبتی 


چگونه هر گکروه و دسته‌ای حرفی می‌زنند و سوال 
دیگری که چند نفر پرسیده بودند این که» پس چرا با ما 
تماس نگرفته‌اند «؟ 


معرفی انواع گونه‌هایی هوشمند فضایی 
کامیلیون 0۱61۱7۱61601 


همانطور که از نامشان مشخص است گونه‌ای از 
خزندگان (سوریان 530۳121)- هستند که قابلیت تغییر 
شکل به انسان را دارند. منظور از خزندگان همان ناد 
کی است که یه سیب شباهتهای‌شسان با موجودات 
جر مد ده به این نام خوانده می‌شوند. . از دیگر نژادهای 
خزندگان قبلا به» گری‌ها»» آنوناکی» و» ناگاها» اشساره 


کرده‌ایم. 


کامیلیون‌ها قدرت تغییر سرعت ملکولهای بدن خود را 
دارند و به این ترتیب قادر هستند فرم خود را ظظرف 
مدت کوتاهی عوض کنند و به نظر شبیه انسان‌ها بیایند. 


گزارشاتی مبنی بر حضور آن‌ها از شبکه‌های زیر زمینی 
منتشر شده است. مکان آن‌ها در ایبالت نبو مکزیکو- یوتا 
- نوادا- کالیفرنیا و واشنگتن و با هدف تولید نژادی جدید 
از لقاح با انسان‌ها می‌باشد. نژاد جدید تولید شده به 
طرز شگفت آوری خود را شبیه انسان‌ها جلوه می‌دهند 
در حالیکه هم‌چنان قدرت و خواص خزندگان را حفظ 
دارند. برخی معتقدند که کامیلیونها از لنز به منظور 
پنهان کردن فرم عمودی مردمک خود استفاده می‌کنند. 


2-دایناسوری‌ها 2۱۲۱0۵52۱۲0105 


از قدیمیترین نژادهای 5211۲121 يا خزنده می‌باشند. 


۴56۱ ۲1۶ متخصص فسیل شناسی از موزه ملی 
کان دا در اتاوا نظریه‌ای داده است که بر طبق ان 
موجودات زنده هوشمند می‌توانند از خزندگان بزرگ جنه 
تکامل يافته باشند. این موجودات تکامل بافته را 
دایناسوری می‌ناأمند. یکی دارای مو لعممت بسچ زک 
کات سصضصی سوت نت درخشان مانند رنه و 
یم اساس این نجل ربه موجودات خزنده دوزیست به مرور 
تمدیل بم توکی دونم استا نی جانند ند ند و دز توسابت :مه 
فاجعه مانند آن‌چه در آتلانتیس رخ داد از بین رفتند 

تمدن آن‌ها قادر بود سفرهای بین ستاره‌ای انجام دهد و 
در چندین سباره افرادی از خود را به جا گذاشتند. 

از کتیبه‌های سومر نژاد خزنده هوشمند که جزو آنوناکی 
نیز دسته تدای می‌ شود . 

3- دروپاها ۲۲00۵5 

نژادی انسانی هستند با قد متوسط 140 تا 150 سانتی 
متر. 10 هزار سال قبل از میلاد بر زمین سعو هل کردند. 
قبایل ان‌ها تا به امروز در مرزهای تبت زندگی می‌کنند. 
بین سال‌های 1937 و 1938 بود که جستجو در مورد این 
تمدن در کوههای «باران کایا اولا» در مرز بین چین و 
تبت اغاز شد. 

باستانشناسان معتبر دوران از جمله ۲6۱ اظ 1۱۱ در این 


غارهای د ست ساز که به هم راه داشتند در زیر زمبن 


اتتال که تون ها را ان ای را 


طول اسکلتها به 4 فوت می ر سید (140 سانتی متر) و 
اندازه جمجمه‌ها بسپار بزرگ‌تر از حد طبیعی بود. با 
توجه به یافتن نقاشی‌های هوشمند بر دیوار غارهای 
مجاور احتمال این‌که این اسکلتها متعلق به گونه‌ای از 
کو رن( بوده باشد تبرز رد شید . نقاشی ها حاوی تصاویرکه 
از خورشید-ماه-زمین و ستارگان بودند. 


چیز دیگری که از این تمدن به دست آمد تعدادی دیسک 
اطلاعاتی بود که تا به امروز خوانده نشده‌اند. آزمایشات 
قدمت آن‌ها را به 12 تا10 هزار سال قبل از میلاد 
1 


0۱۳-5 یک محقق انگلیسی بود که بعد از کوشش 
فراوان موفق شد تصویری از ملاقات رهبر دروپاها در 
فتال 197 ۳ الا لاح ی ار 

دست امده بود سرانجام توسط آل ۱۲۲ ۲5۱۲ ۲2۲۰ 
خوانده شد. طبق ترجمه یکی از خطوط چنین می‌گوید: 

» دروپاها در سفینه خود از آسمان پایین آمدند. زنان - 
خود پیش از طلوع خورشید پنهان شدند. تا وقتی که 
حداقل زبان اشاره دروپاها را فهمیدند و دانستند که این 
مهاجران قصد بدی ندارند...». 


بر این اساس سفننه این گکروه از درویاها با صدای 
وحشتناکی بر زمین و در میان کوههای صعب العسور 
سقوط کرد و آن‌ها ری مه سیاره ود 
: بازگردند. 

در اساطیر آن ناحیه صحبت از آدمهای کوچک زرد رنگی 
است که از آسمان آمدند. 


معمای یک فرقه رازآمیز 


فرقه آوم شینریکو 5۱۳۲۱۷۷۰ 2۷۲۲ را فردی نابینا 
به‌نام کرو ماتسوموتو در سال 19996 در زاین تا تن 
کرد. او بعدا نام «آساهارا شوکو» را بر خود نهاد. اوم 
واژه سانسکریت و به معنی «قدرت‌های مرب و 
سازنده جهان» است و شینریکو به مععتی ار و 
حقیفت برتر». همان گونه که از نام فوق پیداست؛ همدف 
فرقه آموزش حقیقت برتر درباره ساخت و تضریب 
جهان عنوان می‌شود. فرقه اوم در اوت 1989 به‌عنوان 
یک فرقه دینی در ژاین به ثبت رسید. از همان زمان 
فرقه با شکایت والدینی که فرزندان‌شان به عضویت آن 
درآمده و ارتباط خود را با خانواده قطع کرده بودند 
مواجه شد. فرقه در اصل بودائی است ولی آخرالزمان 
را کاملاً نزدیک می‌داند و دشمن اصلی را ایالات متحده 
آمریکا که به اعتقاد آساهارا مخ وق فراماسون‌ها و 
یهودیان و دشمن زاین است. آساهارا اعضای فرقه را به 
آمادگی برای فرارسیدن قریب‌الوق وع 9 
(اخرالزمان) فرا می‌خواند. برای مقابله با این وضع 
اعضای فرقه احداث پناهگاه‌های مقاوم در برابر حملات 
انعی راااهار کرد 

در مارس 1993 آساهارا دستور ساختن گاز سارین و 
تهیه سلاح‌های شیمیایی را و و یکی اعوسات 
تحقیقات ته شسیمیایی و بیولوژیک فرقه شد. در اواخر 
3 گروه علمی فوق موفق به ساختن گاز سارین 
شد . او م شینریکو از امکانات مالی و ما کف رده 
برخوردار بود و 20 نفر متخصص میکروبیولوژی که در 


به ترین رت زاين می‌کردند در این گروه 
سارین را در منطقه مرکزی توکیو پخش کردند که به 
ی ها در 20 
مارس 1995 ده تن از اعضای فرفه با کار سار به 
متروی زیرزمینی توکیو حمله کردند. در این تهاجم 12 
نفر کشته و هزاران نفر مسموم شدند. در زمان حمله 
به متروی مرکزی توکیو این فرقه 1100 عضو فعال 
داشت. طبق ادعای یلیس زاین» از اکتبر 1988 تا مارس 
5 سی و سه تن از اعضای فرقه به‌علت نافرمانی 
به‌دستور اساهارا کشته شدند. تحقیقات بعدی پلیس 
درو م ورد متله کا ردن و هس 9 ره < رک بوعلت 
اقدام به تمرینات فرقه, دو مورد خود کشی و چند مورد 
نایدید شدن اعضا را ثابت کرد. بعد از دستگیری آساهارا, 
یکی از اعضای فر قه به‌ نام فومی‌هیرو جوبو» دوست 
اولگ لوب وق فوق‌الذکر در روسیه» رهبری فرقه را 
به‌دست گرفت و به بازسازی آن پرداخت. او نام فر قه را 
از «اوم» به «الف» (حرف اوّل الفبای عربی و عبری) 
تبدیل کرد که به معنی «شروع مجدد» است. فرقه فوق 
به رهبری جویو هم‌چنان ازادنه فعالیت می‌کند و هنوز 
اساهارا را به‌عنوان بنیانگذار خود مورد تکریم قرار 
می‌دهد. آاساهارا در روسیه نیز پیروانی دارد و زمانی در 
سفر به مسکو در یک اجتماع 15 هزار نفری از 
هوادارانش سخنرانی کر فضای آشفته سیاسی 9 
شکست ت روسیه زمینه مناسبی است برای تبلیغعات 
فرقه به‌ویژه جنبه‌های ضد بهودی و ضدآمریکایی آن. در 
ماجرای متروی توکی و جویو نیز دستگیر و به سه سال 
زندان محکوم شد. او که خوش‌سیما و خوش‌لباس است؛ 


در جریان محاکمه اعضای فرقه مرتب در تلویزی ون و 
مطبوعات مصاحبه می‌کرد و به این ترتیب به چهره‌ای 
محبوب در میان نوجوانان ژایبنی بدل شد. فرقه اوم 
بیش از یک میلیارد دلار روت دارد و فقط در نیویورک 
دارای هشت شرکت تجاری است. 


1- در سال‌های 1991 تا 1995 حدود 60 نفر از اعضای 
اوم از مراکز اين فرقه گریختند و درباره محبوس کردن 
9 سوءاستفاده از اعضسای فر قه برای یلیس سخن ها 
گفتند. در تمامی این موارد یلیس حاضر نشد علبه فرقه 
اقدام کند. . حتی کودکان برخی از این فراریان به‌عنوان 
گروگان در اردوگاه‌های فرقه مانده بودند. در این موارد 
نیز پلیس حاضر به مداخله نشد و ترجیح داد با سران 
فرقه برای آزادی کودکان مذاکره کند. اگر مذاکرات به 


ات رسیده پلبس به اقدام دیگر دست نمی زد. 


2- مواردی وجود داشت که اعضای فراری در خیابان‌های 
شسلوغ و ایستگاه‌های مترو به‌وسبله اعضای فرقه 
در این موارد نیز پلیس هیچگاه دخالت نکرد. 


(27 ژزوتن 3994(" یلیس 1 مضحک ۳ ۹ و 
مدعی شد که مهاجم, به‌نام کونو» گاز سارین را تحص ]| 
و احتمالا تصادفی شاحعه است .سای کار سار ند 
تجهیزات پیشرفته نیاز دارد و با وسایل ابتدایی ساخت 
آن هتم مامت : شسیمی‌دانان و کارشناسان در سراسر 
جهان بر این نکته انگشت گذاردند ولی پلبس زاین همان 
داستان را تکرار کرد و رسانه‌های زاینی نیز کاملاً از 

نظر یلیس حمایت کردند. جالب‌تر این است که اندکی 


یس از این حادفه, پلیس در رون یکی از اردوگاه‌های 
فر قه او م رسوبات گٌاز سارین را کشف کرد. این یافته 
نیز بتهان تنکه داشته نید و باربرسی ار کونو طو همان 
سار وا یافت. . پلیس حتی کونو را وی و 


4- زمانی که ۳ مه اردوگاه فرفه او م وارد شد (15 
مه), هیچ نوع اسلحه و مهمات و هیچ نشانی از گاز 
سارین نیافت. و مود اب ون 
پلیس این وسایل به‌وسیله چند اتومبیل و واگن از محل 
خارج شسده است. این در حالی است که می‌دانيم از دو 
روز قبل این محل زیر نظر پلیس بود. گفته می‌شد که 
محل را ترک کرده است. ولی او بعدا در همین محل پیدا 
شد. یعنی وی چنان به خود اطمینان داشت که مقر 
فرقه را ترک نکرد. 

5- ماسایوشی تاکمورا» وزیر دارایی زاین» دستور داد که 
کلبه دارایی‌همای فر قه صسورت‌برداری شود ولی پلیس 
حاضر نشد این اطلاعات را حتی در اختیار یک وزارتخانه 
دولتی قرار دهد. در آن زمان» دارایی فرقه یکصد 
میلیارد ین (2/- 1 میلیارد دلار) تخمین زده می‌شد. هم 
پلیس و هم سران فرقه مدعی بودند که تنها ممر درامد 
فرقه اعانه‌ای است که پیروان ان پیرداخت می‌کنند. 
می‌دانيم که اوم حدود ده هزار پیرو در زاین داشت که 
بسیاری از ایشان دانشجو بودند و توان پیرداخت مسبالغ 
چشمگیر نداشتند. هزینه‌های اوم با گشاده‌دستی صورت 
می‌گرفت و نشان می‌دهد که این فرقه از پشتوانه مالی 
چشمگیری برخوردار است. او م دو‌ها نفر از اعضای خود 


را برای تجارت به سراسر ژاپن روانه می‌کرد و برخی از 
انان بیش از یکصد کارمند داشتند که هوادار فرقه نبودند 
و هیچ یک از این شرکت‌ها نیز سودی نداشت. ظاهرا 
اوم ۵ فصد اس از این بر کب ها یولی به دست اورد. 
عملنات ۳ به کار گرفته می‌ شد ند . 7۳1 ماهیانه 
119 هزار دلار نیز صرف عملیات خود در خارج از ژاین 
می‌کرد. بنابراین» در طول شش سال صدها میلی ون دلار 
و شاید میلیاردها دلار به‌ و سیله فرفه خر شده است. 
این ادعا که پول هنگفت فوق از طریق اعانه هواداران 
به‌دست امده به‌کلی مضصحک است. روشن است که او م 
منبع درامد دیگری داشته است. 


توجه کنیم زمانی‌که یلیس مقر فرقه را جستجو کرد 
700 میلی ون ین (24/- 8 میلی ون دلار) ول نقد و ده 
شمش طلا به‌دست آورد. این شمش‌ها فاقد برچسب 
دولتی بوده که عیار و وزن آن را مشخص می‌کند. روشن 
است که اوم این شمش‌ها را خریداری نکرده زی را طلای 
خریداری شده حتما با برچسب فوق و تعیین وزن و عیار 
عرضه می‌شد. از شین کانمارو * نیز شمش‌های طلای 
مشابهی به‌دست آمد. می‌توان حدس زد که منبع هر دو 
طلا یکی بوده است. بهرحال» هیچگاه منبع ثروت فراوان 
فرقه اوم روشن نشده است. 


6- نزدیکی جوی و رهبر فرقه در روسیه, با مقامات 
عالی‌رتبه روسسی » از جمله اولگ لوب وف رتیس وقت 
شورای‌عالی امنیت ملی روسبه و مشاور نزدیک یلنسین 
و دوست تاأتیانا دختر بدنام یلتسین» تصادفی نیست. 
گفته می‌شود یکی از دولتمردان بلندیایه و سرشناس 


1 3 فرد ۳3۳ شین کانمارو است. 


شین کانمارو (1996-1914) [+]- سیاستمدار 
ژاینی. کانمارو از رهبران جرب لیبرال دمکرات 
زاین (10۳)- بود و به «شاه‌ساز» ۱۳۲ 
شسهرت داشت به‌خجاطر نفشی بررکش در تعبین 
سرنوشت دولت‌همای زاین . کانمارو که دریافت 
رشوه‌های کلان شسهرت داشت. او بسیار ثروتمند 
بود و در زمان مرگ میلیاردها دلار ارثیه بر جای 
گذارد. در سال 1992 جنجال رشوه او به یکی از 
رسوایی‌های بزرگ مالی ژاپن بدل شد. با مافیای 
زاین و گروه‌های افراطی راست‌گرای زاین ارتباط 
نزدیک داشت 


نظریه اخرالزمان در فیزیک 

زمان یکی از ابعاد بنيادین جهان ما است. تمامی تحولات 
جهان - از حرکت ابرها در آسمان گرفته تا تغییر فصول 
و از زندگی ما انسان‌ها گرفته تا چرخش کهکشان‌ها - 
همگی در بستر زمان صورت میگيرند. اما آیا ممکن است 
بُعد زمان به ناگهان از پهنه جهان محو شده و همه‌چیز 
در پهنه کیهان متوقف شود؟ هرچند باورنکردنی به نظر 
می ر سد اما فیزیکدانی به نام خوزه سنوویلا (41 و گروه 
تحفیقاتی اش در دانشگاه باسک [2)- در شهر بیلبائو در 
اسیانیا دقیقا به چنین نتیجه‌ای ر سبده اند 


سنوویلا و همکارانش هنگامی به این نتیجه شگفت انگیز 
رسیدند که مشغول کار بر روی نظریه ریسمان‌ها (43 در 
فیزیک و کاربرد ان در عرصه کیان شناسی بودند. 
نظریه ریسمان‌ها یکی از مهم‌ترین نظریات مطرح در 
فیزیک امروز است که دو پایه بنیادین فیزیک جدید یعنی 
رک وا ی و ی ای ایا ۹ 
پیوند می د هد . براساس نظریه ریسمان‌ها کاتنات بحای 4 
بعدی؛ 11 بعدی است. بر مبنای این نظریه در گستره 
این هستی 11 بعدی, جهان‌های بیشماری با ابعاد فضا- 
زمانی مختلف شناورند که جهان ما فقط یکی از این 
میلیاردها میلیارد جهان است. به عبارتی کل جهان ما 
همانند یک حباب 4 معدی است که در گستره نامتناهی 
آبُرفضای 11 بعدی شناور است. اما در گستره بیکران 
آبُرفضا به غیر از جهان ما بیش‌مار جهان دیگر هم 
شناورند که هریک ابعاد فضا-زمانی خاص خود را دارند. 
اما براساس نظریه ریسمان‌ها, ابعاد فضایی پا زمانی 
این جهان‌ها می‌توانند به همدیگر تبدیل شوند 


درواقع محاسبات سنوویلا و همکارانش برمبنای نظریه 
ریسمان‌ها نشان می‌دهد که این یدیده شسگفت انگیز هم 
اکنون در جهان ما در حال رح دادن است: زمان در جهان 
ما در حال کند شسدن است 9 این روند هم‌چنان ادامه 
خواهد یافت تا نهایتاً یس از مبلیاردها سال بعد زمان به 
طور کلی از پهنه کیهان محو شده و به بعد مکان تبدیل 
خواهد شد. در آن هنگام همه بر در گستره کیهان 
ناگهان متوقف خواهد شد و این لحظه از زندگی جهان 
دقیقا همانند لحظه‌ای که با دوربین عکاسی ثبت شسود 
برای هميشه در خاطره کیهانی ثبت خواهد شد. آری 
اين‌جا پایان زمان است, پایان تمامی رویدادها, ماجراها 
و داستان‌هایی که در طول این مبلیاردها سال در جای 
جای جهان ما ورق خورده است. و بدین ترتیب داستان 
سح کال صلن ان با مد مد ات یاه ر: 
اغاز شده بود برای همیشه به پایان می‌رسد و به خاطره 


کامپیوتر باستانی با قدمت بیش از 2000 سال 


0 ۱ یک کامپیوتر مکگانیکی 
متعلق به 2000 سال پیش (80 قبل از میلاد) می‌باشد 
که برای محاسبات نجومی طراحی شده است . 


کوچک آنتی کیترا در ناحیه کرت یونان توسط عده‌ای 
غعواص که رای جمع اوری اسفنج رفته بودند در یک 
کشتی غرق شده متعلق به عصر برنز در میان تعداد 
زیادی از وسایل دیگر کشف گردید زاس ی ان کل 
شد اما ماهیت اصلی آن تا دهه‌ها بعد مجهول ماند.در 
سال 1958 درک جی سولا پرایس در صدد ترمیم این 
فص راد تال 197 تک ایشگ اک رت ی 
داد که این جسم دارای چرخ دنده‌های متعدد درون خود 
می‌باشد.این کامپیوتر دارای تکنولوژی منحصر به فردی 
است به صورتیکه تکنولوژی ساخت ان برابر با تکنولوژکه 
از قرن 14 که ساعت نجومی ساخته شد وسیله‌ای با این 
مکانیسم پیچیده ساخته نشده است. 


با تحقیقات بیشتر در مورد این وسیله شکل نهایی ان 
یک صفحه‌ی مدرح درروی یک جعبه چوبی که درون آن 
0 چرخ دنده وجود داشت تصویر شد. در روی این جعبه 
تقویم‌های نجومی و سال نما و هم‌چنین فرایندی که 
زمان دقیق طلوع و عروب خورشبد. حالت‌های ماه و 
مختصات قوار کبری سیارایت منظومه شمسی را در 
روزهای سال با دقت بالا نشان می‌داد وجود دارد 


در سپتامبر 1965 توسط ارتش آمریکا؛ یک کنفرانس 
درباره الکترونیک برپاشد که در آن درباره ارتباط با 
موجودات ماوراء زمینی نیز بحث و تبادل نظر به عمل 


آامد. 


ریاست این کنفرانس را دکترهارولد ووستر از دفتر 
تحقیقات علمی تیبروی هوایی بر عکهده داشت. 


در این کنفرانس توافق عموم بر این بود که نوع تماسی 
که بیش از هر فوع دیگر توسط انسان‌ها استفاده 
می‌ شور یعتنی صحبت کردن» ممکن است برای سکانگانج: 
که ندن آن‌ها احتمالا ساختار بیولوژیکی متفاوتی دارد 
یک عمل فبزیکی غبر ممکن باشد. جنبن موخود ببکانه‌ای 
برای صحبت کردن باید دارای زبان» تا تارهای صوتی ؛ 
دندان», فرورفتگی‌های مشخصی در مجرای تنفسی (از 
تارهای صوتی تا دهان) باشد تا بتواند صداهای مشخصی 
را در حیطه فرکانس قابل دریافت بشر تولید نماید. 


اما چنین موجودات پیشرفته احتمالا برای درک زبان 
انسان‌ها و کشف رمز و حتی ایجاد تصنعی صداهای بش 
مشکلی نخواهند داشت .. 


دکتر ویلیام آو. دیویس دانشمند فیزیک بسیار مورد 
ار هه تا ار کر از دا اه ار 
شسهرت دارد مه عنوان معاون فرمانده دفتر تحقیقات 
علمی نیروی هوایی رک رد تارج یی ار 
بروف هموایی به عنوان مد بر تحقیقات در "هویک 


اظهار نظر می‌نماید: 

" از بسیاری جهات محتمل‌ترین برخورد با یک فرم عالی 
حیات يا حداقل یک فرم پیشرفته این است که ان‌ها 
به عبارت دک سر ار ماد رازه و۳۴9 دا ده در ار 
صورت آن‌ها باید در شرایطی باشند که بتوانند وجود ما 
را کشف کنند ... 


آن‌ها احتیاج ندارند تمام کائنات را برای یافتن ما جستجو 
نمایند. فقط کافی است که دستگاه يابنده حیات خود را 
در حقیقت باید بگویم که من قویا دس می‌زنم که 
مکالمات آن‌ها با ما به احتمال بسیار زیاد از نوع تله پاتی 
خواهد بود .. 

در واقع ارتباط به آن شکل معمول که ما تصور می‌کنیم 
تست ..: 

ماجرای بتی اندریسون که تجربیاتش در فازهای جداگانه 
تعت شسده از این دنه است و ریمو ند فاولر در عکتاب 
"ناظران "به طور مفصل ان را بیان کرده است. 

بتی اندریسون و برخورد او با بیگانگان غیر انسانی چنان 
مفصل است که نیاز به مبحتی جداگانه دارد اما ماجرای 
او که یس از بازجویی‌های بسبار و فشسرده در حالت 
عادی و در خلسه هیپنوتیزم و دستگاههای دروغ یاب و 
۰.انجام شده حتی مخ ا[< لفین سرسختی ن< نظیر ستوان 


لارنس فاوست افسر پلیس سرد وگرم جنسبده 
(متخصص بازجویی از مجرمین) را به زانو دراورد و او 
اعتراف کرد که امکان ندارد شخصی تواند این موارد را 
از خود جعل نماید .. 

پرو فسور آلن‌هاینک مسئول مروزه عکتاب ان درباره 
یوفوها می‌گوید 

پروفسور آلن‌هاینک در دهه‌های گذشته مدیریتر بخش 
اخترشناسی و اخترفیزیک دانشگاه تورت وسسترن از رط 
را به عهنده داشت. طی مد سم سال؛ پرو فسور 
داشت. در این زمان بود که وف تحقیقات خود را روک 
اشیاء پرنده شناخته نشده اغاز کرد. 

کار او همان پروژه معروف "کتاب ات "بود. 

آلن‌هاینک توانست در مدت ده سال به تمام مدارک و 
هنوز در جریانش قرار نگرفته بود آگاهی یاید. 
پروفسورهایتک در ابتدا افکار شکل گرفته‌ای در این 
مور د نداشت. 

" میشل آنفرول "با او مصاحبه‌ای انجام داد که نتیجه 15 
میشل آنفرول: اگر محقق ممتازی ون شما که 
مشاورت مخصوص نیروی هوایی امریکا را به عهده 


داشت و توانست مه نتایج موافقی مستی بر ادامه 
تحقیقات دست یابد» چرا پروزه کتاب ی کنار گذاشته 


ر 4 


علت به ب سروزه کسسای ایب امه داد کهآ ما رو 
کمیسیون "کندون 5 مه او تو صبه شسده فقس 2 (کمیسیون 
کندون عم ارت و ار کروهی و از متحصصت تن 
پرنده تحقیق می‌کردند) 


شما به تحقیقاتی که بنا بود هوانوردی نظامی انجام 
دهد اشاره نمودید نمی‌ شود نام آن را تحفیقات گذاشت 
زیرا به عنوان متال کوچک‌ترین تلاشی در برنامه ریزی 
اطلاعات در کامییوتر با ی طبقه دی دلایل محکم و 
دون چون و چرا به وسیله آنان هو _فته که مه 
عبارت دیگر هیچ کوششی برای انجام یک تحقیق علمی 
ی تاد ار هس بر ند گر ها سای علی ار ۱5 
نبودید؟ پس چرا در این مورد کاری انجام ندادید؟ بله 
در مت است. در واقع من مشاور بودم اما در بسیاری از 
موارد» گفته‌های من مور توحه آن‌ها قرار نمی 5 رفت. 

چند بار توصیه کردم گزارشات رسیده را روی نوار 

تحقیقات آماری صورت گیرد ولی هیچکدام انجام نشد. 


پروژه‌ای که نام "کتاب آبی "را به خود اختصاص داد 
درآخر سال 1969 طبقه بندی شد و بعد از این‌که 
گکزارش کندون در اوایل سال 1970 منتشر شد 
مطبوعات و گزارشگران رادیو تلویزیون به صرف این که 
هوانوردی نظامی به تحقیقات خود پایان داده و کزارش 

کندون انتشار یافته مسئله را خاتمه یافته تلقی نمودند. 
دیگر جیزی در این مورد نمی‌بایست شنیده شود. 
همه‌چیز تمام شده بود. اما مسلما قضیه چنین نبود و ما 


در مور د بازدیدهای مکرر اشیاء تر ده کار دریافت 
می‌ کردیم. 

حدود پایان سال 1971 و در تمام سال 1972 گزارشاتی 
در مورد اشیاء پرنده مرموز به دست ما رسید. 

در سال 1973 بخصوص در اواخر سال موج وسیعی از 
هر نوع گزارش به دست ما رسید. من جمله مشاهدات 
اشیاء پرنده از فواصل نزدیک که دیگر موضوع رویت یک 
نور در دوردست با مشاهده شیبتئی عجیب از فواصل بعید 
درمیان نبود. بلکه مشساهدات از فواصل بسیار نزدیک 
وافعا انجام گرفنه بود. 

مشاهدات بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دریافت 
به این دلیل بود که در اواخر سال گذشته متوجه شدم که 
اتفاقات به حالت راکد باقی مانده‌اند. ما در طول بیست 
و پنجچ سال شاهد یاوه گویی و اظهارنظرهای پوج و 
یی معتی دولت ودیم و برای ما دانشمندان وقت ان 
رسیده بود که کاری صورت دهیم. 

در یه تا شص بیهای علمی ال رسبه‌ای ار ۰ ۳۱ 
مختلف کشور مثل دانشگاه اوکلند» استانفورده شیکاگو 
تماس گرفتیم ِ- 


میشل آنفرول: کدام یک از شواهدی که اخیرا به دست 
شما رسیده جالبتر و کدام یک از وقایعی که از نظر شما 
گذشته تکران کننده‌تر است؟ 


پروفسورهاینک: ۰ «موردی که رای مطالعه زد من 
فرستاده شد ماجرای خد مه هلیکویتر "سروان کوهن 
"است 


سروان کوهن فرمانده یک گروه امداد نظطامی است و 
نقش ان نجات افراد در حوادت و سوانج است. 


آن‌ها تازه از کلم وس» واقع در ایالت اوهمایو بر 
می متسب ۰ حد ودا در نیمه راه کلمبوس و کلیولند کنار 
شهر کوچکی به نام منسفیلد یکی از افراد گروه» نور 
سرخ رنگ بسیار بسیار تابناکی را دید که خیلی خیلی 
سریع به آن‌ها نزدیک می‌ شد. 


من به کلیولند رفتم و افراد گروه رامورد سوال قرار 
دادم ...واقعا باورنکردنی بود. درخشش این نور سرخ 
مانند چراغهای یک بوئینگ 7 در حال فرود بود. اما 
رنگ آن بجای سفید سرخ بود. منبع روشنایی به یک 
شیئی استوانه‌ای شکل متصل بود و وقتی آن شیی 
بالای سر ان‌ها قرار گرفت سرعت خود را کم کرد تا به 
همان 160 کیلومتر در ساعت هلی کوپتر رسید. در این 
موقع بود که یک نور درخشان سبز درون دستگاه را پر 
نمود. فرمانده تمام اتفاقاتی را که افتاد برایم توضیح 
داد. او سعی کرد با ایستگاه مخابراتی منسفیلد تماس 


بتبرد. 


کاردا سای ام رن تا لا هه کرو( 


اتفاق افتاد. 


او از ارتفاع هلی کویتر کاست تا با شیبی مرموز تصادم 
نکند ...علیرغم تلاش سروان کوهن نه تنها از ارتفاع 
هلی کوپتر کاسته نشد بلکه به گونه‌ای مرموز هلی کوپتر 
سنج خود مشاهده نماید که ارتفاع آن‌ها از 700 پابه 
0 با رسیده بود .. 


نا این‌که ناگهان شیی پرنده به سوی مغرب تغییر مسیر 
داد. در عقب آن شبی نور سفیدی و جود داشت. سپس با 
زاویه 45 درجه چرخید و از دید نایدید شد .. 


تٍِ__ وفتی اک اشسیای پرنده در فرانسه» اسپانیا 1 


(یروفسور آلن‌هاینک نمونه‌های متعددی را متال می‌زند 
که به دلیل طولانی بودن ان‌ها را ذکر نکردم) 


مبشل رل دکتر‌هاینک» به عنوان یک دانشمند چه 
سته 2 مت می‌اورید؟ 


هیچ تردیدی وجود ندارد. نشانه‌هایی را هویدا می‌سازد 


آمدن به زمین یک اقدام عظیم باید صورت گرفته باشد. 
این چیزی است که تکنولوژی ما در سطح فعلی توانایی 
انجام ان را ندارد. پس می‌توان روی این اصل بحت کرد 
و از طرف دیگر می‌توان اظهار نظر کرد که هر چه باشد 
ما فاصله بین هواییمای برادران رایت تا سفر به ماه را 
در کمتر از 70 تا ی و دی و فاص ی کار ود 
بوئینک 747 رابه لحاظ تکنولوژیکی در حدود صد سال 
پیمودیم.ستارگانی وجود دارند که میلیونها سال از 
با رتور اف احتمال دزد که نجد نق ی ند 
آن‌ها , به اطلاعاتی د دست یافته‌اند که ما از آن بی‌خبریم. 


من عرص بازدیدکنن دگان فضایی را رد نمی‌کنم اما 
کدام جهت دیگر؟. ۳۳۹۹ اوقات به این فکر می‌افتم که 
شاید حقیقت یک پیوستگی چندبعدی باشد و جهان 
مادی‌ای که در اطراف خود می‌بينيم نمایانگر تنها یک 
"نمونه لحظه‌ای "از این واقعیت کلی است و یک 
قسمت آنی دیگر آن در جهانی دیگر باشد. شاید اشیاء 
پرعده ناشناس از دنیایی دک باشند... 


میشل آنفرول: شواهد حاکی از آنند که این پدیده‌های 
مرموز در سطح زمین يا در ارتفاع خیلی کمی از زمین 
قرار داشته‌اند. اما آیا اختر شناسان هرگز مدعی شده‌اند 
که در طول مشاهدات خود از آسمان؛ اشیاء پرنده‌ای را 


دیده باشند؟ 


اجازه افشای نام خود را نداده‌اند .. 


مبشل آنفرول: فضانوردان سازمان ناسا مشساهدات 
یرت اوری را طی نخستین پروازهای فضاییمای 
مرکوری يا جمینی گزارش کرده‌اند اما از چند سال پیش 
به نظر می‌رسد که ناسا دیگر اجازه ابراز حقیقت را در 
مورد مشاهداتشان نمی‌دهد. آیا توانستید از فضانوردان 
چیزی بفهمید؟ 


صنحبت 0۳۱ ی ۳۳ 
فضانوردان منثل "مک سا صسحیت کردم و اکنون 
معلو م است که تکار که و اد "سرنشینان آپولو 
1 ضمن سفرشان به ماه شبی عجیبی را دیدند که در 
اطراف ماه پارک نشده بود بلکه در جلوی آن‌ها پرواز 
می‌کرد. فضانوردان دیگر مدعی دیدن پدیده‌های حیرت 
آوری شده اند... 


2 0 3 ت ۳ آیا بین 
جر ها که در اعرنکا به دستی ابر دید با چیزهایی که در 
دورافتاده‌ترین مناطق منثل جزایر اقبانوس آرام شنبد یبد 
و بدست آوردید تفاوتی وجود داشت؟ 


مسافرت کردم. زیرا می‌خواستم بفهمم ایا مشاهداتی 
دارد يا نه.متعاقباً به این نتیجه رسیدم که هیچ فرقی در 
مشاهدات وجود ندارد .. 


یا ات وال وت دکیر صقر م کم ها که دراد 
تمام کسانی که صحبتهای شما را شنیدند جالب باشد .. 


۱ تاد " رت با 1 ِِ 5 ون ۳ یگانه‌ها 


عهک وی داز نا ره شبوون ۰.۳ ۰۰۵۲۲۱۷ 
استاد ملمعمت شناسی د و دانشگاه سوربون . ۰ موارد مور 2 
علاقه او عبارتند از: آیا گونه‌های دیگر حیات (در طبیعت) 
وجود دارد؟ آیا موجوداتی متفاوت با ما قابل تصور 
است؟ آیا می‌توان مثلا وجود گونه‌های دیگر حیات را در 
محیطی زهر‌الود تصور کرد؟ 

رمی شوون: برای یافتن موجوداتی با محیط زندگی 
متفاوت از محیط زیست انسان, احتیاج به جستجو و 
کنکاش زیاد نیست . 


برای شروع باید بگویم که ما لارو حشرات و پشه‌هایی را 
می‌شناسیم که در اب "ژیزرها" با دمای برابر 65 درجه 


باکتریها و گیاهمان پست‌تر اسید سولفوریک را وارد 


لاروهای مگس در نفت زندگی می‌کنند. نه تنها در نفت 
وک ی مد که به ح ور ار ی و ی رک 
نمی‌توانند به بقای خود ادامه دهند. آن‌ها در روده‌های 
خود حامل گونه‌ای باکتری هستند که روی پارافین نفت 
عمل هیدرولیز انجام می‌دهند و از آن تغذیه می ‌کنند. 
۱ ان رن ار یت رس ار را 
مامت کهان لا وهای ععل راانتاه اه 


اخیرا مطالعات ما به کشف تعجب آوری منجر گردید و 
ان کاکاکا تست وان ۱۴ ار را ی ار که 


شسده است. این کارگران هميشه در کنار دیوار محل 
معدن منانه سود ت ما می گردند .این ارگانیسم : به 
فسرار گرفتند و یک کشف شد. البته قبلا 
در حصالت سنگواره‌ای آن را می‌شناختيم. اين 
میکروار گانیسم متعلق به دوره "سیلورین " "بود. . توانسته 
بود خود را در این محل بخصوص به علت نیاز به آمونیاک 
زیده نگهدارد. 

او تنها در محیطی می‌تواند به تراک خود ادامه دهد که 
انباشته از امونیاک غلبظ باشد. قبول کنید که بسیار 


حتی روی زمین موجوداتی با بیوشیمی‌های مخصوص بخ 
میکروسکویی که در خزه‌همای خشک شسده پشت بامها 
را می‌نمایند» وفقتی خزه خشک می‌ شود ان‌ ها وارد 
مرحله عدم رشد "خواب" می‌شوند و بدل به یک لخته 
مواد خشک که ظاهر ا مرده به حصا اند کرو 


جبد محعفعق بل کرده‌اند که این موجودات می‌توانند 
"لبوفیلیزه " شوند. . یعنی آن‌ها را در خلاء کربنی زیر 60 
درحه تسا عراد خشک می‌کنند. تمام كت آن‌ها کشیده 
می‌شود» بعد می‌توان آن‌ها را داخل هوای مایع ممو 3 
یعنی زیر 183 درجه ساننیگراد! بعد این لخته رااز هوای 
مایع خارج تمود و در جوف کاغذ خشک کن قرار داد و 
سپس یک قطره آب به آن افزود, بعد از مدت کوتاهی 
جاندار دوباره آماس می‌کند» آنار حیات در | آن لخته پدیدار 
می گروده فعالیت اولت تور روانش مس کر ده ان حتانکه 
۹ اتفاقی نیفتاده است ! 


ما نمونه‌ای از مسافر تن سیارات را در دست داریم. 
مثلا اگر چنین موجودی به یک سنگ اسمانی چسبیده بود 
می‌توانست تا بی‌نهایت در برودت فضا گردش کند... 


- پروفسور چند نمونه دیگر منال بزنید: 


رمی شوون: بله در این‌جا یک حشره کوچک وجود دارد 
که اسم ان را "دسته اسللحه "نهاده‌اند. 


رمی شوون: ... در متثانه و امعاء مستقیم این 9 ات 
اکسیژنه ترشح می‌شود. آنهم آب اکسیژنه غلیظ . وقفتی 
حشره بکران می‌ شود در آب اکسزنه خود نوعی ار 
اکسید» یعنی ماده‌ای که باعث انفجار آ اکسیزنه 
می‌گردد ترشح می‌کند, آن‌گاه دمای داخل منثانه او به 
0 درجه سانتیگراد می‌رسد! این یک انفجار واقعی 
است. به این ترتیب این موجود مجهز به یک مکانیسم 


در حفیفت» تجزیه آب اکسیزژنه برای پرتاب بعضی از 
موشکها ( 2 استفاده 0 ما در روی رمبن 


دارای ارگانیسمهای زنده‌ای هستيیم که نبه و حود آورنده 
دستگاههایی هستند که هرگز انتظار دیدنشان را نداریم. 


> جنتاب پرو فسور پس دو فرضبه در دست است. اگر 
موجوداتی که از سیاره دیگری امده‌اند از ما دیدن کنند 


می‌توانند مثل برادر به ما شباهت داشته و يا این که به 
علت زندگی در محیطهای دیگر کاملا با ما فرق داشته 


باشند. 


رمی شوون:. : در حقفیقت هر دو مورد درست است .. 
دلفین نیز در واقع دارای همان نسبت وزن مغز به وزن 
بدن است که انسان نیز داراست ...آمریکائی ان .. 
لحاظ نظامی نتیجه تحقیقات خود 2 
فقط می‌دانيم که دلفینها قادر به شناسایی شناورهای 
جنگی و نصب مین روک جدارهای خارجی کشتی‌های 
دشمن هستند. کشتی‌های خودی توسط یک صفحه فلزی 
مسص ص که دیع ط نف اس ای ات او اند 
پوشیده شده‌اند. هم‌چنین می‌دانيم که دلفینها از زبان 
ارتساطی بسیار ییچیده‌ای استفاده می کنند. تاکنون 
نتوانسته ایم این زبان رافراگيريم 
- آیا همه شهود دیوانه هستند؟اگر پای توضیح افراد ضد 
اشیاء پرنده بنشينيم چنین چیزی را باور خواهیم 
داشت ... پرو فسور رمی شوون نظر خود را بیان نمایید: 
عبارت است درشهادت اشسخاص فاقد تعادل روحی» به 
پرونده اشیاء پرنده مراجعه نکرده‌اند و نمی‌دانند راجع به 
ور دای او تم سا ای اما ار 
شهود دال بر این است که تعداد زیادی از اشیاء پرنده به 
زمین فرود آمده‌اند. گاهی اوقات این فرودآمدن‌ها باعث 
به وجود آمدن حالتهای دستیاجگی به ویژه در ار ۵ 
شده است .. 
با این وجود تعداد زیادی از آنار به جا مانده نشان دهنده 
یک وجود مادی هستند .. 


- آیا با توجه به این آثار می‌توان نتیجه‌ای گرفت؟ 


اه ات ای تا یی ره ای را 

دست یافت. لیکن می‌توان فهمید که قطر آن‌ها بسیار 

مورک است؛ چرا که گاهی به دهها متر می‌رسد و متعلق 

مه روت با شناخته شنده در رمین تتسد ۰ انار رزوی 
مین, گفته‌های شاهدان صادق و قابل اعتماد (که 

نمی‌تواند مور د انکار قرار گیرند... 

منایع: 

نویسنده: ژان پیر بوره 

از کتاب "ناظران "اثر ریموند فاولر 

مستندات و مصاحبه‌های رادیو فرانس انتر /مصاحبه از 

با شخصیتهای معروف و دانشمندان است. 


بدلی برای عیسی پیامبر 


الف) داستان به دنیا آمدن حضرت عیسی علیه السلام در 
انجیل 
* 5 تا نام او بامریم که نامزد او بود و نزدیک به زاییدن 
بوده ثبت گردد. 6 و وقتی که ایشان در آن‌جا بودنده 
هنگام وضع حمل او رسیده, 7 پسر نخستین خود رازایید. 
و او را در قنداقه پيچیده, در آخور(اصطبل) خوابانید. 
زیرا که برای ایشان در منرل جای نبود. 8 و در ان 
تنواحی» شانان در صحرا بسرمی بردند و در شب 
پاسبانی گله‌های خویش می‌کردند. 9 ناگاه فرشته 
خداوند بر ایشان ظاهرشد و کبریایی خداوند بر گرد 
ایشان تابید و بغایت ترسان گشتند. 10 فرشته ایشان را 
گفت : مترسید» زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شسما 
می‌دهم که برای جمیع قوم خواهد بود. 11 که امروز 
برای شما در شهر داود» نجات‌دهنده‌ای که مسیح خداوند 
باشد متولد شد. 12 و علامت برای شسمااین است که 
طفلی در قنداقه پیچیده و در آخورخوابیده خواهید 
یافت. 13 در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با 
فرشته حاضر شده, خدا راتسبیح‌کنان می‌گفتند: 14 خدا 
را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان 
مردم رضامندی باد. 1 و جون فرشتگان از نزد ایشان 
که اسان رف ایان اک دک که الان به بیت 
لحم برویم و این چیزی را که واقع شده و خداوند آن را 
به ما اعلام نموده است ببینیم. 16 یس به شتاب رفته» 
مریم و یوسف و آن طفل رادر آخور خوابیده یافتند. 17 
چون این را دیدند, آن سخنی را که درباره طفل بدیشان 
شده بوده شهرت دادند. 19 و هر که می‌شنید از 


آن‌چه شبانان بدیشان گفتند» تعجب می‌نم ود. 19 
امامریم در دل خود متفکر شده؛ این همه سخنان رانگاه 
می‌داشت. 20 "(انجیل لوقاء باب 2) 


بیست و پنج دسامبر معرفی کرده‌اند. 
.دا <هعفب ار ٩‏ راان ؟ رو درب ارو به دسا ام دن 
حضرت عیبسی علیه السلام 


قحملَنه قانتبدث به مکآنّا قصنّا 
قَأَجَاء‌ها المَحَاضْ الی جذْع الَحْلَةْ قاث بالیْتنی مث قبّل 


ِِ 


ادا ی تا 
و وک تک سر ی 
بو مس جع رد تخله نسافط علنی زطتا ی - 


قفولی انیت در للرخمان ام ۳۳ انسیا 


بقس ‏ او اس ند ۱ ۱۱۱ خود به مکانی دورافتاده 
برد. درد زاییدن او را به سوی تنه درخت خرمایی 
کشانید. گفت:ای کعاش پیش از این مرده بودم و از یادها 
فراموش شده بودم. [کودک] از زیر او ندا داد: محزون 
مباش؛ پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت. 
و این تنه نخل را به طرف خود بتکان تا بر تو رطب تازه 
فرو ریزد. پس بخور و بیاشام و چشم روشن دار. پس 
اگر از آدمیان کسی را دیدی بگوی: برای خدای رحمان 
روزه نذر کرده‌ام و امروز مطلقاً با بشری سخن نخواهم 
گفت. (قرآن کریم- سوره مریم - آیات 22 الی 26) 
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4- دیونیسوس به پپروانش امکان تولد مجدد از طریق 


الف) اسناد غعسل تعمید در مسیحیت 


"لیکن این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی, 
مسیخج و پسر خدا است و تا ایمان اورده مه اسم او حیات 
یابید. ی (یوحنا» باب 20 عبارت 31 


"یس رفته همه امتها را شساگرد سازید و ایشسان را به 


اسم اب و آبن و روح القدس تعمید دهید ۳ 
باب 28 شماره 19) 


"زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در 
برگرفتید." (رساله پولس به غلاطیان» باب 3, عبارت 
27( 


4 


برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را 
ار ان را را ان وخ 2 


۰۰.۰9 

ب) دیدگاه قرآنی درباره تولد مجدد 

مسیحیان با اعتقاد به اصل تحریف شده "کتاه نخستین 
" معتقدند که نوزادان گناهکار به دنیا می‌آیند و با غسل 
گناه را صرفا مربوط به اعمال انسان مخنار عاقل و بالغ 
می‌داند که توسط توبه خالصانه و تصحیح اعمال و 
اعتقادات فرد و اطاعت خداوند و جبران خسارات وارده 


می‌تواند پاک شود منل این که دوباره یاک از مادر متولد 
شده است. شایان تذکر است که غسل‌های وارد شده در 
اسلام به هیچ وجه با فلسفه‌ی غسل تعمید در مسیحیت 
بالغ می‌باشد. 


با ۳۹۳ الذین منوا توبوا الی ال متوبة بَةَ توا عگسی رک 
ان تکفر عنکم ستتایکم کم رن ۳ 
الأنماز 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید» به درگاه خدا توبه کنید, 
مویه‌ک تصوج؛ امید است که درو ردکا ان گناهانتان را 
وت وی مروت و بو ی ی 


میحر 


وائی و نات دامن 0 صااها << ۱۳۳ 


و بی‌تردید من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان 
کی 32 


5 دیوتیسوس به صورت مت ره اس ای در یک جشن 


الف) تبدیل کردن آب به شراب از سوی عیسی مسیحیان 
به نقل از اناجیل 


و در روز سوم, در قانای جلیل عروسی بودو مادر 
عیسی در آن‌جا ود. و عکیسی وشساگردانش را یز به 
عروسی دعوت کردند. وچون شراب تمام شد» مادر 
عیسی سد و گفت: شراب ندارند. عیسی به وی گفت:ای 
رن مرابا تو چه‌کار است؟ ساعت من هنوز نرر سبده است. 


مادرش به نوکران گفت:هرچه به شماگوید بکنید.و در 
آن‌جا شش قدح سنگی برحسب تطهیریهود نهاده بودند 
که هر یک گنجایش دو يا سه کیل داشت.عیسی بدیشان 
گفت: قدحها را ارات بر کید واان‌ها را ار بر کرد 
۱ 
ببرید. پس بردن_د؛ > د  <‏ وف نیس لس آن ای ۱ کد 
شراب گردیده بود» بچشید و ندانست که از کجااست, 
لک تیور ای که اي را تیه وریه ی اس تس 
مجلس داماد را مخاطب ساخته, بدو گفت: هرکسی 
شراب خوب رااول می‌آورد و چون مست شدند.؛ بدتر از 
ان لک نو رای حوت رانا حال اه داس ی وا 
ابندای معجزاتی است که از عیسی درقانای جلیل صادر 
گشت و جلال خود را ظاهرکرد و شاگردانش به او ایمان 
آوردند. (انجیل یوحنا» باب 2» عبارات 1 الی11) 


ب) ابطال این تحریف و سند قرآنی و روابی از حرمت 
ِِِ 

3 وتو راد ی 219 

تو را از شراب و قمار می‌پرسند. بگو- در آن دو کباهی 
کبیره است... 


فْل تما حَزّم زبیّ القَواجش ما طََرّ منها و ما بَطن و 
لام و... 
راو .: (سوره اعراف - ایه 33( 


والْبَعصَاء فی الْحَمر ص رت بص ۳ غن ذکر الله وگن 


ت كت 


الصّلاة فهّل انم تج 0 مائده- آیه 90 و 91) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ شراب و قمار و بتها و 
گرویندی با تیرها ت رس تت__ از آن 
از ذکر خدا و نماز باز دارده پس ایا دست بردار هستید؟ 


پیشتر هم روایاتی را نقل کردیم که در آن‌ها اشاره شده 
بود که شراب در شریعت تمامی انبیاء الهی حرام موده 
است. اینک به چند نمونه از روایات معص‌ومین علیهم 
اللام در مود ریم شرا رات مار کل ۶ 
مسعدة بن زیاد از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم فرمودند: هر 
کف در کی ار رما ریک اندک از آن‌چه بسیارش 
مسب می کید داخل با ارد, خداوند عزیر ان را به 
الاعمال» ترجمه غفاری» ص 556) 


و نقل شده است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله 
فررمودند- تج آن که مرا تسه پرایگرای ده ات تب ارت 
الخمر تشنه میمیرد و در قبر تشنه است و روز قیامت 
تشنه برانگیخته می‌شود و فریاد می‌کند وا عطشاه وای 
ار سیگ وا سا سر ار ای ی هید 
ان ی 


مکانیست بمرم روک او پخته می‌شود و دن-دانها و 
چشمهای او در آن ظرف مبریزد یس او را چاره پیست 
ار اش امیدن ان بس کداحته می‌لش ود ازج در ش کم او 
است. (کاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار ص 135) 


نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است 
نیاشامد ار ون در ور ندز و زبور و 
فرقان (کاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار ص 140) 


نقل شده است از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 
برای چه خداوند خمر را حرام کرد که لذتی بالاتر از آن 

نیست؟ امام صادق فرمودند: آن را ممنوع کرد چون أمْ 
الخبائث است. و رأس هر بدی, زیرا بر شارب خمر 
(مست) لحظه‌ای می‌آید که عفل از او گرفنه شده و 
خدایش را نمی‌شناسد. و دست خود به هر معصبت و 
گناه آلوده می‌سازد حتی از هتک جرمت محارم نیز ابایی 
ندارده و زمام و مهار فرد مست بدست شیطان است, 
اگر او را فرمان به سجده بتها نماید همان کند.»و هر کجا 
که‌اآو را کت اطاعت می‌کند ااحسام, رسمه تعه ری 
ج2 ص 237) 


نقل شده است فردی از امام صادق علیه السلام درباره 
دارویی تجویز کرده بودند که شراب داشت و گفت او 
قصد لذت ندارد و صرفا قصد درمان دارد. حضرت به او 
کرده است شفا و دوا قرار نداده است. (از بحار الانوار 
الجامعة لدرر آخبار الأثمة الأطهار ج59ص 86) 


در روایت دیگری نقل شده است که رنی یه اعام ها دق 
رات له ات یی لا سب لو بارس 
حضرت به او فرمودند که من به تو اجازه قطره‌ای از آن 
را ندهم و یک قطره از آن نچش که زمانی که جانت به 
گلو رسید پشیمان می‌شوی. (از بحار الأنوار الجامعة 
لدرر آخبار الأئمة الأطهارص ج59 ص 88) 


از فضل بن شاذان نقل شده است که گفت از حضرت 
رضا علبه السلام شنیدم که فرمودند: چون سر مبارک 
حسین بن علی علیه السلام را به شام بردند یزید لعنه 
الله علیه دستور داد که آن سر را در مجلسش گذاشتند و 
سفره غذا را گسترانیدند. آن ملعون با اصحاب خود 
شروع کردند به طعام خوردن و آبجو (فقاع) خوردند. 
پس از فراعت دستور داد ان سر مبارک را در مان 
طشتی گذاش‌تند و در زیر تخت او گذاشتند و بر روی 
تخت سفره شطرنج پهن کردند و ان ملعون نشست به 
شسطرنج بازی کردن و نام حسین و پدر بزر‌گوارش 
علیهما السلام و جد امجدش صلی الله علیه و اله را 
می‌برد و سخریه و استه ا به ایشان می‌نمود و چون بر 
حریف خود در قمار غالب می‌آمد سه مرتبه آبجو (فقاع) 
ی ور د سفق از ان اما ده ان راد ما وی اش بر 
روک زمین می‌ریحت. یس هر کسی که از شسیعیان ما 
باشد باید از آبجو(فقاع) خوردن و شطرنج بازی کردن 
یک رک ار را 
که و 

و اگر چنین کرد حقتعالی گناهان او را محو کند اگر 
چه به عدد ستارها باشد. (عیون آخبار الرضا علیه السلام 
2 ص 22) 


قابل تدکر است که هنوز برخی از فرقه‌های اهل کتاب 
مورمون‌ها و ای میش‌های مسیحیت, احکامی در مورد 
تحریم شراب دارند. فرقه‌هایی از مسیحیت که مشروبات 
الکلی را را حرام می‌دانند به تحریم گرایان مشهورند. 
فرقه مورمون‌ها 

"تحریم گرایانی چون استفن رینولدز و جک ون ایمپ بر 
این باورند که عه_دین از نوش‌یدن الکل منع می‌کند و 
عده‌ای معتقدند که اشاره‌ای که به مصرف به اصطلاح 
شراب برای مصارف پزشکی و مس وی 1 5:23 شسده 
است اشاره‌ای ست به ات اک تخمبر نشده. آن‌ها 
معتقدند که واژه‌های استفاده شده برای نوشیدنی‌های 
الکلی در عهدین می‌تواند بر انواع غعیر الکلی منل اب 
انگکور تخمیر نشده هم دلالت کند و به این دلیل بافت 
در تون که در آن <۱ دیدی منقی نسبت به نوشیدنی‌ها 
وجود دارد تحریم گرایان آن‌ها را نوشیدنی‌های الکلی 
می‌دانند و ان‌جا که به نوشیدنی‌ها دیدی مثبت وجود دارد 
معتقدند اشساره به نوشبدنی‌های غعبر الکلی می‌باشد. 
تحریم گرایان ترجمه کنندگان عهدین را نیز متهم 
می‌کنند به ارائه‌ی تمایل و سوگیری به سمت الکل که 
معنای متون اصلی را تیره و تاریک و مبهم می‌سازد. 


6- دیونیسوس به عنوان قربانی برای گناهان دنیا مُرد. 
الف) اسناد فدا در عهد جدید 
از قول حضصرت عیسی مسیح علیه السلام نقل شسده 


است * 


"زیرا که این است خون من درعهد یت اج رد ربلد 
جفی ار ی به جهی ام ررت تاه آن ريخته می‌ش ود." 
(انجبل مبی ؛ باب 26 عبارت 28( 


"چنانکه پسر انسان نیامدتا مخدوم شود بلکه تا خدمت 
تک ان ان ار فا ار 1 


۱ 

حردکان و رن ادتاهان جهان ات جر اه را که عار 

محبت می‌نماید و ما را ازگناهان ما به ون ود 
شست. ۲ (مکاشفات یوحنا» باب 1 عبارت 5( 


"لکن دا محبت ود را بر ما ابت می‌کند از این که 
هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم میج در راه ما مر د. 
"(رسالة پولس به رومیان, باب پنجم,شماره 8) 

ب) ابطال این باور در قرآن مجید و بیان نحجوه آمرزیده 
شدن 

بنا بر دیدگاه و حضرت عیسی علبه السلام کشته 
نشدند بلکه خداوند ایشان را بالا برد. 


وقولهم ئًا هَتلتا المسیح عبسی ابن چ مریم رسشول الكه 
وا تلو وما سح بوخ ول-کن شب لَهمْ وان الذین 


و گفته ایشان که: «ما مسیح» عیسی بن مریم, و 
خا را کشستیم»», و حال ان که انان او را نکش‌تند و 
مصلوبش نکردند» لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی 


که در باره او اختلاف کردند» قطعاً در مورد آن دچار شک 
شده‌اند و هیچ علمی بدان ندارنده جز آن‌که از گمان 
پیروی می‌کنند, و یقین] او را نکشتند. بلکه خدا او را به 
سوی خود فرا نرده و خدا توانا و حکیم است. ۳ 
کریم, سوره نساء (4), آیات 157و 158) 
از سوی دک ۳۳ بر دیدگاه قرآنی هیچ کسی بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی کشد: 
من اهتدی قَائما یَهُتدی, لتفسه 5 من صَل قائّمَا 1۳ 
۴ عَلیْها ول نزز ر وَازرهُ ورزر أَحَُی... 
هر که هدایت شود به سود خود هدایت شده و هر که 
گمراه گردد به زیان خودگمراه شده است و هیچ کس بار 
دیگر یی را تر نداد اف آن کریص سوره اسر 17(۶): آند 
15( 
تا رس وت 2 
سوره مدنر(74), ایه 38) 
اما شسفاعت مقوله ایست کمملاً متفاوت. اگر خداوند 
بندگانی که احتمالاً خطایی مرتکب شده‌اند لیکن ولایت 
محمد و ال محمد صلی الله علبهم اجمعین را با جان و 
...هن ذالذی یشفع عنده الا باذنه... 

...کیست که در پیشگاه او جز به اذن او شفاعت کند... 
(قرآن کریم؛ سور ه بقره(2)» آیه 255 


روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فررمودند- اه به آن کسی که جان من در قبضة 
قدرت اوست» هبح 0 از عملش سود تمی‌ بر د» حکس 
این که به حوق ما معرفت داشته باشد ۰(بحار الانوار ج ۰27 
ص90, ح ر45) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده و است که ری یس 
قول خدای عز و جل «الَه یضعدذ معد الم الطیت 3 العمل 
الصَالخْ یَرَفَعْهُ» «سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و 
کردار شايیسته, آن را بالا برد» (سوره فاطر- آیه 10) 
فررمودند- ولایت ما اهل بت است,؛ و به دست ود 
اشاره به سینه شسان فموده و فر‌مودند. هر که ولایت ما 
زاداشتنه اس دا سل ار اه ایکا 1 مر 
430 


الهه پاگانی 


۱. 


توضیحی پیرامون دیونیسوس: یکی از محبوب‌ترین 
خدایان پونانی که تشسخیص وضع و مقام او در سلسله 
مراتب خدایان بسی دشوار است؛ " دیونوسوس* است. 
این خدا در آغاز یکی از معبودهای تراکیا و مظهر شراب 
بود و سابازیوس نام داشت. یونانیان او را, که سرانجام 
برای نجات بشریت حر به صرک داد خدای شرب و مستی 
9 نگهبان تاک و ضصامن فراوانی نعمت می‌ش مرد ند. 


سیم 


سر‌گذشت او از آمیختن چند داستان پدید آمده است. 
بنابر اساطیر یونانی, دیونوسوس از آمیزش زئوس با 
دختر خود پرسفونه زاده و در بادی امر به صورت 
زاگرئوس (کودک شاخدار) بوده است. چون مورد محبت 
شدید زتئوس قرار داشت و در کنار زئوس بر مسند 


رابه کشتن او برانگیخت. زتوس, برای دفع خطره 
دیونوسوس را نخست به صورت میش, و سپس به 
صورت گاو درآورد. اما تیتانها او را در همیئت گاو 
شناختند» پس او را پاره پاره کردند و پاره‌ها را در دیگی 
افکندند. آتنه دل او را از دیگ بیرون آورد و نزد زتوس 
برد. زتوس دل را به سمله داد. و سمله از آن آبستن 
شد» و کودکی که از سمله به دنیا آمد, خود سابازیوس 
بود, و اين بار دیونوسوس نام گرفت. موضوع مرگ و 
زندگی مد در دیوتوسوس؛ مهو جح مراسم د نی بسیار 
گشت. در فصل بهار» هنگامی که درختان مو جوانه 
می‌زدند» زنان یونان برای مشساهده‌ی تولد مجدد 
دیونوسوس به کوهها می‌رفتند و دو روز تمام در آن‌جا 
به سر می‌بردند. مبگکستاری می‌کردند و معتقد بودند که 
هر کس با شراب» عقل از سر ندهد, بمسم 2 است. مردم 
از شنیدن داستان عذاب و مرگ و زندگی مجدد خدای 
خود به شور می‌آمدند» در حایل که خود سراسر این 
داستان را به خوبی می‌دانستند. در طی مراسم 
میگساری و رقص, زنان چنان دچار هیجان می‌شدند که 
پا بر هر گونه قیود و مقررات می‌نهأدند. مهم‌نرین 
قسمت مراسم اين بود که زنان میش يا گاو و گاهی 
انتسانی وا که تحخسم ضدا می‌انگاش تنده می‌گرفتند و 
اعضای او راء به باد منله شسدن سدن دیونوسوس؛ پاره 
ار کرد ار و ان که ای 
برای خود می‌ساختند و می‌خوردند. عقیده داشتند که 
خدا بدین وسیله داخل بدن انسان می‌شود و با روح 
ان ان عیام رد ور ی حتالی. ود را وا هت 
دیونوسوس و جاوید می‌پنداش‌تند و مطابق یکی از 
القاب او که باکوس با باکخوس بود, خود را باکخوی 


یعنی وابسته‌ی باکخوس می‌نامیدند. حالتی را که 
بدیشتان دست می‌داد «خلسه» يا «جذبه» می‌خواندند و 
بر آن بودند که در این حالت از قید جسم آزاد می‌شوند و 
بویت برده‌هات کی را ی رس وار اه ی دید 
و در حفیفت» خدا شوند. این مراسم پرشسور» که از 
تراکیا به پونان سرایت کرد یونان را از دست خدایان 
سرد و رسوای اولمپی بیرون اورد و تدریجا دین یونانی 
را با هیحان آمیخت و سروربخش کرد. کاهنان معید 
دلفی و فرمانروایان ان خواستند این گونه مراسم 
دینی را منسوخ کنند» ولی توفیق نیافتند. فقط توانستند 
از سوبی دبوتوسوسسن را در شسمار خدایان اولمپی در 
ره وکا ب‌کای بدو بدهند و عید او را یکی از اعیاد 
رسمی کنند» و از سوی دیک وه بدمستیهای ون 
پیروان دیونوسوس را به مراسم سنگین و نمایش 
باشکوهی مبدل کنند. پس دیونوسوس تحت الشعاع 
آیولون قرار گرفت. " 

7- دیونیسوس بعد از مرگش سه روز در جهنم ظهور 
کرد سپس در روز سوم زنده شد و عروج کرد. 

الف) اسناد بودن عیسی مسیحیان در خاک یعنی به تعبیر 
ان‌ها بودن خدا و پسر خدا در جهنم زیر خاک و عروج او 
پس از دو يا سه روز در عهد جدید 

"زی را هم‌چنانکه یونس سه شبانه‌روز در شکم ماهی 
ماند. پسر انسان نیز سه شبانه‌روز در شکم زمین خواهد 
بود." (متی» باب 12 عبارت 40( 


"آن‌گاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر 


کاتبان رد شود و کشته ده » بعد از سه روز برخیزد." 
(فرفسر: بات 9 عتارت 33) 


9 جون ایشان در جلیل دس کب یرورم عکیسی بدیشسان 
گفت: « سر انسان بدست مردم تسلیم کرده خواهد شد» 
و او را خواهند کشت و درروز سوم خواهد برخاست.» 
یس بسیار محجرزون شدند. ۷ (متی» باب 17 عبارات 22 و 
23( 


"که اینک به اور شلیبم می ر ویم و بسر انسان سل ق. لمصات؟ 
روسای کهنه وکاتبان تسلیم شود و بر وی فتوای قتل 
دهند و آورا به امتها سیارند» و بر وی سخر یه تموده» 
تازیانه‌ اش رنند و ات دهان بر وی افکنده, او راخواهند 
کشت و روز سوم خواهد برخاست. ‌ (مرقس» باب 10 
عبارات 33 و 34) 


ب)بیان حقیفت درباره عروج(ج حضرت عیسی علیه السلام 
پیش از مرگ ایشان (که مرگ ان حضرت هنوز به وقوع 
نییوسته است) در قران کریم 

وقولهغ ایا قتلتا اْعسبح عیشی این مَرْیم سول اللّه 


خدا را کشتیم»» و حال آن‌که آنان او را نکشتند و 
مصلوبش نکردند» لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی 
که در باره او اختلاف کردند, قطعا در مورد ان دچار شک 
شده‌اند و هبح علمی بسدان ندارند» جز آن‌که از گمان 


پیروی می‌کنند و یقیناً او را نکشتند. بلکه خدا او را به 
سوی خود فرا برد و خدا توانا و حکیم است. (قران 
کریصر تور نساء (4), آبات 157و 158) 

8- مرگ و رستاخیز دیونیسوس به وسیله نان و شراب 
که سمبل جسم و خون او بودند جشن گرفته می‌شد. 


الف) مراسم عشاء ربانی در عهد جدید و کتب مسیحی 


انجیل مرقس باب 14, عبارات 22 الی 24 شب آخر 
زندگانی حضرت عیسی را توصیف رن رد 

"وچون غذا می‌خوردند نان را گرفته برکت داده و پاره 
کرده» به ایشان داد و گفت بگیرید و بخورید که این جسد 
من است و پیاله‌ای گرفته» شعر نمودابه شکر اغشته 
نمود] به ایشان داد و همه از آن آشامیدند و به ایشان 
گفت: اینست خون من از عهد جدید که در راه بستیار 


۳ 9 0 و 


در انجیل لوقا» باب ۸22 عبارت19 و 20 آمده: 


"و نان را گرفته نکر مود و باره کود به یشان داد 
گفت اینست جسد من که برای شما داده می‌شود این را 
بیاد من بجا آورید و هم‌چنین بعد از شام پیاله را گرفته 
گفت: این پيالة عهد جدید است در خون من که برای 
شما ريخته می‌شود. بخورید که خون من عیسی مسیح 
است." 


"من هستم آن نان زنده که ار اس مان تازل شد. اکر 
کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی 
که من عط_امی کنم جسم من است که آن را بجهت 
حیات جهان می‌بخشم 52 پس بهودی ان با یک‌دیگر 


مخاصمه کرده» صم هو چگونه این شش خص می‌تواند 
جسدخود را به ما دهد تا بخوریم؟ 53 عیسی بدیشان 
را نخورید و خون او را ننوشید, در خودحیات ندارید. 54 
و هرکه جسد مرا جورد و جون مرا نوشید. حیات 
جاودانی دارد و من در روزاخر او را خواهم برخیزانيد. 
اشسامیدنی حفیقی است. 56 پس هر که جسد مرا 
می‌خورد و خون مرا می‌نوشد. در من می‌ماند و من در 
او. 57 چنانکه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده 
هستم» هم‌چنین کسی که مرا بجورد او نیز به من زنده 
می‌شود. 58 این است نانی که از اسمان نازل شد. نه 
هم‌چنان‌ که پدران شما من را خوردند و مردند؛ بلکه هرکه 
این نان را بخورد تا به ابد زنده ماند. 59 "(انجیل یوحنا»» 
باب ششم»عبارت 1ظ) 


در رساله اول یولس مه قرنتیان» باب 0 15-17 
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به خردمندان سخن می‌گویم خود حکم کنید بر آن‌چه 
و الا ار کت کهاا ۱ در توا ۲۱ 
شراکت در خون مسیح نیست و نانی را که پاره می‌کنید 
آیا شراکت در بدن مسیح نی. زیرا که ما بسپاريم. یک 
تن می‌باشیم چون که همه از یک نان قسمت می‌يابيم. " 


کتاب "تاریخ کلیسای قدیم در امیراطوری روم و ایران" 


۲" آیین دیگری را که مسیح برقرار فرمود عشای ربانی 
میباشد که عبارت است از غذایی که افراد مجمع در ان 


شرکت مینمایند... در این عشساء نان به منزله جسم 
مصلوب مسیح در راه نات ما میباشد و پیاله نشانه 
ریختن خون وی می‌باشد.. ییات بترعست ری ره 
این غذا بستگی خود را به مسیح اظهار میدارند.« 

در کتاب مسبجخیت انرهماردی کاکس مساله این گونه 
مطرح گردیده است: عشاء ربانی که گاهی مجلس 
سپاسگزاری با سم مر خوانده هی نس ود آیین یا حکم 
در آت ت و ماید. انن مراسم ار سا اعر حش و ور 
شاگردانش در اورشلیم در آن شبی خورد که بهودای 
اسخر یوطی به وی خیانت کرد و او در روی کوه زیتون 
دستگیر شد... به هرحال او در حال خوردن نان و شراب 
با شاگردانش به این عناصر به عنوان بدن و خونش 
ان خرن رت یراع ارس رد کف رحس ری رد 
دهند." ( پحیت»هاردی کاکس ترجمه سلیمانی 
اردستانی صفحات 113-4) 


"کلیسای اولیه معتقد بود که نان یادآور جسم و شراب 
یادآور خون عبسی است ولی از قرن تبهم میلادی سرخی 
از مربیان معتقد شدند که نان حقیقت ] مبدل : به ماده 
حقیقی جسم مسیح می‌گردد و در سال 1215 میلادی 
یز ۶ ایمان 9 دیانت مسبچخیت واقع شد. "یس واقعا 
اعتقاد دارند که جسم و خون خدارا می‌خورند!!!] (تاریخ 
کلیسا, جان الدرء چاپ بروخیم» 1947, صفحة 59) 


ب) ابطال این خرافات در قرآن کریم 


تتَبغوا اف قَوّم ت 1 ٍِِِ ۳ هت 


خواهشهای ان» مردمی که از پیش گمراه شده بودند و 
بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف 
ند ند یبروک مکنید ۰(قرآن کریم؛ تور 6 مانده(ظ5)» آبه 
7( 


علامه نوری می‌کوید؛عشاء ربانی همان شرکت حستن و 
سهیم شدن افراد در گوشت و یا خون شیء مقفدس 
همان ار دوم است که هل ار رم وف ی دا 
اروپاء میان بت پرستان و مشرکین ارویائی رواح کامل 
60) 


2 را 0 خداوند ی 
شسدن آن حضرت را رد می‌کند. ار رن ار ار 
اسلامی حضرت عیسی علیه السلام در حال حاضر زنده 
و در انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام می‌باشند. 
هم‌ جنین شراب از دیدگاه همه انبیاء علیهم السلام 
همواره پلید و حرام بوده است. 

تامل برانگک بر اسب که وه انیس آن عافا مد دن 
می‌تواند قائل به این باشد که خدا خون دارد و شسراب 
نجس خون خداست و آن را می‌خورد يا این‌که خدا جسم 
دارد و بعد جسم خدا را می‌خورد!!! 


امروزه بشریت متفقاً انسان‌های آدم خوار را فاقد عقل 
و تمدن می‌داند ایا سزاوار نیست انانی که بر این باورند 
که جسم و خون خدایشسان ۳ می خور ند در مورد عقل و 
تمدن خود بیاندیشند؟!!! 


برترین اختراعات 2019 


پایان هر سال مجله تایم اختراعات نوین آن سال را 
ات کی مس تال رت کر ادا ای که 
طاتیر و اد در تمد کف رف سس ی کدا ید ۱ 
شده است . سه مورد از برترین اختراعات 2019 از دید 
مجله تایم را در این مطلب مجله دلتا بخوانید. 


عینک "تبدیل دیدنی‌ها به شنیدی" که با نام ۱۱۷ 0۳۵۵۱ 
2 ۴۷ عرضه شده است رک افرادی را که اختلالات 
بینایی دارند متحول می‌کند. عینک سخنگو دارای 
بهره برده‌اند. می‌توان قطعات را به فریم عینک متصل 
کرد. این وسیله قدرت تشخیص چهره و ارز را دارد. هم 
چنین متن و بارکد را به صورت بلند برای فرد می‌خواند. 
قرار دادن چنین امکانی در یک وسیله کوچک مانند قرار 


دادن فیل در یک کمد کوچک است. 


بیش‌تر مردم در خانه خود سنسور تشخیص مونوکسید 
کربن دارند اما چیزی برای هشدار وجود رادون در منازل 
وجود ندارد. رادون یکی از گازهای سنگین و پرتوزا است 
که یکی از عوامل بروز سرطان ریه شناخته می‌شود. از 
ان‌جا که زمان زیادی از طول روز را در خانه سپری 
می‌کنیم» جود این گاز در هوای خانه بسیار خطرناک 
خواهد بود. شرکت ۸۱۳۲۱۳۵ برای اولین بار دستگاهی 
طراحی کرده است که علاوه بر تشسخیص مون و کسید 
کربن»وجود رادون را در هوا اعلام می‌کند. 


چند سال پیش» کورسات سیلان؛ فمردی نابینا سعی در 
پیدا کردن راه خود به سمت هتل داشت و با کشیدن 


چمدان به دنبال خود» با استفاده از بر م افزار نقشه یاب 
روی گوشی هوش‌مند, با میله برخورد کرد و دچار 
شکستکی ییسانی سد. او به فکر تولید عصایی هوشمند 
افتاد تا بتواند اشیا را در ارتفاع بالاتر از ققسه سینه 
گوگل و سایر نقشه‌ها سازگاری دارد. با تولید هه 9 
جهان کمک کرد. 


برج آبلیسک در کنار کعبه 


مرح آبلیسک نماد اصلی شسیطان پرستان در سراسر 
جهان است,برج ابلیسک از زمان ساخت کعبه بدست 
حصرت ابراهیم(علیه السلام) به دسور خداوند ساخته 
ول درنا حي کب دهان بر آن سک بزنند و از آن رم ان ! 
کنون برج‌های بسیار زیادی از روی همین برج با 
اسم‌های گوناگون از جمله جام جهان نما در واشنکتن و 
برجهای ابلیسک ساخته شده. 


قبل‌تر یعنی حدود سال 2001 مسلمانان سراسر جهان 
به همین نماد اما کوچکتر آن سنگ می‌زدند اما به بهانه 
این‌که ممکن است پرتاب سنگ به این نماد باعث جراحت 
حجاج شود در صورتی که هیچ گزارشی از جراحت 
دریافت نشده بود ان را تخریب و به جای ان یک دیوار 
بی‌معنی به عنوان نماد شیطان قرار دادند؛تا حجاج به آن 
سنگ بزنند.و دستور ساخت 2000 برابر این برج شیطان 
را همان سال‌ها کنار خانه خدا دادند که معمار آن نورمن 
ساخت ان همکاری کرد و سال 2012 ساخت این برج 
1 متری به پایان رسید تا سایه شوم خود را بر سر 
خانه خدا بگستراند. 

این برج که نمادی از تجمل و مادیات گرایی و بسیار پر 
زرق و برق است و وجود ان در کنار خانه خدا که در 
نهایت سادگی ساخته شده است 


نمادهای شیطان پرستی در این سازه عظیم به غیر از 
شکل کلی آن (نه کل حعد که بحت آن مفصل است )دوه 


نماد خیلی فاحش در آن وجود دارد که به آن‌ها اشساره 
اولین نماد در این برج شاخ شیطان بر فراز آن است که 
به گفته خودشان نشان دهنده هلال ماه است اما با یک 
مقایسه ساده می‌توان به شاخ شسیطان در این برج پی 
در موارد گوناگون استفاده می کنند 

واقعا شیطان پرستان چگونه آنقدر پیشرفت کرده‌اند و 
ما نمی‌دانیم .. 


چند سالی ان موسبقفی رک ات سار 
عبارتی بهتر وارون نگاری صوتی در موسیقی پس 2 
حدو: 60 ستال ار آعار ای مستله در آمرنگاد کشور ما 
مطرح شده است و حقیر نیز در این باره توضیحاتی داده 
ام. 

اما از آن‌جا که خیلی از عزیزان در اين باره شبهاتی 
تا ی ات سار را ار را را 
طریق دامن زده‌اند اک این که نظلرات متفاوت 9 
مختلف و بعضا متناضی در این 0 ۹ در 
این 0 یه برزسی موسیقفی برکردان می‌پردازیم 

پیش از تحلیل این صنعت توسط بنده از شما عزیزان در 
کر تا لا نا هت ای ۳۱۱۰ 
دانشنامه ویکی پدیا مطالعه فرمایبد و در پایان نیز نقد و 
جمع بندی حقیر را بخوانید فراموش نفرمایید نقد بنده 
مستلزم مطالعه مقاله زیر است فد نخست ان را 
مطالعه فرمایید: 

مقاله دانشنامه ویکی دیا در باره وارونه سازی 
اتود که درا مضاله عست ‏ وا ماه در مود.د 
مسئله موسیقی وارون چیز جدیدی نبوده و حد اقل 
متعلق به بیش از 6 دهه پیش است,لیکن در باره ان 
می‌توان موارد زیر را برداشت نمود: 

1- مسئله مو سبعهی وارون شامل سه حالت است: 


ی 
اکنون به حالت عادی بازگشته و معنی می‌دهد. در تحلیل 
اين ادعا می‌ت وان گفت: این مس‌ثله منطقی به نظر 
می ر سرد و در تاریخ بارها ار شنده است و حت سم آن 
مجرب بوده و تایید ی کر رد و نوع دیگر آن» به گونه‌ای 
است است که خواننده به عمد از کلماتی خاص استفاده 
می‌کند تا برگردان و وارون آن واژه مد نظرشان باشد و 
بتوانند نز بیه‌ترین کلمه را با ان‌چه مد نظر دارند 
بازسازی نمایند به عننوان نمونه خواننده از واژه 
"سرطان" در حالت عادی استفاده می‌کند ولی در 
حقیقت برگردان آن یعنی "نترس" (البته با اندکی تغییر) 
مورد نظر است که استفاده از این روش بسیار دشوار 


اه 


ب: می‌توان با ابزار و نرم افزارهای خاصی در حالت 
عادی آهنگی را خواند که اگر برگردان گردد معنی جدید 
منال جکوته وازه دیوار به راه ند تبدیل می‌ ردده در 
حالی که وارون املاء آن "راوید" می‌شود. طرفداران 
این مطلب ادعا می‌کنند با آهنگ‌های ضمیمه و زمینه این 
تبدیل حرف صورت می‌گبرد. در این باب نیز می‌توان 
گفت این مستئله تاکنون اصلا اثیات نشده است و 
تحقیقاتی که بنده انجام دادم چیز دیگری رانشان 
می‌دهد که در بند ج آن‌را بیان خواهم داشت. 


1 : این یک اعجاز شسبطانی است و خود خواننده 9 
آهنگساز از آن بی خبر ند!! ! 


در این باب باید گفت این ادعا مزخرف و باطل محض 
بن ایراد داشته و نه با منطق سازکاری داشته و نه با 
ادی ات دیعی حور در می‌اید و سس تر تراه ات است ۲ 
دلیلی منطبق بر عقلانیت. که البته این مورد شدیدا 
توسط شیطان پرستان اشاعه داده می‌شود تا شسیطان 
را قدرت مند نشان دهند. 


عزیزان در یک تحقیق گسترده که از سوی جنبش مصاف 
صوری کرفت ماه این تتبحه رسبديم که سوای مورد 
الف که قبلا نیز اثبات شده است موارد "ب" و "ج" صر فا 
ادعایی باطل است و جالب است بدانید بعضا نتایج کاملا 
عکس دارد. 


در این آزمون اهنک رورس سس دهاه رای ان 
پخش می‌گشت و از ایشان خواسته می‌شد تا انچه را از 
آهنگ در می‌یابند بر روی کاغدی یادداشت نمایند» حالب 
است بدانید هر یک از افراد در جامعه آماری مطلب 
خاصی را شنیده بود که در برخی موارد کمملا با هم 
متضاد بودند البته در برخی موارد نیز افرادی جمله 
مشابه را یباد داشت می‌نمودند که مورد اخیر به ندرت 


در عوص را دیگر به شنونده القا می‌شد که 
شما هم اکنون این جمله را خواهید شنید, در این حالت 
قریب به اتفاق آزمون دهندگان مورد را تایید می‌کردند 
که این بدان معناست که القا در این صنعت (به شرطی 
که مورد ب و ج باشند نه الف) بسیار کاربردی است. 
جالب است بدانید در یک آزمون که بر روی دو فرد با 
آهنگی واحد انجام ده ود فردی آن آهنگ را الهی 


دانست چون کلمه الله را شنیده بود و فردی دیگر آن را 
شیطانی قلمداد نمود چون کلمه لعنت را شنیده بود. 


این مورد را شما عزیزان بارها آزموده‌اید! برای نمونه 
جک ان ری با ای ار زر ای تک کت هک ۱ 


ِ و ور سب حور به بس رود اج بر سرت 
موسوم به "آنور ۳ صورت ه می‌گیرد متاسفانه این 
شبطنت در حال انجام است و بو کردان چنان واضح است 
که گویا کلامی عادی را می‌ شنو یم . ۰(در واقع استقاده از 
این روش ناعت وصم فواسی در انالت کاتراس کشت) 


2 پیام ناخود آگاه حاصل از این پنهان کاری بر صمير 
انسان تاثیر می‌گذارد لیکن میزان تاثیر آن مشخص نبوده 
و در افراد مختلف متفاوت است؛ برای نموه در یک 
فروشگاه در امریکا پیام تاخود اگاهی ِ مان آهنگ 
لایتی که از بلندگوهای آن‌جا پخش می‌شد گنجانده شد 
که بارها عبارت‌های "دزدی نکنید" ,"دزدی بد است. و.. 
را تعران عی کر ۰ . پس از دی آمار دزدی در فروشگاه 
فرزندان دو قلوی ۳ و پسر دارند آزموده‌اند! از آن‌جا 
که د. رات رودیر به تکام ماد وا ی هام که 
صحبت‌های فرزند پسر را متوجه نمی‌شوند, فرزند دختر 
یه عننوان مرجم وارد عمل شسده و می‌تواند سرخی 
صحبت‌های کاملا نا معهوم برادر دو قلویش را معنا و 
ترجمه کند» این مسئله نشان دهنده میزان متفاوت تانیر 
گذاری کلمات نامفهوم بر افراد مختلف است. 


3- اخیرا برخی افراد (از جمله آقای محمد علی 
طاهری)ادعا کرده‌اند: 


که اگر صحبت‌های عادی مردم را برعکس کنیم اگر پیام 
الهی داشت وی فردی خضدایی است و نکته دیگر این که 
گوینده خودش نمی‌تواند برگردان صحبت‌هایش را کنترل 
کند و از این حیث به سادگی می‌توان افراد منافق را 


در این باب باید گفت از انجا که اين نوع برگردان از نوع 
ب و ج است و در صحبت کردن عادی ابدا نمی‌توان مورد 
الف را استفاده نمود این فرضیه دروغ محض بوده و چه 
بسا مدعیان آن به دنبال برخی مسائل خاص برای از 
عرصه بیرون نمودن مخالفینشان هستند تا مثلا فردا 
روزی صحبت‌های یکی از منتقدین يا مخالفین را برعکس 
نموده و از ان پیامهای شیطانی بیرون بکشند. و پا در 
حصاا یا درا آاف ار را ره دم اف 
تکنیک مورد استفاده این افراد همان القاء است و لا 
غیر. آن شا الله به زودی آهنگ واحد با القاء دوگانه در 
همین وبلاگ برای شسما عرضه خواهد شد تا ببینید این 
ادعا دروغی بیش نیست. 


کما این‌که این نظریه قدیمی بوده و با عنوان نظریه 
است 9 2< بسن بار توسط "دیوید جان اوتس" ارائه شید . 
این نظریه پس از ارائه در برنامه "تاک شو"شبانه آرت 
بل در رادیو مورد توجه مردم قرار گرفت. در این نظربه 
باور او بر این است که انسان به‌هنگام خَلق گفتار, 
ناخودآگاه پیام‌های پنهانی را می‌آفریند که نمایانگر 


بینشی‌است از اندیشه‌های درونی او. اوتس مدعیست که 
نظریه‌ اش در روان درمانی» رم شناسی و گفتگوهای 
تجاری کاربرد دارد. الیته ادعاهای او ازسوی مردم » علم 
و انجمن‌های آکادمیک مردود اعلام شده است و ذره‌ای 
اعتبار ندارد تا جایی که امروز در غرب حتی یک نفر را 
ان ی تا را را 3 
نماید. 


4- در پایان باید گفت برخی از موسیقی‌ها چنان 
پیام‌های شیطانی آشکار و واضحی دارند که دیگر نیازی 
که ۰ کی تم ود ان بت !۱ روص داد ف رد 
همچون مرلین منسون خواننده شیطان پرست امرکایی 
که در حال عادی هزاران بد و بیراه به خدا و پیامبرانش 
و تمامی مقدسات و در وارون موسیقی اش 
نکته‌ای را مخفی نماید؟ 


دوستانی که سخنرانی صنعت موسیقی حقپر را 
شنیده‌اند خوب می‌دانند که استفاده نابجا حتی از بهترین 
و سالمترین موسیقی‌ها نیز اسیب جدی جسمی و روحی 
برای انسان دارد و باید از این داروی الهی به موقع و 
برای درد خاص استفاده نمود و فراموش نکنیم استفاده 
بی‌جا از هر دارویی فرد را معتاد و وابسته به آن می‌کند. 


درگذشته و امروز مورد بحت بسوده است , و این همان 
است که در کتب فلسفی و کتابهای عقائد و مذاهب از 
ان تعبیربه «تناسخ» می‌شود. 

تناسخ را برای عقیده خود بپذیرند, ولی باید توجه داشت 
که از نظر اصطلاحات علمی, همه دانش‌مندان رح 
تناسخ را چیزی جز «بازگشت ارواح به زندگی جدید, در 
بدن دیگر در همین جهان» نمیدانند, و اصرار این افراد 
در انکار و حذف تام تناسخ از عقیده خود هیچ ماخذ 
علمی ندارد وبا گفتار هیچ یک از فلاسفه و دانشمندان 
ساز کار تست برای مهو به : علامه حلی در نو صیح گفتار 
خواجه نصیرالدین طوسی در کاب «تج رید الاعتقفاد» 
درباره تناس هد 

تناسخ این است که روح که مبدا شخصیت و موجودیت 
کسی است, به بدن دیگری برود و اساس موجودیت او را 


از سخنان شیخ الرتیس ابو علی سینا در کتاب اشارات 
در بحث تناسخ, و هم‌چنین از سخنان خواجه نصیر الدین 
ی ور ار ات ار سا ی ااحتامت در 
از سخنان فیلسوف معروف ملاع دالرزاق لاهیجی در 


سبزواری در شرح منظومه نیز همین مطلب بر می‌اید. 
نویسنده معروف اسلامی فرید وجدی در داثره المعارف 
قرن بیستم تحت عنوان تناسخ (جلد دهم, صفحه 
تناسخ مدذهب کسانی است که معتقدند روح پس از 
جدائی از بدن به بدن حیوان يا انسان دیگری می‌رود تا 
ود را تکمیا مود تست ته ردی در مان ارواج 
عالی در عالم قدس گردد. 

درباره معنی تناسخ می‌باشد, و شاید حتی یک مورد را 
هم نتوانیم پیدا کنیم که دانشمندی تناسخ را غیر از این 
منی کرده باشد. منتها گاهی تناسخ را فقط به 
بازگشت روح در بدن انسان دیگر اطلاق می‌کنند, و 
گاهی به معنی اعم از بازگشت به بدن حیوان يا انسان 
دیگر. 

بعضی از فلاسفه نیز این بحث را توسعه بیشتر داده, و 
چهار مرحله برای آن قائل شده‌اند.(دقت کنید). 


1- «نسخ»یعنی روح به بدن انسان دیگری باز گردد. 
2- «مسخ»هرگاه در بدن حیوانی حلول کند. 

3- «فسخ» هرگاه به گیاهی تعلق گیرد. 

4- «رسخ» هرگاه به یکی از جمادات تعلق پیدا کند! 


البته همانطور که خواهیم دید, دلایلی که برای ابطال 
تناسخ و عدم امکان بازگشت روح به زگ دک دراان 
جهان اقامه شده, همه این مراحل را شامل می‌شود. 


ععبده ر«هند» و «چبن » وده است , و ریشه ان در ادیان 
باستانی آن‌ها وجود داشته و هم اکنون چم مو‌جود است؛ 
تممبلستزم از آن‌جا مه میان اقوام 9 ملل دیگر تعود بموده 
است و به گفته «شهرستانی» توبسسننده «ملل و نحل »> 
این عقیده در غالب اقوام, کم و بیش رخنه کرده است. 
احترامی که هم اکنون هندوها برای حیوانات قائل 
هستند تا جد ودی مربوط به همین عفیده است. 

ذکر این نکته نیز لازم است که به طور مسلم در میان 
همانطور که خواهیم دید, بازگشت روح به زندگی جدید 
در اين جهان با متون آیات قرآن مجید ابدا سازگار 
فقط دسته کوچکی به عنوان «تناسخبه» در میان فرق 
اسلامی دیده می‌شوند که در گذشته وجود داشته‌اند ولی 
ارو تها دام ار آن‌ها در کب «ملل و تحل» ای 
مانده است. اما ععیده مرسور امروز در میان محافل 
روحی اروپا طرف دارانی پیدا کرده که با سماجت 


مخصوصی از آن دفاع می‌کنند .عده‌ای هم چتشنم و ک وس 
بسته در محیط ما به دنبال آن‌ها افتاده اند؛ بدون این که 


توجه به لوازم فاسد این عقیده داشته باشند. 

انگیزه‌های تاریخی 

عقیده بازگشت روح به بدن دیگر, از کجا سر‌چشمه 
گرفته | ست ؟ 


از مجموع بحنهایی که در کتب تاریخ «عقائد و مذاهب» 
شده, چنین استفاده می‌ شود که انگیزه اصلی اعتقاد 
بعضی از پیروان مذاهب باستانی به مسئله بازگشت 
رو), یکی از امور زیر بوده است. 

1- انکار رستاخیز و جهان دیگر- جمعی از انان چون به 
جهان دیگر عقیده نداش‌تند و شید ان را محال 
می‌پنداشتند, و از طرفی عدم یاداش نیکوکاران و 
بدکاران را مخالف «عدالت» خداوند می‌دیدند, لدذا معتقد 
شدند که روح نیکوکاران مجددا به بدن دیگری, در همین 
جهان که از بدن نخستین به مراتب خوشبخت‌تر است, 
باز میگردد و پاداش اعمال نیک گذشته خود را میبیند, و 
روح بدکاران به ببدنهایی که در ور سس ٩‏ لبم( 
بد خود را خواهند دید, و در حقیقت بدین و سیله شست 
و شو می‌شوند و تکامل می‌يابند. 


2-توجیهی برای کودکان بیمار و معلول- جمعی دیگر, از 
مشاهده پاره‌ای از کودکان معلول و بیمار به این فکر 
فرو می‌رفتند که: این کودکان که گناهی ندارند, چرا 
خداوند آن‌ها را به این و ار و د :۱۳ ساخته 
است , حتما ارواحی که در این ها هسی ر ارواح ش_ریر و 
گناهکار و متجاوزی بوده که برای دیدن کیفر اعمال خود 
به این صورت درآمده, و مجددا به این جهان برگشته‌اند 
تا رنج ببرند! 

ان‌ها تصور می‌کردند که در جهان افرینش, وجود چنین 
کودکانی یک مسئله اجتناب نایذیر, و حتما خواست 
خداست که پیدران و مادران می‌توانند با به کار بستن 
اصول بهداشتی و رعایت یک سلسله قوانین علمی, و به 


عبارت دیکر, استفاده کردن از قوانینی که خداوند برای 
ورگ بشر در جهان آفرینش مقرر داشته, فرزندانی 
کاملا سالم به دنیا ری ان ار که ار 
مراقبتهای لازم ان‌ها را گرفتار می‌سازیم.(دقت کنید). 


هم‌چنین عجز و ناتوانی از توجیه و تفسیر پیروزیها و 
ی ای ارت ار که تا ری را ار 
نمی‌ شود, سیب یناه بمردن به این عقیده شده است. 
آن‌ها می‌گویند: اين گونه اشخاص, پاداش يا کفاره 
اعمال خود را در زندگی پیشین , میبینند. ؛ در حالی که با 
اطلاع از اصول روانکاوی تفسیر علل این گونه 
خاصی است , امروز امر ماما است. 


3- عوامل روانی - تناسخ یک عامل تسکین دهنده- 
گفتیم عفعده «باز کشت روح به رک جد بد در این 
جهان» از زمانهای بسیار دور در میان افراد بشر - 
بخصوص درمیان هندیها و چینیها وجود داشته است. 


به نگ رمی رس_دیکی از علل روانی این عقی-ده, 
شکستهای گوناگونی بوده که بسیاری از افراد در زندگی 
خود با آن مواجه می‌ شده‌اند. واکنش روانی آن شکستها 
و ناکامیها به صورتهای گوناگونی بروز می‌کرده است؛ 
گاهی به صورت درون کرانی» و «یناه ببردن به 
تخیلات» و پیدا کردن گمشده خود درعالم خیال, آن‌چنان 
که در بسیاری از شعرا دیده می‌شود, آن‌ها هنگامی که 
ده ار دا ای ود را دراین جهان نمی‌بافتند, با 
«نقش رخ آو» که در عالم خیال, در وسط «جام» 
می‌افتکاد, دلخوش بوده‌اند! عده‌ای هم «باز گشت به 


افکار پریشان خود قرار می‌دادند. 


این افراد «شکست خورد۵؟ , برای جبران شکستهعا و 
ناکامیهای خود چنین می‌پینداشتند که بار دیگر روح آنان 
در کالبد دیگری در این جهان قدم می‌گذارد, و به آرزوی 
دل در آن زندگی جدید خواهند رسید. مثلا اگر در عشق 
به دختری شکست خورده‌اند, چنین تصور می‌کردند که 
آن‌ها در زندگی جدید در کنار او به سر خواهند برد- سهل 
است - ممکن است به صورت خواهر و برادر! نب رندکی 
جدید فدم بگذارند و در یک خانواده, متولد شسوند و 
همیشه با هم باشند! 


یکی 9۹ از عوامل روانی این عقیده, این بوده است که 
اعمال خشونت آمیز خوردرا در انتقامجوئیها توجیه کنند. 
انتقفامجوئی پافشاری و سر سختی عجیبی داشتند, 
ممکن بود کینه توزی را نسبت به شسخص با قبیله‌ای از 
پدران و نیاکان خود به ارث ببرند, گاهی برای توجیه 
انتقامجویی وحشیانه خود, دست به دامان این عقیده 
می‌زدند؛ آن‌ها عقیده داشتند هنگامی که یکی از افراد 
قبیله آن‌ها به قتل برسد, روح او در قالب پرنده‌ای شبیه 
به «وم >> که آن راهامه می‌نامیدند, قرار ار 9 
بو تسه در اطراف حسد مقتول دور می ز دمد ,ر وناله 
وحشس‌تزایی سر می‌دهد, و هنگامی که او را در قفبر 
می‌گدارند در اطراف قبر او گردش می کند و مرتبا فریاد 
می‌زند: اسقونی! اسقونی! بعنی ,سیرابم کنید... 
سیرابم کنید! و تا خون قاتل ريخته نشود ناله غم انگیز 


انیر سین عقفیده‌ای در شعله ور ساختن حجس 
ها فا اکا ۰ 


اکنون باید دید چرا و به چه دلیل, فلاسفه و دانشمندان 
بزرگ عقیده به تناسخ را به عنوان یک عقیده خرافی, 
مردود شناخته اند؟ 

دلبل ابطال عقیده تناسخ 


درست توحه کنید! همه می‌دانیم که موجودات رده در 
اد سای یک لته را سید وا تال ۱( 
دیگر, و از مرحله‌ای به مرحله کاملتر قدم دار 


درحقیقت عقربه همه دگر‌گونیها و تحصولات حیاتی در 
موجودات زنده جهان, متوجه به سمت تکامل و مراحل 
نطفه‌ای که از ترکیب یک «اسپرم» و یک «اوول» به 
وود میآند سب و روز در 5 است؛ درآغعاز به 
زحمت با چشم دیده می‌شسود و کمترین شباهتی به 
انسان ندارد, ولی به زودی دورانهای تکاملی خود را یکی 
پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و در پایان, صورت 
انسان کاملی به خود می‌گیرد. 

چپیزی که هرگز در این هون اکتا ن ار ماما ۳ 
ی ی 
یافته, به صورت علقه سابق درنمی اید. 


سپس هنگامی که دوران تکامل جنینی به نهایت خود 
را ار و نتوانست استفاده‌ای از رحم کند, با 


اخراج رح و همانند موه رسیده‌ای که از درخت 
می‌افتد, از رجم جدا می‌گردد. 


جنین نیز دوباره به رحم باز نخواهد گشت! 


حتی اگر جنین بر اثر برخورد به موانع و عللی نتواند 
دوران تکامل خودرا طی کند و ماندن در رحم اثری برای 
او نداشته باشد و بالاخره بطور ناقص سقوط کند, باز 
درخت افتاده - دیگر ممکن نیست. 


این قانون در گیاه, حیوان, انسان و بطور کلی در 
سراسر جهان حیات و زندگی, عمومیت دارد و هرگز 
موجود زنده‌ای پس از طی یک دوران تکاملی - اگر چه 
این دوران به صورت ناقص انجام پذیرد - به عقب باز 
نمی‌گرددرو دورانی که پشت سر گذاشته تشد ر رای 
هميشه پشت سر گذاشته شده است . 


فلاسفه سیر کاهی هم حفیقفت رادر لباس دک 
بیان می‌کردند و هی ند هر موحودی که از«قوه» به 
«فعلیت» برسد, دیگر به حال اول (قوه) باز نخواهد 
گشت.(دقت کنید) 


نظریه یک فیلسوف مشهور 


مس ریز شیرازی در کتاب مشهور 9 سر( _ 
ید 


روح در آغاز پیدايش خود استعداد و قوه محض و در هیچ 
قسمت به مرحله فعلیت نرسیده است؛ همانطور که بدن 


این دو (روح و بدن) دوش به دوش یک‌دیگر پیش می‌روند 
9 اآن‌چه در آان‌ها به صورت «قوه و استعداد» نهفته است 
تدریجا به مرحله «فعلیت و ظهور» می ر سد. 


هم انطور که جسم پس ازرسیدن به یک مرحله 
از «فعلیت» محال است دوباره به حال «استعداد و قوه» 
بازگردد و منلا هرگز یک جینن کامل, به مرحله «نطفه» 
با «علفه» تننزل نمی‌کند, ویا پس از تولد, به رحم باز 
نمی‌گردد, هم‌چنین روح پس از رسیدن به یک مرحله از 
فعلیت, محال است دو مرتبه بازگشت به «قوه» نماید؛ 
زیرا حرکت این دو (روج و جسم) از «قوه» به «فعل» از 
نوع «حرکت جوهری» است که در ذات اشیاء صورت 
وی کیرد و ار کفتست در رگ وه و ااسکان دصر سس 
حال اگر فرض کنید روح پس از رسیدن به مرحله 
«فعلیت» بازگشت بدنی که در حال جنینی, یعنی 
استعدادو قوه محض است, بنماید, لازمه ان این می‌شود 
که دو چیز متضاد با هم متحد گردند, یعنی بدنی که در 
حال استعداد و قوه است با روحی که به مرحله فعلیت و 
ظهور رسیده متحد شود. تردیدی نبست که چنین اتحادی 


اس 


این عقیده می‌گوید:انسان می‌میرد و روج او بسان میوه 
رسیده يا کالی (به اختلاف پرورش تکاملی) از بدن جدا 


مراحل را از نو شروع می‌کند. 


کاملی در می‌اید. 


محددا متولد می‌ شود. 


مجددا دوران طفولیت را با همه مشکلات و تلخیها و 
روحی که سابقا بلد بود حرف بزند, راه برود, غذا بخورد, 
فکر کند و احتمالا بخواند و بنویسد, همه‌چیز را فراموش 
کرده و دوباره باید مادر, او را يا به پا ببرد تا «شیوه راه 
رفتن» را بیاموزد, کم کم یک حرف و دو حرف بر زبانش 
شود. 

دوباره طرز لباس پوشیدن را فرا گیرد رگم کم به 
وت بر ار الا از با اد 
داد» و از نو همه‌چیز به او یاد بدهند. 

اين یک ارتجاع روشن, یک عقب گرد به تمام معنی, و 
یک گام بزرگ به سوی مراحل گذشته خواهد بود. 

این سخنی است که هیچ فیلسوف ,هیچ دانشمند و عالم 
جهان هستی, مطابق یک اراده ازلی, و بر طبق یک 
تساج له ,قوانین ره ای خی سس و تس 2 


دهد, و بگوید: اورپس از آن که موجودی, همه مراحل 
تکاملی خود را - بطور کامل يا ناقص - طی کرد, دو 
مرتبه او را به حال نخست برمی گرداند و از«صفر» 
شروع اک 

آیا اگر کسی دانشجوئثی رااز دانشگاه - هر قدر دانشجو 
ضصتعیف باشد ِِ به لاس اول دیستتان برگرداند و او را 
وادار به خواندن الفبا و «بابا نان داد و مامان اب داد» 
بکند, بر او نمی خندند؟! 

حق این است که روح پس از جدائی از بدن, دیگر به این 
جهان و به درون رحم باز نخواهد گشت, وباز گشت به 
زندگی رستاخیز, ببر < یک مرحله عالیتر و رد یک جهان 
دیگرو برتر صورت می‌گیرد. 

و در حقیقت همانطور که «اين جهان» نسبت به «جهان 
جهان خواهد بود, و این جهان دربرابر ان در حکم فضای 
به هر حال, اعتقاد بازگشت روح به زندگی جدید دراین 
جهان یک عقیده بتمام معنی ارتجاعی است. 


هر روح تنها با بدن خود می‌تواند زندگی کند 
بازگشت ارواح به بدن حیوان يا انسان دیگری را در این 


جهان به کلی مردود شناخته اند, تنها از این نظر نیست 
که ایات قران مجید و منابع حدیت اسلامی این عفیده را 


طرد می‌کنند (بطوری که مشسروحا درباره آن سخن 
خواهیم گفت) بلکه, علاوه بر این, از نظر دلائل عقلی 
نیز این موضوع بروشنی ابطال شده است. 


ار تا تسه ما یر ار یو انار ماو داد 
که در پایان این سلسله بحثها از نظر خوانندگان محترم 
در بحث پیش, این مطلب را اتبات کردیم که: تلخسستین 
عبب زار ک این ععیده, مخالفت صریح آن«با قانون 
تکامل در جهان زندگی و حیات» و «ارتجاعی بودن» آن 


است. 


چگونه ما می‌توانيم معتقد باشیم که خداوند ارواح را 
کی ی ها ی ان خها تا ۱۱ 
در درون حسسی قرار داده, و باز اورا در همان مراحل 
کودکی سیر می‌دهد, یک سیر کاملا تکراری و بی‌حاصل, 
تست ر بلکه برنامه‌همای ۳ جد بد ها باید "۲ 
نقطه ختم برنامه‌های قبلی شسروع گردد نه از نقطه 
شروع آن ! (دقت کنید!) 

اکنون به سراغ دلائل عقلی دیگر برویم . 

هیچ روحی به درد بدن دیگری نمی‌خورد بر خلاف آن‌چه 
بعضی خیال می‌کنند, روح آدمی درآغاز یک موجود کامل 


و ساخته و پرداخته نیست, بلکه مراحل تکامل خود را در 
این جهان تدریجا می‌پيماید. کیست که نداند روج کودک, 


همانند جسم او, کودک است ,و روح یک جوان, مانند 
جسم اور پر شور و با نشاط و با حرارت.اصولا روان و 
تن ادمی ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و هر کدام در 
دیگری مستقیما آثر حی کدرا رد 


آخرین تحقیقات فلاسفه ما, که بر اساس نظریه 
«حرکت جوهری» بنا شده, نشان می‌دهد که هرگز نباید 
روح را یک موجود کاملا مستقل از جسم, و جدا از ان 
بدانیم و دز جصیفت ی نی ۰ .و تانسی و نویت؟ قائل 
شویم . ؛ بلکه این دوبیش از ان‌چه ما تصور کنیم, به هم 
مربوط و از یک‌دیگر اثر پذیرند, و به تعبیر بعضی, نسبت 
روح با جسم از جهتی شبه : بت «گلاب» و «گل» 
است؛ زوا نعتنا میدی: ۳ فراتر ۳ 


اشتباه نشود, نمی‌خواهیم مانند «ماتریالیستها» بگوئیم: 


بگوئیم روح در عین این که موجودی مافوق ماده است, 
پیوند ارتباط و اتصال فوق‌العاده با جسم و ماده دارد. 


این , ادعا تیلست ؛ حفعیقفی است که هم « فالررفه» و 
هم «روانشناسی» ان را اثبات می ‌کند. 


«همانطور که دو جسم از تمام جهات با یک‌دیگر شبیه 
نیستند, دو روج نیز نمی‌توانند از تمام جهات با هم 
شباهت داشته باشند.» 


زیرا هر روحی رنگ بدن خود را خواهد داشت و به 
تناسب آن پیش خواهد رفت؛ و به همین دلیل شما هرگز 
دو نفر را نمی‌یابید که از نظر تظاهرات و یدیده‌های 


روانی کاملا همانند باشند و خواه ناخواه نقاط اختلاف و 
تفاوت بایک‌دیگر خواهند داشت. 


باشند, یکی خواهند بود و دو روح اگر در همه‌چیز مانند 
هم باشند, یک روح خواهند شد. 


با در نظر گرفتن سنخیت «روان» و «تن» يا «روح» و 
«جسم», هیچ روحی ممکن نیست بتواند در کالبد دیگری 
قرار گیرد, و اصولا با هم تطابق و هماهنگی ندارند. 

هر جسم تنها شایسته و هماهنگ روحی است که با آن 
پرورش یافته و بعکس,هر روحی نیز شایسته و هماهنگ 
با جسم خویش است. 

اين تناسب و هماهنگی بقدری است که اگر (فرضا) 
روحی را به کالبد دیگری بفرستند کمملا بیگانه و 
بی‌تناسب خواهد بود. 

و نیز همین دلیل رد «رستاخیز» باید به همین بدن 
بازگشت کند, زیرا ادامه فعالیت حیاتی این روح بدون آن 
ممکن نیست؛ با آن پرورش یافته, و با آن خواهد زیست, 
منتها در یک مرحله کاملتر. 

طرفداران عقیده تناسخ,گویا همه این حقایق را 
فراموش کرده‌اند و چنین می‌پندارند که «روح» مسافری 
است که اه در ان مترال و ٩‏ اهی دران مترل رل 
اقامت می‌افکند, و یا همچون مرغ سبکبالی است که هر 
وا دی ای یی 9 در حالی که چنین 
تست : مسافر و مرغ, چیزی, و منزلگاه و آشیان, چیز 
دیگری است؛ ولی روح و جسم آن‌چنان به هم پیوستگی 


و آمیختگی دارند که نه این جسم می‌تواند قالب روح 
دیگری گردد, نه روح دیگری می‌تواند با اين جسم, قرین 
و هماهنگ شسود, و در متل همچون قفلهای مختلفی 
هستند که هر کدام کلیدی مخصوص به خود دارد که به 
درد دیگری نمی‌خورد. 


این کار از او ساخته نیست 


فرضا, از این حقیقت صرف نظر کنیم و ببذيريم که 
ممکن است روج انسانی به بدن جدیدی بپیوندد,‌چگونه 
ممکن است روح یک انسان 50 ساله (منلا) که مراحل 
گوناگون را طی کرده, در جنین کودکی قرار گپرد, و 
پس ار تولد, مانند روج یک کودک, همان تظاهرات 
کودکانه را داشته باشد؛ بهانه بکیرد؛ کربه کند؛ سرلج 
بیفتد؛ داد و فریاد راه بیندازد؛ بازیهای کودکانه و قهر و 
آشتی‌های بچگانه داشته باشد, ودر دوران جوانی نیز 
جوانی کند؟! این کار, اصلا از او ساخته نیست, و این 
موضوع باور کردنی نمی‌باشد. در این‌جا کاری به 
ارتجاعی بودن این خط سیر نداریم؛ منظور این است که 
فرضا ارتجاع و عفب گرد در جهان حیات قابل قبول 
باشد این کار به وسیله بازگرداندن روح انسان 50 ساله 
به بدن یک کودک میسر نمی‌باشد. 


طرفداران عقیده تناسخ گویا حساب لوازم عقیده خودرا 
ترس یده‌اند و تنها روی انگیزه‌هائی که در بحت پیش 
گذشت مت آن دل بسته‌اند, و / باور نمی‌توان کرد کسی 
همه این حسابها ار برسد, باز روی این عقیده بایستد و 
لااقل تردید هم به خود راه ندهد. 


فراموشی مطلق برای ارواح ممکن نیست.یکی دیگر 
ازدلائلی که باطل بودن عفیده«باز‌گشت روح به بدن 
دیگر» را مس لم می‌سازد,موضوع«فراموشی 
مطلق »خاطرات گذشسته است.توضیح این که: اگر بنا 
باشد همه ارواح, يا ارواج تکامل نیافته, به بب-دنهای 
تازه‌ای باز گردند, چگونه ممکن است تمام خاطرات 
گنه را فراموش کنند! ما و شسما, نه خودمان, و نه 
هیچیک از کسانی را که می‌شناسیم, ندیده ایم که به 
خاطر داشته باشد بار دیگری به این جهان آمده و حوادث 
آن را دیده باشد. ما هر چه فکر می‌ک‌نيم کوچک‌ترین 
خاطره‌ای از زندگی دیگری را به یاد نمی‌آوریم. 


چگونه ممکن است تا کسی 30 يا 50 سال يا بیشتر در 
این جهان زندگی کند, علومی را بیاموزد, در فنون 
تا کم آنکیر دالتت به بالنید, با هرارال دوست ا دمص در 
عمر خود برخورد نماید, ولی همه را فراموش کند! چنین 
مدارکی که از قران مجید و دلائل عقلی در دست است- 
در رستاخیز که ارواح به بدنهای کامل خود باز می‌گردند, 
این جهان داشتند, حتی دوستان و دشمنان خود را اگر 
با هم داشته باشند و انسان در زندگی جدید, به هیچوجه 
این که چپنین چیزی ممکن باشد, بیهوده و بی‌فایده 
است؛ زیرا طرفداران این عقیده, معتقدند زندگی جدید 


برای «تنبه» و «تکامل» و احیانا برای «کیفر» در برابر 
حلاتکار ما رک ی ات 

را بکلی فراموش نموده, مفهومی ندارد. او نه جنایات و 
خلافکاری‌های خود را به خاطر دارد که عبرت بگیرد و 
دار سس ود و به ‏ رها رنه اد اور ند که |۲۲ 
از پبیروزی و وصول به مقصد خویش در این زندگی 
جدید, لذت ببرند؛ زیرا همه این مفاهیم, مشروط به باد 
آوری خاطرات پیشین است. بعضی از طرفداران عقیده 
تناسخ برای نو حجبه این فراموشی مطلق , به دست و پیای 
عجیبی افتاده اند؛ می‌گویند در گوشه و کنار جهان, 


افرادی دیبده شده‌اند که خاطرات رم ی را کح 
بیش به پاد دارند! 


به این افراد باید گفت: اولا, هیچ گونه «مدرک معبر» 
که ننوان در ها علمی رو ان تیه مود رای ان 
ادعا وجود ندارد, و به فرض این که فردی پیدا شود که 
چینن ادعایی کند, هیچ بعید نیست که از قبیل توهمات و 
خیالاتی باشد که پاره‌ای از بیماران روانی به آن گرفتار 
ند, و گرنه هر یک از ما هزاران فرد سالم را می‌شناسیم 
و با آن‌ها محشور هستیم و هرگز ندیده ایم هیچکدام 
افرادی پیدا 1 را کامل 
وراج و را ات تاره ان وال تس اد که راز 
این تبعیض چیست؟ چرا تنها افراد بسیار معدودی مدعی 
به خاطر داشتن زندگی پیشین باشند و دیگران همه را 
انکار کنند؟ این تبعیض کاملا بی‌دلیل است.اینها همه به 
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چنین به نظر می‌رسد که باور شرکی خورشید پرستی 
نخست درمیان خانواده پادشاهی و درباریان پذیرفته 
شد. شاه اده‌ای را که در اینده یادشاه می‌شد «پسر را» 
توجه به تأثیر پذیری فوقالعاده جریان فراماسونری از 
محیط حاصل از ان بر این جریان تهیه نمایم. اهمیت این 
ما ای ارت که هی اک و مه تیان 1۳( 
آزادی توسط فردریک آگوسته بارتولدی فراماسون؛ 
که در ظاهر تندیس تائییس (معشوقه اسکندر مقدونی 
عبارتی بچهپتر مادر تمامی ماسونها (ایسیس) ساخته ده 
است که الىته نمادهای ماسونی فراوان دیگری نیز در آن 
ده دم بعو ره که بر تاد ری دورس . به آن 

سمبلهای ات اما ات دم اکنون شما 
آن‌را بر فراز هرم 13 طبقه بر روی یک دلاری امریکا 
می‌بینید همان چشم خدای خورشید مصریان "را" است 


وجود این‌که برخی خاستگاه "را و يا رع"خدای خورشید 
را شهر لونو در مصر می‌دانند ولی در واقع تنها مردم 
شهر لونو نبودند که به خدای خورشید خود"را۴۸۵۸(۲) 
می بالیدند. زیرا در همان روزگاران مردم شسهری دیگر 
بتنام «خمنو» (1۳6۵۲6۵۱۷)- می گفتنند که انديشه خدای 
خورشید (را) از آن‌جا آغاز شده و پیش‌تر این اندیشه به 
شهر لونو رفته است. زیرا در لونو سرور خدایان ان 
شهر نخست «اتوم» (۸۵۲۲۲) بود نه را و پسان‌تر بود که 
انديشه «را» با او درآمیخت و او را «آتوم- را» (-۸۵۳ 
84 خواندند. به 9۹ سخن منطقه‌های گوناگون مصر 
که به آن‌ها «نوم» (0۷۳)-- می‌گفتند» هریک دارای 
داستانهای اسطوره‌ای ویزه برای خود بوده و هریک از 
آن‌ها دارای گروه یا خانواده‌ای از خدایان بود. که البته به 
ترکیبی به وجود می‌ایند و جالب‌تر اين‌ که جتی در 
خضدایان کاملا ماهیت ود را از دست داده و دچار 
استحاله کت برای تمونه می‌توان یه ست اشساره 
قعهو در که در ابتدا خدایی مص‌و مب نود ولی بعدها سمبل 
شیطان و حتی نماد ضد ایسیس و هروس خضدایان 
محبوب مصریان گشت. به هر روی شهر لونو پایتخت 
آیین‌های گروهی از خدایان بود که به آن‌ها «گروه 
خدایان 9 گانه» (6۲۳6۵0)- بود. خمنو جایگاه «گروه 
خدایان 8 گانه» (000050)- بود و سرور آن‌ها «قوت » ‌ 
۷۷ دای ماه نام داشت. در این شسهر بود که 
داستان پیدایش «را» پدیدار شد اما این داستان پسان‌تر 
به لونو برده شد. در «الفانتین» گکروهی سه تایی را 
می‌پرستیدند که سرور آن‌ها «خنوم» (۷۳۲۷۲) خدای 


برآمدن و سرریرک آب بود و او را چون انسانی با سر 
قوچ نمایش می‌دادند. سرور خدایان شهر «تب» يا تبس 
(۲۳6۵065) «آمون» (4۵۲۱۷۲ خدای هوا و دم زندگی بود 
و سرور خدایان شهر «ممفیس» (6۳۱۵۱۲۱۱5) «پتاه» ( 
0 هی گفتند و سرور آن‌ها همان آتوم 


دارای باور ها و خدایان ویره خود بود. 


اما در مان این شهر‌ها و گروه خدایان» پسان‌تر 
آیین‌های خورشید در شهر لونو و آیین پرستش رمبن در 
ممفیس از ناموری ویژه‌ای کر و روا کر در شسهر 
ممفیس بود که تاه با «تانن» (12176۲)- خدای زمین ان 
شهر درآمیخت و از آن پس آن‌را «پتاه-تانن» -۳۲۵۱ 
0 می‌خواندند. باور بر اين بود که او آفریننده 
جهان سوده و سسروری است که سرش در اسمان و 
باه‌ایش ۳ جهان زبرین (1(۱51)- کشسبده شسده است. 
می‌گفتند او نخست بر تختی نشست و دو سرزمین 
(مصر بالا و مصر پایین) را آفرید. پس باور کردند که او 
پر کوه آسمانی بزرگی که از آبهای نخستین (نو) برآمده, 
تشسسته است. پرسنت گاه این دای مصرک در شسهر 
ممفیس «هوت کایتاه» (ساختمان روان پتاه) نام داشت 
وا ام همان ات که وا ان انار ات 
سرزمین مصر کهبند و همان است که امروزه ۳ 
خوانده می‌شود. 

نخست درمیان خانواده پادشاهی و درباریان پذیرفته 
شد . شاهر اده‌ای را که در آنده پیادشاه می‌ شد «پسر را» 
ی اد که ای تاه از روزگار پادشاهی میانه (2375- 


1900 ب.م) به خود یادشاه گفنه می‌شد. یس فرعون 
فرزند خورشید در سرزمین مصر خوانده می‌شد. 

گذشت روزگاد نشان داد که مصریان به پرستش خورشید 
وکا به ترا ک رایس داش نه و ات‌رار دک ح داان 
شرکی برتر می‌دانند. بزرگ‌ترین انگیزه برای گرایش به 
خورشید روشنایی بخش بودن شگفت انگیز آن و دلیل 
دیگر گکردش پیایی ان در اسمان بود. می‌پنداشتند 
ری اس ارت اف یر یه رز در آسمان می‌راند 
و این که خورشید هر بامدادان از شرق برآمده و در غرب 
فرونشسته و هیچگاه باز نمی‌ایستد برای آن‌ها سسخت 
شگفت آور مود. .این که چگونه خورشبد در عرب عروب 
می‌ کرد و صبح دک در رو بر ی اد برایشان شسگفت 
نود » چه کسی بود که خور شید را دوباره به مشسرق باز 
می‌بایست هميشه این مسیر تکرار می‌شد؟ چرا خورشید 
همیبشه در اس مان نمی‌ماند؟ چرا روز ها کوتاه و بلند 
می‌شد ؟ این ها و دهها سوال دیگر زميبته بوحود آمدن 
داستان‌ها و در پس آن اسطوره‌هایی شد که تا امروز 
گریبانگیر آن خرافات محض هستیم. به هر روی پنداشتند 
خورشید نیرویی زنده و اندیشمند است و کسانی در 
آاسعان آناا ی کردانتد سس ارام ارام جح وت سارت ار 
مردمانی که برای دسرسی 0 در کنار رودخانه‌ها با 
گرانه دریاها می‌رتفتدا(حایی که افتر نمتدن‌های تررک 
شکل گرفته است)؛ پنداشتند که خورشید در قایقی 
نشسته و کسانی همراه او هستند که آن قایق را در 
آسمان ی ک ردان 


این قایق خورشیدی هر بامداد از شسرق برمی خاست و 
شامگاهان در غرب فرو می‌رفت. پس درباره این گردش 
خود از غرب به شرق در جهان زیرین (۳۷51)- به پیش 
می‌رود و بامدادان دوباره برمی آید. وچون دیرینگی 
خورشید را باور داشتند و از یدران خود شنیده بودند که 
قرن‌هاست که این مسیر طی می‌شود ناخودآگاه قایق 
خورشید را «قایق میلیونها سال» نام نهادند. 

«د رود سس تو : !ای تو که در قایقت جای داری» تو می‌گردی! 
تو می‌گردی! تو روشنایی را به جلو پخش می‌کنی, تو 
روشنایی را به جلو پخش کر تو فرمان شادی را 
برای هزاران هزار مردم به مردمی که تو را دوست دارند 
می‌دهی...» (بخشی از کتاب مردگان) 


«درود بر شماای سروران که قایق سرور «میلیونها 
سال» را می‌کشید! (اشاره به خدایانی که در قایق 
همراه "را" بودند) که آن‌را بر فراز آسمان جهان / 
۶۴ می‌آورید که آن‌را بر فراز «ننت» (0160۲)- که 
روانهای با (83)- را برای تنها آمدن و ارواح آن‌ها 
می‌سازد, گردش می‌دهید که با دست‌هایش پایه سکان را 
پیاروهمای شسما را سخت در دست گرفته است. ش ما 
دشمنان را می‌کشید. پس قایق شسادی خواهد کرد و 
دا ار کت در راتس با ات و ارام ی کر 
(بخشی از کتاب مردگان) 
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دارای درباره» همراهان» اک وه 4 و مصریان 


«را» را سرور خدایان شرکی خود می‌دانستند. پس چنین 
اندیشیدند که * را "در قایق خور يد چون فرعون بر 
«توت» (۲۳0)- خدای ماه از دیگران برجسته‌تر بود که 
ویژگی او بسیار مرموز است. نقش او در این قایق» 
کردارهايش و سخنانی که در اسطوره‌های مصری از 
زبان او گفته شده و نیز نیایش‌های بسیار به او نشان 
می‌دهد که مصریان در رورکاران بسیار دور و پیش از 
نگاه مه خورشید, مه راستی او را می‌پر ستبد ند . سوت 
آن‌جا که پسان‌تر یونانیان او را با «هرمس» (۲۱۵۲۳۵5) 
خدای خردمندی خود یکسان ینداشتند. 


لدا نام این شهر(خمنو) را در نوشته‌های خنود به 
«هرموپ_ولیس»(۳۱6۲۲0۵۳0۵۱15) يا شهر همرمس 
برگرداندند. 

شگفت انگیز است که یکی از نامهای فرعون ور 
خمنو» بودکه به گونه‌ای برتری آشکار ماه را در روا 
درین نشسان می‌دهد. پیسان‌تر با و آیین‌همای 
خورشید بسیاری از ویژگيهای ماه به خورشید جابجا 
گشت و ماه (توت)را نخستین همراه و اندرزگوی او 
دانستند. او قلب و زبان «ر|» و ابزار سخنوری او بود. 
در اسطوره‌های مصری نقفش او در ماجراهای پراوازه 
مانند نبرد هموروس و ست و نبردهای کیهانی نیکی و 
بدی بسیار بنیادین و سرنوشت ساز است. پس او را 
چون اندرزگویی خردمند و داوری دانستند که فرمان 
سرنوشت ساز را در دادگاه می‌گفت. از این روست که 


دادگاه «دوات»(دنیای زیرین يا دنیای مردگان) درباره 
روانهای مردگان داوری تموده و آن‌ها را نیکیخت با 


تِِ ویژگیهایی بود که او را نماد خردمندی مصریان 
خردمندی و دانشورزی نرد آن‌ها نیز بسیار ارزشمند بود» 
یس باور داشستند دانشسهای گوناگون ون ریاضصیات» 
پزش کی و.. . از او سرچش مه گرفته است و پسان‌تر 
گفتند که گردش یکنواخت ستارگان در آسمان, دانش 
پادشاهی و فرمانروایی» روش خواندن و نوشتن و .. 
همه از اوست. «ماه نو» نشان نمایش اندازه گیری زمان 
خواندند که نشان می‌دهد گاهشماری دیرین مصریان 
ماهی بوده است نه خورشیدی! 


ار ان جا که :و در ویو تا ماه ود ی بر ده الک لکد 
سرزمین مصر بسیبار دیده می‌شد» منقار بلند و خمیده 
این پرنده را نمادی ی و 
نگاری توت را چون مردی با سر لک لک نمایش دادند 


گاهی نیز او را جو میمون مصرک نمایش 9 
زیرا این میمونها در شبانگاهان و با دیدن ماه آواهایی 


شگفت انگیز از خود در می‌آوردند و مصریان میان ماه و 
این‌جانور پیوندی می‌دیدند. 

توضیح عکس: "توت" خدای ماه. به سر لکلک و منقار 
خمیده آن توجه کنید. این که اغلب توت در حال کنده 
کاری مشاهده می‌ شود به دلیل این است که اورا دای 
زبان نیز می‌دانستند) 


به قایق خورشید باز گردیم. هم‌چنانکه توت با خردمندی 
و دانش خود در کنار «را» بوده «مات» (۷221) نیز که 
یک ایزد بانو بود» همراه «را» بود. مصریان باور داشتند 
که مات ایزد بانوی «سامان» و نظم بوده و پاسدار 
«راستی»؛ سامان, داد و سرشت نیک است. اوست که 
گردش ستارگان و دگر‌گونی فصلهای سال را در دست 
دار و نگاه خلت کل اه( ۳۰ و نیز خدایان 0 . پس 
شده و آوست که هم اکنون از آشفتگی گیتی 1۳ 
می‌کند به عبارتی بهتر او خدای نظم و قانون بود. 
اندیشمندی» سیاست و فرمانروایی است چنین پنداشتند 
که مات(زن) همسر توت(مرد) بوده و هردو در دوسوی 
«را» در قایق خورشبد ایستاده‌اند و این قایق را در 
کدرررری اسمانی خود راهبری می کنند. . یس چنان شد که 
فرعون را که پاسدار قانون و داد در سرزمین مصر بود. 
«دوستار مات » خوانده 9 قانون او را بنام پیروی از مات 
بکار می بر د ند . 


انديشه راستی و داد با کردار و رفتار مردمان در پیوند 
مود یس مات که پاسدار راستی 9 داد جهانی است,؛ 
کردارهای مردمان را در دید خود داشته و اوست که 
نشانگر سنجش ارزش راستی و درستی کردار مردمان 
در دادگاه جهان زیرین و پس از مرگ است. پس قلبه ای 
مردگان در برابر «یر» مات (که نماد او بود) سنجیده 
شده و چنانچه سنگینی قلبها هم ارزش با سنگینی این 
پر بود روان مردگان از تاریکی و شوم بختی جهان 
زیرین رهایی می‌یافت و به روشنایی خورشید که 


رستگاری و خوشبختی بود می‌پیوست(قلبی که هم وزن 
پر و سبک بود). مات در هنر پیکره نگاری مصری جون 
ری که باله انش کسوده شده و گاهی بر شتر مرح 
برسرش دیده می‌شود نمایش داده می‌شد. 


مات 


توضیح عکس: مات خدای نظم و سامان با بالهایی 
گشوده) 


پس قایق خورشید بود که فرمانروایی آسمانی را در 
دست داشته و دایره زرین خورشید در ان‌جای دارد. 
دس تاورد انديشه قایق خورشعبدو» پیوند ان با 
فرمانروایی فرعون در مصر بود(حکم رانی). دستاوردی 
دیگر گسترش پیوندی زرف درباره این قایق خورشیدی 
در باورهای دینی مصریان باستان بودل(دین مداری). 

آنديشه رهایی از تاریکی جهان زیرین (تاریکی) و 
رب سس به روشنایی و خورشید و رستگاری 
توت و 0 ۳9 همراهان حور ند در قایق بودنده در 
آشکار ساختن سرنوشت روان مردگان دست داشتند. 
چنین شد مصریان که خوشبختی و رستگاری را در 
رسیدن به دشت خورشیدی «االو» (۵۵۱۷)- در شرق 
استمان می‌دانستند؛ جهان رسرین را جایگاه ت17 تاریکی 
دانسته و آرام آرام انديشه رویارویی و جنگ روشنایی و 

تاریکی را پرورش دادند. 

پس چنین پنداشتند که جانوران خزنده و ترسناک که در 
مصر به فراوانی دیده می‌شد. نماد تاریکی و پلیدی 
هستند و ريشه آن‌ها در جهان زیرین است. مصریان در 


این باره داستانها 9 اسطوره‌های فراوانی درباره 
خوشبختی روانها و رسیدن به خورشید يا بدبخت شدن 
آن‌ها با ماندن در جهان تاریکی نوشتند. 


از آن‌جا که خورشید هرشب جهان را با گذر از جهان 
زیرین دور می‌زد و جهان زیرین جایگاه تاریکی و بدبختی 
بود پس قایق خورشید می‌بایست با این بدبختی‌ها و 
پلیدی‌ها روبرو شده و سرنشینان آن با آن‌ها به ن برد 
بپردازند. چنین بود که انديشه نبرد پی در پی روشنایی و 
تاریکی به آرامی پرورده شده و داستانهای فراوانی 
درباره آن ساخته شد که نامدارترین آن‌ها در «کتاب 
دروازه‌ها» فنگاشتته شسده است. می که قایق 
خورشیدی در گذر از جهان زیرین با سوسمارها, مارهای 
بزرگ. شیرهای درنده و حتی خرسها روبرو شده و 
همراهان خورشید هریک می‌بایست به این‌جانوران یلید 


در ای جا دک بکیه‌ای را ض روری می‌دانم و آن این که 
خوانندگان این جحستار مستحضر هستند که ماری که دم 
نود را کاز کر فنبه و دایره‌ای تشکیل داده است از 
نمادهای اصلی فراماسونری, خصوصا بهایت و شسیطان 
پرستی است و ريشه در همین انديشه دارد که در ادامه 
مفصلا در باره آن سخن خواهم راند ۰(در باره بهائیت باید 
اشاره مود که حل کتیری ار کرو دان این ما 
یهودیانی بودند که به علت مسئله 56۱۱۱5۲۲ 21۱]1 به 
ان این دید کرویدند و :وهای .ور را له دس 
اسلام و میهن عزیزمان ایران پی ریزی نمودند). 


به قایق "را" باز گردیم. مردمان کهن مصری (پدران 


در هریک از 12 بخش جهان زیرین با ماجراهایی ترسناک 
روبرو می‌شود و سرنشینان این قایق هستندکه از «را» 
پیاسداری کرده جان او را یاس می‌دارند. پنین 
اسطوره‌های خورشیدی که در مصر باستان برای این 
قایق نگاشته شد ادص را مه باد اسطوره‌های مردمان 
دیگر چون «هفت خوان» رستم ایرانی يا «سفر هرکول» 
در داستانهای یونانی می‌اندازد که این داستانها نیز به 
احتمال بسیار ريشه در باورهای خورشیدی مردمان خود 
داشت. در کل خورشعبد جچه برای کشاورزان و جه 
که سراسر تاریکی و ظلمت بود به دنبال داشت در این 
مرحله ماه تنها امید مردمان در شبهای ظلمت بار بود و 
این نیز فلسفه زایش خدایی به نام خداوندگار ماه در 
تمدنهای گوناگون گشت. 


اوج نبرد قایق خورشیدی» نبرد با ماری سهمگین و 
سترگ بنام «ایپ» (۵۳06۵۳)- بود که می‌یندارند داستانش 
در روزگار پادشاهی نوین مصر (1100-1580 پ.م) 
نگاشته شسده است. . ریشه یبابی نام آیپ هنوز جای 
گفتگوی فراوان دارد و بسباری از مصرشناسان گفته‌اند 
که از واژه مصری ۴۳ رابر روی جانور خزنده این 
انیمیشن می تبتبید . (خزیدن) برگرفته شده است. مرخی 
اسطوره‌ها هی کونند اس ماری وده که درازایش بیش از 
6 بارد بوده(بیش از 14 مترءه هر بارد معادل 0.9144 
متراست) و سرش ار چخماق ساخته شده است. 
این داستان خواننده را به یاد اسطوره هوشنگ پیادشاه 
ایران می‌اندازد که جون می‌خواست ماری بزرگ و سیاه 
رابا سنگی بزرگ بزند» سنگ : ی رز 
برخورد این سنگها درخششی پدیدار شد که آتش از آن 


برخاست .شایان ذکر است همانطور که در مقاله * بهیود 
وی ان در ی "در ساره تفش فرهنی سازی 
یهود از طریق رسانه وخصوصا انیمیشن‌ها و کارتونهای 
کودکان توضیح دادم, یاد اوری می‌کنم که به عنوان منال 
در انیمیشن مگ مگ و دوستان شما دقیقا نام ۴۳ را بر 
روی جانور خزنده این انیمیشن می‌بینید. 


بی شک تانیرات متقابل ایران خصوصا عهد هخامنشی و 
ات که ای تا کات سل در هه - ۳۳( 
مصریان ایب ا دای باریک و اک ک ها ور 
بدی دانسته و او را دشمن روشنایی», نیکی», خردمندی 
(تنوت) و سامان (مات) می‌دانس تند. . یس او رو ر 
دشمنان "را" خدای خورشید بود. او را مانند جانوری 
ترسناک مانند مار ره سوسمار و در سال‌های 
وایسین جو ازدهایی و ینداشته و او را گاه] 
«ماری از نیل» و «سوسمار بدی» می‌نامیدند. 


«د رود بر توای "را تو که با تاتتدکی پرتوهمای خود 
درخشان هستی ؛ هنگامیکه تاریکی در چشمان آیپ است. 


درود بر توای را نیکی از آن توست هنگامیکه در 
دی خود فرو رفته است.» (از نوشته‌های پرستشگاه 
ادفو) 

در نگاره‌هایی که از ان روز کان برجای مانده است؛ ماری 
در حال یورش به یک قایق (که می‌تواند قایق خورشیدی 
باشد) دیده می‌شود. در نوشته‌های دیرین مصری نیز 
چون «نوشته‌های اهرام» و «نوشته‌های تابوت» و ... از 


دشسمن «ر|» بنام 1 نام رده شسده است. مصریان 
اش رای بایر اه ن رسای ارست رن ار 
او به آسمان روز یر رخنه ی هنگامیکه آذر خشها در 
به جهان بالا , پورش تِِِ- در نبرد با و است. هنگام 
خوشتید کرفتگی می هنند آیپ به پیبرورک دست یافته و 
بس از بایان خورتنید طصرفتفی باور می‌کردند خورشید 
دوباره بر او جبره شسده است. کاهنان هنگام آذرخش 
اس هار ۰ را ها هک تلاش می کردند 
طلسم‌های جادویی بکار برده و مردم باهم فریاد 
رود ای ار اشسسات رو رای 


آیپ هنگام گذشتن قایق خورشیدی از جهان زیرین در 
بخش هفتم اسمان(این اسمان 12 قسمت داشته است) 
برخاسته تا این قایق را خرد کرده و در دهان خود 
فروبرد. در اين نبرد آپپ چون ماری سهمگین برای 
فروخوردن «را» به دور او می‌پیچد اما همراهان «را» در 
برابرش برخاسته با خنجر به او می‌زنند تا سرانجام بر او 
چیره شوند ۰(خوب دقت کنید هنگامیکه ماری به دور 
خورشید که گرد است بییچد گویا با بدن خود دایره‌ای 
تشکیل داده است بعدها با حدف خورشبد از مبان این 
دایره» نماد ماری که دایره‌ای را با بدن خود تشکیل داده 
د سمبل فراماسونری,بهائیت و شیطان پرستی نوین 


شد). 
قایق میلیونها سال 


در وسط و سبیزه به دست و "توت خدای ماه" به شکل 
لکلکی در جلو قایق نشان داده شده است. البته در این 


۳ 1 1 ۳ از "مان "۲ و با ۳/۱ ۳( ۳ ۳ ۰ ابان 
مشهور دیده نمی‌شودالبته مشاهده می‌فرمایید که قایق 


میلیونهاسال همراهان دیگری در انتهای قایق دارد). 


نیز که كِ از همراهان قایق خورشبدی است جادویی 
دیگر بکار بسته بورش آیپ را بی‌اثر می‌سازد. سرانجام 
این ستیزء پیروزی خورشید بر مار آپپ بوده و خورشید 
به راه خود در جهان زیرین ادامه می‌دهد و از مشسرق 
دوباره طلوع می کند. 


نبرد با آیپ نامدارترین بخش گکردش خورشید در 
زیرزمین است. هریک از بخشهای دوازده گانه خود 
داستانی برای خود دارد. نبرد با خدای سوسمار "۳ 
۲ «سبااو» (56050)», ماری که پیوسته اف كت 
دهانش یرون می‌ زد » مارهای ات خشمگین و ۰ 
هرکدام در بخشهای گوناگون دوازده گانه بوده و به ۳۳ 
خورشیدی پورش می‌برند. 

«ای تو] را[ با من در آشتی باش, بگذار به زیباییت خیره 
شوم» بگذار بر فراز زمین گردش کنم. بگذار نادانان را 
از میان بردارم. بگذار مار «سبااو» را به دو نیم تقفسیم 
کنم. بگذار آپپ را در هنگامیکه در بالاترین نپرو و 
زورمندی است بکشم...» 

در پایان این گردش شانگاهی قایق خورشیدی در 
دوازدهین بخش دوباره زاده شده درون ماری می‌رود که 
نامش ۳ آس‌هانی # است 9 سرانجام مانند یک 
سوسک بیابانی (خیرا) در سپیده دم از شرق برمی اید از 
زاویه‌ای دیگرسوسک بیاانی و يا سوسک 


که دلایل بسیاری برای جین تصوري وود دارد ولی به 
ععیده حقیر سوسکها که در قبرستانها بسیبار دیده 
می‌ شد ند و از جنازه مردگان مردم عادی که مومیایی 
نمی‌شدند تغذیه می‌کردند این تصور را در ذهن 
بازمان‌دگان به وجود می‌آوردند که امواتشان به شکل 
این که 0 را ری فضولات را دوباره به چرخه 
طبیعت باز مب کر ای از دیگر سو همان طور که عرص 
کردم در دوازدهین بخش قایق میلیونها سال دوباره زاده 
رت ار سر ود ای را ی ار ار 
است باید توحه داشت که مار در تفکر مردم مصر علاوه 
بر مواردی که ذکر شد نماد بار کشت »رحجعت وتناسخ سبز 
هست و آن به دلیل دم یت اندازی مار و زندگی دوباره 
ای وان در اه بردصان که ان ت ری ات 
فراموش نتشود که مار نماد یادشساهی (مار کبری)» 
حراست (داستان نگهبانی مار از گنج) و جادو(هیپنوتیزم 
شکار توسط مار) نیز می‌باشد. 


این گردش پیاپی شامگاهی در جهان زیرین نشانگر نبرد 
پیاپی خورشید با مارها و جانوران تاریکی و نبرد 
همیشگی روشنایی و تاریکی بود. . مصریان باور داشتند 
آن هنگام که یس از فرونشستن سس در غعرب»قایق 
آن به جهان زیرین می‌رفت, روان مردگان که چشم به 
راه آمدن خورشید بودندگرداگرد اين قایق آمده تا به 
قایق روشنایی سشسوند که یک جادوی ویزه بدانند. ان 
مردگانی که پس از گذر قایق در جهان زریرین 
نمی‌توانستند به آن مر نید مه سوگواری پرداخته و چشم 


به راه می‌ماأندند تا دوباره قایق خور شید را دده به امید 
این که بتوانند به ان راه یابند. 


چنین اسطوره‌هایی نشان از باور دینی مصریان به نبرد 
خورشید در تاریکی و پبیروزک آن داشت . هم چنبین گذدشته 
از ددگاه ای ار داستان ماد بادسای. ف عون ردو 
سرزمین مصر بالا و پایین و پیروزی او بر دشمنان مصر 
بود. فرعون نمایانگر «فرزند را» در روی زمین بود و 
صرف بودن او در پادشاهی نشان پیروزی او بر دشمنان 
مصر ود . 


از همین روی است که با کدشت زمان بیشسترین خدایان 
در کولنته و کنار مصر گرداگرد «را» خدای خورشید آمدند 
که خود نمایش یگانگی سرزمین‌های مصر بالا و پایین 
ود. یس با گذشت زمان چنان شد که ایزد بانوهمای 
پاسدار مصر پایین و بالاء «وجت» (۷50[61)- و «نخبت» 
(۱(۵۱۲۱۲61)- در قایق خورشیدی همراه «را» نشان داده 
شده و آن‌ها را نیز پاسدار و پشتیبان فرعون خواندند. 


وجت(آدجت) ایزد بانوی نگهبان پادشاهی بود. پسان‌تر 
می‌دادند که به دور تأح او پیج ده سود. درست هم چنانکه 
باور داشتند به دور دایره خور شید بر بمجب ۵ است و از 
ان پس ان‌را «ایارت» (۱۵۲6۵۲) یعنی «مار کبرای پرورش 
یافته» خواندند. 


نزد مصریان مار کبرای پرورش یافته نمادی از نیروی 
پادشاهی و توان اسمانی بود. می‌پنداشتند این مار کبرا 
به نیروی شگفت انگیز چشم مار در هیپنوتیز کردن شکار 


خود پی بردند, چشم مار ایارت را نمادی از پادشاهی 
فرعون و سپس نیرویی اسمانی و چشم ماه و خورشید 
پنداشتند. از آن پس «چشم را» نمادی از تیز بینی و دور 

اس و ی روت تس ای و تست ار را ترا 
از کار انداختن توان دشمنان و 2 . از این‌رو می‌ینداشتند 
از «چشم را» است که پرتو کور کننده و نابود سازنده به 
بیرون پیخش شده و دشمنان خورشید را نابود می‌کند. 

آن‌گاه چون‌هاتور که ایزد بانوی راه شسبری بتارم 
آسمان بود به مانند گاوی ماده نمایش دادند, چشمان این 
گاو ماده را همان جشم را می‌دانستند. پسان‌تر با 
برآمدن آیین‌های «هوروس» خدای آسمان و یکی شدن 
او با «را» این چشم را «چشم ه__وروس» خواندند و 
چشم جهان بین از میان داستانهای خرافی و کودک 
مابانه مصریان زاده شد. 
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(توضیح عکس:عکس بالا تصویر "را" خدای خورشید 
است و خورشید نارنجی رنگی که ِِ روی سرش قرار 

دارد مه علت وجه نس مبه آن است,اگر شوب دقت کنید 
گرداگرد خورشید مار کبرایی پیچیده که به عقیده حقیر 
بازتاب افسانه نبرد "را"با مار" ایب" است.جالب این که 
مصریانر اندکی معد این دشمنی را فراموش کرده و از 
آن‌جاکه آیپ روی سر "را"جای دارد تاج پادشاهی 
فراعنه نیز با همین نماد ساخته می‌شود و مار نماد 
پادشساهی و استیلا و دچار استحاله‌ای 180 درجه‌ای 
می‌شود. این که سر خود "را"سر شاهین است به علت 
آمیختگی هروس با "را "است یعنی در این‌جا نیز هروس 


که به قولی پسر و به قولی دیگر نوه "را" است, خود او 
می‌شود!!!! در ضمن پیچیدن مار به دور خورشید بنیاد 
فکری پیدایش نماد "تلوصوفی* که نماد ماسونها» 
بهائیان و شیطان پرستان است می‌شود). 

هم‌چنانکه وجت نماد پشتیبانی مصر پایین بود» «نخبت» 
ایزدبانوی نگهدار مصر بالا شناخته می‌شد. او را چون 
کرکسی سیید نمایش داده که در بیشتر نگاره‌ها بر فراز 
تاج فرعون بالهایش را گشوده و در پرواز است و در 
چنگالهايیش «حلقه شنو» (نماد زندگی) دیده می‌شود. 
بسن او وا «صادر دادران » مه حواندند و ماس آن هراد 
فرعون نشانگر پادشاهی او بر مصر بالا بود. 


پس دو ایزد بانوی وجت و نخبت دو بانوی مصر بلالا و 
پایین و در اساطیر مصری همراهان «را»در قایق 
خورشیدی بودند. نماد این دو ایزد بانو نشانگر پادشاهی 
بر سرزمین یکپارچه مصر بالا و پایین بود و پسان‌تر و در 
اوج باور به ان‌ها در اسطوره «هرو بهوتت» پا «دایره 
بالدار» در کنار هوروس دیده شد ند. 

نماد شیطان 

0 عکسن : نگاره‌ای 4 تت الىته دوستان کزبز 
اشتباه ۳ 


اما قایق خورشیدی قهرمانان دک ری ین داسعت گم یکی 
از نامدارترین آن‌ها «ست» (561)- بود که ِ 
شگفت انگیزی داشت. ست یکی از 9 دای تور لو ند 
بود و نام او در زبان مصری به معتنی «ستون پایداری» 
است. پس با ستونهای خورشیدی ان شهر بی‌پیوند 


نیست. او برادر «ازیریس» (051۲15)_ و «ایزیس» (۱5]5) 
بود. ست را خدای بیابان و کاروانهای بیابانی می‌خواندند 
و در نگاره‌های مصری او را جون غزال و خر نمایش 
می‌دادند. با گدشت زمان و با گردآمدن خدایان 9 گانه 
شهر لونو پیرامون «را» ست نیز به آن‌ها پپوست و چنان 
شد که او را یکی از قهرمانآن قایق خورشبد 
می‌خواندند!! !. یس همراه خورشید در نتبرد با تاریکی و 
مار آیپ نود . 


در اسطوره‌های مصرک می‌ینداشتند که هنگام کدر قایق 
خورشبد از جهان یریس او بر دماغعر آن ایستاده و 
پاسدار قایق است. پس هنگام سورش آیپ او است که 
وی یه وان مه زده و آن‌را از سر راه رمی دارد. 
دستاورد این ب ‏ اه اسطوره‌ای این بود که او را یک 
قهرمان بدانندکه مه پاسداری از خورشید و قایق آن 
بالیده و مصریان او را زور کاری کی از ترری رس 
خدایان خود بشمارند. 


گشتند و 2 دلتای نیل شدند (1800 1600 ب‌ ‌ 
آشکار بود آن‌ها که سرشت جنگجویی و تندخویی داشتند 
و به دنسال خضدایی جنگجو و ترسناک مود مد لمات را 
پشتیبان بزرگ خود خوانده ان‌را بسیار ارزش نهند. پس 
از واکنش مصریان و این که آن‌ها هیکسوسها را دشمنی 
خونخوار می‌دیدند» ناخودآگاه ست را خدای بدی و بیگانه 
و پلیدی دانستند. بس هر بیگانه‌ای زد مصریان سیمای 
آشکار ست بود و ست نماد شیطان و در گذر زمان قاتل 
ازیریس برادر خود شد.اری اینچنین بود که پس از بیرون 


راندن هیکسوسها» در اسطوره‌های مصریک ست را 


ه هیکسوسهای خونخوار و نماینده تاریکی و بدی 
سج ۲ این خدای مصرک آرام آرام ویژگیهای همان 
آیپ را مدست آورد. او دارنده همه ویژگیهای سسدی و 
نابودی سرزمین مصر شد. او که پيشتر خدای بیابان بود 
اکنون چنان شد که خشکسالی و بی‌ابی سرزمین مصر 
را از او دانسته و می‌گفتند که همه جانوران ترسناک 
مانند خزندگان» سوسمارها و اسبهای آبی را آفریده 


است. 


انديشه نمایندگی بدی او نماد تاریکی تا به آن‌جا رسید که 
پسان‌تر یونانیان آن‌را با خدای بدی خود یکسان ینداشته 
او را «تایفون» (۵۱۱0 ۲۷ )ان نامیدند. او را چنان 
می‌پنداشتند که دیوی خشمگین است و مصریان هميیشه 
رد آسمانی او می‌ترسیدند. پس مصریان جانوران 
شکاری را برا ارام ساختن خشم او پیشکش می‌کردند و 
در نگاره‌ها او را چون جانوری شگفت انگیز با گوشهای 
بپزرگ و بلند و بوزه خروم مانند نمایش 
۳[ شبیه به گرگ با سرس سیاه). 


ست و ازیریس 

ماه خشکسالی و کگاهش اب رود نبل می‌دانس تند. 
می‌گفتند از اوست که از آغاز تابستان گرمای خورشید و 
بلشدی روز رو به کگاهش می‌رود و تا اغعاز زمستان 


اما شکفت انکبز است که در همان روزفار و پس از 
بیرون راندن هیکسوسعا هنوز شهرهایی در مصر بودند 
که یاد دبرین او را گکرامی داشته و ست را خدای خود 
می‌دانستند. چنانچه در شهر «تانیس» (2115]) در شرق 
دای لا رس اه یر رای اي ترا ود در سک 
نگکاره بر روی دیوار در «کارناک» (2۵۲۱۵۲)- ست را 
چنان نمایش داده‌اند که به فرعون «توتمس سوم » ) 
ااا ۲۳۱۵۳۳۱6۵5) آموزش تیراندازی می‌دهد و نام دوتن از 
فرعونهای مصر در خاندان نوزدهم «ستی» (56۲۲1) بود 
که آشکارا با نام ست در پیوند است. 


این دوگانگی باور را می‌توان در میان مردمان کهن دیگر 
مانند ایرانیان باستان نیز دید. چنانچه در باورهای هندوی 
آریاییان انديشه «دیو» با آسمانی بودن و نیکی در پیوند 
بود اما هنگام جدایی ایرانیان از آن‌ها و برآمدن ای 
زرتشت دیو نماد پلیدی و ویرانی آسمانی گشت و به 
اریاییها به سرزمین ایران پرستش می‌شسدند» پس از 
چیرگی این مردمان نوین دیو خوانده شده و نماد بدی 
شمرده شدند به عبارتی بهتر دین جدید يا قوم غالب 
خدایان دین پیشین يا قوم مغلوب را نشان شسیطان 


هیکسوسها ست دچار استحاله شد. 


در تاریخ دیرین مصر چنان شد که پس از راندن 
هیکسوسهای ویرانگر پادشاهی نیرومند مصریان اینبار 
از روز ان تس رشن (عصر تال اعار کشت استاز 
اسطوره‌ای زاده شد که بادآور پپروزی مصریان بر 
هیکسوس ها بوده و به راستی ان را برد روشنایی با 


تاریکی و پیروزی فرعون می‌دانستند. بر همین پایه بود 
که «امون» (4۸۱۲۱۱۱۱ خدای شهر «تب» (4)۲۳۱۵۲۵5 که در 
آن هنگام پایتخت فرعون شده بود برجسته شد و او را با 
«ر|» دای خورشبد یکسان دانسته و سبز آرام آرام 
داستان شگفتی و پیروزی‌های هوروس خدای آسمان در 
میان مصریان نامور گشت. 


انديشه هوروس را باید اندیشه‌ای در پشت ابرهای ابهام 
دانست. او را خدای آسمان می‌دانستند و باور به او از 
کهن‌ترین روزگار (دوران پیش خاندانی - 2631-3500 
ب‌ .م) در مان مصریان بریا سوده است. درباره نام 
هموروس گفتگو بستپار شده است. در نوشته‌های 
هیروگلیف آن‌را ۳۱۳۳۷ آورده‌اند که آوانگاری آن ۱5۵۲۷۴ به 
معنی «شاهین» يا «باز» می‌باشد. به نظر می‌رسد که 
سرچشمه نام او از انديشه «بلندی» و «والایی» (بلنئد 


در اسطوره‌های مصری او را فرزند «هاتور» (۱0۱ ۱)۳۱31 
ای زدبانوی راه شیری و اسمان می‌دانستند که بخش دوم 
نام این ایزد بانو همان وازه ۲ با هوروس است. از 
در پیوند ود ات شکاری باز با شساهین را نماد او 
دانسته و در نگاره‌همای مصری او را چنان نمایش 
می‌دادن که بالهايیش را گشوده خورشید چشم راستش و 
ماه جشم جچب اوست. اما جون روشنایی ماه به اندازه 
بزرگی و کوچکی دیگری سرچشمه داستانهایی دلپذیر 
برای مصریان شد!!!. و مت خدای تاریکی را هم اورد او 


بود) در جنگی بدست ست زخمی شده و کنده شده 
است. این زخمی شدن را نمادی از فداکاری او در نبرد 
با رگ ست خواند. 

از ان‌جا که خورشید چشم راست هموروس بود همین 
اندیشه درباره چشم راست او سرچشمه‌ای شد که 
«چشم را» خدای خورشید را از آن پس با چشم راست 
هوروس یکی پنداشته آن‌را «چشم هوروس» نامیدند. 


و دومین دلیل زاده شدن تک چشم جهان بین ماسونها 
اینگونه زاده شند. 


پسان‌تر در نزد مصریان انديشه اسمان و خورشید در هم 
امیخت. هوروس که او را «هرمتی» (/۳۱۵۱۲۲۲۱۵۲۰۷) 
(هوروس دارنده دو چشم) نیز می‌خواندند با «را» خدای 
خورشید یکسان پنداشته شده آميخته این دو خدای 
مصری را «را-هرمتی) (۴۵-۲۱۵۲۱۲۱۵۲۷) با «را-هراختی» 
( 4۳۴-۳۱۵۲1۳۲۷ یعنی «را که هوروس دو افق اوست با 
را که هوروس دو چشم اوست) خواندند. پس چنان شد 
که هنکام نیمروز که خورشید را بر فراز اسمان و در اوج 
گرما می‌دیدند هنگام جوانی «را» دانسته او را همان را- 
هراختی نامیدند. 


این درآمیختگی سرآغاز اسطوره‌هایی شد که پسان‌تر 
نزد مصریان نامور شده و مردمان کهن نیز از اآن‌ها 
الکوبرداری نمودند. پس اندیشه هوروس به شهر لونو 
راه یافت و او در خانواده خدایان 9 گانه جای گرفت. 
این‌جایگزینی باز هم ريشه اسطوره‌ای شد که پس از 


هوروس که پیشتر فرزندهاتور بود اینبار فرزند ازي ریس 


یعنی با به وجود امدن شخصیت جدید هوروس مصریان 
گذشته او که فرزند«هاتور» (0۲ ۳۱۵۲) ایزدبانوی راه 
شیری اسان بود را فراموش کرده و داستانی جدید 
اوزیریس(خواهر و برادر) و نوه "را" خدای خورشید بود 
پس ازیریس پدر هوروس شد و آشکار است هوروس 
جانشین او در مصر پنداشته شود. برجستگی بیشتر این 
داستتان از آن‌جا 2۵ که در اسطوره‌های ار 
خورشیدی ایزیس برای بدست آوردن تندرستی «را» او 
را فریفت و «نام پنهان» را بدست آورد. نامی که دارنده 
آن دارای نشبرو و پیادشساهی می‌شد و اینگونه نود که 
ایزیس به راز هستی پی برد لذا نزد کابالاییست‌های 
بهود و ماسونها بسیار بسیار مقدس و محترم است البته 
به نظر حقیر دلیلی دیگر نیز براین مطلب وجود داشت و 
ان این داستان است که: 

پس از ازدواح "را "با" نات" خدای آسمان آن‌ها دارای 4 
فرزند شدند 1-- ایزیس (دختر) 2 - ازیریس(پسر) 3 - 
نفتیس(دختر) 4 - ست (پسر), ایزیس با ازیریس برادر 
خود ازدواج می‌کند ولی ست حسادت ورزیده و ازي ریس 
برادرش را که جانشین "را" است را می‌کشد و در کنار 
رود نیل او را قطعه قطعه می‌نماید. پس از ان‌که ايزيیس 
با خبر می‌شود به همراه خواهرش نفتیس به آن‌جا رفته 
و ازیریس را کشته و قطعه قطعه می‌یابد. وی تکه‌های 
بدن همسرش را در کنار هم قرار می‌دهد و ناگهان 
ازيريیس جان گرفته و زنده می‌ شود ار در ۲ هم نزدیکی 


می‌کنند و هموروس متولد می‌شود. ازی ریس دوباره 
می‌مبرد وبه دنبای مردگان (غعرب رود نیل) می‌رود و 
ایزیس بیوه می‌ماند و از آن جهت که به راز هستی پی 
رده مقامی والا در ببن جادوگران می‌یابد و از همین 
سو است که وی در نزد کابا لاییست‌های بهودی(معتقدین 
به پیشگویی‌ها و جادوگری) و فراماسونها محترم است 
تا جایی که ماسونها او را مار معنوی ود 
می‌دانند(ماجرای ساخت مس مه آزادی توسط بارتلدی 
رابه خاطر بیاورید) پس هوروس جانشینی شایسته 
برای انتقام گرفتن از ست» عموی خود (که البته دایی او 
(جنگ هت وروس با ست و از دست دادن چشم چپش 
مو حو 3 می‌اید). 


این‌که هوروس پسان‌تر در خانواده خدایان 9 گانه شهر 
لونو جای گرفت خود ريشه یک داستان دیگر بود. 
هوروس نیز یکی از همراهان قایق خورشید به شمار 
می‌رفت و در اسطوره گردش خورشید در جهان زیرین 
اورده‌اند که در بخش يازدهم و پیش از سپیده دم 
هموروس است که چراغهای دریای بزرگ را روشن 
می‌کند تا روشنایی سر رنگ و سیس سییده دم زرین 
افق شرق پیش از برامدن خورشید پدیدار شود. بر همین 
پایه بود که او را «هوروس زرین» و نیز خدای سپیده دم 
خواندند. نیز او را در کنار «آنوبیس» (۸۳۷۵۱5) در جهان 
زیرین می‌نتتم که در حال سنحس سعیتی قلب مردکان 


ای 


دستاورد راندن هیکسوسها از مصر و پیدایش یادشاهی 
نیرومند فرعونها برجستگی هوروس نزد مصریان و زاده 
شدن اسطوره‌های بسیار درباره او بود. هوروس نماینده 
مصریان و شاهین خورشید بود و او بود که نماد رهایی 
مصریان از ستم هیکسوسها دانسته شد. پس او هم اورد 
مصریان خدای تاریکی پنداشته می‌شد. هم‌چنانکه بالاتر 
گفتیم ست خدای بدی و جانشین آیپ دشمن خورشید 
دانسته می‌شد. پس ببروزی مصریان در تاک ان 9 
بیروری خورشید بر تاریکی را در اسطوره‌هایی دلبذیر 
زنده نگاه داشتند. چنان شد که ست خدای هیکسوسها 
دشمن هوروس جانشین خورشید در مصر بود. داستانها 
و ستیز میان هوروس و ست از نامدارترین داستانهای 
جهان باستان بودند. 

ست نماد بنکانکی و هوروس جانشین خورشید و نماد 
یادشساهی مصرک بود. . پادشاهان مصر در گذشته‌های 
دیرین (دوران پیش خاندانی) «هوروس» نامیده شده و 
مصریان با روشهای گوناگون در نوشتارهای هیروگلیف 
آن‌را به ماش می‌دادند چنانچه در نوش تارهای 
هیروگلیف نمایش یک شاهین اشاره یه فرعون داشت. 
از روزگاران دیرین نام فرعون را با نمايیش یک شاهین 
در چهار کوش نمایش می‌دادند. اما پس از راندن 
هیکسوسها و برآمدن پادشاهی نوین مصر تنها همان 
شساهین را رای اشاره به فرعون بکار بردند. این 
شاهین‌ها در نوشتارهای هیروگلیف بیشتر به رنگ زرین 
نمایش داده شده و چنین برداشت می‌شود که این زرین 
بودن نماد سربلندی» جاودانگی؛ مر ی با خورشبد و 


از ویژگیهای نبرد هوروس و ست بود که اسطوره‌های 
نماد ماه بود و این پندار به ان‌جا رسید که گفتند که 
چشم چپ در نبرد با ست از جا کنده شده است. دربرابر 
این زخمی شدن چشم چپ,؛ ان رن ان 
بیصه‌های ست اس ی رسانده او را نابارور ساخت که 
ريشه این داستان اشکارا با خدای بیابان(لم یزرع بودن) 
و ناباروری زرمین بودن ست در پیوند است. 


این ستیز دراز مدت هوروس و ست به ان جا رسید که 
داستانهایی دلکش زاده و در نوشته‌هایی هیروگلیف 
مانند «نوشته‌های اهرآم», «نوشته‌های تابوت», «سنگ 
شاباکا» و با سیماهای گوناگون آورده شنده در 
ی شکلهای گوناگون پراکنده گشت. ی 
نویسندگان یونانی مانند پلوتارک نبز شيیعفته این داستان 
شدند و آن‌را در کتابهای خود آوردند.شایان ذکر است که 
داستان "سنگ شاباکا "الگکوی نام گذاری شاباک(از 
پجس‌های سارمان موساد) اسراتتل می شود 


داستانی که زاده شد به ۳ ( ۰9 فرزند 
ازنریس», «هموروس و ست» و ... نامدار گشت و 
ماجرای آن انتقام جویی هوروس 1 ست بود که ازیریس 
پادشاه قانونی را کشت و بر جایش نشست و سرانجام 
هوروس فرزند ازیریس او را نابود ساخت و پادشاه مصر 


جبن اسطوره‌هایی که در مبان مردمان کهن بسیاری 
ده صی کت ود : به ٩‏ وهای در یبود بای رد کم 


خورشید و روشنایی یکسان انگاشته می‌شد با ست 


خدای تاریکی و بدی به یرد پرداخت. . چنین اسطوره‌ای 
چنان در مصر و حتی در بیرون از مصر پراکنده شد که 
داستانهای گوناگونی در پیو ند با آن نوش ‌تند و برای 
هوروس نمادهای ویژه آفریدند. 


هوروس که در یک داستان پسر ازیریس بود «هوروس 
کوچکتر» و در داستانی دیکر که برادر آزیریس بنداشته 

شد «هوروس بزرگ‌تر» نامیده شد. در شهر «لتوپولیس» 
(۱۵00۱05)- نزدیک ممفیس او را مردی با سر شاهین 
و فرزند همان‌هاتور می‌دانستند. در مصر بللا نبز 


در شسهر «شسدنو» (5]۱6061۷)- در مصر پایین او را به 
همان شکل کهن خود «هوروس با دو چشم» می‌نامیدند. 
پس چنان شد که او را زمانی با سیاره کیوان یکی 
دانسته او را «هوروس گاو فر > خوانده 1 زمانی با پندار 
دراه ی و و او رتاش ار سم رای کر ار 
دانسته او را «هشوروس سرج» نامیدند. زمانی بر او 
سیاره برجییین و <هوروس آشکار کننده رازها» خوانده 
می‌ شد . شگفت انگیز است که در اسطوره‌های مصرک 
چندین هوروس را می‌بينيم و این که در یک داستان دو 
بن همزمان با نام هوروس یدیدار می‌ شسوند که نشسان از 
تاآاکند کی دوه کی ٩‏ ار ان و رها دار ۳۰۲ 
او وی ترا سای که دی عصف تحار تال ره 
این تخیلات و خرافات هستند. 


نی نود که ار رورکار یرس نگاره خور شید بالدار» 
چشم جهان بین» ماری که به دور خود حلقه زده است 
(مار ایارت)» واه ری ایزیس و. ۰ در مصر زاده شد. . در 
برخی نگاره‌ها «خیرا» (همان سوسک بیابانی) که نماد 


خورشید بامدادی بود در میان بالهای هوروس دیده شد و 
در بسیاری از نگاره‌های دیگر دای شساهین را در 
هنگامیکه در اوج آسمان تیمروز بود به همراه دایره 
خورشید (آتن) نمایش داده آن‌را «دایره بالدار) نامیدند.با 
گذر زمان و ورود بتی اسرائیل و سکونتشان در مصر 
بهودیان بیابان گرد شگفت زده از تمدن و عظطمت مصر 
باستان مسحور و لا بعقل این اسطوره‌ها و داستان‌ها را 
به همراه خود به سرزمین‌های دیگر بردند و حتی آن‌را در 
کتب آسمانی خود نیز گنجاندند و کابالا آیین پیشگویی و 
جادوگری یهود شکل گرفت. 


اهمیت کعبه‌ی مشژفه و مکه‌ی مکرمه سرزمین امن و 
ارامش نسبت به جهان هستی و انسان‌هاتحقفیقات نشان 
داده است که کعبه مش فه دقیقا در مرکز کره زمین 
قرار گرفته است. روزنامه الریاض چاپ عربستان به 
نقل از "مسلم شلتوت" استاد "مرکز ملی تحفیقات 
خورشید و فضای مصر نوشته است: تحقیقات فلکی 
هم چنین نشان داده است که رکن کعبه درست به سمت 
چهار جهت اصلی (شرق, غرب »,شمال و جنوب) قرار 
گرفته است. وی افزود: 


این تحقیقات تأاکید دارد " حجرالاسود" به سمت شرق» 
رکن یمانی به سمت جنوب, رکن شامی به سمت شمال 
و رکن مقابل حجر الاسود نیز به سمت غرب قرار گرفته 
است. این استاد امور فلکی با بیان این که در واقع 
ارکان کعبه مشرفه از بدو خلقت نشانگر 4جهت اصلی 
بوده است., اظهار داشت: کعبه نشان از یک معجزه 
بزرک در زمینه معماری و حغرافیا دارد. در این نوشتار 
ی و یی ربب معاتتر ادج 
7 ۳ چرا ۳ 
رفت نه جای دیگر برای شما عزیزان مطرح می‌کنيم. 
حکمت‌هایی که علم امروزی در قرن اخیر به ان دست 


پیدا کرده است. 
این موارد درچند عنوان خلاصه می‌ شود 


مکه مکرمه مرکز کره زمین است. جهان در سال 19097 
به شدت دچار شگفتی گشت, آن‌گاه که حقیقت علمی 


خشکی‌ها در کره زمین است. این کشف نتیجه تلاش و 
کاوشهای مستمر چند ساله‌ای بود که با مطالعات زیاد و 
با استفاده از اب زارآلات جفرافیایی و رسم جدول و 
نقشه‌های جغرافیایی مدست امد دانش مند مسلمان 
دکترحسین کمال الدین(ره) داستان این کشف عحیبب را 
چنین نقل می‌کند: بحث و کاوشم را شروع کردم و 
هد فم غبر از این بود و دنبال چیز دیگری سود م » هدفم 
ساختن وسیله‌ای بود تا به هر انسانی کمک کند تا جهت 
قبله را به اونشان دهد زیرا من در مسافرتهایی که 
ار به اس کل پر خر کت ر ام سل براوه 
هر مسلمانی پیش می‌اید, بخصوص در شهرهایی که در 
آن مسجدی نیست که جهت قبله را به ما نشسان دهد. به 
فکر افتادم تا نقشه جدیدی برای کره رمین رسم کنم و 
بر روی آن نقشه جهت‌های قبله را بدست آورم. اول 
مدارها و خطهای شمالی و جنوبی» عمودی و افقی 
سپس پنج قاره را کشیدم ناگهان چیز عجیبی به ذهنم 
خطور کرد و حیرت‌زده شدم و ان این بود که مکه مکرمه 
در وسط خشکی‌های جهان قرارگرفته است. 


ویر برداشتم و نوک آن را برروی مکه مکرمه نهادم و 

نوک دیگر بر روی آخرین نقطه خشکی در شرق و 2 
گرفتم و یک باردیگر نوک آن را برروی مکه مکرمه نهادم 
و نوک دیگر را برروی آخرین نقطه خشکی در غرب و 
دیدم اندازه هر دو با هم برابر است. 

به این نتیجه رسیدم خشکی‌های جهان بطور مساوی 
اطراف مکه مکرمه تقسیم شده‌اند و فهمیدم که در 
این‌صسورت مکه مکرمه مرکز خشسکی‌های جهان است. 


نقشه‌ی جهان قدیم را بیرون آوردم» نقشه قبل از 
کشف قاره امریکا و استرالیا و مطالعاتم را ادامه دادم 
مرکزخشکی‌های جهان است. ذکر چهار نکته در این مورد 
نیاز است. 
نکته اول: 


این‌که مکه مکرمه در مرکز جهان هستی قرار گرفته 
است به این معنی است که مکه مکرمه به منزله‌ی 
بای ی رات ره ر مین اسی ی هی سس کی ریس که 
کر و هک 2 ی زیرا در این صورت 
باعثت سهولت ارتباط و رفت و آمد می‌گردد. در قرآن به 
این حفیقت علمی اشاره شده است آن‌جا که می‌فرماید: 


واین تفسپر این آیه مبارکه سوره بقره و انبات یکی 
دیگر از معجزات قران کریم است... 

سوره مبارکه بقرة آیه 
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وکذلک جعلناکم امه مد وسطا لِتکون وا شهداء عَلی النپاس 
وَیکون السول علیکم شهیدا [ وما جَعَلتا القبلّة الْتی 
کنت علیها الا لتعلم من بیع السپول من ینقلب علی 
عقبیه |] وان کاتت لکبیرة الا علّی الذین هصدی اللخ ۳ وما 
کان ال لِیْضَیع ایماتکم ‏ ان ال بالشاس ءوف رحیمْ(] 
1143 


همان‌گونه (که قبله شسماء یک قبله میانه است) شما را 
نیزه امت میانه‌ای قرار دادیم (در حد اعتدال» مان 


افراط و تفریط؛) تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر 
شما گواه است. و ما آن قبله‌ای را که قبلا بر آن مودک » 
تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی 
می کنند» از آن‌ها که مه جاهلیت ار رنه 
نی ۰ مها ان کم ح بر کتان کت اون آر ۱5 
را هدایت کرده» دشسوار م6 قه . (این را نیز بدانید که 
نمازهای شما در برابر قبله سابق » صحیح بوده است؛) 1 
خدا هرگز ایمان [- نماز] شما را ضایع نمی‌گرداند؛ زی را 
خداوند» تست به مردم» رحبم و مهربان است. 
اسلام دین میانه است در منهج و روش» میانه است در 
منرلت پ ز ی 
جغرافیایی. خداوند می‌فرماید: * ِِ- خد 
لاس تأْمْرُونَ بالْمَغژوف وَتنهون غن الفتقر وَنْوْمتونَ 
۰( آل عمران/110) 
3۹ بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده 
می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. 


به عنوان معصد حاحی قرار داده شده یی می بر بم . 
رگ دوم : 


رحجمت و عدل خداوندی اقتضاء می‌کرده است که مکه‌ی 
مکرمه در وسط کره زمین قرارگ یرد تا از یک طرف 
انتشار مور اسلام برای تمام جهان اسان باشد 1 از 
طرفی دیگر این دین به طور مساوی و اندازه‌ی لاز م در 
اختیار دیگران قرار گیرد. 


نکته سوم . 


ازآن‌جایی که پیامبراکرم(ص! برای تمام مردم فرستاده 
شده است: **ومَا أَرسَلتاک الا کافة للنّاس بشیراً وتذیرا 
وَلَکنّ أکَتَر الّاس لا یَعْلَمَُونَ)(سباَ28) ما تو را برای 
حملک ردان درس تاده‌انم نا مردورس ان و رد ده 
باشی ولیکن اکثر مردم بی خب ند. . حکمت اقتضا می‌ کرد 
که مکه مکرمه مهد رسالت جهانیان باشد و اين که مبعث 
پیامبر در اين نقطه از جهان قرار گرفته اعجاز خداوندی 
محتمو به هی کرد و 


نکته چهارم: 


در قران کریم کلمه سراج فقط در وصف خورشید و 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به کار رفته است. خداوند 
4 وصف حورسبد می‌فرماید: وجعل القمر فیهن مورا 

حصا ال نس مس راحا (: 0362 و تاه رایر مار 
آسمان‌ها تابان و خورشید را چراغ کرده است. و خداوند 
در وصف پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:وّداءعياً ای الله 
باه وسزاجا منیراً) (الأاحزاب46) به عنوان 
دعوت‌کننده‌ای به سوی خدا طبق فرمان الله و به عنوان 
چراغ تابان با توجه به آن‌چه گذشت می‌فهمیم که چرا 
خداوند خورشید و پیامبر صلی الله علیه و سلم به سراج 
تشبیه کرده است. زیرا خورشید مرکز منظومه شمسی 
است, مکه مکرمه مرکز زمین پس همان‌گونه که خورشید 
جهان را روشن می‌کند پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز 
زمین را با رسالتش روشن می‌سازد. مکه مکرمه مرکز 
جاذبه زمین است علوم جدید کشف کرده است که مکه 
مکرمه مرکز جاذبه زمین در جهان است. این چبرک است 
که تک داییت مد و هراق نان امر ای به ان رس ده 


است درحالی که هیچ عقیده و ایمانی نسبت به آن 
نداشته است. او شبانه‌روز در کارگاهش جلو نقشه‌های 
زمین می‌ایستاد و با استفاده از ابزارآلات جغرافیای به 
این نتیجه رسید که مرکز جاذبه زمین مکه مکرمه است. 
این کشف پرده از یک راز برمی‌دارد و آن این‌که انسان 
فطرتاً به سوی مکه مکرمه متمایل است زمین. کوهها. 
خیابانها و خانه‌ها و هر آن‌چه در آن است انسان را به 

سوی خود جدب می‌کند و این احساسی است که از آغاز 
خلقت زمین وجود داشته است. در این‌جا لازم به ذکر دو 
نکته اشاره کنیم: نکته اول: آیا اینگونه نیست که هر 
کسی به مکه مکرمه می‌رود چه برای حج؛ عمره» تجارت 
یا سیاحت دوست دارد یک بار دیگر پا صد بار دیگر به 
آن‌جا برگردد؟؟ آيا این چپیزی نیست که همه آن را 
احساس می‌کنند؟ این خود مصداق سخن خداوند است 
آن‌جا که می‌فرماید: **واذٌ جعلتا ابیت مناتم 8 لاس 
وأمنا) (بقره/125 مناد آورید آن‌گاه که خانه‌ی کعبه را 
پناهگاه و مأوای امن برای مردم قرار دادیم. (مثابة) 
بعنی فطرتاً قلبها : وت ی دیس وی وان 
اشتیاق بازگشت به سوی این 1 را (کعبه) دارند. (و 
آمت]) که به معنای آرامش می‌آید بیانگر این است که 
انسان در مکه احساس ات و خواهد داشت. 
ی 
1 
رودخانه شنا می‌کند و احساس راحتی می‌کند برخلاف 


کسی که درجهت عکس مسر رودخانه شنا می‌کند و 
احساس سختی و ر[حمت می کند. 


نکته دوم: از آن‌چه گقته شد شاید یکی از حکمتهعای 
سخن پیامبر درباره نماز فهمیده شود آن‌جا که فرمود 
(ای بلال نماز اقامه کن تا به وسیله‌ی آن راحت شویم) 
نماز فشار روحی, نگرانی و اضطراب را کاهش می‌دهد 
اراس رک ۱۳ جایگزین آن می‌کند. هرگاه انسان 
رو به فتاه ماس ند اولا از لحاظ مادی جهتش بسوی 
مرکز جاذبه زمین قرار می‌گیرد. و ثانیا از لحاظ معنوی 
روحش با با جاذبه شرعی که همان کعبه است, هماهنگ 
خر شاید کسی بگوید من به مکه مکرمه رفتم ولی 
این احساس راحتی نآ اس نکردم؟ در جواب باید گفت 
این احساس شخصی است که از دین دا و اوامر و 
نواهی دورشده باشد. به عنوان مثال مردم در زمان 
حجاج‌بن یوسف در مکه دچار ترس و نگرانی بودند در 
حالیکه آن‌ها در شهر امن و آرامش به سر می‌بردند» و 
این به سبب ظلم و ستم و دوری آن‌ها از احکام الهی 
بود. پس اگر طبق شریعت اسلام حکم می‌کردند دیگر 
هیچ کس از دیگری نمی‌ترسید و نگرانی نداشت.سوم 
مکه مکرمه و ساعت جهانی: جهان امروز زمان و 
ساعتش را با زمان و ساعت شهر کرینویج (شهری در 
توب لندن) تنظیم می کند در همایش سال 199-94 در 
شهر واشنگتن کلمبیا به خاطر نفوذ و قدرت انگلیس 
چون ابرقدرت آن زمان بود مقررشد که شهر گرینویج 
محل شسروع زمان در کره زمین باشد. از آن به بعد آن 
شهر را نقطه شروع زمان قراردادند و بعد خطوط 
طولی زمین را ترسیم کرده و زمین را به 24 قسمت 
تقسیم نموده و نصف‌النهار مبدا را ان‌جا قرار دادند. این 


عمل از دو جهت دارای اشکال است, اول خط طولی 
رمین ۳ ی و ی ۱ 
ویژگیهای خاص سر دیگر کشورهای دنیا ساعتشان 
یا 
شمالی ان بر خط شسمال حقیقی (جغرافیایی) قرار 
بسیاری از دانش‌مندان و مردم در این زمانه به این 
مطلب توجه کرده‌اند به طوری که کانال الحزیره و دک 
کانالهای اسلامی ساعتشان را طبق ساعت و زمان مکه 
خاطر شسهرت ان ذکر می‌کننتد» باید دانست که ساعت 
مکه مکرمه دقیقترین زمان در جهان را نشان می‌دهد. 
در این‌جا نیز ذکر دو نکته مفید است: 

نکته اول: 


این حالت خاص به شهر مکه مکرمه خصوصیات ویژه‌ايی 
بخشیده است یه گونه‌ای که اولا مرکز جهان است؛ تا ۱-2 
پایتخت کشورهای جهان به حساب می آدد بععرم بر انسان 
واجب است تمام وقت و فعالیتهیای دی و دنیایی را 
نکته دوم : 


نبه دلباختگان نمدن عربی خرس در مور د دیدگاه خود 


نتیجه یک تحقیق جالب: 


دانشمند غيیر مسلمان از ارویا تحقیبقاتی را برای یافتن 
بهترین روش جهت خارج کردن امواج الکترومغناطیسی 
که به دبدن اسیب می‌رساند را انجام داد در نهایت تعجب 
یک دانشمند عبر مسلمان باور نگردنی بود! 


تحقیقات وی نشان می‌داد که سجده کردن به سمت 
کعبه مقدس بهترین راه برای کاهش یافتن شدید سطح 
انرژی‌های منفی بدن انسان است. 

و پیشانی تان پ ی زیت بل رت رمین » 
وود دارد. اتص ال و می‌ شود که 0 از 
آن‌چه این تحقیق را شگفت انگیزتر می‌کند, این است: 
بهترین راه برای این که به اين منظور پیشانی تان را بر 
چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیسی بهتر تخلیه 


خواهند شد و لابد بیشتر تعجب خواهید کرد که بدانید بر 


دکتر زغلول نجار استاد زمین شناسی و کارشناس 
اعجاز علمی قران و سنت درهمایش "مکه مرکز زمین" 
با اشاره به این که هیچ انحراف مغناطیسی در خط 
طولی مکه مکرمه وجود ندارد» بادآور شد: انگلیس خط 


گرینویج رابه عنوان معیار وقت در جهان انتخاب کرده 
است ان هم به علت سیطره استعماری. 


دکفر یی آوریر عضو توزای جوتانی: اععان عامی ور 
قران و سنت مصر با مشخص کردن جای دقیق مکه از 
شهرهای اصلی با استفاده از کامپیوتر تصریح کرد: 
مسافت مکه تا قاره‌های مختلف جهان یکسان است 
یعنی در وسط قرار دارد. 


دکتر احمد علی بدوی استاد زلزله و مدیر مرکز نجوم و 
ژئوفیزیک مصر وضعیت مکه را به نسبت زلزله توضیح 
داد و گفت: رک ژئولوژی مکه به گونه‌ای است که 
زلزله در آن بسیار نادر است و تاکنون زلزله‌ای که تاریخ 
ان ذکر کند درام القری اتفاق نیفتاده است. در نتیجه 
تعها عای است که سا سود سلسات کوههای دی ای 
مستحکمی دارد. 


آری» کعبه درست وسط زمین است. بنابراین سجده به 
سمت قبله مسلمانان جهان» بهترین راه تخلیه 
سیگنال‌های مضر از بدن است. این تحقیق سند محکمی 
است برای اثبات علمی بودن دستورات اسلام. کسانی 
که در روز 34 بار در رکعات 17 گانه نمازشان سجده 
منفی کسب شده در طول روز را تخلیه می‌کنند. 


جسن است که نماز را ارام دهنده قلب‌ها می‌خوانند و 
بر مرتب و سر وقت خواندنش تاکید دارند. اگر انسان 
فوا یت سای ۲ وهای ات ره کت 
حکمت احکام اسلامی هم برایش گشوده می‌شد» اما 


افسوس که علم آدمی ناقص است و اسرار طبیعت 
ی 
۱ 2 لب 


تسخیر شدگان معروف جهان 
شاید شما هم در زمره‌ی عاشقان دنیای ترس و هبجان 
باشید. سینما از جمله حوزه‌هایی است که این موضوع را 
دست مایه ساخت آثار متعددی قرار داده است. تسخیر 
شدن توسط اشباح و شیاطین از جمله موضوعاتی است 
که ار رادر به‌ ان مت بردار ود 


تسخیر شدگان» چهره‌ی مرموز دنیای گردشگری 


هر چیز ماورایی, بعد از مرگ, حاضر به ترک این جهان 
مادی نبوده و در عوض میان زندگان باقی مانده و 
سرگردان شود. اگرچه اغلب مردم بیش‌تر این پدیده را 
در قالب افراد يا خانه‌همای تسخیرشده با جن‌زده 
نقاشی متصل شده و آن را تسخیر کند. 

خانه‌های تسخیر شده 

ان ورد است که یی سار ان را رد رده و 2 
صحت آن اعتقادی ندارند. هر چند در این میان مواردی 
سبرز مشاهده شسده که حداقل نشانه‌ای از فعالیت‌های 
ماورالطبیعه و غیرعادی پیرامون یک مکان با شی آن هم 
توسعص افراد معد ده ارس تسده است. مواردی که 
گاهی حتی پای محققان فعال در این قلمرو را نیز به 
میان کشیده است. 


در ادامه به 10 شی تسخیرشده و معروف جهان 
داستان آن‌ها رنگ و بویی از واقعیت به خود گرفته است 
و شواهد نشان می‌دهد که دست کم این مسئله در مورد 
آن‌ها صدق می‌کند! پس اگر تحمل ترس و وحشت را 
نداشته و از موجودات ساکن جهان دنک واهمه دارید با 
خواندن يا شنیدن در مورد آن‌هاء کابوس شبانه‌تان است؛ 
جدا از دنبال کردن این مطلب خودداری کنید. 

1 آنابل 
کانجورینگ 
اگر شما هم جزو علاقه‌مندان دنیای فیلم‌های ترسناک 
هستید» پس قطعا فیلم «احضار» يا همان (۲۱۵ 
۵ محصول سال 2013هالیوود را دیده‌اید. 
محور اصلی داستان که بر مبنای واقعیت ساخته شسده 
است,؛ حول خانواده‌ای می‌چرخد که در خضانه‌ی ری 
جادو گر به نام «بتشیبا» رک می کنند و هر روزشان» 
با بحر به کف حوادتی ترسناک و ماورالطبیعه میک درو . در 
این داستان عروسکی به نام «آنابل» هم حضشور دارد که 
درون ویترینی شیشه‌ای نگهداری می‌شود, چرا که جزو 
سای یس ی رم و رها کت رال ات ایا در 
مایه ساخت فیلمی به همین نام بود که چند سال قبل 
اکران شد. 


عروسک آنابل 


اگر چه عروسک فیلم آنابل, با اهر ترسناکش اصلا 
مناسبتی برای دنیای شاد و رنگارنگ کودکان نداشت. اما 
انابل اصلی قیافه‌ی بانمک‌تری دارد. البته این چیزی از 


ماهیت ترسناک این عروسک نمی‌کاهد. آیا آماده‌اید با 
انابل واقعی روبرو شوید؟ 


۱ 


در سال 1970 زنی از یک فروشگاه». عروسکی پارچه‌ای 
با مدل قدیمی خرید تا به عنوان کادوی روز تولد. به 
دخترش که دانشسجوی کالج بود» هدیه کند. دختر این 
کرک را سار دوست داسته وان راد آا مان که 
با دوستانش در آن ساکن بود» نگهداری می‌کرد. اما به 
زودی اوضاع تغییر کرد. 


عجیبی رخ می‌دهد که در روی دادن تمامی آن‌ها, رد پای 
این عروسک هم مشاهده می‌شود. . عروسک ناگهان گم 
شده و تس ار انا دور در یاو درحالی که حتی 
کت ار را لمس نکرده بود. به علاوه گهگاه تکه‌همای 
کوچکی ار کاعد دا می‌کردید که و کصودکی روت 
آن‌ها نقاشی کشیده بود» کاغعذهایی که متعلق به دختر‌ها 
تود. . آن‌ها حتی یک روز عروسک را در حالی یافتند که 
روی پاهای پارچه‌ای خود ایستاده بود, امری که به نظر 
امکان‌پذیر نمی‌رسید. این‌جا بود که دخترها دیگر حقیقتا 
وحشت زده شده و با یک مدیوم تماس گرفتند. 


مد بوم به آن‌ها گفت که شاید اين عروسک توسط روح 
دختری که مه کی در اسان آن‌ها فوت کرده؛ تسخيبر 
شده باشد. در حین کار این مدیوم دریافت که آنابل این 
دختران را دوست داشسته 1 می‌خواهد هميیشه با آن‌ها 
بماند. دختران سرانجام این خواسته‌ی آنابل را پذیرفتند. 
اما اوضاع کم کم تغییر کرده و رو به وخامت گذاشت, به 


و ری که تک یت تک ار د وتان آن‌ها توسط کر رک 
مورد حمله قرار گرفته و زخمی شند؛ به طوری که 
خراش‌های متعددی روی قفسه‌ی سینه او مشساهده 
شده و با دو محعفعق عالم ارواح» «د 1 لورن وارن» (۵0 ۴ 
۹ ۱0۲۲3۵۱۱۶ 6) تماس گرفتند. 


اد و لورن وارن 

اد و لورن وارن 

این زوج با تحفیفات خ ود دریافتند که این عروسک 
هیچ‌گاه توسط روح یک کودک خردسال تسخیر نشده 
ار کی ی و تا ی و تا 
شده که با گفتن دروغ در مورد هویت خود. سعی در 
نزدیکی هر چه بیش‌تر به دخترها را داشسته است. ان‌ها 
نتیجه گرفتند که او در نهایت می‌خواسته یک يا هر دو 
دختر را تسخیر کند. دختران وحشت‌زده, آنابل را به 
وارن‌ها دادند تا آن را در یک قهعسه‌ی شبشه‌ای در 
موزه‌ی شخصی خود در «کانکتیکات» نگهداری کنند. 


محفظه شبشه‌ای که روک آن نوشسته شنده: «اخطاره آن 
را باز نکنید». 


موزه‌ی شخصی وارن‌ها» موزه‌ای منحصر به‌فرد بوده و 
در نوع خود بی‌رقیب است. «۱۷۷/5۵۱۲۱ 06۷/۲»- برای 
دهه‌ها شماری از اشیای شوم و منحوس تاریخی را در 
دل خود ینهان کرده است. لورن وارن که خود یک 
کاتولیک معتقد است؛ به همراه همسرش اد این موزه را 
بنیان نهادند. 


تابه امروز انابل هنوز هم در این ویترین شیشه‌ای 
" و خدا می‌داند که جه نقشه‌هایی در سر دارد! 


1 جعبه‌ی دیبوک (502 ۱0۱1۷(]), تسخیر شده توسط 


جعبه‌ی دیبوک 


بر طبق داستان‌های فولکلور بهودیان» جعبه‌ی دیبوک؛, 
محفظه‌ای برای نگهداری بطری‌های نوشیدنی است که 
زندگان است, اشغال و مورد استفاده قرار گرفته است. 
بخشی از این جعبه زمانی که همراه با تاریخچه 
وحشتنا کش در 6-۷ قرار گرفت؛ به شسهرت فراوانی 


جعبه دیبوک 


داستان ار سیامیر سال 2001 اعار م‌سود. رمانی که 
یک خریدار اشیای آنتیک و عتبقه در یک حراج ایالتی در 
شهر پورتلند, ایالت اورگن حضور می‌یابد. یکی از 
اشیایی که برای فروش گذاشته شسده, جعبه‌ای است 
چوبی که متعلق به زنی 103 ساله و بهودی است. این 
جعبه توجه او را جلب کرده و آن را می‌خرد. نوه‌ی این 
زن بعدا در مورد گذشته‌ی مادربزرگ و داستان این جعبه 
به خربدار توضیحاتی می‌ دهد این که تاد راک او 
آخرین نفر از خانواده‌ای بوده که در طول جنگ جهانی 
دوم کشته شده‌اند. او اد زمانی که اد کاس به 
ایالات متحده مهاجرت می کند» این جعبه و دو شی دیکره 
تنها چیزهایی بودند که او با خود به این کشسور آورده 


ای 


جعبه دیبوک 


سوک این رن در ادامه می‌افزاید که ماد بر رک همبشه 
این جعه را ینهان می‌ کرده و به همه ی خانواده اکیدا 
توصیه کرده است که از باز کردن درب آن جدا خودداری 
کنند» چرا که این جعبه توسط روحی باستانی و بدخواه 
به نام «دیبوک» اشغال شده است. او وصسیت کرده که 
جعبه همراه با حسد او سوزانده شود اما از آن‌جایی که 
این درخواست با قوانین دین یهود تضاد داشست, خانواده 
از انجام درخواست او سرباز زدند. 

دارد برای تجدید خاطرات جعبه را پیش خود نگهدارد» زن 
بی هیج ترددی این درخواست را رد می کند. او حعتی 
نگران و وحشت‌زده می‌افزاید که آن‌ها با هم معامله 
کرده و خریدار باید جعبه را با خود ببرد. 


خریدار س. جعبه را با خود برده و آن را در زیرزمین محل 
کارش نکهداری می‌کند» اما خیلی زود حوادت ترسناک و 
ناخوشسایندی شسروع به رخ دادن می‌کنند. یکی از 
دستیاران او در فروشگاه به او و که نور اتاق ها 
کم و زیاد شده و گاهی درهای امنیتی قفل می‌شوند., 
حتی او گاهی صداهای وحشتناکی از زیرزمین می‌شنود. 
وقتی او برای بررسی موضوع به زیرزمین می‌رود, 
متوحه بوی زننده‌ای می‌شود که هوا را مسسموم کرده 
است؛ به علاوه تمام لامب‌های زیرزمین شکسته شده‌اند. 


جعبه دیبوک 


خریدار بدشانس برای فرار از این وضعیت جعبه را به 
مادرش هد به می کند» ولی رب بیچاره خیلی رود به دلیل 


سکته‌ی شدید 0 بیمارستان شده و در آن‌جا با 
هر ارت ۰ میت | ها به افراد 
مختلهی هقدیه می دهد » اما خیلی رود این جعه ۳ به 
خود او برگردانده می‌ شود چرا که مر دم ان را دوبست 
ندارند و گاهی ی حصورک شسیطانی را در مور 2 آن 
خسن کر ده‌اند. خیلی رود خود او دچار کابوس‌های شبانه 
وحش‌تناکی می‌ شود و بدا درمی‌یابد که تمامی 
اطرافیان او که در‌ نزدیکی جعبه بوده‌انتد» هر شب 
مد که در اس راو او کب مکی الا 
می‌ید برد که جرک ماورایی در حال رح دادن است. 


یک‌بار که او در حال تحقیق بوده, همان‌جا پشت کامپیوتر 
به خواب می‌رود و زمانی که بیدار می‌شود. بازدم کسی 
را رزوی کر دس احساس می‌کند» وقتی که رم 
سایه عظیمی را می‌بیند که تاهال کشسیده شسده است. 
اين‌جا دیگر تاب و توانش به پایان رسیده و جعبه را با 
شرحی از مصایبی که از زمان خریدش تا به حال متحمل 
شده در 6-۳85۷ می گذارد. 


جعبه دیبوک 


«جیسن هکستن» (۳۱۵:۲0۲ 1350۲0), که در موزه‌ی 
پزشکی میزوری مشغول به کار است., این جعبه را از 
حراج 6-8۷ خریداری می‌کند. او بعدها کتابی در مورد 
این جعبه و پیشینه‌ی ناخوشایندش به رشته‌ی تحریر 
در آورد که مییع اام ام ف ات فای ی ترر ٩۱‏ ۱۲ 
عنوان «تسخیر» (۳۵0556۵5510۲) در سال 2012 می‌شود. 


بیماری می‌ شود 


رها شی تسخیر شده 


در سال 2000, سایت معروف 6-85<۷, آثر هنری را برای 
فروش ارائه داد که در شمار آثار جنجالی و ماورائی 
جهان قرار دارد. این نقاشی آثر هنرمندی امریکایی به 
نام «بیل استون‌هم» (5۲06۵۲۱5۱ ااا۳6) و عنوان ان 
«دستانی که مانع او هستند» (66۵5۱5۲ ۳۵۱۱۵ ۲۳۶ 
معروف‌ترین آثار هنری تسخیرشده‌ی جهان شناخته 
می‌ شود . 


بیل استون هم, نقاش معروف نقاشی تسخیر شده 


محتوای اصلی کار پسر کوچکی است که همراه با یک 
عروسک ترسناک مقابل دری شیشه‌ای ایستاده است. 
این آثر که در سال 1972 به تصویر کشیده شده, در ابتدا 
توسط بازیگرهالیوودی «جان مارلی» (۱۱۵۲۱۵۷ 0۲۲)؛ 
خریداری شد. این نقاشی درست قبل از آن‌که در 6-83۷ 
برای فروش گذاشته شود توسط زوجی کالیفرنیایی 
خریداری شده این زوج بعدها ادعا کردند که شخصیت‌های 
حاضر در این نقاشی شب هنگام از بوم خارج شده و در 
گوشه و کنار خانه کردش می‌ کر دند. 

حتی گفته شسده که پسر بچه‌ی حاضر در این نقاشی به 
اتاقی که تابلو در آن آویزان بوده وارد شده است و 
همه‌ی کسانی که در آن‌جا حضور داشتند, احساس 


بیماری و ضصعف کردند. بزرگ‌ترها ادعا کردند که گاهی 
و گروهی مدعی بودند جریانی از هوای گرم را احساس 
کردنده گویی که در مقابل فری روشن ایستاده باشند. 
حتی کسانی هم که به صورت آنلاین به این تصویر نگاه 
کرده‌اند» گفته‌اند که با نگاه کردن به اين تابلو حسی 
ناخوشایند مملو از ترس و آشفتگی را تجربه نموده‌اند. 
هميشه به خوبی کار می‌کند» هنگام پرینت گرفتن از 
تبصو بر این تابلو از کار می‌افند و هیچگاه از این تابلو 
رت ری رز 

این تابلو در نهایت توسط یک کاری هنری در «کرنت 
رییدز» (۵۳۱05 6:۲211۲)- خریداری شد. وقتی صاحب 
گالرت تا نهای ار ان بت کر ای عتیضاار ار که 
اثر هنری او تا این حد در زمینه‌ی مسائل ماورالطبیعه در 
مرکز توجه قرار گرفته, شگفت زده شد. هر چند او گفت 
دی نار کی ایکا اه راد ات او تا( 
تماشا کردند, ظرف یک سال از دنیا رفته‌اند. 

اییبه‌ای که توسط روح یک رن و فررندایش تسحجیر ند ده 
است 

اه تسخبر شده 

خانه‌ی اربابی «مزرعه‌ی مپرتلر» (۷۱۲۲۱۵5). را شاید 


بتوان در شسمار معروف‌ترین خاند هی ۰ 


1۳76 باز می‌گردد و البته محل ساخت آن هم به نوعی 
در این تسخیرشدگی بی‌تأثیر نیست. این مزرعه و خانه‌ی 
آن در و ان بومیان آمریکا ساخته شسده است. هر 
چید براساس پاره‌ای از خرافات محلی؛ این جا محل 
وقوع دست کم ده جنایت بوده و رخ دادن رویدادهای 
ماورایی و عجیب نیز در آن به صورت روزانه گزارش 
می‌ تشد ه است. 


آفننه تسخیر شده 

شاید بتوان تسخیرشده‌ترین شی این خانه را آیینه‌ای 
دانست که در سال 1980 در آن‌جا قرار داده شده است. 
مهمانان این خانه‌ی اربابی گفته‌اند که گاهی پیکره‌هایی 
لرزان را دراه مشاهده کرده و بعضا اثر انگشت 
کودکی روی شیشه‌ی آن برجا مانده است. 

براساس افسانه‌های محلی,؛ ارواح زنی به نام «سارا 
وودراف» ۱۷۵0۵0۲۵۲۲ و فرزندانش در این آبینه به دام 
۹ مسمومیت جان خود را از دست دادند و باید "۳ 
زمان مرگ روک آیسنه پوشانده می‌ شد تا از مه دام افتادن 
ارواح آن‌ها در آن جلوگبری به عمل ادا اما به هر 
دلیلی این اتفاق رخ نداده و اکنون این ارواح در این 
خانه رفت و آمد داشته و حضور خود را در آیینه نشان 
می د هند . 


لباس عروس جن‌زده‌ای که به خودی خود می‌رقصد 
لباس عروس جن زده 


در سال 1849 «آنا بیکر» (5۵۲6۲ ۵۸۳۲5 دختری از 
خانواده‌ای مرفه عاشق آهنگری فقیر از طبقات 
فرودست جامعه شد. اما در این میان پدر دختر» الیس 
بیکره با اين ازدواج موافقت نکرده و مرد جوان را 
واداشت تا خانه و زندگی خود در ناحیه آلتونا (۵۸۱:۵۵۴3) 
در ایالت پنسیلوانیا را رها کرده و ترک دیار کند, از سوی 
دیگر دخترش رانیز در خانه حبس کرد. آنا از بعد از اين 
حادثه, کینه‌ی پدرش را به دل گرفت و تا زمان مرگش در 
سال 14 19, این خشم و عصبانیت را رها نکرده و بدون 
آن که ازدواح کنده از دنیا رفت. 


صل ار ای ار رو ادها انا اس مک و ۱ 
انتخاب کرده و 2 تا در روز ازدواجش مه تن کند» اما از 
آن‌جایی که این اتفاق هرگز رخ نداد دختری از خانواده‌ی 
محلی یه نام «البزابت دیزارت» به حای او این تناس را 
سرانجام عمارت بیکرها هم به موزه تبدیل شد. لباس 
حرکت می‌کند» مه ویزه در زمان ماه کامل این امر 
بیش تر روی داده و لباس از سویبی به سوی دک تاب 


می‌ خور د» گویی ی سک و روسمرویک آینه ایستاده و 


تمام کسانی که برای تحقیق به سراغ لباس آمده و آن را 
از نظر ماورایی و ارتباطات خاص مورد بررسی قرار 
دادنده در نهایت دست خالی باز گکشتند. هنوز هیچ کسی 
نتوانسته توضیحی قانع کننده در مورد این حرکت‌های 
خودبخودی ارائه کند. شاید در نهایت این آنا بیکر است 


گورستان تسخیر شده 

راستی ار از دولست داران آن دنبای وهمناک و بر از 
کابوس‌های ترسنای هستید, بد نیست بدانید که به تازگی 
بخش دوم فیلم «احضار» يا همان «< 0۲۷۲۱۱9 ۲۳6 » 
روانه‌ی پردهوک سینماها شده است و باز هم ینید 9 را با 
اتفاقاتی که خانواده‌ی لورن‌ها پشت سر گذاشته‌اند, 
همراه می کند. 


تسجخیر شیطانی انسان واقعیت دارد؟! 


به گزارش گروه ترجمه رکنارو دکتر ریچارد گلگر پروفسور 
روانشناسی از نیویورک می‌گوید طی 25 سال به طور 
دست اول شساهد بیش از 100 مورد ۹ واقعی 
بوده است و صدها مورد دیگر را هم دیده‌است که فرد 
گرهنار ساط ی لن ده و نه تخیر او که تک کاتولنک 
معتقد است می‌گوید شیاطین خبلی براق‌تر از انسان‌ها 
کنند. دکتر گلگر می‌گوید صدای آن‌ها را شنیده که یونانی 
هم‌چنین بسیار باهوش و دارای قابلیت دستکاری ذهن 
انسان هستند. به گفته او که کتابی در ابن مورد به تام 
تجربیات یک روانشناس در دنیای جن‌گیری منتشر کرده, 
مهمترین علائم تسخیر عبارت است از قوی شدن بیش 
از حد جسم و بلوکه شدن احساسات» چون شیاطین 
انسان‌ها را از دیدن و شنیدن منع می‌کنند. 


دکتر کلکر که در انتدابه طور تصادفی وارد تین 
تجربه‌ای شده است از افراد مختلفی می‌گوید که شاهد 
جن‌گیری‌شتان سوده. . افرادی که هحکک: از تمام 
ازمایش‌های جسمانی و روحی به سلامت عبور کرده 
بودند و هیچ توجیهی به غیر از جن‌زدگی رای 
حالت‌های‌شان وجود نداشت. از جمله یک مادر خانه‌دار 
که بسیار نیکوکار و مذهبی بود ولی به طور نگهانی 
شروع به بروز دادن رفتارهای شیطانی کرده بود. دکتر 
گرفته بود کهشیطان |۶۷ از این نیکوکاری او به خشم 


امده بود. 


در تجربه‌ای دیگره فرد تسخیر شده علت مرگ مادر 
متوفی گلگر را به او گفته بود و این کار را با تمام افراد 
حاضر در محل تکرار کرده بود. این خبر از غیب دادن‌ها 
چندین بار دیگر نیز در تجربه‌های مختلف برای او تکرار 


شید . 


او هم چنین شاهد جن‌گیری از دختر جوانی بوده که قبلا 
کر شیطان‌پرستی عصویت تست و وک 
شده و اعمال ۳ از خود نشان داده اه 


خارق‌العاده این جلسه‌های جن‌گبری پرداخته است. او 
می‌گوید متوجه است که باور کردن چنین چیزی سخت 
برایش روشن است که این اتفاق‌ها توجیه دیگری ندارند 
توضیح بدهد. پروفسور در پاسخ به این سسوال که ایا 
نگران نیست شیاطین خودش را هم تسخیر کنند پاسخ 
منفی داده و می‌گوید نور ایمان خودش و اطرافیانش او 
را محافظت خواهد کرد. 


تلسکوب فضایی‌هابل 


تلسکوپ فضایی‌هابل (به انگلیسی: 5۴566 ۲۱۱۱۱۲۶ 
6 ) به اختصار ۲۱5۲ تلسکویی است که در سال 
ی نام این بت دوب از نام کدی تست به 
فضایی مود ت- 1 از بزرگ‌ترین و9 پرک‌اربرد ترین‌ها 


پيشینه و تعمیرات 
پرتاب‌هابل به فضا 


اولین طظرح تلسشکوت فصایی در سال 1923 دوس شد: 
در دهه 70 میلادی روی‌هابل سرمایه گذاری شد و قرار 
شد در سال 1983 در مدار قرار گیرد اما پروژه با تأخیر 
فنی و مشکل بودجه چند سالی عقب افتاد. وقتی در 
سال 1990 مأموریت آن شروع شد دانشمندان دریافتند 
که اه اصلی ان در جات ال ود درا نت و2 
شدت کارایی آن را کاهش داده‌است. با این همه در سال 
1993 به کیفیت مور د نظر دانشمندان الاتاف تاه و عملیات 
حخود را آغاز کرد .هابل اولین تلسکویی است که می‌توان 
آن را در فص تعصیر کل و 9 حدود 5 بار روی آن 


آخرین مأموریت تعمیراتی‌هابل در سال 2002 میلادی 
انجام شد. در این ماموریت با تعویض بخش‌هایی از 


نلسکوپ فضایی» کارایی آن به میزان زیادی افزایش 
یافت. در این ماموریت صفحات خورشیدی تلسکوپ 
فضایی که اسیب دیده بودنده تعویصض شدند. منبع تغذيءه 
نیروی الکتریکی که انرژی تلسکوپ را فراهم می‌کرد به 
کلی تعویض شد و برای این کار برق تلسکوپ فضایی 
برای اولین بار در فضا قطع شد و ارتباطش با مرکز 
کنترل و فرماندهی روی زمین هم همین‌طور. هم‌چنین 
در این ار دوریسین فروسرج 5 که مه دلبل 
مشکل سیم خنک کننده بلااستفاده مانده نو د» تعمبر و 
راه‌اندازی شد. علاوه بر همه این اصلاحات مهندسان 
ناسا دوربین بسیار قوی جدید خود موسوم به دوربین 
پیش فتهةه نقشه‌برداری را روی تلسکوپ فضایی نصب 
کردند. عکسهای خارق العاده این دوریین » ۳ مدت ها 
مور 2 بحت مجامع علمی جهان مو ۵ : . تلسکوب فضایی‌هابل 
هم مانند بسیاری از مأموریت‌های فضایی موفق دیگر 
بیشستر از آن چه که پیش بیبنی می‌ ند ؛ کار کرده‌است و 
زمزمه‌ها دربارة بازنشستگی‌اش به گوش می‌رسد. در 
مورد زمان پایان کارهابل و چگونگی پایان کارش حرفها 
متفاوت است. اما چیزی که اشکار است این است که تا 
اتفاق نمی‌افتد. در روز شنبه 16 مه 2009 تلسکوب 
شی فضایی است شامل تعویض برخی باتری‌های ان و 
هم‌چنین دوربین اصلی ان است. انتظار می‌رود پس از 
آلی تعمیر ای تلستکوب بتنواند 8 سال دیکر نتبر کار کند.۱ 
۱2 


کیفیت تصاویرهابل 


گرفتن عکس‌های رنگی با تلسکوپ فضایی‌هابل بسپار 
تب دوتر آر ک رف این عکس‌ها با دوربین معم_ولی 
است. . در اولین تفاوت آن است که‌هابل هرگز از فیلم 
رنگی استفاده نمی‌کند بلکه با استفاده از آشکارسازهای 
الکترونیکی خود نور را از فضا جمع‌اوری و ثبت می‌کند. 
این اشکارسازها عکس‌های کیهانی را به صورت رنگی 
تولید نمی‌کنند و عکس‌ها در مرحله اول ست یاه و 
سفیداند. عکس‌های نهایی از ترکیب چند عکس سیاه و 
مس فد که ریک آن‌ها در زمان پردازش به آن‌ها اضافه 
شده است؛ به وحجود صی این رنگها در عکس‌های‌هابل, که 

به دلایل مختلف به وجود ۳ همواره همان جیزی 
سستتند که ما از نزدیک می د دبیم (اگر می‌توانستیم آن 
اجرام را در سفینه فضایی و از نزدیک ببینیم) ما بعضی 
مواقع ار رنک به عنوان یک ابزار استفاده می‌ کنیم به 
تصور و دیدن آن ها رنگ‌ها از عهده جچجشم انسان خارج 
است. یک عکس نوعی‌هابل از ترکیب چند عکس سیاه و 
سفید به نمایندگی رنگ‌های مختلف نور به وجود می‌آید. 
یاج ابزار دقیق تلسکوب‌هابل 2 دوربین‌ها» طیف نگارها و 
حسگرهای رهنمایی بسیار دقیق - به‌ط ور هماهنگ یا 
مجزا از هم کار می‌کنند تا عکس‌های عالی را از دورترین 
نقاط هستی به ما برسانند. هر کدام از ابزارها برای 
مشساهده جهان از راهی منحصربه‌فرد در نظر گرفته 


شده‌اند.[1 ] 


تجهیزات‌هابل 


نوش تارهای اصلی: دوربین پیشرفته نقشه‌برداری» 
دوریین مبدان بازهابل» دوربین سیاره‌ای‌هابل» دورسن 
فروسرخ و دوربین طیف‌نگار 

در این‌جا تعدادی از ابزارهای مهم‌هابل در حال و 
گذشته,» و کار آن‌ها را به‌طور مختصری بررسی می‌کنیم: 
11 

دوربین پیشر فته نقشه‌برداری: که در مارس سال 2002 
میلادی نصب شده‌است؛ ۱۹۹ نسل سسوم ابزارهای 
دقیق» که روی‌هابل نصب شده می‌باشد. این دوربین در 
کنار دیگر وظایف به مشساهده و بررسی آب و هوا در 
روک دیکر سبارات منظومه شمسسی؛ مشساهده 9 
نقشه‌برداری از کیهان و هم‌چنین مطالعه نوع و چگونگی 
توریع ستارگان می‌پردازد. 


دوربین میدان باز و سیاره‌ای‌هابل: زحمت کش‌ترین 
اببزار در تهیه مش‌هورترین عکس‌های‌هابل است. این 
مه کار می‌رود. در ربر دو عکس از عکس‌های بسبار 
دوربین فروسرخ و طیف نگار: که می‌تواند چند هدف را 
هم ‌زمان طیف نکاری کند» اشکارساز گرمای‌هابل است 
حساسیت ان به امواج فروسرخ باعث شده‌است که این 
دوریین برای مشاهده اجرام مهم اسمانی مانند گاز ها 9 
غبار میان ستاره‌ای و هم‌چنین مشاهده دقیق ژرفترین 
قسمت‌های جهان بسیار کارامد باشد. 


ای بکا عکای اتکی و ار کر و 


آسمانی به تلسکوب می رسد را به رنگهای به و ود 
آورنه آن محر به می کند. در سال 24 مشکلی برای آن 
پیش آمد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرد البته این 
ابزار قابل تعميبر است 9 می‌تواند در مأموریت‌های معدی 
تعمیر شود. 

حسگرهای راهنمایی دقیق‌هابل: ابزارهای هدف‌گیری 
می ‌ ستنحند . کار تنظیمی که این ابزارها انجام می د هند 
باعث می‌شودهابل در حالت نشانه‌ گیری درست بماند. 
هم چ‌نین این حسگرها برای انجام اندازه‌گیری‌های 
اسمانی مه کار می رز و ند . 


دوریین سوژه‌های کم نوره. دستگاه مخابره عکس‌هابل 
شده بودند با تمام جزثیات ضبط می‌ کرد. این ابزار در 
نقشه‌برداری داد. 


رل ی ابا 
دما عح صت تس ی فضایی‌هابل تحص پایگاه‌های 
تنم ها پرواز 2 در مرکز پرواز فضایی گودارد 
واقع در مریلند» قرار دارد .نیا زمند منبع | 

اتاق کنترل‌هابل 


1 وخ عیت بای ستم‌های مککانیکی, الکتریکی و 
مدیریت داده‌ها و بخش‌های کوچکتر 


جستجو برای هر چیز غیرعادی در رفتارهای‌هابل 
تعیین برنامه و مسیر کاری اجزای مختلف 
مدیریت ارتباطات 

استفاده سیستم راهنمایی ستاره‌ای 


کار قسمت عملیات پروازهابل به صورت شبانه‌روزی و 
مخصوص اموزش دیده که تیم عملیات پرواز را تشکیل 
می‌دهند در شسیفت‌های چرخشی با سه يا چهار نفر در 
ار یت کر سس کر ات را 3 
روک تلسکوب» نظارت بر رفتار ان پیشت میز فرمان و 
جستجوی هر چیز غیرعادی در را ی ام 
کنترل‌کنندگان رمبی ی از مدت ماموربت‌های 
سرویس همیشگی نیز مشغول‌تر می‌شوند. کمی پس از 
پرتاب شاتل کنترل‌کننده‌ها مأموریت‌های علمی‌هابل را 
متوقفف می‌سازند. برای آماده کردن تلسکوب درک برای 
کر آن (با شساتل) و بودن در مککان معرره آن‌ها 
دهانه‌هابل را می ند ند 0 تفوبت بلند آن مخهی 
می‌گردد. بعد از گرفتن‌هابل و نصب تجهیزات جدید روی 
آن توسط فضانوردان» کنترل کننده‌ها هو را آن‌ها را 
آزمايیش می ‌کنند. نع دا. کنترل کننده‌ها وارسی و 
ازمایش‌های جزیی‌تری روی آن انجام می‌دهند. . بعد از هر 
ماموریت سرویس, تیم عملیات پرواز انتن تقویتی و 
در ال را ار کید ان هاسس ی تام ایا ها 
قبلی و جدید را دوباره راه اندازی می‌کنند.|1] 


دیدهابل و کیفیت آیینه آن 


آینه پشتیبان, کداک» پشتیبانی از ساختار درونی آن دیده 
ار ات کی ما ۵ 


پوشش داده نشده‌است. 


مکان‌هابل بالای جو زمین است. اگر چه این مکان دارای 
جواب این سوال است. بدون دید قوی»هابل نمی‌توانست 
چنین عکس‌های مفیدی را از مکان‌های بی‌همنا بگیرد. 
چشم‌های‌هابل در حقیقت سپستمی هستند که مجموعه 
ری لاسکی کت ای ان سس ار رن اس تسیل 
می‌ش ود. نتم نوری‌هابل یک طرح درست سوری 
موسوم به 0۲۱۳۵۲۱۵۲- ۲۲61۱6۷ گاسگرین است که در آن 
شسکل و طراحی مخصوص دو آینه عکس‌همایی از 
بزرگ‌ترین میدان دید ممکن را کانونی می‌کنند. 
آیینه‌های‌هابل بسیار صاف هسنند و سطحی به دقت 
شکل داده شده برای بازتاب نور دارند. آن‌ها با تراش 
شیشه با ساینده‌ها به وود امده‌اند به‌طوری که 
و 
هم اندازه با قطر زمین 1 ارتفاع ۳ 
براعدکی ات دما سس ان ع ند ۱۱ 


فعالیت‌های ترویجی 
ای‌اس‌ای یادکسعتی ویدتویی به نام هابل کست 


۲ منتشر می‌کند, که همدف‌اش آموزش 
مسائل علمی برای عموم است.|نیازمند منیع] 


اکتشافات و دستآوردها 


نوش تارهای اصلی: زمینه ژرف‌هابل و زمینه 
فرازژرف‌هابل 
پرونده: ۴۱۵5.0۷ ۲616۵5600 5۳08۵66 ع۳۱۰۲۲1پخش 


نگاره‌ای از منطقه اچ 2 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ 
که توسط تلسکوپ فضایی‌هابل ثبت شده‌است. 

هابل به حل بسیاری از مشکلات نجوم که دانشمندان 
قبل از در مدار قرار گرفتن آن با آن‌ها دست و پنجه نرم 
می‌کردند کمک کرد. 

این تلسکوپ توانست فاصله میان ستارگان را دقیق‌تر 
اندازه‌گیری کرده ج اس یت کی ری جهان را تنها با 10 
درصد خطا تخمین بزند. 

هم چنین‌هابل توانست سن جهان و راهی در پيشه رو 
دارد را اندازه‌گیری و به دست دهد که این نتایج ناقض 
بسیاری از نظریات قبلی بود. 


تصاویر با دقت بالای این تلسکوپ امکان مشاهده 
چگونگی شکل گیری سیاه چاله‌ها را در کهکشان‌های 
نزدیک به ما را فراهم کرد و نیز نوانست کهکشان‌هابی 
را که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند را 
آشکارسازی کرده و درهای جدیدی از علم را برای 
دانشمندان بگشاید.[1] 


هابل هر روز بین 10 تا 15 گیگابایت تصویر برای 
ستاره‌شناسان ارسال می‌کند. حجم این داده‌ها تاکنون 


بیش از 10 ترابایت بوده است. 

هابل بیش از 400000 رصد جداگانه از اجرام آسمانی به 
عمل اورده‌است. 

هزاران مقاله نجوم بر اساس اطلاعات‌هابل نوشسته 
شده‌است . 

هابل اولین تلسکوپ نوری بود که توانست از یک سیاه 
چندین میلیارد برابر خورشید دارد. 


هابل برای اولین بار تصاویری واضح از تولد و مرگ 
ستارگان ارائه داد. 

در سال 4 سابل از برخورد ستاره‌ای دنباله دار با 
مشتری تصویربرداری کرد. 

دورترین و قدیمی‌ترین اجرام آسمانی نسبت به زمین 
که تاکنون نور اآن‌ها به زمین رسیده‌است نیز توسطهابل 
ثبت شده‌اند.[31] 


بت تصو بر ی با فاصاله 13 مارد سال توری‌ ار مر 
۱4 


در 9 ژانویه 2013 دورترین ابرنواختر شناخته شسده. 
حدود 10 میلیارد سال نوری است.۱]6[]5۱ ۲7 


جانشین‌هابل 


نوشتار اصلی: تلسکوپ فضایی جیمز وب 


مهانسه اه تا کی فص ای هایا و تاش کی فحص ای 
جيیمر وب 


پروزه تلسکوپ فضایی عدی به نام تلسکوب فضایی 
جيیمز وب به اختصار ۱/۳۷۹5( با اندازه‌ای تور کنر و فدرتی 
بالاتر و البته هدفهایی متقاوب در دست طراحی است. 
ابعاد این تلسکوب و کر از هابل است 9 دارای آینه‌ای 
عظیم خواهد بود که بر قدرت رصدگری آن می‌افزاید 9 
به علاوه نسبت به‌هابل دورتر از زمین مستقر خواهد 

شد 91۰ نود حجه ور8 میلیارد دلاری تلسکوب ۱/۸۵ آن را 
به یکی از بزرگ‌ترین و پر هزینه‌ترین پروژه‌های ناریخ 
پیشرفته برای تلسکوپ فضایی جیمز وب در نظر گرفته 
شده‌است؛ ابزار مادون قرمز متوسط برای تهیه تصاویر 
شمیه‌هانل ار کمکش ان‌ها, دنتاله دارها و اترام اسمانی 
تک توسط کنسرسیوم ارویا آماده شده و در سال 
۵2 به ناسا تحویل داده شد. دوربین فیلتردار مجهز به 
حسگرهای دقیق ۳65-۲۳ برای تصاویر با وضوح 
فصو رای الا ار )ترا سای یرو 
فضایی کانادا ساخته و سال گذشته در اختیار ناسا قرار 
گرفته‌است. اسزار دوربین مادون قرمز نزدیک و طیف 
تکار سای اف سر رک بر تاس ال 2099 اتا اه 
شد. پس از این مرحله, عملکرد هر چهار ابزار علمی بر 
روی تلسکوپ فضایی جیمز وب با ابعاد یک زمین تنیس 
و شعاع آینه 5,6 متری مورد آزمایش قرار می‌گیرد و 
تست‌های نهایی از سال 2015 آغعاز می‌ شش ود. . ناسا 


فضایی جيیمر وب تمد ید کند ۳ 1 ۱ هه 
دیگر پروژه جیمز وب می‌گوید این مأموریت فراتر از 
سک و صرف رای کشف حیسات است, در این 
ماو برای کشف شواهدی از اولین ستاره جهان 9 
۱ ۱7 
اصلی‌ترین موانع برای بررسی فرایند شکل‌گیری 
سیاره‌ها» یعنی غبارهای فروسرج را از سر راه 
اخترشناسان برخواهد داشت.101] 


پانویس 


اطلاع رسانی تبیان. 


تلویزیون فارسی صدای آمریکا-برنامه خبرها و نظرها- 
پیخش شده در روز شنبه 16 مه 2009 


تلسکوپ فضایی‌هابل» دانشنامه ستاره‌شناسی. 
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جستارهای وابسته 

ناسا 

هابل سه‌بعدی 

تلسکوپ فضایی جیمز وب 


بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های جهان 


تلسکوپ‌های ناسا اجرام آسمانی سیزده میلیارد ساله 
را رصد کردند 

کارشناسان ناسا با استفاده از قدرت دید تلسکوپ‌های 
فضایی «اسپیتزر» و «هابل» اجرام فضایی را ر حصعد 
کرده‌اند که ممکن دور دست رین کهکشسانی باشد 
که تاکنون مشساهده شده است. مور متصاعد از این 
خ فر بی عصا هم وان تفت بت ول مار 700 


و ات ی سا ارات کی کمک ار 
دورانی شکل گرفته و وج ود داشستته که به گفته 
دانشمندان» عالم فضا درحال عسور از دوران تاریک خود 
سود. در این دوران فضا ار ک کت ره تاریک و دون 
ستاره به عالمی مملو از کهکشان‌های نورانی و قابل 
رویت بدل شد. کشف این کهکشان دور دست و کم نور 
نیافتنی و دورانهای بسپار کهن در تاریخ فضا. 


دانشمندان علوم فضایی می‌گویند که این کهکشان دور 
دست برین اجرام ۳ توده‌های نورانی است که تاکنون 
رصد شده است.ادامه پژوهش درمورد این کهکشان و 
موارد مشابه دیگر می‌تواند در شناخت بهتر از مراحل 
اولیه شکل گیری اجرام آسمانی و کهکشان‌ها و پایان 
یافتن دوران تاریک فضا کمک موثری بکند. 


نور متصاعد شده از این کهکشان حدود 13 میلیارد و 
0 میلیون سال نوری طول کشیده تا به تلسکوپ‌های 


۳ 1 ۳ ۹ ب‌های «اسپیتزر» و «هابل» دریافت تسده 


برخلاف موارد دیگری که در گذشته کهکشان‌هایی با این 
فاصله و عمر تقریبی رصد شده بودند این کهکشان در 
تمام طول موج‌ها و يا رنگ‌های مختلف که اشیای نورانی 
را تشخیص می‌دهند] رصد شده است. تلسکوپ «هابل» 
مشاهده کرده و سپس تلسکوب «اسپیتزر» نیز در طول 
موج پنجم وجود این کهکشان را تایید کرده است. به این 
قاطعیت می‌توانند وجود و فاصله این کهکشان را تایید 


اجرامی را که دریک چنین فاصله طولانی از زمین قرار 
مشاهده کرد. دانشمندان برای رصد این کهکشان‌های 
قدیمی و دوردست از روشی که رصد کردن براساس 
جاذبه نامیده می‌ شود استفاده می‌ کنند. 


سال پیش ان را پیش بینی کرده بود» نیروی جاذبه 
اجرام موجود در پس زمینه زرا مزاع دهد در اين مورد 
کهکشان قدیمی که اخیرا زد ده ۱ باعث ده بود 
که تور متصاعد شده از آن تعویت شده و امکان دیدن آن 
تقریبا پانزده برابر افزایش یابد. 


این کهکشان در زمانی توسط تلسکوپ‌های فضایی رصد 
شده است که کمر آن حدود دوبیست میلی ون سال وده 
است. در همین حال به نظر می‌رسد که کهکش_انی 
کوچک اد ی وهای اس که کرحم آن 
حدود یک درصد از اندازه کهکشان راه شیری است. 


براساس فرضیه‌های علمی موجود قاعدتا اولین 
کهکشان‌هایی که شکل می‌گرفتند» بسیار کوچک بوده و 
در طول زمان بر اثر جذب یک‌دیگر به ابعادی می‌رسیدند 
که مشابه کهکشان‌های امروزی است. 


دانشمندان علوم فضایی امیدوار هستند که با به کار 
افتادن تلسکوب بعدی به نام «جيبمر وب »> که در سال 
8 راه اندازی خواهد شد, مطالعات و دانش خود از 
زمان و نحوه شکل گیری اولین ستاره‌ها و کهکشان‌ها را 
توسعه دهند. به احتمال زیاد این کهکشان دور دست و 
کهنسال که آخیرا کشف شده یکی از اهداف مهم در این 


تله‌های فیزیکی اهرام نلائه مصر 

پیچبد ه استفاده شده و هم از مخوف‌ترین تله‌های اهمرام 
نلانه مهم باستان یکی از پیچیده برین سازه‌های مثلنی 
شسگفت انگیز در جهان است. در داخل اهرام مصر 
باستان انواع قبرها و مقبره‌های فراعنه مصر وجود دارد 
که پس از مرگ انها را داخل اهرام دفن میکردند. برای 
محافظت از این مقبره‌ها و گنیجنه‌ها و دفینه‌ها از انواع 
میکردند تا کسی نتواند از این مقبره‌ها و اهرام سرقت 
و دزدی کند 

دریافتند متوقف کردن غارتگریهایی که از زمان خود 
فراعنه در مصر ادامه داشت کار ساده‌ای نبود.بندرت 
نشده باشد حال ان‌که سازنده گان این مقبره‌ها کلیه 
احتیاط‌های لازم را برای حفاظت از این آرامگاههای 
ابدی را بخرج داده بودند. 

احتیاط‌های آن‌ها شامل این موارد می‌گردید 

بکارگیری زبانه‌های قفلی 

دالانهای انحرافی 

دریچه‌های ی کشویی 


و تله‌هایی که بهنگام حفر گورها باعث فمروریختن قلوه 
سنگهای بزرگ بر سر دزدان می‌گردید. 


یک نمونه وحشتناک از این تله‌ها توسط یک باس تان 
شناس فرانسوی در کتابش نوشته شده است.هنگام کار 
در یک مقبره یک جفت بازو را مشاهده کردم که بر روی 
تابوت ویران شده افتاده بود.صاحب دست‌های زد 
شده بخاطر جراحات وارده در همان مقبره جان سیرده 
و استخوانهای او در کنار تابوت قرار داشتند. 

این باستان شناس بر این کمان است که دزد در حالیکه 
قصد بلند کردن جسد مومیایی را از داخل تابوت داشته 
است سقف فرو ريخته و سنگ بزرگ و برنایی ضمن 
قطع هر دو بازوی او سبب مرگ او گردیده است. 


هم‌چنین همه کسانی که درون مقابر اقدام به کشف 
مقابر می‌نمودند و چندین روز بعد جان خودشان را از 
دست داده بودند در پژوهش ها مشسخص گردید که در 
بدنهای‌شان ویروسی وجود داشته که موجب تورم مجار 
تنفس و تب‌های شدیدی می‌شده هم‌چنین با تحقیق در 
مورد این بیماری در مرکز میکروب شناسی قفاهره برخی 
ویروس‌های خطرناک را تشسخیص داده شنده ود که 
موجب ناخوشی‌های گون_اگون است که در بین آن‌ها 
ویروس اپسوژینوس نپژر7مشاهده شد که این ویروس 
می‌تواند در درون مومیایی‌ها و مقابر و ارام دود 
حداقل سه تا چهار هزار سال رده بماند 


کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرز)]۴۲۵۵۲ 
۹5 بکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی 
اکا ای ایکا تک ۳۰۱۳ 
یونانی مشتق شده یکی تله 6 به معنلی دور و دیگری 
پاتوس ۴۲۱۱05 به معنی احساس می‌باشد که در واقع 
احساس از دور معنی می‌دهد این پدیده شامل دو بخش 
دک ی کب و اف اقا اس دی ان کی ار ۱ 
فرایابی می‌نامیم.حال جالب این‌جاست که بسیاری از 
افراد که ادعای ربوده شسدن توسط فرازمینی‌ها را دارند 
به گونه‌ای ارتباط له پاتیک داشته‌اند. بسیاری از افراد 
مرموز و شگفت انگیز جهان که تاریخ همواره راهی 
برای انباتشان نیافت نیز ارتباط تله پاتیک با ماوراء را 
تجربه کرده‌اند. پی حال به این سوال پاسخ خواهیم داد 
که ای ۱ 

ی باه ای 


آیا انتقال فکر از راه دور مسئله‌ای است فقط مربوط 
به زمان ما؟ 

جحواب این مت له مفی است. له بایی از زمان ه دنم 
وجود داشته است. 

مش ری رم ار صوها شال بش تاأنیر فراواتت در 
پیشبرد دانش _ ی داشته و دانشمندان اسلامی مانند 


خوارزمی بوجود اورنده علم جبر, آبن الهثیم وضع کننده 


پزشکی نوین در زمانی که ارویا در سیاهی قفرون 
وسطی به سر می‌نرد پیشستازان علم و دانش و ادب 
جهان بودند. در زمینه داروی بیهوشی نیز دانش مندان 
اسلامی مبتکر بودند. داروی ویژه برای اولین بار توسط 
ادعا می‌کنند که در سال 1844 هوراس ویلر برای اولین 
بار برای کشیدن دندان از آن استفاده کرد. 


پروفسور جونس در کتاب خود ضمن اشاره به سومریها 
می‌نویسد انان در دوران جوانی از این قفدرت 
برخورداری کامل داشته‌اند. مردم سومر قوی و خوش 
بنبه بوده‌اند و قدرت انتقال فکر در ان‌ها از زمانی 
رو اک و 25 جسم را با یک‌دیگر پیوند می‌دادند 
به عبارت دیگر پروفسور جونس آمریکایی اظهار عقیده 
می کند که ازدواج مرحله‌ای وده سازنده تله یاتی ۰ 

البته اگر هم به توضیحات پروفسور جونس صددرصد 
ایمان نداشته باشیم باید این نکته را قبول کنیم که به 
هر حال ريشه تاریخی اصطلاح تله پاتی به قوم سومری 
می‌رسد. مصریان قدیم که اغلب از راه صحرا با 
شسترهای شود حرکت می‌کرده‌اند طبق نوشسته یکی از 
دانشمندان پارایسیکولوژی. امریکایی مه نام پروفسور حج. 

تایلور علاوه بر حرکت و نشانه کردن ستارگان برای 
جهت یابی از تله پاتی و انتقال فکر از راه دور استفاده 
می کر ده‌اند. مصریان دوره فراعنه در صحرا فکری را با 
افراد خانواده شان مبادله می‌کردند و از حال هم هميشه 
با خبر بوده‌اند. اگر به خاطر داشته باشید درباره لامای 
تبت و این که دارای قدرت پارانورمال بوده‌اند به طور 
که مدتها در بت بسر برده کگزارش داده است که تبتی‌ها 


به فرزندان ود انتقکال فکر از راه دور را تعلیم 
می‌داده‌اند. به این معتی که معلم‌هایی برای این کار 
وجود داشته است که روزی چند ساعت شاگردان خود را 
تمرین می‌داده‌اند. 


تله پاتی در ابتدا در محدوده‌ای مثلاً از یک اطاق بسته به 
اطاق دیگر صورت می‌گرفت و به همان اندازه که شاگرد 
می‌شد و در ظرف چند سال این شاگردان چنان مهارتی 
در انتقال فکر به راه‌های دور پیدا می‌کردند که امروزه 
مواردی از آن بلافاصله مورد بررسی و تحقیق علمی 
قرار می‌گیرد. در دانشسگاه کارولینای شمالی بعنی 
نیروی مافوق يا پارانورمال از همان روش شناخته شده 
تبتی‌ها استفاده می‌گردد. پروفسور تایلور در خاطرات 
مسافرت خود به تبت این ماجرا را که شاهد عینی آن 
مو ده است نقل کرده که به خواندنش می‌ارزد. پروفسور 
ار ی ویر ان ان سس فا ار تست رود 
جهانی من برای اکتشاف و سیاحت به سرزمین تبت 
رفتم ... در این سفر جالب روزی به اتفاق دو تن از 
ما استراحت کردیم و داشتیم خرف می‌زدنم که نتاکهان 
آن دو کاهن صحبت خ ود را قطع کردند و از جای 
برخاستند و گفتند زود همراه ما حرکت کنید یکی از 
برادران هم خون ما جانش به خطر افتاده است. . من به 
دنبالشان راه افتادم و حیران بودن که این موضوع چه 
معمائی را در بردارد زیرا مدت چند روز بود که ما سه 
نفری با هم بسر می‌بردیم و عملاً آنان با هیچ کس جز 
من ارتباطی نداشتند آن دو کاهن با اعتقاد و ایمان به 


گفته شان در حدود هفت یا هشت میل راه پیمودند تا به 
یک گردنه و پرتگاه خطرناک رسیدیم و من واقعا مر فده 
کرده بودم. تک اه ی که را و 
هر آن احتمال سقوط و پرتاپ شسدن وی به قعر دره 
می‌رفت . ما او را نجات دادیم. بدیهی است که من خیلی 
دلم می‌خواست بدانم آن دو کاهن چگونه از اين خطر 
آگاهی حاصل کردن و مهمتر آن‌که چگونه جای آن را 
درست و صحبح یافتند. 


خیلی ساده است. این برادر همخون با فکر خود ما را از 
خطر مطلع کرد و با همین نیروی فکری محلی را که در 
ان کرفتار حادثه شده بود به ما گزارش داد. 


واقعاً ماجرای عجیب و حیرت انگیزی بود. این کار به 
وسیله افرادی صورت و کب که سور اسان را کسی 
نمی‌شناسد و با هیچ کجای دنیا رابطه‌ای نداشسته‌اند و 
مانند انسان‌های دوران فدیم دی می‌ کر دند. فکر و 
انتقفال آن برای این مردم جنبه رادیو و پخش پیام 
دریافت کمک را داشت. 


پروفسور تایلور عقیده دارد که اقوام بدوی و قبایلی که 
با تمدن سر و کار ندارند قدرت پارانورمال بیشتری از 
مردم متمدن و شهرنشین دارند. پروفسور به شرح 
ماجراهایی می‌پردازد که برای وی در افریقا و استرالیا 
روی داده است که اگر بخواهیم همه آن‌ها را شرح دهیم 
بحث مان به درازا می کشد. بنابراین به ذکر یک مورد که 
مروبط به افریقاست و پروفسور تایلور امریکایی نقل 
گر ان اکها ی کش اه دک 
نیروی پارانورمال وی هستند من وقفتی در این 


سررمبن قاره سیاه بسر می‌بردم با دکتر شمیلی پارت 
انگلیسع اشنا شد م . . دکتر پارت از نیروی تله پاتی مردم 
گانا داستانهایی می‌گفت از جمله اين را برای من 
تعریف کرد: زمانی که آخرین حور انکای ۱1 به 
سرز مین ی که همین گانای امروزی باشد وارد شید 
من در ساحل زندگی می‌کردم و از ورود او خبری 
نداشتم. متسخدم من که جوان سیاه پیوستی بود در 
ساعت یک و نیم بعدازظهر به من گفت حاکم تازه‌ای از 
یایتخت یععتی گوکاس وارد خواهد شد. ۰ مر اعتنایی به 
این رف نکردم و روانه سهر سدم در آن‌جا یکی از 
شخصیت‌های برجسته این خبر را عینا] به من داد و گفت 
که هیچکس از آن اطلاعی ندارد. بنابراین متوجه شدم که 
مردم این سرزمین دارای نیروی فکری عجیبی هستند. 
من (پروفسور تایلور) غیر از اين ماجرا چیزهای دیگری 
رتسا یداه کی ان از ترتع ی تا( 
سیاه یوستان می د هد . 


ار وی ری بر 
۱۳ رن ی ی زر مه 
به خصوص آن‌چه در دانشگاههای امریک‌ایی از لحاظط 
ای را ری رخ رد را را اد ی 


داشت . 
انواع تله پاتی 


۱ تله یاتیک از دسته امواج خیلی بلند هستند که 
قادرند تقریبا از هر چیزی عبور کنند بجز اعماق زیاد 
دریاها حداقل 50 الی 70 درصد از افکار بیهوده‌ای که به 
ذهن شما خطور 

می‌کند ناشی از افکار ذهنهاتی هستند که در اطراف 
شما قرار دارند0 

همه ما در حال ارسال و دریافت تانیراتی از سایر ذهنها 
در سطوح بسیار دقیق وظریف هستیم بطوری که 
بسیاری از ایده‌ها و روند افکار ما بدین صورت جمع شده 
وشکل می‌گیرند 0ما از منبع ویا حتی اتفاقاتی که 
می‌افتد اطلاعاتی نداریم 0 ما فکر می‌کنیم که تمام 
ایده‌هایمان از خودمان نشات گرفته است 0 رمز این کار 
کننده افکار لطیفی در مغزتان باشید و افکاری را که 
می‌خواهید 

دریافت کنید انتخاب کنید 0 این یک تله پیاتی است 0 
دوقلوهای همسان معمولا این کار را خیلی راحت انجام 
می‌دهند جون الگوی ارتعاش معزری آن‌ها 


اینکار را انجام دهید؟ 


به عنوان یک تمرین ,با یک دوستی که (ترجیحا فردی که 
او را خوب می‌شناسید) در یک اتاق دیگری قرار می‌گیرد 
کار خود را شروع کنید 0 یک وضعیت راحت »ریلکس به 
خود گرفته و چند نفس عمیق بکشید 0 به خود تلقین 


ری لت لس سح دهن ود 
و ۷/۳ 9ص ور ۱۳ 
چشم ذهن خود تصور کنید 0 هوشیاری آگاهانه فرد 
فرسنده تسا کمک هم کند که فرکاس طنی داری زا 
تولید کنید و دریافت تله پاتی 


شما افزایش یابد 0 از خودتان بپرسید "این شخص در 
حال گفتن چه چیزی به من است؟ "افکار خود را قالب 
بندی کرده و از نظر ذهنی به آن تصویر بگوئید "با من 

کر 1 اک ار ۰ 
0 بعد از مدتی شسما در داخل سر خود چرخشی را 
احساس می کنید 


مشکر یت ند که ای تحص رو ای ۱2 
این‌طور نیست اگر شما خودتان را از پذیرش تصورات 
بیهوده معاف کنید در انصورت تله پاتی را از دست داده 
اید0 اجازه د هید برای یدیرش بهتر فرستنده یک پیغام 
کلامی را که از نظر احساسی شسامل کلمات محرکی 
ار ره 

هم‌چنین اجازه دهید که فرستنده »ارسال این کلمات 
هیجانی را با یک زبان بیگانه (که برای شمانا آشنا 
می افنتد 0 از فرستنده بخواهید که در حالیکه صورت 
شسما را در چجشم دهن خود تصور می‌کند »یی امی را از 
طریق تنفس‌های ریتمیک برایتان بفرستد 


پانیک کمک کننده میباشد0 ارسال 1 0 با او رکانس 


انتفال می‌گردد9 دستگاههای ۱۳ 
با 60 ضربه در دقیقه استفاده کنید قلبتان نیز بزودی 
مغزیتان نیز آاهسته شده و در فاز الفا 

فا ع کر ( 

جستجوی پاسخ می‌باشد ,قدرت پذیرش خود را تقویت 
اهسته همراه با ریتمی که به سمت جلو واطراف 
فرستنده است خودرا تجسم می‌کند 0 آگر فرستنده نیز 
سهولت ریتم خود را 

اه کت 6۵ اه تس ی کت که دی تا اس تا نک 
می‌باشد 0 این ارتباط ریتمیک به میزان 


ی و انتفال و پذیرش مس سس 


کب خار که 0( رک ساعت آ رات هی رد 


وبا ریتم مترونوم به سمت عقب وجلو می‌روید 0 در 
حالیکه در وسط هوا معلق هستید بطور ذهنی به دوست 
تله پاتیک خود با یک ریتم پهلو به پهلو نزدیک می‌شوید 
در هر مورد برای رسیدن به حداکثر نتیجه حرکت داخلی 
بدن را احساس کنید0 


در مرحله بعد ,شمابه همراه دوستتان به 5 قطعه 
موسیقفی متفاوت ومتمایز و فرادهید0از نظر ذهنی 
بدون این‌که به دوست خود چیزی بگوئید برای خودتان 
ری ی ی تا مر ار 
تک کر ی و احساس مثبت را به سمت دوست 
خود انتشار داده و کلیه افکار دیگر را کنار بگذارید 0 حالا 
در حالیکه ارسال افکار مثبت را ادامه می‌دهید در ذهن 
حود اعدا و هی که دا آ ال 5 فا اد 
انتخاب کرده و شروع به نواختن آن کنید 0 آیا دوست 
فایده جانبی این تمرین این است که در هرزمانی که 
فرستنده این قطعه موسیقی را در آینده می‌شنود همان 
احساسات ایجاد شده ممکن است دوباره بروز کند! 


دفعه بعد در حالیکه در ال صحبت با دوست ود 
می‌باشید» یک زمانی را که هر دو طرف بر ان توافق 
دارند رات ایب ک رده وباااعلام ان مور وم که او 
دریافت کننده می‌باشد ,با تانیرات تله پاتیک در ذهن 
یک‌دیگر صادق باشید و روشهای مختلفی را با یک‌دیگر 
تجربه کنید 0 و نکته آخر این است که:ازتله پاتی برای 
کمک به مردم استفاده کنید وبا تمرین در تله یاتی 
زبانهای ناشناخته برای شما باشند 


بیش از دو نور نیز در خود دارند. نمونه جالب در این 
ور 
سیم درخشندگی ان بالایی دارد. 


در این سیستتم سه ستاره باینری وود دارد. دو تا از 
آن‌ها ستاره‌های کلاس طبفی ۸. بقبه ستاره‌ها 
کوتوله‌های قرمز هستنده یعنی نوع ۰۱ همه این ستاره‌ها 
درخشندگی 5:24 برابر از خور شید دارند. 

سک کیمایی و نشکی 


در سال‌های آخیر دانشمندان ابرهای غبار را در نزدیکی 
اک کمکان تال کی وا تا تاه ای در 
را مانند تمشک مزه می‌کند و بوی شکمبه می‌دهد. همه 
جبز در این جا قابل نو صبج است: حاوی مقدار زیادی 
انیل یه ۳ ۱۱ ۱ 7۳۵ 
مشخص شد که در این ابر مبلباردها لیتر ماده. اما 
نمی‌توان آن را مست کرد زیرا سیانید مست نیز وجود 
دارد. دانشمندان هنوز نمی‌توانند مکانیسم وقوع و توزیع 
در ابر چنین مولکولهای الی پیچیده را توضیح دهند. 
سیاره بخ گرم 

در بالاء ما سیستم ستاره 6۱656 را شرح دادیم. بیایید 


دوباره آن را لمس کنیم. در واقع» در اين سیستم یک 
سیاره عجیب و حالب دیگر به نام 446 ع56ع11). وحجود 


دارد با وجود این‌که درجه حرارت آن روی 449 درجه 


ما ای سر هس ای ها با له 
9 به عبارت ساده, این یک نوع مکعب یخ گرم 


" 1 


در این جا باید سیاره داغ را از جنگ ستارگان به یناد 
بییاوریم. فقط آن‌جاست که او در آتش پوشیده شده 
است. یخ به دلیل زیاد بودن آب روی کره زمین سخت 
است. . وزن آنقدر زیاد است که مولکولهای نمی‌توانند 
به بخار تبدیل شوند. 


سیاره الماس 


سیاره منحصر به فرد دیگری در جهان وجود دارد. به آن 
6 مد سرطان ۴ گفته می‌شود. همه این ها از بلورهای 
چقدر از ان قدردانی می کنند. زمانی بود که این سیاره 
در سبسستم دودویی ستاره‌ای نود. در بعضی مقاطع» 
ستاره دوم شروع به جذب ان کرد» اما قادر به دب 
چنین مقدار قابل توجهی کربن نبود. ده کرت 
الماس ی مود. : مقدار زیادی و دمای 1648 
درحه سانتیگراد و فشار. این سیاره از لحاظ زمین 
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هایمیکو ابر 

یکی دیگر از جاهمای جالب فضا ابر ۲۱۳۱۷۵ است. او 
می‌تواند 800 میلیون سال پس از 82۱9 وا را به ما 
نشان دهد. یعنی این دقیقآً شیء است که به ما نشان 
می‌دهد که چگونه کهکشان‌ها تقریبا در اوایل جهان به 


نظر می‌رسند. این ابر از نظر اندازه قابل توجه است؛ 
زیرا عظیم‌ترین شیء جهان اولیه است. این تنها نیمی 
از اندازه کهکشان ما است. 

۵0 متعلق به به اصطلاح "دوره ۲6۵۱0۱۱۲2201101۳" 
است. این دوره حدود 200 میلیون سال پس از انفجار 
بزرگ آغاز شد و پایان این دوره به یک میلیارد سال پس 
از انفجار باز می‌گردد. این ابر منبع اصلی اطلاعات 
است که فرصتی برای ایده گرفتن از مراحل اولیه شکل 
گیری کهکشان فراهم می‌کند. 

بزرگترین مخزن 

این ی ۶ در فاصله 12 میلیارد سال تورک از سیاره ما 
واقع شده است. این درک سر سدن _ در قسمت 
شناخته شده جهان است. درست در مرکز کوئر در 
نزدیکی یک سیاه چاله بزرگ قرار دارد. آب موجود در آن 


140 هزار میلیارد است. برابر بیشتر از کل کره زمین 
فقط در این جا ات موجود در حالت مایع تست ؛ بلکه در 


گاز است. بنابراین» وجود دارد نوعی ی 
قدرتمندترین منبع برق 

دانشمندان چندین سال پیش متوجه پدیده شسگفت 
انگیزی شدند. در فضا یک منبع برق قدرتمند وجود دارد. 
فدرت ان 10018 امپر است. این قابل مفایسه با یک 
تریلیون پیچ رعد و برق است. این رعد و برق. همانطور 
که معلوم شد از یک سیاه چاله غول پیکر در مرکز 
کهکشان آنرری می‌کبرد. هسته اصلی آن یک جت بزرگ 


تسیییتی است. 


برابر از کهکشان ما بزرکتر است. پدیده باور نکردنی! 
خوب؛ و در آخره ارزش گفتن در ورد ک رود عظیمی از 
فقط 100 هزار سال نوری است. این بدان معناست که 
از یک سو به انتهای دیگر اين يا آن رویداد 100 هزار 
اه 

این نشسان می‌دهد که پدیده‌هایی که در حال حاضر در 
انتهای دیگر کهکشان مشاهده می‌کنيم از مدت‌ها قبل 
حتی در زمان اغاز شکل گیری مردم به عنوان یک گونه 
بیولوژیکی رخ داده است. اگر این مورد را 40 هزار بار 
دیگر ضرب کنید» 4 میلیارد سال نوری می‌گیرید. این 
اندازه عرضی گروه کواسارها خواهد بود که کر 
خوشه 74 کووار است. 

در فیزیک استاندارد» این گروه مه عنوان یک استنناء از 
قای ی یی در اف اه ای وا ۹ 
ات هر تک ۱۱ ها هر 12 تا سار 
نوری تجاوز نمی کند. 

اس سب یت ی چگونه این ساختار عظیم 


می ر سند . 
در این‌جا چنین پدیده‌های جالب فضایی جالب وجود دارد. 
جالب اسست؛ اینطور تست د ؟ البته بسیاری از سوالات 


مطرح می‌شود: این‌ها با خصوصیات و ویژگیهای خارق 
العاده‌ای از کجا ۱ جشفدر نمی‌دانیم؟ چه جبر 
دیگری است که به طرز شگفت‌آور در آن وسایل بی‌پایان 
فضا پنهان است؟ آن‌چهم برای بشر شناخته شسده است 
ناشناخته است. حصا .۱۳ شسما سوالات مشابهی بز 
می‌رلسییده آما شاد بانج رح از ان‌هافط بت وح ود 
داشته باشد؟ 

است که حتی در جو فوقانی ثابت می‌شود. 

کلاسیک است که بسیار نزدیک ستاره ۳-۸2 ۸5 ۱۷/۷ واقع 
شسده است. با توجه به نزدیکی این سیاره با ستاره» 
سطح ۷۷۵5۳-120 بسیار گرم است- درجه حرارت در 
این‌جا در حدود 2250 درجه است. سیاره 5006۲۲0۲ در 
ابعاد آن 1.5 برابر بزرگتر از مشتری (بزرگترین سیاره 
منظومه شمسی) است, 40 ۱۸۵5۳-120 برابر ستاره 
خود از زمین تا خورشید قرار دارد» بنابراین سیاره 
بسیار سریع می‌چرخد ۷2000۱۷20010۱و دوره مداری آن 
کمی فراتر از کره زمین است. روز 

با ای تلاصا سا کت ایک ار اد 
که نسبت کرین به اکسیزن در این سیاره بیش از یک 


اس یر ی ای سس با هار نطظ ارت : فطایه بر کار 
رغال نسی انست. ۱2۱ در داخل سیاره کربن تحت فشار 
فوق‌العاده‌ای قرار دارد. و همانطور که می‌دانید, تحت 
فشار زیاد. کربن یک شبکه مولکولی بلوری را به دست 
می‌آورد و به یک الماس تبدیل می‌شود. بنابراین 
دانشمندان ِِ هسته ۷۷۵5۳-120 یک الماس 
بیشتر سپارات تسه شده ره دارای هسته‌ای با بر 
رح ) 1 (به ندرت) به شکل هیدروژن فشرده ۲ 
شده‌اند. 

۳ ۱۳ ۵۱(« نویسنده مطالعه, 
اخترف یزیکولوژی دانشگاه پرینستون در ایالات متحده 
گفت: , ین یک منطقه کاملاً جدید ب‌رای ما است و 
است؛ یعلی 0 یک 7 ۱۳ 0 

است, مانند سطح زمین یک سطح جامد کلاسیک 0 
بیشتر آن‌ها از گازها تشکیل شده است. 


دانشمندان اظهار داشتند ۷۷۵5۳-120, مانند ستاره آن؛ 
از کرین. نمی‌توان رد کرد که سیارات در رفن لت نم 
ستاره ۷۷۸۵5۳-12 وجود دارند» احتمالا دارای سطح جامد 
و ا الا ی ند ار از رب هس ید آن ها من کر 
دانشمندان» ممکن است هسته‌های الماس وجود داشته 
باشد. 


با این حال, ۷۷۸5۳-120 برای زندگی کاملاً نامناسب 
است. حتی اگر فراموش کنید درجه حرارت این‌جا بیش 
از 2000 درحجه است؛ اکسیژن و اب بسیار کمی وود 
دارد» اما متان زیادی وجود دارد. محققان می‌گویند 
مشاهدات کره زمین آشکار شد. در این‌جاء تجهیزات 
اکسید کربن» مونوکسید کربن» امونیاک و مقدار کمی 
بخار اب را ثبت می‌کنند. 


دانشمندان پرینستون می‌گویند که پیش از این مدل‌های 
اکسیژن به مشتری‌های داغ نباید بیشتر از 0.5 باشد بلکه 
این سیاره این مدل را می‌شکند. هم چنین دانشمندان در 
اس عااار کت کاعا بک اسسرانوی هر ادا .ان ۱ ۱ 
سبارات این طبقه شگفت زده شدند. 


اخترشناسان در مورد چنین درجه حرارت بالا تفسیری 
واضح و روشن ندارند» اما اکثر آن‌ها مطمتئن هستند که 
دو دلیل اصلی وود دارد- او لا سیاره ۱ 00( 
پرتوهای حرارتی به کارگردانی ستاره را از بین می‌برد و 
نانیا به دلیل نزدیکی به ستاره» ۳-0 5 ۸۵ ۱۷۷ جریانهیای 
عظیم پرتویی را از بین می‌برد که سیارات را حتی 
بیش‌تر گرم می‌کنند. سیاره به دلیل این واقعیت که 
شساخار آن توس عاص شیک و رات مسلط ات 
در چنین شرایط شدید پایدار می‌ماند. 


جستجوی حیات در سیارات فراخورشبدی 


آیا زمین تنها سیاره‌ی دارای حیات است؟ آیا امکان وجود 
حیات در سایر نقاط کیهان وجود دارد؟ ایا زمین تنها 
خانه‌ی ماست؟ شاید زمانی این فکر که ما تنها موجودات 
شاید در سایر نقاط جهان نیز حیاتی همانند زمین 
شرگن ده ات آما کسام هنت را نی اد 
داشته باشد تا میزبان حیات شود؟ 


دیر زمانی تصور بر این بود که اگر در سیاره‌ای صرفا 
بتوان آب یافت, قطعا حیاتی نیز در آن تشکیل خواهد 
شد. با گذشت زمان و افزایش دانش بشریت از نحوه‌ی 
تشکیل حیات بر روی زمین, این تصور نیز دست‌خوش 
تغییر شد. وقتی که شرایط اولیه حیات بر روی زمین 
بررسی شد دانشمندان دریافتند که حیات بر روک زمین 
در ا‌های که به حالت مایع 9 روان بودند» به‌ وود امد 
با وجود این, شرطی جدید برای سیارات و اقمار محتمل 
به حیات گذاشته شد؛ این که سیاراتی می‌توانند میزبان 
حیات باشند که بتوانند آب را به حالت مایع روی خود 
حفظ کنند. اما این امر چگونه امکان پذیر است؟ جواب 
را باید در خود زمین یافت. چرا که زمین تنها شاخص ما 
برای بررسی حیات است. همان‌طور که می‌دانید زمین 
در فاصله‌ای از خورشید است که دمای متعادلی را برای 
داستر ا مایع فراهم کرده که به این فاصله‌ی مناسب 
«کمربند حیات» می‌گویند. از دیگر ویژگی‌های زمین که 
آن‌را میزبان حیات کردهء جوی مناسب است که نه 


آن‌چنان غلیظ که فشار خردکنن ده‌اش و اثر گلخانه‌ای 
جهنمی‌اش مانند سطح سیاره‌ی رضره را ایجاد کند و نه 
آن‌چنان ضعیف و رقیق مانند مریح امروز» ماه با عطارد 
که هر موجود زنده‌ای در مقابل تابش‌های کیهانی و 
شرایط اقلیمی ان تاب مقاومت را از دست بدهد. 


ایا وهای ار ترا ور ر سر ود که آن ۱ 
برای تشکیل حبات مناسب کرده‌اند» اما در این مقاله 
تمامی شرایط را برای این که یک سیاره بتواند حیاتی را 
شکل دهد» مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ از شسرایط 
کهکشان‌ها گرفته تا خود سیاره. سیس به این موضوع 
می‌پردازيم که آبا انسان می‌تواند در جایی غیر از زمین 
زندگی کند و چه محدودیت‌هایی دارد و در آخر چند 
سیاره‌ی فراخورشیدی کشف شده را نام خواهیم برد و 


شرایط ویزه برای تشکیل حیات 


این که سیاره‌ای برای ما قابل سکونت پا دارای حیات 
باشد دو مقوله‌ی کاملاً از هم جدا هستند, چرا که اگر 
فرا اش سار وهای بدا کس که سای تاهانا سکویت 
باشد» انتخاب‌هایمان خبلی محذ و 3 می‌ شود . : زیرا انسان 
موجود ضشعیعهی است و در هر مکانی نمی‌تواند زندگی 
کند. اما اگر بخواهیم سیاراتی پیدا کنیم که صرفاً واجد 
شرایط حیات هس تتند » آن وقت گزینه‌های متعددی پیش 
روی حااست جرا که حیات تسار اتعطاف دی ات 

کماکان که بر روی زمین نیز می‌توان در دمای‌های بالا و 
فاقد اکسیژن و نورء مثل اتش‌فشان‌های زیر دریاها 
حیات را مشساهده کنیم. بنابراین اگر سیاره‌ای برای 
انسان قابل سکونت نبود, دلیل بر این نمی‌شسود که 


حیات در آن وجود ندارد! البته منظور از دارای حیات 
هح ان جات ادا اس که در تس رانط اولهت رعسن 
به‌ وجود امد؛ یعنی همان موجودات میکروسکویی. 


لازم برای این که یک سباره دارای حیات باشد چیست؟ 


ابتدا کهکشان مناسب را باید جستجو کرد که غنی از 


باشد. 


ری اند ار خار سعن ات ها ۱ ۰ 1 
هسته‌ی کهکشان در امان بماند. 


سیاره‌ی مذکور باید در نقطه‌ی قابل حیات ستاره یا 


منظومه‌ی این سیاره دارای غول‌های گازی همجون 
سمت این سباره می‌اید را با قدرت ببلعند. 


قمری بزرگ همچون ماه داشته باشد تا انحراف محور 


در ابتدا به بررسی کهکشسان مناسب رای حبات 
می‌پردازيم. حیات علاوه بر هیدروژن و هلیوم که در 
هنگام انفجار بزرگ تنها عصر جهان بود؛ به عناصر 
سنگین‌تر از هلیوم, از لیتیم تا اهن, که در ستارکان 
تولید می‌شود نیازمند است. از منظر داشستتن عناصر 
سنگین کهکشان‌های کوتوله و تا حدودی کهکشان‌های 
نامنظم از بقیه جدا می‌شوند. در مقاله‌ای که در سال 


در آزمایشی که با زوجهای جوان داشتیم به زنان 
آن‌هابرای رتخاب خی رم رس ی و ار ری را 
و سیله گالوانیک وصل شنده بود 0 شوهران در اتاق 
دیگری قرار گرفته و پاهای تعدادی از آن‌ها در داخل 
لگنهائتی از یخ قرار داده شده بود 0 هرچند که زنان آن‌ها 
از وضعیت سخت همسرانشان در اتاق کناری بی‌اطلاع 
بودند اما دستگاهها در زنانی که شوهرانشان در استرس 
بودند تغییرات بیشستری را در مقایسه با کسانی که 
شوهرانشان استرسی نداشتند ثبت کرده بودند 0 در یک 
سطح نا خود آگاه ,آن‌ها در حال گرفتن واکنشهای 
همسرانشان بودند 0 تعدادی از بهترین درصد موفقیت 
در دریافتهای تله پاتی زمانی نتیجه می‌داد که مشاهده 
کنندگان بر روی یک احساسی که بوسیله فرستنده تولید 
شده بود متوقف می کرد بدند(0 پیامی با مفهوم احساسی 
قوی» دامنه بیشتری دارد0 


در آن جسروبحت و 0 مد ۵ است 
"عصبانیت * 


مبکنید 0 همینطور خواسته‌های فقوی احساسی .عشق و 
با یک وصعیت مور د باعث افز ایش دامنه انتقال می‌ شود 


۵ ری تا اک ی ۳ 1 
تصاویری استفاده کنیم که کراآ کر ده قوی احساسات 
باشد تا این که از کارتهائی با سمبلهای ساده استفاده 
شود 0 


3 توسط آقای «اس. ریکی» با عنوان «سرنوشت 
عناصر سنگین در کهکشان‌های کوتوله, نقش جرم و 
هندسه» منتشر شد» علت این امر را بازخورد انرژی از 
ابرنواخترها و بادهای ستاره‌ای که منجر به تولید 
موج‌های کهکشانی می‌شوند, عنوان کرد و کهکشان‌های 
کوتوله چون پتانسیل کمی دارند از این رو نسبت به 
بادهای کهکشانی اسیب پذیرتر هستند. کهکشان‌های 
سرت خیلی پیر هستند و درست بعد از انفجار 
بزرگ» بو‌جود امده‌اند؛ بنابراین حاوی ستارگان قدیمی 
هستتد , از این رو به اندازه‌ی ستاره‌های جوان از فضای 
بین ستاره‌ای عنی از عناصر سکن بهره‌مند بیس ند به 
همین دلایل تنها و وهی مناسب رای حیات 
کهکشان‌های مارپیچ هستند. 


ناحیه‌ی سکونت‌پذیر کهکشان 


پس از آن‌که کهکشان مناسب را انتخاب کردیم, باید این 
پرسش را مطرح کنیم که بهترین مکان در یک کهکشان 
برای تن یک جر دارای حسات چیست ؟ در 
انن‌کد یک تمه دارای مات اش ِ( 0 
نظیر فلزیت و میزان دورف از فاجعه‌های درک منل 
آترنواخترهاء در نظر گرفته می‌شود. 


همان‌طور که می‌دانید منظومه‌ی شمسی در بازوی 
مارپیچی و کوچکی به نام «بازوی جبار يا شکارچی» 
قرار دارد. فاصله‌ی خورشید از مرکز کهکشان 26,000 
سال نوری است و می‌توان گفت که فاصله‌ی خوبی از 
سیاه‌چاله و ستارگان پیری که در مرکز کهکشان هستند, 
دارد و در کل بهترین مان در کهکشسان راه‌شیری 


فاصله‌ی 25,000 تا 31,000 سال نوری از مرکز 
میلیارد سال سن ۳4 


فلزیت ستارگان 


عمدهوی مواد تشکیل د هندهوی ستارگان هیدروزن و هلیوم 
است و انرژی لازم برای روشنایی ستاره از طریق 
هم‌جوشی هسته‌اي اتم‌های هیدروژن تامین می‌شود. در 
واقع تعادل نیروها در یک ستاره که رندفی آن‌را رقم 
می‌زند» توسط جوش هسته‌ای انجام می‌یذیرد» اما با 
تمام شدن ذخایر مورد استفاده در هم حوشی هسته‌ای؛ 
به وبزه هیدروزن» این تعادل به هم مسصر و در واقع 
سید به مرک 9 9 می‌شود. . مرگ بر با 
می‌افتد. بر کی و در وافع رم یک ستاره» تعیین کننده‌ی 
اتقفاقاتی است که یس از اتمام هسدروژزن رح می‌د هد . 
به‌طور ححومی بعد از اتمام هیدروژن هلیوم‌سوزی آغعاز 
می‌شود و اگر هلیوم‌ها تمام شوند, کربن‌سوزی و بعد 
اکسیژن‌سوزی و خلاصه ك ۳ عسسوای می‌بابد 
0 در مرکز سنا تاره و ۳ فرآیند 1 
هسته‌ای مشارکت کند» 1 عملاً عی در جچون دیگر 
انرژی برای تولید ندارد. از اين رو ستارگان را به سه 
ستارگان کوچک: کوچک‌ترین ستاره‌ها فقط هیدروزن را 


نس ار کان با اندازه‌ی متوسط (منل خورشبد): این 
همستار کان در دوره‌ی وتان رماتی که هدررورن‌سان 
تمام می‌شود, هلیوم را به اکسیژن و کربن تبدیل 
ستارگان سنگین (بزرگ‌تر از پنج برابر جرم خورشید): 
ستارگان با جرم بالا زمانی که هبدروژن‌شان تمام شود 
اتم‌های هلیوم را به کگربن و اکسیژزن تسدیل می‌کنند. به 
دنبال آن هم جوشی کربن و اکسیژن باعث به وجود آمدن 
عناصر نون سدیم» منیزیوم». سولفور و سیلیکون 
می‌ شود . بعدا واکنش‌ ها این عناصر را به کلسبم» اهن؛ 
نیکل, کرومیوم. مس و غیره تبدیل می‌کند. این ستارگان 
ت وک با هسته‌های رو به نابودی» خر رس ی 
ری را راو عتاصر سنکیی رابه سوی فضّا 
می فر ستند. 


در نجوم و کیهان‌شناسی فیزیکی, پبارامتری به‌نام 
«متالیسیتی» پا 2 يا فلزیت وجود دارد که عناصر تشکیل 
دهندوی ستاره را عنوان کرده و از آن طریق سن ستاره 
را نیز تخمین می‌زند. بیشتر مواد فیزیکی در جهان در 
حالت هیدروژن و هلیوم هستند. بنابراین اخترشناسان 
عناصر به جر هلیوم 9 هیدروزن استقاده می کنند. در 
واقع متالیسیتی نسبت عناصر سنکین به عناصر سیک 
شامل هیدروزن و هلیم در یک واحد نجومی است و برای 
تا سا کار ال سا ات رح را آهن به 
هیدروژن در مقایسه با خورشید محاسبه می‌شود. 


موجود در آن‌ها يا نوع کهکشسانی که در ان هستند» 


دسته‌بندی شوند. این تقسیم‌بندی در اوائل دهه‌ی 1950 
میلادی, توسط اخترشناس آلمانی «والتر باید» تعریف 
شد. این تقسیم‌بندی معیارهای مختلفی همچجون سن»؛ 
مواد تشکیل‌دهنده و مکان ان‌ها در کهکشسان دارد. 
احتمالاً ستارگان دارای سه نسل هستند. ستاره‌شناسان 
نسل ستارگان» یعنی حمعیت سه ستارگان باشد. اما 
اعضای دو نسل جدیدتر را بافته‌اند. ستارگان جمعیت دو 
که دومین نسل از ستارگان هستند » حاوی مقدار نتستتا 
کی تا کی هس نید فا کان کی بر ار 
نسل,؛ به سرعت از بین رفته‌اند» بنابراین هسته‌های 
بیشستری از عناصر سنگین وارد فضا شسده‌اند. به همین 
علت جمعيتِ یک ستارگان که جدی دترین نسل هستند, 
حاوی مقفادیر بیشتری ااصر و البته 
وق درا عتاصر ند سیر در ای فا هر ان فقس سب ند 
هیدروژن و هلیوم موجود» بسیار ناچیز است. برای منال, 
مقدار عناصر غیر از هلیوم و هیدروژن در خورشید که 
جزء ستارگان جمعیت یک هستند تنها 1 تا 2 درصد 
است. 

ستارگان جمعیت 1 شسامل خورشبد و ستاره‌های 
درخشان» کرم و جوان» متمر کز در دیسک کهکشان‌های 
مارییچی است. آن‌ها مه ویزه در بازوهای ماربیچی یافت 
می‌ شوند. 2 توجه به مدل شکل‌گیری زا ۳ ۲ در 
ابرنواخترها, گازی که این ستارگان همراه با عناصر 
ی از آن تشکیل شده‌اند از ستاره‌هایٍ غول‌پیکر 
قبلی تامین شده است. فلزیت خورشید تقریبا 1.6درصد 


ای 


ستارگان جمعیت 22 ستارگانی که معمولاً در خوشه‌های 
کروی و هسته‌ی کهکشسان هستند. به نظر می‌رسد 
مسن‌ترء کمتر درخشان و خنک‌تر از ستاره‌های جمعیت 1 
هستتد , آن‌ها عناصر سنگین کمتری دارند» به دلیل پیر 
ول تا ورن دا ای که هم عص ف سر وا 
شده توسط ستاره‌های پیشین » یافت نمی شود . 


مشاهده سامانه‌های سیاره‌ای پیرامون ستارگان دیگری 
به غعیر از خورشبد» این باور را به وود می‌آورد که 
درجه‌ی فلزیت می‌تواند احتمال داشتن سیاره‌ی سای 
تاره را تعتیرن کند در ط مفالهای که در سا 2012 
توسط گروه تحقیفاتی به ریاست «لارس.ای باشهیو» 
کارشناس فیزیک نجومی موسسهی نیل بوهر و مرکز 
شکل گیری ستاره و سیاره در دانشگاه کینهاک, با عنوان 
را ۰ ۱۳۱۱۳ ۱۳ 
۳ با نوع متالیسیتی یهناور» منتشر شد؛ این 
موصوع را به چالش کشید. دانشمندان پیش تر تصور 
می‌کردند که شکل‌گیری دنیایی شیببه به زمین عمدنا 
اطراف ستاره‌هایی صورت رد که دارای عناصر 
غنی چون آهن و سلیکون هستند؛ این درحالی است که 
اطلاعات جدید از رصدهای زمینی که با اطلاعات 
که سیاره‌های کوچک اطراف ستاره‌هایی شکل هی کیرند 
که دارای دامنه‌ی و مکی از عناصر ی است 9 این 
امر می‌تواند القا کننده‌ی این مفهوم باشد که چنین 
سیاره‌هایی در کهکشان ما بسیار فراوان هستند. در این 
راستا عناصر تشکیل دهنده‌ی بیش از 150 ستاره و 226 
سیاره‌ی اطراف آن‌ها را که کوچک‌تر از نیتون بوده, 
مورد بررسی قرار گرفت. اشهیو اظهار داشت: «هدف 


از انجام این تحقیقات این بوده است که آیا سیاره‌های 
کوچک جون سیاره‌های بررک ده فصای خاصی برای 
تال ری ار اند تا ره ای هه تا هه 
که سیاره‌های کوچک اطراف ستاره‌هایی که دارای عنصر 
درصد از عناصر فلزی خور شید 7 است .» 


فلزیت یک ستاره نشسان دهنده‌ی حجم فلز حلقه‌ی 
تشکیل دهنده‌ی سیاره است. ستاره‌شناسان این فرضیبه 
واارات دای ان که چم تلا انا متا تا ها 
حلقه ممکن است در شکل گیری سباره‌ها موثرتر باشد. 
ثر اس اتای میی‌هاان مب له م ورد کدف راز 
رک شکل‌گیری سیاره‌های م رز 5 با مدارهای 
کوتاه به ستاره‌های پرفلز ارتباط دارند. 


برخلاف غول‌های گازی کیهانی, ظهور سیاره‌های 
کوچک‌تر به عناصر سنگین ستاره‌های میزبان ارتباطی 
ندارد. سباره‌ها ۳ چهار برابر اندازه‌ی زرمین » می‌توانند 
اطرافر ستاره‌هایی با طیف گسترده‌ای از عناصر سنگین 
شکل بگیرنده از جمله ستاره‌هایی که میزان فلزیت آن‌ها 
کمتر از خورشید است. از این رو تعجب نمی‌کنیم که در 
اطراف کوتوله‌های سرخ نیز سیارات خاکی ببینیم. 
کمربند حیات 

کمربند حیأت پا به‌اختصار «۳۱2:»__ به منطفه‌ای از 
منظومه گفته می‌شود که در آن سبارات در فاصله‌ای از 
ستاره‌ی در فراار دارند که ات روی سطح سیاره نه 


علاوه بر گرمای ستاره‌ی مادر عوامل دیگری همچون 


وجود گازهای گلخانه‌ای و هسته‌ی داغ و فعال یک سیاره 
نیز بر مایع بودن اب سطح ان تاثیر دارد. عرض منطقه‌ی 
قابل سکونت به طور مستقیم متناسب با ۲21۲4 است؛ 
جایی که ۲ شعاع ستاره و ۲ درجه‌ی حرارت آن است. 


زمین تنها شاخص ما برای بررسی حیات در کیهان است 
و از ان‌جا که زمین توانسته جو متعادلی داشته باشد و 
در عکین ال از وود اب رو خکود حمایت کنده 
فاصله‌اش تا خورشید مناسب‌ترین فاصله برای تشکیل 
حیات است. اگر زمین اندکی از آن‌چه هست به خورشید 
نزدیک‌تر می‌بوده دهای آن به جدی اف راتس بیدا عی کرد 
که گازهای تشکیل‌دهنده‌ی جو آن فرار می‌کردند و دمای 
سطح سیاره افزایش می‌یافت و [ ۹۳ مایع نمی‌توانست 
روی آن باقی بماند و شرایطی مانند سیاره‌ی عطارد 
برای آن ایجاد می‌شد. از سوی دیگر اگر زمین دورتر از 
مکان کنونی‌اش به دور خورشید بود انرژی دریافتی از 
خورشید توسط این سیاره کاهش می‌یافت و منابع ابی 
در صورت وجود. يخ می‌زدند و سرمای بیش از حد امکان 
شکل‌گیری حبات را به زمین نمی‌داد. لاز م به گفتن این 
نکته هست که بودن سیاره در این کمربند برای داشتن 
حیات کافی نیست؛ فقط احتمال وجود ان‌را از سایر 
می‌بینم که زهره در لبه‌ی کمربند حیات قرار دارده ولی 
به دلیل وجود گازهای گلخانه‌ای و جو غلیظش تنوره‌ای 
گرم و سوزان با باران‌های اسیدی را پدید آورده که 
تکامل حیات حتی برای جان سخت‌ترین گونه‌ها نیز 
دشوار است. 


محل کمربند حیات بسته به نوع ستاره و نوع سیاره 
متغیر است؛ به این شکل که در ستاره‌هایی که از 
خورشید کوچک‌تر و سردتر هستند «کوتوله‌های نوع ۲۷»؛ 
کمربند حیبات نزدیک‌تر به ستاره است و برای از ای 
که از خورشید بزرگ‌تر و گرم‌تر هستند «کوتوله‌های نوع 
۸۵« کمربند حیات فاصله‌ی دورتری با ستاره دارد. 

بای ای که یک ساره سرایط بات دا ات ۱ 
برای سیاره‌ی خود فراهم کند اولاً باید عمر طولانی 
داشته باشد ۳ به حبات فرصت شکوفایی دهد ؛ نانیا در 
طول عمر خود یک زمان طولانی درخشش و شرایط 
نابتی را برای حیات فراهم سازد تا حیات بتواتد گسترش 
یابد. هر ستاره دارای دوره‌ی عمری است که بسته به 
نوع ستاره متفاوت است. ستارگان حجیم ۰ نور بیشتر و 
حرارت زیاد عمر کوتاه‌تری نسبت به ستارکان کم نور و 
کوچک دارند. پایان عمر هر ستاره بستگی به مپزان 
ذخیره‌ی هیدروژن در آن دارد. زمانی که هیدروژن درون 
ستاره‌ای پایان یابد» هلیوم تبدیل به سوخت اصلی 
می‌شود و می‌سوزد. سوختن هلیوم سبب ایجاد گرمای 
بسیار زیادی می‌شود که تا ان رمان در ستاره پیش 
نیامده بوده است. این مراحل تا سوزاندن سیلیسیم 
پیش می‌روده زیرا تولید آهن که از هم‌جوشی سیلیسبم 
به و جود ص اند فرآیندی ار ار و به گرماده است. 
شصایی از کصربید مات در لسار وهای یاف 


این گرمای زیاد سبب انبساط ستاره می‌شود و حجم 
ان‌را چند برابر می‌کند. مثلا اک رصان ورد س رو 
به سوزاندن هلیوم کند» انقدر انبساط می‌یابد که زمین 
در حجم زیاد ان محو می‌شود. این انبساط تا سر حد 


مریخ ادامه پیدا کرده و سپس متوقف می‌شود. مرحله‌ی 
سعدی بستگی به نوع ستاره دارد. ستارگان عظیم یس از 
اي له آن‌ فد اس اظط بافتاید که دک هی اند 
جاذبه‌ای روی سطوح بیرونی خود داشته باشند. پس از 
آن این سنارگان منفعجر ده و تسدیل به نواختر 
صی کر دی هر جچه ستاره رک را وه میزان نواختر 
بزرگ‌تر خواهد بود. غول‌ها تبدیل به ابرنواختر می‌گردند. 
یس از ان این ستاره‌ها بسته به نوع نواختر ادامه عمر 
می د هند . نواخترهای معمولی تسدیل به کوتوله شسده و 
کر طاولای را اعار سک ۱۶۰۱ ابرنواخترها در خود 
فرو می‌ریزند و سدسسته به رم هسته‌ی آن‌ها سار کان 
بسیار کوچک و چگالی به نام «ستارگان نوترونی» به 
وود ۳ این ستارگان عمر طولانی دب ری در 
پیش خواهند داشت. بعد از آن کوتوله‌ها يا کوتوله‌های 
سفید تبدیل به کوتوله‌ی سیاه شده و تا آخر جهان 
زندگی خواهند کرد. اگر جرم آن بسیار زیادتر از این 
کر ات رت تال تاه ال 


ستاره‌های نوع ۷ «کوتوله‌ی سرخ»: بر طبق نمودار 
« هر تلی ر ونگ راسل », ستاره‌ی کوتوله‌ی سرح ستاره‌ای 
کوچک و سرد و سرخ رنگ است که در رده‌ی ۷ يا ۲ جای 
هی کرد و غالبا مه ستاره‌ای گفته می‌شود که چرمی 
کمتر از نصف جرم خورشید داشته باشد و دمای سطحی 
آن کمتر از 3,500 درجه‌ی کلوین باشد. این نوع ستاره؛ 
بیشترین نوع ستاره در جهان و کوچک‌ترین ستاره‌ی نوع 
هبدروژزن سوز است. در کهکشان راه‌شیری» دود 
سه‌چهارم ستاره‌ها کوتوله‌ی قرمز هستند که این نسبت 
در کهکشان‌های بیضوی بیشتر است. کوتوله‌های قرمز 
جز تاریک‌ترین ستاره‌ها هستند که درخششی حدود 0.1 


تا 0.0001 برابر خورشید دارند. بر طبق مقاله‌ای که در 
سال 2005 توسط 90015 منتشر گردید, تخمین زده 
می‌شود که متالیستبتی این ستارگان دود 0.2درصد 
است. 

ستاره‌های کوچک‌تر به ن نسبت ستارگان بزرگ‌تر بیشتر 
عمر می‌کنند؛ جرم کم ان‌ها نسبت به خورشید و نبود 
+ هه تا لا وا ام 
ستاره‌ها هستند. در کوتوله‌ی سر ناحیه‌ی همرفتی 
فراورده‌ی فرعی حاصل از دوب و گداختگیء؛ در سراسر 
ستاره یخش شده و جریان همرفتی» هیدروزن جد ید را 
یه هسهه‌ی ستاره 9 جایی که فرآیند گداختگیء, به 


به این ترتیب ستاره‌ی کوتوله‌ی سرخ می‌تواند» آرام آرام 
به کمک سوختِ هیدروژنی خود تا 10 تریلیون سال زنده 
بماند» اما ستارگانی مانند خورشید عمری حدود 10 
میلیارد سال دارند» ی قدیمی‌ترین ستارگان کوتوله‌ی 
فرمز هبور منابع داخلی هیدروژن خود را تمام نکرده‌اند. 
عمر سنگین‌ترین کوتوله‌های قرمز ده‌ها میلیارد سال 
است که در مقایسه با جهان 13.8 و سوت تر 
درازی است. کوتوله‌همعای فرمر کوراک اج و 

ستاره‌هایی هستند که در جهان می‌درخشد. کوتوله‌های 
سرخ در دوره‌ی عمر خود هرگز از فاز غول‌سرخ عبور 
نمی‌کنند» چرا که جریان همرففتی در سراسر ستاره 
اتفاق میافتد و هیدروژن پیوسته از قسمت‌های بیرونی 
به هسته چرخش می‌کند. ستاره‌هایی مانند خورشید 
جریان همرفتی هیدروزن را کامل نمی‌کنند و تنها 10 


تمرینات قبلی تله پیاتی صوتی و بینائی رایوشش داده 
پیت اس رن اسلا بایت از مر رس 
بویائی /وچشاتئی را تحت پوشش قرار می‌دهد 0 از یک 
آشنا با جنس مخالف بخواهید که در روبروی شما در یک 
وضعیت راحتی بنشیند 0 فرستنده بر روی احساسات 
هیجانی تمرکز می‌کند وبه عنوان یک حامل امواج آن‌ها 
را تحت کنترل خوددارد 0 با هیجانات مثبت ومنفی 
آزمایش را انجام دهید و به تفاوتها توجه کنید 0 حال یک 
مزه مشسخص را تجسم کنید و آن را انتقال دهید مثلا 
شسیرینی یک شسیرینی شکلاتی و يا ترشی یک لیمو ویا 
تلخی یک قهوه سباه ويا شوری چییس سیب زمینی را 0 
سپس یک بوی مشخصی را مثل بوی یک ظرف ادویه 
,بوی یک گل مخصوص,تنباکو ویا گیاه را وسپس یک حس 
ویژه را منتقل کنید مثل قرار گرفتن بر روی یک کوه 
یهت رب تست تاد رش یت ص رابت ره با تدای ات سر 
موز ون لتر رزوی نک فل با ار بای سیک ۳ 
موهای بلند وژولیده وبالاخره احساس حرکتی را منتقل 
کنید افتادن از یک ساختمان بلند ,زنده مدفون شدن در 
یک تابوت»پارو زدن در یک قایق و يا رساندن پاها به نوک 
سرتان در حالت خوابیده را منتقل کنید 0 

در مرحله بعدی دوستتان را به اتاق دیکری فرستاده ویا 
طوری بچرخید که پشتتان به سمت دوستتان قرار گیرد 
0 حالا اجازه دهید که دوستتان 4لیوان اب همراه با نمک 
,«شکر»عصاره لیمووقهوه فوری را که جداگانه تهیه شده 
را تست نماید 0 در حالیکه دوست شما این مزه‌ها را به 
سمت شما میفرستد حالتهای احساسی و هیجانی او را 
در نظر بگیرید0 همین کار را برای حس لامسه ی 
گرفتن »,نیش یک سر سوزن »شانه کردن مو »نوازش 


درصد از هیدروژنی که در هسته ار اک ۱۳ 
خی لو رای و هنگامی که هیدروژن‌شان تمام ۹۳ 
هی دروژن بر روی پوسته‌ی اطراف هسته‌های هلی وم 
می‌کنند. کوتوله‌های سرخ به‌علت جریان همرفتی که 
داد تس ار کاراید هی تب و کل هه درو ۱۶ 
می‌ سور اندند. در انتها آن‌ها داع‌تر و کوچک‌تر تشد ه» 
تبدیل به کوتوله‌های آبی می‌شوند و در نهایت زندگی 
خود را به عنوان کوتوله‌های سفید پایان می‌دهند. 


یکی از مشکلاتی که راجع به کوتوله‌های سرخ وجود 
دارد» این است که ان ها بسیار متعبر و بی‌ثبات هستتتد , 
به عنوان منال» ممکن است 40 درصد از سطح ستاره‌ی 
کاهش تابش منتشر شده از آن شده و فاصله‌ی کمربند 
حیات این ستاره را تغییر خواهد داد اما کوتوله‌همای 
سرخ, تنها در طول چند میلیارد سال اول زندگی‌شان؛ 
این شعله‌های قدرتمند را ایجاد می‌کنند. پس از ان برای 
باقی عمر تریلی ون ساله‌ی خود, آرام گرفته و محیطی 
بدون تنش را در اطراف خود تجربه می‌کنند. این مدت 
زمان» برای اغاز و تکامل حیات» همان طور که ما انتظار 
داریم» مه اندازه‌ی کافی طولانی است. فراوانی 

کو دول ۵ فرمز ات رن را به اين فکر که 
احتمالی ۳ و به ۳ فزآینده‌ای در ۳ 
کشف سیارات مدارگرد در اطراف این ستاره‌ها هستند و 
تحقیقات جدید فضاییمای کیلر نیز نشان داده, دست کم 
تیمی از این ستارگان» سیارات صتخره‌یی دارند که 
اندازه‌شان نصف تا چهار برابر زمین است. 


ابر که و اوه کص رد تا ی 
کوتوله‌همای سسرح بسیار نزدیک به ستاره است و 
فاصله‌ای در جد ود 8 نا 29.7 میلیون کیلومتر دارد. 
این مورد ایرادی را برای سیارات به‌وجود می‌آورد که به 
آن قفل گرانشی می‌گویند که باعث می‌شود یک طرف 
سیاره همص‌واره رو ز» دمای زیاد و آب در حد وش و 
طرف دیگر همواره شب, دما کم و آب به شکل یخ باشد. 
اراک نارای و ای کرام وا را هر 
دمایی باعثت ایجاد باد قوی و طوفان بالقوه فراوانی 
می‌شسود که از طرف گرم‌تر سیاره یه مت خنک‌تر 
می‌وزد. تنها امید برای زندگی در چنین سیارات به نظر 
می‌رسد که در منطقه‌ی گرگ و میش, همان خط شب و 
روز جایی که درجه‌ی حرارت متوسط باشد. امکان‌پذیر 


است. 


خشن محبط اطراف ان‌ها است. ماموریت «(6۸۵۱۶» 
ناسا نشسان داده که کوتوله‌های سرخ به طور مداوم 
ماوراءبنفش <۱(۷ و اشعه‌ی ایکس را یرتاب می‌کنند که 
می‌توانند به‌راحتی جو سیاره‌ای که در کمربند حیات‌شان 
مو‌حود اسیب برساند. 

در مقاله‌ای که در سال 206 به سرپر ستی «اوفر 
کوهن» در 00۲۲۱۵۱[ 85۲۲۵۵۲۷5۱۵۱ متتشر شد. این 
موضوع مورد بررسی قرار گرفت. به گفته‌ی کوهن 


شرایط محیط اطراف کوتوله‌های سرخ بسیار خشن 
است و نیروی جریان بادهای میان‌ستاره‌ای باعت از بین 
رفتن جو سیاره می‌شود» مگر این‌که سیاره دارای میدان 
مغناطیسی قوی يا جو بسیار ضخیم باشد. کوتوله‌های 
سرخ بیش از خورشید از لحاظ مغناطیسی فعال بوده و 
پرتوهای اشعه‌ی ایکس و نور فرابنفش بیشتری منتشر 
مه کت که ی سرانظ ان . هوای فصا وش دت ابر 
ی ٩‏ دار با نزدیک شسدن هر چه بیش تر به ستاره‌ی 
میزبان» شسدت جریان بادهای ستاره‌ای نیز قوی‌تر 
می‌ شود و در نهایت فوران‌همای ستاره‌ای 3 سسایر 
طوفان‌های خورشیدی منجر به از بین رفتن سریع‌تر جو 
سیاره می‌ شود . 


درسال 2017 مقلله‌ای توسط جمعی از محقیق به 
سریرستی «ولادیمبر اس.ابراییتیان» منتشر شد که 
ایرادی جدید را در کوتوله‌های سرخ جوان عنوان کرد. 
تابش فرابنفش کم‌انرژی باعت تفکیک نوری می‌شود؛ 
یعنی مولکول‌های بخار اب را به اکسیژن و هیدروژن 
لایه‌های بالایی جو سیاره افزايیش یابد. اين اتفاق باعث 
می‌شود که هیدروژن و اکسیژن فرار کنند و به مرور جو 
سیاره از بین رفته و کم کم ابی برای شروع یا ادامه‌ی 
ستارگان رده‌ی 0 تششعات قوی و فرابنفشی به مراتب 
بیشتر از خورشید ازاد می‌کنند و از ان‌جایی که سیارات 
موجود در کمربند حیات فاصله‌ی چندانی با ستاره‌ی 
مر ان دار ده ار ان رو وا تا ات س دیداد 


بین رفتن جو سیاره به معنای از بین رفتن فشار جوی؛ 
ار ۱ ها فا هی و ی 
سیاره است. 


ایراییتیان در این مقاله عنوان می‌کند: «در این مطالعه 
به نتایج بدی درباره‌ی سیاراتی که به دور کوتوله‌های 
سرجح می جر خند» ر سید یم . اما درک بهتری از ستاره‌هایی 
که ممکن است شرایط حیات را داشته باشند» به‌دست 
آوردیم. هرچه که دانش ما از شسرایط حیات برای یک 
ستاره بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد که خورشید تنها 
ستاره‌ی میزبانی است که همه‌ی این شرایط را برای 
زمین فراهم کرده.» 

تصویر واقعی از یک کوتوله‌ی سرخ 

با توجحه به تمام ایرادات گفته ند ه» هو ز جای امیدواری 
برای یافتن حیات در اطراف کوتوله‌های سرخ است. بعد 
از این که ستاره مه دوره‌ک ارام م۵۸ » اگر سیاره‌ای 
در کمربند حیاتی آن از محافظ مغناطیسی برخ‌وردار 
باشد» حتی با وجود قفل گرانشی نیز می‌تواند با کمک 
ابرهای موج ود در جو که همچپون پوششی برای 
متعادل‌سازی دمای سیاره مه کار می ر ود » حباتی را 
تشکیل دهد. این امر را تسلکوپ جمیز وب که در آینده‌ی 
نزدیک راه‌اندازی خواهد ش. اثسات خواهد کرد. 
ستاره‌های رده‌ی 6): کوتوله‌ی زرد يا ستاره‌ی کوتوله‌ی ت6) 
حزو ردوف ستارگان اصلی هستند و دمای سطحی بین 5 
0 تا 6000 کلوین دارند. رده‌ی 6 مانند دبگر 
ستاره‌های دنباله‌ی اصلی» در هسته‌ی خود هیدروزن را 
به هلیوم برای استفاده از همجوشی هسته‌ای. تبدیل 
می کند. عناصر تشکیل دهنده‌ی کوتوله‌های زرد علاوه بر 


هیدروژن و هلیوم مقداری عناصر فلزی نیز نظیر کربن؛ 


کوتوله‌های زرد دوره‌ی عمر متفاوتی از کوتوله‌همای 
سراح دار در .تاه ان ها که سا عم مت کید 
متوسط کوتوله‌همای زرد 10 میلیارد سال است. این 
تفاوت عمر همان‌طور که گفته شد, به علت نبود جریان 
همرفتی کارآمد در اینگونه ستارگان است. کوتوله‌های 
زرد پس از اتمام هیدروژن در هسته‌ی خود» شروع به 
هلیوم‌س‌وزی در سطح می ‌کنند و هلی وم ؛ مه نیتال 
خواهد شد. در این 70 ره 9 
غعول قرمز تبدیل می‌شود و بعد از مدتی لایه‌همای 
بیرونی‌تر 0 به شکل به بیرون پرتاب میدن و 
تا بر و تک الست نهک 
تتدیل سود کونوله‌ی ورد انداره‌ای ددارد که آن راد نک 
سیاهچاله با یک ابرتواختر تبدیل کند. حدود 10درصد از 
مسا کان در راه‌شیری کوتوله‌ای زرد هس ند که 
معروف‌ترین‌شان خورشید است و تنها ستاره‌ی شناخته 
شده که سیاره‌ای دارای حیات داد که همان زمین است. 


بر طبق تحقبقاتی که توسط «فنگ تییان» و «شسیجرو 
ایدا» از دانشگاه ۱۲۱۷۵۲۵۱۲۷ 151۳0۳ انجام شد و در 
8 6605616۴86 ۱13۲۵ در مارس 2015 منتشر گردیده 
سس ارات مر سای 10,100 ار کر درا را 
کوتوله‌های ۷ به نسبت کوتوله‌های ت) وجود دارند. بر 
طبق تحقیقات و شبیه‌سازی آن‌ها, با وجود این‌که یافتن 
۱ از و ۱ 


مناسبی نیستند. شاید بتوان گفت که کوتوله‌های سرخ 
دارای حیات هستند. اما قابل سکونت خیر! علت این 
نتیجه گیری‌ها به میزان آب سیاره بر می‌گردد. طبق 
متعایه رمیی داشته تاشند؛ اگر مقدار آب بیشتر باشد ۳ 
و هوای سیاره نابه‌سامان خواهد شد. اک ها مر 
باشد همچون سیاره‌ی زهره بیش از حد خشک خواهد 
نود . 


ان موص وع نراد یک ری را رای س ارات اط راد 
کوتوله‌های سرخ ایجاد می‌کند و آن این است که 
کوتوله‌های ت در دوره‌ی تکامل خود تقریبا درخشش 
تابتی دارند. اما کوتوله‌های سرخ بیش از یک مرتبه‌ی 
کات ان سارک سار اس ور ور ای که تور سار 
بیشتر می‌شود, اگر سیاره‌ای هم در اطرافشان باشد که 
[ ۳۳ مناسب داشته باشد» | خود را از دست می د هد . اما 
هنوز جای امیدواری برای این کوتوله‌های سرخ وجود 
دارد و آن اين است که اگر سیاره اقیانوسی باشد پس 
از این دوره شاید مه میزان ار مناسب مر لعمد و دارای 

ت شنود. در انتها آن‌ها این تتیحه را ی کی ند «ما 
بیشتنهاد می‌ نیم که ستناره‌های نزدیک به اندازه‌ی 
خور شید باید اهداف اولیه برای تشسخیص ۰ زمین 
مانند باشد.» 


بر طبق شببه‌سازی‌ها 1000 ستاره که 0.3 جرم 


55 عدد از آن‌ها نیز در منطقه‌ی قابل سکونت هستند و 
از اين تعداد 31 عدد سیاره‌ی اقیانوسی, 23 سیاره‌ی 
. 1000 00 
را پیش بینی کر ده‌اند. بیش از 9000 شبه زمین بوده که 
2 عدد از آن‌ها در منطقه‌ی قابل سکونت قرار دارند و 
شامل 60 سیاره‌ی اقیانوسی؛ 220 سیاره‌ی خشک و 12 
سیاره‌ی با محتوای زمین. 


در نهایت پیش‌بینی برای 1000 ستاره با جرمی مشابه با 
خورشید, 38.000 سیاره که 8000 شبه‌زمین که 407 
عدد از آن‌ها در منطقه‌ی قابل سکونت قرار دارد و 
شامل 91 سیاره‌ی اقیانوسی» 45 سیاره‌ی خشک و 1 27 
سپاره‌ی دارای محتوای آب مانند زمین بودند. این 
اندازه‌گیری‌ها و شبیه‌ سا ی‌ها تنها رای انسات این 
موص و است که سیارات مشابه رمین در اطراف 
ستارگان خورشید مانندء شکل می‌گیرند. 


مر این اساس ایراداتی که می‌بوان بر ستاره‌های دوع 6 
گرفت این است که یکی کم بودن تعدادشان نسبت به 
سنارگان رده‌ی ۱ و دیگری عمر کوتاهشان است. 
همانطور که می‌بینم در همین عمر کم نیز تواسته 
شرایط مناسبی را برای به‌وجود امدن حیات فراهم کند. 
در کل اگر شرایط مناسب باشد؛ حیات به سرعت شکل 
مخ رز همان‌طور که گفتنیم در زمین حیات بیش از 
7 میلیارد است که وجود دارد و به حد پیشرفتگی 
کاع ‏ اسان اب وه ار در ال ات که 
خورشید تازه نیمه‌ی عمر خود, یعنی 5 میلیارد سال را 
سیرک می کند. 


ستارگان رده‌ی ۸: ستاره‌ی اصلی نوع 8۷» 8۸» با 
ستاره‌ی کوتوله‌ی ۸ ستاره‌ی اصلی هیدروژن‌سوزی از 
نوع طیفی ۸ و کلاس تنورانی ۷ است. این ستاره‌ها 
دارای طیف‌هایی هستند که توسط خطوط جذبی 
تا 2.1 برابر جرم خورشید و دمای سطح بین 7,600 تا 
0 کلوین دارند. معروف‌ترین ستاره‌ی این رده در 
آسمان شب <«<۷692»- است. این ستارگان در مقایسه با 
خورشید سریع‌تر می‌چرخند و میدان مغناطیسی 
قوی‌تری ایجاد می‌کنند. علی‌رغم این موضوع, بادهای 
ستاره‌ای تهدیدی در مقایسه با بادهای خورشیدی برای 
سبارات نزدیک آن به و جود و ستاره‌های کلاس ۸ 
اشعه‌ی فرابنفش بیشتری تولید می‌کنند و در طیف نور 
مرئی» نور ابی بیشتر از قرمز وجود دارد. هم‌چنین 
اشعه‌ی مادون قرمز کمتری نیز منتشر می‌کنند. از این 
رو این ستارگان رنگ ابی دارند. طبق بررسی‌های انجام 
شده سیارات عظیم عموما اطراف این ستارکان شکل 
اسپکتروسکوپی دوپلر دشوار است. زیرا چپرخش سریع 
ان‌ها خطوط طیفی بسیار وسیعی را ایجاد کرده که 
یافتن تغییرات کوچک ناشی از اثر دوپلر را دشوار 
می‌ سا د. این ستارگان عمر بسیار کوتاهی دارند» وقتی 
که هیدروژن و هلیوم خود را سوزاندند به غول گازی 
قرمز و در نهایت به‌یک کوتوله‌ی سفید تبدیل می‌شوند. 

این نوع ستارگان کمربند حیات وسیع و خیلی دورتری از 
ستاره دارند. برای مثال در یک مدل مکان سباره‌ی 
نجومی دارد که کمی نزدیک‌تر از فاصله‌ی مشستری از 


خور شید است. در این صورت» یک دور کر سیاره به 
دور ستاره‌اش بسیار طولانی خواهد شد که نتیجه اش 
داشتن زمستانه‌ها و تابستان‌های طولانی خواهد بود و 
تعادل بین بخ‌زدگی آب‌ها و جباری سنتدن سیل در 
کرد. ال حوضو ی ان ها به یک خانه‌ی دوم غبر از 
زمین نرساند»ه اما نمی‌توان ادعا کرد که در این شرایط 
حایی گر سار کار تا سس رابطظ اس تال رک ترا 
باتوجه مه فاصله‌ی زیاد کمربند حیبات از ستاره‌ی مادر و 
کم سشسدن ار کر ستاره بر سیارات؛ این فرصت 
برای سیارات به و ود ماد که ک را خود را بسط 
دهند و برای قمرها فرصت بهتری به وجود بیاورند که در 
دام جاذبه‌ی سیاره گرفتار شوند. اد سیارات غول‌های 
گازی باشند» می‌توان جدیین زد که بر روک قمرهای‌شان 
حیاتی شکل بگیرد. بزرگترین مشکل این ستارگان 
تششعات فرابنفش فراوان آن‌ها است 9 شساید ی 
داشتن یک لایه‌ی اوزون نیز برای مهار آن کافی نباشد. 


باز هم این‌جا این نکته را متذکر می‌شویم که اگر 
تاه ترا لها ۱ ۱ 2 
مرا اسان فا یی ۳ 

1 سیاره باید به دور ستاره‌ای بچرخد که حداقل برای 
چندین میلیارد سال شرایط مناسب و یکنواختی ۳ 
فرآهم سار وب حیات مر سیب نو فا یی 0 
برای 9 ار درحشش و بور فابتی 7 


رمین رسانده است و تغییرات اندکی نیز توسط 


فاصله‌ی مناسب از ستاره‌ی مادر داشته باشسد 
ی در کرد ات هرا تا ار ها 2 
دارد» عکماکان همسایکان خود را می‌بینم که کمی 
دورتر يا کمی نزدیک‌تر هستند» ولی نتوانسته‌اند از 


فاصله‌ی مناسبی از سیارات عظیم دیگر داشته 
هم‌چنین اثرات برخورد سیارک‌ها به این سیارات 


عظیم را بواسطه‌ی دور بودن از ان‌ها خنتی کند. 


سار خیلی سس کین تاد اشد که به یک 
غول‌گازی تبدیل شود. این موضوع طبق تحقیقاتی 
که در سال 2010 توسط «سرکتی نیاکشین» با 
عنوان «تشکیل سیارات با کگاهش انبساط 
جنین‌های غول‌پیکر» به عمل آمد. منتشر گردید. او 
در این تحقیقات عنوان کرد که سیارات سنگی با 
هسته‌ای 10 برابر زمین» وی سنگین دارند که 
تحت ک رااسنن هسسته به دام افتاده‌اند. به علت 
تاثیرات کشش جزر و مدی و تابش‌های ستاره‌ی 
مادر» این سیارات با هسته‌ی عظیم قابلیت تبدیل 
شسدن به غول‌های گازی با هسته‌های جامد را 


پوست نیز انجام دهید 0 به دوستتان بگوئید که از گیاهان 
سمت شما بفرستد بعنوان یک دریافت کننده زمانیکه 
خوومای ها ایک کید ای 
را نیز بطور هماهنگ باز نگاه دارید0 


درونگری از طریق تله پاتی 


درونک ‏ ری در اصل به منزله تواناتی مدست آوردن 
0 
اعدادو حروف و جزثئیات دقیق دریافت میشوند 0 


برای شروع تمرین چند نفس عمیق ومنظم بکشید 0 در 
یک وضعیت راحت در یک صندلی بنشینید و یا بر روی یک 
کانایه به حالت طاق باز دراز بکشید از نوک پای خود 
هر چقدر بيشتر بتوانید وضعیت امواج الفا وتتای مغز را 


برایتان بهتر است 0 حالا با یک دوست شروع بکار کنید 
را مشضخص کنید که دوست شما به یک مکان مشخصی 
برود(یک یارک ,یک ساختمان ,ءکنار ساحل ,جش مه 
وغیره) زمان را مشسخص کنید 0 از دوستان بخواهید که 
در سر آن زمان تعیین شده وارد ان مکان شود و در تمام 
طول مسیر به چیزی به غیر از ان مکان فکر نکند 0 به 
عکس دوستتان نگاه کنید ویا صورت اورا در دهن خود 
مجسم نمائید وبپرسید:شما کجا هستید؟ 


۳ لاز م است سیاراتی عظیم همچون مشستری در 
مر رات وات ط ی دا ی هس ای و 
مشستری» رحل» اورانوس و ییون دارا است. 
هم‌چنین وجود کمربند سیارکی بعد از مریخ نیز بر 
برخوردهای نابودگر افز ایش می د هد . 


6 سیاره وزن مناسب داشته باشد نه خیلی سنگین 
که باعث شود جوی همچون مشتری پیدا کند. نه 
آن‌قدر سبک که باعث فرار ؟ گازهای سبک هیدروژن 
و نیتروزن شده و فقط گازهای سنگین مثل 
آراگون را در جو خود نگه دارد. 


7 به مقدار کافی آب روی سطح خود به حالت مایع 
لازم برای آغاز حیات را فراهم کند» هم 2 از 
بین رفتن اثر گلخانه‌ای جو بشود. آب هم‌چنین 
برای به وجود ار صفحات تکنوتونیک همجون 
رمین برای ایجاد قاره‌ها ضروری است. همان‌طور 
که می‌دانید 5درصد رمین را | فراگرفته و تمام 
تعاملات ات هوایی شامل تعدیل هوای شب و روزه 
ابرها و جریان‌های هوا را ممکن می‌سازد. بدون 
ات افیا خی ات ای ار و رن 
سباره‌ای با هسته‌ی داغ و فعال است و در 
واسطه‌ی و و د سرد شسده و پوسسته در آن 
منطقه افزایش می‌یابد. این امر منجر می‌شد که 


.10 


مه سایر صفحات فشار وارد شود ستبحه ی این 
فشار به وود آمدن ارتفاعات» ایحاد قاره‌ها 3 
حت کی ‌های پیت تر انست و این عامل ‏ اعت 
پیشرفت حیسات از دریز مه خشسکی می‌شود. 2 
زمین این فرآیند بعد از گذشت 4 میلیارد سال نیز 
هنوز ادامه دارد. 


ار اند هی وا فا دای ادا لا 
ایجاد لایه‌های محافظتی, قاره‌ها را توسعه داده و 
بستری برای پیشرفت حیات فراهم سازد. بنابراین 
کل الگوی فعالیت زمین‌شناسی و ماهیت سطح 
سیاره به شدت تحت تأثیر وضعیت داخلی ان قرار 


ور 


اثر کلخانه‌ای داشته باشد تا در صورت تغییرات 
اندکی در رما ستاره» انری بر روک سیاره 
مورد نظر نداشته باشد. زمین نیز با همین شیوه 
به امروز, شرایط را برای حیات یکنواخت نگه دارد. 
ناگفته نماند این دی‌اکسیدکربن بر اثر فعالیت‌های 
اتشفشانی» وارد جو زمین شده است. پس در این 
مورد هم باز بر می‌گردیم به این که سیاره باید خود 
نیز زنده و فعال باشد. 

مورد دیگری که برای حیات‌دار شدن یک سیاره 
لازم است, داشتن قمری همانند ماه برای زمین 
هموایی زمین را کنترل می‌کند و موجب کاهش 


گرا نشی خور ۳ شبد و مشتری است» می‌ شود. 


1 سیاره باید در محور خود نیز چرخش داشته باشد, 
سیاراتی منل آن‌هایی که اطراف کونوله‌های سرخ 
قفل گرانشی شده‌اند» شانس کمتری برای ایجاد 
حیات دارند. 


موارد بالا حداقل شرایط ممکن برای حیات‌دار شدن یک 
سیاره است, اما حقیقنا عوامل بسیاری دخیل هستند که 
هنوز کشف نشسده‌اند. تاکنون غعیر از زمین هیچ‌جای 
دیگری حیاتی کشف نشده يا اگر هم وجود داشته باشد؛ 
دور از دسترس ما هستند. بنابراین تمام معیارهای ما 
حول یک سیاره دارای حیات یعنی زمین» می‌چرخد. شاید 
اگر روزی حیاتی در جای دیگر یافت شود تمام این 
نظریه‌ها و شرایط تغییر کند. چپرا که همان‌طور که 
گفتیم حیات انعطاف‌پ_ ذیری فوق‌العاده‌ای دارد و 
هم_ان‌طور که روی زمین 0 مختلفی از آن‌را 
ات 1 این پر سش را پاسخ 2 آبا 
ماع ویک وی به جر ای م‌تواند حیات را شکل دهد با 
خیر؟ 

ان اسان ی نواند درسساره‌ای کر ار رس رد ده 

جواب دادن مه این سوال دشوار است؛ چرا که انسان 
عیر از ماه تاکنون پا بر روی هیچ کره‌ی خاکی دیگری 
نگذاشته و هیچ کس منکر این واقعیت نیست که آدمی 


قابلیت‌های شگفت‌انگیزی برای سازگار شسدن با محبط 


یک فرضیه‌ی علمی. چرا که انسان موجود ضصغیفی است 
زمین شود و هیچ توانایی دیگری ندارد. کماکان که اگر 
فاقد عقل و شعور بود, حتی به اندازه‌ی یک کرم خاکی 
کم‌ارزش نیز در این سیاره دوام نمی‌اورد. منظور از این 
حرف این است که انسان برای این سیاره» برای این نوع 
گرانش و این نوع جو سازش یافته و آیا می‌تواند در 
جایی که کمی گرانش بیشتر يا کمتر يا جوی کمی 
سنگین‌تر يا رقیق‌تر دارد دوام بیاورد؟ 


می ود » اولین مشکلی که به و جود می‌ امد یروک جاذبه‌ی 
سیاره مو ۵ و اولین تاثیر تغییر جاذبه» روک ینیم هصضم 
غذای مدن است که تِ می‌شد دیگر رجا مت درست غذا 
نک و 745 
وارد می‌ش ود. . حال اگر این یرو دو برابر شود این 
احتمال وجود دارد که استخوان‌های‌مان خرد شسود. 
بگذارد. نیرویی که برای گردش خون از پا و انتقال ان به 
نمی‌تواند جواب‌گکوی این فشار باشد و احتم الا مرگ 
افراد را در یی خواهد داشت. 


این مسایل را می‌توانيم به بقیه‌ی جانداران هم تعمیم 


اندکی راجت‌تر باشده ولی قطعا برای پرندگان و 
ماهی‌ها مشکل ساز می‌شود. شاید ماهی‌ها غرق شوند و 
پرندگان اصلاً نتواند پرواز کنند. چون پرنده‌ها موجودات 
بسیار کارآمد و متناسبی هستند و دقیقاً همان اندازه که 
نیرو برای پرواز کردن نیاز دارند, به همان نسبت هم 
تکامل یافته‌اند و نه به اندازه‌ی دو برابر وزن خودشان. 
اندازه‌ی ماهیچه‌های‌شان و به طور کلی ساختار کار 
اندام شناختی ان‌ها تغییر می‌کند و در مجموع برای پرواز 
باید به موجود دیگری تبدیل شوند. 


بی وزنی و یا حتی گرانش کم هم بر بدن ما تاثیر 
می‌گذارد. کماکان که در فضانوردان ایستگاه فضای به 
اختلالات بینایی تحلیل رفتن ماهبچه‌ها. نامیزان شسدن 
هورمون‌های بدن و... مبتلا می‌شوند. البته ناگفته نماند 
که بعضی از اه بدن طی چند ماه به شرایط جدید 
عادت خواهند کرد اما اندام‌های حیاتی همچون مغز 
صدمات جدی خواهند دید. 


تغییر فشار جو نیز بر بدن ما و حتی جانداران تاثیر‌گذار 
است. وقتی که به ارتفاعات می‌رویم و از فشار هوا 
باید برای تنفس و متعادل نگه‌داشتن فشار هوا درون 
هرا کول کر ای ما کر ۰ 
این‌صورت مغز با کمبود اکسیژن مواجه شده و به حالت 
کما خواهد رفت. با اینحال ما انسان‌ها و جانورانی را 
می بییم که در ارتفاعات دون مشکلی دک می کنند. 
اک مه دن آن‌ها دقمق شنویم» متوجه می‌شنویم که 
سازگاری‌هایی در سدن آن‌ها ایجاد شسده است که انرات 


دی و تکامل در ارتفاع ات است. یک منتال ار این 
سازش در بدن غازهایی است که در ارتفاعات نزدیک به 
هیمالیا پرواز می‌کنند؛ در سدن آن‌ها سلول‌هایی برای 
ذخیره‌ی اکسیژن وجود دارد که در گونه‌های مشابه این 
نوع پرندگان دیده نمی‌شود. 

نمی‌توان قطع به‌یقین گفت که انسان قادر به زندگی در 
نسل‌ها و سال‌های زیادی بگذرد تا نسل‌های بعدی انسان 
به شرایط سیاره‌ی جدید کاملاً خو بگيرند. 


مثالی از چند سیاره‌ی فراخورشیدی یافت شده را با هم 
مرور می‌کنیم. 
1 یپروکسیما ب- این ساره در اطراف ستاره‌ی 
پروکسیما سانتاوری در حال چرخش است. سناره 
2 سال نوری دور از خورشید است. وزن سیاره 
حدود 1.3 برابر بیشتر از زمین است که می‌تواند 
آب مایع داشته باشد, اما بستگی به شرایط جوی 
خود دارد و از آن‌جایی‌که هیچ چیز مشخص نیست, 
را راتس ارم ای اب برد 
2 کگرگ61061- این سیاره در صورت‌فلکی گرگ 
واقع شده و در اطراف کوتوله‌ی قرمز گرگ 1061 
قرار گرفته است. این ساره حدود 13.8 سال 
نوری از زمین است که حدود 4.3 برابر بزرگ‌تر از 
زمین است. 
3 842 ع9ع11ت- این سیاره در اطراف کوتوله‌ی 
قرمز 11۱656842 در منطفه‌ی قابل سکونت‌اش 
وجود دارد. اندازه‌ی ان حدود 5 برابر زمین است. 


به همین دلیل, آن‌را اغلب به نام «آبر زمین» 
می‌نامند. این سیاره در 16 سال نوری از سیاره‌ی 
ما قرار دارد. 

4 ۲۳8۵۳۳۱5۲-10- این سیاره حدود 40 سال نوری 
از ما فاصله دارد و در صورت‌فلکی دلو است. این 
سیاره که در اطراف کوتوله‌ی قرمز ۱۷۱۲۲2۵600۱ در 
حال گردش است, به عنوان ۲۳۵۳۳۱5۲-1 شناخته 
می‌ شود . 

الیته در سال‌های ابر سبارات بسباری توسط 
ماهواره‌ها به‌خصوص کیلر کشف شده است. چندی پیش 
فضاییمای کیلر موفق شده بود., 219 سیاره‌ی 
فراخورشیدی احتمالی و 10 سیاره با احتمال قابل 
سکونت نود بالا 3 کند. ماموریت تلسکوب از 
سال 2009 آغعاز شسده است و مهم‌نرین هصدف آن 
شناسایی سیبارات فراخورشبدی است. . در بررسی‌های 
اخیر کیلر, حاکی از کشف 20 سیاره‌ی مشابه زمین 
است که بعضی از آن‌ها پتانسیل بالایی در داشتن حیات 
دارند. این سیارات به همراه جدین سباره‌ی 
فراخورشیدی دی و/ به دور ستاره‌های میزبان خود 
می ‌فردند که در مواردی دارای مشانهت با حورشد 
هستند, 


آخرین جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که یک‌ینجم ستاره‌های 
موجود در کهکشان راه‌شبری, قد و قواره و مشخصات 
نزدیک به خورشید منظومه‌ی شمسی ما را دارا هستند. 
پاانک سای شرانک ی رف تتالات ار 10 تاره 
ستاره شبه خورشبد در کهکشان ما وجود دارند که 
ممکن است سیاره‌های مشابه زمین داشته باشند. 


به هر حال, تمام این کشفیات تا زمانی که انسانی 
نتواند به آن‌ها سفر کند» مجهول و ناشناخته باقی 
می‌ماند و تنها و بهترین مکان برای زیستن همین 
سیاره‌ی رنک خودمان است. 


کشف یک هزار سیاره فراخورشیدی توسط کیلر 


از محموع 1175 سسیاره بالقوه که تاکنون توسط 
تلسکوپ کیلر شناسایی شده‌اند» وجود 1004 سیاره 
اثبات شده و حدود 4200 سیاره بالقوه دیگر در نوبت 
تأیید شدن قرار دارند که احتمالا 90 درصد آن‌ها نیز تأیید 
خواهند شد. 


«باسال انالا مسفو ارنند مامو رب کر ناک د رو 
فعالیت تلسکوپ کپلر با هدف یافتن سیارات شبه‌زمین 
اغاز شد و تاکنون به نتایج قابل توجهی در این زمینه 
دست پبدا کرده‌ایم. 


علم سیارات فراخورشیدی حوزه بسیار جوانی محسوب 
شمسی تا سال 1992 تایید نشد. 


تلسکوب 600 میلیون دلاری کیلر در مارس 2009, 
انقلابی در کشف سیارات بیگانه ایجاد کرد؛ کشف 
سیارات بیگانه به روش گذر (۲۵۲۲۱۵۵ 41۲۵۳5۲ - تغییر 
در نور ستاره هنگام عبور سیاره از مقابل ستاره - انجام 
باید توسط ابزارهای رصدی دیگر تأیید شوند. 

صأعوربت شتکار سارات بیکانه کیلر برای 4:9 سال 
درنظر گرفته بود تا 150 هزار ستاره دوردست را برای 
یافتن سیارات فراخورشبدی مورد بررسی قرار دهد. 


مرس 24 ناسا موافقت خود را برای افز ایش دو ساله 


صاعو بت کیلر اعلام کرد؛ کپلر در مأموریت جد ند موسوم 
به 2 علاهه بر شتاسانی سبارات بکاته. اجرام آسمانی 


و یدیده‌هایی شسامل انفجار ابرنواخترها و خوشه‌های 
ستاره‌ای را نیز مورد بررسی و 

از 4 7 سسکا کر و 7 به بو ۳ 
خود پایان می‌دهد. 

افرانتسش ماموریت کار هی ‌نواند تسیل کنده فعالی 


در زمان مش خص از یک دوست بخواهید که نقش یک 
مصاحبه گر را برایتان بازی کند و از شما در مورد اولین 
تانیر دی که در رای ان مان را ی مه 
سوالاتی مطرح نماید 0 تانیرات ذهنی خود را تجزیه 
وتحلیل نکنید ویا خودتان را تحت فشسار قرار ندهید 0 
اجازه بدهید که دريافتها بطور طبیعی به سمت شما 
جریان داشته باشند0 آيا علاوه بر آن چیزی که می‌بینید 
هم دارید؟مصاحبه گر می‌تواند به شما بگوید"چرا به هوا 
وارد نمی‌شوید تا به من بگوئید که آن مکان چه شکلی 
است؟ "ویا "وارد بدن دوستت بشو واز طریق چشمان او 
نگاه کن 0 » 


یک نوع دیگراین تمرین بدین گونه است که یک زمان 
معینی را انتخاب کنید و از دوستتان بخواهید که یک 
وسیله خانگی را در مکان مشخص (در خانه ویا محل کار) 
و در همان زمان مشسخص در دستانش نگاه دارد و از 
طریق ذهنی آن وسیله را برای شما توصیف کند 0 در 
اين مورد برای خودتان تجسم کنید که آن وسیله چه 
چیزی می‌تواند باشد 0 بطور کامل بوسیله تصور خود با 
آن ارتباط برقرار کنید 0 آن وسیله چه بوئی دارد ویا چه 
واکنش احساسی به شسما دست مدهدوزنش چقفدر 
است؟آبا از تکه‌های مختلفی تشکیل شده است ؟ سپس از 
طریق تلفن برای دوستتان تمام دریافتای خودرا شرح 
دهید0 


یک نوع دیگر از این آزمایشات در نظر گرفتن یک زمان 


معین میباشد که در طول آن زمان خودتان را با 
فعالیتهای روزانه یکی از دوستانتان هماهنگ کنید 0 در 


قمرهای ریز و درشت به دور کهکشان ما می‌چرخند 


پیمایش کنند. ساده‌ترین راه انجام جنسن کاری این است 
در آن می‌توانیم حتا کم فروغ‌ت رین و نحیف‌ت_ رین 
کن کراسول/ ترجمه کیوان فیص اللهی: در این جهان 
ات تاد ات که‌اساس کی کی وی اه 
هستیم » گویی در مور د سیاره» ستاره و کل همسایگی 
اسمانی ما هیچ نکته ویژه‌ای وجود ندارد. حقیفت این 
اس که و نت رها کی ار ها ما ار ۱ 
است که در کهکشان راه شسیری وجود دارند. پس چه 
داریم که به آن بنازیم؟ 

ای سا اه ۱ات سای ان ی ها که 
هوتورن (8۱3۳0-0۷۷۲۳6۵۲۲.), اخترشناس دانشگاه 
سید یی ؛ راه شیری صر فا قه لحاظ اندازه» در میان یک 
درصد برتر تمام کهکشان‌ها قرار دارد. بلند-هوتورن در 
مقاله‌ای که سال 2016 همراه با اورتوین گرهارد ( 
۰-2301 0۰( اخترفیزیک دان مهو مه فیزیک فرازمینی 
ماکس پلانک» در ژورتال «س‌النامه اخترشناسی و 
اف کت ای ار ۱ ۱ 
کرت وا کر کمک انآ ری ار 


اساس ارزیابی‌های او جرم راه شیری چیزی بین 1 تا 
1 تریلیون برابر جرم خورشید است که باعث می‌شود 
در مقایسه با اکثریت غالب همتایانش 10 تایک میلیون 
برابر سنگین‌تر و هم‌چنین بسیار درخشان‌تر باشد. 


با این ال این شوه و عظمت به هیچ وجه واضح 
نیست. وقتی با تلسکوپ سایر کهکشان‌ها را رصد کنید. 
می‌بینید که بیشتر آن‌ها به لحاظ جرم و درخشندگی کم 
وبیش هم سنگ کهکشان خودمان هستند. شاخص‌ترین 
نمونه‌همای قابل اشاره از این دست., کهکشسان‌های 
«آندرومدا» و «گرداب» (۷۷۲۴۵۵۱)- هستند. اما نکته 
کلدی ماجرا این است که این کهکشان‌های شاخص و 
مشهور درست به اندازه کهکشان ما نور می‌تابند که 
به‌راحتی دیده شسوند. به همین علت است که راه شسبری 
یک کهکشان متوسط به نظر می‌رسد در حالی که در 
واقع بک هیولای غول پیکر است. قضاوت کردن در مورد 
کهکشان‌ها بر اساس غول‌های نادر مثل مقایسه مردم با 
افراد مشهوری است که اسم شان را روک جلد نشسریات 
می‌بینید. چه در مورد مردم و چه در مورد کهکشان‌ها, 
نمونه‌همایی دست ابید که واقعیت را بهتر نمایندگی 
می کنند 

کهکشان‌های جدید همسایه 

اخترشناسان برای این که ببینند راه شسیری در کای 
طیف وسیع کهکشان‌ها جا می‌گیرد باید تمام انواع 


کهکشان‌های موجود, از درخشان گرفته تا کم فروغ را 
پیمایش کنند. ساده‌ترین راه انجام چنین کاری این است 


در آن می‌توانيم حتا کم فروغ‌ت رین و نحیف‌ترین 
سال‌های اخیر منجر به انفجاری در تعداد کهکشان‌های 
شناخته شده در همسایگی ما شده است. 


سرآغاز روشن‌تر شدن تصویر همسایگی کهکشانی ما به 
سا 1899 ۰ رای رده ساره ۱۰۰ 
۱ ۱( اخترشناس دانش‌گاه‌هاروارده سهوا 
نخستین گام را در راستای ویران کردن این تبصور 
برداشت که رام ش_بری یک کهکشان متوسط است. 
شایلی موفقع نگاه کردن به یک لوح عکاسی از صورت 
فلکی جنوبی «سنگ تراش» (56۷۱0۲0۲)- متوجه یک لکه 
کم نور شد. در ابتدا فکر کرد صرفا جای انگشت روی 
لوح يا یک ایراد دیگر باشد اما در دومین لوح عکاسی 
مربوط به صورت فلکی سنگ تراش نیز دوباره همان لکه 
مشهود بود. مدتی بعده شایلی لکه کم نور مشابه دیگری 
رانیز در صورت فلکی «کوره» (*<۳0۲۲۱۵)- پیدا کرد. این 
لکه‌های کم نور در صورت‌های فلکی سنگ تراش و کوره 
در واقع نوع جدیدی از کهکشان‌ها بودند: کهکشان‌های 
شبح واری که اکنون اخترشناسان به آن‌ها «کره وارهای 
کوتوله» 5۳0۳۵۲۵۲02۱ 0۷5۲۲ می‌گویند. این 
کهکشان‌های کم نور و متفرق را که ستاره‌های شان به 
شسدت پراکنده و دور از هم هس تند » از طریق تلسکوب 
دقیقا معلوم نمی‌ش‌وند. هر دو موردی که شایلی 
مشاهده کرده بود, در نزدیک‌ترین همسایگی کهکشانی 
ما قرار دارند. در واقع این دو کره وار کوتوله به حدی 
نزدیک به راه شسبری هس تند که عملا درست مانند 
قمرهای یک ساره به دور کهکشسان ما می‌چرخند و 


می‌توانیم آن‌ها را کهکشان‌های اقماری خودمان بدانیم. 
کره وار کوتوله سنگ تراش 280 هزار سال نوری و کره 
وار کوتوله کوره 455 هزار سال نوری با زمین فاصله 
دارد. این دو کهکشان در مقایسه با راه شیری به شکلی 
باورنکردنی کم نور هستند. کهکشان ما 30 میلیارد برابر 
خور شید نور ساطع می کند اما درف یی کو ره و تک 
تراش به ترتیب 19 و 8/1 میلیون برابر درخشندگی 
خورشید است. در دهه‌های پس از کشف شسایلی» 
اخترشناسان کهکشان‌های کره وار کوتوله بیشتری را 
هم کشف کردند که به دور راه ری می جر خند. با 
بهبود و ارتقاء فناوری, کشفیات جدید پیوسته کوچک‌تر 
و قطعی‌تر شدند. برای مثال موردی که در سال 1990 
به عنوان یک کره وار کوتوله جدید در صورت فلکی 
«سدس» (562]2115) کشف شد؛ به حدی مفلوک بود که 
اخترشناسان برای معلوم کردنش روی لوج عکاسی از 
ک-امپیوتر استنفاده کردند. به گفته مایک اروین ) 
)+ اخترشناس دانشگاه کمبریج «بدون کامییوتر» 
هیچ راهی برای پیدا کردن سدس وجود ندارد. دیدنش با 
چشم تقریبا ناممکن است.» در واقع کامپیوتر توانسته 
بود تمرکز بسیار نامحسوسی از ستاره‌ها را در لوح 
عکاسی تشسخیص دهد که در فاصله یکسانی از زمین با 
سرعت یکسانی حرکت می کنند. این مجموعه ستاره‌ها 
متعلق به کهکشان بسیار کم فروغی است که در فاصله 
0 هزار سال نوری از زمین قرار دارد. 

کره وار کوتوله سدس دهمین کهکشانی بود که کشف 
شد به دور راه شیری می‌چرخد. به این ترتیب در سال 


0 معل وم شد که کهکشسان ما در واقع قطب یک 
امپراطوری شامل 11 کهکشان شناخته شده است: 


خودش» 9 کره وار کوتولهء و دو کهکشسان اقماری 
بزرگ‌تر و درخشان‌تر به نام ابرهای ماژلانی بزرگ و 


اين بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین نقشه سه‌بعدی از کهکشان 
ماست که توسط رصدخانه فضایی ایا متعلق به ازانس 
فضایی اروپا و با پیمایش آسمان از مدار زمین تهیه شد. 
این 7 تمام -آسمان از کهکشان راه شسیری را 
نشسان می د هد که , بر اساس اندازه‌گیری بیش از 7 رظ 
میلیارد ستاره به دست آمده است 

ظهور کهکشان‌های فراکم فروغ 

در سال 2005 و پس از جست وجوهای دقیقی که در 
پهنه‌های وسیعی از آسمان انجام شد» نتوع حدیدی از 
کهکشان کشف شد و در نتیجه تعداد قمرهای راه شسبری 
به یک‌باره افزایش چشمگیری پیدا کرد. اخترشناسان 
برای این نوع جدید کهکشان‌ها که حتا از کره وارهای 
کوتوله نیز کوچک‌تر و کم نورتر هستند عنشوان 
«کوتوله‌همای فراکم فروغ» را انتخاب کردند. جاش 
سایمن (511۲90۳.), اخترشناس رصدخانه کارنگی در 
کالیفرنی], در سالنامه اخترشناسی و آخترفیزیی 2019 
می‌نویسد: «با احتساب این منظومه‌های فراکم فروعغ» 
تعداد کهکشان‌های اقماری شناخته شسده راه شبری به 
بیش از 50 می‌رسد.» بیشتر آن‌ها کوتوله‌های فراکم 
فروغ هستند و درخشش مجموع تمام این کهکشان‌های 
اقماری از راه شیری کم‌تر است. سایمن سال گذشته 
کشف ش گفت انگیزی کرد که نشان می‌دهد باید 
کهکشان‌های اقماری بسیار بیشتری وجود داشته باشند. 
سایمن در واقع پس از نقشه برداری از موقعیت 


کهکشان‌های فراکم فروغ در مدارهای شان به دور راه 
درست متل هر سیاره‌ای که در یک مدار بیضوی به دور 
خورشید می‌چرخد» هریک از قمرهای راه شیری نیز در 
مداری بیضوی به دور مرکز کهکشانی می‌چرخند. و 
درست همان طور که که باعت می‌ شود سباره‌ها 
هرچه به خورشید نزدیک‌تر می‌شوند با سرعت بیشتری 
بچرخند, کهکشان‌های اقماری هم در نزدیکی راه شیری 
سرعت می‌گیرند و در دوردست‌ها کندتر می‌شوند. در 
نتیجه, در هر زمان مفروضی بیش‌تر کهکشسان‌های 
اقماری باید درحال پرسه زدن در حوالی دورترین نقاط 
مدارهای شان باشند. 


اما سایمن دریافت که درست بر خلاف انتظار» بیشستر 17 
قمر کوتوله فراکم فروغی که او بررسی کرده بود در 
حوالی نزدیک‌ترین نقطه مدارشان قرار داشتند. به باور 
او طبیعی‌ترین تببیین ممکن این است که آن‌چه 
دانشمندان مشاهده می‌کنند در واقع صرفا کسر کوچکی 
از انبوه پرشمار کهکشان‌های فراکم فروع است که به 
دور راه شبری می‌چر خند و بیشتر ان‌ها در حوالی 
دور ترین نقاط مداری شان هستند. اما با توجه به دور 
حون آآن‌ ها دیدن تیان یر دش وازت اس و ند اور 
سایمن به همین علت است که تاکنون کشف نشده‌اند. 

واسیلی بلوکروف (۷.86۵۱0۱۲۵۷), اخترشناس دانشگاه 
کمبریچج که گْروه تحت نظر او بسیاری از این 
کهکشان‌های کوچک کم فروغ را شناسایی کرده است؛ 
می‌گوید: «فکر می‌کنم ظرف 10 سال آینده تعداد 
کهکشان‌های اقماری به شدت افزایش پابد.» او معتقد 


است راه شیری در مجموع باید حدود 200 قمر داشته 
باشد. حتا بر اساس محافظه کارانه‌ترین تخمین‌ها تعداد 
۱ ۱ ۱ 7۱۱7 
است که سایمن می‌گوبد راه شیری به عنوان یک نمونه 
کهکشانی برجسته در میان یک درصد برتر قرار می‌گیرد. 
به بیان دیگر تمام 99 درصد کهکشان‌های باقی مانده 
منظومه‌های کوچک تر, کم فروغ‌تر و کم جرم‌تری هستند 
که در برابر زادگاه کهکشانی ما حرفی برای گفتن 
ندارند. اما اگر انطور که بلوکروف می‌گوید تعداد این 
خواهیم بود. 


بسیار بزرگ تره درخشان‌تر و پرجرم‌تر از بیش‌تر 
کمکی آ ها حمان اس و اه مراوای تشر 
بیشتر اشکال دیگر حیات در جهان نیز اوضاع به همین 
منوا است. العه اکر وحود داشته باشتند در وافم ۱ 
ان مب هار ات کی مکی آت‌های ک و کی که 
فراوانی شان در کیهان زیاد است ستاره‌های کمتری 
دارند؛ تعداد ستاره‌های کهکشان راه شبری از محموع 
ستاره‌های مو‌ جو د در کل کهکشان‌های اقماری‌اش بسیار 
بیشتر است. به بان ریاصی اکر فرض کم هر ساره 
دق قا یک سیاره کمملا مشسابه زمین و مملو از حیات 
داشته باشد» مه احتمال فراوان بیشتتر موجودات رده 
جهان مقیم کهکشان‌هایی هستند که بسیار فراتر از حد 
متوسط هستند. بنابراین دفعه بعدی که سوار بر 
کهکشان پیمای جدیدتان در فضای میان کهکشانی ویراژ 
می د هید » یادتان باشد در مواجهه با هر موحود بیگانه‌ای 


بفروشید که اهل یک کهکشان غول آسا هستید. 

جهشی که مرزهای جهان را جابه‌جا کرد 

۳۳۹ در یوم ونت ویلسون که در آن رای ۳ 
بود, سدشکنی چشمگیری انجام داده بود (در مقایسه, ما 
هی کر 1 تا آن ۳ ی با استفاده از 
تلسکوپ‌های موحود می‌توانستند تصاویری مهم از 
اجرامی را تشسخیص دهند که گکویی صر فا ستاره‌های 
ساده‌ای در کهکشان ما نبودند. اسم شان را سحابی ( 
0۷2ع!) گذاشتند, که در اصل معادل لاتین «چیز مبهم» 
یا «ابر» است. اما بحث اصلی اخترشناسان سر این بود 
که آیا اين اجرام درون کهکشان ما هستند یا بیرون آن. 


چشم ان داز غالب از جهان ما در آن زمان این بود که 
کهکشان ما همه آن چیزی است که وجود دارد و به همین 
مشهور هار لو شایلی (۳۱.5۲۱۵۱6۷)- در جبهه موافقان 
«درون کهکشان ما» قرار داشتند. شایلی ینجم دبستان 
ره را رها کرد و خودش درس خواند و در نهایت به 
دانشگاه پر ینستون رفت . او با انتخاب نخستین موضوعی 
که بر اساس حروف. الفبا دور برنامه ار دانشگاه به 
ی اد ی کف و 
شایلی در نخستین کارش نشان داد که راه شیری بسیار 
بر کر از ری است که پیش از آن پنداشته می‌شد و 
خورش ید نه تنها در مرکز آن نیست بلکه در گوشه‌ای 


دورافتاده و کاملا معمولی از کهکشان قرار دارد. او 
وزنه‌ای سنگین در اخترشناسی مه شسمار می‌رفت و از 
این رو دیدگاه‌های او و ماهیت سحابی‌ها؛ تعود 


در روز سال‌نوی 1925 هابل نتایج بررسی‌های 
دوساله‌اش درباره سحابی‌های مارییچج را منتشر کرد 
همان سحابی‌هایی که او توانست در آن‌ها نوعی از 
ستاره‌های متغیر موسوم به ستاره متغعیر قیفاووسی ( 
۲ ۷۵۲۱۵۱۵۱ 06۵۳0۲۱۵۱0)_ را شناسایی کند. در واقع 
سحابی‌ای که امروز به کهکشان آندروم دا شهرت دارد 
نیز حرء۶ این نوع از سحابی‌ها است. 

ستاره‌های متعبر قبفاووسی که نتخستین بار در 1794 
رصد شدند, ستاره‌هایی هستند که درخشندگی شان در 
طول دوره‌های نسبتا منظمی تغییر می‌کند. در سال 
8 هنریتا سوان لویت (۳۱.۱۵۱۷/۱۲۲)» اخترشناسی 
گمنام و دختر یک کشیش کلیسای محلی؛ کشف شگفت 
انگیزی انجام داد. او متوجه شد که میان درخشندگی 
ستاره‌های قبفاووسی و دوره‌هایر تغییر آن‌ها ارتباط 
منظمی و ود دارد. بنابراین اک می‌توانست 
فاصله یک ستاره قبفاووسی ۳ رمبن را در دوره‌ای 
مشسخص تعپین کند (که در سال 1913 تعیین شد). 
می‌توانست با اندازه کبری در نید کی سایر ستاره‌های 
قیفاووسی مربوط به همان دورهء فاصله تمام آن 
ستاره‌ها را تا زمین تعیین کند. 


هابل با استفاده از اندازه کرو ‌ه انش 2 مورد 
تسب رها قیفاووسی 3 رابطه برع خی لد وت 


قیفاووسی در آندرومدا و چندین سحابی دیگر بسیار 
دورتر از ان هستند که درون راه شیری باشند. به این 
ترتیب کشف شد که آندروما باید جهان جزیره‌ای دیگری 
باشد» کهکشان مارپیچ دیگری تقریبا شبیه به کهکشان 
0 ۱ 
امروز می‌دانيم در جهان مرئی وجود دارند. نتایج‌هابل به 
شاپلی که اتفاقا در آن زمان مدیر رصدخانه کالج‌هاروارد 
شده بود» همان‌جایی که لویت کار بنیادی‌اش را در آن‌جا 
انجام داد - بی‌درنگ این حقیقت را پدذیرفت که راه 
شیری تمام آن چیزی نیست که گرداگرد ما وجود دارد. 
به یک‌باره و تنها در یک جهش ؛ ابعاد جهان شناخته شده 
به اندازه‌ای بسیار بیش از آن‌چه برای قرن‌ها تصور 


دگرگون شد. 


همان زمان از دوست خود بخواهید که خودش را با شسما 
هماهنگ کند 0 ظرف 15 دقیقه افکار خود را حول این 
مور قرار دهید که دوست شسما از نظر جسمانی 
«عاطفی و عقلانی چه احساسی دارد؟ایا او از فشار 
کاری خود ناراحت ونگران است؟ ایا او در حال برنامه 
ریزی ویا طرح یک پروژه میباشد؟سپس برای یک‌دیگر 
باید تاکید شود که هر چقدر در هنگام انجام این تمرینات 
از نظر ذهنی شفاف‌تر باشید به نتيجه بهتری دست 
خواهید یافت 0 اگر به هر دلیلی از نظر احساسی دچار 
استرس باشید نتیجه کار دچار انحراف خواهد شد 0اگر 
تقلب ,بخیانت ,مرموز بودن»قولهای دروع» بر 
نبودن, گفتن یک چیز وانجام چیز دیگر از عادات شما 
برای انجام مو فقعیت امیز تمرینات تله پاتی مورد نیاز 
است را بدست اورید0 

تله پاتی بصری 

امواج رادیوئی ترکیب ویا تشدید میگردد اما در زمانهای 
دیگر کاملا مستقل از تانیرات الکترومغناطیس می‌باشد 
0واضح است که اک را اعتقاد وایمان در روند تفکر 
,انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهند ,با درستی و راستی 
شده است 0 اعتماد کردن و عشق ورزیدن به خود را 
تمرین کنید وبا خودتان صادق باشید تا توانائی تله یاتیک 
شما گسترش یابد 0 صداقت بوسیله راندن افکار مرموز 


کهکشان راه شیری 50 میلیارد ستاره مانند خورشید 


ستاره شناسان با استفاده از اطلاعات ناسا برای 
نخستین بار محاسبه کرده‌اند که در کهکشان راه شسیری 
دست کم 9.89 میلیارد ستاره با سباره‌های هم اندازه 
زمین وجود دارد که در دمای قابل سکونت به سرمی 
برند. 

نتایج این تحقیقات دیروز دوشنبه 14 آبان ماه در مجله 


علف ارت کی از توس ان این تحقیق و استاد 
راه شیری 8.8 میلیارد احتمال وجود حیات مطرح است. 


دانشمندان اظهار می‌دارند که گام بعدی آن‌ها بررسی 
اتمسفرهای این سیارات با تلسکوپ‌های قوی فضایی 
است که در اینده پرتاب می‌شسوند» این امر می‌تواند 
سرنخی را درباره وجود حیات احتمالی در این سبارات 


به دست دهد. 


ده مب ادر هی فد که اک ماد کی آن وتا در 
کهکشان راه شیری تنها نیستیم, پس چرا کهکشان ما در 
یک سکوت آزار دهنده‌ای فرو رفته است و هیچ صدایی 
از سوی تمدن‌های پیشرفته به گوش نمی‌رسد. 

ده کیان را ی سار ار هد سا ما ار 
( که اندازه و سن شبه خورشبد ما است و این 
ستاره‌ها دارای سیاراتی هستند که تقریبا هم ان دازه 
رمین موب ۱ ۱ اا زد آن‌ها در 


به شکل مایع باشند. 


این اولین باری است که دانشسمندان در صد ستاره‌های 
نش ببه مه خورشید ما را که دارای سیاره‌های شببه به 
زمین هستند را به جحای تخمین» محاسبه کرده‌اند و آن را 
2 درصد با حاشیه خطای مثبت و منفی 8 درصد اعلام 
کرده‌اند. 

ناتالی باتالها دانشمند ناسا که روی کبلر کار می‌کند 
اظهار داشت که هنوز باید اطلاعات زیادی بررسی شود 
که این رقم به صورت نهایی اعلام شود. 

باس مارا ارس رد کمکهان ما 209 تاره 
ستاره وجود دارد که 40 میلیارد آن‌ها شبیه خورشید ما 
هستنده یکی از نویسندگان این تحقیق تعداد ستاره‌های 
شبیه خورشید را نزدیک به 50 میلیارد عنوان کرده به 
این معنا که تعداد سیارات شنببه به زمین 11 مبلیارد 
خواهد بود. 


سیاره فراخورشیدی که برای فرازمینی‌ها قابل سکونت 


۲ 


به گفته دانشمندان این احتمال وجود دارد که در این 
سیاره فراخورشیدی, بخار اب و در جو ان ابرهایی باران 
زا وجود داشته باشد. ابتدا دانشمندان بخار اب و وجود 
ابرهایی با باران مایع را در این سیاره فرا خورشیدی که 
در فاصله 110 سال نوری از زمین قرار دارد را کشف 
کردند. سیاره ۱ ۱2-18 در کمربند سیاره‌های قابل 
حیات به نسبت ستاره خود وجود دارد. 


اگر سیاره‌ای به ستاره خود بسیار نزدیک باشد» مانند 
سیاره زهره» به دلیل وجود انز ؟ گازهای گلخانه‌ای وی 
سوزان و اسبدی خواهد داشت. هم جنین اگر سیاره در 
فاصله بسیار طولانی از ستاره خود قرار داشته باشد 
مانند سیاره مریخ جوی یخ زده و سرد خواهد داشت. 
کشف جدید درباره این سیاره به سال 2015 باز می‌گردد 
که در آن دانشمندان کشف کردند ستاره سیاره 18 - ۲2 
0.۱ از نوع کوتوله قرمز است و به اندازه کاقی گرما و 
انرژی برای گرم کردن سباره 0۰۱ ۷2-18 دارد که حالتی 
مشابه ارتباط خورشید و زمین است. 

سیاره 0۰1 ۱2-8 مه وسیله کاوشگر فضایی کیلر درسال 
5 شناسایی شسده است و پس از آن اطلاعات 
تکمیلی درباره سطح سباره و جو آن به وسیله داده‌های 
ارسالی از تلسکوپ فضایی‌هابل مورد بررسی 
قرار گرفته‌اند. خورشید این سباره به نام 2-18 شناخته 
می‌ شود. 


تأاکنون دانشمندان موارد فراوانی از غول‌های گازی 
کشف کرده‌اند که در جو خود بخار آب دارند, اما سیاره 
دارد. از جمله سیاره‌های گازی مشابه 0.1 ۱2-8 
درم منظومه شمسی می‌توان سیاره 1 مشسسری و زحل را نام 
مر ۵ . 

ش ای ان اه کو در ور 30 تا ۹ 
جهانی شد در مجله ۳2۷۰۵۲ ۲۳۵۳۵۲۱۲۲ منتشر شده 
است., اما به گفته دانشمندان هنوز به مطالعه‌همای 


به گفته دانشمندان به احتمال فراوان برسطح سیاره 
۰۱ ۱2-18 شواهدی از وجود اب مایع و هیبدروزن وجود 
0 که می‌تواند نات دهنده وجود ات بر سطح ِ 
اعد را 3 ی با ۰ 0 عنی 
از هیدروژزن به دلیل ارحص سیاره احتمال 
کشف 


ی ی ی 


"جاندر ابان 2 ۳ شد 


کارشناسان دریافتند به دلیل نوع خاص جو سیاره, باران 
ريخته شسده از ابرها برسطح آن جمع نمی‌شود بلکه به 
دلبل وود حرارت بالا دوباره گرم می‌شوند و به جو 
سیاره باز می‌گردند و نوعی چرخه به وجود 
آن‌ها معتقدند به دلبل ماهیت گازی سیاره و فشاری که 


آن بر سطح ساره وارد می کند امکان رود هر 


احتمال اسیب دیدن فضاییماها وجود دارد. 


هسته سیاره ۵.۱ 19 3 از جنس سنگ است و اطراف 
آن را مقدار فراوانی از گازهای مختلف احاطه کرده 
است. ار ۳۱۳۳9۵ شعاع کره زمین 
می‌ شود . 

ما له د رسای تاره وس له امالاعات ارسالی 
ازتلسکوپ فضایی‌هابل در فاصله سال‌های 2016 تا 
7 به دست آمده است. محققان امیدوارند در آینده و 
با ارسال تلسکوپ فضایی جمیز وب در سال 2021 به 
فضا بتوانند به مطالعه دقیق‌تر این سباره و دريیافت 
تصاویر واضح‌تر از ان و ستاره کوتوله قرمزش بپردازند. 
به گفته محققان اين سیاره اولین سیاره فراخورشیدی 
است که به طور بالقوه برای فرازمینی‌ها قابلیت 
سکونت دارد. سیاره دارای آب و هوا و جو مناسب برای 
پشستیبانی از هگ است. محققان اعلام کرده‌اند به 
احتمال فراوان سیاره ۵.۱ 2-18 تنها سیاره از اين نوع 
در منظومه‌همای دک نخواهد سود و با پرتاب تلسکوب 
شکاری جچی جبمز وب در سال‌های اند سیاره‌هایی 
کف ۱۳ 


نام تلسکوپ فضایی جیمز وب را ماشین زمان نامیده‌اند 
که می‌تواند به کشف اسرار جهان کمک کند. قرار است 
با استفاده از توانایی‌های منحصربه فرد این تلسکوپ به 
بررسی 13.5 میلیارد سال پیش و تشکیل اولین 
کهکشان‌ها درجهان پرداخته شود. برای ساخت تلسکوب 


فضایی جیمز وب تأکنون حدود 7 مبلبارد دلار هزینه شده 
سود . 

این تلسکوپ دارای قابلیت‌هایی است که به آن اجازه 
می‌دهد در دمای منفی 233 سلبیسیوس به فعالیت 
بپردازد. . دور ماه‌های اخیر تلسکوب فضایی جیمر وب 
آزمایش‌های نهمایی خود را پیشت سر کداشنه است 9 
بای فا ها آن عتصا ت ان ال ان کرت در 
سا 202٩‏ ۰ قصا رعات واه ی 


مگفت‌انگیزترین سبارات فراخورشیدی 


یک سباره فراخورشیدی (0۱۵۱۱۵۲ 461۲25012۲ سیاره‌ای 
است که خارج از سامانه خورشبدی قرار دارد. تا سال 
9ععداد 474 ساره فراخورشیدی کشف شده‌اند. 
بسیاری از آن‌ها بزرگ‌تر از سیاره مشتری هستند. در 
میان سیاره‌های فراخورشیدی نمونه‌های شگرفی دیده 
می‌ شوند. 

دانشمندان بر این باورند که سیاره‌های بیشماری بوده با 
هستند که توسط ستاره خود فروبلعیده شده با از مدار 
9 منطومه خود به بیرون پرت شده و در فضای خالی 
سر‌گردان گشته‌اند. 


قرن‌ها طول می‌کشد تا چشمان بشر سیاراتی را که در 
عالم کشف شده است از نزدیک بییند. مهم ‌ترین سوالی 
این دنياها برسیم, با چه چیزی روبه‌رو خواهیم شد؟ 


به نظر نمی‌رسد که ما در این جهان پهناور تنها باشیم. 
در 15 سال آخیر صدها سیاره دیگر در فاصله دوری از 
خورشید کشف شده» اما ممکن است قرن‌ها طول بکشد 
تا چشمان بشر بتواند آن‌ها را از نزدیک ببیند. در حالی‌که 
بشر هنوز آمادگی انجام سفرهای ببن سیاره‌ای را ندارد» 
کشسفیات روزمره سیارات جد ید » تعداد کل دنیاهمای 
شناخته شسده را مه بیش از 450 مور د افمزایش داده 

است. برخی از این دنیاها خصوصیاتی دارند که 
دانش‌مندان را به تعجب وا داشته است. مدارهای 


باشند؛ تنها چند نمونه از این یافته‌همای دانشمندان 
هستند. یکی از سوالاتی که اخترشناسان از خود 
چه چیزی روبه‌رو خواهیم شد؟ مهم‌تر این‌که این اتفاق 
چه زمانی روی خواهد داد؟ 


نام: ۸۵۵ 188754 ۲۱۲ 


اج و فرضی نگاهی به این سیاره 
است. این منالی نادر از ۳/۳ 0 ات که 
در یک سیستم ستاره‌ای سه‌تایی کشف شده است. 
کاشف این سباره» دکتر ماسیج کوناکیء سباراتی از این 
نوع را «سیارات تاتوئین» می‌نامد. این نام » نام سیاره 
زادگاه شخصیت مشسهور سری فیلم‌های جنگ‌های 
ستاره‌ای»؛ لوک اسکای‌واکر است. به گفته ناسا از 
هماهنگ شده‌اند» عروب خورشیدها بر روک سیاره - یا 
روی هر کدام از اقمار احتمالی ان- بسیار چشم‌نواز 
خواهد مود. با این حال؛ وجود این سیاره به موصضشوعی 
جنجالی بدل شده است. در سال 2007 / 1486 گروهی 
از دانشمندان مدعی شدند که داده‌های موجود» وجود این 
ای ری ی بت هم لین بحتری رب 


راستی در ان‌جا وجود دارد؟ 


شکل ‌گیری ابرهای چشم‌نواز و متیر ممکن است 
پدیده‌ای عادی در سطح این غعول کازی اشفته باشد. 
خورشید آن باشد که باعث می‌شود جو این بخش سیاره 
تا حد انفجار گرم شود. از آن‌جایی‌که گازهای سرگردان 
سک راک دص باون لیر ما ری روم سس ند سب 
قاری ایجاد نک . در تلتیحه جو متلاطم سیاره همواره 
به این حالت باقی می‌ماند و هیچ‌گاه آرام نمی‌گپرد. 
محققان رصدخانه مک‌دونالد دانشگاه تگکزاس ۱ 
کرده‌اند که مدار سیارات موجود در این سیم ستاره‌ای 
دوتایی به شسدت بیضوی است که ممکن است به دلیل 
وجود ستاره دوم یعنی ایسیلون آندرومدا 8 باشد. اگرچه 
مدار این جفت دوتایی ناشناخته است., اما اگر مدارهای 
آن‌ها بیضی بسیار کشیده باشد» خدا می‌داند که چه 
بی‌نظمی وحشستناکی دیر با زود در این منظومه رخ 
خواهد داد. 


نام: 0 1620-26 05۲ 

این سیاره پبرترین سیاره فراخورشیدی شناخته شسده 
است که بیش از 12 میلیارد سال عمر دارد. هنگامی‌که 
خورشید ما در 5 میلیارد سال قبل شروع به درخشیدن 
کرد» این سیاره بیش از 7 میلیارد سال سن داشته است. 
عمری که در بین سیارات شبیه عمر نوح پیامبر (ع) 
است. با توجه به فاصله 12هزار سال نوری این سیاره 
از زمین» اخترشناسان شک دارند که بشر روزی بتواند 
درخشش خورشید تب‌اختر آن را بر فراز ابرهای این 
غول گازی به چشم خود ببیند. تلالو تعداد بیشماری از 


ستارگان خوشه کروی ۳۷۱4 درا ان ات رک این 
سیاره قابل مشاهده است. سبستم ستاره‌ای دوتایی و 
نزدیکی این سیاره به یک خوشه کروی ممکن است منجر 
به عاقبت بدی برای بزرگ خاندان سیارات شود. حرکت 
آرام سیستم ستاره‌ای به سمت هسته خوشه کروی 
عصکگ اس و ادف آن تاک ار ار کات ط ۳ 
منجر شود. اتفاقی که نتیجه آن پرتاب شدن سیاره به 
خارج از سیستتیم ستاره‌ای و نت رکرداتی اسدی ان در 
فضای بین‌ستاره‌ای خواهد بود. 

نام: 70 0620۳۴0۲ 


اگر با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کنید, 1000 
سال طول می‌ کشد تا به سیاره 0 60۳۴0۲ بروید و به 
خانه بازگردید, البته اگر زمین خانه شسما باشد. احتمالا 
کاوشگرهای رباتیک نخستین نمایندگان زمینی هستند که 
بر روی این دنیای مذاب قدم می‌گذارند. با حرارتی 
نزدیک به 2600 درجه نسانتی کراده قسمتی از سیاره که 
همواره رو به خورشید آن است حالتی مذاب دارد و 
کاوش ان دشوار خواهد بود. با این وجود. در نزدیکی 
نیمه تاریک سیاره ممکن است موارد غافلگیر کننده‌ای در 
مجاورت این منطقه وجود داشته باشد. 


نام: فم‌الحوت 9 


تست مسست اين دیزی که سس ید 10 برایر بزرگ‌تر از 
ار 
سیاره هستند. این سیاره به نسبت جوان که هم اندازه 


ونا بسامان و آشفته به شما شفافیت ذهن اعطا می‌کند 
0 


حال در مقابل یک آشنا از جنس مخالف رودر رو ودر 
وضعیت کاملا آارامی نشسته و در سکوت به چشمان 
مک کر نها کید اساسا سارت ح اند وت اه 
این نوع نمایش چشمی تشخیص داده شود به عنوان 
فرد فرستنده بر روی یکی از این احساسات تمرکز کنید 
9 ان را از سایر احساسات جدا وبه سوک دوستتان روانه 
کنید 0 هرگونه احساس منفی را از بین 9 
عشق » رب 13 
وا < ر کح او وا ازاده در کز ییا اسان 
مثبت هميشه می‌توانند در کمال سهولت منتقل شوند 0 


حالا ای هر ده سای باکر سای ات کد 
از مجلات بریدهاید نیاز دارید نظیر یک نوزاد شیرخوار 
یک کودک گرسنه اتبوییاتی» یک جانوری که در اثر تشت 
نفت در حال مرد است ,یک کودک در حال بازی کردن 
.یک دا تِ در حال نبایش وغیره ٍِِِ 
دوست که نقش دریافت کننده تله پاتیک را ایفا هب 
ارسال نمائید ‏ تا آن‌جا که ممکن است انتقال را با 
شفافیت ووضوح( انجام دهید تا صفای این تجربه بر شما 
آشکار گردد0اگر لاز م باشد خودتان را یصوربی بصور 
کفید که رای از ننن حردن هر کونه صحصب درونی در 
دهان خود یک پارچه قرار داده‌اید 90 میزان وضوح این 
افکار منتقل ده مه توانائتی شما ری رک اس کی دارد 
0 اگر افکار مخدوشی در حال مداخله می‌باشد .فرد 


مشتری است, در لبه داخلی یک صفحه عظیم از گاز و 
جر ی یک هت راز دا که سس ار فا یت را داطاد 
کرده‌اند. دانش‌مندانی که تصور می‌کردند یک ساره 
ممکن است در این صفحه وجود داشته باشد» چشمان 
قوی‌هابل را به سمت آن نشانه رفتند. در سال 2008 / 
1197 وجود این سیاره تایبد شد. این سیاره نخستین 
سیاره فراخورشیدی است که در نور مرتئی کشف شده 


است. 
نام: 0 581 6۱۲656 


بخستتین جبزی که ممکن است توحه بازدیدکنتدگان 
سیاره . ام 6656 را به خود جلب کند دشواری 
حرکت روی ان است. با جرمی 7 برابر جرم زمین, جاذبه 
سطح این سباره احتمالا دو برابر جاذبه زمین است. اما 
هدف بشر کاوش سطح این سیاره نیست: بخش اعظم 
این سیاره از آب پوشیده شده و در آب احتمال وجود 
حیات هست. این سیاره به ستاره خود قفل شسده و 
همانند ماه فقط یک سوی آن رو به ستاره قرار دارد. 
هم‌چنین در این سیاره اثر گلخانه‌ای جوی وجود دارد. 
سمت تاریک سیاره نیز سرد و احتمالا یخ‌زده است. بین 
این دو دنیا و در ناحیه انتقالی ممکن است سکونت‌گاهی 
یافت شود که انسان رد لا زر کر خر به امید 
آن روز, پیام‌هایی از زمین در سال 2009 / 1488 توسط 
رادیو تلسکوپ 055-44707 واقع در کانبرا استرالیا به 
این سیاره مخابره شد. نخستین جواب احتمالی از این 
سار ده سا 1420/2019 ارس تیاه سا 


نام: 0 1214 ری 


ور ال کت سا یر رو شک سک که مکی ار 
در این سیاره وجود داشته باشد ایستاده‌اید, شاهد غروب 
ساره کوتوله قرمز این ساره در پشت افق یک 
اقبانوس داغ هستید . گرداب‌هایی که از اس عان نبه یایین 
رها می‌ شود ناشی از وجود جو غلیطی هستند که اجازه 
تبخیر شدن راحتی در دمای 260 درجه سانتی‌گراد به 
فراخورشیدی شناخته شده ایستاده‌اید. با توجه به این که 
بر روک سیاره ما حیبات در دمای 140 9 سانتی‌گراد 
نبز یافت می‌ شود تعج ب‌آور نخواهد بود اگر شسما منو جه 
سایه‌هایی بشوید که زیر سطح این دنیای آبی حرکت 
می کنند. 


روان شناسی رنگ‌ها می‌تواند فاکتور مهمی هم در 
فستای دا تاه طا ده هار رید ای ۱۳۰۱۳۰۲۱۳ 
رنگها و استفاده از ان در محل مناسب از مهمترین نکات 
زیبایی دکوراسبون داخلی است. تمام اشبا مورد 
استفاده در دکوراسیوندارای رنگ هستند و فراموش 
تک نیم رنکما دارای احساس نداهر یک از رنقگها معنی 
خاصی دارد و با تاثیر فیزیکی و روحی خاصی که بر روی 
مبتتنده ی ترا احساس ما رامنعکس می کند و در این 
زمینه افراد واکنش‌های متفاوتی از خنود نشسان 
می‌دهند. عکس العمل افراد به فاکتورهای متعددی نظیر 
فرهنگ, حنسیت؛ سکس موقعیت احساسی و دههنی» 
تجربه‌های خاصفردی بستگی دارد. البته نوع و شدت این 
واکنش‌هاز 0 است. استفاده از چرخه رک 
و ترکیب آن‌ها,ء مار به ایده‌هایمان نزدیک می کند. برای 
مر سا 25 آن قرار داریم وایجاد دکوراسیون 
جدیبد» انتخاب رنگها و هم جنین نش رگیب آن‌ها بسیار مهم 
است. و ای عص ‏ با رواسسای رسک و عکس_العمل 
زمان به محر کهای جد ید یاسخهای متفاوتی مد هد و با 
دانستن روانشناسی رنگها می‌توانیم بهترین بهرو را 
ببریم. دنیای اطراف خود را بدون وجود هیچ گونه رنگی 
تصور کنید؟ 


برای شرکت در دوره کاربرد رک در دکوراسیون داخلی 


زرد و طالیی 


در فرهنگ‌های کهن» زرد و طالیی مفه ومی از عشق 
اسمانی داشت تا جایی که عروس‌های یونتان و روم 
لباس زرد می‌پوشیدند.این رنگ سمبل سخاوت, نجابت و 
دانایی و هم جنین رنگی شاد و دوستانه است. زرد کم 
رنگ کودکانه», زرد پر رنگ مهربان و گرم و زرد خالص 
خاصبت ریک زرد در خانه جلب توجه و تمر کز است. این 
ریک توانا دی مارا آفراسی ی دهد ی ده نان ۱ 
باشید. به طور معمول آن‌هایی که در خانه‌هایی با 
دکوراسیون ررد سر می‌کنند؛ تست به آدم‌های تک 
بیشتر حرف می‌زنند و هم بیشتر توجه می‌کنند. طول 
موج زرد نسبتا طوالنی است و رنگی تحریک کننده به 
حساب می‌اید. زررد» ز 5 خوشحالی» شادی؛ خرسندی» و 
سعادتمندی است. رنگزرداشتیاق» وجد و سر ور » انرژی» 
ی تک ۱۰۱۰۰ 
از طرفی برخی از ترکیب‌های زرد نیزوجود دارند که 
ممکن است سبب ایجاد ترس» وحشست؛ اضطراب» و 
نگرانی شوند. 

فرمز 

ویژگی: هیجان 


رنگ قرمزء گرم‌ترین رنگ و به عنوان مادر رنک‌ها | ست. 
با چیدمان قسمتی از منزلتان به قرمز این پیام را به 


بیننده می‌دهید که فردی برونگرا و عاشق رابطه و رفت 
و آمد هستید. رنگ قرمز در خانه بعنی عشق انرزی» 
گرماء خوش بینی و هیجان. اگر دلتان یک اتاق گرم و 
نرم می‌خواهد باید دیوارها را قرمز کنید. با اين کار 
را افزایش داده و مبزان انرزی را بالا می‌برد و 
تنهاهاله‌هایی از رنگ قرمز بر روی هر چیزی می‌تواند 
توجه بینده را بو ای حلیت نماید: عالمت خطره روز 
ولنتاین» قرمز حواس شما را خود جلب کند و چشمانتان 
را خیره می‌سازد. مشاهده قرمز فشار خون وضربان 
گزینه برای رنگ کردن اتاق غذاخوری استقرمز کمرنگ 
معموال واکنش‌ها منفی را در افراد ایجاد می‌کند» و 
تابلوهای اخطار هم این رنگی هستند. ۳ 


نارنجی 

و اعتماد به نفس 

خانواده دور هم جمع می‌شسوند از ان استفاده کنید. 
افراد در برابر نارنجحی دو واکنش نشان می دهند. 


با عاشق آن می‌شوند پا از آن متنفر می‌شوند. نارنجی 
اصوال با زرق و برق, اشتعال, توانایی, انرژی» گرما؛ و 
اسایش و البته اعتماد به نفس, درست با خصوصیاتی 


شبیه رنگ قرمز با اين تفاوت که احساس جوانی 
مضاعف به بیننده منتقل می‌کند. در منزل افراد مسن و 
خانه‌های سالمندان بيشتر از این رنگ برای در و دیوارها 
استفاده می‌کنند. نارنجی یکی از معدود رنگ‌هایی است 
که به بیننده قدرت بیان احساسات را می‌دهد. نارنجی 
خاصیت ضد افسردگی هم دارد. 


برای همین خیلی از طراحان از آن برای رنگ اتاق بچه‌ها 
استفاده می کنند. _ نارنجی کج خلقی و زودرنجی را 
حعلی کم می کت در چاه ای ار رال که رنف‌ها کس 
کسی وی رک به مان ماد در نامدای که رک ار و 
مبل‌ها همه یکسان است از کوسن‌های نارنجی استفاده 
کنید. 


رات سس کت در دوره کار رد رعف در دورس ون داحل. 
سبز 

ور کی طر او 

سس را سس بخش‌ترین و نشانه طبیعت است. ار 
باستانی نشانه زندگی بوده است. سبز نماد صلح, افتخار 
آفرینی» خوش شانسی» و باروری و حاصل خیزی است. 
رنگ سبز نیروی شفابخشی بسیار زیادی دارد و موجب 
آرامش ذهن و روح است. ترا تاه کردن به رک سرا 
بر و ان او 
کودکان ار ی اس دای یی ی 
تا زگی» طراوت» نو شدن» تعادل» ارامش» و تسکین را به 


افراد الفقا می‌کند. ترکیب نادرست سبز ممکن است 
احشاسات. تنطیر تی‌حالی ه‌تاخوشی., را در فرد ایجاه 
کند. 

ای 

ویژگی: سکون 

پیام رنگ آبی اعتماد است. در خانه‌ای با دکوراسیون آبی 
افراد خانواده آرامش و اطمینان رااحساس می‌کنند.رنگ 
آبی به اقتصاد خانوادهه م کمک می‌کند چون بشسدت 
هورمونهای شیمیایی خاصی در بدن می‌شود که ارامش 
راارتفا می‌سنشتند. ای اصوال با اجسیاسانی تحای- 
اعتماد, اطمینان, صداقت, وفاداری» منطق, آرامش؛ 
سکون و سکوت, و توجه و تمرکز همراه است. برخی از 
ترکیبات ابی اثرات پویاتر و پرتحرک‌تری دارند و برخی 
از آن‌ها سردتر و دور از دسترس می‌نمایند. ابی توانایی 
کارمندان و ورزشکاران را نیز افزایش می‌دهد. بدلیل 
انتقال حس ارامش؛ تسکین و ریلکس کننده» پزشکان در 
مطب ود از این رنگ بیشستر استفاده کنند. هم‌جنین 
برای اتاق خواب و سرویس بهداشتی حمام و دستشویی 


۰ 0 ‌ 


خانه‌ای با دکوراسیون بنفش محلی برای آرامش است. 


و مهربانی و صمیمیت او را منتقل می‌کند. در صورت 


استفاده در دیوارها بهتر است ار ملم ان به رنک روشن 
استفاده شود و بالعکس. مبلمان بنفش را در اتاق یا 
سالن به رنک روشن استفاده کنید. بنفش عموم] حد 
تا ی ار رای ار 
آبی احچن می‌کند. گاهی 0 از سابع روشن‌های 
رک و 1 ۳ 
این رو به سنوی کسب عرفان. معرفت, دانش پیش 
می‌روند. کسانی که طرفدار این رنگ هستند می‌توانند 
از آن در اتاق مطالعه و غذا خوری استفاده کنند. والدین 
می‌توانند برای فضای بازی بچه‌هایی که این رنگ را 
دوست دارنده استفاده کنند. 

کبد 
ی آرامش سعهید نماد معهضصو ممی 5 یاکی» سرما» 
پاکیزگی وارامش است. 
دیوار بکدست سفید خنتثی و کسل کننده است و هیچ 
ایده خالقانه‌ای ندارد. سفید احساسات را برمی انگیزد و 
حس نوستالژی و دلتنکی را تلفین می‌کند. اتناقی که 
کامال سفید نقاشی شسده باشد ممکن است جادار و 
بزرگ به نظر اید اما خالی و سرد است. 
برخالف رنگ سیاه که جاذب همه رنگ‌هاست» سفید همه 
رنگ‌ها را پس می‌زند. و ترکیب این دو تضادی زیبا و 
خیره کننده به وجود میاورد. 


هنری و جلوه دادن به مبل‌های رنگی بهتر است دیوارها 
سفید باشد. اگر دیوارهای منزل شما سفید رک است؛ 


در آنتخاب رنی مبلمان و سایر وسایل دقت کید با 
ایجاد تضاد رنگی روحیه افراد خانواده را : به طّرز حیرت 
اوری بالا ببرید. 


برای شرکت در دوره کاربرد رت در دکوراسیون داخلی 


صوریی 


ویژگی: خوش روبی شبرین» معصوم و رمانتیک» گکرمی 
و خوشرویی. 


این رنگ از خانواده قرمزهاست اما تندی و حرارت قرمز 
را ندارد. صورتی به اندازه قرمز به کار رفته در آن» در 
رده‌های سنگین و موقر يا رنگهای احساسی و هیجانی 
فرار تکبرد. صورتی یک رنگ معمول برای اتاق خواب‌ها 
و حمام است. صورتی پررنگ برای بیان شادی و انرژی 
در یک آشیزخانه پا نشیمن خانوادگی هم مناسب است. 


این رنگ از ثبات زیادی برخوردار است و هر جا که باشد 
زندگی و نشاط را در آن مکان القا می‌کند. در طیفهای 
مالیم آرامبخش و در حلیقهای تیره‌تر محرک و انرژی 
زاست. در جوامع عربی ِ را تس و ارام است. 
صوربی, رد بسیار قدرتمندی است. علاوه بر این که 
احساس آرامش و راحتی را القا می‌کند به شسدت ضد 
افسردگی و گوشهگیری است. با شنیدن نام صورتی به 
یاد اتاق کودی و اتاق دختر بچهها میافتیم! اما دیگر 
مان آن رسجده که از این رنگ زیباء و پرنشاط در دیگر 
جاهای خانه نیز بهره گیریم. طیفهای رنگ صورتی در 
اتاق نشیمن به شما این امکان را میدهد که مهمانان و 
اعضای خانواده را به آرامش و راحتی دعوت کنید. برای 


سرویسهای بهداشتی مناسب است. اشتها را کاهش کم 
سیاه 

قدرتمندی را به دهن الغا می کند. . در سرخی از فرهنگ‌ها 
این رنگ اف-راد را به یاد از دست دادن جان عزیزانشان 
ایا اقا انا ها ی کی رآ ۱ 
الک الکل زده و در ترکیب با قرمز جلوه خاصی به محیط 
می‌دهند. اگر بخواهید چیزی را بیتوجه نشسان دهید از 
کی ات اس ها دک ی ول ی هر 
استفاده شود تاثیر فوقالعادهای خواهد داشت. اغلب در 
نایک کار سا ۰۱۰ ۳ سا اف اس نها سر 9 
سک ات در بت نبمکت که روک ان ٍِِ 
رگ ۱[ 1 مه ۳ ی با 9 
کنتراست يا تضادی که ایجاد می‌کند فضاهای کوچک را 
بزرگتر نشان میدهد. 

مشسکی رنگ مورد عالفقه دکوراتورهاست. مبلدة بر در 
چراغها, دستکیرههای در به عنوان یک رنگ خنثی موجب 


0 جالب است که بدانید افراد کر و لال بعلت این که 
بیشستر از طریق قوه بیناتی خود تفکر می‌کنند غالبا 
نمایند0 


در حالیکه در وضعیت امواج مغزی آلفا/نتا(4-14 سیکل 
در نانیه مغعزی)هستید آن‌چه را که میخواهید ارسال 
نمائید را تجسم کنید زیرا شفافیتی که لازمه یک انتقال 
موثر افکار می‌باشد »ایجاد میگردد0 زمین در7/5-7/83 
سیکل در ثانیه اصوات را تشدید می‌کند 0 هماهنگ شدن 
کارکرد امواج مغزی شما فقط با این فرکانس باعث 
ایجاد دامنه‌همای طبیعی برای انرزژی تله پاتی شما 
می‌گردد0 با دامنه کافی ,شما می‌توانید از طریق تله 
اتی »خطاهای چشسمی را که واقعا در آن مان 
وجودندارنددرآورید 0حقه طناب مرتاض‌های هندی 
دقیقا یکی از چشم بندیها است 0 مرتاض‌ها در حقه 
طناب از طریق تله پاتی یک خطای چشمی را به سوی 
ذهن مستعد و نا خود آگاه تماشاگران ارسال می‌کنند0 
همه تماشاگران به جز کسانی که بطور اتفاقی ازنظر 
افتاده وصحنه‌هائی را ببینند که وجود خارجی ندارد0 


۷۷۱ یک تله پیات مشسهوری بود که 
می‌توانست خطاهای چش می را با چنان شسفافیتی 
بفرستد که یکبار موفق گردید از میان محافظین شخصی 
استالین با ایجاد یک توهم ذهنی که او رئیس پلیس 
اثبات بیشتر قدرت او زمانی بود که او با جعل کردن ءیک 


خاصیت‌های شفابخش انواع رنگ‌ها 


ان واع رنگ‌ها چه خاصیت‌های درمانی مختلهی دارند و 
چگونه می‌توان از آن‌ها در درمان مشکلات روحی و 
باس کی کرت رم رب از عم رای رس 
بیشتر برایتان بگوییم. 


خاصیت‌های شفابخش انواع رنگ‌ها 


به گزارش جام جم سرا به نقل از دکتر سلام, آیا تغیپر 
ساده‌ای در سایه رنگ‌ها می‌تواند به سلامت شما کمک 
کنند؟ بر اساس فنونی با سابقه‌ای قدیمی که درمجموع 
رک در ما نامسده می‌ شوند» رنگ می‌تواند واقع] 
خلق‌وخوی شما را بهبود بخشد و تأثیرات بیشتری هم 
داشته باشد. 


رنگ‌درمانی که به آن کروموترایی هم می‌گویند؛ به 
ارامش دهنی و بهبود سلامت اشاره دارد. 


ار ار ی ان و 0 ی ۹ ۰ 5:۱ ۲ 
کروموتراییست تاییدش ده دراین‌ب_-اره ۷ 

«رنگ‌درمانی یک شیوه مهم درمانی جایگزین است,؛ زیرا 
ناس ای در دسب رین و تأثیربخش است .» قرار دادن 
بیماران در معرض رنگ‌های گوناگون از طریق نور برای 
درمان مش کلات روان‌شناختی و فیزیولوژیکی در 
فرهنگ‌های باستانی در مناطقی مانند جین» هند و مصر 
ريشه دارد که در آن‌ها بیماران را در سولاریوم‌هایی با 
شیشه‌هایی با رنگ‌های گوناگون می‌نشاندند. 


نور خورشید از میان شیشه‌ها می‌گذشت و بیماران را 
غرق رنگ‌هایی می‌کرد که به علت منافع درمانی فردی 
انتخاب شده بودند. نظام باستانی یزشکی رد در 
هند که رویکردیه کل‌گرا به مراقبت از بدن (ذهن» جسم 
و رو حبه دارد) نیز به استفاده از رنگ‌های برای درمان 
متفاوت نیروهای شفادهند گی متفاوت دارند می‌یردازد. 
اين نظام پزشکی خواص را به‌طورمعمول به رنگ‌های 
رنگین کمان تست می دهد . 


فرمز-. انرژی می دهد »؛ نبرو را بالا کر خون را 


می‌ شود تفکر منطفی را درس رم 

زرد. اتکیز ه ایجاد می کند» وضوح دهنی و توانایی ارتباط 
گرفتن را ار تفا می دهد . 

پیایدار کننده دارد. 

نارنجی: بی‌باکی؛ شورونشاط و هوش را تعویت می کند. 


بنفش/ارغوانی: به تقویت اعتمادبه‌ نفقس و الهام‌بخشی 
یا درون‌انگیزی کمک کرده و دستگاه عصبی را متعادل 
می کند. 


امروزه رنگ‌درمانگرها از وسایل کاربردی مانند 
روسری‌ها و بطری‌های شیشه‌ای رنگی گرفته تا 
جواهرات رنگی» نوردهی ملایم و حتی غذاهای رنگارنگ 
برای درمان افسردگیء اضطراب و حتی کاهش عوارضص 
ناشی از سکته مغزی استفاده می‌کنند. 

آستن ار رد ار تا را ار رت 
ایده‌ال برای اضطراب است. سبز ما را متعادل می‌کند و 
باعث تجدیدقوای بدنمان می‌شود. رنگ زرد به هشیار و 
مطمئن باقی ماندن ما کمک می‌کند. قرمز انرژی ما را 
تقویت می‌کند. افرادی که دچار افسردگی هستند با 
رنگ‌های زرد خوش بین‌تر و با رنگ نارنجی صمیمی‌تر 
می‌ شوند. . صورتی بیانگر عشق به خود است که به نظر 
من همه ما یرای تفا ناف وافعی به آن داز دارم 


به گفته اوه اغلب ما متوجه نیستیم که درواقع در طول 
زندگی‌هایمان در حال استفاده از زرد را بوده‌ایم. 
همه انتخاب رنگ‌ها» چه درباره لباس و مبلمان باشد و 
جچه درباره غعدا و مسواک باعت می‌شونده ما احساس 
بهتری بکنیم. با ی هد «جتی هنگامی که مطلقا هبح 
عشر راب اربجی در محیط شما وود ندارد» می‌توانید از 
دهنتان استفاده کنید و عامدانه رنگ‌هایی را می‌خواهید 
تصور کنید و به‌اص_طلا- رانک را به ار ای که 
سای رس بان پسیه له سا دس کم رد 
را می‌توانید در هر جایی تمرین کنید.» 

کرجه‌ایس اه شتسار ساده عبط مرس ها ]۱ 
شاهدی وجود دارد که واقعاً زکرمت مود است ؟ 


لسلی هرینگتون» رئیس شرکت الج کالر, یک شرکت 
مشاوره رنگ» دراین‌باره می گوید: «فرصت واقعی که 
راک در اختیار شسما میک رو این است که خصوصیات 
عاطفی یا رفتاری را که در پی آن هستید با رنگ 
مناسبی (از دیدگاه خودتان) پیوند دهید.» 


در سراسر دنیا ارائه می‌ده-د» توضبح داد که تجربه 
انسان‌ها با رنگ از طریق رشته‌ای از به‌اصطلاح فیلترها 
صورت می‌گیرد. ازجمله این فیلترها واکنش‌های ذاتی یا 
فیزیولوژیک به رنگ‌ها است, اما تداعی‌های آموخته‌شده 
با رنگ‌ها بر اساس فرهنگ‌ها و تجربیات افراد هم در این 
مور ۵ مونر است. بنابراین رابطه با رنگ‌ها در سطح 
فردی می‌تواند بسیار پیچیده باشد. 


برای مثال رنگ قرمز و نارنجی باعت تحریک شسدن و 


برخی از رنگ‌ها مانند زرد درواقع می‌توانند خلق وخو را 
بالا بر ند» اما پردازش آن‌ها انرژی بیشستری ۹ و 
ممکن است لازم باشد که با «دوزهای کم» دریافت 
شوند. بنابراین در فضای کاری ممکن است مفید باشد 
که ار رای و سس رای فاد کتیر تالا ری را 
تمرکز و توجه در افراد ایجاد شود قرمز و نارنجی برای 


کل گشایی گروهی (0۲۵50۲۳۱:۱۳۵)- و تسهیل 


ارتباط اجتماعی مفید است و رنگ زرد باعث تقویت 
تفکر عقلانی 9 نواوری می‌ شود. 

البته هرینگتون می‌گوید» کل محیط کار نیاز به بررسی 
دارد. پنجره‌ها و مور طبیعی»؛ صدا و مبلمان؛ همه از 
عواملی هستند که در پیامدها تاثیر می‌گذارند.» 


خواص درمانی رنگ‌ها 


دنیای ما پر از انرژی‌های مختلف است که با 
فر کانس‌های متفاوت رنگ» سور و صدا در اطراف ما 
وجود دارند. معمولاً جذب رنگ‌هایی می‌شویم که تعادل 
بیشتری در زندگی ایجاد می‌کنند. استفاده از رنگ برای 
درمان برخی از بیماری‌ها را رنگ‌درمانی می‌گویند. 
رنگ‌درمانی روشی جدید نیست و از زمان‌های بسیار 
فدیم وجود داشسته است. نخستین بار مصری‌ها و 
یونانی‌ها از رنگ‌ها برای درمان استفاده کردند. 


نفوذ رنگ‌ها و تاثیر آن‌ها روی بدن انسان به طرق 
گوناگون نایبت شده است. پژوهش‌های مختلهی در 
موردعلل ترجیح یک رنگ به رنگ دیگره آنار رنگ‌ها بر 
ذهن آدمی ایجاد شادی يا افسردگی در آن‌ها و تعادل 
فکری و حجسمی ؛ انجام شده است . 


محبوب‌ترین رنگ بین عامه مردم, رنگ آبی و بعد از آن 
رنگ قرمز است. انرژی رنگ‌ها روک تمام سلول‌های 
وید ناتیر مء کذارد رنکدرمایی تا هد ات اد تعادل و 
افزايیش انرژی فیزیکی انسان‌ها با استفاده از هفت 
ریک یف وری. به کار گرفته می‌شود. رنگ‌ها در همه 
جا وجود دارند و ما آن‌ها را : نه فقط از طریق چشم‌ها» 
بلکه از راه پوست و جریان‌های الکترومغناطیسی نیز 
جذب می‌کنيم. انتخاب رنگ‌ها از سوی افراد نشان 
می‌دهد که در کجای بدن عدم تعادل رنگ وجود دارد. 


رد می‌باشد. همه ما برای خود زر دلخواه داریم 


سعی می‌ک نیم لباس‌ها و وسایل خود را اک 
انتخاب کنیم. به هر حال رنگ مورد علاقه ما هر چه 
باشد» نمی‌توان تأثیرات متفاوت آن را مر رو جبه حسم و 
احساسات نادیده گرفت. 


رنگ‌ها معانی مختلفی دارند و تنها نگاه کردن به هر 
کدام از اآن‌ها هورمون‌همای خاصی را در ببدن ترشح 
ری 2 310۳۳۷ 
وجود آمد. بدن انسان نور حاصل از طیف‌های رنگی را 
جذب می‌کند. هر رنگ دارای یک فرکانس» طول موج و 
انرزی است که با ان ترکیب شده است. رنگ‌هایی که 
جذب می‌ک نیم قادرند روی سیستم عصبی؛ غدد و 
خصوص] ترشیح هورمون‌ها و ارگانیسم دی مات یر 
بخدارند. 

علامت بیماری نشانه‌ای از کمبود و يا استفاده ناکافی از 
رنگ و نور در سلول‌ها و ارگان‌های بدن انسان است. در 
نخستین جلسات رنگ‌درمانی, درمانگر پی به فرکانس 
رنگ مورد نیاز فرد برده و در مراحل بعدی از آن رنگ 
برای درمان استفاده می کند. اگر هسوز هم در انتخاب 
رنگ مورد علاقه خود تردید دارید, می‌توانید یک بروشور 
نک را تیه و تا دفت و آن ۱۳۹ کید کح 3 
علاقه‌تان را بیابید. 


رنگ‌ها به راحتی روی سیستم عصبی, فقدرت بینایی, 


را و و 


خوشایند و گاهی اوقات ناخوشایند هستند. اگر آن‌ها را 
آکاهابه تلتتاسیم تانیر آن‌ها را تتیر درک حواه کرد 
رگ لباس‌ها» به خصوص لباس‌های رو سانیر بسیار 
زیادی در درمان دارند. به‌طور کلی رنگ‌های گرم ایجاد 
نش و تکاپو, هیجان و برانگیختگی می‌کنند و رنگ‌های 
سرد موجب ارامتن. سکوت؛ صللح و از را می‌ شوند 1 
برای تسکین دردها» رنگ‌های سردتر مناسب هستتند » زیرا 
التهایات و ناراحتی‌ها و کوفتگی‌ها را کگاهش می‌دهند. 
رنگ‌های گرم برای دردهای پراکنده (وقتی که درد اصلی 
برطرف شده است) مورد استفاده فرای ‏ کر 


به همین دلیل است که ب_رای کاهش درد هميشه 
می‌گویند اول از کیسه آب سرد استفاده کنید و بعد از 
کیسه آب گرم. برای شسرایط و ناراحتی‌های روحی, 
رنگ‌های گرم ایجاد خوشبینی و رنگ‌های سرد موجب 
ارات ذهنی و تعمق و آنديشه در اسودگی و سکوت 
می‌ شوند. 

رنگ زرد 

است؛ 0 ی میا 
1 بشکند» برای درمان روماتیسم 
و آرتریت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای رفع 
یبوست؛ ضعف کیسه صفرا؛ سوءهاضمه و سردردهای 
دید ار ای رف اس فاد ی سس و زرد رنگ جدایی و 
سردف است؛ پس دقت داشسته باشید از آن به اندازه 


استفاده کنید تا این حس را در خود و افراد پیرامون‌تان 
ایجاد نکنید. 


رک یزهوز 


بنفش را نک روحجانیت» وقار و عزت می‌دانند. برای 
اختلالات روانی» منل شیزوفرنی و جنون ادواری از این 
اک اس فاد بر سود ای ربیف ار ارام کس و سای دار 
و موجب تصفیه خون نیز می‌شود و می‌تواند سموم بدن 
را دفع کند. از نظر روحی در کگاهش نفرت و خشم و 
هیحانات افسار گسبخته بسیار مونتر است 1 به‌طور کلی 
برای سس 3 بیماری‌های طحال؛ ۳ ناراحتی‌های متافنه» 
راشیتیسم» دردهای ندید کمر» سیاتیک؛ ربزش موه 
صرع» ذات‌الریه» سرفه خشک و اسسم» مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. 

رنگ بر 

رنگ سبز یکی از رنگ‌های میانه و به همین دلیل رنگ 
تعادل و توازن است. خاصیت ضدعفونی دارد؛ بنابراین 
بدن را از سموم پاک می‌کند و باعث ایجاد هماهنگی 
حجسمی, دهنی و روحی می‌شود. این رت فشارخون را 
کاهش می‌ دهد و برای درمان بیخوابی» دردهای دید 
روی محیط و سایر افراد ندارد و می‌توانید به‌طور 
نامحدود از آن استفاده کنید؛ فقط دقت داشته باشید که 
ایجاد دلزدگی نکند. 


رنگ قرمز 


قرمز مناسب‌ترین رنگ برای رفع ِِِ و کمبود آهن 
ی ی ۱ حرارت سدن بالا 
می‌رود و گردش خون بهتر می‌شود. این رنگ انرزی‌زا 
است و می‌تواند در درمان زکام» برونشیبت» کم خونی» 
روماتبسم» پیبوست و3 مقابله با عفونت‌ها» به کار رود؛ 
نباید از این رنگ زیاد استفاده کنند. 


رنگ نارنجی 

می‌دانند و از ان برای افرادی که دچار افسردگی هستند؛ 
استفاده می کنند. رنگ نارنحی برای درمان بیماری‌های 
کلیوی و سنگ صفرا؛ آسم» برونشیت» پرکاری تبروتید» 
کمبود ترشح شیر پس از وضع حمل؛ , افتادگی مقعد؛ 
ضعف ریوی و برخی بیماری‌های دیگر مناسب است. 
رنگ آبی 


رنگ آبی برای رفع تنش‌ها, ترس‌ها, تپش قلب و 
بی‌خوابی به کار می‌رود. هم‌چنین باعث افزایش قدرت 
دفاعی بدن می‌ شود تام در جدب و هضم غعذا 9 
تصویت ون و سیستم عصبی دارد. از طرفی» 
ارامش‌دهنده است و برای رفع سرردرد نیز مونر 
ام ور کای اف را کش ای هار ار 
بیماری‌ها را درمان می‌کننده معتقدند که: 


بیماری‌های مربوط به مغز با ریگ نیلی 


سرقت در یکی از بانکهای روسیه انجام داد او یک 
قطعه کاغذ سفید را به سمت تحویل دار بانک هل داد و 
طوری خطای چشمی را ایجاد نمود که آن کاغذ سفید به 
شکل یک چک انتقالی 100000 روبلی دیده می‌شد 0 


جستجوی پاسخ می‌باشد ,قدرت پذیرش خود را تقویت 
مکنند 0 دریافت کننده خود را در حال اسکیت کردن 
اهب نه هم راه با رینمی که به س مت حلو واط راف 
فرستنده است خودرا تحسم می‌کند 0 اگر فرستنده نیز 
در همان اتاقی باشد که شما قرار دارید فرکانس 60 
ضربه در دقیقه مترو نوم می‌تواند توسط هر دو نفر 
شما شنیده شود و بدین ترتیب فرستنده هم می‌تواند به 
سهولت ریتم خود را 

ریتم دقیقا مشسابه در حال حرکت به طرف گیرنده 
می‌باشد 0 این ارتباط ریتمیک به میزان 


بسیار زیادی می‌تواند انتقال و پذیرش فر‌ستنده را 
تسهیل کند 0 شما ممکن است خود را طوری تصور کنید 
که درحالیکه از یک پاندول رک ساعت اه زان هس دید 
وبا ریتم مترونوم به سمت عقب وجلو می‌روید 0 در 
حالیکه در وسط هوا معلق هستید بطور ذدهنی به دوست 
تله پاتیک خود با یک ریتم پهلو به پهلو نزدیک می‌شوید 
در هر مورد برای رسیدن به حداکثر نتیجه حرکت داخلی 
بدن را احساس کنید0 

در مرحله بعد ,شسما به همراه دوستتان به 5 قطعه 
موسیقی متفاوت ومتمایز گوش فرادهید0از نظر ذهنی 


بیماری‌های مربوط به قلب با رنگ بنفش 
بیماری‌های مربوط به کلیه با رنگ سرخ 
بیماری‌های و وط به ربه با رت سعسی 


و بیماری‌های مربوط به غدد درون‌ریز را می‌توان با ِ 
تارنجی درمان کرد. . روش درمانی از طریق رنگ‌ها با 
ارتباط آگاهانه با رنگ‌ها صورت می‌گیرد و این ارتباط به 
میزان درک ما از احساسات قلبی و روحی‌مان دس 
دارد. برای درک رنگ‌ها باید پا به دنیای رنگ‌ها بگذاريم و 
به آن‌ها به‌طور عمبق ی - . هنگام ابتلا به یکی از 
بیماری‌ها» پاتوجه به رنگ مورد نیاز برای 1 آن» باید 
روی آن رنگ خاص توجه و تمرکز بیشتری کرد. 
قرمز: آرزوهای بسیارء شور و شوق زندگی» قدرت و 
اراده بسیار 


قهوه‌ای: نیاز به ات جسمی و روحی ؛ علاقه‌مند نبه 
خانواده 

بنفش : شاعرانه و رمانتیک» دوسندار هنر و زیبایی و 
متکی به دیگران 

آبی: نیاز به آرامش و خشنودی خاطر, علاقه‌مند به 
دوستان 9 نزدیکان 

نت سبره و عمق عمال و ۳ اعصاب. 
افرادی که کمی اضافه ور دارنده مه اين ۹ بیشستر 


علاقه‌مند هستند و به‌ طور کلی سب ار خشس نودی و 
کامیابی است. 


زرد. امید به حل مشکلات سبر . پیشتکار» فدرت اراده» 
مغرور و با استقامت. 


آشنایی با خواص و تانیرات رنگ‌ها 


زندگی انسان از ابتدا با رنگ‌ها عجین بوده و به جرات 
می‌توان گفت نمی‌شود راجع به فرازهای مختلف زندگی 
نداشت 

الىته تاثیرات رنگ‌ها تنسیی است و در انسان‌های مختلف 
9 فرهنگ‌های متفاوت» متغیر است. اما آن‌چه که تعیسبر 
تایدیر انتت انن ات که ارات رنی‌ها را نمی‌نوان 
منکر شد. 

رنگ‌هایی که در طیف رنگ قرمز قرار می‌گیرند. به 
از احساسات گرم تا ایجاد خشم و عصبانیت متغیر است. 
رنگ‌هایی که در طیف رنگ‌های آبی قرار دارند» به عنوان 
رنگ‌های سرد و آرامش بخش طبقه‌بندی می‌شوند. 
طیف رنگی است. 

روان شناسان با تردید به تاثیرات رنگ‌ها نگاه می‌کنند 
زیرا معتقدند که این موضوع ارتباط مستقیم با فرهنگ 
انسان‌ها داشته و عمومیت ندارند. از طرف دیگر تاثیرات 
رنگ‌ها را وود و وه می‌دانند. اما اشساره به این 
نکته اهمیت دارد که حتی اگر این تاثیرات موقت هم 
باشند اما قابل اغماض نیستند. 


تسرما است. ضمنا سهید حس فصای بیشتر و برری‌تر را 
القا می‌کند. بنا بر این مناسب‌ترین رنگ برای لباس 
پزشکان و پرستاران است يا برای معرفی شخصیت‌هایی 


اراس 


زرد- رنگ زرد جزء رنگ‌های گرم است و به دلیل مقدار 
زیاد نوری که این رنگ منعکس می‌کند» خیلی زود باعت 
خستگی چشم می‌شود. نگاه کردن طولانی مدت به این 
رنگ می‌تواند حتی باعث نابینایی شود. دقت کنید از این 
رنگ برای پس زمینه مونیتور کامپیوتر استفاده نکنید. 
زرد ریک متا ی رای لب نوحه بت بر انس آما * 
شدت احساس رنجیدگی و خشم ایجاد می‌کند به طوری 
که کودکان در فضاهای به رنگ زرد بیشتر گریه می‌کنند 
و بی‌قراری دارند. اما زرد به علت افزايیش سوخت و 
مناسبی برای مغازه‌های فست فود» رستوران‌ها و... 
می‌تواند باشد. 

نارنجی- رنگ نارنجی که از ترکیب رنگ زرد و قرمز ایجاد 
می‌لنشود به عنوان یک رن آنرزی بخش نتاحته ده 
است. از آن‌جا که این رنگ احساس هیجان» شوق و گرما 
انحاد می ‌کنده رنگ منانسی برای حلب توحه ببشتر است.- 


فرمر- رنک قرو ک رح و فقس مسا سس و زار استو 


برای برانگیختن هیجانات قوی و ایجاد شور و هیجان و 
جحفی نصر نک جحفتیم/ نس رک بفبار مات الست رک 


این رنگ با رنگ زرد بسیار اشتها برانگیز است. 


صورتی- رنگ صورتی که در واقع همان قرمز کم رنگ 
است؛ نماد عشق و آرامش است.اثر آرامش بخشی رنگ 
مربوط به برخورد اولیه با اين رنگ است. هنگامی که 
برخورد با اين رنگ به صورت مکرر صورت پذیرد» نتیجه 
عکس می‌دهد و با خود تاارای و اضطا ۱ ی 
آبی- - رنگ آبی از جمله رنگ‌های سرد است که بسیار 
مورد اقبال آقایان است. این رنگ علاوه برایجاد احساس 
ارات نماد نظم» صلح و امنیت است. آبی در برخی 
افراد حس غم و درون‌گرایی ایجاد می‌کند. این رنگ ضد 
است. کسانی که رژیم کاهش وزن دارند بهتر است از 
ظروف و رومیزی اب استفاده کنند. 

سبز- رنگ سبز در عین سردی نماد طبیعت و سلامت 
است. این رنگ نماد آرامش و خوشیخنی و در عین حال 
دچار دردهای دستگاه گوارش می‌شوند. 

اما سمبل تروت» عقل و وفاداری است. 

قهوه‌ای- رنگ قهوه‌ای نشانه طبیعی بودن و زمینی 
سود است 9 ره ی احساس فقدرت 9 اطمینان. 
قهوه‌ای بعضا حس غم و انزوا را نیز ایجاد می‌کند. 
سای رنگ اه نماد ترا و وت است دار آن براف 
نمایش موجودات ترسناک استفاده می‌ شود . سیاه در 
عین حال به عنوان نماد قدرت نیز شناخته شده است. در 
عین این‌که در بسیاری فرهنگ‌ها این رنگ نماد غم و عزا 


است اما ایجاد کننده جذابیت جنسی نیز می‌باشد. سیاه 
می د هد رنگ پرطر فداری است . 


ورترین» جوان‌ترین و ریزه‌میزه‌ترین کهکشان عالم 
تلسکوپ‌های فضایی‌هابل و اسپیتزر موفق شسدند با 
نوزاد را در شرایطی کشف کنند که ففط 500000000 
سال از عمر عالم مس کدشیت 


پروزه «<۳۳۱۱5», یکی از زرف‌ترین نقشه‌برداری‌های 
۳ با ی از سکوب هی فضایی‌هابل و 
۳ 1 اه 1 9 ۲ یدیده ۹ 1 
گرانشی» تصویری تقویت‌شده و پیچ‌وتاب‌برداشته از 
دورترین کهکشان عالم را کشف کنند. 

برای مشاهده عکس در ابعاد رک این جا را علیک کنید. 


این کهکشان نوزاد که 5٩۳۲0615-0‏ نام گرفته» در 
شرایطی مشاهده شده است که تنها 500 میلیون سال 
حدود 138 میلیارد سال از تولد عالم می‌گذرد. درست 
است که طی سال‌های اخیر پژوهشگران توانسته‌اند 
کهکشان‌های معدودی را در همین دوره اولیه از عالم 
ی دء آما همه آن‌ها نه تن کل ده اط فب رخرنک و 
کم‌فروغ ثبت شده‌اند, زی را اندازه‌شان بسیار کوچک و 
فاصله‌شان بیش از اندازه دور بود. 


و تصویری بزرگ‌تر و پرنورتو از کهکشان 5۳۲06015-۲ 


فراهم کردند. بین زمین و این کهکشان» خوشه 
کهکشانی پرجرمی به نام «<0615-5746[ 5۳۲-0۱» واقع 
که اد کی ای تا ی اسان ای 
پرتوهای نور اجرام پشت خود را متمرکز می‌کند. 
ق ای رای و رش نت تربار همک رایی گرا ۱ 


نسبتاً نزدیک و کهکشان بسیار دور به شکلی بود که به 
2 نانیه قوسی شکل گرفت. (هر درجه معادل 60 دقیقه 


است.) 


فاصله پس‌نگری این کهکشان د3ر13 میلیارد سال‌نوری 
(با انتقال‌به سرخ حدود 10)_ براورد شسده است؛ 
مهب أن‌دینکره نوری که ار ای کهکنتان منم 13,۵ 
میلیارد سال در راه بوده است تا به ما برسد. به دلیل 
انبساط عالم, فاصله امروزی ما و این کهکشان (البته 
اگر هنوز وجود داشته باشد) به مراتب افزایش يافته 
است و فراتر از 35 میلیارد سال‌نوری براورد می‌شود. 


ی وی اطال خا ور را ۰۱۳ 
آن استخراج کرد. پژوهشگران با تحلیل اثرات همگرایی 
گرانشی روک این مصوبر» ابعاد واقعی و رم این 


از 3 میلیارد برابر خورشید جرم دارد و 100 برابر 


کم‌جرم‌تر از کهکشان راه‌شیری (کهکش انی که کامل 
رشد کرده) است. درازای آن نیز کمتر از 2500 
ی برآورد شده که ت اندازه ابر مزب 
ی سب ۳ هب تون 1 از 
کهکشان‌های جوانی به شمار آورد که در فاصله زمانی 
کوتاهی پس از مهبانگ در عالم پدیدار شدند. 
اخترشناسان معتقدند که کهکشان‌های بزرگ‌تر از به هم 
پیوستن این کهکشان‌های ریزه‌میزه پدید آمده‌اند. 


هابل برای مشاهده این کهکشان دوردست و کم‌فروغ که 
ار کتک صتوراا ی رای وه کمس ای ی مر 
بود, مجبور شد تمام توان خود را به کار بگیرد. تلسکوپ 
فضایی جیمز وب که به زودی رهسپار فضا خواهد شد. 
به مراتب ازهابل قدرتمندتر است و انتظار می‌رود که 
تعداد بیشتری از کهکشان‌های ریزه‌میزه اوایل عالم را 
کشف کند. جیمز وب از آینه‌ای به قطر 5ر6 مر بهره 
می بر د (آینه‌هابل 2 مرک است) و آشکارسازهای آن مه 
مراتب ازهابل پیشرفته‌ترند؛ به طوری که توان اکتشاف 
علمی جیمز وب رابه 10 برابر توان‌هابل اف_زایش 
خواهند داد. 


درخشان‌ترین کهکشان عالم 

این کهکشسان با نام 57-052645.0. 224607( ۱۷۷۱5۲ 
حدود 12.5 میلیارد سال‌نوری از زمین فاصله دارد و این 
بدان معنی است که تصویری که هم‌اکنون از آن دریافت 


داند ندان دس می‌زنند عامل اصلی درخشش 
فوق‌العاده این کهکشان که 400هزار میلیارد برابر 
خورشبد است؛ ابرسیاه‌چاله عظیمی است که در قلب 
این کهکشان واقع سشده و در ان زمان (1 میلیارد سال 
پس از مهبانگ) چند میلیارد برابر خورشید سنگینی 
داشته است . برای مقایسه, کهکشان راه‌شیری جد ود 
0 تا 150 میلیارد برابر خورشید درخشندگی دارد و در 
فلت ان ارس دحا سا وت با و نی ۱ 
خورشید قرار گرفته است. 

چنین ابرسیاه‌چاله‌های بزرگی در زمانی که عالم هنوز به 
0 درصد عمرش نرسيیده ود می‌بایست بسیار نادر 
باشند؛ اما دانشمندان تاکنون 20 کهکشان مشابه ۷/۱5۶ 
24607-000 پیدا کرده‌اند و آن‌ها را در 
دسته جدیدی از اجرام سماوی با عنوان کهکشان‌های 
فروسرخ فوق‌العاده درخشسان ۶۱۱۳۶۵ طبقه‌بندی 
کرده‌اند. سوال مهم در مور د این اجرام این است که 
آان‌ ها و به‌طور مشسخص ابرسیاه‌چاله‌های مرکزی‌شسان 
چطور توانسته‌اند به این ابعاد و رم عظیم دست پیدا 


بدون این‌که به دوست خود چیزی بگوئید برای خودتان 
یکی از این قطعات را انتخاب کنید 0 حالا در مقابل 
یک‌دیکر نشسته ویک احساس مثبت را به سمت دوست 
خود انتشار داده و کلیه افکار دیگر را کنار بگذارید 0 حالا 
در حالیکه ارسال افکار مثبت را ادامه می‌دهید در ذهن 
خود قطعه‌ای موسیفی را که جدا از این 5 قطعه باشد 
انتخاب کرده و شروع به نواختن آن کنید 0 آیا دوست 
فایده جانبی این تمرین این است که در هرزمانی که 
فرستنده این قطعه موسیقی را در آینده می‌شنود همان 
احساسات ایجاد شده ممکن است دوباره بروز کند! 

در آزمایشی که با زوجهای جوان داشتیم به زنان 
ان‌هابرای اندازه کبری پاسخ پبوسی به استرس یک 
و سیله گالوانیک وصل شنده بود 0 شسوهران در اتاق 
دیگری قرار گرفته و پاهای تعدادی از آن‌ها در داخل 
لگنهائی از یخ قرار داده شده بود 0 هرچند که زنان آن‌ها 
از وضعیت سخت همسرانشان در اتاق کناری بی‌اطلاع 
بودند اما دستگاهها در زنانی که شوهرانشان در استرس 
بودند تغییرات بیشستری را در مقایسه با کسانی که 
شوهرانشان استرسی نداشتند ثبت کرده بودند 0 در یک 
سطح نا خود آگاه ,آن‌ها در حال گرفتن واکنشهای 
همسرانشان بودند 0 تعدادی از بهترین درصد موفقیت 
در دریافتهای تله پاتی زمانی نتیجه می‌داد که مشاهده 
کنندگان بر روی یک احساسی که بوسیله فرستنده تولید 
شده بود متوقف هی کردندند(0 پیامی با مفهوم احساسی 
قوی» دامنه بیشتری دارد0 


ار اد 

٩‏ رک یک ابرار ار عاص سار فک وی اس و دح راید 
اترات بسیاری بر رفتار افراد بگذارد. تاثیر رنگ‌ها از نظر 
روانشناسی بسیار قوی است, تا به حال دقت کرده‌اید 
دبوارهای آبی قرار می‌گیرید» سل ارامش دت 
زر رده ۱ بی‌قراری 0 می‌کنی_ر؟ پاسخ 
سوالاتی از این دست به موصضصوع روانشناسی رنگ‌ها بر 
می‌گر دد. 

تست روانشناسی ری هت ۳ روانشناسی رنگ‌ها در 
منل روانشناسی رنگ نارنحی و زرد و ... پرداخته‌ایم. 
یا از ای دا ۱ 

۲"رنک امزی و نقاشی دیوار 

#پتینه کاری دیوار 

*اجرای انواع رنگ‌های روغنی» اکرولیک و پلاستیک 


دریافت این خدمت از استادکار 


روانشناسی رنگ به معنی مطالعه تأثیرگذاری رنگ‌های 
اکتع‌انن ی نی باه دای روا 0 
ی ی ۱ 


با وجودی که اثر رنگ‌ها تا حدودی ذهنی است و در مورد 


سراسر جهان هستند. برای مفال رنگ‌هایی که در طیف 
قرمز قرار دارند به عنوان رنگ‌های گرم شناخته 
مر ی ود که ار اتف تا مار از اسان ات کر و 


روانشناسی رنگ‌ها و مطالعه رنگ‌ها به عنوان عواملی 
مورد علاقه استفاده می‌شود. 


الیته و رنک شخصیر جوابی قطا درباره بت 
افراد به شما نمی‌دهد اما می‌تواند در شناخت بهتر 
برخی از ابعاد شخصیبت مفید باشد. 

مات ریک بر زرا اسان ایا وهای ار 
رن رای ال وا سای کح زار تی تن 
مانند طعم غذا تاثیر می‌گذارد. رنگ‌ها هم‌چنین می‌توانند 
اثر بخشی دارویی را افزايیش دهند. به عنوان متال» 


فرص قرمز با نارنحی معمولا به عنوان مرک استفاده 
می‌ شود . 

روان ستاسی رک به معنی مطالعه نانتر کذاری رن‌های 
موجود در محیط بر ذهن و حالات روحی افراد است. 
آهمیت روانشناسی رنگ‌ها در چیست؟ 


اهمیت روانشناسی رنق‌ها از این منظر است که 
ید وان ار ری‌هاه عت وان عاعل کمک در در از 
بیماری‌های مختلف, ایجاد تغییرات مثبت در فکر, ذهن و 
ارتقاء مهارت‌های ارتباطی استفاده کرد. 


روانشناسی رنک هم‌ ج_]نین به نف کل کفس رده در 
بازاریابی و مسائل تجاری استفاده می‌شود. بسیاری از 
بازاریابان» رنگ را به عنوان بخش مهمی از بازاریابی 
کنندگان از طریق کالاها و خدمات استفاده کرد. به 
درباره لوگوی برند خود با توجه به زمینه کسب و 
کارشان و يا معنا و مفهومی که می‌خواهند به جوامع 
همدف برسانند» از یک ترکیب رنگی خاص استفاده 
می کنند. 


دلیل یو سته پوسته شدن رنگ روک دیوار چیست ؟ خواندن 
روانشناسی رنگ‌ها در تبلیغات 


تغریبا از زمان رونق چاپ رنگی روزنامه‌ها و آژانس‌های 
تست لاس ری رصح ان ای راک رن 
ار بای لیس ات ی هار جدی مطرح شد. 


روی کسب و کار و برندینگ شما و نحوه تفکر مشتری 
در مورد شما نیز تأثیر گذار باشند. 


نتایج تحقیقات زیادی که در این زمینه انجام شده است؛ 
ثابت کرده است که برخی رنگ‌ها در ایجاد واکنش‌های 
تجربه دریافته‌ایم که رنگ» چه در تبلیغات و چه در بسته 
بندی‌ها با آگهی‌های تلویزیونی, بر روی قضاوت ما در 
مورد یک محصول با برند سوه رن 


هم چنین بازاریاب‌ها برای استفاده بهتر از رنگ‌ها باید 
برای سازمان» بر درک و تصور مخاطبان هر سازمان از 
ان تاثیر ماندگاری دارد. نکته مهم دیگر تاثیر عاطفی 
1 

و ۳۳ در که دا 0 سود 
ول ۱ دص ۲۵ 

کر ای هس تا ام ها کت و ار ان ات۳ 
مخاطب می‌پردازد. در ادامه برای ممو مه : پیامی که برخی 
از رها اعای در سلعات و زار اکن ۱ 
بیان کرده یم : 


رنگ قرمز که در نشان تجاری شرکت‌هایی همچون 
کوکاکولاء ردبول و باشگاه پرسپولیس استفاده شده 
است, باعث افزایش فشار خون و متابولیسم بدن 
موسسات مختلف برای به هیجان آوردن افراد و تحریک 
آن‌ها به تصمیمات سریعی, همچون «همین الان بخرید» 
یا «اين‌جا را کلیک کنید» از این رنگ استفاده می‌کنند. 


نوشیدنی‌های انرژی زاء بازی‌ها؛ خودروها؛ ورزش و 
فعالیت‌های فیزیکی پر تحرک استفاده کرد. نکته مهم 
این است که امکان دیده شسدن رنگ قرمز» بسیار بالا 


اه 


ی توان ار ریک قر مر به دسا اسهاا ری رای بیع 
نوشسیدنی‌های انرزی زا» بازی‌ها», خودروها, ورزش و 
روا: ۳ ناس رت نارند در تبلیغات 


مک دونالد, خطوط هوایی الاتحاد و الخلیج دیده می‌شود. 
رنگ نارنجی انرژی رنگ قرمز و شادی رنگ زرد را 
همزمان در خود جای داده است. نارنجی که نماد قوت و 
استقامت است؛ معنای حدیت» شیدایی» شسادی, خلاقیت,؛ 
می کند. 

اما مانند قرمز تحریک گ----ر نیست. رک نارنحی باعت 
تامین انرژی بیشتر» اکسیژن بیشتر برای مغز و افزایش 


فعالیت‌های ذهنی می‌شود. نارنجی در ارتباط با غذای 
سالم, باعث افزایش اشتها می‌شود. رنگ نارنجی خیلی 
خوب دیده می‌شود و برای جلب توجه افراد در تبلیغات و 
بسته بندی‌هاء می‌توان از این رنگ استفاده کرد. 

نارنجی که نماد قوت و استقامت است؛ معنای جدیت» 
نشویق و انگیزش را منتقل می‌کند. 

روانشناسی رنگ زرد در تبلیغات 

رنگِ ِ رنگ و است که اه یره اعتماد 
۹ زرد طول موی ۳ دارد و بیش ۳۳1 1 ۳ 
رال ار ام ال راد رد ار 
شرکت‌هایی که در زمینه محصولات مربوط به کودکان 
فعالیت می‌کنند بیش‌تر تمایل دارند از رنگ زرد استفاده 
کنند. لوکوی مک‌دونالد ره رات ار تب ۳ ان ار 
شادابی و سرزندگی آن دارد. . برند فراری نبز روحیه 
رقابتی‌اش را با لوگوی زرد رنگ خود نشان داده است. 


تانیرات رنگ قرمز از دیدگاه قرآن کریم 

قرآن کریم به عنوان یک کتاب هدایت و تکامل بشر با 
اشساره به هدایت تکوی نی خداوند در ار طبیعت,؛ 
انسان را متوجه تاثیری که بطور غیر مستقیم از محیط 
اطرافش می‌گیرد, کرده و در خلال آن به تاثیر روانی 
رنگها در انسان از جمله رانک قرمز در آیه 7سوره 
فاطر پرداخته» چنین می‌فرماید: ایا ندیدی که خدا از 
آسمان» ان فرو فرستاد و بسدان میوه‌هایی با رنگ‌های 
گوناگون پدید آوردیم و برخي از کوهها دارای خط وط 
سفید و سرخ به رنگها مختلف آفریدیم" 


حرارت بخشی و فعال بودن 


خداوند متعال در قرآن کریم, از رنگ قرمز به عنوان 
رنگ کوهها در جاده‌های پر پیچ و خم کوهستانی تعبیر 
آورده و می‌فرماید: :"برخی از کوهها دارای خطوط سفید 
و سرخ به رنگها مختلف آفريدیم. که با اندکی تامل در 
آیه فوق به جایگاه رنگ قرمز در علم زمین شناسی پی 
می‌بریم زیرا کوههای سرخ رنگ منبع عظیم اتشفشانی 
هستند و مدام در حالت تلاطم می‌باشند. که نماد اصلی 
این کوههاء گرم و فعال بودن آن‌ها است به همین علت 
در آثر تغییرات جغرافیایی شروع به فوران می‌کنند و در 
آبه 47 مب الرحمن بمب لبم میت دگر‌گونیهای صفحه 
آسمان به هنگام قیامت به این رنگ تشبیه شده است با 
این بیان که "پس آن‌گاه که آسمان شکافته شوند مانند 
جرمی سرخ وفلکون کررد." ت انشفت السماء 
فکانت 7 "وردة طتر ار ات ه 
معنای گل سرخ تداعی کننده سرخی آسمان در هنگام 


فعال بودن زیاد است. 

رنگ قرمز 

بیترت ری هرهز از دیدگاه فراان کرد 

امام باقر علبه السلام از ی در تور کوار لنت ‏ نقل 
می کنند :یشان لباسی از جنس خر به ینجاه دینار 
خریدند و نیز لباسی قرمز رنگ از مصر خریده بودند و از 
آن دو استفاده می‌کرد و می‌فرمودند:" زیورهایی که خدا 
برای بندگانش یدید آورده و-نیز- روزیهای بر را چه 


کسی حرام گردانیده؟. ار مر ار اه ار ار 
حدیث دیگر از امام صارو. علیه السلام نقل شده است 
که:"ایشان را در رویوشی قرمز رنگ مشاهده می‌کنند و 
ار ع2 اللاعت عم کید ام اد 
وق را تلاوت کرده» می‌فرمایند: "هیچ اشسعکالی در 
رمز و راز نهی از رنگ قرمز در جمع 

با دقت در احادیث مذکور و احادیت دیگر با چپنین 
ها که انعم اه ار 
نوع لباسها در معرض عموم استفاده نمی‌کردند. بلکه در 
که اکر 6 براار ان - وداف راد با دیدن آن‌ها در حن 
پوشششی تعجب نمی‌کردند بلکه آن را عادی تلقی 
ار ام ح اوه ۱2 لا 


عروسی و سایر مواقع مکروه است. 
خواص رنگ قرمز 
جمله امام صادق در رابطه با رنگ قرمز 


تک بر هنم ۱۳ مت اد لته ال لام نهر 
می کند: "وقتی به حضور امام رسیدم ایشان را در منزلی 
مزین در حالی که لباس تازه و روپوشی رنگین به تن 
داشت مشاهده کردم. امام علیه السلام فرمود:"در مورد 
رفتار من چه می‌گویی؟ گفتم شما را در پوشش جوانان 
لاابالی دیدم امام فرمود:ای حکم "زیورهایی که خدا 
برای بندگانش پدید آورده و-نیز- روزیهای پاکیزه را چه 
کسی رام گردانیده؟. . آبه ۶2۸2سسوره اعراف" این 
1 
عروسی نزدیک هستم و خانه مرا خودت می‌شناسی.. 
و هم‌چنین روایت است که دو نفر به سوی پیامبر صلی 
او ای ور ی ی کب 
همه جوانمردیم". 


که اگر در احادیث مذکور دقت نظر شود معلوم می‌شود 
که ات خی لت لا ۲ 3 
می‌خواستند بیان کنند که استفاده از رنگ فرمز به خاطر 
خاصیت تحریک کنندگی شسدیدش در منزل و در نزد 
همسن وب وم د و ابت : زر کی تحت سر با 


ویژگی بویژه در بین افراد مجرد که باعث انگشت نما 
شدن و ایجاد مشکلات روحی و روانی از جمله زمینه 
هم دیا استفاده ار ان در موم به حص و در ان 
نامحرم نهی شده است 


آن ‏ جسروبحت و ای ۳ 1 مود ۵ است 2 
"عصبانیت * 


یا یک وضعیت مورد باعث افزايیش دامنه انتقال می‌شود 
0 بنابراین بسیار عاقلانه است که برای تست 85۴ از 
تصاویری استفاده کنیم که برانگیزنده قوی احساسات 
باشد تا این که از کارتهائی با سمبلهای ساده استفاده 
شود 0 


تمرینات قبلی تله پباتی صوتی و بینائی رایوشش داده 
بودند »این تمرین انتقال تله پاتیک از نظر حرکتی/ 
بویائی /وچشائی را تحت پوشش قرار می‌دهد 0 از یک 
آشنا با جنس مخالف بخواهید که در روبروی شما در یک 
وضعیت راحتی بنشیند 0 فرستنده بر روی احساسات 
هیجانی تمرکز می‌کند وبه عنوان یک حامل امواج آن‌ها 
را تحت کنترل خوددارد 0 با هیجانات مثبت ومنفی 
آزمایش را انجام دهید و به تفاوتها توجه کنید 0 حال یک 
و ره مفد ص را تسه کند و آن رااانته۳اا دهد :۱۳ 
شسیرینی یک شسیرینی شکلاتی و يا ترشی یک لیمو ویا 
تلخی یک قهوه سیاه ویا شوری چیپس سیب زمینی را 0 
سپس یک بوی مشخصی را مثل بوی یک ظرف ادویه 
,بوی یک گل مخصوص,تنباکو ویا گیاه را وسپس یک حس 
ویژه را منتقل کنید مثل قرار گرفتن بر روی یک کوه 
جک بر دح تا ری بت میلست بر بت ار 
» تال تودن بر رزوی نک فل تا ار ایک ی ۱۳ 
موهای بلند وژولیده وبالاخره احساس حرکتی را منتقل 
کنید افتادن از یک ساختمان بلند ,زنده مدفون شسدن در 


رنگ گرم چیست و چه کاربردی دارد؟ 


رنی‌ها را از لحاظ رواتشناسی و براساس دمایی که به 
انسان منتقل می‌کننده به دو دسته اصلی رنگ‌های سرد 
و گرم تقسیم می‌کنند. رنگ‌های سرد و گرم هر کدام 
دارای خصوصیات و ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد 
خود هستند که سبب متفاوت شدن آن‌ها از یک‌دیگر شده 
که رنگ سرد و گرم دارد» کاربرد این رنگ‌ها هم متفاوت 
است و از هر کدام می‌توان در محیطی خاص استفاده 
د‌. 

رنگ گرم 

به‌طور کلی باید گفت منظگ‌ور از رنگ گرم علیقی از 
رنگ‌ها است که انسان با نگاه کردن به این رنگ‌ها 
گرمای روزهای تابستانی است. رنگ‌های گرم شامل 
رنگ‌هایی از قبیل قرمز» زرد و نارنجی می‌شوند؛ که این 
رنگ‌ها سراسر شور و حرارت هستند و حس جنبش و 
مراک را در اسان رمی انگیزید و سعله‌های انس راد 
ار ار ره 


رنگ‌های گرم محرک سبستم عصبی بوده و احساسات 
افراد را تسشدید می‌کنند. انن دسته از رنک‌هابه راحتی 
واقع طول موح نور قرمز» بسیار به اشعه ماورابنفش 
۱ ۱ ۳ 


قرمز در زمره رنگ‌های گرم قرار می‌گیرند. استفاده از 
این رنگ‌ها موجب کوچک‌تر به‌نظر رسیدن فضا هم 
می‌ شود. 

نقاشی ساختمان در آچارباز 


در صورتی که نیاز به هرگونه مشاوره در زمینه انتخاب 
رنگ و خدمات رنگ و نقاشی ساختمان داشتیده کافیست 
درخواست خود را در سامانه آچارباز ثبت کنید و منتظر 


در وا تفای فا مان 
انواع رنگ‌های گرم 


با وجود این‌که رنگ گرم به مجموعه طیف رنگی قرمز 

, می‌شود, ولی رنگ‌های اصلی و فرعی را هم 
شامل می‌شود. با اين حال سه رنگ اصلی قرمز, زرد و 
نارنجی از جمله رنگ‌های گرم هستند و باقی رنگ‌های 
گرم از ترکیب این سه رنگ اصلی به‌دست می‌آید. این 
سه رنگ اصلی با وجود این که دارای خصوصیات و 
ویژگی‌های مشترکی هستند؛ با این حال تفاوت‌هایی نیز 
با هم دارند که نیازمند بررسی دقیق ان‌هاست. 


کاربرد رنگ‌های گرم 

کاربری رنگ گرم براساس خصوصیات ویژگی‌های 
مختلفی که دارد» می‌تواند در مراکز مختلف و در 
حوزه‌های گوناگون باشد. از رنگ‌های گرم می‌توان برای 
نقاشی خانه» دکوراسیون و عیره استفاده کرد. برخی از 
مهم‌ترین کاربردهای رنگ گرم عبارتند از: 


1- استفاده در دکورسیون منزل 

رنگ‌ها با احساسات و عواطف انسان ارتباط دارد و بر 
روح و روان آن‌ها دار مک دار چرا که رنگ‌ها 
استفاده از اآن‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی روی انسان 
داشسته باشد. رنگ گرم از حمله رنگ‌هایی هس تند که 
بسیاری از مردم در دکوراسیون منزل خود استفاده 
می‌کنند و استفاده از این رنگ سبب ایجاد شادی و 
صمیمت مناسب بین اعضای خانواده می‌ شود . 


در دگوراسیون داخلی کاربرد رنگ‌های گرم می‌تواند به 
دو صورت باشد؛ استفاده کامل در تمامی اجزای 
دکوراسیون با مص ‏ [ 7 تناژی در ترکیب با رنگ‌های 
دیگر. استفاده از رنگ‌های گرم در دکوراسیون خانه به 
ش‌ ما تنوازن و اراس می‌دهد و هم ‌ جنین احساس 
صمیمت را در ببن اعضای خانواده تفویت می کند. اگر 
می‌خواهید برای فصل زمستان در دکوراسیون خانه خود 
تغییراتی بدهید که موجب گرمابخشی به خانه شود 
می‌توانید از رد گرم استفاده کنید. استفاده از 
رنگ‌های گرم در دکوراسیون خانه سبب ایجاد احساس 
گرما می‌ شود . 


دلیل گرما بخش بودن این رنگ‌ها این است که فشار 
خون و دمای بدن را بالا می‌برد» به همین دلیل سبب 
ایجاد حس گرما در خانه می‌ شود. برای منال همان طور 
که کض یی هر مر رسک عمندد و علانه ات اکر ش ماه 
۹ قفرمز می‌تواند در تمام حالات موتر باشد. یعنی 
راو که مش راید آعار کر سای ی اس اه 


موجب خشم شود. این بدان معنا نیست که نباید از رنگ 
قرمز در طراحی منزل استفاده شود بلکه بهتر است 
بدانیم رنگ قرمز را با ترکیب چه رنگ‌هایی باید استفاده 
کنیم. قرمز رنگ گرم و پرانرژی است که کاربرد بیشتری 
در دکوراسیون اتاق پذیرایی خانواده‌های جوان دارد. 


رنگ سرد چیست و چه کاربردی دارد؟ 


استفاده از رنگ‌های کد در نقاشی ساختمان به‌ویرزره 
اتاق‌های بزرگ سبب گرم‌تر نشان دادن آن‌ها می‌شود و 
یکی از مهم‌ترین کاربردهای زک کرم استفاده از ان‌ها 
در نقاشی ساختمان است. چرا که استفاده از رنگ‌های 
گرم در نقاشی ساختمان سبب ایجاد انرزی در محیط 
شده و جذابیت خانه را افزايیش می‌دهد. 


رای این که بتوانید بخش‌هایی از خانم را به محیطی 
صمیمانه‌تر تبدیل کنید» می‌توانید ار رکه ای ۰ 
استفاده کنید. با استفاده از رنگ گرم در اتاق پذیرایی و 
با پسجمن می‌توانید روک روابط افراد خانواده تانیراتی 
و و و و م0 
خانه > است و می‌خواهید کم ۳ به 1 
برسد» در این صورت استفاده ار ریک رم در نقاشی 
خانه می‌تواند فضا را بزرگ‌تر جلوه دهد. 

3- استفاده در تبلیغات 


مکی از مهمنریس کاربردهای رک ٩‏ رم ات تفاده ار آن ۱5 
رای تعا ای است حراکهاین رتی‌ها رات ها 
مشاهده هستند و سبب جلب توجه می‌شوند. به همین 
دلیل است که در رستوران‌ها و کافه‌ها اغلب برای جلب 
توجه مردم بر ان وی قرمز و زرد استفاده 
می‌شود. چون که این رنگ‌ها به وضوح دیده می‌شوند و 
بیشتر در باد مردم می‌مانند و سبب تحریک اشتهای 
انسان می‌ش‌ود. . از این رو رستوان‌ها و فست فودها 
تفه سل آر یه راک فرح ره زرا و تا سب رای سا 
استفاده می‌کنند. تا بتوانند مشتریان خود را جذب کنند. 


زرد مهم‌ترین رنگ برای استفاده در مراکز خرید یا برای 
مرکز نمایش است. زیرا چشم قبل از دیدن سایر رنگ‌ها, 
اول جلب رنگ زرد می‌شود. ایجاد حس گرسنگی و ضعف 
یکی از خصلت‌های مهم رنگ زرد است. اکر قصد دارید 
شرفت ف رای کی ات ماد 
از رنگ زرد را فراموش نکنید. 

4- استفاده برای اخطار و یا خطا 


یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای رنگ گرم استفاده از 
اآن‌ها برای اخطار دادن و با نشان دادن خطا است. در 
سطح شهر و جاده‌هاء برای طراحی تابلوهای هشدار 9 
خطر از رنگ‌های زرد و قرمز استفاده می‌شود. یکی از 
مهم‌ترین کاربری‌های رنگ گرم در راهنمایی و رانندگی, 
رنگ‌های گرم هستند که رنگی بسیار مفید و موثر است. 
از این رو هر جا نیاز به اعلام خطر و يا هشدار باشد از 
رنگ گرم استفاده می‌کنند. به همین دلیل در راهنمایی 
رانندگی برای حاشیه جاده‌ها که در خطر سقوط و غیره 
فرار دارد, آز ری زرد و تا باربجی استفاده می‌سود [د۱ 


تس کف که اس سای ار رن را الا ار 
که در تمام دنیا از ان استفاده می‌شود. 

اسستفاده در یوشاک» تک از خبابان‌ها و نمای 
فروشگاه 


یکی از موارد مهم کاربرد رنگ‌های گرم, استفاده از 
آن‌ها در نمای فروشساه‌ها» رنگ امیزی خیابان‌ها و با 
پوشاک از کارکنان و کارمند است. 2 
شاهد هستیم که بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ و معتبر 
از رنگ قرمزی برای نمای خود استفاده می‌کننده ۳ 
سبب به خاطر سیرده شدن توسط افراد شود و يا این که 
نقلبه با ان‌ها تصادف نکند. 


قوه بینایی» اولین و مهم‌ترین حس ما برای درک 
مات د انحاد ارباط با ححنط ترامون اس ریک ‌ها, 
به عنوان مهم‌تریی عامل را انجاد ارتاط سس دسای 
درون و بیرون و تفکیک دهنی عناصر فبزیکی شناخته 
ی ون ۰ هر رنگی به توبه خود ریت سا انرژی و 
رواتتای ی ری ‌ها ده اتراات هل رک بر روت 7 
رها در ط ات دکو اور ط رای الا ود مان 
افراد استفاده بسیار می‌شود. در این مقاله قصد داریم 
به بررسی ویژگی‌های هر رنگ و رنگ شناسی بپردازیم 
رنگ‌ها کمک می‌کند تا با توجه به روحیات و احساسات 
خود به بهترین نحو از حضور ان‌ها در پیرامون خود بهره 
ببریم. 

رد 

معنا و مفهوم رنگ‌ها 


معنا و مفهوم هر رنگ بسته به فرهنگ» شرایط محیطی 
و هم‌چنین خصوصیات و علایق فردی می‌تواند متفاوت 
باشد. هر رنگ جنبه‌های بسیاری در خود نهفته دارد. با 
این حال با درک برخی مفاهیم ساده درباره رنگ‌ها 
می‌توانیم زبان رنگ‌ها را یاد بگیریم. 


رنگ‌ها را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرد: 
رنگ‌های گرم - سرد - خنقتی 


رنگ‌های گرم: قرمزء زرد» نارنجی, ارغوانی. صورتی 

به صا ور کلی. ریگ‌ه اي ٩‏ رم به ع وان نت دیدکسده 
احساسات و تحریک کننده عواطف شناخته می‌شوند. 
طیف این رنگ‌ها وضوح بصری بالایی دارند و جلب توجه 
می کنند. 

رنگ‌های سرد . ات بنهفعش » سز» فیروزه ای 

به طور کلی» رنگ‌های سرد به عنوان رنگ‌های آرامش 
رنگ‌های هب ۰ فِ ۲ 3 ۹ 0 تری, ت ۹ ای بز 


در واقع. رنگ‌های خنتثی جزو طیف‌های رنگی قرار 
نمی‌گیرند و بی‌رنگ هستند. ات ریی‌هاار تب رم 
رنگ‌های دیگر شسکل رنه 3 می‌توانند دارای انرات 
مثبت پا منفی باشند. 


در ادامه فارغ از تقسیم بندی‌های ذکرشده» مستقیما به 
گل سرخ 

رنگ قرمز 

قرمز رنگ انرژی» هیجان فعالیت, جاه طلبی و اراده 
است. هم‌چنین رنگ خشم و شهوت نیز می‌باشد. قفرمز 
طولانی‌ترین طول موج بین رنگ‌ها را دارد» از اين رو 
رنگ قدرتمندی است. اگرچه از لحاظ فنی قابل 
رویت‌ترین رت موب نمی‌ شود اما از ویژگی‌های 
رنگٍ قرمز این و سامت دسده 


بر روی انسان دا« فشار خجون را بالا می‌سرد» 
سریع‌تر می‌گذرد. 

هرچه درباره رنگ قرمز لازم است بدانید 

گل زرد 

رنگ زرد 

و اک فساس ی را رد عصا و سس جور اس راد تک 
خوش بینی» شادی و اعتماد به نفس است. هر چند 
می‌توانر سانگر ناصبوری» انتقاد و بزدلی نیز باشد. طول 
رم رای یره ی با سل را ری ارس را ی 
مرک است. . زرد تحریک کننده احساسات است و از 
استفاده مناسب و به جا از رنگ زرد می‌تواند روحیه و 
ترس و دلشوره شوند. 

هرچه درباره رنگ زرد لازم است بدانید 

میوه پرتقال 

رنگ نارنجی 

سس مفهعوم منفی نیز دارد که به معنای 
و تکرب ما کی 2 


ویژگی‌های رنگ نارنجی این است که ذهن ما را به سمت 
مسائل مربوط به خوراکی» سریناه» ت» راحتی 
جسمانی و نفسانیت سوق می‌دهد. که ما ار 
با شادی و فرح و جنبه منفی آن با فقر و محرومیت 
پیوند دارد. 


هرچه درباره رنگ نارنجی لازم است بدانید 

عروسک صورتی 

رنگ صورتی 

صورتی رنگ عشق بی‌قید و شرط و پرورش دادن است. 
رنگ مادرانه است. صوربی, از فام‌همای قفرمز محلت و لب 
زنانگی و بقای موجودات است. استفاده زیاد و نادرست 
اران العا کی ب عصای وا ی بت کف 
حسمانی است. صوربی, زیاد مناسب مردان تست : 

هر چه درباره رنگ صورتی لازم است بدانید 

رنگ بت 

در رنگ شناسی, سبز رنگ توازن و رشد است. در میان 


نواز و در نتیجه ارام بخش است. سبز در مرکز طیف 


یک تابوت»پارو زدن در یک قایق و يا رساندن پاها به نوک 
سرتان در حالت خوابیده را منتقل کنید 0 

در مرحله بعدی دوستتان را به اتاق دیکری فرستاده ویا 
طوری بچرخید که پشتتان به سمت دوستتان قرار گیرد 
0 حالا اجازه دهید که دوستتان 4لیوان اب همراه با نمک 
,.شکر»عصاره لیمووقهوه فوری را که جداگانه تهیه شسده 
تسیب نجاید 7 تج سس وی ادن ره" 
در نظر بگیرید0 همین کار را 1 حس 7 0 
گرفتن ,نیش یک سر سوزن ,شانه کردن مو ؛نوازش 
یواست نبر انجام دهید 0 به دوستتان بکونبد که از گیاهان 
«تنساکو ویا شبشه‌های ادویه بوهمائی را انتخاب و به 
سمت شما بعرستد بعنوان یک دریافت کننده زمانیکه 
خودتان را با دوستانتان هماهنگ کنید تمام حسهای خود 
را نیز بطور هماهنگ باز نگاه دارید0 

و ری ای 

دا ویک ری در اصا بت مره توا ای تست ادن 
اطلاعات تصویری وغیر تحلیلی می‌باشد 0 با استفاده از 
درونگری موقعیتهای کلی محیطی بسیار راحت تراز 
اعدادو حروف و جزئیات دقیق دریافت میشوند 0 

برای شروع تمرین چند نفس عمیق ومنظم بکشید 0 در 
یک وضعیت راحت در یک صندلی بنشینید و يا بر روی یک 
کاناپه به حالت طاق باز دراز بکشید از نوک پای خود 
شروع کنید وتا سرتان عضلات خود را کاملا شل کنید0 
هر چقدر بیشتر بتوانید وضعیت امواج الفا وتتای مغز را 
بدست اورید 


است که نشانه حیات و وجود آب است. ی رای رواد 


تعمم ؛ بیانگر سکون و بی‌تحرکی است و استفاده 
نادرست از آن ساعت بی‌ روجحی و بی‌احساسی فضا 
می‌ شود. 


1 
ان رت اعتماد» ارات که وا ره است. هم‌ جسن 
بیانگر وفاداری و صداقت و نیز محافظه کاری و سردی 
است. برخلاف ی قرمز که اثر جسمانی دارد» ۹ نت 
تاثیر ذهنی به همراه دارد. ای در یک ده ۱ تحریک و 
باز می‌کند و آبی روشن آرامش و تمرکز ذهن ایجاد 
می‌کند. اجسام آبی رنگ دورتر از فاصله واقعی به نظر 
مر سس ۷-۰ - سح 

محوب رین رنگ در دنیاست. 
هر چه درباره رنگ آبی لازم است بدانید 

ریک 9 ِ 
بنفش رنگ تجسم و خیال و معنویت و روحانیت است. 
هم می‌تواند نشسانگر خلاقیت» هم می‌تواند بی‌عملی و 
از هر 2 ۲ 
دارد. ۰ جویر از ترکیب را ال ار خواص 
رنگ‌های گرم و سرد را با هم دارد. در حبطه معنویت» 


اک اهی رابه .لایرس درحه ار تقا می‌د هد . در سرخی 
تسلوک هل رک خداست. با بعدهای زمان و مکان و با 
کصای دا ات 


استفاده بیش از حد از رنگ بنفش موجب ایجاد حس 
درون گرایی» عمیق اندیشی و باطن بینی می‌شود. 
استفاده از فام نادرست بنفش می‌تواند حس زشتی و 
تیفیک ی را سفی ار هر رگ دور و. الها که 

هر چه درباره رنگ بنفش لازم است بدانید 

ارغوانی دست دعا 

ار را 

در رنگ شناسی, ارغوانی رنگ توازن و هماهنگی کائنات 
است. بسیاری رنگ بنفش و ارغوانی را یکی می‌دانند. 
ارغوانی نیز مانند بنفش از ترکیب قرمز و آبی تشکیل 
می‌شود. تفاوت این دو رنگ در این است که بنفش 
ترکیب رنگ ابی بیشتری دارد و ارغوانی به قرمز مایل‌تر 
حرارت» قدرت و انرژی است. هم‌چنین سکوت و درون 
بینی را به همراه دارد. ارغوانی کمک می‌کند تا ذهنیات 
کهنه را دور بریزیم و به تعالی معنوی برسیم. ارغوانی 
نیز مانند بنفش رنگ شکوه, سلطنت, روت و علاوه بر 
آن, رنگ عرفان و اسرار است. 


هر چه درباره رنگ ارغوانی لازم است بدانید 
فیروزه‌ای دریا آسمان 


رنگ فیروزه ای 

فیروزه‌ای رنگ رت ارتباط و روشنی دهن است. 
دهد. ۲۳ نزدیک‌ترین سس به رانک [ 1 ۳ 
است. از تر کت ربی‌های سبز و آبی تشکیل می‌شود اما 
از سبز سردتر است. . فگیروزه‌ای با مفاهیم را 
معنویت» عشق و سعادت مرتبط است. در معماری سنتی 
ایرانی بسیار موردتوجه واقع شده است. 

هر چه درباره رنگ فیروزه‌ای لازم است بدانید 

رنگ قهوه ای 

قهوه‌ای رنگی صمیمانه» دوستانه و در عین حال دیف 
است. اک واقع بینانه که مه امنیت؛ حراست» اس دی 
خیال 9 تروت مادی مربوط می‌ شود. . قهوه‌ای متشکل از 
قرمز» زرد و درصد زیادی از مشکی است. جدیت مشکی 
را دارد اما گرم‌تر و لطیف‌تر است. قه وه‌ای به خاک و 
ات دص مس ود ره هل انا ای که 
ی ان ی ای ار اه 
می کند. 

هر چه درباره رنگ قهوه‌ای لازم است بدانید 

دود خاکستری 


در رانک نتاس خاکستری رنگ سازش و توافق است. 
هه و ی ی و هک ند ۱۱ 
رزخ است. بی‌احساس و در عزلت است و می‌تواند 
بلاتکلیف باشد. خاکس تری خالص ننها رنگی است که 
خصوصیات روانشناختی روشن و مستقیمی ندارد. 
خاکستری نا خدی سس کورانه اسب تفربا یه علت عدم 
وجود رنگ باعث ایجاد حس افسردگی می‌شود. طبیعت 
خاکستری به طور غریزی یاداور خواب زمستانی است. 
به جز فام‌های مناسب و به جاء خاکستری اثر رنگ‌های 
دیگری را که کنار آن آمده باشد خنثی می‌کند. استفاده 
ترس از افشاگری يا دیده شدن باشد. 

هر چه درباره رنگ خاکستری لازم است بدانید 

ماه نقره ای 

رنگ نقره ای 


نقره‌ای انرژی زنانه دارد. به ماه و جزر و مد ارتباط 
دارد. نقره‌ای رنگی سیال؛ عاطهی, حساس و رازگونه 
است. نقره‌ای آرام بخش و پاک کننده است. در 
وی تروت» موعویت تالم ن فجن است. تفاوت 
مایل‌تر است و خاکستری به سیاه. در تقابل با سایر 
ان می‌شود. و 
با این تفاوت که خوش بینانه‌تر و شادتر است. 


هر چه درباره ۹ نقره‌ای لازم است بدانید 


رای را 


در رنک شناسی؛ طلایی رک موففیت,» دستاوردهای 
مورک ی پر ور 5 است. با فراوانی» تنروت» نعمت» عیبش» 
کیفیت» شخصیت اجتماعی و وقار مرتبط است. از لحاظ 
روانشناسی رنگ‌هاء طلایی نکر رفاه» تروت مادی»؛ 
تجمل و ولخرجی است. بر عکس نقره‌ای که رنگی زنانه 
و مرتبط با ماه است, طلایی انرژی مردانه و قدرت 
خورشید را دارد. طلایی الهام بخش معنویت, خرد و فهم 
عمیق از خود و روح است. 

هر چه درباره رنگ طلایی لازم است بدانید 

کبوتر سفید 

رنگ سفید 

سفید کامل‌ترین رنگ و در کمال خلوص است. مفهوم 
سفید پاکی» معصومیت و کمال است. از ویژگی‌های 
ونک فد فلت انعکاس ده آن اس دتحام لیف دا 
را بازتاب می‌دهد. نگاه کردن به انعکاس آن سخت است, 
سیاه» سازش‌نایذیر است. یاک» بهداشستی و استریل 
مععی سای و نارای سالجا برد 
فضا را بازتر جلوه می‌دهد. تاثیر منفی سفید روی 
رنگ‌های گرم به این صورت است که آن‌ها را به شکلی 
زننده» پرزرق و برق و روشن نشان می‌دهد. 


هر چه درباره رنگ سفید لازم است بدانید 


اد زر 


در رنک شناسی؛ سیاه رد خفاء معما و ناشناخته‌هاست 
که حال و هوایی رازآلود ایجاد می‌کند. سیاه مجموعه 
همه رنگ‌هاست. از بعد روانشناسی رنگ‌ه]ا, مشکی 
بسیار حالب نو حه است. سیاه یک سد محافظت کننده 
ایجاد می‌کند و هر نوع انرژی که به سمت آن روانه شود 
حدب می کند. شخصیت را ینهان می کند. سیاه در واقع 
عدم وجود نور است؛ و چون هیچ طول موجی را بازتاب 
نمی د هد ترسناک و تهدي_دامیز به نظر می‌رسد. جنه 
مت یج و ی آن است وه و هت جزنی را 
5 مد د» ار 7 از 09 و به 
جصد وصن با سفید همخوانی فوق‌العاده‌ای دارد. سیاه 
سنگینی و جدیت ایجاد می‌کند. این که می‌گویند لباس 
مشکی شما را لاغرتر نشسان می‌دهد افسانه‌ای بیش 


1 تن مب 5 


روانشناسی رنگ‌هاء اثرات عاطفی و ذهنی رنگ‌ها روی 
انسان‌ها در تمامی جنبه‌های ردکی است. ناگفته نماند 
که در فرهنگ‌های مختلف تفسیر» معنی و درک رنگ‌ها 
متفاوت است. 


استفاده از روانشناسی رنگ‌ها در زندگی روزانه 


احساسات و وضعیت دهنی شما تاثیر می‌گذارد؟ آبا ۳ به 
حال توجه کرده‌اید که بعضی مکان‌ها شما را خشمگین 
می‌کنند اما بعضی مکان‌ها آرامش می‌دهنسد؟ یکی 


در هنر درمانی رنگ‌ها در ارتباط با احساس فرد هستند 
و روی و ته جسمی و ذهنی او تاثیر می‌گذارند. 
تحقیقات نشان داده است کسانی که به دنبال رنگ قرمز 
هستند در اثر این رنگ ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند 
و منجر به افزایش آدرنالین در جریان خون می‌شود. در 
رابطه با اثرات روانی رنگ‌ها آن‌ها را به دو دسته تقسیم 
می ‌کنیم : رنگ‌های گرم و رنگ‌های سرد. رنگ‌های گرم 
مثل قرمز» زرد و نارنجی باعث ایجاد احساساتی چون 
آسایش و خصومت و عصبانیت می‌شود. رنگ‌های سرد 
را ار ۱ ار اب ار را 
اندازه احساس کم و ناراحتی ایجاد می کند. 


روانشناسی رنگ‌ها را می‌توان در زندگی روزانه به کار 
0 ۳ 


اتاق خانه را رنگ کنید به توضیحات زیر که درباره رنگ‌ها 
و تاثیرات روانی ان‌ها امده است توجه کنید. 
روانشناسی رنگ‌های سرد 

اگر می‌خواهید خلاقیت داشسته باشید و به سیناپس‌های 
وی او ری وی وه روز تون 
انگیزش که مشوق خلاقیت هستند تعادل ایجاد می‌کند. 
بین می‌برد. استفاده از این رنگ در فضای خانه و دفتر 
کار عالی است. 

ان ها 1۳۹ 7 ۳ 7 ۳1 
از نظر علمی ثابت شده است که چشم‌ها مستقیما روی 
به ماهیچه‌های چشم کمتر فشار بیاید. 

اد اِ در اتاق‌همای پر رفت و آمد و اتاق‌هایی که 
ساعات زیادی وا ات ی کدراند اس هاده کند ر نک 
آرام بخش آبی سرعت تنفس و فشار خون را کاهش 
می‌دهد. اتاق خواب بهترین مکان برای استفاده از اين 
رنگ ارام بخش است. 


اگر می‌خواهید فضایی پر شور و هیجان ایجاد کنید یا 


اشتهای میهمان‌ها را بالا ببرید از رنگ‌های زرد و نارنجی 


ور اس عادم‌اار ای ها تاد سا رام ارت ۱۱ 
رنگ‌های زرد و نارنجی نور زیادی را منعکس می‌کنند و 
چشم را تحریک می‌کنند. در نتیجه منجر به ن-اراحتی 


آشپزخانه خود به کار ببرید. 

روانشناسی رنگ در تبلیغ و بازاریابی 

روانشناسی رنگ‌ها در تبلیغ و بازاریابی تاثیر زیادی 
انجام می د هند تا از ان‌ها استفاده درسبی در تبلیغعات و 
بازاریابی استفاده کنند. آن‌ها از رنگ‌ها برای ایجاد حس 
دیگر استفاده می‌کنند. 

تمام رنگ‌های اصلی مفهوم و تاثیرات متفاوتی دارند که 
در این‌جا به چند نمونه از تاثیرات رنگ‌ها اشساره شده 
است. 

سعید: 

پاکی 


بمیزی 


سیاه: 


هوش و ذکاوت 

لاغعری 

مرگ و عزا (در بعضی فرهنگ‌ها) 
خاکستری: 


برایتان بهتر است 0 حالا با یک دوست شروع بکار کنید 
را مشضخص کنید که دوست شما به یک مکان مشخصی 
برود(یک یارک ,ریک ساختمان ,ءکنار ساحل ,جش مه 
وغیره) زمان را مشخص کنید 0 از دوستان بخواهید که 
در سر آن زمان تعیین شده وارد ان مکان شود و در تمام 
طول مسیر به چیزی به غیر از ان مکان فکر نکند 0 به 
عکس دوستتان نگاه کنید ویا صورت اورا در دهن خود 
مجسم نمائید وبپرسید:شما کجا هستید؟ 


در زمان مش خص از یک دوست بخواهید که نقش یک 
مصاحبه گر را برایتان بازی کند و از شما در مورد اولین 
نات دهتی که در رانطظه تا ان مکان بان یس تاد 
سوالاتی مطرح نماید 0 تانیرات ذهنی خود را تجزیه 
وتحلیل نکنید ویا خودتان را تحت فشسار قرار ندهید 0 
اجازه بدهید که دريافتها بطور طبیعی به سمت شما 
جریان داشته باشند0 آيا علاوه بر آن چیزی که می‌بینید 
هم دارید؟مصاحبه گر می‌تواند به شما بگوید"چرا به هوا 
وارد نمی‌شوید تا به من بگوئید که آن مکان چه شکلی 
است ؟ " ویا "وارد بدن دوستت بشو واز طریق چشمان او 
نگاه کن 0 » 

یک نوع دیگراین تمرین بدین گونه است که یک زمان 
معینی را انتخاب کنید و از دوستتان بخواهید که یک 
وسیله خانگی را در مکان مشخص (در خانه ویا محل کار) 
و در همان زمان مشخص در دستانش نگاه دارد و از 
طریق ذهنی ان وسیله را برای شما توصیف کند 0 در 
این مورد برای خودتان تجسم کنید که آن وسیله چه 


از بین برنده اشتها 


عزاداری (در بعضی فرهنگ‌ها) 


صورتی . 


روانشناسی رنگ‌ها؛ تاثیرات روانشناختی رنگ‌ها بر 
زندگی انسان 

درباره ویژگی‌ها و روانشناسی رنگ‌ها در محیط‌ ای 
مختلف چه می‌دانید؟ هر رنگ دارای یک انرژی خاص 
است و ما در این مقاله قصد داریم همه چیز را درباره 


معنتای رنگ‌ها می‌تواند با توجه به فرهنگ و شرایط 
در افراده به فرهنگ زندگی آنان مرتبط است. هر رنگ 
می‌تواند در روحیه افراد تابر بکدارد. روانشناسی 
رنگ‌ها به مطالعه و بررسی تانیر رنگ‌ها بر انسان‌ها 
می‌پردازد و تأاکنون نیز به نتایجچ جالبی دست پیدا کرده 
برخی رنگ‌ها شاد هستند و انرژی مثبتی به افراد منتقل 
می‌کنند؛ اما سم کت رنگ‌ها نیز سرد و بی‌روح‌اند. 
روانشناسی رنگ‌ها هم‌چنین به بررسی چگ ونگی تأثیر 
رنگ ی خلق و خو و برداشت شما از دیگران 
اد تک اتات زرد حصطار مه سید انا رت ای ات 
آرامش شما می‌شود؟ هنرمندان و طراحان داخلی نیز 
اعتفاد دارند که رنک‌ها می‌توانند به طرر حشمفری بر 
خله و و و احساسات اراد ماتیر نگدارند ری ای را 
ارتباطی قدرتمندی است که می‌تواند در ارتباطات افراد 
اد اد را با رت ی رام رت ار رس خر 


می‌توانند منجر به افزايیش فشار ون افزایش 
شده است و این امر در فرهنگ‌های مختلف نیز متفاوت 
استفاده می‌شود. اما دلیل این امر چیست؟ پاسخ این 
سوال در علم روانشناسی رنگ‌ها یافت می‌ شش ود. در 
ادامه این مقاله به بررسی ان واع مختلف رنگ‌ها و 
تاثیرات ان بر افراد خواهیم پرداخت. 

علم روانشناسی رنگ‌ها چیست؟ 


علم روانشناسی رنگ‌ها به معکشای مطالعه رنگ‌ها به 
عنوان عامل تعیین کننده رفتار انسان‌ها است. رنگ‌ها 
می‌توانند به به ود روحیه افراد کمک کنند. رنگ‌ها 
می‌نوانند در اف راد - ار بعدارند ای ح ال به ار 
داشته اش که‌ ای بانترات در مان اش حاص محفاوت 
سس کوامای صات عف ید سس و ری ح توا 
پر یی درک سردا کبک رت ای کار وی 
رنگ‌ها هم‌چنین در بازاریابی, ساخت نام تجاری و 
طراحی داخلی منازل و ساختمان‌ها نیز بسیار مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از بازاریابان» رنگ را 
مهمی از بازاری ابی و ات ۰ زیرا می‌توان از 
میزان درک آنان از کالاها و خدمات استفاده کرد. 


روانشناسی رنگها در معماری 


دار د؟ 
۰ 


شرکت‌ها هم‌چنین در هنگام طراحی لوگو نام تجاری 
خود از رنگ‌های مختلف استفاده می‌کنند. رنگ‌ها در 
فروشگاه‌ها و عطتی هت کب م9 ِ آن‌ها تج بسیار مونثر 
۳ سرد مطلوب‌تر هستند» اما رنگ‌ه ای گرم 
مشتریان بیشتری را جذب می‌کنند. نیوتن (۱۵۷//۲۵0۲۱) 
زمانی که نور سفید خالص از یک منشور عبور می‌کند» 
به تمام رنگ‌های قابل مشاهده تسدیل می‌شود. نیوتن 
هم‌چنین دریافت که هر رنگ از طول موج واحد تشکیل 
شده است و دیگر نمی‌توان آن را به تسایر رنک‌ها کیک 
کرد. آزمایش‌های بعدی نیز نشان دادند که می‌توان از 
تور برای ایجاد رنگ‌های تک استفاده کرد. له عنوان 
مثال» ترکیب نور قرمز با نور زرد» رنگ نارنجی را به 
وجود می‌آورد. برخی از رنگ‌ها» مانند سبز و سرخابی در 
هنک ام د رک نگ‌دنور رواار ی م رید و متسر 2 
تشکیل نور سفید می‌شوند. 


روانشناسی رنگها در لباس 


مفهوم روانشناسی رنگ‌ها در بازاریابی» هنر» طراحی و 
سایر زميینه‌ها به یک موضوع داغ تبسدیل شسده است. 
ريشه در تجربه يا فرهنگ شخصی آنان دارد. به عنوان 
مثال, در حالی که از رنگ سفید در بسیاری از کشورهای 
غربی برای نشسان دادن پاکی و طعهارت استفاده 


نمادی از غم و عزاداری در نظر گرفته می‌شود. 

تاثیرات روانشناختی رنگ‌های مختلف 

چندین فرهنگ باستانی از جمله مصری‌ها و چینی‌ها از 
کروموترایی (۱۲۵۱۳۱۵۳۵۲۵۷))- با استفاده از رنگ‌ها 
برای درمان انسان‌ها استفاده می‌ کر دند. از کروموترایی 
بعضا یه عنوان نور درمانی با تک شناسی یاد می‌ شود 1 
امروزه هنوز به عنوان یک درمان جامع يا جایگزین مورد 
استفاده قرار می د. در این نوع درمان از انواع 
رنگ‌های مختلف برای اهداف خاص درمانی استفاده 


می‌شود که عبارتند از: 

هم چنین بخوانید: 

4 مورد از عجیب‌ترین بیماری‌های روانی دنیا 

رنگ قرمز برای تحریک بدن و ذهن و هم‌چنین افزايش 
گردش خون 

رنگ زرد برای تحریک اعصاب و پاکسازی بدن 

رنگ نارنجی برای بهبود عملکرد ریه‌ها و افزايش سطح 
انرژی 

ریک ات رای سک و درمان در :۱۵ 

نها ی ای ی یک 

روان شناسی رنگ‌ها 


است که طراحان داخلی نسبت به استفاده از نوع رنگ‌ها 
و هم‌چنین روانشناسی رنگ‌ها حساسیت خاصی دارند و 
از رنگ‌های مختلف برای طراحی دکورهای گوناگون 
اس تفاده می‌کنند. در این بخش روانشناسی رنگ‌ها را 
مورد بررسی قرار می‌دهیم و ویژگی‌های مختلف هر 
ریک زر صه رف یک 

روا رد 

روانشناسی رنگها در کودکان 

بلک فرایدی یا جمعه سیاه چیست؟ ناگفته‌هایی درباره 
بر رر ری ری مک کی اد ( رت رش ارت ارس 
رس تن ی اف راد را کر تس ان ی دهد وه هس 
علت افراد اغلب در انتخاب رنگ لباس خود, مشکی را 
رذدالت استفاده می‌ شود . : اما به عنوان نشانگر قدرت نیز 
مسا ی ی رای آشتر ترا رت من اسر 
اتصاشات شد ید و ۳( ۲ ت 25 
نماد زندگی و تولد دوباره بود. 

رنگ سفید 


روانشناسی رنگها در کودکان 


فا و اه ای ی ی و ها 
طراحان داخلی اغلب از رنگ سفید استفاده می‌کنند تا 
اتاق ها را مور گت و جادار تر سسان دهند؛ اما استفاده از 
رنگ سفید به تنهایی می‌تواند فضا را کمی سرد و 
بی‌روح سازد. برخی از معانی مثبتی که رنگ سفید 
می‌تواند داشته باشد شامل اد طراوت و سادگی 
است. رنگ سفید معمولا نمادی از شروع جدید, موفقیت 
و صاح در نظر گرفته می‌شود و اغلب نشان‌دهنده 
مفاهیم خوب و مثبت و نقطه مقابل رنگ مشکی است. 
سفید رنگ بقین» اشسراق و بینش است و با دانش و 
پادگیری نیز مرتبط است. 

رنگ قرمز 

هم‌چنین بخوانید: 

4 روش تقویت روحیه و انرژی مثبت در زندگی و محل 
کار 

اگر می‌خواهید توجه افراد را به خود جلب کنید؛ رنگ 
قرمز بپوشید؛ زیرا قرمز رنگ بسیار گرم و شادی است 
و در نگاه اول برای بیننده بسیار جذاب و گیرا است. 
قرمز رنگ انرژی» نشاط و هیجان است و پوشیدن لباس 
قرمز شما را جذاب‌تر می‌سازد. استفاده از رنگ قرمز 
در یک محبط, انتخاب هوشمندانه‌ای است؛ اما نباید تمام 
محیط به رنگ قرمز باشد, بلکه باید در برخی قسمت‌ها 
بکار گرفته شود تا جذابیت محیط را دو چندان کند. قرمز 
نمادی از زندگی است و به همین دلیل» عروس‌های 


بر توا 0۳ اور کال وه و ۱ 
آر تا رها کي 0 ار تسا هن اه 2 
واکنش احساسی به شسما دست مدهد؟ وزنش چفدر 
است؟ایا از تکه‌های مختلفی تشکیل شده است ؟سیس از 
طریق تلفن برای دوستتان تمام دریافتای خودرا شرح 
دهبد0 


یک نوع دیگر از این آزمایشات در نظر گرفتن یک زمان 
معین میباشد که در طول ان زمان خودتتان را با 
فعالیتهای روزانه یکی از دوستانتان هماهنگ کنید 0 در 
همان زمان از دوست خود بخواهید که خودش را با شسما 
هماهنگ کند 0 ظرف 15 دقبقه افکار خود را حول این 
مور قرار دهید که دوست شسما از نظر جسمانی 
.,عاطفی و عقلانی چه احساسی دارد؟آیا او از فشار 
کاری خود ناراحت ونگران است؟ آيا او در حال برنامه 
ریزی ویا طرح یک پروژه میباشد؟سپس برای یک‌دیگر 
دریافتهای ذهنی خود را بیان کنید 0 

باید تاکید شود که هر چقدر در هنگام انجام این تمرینات 
از نظر ذهنی شسفاف‌تر باشید به نتیجه بهتری دست 
خواهید یافت 0 اگر به هر دلیلی از نظر احساسی دچار 
استرس باشید نتیجه کار دچار انحراف خواهد شد 0اگر 
تقلب ,خیانت ,مرموز بودن»قولهای دروغ»یکرنگ 
نبودن,»گفتن یک چیز وانجام چیز دیگر از عادات شما 
ماد که ف سح هم نواند آن نب عافیت ده ب. را که 
برای انجام موفقیت آمیز تمرینات تله پاتی مورد نیاز 
است را بدست آورید0 


تله پاتی بصری 


جینی در روز عروسی خود نتاس قرمز می‌یوشند. رنگ 
قرمز هم چنین نماد عشق» محبت و دوستی و در برخی 


رنگ آبی 


آبی» رنگ مورد علاقه اکثر انسان‌ها به خصوص آقایان 
است و بیشتر نقاط دنیا مانند آسمان و دریا به رنگ آبی 
طف ی دی ور راک ی تب اف ای سس را 
بسیاری از اتاق‌های خواب ار را را رای را رد 
ای بح است. نک نی نماد اعتماد, وفاداری و 
آرامش است. افرادی که اتاق کارشان آبی رنگ است؛ 
خلاقیت بیش‌تری دارند؛ زیرااین رنگ به آن‌ها حس 
اراس می‌ دهد و باعت می‌ شود با دهنی آام کارهای 
خود را انجام دهند. 


- | 1 رنگ 7 ما 1 
بالا ببر ند . رک ای ده انسان را آرام می‌سازد و اغلب 
با مفاهیمی چون امنیت؛ دوستی و صلح همراه است. 
ر | در افراد به وجود اورد و موجب کاهش ضربان نبض و 
دمای بدن شود. 

رنگ سبز 

روانشناسی رنگها در لباس 


استرس و همه آن‌چه درباره آن باید بدانید + روش‌های 
سبز رنگ رشد» طبیعت و پول است که رنگی بسپار 
اتاق‌های سبز روشن استفاده می‌کنند؛ زی را به نظر 
می‌رسد برای بیماران ارام‌بخش است. سبز هم‌چنین 
نماد حسادت؛ موففیت,» سخاوت» صلح و باروری است. 
رنگ سبز می‌تواند در هنگام عصبانیت با ناراحتی به شما 
حس نشاط و سرزندگی ببخشد و حال و هوای شما را 
تعسبر دهد. اتنرات ارامش بخش رنگ سبز ممکن است به 
دلیل ارتباط آن با طبیعت باشد و به همین خاطر است 
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سبکی و راحتی می‌دهد و افرادی که در محیط کارشان 
از این رنگ استفاده می‌کنند: اغلب بانشاطترء خلاق‌نر و 
سرحال‌تر هستند. 

رنگ زرد 

روانشناسی رنگها در معماری 

رخ ری رنگ شادی و سرزندگی است. فردی که در 
محیط اطرافش رنگ زرد وجود دارد. احساس شادی 
می‌کند؛ زیرا درواقع مغز در هنگام دیدن این رنگ. 
سر ‌وتوتین (یک ماده شیمیایی به وجو آورنده حس خوب 
در مغز) بیشتری آزاد می‌کند. . ررده ریک خوش‌بینی است؛ 
۰ باید مراقب آن باشید؛ زرد پر رنگ تقریبا به رنگ 
نوزادان اغلب در اتاق‌های زرد 7 0 


گربه می‌کنند. رنگ زرد سوخت و ساز بدن را افزايش 
می‌آورد. 

آکر ار رنک زرد در نک معط . به اندازه کافی استفاده 
شود می‌تواند ابزاری موتئر در بازاریابی برای فروش 
بیشتر باشد. این رنگ هم‌چنین به دلیل نور زیادی که 
از رنگ زرد به عنوان تصویر پس زمینه رایانه و يا تلفن 
همراه می‌تواند منجر به ضصعیف شسدن چشم و تاری دید 
گردد. علاوه بر این» رنگ زرد در سرخی مواقع می‌تواند 
احساس نا آامیدی و عصبانیت را نیز به انسان منتقل 
کند. 

۹ رزشوز 

روانشناسی رنگها 

انسان شاد؛ چگونه زندگی شادی داشته باشیم؟ 

رح بنقش تداعی‌کننده احساساتی نظیر نروت» رفاه و 
سلامت است. این رنگ فعالیت و خلاقیت مغز را در حين 
حل مشسکلات افزایش می د هد . ۹ بنهعش » , رنگ مورد 
علافه دختران نوجوان 9 جوان است و به ان ان حخس 
دیهان و که ه در گذشته» لباس‌های ی به تن 


۳-۱ ۹۹ 


محبت و علاقه نیز هست و در طبیعت به ندرت یافت 


0۳ 7 
منتقل می کند. 

رنگ قهوه ای 

روان شناسی رنگ‌ها 


را قهوه‌ای تداعی‌کننده حجس اطمینان؛ بات و دوستی 
است. قهوه‌ای» ِ زمین است 9 فماد استقامت, 
پایداری و امنیت است و با مفاهیم طبیعی و ارگانیک 
همچون لد هراد ای قهوه‌ای در سل رنگ 
تنهایی», غم ۱ را در دز افراد ایجاد کند. طیف‌های 
مبره رک قهوه‌ای مسوجب برانگیخته سشسسدن احساسات 
منهی در انسان می‌ شسود. در بازاریابی 9 ساخت نام 
تجاری» رنگ قهوه‌ای موجب ایجاد حس اطمینان در 
خریداران می‌ شود. نام‌های تجاری محوب مانند شسرکت 
یست کی الا شسرکت صنایع غعذایی هرشیز ۱ 
۹5)م ) نو شرکت خدمات مالی جی‌پی مورگان / 
0۲ .۳( در طراحی لوگوهای خود از رنگ قهوه‌ای 
استفاده کرده‌اند. 


رنگ نارنجی 
روان شناسی رنگ‌ها 
هم چنین بخوانید: 


نارنجی, پر رنگ‌ترین رنگ کره زمین است. رک تارحی 
یادآور را شادی, تمشساط» انرژی و محصولات 
ارگانیک است و با حس بلندپروازی افراد نیز مرتبط 
است. رنگ نارنجی, ترگیبی از رنگ‌های زرد و قرمز 
است که رنگ سرزندگی و امید را به وجود آورده‌اند. 
نارنجی به انسان احساس هیجان, اشسنیاق و گرما 
می‌بخشد. از نارنجی اغلب برای جلب توجه استفاده 
می‌ شود مانند علائم اه ای و او و اه 
رنک تحارنحی برس ار ار ان رری اس و یه هی دلنل 
است که بسیاری از تیم های ورزشی از نارنجی در لباس 
و مارک خود استفاده می‌کنند. اين رنگ هم‌چنین رنگ 
کرو افتای و میوه‌های مت انه مانند ربهال و نارنگی 
ای نارای مک ات رات سا ار فاد دا 
رنگ زیبای خورش ید در حال غروب و يا طعم تازه 
مرکبات باشد. رنگ نارنجی هم‌چنین با فصل پاییزه رنگ 
رنگ صورتی 

روانشناسی رنگها در لباس 


رنگ صورتی در اصل یک رنگ قرمز روشن است و به 
عاشقانه همراه است. صورتی, یک رنگ ارامش بخش 
است و رنگ مورد علاقه اکنثر خانم‌ها است و در اغلب 
بر وی وهی زو ویو ۹ 
می‌ شش وند . ؛ در حالی که طیف‌همای پررنگ آن می‌توانند 
استرس زا باشند. محققان روانشناسی» ریک ص ورت.. ۱۱ 


یه عننوان رگ ف ادیاور در نطظط م رد که حخس 
نشساط و امید را در انسان زنده می‌کند. افرادی که به 
رنگ صورتی علاقه‌مندند اغلب افرادی احساساتی و 
رمانتیک هفستتد , با این که رک صوریی در باور عموم مه 
لباس‌های صورتی می‌پوشند و اکنون یک رنگ شیک و 
مدرن به حساب می‌اید. 


تاثیر رنگ‌ها در بازاریابی 


از آن‌جا که رنگ یک عامل مهم در اهر بصری 
ره مار رت لا سر هر ای ی رن ار ار 
بو روا ات حطالعات آتسامه سیم ار در ار 
نشان داده‌اند که می‌توان از رنگ‌ها رای برقراری 
ارتباط با شخصیت نام تجاری استفاده کرد. بازاریابان 
باید از روانشناسی رنگ‌ها و کاربرد آن‌ها در رسانه‌های 
هیر ای سا ال که 
می‌توانند در یک مخاطب خاص ایجاد کنند» آگاهی کامل 
داشته بات ند. هر مصرف‌کنده ناست به رنک‌ه ای 
مختلف» پاسخ و واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌ دهد و 
هر فرد, درک مخصوص به خود را از رنگ‌های مختلف 
دارد. ی فیزیولوژیکی و عاطفی رنگ‌ها در هر فرد 
بحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تجربیات گذشتهء 
فرهنگ, مذهب» محیط طبیعی, جنسیبت؛ ناد و ملیت 


اس 


روانشناسی رنگها 


دیجیتال مارکتینگ؛ روش‌ها و همه آن‌چه درمورد آن باید 
بدانید 


در هنگام تصمم‌گکری در مورد انتخاب رانک باید مخاطب 
کات عر بر ۱ ب محوورا ال .ام ناس و حون ول 
تبلیغاتی و ارزش‌های تجاری در بازاریابی تأثیر بگذارد. 
رنگ‌ها باید به دقت انتخاب شوند تا بتوانند توجه مخاطب 
هدف را : به آن شرکت و نام تجاری جلب کنند. تحقیقات 
انجام شسده درباره -انیر رنی‌هایر بارار بای بان 
می‌دهند که زک محصول می‌تواند بر ترجحیح مص رف کننده 
و فرهیک خرید وی نافیر نک دار د. اس فاد ار ریگ‌ه ای 
شاد و زنده مانند زر رده قرمز و نارنجی می‌تواند تاثیرات 
میتی بر میزان فروش محصولات داشته باشد؛ زیرا این 
خرید را در آنان به وجود رد 

ارزیابی اولیه را درباره آن محصول انجام می‌دهند و 
حدود 7/62 الی 7/90 از این ارزیابی‌ها براساس رنگ 
محصول صورت می‌گیرد. افراد غالبا لوگو یک نام تجاری 
پا شرکت را به عننوان نماینده ان شسرکت در نظر 
می‌گیرند. بنابراین انتخاب رنگ‌های مناسب در لوگوی 
نام تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زبرا این 
امر» ارتباط مستقیمی با میزان فروش و محبوبیت نام 
تجاری دارد. 


سخن خر 


ما در این مقاله روانشناسی رنگ‌ها را سم طور کامل 
م ورد بررسی قرار دادیم. علم روانشناسی رنگ‌ها مه 
مطالعه تاثیرات رنگ‌های مختلف بر انسان می‌پردازد. هر 
رنگ» ویژگی‌ها و تاثیرات خاص خود را دارد و تاثیر هر 
رنگ از یک فرد به فردی دیگر ممکن است کاملا متفاوت 
روانشناسی رنگ‌ها در بازاریابی و طراحی لوگوی نام 
تجاری نیز بسیار حائز اهمیت است و بر میزان فروش 
محصولات یک شرکت تاثیر بسزایی دارد. بنابراین باید در 
اننتخاب رنگ‌های لوگوی نام تجاری خود به دقت عمل 
کنید تا بتوانید بهترین تاثیر را در مخاطبان خود به وجود 
آورید. 


خواص جالب طلا که نمی‌دانستید 


طلا فلزی است گرانبها که در صنایع گوناگون ,مخصوصا 
این فلز در علم یزشسعکی و دارو سازی کاربردهمای 
متعددی دارد. باور این که می‌تواند از ان در علم پزشسکی 
و تهیه دارو بهره جست کمی مشکل باشد. 


امروزه محققین در پی یافتن کاربردهای جدید با انرات 
مضر کمتر در بدن انسان و صرفه اقتصادی در ساخت 
تولیدات پزشکی هستند و تا حدی نیز در این راه به 
درمان سرطان با استفاده از خاصیت ضد تومور آن؛ 
برای روکش دندان و نیز به عنوان ردیاب زیستی جهت 
ارسال دارو مه محل مور د نظر و ۰ استفاده می کنند. 
فواید طلا در حوزه سلامت 


طلا از دیرباز در رابطه با سلامت انسان نقش با اهمیتی 
داشته است و دانشمندان مختلف ایرانی نیز در مورد 
خواص درمانی طلا بسیار سحن گفته‌اند» از جمله آن‌ها 
مس توا ای ساره کرد که 

طلا فلزی است دارای طبیعت گرم وتر» به قلب نیرو 
بخشیده و اگر با آن بر روی پوست داغ زنند (در قدیم 
بین بعضی اقوام رسم بوده است) عفونتی را به دنبال 


اگر خانم‌هایی که چشم درد دارند با میل طلا در چشم 
خود سر مه بکشند» کمک زیادی به رفع این دردهای مرمن 


کرده اند 
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امراضص ند بر طرف شده و شادابی رو را در یی دارد. 

در زمان قدیم در کشور خودمان هر گاه زتی می‌تر سبد 

و به حالت عم ه صعف م‌افتاد. در ان حال اط راهان 

ظرف ابی می‌آوردند و تکه طلایی را - معمولا گردن بند 

چندین نوبت با سرعت به داخل آن فرو می‌بردند را 
به آن زن می‌دادند. 


در قرن 18 اروپاییان از طریق فرهنگ‌های شرقی با این 
روش اشنا شده‌اند و از ان برای رفع غش و ضعف زنان 
خود استفاده می‌کردند ان‌ها مشاهده می‌کردند که حال 
زنان شان بعد از مدت کوتاهی خوب می‌شد. به همین 
دلیل ضمن تحقیقاتی ثابت کردند که این یک روند کاملا 
علمی است. 

کاربرد طلا در پزشکی مدرن 

طلا فلزی گرانبها در پزشکی است زیرانه تنها انرات نا 

مطلوب و مضری را در بدن انسان در پی ندارد» بلکه به 
علت سازگاری بالای زیستی» قابلیت انعطاف پذیری 
مناسب پایداری در برابر خوردگیء عدم واکنش 
شیمیایی با بدن لزوم استفاده هر چه بیشتر از ان را به 
وجود می‌اورد. 

طلاهادی خوب جریان الکتریسیته می‌باشد و بنابراین در 
زیر میکروسکوپ الکترونی به راحتی مشاهده شده و به 
خاطر نرمی» کار با ان (شکل دادن و مسطح کردن) در 


اغلب به نظر می‌رسد که تله پاتی با سایر انرژيها نظیر 
امواج رادیوئی ترکیب ویا تشدید میگردد اما در زمانهای 
دیگر کاملا مستقل از تاثیرات الکترومغناطیس می‌باشد 
0واضح است که اکنرا اعتقاد وایمان در روند نفکر 
,انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهند ء با درستی و راستی 
و احساسات مثبت وبالای عشق ».مهربانی وشادی ترکیب 
شده است 0 اعتماد کردن و عشق ورزیدن به خود را 
ترس کید وبا حودتان صادق باشید تا توانانی نله باییک 
شما گسترش پابد 0 صداقت بوسیله راندن افکار مرموز 
ونا بسامان و آشفته به شما شفافیت ذهن اعطا می‌کند 
0 


حال در مقابل یک آرثی نا از جنس مخخالف رودر رو ودر 
وضعیت کاملا آارامی نشسته و در سکوت به چشمان 
مک رک سا کنر 0۵ ساهتات سار و توانی تسه 
این نوع نمایش چشمی تشخیص داده شود به عنوان 
فرد فرستنده بر روی یکی از اين احساسات تمرکز کنید 
9 ان را از سایر احساسات جدا وبه سوک دوستتان روانه 
کنید 0 هرگونه احساس منفی را از بین ببرید و بر روی 
۱ ۳ 

وا ی کس اوه وا اده رک کعد0 احساسش ات 
مثبت هميشه می‌توانند در کمال سهولت منتقل شوند 0 


حالاأ با این تمرین به عکسهای برانگیزنده احساسات که 
از مجلات بریدهاید نیاز دارید نظیر یک نوزاد شیرخوار 
نفت در حال مردن است »یک کودک در حال بازی کردن 
میک جذامی»,یک راهبه در حال نیایش وغیره 0هر گونه 


زیر میکروسکوپ الکترونی جهت اعمال جراحی پیشرفته 
تا صورت خر 

تنظیم دوباره ضربان قلب در بیماری‌های قلبی به وفور 

صورت می‌گیرد و به دلیل پایداری در برابر واکنش‌های 

باکتریایی» ماده‌ای مناسب در این موارد است. 


نقره و طلا دو فلز اعجاب انگیز 

بیماری‌های حجسمی و روانی موتر است. 

و ای تا ها دای یا لا ۱ تا ۱۵ 
نقره» بر عکس ارام‌بخش است. 

به نوشته روزنامه روسی كِ کلیار* طلا می‌تواند به 
را پایین بیاورد و البته نقره فشار خون را بالا می‌برد. 
بخش‌های مختلف بدن از سوزن‌های طلایی و نقره‌ای 
استفاده می‌شود. 

دانشمندان بلاروس توصیه کردند زنانی که زخم معده و 
با بیماری‌های دیگر معده دارند» از طلا استفاده کنند و 
بر ند. 

لسوت ات ی دست 


پزشکان استفاده آلیاژ مرکب از طلا و نقره را توصیه 
نمی‌کنند و به استفاده مجزای ان‌ها اعتقاد دارند. 


ط یس اندازی مطمئن 

لازم است به این نکته اشاره کنیم که علت علاقه خانم‌ها 
به طلا علاوه بر زیبایی آن و خواص درمانی» "یپس‌انداز 
امن بودن" آن است.طلا به عنوان سلطان فلزات از 
ارزش بالایی نسبت به فلزات دیگر برخوردار است و 
قدرت خرید خود را هميشه حفظ می‌کند. 


طلا به عنوان یکی از معروف‌ترین دارایی‌های جهان یک 
کالای خاص و منحصر به فرد است و تنها کالایی است 
که برای اندوختن تولید می‌شود و به جرات می‌توان 
گفت تمام طلاهایی که در طول تاریخ تولید ده در 
خزانه دولت ها و بانک‌ها» گاوصندوق‌های طلا فروشسان و 
صندو قچه‌های خانم‌ها انبار شده است. علاوه بر این که 
طلا به عننوان یک سرمایه امن برای خانم‌ها حذابیت 
بالایی دارد طرح, نوع و رنگ طلا نیز در جذاب بودن طلا 
مد در طلا 


صابون مد به تن طلا و جواهر هم خورده است. اغعلب 
کتک ها هی اد لا تم تا[ 
ار را ی ری ی 


نوع میهمانی هم در انتخاب طلا موثر است. مهمانی 
شب مهمانی عصره مولودی و عزا هم کدام طلای 
مناسب خود را می‌خواهد. در کل با بیشتر شسدن رفاه و 
قدرت خرید تجملات در مورد طلا هم به حد اعلای خود 
رسیده است. 


ری ز نان دمن الست آبه اصلا حن سس )یه با ایس تخد و 
بای اه ص ور سوزش دستگاه تنفس خارش 
وقرمز شدن بو لت در آنان بروز کند. 


طلا یکی از زیب_اترین چیزها در دنیا و نشانه تجمل و 
روت است که بسیاری از افراد برای آراستن گردن؛ 
مج‌های دست و انگشتان از آن استفاده می‌کنند اما 
برخی دیگر طلا را چپیزی بیش از یک فلز معم_ولی 
نمی‌دانند. به طور کلی نمی‌توان منکر با ارزش بسودن 
طلا شد چرا که در المییک نیز مدال برنده کگان هميشه 
طلا است. 


چرا از میان همه فلزات جهان چرا طلا اینقدر با ارزش 
ده است؟ : در بسیاری از دوره‌ها اتقفاقات جالبی رج 
داده است که طلا به این شکل در نظر گرفته می‌شود. 
طلا جز عناصری است که به طور غیرقابل تصوری 
کمیاب هستند و با هیچ عناصر دیگری واکنش نشان 


پس چه چبزی باعث مفید بودن طلا شده است؟ نه رادیو 
اکتیو است نه سمی و در مقایسه با پلاتین و نقره 
امتیازه بیشتری دارد.در این بخش از نمناک به حقایقی 
در مورد طلا می‌پردازيم که تا به حال نمی‌دانستید. 


طلا در واقع متعلق به زمین نیست و تمام طلای بافت 
شسده در این سیاره. حجدود 200 میلیون سال پیش از 
فرود شهاب سنگ روی رمبن حاصل شد.تمام گونه‌های 
کاهی و وا در همه کشور ها متفاوت هستند اما 


در تمام هت قاره رمین 2 کشف شده | ست : 
عبار طلا و میزان خالصی آن 
ت 12 كِ_ 19 تِ 3 ات 3 این کدد 


آا جنویی به طور کلی * طلای 22 عبار 0 


سکه‌های طلا 

آفریقای جنوبی تامین کننده نیمی از طلا جهان 

تقریبا نیمی از طلا جهان را ویتواترزند» آفریقای جنوبی 
هندی ها رکورد دار استفاده از ط ۷ 

تقریبا 11 ٩۵‏ طلای جهان را زنان خانه دار هندی به خود 
اختصاص داده‌اند که بیشتر از ایالات متحده» سوئیس؛ 
از بین رفتن مقداری طلا به علت فرسایش 


طلا یک فلز عالی برای حلقه ازدواج است, چرا که هر 
دوی این‌ها بسیار ارزشمند هستند. اما احتمالا نمی‌دانید 
که بعد از یک سال استفاده از طلا براثرفرسایش, تقریبا 
شش میلی گرم طلااز بین می‌رود. 


مقدار طلا موجود در خون 


بدن انسان حاوی عناصر مختلفی از جمله طلا است و در 
جریان دارد. 


در حقیقت طلا ماده‌ای خوردتی است و نرخی 
رستوران‌های لوکس در سراسر دنا از دانه‌همای طلا 


استخراج طلا از زلزله و صاعقه 

طلا معمولا به دلیل فشار زیاد در پوسته زمین و با فشار 
آب در طول زلزله استخراج می‌شود. بیشتر طلاهای 
تور یراع ها در ان اف ار هناد 
برگ‌های درختان اوکالییتوس برای ردیابی طلا استفاده 
می‌ شود . 

مقدار طلای تاکنون کشف شده به اندازه سه استخر 
المپیک 

قشنه اس فتاه دارم ات الم که فتاور ره 2۳ 
داری عمامی طللای استخراج شنده در تاریخ بشر 
وزن بزرگ‌ترین شمش طلا جهان 

از آن‌جا که طلا فلزی با ارزش است, معمولا در مقادیر 
کم یافت ی لت ود چا ار کر شمش طلا جهان 50 2 


کیلوگرم وزن دارد. 


استفاده افراد فقیر از طلا در گذشته 

در گذشته ازآلومینیوم به عنوان با ارزش‌ترین فلز روی 
زمین استفاده می‌شد و افراد تروتمند با کارد و چنگال 
الومینیومی شام می‌خوردند در حالی که افراد فقیر از 
طلا استفاده می‌کردند. 

مانسا موسی, فرمانروای امپراتوری مالی, زمانی آنقدر 
طلا در مصر خرح کرد که ارزش ان را کاهش داد و تقریبا 
اقتصاد را از بین برد. 


دوبی شهر طلایی جهان 


در دبی, دستگاه‌های خود پردازی وجود دارد که به جای 
پول طلا می د هند . اولین دستگاه فروش طلای جهان در 
ماه می10 20 رونمایی شد. این دستگاه هروش در یک 
هتل بسیار لوکس در ابوظبی واقع وبا طلای 24 عیار 


يوشانده ده ار ی 


وجود طلا در داخل مرکز کره زمین 

اگر به داخل زمین که شسامل توده‌های یگ مذاب 
آتشفشانی است فکر کنیم, چیزهای زیادی در آن‌جا غعیر 
از ماگما وجود دارند که اکتریت طلا داخل مرکز کره 
زمین قرار می‌گیرد زمانی که زمین در حال شکل گیری 
است و سطح کره زمین را : به ضخامت 1.5 فوت پوشش 


می دهد . 


بیدا کردن مقدار زیادی طلا در جایی که فکر نمی‌کنید 


راحت‌ترین جایی که می‌توانید مقدار زیادی طلا بیدا 
کنید» احتمالا جایی نیست که فکر می‌کنید. می‌توان از 
یک ند موی کایو ره ای تس سم ار هت ده ی سیک 
معدن طلا دریافت کرد. 

یک تن از تلفن‌های همراه قدیمی به شما طلای بیشتر 


ویژگی‌های طل 

طلا انگیزه‌ای برای کاهش وزن و کار کردن 

بسیاری از افراد به دنبال انگیزه‌ای برای کاهش وزن 
هستند. دبی سال 2014 برنامه‌ای ایجاد کرد که به 


کودکان 2 گرم طلا برای کاهش هر کیل وگرم وزن 
بیردازد. ۱۶60۵ به کارمندان خود25.65 گرم طلا داده بود 
تا 25 سال برای او کار کنند. 


وجود طلا در خورشید, مريخ» عطارد و ونوس 
دانشمندان معتقدند که طلا را می‌توان در مريیخ» عطارد 
و ونوس یافت. 

ترس از طلا 

از اینها, به ترس از طلا معروف است. 

طلا کم یاب‌ترین فلز روی زمین 


شده به اندازه مقدار اهنی است که در کمتر از یک 
ساعت در جهان گداخته می‌شود. 
وجود طلا در اقیانوس 


اگر همه طلاها از اقیانوس بیرون آورده شود, هر فرد 
روی زمین به 9 پوند طلا می‌رسد. حدود 10 میلیارد تن 
طلا در اقیانوس‌های جهان وجود دارد که برای هر مایل 
مکعی اب دریا 5 دراه د شده است. 


مقدار طلای مو‌جود در مدال المییک 


مدال طلای المییک فقط 1 درصد طلا دارد. مدال طلای 
المییک تا سال 1912 طلای خالص بود. 


اتومبیل‌های طلایی 


ان کروم به طلا تبدیل شده بود. 


خاصبت درمانی طلا 


طلای خالص باعت خارش پوست نمی‌شود.برخی از 
مبتلایان به روماتیسم و ورم مفاصل, با تزریق طلای 
مایع درد را تسکین می‌دهند. 

سوئیس آخرین کشوروابسته به طلا 


وف ار کت ور بود که ارز آن به طلا وابسته 


واژ طلا برگرفته از یک کلمه انگلیسی 

واژه "طلا" از وازه انگلیسی "960۱۷" به معنای زرد 
است. 

دیگر حقایق جالب در مورد طلا 

ملوانان معمولا گوشواره‌های طلایی داشتند» به طوری 
تدفین مسیبحی مناسب استفاده می‌گردند. 

زندانیان چینی مجبور به استخراج طلا در دنیای 
کرده‌اند. 

واوعت الب ان است که در سال 1859 معدنمیان 
طلا در کوه‌های راکی ساعت 1 صبح از روشنی هوا بیدار 
است. 

امروزه دود 161,000 تن طلا توسط انسان‌ها 
استخراج شده است . 


حدود 80 درصد از طلای جهان هنوز در زیر زمین مدفون 
شده است. 


1 بدست اآورد. 


احساسی که این تصاویر در شما ایجاد می‌نماید را به یک 
دوست که نقش دریافت کننده تله پاتیک را ایفا می‌کند 
ارسال نمائید ‏ تا آن‌جا که ممکن است انتقال را با 
شفافیت ووضوح( انجام دهید تا صفای این تجربه بر شما 
آشکار گردد0اگر لاز م باشد خودتان را بصورتی بصور 
کنید که بای از تن تردن هر وه صحت درونی در 
دهان خود یک پارچه قرار داده‌اید 90 میزان وضوح این 
افکار منتقل شده به توانائتی شما دور تصر کی ف یی دارد 
0 اگر افکار مخدوشی در حال مداخله می‌باشد ,فرد 
دریافت کننده امواج نامفهوم ومبهمی را دریافت می کند 
0 جالب است که بدانید افراد کر و لال بعلت این که 
می‌توانند تصاویر تله پاتیک را با وضوح بیشتری ارسال 
نمایند0 
در حالیکه در وضعیت امواج مغزی آلفا/نتا(4-14 سیکل 
در نانیه مغعزی)هستید آن‌چه را که میخواهید ارسال 
نمائید را تجسم کنید زیرا شفافیتی که لازمه یک انتقال 
موثر افکار می‌باشد »ایجاد میگردده زمین در7/5-7/83 
سیکل در نانیه اصوات را تشدید می‌کند 0 هماهنگ شدن 
کارکرد امواج مغعزی شما فقط با این فرکانس باعت 
ایجاد دامنه‌همای طبیعی برای انرزژی تله پیاتی ۳ 
می‌گردد0 با دامنه کافی ,شسما می‌توانید از طریق تله 
پاتی »,خطاهای چشمی را که واقعا در آن مکان 
وجودندارنددرآورید 0حقه طناب مرتاض‌های هندی 
دقیقا یکی از چشم بندیها است 0 مرتاض‌ها در حفه 
طناب از طریق تله پاتی یک خطای چشمی را به سوی 
ذهن مستعد و نا خود آگاه تماشاگران ارسال می‌کنند0 
همه تماشاگران به جز کسانی که بطور اتفاقی ازنظر 


سایز یک شمش طل استاندارد 7 با 4 و 5/8 با 1 و 4/4 
است. 

طلای خالص آنقدر نرم است که می‌تواند با دست شکل 
بگیرد. 

نقطه دوب طلا 2,064 درجه فارنهایت است. 


طلا رسانای عالی برق است. 


خواص طلا برای خانم‌ها 

علت علاقه خانم‌ها به طلا علاوه بر زیبایی آن, (یس‌انداز 
ای تس ودی) ات اسب اما ناو اکتا نان ات متسه 
خواص درمانی متعددی برای خانم‌ها دارد. 

مکانیسم عملکرد طلا بر بدن 

طلا در رابطه با سلامت انسان از دیر باز نقش با 
۱ است دارای طبیعت گرم ومره به قلب نیرو 
بخشیده و اگر با آن بر روک بوست داغ زد (در قدیم 
بین بعضی اقوام رسم بوده است) ععونتی را به دنبال 
ندارد. 

پزشکان از آن به عنوان پایداری در برابر خوردگی 
اعضای بدن استفاده می‌کنند. 

هنگامی که طلا در درون سنسدن قرار بگکبرد هیچ گونه 
واکنش شیمیایی از خود نشان نمی‌دهد و هم‌چنین بدن 
انسان نیز هیچ مشکلی با ان ندارد. 

این فلز بسیار انعطاف‌پذیر است و به همین دلیل از آن 
برای درست کردن انواع قطعات پزشکی که نیاز به دقت 
بالا دارند استفاده می‌شود. 

در طب سنتی استفاده از طلا در خانم‌ها باعت افزایش 
گرما در بدن آن‌ها می‌ شود. 

در گذشته هنگامی که زنی به دلیل ترس و يا وحشت 
عش می‌ کرد و با فشار خون او پایین ص اد برای درمان 


او تکه طلایی را در ظرف آب می‌انداختند و با قاشق در 
ای هی هدند ن ده خکورد او می‌دادند تا بهود یابد که 
البته بسیار تاثیرگذار هم بود. 

اروپایی‌ها در قرن هجدهم با اين روش آشنا شدند و با 
این روش توانستند با خوراندن اب طلا به زنان غش 
کرده و از حال رفته انان را بهبود بخشند و با چشمان 
یس از مدتی متوحه این موصوع شده‌اند که این روش 
جک ری کاولا ای کر دی ات وان ۱۱ به اتبسات 
رساندند. 


رسول اکرم(ص) فرن‌ها پیش درباره این موضوع 
فرمودند: طلا برای مردان امتم حرام و برای زنان امتم 
حلال است. 

درمان زخم‌ها به خصوص زخم معده 

طلا می‌تواند زخم را بهبود بخشد و عفونت را کن ترل 
کند. 


۷( د گر مد ۵ میباشند تو صبه ی از ص۷1 
استفاده کنند. 


اگر حلقه‌ی طلا بر روی انگشت دستتان سیاه می‌شود 
می‌تواند نشان دهنده‌ی بیماریتان باشد. 


تنظیم دمای بدن 


در دوره عاتست کی به سر می بر ند و دمای بدنشسان الا 
می ر ود » طلا باعث اعتدال در دمای مدن ان‌ها می‌ شود . 
کاهش فشارهای عصبی و افزايیش آرامش بدن 

طلا بر روی ناهنجاری غددی و عصبی تاثیر مثبت دارد و 
طلا دارای انرژی است و باعث ارتعاش گرم و آرام بخش 
است. 

بافت‌های بدن حرکت کند. 

در اثر حرکت خون سلول‌های جدید جایگزین سلول‌های 
را مجددا بدست می‌آاورد. 

هنگام در دست کردن اتکش تر طلا, تعامل با مردم 
بدین ترتیب جواهرات و انگشتر طلا سلامت عاطفی 
کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس 

زندگی سرشار از موقعیت‌های پر استرس است و بعضی 


جواهرات طلا می‌توانید بر چنین روحبه بدی غلبه کنید. 


طلا نه تنها استرس را کاهش می‌دهد., بلکه اعتماد به 
کاهش فشار خون 

طلا فشار خون را پایین می‌آورد. 

درمان آرتروز 

طلا در سال‌های 1927 برای درمان آرتروز و کاهش درد 
مفاصل زانو نیز استفاده می‌شده است. 

طلا در رفع بیماری‌های قلبی بسیار کمک می‌کند. 

در تون طب تست امد ات که اجه ری خی کر 


بدهد و اذیت کند طلا بپیوشد که مغز سرد وتر او گرم 
شده و حساسیت او کم شود و ورود به دنیای زنانه او 


برای مردان راحت‌تر شود. 


ات 


بسیاری از محصولات درمانی پوست که در بازار مشاهده 
می‌کنید (مثل ماسک طلا) از طلا به عنوان یکی از مواد 
تشکیل دهنده ان» استفاده می کنند. 

پس اندازی امن 

لاز م است به این نکته اشاره کنیم که علت علاقه خانم‌ها 
به طلا علاوه بر زیبایی آن و خواص درمانی» "پس انداز 
امن بودن" ان است. 

طلا به عنوان سلطان فلزات از ارزش بالایی نسبت به 
فلزات دیگر برخوردار است و قدرت خرید خود را هميشه 
استفاده‌ی طلا برای مردان به علت داشتن تشعشعات 
مضر نقش منفی بر روی هورمون‌همای جنسی مردان 
دارد درحالی که اشسعه‌های عتصر «نهعره» بر مردان و 
زنان چنین تاثیری ندارد. 

طلا می‌تواند به رفع بیماریهای قلبی کمک کرده و فشار 
خون را پایین بیاورد و نقره فشار خون را بالا می‌برد. 

به هی دلب اس هرن ی اس ور رو را 
بخش‌های مختلف بدن از سوزن‌های طلایی و نقره‌ای 
استفاده می‌شود. 


فواید طلا 
کاهش تب و دمای بدن 


تعساری از افراد تا لرره کرکرفتفی و تسایر مستکلات بدن 
که ناشی از تغییرات دمای بدن است, مواجه هستند. طلا 

یک راه حل محبوب برای مقابله با چنین مشکلاتی است 
روا به طور طبیعی دمای بدن را تنظیم می‌کند. به 
عنوان منال» زنانی که یائسگی را پبشت سر می‌گذارنده 
دار گرگرفتگی می‌شوند. یکی از فواید طلا در 
خانم‌های پائسه کمک به کگاهش گرگرفتگی است. در 
خانم‌هایی که هنوز در سن باروری هستند نیز استفاده 
از طلا می‌تواند به تنظیم دمای بدن در دوره‌های ماهانه 
کمک کند. بنابراین یکی از خواص فلز طلا برای خانم‌ها 
کاهش درد و گرفگرفتکی با تنظیم دما ات 


کمک به التیام درد 


انسان‌ها بعد از آن‌که طلا را کشف کردند از آن برای 
مصارف مختلف بهره بردند. هنوز مدت زرمان زیادی از 
کشف این فلز خارق العاده نگذشته بود که انسان متوجه 
خواص شفادهنده و ارزش ان شد. از همین رو ارزش 
طلا در پیش چشمان بشر دو چندان شد. از همان ابتدای 
کشف طلا و بعد از ان که خواص درمانی طلا اشکار شد. 
استفاده می‌شد. انسان‌ها فهمیدند که گذاشتن طل و با 
تنرمیم زخم‌ها کمک زیادی می‌کند. آن‌ها هم‌چینین 
فهمیدند که با بستن طلا به زخم‌ها و خراش‌های شدید 
می‌توان به کاهش درد نیز کمک کرد. 


1 فمزايیش بهزیستی کلی و شور نشاط در روانی (از 
بزرگترین فواید طلا) 

و طلا دارای 0 
مشسگلات روحی و روانی درو ند با دهن ش ما غلبه 
کند. این تاثیرات با انرژی منت » ارتعاشسات گکرم و 
تسکین دهنده‌ای را در داخل بدن به جریان میاندازد که 
رگ‌های خونی شما را شل کرده و توزیع اکسیژن به 
سلول‌ها را تقویت کرده يا افزايیش میدهد. این به نوبه 
خود. سطح انرژی شمارا بالا می‌برد و بدن شما بهتر به 
خواسته‌های‌تان واکنش نشان می‌دهد. 

با افزايیش جریان اکسیژن در بدن» طلا و فواید طلا به 
هر قسمت از بدن کمک می‌کند عملکرد بهتری داشته 
باشد و انجام کارهای رور مره برای ش ما راحت‌تر خواهد 
مو 2۵2 و دس شون خوب جنبه مهمی در پیشگیری از 
بیماری دارد و این یکی ی ام_روزه 
مو لمعت خود استفاده ۲۹۷ 

فواید طلا 

بهبود و درمان علائم آرتریت و آرتروز 

افرادی که آرتروز دارند درد زیادی متحمل می‌شوند که 
استفاده درست و طبیعی از انگشتان دست و پاها را 


24 عیار يا قرار گرفتن آن در معرض پوست ناحیه دچار 
ارتروز» خاصیت تسکین دهنده‌ای دارد و علائم نامطلوب 


مرتبط با آرتروز را کاهش می‌دهد. در اين خصوص 
حققان مطالعاتی انجام داده‌اند که نتایج مئبتی برای 


مرکز ملی اطلاعات بیوتکنول وژی آمریکا (8۱»()- در این 
خصوص می‌گوید که استفاده از طلا به جهت تسکین درد 
ارتروز در تحقیفات مختلف مورد بررسی است و هر چند 
که مطالعات زیادی برای اغنات این ادعام ورد از است 
ولی در حال حاظر بهره گیری از فواید طلا برای 
بیماران ارتروزی تو صبه شده است . 


زندگی سخت است و بعضی اوقات؛ ممکن است احساس 
کنید که انجام هیچ کاری برای شسما مفید نیست و به 
عبارتی هیچ چیزی به شما مزه نمیدهد. زمانی که در این 
چنین مسیرهای زندگی شمارا به خطر می‌اندازد و 


با این وجود, با اویختن جواهرات طلا می‌توانید بر چنین 
روحیه بد و استرس زا غلبه کنید. اویختن طلا نه تنها 
برای بهبود وضع روحی و کاهش استرس خوب است 
بلکه به شما اعتماد بنفس بالایی میدهد. هنگام استفاده 
یا آویختن جواهرات طلای ظریف, بهتر می‌توانید با 
خواسته‌های خود رابه آن‌ها منتقل کنید در نتیجه هر چه 
این روابطه اسانتر و بهتر باشد استرس و اضطراب نیز 
کم و کمتر خواهد شد. بدین ترتیب جواهرات و فواید 


مقدار قابل توجهی فشار و بار روانی شما را کاهش 
می د هند . 


افزايش روند بهبود زخم‌ها 


کنو انوا ار لا نهد عنوان تک اه ل عتات دک ار 
ضد ببری استفاده می‌ کرد و انفاها تاریم می کوید که 
کر ی هه ده ی ار ۱ 
طول تاریخ است 

از طلا هم‌چنین در دوران روم باستان برای درمان 
برای درمان مشکلات و بیماری‌های یو ست بود. امروزه 
بسیاری از متخصصان یوست معتقدند که طلا از قدرت 
فوق‌العاده‌ای برای شفابخشی یواست برخوردار است. 
بنابراین امروزه و در عصر خاظر هم بسیاری از خانمها 
با استفاده از فواید طلا به درمان جادویی پوست خود 
متوسل شده‌اآند. 

فواید طلا 


علاوه بر اٍین» بسیاری از محصولات درمانی مو مت که در 
بازار مشاهده می‌کنید نیز از طلا به عنوان ماده تشکیل 
دهنده و لش سین گ اس« ید اگر به سس 
درمان‌های پوستی مبتنی بر طلا باشید. این‌ها باعث 
می‌شوند پوست شما عالی به نظر برسد و از آن نشاط 
جوانی که کلئوپاترا برای مدت طولانی از ان برخوردار 
بود برخوردار شوید. 


افتاده وصحنه‌هائی را ببینند که وجود خارجی ندارد0 


0 ۱۲ ۴ میبکی تله پیات مشهوری ود که 
می‌توانست خطاهای چش می را با چنان شسفافیتی 
بفرستد که یکبار موفق گردید از میان محافظین شخصی 
استالین با ایجاد یک توهم ذهنی که او رئیس پلیس 
۳ را را رن رال را 5 
سرقت در یکی از بانکهای روسیه انجام داد او یک 
قطعه کاغذ سفید را به سمت تحویل دار بانک هل داد و 
طوری خطای چشمی را ایجاد نمود که آن کاغذ سفید به 
شکل یک چک انتفالی 100000 روبلی دیده می‌شد 0 


زمانیکه شمایک پیام واضح را به یک فردی که در 
وضعیت نا خود آگاه قرار دارد ارسال می‌نمائید خطای 
جتتمی برفرار می‌ کر در 0 بوسیله انتخاب زمان مناسب 
میک تجسم تله پاتیک توام با یک تلقین زبانی صحیح 
می‌تواند بطور شگفت آوری کار ساز باشد 0 برای مثال 
همانطور که قبلا ذکر شد آن تحویلدار بانک ویا آن 
محافظین در انتظار آن‌چه میدیدند بودندا برای انتخاب 
زمان صحیح »باید منتظر بود تا شخص با سوالات خود ویا 
با کر دنس ز اصت بو اهد اش ز : بر مب سل 
7 ۳۵9/0 ۱۳۸۸ ۳۳۷ 7۳۳ ۷ 

بکارگیری ذهن یک فرد بصورت فرکانس تشدید شده 
ذهن خود([نظیر یک نور او را که در تشنجهای صرعی در 
بودن را بکار ببندید0 بیاد داشته باشید که یک شخص 


افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن 

همه دوست دارند هميشه سالم بمانند» اما این واقعا کار 
اسانی نیست. پاتوژن‌ها و عوامل بیماری زا همیشه در 
اطراف شما وجود دارد و همواره می‌توانند سلامتیتان را 
به خطر بی‌اندازند. اما به لطف فواید طلا و جواهرات» 
شسما می‌توانید همواره از محافظت اضافی در برابر 
عفونت‌ها و موارد بیماری زا برخوردار باشید. جواهرات 
و طلاها ایمنی بدن را تقویت می‌کند به همین دلیل است 
که اغلب خانم‌ها در بیشتر طول عمرشان طلا استفاده 
می‌کنند. این خانم‌ها معمولا سلامتی بالایی دارند و کمتر 
به بیماری‌ها مبتلا میشوند. 


بهبود سیستم عصبی و سیستم لنفاوی بدن (از 
جالب‌ترین خواص فلز طلا) 

یکی از مهمترین فواید طلا و جواهرات مبتنی بر طلا» 
کمک به بهبود سیستم عصبی و هم‌چنین سیستم عدد 
درون ریز است. مطالعات انجام شده در این زمینه و بر 
روی بیمارانی که از طلا و جواهر طلا استفاده می‌کنند, 
نشان د هنده اثبات این ادعا است. برای جلوگیری از بروز 
غعدد درون ریز مانند رات رد ده 
۹ ببرید. 


فواید طلا 


طب سوزنی یکی از قدیمی‌ترین روشهای پزشکی است. 


جریان انرژی در بدن از سوزن‌هایی استفاده می‌کنند که 
نوکشان از طلا ساخته شده است. سایر شفابخش‌های 
جایگزین در سراسر جهان نیز از کریستال‌های رنگی 
طلایی استفاده می‌کنند زیرا دارای خواص درمانی 
هستند و می‌توانند درد و رنج را تسکین ببخشند. 


تانیر فلزات و عوارض آن بر بدن انسان 
تانیر فلزات و عوارض آن بر بدن انسان 


از زمان مصر باستان تا عصر اینترنت خواص یزشکی و 
تاثیر فلزات برای هزاران سال توجه انسان‌ها را به خود 
جلب کرده است. 


گفته می‌شود که پوشیدن مس درد و التهاب آرتروز را 
کگاهش می‌دهد. فلزات مغناطیسی نیز ظاهرا گردش 
خون را افزايش می‌دهند و شدت درد را کم می‌کنند. طلا 
و نقره نیز به شکل تعوری» عملکرد شناختی بدن را 
بهبود بخشیده و توانایی ترمیمی بدن را افزايیش 
می دهند , 

تیتانیوم هم که در زمان‌های گذ شنه ناشناخته بوده گفته 
می‌شود که به ثابت شدن جریان انرژی در بدن کمک 
می‌کند؛ این باور به حدی قوی است که بسیاری از 


تاثیر فلزات بر بدن؛ از ادعا تا واقعیت 


همواره بخش کوچکی از ادعاها در مورد تاثیر فلزات با 
ی رسک در ارتاط اس وف یب ‌اعطای ار ان ۰ 
مطالعه‌ای در انلس تان بر روک دستندهای مسی و 
مغناطیسی انجام شده که ماه گذشته در نشربه 
افراد شکاک را نایید می‌کند. این مطالعه بیان می‌کند که 


تمامی تاثیرات مثبت این دستبندها جنبه روانی دارند و 


محققان دانشگاه یورک و دانشگاه‌هال در یور کشایر به 
45 بیمار مبتلا به بیماری ورم مفاصل و استخوان که 
بیش از 50 سال سن داشتند؛ چهار نوع دستبند از جنس 
غیرمغناطیسی دادند که هررکدام را به مدت چهار هفته 


در نهایت هیچ یک از افراد بیمار تجربه خاص و مشخصی 
از کاهش درد فعالیت فیزیکی» تغیبر در توانایی‌های 
حرکتی يا نیاز به دارو را با پوشیدن این دستبندها 
گزارش ندادند. این تحقیق تاثیر فلزات بر بدن را تا حدی 
مورد شک قرار می‌دهد. 


سریرست این گروه تحقیقاتی درباره نتایج بدست ام ده 
می‌گوید: امیدوار بودم اين دستبندها به درمان بیماری 
کمک کنند وای کاش می‌شد این درمان‌های ارزان‌قیمت 
هزینه‌همای درمانی را کگاهش می‌دادند. با این ال 
تحقیقات ما نشان داد که این لوازم چیزی جز دارونما 


سید , 
تاثیر فلزات بر بدن 


چرا از فلزات برای درمان يا انرژی‌بخشی استفاده 
می 3 ِ 

سوال این‌جاست که پس چرا با وجود این‌که می‌دانیم 
این لوازم به ما کمکی نمی‌کنند به خرید ان‌ ها ادامه 


می‌دهیم و هرساله حدود 4 میلیارد دلار تنها برای 


ان رال ان ات ی رب یر اس ات 
معمو لا به تمام داروهای معمول مقاوم هس تتند » برای 
همین افراد مبتلا هر چیزی را امتحان می‌کنند تا شاید 
اندکی بهتر شوند. طبق یک نظرسنجی حدود 19 درصد 
از مبتلایان به رماتیسم و ارتروز دستبندهای مسی را 
امتحان کرده‌اند. 


دلیل دیگر ت_ می‌تواند ارزان قیمت بودن آن‌ها با لس و 
۹ ۳ ۹ ۱ و استفاده آن‌ها از افراد 
مشسهور» ۰ سای رلا ب وشسدت اتیر لسربزنم سر تیب 
این 17 نیز نگاه می‌کنند. 

سنگ‌های مغناطیسی؛ از گذشته تا امروز 


پزشکان چینی در سال 200 پیش از میلاد اعتقاد داشتند 
کنند. پزشکان اروپایی در فرون وس‌هلا مصارف 
ک ای را اه ها ات انار ره ۱ 
برنامه‌های کاربردی مانند بازیابی جعهیت مغناطیسی در 
ند با و و ۰ آمده که به تست سرخی دیکر ار ان 
دس تگاه‌ها که مه منظور درمان طاسی استفاده 
می‌شوند؛ منطقی‌تر به نظر می‌رسند. 


پزشکان ملکه الیزابت برای درمان بیماری آرتروز او از 


این باور که آهنرباها می‌توانند امروزه به عنوان مّسشکن 
استفاده شوند را تقویت کردند. 

آهنرباها در شش کل‌های مختلفی مانند دس تبندها, 
گردنبندهاء, کفی‌های کفش پوشیده شده با آهنرب]ا,؛ 
پوشش‌های ماهیچه‌ای» و لایه‌های مخصوص تشک قابل 
خریداری هستند. 


یس از سخت‌گیری‌های انجام شد ه توسط سازمان غعدا و 
دارو و کمیسیون تجاری فدرال امسر :5 1 فروشندگان 


اینگونه محصولات دیگر به طور مستقیم ادعایی بر روی 
تا رال را مغناطیسی به صورت صد در 


صد مفید» بر روی تولیدات خود ندارند. 

سازمانی دولتی برای مطالعه روش‌های غیرمتعارف 
برای مراقبت‌های درمانی است؛ درباره استفاده از 
آاهنرباها رای دردهای مرمن» میگرن‌ها و بیماری 
پارکینسون تحقیق می‌کند. 

ایجاد 7/۹ اندکی ‏ ی مد به علاوه زنان باردار 
و افرادی که از قلب ی 1 باتری‌داره ما او 


اتصالات ۳ استفاده می‌کنند» به هیچ وجه نباید 1 


آیا تاثیر فلزات واقعی است؟ 


مس و نقش آن در درمان بیماری‌ها 


مس با مقادیر کم در بدن وجود دارد و در سیستم‌های 
ی ر ست ! ی اسکلتی و توانایی ندن در مهب ود 
و 
لا یر ار این فلز از راه بو ست می‌تواند 
موجب بازگشت تعادل در شرایط جسمی شود. این شاید 
یکی از منطفقی‌ترین تاثیر فلزات بر بدن باشد. 

هرچند برخی از مصرف ‌کنندگان دستبندهای مسی اظهار 
دارند که درد ارتروزشسان کاهش یافته اما نتیجه 
مطالعات جدید نشسان می‌دهد که در بهترین حالت این 


پوشیدن و به کار بردن لوازم مسی به یک دکتر مراجعه 
کنید. اما به طور کلی پوشیدن مس هیچ اسیبی به بدن 
تما وارد بمی کند. 

مس و بیماری‌ها 


تیتأنیوم در ساخت مفاصل مصنوعی استفاده می‌ شود 
اما و یر ۱ تست اخیر این فلز در 
ورزشکاران» نا حدی سخت آستت . برخی عم و تن تانیر 
فلزات همچون تیتانیوم می‌تواند منجر به درمان برخی 
بیماری‌ها شود و يا حداقل از بروز بیماری جلوگیری کند. 


این موح محبوبیت با تاسیس شرکت ژاپنی فیتن در دهه 
0 اغعکار شد. این شسرکت که توسط یک ماساژور 
ورزشی افتتاح شد؛ روشی را ایجاد کرد که از ان طریق 
نوارهای ورزشی, گردنبندها و لوسیون‌های ماساژ به 
وجود می‌امد. 

شسرکت فیتن ادعا می‌کند که در این شرایط تیتانیوم با 
ینتم انرژی سدن فعالیت و انرژی ند را متعادل 
می‌کند. اين شرکت هم‌چنین اظهار می‌کند که تعادل 
انرزی به از بین رفتن خستگی, بازیابی سریع‌تر اندام‌ها 
و حالتی ضد خسستگی می‌انجامد. به گفته فیتن 
ورزشکارانی که از محصولات آن‌ها استفاده کرده‌اند؛ 
عی کوسد دیرتر جخسته می‌ شسشوند و رود بازیابی آن‌ها بسن 
از فعالیت‌های شد ید سربع تر انجام می‌ شود . . آن‌ها مدعی 
بودند که تأثیر فلزات بر روی بدن ورزشکاران غعیر قابل 
انکار است. 

اظهارات شرکت فیتن نو سصل کمیسبون تجاری فدرال 
مورد ارزي_ابی قرار نگرفته و هم‌چنین مرکز ملی 
داروهای جایگزین و مکمل نیز مطالعه خاصی بر روی 
تبتانیوم انجام نداده است. هر چند به نظر می ر سد 
تیتانیوم یکی از بارزترین نشانه‌ها برای تاثیر فلزات بر 
بدن انسان است. 

نقره؛ فلزی محبوب از گذشته تا امروز 


و بیماری‌های نواحی استوایی از قرار دادن نقره بر روی 


استفاده می‌شده است. 


ترکیباتی مانند نیترات نقره هنوز هم برای درمان ورم 
ملتحمه چشم نوزادان تازه متولد شده استفاده می‌شود 
ات کار یالتعا بان ار ان فلا را 
در روش‌های درمانی است. 


‌ بر رت نقره که به حتف محلول در مایع به 
متخصصان ده ۱۳ مرخی از سایت‌ها ادعا می‌کنند 
قرص‌های ساخته شده 1 نقره کلوییدی می‌توانند از ابتلا 
به سرماخوردگی و آنفولانزا جلوگیری کنند و به درمان 
دیابت» سرطان» خستگی مرمن » تبخال» سر فه» پروستات 


طبق گفته‌های مرکز ملی داروهای جایگزین و مکمل این 
اظهارات ثابت نشده‌اند. کمیسیون تجاری فدرال در سال 
9 قانونی را وضع کرده که بر اساس آن هیچ 
ععص ای که تدارا هر کل ده ادا ار 
نیست . یس علاوم بر تاثیرات فلرات همجون نقره باید به 
عوارض خطرناک آن نیز توجه شود. 

در نهایت باید گفت که مصرف بیش از اندازه نفره 
می‌تواند باعث ۰ و ناراحتی 2 معد ه» تشسنج» ات به 
کلیه و تغیپر رنگ پوست به رنگ آبی مایل به خاکستری 
ید که ان مار را احتطلا تا اراس اند اسان 


درمانش وجود ندارد. 


تایتر رات بر رد 
استفاده از طلا برای سلامتی 


مصریان باستان گمان می‌گردند که مصرف پودر طلا به 
ان‌ها عمر جاودان می‌دهد. از قّرن هجدهم پزشکان 
تزریق طلا را برای درمان اختلالات خودایمنی بدن مانند 
لوپوس» روماتیسم و ارتروز به کار برده‌اند؛ اما به دلیل 
عوارض شدید و نیز پیشرفت بیماری‌های ارتروز و 
روماتیسم کنونی» استفاده از نمک طلا در سال‌های آخیر 
منسوح شده است . 

در حال حاضر برخی از تاجران اقدام به فروش طلای 
کلوییدی به شکل قرص يا مایع به عنوان مکمل‌های 
رلسسرر. تسا نی ان دارند. یکی از این ش_رکت‌ها 
عنوان منبعی از طلای کلوئیدی و بدون هیچ‌گونه عوارض 
پزشکی و جسمی قابل استفاده هستند. 

به علاوه سایت این شرکت یک مطالعه آزمایشگاهی بر 
روی ینج فرد را نشان داده که هرکدام از ان‌ها هر روز 
0 میلی‌گرم طلای کلوییدی را به مدت یک ماه استفاده 
کرده‌اند و در پایان ضریب هوشی این گروه افزایش 20 
درصدی داشته است. 

محصول تولیدی شرکت فیتن که با نام آب جی به بازار 
اظهارات شرکت بر اساس تحقیقات خانگی مشاهده 
شده که اسپری کردن ان بر روی سر موجب از بین 
رفتن خستگی‌های مزمن مغذی در افراد می‌شود. 


شما را با مغزش می‌بیند ویا درک می‌کند نه با چشمانش 
> هرد تا تما رت یار الا تسدکی می وان اک 
خطای چشمی از طرف خودش انرژی پرتو چشمان شما 
را به سمت خودتان با ز گرداند تا این‌که اینکار را با ان‌چه 
که واقعا قابل درک باشد انجام دهد0 در بعضصی اوقات 
دکمه‌های بینائی یک فرد را تجسم کنید که در حال بسته 
شسدن است و يا این که نور »,تصویر شما را به سمت 
چشمان آن فرد منعکس نمی‌کند0 


شاید اگر مشتریان این محصولات قدری باهوش‌تر شوند 
نسبت به این اظهارات و ادعاها قدری شک کنند. تاثیر 
فلزات به ویژه فلزی منثل طلا هیچگاه اثبات نشده است. 
برخی مطالعات استفاده مدام از طلا توسط مردان را 
باعث ایجاد بیماری فشارخون می‌داند و برخی دک آن 
را رد می‌کند. . بررسی‌های بیشتری باید در این زر ممععه 


خواص فیزیکی و شیمیایی طلا 


طقلا: کل دتربرین مادهداشت اي ک رم اراانن >دصتر ۱ 
می‌تنوان آن قدر چکش زد تا به اندازة یک ورق با 
کم ی مب بر 
و 
زرد و قرمز را باز می‌تاباند.[4]- چنین ورقه‌ه ای نیمه 
و در پوشش‌های محافظ در و بر 3 
کر بر وهای گرهای مات تایه فافظ در 
برابر گرما یا در برابر خورشید مانند لباس فضانوردان به 
کار می‌آبد.[5] 


طلا می‌تواند با بسیاری از فلزها آلیاژ شود. اين آلیاژها 
در نبدست آوردن سختی 9 نرمی‌های گوناگون دمای 
ذوب مناسب, پدید آوردن رنگ دلخواه و دیگر کاربردهای 
فلر شتا ورد رد ۱61 لا اسستاهای یت گرا و 
جریان برق است. از نظر شیمیایی رطوبت هوا و 
واکنشگرهای ناب خورنده رل بی‌آتثرند. به همین ۳ 
در ساخت سکه و گوهرسازی بسیار مناسب است و البته 
می‌توانند پوشش مناسب برای دیگر فلزهای واکنش پذیر 
باشد. دارای میل ترکیبی بسیار پایینی است و در برابر 
بیشتر اسید و تا جر ی هد می‌توان ٩‏ گفت 
سقطانی هی وان آن راحل کرد. 


اک های دعس ول سا کاردا لا سک رت ار 
مثبت يا طلا(۱) و طلا(۱!۱).- یون‌های طلا در محلول به 
ال ات کاهیده می‌ شش وند در صورت افزودن هر فلز 
دک ری در نقش عامل کاهش» می‌ ینیم که فلز افزوده 
اکسید و حل می‌شود در مقابل فلز جامد طلا در ظرف 
ته نشین می‌شود. 

طلای بالوده باکیفیت,؛ بی بو بی مره و پایدار در برابر 
خوردگی است 71۰ طلا چگالی بالایی دارد» یک مترمکعب 
ِ 300 "19 ۳0 وزن دارد. برای : چگالی ۳ 


رنگ‌های گوناگون آلیاژهای ۸-۸-۷ 


هنگامی که بیشتر فلزهای پالوده (خالص) به رنگ 
خاکستری» نقره‌ای با سفیداند, طلا به رت زرد است . 
این زک نشان می د هد که چفقدر الکترون‌های تراز پیو ند 
(والانس) آزادند و در شمار انسوه به این سو و آن و 
می‌روند (پلاسمون). بسامد این‌جابجایی‌ها در بیشتر 
فلزها در اندازه بازهة فرابنفش است اما برای طلا در 
بازة نور دیدنی (مرئی) می‌افتد. این به دلیل اثرهای 
نسبیتی- کوانتومی در ابر الکترونی پیرامون اتم طلا 
است.9[]8[1] 


آلیازهای رنگی طلا مانند طلای قرمز را می‌ت وان با 
افزودن اندکی مسر و نقعره مدست اورد. مثلث کناری 
رنگ‌های گوناگون آلیاژهای نقره-طلا-مس رانشان 
می‌دهد. آلیاژهای دیگر طلا مانند نیکل و پالادیم هم در 
گوهرسازی تجاری مهم‌اند جون با کمک آن‌ها , به ۱ 1 


طلای سفید دست می‌یابیم. افزودنی‌های دیگر مانند 
منگنزه را آهن ایندیم ۰.9 .. می‌توانند رنگ‌های 
دعکری از طلا مد ست آوردند که چندان معمول تست و 
کاربردهای دیگری دارد.[6] 


خواص نقره برای بدن انسان 

زیورآلاتی که از جنس نقره ساخته می‌شوند بسیار 
حجذاب بوده و برای سلامتی بسیار مفید هسستند. بر 
است که طلاء می‌تواند روند فعالیت ارگانیسم بدن 
انسان را زیاد کرده که مع اف آن استرس زیاد شسده. 
این در حالی است که نقره, بر عکس طلا آرام بخش 
میباشد. نقره دارای زک سفید می‌باشد و با داشستن 
قدرت انعکاسی بسیار بالا بیش از 7092 نوری را که با 
آن می‌تابد منعکس می‌نماید.. 

چرا بدن ما به نقره نیاز دارد؟ 


نقره به بهبودی و شکل گیری استخوان» فرم دهی و 
ترمیم پوست کمک می‌نماید. نقره بیشتر از صدها ماده 
ضد عفونی کننده موثرتر است و باعت از بین بردن 650 
نوع میکروب شده هم‌چنین برای سلامتی بدن موثر بوده. 
نقره به انباشته شسدن انرزی در بدن کمک می‌نماید. به 
نظر می‌رسد نقره به اجتناب از تمایل‌های کسالت‌آور 
کمک کرده و در نتیجه استفاده از نقره به شما احساس 
تار کی و نرومندی می‌دهد. نقره به شما کمک می‌کند که 
افکار خود را متمرکز کنید. 

از طریق پوست جذب می‌شود و اثر تسکین درد دارد» به 
همین دلیل دستبندهای نقره خیلی محبوب هستند. 


نهره» مانند فلرات شناخته شده دیگر در طول زمان کدر 


تک ار و با کی ۲ ی رک و ۱ ۱ 
دوباره درخشش خود را پیدا کند. برای حهفظ بهتر 
جواهرات خود می‌توانید آن را در حجعبه جواهرات نگه 
دارید. از مجاورت مداوم با هوا که باعت کدر سسدن 
جواهرات نقره می‌شود جلوگیری نمایید. 

جواهرات نقره با خلوص 925 به طرز شگفت آوری زیبا 
هستند. عده‌ای از دانشمندان توصیه کرده‌اند افراد دارای 
رخم معده و با بیماریهیای دیگر معده؛ از طلا استفاده 
کنند و اشخاصی که عصبانیت و تند خویی دارند نقره 
بکار ببرند.. 


اکتر ما دوس دارید از زر ورالات وه ره ای تهاده کم 
ولی نمی‌دانید که فلز نقفره علاوه بر زییایی بر روی 
انگشتر بر روی انگشت انگشتری (انگشت چهارم) دست 
شده و فشار خون شما کاهش می‌يابد. 

استفاده از یک حلفه بر روک انگشت اشساره هر دو دست 
راست و جچب باعث عادی‌شسدن عملکرد دستگاه گوارش 
می‌ شود . 


دسیت جب استفاده نمایید. 


می‌ شود . اگر یک شخص دارای یک مشکل در سیستم عدد 
درون‌ریز باشد, زیورالات نقره تیره می‌شوند. 


اگر زیورالات نقره از ان‌چه که بوده است نیز روشن‌تر 
تدرر ی ای رس اه ای ار کی ااا ‏ ی او 
باشد» زیرا عرق باعت انتشار موادی حاوی نیتروزن 
می‌گردد» که مه نفره واکنش نشسان می‌ دهد و سیب 
درخشش آن‌ها می‌گردد. 

دارای یک طیف ضدباکتری گسترده‌تر می‌باشند. و مهمتر 
اين‌که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن نمی‌شوند. 


خواص نقره 

نقره از قدیم شناخته شده است و دارای رنگ سفید 
ملایم بوده و توانایی انعکاس, گرمایی 9 الکتریسیته 9 
هم‌چنین صیقل کاری و جلای آن از دیگر فلزات بیشتر 
می‌باشد. 

منظور 70200-7- مس مه ان شسجه بهسری داردو در 
الیاژهای لحبم ان از روک وکادمیم معع استفاده می‌ شود . 
نبسیت ؛ 

اما توسط گوگرد هوا و تشکیل لایه سیاه سولفید نقره 
آن عوض می‌ شود. 


نقره در اسید نیتریک به ایا قابل حل می‌باشسدو 


نقره و خواص آن 

به عنوان یک فلز» نقره دارای خواص بهداشتی منحصر 
به فردی است که موجب شده است در طی سالیان دراز 
در میان فرهنگ‌های بسیاری استفاده از ان رواج داشسته 


باشد. 


نقره دارای پيشینه درخشانی است و به عنوان یک عامل 
ضد میکروبی قوی در مبارژه با عفونت و کمک به 
پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا, بهب ود زخم و 
سایر بیماری‌ها به شمار می‌رود. 


اثرات نقره: 

دون کم کید رو در تسه رات ار مطالعت - این ند انم 
بدن می‌گردد و به همراه داشتن آن باعث ایجاد تعادل در 
حالات روحی بدن می‌گردد. 

بهبود گردش خون و به طور کلی تعادل درجه حرارت 
بدن» و کمک , به حفظ نظافت و ایمنی از دیگر خواص 
طبیعی نقره به شمار می ر ود . 

نقره دارای سابقه طولانی در میان آنتی بیوتیک‌ها و 
ضصسدععونی کننده‌هاست که در طول تاریخ ج انسان‌ها با 
استفاده از جواهرات ساخته تمد 9۵ توسط نقره برای دفع 
عفونت» علائم سرماخوردگی و انفولانزا و يا هر ویروس 
و باکتری دیگری استفاده می‌کردند. 

استفاده از نقره موجب حفظ حالت الاستیکی رگ‌های 
خونی موجود در بدن ما رخ ره کی اه نود نقش 
مهمی را در تشکیل و درمان استخوان و هم‌چنین تعمیر 
مزایای نقره تنها محدود به کاهش درد تیسست ؛ نقفعره 
همم‌جسن می‌تواند از اتساع در مفاصل ایکتن بت در 
کسانی که از آرتریت روماتوتید ریخ می‌ برد » جلوگیری 
نه عمل آورد. 

همه خاصیت‌های ذکر شده برای نقره دارای یک پایه 
علمی انیات شده است و هر یی از مزانای سلامتی ایجاد 


شده توسط نقره به دلیل هدایت الکتریکی و حرارتی 
موجود در آن است. یون‌های موجود در نقره با بار مثبت» 
کک دای رتتاها آ ای کت که تا ۱ 
الکترومغناطیسی بر بدن است و باعث تحریک وظایف 
طبیعی بدن می‌گردد و بهبود گردش خون و تعادل درجه 
حرارت بدن را در پی دارد. یونهای نقره با بار مثبت نیز 
اتصال با یون‌های منفی اکسیژن موجود در باکتری‌ها 
عفونت‌های مضر و بیماری‌ها به خوبی مبارزه کنند. 


تمام رازهای اهرام مصر باستان که نمی‌دانستید 


دانشمندان و محففین در طول قرن‌ها تلاش می‌کردند تا 
متوحه شوند» چگونه و چه زمانی دق قا این اهرام ساخته 
ند ند. نظرات و حرف‌های زیادی در مورد اهرام مصر 
وجود دارد. باستان شناسان هر روز کشف تاره‌ای بیدا 
باورنکردنی دانشمندان و باستان شناسان که در مورد 
اهرام مصر گفته شده را اآورده‌ایم. 

راه پر پیج خم داخل اهرام 

زیر اهرام مصر برای خودش دنیای متفاوتی دارد. این 
مثل یک سیستم پیچیده تونل است که از سنگ اهک 
درست شده است. اگرچه تام این کشتفیات دانش 
ز توطبه آمیزی می‌گوید که دانش مندان نصام 
0 . در 1 زیادی از مس ها ی به چیزهایی 
شده است. 

اتاق مخفی 

اخیرا دانشمندان کشفیات دیگری درمورد اهرام داشتند. 
آن‌ها ا کی اجه فوی انکی ات یآ ای محفی 
را کشف کنند. این اتاق برای چه کاری بوده است, هیچ 
کس حداقل تا الان مدرکی ندارد. 


روانشناسی رنگ‌ها 

اقسام رنگ 

رنگها به سه دسته اصلی نقسیم می‌ شوند: رنگ‌های 
خنتی» رنگ‌های گرم و رنگ‌های سرد 

رنگهای خنثی: سیاه. سفید, خاکستری, بژء قهوه ای 


رنگهای خنثی رنگهایی هستند که در طیف رنگی وجود 
نداشسته و از ترکیب رنگهای دیگر بوجود می‌ایند و 
می‌توان-ن-د اثرات م-ت-بت يا منفی داشته باشند. 


رنگهای گرم محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را 
تشدید می‌کنند. این دسته از رنگها بوضوح قابل رویت 
بوده و موجب جلب توجه می‌گردند. 


رنگهای سرد: آبی,» بنفش, فیروزه ای سبز مایل به 


ابی» تعهم _ 


زبان رنگها به اختصار: 


ابی روشن . ارامش؛اسودگی خاطر - قفبره. فدرت 


زرد. یدیداری و رویت» شاد و فعال خطر و اخطار 


قرمز: خوش قلب اما خودیرست 


بنفش: خودپسند و جسور 

ارغوانی: اختیار, قدرت و سلطنت(رنگ عارفها و 
روانگران) 

فیروزه ای: ار ار ره نایذیر 

نارنجی: گرمی, حرارت» رضایت و خوشحالی صداقت 
اری 

خردلی: خوش قلب 

قهوه ای: خاکی بودن» محکمی, استواری و قابلیتاعتنماد 

صورتی: مورد علاقه دیگران 

خاکستری: احساس بی‌نیازی 

مشکی: قدرت. اختیار و استقلال 

سفید: پاکی» خلوص, قدرت» صلح و دوستی 

روانشناسی 0 رنگ 


رنگ‌های قرمز - صورتی در دیدگاه فنگ شویی: 

قرمز یکی از ساده‌ترین رنگ‌ها و مربوط به انرژی آنشس 
است. رک شور و اشتیاق و شعله‌های ار وحی 
و الهام را فرا می‌خواند. قرمز رنگی است قوی و مهیج 


و بهتر است. در اک ند وی رم رت سس کی 5 
محافظت است. صورتی نوع ملایم» رمانتیک و زنانه 


قرمز است. صورتی می‌تواند عشق و دوستی را به 


زندگی جذب کند و یک انرژی دخترانه را انتقال می‌دهد. 
روانشناسی رنگ قرمز: 

قرمز رنگی فطپزیکی و خواص روانی مثبت این رنگ 
مبارزه» تحریک» هیجان است. خواص روانی منفی قرمز 
ری اعصای ات 


روانشناسی رنگ صورتی: 

صورتی که بت ای ری ار سم ارا رش بخش‌تر 
است. رنگ صورتی در واقع همان قرمز است که کمرنگ 
شده باشد. اگر به این 1 علاقه دارید تمام صفات 7 
هستید و در عشق» تندی نشان نمی‌دهید. 

روانشناسی رنگ‌ها»روانشناسی رنگها آبی,روانشناسی 
رنگها ار رنگ‌های تستر و 
رنگ‌های سیر - ای در دیدگاه فنگ شوبی . 


آبی و سبز منعکس کننده گیاهان نس سر و کوهه ای 
اسمانی است. طبیعت 9 اسمان؛ این دو بسبار 
شفابخش هستند. آن‌چه در طبیعت وجود دارد گیاهان و 
درختان هستند. آن‌ها از ما چپیزی نمی‌خواهند اما 
نعمتهای زیادی را در اختیارمان قرار می‌دهند. مثل: 


رنگ‌های شسفابخش و درمانی هستند. این رنگ‌ها به 
چیم ار می د هد . می‌توانید دیوار خانه را سبز با 
۳ نقاشی کنید اما بهستر است از گل‌ها و گیاهان 
واقعی برای آوردن این رنگ‌ها در خانه استفاده کنید. 


روا: 1 یی ر 5 ۰ 

۹ نماد تعادل با خواص مثبت 
زوس نس ها وی لد رف کر , عشق 
و صلح است و خواص روانی منفی ش کسالت و رکود 
است. 


روا ۳ نشناسی رنگ ابی- 


اعتماد» بهره ورک » ارامش» وظیفه» ارتباط» منطق» 
انعکاس و آرامش و هم‌چنین ختنکی است و خواص روانی 
منعی این رک ایجاد سر دی » فقدان احساسات 9 


است. 

روا : ناسی رنگ ه امروا: ۰ تالسی رنگها و نی< ۳ 
سای وا " نات ِِ مره رز وا: ی اک یزهوز 
رنگ بنفش در دیدگاه فنگ شویی: 

بنفش در فنگ شویی رنگی است فرخنده و مرتبط با 
تنروت» فراوانی و معنویات. بنفش رنگ چاکرا تاج 
وی کم ای بر کر 
ورود انرژی‌های روحانی و معنوی است.) است. سلطنت 
اغلب مرتبط با رنگ بنفش است. . ندین تونعی ار دیدگاه 
ای رت ی ای رات رات رت ار سرا بنقش 


ترکیب قرمز و آبی است که حفاظت و آتش را با وسعت 
مکان و درمان مرتبط می‌سازد. می‌توانید این ِِ را در 
لباس‌ها يا در دکوری‌ها به کار ببرید تا کامیابی و نجابت 
را به زندگی بیاورید. 


روا: تیا 5 ف هرت ۰ 


افرادی که به این رنگ علاقه دارند جز افراد خاص و به 
کونه‌ای آنستتتایی محسوب می‌شنوند. این داسته از افراد 
دارای روحیه حساس و در عین حال بسیار قدرتمند به 
شمار می‌روند. قدرت این انسانها به گونه‌ای است که به 
راحتی می‌توانند درس و ۳( ۳ را به عهده رطم 
بهترین کارکرد علاقمندان رنگ بنفش رهبری گروه 
افرادی هستند که همواره طرفدار صلح و دوستی 
می‌باشند. علاقمندان رنگ بنفش تا حدودی رمانتیک و در 
عین حال منطقی به شمار می‌روند. 


روانشناسی ار ار 9 زرد»روانشناسی 
رنگهای نارنجی و قهوه‌ایروانشناسی رنگ‌های رر ده 
نارنجی و قهوه‌ای 

رنگ‌های زرد - نارنجی - قهوه‌ای در دیدگاه فنک سوبی: 
ار راخ ری راد ری رنگ‌های زمینی و مربوط به 
استحکام و یایداری هستند. زمین هميشه زیر پاهای 
قدرت داریم باید در پیرامون خود از این رنگ‌ها زیاد به 


زندگی مستقل نیاز داریم. این رنگ‌ها به ما می‌گویند که 
می‌توان برای حمایت از دیگران درخواست کمک کرد. 


روآ 1 با رت بار ید : 


نارنحی از رنگهای گرم دا ی سوت . کسانی 
اک بت یا ی انیت فا ها فا ۱۱ 
بازی‌های فکری را به خوبی انجام می‌دهند. این افراد 
دارای روحیه مهربان و بخشنده می‌باشند. نارنجی 
دوست‌های شوخ طبع افرادی هستند که در گفتگوها 9 
ماک ای فرب سر اند واه یی ار اد رای کر 
مناسبی برای سخن رانی‌های تانیر گذار می‌باشند. 
عقاید این دسته از افراد تمایل به روشن فکری داشته و 
معمو لا ایده‌ها 1 افکار عکامل و درستی دارند. 


روانشناسی رنگ زرد: 


زرد 0 عاطفی و خواص روانی مثبت این تک ۱ 
می‌ شود خوش بینی» اعتماد به نعفس » برونگراییء فدرت 
عاطهی, دوستی و خلاقیت بیان کرد. خواص روانی 
افسردگیء؛ اضطراب و درون کشی است. طول موج زرد 
نسبتا طولانی و اساسا رنگی تحریک کننده است. 

البته تحریک کننده عاطفی و از لحاظ روانی قویترین 
رنگ است زرد روحیه و اعتماد به نفس را بالا میبرد. در 
استفاده بیش از دش با استفاده تنالیته اشستباه این 
رنگ در ارتباط با تونالیته‌های دیگه در یک مجموعه رنگ 
می‌تواند اثر عکس داشسته باشد و اعتماد به نفس را 


کاهش دهد يا باعث افزایش ترس و اضصطراب شود. 
استفاده ما از زرد بهتراست کم و سطحی باشد. 


روانشناسی تک قهوه ای: 

اک ریک هم وهای رادوتسی دارید؟ املا م‌ وان روک 
شما ۳ 9 و مقدس» شاعرپيشه وکمی 
0 مشسکی 0 رکه ای 
خاکستری و سیاه 


رنگ‌های سیاه - خاکستری در دیدگاه فنگ شویی: 


سیاه در واقع تنها یک رنگ نیست. تمام رنگ‌ها را جذب 
کتک فعای ی‌های کم اتاتا کر اد 
ترکیب کنید به رنک سیاه می‌رسید. سیاه نشان دهنده 
دانایی است 9 دربردارنده تمام جنبه‌های همه 
رنگ‌هاست. در آیین فنگ شویی تمام انرژی‌های منفی 
عبر سالم تبدیل به دودهای سیاه می‌ شوند. . سیاه تمام 
شیف گرا هایرا ع تمد یت ی کی ای رک را هم 
می‌توان در خانه به کار برد و هم در البسه. طیف‌های 
خاکستری ملایم‌تر هستند اما می‌توانند دانش و خرد را 
به زندگی بیاورند. 

روانشناسی رک مشکی: 


است. این رک شیک و بادوام زار ی راد مشسکی 
هم جنین نشسان دهنده اطاعت و فرمانبرداری است 


خداوند نشان دهند. این رنگ برخلاف عقیده‌ی همگان 
رنگ نومیدی و عزا نیست بلکه نشانه خوش ذوقی و 
ظرافت طبع است. اگر از دوستداران اين رنگ هستید 
مسلماً به شخصیت اطرافیان خود احترام می‌گذارید و 
تم کاب وی با یی موی ور و 
وی به آن‌ها دریخ نمی‌کنید و هرگز خود را به 
۱ تا همبشه 
و وت سید ی ی تفه او ی 
۱ 

اين رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی‌های دنیاست. 
کسانی که به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی 
۱۳/۲ ۳ ۱ 1 بت 
در زندگی !۰ سل یرب مت در کی رز اس 
فکر و ایده به آن‌ها برتری دارند خیلی اسان ط رف 
توجهشان قرار خواهند گرفت. 

1 ۳ رنگ ه ا,روا: تسایس رنگها و مخ مت 
شناسی, ر وا: , نشناسی ۹ سفید ‏ وا: ۶ نشناسی رنگ سعفید 


رنگ سعفید در دیدگاه فنگ شویی : 


رنگ سفید در بیشتر فرهنگ‌ها, فلسفه‌ها و به خصوص 
در فنگ شویی نشان دهنده یاکی و طهارت است. این 


رنگ درست مثل مشکی تنها یک رنگ نیست. سعفید 
رنگدانه‌ای ندارد و فضا؛ فراخی و پوچی را نشسان 
می د هد . سفید می‌تواند ون تمام رنگ‌هایی که در بالا 
اشاره کردم را ملایم‌تر کند. رنک سس فید و9 تی 
می‌خواهیم درون خودمان را کاملا پاک کرده و با یک لوح 
کاملا سفید دوباره شروع کنیم پر کاربرد است. 


روا ۳ نشناسی رد سعید: 


سفید واقعا" یک رنگ نیست بلکه عدم حص ور رنک 
بشمار مپرود و ن-ش-انگر خلوص و پاکی است. رنگ 
می‌شود. آلودگی روی رنگ سفید سریع مشخص می‌شود 
9 همین دلبل پاکیزه نگاه داشتن آن دشوارتر از سایر 
رنگهاست. پیزشکان و پرستاران لباس سعهید می‌پوشند 
که نشان دهنده استریل بودن (ضدعفونی دک ) است. 
شخص آرام و شنونده‌ای خجوب هستید. از دیکران نظر 
می‌خواهید» به دوستی‌های‌تان بها می‌دهید و وقتتان را 
آزادانه در اختیار دوستانتان قرار می‌دهید 


الماس‌های هم اندازه خود دارند. 
یاقوت قرن‌هاست که گرانبهاست و علتش نیز سختی 
5 همراه با رنگ قرمز فوق‌العاده و درخشش 


نوات ان است . 


0 


کوراندومی که در هر رنگی غعبر از قرمز باشد در دسسته 
پیاقوت کبود قرار رم 

کلمه کوراندوم از واژه ۸ "**7" ۳ تاملی یه معنی 
در زبان سانسکریت هند باستان, یاقوت را [۲۲۵۲ به 
معنی پادشاه سنگ‌های گرانبها می‌نامند. 


نوشته‌های تاریخی باقوت را جواهری ارزشمند می‌دانند 
که نتعانگر غنای تاربخی و ارزش سنک‌های بتافوتی 
است. 

بات باستان باور داشتند که وفتی پیاقوت به کریشنا 
نی شود او به عنوان امپراتور محددا متولد 


0 شد. 


ات و تاه ری سا هاش است که عععا ار اس رام 
یک اتاق يا اتاق‌هایی را خالی گذاشته بودند تا سنگ‌ها 
خیلی تحت فشار نباشند و از فروپاشی انها جلوگیری 
ی ای را اس ات ای ۱ 
بزرگ ,جیزه, 

سس نی ۱۵ به اندازه این که دور فرانسه را دیوار بکشبم 
عافی مو 2 ۵ است 

این حقیقت جالبی بود؛ محققین اعلام کردند تعداد 
دورتادور فرانسه بود۵» الیته نه یک دیوار کوتاه بلکه یک 
دیوار 10 فوتی با یک فوت ضخامت. شگفت انگیز است! 
بزرگ ,جیزه, 


تکنولوژی مدرن می‌تواند یه چنین محاسبات دقیفی 
دست یابده اما ما این جا از دانش مردم مصر باستان 
صحبت می‌کنیم. همان طور که مردم زیادی می‌دانند 
اهرام مصر به سمت شمال اشاره می کند. اما چیزی که 


نمی‌دانید این است که دقت ان به اندازه پیج صدم درحه 


به اعتقاد جنگجویان برمه باقوت‌ها آن‌ها را شکست 
ناپذیر می‌کردند و بدین منظور یاقوت را زیر پوست شان 
قرار می‌دادند. 

این نگ در ۳ اول در دوره ویکتوریا و ادوارد مور 2 


استفاده قرار گرفت که در آن نوش صمیبمی‌ ترین 
یادگاری‌ها و نشسانه‌ها از جمله نقش‌های دو قلب که در 


ان د بده می‌ شود نماد عشق وه همهیهممصه است. 

خواص یاقوت 

گوهر یاقوت 

در عوض یاقوتی بزرگ یک شهر را اهدا کرد. 
اروپایی‌های فرون وسطی باور داشستند که بافوت 
می‌تواند آن‌ها را سالم؛ ثروتمنده دانا و موفق در زندگی 
توام با عشق شان نکه دارد. 

نام اتکت رد یاقوت ۱۷" از کلمه لاتین ۰۲" به معنی 
قفرمز گرفته شده است . 

ی رنگ 9 قرمز پر رنگ با لت از 
در اه یاقوت به نام 0 می شا سند که به 
معنی درخت انار در زبان ات است. 


اتاز : دا و 


مس نگ یاقوت از خانواده سنگ‌های سنباده به شسمار 


سنگ یافوت از دوام کی ی برخوردار است و 
و اه ار دی ال را باشد. 


سر جان مندویل در یکی از کتاب‌های خود چند فضیلت 
دیگر از پاقوت را ذکر کرده است. 
او در نوشته‌های خود معتقد است که استفاده از یاقوت 


صللح و ارامش را در یی خواهد داشت و موجب محافظت 
انسان در برابر دشمنان می کر رو 


او هم چنین نوشته است که یاقوت بهتر است در حلقه و 
یا دستبند به کار برده شود و برای عملکرد بپهتر این 
اه کد ات تا رات ان ار ره را تا 
| 

معرفی شد؛ اروبایی ان ۳ 1۳۳۱۲ 1 
تزیینی برای بدن استفاده می‌کردند. 

برخی از آن‌ها هم‌چنین معتقد بودند که این سنگ گرانبها 
از آان‌ها در براای لت ها مه افطیت می کید ربص من 
تنروت» حکمت,؛ زیبایی و عشق و احساسات رمانتیک به 
شمار می‌رود. 

استفاده از یباقوت در مج دست و انگشستان دست چپ 
تأثیر بسیار زیادی در روحیات افراد دارد. 


اوقات ممکن است مقادیر ناچیزی از رنگ‌های بنفش؛ 
قهوه‌ای و صوریی نیز در ان به جشم می خور د. 

سنگ پیاقوت یکی از انواع سنگ‌های سنباده از است که 
به رنگ قرمز دیده می‌شود. 

رنگ‌های دیگری از این سنگ نیز موجود است که آن‌ها را 
یاقوت کبود می‌نامند. 

ارزش بالای یاقوت در طول تاریخ به ثبت رسیده است و 
این سنگ همواره نمادی از قدرت و شجاعت بوده است. 

این جواهر گرانبها به دلیل رنگ قرمز زیبا و ارتباط 
جواهرات برای یک هدیه عاشقانه به شمار می‌ رز ود. 


ی ای را خر 
خاستگاه و منابع یاقوت 
مهمترین منابع یاقوت مربوط به منطقه میانمار (برمه)؛ 


کنیا, ماداگاسکار, مالاوی» موزامبیک» نپال» پاکستان؛ 
زیمباوه» تاجیکستان» امریکا و ویتنام هستند. 


رنگ و ظاهر یاقوت 
رنگ مهمتر ین عامل ‌ِ« ۹ است. 


از رنگ 19 


وقتی رنگ پاقوت خیلی روشن باشد, آنرا به عنوان 
یاقوت صورتی دسته بندی می‌کنند که بنابر هر منطقه 
در بعضی مناصطی یاقوت صورتی را هم همان یاقوت 
قرمز درنظر می‌گيرند. 

درخشش فوق‌العاده رنگ قرمز نشان میدهد که لعل 
قرمز رنگ درخشضش است. 

رنگ یاقوت 


از طبیعت این سنگ هستند. 
با این حال وقتی ناسرگی‌ها درخشش با شفافیت سنگ 


دید, یاقوت‌های بزرگ هستند که خیلی کمیابند و بسیار 
ا رید هد 


برش و شکل یاقوت 


برش‌های تاج شکل درخشان و پاویلیون‌های پلکانی 
است. 

متداول‌ترین شکل‌ها بیضی و بالشتکی هستند. سایر 
مرغی شکل هم وجود دارد. 

با این حال پیدا کردن این شکل‌ها در اندازه‌های بزرگ 
موی وزن مج سنی 3 حفظ کند. 

3 که ستاره نشان است برش داده می‌شود تا این 
پدیده نوری را بهتر نمایش دهد. 

می‌در خشند. 

گوهرنراشان معمولا باقوت‌ها را گرد می‌کنند تا رنگ 
قرمز مایل به نارنجی شسان به حداقل برسد و وزن 
قیراط شان هم کاهش نیابد. 

آماده سازی و ساخت پاقوت 


بسافوت را یت کرارت وی ایو 
همیشگی دانست. 


۰ وت وا تا هم ار تا اد ی ند تاد سس 
بیشتری داشته باشد. 


سایر روش‌ها پر کردن فواصل و شکاف‌های موجود در 
این سنگ با استفاده از شيشه است که باعث می‌شود 


ار سس کرد بهتری برای ساخت جواهرات شود. 
معمولا پاقوت پا روغنی است يا خشک. 

جدا از تمام این روش محبوب‌ترین نوع یاقوت نمونه‌های 
ای آن هس ند و همه روت وان میت هو ۳ 


جواهر در مورد روش‌ها و بهینه سازی‌های قبل از 
فروش به شما اطلاعات می‌دهند. 


ویژگی‌های گوهرشناسی یاقوت قرمز 
ار رل ند رت ای سس ی ار بل رل ری 
ثرک| 


رنگ: انواع قرمز 
سختی: 9 بر روی مقیاس ۲05 
شاخص انکسار: 1.726- 1.778 


چگالی: 4.05-4.97 

شکاف: ندارد 

شفافیت: شفاف تا مات 

شاخص انکسار دوگانه با درخشش دوسویه: -0.008 
درخشندگی: شیشه‌ای تا براق 

شب نمایی: قوی: قرمز ارغوانی 

انگشتر یاقوت 

یاقوت 

سنگ‌های جواهر مرتبط يا شبیه به یاقوت 


از آن‌جا که یاقوت عصضوی از گکروه کوروندوم است؛ 
ارتباط زیادی با اقوت کود دارد و بنئنابراین 
ویژگی‌های‌شان در زمبه مقاومت» ترکیب و انکسار 


دوگانه شبیه به هم است. 


سنگ‌های جواهر کوروندوم مانند باقوت آبی, پیاقوت 
مرعغوب» یاقوت ستاره‌ای و پیاقوت چندرنگ هستتد , 
یاقوت جشم گربه ای» ستاره‌ای و یاقوت سر مبيز وود 
دارند اما خیلی عکمیاب هستتد , 


در امن نیع باقو تدای تلسلل بجر زا ی 


لعل بداخشان, توپاز» تورمالین و زرگون نیز ممکن است 
به جای پیاقوت اشتباه گرفته شوند. 


مواردی مانند زوزیت قرمز و یاقوت در فاچسایت را 
بسازد. 

افسانه‌ها و قدرت‌های متافیزیکی یاقوت 

بنابر افسانه‌ها صاحب باقوت سرخ زندگی با آرامش و 
نعمت خواهد داشت. 

ورنگ قرمز باقوت با شسهوت در ارتباط است و کسی که 
یباقوت صاحبش را از آسیب حفظ می‌کند و اختلالات 
خونی مانند دردهای قاعدگی و مشکلات مربوط به آن را 
درمان می کند. 

هم‌چنین گفته می‌شود که به دارنده خود انرژی», قدرت 
عاطهی, تفکر مثبت» اکاف. د نتمرکد م ند 

در نظام‌ همای اعتقادی هنودهای باستان این هک با 
اساس چاکرا در ارتباط است. 

و اترد ی وان ستعهوت کاما اگاه درو ده ار 
و خودباوری را به دنبال دارد. 


باقوت سنگ ماه متولدین جولای است و برج جدی را در 
نجوم نشان میدهد. 


یاقوت را در پانزدهمین و چهاردهمین سالگردهای 
ازدواج هدیه می د هند . 

روز متعلق مه پیاقوت سه شنبه است . 

تکذیب نامه: قدرت‌های متافیزیکی مطرح شده را نباید 
اطلاعات افسانه‌ای تنها از منسابع مختلف جمع آوری 
شده‌اند و مورد تایید تصویرگران پویا اندیش نیستند. 
افرادی که متولد ماه ژوتیه هس تند از این شسانس 
برخوردارند که سنگ ماه تولد ان‌هاء ۳ 5 جواهر یاقوت 
شاه سنگ قیمتی است. 

یاقوت با رنگ بسیار زیبا و شاهوار آن یک سنگ جواهر 
بسیار ارزشمند مه شمار می ر و ۵ . 

روایات ادبی و تاریخی بی‌شماری وجود دارد. 

سنگ‌های تم نك پولوء لاح 7۳۳ 0 1 


استریتر و زان تأآورنیه رک در مورد شسگفتی‌های 
پاقوت مطالب بسیاری نوشته‌اند. 


داستن فقدرت زندکی در این ستی ار زر شمند تهفته انست 


این جواهر باشکوه برای اولین بار در میانمار کشف شد. 
جهان است که از آن با عنوان رنگ خون کبوتر نام برده 
می‌ شود . 
اين سنگ گرانبها از بهترین سنگ‌های جهان به شمار 
می ر و۵ . 


یاقوت باارزش در آفریقا» هند, سریلانکا و استرالیا نیز 


رنگ آتشین و سرخ یاقوت از شور و شوق و احساسات 
شیدت درخشش این نگ پربها» همانند شعله خاموش 
سسددت سوزش 9 خارج شده از 
تنها به عنوان هدیه‌ای برای ماه تولد مناسب است بلکه 
تاریخ به شمار می‌رود. 

جواهر یاقوت 

انواع یاقوت 

انواع یاقوت و خواص آن: 

یاقوت زرد: 


آویختن یاقوت بر گردن مانع انعقاد خون در عروق و از 


واقعی یک قطب نما تفاوت دارد. و حتی رصدخانه 
سلطنتی گرینویچج هم چنین دقتی ندارد!! 


ساعت رصدخانه سلطنتی گرینویج با 61 (زمان ظهر 
گرینویج يا زمان نیم روز اصلی) تنظیم است و حدود 13 
درجه با قطب نمای شسمالی واقعی تفاوت دارد! این 
ساعت از سال 1675 شروع به کار کرد. اگر این ساعت 
در قرن 17 نمی‌تواند کاملا دقیق باشد» مردم مصر 
راپیدا کنند؟ آیا ممکن است که آن‌ها ساعتی متفاوت 
داشته باشند که از دوره ما بهتر باشد؟ 

آعیای ات ار 

این اطلاعات شاید به نظرتان حوصله سر بر باشد. چون 
همه ما عاشق ریاضیات نیستیم. اما اجازه بدهید توضیح 
بدهیم؛ این نکته واقعا ساده و بسیار جالبی است. برای 
درک ارزش این نکته لازم است انچه قبلا می‌دانستیم را 
مرور کنيم. همه ما عدد پبی 3.14 (عدد طلایی) را 
حالا بخش جالب توجه داستان: اگر ما عدد طول اهرام را 
از ارتفاع آن کم کنیم به عدد 314.16 می‌رسیم که صد 
برابر عدد پی است. و اگر دو وجه آن را هم اضافه کنیم 
باز به صد برابر عدد طلایی می‌رسیم! 

این نکته شاید از نظر شما خیلی جالب توجه نباشد, اما 
برای یک ریاضی دان شگفت انگیز است! 


خصوص روده‌ها 


ایجاد آرامش در فرد و تسکین اعصاب 
ایجاد آرامش در عضلات 


یاک کننده مسسص و از بدن و موتر در رفع ناراحتی‌های کبد 


یاقوت سرخ: 

فوق‌العاده موثر برای قلب» جریان خون و تقویت غدد 
فوق کلیوی 

فشار خون خیلی پایین را افزایش می‌دهد 

از بین برنده بی‌حسی و رخوت 

نیروبخش سیستم ایمنی بدن 

نیروبخش به عصب‌ها و غدد تیموس 


درمان بیماری‌های اطفال و کودکان» مشکل اضافه وزن» 
بیماری‌های طحال و سرطان خون 


نیروبخشی به چشم‌ها و جریان خون را در ناحیه چشمها 
مه گردش می‌اندازد. 


برای درمان دردهای دوران قاعدگی 
جلوگیری از زایمان‌های نادرست وپیچیده 
دارد. 


یاقوت کبود: 


ترمیم سلول‌های پوست, موه ناخن و از ریزش موها و 


درمان سریع بیماری‌های پوستی 

تیر‌ودهنده به سیسستم عصی و درمان بیماری‌همای 

فوق‌العاده موثر برای تسکین دردها و ناراحتی‌ها 

توموره]. زخم‌ها و خونریزبها در نتبحه استفاده از 

به گردن آویختن یاقوت کبود برای بچه‌هایی که با لکنت 
حبت می‌کنند مونثر ا, ت‌. 

درمان کننده ناراحتی‌های عمل جراحی و دردهای سخت 

از جراحت‌های شدید 

درمان دردهای عصیی ؛ رماتیسمی» سردردهای دید 

سنگ جواهر یاقوت و ایده‌های طراحی جواهرات 


از آن‌جا که یاقوت قرن‌هاست که به عنوان سنگ جواهر 
استفاده می‌ شود » می‌توان انرا در سبک‌های مختلف از 


مشاهده کرد. 

یاقوت ماده‌ای بادوام است و همین ویژگی باعت ده 
که روزانه بتوان ۱ بر روک حلفه‌ها,ء گوشواره, کردنید 
و عیره استفاده کرد. 

در جواهرات سبک هندی, یاقوت‌ها را گاهی به جای 
زمینه طلایی برای یاقوت می‌تواند طلا يا پلاتینوم (طلای 
سفید) باشد در حالیکه زمینه‌های قدیمی‌تر بیشستر طلای 
زرد بوده‌اند. 

یاقوت‌های کوچک در کنار یک‌دیگر سبک مهره‌ای با 03۵۷6 
رت استفاده کرده است. 


باقوت در کنار یاقوت کبود» الماس و رمرد یکی از 
گرانتماترن حداهرات است. 

حلقه‌های قرمز باقوت برای حلقه‌های ازدواج گزینه‌های 
هم‌چنین برای مراسم ازدواج و سالگرد آن و حلقه‌های 
که ارات ری را سا ار ان بت ند ده 
وزن قیراط. 


سنگ‌های رنگی نسبت اندازه به وزن شان فرق می‌کند. 
بعضی سنگ‌ها مور کتر و ععصی کوحکت از المانس از نظر 
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گردنبند یاقوت 

ملی لندن نگهداری می‌ شود . 

هم‌چنین یاقوت ستاره‌ای روزر ریور به وزن 148.7 
قیراط در موسسه اسمیتسونیان واشنگتن نمایش داده 
می‌ شود . 


یاقوت ستاره‌ای دک لانگ به ورن 100 قیراط در موره 
قبراط در سال 1919 پیدا شد. 

یاقوت‌ها عناصر مهمی در شسکوه و عظمت خانواده‌های 
سلطنتی بوده‌اند. 


یاقوتی به وزن 250 قیراط در تاج پادشاه بوهم به کار 


رفته ات 


سایر یاقوت‌های بزرگ یاقوت پرنس بلک و یاقوت تیمور 
در ارات سای رانا اس که اه 2( 
بدخشان هستند زیرا تا ابتدای قرن 19 تصور می‌شد که 
لعل‌های بدخشان همان یاقوتند. 


یک حلقه یاقوت بسیار مشهور توسط ریچارد بورتون به 
البزابت تبلور داده شد. 

وزن آن 8.24 قیراط بود و در اطرافش الماس و طلا 
بکار رفته نود . 

این حلقه را وان کلیف و آریلز ساخته و به قیمت 4.2 
همسر سوم الیزابت تیلور به او یک یاقوت کارتیه به 
همراه تزئینات الماس به ارزش بیش از 5 میلیون دلار 
هد به کرد. 

گران‌ترین حلقه یاقوتی که تا بحال به فروش رفته حلقه 


دلار لت شده است. 


در 26 نوامبر 2014 یاقوت برمه و گردنبند الماس در 


اين بالاترین قیمتی بود که تا بحال برای گردنیند پرداخت 
شده است . 

یاقوت‌ها در کاربردهای علمی نیز مشسهور هستند اولین 
لیزرها از بلور پاقوت مصنوعی ساخته شدند. 

نگهداری و تمیز کردن یاقوت 

پاقوت‌ها محکم و بادوام هستند بنابراین نیاز به نگهداری 
خاصی ندارند. 


رای مر کیان کافست از یک تاره نرم رد کی اد 
9 صابون استفاده کنید. 


جواهراتی که ترک‌های‌شان پر شده يا رنگ شان بهینه 
سازی شده است فقط باید با یک پارچه یاک شوند. 


سعی نکنید که باقوت پرشده را مجددا صیقل بدهید و 
اين نوع یاقوت‌ها را تحت حرارت قرار ندهید. 

مانند بیشتر سنگ‌های جواهر که فراصوتی و 
آنرا رون 

یاقوت را در مقابل اسید قرار ندهید و از هر گونه سنگ 
جواهر دیگری دور کنید تا خراش نبیند. 


کهداری شود. 


نقره و کاربردهای نقره چپیست ؟ 


نقره فلز درخشنده» نرم » بسیار انعطاف پذیر و قابل 
انعطاف است. که مهم‌ترین خاصیت نقره» خاصبت 
سک روب کسی آن می‌اسد ان حاده تک ‌ه دی ی 
برای گرما و برق است. 

نقره بالاترین میزان هدایت الکتریکی در تمام فلزات را 
دارد» اما از آن‌جایی که بسیار گران است. برای مقاصد 
الکتریکی کاربرد زیادی ندارد. نق ره یک فلز فعال 
ق ‏ وک غلیظ با آن واکنش نشان ی .نقفره را 
می‌توان از رسوبات خالص و هم جنین از نگ معدن 
نقره به دست آورد. 


نقره در هوا اکسیده نمی‌شود. با این حال با سولفید 
هیدروزن موجود در هوا واکنش نشسان می دهد و به دلیل 
ر سنوی تعرور سا کب امدآ امن رن هی و 
كِ‌ نقره در اب پایدار است. 

نقره خالص تقریباً سفید» درخشان, نرم, قابل انعطاف 
است؛ این ماده یک‌هادی عالی برای گرما و برق است. 
نقره انقدر نرم است که نمی‌توان آن را به صورت 
خالص به کار برد بلکه باید با فلزات دیگر ترکیب شود. 


به عنوان متال ,سکه‌های از جنس نقره دارای 90درصد 
نقره می‌باشد» و 0 درصد دیگر ان فلز مس می‌باشد. 


در مکزیک و پرو در زمان‌های قدیم معادن زیادی از نقره 
وجود داشته است و حتی وقتی یاشاده اسیانیا ذخایر 
کشور خود را تمام کرد ,آمریکا را کشف کرده بود که 
مه ی کی در از ات ی مر کار 
طلاهای‌شان خاک سیاهی چسبیده بود که بعدا متوجه 
نقره بودن آن شدند. 

وسایل تزئیناتی از جنس نقره در مقبره‌های سلطنتی 
یافت می‌شود که قدمت آن‌ها در حدود 4000 سال قبل 
از میلاد بر می‌گردد. این احتمال وجود دارد که از هر دو 
طلا و نقره به عنوان پول استفاده می‌شده است. 


نقره به طور گسترده در طبیعت توزیع می‌ شود اما 
حا کل ایا سار را تا ای ات 
این فلز به منزله 0.05 قسمت در میلیون ازیوسته زمین 
است. 


عملا تمام سولفیدهای سرب مس و روف حاوی مقداری 
۰ ۰ ۳ 7 ۰ ِ 


نقره به طور کلی در سنگ معدن سرب» سنگ معدن 
مس یافت می‌شود و هم‌چنین اغلب در طبیعت با طلا 
همراه است. بیشتر نقره به عنوان محصول فرعی از 
سنگ معدن استخراج و فرآوری می‌شود. نقره نیز از 
نظر تجاری مهم است. 

ارلتاظ ار رای نرب هایس نفاده عم ده ار 
نقره بوده است »و در کنار شمش و طلا به عنوان ذخایر 
کشسور ها محسسوب می‌شسده است. با این وجود, تا دهه 
یی کار ار کال تلد لاه کمای فایر رت ده 


در گذشته یکی از کاربردهای عمده این فلز را تشکیل 
می‌داد اما با ورود سبستم دیجیتال عکاسی در سال‌های 
اخیر کاهش چشمگیری داشته است .ولی تقا ضا برای 
نقره در دنک بخش ها از جمله وسایل نقهره» رسور آلات؛ 


طلای زردی که در جواهرات مورد استفاده قرار می‌گیرد 
ار 54 رد طلا 29 درد ره ره 22 اد سر 
کاربرد نقره 

در عکاسی 

در دندانیزشکی 

به عنوان کارد و چنگال و آینه 

به عنوان یک کاتالیزور در واکنش‌های اکسیداسیون 

به عنوان یک فلز گرانبها برای ساختن سکه و جواهرات 


در صنایع برق و الکترونیکی برای مواردی از قبیل 
مدارهای چایی و صفحه کلیدهای رایانه‌ای استفاده 


می‌ شود 
فواید نقره 


از مهم‌ترین خاصیت‌های نقره. خاصیت میکروب کشی 
ان می‌باشده و یک ماده ضد میکروبی قوی در مبارزه با 
می‌شود. نقره به تنظیم دمای بدن و گردش منظم خون 


نیز کمک می‌کند, و انرژی بدن را نیز بال می‌برد که طی 
تحقیقات اخیر ثابت شده است. 


ری رای در ان ات رت رومانوند یر اس فاد 
الاستیکی رگ‌های خونی موجود در بدن انسان می‌شود 
که این خود نقش مهمی در درمان دردهای استخوانی و 


بزرگ,جیزه, 

7 هرم دیگر 

باستان شناسان به کمک ماهواره به دنبال سازه‌های 
پنهان در مصر می‌گردند. چه روی زمین چه زیر زمین. 
این تلاش‌ها بیهوده نبود و حالا 17 هرم دیگر که دور و 
اطراف جبزه دفن شسده بودند کشف شسدند. به کمک 
اشعه مادون قرمز بالغ بر 1000 بنای متفاوت دیگر در 
اطراف این منطقه کشف شد. 

بزرگ,جیزه, 

بی اعتقادی باستان شناسان 


من نمی‌توانم باور کنم که مکان‌های خیلی زیادی وود 
داشتند. زیادی رک کردن اهمرام آرزوی هر باستان 
شناسی است. در تحقیقات این زمین 17 هرم بافت 
شد, 2 هرم هم قبلا پیدا شده بودند. اگرچه این اهرام 
جدید الان ۳9 روز را می‌بینفد, اما هرم جوزر هنوز 
بزرگ,جیزه, 


مهمترین خواص زعفران برای سلامتی چیست؟ 

گیاه زعفران دارای خواص متعددی برای سلامتی است. 
برخی از مهمترین خواص زعفران و مزایای زعفران 
سازی سیستیم گوارش» از ین برد درد بهود الگوهای 
گردش خون,» پیشگیری از دیابت» تقویت استخوان‌ها و 
خواص دارویی زعفران 

زعفران حاوی بیش از 150 ترکیب مختلف از جمله 


هستند وجود دارد. 


در ادامه با کشسمون همراه باشسید تا در مور د خواص 
زعفران و خواص دارویی زعفران بیشتر بخوانیم. 
خواص زعفران: افزایش ایمنی بدن 

طعم دهندهوی مواد غعذایی نگاه می ‌کنند» اما این نوع 
ادویه جات دارای مقدار زیادی مواد مغذی ویژه با خواص 
فراوان هستند. 

یکی از خواص زعفران افزایش ایمنی بدن است. 
دارد که برای سلامتی انسان مچمم است. همه می‌دانیم 


بیماری هستند. ویتامین ث يا همان اسید اسکوربیکی که 
در زعفران و جو د دارد» رو ند تولید گلبول‌های سعفید خون 
با افزایش گلبول‌های سفید خون» سبستم دفاعی و 
خواص زعفران: افزايیش گردش خون 

زعفران می‌تواند به عنوان تقویت کننده آنرژی» مونر 
عمل کند و با افزايیش گردش خون» سوخت و ساز بدن 
را اش ده ات لا اه ای 2 
که در نتیجه با رساندن اکسیزژن به اندام‌های بدن» باعث 
افزايش گردش خون می‌شود. [منبع] 

خواص زعفران: محافظت از سلامت قلب 

سلامت قلب است. یک راه ساده رای محافظت از 


جلوگیری از افزايش فشار خون و فشار روی شریان‌ها 
می‌شود. اين اتفاق باعث محافظت از قلب شده و 


خواص زعفران: کنترل دیابت 


دنبای امروز ما است که میلیون‌ها نفر را در سراسر 
جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از خواص زعفران که 
دارای اهمیت زیادی است» کنترل دیابت است. 

زعفغفران استفاده کنید. سطوح قابل توجه در 
ری وا مر ان اک کب ۲ 
سطح قند خون خود را بهینه سازی و کنترل کند. [منیع] 
خواص زعفران: کاهش اضطراب 

یکی از خواص زعفران که بسیار شناخته شده و معروف 
[منبع ] 

درو ۳/۱ ۳۱ ۲ ۳۳ 

هورمون‌های مفید که سلامت ما را حفظ می‌کنند, کمک 
کنند. زعفران توسط سازمان‌های تحقیقاتی متعددی به 
عنوان یک گیاه ضد افسردگی طبیعی مورد ستایش قرار 
خواص زعفران: تقویت قدرت استخوانی 

از وا مج دنی و بر کی ای الی رصان ی 
جدن جواد مخدی بونه به وبره کلسنیم می سموند. با به 


بهتر برای موپمو 3 نراگم 10 معدیی اف ی 
ی ای دا ۱ جلوگیری از شسروع بیماری‌هایی مانند 


پوکی استخوان و دیگر بیماری‌های مربوط به سنین پیری 
می‌ شود . [منبیع | 

خواص زعفران: بهبود عملکرد عصب 

خانواده ویتامین 8 که اغعلب در سلامت انسان نادیده 
گرفته سب 9 اس و اس و ایفا می کند. . در 
زعفران به عنوان یک ارام بخش برای بسیاری از 
کاهش درد» کاهش اضطراب و استرس» بهود الگوهای 
خواب و کمک به کاهش ذهن و بدن کمک کند» که هميشه 
خواص زعفران: جلوگیری از سرطان 

یکی از مهم‌ترین خواص زعفران پیشگیری از سرطان 
است. با ترکیب شدن بیش از 100 ماده مختلف که در 
زعغفران وجود دارد» انتی اکسیدان‌ها ظاهر می‌شوند. 
ده‌ها ترکیب آنتی اکسیدان در زعفران وجود دارد که 
بسیاری از آن‌ها با خششتی کردن رادیکال‌همای آزاد؛ 
(فرآورده‌های خطرناک متابولیسم سلولی) می‌توانند از 


جهش يا مرگ سلول‌های سالم جلوگیری کنند. این باعث 
افز ایش سلامت عمومی سبستم ایمنی بدن می‌ شود. 


زعفران به طور خاص می‌تواند از ابتلا به سرطان یا 
کر سرطان در بدن» جلوگیری کند. 

خواص زعفران: کاهش اختلالات معده 

یکی از قدیمی‌ترین و شناخته شده‌ترین کاربردها و 
خواص زعفران کاهش ناراحتی معده و نفخ بیش از حد 
یب ۱ هار آرام ۱ 1 1 زح فران 
باعت ارام کردن معده شده و التهاب را کاهش می‌دهد. 
شود. 

خواص زعفران: درمان التهاب و کاهش درد 

درمان التهابات موصضصتعی و کگاهش درد» یکی دیگر از 
خواص زعفران است. برای افرادی که از آسیب‌های 
ورزشی, ارتریت» نقرس و سایر شرایط التهابی رنج 
درمان زخم‌ها و زخم‌های موضعی انتی اکسیدان‌های 
افزایش دهد. 

تال خطر ای تا در .۱ لت نالا مداد سک 
دهنده فعال می‌تواند ارات زیادی بر روی بدن داشته 
باشد. با اين حال, در دوزهای کوچک معمولا زعفران 
دارای عوارض جانبی شایع يا خواص الرژیک نیست. 


بخرید. 

در وبسایت کشسمون می‌توانید با کشساورزهای منتخب 
رعفرانکار قائنات ار رشسنا ده و پس از بررسی کیفیت 
زعفرانشان» از خود کشاورز خرید کنید. برای خرید از 
کشاورز» روی نوشته‌ی زیر کلیک کنید: 


خواص زعفران 
ی چیست؟ 
ار 9 ۳ است که 2 0 یا 


طلای سرح نامیده شنده و به عنوان یکی از گیاهان 
دارویی نام برده شده در کتاب مقدس شناخته می‌شود. 


سند روم پیش از قاعد گی استفاده می‌ شود. 

در ادامه همراه کوکا باشسید با تمامی فواید پبودر و 
دمنوش زعفران و نحوه استفاده از ان اشنا شوید؛ 
خواص زعفران برای پوست و مو 

توجه: در منابع معتبر توصیه شده است که پیش از 
حساس بدن, ابتدا مقدار کمی از ان را بر روی پوست 
بازو مالیده و پس از 20 دقیقه بشویید. 

چنانچه پس از گذشت حداقل 24 الی 48 ساعت پوست 
سایر نقاط بدن بنیز استفاده کنید. 


1. روشن شدن پوست 


زعفران به دلیل مقادیر بالای آنتی اکسیدان‌هایی که 
دارد مه درمان لکه‌همای ره پیوست کمک کرده و باعت 
روشن‌تر و سعفیدتر شدن رنگ پوست می‌ شود . 


ی 
ماساز دهید بگذارید 1 دیعه ای و ۱۱ 


بش وبید. 
1 اکنه و جوش صورت 


زعفران به دلیل خواص ضد باکتریایی قوی که دارد برای 
پیشگیری از اکنه و جوش صورت و هم‌چنین درمان جای 


ماسک زعفران برای جوش و جای جوش 


بکوبید ‏ ات هبو ر_صبه 1 
بکدار ید تا دص فه ماد وت ای و و 


پات بر با عشی د حور عست 
دقبانه بماند و سین صورت را با آب گرم بسویید: 

اگر به تازگی مدت زیادی را جلوی آفتاب بوده‌اید یا 
موی رو وه ور ای ۳ رال م۳ 
به پوست برنزه شده بزنید. رک به طرز موثری 


اثر آفتاب سس وختگی را از بین می‌برد و هم‌چسنین 


1 درمان ریزش مو 
زعفران به دلیل مقادیر بالای آنتی اکسیدان‌ها و مواد 
مغذی که دارد به تقویت فولیکول‌های مو کمک کرده و به 
درمان ریز ش مو و طاسی کمک می کند. 
مقداری پودر زعفران و شیر را ترکیب کنید و بر روی 
سپس با اب و شامپو بشویید. 
خواص دارویی و درمانی زعفران برای بدن 
عکس گل زعفران 
عکس گل زعفران 
زعفران یک آفرودیشاک (هموس افزای) است که به 
درمان ناباروری و ناتوانی جنسی در مردان استفاده 
می‌ شود . 
دمنوش زعفران به عنوان یک محرک جنسی شناخته 
مطالعات نشان داده که مصرف روزانه 20 ی کرد 


مبتلا مه اختلال نعوظ بهبود بخشیده است. 


رت اه وا اوآ را 
جنسی در آن‌ها می‌ شود . 


1 نوزادان و کودکان 
مصرف مقادیر کم زعفران برای نوزادان و کودکان مفید 
زعفران حاوی مقادیر بالای کلسیم و منيزيم است که به 
تقویت استخوان‌ها و بهبود رشد نوزادان و کودکان کمک 
می کند. 
زعفران دارای خواص آنتی باکتریال بوده و برای سلامت 
دهان و دندان در نوزادان و کودکان مفید می‌باشد. 
آن‌ها را کاهش می د هد . 


مسر 95 درصد زنان از سندروم پیش از قاعدگی رنج 
۱ در دانشگاه 2-1 کی تهران نشان داده که 
استفاده از دمنوش زعفران دو بار در روز به درمان 
سندروم پیش از قاعدگی کمک کرده و کمردرد و دل درد 
پریود را بهبود بخشد. 


1 اسر اضطرای و اس رد کی 


هرم جوزر 

بنا به گفته دانشمندان این هرم قدیمی‌ترین رم است. 
آن‌ها باور دارند که این همرم 27 قرن قبل از میلاد 
ساخته شده است» هرم جوزر در مجاورتش یک حیاط 
داشته است. هرم جوزر در ابتدا ارتفاعی بالغ بر 203 
فوت داشته است. شرایط آب و هوایی در طول قرن‌ها 
باعث شده این هرم کوتاه‌تر شود. 

هرم جوزر دارای پله ببوده و اتاق‌ها و سازه‌های 
پیچیده‌ای در درونش داشته است. داخل این هرم کاملا 
غارت شده و هیچ چیبزی باقی نمانده است. 


بزرگ ,جیزه,هرم جوزر 
هرم جوزر 
بلندترین سازه جهان برای 3.871 سال 


هرم مر راک ره برای حدود 4000 سال بلندترین سازه 
دست ساز بشر بوده است. سپس کلیسای جامع لینکولن 
در سال 1311 ساخته شد. این کلیسا 200 سال طول 
کشید تا ساخته شود. سازه مرکزی کلیسا که برای 238 
سال بلندترین ساختمان بود سال 1549 فروریخت. آن 
را مقایسه کنید با اهرام 3800 ساله! 


آخرین عجایب باستان 


ما هفت شگفتی جدید و هفت شگفتی باستان داریم که 
هرم بزرگ جیزه تنها شگفتی جهان باستان است که 


در طب سنتی ایران از دم کرده (دمنوش) زعفران به 
عنوان یکی از بهترن روش‌های طبیعی برای درمان 
استرس» اضصطراب 9 افسردگی استفاده می‌ شود. در 
واقع سافرانال. کروکین و کومپفرول موجود در 
زعفران به دلیل خواص ارام بخشی که دارند به درمان 
این بیماری‌ها کمک می‌کنند. 


تحقیقات نشان داده که کروکین و کروکتین موجود در 
زعفران به بهود سلامت چشم‌ها کمک کرده و 
می کنند. 


1 کبد چرب 


زعفران به دلیل مقادیر بالای اه یی اکسیدان‌هایی که 


دارد» دارای خواص صد التهابی موده که می‌تواند مه تلم 
زدایی و پاک سازی کبد کمک کند و خطر ابتلا به بیماری 
کبد چرب و بزرگ شدن کبد را کاهش دهد. 


]۹ سننگ کایه 
زعفران دارای خواص دیورتیک است که با افزایش ادرار 
کلیه را درمان می کند. 

1 سرماخوردگی و آنفلونزا 
زعفران دارای مقادیر بالای ویتامین است که باعت 


تقویت سیستم ایمنی بدن شده و خطر ابتلا به 
سرماخوردگی و آنفلونزا را کاهش می دهد . 


بودر زعفران رک کر رت ۱ 
سرماخوردگی و سرفه را درمان کند. 

1 معده و دستگاه کار 
یکی از فدیمی‌ترین و شناخته شسده‌ترین کاربردهای 
زعفران در طب سنتی درمان طبیعی درد معده, سوزش 
سر دل» سوها ضمه و زخم معده و بهبود سلامت د ستگاه 
گوارش می‌باشد. 

1 کم خونی 
زعفران حاوی مقادیر بالای آهن است که با افزایش 
گلوبل‌های قرمز به بهبود گردش خون در بدن کمک کرده 
و کم خونی و علاتم آن را بهبود می‌بخشد. 

1 دیابت و قند خون 
منگنز موجود در زعفران می‌تواند سطح قند خون در 
افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد. هم‌چنین 
کروستین موجود در زعفران مقاومت به انسولین را 
بهبود بخشیده و به کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت 
کمک می کند. 

1 پارکینسون و آلزایمر 
کروستین موجود در زعفران برای پیشگیری از بیماری 
پارکینسون معید می‌باشد» هم چنبین مطالعات نشان داده 
کروکین و کروکتین موجود در ان برای درمان الزایمر و 
زوال عقل مفید می‌باشند. 


مقادیر بالای پتاسیم و منیزیم موجود در زعفران به 
را 


1 سلامت قلب 
مطالعات متعدد نشان می‌دهد که آنتی اکسیدان‌های 
مو جخود در زعفران می‌تواند مه سلامت قلب کمک کرده 9 
خطظ اسلا به تیضار‌هتای فل نی و ار اس کرد نس ۱ 
کاهش دهد. 
می‌باشد. 

]۳۹ درمان بی‌خوابی 
زعفران دارای خواص آرام بخش طبیعی است و گفته 
درمان می کند. 
تحفیقات نشان داده که زعفران یکی از بهترین داروهای 
گیاهی حاوی مقادیر بالای آنتی اکسپدان‌هاست که به 
کاهش رادیکال‌های آزاد بدن کمک کرده و خطر ابتلا به 
انواع سرطان و متاستاز سلول‌های سرطانی را کاهش 


می دهد . 


۳1 می کند. 


1 لاغری و کاهش وزن 


برخی تحقیقات اولیه نشان داده که زعفران با کاهش 
اشتها و جلوگیری از پرخوری می‌تواند باعث لاغری و 
کاهش وزن افراد چاق شود. 

در یک مطالعه هشت هفته‌ای مشخص شده که مصرف 
یک مکمل عصاره زعفران به طور قابل توجهی باعث 
و کل توده چربی بدن می‌شود. 


سقط جنین و بارداری 


مصرف مقادیر بالای زعفران برای زنان باردار خطرناک 
بوده و با انقباض رحم می‌تواند باعث سقط جنین در 
آن‌ها شود. 

دوران شیردهی 

هنوز اطلاعات دقیقفی از اثر زعفران بر روی زنان 


می‌کنند که زنان در دوران شسیردهی از مصرف زیاد 
زعفران اجتناب کنند. 


رعفران در بعضی افراد حت_ باعث ایجاد آلرژی و 


۳ 


و یلک‌ها شود. 
شود. 


افرادی که با مشکل تعریق کف دست روبه رو هستند 
باید از مصرف زعفران پرهیز کنند يا مقدار ان را به 
حداقل برسانند چون مصرف زعفران تعریق کف دست 
این افراد را بیشتر می‌کند. 

یا داروهای کگاهش دهنده‌ی فشار خون تداخل داشته 
باشد. 

طبع زعفران 

طبیعت زعفران گرم و خشک است. رعفران غنی از 
انتی اکسیدان‌هایی مانند کاروتنوتیدها, سافرانال» 
کروکین» کروکتین» پیکرکروکین» فوکوس و کروک؛ 
ویتامین ۸, تيامین» ریبوفلاوین, فولات. مس, پتاسیم. 
کلسیم» منگنز» آهن» سلنیوم» روی و منزیم می‌باشد. 
زعفران (به انگلیسی: 0 _ گیاهی است از تیره 
زنبقیان که کل ان در فصل پاییز رشد می‌کند. دارای 6 


استفاده می‌ شود در واقع انتهای کلاله 9 خامه می باشد. 
زعفران معطر بوده و طعمی کمی تلخ دارد. 


کننده زعفران در جهان است. 

تا ای رب ی ای کات حایل اناد در اس ار 
خراسان رضوی و شهرستان‌های قائنتات, فردوس» 
مج سرایان و 2-9 در استان خراسان تسوبی از 
مور کر تولید کنندگان زعفران در ایران هستند. 


خواص دم کرده (چای و دمنوش) زعفران 

ای زعفران به عننوان یک درمان طبیعی رای 
افسردگی, سلامت قلب و عروق؛ درمان اختلالات 
قاعدگی, تقویت حافظه و لت کرک و درمان سرطان 


شناخته شده است. 

طرز تهیه دمنوش زعفران 

مقداری پودر زعفران را با جوش ( 70 -80 درجه) 
اضافه کنید و بگذارید 5 تا 8 دقیقه بماند تا دم بکشد, 
ترش تازه و عسل ترکیب کرده و استفاده کنید. 

طرز استفاده از زعفران 

پودر زعفران را برای تهیه‌ی انواع غذا مانند سوب شله 
زرده انواع دمنوش‌ها و نوشیدنی‌های گرم زعفران 
استفاده می‌کنند 


هم چنین در ایران پودر زعفران را در مقداری آب سرد 
رنگ بیندازد و سپس از آن برای تزیین انواع پلوها و 
چلوها استفاده می‌کنند. 

اف یکی 40 ملی کرم کصاره او ر فان را 
بار در روز مصرف کنید. 

زعفران را دو بار در روز استفاده کنید. 

آلزایمر: 40 میلی گرم عصاره حاوی زعفران در روز 
ارزش غذایی زعفران (100 گرم) 

کالری: 410 

چربی: 6 گرم 

کربوهیدرات: 65 گرم 

پروتئین: 11 گرم 

فیبر: 4.9 گرم 


خواص زعفران اصل و فواید مصرف آن 


همه ما رعفران را بعنوان ادویه‌ای فوق‌العاده شوش 
ببالایی از جهت درمانی» ارایشی - بهداشستی و .. 
می‌باشد که اشنایی با آن‌ها برای درمان بسیاری از 
بیماری‌ها تن لاز م است. 


1 بخش نود » ات بو تست ؛ 0 9 
تقویت کرد نس خون اشاره کرد. 


فهرست محتوا: 

خواص زعفران برای سلامتی 

1) درمان افسردگی و ایجاد نشاط 
2 کاهش اضطراب و افزایش آرامش 
3) درمانگر سرماخوردگی 

5) دشمن سرطان 

6) تقویت قدرت ذهنی 

7 افزایش انرژی بدن 

8) خوابی راحت و آسوده 

9) بهبود تنگی نفس 

0 پوست شفاف با زعفران 


1) کاهش درد قاعدگی و پریود 
3) بهبود اختلالات معدوی 


4) تحکیم استخوان‌های بدن 

5 تقویت گردش خون 

6) کاهش و تسکین د 

خواص زعفران و فواید آن برای کودکان 

خواص زعفران برای سلامتی 

([ قابل 
توجهی دارد. امروزه طبق تحقیقات انجام شده به این 
نتیجه رسیده‌اند که زعفران از خواص ضد افسردگی 
برخوردار است؛ علاوه بر این در علم طب سنتی فرح 
بپخشی و خنده آوری از خواص زعفران دانسته شسده 
است. 

مبنی بر آن‌چه که این تحقیقات اثبات کرده‌اند» مصرف 
زعفران در غذا و نوشیدن حداقل یک فنجان چای 
زعفران برای تمدد اعصاب سفارش اکید می‌شود. 
خواص زعفران 

2) کاهش اضطراب و افزایش آرامش 

امروزه متاسفانه به علت شرایط اجتماعی, بسیاری از 


که با داروها و گیاهمان آرامش بخش آشنایی داشسته 


اتسیت.- 


بخش بسیار بالایی از ترکیبات فعال زعفران بر روی 
سیستم غدد درون ریز تاثیر گذار است و این ترکیبات 
می‌توانند به ازاد سازی هورمون‌های مفید که برای حفظ 
و تقویت سلامت بدن موثر هستند کمک خوبی برسانند. 
جالب است بدانید که زعفران توسط بسپاری از 
سازمان‌های تحقیقاتی حرفه‌ای به عنوان یک گیاه ضد 
افسردگی طبیعی شناخته شسده است, لدذا پیشنهاد 
می‌ک نیم مصرف این ادویه را از دست ندهید تا حسی 
اسوده را تمحر به کنید. 


3( درمانگر سرماخوردگی 


دم کرده زعفران سرشار از ویتامین ث می‌باشد لذا در 
جهت تقویت بنیه و ایمنی بدن کارایی بالایی دارد و از 
ابتلاء به سرماخوردگی جلوگیری می‌نماید. 

طی تحقیقاتی که دانشمندان بر اثرات خواص زعفران 
بر روی افراد مبتلا به سندرم متابولیک انجام داده‌اند» 
زعفران به صورت قوی بر متابولیسم سوخت و ساز 
بدن و تصلب شرائین و رک‌ها تاثیر گذار است و جریان 
شون رسانی سدن را تفطویت می‌کند و از مریضی‌های 
قلبی و فشارهای نامتعادل جلوگیری می‌کند. 


مقابل بلاهای طبیعی و حتی دخالت‌های انسان سالم 
باقی ماندند. 

شگفتی‌هایی که ویران شدند 

6 شگفتی دیگر باستان نتوانستند در طول زمان سرپا 
باقی بمانند. باغ‌های معلق بابل و مجسمه زئتوس به 
خاطر زلزله خراب شدند. متسد ارتمیس به دست اننوه 


مردم فروریخت. و در آخر رودس عظیم الجثه گفته شده 
که توسط یک بازرگان خریداری و ویران شد. 


بزرگ ,جیزه,باغ‌های بابل 

باغ‌های معلق بابل 

مصری‌ها آن را نساختند؟ 

ات ام نبستند که توضیح دهند ِ سب 


که ۳ 1 ساخته نشده باشند. 


بزرگ,جیزه, 
اتاق‌ها انرژی تولید می‌کردند؟ 


ی آیا 


بر اساس آزمایشی بالینی بر روی گروهی که به 
سرطان کبد مبتلا بودند» مشسخص شد که تزریق وریدی 
کیسول زعفران به این افراد می‌تواند تا حد بسیار 
بالایی روند رشد سلول‌های سرطانی را متوقف سازد. 
6) تقویت قدرت ذهنی 

در بسیاری از مطالعات انجام شده انات شسده است که 
و از ار الا 
یادگیری و حافظه مفید می‌باشد. مثلا در یک مطالعه‌ی 
مشابه», تجویز سی میلی‌گرم از زعفران در روز باعث 
مجو د هم و هاسسکماست بیماران الزایمری 3 » بعلاوه 
عصاره‌های کروسین و اتانولی رعفران» نتایج ضد 
افسردگی را در جوندگان نشسان داده است. هم‌چنین 
مکمل‌های زعفران» می‌تواند باعث بهتر شدن وضعیت 
خلق و خوی افراد شود. 

بعلاوه این ادویه قادر است تا حافظه انسان را به ود 


ِ ‌ ِِ 


مطالعات انجام ده برای خواص زعفران» نفعشی 
مغز) را تابت کرده است. 
7 افزایش انرزی بدن 


در ی کارونوئیدهایی 9 دارد که و 
۱ انرزی ند می‌ شود . 


8) خوابی راحت و آسوده 


بر اساس یکی از ازمایش‌های مشخص ده زعفران 
9 بل ماده‌ای مه ت_ کروسین است می‌تواند 
داشته باشد. 


بز اسان مص ال بت انجام شسده رت فواید زعفران» 
5 و 


خواص زعفران 
0) بوست شفاف با زعفران 


آنتی اکسیدان‌هایی که در زعفران وجود دارد حاوی 
خواص ضد پیری می‌باشد. اگر بخواهیم برخی از خواص 
می‌توانیم به نترمی» انعطاف و درحفت ند ور اشاره کنیم 
هم‌چنین از کاربردهای معمولی زعفران سفید شسدن 
پوست, جلوگیری از جوش, از بین بردن زخم‌ها و 
لکه‌های تیره بر روی پوست و به طور کلی لکه‌همای 
پوستی می‌باشد. بعلاوه زعفران حجاوی ویتامین ب 
می‌باشد در نتیجه خواص زعفران در جهت درمان ترک و 
خشکی‌های موجود بر روی لب‌ها مفید است. 

1) کاهش درد قاعدگی و پریود 


تقریبا هشتاد و پنچ درصد زنان از سندروم پیش از 
قاعدگی ریج می بر ند . . گیاه زعفران یک ضد اسیاسم 
کاملا طببعی است و تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده 


از دمنوش زعفران 2 مرتبه در روز به درمان سندروم 
درد پریود را درمان می کند. 


9[ نور خورشید هستید و پوست 
شسما را آزار می‌دهد و تاان که آفتاب,؛ پوست شسما را 
سوزانده است, کافی است فقط مقداری زعفران را به 
مدت یک شب در شیر پر چرب خیس نمایید. 5 
مرو ود آنرا به پوست سور بر نید . امن 
0 تست ۳ 
می‌گر داند. 


3) بهبود اختلالات معدوی 


از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین کاربردهای گیاه زعفران؛ 
کاهش ناراحتی‌های معدوی و نفخ بیش از حد شسکم 
می‌باشد. ذات آرام بخش و ضد التهابی‌ای که زعفران 
دارد مو جب آرام کردن معده می‌ شود و التهاب‌های ۱ 
کاهش می دهد . هم‌چنین زعفران می‌تواند به راحتی 
ممو تحص / نفخ» گرفتگی و بقیه شرابط جدی مثل زخم 
مد ۵ را از مین ببر ۵ , 


خواص زعفران 
4) تحکیم استخوان‌های بدن 


زعفران حاوی بعصی از مواد معدیی و ترکیبات الی 


از غذا را به بالاترین سطح ان برسانیم, بدن فرصتی 
بسیار عالی برای موم ۵ تراکم مواد معدیی استخوان مه 
دست می‌آورد و موجب جلوگیری از شروع بیماری‌هایی 
همچون پوکی استخوان و بیماری‌های دیگری که مرتبط 


با سنین پیری است می‌شود. 
5 تقویت گردش خون 


زعفران یک تقویت کننده انرژی است و با افمزايیش 
گردش خون» سوحت و ساز بدن را بالا می‌سر د. . معنای 
غلظت بالای آهن این است که زعفران می‌تواند تعداد 
رعفغفران با رساندن اکسیزژن به اندام‌های مختلف بدن» 
موجب افزايش کردش خون در بدن خواهد بود. 

6 کاهش و تسکین د 

در زعغفران ماده‌ای به نام فرار سافرانال وجود دارد که 
همچون مسکن عمل می‌کند لذا از تسکین دهنده‌های درد 
دندان شمرده شسده است. گیاه زعفران خاصیت صد 
است که برای نوزادان شسیرخوار و در حال دندان 
درآوردن بر فایده است. هم چنین در خواص قبلی مه آرام 
بخش بودن آن هم اشاره شد که آن هم از قبیل تسکین 
بدن می‌باشد. 

خواص زعفران و فواید آن برای کودکان 

کودکان را پرانرژی می‌سازد. 


هصضم غذا را برای کودکان راحت و آسوده می کند. 


باعث آرام شدن در نوزادان و نشاط و شادی در کودکان 
هست . 


ایمنی و سلامت دندان و دهان را تضمین می‌کند. 


0 ان را ی 10 میلیارد سیاره شبیه زمین دارد 


به گزارش علم اینسایدر و به نقل از 5616۳066016۲۲ 
این تحقیق که در مجله نجوم منتشر شده است. حاکی از 
آن است که از هر 4 ستاره شبه خورشید یک سیاره 
شبیه زمین وجود دارد که به دور آن‌ها می‌چرخد. با این 
حساب می‌توان گفت که حدود 10 میلیارد جهان شبیه 
زمین در کهکشان ما وجود دارد. اين برآورد یک گام مهم 
در جستجوی زندگی بیگانه است, زی را احتمال دارد که 
بپصورت مایع وجود داشته باشد. 


بنابراین درک بهتر از تعداد احتمالی سیارات شبیه زمین 
در کهکشسان راه شیری می‌تواند در پروژه‌هایی مانند 


تلسکوب مسدان گسترده مادون فرمز ( ۱۷۷۱606-۴۱6۱ 
۵ ۲ ۲۰ که اوایل سال 2020 به 


فضا یرتاب می‌شود کمک کننده باشد این تلسکوب قرار 
است علائم اکسیژن و بخار آب را در سیارات دورد ست 
مطالعه کند. 


اریک فورد (۴۲۵ 6۲1) استاد اخترفیزیک و مولف این 
تحقیق می‌گوید: ما اگر بدانیم که کی و کجا را جستجو 
کم م‌توانتم تب رهاه کداری جود | بر کرداننم نتم 
فورد یک سیاره شبیه زمین را با داشتن اندازه‌ای برابر 
با سه چهارم زمین و چپرخش به دور ستاره میزبان از 
7 تا 500 روز تعریف کرده‌اند. 


از سیارات در محدوده قابل سکونت قرار دارند, محدوده 
هایا سک فالتا تا ای که ار مس 


ان مه صو رب مایع در سیاره و و د داشسته باشد. وف 
گفت * برای ستاره شناسانی که در تلاشند تا بفهمند چه 
الا ات ی تدای بایدر ار فاد ترنامه ریت ار 


قنطورس, نزدیک‌ترین همسایه زمین 


این تخمین براساس داده‌های تلسکوب فضایی کیلر ناسا 
اک از 2009 و ی 
و با استفاده از روش ی (1۳۵۳5۱۷)- به جستجوی 
0 این تلسکوب بیش 320000 با را به منظور 
کاهش درخشش مر ره در رس ار از مقابل آن تماشا 
کرد. 


تلسکوپ کپلر درک ما را از کهکشان با کشف بیش از 
0 2 سیاره فراخورشبدی دگرگون کرده این تلسکوب 
نشان داد که تعداد سبارات کهکشان راه شیری بیشتر از 
ستاره‌ها است و به محققان بینش جدیدی درباره تنوع 
انواع سباره‌ها داد این تلسکوب هم‌چنین به دانشمندان 
اجازه داد تا برای اولین بار تایید کنند که بسیاری از 
سیارات فراخورشیبدی شببه به زمین هستند. 


بازنشسته شد (ماموریت تلسکوپ فضایی کپلر پایان 
یافت) و ماهواره تس (695]])_ وظيیفه آن را رای 
جستجوی سیارات فراخورشیدی به عهده گرفت. به طور 
کلی» نتایج کپلر نشان داد که 20 ت50 درصد از 


ستاره‌های قابل مشاهده در آسمان شب دارای سیارات 
شبیه زمین در محدوده قابل سکونت هستند. 

تیم فورد نمی‌خواست که تعداد سیارات شسبیه زمین 
موجود در کهکشان را براساس سیارات فراخورشیدی 
کپلر تخمین بزند» زیرا روش گذر تنها در کشف سیارات 
درک بردیک یه سس با ه‌ها کاربرد داد ار را ان‌ها ور 
بیشتری از ستاره را مسدود می‌کنند). با این حال روش 
کپلر در پیدا کردن سیارات کوچک دور از ستاره‌ها خوب 
تیست . به علاوه روش کیلر نسبت به ستاره‌های کوچک و 
کمرنگ با جرم یک سوم جرم خورشید کارایی نداشت. 


بنابراین برای محاسبه این که کیلر ممکن است چه تعداد 
سیاره را از دست داده باشد» محققان یک شبیه‌سازی 
کامپیوتری از جهان‌های فرضی ستاره‌ها و سیارات» 
براساس ترکیبی از فهرست سیارات کپلر و بررسی 
ستاره‌های کهکشان تلسکوب کایا متعلق به آژانس 
فضایی ارویا انجام دادند. م پل برنامه محققان آن 
ستاره‌ها را همانند کیلر مشاهده کرد. 


این شبیه‌سازی این حجس را به دانشمندان داد که در 
فراخورشبدی را می‌توانست شناسایی کند. آن‌ها سپس 
این داده‌ها را با آن‌چه که تلسکوپ کیلر به صورت واقعی 
کشف کرده بود مقایسه کردند تا بتوانند میزان سیارات 
به انداره زصیی را در عحدوده فایل شکوت از ساره‌های 
مانند خورشید تخمین بزنند. 

فورد ۹ در محدوده ستاره‌هایی که برچسب شبه 
خورشید دارند؛ در محدوده مداری که به عنوان محدوده 


قابل سکونت مشخص می‌شود و در محدوده سیاراتی که 
به عنوان شبیه زمین در نظر گرفته می‌ شوند» مقدار 
نامشخصی وجود دارد. با توجه به این عد م قطعیت‌ها هر 
دو عدد 5 و 10 میلیارد تخمین منطقی , به نظر می‌رسند. 


متن تمام آهنگ‌های آلبوم احسان خواجه امیری به نام 
ی سای 

چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به دنیا 
نمید م 

که بعد از تماشای چشمایتو از زمین و زمان عاشسقانه 
بریدم 

تو با کل رویای من اومدی تا تو سی سالگی باورم زیر و 
رو شه 

دک 

با تو هر ثانیه عاشقانه س برام آرزوهامو از کی بجز تو 
بخوام 

زند 

با تو هر نانیه عاشقانه س برام آرزوهامو از کی بجز تو 
بخوام 

۳۳ 

۳۹ 


گرفت 


اهرام انرژی بالاتری را نگه می‌داشتند؟ بعد از پیدا کردن 
یک آاتاق مه ای دانت میدان تصه انی را ات ار کردند. 
عجیب نیست که بدانیم که انرژی الک ترو مغناطیسی 
کشف شده در هرم بزرگ در اتاق‌های داخلی متمرکز 
شده بود. آنرزی بالاتر در اتاق‌هایی دیده شسده که 
باقیمان ده‌های خوفو و همسرش در آن‌جا پنهان شده 


نود ند 


تموم وجودمو هر ثانیه تو دریای فکر تو حل می‌کنم 
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با تو هر ثانیه عاشقانه س برام آرزوهامو از کی بجز تو 
بخوام 

با تو هر ثانیه عاشقانه س برام آرزوهامو از کی بجز تو 
بخوام 


متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام آخر همون شد 
رویای تو از قلب من سر بود 

با آخرش کاری ندارم چون آغاز این قصه از آخر بود 
بردن نگفتن چز ازت می‌خوان 

پریر زدن بال و پر عشقت 

باشه قبوله من یه دیوونم 

دیوونگی هم یک سر عشقه 

راحت برم بدون تو زندونی این خونه شم 


مثل یه خاطره از هر ثانیه تو هر سالتم 

تو فقط رو به من بخند من عاشق این حالتم 

من عاشق این حالتم 

از ۳ 

من این دلشوره‌ها رو حس اضطراب و به یه دنیا نمیدم 


تو نمی‌تونی هنوزم سر هر روز این عشق چه چیزایی رو 
دیدم 


راحت برم بدون تو زندونی این خونه شم 
اونقدره عقلم میرسه از عشق تو دیوونه شم 
مثل یه خاطره از هر تانیه تو هر سالتم 

تو فقط رو به من بخند من عاشق این حالتم 
ی ای ما 

راحت برم بدون تو زندونی این خونه شم 
اونقدره عقلم میرسه از عشق تو دیوونه شم 
مثل یه خاطره از هر ثانیه تو هر سالتم 

تو فقط رو به من بخند من عاشق این حالتم 
من عاشق این حالتم 

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام یه روزی میاد 
یه روزی میاد که دیگه دلت برام نریزه 


که یادت نیاد تولد من چند پاییزه 


هر کدوم از ما کنار یکی دیگه خوشبخته 

چیزی که امروز باورش واسه هر دومون سخته 
یه روزی میاد سالی یبارم یاد هم نیاییم 

از گذشتمون جز فراموشی هیچ چیزی نخواییم 
از تو فکر ما خاطرات ما می‌تونه رد شه 

بدون این که حتی یه لحظه حالمون بد شه 

ان 1 

فکر نکردن به خاطراتمون رو بلد میشیم 
ميبينيم همو از کنار هم ساده رد میشیم 

انگار نه انگار به من می‌گفتی بی‌تو نابودم 
انگار نه انگار یه روزگاری عاشقت بودم 
ميبينیم همو آونم یه جا که غرق احساسیم 

با هرکی باشیم نباید بگیم همو میشناسیم 
برای این‌که حتی یه لحظه سمت هم نیاییم 
میری ومیرم بی‌خداحافظی بدون سلام 

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام جاذبه 
که بو دیا من ای اراعتت اند 

مات توام وقتی میبینم خنده رو لبهاته 


مثل تو کی می‌تونه منو آروم کنه با حرفاش 


غیر تو کی تونست بهم ثابت کنه دوسم داشت 

تویی آون کنسی که باد از زرمان کدشت و دید 

همه ساعتا رو وقت رفتنت عقب کشید 

تو هوا نباشه عطر تو قدم نمیزنم 

نو شدی دلیل زندگیم و زنده بودنم 

همه میگن روت حساسم آخه تو فرق دارم واسم 
عاشقم کن با یه جرعه آخه چشمات جاذبه داره 
حتی تو بیداری و خوابم دوست دارم تصویر تو باشه 
همه جا باشی تو کنارم عشقو این دیوونگی‌هاشه 
همه میگن روت حساسم آخه تو فرق دارم واسم 
عاشقم کن با یه جرعه آخه چشمات جاذبه داره 
حتی تو بیداری و خوابم دوست دارم تصویر تو باشه 
همه جا باشی تو کنارم عشقو این دیوونگی‌هاشه 

ال 1۱ ۱ 

دور و ورم چیدم همه اون عکسای دوتایی رو 

دیگه نمی‌شناسم بجز آغوش تو جایی رو 

غعصه و غم وقتی تو کنارم باشی ازم دوره 

چی تو نگات داری که تقصیر منه مغروره 


تو بهم بکو کجا بدون من قدم زدی 


که تعادل یه شهر با نگات بهم زدی 

کیو دیدی مثل من بخنده با چشای خیس 

همه زندگیمی دل بریدن از تو ساده نیست 

همه میگن روت حساسم آخه تو فرق دارم واسم 
عاشقم کن با یه جرعه آخه چشمات جاذبه داره 
حتی تو بیداری و خوابم دوست دارم تصویر تو باشه 
همه جا باشی تو کنارم عشقو این دیوونگی‌هاشه 
همه میگن روت حساسم آخه تو فرق دارم واسم 
عاشقم کن با یه جرعه آخه چشمات جاذبه داره 
حتی تو بیداری و خوابم دوست دارم تصویر تو باشه 
همه جا باشی تو کنارم عشقو این دیوونگی‌هاشه 


متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام جاده‌ای که ساخته 
بودم 


واسه این‌که بشه بی‌تو یکم آروم بگیرم 

به جاهایی که ازت خاطره دارم نمیرم 

عطر دلخواهتو هرجا به مشامم میخوره 
همه‌ی وجودمو میگیره حس دلهره 

اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه برنگشت 
جاده‌ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت 
شکل یه سایه میون غربت یه منظره م 


وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم 
اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه برنگشت 
جاده‌ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت 
شکل یه سایه میون غربت یه منظره م 
وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم 

1 ۱ 

اون روزامون کجا رفت غرق کدوم رویا شدیم 
رفتی ولی من همون جام که ازم جدا شدی 
تو نمیری از خیالم رو به هر چشمی بشینم 
توی هر حالی که باشم روبروم تو رو میبینم 
آونی که دنباش بودم رف و ده برنکلستت 
جاده‌ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت 
شکل یه سایه میون غربت یه منظره م 
وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم 
ای که دای بودم ‏ صب و دنه بر کف 
جاده‌ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت 
شکل یه سایه میون غربت یه منظره م 
وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم 


متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام بی‌تفاوت 


من به دنیای تو وابسته شدم 

مثل وابستگی عاشق و درد 

پی یک معجزه بودم تو خودم 

خنده‌های تو برام معجزه کرد 

من به تو با خودمم بد بودم 

دور کردی منو از اون آدم 

چی به من میرسه از قلب تو که 

پیش تو عاطفه دارم به خودم 

به کسی که دنیاشی 

بی تفاوتم باشی عاشق همین بی‌تفاوتیته 
به کسی که دنیاشی 

بی تفاوتم باشی عاشق همین بی‌تفاوتیته 
1 

تو نگاهت یه حادثه بود 

توی چشم زمین و زمان 

تو یه چیزی تو جاذبته 

که به سازت برقصه جهان 

منو عادت بده به خودت 


که به ترک خودم برسم 


تو رو باید بفهمه دلم 

که به درک خودم برسم 

به کسی که دنیاشی 

بی تفاوتم باشی عاشق همین بی‌تفاوتیته 
به کسی که دنیاشی 

بی تفاوتم باشی عاشق همین بی‌تفاوتیته 
متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام نفس 
چه حس تردیدی تو قلب ما رفته 

دلم هنوز این‌جاست دلت کجا رفته 

یه عمره خوشبختی منو رها کرده 

تو کم بشی از من تمام من درده 

یکی تو دنیا هست که کل دنیاشی 

تموم درداته تموم رویاشی 

یکی تو دنیا هست که عاشقه با تو 

یه عمره جنگیده بگیره دنیاتو 

یکی تو دنیا هست که غرق احساسه 

یکی تو دنیا هست که عاشقه با تو 

یه عمره جنگیده بگیره دنیاتو 


یکی تو دنیا هست که غرق احساسه 
از ۱ ۳ 

نفس بکش این‌جا کنار کابوسم 
نفس بکش من اون هوا رو میبوسم 
آتیش روشن کن هرگوشه‌ی خونم 
یکی تو دنیاً هست که عاشقه با تو 
یه عمره جنگیده بگیره دنیاتو 

بکی ی دبا هس کت ری ایا 
یکی تو دنیاً هست که عاشقه با تو 
یه عمره جنگیده بگیره دنیاتو 

مکی و وتا هشب که رف ان 


متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام آرزو کن 


آرزو کن عاشقم نباشی کاش بتونی از دلت جدا شی 


تو طاقت لحظه لحظه حسرتو نداری 


دیوونکی بسه وفقتی چاره‌ای تست 


تا کی می‌تونی میون خنده هم بباری 

آرزو کن عاشفت نباشم تا بتونم از نگات جدا شم 

چه اسمی رو این حال عجیبمون میزاری 

خسته م از این شب خسته م از این روز 

نه خواب ما خوایه‌ها نه بیداری بیداری 

بستمه به این عشق بستته این عشق 

وقتی که رسیدنی نیست 

حال و روز ما بس که تاریکه حالا دیگه دیدنی نیست 
بستمه به این عشق بستته این عشق 

وقتی که رسیدنی نیست 

حال و روز ما بس که تاریکه حالا دیگه دیدنی نیست 
از ۲ ۱ 

آکه اف وید که تا ارت ره اس نک هن 
اگه حرفی مونده که برای هم نگفته باشیم بگو هستم 
ما که همرچی خواستیم از دنیا کنارمون بمونه میگه 
سیم 

بعد از این حتی اگه دنیا بخواد با ما بمونه دیگه نیستم 
بستمه به این عشق بستته این عشق 

وقتی که رسیدنی نیست 


حال و روز ما بس که تاریکه حالا دیگه دیدنی نیست 


تمدن‌های پیشرفته فضایی نادر هستند يا وجود ندارند! 


تلسکوبپ‌های حسی جدید به ستاره شناسان اجازه 
می‌دهد تا گرمای تلف شده را که از انرر تمدن‌های 
پیشرفته فضایی می‌تواند انرژی بسیاری را در مقیاس 
کیهانی بیرون از کهکشان را رها کند را تشسخیص 
مد هد .یرو فسسور مایکل کط رو مدیر با استفاده از 
مشاهدات رادیویی از کهکشان‌های کاندید برای مشساهده 
تمدن‌های پیشرفته استفاده کرده است نشان می‌دهد که 
این تمدن‌ها پا وجود ندارند و يا بسیار نادر هستند. 
تمدن‌های پیشرفته از انرزی در مقیاس کهکشسانی 
استفاده می‌کنند انتظار می‌رود که از طریق طیف 
مادون قرمز قسمتی از طیف با تشعشعات مهم تلف 
شده گاما قابل تشخیص باشند. 


یک تیم اختر شناسان لیستی از صدها کهکشان کاندید را 
که در آن‌ها که تشعشع فروسرخ غعیر عادی در آن‌ها 
مشاهده شده است را تهبه کرده است.یک مسلله این 
است در حالی که نادر هستند این تشعشات می‌توانند در 
نتیجه فرآیندهای طبیعی اختر فیزیکی مرتبط با 
تشعشعات ترمودینامیکی از گرمای گرد و غبار حاصل 


شده باشند. 


پروفسور مایکل گرت اندازه گیری‌های رادیویی داشته 
است و کشف کرده است که اکتر این سیستم‌های 
تشعشع مورد انتظار با فرآیندهای اختر فیزیکی ویژه‌ای 
تشعشع ساطع می‌کنند.بطور ویژه بعنوان نمونه یک یک 
رابطه جهانی شناخته شسده وجود دارد که بعنوان 


بستمه به این عشق بستته این عشق 

وقتی که رسیدنی نیست 

حال و روز ما بس که تاریکه حالا دیگه دیدنی نیست 
متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام بعد تو 

بعد تو هوای هر روز من غریبی حال پاییزو داره 
بعد تو محاله بارون یه ریز تموم شب تو اتاقم نباره 
گریه‌ی هر شب من بی‌تو دیوونگیست 

باشه بد کردم اما حقم این زندگی نیست 

گریه‌ی هر شب من بی‌تو دیوونگیست 

باشه بد کردم اما حقم این زندگی نیست 

از ۱ 

زرد روزای بی‌توء زرد احساس عشفت 

پشکن این بغض سختو گریه میراث عشقه 

گریه‌ی هر شب من بی‌تو دیوونگی نیست 

باشه بد کردم اما حقم این زندگی نیست 

گریه‌ی هر شب من بی‌تو دیوونگی نیست 

باشه بد بودم اما حقم این زندگی نیست 

گریه‌ی هر شب من از رو دیوونگی نیست 


متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام کاری کردی 
کاری کردی که منم مثل خودت ساده بشم 

منه مغرور انقدر پیش تو افتاده بشم 

کاری کردی بتونم راحت بگم دوست دارم 

وقتی استو میگم دست روی قلبم بزارم 

حالمو ببین مگه می‌تونم ازت جدا بشم 

تا نفس ندی میبینی من نفس نمی‌کشم 

شبی که گفتی بمون جوری شدم از حس تو 

که به یه زندونی بگن آزادی برو 

چشمام تو چشماته اما نمی‌دونم تو گریه می‌کنی يا من 
تو بارونم 

پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا اومدم تو رو ببینم 
و برم 

چشمام تو چشماته اما نمی‌دونم تو گریه می‌کنی پا من 
تو بارونم 

پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا اومدم تو رو ببینم 
و9 بترم 

( 

دستتو بده نبض دستت ساعت جهانمه 

لمس لحظه‌هام کنارت بهترین زمانمه 

چی بگم بجات آرزویی که ميشه رو کنم 


چی می‌خوای بگو منم هموبو آرزو کنم 
سای ی سس ای اا ی دی ی که و کی تا 
تو بارونم 


پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا اومدم تو رو ببینم 
و رم 


جتتمام تو حجشماته آما نمی دوتم تو کربه می‌کتی لا من 
تو بارونم 


پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا اومدم تو رو ببینم 
و رم 


مت اهک احسان خواجه امبری به نام درد عمبق 
با درد عمیقت دل من تو دیدی که مردم چه کردن 
تو پیش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی 
شکل رفتن این روزگا منو تو گریه تنها نذار 

منو از آدما پس بگیر منو دست خودم نسپار 

جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم این درد 
زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد 

من هنوز همون درد دیروزم آدم هميشه 

از 

تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره 


صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو باد 

هوای تو این‌جا بود منو نجاتم میداد 

جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم این درد 
زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد 

من هنوز همون درد دیروزم آدم هميشه 


متن ترانه آهنگ‌های آلبوم پاییز تنهایی احسان خواجه 
امیری 


٩‏ هی اهتک یم ای ال وهای اسان 
خواجه امیری / ترانه سرا: روزبه بمانی 


دون تو فقط دیروزمو نه» تمام عمرمو از دست دادم 


دیوونگیمه 


تمام فکر من شده. منی که از تو خالیم 
اگه یه لحظه با کسی» ببینمت چه حالیم 
اگه بدون عشق من, کنار هرکسی خوشی 
به حرمت گذشته مون» چرا منو نمی‌کشی 


بیارم 


نه این‌که فکر کنی تو فکر مرگم» توان زندگی کردن 
ندارم 

تمام فکر من شده, منی که از تو خالیم 

اگه یه لحظه با کسی» ببینمت چه حالیم 

اگه بدون عشق من کنار هرکسی خوشی 


ظ. کی درانه اهی بات - اوه ار نها اس ار 
خواجه امیری /ترانه سرا: روزبه بمانی 


بازم یه پاییز» دوباره بارون 
هجوم فکرت» همون خیابون 
دوباره دلشوره‌ی تورو دارم 
دوباره دلتنگتم عزیزم 
دوباره دارم به هم می‌ریزم 
چقد از این حال بی‌تو بیزارم 
به یادتم من» آروم جونم 
بذار تو این حسرتم بمونم 
به یادتم من »ای مهربونم 
دوباره آوار برگ ررد و 

قدم زدن تو هوای سرد و 
ادامه‌های به درد یاییزی 
دوباره جاده» دوباره دریا 
دوباره گریه» هميشه تنها 
همینه حال یه مرد پاییزی 
به یادتم من؛ آروم جویم 


بذار تو این حسرتم بمونم 


به یادتم من »ای مهربو: 
نو نم 


1 ۳ٍِِ 
5 مس ترا: نات سم 
۱ نه عشق دوم - البو 2 
خواجه امیری, ترانه: ز ! م پاییز» تنهایی احسارز 


زندگی قبل تو با من بد بود 
سرد و خسته بین مردم بودم 
من به هرکسی رسیدم غم داشت 
‌- ۳ عشق دوم بودم 

یه نفر قبل من این‌جا بوده 

که از خاطره‌هاش ترسیدم 
این گناه من نبوده که تورو 
یکمی دیرتر از اون دیدم 

ِ من باش و یه کاری کن بره 
بادش از دنیای دیوونه‌ی مر 

بذار این خونه بهم 0 
که بشه صداش کنم خونه‌ی من 
۳ عکسی که ازش جامونده 
خیره می‌شم و دلم می‌لرزه 

چی تو این نگاه غمگین دیدی 

که به خنده‌های من می‌ارزه 


می ارزه ۰ ۰ ۰ 


تو نمی‌تونی برای من یکی 

به غریبگی مردم باشی 

حق بده من سخت می‌گیرم به تو 
آخه سخته عشق دوم باشی 

اگه چند سال زودتر می‌دیدمت 
از گذشته ت دیگه وحشتی نبود 
اولین عشق تو می‌شدم اگه 

اگه این زمان لعنتی نبود 

تو با من باش و یه کاری کن بره 
یادش از دنیای دیوونه‌ی من 
بذار این خونه بهم حسی بده 
که بشه صداش کنم خونه‌ی من 
توی عکسی که ازش جامونده 
خیره می‌شم و دلم می‌لرزه 

چی تو این نگاه 0 دیدی 

که به خنده‌های من می‌ارزه 

می ارزه .. 


1 متن ترانه آهنگ هراس - آلبوم پباییز» تنهایی 
احسان خواجه امیری / روزبه بمانی 


مگه ميشه به هم نرسیم» من از این فکر خسته شدم 
مکه متشه نباشی و مس ادامه ندم به عذاب خو دم 


تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس 


هسساته 


رها شدنه 


رها شدنه ۹ 


رویای با تو خوشم 


1 
تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس 


نات 


1 هت نزانه آهیی عالنته - اا وص ‏ انز نتم اه 
احسان خواجه امیری / ترانه: روزبه بمانی 


ب ------از دوباره فکر تو, ب -----از ادامه‌ی غمت 
این درد یه عمره با منه ,ای کاش ندیده بودمت 
عاشق باشی همینه حالت» قلبت آرومه یک عذابه 
حالت هم خوبه هم خرابه» وای ... 


یک لحظه حس گریه داری, یک لحظه راحته خیالت 
عاشق باشی همینه حالت» وای ... 

عاشق باشی دلت هميشه غرقه یک آشوبه که 

برای قلبت حسش انقدر خوبه که ازش نميشه بگذری 
عاشق باشی عذاب عشقتم به جونت میخری 

بره بمونه پای این یک باوری» ازش نميشه بگذری 
عاشق باشی همینه حالت» قلبت آرومه یک عذابه 
حالت هم خوبه هم خرابه» وای ... 

یک لحظه حس گریه داری, یک لحظه راحته خیالت 
عاشق باشی همینه حالت» وای ... 


4 حتی ترانه ااهنک سس اوه ار نها اسان 
خواجه امیری / ترانه سرا: روزبه بمانی 


ی فا و که ار 
چه جوری از دلم کنی» که اون حس بر نمی‌گرده 
نه دنبال یه تسکینم» نه فکر کندن از این درد 

تو دنیا با به دردایی, فقط باید مدارا کرد 

از تو برام خاطره موند از من یه دیوونگی 

این حق ما بوده, از تمام این زندگی 

از تو برام خاطره موند از من یه دیوونگی 


این حق ما بوده از» تمام این زندگ---ی 


و اد بت را ار ی را 
مال تشعشعات حاصل ده از کارخانه‌همای ستاره 
سازی است. 


اما آنالیزهای جدید یک حقیقت ۶یر قابل کتمان را 
می‌گوید و این است نوع پیشرفته تمدن اساسا در جهان 
محلی وجود ندارد,به نظر من این است که ما امشب 
می‌توانیم به ارامی در تخت خواب بخوابيیم زیرابه نظر 
نمی رسد نمدن گاید در کار باشد. 

استاد گرت می‌گوید تعدادی از کاندیدهای کهکشانی که 

از روابط اختر فیزیکی آن‌ها مخهی هستند یت 
فیزیکی طبیعی برای آن از مور و به ۱۳۳ زیاد 
سیستم‌های باقی مانده نیز در این دسته قرار کر 
یافته که رایج هستند و منابع محدودتری در مقیاس زیر 
کهکشانی دارند مورد استفاده قرار گیرد.اما چندین 
تمدن باقی می‌مانند که از ما پیشرفته‌تر باشند زمین در 
بین این سیارات بیست ولی متداول‌تر است. 


پرفوسور گرت می‌خواهد که به در جست و جوی 
نگرانی در باره تمدن‌های نوع سوم که به نظر نمی‌رسد 
فبزیکی ما بتواند آن‌ها را ینش بعنی کند. ما یک خلفه کم 
شده پازل را گم کرده اٍیم شاید تمدن‌های پیشرفته‌ای که 


چه روزایی که دلگیرم» چه روزایی که آشفته م 
اگه می‌بینی که آرومم, چون این دردو پذیرفتم 
یه حس غربتی دارم, که از هر جمعی بیزارم 
کنار هرکسی باشم, همین تنهایی و دارم 

از تو برام خاطره موند از من یه دیوونگی 

این حق ما بوده» از تمام این زندگی 

از تو برام خاطره موند» از من یه دیوونگی 
اه ماو ام 


٩‏ صتی ترانه اک دی و ویک تال وه ار تا 
احلای ای ی را 
هرچی بعد از تو کنارم بود رفت, خاطره موند 
تب تو دار و ندارمو سوزوند» ببین عشقت منو تا کجا 
0 


یاد تو افتاد هرکی منو دید از تو پرسید 


گریه‌هامو دید 


بو نگاهم می‌کنی و عشق ازم می‌باره 
من به دیبووبه م که رم شو 3 و لته داره 
تو نگاهم می‌کنی و عشق ازم می‌باره 


من به دیوونه م که رم شو دوست داره 


هرچی که دورم کنه از خاطره ت رو می‌کشم 
من به هرچی که تورو یادم بیاره دل خوشم 
تو نگاهم می‌کنی و عشق ازم می‌باره 
من به دیوونه م که و۹۹ شو دوست داره 
تو نگاهم می‌کنی و عشق ازم می‌باره 
من یه دیوونه م که دیوونگی شو دوست داره 
1 هی برانه اک ساده - الوم ابر سهای. احسان 
خواجه امیری / ترانه سرا: روزبه بمانی 
هميشه ساده‌ی ساده, به احساست گرفتارم 
نه زیبایی» نه رویایی ولی من دوستت دارم 
هقی انهد ‏ مر ره ارو مه 
نمیدونم برای من» چرا انقدر جذابی ... جذابی 


هیچکی نبوده که چیزی ازم نخواد» این حسو غیر تو 


هرکی به من رسید» بغض منو شکست, نه عاشسقم شد و 


نه تو دلم نشست 


هیچکی نبوده که چیزی ازم نخواد این حسو غیر تو 


هرکی به من رسید» بغض منو شکست, نه عاشسقم شد و 


نه تو دلم نشست 


به چبزی بو وحودت هست که من دیوونه‌ی اونم 


1 کی رانه اتف حتف او سره ال وم بای 


ای احسان خواجه امیری / ترانه سرا روربه 


چشمامو بستم رو خودم, از مرز تقدیرم بری 

با این که میدونی خودت, اینبار می‌میرم بری 
چشمامو بستم رو خودم» مغلوب این تصمیم شم 
یک عمر جنگیدم نری, نه وقتشه تسلیم شم 
تسلیم شم از دست می‌ری, به بن بست میری 
دلتنگیام تکرار میشه» آوار ميشه 

با فکر تو همخونه میشم, دیوونه می‌شم 

چیزی نگو از مقصدت. تا من نرم دنبال تو 

اما بگو وقتی بدم» از کی بپرسم حالتو 

آوار اين تنهاییوء کم کم نگاه کن تو خودت 


چشمامو می‌بندم مرک » چشماتو وا کن رو خودت 


دلتنگیام تکرار ميشه, آوار ميشه 


1 متن ترانه درد - آلبوم پاییزه تنهایی احسان خواجه 
امیری / ترانه سرا: روزبه بمانی 


من با همه‌ی درد جهان ساختم اما 

با درد تو هر نانیه در حال نبردم 

تو دور شدی از من و با اينهمه یک عمر 
من غیر تو حتی به کسی فکر نکردم 
من خسته تن از اينهمه تاوان جدایی 
ای بی‌خبر از حال من امروز کجایی 
من صبر نکردم که به این روز بیفتم 
ای دوست کجایی؟ 

انقدر که راحت به خودم سخت گرفتم 
از عشق شده باور من درد کشیدن 
گیرم همه آینده‌ی من پاک شد از تو 
با خاطره‌های تو چه باید بکنم من 
ه سر ار بایان ای 


ای بی‌خبر از حال من امروز کجایی 


من صبر نکردم که به این روز بیفتم 
ای دوست کجایی؟ 


1 هی ترانه کدشته‌ها - الوم بایر ته ای احس ان 


گذشته‌ها رو دوره کن روزای خوبمون گذشت 

یه شب از اون شبای خوب چرا دوباره بر نگشت 
تموم خاطرات تو گذشته با مرور من 

بدون تو به شب رسید روزای سوت و کور من 

روزای سوت و کور من ... 

بازم تو خواب من, با من قدم بزن» آروم و سر به زیر 
می میرم از غموء بی‌خود سراغموء از آدما نگیر 
دوباره بی‌قراری و دوباره گریه‌های من 

نمی دونم چرآ به تو نمی‌رسه صدای من 

نگفته‌های قلبمو نمی‌دونم به کی بگم 

دلم هميشه روشنه دوباره می‌رسیم به هم 

دوباره می‌رسیم به هم ... 

بازم تو خواب من, با من قدم بزن, آروم و سر به زیر 


می مبرم از عکموه» بی‌ خود سر‌اآغمو» از آدما رک 


1 یی ترایه تن اوان ‏ آاد وه ابر تما اس ان 
خواجه امیری / ترانه سرا: روزبه بمانی 


من جون پناه خودت کن برو 
بذار پای این آرزو واستم 

به هر کی بهم گفت ازت رد شده 
قسم می‌خورم من خودم خواستم 
من جون پناه خودت کن برو 

من از زخم‌هایی که خوردم پرم 
تو باید از این پله بالا بری 

تو بالا نری من زمین می‌خورم 
درست لحظه‌ای که تو باید بری 
اسیر یه احساس مبهم شدیم 
ببین بعد یک عمر پرپر زدن 

چه جای بدی عاشق هم شدیم 
کراای ی رن ده ار رود 

یه حقی که من دارم از زندگی 
نگاه کن تو این برزخ لعنتی 

چه مرگی طلبکارم از زندگی 

به هر جا رسیدم به عشق تو بود 
کنار تو هر چی بگی داشتم 


ببین پای تاوان عشقم به تو 
عجب حسرتی تو دلم کاشتم 
اک کرو 

اگه عاشق هر دومونی برو 

تو این نقطه از زندگی مرگ هم 


نمی تونه از من بگیره تو رو 


امان از عشق و عاشقی‌های نوجوانی 


نوجوانی دوره‌ای است که در آن دختران و پیسران از 
لحاظ شناخت عاطفی, هیجانی اجتماعی و جهانی از 
کودکی به سوی بزرگسالی حرکت می‌کنند و به آن دوره 
شکل گیری هویت و الگوپذیری می‌گویند. نوجوانان در 
اين دوران عاشق دوستی و رفاقتند و ترس از تنهایی, 
نوجوان را برمی‌انگیزد تا به سوی ارتباط با همسالان 
خود به صورت افراطی روی بیاورد و همبستگی گروهی 
در این و فوی‌تر از سایر حرال زندگی بت 9 
محسوب و کتاه شسسدت توت و وایستگی به 
دی است که نوجوان خانواده خود را رها کرده و ی 
حاضر است برای دوست خود جانش را فدا کند. 


در این دوره از یک سو نیاز به تعلق داشتن» نوجوان را 
به سمت دوستی و گرایش به برقراری ارتباط و از سوی 
جنس مخالف سوق می‌دهد و یکی از تمایلات نوجوان» 
ارتباط گرفتن با جنس مخالف است. نوجوان به مقتضای 
تغییرات فیزیکی و روانی جدیدش, بشدت نیاز به جنس 
مخالف را در خکود احساس می کند و تمایل دارد با 
برقراری این ارتباط به آرامش برسد. 


از لحاظ روانی و فیزیولوژیکی, خیلی عجیب نیست که 
در این سنین» نوجوانان تمایل به برقراری ارتباط 
عاطفی داشته باشند. 

نوجوان در ارتباط با جنس مخالف تمایل به عاشق شدن 
دارد و در این دوره اغلب دو نوع عشق (عتاطفی و 


شهوانی) را تجربه می‌کند. عشق عاطفی» محبتی پاک و 
به دور از جنبه‌همای جنسی است و با تمجید و تحسسین 
همراه است و عشق شهوانی رابطه‌ای است که همراه 
با روابط حنسی است. در این دوره رای هر دو جنس 
فشار زیادی از سوی همسالان برای برقراری ارتباط با 
جنس مخالف ایجاد می‌شود. 


این علائم نشان‌دهنده ارتباط نوجوان شما با جنس 
مخالف است: 

۶ پنهانکاری 

* اضطراب و استرس 

» دگرگونی‌های خلقی و رفتاری 


۶ شهاده اف راط ی از اس ال اس ای زرا 
همراه) 


» تغییر در ظاهر و پوشش 
۶ افت تحصیلی 
عوض شدن شبکه دوستان 
* پنهانکاری در مسائل مالی 
بی‌نظمی در رفت وآمدها 
آیا برقراری ارتباط در این سنین درست است؟ 


احتمالا در دسترس‌ترین پاسخ خانواده‌ها به این سوال 
این است که جلوی این حرکت را بگیرند. بعضی از 
خانواده‌ها این اتفاق را خط قرمز نانوادگی ود 


می‌دانند و با نوجوانی که ارتباط برقرار کرده» بدترین 
واکنش‌ها را نشان می‌دهند. 
ی و و روم با دختران و پسران و 


رک سشده» اعتماد مه بو ۲ و ٍِِ_ را ات 
داده‌اند» غریبه نیستند. 


واقعیت این است که از لحاظ روانی و فبزیولوژیکیء 
خیلی عجیب نبست که در این سنین» نوجوانان تمایل به 
برقراری ارتباط عاطفی داشته باشند. یعنی بعد از 
شروع بلوعغ و ترشح هورمون‌های ی بر دس رد بر 
نوعی نیاز به برقراری ارتباط عاطفی و هیجانی و نیز 
ارتباط جسمی. 


این یک فرآیند طبیعی است و تا قرن‌های متمادی 
انسان‌ها وقتی به سن بللوعغ می‌رسپدند اقدام به 
اند؛ بنابراین این که نوجوانی تمایل به برقراری ارتباط 
داشته باشد يا عاشق شود يا در ذهنش به این موارد فکر 
کند» اصلا چیز عجیبی نیست. خیال تان را راحت کنم» به 
سلامت روان نوجوانی که به اینجور چیزها فکر نمی‌کند» 
باید شک کنید! 

چه باید کرد؟ 


9 1۳۹۹ ی و 
باری‌های جنسی و خطرات آن گوشزد نموده و وی 
راآکاه ک عم توحوانانی که این اطلاعات :۱۰ ار 


انرژی هدر رفتی آن‌ها بسیار پایین باشد که گرمای 
ساطع شده تولید شده از درک فیزیکی کنونی ما خارج 
باشد.چیزی که مهم است جست و جو برای آثر هموش 
فرازمینی است که بطور کامل درک کنیم چه خبر است. 


والدین هم جنس خود می‌گیرند آگاهی و رفتار 
سالم‌تری را کسب می کنند تا انانی که از دوستان 

نوجوان بشدت نیازمند توجه و دیده شسدن است؛ 
اين امکان را از طروق دیگر به او بدهیم تا برای 
ارضا شدن این نیاز دست به انتخاب دوستی‌های 
ناسالم نزند. وی باید بداند از نظر چهره و فیزیک 
و هم‌چنین توانایی‌های خاص خود مورد قبول 
از خود پیدا می‌کند. 


۶ مشغول بودن بیشتر نوجوان در کلاس‌های ورزشی 
و هرک» تک کردن به حرف ‌ها و دردل‌های 
مختلف آو» درک شرایطش» بیان داستان‌های 
نوجوانی خود» اطلاع از پیامدهای ناگوار دوستی‌ها 
و روابط ناسالم, ایجاد بسترهایی در رشد شناختی 
و هیجانی وی می‌نماید. 


۶۰ کلاس‌های ورزشی کمک در تخلیه انرژی‌های زیاد 
نوجوان نموده و همزمان موجب تقویت اعتماد به 
نفس وی از طریق رشد مهارت‌ها و توانمندی‌ها در 
وی می‌شود. کلاس‌های هنری در تقویت» بروز و 
رشد بعد هیجانی نوجوان و ابراز احساس وی تانیر 
خوبی دارند. 


امکان را از طروق دیگر به او بدهیم تا برای ارضا شدن 
این نیاز دست به انتخاب دوستی‌های ناسالم فز ند . 


هنگامی که متوجه ویژگی‌های ناسالم در دوست 
غعیر همجنس او هستید مراقب باشید به طور 
اشکار در مورد دوست وی نظری مخالف ابراز 
ننمایید» و صرفا برخی از ویژگی‌های منفی 
دوستش را مطرح نمایید. 
چنانچه نوجوان مساله ازدواج را مطرح می‌کند» 
با ور با و عطرت 
مخالف ۳ او سید بلکه فقط شرایط ازدواج 
را در ال حاضر ندارد ولی می‌تواند مهیا کند و 
برای این کار نیاز به زمان» رشد مسئولیت پذیری 
در وی » اتمام تحصیلات و انتخاب شسغل 9... است. 
او را متوجه سازید که برای مهیا شدن شرایط به 
او کمک خواهید کرد. در بسیاری از موارد دیده 
شده است که خود نوجوان بعد از مدتی بدلایلی 
ارتباطش را قطع می‌کند. 
-بعضی از خانواده‌ها تمام تلاش شود را می‌کنند که 
فرزند نوجوان شان را کنترل کنند. چک کردن گوشیء: 
زیر و رو کّردن وسایل شخصی‌اش برای پیدا کردن 
نشانه‌های خطر! يا پیگیری کردن کارهای روزمره زندگی 
نوجوان. 
نوجوان‌ها متوجه این کنترل‌ها می‌شسوند. ان‌ها (و در کل 
همه انسان‌ها) نسبت به کنترل شسدن حساس هت ند 
کنترل ارتباط را قطع می‌کند» اعتماد را از بین می‌برد و 
توجوان را از خانه کریزان می‌کند. به ریم شخصی 
نوجوان احترام بگذارید ولی هميشه خود را برای شنیدن 


حرف‌های نوجوان تان درباره رابطه عاطفی‌اش آماده 


۶ پذیرش تان را بالا ببرید.منظورم این نیست که هر 
اتفاقی افتاد با آغوش باز بپذیرید» نه؛ پذیرش 
نی اين‌که آرامش ود را در مواجه شدن با 
برخی اتفاق‌های فرزندتان بالا ببرید. نوجوانی که 
با مسئله‌ای روبرو شده است؛ خود به اندازه کافی 
اس رایس و تفن دا هه ات تا ات 
تان. وضعیت روانی فرزندتان را بیشتر دچار تنش 


لزومی ندارد در ان لحظات شسروع کنید به پیش 
بینی‌هایی که از این رابطه کرده بودید, این‌که این رابطه 
از اول اشتباه بسوده است. جو حمایتی خانواده را به 
گونه‌ای پیش ببرید که فرزندتان به خانواده اعتماد کند. 
ار ور رس تاه تا که رت وان نان تواند 
اتفاق‌های عجیبی که برایش افتاده را با شما در میان 
بگذارد. در واقع خانواده باید اولین حریم امن نوجوان 
باشد. 


رفتاری مناسب با نوجوان و جوان عاشق 


مناست با او 


اری ی ات یر ری تا رال را بر 
میکشد و در جلسات مشاوره بیشتر ان را مطرح می‌کنند 
موضوع عاشق شدن فرزندانشان در دوران نوجوانی و 
آعان ار 

هستند اما باز هم‌چنان تکرانتی خود را بروز می دهند. 


فرزندشان در سنین نوجوانی و جوانی می‌شوند به 
شدن زندگی برای فرزندشان به این زودی برایشان 
خوشایند نیست. 

ممکن است اعتمادی به عشق فرزند خود نداشته باشند, 
احساس راحتی با آن‌ها نکنند و مهمتر از همه فردی که 
فرزندشان انتخاب کرده است را تایید نکنند. 

عاشق شدن 

ترس از این‌که احتمالا تجربه جنسی در این نوع روابط 


در فرزندانشان اتفاق بیفتد در آن‌ها افْزایش پیبدا 
می کند. 


ااتع یا دی به ا عی ص تا دحا وی ار را اه ده 
ارت و اساسعات تایه را ره ی ای ۳ 
فقط جذابیت کاری که فرزندان انجام داده‌اند را بیشتر 
تقریباً 15 درصد نوجوانان تجربه عاشقی در سن پایین 
را دارند. 

ولی این اتفاق دلیلی برای جدی گرفتن آن‌ها تبنسی : 

بسن خانواده پلاس نمنناک در این بخش اقدام نه 
گردآوری 0 درباره عاشدی شدن نوجوانان 3 جوانان 
دارند و در برخورد با چنین ۳۳ چطور باید رفتار 
کرد؟ 

چگونگی عشق دوران نوجوانی و جوانی 

درباره عشق دوران نوجوانی 9 جوانی می‌توان گفت 
تقریبا بیوشسیمیایی می‌باشد و مربوط به مشکلات و 
مسائل دوران بلوغ است. با این وجود روابط نوجوانان و 
جوانان اغلب موارد تفاوت بسیاری با روابط بزرگسالان 
دارد. 

است. 

0 ی 

نوجوانان نیز متل هر فرد دیگری تواتنایی بروز 
ای ات اطص یرادا ی و ای کار 


اسان ات اس هایه رای اولی ار سر که 
وجود داشته و خواهد داشت. 


0 
زمانی که تعهد اتفاق می‌افتد دو طرفی که عاشق هم 


شده‌اند تصميیم بر این میگرند که در سخت‌ترین شسرایط 
ور کی ار دصر ات در وی ی اس که یک 
نوجوان مدت‌های طولانی پای عشق یک نفر بماند اما 
این احساس متعهد بودن در وجود همه نوجوانان است. 
همانطور که بارها در باره دوران نوجوانی صحبت شده 
است باید بدانید که از این دوره به عنوان دوره بجران 
زدگی نام برده شده است بنابراین اشتایی با ویژگی‌های 
عاطفی شناختی و جسمی نوجوانان بسیار ضروری 
است راک ۲ لاله ده وا ار تا ۲ 
مشخصه‌های این دوره می‌توان دریافت که در این دوره 
این رفتارهای خاص 9 احساسی طبیعی است. 

تعهد 

به علت این که در این دوره» پروسه رشد به خصوص در 
حوزه جنسی با سرعت بالایی طی می‌شود بنابراین 


گرایش نوجوان به سمت جنس مخالف بیشتر شده و 
احساساتی پیدا می‌کنند. 


احساساتی که صرفاً نشات گرفته از ذهن و احساسات 
ام است و هیچ جنبه عقلانی ندارد در این دوران 
کنجکاوی‌های جنسی, علاقمندی به فیلم‌ها و رمان‌های 
عاشقانه آغاز می‌شود. 

نشانه‌ها و علائم عشق دوران نوجوانی و جوانی 

استرس و اضطراب 

مخفی کاری 

تحولات رفتاری و خلقی 

به کار بردن وسایل ارتاطی مثل تلهن هحراه 

تغییر در پوشش و ظاهر 

عوض کردن دوستان 

رفت و آمدهای مشکوک 

پنهان کاری در مسائل مالی 

استرس 

رفتار مناسب والدین با نوجوان عاشق 


پدر و مادرها برای این که فرزندان نوجوان خود رااز 
اسیب‌های دی با دوستی جنس مخالف مطلع سازند 
چند مورد از این راهکارهای مهم جهت کمک به والدین 
در برخورد با فرزندانشان که در سنین پایین عاشق 
شده‌اند اشاره‌ای خواهیم داشت. 


پدر و مادر بایستی درباره قوانینی که مبنی بر رابطه با 
جنس مخالف است به اتفاق نظر برسند. 


به هیچ عنوان نباید سر این مسئله نوجوان را سرزنش و 


صادقانه با نوجوان خود در یک فضای آرام به صحبت 


با دوستان نوجوانتان و خانواده‌های آن‌ها بیشتر ارتباط 
بگیرید و با آن‌ها از در آشنایی وارد شوید. 


زمانی که متوجه عاشق شدن نوجوان و جوان خانواده 
شدید به هیچ عنوان شروع به نصیحت کردن آن نکنید چرا 
که آن‌ها مثل والدین قدرت دیدن واقعیت‌ها و شنیدن 
حرف ه ای کلیشه‌ای را ندارند و چنانچه این رفتارها 
صورت بگیرد چیزی جز ادامه رابطه پنهانی را در پی 
نخواهد داشت. 


سعی نکنید نوجوان عاشق خود را با مچ گیری از کار خود 
منصرف کنید.اگاه شسدن شسما از رازهای نوجوان» 
نوجوان را از کار خود منصرف نمی‌کند بلکه بدتر او را 
تحریک به ادامه دادن خواهد کرد. 

مادر و دختر 

برای این که اعتماد نوجوان خود را به دست بیاورید بهتر 
آن است که درباره کسی که او عاشق شده است گفت و 


0 داشته باشید. 


اطلاعات بسیار ربرک درباره افراد تعمو 2 حو مه نوجوانان 
خود بدهید. 


اقدام به پرورش افکار نوجوان در راستای معنویت و 
گفت و گو با خداوند بکنید. 

فرزندتان حفظ کنید و یادتان باشد که شمانیز زمانی 
این دوران را تجربه کرده اید. 


مقایسه نوجوان عاشق با اطرافیانش نه تنها هیچ کمکی 
با این اتفاق نوجوتن به سمت عشق خود خواهد رفت 
پس بدانید به هیچ وجه سر جنگ با نوجوان خود نداشته 


نکته مهمی که باید در رابطه با برخورد با نوجوان عاشق 
مد نظر داشته باشید این است که با زور و خشم به هیچ 
عنوان به نتیجه مطلوبی نخواهید رسید. 


برای کاهش استرس و اضطراب نوجوان حتما از 
تکنیک‌های ریلکسیشن و شناخت درمانی استفاده کنید. 
را ات رات ای لز رای مد بر درب 
جوانی 9 نوجوانی و هم‌چنین عواقب آن با فرزندان خود 
به گفتگو بنشینید و چنانچه صحتهای شما را نیذیرفتند 
از یک شخص سوم منل روانشناس که مورد اعتماد است 
کی 


با مشکلات عشق در نواجوانی چه کنیم؟ 


چالش‌هایی است که هر فردی در این دوره ان را با 
کیفیت منحصر به فرد خودش تجربه کرده است. عشق 
در نوجوانی می‌تواند حاصل اتفاقات و تغییرات مختلف و 
متنوعی باشد و شاید به خاطر ان به مشاوره خانواده 
کنید. نوجوان ناگهان متوجه تغییرات عظمی در جسم و 
روخ خود میشوند. اولین تغییر قابل توجه می‌توان به 
رشد ناگهانی و انفجاری در این دوره اشاره کرد. 


فرد در دوره نوجوانی از لحاظ فکری هم مایل به تجربه 
بیشتر خارج از خانواده می‌شود. تمایل به استقلال 
طلعی شخصیتی نیز از جمله عوامل شایع در این دوره 
میباشد. تمام این اتفاق و البته سبک زندگی و تربیت 
حساس بکند. روانشناسی عشق در نوجوانی این تجربه 
را بیاد ماندنی‌ترین خاطره نوجوان میداند پس خانواده‌ها 
بای اک ای ی ار نت ۰۱ ۱ 


علائم عشق در نوجوانی چیست؟ 


علائم عشق در نوجوانی چیست و چگونه می‌توان برای 
مراقبت از نوجوانان برنامه ریزی کرد؟ این شاید سوال 
تمام والدین به خصوص والدین کم تجربه‌ای که در 
خانواده خود نوجوان دارند باشد. والدین برای شسروع 
ساایاید ور تدای ای رایه سای تک ارس ان 
طبیعی و شایع در بین نوجوانان بپذیرند. گاهی به دلایل 
مختلفی مثل نحوه تربیت اشتباه و يا فرهنگ رشد نیافته 


تکنولوژی‌های استفاده شده در کنترل ذهن 


1 َلَمْ تسیژوا هی الأَْض قتکُون لَهْمْ فْلْوب تغل ون بها 
او آذان ‏ پیسشمعون بها قانها لا تعمی ار 
الْلْوبْ الّی فی الضْدُور 

(حج 46) 


داشته باشند که با آن‌ها تعقل کنند یا گوشهایی که با 
آن‌ها بشوند. آری, دیدگان کور نمی‌شوند بلکه وجدانهائی 
که در صدرها هستند کور می‌شوند. 


وم الدین کقژوا کَمتلِ الْذٍی بَعق یما لا تشتغ الا 
9 و بداء سم کم عص مه لا عون 
(بفره 171) 

منل کسانی که کافر شدند مثل آن چوپانی است که بر 
می‌شنوند» کر و گنگ و کورند و در نتیجه راهی برای 
تعقل ندارند. 

در این قسمت سعی دارم تا کمی بیشستر درباره 
تکنولوژی‌های استفاده شده در پروژه کنترل دهن با شما 
صحبت کنیم. برای خننی سازی و آمادگی برای دادن 
پاسخ مناسب به کنترل ذهن الکترونیک ,اولین قدم این 
است که متوجه شویم چنین تکنولوژی‌هایی چگونه رشد 
یافته و مورد تست قرار گرفتند. تکنولوژی‌هایی که از 
دهه 1950 تا کنون برای کاربردهای نظامی و خانگی پیدا 


و کاهی در »دم اطلا ات و اکاهی در مورد ان دورد 
حساس, والدین با دستان خود فرزند خود را با مشکلات 
زیادی روبه رو می‌کنند. اگر والدین علائم عشق در 
باشند می‌توانند سلامت روانی فرزند خود را تضصمین 
کنند. رای والدینی که مطالعه لازم در این زمینه 
نداشته‌اند کمک گرفتن از مشاوره خانواده در مورد 
عشق در دوران پر مخاطره نوجوانی می‌تواند اننخاب 


ی ته عیته ِ در دوران نوجوانی چگونه است؟ 


یی نت در نوج وانی 9 به والدین 9 
اس ها 2 و حساس 0 با آن رو به رو 
هس تند » بکند. برای تشسخیص عشق در دوران نوجوانی 
بهتر است والدین به نکات زیر توجه کنند: 

بیشتر شدن میل نوجوان به تنها بودن می‌تواند از جمله 
نشانه‌های عاشق شدن نوجوان باشد. 

بی قراری‌های گاه 9 بی‌گاه نوجوان مت دلیل یک محر به 
جدید در زندگی نیز از دیگر نشانه‌های عشق در نوجوانان 


است. 


ناگهانی و زیادی را اعمال می‌کند او خود را شن ببه 
بزرگترها نشان میدهد. 

میل بیش از حد به استقلال از خانواده نیز از نشسانه‌های 
دیگر بروز عشق در نوجوانی میباشد. 


نوجوانی که عشق را تجربه می‌گفسد؛ معمولا بسپار 
بی‌محابا سخن از ازدواج می‌گوید و خود را مایل به 
ازدواج نشان میدهد. 

مشکلات عشق در نوجوانان چیست؟ 


مشکلات عشق در نوجوان و مسائل حاشیه‌ای که برای 
فرد در این سن رخ میدهد کاملا اجتناب نایذیر است. فرد 
در دوره‌ای که اما در مورد کنترل احساسات خود 
می‌تواند زندفی و ابنده آو را نانود کند. ار مشکلات 
عشق در دوران نوجوان که بسیار همه گیر نیز هست؛ 
احساساش با او درگیر شده است. بنابراین تمرکز 
دیگر مشکلاتی که عشق برای نوجوان به وجود 0 
درگیری و کشمکش با خانواده است که ممکن است بین 
فرد و خانواده فاصله و دوری ایجاد کند. به دلیل 
پیچیدگی موضوع به والدین پیشنهاد می‌شود که نوجوان 
درگیر خود با این موضوع را حتما در روند مشاوره 
روانشناسی قرار دهند. 


کقترل عفتتی در دوران توحوانی چگونه است؟ 
کنترل عشق در دوران نوجوانی شاید یکی از کلیدی‌ترین 


نوجوانی که عاشق شده است را یاداوری کنیم. برای 


زیر انجام شود: 

حتما به خاطر داشته باشید که رفتار شما این مفهوم را 
منعکس کند که در این شرایط خاص کنار نوجوان خود 
ایستاده‌اید نه در مقابل او. 


نوجوان را متوجه کنید که شرایط الان او را در گذ 0 
نجربه کرده‌اید و او را کاملا درک میکنید. 


از حرف زدن در مورد شرایط فعلی نوجوان به هیچ وجه 


بهتری خواهید گرفت. 
به نوجوان مهارت‌های ارتباطی و باید و نباید اين روابط 
را اموزش دهید. 


دوره‌های 7 جع وت چندانی ك ی این 
دوران بزر گسالی دارد و هم 1 
متفاوت. ممکن است نوجوان عاشق فردی شسود که 
جعدیی سنال آز او نررکتر است و حتقی همسر و فقرزند 
و وی و 
7 اما در افراد ۳۳ ات اف سس ععم و[ 
است. در نوجوانان ممکن است اولین و بیشترین نیروی 


تعهد به خود شخص این عشق و احساس را رقم میزند. 
این شکست می‌تواند روک تصمیمات نوجوان موئر باشد 
و در قدم‌های بعدی زندگی با ترس پیش برود. 
آسیب‌های شکست عشقی نوجوانان چپیست؟ 


آن‌ها در بلند مدت و کوتاه مدت در پی دارد که مهمترین 
افسردگی ناشی از شکست عشقی به وجود آمده 
دلزدگی از جنس مخالف به دلیل ناکامی در عشق به 
وجود امده در قلب ان‌ها. 

تشدید بحران‌های مربوط به دوره رشدی نیز از دیگر 
تبعات منفی شکست عشقی نوجوانان است. 

فاصله افتادن بین خانواده و نوجوان به دلیل رفتارهای 
عدم تمایل يا تمایل کمتر به جنس مخالف و برقراری 
ارتباط عاطفی مجدد به دلیل تجربه و خاطره بد به جا 
مانده از شکست عشسفی مورد بعدی است که از انرات 


ایا بلوغ زودرس باعت عاشق شدن نوجوان می‌شود؟ 


هر دخترو پسری در دوران نوجوانی و بلوغ با موارد و 
مسائل و چالشهای گوناگونی روبه رو می‌شود که کنترل 
عشق در نوجوانان و درگیری با بلوغ و میل جنسی از 


جمله آن‌هاست. بلوغ زودرس نوجوان و درگیری ذهنی 
بیش از حد او می‌تواند بباعث ب روز عشق در دوره 
نوجوانی باشد. وقتی والدین نوجوانی دارند که در حال 
طی کردن بلوغ جنسی است باید خیلی از موارد ر 
1 
جنسی نشود. دیدن فیلم‌های حاوی تصاویر مستهجن و 
عاطفی پا معاشقه می‌تواند ذهن نوجوان را به کلی و 
مدتها درگیر خود کند. گاهی از اوقات عدم رعایت نکات 
یاد شده باعث می‌شود نوجوان نتواند میل جنسی خود را 
کنترل کند و از لحاظ جنسی مجذوب در دسترس‌ترین 
احساس تنهایی باعث عاشق شدن نوجوان می‌شود؟ 
زندگی‌های مدرن امروز امکانات زیادی را در اختیار 
افراد قرار میدهد و تغییر سبک زندگی انسان راحتی را 
رای ما به هم راه آورده است. کم جمعیت‌تر شدن 
خانواده‌ها شرایط تنهایی کودکان و نوجوانان را فراهم 
کرده است. در بعضصی از خانواده‌ها هم در و هم مادر 
شساغل هستند و برای امرار معاش خانواده تلاش 
می‌کنند. نوجوان این خانه اکتر اوقات روز را تنها 
میگذراند و خود را با درس يا سرگرمی‌های معمول و 
موه تج کت ام هی کم کات 
فی بو کفو اف اس بدا مد کورت علییی سرت رب 
ار ال را تا ی و 
همانطور که در بالا گفته شد درگیر رابطه عاطفی و 
عشق در نوجوانی شود. 


سوالات متداول 

بیشتر شدن میل نوجوان به تنها بودن می‌تواند از جمله 
و بی‌گاه نوجوان به دلیل یک تجربه جدید در زندگی نیز از 
دیگر نشانه‌های عشق در نوجوانان است. 

آسیب‌های شکست عشفی در دوران نوجوانی چپیست ؟ 


دلزدگی از جنس مخالف به دلیل ناکامی در عشق به 
وجود آمده در قلب آن‌ها. تشدید بحران‌های مربوط به 
ات ای ی یارتیو وی 
بو وا را مهو کید که تست را یط الا او راد کدی یه 
تجربه کرده‌اید و او را کاملا درک میکنید. از حرف زدن در 
مورد شرایط فعلی نوجوان به هیچ وجه خجالت نکشید 
,هر چقدر بیشتر تبادل نظر کنید نتیجه بهتری خواهید 


گرفت 


انسان تا چندسالگی رشد می‌کند؟ 


کلیدی و موثر دانست و افزود: مسلما رشد فیزیولوژک 
و هم‌چنین قد انسان نیازمند داشتن تغذیه خوب و مفید 
است. در واقع تاثیر تغذیه بر رشد قد از همان دوران 
جنیتنی شروع و تا 19 سالگی ادامه دارد. بطوریکه نفش 
آن در دوران‌هایی از زندگی یعنی دو تا چهار سالگی و 
داشته باشد. 

رشد قد انسان بعد از 19 سالگی متوقف می‌شود 


وی در ادامه با تاکید بر این که رشد قدی انسان بعد از 
انسان از همان دوران جنینی شروع به رشد و افزايش 
قد می‌کند و این فرایند تا 18 سالگی ادامه می‌یابد. 
بنابراین رشد فیزیولوژی از 19 سالگی به بعد بطور 
کامل متوقف می‌شود حتی اعمال رزیم‌های غذایی خاص 
و مصرف دارو هم در افزایش قد کمکی نمی ‌کند. این در 
حالی است که بسیاری از افراد به تصور افزایش قد» 
فریب تبلیغات رسانه‌های مختلف را خورده و به مصرف 
انواع داروهای غیر مجاز تبلیغاتی روی می‌اورند. 


این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت- اگر جچه 
سوء تغذیه موجب بحران در فرایند رشد قدی و جسمی 
دختران ویسران می‌شود. اما این مسئله برای زنان و 
دختتران به ول سای ات کت و اج سای در ود 
بسیار با اهمیت است. بطور کلی کمبود آهن و ید در 
دختران و کمبود روی در پسران باعث اختلال رشد قدی 
آن‌ها می‌ شود . 


رییس سابق انجمن تغذیه ایران» هم‌چنین مصرف لبنیات 
و کلسیم را برای رشد قد و سلامتی انسان بسیار 
ضروری دانست و اظهار کرد: متاسفانه مصرف لبنیات 
در ایران به هیچ عنوان کافی نیست و بر اساس آخرین 
امار بدست امده به ازای هر ایرانی 150 ک لننبات 
مص اف ما و ار و تال ات کعا ور اس ادا رد 
هر فرد باید حداقل روزانه دو لیوان شیر ( که معادل 500 
تا 600 گرم لبنیات است) مصرف کنند. 

می‌ شود 

وی اضافه کرد: شبر بخش مهمی از سفره غذایی افراد 
را تشکیل می‌دهد» اولویت مصرف شیر به درصد بالای 
پروتئینی که دارد برمی‌گردد. اين پروتئین حیوانی تس 
کیفیت بالایی دارد و هم نسیبت به پروتئین‌‌همای دک 
آران سر اس و اک 9 لننیات توحه جدی داده 
نشود مردم به ویبره نوجوانان جامعه ما به سوء تعدبه 
جدی و هم‌چنین کوتاهی قد دچار می‌شوند. بر اساس 


کمتر از مقدار نیازشان کلسیم دریافت می‌کنند. 


میزان مصرف شیر در سنین مختلف 

دکتر وفا درباره میزان مصرف مورد نیاز شیر در سنین 
اک اما اه سر ی 
و نیم لیوان شیرء از چهار تا 10 سالگی دو لیوان» از 10 
تا 19 سالگی سه لیوان و از 19 به بالا نیز دو لیوان شیر 
کم چربی توصیه می‌شود. 


تغییر الگوی غذایی ایرانیان تحت تاثیر تحولات مدرنیته 


ان تصش رومام را که ار 
جوامع دیگر تغییر یافته است افزود: در دهه‌های اخیر با 
تغعییر شیبوه ود مردم » جامعه ایران در گذار تغعذیه‌ای 
قرار گرفته و نوع مشکلات تغذیه‌ای آن نیز تغییر کرده 
است. بطوریکه 40 سال قبل مردم مناطق گسترده‌ای از 
پروتئینی و انرژی رنج می‌بردند و اکثر بیماری‌ها از 
کمبود دریافت ویتامین‌ها و ریز مغذی‌ها ایجاد می‌شد و 
مردم دچار بیماری‌های عفعونی و سوء تغذیه بودند. اما 
امروزه دیگر با سوءتغذیه پروتئی نی و انرژی مواجه 
دریافت مواد غدذایی بو حجود و 


چاقی و اضافه وزن مادر تمام بیماری‌های غیرواگیر و 
احا ‏ ی در اه ۱ 


وی در ادامه یادآورشد: بنابراین امروزه الگوی سوء۶تغذبه 
در کشور ما به سمت پرخوری و افزايش دریافت کالری 
تغییر کرده و افزایش دریافت کالری در طول روز هم 
نتیجه‌ای جز ابتلاء به چپاقی و اضافه وزن برای مردم 
ی ور کر ال ها اه 
مبتلایان به اضافه‌وزن و چاقی (به‌عنشوان مادر 
بیماری‌ها)» میزان ابتلا به بیماری‌های غیرواگیری مانند 
دیابت» بیماری‌های قلبی» بیماری‌های کلیوی» سکته‌ها و 
سرطان‌ها را هم بالا برده و رشد فیزیولوژی افراد را 
دچار نوعی اختلال کرده است. 


داشتن رشد طیعی قد تبازمند ببروی ار الکوی عدایی 


دکتر وفا در پایان خاطر نشان کرد: اگر شیوه زندگی 
فردی به‌گونه‌ای باشد که غذاهای سالم کمتر مصرف کند 
و بیشستر به خوردن فست فودها» غعداهای کنسروی و 
غیره تمایل داشته باشد» خود را در معرض ابتلا به انواع 
بیماری‌های غیرواگیر و اختلال در رشد طبیعی جسم 
قرار داده است. بنابراین داشتن الکگوهای غذایی سالم و 
با مصرف متعادل چهار گروه خوراکی اصلی در روز 
می‌توانيم رشد طبیعی و بدن سالمی داشته باشیم. 
علاوه بر این» باید خودمان را به مصرف متعادل و به 
و تهیه شده با ارد کامل» سبزی‌ها و صیفی‌جات تازه 9 
سالم و گوشت‌های کم‌چرب عادت دهیم. 


ده و تا کنون رشد کرده‌اند. تکنولوژی آزار و اذیت و 
کنترل ذهن الکترونیک از دهه 1950 به عنوان یکی از 
شاخه‌های فرعی پروژه ۱۱۱۲۲82۵ سازمان ۱۵ ایجاد 


به دلیل این که تکنولوزی استفاده شده در این پروژه در 
حد بسیار بالایی طبقه بندی شده و محرمانه بوده است؛ 
اکثر اطلاعاتی که درباره اين پروژه تا به حال به بیرون 
درز کرده است مشتی بر اعترافات و خاطرات تک روه 
200ص( اف ان ای ار با ۳ 
الکترونیک ووو است «تمام قربانیان 3 افراد مور د 
آزمایش بدون استتناء اینگونه گزارش داده‌اند که این 
آزار و اسیب رسانی الکترونیک پس از آن‌که شروع شد 
تقریبا تا آخر عمرشان ادامه داشته است. این تاثیر و 
اسیب رسانی در همه شهر‌هاایالات و کشورهایی که 
قربانی و هدف در آن‌ها سوده و جابجا می‌شسده است 
هیچ عنوان مفر و راه فرار و گریزی از کنترل و تاثیرات 
ان نداشته است. این کنترل و اسیب رسانی حتی در 
و 2 
مثلا سوژه و قربانی به علت دچار شدن به سرطان در 
حال جان دادن بوده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرده 
,ادامه می‌یافته است. 

بسیاری از این قربانیان در حال حاضر 70 یا 80 ساله 
هستند. بسیاری از آن‌ها خود دارای خانواده و فرزند 
بوده و غالبا فرزندان ان‌ها نیز سوژه و قربانی همان 
ازمایشات و تستهایی هستند که والدینشسان تجربه 
کرده‌اند. آن‌ها نه تنها مور د شگنجه و ازار 9 را کرفته 1 


عوامل مونر بر رشد انسان کدامند؟ 

هم‌چنان که رشد می‌کنید» قد و وزن تان توسط عوامل 
داخلی و خارجی بعصبین می‌شوند. این می‌تواند به یک 
تفماوت قابل تبوجحه در الگوهای رشد در مان کودکگان 
سراسر جهان با وضعیتهای اجتماعی و اقتصادی و 
الگوهای ژنتیکی متنوع منجر شود. اگرچه رشد در درجه 
اول توسط مقدار هورمون رشدی که بدن انسان تولید 
می‌کند» تعیین می‌شود اما تولید هورمون رشد می‌تواند 


کودکانی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین‌تر یا 
کودکانی از خانواده‌های بزرگ, اغلب آهسته‌تر رشد 
می‌کنند و بنتابراین کوچکتر و سکتر از کودکان 
خانواده‌های ثروتمندتر هستند. 

بنابراین فرض احتمالی این است که این کودکان, فاقد 
خانواده‌های تروتمندتر» فراوان‌تر است. این روند حتی 
در امریکا نیز ادامه دارد و کودکان خانواده‌های حقفوق 
بگکیر (کارمند) معمولا بلندتر از کودکانی هستند که 
خانواده‌های‌شان, درامد کمتری داشسته و در طبقه 
اجتماعی پایین‌تری قرار دارند. 


ژنتیک 


واضح است که قد شما مستقیما با قد هر یک از والدین 
تان مرتبط است. حتی اکر شما بطور قابل توجهی 


بلندتر يا کوتاهتر از سایر اعضای خانواده تان هستید» 
زن‌هایی که شسما از پیدر و مادرتان به ارت برده‌اید» در 
رشد قدتان نقش دارند. 

به که ای کت و فک تک ت سس رک در تساه 
استنفورد» دانشمندان تخمین می‌زنند که بین 7 تا 20 ژزن 
وجود دارند که می‌توانند بر رشد انسان تاثیر بگذارند. 
بنابراین الگوهای رشد کودکان در یک خانواده ممکن 
است به علت آن‌که هر کودک» یک ترکیب مختلف از 


باشند. 
عوامل موثر بر رشد انسان کدامند 
نومورهای هیپوفیز 


افرادی که با تومورهای هییوفیز متولد شده يا بعدا دچار 
بومور هبیو فطبز می‌ شوند» ممکن است الگوهمای رشد 
ص او یی را ی یه اه راد دک ره کی به گفته 
دکتر دانیل کلی» جرا مغز و اعصاب در مو سسه 
سرطان ان وین در کالیفرنی]» یک تومور درعده 
هییوفیز می‌تواند باعث شود این غده» بیش‌تر از مفادیر 
طسیبیعی, هورمون رشد انسانی ترشح کند و به 
اک ی و 
شود. در مقابل» کوتولگی بجای یک تومور غده هیپوفیز 
معمولا توسط یک جهش ژنتیکی بوجود می‌اید. 


دارو 


رشد انسان را مهار کند و منجر شود که فرد اهسته‌تر 


رشد کرده یا هرگز به قد کاملش دست نیابد. یک نمونه 
از این مورد» گزارش اخبار 685 در سال 2007 است که 
اعلام کرد داروی اختلال کمب ود توجه و بیش فعالی 
(یعنی داروی ریتالین)» یک اثر سرکوب کنندگی رشد 
روی کودکان دارد و باعث می‌شود افرادی که از این 
دارو استفاده می‌کنند» بطور متوسط کوتاهتر و سبک‌تر 
از همتایان هم سن و سالشان شوند. 

بیماری 


کودکانی که در دوره شیرخوارگی يا اوایل کودکی به یک 
بیماری شسدید مبتلا می‌شسوند» بیشتر احتمال دارد که 
الگوهای رشد مهار شده را نشان دهند. سوابق تاریخی 
نشان می د هند افرادی که در قرن 19 و 19 در مناطق 
مملو از عفونت و بیماری زندگی می‌کردند» نسبت به 
ان‌هایی که در معرض بیماری شدید نبودند تا ارتفاع 
کوتاهتری رشد کردند. 


کرد که چنین بیماریهایی توانستند با موفقیت درمان 
شوند» الگوهای قد انسان‌ها بطور قابل توجهی بهبود 


سرزمین‌های مقدس و از نظر پنهان در متن بندهش 

در کشورهای غربی و دستگاه رسانه‌ای وابسته به آنان 
معمو لا در مور 2 سرزمین‌هایی جو شساما لا مت یایتختی 
آگارتا زیاد سخن گفته می‌شود. « بنده منکر وجود 
سرزمین‌های مقدس در شرق دور نیستم و همانگونه که 
در اوایل کانال به نقل از استاد خویش مولانا زین الدین 
گفتم به وجود چنین سرزمین‌هایی در شرق دور کاملا 


باور دارم. در جهان اسلام نیز ما سرزمین‌های کم و 


روزبهان بقلی شیرازی در کتاب تحفه اهل العرفان از 
جد خویش شیخ روزبهان داستانش را نقل کرده است: [ 
(مدینه الاولیا ) 


حکایت: شیخ (روزبهان بقلی شیرازی) 


الجنه بالمشرق الحدیث 


بعد از تاویلات که فرموده بیان کرده که 
ان حتت شارت به تیان الا ات 


و حکایتی نقل کرده از ابوعبدالله که گفت: در مسجد 
الحرام بود و رفیقی داشتم ابوالخیر نام از بحیرن (در 
متن بحیرن آمده نه بحرین). ناگاه هفت تن را دیدم که از 
در مسجد در آمدند و به طواف مشغول شدند. (اين هفت 
تن ابدال سبعه از دایره اولیا الله هستند که هر کدام 
قطب یکی از اقالیم هفت گانه می‌باشسند) چون از 
طواف فارغ شدند: به هنگام رفتن ابوالخیر مرا گفت: 


ایشان را دریاب که از اولیای حق‌اند. من از پی ایشان 
برفتم. ایشان را دریافتم» و با ایشان می‌رفتم. یکی از 
مبان ایشان مرا گفت: باز گرد. من فرو ماندم, بزرگ 
اسان ترا کمت دا نا ات داد کت 1 
سالگی نرسیده است. گفت: رها کن شاید که محرومش 
نگذارند. بعد از آن با ایشان می‌رفتم» و زمین زیر قدم 
ما کوئیا طی می‌ کر دند. ناگاه خود را آندر مدینه رسول 
(ص) یافتم از زیارت رسول (ص) فارغ شدیم. همچنان 
در صحبت ایشسان می‌رفتم تا هنگام شام ناگاه به 
ارب ریس بر کل و اه رت رای سر 
بسیار انجا. هفتاد تن انجا بدیدم 

تباشیر صبح پیدا شد» نظر کردم شهرستانی دیدم سور 
آن از سنگ سفید پاره پاره بر هم نهاده در غعایت 
لطافت, چندان که بدان زیبایی هرگز ندیده بودم. جویی 
شبکه‌ای از زر و جویبارها و درختان که همه ساقه‌ی ان 
زر بود. و انواع میوه در انجا بود از سیب و امرود و 
الا درخت خرمابن و انواع مرغان در آنجا. چهل شبانه 
روز در انجا اقامت ساختیم که محتاج مه وضو ساختن 
نبودیم. بعد از چهل شبانه روز چون بیرون آمدیم من 
سه عکدد سیب از آن بستان بیرون آوردم. رات 
شما رسیدم. از ایشان 2 این چه موضع است<2 
گفتند این را مدینه الاولیا خوانند» نزهت گاه دوستان حق 
تعالی است که هر سال حق جل و علاء یک بار در [اشام 


(سوریه) [آبر ایشان ظاهر کند و یکبار به | |کوفه || و ان 
کس بدین موضع رسد که او را چهل سال تمام باشد. الا 
تو که رسیدی به فیض فضل حق تعالی چند گامی با 
ایشان بنهادم از چشمم غایب شدند. 

جون نظر کردم به موضع خود رسيیده بودم . ان سیب ‌ها 
با من بود یک سیب از ان تناول کردم چند روز محتاج 
طعام و شراب نبودم. به ابوبکر کتانی رسیدم, این 
حکایت با او در میان نهادم از من طلب سیبی کرد. 
سیبی به وی دادم. چون باز خانه خود رفتم, چون شبانه 
آن سیب در جیب خود طلبیدم باز نیافتم. 


روزی دیگر شخصی به من رسید. مرا گفت چرا این 
مس و ار کل ی ما آن سیب از تو باز ستدیم. و از 
ابویکو کتانی سیب دیگر بازستدیم. پس از آن به ابوبکر 
کتانی رسیدم مرا گفت: چیزی عجیب غریب دیدم. گفتم 
چه دیدی 72 گفت: آن سیب که به من داده بودی در 
حقه‌ای نهاده بودم, و سر حقه برنهاده بودم. امروز 
رفتم حقه به جای خود و سیب در آنجا نیافتم. 


(تحفه اهل العرفان [][[آسرگذشت شیخ روزبهان بقلی 
بله در خاک کوفه عوالمی اینچنینی وود دارد که اولیا 
الله در ان ٩‏ رد هم حمم من وید به این سسرزمین در 
متون صو فیه اشاره شده است. 

چنین نکاتی در متون عرفانی ما از چشمان تیز بین 
غربی‌ها دور دی ماند : و آنان به رد یافتن یت 


۱۱۹۲۱۳ 2۹ 


دریچه‌همای ورودی به عالمی وود دارد که از اولیای 
شیعه نقل شده است. که آن عالم مربوط به امام زمان 


می‌باشد. 


و حضرت با اولیا الله و محجبین خود در آنجا ملاقات 


همجنین سرزمین تس نیز از جمله این سرزمین‌های 
خاص است که مرحوم علامه مبرجهانی رساله‌ای در باب 
آن دارند و مرحوم حمزه سردادور نیز در مورد آن کتابی 
داستان گونه نوشته‌اند که درون مایه آن صسحیح است 
حتی بعضی از شخصیت‌های کتاب واقعی هستند تنها 
نامشسان اندکی متفاوت است. اما شاید خبلی از 
خوانندگان ندانند که یکی از قدیمی‌ترین اسناد مکتوب در 
مورد سرزمین‌های مقدس اینچنینی» نسک بندهش است. 
در این نسک مهم از وجود هفت سرزمین مقدس ناییدا 
در کشور خونیرس (کشور میانی) یاد ده است که با 
افسون مینوی دربشان بسته شده و تا هنگام فرشگرد از 
نظرها پنهان خواهند ماند. 

نکته: در متنون ایرانی فرش گرد دوره‌ای است که به 
ظهور سوشیانت متصل است. بنابراین این سرزمین‌ها 
تا هنگامه ظهور موعود (از نظر ما حضرت مهدی عج 
الله) از نظرها پنهان خواهند ماند. 

اما حال به آنچه در نسک بندهش در این باره آمده 
مپردالی 1 


([«بخش چهاردهم درباره سروری کشورهای» 


گوید به دین که ان شش(مقام) سشروری کشورها را هر 
یک سروری است, چون (کشور) ارزه را سرور «آشاشه 
کم که نیونگدان» است؛ (کشور) «سو0»» را سرور 
«هویَرَر‌کاخهر خوپریشترو»؛ (کشور) فرددفش را سرور 
«سپیتوئیت اوسپوسینان»» (کشور) ویددفش را سرور 
«ایریزراسپ اوسپوسینان»؛ (کشور) ورو برشن را 
سرور «خوسب»؛ (کش_ور) وروجرشن را سرور 
«چخراواک»؛ زردشت این کشور خونیرس و نیز همه 
پرهیزگاران گیتی را سرور است. همه (اين سروران) را 
نیز سروری از زردشت است که ایشسان همه دین از 
زردشت پدذ یر فتند. 


در کشور خونیرس (خونیرس-کشور میانی ف) بس جای 
است که در این بدزمانگی و برد سخت پتباره» اابه 
افسون مینوتی گذر آن لته است؛ (راه ورود به آن 
تسه شده است ف) که پناهگاه‌های خوبرس خوانده 
شود, بمانند ان کشورهای دیگر, چون کنگ دژ (و زمین 
سو کوستان و دشت پیشانسه و( رود ناوتاز و ایرانویج و 
ورجمکرد و کشمیر اندرونی. در هر یکی سروری [آبی 


جنین گوید که «یشبوتن»» پسر گشتاسب, که او را 
«چهرومیان» سم خوانفده» به تک دز دص است. 
«آغري رت پشنکان» به زمین سوکوستان است, او را 
«گوبد شساه» خوانند. «وردذخشتِ خمبیگان» به دشت 
پیشانسه است. از آن روک خمبیگان است که (او را) از 
ممم خشم (دیو خشم) در خی یرو رد ند. «آاشم بهمائی 
اوشت », به جائتی که رود ناوتاز خوانند است. «ون جود 


بیش» به ایرانویج است. «اوروتت نر»» پسر زردشست به 


ور جمکرد است. 


ایشان را نیز گوید که بی‌مرگ‌انده چون: || نرسی 
ویونگهانان؛ توس نوزذران» گیو گودرزان» بتیرزد نبرد 
کردار» اشوزد پنئورودخشتان. 

ایشان همه, به فرشکردسازی» به پاری سوشسیانس 
بر سند. سام را گوید که بی رک بود. بدان گاه که خوار 
شمرد دین مزدیسنان راء ترک پیسری که نهین خوانده 
([که به سوی او), به دشت پیشانسه, تیفکت ده بر او ان 
بوشاسب ند را فراز برد. میان کوه چالی افتاده و او را 
برف بر زبر نشسته است. (او انجای) بدان کار است که 
چون ضحاک رها شود او خیزد و وی را از میان برد. او 
را بیور فروهر پرهیزکاران پاسبان‌اند. درباره ضحاک, که 
که اک کش ای سس مه که اوه 
پتست . هنگامی که رها شود سام خبزد» آو را فزر زند و 
اوزند. 

کنگ دز به [اناحیت خراسان» بر زبر دریای فراخکرد 
است. بدان ناحیت» به بس فرسنگ, دست ییشانسه به [| 
کی ای اک کر 2 
کابلس تان آنجا است که دشت پیشانسه است. (در) آنجا 
کوه چالی به بالا بلندتر نیست. ایراتویج به ناحیت [ 
آذربایجان است. زمین سوکوستان» به راه از |آترکستان 
مت چینستان» مه ناحیت اباختر ((شمال) است. کو و ور 
جمکرد میان پارس است. به سرواگ. چنین گوید که (ور) 


جمکرد زیر کوه چمگان است. کشمیر و هندوگر (در) 
هندوستان است.)(کتاب بندهش ترجمه مهرداد بهار 
صص 127 و 128) 


نکته1: در مورد سروران شش کشور در متن فوق تقریبا 
جبرز خاصی در نسک‌های اٍیرانی در دست ببس . مرحوم 
بهار نیز در تعلیقات بندهش معادل‌های احتمالی این 
اسامی را در فروردین پیشت نشسان می‌دهد که در مور د 
خود ان اسامی موجود در فروردین پشت هم مطلب 
خاصی در دست تست . 


این سروری کشورها در متن بندهش به نوعی شاید 
معادل مقام قطبیت در تصوف و عرفان اسلامی برای 
هر کدام از این کشورها می‌باشد. و بتوان آن را با مقام 
اتال که هک ۱ اف تک ۱ ۱۱۵ 
سیبعه زمین هستند سنحجیبد , 


ب ن: در مورد ابدال سبعه می‌توانید به متن فتوحات 
مکیه ابن عربی مراجعه نمایید. بین این بخش از نسک 
بندهش با فتوحات مکیه تا حدی مشابهت وجود دارد البته 
تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. 


نکته 2+ از بین هفت سرزمین مقدسی که در خونیرس یا 
سرزمین میانه قرار دارد و با افسون مینوی از نظرها 
پنهان شده است. دو سرزمین ایرانویج و ورجمکرد بر 
هر راز را 
دارند. ایرانویج در اذربایجان و ورجمکرد در استان فارس 
قرار دارد. 


است که دیوید رول آن را در نزدیک تسبریز می‌داند و 


می‌گیرند,بلکه در بسیاری از اوقات به شکلی وحشیانه و 
دردناک به قتل نیز می‌رسند. من قصد دارم تا حد امکان 
در رابطه با برخی از تکنولوژی‌هایی که به منظور کنترل 
نت دج ۳ رده و ما را ۳ آن‌ها 
روانی خود و ۱۲9 خود که 
سس مب بیس سس سل مر وج 


با افَزايیش دانش ما در رابطه با روانشناسی و علوم 
عصبی و به تبع آشنایی بیشترمان با سیستم اعصاب در 
بدنمان این سئوال پیش آمده است که آیا امسواج و 
سیگنالهای الکترو مغناطیسی که ما روزانه در معرض 
تماس با ان‌ها قرار می‌گیریم»قادر هستند تا در رفتار ما 
تاثبر کداشته و ما را وادار کنند تایه شکل خاصی تعکر 
کرده و رفتار کنیم؟بدون شک اگر چنین چیزی ممکن 
باشسدجالبترین چیزی است که حکومتها و قفدرتهای 
بسیاری در جهان خواستار دستیابی به ان هستند. هیچ 
سلاحی قدرتمندتر از این نمی‌تواند باشد.چون بدون هیچ 
سر و صدایی و بدون این که رد پایی از خود به جای 
بگذارد کنترل میلیاردها انسان را در اختیار شما قرار 
خواهد داد. .می توان آن را برای کاربردهای مختلف 
نظامی»سیاسی»اقتصادی و فرهنگی به کار برد. 


ال اجازه دهید کمی علمی‌تر در رابطه با این 
عکتولوز ی‌ها نحت ک نیم و ؟ بر در جرب ات آن 
دقیق شویم. 


ماسون‌های تنرکیه‌ای دروازه ورودکف آن را در منطقه 
قوشه داغی می‌دانند. این که این قوشه داغی همان 
رشته کوه‌های قوشه داغی است که از قره داغ تا سبلان 
امتنداد می‌یابد 7 يا منطقه قوچه گلی داغی است که به 
ویر مر دنک سر م تاست ره الا دارم امامت دایم 
که یکی از این دو منطقه یا شاید هر دوشان از نظر آنان 
دروازه ورود به بهشت عدن (احتمللا همان ایرانویج) 
است. فقیر اینگونه فکر می‌کنم که آنان در این مسئله 
اشستباه نمی ‌کنند و شسیاطین رده الا در هدایتشسان به 
سوی این منطقه برای پیافتن دروازه ورود اشستباه 
نکرده‌اند. 

ب ن: این که بهشت عدن ادیان ابراهیمی و ایرانویج ایین 
مزدیس نا کاملا بر هم منطبق باشند و به حقیقت یکی 
باشند از نظر بنده محل تردید است. 


نکته 3: کشمیر اندرونی سرزمین دیگری ات به ار 
نظ ها پنهان است و احتمالا دروازه اصلی ورودک ان با 


هندوستان قرار دارد. 

نکته 4:- سرزمین سوکوستان که بین ناحبه ترکستان به 
چینستان قرار دارد طبق نظر بعضی محققین همان 
سرزمین معروف و کهن سغد است: [ 

(ز سو کستان(مکان) 

فارسی میانه 50۱۱5۲21؛ این نام در اوستا نیامده است 
اما واژه 52012۷25161718 به صورت صفت عالی یعنی 


جایی که بیشترین گوگرد را دارده در اوستا آمده است و 
معلوم نیست که چه ارتباطی میان این صفت اوستایی و 


این نام موجود است. از آنجا که زمین سوکستان میان 
راه ترکستان به چینسنتان به ناحیه شسمال است و از 
قدیم الایام یکی از مهم‌ترین راه‌ها, میان چین و 
تر کستان» سرزمین سغد بوده است؛ ممکن است که این 
نام با شکل در هم ریخته خود همان وازه ۲۱ به 
تشد تشد که هی سا ره 
دک خر فا رای 229 


نکته 5:- سرزمین مقدس پیشانسه در ناحیه‌ای نزدیک به 
کابل در افغانستان امروزی قرار دارد. پیشانسه را 
محققین همان دشت پیشسین در افغانستان امروزی 
گرشاسپ گیسور مجعد موی جهان پهلوان ایرانی که 
چون آژی دهاک بند بگسلد وی را خواهد کشت در دشت 
پیشانسه نزدیک کابل در ناحیه کوه چالی چند هزار سال 
است که به خوابی عمیق فرو رفته است. بنابراین کابل 
حداقل از سه جهت مهم است. نخست سرزمین مقفدسی 
در ره ان قرار دارد که درب ورود بدان بسته شسده 
است. . دوم سام گرشاسب گیسور محعد موی در کوه‌های 
رفته است وی کشنده ای دهاک در اینده خواهد بود. 
سوم احتمالا حرکت اولیه بهرام ورجاوند حقیقی نه 
بهرام ورجاوند تحریف شده در متون بعدی متعلق به 
پارسیان هند از کابل با اطراف ان خواهد بود. 

نکته 6: بر اساس متن بندهش کنگ دژ در خراسان با چند 
فرس نک فاص له ار کاعل ف ار دارد و به نظر می‌اید 
منظطور از خراسان در اینجا احتمللا همان کشسور 
افغانستان امروزی باشد و خراسان ایران يا حتی جنوب 


ترکمنستان مد نظر نباشد زیرا در متن بندهش نوشته 
ده در بالای دریای فراخکرد قرار دارد. می‌دانيم که در 
طی نیک بدد هن اين دریا "سدویس نام دارد او هرا جدره 
الا را ۱۱۳ 
قاس نه حرانتان اترار 


بپ ن: با توجه به این که احتملا دو سرزمین از هفت 
سرزمین مقدس در خاک افغانستان کنونی قرار دارد 
می‌توان دریافت که سرزمین افغانستان تا چه میزان در 
معادلات آخرالزمانی نقش مهمی ایفا خواهد کرد و چرا 
سالهاست که توسط دول شرق و غرب مورد تاخت و تاز 
قرار می‌گیرد. 

نکته 7: مکان سرزمین مجاور رود ناوتاز زا مشخص است. 
مرحوم بهار و استاد سعید عریان هر کدام در ترجمه‌ای 
که از بندهش داشته‌اند در مورد این که رود ناوتاز کدامین 
رود است سکوت کرده‌اند. به نظر بنده شساید 
سرزمین‌های اطراف رود جیحون منظور باشد که خود 
کستره وسیعی را شامل می‌ شود . 

تصویر نقعشه محدوده سرزمین سغد باستتان که 
بخش‌هایی از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و 


[ آسرزمین سغد يا سرزمین‌های مجاور ان احتمالا محل 
سرزمین سوکستان در متن بندهش باشد که در خاک ان 
سرزمینی افسانه‌ای قرار دارد که با افسون مینوی درب 
آن بسته شده است و گوبدشاه در آن حکمرانی می‌نمابد. 


تصوير کوه چمگان يا رحمت که در بخش شمال شرقی 
شهرستان مل وه بت وافع شده است. وسعت این و 
ات کته دشت ارسنجان را 2 ِِِ 2 
دامنه‌های آن محوطه‌های دوران تاریخی مختلف کشف 


شده است. 


در نسک بندهش به این کوه اشاره شده است : [| ([گور و 
ور جمکرد میان پارس است., به سرواگ. چنین گوید که 
(ور) جمکرد زیر | آکوه چمگان است. ) (بندهش ص‌‌ 29 
نکته مهم این است که ظاه را بر طبق دانش سنه به 
سینه موبد (مغ بد) فرنیغ دادگی زرتشستی (نگارنده 
بندهش) ور جمکرد در ناحیه پارس بوده است. چناچه وی 
ایرانویج را در آذربایجان می‌داند. برخلاف نظر عمده 
ایرانشناسان» بنده برای این روایات شفاهی بسیار 
ارزش و اعتبار قائل می‌باشم و با اطمینان می‌گویم 
حتی اگر ور جمکرد که متعلق به شاه جمشید افسانه‌ای 
است در زیر کوه چمگان نباشد. وجود شهری زیر زمینی 
و خاص در آن ناحیه به نظر مسلم می‌اید! نکته جالب 
دیگر انتساب کاخ داریوش به شاه حمشید است این که 
چرا این کاخ تخت جمشید نامیده می‌شده است ؟! آيا در 
نظر ایرانیان مکان کاخ» تخت شاه جمشید بوده است که 
بار دیکر توسط داریوش احیا شده است ؟ 


هالوین 
(۶۸ ۲۱۵۱۱۵۷۷۰ هالووین 


شب اول نوامیر؛ آخرین شب ماه اکثبر» زمانی که قدرت 
[اخدایان تاریکی, و و جهان زیرین» سا بیابد. 
در آن 1990 7 ال فرا ی اشرار و ۳ 
ساحره‌ها برای جشن پایان تابستان و سودمندی آن» به 
عیاشی و خوشگذرانی می‌پر دا زند. . در و ایرلندی‌های 
مهته پر لعمصیت ؛ | آنوزادهای تازه متولد شسده و |ارو‌سای چم 
در آتش بزرگی در راه (0۲۷۵۱۵ 100۳0۵۳۱۲ قربانی 
را ۱ ار ۰ ار در ای 
شب اولبا( ۵۱۱۵/5 ۵۱۱ 0۲ ۶۷ با 521۳0]5 ااو4 نامیدند. 
در این شب, انواع بازی‌ها را که در آن‌ها نشانه‌هایی از 
اعتقفادات خرافی و ایین‌های قدیمی هم هست اجرا 
می‌کنند . ها لووین به نام‌های دیگری نُبز تر را می‌ شسده 
است : 4 

پ ن 21 0۲۷۵۱۵0 ۲۳۵۲۸۲۲ کروم کراچ نام خدای بزرگ 
اقوام سلتی است که در لغت به معنای تپه خمیده است 
و در اصطلاح به پشسته‌های کاه و بونجه و غلات با 
محصولات زراعی کروم کراج می‌گویند. وی در حقیقت 
دامیروری است. 

تصویر خیالی ایزد کروم کراج ایزد بزرگ اقوام سلتی 
۶ 5 ۵21: 


افراد جوان دروازه‌ها و حصار ها را برای آنی بازی در 
آتش بزرگی می‌انداختند و معتقد بودند صدای ۲0۲۲۲۲ 
۹ را انعکاس (اکو) می‌دهد. 

۱2۳۱-۳۲ 


امیزی می‌کردند تا ارواح پلید را فریب دهند(طبق سنت 
قدیمی). 


۰اه 7 


دکمه‌هایی را که نخ‌هایی از آن‌ها عبور کرده است بالای 
شیشه پنجره قرار می‌دادند تا در اثر برخورد دکمه با 
در اطراف 


و 


هالووین از طریق گربه‌ها» اشباج, اجنه» کدو حلوایی, 
کدوی حلوای که داتسا ان جرا ات سا روا که ار 
دسته جارویی سوار است و رنگ‌های نارنحی 9 سیاه» 
نشان داده می‌شود.) (کتاب فرهنگ سمبل‌ها, اساطیر و 
فولکلور گرترود جابز ص 584) 

[آملاحظه می‌نمایید که جشن‌هالووین یک جشن پاگانی 
اقوام سلتی است که سابفا در هنگام مراسم از بین 
نوزادان و روسای قبیله افرادی را با سوزاندن برای ایزد 
شیطانی کروم کراج قربانی می‌کردند. 


خاص قربانی دارند. 


(از بررسی پیشسین می‌توان استنباط کرد که در بین 
نیاکان وحشی مردم اروپا عمومی‌ترین و گسترده‌ترین 
خر انس افروزی جتتن بررک کید یمه ی تابستان با 
روز نیمه کف تایستان تس 2 ه . تصادف حجشن با انقلاب 
ماس ای ی وا اف ایس تاه تا ان ۰ 
نیاکان بت پرست ما عمدا موعد مراسم آتش در زمین را 
مصادف با رسیدن خورشید به بلندترین نقطه‌ی مسیرش 
در آسمان قرار داده‌اند. اگر چنین بوده باشد» نتیجه این 
می‌شود که بنیانگذاران اولیه‌ی آیین‌های نیمه‌ی تابستان 
انقلابات يا نقطه عطف‌های مسیر ظاهری خورشید را 
در اسمان دیده باشند و لت تقویم حد و 
کرده‌اند. اما در عین حال که این نکته را می‌تسوان : در 
مورد به اصطلاح ساکنان اولیه در سراسر بخش بزرگی 
از آن قاره مسلم دانست؛ به نظر می‌رسد درباره‌ی قفوم 
سلت که در منتها الیه ارویا, جزایر و دماغه‌ی پیشرفته 
در اقیانوس اطلس در شمال غرب سکونت داشتند صدق 
نمی‌کند. موسم جشن‌های اصلی اتش افروزی سلتها که 
گرچه در منطقه‌ی محدودی تاکنون به جا مانده و شکوه 
و رنگ و روی خود را نیز از دست داده است ظاهرا 
بدون توجهی به وضعیت خورشید در اسمان) 


(تعیین شده سود . این جشن ها دو ۳ بودید و به فاصله‌ی 
شش ماه از ۲ یکی در روز اول ماه مه ( 1۷5۱ 
۷ و دیگری در عید اولیا (۷۵۲۱ /#۱۳۱۵۱۱0۲۷)- با به 
اصطلاح امروزهالووین» یعنی در سی و یکم اکتبر» روز 
پیش از روز قدیسان (۲5۷ 551۳0155 #۵۱۱) با روز اولیا ( 
۱۷ ۵۱۱۳۵۱۱۵۲۷۶)- برگزار می‌شد اما تاریخها مصادف با 
هیچ یک از چهار محور بزرگی که سال شمسی بر آن 


م٩‏ رده به نی انظلاتیر واعتدالی ات با فص و[ 
اصلی سال کشاورزی, بذر پاشی در بهار و درو کردن در 
پیاییز نیز نمی‌خواند. زیرا وفتی اول ماه مه فرا می ر سد 
دیرف از موسم بذرافشانی گذشته است و زمانی که ماه 
نوامبر آغاز می‌ شود مدت زیادی از درو کردن و برداشت 
و انبار کردن محصول سیری شده, و زمین‌ها لخت و 
درختان میوه برهنه‌اند و حتی برگ‌های زرد به سرعت در 
حال ریزش‌اند. با این حال اول ماه مه و اول ماه نوامبر 
دو نقطه‌ی عطف سال در ارویا هستند؛ نی رس ای 
زندگی بخش و غنای سرسبزی و رویش تابستانه را 
می‌آغازد و دیگری سرما و بی‌زاد و برگي زمستان را ندا 
می‌دهد., اگر نگوییم در آن حضور دارد. آنگاه این دو 
مویته تاش ار سا اسان که اه را و هو و1 
به خویبی اشاره کرده است: ) 


([در عین ان که در مقام مقایسه., برای کشاورز اروپایی 
اهمیت کمی دارنده برای دامپرور ارویایی بسیار قابل 
توجه‌اند, زی را با آمدن تابستان است که وی گله اش را 
برای چرا به صحراهایی که علف‌های تازه بر رسته‌اند 
می‌برد و با فرا رسیدن زمستان است که آن را به پناه و 
ات اعل ار تک را هم چنین نامحتمل نیست که 
تقسیم سال به دو نیمه در آغاز مه و آغاز نوامبر در بین 
سلت‌ها مربوط به عصری باشد که قوم سلت عمتتاً 
قومی دامپرور بوده‌اند و با پروردن چارپایان روزگار 
می‌گذراندند و بدین سان موسم‌های بزرگ سال در نظر 
انان روزهایی بود که گله در اوایل تابستان از خانه و 
اغل به صحرا می‌رفت و در اوایل زمستان دوباره باز 
کی از این دو عید» هالووین شاید فقدیم تر سود و 
اهمیت بیشتری داشت, زیرا , به نظر می‌رسد که سلت‌ها 


آغاز سال را با آن و نه بابلتین آغاز میکردند. در جزیره‌ی 
ادم» یکی از دژهایی که زبان و سنت‌های سلتی به رغم 
محاصره‌ی اشغالگران ساکسون دیری در ان باقی بود» 
اول نوامبر» به تقویم قدیم, را تا همین اواخر روز سال 
نو می‌دانل نهاند. دی کونه للم ود که لا عاران 
مانکس در عیدهالووین(تقویم قدیم) به زبان مانکس 1 


[آوازخوانان دوره می‌افتادند. این وعی ترانه 
ی‌هاگمانی است که این طور آغاز می‌شود: «امشب شب 
سال نوست,هاگونا!» یکی از گزارش دهندگان سر جان 
رایس یبرمردی شصت و هفت ساله» «از شانزده 
سالگی نا بیست و شش سالگی کارگر مزرعه‌ی هرد 
واحدی در نزدیکی رگابی در ناحیه‌ی آندریاس بوده است 
و یادش هست که اربابش و همسایه‌ی او ضمن صحبتی 
که با هم می‌کردند اول نوامبر را روز سال نو می‌نامیدند 
و به جوانان توضیح می‌دادند که در قدیم همواره چنین 
بوده است. در واقع این برایشان بسیار طبیعی بوده 
چنان که همه‌ی کار و بار و اجاره داری زمین در ان تاریخ 
به سر می‌اید و چنان که همه‌ی مستخدم ها از این زمان 
شسروع به کار و خدمت می‌کنند.» چنان که دبدیم» در 
ایرلند قدیم رسم بود که اتش نویی هر سال درهالووین 
با عید سامهاین بر می‌افروختند و از ان آتش متبرک سود 
که همه‌ی آتش‌هاو اجاق‌همای ایرلند دوباره روشن 
هو اف و رف ی توا اس تاره به ای دار که 
سامهاین يا روز قدیسان (اول نوامبر) روز سال نو 
است. از اینجاست که افمروختن اتش نو در هر سال به 
طور خیلی طبیعی در اغاز سال صورت می‌گیرد تا اثر 
نیک و مبارک اتش تازه؛ 


در سر تاسر دوازده ماه نت دوام آورد و نافذ باشد. 
تایید دیگر این نطظر که سس لب‌ها س ال ود رااز اول 
توا اعار می کردیدء شوه تفا حید کوهه‌ای اس که 
چنان که هم اکنون صوآهیم دید اقوام سلتی عموما در 
عیدهالووین به منظور آگاهی یافتن از سرنوشت خود» 
به خصوص اقبال‌شان در سال پیش رو بدان متوسل 
می‌ شدند» زیرا این تدبیر ها به منظور اکاهی یافتن از 
آینده عقلا چه زمانی بهتر از آغاز سال عملی‌تر و 
موّثرتر می‌بود؟هالووین به عنوان موسم بخت و شگون 
در نظرسلت‌ها بسی فراتر از بلتین بود و بدین جهت 
می‌توان از روی احتمال چنین استنباط کرد که انان سال 
خود را باهالووین رای ار ی رم را 
مهم دیگری که به همین نتیجه منجر می‌شود ارتباط 
مردگان و ارواح در‌گذشتگان با عیدهالووین است. نه تنها 
مب سلت ها بلکه در سراسر ارویا »هالووین» یعلی شسبی 
که موعد کدر از نانز به زرمستان است؛ ظطاهر ا از قدیم 
مهو لعممی از سال و ده است که گمان می‌رفقت ارواح 
گذشتگان از خانه‌همای پیشین خود بازدید می‌کنند تا با 
گرمای شور و شادی که خویشان و افراد خانواده شان 
در آشیزخانه يا اتاق نشیمن برایشان فراهم کرده‌اند 
برخوردار شوند.4 


(احتمالا طبیعی بوده است که فکر کنند فرا رسیدن 
زمستان ارواح بیچاره‌ی لرزان را از مزارع خالی و بی‌بار 
و بر و بيشه زارهای برهنه به گرمای کلبه و به کنج 
آشنای اجاق‌ها می‌راند. مگر گاوها ماغ‌کشان در آن زمان 
ماهور به اغل‌ها باز نمی‌گشتند تا در انجا یناه گیرند و 
بخورند و بیاسایند در عین حال که بادهای سرد وحزن 


پیشرفتهایی که در تکنولوژی تصویر برداری ۱۴۱ روی 
داده است به ما این امکان را داده است تا زبان انرژیکی 
راک رات ی افتای فا فا ی ی ۹ 
و بعفهمیم . هر انسان با استفاده از ورودی‌های جسی 
مختلهی که دارد (بینایی» شنوایی, لامسه, بویایی, چشایی) 
اطلاعات را از محیط اطراف خود دریافت می‌کند.سلسه 
الک‌تریکی به مغز منتقل می‌کنند.این اطلاعات در مغز 
رو سا نس ده و ره و تا و و هر جبزی 
که ما می‌بی‌نیم,می شنویم»لمس می‌ک نیم و .... و هر 
متفاوتی را در مغز تحریک می کند. 

با استفاده از تکنولوژی‌های جدید تصویر برداری مغعزی 
ار ماه سا دم الا حاصل کم مر راد 
تجزیه و تحلیل و رمز گشایی این اطلاعات از زبان 
مخصوصی استفاده می کند. 


حال اک ای رت را عون در حتاف مس نی ۰ 
هلا اک اهاط خاصی راد مرا اس فاد از 
وسیله‌ای مناسب تحریک کنیم می‌توانیم خاطره با 
احساس خاصی را برای فردمجددا بازسازی کنیم. حتی 
می‌توانیم با تحریک نقاط خاصی در مغز شخص را به 
بشنود يا وجود کسی را در اطراف خود احساس کند, 
بتر سد» بخند د» بگرید و الی اخر... حتی هم اکنون موفق 
شده‌اند تا از طریق ذهن یک انسان یک روبات و ادم 
اهنی را کنترل کنند. 


انگّیز در میان شساخه ها می ور بد و می‌نالید و مرف و 
بوران دره‌ها و آیکندها را می‌انباشست ؟ و مگر مرد و ریب 
نیک دل روستایی می‌توانستند توجهی را که به گاوان و 
رمه‌ها نشسان می‌دادند از ارواح مردگان خویش دریغ 
کنند؟ اما فقط ارواح درگذشتگان تبستید که تصور 
می‌ شود 2 مد 6 شوند آن سب ؛ یی که یاییز سال 
بی‌رنگ و رو را به زمسنان می‌سپارد. در همه جا 
می گردند و سرگردانند. جادو گران نیز در آن شب بیرون 
آمده‌اند و سرگرم تبهکاری‌های خويشتند؛, بعضی‌ ها سوار 
دسته‌ی جارو در هوا میپرند» بعضی دیگر سوار گربه 
بیرون‌اند و انواع اجنه‌ها همه جا وول می‌خورند.) 
جادوگری [یا غیبگویی] باب می‌شود 

حن و رت تاد و اراد ی رد 

همه شان هر سو دوان» بوک جاده‌ها روان 

راه‌ها را خالی کنید» بچه‌ها» امان امان " . 

اما در عین حال که افسون راز و رمز و ابهت در ذهن 
مس ومی ان» لااقل در عکصر جدی_د» به هیعج وجه ال و 
هوای دلگیر و محزون ندارد؛ برعکس با شور و شوق و 


خصوصیات رک و دل انگیز همراه است که آن را به 
صورت شادترین شب سال در می‌آورد. . جزو چیزهایی که 


درهایلندز اسکاتلند به‌هالووین زیبایی رویایی بیشتری 
می‌بخشد تل‌های اتش است که جابه جا در ان ارتفاعات 
بر می‌افروزند. «در آخرین روز پاییز بچه‌ها خزه و جلبک» 
بشکه‌های قیر. خس و خاشاک و شاخه‌های باریک و بلند( 
59- و هر آنچه برای سوختن مناسب 0 کر 
رد اين‌ها را بر بلندی نزدیک خانه روی هم تلنبار 
می‌کردند ۱ ان می زد ند . . این [ را 
بر ریات تاص دید هر تفس اس را ره 
می‌شد. همه جا از نشور آتش ها روشن ود و منظگره‌ی 
اتش‌های بسیار که بر بلندی‌ها می‌سوختند) 


[و انعکاس نور آن در خلیج اسکاتلند صحنه‌ای بسیار 
تماشایی می‌ساخت.» آتش‌های‌همالووین همپون 
آتش‌های بلنین در اول ماه مه؛ ظاهر ا در ارتفاعات یرت 
شر نیز رایج و همگانی و 6 است. ند 
کرانه‌های پیچاپیچ و جنگلی خلیج زیبای کاترین متصل 
است, آتش‌های‌هالووین تا نزدیکی اواخر قرن هجدهم 
خاکسترش را به دقت به شکل دایره جمع می‌کردند و به 
نام هر فردی از خانواده‌هایی که در روشن کردن ان 
دستی داشته است سنگی بر گرد ان می‌نهادند. صبح روز 
بعد اگر می‌دیدند که سنگی از آن میان جابه جا شده یا 
شکسته است. مطمئن می‌شدند که صاحب ان سنگ 97 
است يا وقف شس-ده است و ممکن نیست از ان روز تا 
دوازده ماه دیگر زنده بماند. در ناحیه‌ی کوئی نز ایرلند تا 
نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم بچه‌ها در عیدهالووین انواع این 


به مزرعه می‌رفتند و کلم پیچی می‌کندند. اگر کلم خوب 
رسیده بود شوهر خوبی گیردختر 0 اما اگر ساقه‌ی 
کلم کج و خمیده بود شوهر آینده اش پیر مرد خسیسی 
از اب درمی آمد.) 


[هم چنین» فندق و جوز را جفت جفت روی اتش 
می‌نهادند و از نحوه‌ی حرکت آن‌ها اینده‌ی عشق و 
ازدواج زوح‌ها را پیشگویی میکردند. سرب را روی اتش 
دوب میکردند تا به درون کاسه‌ای اب سرد بچکگد» و از 
روک شکل‌هایی که سرب مذاب در آب سرد به خود 
می‌گرفت وضع بچه‌های‌شان در آینده معلوم میشد. نیز 
تععی می‌کردند با دندان سیب‌هایی را که روک شناور 
بود بقاپند. يا چوبی را از قلابی می‌آویختند که بر یک 
سرش سیبی و بر سر دیگرش شمعی قرار داشت. چوب 
را می‌چرخاندند و طرف سعی می‌کرد که سیب را دندان 
بزند و گاهی البته شم را به ای آن در دهان 
می‌گرفت. . در ناحیه‌ی لی‌تریم تسم تا نزدیکی‌های اواخر 
قرن نوزدهم آشکال گون اگون تفأل و پیشگویی در 
روزهالووین صورت می‌گرفت. در اینجا نیز همچون 
تناحیه‌ی کوئی نز دخترها به کمک کلم‌هایی که از مزرعه 
میکندند از اینده‌ی خود و نحجوه‌ی ازدواح و شسوهری که 
نصیب‌شان می‌شد خبردار می‌شدند. اگر دختری شاخه‌ای 
گل رشتی پیدا می‌کرد که کج شده بود و به صورت 
حلقه‌ای از رمین روبیده بود» شبانگاه با نام شسیطان سه 
بار از زیر حلقه رد می‌ شد؛ سپس شاخه را می‌برید. و 
نمی‌زد.) 


([و در این مدت هیچ حرفی نمی‌زد. آنگاه سر به بالش 
می‌نهاد و مردی را که در آینده شوهر او می‌شد به خواب 
می‌دید. پسرها هم در روزهالووین اگر بی‌آن‌که حرفی 
بزنند ده تا رگ پاییتال جمع می‌کردند» یکی را دور 
خوابی در مورد عشق و ازدواج آینده شان می‌دیدند. هم 
چنین به وسیله‌ی کیکی به نام 02۵۲۳۱۳-0۲۵۵ که تویش 
فندقی با یک حلقه قرار داشت فال می‌گرفتند. هرکس 
که حلقه را به دست می‌آورد زودتر از همه ازدواج 
ازدواج می‌کرد» اما اگر فندق پوک بود صاحبش موفق به 
ازدواج نمی ‌شد. بزه دخشتر نخی پیشمی با شود بر 
می‌داشت و وقت عروب به کوره‌ی آهک زک سس 
به نام شسیطان نخ را در کوره می‌انداخت و سر دیگر نخ 

را محکم در دست می‌گرفت» سپس سر نخ را 1 
و می‌پرسید «سر نخم را کی می‌گیرد؟» و نام شوهر 
آینده اش از ته کوره شنبده می شد. 


شیوه‌ی دیگر تفال آن و که چنگکی بردارند و به کنار 
پشته‌ی خرمن بروند؛ نه بار آن را دور بزنند و بگویند 
«این یشته‌ی خرمن رابه نام شیطان با اين چنگک باد 
میدهم.» در دور نهم شبح یار و شریک زندگی آینده 
ظاهر می‌شد و چنگک را می‌گرفت. شب خاکسترهای 
اجاق را با چنگک جمع می‌کردند و صبح از روی آثاری که 
روی خاکستر‌ها دیده می‌شد می‌فهمیدند که در سال 
آینده کسی به آن خانه می‌آید يا از آن خانه می‌رود یا در 
انجا می‌میرد. در ناحیه‌ی راسکومون در جوار لی تریم, 
در روزه الووین تقریبا در هر خانه‌ای کیکی می‌پزند و 
حلقه ای سکه ای» الوچه‌ی جنگلی و تکه چوبی تویش 


قرار می‌دهند. سکه به هر کس بر سد علامت یولدار شدن 
است,؛ آن که صاحب حلقه می‌ شود زودتر ازدواج می ‌کند» 
تکه چوب به هر کس برسد علامت مرگ اوست, زیرا به 
ی 
بیشتر عمر خواهد کرد زیرا پریان و اجنه در روزهالووین 
آلوچه‌ی جنگلی را در نوی پر چین‌ها می‌یوسانند و از این 
رو آلوچه‌ی توی کیک تا آخر سال می‌ماند. هم جنین در 
آن شب اسرار آمبز دخترها نه دانه‌ی جو در دهان 
می‌گذارند و بیرون 

ست . در باه سبز در روزهالووین دندان 
زدن سیب يا گرفته سکه‌ی شناور در آب و قاپیدن سیب 
با شسمع چرخان متداول است. در حرسرهک آدم» که از 
نواحی سلتی است,؛ نیز تا همین اواخر در عیدهالووین 
آتش روشن می‌کردند و همه‌ی مراس‌می را که برای 
مر سوم مود انجام ای رک شساخه ررین 
جرج فریزر) 


نکته - از منظر اسطوره شناسی و دین‌شناسی و انسان 
شناسی و فرهنگ» مراسم‌هالووین در بین اقوام سلتی 
به مراسم چهارشنبه سوری در بین ما ایرانینان 
شباهت‌هایی دارد. البته در بعضی جاها تفاوت‌همای 
جدی‌ای نیز دارد. 


عنوان کردن جملات عاشقانه ویا ارسال آن‌ها به همسر 
خود باعث لذت بخش شدن زندگی مشترک و زیباتر شدن 
لحظات زندگی خواهد شد. این مجموعه به شسما کمک 
خواهد کرد که به زندگی خود حلاوت خاصی ببخشید و از 
گفتن دوستت دارم‌های‌تان به عزیزانتان خجالت نکشید 


و و ای موی خرن 
متن‌های عاشقانه جدید و کوتاه 
متن زیبا و جملات عاشقانه دوستت دارم 


ب 5 ترین و ره انتیک‌ترین جمله‌های احساسی و 
عاشسقانه کوتاه برای همسر و عشق زندگی همراه با 
متن‌های عاشقانه زیبا و ناببرای ابراز علاقه و گفتر 


دوستت دارم 


جملات عاشقانه کوتاه 

من برای تو 

تو برای من 

ما برای هم 

در نگ اس ای کی ح و و 


هر روز بیش از پیش به این راز پی می‌برم که تو دنیای 
0 


جمله‌های عاشقانه قشنگ و خاص 
متن ادبی عاشفقانه 

جمله‌های عاشقانه قشنگ و خاص 
عشق مثل ستاره می‌درخشه 
عشق مثل گل‌ها لطیفه 

و 

عشق درست منئل تو زیباست 


اس‌ام اس عاشقانه و زیبا 
آن هنگام که به دیدنم می‌آیی 
شوق باغبانی با من است 

که گلی تازه 


نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم يا دریا 


مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و هميشه 
باید مثل دریا زلال باشی 


تا خانه با وجودت آرامش بگیرد 


کات را را تست خر ور ری کی و 


متون عاشقانه قشنگ و جذاب 
فرقی ندارد 

چه ساعت از شبانه روز باشد 
صدایت را که می‌شنوم 
خورشید در دلم طلوع می‌کند 
من هیچ ام 

و ث 


در تمام هب من همه‌ای ٩...‏ 


تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را 


۲۵0۱۰۲۵ ۱۲۱۷ 0۳ ۴ 


نو یمه 5 کمشده منی 
۵۱ 0۱/۲ ۱ 


می خواهمت که خواستنی‌تر از هر کسی ... 


جمله‌های عاشقانه برای نامزد 
عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می‌بینم 


عشق < بزی است که در هر کلمه‌ای که اه 
1 


عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می‌کنیم 


لبخند تو خلاصه‌ی خوبی‌هاست 
لختی بخند خنده‌ی گل زیباست 


کی می‌رسد آن صیح 


که من صدایت بزنم 
تو بگویی جانا 


متن عاشقانه و احساسی 
همسر عزیزم, تو تنها یار و همدم زندگی‌ام هستی 
چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من می‌مانی .. 


دوستت دارم 


متن جدید عاشقانه برای همسر 
گرمای دستات آرامش منه 


هرگاه پیش من هستی, نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری 
بروم 


می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم‌هایت را نگاه کنم 


دو سیم داری 


لا تقسوا علی آنثی الا فی عناقها... 


پس اییک رز جع دم امکان پذیر بوده و 
5 را دارند و علاوه بر آن تستتصوت اد رما 
انجام چنین کاری را دارند نیز کم نیستند. 


تا تا ار 2 
کاربردهایی از قبیل: 


تغییرات رفتاری از راه دور 6۳5۷۲۱۵0۲۳ ۲6۲۲0۲6 
۶*۵ 


شکل دهی عقیدتی 5۱201110 0۱01۲۱10۲" 


قانع سازی و تحریک نا خوداگاه 5۵۱۱۱۱۱۳۵۱ 
وا 


تسلیم ذهنی 60۲۴۱0۱۵۱۱66 61|" *" 


تحریف و سررکوبی شناختی 0۲ 051۲۱۱۲۱9 00۲1۲1۷6 
#۹ 


ات ند رسانی حجسسمی به سلامتی فرد ۱۳۳۳۵۵ 
۱( 


وجود دارد.در حال حاضر استفاده از تکنولوژی‌هایی چون 
بی‌سیم ۷۷۱۲۵۱۵55۲ ", شبکه‌های سلولی مخابراتی 
5 ۰ "ماهواره‌ها و تکنولوزی‌همای 
زیست سنجی بیومتریک به طور وسبع و در حجم 
گس ترده‌ای رایج شده و متداول است و همه ما کم و 
بیش به طور روزمره با آن‌ها درگیر هستیم.و متاسفانه 
از اسیب‌هایی که استفاده بی حجد و حصر این تکنولوزی‌ها 
بر سلامتی ما می‌گذارد» غافلیم. 


به زن سخت نگیرید 
مگر به هنگام در آغوش کشیدنش:)) 


جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص 
با تمام مداد رنگی‌های دنیا 

به هر زبانی که بدانی و ندانی 

خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام 


تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت 
دوستت دارم-- خاص‌ترین مخاطب خاص دنیا تٍِ_ِ 


تو که هستی غرق در ارامشم 


تمام زندگی‌ام دیده‌ام [] 


دوست دارم عشعم 


جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا 
چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی 


جملات زیباجملات و متن‌های عاشقانه زیبا 


خوش‌تر از دوران عشق ایام نیست 


۲0۱ 2۳65 ۷ ۵ 


تو متل باران هستی 
بارانی از گل 

بارانی از مهر 
بارانی از لبخند 


بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید 


اگر تو نبودی 
من کاملا بیکار بودم 


هیچ کاری 
در این دنیا ندارم 


حجز دوست داشتن تو 


جملات عاشقانه زیبا و رمانتیک 
متن‌های فوق‌العاده تاثیر گذار عاشقانه 
نوی قلیم نوشتم 

ورود ممنوع 

حالا که وارد شدی 


شوهر عزیزم فقط یه چیزی می‌خواهم بگم 
تو در روز عروسی 
زندگی مرا کامل کردی 


دوستت دارم 


لاک پشت‌های کوچکی که تازه به دنیا آمده‌اند را دیده 
ای ؟ 


بی اختیار به سمت دریا می رز و ند 


متن عاشقانه و رمانتیک برا همسرم 


فقط یار من و یار من و پار خودم باش 


حملات ار دهنده عاشقانه 


صدا می‌کنم تو را 

این "جانی" که می‌گویی 
جانم را می‌گیرد 

نزن این حرف‌ها را 


دل من جنبه ندارد 
گرمآی دستأت روی گونم بهترین حسه جان جآنآنم 
گرمم کن 


به قدر یک آغوش 


جملات و حرف‌های کوتاه عاشقانه برای مخاطب خاص 


بوی آغوش تو هر دیوانه‌ای را شاعر می ‌کند ... 


هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم 

خود خودت را 

بادت را 

اس | 

اما .. 

فقط قلبم پر شد از خط خطی‌های عاشفانه! 


عاشقانه‌های کوتاه 


حال تمام روزهای مرا خوب کند.. 


0 که 0 هاسی نو بات درد 


لحظه‌ای در ند از خاطره‌ها 


ناخودآگاه دلم پاد تو کرد 
خنده آمد به لبم شاد شدم 


دلم لی مبزنه واست زمانی که از م دورک 


ولی در خاطرم هستی دیگه این‌جاشو مجبوری 


متن‌های جدید عاشقانه برای همسر 
متن زیبا و عاشقانه برای عشقم 
گل زیبای زندگی من 


نمی توانم نامت را در دهانم 


و تو را 

در دروم 

پنهان کنم 

گل با بوی خود چه می‌کند؟ 
گندمزار با خوشه اش؟ 
طاووس با دمش؟ 

چراغ با روغنش؟ 

با تو سر به کجا بگذارم؟ 
وقتی مردم, تو را در حرکات دست‌هایم 
موسیقی صدایم 

و توازن گام‌هایم 


عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می‌کنم 
همسر عزیزم دوستت دارم 


متن زیبا عاشقانه کوتاه 


ناگهان رسیدیک 


و خوشبختی پروانه‌ای بود 


که پر زد و روی شانه‌ام نشست 


نو را كِِ جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم 


نمی خواستم 

این عشق را فاش کنم 

ناگاه به خود آمدم, 

دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند 
این است که 

هر چه می‌نویسم 

عاشقانه‌ای برای تو می‌شود 


قکس یعنی دهان من 
وقتی زبانم 


بهترین روزهای زندگی‌ام را در کنارت تجربه کردم 
امیدوارم لایق این همه عشق تو باشم 


عاشقانه دوستت دارم همه هستی و نور زندگی من 


عشق زیبای من 

تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی 
تو پاک‌ترین شعر عاشقانه ای 

تو بهترین معنای دوست داشتنی 

تو شاه بیت غزل زندگی‌ام هستی 

تو را عاشقانه دوستت دارم 

من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس 


متن عاشقانه برای سالگرد ازدواج 


سالگرد ازدواج ما سال روز تولد من است: چون گویا 
فقط از وقتی تو آمدی» من زندگی می‌کنم 


مطالب عاشقانه و جالب برای پروفایل 
عشق شبرین‌ترین خاطره است 


چه فرقی می‌کند مهره‌ی سیاه باشم يا سفید 


علاوه بر آن پیشرفتهای جدید که در زمینه تکنولوژیهایی 
چون لاسما فتونیک ۳0۲۵۲۱۱65۰ ۲۱۵5۲۲2 ",مهندسی 
کوانتومی 6۳۱91۵6۲۱۱ 0۷5۵۱۲۲۲" و سلاحهای 
تمرکز و هدایت انرژی صورت گرفته است و با آشنایی با 
ان‌ها می‌توان تا حدودی با خطرات احتمالی ناشی از 
اس تا ار من تسا ای ااا من 
قسمت‌های بعدی آن شا الله در رابطه با این مو ضوعات 
جزئیات بیشتری را ذکر خواهم کرد.متوجه خواهید شد 
که چگونه چنین تکنولوژی‌هایی را می‌توان برای هدف 
قرار دادن سوزه‌های انسانی استفاده کرد سوژه‌هایی 
که نسبت به برخی طول موجهای بیولوژیکی حساس 
شده‌اند و به طور خودکار 9 ناخوداگاه نسیت به برنامه 
شبیه به تکنولوژی مخابرات رادیویی هست.ولی با این 
تفاوت که در این‌جا دستگاه گیرنده »اناتومی و بدن 
انسانی هست.به نمودار زیر دقت کنید. 


آیا این تشابه فقط تصادفی و اتفاقی است؟ 


ش که جهانی تلفن‌همای همراه یک مال مهم از 
پروژه‌های مخفی و کنترل ذهن بروی توده‌های عظیم 
جمعیتی و مردم می‌باشد. در نمودار بالایی جزذب * 
 .( ۷۹‏ فرکانس‌های رادیویی توسط بدن انسان 
نمایش داده شسده است .مغز در مرکز و در فرکانس 
۱۸ _ "قرار دارد.این فرکانس و دومین‌هارمونیک 
آن" 18000۲۱2 "با فرکانس میکرو ویو تقریبا تمام 
فرستنده‌های 651 »,تطابق دارد.علاوه بر این در داخل 
آن نیز مدولاسیون‌های 217 و 834۳2 جاسازی شده 


عأم زبای تو رادر مه‌ای از حس عاطف حک ح واهم 
کرد 
تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی 


واسه لحظه دیدار 


تو خورشید باش تا من ماه شوم 


تو به من بتاب و من تا ابد دورت می‌گردم 
هر که صف اسمان تک تساه هم وان ند 
با آمدن تو دیگر هیچ چیز در دنیا کم ندارم 


ماه و همه ستاره‌ها و خورشید به من حسادت می‌کنند 


امسال چه سال خوبی بود 


انگار با همه سال‌های عمرم فرق داشت 


وقتی تو قدم به زندگی‌ام گذاشتی یک سال بهتر از همه 


تو چه خوش‌قدم هستی 


تو برای من شروع تازه‌ای بودی که پنجره‌های امید را 
گشودی و مرا با شکوفه‌های بهاری و نوای چشمه سار 
آشنا کردی 


۹ عشق تو را کشیدم و در راه رسیدن به تو از با 
ننشتم تا خدا وصال شیرینت را به من هدیه داد 


اکنون که در کنار هم و زیر یک سقف هستیم 
شادی و عم جهان چه اهمیتی دارد؟ 
من و تو در کنار یک‌دیگر شادی هر دو جهان هستیم 


هوایم را داشته باش ۰۰ 
وقفتی ف‌ 99 ۷---و هوایم را داری هوا هم خوب می‌ شود 


اصلا هوا هم به هوای ت 6-۰ ---و خوب می‌شود .. 


عشق ماندگارم 
عزیز دلم 
همدم من 

هم نگسم 
زیباترین ام 
مهربانم 

همه هستی ام 
همه زندگیام 


فقفط نو هستی و نو ۰ ۰ 


تنهایی‌هایم پر از یاد توست و قلبم منزلگه عشق توست 
بدان که احساسم از آن وجود نازنین توست و تمام 


در نظرم چشمان تو ناب‌ترین شعر دنیا و موهایت غعزل 
واره‌های زیبای جهان هستند 


دنیایت را با دنيايم عوض میکنی؟ 

فا را ید 

می خواهم بدانم تو که همه دنیای منی 
من در دنیایت چگونه ام ... 


در سر که نه, من در تمام وجودم عشق تو را می‌پرورانم 


تموم زندگیم؟ 


آغوش من فقط اندازه تو جا دارد 

اگر خوب گوش کنی 

این ضربان های تند و پی در پی قلبم را می شنوی 
تو را فریاد می زنند 

مخاطب ضربان های قلبم هم تویی .. 


جملات و متن‌های عاشقانه زیبا 


در صفحه شطرنج زندگیم تمام مهره‌هايم مات مهربانیت 


و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم: 


شاه دلم دوستت دارم 


امشب دلم هوای آن کافه را کرده 
که چایش از مهر تو 


بعضیا میگن دنیا بی‌ارزشه 
ولی دنیایی که 
تو توش هستی مگه ميشه بی‌ارزش باشه... 


شدن 
برای عاشق 


1 - 
د‌ ۳ تست لا ه 
ر‌ِ 


ِ 
کافیست 
شدن 
ای عاشق 2 
اک و 
۷ -ند بز 


جز من مست کند .. 
می 
۱ هم 
] 1 ۳ ۱ 
7 


عزیزم 
دو 


ست مٍ 
ب مب دار 
ت 
0 
دو 


ست دارم 
نس ۳۹ ات را 
- 0 را 
۱ ۱ ِ ۰ 
۱ ست‌های 
جک -ه د اج 

‌ 
درآن‌جامی ۱ ۱ 

ِِ کنارم هستی 

و مو 1 
۳ ۰ 


وم--ن تکی-ه گاهی مطمی--ن دارم .. 


عاش-قانا اهایم 

تمامی ندارد 

وقتی تو بهترین 

اتفاق زندگی‌ام هستی .. 


مرا بهر دور ۳ دا یشت. تّ 
به همین سادگی 


اتفاق‌هال| خوب 
همیش[ ما]آفتند 
مثل مهر و" گ 


ما آبیثا | ۱۳-2 "آفتادن " هم 
فعل ۳4 ۳ گ ۳۳ 
وقت[] پال] "تو" وسط باشد ... 65 


نبض زندگیم 

با صدای نفس‌های تو میزند 

قشنگ‌ترین صدای زندگیم ضربان قلب توست 
ترنم دلنشین لحظه‌هایم با من بمان 


تنها این را می‌دانم 
که دوس داشتنت 
لحظه 

لحظه ی 

زندگیم را می‌سازد 


و ِ رد ئ ‌ 


حتی به دیوار هم تکیه نمیکنم [] 


راهی شدم‌ای عشق 
به سویت که بگویم: 
در راه نو 


چیزی که بریزد به همم نیست 


برای دوست داشتنت ارایه‌ای نیست 


جز "تکرار ۲" 


نب | ما تیک 


با تو به اوج می‌رسد 


معنی دوست داشتن 


دچارت شده آم بیا و چاره‌ام باش 


۵ خورشید تباش] 
۵ دُنیاً آز هم میپآش[! 


0 0 بت 3 
ت همون حور سبد مبی ... 


دوستت دارم ! 


لطفا به دل بگیر ... 


زن-- دگ-ی زیب-اس-ث 
یعن--ی 
دُرس-ث از هما[] لحظ| ای ک[] 


تم---ام زن--دگ-ی‌ام شّ-دی 


است. این دومی به عنوان مودالیتی "۱۱۲۲۱1۱۲۲۱6۱۱۲" 
برای امواج مغزی آلفا 5۲۵۱۳۱۷۷۵۷۵5۰ ۸۱0۳۵" »نیز 
شناخته شده است که در ادامه بیشتر درباره ان صسحبت 
خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که" ۶۱۱۲۲21۲۱۲۲۱۵۲۱۲ 
"چیست؟ آیا این تطابق فرکانسی فقط یک اتفاق 
می‌تواند باشد با این که کل این سیسستم دای از 
استفاده‌اش در ارتباطات و مخابرات »برای انتقال و 
ارسال ستیکنال به طور مستقیم به مغز استفاده 
آلکوی تاتیر کدار دهنی,رفتاری با سلامتی مد نظر باشد. 


(۲۲ ۱۱۲ 


در فیزیک تثوری ۶۲۲2۱۲۲۱6۲۲ »پروسه‌ای است که در 
آن دو جسم در ال ارتعاش, وقتیکه از یک‌دیگر دور 
هس تنده با سرعتهای متفاوتی ارتعاش می کنند .ولی 
وقتیکه به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند و يا به طریقی به 
ارتعاش می‌کنند.جسمی که با سرعت بیشتری ارتعاش 


کریستین همویگنس ۳۱۸۷۵۳5 ۲۳۳۱۲:5۲۱۵ یک 
فیزیکدان و دانشمند و مخترع برجسته و مهم قفرن 
هفدهم میلادی بود.او مخترع ساعت پاندولی می‌باشد.او 
متوجه شده بود که وقتیکه دو ساعت پاندولی را بسیار 
نزدیک به هم قرار می‌دهد‌این دو ساعت با ریتم و 


متن‌های آموزنده و کوتاه درباره زندگی 
قدیما نمیدونم دل ما خوش بود ؛ 
نمیدونم سلامتی بیشتر بود ؛ 

یا ما مریض نبودیم! 

نمیدونم ما بی‌نیاز بودیم , 

یا توقع‌ها پایین بود؟ 

نمبدونم همه چی داشتیم , 

یا چشم و هم چشمی نداشتیم! 
نمیدونم اون موقفع‌ها , 

حوصله داشتیم ! 

یا الان وقت نداریم !!! 

نمیدونم چی داشتیم »چی نداشتیم 
ولی روزای خوبی داشتیم 

هرگز از حکمت کار خدا در لحظه نمی‌توان سرد رای رو 
روزی خواهی دانست 

شاید امروز نه 

شاید فردا و پس فرداهای دیگر 

پس نه مقاومت کن» نه مخالفت 


هميشه دل‌نگرانی‌ها همراه تو خواهند بود 

و هیچ کس در پس خنده‌های بظاهر بی‌خیال تو 
اندوه غم را نخواهد فهمید 

در آن لحظه است که هیچ پناهی جز خدا نخواهی یافت 
دا ور عم وی اه 

و تو هميشه با وجود تمام دل‌مشغولی‌ها 

جایی در دل داری که در انتها, آن‌جا 

به سراغ خدا میروی 

کس ]که تنها به عقلش 

اعتماد کند 

کمر اه می‌ نود 

کسی که تنها به مالش 

اعتماد دک مدای د 

کسی که تنها به مردم 

اعتماد کند 

خسته می‌شود 

ااکسی که برخدا اعتمادکند 

کو را ره 


مه کم بای« 


خانه تان را با عشق برکت دهید. 
در هر کنج آن عشق بکارید تا خانه‌ای گرم؛ عاشسقانه و 


آرام داشته باشسید و همواره در ای ار نب سر 
ببر ید . 


آمادگی کمک به شما را دارند. 


مهم نیست مردم چه می‌گویند و چه می‌کنند, بلکه مهم 


باوری درمورد خود دارید. 

زندگی پراست از قضاوتهای 

دیگران درباره‌ی ما!! 

قضاوتنهای که گاهی اوقات بد 

وگاهی اوقات خوب است 

اگر عادت کنیم باهر نظرموافق ومخالفی 
زیرو رو شویم 

باید فاتحه‌ی آرامش را بخوانیم!! 

متن‌های زیبا و آموزنده, متن‌های زیبا و جالب 
متن‌های زیبا 


دیروز می‌توانست پایان زندگیمان باشد. 


یس امروز که زنده ایم معجزه‌ای از جانب خداوند است. 
در حقیقت دیدن هر روز معجزه‌ای از جانب اوست. 
خدایا! 

تو را شاکریم به خاطر امروزمان که به ما عطا فرمودی. 


خدایا کمک بفرما تا آمروزمان را سرشسار از زیسایی 


و آن را آنگونه که تو دوست داری بسازیم. 
افکار خود را با 

متن زیبا در مورد ترس 

به راحتی میشه... 

نیت‌های زیبا همراه کنید 
نیت‌های زیبا را 

با کلمات دلنشین پیوندبزنید 
کلمات دلنشین را 

با احساس شعف ابرازکنید 
تا حضورتان طراوت را 

به هستی هدیه دهد 


بر سید » 


گاهی وقتا فقط زندگی کن... 


یاد قولهایی که به خودت دادی نباش» 
یه وقتایی شرمنده خودت نباش» 

تو تلاشتو کردی اما نشد... 

یه وقتایی جواب خودتو نده 


هر چی پرسید: چرا این‌جای زندگی گیر کردی لبخند بزن 
و بگو کم نذاشتم اما... نشد 

یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر...از بودن کنار 
کسانی که دوستشان داری و دوستت دارن...از طلوع 
خورشید از صدای آواز قمری‌ها...از باد...باران از همه 
لذت ببر.. 


در زندگی هیچ لذتی 

بهتر از غلبه برسختی نیست 
دریافت سود روز شمار بدون ریسک 
مرجع معتبر خرید انواع گیفت کارت 
لذت عبور از یک پله و رفتن به 

پله بعدی»ساختن آرزوهایی جدید 

و تماشای به ثمر نشستن آن‌ها 

همه آین‌ها لذت بخشند 

وقتی دائثم بگویی گرفتارم؛ 


وفتی دائم با وقت ندارم» 
هبچوقت زمان پیدا 
یمی کنی» 


وقتی دائم بگویی فردا انجامش میدهم, آن فردای تو 
هیچ وقت نمیاید! 


وقتی صبحهااز خواب بیدار می‌شویم دوانتخاب داریم: 
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم, 

یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم. 

انتخاب با شماست ! 

وقتی در خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند! 
وقتی ناراحتی جواب نده! 

وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر! 

زندگی» برگ بودن در مسیر باد نیست؛ 

امتحان ریشه‌هاست. 

صبر آدمها حد[] دارد حتا] خوبترین آدم‌ها هم 
تحملشان زمانا] دارد با آدم‌هال[| صبور زندگآتان 

با آتوجا] نباشید هر چقدر توجاآتان کمتر باشد 

زمان صبر آن‌ها هم کمتر ما ]شود 

ب| ]انصاف نباشید, اگر صبرشان تمام شد 


بدانید کا] چقدر با اصدا 


از درون نابود شدند کا] شما 

ذره‌ا[] از دلشان خبر نداشتید.. 

انسانهایی هستند که دیوار بلندت را میبینند 

ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند: 
تا تو را فرو بریزند ۱ 
تا تو را انکار کنند.....! 
تا از رویت رد شوند ۱ 
مراقب آدم‌هایی که به آن‌ها اعتماد میکنی باش! 
بزرگترین ضربه را از اعتماد میخوریم!!! 

دست روزگاد هلت میدهد: 
ولی قرار نیست تو بیفتی؛ 
مراقب خوبی‌هایت باش ۰ 
اگر بی‌تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی, 
اوح مبگیری.... به همین سادکی.. 

گنجش کی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک ميشد و 
پرسیدند: چه می‌کنی؟ 

پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب 
نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ربزم 
گفتند: 


است 9 این اب فایده‌ای ندارد! 
کح - دا اه تس تو چه کردی؟« 


جملات عاشقانه 

متن رمانتیک 

در میان غصه‌های زندگی 

یک نفر باشد که آرامت کند.. 
علیرضا عباس زاده 

متن رمانتیک کوتاه 

گاهی باید لمس کرد 

تب تند قلبی را که گفته 

دوستت دارم ... 

عاشقانه‌های رهی معیری 

جهان در دیده‌ی من محو و تاریک 
تو از من دور و من با مرگ نزدیک 
رهی معیری 

دلنوشته عاشقانه 

و عشق 

پیزشک حاذقی است! 

که نسخه‌ی تمام دردهایم را 


لابلای موهای تو پیچید... 


مهرداد حق محمدی 

زیباترین متن‌های عاشقانه 
مبتلايم کرده‌ای! 

درمان نمی‌خواهم, که عشق 
بی‌گمان شیرین‌ترین بيماري دوران ماست 
فرشاد کولیوند 

دلنوشته ناب و زیبا 

به سینه تا نفسی هست 

بی قرار توام ... 

فریدون مشیری 

متن عاشقانه از قیصر امین پور 
عاشقی را چه نیازیست 

به توجیه و دلیل 

که توای عشق 

همان پرسش بی‌زیرایی.. 

قیصر امین پور 

تکست عاشقانه خاص 

نگاه توء صدای توه کلام تو 


توجبه این یدیده از واژه (۶۱۱۲۲2۵۱۱۱۲۲۵۲۲) استفاده کرد. 


آزمایشاتی که بعدها نیز صورت گرفت روی دادن چنین 
پدیده‌ای را نشسان داده و تائید می‌کرد. توضصیحی که 
می‌توان برای علت و دلیل روی دادن چنین پدیده‌ای ارائه 
کرد»این است که »در زمانیکه دو جسم با فر کانس و ریتم 
متفاونی از دک تونسان مک مفدا ار حور 
و کوچکی از انرژی بین این دو جسم منتقل شده و 
جابجا می‌ شود . .این انرژی ناچیز و جزئی کافی است ۳ مه 
این 9 روا سر و آن‌ها را ی تا با 
ی حاکم بر تئوری ۴ ۱ 0 
بوده و همه گیر است.روی دادن چنین یدید ه‌ای را در 
شساخه‌های مختلف علمی می‌توانیم رد یابی کرده و 
مشستاهده کنیم.در فیزیک,شیمی» عصب شناسی 
۷ ارزبست شناس ی دارو شناسی 
۷ ی زشکی» نجوم و .. 


همویگنس بیشتر به روی دادن چجنین پدیده‌ای در 
سیستم‌های مکانیکی مثل ساعتهای پاندولی توجه کرده 
و تمرکز کرده بود.بسیار حالب است اگر بدانید که این 
پدیده و آثر جالب و عجیب می‌تواند چه تاثیری بر یک 
موجود زنده و خصوصا بدن انسان بگذارد.این پدیده به 
وان تک اصال و نون یی مناد سرا رسد و 
تکامل و موفقیت و بهروزی هر انسانی استفاده شده و 
۱۳۹ 
استفاده و مره کرک از آن در اختیار نا اهلان و تعممتد 


همین که ذره‌ای از تو 
می‌شود تمام من 

متن کوتاه لاو 

رد پای عشق را گرفتم 
سر از آغوش تو درآورد.. 
عبدالله آذرآیین 

چقدر عاشقانه 

به آغوش میکشی 

من خسته‌ي سرمازده‌ی راه را... 
فردین کیهانی 

یک روز 

عشق را می‌نوازم من 
با تار گیسوان تو 
نعمان احمدی 

به اوجش می‌رساند 
خوشبختی را 
خنده‌هایت.. 


حمیدرضا عبداللهی 


کی زسرم برون شود 

یک نفس آرزوی تو 

مولانا 

در این طوفان که ماهی هم 
به دریا دل نخواهد زد! 

کجا با کشتیات بردی 

دلم را ناخدای من !؟ 

ایمان زعفرانچی 

عشق می‌تواند باران باشد 
وقتی زیر چتر کنار توام 
خاطره کشاورز 

تا در دل من قرار کردی 

دل راز تو بی‌قرار دیدم... 
مولانا 

لذت دنیا 

داشتن کسی است 

که دوست داشتنش 

حواسی برای آدم نمی‌گذارد.. 


امیر وجود 


اشعار عاشقانه مولانا 

اگر درمان تویی 

دردم فزون باد 

مولانا 

ماه من! 

در چشم عاشق 

آب هست و خواب نیست..! 
رهی معیری 

آن‌چه در یادش نمانده 
یاد ماست.. 

فریدون مشیری 

شعر عاشقانه سعدی 
مرا به باده چه حاجت 
که مست روی تو باشم 
سعدی 

تو همانی که خیالم 
همه شب در پی توست! 
دستم را که بی‌هوا می‌گیری 


دلم را هوایی می‌کنی.. 

با تو پرواز» پر نمی‌خواهد! 
حامد نیازی 

بر نفس ناز تو 

بند است.. 

شهریار 

ز همه دست کشیدم 

که تو باشی همه‌ام.. 

سعدی 

تو مثل دعای مادرم 

از تیدا ی 

هرگز نکشم منت مهتاب جهان را 
تاریکی شب‌های مرا 

روی تو کافی‌ست..! 

پریناز جهانگیر 

قرنطینه کن مرا در آغوشت 
این روزها شدید نیازمند توام! 


مژگان بوربور 


شعر زیبا از استاد شهریار 

بی تو با قافله ی 

غصه و غم‌ها چه کنم؟! 

تار و پودم تو بگو 

با دل تنها چه کنم؟! 

استاد شهریار 

تا گرمی آغوش تو هست 

ایمان نمی‌آورم ۰ 

به آغاز فصل سرد... 

و عمق عشق 

هیچگاه شناخته نمی‌شود 

مگر در زمان فراق... 

جبران خلیل جبران 

دلنوشته ناب سلمان ساوجی 

ما را به جز خیالت» فکری دگر نباشد 
در هیچ سر خیالی» زین خوبتر نباشد 
سلمان ساوجی 

متن بازیچه نکردن عشق 


دوستش نداری رهايیش کن 


بگذار حق آدمهایی که 
دوستش دارند و 

او بخاطر تو از آن‌ها 
فاصله میگیرد ضایع نشود... 


کرونا و ماشیح داود(دجال) 

تصویر نگارش کلمه کرونا با رسم الخط عبرانی و معادل 
ابجدی هر حرف در پایین ان. 

7(قوف که در اشکنازی ک نیز تلفظ می‌شود<-100 ) 

! (و<6) 

7 (رت200) 

! (و<6) 

د (ن<50) 

7 (ه<5) 

مجموع اعداد می‌شود 367 که با ابجد جمله عبرانی 

[ ۲۱۳۵۱ ۱5[ (ماشیح بو< ماشیح بیا) برابر است. 

0 (میم<40) ۲۷ (شین-<300) ۰ (یود-10) ۰ (2-<8) < 
(ب<2) ۱ (و<-6) ۷ (الف-<1) مجموع < 367 


ب ن: به درستی مشسخص نیست که این برابر بسودن 
ارزش عددی کلمات مربوط به بیماری کرونا اعم از نام 
خود بیماری يا نام سویه‌های جدید آن با بعضی کلمات 
باشد منظور از ماشیح درجمله | آماشیج بیا[] از نظر بنده 
ماشیح داود يا همان (دجال) موعود یهود است نه حضرت 
مجامع مخفی امدن دجال را خواهانند. 


را وخ در را را ات رد را ار 
سخت‌نر با دیگران ارباط برفرار می‌کنند و تعامل با 
آن‌ها نیز دشوارتر است. اگر با پذیرش این موضوع 
تصمیم گرفته‌اید که با مردی مغرور وارد رابطه عاطفی 
اختعال تفه سا الا اه رد 
نکته مهم در این زر مه اشاره کرده‌ایم. 

با این حال توصیه می‌کنیم به دلیل مشکلاتی که ارتباط 
با مردان مغرور برای افراد ایجاد می‌کند» پیش از هر 
دریافت مشاوره 


فرد مقابل را بشناسید 


یکی از مهمترین پارامترها در علاقمند کردن مردانی که 
دارای شخصیت مغرور هستند, شناخت ارزش‌های آنان 
است؛ یعنی شناخت موضوعاتی که در زندگی برای آن‌ها 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توجه کنید که ارزش‌ها 
رای هر شخصی متفاوت سوده و ش ما می‌توانید در 
تعاملات تان متوجه شوید که ارزش از نقطه نظر او به 


پیشرفت تکنولوژی ابزارهای گوناگونی در اختبار شما 


قرار دارد که به شسما کمک می‌کنند تا بتوانید در مورد 
ارزش‌ها ود سر م۵( ود ری با ده از 
اینستاگرام و فیس بوک ی اگر مرد مورد 
که اصولا انسان‌ها از افرادی که شبیه به خودشان باشند 


جذب پسران مغرور 


افراد مغعرور نسبت به توجه کردن افراطی دیگران 
واکنش‌های معکوس نشسان می د هند و معمولا از آن 
می کر رد به همین خاطر بهتر است که در توجه کردن 
: به او حد اعتدال را رعایت کنید و به او این فرصت را 
بدهید که دائما توجهات یک طرفه دریافت نکند و بتواند 
تعاملات دو سویه‌ای را بجر به کنید. 

راه‌های جذب مردان و پسران مغرور | مبهم باشید 

اگر در رفتارهای‌تان کمی ابهام وجود داشته باشد بیشتر 
احتمال دارد که توجه فرد مقابل را به خود جذب کنید. در 
واقع لازم است که از ابتدا کل عشق و علاقه خود را به 
فرد مقابل نشان ندهید و بگذارید که او خود این موضوع 
را کشف کند. یک قانون کلی در روان شناسی می‌گوید 
که ناشناخته‌ها جذاب ترند. در نتیجه تلاش کنید تا اندکی 
ناشناخته و مبهم باقی بمانید. 


یک سری نیازهای ذاتی وجود دارد که برای جذب مردان 
باید از آن‌ها اطلاع کافی داشته باشید. شناسایی این 

نیازها با خواندن مقاله شناخت مردان به شسما کمک 
۹ می‌کند. هم چنین در جذب مردان مغرور و 
افرادی که سخت‌تر عواطف خور را ابراز می‌کند اهمیت 
به این : نار ها می‌تواند تفش بررنکی داشته ناشد. 


دیگاه را اس ای کید 


حس حمایت و هم دلی 


شاید فکر کنید مردان مغرور هرگز نیازی به حمایت 
دیگران ندارند و به تنهایی از پس همه امور زندگی خود 
بر می‌آیند. در حالیکه این یک تصور کاملا اشتاه است. 
مردان مغعرور کمتر می‌توانند در مورد مشکلات و 
ناراحتی‌های خود با دیگران صحبت کنند اما این امر به 
معنای عدم نیاز آن‌ها به کمک و همدلی نیست. ان‌ها هم 
مثل هر انسانی به حمایت دیگران نیاز دارند. اگر بتوانید 
در شسرایط سخت همراه او باشسید و احساساتش را 
بشناسید, جذابیت بیشتری برای وی خواهید داشت. 


حس آزادی و استقلال 

سختن نهایی در مرود حدب مردان 

بسیاری از مردان به این دلیل از ازدواج و تعهد نسبت به 
آن می‌ترسند که احساس می کنند آزادی و استقلال خجود 
را از دست می‌دهند. به طرف مقابلتان نشسان دهید در 


کنار این که برای دک مشترک ارزش قائل هسستید؛ یه 
ال ۱۱ 


به بار اورد.در ادامه بیشتر در باره هر دو جنبه مثبت و 
منفی آن صحبت خواهیم کرد.ان شا الله 
0:۳3 ۳۱ 


این تکنولوژی در دسته تکنولوزی‌های بیوفی دبک" " 
قرار دارد.با کمال تاسف باید گفت در 
برای این کلمه و اصطلاح وجود ندارد.منظ ور از 
پرو وک رو رس بو ات اه عکس ااعتا‌ها م ای 
است که در یک موجود زنده بر اثر يا در مقابل محرک 
خاصی مرو ر می کند. ات این روش ها یس از آن که انسان- 
۱ هر موجود زنده دیگری- در معرض یک مجرک یا شرایط 
تنش يا ریلکس شدن است,از طریق اندازه 0 به 
روشهای زیر مشخص می‌شود: 

- میزان فعالیت الکتریکی عصلات بدن ۴۱۷6۳" 

-میزان مقاومت الکتریکی و لسعت 200 

تب چگونگی ریتم یتم امواج مغزی *۴۴6۵* 

۷۵ 

۳) 


ا ارای ای که ای ار در 
موجودات زنده»انجام ک رف توسط یک فیزکدان 
فرانسوی به نام دمارتین ۱۷5۲۲۵۱۱۳ 06" در سال 1729 


حس ارزش و احترام 

فمایی مردان حت آن‌ه ای ود اهر سا ار خ ود 
ای هت ند نار وه اند س تن دارند. از ۱۵ نیز نیاز 
دارند که مورد احترام دیگران قرار بگیرند و از آن‌ها 
قدردانی تسود ۰ یس برای جذب مردان مغرور رفتار 
محترمانه‌ای با آن‌ها داشته باشید و به هیچ وجه شخصیت 
آن‌ها را رد نکتید بااین رفد ار تنه تنها 9 رد مفایل ۱ 
بیشتر به خود جذب می‌کنید» بلکه باعث می‌شوید که او 
نیز با احترام بیشتری با شما برخورد کند. 


نشانه‌های عاشق شدن زنان 

عاشق شدن آتشین زنان 

زنان هم وقتی عاشق می‌شوند به رفتارها, ظاهر و نگاه 
مرد مورد علاقه خود فکر می‌کنند» قلبشان تندتر می‌زند» 
عیب‌های او را نمی‌بینتد» در خیال خود با او حرف 
عشق خودشان را زیر کانه نشان می‌دهند و در ابتدای یک 
رابطه معمولا به صورت واضح و در قالب جملات ابراز 
احساسات خود محتاط هستند. 

اهمیت آگاهی از نشانه‌های عاشق شدن زنان 

آگاهی از نشسانه‌های عاشق شسدن زنان از این جهت 
اهمیت دارد که بسباری از مردان درک درستی از 
اتسای ان تا ها داد اک تست ی ترآ با ه) 
پیدا کردن دختری که عاشقانه در کنارتان باشد» از دست 
است نسبت به تمام زنان بدبین شوید. 

در نتیجه از عاشق شدن فراری می‌شوید و پیش خودتان 
فکر می‌کنید اصلا عشسقی وجود ندارد. با اين کار به 
شخصی که به شسما علاقه‌مند است هم ضربه می‌زنید؛ 
چرا که ممکن است در صورت مشاهده بی‌توجهی شما 
دچار شکست عشقی شده و امید خود را از دست بدهد. 


برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شکست عشسقی 


نشانه‌های عاشق شدن زنان 
نشانه‌های بدنی 


رنان و مردان از دیدگاه روانشتناسی تهاوت‌هایی با هم 
دارند ار ای سط نس اه‌های اس سین دراآن ها ار 
متفاوت است که در ادامه به بررسی این نشانه‌ها در 
خانم‌ها پرداخته‌ايم. برای کسب آگاهی از تفاوت زن و 
مرد از دیدگاه روانشناسی کلیک کنید. 


1 حساس شدن از نشانه‌های عاشق شدن زنان 
یک زن عاشق» شما را زیر نظر دارده به رفتار» ظاهر و 


نگاه شما توجه می‌کند. هنگامی که گروهی از دختران از 
ببیند به آن‌ها نگاه می‌کنید يا نه. اگر متوجه حرص 
خوردن اوه هنگام صحبت کردن با زنان دیگر شدید, بدانید 
که برای او اهمیت دارید. 


1 اشتیاق برای برقراری ارتباط 


اگر زنی خیلی سریع به پيام‌های‌تان جواب می‌دهد و 
است و در صورتی که برنامه‌ای داشته باشد که نتواند 
دعوت شمابرای بیرون رفتن بپذیرد. زمان دیگری به 


1 امه ری رای آنده ار صاه‌های عاسو س تن 
زنان 

دنبال برنامه‌های دونفره ست که بتوانید زمانی در کنار 
مج اس بر ور اه ی وی 
یس تمایل دارد فعالیت‌هایی که شما ند آن علاقه دارید 
امتحان کند حتی اگر در انجام آن افتضاح باشد. در میان 
صحبت‌هایش متوجه می‌شوید که به جای کلمه «من» از 
کلمه «ما» استفاده می‌کند یعنی به جبزی بیشتر از یک 
و و لمات معمولی نگاه می کند. 


1 کنجکاوی از نشانه‌های عاشق شدن زنان 


اگر زنی جذب شما شده باشد» سوال‌های مختلفی در 
مورد حنواده؛ دوستان» شغل؛ میزان 7 مالی و 
اک رک 
خر راد اه رت ال ن تکار ریزی‌هایی که در آینده 
دارند صحب می‌کتد. ملتتتافانه فعوش می‌دهد. شاد 
تعجب کنید که حتی جزئی‌ترین حرف‌های‌تان را به خاطر 
می‌آورد. حواستان باشد که الان زمانیست که می‌توانید 
او را تحت تانیر قرار دهیده صادقانه و با علاقه به 
سوال‌هایش جواب بدهید. 


1 خرید هدیه, بهانه‌ای برای نشان دادن احساسات 
وقتی زنی برایتان هدیه‌ای می‌خرد» بعنی برای او 


ولی مطمئن باشید زمان زیادی در مورد ان فکر کرده 


است. شاید از میان صحت‌های شما متوجه شده باشد 
دهنده شناخت او از شما باشد. 


1 نشانه‌های بدنی 


هنگام صحبت کردن به شما خیره می‌شود و چشمانش 
می‌تواند نشانه این باشد که او واقعا به شما علاقه مند 


است. 
1 نشان دادن چراغ سبز 


پیسری که دوست ندارند نشان نمی‌دهند. ولی دختری که 
کات سارت دی فا ای ات که دراه ای 
بگیرد که این نشانه خیلی خوبی برای فهمیدن علاقه او 


1 جلب توجه از جمله نشانه‌های عاشق شدن زنان 


زنی که عاشق شما ست, به هر طریقی می‌خواهد توجه 
شما را به خودش جلب کند پس به تیپ, ارایش و جذابیت 
فیزیکی خودش اهمیت می‌دهد» پس اگر می‌بینید زمان 
زیادی باید منتظر بمانید تا او اماده شسود به او اراد 
رم الان فرصستی استننایی است که از ظاهر او 


1 الهام بخش شدن برای تغییر 


او را با اولین روزی که ملاقات کردید مقایسه کنید و 
ببینید چه تغییراتی در او می‌بینید. شاید حس کنید الان 
مسئولیت پذیرتر شسده است يا وقتی در سختی‌ها و 
ناراحتی‌ها درکنارش هید متو جه می‌ وید که 
پیشنهاد» حرف‌ها يا رفتارتان در قلب او راهی باز 
رک رن ی ری رازن دی ی رم 

1 عشق» راهی برای تسخیر ترس‌ها 

زنی که عاشق است, حاضر است در کار شسما با 
ترس‌هایش رو به رو شود و نسبت به چیزهایی که فلا 


ترس و واهمه داشست؛ یبدیبرش بیشستری ییدا می کند. 


پیشنهاد می‌کنیم برای درک بهتر این موضوع مقاله 
روانشناسی عشق را مطالعه کنید. 


1 ایفا کردن نقش مادرانه از نشانه‌های عاشق شسدن 
زنان 


یک واکنش رایج در زنان وقتی که عاشق می‌شوند این 
است که به طور غیر معمول خجالتی می‌شوند. ممکن 
است متوجه شسوید که زمانی که با شماست عصبی و 
دستیاچه است؛ وقتی به او نگاه می ‌کنید» صورتش سسرح 
می‌شود و با موها يا لباس خود بازی می‌کند. پس در 


کار اشتباهی نکردید و به خاطر اجتناب کردن او مردد 
شدید» اندکی به او زمان بدهید. 


1 رفنارهای بچگانه و غر زدن 


زنان عاشق» حمایت کننده و مراقبان خوبی هستند 
زمانی که حس می‌کنید مثل یک بچه لوس و غیر قابل 
در مواردی که او احساس اسیب پذیری دارده حمایتش 
کنید. 


در مقابل زن عاشق چه کنیم؟ 


زنان برای عاشق شدن و اطمینان از احساس خود به 
زمان نیاز دارند. زمانی که این نشانه‌ها را در زن مورد 
علاقه خود دیدید فرصت مناسبی است تا عشق خود را 
به او ابراز کنید. برای این منظور راه‌های ابراز عشق را 
بشناسید. در این زمینه مطالعه مقاله ابراز عشق 
می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهد. 


نشانه‌های پسران عاشق چیست؟ 


آیا نامزدتان واقعا شما را دوست دارد؟ اگر می‌خواهید با 
نشسانه‌های پیسران عاشق اشنا شسود این مقاله را 
بخوانید. 


نامزد و در نهایت ازدواج کنیم. شاید گاهی شک و تردید 
سراغ‌مان بیاید و از خودمان بپرسیم ایا این فرد واقعا به 
ما علاقه دارد؟ چگونه می‌توانيم از عشق و احساس او 
مطمئن باشیم؟ 


شاید فهمیدن این موضوع به مرور زمان امکان‌پذیر باه 
یی بر بش لاز م اس سار ند ار رد ی 
این روش یه صورت قطعی نمی‌تواند مه تمام سوالات ما 
پاسخ دهد اما با کمک آن می‌توانيم تا دودی این 
موصوع را تشسسخیص دهیم. در این مقاله بویا ودایع» 
سخنران و مدرس زبان بدن به شما می‌گوید چطور 
می‌توانید یک خواستگار عاشق را تشخیص دهید. 

اگر زمانی که با خواستگار يا نامزدتان به گردش می‌روید 
در اغلب اوقات چشمان نامزدتان به شما دوخته شده 
است» نشانه این است که او عاشق شماست و اطلاعات 
درونی و شخصیت پنهان شسما را واکاوی می کند اما اگر 
زمانی که با یک‌دیگر هستید چشسمان او به اطراف 
می‌چرخد؛ این حالت می‌تواند نشسان‌دهنده این باشد که 
او در انتخاب خود مردد است. الیته هر نگاه به اطراف 
نشانه این مردد بودن و شاک بودن نیست. افرادی که 


در انتخاب مردد هستند سعی می‌کنند به دفعات مختلف 
از نگاه مستقیم پرهیز کنند. 


مردها معغعزری تصویری و کاملا مبتنی بر تصاویر دارند. 
زمانی که یک مرد نامزدش را می‌بیند دوست دارد دوباره 

به او نگاه کند. مردمک چشم افراد عاشق تدری‌نر 
ی و و فرد دارای چشم‌های شسفاف‌تر و درشت‌تری 
می‌ش ود که حس خیس بودن يا اشک‌آلود بودن به او 
دست می د هد : 


با تصویربرداری ار افراد عاشد. بز وهت فران دربافتند 
یک نقطه خاص در تصاویر مغعزی بیشترین ارتباط را با 
عشق دارد. این نقطه مسئول بیشتر اعمال حباتی مانند 
خوردن» آشامیدن و حرکات چشم است. دانشمندان روی 
این موضوع تحقیق کردند و متوجه شدند همانند خوردن» 
خوابیدن و... عاشق شسدن هم جزء نیازهای بدنی و 
روحی ماست و جالب است بدانید روانشناسان هم 
بیشترین شباهت را بین عشق و یک بیماری خاص روانی 
به نام وسواس اجباری مشاهده کر ده‌اند. 


در این بیماری» افکار خاصی به مغز هجوم می‌آورد که 
فرد از آن‌ها گریزی ندارد؛ این افکار او را مجبور به 
اضصطراب و استرس ریادی می‌شود. درست مانند 
شخصی که وسواس دارد و خانه و محل کار خود را 
روری دو نار تمبز و کردفیری می‌کند. این علافه سشدبد 
قلعی با همان عشق در ظاهر نشانه‌های بالینی شبیه 
بیماری وسواس اجباری دارد که از نظر آزمایشگاهی هم 


به آن شبیه است. در بیماری وسواس اجباری» یک ناقل 
خاص در سلول‌های پلاکت خون بیمار افزایش پیدا 
می کند. 


آيا اوء واقعا عاشق من شماست؟! 


پژوهشگری به نام مارازیتی» افراد عاشق را به این 
طریق ای خر ره این تثیحه رسیده که آن‌ها هم 
درست همین حالت را دارنده پس عشق حالت وسواس 
اجباری ایجاد می‌کند در آن فرد عاشق دچار افکار و 
عادت‌های خاصی می‌شود که نمی‌تواند از دست ان‌ها 
خلاص شود؛ مثل دیدارهای پی در پی» تماس گرفتن 
مکرر با طرف مقابل خود و فکر کردن مداوم به او که 
عملکرد عادی مغزش را مختل می‌کند. 

زبان بدن افراد عاشق 

افراد عاشق همان‌طور که ِ دچار فعل و سای 
را به اندام‌شسان ره دارده در نتیجه و دچار 
تغییر و تحول خواهد شد. بسیاری از نشانه‌ها وجود دارد 
که می‌توانیم از روی آن‌ها حدس بزنیم یک فرد عاشق 
شسده است با خشبر. برخی از راه‌همای ابراز اطلاعات 
مربوط به احساسات از طریق زیان بدن فرد عاشق 
حالات چهره» تماس چشمی» صدا و زبان بدن است. به 
این تنرتیب هر یک از این حالت‌ها دارای نشسانه‌های 
انسان‌ها دیده شوند. 


لبخند زدن 


انجام گرفت.او در ابتدا درباره ۴۳۲۲۵۱۱۳6۲۲ ۳06۱6« 
"- پاسخ دهی به سیکلهای تاریکی و روشنایی- در 
گیاهان علاقمند شده و به مطالعه پرداخت. اگر مطالب 
قبلی (قسمت‌های ابتدایی مقالات رستاخیز 2012)- را 
مطالعه کرده باشید در آن‌جا درباره سیکلهای مختلف 
نج ومی مخصوصا سیکل‌های شب و روز (تاریک و 
مخصوصا انسان‌ها بحت کرده و مختصرا توضیحاتی را 
ارائه دادیم. 

رای ندکر بد بت که شتا کی که مفطظ وا سا 
زیستی يا ۲۲۱۷۲۲۱۱۲۱۳ 2۱۳۲۵0121۱" چیست ؟ 


ساعت زیست‌شناختی, يا ساعت بدن یک چرخة تقریباً 
4 ساعته در فرایندهای زیست‌شیمیایی, فیزپولوژیکی. 
با رفتاری موجودات زد۵» شسامل گیاهان؛ جانوران» 
قارچ‌ها و سبانوباکتری‌ها است. اختلال در ساعت 
زیست‌شناختی انسان می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های 
بسیاری شود. « تنوع دوره‌های فعالیت‌های زریستی در 
موجودات زنده برای فرآیندهای بسیار ضروری انجام 
رم فرآین‌دهایی که در جانوران شسامل خوردن» 
خوابیدن» جفتگیری کردن»مهاجرت» خواب زمستانی و 
تقسیم يا باززایی سلول‌ها است و در گیاهان شامل 
جنبش‌های جوانه‌زنی» واکنش‌های فوتوسنتزی است. 

در میان دوره‌های گوناگون مهم‌ترین دوره, دوره‌های 


شبانه‌روزی است که با نام ریتم شبانه‌روزی هم معروف 
است.به همان اندازه که انسان‌ها باید به خوردن و 


زمانی که نامزدتان به شسما علاقه‌مند است» عمیق و 
مصنوعی دارد انگار که آن لبخند به زور به او دیکته ده 
است. در این صورت بهتر است بدانید او از روی ادب 
کنار شماست و به محض این که فرصتی پیدا کند» شما را 
ترک خواهد کرد. لبخند مصنوعی را می‌توانید از هماهنگ 
نبودن ابروها با گوشه‌های لب در خندیدن تشخیص دهید. 


بخندند که لب‌شان به گوشه کشیده‌تر شده و دندان‌های 
آن‌ها همراه چشم‌های گرد شده دیده می‌شود. آن‌ها 
خندیدن را با چشم‌های‌شان هم اجرا می‌کنند و می‌توانید 
آثار خندیدن یک عاشق را در چشم‌های گرد شده او هم 
ببینید. 


1 ن - ۰ 


مردی که به نامزدش علاقه داشته باشد سعی می ‌کند در 
می‌توانید بفهمید که مادرش او را به خوبی تربیت کرده 
نامزدش چقفدر واقعی است و فقط از روی ادب با 
خانم‌ها رفتار نمی‌کند. این نوع مردان هميشه در تمام 
موارد اولویت را با خانم‌ها می‌دانند و در موضوعات مهم 
در زندگی با آن‌ها مشورت می‌کنند. 


حرداتی که ربان عسی دار د 


بستیاری از مردان علاقه‌شسان را پیشت حرف‌همای 
آزاردهنده و نیش‌دارشسان ینهان می کنند. آن‌ها ممکن 
است جوک يا حرف خنده‌داری بزنند يا نامزدشان را 
به خانم‌ها نشان می‌دهند که عاشق‌شان هستند. ادبیات 
و به مرور زمان هم خانم‌ها به این نوع ادبیات عادت 
می کنند. 


زبان بدن افراد عاشق در اجتماع 


افراد عاشق وقتی در مقابل معشوق قرار می‌گیرند بدن 
خود را به فرد مورد علاقه مایل کرده و سعی می‌کنند که 
هميشه رو به او قرار گيرند. در آقایان معمولا بدن به 
صورت یک حمایت کننده و در برگیرنده است و در 
حمایت مورد نیاز را از مرد دریافت کند. مردها غالبا 
دوست دارند نامزدشان در سمت چپ‌شان قرار گبرد و 
اندازه یک کف پا هم فاصله راه رفتن مرد از خانم بیشتر 


باشد. 


دار ید! ! 
رید . - 


رفتارهایی از شوهرتان که نشان از عشق دارد 


موقع راه رفتن مرد با کج کردن سر به سمت نامزدش 
صدای بیرون و خارجی اجتناب می‌کنند. سر فرد عاشق 
معمولا متمایل به یک طرف است و سعی می‌کند هنگام 


شنیدن هم لبخند کوچکی بر لب داشته باشد و با حرکات 
بازوها 

زمانی که نامزدتان با دستانی باز مه استقبال شسما 
می‌آید» تنب ان ده علاقه مه ۹ تسه ی آشنایی 
وارد شوید. دست‌های عرق کرده و بازی کردن با وسایل 
دم‌دست خود یکی از نشانه‌های عاشق شدن مردهاست. 
شانه‌ها 

زمانی که مردان در حال صصخت و گفت‌وگو با نامزد مور 2 
ملا هه ننت ن < هد یه هی نت ن برع عیر بالات 1 یه 
ک و به رد مقابل 1 2 9 حالت 
توجهش باشید و تمام تمرکز و توجهش به شماست. 
اندام بالاتنه 


زمانی که مردی با نامزدش قدم می‌زنده سینه‌اش را جلو 
داده و بازوهایش به عقب متمایل می‌شود. این حالتی 
است که مردان سعی می‌کنند جنس مخالف‌شان را با آن 
تحت تاثیر قرار دهند و قدرت و استواری خود را به 
دیگران نشان دهند. معمولا هم تنفس‌های عمیق و 
بلندمدت می‌کشند يا تیش قلب ناشی از هیجان را کنترل 
می کنند. 


یاها 


اگر مردی به نامزدش علاقه‌مند شده باشد سعی می‌کند 
ریت رن سا رپار لت ند با صا رد 
خانم باز کند و صندلی‌اش را به جلو بکشد. ۱ ۱۳ 
حالی کهاه ود ی کی تا دهد را رم 
و علاقه او به نامزدش است. او سعی می ‌کند نامزدش را 
حمایت کند و به طرف مقابل بفهماند که هميشه در کنار 
اوست. 

فرد عاشق برای فرار از دیده شدن استرس‌ها و علائم 
صندلی کمی فاصله می‌دهد. او با این کار به نامزدش 
توجه کرده و ود را به او نزدیک‌تر می‌کند و البته در 
نلاش است بدن خود را کنترال کند. 

متفاوت از رقیبان شغلیتان جلوه کنید 

دریافت سود روز شمار بدون ریسک 

یک‌دیگر بنشینند اما در روابط بسیار نزدیک‌تر سعی 
بت یا 


نگیرد. لباس‌های 0 9 اساف در ّ کر 


دیگری قرار می‌دهند و از فاصله انداختن یا مانع گذاشتن 
بین خود و نامزدشان پرهیز می‌کنند. 

این افراد هنگامی که می‌نشینند و به گوش کردن و نگاه 
کردن نامزدخود ادامه می‌دهند, مشت خود را گره 
کت و کار ی ی کارت و تا هه و ی 
کوچک به فرد خیره می‌شوند. 


مجموعه بهترین جملات انگیزشی عاشقانه 
گونه‌ای دیگر از جملات عاشقانه جملات انگیزشی 
عاشقانه هستند که به عاشق توانایی می‌دهند تا در راه 


عون با قدرت و محکمه و استوار قدم بردارد. در مطلب 
ییش روی شسما زیباترین جملات عاشقانه انگیزشی را 


گردآوری کرده‌ايم. این جملات عاشقانه را با خود تکرار 
کنید و برای استاتوس خود برگزینيد تا شور و نشاط 
عشق را فراوان سازید. 

جملات انگیزشی عاشقانه 

جملات انگیزشی عاشقانه 

عشق بزرگترین نشاط در زندگی است 

1 

دوست داشتن کسی دیکر 

دیدن چهره خداست 

ویکتور هوگو 

1 

رنج جدایی در مقایسه با لذت دیدار دوباره هیچ چیز 


نات 


چارلز دیکنز 
1 


و در هر نگاهی خواهد بود 

۱ 

باور داشتن به عشق 

آماده بودن برای رها کردن همه چیز به خاطر آن 
و تمایل داشتن به ریسک کردن زندگیت برای آن 
بزرگترین تراژدی است 

1 

عشق می‌تواند 

مارا راهی جهنم پا بهشت کند 

ولی با این حال 


الا ی و 


۲ کم ام ۵ 1 

عشق روحی است 

که در دو بدن قرار دارد 
ارسطو 

ام ۲ 1 

برای عشق وجود ندارد 

به جز این که 

بیشتر عشق بورزی 

۳ م۳ 12 

اگر پی ببری 

که در قلبت 

به کس دیگری اهمیت می‌دهی 
به موفقیت رسیده ای 
جملات انگیزشی عاشقانه 
ساعات ما در هنگام عشق 
بال پرواز دارند؛ 

در غیاب آن 


عصا دارند 


1 

ترسوها از ابراز عشق عاجز هستند 
عشق مخصوص دلیران است 
مهاتما گاندی 

۱ 

داستان‌های عشقی واقعی هیچ پایانی ندارند 
ریچارد باخ 

۱ 

از موانع پرش می‌کند 

از نرده‌ها عبور می‌کند 

در دیوارها رخنه می‌کند 

تا با امید کامل به مقصد خود برسد 
۱ 

قلب منطق خود را دارد 

هیچ چیزی از آن نمی‌داند 

1 5 


عشق کلیدی است 


که یک نفر با آن 

قلب تو را باز می‌کند 

۱ 

شادمانی اینست 

که یک نفر را در آغوش خود بگیری 

و بدانی که تمام جهان را 

در آغوش گرفته‌ای 

کر 

همانطور که عشق بدون احترام ناپایدار و بی‌ثبات است؛ 
احترام بدون عشق نیز خشک و بی‌روح است 
1 

عشق به بار می‌آورد 

این برای همه یکسان است 

ویرژیل 

۱ 

افسوس زندگی من اینست 

که به اندازه کافی نگفته‌ام: 


دوستت دارم 


ورزش کردن کافی توجه کنند باید ریتم‌ای 
شبانه‌روزیشان را نیز در نظر داشته باشند. ازمایشهای 
مختلفی در رابطه با ۴۱۱۲۲2۱۱۱۲۳۵۲۲" کبسروی انواع 
مختلف حیوانات انجام شده است.منلا آزمایشات نشان 
داده است که جیرجیر کها به صورت هماهنگ و با ت۳۹ 
جیرجیر می‌کنند و کره‌های شب تاب هم در یک زمان و با 


علاوه بر این آثار ۴۱۲۲۵۱۱۲۲۱6۲۲" در سایر حبوانات 
پیبشرفته‌تر و منجمله انسان‌ها نیز مشاهده شده و دیده 
شده است.به طور کلی ۱۲21۲۱۱۲۱۵۲۱۲] در سطوح 
مختلفی در حیوانات و گیاهان و انسان‌ها روی داده و 
مشاهده می‌شسود. مش خص شسده است که 
6۲( ۱( حالتی است که اصلا برای پیدایش و 
ادامه حیات بروی زمین لازم و ضصروری بوده 
است.دانش مندان اکنون متوجه شسده و دریافته‌اند که 
حتی کوچک‌ترین باکتری‌ها دارای سیکل و ساعت زیستی 
۳۲ 2012۲ (سیکل 24 ساعته‌ای که در تمام 
موجودان زنده وجود دارد.) هستند. 

برخی از دانشمندان اینگونه عنوان می‌کنند که اصلا و 


فقط موجودات زد 3 ارتعاش کننده‌ای هستند 


یکی از مباحث و موضوعات مهم در زمینه تحقیقات در 
رابطه با توری" ۱۲۲۵۱1۱۲۲6۲۲۲] این است که متوجه 
تحریک کننده ۹5 "۷ ۱ رتساط داشسته و مربوط 
است. 9 ۳ ار جوی لیم و جسترات و 


با ار سا 

از بین تمام شکل‌های احتیاط 
احتیاط در عشق 

شاید بدترین اتفاق 

در جهت شادمانی واقعی است 
برتراند راسل 

۱ 

خردمندتر از هرگونه خردمندی است 
| 

عشق هیچ وقت به کلی از بین نمی‌رود 
باب مارلی 

1 

شهامت کافی داشته باش 

که به عشق یک بار بیشتر 

و هميشه یک بار بیشتر 

اعتماد کنی 

۱ 

ترس از عشق 


ترس از زندگی است 

و کسانی که از زندگی می‌ترسند 
دارای قلبی مرده هستند 

برتراند راسل 

۱ 

عدالتی که عشق به دنبال دارد 
عدالتی که قانون به دنبال دارد 
مجازات است 

مهاتما گاندی 

۱ 

همه چیز را می‌دهد 

و همه چیز را می‌گیرد 

1 ۹ 

عشق تو مرا قوی‌تر می‌کند 

تنفر تو مرا غیرقابل مهار می‌کند 


تا متوجه شوی 

1 

در ابتدا شعله‌ای بسیار زیباست 
اغلب داغ و پر انرژی 

که با این حال هنوز تنها نوری است 
که سوسو می‌زند 

کح و 
قلب‌های ما رشد می‌کنند 

و عشق مثل زغال می‌شود 

سوزان و غير قابل خاموش شدن 
لاب ایک رش عاستهات 

هر کسی اشتباهاتی می‌کند 

زندگی همین است 

ولی عاشق بودن 

هیچ وقت اشتباه نیست 
1 


بلکه عشق است که شما را پیدا می‌کند 
۱ 

زندگی بدون عشق 

مثل درختی 

بدون شکوفه يا میوه است 

جبران خلیل جبران 

۱ 

فا که ری خود داری 
با تمرکز بر عشقی که نداری 
نادیده نگیر 

۱ 

هر وقت ناامید می‌شوم 

به یاد می‌آورم که 

در طول تاریخ حقیفت و عشق 
هميشه پیروز شده‌اند 

مهاتما گاندی 

۱ 

وقتی کسی عمیقاً عاشق تو باشد 


به تو قدرت می‌دهد 


و وقتی تو عمیقاً عاشق کسی باشی 

به تو شهامت می‌دهد 

لائو تسه 

1 

جان لنون 

کم ما کم کط تم ۲ کر 

عشق و دوستی ضرورت هستند» نه تجملات 
بدون آن‌ها, بشریت نمی‌تواند زنده بماند 
دالایی لاما 

1 

قول بده وقتی مردم 

بر روی پیشانی‌ام بوسه‌ای بزنی 

من آن را حس خواهم کرد 


ویکتور هوگو 


نشانه‌های عاشق شدن 


.1 


ناخودآگاه درباره‌ی کارهایی صحبت می‌کنید که 
می‌خواهید در آینده کنار هم انجام دهید! عجیب 
نیست که درباره‌ی فلان کنسرت که سه ماه دیگر 
بر گوار ع ود صعت کسید تا درا ر دی سفری که 
می‌خواهید تایستتان بیش رو به شسمال داشسته 
باشید» چون او هم حتما تا آن موقع کنار شما 
هست و این‌ها را باهم تجربه خواهید کرد. 


وفتی ی کو ید «دلم برایت فنگ می‌شود»» به این 
خاطر است که واقعاز ی بعد از یک رور دورک 
هی دا ان اش تیک میت دایعا 
مخص دل‌ خوشی متسب احساسی حهیعهی است 


مدت‌هاست که به روابط قبلی خود فکر نکرده‌اید. 
بالاخره ممکن است شما قبلا رابطه‌ی عاشقانه‌ای 
را تجربه کرده باشد. اما رابطه‌تان با او به‌قدری 
خوب است که و و نمی‌خواهید خود را 
۳ ار 15 ۳ 
هستند؛ البته اگر در کنار او انجام‌شان دهید. از 
تبرن هوایی می‌ترسیدید ؟ اما کل نمی بر سید » الىته 
به شر ط آن‌ که دست در دست هم داشته باشید و به 
هم قول بدهید که به جیغ‌ودادهای همدیگر نخندید. 


مسلما نمی‌خواهید مسئولیت‌های‌تان را به‌خاطر او 
کنار بگذارید, اما اگر مریض باشد و از شما بخواهد 
به‌جای رفتن به سینما از او مراقبت کنید, با کمال 
میل این کار را انجام می‌دهید. 


وفتی روز سختی را پشت سر می‌گذارید, فکر 
کردن به او ارامش‌بخش است. در محل کار با 
خرد کرده‌اند اما فکر کگردن به او موجب 
اسود کی تآن می‌ننود. 

وقتی کنار او هستید احساس امنیت می‌کنید. 
توصیف این احساس دشسوار است., اما واقعا 


وقتی با او هستید, خودتان هستید و نقش بازی 
نمی ‌کنید. شاید قبلا تلاش می‌کردید او را تحت‌تاثیر 
قرار دهید» اما الا از روبه‌رو شدن با او 
درحالی‌ که شلوار راحتی پوشیده‌اید و پاچه‌هایش 
را در جوراب‌تان فرو کرده‌اید» مشکلی ندارید. 
حتی ممکن است در اشیز‌خانه مشغول زمزمه‌ی 
یک ترانه‌ی معمولی يا حتی مبتذل هم باشید. اما 
ابایی ندارید. 


ِِ ۳ ۳ پیش 1 این هر روز 
راکنا ی ان رد ی رن ی و 1 


.10 


.11 


12 


3 


.14 


19 


دوست‌شان دارد. 


است که به سراغش می‌روید. 


نگران «دور شدن و رفتن» او نیستید. کنار او 
راحت گریه می‌کنید و عکس‌های خجالت‌آاور دوران 
کودکی‌تان را که قسم خورده بودید هیچ کس نبیند» 
به او نشان می‌دهید؛ چون مطمئن هستید او شسما 
می‌تواند یک تجربه‌ی عاشقانه باشد. 

اگر خیلی ۳ جواب بیام شما را مدشضد» تکران 
می‌شنوید. دک آن اضتطراب «اون هم من رو 
دوست داره یا نه؟!» وجود ندارد» و شما بالاخره 
می‌توانید با پیام‌های دیرهنگام او کنار بيایید. 
هستید. شما درد او را حس می ‌کنید و او درد شما 
را. 


سا راید د شاه که سم کرد را له عالش. نت ۱ 


جدی شده است 


از نشانه‌های عاشق شدن این است که ترجیح می‌دهید به 
جای بیرون رفتن, در خانه کنار هم باشید 


.1 


واقعا از تماشای عکس‌های دوران کودکی او لذت 
می‌برید. حتی گوش دادن به داستان‌های طولانی و 
بی‌سروته او را هم دوست دارید. فقط دوست 
دارید باهم باشید و درباره‌ی همه چیز باهم حرف 
رجیح می‌دهبد به‌جتای یرون رفتن» در خانه 
بمانید. شعار جدیدتان در زندگی این است که 
«موندیم توی خونه» جایی نرفتیم» و هیچ مشکلی 
هم با این ندارید. 

می‌خواهید همه‌ی چبزهای موردعلاقه‌تان را به او 
۳ 
به فرد موردعلاقه‌ی او تبدیل شوید. بلکه به این 
خاطر که دوست دارید او شما را بهتر از هر 
وقتی با دوستان‌تان هستید, باید مراقب خودتان 
باشید تا مدام درباره‌ی او حرف نزنید. اگر 
می‌توانستیده صبح تا شب درباره‌ی او صسحبت 
می‌کردید» اما به خاطر احترام مه دوستان‌تان 9 
چنین کاری نکنید. 


دوست دارید او را به همه معرفی کنید. واقعا 


6 چند وقت یک‌بار مچ خودتان را در حال بالا و پایین 
کردن سو وت بسا ام او می‌گیرید. نازه 
یکی از عکس‌هایش را هم لایک کنید, چون دیگر از 

کارهایی او را از خود دور کنید, ی ۱ 


7 دوست دارید کارهایی را که قبلا انجام داده‌اید بار 
دیگر در کنار او تجربه کنید. می‌خواهید بار دیگره 
در کنار او سری به کندوان بزنید و غروب خورشید 
پیشت خانه‌های صخره‌ای کندوان را 3 لعمص ۵ و ۵ لمعماص؟ 
هم تماشا کنید؛ آن هم بدون آن‌که به اهر 
خودتان اهمیتی بدهید. 


است. اینکار کار چندان سختی نیست ولی در رابطه با 
انسان‌ها به خاطر پیچدگی بدنی و ظرافتی که در 
سبسسستم عصی آن‌ها وود دارد»اینکار به علم و 
تکنوللوژی بسیار بالابی نباز دارد .«طریقی که 
۲ بر سلامتی انسان تانیر می‌گذارد را 
می‌توان در شرایطی مشاهده کرد که در آن ریتم‌های 
تابت و پایدار با سلامتی ارتباط پیدا می‌کنند. منلا یک 
بدن سالم داری یک ریتم و ضربان قلب سالم و پایدار 
است.یک بدن بیمار و ناسالم با یک ضربان و ریتم قلبی 
غیر منظم و نا مرتب ارتباط دارد.در چنین حالت و 
شرایطی بیمار باید از یک 7۳۵۵06۵۱۵۱۵۲ استفاده کند 
که ضربان‌های قلبی فرد را تنظیم کرده و ۴۲۱۲۲۵۱۲۱" 
" کند. ۳۳۵۵6۵۱۵1۵۲۲ ها جان میلیونها انسان را نجات 


داده‌اند. 


,«چیز پر هرج و مرج و بی‌نظمی هست که فرکانس‌های 
فعالیت ان دائما در حال تغییر و تحول است.روش و متد 
دریافت و ثبت ریتمها و امواج الکتریکی مغزی از طریق 
جمجه سر با تحقیقات و آزمایشهای ریچارد کاتن " 
۱۳۱۵۲ "در سال 1875 آغاز شد و نهایتا | در 
دهه 1920 منجر به اک -تراع لت سنگاه 
(۵۳ 6۵۵۱۵۱۵0۲۵ 6۱۵6۲۲۵۵۱۵) ۴6 توسطهانس برگر « 
۲_. _ ۲۱۵۱5 "شد.برگر »,ینج رنج و بازه مختلف از 
بندی کرد. 


نشانه‌های کلی از عاشق شدن در افراد مختلف 


فرد عاشق خصوصیات خاصی دارد. و تنها کسی عشق را 
تجربه کرده باشد می‌تواند فرد عاشق را درک کند. بیشتر 
خیلی دوست داریم و رای جلب رضایت او حاضر به 
انجام هر کاری هستیم. اما ایا هر احساسی» عشق 


است ؟! 
دوره‌ای است و به طور مشخص قابل ییگیری می باشد. 
نشسانه‌های مختلفی وجود دارد که فرد عاشق را از 
دیگران یوت از آن‌ها چنانچه در نمناک 
ی خود در کنار او می ینید , 

حتی اگر 9 انا کار اش ار هم را 


این افکار گیج کننده نشان از عاشق شدن شما می‌دهد و 
دانشمندان این نشانه‌ها را به عشق ربط می‌دهند. 


تفاوت بسیار دارد و هیچ شباهتی هم به مغز یک فرد 
متاهل» ندارد. 

نشانه‌های کلی از عاشق شدن در افراد مختلف 

تمامی مواردی که در ادامه خواهیم گفت برای یک فرد 
صدی نمی کند بلکه کلی وی ده و امک آن دارد در 


برخی از افراد تمام موارد و در برخی چندین مورد وجود 
داشته باشد اما به هر حال این‌ها حال فردی است که 


عاشق شده. 

منحصر به فرد می‌داند. این باور باعث ناتوانایی فرد در 
۱ ۱ 5 
دوپامین مرکزی در مغز فرد است. 

اين توجهات هم ناشی از بالا رفتن سطح دوپامین 
مر‌کزی همزمان با بالا رفتن سطح نوراپی نفرین 
۵ص ممرکزی است که یک ماده شیمیایی 
افزایش دهنده حافظه به دلیل یک محرک جدید می‌باشد. 


عاشق شدن 
4.من و معشوق در سختی‌ ها به هم رد یکتر می‌ شویم 


مه ات ۳ مه خاطر سوم جر مه رنه را 


رسیدن به معشوق به تأاخیر می‌افتد باعت افزایش تولید 
سلول های عصبی تولید کننده دويامین در منطقه مرکزی 
مغز می‌ شود. 

1 حالم خراب است 


اغلب عاشق شدن باعت به بی‌اتی عاطفی و 
سرخوشی, بی‌خوابی,بی ثباتی» افزایش انرژی» تپش 
احساس نا امیدی, نقفس نفس زدن ۲ افتاده‌اید» این 
رفتارها در زمانی که با کوچکترین شکست رنجیده خاطر 
می‌شوید مانند نوسانات رفتاری در افراد معتاد است. در 
واقع حتی دیدن عکس معشوق می‌تواند دقیقا همان 
منطفه‌ای که یک معتاد موقع کشیدن مواد فعال می‌کند 
رابه اتش می‌کشد.عاشق شدن شکلی از اعنباد است. 


5.ای کاش با هم بودنمان همیشگی باشد 


احساسی در رابطه خود هستند مانند:حس مالکیت» 
حسادت» ترس از طرد شدن و اضطراب جدایی. محققان 
یا بعد از ترک شدن هنوز هم عاشق هستند را بررسی 
کردند. 

شامل قشر کمربندی مغز 0۷۲۳5 1001216 نشان داده 
کید کی اس فعال ار اه ۱ 


در عشق را بهتر نشان دهد. 
1. امیدوارم که تا ابد با هم بمانیم 
سس برای پیوند او با حس وت آن‌ها 7 وان 


ی 7 
سایر : نیازهایمان برای رده ماندن و 


سیستم عصبی این کشش در بیشتر افراد هنگامی که به 
وس ات بو یکی ارت 
1 من غرق در افکار او شده ام 


بیداری خود را عرق در افکار معشوق سپری می کند. 
عنوان این شکل از رفتار وسواس گونه ,تفکر فرو 
رونده (به زور داخل شسونده)است که در نتیجه کگاهش 
سطح سروتونین مرکزی در مغز می‌باشد. 

فکر معشوق 


ار را ۱ 


به آب و 


فرد عاشق به مرتب سازی مجدد اولویت‌ها و يا تغییر 
لباس» خصوصیات شخصی ؛ عادات یا ارزش‌ ها تمایل دارد 
و خود را تشتبه به خواسته‌های معشوق می کند. اما بهتر 


1 چگونه منحصر به فرد باشیم؟ 


خود را دارند» اما رشته‌های عاطفی قوی نیز میان آن‌ها 
وجود دارد. اشتیاق به انحصارطلبی و حسادت ش دید در 
کاملا طبیعی است.به نظر می‌رسد این انحصار طلبی 
تکامل یافته است تا فرد عاشق», معشوق خود را وادار به 
رد کردن دیگران نماید. 

1 اولویت با رابطه جنسی نیست 


با موجود آاهمیت زیاد رابطه جنسی, ولع رسیدن به پیوند 
عاطفی برایشان مقدم است. در یک مطالعه., 64 درصد 
از زوج‌های عاشق با بیانیه» " رابطه جنسی مهم‌ترین 


اه کارت رایس ایام سم روا 

داشتیم که افراد عاشق احساس قوی یکدلی با معشوق 
خود دارنده اگر معشوق دردی احساس کند انگار که درد 
خودشان است و تمایل به فداکاری برای او دارند. 

2 بین رفتن جرقه عشق 

معمولا عمر عاشسقی ابدی نیست. این حس و حالت 
یا اجتماعی از دیدار دو نفر به طور منظم جلوگیری 
دوام بیشتری دارد. 


1 صحبت درباره آینده 

نه طور ناخودآگاه درباره‌ی کارهایی باب می ‌ کنید قرار 
است در اینده کنار هم انجام دهید! صحبت درباره‌ی فلان 
کرت کی رس رن در رد ار ری ار ار رال 
کارها را باه هم تجربه خواهید کرد. 


که واقعا حفی بعد از یک روز دوری هم دل 1۳9 بسرایش 
می د هد 0 ۳ 1۲ شماست. 
علائم عاشق شدن 

1 فراموش کردن گذشته 
بیشتر افراد در گذشته روابطی را تجربه کرده‌اند که 
دیگر مایل به یادآوری آی‌ها نس تنند. زیرا رابطه جدید به 


انتایا اف ای که‌ نا هک وهی ها ۱ 
گذشته پاک کرده است. 


دیگر چیزهایی که معمولا از آن‌ها بدتان می‌آمد, چندان بد 
به نظر نمی‌رسند» و چه بسا جالب و جذاب هم باشند. 
البثه به شرطی که در کنار معشوق آن‌ها را ببینید. مثلا 
اگر قبلا از ترن هوایی می‌ترسیدید؟ اما دیگر نمی‌ترسید, 
البته اگر دست معشوق در دست شما باشد و به هم 
قول بدهید که ترسیدن یک‌دیگر را مسخره نکنید. 


اعااکا کار اه سای یر ی را هافر 
می‌دارد. 

1 نقش بازی نمی ‌کنید 
فرد عاشق در کنار معشوق خود نقش بازی نمی‌کند. اگر 
تا ارات ات تن ردان او رت انجام 
برد پاچه‌های شلوار خود در جوراب ابایی ندارید. 

1 فکر او آرامش بخش است 

2 اگر پس از پایان یک روز کاری سخت به او فکر 

لبهای‌تان ظاهر می کر دد. 

0 هه کار ها ای دای را 
اگر معشسوق در کنارتان باشد ی کارهمای کوچکی 
سک رفتن مه فروشگاه مد ید ۳ ِ 


و ها ی 
کنار او راحت گربه می‌کنید و عکس‌های خجالت‌آور 
دوران کودکی تان را که قسم خورده بودید هیچ کس 


نبیند, به او نشان می‌دهید؛ چون از قضاوت نکردن شما 


1. دو ست دار شتن‌های‌تان مشعتر تک می‌ شود 


مواردی که معشوق دوست دارد مدام جلوی چشم تان 
می‌ایند. چیزهایی که تا پیش از این هر روز بی‌تفاوت از 
کنارشان رد می‌شدید, ناگهان توجه تان را به خود جلب 
می کنند؛ جون او 3 و لحمست شان دارد. از تماشای عکس‌های 
دوران کودکی او لدذت می‌برید. حتی ۹ دادن به 
داستان‌های طولانی و بی‌ سر ونه او را هم دوست دارید 
و مایل هستید که درباره‌ی همه چیز باهم حرف بزنید. 


اولین شخص زندگی شما معشوق تان است پس خیلی 
دور از انتظار نیست که وقتی اتفاق خیلی خوب يا خیلی 
کنارش باشید. 
2 ی تکرانی مود تیا را ار« 


می‌شوید. اما دیگر آن اضطراب «آيا او هم من رو 
دوست دارد یا نه؟!» وجود ندارد» و بالاخره شسما 


می‌توانید با پيام‌های دیرهنگام او کنار بيایید. 


معمولا ترجیح می‌دهید به جای رون رفتن» در خانه 


1 با دوستان خود از معشوق سخن نگویید 
با این که دوست دارید او را به همه معرفی کنید. واقعا 
می‌خواهید همه بدانند که شما باهم هستید اما در کنار 
دوس تان مدام درباره‌ی او حرف نزنید. البته اگر 
می‌توانستید» هصممحج تا شب درباره‌ی او صحبت می‌ کردید» 
اما به خاطر احترام به دوستان و درنظر گرفتن شسرایط 
و موقعیت, زیاد در مورد معشوق خود سخن نگویید. 


حملات ای عاش هانه و رهانینک ۱ رای عشته وج 
"جملات عاشقانه" و احساسی زیباترین جملاتی هستند 
و با فرستادن این جملات و اسام اس‌های عاشفانه به 
عشق و دوست داشتن بدهیم. با فرستادن این جملات 
احساسی نزدیک‌تر شوید. 

حملات عاشقانه و ناب برای فرستادن به همسر و عشق 
این جملات عاشقانه زیبا مورد توجه افراد با سلیفه‌های 
حالف فا سک د و مار ار سای رس ان جملات 
انا را تال ای که را 
قرار بگیرد. 

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از 
زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که کرک از 
جمله‌های زیبای رمانتیک 


وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه, 


علارغم تمام محدودیتهایی که در روش آن‌الیز مغز با 
روش ۴۴۶6 وجود دارد؛ولی در حال حاضر کاملا مشسخض 
شده است که الگوها و امواج نمایش داده شده در 
دستگاه 1236 منعکس کننده حالات و احساسات مختلف 
روحی و روانی فرد است. .مشخص شسده است که سرخی 
از امواج آلفا و بتای مغعزی می‌توانند با فرکانس یک 
محرک خارجی نورانی درخشان و قوی خود را سینک و 
هماهنگ کرده و به اصطلاح ۶۱۱۲۲۵۱۲۱۵0 شسوند.یک 
متخصص و جراج مغزی به نام ۷۷۵۱۲6۲ 0۲۵۷ در این 
رابطه مقاله‌ای منتشر کرده و در آن نشان داد که چگونه 
۲0۵ شده و حالات و احساسات متفاوتی را بروز 
می د هند .او سوزژه‌ها را در معرص نورهای درخشان با 
فرکانسهای خاصی فقَرار می‌داد و آن‌ها محر به 
احساساتی منل آرامش»؛تصورات و احساسات مختلفی 
را گزارش می‌کردند. 

در زج وت از این دست سک ات و 
رن ك است که 1 ۳ و دست 
اوردهای علمی,»امروژه عملا به شسکل وسیعی استفاده 
و احساسات فردی می‌توان استفاده کرد.این محر کها اثر 
خود را مستقیما بروی سوژه گذاشته و خود سوژه عملا 
از اتفاقی که در ایم میانه می‌افتد ,آگاه نیست.مثلا در 
تفت و عد نات ار اف تمه انار ان و 


۱ 


جمله‌های خاص عاشقانه برای همسر 


تو همانی که دلم لک زده لبخندش را / او که که هرگز 
نتوان یافت همانندش را 


را تا ار 


عشق زمانی شکل می‌گیرد که قلب دو انسان به هم 
نزدیک و نزدیک‌تر می‌ شود./ الکساندر دوما 


جمله‌های عشقولانه 

زندگی همینه 

انتظار یه آغوش بی‌منت 

یه بوسه بی‌عادت 

یه دوستت دارم بی‌علت 

باور کن 

زندگی همین دوست داشتن‌های ساده ست.. 
اس‌ام اس عاشقانه 

در میان دست‌هایت عشق پیدا می‌شود 
زیر باران نگاهت نسترن وا می‌شود 

با عبور واژه‌ها از گوشه‌ی لب‌های تو 


مهربانی‌های قلبت خوب معنا می‌شود... 
جمله کوتاه رمانتیک 

ل-ب‌های-ت را با ب-وسه‌ای میب "ند م 
ب-اور ک*ن ب-وسه نمی‌ف-همد , 
آزادی ب-یان ی-عنی چ-ه .. 

جملات عاشقانه 

جملات عاشقانه 

از شعر 

و استعاره و تشبیه برتری 

با هیچ کس جز تو ؛ 

نسنحجیده‌ام تو را 


چند جمله کوتاه عاشقانه برای عشق 


مردم گفته‌هایت را فراموش خواهند کرد مردم اعمالت 


اما هرگز احساسی را که به واسطه تو به آن دست 


یافته‌اند» از یاد نخواهند برد خوب یا بد .. 
زیباترین کلمات احساسی عاشقانه 


سه فاکتور بسیار مهم در تک همه انسان‌ها وود 
دارد: اول مهربانی» دوم مهربانی و سوم مهربانی./ 


آلبرت هوبارد 
۷ 


تمام آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ها کتاب 
می‌ شود 
اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است 


دوستت دارم 

جملات عاشقانه 

حهلای بر آعاس عاسها 

خوابم یابیدارم 

تو با منی با من 

همراه و همسایه 

نزدیک‌تر از پیرهن 

باور کنم يا نه 

هرم نفس‌هاتو 

ایثارتن سوز نجیب دستاتو 

متن کوتاه احساسی 

رویاهایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند 

اما هميشه شیرین اند 

مثل روی----ای ب -----------ودن تو ۰...! 

اس‌ام اس عاشقانه کوناه 

مجنون که می‌شوی لیلی شدن را کم می‌آورم... 
آوای دلت را با کدامین ساز عاشقی می‌شود نواخت...؟ 


بند بند وجودم تار می‌شود... دلم به لرزه می‌افتد... 
لیلی شده ام ...؟؟ 


کلتت ب یره کرستسیی در حتتلم تک‌دنی تست لکد بد 
با هم ن؟ اه کردن به یک سو است./ انتونی د سانیت 


جملات کوتاه احساسی 


۳۳۳ تنها گلی است که بی‌نباز از فصول می‌روید و 


گرفتن./ ایوان پانین 
متن کوتاه عاشقانه و جدید 
تو روی نیمکتی نشسته‌ای این سر دنیا 


که تمام آن‌چه که میخواهد تویی! 
نیمکت‌های دنیا را بد چیده‌اند .. 
متن‌های عاشقانه زیبا 


وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش‌تر تنهاست 


4 


چون نمی‌تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه 
احساسی دارد 


و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند , 
تنهایی تو کامل می‌شود. * 
عاشقانه 

اگرچه 

الم ستاسنامه‌ای ات 

چیز دیگری است 

بگذار 

0 

صدایت بزنم 

جمله رمانتیک 

آفتاب که می‌تابد 

پرنده که می‌خواند 

و نسیم که می‌وزد 

با خودم میگویم 

حتما حال تو خوب است 
که جهان اينهمه زیباست... 
جملات عاشقانه 


عشق تنها پاسخ معقول و رضایت‌بخش به مستله حضور 


عشق تصمیمی است که شما لحظه به لحظه آن را اتخاذ 
می ‌ کنید./ باربارا دک انجلیس 


اه رو لاد 
چنان تشنه‌ی بودن توام که شنیدن هر لحظه صدای تو 
هم سیرابم نمیکنه!! 

نمیتونم به واژه‌ای پناه ببرم برای این همه آشفتگی!! 
من مجنون قصه‌های شبونه‌ام ... 

اونجا که یکی بود به یکی نبود میرسه .. 


منو فریاد کن .. 

جملات عاشقانه زیبا 

مخاطب قلبم آغ--وش من فقط اندازه ت--و ج-----] دارد 
اگر خ-----وب گ ------وش کنی 

این ضرد ------تان های تند و پی در پی قلب--م را می 
لنید و5 


مخاطب ضرب--ان های قلد سم هم ت""وبی 
زیباترین جمله‌های عاشقانه 


خیلی حرفارو تو خواب بهش بگی 

بگی که بدون اون میمیری 

نک که تمام دنیای تو توی آون خلاصه شده 

با حنلی اروم بو سیش و خیالت راحت باشه که ارووووم 


وتا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت 
بر ک ... 


و دنی ۱1 ت‌. 


از لحظه‌ای که شروع به جستجوی عشق می‌کنیم» شروع 
به جستجوی خود و نجات خودمان می‌کنيم./ یائولو 
یل‌های شکسته؛, تعمیر 

آدم‌های شکسته, فراموش 


موهایت را به من بده 

می خواهم 

در اوراق آفرینش 

در حضور خودت 

دست ببرم: 

گلی را لای موهایت می‌گذارم 
گل» بوی موهایت را می‌گیرد .. 
ری را ی 

جمله‌های ناب عاشقانه و رمانتیک 


عشق راستین از خویشتن فارغ است و از هرچه ترس 
رها و ای اک 

عشق آتش است, اگر نباشد خانه سرد و تاریک است اما 
واقعیت خود را از دست می‌دهد./ اسیینو زا 

این عصرهای بارانی بهاری ؛ 

عج-یب ب وک ن-فس ه-ای بت را می د ۵" ر ِِ 


گ-ویت-ی ۰ ۰ بو ات-فاق می‌اف -تی؛ 


و م-ن دجچ-ار می‌ش-وم ... 

ت-مام "م--ن" دارد "ت---و" می‌ ش-ود ... ب-آور م-ی 
کن-ی؟ 

سخنان احساسی عاشقانه 

ای-ن ش--عره---| ب---رون--د ب--ه ج--هنم 
م--ن فق--ط دی--وان-ه‌ی آن لح--ظه ام... 
که و 

زی----ر س---رم 

دس-ت و ب---] بزند.... 

جملات احساسی عاشقانه 

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم 

ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری 
بدان که درون آن‌ها جای گرفته‌ای... 

جملات عاشقانه زیبا 

آسمان هم که باشی 

بغلت خواهم کرد 

فکر گستردگی واژه نباش 

همه در گوشه‌ی تنهایی من جا دارند 

پر از عاشقانه‌ای تو 


دیگر از خدا چه بخواهم...؟! 


سخته بخوایش و نخوادت... 

با این که بخوادت و نخوایش... 

اما هیچی سخت‌تر از این نیست که 
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد 
اس ام اس رمانتیک و عاشقانه 

یک کلمه بیشتر ندارند» 

همان ی کلمه هر ی نک 

چیزی بجز دوستت دارم نمی گویند 
دیوانه که نبستند 

جملات عاشقانه و زیبا 


خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید. 1 
اگه با بدی‌هاش فرار نکردی و موندی. ره و ۱۳ 
اون شده همه‌ی دنیات. ۰. خدا رحمتت کنه. 


استفاده می‌شود.ذهن شسما شستشو داده می‌شود و 
برای خریدن کالاهایی که اصلا به نها نیازی ندارید 


نقش اساسی ایفا می‌کند. 


۳ ۲۳21۲۱۷۷ 22» ۴۲ 


۲ ار ۵ ۸ با پاسخ دهی الکتریکی 
مغز به یک مرک احساسی ریتمیک سر و کار دارد. 
۲ ۷ _ " دقیقا پدیده‌ای عکس بیو 
هدک است. اغر از این دانتش در جهت درست آن 
استفاده شود,هر فرد می‌تواند با به کار گرفتن این 
پدیده به موفقیتها و ارامش عظیمی در زندگی خود از 
نظر روحی»روانی و دهنی نائل شود. 

یدیده 6۲۱۲۲۵]۲۱۲۲۵۲۲ ۳6۲۵۱۲۱۷۷" رابا نام" 
0 6 3 نیز می‌شناسند.در 
حقیقت این یدیده زمانی روی می‌دهد که فرکانس و 
سرعت فعالیتهای معزی از حالت طبیعی و نرمال خود 
خارج شده و خود با قویترین محرک خارجی ۴۶۲6۲۲۲۵1 
۳۳۹5۳5 هماهنگ و سینک شده و سرعت خود را 
تعیر می‌دهد النته نوع درک از سینک شدن مغعزی 
وج چد دارد که به آن ۳۱6۵۱۱۱5۲۱6۵۲۲۵۲ 
0 می گویند.بع دا در رابطه با آن هم 
صحبت می‌گکنيم.به طور خل(اصه ۳۱۵۱۷۱۱5۲۱۵۲۲ 
0 زمانی روی می‌دهد که هر دو 
نیمکره مغز با یک فرکانس و سرعت فعالیت کرده و با 
هم هماهنگ و سینک شده‌اند. مغز انسان از میلیاردها 


شما می‌توانید بدون عشق نیز هرچیزی را ببخشید اما 
امکان ندارد بدون بخشیدن عاشق بشوید./ اورینا 


که طمحه و مر درست و نادرست ییافت می‌ش ود؛ 


چامفورت 
نمی شوند. 


من از تمام آسم---ان یک ب----اران را میخواهم 

و از تم----ام زمین یک خیابان را ... 

و از تمام تو یک دست که قف----ل شده در دست م- 
ن-. 

و رمی گردی و را از جایی که پاره شسده 
دوباره به هم می‌دوزیم 


همست سس سا و و آ 


این من هستم که وفادار خواهم ماند» این تو هستی که 
تنها بی‌وفایی از تو جا خواهد ماند! 


میروی و من با چشمهای خیس به ان دور دستها چشم 
مید ورم 

زیباترین جملات عاشقانه برای عشق 

اگر بدانی چقدر دوستت دارم» درد مرا درمان میکنی 

تو عزیزی برایم» تو بی‌نظیری برایم» حرف دلم به تو 
جمله‌های ناب عاشقانه 

خورشید بتابد يا نتابده ماه باشد یا نباشد, شب و روز من 
یکی سشده» فرقفی ندارد برایم» همه چیز برایم رویا شتسد ه؛ 
عشق تو برایم ارزو شده, به رویا و ارزو کاری ندارم, 
حقیقت این است که دوستت دارم ! 

۰ عاشقانه زیبا 

اگر کسر را یافتی 

که در ال با 2 


۱. 


عمت را "دید 
ور گی زت/ 44 


"حرفهایت را" شنید 


اس رج ۲۲ 
و در حجسمی 


۲ 


محبت را " فهمید 


بدان او بهترین 

گ دار انا رند ها نوت 
جمله عاشقانه کوتاه 
چقدر زیباست 

کسی را دوست بداریم 
نه برای نیاز * 

نه از روی اجبار * 
و نه از روی تنهایی *" 

فقط برای اينگه 

ارزشش را دارد . 

متن زیبای رمانتیک 

وجودت 

در قلبم مثل نفس حکشیدن است 
آرام 

بی صدا 

اما همیشگی 

دلتنگم و 

با "هیچکسم" 


کس در همه آفاق 
به دلتنگی من نیست 
جمله رمانتیک برای همسر 
چرا دوسش داری؟ 
- نمیدونم 
خب یه دلیلی داره دیگه 
- شاید» ولی واقعاً نمیدونم چرا! 
پس اصلن از کجا میدونی دوسش داری؟ 
- وقتایی که میخنده» منم میخندم 
اسمش رو گوشیم ميفته, میخندم 
عکساشو که میبینم» میخندم 
جاهایی که باهاش رفتم میرم میخندم 
اسمشو که میشنوم, میخندم 
چشمامو که میبندم» میخندم ... 
نمیدونم چرا دوست دارم !!!! 
متن پر احساس رمانتیک 
الفبا برای سخن گفتن نیست 


برای نوشتن نام توست 


اعداد 

پیش از تولد تو به صف ایستادند 
تا راز زاد روز تو را بدانند 
دست‌های من 

برای جست و جوی تو پیدا شدند 
دهانم 

کشف دهان توست 

ای کاشف آتش 

در آسمان دلم توده برفی است 
که به خنده‌های تو دل بسته است 
جملات زیبای عاشقانه 

مهم نیست که شانه‌هایّت تجسم است 
و آغوشت خیال 


از که دا 

نفسش حس تو را داشت منم..! 
عشق تو در سینه نگهداشت منم..! 
آن‌که در نار - 

فرو رفته و شاداب تویی..! 
آن‌که دل کاشت .. 

ولی دلهره برداشت منم..! 
جملات زیبای دلبرانه 

عشق شعبه‌ی دیگری ندارد 

به جز چشم‌های تو 

تو با همین چشم‌ها 

پشت پیشخوان دوستت دارم 
عاشقانه می‌ایستی 

و راه به راه 

برایم 

ناز می‌فروشی 

و هی ناز می‌فروشی 


و ناز می‌فروشی 


لا عازهان نار ۱۳ رات حساط ار 


شیبوه‌های متفاوتی برای ابراز احساسات وجود دارد که 
در اغلب آن‌ها سعی می‌گردد از عبارات و جمله‌های 
عاشقانه و رمانتیک استفاده گردد, از این رو آشنایی با 
اینگونه جمله‌ها و متن‌های کوتاه از اهمیت زیادی 
برخوردار است. این جمله‌های عاشقانه ناب می‌توانند در 
عاشقانه و... مورد استفاده قرار بگیرند. برای آشنایی با 
زیباترین جمله‌های عاشقانه و متن‌های کوتاه احساسی 
و رمانتیک در ادامه مطلب ما را همراهی نمایید. 

تانیر گذار: 

استفاده از جمله‌ها عاشقانه ناب و زیبا می‌تواند تاثیرات 
متستی در بهود روابط داشسته باشد همانطور که 
می‌دانید می‌تنوان با استفاده از جمله‌ها و متن‌همای 
عاشقانه به ابراز احساسات پرداخت و مخاطب خاص را 


مجذوب خود نمود. در ادامه مجموعه ایی بی‌نظ بر از 
انواع جمله‌های عاشسقانه زیبا و رمانتیک را مشساهده 


می‌فر مایید که می‌توانید من دلخواه را از بین این 


بلکه حقیقت روزگارند درست منثل خودت 


ی ان تا ۱ ۵ 


می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد 
بوی تنت را بگیرد 

اعوشت ۱ صت کیره 

چه احساس مبهمی است حسادت ! 


جملات ناب کوتاه 
آغشته به تو می‌ شود 


روحم» نقسم, بند بند وجودم 


جملات عاشقانه و احساسی 
کسی است که 

از دیگران عبرت گیرد 

و بدبخت 

کسی است که 

مایه عبرت دیگران گردد 


جمله کوتاه عاشفقانه 


بی کلام این‌جا باش 


اس‌ام اس عاشقانه و رمانتیک 
هر طرف؛ 

آیاتی از خوشح--ال--ی ست! 
زی--ن می--ان ج--ای ت--وه 
تنه--» 


۰ 


نوشته پر احساس و عاشقانه ناب 
دی-گ-ر ه-ی-ج م-زه‌ای دل-جچ-س-ب ن-خ-واه-د ب-ود.. 
م-ن ت-م-ام ج-س ج--ش-ای-ی‌ام را.. 
روي ل-ب-ان-ت .. 


ج-] گ-ذاش-ت-ه ام . . 


ب---وی ن--ارن---ج م--ی دو--ی ع-ش--ق م--ن... 


ب--ه--ار م--ی ای---ی 


ی--| پ--ای-ی---ز م--ی رس--ی؟ 


جملات عاشعانه برای محاطت حاص 
متن عاشقانه ناب و زیبا 

هی تو کمی نزدیکتر بیا 

اما چیزی نگو بگذار فقط 


بگذار چشم‌هایمان این همه دوست داشتن‌ها را 
زیرنویس کن---د 


هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد 
خوای‌ها ففط حودشان را ادیت می‌کنید! 


جملای کوتاه ربا و عاشمانت 
همین خنده‌های ساده توست 
وفتی ب-] تم -ام غعصه‌هایت میخن-دی 


ت-| من از تم-ام غصه‌های-م ره-- شوم 


میلیارد سلول عصبی خاص به نام نرون ۱۱6۱۲۵0۲5 
ساخته شده است.همانند همه سلولهای بدن»نرونها هم 
از المتریسیته برای تبادل اطلاعات با یک‌دیگر استفاده 
می‌کنند. وقتیکه میلیاردها سلول عصبی مغز با همدیگر و 
در یک زمان تبادل اطلاعات انجام دهنددر نتیجه فعالیت 
الکتریکی عظیمی روی می‌دهد. 


دانشمندان برای آشکار سازی و رصد کردن این فعالیت 
الکتریکی از ابزار و تجهیزات خاصی منل )۶]استفاده 
می‌کنند .لازم نیست تا شما دقیقا بدانید که یک دستگاه 
21216 چگونه کار می‌کند.ولی بد نیست بفهمید که این 
دستگاه چه کاری می‌کند. وقتیکه دستگاه ۴۴۵ فعالیتهای 
الکتریکی مغز را دریافت کرده و ای داره ری ٩‏ ود 
می‌تواند ار درون اند هی الب الک ری نک الکو 
۷۵ استخراج کرده و آن را نمایش دهد.این 
الگوها که اس تخراج می‌شوند تاوبی"* ۵( 
هستند-اگر این الگوها را رسم کنید تصویر همانند شکل 
جالب این‌جاست که شکل این امواح و الگوها که نشان 
دهنده فعالیت مغعزی شماست به این خی دارد که 
شما در حال انجام دادن چه کاری هستید و در چه حالتی 
قرار دارید. 

مثلا تصویر بالایی نشان دهنده فعالیت مغعزی یک فرد 
نرمال در حالت بیداری است.وقتیکه فرد خواب است این 
الگو و امواج شکل کاملا متفاوتی دارند. 


پیشرفتهای اخیر تکنولوژیک کمک کرده‌اند که متوجه 


جملات رمانتیک و عاشقانه جدید 
بدون گذرنامه از خیالم عبور خواهی کرد 


متن کوتاه عاشقانه و احساسی 

باران می‌بارد! به حرمت کداممان؟ نمی‌دانم 
همین اندازه می‌دانم که صدای پای خداست 
شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم 


جملات عاشقانه برای مخاطب خاص 
وقتی تو با منی 
ترافیک می‌تونه بهترین مکث عالم باشه 


سوگند مبخورم به جز حضور تو 
هیچ چیز این جهان را جدی نگرفته‌ام حتی عشق را 


متن کوتاه رمانتیک و خاص 
گ--اه-[] 


از عش-ق ه-م 
باشکوه ت-ر است- 
بودن با کس] 
که خوب بلد است- 


ها ۱۳ 


جملات تاثیرگذار عاشقانه 
اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن 


وقتی که تزریق هوای تو باشد .. 


جملات زیبا و احساسی 
متن کوتاه عاطفی و زیبا 
توکه باشی هرروز را نه 
هرثانیه راعشق است 


اس‌ام اس عاشقانه جدید و زیبا 


سکوت و صوربم را 


پای ضعف وبی کسیم نگذار! 


جملات ناب عاشقانه 
عشوقه‌ای بیدا کرده‌ام مه نام روزگار 


اس‌ام اس‌های عاشقانه زیبا و جدید 
زار خاشتاس می میم 
بی آن‌که بدانی برای تو نفس می‌کشم 


جملات رمانتیک و زیبا 

اين عطر را 

که به تنت می‌زنی 
ی ایا ارت 
۲ات خاحص ۰ 

که جعل‌اش محال است...! 


جمله‌های عاشقانه و احساسی برای همسر 
تنها ارتیه ایست 

که از من به تو می‌رسد؛ 

مرا ببخش اگر 

با دست‌های خالی 

دوست داشتمت ! 

اس ام اس عاشفانه حدید و بات کدار 
مرد که باشی 

وی دا ری ان کر 
تازه می‌فهمی مرد بودن را باید 

ان دفتان ره رای کر 


جمله‌های عاشقانه ناب و جدید برای همسر 


این‌که دوستت داره یه چیز دیگست.... 


ولی این که دوسش داری و دوستت داره همه چبرزه 


حد و مرز غیرت را بشناسیم 

یکی‌از صفات پسندیده اخلاقی غیرت است. آفریدگار 
مهربان غیرت را در مردان به‌صورت پاسبانی درونی و 
کرده است. در تعریف عیرت امده است: عیرت به‌معنای 
دفاع از چیزی محبوب در برابر هرگونه دستبرد و تجاوز 
است هم‌چنین واژه غعیرت به حمیت و حساسیتی اطلاق 
۱ : حتماعی می‌ شود. 

غعیرت, یعنی نهایت تلاش در جهت نگه‌داری ه ویت 
انسانی و دینی خود و خانواده» این کار نشانه ایمان 
است, چنان که امام علی(ع) فرموده است: «غیرت مرد» 
(علامت) ایمان است ». حضرت در سخن د هنگامیکه 
«عفت مرده به اندازه غیرت اوست». 

در حدیث آمده است: «همانا خداوند متعال باغیرت است 
و هر انسان باغیرتی را دوست میدارد به‌جهت همین 
غیرتش زشتیها را چه اشکار و چه پنهان حرام کرده 


اه 


وک ار اف او 2 
ات ۱ ادف لا ۰ص ۱ کت که هک 
مقدساتش- اعم‌از دین » ناموس» وطن و9 ...- تجاوز کرده» 


عبرت» یکی‌از فطریات آدمی است و اسلام هم دینی 
اس که برس تین کر تشریع شده است ..آن اندازم از 
که دیگران به آن داده 0( ۳۳ است. 


امام علی(ع) در فراز چهل و سوم از نامه خود به امام 
حسن مجتبی(ع) در رابطه با عیرت بی‌جا فرموده است: 
«از غیرت بی‌جا(در مورد رنان) سم », زیرا درست کار 
وا ار کار انم بدگمانی میرساند». 


زیاده وت شسده است و 
که دارد اک در مس بر اف رای 9 ار ٩‏ رد نایسند 
است.اگر شخصی به انگیزه عیرت‌مندی» ناموس خود را 
در تنگنا قرار دهد و او را از هرگونه حضور در مجالس و 
حتی هم سخی با نیکان و پاکان بازدارد» خود را به 
بیماردلی دچار میسازد و ناموس پاک‌دامن خود 1 
به سوک 0 رن و اف هر بدگمان 
می‌ شود . 

رسول کر ای اسلام(ص) فرمود. «از انواع عبرت» 
بعضی را خدا دوست میدارد و برخی را ناخوش میدارد 
اما غیرتی‌که آن‌را دوست دارد غیرت‌ورزی هنگام شک و 
ربیه است و غیرتی که دوست ندارد» غیرت نشان دادن 
در جایی است که شکی در ببن نباشد». 

منطق اسلام», سالم سازی روابط رن و مرد است .برای 
این کار به تردت از بدفکری» بددلی و دما و سوءتیت 


نهی کرده است و ريشه این امور را وسواس و غعیرت 
نابجا میداند. 


واژه «غیرت» به فتح «غین و را» در لغت به‌معنی حمیّت 
و غضب, ناموس‌پرستی و رشک بردن است و به انسان 
بسیار غیرتمند و ناموس‌پرست «غیور» می‌گویند و در 
اصطلاح صفتی است که انسان را وادار به دفاع شدید از 
دین و ائین, عرض و ناموس» مال و کشور خود کند 
به‌ویژه این واژه در مواردی به‌کار می‌رود که چیزی حق 
ریم ان‌را بش‌کنند و صاحب ان به دفاع شدید 
برمی‌خیزد. 

نقش غیرت مردان در گسترش عفاف و حجاب در جامعه 
ای رو ری ما را 
بسیاری از موارد می‌توان مانع ترویج بیبندوباری و 
فحشا و فساد در جامعه شد لذا میطلبد کتاب‌های درسی 
دانش‌آموزان از دوران مدرسه باز کو کننده ارزش عبرت 
برای یک پسر نوجوان و جوان باشد.هم‌چنین کلاس‌های 
ضمن خدمتی که برای کارکنان و کارمندان برگزار 
آموزش‌ها باشد. 


برای غیرتمند تربیت کردن نوجوان و جوانانی که مورد 
تهاجم فرهنگی نیز قرار دارند باید از امروز اغاز کنیم, 
در عیبر این‌صورت نمی‌توان انتظگار داشت مفاهیمی 
همجون عیرت در چند سال آینده در میان مردان جایگاه 
ارزشمندی داشته باشد. 


تن مب 


هگ ات ری آفایان سوعط رد دای ش بت 2 
خانواده به‌ویژه همسران خود را نوعی غعیرت بدانند در 
ص ورتی که این‌ها دو مقوله 5 املا ج دا ار هم هب ننده 
بیماری روانی» عیرت سازنده است و به تحکیم بنیان 
خانواده کمک می کند اما سوءظن و دیما خانواده را 
سست و متزلزل می‌سازد. 


گاهی برخی از مردان از این را مردانه به‌ درستی 
استفاده نمی‌کنند و خودخواهی‌های خود را به نام عبرت 
ار ۰ ۱ ۱ دا ۱ 
است.مولا علی(ع) نیز در این رابطه فرموده‌اند: «بیرهیز 
از غیرت نشان دادن بی‌جا که درست کار را به بیماردلی 
9 پاکدامن را به دک رساند» ۰(نهج‌البلاغه, نامه 31 


زیباست که زنان با رعایت حدپوشش و روابط با نامحرم 
وجود این صفت انسانی را در مردان خود تقویت کرده و 
ان راسرزنش نکنند. زیرا سرکوب این صفت در مردان 
یکی از اثرات بی‌غیرتی مردان» برقراری روابط خارج از 
حدود شرعی با زنان دیگر است. 


عیرت یکی از صفات و ویژگی‌های طبیعی انسان است و 
هر کس به‌ صورت عریزی و فطری از آن برخوردار است. 
وجود این صفت باعث آن می‌شود که آدمی از آن‌چه که 
و مت می‌دارد 3 با وظیفه محافظت از آن سدو سیر ده 
شده است؛ نگاهبانی کند. 


یکی‌از خصوصیات شسخص یاکدامن این است که غعیرت 
داشته باشد.حضرت موسی(ع) آن‌قدر غیور بود که با 
هیچ کس رفت و امد نمی‌کرد مبادا چشم نامحرم به 
خداوند سبحان از انسان‌های غیور راضی است و آن‌ها را 
دوست دارد و برعکس افراد بی‌غعیرت را از رحمت خود 
محروم کرده و بهشت را بر ان‌ها حرام کرده است. 
افراد غیرتمند روصت ری رنه کی تخس تخل االسس ی 
دیگران نیز حساس‌اند و متعرض ان‌ها نمی‌شوند. 

باید توجه داشت» غعیرت نسوعی حساسیت است 
حساسیتی که از مسئولیت برخاسته است زیرا هر کس 
که نسبت به چیزی مستئولیت دارد باید نسبت به ان 


غیرت مرد نسبت به همسرش باید با اعتدال همراه باشد 
در نظام خانواده نیز مسئولیت مرد نسبت به همسرش»؛ 
غیرتی است که مرد نسبت به همسر خود دارد و زمانی 


این نوع غیرت ممدوح است که با اعتدال همراه شود و 
مادامی‌که حالت افراطی نداشته باشد جزء شساکله 


مسئولیت مرد است. 

حد و حدود غیرت تا جایی است که از روی بدگمانی؛ 
همراه با سخت‌گیری نباشد و برای کسانی‌که خود اهل 
شود چراکه بسیاری از بانوان خود حریم خویش را 


رعایت می‌کنند و در این صورت حساسیت نشان دادن 
بیشتر آثار منفی به‌دنبال خواهد داشت. 


غیرت؛ از نگاه یات 


قرآن کریم در آیه 222 سوره بق ره در اين رابطه 
می‌فرماید: وک ان اللاه بحجب الثوّابین ویجت 
الَمَتطهُرین؛ به‌ درستی که خداوند سبحان توبه‌کنندگان و 


باکدامتی را دونتنت دارد»- 


در آیه 260 سوره فتح سم در این رایطه اد دهد است: «اذ 

جَعل الذین کف وا فی 1 سوبهم الْحمئَة حمية حمِبّةَ الْجَاهلبْة 
قأَنرل ال سَکیتتة علی رشوله وی الَمْوْمنین وألرَمَهُم 
کلمة التفوّی وکانئوا أحَفً بها وَأَمَلَهّا وکان اللخ بل شی ۶ 
عَلبمّا؛ آن‌گاه که کافران در دل‌های جود تعصب [آن هم | 
تعصب جاهلیت ورزیدند پس دا آرامش خود را بر 
فرستاده خویش و بر مومنان فرو فرستاد و ارمان تقفوا 
را ملازم انان ساخت و [در واقع] انان به [رعایت] ان 
[ارمان] سزاوارتر و شایسته [اتصاف به] ان بودند و خدا 
همواره بر هر چیزی داناست». 


هم چنین آیات 600 تا 62 اسعی ( ۶۳ احزاب با این مج 9 که 
«لَیّن لمْ ین ۱ هو الْمَتَّاففون والذین فی فلویهم مُرض 
الفْرچهُ ون هی المدیتة لنغرینک بهم نم لا بجاوژوتک 
قیقّ الا قلیلان60] رن ۳۹۹۲ تَقف‌وا آخذوا وفتَل وا 
تفییلان61) سْتَة اللّه هی الذین حَلّوا من قَبْل وَلن تجءة 
لش الله تب دیلا؛ اگر منافقان 5 
دل‌های‌شان مرصضصی هست و شایعه افکنان در مدینه [از 
تک یا سا تا مورا زیر انار تا ۳ 


دهنده چه جالتی بوده و چه معنایی دارند و از آن‌ها جه 
استنباطی در رابطه با سلامتی حسسمی و روانی فرد 
می‌توان کرد. 

امواح بتا 8۲۲۸۵ 


مثلا امواج بتا ۴6۲2 در بازه و محد وده فرکانسی - 12۳۱2 


این # در زمانیکه فرد کاملا هوشیار بوده و مواظطب 
خر و تاد است مشاهده می‌شوند .در جالتی که از 
نظر ذهنی تمرکز کرده است.این‌جالتی است که اکثر 
افراد در زمان بیداری دارند.تکنیکهعای 50۱۲۳ 
۵( ۸ در چنین حالت و سطحی چندان کارایی 
لایه مخفی و عمبق ناخوداگاه ۳۹۱00۲51045" به 
ای ان رش سس 


9 و بات احساسی رد و سایر حالات روانی او 
دا ار سا ار فا ععس را تا 
افزایش تمرکز القا کرده و مغر را تربیت کرد تا چیزی را 
فراگرفته و بیاموزد.هر چه به فرکانس‌های بالاتر در این 
محدوده نزدیکتر شویم», فرد حالاتهای عصبانی وخشم و 
هیجانزدگی بیشتری را احساس می کند. 

امواح آلفا ۸۱0۳۵ 


محدوده امواح آلفا ۸۱0۵ در بازه 8۲۱2-12۳2 
می‌باشد.این امواج معمولا در لحظات بیدار شدن افراد 
در صبح و با در زمانیکه فد در ال رویا دیدن 


دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته 
خواهند شند» درباره کسانی که پیشستر بوده‌اند [همین | 
سنت خدا [جاری بوده] است و در سنت خدا هرگز 
تغییری نخواهی یافت». 

انار و برکات غیرت 

یکی‌از آثار غیرت ثبات و تحکیم خانواده است. جامعه‌ای 
که مردانش نگهسان و حافظ ارزش‌ ها هس تند» افراد 
مزاحم و هوسران امنیت ندارند. مردان» با خیال راحت 
به سر و کار زندگی خود می‌روند و زنان با آسودگی 
خاطر و بدون رب می‌توانند در عکرصه احتماع ظطاهر 
شوند و آن‌جا که مردم بی‌تفاوت باشند, دختران و زنان 
پاکدامن در اجتماع احساس امنیت نمی‌کنند.از دیگر آثار 
و برکات غیرت می‌توان به عفت و پاکدامنی, جلوگیری 
ار فسادء عرت و سربلمدی آشاره کرد. 

غیرت از نگاه روایات 


پیامبر اکرم(ص) فرمود: جدم ابراهیم غیور بود ولی من 
از او غیورترم و خدا بینی ادم بی‌غعیرت را برخاک 
می‌مالد». 

خداوند متعال از انسان‌های غیور راضی است و آن‌ها را 
محروم کرده و بهشت را بر ان‌ها حرام کرده است. 

و یرون رود» دسوت است ! هم‌ جنین اگر زن با زینت و 
عطر زده رون برود و شو هر ش راضی باشد» هر قدمی 


که زن ببسرمی‌دارد» رای شوهرش یک خانه در حجهنم 
سا متسود 


امام علی(ع) خطاب به اهل بصره فرموده است: «آیا 
حیا نمی‌کنید؟ آیا غیرت ندارید؟ در حالی‌که زنان شما به 
بازارها می‌روند و جوانان خوش قیافه مزاحم انان 
می‌شوند».امام علی(ع) هم‌ چنین فرموده است: «هر که 
مطیع زنش باشد, خدا او را با صورت در آتش می‌ان دازده 
سوال شد: در چه چیزی اطاعت کند؟ فرمود: زن 
درخواست می‌کند که به حمام و عروسی و مجالس عزا 
برود و لباس نازک به تن نماید, شوهرش هم قبول 
می کند». 


9 9 ت حسن(ع فرم‌ود: ۳ ۳ به جا 


تاکدای راب تیاده کار 0 


در اهمیت بحتث غیرت در خانواده گفتنی است که امام 
صادق(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «مرد برای اداره 
منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر هم 
به‌طور طبیعی آن‌ها را نداشته باشد, باید خود را به 
تکلف در آن‌ها وا دارد: وش رفکاری» 2 
سنجیده و عیبرت بر حفاظت از آن‌ها» (میزان‌الحکمه»ج 
5 ص 97) 


۳۳۳ در زنان چگونه | بِ؟ 


عشق نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران یا 


ندارد» بلکه یک احساس عمیق دوستی است. 

با این وجود کلمه «عشق» در شسرایط مختلف معانی 
1 ۳۳ ۳ ۱ از گو ۹ علاوه ی راب ۳ 
آتهای ار ا اس ات ما ی اش ند ای وا کر 
عشة مانند عزن ق عرذ اف افلاحا هه 
مد هی ؛ 1 عکسق به خانواده را مجح می‌توان مصور شید » در 
واقع این کلمه را می‌توان در مور 2 علاقه به هر بر 
ا ۹ 

8 نشانه‌ای که می‌گوید یک زن عاشق مردی شده است 
1- هميشه همراه و همگام با شما است 

از نشانه‌های یک زن عاشق این است که ناگهان متوجه 
می‌ شوید که او همه جا حصور دارد. او به طور اتفاقی 
هر کجا شما هستید پیدايش می‌شود. يا در راهروی محل 
کارتان مرتب جلوی شما قدم می‌زند» يا تصادفی به شما 
برخورد می‌کند» با در مهمانی در اطراف شسما مانور 


می د هد . 


است و ب-رای این اس-ت که خود را در موقعیتی قرار 
دهد تا شسما فدم اول را بردارید. مسئله این -جا اس-ت 
ک--ه بسیاری از مردان نسبت به این عمل زنان بی‌توجه 
دست می‌دهند. توجه کنید مردان مستهيم عمل می‌کنند» 
زنان غیرمستفیم. 

بنابرای-ن اگر زن-ی مکررا شروع به ق-رار گ-رف-ت-ن 
س - ر راه ش-ما کرد احتمال این که او این کار را عمدا 
ان-جام می د هد » زیاد است. 

عشق در زنان چگونه اسست؟ / وقتی زن‌ها عاشق 
2- حرکاتی مخصوص انجام می د هد 

یک جمله قدیمی می‌گوید: جسم دروغ نمی‌گوید. 

طبیعت بشر را طوری ی وس سیون اب- 
ری 09 31 مشسسخص ۳ این اعمال 
غیرشفاه-ی از گ شاد ش-دن چشم هنگام نظاره به 
چیزی جالب گرفته تا لبخند زدن متغیر است. 

در این‌جا برخی از علائم زبان جسمانی یک زن عاشق را 
مشاهده می کنید- 

اشاره کردن در جهت شما با پاها يا شانه‌ها 

خم شدن به طرف شما هنگام صحبت 

بازی کردن با مو و دست کشیدن لای موها 


نوازش کردن جواهرات (مانند گوشواره) و لمس کردن 
دسته عینک 


بگذارید, او هم همین کار را می‌کند) 


اکر عوحی از این علائم را هنگام حضشور طرف مقابل 
چراغ سبزی برای شروع یک رابطه خوب که شاید هم به 
ازدواج منجر شود را به شما نشان می‌دهد. 

3- هیچ‌گاه برای شما سرش شلوغ نیست 

اي اصلی‌برین فانون نباری عتشو انست افر زنی به 
برقراری راب-ط-ه و ازدواج شما علاقه داشته باشد 
هميشه خودش را در دسترس قرار می‌دهد. ی-عنی او 
ی-ک ش-م-اره تلفن کاری يا آدرس ایمیل به شما 
خواهد داد. در اسرع وقت به تلف-ن يا ای-می-ل ش-ما 
جواب خواهد داد. دعوت شما را برای با هم بودن خواهد 
پذیرفت و اگر در روزی که شسما تعی-ین کرده‌اید وقت 
نداشست, چیزی شسبی-» این خواهد گفت: «خوب, این 
به نی وعمء آما آک اسشتکال دا ه سس دارم رای 
پنجشنبه دیگه, باشه؟» 


ش-م-| ه-رگ-ز از ی-ک زن ع-لاق-م-ند چ-نین جملاتی را 
نخواهید شنید: «الان واق-ع-| س-رم شلوعغه»», يا «بذار 
ببینم وقت دارم», يا «نمی‌دونم بتونم بیام يا نه» 

4- در مور د شما کنجکاو است 


زنی که به شسما علاقمند است دوست دارد همه چیزتان 
را بداند تا بتواند در این م -ورد با دوسان دبورشن 
اعد دخترهای دیگر) صحبت کند. او در مورد خانواده, 
, سلیقه غعذایی» موسیقی؛ فیلم و مسائل 
گوناگون شما پر سش خواهد کرد. انگیزه اصلی او این 
اس-ت ک-ه ع- -لای- -ق شما را بشناسد تا بتواند با شما 
علایق مش--ت-رک پم ۱ کح و ب-ی -وس-ت تِ -ی 
5- وضعیت مالی شما را می‌سنجد 


رن علاقمند دوست دارد منایع و ننبه مالی همسر آینده 
خود را مورد سنجش قرار دهد. سوالاتی مانند: «کجا 
را ها می‌کنی؟», «چه ماشسینی داری؟» و «شسغلت 
چیه؟» می‌تواند نشانه علاقمندی وی باشد. اگر پاسخ این 
سوالات مطابق با استانداردهای او باش--د, علائم بعدی 
ظاهر خواهند شد, وگرنه او در غباری از مه فرو خواهد 
رفت. 

6- در مورد آینده صحت می کند 


زن عاشق هميشه دوست دارد در مورد نقشه‌های آ ینده 
و کارهایی که می‌توانید با هم انجام دهید اشتیاق نش- 
ان دهد. در واقع او اغعلب جرک ش -ب-به ای-ن ید 


«وای... ت-و ه-م از ب- ولی-نگ خوشت میاد؟ باید به بار 
با هم بریم بازی کنیم.» اگر او چنین عمل کرد شک 


نکنید که دوست دارد از وی بخواهید با شما بیرون برود. 
7- بی‌قراری و بی‌تابی می‌کند 


اگر او واقعا علاقمند باش-د همانند یک گربه دور و بر 
دی بو و بیقرار واه و بحصوص ح_ 
است که داتَأً نگ شخص خجالتی نرمال باشد, اگر او 
ازدواج ۳ 

8- نسبت به زنان دیگر» حسادت می‌ورزد 

یک رن عاشق سعی می کند از م-رد م - ورد علاقه خود 
همانند یک عقاب مراقبت کرده و او را با چنگ و دندان 
حفظ کند؛ بنابراین اگر در ح-ال جوک گف- تن ب-رای 
زن-آن دی-گر مت-وج-ه حرص خوردن و جلز و ولز کردن 
او ش-دی-د, ب-دان-ید ک-ه او ان-تظار دارد برایش 
بیشتر از یک دوست باشید. 

معتج جهن 5 فوق ممکن اس لزوما دلیل 2 
حالتی و اما اگر ت-ع-داد ۱ از ای-ن 
ع-لاثم را در ف-ردی مشاهده کردید» می‌توانید به خود 
امیدواری دهید و به دلتان صابون بزنید. 

ارزیابی علمی عاشق شدن در خانم‌ها 


اگر تا به حال عاشق شده باشید. احتمالاً می‌دانید که 


آن از خود عاشق شدن جالب توجه‌تر است. دانستن 
ار کی صانص اف مت اف که غاد سم ید هه 
بسیار حجذاب و الب در علوم اعصاب, بیوشسیمی 9 
روا اسف و درک ای زیر لایه عشق 
فرد بسیار مفید باشد. 


هئ 9 ۳ 5 ر 9 ۰ 


مغز نقش بسیار مهمی در علت بروز این احساسات در 
افراد بازی می کند. وقتی ما چیزهای وب را حس 
و کم ولا فا ریبادت دام در ان تفس دار 
دويامین ماده‌شیمیایی است که مغز وقتی فرد - چه زن 
و چه مرد - هر نوع لذت, از جمله عشق را تجربه می‌کند, 
ترشح می‌کند. دوپامین هم‌چنین مبزان تولید 
تستوسترون را در بدن بالا می‌برد. افزایش مبزان 
تستوسترون در بدن است که باعث می‌شود وقتی فرد 
نزدیک به کسی است که دوستش دارد عرق کند و در 
عشق‌های جدید میل جنسی بالایی داشته باشد. 


وقتی زن‌ها عاشق می‌شوند» بدن آن‌ها هم نورپینفرین 
می‌برد و حس شادی و رضایت در فرد ایجاد می‌کند» به 
فقط روی ان مرد متمرکز می‌شوند و بقیه چیزها را 
کنار می‌گذارند. به همین خاطر است که همه چه رن‌ها 
و چه مردها», وقتی منتظر یک پیام تلفنی هستند» 
هوشیاری‌شان بالاتر می‌رود يا برای خوابیدن دچار 
مشکل می‌شوند يا دیگر نمی‌توانند درمورد کس دیگری 


فکر کنند 1 ماده آخر آکسی توس ی است. اک 
در زمان‌همای مختلفی تولید می‌شود. از جمله حین 
عشق‌بازی و رابطه‌جنسی. این ماده در بدن خانم‌ها به 
را ات( زا رن ره رن ان رای تن 
ارگاسم در بدن آقایان تولید نمی‌شود, بلکه در این زمان 
میزان دويامین در بدنشان به شدت بالا می‌رود. به همین 
دلیل است که آقاي ان فقط به این دلیل که با کسی 
رابطه‌جنسی برقرار کرده‌اند نمی‌توانند عاشق او شوند. 
اکسی‌توسین موانع احساسی را از بین می‌سرد و باعت 
می‌ شود افراد احساس راحتی بیشتری داشته باشند. 
اک است که آن حس اسب خی به فردی دک 
را در زمان عاشقی در ما ایجاد می‌کند. طوری که وقتی 
فرد موردنظر کنارمان نباشد, مقدار کافی از آن را تولید 
نمی‌کنید و به همین دلیل مقدار بیشتری می‌خواهید. به 
همین دلیل است که حتی گاهی اوقات احساس می‌کنيم 
به آن فرد معتاد شده‌ایم. 


دوپامین, تستوسترون اکسی‌توسین» نورپینفرین و 
فنیل‌اتیلامین همه در کنار هم برای پشتیبانی از عشق 
باعث می‌شود توجه بسیار بیشتری به منبع آن‌ها داشته 
باشید و هم‌چنین وادارتان می‌کنند که میزان بیشتری از 
این مواد را طلب کنید. عشق (و البته رابطه‌جنسی) 
درست مثل دارو روی مغز کار می‌کنند. 

اما حتی اگر می‌دانستید چطور همه این موادشیمیایی را 
به درستی در مغز زن موردعلاقه‌تان ایجاد کنید. باز هم 
برای این که او را عاشق خودتان کنید کافی نیست. چون 


عشق فقط شیمی نیست. عملکردی از سابقه و 
اولویت‌های فردی هم هست. 


یک دلیل عمده برای این که نمی‌توانيم فقط از شیمی 
مغز برای عاشق کردن یک دختر استفاده کنیم» این است 
که همه زن‌ها به یک ترکیب شیمیایی به طریق ۶ یکسان 
واکنش نشان نمی د هند . روانشناسان به این «سبک و 
استنایل را کر و اگر دقیفة ] تنرکیب 
مشابهی در موادشیمیایی معز ترشیح شود از 
تعیین کننده ارتباط او با شما نخواهد بود. بااین که علوم 
سخت (بیولوژی و شیمی) به شما می‌گویند که می‌توانید 
در برخی اعمال دخیل باشید» موادشیمیایی خاصی ترشح 
کنید و تاثیرات مشخصی را دریافت کنید اما علوم نرم 
(روانشناسی) می‌گوید اتفاقی به مراتب شخصی‌تر و 
متفاوت‌تر در حال افتادن است. 


شاید عبارت سبک وایستنکی به گوشتان تخورده سود اما 
احتمالاً تاحدودی با آن آشنایی دارید. به عنوان منال, تا 
به حال برایتان پیش آمده که چند روزی ارتباطی 
فوق‌العاده صمیمی و پرشور با دختری برقرار کنید و بعد 
از چند روز یک دقعه غیبش بزند؟ يا تا به حال یک ارتباط 
عادی را شروع کرده‌اید که ناگهان خیلی دی می‌شود؟ 
این ها نمونه‌هایی از دو سبک واتستکی متفاوت هس تند , 
اعمال دفیقا یکسان (چند جلسه قرارملاقات) به دو 
نتیجه کاملاً متفاوت (یکی فرار می‌کند و دیگری 
وابسته‌تان می‌شود) منجر می‌شود. 


ریزی ذهنی بیشتر موفقیت آمیز هستند.در اين حالت 
است که تدتربیی ذهن بالا بوده و بسیار اماده است تا 
امواج تنا ۲۱۱۶۲۸ 


بازه این امواج 3۳۱2-72 می‌باشد. این امواج در 
حالت‌های نزدیک به خواب دیده می‌شود.در جالت خلسه 
یا هیپنوتیزم شدن نیز امواج مغزی در این بازه مشاهده 
تجلیل نمی‌کند و چشمها کاملا بسته هستند. مناسب‌ترین 
و موثرترین حالت ذهنی برای انجام تکنیکهای برنامه 
حالت قرار دارند.این حالت (امواج تتا) مناسبتريم حالت 
برای انجام تکنیک 6۱۱۲۲۵11۱۲۲۱6۲۱۲ 5۲۵۱۱۱۷۷5۵۷ است. 


امواح دلتا ۲۴۶۱۳۲۸ 


بدون دیدن رویا مغز در این حالت از فعالیت الکتریکی 
قرار دارد.این موج ارامترین موج الکتریکی مغعزی 
است.در این حالت است که بدن در کمال ارامش به 
شفادهی و بازسازی خود مشغول می‌شود.در این حالت 
ذهن کملا در لایه ناخوداگاه ۱۱601۱51005۱۱695لاقرار 
دارد.ولی این که معز را در فر کانسی کم -تر از ۶4 
۷۱ نیم فوق‌العاده سخت می‌باشد.به همین دلیل 
پیشنهاد نمی‌شود که تکنیک ۶۱۲۲1۲۱۲۲6۲۱۲ 5۲۵1۲۱۷/۵۷ 
در این زمان گام گکیرد. .,برخی 4 و با اه 


کف دا ان چ؟ ۳۳ - ؟ / وة زن‌ها عارنی: 


به 1 چهار ۳ وود دارد. یکی از 
این ها مه شسدت معصو مر است,؛ دو مورد می‌توانند 
مشکل‌ساز باشند و چهارمی سبک وابستگی صحیح 
ات هاسعک ات هی سس ی وا ی اک رن 
یکجور واکنش نشان دهیم و با سبک وابستگی زنی دیگر 
جوری دیگر. اما به طور عمده» سبک وابستگی ففقط 
شدید آن وقت ارتباطات سابقتان معنا و مفهعوم 
بیشتری برایتان پیدا می‌کند. 


ایمن: 

این همان رابطه‌ای است که دوست دارید در آن بمانید. 
یک فرد مطمئن با این‌که به دیگری تکیه کند يا کسی بر 
ار نکه کی ده حف کی دار هم صا و خی راجت 
می‌تواند تنها بماند. درنتیجه. دختری که سبک وابستگی 
او طبیعی است, هیچ وقت صبح تا شب دم آپارتمان شما 
طور وقتی همه‌چیز بین شسما عاشقانه و رمانتیک 
۱ اکتا ی کیت ای که کر ات و رن 
شما از روش ‌های نادرست استفاده نمی کند. 


مضطرب : 


دح ترانی که سک واس نی مص طرانه دار ند 


ایمنی نمی کنند. این دختر‌ها مخالف صمیمیت نیستند, اما 
سطح بسیار بالاتری از یمیت را طلب می‌کنند که 
تراای تک راطه درست وسالم سرعادی است_ اک تا 2 
حال با دختری ارتباط داشته‌اید که از همان ابتدای رابطه 
با شما طوری رفتار می‌کند که فردی بسیار جدی و 
ار ۱ ار ار اه زر ۰ ۱۱ ۱ ۱ ۱ 
دارید. شاید او عاشقنتان نشود» اما رور به رور حساسیت 


ات ار رها ۳ 
بودن را ترجیح می د هند. به همین دلیل؛ وقتی احساس 
طبیعی او عقب کشیدن و رفتن به داخل لاک خودش 
است. شاید به شما احساس داشته باشد. اما از آن 
مهم‌تر این است که دلش نمی‌خواهد حسی به شما پیدا 
کید اه هصن دا کار ار دس ی رم اد رات 
شوید که او را به دست آورید. اما بهتر است انرژی‌تان 
را صرف کسی کنید که برای عشق ورزیدن به شسما 
امادگی بیشتری دارد. 

ترسان: 

در کودکی تجربه کرده‌اند که نه تنها آن‌ها را نسبت به هر 
نوع واستکی بی‌تمایل کرده است, بلکه باعث شده است 


که آن‌ها از رابطه و وابسستگی ترس و واهمه داشته 


حتی ممکن است کیره سا ۱ برای دوست داشتنشان 
سوال کنند. این افراد باید به تنهایی روی خودشان کار 
کنند تا قدرت احساسی لازم را برای شروع رابطه پیدا 
کنند. شما قادر به اصلاح آن‌ها نیستید و از بودن با آن‌ها 
هم هیچ چیزی نصیبتان نخواهد شد. 


توجه داشته باشید که دو سک وایستگی وسطی - 
مضطرب و بی‌آاعتنا - می‌توانند ار رس ی ما ی 
ایمن فرد باشند. مثلاً دختری ممکن است ایمن باشده اما 
بیشتر از حد معمولی خودش را به شسما نزدیک کند با 
برای استقلال فردی خود بیشتر از حد معمول ارزش 
قائل است. اما در عین حال می‌تواند به دیگران هم 
وابسته شود. اما سبک وابستگی ترسان بسیار مسموم 
است. چرا باید بخواهید کسی عاشسقتان شسود که شک 
دارد قصد فریب او پا سوءاستفاده کردن از او را دارید؟ 
هميشه فاصله خود را با شما حفظ خواهد کرد. 

هر چقدر هم که شیمی یک زن به او بگوید که باید عاشق 
وابستگی اش نمایش داده می‌ شود ممکن است دشوار 
می‌یابد. 


دسر در صورد ستعصی و ی ‌های واسیک هم ر.. ۱۲ 
کل ی تدم اند اتتاال بدا گرین ری که ماس 


که برای هر دو شما سالم و رضایت بخش باشد. 


عمل ساده لمس و نوازش کردن همسر می‌تواند شما دو 
نفر را به هم نزدیک‌تر کند. اين‌که بدانید شیمی شما دو 
نفر می‌گوید چه بکنید به صورت ناخوداگاه به ذهن 
حوداک اه و مصاف ‏ ما کمک صس کید که روید ‏ اساه ۱ 
تسریع بخشید يا در صورت لزوم ترمز کنید. درک 
تسیک‌های وات کی خانم‌هاا هم یس ما کمک هی کید 
نیازهای او را برایش برآورده کنید يا تصمیم بگیرید که 
چه نوع دختری را برای خودتان انتخاب کنید. 


علم مربوط به عاشق شسدن دخترها یک حقه جادویی 
تیست :, فقط عمل ساده توجه به عادت‌ها رفتارها 9 
اولویت ها با نو جه همزم_ان به نقعش علم در ام-ور 
احساسی است. یادتان باشد شسما نمی‌تواند معز او را 
از دانشتان درمورد نحوه کارکرد مغز او برای بالاتر بردن 
جذابیت خودتان برای او استفاده کنید. با صرف زمان و 
انرزی کافی این جذابیت می‌تواند تبدیل به عشق شود 
با همه پیچیدگی‌های عجیب» خاص و هیجان‌انگیزش. 


غیرت صفت خوبی برای خواستگار است؟ 

غیرت از آن صفت‌هایی است که طرفداران و مخالفان 
مخصوص به خود را دارد. عده‌ای خواهان شوهر غیرتی 
هستند و آن را نشانه حمایت و عشق همسرشان به خود 
می‌دانند و برخی دیگر آن را بندی به پای آزادی‌های خود 
می‌بینند و معتعغدند مرد عیرتی چیزی جز دردسر نیست. 


اگر از شما تعریف این واژه را بخواهیم» احتمالا مردی را 
حضور در اجتماع و بسیاری از دیگر امور همسرش 
نظارت خاص دارد و همواره در حال کنترل کردن این 
امور است. چنین مردی در جامعه ما اصسطلاحا غعیرتی 
اما آيا اين تعریف واقعی از غیرت است؟ 

عیبرت در معنای واقعی احساسی است که در مردان 
نهاده شده است تا از بنیان خانواده خود حفاظت کنند. 
زنان نیز دوست دارند تا حدی این ویژگی را در همسر 


می کنند. 


مرد غیور مردی است که ضمن حراست از خانواده, خود 
نیز در رعایت حرمت دیگر زنان, عدم تجاوز به حریم آنان 
هیچگاه آزادی‌های معقول همسرش را نمی‌گیرد و مانع 
پر ای در ود و و ره رت ار تر صت‌هاد ان 
نمی‌شود. 


نشانه‌های غیرت بی‌جا و بددلی مرد چیست؟ 


مبسیاری از زنان دوست دارند همسرشان نسبت به آنان 
عیرت داشته باشد و او را در رای دی مردان محافظت 
غعیرتی و شسوهر بددل و شکاک وج ود دارد. تعریف 
نادرست عیرت باعث می‌شود که زن انتخاب اشتباهی در 
رندفی دالنته اند و عمری ۲ در کنار یک مرد شکاک در 
خانه حبس شود يا در نهایت طلاق بگیرد. 


همسر آهمیت زیادی دارد. شناخت نشسانه‌های غعیرت 
بی‌جا و بددلی به دختران کمک می‌کند که انتخاب 
5 در زندگی داشته و ناشی از 


به صحبت ها و نب او در 0 و نامزدی 
دقت کنید: 

جلوی محارم نیز حجابتان را رعایت کنید, با فروشنده‌ها 
صمیمیت شما را با آن‌ها مشکل ساز می‌داند» بهتر است 
تعریف مجددی از غیرت داشته باشید. 

ها ال کش ار رک ۱ 
زو ؟ 

در شاغل سود و یاکدامنی» تحصیل کردن و نجایبت» ۳۳ 
رفتن به گردش و عفیف بودن هیچ تناقضی نیست. 


کارهای بیرون از خانه را به او بسپارید و ارتباط خود را 
با تمام مردان قطع کنید, غیور نیست» شکاک است. 
نگرانی بیش از حد: 

بسیاری از مردان شکاک و بددل, گفته‌های خود را این 
طور توجیح می‌کنند که من همجنس خودم را می‌شناسم 
و می‌دانم چجطور به تو نگاه می کند. درست است که در 
جامعه بیماران جنسی نیز وجود دارنده اما این دلیل 
محدودیت زن و قطع ارتباط او با جهان نمی‌شود. مردان 
حسود و بددل» دائما خود را نگران شما نشسان می‌دهند, 
به طور مداوم شما را چک می‌کنند و از ماندن شما در 
خانه اطمینان حاصل می‌کنند. 

اصرار بر همراهی: 

تقریبا تمام زنان دوست دارند همسرشان آن‌ها را در 
خرید و گردش همراهی کند. اتفاقا اين مورد بسیار هم 
اما فراموش نکنید که هر کسی نیاز به زمانی برای 
تنهایی و حدودی از استقلال دارد. اگر شوهر غیرتی را 
با یک مرد بددل اشتباه گرفته باشید., الان با کسی در 
رابطه هستید که اجازه نمی‌دهد به تنهایی از منزل 
بیرون بروید و هميشه می‌خواهد خودش یا یک نفر که به 
او اعتماد دارد (معمولا خواهر با مادرش) شسما را 


شاید در ابتدا شوهر غیرتی برای شما جذاب باشد اما 
در طولانی مدت از ان خسته می‌ شوبد. به علاوه» معمو لا 
این مردان یس از مدتی از شسما می‌خواهند که از خانه 
انجام دهند . 

تماس تلفنی بیش از حد: 


داشتن تماس در طول روز نشانه توجه و علاقه بین زوح 
است. اما اگر این تماس‌ها به طور مداوم ادامه دارد و 
شما را از کار و زندگی انداخته است, بهتر است هوشیار 
باشید. مردهای شکاک : ته تنها زیاد همسرشان را هب 
طریق تماس تلفنی و دیدارهای حصورک غافلگیرانه چک 7 
می‌کنند؛ بلکه اگر همسر به تماس آنان پاسخ ندهد 
عصبانی می‌شوند و فحاشی می ‌کنند. 

بدگویی از دیگران و توجیه رفتارها با آن: 

او برای تمام محدودیت‌هایی که برای شما اعمال 
می‌کند» توجیه دارد. از جمله, به سایر مردها تهمت 
می‌زند و دلیل قطع ارتباط شمارا با عموه» دایی» 
همکاران مرد و عیبره این می‌داند که آن‌ها افراد خجوبی 
لصا را ار دران دور می‌ کر 

بددلی و حسادت باعت می‌شود که این مردان هر روز 
ار ار ۱ ۱ 
شود. فد ی تما ۱ که ی تاه بروید» خانه 
مادرش و شاید خانه مادرتان باشد. 


در دنیای امروز زنان فعالیت و حضور بیشتری در اجتماع 
دارند و کمتر زنی است که خود را در حصار خانه ببیند و 
راحت باشد. شسوهر غیرتی این امکان را برای شما 
فراهم می ‌کند که به ارزوهای‌تان برسید و پیشرفت 
کفید دن ین سل از شتها در ۳ سس وا سط رات 
کرد 
می‌کند شغلی را بيابید که مسیر رفت و آمد آن امن و 


اما یک شوهر بددل» امکان هیچ پیشرفتی» چه تحصیلی و 
کاری با هر یز دیگری را به شسما نمی دهد. او درس 
خواندن را برای شما لازم نمی دامر. کار کردن زن را 
کسر شان خود می‌داند و زنی که در جامعه حضور دارد 
را ری فاسد می‌داند. 
سخنی از سیمباروم: 


7 عم تا 1 دجار 
مشکل شوید. تس ترس ردان رو( و شکاک بسیار 
سخت و گاهی ناممکن است. با کمک مشاور رفتارهای 
وا تا ال کت اک ای اف 
می‌کنیم از این افراد به شدت دوری کنید. 


درست است که هیچ کس کامل نیست. همانطور که ما 
نیستیم» اما برخی از رفتارها به گونه‌ای هستند که 
رابطه را خراب می‌کنند. آگر شما در مدت آشنایی نان با 
مردی» رفتارهای زیر را از او دیدید بهتر است که دور او 
را خط بکشید.» زی را رابطه تان اخر و عاقبت خوشی 
نخواهد داشت. 

به مردانی با این خصوصیات اخلاقی» دل نبندید 

مردی که تمام کارهايیش را دقیفه نود انجام می‌دهده مرد 
ایده آلی برای شسما نخواهد بود. فردی که هميشه 
قبض‌هایش را دقیقه نود پرداخت می‌کند» سر قرار با 
شما دیر می‌رسد يا این که همیشه عجله دارد, نمی‌تواند 
مرد ایده آلی برای شما باشد از اين رو که او شما را هم 
مانند دیگر وظایف‌اش در اولویت‌های آخر قرار می‌دهد. 
در واقع این فْرد مسئولیت پ_ذیر نیست و با این 
رفتارهایش تنها شما را نیز ازار می‌دهد. 

این فرد همان شخصی ست که به شما قول می‌دهد تا 
برای سالگرد ازدواج تان فلان هدیه را بخرد یا این که یک 
میهمانی برایتان ترتیب دهد اما زمان موعود که فرا 
می‌ رسد زير قولش می‌زند و برای آن هزار بهانه 
می‌آورد. آیا اين رفتارها روی مخ شما نخواهد بود؟ اگر 


پیاسخ شما مثبت است, بهتر است که دور این مردها را 


یک جنتلمن بی‌عیب و نقص 


می‌بابند و آن رابرای افزايیش سلامت و ارامش خود 


امواج گاما 6۵۳۱۸۵ 


محدوده و بازه فر کانسی این موح‌ها 39۳۱2-772 
است.این الگو از امواج مغزی به فعالیت‌های بالای مراکز 
حسی 5611۷11۷7 56050۲۳۷ و حالت فوق آگاهی مربوط 
است.برخی از عصب شناسان بر این باورند که مشساهده 
قله‌های نوک نیز و بازه‌های امواج گاما در یک فرد به 
لحظات خاصی که در ذهن فرد یک بارقه و جرقه زده 
موسوم به ۴۱۱۲612 (من افتم). افرادی که تکنیک 
۲ص برای آن‌ها در این بازه فرکانسی انجام 
شده است معمو لا حالتهای عصبی»اضطر اب دلشوره و 
برخاشگری را تجربه می‌کنند. 


برای این که هر فرد بتواند به سوی موففیت و سعادت 
ووی و روانی کتاص تا دار دناد بو اس اه و دا 
بر سد که هر کدام از امواج معری نشسان دهنده کدام 
حالت روحی و روانی است.اگز شما از این دانش برای 
برنامه ریزی و کنترل ذهن خود در جهت مطلوب و 
صحیح استفاده کنید»اثار شگفت انگیز و عظیم ان را در 
زندگی خود می‌بینید. وقتیکه شما هدف خود را درست 
مشخص کرده‌اید و از تکنیک ۱۱۲۲۲۱۲۲۱۵۲۱۲ 5۲۵1۱۱۷/۷6 
استفاده می‌کنید و موح و فرکانس صسحبحی را انتخاب 
ی کدرا و ده برع وه ان را مهد سس دا 
تکنیک مدرن ترین»علمی‌ترین و موثرترین روشی است 
که رای کمک به شخصیت و رشد روحی و روانی 
می‌توان از آن استفاده نمود. 


۱۱۳۵۹ تست ؛ ۳ ۳ 9۳ 
هیچ نقطه ضعف و ایرادی ندارد, کمی غبرواقعی به نظر 


می رز سد . 


اگر با مردی مواجه شدید که هیچوقت شما را عصبانی 
نمی‌کنده هميشه بهترین حرف‌ها را در بهترین زمان 
ممکن می‌زند و به بیان دیگر حرف ندارد باید از او 
بترسید. مردی که چپنین شخصیتی دارند» کمی 
خطرناک‌اند» از این رو که شما خیلی زود شیفته منش او 
می‌شوید و قبل از این که واقعیت را ببینید» خودتان را 
در دام عاشقی اسبر کرده‌اید و ی زمانی که واقعیت 
را بفهمید, توان جدا شدن از او را ندارید. 

دادعحان باشد که هیچکس کامل نیس ت. پس به دنب ال 
فردی باشید که واقعیت داشته باشد, نه آن‌هایی که تنها 
بلاتکلیف 

دسته‌ای دیکر از مردان هستند که باید به شدت از آن‌ها 
دوری کنید» در عبر این صورت عمرتان موی کرد بی‌آن‌که 
رابطه تان سرانجامی داشته باشد. این دسته از مردان 
ی دار ند ای‌هااار تک ط رف به تا ی و و۱ 
طرف دیگرءه طوری برخورد می‌کنند که شما اعتماد به 
نفس تان در رابطه را از دست می‌دهید. در واقع شسما 
در ارتساط با این مدل مردان» نمی‌دانید که در چه 
موقعیتی از رابطه قرار دارید. آبا رابطه شما جدی ست 


یا این که تنها دو دوست معمولی هستید؟ او شما را به 
می‌شوید که به شما علاقه دارد. 


انتظار برای رسیدن به یک نتیجه در این نوع رابطه, 
فایده‌ای ندارد. از این رو بهتر است زمانی که رفتارهای 
متناقض را از طرف مقابل تان دیدید» خیلی زود رابطه 
نان را عانتما ر تاد 


دارد. این مدل مردان خیلی زود رابطه با شما را اغعاز 
آن‌ها خیلی زود به شما «د و سنتت دارم» می‌گویند و از 
شرایطی ست که مدت‌ها انتظارش را می‌ کشیدید» اما او 
خواهد داشت. . در واقع او از این ترفند استفاده می‌کند 
تا شما را هر چه سریع‌تر به سمت خود بکشاند اما آیا 
این رفتارهای او همیشسگی خواهد بود؟ خبر. یس از 
مدتی» بعنی زمانی که شما عاشق اش شدید» خواهید دید 
که رفتارهای او از اين رو به ان می‌شود و عشق جایش 
را به خشونت» حسادت و تعصب بیجا می‌دهد. 


پنهان کار 

مردان پنهان کار گزینه خوبی برای برقراری رابطه 
نیستند. خوشبختانه يا متاسفانه» زنان حس ششم قوی 
ان‌ها صادق است با نه؛ اگر احساس می‌کنید که طرف 


مقابل تان چیزی را از شما پنهان می‌کند» از او سوال 
کنید و اگر باز هم جواب سر بالا از طرف مقابل تان 
شنیدید» بهتر است که هر چه سریع‌تر دور او را خط 
بکشید. ما پیتتینهاد تمی‌کنیم که کوشی او را جک کنبد ب۱ 
این که هر رفتار او را زیر ذره بین قرار دهید, اما طوریک 
هم تظاهر نکنید که انگکار هیچ اتفاقی نیفتاده است. از 
او بخواهید که خیلی واضح و روشن جواب سوال‌های‌تان 
را بدهد تا شما را از این شک بیرون آورد. اگر باز هم به 
نتیجه نرسیدید» بدانید که با این مرد آینده‌ای نخواهید 


داشت . 


دروغگو 

حتما ساید متتظر ماد تا مرد رندفی نان به نما حانت 
کند و سپس دروغ بگوید» هر دروغی که از او می‌شنوید. 
زنگ خطری برای رابطه تان است. به عنوان مثال او به 
شما گفته که در بهترین دانشگاه درس خوانده» اما بعدها 
متوجه می‌شسوید که چنین نبوده است. شساید در این 
شرایط فکر کنید که او برای اين که روی شما تاثیر 
مثبتی بگذارد» این حرف را زده و قابل بخشش است؛ اما 
واقعیت چیز دیگری است. همین دروغ‌های گاه و بیگاه او 
به تدریج تبدیل به دروغ‌های بزرگ‌تر و دائمی می‌شوند. 
آن زمانی که دیگر کاری از دست شما ساخته نیست. 
خیانتکار 

مردان خیانتکار یکی از خطرناک‌ترین افرادی هستند که 
باید با احتیاط در کنار آن‌ها دم بردارید. اگر وارد 
رابطه‌ای شده‌اید و فهمیدید که مرد زندگی تان روی به 


فردی خیانت کرده, در مورد زمان آن اتفاق از او سوال 
رسای که دی تا سوده م وا ده رانا کار 
ادا دهدی به ترظ ای که سا اس ده سا اک در 
3 سال اخیر خیانت کرده» بهتر است که از همان ابتدا 
عفی کش ده دی این رات ار لا را سر ۱ 
نیز خواهد آورد. 

عیرتی و حسود 

شاید در ابتدای رابطه غیرتی بودن مرد زندگی تان برای 
کی ها ال کید ال ۱ ای که دی ۱ 
بیش از اندازه و لت داریم» تست به او حساس 
رابطه تان را به نابودی بکشاند. در ارتباط با این مردان»؛ 
این شمایید که باید هميشه خودتان را ثابت کنید و به او 
نشان دهید که صادق‌اید و خطایی از شما سر نمی‌زند. 
حتی اگر تلاش کنید., باز هم به نتيجه نمی‌رسید زیرا 
حسادت بخشی از شخصیت او شده که تغییر ان نیز غیر 
ممکن است؛ بنابراین اجازه ندهید که افسار زندگی شما 
را رد دیگری با حساسبت‌های بی‌جا رخ رم 
عیرتی سودن نشان دهنده بی‌اعتمادی او نبه شماست و 
رایطه‌ای که بر یاه میا دی فش ود دار نخواهد 
نود . 


کودک 


مردانی که رفتارهای بچه گانه دارند» گزینه‌های خوبی 


سروکله یزنی_د؟ اگر مردی که در مقابل نان است 
نمی‌تواند کاری که شسما , به او محول کرده‌اید را انجام 
د هد » رخت‌هایش را و بشوید و 3 نوع غذای مختلف 
درس کش و بیان کت هیر رات راک 
عاطهی, کوچک است. مردک که در اک واقعی اش 
کودک باشد. در رابطه‌اش با شسما نبز کودکانه عمل 
خواهد کرد بنابراین حواس تان باشد به چنین مرداهایی 
دل نبندید. 


طربقه خواندن صبغه ازدواج موقت 


ازدواج یکی از جمله زر سوم اسلامی است که بر طبق 
شرایط زوجین و الزاما براساس شروط اسلامی بین زن 
که طی احکام يا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب 
و کشسورهای مختلف برقرار می‌شود ۳ مه تشکیل 
خانواده منجر گوردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند 
تص ی( برخی از کش ورهای جهان؛ ازدواح 
همجنس ‌گرایان» یعنی ازدواج دو مرد يا دو زن با یک‌دیکر 
و تشکیل خانواده نیز وجود دارد! 


قوانین فروع دین ما «تعیبدی» هستند و ازدواج و قوانین 
کی اس ی 0 2 
باید توجه شود اینست که با توجه به تعبدی بودن احکام 
دین ما سعی کنید در این مسائل دقت کافی را اعمال 
کنید تا مسائلی متل حرام ابد شدن پیش نیاد. 


یکی از قوانین اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است 
که ازدواج می‌تواند به دو نحو صورت بگیرد:دائم و 
موفقت. ازدواج موقت که در افواه «عوام» نبه نام 
قرارداد ازدواج است مانند ازدواج دائم اما این دو نوع 
ازدواج از جهاتی مشترک و از جه اتی با هم متفاوتند. 
جزییات پیشتر: تفاوت صیفه محرمیت با عقد موقت؟ 
(ازدواج موفقت و دائم) 

تفاوت صیغه محرمیت با عقد موقت؟ (ازدواج موقت و 
دائم) 


برخی از وجوه اشتراک ان دو عبارتند از: 


1)در هر دوه مادر زن و دختر زن به مرد محرم و حرام 
کر هم‌چنین پدر شوهر و پسر او به زن. 


2)ازدواج رب شوهردار (خواه مبعه » خواه دائم) با همم 3 
دیگری حرام است . 


3)زنا با زن شوهردار (چه متعه, چه دائم) موجب حرمت 
ابدی می‌ شود . 


4) لاز م است یس از جدایی در هر دو (دائم و موقت)» 
رب کده نگهدارد. 


5)در هر دو سوع» مرد نمی‌تواند به طور همزمان با دو 
خواهر ازدواج کند. 


ای 


ازدواج دائم يا موقت بین زن و مردی که شرایط ازدواج 
را دارند با جاری شسدن عقد لفظی حاصل میک ردد. و 
صرفا با رضایت قلبی و يا توافق عملی و يا نوشتن و 
بدون جاری کردن صیغه لفظی محقق نمی‌گردد. پس هر 
کدام از ازدواج دائتم و موقت محتاج عقفدی است که باید 
دارای ایجاب و قبول لفظی و واجد شرایط مقفرر در 
آن به طوری که در نزد اهل محاوره معتبر است؛ دلالت 
نماید. 


قبل از خواندن صیغه عقد موقت, ابتدا باید مهریه‌ای 
مشخص شود تا صیغه عقد صحیح باشد. حثی اگر خانم 


بگوید مهریه نمی‌خوام» باز هم عقد صحیح نیست. لذا 


1 در ازدواج موقت» رضایت طرفین و خواندن صیغه 
کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست. 

2 خود زن و مرد می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا 
مدت عقد (از یک ساعت تا چند سال) و میزان مهر (منلاً 
از همزار تومان تا...) را معین کنند و بعد صیغه عقد را 
بخوانند. 

و مه دار آن هم کامل مت تحص تاد متل اک یب طو یبد 
مهریه یک جلد کلام الله مجید باشد. يا این قرآن کریم را 
همان موقع نشان دهندکه معلوم شود چه قرآنی مور 
ات رانک ات ان را ۲ ار در رک 
مهریه. یک جلد کلام الله مجید باشد. به قیمت ممنثلا) 10 
هزار تومان. 

اگر بگویند رت دو شاخه گل رز باشد., در این صورت 
کل ارزش مالی دارد» اما هنوز مشسخص نشده که این 
شاخه گل چه قیمتی باشد. روی همین حساب با باید 
شاخه گل را همان زمان نشان دهند و بگویند: «همین 
شاخه گل» و يا این که بگویند: «دو شستاخه گل رز به 
قیمت (منلا) دو هزار تومان». 

برای صحیح بودن عقد موقت, باید قبل از خواندن صیغه 


عفد مدت محرمیت به صورت دقیق مشخص شود. در 
این میان تفاوتی نمی‌کند که این مقدار اندک باشد (مثلا 


«تا هر تا که د رت 07 یا «تا ۹ که در 
دانشسگاه ودیم > با « تا وفتی که یک‌دیگر را دوست 
داشتیم» در تمام این منال‌ها به خاطر مجهول سودن 
زمان عقد صبغه‌ی محرمیت باطل است. 

یکی از شرایط اساسی برای ازدواج دختر باکره اذن پدر 
یا پدر بزرگ پدری است. 

روش‌های مختلف برای خواندن صبغه عقد موقت 

روش اوّل: عاقد, شخص ثالث است. 

اگر عاقد نحص دیگری باشد» آبندا باید سب 
را اين گونه بخواند: 

فرض کنید که نام خانم «فاطمه» است و نام آقا هم 
«علی». در این صورت: 

به وکالت از خانم بگوید: : روَجث موکلّتی (فاطمه) موکلی 
(علی) فی المَده المعلومَة علی المهر الععلوم 

پس به وکالت از آقا بگوید: قبلث النزویح ار (علی) 
موکل خودم «فاطمه» را به تزویج «علی» در آوردم» در 
قبول کردم این ازدواج را. 


روش دوم . عاقد» خود زن و مرد هستند. 


اگر آقا و خانم هر کدام بخواهند صیغه مربوط به خود را 
بخوانند» این گونه بگویند: 


ابتدا خانم می‌گوید: «رَوّجتکَ تفسی فی المَدّةْ المَعلومَة, 
۹0ِ- المهرالمعلوم» 

بعد بلافاصله آقا بگوید: «قبلث التزویج» 

خانم می‌گوید: تو را به زوجیت خود درآوردم» در مذّت 
مشخص و با مهریه‌ی مشخص. 

آقا کی قبول کردم این زوحیت را. 

روش سوم: عاقد» خود داماد است. 

ِِ از خانم وکالت یپرد که خودش صیغه‌ی عقد را 
ابتدا به وکالت از ِِ بگوید: «روجث 1 (فاطمه) 
تفسی» فی المَده ال ء علی المهر المعلوم» 

بعد بلافاصله برای خودش بگوید: «قبلث التزویج» 


موکلم فاطمه را به ازدواج خودم در آوردم, در مذدّت 


معلوم و با مهر معلوم 

قبول کردم این ازدواج را. 

روش چهارم: عاقد, خود عروس است. 

اگر خانم از آقا وکالت بگیرد که خودش صیغه‌ی عقد را 
بخواند این گونه بگوید: 


همانند سایر علوم و دانشها؛ءاین تکنیک هم یک تیغ دو لبه 
است .گر موجه شده باشد داستان از این قرار است که 
چه فرکانسی را انتخاب می‌کنید. يا بهتر بگکویم,چه 
فرکاشی ی را تا ان ات ۳ کم انا همه سا 
محر کهای احساسی» صوتی» تصویری که دور و برمان را 
احاطه کرده‌اند اشراف داریم و از چیستی آن‌ها آگاهیم؟ 
آیا می‌دانید جچه چبرک را می‌بینید» می شنوید؟آیا می‌دانید 
که ورودیها تصویری و صوتی به ذهن شماءاز چه توانایی 
فوق‌العاده‌ای برای شکل دادن و فرم بخشی به ذهنتان 
برخوردار هستند ؟ ؟ 


وقتیکه مغز یک تحریک 511۳۱/۱۷5 را دريیافت 
می‌کند.سریعا با ارسال یک بار الکتریکی به آن پاسخ 
می د هد . در اصطلاح به این یاسخ و واکنش معغز ۳-۱0 
6 می ‌گویند .این پاسخ‌ها در سراسر و طول مغز 
و ها متیر وا رد و از تا را کب ۱ 
می‌بینید» اجساس می‌کنید, می شنوید».می چشید ,تفسیر 
شده و برای شما معنی می‌ابند. 


وقتیکه مغز با یک محرک ریتمیک 51۳۵۷۸۱۸5 ۲۲۱۱۷۲۲۱۲۲۸۲ 
رویرو می‌ش ود (مثل ضصربات و ریتم یک طبل یا 
درام),اين ریتم و فرکانس در مغز به صورت امواج یا 
رای اک ۱۳ 
خود را به امواج طبیعی و نرمال مغزی نزدیک می‌کندبه 

آرامی شروع می‌کند و ریتم و فرکانس آن امواج مغزی 
را شبیه به ریتم و فرکانس خود می‌کند.همانند یک 
شکارچی زیرک به خود را به آرامی به امواج مغزی چنگ 
مس ود ال کماای اون تا خی سح رک دمم ری راز 


آبتدا از طرف خود بگوید: «رزوجتک تفسی». فی المده 
اس اه با المّهر المعلوم» 
بعد بلافاصله از طرف داماد (موکل خود) بگوید: «قَبلث 


خودم را به ازدواج تو دراوردم در مدت معلوم با مهر 
معلوم 

قبول کردم این تزویج را از طرف موکلم. 

یک‌دیگر عقد دائم داشته باشند. باید قبل از خواندن عقد 
بگوید: «مابقی مدت را به همسرم بخشیدم». اگر این 
کار راانام ندهید, عفد دانم باطل است و باید اتصام 
سید مدت عهعد موقت» مه تک در نامحرم می‌ شوند. 


زمان شروع محرمیت هم زمان شروع خطبه است. 
(هر چند تعداد اندکی از فقهاء این قول را داردند 
از خطبه تعیین کنند.) زمان اتمام (زمان حرام 
شدن طرفین به یک‌دیگر) هم باید دقیقا مشخص 
شود در غیر اینصورت عقد باطل است. 


۰ ازدواج زن شسوهردار 9 معه » 7 با 
صیبعه مرمیت با ععد موقت؟ (ازدوا موقت و 
دائم) 


صیغه فارسی: 
نظر آیات عظام امام خمینی», خامنه ای سیستانی؛ 


اگر نمی‌توانند خودشان به صورت عربی صحیح بخواننده 
می‌توانند به فارسی و يا هر زبان دیگری صیغه را اجرا 
کنند؛ ولی باید در همان زبان, لفظی را بگویند که معنای 
«زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل 


بتبرید. 


توضیح المسائل مراجع, م 2370؛ آیت الله وحید, توضیح 
المسائل» 

جهت انجام صیغه موقت نیاز به دانستن احکامی است 
که با مراجعه به سایت با دفتر مراجع خود» نظر آانان را 
در این باره جویا شوید. 


م 2434؛ آیت الله نوری» توضیح المسائل» م 2366 و 


آیت الله خامنه ای, استفتاء. س 40.داشته باشند و وکیل 


گرفتن لازم نیست.ایت الله بهجت, توضیح‌المسائل 
مراجع» م 2370. 


آیت الله بریزی و آیت الله فاضل: اگر نمی‌توانند 
خودشان به صورت عربی صحیح بخوانند, چنانچه کگرفتن 
وکیل برایشان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب باید 
زبان فارسی و يا هر زبان دیگری صیغه را اجرا کنند؛ 
ولی باید در همان زبان, لفظی را بکویند که معشای 
«زوجت» و «قبلت» را بفهماند.توضیح المسائل مراجع, 
م 2370. 


آیت الله بهجت: خواندن عقد نکاح به زبان فارسی ویا 
هر زبان دیکری, حایز است. هر جند توانایی بر خواندن 
زیان عربی هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست. 
ایت الله بهجت» توضیح المسائل مراجع م 2370. 


ترجمه فارسی عقد دائم چنین است: 


رن بگوید: «خود را به تسس نو دورد به مهری که 
معین شده» و سپس مرد بگوید قبول کردم این ازدواج 
را» 


زن 9 ۱0| بل بصات ح ععرر. 
درا ده به ور ی که مه هی ی را وس 
«قبسول کردم این ازدواج را» جزییات بیش تر. تفاوت 


1)زن در عقد موقت نفقه و ارث ندارد» ولی جمعی از 
فقها گفته‌اند اين در صورتی است که شرط نفقه و ارث 
نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود. 

2) زن در عقد موقت آزاد است که کاری در خارج خانه 
مرا و تا کنواو اه هلر رای ال ۱ ۳ 
ی ولی در عهقد 


ی بت افو یت سا رد همسر 
موقت خود باشدبرخلاف عهعد دائم. 


بلافاصله زن باید عذه نگه دارد, (هرگاه آمیزش صورت 
گرفته باشد)برخلاف عقد دائم. 


5) عده عقد دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با 
دیدن مرحله سوم عده تمام می‌ شود ولی عده عقد 
موقت دوبار بیشتر نبیست. 

6)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد 
است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط 
مهرالمثل تعیین می‌شود. 7)در ازدواج دائتم هیچکدام از 
زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار 
شدن جلو‌گیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت 
دیگری ضرورتی ندارد.فرزند حاصل ازازدواج موقت 
همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است. برای بر هم 
ردن ازدواج دائم طلاق نباز است اما در ازدواج موقت با 
پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می‌شود حتی 
شسوهر می‌تواند همه يا بخشی از مدت زمان را به زن 
ببخشد واز هم جدا شوند 


8)در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما 
1 ازدواج موفقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و 
اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در 
ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت 


0 در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن 
دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می‌تواند تعداد 
زن بیشتری اختیار کند. 

1 برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در 
ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل 
می‌شود حتی شسوهر می‌تواند همه يا بخشی از مدت 
زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند. 

2 در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل 
کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل 
نمی‌خواهد. 

3) در ازدواج داتم «مسلمان» نمی‌تواند با «غعیر 
مسلمان» ازدواج کنده ولی ازدواج موقت مرد مسلمان با 
رن غبر مسلمانی که از اهل کتاب است (مانند مسیحی 
و بهودی) مانعی ندارد. می‌توان گفت ازدواج موقت از 
جهات متعدد و موتری با ازدواج دائم تفاوت دارد و زن و 
مرد ازادی عمل بیشتری دارند. 


اساس]ً خداوند حکیم این حکم را تشریع فرم‌وده تا 
افرادی که شرایط زندگی دائمی را ندارند» دچار آلودگی 
و گناه نشوند و از طریق مشروع نیاز طبیعی و جنسی 
خود را تامین کنند. بدیهی است که ما با این خصوصیات 
طرفدار این قانون هستیم- چنان که در دین الهی بیکم 
و کاست وارد شده است- این که بعضی مردان و زنان از 
این قانون سو ۶ استفاده می کنند» ربطی به قانون ندارد. 
لغو این قانون» جلو ان سوء استفادهها را نمیکیرد, تنها 
شکل ان‌ها را عوض می کند. به علاوه با نبود قانون» در 


حقیقت جواز هر‌گونه عملی صادر می‌شود. مشکل جهل 
و عدم تربیت صحیح افراد را با تعویض قانون نمی‌توان 
حل کرد. 

تفاوت ازدواج موقت که از یکساعت تا چندین سال را 
می‌تواند دربربگیرد با زنا و رابطه نامشروع و آزاد هر 
همسرداری» اجرای صیعه از دواج» ایجاد محرمیت بین 
بعضصی از افراد» تین مر ی ۳ ار بر دوش مرده 
و ازدواج با برخی خی افراد و در بعضی ایام تکلیف 
عدّه برای زنان بین نه سال تا دوران یائسگی و آرامش 
روانی و جسمی بهدلیل استفاده از راه مشروع وجود 
دارد که ان را از زنا ممتاز و جدا می‌کند. نکاج مدت دار 
راهی است که خداوند مغفرر فرموده و جواز شرعی دارد 
و انسان باید همواره در راه مجاز و سالم حرکت کند. 
(ازدواج موفقت و دائم) 

نمونه پرسش 

با سلام و خسته نباشید بنده مدتی پیش با پسری که 
دوست داشستم و میخواستیم همدیگرو نیم صیبعه 
محرمیت خوندیم و مدت اون رو هم تا آخر عمر مشخص 
کر انا ای ص تفه دریت ای سوک ی فا حاح 
نخواهم با او ازدواج دائم کنم چپه؟ خودبخ ود باطل 
می‌شود؟ اکنون رابطه‌ای با هم نداریم و نمی‌خواهیم 
داشته باشیم بگویید در مورد صیغه چه می‌شود؟ باطل 
می‌ شود ؟ 


پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع عظام در خصوص سوال 
مذکور به این شرح است : 

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله 
العالی): 

ازدواج دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر یا 
جدٌ پدری او باشد و اگر بدون اذن پدر ازدواج صورت 
گرد احتیاط واجب آن است که با از پدر اجازه گرعنه 
شود و با این که اگر ازدواج موقت و وه "پسر بقبه مذت 
را ییخشد و از یک‌دیگر دا ش‌وند و اکر دانم بوده» 
احتیاط آن است که با اجرای صیغه طلاق از بک‌دیگر جدا 
شوند. در هر صورت مدت در عقد موقت باید معین و 
مشخص باشد و آن‌چه در سوال ذکر شده (مدّت اون رو 
هم تا اخر عمر مشخص کردیم), موجب تعیین و تشخص 
مدت نمی‌شود و آگر مدت تعیین نشود عقد صحیح است 
ولی تبدیل به عقد دایم می‌شود. 


و یر جص ارت ات الله العطی سس ای امد اه 
العالی) : 


صیغه با این شکل اشکال دارد و واقع نمی‌شود زیرا باید 
مدت مشخص باشد مثلا ده سال با بیشتر و يا کمتر اما 
مادام العمر نمی‌شود البته احتیاط مرد باقی مدت را 
بخانم ببخشد البته در صورتیکه دوشیزه بوده و اذن و 
اجازه پدر را ن نداشته‌اید از حیثت هم عقد باطل است. 


العالی): 


اين کار بدون کسب اجازه ولی دختر جایز نیست. و 
منظور از باکره دختری است که قبلا شو هر نکرده است؛ 
خواه عضو بکارت موجود باشد. یا نه. صیغه‌هایی از قبیل 
صبغه 99 ساله در حکم عقد دایم است. 

در صورت امکان به شکلی رضایت پدر را جلب کند» در 
غیر این صورت عقد آن‌ها اشکال دارده و احتیاط واجب 
آن است که پسر باقیمانده مذت را ببختند؛ و ار هم دک 
جدا شوند و اگر عقد دائم بوده او را طلاق دهد. 


چطور صیغه محرمیت بخوانم؟ 

عقد ازدواج موقت يا متعه چند شرط دارد: 

1- باید زن و مرد به ازدواج راضی باشند. 

2- باید مقدار مهریه مشخص باشد (مثلا صد همزار 
تومان). 

4- باید مدت نیز مشخص باشد (مثلا یک روز). 


4- باید عقد خوانده شود. تنها رضایت زن و مرد بدون 
خواندن عقد کافی نیست. بنا به احتیاط عقد به عربی 
صحیح خوانده شود. اگر خود مرد و زن نتواند صیغه را به 
عربی صحیح بخوانند. به فتوای بیش‌تر مراجع معظم 
نیست وکیل بگیرند. اما باید لفظی بگویند که معنای 
«زوجت» و «قبلت» را بفهماند. 


)۱ ی کر باه 3/۳ 
مشخص شده با مهر مشخص شده خود را زن مرد مورد 
نظر قرار دهد ۹ «روجتک نفسی فی الم-دة 
المعلومة علی المهر المعلوم» (خود را به همسری تو در 
مدت معین با مهر معین دراوردم) بعد بدون فاصله مرد 
بگوید «قبلت هکذا» (قبول کردم) صحیح است.(1) 


5- دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است., یعنی 
مصلحت خود را تشسخیص می‌دشد» اگر بخواهد ازدواج 


دائم يا موقت کند, چنانچه باکره باشد. باید از پدر پا جد 
یدری خود اجازه بگیرد.(2) 


در این که در ازدواح (دائم يا موقت) دختر باکره اذن پبدر 
شرط است يا نه», ینج نظر هست: 

۱( ادن در لاز م است (آییات عظام: ام-ام 
خمنی ؛ سیستانی»؛ ری زنجانی» ریز مورک 
همدانی» مکارم شیرازی). 

به مرجع تقلید دیگر رجوع نماید) اذن پدر لازم است 
(ابات عطای حامیه‌ای فاصل الک رایی ای و 
گلیایگانی؛ فاضل لنکرانی, صافی» وحید خراسانی). 

ج: تکلیفا لازم است., یعنی اک دون اذن در عقد 
خوانده شود عهعد هحسجهیخج است؛ ولی فردی که باید ادن 


می‌گرفت و نگرفته, معصیت کار است (آیت الله بهجت) ۳ 
4( 


د؛ آاذن پدر لازم نیست» ولی خوب است رعایت شود.(4) 
ه: در عقد دائم اذن لازم نیست, ولی در عقد موقت لازم 
است5(۰) 

از نظر حکم اسلامی حتی نگاه یا صحبت و مانند آن اگر 
دوستانه دختر و پسر(به رعغم سعی بر محفوظ ماندن حد 
رابطه) به طور تدریجی از حریم و خطوط قرمز شسرعی 
فراتر می‌رود. 


شد.,مغز شروع کرده و ریتم‌های الکتریکی خود را با ریتم 


دانش‌مندان به این پدیده ۳۵۱۵۷/۳ ۴۲۵0۵۲۱6۷ 
6 با ۳ می گویند.این دقیقا همان یدیده 
۲ ۰ 6۲۵۲۱۱۷/۵۷ است.همانگونه که قبلا هم 
گفتم امواج مغزی به حالات روحی و روانی مربوط 
هستند. مثلا یک الگوی صدای 4۳۱2 ,مغز را وا می‌دارد تا 
با فرکانس ۴۴۲۴ 4۳2 سینک شده و هماهنگ شود.اگر به 
توضیحاتی که در بالا در باره امواج دادیم مراجعه 
کنید» مشاهده می‌کنید که موج 4۳۱2 مربوط به امواج 
مغعزی در حالت خواب است.به همین دلیل یک مرک 
2 خارجی که دائما شما را نشانه بگیردنهایتا شما را 
فرکانسهای دیگر ۳ ۲ 7 انجام داده و حالاتی جوت 
تمر_‌خلاقیت»مدیتیشن -خشم 
,ءخشونت,پرخاشگری»اضطر اب و وحشت را ایجاد کرد. 
فا انا تک تا روا وا ان سا باه خوات 
اصوات»امواج رادیویی»نورهایه چشمک رن»الکترودهای 
تماسی ۲ ۰ استفاده کرد. 


این تکنیک تکنیک فوق‌العاده مناسبی است تا با استفاده 
از آن سوزه‌های زیادی(مثلا جمعیتهای کثیر انسانی) را 
از نظر روانی تحت کنترل گرفته و حالات و احساسات 
خاصی را در آن‌ها ایجاد کرد.حسن این روش در این مُبز 
طفتت که هرا نی اه ین ار ات اف که رتاش ی هید 
آگاهی ندارد.استفاده از این روش برای هیینوبزم 


این نوع روابط دارای آسیب‌های بسیاری است که با 
توجه به تجربه‌های بسیار به هیچ روی توصیه نمی‌شود. 
همدف و نیت شما اگر چه می‌تواند ازدواج باشد. اما به 
دلایل بستیاری اکثر این نوع روابط به ازدواج ختم 


نمی شود. 
1 امام خمینی» تو صبح المسائل» مساله 2470. 


2 تو صیح المسائل مراجع» ح 2 ص‌ 7 مسلله 
24176 


استفتاءآت جدید» آیت الله تبریزی» ص 44, سوال 1481؛ 


استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی» ج 1 ص 446 س 
76+ 


استفتائات» آیت الله مکارم» ج ۰2 ص 418 س 914 و 


1 توضیح المسائل مراجع» ج 2, مساله6 247 رساله 
ایت الله و حبد» مساله 2485, سوال تلفنی از دفتر 
آیت الله خامنه‌ای در فقم و دفتر ایت الله تورک . 


آیت الله گرامی» توضیح المسائل» مساله 2604. 
آیت الله صانعی» توضیح المسائل» مساله 2412. 


انواع و اقسام«صیغه» ازدواج 

ما مسلمان ها در زمان ازدواج و محرم شسدن دو فرد به 
نوع است؛ یکی صیغه عقد يا ازدواج دائم و دیگری موقت 
که توسط مرد يا زن و يا وکلای ان دو خوانده می‌شود و 
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که؛ آیا مرد و یا 
زن خودشان می‌توانند صیغه ازدواج را بخوانند ان هم به 
زبان فارسی؟ 
/۸ 


صیغه ازدواج عبارت است از الفاظی که به واسطه آن 
زن و مرد به ازدواج یک‌دیگر در می‌آیند. 

به نظر بسیاری از فقیهان شیعه, صیغه ازدواج باید به 
عربی صحیح خوانده شود. 

صیغه ازدواج موقت شبیه صیغه ازدواج دائم است با این 
تفاوت که در صبعه موقت علاوه بر مهریه» مدت ازدواج 
نیز باید بیان شود. 

گاهی اوقات صیغه ازدواج فقط برای محرمیت (بدون 


در صحیح‌بودن چنین صیغه‌ای بین فقها اختلاف است. 


// 

صیغه عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبولی که به زبان آید, 
غایت فی‌سود و صری رخایت بای کاصفی نیست. 

آات دای ماه ایام تک اه به تحص در 


است. 


قبول نیز عبارت است از رضایت به پیشنهادی که برای 
ان معامله داده شده است. 


الفاظ ایجاب که توسط زن خوانده می‌شود عبارت است 
از:؛ «روختک» با «اأنکخنک». 
برخی از فقها لفظ «مَتَعْتک» را نیز صحیح دانسته‌اند. 


الفاظ قبول که توسط مرد خوانده می‌ شور عبارت است 
از : «قبلث الترویج», 2 التکاج», «قبلث النزویج و 
التکاج» یا «تَرَوَحت». 


اقسام صیغه ازدواج 

صیغه عقد ازدواج بر دو قسم است: 
۸ 

دائتم و موقت. 


صیغه عقد موقت علاوه بر مهربه» مدت ازدواج نیز باید 


// 


آیا زن و مرد می‌توانند خودشان صیغه ازدواج را به 
فارسی بخوانند يا اين‌ که باید وکیل بگیرند تاعربی 
خوانده شود؟ 

آیات عظام امام, سیستانی» صافی» مکارم, نوری و 


وحید. 


اگر نمی‌توانند خودشان به صورت عربی صحیح بخوانند» 
سر به فارسی و يا هر زبان دیگری صیغه را اجرا 

کنند ولی باید در همان زبان» لفظی را بگویند که معنای 
«زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل 


بگیرند. 

آیات عظام تبریزی و فاضل: 

اگر نمی‌توانند خودشان به صورت عربی صحح بخوانند» 
چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد- بنابر احتیاط 
خودشان به زبان فارسی و يا هر زبان دیگری حصحجه را 
اجرا کنند؛ ولی باید در همان زبان» لفظی را بگویند که 
معنای «زوجت» و «قبلت» را بفهماند. 

// 

آیت الله بهجت: 

خواندن عقد نکاح به زبان فارسی و يا هر زبان دیگری 
جایز است؛ هر چند توانایی بر خواندن زبان عربی هم 
داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست. 


از کجا بفهمم آيا عاشق شدم (نشانه‌های عاشق شدن 


چیه؟) 
نمی‌توانید از زل زدن به او دست بکشید 


اگر همسر شما باعث می‌شود که شما عاشقانه به او 
زل بزنید» می‌تواند نشاندهنده این باشد که شما به شدت 
عاشق شده‌اید. ارتباط چشمی به این معنی است که 
شما روی چیزی تمرکز کرده‌اید, بنابراین اگر متوجه 
شدید که چشمانتان روی همسرتان متمرکز شده است؛ 
احتمالا عاشق شده‌اید. 


پژو هش ها نسسسمز نشسان داده است زوج‌هایی که 

چشم‌های‌شان روی همدیگر قفل می‌شود احساس به 
مراتب عاشسقفانه‌تری تست به آن‌هایی که این کار را 
0 نمی د هند مه عکس این قصضبه ۳ مات 
برای 9 همدیگر قفل زر ش دی ات کهیدارد که 
این کار باعثت شسده نسیت به حک‌دکر حخس عاشسقانه‌ای 


تغیبراتی در ذهن خود شوید. بر اساس پژوهشی که در 
موسسه کینزی انجام شسده است دهن فردی که عاشق 
شده است همانند ذدهن فردی است که مواد مخدر 
اف کی ای ار ی کر کر 
دو مورد ذکر شده ترشح شده و این احساس را در فرد 
بوجود می‌اورد. اين یک متال خوب برای پاسخ به این 


سوال است که چرا رفتار افراد در روابط جدید می‌تواند 
کاملا از کنترل خارج شود. 
از لحاظ احساسی به معشوقه خود وابسته هستید 


افراد عاسه بت ط ور داتم د روایطش ان نسانه‌هایی ار 
جمله مالکیت؛ حسادت؛ مرس از شنیدن جواب منفی و 
استرس جدایی داشتن را نشان می د هند. به عنوان منال» 
در یک پژوهش مغز افرادی مورد بررسی قرار گرفت که 
مکی ها ایک رن را اسان اه با هر که 
بعد از پایان رابطه هنوز هم عاشق همسر خود است را 
مشاهده کرده بودید. تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
عملکردی (۴۱۷۱۱)- نشاندهنده فعالیت در چند ناحیه مغزه 
از جمله مناطق جلویی مغز مانند شکنج کمربندی بود که 
نقش مهمی در میل فد به کوک أنئبن ایفا می‌کند. 
مفه ای در سس ال 20310 در تساه وروت کال رب 
نوشتند: "فعال کردن منتاطقی از مغز که مرتبط به 
رفتا یات وسواست که ی فا ۲۰۱۰ عاس هانه 
باشد کمک کند." 


اگر عاشق کسی شوید» ممکن است احساس کنید که 
نمی‌توانید او را از ذهن خود خارج کنید. این عامل به این 
فنیل اتیلامین که با عنوان "مخدر عشق " نیز شناخته 
معشوقه خود هستید در شما احساس شادی ایجاد 
کید کی ااست ما تا ار اعسای ات اس ۱ 


که فنیل اتیلامین در شکلات نیز یافت می‌شود و این 
می‌تواند به شسما بگوید که چرا بعد از خوردن یک تکه 
شکلات نمی‌توانید خود را کنترل کنید. 


عشق یک رابطه دوطرفه است., اما شاد کردن فرد 
تحقیقات انجام شده» اصطلاح " عشق احساسی"* 
می‌تواند یکی ار بررطتریی ننتانه‌های بتک رانطه سالم 
باشد. این بدان معنی است که شما حاضر خواهید بود 
بمنظور نشاط بخشیدن و شادتر کردن زندگی همسر 
خود حتی از رابطه خارج شوید. اگر در حین پیاده‌روی 
زیر باران خودتان خیس شدید تا همسرتان خیس نشود و 
یا در یک روز کاری شلوغ وسط هفته او را به صبحانه 
دعوت کردید» این‌ها علائم این است که بدجور عاشق 


به کار کر دچار استرس شده‌اید 


گرچه عاشق شدن اغلب با احساسات گرم و متنوعی 
هم راه الست؛ اما می‌تواند عاما بزریی رای اح لاد 
استرس نیز باشد. عاشق شدن اغلب باعث ازادسازی 
هورمون استرس کورتیزول می‌شود., که می‌تواند منجر 
به ایجاد احساس شور و شوق در شما شود. بنابراین اگر 
طبیعی شده يا شما به نوعی هیجان زده شسده‌اید, ممکن 
است مجبور نباشید که حجم زیادی از استرس داشته 
باشید؛ شما ممکن است فقط عاشق شده باشید. 


تحمل درد و رنج راحت‌تر می‌شود 


عاشق شسدن ممکن است با درد و رنج همراه باشد., اما 
را خیلی اذیت نمی‌کنده می‌تواند نشانه بزرگی از عاشق 
شدن شسما باشد. در پژوهشی که توسط دانشکده 
پزشکی دانشگاه استنفورد انجام شد, شرکت کنندگان به 
عکس کسی که دوستش داشتند خیره شسدند و متوجه 
شدند که این می‌تواند دردهای معمولی را تا 740 و 
دردهای ش دید را نیز تا ۸15 کاهش دهد. بنابراین در 
زمان خالکوبی برای کاهش درد می‌توانید در صورت 
لزوم عکسی از کسی که عاش قش هستید در دست 
بگیرید. 

دوست دارید شرایط متفاوتی را تجربه کنید 

هر کس می‌خواهد ریگ خود را در ابتدای رابطه تحت 
تأثیر قرار دهد اما اگر شما دائما در حال تجربه چیزهای 
جدیدی که شریک زندگی‌تان از آن‌ها لذت می‌برد باشید, 
ممکن است از عشق زده شوید. اما یک ی ژوهش نشان 
داد که شما هم ممکن است در همان زمان از همدیگر 
هم سیر شوید. مطالعات انجام شده توسط دانشگاه 
می‌شسوند» قلبشان با همان سرعت شروع به تییدن 
می‌کند. احساس ارتباط عمیق به شریک زندگی یک 
نشانه خوب از عاشق شدن است. 

شما با متسائل ناخوشایند کنار می‌آیید 


اک اه ی ها ان 
هراس دارید اما فوری بعد از دیدن شریکتان به ملایمت 
او را می‌ بو سید » احتمالا عاشق شده‌اید. در واقیع» نتبحه 


یک پژوهش در دانشگاه گرونینگن در هلند نشان میدهد 
که احساسات ناشی از تحریک جنسی می‌تواند بر 
احساس انزجار و تنفر از چیزی غلبه کند. لذا این بدان 
معنی است که اگر شما به شدت به شریک خود جذب 
شده باشید» ممکن است بگذارید آن‌ها هر کاری را که 
مرا تا مر گس رم ات ایا دهدن ان 
بدن شما دچار تعریق می‌شود 


اگر دچار حالت تهوع بوده و بدنتان زیاد عرق می‌کند. یا 
یک مشکل بد معده دارید و پا این که عاشق شده‌اید. 
نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد که عاشق شدن می‌تواند 
فرد را بیمار کرده و باعث بروز علائمی فیزیکی شبیه به 
اضصطراب پا استرس مانند تعریق شسود. اگر چه این 
احسساس»؛ احتما[لا بعد از این که شسما با همسرتان به 
را رسبدید از بین می‌ رود » اما می‌تواند ایده خوبی 
برای همراه داشتن یک دستمال اضافه فقط برای موارد 
ضروری باشد. 


عادت‌های او را دوست دارید 


اک تال دا ای یی ات ار 
اتفاقی تعداد معدودی از خصوصیاتی را که او را منحصر 
باشید» احتمالا ویژگی‌های بیشتری وجود دارد که باعث 
می‌ شود بیشتر به او جذب شوید. « نتایج یک پژوهش نشان 
می د هد که خصوصیات کوچک تست به ویژگی‌های 
فیزیکی بیشتر می‌تواند باعث عاشق شدن فرد شود 
چرا که هر فرد اولویت‌های ضاص خنودش را دارد. 


بنابراین گرجه ممکن است در نگاه اول شسریکتان به نظر 
کمی ختی باشد. اما آخر متوحه شدید که بصورت 
ناگهانی تحت تاثیر هیبت او قرار گرفته‌اید» احتمالا 
عاشق شده‌اید. 


از لحاظ احساسی ثبات ندارید 


همانطور که واضح است., عاشق شسدن اغلب منجر به 
مانع کوچکی در رابطه بوجود می‌آید» فرد دچار نشساط, 
هیجان» ازدیاد انرژی» بی‌خوابی» کاهش اشتها, لرزش؛ 
تپش قلب و تنفس سریع» هم‌چنین اضطراب» ترس و 
احسساس ناامیدی خواهد شد. این نوسانات رفتتاری 
مشابه رفتار معتادان به مواد مخدر است. در حقیفت» 
زمانی که به افراد عاشق تصاویری از معشوقه‌های خود 
نشان می د هند » همان مناطقی از مع فعال می‌ شود که 
در مغز ات به ص مر در هنگام سچ ه مد 
اعتباد است. 


رای ای سا ان رات ری رس یه 


افراد عاشق هم‌چنین برای یکی کردن احساسات خود با 
معشوقه‌های‌شان اشتیاق دارند, لذا دنبال راه‌هایی برای 
نزدیکی هرچه بیشتر با وی بوده و در رویای یک اینده 
مشترک هستند. این حرکت در مسیر مشترک از برخی 
جهات شبیه حرکت به سمت اب و چیزهای دیگری است 
که ما برای زنده ماندن نیاز داریم. پژوهش‌های انجام 
نشان می‌دهد که وقتی افراد به چهره معشوق خود نگاه 


شده است این تکنیک را می‌توان به مدت ماهها .سال‌ها 
و جتی ده‌ها سال برای سوژه‌ها اعمال کرده و کم کم 
آن‌ها را شرطی کرد.قربانی و سوژه پس از مدتی دیگر 
توانایی مقاومت در برابر این برنامه ریزی خاموش و 
بی‌سر و صدا را ندارد. 


می‌کنند سیس تم‌های عصی اولیبه در۶بر در رایطه 
عاتقانه و رصابتمندی ار ردفی تقفریبا در مغر همه 
آن‌ها فعال می‌شود. این کار باعث ایجاد یک علاقه 
عاشقانه‌ای در ساختار سیستم بقای انسان‌ها می‌شود» 
می‌شسود. فکر کردن به یک عشق عاشتقانه بخشی از 
بمانیم. ما بوجود آمده‌ایم تا جادوی عشق را تجربه کنیم 


شما نسبت به او احساس همدلی می ‌کنید 


همدلی نسبت به معشوق خود دارند» درد و رنج دیگری 
علایق شما با او در یک راستا قرار می‌گیرد 


عاشق شدن با تمایل به چیدمان مجدد اولویت‌ها و/یا 
تغییر در شبوه لباس یو سسیدن» رفتار کردن» عادات با 
بهترین انتخاب باشد: مشخص شده است که افراد جذب 
ویژگی‌های متضاد با خود می‌شوند؛ وت ویژگی‌های 
در تضاد با خصو صبت شسیمیایی مغز * . به عنوان منتال» 
تحقیقفات نشسان داده است افراد دارای به اصطلاح 
شخصییت‌های با تستوسترون غالب (که بسیار تحلیلی؛ 
رقابتی و احساسی هستند) اغلب تمایل دارند به افرادی 


با سطح استروژن و اکسیژن بالا ارتباط پب دا کنند. این 
اعتماد و اجتماعی» درو را در حسسجوف معنا و هویت 


نسبت به او احساس مالکیت دارید 


شاوی که مها اس رت وی سه ولا اس 
سم قوی در این مورد وجود دارد: هنگامی که شریک 
مالکیت, تمایل به انحصار جنسی و حسادت شدید همراه 
ام 
را مجبور می‌کند درخواست برق_راری رابطه توسط 
دیگران را رد کند و بنابراین اطمینان می‌يابد که معاشفقه 
هر دوی آن‌ها تا زمانی که زن حامله نشسده است قطع 
نخواهد شد. 

دوست دارید احساساتتان یکی شود 


شامل برخی مراحل است. نتیجه یک پژوهش نشان 
می‌دهد که 64 درصد افراد عاشق (از هر دو جنس زن و 
مرد) با این حرف که "رابطه جنسی مهم‌ترین بخش از 
رابطه من با همسر م است" مخالف بودید. 


روی ویژگی‌های مثبت او تمرکز می‌کنید 


افرادی که واقعا عاشق می‌ شوند» تمایل دارند روک 
ویژگی‌های : سیر مس سم که و در عین 
هم‌چنین : بر روی موارد و چیزهای چ جزئی که 7 
یاداوری معشوقه‌شان می‌شود تمرکز کرده و این 
لحظات و خاطرات ارزشمند را در خیال ود 
می‌پرورانند. گمان می‌رود این تمرکز توجه از سطح 
بالای دوپامین مرکزی و همینطور یک افزایش ناگهانی 
در نوریی نفرین که یک ماده شیمیایی افزایش حافظه 
در صورت وجود محرک‌های جدید است ناشی می‌شود. 


شما ممکن است جرقه را از دست بدهید 


متاسفانه عشق در زندگی برای هميشه نمی‌ماند. 
عاشقی یک وضعیت گذراست که پا به یک رابطه و 
اس بلندمدت تبدیل می‌ شود که روانشناسان آن را 
تلی کی" می‌ناینک در با اس که کم کم تسیل رفنه و 
وانطه به‌انعاه ی رسید. اک موانم هرک را اما 
برای ملاقات منظم دو طرف وود داشسته باشسد به 
عنوان مثال اگر محل زندگی طرفین از هم دور باشد - 
فاز "عاشقی" به طور کلی نسبت به وقتی که دو طرف 
نزدیک هم هستند بیشتر طول می ‌کشد 


در یک کلام . .. 


تج ره و ۳۹۹ انگیز عش جر دی - آتی را در رف ار و 
خصوصبات ما بوجود می‌اورد. داشستن صرفا یکی از این 
نشسانه‌ها برای تشسخیص عاشق شسدن کافی نیست و 
نشانه‌ها را داشته باشد: 


نمی‌توانید از زل زدن به او دست بکشید 

حس می‌کنید که در فضا سیر می‌کنید 

از لحاظ احساسی به معشوقه خود وابسته هستید 
از لحاظ احساسی تبات ندارید 

برای آینده مشترک با او برنامه ریزی می‌کنيد 
شما نسبت به او احساس همدلی می‌کنید 
علایق شما با او در یک راستا قرار می‌گیرد 
نسبت به او احساس مالکیت دارید 

دا با ساساان کت سر 

روی ویژگی‌های مثبت او تمرکز می‌کنید 

درد و رنج را زیاد حس نمی‌کنید 


چرا دختران بیشتر از پسران در معرض افسردگی قرار 
دارند؟ 

0 که ۳ ۱ 2 بالاتر است. 
مطلالعه‌ای که در می 2017 در مجله ۲۲۵۲۱5۱۵۲۱0۲۱2۵1 
۷ به چاپ رسید, گزارش کرد که بیشتر از یک 
سوم دختران نوجوان» اولین اییزود افسردگی را تجربه 
شواهد کافی در مورد نقش تفاوتهای جنسیتی در 
افسردگی بزرگسالان وجود دارد» آما تحلیل کنونی نشان 
می‌دهد که این تفاوتها بسیار زودتر از ان‌چه تصور 
اما این فاکتور ها چه هستند؟ و چرا دختران در معرص 
مطالعه و بررسی هستند. 


خطر ابتلا: به افسردگی در دختران و پسران در نوجوانی 


1 رآ رن را ی از مقوله‌همای 
ژنتیکی» بیولوژیکی» روانی» شناختی» رفتتاری و 
اجتماعی- فردی مطالعه می‌کنند. متاسفانه» در بسیاری 


8 
ری و کت ار رد کی را ری در 
دلایل باشد. به طور خلاص-ه, استرس» ساختار 
روانشناسی هم نشخواری- تمایل به فکر کردن زیاد به 
که دختران در معرض هم نشخواری بیشتر با دوست یا 
دوستان خود قرار دارند» تقعویت می کند. اگرچه این 
هه زر اون بو ادا اس 

شود. 

دارند. 

خود می‌دهند. 

دختران» هم در یک گروه بزرگتر و هم در دوستی‌های 
نزدیک» در معرض فاکتورهای استرس‌زای متعددی قرار 

دارند. 
آن‌ها در واکنش به این فاکتورهصای استرس زاء 


درمان افسردگی با گیاهان دارویی 

چگونه می‌توان به یک فرد افسرده کمک کرد؟ 

زرا را سس ی را را 
می‌ شوند. 

شدن بچه‌ها, افز ایش پیدا می‌کند. فرایندهای ارتباطی 
از رفتارهمای ضد اجتماعی شود. ولی در عین حال» 
تا اماء رشد و را تقویت ۳ 
و فرد را در مقابل ات ها رزوی دص ون م9 
بیماری افسردگی 

خطر ابتلا , به افسردگی در دختران و پسران در نوجوانی 
شروع می‌ شود 

کاملا رایگان مشاوره بگیر! 

دسترسی به پزشک متخصص درهر زمان ومکان 

خطر افسردگی: تفاوتها در زنان و مردان 

خانمها بل دعر خطر افسردگی قرار دارند. . در 
بسیاری از جهات د کر نر: این عارضه در مردان و زنان 
متفاوت است. 


مفهومی به نام سرایت افسردگی وجود دارد. تحقیقات 
انجام گرفته روی بو کب الان نشسان داده است که 
دوستان افراد افسرده, بیشستر در معرض ابتلا به 
افسردگی قرار دارند. این پدیده توسط محققین, در 
نوجوانان بررسی شده و دریافتند افرادی که دوستان 
افسرده دارند» به مرور زمان دچار افسردگی می‌شوند. 
9 از ویژگی‌های نوجوانان و دوس ها ی آن‌هاء ود 
هم‌نشسخواری ذهنی یکی از این 2 هم 
نشخواری منطقی به نظر می‌اید. چراکه وقتی دوستان 
در کنار همدیگر نشسته‌اند و تمام وقت در مورد 
مشکلاتشان حرف می‌زنند» به دنبال این نخواهند بود که 
برای پیدا کردن یک احساس بهتر به ورزشهای شاد 
فعالیتهای جدید و فعالیتهای فیزیکی روی بیاورند. 
هم چنین» دخترانی که با دوستان خود همدردی می‌کنند و 
دوستی‌های بسیاری نزدیکی دارند و حامی دوستان 
هستنده بشتر در معرض سراآنت افتتردفی قرار دارند. 


افسردگی را تشدید می‌کنند. این روزها تحقیقات زیادی 
در مورد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام گرفته 
است که از این میان می‌توان به مقاله 2017, قدرت و 
دردهای ارتباط دیجیتالی نوجوانان اشاره کرد. یکی از 
نتایچ این مقاله حاکی از آنست که دخترانی که در 
معرص افسردگی قرار دارند» اعتراضهای روانی و 
فیزیکی خود را بیشتر بروز می‌دهند و از دوستان خود 
طلب کمک و حمایت می‌کنند. و همین امر ان‌ها را در 
معرض قلدری و سواستفاده دیگران قرار می‌دهد؛ و 
حتی فراتر از این وقتی از دوستان خود حمایت دریافت 


افسردگی منجر می‌شود. 

از این گذشته, همزمان با افسردگی, خطر آسیب به 
خود کشی در نوجوانتان بالاتر می‌رود و نقش اساسی 
دوستان در این سن می‌تواند تعیین کننده باشد. در حدود 
0 درصد کسانی که به خود آسیب وارد کردند» گفته 
بودند که ابتدا دوستشان این کار را کرد. و حدود 40 
درصد گزارش کردند که فکر آسیب به ود را از 
دوستاننان باد گرفتند. تقریب]آ 0 درصد نوجوانان» 
دوستی داشتند که در بکسال گذ شته» اقدام به خودکشی 
کرده بود. و 60 درصد آن‌ها فردی را می‌شناختند که 
تلاش کرده خود را بکشد. این وضعیت بسیار نگران کننده 
است. به وی ژه این که مستندات زیادی در رابطه با 
خوشه‌های خود کشی با تلاش رای خودکشی که در 
فواصل زمانی و مکانی بسیار نزدیک به هم در افراد زیر 
5 سال, رخ داده‌انده وجود دارد. سرایت افسردگی 
می‌تواند این پدیده را توضیح دهد. 

بسیاری از این نتایج در مورد نقش تفاوتهای جنسیتی 
در افسردگی» بر اساس مطالعه گروههای همسالان 
است. به نظر می‌رسد که همسالان یکی از دلایل اصلی 
در ایجاد افسردگی بیشتر در بین دختران شسمار می‌آیند. 
تحقیقاتی دیگر در رابطه با تاثیر جنسیت در جامعه بطور 
تعاون و خوشحال کردن دیگران بر افسردگی در زنان و 
مردان انجام گرفته است. 


افسردگی 
1 عصبانیت و بدخلقی 
عصبانیت و بدخلقی 


به گفته دکتر رابرت لاندن (۱۵۲060۳ ۳0۱۳۵۲۲): «معمولا 
در افراد افسرده علائمی مانند آشسفتگی» بی‌قراری و 
خشونت دیده می‌شود». عصبانیت عاملی برای ماندگاری 
افسردگی است. در بخشی از سرمقاله‌ی مجله‌ی 
«پپیشرفت‌های درمانی روانیزشکی» (۱ ۸0۱۷/۱665 
۲ ۲ _ توضیح داده شسده است: 
«وقتی که عصبانیت به خوبی شناخته نشسود» منجر 
بهیرخاشگري منفعلانه می‌شود. این رفتار در فرد خود 
تخریبی ایجاد می‌کند و زمینه‌ی ابتلا نه اقت ردیی رانه 
وجود می‌آورد». به توصیه دکتر لاندن هر فردی که به 
طور دی در رفتار خود پرخاشگری و ده را تسربه 
می‌شود باید برای پیدا کردن راه‌حل درمانی مناسب از 
یک مشاور و روان‌شناس کمک بگیرد. 


حتما بخوانید: افسردگی چیست و راه درمان 
1 خود انتقادی 
خود انتقادی 


خودانتقادی» تفکر نقادانه‌ی فرد در مورد رفتار خودش 
بگپریم. اما جنبه‌ی مخرب خودانتقادی زمانی بروز 


جادوی عدد 13 


عدد 13 زد اغعلب ملل؛ مخ ؛ شوم و نامبارک شمرده 
می‌شود و در طول قرنها سعی شسده از استفاده از این 
عددیر هبز شود . 


اما عدد 13 سکه‌ای است که دو رو دارد. به طور منال در 
نشان دهنده تولد دوباره و نو شدن هم هست. 


(13) در واقع عدد سبزده یک نوشدن و زایش دوباره را 
نقاط دنیای باستان دوازده دوازدهی بوده, بنابراین عدد 
سیر ده می‌تواند معهوم پیایان یک دوره و شسروع دوره‌ی 
جدید را تداعی کند. 


عدد 13 همیشه با سحر و جادو در ارتباط بوده و عددی 
به شسمار می‌آمده است که اعتقاد داشتند از قدرت 
اس راراسری بر ور دار ات ان ۲ ان مج رم 
درونی است که به افرادی که با آن آشنایی دارند, قدرت 
می‌خشد. عدد 13 ممکن است برای کسانی تحس باشد 
که از رازهایی که این عدد آشکار می‌کند؛ می‌ترسند ولی 
برای طرفداران علوم اسرارآمیز (همانطور که هميشه 
نیز چنین بوده) عدد مقدسی است. 


شومی عدد سبزده چندین دلیل دارد: 


_ تعداد خضدایان در یونان دوازده بوده اما وقتی 
سیزدهمی وارد می‌شود یکی از آن‌ها را می‌کشد و خود 
به ای او می‌نشنند و از آن به بعد همه‌بیز به هم 
می‌ریزد و اوضاع خراب می‌شود. 


می‌کند که فرد با یادآوری مداوم اشتباهات» طوفانی در 
ذهن خود به وجود می‌آورد و در نهایت با ایجاد احساس 
کناه» عرت‌نفس را در خود از بین می‌برد. . یکی از 
شاخصه‌های قوی در تشسخیص افسردگی» خودانتقادی 
شدید است. جیم دبلیو وینیک ۷۱۱۱۵۲ ۱۷۷۰ ۱۳6() عضو 
ارشد مرکز روان‌شناسی سرا تاکسون (516۲۲2 
020 می‌گوید: «همه‌ی ما یک منتقد درونی داریم 

صدای منتقد درونی در افراد افسرده بسبار قوی و 
مخرب است.» در سال 29 پزوهشی جامع در زمینه‌ ی 
روانشناسی بر روک 107 فرد بور کس ال انجام شد؛ بر 
اساس نتایج این پژوهش, افرادی که خودانتقادی شدید 
داشتند» بیش ار سا بر سید اس که ات دی ود 

دکثر موته گیلیارت روان‌شناس مرکز پزشکی تورانس 
کالیغفرنیا ۵۱۰۵۲ ۵0/۲]2۵1 ۱۷6۵۲۱۱۵۲۱۵۱ ۲۲0۲۳۲۵۱۱۵۵) 
توصبه می کند: «به هنگام گفت وگو با خودتان مراقب 
استفاده از کلمه‌ی «باید» باشید. اگر مدام از رفتار خود 
می‌دانید» در رفار شسما خودانتقادی شدید دیده 
می‌شود.» برای از بین بردن خودانتقادی باید گفتگوی 
منثبتی با خودمان داشته باشیم. 


نا امیدی 


به عقيیده‌ی دک تر وینیک: «یکی از بدترین علائم 
افسردگی ناامیدی است». ناامیدی در افراد افسرده 
آان را از درم ان .دم اری خ ود . از میدارد. اف راد 
افسرده‌ای که اقدام به خودکشی می‌کنند» معمولا 
کسانی هستند که به دلیل شسدت ناامیدی, به درمان 9 


بهبودی خود امیدی ندارند. دکتر نیک فوراند (۱!۱6۷ 
(۵ ۳): روانشناس بالینی از دانشگاه دولتی اوهایو 
دارد. ناامیدی در افراد افسرده با بروز شکست‌ها تشدید 
خودانتقادی در ایجاد شکست‌های خیالی نقش مهمی 
دارد.» 

1 از دست دادن علاقه 
از دست دادن علاقه 
این که در یک جلسه‌ی سه ساعته, حوصله‌مان سر می ر ود 
و رغبتی برای بودن در آن جلسه نداریم» امری کاملا 
طبیعی است. دکتر گیلبارت از بین رفتن علاقه در افراد 
افسرده ۳ چنین توضیح می‌دهد- «افراد افسرده علاقه‌ی 
خود را نسبت به چیزهایی که قبلا از آن‌ها لذت می‌بردند 
از دست می‌دهند. کارهمابی از قبیل تماشسای فیلم» 
ورزش کردن و بودن در جمع دوستان. این پدیده 
«فقدان لذت» (۵۲۳/۱۵00۲۱۱5)- نامیده می‌شود. از دست 
دادن علاقه, احساس تنهایی را شدت می‌بخشد و باعت 
افزایش افسردگی می‌شود. گاهی این بی‌علاقگی نتیجه 
تغییر در هورمون‌های تنظیم کننده‌ی پاداش و يا تغییر در 
انتقال‌دهنده‌های عصبی است. شکستن چرخه‌ی 
خودتخریبی برای افراد افسرده بسیار مشکل است.» 


عدم توانایی در لذت بردن از زندگی 
تتص ات رده نصا ۱ اناد هیج فلت و رک 
فعالیت‌های سرگرم کننده و لذت بخش نمی‌بیند و حتی 
اگر کاری را انجام دهد که در گذشته از تجربه کردن ان 
لذت می‌برده است دیگر این احساس را درون ود 
در یاره‌ای از موارد و در اثر شرایطی خاص از این 
احوالات خارج شود اما با دوری از آن فضا و شرایط 
خاص مجددا به حال بد خود بر می‌گردد. 

1 تغییرات فاحش وزن 
فرد افسرده تمایلی به غذا خوردن ندارد و از غعذا لذت 
نمی‌برد. از سوی دیگر ممکن است به دلیل پرخور که 
عصبی, برای ایجاد تغییر در شرایط خود» عمدا با سهوا 
افسردگی نیز در افزایش وزن نقش دارد. اگر در ماه 
بیش از 5 درصد تغییر در وزن خود مشاهده می‌کنید» باید 
تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیرید. طبق پژوهشی 
که در سال 2003 در محلهدی امرنگای. معدیه‌ی ستالنی ( 
۱۱۱ 0۲ ۵0۱۲۳۵۱( ۸۱۱۵۲۲6۵۱۲۱ به چاپ 
احساس شادی نقش دارد. 


حتما بخوانید: دلایل ابتلای زنان به افتب ردکی بس آز 


1 تغییر عادات خواب 


بر اساس مقاله‌ای که در سال 2008 در مجله‌ی مباحت 
علوم اعصاب بالینی (۱۱۲۱۱6۵۱ ۲ ۱2۱۵۱001۱65 
6 اب شد سه چهارم افراد افسرده از 
می‌ حوانی رنج می‌برند دکتر فبلنارت توصیح می‌ دهد 
«ترس‌های مداوم» اضطراب و نشخوار فکری» مش گلاتی 
در نحجوه‌ی خوابیدن ایجاد می‌کند. افرادی که به کمبود 
خواب شبانه دچارند در روز بیشتر می‌خوابند چرت 
می‌زنند و يا به خوردن قهوه رو می‌اورند که تمام این 
موارد خواب شب این افراد را دچار مشکل می کند. 
بی‌خوابی باعث بدتر شدن افسردگی می‌شود. بر اساس 
به هنگام روز زیاد می‌خوابند در واقع خواب را وسیله‌ای 
برای فرار از مشکل یافته‌اند.» 


1. خستگی 


دکتر فوراند درباره‌ی خستگی در افراد افسرده توضیح 
می دهد . «گویی مدن افراد افسرده» بحت فشار زیادی 
قرار دارد. این حالت با ایجاد التهاب همراه است و این 
التهاب در ایجاد خستگی نقش دارد.» افرادی که از 
افس ردفی رنج می‌برند علاتمی مانند جخسنی, تتلی و 
ضعف جسمانی دارند» در خواب این افراد بی‌نظمی 

شساهده می‌شود و این بت ۴ ی را 0 ید 
می‌کند. در این افراد خستگی به صورت لکنت زبان» 
بی‌حالی و حرکات آهسته‌ی بدن دیده می‌شود. 


ا کندی روانی و حرکتی 


کندی روانی حرکتی نشانه‌ای از ابتلای فرد به افسردگی 
شدید است. علامتی که در بیماران افسرده شدید و 
حرکتی با تنبلی متفاوت است, تنبلی می‌تواند نشانه 
افسردگی به همراه ویژگی شخصیبتی فرد باشد بدین 
معنا که فرد يا افسرده و يا به لحاظ شخصیتی تنبل 
است در حالیکه کندی روانی و حرکتی از علایم شسایع 
ابتلا به افسردگی شدید است. 
1 دردهای بی‌دلیل 

دکتر وینیک می‌گوید: «گاهی افراد افسرده از مشکلاتی 
مانند درد معده» درد مفاصل و کمر شسکایت می‌کنند. 
تنها بر حالات روحی بلکه بر رخی از فرایندهای 
بیولوژیکی و عصبی بدن نیز تانیر می‌گذارند و ممکن 
است سبب ایجاد درد در بدن شوند. . افسردگی در نحوه‌ی 
تشخیص درد در مغز نیز اثر می‌گذارد .۰ به عقیده‌ی دکتر 
فوراند «سیگنال‌های درد که در حالت طبیعی نادیده 
گرفته می‌ شوند در حالت افسردگی تقفویت می‌ شسوند. 
افراد افسرده توجهات منقی زیادی نسبت به خود دارند. 
مثلا ممکن است نسبت به درد حساس شوند و بیش از 
حد بر روی آن تمرکز کنند که در نتیجه احس-اس درد 
شدت راد هك« 

بازییدایی ان‌هاست و عود کردن دوباره بیماری است. 
اختلال است. با این ال یک سوم اشخاصی که از 
افسردگی شدید رنج می‌برند پس از درمان و بهبودی؛ 


برای همیشه از شر آن خلاص می‌شوند اما جمعی دیگر 
ممکن است هرجند وقت بکبار مجددا با افسردگی شدید 
مواجه شوند. - ک اه فاصله مان دو 9( افسردگی 
طولانی و چند سال است. گروهی نیز گرفتار افسردگی 
مزمن می‌شوند و بالاخره در گروهی دیگر» افسردگی در 
فواصل کوتاه مشاهده می‌ شود . 


دیبده شده کسانیکه در طی 2 الی 6 هفته اول بیماری 
درمان مناسب زا کر فته‌اید حعلی دم بر و ند ربهر به 
زندفی عادی برکشته‌اند در حالیکه بیمارانی که درمان 
نشده‌اند برای ماهها علایم در این افراد ادامه داشسته 


ای 


و سلولی در مغز شده و باعث تغییر خلق شود. هم‌چنین 
رد درمان نشده دراس ده در معرض تا به 
1 به آفنستر کیت شدید 
دچپار شد هرچه زودتر به یک روانش اس یا روانپزشک 
مراجعه کنید چراکه درمان نکردن باعث عمیق‌تر و 
خطرناک‌تر شدن مراحل این بیماری شسده و ممکن است 
منجر به اتفاقات برگشت‌ناپذیری گردد. 


علائم افسردگی 
آمار علائثم افسردگی شدید در ایران 


امار و ارقام در ایران حاکی از شیوع روز افزون 
افسردگی در کشور است. بر اساس امار انتشار یافته 
توسط وزارت بهداشت, بیش از 12 درصد مردم ایران 
دچار افسردگی شدید هستند. هر فردی حداقل یک بار 
در زندگی‌اش این وه ت را تجربه می‌کند. اما 
افسردگی برای بسیاری از افراد یک حالت تکرار 
شونده دارد. در صورت عدم درمان, علائم افسردگی در 
هر دوره نسبت به قبل شدیدتر خواهد شد. 


ادامه پیدا کردن افسردگی, فرد را با مشگلات روحی و 
جحسمی مانند کر اه و تمرکزء علائم 
اضطراب 1 استرس دائمی» وسواس فکری» انواع فوبیا» 
اختلالات شخصییت ؛ تنهایی» پرخاشگریء اعتیاد» مشکلات 
و اختلالات جنسسی ؛ حمله یانیک و... مواجه خواهد کرد. 
برای دریافت اطلاعات کامل‌تر نسبت به این بیماری به 
افراد مبتلا ۳ ی سک انیت هر ها ۱ 


ناامیدی ۳ برسند که دست مه خود کشی بر نند. 
این در حالی است که شناخت علائم و نشانه‌های این 


ان دارد. 


افسردگی مانند سایر اختلالات روانی دارای نشانه‌ها و 
علائمی است که روند عادی دا را مختل می کند. با 
شناخت علائم افسردگی شدید همانطور که پیش‌تر ذکر 
افسردگی شامل موارد زیر می‌ شود. 

1- خلق و خوی افسرده 

افراد افسرده همواره احساس خستگی و کسلی شدید 
دارند. در فکر کردن بسیار کند می‌شوند و قادر به انجام 
کارهای روزمره خود نیستند. زود عصبانی می‌شوند و 
کوچک‌ترین حرکات اطرافیانشان سبب ناراحت شدن این 
افراد می‌گردد. در برخی موارد فرد احساس بدی نسبت 
به خانه خود پیدا می‌کند و تمایلی برای بازگشت به خانه 
و برقراری ارتباط با خانواده ندارد. 

را ار 

بی علاقگی يا لذت نبردن از فعالیت‌هایی که معمولاً لذت 
بخش و جالب اند 

عادی و روزمره خود ندارند و احساس خوشی پا لذت را 
می‌ شوند و تمایل خود را به تعریح» مهمانی و... از دست 
می‌دهند . برای یی بردن به راه‌های افزایش انگکیزه در 


4- حس خودکم بینی با احساس گناه بیش از حد 


مبتلایان به بیماری افسردگی همواره در فکر کمبودها و 
ناکامی‌های‌شسان در دک هسنند و احساس گناه و 
درماندگی شدید می‌کنند. افکاری مانند (من به هیچ 
دردی نمی‌خورم) با (دنیا خیلی جای بدیه) بر افکار و 
ذهن این اقراد چیره می‌گردد. این اه پس از 
روابط عاطفی در 1۳9 به وجود ۳ ۳ 


4- داشتن ایده خودکشی به طور مکرر 


افسردگی در افراد سبب می‌گردد که دیگر احساس 
خوشایندی نسبت به زندگی و آینده خود نداشته باشند. 
همین امر باعث می‌شود تا به دنبال افکار و نگرش‌های 
منفی بروند. به همین دلیل بارها شاهد خودکشی افراد 
مبتلا به افسردگی بوده‌ایم. حتما در جنین مواقعی 
مسئله را جدی بگیرید و از یک فرد متخصص در زمینه 
افس ردفی من اوره بکترید. وای اطلاع از علانم 
5- مشکلات خواب؛ بی‌خوابی يا پرخوابی 

پرخوابی بروز کند 

بسیاری از مبتلایان به بیماری افسردگی با تغییر الگوی 
خواب مواجه هستند. تغییر الگکوی خواب به شکل 
بی‌خوابی و گاهی به شسکل خوابر زیادتر از جد معمول 
بروز می‌کند. یکی از علائم افسردگی شدید بی‌خوابی در 


شب می‌باشد. 


این افراد معمولا در طول نیز احساس خواب‌آلودگی 
شسدید ند ِ با هبح روشی موق به خواب ات و 
سر و عدم 9 حتی بر ر روی 0 موضوعات در 
این افراد مشاهده می‌شود. تو صبه می‌کنیم مقاله نحوه 
دران ت ها را ماه ای 


بسیاری از مبتلایان به بیماری افسردگی به لحاظ قوای 
جسمانی بسیار تحلیل می‌روند يا دچار بی‌قراری حرکتی 
در اتاق قدم می‌زنند. افراد افسرده حالت سردرگمی 
دارند. در یک لحظه تصمیم به یرون رفتن از خانه 
می‌گیرند و در لحظه بعد از بیرون آمدن خود پشیمان 
می‌شوند و به خانه باز می‌گردند. 


7- مشکلات اشتها؛ بی‌اشتهایی و يا پرخوری 


در برخی موارد مبتلایان به افسردگی در قالب مکانیسم 
مقابله؛ به کم خوری يا پر خنوری بیش از حد روی 
افزایش وزن شسدید منجر شود. رای اطلاع از 


بسیاری از بیماران مبتلا به افسردگی حاد قادر به تمرکز 
نیستند. گاهی این افراد در زمان خواندن روزنامه و یا 


به قول (ویل دورانت) از آن‌جا که دوازده عددی بوده 
که به 2 و 3 و 4 و 6 بخش پذیر بوده و عدد کاملی به 
شمار می‌امده و درست بعد از ان عدد سیزده است که 
به هیچ کدام از ان اعداد بخش پذیر نبست» نحس شده 
است. 

مسحیان؛ یهودای خیانت کار را سیزدهمین آن دوازده 
نفر می‌دانند. 

_ در رور حمعه» 13 اکتبر 137 میلادی تعدادی از اعضای 
فرمانداران فیلیب چهارم» شاه فرانسه دستگیر و 
محکوم شدند. 

_ از آن‌جا که این عدد را نحس می‌دانند» بعضی از 
سب دهم بر هیر می‌ کر دند. 

گاهی لاک رده نر روف تاد ها کداشته بمی‌نود. 


_مسیحیان در یک اتاق و پشت یک میز» سیزده نفر (در 


_ در هواییمای ایرباس» صندلی شماره سرد وود 
ندارد. 


سیزده در مسیحیبت» عکدد بهودا اسخریوطی است. 
_عدد اجتماع جادووگران نیز سیزده است. 


در ایرات هم در عگاه عامه مرده با ومی عدد سس رده 


نبز دچار مشکل می‌ شوند. ی تصمیمات بسیار ساده و 
پیش با افتاده ۹ برایشان بسیار سخت است. 


9- احساس خستگی روزانه يا فقدان انرژزی 


این افراد معمولا در طول روز احساس خستکی شدید 
می‌کنند. در فکر کردن کند می‌شوند و قادر به انجام 
تعالمت‌های کتادی رورزمره سید خی نب لش 
ال 
به علل و راه‌های درمان می‌تواند مفید باشد. 


0 افسردگی ندید بسیار پیچیده است و 
نمی‌توان به همین 9 معیار تشخیص که در بالا ذکر شد 
بسنده کرد. افسردگی بخشی از اختلال دو قطبی همراه 
فرد افسرده علائم خود را چگونه توصیف می کند مت نگ 
به محل زندگی و ريشه فرهنگی وی دارد. 


در جوامع شرقی افراد مبتلا به بیماری افسردگی بیشتر 
درباره‌ی دردهای جسمی خود حرف می‌زنند. اما در 
جوامع عربی معمولا به حالات يا احساساتشان توحجه 
بیش تری نشان می‌دهند. به همین دلیل تشخیص 
نشسانه‌های افسردگی شندید به هبي وجه کار اسان 
تبست و نیاز به بهره‌مسدف از مشاوره افسردگی دارد. 
میب اور ایب روف وهی اایر که ایو راد رن ۱ 
تشخیص می‌دهد راه‌کارهای مناسب برای درمان را مُبز 
آانه می کید 


علل بروز علائم افسردگی در افراد 

علل افسردگی در افراد 

بروز افسردگی در افراد تنها به یک علت خاص محدود 
نمی‌شود. گاهی این اختلال به علت ناملایمات زندگی, 
با این حال ممکن است ناگهانی و بدون این‌که با هیچ یک 
از این عوامل در ارتباط باشد ظاهر گردد. 

دانشمندان معتقدند که عوامل بسیار زیادی برای سمرور 
این بیماری در افراد تأنیر گذار است که از جمله علل 
ژنتیک» شرایط زندگی. ساختار مغز» سایر شرایط 
پزشکی» مواد اعتیاداور و... اشاره داشت. در ادامه 
عوامل ذکر شده را شرح داده‌ایم: 

تغییرات دراز مدت در نوع عملکرد و واکنش مغز نسبت 
به ترس و استرس منجر شود. به همین دلیل است که 
که سابقه‌ی تروما در دوران کودکی را دارند افمزایش 


می‌یابد. 


افکار خودکشی ممکن است زمینه‌ی ژنتیکی داشسته 
باشند» توجه داشسته باشسید که زنتیک تنها یک عامل از 


عواملی است که احتمال ابتلا به افسردگی را زیاد 
می کند. 


0 درصد زژن‌های دوقلوهای همسان با یک‌دیگر مشابه 
هستند. در حالی که احتمال این‌که هر دو نفر آن‌ها به 
بیماری افسردگی دچار گردند کمتر از 40 درصد است. 
علائم و نشانه‌های افسردگی شسدید در افرادی که 
زمینه‌ی ژنتیکی دارند معمولا در سنین یایین‌تر ظطاهر 
می‌ شود . 

توجه داشته باشید که علاوه بر عامل ژزنتیک همراه شسدن 
آن با عوامل دیگری مانند اتفاقات و شرایط نامطلوب 
رندکی بر در انتلای این افراد به افسردکی ب‌تانیر 
تست ۰ 

4- شرایط زندگی عاملی بر افزایش علائم افسردگی 
وصعیت مالی؛ محل ودک روابط احتماعی, وحمسب 
تاهل و. .. از جمله عواملی هستند که در بروز افسردگی 
در تأثیر گذارند. ام فرضیه و وجود دارد 
بروز شرایط نامس اعد ۱ دانست. مثلا شسبوع 
افسردگی در افراد بی‌خانمان بیشتر است, اما در برخی 
موارد نیز احتمال دارد که افسردگی سیب اوار کی این 


افراد شده باشد. 
مطالعه‌ی تصاویر مغزی نشان دهنده‌ی کاهش فعالیت 
که ی ی کل ۳۱ 


آ ال انتلا به یضار افسر کی در آفرادی که ساضهی 
ال ها لا ها ار 
فعالی دارند بیشستر است. همین تاثیرات جسمانی 
افسردگی ان‌ها را وادار به مراجعه به یزشک می کند. 

6- مواد مخدر 

مواد مخدر 

اعتیاد به مواد مخدر احتمال ابتلا به افسردگی را 
افز ایش می د هد . اعتیاد از جمله مواردی است که فرد را 
تایب ی کدارد واحتعال تلا سای اعصای خانواهه مره 
معتاد را مه بیماری افسردگی افز ایش می دهد . 

علائم افسردگی شدید در جنسیت و سنین مختلف 
افسردگی مختص گروه خاصی ببست و در تمامی سین ؛ 
۱ ۱ 9 اب ۱ 
چه در مردان رو ر می کند. بسباری از افراد دچار 
افسردگی پنهان هستند. تحوه روز علائم افسردگی در 
ای ی ۱ 


1- افسردگی در مردان 


مردان با توحه به ویژگی‌ها و صفاتی که دارند» از 
افسردگی خود بیشتر شرمنده و خجالت رده می‌شسوند و 
زندگی خود را از همه پنهان کنند و در برابر این بیماری 
ور ول ان ۲ را 
مواد مخدر خود درمانی کنند. 


عد م درمان 9 فک به افسردگی در مردان می‌تواند 
با ها ام ار ی ی ان اک ۱ 
ای و اه دای رات الا 
درباره نشانه ها و درمان افسردگی در مردان کلیک کنید. 
2 افسردگی در زنان 

7 نقش 0 در را ۲و 1 1 
قاعدگی از لحاظ احساسی و جسمی بسیار ضعیف 
می کنند. 

عده‌ی زیادی از زنان افسرده علائم و نشسانه‌های 
شدیدتری در دوران قاعدگی تجربه می‌کنند. بسیاری از 
آن‌ها در زمان پس از زایمان به افسردگی پس از زایمان 
دچار می‌ شو ند. علائم افسردگی شد ید در رنان در فاصله 


اضطراب, بی‌خوابی» گریه پا افککاری مانند آسپب 
درباره نشانه ها و درمان افسردگی در زنان کلیک کنید. 


افسردگی در افراد سالخورده معمولا درمان نشده باقی 
می‌ماند» چرا که بسیاری از این افراد افسردگی را یکی 
از پیامدهای طبیعی افمزایش سن و واکنشی طبیعی در 
سالخوردگی می‌دانند. سالخوردگان معمولا برای درمان 
افسردگی خود اقدام نمی‌کنند. 

نشانه‌ها و علائم افسردگی شدید در افراد سالخورده 
بسیار با علائم افسردگی شید در جوانان متفاوت 
می‌باشد. از جلمه علائم و نشانه‌های افسردگی شدید در 
سالخوردگی عبارتند از اختلالات حافظه, دردهای مبهمء 
توهم, فشار خون و سکته. یکی از علل اصلی افسردگی 
در افراد سالخورده». سندروم اشیانه خالی است. برای 
آشنایی با سندروم آشیانه خالی کلیک کنید. 

4- علائم افسردگی شدید در کودکان و نوجوانان 

تمامی انسان‌ها در مقطعی از دوران کودکی و جوانی 
خود به طور طبیعی با بحران‌همای احساسی مواجه 
می لف وند؛ آما عاهی این مقاطع بحرانی در برخی 
کودکان محر به افسردگی می‌شود. . کودکانی که مبتلا به 
بیش فعالی, اختلال یادگیری, اختلال اضصطراب و 
ابص راب نافرمانی ما باه جویانه ۱ تب احتمال 


کودکان افسرده معمولا از وجود درد شکایت می‌کنند و 
کمتر از احساساتشان صحبت می‌کنند. اما علائم و 
نشانه‌های افسردگی شدید در نوجوانان متفاوت‌تر است. 
پرخاشگری, مصرف مواد مخدره افت تحصیلی و فرار از 
خانه نمونه‌هایی از نشانه‌ها و علائم افسردگی شدید در 
نوجوانان می‌باشد که باید بسیار جدی گرفته شود. چرا 
که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشست» خودکشی 
سومین عامل مرگ در نوجوانان 15 تا 20 ساله است. 
درمان نشانه‌های افسردگی 

درمان افسردگی 

صورت تشخیص مه موفقع قابل درمان است. فقط کافی 
است که برای خارج کردن بیمار از دنیای افسردفی 
نسبت به پیگیری بیماری خود کوشا باشید و سیکل 
درمان را دیف روم ادامه سبیکل درمان مانع از 
بازگشت افسردگی می‌شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین 
روش ‌های درمان افسردگی را نام برده‌ایم. 


۰ دارودرمانی: داروهعای ضدافسردگی. 
تثبیت کننده‌های خلقی و داروهای ار ره 
(ضد روان‌پریشی) 

ی روان درمانی: رفتار درمانی شناختی (]۳8))» 
درمان خانواده محور و درمان بین‌فردی 

درمان تحریک مغزی: درمان الکتروشوک (6۲)- و 


تحریک مغناطیسی جمجمه‌ای تکرارشونده ( 
"۱۳-۳ 


۰ نور درمانی: در این روش » فرد با استفاده از یک 
جعبه‌ی نور در معرض طیف کامل نور قرار 
شود. 

٩‏ ورزش: با پیگیری یک ورزش خاص و مورد علاقه 
به صورت حرفه‌ای و پا ورزش‌های ساده مانند 
پیاده‌روی 


۰ درمان‌همای اراد 2 طب سوزنی» مراقبه و 


رد تغذیه‌درمانی 


استراتژی‌های خود مدیریتی: یادگیری مهارت‌های 
حل مسئله؛ خوداگاهی, فدرت تصمیم‌گنری؛: تفکر 
خلاقانه و... 
۶ رویکرده_ای ذهن» جسم و روح: این رویکردها با 
استفاده از مدیتیشن» ایمان ۲ دعا صو ر بت کر 
نکته آخر: داشتن اعتیاد و يا مبتلا بودن به بیماری‌هایی 
مانند اختلال استرس (۳۲)_ و اختلال کم توجهی و... 
می‌سازند. چنانچه هر یک از این موارد با موفقیت درمان 
شود علائم افسردگی شدید نیز به طبع بهبود سریع‌تر 
پیدا خواهد کرد. استفاده از مشاوره افسردگی 9 روان 


درمانی به شما در بهبود و تشخیص شسدت افسردگی 
کمک می کند 


افسردگی در مردان این علائم شایع را دارد 

اولین قدم برای بهبودی این است که بپذیرید هیچ دلیلی 
بهتری خواهید داشت. 

آشنایی با افسردگی در مردان 

هنگامی که ما (مردان) احساس نا امیدی و درماندگی 
می‌کتيم, نحی الش عاع آن. تمایل به اتکار و با توش اندن 
آن با نوشسیدن بیش از حد مشسروب» رفتار بی‌یروا» با 
اولین قدم برای بهبودی این است که بپذیرید هیچ دلیلی 
بهتری خواهید داشت. 

نیست. این یک بیماری قابل درمان است که میلیون‌ها 
نفر از مردان» در تمام سنین به ان دچار می‌شوند» و 
ییا ای ارتباط هستند 
مس محر ان همکاران» دوستان و . تاثیر می‌کدار د 
پزشکی جدی منجر شود. البته داشتن خلق پایین در برابر 
با این حال»؛ اگر احساس ندید یاس 9 ناامسدی در شما 


زندگی» تداخل داشته باشد ممکن است شما از 
افسردگی رنج می‌برید. 

متاسفانه, افسردگی در مردان اغلب نادیده گرفته 
می‌شود, و برای بسیاری از مردان دشوار است در مورد 
احساسات خود صسحیبت کنند. در عکوص » آن‌ها بر روک 
علائم فیزیکی که اغلب همراه با افسردگی هستند, مانند 
کمر درد سردرد» مشکل در خوابیدن» پا مشکلات جنسی 
افسردگی شود که عواقب جدی دارد. 


در واقع, مردان مبتلا به افسردگی چهار برابر بیشتراز 
زنان احتمال دارد که به خود کشی دست ب‌نند. این مهم 
است که فبل از این که احساس افسردفی تسدبل به 
احساس خودکشی شود درخواست کمک شود. شما باید 
جاک دوسی تاک دک ور در دم ورد آن چه در دهت ان 
کی ۱ و آن‌چه در جسمتان در حال رخ دادن است 
صحبت کنید. راه کارهای زیادی برای درمان افسردگی و 
مدیریت آن وجود دارد. 

علائم و نشانه‌های افسردگی در مردان 

مردان می‌نوانند افسردگی را به طریق متفاوت نسبت 
به زنان تجربه کنند. شسما ممکن است علائم استاندارد 
با دوستان و خانواده بی‌علاقگی داشته باشید يا شما 
ممکن است تحریک پذیر و پرخاشگر شوید» کار زیاد 
انجام دهید» بیش از حد نرمال الکل با سیگار مصرف 
کنید» و در فعالیت‌های پر خطر درگیر شوید. 


آن روی سکه 13 


مر دوه در تفویم از یگ کد د مهمی محسسو ب می‌ شود . این 
تقویم به ادوار سیزده روزه تقسیم شسده است و در 


برای تابوت عهده وجود سیزده چیز ضروری بود. 


هم‌چنین این عدد بر طبق حروف ابجده معادل احد (الف: 
1 ح: 8, د: 4) و به معنی خداست. 


از طظرفی اگر مسیح سب دهمین نهر به اضافه دوازده 
حواری خود باشد دیگر این عدد نحس و شوم نیست و 
هم‌چنین اگر خور شید را سیزدهمین دوازده صورت فلکی 
شناخته شده در آن زمان» بدانیم باز از شومی ان خبری 
مها ب۰ 

عدد 13 در بسباری از آداب و رسوم که علم هندسه در 
آن‌ها به نوعی وجود دارد» نقش محوری داشته است؛ 
زیرا نمایانگر الگویی بوده که در انسان, طبیعت و بهشت 
دعده می‌سنود. برای تمونه 13 مفصل اصلی در بدن ادمی 
وجود دارد. سال خورشیدی 13 مدار قمری دارد و ماه 
هر روز 13 درحه در آسمان حرکت می ‌کند. 

شاید دلیل دیگر اهمیت عدد 13 کاری است که ۱"تریسی 
تویمان بر روی تقویم طلایی که مبتنی بر مضرب‌های 
3 نظیر 26 و 52 است, انجام داده است. تقویم امروز 
ما هنوز نشان‌هایی از این تقویم را در خود دارد. به این 
معنی که اصل 52 هفته را درتقويم سال حفظ کرده 
است. بنابر اطلاعات موجود قرن آزتک‌ها بر مبنای 52 


متاسفانه» مردان به مراتب کمتر در شناخت نشانه‌های 
افسردگی خود تبحر دارند. یک مرد بیشتر احتمال دارد 
ایا ی ان کت با انا ی ات 
کند. 

عبارتند از: 

درد فیزیکی: گاهی اوقات افسردگی در مردان به 
صورت دردهای جسمانی مانند پشت درد سردرد مکرره 
مشکلات خواب, اختلال عملکرد جنسی, و پا اختلالات 
ک وارس که به درم ان اس اس تم ده د. روز 
می کند. 

به انتقاد» و پا از دست دادن حس شسوخ طبعی» خلق و 
به صورت جسمانی و يا کلامی به زنان و کودکان يا سایر 
عزیزان خود توهین می‌کنند. 

رفتار بی‌پ روا: بطم 1 به افسردگی ممکن است 
سود » وان دگی 9 1 شسدن 0 


جنسی پرخطر باشد. . شسما ممکن است بیش از حد دارو» 
الکل وبا سار مصرف کبد. 


انگیزاننده‌های افسردگی در مردان 


هیچ دلیل یکسانی برای افسردگی در مردان وجود ندارد. 
عوامل زیستی ؛ روانی» و احتماعی در این بیماری نقعش 


دارند» هم جنین این عوامل در انتخاب شسیوه رن دی 
روابط و مهارت‌های مقابله‌ای موتر هستند. حوادت 
شما احساس بی‌فایده سود » درماندگی» تنهایی» کم 
۰ دک ۹ یا تحه 1 ۰ اع 1 ون بات - اند 
افسردگی را در شما آغاز کند. این می‌تواند شامل؛ 
استرس قریب به اتفاق در محل کاره مدرسه يا خانه 
نرسیدن به اهداف مهم 

از دست دادن يا تغییبر شغل 

گام گذاشتن در خدمت سربازی 

مسکلا ت لمع مانید ها رف‌های در تست ار ۱ 
حرف یک و تممت 

مسئولیت‌های خانوادگی مانند مراقبت از کودکان؛ 
همسر؛ يا پدر و مادر پیر 

از دست دادن استقلال 


عوامل خطر ابتلا به افسردگی در مردان 


تنهایی و عدم حمایت‌های اجتماعی 

ناتوانی در مقابله با استرس به طور موثر 

سابقه مصرف الکل و سوء مصرف مواد مخدر 

ترومای دوران کودکی و يا سوء استفاده 

پیری در انزوا 

درهان افر دک در مردان 

لصو نکنید افسردگی را در خودتان نگه دارید. طول 
می کشد تا برای درخواست کمک شجاعت به خرج دهید. 
می دهند . گام اول مه دکتر روانشناس مراجعه نمایید و با 
او مشورت کنید. در مور د چکونگی احساس و هم جنین 
هد ك ۳ 

روان درمانی: ممکن است احساس کنید که صحبت با یک 
غریبه در مورد مشکلات خود غیرمردانه است., با احساس 
قربانی بودن داشته باشید. با اين حال» باید بدانید به 
تنهایی نمی‌توانید از پس ان برایید هم‌چنین پنهان کردن 
و انکار ان نیز کاری از پیش نمی‌برد. باز کردن مشکلتان 


اگر درمانگر و متخصص در نزدیک خود ندارید از یک 
دوست» عضو خانواده و با همکار کمک رم عمل 
ساده‌ی صحبت کردن چهره به چهره می‌تواند کمک 
زیادی به شما نماید. 


دارو: داروهای ضد افسردگی به تسکین برخی از علائم 
افسردگی» کمک می‌کنند اما مشکل را اساسی درمان 
نمی‌کنند» و به ندرت یک راه حل طولانی مد بت است. 
دارو با عوارضص جانبی خح آند: برای درمان نباید هميشه 
ار ی ای رای کاس ری ری سر در 
و دریافت کمک حرفه‌ای نیز نیاز می‌باشد. 


و رک برای درمان افسردگی در مردان 


تغییر در شیوه رو دک ابزار بسیار موثر در درمان 
افسردگی در مردان است. حتی اگر شسما نباز به 
درمان‌های دیکر دارید تعییر در شوه زندفی به درمان 
افسردگی سرعت داده و از عود آن جلوگیری می کند. 


به طور منظم ورزش کنید. ورزش منظم یک راه قوی 
برای مبارزه با افسردگی در مردان است زیرا : نه تنها با 
افزایش سروتونین, اندروفین و دیگر مواد شیمیایی مغز 
داروهای ضد افسردگی انجام می‌دهند, هم‌چنین اعتماد 
بیشتر روزها داشته باشید. 


خوب غذا بخورید. خوردن لقمه‌های کوچک 1 وعده‌های 
مدای سول در ها را کی اه ۱ 


سرت و را ی بات بای رت بت ال 
بر سد . . کربوهیدرات بیشتری مصرف کنید. کمبود ویتامین 
۳5 می‌تواند باعت افسردگی شود. خوردن میوه‌های 
خانواده مرکبات» سبزیجات» حبوبات» گوشت مرع و تخم 
مرغ نیز موثر است. مواد غذایی غنی از برخی از 
اسیدهای چرب امگا 4 مانند ماهی آزاد؛ گردوه سویا بر 


استرس را به حداقل برسانید. ایحاد تغیبرات در زندگی 
راا در مت رص حطا افتس ردیی در ات ده ف راز می ده 
اهداف واقع بینانه تنظیم کنید و اهداف بزرگ خود را به 
اهداف کوچکتر خرد کنید. 

حمایت اجتماعی برای درمان افسردگی در مردان 
شبکه‌های اجتماعی ضعیف, که می‌تواند سبب بروز یا 
تشدید حملات افسردگی شوند. اجازه دهید خانواده و 
نشانه‌ای از ضصعف نیست و به معنی این نیست که شما 
یک بار بر دوش دیگران هستید. در واقع» اکثر دوستان 
متوجه می‌شوند که شما , به آن‌ها اعتماد کرده‌اید و این 


موضوع پیوند شما را قوی‌تر می‌کند. روابط نزدیک برای 
کمک به شما در این زمان حیاتی است. 


نقطه جذابیت چهره زنان از دید مردان چیست؟ 


وی ای معرف ۵ اي مه اوتی دارد و در مف ار آن در 
تغییر می‌کند. بسیاری از زنان برای جذاب و زیبا به نظر 
رسیدی دست به تغییراتی در چهره خود می‌زنند تا 
نمناک را مطالعه کنید تا به جواب سوالات خود درباره 
زن جذاب برسید. 

جذابیت دختر در چیست 

جذاب‌ترین چیز در صورت یک زن چیست؟ 

چهره‌های ساده و بدون چربی 

ان‌هاست. این معیار تقریبا در همه جای جهان یکسان 
است و مردان تمایل بیشستری به زنتان ساده دارند. 
جنوب فرانسه انتخاب کردند و چهره‌ی زنان را به طور 
تصادفی در صفحه‌ی نمایش نشان دادندو از مردان 
خواستند به این چهره‌ها بمره دهند. 

این تحقیقات ثابت نمود مردان به چهره‌های بدون چربی 


ساده هستند, بافت صاف و چین و چروک کم دارند و 
همراه با خطوط کانتوری نرم هستند. 

مغز انسان به سمت محرک‌های ساده گرايش دارد و 
بودن چهره می‌تواند بین 10 تا 15 درصد تنوع در جذابیت 
را توجیه کند و عرصه را رای دیگر فاکتورهای 
بیولوژیکی, فرهنگی و فردی که از نظر مردان مهم 
است باز کند. 


چهره زیبای زن 

کدام ویژگی‌های زنان برای مردان جذاب است؟ 
جذاب‌ترین ویژگی زنان از نگاه مردان 

زنان خوش اندام 


اندام زنان میباشند. 


زنان با پوست سبزه 


و سهید می‌پسند ند. 


زنان سبزه جذاب 
از نظر مردان زن جذاب چطور زنیست؟ 


زنان جوان 


مردان ترجیح می‌دهند با زنی باشند که سنش 2 سال 
کع ی ار نان اشد هر اداره سس م ردان اه را 
ترجیج می‌دهند! 


اغلب ما جذب صورت‌هایی می‌شویم که شبیه پدر یا 
مادرمان است و به این خاطر که ان‌ها نخستین حامیان و 
مراقبان ما بوده‌اند و ما دوستشان داریم. 

ویژگی‌های بارز یک زن جذاب برای آقایان 

آراستگی ظاهری 

اگر می‌خواهید از دید مردان یک زن جذاب باشید بهتر 
است به ظاهر خود و لباس‌های‌تان بیشتر اهمیت بدهید 
ندارند و لباس‌های‌تان ان‌ها را بیشتر از چهره تان جذب 
به نظر برسید. 

آرایش ملایم 


مردان همیشه زنانی را دوست دارند که چهره طبیعی 
دارند و آرایش کمی می‌کنند. پس توجه داشته باشد که 
در اراستکی اهر راده روی کید و ارات ه ای زرسباد و 


تند و زننده نداشته باشید. 


صورت بدون ارایش 

راز زنان جذاب در چیست؟ 

مردان چه خصوصیاتی را در زنان جذاب می‌دانند؟ 

خنده روبودن 

زنان محبوب» خنده رو هستند زیرا همه‌ ی مردان دوست 
دارند بتوانند یک زن را بخندانند و هر مردی وقتی بتواند 
چهره‌های معمولی 


1 0 0 از دب خاص هس تتند , 
تحقیقی که روف صورت‌های مختلف انجام شد نشان داد 


که بیشتر مردم صورت‌های عادی را بیشتر دوست دارند. 
به این خاطر که ترکیبی از ژن‌های مختلف هستند. 

زوج معمولی 

هميشه ژنتیک در جلب توجه افراد نقش ندارد. چهره‌ای 
خاطره‌ای خوب را برایشان تداعی کنند. اين چهره‌ها که 


وس ال اف توا ود ات وان و ایکا که 2۰ 
طبق سنت ؛ هر 52 سال تمدن خود را نابود می‌ کر دند. 

سیزدهمین الفیای ملل اسکاندیناوی «61۷/5۵2»- نامیده 
می‌شود که مجموعه روش‌ها و باورها و رسوم مردم 
شمال ارویا را نشان می‌دهد و نمایانگر نقطه تعادل بین 
روشنایی و تاریکی» نبروی خلاق و مخرب» بهشت و 
زمین است که در واقع به طور هم زمان پایان و سروع 
صم‌حصلمی و مب ی كِِ_ یک 9 برای ی زا 


در نمادهایی که در اسکناس یک دلاری وجود دارد» به 
طور اغراق آمیزی نقش عدد 13 دیده می‌شود. در واقع 
مفهوم عدد 13 در تاریخ آمریکا بسیار مستحکم 
است.عدد 13 در بسیاری از نمادهای یک دلاری آمریکایی 
به کار می‌رود (13 قوم اولیه آمریکاء 13 امضاکننده 
ستاره در بالای سر عقاب» عبارت13 حرفی 0۱۲۱0۵5 6 
۲ تنتعداد 13 پر تزیینی از پرهای موجود در طول هر 
یک از بال‌های عقاب؛ 13[ نوار بر روی سسبر» ۱ ۹ 
روی شاخه زیتون و تعداد 13 عدد پیکان.) 


بالای سر عقاب (واقع در پشت 1 دلاری) نیز سیزده 
ستاره وود دارد که مه شکل یک ستاره داوود(خاتم 
سلیمان) چیده شده‌اند. این شکل به تعییر «جوزف 
کصا ای تا کات بای ی که هک 
می‌تواند از هر موضعی (با توجه به 6 گوشه بالا و پایین 
و طرفین) سخن بگوید» زی را ذهن او از حفیقت (مرکز) 


جدا نشده است. 


مرد جذاب از دید زنان 


همه‌ی انسان‌ها دوست دارند که دیگران آن‌ها را دوست 
داشسته باشسند و این یک امر کاملا طبیعی است. این 
موضوع زمانی مهم‌تر خواهد شد که پای جنس مخالف در 
مان باشد! خیلی از مردان تصور می‌کنند که هیکل 
عضلانی و خوش مشربی می‌تواند زنان را به سمت شان 
جذب کند. و بعضی دیگر فکر می‌کنند هوش و استعداد و 
موفقیت ان‌ها در عرصه‌ی کاری ان‌ها را در بین خانم‌ها 
حجذاب می ‌کند. علی ررکم این که دانشمندان فبز در مورد 
این قضیه‌ی که زنان چه می‌خواهند به نتيجه نرسیده‌اند 
اما ویژگی‌های مشترکی را در بین آقایان پیدا کرده‌اند 
که نشسان می‌دهد مردان جذاب در بین خانم‌ها دارای 
ویژگی‌های مشترکی هستند که در این مقاله شما با 16 
مورد آن آشنا خواهیم شد. 


تمامی افراد می‌خواهند در تمامی موقعیت‌ها در مرکز 
توجه باشند و این قضیه در آقایان در هنگام جذب جنس 
که با وجود فاکتورهای اولیه از جمله پول, موقعیت 
خانوادگی و تحصیلات نمی‌توانند از نظر سایر دختران 
جذاب باشند و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند تا جایی که در 
پاره‌ای از مواقع این عدم توانایی در جدب جنس مخالف 
منجر به ایرد وا دص رفتن اعتماد به نفس آن‌ها 
و درا تاه ی بر نت اس که هه ری ار 
ویژگی‌های جذابیت در مردان بپردازیم و به سوالات زیر 
پاسخ دهیم: 


راه‌های جذاب بودن پسران در نظر دختران چیست؟ 

آیا تنها پولدار بود باعث جذابیت مردان می‌شود؟ 

آیا هیکل عضله‌ای در مردان در جذابیت آن‌ها نقش دارد؟ 
راه‌های ارتباط با مشاور 


به طور قطع جذب کردن جنس مخالف برای مردان از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همانطور که گفته شد 
که فرد را دچار استرس و بحران روحی می‌کند در چنین 
مواردی فرد با مراجعه به روانشناس و مشاور مجرب در 
عرصه‌ی ارتباطات فردی می‌تواند این دغعدغه‌ی ذهنی 
خود را از بین ببرد و در یافتن و جذب شریکی برای خود 
موفق باشد.مش‌اوران با بررسی عوامل متعدد عدم 
توانتنایی مردان در جذب جنس مخالف با پیشسنهاد 
راهکارهایی درصدد حل این دغدغه‌ی فردی و اجتماعی 
خواهند کوشید. 

نشانه‌های مردان جذاب 

1- اعتماد به نفس 

اعتماد به نفس 


ویژگی اعتماد به نفس داشتن مانند یک شمشیر دولبه 
است؛ مرز باریکی بین اعتماد به نفس و خودیسندی 
وجود دارد. اعتماد به نفس بکی از بارزترین نشانه‌های 
مردان جذاب از نظر زنان است, اما تکبر و خودیسندی 
هیچ کمکی برای محبوب شدن نزد بانوان نمی‌کند. برای 
این که مرد اعتماد به نفسی جلوه کنید. کافی است که 


از صحیت کردن درباره دستاوردهای خود واهمه نداشته 
علاقه‌شان درباره روزی که گذرانده و کارهایی که انجام 
درباره خودش داد سخن دهد رورو تیستند» بلکه با 
خوبی می‌شناسد. مردان با اعتماد به نفس جذابیت 
بسیاری برای خانم‌ها دارند. اما مردی که بی‌ و قعفه درباره 
2- خوش تیپ بودن 

خوش تیپ بودن 

تاثیر و برداشت اول همه چیز است و یکی از نشانه‌های 
نان مردی است که به سر و وضع خود توجه می‌کند و 
خنودش را جدی می‌گبرد. لازم نیست که تیب خاصی 
بزنید يا حتی تغییرات زیادی را در ظاهر و لباس‌های خود 
به وجود بیاورید, فقط کافی است تمیز باشید و راحت 
برخورد کنید. 


مرد پرشور و حرارتی که به زندگی عشق می‌ورزد و با 
جذاب است. شاید سر مب تحت رای 
موسبقی به دلیل داشتن شخصیت ؛ "یسر بد " برای زنان 
ذاییبت دارنده اما واقعیت این است که این علاقه 
۳ ۱ ۰ ۰۱ ۱ ارت ار ۱ ار 
بلندپروازی‌های‌شان و که برای زنان دا اس 
بلن‌دپروازی به سرعت نظر زنان را جلب می‌کند. البته 

یک وکیل میلیاردر باشید. یه سر رس با لب را[ 
انتخاب کنید که به آن علاقه دارید و آن را با شور و 
هیجان دنبال کنید. حتی اگر در این کار مبتدی باشید و 
مانند یک جواهر درخشان زنان را جلب خواهد کرد. زنان 
مورد علافه‌اش, نیز با همین شور و حرارت آتشین عشق 
خواهد ورزید. 


4- شوخ طبعی 


زنان 1 مردانی هرد کم در سخت‌ترین شرایط هم 


همواره خوش‌بین بود» اما شوخ طبع بودن ویژگی بسیار 
جذابی برای خانم‌ها است. توانایی خندیدن به مشکلات و 
با دید مثبت رو به جلو حرکت کردن خصوصیت بی‌نظیری 
است که می‌تواند به ستون محکم یک رابطه عاشقانه 
تبدیل شود. از این گذشته همه ما عاشق افرادی هستیم 
که می‌توانند ما را بخندانند. زنان لدت می‌برند که 
محبوب‌شان حال بد آن‌ها را با بذله‌گویی خوب کند و 
لبخند به لبان‌شان بنشانده بنابراین یک شوخی بامزه و 
به‌جا محبوبیت‌تان را نزد دختر مورد علاقه‌تان افزایش 
دشوار شوخ‌طبعی خودتان را نشان دهید. باید مراقب 
باشید. از یاد نبرید که هر سخن جایی و هر نکته مکانی 
دارد» بنابراین اول موقعیت را بسنجید و مطمئن شوید 
سنجیده و به‌جا شوخی کردن تاثیر بسزایی در جلب نظر 
زنان دارد. 


5- از گفتگو کردن نترسید 
از گفتگو کردن نترسید 


هیچ چیزی به اندازه مردی که نمی‌تواند یک گفتگکوی 
معمهلر را ادایه دهد اعت بر علافی زان عم سس ود. 
زنان عاشق حرف زدن هستند و زمانی که در جستجوی 
که از ؟ گفتگو نترسد. منظورمان این نیست که درباره 
اخرین مسابقه فوتبال يا ماشین اسپرتی که این هفته 
دیده‌اید, حرف بزنید؛ صحبت کردن درباره این مسائل در 
حد اعتدال خوب است. اما زنان مشتاق گفتگوهایی 
عمیق‌ترند که به پیشبرد رابطه‌شان کمک کند و مشکلات 


سنگین و مهم زندگی را حل کند. روبرو شدن با حجم 
بالای فصو که در ذهن زنان مت کد راد برای مردان 
ارتباط برقرار کنید و فقط چند دقیفه گفتگوی موثری 
داشته باشید» خود به خود به یک قهرمان تبدیل خواهید 
شد. روابط عاطفی به ارتباط صادقانه متکی هستند» 
بنابراین اگر فردی برایتان مهم است, وقت بگذارید, به 
حرفهایش با دقت گوش بدهید» شنونده فعالی باشید و 
واکنش مناسب نشان بدهید. رعایت کردن همین قاعده 
ساده معحزه خواهد کرد. 

6- مردان خجالتی دوست داشتنی هستند 


اکثر افراد باور دارند که مردان آلفای مغرور با انرژی 
مردانگی بالا و صدای بلند و مطمئن» برندگان مسلم 
مبارزات عشستقی هس تند. اما واقعیت این است که 
همواره این طور نیست. بسیاری از بانوان این حجم از 
بی‌شرمی را نمی‌پسندند و ترجیح می‌دهند با مردی 
رابطه داشته باشند که بداند چه زمانی باید گوینده و چه 
زمانی باید شنونده باشد. بنابراین اگر پسری خجالتی 
را از دختر مورد علاقه‌تان دور نگه می‌دارد باید نظرتان 
را عوض کنید. شکننده و آسیب‌پذیر بودن ویژگی جذابی 
برای خانم‌ها است. البته مراقب باشید که زیاده‌روی 
نکنید و به فردی تبدیل نشوید که نتوان روی‌اش حساب 
کرد. زنان مردان خجالتی را دوست دارند» اما احترامی 


برود. 

7 راخ که 

9 ] این کار به شدت او را تحت تانثیر 
قرار می‌دهد, تب تت اس ی هت به او علاقه 
تا ی ار ان اک 
مس ی مت با موش مد ی لس ور 
به چشم‌های کسی نگاه کنید که عاش‌قانه دوستش 
نباید ۱ فراموش کنید. 

8- روحیه مهربان و بخشنده 


اجته الا کی ار مهد رن بش انه‌های ه ردان ج دا 
مهرباتی و بحشند کی السنت . هیچ زنی نمی‌تواند به مردی 
احترام بگذارد که به خود و دیگران احترام نمی‌گذارد. 
مهربان بودن با دوستان» خانواده و غریبه‌ها رمز یافتن 
شسادی واقعی در تمامی جوانب یک رابطه است. اگر 
نمی‌توانید با دیگران مهربان باشید توقع یافتن عشق 
راستین را هم نداشته باشید. این درس مهم را آویزه 


9- هوش 
هوش 


مردانی که می‌توانند درباره تاریخ» علم» سیاست؛ 
فلسفه يا هر موضوع جالب دیگری که به هوش نیاز 
داشته باشد» حرف بزنند» برای زنان بی‌نهایت جذاب 
هستند. لازم نیست که کارشناس باشسید همین که در 
زمینه‌های مختلف اندکی آگاهی داشته باشید و بتوانید 
گفتگو را هوشمندانه پیش ببرید» کفایت می‌کند. همان 
طور که اشاره کردیم, جذابیت ظاهری برای بقای رابطه 
می‌تواند به دوام رابطه کمک کند. بن-ابراین اگر به 
حوص و حاص. علاقه دار ده ان را ا امردنان در ان 
بگذارید. نشان دادن معلومات به جذب زنان کمک می‌کند؛ 
اما مراقب باشید که اطلاعات خود را مغرورانه به رخ 
نکتننید. باب کفتکو را از کنید و ستنند که تامزدنان جهعدر 
درباره این موضوع اطلاعات دارد. گفتگوی دونفره 
روشی فوق‌العاده برای شکل گیری و تحکیم رابطه است. 


0- محبوبتان را شگفت‌زده کنید 
محبوبتان را شگفت‌زده کنید 
همه ما چنین روزهایی را تجربه کرده‌ایم: ترافیک سنگین 


در اداره» مشاجره با یکی از همکاران و شسرکت در 
جلساتی که ذره‌ای برایمان جالب نبوده است. وقتی پس 


ااتر ری رس کک ای بعه ری بت ای یرس رن 
جانی در بدنمان باقی نمانده است. در این شرایط چه 
چیزی می‌توانید ظرف چند تانیه حالمان را بهتر کند؟ 
همسری که غعافلگیر و شگفت‌زده‌مان کند. هر زتی 
رویای مردی را دارد که وقتی خسته از سر کار به خانه 
برمی‌گردد, با یک دسته گل و یک آغوش گرم پشت در در 
ِِ ماسشتته شتا ان اي ی ایند هم بان ۲۱ 
کارهای کوچک خوشحال و غافلگیر کنیده دریغ نکنید. 
و اس موی ۶و۳ بو 
فکرش هستید و با یک حرکت عاشقانه غافلگیرش کنید., 
به اندازه یک دنیا برای او ارزش خواهد داشت. ی اک 
۱ به یک فنجان قه وه گرم مهمان کنید اثر 
فوق‌العاده‌ای روک او خواهید گذاشت. 


1- آماده برای کمک بودن 
آماده برای کمک بودن 


زنان بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا عاشق مردانی 
هستند که به موقع و بدون درخواست کردن به ان‌ها 
کمک می‌کنند» حتی اگر این کمک کردن بیرون بردن 
سطل اشغال باشد. آن‌چه باعتثت قدردانی از این 
کمک‌های ساده می‌شسود. انجام دادن خود این عمل 
نیست» چون هر فردی می‌تواند این کارها را ظرف چند 
دیعه انجام دهده مهم امادگی و میل شما برای کمک 
کردن است که جذابیت‌تان را برای زنان افزايش می‌دهد. 
حواس‌تان را جمع کنید و ببینید که چه کاره_ایی را 
می‌توانید در خانه انجام بدهید, تا بار همسرتان قدری 
سبکتر شود؛ مطمئن باشید اگر این کارهای کوچک را 


داوطلبانه و با روی خوش انجام دهید, ستاره طلایی مرد 


نمونه را به دست خواهید آورد. اگر احساس می‌کنید که 
همسرتان از تنبلی شما در انجام کارهای خانه شکایت 
کنید. منصفانه نیست که توقع داشته باشید همه کارهای 
خانه را او انجام دهد. هر دو شما افرادی بالغ هستید و 
همسرتان مادر شما نیست. 

2 شجاعت 


قرون وسطی تابه حال تغییر چندانی نکرده است. زنان 
هنوز هم شیفته مردان شجاع هستند. البته این روزها 
رشادت و دلیری در میدان جنگ و برنده شسدن در دوئل‌ها 
جای خود را به موفقیت در میادین نبرد مدرن‌تری داده 
است. اگر می‌توانید دل به دریا بزنید و روی پای خودتان 
بایستید, مطمئن باشید که قابلیت جلب کردن زنان را 
دارید. اما این ی ال امروزی اب 

هیج ان انگیز, ریسک کردن و شروع یک کار جدید یا 
به شجاعت ۳ دار از یاد نبرید شجاعت و جسارت 


4- حمایت و پشتیبانی خود را نشان بدهید 
حمایت و پشتیبانی خود را نشان بدهید 


اشستباه نکنید هیچ زنی دوست ندارد که محبسوبش مانند 
یدرش رفار کند. هیچ کس نمی‌خواهد که یک محافظ 


و از طرفی با توجه به شکل خاتم سلیمان» سیزده نقطه 
داریم که دوازده نقطه آن در محل تقاطع خطوط و یک 
نقطه نیز در مرکز قرار دارد. 

در ایران و هند باستان؛ تعداد سال‌های جهان در 
آفرینش 12000 سال انگاشته شده است. تعداد ماههای 
سال هه بر هصر اساس (به ازای هر 1000 سالک 
ماه) دوازده ماه است. شاید در راستای همین باور ها 
بوده که اکنون در ابتدای سال شمسی, ایرانیان 12 روز 
و در ادامه» روز سیردهم فمروردین را تعطیل هس تند , 
روز سیزدهم نمادی از اشوب اغازین قبل از افرینش و 
الىته شروع دوباره دک ینداشته می‌ شود و این جنین 
است که بعد از روز سر د هم دوباره کار و تلاش در سال 
مس یب آغاز می‌ شود 

تاریخچه عدد 13 در ریاضی؛ 13 عدد اول است. 

2 دهد او رس 


وده» به لزوما از یک فوع» و کنجهای ان‌ ها مساوی 
هستند. ) 


۵ عدد 13 کوچک‌ترین 6۲۱۱۲0 است. (6۲۳۱۲۲۵ عدد اولی 
است که اگر ارقام آن را معکوس کنیم مجددا عددی اول 
خواهد بود مثلا اعداد 13 17,31 37, ۰ ( 

132-169 بامعکوس کردن ارقام آن داریم: 
312*۱1 یعنی رقم‌های آن مجددا معکوس 
می‌ شود .۷۱ 


سخت‌گیر داشته باشد اما دانستن این که فمردی پیشت و 
بباهش است و از او در شرایط سخت حمایت می‌کند» 
دلگرم کننده و البته جذاب است. این حمایت نشان 
می‌دهد که شما به محبوب‌تان اهمیت می‌دهید و به حفظ 
رابطه خود پایبند هستید. اجازه بدهید زن مورد علاقه‌تان 
خودش برای زندگی‌اش تصمیم بگیرد, و در عین حال این 
اطمینان خاطر را داشته باشد که اکر مشکلی برایش 
محبوب‌تان اعتماد داشته باشید و بگذارید خودش برای 
دفع توجهات ناخواسته‌ی مردان دیگر چاره‌ای بیندیشد. 
در مواقع لزوم از شما کمک بخواهد. اگر می‌خواهید 
جذابیت بیشستری داشته باشسید مراقب و حامی 
محبوب‌تان باشید. اما بدانید که چه زمانی باید پا پس 
بکلننید و کدارید که حودش وارد عمل لنن ود. آکر نتوانند 
تعادل را بین این خصوصیات برقرار کنید», جذابیت 
تیال ی ی بطاتعاات کر 

4- نبات عاطهی 

بات عاطفی 

باید قبول کنیم که همه ما شیطان‌هایی درون خودمان 
داریم. افراد با زندگی بی‌عیب و نقص آنکشی‌شمارند و 
همگی ما هر از گاه با مشکلات شخصی خود دست و 
پنجه نرم کرده‌ايم. البته منظورمان این نیست که برای 
شروع رابطه باید اول تمام مشکلات شخصی خود را حل 
کنید» اما توانایی مدیریت کردن این مشکلات و کنار 
آمدن با گذشته نشانه بلوغ فردی است و داشتن تبات 
عاطفی یکی از رموز جذب زنان است. مطمئن باشید که 


زن مورد علاقه‌تان نیز مشکلات خاص خودش را دارد و 
نمی‌خواهد که بار مشکلات فرد دیگری را هم به دوش 
بکشد. به ندرت مردانی پیدا می‌شوند که مشکلات خود را 
به درستی بشناس ند و بتوانند آن‌ها را تحت کنترل 
بگیرند» بنابراین اگر شما جزء این مردان کمیاب هستید و 
همواره برای بهتر شسدن خود تلاش می‌کنید, مطمنئن 
باشید که زنان با روی خوش از شما استقبال خواهند 
کرد. زمانی که دو فرد دارای ثبات عاطفی رابطه‌ای را 
شروع می‌کنند» احتمال موفقیت این رابطه بسیار بیشتر 
است. به خاطر داشته باشید که قرار نیست محبوب‌تان 


5- بلوغ اقتصادی 
بلوغ اقتصادی 


هیچ چبز به اندازه داشتن همسری که نمی‌تواند مسائل 
مالی را مدربت کنده نکران کتنده تست رصانی که تس 
خود را کنترل کنده به شدت از چشم زنان می‌افتد. عادت 
بدتان هرچه که باشد. ولخرجی در مهمانی‌ها, خرید 
اشیاء غیرضروری يا هر شب سفارش دادن فست فود. 
ولخرجی‌های بی‌حدوحساب خواهد شد. اشتباه نکنید» 
خرج کردن پول برای خلق کردن لحظاتی خوش و به 
کت رای ال ی را رای ری اک ۱ 


به ناد حاندفي. اماد کی :رات تس کل حانواده امک به 
دیگران کنار بگذارید. برای جذب بانوان لازم نیست که 
پول خرج کردن را بلد باشید. 


16- مهارت‌های رهبری 
مهارت‌های رهبری 


نت کی نب که زان در دای مدرن ام رور دیکر 
زیردست مردان نیستند» بااین حال یک مرد بانفوذ با 
نمی‌خواهد که همواره همه چیز را تحت کنترل داشسته 
باشد و تمام مسئولیت‌ها را به عهده بگیرد, بنابراین اگر 
خانمی بداند که می‌تواند در شرایط خاص به همسر خود 
ترجیح می‌دهند که وظایف و مسئولیت‌های مشترک خود 
را تقسیم کنند و کارها را با هم پیش ببرند» حال آن که 
بقیه نوبتی عمل کردن را انتخاب می‌کنند. سم و 
حالت اقفر مردی ننواند در ترانط دتوار با ینش بکدارد؛ 
این جسارت و قدرت رهبری شانس موفقیت او در جذب 
زنان را بالاتر می‌برد. اگر حس می‌کنید که همسرتان 
همواره سکان زندگی را در دست دارد از او بخواهید که 
بخشی از وظایف زندگی مشترک را به شما واگذار کند. 
زندگی را به مسیر درست هدایت کنید و بابت این قدرت 
رهبری ق_دردان‌تان خواهد شد. منتظر نمانید که 
همسرتان وظایفی را به شما محول کند. این انتظار 
مهلانه نب اه سا يو بان ات م رده 
جذابیت‌تان را در دید همسرتان کاهش می‌دهد 


نشانه‌های عشق شدید مردان به زنان 


چگونه می‌توان به علاقه مردان نسبت به خودمان پی 
ببریم؟ ایا می‌توان نشانه‌های دوست داشتن مردان را 
تساسایی کرد ردان عاسشی حبوء رهبا می‌کسد: در 
واقع عشق یک اتفاق غیر ارادی و فیزیلوژیک است در 
بدن همه ما امکان دارد اتفاق بیافتد. اما هر کس بر 
اساس ت ‏ یه شیوه‌های متفاوتی ابراز عشق 
هی کند. اآکر ای ان را عننتد ۲۳ احترام همراه نباشد» 
چیزی جز یک احساس جسمانی و گذرا نیست. چه بسا 
چنین می‌تواند مخرب هم باشد. 

حس محبت و دوست داشتن یک ودیعه الهی است که در 
وود همه انسان‌ها قرار داده شسده و هر کسی بنا بر 
شخصیتی که دارد این سس را به گونه‌ای متفاوت سمرور 
می‌دهد. در زندگی همه ما بارها پیش آمده که از خودمان 
می‌پرسیم آيا همسرم با نامزدم مرا واقعا دوست دارد؟ 
اما رسیدن به پاسخ این سوال برای خیلی از ما دشوار 
است چون اخلاقیات اقایان و روز احساسات 
بالطبع نشانه‌های دوست داشستن و ابراز علاقه برای 
مردان شباهتی به روش‌های زنان ندارد. برخی ویژگی‌ها 
به صورت زذاتی در وجود انسان‌ها قرار دارد که البته 
بنابر شرایط حاکم بر محیط زندگی شکلی به خود 
یک 


در روانشناسی مر د عاشق» مردان بسیار متفاوت‌تر از 
او و ۱0 


شما و طبق میل شما بروز دهد يا این‌که هرروز با چیز 
جدیدی شما را سوریرایز کند, باید بگوییم در اشتباهید. 
و 


این قضیه به ساختار مغفزی مردان بر می‌گردد» در 
مقایسه‌ی ساختار مغز زنان و مردان» ره ار رم 
نیمکره‌ی راست مغز نسبت به نیمکره‌ی چب در مردان» 
موب شده است که مردان از نظر احساسات» ضعیف تر 
در زنان» به یک اندازه هستند و این یعنی این که زنان از 


مهم‌ترین تکته‌ای که باند در ای قف مب هو آن تسه کید 
ات ات که ار ی ی ی در ف را ۲ 
رسارس ن قا ی دبس سر ارت ای ای ارس 
می‌توانید مه میزان علاقه او میت مه خودتان یی ببرید 
پیش از هر چیز باید چند اصل را به خاطر بسپارید. 


1 مردان به طور ذاتی دارای بر حامی و 
پشتیبان بودن هستند و به همین دلیل هرچه میزان 
علاقه‌ای که به شسما دارند بیشتر باشد سعی 
می‌کنند از شما حمایت کنند اما فراموش نکنید که 
نحوه حمایت مردان از خانواده با نجوه حمایت 
زنان کاملا متفاوت است. 


2 هیچ‌وقت راجع به مردی قضاوت نکنید چون اصولا 
زن‌ها وفتی می‌خواهند درباره موصضصوعی قضاوت 
کنند خودشان را جای آن شسخص يا آن موقعیت 
قرار می‌دهند در صورتی که این روش اصلا صحیح 
ِ ‌‌ 
نسبت دهید دلیل کاری را که انجام داده جویا شوید 
با این کار می‌توانید او را بهمتر درک کنید ضصسمن 
این که با نسبت دادن صفتی خاص به همسرتان 
دردی از شما دوا نخواهد شد. 


روا: نشناسی مرد عاشق 

معرف-ی چن-د نشان-ه اصل-ی عشق مردان به زنان 

در این قسمت نشانه‌هایی را به شما معرفی می‌کنيم که 
با آن‌ها به میزان عانه هر نان تست به رشان ر 
خواهید سرد و در ادامه ویژگی‌های اخلاقی او را 0 
شرایطی دوست دارد وقت خودش را با شما سیری کند 
باشد. هرچند که بیشتر اقایان زیاد از تلفن صحبت کردن 


دوستش دارند صحیت کنند چندان هم از این کار بدشان 


نخواهد امد و حتی منتظر تماس شما می‌شوند و با این 
کار به شما نشان می‌دهند که دوست‌تان دارند. 


دوست ندارد شما او را خسته و نامرتب ببینید همان 
طور که خودش هم دوست ندارد شما خسته و نامرتب 
باشید. مردی که سعی می ‌کند در کنار شما بی‌عیب و 
نقص به نظر بیاید حتما ش ما را خیلی دوست دارد و 
رای شسما ارزش قائل است و همیشه بهترین‌ها را 
برای‌تان فراهم خواهد کرد. چون ارامش و اسایش شما 
به دیدار دوستان یا اقوامش برویبد» او سعی می کند 
طوری لباس بپوشد که شما راضی باشید. این‌ها همه از 
نشانه‌های دوست داشتن به روش مردانه است. 


وقتی از سرکار به منزل برمی‌گردد 

از نشانه‌های حمایت و دوست داشتن بعضی از مردها 
ای‌است که هی تام کهار محل ک حارج 2 رال 
خودشان را با درگیری‌های محل کاری‌شان خراب کنند. 
سای بص سل تسا اند که تم ات در ود کت و 
جزئیات کار همسرتان اطلاع داشته باشید اما هميشه 
اینگونه نیست و گاهی پیش می‌آید که برخی از مردان 
برحیح می‌دهند شما را درگیر حاشیه‌ها و دلمشغولی‌های 
کارت ان ند و ت ی عصی ار آن‌ها . رات اس کد 


کوک ری رای و تک رای ای رای تا مسر تباید 
نه‌تنها در مورد کار با شما صحبت نمی‌کنند بلکه با روی 
ار اک ی ۱ 
این مورد بلس ری روش وانین ب تست هید جون 
ای کت دا ان دی 


کاهی تس ماد که به دلال اف دا را درست 
کنید که خیلی خوش مزه نباشد و از آن بسدتر مواقعی 
می‌کنید که این غعذا هم مثل تمام غعذاهایی که طبخ 
بات تسود تسام مدای را که حاویت است ۲ ان ۲۰ 
می‌خورد در حقیقت با رفتارش به شما می‌گوید که 
خیلی دوست‌تان دارد. 


آهنگ‌های دوره اسان 


یک--ی از وی--ژگی‌های رمانتیکی که یک مرد عاشق 
می‌تواند دایز باشد این است که هرازگاهی به 
آهنگ‌های دوره آشنایی با شما گوش دهد و با گوش 
دادن به این آهنگ‌ها به دوران خوش گذشته بازگردد و از 
این که شما را به عنوان همسر انتخاب کرده خوشحال 
شود. این ور کی را تمام خانم‌ها دوست دارند اما به یک 
نکته باید توجه داشت که هیچ وقت به همسرتان به دلیل 
اين‌که یک آهنگ خاص و البته قدیمی را خیلی دوست 


دارد و ات زار ۳اه کت وی م دص سف کید ار وااکسس 


مردها به راحتی می‌توانند همسرشان را غعافلگیر کنند 
ك رایج‌ترین و الىته ی روش غافلگیری 
۳ ۲ ار 
دوست دارند بی‌بهانه شما را شاد کنند نشان عشق و 
علاقه آن‌ها به شما و به زندگی با شماست. ال و ره 
در خیلی از آقایان وجود دارد؛ گاهی با خریدن یک شاخه 
همسرشان به آن احتیاج دارد و گاهی هم با خریدن 
دارد به شما بگوید که دوست‌تان دارد. 


ندارد حتی ذره‌ای تحت فشار باشید. او تمام 
نشانه‌ها تعمیر وسایل خرابی است که مدت‌ها در خانه 
افتاده‌اند و شما هم فراموش کرده‌اید. این نشان می‌دهد 
او برای کامل کردن زندگی با شسما هر کاری که از 
دستش ساخته است انجام می‌دهد. در این شسرایط توجه 
کنید اگر او موفق نشد وسیله‌ای را تعمیر کند» هیچ وقت 
به او سرکوفت نزنید و او را تحقیر نکنید. 


مردی که به فکر برنامه‌ریزی برای رفتن به یک سفر در 
تعطیلات آخر هفته است یعنی علاوه بر این که شسما را 
دوست دارد نسبت به شما و عشق شما هم وفادار است 
و سعی می‌کند این عشق و علاقه که بین‌تان وجود دارد 
را گرم‌تر و رابطه تان را صمیمی‌تر کند. این یکی از ان 
کارهایی است که مردها وفقتی ان را انجام می‌دهند که 
خیلی به فکر شما باشند. در چنین شرایطی یادنان باشد 
که حتما پیشنهاد او را بپذیرید چون مطمنئنا با شوق و 
کنید که هیچ‌وقت سعی نکنید پيشنهاد او را حتی ذره‌ای 
هم تغیبر دهید مثلا به او بگویید که به جای سفر شمال 
کاش به باغ پدرت می‌رفتیم! 

بت را عم که که ای ععص رعسعی بل تالم 
دارید. یک مرد عاشق در چنین شرایطی به جای این که به 
جان شسما غرغر کند و از شسما توقع داشسته باشد که 
برایش غذا آماده کرده و خانه رامرتب کنید به شسما 
ی کوید عرص بر و سس رات کی و هکاعی که ند ها در 
حال استراحت کردن هستید مشغول آماده کردن غعذای 
مور د علاقه شما می‌شود. او با این کار سعی دارد از 
زحمات شما قدردانی کند و نشان می‌دهد که سلامت 
می‌کنند غذا را با عشق طبخ کرده‌اند. بهتر است از 
خوردن اینگونه غذاها لذت ببرید. 

نان داغ برای صبحانه 


۲۵ 9 ۲۳۷ 1+ !12 را عاد می کند. 


0 13 عدد ۲۱۵۳۷ است.(برای دانستن این که عددی 
۷ است, مجموع مربعات رقمهای عدد را پیدا کرده 
و دوباره محمصوع مربعات عکگدد بدست امده را حساب 


مبکنیم با ادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا کردیم 
آن‌گاه به آن عدد ۱-27 گفته می‌ شود. . مثلا برای عدد 
سردم 10 - ۰23۰2۳۱ 1 و 2-1 2۰-05 3 تایرایر 72۱13 
عدد ۱6۱0۱۷است.) 

اد ها دا زر 


9شاخه زیتونی که در پشت دلارهای آمریکا کشیده شد 
است 13 تراک دارد. 

0 عدد!(1 -13)+ 1را عاد می‌کند بنابراین یک عدد 
اول ویلسون(۱0۲1۱۲۱6 4/۱/5۹0۱ است. (هر عدد اول 0 که 
0 و 02 مقفدار ۳0-1)!+1)_- را عاد کنند» عدد اول 
ویلسون نامیده می‌ شود. منلا عدد 5 عدد ویلسون است. 
تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و 563 است.) 


9چرتکه چینی دارای سبزده ستون مهره برای محاسبات 
است. 

3لبزرک‌ترین عدد اولی است که می‌تواند به دو عدد 
متوالی به صورت 0 ۱ افراز می‌ شود . 

1+13- 13*13 عدد اول است. 

9 نخستین حفره‌ی اول با طول سیزده بین دو عدد 
اعداد مرکب بین دو عدد اول متوالی است.) 


هستند اما در زمانی که در منزل هستند می‌توانند 
71۹۲۹ 170/۳ 
را همراه دارد. یکی از این کارها خرید نان داغ رای 
صبحانه است. این کار فقط وقتی انجام می‌شود که 
مردی بخواهد رابطه راب فرص و ص مت که دار ده 
حفظ کند. اک همتسر نما اس ویز کی ۱۱ دارد شما واقعا 
خانم خوشبختی هستید چون این کار او نشان می‌دهد که 
علاوه بر این که شما را دوست دارد بلکه روش شما را در 
برقراری رابطه زناشویی‌تان نیز می‌پسندد. این حرکت 
در حقیقت نوعی تأیید برای شماست که باید ان را جدی 


بگیرید. 

نشانه‌های دلتنگی در مردان 

علائم دلتنگی در مردان 

مردان 9 لتنک شوند» تماس نم 

تکنولوژی مدرن امروزی دنیا را کوچک کرده است. با 
و ار که ار ای را هر ان راد ار 
بگیرید. همین مورد برای مردان نیز پس از جدایی صدق 
می‌کند. به گزارش پرشین وک او در زمان دلتنگی ممکن 
است از هر فرصتی برای تماس به شما استفاده کرده و 
بگوید دلتنگ شما شده است. 


مردان لوازم شما را در زمان دلتنگی نگه می‌دارند 


شما ممکن است ندانید, ولی مردان در زمان جدایی 
تمایل دارند احساساتشان را برای خودشان نگه دارند و 
همراه آن برخی از لوازم خاص که حاوی خاطرات خاصی 
برای ان‌هاست را نگه می‌دارند. این یکی از نشسانه‌های 
دلنتگی است چا که نمی‌توانند هر وقت دوست دارند 
شما را در کنار خود داشته باشند و بنابراین در زمان‌های 


مغعزی خود نمی‌توانند به خوبی زنان روی چند مسئله 
مرا عتجر در من و ی اک 
ها 
مثل مطالعه یا تماشای تلوزیون بنشیند. 

دردسرهای عشق 

روانشناسی رفتار با آقایان 


نشانه‌های تنفر مرد از زن 


ابراز می‌کنند و زن خواسته يا ناخواسته رفتارهایی را 
انجام می‌دهد که احساس بد و منفی در رابطه ایجاد 
می ‌کند» مانند: 
خودشان را قبول ندارند. 
شوهرشان دارند. خیلی از زن‌ها با اين تصور 
خواهند کرد. برای مرد هیچ چیز بدتر از این نیست 
که زن زندگی‌اش خصوصیات او را نیذیرد. 
دریافت سود روز شمار بدون ریسک 
مشاوره آنلاین پزشکی بدون صرف زمان انتظار 


زن‌هایی که بیش از حد وابسته هستند. در این 
شرایط مرد احساس می‌کند که در روابط شود 
اسر فده اشست. هد کاری که ار دی رم اند 
انجام می‌دهد تا آزادی خود را دوباره به دست 
بیاورد. 


7 زن‌هایی که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و به 
اصطلاح خود را دانای کل جلوه می‌دهند. 


* زنانی که در ابتدای ازدواج سعی می‌کنند به جای 
هر ات کر ند واتتسای کت استکال دار 


1۳ ار جچه چیزهایی 3 و دوست 
دارد» به جای او انتخاب کند اما مطمئنا این کار در 
ابتدای رابطه هرگز مورد پسند شوهر نیست. 
زنانی که خصوصیات زنانه ندارند. از دید آقایان؛ 
زن در هر مقام و منصبی که باشد باید زنانگی و 
سا ره 2 ۱ فا کید ( یل ار ایا 
یو شبدن» صحبت کردن و...) و این تنها چیزی است 
زنانی که به شدت مادی گرا هستند. برای ب بیش تر 
اقایان این که زنی فقط به دنبال خرید» اخرین 
مدل لباس با مسافرت‌های تفریحی و... باشد به 
زنانی که به شسدت سعی می‌کنند شسوهر را تحت 
کنترل خود بیاورند. 

زنانی که تا حد امکان سعی می‌کنند به مسائل 
نگاه منطقی و عقلانی نداشته باشند و فقط تحت 
ات اعسصساس او که رن و اس انا رو ده 
رو می‌شوند. 

زنانی که به شدت مستقل هستند و اين استقلال 
اداره کنند. 

زنانی که به لحاظ جنسی, بسیار ضعیف یا مغرور 
هر 


۳ زنانی که اهل چشم و هم چشمی و رقابت با زنان 
دیگر فامیل يا دوست؛ را دک خود را تنظیم 
می کنند. 


نفاوت عشق بین زنان و مردان 
آگاهی از تفاوت مردان و زنان در عشق منجر به درک 
متقابل آن‌ها از یک‌دیگر می‌شود و می‌تواند باعث ایجاد 
معهوم عشق » علاوه بر این که در هر فرد متفاوت است, 
بین زن و مرد نیز متفاوت است. بسیاری از درگیری‌های 
روجین در این مورد» به دلیل نااگاهی هر جنس ؛ از ماو ۵ 
عاشق شدن و ابراز علاقه جنس مخالف خودش است. 
بسیاری از زوجین با این ادعا که همسرشان دوستشان 
ندارد و عاشقشسان تست ؛ یای مه جلسات مشاوره 
می‌گذارنده در صسورتی که خیلی از آن‌ها از این تفاوت‌ها 
عشق خود را ابراز کند. علاوه بر این مشاوره خانواده مه 
تماس با مشاور 


عشق» , یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم زندگی بشری است و 
هیچکس ید سرب دعجلقی از آن ارائه از 
حجنسسی ؛ و د و سیت ی ۱9 ۱1۳۵ 9 
است. 


اس برترک بو و هراد عفن و داند وان ۱ 


داست درک مایا رای تکیه کر وی ند اجه ناه 
صمیمانه 9 صادقانه و... می‌داند. مه طور کلی صمیمیی ؛ 
همان دوست داش تنی است که خیلی از شما تجربه 
کرده‌اید. 


تفاوت مردان و زنان در عشق | شهوت 


انگیزش شهوانی و جذابیت‌های جسمانی» یکی دیگر از 
جنبه‌های عشق است که اگر وجود نداشته باشد شما 
دی وان اس اب اس اسر را ی دار اد ور 
اطراف خود مدعی عشق دیده باشید که می‌گویند «من 
خحاحر ی ی وه او دفست ۰ رت احسات که در ان 
جنبه‌های شهوانی نسبت به معشوق وجود نداشته باشد, 
نیازهای جنسی بیشستر از طرف مردان عاشق ابراز 
می‌شود. برای شناخت نشانه‌های عاشق شدن مردان 
تعهد 

این جنبه بیشتر برای مراقبت از معشوق و نگهداری دائم 
او کنار خود تعریف می‌شود. فرد در این جنبه» می‌خواهد 
معشوقش فقط برای او باشد و او نیز فقط برای 
حوادث بیرونی و برنامه ریزی برای یک عشق بلند مدت؛ 
تعهد است. اما احساسی که در آن فقط تعهد وود 
داشته باشد» با عنوان عشق یوچ شناخته می‌شود. 

طبیعتا زنان و مردان نگاه متفاوتی به زگ دارند» اما 
تحقیقاتی مبنی بر تفاوت مردان و زنان در عشق وجود 
ندارد. اما در سرخی جنبه‌ها ممکن است تفاوت‌همایی 


است در زن و مرد تفاوت داشته باشد شامل موارد زیر 
می‌باشد: 

زنانمردان 

دوست دارد مرد را تکیه گاه بداندنقش حامی و قهرمان 
می‌خواهد داشته باشد 

نیاز دارند مراقبت شوندمرد عاشق سعی در رفع تمام 
نیازهای زن می‌کند 

۳ 

است 

محبوبیت» پیشرفت و روت اوج زندگی است 

تشابهات زنان 9 مردان در 1 عسق 

با وجود تفاوت مردان و زنان در عشق رفتارهمای 
مشابهی نیز بین آن‌ها دیده می‌شود. در ادامه به برخی 
از این تشابهات در رفتار و خواسته‌ها پرداخته‌ایم: 

1- برای هر دو مفهوم عکتسق» تمایل به سبک کردن 
کارهای همسر است. 


4- رن و مرد عاشق» هر دو سعی می‌کنند محیطی را 
هم انجام دهند و در همه چیز با هم شریک باشند. 

4- هر دو جنس به یک آندازه دوست دارند عشقشان را 
5- با این‌که گفته می‌شود زنان نیاز به دریافت عشق و 
مردان نیاز به ابراز عشق دارند» اما تحقیقات نشان 
می‌دهد که تفاوت معناداری در این موارد بین زن و مرد 
وجود ندارد. 

تفاوت زنان و مردان در ابراز عشق 

بیشتر تعارضات و اختلافات روجحین ناشی از عد م آگاهی 
آن‌ها به تفاوت مردان و زنان در عشق می‌باشد. عاشق 
شسدن زنان با مردان تفاوت‌هایی را به دنبال دارد. در 
ادامه به 6 تفاوت اصلی در ابراز عشق میان دو جنس 
پرداخته‌ایم. الىته لازم به ذکر است موارد ربر در مورد 
مقاله ابراز عشق را بخوانید. 

1- زن‌ها معمولا عشقشان را با رفتارهای منفی منثل 
حساسیت‌های بیش از حد, نگرانی, گریه کردن و به قول 
معروف گیر دادن به همسر نشان می د هند. 

2- مردان عشقشسان را به وسیله انجام فعالیت‌های 


همسرشان انجام می‌دهند و زنان معمولا با ادعای کمتر 
بر 9 عشقشان را بروز می د هند. 


4- زنان عاشق دوست دارند از هر دری صحبت کنند و 
و زیاد حرف نزنند. برای اطلاع بیشستر از نشسانه‌های 
عاشق شدن زنان کلیک کنید. 


4- زن عشقش را با اعتماد کردن نشان می‌دهد و مرد با 
در عشق باشد. 


5- زنان عاشق معمولا نقاط ضعف معشوق را بیشتر 
ای ردص بلا رترت ان ره هر ار را رن ار 
می‌پذیرند. اما مردان عاشق سعی در اصلاح خود» اصلاح 

شسریک عاطفی ی 


6- مردان در هنگام عصبانیت ترجیج می‌دهند که تنها 
اطلاع از دیگر تفاوت‌های زن و مرد کلیک کنید. 

مردان سریع‌تر از زنان عاشق می‌شوند 

طی تحقیقات انجام شده در رابطه با تفاوت مردان و 
زنان در عشق مشخص شد مردان زودتر از زنان عاشق 


و سا رد برای ۱ و 


معصو لا درتر کارد خود را یایین ۹ در واقع مردان 
به هنگام طرد شدن از طرف کسی که دوستش دارنده 


9 13 کوچک‌ترین عدد اول جایگشت پذیر (0۵۲۳۱۵۲۵۵۱6 
۲ است. (اين اعداد, اعداد اولی حداقل با دو 
رقم مجزا هستند که با تجدید آرایش در رقم‌های‌شان 
کر و 73 ٩‏ 337 یاو ات ار دنک داد ار 
قسم می‌توان به 13,17,37,79,113,119 و جایگشنهای 
آن اشاره کرد.) 

9 هشت عدد اول دیگر می‌تواند به وسیله تغییر یک رقم 
از 13 تولید شود.(11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83) 


9 نخستین بار پرچم امریکا 13 ستاره و 13 خط داشت 
که نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی این کشور بود. 
9 عدد 13 کوچک‌ترین عددی است که ارقام آن در پایه 
چهار معکوس 3 است. (13 در یایه چهار 1 است.) 

9 رویه‌ی بیضوی روی اعداد گویا که دارای نقطه‌ی گویا 
از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نیست. 

8+7 +...+ 19 <-13 "2 

عدد 2 1توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 
و 5 و 6 بیان می‌ شود . 

9طولانی‌ترین رکورد پرواز یک جوجه 13 نثانیه است. 
10111210 89 60543212345607 10987 131211 عدد 
ال اس 


معکوس عدد 13*2 عددی اول است. 


کت ای ان ای هد ای ای ی رد در ۱ 
زودتر از زنان جمله «دوستت دارم» را بر زبان می‌اورند 
و زنان اغلب برای گفتن چنین کلماتی بیشتر صبر 
می کنند. 

خانم‌ها بیشتر ابراز علاقه می‌کنند 


پس از شکل ری روانط عاطعی اعلب رنان نیستر از 
حجملاتی همانند «د وسنتت دارم» اسستفاده می ‌کنند. این 
اغلب این جمله برای خانم‌ها معنا و مفهوم عمیق‌تری 
دارد. در صورتی که مردان متوجه باشند این جمله چقفدر 
برای زنان اهمیت دارد و روی ان‌ها تانبرات عمیفی 
می‌گذارد, برای بهبود روابط و افزايیش صمیمت بین خود 
بیشتر از ان استفاده می‌کنند. زنان بیان این جمله را به 
عنوان تجدید عهد در نظر می‌گیرند و همواره می‌خواهند 
با ابراز عشق» احساسات شریک خود را نیز به صورت 
متقابل دریافت کنند. 


عشق زنان بیشتر است با مردان؟ 


در این مورد نمی‌توان پاسخ قطعی داد چرا که افراد با 
دک تفاوت‌های زیادی دارند؛ تفاوت‌هایی که در این 
میزان ابراز عشق در زن و مرد است. اغلب مردان زودتر 
عشق خود را ابراز می‌کنند و زنان بیشتر محبت می‌کنند. 


گاه عشق خود را با حساسبت‌های بیش از حد نشسان 


تفاوت مردان و زنان از لحاظ شخصیتی در عشق 

زنان و مردان از : نظر هوش , شخص, شخصیت و اندازه مغز و... 
با یک‌دیگر متفاوت بوده‌اند.تفاوت مردان و زنان 
ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری زن و مرد سبب شده 
یکسانی نداشته باشد. 

در این بخش از نمناک ابتدا به تفاوت‌های بین زن و مرد 
اشساره می‌کنیم و سسیس به تفاوت عشق در مردان و 
سلطه جوبی در مردان موج می ز ند 

افراد نقش بسیار موثری داشته باشد. از این جهت 
عشق در مردان و زنان 

عشق در مردان و زنان چه تفاوتی دارد؟ 

به دلیل تعامل خانواده و مسئولیت پیذیری که بر عهده 
مردان است؛ آن‌ها از کودکی دارای خصوصیات مختلفی 
هستند که عبارتند از: 

[] منطق قوی 

بیشتر از یک زن دارد)» 


[] مقاومت بیشتر 


شناخت خود (درمان‌ها و آموزش‌هایی که حالت 
خودشناسی دارد) 


و تفاوت 2 عسشق در مر دان 9 زنان؛ 1 عسشق در مر دان چگونه 


[0 


|| میل به استقبال طلبی 

[! اعتماد بیشتر 

[] توانایی بیشتر برای تغییر محیط 

[] جاه طلبی اجتماعی 

عاشقی مردان 

عشق در مردان بیشتر است يا زنان؟ 


تفات‌های مردان و زنان در عشق ورزیدن؛ عشق در 
مردان: 


[| میل به تسلط و کنترل 

[] پرخاشگرک 

[! استعداد کمتری برای تعهد عاطفی 
[| مقاوم در برابر مشکلات 


[| ناتوانی به پردازش عاطفی 

عشق مرد به زن 

تئوری عشق در مردان و زنان 

تفاوت‌های جالب مردان و زنان در عشسق؛ احساسات 
خانم‌ها به دلیل رو حجبه مادرانه و حفظ کانون خانواده 


ناخودآگاهشان 


[| مونوگامی(تک همسری) 

] توانایی نگهداری تعهد 

[! ترس از تغییر کم 

عشق در زنان 

بررسی تفاوت‌های عشق در مردان و زنان 
عشق در مردان و زنان و ویژگی‌های زنان 
[] بخشندگی 

[! انعطاف پذیری بیشتر 

[| پرخاشگری کمتر(به علت هورمون‌ها) 

] عاطفه فراوان 


1 عسق در مردان 9 رنان چگونه خود را نشان می‌د هد ؟ 
همه جیبر درباره 7 عسشق در م_-ر دان 9 زنان»؛ 1 عسق در 
خانم‌ها: 

[] استعداد مراقبت از دیگران 

۳ وانستکی بیشتر (اشیاء» گیاه, حیوانات) 

برخی از خصوصیات در زنان و مردان یکسان هستند. 
نشانه‌های , عسق در مردان و زنان 

در حصوص صضصریب هوشی زنان و مردان هیچ تقسیم 
رت ۵ مد 9 ح اين تفاوت باشد 3 حالت 
۱ مانند کمک به ۳ ۱۳ هد ول مبل 
وابستگی و بخشند گی مو حب می‌ شود که خانم‌ها در حال 
صحیت نیز کارهای روزمره خود را هم انجام دهد » 

نزادها و مسائلی که ی ات 


ی اب 0 ۲۳ سر 9 
مشغول کار هستند» فعال ترند و نقش اکتسابی در 


محیط را می‌گیرند. پس هر چه محیط گس رده باشد 


فدرت بادگیری بالا می‌رود بنابراین تاثیر مستقیم و 
مثبت در هوش اکتسابی دارد. 

زن و مردهای عاشق 

مردان و زنان چه فرقی با هم دارند؟ 

تفاوت عشق از نظر مردان و زنان 

تحقیقات نشان داده است که روش عشق ورزیدن مردها 


و زن‌ها با هم متفاوت است و زن‌ها در ابراز عشق و 
محبت در روابط عاشقانه بهتر عمل می‌کنند» محققان 


چند تفاوت جالب توجه بین زنان و مردان در نحوه ابراز 
احساساتشان را یافته‌اند که اینگونه است: 

عشق از نگاه زنان 

معفعهوم عشق برای رعان کبس رده است. زنب به مردی که 
دوستش دارد» اعتماد می‌کند و برايش محیطی امن و 
توجهی ندارد 

وقتی مردک تمام عشسفش را نثار زنی می‌کند» به او 
اطمینان می‌دهد انقدر قوی و تزلزل نایذیر است که 
می‌تواند وفادار بماند و هرگز گمراه نمی‌شود. 

فرق زن و مرد 

چگونگی عشقی که در وجود مردان و زنان است 

عشق در مردان و زنان و بررسی نظر زنان درباره عشق 


از نظر زن‌ها» مردها باید مستقل باشند و توانایی تامین 


رنی عانسه مرد زندگی اش باشید» حبی مشکلات مالی تبز 
اسان در رانطه سشس ان با ط رف :ههانال علاوه تر 
جذابیت‌های فیزیکی, به دنبال مهربانی و سخاوت یر 
هستند و به دنبال همسری هستند که مراقب آن‌ها موده 
و او اند واه سای ۲ ه ریت ال ددم 
ازنظر عاطفی تامین کند. 

ی در ردان و زان و تاه ردان هه ی 

عشق از نگاه مردان 

دنیای مردان برخلاف دنیای زنان که پر از احساسات 
است, استدلالی می‌باشد و اگر آن‌ها بخواهند بین عشق 
و احترام یکی را انتخاب کنند, احترام را انتخاب می‌کنند 
و تسرجیج می‌دهند تنها با شسند تا این که به آن‌ها 
کر کنر ات اه در تالا تا رک را 
شرف و افتخار قرار دارد. 


علت کم بودن احساسات عاشقانه در مردان نسبت به 
زنان 
عشق اس خی برای مردان به معنای از دست دادن 
استقلال و موجودیت مردانه است, به همین دلیل مردان 
ار اتتاای اعاتهایت هی ۳ 
علت تفاوت احساسات عاشقانه در مردان و زنان 
برو رز احساسات در زنان و مردان بسیار متفاوت است 
زیرا ار ی برای مردان به معنای از دست 
دادن استقلال و موجودیت مردانه است؛ به همین دلیل 
از آن پرهیز می‌کنند چون آن‌ها ار ی کر سک رن 
به مثابه یک نقص برای خود می‌دانند.در این مطلب به 
می‌یر دازیم . 
چرا مردان نسبت به زنان واکنش‌های عاطفی کمتری از 
خود نشان می‌دهند آن‌ها چه نوع روحیاتی دارند چرا 
مانند خانم‌ها احساساتی نیستند عواطف درونی به چه 
رت ! - جراعته دا اه ۱ مت ید 
زنان دارند و احساسات عاشقانه در مردان کمتر از زنان 
دیده می‌شود؟ 
عاشق شدن و : تعلق پیدا کردن» وا بستگی و دل لخع کی را 
به دنبال دارد که مردها به شسدت از آن می‌هراسند.یک 
روان شناس بالینی و مشاور خانواده, اظهار داشت:در 
اکثر جوامع مردها را با میزان موفقیت وی می‌سنجند و 


در غالب مشاغل مهم و حساس مانند ارتش, سیاست و 
تجارت داشتن قلبی گرم و مهربان نوعی ضعف محسوب 
می‌ شود. 


وی افزود *بسته به فرهنگ جامعه و عرف رایج حتی 
احساس همدردی هم می‌تواند برای آنان فد رما تلقی 
شود بنابراین آن را پنهان می‌کنند يا سعی می‌کنند با 
عواطف درونی خکود مقابله کنند و به طور ناخوداگاه 
تلاش زیادی وقف مراقبت از احساسات و عواطف خود 
می کنند. 


احساسات عاشقانه 


معنای از دست دادن استقلال و موجودیت مردانه است؛ 
به همین دلیل از ان پرهیز می‌کنند زیرا نیاز و گرایش به 
یک زن به مثابه یک نقص برای آنان تلقی می‌شود. این 
باور در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که از 
مدرنیته فاصله دارند بیشتر به چشم می‌خورد. 


او با بیان این که مردها از دلتنگی و از دست دادن تمرکز 
می‌هراسند» گفت: :در گفت وگو میان مردها کم‌تر صحبت 
تعلق و وابستگی به چشم می‌خورد و غالب مردان حتی 
اگر به احساسی دار باشسند» به آن اعتراف نکگرده و 
کید ۱ ۱۳ ناچیز و بی‌اهمیت جلوه دهند. 


وی با اشاره به تانیر حبرت انگیز زنان بر عملکرد مردها» 
بیان داشت :غعلب مردان از تانتر شگرف‌آور زنان بر خود 
آگاهی دارند, به طور مثال حتی تأیید چشمی یک زن 
نقش انرژی دهنده وصف نایذیری را برای آنان ایفا 


0( 006 ۲+ ۲۷۷۵۱۷6 2 ۷۷0 ۲+ 6۵۱۵۷۵۲(عبارت فوق 
تحریفی از حل معادله‌ی 13 است.) 

دو عدد اول مجزا یعنی 2*2+372 بدست می‌اید. 
اقلبدس و دیافانتی هر کدام 13 کتاب نوشته‌اند. 

با به کار بردن لخستین سه عکدد اول داریم: 13 <5۳۱+ 
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9فیلم۱" 13 نوامبر", آلفرد هیچکاک هیچگاه به پایان 


بر سید , 


9مجموع نخستین 13 عداد اول برابر 13 امین عدد اول 
است. 

9رساله 13 جلدی ۱۱۲۱3065۲بزرگ‌ترین کار بطلمیوس 
بود. قضیه‌ی ریاضی را با توجه به حرکتهای ماه 
13کوچک‌ترین عدد اولی است که مجموع ارقام آن 
مربع است. 

کوچک‌ترین عدد اولی است که به شسکل 2+۲4 0(که 
9 اویلر 13 فرزند داشت که 5 فرزند او به سن نوجوانی 
رسیدن و تنها 3 نفر باقی ماندند. 


که به آن علاقه دارند بسیار حساس و واکنش خیزند. 


اوافزود:این احساس ضصعف ناشی از عدم تعادل در 
دان است که تمایل و گرا دای دعس تالف و 
آموزه‌های احتماعی 1 باورهای ناخودآگاه آنان درهم 
درگیری‌های درونی را فراهم کند و بسیای از رفتارهای 
نامناسب مردان با جنس مخالف هم در این قالب تو جبه 


وی در یایان بیان داشت:برای ایجاد تعادل و احساس 
امنیت روانی در مردان لازم است زنان رفتار کنترل 
کننده و سلطه گر نداشته باشند و به مردان بفهمانند 
استقلال و عشق انان را می‌توان با هم به رسمیت 
عشق از نگاه زنان 

عشق برای زن مفاهیم بسیاری در بردارد. او می‌خواهد 
به مردی که دوست دارد اعتماد کند و مطمئن شود او 
می‌تواند برایش محیطی امن و اینده‌ای خوب فراهم کند 
و به نقاط ضعفش توجهی ندارد و در هر حال سرشار از 
حمایت است. وقتی مردی تمام عشقش را نثار زنی 
می کند» درواقع نبه او این اطمینان را می د هد انقدر فقوی 
و تزلزل ناپذیر است که می‌تواند وفادار بماند و هرگز 
کند. از نظر زن‌ها, مردها باید بتوانند روی یبای نود 


بایستند و از نظر مالی و عاطفی توانایی کافی داشته 
به هم بریزد. 


زنان بیشتر به دنبال شریکی هستند که مراقب آن‌ها 
بوده و قادر باشد خانواده شان را هم ازنظر مالی و هم 
ا تا ی کر ۱۱ 3۵ 
مقابل علاوه بر جذابیت‌های فیزیکی. به دنبال مهربانی 
و سخاوت تبز هتسد 

دنیای مردها استدلالی و زنها احساسی است. مردها اگر 
مجبور باشند بین عشق و احترام یکی را انتخاب کنند 
بیشترشان ترجیح می‌دهند تنها بمانند تا اين که به آن‌ها 
بی‌احترامی شود. . عشق یک مشغولیت در زندگی مرد 
است اما برای یک زن خود رد است. در بالاترین 
سطح زندگی یک مرد شرف و افتخار قرار دارد و اوج 
وک تک رن تفت اس کی تفس رای رن و 
دو مفهوم متفاوت دارد 


نشانه‌های مردان و پسران عاشق 


وقتی صحبت از عشق و عاشقی می‌شود, خیلی بد است 
که نتوانیم ذهن دیگران را بخوانیم! و پا از کسی 
مستقیما بپرسیم که آیا به ما علاقه دارد یا نه؟ راه حل 
چیست؟ شما می‌توانید از طریق آزمون و خطا آن را باد 
رانه‌ای کاستهان‌ای داسته باس ات دافم 
چند منال کارشناسانه از استدلال جامعه شناسی و 
ی ارانه سه اسب که‌اآنا تک مره اه سا اس ۲ 
5 نشانه مخفی که نشان می‌دهد مردی عاشق شما 


است 
1 زیاد لبخند زدن» از نشانه‌های عاشق شدن مرد 


باید توجه زیادی داشته باشید تا متوجه این مسئله شوید. 
اما اکر بسری که در کنار شسما است که تمام مدت 
می‌خندد» او واقعا به شما علاقه دارد. بسیاری از افراد 
به طور ناخود آگاه لبخند می‌زنند و واقعا از این مسئله 
ان ی رل کدی را رت اس خر ان ری رس 
شما خوشش امده است. 

ماس و نف 

اه ۱۳9 7 
باشد که او به شما علاقه دارد. معمولا چشم‌ها به طور 
طبیعی در اتاق به اطراف در حال چرخش است. اما اگر 


برای بیش‌تر شدن میزان صمیمت وجود دارد و شما باید 
به این مسئله توجه کنید. این به چه معنا است؟ به این 
معنا که شسما باید توجه بیش‌تری داشته باشید که این 
می‌تواند شامل تماس چشمی نیز باشد. 


وقتی کسی به حالت عصبی در کنار شما بی‌قراری 
معنا است که او عاشق شسما است. بیش‌تر اوقات این 
حالت کاملا ناخود آگاه است, و او نمی‌داند که این کار را 
انجام می‌دهد. هم چجنین او ممکن است از انجام یک سری 
کارهای فیزیکی برای داشتن یک تعامل عاشقانه با شما 
استفاده کند. 

وقتی مردی دائما دوست دارد که به شما نزدیک شود و 
تا دا د که دس ات تا راالعتس کته ای کف تاه 
واص از ار حمصسع است که نت اوه راد هی 
او شسما را بغل می‌کند» بعنی عاشق شسما است. اما 
ممکن است کاملا آماده نباشد که بتواند یک با دو گام 
بعدی را بردارد. 


در اولین قرار ملاقات عاشقانه چگونه رفتار کنیم؟ 
1 به شما نزدیک‌تر می‌شود 


منال بسیار نزدیک به شما ایستاده يا می‌نشیند)» این یک 
نشانه پنهان است که او عاشق شما است. به عبارت 
دیگره او دوست دارد در فضایی که شما هستید قرار 
رد و تاش ی کت که هه سس ها ری ی ی ور ۱۳ 
می‌خواهد ارتباط ویژه‌ای با شما داشته باشد. کشش و 
نزدیکی عاطفی بخشی از هر عشق و رابطه عاشقانه‌ای 


است. 


1 پاهایش را بر روی هم می‌گذارد (به حالت پا روی 
یا انداخته نشستن) 
ناخوداگاه است که او جذب شما شده است. ممکن است 
دارد. 


1 گیچ کننده صحبت کردن (واضح صحبت نکردن) 
وقتی پسری به دختری علاقه دارد» احتمالا در هنگام 
در هنگام صحبت کردن با شما لغعات و اصسطلاحات 
اشتباهی را به کار ببرد» زیرا او مضطرب است. برخی از 
آن‌ ها سک است بواند ای مت کا رال کب ت۱۱ 
ری ار ردان ان در نک ران و مصطرت هس ند که 
نمی‌توانند در اطراف دختر مورد علاقه شان این علائم 
را کنترل کنند. 


1. برای شما وقت حی کدار د 


آن پسر به شما این اطمینان را می‌دهد که قدمی فراتر 
از روال زندگی عادی خود برای دیدن شما بر می‌دارد. او 
تلاش می کند تا وقت بیش‌تری را با شما بگذراند. 

1 از شما نظر می‌خواهد 
او بیش از حد برای عقاید و افکار شما احترام قائل 
است. ممکن است این اتفاق بیافتد که مدل موهایش را 
تغییر داده و يا پیراهن جدیدی بپوشد که و از شما بیرسد 
که در مورد او چگونه فکر می‌کنید. اين مسئله برای او 
مهم است. 

1 می‌خواهد هزینه چیزهای مختلف را پرداخت کند 


وفتی در کنار شما ست» همبشه برای پر د|< خت هزینه غعدا 
1 را و 1 ول شام » 
فیلم» نوشیدنی را پرداخت کند» نشان دهنده این است 
که او از این مستئله لذت می‌برد. 


1 گفت و گو طولانی مدت 

مردی که عاشق شما است» کسی است که اول مه شما 
تا ص دهد فت در هنگام مکالعه تا اه فتتید تحار 
دارد که مکالمه را تا جایی که می‌تواند طولانی‌تر کند. 
این یک نشانه‌ی واضح است که نشان می‌دهد او از شسما 
خوشش امده است. 

مردی که عاشق شما است. بیش‌تر از همه از شسما 
تعریف می‌کند. اهمیتی ندارد که ان تعریفی در رابطه با 


شخصیت شماست پا ظاهرتان, چون این مرد عاشق شما 
است و هميیشه یک چبز فوق‌العاده برای تعریف کردن از 
شما دارد. 


ی کم سا 
کو د را ‏ تاصا ‏ هه اهمیتی ندارد که یک چجیز 
کاملا غیر مرتبط, يا بسیار مهم باشد. وقتی یک مرد. 
زنی را دوست دارد» او را در اولویت قرار می‌دهد و تا 
آن‌جا که می‌تواند در مورد زن مورد علاقه‌اش اطلاعات 
به دست می‌آورد و حتی اطلاعات کوچک نیز برای او 
اهمیت دارد. 


این مرد تا جایی که ممکن است به این مسئله اشساره 

اکان تدای اما شیر ات که ها 2 

بخواهد که به صورت دونفره با او به بیرون بروید. 
۱ 

وفتی 2 وت کی دخشتری ات ار 


با در چه زمانی باشد. ا صص ی واه کت :۲۰۰ 
کاری انجام داده باشد. 


مردی که عاشق شسما است هميشه برای شسما در 


ارتباط نیستید با شما صحبت کند. 


1 چیزهای کوچک برای او اهمیت دارد 


در ظاهر شما می‌شود. چه مو باشد و چه لباس و يا هر 


ویژگی ظاهری دیگر» او می‌خواهد نشان دهد که به شما 
توجه می‌کند و شما برای او اهمیت دارید. 


1 دوستانش همه چیز را در مورد شما می‌دانند 

اگر مردی واقعا شما را دوست داشته باشد, در رابطه با 
حتی اشخاصی که تا به حال با ان‌ها ملاقات نکرده‌اید» 
ممکن است نام شما را بدانند. 

1 حرکات بدنی عصبی دارد 

ناخودآگاه این موضوع را با حرکات بدنش نشان می‌دهد. 
1. عکس‌های سلفی شما را دوست دارد 

وقتی مردی تنها عکس‌های سلفی شما را دوست دارد و 
نشان دهنده این است که او شما را واقعا دوست دارد. 


1 در مورد دختران دیگر صحبت نمی‌کند 


مردی که به صورت پنهانی عاشق شما است, تحت هیچ 
معمولا بحث را عوصضص می کند. 
1 او عاشق نگاه کردن به چشمان شما است 


شاید قبلا به این موصضصوع اشساره کرده باشیم» اما این 
موضوع نیاز به تاکید بیش‌تری دارد. اگر مردی در همه 
شما است. 


اگر به طور «تصادفی» اسم مسر دیگری را بیاورید» او 
فورا حسودی می‌کند. حتی اگر ان مرد تنها یک دوست 
باشد» چون ممکن است به این فکر کند که شما عاشق 
ان مرد (دوست خود) هستید . 

1 تنها بر روی شما تمرکز می‌کند 


بیبرون می ر و یبد » او به سمت شما مهم اند افراد بسیاری 
وجود دارند که او می‌تواند با آن‌ها صحبت کند, اما به 
نظر می‌رسد که تمرکز او تنها روی شما و خودش است. 


دهد 


به دست اورد و هميشه سعی دارد شسما را با کارهای 


شسما زیبا باشد و گاهی هم این طور نباشد. اما ارزش 
فرصت دادن را دارد. 


1 مودب بودن را فراموش نمی کند 
ای در دی حستیل ای را رات سس تا آماده ‏ که 


ژاکت تان را از شما میگیرد و هر کاری می‌کند که شما 
احساس خاص بودن کنیده او عاشق شما است. 


1 هميشه مورد توجه او هستید 


کی رن کل رسب للن ری مب 
این نگاه ساده نیز می‌تواند مشخص کند که او به دنسال 


چه گفته اید 


اگر او واقعا عاشق شما باشد, اين کار را وظیفه خود 
انجام داده اید. وقتی مردی به شسما علاقه مند است, به 
تما کوش می‌دهد و هر بر کوحکی که در ده نس تا 


است را به یاد می‌سیارد. 


وقتی پسری», دختری را دوست داشته باشد. او کسی 
خواهد بود که مکالمه را شروع می‌کند و علاقه دارد این 
مکالمه ادامه پیدا کند. مطمنئنا اگر کمی زود از کوره در 
می‌روید» در این حالت شروع به صحبت کردن کمی برای 
ان فرد دشوار خواهد بود. اما شما باید این را درک کنید 
که مرد این کار را به خاطر شما انجام می د هد . 


ظ( محموع توانهای چهارم نخستین 13 عدد اول به 
علاوه‌ی عدد یک, عددی اول(6870733) است. 


۵ 13 کوچک‌ترین عدد اول 56721۱است این عدد برابر 
است با: (2 ۷/۲ +2 ۲۳6۲۱۷/6(/)۳) < 0 

۵ اگر برای عدد اول 0داشته باشیم:۱۳ 1(!<۱۳-1- 
۶2۸2 ۱00) ان عدد» عدد ویلسون است. (تنها اعداد 
شناخته شده 5 ,13 و 563 است.) 

(13-13)13+1* (13+1) عددی اول است. 


بد یمن بودن روز جممعه ایی که 13امین روز ماه 
باشد یکی از خرافات رایج در جوامع است. 

مجزا از اعداد اول به شکل 4۲۱+3نیست. 
9بزرگ‌ترین عدد اول فبوناچی است که(13)]اول 


ای 


می‌شود.( 1 , ۲۳1 2, 1+ 3+2 ... اعداد منلنی هستند.) 


13 است. 


.یه طور طبیعی هر سال 12 ماه دارد اما در حفیقفت 
با دوازده ماه سال 13 می‌شود. 


1 هر چیزی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک 
می‌گذارید را دنبال می‌کند 


تدوی شک سا های سای راه ترا ۱ ۳۵ ۲۰۲ 
دنیای اطرافمان هستند. پس اگر شما و کسی که عاشق 
شما به عنوان فردی خاص نگاه می کند. 

1 به تلفن همراه خود نگاه نمی‌کند 
این یک مس ثله مهم است. این روزها همگی ما تحت 
کنترل گوشی‌های تلفن همراه خود هستیم و وقتی 
مردی که همراه شما است, در طول این مدت از گوشی 
عشق او به شماست. 

1 این مرد در کوتاه مدت تمام نیازهای شما را در 
ممکن است در جایی به مشکلی برخورده باشید. اما این 
مرد با راه حلی از راه می‌رسد. وفتی‌مردی عاشق 
احتیاج داریده در کنار شماست. 
معمولی باشده سعی می کند تا با انجام کارهای مختلف؛, 


3 3+03 +1:2۳۰۱-<-13 


)( کوچک‌ترین کدد اولی است که به صورت محصوع دو 
عدد اول (11+2)- نمایش داده می‌ شود و هم‌جنین 
کوچترین عدد اولی است که به صورت مجموع دو عدد 
13بزرگ‌ترین عدد اول مینیمال در پای 3 است. 


13/13333333333333 عدد اول است. (توجه کنید 
که تعداد ارقام 3 بعد 1, 13 عدد است.) 


13-<53۳۱+ 3+7(توجه۱" کنید که3 13 -<3+7(۳۱) + 7+ 
3( 


0 10+۲3*10+2*0* 10+5* 11*107 +10 13 +10 + 
0عدد۱" اول است که بزرگ‌ترین عدد اول ناتیتانیک ( 
۲ ۲102116)- است. (۲0۲۲۱6۳۲۱۲21۱16اعداد اولی 

هستند که تعداد ارقام آن بیشتر از 1000 است.) 


۵ 2-13-13عدد اول است. 


۵ 13 3+13+13+13/13+13] +373 وو3] +13 + 
3/3 2313 +13" 13 دو عدديانزده رقمی اول 
۱ 


13جوابی برای معادله‌ی دیوفانتوسی (010]0/5111۳۱2 
۷۷۰ 40 3 * ۱2۰22۱۳۳053-۷ است. بعنی»؛ 3 * 3-7 + 
۰2۳۱-89 13 

+13 +-13+13+13+13+13+13+131313+13(/13 ۵ 


3 عددی اول است که شامل 13بار ترکیباتی از عدد 
3 است مثلا 131313 سه بار 13 در ان امده است. 


8 اور و وی ار ی ای اه 
ماند علت انفجار در قسمتی از سفینه بود. نکته جالب 
اين اتفاق در 13 اوریل شکل گرفت. (احتمالا روز 


جمعه !) 


ظ)( 3مین کد د اول مرسن عدد 2*521-1 و 3امین کد د 
لو کاس (۲۲۱۵۲ ۱625)- عدد21<است.)اعداد لو کاس 
اعدادی هستند که به نام ریاضیدان فرانسوی 
۹5 نامگذاری شده‌اند و در دنباله 1 و3و4و 7 
و11و.... قرار دارند این دنباله به صورت ذیل ساخته 
می‌شود که جمله اول 1 و دومین جمله 3 جمله‌های بعدی 
از مجموع دو جمله قبلی ساخته می‌شود مثلا جمله سوم 
محموع جمله اول با دوم یعنی 3+1 است. 
(1!1*3!(۳۱-13) + (!3+!۱13)1" و 31تنها اعداد مرسن 
0 شناخته شده هستد. 

13 کوچک‌ترین عدد اولی است که به شسکل 
020 نوشته می‌شود. 

معکوس ((۰13+1 13): 13) یک عدد 0۲۱۱۱۱۵۲۱۲است. 


(به اعدادی 0۲[۱۱13۱۴گویند که دو فاکتور اول با طول 
یکسان دارند.) 


منظور خداوند متعال از خلقت آسمان بعد از زمین در 
اٍيه 29 سوره بقره چیست؟ 


«مُو الّذی حَلَق کم ما فی الأْرْض جمیعا ‏ نم اشتوی |لی 
السماء فسوّاهن نیع سبع سماواتِ و هو بکل شسی ء علیم؛ 
او خدایی انتت که همه ار تم را (از نعمت‌ها) در زمبین 


وجود دارد؛ برای شما آفرید. سیس به آسمان پرداخت و 
آن‌ها را به صورت هفت اسمان مرتب نمود و او به هر 
چیز آگاه است.»(سوره بهره» 29( 


پاسخ این پرسش در ضمن چند نکته بیان می‌شود: 


۷ اکثر و بلکه هیچ یک از مترجمین قران, کلمه 
«استوی» رابه معنای «خلق کرد» نگرفته‌اند, بلکه 
انان ان وا رابه معنتای «یرداخت» و «توجه 
کر سا رآ زیرا در لغت کلمه استوی به 
معنای آفریدن نیست. 


واژة «استوی» از ماده «استواء» گرفته شده که در لغت 
بس ای ساط باعل کال و فه رت ای رد 
است. ۲1 


بنابراین معنای «استوی» در عبارت «ثنَمّ استوی عِِ 
العزش دنر ی 3 و «الرخمن علی العزش 
آبی شتّوی»(طه, ۷ کنایه از تدبیر و اداره امور عالم است؛ 
چنان که «بد, بر الأْمَُ» آن را توضیح می‌دهد و زمانی که 
با «الی» متعدی شود معنای توجه و فصد و رو کردن 
می‌دهد. هم‌چنین کلمء «نمٌْ» در جمله «ثَم اسشستوی الی 
الب ماء» اراد اه معت ای :احیر رمانی تس ی که 


می‌تواند به معنای تأخیر در بیان و ذکر حقایقی پشت 
سر هم بوده باشد.۲21 
سرخی نیز گفته اند: «قم »> در مورد آیه کریمه به معنای 


ترتیب و تأخیر بر حسب رتبه می‌باشد نه تأخیر زمانی. 


طبعیت سبقت زمانی داشته» ولی بر حسب غرض و رتبه 


متأخُر از موجودات جهان طبعیت است؛ زیرا غرض از 
لت رک ۱۰۳ ای مه مر 
موجودات آن می‌باشد. 
لو فان که خانکه یت ار ای سس اما 
و زمین است. اول خلقت آسمان و بعد خلقت 
رمبن را ذکر کرده است. آن ات زیادی به این 
و لت که ای ای ای ار ۱۵ 
اشاره می‌ شود 
1- «اِنّ فی حَلّق السّماوات و الأرْض و اختلاف الیل و 
النهار»(بقره. 164) 
2- «اللْذْ الذی حلَوَّ السماوات و الأْرْضص»(ابراهیم, 32) 
3- «اَمَن حلق السّماوات و الأّرْضَ»(نمل» 60) 
۳ "«هو الذی خلق السماوات 5 الأرْضَ هی سنة آیام ‏ 
ستّوی عّلی وس 4( 


آسمان و بعد از آن زمین آفربده شسده است و کلمه 


۳ 


حسب غرض و رتبه بیان شده است نه بر حسب زمان. 


جشن‌هالووین چیست و چرا برگزار می‌شود؟ 


هرساله روز 31 اکتبر جشن‌هالووین در بسیاری از 
کشسورهای مسیحی برگزار می‌شسود. این جشن در 
حقیقت ریشه‌ای تاریخی دارد و به مدت سه روز ادامه 
دارد. نماد مشهور جشن‌هالووین معمولا یک کدو تنبل 
است که ان را به شکل‌های ترسناک درست می‌کنند و 
داخلش یک شمع روشن قرار می‌دهند. فیلم‌های متعددی 
که در این مورد ساخته و فضای وب و شبکه‌های مجازی 
جشن‌هالووین را در سرتاسر دنیا معروف کرده و حتی 
کش ورهای غیرمسیبحی هم به این جشن علاقه مند 
شده‌اند. با این حال» کمتر کسی در مورد تاریخچه و علت 
برگٌزاری جشن‌هالووین اطلاع دارند و تنها آن را یک 
جشن شاد و مفرح می‌دانند. در مورد تاریخچه‌هالووین 
چه می‌دانید؟ ایا می‌دانید این جشن از چه زمانی اغعاز 
لباس‌ها و آرایش خاص‌ه_الووین به چه دلیل انجام 
مشهورهالووین وجود دارد؟ در این مطلب با سرزمین 
اریایی همراه باشید تا در مورد جشن‌هالووین بیشتر 
بدانیم. 


رای این که بخکواهیم در مورد تاریخچه شسکل 
گیری‌هالووین صحبت کنیم باید به کشور ایرلند برویم. 
شکل گیری جشن‌هالووین به فستیوال ساوین ۱ 
۱ سلتیان باستان برمی گردد. سلت‌ها در حدود 
0 سأل بیی در سررمیتی زندفی می‌کرده‌اند که 
امروزه کشور ایرلند» بریتانیا و شمال فرانسه را شامل 


می‌گرفتند. در این روز یایان تدسمی تابستان 9 فصل 
برداشت و اغاز فصل تاریکی و سرما و زمستان بود و 
داتس نید که در روز آهال تا مر مس ات مرده‌ها و 
زنده‌ها برداشته می‌شود و مرده‌ها می‌توانند وارد دنیای 
زندگان شوند. آن‌ها شب 31 اکتبر که شب سال نوی 
آن‌ها و 3 ساوین را خن می کر فد و باور داشتند که 
آرواح مردکان دوب اره نه رم رم کرد تلبت ها 
هم‌چنین معتقد بودند که این موقع از سال بهترین زمان 
برای ن روحانی برای بیش ۷ ۷ ۳ و پیش گویی ای ده 
بعد دور آتش جمع می‌شسدند و سعی می ‌کردند بخت و 
اقا هکس اس ت کته 


تاریخچه جشن‌هالووین 


دسا ها ای ای ای رت رس اسان سر ها 
اعظمی از سرزمین و قلمرو سلتیان را تصرف کرد. در 
طول 400 سالی که رومی‌ها بر این سرزمین تسلط پیدا 
کردند دو فستیوال رومی با سنت‌ها و رسم و رسوم‌های 
سلتی به ویژه جشن ساوین ادغام شد. اولین فستیوال 
فرالیا (۴۵۲۵۱1)- بود که اواخر اکتبر برگزار می‌شد و 
طی ان رومیان عس ور مرده‌ها را گرا می‌داش تند. 
دومین فستیوال هم روز بزرگداشت پوموناء رب النوع 
مبوه و درختان نود . 

تا اواخر قرن 9 دین مسیحیت در سرتاسر سرزمین‌های 


سلتی گسترش پیدا کرده بود و به مرور با سنت‌های 
سلتی امیخته شد. در سال 1000 کلیسا روز 2 نوامبر را 


روز ارواح نامگذاری کرد و اين روز را برای گرامیداشت 
و تجلیل مردگان تعیین کرد. امروزه بسیاری معتقدند که 
این عمل کلیسا در حقیقت تلاش برای جایگزینی 
فستیوال سلتی با تعطیلاتی مرتبط با مسیحیت بوده 
است. جالب است بدانید که رور ارواح از بسیاری جهات 
مشابه جشن ساوین بود: در این جشن آتش بزرگی 
افروخته می‌ شند؛ مردم لباس‌همایی خاصی مه شسکل 
فرشته‌هاء شیاطین و مقدسین می‌پوشیدند و مراسم 
خاصی را اجرا می‌ کر دند. روز تمام مقعدسبن (۸۸۱۱ 
۷ 5211۱]5) روز ال‌هالو (۸۵۱۱-۲۱۵۱۱0۷۷/5) پا ال‌هالوما ( 
۹5 هم نامیده می‌شد (از واژه انگلیسی 
قرون وسطایبی ۸۱۱0۱0۷/۲۵ به معنای روز همه 
مقدسین).به این ترتیب این رسوم با هم ادغعام شد و 
جشن ساوین کم کم جشن ال‌هاو ایو و در 
نهایت‌هالووین نامیده شد. 

رنگ نارنجی و سیاه درهالووین 

هالووین چطور جهانی شد؟ 

جشن روزهالووین تا قفرن‌ها محدود به این منطقه بود و 
در سایر نقاط دنیا اصلا وجود نداشت. اما با نفوذ 
استعمارگران امریکایی به مناطق مختلف این رسم و 
رسوم هم به دیگر کشورها و به ویژه آمریکای شمالی 
راه پیدا کرد. هم جنین مهاجرت کسترده ایرلندی‌ها 9 
اسکاتلندی‌ها بت اه :۳ هم اعت نشر و گسترش 
جشن‌هالووین شد. امروزه جشن‌هالووین دیگر رنگ و 
بویی مذهبی ندارد و در بسیاری از کشورهای جهان؛ 


حتی ژاین و چین هم با شور و حرارت زیادی برگزار 
می‌ شود . در این 2 جشن فعا 1 لیت‌های مهبح خه مختلهی 1 نجام 


می‌شود که یکی از معروف‌ترین آن‌ها تریک اور تریت ( 
1۲۲۱6۱-۳۲) است که معادل آن در فرهنگ ما همان 
قاشق زنی | ۲۲۱۲-۵0۲-۲۲۵۲" 


درب خانه همسايه‌ها و مردم می‌ر فتند و از آن‌ها 
درخواست غذا و پبول می‌کردند. این رسم به مرور 
تغییراتی پیدا کرد و به رسم قاشق زنی تبدیل شد که 
فعالیتی بسیار مفرح است. امروزه بچه‌ها بیشتر در 
قاشق زنی شسرکت می‌کنند و از همساه‌ها درخواست 
شیرینی و شکلات می‌کنند. 


در اواخر قرن 19 تغییراتی در برگزاری جشن‌هالووین 
ایجاد شد و این جشن به رسمی برای نزدیک‌تر شسدن 
مردم و همساه‌ها تبدیل شد. این رسم دیگر جنبه 
ترسناک و ملاقات با ارواحش را از دست داد و به جشنی 
اجتماعی و مردمی تبدیل شد. در قرن بیستم جشن 
روزهالووین جشنی هیجان انگیز و شاد برای کودکان و 
خانواده‌ها بود و بیشتر بر بازی» غذ | و لباس‌های مختلف 
و خاص تمرکز پیدا کرد. نشریات و رهبران اجتماعی 
مدام از والدین درخواست می کردند که جنبه‌های 
ترسناک این جشن را حذف کنند و آن را به جشنی شاد و 
مرور و ۱ و 9 خرافانی‌اش را از 
دست داد و به جشن روزه‌الووین به شکل امروزی 
درامد. 


قاشق زنی درهالوین 


فانوس کدو تنبل يا جک فانوسی | 1-0-111167۲۳5»ج[ 


تاریخچه جشن‌هالووین هرچه باشد امروزه تمام مردم 
دنیا این جشن را بیشتر با کدو تنبل‌هایی می‌شناس ند که 
به اشکال تر یاک د رآمده‌اند. ی از چندین روز قبل 
در ای و در شب‌هالووین ِ 0 آن‌ها شعمع 
روشن می‌کنند و به این ترتیب فانوس‌هایی ترسناک به 
هی نت ود و دا ای 1 سب ان و ود دارد. او 
دام انداخت و یک شرط برای آزادی‌اش قرار داد: این که 
نگذارد جک به جهنم برود! با اين حال, بعد از آن که جک 
مرد و به دلیل کارهای پلیدی که کرده بود به بهشت 
راهش ندادند تا ابد به عنوان روح در زمین آواره و 
سرگردان شد. او برای پیدا کردن راهش ذغالی روشن 
را داخل کدو قرار می‌داد و به این ترتیب جک فانوسی 
به وج ود آمد. مردم در جشن‌هالووین کدوها را به 
شکل‌های ترسناکی در می‌آورند و با روشن کردن شمع 
داخل ان» تنداعی 5 ارواح تب رکردان و وهم ره 
می‌ شوند. 

جک فانوسی 

لباس‌های خاص‌هالووین | 0050۵5 ۳۱۵۱۱0۱۷۵6۵۲ 


همان طور که گفتیم سلتی‌ها باور داشتند که در 
جشن‌هالووین ارواح مردگان مه سرزمین زنده‌ها نی 
به همین دلیل آن‌ها برای این که ناگهان از روبرو شدن با 
یک روح وحشت رده نشوند سعی کردند خودشان را به 


شکل ارواح دربیاورند! به این ترتیب لباس‌ها و ارایش 
خاص جشن‌هالووین به وجود امد و در طول زمان کم کم 
جه بک دز و رز بندم کل هد یل ده ام‌روزه در 
۳ با و گریم‌های تراک ار وا مردم را 
حتما در فضای مجازی دیده اید. 


رنگ‌های غعالب درهالووین 


اگر تا به حال از نزدیک شاهد مراسم جش‌هالووین بوده 
باشید تا در فیلم‌ها و تصاویر صحنه‌هایی از آن را دیده 
باشید حتما متوجه شده‌اید که رنگ‌های نارنجی و مد 

ع الب هستند. ان دو رنف یر ادا مراسم نی 
سلتی هاست : رنک سیاه نشانه درف 1۳ بستان است و 
لباس‌های خاص‌هالووین 

روشن کردن شمع و آتش بازی 


یکی دیگر از رسوم جشن‌هالووین روشن کردن شمع در 
گوشه و کنار منزل و همین طور فضای بیرون است. 
همان طور که می‌دانید داخل کدوتنیل‌ ها شسمع روشن 
قرار داده می‌شود و دم در منزل هم مسافتی با شمع 
روشن می‌ش_ود. این رسم هم از دوران سلتی به جا 
مانده و در حفیقفت برای راهنمایی ارواح انجام می‌ شود. 
در آن زمان سلتی‌ها باور داشتند ارواح به سرزمین 
مرده‌ها برمی گردند» به همین دلیل با روشن کردن شمع 
سعی می‌کردند آن‌ها ۳ راهنمایی کنند و مسبر را نبه 
آن‌ها نشان بدهند. آتش بازی هم از قدیم در این جشن 


بیشتر این جشن به ویژه برای بچه‌ها می‌شود. 


جحن» دیو با الهه‌های دوران باستان (ایشتر مردوک و....) 


همزمان با آن‌ها بنا به مستندات قطعی و محکم دینی» 
تجچربه نمودند. 

و ۱ اين افراد را جادوگران, کاهنان و روحانیون 
مذهبی تشکیل می‌دادند که البته گفتنی است این نوع 
ارتباط کماکان نیز وجود دارد. چنان که در قرآن کریم 
نیز به ان اشاره شده است : 

«قالوا سبحانک آأنت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون 
الجن اکثرهم بهم مومنون». 

ترجمه: منزهی توای پروردگار از اين نسبتهای ناروا, ما 
(ملائکه) به هیچوجه با اين گروه ارتباط نداشته ایم, تنها 
تو ولی ما هستی ان‌ها ما را پرستش نمی‌گردند» بلکه 
جن را می‌پرستبد ند و اکترشان مه حنبان ایمان داشتند. 
(آنه 41 نتوره تسا 


این مسأله در عموم تمدنهای بشری از جمله هند و چین؛ 
یونان» ایران, رم, مصر, مایاها و.. به وضوح قابل شهود 
و رد یابی است تا جایی که بسیاری از الهه‌ها و خدایان 
الحادی باستان در واقع شسیباطینی از جنس جن بودند 
(ایشتر‌ناگاء مردوک و...) 

یکی از این تمدن‌ ها مصر باستان است و همانگونه که در 
مقاله «اسطوره‌های ماسونی مصر باستان» اشاره 


تمودم دستگاه فراماسونری به شدت تحت تانیر 
اموزه‌های پاگانیستی و الحادی این تمدن قرار دارد. 


یهودیانی که در این سرزمین زندگی می‌کردند هنگام 
هجرت عظیمشان از مصر در زمان حضرت موسیع(ع) 
تمام این سنت‌های کفر امیز و جادو گونه را که «کابالا» 
نام داشت به تدریج وارد دین جدید خود نموده و به مرور 
زمان چنان تحریفی در یهودیت ایجاد نمودند که زبان از 
بیان ان شرم دارد. 

این شبکه و جریان سرطانی به رشد مخفی و زیر زمینی 
خود ادامه داد تا جایی که امروز با استفاده از نهادها و 
سازمانهای ود ساخته‌اش مانند فراماسونری» 
ایلومیناتی» باشسگاه رم و... سیطره کامل برجهان پیدا 
کرده است و البته حقیر اعتقاد راسخ دارم که نفس‌های 
گفتنی است در میان تمدنهای بشری کمتر تمدنی 
همچون مصر نماد گرا و سمبولیک است و فراماسونری 
از این حیت وامدار مصریان باستان است. 

یکی از این نمادها در مصر باستان دو خط متقاطع 
(شبیه به حرف 2۲)- است که درآموزه‌های شسیطانی 
مصریان نماد خضوع» بندگی و پرستش شیطان» و ظهور 
اوست. 

کاهنان مصر باستان همیشه هنگام ادای احترام دستان 
خود را به صورت ضربدری در مقابل سینه شسان 
می کر فبید و یا در نگاره‌ها و محسمه‌های پادشاهان 
مصری (فراعنه) عموما آن‌ها را با همین حالت مشاهده 


این نماد همراه با سایر آموزه‌های شیطانی کابالا(سنت 
شفاهی جادو و جن گیری) نسل به نسل منتقل گشت تا 
این که در سال 1600 میبلادی یک کابالیست و کیمیاگر 
آلمانی به نام 60۱۱۴۲۱ 8۸008[ آن‌را دوباره در ارویا باب 
نمود. 

«بومه» که خود را کشیشی کاتولیگ معرفی می‌نمود!!! 
و در واقع از بهودیان انوسی بود در سخنی عجیب اعلام 
داشت: من از تابش نور افتاب در ظرف مفرغی 
حقیقتی را دریافتم که بسیار بسیار جذاب‌تر از ارتباط 
بین خدا و بشر و خوبی و بدی است. اری تابش نور 
آفتاب در داخل این ظرف فلزی حرفی شبیه ۸ را به 
وجود آورده بود و «بومه» این اتفاق را گشوده شسدن 
دروازه ورود ابلیس به دنیای مادی می‌دانست. 

پس از بومه این علامت به صورت مخفیانه و به شکل یک 
کد ارتبساطی سللبان دراز تا وس صهیونیستها» 
کابالیستها» فراماسونها و شسیطان پرستان استفاده 
ی با اس ماه صو رت کسشس ره وا ی وت 
عناوین مختلف(فیلم, بازی رایانه‌ای و...) از آن استفاده 
می‌شود و همانگونه که عرض نمودم این علامت نشان 
ظهور و احضار ابلیس و تیداک ‏ اوست. خود این مسئله 
(استفاده علنی از علامت 2*۶ یس سال‌ها مخفی کاری) 
خبر از طرحی شیطانی برای جهانیان دارد. 


شدن او از سوی ایشان. 


ار 


نش آسمان تاریک پویشی برای کاهش آلودگی مورک 
است. مرایای کاهس آلودگی تور عبارنند از افرایش 
شسمار ستاره‌های قابل رویت در شب کاهش انرات 
روشنایی مصنوعی بر محیط از مالعصصت م5 3 رفاه» 
سای 3 ها ۱2 اسان وتات وس فا و 
کاهش مصرف انرژی. ساعت زمین و هفته ملی تاریک 
اسمان دو نمونه از چنین تلاش‌هایی است. 

این جنبش با اخترشناسان حرفه‌ای و آماتور آغاز شد و 
هشدار داد که آسمان‌تابی شبانه از مناطق شهری باعث 
کاهش تور ستارگان می‌شود. به عنوان منتال» رصدخانه 
پالومار در کالیفرنیا توسط نور آسمانخراشی از شهر 
اسکاندیدو که در نزدیکی آن قرار دارد تحت تأنیر قرار 
گرفته و فعالیت رصدی آن تهدید می‌شود.[4] 

حیوانات شب‌زی نیز ممکن است از آلودگی نوری آسیب 
ببینند» زی را ان‌ها به لحاظ زیست شناختی به میزان 
معینی از ساعات شب و روز در محیط وابسته هستند و 
تداخل در این الگو می‌تواند به آن‌ها آسیب برساند. نور 
بیش از حد آسمان شب بر این موجودات (به خصوص 
تاریکی بر موجودات زنده متمرکز است را زیست‌شناسی 
تاریکی می‌نامند.[۵]- آلودگی نور نیز بر روی ریتم‌های 
شبانه‌روزی انسان تاثیر می‌گذارد.6[1] جنبش آسمان 
تاریک» استفاده از تجهیزات کاهش نور را که در مناطق 
عمومی نور را به سمت پایین متمرکز می‌کنند» تشویق 
می 


سیاره زهره وجوکر یا لوسیفر 

"سیاره هر" و " جو کو با لوسیفر* 

زهره را به اعجار خداوند نسبت داده بودنده قبل از 
این که مه حرکت نامتعارف سیاره زره بپردازیم لا زم 
میدونم که مطلبی رو خدمت عزیزان عرض کنم: 
بزرگواران و سروران بنده! برای معجزات الهی» توجیه 
فیزیکی و توضیح مکانیکی وجود ندارد؛ 

همانند دو پاره سشدن ماه بدست نی اکرم صلوات الله 
علیه» 

مانند پرت شدن انسانی از طبقه دهم یک آپارتمان و 
زنده ماندنش بی‌ان‌ که حتی خراشی بردارد» 

مانند زنده شدن مردگان بدست عیسی علیه السلام ( لاز م 
بذکر است که بدانیم حضرت عیسی مردکانی را زعده 
می‌کرد که هزاران سال ات آن‌ها گذشته مه 3 از که 
جمله آن‌ها ی ی سود و 
پنابرین باید توجه داشت که با دقت کامل پنین 
موضوعاتی بررسی شسود و راجع به ان مطلب نوشسته 


بدانند» عامل یدیداورنده ان را نبز خداوند می‌یندار ند. 


و اما سیاره زهره...!! 
هلال : 


از روی کره رمین می‌توان 3 هلال مشاهده نمود» اولین 
و شناخته شده‌ترین هلال , هلال ماه است. ماه به عنوان 
تنها قمر زمین در گردش وضعی خود در هر ماه از 
نیت باب ات بل آبه یک هلال بارنیک سره واه 
کامل, يا ماه بدر پیش رفته و دوباره از سوی دیگر از 
اندازه ان کاسته شده تا در انتهای ماه قمری دوباره 


نایدید می‌شود. 


اما! زمین سومین سیاره در مدار گردش به دور خورشید 
می‌باشد» سیاره اول عطارد 3 سیاره دوم ز سر ه» ناهید 
بارخ رن ریا ار ای رک ای( را 
داخلی زمین‌اند» در حالت تعئوری باید در زمان‌هایی از 
دوره گردشی خود به صورت هلال مشاهده شوند. . اما از 
بابت نزدیکی بسیار زیاد عطارد به خورشید. زمان 
مشاهده عطارد بسیار کوتاه و امکان دیدن آن در شرایط 
عادی بسیار سخت است؛ و در حالت هلال مسلما سخت 
تره اما هلال رهره» بسیار در دسترس‌تر می‌باشد. 

زهره . 

خاصی در گردش هستند. آن‌هاهمگی به دور خورشید 
(حرکت انتقالی) و حول محور قطبی خودشان (حرکت 
وضعی) مطابق یک نظم از پیش تعپین شده در 


حرکتند. جهت حرکت آن‌ها,چه در حرکت انتقالی و چه در 
است؛ به جز یک مورد! سیاره زهره تنها سیاره منظومه 
خورشیدی است که علیرغم این که در حرکت انتقالی با 
سایر سیارات هماهنگ است و خلاف جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت به دور خورشید گردش می‌کند.اما 
حرکت وضعی ان معکوس است یعنی در جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت به دور خودش می‌گردد‌یعنی این که 
اگر کسی بر روی سیاره زهره باشد خورشید را خواهد 
دید در حالیکه از مغرب طلوع کرده و در مشرق غروب 


سیاره زهره بخشی از سال پیش از طلوع خورشید 
ظاهر می‌ش ود و بخشی دیگر ازسال پس از غعروب 
خورشید,به همین دلیل در یونان باستان تصور می‌کردند 
دو شیء متفاوت را مشاهده می‌کنند. اما از همه 
روشن‌تر و واضح‌تر این که اصلا نام این ساره 
کل ۱ 1 1 ِ- لو ۱ 2 به : رو ۳ ۱ 9 از 
بارزترین وشناخته شسده‌ترین القاب شسیطان است. 
"یونانیان باستان و تمصور می کردند که دو ستاره 
"لو ۲ 2 ۱۸ و نام تاره شسامگاهی را 4 1 ۰ وس" 


حال شاید بهتر بتوانید این عکسها را درک کنید! 


چرا هميشه 016۲[ را روی یک هلال به تصویر می‌کشند؟ 
در حالی که با دوربین خود جایی را نظاره می‌کند! 


حقایق جدید درباره مگس 
سا ها تست کی ار ای کی ای ای ۱ 
ی 


حقیقت این است که در آن زمان نمی‌دانستم چگونه به 
او پاسخ گویم. چرا که سرشت ملحد سرشتی مادی است 
که به عالم غیب ایمان نمی‌اورد» بلکه دلایل مادی 
ملموس می‌خواهد. او تجاربی را که مسلمانان به دست 
آاورده‌اند» نمی‌داند. بنابراین چاره‌ای نیست که حقایق 
جدید درباره مگس را که غربیها آن‌را به دست آورده و 


کسب تجربه از اوایل رن ببیستم جهت استفاده از 
یادزهر حشرات اغاز شد. خانم دکتر "جوان کلارک" در 
استرالیا از غربیهایی بود که به این مسئله اهتمام ورزید 
و در اثر تجربه فهمید که در سطح خارجی مگس پادزهر 
وود دارد که سرخی از امراضص و بیماری‌ها را معالجه 
می‌کنده بنابراین اذعان داشت که در مگس شفا وجود 


هم‌چنان ادامه داشت تا این که تعدادی از اندیشمندان 
بحنهایی در این زمینه مطرح کردند و فهمیدند که مگسی 
که بیشتر بیماری‌ها را حمل می‌کند» بیشسترین یادزهر را 
که منجر به شفای بیماری‌ها می‌شود» نیز حمل می‌کند؛ 
به گونه‌ای که ناقل امراضی که حمل می‌کنده نیست. 


باکتریهای مضر زیادی در جسمش حمل می‌کند تا بتواند 
به زندفی اآدامه دهد بناراین ناید که مواد صد این 
افزایش داده برای این است تا برخورد با ویروسها و 
بیماری‌ها با او جلوگیری کند. 


محققان می‌گویند: مگس انواع زیادی از باکتری 
ویروسها و میکروبهای بیماری زا را حمل می‌کند» ِ 
همزمان در سطح جسمش مواد ضد این میکروبها را نیز 
حمل می‌کند. بهترین شیوه برای آزادسازی 7 
مگس فروبردن آن در مابعاث است. این کشف جدیدی 
است که محققان را متحیر کرده و هرگز توقع نداشتند 
که بیماری و دارو را در یک مخلوق و آن هم در مگس 
۹ 0 ۳ ۷ ۲ ۱۱۳/0 ۳ 1۳29 
بود؟ 

محققان به صورت ناگهانی دریافتند که بهترین شیوه 
برای آزاد سازی این مواد يا همان پادزهر ها فروبردن 
مگس در مایع است. زیرا پیادز هر ها بر سطح خارجی 
جسم مگس و بالهایش وجود دارد. 

البته این اطلاعات طی سال‌های اخیر مطرح شد و 
هنگامی که محققان غرب از آن صحبت می‌کردند آن‌را 
بسیار عجیب می‌دانستند و از آن شگفت زده می‌شدند. 
زیرابرای آن‌ها اطلاعات جدید و غریبی به شسمار 


امروز یزشکان روسیه تلاش می‌کنند تا درمان جدید با 
مگس را توسعه دهند؛ زیرا دریافتند که مگس حاوی مواد 
این درمان جدید در دنیای پزشکی انقلابی به پا خواهد 
کرد. 


بنابراین ما دو حقیقت علمی داریم: 


میکروبها و ویروسها را از بین می‌برد. 


2-بهترین شیوه برای آزادسازی این پادزهرها فروبردن 
مکس در مایعات است. 


در حدیثئی از حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم), این 
دو حقیفت مطرح شسده است: (|ذا وقع الذباب فی 
شراب آحدکم فلیغمسه تم لینزعه» فان فی أحد جناحیه 
داء وفی الاخر شفاء)" هنگامی که کی در نوشیدنی 
یکی از شما افتاد» آن‌را در آب فروبرید بسن ِ« 
نوشیدنی استفاده کنید؛ زیرا در یکی از بالهای مگس در 

و در دیگری درمان است. " 


این حدیث شریف نبوی برای این است تا غذایی که در 
آن مگس افتاده را هدر ند هیم » , کافی است که آن را در 
ان قرو برس نا مواد صد دک ها اراد شود. . اما بیشتر 
ماجوان ار اس یت هت کردت که ان که 
از نبی رحمت (صلی الله علیه وسلم) نقل شده. مور 2 
تمسخر قرار دادند. اما ما امروز می‌بينيم که محققان 
رکه نداد کلام حص رب مد( ال الله 1 
وس را م کید 


پروفسور جان الوارز براوو از دانشگاه توکیو می‌گوید: 
چیزهای دیگری وجود دارد که انسان قبول کند در مگس 
تت وود دارد. بنابراین به س دادیم < دید که 
می‌ شود . 

هم‌چنین برخی از محققان ایالات متحده آمریکا تلاش 
می‌کنند تا راه جدید شفا در استفاده از مگس بیابند و 
در اینده‌ای نزدیک است. 


حشره شناسان در دیگر بررسی‌های خود تشابه زیاد 
مان فلت مکس و قلب انسان را مورد تاد و رار دادند. 
آن‌ها سعی می‌کنند تا امراض قلبی پیران را با استفاده 
از مگس درمان و برطرف کنند. این یعنی این که درمان 
بیماری‌های قلبی نیز در مگس وجود دارد. 


خر و ای خی بت ات ات سر کب رس ارس که 
التیام زخمها و شکافهای پوستی مزمن را تسریع کند. 
و طی چند وقت محققان دانشسگاه استنفورد اعلام 
کردند: برای اولین بار است که کشف کرده‌اند ماده‌ای در 
مگس وجود دارد که سیستم دفاعی بدن انسان را 
تقویت می‌کند. 

ات ای اج می‌گوید: ِ درا کار پادزهرها در جایی 
۱۹ 1775010 
محمد (صلی الله علیه وسلم) را درباره شفا در بالهای 


مگس که بیش از 1400 سال پیش گفته بود را فراموش 
کرده‌اند. 

به جای این که شخص از دقت تعبیر نبی گرامی (صلی 
الله علیه وسلم) تعجب کند از وجود شفا در بالهای 
مگکس 9 شسبوه آزادسازی این مواد» یی چگونگی مه 
دست آوردن یادزهر در فرو رد مگس در آب تعجب 
می کند. این اطلاعات جبد سال پیش کشف شده؛ آما این 
حدیت شاهد صدق و راستی حضرت محمد (صلی الله 
علبه وسلم) و در پاسخ به ادعتای کسانی است که 
احادیث مصطفی (صلی الله علیه وسلم) را مملو از 
اساطیر و افسانه می‌خوانند. چرا که هر کلمه‌ای که با 
آن سخن گفت کلامی حق از جانب خداوند بلند مرتبه 
بو ۵و است. 

پایان:ای دوست ملحد من آیا با این حقایقی که بیان 
شد» حقایق محققانی که نمی‌توان تجارب و اکتشافات 
آن‌ها را انکار کرد قانع شدی؟ آيا قلبت برای دریافت 
پیام حق خاشع شد؟ آيا نظرت را درباره دین اسلام تغییر 
دادی؟ 


عبد الدائم الکحیل 
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زمانیکه قرآن کریم سخن از روز رستاخیز می‌گوید به 
این معناست که خداوند تبارک وتعالی آن روز ر! برای ما 
نبه تصویرمی کشد, سبته صورتبکه گوبا آن وراد رامی 
بینیم وشرایط آن روز را حس می‌کنیم واصولایکی 
ازاهداف نزول فران ؟ ریم این بوده است که ما آن روز 
عظیم را بهتربشناسیم؛ چراکه آن روزمهمبترین 
روزدرحیات هریک ازماانسان‌هاست؛ به همین دلیل است 
که خداوندبلندمرتبه کتاب خودراباآیه‌ای به پایان رسانده 
وبرای روزقيامت تلاش نماییم؛ خداوند درآخرین از 
که درقرآن کریم نازل فرم ود می‌فرماید: (واتفوا بومَا 
رَجَغُون فیه الی الله ثم توَفُی کل تفس ما کَسبت وهم 
لا خطام ون) [البفرة: 281]_ ترجحه اه و از رورک 
بپرهیزید (و بترسید) که در آن روز, شما را به سوی خدا 
بازمی‌گردانند؛ بسن به هر کس» آن‌چه انجام داده» به 
طور کامل باز پس داده می‌شود» و به آن‌ها ستم نخواهد 
با این حساب لازم است که هریک ازاعمال و رفتارخود 
راموردمحاسبه قراردهیم ویامرورآن‌هابه این مت ام 
بیندیشیم که روزی برای مافراخواهد رسید که درآن 
روزباید درپیشگاه خداوند صاحب جلال بایستیم؛ به همین 
دلیل لازم است که از همین لحظه پاسخ‌های خ_ود را 
درم ورد رکب ار وکردار خ ود آماده نماییم زی را خداوند 
عزوجل ازما سوال خواهد نمود که با این قرآن عظیم 
جه کردیم ؟! خداوند حکیم در ایه 14 سوره مار که‌ی 
زخرف درباره این که درقیامت درمورد قران کریم مورد 


وک و سوت تافو وا 9 حاند 
ی ی نو و قفوم سك است؛ . و رودی (درباره آن) 
موردسوال قرارخواهیدگرفت. 

معتقد به این است که وقتی ازدنیا رفت همه‌چیز پایان 
می‌یابد و ازاین رو خداوند تبارک و تعالی درایات بسیاری 
ازقرآن کریم ازحوادت 7 روز رستاخیز سخن 
یک و 

نکته عجیب در آیات فوق این است که خداوند سبحان 
دربیان احوالات ان رور استناد مه حقایق علمی می کند 
وبه پدیده‌های طبیعی عالم خلقت سوگند باد می‌کند 
مبنی براین که آن روز بزرگ حق كت و به وقوع حوا هد 


داست 0 مهیا کرده و پیش 1 است و نیز چه 
آثاری از اعمال خود برجای گذاشته است. 


(و ۳ ما عم وا حخاضرّا ولا ۳ ح:ا) [الکهف: 
9_.- بر جمه آیه: > اه اعمال ود 0 روز) حاضر 
ایه بدان معناست که در روز قيیامت هر انسانی اعمالش 
را می‌بیند؛ گکویی تمام اعمال و رفتارش در مقابل او 
قفرار دارد وبه چشم یقین ان‌ها را مشاهده می‌نماید: 
(وَوَجَدُوا ما عَملوا حاضرّا) یعنی خداوند قادراین اعمال 


در را کریم آیات بسیاری وجود دارند که از 
روزقيامت و آن روزسکن مه میان آورده ك 
جاییکه برخی از ملحدین می‌گویند: چگونه ممکن است که 
اعمال خود را درآن روزببینيم وچگونه امکان دارد که مثلا 
یو ست بدن انسان سخن بگوید؟! خداوند تبارک, و تعالی 
در پاسخ به این ابهامات می‌فرماید: (وقالوا ۳ لِم 
شهذنم عَلیْتا قالوا آنْطقتا ال الذی انْطق کل سشیء وهو 
حَلَفکم ول مرن والَبْه رز ثرَجَعُون) [فصلت: 21]ترجمه آبه: 
آن‌ها به پوستهای 1 سود «چرا بر ضد ما 
گواهی دادید؟!» آن‌ها جواب می‌دهند: «همان خدایی که 
هر موجودی را به نطق درآورده ما را نیز گویا ساخته؛ و 
او تا را تن ار ده و ار ک ان ار 
اوست. به همین دلیل خداوند عزوجل در دنیا نمونه‌هایی 
قرار داده است تا ما از طریق آن‌ها درک بهتری از 
احوالات آن روز داشته باشیم. 


به طور منال خداوند سبحان درآیه‌ی 37 سوره رحمان 
می‌فرماید: (قادّا الشقت السَماء فکاتث وَرّدةْ کالذهان) 
[الرحمن: 37]- ترجمه آیه: در آن هنگام که آسمان 
شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد. 


این آیه‌ی شریعه در مور د شکافتن آسمان سخن می‌گوید 
واین که اس مان ه ۱ گلی همچون روعغن " خواهد 
شد. حال وقتی به نظرات دانشمندان معاصررجوع 
اخترشناسان درسال‌های اخیربه این نکته پی برده‌اند که 
وفقتی ستارگان منفجرمی شوند تصویری زیبا همجون 
تابلویی روعنی با رنگهای جذاب به وود الىته 


وقتی چنین اشکالی درمقیاس عظیم در خلال فروپاشی 
رابرای ما مجسم کند چراکه این حادثه‌ی کیهانی تصویری 
کوچک از روز قیامت اس مه معناک 
دیگرتصویرانفجارستارگان درا ان یچ کوچک از 
فرویاشی اس ان درآن روا رک است. مابه 
طورطبیعی هرگز نمی‌توانیم " جمع و پیچانده شسدن 
(تکویر) خورشید با انفجارآن را ببیتیم ؛ : خداوند دراین 
مورد می‌فرماید: (|ذا الشمسن و ورَث) [التکویر: ۲1 
تبرحمه آیه : آن هنگام که خورشبد حصم ور سم اجب 9 
شود. ولی می‌توانیم فروپاشی و مرگ ستارگان دیگررا 
ازروزنه‌ی تلسکوپهایی که روزانه ه_زاران عکس 
ازانفجارومرک دیکرستارگان کیهان دریافت می‌کنند 
حت آهده وایار تیم ای با ری کدی ار ان 
هستی است. 


ازدیگرحوادث روزقیامت که خداوند حکیم درایه‌ی 6 
۳ مبار که تکویربه آن است را تن 
عزوجل در این آ می‌فرماید: (واذا البکاز ز شش گرت) 
ترجمه آبه: در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند. 
یعنی دریاها گداخته می‌ شوند؛ * اعراب در کاربرد کلمه‌ی 
"سس جر" اصطلاحا می کونید: (فلان شخص) سور را 
مشتعل کرد با برافروخت؛ یعنی آن را گداخت و درجه‌ی 
حرارتش را بالا برد. این مثال را زدیم تا بهتربتوانيم اين 
معسب اله رایص ورکیم که ای حادنه حکونه ‏ رای در ۱۵۳ 
واقیانوس‌ها در روز رستاخیز به وقوع خواهد پیوست. 


ال به بررسی ای حادنه اریطا ‏ للم رم تا 
می‌ردازیم : خداوند متعال دراعماق دریاها و اقیانوس‌ها 
شکاف‌ها, چاک‌ها ونقاطی را قرارداده است که ازآن‌ها 
ودرست دراین زمان است که درجه حرارت اب به 
بیشترازهزاردرجه‌ی سانتیگراد می‌رسد و گرمایش آن به 
شدت بسالا می‌رود؛ البته ناآگفته نماند که این منظره 
نمی‌تواند روز قییعامت رابه طور کامل رای ما مه 
تصویر بکشد ولی حداقل تصویرکوچکی از حوادت آن رور 
عظیم را برای ما خر رن ره ار رت ی رال 
خداوند یکتا درقرآن کریم به » این پدیده‌ی طبیعی كت 
ریک لواقغ) [الطور: 7-6]- ۰ وسوگند : هد 
مشستعل و برافروخته؛ که ع داب پروردگکارت واقع 
می‌ شود . 

این آیه دلالت براین امرمی‌کند که خداوند تبارک وتعالی 
از رور رستاخیز با زبان علمی سخن می‌گوید واگرتأملی 
درآیات قرآن کریم داشته باشیم ملاحظه می‌کنيم که 
چنین آیاتی با اسلوب علمی در مورد روز قیامت فراوان 
است. 

کلمه‌ی (البجار) به معنای "دریاها" فقط در دو مورد 
برای روز قیامت درقران کریم به کاررفته است: یکی در 
سوره‌ی تکویو: (ولدّا البحاژ سُدٌ سجُرَت) [التکویر: 6]- ترجمه 
آیه - وآن‌گاه که دریاها 2 وشعله ورمی شسوند؛ و 
دیگری در سوره‌ی انقطار که سعد از سوره‌ک تکویر آمده 
است: (وادّا البک ار فُجْرَبْ) [الانفطار: 3].ترجمه آیه: 


كت 


وآن‌گاه که دریاها منقرمی شسوند(وفوران می کنند)؛ 


این دو آیه‌ی شریبفه درصدر اسلام بهانه‌ای مود به دست 
بداندیشان وکسانیکه در قرآن کریم شک و تردید داشتند. 
آنان با استناد به این دو آیه می نید محمد (ص) 
فراموش کرده آن‌چه را که خود نوشته است! ! زیرا یکبار 


ن 


ید 5 سشسجرت 3 9 بار تک فجرزیتٍ ۰ 
البته اين اتهام از پایه و اساس باطل بود چراکه قرآن 
کلام بر و دکا معمد (ص) است؛ این عتاب کلام همان 
خالق توانایی است که درياها واقیانوس‌ها را افرید وهم 
ای شا والای اي ‌ها دانانراس ۰ تایه درا وا رد 
انشک  .‏ ار واه دید. صاعی ‌دایتص حنانحه آب ۱ 
ازدوعنصرهیدروژن و یک عنصراکسیژن تشکیل شده 
است وزمانیکه درجه حرارت ان به مقدارزیاد یعنی تا 
هزاران درجه سانتیگراد سس می‌ رود دراین حالت اين 
شکل را 0 گ به شدت "قابلیت انفجار دارد واین 
مان ۱ است که سس تجزبه 
هیدروژن و اکسیژن ازهم جدا وتجمع پیدامی‌کنند که این 
مخلوط هیدروزن واکسیژن به شسدت قابلیت احتراق 
وانفجاردارد به طوریکه باکوچک‌ترین جرقه‌ای منفجرمی 
شود. 

بنابراین دریاهایی که خداوند تبارک وتعالی ازآن‌ها سخن 
به مان اورده است دیب صورت است که دائما 


ازبسترآن‌ها گدازه‌های مذاب رون می‌رسرد وهزاران 
دهانه‌ی ام و هزاران شکاف به بسترآن‌ها راه 


دارد. درقعراقیانوسها میادین و حوزه‌هایی وجود دارند 
که رت فان ان ار ها اه ات اه 
کرده‌اند واین میادین خود بوسیله حلقه‌ی بسیاربزرگی 
که حدودهزاران کیلومترطول دارد احاطه شده است که 
می‌ریزد به طوریکه ما دریا رابه صورت شعله ورودرحال 
احتراق می‌بينيم وبه همین دلیل است که خداوند سبحان 
می‌فرماید: (والْخر المسشجور ۰ ان عذابت رتکد لوافع) 


ام اه میک سرا و 
برافروخته»؛ که عذاب پروردگارت. واقع می‌ شود . 


بنگرید که چگونه قرآن کریم بین دربای گرم شده و 
برقرارمی‌کند والبته که ع_ذاب الهی درقیامت 
بسیاربیشترازاین منظره خواهد بود؛ بنابراین وقتی 
روزقيامت فرامی رسد اتشفشانها دربستراقیانوس ها 
نت بران اذعان دارند واین فقط بِِ فر صضیه ک رب 
1 رمبن مس اراک ات فا را کر | ۰:3 
قطرزمین می‌باشد واین پوسته‌ی نازک شامل صفحاتی 
است که به صورت مداوم درحرکت می‌باشند وهروقت 
دوصفحه حترکت می ‌کنند وازیک‌دیگر دور مبشسوند 
میلیونها تن از صخره‌های ملتهب و سنیگ ‌های مذاب که 
درجه حرارت آن‌ها به چندین ۱ سانتیخراد 
می‌رسد از زیربستراقیانوس ها به بیرون می‌ریزند واز 

طریق این شسکاف‌ها خارج میشوند؛ پس بدون شک 
زمانی خواهد آمد که همان روز قیامت است ودرآن 


ولرزش‌های شدید می‌شود وبعد ازآن است که برتعداد 
وگدازه‌های اتشفشانی سبرون می‌ربزد ودراین حالت 
است که درجه حرارت دریاها و اقبانوس ها به چندین 
یه ایکا عیرست ماه که را کرد 
ان مساله لس مشود که ان قفاوت مها تحت تا 
گرمای فزاینده به دو عتصرا کسیژن وهیروژن تجزیه شود 
وتشکیل یک مخلوط گازی قابل انفجاری را بدهد که 
درنهایت منفجرمی شود؛ درنتیجه وعده‌ی خداوندسبحان 
تحقق می‌یابد: (وادّا الْبحَارٌ فْخْرَّتّْ) [الانفطار: 3] ترجمه 
آیه - وآن‌گاه که دریاها منفجرشسوند(وفوران _ 
بنابراین چنانچه درهرانفجاری دقت نیم وان 
راازنظر‌فبزیکی وشیمیایی بررسی نماییم ملاحظه 
می‌کنیم که وقوع هرانفجاری با افزایش درجه حرارت 
درآن ماده صورت ررند یعنی ابتدا ایجاد گرمای زیاد 
و سیس انفجار واين همان جبزی است که رای کر 
درمورد آن سخن گفته است. ابتندا در‌سسورهوک تکویر 
می‌فرماید: (واّا ایحا شُجُرَتْ) [التکویر: 6اترجمه آیه: 

وآن‌گاه که دریاها شعله ور وبرافروخته شوند؛ و تمرم 
دردر سوره‌ای کی ۱ اهر می‌فرماید: (وادا 
الباژ فجْرَبْ) [الانفطار: 3]- ترجمه آیه: وآن‌گاه که 
دریاها منفجرشوند(وفوران کنند)؛ یعنی ابتدا متلاطم 
شسدن, گداخته شسدن»؛ افزایش درجه حرارت و سپس 
انفجار! 


بنابراین درترتیب این دوآیه هیچگونه خطای علمی به 
کارنرفته است؛ همانگونه که درصدراسلام برخی ملحدین 


و منکرین ادعا می‌کردند و می‌گفتند که محمد (ص) 
دچارخطا با فراموشی گشته است!! جو ارت خر 


و لا 0 


سرت " وباردیگرمی گوید" فجرّث ".... خیر! دراین‌جا 
یک ترتیب علمی ازسوی خداوند سبحان قرارداده شسده 
است تا ما امروزه ودراین عصرآن را کشف کنیم تا 


بجد ارایر که خداو‌ند توانا ح وادت روزرفیامت مثل "مم 
وبه هم پیچیدن " خورشید؛ "پراکنده شدن ستارگان" 
وشعله ورشسدن افیانوس ها "‌رابرای ما برمیش_مرد 
مس :(عَلِمَت تقسن ما ا* 9 ی [التک‌ویر: ما ترجه 
0 خویشتن) آماده و حاض کرده است؛ ودرسوره‌ای 
که بعد ازان می‌آید می‌فرماید؛ اذا الش قاء انفط رت * 

واذا الکَوَاکِبٍُِ ت ِ الیخاز فجُرّث 9 لغب وژ 
اد ی [الانفطار: 6-1]ترجمه: آن‌گاه که 
آسمان شکافته شود . ؛وآن‌گاه که کواکب پراکنده شوند؛ 

وآن‌گاه که درياها منفجرگردند(وفوران کنند)؛وآن‌گاه که 
قبر ها زد ور و گر دید ورد کان خارج شوند) ؛(درآن هنگام) 
هر کسی خواهد دانست که چه جبزییش فرستاده وچه 
چیزی را برای بعد گذاشته است ؛ای انسان چه چیز تو را 
تست به ترور کار کر فریب داد(ومغرورساخت) ؟ ! 
دراین جا مه هدفی که ازذکراین حقایق مور د نظر خداوند 
سبحان است می‌ی_-ردازيیم و می‌دانیم که مخاطب 
مس کم ای یات کر جهی رات انسان‌هاو حت ان 
میباش‌ند چراکه این دو مخلوق با اين خطاب الهی 
می‌بایست متذکر روزقيامت شوند وبرای آن روز بزرگ 
ای کرد و وی هر در دراین راستاهنگامیکه به 
نظرات دانشمندان وکشفیات علمی آنان رجوع می‌ک نیم 
درکمال شگفتی می‌بينیم که آن‌ها منفق القول تأکید 


بروفوع جحنمی حوادتی دارند که خداوند حکیم آن‌ها را 
مختص روز قیامت می‌داند. مانند خورشید درخودش جمع 
وییچیده می‌شود؛ کواکب درنهایت پراکنده» خاموش 
وپنهان می‌شوند و زلزله‌ها زیاد می‌گردند. 
خداوند زر ] رک وتعالی در این مورد مي فرماید: (دا 
لت الارَض لرالها ان واخ-رجتِ الأرْض اثقالها) 
[الزلزلة: 2-1]ترجمه آیه: هنگامی که زمین شدیداً به 
لرزه درآید؛ ؛وزمین بارهای سنگین خود را خارج ۳-۳ 
اگردراین آیه به کلمه‌ی " (نْقالَهَا) " به معنی 
"موادسنگین زمین" دقت کنیم درمی سابیم که این کلمه 
دلالت می کند براین که درو رمین مواد کی مو سوه 
می‌باشد. دانشمندان نیزاین 0 را مور د تأکید 
قرارداده‌اند وبراین عقیده‌اند که هرچه دراعماق زمین 
پایین ترمی رویم غلطت و تراکم مواد افزایش می‌یابد 
یعنی تراکم مواد درلایه‌های بالایی کمتر ازتراکم مواد 
به هان تست و 9 بالا هد وبه همین دلیل 
سنگینی طبقفات عمقی‌تر و به قولی " ثقل " آن‌ها 
بیلنش تر م٩‏ رد واینچنین است که خداوند بلند مرتبه 
درسوره زلیزال می‌فرماید: (دّا رلْزِلَتِ لأرَض زلرالها * ۷ 
وخ رخت الأْرَضْ بْقَالهّا * وقال الاسَان ما لها * یَوْمَیْذ 
ثْ أجْتبارها * بان ربتک اوٍحی لهَا)ترجمه آیه: 0 
7 زمین به شدت به لرزه دراد و بارهای ی را 
خارج سازد؛و انسان می گوید: «زمین را چه می‌شود (که 
این گونه می‌لرزد)؟!» در ان روز زمین تمام خبرهایش 
را بازگو می‌کند *چرا که ار ها مه او وحی کرده 
است این آیات درقرآن کریم هد فمند سوده و هدف آن 
این است تا بادآوری کند که‌ای انسان!این حوادت به 


زودی برتو خواهد گذشت وسرانجام درییشسگاه خداوند 
بلند مرتبه خواهی ایستاد تا پاسخگوی اعمال و رفتارخود 
باشی .وفتی مه این آیه‌ی شریعه ور وان ک ریم مراجعه 
می‌گنیم آن‌جا که می‌فرماید: (ووک_د وا ما عملً وا 
حاضعَّا)ترجمه آیه: وآن‌چه را انجام داده‌اند درمقابل خود 
حاضر می‌بینتند؛ این پرسش برای برخی افراد مطرح 
می‌شود که چگونم برای انسان ممکن است تا اعمالی را 
که زمانی در دنیا انجام داده است به صورت تمام و 
کمال در مقابل خود حاضرببیند؟! 


پاسخ: نظظریه‌ی نسبیت انیشتین می‌گوید: چنانچه ما 
بتوانیم با سرعت نورحرکت کنیم دران صورت "زمان" 
رای ما متوقف خواهد شد وچنانچه آزاين سرعت 
بالاتررویم درآن هنگام تس گذشته بازخواهیم گشت وبه 
صورت واقعی وعستی گذشته راخواهیم دید وبه همین 
دلیل است که خداوند حکیم می‌فرماید: (و وخ نوا مَا 
عمل‌وا خاضتا) واين اثبات علمی ۳ و کدش عم 
3 7 وافکارم]؛ ۹ 
تفکرات انسان محدود است.من دوست دارم براین 
نکته‌ی مهم تأکید کنم که بیان این حقایق علمی فقط 
وسیله‌ای برای تدبر درقرآن وفهم بهترازآن است وباید 
بدانیم که این حقایق علمی حجتی برقرآن نیست؛ پیعیتی 
با یی ات را یم رب رس مر 
کر را کر تک ور ار ی ار که تا ان 
ضعیف است؛ . جخبره بلکه این حقایق را ازباب تدبردرکتاب 
دام ورد نامل قرارمی دهیم؛ زی را خداوند سبحان 
می‌فرماید: (وَیَتَفکرون هی حَلق السماوات وَالأْرْض رَبتَا 
ما خلفت ها تاطلا سشَبخاتک ففتا عداب الثّار)[آل 


عمران: 191]ترجمه آیه: ودرخلقت آسمان‌ها وزمین 
تفک.رمی کنند(ومی گویند)ای پروردگارما تو این 
اسمان‌ها وزمین را ببهوده وعبت کر وا که تو(ازانجام 

کارهای عیت وبیهوده) پاک ومنزهی: یس ما را ازعذاب 
آنشس دوزح محفوظ دار ؛هنگامیکه را آسمان‌ها 
وزمین تفکرمی کنیم بدان معنی است که باید ماده‌ی 
تشکیل دهنده‌ی آسمان‌ها و زمین و مراحل خلقت آن‌ها 
را مورد بررسی و کنکاش قراردهیم ولازم است تا جهت 
حصول به این هدف, علوم فیزیک» شیمی» زمین شناسی 
و سسوم را موردمطالعه قراردهیم تا بتنوانیم دلوت 
پروردگارمان را درمورد تفکر درآسمان‌ها وزمین جامه‌ی 
عمل بپوشانیم (وبتفکزون). به همین دلیل تمام انکاتی 
که درقرآن کریم ازحوادث روزرستاخیز سخن میگویند 
رای کرت آموزی ومتذکرشدن انسان است ؛ .مه 
طورمنال زمانیکه می‌گوییم خداوند درمورد روزقيامت 
می‌فرماید::(وَجُمعَ السْمَسْ والْقَمَرٌ) [القیامة: 9] ترجمه 
آیه: : وخورشید وماه یکجاجمع شوند؛ ووقتی با استناد به 
اين آیه به نظرات دانشمندان غربی رجوع می‌کنیم درمی 
یابیم که انان مباحث جدیدی را مطرح می‌کنند مبنی 
براین که زمانی فراخواهد رسید که خور شبد» ماه را 
خواهد بلعید به طوریکه این دو با هم یکی می‌شوند؛ 
البته ما نمی‌گوییم که این اتفاق همان روز قیامت است 
بلکه می‌گوییم که امکان علمی وقوع چنین پدیده‌هایی 
که خداوند متعال درقران کریم ازان‌ها سخن به میان 
اورده است وجود دارد تا این مستندات علمی 9 این ایات 
کریمه‌ی الهی دلیلی برای تردید کنندگان باشد تا بدانند 
که از وقوع روز رستاخیز گریزی نیست و هرانسانی 
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حقایق ماسونی پشت پرده بیگانه‌ها و بوفوها 


در این مطلب میخواهیم به شکل دیگری از ماجرای 
موجودات فرازمینی بپردازيم. میخواهیم بررسی کنیم 
که واقعا همدف از مطرح کردن این موجودات توسط 
می‌کنند؟ چه کسانی و چگونه از مطرح کردن این 
داستانها سود میبرند؟ به نظر شما نظریه پردازانی چون 
اریک فون دانیکن مستقل عمل می‌کنند؟ يا فقط الت 
دستی برای القای طرز تفکر خاصی هستند؟ 


در مقاله "یروژه مونارش" مشاهده کردین که بعد از 
جنگ جهانی دوم بسیاری از فرماندهان» دانشمندان و 
رگا تا ره ارت و ااع رگا فا سس دید و 
بسیاری از سازمانهای اطلاعاتی امنیتی 9 پروژه‌های 
ی ده ری در ااسرکا با و دک رد 
همکاری همین فرماندهان 9 دانشمندان نازی تاسیس 
حال تسم نظر سرخی سیاستمداران ایبالات محده در 
مورد موجودات فضایی و نوع دیدگاهشسان به این 
موجودات چگونه است. 


رونالد رتکان. فراماسون 33 درحه افتخاری و چهلمین 
رئیس جمهور امریکا اغلب در این مورد صحبت میکرد که 
اگر تهدید بیگانه‌های فضایی به سیاره ما وجود داشت 
چگونه کل دنیا دور هم جمع خواهند شد. ریگان در 21 
سپتامبر 1987 در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "در 
فراموش میکنیم که مردم چقدر با هم متحدند. شاید ما 


به تهدیدی جهانی و در بیرون زمین نیاز داشته باشیم تا 
این پیوند مشسترک را بشناسیم. من بعضی اوقات فکر 
می‌کنم که چگونه تفاوتهای ما در سراسر جهان از بین 
می‌رود اگر ما با تهدید بیگانه‌همایی از خارج از این دنیا 
مواجه باشیم". در سخنرانی در اتاقی پر از خبرنگار در 
کام سس هی در 5 ی 1988 رای کف مس اعلت در 
شگفتم که چه می‌شود اگر همه ما در جهان پی بیریم که 
ما توسط یک خارجی, قفدرتی از دیگر سیارات تهدید 
شده‌ایم. همه ما نبایستی پی ببریم که تفاوتی بین همه 
ما ف ت.؟ همه ما نسل بشر» شهروندان جهانیم و 
نبایستی جهت نبرد با این تهدید خاص با هم متحد 
شویم؟". او در سرتاسر زندگیش بارها اين ایده را 


مطرح کرد! 


گزارش شده هنری کیسینجر 1 ۷ (از 
و > در ۴۰۱۳3 وه در ال 1991 
گفته : "اآمروزه آء ۰ خشمگین خواهد بود اگر سربازهای 

سازمان ملل به منظور برگرداندن نظم وارد لس آنجلس 
شوند (در اشاره به اغتشاشات سال 1991 لس انجلس). 
فردا آنان بینهایت سیاسگزار خواهند بود! این درست 
است بویژه اگر به آن‌ها گفته باشند که تهدیدی خارجی و 
از ماور اء وجود داشته است (یعنی هجوم بیگانه‌ها), جچه 
واقعی و چه علنا اظهار شده, که مو صو دیب ما را مور د 
تهدید قرار داده‌اند. پس از آن همه مردم دنیا جهت نجات 
از دست این شیاطین درخواست خواهند کرد. چپزی که 
هراس ای ار آن مرس اس سا وهای ود ۲ 


خوشی‌ای که توسط دولتمردان جهان به آنان داده شده, 
با میل و رغبت از حقوق فردی چشم پوشی کرد . 

دیوید آیک ۱0۷6 0۷0, یک محقق و نویسنده» در کتاب 
معروفش با عنوان "بزرگ‌ترین راز" می‌گوید: 

محقق و مدرس یوفو ۳۵۷۵۲۵۷/۵ ۱۱۵۱۵ می‌گوید: این 
طرح» پروژه یانیک ]۳5۵۱۱ ۳۲۵66۲ نامیده می‌شود که در 
آن از تجهیزات با تکنولوژی بالا جهت ایجاد خطای 
ادراکی دیداری تهاجم یوفو استفاده خواهد شد. این به 
دولتمردان و سازمان ملل بهانه جلب توجه به وضعیت 
اضصطراری جهانی را خواهد داد و همه اختیارات 
فوق‌العاده و دستورات اجرایی اجرا خواهند شد. 

(صفحه 4860 کتاب 966۲6۲ 5۱00651 ۲۱۵) 

تقریبا هر فیلم و برنامه تلویزیونی که تا کنون در مورد 
بیگانه‌ها يا ماه دیدید از تولیدات کارگردانی وابسته به 
فراماسونری است. همه فیلمهای زیر توسط ماسونها 
ساخته شده اند- 

برخورد نزدیک از نوع سوم (۲۳۵ 0۴ ۲۲۱60۱۲۲۵۲5 061056 
۵ ۲۱۲4), ۲۵۱۵۱ ,81 (سریالی به تهیه کنندگی 
استیون اسییلبرگ)» بیگانه1 تا ۵۱۱6۳(4), روز استقلال 
2۱0/96" 6 ۵ ۵ 6 22( 
جنگهای ستاره ای؛ ۲۲۳۵ 5۲32۲, مردان سیاه پوش؛ 
۴ ۷۷۵۲۳ 13۰ ۸۵۸0۵۱۱0 ,۱۵۵۲ ۳6۵ 0 ۴۲۲۳ ۳۵ ۴۲۵۲۲ 
۹5 ۲۶ و ۰2۸-۴۱1۵5 


۷ سازنده 1۲6۵۲۷ 5۲2۲, فراماسون 
3 درجه مناسک اسکاتلندی است. این جواب این سوال 


است که چرا شخصیت 500۲۷ و 500۷ در فیلم 5۲1۲ 
گیرنده‌های هرمی شکل, و دیگر نمادهای فراماسونری 
را نشان می د هند . 


اسم کاییتنان ۱۲۷ از وازه 01۳۵ گرفته شضده و در 
اسکاتلندی به معنی کلیسا (6۱۷۲۰۲۱) است. پس کلیسا ( 
۲ ۲2۳0۲۵10)- رهبر فضاییمای این ترپرایز است ( 
۲6۵ به معنی سازمانیست که کار با گروهی از 
کارهای مربوط به سایر نقاط جهان را انجام می‌دهد؛ به 
خطیری را کلیسا دارد 9 و 
کر کر را ری دا و و ند ای را 
روی هر تلسکوپ نجومی و هر رصدخانه‌ای در دنیا» 

سرمایه گذاری کرده و ان را کنترل می‌کند؟ همه يافته‌ها 
قبل از این‌که به دست جوامع علمی و عم ومی برسد از 
واتیکان رد می‌شود. این به ما چه می‌گوید؟ 


در عکین حال صنایع فیلم و موسیقفی ماسونی» ستاره‌ها» 
پرستش به ما ارائه می دهند 


5 660۲9۶ سازنده جنگهای ستاره‌ای نیز 
فیلمهایش را با نمادشناسی ماسونی تغذیه می‌کند. 
۳02 اسم یک معلم ماسونی است (نام کسی که صدای 
52 را در می‌آورد, 02 ۴۲۵۲۱۷ است. با دیدن 02 چه 
جبزی به ذهنتان می‌رسد؟!). شخصبت 12-01 از مصر 
باستان اقتباس شده است. 


ایده شوالیه‌های 601[ و کنفرانس میزگرد از شوالیه‌های 
معبد گرفته شده (کنفرانس میز گرد با 3۵0۱6 ۲۵۱/۲۵ | میز 
گردی ود که یادشاه ۱ 9 شوالیه‌هايیش مه هنگام 
جلسات دور آن مینشس تند) . ۱,۰۱۲ ۱۱۱۱/۷/۱" در تقفویم 
مایاها نام سیزدهمین ۲20۱6۲ است (تقویم آیینی با 
مذهبی مایانها 260 روزه بود که ۲720۱1111 نامیده می‌شد. 
این تقویم از دوره‌های 13 روزه تشکیل شده بود که در 
هر دوره روز ها نام و نماد خاص خود را داشستند)» در 
حالی که نماد آن دقیقا شبیه نمادهای بالای کلاه پروازی 
اک است آنکی‌هاار ان اک باس ران انای در کات 
ری رت ات و ۷۵06۲ ۵۲۲ بدون شک از 03۳3۲0۳" 
ری را ار ار ار ار و 
فیلمها و برنامه‌مای تلویزیونی‌ه_الیوودی به خوبی 
فهمیده میشوند» ولی آن‌ها عمدا قصد گیج کردن عکموم 
را دارند. 


01 با ]۱2*2 در عبری به معنی معرفقت و بصیبرت و 
همه ده سفغیروت در آن با هم متحد می‌شوند. 


به نظر من یکی از اهداف ماسون‌ها این است که آیین و 
مناسک خود را با انواع رسانه‌ها حتی به صورت غعبر 
مستفیم در ناخودآگاه انسان ت کنند تا در هنگام لزوم 
با استفاده از انواع تکنیک‌ها ضمیر ناخودآگاه بشر را 
برای هدف خودشان فعال سازنده نماد گرایی در بین 
ماسون‌ها بسیار جایگاه ویژه‌ای دارد. 


0 056۱۱( اباج۳ در کتابش با نام 0۴ ۵۲ 0۳06۲ 
5 می گوید: 


از سال 1970 تاکنون» اسییلبرگ هفت فیلم از 20 فیلم 
پرفروش برتر جهان را کارگردانی يا نهیه کنندگی کرده 
است. در سرتاسر دوران فع-الیتش ما یک فکر دائم و 
ععده روحی نسبت به موضوع بیگانه‌ها» یوفوها و فضا 
سس . از *؛ "برخورد نزدیک از نوع سوم * در سال 7و1 
گرفته تا ۴۲" در 1982 تا "برخورد عمیق 066۲0 
3 _ در ر1998 همه این‌ها هجومی خارج از زمین را 
نمایش می دهند , حتی فیلم "آرواره‌ها" ۲ حاصل برخورد 
مک ییا سیک کف و تور کی در اما اس 


اسپیلبرگ هم‌چنین تهیه کننده اجرایی اکران فیلم مردان 
سیاه یوش 2 در جولای 2002 بود» فیلمی که در ان 
حکومتی مخفی و در سایه از مردم جهان در مقابل 
تهدید بیگانه‌ها محافظت می‌کند. در فوریه 1997 خبری 
برجسته در صنایع فیلم بریتانیا در گزارشی فاش کرد که 
اسیپیلبرگ و مدیر اجرایی کارهایش ۱۷۷۵5 ۱7 ۱" 
ملاقاتی با مقامات عالی رتبه پنتاگون در لس آنجلس 
دحا سس به سید میگویند "همه یز را 
شامل 9 سنگ‌ها و ستاره‌های دنباله دار باشد". یک 
سال بعد ۱۳۳۱۵5 2۵۵۳ در کن بود. این فیلم ستاره 
دنباله داری را شرح می‌دهد که در حال برخورد با زمین 
است و مبارزه برای کسانی که حق ویژه دسترسی به 
پناهگاههای زیرزمینی را دارند را به تصویر می‌کشد. این 
مقامات مسئول پنتاگون چه کسانی بودند و چرا خیلی 
مشتاق بودند که ببلدربرک؛ جهت تولید فیلمی در مورد 
تهدیدی فضایی؛ اسیپیلیرگ را تامین مالی کنند؟ با اغاز 
به کار کانال تلویزیونی ۴۱ 901 در سال 2002 سریال 
کوتاه تلویزیونی 20 ساعته اسپیلبرگ که روی آدم ربایی 


گرانترین سریال کوتاه تلویزیونی در تاریخ تلویزی ون 
کرد. شما فکر میکنید که اسییلبرگ تا کنون از این ژانر 
خسته شده؛ بلکه کنترل کنندگان نخبه او جهت القاء این 
نمونه بیگانه‌ها در اذهان عمومی واقعا متعصبند. (صفحه 
1 کناب ۱5۵۵5 0۴۲ 0۱۲ 00۲06۲). 


عن هور ات که این اس اک در شتا 1999 در 
اجحلاس بیلدربرگ حضور داشته (و البته شاید در دیگر 
سال‌ها). هم‌چنین اظهاراتی وجود دارد که فیلم " کالبد 
شکافی بیگانه" (۵۰۷۲۵05۷ 4۵16 و "مصاحبه با بیگانه " 
( ۱۳۲۵۲۷۱۵۷۷ ۵۱:6) از تولیدات اسییلبرگ بودند. 


فون دانیکن و خیلی دیگر از نظریه پردازان پیرامون 
فضانوردان باستانی ویوفوشناسهای تازه کار را 
"خاندان راکفلر" تامین مالی و حمایت می‌کند. خاندان 
راکفلر از جمله معروف‌ترین خانواده‌های دارای قدرت 
اقتصادی و سیاسی در امریکا از بیش از یک قرن پیش 
تاکنون بوده‌اند. "در مورد خاندان راکفلر حتما تحقیيو 
کنید. ۲۷ 


خدا در تابلوی نقاشی 6۳۵06۱ 5151196 میکلانژ با 
با ۳۲5۱۷-۵0۵ است. 


بصوبر حسمی دست خدا در حال ترا بخشیدن به آدم 
- اثر میکلانژ 


ما بطور فرضی نسل 2 هستیم. بیگانه‌ها, به کسانی که 
با آن‌ها در ارتباطند (20۳۲30665))- می‌گویند که سیاره 
انوناکی در 2012 خواهد آمد. کمیانی ۴0۷ فیلم 1۲۳۵ 
2-۳5 را بطور منطقی و معقول اطلاعات میدهد و 
اتراری ار تعانان را تولد می‌کند. نک کقارمند داحل 
دولت فرضی با شناخت ۸۵۲65۵51 یو فوها و بیگانگان» 
خود را 2۳ .۲" مینامد وسعی دارد که از منطقه‌ی 51 
یک مکان رویایی و از یوفوها و بیگانگان یک حقیقت 
محض بسازد. البته در روشی جدید روانشناسانه. او 
هميشه در تاریکی يا با تصویر مات و صدای اصلاح شسده 
مصاحبه می‌کند و بطور فرضی همه این اسناد خیلی 
محرمانه که خوانده است را لو می‌دهد. آیا این صرفا 


(51 ۸۲۵۵ نامی است که در اسناد رسمی ۱۵۸ برای یک 
پایگاه نظامی در بخش جنوبی نوادا استفاده می‌شود. 
این منطقه یک فرودگاه بزرگ بسیار محرمانه است. 
هدف اساسی این پایگاه توسعه و هواییماهای 
آزمایشی و سیستمهای تسلیحاتی است) قابل ذکر است 
که ام_روزه بستیاری از یوفولوژیست‌ها این منطقه را 
مکانی برای ارتباط موجودات فرازمینی با دولت مردان 
مینامنده وبا استفاده از ایده‌ی به هم پیوند دادن مطالب 
صحیح و غلط این مکان را کعبه‌ی امال بسیاری از 
کسانی کردند که با استفاده از انواع رسانه‌ها تا به 
فراسیاره‌ای در کنار ما داشته‌اند.[به نمونه‌ای از این 
اطلاعأت توجه کنید.] قابل ذکر است که این منطقه‌ی 
51 پایگاه نظامی است و بسیاری از کسانی که تحت 


را باور کرده‌اند حاضر نیستند این نظر را نیز بپذیرند که 
منطقه 51 می‌تواند جایگ اهی برای آزمایشات و 
پروازهای تکنولوژی جدید بشر والبته پیشرفته شده از 
زمان المان نازی و قبل از ان در شوروی سابق و 
ماسون‌های انگلیس باشد. 


1 سازمان دولتی است که مشغول به " جستجو برای 
هوش فرا زمینی." با (6۲۲6۵5۲۲۱۵۱]-۴۲۲۵ ۲۵۲ 569۲6۳ 
6 اس میباشد. این نام بطور ماسونی از روی 
نام فرعون مصر نامگذاری شده. 

6 مخفف 1۳61۱65 6۲۵۳0 (حلقه‌های کشتزار) بیگانگان 
سطح ماه وجود دارد که در ان‌ها حرف ) به وضوح 
مشهود است) رمزی نوشتن عدد ماسونی 33 است () 
حرف سوم در الفبای انگلیسی است ). 


فیلم 2001: 00۷/556۷ 5۳266 استنلی کوبریک 33 سال 
پبش از 2001 و در 1968 اکران شد. در سال 1947 
ظاهرا یک یوفو (بهتر است بگوییم تکنولوژی جدید و 
مخفی قدرت‌های جهان) در51 ۸۲۵۵ يا در ۲۵05۷/۵۱۱ در 
شمال عرض جغرافیایی 33/33 درجه و طول جغرافیایی 
4 درجه به زمین نشست. قابل توجه دوستان عزیز 
این منطقه به گونه‌ای انتخاب شده است که عددنگاری و 
نماد گرایی ماسونی در آن به چشم میخورد. بطور جالب 
9 است و عرض جغرافیایی 33/33 درجه دقیقا 2012 
مایل است. باز هم قابل ذکر است که داستان پردازی 
برای موجودات فرازمینی و پشقاب پرنده‌ها نیاز به 


موجودی ذی شعور در کنار ما اماده کند. 


اممروزه ماسون‌ها بسسیار در تلاشند تا با خوراندن 
اطلاعات ساختگی به مردم جهان نوعی دک ری از 
توهمات را در انسان‌ها به وجود آوردند و آن این است 
که موجودات فضایی فقط با ما یعنی ماسون‌ها ارتباط 
دارند» درحالی که این واقعیت را مخفی ساخته‌اند که 
ایده‌ی وجود موجودات فرازمینی ساخته و پرداخته‌ی 
خودشان بوده است. 


1 نیز کد گذاری شده ۲۸ است. 2۸ در بابل باستان 
خضدای ررانکی و رد و حکمت» فرزند ۰۰-۲ (یدر 
خدایان) و یدر 3۲0۱ (خدای اصلی بابلیان) است. ۶۸ 
هت یزار اتکی سور ان ات سای را 202 ۱ 
همان آغازش؛ بطور عددی», کد گذاری شده تا در طرز 
تفکر خاص و هدفمندی را القا نماید که پشت پرده‌ی آن 
بدون شک ماسون‌ها هستند. 


هم‌چنین در 1947 دولت ایبالات متحده 1۸ و ۱5۸۵ را 
تاسیس کرد. همانطور که ۱۱۵۱۷/۵۱۱ 0۲۵۲( گفنه, 
عبارات ۱۱52 و ۱۵5۸۵ از الا یا |۱2 گرفته شده. 


برای القا بیشتر طرز تفکرشان با استفاده از انواع 
نویسندگان و انواع رسانه‌ها از جمله تلویزی ون» روزنامه 
موضوعات و در کنار آن با کمک برخی افراد در ایجاد 
ارتباط بین موضوعات مطرح ده تمام تلاش خود را 
کردند تا طرز تفکرشان را به جهانیان القا کنند. این الفا 
طرز تفکر با انواع روش‌ها صورت پذیرفت و هم اکنون 


نیز در حال انجام است, مطرح کردن ایده‌ی خدایان 
فرازمینی» مطرح کردن ایده‌ی نوعی ناد فرا هو شمند 
ها ار 
آن‌ها و سعی در ایجاد نوعی ناهماهنگی میان اطلاعات 
دیروز و امروز برای ایجاد توهم میان افراد و باوراندن 
خودشان قابل تامل است! 

قابل توجه شما دوستان عزیز به نظر شسما وقفتی با 
ريشه یابی بسیاری از موضوعات از جمله موجودات 
فرازمینی» پوفوها و مکان‌های باستان شناسی به کار 
گرفته شده و انتخابی آن‌ها برای تحمیل عقاید خود به 
شما به گروه‌های مخفی میرسیم نباید تجدید نظری در 
مطالبی که به ما خورانده می‌شود داشته باشیم؟! 


قابل ذکر است که با نگاهی به اطرافمان و هم کلامی با 
جوانان و افرادی که با مباحثی همچون یوفولوژی و 
تاریخ مرموز فرازمینی‌ها سرو کار دارند این دیدگاه دیده 
می‌شود که کنترل افکار به خوبی صورت گرفته تا باور 
نژادی فرا انسانی در کنار ما قابل دفاع باشد. بسیاری 
از دوستان که با چنین موضوعاتی سر و کار دارند به 
راحتی خام بسیاری از مطالبی میشوند که از یک سری 
سایت‌ها, کتاب‌ها و شوهای تلویزی ونی مهندسی شسده و 
هدفمند وارد میت رو . تبادل نظر با جنین افرادی که 
" کننرل دص به روی آن‌ها صورت گرفته مس ار 
حاظر نیستند اندکی روی مباحث فکر کنند 


حقایقی جالب در مورد «را» خدای خورشید در مصر 
باستان 

«را» يا رع که نام خدای خورشید در مصر باستان است, 
حصوری پررنگ و قابل توجه در عرصه پیکرنگاری این 
کشسور کهن دارد. مصریان باستان «را» را به عننوان 
خدایی که همه‌چیز را خلق کرده می‌پرستیدند. ۴۶۵ یک 
خدای قدرتمند و خدای اصلی بانتئون مصری بود.در 
این‌جا ری در مورد این الهه تاریخی و قدرت او 
حقایقی را بگوییم 


خورشید در زندگی مردم مصر باستان نقش مهمی 
داشسته است. درواقع خورشید برای مصری‌ها مظهر 
زندگی» روشنی و گرمی بوده است که باعث مرتفع 
شسدن نبازهای آن‌ها می‌شده است. . در آن روز کار 
خورشید نقشی حیاتی در زندگی مردم داشته و همین 
شروع به پرستیدن خورشید کردند. 

مصری‌ها», را دای خورشبد را در همه خضدایان 
دای ند ب یلا هه فراه سم ان ره عس وان 
دای اصسلی مصر عسادت می‌ کر دند. «را«خدای اصسلی 
عصر ان که ۱200 تال قیاع کر سل 2۳ 
دوم او را عبادت می‌کردند. 


8 هميشه با یک صفحه بزرگ و طلایی نمادین به تصویر 
کشیده شده است. هنگامی که در شکل انسان باشد, او 
بیشتر به صورت یک مرد با یک سر قو نشان داده شسده 
است., با یک دایره طلایی بالای سرش» و یک مار در 
اطراف پایه مانند یک تاج قرار دارد. غالبا نشان داده 


می‌شود که «را» یک گرزه سلطنتی در دست چپ خود و 
یک چلیپای انک در دست راست خود نگه می‌دارد. آنک 
مانند یک صلیب است که نماد مصر باستان برای زندگی 
بوده است. گاهی اوقات «را» به شکل یک حیوان» غالبا 
به شکل یک قو نشان داده می‌شود. اما گاهی نیز به 
مار نشان داده شده است زي_را همه ان‌ها در مصر 
باستان» حیوانات قدرتمندی در نظر گرفته می‌شدند. 


مصریان گاهی «را» خدای خورشید را به صورت یک 
دیسک خورشیدی بزرگ بین دو بال بزرگ فالکون 
نقاشی میکردند. این الهه در بسیاری از جنبه‌های هنر 
مصری ادغام شسده است و می‌توان آن را در نقاشی‌ها, 
مجسمه‌ها, و حتی نقش‌های جواهرات مشاهده کرد. 


خدای خورشید مرتبط دانستند. 


مصریان معابد خورشیدی برای ۴6۵ ساخته شده بودند اما 
مجسمه خدایی نداشتند. آن‌ها برای نشان دادن نور 
آفتاب؛ باز بودند. . اولین معبد معروف که به افتخار «ر|» 
ساخته شد در ۲۱۵۱۱۵۳۵۱۲5 بود (که در حال حاضر حومه 
قاهره است). این معبد خورشبدی به نام 6۱۱۱-۳ ۳5 
شناخته می‌شود و اعتقاد بر این است که در 
نقطه‌ای که دقیقا ۵ از آن‌جا بیرون آمده» احداث شده 


اس 


مصریان باستان معتقد بودند که خدای خورشیبد آن‌ها هر 
روز دوبار با قایق به دریا سفر می‌کند و از خط افق 


عبور می‌کند. در سعفر صبح خود» یت را از آب 
سبرون میا رو که به آن ۱۳۱9 هی گشتند و به معای 
قدرت یافتن بود و در سفر بعداز ظهر خود سس را 
معنای ضعیف شدن و از دست دادن قدرت بود. 

در عصر سلسله‌های بعدی مصر, «را» با عنوان دیگری به 
نام «هوروس» ادغام شد و «۵۵-۳۱0۲1۳۲۷»> نامیده شد 
است و بر بهشت و عالم اموات هم احاطه دارد درحالیکه 
خدای متفاوتی ود . 


حقیقت حلقه‌های کشتزار 


5 0۲۵۳ با حلقه‌های کشتزار با دایره‌های مزارع 
نقوشی از الگوهای غالبا بسیار پیچیده هندسی هستند 
مخص‌صا مزارع گندم انگلستان.نقوشی که در مزارع 
انگلستان ایجاد شسد‌اند غالبا از دوایری به قطر چند 
فوت تا چند صد فوت تشکیل شده‌اند. 

یدیده‌ای به نام 6۱۲6۱۵ 0۲0۳ها از اواسط دهه 1970 
ایجاد شده و دیده شدند.در طول دهه‌های 1980 و 1990 
تعداد بیشستری از این نقوش دیده شسدند و بحثهای 
جنجالی ریادی را به خاطر عجیب بودنشان براه 
ند .دظهور کتابهایی به یت علمی درباره این 
می‌کردند و فروش نجومی اآن‌ها روز به روز در میان 
افراد عادی و خصوصا کنجکاوان این بازار را داغتر و 
داغتر کرد. 

کتاب‌های مربوط به موضوع حلقه‌های کشتزار 

در این میان مانند سایر پدیده‌های عجیب و غعریب مثل 
روح» بو فو» ,موجودات فضایی,انرژهای ناشناخته و ۰ 


هالیوود جر وارد ک ود شسده و فیلمهایی س بو ی 
این داستان را برای مردم هیجان انگیزتر کند 


اجتمالا شما فیلم ابا بازی مل 2 را دیده 


باشید 


در این فیلم مل گیبسون نقش یک کشاورز پنسیلوانیایی 
را بازی می‌کند که در وسط مزرعه کگندم خود و میان 


محصولاتش یکی از اين کراپ سیرکل‌ها را به طول چند 
ععمهرم و معی علامت 1 است که 2 
سیرکل و جود دارد.اغلب کراپ سبرکل‌ها در مزارع 
انگلستان ایجاد شده‌اند و این خود جای تامل است.چرا 
بیش از نیمی از تمام کراپ سیر کل‌های جهان باید در 
مزارع انگلستان و آن هم در فصول خاصی ایجاد 
شوند.آیا موجودات فضایی پیامی برای مزدم زمین دارند 
یا برای مردم انگلستان؟ آنهم بیشتر در ایالت ۷۷:6۲ 
2 


ما در همین ایران خودمان اين همه مزارع گندم و جو و 
ذرت و ... داریم.چرا تا بحال موجودات فضایی برای ما 
پیامی نگذاشته اند؟از اواخر دهه 1980 کتابهای زیادی 
درباره پدیده کراپ سیرکل‌ها به پاپ رسیده و 
فروشهای بسیار زیادی هم کردند.از مان این 
نویسندگان به اصطلاح 6۲۳۵۵۱00151 می‌توان به نامهای 
زیر اشاره کرد. 


0 و ۸2۸۳0۳۵/5 در سال 1989 و ۱۱۷۵و 
۲ در سال 1992 و 0۲۱6۲206۱ در سال ر1994 


6 و ۳۱۷۲۲۱۱۲۱5۹۵۲ در سال 1995 و]۳۱۵5۵۱۳۱0۴ 
در سال 2001 نام برد. 


بیشتر این نقوش اگر نگوییم همه این نقوش,کار 
افرادی است که به قصد شسوخی همه را فریب داده و 
سرکار گذاشته‌اند.به عنوان منال 60۷/6۵۲ ۲0۷9 و 
۷ 3۷۱ دو هنرمند انگلیسی ادعا کردند که در 
طول چند سال بیش از 250 عدد از این نقوش را در 


مزارع انگلستان ایجاد کردند.برخی‌ها بر این باورند که 
طرحها و الگوهای این نقوش که در مزارع ایجاد شسده‌اند 
ییامهایی از جانب موجودات 9 بیگانه‌همای فضایی 
هستند. برخی‌ها بر این باورند که این موجودات فضایی با 
استفاده از نمادها و سمبلهای سومریان باستان با نشان 
دادن الگویی از 0۸ خودشان می‌خواهند به شکلی با ما 
ارتباط برقرار کنند. 


افرادی را که با چنین تثوری پردازی‌ها و تصوراتی به 
اصسطلاحا ]6۲۵۵۱0015 می‌نامند.(06۲۳6۵5, الهه و خدا 
بانویی رومی بود که به کشاورزی و حاصلخیزی مزارع 
ارتباط داشت.).آن‌ها ملقب به این لقب شدند و در 
این که پدیده‌های عجیب و مافوق طبیعی در ایجاد این 
نقوش وجود دارند اصرار ورزیده و حتی در این باره 
تعصب عجیبی هم دارند.در این میان حتی پیای عده‌ای 
ازافرادی که دارای تفکر و انديشه علمی هستند هم به 
میان مزرعه‌ها,در حال ایجاد پیامهایی برای ما زمینیان 
هستند رد می‌کنند. ولی خود از طرف دیبکر اینگونه آدعا 
می‌کنند که این نقوش نتیجه ایجاد گردابهای انرژی در 
خطوط انتقال انرژی زمین می‌باشند ویا این که در نتیجه 
یدیده‌ای منل ۱۱0۳۱۲1۱9 اا8 هستند. چیزی مثل جريانهاکه 
گردابهای پلاسمایی انرژی يا گردبادهایی از هوای پونیزه 


شید ! 


برخی دیگر هم علت ایجاد این نقوش را به دلایلی نه 


می‌دهند . بر خی‌ها این نوش را ساخته دست ارواح و 
ار 


برخی‌ها بر این نظرند که این نوش را نیروی هوایی 
آمریکاز یا نیروی هوایی سلطنتی انگلستان و با استفاده 
از تفنگها و تویهای مخصوص میک رو ویو ایجاد 
کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که ایجاد این نقوش جز 
برنامه‌ها و توطئه‌های سیاسی قدرتهای بزرگ برای تاثیر 
دلیلی برای پدیده‌های غیر طبیعی و عجیب هستیم نباید 
این کریته را در تنظر نریم که احتمالا کل دالستان یک 
فریب و دروغ است و آن‌هایی که این نقوش را ایجاد 
کرده‌اند قصد سر کار گذاشتن مردم و مطرح کردن خود 
را داشته‌اند.اگر پدیده 61۲6۱6 ۲0۳ها مثلا در قرن 
سیزدهم میلادی اتفاق می‌افتاد به احتمال زیاد ان راد 
شیطان نسبت می‌دادند.همانگونه که در آن ۳ 
بسیاری از اتفاقات عجیب و بعضا یر عجیب را به 
شسبطان نسبت می‌دادند. منتل ساختن بای ور 2 
6 و يا دیوار سنگی 0 عه بین 
انگلستان و اسکاتلند وحود دارد. که در آن زمانها ساخت 
آن‌ها را به شیطان نسبت می‌دادند. 


من بر این باورم که انسان‌ها همانگونه که امروز قادرند 
در زمانهای گذشته و عهد باستان هم قادر بود ه‌اند 
شاهکارهای هنری حبرت انگیزی ایجاد کنند.امروزه هم 
جای شسیطان را در فرهنگ مدرن ما بیگانه‌های فضایی 
گرفته‌اند.هر چیز عجیبی که با آن روبرو شدید و اگر 
زیبایی و يا ظرافت و يا پیچیدگی این چیز شمارا 
شسگفت زده کرد دلیلی وجود ندارد که حتما آن را به 


بیگانه‌همای فضایی نسبت دهید.هیچ‌وقت توانایی‌همای 
انسان این موجود دویای با استعداد را دست کم 
نگیرید.یکی از دلایلی که آقایان 6۳۲۵۵۱00151 به آن 
استناد کرده و مدعی می‌شوند که این نقوش نمی‌تواند 
ساخته دست انسان‌ها و افراد عادی باشد این است که 
ساقه‌ها بسیار دقیق خم شده‌اند و شکسته نشده‌اند. و 
در صمن رد یایی از حضور انسان‌ها و ور ود آن‌ها مه 
مزارع وجود ندارد.باید ذکر کرد که از اواسط ماه ۵۷ تا 
اوایل ماه ۸95 ساقه‌های گندم در مزارع انگلستان 
بسیار انعطاف یدیر بوده و سبر هستند . به صورتی که 


این که ادعا می‌شود رد پایی از حضور انسان وجود ندارد 
نیز در حقیقت درست نمی‌باشد.بسیاری از این نقوش 
در نزدیکی ردهایی که تراکتور ها بصورت خطوط موازی 
در مزارع ایجاد کرده‌اند ایجاد شده است.دستگاه‌های 
ابیاری مصنوعی» سمیا شی ؛ حرس و .. دائما در مزارع در 
ال حرکت هس نند و انسان‌ها و دستگاه‌ها داتما در 
لابلای مزارع حضور دارند. و اصلا اگر غیر از این باشد به 
جای عررعه کندهد یک دست و زیبایی انگلیسی آن‌چه دیده 
می‌شسود توده‌ای انبسوه و نا مرتب از علفهای همزر 
ک یص ات ر وا که اه ای ی 
انسان‌ها به این نقوش در مزارع وجود نداشته است 
دروغ است. 

یکی از محققان به نام و مطرحی که در اين زمینه 
شاک کت ات تا و ار ایس اه اک 


منتشر کرده است. ایشسان دکتر ۱۱۱6۲6۵۱۱ ]۱ 
می‌باش ند.ایشسان عضو ارشد و محقق مطرح کمیته 
پژوهش‌های پدیده‌های مشکوک ۴۵۲ 0601۱۲۱۲۲ 
۷ ا۵0۲۱]۵1ا با به اختصار (5۱:)- هستند.این 
کمبته توسط تعدادی از دانشمندان بنام و مطرح و 
نویسندگان بزرکی در رشته‌های مختلف علمی تشکیل 
شده است که در باره ادعاهای مختلف و پدیده‌های غعیر 
قابل توضیح تحقیق کرده و نظر خود را بر مبنای شواهد 
و دلایل علمی بیان می‌کنند. دوس تانی که علاقمند به 
دریافت اطلاعات ار ار کر ۱ به این لینک 
مراجعه کنند: 

ایشان مشخصاتی را در این رابطه ذکر می‌کنند که نشان 
که قصد شوخی يا کلک زدن را داشته اند: 

1-افزدوه شدن به تعداد کراپ سیر کل‌ها. 

در ابتدا و در دهه 1970 گزارشهای تک و توکی از بیدا 
شدن کراپ سیرکلها آنهم فقط در چند کشور خاص و 


مشخص وود داشت .تعداد گزارشهای مستبی بر کراپ 
سیر‌کلها از سال 1987-1981 سال به سال بصورت 


تصاعدی بیشتر و بیشتر شده است.به نظر می‌رسد این 


افزایش آمار گزارشها با بیشتر یو شش دادن رسانه‌های 
مختلف به این موضوع ارتباط مستقیم دارد .در حقیقت 


این یو شش رسانه‌ای انگیزه فریبکاران را برای ایحاد 
سیر کل‌های بیشتر افز ایش داده است. 


2-توزیع جغرافیایی. 


این پدبده بیشتر از هر جای دنیا در محجدوده خاصی از 
جنوب انگلستان دیده شده است.از منطقه۱51۱۱۲6۵ ۲۱۵۱۲۱ 
شروع شده و به ۱۷۷/۱۱5۱۱۱۲6 و سایر بخش ها و استانهای 
محاور کس برش بافته است .اصلا در ابتندا از فقط این 
محدوده خاص جغرافیایی بود که پدیده کراپ سیر کل‌ها 
مطرح شده و پوشش رسانه‌ای به آن داده شد.و پس از 
آن با افزوده شدن به آمار آن‌ها در سایر نقاط نیز کم 
کم دیده شد.از اواخر دهه 1980 با افزایش برنامه‌های 
تلوزیونی و مقالات روزنامه‌ها در این باره سال مه سال 
به تعداد آن‌ها افزوده شد.در حقیقت پدیده کراپ 
سیرکل‌ها همچون یک ویروس زائیده رسانه‌ها رشد کرده 


3-افزايش و بیشتر شدن پیچیدگی طرحها و نقوش. 


یکی از خصوصیات مهم این پدیده این است که با گذشت 
زمان به مرور و کم کم به پیچیدگی این طرحها افزوده 
ات سا ای کر ی که را ۰ 
پر ظرافت‌تر تبدیل شدند. در سال 1987 یک پیام به 
ویای تکاس ی در ی ار رات سس کل ها در ی 
(۸۱۵۱۱۴ ۱۱۵۲ ۸۳۴۴ ۷۷۶) البته اگر این جمله را پیامی از 
جانب موجودات فضایی 9 بیگانگان فرازمینی در نظر 
بگکيریم که البته به زان انگلیسی هم صحبت 
می کنند» بهتر نود به جای این جمله می گفتند: 


)۷۲۵۱ ۸۴۲ ۱۱۵۲ ۸۵۱۵۱۸۱۴( 


در سال 1990 طرحهای پیچیده‌تری رویت شدند که به 
آن‌ها لقب ۲۱۲۵۵۲۵۱5 دادند.تصاویری پیچیده و رمز 


آلود.البته در همان زمان هم تعدادی از این نقوش با 
شکلهای مسخره و خنده دار نیز دیده شدند. 


اما هر چه جلوتر می‌رویم طرحهایی با الگوهای ریاضی 
و هندسی پیبچبده‌تر دیده می‌شوند.البته تمام این طرحها 
سای در نار کرحت 

4-فاکتور کمرویی سازندگان کراپ سیرکلها. 


اصلا آفتابی نمی‌شوند.در ماه 0۳6[ سال 1989 حدود 60 
8 ]6۲۳۵۵۱0015 شب را بیدار ماندند تا در منطقه‌ای که 
بیشترین کراپ سیر لها دیده شده بود »,بتوانند لحظه 
ساخت یکی از آن‌ها را رصد کنند.اما هیچ چیز دیده 
نشد.جالب است در همین موقع از سال در این منطقه 
صدها کراپ سیرکل ایجاد می‌شد ولی این بار هیچ چیز 
دیده نشد.به محض این که این6۲6۵۵100151ها منطقه را 
ترک کردند در فاصله چند صد یاردی در روز بعد یک کراپ 
سیرکل ایجاد شده بود.این مشخصات و دلایل دیگر بر 
این دلالت می‌کنند که ایها کار افرادی می‌باشد که به 
5 مع روف شده‌اند (فریبکاران). در سال 1991 
دو پیرمرد 60 ساله شوخ طبع انگلیسی اعتراف کردند 
که بسیاری از کراپ سیرکلهای ثبت شده تا ان زمان کار 
اآن‌ها بوده است. این دو فرد 0۱۷/۵۲ ۲0۱۷ و ۲5۷۵ 
۷ نام داشتند. 


با این وجود هنوز هم عده‌ای از ]8۵۲6۵۱0015ها اصرار 
انساآن‌ها باشد. منجمله ]6۲۵۵۱0015 ی بن-ام ۴۲ 


0 که حسابی در سر این ماجرا خبط شد.در 10 
سیتامبر 1991 این دو نفر در برنامه ۱۷0۲۲۱۱9 6000 
۶8 در شبکه تلوزیونی ۸۳8 ظاهر شدند و عملا 
نشان دادند که چگونه با استفاده از ابزار ساده‌ای که از 
می‌ساز ند. 

ساخت دایره‌های کشتزار ۱۲۱۵5 ۲۵۳ به عنوان 
تفریحی شبانه به عنوان تفریح دو هنرمند و طراح ساکن 
6۵ انگکلستان ,مطرح شسده و به تفریحی 
محبوب تبدیل شد.دو هنرمند به نامهای 50۷۷۲ ۲0۷9 و 
۷۷ 23:۷7.آن‌ها در سال 1991 این قضیه را رو 
گذاشته بود برداشتند. 


برای مدتی بیش از 12 سال طرحها و دایره‌هایی که 
آنان در مزارع و کشتزارهای انگلستان ایجاد کردند توجه 
دانشمندان بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب کرد 
و دهن آنان را درگیر کرد.یس از آنان هنرمندان دیگری 

نیز به تقلید از کار آنان پرداختند و عده‌ای نیز با پر و بال 
دادن به این نظریه که این طرحها ار ۲0لاها و 
بیگانه‌همای فضایی است. این کارهای هنری را به 
عجبترین پدیده‌های قابل لمس و در عین حال عجیب و 
کر فایل توضیح قرن اخیر دی کرد بویسندگان 
زیادی در سایتهای اینترنتی و محجلات و داستانهای علمی 
تخیلی به این موضوع پرداختند و داستانهای خیالی 
بیشماری از این‌که ساخت آن‌ها توسط بیگانگان عسانی 


است را با آب وتاب ایجاد کرده و ترویح دادند.همیشه 
وجود داشسته و دارد. 1" است که پس از م مدتی ۳ 
خوانندگان 9 علاقمندان تبدیل به طرفداران دو آتشه این 
نظریات دروغین می‌شوند و اه کار آن‌چنان بالا 
ی ک برد و تا ان تا بر ی ود که دی ی دص هر 
پایه این دروغها و مهملات اختراع می‌کنند.چیزی شبیه 
دینی که یک راننده مسابقات اتومبیل رانی فرانسوی به 
نام کلود وریلهون ساخت و خود را "رائیل " نامید. تعجب 
نکنید تمام این داستانها حقیقت دارده همین الان که 
شما دارید این مقاله را می‌خوانید جمعیت زیادی منجمله 
از هموطنان روشن فکر خودمان به این دین يا شبه دین 
با ائین مس خر ه و دروعین ای بندند و به دستورات 
پیام‌آور دیوانه ود عمل می کنند .جلتلتتی به نام 
رائبلیان.بگذریم. 


همانگونه در طول تاریخ و هزاران سال پیش مبدعان 
ادیان دروغین و الصادی از پدیده‌های شسبه علمی به 
عنوان معره استفاده کردند و عکده زیادی را ریب 
دادنده در همین عصر و دورانی که ما زندفی می‌کنيیم نبیر 
این داستان در حال تکرار شدن است. استفاده از بهت و 
افس ون ده به ی ی و پیشت رت ان را 
عریب 1 دنیا درو 0 مختلفی از قبیل 
گندم»جوءاسفناج, علف»نخودبرنج»,ذرت؛بر زک دانه‌های 
روغنی,کتان,آفتابگردان» خردل, چغن در چاودار 9 سایر 
جبوبات و گیاهان تک ایحاد شسده است؛ ولی بیشستر 
هنرمندان تمایل دارند برای ایجاد نقوش و بهترین نتیجه 


بروی سه نوع خاص از مزارع تمرکز کنند.این نوع از 
گیاهان به صورت بسیار صاف و متراکم می‌رویند. 

جو از ۷۱۵۷ تا 0۲۱6[. 

و گندم از 6[ تا اوایل 56۳0۲6۳۱۵۲ 

یکی از سازندگان و طراحان معروف 1۳0۱65 6۲۵۳0 با 
همان نقوش کشتزارها فرد هنرمندی است به نام 
۵ 0[ 


ایشان سایتی را به کمک همکاران خود تاسیس کردند به 
نام ۰6۱۲۱۵۱۱۵6۵۲5۰0۲ ۱۲۲۵://۱۷۷۷/۷۷ 

این سایت در سال 1995 توسط ایشسان و دو تن از 
همکاران هنرمندشان به نامهای ,۱06۳۲50۲۱ 660۲۲ 
0۱ 00 تاسیس شده است. دوستانی که مایلند 
درباره ایشان و گروهشان اطلاعات بیشتری کسب کنند 
به این سایت مراجعه کنند. 

در این سایت در مقاله‌ای روش ساخت این نقوش را 
باکیفیت بالا و با استفاده از این گیاهان که ذکر شده به 
شما ار داده می‌ شود . 


اه ی رل رای رای ری را یخی سر که 
مواد لام : 


دارید بسیار ساده و در دسترس می‌باشند. 


1-یک متر نواری معمولی مساحی و نقشه برداری مه 
طول 30 متر. 

دارد. ۰جون ده نخورده ء کار با ۳ ار 
2-یک تخته يا الوار ساده چوبی به طول 1 تا 2 متر 
بصورتی که ریسمان و طنابی به هر دو سر آن متصل 
شده باشد و با همدیگر یک حلقه را تشکیل دهند.این 
وسیله به ساقه کوب 5۱۷-5217170۲ معروف 
3-یک غلطک پلاستیکی مخصوص باغانی 62۲06۱ 
۲آنم این را می‌توانید از فروشگاه‌هایی که لوازم 
کشساورزی و باغبانی می‌فروشند خریداری کنید.در 
انگلستان فروشگاه‌هایی وجود دارد که این ابزار را 
4-یک ساعت شب نما.چون شب‌های تابستان کوتاه 
هستند و ممکن است زمان از دست شما در برود 

5-یک توب و کلاف از ریسمان پلاستیکی. 


7-یک رخ 1 حلم که در آن راها و مرزهای مزارع 
شخص شده باشد.(۳۲۴۵6۲ 05) 


لوازم اضافی و دلبخواهی ۶0۷۷۱۳۱۱۵۲۱۲5 0۱0۲101۱21: 


8-یک شساقول مخصوص ۲۵ 20۷/51۲۲0].باید از جنس 
مس باشد.این ابزار را می‌توانید از فروشگاه‌هایی که از 
فروشگاه‌ها وجود ندارند.ولی عیبی ندارد می‌توانید یک 
جالباسی را بریده و از ان دو قطعه بامانند تهیه کنید.از 
این ابزار برای کشف منایع اب تال استفاده می‌ شسده 
سرشان به هم نزدیک می‌شد.الله اعلم 


9- دوربین دید در شب مادون قرمز 


۳ ۱ 
1 


سایت خوب است در نزدیک جاده باشد و به صورت یک 
امفی تناتر طبیعی از جاده دید داشته باشد 


مر ۱ ار لا و ۱ 
را 

الک اک ی ددعت ها کس رداطا 
انجمن‌همعای یوفو شناس» متخصصان انتترزی 
درمانی؛,پژوهش گران علوم غریبه و ناشناخته و سایر 


افراد آزمایش می‌ شود تأثیر بیشتری گذاشته و در صسحبت 
و اصالت آن شک نشود. .برطبق ععیده صاحبان این سایت 


اگر طرح شما در جهت جریان انتقال خطوط انرژی 
باشد آثاری چون شفابخشی,تقویت انرزی حیاتی 


6 باز شسدن چشم برزخی و دیدن فرشته‌ای را 
اخطار! اگر طرح شما در خلاف جهت جریان انرزی اجرا 
شده باشد.آتناری چون سرردرد؛درد مفاصل» حالت 
تهوع» فلج موفقفتی عضلانی»بیماری روانی»ایجادتشعشع 
مرگ‌آور 0۲90۳6 و ... ایجاد خواهد شد.ممکن است در 
این صورت طرح اجرا شده مورد توجه شیطان پرستان 
قرار گیرد. 

3-در طراحی خود از طرحهایی استفاده کنید که با 
انرژی زمین هماهنگ‌تر باشد.شما می‌توانید از الگوها و 
طرحهای هندسی استفاده کرده پا طرح خودبخودی و 
دلبخواهی خود را اجرا کنید.این به انتخاب و اولویت‌های 
شمابستکی دارد.به این نکته توحه داشسته باشبد که 
اجرای طرحهای هندسی خیلی پیچیده را تمی توان 
براحتی در تاریکی شب انجام داد.مراقب باشید برای 
این که دیده نشوید از مشعل استفاده نکنید. استفاده از 
دوربین‌های دید در شب برای این منظور بسیار مناسب 


تا :۰ 


از سال ۲۱6۱۱۱50۲۱ 1991۳00 به همراه سایر دوستان 


داشته است. 


آن‌ها در سیاهی شب در حالیکه نقشه طرح مورد نظر 
خود و کلاف ریسمانهای پلاستیکی و الوارهای مخصوص 
خم کردن ساقه‌ها را در دست دارند به ارامی به مزارع 
وارد می‌ش وند.آن ها سسعی می ‌کنند دون هی سر و 


بزنن داز مسیرهایی که رد لاستیک تراکتورهای درو 
مزرعه بجای گذاشته‌اند خود را به نقطه مورد نظر خود 
برسانند. آن‌ها معمولا تا جایی که بتوانند به درون و عمق 
کار مزرعه به خنوبی قابل رویت و دیده شسدن 
نباشند .آن‌ها با استفاده از تور مهتاب کار خود را مطابق 
با الگکویی که قبلا طراحی کرده و در ذهن خود آن را 
فص رب کردواند ار می کسید ان ها کار را را 
انجام می‌دهند که تا قبل از طلوع خورشید به اتمام 
رسیده باشد.از ان سال‌ها به این طرف طرحهای نقوش 
مزارع پیچیده و پیچیده‌تر شده است.و با توجه به خطری 
که از جانب جاسوسان و ****های کنجکاو آن‌ها را تهدید 
می‌کند :اعضای گروه را مجبور کرده که کار خود را 
بیشتر در شبهای بسیار تاریک انجام دهند تا دیده نشسوند 
و این فشار بیشتری را به بچه‌های گروه وارد می‌کند که 
این طرحهای پیچیده را در تاریکی مطلق و سریعتر از 
فل که اعا رس اس حصععت اع را ارت که 
۳۳-5 سر هر ۱۲۱۵۱۱۵۱۵۲ جایزه‌ای تعپین شسده 


فشسار بسیار زیادی از جانب اتحادیه ملی کشاورزان 
انگلستان ۱۱۵۲ ۴۵۲۳۱۵۲5 ۱۱۵۲:0۱۵۱ به کشاورزان 


محلی وارد می‌شود که از فعالیت گروه‌های همچون 
5 1۱۳۱ جلوگیری کنند ولی خود کشاورزان 
محلی چندان تمایلی به این کار ندارند» جوت سبل 
عظیمی از توریستها که در تابستانها برای دیدن این 
موس به مزارع آن‌ها می‌روید برایشسان سک [ و 
آن‌ها هم از ول بدشسان نمی آید از طرف ۹ فشار 
زیادی به گروه از رف موسسات و پژوهشگران و 


انجمن‌ه-ای ۱۱۳۵ شناسی 066۳6۵۵۱00۷ وارد 
می‌شود.آن‌ها هميبشه سعی دارند ۳ سر از کار این گروه 
در آورند و آن‌ها را به عنوان فریبکار و شیاد رسوا کنند. 

اک ی اگوی کی در اتکلتار تا را هر 
یا محکوم نشده است.)این انجمن‌ها ادعا می‌کنند که همه 
6 ۲0۵ها یکسان نبستند.]۵۲6۵۵10015ها اعتقاد 
دارند که برخی از این دایره‌ها تقلبی و دست ساز بوده و 
برخی را واقعا موجودات فرازمینی ساخته‌اند.دلیل آن‌ها 
این است که برخی از این نقوش آنقدر پیچیده و عامض 
هستتت که نمی ‌نوانی توص اسان ها ِ تاریکی شب و 
که واقعا تمام "۳ ساخته دست 3 هستند. تماما. 

این به و اس که ات ات وت در ایک 
دست انسان‌ها معرفی ص ‏ سریعا جبهه گیری کرده و 
و 
باشند.اما در حقیقت این است که دلایل غیر قابل انکار 
و مسلمی وجود دارد که همه این نقوش ساخته دست 
را اد یه رب رن ماورایی و فضایی در این میان 
دخیل نیست.شساید اکر برای همه ثابت شسود که این 
نقوش ساخته دست انسان‌های معمولی هستند دکان 
مردمی که دوست دارند تا اینگونه داستانهای عجیب و 
اصطلاح دانشمندان برای این‌که ثابت کنند که این نقوش 
ساخته دست انسان‌ها نیستند لیست با لا بلندی از دلیل 
وت رک ۱ ار که هو ود 


کسی به مزارع باقی نمانده است. یا این که سلولهای 
گیاهان در محل خم شسدن ساقه‌ها تغییر یافته است.یا 
اک سای الک یکی دا ترا کت در 
کر ی اف رده 


ار که تمام برندکان ار اطاراف محاهانی که‌ اش تفع وش 
در آن‌جا ایجاد شده مهاجرت می‌کنند.پا این‌که بر فراز 
این نقوش نورهای عجیبی مشاهده شده پا از ان نورها 
تک روا ی ده ات سا که در سا الک کی که 
از آن‌ها در نزدیکی این مکانها استفاده می‌ شود » نویز 
ایجاد می‌ش ود. .این که در متابولیسم و سب و سح و ساز 
بدنی در نزدیکی این نقوش زندگی عس کفید 
۳ دلایلی ک ۴>نو۳۵۵۱0عها بیان ۹ »در دادم 
فقط میتی ادعاست .مش ابه بقبه ادعاهمایی از این 
دست.حقیقتا تا ال هیچ مرجع علمی و آکادمیک 
مشخصی این ادعاها را قبول نکرده و حتی در باره 
بسیاری از آنان ی مطالعه دی هم صورت نگرفته 


است. 


۲ ها با استناد به این دلایل اینگونه مطرح 
از تماس موجودات فرازمینی با ما زمینیان بوده و این که 
آن‌ها از این طریق پیامهایی رابب رای ما 
می‌فرستند. وقتی که ۲۱۷۱۳50۲ کار ساخت 0۲00 
6 هرا شروع کرد ,در حقیقت وارد رسمی شده بود 
که بیش از 15 سال سابقه داشت.اولین دایره‌ها در 


انگلستان توسط ۳0۲۱۵۷ 0۷ (که در سال 1996 
فوت کرد)و فرد دیگری به نام 50۷۷۵۲ 0۱( در اواسط 
دهه 1970 ایجاد شده بود. 

در تصاویر زیر نمونه‌های از طرحهاکه ساخته شده توسط 
این گروه را مشاهده می‌کنید؛اطلاعات دقیقتر درباره 
هر کدام از طرحهای اجرا شده زیر را می‌توانید از وب 
سایت این گروه دریافت کنید .العته اين گروه رسما 
اجرای آن‌ها را توسط خجود علنی کرده ولی گروهای 
مشابه دی رت هم ون ای کرد و ود دارند که 
طرحهای خود را اجرا می‌کنند. 


اینها فقط بخشی از کارهای فقط یک گروه بودند. جالب 
است این گروه برای طرحهای جدید خود از نرم افزار 


خاصی نیز استفاده می‌کنند.این نرم افزار در اینترنت 
قابل خرید است. 


حقیقت موجودات فضایی امروز و خدایان دیروز 


راجر مورنئو در بخش‌های دیگری نیز به افشساگری 
بان ار تا ان تفت ما ور ی شش ای 
آن‌ها پرداخته است. او می‌گوید در اتاقی به نام اتاق 
پرستش خدایان آن‌ها ارواح شیطانی را احظار میکردند؛ 
از انها عکس میگرفتند ونقاشی میکشیدند در یکی از 
موارد بیش از صد سر تسس نله در آن‌جا حاضر بودند . . راجر 
میکوید در هنگام ورود به آن‌جا نوعی فقدرت را ار ۳ 
آن موجودات احساس می‌ کردم » آن‌ها فقدرت داشتند. 
نوعی احساس متقاض داشتم چون همه‌چیز در ظاهر 
خوب به نظر میرسید اما چون من دریک خانواده‌ی 
مسیحی مور شسده بودم کمی ناراحت و تک رن بودم . 
چون پدرم به من گفته بود که اگر کار بدی کنم حتما 
جزایش را خواهم دید. 

در هنگام ورود به گروه پرستش ارواح به من گفته شسده 
بود که راهی برای بازگشت به ععب وجود ندارد. 


کاهن اعظم به من گفته بود که شیطان برای مطیع نگه 
داشتن افرادش از ترس استفاده می‌کند. ارباب برنامه 
ریزی‌های خوبی برای ما داشت. من توسط ارواح 
شیطانی انتخاب شده بودم تا بخشی از گروه آن‌ها باشم 
و در این دنیا هزاران گروه پرستش ارواح وجود دارد» 
کاهن به من گفت که "ما طبقه ممتاز هستیم, ما 
حقایقی واقعی از ارباب و فرشته‌هایش ميدانيم. "آن‌ها 
موجودات منحرفی نیستند» بلکه موجودات باشکوهی 
هستند. شسیاطین به کسانی که ان‌ها را پرستش کنند 
وتسلیم خواسته‌های‌شان شوند سود و منفعت میرساند. 


فرارسیده است, ان‌جا تعدادی هدایا بود که می‌توانستیم 
از میان ان‌ها انتخاب کنیم. 


چی شد؟!! متوجه شدید چی گفت؟!! آيا اون موجوداتی 
خدمنتون عرض کنم که ان‌ها ج----ن هستند. 

این موجودات به طور واضح در قرآن کریم, انجیل و 
تورات توصیف شده‌اند. (میدانید با ده نام‌همایی؟ به 


عنوان شیاطین» حجن با فرشته‌های سقوط کرده) 

مردم در زمانها و دوره‌های مختلف تاریخ در ازای کار 
رای این موجودات» یاداش‌های دوک مر کر نید 
فرعون‌های تون باد نبا هان بایل و سران بسسباری 4 
کصتدم ور وا به شا که ی کی 


شما نیز اگر نیازهای آنان را برآورده کنید آن‌ها هرچیزی 
که بخواهید برایتان فراهم می‌کنند. آنان نیاز دنیایی شما 
را برآدرده می‌کنند. شسیطان با تمام قوا و فرشته‌های 
سقوط کرده‌اش و مریدان انسانی‌اش در تلاش است 
تمام زندگی را به دنیای فانی ما ختم کنده گویی که نیای 
دیگری در کار نیست. حال شما هر چه قدر میخواهید 
ایده‌های اشو بخوانید 


اه عطر تما دحوم اوات رای مر وا ۳ 
نیز در جوامع مختلف ما اتفاق می‌افتد؟!! 


رسوخ کرده» در فیلم‌ها» موزیک‌ها و کارتون‌ها 9 ...۰ شسما 


خورانده می‌شود را ببینید. فقط کافی است تا آگاه 
باشید تا فریب نخورید, به یاد داشته باشید که شیطان 
رجیم قسم خورده است که انسان را فریب دهد و نا 
آخرین لحظه‌ی عمرش این کار را انجام خواهد داد. 
کارتون علاءالدین رو دیدی؟ یادتون هست که جن آبی با 
علاء الدین چطوری صحبت میکرد؟! 


اه حود را وس‌هکر حرف متکرد. دانشس ندست آمده ار 
ارتباط چند بعدی با شباطین و فرشته‌های سقوط کرده 
یا به طور دقیق‌تر جنیان چیزی است که شسانس‌ها و 
مریدان منتقل می‌کنند. 


ان‌ ها خود را روشن فکر می‌نامند جون توسط این دانش 
سری هدایت شده اندبه عبارت دیگر فکرشان روشن 
شسده است. این مهم‌ترین قسمت از توطنه‌ی جهانی 
است. در کارتون علاء الدین جن از طریق نفس آتشین 
ادها برای جوان "زن قرمز پوش " می‌اورد» بعد قرارداد 
می‌آورد و از همین طریق با لذات دنیای جوانک داستان 
مارا فریب میدهد. 

موضوع فقط کارتون علاء الدین نیست, بدانید و آگاه 
باشید که آن‌ها از هر وسیله‌ای, ایده‌ای, کتابی؛ مجله‌ای 
برای به کنترل افکار شما استفاده می‌کنند. به زودی در 
مقاله‌ای به بررسی چاکراه‌ها و تاثیرات این کنترل‌ها بر 
اگر بفهمید که ایلومنانی چگونه منصدی جایگاه‌همای 
قدرت در دنیاست حتما تعجب زده خواهید شد!! 


آیا الان درک میکنید که سران قدرت چگونه روشن فکر 
ده آیا م ح رد سنا ات دنیا با 
اند؟! آیا فکر میکنید و جمهور و اج ۱ ار ۳ 
مدعیان دموکراسی در عرب بی‌خکود و بی‌حجهت در 
مراسم‌های مخفی مانند بوهمیان گراو شرکت می‌کنند؟! 
فکر میکنید اقای موش تمامی مراحل برای ۱ ید 
ریاست مه ورف را مممو ده است؟ میدانید چگونه این 
جنیان تغییر شکل دهنده در زندگی ما نفوذ کرده‌اند؟! آیا 


الان میفهمید منظگور از ات جه چیزهایی و 
میدادند. #* بت دی محاا - مه درا اه اه 
سلیمان» و مبارزه‌ی حضرت سلیمان نبی با این گروه از 
جن پرستان قرار میدم. اونوقت میفهمید که این همه 
سعی و تلاش برای یافتن معبد سلیمان برای چیست!! * 


خدایان دیروز: 

هوروس 

خدایان آبی هندو 

خدای سومری 

مریدان خدایان دیروز: 

و خدایان امروز: 

حال خودتان مریدان خدایان امروز را حدس بزنید. 


همه‌ی این جلوه‌ها فقط به فرهنگ و زمان بستگی دارد 


ارتباط چند بعدی بکسان اتفاق می‌افتد. حال شما 
بیذیرید که این موجودات فرازمینی هستند. بیذیرید. 
اختیار در دست شماست. ولی آگاه باشید که شیطان در 
لباسی شیک و امروزی فریب‌هایش را به ما عرضه 
می کند هو زد ۰ مت دای خووی ما تا ای در 
و برون حفظ فرما. 

گکواهی مد هم که خضندایی زر ۰ وود ندارد» 
مهربان‌ترین و بخشنده‌ترین و یگانه خداوند هستی. 
همان خداوند موسی و عیسی و محمد که سلام و 
صلوات خدا بر آن‌ها باد. 


حوروس 


حوروس» حورس یا ۱ (به انگلیسی: ۳۱۵۲۷5) در 
باه متعددی به کار برده می‌شورٍ که در مصر تس تا 
پرستش می‌شدند که بلندآوازه‌ترین آن‌ها حوروس فرزند 
ایزیس يا حوروس صغیر می‌باشد, که پس از مرگ پدرش 
ا ی ا ها یاف و سا 
ایزدانی که با نام حجوروس شناخته می‌ شسوند» مقام 
سلطنت, نماد اسمان و خورشید و پپروزی به چشم 
می‌خورد.[1] نام او لاتینی است که خود ماخوذ از 0۲۵5 
یونانی و 0۲ مصسری می باشد. او «ابزد عقاب‌نما» با 
خدای قوش‌سر بود که در میان یونانیان با ایولون یکی 
سر عقاب دارد. او با نام همور که در مصری تلفظ 
واژه‌ای دارد» به معنای آسمان در نظر مصریان باستان؛ 
می‌کرد. بسیاری از آنان «اسمان» را همچون عقابی 
ایزدی می‌پنداشتند که خورشید و ماه دو چشم این عقاب 
خبالی بودند. پرستندفان مصری, ایزدعفاب‌نما را در 
نظام‌همای پیش از تاریخ» نوتم »> می‌دانس تند 9 از 
جوم زمان موحودیف ایزدی 3 بر حخسه به‌شمار 7 
تصویبر تکاره ایزد عبارت است از عقابی که بر تبرکی 


نشسته‌است.[2] 
حوروس 

ایزد آسمان و انتقام 
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و که[ 


اه معه ولا به ص ورب ای ای نتاشیر عصتای به تص ویر 
کشیده می‌شود. تاجی که بر سر دارده نشانه پادشاهی 
بر تمام مصر علیا و مصر سفلی است. 


مکان فرقه: 
نخن» ادفو 
اطلاعات شخصی 


مذکر 


سرگذشت حاروئریس 

در متون اهرام آمده‌است که حاروئیس فرزند رع (ایزد 
خورشید). و برادر ست بشمار می‌آید و مبارزه جاودانة 
میان نور و ظلمت؛ با نبردهایی شکل نمادین به خود 
کت ز که در آن» ست جشم حوروس را می‌د رده در 
حالی که حوروس نیز دشمن شکست نایذیرش را اخته 
می کند. اکنون خواهیم دید که شسورای ایزدان به سود 
وروی را ان تب ون ام 2 ددم 
شهریاران مصر هم چون ایزدی فراعنه بشمار می‌رفت 
و در اسناد یدست زار از آنان» او را ههور سوت ۳۱0۱۲ 
0۲۲۱ لقب داده‌اند» یعنی «حوروس ؛ او دک است ». 


ایزیس به منظور محافظت از حوروس وی را در انزوا 
بزرگ کرد. او به این منظور پرورش یافت که خدای ملی 


می‌نامیدند. [ 3] 

بت حجوروس 

نقش‌های اسطوره‌شناختی 
فرزند ازیریس و آیزیس 


می‌کند به جز الت تناسلی. 


حوروس پس از بزرگ شدن برای انتقام گرفتن به جنگ 
با ست می‌رود. به همین خاطر حوروس را خدای انتقفام 
نیز می‌دانند. ست به یکی از چشم‌های حوروس ضربه 
می‌زند و آن را کور (و در برخی روایات ضعیف) می‌کند. 
حوروس نیز ضربه‌ای به بیضه‌های ست می‌زند. (به همین 
دلیل ست گاهی خدای نازایی تبز شناخته می‌شود) در 
نهایت وقتی که جوروس ست را شکست می‌ دهد و 
قصد کشتن او را می‌کند» ایزیس که مادر حوروس و 
خواهر ست است., او را از کشتن ست بازمی‌دارد. 
حوروس و فرعون 

فرعونهای مصری» خودشان را نمود خدایان بر روی 
زمین می‌دانستند. آنان اعتقاد داشتند در هنگام زندگی, 
نمود حوروس بر روی زمین‌اند و در هنگام مرگ, نمود 
9 در دنبای مردگان به‌شمار می‌روند. 


هر جا ار رن عقاب می ز بستند» حوروس یز در 
ان جا مومس سیم می‌ تشد اما در طول زمان» در 
پرستش‌گاه‌های گوناگونی که به او اختصاص داشست, 
نقش و خصوصیاتش دیگر‌گونه بود؛ بنابراین در ایزدستان 
مصرک می‌توان حدود بیست حوروس را بازیافت که در 
میان آنان تشخیص حوروس ارشد يا حاروثریس اهمیت 
بسیار دارد. دیگر عقاب‌های مربوط به یک شخصیت 
خورشیدی چون هوربهدتیت» حوروس ادفو ازحوروس؛ 
فرزند ایزیس است که در افساه ازیری شسرح ان 
آمده‌است وهارسی سیس (به انگلیسی: ۲۱۵۲5]6515)؛ 
کودک انتقام گيرندة یدر» نیز چنین است. 


نمادهای الگوبرداری شده از هوروس 


ایزد آشور با بالهای بزرگ که اون نیز از صنایع دستی 
مصرک همانند ایزیس و حجوروس الگکوبرداری کرده‌است. 
ر ۱ 
یافت شده‌است. 


در دوران باستان کشور مصر دست توانمندی در زمينة 
صنایع دستی داشته است. در تمدن بهودیان در کنعان» 
اکدیان در آشور بابلیان در بابل و ایرانیان در ایران؛ و 
اروپاییان نمادهایی همجون بالهای شاهین دیده‌ شده که 
هی بر کر له ار سوه اص ای و حص ام دس ی محصا 
باستان از جمله ایزیس و حوروس هستند. نماد برجم 
شهباز نیز در این رمره است که هخامنشیان بعنوان 
علنیمت از مصر آورده و نماد خود را با الگوبرداری 
مفکوی از ان تحت سار تفاعت که در کت ور ات در 
و کنعان این نماد بت بوده و برای مدیی پرستش 
می‌ شده که داوود و سلیمان دو پادشاه بهودی در کنعان» 
از دین بهود خارج شده و به پرستش بتهای مصری نظیر 
ستاره رمفان و حوروس روی اوردند و از اين رو از 
سوی روحانیان بهودی طرد شدند. این نماد در ایران 
حنسه تزتیینی و کاردستی داشته است و در جایگاه 
اهمورامز دا تسود زیرا تا جایی که تایبت شده‌است,؛ 
داریوش وک پبرو اهمورامزدا بوده‌است و در کتیبه‌های 
خود از اهورامزدا یاری می‌جسته است. هم ‌ جنین گمان 
می‌ رود مدل آشوری که از بالهعای موس رقه 
الگوبرداری‌شده که ایزد آشسور نام دارد دراصل خدا 
نباشد و پادشاه آشور باشد که این گفته هنوز مستند 


تست , 


حیات در مریخ 


سیاره مریخ» چهارمین سباره در منظومه شمسی و یکی 
فارسی ان سیاره بهرام است. نام لاتین آن مارس ( 
5- می‌باشد که از خدای جنگ رومیان اقتباس ده 
است. شاید دلیل آن رنگ سرخ سیاره باشد که پادآور 
ی ریت الست. بو ی وی 
ی با ای ار اه 
برای بشر آشنا بوده است . این سیاره دو قمر به نام‌های 
فوبوس و دیموس دارد. مریخ نسبت به زمین از خورشید 
ی نات بر ۱۱ 7 روز طول می‌کشد تا یک 
دور کامل به دور حور سید گردش نماید. در یک روز 
تابستانی حداکتر دمای ان در خط استوا به 27 درجچه 
دقیفه طولانی‌تر از شبانه روز زمین است. 

حیات در مریخ مي‌پردازيم و در بخش‌های بعدی مروری 
بر شواهد مدعی وجود حیات فرازمینی در مریخ خواهیم 
و 

تاریخچه بحث حیات در مریخ 

ماه نوامبر سال 11996 در تاریخ یوفوشناسی یک نقطه 
عطف , به نیمار خی . تقریباً از ا وا بح جاد 27 آن 


اشیا پرنده ناشناس به راه افتاد. نقطه شسروع این مسوح 
از مشاهدات در 17 نوامبر 1996 در شسهر ساکرامنتو 
کالیفرنیا بود. روزنامه‌های ساکرامنتو بی(۲۵0] 556۲21176 
6 و سانفرانسیسعکو کال (۵۱۱ ۳۲۵۲۱۵۱50 551۱) 
خبری را منتشر نمودند که عصر روز 17 نوامبر نوری با 
0 پبایی در حال حرکت بود. بعضی شاهدان گفته 
بودند که توده تاریکی در پشت بخش نوری قرار داشته 
است.... 


روز 19 نوام_بر روزنامه استوکتون ایوینینگ میل ( 
۱۱ ۱۷۵۲۱۱۲۱9 5061]01)_ شهر استو کتون کالیفرنیا 
نوشت تر هک اچ. جی . شاو ( 15۲5۱۷۷ به همراه دوستش 
کامیل اسپونر (5006۵۲)- ادعا نموده در حین عبور با 
کالسکه در نزدیکی شهر استوکتون به یک سفینه برخورد 
نموده که لنگر انداخته بوده است. سفینه 150 يا طول و 
5 پا قطر داشته است. سه نفر مسافران این کشتی 
سعی می‌کنند سرهنگ شاو را ربوده و به درون سفینه 
کر ند ازجا که سای ای رو فص ری و اف 
نداشته‌انده موفق نمی‌شوند. لذا به سرعت سوار بر 
سفینه خود شده و از آن‌جا دور می‌ شسوند. شاو خودش 
گفته بود که بیگانگان متعلق به سیاره مریح بوده‌اند و 
هدفشان از ربودن انسان‌ها اهدافی شیطانی بوده 


است. 

طبق داستان فوق بسیاری از یوفوشناسان برخورد 
سرهنگ شساو با مریخی‌ها را اولین تلاش فرازمینی‌ها 
برای ربودن انسان دانسته‌اند و خود شاو نیز اولین 


زمینی است که برخورد مستقیم با فرازمینی‌ها داشته 
است. امروزه مشخص شده است آاشیا پرنده ناشناس 
می‌دانيم هیچ کشتی هوایی قادر نیست از مریخ به زمین 
بیاید. 

بررسی متون جراید و کتاب‌های به جای مانده از اواخر 
افرادی که معتقد به وجود فرازمینی‌ها بوده‌اند» مامن 
آن‌ها را کره مرح می‌دانسته اند. این قضبه در موح 
مشاهدات کشتی هوایی 1897 آمریکا, حادنه آورورا 
تگزاس 1897, موح کشتی هوایی سال 9 انگلستان 
و تعداد زیادی گزارش موردی آن برهه زمانی قابل 
مشاهده است. 


خبر حادثه آورورا تگزاس 1897 که عنوان گردیده مسبب 
اکنون بعد از یک سده و اندی این برای ما جالب توجه 
هموایی قائل می‌ شد ه؛ آن را ار مریح قلمداد 
می‌کرده است. بله ما امروز احتمالا پاسخ این سنوال را 
9( مب و قرن ن-وزدهم و بیستمی درباره 
حیات در مریخ قرار گرفته بودند. 

خور شبد» ماه ناهید و مریح چهار اجرام سماوی هستند 
که یک زمینی با چشم دوختن به اسمان روز و شب به 
سهولت می‌توانست ان‌ها را بیابد. این‌ها قدیمی‌ترین 
اجرام آسمانی شناخته شده توسط بشر هستند. حداقل 


از دوران یونان باستان» منجمان به رصد کردن مریخ 
پرداخته‌اند. امکانات ناچیز و بی‌ کیفیت ان دوران 
نمی‌توانست قانع کننده باشد. بشر باید قرن‌ها صبر 
می‌کرد تا ابزار مناسب تماشای مریخ فراهم گردد. 


بسیاری منابع اختراع تلسکوپ را به گالیله نسبت 
داده‌اند. وی از سال 1910 مشاهدات خود از سباره مریخ 
را شروع کرد. تلسکوپ اولیه گالیله مریخ را به صورت 
یک دیسک ناواضح نشان می‌داد. اولین شخصی که علائم 
روی سطح مریخ را مشاهده کرد فرانچسکو فونتانا از 
نایل ایتالیا در سال 1638 بود. دیکر ایتالیایی‌هایی که به 
بررسی مریخ پرداختند؛ جیوانی ریکسیولی (4۳۱66101۱ و 
شاگردش» گریمالدی بودند که طی سال‌های 1651 الی 
5 تنتغییراتی بر روی طراحی‌های قبلی اعمال کردند. 


کریستیان هویگنز (۳۱۷۷96۳5)- فیزیکدان هلندی اولین 
شخصی بود که به ثبت توضیحی دیده‌های خود از مریخ 
در سال 9 پرداخت. وی پس از مدتی بررسی نتیجه 
گرفت: «طول شب و روزها ات با شب‌ها و روزهای 
ما یکسان است » . . جیووا بی دومینیکو کاسینی ) 
0 ستاره شناس ایتالیایی در سال 1666 با 
بررسی دقیق‌تر متوجه شد چرخش مریخ به دور خودش 
اندکی کندتر از زمین بوده و بنابراین شبانه روز ان 
اندکی طولانی‌تر است. وی نواحی هید رنگی را در 
قطب جنوب مریخ رصد کرد اما در مورد ماهیت ان به 
گضانی زنی نیرداخت. 

هویگ نز هلندی در سال 1669 در رصدخانه لویی 


چهاردهم در پاریس به کاسینی پیوست. ریمالدی نیز 
ضلع سوم مثلث بود. ریمالدی پس از مدت‌ها رصد در 


سال 1672 نتیجه گرفت بخشی از انعکاس‌ها از سطح 
مریخ مربوط به ابرها در جو طوفانی ساره است. 
ریمالدی نیز در مشاهدات خود متوجه مقداری سفیدی 
در قطب شمال مریخ گردید. وی با ادامه دادن مشاهدات 
خویش پی برد کلاه سفیدرنگ قطب جنوب مریخ در 
هو ال ۱010 


بعدها مشاهدات ویلیام هرشل (۳۱۵۲5۲۱۵۱) این کشف را 
تایید کرد و از طریق مقایسه مریخ با زمین نتیجه گرفت؛ 
نواحی سفید رنگ در واقع پوشش‌های قطبی مریخ‌اند. 
این پوشش‌ها درست همانند پوشش‌های یخی موجود در 
مریخی به تدریج تحلیل می‌روند. وی طی سال‌های 
7 17 الی 1793 وود یج و رف را در کلاهک‌های 
قطبی مریخ مسجل دانست و با توجه به نور ضصعیف 
ستارگانی که در پشت مریخ قرار می‌گرفتند, به وجود 
جو مریخ پی برد (2). 

داشت و در این 7 4 گفته, مود. : «احتمالاً و از 
شرایطی که از چندین جهت مشابه رمین است, لذدت 
می‌برند». مسکونی بودن مریخ تقریبا از اين زمان با 
تکیه بر اظهارت هرشل به صورت دی دنسال می‌ شد. 
هرشل گفته بود همسانی زمین با مریخ در منظومه 
شمسی بی‌نظیر است. وف تصور می‌کرد ساکنان مریح 
در شرایطی نظیر شرایط حاکم بر زمین با چهار فصل و 
روزهای تقریباً برابر با روزهای زمین زندگی می‌کنند. 


در اوایل قرن نوزدهم جی. اچ. مدلر (۳020۱6۳)- از 
دانشسگاه برلین مه رصد کردن مریح ادامه داد. مدلر و 


شریکش تجاریش در سال 1840 توانستند اولین نقشه 
مریخ را منتشر نمایند. هم‌چنان که دانش و فناوری 
به تدریج نقشه‌های بیشتری از مریخ تهیه می‌شد. 


همانگونه که اخترشناسان سیاهی‌های سطح ماه را دریا 
اقیانوس‌ها و دریاها می‌دانستند. امانوئل لایس (۱1215), 
ستاره شناس فرانسوی در سال 1900 نظریه‌ای ارائه 
نمود مبنی بر این که لکه‌همای ساره مریخ بستر 
اقیانوس‌های پیشینی هستند که از انبوه روئیدنی‌ها پر 
شده‌اند (2)- و آب آن‌ها از محل اب شدن یخ‌های قطبی 
تامین می‌شود. شخصی به نام پی. آ. سکچی (:5660) 
با ععفیده لیایس مخالف سوده و ۳ می‌آورد کوچک 
و بزرگ شدن حجم یخ‌های قطبی را می‌توان با آب شدن 
يخ‌ها و يا کاستن از ابرها توضیح داد. لذا سکچی عقیده 
داشت وجود دریاها و قاره‌ها در مریخ اثبات شده است. 

ریچارد. آ. پروکتور (۳۲۵۲۵۲) در سال 1867 بر مبنای 
مت جد ات 9 ات به نام داوز 1 به 
جزئیات 2 ۱ بو هکت وی که کنتسار اض مش 
نویسندگی با هدف درآمدزایی بوده حتی اجزای درون 
نقشه را نامگذاری نیز نمود. او در سال‌های 1870 
درباره مریخ می‌نویسد: «زمین و اب کوه و دشت. ابر و 
تابش خورشید, باران و يخ», برف, دریاچه‌ها و رودخانه‌ها, 


جریان اقیانوسی و جریان باد» بدون اعتقاد به وجود به 


ریچارد پروکتور و نقشه‌ای که از مریخ تهیه نمود. 

کامیل فلاماریون (۳۱۲۱۱۲۱3۲101۲)_ فرانسوی در سال 
8 به رصد خانه پاریس ملحق می‌شود. وی در سال 
2 کناب «ساکنان سایر دنیاها» را منتشر نموده و 
شش سال بعد کتاب «کثرت گرایی دنیاهای مسکونی» را 
به چاپ رساند. او نقشه‌ای که از مریخ تهیه کرده ود را 
در سال 19976 منتشر تهو 2 ه . فلاماریون رصدخانه‌ای 
شخصی در نزدیکی پاریس بنا کرده و به مشاهدات خود 
ادامه داد. 


ان» و در سال ب بعد کتاب مریخ» را هی بوعاید: ِ 
موی هی رس رام نک ات و ما ون ی 
این ایده را در نوشته‌هایش به خوبی توسعه داده بود. او 


جووانی شسیایارلی (9۱۵۳2۵۲6۵۱۱۱)- ستاره شناس 
ایتالیایی پس از چند دهه مطالعه در زمینه اخترشناسی» 
در سال 1877 نقشه‌ای از مریخ ارائه نمود که تفاوت 
بارزی با نقشه‌های پیشین داشت. در نقشه شیایارلی 
تعدادی خطوط باریک نواحی سیاه رگ را به هم متصل 
می‌نمود. وی این شیار ها را «کانال-6:81611»»- نام نهاد و 


در مورد آن نوشت . : «کانال‌ها نواحی مره ۹ مریخ که 
معحولا درناها تام ده سشتده‌اند راانه هم متصل هی کنند و 
تک که اه را در وا رورا 
یگداس نایار داد کاعالا ها را سس تر ار است 
هزاران کیلومتر طول دارند. 

مه رز ال ار ری بر و بت ال 1 
یایین : نعشه اصلاح شده شیایارلی در سال 18998 


به مدت یک دهه تنها شسیایارلی بود که ادعا می‌کرد 
کانال‌ها را در مرج مس اهده هی کند تا انر که هبتر 
پروتین (۳۵۲۲۵۲۲) و لوییس ثولون (0۱۱0۲]) در نیز 
سال 1886 اعلام نمودند کانال‌های مریخ را مشاهده 
گرده‌اند. . سپس مشاهده و تر سیم کانال‌های مریخ بین 
اخترشناسان مرسوم گردید. 


نظربه برستوال لوول (۱۵9۵۱۱) آمریک اب در حص وصر 
«کانال‌ های مریج» تبر معروف سود است . وی به خوبی 

کتب فلاماریون و سایر نویسندگان درباره مریخ را 
مطالعه نموده بود. . لوول تصمیم گفت رصدخانه خود را 
نا قبل از سال 1894 در آمریکا بنا کند. وی به همراه دو 
سس خص تک در ماه‌های می تا ان ۲ آن سال بیش از 
هزار طرح از مریخ تهیه کردند. او شبکه کانالی مریخ را 
رسم نمود و نوشت کانال‌های مریخ ساعت به ساعت؛ 
روز به روز » ماه به ماه قابل مشاهده‌اند. لوول ابتندا 
مریخ را به عنوان زمین دوم قبول نداشت و معتقد بود 
سیاره سرخ دارای هوای خشک است و اب‌های سباره در 
قطب ها #ه زده‌اند. سپس ی دیرفت کانال‌‌های مریج 
ی از سم ما ار ای در سا 1895 1.5 


مریخ را نوشت که با اقبال خوبی رو به رو شد. لوول در 
سال 1896 مطلبی نوشت که می‌شد از ان استنباط کرد 
مریخی‌ها در محل تقاطع کانال‌ها, در لکه‌همای تبره 


نگاه لوول به مریخ به عنوان سیاره‌ای در حال ره 
برای هربرت جورج ولز» رمان نویس انگلیسی جالب بود. 
ولز در همان سال 1890 دست به نوشتن کتاب «جنگ 
جزو پرفروش‌ها بود (1). 
اما از همان سال 18977 مود که بعضی ستاره شناسان 
متوجه بودند کانالی در مریخ وجود ندارد. هنری پرات؛ 
سی . 1 تانک و ای . ای . بارنارد رو اولین منتقدان 
نظریه کانال‌های مریخ بودند. اما پرسیوال لوول مایوس 
ی حتی در سال 1906 کتاب «مریخ و کانال‌های ان» 
به طبع رساند. وف اکنون با صراحت یت حیبات 
ی بت ی ماو 


کانال سوئز در سال 1869 تکمیل شده بود و کانال 
تآاسا ور ایا فرت سس در ال ات و ایا 
معقول بود بسیاری از مردم بر این عقیده باشند 
مریخی‌های ساکن ساره خشک دست به ساختن 
کانال‌های بر راک سیاره‌ای زده باشند. حتی در این زمینه 
ایا ات انا هایت نو را ی 


دو مستناه مهم جریان ار در کانال‌های مریخ» بحث دما و 
تراکم جو مریخ بودند. چون مریخ نسبت به زمین از 


خورش ید دورتر است, بالتیع سردتر است. همین طور 
اخترشناسان متوجه شده بودند جو مریخ بسیار رقیق‌تر 
از جو زمین است. این دو موضوع طرفداران حیات در 
مریخ زنده را زجر می‌داد» زیرا ان‌ها متوجه بودند امکان 
اين که آب در کانال‌های مریخ جریان داشته باشد, ناچیز 
است. پرسیوال لوول تلاش کرد فشار هوا در سطح 
مریخ را به دست بیاورد اما موفق نبود. وی در مورد 
دمای معمول مریخ مدعی بود باید دمایی مشابه یک روز 
تابستانی جنوب انگلستان باشد. رقیق بودن اتمسفر به 
معنای یایین یود فشار در سطح سیاره مریح است 9 
هر گاه فسار ای اد ات ه رای سا سس وود 
رقیق بودن جو به زودتر سرد شدن سطح سیاره نیز 
کمک می کند. همین طور کسی نمی‌دانست میزان سردی 
سطح مریح در جه حد است. آبا اجازه می د هد ۳ جاری 
باشد؟ 


از همین رو ا. ار. والاس که در تببیین نظریه داروین به 
وی کمک کرده بود» پس از این که دعوت شد تا مریخ و 
کانال‌های آن را رصد کند, در سال 1907 کتابی با عنوان 
«ايا مریخ قابل سکونت است؟» نوشت. او استدلال اورد 
مریخ از آن‌چه پرسیوال لوول ادعا می‌کند باید سردتر 
باشد و در واقع دمای معمول ان زیر صسفر است و اب 
نمی‌تواند در کانال‌های روباز جریان يابد, حتی اگر تراکم 
جو مریخ هم اندازه تراکم جو زمین باشد. والاس بیان 
داشت مریخ نه تنها نمی‌تواند ان گونه که پرسیوال لوول 
گفته است از زندگی جانوری و گیاهی حمایت کند., بلکه 
کاملاً غیر قابل سکونت است 


فلاماریون در سال 1893 شخصی به نام ای . آم . 
آنتونیادی را به عنوان دستیار به کار گرفت. سال‌ها بعد 
آنتونیادی به یکی از رصدخانه‌های نزدیک پاریس دعوت 
شد. وی از آن‌چه در سال 1909 مشاهده می‌کرد؛ بسیار 
هیجان زده شد و نامه‌ای به پرسیوال لوول نوشت با این 
مضمون که فرضیه کانال‌های شیاپارلی خیالی باطل 
است. هم‌چنین منجم دیگری در آمریکا با نام کمپل د 

همان سال بر فراز قله ویتنی (۷۷۳۴6۵۷), مرتفع‌ترین 
کوه ایسالت کالیفرنیا ط به رصد مریخ پرداخته و 
دریافت گزارش رویت ابرهای آب در اتمسفر مریخ 


نادرست است. 


پرسیوال لوول در سال 1916 درگذشت اما هنوز دیدگاه 
وی درخصوص وجود حیات در مریخ بین عوام غالب بوده 
و از مقبولیت بسیاری بر خوردار مود. اوایل دهه 1920 
ترموکویل اختراع شد و انسان می‌توانست به کمک ان 
دمای سطح مریح را اندازه گیری کند. اندازه گیری‌ها 
نشسان داد دمای مریح در ظهر یک روز تابستانی در 
نزدیکی خط استوا معادل 20 درحه سلسیوس است 9 
دمای نیمه شب در مریخ بین منفی 75 الی منفی 100 
درجه سلسیوس است. این همه تغییر دما در طول شبانه 
روز به صورت ضمنی نشان میداد جو مریخ بسیار رفیق 
سی ۰ 

تحقیقات آدامز و دونهام (0۷۳۳5۲۱)- از طریق بررسی 
طیف‌های جذبی و نشری انعکاس نور از مریخ در سال 
3 نشان داد مبزان اکسیژن جو مریخ یک دهم درصد 
اکسیژن جو زمین است. سال 1939 بود که جرارد دی 
وایو کولتورز (۷5۱0۱۱6۷۲5)- در یکی از رصدخانه‌های 


فرانسه با استفاده از یک فن تقریباً پیچیده» موفق شد 
فشار سطح سیاره مریخ را 93 میلی بار اندازه گیری 
کند. در همان برهه چند محقق دیگر نیز به اندازه گیری 
فشار سطح مریخ پرداختند. مجموع این آزمایش‌ها نشان 
داد فشار سطح مریخ حدود 10 درصد فشار سطح سیاره 
1 


مریخ در دهه 1960 


سیاره سرح طی سال‌های 1960 به اوج خود رسبد. 
تعداد قابل توجهی از کسانی که از وجود حیات هوشمند 
پرننده ناشسناخته, منشا بخشی از آن احسسام پرنده را 
سیاره مریح قلمداد می‌نمودند و یافته‌همای علمی 
دانشمندان برایشان کوچک‌ترین اهمیتی نداشت. نقطه 
شروع تمام این حوادث به نوعی به رویت یک خلبان غیر 
نظامی به نام کنت ارنولد (۵۸۲۳۵۱۵0 661۱۲۱6۲)-- در 
تابستان سال 1947 باز می‌گردده زمانی که وی مدعی 
شد 9 شی پرنده ناشناخته را بر فراز سلسله جبال ایالت 
واش تک زا ۳ رویت نموده است. همان موفقع بر 
تعدادی از افراد معتقد بودند منشا اشیا پرنده‌ای که 
آرنولد مشاهده کرده مریخ بوده است. 


گزارشات رویت اشیا پرنده در تابستان آن سال به 

خود رسبد. یکی دو سال بعد داستان‌هایی از مشاهده 
شدن اجساد بیگانگان و حتی فرازمینی‌های زنده‌ای 
شنیده می‌شد که توسط نهادهای نظامی آمریکا به 
اسارت گرفته شده‌اند. در آن سال‌ها هنوز هم نظریه 


پردازان زیادی یافت می‌شدند که به وجود حیات در مریخ 
اعتقاد راسخ داشتند. 


رشد و نمو کرد که امروزه به «تماس گرفته شسدگان- 
5 _ شناخته می‌شود. یکی از معروف‌ترین 
تماس گرفته شدگان اوایل دهه 1960 سی جز 
پروفسورای افتخاری» جورج آدامسکی نبود. او با 
موجودی فیزیکی از سیاره زهره به نام «اورتان- 
00 در ارتباط بود. نقاشی که ادامسکی از قیافه 
اورنان ارائه کرد در واقع یک انسان بود که طبق ادعای 
آدامسکی در سیاره زهره می‌زیست! 

جورج آدامسکی به همراه تصویری هنری از یک ناهیدی 
به نام اورثان. 

یکی دیگر از تماس گرفته شدگان کلیدی» جورج‌هانت 
خانواده بایلی از طریق جلسات احضار ارواح» رادیو و تله 
پاتی ذهنی با مریخی‌ها؛ اورانوسی‌ها و فرازمینی‌های 
سایر نقاط منظومه شمسی و کيهان تماس برقرار 
2 بارها از طریق رادیو با موجودات فرازمینی مانند 
زو (20), آفا (۵۸۲۵): اوم (0), رگا (۳2995)- تماس 
برقرار می کنند. 

ایشان در ادامه کار در جلسات آیین مذهبی اشیا پرنده 
جورج ادامسکی که ایینی فرعی از مکتب تتوصوفی 
و بایلی «زبان‌های دیگر-بشر دیگر» نام دارد که در سال 


از موجودات فضایی صحبت نموده‌اند از جمله: اکتار( 
۲ از عطارد ادو اهاتون (۳۱۵۲۵۲۲ 0۲ ۵۸0)- از 
کهکشان اندرومدا,ء آگفا آفا (۵۸۴۲۵ ۸۵۴(۵)- از اورانوس؛ 
ارتوک (۸۵۳۲۵0۲) از پلوتوه اوا (۸۷/۵)- از خارج منظومه 
شمسی؛ کادار لاکو (۱۵۷ ۲6۵0۲ تّ دحل» ترا (۲6۲۲۵) 
از ناهید, رگا (۵۵۵5؟) از مریخ و.. 

گابریل گّرین و هموارد منگر (1696۲)- نیز از جمله 
تماس گرفته شدگان دهه 1960 هستند که با ساکنان 
سیاره مریخ در تماس بوده‌اند. هم‌چنین تصاویری از آن 
دوران موجود هستند که به موجودات ساکن سیاره مریح 
نسبت داده شدند و هنوز هم به عنوان اسناد اثبات کننده 
وجود حیات هوشمند در مریخ از آن‌ها به وفور یاد 
می‌ شود . 

راست: موجود فضایی منتسب به مریخ که اولین بار در 
فضایی مریخی معرف به بیگانه سدریک الینگهام. 

تصویر یک نقاشی روی سقف یک پناهگاه در تاسیلی- 
ناجر کشسور الجزایر که هنری له وت (0۲6-)- ان را 
جبارن (1۵002161) پا خدای مریخی نامید. 


دهه 1960 دوران حاکمیت بلامنازع جنبش تماس گرفته 
شسدگان است. تمساس گرفته شسدگان معروف آن دهه 
همانند حورح رج آدامسکی؛ هوارد کر ۰ حورح وبلیامسون؛ 
جورج ون تاسل, دانیل فری» ترومن بتوروم» جورج کینگ 

. که با موجودات فرازمینی ملاقات دوستانه 
۲ آن فرازمینی‌ها را ساکن سیاره‌هایی جو 


ناهیده ماه مریخ و... می‌دانستند و در توضیح شکل 
ظاهری» به گونه‌ای آنان را توصیف می‌نمودند که 
ماهای به ای تیه مب رسد آن‌چه استال ادایت ک. ود 
منگر با آن‌ها ملاقات نموده‌اند انسان بوده لکن در سیاره 
ناهید يا مریخ سکونت داشته است. 


اد ام ان تال ها ردان ام ی کار تست ند و 
تلاش خود ورای گمانه زنی‌های پوچ و تهی ادامه دادند. 
ریست شناسی به نام اج استراگهولد ( 4510۲۵۵0۱0 در 
سال 1954 ابراز داشت محیط به مریخ به قدری 
نامطلوب است که شاید در آن شرایط فقط گلسنگ‌ها 
بتوانند زندگی کنند. گلسنگ گیاه محسوب نمی‌شود. یکی 
دیکر از نکاتی که در دهه 1960 درباره مریج مشخص 
گردید» عدم وجود رشته کوه‌ها و سلسله جبال بر روی 
سطح سیاره سرخ بوده است. 


عصر فضا در سال 1957 با یرتاب «اسیوتنیک-50۱۲۲۱۷» 
به فضا توسط اتحاد جماهیر شوروی آغاز گردید. این 
اولین ماهواره مصنوعی ساخت دست بشر مود که 83 
کی وگرم ورب داشت و توانست 99 دقیعه دور رمین 
گّردش کند. چنین پیشسرفتی از سوی بشر مرهمون 
تلاش‌هایش در زمینه جهش‌های فناوری موشکی. علم 
رن دس 9 ... عیره بود. 


۳۷ 2 7 1 روس‌ها در سال 
پروژه به شکست انجامید. همین طور پروژه مدارگرد 


مریخ پرتابی اکتبر 1962 شوروی نیز موفقیتی در پی 
نداشت (3). 


۱۳۹ ارتباط 1[ 
چند روز پس از پروژه مارس- -1 شسوروی سهفینه 
اسپوتنیک-24 را با هدف فرود آمدن بر سطح مریخ به 
گویی شوروی‌ها پی در پی برای شکست خودرن تلاش 
می کر دند! 

سفینه مارس-1 و مارینر-ر3 


مارینر-3 (3۳۱۲۱۵۲-3) را با هدف تصویربرداری از مریخ 
ارسال کردند. پس از خروج از جو سیر محافظ آزاد 
برساند (3). 


آزمایش‌هایی را اخترشناسان و محققان در سال 1963 
اجرا کردند تا مبزان رطوبت جو سیاره را بررسی کنند. 
دولفوس (۳00۱۱۲5) از طریق روش‌های ابداعی خود پی 
برد اگر تمام بخار آب موجود در جو را به هم فشرده 
سازند, لایه آبی به قطر 200 میکرومتر (0002/0 متر) 


بر روی سطح ساره وجود خواهد داشت.ه ایرون 
اسیینارد (5۱0۱۳۱5۵۲۵0)- مزر با اسستفاده از دستگاه‌های 


حساس بررسی امواج مادون قرمز متوجه شد که چنان 
لایه ات 14 میکرومتر بیشتر نبست» فلدا مریح سیاره‌ای 


بسیار خشک‌تر از تمام بیابان‌ها و صحراهای روی زمین 


است. 


فتای سا تک سوت 6 ای را اس ای 
بالن‌های بسیار بزرگ تحت پروژه «استراسکوپ-2»- به 
ارتفاع 100 هزار بایی زمین فرس نادند نا فراتر از 
بخارهای جوی سیاره زمین به رصد مریخ بپردازند. در 
ِ پروژه وجود بخار اب و اکسیژن در جو مریخ تایید شد 


بالن و تجهیزات پروژه استراسکوپ-ر2 


مدارگرد برای اولین بار 21 عکس از سطح مریخ به 
زمین مخابره کرد. این عکس‌ها دوبار به زمین ارسال 
گردید تا محققان ناسا مطمئن شونده اشتباهی رخ نداده 
ما ره کی کر ۱ 
از فاصله اندکی کمتر از 10 هزار کیلومتری سطح مریخ 
مو 3 [3). 

اولین تصاویر ارسالی سفینه مارینر-4 از سطح مریخ به 
زرمین . 

دانشمندان با بررسی تصاویر دریافتی از مارینر-4 
دریافتند بر روی سطح مریخ هیچ کانالی وجود ندارد و به 
تدریج ادعای وجود کانال‌ها بر روی مریخ به فراموشی 
سپرده شد. سال 1969 آمریکا دو مدارگرد مارینر 6 و 7 
بررسی اتمسفر و سطح مریخ جهت پایه گذاری اساسی 
برای تحقیقات بعدی بوده است. به کمک تجهیزاتی که 
همراه این دو مدارگرد بود مشسخص شد. بخش اعظم 


قطب جنوب مریخ از بخ خشک (کربن دی اکسید یخ زده) 


شوروی در ماه می‌سال 1972 دو سفینه فضایی مارس 
2 و 3 را به مریخ فرستاد. این دو سفینه حدود 60 عکس 
از مریخ به زمین ارسال کردند. دمای سطح مریخ را بین 
منفی 110 درجه تا منبت 13 درجه سیبلسیوس ثبت 
کردند. دستگاه‌ها فشار هوا روی سطح سیاره کمتر از 6 
میلی بار اندازه گرفتند. هم‌چنین مشخص گردید رطوبت 
جو مریخ 5 هزار بار کمتر از رطوبت جو زمین است (3). 
در ماه‌های اکوست و سیتامیر سال 1975 دو تسد فیته 
ترک کردند. هر دو سفینه سال 1976 وارد مدار مریخ 
شده و سپس در دو محل متفاوت بر روی مریخ فرود 
امدند. پروژه‌های وایکینگ را ناسا لانگلی مدیریت می‌کرد 
و با توجه به داده‌های به دست آمده از تلاش‌های پیشین» 
پرتاب این دو سفینه جزو اولین پروژه‌های با همدف 
جستجوی حیات میکروبی ورای رن سس ده است. هر یک 
از اين دو سفینه شامل یک بخش مدارگرد و یک بخش 
اولین عکس از سطح مریخ که توسط وایکینگ-1 گرفته 


شده است . 
به زمین ارسال کردند. وایکینگ-1 قادر بود در راستنای 


یافتن حیات در مریخ 4 ازمایش متفاوت بر روی جو و 
خاک مریخ انجام دهد. نتایج کلی ازمایش‌ها نشان داد 


حیات میکروبی بر روی سطح مریخ وجود ندارد. 
بودند به این دلیل که جو مریخ لابه اوزون ندارد اشعه 
فرابنفش اجازه ظهور حیات میکروبی بر سطح سیاره 
را نمی‌دهد. لذا آن عمقی از خاک که توسط وایکینگک-1 
اشعه‌های کیهانی کشنده همانند اشسعه فرابنفش 
استریلیزه شده‌اند (4). 


دو ماموریت موفقیت آمیز دیگر» مدارگرد پیمایشگر 
سراسری مریخ 5۷۳۷۵۱۷۵0۲ 6۱0921 ۳۵۲5 و مریخ 
نشین ینفایندر (۳۲۲۱۲۱۲۱06۲) بود. ایالات متحده هر دوی 
آن‌ها را در سال 1996 ارسال نمود. بخش اساسی 
ماموریت پثفایندر انجام دادن سیستم جدید فرود بر این 
سیاره مود. این مریخح نشین در جولای 7 به کمک 
بالشت‌های بزرگ بادی در مریخ با موفقیت فرود آمد. 
پثفاین_در یک خودروی کوچک به نام سوجورنر ۲ 
۲ به معنای ساکن موقتی با ادم سیار را نیز 
با خود به سطح مریخ برد. پثفایندر تصاویر منحصر به 
فردی را از مریخ به زمین ارسال کرد و سوجورنر 
انالیزهایی را در سنگ‌ها و خاک مریخ به انجام رساند. 
مردم در سرتاسر جهان از تلوزیون‌های خود تصاویر 
سوجورنر را در حال کار مشاهده می‌کردند. 

پیمایشگر سراسری مریخ تعدادی از وسایل و تجهیزات 
اندازه گیری علمی را با خود حمل می‌کرد. یک دستگاه 
لیزر ارتفاع سنج با ارسال امواح لیزری ارتفاعات موجود 
در سطح سیاره را معین بمود. . این دستگاه نقشه‌ای از 
ارتفاعات سطح مریح تهیه کرد که در آن همه ارتفاعاتی 


که حداقل یک متر بلندی دارند مشسخص گردید. یک طیف 
سنج مادون قرمز ترکیب بندی بعضی از مواد معدنی 
موجود در سطح مریخ را مشخص نمود. یک دوربین با 
حساسیت بسیار بالا نیز توانست تصاویریک از یک منطقه 
جدید ژئولوژیک تهیه نماید. این منطقه شامل لایه‌هایی 
ر سسویبی بود که احتمالا توسصا اب مایع و رسوبات آن 
تشکیل شده است به اضافه 9 ک ی ۰ او 


رال سال 1 2, ابا لات متحده سفینه اودیسه مریح 
را ن ح یت یت لت زا حولات لیر 
به منظور کشف وجود یخ آب در سطح و : با رد له 
این سیاره و هم‌چنین مطالعه پرتوهای رو مریح به 
همراه داشت. اودیسه مریخ در اکتبر 2001 در مداری 
نزدیک سیاره قرار گرفت. در سال 7,2 این سفینه 
مقادیر زیادی یخ آب در زیر سطح مریخ کشف نمود. 
بیشتر یخ کشف شده در منطفقه جنوبی سیاره قرار 
دارد. دانشمندان انتظار دارند که در نیمکره شمالی نیز 
یخ وجود داشته باشد. به هرحال در زمانی که اکتشاف 
صورت می‌گرفت مقادیر زیادی دی اکسید کربن منجمد 
در منطقه وجود داشت و مانع از شناسایی لایه‌همای 
وجود دارد. 


در آگوست سال 2003 مریخ به زمین نزدیک‌تر شد. 
فاصله آن در 620,00 سال اخیر به این نزدیکی نود و 
ات در ان سال دانشمندان سه سسفینه حجد ید را به این 


سیاره ارسال کردند. ماموریت مارس اکسیرس ( ۱۷۱6۲5 


5 مربوط به آژانس فضایی اروپا بود و شامل 
یک مدارگرد مجهز به تجهیزات علمی و یک مریخ نشین 
به منظور انالیز خاک سیاره و کشف مدارک وجود حیات 
می‌شد. ابالات متده نيز دو مریج نورد به نام‌همای 
اسپریت (4)5۳01۲۲ و آیورچونتی (00۳00۲۲۷۲۱۲۷) به مریخ 
ارسال کرد تا به کاوش در مناطق مختلف سطح مریخ 
بیردازند. 


در دسامبر 3 , مارس اکسپرس مه مداری ییرامون 
مریخ رسید و مریخ نشین بیگل-2 (862916-2)- را به 
سطح سیاره فرستاد. مارس اکسیرس بلافاصله شسروع 
به ارسال تصاویر و دیگر اطلاعات به زمین مود اما 
سریپرستان این ماموریت موفق به برقراری ارتباط با 
بیگل-2 نشدند و این مریخ نشین در سیاره گم شد. - در 
موفقیت فرود امد. اپورچونتی کمی دیرتر ارسال شد و 
در همان ماه آن نیز با موفقیت فرود امد. اين دو مریخ 
نورد تصاویر دقیقی از پدیده‌های سطح مریخ ارسال 
کردند و شروع به آنالیز سنگ‌ها و خاک آن‌جا به منظور 
پیدا کردن مدرکی حاکی بر وجود حجم زیادی اب مایع در 
سطح مریخ در گذشته‌های نه چندان دور نمودند. 


در مارس 2004؛ دانشمندان امریکایی اعلام کردند آن‌ها 
به این نتبحه رسبده‌اند که در منطقه مریدیانی پلانی وم ۳ 
۹ ۷6۲۱۵۱۵۱۱) یعنی جائیکه مریخ نورد اور وی 
در آن فرود آمد؛ زمانی مقادیر زیادی آب مایع وجود 
داشته است. مدرک آن‌ها برای این ادعا سنگی بود که از 
زیر خاک بیرون امده بود. انالیزهای ایور چونتی نشان داد 
این فلت نگ حاوی مقادیر زیادی نمک سولفات است که 


دارای سولفور و اکسیژن می‌باشد. در ساره زمین» این 
یا در درون آب شکل گرفته‌اند و با مدت‌ها در معرض 
جریان ار بوده‌اند. 


ماموریت مریخ نوردها تنها برای 90 روز زمانبندی شده 
بود اما از آان‌جا که هر دوی ان‌ها به خوبی کار می‌کردند 
به داخل چاله‌ای بزرگ رفت و به آنالیز سنگ‌های زیرین 
مسیری به طول 3 کیلومتر به مجموعه‌ای از تپه‌های 
مشسهور به تیه‌همای کلمبیا رسبد. آن‌ها ماه‌ها به کاوش 
خود در این مناطق ادامه دادند (5). 


۷ را به فضا پرتاب کرد تا به جستجوی حیات 
کنونی يا حیات در گذشته بر روی سیاره مریخ بپردازد. 
مریخ نورد کیوریوسیتی دارای هشت ماموریت علمی بود 
که سه تای ان به جستجوی حیات در سیاره سرخ مربوط 
است. این مریخ نورد که 6 چرخ داشته و نزدیک به 750 
کیلوگرم وزن دارده در منطقه‌ای از مریخ فرود آمد که 
بیشسترین احتمال و ود حیات در مریح مربوط مه آن 
مریخی» یعنی 687 روز به مریخ نوردی بپردازد. 


سرعت این شی در هر نانیه 4 سانتیمتر است. دمای 
ناحیه‌ای که کیوریوسیتی در آن فرود اد مبیان متبت 30 
آلی منقی 127 درحه سانت‌ راد مبمع ود اي سرا 
تجهیزات مریخ نورد را از کار می‌اندازد و باعث از بین 
رفتن آن می‌شود. بنابراین سامانه پس‌زنی گرمایی؛ از 


گردش مایع سیال در 60 مصتر لوله در داخل بدنه 
کیوریوسیتی انجام می‌شود» به طوری که تجهیزات درجه 
حرارت بهینه را داشته باشند. روش دیگر گرم کردن 
رات وال اس اد ۱ کت تا ار و 
تجهیزات و همینطور گرمای اضافی از موتور مریخ نورد 
کردن در مواقع نیاز را هم دارد (6). 


هدف کلی کیوریوسیتی بررسی سطح و شرایط سیاره 
سرخ جهت ارسال سفینه سرنشین دار به ان‌جاست. این 
رویابی است که ناسا در سر می‌پروراند و دیر با رود 
اتفاق خواهد افتاد. در سال 20160 نیز چندین سفینه به 
مریخ فرستاده شده‌اند. ناسا برای سال 2018 و سازمان 
فضایی ارویا برای 2020 مجددا سفینه‌هایی به مریخ 
ارسال خواهند کرد. 


نقش صورت و اهرام مریخ 


سطح سیاره مریح توسط دانشمندان نام گذاری ند ه 
است. نام یکی از این ماطق «سیدونبا-02۱۷00۳۱5» 
می‌باشد که در نیم کره شمالی اه قفرار می‌گپرد. 
برای اولین بار در سال 19760 دو مدارگرد وایکینگ 1 و 2 
از منطقه سید ونیا عکس برداری کردند. حدود 18 ۳۳ 
از این منطقه گرفته شد که از مان آن‌ها هفت عکس 
دارای کیفیت سا دم ی ود تقو ار اس فش ها کد 
وایکینگ 1 در 25 زولای 1976 گرفت و به اسم « 
2 شناخته می‌شود» در خود چجبز جالب توجهی 
داشت (7). 


گرچه گکری سوفن (50۴6۲ 66۲۳۷ مسئول تیم 
دانشمندان وایکینگ, در کنفرانس خبری همان ماه در 
یکی از لابراتوارهای ناسا با نام لابراتور پیش رانش جت 
در پاسادنا کالیفرنیاء آن را «بازی نور و سایه» عنوان 
کرد اما نقشی شبیه به صورت انسان در تصویر مذکور 
خودنمایی می کرد. سه سال بعده دو مهندس تحت خدمت 
در یکی دیگر از شعبات ناسا به اسم مرکز پرواز گودارد؛ 
در پی نقش صورت به جستجوی آرشیو ناسا پرداخته و 
عکس « 2 035/7» را یافتند. وبتسسلت دی ییترو ( 
0۵ - و گرگوری مولنار (۱۷۱۵0۱16۲551۲)_ حتی موفق 
شدند عکس دیگری از نقش صورت مربوط به سی و 
پنجمین گکردش وایکینگ به دور مریخ بيابند که زاویه 
تابش آفتاب به مریح متفاوت از عکس قبلی مهو 2 9۵ است. 
عکس دومی < 13 0۸۵ 07»> نام گذاری شده بود (8). 


1 وایکینگ اس ت۳۱ 
سیاه رنگ درون تصویر مربوط بخ تا دا 


9 رت در تصویبر << 3 [ 70۸8 0»- ((سمت راست) و 
تصویر «<035/۵72» (سمت چب). 


نقش صورت حدود 5ر2 کیلومتر طول» 2 کیلومتر عرض 
و تا 940 متر ارتفاع دارد. دی ییترو و مولنار در عکس 
دومی متوجه وجود یک هرم پنج وجهی در فاصله 16 
کیلومتری نقش صورت شدند. ارتفاع هرم 800 متر و 
طول ان نزدیک به 3 کیلومتر می‌باشد. این مهندسان با 
توجه به نرم افزارهایی که خودشان خلق کرده بودند به 
تحلیل نقش صورت و همرم پرداخته و نتیجه گرفتند: 
عوامل طبیعی به وجود امده باشند (8). 


متاسفانه یافته‌های دی پیترو و مولنار مور د غعفلت واقع 
شده و در عوض ادعاهای ریچارد هواگلند (۱۱۵۵0۱۵۲) 
در کنفرانس مریخ سال 1984 به خوبی معروف گردید ( 
9 هواگلند که گفته می‌ شود مدتی از دورادور با ناسا 
نیز همکاری داشته است» سازمان ناسا را متهم به 
کتمان حقایق درباره کگره ماه سباره مریخ و بعضی 
قمرهای مشتری و زحل بموده است. او به همراه تیم 
تحقیقاتی خود به بررسی اسناد مو حو در از مریخ پرداخته 
و مدعی شدند نقش صورت» هرم دی پیترو و مولنار و 
بعضی سازه‌های دیگر که خودشان کشف کرده بودند» 
باستانی بوده است. 


ای مات ادا را رای ود ها کی 2 در 
منطقه سیدونیا فرود بیاید اما پس از به دست امد 
عکس صورت » ناسا تحص کر محل فرود وایکینگ-2 
را به یوتوپیا پلانینیا (۱۵۱۴۱3 ۲0012لا) تغییر دهد که به 


یک متخصص در امور کامپیوتری به نام مارک کارلوتو ( 
0 نبز با توجه به دو عکس در دسترس و با 
استفاده از کامپیوتر و به کمک روشی موسوم به «شکل 
از سایه» اقدام به سه بعدی سازی نقش صورت نمود. 
وف نتبجه گرفت که حجتی دندان‌های ههور ته را تسب 
می‌توان مشاهده کرد! : در ادامه کارلوتو شبز به تیم 
تحقیقاتی مریج» تاسیس ریچارد هواگلند پیوست (9). 


هواگلند به همراه تیم تحقیقاتی مریخ» محل قرارگیری 
سازه‌های منطقه سیدونیا را دارای یک سری پیام‌های 
خاص عددی می‌دانسته‌اند. او قبلاً اقدام به نام گذاری 
پستی و بلندی‌های منطقه سیدونیا نموده بود. وی علاوه 
بر نقش صورت» هرم پنج وجهی موجود در فاصله 16 
کیلومتری نقش صورت را «هرم دی پیترو و مولنار» ( 
۲0 ۸/۸ بقیه هرم‌همای کوچک کشف شسده 
توسط دی پیترو و مولنار را بقایای «شهر-10۷)», در 
نزدیکی شهر یک «قلعه-۳0۳۲۲۵55», در سمت مقابل 
شهر یک «صخره-]]]|»»- و یک «هرم حفره ای-06۲3۲6۲) 
۵0 و در سمت مقابل هرم دی پیترو و مولنار 
موفق به کشف یک سازه دایروی همانند سازه «استون 
هنج-510۳۱6۵۳6۲06»- در انگلیس شده و آن را «نلوس- 
5 نامید (10). 


نامگذاری پیستی و بلندی‌های منطقه سیدونیا توسط 
ریچارد هواگلند. 


هواگلند بسیار تلاش کرد ارتباط بین این سازه‌ها را بيابد 
و ام وان تس دی دی ان درک اند او با وه 2 
وجه‌های هرم دی پیترو و مولنار دو متلث رسم نمود. 
یکی از این دو متلت از هرم دی پیترو و مولنار شروع 
ده به سمت نقعش صورت می‌رفت و زاویه و هم ان 
نلوس بود. زوایای مثلث دومی نیز یکی دیگر از وجه‌های 
تم دی پبتر و » نقعش صورت و شسهر بوده است. همان 
گونه که در تصویر دیل- که از کتاب‌همای نود ریچارد 
هواگلند اقتباس شسده است- می‌توان مشساهده کرد 
زوایای داخلی مثلث دومی هر سه با عدد ۸ نمایش داده 
شده‌اند و این به لحاظ علم هندسه یعنی هر سه زاویه با 


توسط ریچارد هواگلند. 


وقتی سه ضلع با هم مساوی باشند, یعنی هرم دی پیترو 
و مولنار. نقش صورت و شهر در فاصله یکسانی از دو 
نقطه مجاور خود قرار دارند. بعید است چنین چیزی به 
صورت طبیعی اتفاق افتاده باشد و به احتمال قریب به 
یقین باید دستی در این قضیه دخالت داشسته باشد. 
هم چنین هواگلند زوایای نام گذاری ده در تصویر بالا 
را بر هم تقسیم می‌کرد و یا سینوس و تانژانت ان زوایا 
را محاسبه می‌کرد و به جواب‌هایی نظیر 6/۲ دست 
می‌یافت و شگفت زده می‌ تشد . از این طریق نیز هواگلند 


تقد بود» بعضی یستی بلندی‌های منطقه سیدونیا 
مصنوعی است (10). 


نکته جالب این‌جاست که هواگلند مدرک دانشگاهی ندارد 
و دون مشاوره با دانشمندان علم ریاضی دست به ارائه 
محاسبات ریاضیاتی خود از منطقه سیدونیا رده است ‌ 
12 


هواگلند به پروزه ستی (45۴۲۱ اشاره می‌کند و می‌گوید 
روصت بر هن حد کرت اسان در سا ایصااه تا رای 
ساير نژادهای هوشمند در نقطه خاصی از کیهان که 
اس( وجود هوش فرا زمینی در ان حوزه بیشتر اسر 
و اه را نارکا هه اعلام 
نماید. او از همین روشی ۱( ۱ می‌کند که ما در 


حاضر به انتشار نتیجه پژوهش‌های تیم تحقفیقاتی مریخ 
نشد. در سال 1984 آن‌ها موفق شدند مقاله و پوستری 
را در کنفرانس «مورد مریخ - ۵۲5 ۳۵۲ ۵56)» ارائه 
دهند که مقاله آن‌ها در بین مقالات یدیرش سشسده منتشر 
تشد . 


کتاب هواگلند با اسم «سازه‌های مریخ: شهری ابدی بر 
روی لبه» در سال 1987 به تبع رسید. مارک کارلوتو که 
را ۱ 
رابطه با کارهایی که انجام داده ود در سال 


ارول ترون (۲0۲۷۲ 6۲0۱)- با مطالعه کتاب هواگلند, با 
وی هم صدا شد. ترون مطالعات جامعی درباره هرم پنج 
وجهی دی پیترو و مولنار اجرا کرد. وی هرم پنچ و جهی 
را «سنگ روزتای» سیدونیا قلمداد کرد و زاویه 5ر19 را 
اساس پیام مخفی شده در سازه‌های منطقه سیدونیا 


می‌دانست. 
زاویه 5ر19 در منطفه سیدونیا. 


ادعای وجود حیات در مریخ کنونی يا در گذشته مریخ و 
پنهانکاری موضوع از سوی ناسا به قضیه پرتاب ناموفق 
«مارس ابزرور (0956۲۷۵۲  )۹5‏ در سال 1993 نیز 
سرایت کرد و نویسندگان حاشیه‌ای مدعی شدند ناموفق 
بودن ماموریت مارس اوبزرور در راستای پنهانکاری 
مقوله حیات در مریخ توسط ناسا صورت گرفته است ( 
11). 


اما بخش ناخوشایند داستان برای افراط گرایان از 
زمانی شروع شد که اد سر ری مریح ( ۱۷۱۵۲5 
۲ ۳ به فضا پرتاب شد. این سفینه در 
اوریل 1998 عکس بسیار با کیفیتی از نقش صورت در 
منطقه سیدونیا گرفت و به زمین مخابره کرد. رون بالک 
(5661۱16)- از لابراتوار پیشرانش جت ناسا بیان داشت: 
«فقط یک تیه معمولی است. بدون سایه, به هیچ وجه 
یک صورت نیست». 


۳ 2001 ی در مریح گرفته است. . منبع ۰ 
سایت ناسا. 


کته اصلی که هوافلند و بیروانتش نمی‌توانند درک کنند 
به این قضیه باز زرم که عکس‌های سال 1976 
وایکینگ و عکس 1998 و 2001 پیمایشگر سراسری 
مریخ را همگی ناسا منتشر کرده و به اطلاع عموم 
رسانده است. لکن هواکلند و سايیر هم عقیده‌هايیش 
عکس‌هایی که 22 سال بعد توسط سفینه پیمایشگر 
سراسری مریخ ارائه شسده است را تحریف شسده قلمداد 


ال اس که با هوا کید و نا سای در هه او( 
قرن جدید کتابی با عنوان «ماموریت سیاه: تاریخ پنهان 
ایا ات دای هد فص او که 
مذکور از منتقدان دیدگاه خود نیز اسم برده‌اند. در کتاب 
مذکور به وضسوح اشساره شده از اولین کسانی که در 
مقابل ادعاهای ریچارد هواگلند و طرح‌های سه بعدی 
کامپیوتری مارک کارلوتو جبهه گیری کرد کارل ساگان 
۸/7029 پروفسور ریاضی دانشگاه واشینگتن نیز 
ترون و هواگلند در سیدونیا اسم بر ده شده است (10). 


در کتاب ماموریت سیاه تلاش شده است با اشاره به 
اظهارنظرهای گرینبرگ درخصوص ویژگی‌های ریاضیاتی 
اطلاعات جلوه داده و وی را بی‌اعتبار سازند. هواکلند از 
این موضوع رنج می‌برد که گرینبرگ گفته است به لحاظ 
علم آمار. خطای آماری کارهای ریاضیاتی آن‌ها بر روی 


نقشه سیدونیا در حدی است که عملاً نتایج به دست آمده 
ارزش تفسر کردن ندارد (10). 

جدال بین گرین برگ و هواگلند مربوط به خصوصیات 
ریاضیاتی ناهمواری‌های منطقه سیدونیاست. گرینبرگ 
اولین بار سال 1996 با ادعاهای هواگلند در مورد 
منطقه سیدونیا مریخ آشنا می‌شود. او کتاب سازه‌های 
مریخ را مطالعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد با بهره 
گیری از دانش خود به بررسی میزان درستی ادعاهای 
ریاضیاتی هواگلند در مورد سیدونیا بیردازد. گرینبرگ در 
صفحه اینترنتی خود می‌نویسد گرچه روزی انسان به 
مریخ سفر خواهد کرد و قادر خواهد بود از سازه‌های 
سیدونیا بازدید کرده و حقیقت برملا خواهد شسد. اما 
امروز فقط عکس‌هایی از منطقه سیدونیا در دستان 
ماست. او بارها به هواگلند نامه نوشته و ادعاهای 
ریاضیاتی وی را بی‌اساس خوانده است. اما هواگلند 
هواگلند سعی می‌کند او را به پاسخ دهی ترغیب کند ( 
13). 

گرینبرگ با بل از «آرت بل- - 6۵۱۱ ۵۲۳۲ صحبت می کند. 
آرت بل در آن سال‌ها به صورت مرتب طرفداران و 
شساهدان موجودات فرازمینی را دعوت می‌ کرد. آن‌ها 
ریچارد هواگلند را در سال 1996 به برنامه خود دعوت 
کرده بودند و هواگلند مدت‌ ها ار ارت ال را ری رال 
قبول می‌کند یک مباحثه بین گرین برگ و هواگلند را روی 
انتن ببرد. اما این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد (13). 

در گام بعدی» گرینبرگ با ایجاد یک صفحه اینترنتی, به 
صورت مستقیم هواگلند را , به مناظره دعوت می‌کند و 


عقاید ریاضیاتی هواگلند از منطقه سیدونیا را نقد و رد 
ح_ او بارها مقاله خود را برای آرت بل ارستال 
می‌گوید: آیا مایل به مناظره با رالف گرینبرگ می‌باشد؟ 
و هواگلند مجدداً از مناظره امتناع می‌ورزد (13). 


گرینبرگ می‌نویسد؛ وجود 9 زاویه و تقسیم این زوایا بر 
هم دیگر منجر به 72 عدد می‌ شود. همین طور به دست 
آوردن_ سینو سس ؛ کسپنوس و تانژانت 9 زوایه باعت به 
دست آمدن 7 عدد ۳ می‌شود. حتی رادیان زاویه‌ها 
خود 9 عدد خواهد شد که مجموع این اعداد به دست آمده 
حدود 108 عدد مختلف می‌شود. با توجه به این قضیه که 
اعداد مذکور بیشتر بین صفر الی چهار به دست آمده و 
تعمی از اعداد یه دست اه ببن صهفر 9 یک بوده‌اند» 
قطعا تعدادی از این اعداد می‌تواند جالب توجه باشد ( 
13). 


9 زاویه هواگلند-ترون در سیدونیا(ستون سمت چب)» 
نتیجه تقسیم تعدادی از زوایا بر هم دیگر (ستون وسط) 
و بعضی نسبت‌های مثلثاتی زوایا (ستون سمت راست). 
نکته قابل توجه دیگر اين که هواگلند زوایای نهگانه خود 
رااه‌ مها اسان کرده‌ اس که بو سا تال در 
ود گرینبرک برای نشان دادن آين قصضبه» هشت 
شماره تلفن مثلاً تصادفی را ارائه 1 و نتایج 
2 مورد زوایای نهگانه به دست آورده ات نیز هیجان 
انگیزتر می‌شود. 


گرینبرگ حتی دیگر ادعاهای هواگلند را نیز بررسی کرده 
است . هواگلند در سایت شخصی خود گفته بود که وی 
اولین کسی است که در سال 1980 گفته احتمال وجود 
حیات در اعماق اقیانوس زیر لایه يخ قمر اورپای مشتری 
وجود دارد. اما جان اس. لویس در سال 1971 برای 
اولین بار از احتمال وجود اقیانوس مایع در زیر لایه يخ 
فمر ارویا سخن گفته بود. همین طور سال 1-9079 در 
کلارک گفته بود امکان دارد اقیانوس زير لایه بخ قمر 
اوریا میزبان حبات باشد (12). 


گرینبرگ مدتی بعد درباره هواگلند افزود: «من فکر 
نمی‌کنم هواگلند دارای مدارج علمی- دانشگاهی باشد. 
به هیچ وجه یک دانشمند دوره دیده نیست. او بعضی 
ت ‏ را و فکر ِِ داسن یب یه باشد. 
1 ۱ 
می‌فهمد» (12). 


هواگلند هرم پنچ وجهی دی پیترو و مولنار را سنگ نبنا 
قرار داده است. منثلنی که از هرم مذکوره نقش صورت 
و شهر می‌گذرد را به خاطر بیاورید. اگر ما از هرم دی 
پیترو و مولنار شروع کنیم و زاویه دیگر را صورت قرار 

د هیم » زاویه سوم بر شهر منطبق نمی‌ شود و بالاتر 
می‌افتد. اگر زاویه دوم را شهر در نظر بکيريم. در این 
صورت زاویه سوم بر صورت منطبق نمی‌شود. در نتیجه 
زوایه‌های داخلی مثلتی که زوایای داخلی ان هرم دی 
پیترو و مولنار. صورت و شهر باشد. یکسان نبوده و 
مثلث متساوی الاضلاعی هم تشکیل نمی‌شود. وقتی 


منلن متساوی الاضلاع نباشد, فواصل راس‌های مثتلت از 
همدیگر نیز یکسان نیست و این استدلال هواگلند نیز از 
14/. 


دکتر جرارد دی. بوو معتقد است اگر مثلت همرم دی 
پیترو و مولنار. صورت و شهر به درستی رسم شود در 
حالی که هرم نقطه شروع باشد و هر سه زوایه داخلی 
منلث طبق ادعای هوا؟ کلند برابر بای شنده یکی از گوشه‌ها 
مثلثی با ویژگی‌های خاص وجود ندارد که نتیجه بگیریم 
معماری تعمدا چنین کرده است. 


فیلیپ پلایت (۳۱1) نویسنده کتاب «اخترشناسی بد» به 
تقل از خبرفداری سی. ان. ان. در 18 مارس 2004 
درباره عقاید ریچارد هواگلند لا تصویری که 
هواگلند محاسبات خود را روی آن کشیده, کوچک‌تر از آن 
است که بتواند محاسبات ریاضی در آن حد را به دقت 
نشان دهد. او معتقد است واقعیت خلاف آن چیزی است 
که هواگلند درباره مثلث با سه زاویه: همرم دپی‌ترو و 
مولنار» نقش صورت و شهر ادعا می کند. 

فیلیپ پلایت هرگز نخواسته با ریچارد هواگلند مناظره‌ای 
ترتیب دهد زیرا معتقد بوده با این کار بر شهرت همچو 
افراد فرصت طلبی خواهد افزود. او درباره هواگلند 
تفکر غیرانتقادی را ترویج می‌کند. هواگلند نمی‌خواهد 
شسما به چیزی که می‌بینید فکر کنید» بلکه او درصدد 
فریب دادن شماست تا به چیزی اعتقاد داشته باشسید که 


او می‌گوید». تفکر انتقادی شالوده علم است و هواگلند 
از این توانایی بهره‌ای سر ده است (12). 


هواگلند توقع دارد ناسا به ادعاها و درخواست‌های او 
توت گرب وان رایس کید این در حالی است که بر 
خلاف تصور وی » تیم‌همای همدایت کننده مریح نوردها 
متشکل از طیف‌های مختلفی از دانشمندان هستند و اگر 
قرار باشد ناسا بر بر مبنای درخواست‌های مر دم برنامه‌اش 
را پیش ببرده به اندازه کافی افراد سرشناس‌تر از 
هواگلند هستند که نوبت به امنال او نرسد (12). 

پلایت نیز تعدادی از ادعاهای هواگلند در خصوص سیر 
موضوعات نجوم را در «020535170101۷۰60۲]»-- به 
چالش کشیده است (15).- برایان دانینگ (0۷۳۱۳۵9)- در 
شناختی که که شبیه به صورت انسان, افراد یا سایر 
اشیا به نظر می‌رسند» نادر نیست. در البرتا کانادا یک 
چهره وجود دارد که به «نگهبان زمین‌های بد-80۱31۱05 
0 معروف است. وقتی از بالا به اين چهره 
نگاه می‌کنید؛ یک آمریکایی سومی را می‌بینید که کلاه 
محلی هس دارد و ای پاد گوش می د هد 


۰ اما کسی ادعا نمی‌کند این تصویر توسط فرازمینی‌ها 
بر روی زمین حک شده است زی را چنین ادعایی قابل 
ازمون بوده و می‌توان صحت ان را به دقت بررسی 
کرد... حتی قبل از این که صسخره «مرد کهنسال 
کوهستان - ۱۷۱۵۱۲۱۲۵۱ ۲۳۱۵ 0۲ ۱۷۵۱۱ 6010 سقو صل کند» 
وقتی شخصی از سمت شسمال به آن در سس 
ای هو رک و . استک 


لونیش ۱6۷6۱۱5۲۱ 6 در سواحل اسعاتلند نمونه 
زمینی دیگری از این قبیل شواهد است» (16). 


نگهبان زمین‌های بد (6۷۵۲۵۵0 82012۱05)- بسپار 
شبیه به چهره یک امریکایی بومی است. 


مرد کهنسال کوهستان و استک لونیش» هیچ کسی تا 
کنون ادعا نکرده است صخره‌های تصاویر فوق مصنوعی 
هستند اما ریچارد هواگلند اصرار شسدیدی دارد نقش 
صورت بر روی مریخ یک سازه مصنوعی است. 

همین طور چندین ناهمواری از نماد قلب در مریخ نفقش 
بسته است که یکی از ان‌ها بسیار زیباست (17).- هنوز 
کسی مدعی نشسده است روزی مردان و زنان مریخی 
عاشق به مناسبت روز والنتاین این تیه را به این شکل 
در آورده‌اند! به نظر اب" سشسمید ان نقش حور در مریخ 
موجود است. آآنن چهره‌ها و نمادها 0 ۵ به بلندی 
نقش صورت نداشته‌اند. ۳ آتشفشانی گال (63۱۱6) 
معروف به«چهره خندان-۲356] ۲۱30۳۷»- یکی دیگر از 
چهره‌های قابل مشاهده بر روی سطح مریخ می‌باشد. 


ای ها هت تحار ۱ نم اندار ی هد ۲ 
ا سقایت کی که اه 
دچار یپدیده «یاریدولیا- ۳۵۲۳۱00۱۱2» هستند. 

حصاار قلب و جهر ه خندان روک سطح مریخ» کسی باور 


باشند. 


ادامه این مقاله را از این‌جا بخوانید. 
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اک در کت اه هام ار گس به ناه ح ار 


سواستفاده کرده و از ان جهت پیشبرد نیبیات پست خود 
استفاده کرده‌اند. افراد جاه طلب و فریبکار به هر 


وسیله‌ای خود را خیرخواه بشر معرقفی میکردند و افراد 
با ایمان و راستگو را دروغگو و کذاب مبخواندند. صضعف 
مزرک انسان‌های نااگاه در این است که در تشسخیص حوق 


از باطل» ناتوانند. 

به لطف پروردگار یکتا برای هر قومی فرستاده‌ای آمد 
که آن قوم را از : تاریکی گمراهی به روشنایی دانایی 
سوق دهد . ییامبران و امامان همواره در بی آگاه مودن 
انسان بودند و در تست افرادی در پی فریب مردم. 
قال ان رلک الذی سل ۹ لَمَحْنُون 

(فرعون) گفت پیامبری که به سوی شما فرستاده شده 
دیوانه است. (27) 


قال المشرق والْمَعُرب وا بينهما ان بر اسر تغقلْون 
(موسی) گفت او پروردگاد مشرق و مغرب و آن‌چه در 
را به کار می‌گرفتید. (28) 
قال لین ایحَذت الا ِ غیری ]7 جعلنک من ال لمسخونین 
ی ی ی کت اک معیودی ع یر از من 
ِِ تو را از زندانیان قرار خواهم داد.(29) 

ل أَولو جک ۳1 ممی ۶ بیر 


موتبت.) کفت. جع ار نب اه اس کار ی رای رس انم 
برای تو بیاورم؟ (30) 


قال قأت به ان کنت من الصَادقین 

گفت: اگر راست می‌گوتی آن‌را بیاور! (31) 

قالقی عضاه فاذا هی 23 3 0 

آشکاری شد. (32) 

وترع ده قادّا هی بیصَاء للتّاظرین 

و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد در برابر 
بسنتندکان سعید و روشن نود . . (33) 

قال للملا حولة ان هدا لساجز لیم 

(فرعون) مه ؟ وهی که اطراف او نودند گفت؛: این 
ساحر آگاه و ماهری است؟! (34) 

بریدٌ آن بُحْرجکم من أَضکم بسخره فمادا تَأَمُرُون 

شما چه نظر می‌دهید؟ (35) 

آیات 27 تا 35 سوره شعرا 


امام علی ع) فرموده اند: همانا دین خدا به وسیله 
بسد اآنه‌ها و اد ات ای تس امه مب رد سا ترا 
دستورات و نشسانه‌های حق را بشناس تا در شسناخت 


ما ناگزیر از تعامل با جهان امروز هستیم. جهان موجود. 
معلول جهان گذشته است. اگر دريابيم که چرا جهان 
امروز این گونه ات می‌توانیم بفهمیم که تغیپر ممکن 
ای رک مگ اش ی وه 
چرایی و صعبت: مو و( را نعهمبدیم » مانند پزشکی 
هستیم که بیماری را نشناخته‌ایم و داروی دیگری به او 
می‌دهیم . این که می‌ تبتید عالمان الاهی معمولا در طول 
تاریخ» نسخه‌های درست ارائه داده‌انده مه این دلبل است 
که بیمارشان را به درستی شناخته‌اند. 


آن هنگام که امیر مومنان(ع) صبر و بردباری پيشه 
می‌کند, پا آن هنگام که دست به شمشیر می‌برد, در هر 
دو وضعیت دقیقا معا زرا مسا مت استبت و سید فیف ۱2 
9 اصرار می‌ورزد» اما پس از شش ماه 
امام حسن(ع) طی نامه‌ای به معاویه همة قضبه را پایان 
می‌دهد و به مدینه بازمی‌گردد» ی بیمار را 


به تاریخ رن ار ری سس رل نگرش مقطعی؛ 
ون ای توش کر تاریخ را حوادث تکه تکه می‌بينیم که 
هر مقطعی دارای عبرت‌آموزی خاصی است ؛ ر2 تک رف 
با رابطة علی و معلولی؛ در این نوع نگرش, تاریخ را 
زنجیر به هم پیوسته و یک خط می‌پنداريم و حوادث هر 
دوره‌ای را معلول حوادت دوره پیش می‌د انیم . اگر 
بپذیریم تاریخ یک زنجیره است و وضعیت امروز ما 
پی ببریم, باید ان زنجیره را بشناسیم تا راهکار برخورد 
با این معلول را بيابیم. در این صورت, تاریخ یک ضرورت 


می‌ شود 9 شسناخت و همست رسد تنها با شسناخت 
رویدادهای گذ شته یه دست اند 


در بحث تاریخ تسلسلی», وقتی تاریخ را خواندید متوجه 
می‌شوید که بهود» از چه تاربخی سرمایه‌گذاری کرده و 
در نقاط مختلف حضور یافته و هم‌چنان جلو آمده تا 
امروز که می‌بينیم در نقطة خاصی جمع شده است. این 
سیر زنجيرة تاریخ» موضوع خارجی را : به شما نشان 
می‌دهد. این تنها یک تئوری ذهنی نیست. در تاریخ» در 
خارج علت را می‌یابیم و می‌بينیم که امروز باید با آن 
چگونه مبارزه کرد. در سیر ناریخ روی زنجيرة آن 
می‌رویم و امتداد زنجیره تا این زمان را می‌یابیم و 
می‌فهمیم که این زنجیره از کجا شکل گرفته و در برابر 


ما در تاریخ در پی دو چیز هستیم: 


رد عبرت؛ بنابراین» این‌که تعداد فرزندان آدم(ع) چقدر 
بوده یا فرزندان ایشان چند بار مریض شدند و قامت 
آن‌ها چقدر بوده, همانند ما بوده‌اند يا نه؛ چیزهایی 
نیستند که عبرت‌پذیر باشند؛ 


ر2.- یافتن علل حوادث و شناخت کامل‌تر امروز؛ اگر به 
دنبال یافتن وضعیت موجود هستیم و اعتفاد داريیم که 
مسائل در طول تاریخ شکل گرفته تا به امروز رسیده» 
می‌خواهیم در پی علل شکل‌گیری ان باشیم؛ بنابراین 
هر چیزی را که در این شکل‌گیری موتر بوده» بررسی 
می‌کنیم و به چیزهایی که در این شکل‌گیری موثر نبوده 
است؛ کاری نداریم. 


مراد از "السلام علیک يا وارث آدم صفوه الله؛" (سلام 


اگر بگویید منظور این است که معصومان(ع) علم آدم(ع) 
را ارت برده‌اند که امامان معصوم علمشان بیشتر از 
آدم(ع) است. اگر بگویید اموال حضرت آدم(ع) را ارث 
برده که این درست بیست . می‌توان گفت منظور این 
اف کت ها که )تا سم کر دار ار 
پیامبران بعدی» به امام علی بن ابی‌طالب(ع) و امامان 
یس از او ارت رسبده است. بنتابراین هر پیامبر سر 
با پیامبران مقابله می‌کرده سر سفرة طاغوت پیشین 
نشسته بود و همین طور تا کنون ادامه دارد. پیامبران در 
مسبر خویش در یی اجرای برنامه‌های الاهی بوده‌اند» 
شسیطان و طاغوت در مبارزه با مسسبر حق»؛ آسوده 
ننشسته‌آند و همواره در خنتا کردن تلاش ییامبران تکایو 
می‌کردند. این همان رویارویی حق و باطل در تاریخ 
است که همواره بر ی ی است و زنجبره‌وار در 
تاریخ ادامه می‌یابد. پس تاریخ یک زنجیره است. 


حال اگر متوجه این سیر زنجیروار تاریخ شویم» مبارزات 
یی در یی برای کسب قدرت درون فرایندهای تاریخی را 
نیز درک میکنیم» مبارزه شومی که همواره شکل وجودی 
میابد و هنوز برای بیشتر مردم به رسمیت شناخته و 
درک نشده است. این عدم شناخت باعث می‌شود که 
افراد نا آگاه رویدادهای حال حاضر دنیا را گمراه کننده 
بدانند و به طور غير منطقی هر خبری که از رسانه‌های 
تحت کنترل ارسال می‌شود را بیذیرند. 


کسانی که خواهان قدرت و سلطه مطلق بر جهان 
هستند» دائما جاه طلبی شان را از همه کسانی که به 
شدت تحت تاثیر آنان هس تند » پنهان کرده‌اند. . جون اگر 
فقدرت شناخته شسده نباشد و خواستگاهش نیز ینهیان 
باشد, همواره ایمن‌تر و موثرتر خواهد بود. به همین 
دلیل است که حکومتهای سلطه طلب همواره و مصرانه 
به دنبال پنهان کردن ماهیت خود از آن‌هایی بوده‌اند که 
در صدد شناخت و شناساندن آنان بوده‌اند. تلاش و 
انرژی بی‌اندازه‌ای توسط اربابان قدرت جهت پنهان 
کردن وجود و جاه طلبی شان از نظر عموم صرف شده 
است. به همین دلیل است که ان‌ها در جوامع مخهی 
سکونت گزیده‌اند. آن‌ها ظالمانه و وحشیانه از همویت 
واقعیشان محافظت کرده‌اند. 


این سلطه طلبان سلسله سران رازآلودی هستند که 
امیراطوری تاریک جوامع مخفی را فرماندهی می‌کنند؛ 
کسانی که بخشی از شکه بسیار بسته نسلهای 
پبرو شیطان بوده است. ان‌ ها ی بر "خاندان روتچیلد" 
که از شوراهای سازمان يافته جادوگری, فراماسونری و 
ایلومیناتی» شورای 13 نفره (شورای کاهنان اعظم)؛ و 
شورای 33 نفره (شورای استادان اعظم فراماسونری) 
تسلط دارند. شورای 33 نفره به عنوان شورای اصلی 
انجمن برادری مرک عمل می کند. 


ای هه ها اما ی ی ۱ 


است که همگی از بالاترین درجات فراماسونری هستند. 
اعتقادات این اتحادهای کفرآم یز ريشه در آیین 
شیطانیررستی کهن دارد. در این ایین» فکر سازمان 
یافیه‌ای بافت م‌ نود که به دب ال اج رای دس تور کار 
بای است» سور اراک برای تشکیل یک امپراطورک 
2 را 0 ۳ فکری که 
توده‌ها را هماهنگ کنده برنامه باستانی که همدف نهایی 
ان برقراری حکومتی جهانی تحت کنترل مستفیم است. 
شکل دهندکان این توطنه شرورانه کسانی هستند که 
نسل اندر نسل شیطان مر لمات بوده و بزرگ‌تنرین 
نماینده‌های جادوگری (جادوی سیاه) و اعمصال یست 
ایبنهای بدخواهانه هستند. 

این آیین شرورانه بسیار باستانی است. بواسطه این 
افراد بدکار به خیال خام خود توطئه از بین بردن قدرت 
بی‌نظیر منجی موعود را میچینند و خود را روسای 


پنهانی این جهان میدانند. 


همین تغفکر واهی در فلسطین و در زمان رسالت 
حضرت مسیح (ع). توسط فرقه‌هایی از بهودیان که با 
حضرت عیسی (ع) مخالفت میکردند به نامهای فریسیان 
(۳۳۲1۱5۵65), صدوقیان (52000665)_ و کاتسان ( 
۹ - قانونگذاران دینی)» جاری بود (1). 


این تفکر شیطانی امروزه در خدمت کسانی است که به 


صر‌فنظر از درک عکموم از رهبران سیاسیشان و قدرت و 
اعتبساری که از پارلمانهای به ظاهر مستقل کسب 
می کنند» فقدرت اه در جوامع مخهی قرار دارد. 


در بیان عالی آیین لوسپفرین: توطنئّه و دسیسه بسیار 
سرک ایینهای رازالود و حکومت جهانی» که بسیار 
اس حطال نی ار روت اساسا و وااف تا مالده 
و با "تلوری توطته " ن‌‌ این ها "وجود ۱ توطته " 
ت ‏ 


اگرچه فراماسونری از این که به قدرتمندترین جامعه 
مخهی شهرت دارد لذت مبر د» اما از انجام کار بزرگ و 
شبکه فراماسونری و مجموعه لژهای ان‌ها جنبشهای 
انقلابی وجود دارند که با حکومت جهانی آان‌ ها مبارزه 
می‌کنند» آن‌ها مه تیدت + نلایدن می‌کند که از مورد ۳ 
۷ 6" 
جوامع مخفی و هر سازمانی که به ان‌ها مرتبط است 
وال وی را دار ارات ما ور زب رصان باه 
یهودیت را کنترل می‌کنند و بین یهودیان و غیر بهودیان 
تنش بوجود اورده و بهره برداری می کنند. آان‌ها هس نند 
ک تا ات ما دی را ۱ ۱ 
گماشتن افراد خود در یستهای کلیدی اداره می کنند. 


آن‌ها افرادی را نیز در پستهای حساس واتیکان به کار 
میکمارند. ان‌ها عواملی مونر در رسانه‌ها» اکادمی‌ها و 
اتحادیه‌های صنفی دارند. ان‌ها مردم عادی را با ایجاد 
سیاست "راست ۲" و "چپ" فریب می دهد ؛ با این هدف 
که در سحه این بحثهای ایدئولوژیک» انرژی خلاق افراد 
شایسته را تخلیه کنند ج تا در ی رسارس زره ی 
و فریب مردم شوند. 

سیاست سطحی "دو حزب * مخالف و رقابت بین آن‌هاء 
سیستم دو حزبی در ایالات متحده و بریتانیا, افسانه‌ای 
بیش دی :۰ هر دو طرف» "راست و چپ "» "سرمایه دار 
و کارگر"» "جمهوری خواه و دمکرات "» در بندگی این 
دسیسه قدرت هستند و قوانی نی مصوب می‌کنند که 
نهایتا جهان را در حرکت بسوی نظم نوین جهانی به 
نمایش خیمه شب بازی برای توده‌های ناآگاه است. 


نیصح ی او ای 
و نگرانی‌های کاذب, تحریکهایی هستند جهت گیج کردن 
و عدم درک در سیت واقعیتی که پیش روی ماست. بعلاوه 
دنیوی جلب می‌کنند و مردم را بیشستر غعرق در دنیا 
می کنند. 


خواننده‌ها و ببازیگران و ورزشعکاران و اگهی‌همای 
تبلیغاتی لوازم ارایشی و داروهای افزایش و تقویت 
مبل جنسی و وسایل فرم دهنده اندام و و 


(تنها دشمن قسم خوردة انسان, شیطان متکبر است. او 
ارزشی انسان را تغییر دهد. 

بت له فی الأرْض ولاعْویتَهُم ات 

سس روی زمین بدی‌ها را در نظرشان بیارایم و همگان را 
کصران که (سوره جر آیه 39 

شیطان آن قدر دنیا را بزیین می‌کند که انسان در مقام 
اختیاره بین ارادة خداوند [ ارادة ود » ارادة ود را 
توص کر 

خداوند متعال در پاسخ فقسم آو» فرمود. 

قال . اخْرُج مثها مَذءوما مَذخورا لَمَن تبعک مهم ۱ 
هنم کم آحمعین 

از اين‌جا یرون شوه منفور مطرود. از کسانی که پیروفک 


تو گزینند و از همه شما جهنم را خواهم انباشت؛ (سوره 
اعراف, آیه 18) 


لا 


وایر وه تس ان تا ای اس ی ارب و رد 
رویارویی حق و باطل پدیدار شد.) 


سر تاسر تاریخ کسانی زندگی کرده‌اند که برای برقراری 
امپراطوری جهانی طرح و نقشه میکشیدند. کسانی که 
بخشی از نظام سری کهنی بودند که در سرتاسر تمام 
فرایندهای تاریخی, جهت سرنگون ساختن همه قدرتها» 
طرح ایجاد بی‌نظمی و اشوب میکشیدند. این نظام سری 
کهن پشت آن‌چه که برخی محققان, طبقه ممتاز جهانی 
یا تشکیلات انگلیسی - امریکایی مینامند پنهان میشونده 


کسانی که نام عمومی‌تر شان در عباراتی مثل شورای 
روابط خارجی, کمیستیون سه جانب ه, بیلدربرگ, 
موسسات بزرگ معاف از مالیات» سازمان ملل متحد و 
اتحادیه اروپا آشکارتر می‌شود. در حال حاضر طبقه 
ممتاز جهانی» در راس جنایات سازمان یافته قفرار دارد. 
ان‌ها اتحادیه جنایتکاری تشعکیل داده‌اند و کارشسان 
استنمار» اخاذی و کنترل است. یعنی با برانداری یکجای 
یک حکومت از طریق روند سیاسی, با ربا خواری, با 
دستور کاری بیرحمانه اومانیستی طراحی شده برای 
این که بشر را هم از لحاظ اخلاقی و هم معنوی منحط 
کنند, و با بدگمان کردن مردم نسبت به پاکی و نیکوکاری 
بشر از طریق رسانه‌ها و اکادمیهای تحت کنترل خود (نتا 
درک و احساسات کموم را تغییر دهند)» این نظام سری 
کهن» شبکه شرورانه خود را در جهان برپا کرده است. 


آن‌ها با ایجاد و به کارگیری ترس و نفرت. که از 
طرحهای کهن طبقه ممتاز جدایی ناپذیرند» و با فریب و 
حیله قصد به دام انداختن بشریت را دارند. بنابراین 
جنگها و شایعات آغاز جنگ اسلحه‌ای توانا جهت 
سرنگون کردن» فریب و ایجاد انحراف است. به همین 
دلیل است که حداقل از جنگ استقلال در شمال آمریکا 
به بعد, این فرقه شیطانی, جهت پیشبرد دستور کارش 
برای تحت اطاع گام و مطلق درآوردن ین همه 
جنگهای نایلئون (3)», جنگ ار و در وس (). نک 
داخلی امریکا (5), انقلاب پلشسویگی ۵0۵5۳2۷/۱0 
0 (6), جنگ جهانی اول, جنگ جهانی دوم, 
جنگ خونین تشه جزیره کره ([7)» جنگ ویتنام» کره ۲ 
تایوان» همه این‌ها میوه‌همای تلخ این فرقه شسیطانی 


است. کارهای مبره و تار آن‌ها که مجموعا رک را 
توطئّه تاریخ خ است, در زرشت‌ترین نوشسته ادبی مه نام 
پروتکل‌های دانشوران جصمعسبو ن خلاصه شده است. 


پروتکل‌های رهبران صهیون برای تسخیر جهان 


پروتکلها ظاهرا همان نقشه‌های حساب شده‌ای هستند 
که صهیونیستها برای تسخیر جهان پایه ریزی کرده‌اند. 
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که این پروتکلها روی ان 
پا فشاری دارند این است که جوانان مسلمان و مسیحی 
را از اعتقادات و آرمانهای دینی خود دور کنند به طوری 
که با تضعیف اعتقادات جوانان مسلمانان» حکومت‌های 
اسلامی» ۳ نیرویی برای مبارزه صهیونیست)ع] نداشته 
باشند و در نتیجه آن به راحتی از پای درآیند و همینط ور 
با مه فساد کشاندن جوانان مسیحی و سرگرم کردن 
آن‌ها به شتهوت رانی و هواهای زهفسانی خکود» 
راحتی به تسخیر صهیونیستها درایند. 

این پروتکلها از مدتها پیش طراحی شسده‌اند و در حال 
اجرا هستند و این که چرا در اختیار ما هستند به دلیل 
اشتباهی بود که بهودیان صهیونیست در سال 1897 
مرتکب شدند و کنفرانس مخفی آن‌ها در شهر بال 
سوئیس لو میرود و این پروتکلها به دست پلیس مخفی 
تزار روس می‌افتد. 

اما با این حال باز هم اجرای آن‌ها ادامه دارد و مدت 
زمان به نتیجه رسیدن این پروتکلها بیش از صد سال 
تخمین زده شسده است و بنابراین درحال حاضر بر 
درحال اجرا میباشد. 


پروتکلها برنامه‌هایی هستند که سرمایه داران و اقتصاد 
دانان (متغفکران و علمای) صهپو نیست برای ویران کردن 
بنای مسبحخییت ؛ قلمرو یاپ و دست آخر اسلام, آن‌ها را 
تنظیم کرده‌اند. بهودیان حمعسمو مامت معتقدند که معد از 
اين ویرانی که به گفته اصحاب پروتکلها طی صد سال 
انجام خواهد شد آن‌ها بر جهان استیلا خواهند یافت و 
سلطنتی به ود - داوودی برقرار خواهند کرد که با 
تدابیر و امکانات خود به بهودیان - با آن‌که اقلیتی ناچیز 
هستند» امکان خواهد داد تا بر تمام جهان مستبدانه 
حکومت کنند و هیچ دینی» نه مسیحیبت و نه اسلام, در 
کا ان یهودی - داوودی باقی نخواهد ماند. 


متن پروتکلها به منظور قرائت در چند جلسه کنفرانس 
که پلیس مخفی تزار روس به کنف_رانس مزی‌ور به 
ریاست تعودور هرتصل (بنیانگذار صهیونیسم) در شهر 
بال سوئیس برگزار شده بود (سال 1897) هجوم آورد و 
اوراق آن‌ها را به تاراج برد. 


صهیونیسم از نگاه صهیونیستها 


صهیون در زبان عبری» به معنای پر افتاب و نیز نام 
کوهی در جنوب غربی بیت‌المقدس است. کوه صهیون 
زادگاه و آرامگاه داود ییامبر(ع) و جایگاه سلیمان ع) 
رت . گاه این واژه نزد بهودیان به‌معنای شهر قدس», شهر 
برگزیده و شهر مقدس آسمانی به‌ کار می‌رود؛ ولی در 
متون دینی بهود. صهیون به آرمان و آرزوی ملت بهود 
برای بازگشت به سرزمین داود(ع) و سلیمان(ع) و تجد ید 
دولت مهو 2 اشساره دارد؛ به‌عبارت ت۳۰ مهو نله برای 
بهود سمبل رهایی از ظلم» تشکیل حکومت مستقل و 


فرمانروایی بر جهان است؛ ازاین‌رو بهودیان خود را 
۳ زج 
تشکیل دولت به‌ود است. ۳ کی 
و نژادهای دیگر و با 2 خود» دریی دستیابی 
به قدرت سیاسی است. این جنبش در نیمة نخست قرن 
سیزدهم ش./ نيمة دوم قرن نوزدهم م. در اروپا پا به 
ازسوی «تودور هرتصل » به کار رفقت و سپس 
«ناحوم‌ ساکولو» پیاح مورخ دی بو مس --- در کاب 
«تاریخ صهیبو تنیست >» از آن سخن گفت. 


سخن پایانی 
اربابان قدرت» سلسله مراتب رازآلودی که درحال حاضر 
تشکیل امپراطوری جهانی هستند. دستور کار مهیبی که 


۳ 


اما مقاومتی جهانی و بویژه بین مسلمانان شکل گرفته 
است؛ زمان تشخیص و تمییز و بصیرت !ء است؛ زمانی 
۱۳99 ان و اروت را و وی 


تحت کنترل امپراطوری تاریکی درآمده‌انده امپراطوری 
آنان بندگان شیطان هستند و به دنبال ایجاد جهانی 
سرشار از کفر و توهین به مقدسات. 

آنان قصد دارند به نقطه‌ای در تاریخ برسند که همه 
اف راد در سب ابهاار اعص ای رام هی بات رد 
درواقع میخواهند شسرط ورود در هر سازمانی» در وحله 
اول عصویت در فراماسونریء حجمحمه و استخوان» 
فرقه‌‌همای دیگری باشد که به واسطه دستور کار 
یکسانشان به هم گره خورده باشند. 


اماان‌ها 9 رب رکه خورده‌اند. آن‌ها خداوند و قدرت 
لایتناهی خداوند را نشناخته‌اند» آنان وعده پروردگار یکتا 
را نفهمیده‌اند و نمی‌فهمند که «وعد غْد الله حَقا». 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 


لا یلوتم جمیعاً الا فی فْرّی مخصتة َو من وزاء جَذُرٍ 
اسهم بَیْتَهَمْ شید تَحسبَهُم جَمیعا و : تم لد ی دلگ 
باتهم هم لا بَغفلون (14) 

آن‌ها هرگز با شما به صورت دستجمعی نمی‌جنگند جز در 
دزهای محکم با از پشت دیوارها! پیکارشسان در مان 
خودشان شدید است (اما در برابر شما ناتوانند) به 
ظاهرشان مینگری آن‌ها را متحد می‌بینی در حالی که 
دلهای آن‌ها پراکنده است این به خاطر ان است که 


۱-1 ال 7 (5د) 


کار این گروه از مهو در همانند کسانی است که کمی قبل 
از ان‌ها بودند, طعم تلخ کار خود را چشیدند و برای آن‌ها 
عذاب دردناک است. 


کمتل السّبّْطَان اد قال للانسان اف قلَمّا کقر قال ای 


حرط 


بریءٌ منک انّی آخاف اللة رت العالمین (16) 


کار آن‌ها 9 شیطان یی کی و ری اس وج 
1 


قکان عاقبتقما أنَهْمَا فی التّار این فیها ودّلک جَاء 
الطالمین (17) 


سرانجام کار آن‌ها این شد که هر دو در آتش دوزخند؛ 
جاودانهِ در ان می‌مانند» و این است کیفر ستمکاران. 

با ۳ ات منوا انوا ال ولتنظر تفس شا قَدَمتُ لعد 
وَانّفُوا اللَة ان اللة خبیژ با تَعْمَلْون (18) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از مخالفت خدا بپرهیزید؛ 


و هر انسانی باید بنگرد تا چه چیز را برای فردایش از 
پیش فرستاده» و از خدا بیرهیزید که خداوند از ان‌چه 
انجام نن است. 


ولا تَکُوئوا گالذین تشوا اللَة قأَنسَاهْم أَنفسَهَْم آأولنک هم 
القاسقون رو" 


و همچون کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا نیز 
آن‌ها را به خود فراموشی گرفتار کرد نباشید, و ان‌ها 
فاسق و گنهکارند. 

لا بشتوی آضحاث التّار وضحان الْجَتَذ آَضحاب الْحَتَةِ هم 
القایُژون (20) 

هرگز اصحاب دوز و اصحاب بهشت یکسان تب تند» 
اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. 


لو آنرلتا, هَذا الفزاب علی جَتل لرأَبتَة خاشها عتض دعا من 


رت ئ 


حَشية الله ویلک الأمتال تط تَضْربْها لللّاس لَعلهم یتفکرژون ( 
21) 


اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کرديم می‌دیدی که در 
برابر ان خشسوع می‌کند و از خوف خدا می‌شکافد! و 
آن‌ها متالم ان اسب که ,رای ۰ ردم مهم رتم تادر ان 
هو ال الذزی لا اه 1 هو عالم العیب والشهادن ه هو 
الرَحْمَنْ الرَحِيمُ (22) 


او خدائی است که معبودی جز او نیست., از ینهان و 
آشکار آگاه است؛ و او رحمان و رحیم است. 
هو ال الْذی لا اد 1 هو الملک ادوس السْلامْ الَمْوْمنْ 


الْمْهَیْمنْ العزیژ الْجَبّار الْمْتَکَبَرٌ سْبْحان الله عقّا بلس رکون 
(23) 


خود هر امری را اصلاح می‌کند, او شایسته بزرگی است. 
می د هند , 

هو اللّْ الْحَالِق الْبارٌ المَصَوَّرٌ َْ الأْسْمَاء الخستی بُسَ بخ 
ما فی السَمَاوات والاأّرْص وَمُو الْعزیژ الْحکيخ روج 

او خداوندی است خالق» و آفریننده‌ای بیسابقه» و 
صورتگری است (بی نظیر) برای او نامه‌ای نیک است و 
آان‌چه در اسمان‌ها و زمبن است تسیج او می‌گویند» 9 او 
عزیز و حکیم است. 

آیات 14 تا 24 سوره حشر 


فایل صوتی سخنرانی دکتر عباسی در مورد پروتکلهای, 
صهیون را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید. پیشنهاد 
می‌شود حتما این فایل را دانلود کرده و گوش دهید 
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هم‌چنین متن کامل پروتکلهای صهیون را از لینک زیر 
می‌توانید دریافت کنید 
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پاورقی‌ها 


1) توضیحاتی در مورد فریسیان و صدوقیان برگرفته از 
سایت حوزه 


در روزگار کیسی» گروههای گوناگون دسانت 0 
عمده‌ترین ۳ یه ودیت رسمی, هس بودند از 
صدوقیان (52000665)_ و فریسبان (۱۵۱۲۱5۵65ظ). 
صدوقبان 5 ۲ اشرافی و عمد تا روحجانی بودند که به 
منظور حفظ سنن دیبی با امپراتوری روم همکاری 
کردند. آنان در دعا و نیایش همگانی در معبد سلیمان 
تانیر بسزایی باقفی گذاشتنده اما در میان عامه مردم 
جت‌دان طرف داری نیافتند. صدوقیان سر شسریعت 
عتیق) را قبول داشتند و آن ۱ ی گر یاه 
آنان هراسی از فرهنگ یونانی به خود راه نمی‌دادند» چرا 
که اعتقاد داشتند خداوند اخلاقیات کتاب مقدس را در 
مبان غیر بهودیان نیز اشاعه داده است. صدوقیان در 
تلاش برای حفظ موجودیت قوم یه ود بسیاری از 
اعمالی را که فریسیان بسیار مهم تلقی می‌کردند, کم 
اهمیت جلوه دادند. 

فریسیان گروهی غیر روحانی و با نفوذتر از صدوقیان 
بودند. ایشان اعقاب مومنانی بودند که در دوران پس از 
جنگ استقلال مکابیان (حدود سال 125 پیش از دوره 
مشترک) به دفاع از دین خود پرداختند و در مخالفت با 


می‌ ورزر بدد» در همه جای فلسطین تور داش‌تند 
وکنیسه‌هایی را که بهودیان خارج از مبت المقدس در 
آن‌ها برای عبادت و مطالعه گرد هم می‌آمدنده تحت نفوذ 
ود دراو ده بودند کر وتان ار در ار هه تست عون 
پرست بودد» لیکن در زمانه عبسی تو جه آن‌ها عمدنا به 


فریسیان به طور غریزی جزئیات شریعت را مو به مو 
رعایت می‌کردند. عبسی با این غریزه تخالف می‌ورزید» 
زیرا اعتقاد داشت که نص شریعت می‌تواند به زیان ری 
آن باشد. امروزه ترس محققان درباره فریسیان» تا 
آمیزتر از نگگرش نسلهای گذشته مسیحیان. فریسیان 
تنها گروه از رهبران دینی بودند که پس از تخریب معبد 
سلیمان و تبعید بنی اسرائیل به دنبال سرکوب شورش 
بهودیان در سال 70 دوره مشترک توانستند به بقای 
شوش ادامه دهند. آن‌گاه که مناسک دنی و مراسم 
قربانی کردن در معبد دیگر ممکن نبود, فریسیان بیش از 
پیش عبادت و مطالعه در کنیسه‌ها را ترویج کردند. دیری 
نگذشت که آنان مجموعه سنن شفاهی را تدوین کردنده 
مجموعه‌ای که دربهودیت «میشنا» (۱۷۱15۱۲۱۵۲۱) و تلمود ( 
0 نام و رس بدین ترتیب فریسیان مدع 
بهودیتی بودند که در دوره مشسترک (تاریخ مشسترک 
مسیحیان و بهودیان) سلطه داشته است. 


خداشناسی؛ نامحجدود و کمال محصض سودن خداء نحجوه 
انتزاع عقلی اسماء و صفات الهی 

پرسش:آیا تنها با استفاده از عقل می‌توان صفات خدا 
را انبات کرد؟ مثلاً انبات کرد که خدا نامحدود است؟ با 
مثلاً علم و قدرت تو نامحدود است؟ با مثلاً این که خدا 
کمال مطلق است و بدون نقص؟ به عنوان مثال اگر 
قبول کنیم که جهان هستی را خدا افریده باز هم دلیل 
بر نامحدود بودن قدرت خدا نیست. چون ما مب 4 که 
آیا می‌تواند چیزی بالاتر از این خلق کند یا نه؟ 

پاسخ: 

1- اساتیا خدا یعتلی موحود نامحجدود و کمال محصض و 
مطلق . این تعریف ما از خداست این تعریف واجب 
الوجود است؛ و در براهین اثبات وجود خدا در حفیقت 
می‌خواهند وجود موجود نامحدود و مطلق و محض را 
انبات نمایند. وفقتی وجود چنین موحودف انبات شد ان گاه 
است منظور کسی از خدا موجودی غیر از این باشد؛ در 
این صورت واژه خدا مثل واژه شیر در فارسی مشترک 
لفظی خواهد شد. لذا اثبات آن خدا اثباتگر خدای مورد 
حطظر ما نخواهد بود و انکار اه نیز ایکار حدای مور نظر 
اکثر استدلالهایی هم که بر عدم وجود خدا اقامه شده‌اند 
ورف سید دای را دای و در ار 
می 


پس قبل از اثبات وجود یک موجود ابتدا باید مشخص 
نمود که منظور من از اين موجود چیست تا در مقام 
ان تندلال گرفتار معالطه اش تراک افطی نش وی نو 
وجود محص ؛ صرف» مطلق و نامحدود؛ بعنی وجودی که 
هیچ قیدی برنمی دارد حتثی همین قید بی‌قیدی را. مراد 
از نامحدود بودن خدا نیز همین است. نامحدود یعنی 
موجودی که حذ ندارد. حذ هر موجودی ماهیت (چیستی) 
آن موحود است. حَدذ هر موجودی همان است که آن 
رت تم سار را از دیکر موجودات متمایز می کند. برای منال 
آن‌چه میمون را از انسان متمایز می‌کند. صرفاً شکل 
ظاهری آن‌ها نیست؛ بلکه ماهیت آن‌هاست. لذا اگر با 
جراحی پلاستیک میمونی را به صورت انسان درآورند باز 
حقیقنا انسان نخواهد شد؛ بلکه هم‌چنان میمون خواهد 
بود و در صمن میمون بودن» محسمه‌ای متحرژک از انسان 
نیز خواهد بود. تمایز انسان‌ها از همدیگر نیز به ماهیات 
عرضی آن‌هاست مثتل شکل و رنگ و... که آن‌ها نیز 
حدودند. پس ماهیّت یعنی ها و مرزهای بین 
موجودات؛ و شکی نیست که حدٌ و مرز اموری عدمی‌اند 
که عقل ما آن‌ها را اموری وجودی اعتبار می‌کند. بنا بر 
این وقتی گفته می‌شود خدا موجودی نامحدود است 
مقصود این است که او ماهبت نداشته و وجود محض 
است. منظور از محض و صرف بودن نیز این است که او 
فقط وجود است و دیگر هیچ. مراد از مطلق بودن نیز 
دقیقا همین معناست که او وجود می‌باشد و از هر قید و 
شرط و حذی رهاست. 


فرق بی‌نهایت و نامحدود 


عدد, کمیت است؛ و کمّیت از ماهیبات عرضی می‌باشد؛ 
لذا هر عددی محدود است. بزرگ‌ترین عدد نیز معنی 
کار اسب کف رتست ار را رای تا تا 
اعداد نیز گرچه بی‌نهایت؛ ولی محدود است. باید توخه 
نمود که نامحدود بودن غیر از بی‌نهایت بودن است. هر 
نامحدودی» بی‌نهایت است؛ یعنی نهایت و پایان ندارد؛ 
ولی هر بی‌نهایتی نامحدود نیست. بی‌نهایت فقط در 
کمیات به کار می‌رود چه کم منفصل که عدد است و چه 
کم متصل که خط و سطح و حجم و زمان است. سلسله 
اعداد و خط و سطح و حجم, نهایت ندارد؛ بعتی آخر 
ندارد؛ بعنی همواره قطعه‌ای از آن بالفعل موجود است. 
ولی همه این‌ها حدٌ دارند, یعنی سلسله اعداد يا خَط 
سلسله اعداد یا خط است نه چیز دیگری مثل سلسله 
علل با سلسله حوادت...؛ یعنی این امور با دیگر امور 
وجه تمایز دارند؛ 0 از 
دیگر امور جها صو کجد ۰ در 
۱ 2 1 
تعریف و محدوده‌ی وجودی خود را دارند. ولی موجود 
نامحدوده از هر تعریفی و از هرقید و حذی منره است؛ 
یعنی نه اندازه و مقدار دارد نه رنگ و مه و بو و مکان 
و زمان. نه داخل در چیزی است نه خارج از چیزی است. 
بت نه جوهر است و نه عرض و 

کیت وقتی گفته می‌شود الله اکبره 6 مود 
را 
شود؛ و برتر از ان است که تعریف و توصیف ماهوی 
شسود. چنین نامحدودی را انسان نه تنها ادراک می‌کند 


بلکه ادراک او اساس تمام ادراکهاست. جون ادراک 
وجود بی‌قید» ادراکی بدیهی و اساس تمام ادراکهاست. 
تا انسان وجود را فارغ از هر قیدی ادراک نکند نمی‌تواند 
دیکر ام و ۱۲ ادراک نماید. لذاامامر صادق (ع) 
فرمودند:«... موف عند کل جاهل قَردانا لا خلْغْه فمه 
ی و ۹ 
الابصار... ------ نزد هر جاهلی معروفست؛ یکتاست؛ نه 
مخلوقش در او باشند و نه او در مخلوقش: 
نیست و به لمس در نباید؛ و دیدگان درکش نکنند... 
(کافی» ج1» ص 1 9) 


سب چرا خدا نامحدود اسیت؟ 


موجود عقلا ب ای ی فسوی 
نیست. 0 عین وجود است يا عین 
وجود نیست. موجودی که عین وجود و غنی بالذات است 
واجب الوجود نامیده می‌شود؛ ۰ وموحودی که عبن وود 
پبست عمکن الوجود گفته می‌ شود. . موجوداتی منل 
انسان» مک , فر‌شته و جنْ ممکن الو‌جودند؛ یعلی این ها 
عین وجود نیستند بلکه ماهیتند؛ و ماهیت نسبتش به 
وود و عکدم یکسان است؛ یععنلی می‌تواند باشد 9 
می‌تواند نباشد. لذا نمی‌توان گفت انسان وجود است؛ 
بلکه باید گفت انسان وجود دارد؛ چپون ممکن است 
انسان وجود نداشته باشد؛ کما این که زمانی وجود 
نداشته است. اگر انسان عین وجود بود همواره باید 
می‌بود؛ جون دم » نقیص وجود است؛ و محال است 
وجود, عدم گردد. ممکن الوجود از آن جهت که نسبتش 
به وجود و عدم بکسان است نبازمند علتی است که به او 


وجود دهد؛ و غیر از خود وجود, چیزی نیست که به آن 
وجود دهد. لذا زمانی به ماهیت انسان وجود داده نشده 
بوده پس موجود نبود؛ و حال به آن وجود داده شدهء پس 
موحجود شده است. ماهیاتی نبر هستند که به آن‌ها وود 
داده نشده است لذا موجود نشده‌اند منل دس‌پمرع ؛ دسو» 
ازدهای هفت سر و.... پس ملاک احتیاج به علت» ممکن 
الوجود بودن است. 


اما منظور از واجب الوجود, موجودی است که عین وجود 
است و از سنخ ماهیت نیست؛ چون اگر ماهیت داشت 
باید کسی , به او و و2 می‌داد. بنا: بر این در ار حکیم 
موخد» خدا یعلی کین وجود 9 حود ۳ : و حقیعت وجود 
یکی بیش نیست؛ و الا لازم می‌آمد که نقیض آن (عدم) 
نیز زیاد باشد در حالی که عدم چیزی نیست که زیاد هم 
باشد. پس خدا وجود است؛ و عین غنا و بی‌نیازی است؛ 
ومعنی ندارد که گفته شود چه کسی به خدا (وجود)؛ 
وجود داده است. چون وجوده خودش وجود است و نیازی 
به وجود دهنده ندارد؛ منظور از بی‌نیازی واجب الوجود 
نیز همین است که نیاز به علت ندارد. چون همه کمالات 
ناشی از وجود و ظهورات و اوصاف وحودند. ماهیت نه 
عالم است نه جاهل؛ نه قویست نه ضعیف؛ نه زنده است 
نه مرده. وقتی به ماهیت؛ وجود افاضه شد صفات کمال 
نیز به اندازه‌ی مرتبه‌ی وجودیش به آن افاضه می‌شود؛ 
به عبارت دیگر کمالات یک موجود ممکن» ظهورات 
وجودی است که به او داده شسده است؛ و در واقع هر 
کمالی که در ممکن الوجود است ظهور کمالات واجب 
الوجود است در رتبه وجودی ممکن الوجود. 


بودن و عین غنی بالذات بودن است. لذا ما نامحدود 
بودن را برای واجب الوجود فرض نکرده ایم بلکه اولا 
نامحدود بودن در معنی خود واجب الوجود نهفته است 
کما این که بی‌نیازی او هم در معنی وجوب وجود نهفته 
است. در واقع تصور واجب الوجود مد و 3 با واجب 
الوجود نیازمند متل تصور متلث چهار گوش است. آیا 
تصور می‌کنیم؟ آیا می‌توان گفت که ممکن است شکلی 
منلث باشد ولی در عین حال سه گوش هم نباشد؟ لذا با 
اثبات واجب الوجود نامحدود بودن و بی‌نیازی آن نیز 
اثبات شده است؛ چون منظور ما از واجب الوجود همین 
وجود صرف و نامحدود می‌باشد. مراد از این که خدا 
9 تبست اين سس که خدا دارای طول 0 
بو و 3 7 
است. و ماهیت شی همان تعریف شی است که چیستی 
آن نت ۱۰ بیان می‌کند و خدا چیستی ندارد. وفقفتی 
همان ماهیت شی است و خاصیت این جواب این است 
کت ارت رت را ار اد ای ری ار رسک و رن ی ار 
وقتی معنی دارد که موجود در عرض موجود دیگر باشد؛ 
و خدا در عرض هیچ موجودی نیست. 


-- استدلال بر نامحدود بودن خدا 
تقریر اول 


هر موجود محدودی دارای ماهیت است؛ جون ماهیت؛ حد 


موود مدودی ممکن الوجود است و هبح ممکن 
الوجودی واجب الوجود نیست. پس هیچ موجود محدودی 
واجب الوجود تیست . 


تعریر دوم 


وجوده یک حقیقت مشکک(دارای مراتب) است؛ و واجب 
الوجود بالاترین مرتبه وجود است. در سلسله مراتب 
وجود هر مرتبه از وجود نسبت به مرتبه بالاتر از خود 
محدود است(نسبت به مافوق خود ضصعف وجودی دارد). 
حال اگر واجب الوجود محدود باشد لازم می‌آید که بالاتر 
از واجب الوجود نیز وجودی باشد تا واجب الوجود نسبت 
به آن ضعیف و محدود باشد؛ و این خلف است چون در 
تعریف واجب الوجود گفتیم که واجب الوجود بالاترین 
مرتبه وجود است. 


تقفریر سوم 


واجب الوجود یعنی بالاترین حد وجود(اشد الوجود) و اگر 
واجب الوجود محدود باشد لازم می‌آید که فاقد برخی 
کمالات باشد؛ و هر کمالی امر وجودی است. پس اگر 
واجب الوجود محدود باشد., لازم می‌آید که فاقد مرتبه‌ای 
از وج‌ود باشد و فاقد مرتبه‌ای از وج‌ود نمی‌تواند 
بالاترین مرتبه وجود باشد. پس اگر واجب الوجود محدود 
باشد لازم می‌آید که واجب الوج ود نباشد و این خلف 
است. 

در این استدلالها مشستاهده می‌فرمایید که اگر معنی 
درست واجب الوجود (وجود صرف) مه درستی مصور 
شود ی بودن آن (بدون سارت بودن آن) 


2- خدا کمال محض است. 


دیگری است برای وجود.لذا خدا کمال محض است یعنی 
خدا وجود محصضص می‌باشد. 


نقیصض کمال», نقص است. و نقص یعنی عدم چیزی. پس 
کمال یعنی وجود چیزی. چون نقیض عدم» وجود 
نقص محض است؛ و نقص محض یعنی عدم محض. پس 
کمال محصض بعی وجود محص . 

هر صفت کمالی جون علم» فدرت» حیات و... مبر در 
واقع صفات وجودند نه صفات ماهیت. لذا انسان- به 
عنوان یک ماهیت.- ذاتا نه اقتضای عالمبت دارد نه 
اقتضتای قدرت دارد نه اقتضتای حیأت دارد و نه 
اقتضای.... ماهیت اگر و جود یافت به میزان وجودش از 
وجودش محض نبوده محدود به ماهیت است., لذا صفات 
وحودف او تبز محد ود خواهند بود. 

یس خدا تمام اوصاف کمال را به نحو نامحدود دارد؛ چرا 
که تمام این اوصاف» اوصاف ذاتی وجود و به تعبر ۳۹ 
اسماء ذاتی وجودند؛ و خدا یعلی وجود محص و نامحدود. 


3- اثبات وحدانیت واجب الوجود از راه نامحدود نود او 
-- برهان نخست 


الوجود یعنی وجود بدون حذء بدون قید و بدون ماهیت؛ 


وحودف فرضص دومی محال است. جون اساسا صرف هر 
چیزی» چه در ذهن و چه در خارج» دومی بردار نیست. 
برای مثتال صرف انسان که از هر قیدی مثل مرد بودن و 
رن سود » بلند یا کوتاه سود » سعهید وسیاه سود و... 
منره است. دومی نردار نتیفست جون دوعانکی فرع مار 
است. پس وجود محض و منره از قید و حد (واحب 
الوجود) نه تنها دومی بردار نیست که فرض دومی هم 
برای آن محال است. 


-- برهان دوم 


اگر وجود محض و بدون قید (وجود نامحدود) دومی 
داشته باشد يا آن دو عین همند یا غیر هم. اگر عین هم 
باشند دوکانگی در کار نیست و ار عبر هم باشند پس 
باید وجه اختلاف داشته باشند. یعنی حدٌاقل یکی از آن‌ها 
باید چیزی داشته باشد که دیگری فاقد آن باشد تا به این 
وسیله دو گانگی حاصل شود. و اگر چنین شد در آن 
صورت از وجود محض بودن خارج شده, هر دوه وجود 
مقیّد و داری حد و مرز عقلی می‌شوند. یکی مقید و 
محدود به داشتن آن چیز و دیگر مقیّد و محدود به 
نداشتن آن. پس از فرض دو وجود محض و نامحدود لازم 
می‌اید که آن دو محض و نامحدود نباشند و این تناقض 


است. 
4- نحجوه‌ی انتزاع اسماء تبوتی و سلیبی خدا از ذات واحد 
او 


نامه‌ای مدور نیاست . لدا با توجحه مه آن‌چه قبلا گفته 
ند ه؛ ذیلاً به بحوهوف انتزاع این اسماء 9 صفات از ذات 
واحد می‌پردازيم. 


طبق مباحث سابق معلوم شد که خدا یعنی وجود محض؛ 
صرف و بدون هیچ قید و حذی؛ و روشن است که چنین 
وجودی ترکیب بردار نخواهد بود؛ چون هر ترکیبی 
مستلزم توعی دو گانگی است؛ و دوگانگی فرع بر وود 
وجه تمایز است. و هر وجه تمایزی قید است. پس 
لازمه‌ی مرکب سودی وود محص ؛ مقید سود است. 9 
یعنی غير محض بودن که نقیض محض بودن است. 
ترکیب خارجی, چه عقلی و چه وهمی. و چنین وجودی 
عین وحدت و بگکانگی است. لدا از صرافت و وجوب 
وجود خدا»ء اسم الاحد انتزاع می‌گردد. هم‌چنین خدا 
نمی‌تواند جسم باشد؛ چون جسم مرگب است از مادّه و 
صورت. روح هم نمی‌تواند باشد؛ ۰ جون رو( نیز مرکب از 
وجود و ماهیت است. به تعبیر دیگر روح» ماهیت است نه 
رح مرب 

ایض|ا چ ین وحودک دومی بر نمی‌دارد. جون لازمه‌ی 
دومی بر دو‌گانگی و تمایز و مقید سودن است. یس او 
دومی بردار نیست؛ لدا واحد است. به این ریب اسم 
ااا یرادا توا آشرا مس 


و جو وجود محض زوال و عدم نمی ید برد لد او همواره 
نابت است. و از این‌جا اسم ۱ النابت و الحق برای 1 


و چون وجود محض به خودی خود ظهور دارد و ظهور 
ماهبات نیز با اوست او را نور گفته‌اند. . چون نور»ه خود 
عین روشنی ری رد ار را تس ری سم 

و جو او زد خود حاضر است و همه‌ی موجودات در 
محضر اویند او را عالم و علیم گویند. چون علم یعنی 
حصور چبزی زد هر دک 

و چون هر مطلقی احاطه‌ی وحودف بر مقید دارده خدا| را 
و چون وجود مقید در پیدایش و بقائش بند به وجود 
و جو نامحجدود است؛ کرانه ندارد؛ لذا صمد است؛ با 
چون وجود محض است و وجود را به غیر وجود نیاز 


و چون وجود محضی غیر او نیست لذا کسی نیست که 
شکست دهنده‌ی او باشد یس عزیز (شکست نای_ذیر) 


ای 


و چون از وجود نامحدود و بی‌کرانه جبزی جدا نمی‌شود 
پس لم یلد؛ و چون عین وجود از چیزی پدید نمی‌آید پس 
و لم بولد. 


و چون خلل در او و ظهوراتش نیست حکیم است. 
9.. 


وت یی تا ی اس سا دک ع اف ال سک به سک آظ 


بنا بر این خدای تعالی یک حقیقت بیش نیست و آن 
وجود است. و ار هن اب هو 
انتزاع می‌ش‌ وند؛ و در واقع این ها اسماء گوناگون 
وجودند. لذا کترتی در ذات احدی نیست. اگر کثرتی در 
اسماء و صفات او دیده می‌شود از ضعف ادراک انتزاع 
کننده است و الا برای واصل به مقام احدیت که مقفام 
فناء مطلق است؛ جز خدا ۳ محض) هیچ تست . 


خدای خورشید و ارتباط آن با سال 2012 
خدای خورشید و ارتباط آن با سال 2012 


این مطالب که در ادامه خواهید خواند زاییده‌ی تخیل من 
نیست بلکه بازی بزرگی است که در طول تاریخ انجام 
شده و مارا فریفته است. شما هم میدانید که در طول 
تاریخ شخصیت حضرت مسیح ۳ع) دستکاری شده است. 
همه‌ی این دستکاری‌ها فقط و فقط برای این است که 
قدرت در دست کسانی باشد که شما حتی از وجودشان 
0 انسان‌ها را تحت کنترل خود دارند. 


میدانید که خورشید پرستی همواره آیینی در تعارض با 
وحدانیت خدای یگانه بوده وهمواره پیامبرانی بوده‌اند که 
ب یکا تا هرید بان سای با رای ون 
ات اه (ع) تال است که اور اه مهد ورس یه 
پرستی بوده است و هم‌چنین مهد پیامبران الهی. یعنی 
پم مبارزه علیه مشرکان در خاور میانه صورت 
آیا میدانید امروزه ناخواسته بسیاری از افراد جهان در 
دام خورشسید پرستی افتاده اند؟ کاری که که شسیطان 
برای هزاران سال در انجام آن موفق بوده است. 

در ادامه به پاسخ این سوال خواهید رسید که چرا ۸ ۳۸ 
اینقدر مهم شده است؟! چرا برخی قدرت‌ها به آب و 
ناب افتاده‌اند ۳ دموکراسی را به اور مات بزریق 
کنند؟ چراتمامی جنگ‌ها 1 ادیان توحیدی بوده 
است ؟! وهبح کس , 6 عیر تبوحسدی زر سک پرانی 


او و خاندان پاکش باد) را میکشند وکسی از قدرت‌های 
جهان دم نمیزند؟! چرا ام روز با دین بودا, جنبش 
رائلیسم و مکتب‌های نوظهور مبارزه نمی‌شود؟! 

حال برویم سر مطالب: ایا شما هوروس (۱۵۲۷5)- رو 
میشناسید؟ میدانید هوروس که بود؟ 


هوروس خدای خورشید مصر باستان بود. تصویر زیر 
بصو بر هوروس است. 


ایا تا کنوت داستان رتدکی هوروس را سره اند 


داستان زیر و مقایسه‌ی آن برگرفته از فیلم روح زرمان 
۳ آاست: 


با هم داستان زندگی هوروس را میخوانیم: 


هروس در 25 ماه دسامبر از ايزس ماری باکره متولد 
شد. تولد او با ستاره‌ای در شرق همراه بود. آن ستاره 
خود توسط سه یادشاه دنبال شد وناجی تازه تولد یافته 
را پیدا کردند و او را زینت دادند. در 12 سالگی او یک 

آموزگار کودک بخشنده بود. در سی سالفی توسط ۳ 
آنوب؛ غسل تعمید داده شد و اینگونه تبلیغ دینی ود را 
آغاز کرد. هوروس 12 شاگرد داشت؛ او جهان گردی 
میکرد همرا با انواع معجزات از قبیل شفای بیماران و 
راه رفتن روی اب. هموروس به نام‌همای زیادی مانند 
حقیقت» نورء پسر مبارک شده توسط خدایان, چوپان 
خوب» ری خدا و عیبره معروف بود.یس از خیانت 
توسط تایفون هوروس به صلیب کشیده شد و برای سه 


روز مدفون شد و بعدا زنده شد ۰ آندکی صبر کنید» 
این داستان کمی اشنا به نظر می‌رسد. 


عیسی مسیح(ع) نیز در 25 دسامبر در بیت الحم از مریم 
مقدس زاده شد تولد او با ستاره‌ای در شرق همراه بود 
که سه پادشاه و مجوسیان آن ستاره را دنبال میکردند تا 
ناجی جدید را پیدا کنند» در 12 سالگی آموزگار کودکان 
بود. در 30 سالگی توسط یوحنا غسل تعمید داده شد. 
واننکونه تلع دینی خود را اغعاز کرد. عیسی (ع)12 
شاگرد داشت و جهانگردی میکرد همرا با انواع معجزات 
از قبیل شفای بیماران» راه رفتن روی اب 3 او 
هم‌چنین با نام‌های شاه شاهان» پیر خداء نور جهان» اغاز 
و فرجام» سره‌ی خدا و ...مش هود بود. پس از خبانت 
توسط بهودا در ازای 30 سکه‌ی نقره به صلیب کشیده 
شد ودر قبر قرار داده شد و پس از سه روز زنده شد 
وبه سمت بهشت, بالا رفت. 


اول از هه ار که الک وی تولد کاعل بر ان اس مان 
نجومی است - ستاره‌ی شرق» ستاره‌ای از کلب اکبر (به 
تام سیریوس 51۳۱5)- است. درخشان‌ترین ستاره در 
آسمان شب که در 24 ماه دسامبر با سه ستاره درخشان 
در "سیف الجبار "همتراز می‌ شش ود. این سه ستاره 
درخشان روی "روی سیف الجبار "با همان نامی هس تند 
که در زمان‌های قدیم نامیده می‌شدند. یعنی: سه پادشاه 
۳ ۲۳۱۲۵۵" 


وسه پادشاه و درخشان‌ترین ستاره یعنی سیریوس 
دا و از تا طا دج مه کت ده یلیل اس که 


سه پادشساه» ستاره‌ی شسرق را دنسال می‌کنند تا محل 
طلوع خورشید را نشان دهند. 
۱ 


شده است. 


بایس‌تید. زود نتيجه گیری نکنید. مطالب قبل فقط 
بخشی از فیلم روح زمان بود. 

است. 

عیسی (علیه السلام) به واقع یک پیام‌آور الهی بود که 
بدانید که تحریف در ادیان یکی از بزرگ‌ترین فریب‌های 
شسیطان بوده که حتی بسیاری از افراد متوجه آن هم 
حال بیایید باز هم در مورد هوروس بگوییم. بعد از اين‌که 
پیدر هوروس ؛ اسایرس (051۲15)- توسط برادرش ست ) 
۲5 کشته شد هوروس برای سلطنت مصر باید میجنگید 
(دقت کنید گفتم مصر) در نتیجه‌ی جنگ یکی از چشمان 
هوروس اسیب دید. به هر حال هوروس پیروز آن میدان 
شد و * خدای خور شید یک جشم " شند. 

او بالاخره با 8۵. خدای آفتاب مصر باستان ادغام ویکی 
شسده تا به ۲۵-۳۱0۲۵۱۲۷ تبدیل شوند. این یعنی 


باستان فقط جلوه‌ای از این تک خدا بودند. 


بنابراین خدای خورشید یک چشم به نام‌های "خدای 
خورشید", "نور جهان "و "فرمانروای همه "نیز نامیده 
می سو د . 

آیا میدانید نماد هروس تک چشم یکی از معروف‌ترین 
حت فراماسونری در جهان ات حال با حی فکر 
عنوان مسیح واقعی و حال انا #- ات ک>ا: ۳ با 
خود میگویید که آن‌ها مصری بودند اما الان دیگه نیستند 
ولی باید خدمتتون عرض کنم نژادفرعون‌های مصریان 
باستان وخونشون هم اکنون در رگ‌های بسیاری از به 
اصطلاح حامیان دموکراسی جهان روان است و ان 
شاءالله در مقاله‌ای به صورت کامل این نژاد را بررسی 
خواهیم کرد. 

ارس کنای اسان نی قتران سای دی اس تا 
پيامبری داشت به نام محمد که سلام و صلوات خدا بر او 
وخاندان پاک و مطعهرش باد. در این دین 1 به 
مسلمانان آموخته شده که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های 
پیش رو رهایی از فریب ضد مسیح / دجال است. تا 
جایی که امام علی و سایر معصومین فریب‌های دجال را 
گوشزد کرده‌اند. 

حال ما باید از کجا مسیح واقعی را تشخیص دهیم؟! 

اگر کتاب قرآن راخوانده باشیده حتما میدانید که 
عیسی(ع) از مریم مقدس زاده شد مریم مقدس که 
روج خدا توسط جبرتئیل بر او دمیده شده بوده روحی که 


هنگام تولد هر نوزادی مه او م6 می‌ شود. . خدا برای 
روشن سس حفیقفت وگ بحار آورش و جند 
خدا قادر و ۴ 


به آیات 45 تا 48 سوره‌ی آل عمران توجه کنید: 


"*من منده خدایم» به من کتاب اسمانی داده و مرا پییامبر 
قرار داده است و مرا وجودی پر برکت قرار داده ودر هر 
کجا باشم» مرا توصیه به نماز و زکات تموده. . مادام که 
زنده باتیم ومرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده است 
و جبار و گستاخ قرار نداده است. و سلام دا بر مر آن 
روز که متولد شوم و آن روز که بمیرم و آن روز که زنده 
دراه ی ۳ 


حال شساید برای شما مشسخص شسده باشد که چرا 
تفاوت‌هایی میان کتاب تحریف شده‌ی انجیل با کتاب 
قرآن است. تمامی مسیحیان خدایرست و مسلمانان باید 
بدانند که یکی از دلایل مخالفت شدید غعرب, آمریکا و 
سردمداران دموکراسی جهان با اسلام فقط و فقط به 
خاطر این است که تنها کتاب آسمانی که کمترین تحریف 
رابه خود ندیده قرآن است. قرآن برای دین اسلام 
است. مسلمان یعنی کسی که اسلام دارد. کسی که 
اسلام دارد مطمنئنا حقیقت را میداند و میفهمد. پس 
الم پرور تست ات ال که رات را سود 
برداشت باید چه کار کرد؟ باید با تلویزیون‌ها ذهن‌ها 
کنترل کرد. باید مقالات؛ مجلات» کتاب به خورد مردم 
داد .باید اینترنت را قلمرو خود کرد. آن‌ها نباید حقیقت را 
دای نان ساب ار فری برری ارم راو 


بدانید که سرچشمه‌ی آغاز بشریت از خاور میانه بوده: 
غیبت دو بزرگ مرد تاریخ تست وس( مهدی (ع) و 
عیسی مسیح (ع) از خاورميانه بود و بازگشت ان‌ها نیز 
بدانید که بزرگ‌ترین نقاط انرژیک جهان در خاور میانه 
قرار دارد. منظور از انرژی انرژی‌های فسیلی نیست, 
منظور نقاط انرزژی است که در مقالات بعد به ان 
خواهیم ۳ 


عقاید 7 این 1 پروژه‌ی 339 0 
است؛ به همین دلبل اسمش رو گذاشته‌اند "نظم موب 
جهانی (0۲۳06۲ ۷۷/0۲۱0 بباع(۱)* 

حال فیلم روح زمان را بررسی ميکنیم. این فیلم از سه 


۳ ۰ ات ک ۱ ند ه بود. 


دب 
1 سپتامبر 


آینده‌ی جهان 


انا ماه بر از ای روانی برای نا 
و ارائه ود که وقتی اطلاعات غلط ارائه ند » 
مخاطب آن را نیز به عنوان یک حقیقت قبول کند. 


دقیقا مانند پپروژه‌ی ویکی لیکس / که از این تاکتیک 
برای مخاطیان استفاده کرده است و من مطمننم که 
ویکی لیکس تنها توطئه‌ای از خود سازمان‌های مخفی 
کردند ودر میان آن بسیار دروغ‌ها وجود دارد که مخاطب 
بی‌اطلاع قبول خواهد کرد که آن نیز واقعی است. 


در فیلم روح زمان مخاطب بخش‌های 2 و سه را میپذیرد 
چون از قبل اطلاعات درستی از آن‌ها داشته, بخش 11 
۴ و بخش آخر نیز در رابطه با بانک فدرال و 


مسائل آینده‌ی جهان مو۵د. 


فیلم ساز چنان مهارتی به کار برده که مخاطب با دیدن 
دو بخش» در صحت بخش دیگر نیز یقین کند و این‌جاست 
که او از دین و مذهب اندکی که در او باقی مانده است 
نیز خالی می‌شود. این است پروژه‌ی نظم نوین جهانی. 


قابل توجه شما بخش مربوط به دین کاملا ناقص بود. 
اول از همه این که هیچ م-درکی منی بر این 
"هوروس* از یک باکره زایید شسده وود ندارد. نام 
مادرش آیزیس (۱515) است نه ایزیس ماری (/۱۷/5۲۱۷ ۱515) 
پا ایزیس مری (۷۵۲۱ 5ا5ا)», چنین نامی در علوم معتبر 
مصر شناسی (60۷۴۲۵۱09۷)- هیچ جایگاه وجودی ندارد. 
و هم‌چنین هموروس تک چشم ما هیچ‌وفت به صلیب 
کشیده نشد. 


و ۱ ۱19 ۳ ۳۶ 9 


می‌گوید که او تکه تکه شد. مادرش تکه‌های بدنش رو 
جمع کرد ۳ اورا زنده کند. 

ولی نی از فاد واقعی ,ود که شاد ب وان از آن 
تولد خورشید خدا در تحول زمستانی (انقلاب زمستانی): 
مطرح کنند. 

با توجه به تصاویر توضیح میدم: 

خور شید در رور پانز دهم دسامبر در حال افول است. تا 
2 دسامبر به افول خود ادامه میدهد. در روزهای 22؛ 
3 و 24 دسامبر در اسمان جایگاه ثابت دارد. در این سه 
روز که خورشید جایکاهش ثابت است چهار ستاره به 
صورت صلیبی وارونه بر بالای خورشید شکل میگیرند. 


که به 6۲۵ ۵55 50۱۱۵۲۲ معروف هستند. 
در 25 دسامبر خورشید از جایگاه خود رو به بالا میرود. 


وال به پیش‌گویی 2012 توجه کنید: جهان در 21 
دسامبر پایان میابد» در یکی از سایت‌های خارجی تاریخ 

هم زده بودن که ساعت 11 و 9 دقیفعه شب . خب یایان 
میابد که چی بشه؟! پایان میابد تا پس از سه روز آقای 
دجال تشریف فرمایی کنند. بهد از سه روز چی میشه؟, 
خورشید دوباره روبه بالا حرکت میکنه. خورشید کیه؟ 
خورش ید دجال و همراهانشه. خب بعد چی میش ه؟! 
بعدش چیزی نمیشه» بلکه جهان با نظم جدید جهانی که 
تا پیش از 21 دسامبر تمام کره را در بر گرفته به پیش 


میره. یعنی چی؟ ۰ > یعنی: نظم نوین جهانی» یعنی 
حکومت بر پایه‌ ی شیطان» یعلی ارزوی دیرینه‌ی شسیطان 
یعنی بر اورده شسدن این آرزو توسط نژادی از مصریان 
گذشته»؛ خدایان باستان؛ یعلی فرشتگان سقوط کرده و 
همراهان عبور کرده از بعد خودشان. 


ات کوکولسان تاک و اد ای ٩‏ 
در نی نا تاه ری نی ارت اهای رب دس بو تا 
دانیکن در کتابشان به چاپ رسانده‌اند می‌توانید به کلیات 
موضوعی که ایشان به شما می‌گوید برسید. "به بخش 
بای ت سای راهان سس مر دا کی 


۲۲۱۵۱۷21۱ 661617۱05۲ 2012 0۱6610۳: ۷ 


بخوانید: خدایان آسمانی بر یایه‌ی علم چون از فضا آمده 
تودند بو فص بار مه کیت ای کر رصان رای ان ها ۳ 
حد چندین سال و برای ما انسان‌ها در حد چندین هزار 
سال بود. 
و میتونن تا هزاران سال 
ان داد که هم این‌ها ره صدانن قضایی مرن و 
کند. ولی چرا؟! میدانید چرا؟! چون به گفته‌ی خشودش 
تناقضاتی را در کتاب انجیل و تورات دیده است. او هم 
اکنون سر باز نظم نوین جهانی است همچون ذکریا 
ات و ار 


من تحقیق نکردم این حرف رو میزنم.» من کتاب‌های 
اریک فون دانیکن رو مطالعه کردم نظریات ذکریا 
سیتچین رو خوندم ولی هر دوی آان‌ ها سعی دارند تفکر 
انسان رو به سوی موجودات فرازمینی منحرف کنند, با 
بهتر بگم فضانوردان باستانی. 


در مقالات بعد خواهید فهمید حمله‌ی آمریکا به اور 
مبانه برای صلح نبود و هدف از خاور میانه‌ی جدید چپزی 
جز نظم نوین جهانی نیست.ای کسانی که بی‌بی سی 
فارسی و صدای آمریکا می‌بینید و با هر حرف آن‌ها گارد 
وطن پرستی میگیرید, آمریکایی که ایران را صد راه 
خاورمیانه‌ی جدی دش میبیند و شما هم به او حق میدهید 
دلتون میخواد که ایران جدید داشته باشید؟! میدونید که 
نقشه‌ی خاور میانه‌ی جدید و ایران جدید چه شکلیه؟! 
ممید و نید 


خدایان عکمده مصر باستان 

آمن- رع ۰ خدای بلند مرتبه سسرزرمین سلسله هجدهم, 
ترکیبی از آمون + رع 

آمن؛ آمون: خدای آفریننده تبس (طیوه): خدای باروری 
و حاصلخیزی در رابطه با قوج و غاز 

انویستی : خدای موما ی در ارتاط اس تا 
ای کار دی در دح تس که در ۳ در طا 
آپیس بعد از مرگ 

آتن: قرص خورشید, که فرعون آخناتن دستور وحدانیت 


او را (قرن چهاردهم پیش از میلاد) صادر کرد: شعاع‌های 
پایان یابنده به دست ها 


آتوم: خدای آفریننده هلیوپولیس, جایی که وی در آن‌جا,؛ 
به رع پیبوست . . جانور مقدس ای سر 

باست؛ باست/ ایزد- بانوی بوباستیس: گربه جانور 
مقدس وی 

بسن : خدای بخت خوب» عشق و ازدواج موسیهی . کوتوله 
بوتو: ایزد- بانوی عمده دلتا: در ارتباط با مار 

گب: زمین- خدا (هلیوپولیس) 


هایی: تجسم نبل,» با تاجی از گیاهان آب‌زی همچون 
نیلوفر یا پاپیروس 


هارپوکراتس: هوروس کودک؛ نوزاد پسر ایسیس: بو( 
وی نشسته بر زانوی مادر تاثیر وی بر شمایل نکاری 
مسیجی» به عنوان مادر و کودک 

هانور: ایزد- بانوی عشق و شسادی» همسر هموروس: 
حیوان مقدس او کاو: پیوستن بعدی او با ایسیس 
هوروس: پسر آوزیریس: در ارتباط با سلطنت فرعون: 
ای ون درعان < دا" در اصل ناد ۱ ار به صورت 
مبلاد) و سازنده هرم بله‌دار در سفاره 

ایسیس: همسر آوزیریس» همسسر» زن و مادر مطلوب: 
سود ه شده در سراسر جهان رومی 

خیری, خیرا: خورشید طالع: در رابطه با سرگین غلتان 
خنوم: سفغالگر: آفریدگار شهر الفانتین, شکل دادن 
انسان بر چرخ کوزه‌گری: قوچ جانور مربوط به او 

خونس . ماه- خدا (طیوه)» بعدها درمان- خدا 

مأت: ایزد- بانوی حقیقت, عدالت و نظم جهان: پر نماد 
او 

مس تس اسرد اعوی اسان با توا ده حاصر در رو 
داوری 

ایرد تا ور و تا ری تاد او ات ترس 
حالت نعوظ: بعدهاء, خدای جاده‌ها و محافظ مسافران: 
بیشتر همراه هوروس 


و تجلی آتوم- رع 

نوت: ایزد- بانوی آسمان (هلیوپولیس) 

اوزیریس: خدای طغیان نبل» کشاورزی» درت» ماه» ِ 
و احیای رد غالب]ً به صورت درت در حال رشد و 
پتاه: خدای آفریننده ممهیس » متحلی به و را کی 
اییس 

رع: خور شید خداء مشخص با آتوم در هلیویولیس» خدای 
جانوران از اشک وی 

رنه‌نت: ایزد- بانوی حامی کودکان 

سبک: خدای تمساح ‌گونه, مورد پرستش در شسدت در 
قیوم و اومبوس در مصر علیا 

سخمت . جنگ- الهه» گونه‌ای ازهاتور: همسر یتاه: در 
سرایبس: خدای اصلی سسررمین در دوره بطلمیوسیان: 
پیوند اوزیریس و آییس, درمان- خدا و خدای زندگی بعد 
0 


ست :. برادر و دشمن اوزیریس: گاهی تجلی صحرا» زرمین 


شو: هوا- خدا (هلیوپولیس) 


تائورت: زایمان- الهه : مشخص شده با اسب آبی 
تفنوت: رطوبت- خدا باران» شبنم (هلیویولیس) 


تحوت: خرد- خدا» خدای هنرها» دانش‌ها» جادوگری 
(هلیوپولیس): کاتب توانای خدایان: در ارتباط با لک‌لک 
گرمسیری و بوزینه 


خدای ما و خدای آن‌ها 

بسم الله الرحمن الرحیم 

همانطور که قبلا به کرات گفته شده است باید وهابیت 
رااذامه دهنده راه بهودیت کعت الاحبارت وا وهربره‌ای 
در اسلام دانست. بهودسی که قائل به جسمانیت 
خداست از این رو مواردی که در دیل می‌ایند رداک 
روشن از میزان انحراف اپن نحله ضاله است. 


مشرک پنداشته و هیچ مخالفتی را برنمی تابند و ان را 
یاسخ بمی‌ دهند جر با قتل و مهد ور الدم دانستن 
مسلمانان! 
1 خدا به جز ریش و عورت همه‌چیز دارد: 

ابو بکر ابن عربی می‌گوید: فردی که مورد وثوق من بود 
تفا کر که ام اه وا ای شورس در 
فکری 9 یوگ وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب متاثر از 
او بود) - در باره خدا هر عضوی را حز ریش و 
تِ انسات و رز «|ذا ض اللّه تال وما ورد 
فائی آلتزمه: 1 اللحية 7 

((العواصم من القواصم: 210, الطبعة الحدیئة: 2/283؛ 
دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه لابن الجوزی: 95, 130- 
الهامش.)). 


1 خدا| صوریی دون مو و موهایی فر دارد: 


ابو یعلی از ابن عباس نقل کرده که پیامبر گرامی(صلی 
الله علیه وآله وسلم) فرمود- «رأآیت ربی عز وجل» شاب 
آمرد جعد قطط, علیه حلية حمر|۶». خداوند را به صورت 
نو جوانی دیدم که هنوز موی صورتش در نیامده. سرش 
پرموء پیچ پیچ (فرفری) و دارای زیور و آلات سرخ بود. 
ابو یعلی در کتاب دیگرش گفته: ابوزرعه دمشقی این 
روایت را صحیح شمرده. و آحمصد تن حتل گفته- «هذا 
حدیث رواه الکتر عن الکبّر» عن الصحابة عن النبی(صلی 
الله علیه وآله وسلم)» فمن شک فی زذلک آو فی شیء 
مه فیی سم لا فا سوادنه ولا سل عم ولا تاد 
فی مرضه ». 


این حدیث را بزرگان از بزرگان از صحابه روایت کرده‌اند 
و هر کس در صحت این روایت شک نماید او جهمی و 
شهادت او پذیرفته نیست» سلام نباید به او داد و به 
هنگام مریضی از وی نباید عیادت کرد ((طبقات الحنابلة: 
ج3 ص81 ج 82 ط جح مکتبة العبیکان» مکة المکرمة ح 
جامعة آم القری.ابطال التأویلات لأبی یعلی: ج1 ص 
1 ط1 ج مکتبة دار الامام الذهبی الکویت» 1410 ه-., 
ابطال التاویلات: 1 ص 145.)). 


1 خدایی که بر پشت پشه سوار می‌شود: 
«ولو قد شاء لاستق علی ظهر بعوضة فاستقلت به 
بقدرته ولطف ربوبیّته فکیف علی عرش عظیم» 
اگر خداوند بخواهد با قدرت خویش می‌تواند بر پشت یک 
پشه‌ای هم قرار گرد پس چگونه نتواند بر روی عرش 


استقرار بیابد.((التأاسیس فی رد آساس التقدیس: ج 1 
ص 568)) . 


1 خدایی که نمی‌تواند هرجا باشد! 


از هیأت عالی افتای سعودی پرسیده شده: از نظر 
وجود دارد چیست؟ و چگونه می‌شود به او پاسخ داد؟ 
هیأت جواب داد: عقیده اهل سئت این است که خداوند 


بالای عرش قرار گرفته» و در درون جهان نیست بلکه 


ودلیل بر علو خداوند و بالا سودن او از مخلوقات؛ همان 
نزول قران از رف اوست؛ ومسلم است که نزول 
همواره از بالا به پایین صورت می‌گیرد» همانطوری - 
در قرآن نبز آمده است : (وأنرَلَ] الک الکت-ب بالحق.. 

ما قرآن را به سوی تو به حق : نازل نمودیم. ِِِ 
می‌نویسند: رسول گرامی(صلی الله علیه واله وسللم) از 
کنیزی که می‌خواستند ازاد نمایند پرسبد: خداوند 
کجاست؟ پاسخ داد: در آسمان‌ها است. حضرت پرسید: 
آن‌گاه حضرت به صاحب آن کنیز فرمود: او شخص با 
ایمانی است, و می‌توانی وی را در راه خدا آزاد نمایی. 
(مسند أحمد (3/4, 68, 73) والبخاری (فتح الباری) برقم 
4 4351 ومسلم برقم 1064.) 


و هم‌چنین رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) 
فرمود. من امین کسی هسستم که در اسمان‌هاست؛ و 


آن‌گاه هیأّت عالی افتای وی ی می‌نوبسد: «من اعتقد 
آن له فی کل مکان رم ی ام 2 
7 فان انقاد لما دل 
علیه الکتاب والسثة والاجماع, والاأ فهو کافر مرتد عن 
الاسلام ». 


حلول و دخول خداوند در درون عالم شده, باید به چنین 
فردی با دلیل ثابت کرد که خداوند بر بالای عرش قرار 
دارد, و خارج از جهان می‌باشد, و اگر نیذیرفت او کافر 
و مرتد و خارج از اسلام است.(فتاوی اللجنة الدائمة 
للبحوت العلمية والافتاء: 3/216- 218.) 

واضح و مبرهن است که این و ری ده است که اگر 
در جایی باشد نمی‌تواند در آن واحد در جای دیگر باشد 
واین در حالی است که خداوند متعال صریحا در قران 
می‌فرماید: 

و هو الذی فی السّماء ال و فی الأرْض الة و هو الحكيم 
العليم (زخرف 84) 

ترجمه؛اوست که هم در آسمان خداست و هم در زمین 
خداست و حکیم و داناست. 


1 خدا را در آن دنیا می‌توان با چشم دید: 
در کتاب «منهاح ت که در رد کتاب «منهاج الکرامة» 


عموم منسوبین به اهل سنت برای اثبات رویت خدا 
اتفاق دارند واجماع سلف براین است که ذات احدیّت را 
ور ارت تا عیس ی توا ده وا در دص توا ده 
((مختصر منهاج السنة: 2/240.)). 


ابن تیمیه می‌گوید: هر شب هر ور که بخواهد به 
اسان دنیا فرود ی اد و و آیا کسی هست که 
وا چات کش تال ی 
که او را ببخشم... خدا این کار را تا طلوع فجر انجام 
می دهد . .و پس از نقل مطلب فوق می نو بسد . : «فمن نکر 
النزول تأوّل فهو مدع ضال» (هر کس فرود آمدن 
3 را به انب مان دبا ایک ا تا تو یه کید بدعت دار و 
کات (ر ‏ ده ۱ فا الک ی تال را ها 
1-»))+- 


«آبن بطوطه» در سفرنامه خود می‌نویسد: «ابن تیمیه» 
دی جامع دمسشق که من حصور داشستم» بر بالای 
منبر گفت: «ان الله بنزرل الی السماء الدنیا کنزولی 
هذا» (خداوند ۳۷ 7 دنیا فرود ره هم‌چنان که 
من از پله این منبر فرود می‌آیم), سپس یک پله پایین 
آمد» «ابن الزهراء» از فقهاء مالکی اعتراض کرد و 
ات ۱ وی را به اطلاع ملک ناصر رساند» وی دستور 
داد تا او را زندانی کردتده» و در زندان از دنیا رفت. 


((رحلة ابن بطوطة: 113.)). 
1. خدایی که می خندد- 


ابن تیمیه در رساله «عقيدة الحمویة» می‌نویسد: خداوند 
می‌خندد» و روز قيامت در حال خنده بر بندگان خود 


فحلی می‌کند ((مجموعة الرسائل الکبری» رساله بازدهم: 
51.)- 


بخاری از ابو هريرة از قول یکی از صحابه نقل می‌کند 
که از مهمانی پبذیرائی کرده سود به محضر پیامبر 
رای اص لا الله علیه واله وسلم) رسید و حضصرت 
فرمود: «ضحک الله اللیلة». خداوند شب گذشته به خاطر 
پذیرائی تو از مهمان, خندید (صحیح بخاری» ج 4 ص 
6 کناب المناقب» باب مناقب الانصار)). 


بخاری در صحیح خود از ابو هریر نقل کرده که پیامبر 
اک ای الا لا )۳ |11 
الی رجلین یفتل آحدهما الاآخر فکلاهما بدخل الجتة» 
خداوند می‌خندد بر دو نفری که همدیگر را می کشند و 
هر دو وارد بهشت می‌ سسوند (((صحیح بخاری» ج 3 ص‌ 
مسلم » ‌ّ 1 ص‌‌ 0 کتاب الامارة» باب بیان الرجلین 
یقتل آأحدهما الأخر.)). 


آکنون قضاوت با شما پژوهشگران عزیز! براستی چه 
تفاوتی مبان این خدا و بهودیت تحریف شده وجود دارد؟ 


و صد افسوس که امروز صاحبان این تفکرات شرک آمیز 
و مزخرف کلید داران کعبه توحید هستند. 


خدایان اساطیری مصر باستان 

اتوم 

آتوم (۵۲۳۰) و (به عربی: آتوم (الهتوم - اله)از ایزدان 
مصر باستان به شمار میبر‌ود. آاتوم ایزدی است که نامش 
ظاهرا از ریشه‌ای به معنای "عدم" يا "کامل بودن" 
اد و و اصا کی ار ایزدان بسومی هلیوی ولیس و 
حیوان مفدس موب به او گاو بر مرور (یونانی: 

۲۳6۵5)- بود. کاهن از روزگاران پیشین, او را با راع 
خدای بزرگ خور شید یکی می‌دانستند. آنان 9 
که پیش از آفرینش» یک روح بی‌شکل که مجموعة همة 
هستی را با خود داشت پیدا بود و او را اتوم مبنامیدند. 
او روزی خود را با نام آنوم-رع آشکار کرد و همه ایزدان» 
انسان‌ها و موجودات از او هستی یافتند. بعدهاء اتوم را 
هم چون خورشید در حال غروب یا خورشید پیش از 
طلوع پنداشتند و ایین وی به شکلی کسترده در سراسر 
مصر پراکنده شد و هميشه با نام رع همراه بود. 


آتوم» به شکل خپری به وجود آمد.بعد به وجود آمدن 
امون»او تمام دنیا را از دهان خویش به وجود اورد.او 
تقنوت و شو را از دهان خویش تف کرد و با چشم به 
اتون 

اتون به معنی قرص خورشید و در واقع جنبه تغییر یافته 
توسط آمنحطب چهارم بوجود آمد و آخاتون آن‌را بجای 


معنای پرستنده آتون (خدا) نامید. 

آموت» ات اما ات دیوک ماده در مصر باستان 
بود که بدنش نیمی شیر و نیمی اسب ابی بود و سر 
کرو کودیل داشت.نام او به‌معنای بلعنده يا خورنده روح 
بود و این موجود به «خورنده قلب‌ها» و دعر رک مرک 


آموت در جهان مردگان می‌زیست و در پای ترازوی 
عدالتی که در تالار دو حقیقت در سرای اوری ریس قرار 

داشت می‌نشست «هنگامی که فردی می مر د» آنوبیس او 
را به آن مکان می‌برد. درآن‌جا فرد مرده مورد آزمون 
قرار می‌گرفت تا معلوم شود می‌تواند به جهان پس از 
مرک وارد شود يا خیر. مهمترین این ازمون‌ها «مراسم 
ورین قلب» بود که در طی ان, قلب فرد مرده را بر 
روی یک کفهة ترازو و در کفة دیگر آن پر حفیفت را قرار 
و قلب نیز بنا بر باور مصریان باستان» جایگاه رو) 
به‌شمار می‌رفت. اگر فرد مرده زندگی‌ای نیک را 
گذرانده بود قلبش در تعادل با پر می‌ایستاد و او اجازه 
ره ی رخ ای ی ار را را می‌یافت اما اگر کفة 
ترازو پایینتر از کفة پر حقیقت می‌ایستاد نشانة ناپیاکی 
و گناه‌آلود نود قلب آن شخص بود. در این زمان آموت 
که در پای ترازو نشسته بود قلب فرد بدکار را می‌بلعید 
و آن شخص دیگر هرگز نمی‌توانست وارد دنبای پس از 
درک سود 


امون 

اد ون ,دای محلی تبسن ۰ . معادل زتوس در پونتان 9 
ژوپیتر رومیان است. آمون يا آمین(آمون-رع): یکی از 
مهم‌ترین خدایان مصرباستان بود.به عنوان خالق, حاکم, 
خدای حاصل خیزی و خدای خورشید شناخته می‌شد. 
امون را با قرص خورشید و دو ارایه بلند پر بر تاج در 
مهم باستان مه نمایش در می‌آوردند. . در بعصضصی از 
تصاویر او را به شکل مردی به صورت برانگیخته با 
بو ست ره ار مه پرهای بلند مه رس ار 
است.این خدا در بعضی از تصاویر به شکل قوچج کشیده 


شده است 


در معبدهای آمون, کاهنان با سرهای تاس و لباس سفید 
سفیدی که در بین شاخ‌های آن مهری که نشان دهنده‌ی 
سعیبدی خالص گاو است را دیج می‌ گر دند. 
ار ی ۱ ۱ ۱ ۳ ۱3۷ 
در معبد کرنک در ظاهر به عنوان کنیزکان و همخوابکان 
نود ند 

میداشسته», ستون‌های دو ردیف اول از سایر ستون‌ها 


بودند.این معبد در زمان امنحوتب بسته شده بود 


انهور 

ای رای سای ی خی سب سار یر کی ری ی 
این ابزده انریس, ظطاهرا به معنی " آو که رفتکگان را 
هدایت ی ‌کدد ۰ اسی. اما می نوات آن را تکددار اسمان 
" نیز معنی کرد. او خدای سبه نیتوس و نیس بود و نماد 
قدرت آفرینندگی خورشید پنداشته می‌شد. به زودی او 
را با شو یکی گرفتند و نام آنهور-شو بر وی نهادند. او 
هم‌چنین چهرة جنگی شخصیت يافته راع بود و با آراس 
یونانیان» ار ی ی بداس ته انم یر رات کو 2 
جنگ جویی که کلاه خودی مزین به چهار نخل بلند راست 
قامت بر سر دارده نمایانده‌اند که ردای گل دوزی شده‌ای 
بر نی کرده و نیزرهای در دست دارد. کگاه رل مانی در 
دی دار که با ان ورس ی زرا دای دی کی ار 
افسانه‌ها بر می‌اید که راع از مصر گریخته سود و به 
مه آنهور از نوبیه بازگردانده شده؛ آن گاه این چشم 
ایزدی چندان خشم گرفته بود که چشم دیگری جای گزین 
آن گردید. آن‌گاه راع آن چشم را پر پیشانی خود نهاد و 
تبدیل به اورائیوس (افعی) گردید که ایزد خورش ید را از 
ی در امان نگاه می‌داشت. 


آنهور در امپراتوری نوین بس محبوبیت یافت و منجی و 
جنگ جوی نیک لقب یافت. اورا با حرارت تمام علیه 
دشمنان و علیه جانوران ای بت رسان فراخواندند که 
بی‌درنگ آنان را از روی گردونة خویش شکار میکرد. 
محبوبیت او دیرزمانی دوام یافت. هرودوت از جشن‌های 
با مداس ند و ان بو افنار ان ارد. کاهت ان < 
دیناوران ضربات بی‌شمار چماق را بر پیکر یک دیگر وارد 


می‌اورند. از در ۲ مهیت» که ظتاهرا بستپار همانند 
مییرستیدند و به گونهة ایزدبانویی با سر شسبر تصویر 


۳۹ (5زا۸۵۱) ایزد ی و مردگان و تدفین کر عصر 
باستان و 2۵ . و پیش از اوزی ریس ایزد مردگان 
خوانده می‌شد و به مرور زمان به نام پسر اوزي ریس 
که جدیدتر بودند او را حتی با ست و هست و بستت هم 
مربوط دانسته‌اند. 


مانند دیگر ایزدان مصری, انوبیس هم صورت حیوانی 
داشته و هم انسان‌واره بوده است. انوبیس با سر شغال 
یا سگ وحشی (اين که کدام مورد دقیق است مش هود 
نیست) تصویر می‌شد. به هر صورت اآن‌چه هست 
گوشت‌خوار بودن جانور مد نظر بوده است. شاید 
مصریان باستان از مشاهدءه این قبیل جانوران در کناره 
صحرا و رابطءه صحرا با مومیایی به این قرینه دست 
یافته باشند. به هر صورت او اکثرا به صورت ار 
سیاه رنگ با انسان‌واره‌ای با سرک سک‌سان و سیاه 9 
در‌ موارد معدودی (معبد رامسس دوم در ابی‌دوس) 
کاملا نننیید اسان به تصوتر کلنییده نیده است 


قدیمی‌ترین طومار ها از او نام یه میان امده. او در اوج 


کواهی رای حدعا است 


است.فرقه‌ی او در الفانتین اغاز رود نیل رواج داشته 
است.این خدا بخشی از خدای خنوم بود است.این نشسان 
می د هد او دختر خنوم بوده است. 


کشیده‌اند. 


وقتی رود خانه نبل شروع به طغیان می‌کرد؛مردم سکه؛ 
طلا جواهرو هدایای گرانبهای خود را به داخل رودخانه 
یت ها ار ای تک وا ار 
از خوردن ماهی پرهیز می‌کردند. 


آپوفیس 


دارای شخصیت ها ویه و تاریکی می‌باشسدو در مقابل 
خدای روشنایی و ماعت قرار می‌گیرد. 


سحم 


اپیس 


پیس گاو مقدس بود که او را پرستش می کر دند. نشان 
آن این بود که دارای پیشانی سفید بر پشت وی شکل 
عقاب يا کرکس بوده و چون سن گٌاو از 25 تجاوز 
می‌کرد» او را در رودنیل غعرق می‌کردند و جسد وی را 
مومیایی کرده و در مقبرة مخصوص قرار می‌دادند. 
پرستش گاو ات و مراسم نگاهمداری مومیائی‌همای 


گاوهای ات مر ده » تیمار گاو آپیس رده و رسم قربانی 
کردن هرساله برای آن, خود محل کسب و درآمد خوبی 
برای کاهنان معد یتاه ۲ ایادی 9 وابستگانشان که کم 
هم نبودند»ه بود. از دست دادن این منابع مالی که نفوذ و 
مخالفتهای کاهنین و در پی تحریکات ایشان اغتشاشات 
اعماعی را تال آورد درا مارا و از کور لو 
دادن امور تم بعنوان جربه موتر تبلیغاتی» دقیقا بعنوان 
جنگ روانی موتری مور د استفاده قرار میگرفت. 


همرودوت نخستین تاریخنگاری است که گزارش داد 
کمبوجیه گاو آپیس را با خنجر زخمی کرد و این گاو 
چندی بعد بر آثر زخم خنجر مرد. 

ستونهای باستانی نوشته شده به خط هرو؟ کلیف مصر 
بزرگداشت این گاو بنا بر آداب مصری برگزار کرد و 
پیکره او را در حالیکه گل در دست به پیشوا: رگا ح ود 
را نمایش می‌دهند. پس از گزارش هرودوت سیمای 
کمبوجیه را همواره تیره بنمایش گذاشتند. بجز آن» در 
دوران کمبوجیه» داریوش بزگ که خود سرداری بود نیز 
در مراسم بر کداتت ۹ ای بل رک ک رون ود 
مصی ان ار کرد که سس دا تاه ای 1 ۴ یل ود 
تا هی اه دا مرآس ی ده کی ری ار 5 
کرده باشد بدون این‌که مورد بازخواست قرار گیرد. 


ازیریس 


ازیریس خدای جهان زیرزمینی در دین مصرباستان بود. 


ار کر ید کی ار )و توت زان سار و۵ . با ایزیس 
ازدواج کرد و صاحب هوروس شد. برادرش ست(شب) او 
را کشت. اما زنده شد و خدای اموات گشت. 


اوپوآوت 


اویواوت؛در اساطیر مصر به عنوان ایزد جنگاوری 
اه کر کف تا تا با 
داده می‌شود و معنی نام وی «کسی که راه را باز 
می ‌کند» است 


باستتدر اساطیر به عنوان یکی از ایزدبانوانی که به 
شکل شیر ماده‌ای بود و از هنگام حداقل دودمان دوم 
مصر پرستیده می‌شد. نام او به صورت‌های در بی ‏ 
باست؛ اوباستی» و باست فبز خوانده می‌ شود. 


نام اصلی این خدا در مصر باستان باست (51ظ)- موده 
است. با اين حال از آن‌جا که در خط هیروگلیف اغلب به 
پایان واژه» نشانی چسبانده می‌شده تا خوانش ان را 
رت تر فردانده مصرشناسان آعاریی در انندا ناه او ۱ 
باستت (83561) برگرداندند. 

تاس تیت کی ار دای در اس اس ای عصر ات که 
ار سر طرار وش ی ار تر او تس ی و5 بازگشت به 
مرکز بوحجه داشته. هرودوت هی نو ند که نبایشگاه او در 
بوباستیس, که او ان را در زمان رندکی دیده بود» یکی از 
زیباترین نیایشگاه‌های کشور بوده و پیروان باورمند و 
مصر و حود دارند. 


جدای از تعدس محلی باستت در شهر بوباستیس؛ ان 
ار ۰ رل و فآ ر کف پیدا کرد. در 
دودمان و و در دوره ییی دوم ارام تسیا زیادی 


خدای‌هائور در شهر دندره فد دم نود . 


پرستش باستت در انتها به دوره پایانی مصر در سقاره 
رسید. در محموعه آرامگاه خی ار ای سس ری که 
پیشکش شاه به خدای گربه‌سان بوده‌اند پیدا شده. در 
تخر ار سقاره نیز هنوز هزاران ار که 
توسط پیروان و باستت مه خاک سیر د ۵ شده‌اند» و جود 
دارد. 


بانبتد 


بانتتد» به عنوان یکی از خدایان داور دادگاه بررسی برد 
قوج با خدای با و رع پیوند داشته است و با چهار سر که 
نماد خدای رع »و جب و اوزبرس بودید در نقاشی‌ها 
مرکز کیش این الهه در شهر حندس در مصر سعلی بوده 
1 بوده است 

بسن 

و 
ظاهر می‌شود.اما اساسا همچون ایزد ازدواج به شمار 


محبوبی بود که محتملا از سرزمین یونت برخاست ع چه» 
در انجا "خداوندگار" خوانده می‌شد. او به شکل ددخویی 
کوتوله و ستبر ظاهر می‌شود. سری بزرگ» جشمانی 
غول اسا و گونه‌هایی برجسته دارد. بر چانه‌اش مو 
روییده و زبان گنده‌اش از دهانی باز اویزان است. 
دسته‌ای از پر شترمرغ را به عنوان دستار بر سر دارد. 
بو مت رای یوشیده» دمش از پشت آویخته و از مبان 
پاهای چنبری‌اش پیداست. در نقش برجستته‌ها و 
نگاره‌هاء بر عکس نگاره‌های کهن مصری که نیم رخ را 
معمولا بی‌حرکت اٍیستاده و دست بر رانش نهاده است. 
هر چند گه گاه شادمانه اما به گونة ناهنجار حست و خیز 
بهنی را با حالتی تهدید امیز در دست دارد.بس نخست به 
یایین‌ترین طبقه ایزدان تعلق داشت و مردم در اعصار 
دیس او را در خانه‌همای خود نگه‌دارند و نام او را بر 
فرزندان خویش گذارند. از این دوره است که اغلب بس 
را در مامیس پرستش گاه‌ها می‌بینیم» یعنی زایش 
گاه‌هایی که در آن‌ها زایمان‌های ایزدی انجام میگرفت. 
بنابر این او ناظر زایش در دیر البحری سود و هصراه 
ور و کر رای ای هه وان گام ان 
مادرهای باردار» در کنار بستر ملکه حاضر می‌شد 


حتی در پایان دوران بت پرستی نیز بس را نگاه بان 
مردگان میپنداشتند و به همین سبب هم چون ازی رس از 
محسوببت 5 ۳ برخوردار گشت. یس از پیروزی 
مسیحیان بس بی‌درنگ از باد انسان محو نشد. زیرا در 
نوشته‌ها آمده که دیوی شرور به نام بس بود که حضرت 


موسی ناگزیر گشت آن را دقع کنده زیرا همسایگان را 
نگارة او بر دروازه باد بود جنوب کارناک نشان گر آن 
بزرگ و ریشی انبوه و سهم گین. وای به حال بی‌گانه‌ای 
که در تیرگی شام گاه از کنارش بگذرد و به اين چهرة 
هیولا گونه بخندد! ور | توا مرو بر کا وه سک رده. 
خفه اش خواهد کرد. . او بس مصر باستان است که پس از 
زمانی عظمتش را نشان می‌داد- دست بر نداشته است 

بو 

بنو در اساطیر مصر باستان,تجسم خورشید به هنگام 
طلوع خورشید و تابیدن پرتو خورشید بر روی ستون 
خورش ید بود.ه رودوت روایت می‌کند که بنو روایت 
کننده‌ی ققنوسی بود که هر یانصد سال یکبار در معبد 
یدیدار می‌شد و زایش مجدد او از تخم جسد مرده خویش 
میسر می‌ شد. 

لک لک که مظهر این خدا بود چنان در میان مصریان 
مقدس بود که در در شش قرن پیش از میلاد در 
و در جنگ» ِِ پیش مت سس ده 75 


تاروت در اساطیر باستان» به عنوان خدای یاسدار زنان 
باردار و زایش کودکان ینداشته می‌ شده استتاورت رابه 
هیأت اسب ماده‌یی با پیستان‌های آوی زان و با بای 


شیر ماده و با دم تمساح ترسیم شده استاین خدا خدایی 
خانگی بود 2 در خانه‌ها مور د 
تعنوت 

ایزدگونه‌است که شباهت زیادی با انسان ندارد. در شهر 
هلییوس او را خواهر همزاد و همسر شو می‌ینداشتند» 
ار ای یرب سرت بت بل رل زاعسیت را 
۶ می‌داد که از او چیزی بیش از نامش نمی‌دانیم. 
در نوشته‌ها او را تقریبا به صورت ایزد شو توصیف 
کرده‌اند که بدو پاری میرساند تا اسمان را نگاه دارد و 
کوهستان‌های خاور رها می‌ شود هدایت می کند. 

تحوت يا تات یا توت یاثث از ایزدان مصرباستان به 
شمار می‌رود. تحوت نام دگرگون شده جهوتی پا زهوتی 
در اعصار یونانی "رومی است. . در نگاره‌های مصرک به 
شسکل مردی با سر لک لک به تصویر کشده شده‌است. 
یونانیان او را با همرمس, پیام‌رسان ایزدان» یکی 
می‌پنداشتند و در سراسر مصر به عنوان ایزد ماه 
پیشستیبان دانش» جادوگریء ادبیات» خشرد و اختراعات» 
سخن گوی ایزدان و نگاه بان آنار ایشان شناخته شده 
اک 
پاروا (پیش از آن که اصلی‌اش ۹ ۱۳۳ 
ماگنا در مصر علیابنا شسود) بایست گهوارة ارت و وت 


بوده باشد. ایزدشناسان هرموپلیس گفته‌اند که تحوت 
همان خدای راستین جهان, با دمیژ (خدای آفریننده 
جهان مادی) و لک لک ایزدی است که در هرم وپلیس 
ماگنا تخم کیهانی گذارده‌است. آنان می‌آموختند که او 
تنها با صدای خویش, کار افرینش را به پایان برد. چون 
او نخست ازنو ازلی بیدار گشت, لب‌هایش را گشود و از 
صدایی که رون فرستاد» افرینش مادی چهار ایزد و 
آن‌گاه چهار ایزد بانو را سبب شد. ست تسس سس 
هرموپلیس بعدها خونوم (شهر هشت ایزد) نام گرفت. 
این ایزدان هشت کاه. دون شخصیت واقعی» با کلام 
خویش به آفرینش ۹ ادامه دادند. از نوشته‌های کهن 
بر رد که آنان صبح گاهان 9 شبان گاهان سرودهای 
ات رت بر ان از استمرار گّردش خورشبد 
اطمینان یابند. تحوت در کتاب اهرام گاه کهن‌ترین فرزند 
راع» گاه فرزند گپ و نات؛ برادر ایزیس» ست و نعتیس 
است. اما معمولا به خانواده اوریریس تعلق ندارد و 
صرفا وزیر اوریریس و کاتب مقدس او به شمار می‌رود. 
تحوت را معمولاً با سر لک لک نمایانده‌اند که تاج ماه بر 
کاکل دارد, با گاه فاقد آن است. بیش‌تر تمایل داشتند او 
را به صورت عحس پرنده بنمایاننده اما گکاهی او را 
مبموتی با سر سگ مبرزر نمایانده‌اند که نشسان دهنده آن 
است که این ایزد دوران تاریخی» محتملا از آمیختگی 
شخصیت دو ایزد ماه (یکی : به گونة پرنده و دیگری به 
گونة میمون) پدید آمده‌است. 

همه هنر ها و علوم» از جمله حساب» نقشه برداری» 
هد سه ؛ ستاره‌شناسی»؛ فال گکیری» جادو» یزشسکی» 


جراحی» موسیهفی, آلات موسیقفی بادی و سازه‌های 
زهی» طراحی و مهم‌تر از همه نگارش را پدید آورد که 
سدون آن» انسان همه آموزه‌ها و سود مسدی کشسفیات 
خود را فراموش می‌کرد. او واضع تص‌ویرنگاری 
(هیروگلیف) بود و خداوندگار کلام مقدس نام گرفت. به 
عنوان رئیس جادوگران سالار بزرگ لقب گرفت. 
شاگردانش لاف می‌زدند که به دخمه‌ای که او کتاب‌های 
جادو رز پنهان کرده بود دست رسی بیدا کرده و موفق 
یه مایت ان ندهاعد و فواعدی را که همه نف رات 
طبیعت فرمان می‌راند و حتی خود ایزدان را نیز منکوب 
پیروان این ایزد او را سه‌بار بس رک لقب می‌دادند 
حکت 


حکت در اساطیر مصر باستان»؛ به عنوان خدای باروری 
ینداشسته می‌ شده است ء مد طغیان رود نیل میلیون‌ها 
فورباعه در رود بل طاهر می‌سشده است با بر ان حکت 
را خدای باروری نهادند 


خنوم 
که در اصل ‏ اد اه رود نیل لقب داده‌اند .به 


دلیل سیل سالیانه مصر که ارمغان آورنده‌ی گل و لای و 
خاک رس و آب است مه او لقب آفرینده‌ی کودکان مبرز 


داده‌اند.در معبد لوکسور خنوم با چپرخ سفالگری خود 
مشغول آفریدن فرعون و کا می‌باشد. این خدا را 


اف دن ده اشان تر ص تدای دح وم را تک( 
مردی با سر قوج به تصویر کشیدند. شاخ‌های این خدا به 
صورت افقی و يا مردی با سر قوج ایستاده بر دو پای 
خود رسم کرده‌اند.این خدا را گاه با چهار سر قوج به 


خونس در دین مصر باستان به عنوان خدای ماه یاد شسده 


است. خضدایی که دربرابر تاریکی‌ها در کار فرعون 


خیری 


خیری يا خیره از اسطوره‌های مصر باستان هم به معنی 
سرگین چرخانان و سوسک و هم به معنای قائم بذات 
است. او در نزد شسهروندان هییوی ولیس» نمودار طلوع 
خورشید بود و مانند سوسک, از جوهر خویش سر بر 
میا د و راده خویشتن است. خیری ایزد دگر‌گونی‌های 
حیات بود و هميشه از نو زاده می‌شد. 


0 
شک سوک کال ده 


ث‌ 
َع مهمترین خدای مصر باستان و تجسم شخصت آفتاب 


وسيلة اب باستانی که از نون «۲۱» سرچشمه 


می‌گرفت يا از نخستین گل نیلوفر آبی آفریده‌است. او 
سس هوا شو (اظ5)- و رطوبت تعنوت (6]۲۱۷۲] )- را 


آفرید که موجب بوجود آمدن خدای زمین جب (660)- و 
الههّ آسمان نات (۲()- شد. وی به شکل مردی با سر 
شاهین نشان داده می‌شود, که عصای سلطنتی را به یک 
دسست؛ و انخ (نماد را دی ) را به دست دی رس ک فبد 
است. بر فراز سر اوه فرص خورشید دیده می‌شود. رع 
به مدت هزاران سال, بالاترین خدای مصریان بود. در 
کتاب مردگان» «فرمانروای اسمان؛ فرمانروای زمین» 
سازندة جهان» خالق انسان‌ها, سازندة آسمان» خالق 
نیل» کوه‌ها, مردها و زن‌ها و درندگان و رمه‌ها» دانسته 
می‌شود. مصریان معتقد بودند که اشک‌های رع به مرد و 
زن تبدیل شده است. 


رتوتت 


رتویت در اساطیر مصمر باستان باستان» به عنوان ایزد 
می‌شده است.این ایزدبانو با نظارت به شیر خوردن 
کودکان از انان پاسداری می‌کرده است 

رنونت را به شکل زنی با سر کبرا یا یوریس شهریاری با 
روسری اراسته به دو پر يا قرص خورشید يا دو شاخ کاو 
نر به نمایش کشیده‌اند. 

این خدا در شهر تبتونس مورد پرستش قرار می‌گرفت. 
زندگی عبدی باید نام و عکس او را زنده نگه بدارند 


رتست 


ساتی 
ساتی(ساتت يا ساتی) خدای سیل در رود نیل پنداشته 
می‌ ده است.فرقه‌ی او در هر باستانی اسوان در 


جو ب مصر و ده است.در جو ب مصهصر او را مه عنوان 
مادر رود نیل می‌شناختند 


, 


ست يا ستی (به انگلیسی: ,56۲۵۷۲ ,و56۲۵ ,5۵۱۲۲ 
۱۰ 1-23 خدای هرح و مرح در مصر باستان؛ و حتی 
دک که ۱ ۱ هی اه راد 
طوفان و سرزمین‌های خارجی بود. او پسر سب و نات 
(یا راع و نات)» و برادر اوزيریس, ایسیس و نفتیس بود. 


تال ها سس ها هار کا ار اک ۰ ۱ 
کرد ای ار اف دح 
طوفان شن ایجاد می‌کرد که با این کار سیب کشمکش 
با خدای حاصلخیزی یعنی اوزی ریس می تشد . هر دوی 

ان‌ها مخ الف و رقیب در بودتده در افس-اه 
اوزی ریس ست برادر خود را می‌ کشد و بدن او را تکه 
که مه کید و هر فای راد کی ای ار ای ار 


می د هد . 


معنای نامشخصی دارد اما در طول تاریخ سه معتی به 
اسم ان اضافه می ‌کرده‌اند که عبارت‌اند از :میخواره» 


ست در معبدی به نام معبد آومبوس (در نزدیکی نقاده) 
و اومبوس (در نزدیکی کوم امبو)مورد پرستش قرار 
می‌گرفت. هم‌چنین در مصر علیا در معسدی به نام 
اوکسیریوس در نزدیکی الفیوم مورد پرستش قرار 
کر 


ست در اساطیر مصر باستان» عمدتا به صورت چهره‌ای 
افسانه طراحی اه رد لت را در دسسته موجودات 
افسانه‌ای مه شکل حیوان می‌توان قرار داد .این الهه با 
داشتن دم خمیده, گوش مریع شکل و بدنی همچون سگ 
در معابد کشیده می‌شده است.این الهه ترکیبی از 
کفتار الاغ» شغال و فلک می‌باشد. 


در افسانه‌های هلیایلیس آمده است که؛ خدای آسمان 


گب و خدای زمین نات با هم آمیزیدند و دو کودک دوقلو 
از آن‌ها به دنیا آمدند.یکی از آن‌ها ست؛ که با خواهر 


دوقلوی خود نفتبس ازدواج نمود. 
بر طبق متون‌های هرم‌ها و مون تابوت خدای کب و 


نات»دوقلوی دیگری به دنیا آوردند به نام‌های اوزیرس و 
ایزس که آن دو نیز با هم ازدواج می کنند. 


۰ - 1 


خمت» به معنای او که می‌خراشد. ایزد بانوی در دین 
مصر باستان مود . او به صورت زنی با سر شیر و نه اد 


خورشید در پشت آن به تصویر کشیده می‌شد. از دهان 
سخمت بادهای صحر ا ببرون نا 

خدایگان جنگ به صورت نمودهای خورشید به نمایش 
ری ره را را ات ار بر ره 
شورش مردمان بوده است و نه تنها ببدنش تن 
شورشیان را می‌سوزاند که تیرهای درخشانش دشمنان 
شاه را نابود می کرد. 


سسخمت همسر یتاه و مادر نفرتنوم است. ایزدبانوی 
ماده‌شیر باستت سر اد به عنوان سخمت معرفی 
می‌شد. 

سخمت کسی بود که بادهای میاسمایی را که باعت 
بیماری می‌شدند تولید می‌کرد. رع برای آن‌ که جلوی آو 
را بگبرد تا همه انسان‌ها را نکشد نوشیدنی‌ای به رنگ 
نوشیدنی سمی بود و باعث شد که‌هانور جای او را 
بگیرد. این داستانی است که در یکی از جشنواره‌های 
میزان بسیار زیادی نوشیدنی ریتوس می‌نوشیدند. 
سراپیس 

سراپیس» با ساراییس (به انا یی 914 ۰5 9۲ 
05 (به یونانی: 2600711 0۲ 25007۲16) یک خدای 
یونانی»مصریء است. پرستش این خدا در سده سوم 
پیش از میلاد و بنا بر دستور بطلمیوس نخست برای 
سب کردن مصریان و یونانیان در سرزمین خودش اغاز 


سرایسی با ظ اهری بوتانی ولی با نفش ونگارهای 
مصری نمایش داده می‌شده و مشهورترین معبد این خدا 
سر آپیوم اسکندریه بوده‌است 

لک 


سلکت در اساطیر مسر باستان» به عننوان یکی از 
پاسداران چهار دروازه زیرین و نیز ایزدبانوی باروری و 
ار معد از مرک ینداشته می‌ شده است. 


مه 0 1 ۱0 از ات ار ند تست ان او را 
به انز کل ری اسر تک رن ه نحص و دراو رواد از 
دودمان تست او بر روی هب او بو لمح تمساخ با 
امون که در مقبره‌ی او یافته‌اند نام برد.این خدا بیشستر 
در دود مان میانه در مصر سفلی پرستیده می‌شده است 
سوبک 


سوبک نام خدایچه‌ای بود که شکلی از تمساح داشت. 
کسانی که در اطراف رود نیل زندگی می‌کردند بشدت از 
تمساح‌ها واهمه ید آن‌ها : بر این باور بت که اگر 
محافظت خواهد کرد. ۹۳۹ 1۳۳ 


سوکر 


سوکر در اساطیر مصر باستان» به عنوان خدای شاهین 
نام این خدا نامشخص است اما در متون مصر باستان 
اين خدا به شکل اشک نگران اوزیریس برای ایزیس در 
عالم 0 مت نمایش گذاشسته ده است. ۰در ید 
سوکراو را دیباچه‌ی سرزمین خویش و دل مردگان را 
تعغعد به می‌کرده است. 


این خدا با دو خدای دیگر اوزیریس و پتاح آمیخته است و 
ترکیب این سه خدا در متون باستان ترسیم شسده 
استمرت‌سکر به شکل یک مردی مومیایی با سر شاهین 
و گاه به شکل تیه‌ای با سر شاهین ترسیم شده است. . در 
جشن هنو(۲۱۵۷), که هر سال در شهر تس به یاد قبام 
اوزیریس جرا لا سر ی اه این خدا را سوار 
برقایقی طلایی به همراه بک کشتی به به شکل غزال 
افریقایی مجسمه این خدا را حمل می‌کردند 

شای 

سب ای وس ای رای تا وان خی دا 
است 

شای به هیأت مردی به شکل بز و گاه به هیأت یک افعی 


است, تر سیم کرده‌انداین خدا به همراه مسخت و تاورت 
در هتگاه به دنا امدن کودفی نر آو بدیدار می‌شدند و 


شو ایزدی است از ایزدان 9 گانه مصر باستان که با 
تفونت -خواهر همزاد خویش- نخستین زوج گروه خدایان 
نه گانه نبه شمار می‌رفت و آفریده راع سود» بی‌آن‌که با 
ری بیامی‌زد. نامش برگرفته از فعلی است به معنی 
«فراز آوردن» و می‌توان آن را به «+کسی که فراز 
می‌آورد» ترجمه کرد. او هم چون اطلس در اساطیر 
یونان» نگاه دار اسمان است. درباره‌اش گفته‌اند که به 
فرمان راع بین دو کودک ایزد -یلی ی و نات- که 
پیش از ان کاملا یکی بودنداند, رها شده‌است. شو زمین 
و اسمان را با خشونت از هم جدا کرد, نات را بلند کرد و 
به فضا برد و با دست‌هایش او را در بالا نگه داشت 


شو هم‌چنین ایزد هوا و ایزد گونه بود. اما همانند دیگر 
ایزدان رک طبیعت؛ دارای این ویژه‌ای نیست. او 
هميشه به شکل انسان جلوه یافته است. انسانی که بر 
سرش معمولا نشانه‌ای مشسخص, یعنی پر شترمرغ که 
معنی نگار نام اوست, به چشم می‌خورد. شو جانشین 
راع و شهریار زمین شد. اما همانند پدر» دگرگونی‌های 
قدرت را تجربه کرد. زیرا کودکان آپپ بر ضد او توطثه 
چیدند و در کاخ آت نوب با وی نبرد کردند. او ا ان !۱ 
نابود کرد اما بیماری بر او چیره گشت. به طوری که 
حتی پیروان وفادارش نیز قیبام کردند. سرانجام, شو 
خسته از فرمان روایی» به سود فرزن‌دش گب کناره 
گرفت و پس از طوفانی موحش که 9 روز دوام داشت؛ 
به اسمان‌ها پناه برد. 


ماعت 


ماعت الهه‌ی حقیقت» صداقت» و عدالت» و نمادی از 


سبستم ابدی در جهان بوده است. او در سر خود پر یک 


در یکی از دست نوشته‌های بدست آ از خدای ماعت 
جچنین نوشته شده است * 


کلام تو (خدای رع) کلام مات است و خداوند بر روی 


ماعت را به شکل ایزد بانویی که در زورق خورشیدی رع 
۳۳ نماد او پر و ترازویی بر دستان او است. 


مافدت با مافتت خدای مونتی بوده که مردم را ار ان 
مارها و عقرب‌ها به دور نگاه می‌داشته و اغلب به شکل 
نک گریبه سان با خدنگ به تصویر کسبیده می‌شده.- 


مافدت از آغعاز دودمان نخست وارد فهرست خدایان 
مصر باستان شد. او نماد عدالت قانونی و شاید اعدام 
بوده است. او هم‌چنین خدایی مرتبط با محافظت از 
وظیفه پاسداری از جان شاه در برابر زهر جانوران 
سمی را داشته» جانورانی که در برابر ماعات سر کشی 
کردند. 

از آن‌جا که جانورانی سمی همچون مار و کژدم توسط 
گربه سانان کشسته می‌شسوند» مافتت به شسکل یک 
کرنه‌ سان مونت مه تصویر کشیده : شند؛ با این حال 
مشخص نیست که او در ابتدا به شکل گربه بوده است با 


گربه زباد» يا خدنگ. به عنوان نمایشگری از روش کشتن 
حضور این خدا در دوره فرعون دودمان یکم» دن» زیاد 
بوده و تصاویر او در تکه کاسه‌های سنگی مربوط به آن 
دوران و نیز بخش مربوط به دن در سنگ پالرمو دیده 
می‌شوند. در متون هرم مربوط به پادشاهی کهن نیز 
حضور دارد و دای خورشبده رع» را از کرد مارها 


مرت سکر 


گناه کاران ۳ اما با ابر 9 و اه را یه عنوان 
تدای تاد و مها بط ار وب ی وی 
هس تک به کل تک دا کترا و اه ع شک رت تا بتر 
کبرا به تصوبر در می‌آوردند. 

مرت سکر را در شهرهای اسنا و دیر البجری در دوران 
کارگران می‌پنداشتند و معبد کوچکی در نزدیکی پتاح 
برای او ساخته بودند. 


مسخت در اسطوره مصر باستان ,خدای رایمان ینداشته 


بود.او یک قسمت از روح خود را بر درون کودکان 


عم دمید فا :دی بر آن ان ارت سس ودایر ح دا ر 2 


منهیت یک خدای جنگ مونث بود که از قبایل نامصری به 


فرهک مص اسان وارد شد. نام او معنایی رزمی 
داشته و به شکل (اویی که ) کشتار می کند بوده. 


به دلیل ویژگی‌های تخاصمی نسبت داده شده به این خدا 
و روش‌های شعکار ماده شیر بیشستر آن‌چه در مصر 
باستان با جنگ و نبرد در ارتباط بود به شکل شیر به 
تصویر کشیده می‌شد و منهبت نیز از این قاعده مستئنا 
نبود. او به شکل یک ایزد بانوی ماده‌شیر به تصویر 
کشیده شد. باور مصریان بر این بود که او در صحنه برد 
در جلوی ارتش مصر حرکت می‌ک رد و دشسمنان را با 
پنجه‌های تیزش می‌درید. 


در مصر اولیا. مه وره در اسسناء باور بر این بود که 
منهیت همسر حنوم و مادر هکا مسوده است. از ان جا که 
مرکز ایین او رو به سوی مرزهای جنوبی مصر در مصر 
علیا داشت؛ او به شدت هم‌رده سخمت خدای ماده‌شیر 
جنک در مصر علبا شد. بشس از تکیارخه سدن دو مص را 
این خدا به سادگی تنها نمودی دیگر از سخمت گشت. 


موتت در دوران مصر باستان»؛ به عنوان شاهین جنگ 
شناخته می‌شده است. این خدا به عنوان نگهبان فرعون 
در جنگ‌ها حظطور بیدا می‌کرده است. ۰ سح ۳ را در 
جلوه‌همای رع به 0 روج زننده‌ی رع نام گذاشسته 
بودنداو مه ار کاو بر به تصوبر کشسیده می‌ ده 
است «مونت در شکل گاو با در دست داشتن یک 
تیروکمان» چاقو و کادر یه تحسم گاو نتر بوخیس بود 
مین»,در مصر باستان به عنوان خدای باروری و توان 
صت رای میس تاد او را 4ه زار سال فتل ار لاد 
می‌پر ستیدند. مین را به شکل مرد ریشدار کامجوو با 
ای یب سر ی رس رسب یر 
می‌ کشبدند .در دست‌های او : تارکش دو پر بلند آرایش و 
در دست ببالای او سلاحی همانند آذرخش به تصوبر 
کشده می‌شده است. 


نفرتوم 

نفرتوم در اساطیر مصر باستان» به عنوان خدای زیبایی 
و سلامت پنداشسته می‌شسده است. او را فرزند رع و 
سخمت سا و . مد ت_ نفرنوم اسجت ند از اشک او 
> د بر 1 ی آن تاج است و 

نو 

آشفتگی ازلی کیهان و اقیانوس ازلی» نون (۱(00۳)یا 
نو(0) نام دارد که پیش از افرینش» نطفهء همه‌چیز و 


همه موجودات زنده را پدید می‌آورد. در نوشته‌ها» او را 
پدر ایزدان نامیده‌اند» اما او پنداری کاملا مینوی بود و 
پرستش گاه با پرستنده‌ای نداشت. گاه او را به گونة 
شخصیتی تصویر کرده‌اند کا تا کمر در آب ده و 
دست‌هایش را بالا گرفته تا ایزدی را که از سوی او 
فرمان یافته‌اند» نگاه دارد. 


الهه شکار و جنگ در مصر باستان بوده‌است. دای 
محافظ زنان نیز بوده‌است. 

هار‌سافس 

عیوان حدای بارهری که تا ات بوند ح رده است شا عم 


شده است 


همساعس3 این دا , به نام حرسافیس در دوران دورهوک 
اضمحلال اول در شهر تنب ساخته شسده است ی 
ساخت این معابد به پادشاهی میانه مصر بر می‌گردد با 
این وجود باستان شناسان می‌گویند این خدا در دوره 
تنخست میانی مصر فراعن در اوج قدرت بوده است 


هاروتئٌریس 


هماروئریس (به انگلیسی:۳۱3۲۵6۵۲۱5)- ایزد آسمان, از 


میبر‌ود. نامش شکل یونانی‌هار ور (۱۷۷۵۱۲ ۳۱۲)- است,؛ به 
معنی هوروس بزرگ يا هوروس برتر. در لاتو پلیس او را 
با نام هورخنتی ایرتی (هوروسی که با یک چشم فرمان 
روا است) و در فربوتتوس ( ۳۲۱۵۲0۵6۵۲۳۵5 او را با نام 
هورمرتی (هموروس دو چشم) می‌پرستیدند. او ایزد 
اسمان است و دو چشسمش» خورشید و ماه به شسمار 
می‌ایند. بنا به گفته‌ی همرودت در وایسین روز اپیی فی 
(نام یکی از ماه‌های گاه شماری مسر باستان) برای وک 
جشن میگرفتند و این هنگامی بود که دو پیکر نجومی با 
یک دیگر مقارن می‌گشت 


در متون اهرام آمده است که‌هاروئیس فرزند راع (خدای 
خورشید)» و برادر ست بش‌مار می‌اید و مبارزه‌ی 
جاودانه‌ی میان نور و ظلمت, با نبردهایی شکل نمادین 
به خود ره در ان» ست چم هوروس را می‌درد» 
در حالی که هوروس نیز دشمن شکست نایذیرش را اخته 
هوروس رای زده است, چون او از بایان سلسله‌ی دوم 
شهریاران مصر هم چون ایزدی فراعنه بشمار میرفت و 
در اسناد یدست امده از انان» او را ههور نوستی (۲۱0۲ 
00۲۱ لقب داده‌اند» یعلی "هوروس» را است 


هایی 


تصویر کشیده شده است 


هورس 


هورس (به انگلیسی: ۲0۱۰۷7 از ایزدان مصر باستان به 
تام رود بای ای لا ات که ود ماود 
5 یونانی و 0۲ مصری میباشد. او «ایزد عقاب‌نما» 
با خدای قوش‌سر بود که در میان یونانیان با آپولون یکی 
سر عقاب دارد. او با نام همور که در مصری تلفظ 
واژه‌ای دارد» به معنای اسمان در نظر مصریان باستان»؛ 
می‌کرد. بسیاری از انان اسمان را هم چون عقابی 
ایزدی می‌ینداش تند که دو چشسمش» یکی خورش ید و 
دیگری ماه بود. پرستندگان ایزدعقاب‌نما را در نظام‌های 
پیش از تاریخ» «نوتم >> می‌دانستند و از تخستین زمان 
موجودی ایزدی و برجسته به شمار می‌آمد. تصویر نگکارةه 
ایرد عا تست ار ها که رک هر 


بپراساس اسطوره شناسی مصری هورس پسرازیریس و 
ایزیس است. پس از کشسته شسدن ازیریس به دست 
برادرش ست؛ آیسیس قطعات تکه‌تکه‌ی ازیریس را به 
کمک ات (و در برخی روایت به کمک انوبیس) جمع 
می‌کند از این طریق ازیریس را دوباره زنده می‌کند و از 
طریق او صاحب فرزندی به نام هورس می‌شود. 


هورس پس از بزرگ شدن برای انتقام گرفتن به جنگ با 
ست می‌رود. به همین خاطر هورس را خدای انتقام نیز 
می‌دانند. ست به یکی از چشم‌های هورس ضربه می‌زند 
و آن را کور (و در برخی روایات ضعیف) می‌کند. هورس 
نبز ضربه‌ای به بیضه‌های ست می‌زند.(به همین دلیل 
ست گاهی خدای نازایی نیز شناخته می‌شود.) در نهایت 


او را می‌ کند» ات کد مادر همورس و خواهر ست 
است؛ او را از کشتن مت باز می‌دارد. 

زمین می‌دانستند. آنان اعتقاد داشتند در هنگام زندگی» 
مود ورس بر روکر زمین‌اند و در هنگام مرک مود 
ازيريیس در دنیای مردگان مه شمار می‌روند. 

هر جا مت کان عقاب می ز بستند» هورس نیز در آن‌جا 
برس و می تشد ؛ اما در طول زمان» در پرستش گاه‌همای 
گوناگونی که مه او اختصاص داشت,؛ نقش و خصو صباتش 
دیگر‌گونه سود . . بنابراین در ایزدستان مصرک می‌توان 
حجدود بیست هموروس را بازیافت که در مان انان 
تشخیص هوروس بزرک یاهاروئیس اهمیت بسیار دارد. 
پتاح 

پتاح در اسطوره شناسی مصر باستان,به عنوان خالق 


کهن‌ترین فلسفه جهان مربوط به تاج و حوتب 
0قبل از میلاد» اين دو برای فرزند خود احکامی 
فلسفی و روانشناسی نوشته اند 

با تو برخیزد؛به همین جهت است که نباید در هر مجلس 
از هر دری سخن گفته شود که این عین دیوانگی است. 


پته سوخس در اساطیر مصر باستان» تمساحی بود که به 
این گونه که تمساحی را با طلا و جواهرات می‌آراستند؛و 
زاترانی که برای زیارت این تمساح می‌آمدند بدو غذایی 
مخصوص می‌دادند. این تمساح بعد از مرگ همچون 
فراعن مومیایی می‌شد. 


یکهت (۳۵۲۱۵۲)در مصرباس-تان» به معضای او که 
چندین ایزدباونی شیرشکل بود که در فهرست خدایان 
مصر باستان وظیفه محافظت از جان فرعون را بر 
دوش داشت 


یکهت به شکل یک ماده‌شیر و فرستاده‌ای از خدای رع 
برای نابودی نسل بشر به تصویر کشیده می‌ تشد . او را 
می‌توان در ارتباط با صور تب فلکی گاوهاثور- سخمت - 
باستت (هر سه از دختران رع) دانست. پکهت خدایی 
وحشتناک و ترس‌افرین بود. 


مردم عض از ان رو او را کعرامی می‌داش تند که او 
توانایی تنابودی مهم را در صورتی که می‌خواست» 
داشت. تیاه برای او در کنار آب در ی حسن بر 
پا شده بود. این نیایشگاه اسپئوس ارت دوس نام داست 
و توسط چند فرمانروای گوناگون ساخته شد. 


چهار فرزند هورس 


می‌گذاشتند تا از آن حفاظت کنند.این خدایان شامل 
حایی» ایمست,؛ داموتف و کبه‌سنوف بودند. 

حایی در قالب ممعمو له ,محافظ ریه»توسط نیت 
محافظات می‌شده است. 


ای در ال اس ان ححاهط یک یس 
محافظات می‌شده است. 


داموتف در قالب شغال ,محافظ معده» توسط نفمتیس 
محافظات می‌شده است. 


کبه‌سنوف در قالب قوش ,محافظ روده,» توسط سلکت 
محافظات می‌شده است 


گب 


کب تک راردا 9ات تاد تام ار ی ۰ 
کب نیز آمده است. ایزدی که با نات, دومین زوج 
آلر دستان به کانه مهر را تتت کل می‌داد تلو نار اه ۱ 
با کرونوس یکی مبداند. در واقع» او ایزد زمین و پایگاه 
مادی جهان بود. اما در اعصار دیرین؛ به ندرت ۲ 
وبره او وجود داشسته است. گب به دست شو از نات 
خواهر-همسر خویش جدا شده بود و از آن زمان به بعد, 
تسلی ناپذیر گشت و شبانه روز شکوایه‌هایش به گوش 
هی رسد کب را تف نبا به کوته نسان داده ده که زربر 
پای شو دراز کشیده است. کسی که برای دفاع از 
همسرش سخت با او جنگیده است. آرنجش را بالا 
گرفته, یکی از زانوانش خمبده است و بدین گونه, نماد 
کوه و صخره‌های موج گونة زمین است. ی بر تن ار 


سبز پوشیده است. گب را تقریبا هميشه به گونة مردی 
بدون صفات ویژه نمایانده‌اند» اما گاه سرش به گونة غاز 
است که معنی نگار نام اوست. از این گذشتهء در برخی 
افسانه‌ها او را همچون غاز نر- قدقد کنن ده بزرگ- 
توصیف کرده‌اند که ماده‌اش تخم خورشیيید را گدذارده 
است. در افسانه‌های دک امده که او ورزای بارور کننده 
ماده کاو اسمانی است. به هر حال» گب تقریبا همواره 
پدر (و نات مادر) ایزدان ازیریسی است و به همین سبب 
به پدر ردان اهاز« یافته است. 


گب سومین فرعون ایزدی بود و پس از شو بر اورنگ 
تشست . پادشاهی او نیز دچار آشوب گشت. در یکی از 
نوشته‌ها آمده که گب باعث شد جعبء زرینی 
کهاورائیوس(افعی) راع در آن نگاه داشته می‌شد. در 
حضور او باز شود. راع ان را به عنوان طلسم, با عصا و 
یک حلفءة موی خویش در دژی واقع در مرز خاوری 
امیراتوری خود نهاده بود. چون باز شد. دم افعی ایزدی 
همه همراهان گب را در جا کشت و خود گب نیز شدیدا 
سوخت. تنها, این بخش حلقة موی راع برای زخم او به 
کار آمد و توانست گب را درمان کند. در واقیع» این بخش 
از موی ایزدی چندان فضیلت داشت که سال‌ها بعد چون 
آن را برای تطهیر به درياچة [] نوب افکندند بی‌درنگ به 
تمساح بدل شد. هنخامی که راع تن درستی رابه کب باز 
می‌گرداند, خردمندانه قلم رو شهریاری‌اش را اداره کرد 
و گزارش دقیقی از اوضآاع ولایت‌ها و شهرهای مصر 
برای او فراهم نتمود. ات کگاه کب فرم اي‌واییاش را 
بزرگ‌ترین فرزند خویش, ازیریس بخشید و بر فراز 
آسمان‌ها رفت و در آن‌جا» جانشین توت » ییک راع و 
میانجی ایزدان شد. 


خدایان و اسطوره‌های یونان باستان 
هرا خدای مادر 


در زمانهای بسیار دور» انسان ناشناخته‌ها و وقایع 
طبیعی مانند باران, صاعقه, گرما و سرما, شب و روزه 
حکومت میکردند.از نظر آن‌ها این خدایان نه تنها به 
خودی خود در انجام بعضی امور و وقایع دست داشتند 
بلکه مناسبات و روابط بین آن‌ها هم در سرنوشت 
آانسان‌ها تاثیر مستقیم داشت. خدایان باستان در تمام 
جوامع بشری وجود داشته‌اند و هیاتی انسانی با نیروی 
می‌توانستند با انسان‌های عادی وصلت کرده و بچهدار 
شوند» فرزندان این خدایان »* 
خدایان و داستانهای 0 در ابتدا به منظور توضیح 
اسرار زندگی به کار میرفتند اما به تدریج نبرد موجودات 
افسانه‌ای و ماجراهای پر آب و تاب قهرمانان چنان 
شیرین و جذاب شد که با وجود پیشرفت علم و حضور 
پیامبران موحد, اساطیر باقی ماندند و در تمام هنرها 
حضور بارزی یافتند. 

در این میان اساطیر ونان به دلیل تکیه فراوان ادبیات 
باستان یونان و معد ادییات مدر جهان ۳ آن‌ها و 
هم جنین ساده‌تر بودن نامهای خدایان به و ۳ 
است.از طرفی ننباید از تاثیر فراوان فیلمهایی که با 
تکیه بر اسطوره‌های یونان تهیه شده است عغافل شویم . 


نیمه خد|* بودند و با وجود 


به همین دلیل معرفی خدایان اساطیری را با معرفی 
۳ خدایان المب (0۱۷۲۱0۱۵۱۱5 ۲۱۵) اغاز میکنیم. 


ای ونان 2 یر وود که سس ار سر ات۱۱ 
5 خدایان اولیه) به حکومت پرداختند. کوه المب 
محل نبرد تایتانها با خدابان دوازده گانه بود و بعدها هم 
به عنوان محل رد خدایان از آن نام برده شد. تمام 
المپ نشینان به نوعی با یک‌دیگر نسبت داشتند و بنا به 
شرایط زمانه هر از گاهی یک يا چند تن از آن‌ها بیشتر 
مورد توجه قرار میگرفت. برای مثال اگر در زندگی 
واقعی» همسر ام يا شسخص قدرتمند منطقه از 
شخصیت قوی یا خانواده مهمری ود» خدایان زن و به 
حصوص هرا (۳۱۵۲۵)- که خدای مادر بود مورد توجه 
میگرفت. اگر جنگی در میان بود» معبد خدای جنگ بیشتر 
مورد توجه قرار میگرفت. 


5داع 2 
سنگ برجسته زئوس به همراه همسرش هرا 


زئوس فرزند کرونوس (0۲۵۳۷5)» تایتان بزرگ» بود. او 
پدرش را سرنگون کرد و بر سر حکومت با برادرانش 
پوزتیدون (۳۵56۵۲00۲۱)- وهادس (۳۱۵065)_ قرعه کشی 
کردند» زئوس در نتیجه این قرعه کشی به نام بزرگ 
اسلحه‌اش آذرخش است که آن‌را به سمت کسی که او را 
ناخشنود کرده» پرتاب میکرده است. یکی از مواردی که 
او را بسیار خشمگین میکرد دروغگویی و بیمان شکنی 
بوده است. زتوس هرا (۳۱۵۲)- را به همسری قگرفت اما 


به خاطر داشتن ماجراهای عشقی فراوان شهرت داشته 


اففنت.- 
۱-2( 
پوزئیدون خدای دریا 


پوزئیدون برادر زتنوس است و در قرعه کشی که پس از 
سرنگونی پدرشان انحام شد دریا رابه دست آورد و به 
نام خدای دریا شناخته می‌شود. دریانوردان و ماهیگیران 
از مرت در او به شسمار می رز و ند . یوزتبدون با آمفی 
تریت ۸۲۳۵۱۲۱۲۲۲16 که نوه اوسیانوس 0681۱115 تأیتان 
آبهای به هم پیوسته جهان» ازدواج کرد. اسلحه او یک 
درم له ساحه است. که مر واند مان را راند و در 
چیزی را درهم بشکند. او پس از زئوس قدرتمندترین 
خدا است و طبیعتی سنیزه جو و حریص دارد» به همین 
برای به دست آوردن شسهرهای خدایان دیگر, با آن‌ها 
درکتر می‌شده است. 


هادس خدای مردگان 


همادس» در قرعه کشی با برادرانش» ند سر( سسهم را 
برنده ند و آن جهان ربررمین با دنیای مردگان است. از 
آن‌جایی که رعایای‌هادس را مردگان تشکیل میدادند, او 
می‌شدند بسیار علاقه داشت. مانند ارینی‌ها ۴۲۱۲۱۲۱۷۵5 
دادن آن‌ها به سمت خودکشی بود.هادس به دلیل 
حکومت بر زیرزمین» صاحب معادن زیرزمینی هم بود و 
خدای یروت هم به شمار می‌رفت. همسر او پرسفونه 
بود که توسط‌هادس ربوده شده بود.هادس خدای جهان 


مردگان بود اما خدای مرگ نبوده تاناتوس 1۲۳3۵۴۵۲۵5 
خدای رک بود. 


هستیا (۳۱۵5۲۱۵) 


هستیا بزرگ‌ترین خواهر زئوس و الهه حاکم بر زندگی 
خانوادگی و به عبارتی اجاق خانه بود. او برای فرار از 
خورد که همواره دوشیزه باقی بماند. هستیا الهه ایست 
که تخت سلطنتی ندارد» اما نگهداری از آتش مقدس 
المپ بر عهده او است و به همین دلیل تمام آتشکده‌ها و 
ااقم ای متا ار ان او اس ها ار 
مهربان‌ترین الهه المب است و سمبل اتحاد بین شسهر 
مادر ۷6۲۲۵۳۵۱۱5 و مردم شهرکها و دهکده‌هایی است 
که برای بردن آتش به معبد می‌آمدند و در واقع اجاق 
خانه همه مردم ار تک اییت ‏ دک می‌شد. 


۶۵ نگهبان زندگی 


هرا همسر و خواهر زئوس بود. او نگهبان ازدواج‌ها بود 
و به خصوص حامی زنان شوهردار بود. از ان‌جایی که 
زوس با حیله و توصل به زور او را تِ ازدواج راضی 
۳ 
کشمکش ادامه یافته بود. یک بار که غرور زئوس به حد 
رها ی سس تور ها را با ان تاه 
توطئه چینی کرد و به او داروی مخدر خوراند» سیس با 
خدایان دیگر او را بر روی تختی با هزاران گره تسد و 
در باره این که باید با او چه کنند به مشساجره پرداختند. 
بریاروس 6۲۱۵۲6۵۷5 که غولی 50 سر و صد دست بود به 
توطثه پی برد و به خاطر علاقه فراوان به زتئوس, به 


کمک 100 دست خود گره‌ها را گشود و او را آزاد کرد. 
خشم فراوان زئوس خدایان را به زانو دراورد و هرا پس 
از مجازات زجراور- که به دار اویخته شدن با زنجیری 
طلایی از اسمان بود- فسم ج ورد که دبعر تر صد 
شوهرش شورش نکند. با این وجود هرا همواره به خاطر 
موفق می‌شد تا درس خوبی به شسوهر خیانتکار خود 
مد هد . طاووس و کاو حیوانات مقدس معبد هرا هستند , 


5 خدای جنگ 


ارس پسر زوس و هرا و خدای جنگ است. او فردی 
وا کار ها ی ما 
خود درخشانش زا در سر مسکداست و سوا در اراعه سک 
همراه او بودید درد» اضطراب» قحطی اس بودند. 
هرا و زتوس هردو به ارس ببعلاقه بودند و او بیشستر 
توسط اهالی تراسیا ۲۱۲۵۱2 که مردمی وحشی و 
بودند که در کنار این خدا تصویر می‌شدند. 


53 الهه شهر» صنایع دستی و کشاورزی 


آنتا. ااهه تاره دحتر رنوس است و مادری ددارد. ,۱۳۰ 


و شهر در مقابل دشسمنان و 3 9 است. آتنا الهه شهر» 
صنایع د ستی و کشاورزی است . او برای تربیت و رام 
کردن اسب, افسار را اختراع کرد و از دیگر نو آوریهای 
آاو می‌توان مه ساختن رومیت فلوت» دیگ» شن کش» 
کار ار دا و ارابه اشساره کرد. او تحسم داناییء؛ 
منطق و پاکی بوده و فرزند محبوب زئوس به شمار 
بدرشن - صاعقه- استفاده کند. شسهر محسوب او آتن» 
درخت مورد علاقه‌اش زیون پرنده او جغد بوده اند 


داستان کابالا 


بهودیان) به گناهان بهودیان منحرف اشاره شسده است. 
در کتاب غمیا, که نوعی کتاب تاریخی در میان عهد عتیق 
می‌باشد» یهودیان به کناهان خویش اعتراف و چنین به 
توبه می‌نماید: 


و بنی‌اسرائیل خویشتن را در جمیع غرباء جدا نموده, 
ایستادند و به گناهان خود و تقصیرهای پدران خویش 
اعتراف کردند و در جای خود ایستاده» یک ربع روز کتاب 
تورات «یهوه»- خدای خود- را خواندند و ربع دیگر را 
اعتراف بموده و بهون- خدای خود را عبادت نمودید و 
شیوع و بانی و قدیئیل و شنیا و بنی و شربیا و بانی و 
کنانی بر زمینه لاریان ایستادند و به اواز بلند نزد بهوه 
خدای خویش استغانثه نمودند. 8 


ای اس ای ار را ره ار 
شریعت تو را پشت سر خود انداختند و انبیای تو را که 
نمایند» کشتند و اهانت عظیمی به عصا ای و آن‌گاه تم 
ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را 
به تنگ آورند و در حین تنگی خویش نزد تو استغاثه 
نمودندو ایشان را ار اسان اجایت مود و بر سب 
رحمت‌های عظیم خود نجات دهندگان به ایشان دادی که 
ایشان را از دست دشمانشان رهانیدند. آما ون 
استراحت بافتند» بار دیگر به حضرت تو شرارت ورزیدند 
و ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشتی که بر ایشان 
تسلط یافتند و چون باز نزد تو استغانه نمودند ایشان را 


از آسمان اجایت تمودی و بر سب رحمت‌های عظیمت 
بارهای بسیبار ایشسان را رهایی دادی 9 برای ایشسان 
شهادت فرستادی تا ایشان را به شریعت خود برگردانی 
اما ایشسان متکبرانه رفتار تمودو اوامر تو را اطاعت 
نکردند و به احکام تو که هر که آن‌ها را به جا آورد از 
آن‌ها زنده می‌ماند, خطا ورزیدند که و دوش‌های خود را 
معاند و گردن‌های خویش را سخت نموده اطاعت نکردند. 
۰ اما بر حسب رحمت‌های عظیم خود تمام ایشان را 
فانی نساختی و ترک نمودی زیرا خدای کریم و رحیم 
هستی.9 و الان‌ای خدای ما‌ای خدای عظیم» جبار و 
مهیب که عهد و زحمت را نگاه می‌داری» زنهار تمامی 
این مصیبتی که بر ما و بر پادشتاهان و سروران و 
کاهنان و انبیا و پدران ما و بر تمامی قوم تو از ایام 
پادشاهان اشور تا امروز مستولی شسده است در نظر تو 
شده است عادل هستی زیرا تو به راستی عمل تمودی 
اما ما شرارت ورزيده‌ايم. و پادشاهان و سروران و 
کاهنان و پدران ما به شریعت تو عمل ننمودند و به اوامر 
در مملکت خودشان و در احسان عظیمی که به ایشان 
نمودی و در زمین وسیع و برومند که پیش روی ایشان 
نهماده تو را عبسادت نغمو دید و از اعمال نیع خویش 
بازگشت نکردند.10 
این عبارات میل بعضی از یهودیان را به بازگشت به 
ایمان به خدا شرح می‌دهد اما در طول تاریخ یهود به 
تدریج بخش دیگری قدرت یافت و توانست بر بهودیان 
چیره شود و بعدها خود مذهب را کاملا دگرگون ساخت. 


به همین دلیل در تورات و در دیگر کتب عهد قدیم» علاوه 
بر آن‌چه در ب بالا ی شد» هد رک وجود سِ که . از م2 


در کتاب اول تورات گفته شسده «خدا جهان را در 
شش رور از هی آفرید.» این درست و از وعی 
اولیه یه د ست امده است. اما عبت ی کی و 


«خ دا در روز هفعتم به استراحت یرداخت.» این 
بخش ادعایی کاملاً ساختگی است و با عقیده 
الحادی که صسفات انسانی را به خداوند نسبت 
ی دهد تاه می‌باسشد خداوند در آنهای از ان 


ید 


خستی. اور نبود.11 


۰ در دیگر بخش‌های تورات نیز نوشته‌هایی وجود 
دارد که با احترام شایسته مقام خداوند سا زکاری 
ندارد» به ویزه بخش‌هایی که ضصعف‌های انسان به 
دروغ به خداوند : بت داده شده‌اند و خداوند 
مساعا فراتر از اینهاست. این نوع قائل شسدن 
که ضصعف‌های بشسری را به خداوند موهوم نود 
نسبت می‌دادند. 

یکی از این ادعاهای کفرآمیز آن است که ادعا می‌کند 
یعقوب(ع)- جد بنی‌اسرائیل- با خداوند کشتی گرفت و 
ترور کلنی . روشن است که این داستان برای بخشسیدن 


برتری قومی به بنی‌اسرائیل و به تقلید از احساسات 
نژادپرستانه شایع در میان کافران ساخته شده است. 


عنوان خدای یک قوم خاص وجود دارد که تنها 
پروردکار جهان و همة انسان‌ها می‌باشد. انديشه 
مذهب قومی در کتاب عهد قدیم با گرايیشات 
الحادی که در آن هر قبیله خدای خود را عبادت 
می‌کند» مطابقت می‌نماید. 


ِ در بعضی کتب عهد قدیم», به عنوان نمونه کتاب 
یوشع بن نون(ع)» بهودیان به انجام اعمال 
جفل ویت‌امتر و موحش علیه غیربهودیان امر 
شده‌اند. فرمان به قتل‌عام مردم بدون توجه به 
زنان و کودکان يا سالخوردگان داده شده است. 
این نوع وحشی‌گری بی‌رحمانه کمملاً برخلاف 
عدالت خداوند است و یادآور ترس( فرهنگ‌های 
ملحدی که خدای اسطوره‌ای جنگ را می‌پرستیدند 
می‌باشد. چرا این عقاید به تورات رسوخ کرده‌اند؟ 
حتم] باید منبعی برای آن‌ها وجود داشته باشد. 
حتماً بهودیانی بوده‌اند که تستی بیگانه از تورات 
را پذیرفته‌اند» محترم شهر ده آند و احکام ناب را با 
اضصسافه کردن آن‌چه در کدس نهد مه آن برخوردنند» 
تغییر داده‌اند. 


در حفیفت مبدااین نعبیبره کابالاست که به کمک بعضی 
بودای ادانه ات کایتال بر کل 2 
باعثت شد عقاید مصریان پاستان و دیگر بت‌پرستان به 
مه 3 مت نود نماید و در آن کر یابد. کابالیست ها 


ادعا می‌کنند کابالا تنها به توضیح بیشتر رازهای نهفته 
در تورات می‌یر دازد. اما در واقع چنانکه «تتودور ریناج» 
مور بهودکف کابالا و «کابالا سمی است که به 


رگ‌همای صو و6 3 صات؟ وارد می‌ش ود و آن را کاملا در مر 
هادی‌گرای مصربان باستای در کابالا غیرممکی نیست: 


کابالاء تعالیمی مخالف اصول آفرینش 


خداوند در قرآن بیان می‌کند که نورات کتابی الهی است 
و برای روشنگری انسان‌ها نازل شده است: 


ما یرای راا که در آن هدات و تور نود اادر موس | ار( 
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بنابراین تورات نیز چون قران دربردارنده علوم و 
فرامین مرتبط با موضوعاتی چون وجود خداوند» یگانگی 
اوء خصوصیات آو» ااکر ی بشر و سایر موجودات» هدف 
از افرینش انسان و قوانین اخلاقی خداوند برای بشر 
می‌باشد. اما تورات اصلی, امروز موجود نیست. آن‌چه 
امروز در اختیار داریم نسخة تغییر یافته تورات می‌باشد 
که به دست بشر تحریف شده است. 


مشترکی دارند؛ در هر دو خداوند به عنوان خالق جهان 
شناخته شده, مطلق است و از اغاز وجود داشته است. 
هر چه غیر از خدا مخلوق اوست که توسط او از هیچ به 
وجود آمده است. او کل جهان» اجرام آسمانی, ماده 
بی‌جان»؛ بشر و همه موجودات رده را خلق کرده و شکل 


داده است . 


با توجه به این حقایق در کابالا به تفاسیر کاملاً متفاوتی 
برمی‌خوریم. تعالیم آن دربارة خدا کاملاً مخالف 
«حقیقت آفرینش» است. محقق آمریکایی «لنس اس. 
اوینز» در یکی از کتب خود دربارة کابالا دیدگاه خویش را 
دربارة ريشة احتمالی این تعالیم چنین بیان می‌کند: 


تعالیم کابالا مفاهیم مختلفی دربارة خدا ارائه می‌دهد 
که بسیاری از آن‌ها از دیدگاه «ارتودوکس» منحرف 
شناخته شده‌اند. 


اصلی‌ترین انگارة دین بهود این است که «خدای ما یکی 
است.» اما کابللا ادعا می‌کند در حالیکه خدا در درجة 
اعلی و به صورت یگانه‌ای توصیف‌نایذیر- که در کابالا 
۲۴ به معنای «لایتناهی» نامیده می‌شود- وجود دارده 
یکتایبش لزوماً در تعداد زیادی صسورت الهی تجلی یافته: 
تعدد خدایان کابالیست‌ها این را «سیفرات» (56۲۲۲۵۲۲) 
به معنای چهره‌های خدا می‌نامند, چگونگی نزول خداوند 
از مقام یکتای لایتناهی به تعد د خدایان» معمایی است که 
کابالیست‌ها بسیار در آن تعمق کرده‌اند. بدیهی است که 
این تصویر چند چهره از خدا راه را برای مشرک خواندن 
کابالیست‌ها باز می‌کند؛ اتهامی که آن‌ها را به تندی و نه 
کاملاً با موفقیت رد کرده‌اند. 


در خداشناسی کابالیست‌ها : نه تنها دیدگاه تکثر خدایان 
وجود دارد بلکه خداوند صورت دوگانه حور و مونث به 
خود گرفته: ۲8۱۳۱۵۳۲ ۲۱۵۱۳۵۱۲۶":- یدر و مادر 
آسمانی که اولین شکل‌های خدایی بودند. کابالیست‌ها 
برای توضیح چگونگی آمیزش این دو و ایجاد آفرینش 
معدق » صراحتا از استعاره‌های جنسی استفاده می کنند. 


از خصایص جالب این خداشناسی سری این است که بر 
می‌نماید : 


کابالا تمد موس خدا را به گونة دیگری نیز نشان 
کات اخواود او اس ان ارال ‏ و او ار 
نود . انسان خصوصیات درویی» ابدی و الهی 3 ساختاری 
مشترکی با خدا دارد. 


یک رم سکاف کابالیست این برانری ادم با خدا را تایند 


در زبان عربی ارزش عددی اسامی ادم و بهوه به صورت 
یکسان 45 است. بنابراین بر اساس تغییر کابالا بهوه 
مساوی است با آدم ؛ یعلی آدم خدا مود. به این 
اعلام می‌ شود که همة انسان‌ها در بالاترین درحه درک 
مانند خدا بوده‌اند. 


چنین خداشناسی, گونه‌ای از اسطوره‌های الحادی را در 
بر دار و ارس ای ان قاط یم و ایکا نس ها 
بهودی مرزهای عقل سلیم را چنان نقض کرده‌اند که 
حتی ی دوس ی را ح_ سر تن به 3 بر اساس 
فقط و را شامل می‌ شود و دیگر اقوام انسان مه 
شمار نمی‌روند. در نتيجة این انديشة فاسد در یهودیت 
که اساسا بر مبنای اطاعت و فرمانبرداری از خدا بنا 
ده بوده ری یافت و هدفش اقناع خودستی و 
غرور بهودی بود. کابالا علی رغم این طبیعت خود که با 


تورات متناقض بود., در بهودیت راه یافت و شروع به 
فاسد کردن آن نمود. 

یک نکته جالب توجه دیگر دربارة تعالیم منحرف کابالا» 
شباهت آن به انگاره‌های کرام نز مصر باستان است. 
معتقد بودند ماده هميشه وجود داشته. به عبارت دیگر 
این انديشه را که ماده از هیچ به وجود ام دهد مردود 
می‌دانستند. کابالا نیز از همین عقیده دربارة انسان 
دفاع می‌کند و مدعی است انسان‌ها خلق نشده‌اند و 
عهده‌دار تنظیم و ادارة وجود خود می‌باشند. 


به عبارت امروزی» مصریان باستان مادی گرا بودند» 
کابالا را می‌توان «اومانیسم سکولار» نامید جالب توجه 
است که این دو معفعهوم -. ماده‌گرایی 9 اومانیسم سکولار» 
از ایدئولوزژی‌هایی می‌باشند که دو قرن است بر جهان 
حکمرانی می ‌کنند. 

باید پرسید چه نیروهایی وجود دارند که مفاهیم مصر 
باستان و کابالا را از میان تاریخ کهن به زمان حاضر 
منتقل کرده‌اند؟ 

با اشاره به شسوالیه‌های معبد دانستیم که این نظام 
عجیب صلیبیان تحت تاثیر یک نهاد سژی در اورشلیم 
قرار داشت که در نتيجة آن مسیحیت را رها نمود و به 
اجرای آداب جادوگری پرداخت. گفتیم که بسیاری از 
محققان به این نتیجه رسبده‌اند که این سر به کابالا 


مربوط می‌شود. به عننوان مال «الیمنس لیوای» 


تفضصیلی در این کاب ارائه می‌ دهد و انسات می‌کند» 
شوالیه‌های معبد اولین گام را در پذیرش تعالیم کابالا 
برداشتند؛ به عبارت دیگر آن‌ها این تعالیم را به صورت 
اه او نی 11 تا رای اس ولا تیار 
باستان به کمک کابالا به شوالیه‌های معبد منتقل شد. 


«آمبرتوایکو» رمان‌نویس معروف ایتالیایی این حقایق را 
در چهارچوب یکی از رمان‌های خود نمودار می‌سازد. او 
در داستان خود از زبان شخصیت اصلی چنین بیان 
می‌کند که شوالیه‌های معبد تحت تأنیر کابالا قرار داشتند 
و کابالیست ها صاحب رمرک بودند که در فراعنه مصر 
بهودیان سربسته رموز خاص را اموختند و سپس ان‌ها را 
در ینج کتاب عهد عتیق (اسناد پنج‌کانه) جا دادند. اما تنها 
کانالست‌ها ان رعر | که دم ای اتفت ال بافت درک 
می‌کنند. کتاب زهر که کتاب اصلی کابالا می‌باشد با 
اسرار این پنج کتاب ارتباط دارد. ایکو بعد از بیان این که 
کابالیست‌ها قادرند راز مصر باس نان را در 
انندازه‌گیری‌های هندسی معبد سلیمان نیز بخواننده 
می‌نویسند شوالیه‌های معبد آن‌را از خاخام‌همای 
کابالیست اورشلیم آموختند: 

فقط گروه اندکی از خاخام‌ها که در فلسطین باقی 
ماندند از سر آگاه بودند... و بعدها شوالیه‌های معبد آن 
را از آنان آموختند. 15 

شوالیه‌های معبد با پذیرش مفاهیم کابالا طبیعتاً با بنیاد 
ملس ییحی حائم بر ارو سر ناس‌ازگاری یافتند. این 
ناسازگاری با نیروی مهم دیگری مشترک بود؛ یهودیان. 
معد از بازداشت شسوالیه‌های معید یه دس سور مشسترک 


پادشاه فرانسه [ یاپ در سال 1307؛ نظام ساختاری 
زیرزمینی به ود گّرفت اما تاثیرش به صورت 
افراطی‌تر هم‌چنان ادامه یافت. 


چنانچه قبلاً گفتیم شمار قابل توجهی از اين افراد 
گریختند و به یادشاه اسکانلند- تنها پادشساهی که 
اسکاتلند به «لر وال بیلدرز» نفوذ کردند و در‌اندک 
زمانی بر آن تسلط یافتند, لژ سنن نظام معبد را به خود 
گرفت و به این ترتیب بذر فراماسونری در اسکاتلند 
کاشته شد. هنوز هم تا به امروز «لر کهن اسکاتلند» 
شاخه اصلی فراماسونری به شمار می ر ود . 


رد پای شوالیه‌های معبد و بعضی یهودیان مرتبط با آن‌ها 
در مراحل گوناگون تاریخ اروپا قابل ردیابی است. در 
اين‌جا دون پرداختن به جزئیات تنها سرفصل‌ها را 
بررسی می‌کنيم. موارد در کتاب نظم نوین ماسونی 
بررسی شده‌اند. 

یکی از مهم تبرین پناهگاه‌های شوالیه‌های معد در منطقفه 
پراونیس فرانسه قرار داشت. طی بازداشت‌ها» بسیاری 
در آن‌جا مخهی شسدند. از خصوصیات معمر دیگر این 
منطقه این است که مرموزترین مرکز کابالیسم اروپا 
کتاب تبدیل شد و ثبت گردید. 


به عقيدة بعضی مورخان شورش روستایی انگلستان در 
سال 1381 به کمک یک سازمان مخفی شعله‌ور شد. 
محقفانی که تاریخ فراماسونری را مطالعه می‌کنند. 
هعکی بر ان باورند که این سازمان مخفی نظام معبد 


بوده است. جنبش ذکر شده تور کنر از نک قیام داخلی و 


نیم رن پس از این شورش, یک کشیش در بوهیما 
(جنوب اطریش) به نام «جان‌هماس» (۲۱۵55 0۳) 
شورشی را در مخالفت با کلیسای کاتولیک آغاز کرد. در 
پیشت رده این شسورش نبز شسوالیه‌های معند قرار 
داشتند. «اوبگدور بن آیزاک کارا» (۱5۵2 66۱ ۸۷۱900۲ 
2 از مهم‌ترین نام‌هایی مود که‌هماس در تو سعه 
دکتریی حویس حب ار ان فرار داشت کارا حاعام 
انجمن یهودی شهر پراگ و یک کابالیست بود. 


نمونه‌ه‌ایی از اين قبیل, حک‌ایت از اتحصاد میان 
اجتماعی ارویا که ات مر موجچب دگرگونی 
فر هگ سس ای اه ری ان اه ره 
مبتنی بر مفاهیم الحادی مانند کابالا گردید. . و بعد از 
دگرگونی فرهنگی ای به میان آمد؛ 1 


در فصول آینده نگاهی به نقاط تحول مهم تاریخ اروپا 
خواهیم انداخت. در همه مراحل با حجفیهعتی روبه‌رو 
منحرف ساختن اروپا از میراث مسیحی خود و جایگزینی 
آن با ایدئولوژی سکولار است و با اين برنامه نیتی جز 
نابودی نهادهای مذهبی ان را ندارد. این نیرو تلاش کرد 
اروپا را به قبول تعالیمی که به کمک کاب-الا 9 
باستان دست به دست گشته‌اند وادار کند. همانطور که 
قبلاً اشساره کردیم اساس این تعالیم را 1( 
مهم تشکیل می د هند . اومانیسم 1 مادی‌گرایی 
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دید کلی 


هد هد ای ع عادو بط ی رس در ها اک ون 
جستجو برای یافتن هوشمندی فرازمینی (45۴۲۱ به طور 
وس هی ص وراد وه 9 را گنه و ه نک ره عای 
تعسدیل شده است. این رشته با علوم متفاوت از قبیل 
نحوم » فیزیک» سشسیمی؛ فناوری اطلاعات «۱۲) و زیست 
شناسی درکیر اسیت. پیشتر پژوهشگران این رشته ( 
1 برای گوش دادن به سیگنالهای مصنوعی که از 
فضا می‌آایند» از تلسکویهای رادیویی استفاده می‌گر دند. 
این در حالی است که تعداد اندکی نیز در جستجوی 
روشهای انتقال لیزری هستند. 


مخابره یام به فضا 


هر بیام آگاهمانه‌ای, باید به شش کلی که بتنوان آن را 
زطر کت ای کرد . بشر زمینی قبلا پیامهای ود را 
فرستاده است؛ ولی هم‌چنان در حسسجوفک دریافت 
کال ار فصا ات راس ت فکر گردواید که ام ان 
دارد در حالی که این مقاله را می‌خوانید کاوشگر ویجر 
پیامی بفرستد که نشان دهنده برخورش با موجودات 
زنده و هوشمند فضایی باشد؟ آیا از شنیدن چنین خبری 
خوشحال شده‌اید؟ 


حدود نیم قرن پیش (در دهه 1950 میلادی) و در اوایل 
پیدايش نجوم رادیویی» جوانی بنام فرانک دریک (۴۲۵۲۱۲ 
6 متوجه شد. تلسکویهای رادیویی ابزار ایده‌الی 
برای ارتباط مخابراتی با موجودات فرازمینی به شسمار 
می‌روند. ابزاری که می‌توانند سیگنالها را دریافت کنند و 
سیکنالی بفرستند. دیری نیایید که ستاره شناسان 
دیگکری نیز در این کار تحقیقی به دریک پیوستند. 
پیشنهاد جاه طلبانه انان طرح سایکلویس (0۱۷۱0۳5) 
بوده که بر اساس آن یک ردیف 1500 وادی از 
تلسکوپهای ود وی کتار هم را می‌کرفند اما ان 
طرح انقکدر پر هزینه بود که از حد تخته رسم بیرون 
نرفت. 


اولین پیام فضایی 


در سال 4 197 تلسکوب رادیویی [ ار سر واقع در 
پورتوریکو پیامی به ستارگان فرستاد. این پیام شامل 
9 پالس قطع و وصل بود که بسوی خوشه کروی 
3 «گوی متراکمی از ستارگان که با ما 25 هزار سال 
نوری فاصله دارند» نشانه روی شد. یک موجود هوشمند 
فضایی خواهد فهمید که عدد 1679 حاصل ضرب عدد 23 
در 73 است که به صورت پالس در مستطیلی به عرض 
3 ستون و طول 73 ردیف قرار گرفته است. این 
مستطیل, دباگرام تصویری را می‌سازد که بیانگر مبانی 
حیات روی کره زمین است. موج رادیویی پیام ارسیوه را 
حمل می ‌کنند. این اشعه می‌تواند با سرعت نور» حتی در 
پرغبارترین نواحی فضا حرکت کند و برای مخابرات 
فرازمینی نیز مناسب است. 


اولین پروژه فضایی 


ناسا پروژه ستی (9]۲۱) را در سال 1992 میلادی اعلام 
کرد» اما وفقتی سیاستمداران این پروزه را لغو کردند» 
دانشمندان موجه خاصی را دریافت کرده و با تغییر نام 
پروژه» آن را فونیکس خواندند. آن‌ها پرو هش خودرا در 
در بنک» واقع در ویرجبیای عربی متمر کز کردند» اما 
تلسکویهای سراسر جهان را مورد استفاده قرار دادند. 
(۵0۵۷۲ 60 و فیلیپ مورسیون (۱0۲۲۱5۲۲۱) مقاله در 
جستجو برای مخابرات یبن ستاره‌ای» را در روزنامه 
علمی نیچر انتشار دادنده اغاز شد. 

کاوش‌های فرازمینی 

در سال 1965 فرانک دریک» پروزه «02018۵»- را آغاز 
سیکنالهای مصنو کی بود. کاوشسگران مشستری و زحل به 
نامهای پایونیر 10 و 11 در سال‌های 1972 و 3 197 در 
حالی پرتاب شدند که هر یک پلای حکاکی شده‌ای را با 
پیام اولیه‌ای از زمین همراه داشستند» با این قصد که این 
پیامعا توسط هر مو ‌حجود فرازمینی که ممکن است با این 
کاوشکران بعد از خروج از منظومه شمسی برخورد کنده 
خوانده شود. 

ناگفته‌های فضا 

در سال ۰90977 یک تلسکوب رادیویی واقع در اوهایو» 
سس بکنال (/0۷/)-- را دریافت کرد. این فوب_ترین و 
نامشخص‌ترین پیام بود و دیگر هرکز دریافت نشد. 
دانشسمندان در تلاشسند بخاطر افزايیش سر و صسدای 


دهند تا از تداخل صداهای روی زمین دور باشد. به این 
منظور دانشمندان ستی», حتی مکانی را بیدا کرده‌اند که 
واقع در دهانه 100 کیلومتری ساها در ماه است. 


در مدح و ذم علی اکبر رائفی‌پور 

حدود 3 سال است که با #برند استاد رائفی پور آشنا 
شده‌ام و در این مد ت » تقریبا تمام سخنرانی‌های 10 
سال اخیر او(از سال 88) را | گوش کرده ام» چه آن اوایل 
وا جادوگری و 0 سخن ۳ 27 و چه این 
جد سال که پیرامون مهد وبت » امنیت غعذایی,؛ اقتصاد 9 
حد فف فعالتم] وعات توص سر اما انیت ار 
بپردازم. 


مدح-. 


اگر دقت کرده باشید. در ابتدای کلام از واژه‌ی #برند 
اشستهاوی کروص آی عای ان ور تام ات که هر 
جوانی شاید بارها آن را شنیده باشد. فعالیت شبکه‌ای 
گسترده و پشتکار و جنب و جوش رائفی پور توانسته 
است او را به خوبی به جامعه جوان بشناساند و از وی 
حتی یک تفکر و طرز دید متفاوت عرضه کند. با این که 
رسانه ملی به ندرت او را دعوت می‌کند» توانسته به 
وسیله همین فضای مجازی ,که انفا قا حکومت همواره 
از آن واهمه دارد» ود را مطرح نماید و نیز غالبا در 
سخنرانی‌هایش (با سوگند) این موصوع را یادآوری 
می‌کند که به هیچ نهادی وابسته نیست و تاکنون یک 
رال بودجه از جایی نگرفته است و تکیه‌اش روی 
مردمی ود تامین مالی هو تمه "مصاف " است؛ و این 


بعنی اعتمادسازی که یکی از اصلی‌ترین بانی برندینک 


است. 


اوست. لحن ساده» صرح و خودمانی به هنگام بیان 
عظرات ‏ عصا ها ان و اد ی تالا در 
کت و شلواری» مخاطبین او را به قول خودش تا 
لبوفروش‌های سر کوچه خر ی کر داده است. او 
دقيقا می‌داند که هر روز چه مشکلی به اصطلاح در 
ورس است و از این طریق به خوبی با قشر جوان 
ارتباط هي ‌کیرد. 

او در بسیاری از موضوعات رور پیش تاز و ده است. 
اولین بار او بود که به صورت ترییونی و رسمی, 
سفافیت در ارا و نز سعافیت سایر امور حکوم تم را 
رجوع به سیستم سایر کشورها, مطرح کرد. بدون شک 
قدم‌های بزرگی در مسیر شناسایی مهدویت به جوانان و 
نوجوانان از دریچه‌ای بدیع» برداشته و توانسته به خوبی 
به شبهات اهل تسنن و برخی باستان گرایان پاسخ دهد. 
در زمینه‌های برجام» شبهات جنگ تحمیلی,؛ فعالیتهیای 
منطقه‌ای ایران» امنیت غذایی» معماری اسلامی, سبک 
زندگی و حتی محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نیزء 
به خوبی به روشنگری می‌پردازد. 

با یک کار تشکیلاتی قوی» سلاح می‌سازد, گونه گیاهی و 
جانور که احبا می‌گند» مراسم و کمپین و دوره‌همای 
مهدویت برگزار می‌کند, بازی‌های ایدئولوژیک می‌سازد و 
بار بسیاری از نهادهای فرهنگی که بودجه‌های کلان 
می کرند را مه دوش می کشد. او قطعا م_دیریک توانمند 


است. 


رویکرد منتقدانه اش نسیت به همه اموره» وی را به شسکل 
اپوزیسیون داخلی و هرچند بی‌خطری درآورده که 
جوانان صرفاء با شنیدن درد و دل‌های خودشان از زیان 
آو» با وف همذات پینداری می ‌کنند و به کردش حلقه رده 
و برایش هورا می‌کشند. 


این مورد تنها با گوش دادن سخنرانی‌هایش ملموس 
است. او "بسیار باهوش و در متاظرات و بحث‌ها به 
ی آند که ود را در دام سوالات بیندازد و به بهانه 
تشر وقت» اغعلب اول ۳ آخر مجلس را وی اداره 
1 
کرفتن جوراب عراقی‌ها و... مطرح می‌کنند» او را به 
واکنش و می‌دارد» اما هميشه سعی نموده تا با استفاده 
از هر بستری وجهه خود را حفظ نماید. 

دم . 

شساید مهمرین و برحسسسهه‌ رین نقطه صضصعف 
سخنرانی‌های آو» 2 رده و بعضا عحیب 
مطالب (از لحاظ شباهت) است. البته از دید دیگرء شاید 
نتوان زیاد به ایشان خرده گرفت چراکه مخاطب این 
سخنرانی‌ها » بیشستره عامه مردم هستند و قطعا درصد 
زیادی از آن‌ها برای بار اول است که این ۳ را 
1[ امری ای اس ۳ حال برای 
مخاطب‌های رد ود محتوای جد مد » صضسعف مر رک 
است و می‌تواند کد م کفایت مطالعات ایشسان را به ذدهن 
تاد تسار برات متا به گرا سس ار دوه که توا 


یک سخنرانی کاملا مشابه سخنرانی‌های قبلی است, و 
یا بعضا, کمملا می‌تنوان حس کرد که او رای یک 
رای ج نی یک کاعد هم مطلی جدید امتاده نک رده و 
تنها با تکیه بر فن بیان خود, مخاطب رابه گوش دادن وا 


صی دار دا 
ر‌ِ 


همانطور که در بالاتر گفتم» لحن صریح وخودمانی اوه 
بعضی اوقات برایش مشکلاتی نیز ایجاد کرده است؛ 
ات و تباصا ات لیصا هی 
بیان اشتباه و نابجای برخی الفاظ و شوخی‌ها؛ مثل بیان 
بدی که ایشان در مورد عبور نور از منشور ت ایزاک 
نیوتون داشتند و يا قضیه‌ی " برو دوغتو بنوش " که در 
حور یاآفای مدوب کاس امه او رم که ره 9۳ 
با وزبر ارتباطات منتشر کردند و در ادامه واکنش‌های 
منفی زیادی داشت و چند روز بعد خود رائفی پور مجبور 
دامنه زیاد مطالعات بین رشته‌ای و در نتیجه اظهار 
نظرهای بی‌دامنه اوه از نکاتی است که رائفی بور را 
نسبت به سایر سخنرانان برجسته می‌سازد. با اینحال 
طبیعی است که با تنوع این مطالعات» از عمق آن‌ها کم 
ده است وه بوعی تفت از ان که ه وی جبه تحص 
بدهد, از اوء یک سخنران و شاید "مجلس گرم کن" خوب 
ساخته است. هرچند که همین خسن با نقص, او را در 
به نوعی به سلبریتی قشر خاصی از جوانان بدل نموده 


اس 


در پایان باید علی اکبر رائفی پور را یک پدیده دانست. 
پدیده‌ای که مخاطب را ی بچهر از خودش می‌شناسد. 


رلرله تهران نزدیک است 
سال گذشته و 15 سال باقی مانده است. 


به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از 
روزنامه قانون» ایران در ردیف مناطق زلزله خیز جهان 
محسو مب می‌ سود و به حصوص مناطق شمال شسرقی 
کشوره مستعد بروز ناگهانی زمین لرزه هستند. طی دو 
ماه کدی نه در استان خراسان مه دفعات شاهد روز 
زمین لرزه و پس لرزه‌های حاصل از ان بوده‌ایم. اخرین 
رلزله 5,7 ریشتری که شب 23ارديبهشت ماه بجنورد را 
لرزاند» با سه کشته و 400مصدوم همراه بود که 50 نهر 
بستری و 220 نفر سریایی درمان شده‌اند هم‌چنین 
تعدادی از روستاها خسارت 20 تا 50 درصدی دیده‌اند. 


1 0 

2 ساله‌ای برای وقوع زلزرله 
وجود دارد. به گفته وی در شمال شرق ایران بیش از 
صدها کسل خفته وجود دارند و او عقیده دارد که وقوع 
زلزله در مشهد غیرطبیعی نیست و هرنقطه از ایران در 
هر زاف مت نواید توا ره دراد رییس سابق بخش 
دراه ات یه ور دا تاه م رن 
کین در حص دص وقوع زلزله در تهران هشدار 
می د هد ی رت که این رمین لرزه‌ها در برابر رلرله 
تهران هیچ وج بود و اگر تهران بلرزد, آخرالزمان از 


ناشناخته‌ای وجود داشته که تازه فعال شده یا گسل‌های 


خفته بیدار شده اند؟ 


زلزله در شرق ایران مورد عجیبی نیست؛ چرا که مناطق 
شسمال شسرق ایران فوق‌العاده زلزله خبز هستنند و 
زلزله‌های تاریخی زیادی در این مناطق ثبت شده‌اند. 
زلزله‌های قرن جاری نیز در این نقاط کم نبوده و در 
مجموع لازم است همواره برای حادثه زلزله در منطقفه 
شمال شرق کشور آماده مود به خصوص مرز ایران و 
عشق آباد نقطه اوح خطر است و تا 7,5 ریش تر 
توانمندی زمین لرزه دارد. برای متال بجنورد در خراسان 
شمالی یک ریتم 22 ساله زلزله دارد؛ به این شکل که هر 
2 سال زلزله‌ای تا عمق 6 ریشتر را در این منطقه 
شاهد خواهیم بود و اکنون در زمان این ریتم قرار 
گرفته‌ایم. 

چند گسل در این منطقه فعال است؟ 


دو گسل بزرگ در منطقه وقوع این زلزله‌ها وجود دارد و 
علاوه بر آن‌ها صدها گسل کوچک دیگر نیز هست که نه 
تنها در ریتم زمانی تعیین شده. که همواره مستعد 
شباهت دارد. اسیب پذیرترین نقطه ظرف» محل ترک 
است و هر آن امکان دارد ظرف مورد نظر از محل ترک» 
بشکند. و را ان اه در را را 
فشارهایی که به زمین وارد شده و منجر به ایجاد 
شکستگی شده, هر لحظه امکان فعالیت دارد. اسم 
کسا کم اد اف راد فک کید در ار کلم 
خاص صحبت می‌شود؛ در حالی که گسل‌ها ممکن است 


چند هزار کیلومتر امتداد و تا 700 کیلومتر عمق داشته 


باشند. 


وضعیت فعلی ایران برای وقوع زمین لرزه چگونه است؟ 
در مجموع منطقه ایران در ردیف منطقه آلتیمالیا قرار 
دارد؛ بعنی از هیمالیا تا الب در سوییس که همه جزو 
مناطق زلزله خیز است. همان گونه که گفتم» عمق 
گسل‌های ایران گاه تا 700 کیلومتر می‌رسد و در کنار 
هی هرا ده ستانت کراد ات وان تکیت 

در مورد مشهد صدق می‌کند. در کشوری مانند ژاپن؛ 
زلزله 5 تا 6 ریشتر نمی‌تواند اسیب رسان باشد اما در 
ایران زلزله 5 ریشتری حتی برای کلانشهرهای ما مساله 
سل ات بات ام بابک مرن ده طات رک 


از زلزله در ایران به کار رفته يا مناسب به کار رفتن 


است» چیست؟ 


اٍیجاد ستاد بحران از 23 سال پیش تا کنون یکی از 
مهم‌ترین این راهکارهاست. البته که به طور تقریبی از 
0سال قبل ستاد بحران در کشور وجود داشته اما نقش 
خاصی ایفا نکرده و این نقش از 20 سال گذشته به 
صورت جدی تعریف و ایجاد شسده است. همزمان با 
پیشنهاد تشکیل این ستاد» پیشنهاد مقاوم سازی افراد 
مهم کشسور نیز به سازمان امسنیت کشور داده شد. 
هم‌چنین بارها گفته شسده که لازم است پایتخت را از 
حالت تک بعدی خارج کنیم؛ چراکه با احتمال زیاد وقوع 


زلزله, این که تمام قطب‌های کشور در تهران باشد امر 
معقولی نیست. پاینخت‌ها از هم جدا شوند و در 
شهر‌های مختلف باشند؛ برای مثال پایتخت فرهنگی, 
پایتخت صنایع و غیره. بهترین دانشگاه‌ها و مشساغل تنها 
در تهران نباشند تا جمعیت پایتخت به این حد نرسد. 
فرآاموش نکنیم که20 درصد بافت‌های تهران فرسوده 
است و وقوع زلزله, از تهران یک فاجعه خواهد ساخت. 
ستاد بحران گرچه سال‌هاست به صورت جدی در 
بحران‌های کشور حضور دارد اما میزان اعتماد به عملکرد 
آن قابل قیاس با کشورهایی شبیه ژاپن که مفال 
در کشورهای خارجی به عملکرد ستاد بحران اعتقاد 
راسخ وجود دارد ون مردم منطفی فکر می‌کنند. در 
ایران حتی در منتاطق شمال شهر مردم هنوز به 
خرافات و رمال‌ها توجه دارند. 

فکر نمی‌کنید عدم اعتماد مردم تا حد زیادی به عملکرد 
ناقص خود این ستاد برمی گردد؟ 

به طور قطع در کشور ما کارها هرگز به طور کامل به 
دست کاردان سیرده نمی‌شود. حتی این موضصوع را در 
سطح کلان و در عرصه‌های مهمی مانند انتخاات و 
حضور کاندیداهای مختلف و نحوه برخوردشان با یک‌دیگر 
شاهد هستیم. این ضعف کلی کشور ماست و به ستاد و 
ارگان و دستگاه خاص محدود نمی‌شود. 


محاسات رای تم 200 سا را را را 
5ص سا کیت 1 اف ادا 
ریاضیات با رفتار زمین یکسان نیست. رفتار زمین 
فوق‌العاده ناهمگن است؛ به این شکل که ممکن است 
0 0 ی ی اک 
وت هیقر اریتگ اه ال له ای ما 
ریاضی به تهران 15 سال دیگر فرصت می‌دهد. 

قدرت زلزله تهران چقدر خواهد بود؟ 

تهران؛ اتستعداد رلرله 7 و تیم تا 9 ربشتر را دارد. اکر ه 
کا کی اه و ار ۱160۵ فا 2۱ 
بیش از 7 ریشتر نیز اتفاق افتاده که بر اثر آن بخشی از 
سفارت انگلیس و بخشی از کاخ گلستان و بازار ریخت و 
دود 45هزارنفر از بین رفتند. زلزله ته_ران, زلزله 
بزرگی خواهد ود اما مردم و مسئولین ما ملاحظه 
حجوادث را نمی‌کنند و کسی فکر نمی‌کند که همین حالا 
اگر در تهران زلزله بیاید» برای مثال ماشین آتش‌تشانی 
چگونه می‌خواهد خود را به مفاطق ناامن برساند؟ ما 
140 ایگاه ار ای اه اما ان دح 
صورت وقوع زلزله. 400 پایگاه نیزفایده نخواهد داشت. 
گسل‌های خطرناک تهران و ناامن‌ترین مناطق تهران از 
نظر زمین لرزه کدام هستند؟ 

7 9 ,۰ و 17نبز به دلیل داشستن بافت فشرده» از 


ری» دو گسل بزرگ تهران هستند. اگر گسل مشافشم 
صدمات جدی خواهند دید. فعالیت گسل‌ری نیز به مناطق 
زلزله خیز هستند و به جرات می‌توان گفت که چندهزار 
گسل از مناطق حومه تهران» کرج و قزوین به سمت 
شرق ادامه دارد. رودهن؛ بومهن» فیروز کوه» ورامین؛ 
پپیشوا» جواداباد» پرند» رباط کریم» شسهربار» ملارد و 
اگر به تاریخ نگاه کنیم» تا کنون نهران حداقل 10 بار بر 
اثر زلزله از بین رفته است. 

در حال حاضر نیز در تهران» روزانه حداقل پنج زلزله 
زلزله نیم تا 2ریشتری هستیم و همین زلزله اگر به 4 
ریشتر برسد» جنوب تهران را از دست خواهیم داد. 

اگر بخواهید تصویری از تهران بعد از زلزله ارائه دهید 


به وضعیت تهران پس از وقوع زلزله هیچ امیدی ندارم. 
تصور کنید که 11هزار کیلومتر لوله گاز در تهران منفجر 
شود. حتی تصور این موضوع ممکن نیست. ستاد بحران 
چقدر می‌تواند خدمات داشته باشسد؟ همان گونه که گفتم 
حتی ماشین‌های آتش‌نشانی قادر به تردد نخواهند بود. 
نجات‌دادن افراد مانده زیر آوار به معضل تبدیل می‌شود 
ره سر ای اد ای را فص رت ار 
عکده زیادی از مردم ۳ ۳ از عفونت و 
اف مخصوص سوزاندن لته و رن ده‌ها را 


جایی در بهشت هرا اسکان دهند. کشته‌های زلزله 
تهران بیش از پنج‌میلیون نفر خواهد بود و می‌توان گفت 
که پسر از آن»؛ تهرانی وجود نخواهد داشت. بگذارید یک 
جمله بگویم, زلزله تهران تصوير آخرالزمان را زنده 
خواهد کرد. 


مایح جریان دارد که یک اکتشاف جدید در مریخ 
است.شما فکر می‌کنید که اولین کاوشگران انسان روی 
مریح از ۹۳ شور برای استفاده از |۳۳ تا هدن تازه 
استفاده خواهند کرد»شاید حتی آن‌ها می‌توانند زندگی را 
ض جس ون سوخت و ساز میکروب‌ها پیدا 


۳۳ 0 ۲ ۳ نیست؛ در حال ۳-9 1( 
قی داند که ای ای ار کسا اد و اک ان 
تراوشات در مریخ با حیات سازگار است با نه. 


و متاسفانه احتمال آن می‌رود که قبل از این‌که ما به 
ان‌جا برویم از مدت زمان زیادی قبل در ان‌جا بوده باشد. 


تحلیل‌ها ثابت کرده است که رگه‌های مبهمی که در فصل 
تابستان بروی دامنه‌های مریخ دیده شده است توسط 
جریان مایع شور ایجاد شسده است که شاید قادر به 
که تاد فاد ها اک ها ی 


تصویر این است که این نقاط تیره بیشتر از یک قطره 
از جریان است. 
بخ به دقن شده باشتدکه با گرم شدن آب شنده و در 


که يخ دفن شده در زیر سطح مریخ وجود دارد».و چیزی 
اما چگونه اتنهر وی ان ۳ اد کر 
مريیح همانند زین جود سب مه 0 می‌تواند آب و بخار 
اندازد 0 شدند آن‌ها 
حل می‌شوند»و طیف مخلوطی از مایع که در ار کر 
سرازیر می‌شود را به و جود می‌اورد. 


اما هیچ دلیلی وجود ندارد که این در سطح مریح اتفاق 


بیفتد.مک کی اشاره می‌کند نوع نمک نزدیک جریان‌های 
مریخ پرکلرات نامیده می‌شود که از نمکی که با آبهای 
زمین مخلوط شسده است مد متفوات است» و ممکن است 
جریان‌های پر ملراتی رفتاری مشابه دون جون پوند برکه 
دون خوان پوند قطب جنوب داشته باشند که شورترین 
اب مایع را بروک زمین دارد و در کل کشنده است.چنین 
آبی مناسب حیات نیست و دچار بی‌علاقه‌ای بیولوژیکی 
است»هیچ چیز نمی‌تواند در این برکه زنده بماند. 


هست.دلیل این هم که اب بصورت یخ هست این هست 
نباید به قدری به ستاره نزدیک باشد که اب بصورت بخار 
وجود داشته باشدو نه باید به قدری از ستاره دور باشد 
که آب فقط بصورت جامد یا به"دور هست,در حالی که 
می‌ شود قرار دارد.وجود اب در بعیه جاهای کیهان 
مساله غبر معمولی نیست حتی اب کره زمین هم به 
وسیله دنباله دارها به زمین حمل شده.و احتملا این 
دنباله دارها به مریخ هم اصابت کردند.اون مقدار ابی 
آب شور است و با املاح نمک قاطی هست, که نمک 
باعث می‌ش ود که اب بصورت جامد در نيایید و روان 
باشد.در صورتی که املاح نمک وجود نداشت دمای منفی 
۰0 درجه مریخ باعث بشود که اب شیرین بخ بزند.این 
مساله ربطی هم به موضوع حیات 2 مریخ ندارد.زیرا 
ندارد و تنها برخی از باکتری‌ها و ویروس‌های خاص 
می‌توانند در آن زنده بمانند. 


در مور 2 اهرام مصر جه می‌دانید ؟ 


ده بجر ای چه کسانی و چگونه اون‌ها ری سا سته بودن؟ 
خودش رز تمد ۵ بوده؟ 


کهن‌ترین بنایی که در پرده‌ای از ابهام پوشیده شده و 
هنوز باقی مانده است, با کلیه پیشرفتهای علمی و 
تکنولوژی در دنیای امروز» باز هم اعصار مجهول تاریخ 
از نظر ها به دور مانده است. هبور . ی انسان نمی‌تواند 
به دقت فدیم ار( ,سنگهای ساختمانی را با 
همان ظرافت بسازد. هسوز استادان از روی هم جسدن 
سنگهایی به قطعات هفتاد تن مشابه آن‌چه که با دقت و 
وسواس عظیم در بنای هرم بزرگ به کاررفته است. 
عاجزند. هنوز محاسبات ریاضی ما در اندازه گیری ابعاد 
شده در زمان بنای هرم بزرگ برخوردار نیست. 


این‌که چرا هنوز در تهیه و تدارک وسایل اندازه گیری 
لنگان لنگان به دنبال انسان‌های ماقبل تاریخ هستیم, 
چگونه این تمدن درخشان» هرمهای مصر, در برهه‌ای از 
زمان درخشیده و سیس نایدید شده است, بر ما یوشیده 
می‌باشد. هنوز کاملاً مشخص نیست که آیا این قدرت 
علمی و هنری که انسان امروز تنها گوشه‌ای از آن را 
دریافته است., از یک مغز فوق انسان و یا منبع فکری 
خارق العاده است. این امکان را هم مذهب و عرفان 
تایید می‌کند. اآمکان دیکر رسیدن این تمدن پیش رفته از 
خارج کره زمین به ساکنان زمین است و یا البته لزوماً 
نمی‌توان گفت که یکی از این نظریات درست است. با 


توجه به آن‌ که بشر ام روز هنوز در تنگنای این تمدن 
سردر گم است و می‌اندیشد که این این امر یک مسئله 
است., در هر حال منبع و منشا این ظرافت هنری و 
علمی در ساختمان هرم بزرگ و اهرام مصر هرچه باشد, 
این حقیقت به جای خود باقی است که این ساختمان از 
چنان نبوغ و مهارت شگرفی برخوردار است که در طول 
تاریخ انسان‌ها نظیر ان مشاهده نشسده است و هر جحسم 
با ساختمان هرمی ش کل که دفیها با ایعاد متناسب :۱ 
هرم بزرگ مصر ساخته شود و در امتداد شمال و جنشوب 
میدان مغناطیسی زمین قرار گیرد» می‌تواند به پیرایش؛ 
انعکاس و تمرکز میدان‌های انرژی منتهی شود. از 
ازمایش‌های متعددی که در درون اجسام هرمی شکل با 
ابعاد چند سانتی متر يا چند متر انجام شده. این نتیجه 
حاصل گرديی_ده است که نوع جسم يا ماده‌ای که در 
ساختمان این اهمرام به کار می‌رود» به هیچ وجه در 
ماهبت میدان‌های انرژی که در درون ان‌ها متمرکز 
می‌ شود تأآثیر ندارد. 

1- غذاهای فاسد شدنی تا مدتها مدید بدون فساد در 
درون هرم باقی می‌ماند 

2 آب‌های آلوده؛ تصعفیه و عاری از میکروب می‌ شوند 


4 - فلزات زنگ زده» جلا و صیقل اصلی خود را باز 


قدرت 1 آدمی ۹ ود 


6- ارامش و درمان امراضص روانی با سهولت بهترک 


مسئله‌ای که برای اولین بار منتهی به کشف این خواص 
در اجسام هرمی شکل گردیده. ملاحظه این حقیقت بود 
که حیوانات مرده در اندرون ارامگاه اصلی فرع ون در 
هرم بزرگ هرچند آب خود را از دست داده ولی فاسد 
نتشده‌آند در نتیجه این مشاهده بود که بشر متوحجه گرید 
تاد سل ی هرم در این پدیده لت داشته 
۱ ۱ ۱ 
راس هرم و به فاصله یک سوم ارتفاع هرم از پایه آن 
قرار دادند و مشاهده کردند که گربه چندی بعد بدون 
هرگونه تجزیه و فساد به مومیای تبدیل شده است. . در 
آخر نتایج این آزمایش منشر شد. اعلام گردید که بین 
شکل اهرام و اثرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژی 
فضای داخل ان نسبت‌های معینی وجود دارد و با رعایت 
این مر می‌توان انرات دی را تشدید سم 
تنها آرامگاهی بزرگ برای خثوپس تصور می‌کرد و 
دستور ساخت آن را تنها علت عقده‌های خود بزرگ بینی 
می‌دانست,؛ اکنون دانشمندان دريافته‌اند که این بنای 
زنودزی» اختر شناسی, معماری و دیگر دانش‌های 
شسناخته شسسده رک نود ما سوده است. و اس 
ساختمان هرمی شکل همچون کتابی سنگی بازگو کننده 


دانش و تکنوللوژی ان روک ار ان است. مورخین» 
جهانگردان و دانشمندان علیرغم وجود اهرام بی‌شماری 
که در سرتاسر زمین (چین» زاین مصر..) هست. تنها 
در زمینه هر 5 ۱ وده است که کتابها نوشته‌اند و 
پژوهش‌ها کرده‌اند به عنوان مفال در مصر دود 30 
هرم نسبتاً مهم وجود دارد که از نظر محققان 6 هرم که 
قیال ار ی رک ی اه ده ایا ار اه 
کمال هندسی و محاسبات ریاضی در سطح پایین‌تر قرار 
دارند و در 23 هرم دیگر که پس از آن ساخته شده‌اند, از 
دقت و ظرافت کار به نجو محسوسی کاسته شده است. 
هرم بزرگ در 16 کیلومتری غرب قاهره در زمین 
مشرف به نخلستانهای دره نیل بنا گردیده و سطح زیر 
بنای آن که اندکی بیش از 13 جریب را می‌پوشاند با 
دقتی معادل چند میلیمتر اختلاف تسطیح شده است. 
دانشسمندان بر آوازه جهان "در یی مطالعه و محاسبات 
گسترده ی کر ره یافته‌اند که 
ابعاد همرم گیزا در رابطه ای ۲۳ ابعاد کره رمین 
هرم گذشته و دلتای رود نیل را در بر میگیرد »بلکه دانش 
نوین قر ای دو گرا تابت کرده است که بسیاری از 
ابعاد بنیادین بخش‌های گوناگون هرم گویای شمار 
روزها» سال ها و سده‌های شمسی‌اند. ولی متا متاسفانه 
نحوه محاسبه این اعداد در حدود 6800 سال قبل هنوز 
مشخص نشده است؛ هم‌چنین مدارکی که سطح جنوبی 
رم بافت شسده است که نایبت می کند مصریان از این 
سطح به وسیله یدیده‌ای که فلاش نام گرفته, روزهای 


ولی اهرام منحصر به مصر نبوده و سرتاسر جهان چنین 
هرم‌هایی موجود است: 


اهرام سودان-آفریقا 
می سی سی پی-آمریکا 
جزایر قناری 

نیپور - عراق 


مثلث برمودا محلی است وهم‌انگ یز که در آن صدها 
هواییما و کشتی در هوا و دریا نایدید شده‌اند. بیش از 
هزار نفر در این منطقه وحشت کم شده‌اند, بدون این که 
حتی یک جسد يا قطعه پاره‌ای از یک هواییما یا کشتی 
مفقود شده, به جا مانده باشد. 


فد ری له سک ی او سس اند هد داد دای بررک) دارد 
که در روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحل جنوب 
و آمریکا وافع است. راس آن نزدیک مرلر 
۳ 7۲ جنوب و شرق منحرف 
شده و از میان دریای سارکاسو عبور کرده و دوباره به 
غعرب منلت برمودا 80 درجه است, بر روی خطی که 
وینسنت گادیس که مثلث برمودا را نامگذاری کرده, آن 
۱۰ 
خط از میان باهاما , به فقلی دا بر مب دک ود ۳ 


این محل فننه‌انگیز و تقریبا باور نکردنی اسرار غعیر 
قابل توصیف جهان را به خود اختصاص داده است. متلثت 


برمودا نامش را در نتیجه ناپدید شدن 6 هواپیمای نیروی 
دریایی همراه با تمام سرنشینان آن‌ها در پنجم دسامبر 
5 کسب کرد. 5 فروند از این هواپيیماها به دنبال 
اجرای ماموریتی عادی و اموزشی» در منطقه منلت» 
پرواز می‌کردند که با ارسال پیامهایی عجیبی درخواست 
کمک کردند. هواییمای ششم برای انجام عملیات نجات» 
به هوا برخاست که هر شش هواپیما به طرز فوق‌العاده 


آخرین پیامهای مخابره شده آن‌ها با برج مراقبت حاکی 
از وضعیت غيیر عادی» عدم روئیت خشکی, از کار افتادن 
قطب نماها يا چپرخش سریع عقربه آن‌ها و اطمینان 
نداشتن از موقعیتشان بود. این در حالی بود که شسرایط 
حوی برای پرواز مساعد بود و خلبانان در ره ار 
افرادی با تجربه و ورزیده بودند. با وجود مدتها جستجو 
هیچ انری از قطعه شکسته, لکه روغن, آثاری از اجسام 
شناور» خدمه پا تجمع مشکوکی از کوسه‌ها دیده نشد. 
هیج ی ادنه‌ای چه قبل و چه بعد از آن» تا این حد 
حیرت‌آورتر از نایدید شسدن دسته جمعی هواپیماهای 
مذکور نبوده است. در جوا نی م ‏ در این معط هه 
برمودا), در سرخی دار خ فقط خدمه 3/0 
نایدید گشته‌اند. 


همه روزه هواییماهای معددی بر فراز مثلث برمودا 
پرواز می‌کنند. کشتیهای رک و کوچک در آبهای آن در 
حال تردند و افراد زیادی برای بازدید, به این منطفه 
میافرت ی وه دون ان که اهاف بشید از ما رف 


دیکرء در دریاها و اقیانوسها در سراسر دنیا, کشتیها و 
فقط مثلث برمودا از بقیه مناطق تفکیک شده است. 
1 وجود ندارد. تانبا" در هیچ منطقه و چنین 
نایدید شدنهای بی‌دلیل, بیشمار و نامعلوم روی نداده و 


در بیشتر اتفاقات مثلت برموداء اکثر هواپیماها در حالی 
نایدید شده‌اند که تماس رادیویی خود را با ایستگاههای 
مبدا و مقصدشان تا آخرین لحظه حفظ کرده‌اند و یا 
برخی دیگر در لحظات آخر پیامهای غبر عادی مخابره 
کرده‌اند که جاک از عدم کبترل آنان برروی دستگاه و 
ابزارها سوده است و یا چرخش عقربه‌های قطب نما به 
دور خود و تغییر رنگ آسمان اطراف به زردی و مه 
آلودی؛ آن هم در روز صاف و آفتابی و با تغییراتی عبر 
عادی در آبها که تا لحظاتی قبل آرام بوده‌اند, بدون بیان 
هیچ دلیل روشنی از چگونگی این وقایع. 


اين پیامها رفته رفته ضعیف‌تر و غیرقابل تشخیص‌تر 
شده و يا سریعا قطع شده‌اند. دقیقا متل این که چیزی 
ارتباط رادیویی را قطع کرده باشد و يا چنانچه اظهار 
عقیده شسده, در حال دور شسدن و عقب رفتن از فضا و 
زمان بوده و دورتر و دورتر شده‌اند. در برخی موارد 
گزارشها حاکی از آن بود که نوری ناشناخته و غیر قابل 
تشریح روتیت شده است. هم چنین توده سیاه و تاریکی 
در سطح دریا که پس از مدتی نایدید شسده, در جریان 
اتفاقات مزبور گزارش شده است. 


در مواردی هم گزارش شده که نقطه تاریک که 
نایدید شده‌اند. در تمام مدت دیده شسدن تاریکی؛ 
دستگاهها و سایر ابزارهای قایق‌های ناظر از کار افتاده 
بودند که پس از رفع تاریکی اسمان» دوباره شروع بکار 
کرده‌اند. 


در یک مورد هم پیامی عجیب از یک کشتی باری ژاینی 

بدین مضصمون دريیافت گردید. "خطری همانند یک خنجر 

هم اکنون ۰ به سرعت می‌آید .. . ما نمی‌توانیم فرار 

ِِ - در هر حال دون این که مشخص شسود خنجر چه 
د, کشتی نایدید شد. 
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سای تس ری رطع تا هت دی اک ور 
بدست نیامده است.) بنا شسده است. این توضیحات 
عبارتند از: 


جزر و مد ناگهانی دریا در نتیجه زلزله در اعماق دریا,؛ 
وزش بادهای مخرب 9 اختلالات حجوک » گویهای آتشفشان 
که ی انفجار هوآییماها می‌ شود گرفتار ار در 
جاذبه یک گرداب يا گردباد که باعث سقوط و انهدام 
گرفتن و اختلالات امواج الکترومغناطیسی, ولی این 


دلایل توجیه قابل قبولی برای نایدید شدن هواییماها و 


دستگیری و ربوده شدن به وسیله زیردریبایی با بشسقاب 
پرنده‌هایی متعلق به کراتی دیگر که برای تحقیق درباره 
حیات و زندگی باستان و حال ما انسان‌ها به کره زمین 


باشد. 


یکی از عجیب‌ترین پيشنهادات در این مورد بوسیله ادگار 
کایس, پیشگو و روانکاو و حکیم در دهه پنجم قّرن 
بیست, ارائه شده است. به عقیده وی قرنها قبل از 
کشف اشعه لیزر» بومیان سواحل اقیانوس اطلس از 
کریستال به عنوان یک منبع انرژی و قدرت استفاده 
می‌کردند. به نظر کاین نوعی نیروی شیطانی القا شسده 
اندروس غرق شده که هنوز در برخی مواقع باعث از کار 
انداختن ابزار و وسایل الکتریکی کشتیها, هواییماها و در 
نهایت نابودی آن‌ها رم 


ام. ک. جساپ که یک فضانورده منجم و متخصص کره 
ماه است؛ در کتابش به نام «در مورد بشسقاب پرنده‌ها» 
ابزار می‌دارد که نایدید شدن کشتیهای مش‌هور در مثلت 
برمودا» به وسیله اجسام پبرنده صورت گرفته است. وف 
مفقود شسدن خدمه آن‌ها را نیز به اجسام مزبور ربط 
می‌دهد. به عفیده جساب یوفوها هر چه هستند» جوزه 
یونیزه شسده است و می‌تواند باعث متلاشی شسدن با 


نایدید شدن هوآپیما ها و کشتیها گردد. او روی این سوال 
کار می‌کرد که چگونه نیروی مغناطیسی کنترل شده و 
می‌تواند باعث نامرئی شدن گردد. نظریه میدان واحد 
انیشتین او را مجذوب کرده بود. جساپ هر دو اين‌ها را 
بشقاب پرنده‌ها و نایدید شدن کشتیها و هواییماها. ولی 
مرگ امکان ادامه فعالیت و نتیجه گیری را از جساپ 


داستانی عحیبب 


حادنه‌ای در اثر اختلال زمانی در فرودگاه میامی رخ داد 
که هرگز ات قابل قبول برای ان وجود نداشته 
که ۳۳ فرود در باند آماده بسوود ۳ رادار مرکز کنترل 
هوایی ردیابی می‌گردید که ناگهان ده دقبقه از صفحه 
رادار ناپدید شد و سپس دوباره ظاهر گشت. هواپیما 
بدون هیچ واقعه‌ای فرود آمد و خلبان و خدمه از آن‌چه 
افراد پایگاه می‌گفتند ابراز تعجب کردنده زیرا تا آن‌جا که 
بود. جالب این که ساعتهای همه آن‌ها حدود ده دقیقه از 
زمان واقعی عقب‌تر بود. در حالی که هواییما درست 20 
دقبقه قبل از این واقعه وقت اصلی را کنترل کرده بود 
و در آن هنگام هیچ اختلاف زمانی وجود داشت. 


آیا آن‌ها می‌توانند گردابهایی را چه در داخل و چه در 
خارج از جو بوجود اورند که اجسام و اشیا به داخل آن‌ها 
بیفتد و به بعد زمان و مکانی دیگر منتقل شوند؟ 


گذشته و آینده برمودا 


به نظر می‌رسد که این منطقه طی زمانهای متمادی 
گذ شته نیز در افسانه‌ها به منزله مگانی ترسناک وجود 
داشته و حتی خیلی قبل از تاریخ کشف آن و بعد از آن 
تاریخ تا صدها سال با عناوین «دریایی از مقبره‌ها» 
«منلث شسیطان», «مثلت مرگ», «دریای بدبختی», 
«گورستان انلانتنیک» نامنده می‌شده‌است 

شومی و بدشگونی مثلث برمودا حتی در عصر فضا نیز 
باعث تعجب انسان‌هایی ون کریستف کلمب و 
فضانوردان آیولو 13 که یکی کاشف در زمین و دیگری 
در فضاست» شده است. 

این که چرا وقایع عجیب این منطقه گزارش نمی شود » 
شاید به دلیل ایجاد رعب و وحشت عمومی باشد» شاید 
هم چون دلیل اصلی وقایع معلوم نیست ؛ اتفاقات 
مربوطه بازتاب نمی‌یابد. البته در اغعلب گزارشسات ارائه 
شنده هم سانسورهایی وود دارد که اصل وقایع را 
سرپوشیده نگه می‌دارد. 


وال ادعای یک روس مبی بر دانستن راز متلث 
برمودا: 


یک دانشمند زئوفیزیک ساکن شهر وارونژ رونت "مد و 


به گکزارش ایسناء و دیس لو توکرخف » در این نت 
7 ۱[ کی ار سا ترا ایک ر 5 
استریم, با گردش در جهت عقربه‌های ساعت در منطقه 
دریای تسار کات وف رو می دهد . این حرکت به 
یادآورنده پرتاب کننده دیسک است که در آغاز خود 
می‌چرخد و تنها در لحظه‌ای که بالاترین سرعت زاویه‌ای 
را به دست ورد دیسک را به جلو یرتاب می‌کند. 


به نظر وی وجود میکرو و ماکرو گودال‌هایی در این 
منطفعه, مولد آش فتگی‌های جادبه‌ای و مغناطیسی 
می‌باشد که در نتیجه آن دستگاه‌ها از کار افتاده و 
ارگانیزم انسان فتتگیتی اح را تحمل هی کند که گاهی 
مرکبار است. 


وی می‌گوید: چون در این منطقه, گردش آب در جهت 
به سمت خود می‌کشد» یعنی بردار جاذبه به سمت عمق 
دریا و مرکز زمین است. برمودا رای وسایبط نقلیه 
هموایی و دریایی تنها در زمان "وف‌وع جر در دریا 
مس لت است. . در این فاز» ابتندا گودال‌های آبی و پس 
همانند فنجانی است که به طور 0 انتهای آن را 
اه ند ای به سس سکاف بت مر کید و 
گردشی به خود می‌گیرد و در امتداد خود, جریان هوا را 
می‌راند. این دانش مند ژئوفیزیک روسیه می‌افزاید: با 
وا سر و ار را ان مد و ور ور تفا را 
می‌توان روشی را ایجاد کرد که وقوع حادثه را در این 


مثلث ناآرام» هم‌چنین در سایر نقاط خطرناک جهان 
هشدار دهد. 


درباره حقایق ینهانی که شاید ما نبینیم 


پیش از تولد حضرت محمد اجنه قدرتمندترین موجودات 
این دنیا بودند زیرا که از اسرار عالم غیب خبر داشتند. 
ماهیت احنه از گرمای شعله آتش است و بنابراین وزن 
نداشته و از قوانین فیزیک دنیای ما آزاد هستند. آن‌ها به 
راحتی تا نزدیکی دروازه‌های بهشت می‌رفتند و اخبار 
عالم غیب را از ساير فرشتگان می‌شنیدند در حالیکه 
انسان‌ها چنین توانایی نداشته و ندارند و با اين آگاهی و 
علم موفق می‌شدند انسان‌ها را فریب داده و خود را 
خدای جهان مغرفی کنند. میلیونها انسان به پرسنش و 
قربانی دادن رای خدایانی که از نوع جن بودند 
پرداختند. نمونه‌هایی از این مردم در قرآن ذکر شده‌اند 
که با بلایای آسمانی نابود شدند. 


جن پر نی هش وز هم بسبار رواج دارد و از 
پرطرف_دارترین ادیان این دنیا است. ۰ محر قبایل 
آفریقایی و مردم دور از چشم آمازون و جنگلهای دور 
افتاده و بالاتر از آن مر دم سرزمین هندوستان که خود 
را 0 برهمایی رد رد را از جن 
پرستی در دنیای امروز هستند. 

با ص محمد(ص) در و 99 ریات پپش آجنه مد ارت 


۳ و آن‌ها را ۳ ی عالم غیب 29 0 :7۳ 
اجازه‌ی ورود ندارند. به این تنرتیب ارتباط اجنه و 
تاثیرشان با عالم انسان‌ها بسیار کم شد. 


قرآن می‌فرماید که اجنه از دید انسان‌ها محو شدند به 


طوریکه دیگر حتی حضرت محمد هم نمی‌توانست اجنه را 


جنه در هندوستان و ایران باستان:: 


ادیان هندوستان و ایران باستان پیوند نا گسستنی با هم 
دارند. این مردم اربایی که دی اصلی آن‌ها برسنتش احبده 
بود هزاران هزار سال پیش در ایران و هندوستان 
ی و 1 
می‌ کر دند. 

ایرانیان شرح حال خدایان متعدد خود را به زبان 
اوستایی نوشتند و هندیان همان مطالب را به زبان 
سنسکریت در وداها نگاشتند. اگرچه بخش اعظم ادبیات 
اوستایی ایران از بین رفته اما وداهای هندیان دست 
نخورده وجود دارد و در خانه و کاشانه‌ی همه‌ی آن‌ها 
دیده و خوانده می‌ شود . 

ظلم و جنایت موبدان ایرانی پیش از زرتشت به قدری 
بود که بر اساس آن‌چه که در حفاریها به دست آمده و 
آن که که ی که باقی مانده- موبدان مردم را وادار به 
پرستش هزاران خدا در آن واحد می‌کردند و آتش عنصر 
اشساسی ای برس بوده ترا که ی اس ه تاه ای 
مسئول پیشکش کردن هدایا به سایر اجنه بوده است. 
زرتشت بر علیه ایین جن پرستی که آن را ایین اوستایی 
می‌نامیدند ایستاد و کسی به او ایمان نباورد به جز 2 
تاه ار تکاس ار نت ورس ار ۱ 


رک کند و به سمت شسرق برود. در آن زمان که 
گشتاسب پادشاه کیانی در شرق بود و به زرتشت ایمان 
آرود و مردم جن پرست ایران را به زور شمشیر به آیین 
زرتشتی که آیین یگانه پرستی بود در آورد اما روزگار 
خوشی زود تمام شد و با مرگ گشتاسب مردم دوباره به 
سراغ آیین بدران خود رفتند. با مرگ زرنشت.- مویدان 
تعالیم زرتشت را به میل خو دوباره نویسی کردند و با 
ای دا دا دا اک ند و ار 
ترتیب زرتشتیت پایان یافت. متاسفانه آیین زرتشی 
امروز بسویی از زرتشت نبرده است چرا که زرتشت 
ساخت هر نوع معبد و عبادتگاه را ممنوع کرد و قرار 
دادن آتش را مخصوصا نشانه‌ی کفر نامید. 

برخلاف مردم ایران- مردم هند هیچ‌وقت هدایتگری به 
خود ندیدند تا زمان بودا. 

شرایط مردم هند امروزه از نظر دینی همانند وضیعت 
اسف بار ایرانیان پیش از اسلام است. در دوران باستان 
اجنه‌ی زیادی به مردم ظاهر شده و معجزاتی برای فریب 
دادن آن‌ها انجام دادند. برهمنان(موبدان) که بالاترین 
طبقه‌ی اجتماعی بودند به پرستش و خضدمت انجه 
ایستادند تا آن‌ها هم قدرتهایی از اجنه بگیرند. این 
جریان تا امروز ادامه دارد و اگر شما برهمنی را مسخره 
کنید او با کمک اجنه از این مسئله خبر دار شده و 
مشکلی سر راه شسمما قرار می‌دهد. ترس از همین 
موجودات خطرناک است که مردم را ناچار به پرستش 
پیش از اسلام مردم ایران اجنه را گرامی می‌دانستند و 
معاید معددی رای اناهیتا و بهرام و بهمن و...می 


ساختند و در آن قربانی می‌کردند اما یس از اسلام برای 
نجات دادن میرات باستانی خود چهره‌ی یکتا پرستی به 
آیین خود داده و کم کم دیوها نقش منفی به خود گرفتند 
به طوریکه 222 سال بیس از اسلام فردوسی مزر 5 دیو‌ها 
را مسبب بدی معرفی کرده و رستم پهلوان به جنگ 
در ادبیات هند این اجنه هستند که بر دنیای انسان‌ها 
مسلط بوده و به ان‌ها لطف و محبت می‌کنند. اجنه در 
هندوستان و ادبیات هندو خدایان مهم و بسیار مثبتی 
نام رده می‌شوند که وجود تناسخ را مرویبح داده و روح 
متیر را وادار به پر یبد ستش الات جنسی و تناسلی می کنند. 
اجنه در تمدن بین النهرین:: 

تمدن بین النهرین با داستانها و زندگی اجنه در هم 
پیچیده شده است. 

اجنه‌ی بسیاری مسئول مرگ و قربانی شدن هزاران 
هزار انسان بی‌گناه در این مناطق هستند. اقوامی مثل 
سدوم که دختران و پسران جوان را در معبد خدایان جن 
خود زنده به آتش کشیدند. 

در لوجه‌های تمدن آشور و ایلام و سومر ارتباطات 
نزدیک مین احنه و سس نی ات داده ار ت و 
۷ در ۱ و گنه موجودات 1 از 
نیمه انسان و نیمه جن ساختند. 

اطولا ف کاکه در سوی باستایی اسام خدایان رود 


۳ بود که تمام اجنه‌ای که در 0 وجود داشتند 
هنوز هم زنده هستند و هنوز هم به دنبال راهی برای 
ورود به دنیای ما و فریب دادن انسان‌های ضعیف النفس 
هستند. بسیاری از نویسندگان غربی که با مفهوم جن 
اشنایی ندارند به اشتاه ان‌ها را به موجودات فضایی 
ععیر می‌کنندا و سب فمراه کردن آفکار می‌لنوند. 


جنه در مصر باستان؛: 

بر سار کت سای مص ری ای ات و دید که انتاس 
مصر را بنا نهادند و بعد به مردم تعلیم دانش دادند. 

ای ۰ ۷۳ را رن را ار ود رن رد ار 
که‌هاروت و ماروت و جندین جن دیگر به باد دادن علوم 
توث نام یکی از این گروه جنیان بود که تعالیم فراوانی 
از خود به جای گذاشت از جمله کتاب مردگان. 

جو جنیان صورت و شکل خاصی ندارند می‌توانند به 
شکلهای مختلف در بیایند و از این رو آن‌ها را خدا تلقی 
می کنند. شکل آن‌ها را از سنگ و چوب و فلزات 
می‌سازند و به پرستش آن‌ها می‌پر داز ند. 


اجنه در قبایل عرب پیش از اسلام :: 


اعراب پیش از اسلام نیز جن پرست بودند و بسیاری از 
قوانین غلط و وحشیانه‌ی آن‌ها که جحتی امروز هم وجود 
دارد بر می‌گردد به دوران پیش از اسلام و پرستش 
احنه از آن دوران سید نوشته‌ای در دست ببیست چجون بت 
پرستان يا همان جن پرستان بسیار بدوی و وحشی 
بودند و چیزی نمی‌نوشتند. پس از اسلام که اعراب تعلیم 
داده شدند چندین دانشمند عرب به جمع آوری اسناد بت 
پرستی خودشان پرداختند و مهمترین این کتابها کتابی 
کار برده شده در پرستش بتها و اجنه در بیابان و 
مکانهای متعدد را توصیح می‌دهد. 


اجنه در یونان باستان:: 


اجنه در تمام ملل به چشم می‌خوردند و در همه‌ی 
اسطوره‌ها و متون باستانی نام رده شده‌اند. خدایانی 
مثل زوس و هرا و آتنا و-..همگی اجنه‌ای بودند و 
هستند که با نامهای دیگکری در ایران و هند و بین 
النهرین و مصر و...پرستش می‌شدند (می شوند). این 
تمدنهای نابود شده همگی به ترویج مسائل جنسی و یه 
ار ات ای سر و آنار آن‌ها جتی پس 
از مسیحیت در مجسمه سازی آن‌ها به وفور به چشم 
می‌خورد. 


جن در روم باستان:: 


اجنه در تمام ملل به چشم می‌خوردند و در همه‌ی 
اسطوره‌ها و متون باستانی نام رده شده‌اند. خدایانی 
مثل زوس و هرا و آتنا و هک اجنه‌ای بودند و 
هستند که با نامهای دیگری در ایران و هند و بین 
النهرین و مصر و...پرستش می‌شدند (می شوند). این 
تمدنهای نابود شده همگی به ترویج مسائل جنسی و یه 
ری ال تا ری را ار ار 
از مسیحیت در مجسمه سازی آن‌ها به وفور به چشم 
می‌خورد در روم باستان نیر همانند یونان جن رواج 


اجنه و یهودیان:: 

بهودیان خیانتکارین ملت به دانش الهی بودند (هستند) و 
با از بین بردن تورات حقیقی و جایگزین کردن آن با 
خرافات دوران پیش از موسی اطلاعات فراوانی را از 
میان بردند. بهودیان پیش از آن‌که حضرت یعقفوب به 
تناسلی مرد را که امروزه برهماییان هنوز می‌پرستند- 


قران کریم اسرائیلیان را فرزندان حضرت یعفوب 
می‌داند از جمله بنی-انین و بو سف و موسی و داود و 
سلیمان و...تا حضرت عیسی. اما جهودان خود را 
ابراهیم و... همه بهودی بودند. این هم نود نشسان 
دهنده‌ی این است که آن‌ها جن پرست و..بودند چرا که 


حضرت ابراهیم را که بتها را شکست به آتش انداختند به 
دستور نمرود که جن پرست نود . 


درختی نفرین شده و شیطانی که صدها نفر را به دار 


اویخته 


یکی از تسخیرشده‌ترین مکان‌ها در زمینی پرت و 
دورافتاده در نیوجرسی قرار دارده جایی که یک درخت 
بلوط تک و تنها به حال خود رها شده است. وقتی این 
درخت را می‌بینید یک درخت ساده و کهنسال بلوط را 
می‌بینید و چیز عجیب و غریبی در ظاهرش وجود ندارد. 
اما باید پای صحبت‌ها و داستان‌های مردم محلی بشینید 
تا متوجه ش__وید این درخت به هیچ وجه یک درخت 
معمولی نیست. مردم نیوجرسی آن را «درخت شیطان» 
می‌نامند و معتقدند از این درخت صدای جیغ و فریاد 
شنیده می‌شود. صدها نفر از شساخه‌های همین درخت به 
دار آویخته شده‌اند و به باور مردم محلی روح مرده‌ها 


ترسناک‌ترین درخت دنیا 


چرا این درخت نفرین شده است؟ 


مورد درخت شسیطان برای تعریف کردن دارند. گفته 
می‌شود که گروه نژادیرست کوکلاکس کلان که به قتل 
عام سیاهان می‌پرداختند مقر اصلی شان را در کنار 
همین درخت قرار داده بودند. از آن‌جا که درخت شیطان 
در منطقه‌ای دورافتاده از مرکز شهر قرار داشت 
کوکلاکس کلان‌ها این درخت رابرای دار زدن و اعدام 
سیاهیوستان انتخاب کرده بودند. داستان‌های زیادی در 


مورد این درخت وجود دارند و برخی گزارش داده‌اند که 
روح‌هایی آویزان از درخت را به چشم خود دیده‌اند. 
علاوه بر به دار آویختن تعداد زیادی سیاهیوست بم‌کتاه, 
داستان و حشناک دیگری هم در مورد درخت شیطان 
وجود دارد. گفته می‌شود که در اوایل 1900 مزرعه 
داری که از افسردگی شدید رنج می‌برد خانواده‌اش را 
برای پیک نیک به زیر این درخت آورد. همدف او ننها 
برگزاری یک پیک نیک ساده و وقت گ_ذرانی با 
خانواده‌اش بوده اما در پایان تمام اعضای خانواده‌اش را 
کشت و خودش را از شساخه‌های درخت به دار آویخت. 
مردم نیوجرسی معتقدند که درخت شسبطان ماهیتی 
ار ری رای ری ری ی ار رت ری ری ار 
روی درخت می‌بارد به خاطر همین گرما سریع آب 
می‌شسود و دور تا دور درخت هیچ‌وقت پوشیده از برف 
نمی شود . 


کوکلاکس کلان 


ظاهرا درخت شیطان دوست ندارد کسی از شاخه‌هایش 
بالا برود و به بازدیدکنندگان هم در این مورد هشدار داده 
می‌شود. به گفته استیو ک. یکی از شاهدان که از نزدیک 
این درخت را ديده است این درخت هرکسی که از 
شاخه‌هایش بالا برود را با نیرویی اسرارامیز به پایین 
پرت می‌کند. او در مورد تجربه شخصی خودش این طور 


و 


«به محض این که روی شاخه درخت نشستیم صداهایی 
را از داخل درخت شنیدیم. صداها بلند و بلندتر شدند و 
ناگهان صدای و ۳ انرژی تنامرئی ما را 
بود که وقتی زمین خوردم متوجه شدم مج پایم از دو جا 
شکسته است.» 


صداهای ترسناکی که از داخل درخت شنیده می‌شود 


باورش واقعا دشوار است که یک درخت بتواند موحودی 
ترسناک و نفرین شده باشد. اما در باور مردم نیوجرسی 
این درخت بلوط واقعا درخت شسبطان و طلسم شده 
ایست. افرادی که از نزدیک این درخت را دیده‌اند ادعا 
کرده‌اند که از داخل درخت صداهای جیغ گوشخراشی 
شنیده‌اند. موضشوع عجیب در مورد درخت شسیطان که به 
شسایعه‌ها دامن می‌زند این است: معمولا درخت‌ها و به 
ویژه درختان بلوط محل سکونت و زندگی انواع جانوران 
گونه حیوان و جانوری در درحت تسطان رندفی نمی کنند 
و ظاهرا از ان دورک می کنند. 

درخت تسخیر شده نیوحرسی 

ظاهرا داستان‌هایی که در مورد درخت شسیطان وجود 
دارد تمامی ندارند. یکی از این داستان‌ها در مورد لمس 
کردن تنه درخت است. افرادی که از نزدیک درخت 
درخت زده‌اند توعی ماده روعنی عحجیب روی دستشان به 
جا مانده است که به زحمت و با دشسواری زیاد یاک 
می‌شده است. 


مردمی که در حوالی این درخت زندگی می‌کنند فکر 
می‌کنند که ریشه‌های درخت شیطان ان قدر عمیق است 
که در نهایت به جهنم رسیده است. ترس و وحشتی که 
درخت شیطان در طول دهه‌ها ایجاد کرده انقدر زیاد 
است که بارها افرادی سعی کرده‌اند این درخت را نتابود 
کنند. روی تنه این درخت هنوز هم می‌توان رد تبر يا اره 
را دید که ظاهرا راه به جایی نبرده‌اند. از طرفی برخی 
هم به وجود درخت شیطان افتخار می‌کنند و سعی در 
محافظت ان دارند. هرچه باشد این درخت باعث جذب 
صدها گردشگر از نقاط مختلف به این منطقه پرت شده 


در -- ۰ 9 0 یبن د0 


در حال حاضر دور تا دور درخت شیطان با توری سیمی 
بو ای دی فا ۰ ده تتواید و ای در ات 
برسانند. به گفته افرادی که این کار را انجام داده‌اند 
محصور کردن درخت شیطان نه فقط برای محافظت از 
درخت, بلکه برای محافظت از مردمی است که برای 
دیدن آن به این منطقه می‌ایند. چرا که اتفاقات بسیار 
عجیب و غبرقابل توضیحی در نزدیکی این درخت افتاده 
است . علاوه بر این» مسئولین شسهر شاخه‌های درخت را 
که به طرز عجیب و غریب و ترسناکی رشد کرده بود 
قطع کردند تا کمتر باعث جلب توجه مردم بشود. 
بسیاری از مردم محلی تمام داستان‌های درخت شسیطان 
که این درخت نفرین شده را به حال خود رها کرد. 


دروازه ستاره‌ای با دروازه مجسنم 

باور من این است که گروهی از انسان‌ها طی انجام 
مراسم و ائبن‌همای خاصی توانسته‌اند از ابعاد دنیای 
فیزیکی و سه بعدی ما به ابعاد بالاتر تونل بزنند و 
متفاوتی بشناسید.ارواح شرءاجنه و جدی دا بیگانه‌های 
فضایی ۸۱۱6۱۱5. 

تصویر جن احضار شده توسط آلیستر کرولی 

در سال 18 19 

تصویر مربوط به پیکره‌ای از جن 4000 سال قبل از 
میلاد 

از عهد باستان تا کنون رمال‌ها ,فالگیرها و جادوگران با 
آن‌ها در تماس بوده‌اند 1 از آن‌ها مرو سرت و اگر 
تعجب نمی‌کنید باید بگویم در حال حاضر سیاستمداران و 
رهبران و سرمایه داران بزرگ دنیا که غالبا صهیبوبیست 
هستند در لژهای فراماسونری خود ان‌ها را احضار 
باور من این است فاجعه یازده ۳ توطئّه تررک 


شیطانی نود برای احضار شیطان رل و باقی 5 3 
آن شا الله در مطالب بعدی به تفصیل این ادعا را نابت 


می‌کنم و این اتفاق را رمزگشایی می‌کنم. 


نیست.ان‌ها به دنبال دروازه‌هایی هستند که از زمان 
سومریان در ان‌جا مدفون شده‌اند. 

به دوستان علاقه مند پيشنهاد می‌کنم فیلم مستند 
ی 1 ستیتتد سل آخرالرمان بت دی 
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در انجیل متی (16:18)- عیسی مسیج می‌گوید که 
کلیسایش را خواهد ساخت و "دروازه‌های حهنم بر ان 
پبروز و مستولی نخواهند شد." استفاده از لفظ -جهنم - 
در این متن آاهمیت خاصی دارد زی را اصل لفظ یونانی 
5 که در این متن وجود دارد به (همادس دای 
دنیای زیرین پا پلوتون فرمانروای دنیای مروگان اشاره 
دارد.) 


حال چرا عیسی باید نام یکی از خدایان و رب النوعان 
یونانی را ذکر کرده باشد؟ 

در اسطوره‌های پونانی و تسب نامه خندایان هسسبود 
( از پهلوانانی خدایگونه (تایتان‌ها) ذکر شده است 
که قبل از خضدایان المپی بوده‌اند و مر جهان حکومت 
می‌کردند .آنان فرزندان گایا (تجسم زمین) بودند که آنان 
را بیس از آمیزش با اورانوس (تحسم آسمان) باردار 
شده بود. .آنان دوازده نهر بودند. شش پسر و شش دختر 
که خود نیز با یک‌دیگر آمیزش کردند.هر کدام از آن‌ها 


تجسم یکی از نبیروهای طبیعت بشسمار مد «نامهای 
آنان بود:کرونس 6۲۵۳۲5 و ریه ۳۵5۵ ,یایتوس ۱۵۱6۲۷5 
و تمیس ۲۳۱۵۱۲۱۱5 اوشنوس 0605 و تنتبس 
۷5 هیپریون ۳۱۷0۵۲10۲و تیا ۲۱۱۵۱2 ربوس 
5 و نی مازینی ۱۷۲۱6۱۳05۷۵ کتئوس 06۷5 و 
فییی 0۲۱۵6۵۲6. 


کرونوس جوان‌ترین آن‌ها با مادرش که از زایمانهای 
متعدد خسته شده بود دسیسه‌ای چید و آلت نرینگی پدر 
خود (اورانوس) را با داس برید و به دریا انداخت.قطع 
عضو اورانوس باعت شد که زرمین و آاسمان ار کدیکر 
جدا شوند و این خدا پهلوانان رها شوند.زمانی که 
کرونوس آلت تناسلی اورانوس را به دریا افکند کفی از 
دریا برخاست و از آن کف آفرودیته (الهه عشق و زیبایی 
و سکس) بو حجو 2 آمد- 


کرونوس به عنوان پادشاه جدید خدایان تاجگذاری کرده و 
با خواهر خویش ریه ۳6۵۵ ازدواج کرد.با آمیزش این دو 
زتوس»یوسیدون» هادس »,هرا دیمیتر» هستیا ( ,۲۱66۲۱۵ 
7265 ,۳۵56۵۱00۱۲ ,۳۵۵65 ,۳6۲۵ ۱6۲۱6۲6۲) 


گایای مادر و اورانوس پدر به کرونوس هشدار دادند که 
یکی از فرزندانش او را سرنگون کرده و تاج و تخت او را 
تصاحب می کند.او به همین دلیل سه دختر و دو پسر اول 
خود را بلعید.اما ریه وقتی که زئوس را در شکم خود 
داشت به جزیره کرت گریخت و فرزند خود را در کوه آیدا 
به دنیا آورد .او فرزند ود رابه پریان سپرد و نزد 
کرونوس باز کشت و سنگ بزرگی را که در قنداقی 
پیچیده بود به او عرضه کرد و او نیز به گمان آن‌که 


فرزند تازه تولد یافته است,بلا فاصله آن را بلعید.زنئوس 
9 
بزرگ‌ترش ر اه خود بالا بیاورد. 

داد.خدایان جدید و جوانتر(خدایان المیی) بر خدایهلوانان 
(تایتان‌ها)ی قدیمیتر پیروز شدند و انان را دنیای پایین و 
اسفل تبعید کردند. تمام ان‌ها بجز هکاته(الهه جادوی 
دنیای اسفل) در ان‌جا تا ابد به زنجیر کشیده شدند.او 
شد.فرمانروای جهان زیرین و دنیای مردگان به‌هادس 
واگذار شد. 


سطح روی زمین نیز به عنوان منطقه بیرف در نظر 
گرفته شد‌جائیکه در آن آسمان و دریا و زیر زمین به هم 
می‌پیوندند.و جانیکه خدایان در هم می‌آمیزند.اسمان و 
دریا و زیر زمین محل سکنی خدایان شد و روی زمین 

نی که در آن‌جا جمع می‌شدند.در کتاب مقدس نیز 
مشابه این تقسیمات ببن ارواح قدر تمند وود 
دارد.بگذریم... 


هادس و آیین‌های رمزآلود 


آثین تس موفری ۲۱65۲۱000۲۱3۵»از محبوبترین 
فستیوالهای باروری و حاصلخیزی است که در یونتان 
فدیم انجام می‌شسده است. این مراسم به افتخار 


دینی دیمیتر از مخفیترین و راز آلودترین مکاتب دینی 
مخهی است. مراسم مخصوص در خلوتگاه‌همای درویی 
معبد دیمیتر(16165]67101) انجام می‌گرفت و شدیدا 
توسط نگهبانان و فدائیان معبد محافظت می‌شد.لذا از 
آن‌چه در آن‌جا اتفاق می‌افتاد اطلاعات کمی به ما 
رسیده است. فقط ان قسمت از مراسم که در خارج از 
معبد انجام می‌شد ,ثبت شده است که اطلاعات تاریخی 
پراکنده‌ای به ما می د هد . 


دی ای ای رت کی ای .در 
8 بر یایه اسطوره ربودن و تجاوز به 
پرسفونه (دختر دیمیتر) و جستجوی مادرش دیمیتر برای 
آزاد ساختن او می‌باشد. پر سطونه در مرغزاری خرم گل 
می‌چبند .از تمام گلها زیباتر یک گل نرگس است.هنگامی 
که پرسفونه به قصد چیدن این گل وسوسه انگیز به آن 
نزدیک ش__دزمین زیرب_ايیش خالی شد و 
گردونه‌هادس,پادشاه جهان زیرین»,برادر زنوس و دایی 
پرسفونه از درون شکاف بیرون جست.هادس او را 
ربوده به جهان زیرین برده تا به همسری او دراید. فقط 
خورشید.هلیوس,شاهد این تجاوز بود.اما به محض آن‌که 
پر سعهونه وارد جهان تاریکی شسد. کوه‌ها و صسخره‌ها 
بازتاب فریادهايش را به گوش مادردیمیتره رساندند. 

ی 


کند و امتناع می‌کند. دیمی تر قحطسالی 


هولناک و خوف انکنزی بر زمین بد ید ماو رد .بر ژزمین 
هیچ بذری نروتید زیرا دص بر کل اد و و بذرها را 


پنهان کرده و و دیگر نروئیدند و 


سر ۳ 0 خدایان» این مسئله را مورد 
توجه قرار داد و دیمیتر را به حضور فراخواند.اما او از 
رویاندن مجدد غلات امتناع کرد مگر ان‌که دوباره دخترش 
را ببیند.پس زئوس قاصد خجود هرمس را روانه کرد تا 
پرسفونه را به خانه باز گرداند. هادس نیرنگ بازه فرمان 
برادر خویش را برای بازگرداندن پرسفونه به جهان بالا 
یذیرفت» اما پیش از آن‌که به او اجازه عزیمت دهداو را 
وادار کرد از دانه‌همای یک انار بخضورد»و این عمل 
پرسفونه را ناگزیر می‌کرد نزد او بازگردد.بن ابراین 
پرسفونه فقط موقتا به دیمیتر پیوست و زئوس مقفرر 
کرد که دو سوم از سال را روی زمین با مادرش زندگی 
کنده و یک سوم ۳ به عنوان همسر‌هادس در آن 

تاریکی مه آلود بگذراند.از آن یس پرسفونه در جهان بالا 
الهه جوانی و شادمانی شد و در عالم زیرین ملکه مرگ 
داد.بر روی زمین او الهه جوانی و دوست پریانی بود که 
در زمان شکوفه دادن گلها در بهار اهر 
می‌شدند (نمادی از باز گشت سالانه او از نزدهادس) و در 
عالم زیرین ملکه مرگ و تاریکی که تقدیر و سرنوشت 
انسان‌های مرده را کنترل می‌کند. 


باز سازی و بازنمايش این اسطوره(ربایش و تجاوز به 
تافولهایله (ازیرت2] ,۱۱ محور و مرکز این مراسم بوده است و 
هم‌چنین کلیدی برای امروز ما که خرده اطلاعاتی را از 
ان زمان باقی مانده تفسیر کنیم. 


مراسم ۲۱۵51000۲12 رارازهای الوسبسان نیز 
ص اند ریرا دتصتتر ی لین ادا یر دیا اتص اف که 
ختداای ای کرد یر ها اس اس 1 
انسانی آواره شد تا آن‌که به الوسیس رسید.وقتتی 
شدند برای او معبدی بنا کردند. 


دیمیتر پس از بازگشت از جهان زیرین و از نزدهادس به 
الوسیس باز گشت .او به مر دم الوسیس درباره مراسمی 
که باید به افتخار او و پرسفونه برگزار شود توضیح 
داد.و تاکید کرد که این مراسم باید جز رازهعای 
الوسیسان باشد و به کلی سری باقی بماند. 


این مراسم بین سه تا ده روز بط_ول می‌انجامید.نقطه 
عصاف این مراسسی رام ی ۳ دس مج ار ان ۲ 
الوسیس بود که به رهبری نوجوانانی معروف به افیبی 
۲ انجام می‌شد.افیبی در حمل اشیاء مقدس در 
دیونیسیس (خدای شراب و میگساری) در هیئت یک پسر 
بچه (۵»605)- را به دنبال می‌ کشیدند و وظیفه انجام 
طریفت مخفی را با اب دریا به عهده داشتند. 


به محض ورود در اولین روز مراسم (۵۲۵۵05)- به 

الوسیس زنان وطلیقم بریایی اقامتگاه‌ها و پناهگاه‌های 
موقت را به عهده کر ۱ را انتخاب 
می‌کردند.در روز دوم (65۲613() مراسمهای اسرارآمیز 
بزرگ‌تر را شروع می‌کردند »درخواست جادویی برای 
خرمن بارور و پر محصول.این مراسم شممل اجرای 


نمایشی شعرگونه از ربودن و تجاوز به پرسهونه 
است.پس از آن برخی از مریدان زن بروی زمین نشسته 
و شیون وگریه می‌کنند(در نقش دیمیتر برای دخترش) و 
یس از آن به بت باز گشت پرس فونه(باز گشت بهار) 
روزه می‌گرفتند.بر زمین نشستن و روزه گرفتن به نیت 
انتقال انرژی رن به رمین و بذرهای کاشته شده نیز 
بود.در پنجمین روز فستیوال شرکت کنندگان شراب 
مخصوصی از جو به نام ۷۷۲۵0۲ (سمبلی از پرسفونه) 
را می‌نوشیدند »به این تلاش که روح این الهه را در بدن 
خود جذب کنند.همدف این مراسم افزایش باروری در 
محصولات 3 فرزندان نود . 

در همین زمان عده‌ای از زنان معروف به ]۸۱۲۱۵۲1۵ در 
دریا تطهیر شده و به درون شکاف‌ها و خندق‌های دامنه 
کوه فرستاده می‌شدند. این زرنان به یایین می ر فتند تا 
بچه خوکهای قربانی شده و سایر اشیاء مقدسی را که 
چند روز پیش درون این شسکاف‌ها ريخته شده بودند را 
جمع آوری کنند.این اشیاء شامل مجسمه‌های ساخته 
دی ار ی هگا هار وت ایا ره 
از جمع آوری این اشیاء آن‌ها را از شکافها بالا آورده و 
طی مراسمی به همراه مخلوطی از دانه‌های جو و بچه 
خوکهای قربانی شده سوزانده شده و به دیمیتر تقدیم 
می‌ تشد ند. 

درمورد دلیل پرت کردن بچه خوکها به درون شکافها 
بسیار بحث شده است ولی تا کنون دلیلی برای این کار 
استنباط نشده است.بطور استعاری و از نمادشناسی 
می‌نوان گفت که بطور وضوح مجسمه‌های خمیری از 
مار و آلت نرینگی نماد باروری هستند.خون خوک برای 


مراسم و آئین هستند. 


یونانیان خوکها را به خاطر توانایی عجیب آن‌ها در یافتن 
اشیاء مدفون شده در زیر زمین (ریشه‌ها و ...) تکریم 
اثین پرت کردن بچه خوکها به درون شعکافهای زمین 
تقیدی جادوئی از اسطوره پرسفونه وهادس است. پرت 
کردن بچه خوکها و بالا اوردن مجدد ان‌ها نمایشی از 
هبوط پر سهونه با دنیای رسرین و صعود مد د او به 


سطح زمین است. 


کار اد ان است که مجه خوکهای درون شکاف به 
این دلیل رها می‌ شوند تا پرسفونه کالبد و حجسم آن‌ها را 
تسخیر کند و پس از آنان زنانی که اجساد را جمع کرده و 
بالا ماو رد او را در فرار سالانه‌ اش از دنیای رسرین 
اری کنند.یس از آن در شب این اجساد سوزانده 
تا وه ید وا ایکا ایو اند ها هد ده 
پاشستای ی که ای رات ند انس روم را ار عکتای ه حکان 
دیگر منتقل می‌کند,عروج و رهاسازی روح پرسفونه با 
عالم بالا بوده است.(مشابه کودکانی که برای بعل1ه8 
قربانی می‌شدند و از طریق اتش از دنیای فیزیکی به 
عالم روحانی عبور می‌کردند.) 


در کتاب عهدجدید از اینگونه مراسم‌های کفرآمبز به 
عنوان شیطان پرستی ذکر بت است.در نامه یولس به 
قرنتیان (10:20) گفته شده:"...کسانی که برای این بتها 
قربانی ی را همراه با قربانی‌هاشان به 
شیطان تعدیم می 


انا ممکن است ارساطصای ب ان برت ک ردن بجه و۱۳ 
و داستان شفا دادن دیوانه در انجیل لوقا وجود دارد؟ 


در فصل هشت انجیل لوقا داریم: 


4 


به آنسوی دریاچه,به سرزمین جدری‌ها رسیدند.وقتی 
عیسی از قایق پیاده شسد.مردی که مدتها دیوانه بود از 
شهر به سوی او آمد.او نه لباس می‌پوش ید و نه در خانه 
می‌ماند بلکه در قبرستانها رد کی می‌ کرد.به محضص 
این که عیسی را دیدنعره‌ای زد و پیش پای او به زمین 
افتاد و با صدای بلند گفت:ای عیسی فرزند خدای متعال 
با من چکار داری؟التماس می ‌کنم من را عذاب ندهی!. 
زیرا عیسی به روح پلید دستور میداد از وجود ان مرد 
بیرون بیاید.این روح پلید بارها به آن مرد حمله کرده بود 
و حتی موقعی که دست و پای او را با زنجیر می‌بستند 
ارواح پلید بود. 


عیسی از او پرسید:نام تو چیست؟گفت:" "قشسون ۳ 
0 زیرا هزاران روح در وجود آن مرد داخل شده 
بود.سپس ارواح پلید از عیسی خواهش کردند که آن‌ها 
را به اعماق جهنم نفرستد.در این هنگام».یک گله بزرگ 
وک بپه‌ای آن حوالی می چر یبد . .ارواح به عکیسی 
التماس کردند که اجازه دهد داخل خوکها گردند .عیسی 


اجازه داد .آن‌گاه ارواح پلید از رم آن یه رون آمده و 
داخل خوکها شدند.بلافاصله تمام آن گله از تپه سرازیر 


۱۲ 


شده,»از پرتگاه به داخل دریاچه پریدند و غرق شدند 3 


در متن لاتین از لغت " عمیبق ۳ ۸05505 یعنی مغاک و 
گودال عمبق استفاده شسده است که اشساره به گودال 


بی‌انتهای دنیای زیرین دارد.از آن‌جا که این مطلب در 
این روایت محور اصلی داستان می‌باشد و علاده بر آن 
در آن زمان ان تسموفری در آسیای میانه شناخته شده 
بوده و عبرانیان آن ۳ یک مراسم شیطانی می‌دانسته‌اند 
می‌توان گفت که عیسی با اين عمل خویش این آیین 
کافرانه را به ری تند گرفته و دست آن را رای 
همنشینی و شسراکت با شسیطان است. البته ممکن است 
اینگونه تعبیر کردن یک داستان انجیل اغراق آمیز باشد 
ولی شباهت‌ها و نزدیکی‌های انکار ناپذیری وجود دارد 
,«مخصوصا آن‌جا که شباطین درخواست می‌کنند تا به 
درون خوکها بروند. 

چرا آن شیاطین باید چنین تقاضایی داشته باشند؟در 
حدس زد. 

یک-شسیاطین باور داشتند که با ورود به کالبد خوک‌ها 
قادر خواهند بود تا دوباره از اعماق دنیای زیرین فرار 
کنند.(همانگونه که در مراسم جادویی فرار پرسفونه در 
بالا توضیح داده شد.) 


داسته با اما ارار ات کهواسن تما ارت اس که 


است . 


هکانه ۲۱66516 الهه جادو و جادوگری شاید بهمتر از 
دیمیتر ارتباط بین آسمان و زمین و دنیای زیرین و 
با ری واا ات ری را یر ححسلان ار ال کخان مرو 
اس ود هر سیر دای ۲ ۲۰ بود.به عننوان روح 
شرورهادس و الهه وحشت و تاریکی شب شش ناخته 
می‌شد.او تنها تایتنانی بود که به دست زوس به بند 
کشیده نشد. او مادر کیرکه 61۲66 (جادوگری قدرتمند که 
دشمنانش را به حیوان تبدیل می‌کرد) و مادر ساحره 
مدا ۱۱6062 بود.او وحشتی بود که در تاریکی شب‌ها در 
مان راه‌همای متروکه و خرابه پرسه می ز د. هکانته به 
صورت باکره‌ای با سه سر تجسم می‌شد که هر سر او به 
ش هت ات اه سس وان مها تا سل وی در 
آسمان الهه ماه ۱۷5۵ درزمین دیانا 01۵12 با آرتمیس 
5 و در جهان زیرین هکاته بود. مریدان و 
بر رن این عفریته»,باور دارند که او بر سر تقاطع 
رآه‌ها حصور دارد .آن‌ها بر سر چه-ار راه‌ها غ_دذا 
می‌گذاشتند 3 آن را مه نام "شام هکاته * به او تعدیم 
می کردند .آن‌ها عدای پیشکشی را سریع ی و 
بدون آن‌که به عقب سر خود نگاه کنند میگریختند.این 
می‌شد .گاهی اوقات بر تال ءجدلد سگ + گوس هد سیاه 
ماده قربانی شسده به این الهه و 5۲۳۱026ی او تقدیم 


۰ ها فرزندان این الهه بودندر که به شسکل جغد در 
آمده و شبها بچه‌هایی را که بدون نگهبان رها شده بودند 


ربوده و می‌خوردند.در طول روزها آن‌ها به شکل 
پیرزنانی در می‌آمدند این افسانه شاید مرجع پیدايش 
داستان جادوگرانی باشد که پرواز می‌کنند.آنان بر اين 
باور بودند که در فستیوالی که در سیزدهم آگوست به 
افتخار هکاته ترک راز سنکردد و بالاترین ستایش ها را 
برای او انجام می‌دادندهاو در میان برگهای درخت به 
صورت پنهان شده حور می‌یافته است. ییروان هکاته 
این مراسم را در نزدیکی دریاچه ۸۷۵۲۲5 در نزدیکی 
٩02۵2‏ انجام می‌دادند. ( ۸۱۷6۲۱۱۸۵۹ طبق 
اسطوره‌های رومی دروازه مر است ). در این مکگان 
درختهای مقدس "بید ۱۷۷/۱۱۱0۷۷" الهه هکاته روتیده بودند 
و آن‌ها با روح هکاته که باور داشتند در این درخت سکنی 
گزیده است راز و نیاز می‌کردند و ارواح مردگان را از 
طریق دهانه غعاری که در آن نزدیکی بود احضار 
می‌ کر دند. 

از این جا بو د که هکاته ۳۱۵6۵۲۵-0۲۱0 (هکاته زمین) 
نیز نام گرفت.الهه مادر زمین که در درخت مقدس 
مجسم شده و يا از طریق غارهای سنگی سخن 
می 


نامهای دیگر معروف او ۲۱663۲6-0۳050۳0۲۵5(حامل 
نور) که ما را یاد روح شریر دیگری در دنیای زیرین 
می‌اندازد »,لوسیفر ۱۷۴۵۲ (حامل نور). 

و با ۳۵۵۲۵-۳۲۵۵۱ به معئنی (آن‌که از دروازه 
محافظت می کند). 

خدایان باستانی که به نام حاملان نور و نگهبانان دروازه 


۰ 0 ۱ یی ۰۰ ند ۹ 


رمین فیزیکی حاوی نبروهای روجانی هستند که در 
پشت موانع و دروازه‌هایی پنهان شده‌اند.در مکشفات 
بوحنا (9:14) میخوانیم:"...آن‌چهار شیطان را که در رود 
فرات به بند کشیده شده‌اند ازاد کن.." 
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در عهد جدید کتاب نامه یهودا آیه شش می‌خوانیم 
خدا فرشتگانی را که زمانی یاک بودند»ولی خود را به 
گناه آلوده 9 تاریکی مطلق محبوس ساخته ۳ 
روز داوری برسد.. 
در کتاب دوم پطرس بخش دو ایه چهار "...خدا از سر 
تقصیر فرشتکگانی که گناه کردند نگذشت,بلکه اآنان را در 
ظلمت جهنم محبوس کرد تا زمان داوری برسد..." 
در متون مقدس آمده است که این ارواح شرور با دخالت 
و دعوت انسان می‌توانند از محبس و محد وده خود رها 
در سفر تثنیه در کتاب عهد عتیق بخش هجده خطاب به 
بنی اسرائیل امده *". ..وقفتی وارد سرزمین سر 
شدید, مواظب باشید که از آداب و ر سوم نتفرت انگیز 
آن‌هایی که آن‌جا زندگی در وی تک ۰ ۱۵ 
بچه‌های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نکنید.هیچ یک 
از شما نباید به جادوگری بپردازد یا غیبگویی و رمالی و 
فالگیری کند و يا ارواح مردگان را احضار کند.خداوند از 
کارها متنفر است..." 
در متالی دیکر در کتاب اول سمونیل در عهد عتیو در 
بخش 28 شسائول از ساحره "عیندر" میخواهد تا روح 
سموئیل را برايش ظاهر کند ,این روح از دل زمین 


ظطظاهر می‌شود. در بخش ازده از نامه دوم پیولس به 
فرشته حامل نور دراورد.پس بر پایه اين متون منطة 
به نظر می‌رسد که انرژی‌های هوشمند و فعالی در پس 
اساطیر وجود داشته باشند.انرژی‌های شسروری که 
می‌توانند با دخالت انسان به بالا نفوذ کنند. 

بسیاری از دانش‌مندان و پژوهشگران به وج ود 
موجوداتی(غعیر مادی) با ابعاد اضافی ۴۲۲۵ 
۳6۳510۳۵۱ در آسمان و دریا و زمین اعتقاد 
دارند. گفتیم که برخی از این موجودات ماوراءفیزیکی در 
بند بوده و در پشت موانعی محجدود شده‌اند و در پیشت 
دروازه‌هایی قرار دارند و انسان‌ها از تماس و ارتباط با 
آن‌ها عبع نس دواد رو اه کواای اریاطا بو طا ره 
برقرار می‌شود این موجودات به اشکال مشابه‌ای کالبد 
مادی به خود گرفته و محسم می‌ شوند. .-مانند داستانی که 
از روایت احضار سموئیل مه خواست شائول توسط 
ساحره عیندر ذکر شد. 

در این روایت ان‌جا که این رن ساحره وحشت 
می‌کند شائول از او می‌پرسد از چه می‌هراسی؟ و او 
می گوید: خدایان" " را ددم که از رمین __برو 
می‌آیند. البته شاید منظور ساحره از خدا .سموئیل بوده 
است ولی بسیاری از مسیحیان با این ایده که بتوان با 
ارواح مردگان ارتباط برقرار کرد راحت نیستند و اصرار 
دارند که اصل و مرجع این روایت باید چیز دیگری باشد. 
آلیستر کرولی 06۲۵۷/۱۵۷ ۸۱6۱5۲6۲ کیست؟ 


برخی مردم در غرب يا به گونه‌های مختلف جادوگری 
ععفعیده دارند یا ان‌ها را انجام می د هند . 


دو نهاد 5۷/۲ 60۱06۲ و آلیستر کرولی و پیروانشان؛ 
به احیاء مجدد سنت جادوگری در دنیای انگلیسی زبان 
کرن بیستم معروفند. جنبش های مشابه دیگری بر در 
حدود همین سال‌ها انجام پذیرفت که عمدتا در فرانسه 
و آلمان متمر کز بودند. . بیشتر تصدیق می‌کنند و به عنوان 
نو کافرها (نو مشرکان) تلقی می‌شسوند. سنت‌های 
می‌ شوند. . او قرو بممند ۵ کتابی با نام "کتاب قانون" است 
که آن را در شرایطی که در هرم گیزا 6123 تسخیر شده 
بود ,نوشت.می گویند او پدربزرگ واقعی جورج دبلیو 
بوش است. ۰ د ور سال 1904 او کتاب قانون را درست یس 
از تفکرات و عباداتش در آرامگاه فرعون هرم بزرگ گیزا 
,دریافت کرد.او ادعا کرد با موجودی بنام ۸۱۷/۵2 ارتباط 
برقرار کرده است. 
در سال 1918 آلیستر کرولی این‌جادوگر جدید و این 
دانشمند علوم خفیه تلاش کرد تا یک گرداب ابعادی 
۷ 01۱6۵۱۱51۱0۱3۱ را ایجاد کرده تا بوسیله آن بین 
دنیای مادی و دیدنی و دنیای نادیدنی یلی بزند. 
این مراسم که توسط او انجام گرفت ۸۲۱۵۱۵۱۱۲۲۵۲۱ 
۵ نام گرفت. گفته می‌شود که او در این کار 
موفق شد و از شکافی که ایجاد کرد موجودی آشکار 
یو اه ان مور ۱۵ اه ار کر تا 2 
تصویری از چهره او کشید.تصویری که او با جزئیاتش در 
بیش از 90 سال پیش کشسید شسباهت عجيی بی با 
"بیگانه‌های فضایی خاکستری ۸۱۱۵۱5۳۲۳ ۲۵۷" دارد که 


این روز ها درباره آن‌ها زیاد بحت می‌ سود و در 
فیلمهای‌هالیوودی زیاد آن‌ها را می‌بینیم. 


تقریبا سه دهه بعد ازانجام مراسم ۸۱۸۵۱۲۱۲۲۵۲ 
۵ توسط کرولی »,یک دانشمند موشکهای فضایی 
به نام ۳۲5۵۳5 3201( (موسس آزمایشگاه 6۲[ 
۱۷ ۱۵۲ به همراه همکارش ۲0۲۱ .۱ 
۵ (موسس کلیسای 5616۱۱۲0109۷) مراسمی 
مشابه به نام (۷۷۵۲۲۳۱9 5۱۱۷۱۵۲)- را انجام داده و 
تلاش کردند که دروازه‌ای که توسط آلیستر کرولی ایجاد 
شده بود را مجددا بازگشایی کنند. 


اين بار این دو مرد به دنبای ارتباط برقرار کردن با 
0انبودند.آن‌ها می‌خوا تند روح بابل (فاحشه 
بابل)»الهه باستانی مونت » از دروازه عکسور کرده و به 
صورت انسان و با کالبد انسان مجسم شود.بسیاری از 
استادان جادوگری خنوخی ]۳۱۵0 2۳۵۳۵۲ و 0۲00 
5 ۲6۱۱۳0۱۱ بر این باورند که آن‌ها موفق شده‌اند 
و هم آکنون فاحشه بابل روی زمین راه می‌رود. 


خدایان دروازه‌ها 


فرضیه‌ای مشهور که گاهی از آن با نام "فضانوردان 
باستانی" نام می‌برند این فرضیه را مطرح می‌کند که 
موجودات هوشمند فضایی از عهد باستان از زمین دیدن 
می‌کرده‌اند.طبق این نظریه این موجودات همان خدایان 
باستانی اساطیری بوده و خالق نژاد انسان کنونی 
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پدر این نظریه اریک فون دانیکن ۲۵۲۲۵۲۱ ۷0۲۱ ۴۶۲۲6۲۱ 


در مقدمه کتاب پرفروش و مشهور خود "ارابه خدایان" 
05 0۶ ۱3۲۱0۲ می‌گوید: 


...من ادعا می‌کنم که اجداد و نیاکان ما در گذشته‌های 
ِ دور توسط موجوداتی هو شمند و فضایی مورد 
بازدید قرار گرفتند»اگرچه من نمی‌دانم که این موجودات 
فرازمینی هوشمند که بوده‌اند و از کجا امده‌اند» ولی با 
اطمینان ادعا می‌کنم که این بیگانه‌ها بخشی از انسان‌ها 
کرده و نسل جدیدی از انسان‌ها را بوجود اوردند.شاید 
این انسان‌ها همان هموسایینهای(5201615 ۳۱۵۲۲۱0)اولیه 


بو ده باشند... ۷ 


همانطور که در فیلمهای‌هالیوودی تماس 0۲۳۵0۲ و 
برخورد نزدیک از نوع سوم ۲۵ 0۴ ۴۵۷۲۵۲ 061056 
۵ ۲۱۱۱۲۵ نمایش داده شسده است این فرضیبه فقون 
دانکن در دهه 1960 آمریکا را در برگرفته و شدیدا تحت 
تاثیر قرار داد که نسل انسان امروزی احتمالا نتیجه یک 
آزمایش توسط موجودات فرازمینی است که کماکان 
ادامه دارد.یژوهشگران ۱۶0۱09:51 مانند فون دانکن 
اساطیبری که در طول تاریخ ثبت شده‌اند حاوی شسواهدی 
است که از برخورد و تماس انساتها با این موجودات 
حکایت می‌کند.انسان‌های عصر باستان احتمالا این 
مسافرین فضایی را به عنوان خدایان شناخته‌اند 9 ورود 
آن‌ها ءآزمایشات انجام شده توسط آنان و خرو.ح آن‌ها را 
در کتیبه‌ها, هیروگلیف‌ها و ... به عنوان برخوردها و 
تماسهایی بین انسان‌ها و خدایان ثبت کرده‌اند. 


اریک فون دانکن در ادامه کتاب خود اضافه می‌کند: 
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وقتی که مجددا این سفینه‌های فضایی زمین را 
ترک کهته در عبار کهکشانی نایدید می‌ش دند اسان ها 
درباره این معحزه سخن مب که نید که "خدایان این جا 
بودند" آن‌ها انچه اتفاق افتاده بود را به عنوان پدیده‌ای 
باورنکردنی» فوق‌العاده عجیب , معجرزه 9 و جادویی 
ت می کردند .آن‌گاه در این رابطه موی نگات نه و 
تصاویری می‌کشیدند.خدایان در لباسهای طلایی سوار بر 
قایقهای پرنده ان‌جا بوده‌اند و با صدای بلندی فرود 
آمدند .آن‌ها درباره ارابه‌هایی سخن کر که خدایان 
سوار بر آن‌ها بر فراز زرمین و دریا پروازر می‌کردند و از 
سلاحهایی سخن می‌گویند که همچون آذرخش بود.و 
تعریگ می کردند که این خدایان قول دادند که دیگر بار 
بازگردند.آن‌ها آن‌چه را دیده بودند بر سنگ نبشته‌هایی 
یش سای می کشیدند «غولهایی بی‌ریخت با کلاه خودهای 
بزرگ بر سر که از آن‌ها اشعه‌های نورانی ساتع می‌شود 
و در این حال جعبه‌هایی را در مقابل سینه خود حمل 
می کنند و سوار بر تویهایی شده و به هوا می‌ ر وند هت 


بسیاری از خدایانی که در هیروگلیفها تصویر شده‌اند 
مانند انسان‌هایی با سر عقاب یا شیرهایی با سر گاو 
می‌توانند شواهدی از نتیجه ازمایشهای ژنتیکی و شبیه 
سازی باشد که این موجودات فضایی بروی انسان‌ها و 
حیوانات آن روزگار انجام داده‌اند.برخی بر این باورند که 
اين فرضیه می‌تواند جایگزینی برای روایت کتاب مقدس 
تعدادی این نظریه را باور دارند ولی می‌توان گفت که 
حدودا هشتاد درصد از مردم آمریکا باور دارند که احتمال 
وجود حیاتی فرازمینی وجود دارد.در این باره اتفاقات 


فرقه‌ای بانام "ائّین دروازه بهشت "(0216 5" ۳۱۵6۵۱۷۵۲ 
۴ -_ در رانکو سانتافه ۴6 5270۲۵ ۵۱۱6۲۱0۵ کالیغرنیا 
دست به خودکشی دسسنه حجمعی زدند.آن‌ها بر این باور 
بودند که توسط یوفویی که ستاره دنباله دار ۳۱۵۱6-۳80۳0 
را دنبال می کند» فر اخوانده شده‌اند. این گروه ملغمه‌ای از 
یک آئّین دینی دسته جمعی و تصوف بودند 


یکی از نکات ترسناکی که درباره موجوداتی که از این 
شسکاف ها رخنه می کنند وود دارد قضبه "ربایش 
کودکان" است.این مسئله به شکل وسیعی در سراسر 
دنیا اتفاق می‌افتد و گزارش می‌ش ود.این ملاقاتها 
معمولا توسط موجودات کوتاه قد خاکستری رنگی انجام 
می‌ شود که خلبانان یوفوها بودند و آزمایشات مختلهی 
را روک کودکان ربوده شسده انجام می‌دادند .آن‌ها سروک 
این نمونه‌های اراس آزمایشات باروری انجام داده و 
تخمکهای بارور شده را از بدن آن‌ها خارج می‌ساختند. 


بیشترین توجهات بروی الواح و کتیبه‌های خط میخی که 
از سومریان بجا مانده است ,شسده است که در آن‌ها 
فرازمینی وجود دارد.در افسانه‌های باستانی چین نیز از 
ارابه‌های پرنده‌ای سخن رفته است که از سرزمین‌های 
دور به ملاقات زمینیان می‌آمدند.در متون سانسکریت 
۵ 0۲۶۵ از نبرد و جنگ خدایان سوار بر ماشینهای 
پرنده صحبت شده است. شخص هون دانکن ادعا می‌کند 
تمام اعصار است.او به داستانهای ذکر شسده در کتاب 
حزقیال نبی بخش 1 ایه 15 "چرخهای درخشان زبرجد 


۱. 


,در کتاب سفر خروج بخش 13 آیات 21 و 22 
"ستونهایی از ابر و آتش" .در کتاب دوم پادشاهان 
بش 2 آيه ظفل اراد اس که اس ها انس ان ۱۲ 
از ملاقات موجودات فضایی نام می‌برد. 


فون دانکن راست می‌گوید در سفر پیدايش بخش6 آبه 4 
"در این زمان که تعداد انسان‌ها روی زمین زیاد 
می بنیه ۱ مدا 0 بت فرازمینی) م9 دختران 


...یس از آن‌که پسران خدا و دختران انسان‌ها با هم 
وص لت ود هه ردانی توا اسمااار نان ده ود 
آمدند.اینان دلاوران معروف دوران قدیم هستند و 
جدای از این‌که هر کس چگونه این آیات را تفسیر می‌کند 
اما آن‌چه از ظاهر این آیات به نظر می‌رسد این است که 
هزاران سال پیش موجوداتی اس ما از رمین دسد 
کرده‌اند.آن‌ها درگیر آزمایشاتی شدند که نژادی را 
(غولها 60۵۱۶۱۱۳!)- را بوجود آوردند.در کتاب عهد جدید 
عیسی مسیح شرایط آن روزگاران را (عهد نوح) با زمان 
بازگشت و رجوح ود نه زمر و احرالزد ان مشابه 
می‌داند. 

آیا حقیقتا این ملاقات کنندگانی که امروزه مطرح‌اند, 
0صأهابا آن موجودات زمان نوح یکی هستند؟اگر این‌ها 


یک فرضبه مطرح این است که زمانی که مژده داده شد 
از تخمه زنی فررنندی زاده خواهد شد که سر مار 
(ابلیس) را خواهد کوبيیداین موجودات فراطبیعی 
(بیگانگان؟ یا فرشته‌های هبوط کرده؟) از آسمان‌ها 
ظطاهر شدند تا در زنتیک و 2۸۵ انسان‌ها تغییر ایجاد 
کرده و با اين خرابکاری از تولد این موعود (مسیح»مشیا) 
جلو‌گیری کنند .همانگونه که فرعون کودکان عبرانی را 
صی کیت نا متحی انار متولد نشود. .همانگونه که هرود به 
ال ترا سس ود ان ۱ تیرت دا «همانند آن‌چه در 
بخش 12 مکاشفات یوحنا می‌خوانیم:"... شپپور هفتم: 
زنی را دیدم که افتاب را ار ۱ 
در زیر پاهايیش ماه قرار داشت و بر سرش تاجی با 
رای را ری را ار ره ار رت ات اه 
می‌نالید و برای زایمان لحظه شماری می‌کرد. شیپور 
هشتم: ناگهان اژزدهای سرخی ظطاهر شد که هفت 
سرء,هفت تاج و ده شاخ داشت.با دمش یک سوم 
ستارگان را بدنبال خود کشید و بر زمین ریخت.اژدها در 
مقابل زن که در حال زاییدن بود‌ایستاد تا نوزاد او را 


آری هدف 9 ور از ظهور موعود بوده است. 


فاطمه ۳۳ سلام ۱ فرزند 5۳ 
که چون ستاره می‌در خشند و افتاب محصدی به د هنم 


خطور می کند.) 

5 ۱ در کاب ود 0/02 ۲۲۶ 
۷ می‌گوید شیطان برنامه‌های دیگری نیز 
دارد.او می‌خواهد پاران و جنگجویان پیرو خود را بوجود 


آورد(حزب شیطان) و در مقابل خلقت خداوند خلقت 
خود را مطرح کند تاد رات در 2 64 سوره اسرا از 
جانب خدا به شیطان خطاب می‌ شود :هر کدام از آن‌ها را 
می‌توانی با صدای خودت تحریک کن»و لشکر سواره و 
ییاده ات را بر آن‌ها(انسان‌ها) کی دار»و در تروت و 
فرزندانشان شسرکت حجوو ؛ و آن‌ها را با وعده‌هاسرگرم 
۳ 


"و لا تدع مع الله الهاء اخر لا اله الا هو کل شیء هالک 
الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون" قصص 88 

راست میگند که در آخرالزمان شیطان غلیظ می‌شود.بعد 
از باز کردن دروازه ستاره‌ای در گراند زیرو در بازده 
سپتامبر و حمله به عراق و غارت آثار تمدن بین النهرین 
و طراحی و مهندسی بحران فراگیر و جهانی اقتصادی 
و پس از این‌که بن لادن ملعون(شما بخوانید 11۳۳ 
(۷ مامور 40۱۸ را به سزای اعمالش رساندند حالا 
می‌خواهند شوک جدیدی را به مردم دنیا بدهند.مخ همه 
رو هم قبلش زدند.ذهن همه رو با مهملات‌ه_البوود 
7 11:12 تاو وزی ۵ 3 ,۸۲۲۲۱۵020101 
۱ رن و روک رده ود 
شستشو دادند.شوک جدید جنگ ستارگان ,پروژه‌ای که 
در سال 2012 به اوج خود می‌رسد. 


کسم ار ات دا ا ت ک حصتصا ار 
فراماسون ريیشه در دل تاریخ دارند.سعی من بر این 
قطعا اری از اشتباه نخواهم بودلذا از دوستان می‌خوام 


و زمان حال هم برسیم, تا این‌جا رسیدیم: 

نظریه "فضانوردان باستانی"و آن‌چه علمای الاهیات 
می‌گویند بسیار شبیه اسطوره‌های مربوط به فرشتگان 
نگهبان ۷/۲6۲6۲6 ۲۱۱۶ می باشد.(موجودات عجیبی که 
خاورمیانه آان‌ها را می‌بینیم.) 

- مصریان از سرزمینی که در تورات به نام "شنعار 5۲۱۱0 
۳1 نامیده ده است به مصر مهاجرت کردند. ۶ شنعار به 
معنی سرزمین نگهبانتان ۷۷۵۲06۲5 0۶ ۱2171 
است.مصریان ان سرزمین را!۲ع۱(6۲ 3 می‌نامند» به 
معنی سرزمینی که خدایان از ان امدند. 

از اين نگهبانان وجود دارد(502] ملکه اوزیریس) 
که از 2-۲۳]آامد.(سرزمین بسیار دور) 

- کاتبان سومری این نگهبانان ۷۷۵۲6۱6۲5 رابه نام 
(آنونکی)ها نامیده‌اند. آن‌ها می‌گویند آنونکی‌ها از نیبیرو 
۱۱۵ امدند تا بر ساکنین زمین قضاوت و داوری کرده 
و بر آن‌ها حکومت کنند .بر خی ها این تممر و ۱1۱۱۵ را به 
بت بسیار دور) ی و تچ در از 
7 ار آستان‌ها: به زرمین ۳ ترجه و یی کرد 

-«در تورات از دو وازه آناکیم ۹ و نفیلم ۱۱6۳0۱۲۱۲۲ 
نام برده شده به معنی آنان که از اسمان آمدند. 


-در کتاب شسادی (00۲۱6۵5( 0۴ 800۷۲۷)- و مکاشفات 
سفر پبدایش از ان‌ها نام برده شده مقایسه شده‌اند. 


در کتاب انوخ ۳۵۵ 0۴۲۰ ۳5۵0۲ 0۵۸۵1 ۸۵۸۱:۵06۲۱۷) 
فرشتگان نگهبان را با موجوداتی که در فصل ششم 
سفر پیدایش از آن‌ها ذکر شده ,یکی می‌داند. در کتاب 
مقدس فرشتگان نگهبان به کروهی از فرشتگان سقوط 
کرده گفته می‌شود که با زنانی از نسل بشر ازدواج 
کرده و موجودات دورگه‌ای به نام نیمف‌ ها را مش مد 
و نام این موجودات در اولین و دومبیی کاب 
انوخ (6۲0۲۱)- و 00۲1۵۵5( ذکر شسده است. بر طبق 
نوشته‌های موحود در عکتاب انوج» تعداد مراقب‌ها 200 
عدد ذکر شسده که البته فقط سر کرده ان‌ها دارای نام 


ازج 


در کت اب عهد جدید در "نامه په_ودا" آیه 6 
مي‌خوانيم: "خدا فرشتکانی را که زمانی باک و مقدس 
بودند» ولی خود را به اه آلودنددر تاریکی موس 
نموده تا روز داوری فرا برسد." 

5 بدررباره فعالیتهای ربودن کودکان که 
اخیرا توسط بیگانه‌های فضایی روی می‌دهد ,این نظر را 
دارد که این بیگانگان فرشته‌های کوچکتر با شیاطینی 
هستند که به عنوان ایادی و پیروان و سربازان آن 200 
فرشته رانده شده از بهشت عمل می‌کنند.آن‌ها هر چه 
به اخر الزمان نزدیکتر می‌شویم فعالیت خود را بیشتر 


5 کستر ش‌ می د هند , 


تا این‌جای کار گفتیم که چه از دیدگاه برخی پژوخشگران 
غعیر مذهبی و چه از نظر بسیاری از علما و محققان 
انجیلی نظریه فضانوردان باستانی تانئید می‌شود.حال 
این فضانوردان باستانی بیگانه‌هایی باشند که از 
ستارگان دوردست می‌آیند و يا موجوداتی فراطبیعی که 
از ابعاد فرای ابعاد زمینی ما به دنیای ما وارد شده و 
می‌شوند و خود را از نظر ژنتیکی با انسان هموساپین 
5 ۳۱0۱۲۱0 پیوند زده‌اند. 


از این به بعد قصد داریم تا موجوداتی را که در 
گذشته»حال و آینده از دروازه‌ها عبور کرده‌اند را دسته 
بندی کنیم.برای ادامه لازم است تا خواننده گان دو 
فرض اصلی را مد نظر داشته باشند: 


1-موجوداتی که در اسطوره‌ها و روایت‌های افسانه‌ای از 
اصلی ان‌ها ناشناخته است. 

ان و دین مردم سسومر ۱-2" فدیمیترین 
سنگ بنا و پایه عقاید تمدنهای بعدی پون 
اشور» مصر»یونان»ایران و روم را تشکیل می د هند . 

این که ريشه سومریان به کجا باز می‌گردد هزاران سال 


است که ذهن پژوهش‌گران را به خود مشسغول کرده 
است . خصوصا این که ريشه خدایان سومری از کجا ناشی 


می‌شود؟آیا این خدایان محصول ذهن انسان‌های آن 
دوران بوده و يا این‌که این تعاریف از خدایان سومری 
است که به شکل اسطوره‌های سومری تحریف شسده و 
تغییر شکل داده اند؟ 

آیا اسطوره سازیهای سومریان آن‌گونه که باورمندان به 
نظریه‌های فضانوردان باستانی اعتقاد دارند»‌ناشی از 
این سئوالات هم اغواکننده و هم پاسخ به آن‌هابسیار 
دشوارند.زی را هنوز هم هم‌چنان ريشه و سرچش مه 
خدایان سومری و بین النهری در بین انبوهی از مدارک 
و مستندات تاریخی مدفون شسده است. سومریان در 
حدود 5500 سال پیش ناگهان از "نا کجا آباد" به وسط 
تاریخ پریده‌اند.به همراه خود اولین خط نوشستاری را 
مترقی را نشان می‌دهد از خود بجای گذاشتند .این متون 
از مطالب ییچیده مذهبی تا ستاره شناسی پیشرفته تا 
شیمی و ریاضیات را شامل می‌ شوند. 

سه نظریه درباره سرمنشاء اسطوره‌های سومرک مطرح 


است: 

1-بر پایه نظریات اوهمروس ۴۱۱۳۵۲۲۵۲۷5 
2-بر پایه نظریه فضانوردان باستانی 

3-بر پایه کتاب مقدس 


اوهمروس 0۳6۲۱6۲۷5 اسطوره شناس و پژوهشگری 
یونانی بود که سه قرن قبل از میلاد در سیسیل 
می رز بیست . و بر این باور نو 3 که خدایان ادیان شرک آمیز 
در اصل یادشاهانی باستانی بوده‌آند که بعدها به آن‌ها 
اللوهیت بخشبده‌اند. ۰دو نظریه یک یععتی فص ار دار 
از محبوبیت بیشتری برخوردارند.هر دو این نظریه‌ها بر 
این باورند که پدیده‌ای واقعا روی داده است وفقفتی که 
ای ات او فا یا ی 
ای تلاصا کی کان شا را ها 


نامیده‌اند. 


شواهد بدست آمده حاکی از آن است که قبل از 
افسانه‌های اسطوره‌ای مربوط به خدایان 
سومری,اعتقادی به یک خدای بزرگ (خالق همه‌چیز) و 
(فرمانروای اسمان) در بین سومریان وجود داشته 
است. مشخص شده است که انو ۰۷+ اولین و مهمترین 
خدای سومریان بوده است.(خدای آسمان) پرستشگاه او 
شهر آوروک بود و حیوان مقدس او شیر بوده است.پسر 
او انلیل انا( (خدای هوا) بع دا جانشسین پدر 
شد . سر نوشت انسان‌ها و خدایان به وسیله او رقم زر ده 
می‌شد و به او تعلق داشت.تقابل و درگیری بین 
فرمانروای آسمان‌ها و نیروی هوا بعدها در زمان انکی 
وارد اسطوره‌های سومری شد. (از نقطه نظر 
مسبجحی مشابه و همانند تقابل شیطان فرمانروای ه‌و| 
و ادعای او در مورد تخت سلطنت الاهی و عصب جایگاه 
بهوه) 


انکی ۴0۲ فرمانروای آبها بود او منشاء خرد و دانشهای 
جادویی مقدس بود.او انسان را از خاک افرید و انسان 


به موازات این در حماسه بابلی 6۱5۳ ۴۲۳۲۶۵ مردوک 
۷۷ خدای بزرگ شهر بابل به مقام خدای خدایان و 
خالق جهان ار تقا پیدا می کند دک یه صورت سمبلیک 
به شکل ازدهایی به نام ۱5۲۱55۱ نشسان داده 
می‌ شود. .اسطوره مردوک شباهت عجیبی با داستان 
خلقت در سفر پیدايیش در کتاب مقدس دارد. در حماسه 
آفرینش ۲6۵۲۱0۳ 0۴ 8۲ که داستان آغاز جهان و 
احداث شهر بابل را توسط مردوک بیان می‌کند مردوک 
پس از شکست هیولاها و خدایان لوح تقدیر را بدست 
می‌آورد .ما ییکر دش من خود تیه مت ]۲121721 ری هی 
برای اسان ساخته و رمین را می‌سازد .سس کائنات را 
سامان داده و بابل را می‌سازد.آن‌گاه می‌گوید:"بگذار 
خون رابه هم آورم و استخوانها را بیافرینم.بگذار 
انسان اولیه را خلق کنم.نام او انسان خواهد بود." 

در حماسه ادیه ۸05۳02 نیز اسطوره‌ای بابلی وجود دارد 
که با روایت کاب مدسن از خلقت انسان نس ببه 
است.ادپه موجودی از تبار آسمانی است که همانند (آدم 
در کتاب مقدس) به سادگی امکان جاودانه شدن را از 
دسست ی دهد او در مود مد رف ای اص اراس 
می‌ شود و شکست می حول .این شکست امکان رک در 
جاودانه رااار او ی ٩‏ جرد و ریج‌ وه 5 به او تحمیل 
می‌ شود . 


ی و 2۳ کیاگمتن 0 1:11 


0 مشاهده می‌کنيم.جورج اسمبت 660۲06 
۹ بر سال 1872 در حالیکه بروی الواج سومری 
مدست اد در موزه بریتانیا کار می‌کرد» کشف عجیبی 
رد .وق دود هشستاد کتییبه را که از کتابخانه آشور 
بانیپال در نینوا بدست آمده بود در اختیار داشت.هنگامی 
که یکی از آن‌ها را مرتب و شروع به ترجمه کردناگهان 
متوجه شد که دارد داستان آشنای توفان بزرگ (کتاب 
مقدس و نوح (ع)) را قرائت می‌کند.وی به حدی هیجان 
زده شد که شروع به دویدن در اتاق و پاره کردن لباس 
خود کرد.او دروباره به نینوا برگشت و کتیبه‌های مربوط 
به حماسه آفرینش را یافت.این کتیبه مربوط به 
مکصو مسبت اولیه انسان» وسوسه 1 هبوط سود .در سراسر 
قرن نوزدهم» مسئله اصالت کتاب مقدس دلمشغولی 
عمده طبقات درسخوانده بود.در میانه قرن نوزدهم 
هنگامی که دوه لو مه راهب با باورهای 9 
2 2 نشسان می‌داد توفان ِِ به داوم اتفاق 
افتاده است مو جب دلگرمی آن‌ها می‌شد. 


در حم یبد کیلکمش ِِِِ پیادشاه شهر اوروک لدب 
۳ 8 ۱ ۱۹ 0۳۹ ۳۷۱ ۲ ۳۳/۲۱۱۷ 1 
اوروک بوده است. فهرست پادشاهان سومری حکایت از 
ان دارد که پ_در او یکی از کاهنان بلند مرتبه ببوده 
است. این موصوع ساعت می‌شد که گیلگمش دست کم 
نیمه الهی باشد.این حماسه به بیان سفر گیلگمش برای 
رسیدن به خاودانگی می‌بردازد.آو در نهایت از این کار 


کتیبه‌ای ثبت می‌کند. 


در کتیبه : نه نشسان داده می‌ سود که گیلکمش چگونه 
آشفته و ترسان از درک »آواره بیایبانها شسده است ۰و 
ی خ ره ره |اس ری سس 0( 
برود که تصور می‌کند همراه همسرش از توفان تراک 
جان به در برده‌اند و راز جاودانگی را می‌دانند. این سفر 
خطرناک است:شیران در گذرگاه‌ها کمین کرده‌اند و 
دروازه(63۲6 ۲۳6) کوه بلند مشو که باید از آن گذر کند 
به تست و ردان اک در اسان اع اه ات مه 
پس از تحمل مشقت زیاد در نهایت در کتیبه یازدهم به 
دیدار اوت-نه پیش تبم 1۱6]151111۲ نائل می‌شود. 
کتیبه یا زدهم (که به کتیبه توفان معروف است) بر حالی 
آغاز می‌شود که گیلگمش در حیرت است که چگونه او و 
اوت - نبه پیش تیم کاملا شببه یک‌دیگرند»اما یکی عبر‌سده و 
دیگری بدا است. اوت "نه پیش از توفان بزرگ 
تن می‌یابد که شسباهت‌های مان این دو بسبار 


خدایان تصمیم می‌گیرند توفان بزرگی را بر انسان نازل 
کنند. اوت -نه پیش تیم برای گیلگمش تعریف کت که 
انلیل اا۲۱ع8 خدای بزرگ تصمیم گرفته بود به خاطر گناه 
انسان‌ها آن‌ها را نابود کند.افت‌ها و بلاهای اسمانی بر 
نمی‌کنند که رفتار خود را اصلاح کنند.در نهایت خدایان 
تصمیم می‌گیرند نسل انسان‌ها را از روی زمین منقرض 
کنند.انکی ۴۳ فرامانروای آبها از این تصمیم خدایان 


خشنود نوده و تصصم می کرد اه سس تم ۱۳۹۱۱ 
کرده و به او هشدار دهد لذا برای او پیامی می فر ستد- 


"مرد شوروپ پک»پسر او برو-توتو.خانه ات را برچین و 
موجودات زنده در ای.اموال شخصی را بگذار و زندگان 
را نحات بده! سم همه‌چیزهای رده را در قایق ۳ 2 
جالب است می‌گوید تخم همه‌چیزهای زنده را اب 

به این ترتیب »قایق بزرگ با محاسبات دقیق ساخته شده 
و به اب انداخته می‌ شود . 

اوت-نه پیش تیم رای کلهمشن تعریف می‌کند: 

همه‌چیز های زنده بر کردم 

کردم یسرد توفان هولناک فرا رسید 

شش روز و هفت شب باد می‌وزید»توفان و تند باد زمین 
را در خود فراگرفته نود . 

در روز هفتم توفان فرونشست.....من به هوا نگریستم 
سکوت غالب شده بود چون همه انسان‌ها به خاک 
باز گشته بودند..دشت مانند پشت بام صاف شده بود.من 
دریچه‌ای را کشودم و نور بر چهره‌ام تأابید.من به زانو در 
امدم, : ۳ و گر, ۳ ِ_ 


یک چلچجله را رها می‌ کند, اما هر دی اه ی کرد 
کلاغی را رها وخ ار اه رد تا ان می د هد 


مقدس.البته نوح اول یک کلاغ و سپس دو کبوتر را رها 
می کند.) 


و سبتین قربانی عظیمی مه پیشگاه خدایان تقعدیم می ‌کند 
و پس از مشاجره بین خدایان انلیل ۲۱۲۱ او و زنش را 


این داستان و داستان نوج از نظر بسباری فقط یک 
اسطوره و افسانه خیالی است ولی جالب است بدانید 
حفاری‌های باستان شناسان در : بین النهرین رسوباتی را 
آشکار ساخته که حاکی از ای [ ۱ در آن‌جا توفان و 
سیلی عظیم رخ داده است. 

جالبتر این‌که در آوریل سال 2003 باستانشناسانی که 
در عراق حضور داشتنر اعلام کردند که معبد گم شده 
شاه گیلگمش را یافته‌اند. گیلگمش شخصیت قدیمی‌ترین 
کتاب تاريیخ جهان را .عجیب است,پس اگر گیلگمش واقعا 
وجود داشته و زندگی کرده است,چرا به صورت موجودی 
نیمه خدا در اساطیر توصیف شسده است؟ آن‌گونه که از 
الواح به دست ما می‌رسد او دوسوم الهی و یک سوم 
انسان بوده است.بسیار شبه با نفلیمها که در سفر 
یداش کاب مقدس از آن‌ها نام برده شده 
است.فرشتگانی که از آسمان فرود آمده و با انسان‌ها 
ارس کر 


آیا اس تم خر بر اه یه ای ره که ان 


0 #۳ 


توماس هورن۳۱0۲۱ ۲۱0۵۲۳۵5 در کتاب خود اینگونه 
شروع می‌کند: 

پرندگان در لابلای درختهای نخل حاشیه‌های باتلاقی رود 
فرات در (3500 ق م) در حال جست و خیز و پروازند.با 
طلوع خورشید بر اسمان سومر کم کم این دشت 
ابرفتی حاشیه فرات در اثر فعالیتهای کشاورزی سر 
سبز می‌شود.در این وادی قرار گرفته بین دجله و فرات 
شهرهای بزرگ با حصارهای عظیم ساخته می‌شوند و 
کوچه‌ها و بازارهای آن‌ها گرم و پر رونق می‌شوند.در 
جایی که بعدها پونانیان آن را ۷6۵5000]0112(بین دو 
رود) نامیدند بزرگ‌ترین مرکز تمدن و تجارت جهان شکل 
می‌گپرد. شهرهای پررونق و ثروتمند سومری اور 
۲لا(شهر ابراهیم(ع))»اوروک ۳۵لا ءلاگاش ۱2025۳ 
ماشین اقتصادی و تجارت آن روز خاورمیانه بودند. 


شهرهای صنعتی دورتری چون جریکو6۳۱60([ (در حاشیه 
مدیترانه),کاتال هویوک ۳۱۵۷۷۷ 21۵1 (در آسیای 
صغیر), جیرفت(در ایران),شهر سوخته (در سیستان) 
برایشان فراهم شده بود با یک‌دیگر در رقابت 
بودند.کارگران از شهرهایی چون جریکو به سومر نمک 
صادر می‌کردند. معدنکاران کاتال هویوک سنگهای آذرین 
ابسیدیان که برای ساخت آینه استفاده می‌شد, به آن‌جا 
می‌فر ستادند. 

در این زمان که مردم شرق برای نان روزانه شان چشم 
امید به سومریان داشتند.سومریان چشم به اسمان 


داش‌تند و منتظر طلوع اتو ۱۲۷(شامش) (خضدای 


فرودآید و آنان را برکت دهد.تا به امروز سومریان و 
معابد آنان قدیمی‌ترین اسطوره شناسی باستانی را در 
طول تاریخ تعریف می‌کنند.اسطوره‌های انان دارای بیش 
از 3000 خدا بود که جزتی‌ترین پدیده‌های طبیعت و 
رفتارهای انسان‌ها را تفسیر می‌کرد. خدایانی برای 
باران و آفتاب,خدایان باروری و حاصلخیزی, خدایان 
رودخانه‌ ها» خدایان حیوانات و احشام و خدایانی که بر 
دنیای مردگان و جهان پس از مرگ فرمانروایی 
می‌ کر دند. 


در این میان خدایان بزرگ‌تری بودند چون انلیل(خدای 
هوا)»انو(خدای آسمان‌ها),انکی(خدای آبها) و .. 


پس از آنان خدایان در رتبه پایینتر وجود داشتند.چون 
نانر ۱۵۲۵۲ (خدای ماه)»اتو لا (خدای خورشید)»اینینای 
۵8 (همسر انو و ملکه آسمان‌ها).بسپاری از 
پژوهشگران بر اين باورند که این مفاهیم مذهبی بر پایه 
است 9 خاطراتی بجحای مانده از آن دوران است. 


با گذشت قرنها این خضدایان و الهه‌ها که در شهرهای 
سومری پرستش می‌شدند کم کم رو به افول گذاشته و 
محو شدند.سرزمین‌های حاصلخیز بین النهعرین بر اثر 
ابیاری بیش از حد رو به فرسایش گذاشته و رسوبات 
نمکی مزارع سر سبز آنان را نابود کرد.در طول یک 
هزاره شسهرهای با ابهت انان به علت درگیری‌های و 
جنگهای داخلی بین سومریان از رونق افتاده و نابود 
شدند.و در نهایت در برابر مهاجمان بی‌باک خارجی 
تسلیم شدند.این ایلامیان (۱21۳01]65)بودند که از ایران 

به آنان هجوم برده و میخ آخر را بر تابوت آنان 


پادشاه سومریان را اسیر کردند. 


آموریان ۸۲0۲65 از این هرج و مرج استفاده کرده و از 
شسمال(سرزمین‌های شام) هجوم اوردند و بابل 
۷۹۱ که در قبل شهری کوچک بود را پیایتخت خود 
قرار دادند. 

حمورابی ۳۱۵۱۲۱۲۲۵۷۲۵۷۲ (1840 ق م) ششمین یادشاه 
سرزمین‌های شمالی بین النهرین را نیز فتح کرد و ان‌چه 
النهرین را ی کشوری واحد دراورد.ولی در عین 
حال بازماندگان مردم سسومرک بطور کامل دست از 
باورها و عقاید خود نکشیدند.هنر,زبان, فرهنگادبیات و 
حص‌صا دی آن‌هاتات سگرفی بر سای ملل اک در 
اطراف حوزه بین النهرین گذاشت-مللی جچون هیتی‌ها 
5 ابلیان» عیلامیان, ایرانیان»آشوریان و 
....داستانهای صفحات و ارابه‌های پرنده و خدایانی که بر 
ان‌ها سوار بودند.دروازه‌هایی که دارای نگهبان بوده و 
نیروه_ای بر و سر از آنان عب ور و بت و وارد 
حتی 5۳ آن‌هار | از آن خود خی دار مثلا نگاره فره 
ور و با دروازه ملل نخت جمشبد را تصور کنید.همه آن‌ها 
ريشه در اسطوره‌های سومری دارد. 


این دروازه‌ها(دروازه ستاره‌ای 512702125)-_ بصورت 
نمادین در دروازه‌های طاق دار آشوریان ساخته شدند و 
با مهارت فوق‌العاده و استادانه‌ای پیکره نگهبانان آن‌ها 
که موجوداتی با بدن گاو سر انسان»,پنجه شیر بودند 


,بروی آن‌ها حکاکی شدند ۰آن‌ها را نشانه‌ای برای ورود 
نیرو و انرژی خیر می‌دانستند .این موجودات تراريخته 
ژنتیکی از ورود نیروهای شر به درون کاخ جلوگیری 
می‌کردند.به همراه اين نگهبانان غول پیکر تصاویری از 
ال ی 
می‌شد که طلسمهایی را مخفی کرده و محافظ بناها و 
کاخها بودند.ایرانیان در زمان هخامنشیان به تقلید از 


می‌ کر دند. 


کر گاوی ای کهار حهار یم ای > را ات تام نت ده 
سومریان نیز در الواح گلی خود این دیسک‌های پرننده را 
توصسیف کرده‌اند .که بسیار زیاد مشابه اس‌هلوره‌ها و 
حکاکی‌های اسور بان است .آشور خدای پرده جنگ مو ده 
است.آشور همان نسخه دیگر آهورامزدا خدای زردشتیان 
است که با اهمریمن در برد اندی است. .در تمامی این 
اسطوره‌ها این نیروها,خدایان, فرشتکان و ... سوار بر 
دیسکهای پرنده وارد شده و فرود می‌ایند. 


را ۱ ات ۳ ۱ ۱ ۳ ال رن 
می‌زنیم.باید که ذکر کنم هنوز اصل مطالب شروع 
نشده.آن‌چه تا به حال گفتم مقدمه ایست تا به زمان 
امروز برسیم.ان شا الله به امید خدا و با عنایت مولا 
اٍیادی صهیونیست ان‌ها را تا حد توان فاش می‌کنم. از 
نظر من این مقعدمه چینی‌ها ضروری است. 


"آن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم" آل 


*"قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبرو آن الارض 
لله و :2 من , " ۶۱ من عساده 9 العقبه للمتقین" 
الاعراف 128 


همانگونه که تا بحال متوجه شده‌اید همدف من از این 
که امروزه اخبار زیادی را از آن‌ها می‌شنوید. 0 لاها 
,بیگانه‌همای فضابی۸۱۱۵۳۱5,دروازه‌های ستاره‌ای 
5 هرام, آخرالزمان و ....البته تمام ایم بحث‌ها 
برداشت شخصی من است و قطعا آری از اشتباه نیست. 


اسطوره‌های مصرک و نمادهای آنان به شکلی عجیب و 
اف راط ۲ در آئین‌ها و مراسم 
فراعایت هی ها کات وا مر تا رد ها ات رح 
گشایی از فعالیته ای ام روزه این شیاطین شناخت 
ریشه‌های فکری و اسطوره‌ای ان‌ها ضروری است. 


سعی من بر این است که در حد امکان مختصر و مفید 
برای اشنایی دوستان اسطوره‌ها را ذکر کنم.باور من 
اش نانی با این اسطوره‌هاست .آن‌ها به صورتی مخفی 
دانش‌های جادویی خود را در طول تاریخ از چشم دیگران 
مخفی کرده‌اند. مخفی کاری ار ۱۱ رد۹ لژهای 
فراماسونری عصر حاضر به ارث رسیده از زمان کاهنان 
مصرک است. 

بادم می‌باد چند سال پیش مطلبی را از استاد عبدالله 
شهبازی خواندم به نام "اسطوره‌ها جان ۳ 
۵2 به لاتین به معتی "مریم مقدس* است.در 
اک مات انس ان توا که ات اوه کت ردص و رد که 


چگونه مادوناه۵00۱۱۲ (خواننده منحرف) نام جدیدی 
بر رای ود انتخاب کرده.این نام جد یبد استر 
است.دوستانی که داستان استر را در کتاب مقدس 
خوانده‌اند می‌فهمند که این نامگذاری چه مفعهومی دارد. 


رقاصان گروه خود علاقمند شده.تصاویر رکیک و زننده 
از کنافت کاریهای این دو به وفور در اینترنت پخش شده 
است و داستانهای آنان هر روز در مجلات زرد اروپا و 
این‌جاست که نام زوج جدید مدونا 6505( است.آری 
امروزه اگر در 6000۱6 نامهای 300۱1۵](مربم 
مفدس(س))و 505 [(عیسی (ع)) را سرج کنید.تمام 
صفحاتی که بالا می‌ایند مربوط به کنافتکاریهای این دو 
شیبطان است. 


من به جرات می‌گویم که هیچ فیلمی ازهالیوود خارج 
نمی‌شود مگر این‌که بر پایه اسطوره باشد و تمام این 
اسطوره‌ها امروزه در حال جان کف هستند.در این 
مبان اسطوره‌های مصری نقش بسیار خاصی دارند. 
مصر و اسطوره‌های مصریان 

در (1350 9 م( قلمرو مصریان از شامات و فلسطین 
گرفته تا دورترین نقاط هلال حاصلخیز حاشیه رود نیل 
گسترش یافته بود.از شمال بین النهرین تا دریای بالتیک 
هی ات ول ۰2000 ال فا 3 
فرمانروایان بلامنازع اجتماعی و اقتصادی بودند.برتری 


ساکنین را خنتی کرده و هژمونی و تسلط مصریان از 
5 تا ۳۱۷۲۵۵5 را تقویت می‌کرد. 


5 ابزیس ۱915 


در نوشته‌های مصری کهن همواره از دو سرزمین مصر 
علیا و مصر سفلی باد می‌شود.مردمان این دو بخش 
مصر همواره خود را جدا از یک‌دیگر می‌دانستند ولی با 
اتحاد این دو بخش زمینه برای پیشرفت مصریان فراهم 
شد. نخستین امکان اتحاد این دو بخش توسط پیروان 
خدایی به نام رع 2 فراهم شد.این مردمان پایتخت خود 
را هلیوپلیس ۲۱۵۱۱۵۳0۱5 قرار دادند.در دوره‌های مختلف 
فرمانروایی مصر این شهر مرکز اموزش کاهنان دینی 
بود که البته این آموزشها به صورت بسیار طبقه بندی 
شده و سری انجام می‌شد. 


باورهای دینی کاهنان هلیوپلیس کاملا برای ما روشن 
نیست . «مهم‌ترین اسناد دینی رت از هلی وپلیس, 0 
فده سار دای را به آفریشش شده و دانش ات ما 


طبق ۳ روایات» در فرآیند اف رت تپخست اتنوم(رع)) 
,خدای هلبویلیس از آب‌های آشفته اقیانوس نون ۱1 
سربرآورد. .نون همان بی‌نظمی ۱305 يا آشفتگی 
اعتارش افت در اس ای هر حول من ری کرای): 
(هیچی) ۰(هیچ جا)او (تاریکی) نام داشت ۰و را به هیات 
مردی رس دا و که با سر غوک سوسک »یا ماری 
مجحسم می‌کردند که نا کمر در آب ایسناده و زورق 


در حال صعود بود ءنگه داشته بود. 


اتنوم خواست باشد و خود را آفرید.اتوم جایی برای 
ایستادن نيیافت و در مکانی که خود را آفرید تپه‌ای پدید 
آورد.بعدها بر فراز آن معبد هلب وبلیس بنا شید ره صاب رن 
تعیر اشاره به باوری که ار آن و خود را از 
آب‌های ون به اراده خشویش با با جاری ساختن نام 
خویش بر زبان هستی بخشبد.او را نب-ثر-جر -۱!۵-۵۲ 
۲ سرور برتر يا جهان خدا نیز می‌نامیدند. 

و ۳3 ت له از ود هن وان رای حور 
است .رع به هبات یک فعهنوس ,بنو ۱۵ ابر می‌ کشید 
و برفراز یک اوبلیسک 06۱۱51 یا یک تک ستون هرمی 
یعنی ورگ بن بن که نمادی از پرتوی خورشبد 
است فرود هیده 


(در پران تز اوبلیسک همان سستون معروفی است که 
۲ امروزه در تمام شهرهای معروف جهان ك نماد 
در مراکز این شم هرها حور 
دارد.نیویورک»پاریس,لندن»رم»,واتیکان» ریودوژانیرو» مکزٍ 
کوسبتی»اسرائیل 9 ۰ 

این همان نمادی است که مسلمانان در رمی جمرات در 
مراسم ِ با خی در تا دج درون 
(ال او 0 نصا آن رام یت ی د الته در 
سال‌های اخیر حکومت فاسد و دست نشانده آل سعود 


این نماد را خراب کرده و دیوار ساده‌ای را بجای آن 
کاشسته است....تو ود حدیت مفصل بخوان از این 
مجمل) 


سطح پرداخت شده اوبلیسک در معبد رع در هلیویلیس 
نمادین و مقدس این معبد بود. 


مصریان رع‌ را در حای که سوار بر قایقی پرده در 
اسمان‌ها پرواز می‌کند» توصیف کرده‌اند. 


حوروس ۲۱۵۲۷5 از فرزندان رع بود. در هلبویلیس همسر 
ای او سای دس دوجو وج 
فراعنه اول برد هم راید هتم وین اه در 
شدند.بر طبق این روایت تمام فراعنه پسران رع بودند و 
مدعی بودند قدرت خویش را از حوروس به ارث برده‌اند. 
[یود ایس ای ها ات داان سا همان انس طظوره 
5 ۱ و نفلیم ۱۵0۱117ها در کاب 
مقدس....خداوند در قرآن مجید فرموده که به شیطان 
اجازه داده شد تا در اموال و اولاد؟!!انسان‌هایی که از 
وقتی را که به فرشتگان امر کردیم که ادم را سجده 
کنید»همه جز ابلیس سجده کردند که گفت:آبا برای کسی 
که از گل آفریده‌ای سجده کنم؟-گفت:با من بگوی چرا 
اين آدم را بر من برتری دادی؟ اگر اجل مراتا بروز 
قیامت به تاخیر افکنی»,همه اولاد او را جز قلیلی از راه 
بدر برم -«خدا به ابلیس گفت:برو پاداش تو و هر که از 


او لاد آدم بر و دی کر دد دوزح خواهد بود ,که کیفری عامل 
و بسنده است.-با صدای خود هر که را که توانی از جای 


برگیر و با سواران و پیادگانت بر آن‌ها بتاز و در اموال و 
او لاد با ایشان شریک شو و به آنان وعده ده و شسیطان 
وعده‌ای حجز دروع مه آنان نمی د هدر« -هما نا تو را بر بندگان 
من تسلط نیست و تنها پروردک ار نو دراک تکهانیشان 


حوروس نیز ره سوار بر دیسکی بال دار پرواز 
کرده و گشت و گذار می‌کرد.دیسک پرنده‌ای که به 
رنگهای گوناگونی می‌درخشید.در هیروگلیفی که از معید 
ادفو ۶0۳۲۱ به دست امده است چنین پدیده‌ای توصیف 


شده است * 


3 آن‌گاه هوروس حسابگر 9 اندازه ۱ پرنده ‌ 
۷۲ به سمت افق به پرواز درامد در 
حالیکه سوار بر دیسکی بالدار از جانب رع بود.اینگونه 
ود که از آن روز به بعد او را فرمانروای آسمان‌ها 
نامیدند.... آن‌گاه حوروس دوباره سوار بر دیسک بالدار 
ظاهر شد که به رنگهای زیادی و مختلفی می‌ در خشید. و 
به زورق رع باز گشت.به هبات شاهینی ی از ۳5 
بازگشته است..« 


مرحله دوم آفرینش و داستان چشم پرنده 

انوم (آن‌که خود را آفرید) پس از آفریدن خود دیگر 
خدایان را نیز افرید.اتوم در جهان تنها بود و به ناچار 
برای داشتن فرزند با سایه خود جفت شد يا که استمناء 


کرد و این کاری است که در آنار مصری غریب نیست.در 


است و گاه جسی رد نامیده می‌شود.اتوم در ار 
مصری در زمینه تولید مثل و افرینش قدرتمندترین 
خدایان است.اتوم پسر خود (شو) 5۱ را با پرتاب کردن 
تف و دختر خود (تفنوت) 6۲۲۲ ]را با استفراغ خود 
افرید.اتوم با چشم خود از فرزندانش پاسداری می‌کرد. 
در آغاز آتوم فقط یک چشنم داشت و این جشم جدای از 
وی به سیر و گشت می‌پرداخت و خود تفکر و قدرتی 
مستقل داشت. . در اسطوره‌ای تعنوت شو در آبهای 
در نون از انوم دور می‌شوند. .و اتوم سم 9-۱ را به 
جستجوی فرزن‌دانش رفته برد ربعم رت راو 
ان ی اب ی کت ام 
ب مد ی از سفر بازگشت از این کار انوم 
آتوم 2 دلجویی از او او را بروی پیشانی خود قرار 
داد تا از آن‌جا ناظر جهان باشد و بر آن فرمان 
براند.بدین ترتیب چشم اتوم بصورت تجلی و جلوه‌ای 
حسود و ویرانگو از رع خدای خورشید شد. 
وقتی اوجا فرزندان انوم را به برد او با زگرداند؛ اتوم از 
آمدند و اتوم آماده شد که آبهای نون را رها کند و جهان 
را بیافریند. 
زمین و آسمان (جب) و (نوت) با هم آمیزش کردند و از 
انان چهار فرزند زاده شد: 
ایزیس 55| .اوزیریس 05۳15 ءست 6۲ ,نفتیس 
۷5 5( ۱ 


از میان آنان ایزیس و اوزیریس در اسطوره‌ها جایگاه 
همسرش نیز بود) رع 2 را از مقام خدایی خلع کرده و 
بای ی اگوی ۱ اد تراد نت 


۸۳۷5 (خدای تدفین و مومیایی کردن)(خدایی با بدن 
ایس ای وی بش ار کی کر 
تحوت ۲0۲(خدایی با بدن اسان و سر لک لک) را فرا 
خوانده و با استفاده از جادو به جنازه اوزي ریس جان 
بود همبستر شسده و حور س ۳۱۱۱۲۳05 را می‌زاید.(این 
حوروس با حوروس فرزند رع فرق دارد) این حوروس 


را را که 
کی کی اه کر 
شبیه سازی 0۱0۲۱۱۲9 ۲۱۱۸۵). 


در این روایت ست 56۲۲۱ از این اتفاق شسدیدا عصبانی 


حبص و سوروس هی کرد دحا به این 


دیسک ۳ ادناعع‌اع 0۴ 803۲)- از پیش او 
فرار می‌کند.در سنگ نوشته‌ای که به (طلسم مترنیخ 


82 "1۷16]6۲۲۱۱)_ معروف است این داستان ذکر 
شده است.(در پرانتز ,این مه نوشته متعلق به دوران 
پادشاهی سلسله سیم 343-380 ق م( و فرعونی به 
نام نختنیو دوم است.در زمان او بود که ایرانیان دوباره 
در مصر قدرت یافتند و پس از ان که اسکندر بر ایران 
ری که ی را قس یر خرن اسب رسای مر ی را اس 
را با خود به اسکندریه برد.از این طلسم برای جادو و 
درمان بیمارانی که از سم مار و عقرب آسیب دیده بودند 
استفاده می‌شد . هم انکون در موزه نیویورک نگهداری 
می‌ شود .) 


اگوی مخ اما ر تفر تاه و راد ود 
آسمان بلند کرد و خواسته‌اش را از قایق میلیونها سال 
خواست.اما دیسک آسمانی هنوز سر جای خود ایستاده 
سوه د. و از جایی که و 2 تکگان نجورد. .آن‌گاه محجوت 
۷۵ (خدای خرد و دانش) پایین آمد.تحوت نیروهای 
جادویی را فراهم کرده و تدارک دیده بود. و نیروی 
عظیم جادویی رز در اختیار داشت. آن‌گاه توت خطاب 
به ایزیس گفت: آه ايزیس !اتوای الهه! توای پرشکوه!. من 
امروز از جایی به اين قایق دیسک آسمانی آمدم که اص 
قایق دیروز بود...من از اسمان‌ها امدم تا فرزندی را 
برای مادرش نجات دهم..." 


در داستانی دیگر اینگونه روایت می‌شود که ایزیس 
وقتی از مرگ اوزیریس مطلع شد لباس بیوگی و ماتم 
پوشید و به جستجوی جعبه‌ای برامد که ست نعش 
اوزی ریس را در آن نهاده و به نیل انداخته بود.او در 
نهایت نعش او را می‌یابد ولی باز ست وارد داستان 
می‌شود.ست اینبار بدن اوزیریس را : به چهارده پاره 


تقسیم کرده و آن‌ها را در سراسر خاک مصر پراکنده 
می‌کندو ایزیس دیگربار صبورانه به جمع آوری تکه‌های 
پراکنده بدن شوهر خود پرداخت و تکه‌ها را پیدا کردواو 
تمام تکه‌ها را پیدا کرد بجز آلت نرینگی او را.ست الت 
تناسلی او را به نیل افکنده و خرچنگی او را بلعیده بود 
دص ار داد ند ار ال اس ای ری 
ساخت و با پیوستن تکه‌های بدن شوهر به یک‌دیگر تن 
شوهر را با روغن تدهین کرد و امکان رستخیز مجدد او 
را فراهم اورد. 

بازهم تاکید می‌کنم که شناخت بهبر حقیفت دروازه‌های 
ستاره‌ای و پدیده‌هایی مانند موجودات بیگانه فضایی 
مستلزم شناخت و داشتن اطلاعات عافی در زمینه‌همایی 
جچون تاریخ و اسطوره شناسی,ادیان»ریاضیات و هند سه 
و آئین‌همای رمزآلود عرفانی است.پس اگر بدنبال 
حقیقت هستید گامهای خود را آهسته آهسته و با تامل 
بردارید.به مطالب سر دستی اینترنت هم اعتماد چندانی 
نکنید. مخصوصا از نوع فارسی آن که اکتر 060۳/۳۵5۲ 
است.متاسفانه اینترنت در کنار مزایای بسیاری که دارد 
کک کی «ررک هم درد وان ارانه ای ده از مط ال دود 
عجول و راحت طلب که به تبع زندگی مدرن و پرسرعت 
خود خواهان دریافت اطلاعات در اسرع وقت هستند در 
برخورد با این منابع دچار سوءهاض مه می‌شوند.پس 
توصیه من به تمام دوستان همراهی گام به گام با ما 
است.حتما نقطه نظرات و عقیده خود را با ما در میان 
بگذارید. 


ِ درصورت کد م مشاهده‌ی تصاویر» بر روک تصوبر 
راست کلیک کرده و کگزینه‌ی 0۱6۲0۲۵ 50۷۷ را کلیک 
کنید. 


در مررسی اسطوره‌های مصرک به داستان ایزیس و 
اوزیریس رسیدیم: 


ایزیس وقتی از مرگ اوزیریس مطلع شد لباس بیوگی و 
ماتم پوشید و به جستجوی جعبه‌ای برامد که ست نعش 
اور ریتسن را در آن به اده و به بل انداخه ب وداد در 
نهایت نعش او را می‌یاید ولی باز ست وارد داستان 
می‌ شود . 


ست اینبار بدن آاوزيیریس را به چهارده پاره تقسیم کرده 
و آن‌ها را در سراسر خاک مصر پراکنده می‌کندو ایزیس 
دیگربار صبورانه به جمع آوری تکه‌های پراکنده بدن 
شوهر خود پرداخت و تکه‌ها را پیدا کردواو تمام تکه‌ها را 
پیدا کرد بجز آلت نرینگی او را.ست آلت تناسلی او را به 
نیل افکنده و خرچنگی او را بلعیده بود و به همین دلیل 
۰ بر فد ار ی ات تتات ای ددرت تا ۲ 
پیوستن تکه‌های بدن شوهر به یک‌دیگر تن شوهر را با 
روغن تدهین کرد و امکان رستخیز مجدد او را فراهم 
اورد. 

البته این بخش از اسطوره ایزیس/اوزي ریس در طول 
دوره‌های مختلف تاریخ مصر باستان و سلسهه‌های 
پادشاهی مختلف و دوره‌هایی که معابد مختلف تسلط 


معنوی خود را بر سرزمین مصر داشته‌اند»بسیار متحول 


در دوره‌های مختلف و در معابد گوناگون کاهنان مصری 
افسانه‌های گوناگونی را بر پایه این اسطوره ایجاد 
کردنده و بر اساس آن آثین‌های جنسی۳:۲۵۵۱5 /5/6)) 
عرفانی گوناگونی را انجام می‌دادند. 


در معابدی که ایزیس مورد پرستش بوده و سنایش 
می‌ش_ده است, فاحشه‌هایی بودند که در نقش تجلی 
جسمانی این الهه, نقشی کلیدی را در ائین‌های بازنمایی 
این اسطوره بعهده داشستند. این فاحشه‌های معابد در 


آبا ی کرولی یادتان هست؟ 


(در پرانتز:الیستر کرولی در قرن بیستم پس از دست 
یافتن به رموز مرموز ائین پرستش ایزیس ان را در معبد 
ایزیس دور مصر در اوایل قفّْرن بیستم اجرا کرد و با 
خدایان جهان مردکان ارتباط برقرار کرد.تعجب نکنید 
این‌ها واقعیت دارد.مصریان دیوانه نبودند و از سر 
بیکاری اهرام را نساخته بودند... اگه فیلم مومیایی را 
دیده باشید حتما دیدید که چگونه مومیایی‌ها از دنیای 
مردگان در قرن بیستم به روی زمین بارمیگردند. . آری 
دوست من این داستان واقعی است. .آن‌ها ود را 
مومیایی کردند و اسرار را سینه به سینه تا امروز منتقل 
کردند.. تا جادوگر قرن بیستم 666 8685۲ 1۲۳6 (الیستر 
کت رولی) که در س ک س مجیک هم دست توانا و ید 
طولایی داشت. اه ده و دروازه‌های رمین را سروک آنان 
بگشاید ...آری دوست من شیاطین امروز در کنار من و 
شسما هستند ۷ .آن‌ها در 
گوشمان رمرمه می‌خوانند و رم نفسهای‌شان را 
احساس می‌کنیم .) تک 


این فاحشه‌های معبد از کودکی برای معابد و الهه 
ایزیس نذر شده بودند.یس از طی دوران کودکی و در 
نوجوانی طی مراسمی خاص توسط کاهن اعظم معبد؛ 
از آتنان ازاله بکارت می‌شد.البته اینکار را کاهن با 
یاس سین ری اه ات ای اس یی را ار 
فرمانروای جهان مردگان) انجام می‌داد. 

این فاحشه‌ها بر اساس زیبایی شان انتخاب می‌شدند به 
عننوان همسران گاو مقدس معبد به او تقدیم 
می‌شدند .دگاو مقفعدس نماد تحاسم حسمانی اوزی ریس 
بود.آن‌ها باور داشتند که روح اوزیریس در جسم این گاو 
حول کرده است.در نقاط دیگر مصر منلا در معابد 
منطقه 6۲۱0/25 این فواحش به یک بز تقدیم می‌شدند 
و با این بز جماع می‌کردند.(608 ۲۳6) (در پرانتز: آری 
دوست من 4 رف 6 که در نماد فراماسونرها 
می‌بینید به نشانه خدا يا 600 نبست.بلکه خدای ایشان 
۲ - باید به این نکته توجه داشته باشید که این 
ب ‏ دایان(یب اظی) ور اد ارس رک الا ود 
مصری»بونانی»رومی» سومری»ایرانی» هندی و ...۰ به 
نامهای گوناگونی خوانده می‌شوند ولی ماهیتا یکی 
هستند.) 

اوزیریس خدای خدایان بود که بر جهان تاریک و ترسناک 


مردگان فرمانروایی می‌کرد و هرکس که می‌مرد را 
قضاوت و داوری می کرد. 


جهره انسانی اوزی ریس را در نقش نگاره‌های مصری 
بصورت یک مومیایی می‌بینیم .او بود که حیات پس از 
مرک مردگان را ضمانت می‌کرد و فاسد شدن و نابود 


" دن اجه اد بعد از ه رک به علی رو عادو و 
شیطانی او بود و از او می بر سید ند . 


سال‌های بعد نیز اساس و پایه اغلب ادیان حاشیه دریای 


مدیترانه را تشکیل می‌داد. 


در ۸۷005 واقع در مصر شمالی مراسم سالبانه اجرا 
رستاخیز محدد اوزیریس. .در 3:05( اوزیریس بصورت 
خورشید در حال غروب نشان داده می‌شد.آن‌که بر جهان 
تاریک مرگ در زیر خط افق عربی فرمانروایی 
می‌کرد .او بدینگونه به عنوان نماد رک و در انسان‌ها 
از سرنوشت پس از مرگ مورد تکریم بود و ستایش 
می‌شد .این بود که آوزریس به مهمترین دل مشغولی و 
لاه مان دا 


در کتاب مردگان 6۵۵0 0۴ 800۷ ۲۵ که کتابی جادویی 


در باره عبور از جهان پس از مرگ است,بیشترین 
است تا به مصریان در عبور از دالان مرگ پاری رساند. 


باور آن‌ها بر این بود که هر انسان زوجی نامرئی و 
روانی دارد به نام 12.همان نفس ناطقه پا روح 
اوست.8! فرد را در جهان پس از مرگ تا بينهایت و 
اخرت همرآهی می‌کند. 

8برای هر فرد در جهان مردگان ؛,بدنی دوباره مهیا 
کردن و نگهداری اجساد خود اينهمه دقت می‌کردند. 


مومیایی کردن اجساد آئینی جادویی و بسیار پیچیده بود 
که رازهای ان از ایزیس (همسر اوزیریس) به ارث 
رسبده بود(همو بود که اولین بار با جادو نعش همسر 
خویش را زنده کرده و با او همبستر شد). 

یک نسخه ساخته شده از بدن فرد مومیایی شده نیز در 
جسد از بین رفت این کالبد جوبی نفش جایگزین را 
داشسته باشد .مومیایی ها بطرز بسیار ماهرانه‌ای در 
آرامگاه‌هایی مستحکم قرار می‌گرفتعد که بسبار نوآورانه 
ساخته شده و از دید مردم مخفی بودند.برای این که 
نفرین‌هایی در آرامگاه قرار می‌گرفت تا اخطاری باشد 
برای دزدان و کنجکاوان. 

در لحظه مرگ 2۵ از کالبد مرده جدا می‌شود. او دالان 
مرک را طی می کند در حالیکه سرودها و نیایش‌های 
زندگی را - که از کتاب مردگان حفظ کرده و به خاطر 
سپرده است- بر لب خوانده و او را همراهی می‌کند. در 
راه رسیدن به دربار اوزیریس (۲۱۵۱۱ ۲۵ این نیایشها و 
سرودها او را کمک کرده و مانع ممانعت و مزاحمت 
دیوان و شیاطینی می‌شود که قصد دارند راه رسیدن او 
را به دربار اوزيریس سد کنند.پس از رسیدن به دربار 
اوزیریس ,قلب ۵ بروی ترازویی قرار می‌گیرد که در 
مقابل اوزی ریس است و وزن می‌شود.اینکار توسط 
می‌ شود . 


اگر پس از این توزین مشخص می‌شد که تقوی فرد 
متوفی کم بوده »او را : تا دی در در تا اه 


محکوم کر دید اک مسلم می‌ شد که ۷۵ گناه کبیره‌ای 
را انجام داده او راتکه تکه کرده و به عنوان غع دا به 
۲ می‌دادند. ۸۲۱۲۲۲۲الهه کوچک و رقت امیزی بود 
زمینیش با تقوی بوده اجازه دخول به سرزمین اسمانی 
۱۲ به ان داده می‌شد. ۷۵۲ مکگانی بود که در آن‌جا 
وفور غذا و نعمت بوده و لذت جاودانه وجود داشت.البته 
در این بهشت تنها یک مشکل و زحمت وجود داشت و ان 
کار کردن در مزارع اوزیریس بود.البته برای ان هم راه 
حلی وجود داشت.می شد این رنج را با هدیه دادن بتی 
مر ۵ . 

شواهدی وجود دارد که آن 42 دیو و شیطانی که برای 
می‌کردند ,همان اسطوره‌های پیش از باستانی 1۱۳6۵ 
5 بسبوده‌اند. که اولین بار در اسطوره‌های بین 
النهرین ظاهر شده بودند. 

دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد مردم مصر از 
سررمییی به نام شنعار ۷۲ 5۱۱۱۲۲ در بابل به مصر 
مهاجرت کرده بودند.و شنعار بعنی(سرزمین نگیانان 
دروازه‌ها) ۷۷۲0۲۱۵۲5 ۲۳6۵ 0۴ ۰12۵۱۱0 "به زودی مقاله‌ای 
هم به عنوان نگهبان دروازه‌ها خواهیم گذاشت "مصریان 
خود آن را تأانیتر ۷0 و[ می‌نامیدند. سررمین نگهبانان 
دروازه‌ها (جایی که خدایان مصر از آن‌جا آمده بودند). 


در قسمت‌های قبل توضیح دادیم که این امکان وود 
دارد که اسطوره‌های تاریخی ريشه در اتفاقات واقعی 


در اسطوره‌های سومری کاتبان الواح و کتیبه‌ها این 
تکهیانان را (آنوناکی) می‌تامیدنداتوناکی بر عفیده آنان 
از سیاره‌ای به نام نیبیرو ۱8۲۷ آمده بود.او آمده بود تا 
بر اعمال ساکنین سبیاره زمین قضاوت و داوری 
کند.ب_رخی از پژوهشگران بر این باورند که نیییرو 
۱1۱۵ سیاره‌ای در منظومه شمسی است. همان سیاره 
مجهول 2 ۳۱۵۲۱6۲.برخی از اختر شناسان بر این باورند 
که برای تحلیل رفتار سیارگان و مدار آنان در منظومه 
ار ره رت ار این راخ ی یر ری را ی 
باشد. 


فا ای ادا گاید که ای سار را رک 
به زمین ات رعر اد ح به نزدیکترین هب 
0 این 0 همان (الطارق) است که در قران از 
ان نام برده..سوره الطارق را بخوانید.ستاره‌ای کوبنده. 

حتی عکسهایی در اینترنت وجود دارد که مدعی هستند 
منابعی آن‌ها را از ۱۱۵5۸۵ به بیرون آورده‌اند. و گروهی 
ادعا دارند که ۱۵5۸۵ این واقعه را که نبسیرو در حال 
نزدیک شسدن به زمین است محفی نگاو داش ته . .الله 


اعلم؟!! 


جورج بوش پدر در 11 سپتامبر 1990 


چورج بوش پسر در 11 سیتامبر 1990-2001(2001+ 
11) 


2001 + 11-2 


1 یعنی برجهای دوقلو همان دو برج سر در لژهای 


و لما جاءهم رسول من عند الله مصسدق لما معهم نبذ 
فریق من الذین اوتو الکتاب, کتاب الله وراء ظهورهم 
کانهم لا یعملون*و انبعوا ما تتلوا الشباطین علی ملک 
سس لتهان و ما کف مان دلگ اس ار 5 ۱5 
تعلص ون ال اس ال سر ده هار ی اک 
ببابل‌هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا 
انما نحن فتنه, فلا تکفر, فیتعلمون منهما ما یفرقون به 
بین المر و زوجه و ما هم بض‌ارین به من احد ادن 
۲ ۷۱ ار ۱ ۳( ا ۳ ۳ 

انفسهم لو کانوا یعلمون) (سوره بقره آیات 101 -102) 


(و چون پیامبری از جانب خدا برای آنان فرستاده شد.,که 
به راستی کناب آاسمانی که نزد خودشان بود گواهی 
می‌داد,گروهی از اهل کتاب کاب دا را پیشت سر 
انداختفد,گویی که از آن هیچ نمی‌دانند!؟*و سخنانی را 
که شیاطین در ملک سلیمان می‌خواندند پیروی کردند»و 
البته سلیمان هرگز به خدا کافر نگشت.لیکن آن شیاطین 
که به مردم سحر و جادوگری می‌آموختند کافر شدند. 9۰ 
بر یبروک کردند از آن‌چه جر ان دو فرشته».هاروت 9 
ماروت, در بابل نازل شد .در حالیکه آن دو فرشته به هبح 
کس جرک نمی‌آموختند مگر آن‌که به او می‌گفتند :ما و 
کارمان هتنه و را است .مدا کافر شسوی!" و 
ای ارو وهای ی مود کها ان سر 
انسان و زوجش جدایی افکنند.هرچند به کسی زیانی 


نمی وس اندنده کر آن‌که ح دا مه حواس و - ره 
9 که به خلق ریان می‌رسانید و سودشان 
نمی‌بخشید.و محققا می‌دانستند که هر که چنین کند در 
آخرت هرگز بهره‌ای نخواهد یافت و آنان به بهای نفس 
خودرشت‌ترین متاع را خریدنده‌اکر می‌دانستند؟) 

آیا پول با انسان حرف می‌زند؟ 


بلی حرف می‌زند و ممکن است حرفهایی بیش از آن‌چه 
دروازه‌های ستاره ای) 


می خواهیم از برخی نمادها و سملهای جادویی که در 
اسکناس دلار آمریکا وجود دارد رمزگشایی کنیم.هر چه 
تا بحال از دلار آمریکا شنیده‌اید فقط نیمی از حقیقت 
است.بقیه داستان را این‌جا بشنوید. 

ولی قبل از آن‌که مستقیم سر اصل مطلب بروم کمی 
مقدمه پردازی لازم است. مقدمات شامل توضیحاتی در 
باره کارت‌های فالگیری تاروت و چیزی به اسم طلسم 
خواهشمندم مرا متهم به خرافی بودن و غیر علمی 
حرف زدن نکنید.. اما ان‌چه به ورد همه ما داده‌اند 
حقیقت ندارد که دین و باورهای الاهی با علم تئاقض 
دارد.به نظر من باور و به دین و ایمان دینی مستلزم 
و به باور من ظهور موعود اخرالزمان مقارن با یک 
جهش علمی بزرگ در دانش بشر است. 


ان‌چه که امروز در جهان شروع شده و در حال اوج 
گرفتن است.من در این مقاله نمی‌خواهم برای رمال‌ها 
و ساحران و پیش‌گوها تبلیغ کنم.ولی اعتقفاد دارم که 
باور به این نیروها و پدیده‌های ماوراالطبیعه اصلا و اب دا 
تا چند سال پیش می‌شد همه‌چیز را انکار کرد ولی امروز 
دیگر حنای پزتویتیست‌های مادی گرا رنگی ندارد و 
دریچه‌های جدیدی از علم بروی بشر گشوده شده است 
که امکان وجود این پدیده‌های ماورائی را رد نمی‌کند. 


اگرچه وظیفه ما که ادعای منتظران حقیقی موعود 
باید اذعان کنم که از انجام این وظیفه بسیار دور افتاده 
ایم.اکثر ان‌چه که در این مورد در ایران امروز می‌بینیم 
یا سیاسی کاری است با ترویج خرافه گرایی يا تکگذیب و 
تمسخر.حقیقتا آن‌چه که امروزه جوانان علاقمند در 
کشورهای غربی برای رسوا کردن شیطان و دجال خر 
ار ات ای ی ده فا ای ات دما ود ۲ 
جوانان شنعبعه و دوسندار اهل بیت را دو چنندان 
می‌کند.شاید این که در روایات ما آمده است در 
در مورد 11 سیتامبر و این که اعداد 9 و 11 و 2:۵۵ 
0 در کابالا و جادو چه معنی دارند حتما مطلب 
می‌ذارم. شکافتن این داستان و مستنداتی که درباره 
این حادنه وجود داره خود بحت جدا و مفصلی می‌طلبه. 


در این‌جا می‌خواهم تمرکز رو روی دلار و این که دلار یه 


حضرت علی ع) در پاسخ به سوال یکی از بارانشان 
درباره‌ی دجال» می‌فرمایند: 


او اعور است و در پیشانی یک جشم دارد و «<... و خلفه 
جبل ابیض یری الناس انه طعام ...»«... و در پشت او 
(دجال) کوه سفیدی است که مردم ان را طعام (غعدا) 


می‌یند | مد 
ر‌ِ 


اسکناس 1 دلاری آمریکاء نماد پول» ثروت و رفاه است؛ 
با ات که عکفسن 1 ادلار ی آعرنگار سر ری حلد نس اری 
دز لا ات ات مه 0 ۱ و بح تشروت 9 
1 دلاری تا مر ۹ در نظر اکنر مردم» تروت» 
رفاه و ۰.۰ را به همراه دارد و بسباری از مردم برای به 
دست اوردن ان» تلاش‌های بسیاری می ‌کنند و حجتی در 
این راه» گهگاه به اعمال ناشایست نیز دست می ز نند. به 
عبارت دیگرء اسکناس مذکور چیزی است که مردم آن را 
تن سس ره ال ات دا کماا هت یل ده 
بین مردم دنیا به قدری زیاد است که در بسیاری از 
زبان‌های دنبا (از جمله فارسی و انگلیسی), کلمه‌ی 
(نان: 8۲60)_ به معای «یول: ۷0۲۱6۷ نیز 
می اند ) در رم 


لازم است کمی درباره کارتهای تاروت توضیح دهم. اگر 
در ویکی یدیا جستجو کنید درباره کارتهای تاروت 
اطلاعاتی وجود دارد.. 


کارت تاروت علم پیشگویی توسط کارتهای تاروت طی 
رون گذشته یکی از باستانی‌ترین روش‌های علوم 


باطنی حالس لب گرد ده است که از دیر زمان توسط 
حکیمان» فرزانگان و آینده نگرهای کابالیست و مشرک نه 
تنها برای تفال و پیشگویی بلکه به قول آنان برای 
پرورش صحت نفس و تعالی روح نیزمورد توجه بوده 
بات ۰ 

فلسفه تاروت بعنوان یک مکتب رمزی به زبانی سخن 
می‌گوید که از فکر انبوه انسانی برخواسته و از روح و 
روان او سرچش مه یافته ,و تفهیمی از معنای درونی 
نمادها را ارائه میدهد. کارتها در بالاترین مرتبه خود 
قدرتهای سری و حکمت محرمانه را منتقل مبسازند. در 
قرن هجدهم باستان شناس فرانسوی کوردوجیلین ( 
1725-74 660۵۱ 06 60۲۲ و سایر فلاسفه 
فرانسوی اعلام کردند که مبداء کارتهای تاروت از مصر 
سرچشمه يافته و شامل خالص‌ترین اعتقادات روحانیون 
مصری بوده و حتی الامکان از چشمان بیگانگان دور نگه 


داشته شعده است. 


بعد از انقلاب فرانسه آزادی جدید در اروپا جباری شد. 
کابالیستی است)مکتب‌های محرمانه در مکانهای رمزی 
یکبار دیگر شکوفا شدند و این موقعیت جدیدی برای 
معرفی و شناخت فلسفه تاروت محسوب گردید. 

مفاهیم اشکال تاروت از گنجینه عناصر اسطوره‌ای» 
مذاهب؛ آئین تا ریت ری رای ار مر 
انسانی گرفته شده است. زبانها تغییر کرده‌اند اما 
تصاویر باقی می‌مانند. جانی که از ورای این کارتهای 


کهن با ما سخن می‌گوید» از عرفان عهد عتیق ريشه 
گرفته است و هر بار که این تصاویر در مقابل ما رخ 


ری خی مان سب ایس یر ای فد سار 
کوردوجبلین معتهد برد اه تاروت نوشتاری شگفت انگیز 
رها زا مرتبط است و این و 
به ویژزه در رمزهای کبیر گنجانده شده است. او تاروت را 
تنها کتاب بازمانده از مصر باستان میداند که اسرار روح 
بشری را برای سالکان به جا گذارده و سالیان دراز 
بدلیل آشفتگی مصر و سوختن کتابهای گرانقدر آن‌ها 
مفقود مانده بود. 


تظایای اعتا ای تا که ار وت کول ها 0 
نشینی هستيیم که قرنهای متمادی در اختیارشان موده 
است و از فضایل آن در جهت امر تفأل بهره میبردند و 
عامل دلمشغولی آن‌ها بوده است. کوردوجبلین در اين 
باب می‌گوید: تصاویر و عملکرد تاروت جنه ارمان دارند 
و آرمان گرائی تصاویر تاروت کلید خرد و نیروهای نهان 
قدیم چنان مطابقت دارد که نمی‌توان ان‌ها را یکی از 
انار این ملت ندانست. 

در قرن نوزدهم یک کابالیست فرانسوی به نام الیفاس 
لوی (1810-1870 ۷عا ۱۱0925ع) به ارتباط مابین 22 
کارت رمزهای کبیر و 22 روف الفسای عیبر ند یی 
برد. مرا حروف زبانهای بکر که 6 علامت هیروگلیف 
حروف الفبای عبری مستقیما از علامات هیروگلیف 


بنابراین اصول ثابتی چون حروف عبری و اعداد با ارقام 
همگ_ام با این نمادها که از دانش ماوراءالطبیعه 
سر چشی مه یافته‌اند» ارائه شسده است. . در کین می‌توان 
ح روف الفبای عبری را با بیست و دو جاده درخت 
کابالیستی در ارتباط دانست, و مترتباچهار خال‌های 
رمزهای صغیر را با چهار عنصر اب باد, اتش »خاک و 
حروف مقدس عبری «ی ه و ۰» مرتبط دانست. 


حروف رمزی «ی ه و ۵» وحدت با مبدا را نشان میدهد و 
در نماد گراتی تمام کتب معتوک به کار مبرود» تاروت 
«لوی» «تاروت» را کلید «کابالا» و کلید سلیمان 


گورستان دنیای کهن را بگشائیم و مردگان را به کلام 
اوریم» و به بقایای کهنه عهد عتیق با تمام عظمتشان 
بتک رد و معمای همه ابوالهول‌ها را بدانیم» و به تمام 
معابد و صندوق الواح آن‌ها نفوذ کنیم. این کلیدی ست 
که استفاده از آن در گذشته مجاز نبوده و راز آن تنها به 
سرسیردگان منتقل می‌شده است. 


دکتر جرارد انکاس (۴۶۱۱۷556 6۵۲2۲0)- متولد 1865 
جادوگر فرانسوی علوم خفیه قرن نوزدهم که به نام 
مستعار پایوس ۳۲05 معروف است در علوم باطنی 
کشفیات بسیاری یمود . . او بیشتر اوقات خود را به علوم 
خهعبه اختصاص می‌داد و محجموعه تحقیقات کِ۳ زر همه 
تورا در سال 1889 در کتابی با عنوان پایوس انتشار 
یافت. پاپوس رهبر مکتب کابالائی صلیب گل سرخ بود و 


۹5 ۰ ۵( و را نبز تاسیس نمود. 


حقای 3 


انسان موجود بسیار پیچیده‌ای است و دارای قدرتهای 
آیت عظمت خسالق تواناست(فتبارک الله احسن 
الخالقین). 

از این روست که می‌تواند کارهای خارق العاده و عبر 
طبیعی انجام دهد این گونه کارها معم ولا از ابعاد 
فیزیک و ار و و ی ی کر . در بعد 
فیزیک انسان می‌تواند با کمک ابزار و با انجام تمرینات» 
سرعکت خود ۳ در انجام برخی کارها افزایش دهد و با 
عجیب می‌نماید. در بعد متافیزیک انجام این کار با 
استفاده از نبروی‌های روانی» فراروانی و روحی صورت 
خارق العاده اقدام به پیشبرد اهداف شوم خود می‌کنند و 
مالی و مادی قرار می د هند . 


طلسم نوشته‌ای از کلمات و اشکال و ارقام و جداول 
است که دعانویسان و جادوگران و فال‌بینان» بسبته به 
میزان ماندگاری مورد نظرشان» روی کاغذ و تکه فلز و 
شم این انست که دا ات ان مرن وم و کاهل[ 
می‌نویسند» ولی در طلسم کلماتی از دعا را با حروف. 
ناخواتا» خط و نقطه و روف شکلی می تو بسد .و به 


همین دلیل فهم نوشته‌های روی آن برای همه ممکن 
نیت - - 

همدف اصلی ما این‌جا تمرکز بروی این نکته است که 
نشان دهیم دلار امریکا یک طلسم است. طلسمی که با 
ان مردم جهان را مسخ کرده و به مرگ کشبده‌اند 
آلیستر کرولی را تا حدی در مقالات (دروازه‌های 
ستاره‌ای با دروازه‌های جهنم) معرفی کردیم. یکی از 
کتابهای صادره از جانب ایشان کتابی است به نام ۱۱۱ 
0 0 ۱۵۱۷ ۰۱2556۲۳ (‌کلید کوچک سلیمان) 
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23 یک کلمه لاتین میانه است. خلاصه یعتی این که 
این کنات کعایت رای اخصار اردا یت 


فراخوانی شیا طین و جمع آوری آن‌ها : به منظور تسخیر 
آن‌ها و استفاده از سبروک آن‌ها در هصنر سیاه سجر و 
جادو. 

این کتاب گرانقدر و با ارزش برای آقایون جادوگر 

کاری مشترک از ۱۷۵606۲00۲ 5.1 ۲۵۱۷۱۵ ۸۵۸۱۱65۲6۲ 
۱7۱۲ 


ای 


ال کناب کتک کات مر مرا تسادوفزایی اس 2 
در رشته ۱۵01 ۲3۱1513۱16 فعالیت می‌کنند. و اگر 


تعجب نمی‌کنید باید که خدمتتان عرض کنم این ساحران 
زربردست در صمین ایران خودمان »بله همین تهران 
فعالیت گسترده‌ای را انجام می‌دهند و انواع و اقسام 
کلاسها و دوره‌های آموزشی جادوگری را برگزار می‌کنند 
و مشستریان زیادی هم دارند که غالبا جوان و نوجوان 
بوده و پس از دیدن تمام قسمت‌های ۱7۰۱۲۳ ۷ و 


شستشوی دهنی لا ار ده و تصميیم گرفته‌اند دست 
بکار شده و جادوگری را عملا بیاموزند. 

در مقعدمه این کتاب ,تعریهی اولیه از جادو ۱730 ارائه 
می‌ شود . 

اتکوه که تاد مصاافنر اسان بر و لایر کلم 
و فایت هه اد ی ای اه ار 
عمیق ذات و حقیقت درونی اشیاء و دانستن روش 
می‌گیرد.اینگونه که اگر داروی مناسبی را برای مریصضصی 
استفاده کنیدنتایج خارق العاده و باور نکردنی را 
مشاهده خواهید کرد. 

پس در این‌جا جادو به عنوان یک علم تعریف می‌شود. 
البته علمی که باید از دید اک تریت مردم مجفی نگاه 
داشته شود. 

در این تعریف جادوگران محققان و دانشمندانی معرفی 
می‌شوند که با سعی و تلاشی زیاد به عمق ماهیت 
یدیده‌های طبیعی تفعود می‌کنندٍ و یس از آن که به راز 


ها بش ترفن آن را ی ار 
عمومی مخهی می کنند. 


و با مهارتی زیاد این قوانین را اجرا کرده تا نتایج حاصله 
در دید مردم عادی و عوام الناس بصورت یک معجزه 
نود تا کت فی کت ای گوس باه هی ۱ 
6 را داشته باشید و بتوانید به منلا 200 .300 
سال پیش بروید.برای شما این گوشی تلفن فقط یک 
است.شما واقعا می‌دانید که درون این تلفن چه فرایندی 
روی می د هد و این وسیله برای شسما شسبتی جادویی 
تست , ولی آبا برای میزبانان شما در این سفر زمانی 
به 300 سال پیش هم اینگونه 1 


دهید آن‌ها شو که می‌شوند. چون درک و هصضم حفیقفت و 
علمی که این وسیله با ان کار می‌کند برایشان ممکن 
نیست.برای آن‌ها شما یک جادوگرید که در حال انجام 
دادن یک معجزه هستید. این قضه دقیقا امروز هم 
صادق است.بله دوست من در قرن بیست و یکم.ما هنوز 
کرده و راز کاتنات برای او بطور کامل مکشوف شسده 
است.پس اگر گروهی در جمع مخفی خویش به علومی 
دست پیدا کرده باشسند که عموم مردم از ان علوم 
توح فده به راعنی ی تواند آن‌ها را ساده کسد 


جناب آقای الیستر کرولی و همکاران جادوگرش در این 
می‌زنند. نیروهایی که قدرت انجام دادن کارهمایی را 
دارند.دوستانی که چند واحد فیزیک یاس کرده 
باشند‌حتما با مفهوم نیرو ۳0۲6۵ يا ۳0۷/۵۲ و کار 
اشنایی دارند. 


1-نیروی گرانش 

2-نیروی الکترو مغناطیس 

3-نبروی هسته‌ای قوی 

4 نبروی هسته‌ای ضعیف 

در فیزیک ما رفتار پدیده‌ها را با این چهار نیرو تفسیر 
کرده و توضیح می‌دهیم. 

در متافیزیک نیروهای دیگری نیز دخیلند. جالب است 
بدانید که با پیشسرفت فیزیک..هر روز و لحظه به لحظه 
شکاف و جدایی بین فیزیک و متافیزیک کمتر و کمتر 
می‌ شود . 

به شسکلی که بسیاری از فلاسفه ماورالطبیعه قرن ما 
فیزیک دان و بسیاری از فیزیک دانان فیلسوفند. پس به 


دوستانی که سعی دارند خبلی علمی به این بحتها تگاه 


۸۱۱56۱۱66 0۴۲ ۱۷/۱6۱6۱۱66 15 ۲۵۲ ۲۳ ۳۱۷/۱۵06۱۶6 0۴( 
۱0:12] 


پس اگر ما در این‌جا از نیرویی سخن می‌گوییم که شما 
هنوز در آزمایشگاه‌های فیزیک آن را اندازه گیری نکرده 
ید. 

نمی توانید ادعا کنید که این نیروها وجود ندارند... (دقت 
کن و بفهم) 


جناب آلیستر کرولی فصول کتاب را اینگونه نام گذاری 
کرده‌اند: 

1 -فصل اول(6۶0۲۱۸) :که در آن ک و داده می‌ شود 
از آن‌ها برای انجام کارهای رورمره استفاده کرد 

2 فصل دوم (۲۳۱۴6۵۱۵۸-6۲0۲۱۵۸):که در آن به 
نیروهای دیکسرک پرداخته شده است.در این فصل از 
نامیده‌اند. 

3- فصل سوم(۸۳۴۲ 2)۳۵۱(۱۱۱۱۶ ارواحی که بر ساعات 
سیاره‌ای فرمانروایی می کنند. و این که هر روح(نیرو) 
دارای جه درجچه و رتبه‌ای است 3 علامت ان‌ها دام 
است.از نظر انان هر روز هفته به سیاره‌ای خاص متعلق 
بوده و در هر ساعت ان روز روح يا (نیروی) خاصی 
-فصل چهارم (۵۱۱۷۱۵۲۱)- با (50100۱۱)نامگذاری 
شده . 

مختلف با 360 درجه 20012 فرمانروایی می‌کنند.این 
ارواح از نظر ایشستان ارواج وب بوده و به نام 
۸ نامیده شده‌اند. 

5-فصل ینجم: (۱۱۵۷۸۵ ۸85): 


این فصل به نیایشها و ادعیه‌ای اختصاص دارد که 
سلیمان در مراب با قربانگاه معد از آن‌ها استفاده 


می‌کرده است .این جا اینگونه ادعا شده است که این 
ادعیه توسط میکائیل(ع) فرشته درگاه الهی به سلیمان 
الهام شد .در این جا ادعا شده که سلیمان نوشته‌هایی را 
نیز به دست آورد که با دست خود خدا نوشته شده بودند 
و با این دست نوشته‌ها بود که سلیمان دانش عظیم خود 
را بدست آورد و تمام هنرها و جادوهای خوب و بد را 
آموخت.این دانش را چون از این نت‌ها و دست نوشته‌ها 
بدست آمده ۸۲۲ ۸07۲۵۲۷ نامیده‌اند. 


در این کتاب تمام اطلاعات مربوط مه این نیروها را که 
سلیمان در اختیار داشست,جمع آوری نموده‌اند.این‌که نام 
هر روح چیست؟ دستورات او چیست؟ محل فرمانروایی 


ایس کشا ای ری 0 الم ات که 
سلیمان مکشوف شده بود. 

این کنات ال سار توسط ک رت مود اداداه هه در 
اورشسلیم کشف شد. که به زبان کلدانی 0۵۱066 و 
عبری بود.او آن را به یونانی ترجمه کرد و سپس به 
لاتین ترجمه شد. ان‌چه در این کتاب به وفور می‌بینید 
تصاویر مهر ها و نشانهای مخصوص این نیروهاست. در 
و عجیب و عریب درون یک دایره محصور شده‌اند. در 
حاشبه این دایره نیز حروفی نقفش بسته یه 

الذین پشتمعون الق-وّل ,قیتَبع ون وه سسنه ولیک الذین 
هدام ال الک هم اذل وا الالتایبه سخن گکوش 


خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندانند 

در این قسمت قصد داریم تا کمی شمارا با برخی از 
نمادهای موجود در اسکناس یک دلاری اشنا کنیم. این 
قسمت فقط اشنایی با این نمادها است و آن شا الله در 
قسمت‌های بعدی با کالبد شکافی عمیفتر ادعای خود را 
اتبات می‌کنیم. که جرا می‌گویيم دلار یک طلسم است. 
حال بیایید نگاهی دقیقتر به هسته مرکزی و اصلی دلار 
امریکا بياندازيم 


568 6۲6۵6۲ ۲۱6۵ . 
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سروک دلار امریکا تصویر حور واشنکتن حک شسده.او 
مو‌ سس ایالات محده امریکاست. 


کسی که 13 کلونی را متحد کرده و به زیر پرچمی واحد 
اور دک ماسون مور که پیش از پرداختن به این مسئله 
توضبحی اجمالی راجع به برخی اعداد معقعمدس ماسونها 
را لازم می‌دانم.نخستین عدد 9 است که به حلقه 9 نفره 
زنجیره ماسونهاء, تعداد استادانی که در جستجوی حیرام 
رفتند تعداد ضربه‌های درجه استادی و...اشاره دارد. 


دومین عدد 11 است که آن نیز به دوستون بواز و جاکین 
(برجهای دوقلو) که بنا بر اعتقاد ماسونها در ابتدای معبد 
سلیمان قرار داشتنده عرض حمایل استاد فراماسون به 
دورقمی که اگر برعکس شود تغییر نمی ‌کند اشاره دارد. 


سو میر, عدد 13 است که بی‌شک از مهمترین نشانه‌های 
تعلق فراماسونری به یهودیان و مصر باستان است که 
دلایلی از قبیل اتفاق موسوم به پوریم در 13 فروردین 
در عهد خشایار شاه 13 تکه از بدن اوزیریس که توسط 
شا ار 

چهارمین عدد 33 است که اشساره دارد به 33 رتنه و 
درجه فراماسونریء حاصل رب کد د مفدس ماسونها 
یعتلی یازده در سه مر تبه شاگردی- ابزار یاری و استادی 
(1 1 ۴ 3 < 33 ), سن حضرت مسیح هنگام کشته شدن(البته 
به نشان تمسخر مسیح توسط یهودیان). 

درج تصويیر جرج واشنگتن به عنوان اولین رییس جمهور 
اس کا که ف ارس ون ای و دار را ی را 


ات کیلات بود البته بنای یاد بود وی در وا ۳ رگ ۱ ۱ از 
نشانه‌های ماسونی است. 


در این تصویر او با حرف یونانی 0066۸ احاطه شده 
است ۰ 0۱۷ نه بازگشت متلحی و نات د ده بشر 


اهعات سوت ی اک ار ی و دوره‌ای جد یبد دی 


روشی قدیمی و شروع زندگی به روشی بهتر است. 
پس این‌جا آقای جورج واشنگتن این استاد اعظم 


فراماسون مسیح(شما بخوانید دجال) معرفی می‌شود و 
آغعاز حیات آمریکا آغاز حیات مجدد و نو بشر تعبپر 


می‌شود. . در گوشه مهر وزارت خزانه داری آمریکا که 
سروک دلار حک شده است. 13 ستاره پنتاگرام وود 


دارد.در کابالا عدد 13 به معنی ۱۰0۷/۴ و 1۱!]۲۷ا تعبیر 
می‌شود.(عجب اسم دهن پرکنی). در ابجد عبری 
53 به هر حرف عددی خاص نسبت داده می‌شود 
و کلمات(عشق) و (وحدت) به عدد 13 تبدیل می‌شوند. 
در یی چینگ ۱۱۲۱۵ | (کتاب تقدیرات) کتاب مقدس 
چینیان عدد 13 (ت,یونگ»جن) يا جستجوی‌هارمونی 
است. جستجوی‌هارمونی همان عشق است. البته عجله 
نکنید در این‌جا این عشق و وحدت با شسیطان مطرح 
است.این کلمات همچو تیغ دولب هستند. (در پران_تز:اگر 
امروزه به قفسه‌های کتابفروشی‌ها با سایت‌های 
اینترنتی مراجعه کنید و در درون خود هم به جستجوی 
"عشق "»"ارامش " و... باشید مطمئن باشسید شسیطان 
استقبال گرمی از شسما خواهد کرد..شاهد این ادعا 
انسوهی از خزعبلاتی است که به اسم طللع بیینی 
هنندی, چینی» اسکیمویی» سر خیوستی ... و عیره در 
دسترس است.بیچاره درختهایی که بریده شدند و کاغذ 
شدند تأ این مزخرف-أت را به دست من و شسما 
برسانند.حتما کتاب گهر بار "راز 56۲۵۲" را مطالعه 
کرده اید.من هر کسی را که دیده‌ام آن را خوانده به تمام 
سال‌های عمر و جوانی خود را با تمریناتی که جناب دون 
خوان به کارلوس کاستاندا داده حسابی تلف کنید..یا اثار 
گرانقدرپائولو کوییلو را بخوانید.. همان آقایی که ناشر 
اثارش امروزه در ایران خیلی معروف شده ...یادم مرود 
انار کگرانقدر عالیجناب "اشو" را فراموش نکنید اگر دور 
و ور شسما کلاس بوگا بود حتما شسرکت کنید.. مخصوصا 
"تانترا توا خیلی حال می ۵ . ولی هر چه در 


به پای خود مرتاضان هندی نمی‌رسید..گه وضع 
هند برید: ری 59۳ 1 
مقدس آن‌جا غسل تعمید کنید و روح خ ود را جلا 
دهید.. فقط حواستون باشه پاتون به جنازه‌ای چیزی کب 
نکنه) ار این قصه بماند تا مجالی دگر دادن - 

در پشت دلار آمریکا عبارتی ذکر شده به این عنوان (۱3 
5۲ ۶ ۵۲). 

ایرادی دارد؟ اما خدایی که در این‌جا ذکر می‌شود خدای 
دیگریست.خدای الیستر کرولی. 

اگر انگلیسی شما خوبه می‌تونید آثار اين آقا رو بخونید 
6 ممی نامد به چه خدایی اعتقاد دارد. 

ات کر همان رده کننده سنتهای جادوگری در 
قرن بیستم.پدر بزرگ جورج بوش.همو که موفق شد 
دروازه ستاره‌ای را سب مس جبزا با زکرده و با شسیطانی 
به نام 7۰۷۱۱۸ تماس گرفته و از دستورات او کتابی 
مو عمش , 

او شعری دارد به نام ۲۳۱۲ ۳۵0 ۳۱۷۱۲ ۸۱ 
۲۴ ۳۱۶۵ ۸۱۷۶۲۱۸۵۷.اين شعر یکی از نیایشسهای 
را بخوانید: 

۲۳۱۵۷۵۵9 ۳۵۸۱۲ ۷۷۵5۲ ۲۱۵ ۷۷۵0۲۱0 ۱ 60 


ر 06۷0۲ 02661۳0 ۲۳۱۵۱۷۵0 


ر 0665۷ ۱۵ ۲۱0۱2۸۵۳ 

, ۲۳۵6۵۲۵0۵0۵ ۳۵۱۵0 ۲۱۵۵۲۳۲5 ۲ا0 ۱۲ ۱۵۲ 
, 2۷۷5۷ ۲۵16 0۲ 5۳211 ۲۵۷ ۳۱5 ۸۵۸۱۱۵0 
۰ ۲ 0۵ ۲۳۱5۲ 251۱657 ۲0 2۸۸5۱65 


50 ۱6۲ 1۲۲ 06۲ ۱۳ 600 ۳۷۵ ۲۳۵۸5۲.5۲2110۲ 2110 
۱3305 


!5۲۱0 ۱16۲ ۸5 0 
!5۲۱۵۲6۵ 00۲ ۵۱0 610۳۷ ۲0 ۲۳۵۶ 5 


۱۷۷/۲۱۲۳۱ ۱6۵۲۲ 21۱0 ۱۵۲۱05 06181۲ ۲۲۱۲۱۵ 0۱۳ ۵۵ 
25۳ ۱:5 


2۸51۱65 1۲0 251657 ۲۷5۲ ۵: ۴۲ 


50 ۱6۲ 1 6۱ ۱۳ 600 ۷۷ ۲ 


تصویر عقاب 

این عقاب نبز 13 نیزه و 13 شاخه زیتون به چنگال 
گرفته است.بروی رره او 13 نوار وجود دارد. عبارت 3 
۲ ۷۸۶ ۳۱۷۲۱)- که در این تصویر دیده می‌شود 13 
است.و بر بالای سر او 13 ستاره پنج پر (پنتاگرام) درون 
ابری شناور است. 


خود این 13 ستاره پنج پر یک ستاره شش پر(هگزاگرام) 
را می‌ساز ند. ستاره پیج پر در کابالا نماد انسان و عالم 
اصغر است (۲۳۱۱6۲۵05۱۳) 


۳ تاره شش یر نماد کاتنات و عالم اکبر است( 
و۰۰ 6۱۱۳-۲۵ ۳ 


و خلاصه این که با جمع کردن ستاره‌های ینج پر و شش 
برس این یی یی اتعاه سای اا سارت م ماالم 
اصغر با عالم اکبر به نمایش درامده است. 

۸۵5 ۸۵۸5۵۱۷/۲ 0 5۴۱۱/۵۱۷۷ ۸5 5۴۶۱۱:۵۱۷۷ 9 ۴۲ 


در نشان دیگری که روک دلار حک شده تصویر یک رم 
حال فرود بروی آن است. این‌جا نیز با عدد 13 بمباران 
می‌شویم. 13 حرف عبارت (060۴۳۲5 ۵۱۱۱۱۲۲)(خدا 
همیبشه پاور ماست ). 

(در پران‌تز: همان خدایی که در بمباران هیروشیما 1 
ناکازاکی همراهشان بود. 

همان خدایی که با همراهی آن هواییمای مسافربری 
ایرانی را سس خلیج فارس سرنگون کردند و زنان و مردان 
و کودکان بیگناه را به شهادت رساندند. 

همان خضدایی که بفرمان او زندانیان عراقی را در 
بجر لخت کرده و سگان ات را بحانشان 


آری این خدا براستی یاور ایشان است.) 


با تطبیق یک ستاره شش پر بروی این تصویر حروف. 
۱۵5۵۵ را مشاهده می‌کنید. تمام شدن و کامل شسدن 
هرم ناتمام با هرم کوچکتری که چشم جهان بین را حمل 
هی کب در م ادی ار ایس اد ام اص تفر و ع الم اکیر 
است.هرم پایه عالم اصغر پا انسان و هرم بالایی عالم 
اکبر پا کائنات. 


(در پرانتز: شاید فیلم ارباب حلقه‌ها را دیده باشید. 


خود حلقه هم نماد است. در ارباب حلقه‌ها ملت شرور 
در شرق نقشه جغرافیا زندگی می‌کردند.همان هیولاهای 
زشت و بد ترکیب.سرزمین آن‌ها از نظر جغرافیایی 
همان‌جایی بود که ما ایرانیان و شرفی‌ها 
مثلا(فلسطینی‌ها) در ان‌جا ره می‌کنيم. در ان 
انواع موجودات افسانه‌ای و ماورایی جهان را از خطر 
بزرگی نجات دادند.آن خطر چه بود..حلقه ۴۱۳0 ۲۳۵ ... 
جالب است که فقط‌هابیتها (همانه-ایی که در 
سرزمینشان در غرب بود-همان چشم ابی‌های مو بور) 
حق داش تند حلقه را حمل کنند ... بقیه نژادها اگر به 
حلقه دست می‌یافتند ممکن بود وسوسه شده و برای 
رسیدن به قدرت از این حلقه استفاده نامشروع کنند. 


رشسته اصلی من فیزیک هست. در فیزیک هسته‌ای ما 
پس از یک انفجار هسته‌ای..دود و غباری حلقه مانند را 


شاهد هستیم که در اثر ایجاد خلاء و سپس تراکم هوای 
اطراف نقطه انفجار حاصل می‌شود..به این پدیده 


می‌گویند حلقه ۲۱0 ۲۵ .... حتما حدس زده‌اید که چرا 
ما لباقت داشستن انرژی هسهه‌ای نداریم. ون ما 
موجودات شروری هستیم و ممکن است از این انرژی در 
راه نادرست استفاده کنیم..اخه ما جزء محور شرارت 
هس تند که ون تزکبه نفس کرده‌اند و البته (خدا 
پاورشسان هست) حق داشتن حلقه را دارند (سلاح‌های 
هسته ای).البته اصلا نگران نباشسید آن‌ها در این فیلم 
قول می‌دهند که حلقه را در چاهی از مواد مذاب ريخته 
و کاملا نابود کنند(خلع سلاح هسته ای). 


ها ای ای ۱۱۱۳۹ 


ِِ بیء ولو لتق ِ ار و 
لنوره من بشاء ویضرب الله الأمتال للناس 
شیء ليم 


تب ود روک ات که وی هر ید ردان ای 
نرسیده باشد روشنی بخشد روشنی بر روی روشنی 
است خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می‌کند و 
داناست 
الْذین مجادلون فی آیّاتِ ال عبر شلطان أتَاهُم کنر مَفْتَا 
عند الله وعند الذین اه کدلک بسطاحج اللَه علی کل قلب 
فتکبر جتّار 
کسانی که در باره آیات خدا بدون حجتی که برای آنان 
امده باشد مجادله می‌کنند [اين ستیزه] در نزد خدا و نزد 
کس انی که‌اانم آن آورده‌اند [خایه] عداوت بررکی است 
اين گونه خدا بر دل هر متکبر و زورگویی مهر می‌نهد 


مصرک است. 


در مطالب قبلی در باره هوروس توضیح دادم. این چشم 
همان چشمی است که در مجسمه بودا ان را می‌یابید... 
جشم سوم علامتی که هندوها بین دو ابروی خود قرار 
می‌دهند »نمادی از این چشم سوم است. چشم شیوا. 
چشم برزخی. 

رم نماد انسانی است که در حال مدیتیشن است و 
چشم روی هرم به معنی گشوده شدن چشم سوم است. 
در این‌جا سنگ نهایی هرم که با آن هرم کامل می‌شود 
6 با 6۷5۲۵۲ هرم است.شاه کلید سنگهای 


هر و صادی از موز اسب ۰ ی 


توانایی خود می‌رسد.مغز شما با غعده صنوبری ۴۳۱6۵2۵۱ 
60 به اتحاد می‌رسد. 


صنوبری 1۵10 ۲۱۲۵2۱ عه در مغز ما انسان‌ها قرار 


غدد اصلی که سیستم درون ریز بدن انسان را تشکیل 
می دهد ده هییوتالاموس» هبیو فبز» تبروتید» 
پاراتبروتید» ادرنتال» سم صنوبری و عدد تناسلی 
عم بات کمس اما سحص تدا طا صت هایفت ‏ حیسم 
صنوبری که عده صنوبری نیرز نامیده می‌ شسود در وسط 
(در پرانتز:در تصاویر بالا به آرایش موهای مجسمه و 
شباهت آن با مجسمه میوه درخت صنوبر(در واتیکان) 
را خی را ار با رد را رید را 
مسافظت می کنر درفب کید کس انب که با اسطظور‌ها و 
نمادشناسی آشنا هس تند» معلی طاووس و ملک 
اه در نان هنشت ال ی اه هیآ دار 
شکل مار به بهشت وارد شد و ادم و حوا را فریفت.مار 
را هم خواهید دید.) این غعده ملاتونین ترشج می‌کند» 
هورموتی که چرخه خواب-بیداری را تنظیم می کند. عده 
صنوبری آخرین غده درون ریز بوده که که نقش و کاربرد 
ان کشف شده است. ومحل در مغز عمیق است و ظاهرا 
نشان دهنده اهمیت آن است.عده‌ای بر این باورند که 
این غده که دقیقا از نظر جغرافیایی در مرکز مغز 


من در این‌جا قصد رد کردن و يا تائید کردن این قضیه را 
ندارم.ولی آن‌چه برایم مسلم شده این است که در باره 
این غعده حقایقی وجود دارد.حقایقی که از زمان 
سومان و عصر ان اص رای بان دی دا کر ده 
بوده‌اند. آن‌ها اعتفاد دارند که با فعال شدن این غده در 
مغز دریچه‌ای جدید بروی شسهود انسان از اطرافش 
گشوده می‌ شود. «فعال شدن این عده را سرخی به همان 
چشم سومی تعبسبر کرده‌اند که در مجسمه‌های بودا 
مشساهده می‌کنید. در بوگای هنندی به این جشم سسوم 
(اجنا) می‌گویند.با فعال شدن آن انسان توانایی تله 


رنه دکارت فیلسوف معروف آن را خانه روح نام نهاده 
دانش فعال سازی این غده دست پیدا کرده بوده‌اند و از 
زمان باستان از این توانتایی جادویی استفاده‌های 
فراوان برده‌اند.و تا جایی پیش رفتند که این نیرو را به 


شرک الود سومری» مصری»یونانی» هندی» بودایی و .. 
آشنا شده باشید.چیزی که عجیب است این است که 
تام آان‌ ها از این عده رک هی نک السته این 
راز آن یی خواهند برد که به نمادها آشنا باشند ۱۳ 
گشودن رت یت کردن آن را د داشته باشند. .سس تا 


دبروی دروفی اس نفاده کید در نک اه دنک ران حکم نک 
جادوگر روت گر را دارد. 


در عرفان‌های هندی و یوگا از دیرویی و انرژی صحبت 
می‌شود به نام کندالینی: از دید آن‌ها ,کندالینی 
۲ (کندالینی نیرویی روحانی و کیهانی است 
که به صورت حلفه شسده در تمام انسان‌ها بصورت 
وارونه در دهانه سوشومنا نیدی قرار گرفته است. 
کندالینی آگاهی خالص, رهایی و دانش است.) از دیدگاه 
آنان وقتی که این انرژی ذخیره شده (که آن را به 
صورت و نماد دو مار نشان می‌دهند),حرکت خود را در 
بدن به سمت بالا و به تدریج انجام می‌دهد وفتی که در 
کرده و فعال کردنهایتا به چپاکرای ششم می‌رسد. و ان 
چاکرا همان غده صنوبری يا چشم سوم است. 


با فعال شدن این غده رویداد عجیب و منحصر بفردی در 
بدن اتفاق می‌افتد.و آن این است که شما ماورای فضا 
و زمان را در حالیکه هنوز خود در فضا و زمان هستید 
می ینید , واین بو ده یک دروازه ستاره‌ای است.یک 
6(« 


آن‌چه که از طریق آن‌ها ادعا می‌شود این است که شما 
با افزایش فرکانس ارتعاشات خود خواهید توانست تا 
این غده را فعال کنید و برای افزایش ارتعاشات باید 
مدیتیشن کنید. (خوانندگان ماجراجو لطفا مراقب 
باشند) بهترین جا برای مدیتیشن از نظر انان زير یک 
هرم است.زیرا هرم به خاطر ساختار خاص هندسی خود 
بیشترین مقدار از انرژی کیهانی را دربافت کرده و کالبد 
تا اسان نار سب کید وان کار ها را 


ایعاش ای ود ای و له روا ار ان 
افزايش می‌دهید که هم فرکانس با ارتعاشان موجود در 
عده صنوبری شوید. .و دروازه ستاره‌ای را یگهام 
البته اگر این هرم‌ها در محل تقاطع خطوط انتقال 
ای یت ترا درک رال ی ری آثر مشاهده 
می‌ شود . 

من تا این‌جای قضیه مشکلی ندارم. مسئله این‌جاست که 
شسما خواهید توانست دروازه‌ها را بگکشایید.و دید شسما 
ماورای فضا و رمان را خواهد دید. حتما موجودات 
ماورایی را ملاقات خواهید کرد ولی کدام موجودات 
را؟؟!! ادعای من این است که شسما با شیاطین و اجنه 
ارتباط برقرار خواهید کرد. آن‌چه که در طول تاریخ آن‌ها 
ها 
حالا شاید متوجه شده باشید که ساختمانهای هرمی چه 
نقش کلیدی در این یدیده ایفا می‌کنند. شاید بد نیاشد 
که بدانید همان گونه که چشم سوم (عغعده صنوبری) 
۲۱۲6۱ در مرکز جغرافیای مغز ما قرار 
دارد.اهرام مصر در مرکز جغرافیای انرژی کیهانی در 
زمین فرار کرفته است . وتمام شستهرهای ساخت 
فراماسون‌ها و تمام لژهای انان روی این خطوط و 
سا تا اه ام اک ها 
ومصریان باستان 1 فراعنه به دروازه‌های ستاره‌ای 
دست یافته بودند. 


وقال فِرَعَوّن با اما ان لی ضرخا لعَلی للم الأْسَبَات* 


ساب السّماوات ملع ای اه مُوسی وائی لاه 


کاذتّا وکذلک رین لفزغون سوء عمله وضد عن السبیل 
ومَا کید فزعون الا فی تباب* 


و فرعون گفت:ای‌هامان! برای من کاخی بلند بساز تا به 
آن درها دست ایهم * 


درهای آسمان‌ها؛تا از خدای موسی آگاه شسوم.من او را 
دروغگو می‌پندارم . 


اینچنین عمل زشت فرعون در نظرش آراسته شد و زیبا 
جلوه نمود و از راه حق بازداشسته شد.و مکر و تدبیر 
فرعون جز به کار هلاکش نیامد. 


برمی گردیم به جناب الیستر کرولی يا همان‌جادوگر 
عصر مدرن . 

همانطور که در قسمت‌های قبل دروازه‌های ستاره‌ای 
توضیح دادم ,به این نکته اشاره شد که او موفق شد تا با 
انجام مناسک جادویی خویش دروازه‌های ستاره‌ای را در 
هرم گیزا در مصر بگشاید. او موجودی را رویت کرد به 
نام 5 ,+ او از قيافه او تصویری کشید.او برای این 
شسیطان نماد و مهری را کشسید. که در تصویر مشاهده 
می‌کنید.در این طلسم به خوبی حروف 02 را مشاهده 


نمی دانم»شاید شما در کودکی فیلم با کارتون جادوگر 
شسهر ۵2 را دیده باشید.در این فیلم چهره این جن به 
خوبی نمایش داده نننده است.من توصیه می‌کنم تا حتما 
این فیلم را ببینید و آن‌گاه از ان‌چه که ام_روزه در 
اطاراهتان انعای مم‌افت س که س ۱ (سارنه 11 نت دایز 


را ببینید) 


یک جن در هرم گیزا توسط کرولی ظاهر شد. اين اتفاق 
در روزهای 8,9,10 اوریل سال 1904 میلادی افتاد.این 


جن به آلیستر کرولی گفت که او کاهن و مشاور خدای 
مصری ۳۱۵0۲-06-1۲22۲ است.هور يا کارات نمادی و 
تجسمی از خدای مصر باستان حوروس ۳۱0۲۱5 است.یک 
شیطان که شباهت فوق‌العاده عجیبی به آن‌چه از 
تصاویر بیگانه‌های فضایی در ذهن دارید,داشت. 


البته آلیستر کرولی برای زیارت این موجود زحمت خیلی 
زیادی کشید.این اجنه برای نشان دادن خود رونما 
می‌خواهند. مثلا ان‌ها خیلی به نون و نون ریختن 
علاقمندند.اگر این خونریزی همراه با اعمصال شنیع 
(س/ک/سای) همراه باشسد صد الىته ائنری چند برابر 

خواهد داش الت بر 5 رولی سالان زیادی را صرف 
اینگونه فعالیتها کرد.او شنیع‌ترین و وحشتناکترین 
رآ 


با اه الذین منوا ۱ ده تعبعوا ,حُطوَاتِ ال یمان ومن بیع 
خَطوَات السیّطان قَاتَه یَأَمْژ بالقخشاء والْمنکر و ولا 
قصْل الِلْه عَلَیْکَمْ ور حُمَیة ما رگا منگم من أحٍ با لک 
اللة بُرْکی من بشاء والات سب ۱ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید یای از یی گامهای شسیطان 
منهید و هر کس پای بر جای کامهای شیطان نهد [بداند 
که] او به زشتکاری و ناپسند وامی‌دارد و اگر فضل خدا 
و رحمتش بر شمانبود هرگز هیچ کس از شسماپاک 
مس ول ی ۱ تدای که هکس «ا نت داهر ۰ اک 
مب گرداند و حدااست کها شنوای داناست 


او به آلیستر کرولی گفت که او رسالت دارد تا پیام این 
خدا را برای انسان‌ها برساند و اغاز عصر جدید بشریت و 


قرنر جدید انسان‌ها را به آن‌ها اعلام کند ۰(آری آن‌چه که 
تابه آن روز مخفی نود وف 1۳ کرولی علنی شد) ۲۰۷۱۲۲۸۰-7 
سه بخش از کتابی را که بعدها به کتاب قانون ۲۱۵ 
۵۷ 0۴ 800۷ مشهور شدبه آلیستر کرولی دیکته 
کرد.این کتاب نقشه راه رسیدن به این عصر جدید را 
افشا می‌کرد.یک سلطنت دو هزار ساله.عصری پر از 
خون و اتش. مملو ازجنگ و کشت و کشستار. عصری با 
آزادی‌ها و ولنگاریهای با .«عصری با هرج و مرج و 
آشوب لجام گسیخته .عصری دقیقا مشابه آن‌چه که 
امروز من و شما در آن زندگی می‌کنیم. پس از این 
ملاقات شوم بود که دنیا به آتش کشیده شد تا این 
شیاطین از خون و خون ریزی سیراب و سرمست 
شوند..من مدارکی را در اختیار دارد که ارتباط تک تک 
اين افراد جنگ سالار با آلیستر کرولی را ثابت می‌کند. 


و دنیا با مبطز س؟ دیوانه کار و جنون امیری به سمت ی تند 
و باری و ولنگاری و ابتذال بیش ۳ مطرح یه 
و شیوع مصرف مواد مخدر و توهم 1 
جنبش همجنسبازان و ... تا به امروز 

فلسفه حاکم بر این کتاب بعدها به ۲۳۱۵۲۸۵ 0۴۲ ۱2۷ 
مشهور شد. ۲۱۵۱6۲۲2 یک لغت یونانی است به معنی 
(خواهش !۷۱)(خواهش حقیقی !۱۷ ع۲۳۷), این 
فلسفه هسته مرکزی فلسفه آلیستر کرولی را تشکیل 
می د هد . این که هر چه که نفقس ان را می‌خواهد روا 
است.نفست را با اجرای خواهش‌هايیش شاد کن و 
سیراب. همان فلسفه‌ای که دکتر انتوان لوی ۸۲۲0۲۱ 


۷ 522100۳ بریایه این فلسفه کلبیسای خود را 
بنیان نهاد. 

دوستان من در ذهن خود آن‌چه را که از شیطان پرسنان 
دارید به دور بریزید. همه کار انان خالکوبی بروی چشم 
و آبرو و خون خوردن و ... اینجور حرفها نیست. 


گرچه انتهای کار انان به جایی فجیع‌تر منتهی می‌شود. 
ولی حرف اصلی آنان چیز دیگریست.آنان می‌گویند. 
(ان‌چه که تو دوست داری»ان درست است) این امي-ال 
توست که ارزش دارد.نفست را با رساندن به این امیال 
سیراب کن. آن‌گاه معجزه‌ها را مشاهده کن دقیقا نعل 
به نعل آن‌چه که در کتاب راز 56۲6۲ می‌خوانید. دقیقا 
آن‌چه که از دموکراسی در دهتصا نا جا آن‌ها 
دوست ۳ 9 ۷ ده. هر چور که دوست ۳ ۹ 
کن. هر عرفانی را که دوست داری همان راه توست . . (به 
مک دد انسان‌های روی زمین راه برای رسبدن به خدا 
هست ). این مور کر دروع شیطان است. 


دوتسی دی نو اور ام رو هه ما در سک هه پر 
شرکت کنیم و به نبود خدا رای دهیم... ولی بدان باز خدا 
هست.و راه او فقط یکی است راه راست. از تانترا یوگا 
و گروپ س ک س به خدا راهی نیست.این راه رو به 
جهنم است. راه جات در درون ماست در مرکز 
جغرافیای وجودمان...در مرکز نه در شرق تو ۰ و نه در 
0 تو...آن نور ,نور خداست, ان نور نور علی نور 
سی : 


و جَعَلنا من الماء کل شی ء حَی. 

و ما زندکانی هر جیزی رااز اب فرار دادیم 

وَفْو الذٍی رل العَیّت من بَعدٍ ما َتطوا ویَنشر رَحْمَتَه 
و اوست که بعد از نومیدی خلق برایشستان باران 
می‌فرستد» و رحمت خود راگسترش می‌دهد. 

در قسمت قبل در باره کتاب ۵۷۷ 0۴۲ ۳600۲ ۲۵ و 


آلیستر کرولی توضیح دادم.حال به پیشگویی عجیبی که 
در این کتاب ذکر شده دقت کنید. 


در این کتاب ۱۵۷ 0۴ 0۵۵۷ ۲۳6 ,و در بخش سوم آن 
قطعه‌ای وجود دارد: 


۵۲۱ ۷ ۲۷/۱۱ ۱۷۷/۵۲۲۱۵۲5 00 ۲۳6 ۱۱۱۵۲5 ۲ 
۱۱۷/۹00۰۳60 


۵ 2 ۱۱۱0۲۱ ۱5 ۲11۳6 ۱۷0۱۲ ۲0۲" 
(درود بر شما؛دو جنگجوی پیرامون ستونهای جهان. 


آیا می‌دانید چه کسانی برجهای دوقلوی مرکز تجارت 
جهانی را ساختند؟ دو بهودی فراماسون دو سرمایه دار 
بزرگ از خاندانی راز الود. 


نلسون و دیوید راکغفلر 
۲ ۷ ۸۶ ۱۱6۱50۲ 


کمی فکر کنید.آیا می‌دانستید که پایه‌های ساختمانهای 
تجارت جهانی به چه شکلی بود. 


دیایازون. 


نصب این دیایازونها چه دلیلی داشته؟یس از انفجار چه 
ورکایسی اه ی وا رک ایس هروا 
راگشوده؟ کدام دروازه ستاره‌ای را 


محل برخورد هواییماها دقیقا انتخاب شده بوده. .آن‌ها 
ی با گام ایح اج در در یت را رک ۱ 
کابالاست.به تصاویر دقت کنید.این دو برج چه ارتباطی 
با دو سستون سر در لژهای فراماسونری دارد؟ آقفای 
رازه1 و 
البته ایشان در لحظه برخورد هواپیماها با دو برج در یک 
دبستان ای کی در حال بازدید بودند.بچه‌ها داشتند 
داستانی را می‌خوانند و آقای بوش هم داشت در حالیکه 
کتاب را برعکس در دست گرفته بود, با بچه‌ها همراهی 
بود. داستام ین (۳۸۵۲.خدای یونانیان مشرک.یک شیطان 
به شکل بز. 


این جماعت شیطان پرست عجیب علاقه‌ای به برعکس و 
برعکس خوانی دارند.نماد شسیطان پرستان در کلبسای 
بوش هم که از زمان دانشجو بودنش در دانشگاه ۷۱6 
عضوگروه 5۱116/80۱125 بود و در شیطان پرستی ید 
طولایی داشت. 


جورج بوش بعد از حادثه در تلوزیون ظاهر شد و رگ 
کابویی و تکزا سیش گرفت و 2٩‏ گفت :در عرب وحشی یک 
صرب المنتل هست . او تحت تععیب است.زنده با مر ده . 
کی؟ اسامه بن لادن؟ يا همون 05۵ ۲۱ مامور 
سابق ۱۵) در باکستان؟ 


۵۷۱ ۲۱۷ مامور ۱۸ بادکنکی بود که آقفای 

برژینسکی بادش کرده بود.از سال‌ها قبل. و اماده بود 

برای نوکری و جاننساری. تصاویر را ببینید. 

خوب دوستان روشنفکری که در این چند روز خیلی به ما 

لطف داشته و ما را مورد محبت خود قرار داده‌اند. لطفا 

حلی رک فردنی ننوند. 

چند روز پیش یک خانوم روشن فکر ب_رای ما نظر 
ذاشته بود. 

ببریم.؟؟!! 

بی‌شما بهتر ادامه می‌دهیم و این راه برای ما بدون شما 

هموارتر است.خوب واقعا اگر در این راه پرشسکوه و 

درخشان بدون ما کار شما راحتره» عتسی نداره.. ما رو 

شود. 

حالا خدایی با این تمدن درخشان و این علوم بی‌بدیل که 

اربابان شما در اختیار دارند و این همه تکنولوژی و 

ماهواره و اواکس 9 سازمانهای تکار نک جاسوسی.... 


شما به ما 0 بن لادن یدر سوخته کجاست ؟ چرا 
۹ 


دم خروس پیداست.. .. 
دوست روش نفکر من ۰ شسما هم خیلی جامه ندران و 
گریبان چاک نکن و هوار نکش 


و هی رنده باد روشن فکر. زنده باد روشن فکر نکن... 
بگذریم 


برگردیم به کتاب ۱۵۷۷ 0۴ 800۷ ۲۲۱۶ اثر درخشان 
الیستر کرولی: 


در بخش سوم این کناب در فسمتی دک ۱(96۲- 
3 ۵۲56۶ 0۲۵۲۱۱۱,۷ 60۷,6۱۵ اینگونه می‌خوانیم: 


085۲6 ۲۳ 5۳۵۵۲5 ۲۲۳۵۱ ۲۱9۲ ۲0۵ ۰ ۷ ۲۳ 
00 0 0۲01 ۲۱6۱ 0 


(کاغذها را از راست به چپ,آن‌گاه از بالا به پایین به هم 
بچسبانید و آن گاه مشاهده کنید) 
و ی که ماک یک دلاری امرنکا را که ار آن به س تون 


جهان تعبیر می‌شود را اول از راست به چپ و سپس از 
بالا به پایین تا بزنیم و به هم بچسبانیم.. 


وا راز کی را که دعب کاس 
" لان از جوز ان همه مخفی کرده‌اند» مشاهده کنیم) 


در یک دلاری کل داستان مشخص است. 
لطفا مقاله دلار آمریکا و بازده سیتامبر را بخوانید. 


در آن‌جا اگر این فرمول رابرای 5,20,50,100, دلاری 
انجام دهیدوداستان 11 سییتامبر در سال 2001 را 


آن که گذشت با یک دلاری می‌فهمید برای حمله بعدی چه 
نقشه‌ای دارند.در 2012 اگر یک دلاری را با این روش تا 
مر سس .نماد ها برای شما مشسخص شده و رده از این راز 
گشوده می‌ش‌ود. . وقتی که دو مهر حک شسده بر دلار 
بروی هم قرار گرفتند می‌بینیم که عقاب به درون هرم 
فرو می‌رود. 


عقاب را می‌توان یک هواپیما تصور کرد و هرم را یک 
پر ج؟۶؟؟ 


ولی نه صبر کنیدداستان ادامه دارد. 
و حجو د دارد. 


تاروت عد از فال فهوه و پاسور خبلی مد شده. کتابهیای 
کابالیستهای مصر باستان است این فاجعه به روایت 
تبصو بر نشسان داده می‌ شود . سبرویی که در این تصاویر 
توسط برخورد صاعقه به برج نشان داده می‌شود»همان 
وجود دارد. 


این نیرو ۸۲۱۷6 است. نیروی 8۵55۱۷6۵ ءنیرویی است 
که در جهت عکس توسط ساختمان ازاد می‌شود. نبرویی 
رای کفند ودن یک دروازه سستاره‌ای در گراند زروه. 
0 /2۲0/۱). (نمیدونم این مفهوم رو چطور باید 
توضیح داد که همه بفهمن؟) این نیرو که در کارتهای 
تاروت نشان داده شسده یک نوع انرژی ۶۱۲0۲1051 
۷۷ ۲ هست. بله انرژی احساسی که آب دارد. 
بعد فراموش نکنید. این‌جا لازم است کمی بیشتر توضیح 
دهم . 

احتمالا این مطلب را خوانده با شنیده‌اید که آب شعور 
دارد و احساسات و انرژی درون احساسات را جذب 
۵ این حقیقت را کشف کرد. بی‌دلیل نیست که 
اينهمه در قرآن مجید از آب (ماء) اسم برده شده.نزول 
ماء از آسمان ۰(حتما تحقیق کنید) ما در فیزیک کوانتوم با 
رت انرب ارات ارس یی رم ان ری 
۷۲ ۲۲ 2۳0 


اگر این انرژی به خدمت گرفته شود.تمام جنگها پایان 
می‌گیرد و فقر از جهان رخت می نندد. این انرژی در آب 
وجود دارد.این انرژی در ما وجود دارد.این انرژی در همه 
جای این عالم وجود دارد. آب و ما حاملهای این انرژی 
هستيیم . آن‌ها در آزمایشگاه مخفی خود بروی آن کار 
می‌کنند. ولی نمی‌خواهند شسما از این حقیفت چپزی 
بدانید. 


این انرژی هیچ آلودگی ندارد و اصلا قابل مقایسه با 


امامی که من او را منجی می‌دانم با هیور خویش علم 
برای بشریت ار .علمی که علم بشر تا به امروز در 
برابر او فقط چون 2 حرف از 28 حرف است.با ظهور 
او جهان آرام می‌گیرد و آتشها خاموش می‌شود.گرگ و 
بره در کنار همو زندگی می‌کنند.آن روز دست من و تو در 
جیبهای یک‌دیگر است «تمام جنگها در زمین به خاطر 
انرژی است.حتی جنگ زنان و شوهران.حتی جنگ فرزند 
و پدر و مادر.همه‌یز بخاطر انرژی است.تمام 
حسادت‌های ما و جنگهای ما از این‌جا ناشی 0 
ما می‌حواهم ار دعر انرزی درد مها نمی داننم که 
چه منبع عظیمی از انرژی را در اختیار داریم.ما از وجود 
این منبع انرژی غافلیم. خداوند بر ما این منبع را 
می‌باراند و زمین مرده را رده می ‌کند. یس دعای باران 
بخوانید. 

وی در اسان و اسان و با اه اه 


نورولوژیست‌ها در رابطه با مغز انسان و ساختار آن 
اثبات کرده‌اند که ترکیبات ساختاری مغز انسان شامل 
78" اب» 7010- چریی ؛ 98 پروتتئین و 4 سایر مواد 


مجو که دستاوردهای اخیر علمی در مورد ۳ حاکی از 
آن است که زمان آن فرا بت رد گاه حور را تست 
این» ۳ 7 بود که تمامی ویژگی‌های ا صرفا 
یندار توسط برخی از دانشمندان به چالش 0 شنده 
است. ارتعاشات کوانتومی» خلاء ,۶۱6۲9۷ ۳۵۱۳۸۲ 26۲0 
خود را در رفتار مولکول اب متحلی می کند. ممکن است 


آب داری نوعی حافظه باشد و بتواند اطلاعات محیط 
پیرامون 9 را در و ثبت کند. با و گرفتن 
به حقایق در مورد آت/ اکسیر ۳ ۳ یی 
بر د. .شید تا به حال» هنگام نوشسیدن جرعه‌ای اب سر د» 
این سئوال از ذهنتان گذشته باشد که به راستی در این 
فقط همان ۲120 است يا این‌که ویژگی‌های ناشناخته 
بسیاری در این اکسیر حسات پنهمان است ؟البته اگر 
پژوهش‌های انجام شسده در مورد ]۳ را : به طور دی 
دنبال می‌کنید»ماسارو اموتو با پژوهش خود نشان داد که 
ان تست به احساسات و ادراکات محیط پییرامون خود 
واکنش نشان می د هد . به عنوان متال, وی نشسان داد که 
بلور یخی که بحخت انز احساسات مت و ذ 9 است؛ 
بسبار زیاتر از بلورهمایی هستند که تحت ۳ 
احساسات منعی بوده‌اند. اموتو در کتاب پرفروش خجود 
جزثیات تحقیقاتش را : به طور کامل شرح می‌دهد. 


این تصاویر با میکروسکپ در لحظه تشکیل کریستالهای 
اب گرفته شده است.البته بسیاری از دانشمندان نسبت 
به دستاوردهای اموتو با دیده تردید می‌نگرند زیرا 
یافته‌همای اموتو درباره آ چندان از روش متعارف 
علمی که آن‌ها به آن عادت دارند» سعیت نمی کند ولی 
آخرین یافته‌های دقیق علمی در مورد این مایع حیات 
استی‌اکیون بر استای ستاو رها ای یر ار 


فراتر از فرآیندهای شیمیایی صرف باشد. در واقع باید 
گفت که دو عامل اب و حیات از درون و در عمیق‌ترین 
فرایند کیهان با همدیگر در ارتباط هستند و این ایده 
حتی از عجیب‌ترین سای شرقی نسبت به حیات 


البته پیش از ی اخیر دنیای علم در مورد آب؛ 
باز هم در یک نگاه می‌شد دریافت که تمامی دانشمندان 
اذعان دارند که این ماده ویژگی‌های عجیبی دارد که آن 
را برای حیات ضروری کرده است. به عنوان مال» این 
واقعیت که اب جامد یعنی یخ برخلاف سایر مواد» تست 
به فاز مایع خضود چگالی کم‌نتنری دارد» از انجماد 
اقیا نوس ‌ها و محو شسشدن حیات در رمین جلوگیری کرده 
است همین طور مقاومت بالای [۳ در برابر تغییرات 
دما, نقش موثری در متعادل کردن نوسان‌های دمایی اب 
و هوای کره زمین داشته و همین امر به ارگانیسم‌های 
زنده فرصت لازم را بری تطبیق خود با شرایط محیطی 
داده است. ۰در قرآن مه خاطر تقفرب فوق‌العاده آب 
0 وحیات هر مورد حیات انسان‌ها وزندگی به 
ب نازل گشته از اسمان تشبیه شده است. 


در آیه 45 سوره کهف خداوند حیات و زندگی آدمیان را 
به آت تشببه بح که از آسمان فرود اند وم و سب 
نمو گیاهان مهم کر دد و سپس دوران کوتاه حیات کتاهی 
آن به انجام وپایان می‌رسد.نکته بسیار زیبا درهمان اصل 
تشبیه است که حیات,آب است وآب, حیات است.رویش 
و رشد نیز از برکات همین اب حیات است. نقش محوری 
اب در حیات و زندگی بشریت موجب گردیده است که 


خداوند سبحان خواندن خویش ونحوه خدا خوانی را به 
ری لا اد ار جویان و گمراهان را به 
کسانی تشپبیه سازد که به سوی 0 ۳ 17 
تا قدری از آن را به لبان تشنه خویش رسانند اما هرگز 
کامشان سیراب نمی گردد. 


ساره همان 9 است که اغعلب 0 را در 
شناخت نکات ظریفی که در پشت ویژگی‌های شگفت 
انگیز این اکسیر حیات وجود دارد» دچار اشتباه کرده 
است.در واقع باید توجه داشت که نکته کلیدی در مورد 
بسباری از ویرک ه ای آت: پیو ند شسیمیایی بین انم 
اکسیژن با دو اتم هیدروژنی که این مولکول را تشکیل 
می د هد » نیست, بلکه نکته کلیدی در بیبوند بین اتم‌های 
پیوندهای هیدروژنی حداقل 10 مرتبه از یک پیوند 
شیمیایی معمولی ضعیف ترند و این بدان معنی است که 
اگرچه این پیوندها قادرند مولکول‌های آب را به همدیگر 
اتصال دهند, اما در عین حال به راحتی هم در دمای اتاق 
شکسته می‌شوند.بنابراین یک قطره آت در واقع دریایی 
پرتلاطم از مبارزه میان نظم و بی‌نظمی است که در آن 
ساختارها به طور مستمر شکل گرفته و از بین می‌روند. 
هت ار مره ها و رکه ی ها ی ۱ 
می‌شود. )از دارا بودن نقطه جوشی به اندازه 150 درجه 
سانتی کراد بالاتر از ساير مایعات مشابه گرفته تا 
مقاومت بسیار بالای آن در برابر تراکم)هرچند تمامی 
پیوندهای موّثر بر مولکول آب اساسا در نتیجه تأثیرهای 


پدیده‌های کوانتومی به نام «ارتعاشات نقطه صفر» 
هستند. ۱۷۱5۳۴۸۵۲۱۵۲ ۲۵۱۱۲ 2۲۳۵ 


این ارتعاشات که همواره بر که ری کبس رن جهان 
وجود دارن_د.در واقع حاصل اصل مشسهور عدم 
قطعیت‌هایزنبرگ (۲۱8۱5۴۱18]86) هستند که بر اساس 
آن یک سس نمی‌تواند در یک لحظه ار مقدار 
انرزی کمملا مشخصی داشسته باشد.به همین دلیل هم 
ها فان ارات ان ره و ۳ 
فا و لا 


فرض‌های ساده موجود در مورد چگونگی کارکرد حیات را 
به چالش می‌کشد. اکنون به طور یقین می‌توان گفت که 
دیدگاه مرسوم موجود که سعی دارد تمامی اسرار حیات 
را صرفا در مجموعه‌ی از ژن‌ها و پروتئین‌ها خلاصه کند, 
ساده لوحانه به نظر می‌رسد» چراکه اینک مشخص شسده 
است که همین ژن‌ها و پروتئین‌ها بدون کمک مستقیم 
اکسیر بیرنکگ و بی بوک حیات؛ یعلی ۳۹ ی قادر به 
انجام ابتدایی‌ترین وظایف خود هم نیستند. 


به دلار امریکا دارد؟ چه ربطی به طلسم دارد؟ 


این توضصیحات لاز م ها که ار ۳۹5 


بعدی را ینید . 


حالا برید یک لیوان آب خنک بخورید و بروی احساسات 
خوب خودتان تمرکز کنید.. 

وان یکاذ الذین گقروا لَیُزلقوتک بأبص رهم لا سَمغوا 
الک و بقولون انَه 2 لمَجنون * و ما هو الا ذِکژ للعلمین 
و همایا بزدیی است ک و ار هیا که ٩‏ رای ۲ 
می‌ ش‌نوند» با [نگاه‌ها و چشم‌های‌شسان نو را مه زرمین 
رید جر ی رم او مجنون است؛ حال آن که قرآن [یا 
پیامبر]جز اندرزی برای جهانیان نیست. 


خوب به این‌جا رسیدم که چگونه طبق دستور الیستر 
کرولی کاغذها(دلار) را تا بزنیم.. و با اين تا زدن 2 
مهر ها روک هم ار ی درد مشساهده می‌کنیم .. 
که....عقاب با سر به درون هرم فرو می‌رود. وقتی دو 
مهر يا همان دو نشان روی دلار را از جهت دیگر بروی 
هم قرار می‌دهیم.تصویری مخالف تصویر قبلی ظاهر 
عنصر فعال آب در سنتهای غربی جادوگری کابالا است. 


آب یک عنصر فعال است بک ۲۱6۳۱۵۳۲ ۰۸6۲۱۷6 


شکل یک مثلث بر عکس در کابالا نشانگر ۴55۱۷۵ 
۷۲ ۶ ۲۱6۱۲۲۱6۱۲۱۲ است. 


در ستاره شناسی بر پایه اسطوره‌های مصرک و زودیاک 


(دوستانی که نمی‌دانند: زودیاک روش ستاره شناسی و 
بحجومی است که ريشه در اسطوره‌های مصریف و بابلی 
جادوگران آنان است) 
اوانجلیستها 4 حواری عیسی(ع) که اناجیل چهارگانه را 
عقاب, شیر مرد گاو.. 


این 4 نماد از مکاشفه حزقیال که در کتاب مقدس از آن 
دکر شده نشات گرفته است. 

دک ی مک ویو دب ام ری ۳ 
انبیاء بنی اسرائیل بوده و همراه مردم یهودی در بابل 
در تسعید بسر می‌ برده. وی در این کتاب پیشگویی می کند 
که مردم بهود از تبعید نجات یافته و به وطن خود باز 
خواهند گشت و اور شلیم و معید را دوباره بنا خواهند 
کرد. 

این کتاب با رویا و مکاشفه‌ای که برای حزقیال روی داد 


شروع می‌ شود "در یکی از این رویاها ,ءطوفانی ال که 
از شمال , به ارف مر مب ده .یبشاییش ان ات زر 2۵ از 


انش در حرکت بود»هاله‌ای از نور دور ان بود و درون ان 
چهار موجود عجیب ظاهر شسدند که شبیه انسان 
بودند.ولی هر یک چهار صورت و دو جفت بال داشتند! 
پاهای‌شان نیز مثل پای انسان بود»ولی پنجه پایشان به 
می‌در خشبد.زریر هر یک از بالهای‌شان,دست‌هایی 
می‌دیدم متل دست انسان,انتهای بالهای آن‌چهار موجود 
زنده به یک‌دیگر وصل بود.آن‌ها مستقیم حرکت می‌کردند 
دون آن‌که بر کردند. هر بک از انا چهار صورت 
داشت :درجلو انسان » در طرف راست شیر »در جچب گاوه 
و در پشت صورت یک عقاب را داشتند. هر کدام دو جفت 
بال داش تند ,که یک جفت باز ود هن در مان این 
روشن »در ال حرکت بود.از مان ان‌ها سرق 
می‌جهید ...۰۰ زیر آن‌ها و بروی زمین چهار چرخ دیدم.زیر 
هر موجود یک چرخ.چرخها مانند زبرجد می‌درخشیدند و 
مثل هم بودند.داخل هر چرخ چرخ دیگری قرار داشت... 
آن چرخها دارای لبه‌ ها ِ پره‌هایی بودید و دور آن‌ها بر از 
جسنتم اس و 9 ال آخر) سر ارت که ح هب از 
مقدس(عهد عتیق) مراجعه کنند. 

ريشه کاب الا در بابل به این داستان از 
می‌گردد. خاخامهای بهودی بابل سعی داشتند که این 
مکاشفه را دوباره تکرار کنند.من نمیدانم و هنوز 
مطمئن نیستم که آیا واقعا حزقیال نبی بوده و يا این 
داستان را کابالیستها بعدا به کتاب مقدس(عهد عتیق) 
اضافه کرده‌اند.(باید تحقیق کنیم) این داستان دست آویز 


بل ار کی ار از ای نب ده که به ای اتف ار دارند که 
موجودات فضایی سوار بر سفینه‌هاشان به دیدار ما 
امده‌اند. کسانی مثل فون دانکن و کتابش ارابه خدایان. 
(در فصل ششم توضیحات مفصلی در این رابطه امده 


است.) 


نمی دانم شما آیا فیلم (۱0۵۷۷۱۸۱)- با بازی نیکولاس 
کیچ را دیده‌اید يا نه؟ حتما ببینید.این فیلم نعل به نعل از 
داستان حزقیال گرفته شسده است. در این‌جا قصد تحلیل 
این داستان را ندارم.این کار باشد برای مجالی دگر. 
این‌که من این‌جا از حزقیال نام بردم به این دلیل بود که 
کابالاها بعد از او در بابل دین خود راپی ریزی کردند 
آن‌ها به دنبال این بودند که این مکاشفه را برای خود 
تکرار کنند.ان شا الله در مظالب بعدی به ریشه‌های 
تاریخی کابالا بیشتر خواهیم پرداخت...بگذريم.. 


گنای از ای دای ان ده ۱ .۰:1۵ ۱ 
کرده‌اند.این تصاویر را بروی کارتهای تاروت ببینید. 

آیا حالا برای شما آشنا نیستند؟ (به گوشه‌های کارت‌ها 
نگاه کنید) تا این‌جا گفتیم که عقاب و به طور اخص سر 
ج ادوگری کا الا است. اب یک عنصر فع ال است یک 
۲ »۸6۱۷ شکل یک منلت بر عکس در کابالا 
نشانگر ۷۷۵۲۵۲ 0۴ ۴۱۵۲۴۵۳۱۲ ۵55۱۷۵ است. عقاب 
نشانگر ۴۳۵۵۳۲۲ (ققنوس) نیز است.اصلا در مهرها و 
نشانهای قدیمی‌تر دلار از تصوبر ۷ استفاده شده 


است. 


یا ققنوس پرنده‌ای است که از خاکستر خود 
مجددا متولد می‌شود و نشانه تولد جدید معنوی و اغعاز 
عصر جدید است. 


عصر جدید با نظم و قانون جدید. با نظم نوین جهانی 
۷۷۵۳۴۱۲ ۱۱۷۷ با همان عبارت لاتین ۱۱۵۱/۱/5 
۸ 00۳ .که آن را حک شده بر دلار می‌بینید. 
ما بر بالای سر این عقاب ابری را می‌بينیم.اين ابر آرزو 
مجدد اسرائیل و یادشاهی سلیمانی باشد. همانند همان 
رویا که داوود دید و تا معدی را ساخته و به خدا تفدیم 
کرد. مانند همان رویا که ور واشنگتن کابالیست و 
استاد اعظم فراماسونری دید. جورج واشنگتن رویایی 


دید که از جانب خدا دستور گرفته کشوری را متحد کرده 
و به خدا تقدیم کند. 


تعجب نکنید از این روياها آقای جورج بوش هم زیاد 
می ‌ ند , آقای جور) بوش در اولین سخنر‌انیش بعنخوان 
ریاست مه ور اهر :۳ رد (فرشته‌ای بر فراز 
گردباد قرار دارد و توفان را هدایت می‌کند) ؟ حورح بوش 
و همکاران نو محافظه کار او خود را ۳2۵۱60۲ با عقابها 
نمی‌خواند ولی یک کتاب را تا انتها و خط به خط خوانده 
و آن تورات عهد عتیق است. 

آقای آلیستر کرولی یادتان هست؟ همان پدربزرگ آق]ای 
بوش ؟ لطفا هميشه نام او را بخاطر داشته باشسید.او در 
داستان ما هنرييشه نقش دوم است.. پس از ابلیس که 
نقش اول را به عهده دارد. ایشسان متعلق به گکروه و 


مجمع مخفی جادوگران بریتانیایی موسوم به 60۱۳0۴۱ 
۲ ۷(یگاه زرین) هستتد , 


این مجمع جادوگری را هک جادوگران فراماسون 
انگلیسی در فقرن 19 و 20 میلادی تشکیل دادند. یک 
جادوگر وابسته به مجمع یگاه زرین (0۲۳6۲ ۲۱6۲۱۸۵۲۱ 
0۱ ۳ 11۶ 40۲ برای یکی از مشتريهايیش یک 
طلسم را درست کرده بوده. به این طلسم دقت کنید. 
این طلسم به سفارش شخصی برای افزايیش قدرت و 
لذت شخصی با همان ۲۲۲۱0۲ ۲۵55۱۷ ساخته شده 


است. 


معنی این کارت در فالگیری تاروت ۴۱۲0۲:0۳۵1 
6 است.تغییر در احساسات فردی و عالم اصغر. 
این کارت کارت ایده الی است ۳ در ترکیب با یک کارت 
تاروت دیکر از ان برای بش کوبی و تفسیر تعییرات 
روحی و شخصی استفاده شود. .ایده ال‌ترین کارت برای 
ترکیب با کارت 0۷۳05 0۴ ۸۵ همان کارت 10۷/۵۲(برج) 
معروف است. کارت ۷۷۳5 0۲ ۸6(یک کارت ۱۱۱۵0۲ 
است.) و کارت ۲0۷/۵۲ (یک کارت ۱۱20۲ است.) 


یک‌دیگر متصل شده‌اند. در دلار امریکا این دو مهر با 
کلمه 0۶ بروی ان حک شده است. ایا به نظر شما این 


شباهت اتفاقی است؟ طلسمهای شساه سلیمان 
نمونه‌های عالی هستند که می‌توان به کمک انها نشان 
داد که چگونه یک تصویر و چند حرف در ترکیب با یک‌دیگر 
یک طلسم را می‌سازند.تا از آن‌ها برای جذب نیروهای 
جادویی استفاده شود.در طلسمهای شاه سلیمان از 
حروف عبری استفاده شسده.در دلار امریکا از حروف. 
لاتین استفاده شسده تا نیروهای جادویی را به تسخیر 
به این عبارات لاتین مجددا دقت کنید: 

1-/۱۱۱ 5لا۳۱۷۴۱6 ] (همان که بروی نواری حک 
شده که عقاب یه منقار دارد) اين < جمله را اگر به 
انگلیسی ترجمه کنیم می‌شود. 


(۱۵۱۱۷,۵۱۱۴ 0۴ 0۱۲.)(از میان همه فقط یک نفر) 


060۴۳۲۱5-2 2۱۱۱۱۱۱۲۲ (همان که بر بالای هرم و چشم 
و و م۱0۳۲( -۲-/۵(۱) زر :۱ ۳( 
۹ ابا (او از ما راضی خواهد بود) 


3-(5۳10۵۴۱۱ ۱۴۲۵۱ ۱۱۵۱۷/۱5۶ (۱۷//۵۴۱ ۱۱۳۱۷۷ 
(نظم نوین جهانی) 


همان که به او کتاب را داد.همان دجال آخر الزمان او از 
ما راضی خواهد بود؟ 


یمی دانم .. . یتیعما در درو خودت جوابشو ده نظم وین 


در دلار آمریکا تصویر سه جغد يا شاهین بطرز زیرکانه‌ای 
مخفی شده است. 

این حیوان نماد وروس است.در کتیبه‌همای مصرک 
حجوروس را با این شسکل نشان می‌د هند . او خدای عصر 
جدید است.عصر من و تو.عصری که الیستر کرولی 
طلایه دار ان بود. 

تتبحه کر 

ایا تم استت 

انرزی عدد 13 را حمل می‌کند. 

شروع عصر جدیدی را نو یبد می‌دهد . با خدایی حجدید.. 

پر از نماد و نبایش به درگاه اوست. 


آلیستر کرولی 0۲۵0۷/۱۵۷ ۸۱۱65۲6۲ و ایزرائیل ربگاردی 
6 ۱5۲3۵۱ در کتابهای خود طلسم را اینگونه 


در آئین‌ها و مراسم‌های جادویی مخفی نیروهای جادویی 
اشیاء,ءبت‌ ها؛تصاویر روف اعداد و نمادها هستند 
توسط ان نیروهای جادویی شسارز می‌شوند. از این 
طلسمها بدین منظور استفاده می‌شود که پس از رفتن 
ان نیروهای جادویی در مراسم و پایان ائینهای احضار 
شباطین» کماکان این امکان وجود داشته باشد که از ان 
انرژی‌های ذخیره شده در طلسم استفاده کرد. 


ار دونست مس دلار امریکا یک طلسم است که رورد در 
عکی از عراتی مها ات ار ف اطا رف ار شش ده ار 


طلسم نیرویی عظیم و سیاهی را با خود حمل می‌کند. 
ما در تماس چشمی و لمسی با آن انرژی حیات خود را 

به او داده و آن یروک سیاه و پلید را از آن می‌گپريم. 
دلار راييترین طلسم در سراسر جهان است. آب 
احساسات ماست. کتابها و تحقیقفات دکتر ۱۱۸5۸۵۲۴۱ 


0۰0(" را مطالعه کنید. نابودی برجها به معنی نابودی 
تمام احساسات ماست. و آماده شسدن برای احساساتی 
جدید. آن‌ها قصد تسخیر غده صنوبری 613۴ ۴:0۵6۵1 
همه ما را دارند. آن‌ها برای اینکار ۱50 را ساختند. حادنه 
1 سپتامبر بر پایه دکترین روانشناسانه (شوک و بهت) 
اجرا شد. 


چشمان خود را باز کنید.اجازه ندهید هبینوتیزم شده و 
مسخ شوید. شما در پایین هرم هستید هرچه بالاتر 
ره امه با رن مکی رس ی بارش رس سس خر نا ار 
بگیرید. ولی در بالای همرم همه خطوط به یک نقطه 
می ر سد. در ان نقطه جشمانتان باز می‌ شود . تصميیم با 
انسان طلسم اعظم است.(!۲۸۵۸۱۱5۱/۸۵۱ 5۱(۳۲۴۶۱/۲۴) 
عدم آگاهی او او را از ان‌چه دارد و تیرویک عظیمی که در 
درون اوست غعافل ساخته. انسان افریده خداست. 

ما همگی کلمات خداوندی هستیم. 

خداوند تررک است و ما را را ار 

راه نجات فقط خود شناسی است. 


و السلام من اتبع الهدی 


امین روستایور 


دو دنیا در یک سرزمین با آفتابی نامتقارن 

ما به اله یکتاتی که فعال لما پرید" بروج/16 "_ است؛ 
چقدر باور داریم؟ 

اگر آیه آن ربک فعال لما پرید"هود/107"- پذیرفتنی 
است؛ ایا چنانچه پرده‌ی حجاب از چشسمان برخی از 
همنوعان بشسری ما کنار رفته باشد و به شسهودی در 
باشند» ما نیز شرح بیان ایشان را باور خواهیم کرد؟ 

و باور خواهیم کرد که: 

و ربک بخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخبره سبحان 
الله و تعالی عما پشر کون" قصص/68 : 

پروردگا تو هر چه بخواهد می‌آفریند, و هر چه بخواهد 
برتر است از همتایانی که برای او قائل می‌شوند! 

اگر می‌پذیرید که: 

.. کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضی امرا فانما یقول له 


بگیرید: 
چند وقت پیش در جستجوی اینتر نتی خود. با عنوان 


کتابی بنام دنیای اسرار آمیز جن و پری نوشته‌ی ژانت 
سورد و ترجمه‌ی نهیسه معتکف آشنا شسدم. بلافاصله 
درخواست اینترنتی خرید آن‌را دادم و خوشبختانه کتابء 
بدستم رسید. این کتاب» رویت ووروجکها, جانداران 
تب کار ار ۱۳ 2۳ 


موجوداتی با اندازه‌ی کمتر از یک وجب تا 120 
سانتیمتری را که در و ایرلند؛ توسط عده‌ای از 
۳ مشاهده شده است؛ رح ی از ص زر فی ؛ 
رل ری مشاهده‌ی ووروجکها» از پیش از قرن 
مشاهده‌ی مجدد مستند 


۵ .6 کلیات مقاله‌ی زیر در ذهنم 
رخ ك_ث تب که زه دیم بوی: دگان ماوراها می‌گنم - شاد 


قصد دارم از آمیختن علم نور کوانتوم, علم نور آسمانی 
(قران با مجد و عظمت) و مشسهودات بشسری» راهی را 
بسوی پذیرش ماوراء بگشایم(انشاءالله). 


1 تجربه‌ای عجیب ولی حقیقی در آرک انزاس- 
0 میلادی 


در اوایل دهه‌ی 1920؛ دختر و پیسری که در فلاکتون» 
آرکانزاس زندگی می‌کردنده در بعد از ظهر یکشنبه‌ای 
ارام در سسهری ساکت و بی‌سر و صدا فدم می ز دند. 
تمام مردم شهر برای تماشای بازی بیسبال رفته 
وود اسان رای ی ودرا ها ۱ 
درخت کاج می‌رسانند و نقل می‌کنند که: 


در فاصله‌ی حدود صد متری جنگل به جویباری برخوردیم 
که هیچ کدام از ما به یاد نداشتیم قبلا ان‌را دیده باشیم. 
رودخانه‌ای باریک مود و به چندان گوده که ابی زلال در 


آن جریان داشت و تا سر زانوی ما می‌رسید. نتوانستیم 
از خیر آن رو کفش و جورابمان را و 2 
ار ۰ ۲ 


خوردیم که در عمرمان نظیرش را مد یبده من در زمین 
آن‌جا از خار و خاشاک و درختان کاج و گیاه بد بوی 
بابونه خبری نبود و صدای جیک جیک گنجشکان به گوش 


بمی رز سید . 


به نظر می‌رسید خاک آن‌جا مرطوب‌تر و شنزار است. 
هیچ یک از درختان و گیاهان را نمی‌شناختيم. در مردابی 
که آن‌جا بود» گیاهانی شبیه سرخس ولی با برگهای 
بمراتب بزرگ‌تر دیده می‌ شد. درحدعاتی شبیه غاز هم 
دیدیم که گردنشان کمی درازتر و پرشان پرپشت‌تر 
بود.از درختی به درخت دیگر می‌پریدند و حرکتشان مار 
پیچی بود. 


می و روبی از آن مکان عجیب و عریب ترسیده بودیم. 
گیج و سردرگم دست در دست یک‌دیگر در مسیری که به 
رمین بیسبال می ر سبد» راه می‌رفتيم. در مرز ان 
سرزمین عجیب», کمی پیش رفتیم و از دور زمین بیسبال 
و دوستانمان را دیدیم. 


حالت ضعف و خستگی , به ما دست داده بود و تمام 
را رز 
رت تفر و گنک می‌شنیدیم . . آنان متوجه ما نشدند. 
مسابقه را نماشا کردیم نا تمام شد و آنان از دید ما 


انا ی ری ار تا ار 
شند. 


۰-2 نظر قرآن(با مجد و عظمت) در باره‌ی حضور چشمه 
سارها»ء درختان و مخلوقات هوشمند در موازات دنیای ما 


ما در سوره‌ی رحمن به وضوح شاهدیم که گروه 
باغاتی جداگانه و مخصوص خویش وعده داده می‌ شوند. 
تفاوت این باغعات در چیست؟ ایا باغعات» رودخانه‌ها و 
متفاوتند» همانطور که اهالی فلاکتون ترسیم کرده‌اند؟ 
آیا تابحال کتاب قرآن خود را از روی سر و داشبورد 
ماشین و طاقچه‌ها برداشته اید! و یکبار. فقط یکبار با 
انديشه و به زبان مادری» ان‌را مطالعه کرده اید؟ اگر 
جوابتان منفی است, هنوز فرصت دارید! نترسید ان‌را 
که این کتاب را برای اندیشیدن و تفکر بر جهانیان نازل 
کرده‌اند و نه چیز دیگری! 

"البته اصل عربی آن جهت محفوظ ماندن از تحریفات 
ترجمه‌ای لاز م است * 

سوره رحجمن . 

(ترجمه بر گرفته از سایت شبکه امام رضا-ع با اندکی 
تصرف) جهت تدقیق به متن عربی رجوع فرمانید. 


0 ۰۰ 1 ی 


[خدای] رحمان (1)- قرآن را تعلیم داد (2)- انسان را 
آفرید؛ (3)- : به او بیان آموخت؛ (4)- جورسید و ماه با 
حسابی [منظم ودقیق | روانند؛ (5).-_ و گیاه 9 درخت 
همواره آبرای او | سحده می‌کنند؛ (6)- و اسمان را 
برافراشت وابرای سنجش هر امر معنوی ومادی] ترازو 
نهاد؛ (47 تا در [سنجیدن ب] ترازو طغیان روا مدارید [و 
برپا دارید و از ترازو مکاهید؛ (9)- و زمین را برای 
آرد دک ۲ مردم نهاد؛ (10)- در ان میوه‌ها و نخل‌ها با 
کاه و گیاهان خوشبو است. (12)- پس [ای انس و جن!] 
کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ ( 
13 انسان را از گلی خشکیده مانند سفال آفرید (414 و 
جن را از آمیزه‌ای [از شعله‌های مختلف] به وجود آورد ) 
5 پس کدامیک از : نعمت‌های پروردگارتان را انکار 
می‌کنید؟ (16)- پروردگار دو مشرق وپروردگار ات سح 
است (17)- پس کدامیک از نعمت‌های پروردکارنان !۱ 
انکار می‌کنید؟ (18)- دو دریای [شیرین وشورا را روان 
ساخت در حالی که همواره باهم تلاقی وبرخورد دارند؛ ( 
9- [ولی] میان ان دو حایلی است که به هم تجاوز 
نمی ‌کنند [درنتیجه باهم مخلوط نمی‌شوند!] (20) پس 
کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ ( 
1 از آن دو دریا لول ومرجان بیرون می‌اید (422 پس 
کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ ( 
3 واو را در دریا کشتی‌های بادبان برافراشته چون 
کوه‌هاست (2۵4)- یس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان 


را ان ار می کت ۰ (29) همه ان که رو اس رس 
ای ی ی (ط 2 فا کی و 
پروردگارت باقی می‌ماند (427 پس کدامیک از نعمت‌های 
پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (28)- هر که در آسمان‌ها 
وزمین است از او درخواست [حاجت | می‌کند» او هر روز 
در کاری است (29)-- پس کدامیک از نعمت‌های 
رو کار ان را مه کی تک )ی رای ۱ 
<نقلان) به زودی به [حساب] شما مي‌پردازيم (431 پس 
کدامک ار ی ها رو تکار شای را اک فیک 
2)ای 5 روه جن وانس! اگر می‌توانید از کرانه‌ها 
ونواحی آسمان‌ها(سیارات) وزمین بیرون روید» پس 
بیرون روید؛ نمی‌توانید بیرون روید مگر با نوعی نیرو و 
قدرت (د3)- یس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را 
انکار می‌کنید؟ (34)- بر شما شعله‌هایی از آتش بی‌دود 
ودود آتش آلود فرستاده خواهد شد. در نتیجه نمی‌توانید 
یک‌دیگر را [برای دفع عذاب] پباری دهید! (35)- پس 
کدامیک از نعمت‌های دروردکارنان را انکار می‌کنیر؟ ۱ 
6 وناگهان آسمان بشکافد وچون چرمی سرخ رنگ 
وگلگون شود ( 437 یس کدامیک از نعمتهای بر و دکار نان 
راانکار می‌کندد؟ (38) حسن در آن روز اه علت مسرت 
فوق العاده حسابرسی وروشن بودن همه امور] انس و 
جبّی را از گناهش نپرسند (39)- پس کدامیک از 
نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (40) 

رابه موهای پیش سر و به پاهای‌شان می‌گیرند [وبه 
اتش می‌اندازند (41)-_ پس کدامیک از نعمت‌های 
پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (42)- اين همان دوزخی 
است که گنهکاران آن را دروع می‌یند اشتند (43) آنان در 


کدامک از تجمت‌های بروردگارعان را انکار مک د؟ ( 
5 وبرای کسی که از مقام پروردگارش [که احاطه 
است (46)- پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را 
انکار می‌کنید؟ (47)- [دو بهشتی که] دارای درختان 
ای ار را و ره ۵ 
از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (49)- در آن 
دو (باغ) دو چشمه‌ای است که همواره جاری است (5۵) 
بر کدامیک از نعمت‌های عر و کار ان را انکار می‌کنی رد ؟ 
(51) در آن دو (باغ) از هر میوه‌ای دو نوع فراهم است ( 
2)- پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارنان را انکار 
ص کتسده (9ه) آنمسسان ] بر ها که‌استر آن‌ها۱( 
جربر درشت بسافت است,/؛ تکیه می ز ند » ومیوه‌همای 
رسبیده آن دو باغ آبه آسات. ۱ در دسترس است (454 یس 
کدامک از تعمت‌های روردکارعان را انکار م‌کند؟ ( 
55) در آن (باغها) زنانی هستند که فقط به 
همسرانشان عشق می ور سد» وییش از انان دست انس 
وی به انان نرسیده است (56)- یس کدامیک از 
بعمت‌های بروردگانتان زا انکار می ‌کنید؟ 1571 کوب آن 
زنان بهشتی یاقوت ومرجان‌اند (58) پس کدامیک از 
نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (59) آیا پاداش 
نیکی جز نیکی است؟ (60)- پس کدامیک از نعمت‌های 
پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (61) وجز آن دو (باغ) دو 
(باغ) دیگر [هم] هست (62)- پس کدامیک از نعمت‌های 
پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (63) آن [دو بهشت دیگر] 
در نهایت سرسبزی‌اند (64) پس کدامیک از نعمت‌های 
پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (65)- در آن دو (باغ) دو 


جشمه همواره جوشان ودر حال فوران است (66)- پس رِ 
کدامیک از نعمت‌های دروردکاردان را انکار می‌کنیر؟ ۱ 
07 در آن‌ها میوه‌های فراوان ودرخت خرما وانار است ) 
8 پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار 
می‌کنی_د؟ (69)-- در آن‌ها زنانی نیکو سبرت وزیا 
صورت‌اند (70) پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را 
انکار می‌کنید؟ (71) حوریانی که در سراپرده‌ها مستورند 
(72)- پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار 
هی کت )عفن ای ان وت انار ی ار 
ترسبده است (74) یس کدامیک از نعمت‌هصای 
بروردگارتان راانکار ص‌کننده (دم2) رالد های سر 
وفرش‌های زیبا تکیه می‌زنند (76)-- پس کدامیک از 
نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ (77)- هميشه 
سسودمند وبا بسرکت است نام ِا شسکوه و 
ارجمندت (78). 


آیا همانطور که در آخرت ذکر شده است, در این دنیا نیز 
دو سرزمین با دو نوع رودخانه‌ها, دو نوع درختان» دو نوع 
میوه‌ها؛ دو نوع پرندگان و دو تسوع مخلوقات در موازات 
یکگدیگر حادت شده است ؟ 

رای سعان کسید و ده اد آن‌ها در دام وس ند از 
دنیای ما وجود دارد؟ 

چراآن‌ها ما را می‌بینند از ج-ائی که ما آن‌ها را 
نمی‌بینیم؟ و چگونه بدون آمادگی قبلی» حجاب از 
وصوح نظگاره می‌کنند؟ و پس از کار کف احساس 


علم - نور کوانتوم "نظریه جهان‌های موازی * 


آیا علوم تجربی, در آزمونهای خود رد پائی از جهان 
جنیان یافته اند؟ 


سارها در شکلی متفاوت, پنهان از دیده‌ی ما در کنار ما 
بر روی کره‌ی زمین وجود دارد؟ 


همین سرزمین وجود دارند که همین الان مشستغول 
خواندن این مقاله باشند؟ 

آیا شکلی دیگر از حیات با این‌که شباهت زیادی به ما 
حیواناتمان و باغاتمان ندارد؛ روی این سیاره با کوههای 
مه گرفته» مزارع حاصل خیز و شهرهای بی‌در و پیکر در 
منظومه شمسی که هشت سیاره دیگر نیز دارد» زندگی 
می‌کند؟ 

آیا زندگی این مخلوقات از هر لحاظ درست عین زندگی 
ما در زمین است؟ 

انديشه وجود جهانی موازی» نظیر آن‌چه که در بالا رح 
آن رفت, عجیب و غیر معقول به نظر می‌رسد. اما 
اان‌کوبه که ار فرار بر میا د. علاوه تا رات د 
مس مود مر ای رو انا در او ری سره رد 
یاهائتی از دنیای جنبان یافته شده است ! 


جدال فیزیک و متا فیزیک 


با این تعریف از جهان» ممکن است شما تصور کنید که 
مفهوم جهان چند گانه تا ابد در محدوده قلمرو متافیزیک 
باقی خواهد ماند. 

این مسأله که یک نظریه از لحاظ : تجربه قابل آرمون 
نظریه شامل اندیشه‌های غریب و ماهبتهای غیر قابل 
مشاهده است. مرزهای فیزیک به تدریج با گذر زمان 
فراتر رفته و اکنون مفاهیمی بسیار انتزاعی‌تر نظیر: 
زمین کروی, میدان الکترو مغناطیسی نامرئی», کند شدن 
کدر زمان در سرعتهای بالاء فضای خمد ه» سیاهچاله‌ها 
و جهان‌های موازی بر یوسته‌های متفاوت ریسمانی ۳ 
در بر گرفته است. طی چند سال اخیر مقهوم جهان چند 
ها سرا رک و ال ات 
فیزیک» فهرست شده است . پیایه این انديشه بر نظریاتی 
است که امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند. نظریاتی 
همچون نسبیت و مکانیک کوانتوم! 


دانشمندان تا کنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را 
تشریح کرده‌اند. ص اکنون پرسش کلیدی وجود یا کدم 
وجود جهان چند گانه نیست., بلکه سوال مس سین 
باشند. یکی از نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی 
خیبال پردازانه و يا انتزاعی نیستند. به نظر می‌رسد که 
اندازه‌ی فضا بينهایت است. اگر اینگونه باشد, بالاخره 
در جایی از این فضا هر چیزی که امکان پذیر باشد. 


ان تا چه حد نامتحمل و نادیدنی است. 


که پای خود را از کلیم فیزیک خارج کرده‌اند و به دنیای 
به اصطلاح نامفهوم متافیزیک وارد شده‌اند. (گردآوری 
با دخل 9 تصرف - رشد) 

مشاهده‌ی مخلوقاتی کوچک همجون ووروجکهل(به کتاب 
دنبای اسرار ار سح و ریک نوشسته‌ی زانت سورد و 
ترجمه‌ی نفیسه معتکف رجوع کنید) و يا حضور میلیونها 
گزارش رویت بشقاب پرنده و نیز تذکر متوالی ادیان در 
کر ۰ ات اف ار ار تا ۱ 
نامرتی/جن؛ هیچ فیزیک دانی را متقاعد به حضور 
جهان‌های موازی نکرد. 


سوال اساسی این‌طور مطرح می‌شود که مشاهده‌ی 
کدام ازمون» سر اساتید فیزیک و علوم تجربی را در 
مقابل حضور رونوشتهای متفاوتی از حیات در همین 
کره خم کرده است ؟ 


نظریه ابر ریسمانها 


بشر همواره در تلاش بوده تا یک ارتباط منطقی بین 
اجسام بزرگ نظیر زمین و خورشید و ذرات ریز که 
بعدها آتم و ذرات زیر آتمی خوانده شد بیابد. تمونه بارز 

این تلاشها را می‌توان در نظریه اتمی دموکریتوس و 
عناصر چهار گانه از آتش» خاک و هوا مشاهده کرد. اما 
تمام این کوششها بیشتر جنبه‌ی فلسفی داشتند و با 
برداشت امروزی که ما از علم داریم(ازمون پذیری و 
مشاهده)» دارای اعتبار علمی نبودند. نخستین کوشش 


علمی را می‌توان در آزمایشهای گالیله مشاهده کرد که 
بعد توسط نیوتن بیان و شالوده‌ی فیزیک را تشکیل داد. 
۰ یس از اثبات نظریه اتمی ماده و مشاهده این که 
اتم خود نیز از ذرات دیگری تشکیل شده, تلاشهای 
زیادی صورت گرفت تا قوانین حاکم بر جهان 
اجسام بزرگ را به ذرات زیر آتمی تعمیم دهند که 
مدل آتمی بور یک نمونه‌ی بارز این تلاشها است. 
بعدها که مکانیک کوانتوم مطرح و ذرات زیر اتمی مورد 
بررسی دقیق قرار گرفت» مشخص شد که مکانیک 
کوانتوم نظریه ساده‌ای سعت و نمی‌توان رفتار درات 
زیر اتمی را با اجسام بزرگ مقایسه کرد. رفتار اجسام 
مورک بخوبی در مکانیک کلاسیک قابل توضیح می‌باشند. 
اما برای توضیح ذرات در مکانیک کوانتوم به یک بینش 
جدید نیاز است. 
برای شکل دادن به پایه بینش خود در مکانیک کوانتوم» 
باید به خصوصیات مولکولها, اتمها و سایر ذرات زیر 
آتمی توجه کرد. این ذرات بسادگی و با سرعت زیاد از 
مکانی به مکان دیگر نقل مکان می‌کنند و همین امر پایه 
اصل عدم قطعیت‌هایزنبرگ را تشکیل می‌دهد. 
1 زذرات» نقاط مادی اجسام بزرگ نیستند که با 
۵2زرات دارای یک ویژگی مشترک می‌باش ند که آن‌را 


اک دره در دو حالت بتواند بماند ونم دارای اسپین 


اگر ذره در سه حالت بتواند بماند می‌گوئیم دارای اسپین 


اگر ذره در پنج حالت بتواند بماند می‌گوئیم دارای اسپین 
دو است. 
دراتی که دارای اسپین در لمات (صفر» یک و دو) هس تتند » 


ذراتی که دارای اسپین نادرست (یک دوم و سه دوم..) 
هستند» فرمیون(عامل ماده) نامیده می‌ شوند. 

در مکانیک کوانتوم نیروها توسط بوزون‌ها حمل 
می‌ شوند. 

فوتون با اسپین یک» نیروی الکترومغناطیسی را حمل 
می کند. 

(۷۷,۸2) ۷6۵6۲0۲۵۵60۲ با اسیین یک» نبروی هسته‌ای 
ضعیف را حمل می‌کند. 

: (۸۵) )با اسیین یک, حامل نیروی هسته‌ای قوی 


است. 


هم ‌ جچنین گراویتون با اسپین دو حامل نیروی گرانش 
است ( که تا به حال مشاهده نشده است). 

1 علاوه بر این یک مخ و 2 ماه دیگر بر رفتار درات 
موجب ان هیچ حسم با ذره‌ای نمی‌تواند با سرعتی بالاتر 


از سرعت تور حرکت کند و این محد ودیت مدل استاندارد 
است(البته این فرصضصبه جدی_دا , به الش گرفته شسده 


است). 


۲ ,7۲۳۵۵۲۳۷ ۴۱۵۱۵ ۳۲۵۲۲: به طور کلی می‌توان 
1شکل گرفته است. 


در مدل استاندارد» ساختمان ماده مورد بررسی قرار 
می‌گیرد و نیروهایی مور د بحت قرار می‌گیرند که در 
هنکام بررسی اجسام, خنثی شده‌اند. نیروهای هسته‌ای 
در نسبیت عام مورد توجه و توضیح قرار می‌گیرد. 

عام» ماده به فضای اطراف خود انحناء می د هد . 


تلاشهای زیادی انجام شده است که مکانیک کوانتوم و 
نسبیت عام را ادغام کرده و به عنوان یک نظریه واحد 
بیان کند که آن‌را ۲۳6۵۲۷ ۴۱۵۱ ۷1660 می‌نامند. در 
واقع ۲۱۵0۲۷ ۴۱۵۱ ۳۱۲20 باید با مدل استاندارد 
تطبیق کند و بتواند نسبیت عام را نیز شامل شود. 

در نظریه‌ی ریسمان ۲6۵0۳۷ 5۲۲۱۱9))به جای این که هر 
ذره را مستقل در نظر بگیریم به صورت رشته‌ای پیوسته 
با شکلهای مختلف درنظر میکبريم, منلا الکترون را 


می‌توان مانند یک النگو رشته‌ای بدانیم که دو سرش مر 
گره جورده و حلقه دایره‌ای تشکیل داده است . علت 
بوجود آمدن این نظریه این بود که گرانش با کوانتوم 
مشکل دارد. هم‌چنانکه گفته شد در دنیای ما چهار نیروی 
اصلی بنامهای الکترومغناطیسی» هسته‌ای قوی, 
هسته‌ای ضعیف ری وجود دارد. سه نیبروی اول به 
ترتیب می‌توانند با هم در انرزیهای بالا متحد شوند و یک 
نظریه واحد داشته باشند. یعنی انشعاباتی از یک 
نظریه‌ی اصلی باشند. اصطلاحاً می‌گویند این سه نظریه 
در انرژیهای بالا تقفارن دارند و در انرژيهای معمولی 
دچار شکست خودبخودی تقارن می‌شوند. اما چهارمین 
نیروی اصلی یعنی گرانش دو مشکل اساسی دارد. یکی 
وحدت نیافتن با سه نیروی دیگر و دیگر این‌که اگر ذرات 
را نقطه‌ای در نظر بگيريم. سطح مقطع برهم کنش 
نسیروی گرانشی بین دو ذره‌ی نقطه‌ای که بهم نزدیک 
می‌شوند طبق نظریه‌ی کوانتومی بی‌نهایت بدست 
می‌اید. از این‌رو ذرات بصورت ریسمانهای یک بعدی در 
نظر گرفته شدند. مثلا الک ترون با کوارکها همگی 
تصورجدید» دیگر برهم کنش ذرات در زمان و مکان خاص 
رخ نمی‌دهد بلکه شما دو حلقه دارید که در فضا بهم 
نزدیک می‌ش‌وند و با عکس بردای تخیلی یک پوسته به 
شکل فشتلنی نمایش داده می‌ شود. . منثل این که دو شلنگ 
بهم برخورد کرده باشند و دو شلنگ جدید بوجود آورده 
باشند. در این نظریه هم ود ت میسر است و هم 


اما در واقع یک ریسمان از چه چیزی ساخته شده است؟ 


هیچ چیزی کوچکتر از این مقدار انرژی نیست. (منبع: 
افتاب) 
تئوری ریسمان چیست؟ 


رشته سیمهای گیتار را تصور کنید که با کشیده شدن در 
طول گیتار کوک شده‌اند؛ بسبته به آن‌ که سیمها جفعدر 
سید شوند وج فشار قرار گیرند. ات و 
نت‌های و را «حالتهای برانگیخته» سیمهای گیتار 


۱ 
در تلوری ریسمان همانند نواختن گیتاره ریسمانها باید 
۱ ۱ ۱ 0 ۱۳ 
ریسمانها در تلوری ریسمان در فضا -زمان شناور هستند 
و اند کعا عفد سید بولک تااس حال آن‌ها کس 
دارند,ء کشش ریسمان در تلوری ریسمان همانطور که در 
شناخته می‌ شسود و در آن 0 با مربع مه مقیاس طول 
اگر تئوری ریسمان, تثوری گرانش کوانتوم باشد. پس 
متوسط اندازه ریسمان باید چپیزی نزدیک به مقی اس 


طول گرانش کوانتوم باشد که طول پلانک نامیده 


میلیارد میلیارد بار از پروتون کوچکتر ند). متاسفانه این 
بدان معناست که ریسمانها به حدی برای دیدن با 
تکنولوزی فعلی فیزیک ذرات» کوچک هس تند که 
فیزیکدانان مجبور به ابداع روشهای جدیدی برای 
ای ی اه دا 


تعلوری ریسمان در اصل برای توصیف روابط میان رم و 
آسپین‌ها پیشنهاد شده ود. در تتوری ریسمان» 2 
یک ذره که از این ۳ بر دای تن را 
بود با جرم صفر و دو واحد اسپین. 


موفقفیتی که تئوری ریسمان داشت این بود که در مدل 
دیاگرامهای فاینمن» دیاگرامها به سطوح صاف دو بعدی 
۱ 
فاصله صفر را نداشتند. 


(منیع: انجمن فیزیک دانان جوان) 
ابعاد اضافی 


نظریه‌ی ریسمان ادعا می کند که دنیای ما ده (10)بعدی 
ست. یعنی نه(9)- بعد مکانی و یک بعد زمانی دارد. این 
دنیایی با سه بعد مکانی و یک بعد زمانی زندگی 
اضصافی در واقع در دنیای ما وجود دارند ولی فشرده 
شده‌آند. فشرده شدن بعنی این که منلا شما یک سلنک را 
از فاصله‌ی دور بصورت یک بعدی می‌بینید اما از نزدیک 
بصورت یک استوانه‌ی دو بعدی. 


آیا به همین دلیل است که ما دنیای موجوداتی نامرئی را 
که کتب ادیان و مشاهدات میلیونها انسان از ان سخن 
می‌گوید را نمی‌بینیم. 

یک پوسته چیزی است که یک ریسمان روی آن قفرار 
دارد. فرض کنیم یک پوسته یک فضای سه بعدی 
ری می کند. و9 ما ابعاد اضافی را نخواهیم دید 

سرا سور کراویتون در همه‌ی فضا وجود دارد. کنش درات 


با گراو سس ون در نه بعد انجام می‌ شود. . آثر گراویتون در 
این ابعاد اضافی آنقدر کوچک است که ما فقط آنار 


آیا بزودی جهان تکنولوژیک ما, ابعاد تازه‌ای از حیاتی 
سراسر شعور را در موازات عالم ما معرفی خواهد 
نمود؟ 

چه زمان, پاسخی علمی برای خاطرات فلاکتون 
ارکانزاس و يا ترجمه‌ی سوره‌ی جن خواهیم یافت؟ 

هو الله الخالق الباریء المصور...(حشر/24) 

بلی و هو الخلاق العلیم(یس/81). 


دور قطبی صور فلکی در مصر باستان 


هنگامی که اندرو کالینز از من خواست تا یک ضمیمه 
نقادانه از تئوریش که در مورد ارتباط بین صسورت فلکی 
قو (دجاجه)و اهرام جیزه در کتاب جدیدش (راز صورت 
فلکی قو) منتشر شده بود بنویسم من طبیعتا مردد بودم 
این مقاله پاسخ کامل اندرو که در وبسایتش منتشر شد. 
اين مقاله جدید مباحثه بین ما و نتایچج بدست آمده در 


خوانندگان احتمالا بیاد دارند که من محرک ارتباط تثئوری 
منظومه جبار (راز معحلو مه جبار هبتمن 4 مود م 
بنابراین فکر کردم دیدگاه و تمایلم در مورد موضوع 
خاصی کمترین تاثیر رادر ارزیابی‌ام بگذارد. 

ای تاه ان ای ایاطا یا ار ۱ 
سر شسآهین که نورز ته‌هایی در دنباله می‌آید ودر 
سقف‌های نجومی نامیده می‌شود که در دوران سلطنتی 
جدید ودر دوره بطلمیوسی نامبرده می‌شود. 

اندی تمام موارد مورد نظرش را متکی بر حدس و گمان 
قرار داده است (بر مبنتای 1932 ۷۷۵۱۲۱۷//۲۱9۳و 
3 210۷۲۱6۵۱۶20 ) که آنو نمایشگر صورت فلکی قو 
(دجاجه) بوده است که این خیلی بی‌باکانه بوده واو را در 
موقعیتی خطرناک قرارداده چرا که اگر (۷۷5۱۳۷/۲۱0۳۲ و 
3 اشتباه بود تتئوری اندی از هم متلاشی 
می‌شد و اندی آگاه مود که تعداد زیادی ستاره شناس 
مصر باستان با ادعای او مخالف بودند.دانشمدان 
برجسته در این رشته اتو نگبور و ریچارد پارکر و اخیرا 
کرت لوچر و خوان‌ای بلمونته 2003. 


پس آنو اسرار آمیز کیست؟ مهمتر هویت مصری باستان 
ان متظومه فاک فواسیت؟ 

سرنوشت ستاره وار 

با توجه به این‌که خیلی مشهور است. این یک فقدان 
فرن چهارم که در جبزه پیدا شده طبق مقایسه: اخرین 
هرم سلسله قرن پنجم و بیشترین اهرام سلسله قرن 
ششم در دیواره‌های داخلی متنهای مذهبی داشتند که 
مجموعا به نام متنهای اهمرام مشسهور است امروزه 
بیشتر مصر شناسان این که اتفاقی بوده است را خیلی 


و موافق این اظهار نظرنند که ای دوئولوژی متنهای 
اهرام یک پروژه است اگرچه این متنها تاسلسله چهارم 
همم عی زر بیشترین محور این متنها در مورد زندگی 
بر از مرگ پادشاه مرده است. 


شسرقیترین افق در سببده دم می‌پبیبوسدد وود دارد. 


است. 

دو سرنوشت ستاره وار نامبرده یکی در شمال و دبگری 
در جنوب است. 

سار کان ما که ادن اه م رده به آن لته ی ن ود 


ستارگان در عرص جغرافیایی جبزه دیده می‌ شسسوند (30 
درجه شسمالی) اوی یک دایره فرضی در داخلش با 
شعاع 30 درجه که قطب شمال سماوی نقطه مرکزی, 
آن که تا افق جنوبی قطب جنوب سماوی کشیده شده 
است. 

امروزه مرکز یعنی قطب شمال سماوی با ستاره قطبی 
مشخص شده است. اما در 2500 سال قبل هنگامی که 


اهرام مصر شروع به ساخته شدن کرده است این ستاره 
آا ی 
است.در مصر باستان با سه صور فلکی ناحیه دور قطبی 
مشخص شده که عبارنتد از دب اکبر دب اصغر و دراکو 
(ازدها). 


تصویر 1 ناحیه دور قطبی در 2500 سال قبل از میلاد 
همانطور که در جیزه دیده می‌شده است 


گروه جنوبی ستارگان بیشتر شامل صورت فلکی جبار 
نماد ستاره‌ای خدای ازیریس که همسان پادشاه مرده 
است. 

شکل 2:- چپ- جبار و شعرای یمانی نزدیک نصف النهار 
جنوبی (در 2500 سال قبل در مصر باستان دیده 
می‌ شود .) 

گواه باستان شناسی آماده؛ 4 محور در هرم تررگ است. 


است. دو عدد دیگر جبار 3 شعرای یمانی در وب است؛ 


تصویر 3: 5 سال قبل در هرم 
بزرگ 


توضیحات ستاره شناس کروب 


متن هرم عروح ناه ر فنه به اس مان !۱ توصیح می‌ دهد » 
او به جبار می‌رود و صورت فلکی شعرای یمانی 
راهنمای اوست» آن‌ها همانند یک شریک در مدار ات 
راهشان را ادامه می د هند » آرزوهای مشابه نیز در متن‌ها 
دیگر توضیح داده می‌شود. . روحهای مردگان آرزومند 
بت که پر خر یی سلطا قسرار گیرتسد» که 
بوده و فرعون متوفی يا به ازیریس و يا به دور قطبی 
ستارکان ملحق می‌شده است. 


می‌توان تعیین جهت را اصطلاحا "محورهای هوا از 
تالار یادشاه در هرم بزرگ توضیح داد.آن‌ها شاید با 
پادشاه مرده صعود می‌کردند تاراه را برای او به بهشت 
آماده کنند 


هم‌چنین مصر شناس برجسته انگلیسی سر ادواردز 
نوشته که:متن هرم بارها به وابستگی شاه در زندگی 
پس از مرگ با ستارگان اشاره کرده. به ویژه با دور 
قطبی ستارگان با جبار و شعرای یمانی هر 24 ساعت 
سه ستاره کمربند جبار از بالای محور می‌گذرند. ما از 
متن هرم می‌آموزیم که جبار و شعرای یمانی بیشتر 
اوقات ساکن» در موقعیت مهم طرح شاه برای زندگی 
دی در دور قطبی و ار کار می‌باشند ضرم را 


مر در آماده کردن تدارک پیوند بت با دور وت 
خدایان نه گانه و دیگر 0 در متن‌های هرم است. 


در طراحی اهرام جیزه و ترکیب متن‌های هرم مطمئنا 
بوسیله روحانی منجم که مستقر در شسهر بعلیک؛ 
زیبارتگاه در بعلیک؛ رنارتگاه خدایان نه گانه در متن‌های 
هرم نامبرده شده‌اند. عبارتند از (آتم رکف - نت - شو 
- گب و نات - ازیریس و اوسیس- ست و نیسی)اما یکی 
از ان‌ها که جز گ_روه نیست‌هارس پسر ازیریس و 


دیگر خدایان مهم در متن‌های اهرام (یتاه -< توت -< سوکار 
- انوبیس) می‌باشند از جمله خدایان کوچک‌تر که در 
متن‌های اهرام نامبرده شده‌اند ( سشا ت - ویواوت ِِ دان 
وای) برروی اخری دان وای تمرکز می‌کنیم. 

اچ ۱3 در مورد دان- ۳۳9 ۳ در ۳۹ 0 
ده گفته است : "بانضمام تشریفات مدهی تطهیر که 
خ در خدا در شسرق است؛ همراه با خدایان نوت - 
هوروس - ست که با همدیگر چهار نقطه اصلی را شکل 
می‌دهند. در اواخر سلسله کهن داوانوی (دان وای) به 
شک سا هی شاه ده ود هرا تا ات ی 
پس از آن داوانوی فقط به فرم شاهین شناخته شده 
است. 

زبانشناس ریموند. آو. فالکنر اعلام کرد که متن‌های هرم 
راد سا 1969 در جمه کرده است او هم ناد کرد که 
داواتوی یکی از 4 خدای اصلی بوده است و دیگر خدایان 


عبارتند از هموروس - ست و توت در یک روش مشابه 
پرو فسور ولفارت وستنعورد در نوشته‌هایی در مور د 
داوانوی در کتاب (06۲ 6216/0۲ 2۱0۲۳۱0۳۱۲۱۷6 
6 (1986-1975) نوشته داوانوی تشریفات 
و خدای توت وهاروس با ست نمایانگر گروه خدایان 
چهار‌گانه شرق هستند. اجازه دهید نکته‌ای را اضافه 
کنیم که خدای داوانوی فقط 8۶ مرتبه مقایسه شده است 
بعنوان مثال 200 بار در برابر ازیریس در این‌جا تمام 
مطالیی مربوط به خدای داوانوی امده است 
ب یکی همزاد اوست» هوروس و ست و توت هم همزاد 
دارند." 
"تطهیر شما بوسیله 4 خدای توت هوروس و ست 
داوانوی بوده است * 

"داوانوی به مردگان ارواح شسرقی اعلام می‌کرد که 
بت روح جاویدان وارد کی که هر کس او 
تمایل داشته باشد بمیرد می‌میرد. * 
" فرستاده‌اش رهسپار شده قاصدش میرود آن‌ها خرس 
اسکامی رات دران حدانگای بدهد 2 
ک من یک شفغال ماده هستم - یک همسان شغال - 
یک‌ هایی, دوموتف» ایمستی؛ کبهسنف» داوانوی» من 
روح جاویدانی با صورت ریش دار هستم * 


هوروس خودش را با زمت اپروش اراسته است. چیزی 
که با آان از سرزمینش سفر کرده و توت و ست و 
داوانوی نیز هم‌چنین (1673, 0۶)" 

آسمان و قلعه و خداوند بخشنده] اه ازیريیس صورتت 
رابشوی بعد از تو دومین نفر داوانوی و سومی مارت. " 
تا آن‌جا که من فهمیدم در مطالب بالا هیچ چیز که 
داوانوی را با دور قطبی ستارگان و ستارگان شمالی 
پیوند دهد وجود ندارد اجازه دهید همویت یکتا او یک 
صورت فلکی خاص باشد. داوانوی در متن‌های رم و 
بنابراین در عمر هرم به وضوح به مشرق مربوط است و 
تشریفات مدهبی تولد دوباره برای پادشاه مرده 
(بوریفیکشن) انجام می‌دهد‌هیچ توصیفی در متن‌های 
هرم در مورد داوانوی نیست اما در اشکال هیروگکلیف 
بیشتر اوقات بصورت یک شاهین نشسته بر روی یک 
ای ای ی( کار 


آنو مردی با سر شاهین بایک نیزه 

در حدود 1000 سال بعد از ساخت اهرام جیزه یک خدای 
مشابه که انو نامیده می‌ شود بعضی مصر شناسان به 
نقش‌های نجومی آرامگاه سلطنتی به نمایش گذاشته 


شده بود. 

آنو بیشتر اوقات مردی با سر شاهین با بازوان به بیرون 
گسترده که یک نبزه با عصا را در اختیار دارد در زمره 
دور قطبی صور فلکی (دب اکبر و دراکو (ازدها)) 


شکل 5: سقف رامسس هفتم آنو در وسط تصویر با یک 
تبیزه چب ‏ است. دب اکبر با یک کاو نر به نمایش 


که 


هیچ کس به او نو جه عص کید اور دافم عص اسان 2 
مدرت به كت صورت رحجوع می ‌کنند.) تا این که در سال 
2 هنگامی که مصر شناس بریتانیایی جرالدای 
باشد (صورت فلکی قو در اساطیر بونان) در 1953 مصر 
وینرایت بیشتر نهاد و پیشنهاد ۱۳ 
دست آنو نمایشگر نصف النهار شمال در آسمان شسمال 
ی ای اعد ار ان سس را کی ار سصر سای ان بد 
فرضصه زابا توجه کردند به استنناء مصر شناس 
ان تفت لاور کی که در تسا 3960 ده 
مرور انتقادی در مور د مقاله رابا نوشت . 

تمام سقف‌های گوناگون فلکی کشف شده در ارامگاه 
سلسله‌های جدید پادشساهی 1550 تا 1800 قیل از 
میلاد)به انضمام قبر سینموت. 

داشسته است. ان هم‌ جنین در تعداد زیادی زودیاک 
بطلمیوسی و در دوره یونانی رومی ظطاهر شده است 
(332تا 100 قبل از مبلاد) 


یاغی که‌هاروس با آن می‌جنگد کیست؟ (آنو؟) 


رت دهار ون کمتی بت ۰ کف می‌جنگد (در زودیاک 


در 1964 اتو نگبور و ریچارد پارکر گروهی عالیرتبه 
مربوط به ستاره شناسی مصر باستان این پییشنهاد را 
که آنو نمایانگرٍ یک صسورت فلکی است را رد کردند آن‌ها 
استدلال کردند صورت فلکی قو دور قطبی مجمع 
الکوکب نیست و خیلی دورتر از دب اکبر است در هیچ 
حالتی با 9 ۳ نگاره‌های باستان حور در نم اند 


(تصویر نو در سقف‌های نجومی در سلسله جدید)در 
وسط قرار دارد بدینسان راه زیاد تا منظومه قو در 


تصویر 11 : آسمان 1 قبل از میلاد همانطور که در دندرا 
است- تصوبر آن همانطور که زودیاک مستطیلی رب 
اک اند یت رات نات ای ای فاحت لد قاری ۱ 
صورت فلکی فقو در سمت چب است. 


در 1985 یک سویسی متوجه این نکته شد که دریاچه در 
سس قف های حومی تصويبر در گوشه‌های راست ب 
لنگرگاه چاپار در اصطلاح نامیده می‌شود - (که بوسیله 
هیپویتاموس نگهداشته می‌ شود. ۰ لنگر گاه چاپار میت .- 
یا منیت ورت نامیده می‌شود (لنگر گاه بزرگ چاپار)در 
متن‌های هرم احتمالا بوسیله دب اصغر نمایش داده 


می‌ شود مشخص کننده قطب شسمال سماوی است 
دریاچه در این نقاشی نزدیک دب اکبر, داخل صورت 
هلک کواز 8 ساره از ورب فلکی ارس ای رک و 
دوتا هم از صورت فلکی دراکو تشکیل شده است. 


تصویر 12: دریاچه کرت دور قطبی سنارگان 


نزدیک دو دهه بعد در سال 2003 متخصص فیزیک 
موی دای واای لسوت دی دا صا ۳ 5 
مدرک جد ید از ستاره شناسی مصر باستتان شد که 
(ساعت ستاره‌ای رامساید) نامیده می‌ شود استنتاجش 
اس ود که او تالا اند ور اتکی رد کت دا 
اکبر که از تعداد زیادی ستارگان ارسای بزرگ» برج اسد 


شده است 


حالا به دوران بطلموسی و پرستشگاه دندرا دو زودباک 
یبدا شده که یکی مستطیلی و دیگری گرد است (زرودیاک 
گرد جهان نمای دندرا نامیده می‌شود) فقط در زودیاک 
الا نات رد رها وک رو کف ارت بسا 
شباهت دارد یک مرد با سر شاهین, بازوان مبسوط و با 
یک نیبزه که به ران تکیه داده است. (دب اکبر) اگرچه این 
تصویر نامگذاری شده به (هاروس کسی که با یاغی 
می‌جنگد) با این وود بعضی مصر شناسان رجوع 
می‌کنند به این که انو و انانوی از احاظ شسهودی به هم 
هید واقعت این است که تصویررر زودباک کرد 
ظطاهر نشده است. این مطلب اشاره می‌کند ممکن بعد 


از تمام اینه آنو یک صورت فلکی نیست و همینط ور 
وی آتو 4 روزنامه مهم مرکز تحقیقات اب۳۳ 
زرتجبر راکه به رانی باسر گاو نر چسپیده نگهداشته است 
که شاهین سر نمادهاروس به آن خنجر میزند تصويیر ران 
با سر کگاو نر با هفت ستاره محاصره شده همویت 
که دور قطبی هستند» انتظگار مپرود که تصویر سر 
شاهین دور قطبی يا نزریک دور قطبی باشد بهر حال او 
در زودیاک گرد نمایش داده نشده است. 


دوره رومی بطلمیوسی 


دونالد اتز هم‌چنین نشسان داد که زودیاک مستطیلی 
(همانند تمام زودیاک‌های همان دوره) موقعیت "هاروس 
کسی که با یاغی‌ها می‌جنگد "در سمت راست ران قرار 

دارد.به ترتیب توالی کرکتدن (ازدها) ران (دب اکبر) 
"ه«اروس کسی که با باعی‌ها می‌حنید در اس مان 
واقعی توالی صورت فلکی قو و آزدها و دب اکبر است. 

نتیجه گیری "رون کست که سب یه می‌جنگد 
صورت فلکی است چنانچه باید در 
زودیاک گرد نشان داده شده باشد و باید در سمت راست 
ران (دب اکبر) باشد. در واقع هیچ تصویری در زودیاک 
گرد وجود ندارد که نشان دهد احتمالا صورت فلکی 


طبیعی مبست ؛ اما این یک معمای مور رت "اول آنو 
بعد "هاروس کسی که با یاغی‌ها می‌جنگد » 
مرد بر روی غاز 
هر چند بر روی زودیاک گرد یک جایی وسط کرگدن 
تصويیر مردی که بر روی غاز يا اردک که نیاز به توضیح 
دارد موقعیت غاز وابسته به کرگدن "اژدها يا یک قسمت 
از ازدها ".یک همویت ممکن با صورت فلکی عقاب 
پذیرفته می‌شود عقاب یک پیوند را می‌رساند بتازگی در 
1939937 ستاره شناس فرانسوی اریک او رک پیشنهاد 
کرده که مرد بر روی غاز نمایشگر صورت فلکی قو با 
صورت فلکی بربط (چنگ) می‌باشد مد بر روک 
غعازهم‌چنین در زودیاک بیدا شسده اگرچه این‌جا او سر 
شاهین دارد کمی شبهه وجود 9 1۳ 
هستند ۰اندی کالینز توصضصبحی دیکر را توص می د هد او 
توص میهد مر بر روک غاز در زودیاک گرد "هاروس 
کفسی که با باعی‌ها می‌حنکده در رود اک مس نطنلی 
است بر طبق نظر کالینز روحانی ستاره شناس باستان 
کسی که زودیاک را ساخته است یک ناسازگاری نقشه 
منبع داشته از آن استفاده کرده است, که توضیح داده 
می‌شود که چرا هیچ تصویر" هاروس کسی که با یاغی‌ها 
می‌جنگد" در زودیاک گرد وجود ندارد و چرا مرد بر روی 
غعاز (که او ان مک من نامید) در زودیاک گرد اشتباها 
تکراری» در زودیاک مستطیلی مانند مرد با سر شاهین 
بر روی غاز هم‌چنین "هاروس کسی که با یاغی‌ها 
می‌جنگد " " در سمت راست دب اکبر قرار دارد در عوض 
در سمت جب کرکگدن است. کالتز نشتان داد که در 
زودیاک مس تطیلی "هاروس کسی که با یاغی‌ها 


می‌جنگد" (آنو قرمز) مساوی دايرة البروج کماندار و 
جدی است. که هم‌چنین تقریبا حالت مرد بر روی قو در 
زودیاک گرد است و بر طبق نظریات کالینز احتمالا 
ناسازگاری نقشه منبع روحانی ستاره شناس باستان 
می‌باشد و واقعا قصد داشتن که مرد بر روی غعاز همان 
"هاروس کسی که با یاغی‌ها می‌جنگد " باشد دون 
توجه به ژیمناستیک عقلی برای استدلال کالینز لازم 
است ما باید در آسمان واقعی نگاه کنیم تا صورت فلکی 
قو ببینیم که کاملا راه دوری تا کمربند دايرة البروج دارد 
بنابر این به سختی می‌توان گفت که در طبقه بندی 
صورت فلکی کماندار و بز قرار می‌گیرد. 


اگرچه من با استدلال آبروگ موافقم که در زودیاک گرد 
مرد بر روی قو می‌تواند صورت فلکی قو و يا بربط 
(چنگ) باشد و غعاز می‌تواند عقاب باشد با این وجود 
برای من روشن است که همانطور که آبرونگ می‌گوید 
مرد بر روک غاز نمی‌تواند همسان "هاروس کسی که با 
یاغی‌ها می‌جنکد" باشد همانطور که کالینز پيشنهاد کرد 
مقصر دانستن روحانی ستاره شناس باستان زیاد هم 
بی کیب تیست در یک تعتوری حی حنکد. 


نتیجه گیری 

یک تئوری البته ما اختیار این را نداریم این کارشناس با 
آن مور د قضاوت قرار دهیم هویت آنو متکی به این است 
که مقایسه صحیح بین صور فلکی واقعی در آسمان 
شسمالی صورت گرد اگر چه ما نباید این چارت را به 
آسمان واقعی تحمیل کنیم ما باید یک تقریب بصری 
داشته باشیم و هم‌چنین اگر اشتباه هنرمندانه هنرمند 
باستان را بپذيريم. من به پایان می‌رسانم همانطور که 


(تمام اشخاصی که بالا نامبرده شد) موقعیت فضایی آنو 
واقعی هماهنگ نمی‌شود ارت در ات با مار 
صورت فلکی در اسمان شسمال نیست پس نمی‌تواند 
صورت فلکی قو باشد اساس مشاهده من و تمام مدارک 
در دسترس دونالد اتز به حقیقت نزدیک شده است 
و ۱ و ۱ ۱۱۹ 


رابطه دجال با اهرام مصر و خدایان مصر و اسرائیل 

رابطه دجال با اهرام مصر و خدایان مصر و اسرائیل 

1 - وقایع جهان امروز را به چه صورت می‌توان توجیه 
د؟ 

2 - چرا امروزه مسجدالاقصی کانون توجه ادیان الهی 


دلیلی ۳ ات 


4 - با وجود کشورهای پیشرفته‌ی اقتصادی درجهان 
اصلی کشورهای غربی مطرح می‌شود؟ 

5 - چرا کشورهایی همچون ا بط و اسرائیل که 
بت یت ات بیستترین کیت ات را در حق بشر 
از کشورهای مزبور دست به سرکوب می‌زند؟ 


می‌شمارد؟ 


7 - هدف کوی و توص ام رنکا: از حضور در خاورمیانه 


8 - چرا با وجود کشورهای نفت خیزی چون عراق و 
عربستان» اسرائیل در فلسطین اشسغالی لانه کزیده 


9 - چرا عراق اشغال شده است؟ 
0 ۳ را ای ان رو تال د اس رانا ۲ 


1 - چرا مبارزه با اسرائیل وظیفه‌ی تمامی مسلمین 
جهان است؟ 

مر - آرماگدون چیست و چرا امروزه مورد توجه قرار 
گرفته است؟ 

3 - چرا جرج بوش مأموریت خود را در جنگ علیه 
4 - چرا آمریکا از اسرائیل حمایت کامل می‌کند؟ 


5 - آا آمریکا بازیچه‌ی اسرائیل است پا اسراثئیل 
بازیچه‌ی امریکا؟ 


6 - علت دشمنی غرب و اسرائیل با ایران و حزب الله 


7 - چرااخیراً ساعت آخرالزمان 2 دقبقه به جلو 
کشیده شده و فقط 5 دقيیقه به پایان مانده است؟ 


ان ش] الله تلاش داریم تا بتنوانیم در این بحث به 
پرسش‌های مطرح شده یاسخ دهیم. البته پاسخ ما به 
تا شسما خوانندگان عزیز» خود بتوانید با استفاده از 


هی نوان کفی ار سوالی است که‌افراد بسباری فاد 
به پاسخ دادن نیستند و يا اطلاعات دقیقی در این رابطه 
ست این در حالی است که این تشکیلات و اعضای آن» 
مهمی در تاریخ داشته‌اند و شناخت این تشکیلات,؛ 
برای ما مسلمانان امری لازم و ضروری است. 


کلمه‌ی ماسون (82500)- یععلی بتا؛ فراماسون ) 
0 یعنی بای آزاد. ماسونری یک تشکیلات 
منظم جهانی است که بر ارکان دولت‌های جهان و اکثر 
وجوه رک ما اقتصادی 9 فرهنگی جوامع» 
سلطه یافته است و بسبار هم آزادانه عمل می کند. 
کسی که عضو فراماسونری است» ماسون پا فراماسون 
بای یه مس ور ۳ ماع که مک وچ اه 
ماسونهاست لر نام دارد. یکی از بر کر اهمداف 
گروه‌های ماسونی این است که ز مه را برای حکومت 
فردی از بین ماسون‌ها با عنوان نمادین ضد مسیح ( 
۴ < دجال), يا به تعبیر بعضی از گروه‌های 
سس فرعون جدید سا ۷ - آماده تِ 
ی ناد در و 71 نفوذ کند و اگر هم 1 
مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه‌دارد؛ اما با این 
وجوده کسای توانتنید به حر مان نود کید و به اد 
و مدارک مهمی دست يابند و موفق به کشف و افشای 
اسرار آن‌ها شوند. همه‌ی این افراد منفق الرآی هستند 
کال کت واه ات که ای و ار 
هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام 
ادامه دارد و همدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی 
«شیطانی» است و برای پیاده کردن آن در سراسر 
عالم» مه یک مبارزه وسیبع و بی‌امان دست زده‌اند.» (1) 


کتاب «کمیته 300 کانون توطئه‌های جهانی» نوشته‌ی 
دکتر جان - کولمن» در اين زمینه چنین می‌گوید: «دلیل 
هو جو لد مت نظامهای ینهانی مانند سلحشوران ادج 
ق ی ای و ردان سر کر ده کون ها ۱۳ 
اجتماعات مخفی (ماسونی) چه می‌تواند و ار 
بخشی از زتجبره‌ی کسترده‌ی فرماندهی سلطه گری 
جهانی را تشکیل می‌دهند که از باشسگاه رم سازمان 
سر سلسله‌ی توطئّه کران: یی کمیته‌ی 0 امتداد 
دارد. این افراد و گروه‌ها به این اجتماعات پنهان و 
اتسرار اسر ار دا نده حرا که اعمالس ان تس طاه. اس 
و بایستی از چشم جهانیان به دور بماند.» (2) 


بخش‌هایی از کتاب "کمیته 300 کانون توطئه‌های جهانی 
" نوشته دکتر جان کلمنک توضیح: در کشورهای غربی 
گروه‌های مختلف مخفی و سری فعالیت می‌کنند که 
بعضا نام‌های اغواگری چون (۱۱۱/۲۰۱۳۵۲۱ <- روشن 
ضمیران» روشن فکران) 39 ۰ دارند. اکتر گروه‌همای 
نامبرده» کروه‌ه ای توطئّه گر و ببرو اهمداف شیطانی 
هستند که دست بسیاری از آن‌ها برای محقفین رو ده 
است. اکتر این گروه‌ها با وجود تفاوت‌های ظاهری, 
عقاید مشترک و اهداف یکسانی دارند. اسامی که به این 
گروه‌ها اطلاق می‌ش ود عبارتند از: ۲۳6۵0900۳]6۵۱ 
(نامی که به هیچ عنوان درخور آنان نیست)؛ 
۵۵ ( 5 ۵ 6 02:2۵" 
۷ ۰ 0۲۱۱۳۱۱۲۲۵6 و ۳۲۵۵۱۱۵50۱۲۷. از 
این به بعد وقتی از ماسون‌ها با فراماسون‌ها سخن 
می‌گوییم» علاوه بر اعضای ۲۵۵۲۲۱۵5۵۲۲۷ و ۷350۲۱۲۷ 


به طور خاص, منظورمان اعضای گروه‌های دیگر نیز به 


طور عام می‌باشند. چرا که این گروه‌ها همگی عقاید و 
اهداف مشترکی دارند. 

مسا فراماسوتری 

طاغوتی و شیطانی مصر باستان کسب کرده است, هر 
چند تعالیم اندکی نیز از بقیه‌ی حکومت‌های الحادی 


فرعون‌های مصر 7 را و در سراسر تعالیم 


ی بر ای صدعا صحه می کدارند. به فرار یرد 


1 - نقوش اهرام. مجسمه‌های ابوالهول و هم‌چنین 
ماسونی به چشم می‌خورد.(3) 

عبسارات ۱ است که ۳ 7 استفاده 
می‌ شد . برای نمونه: (مَعت نب من آ, مَعت ب آ < بزرگ 
است استناد فراماسونری» است روح 
فراماسونری) (4) 

3 - یکی ار تصادهای. که در فراماسوتري کاربرد فراوان 
دارد, علامت و نماد «چشم جهان بین:6۷6 56619 ۸۵۱۱» 
است که به صنورت یک هرم و چشم در انتهای آن 


باستان مو ده است 5(۰) 


علامت معروف فراماسونریه چشنم ۹5 با جشم ۲2۵ 
(خدای خورشید) در مصر باستان4 - «ستاره‌ی شش 


مراسم ماسونی افراد رده یایین لز (به دو علامت ستاره 
6 گوشه در بالای در ورودی لژ توجه فرمایید.) 


این علامت در افکار عمومی به عنوان نماد «یهودی‌ها» 
شسناخته شسده است و به آن «ستاره‌ی داوود» با «مهر 
سلیمان» هم می‌گویند؛ ولی در حقیقت این نماد هم 
جزء نمادهای الحادی بوده که بر اساس تفکرات الحادی 
مصر باستان ساخته شده است و نماد تعادل طبیعت بین 
زن و مرد, طبع سرد و گرم, الهه‌های ماه و خورشید 
و.... است. البته علامت مذکور در مکتب‌های الحصادی 
مفاهیم مشابهی به کار می‌رود. نکته‌ی مهم این است 
که این تفکر تعادل عالم خلقت» متفاوت با دیدگاه اسلام 
است. در اسلام نیز مفهوم تعادل وجود دارد» اما در 
دیدگاه اسلامی, این تعادل مخلوق خداوند بکتاست. اما 
در مکانب شرک آمیز نامبرده, این تعادل را خدایان 
مختلفی با کمک هم ایجاد کرده‌اند. برای مثال در تفکر 
مصر باستان» از امتزاج قدرت خدایان5ا5ا و 0405۲۲15 
تعادل در عالم خلقت ایجاد شده است. 

ستاره 6 گو شه: نماد تعادل خلقت از دیدگاه مکاتب 
شرک آمیزنکته‌ی عجیبی که وجود دارده این است که 
شیطان پرستان نیز علامت مذکور را قویترین علامت 
خود می‌دانند و از ان در مراسم شیطانی خود استفاده 
می‌نمایند. در کتاب «۵۳1۱۵59 0۴ ۷۷۵۷0: شبکه‌ی 


تاریکی» انر56۱۱۲5 56۲7 (شیطان پرست معروف) در 
زیر این علامت نوشته شده است: 


ستاره‌ی ده گوشه از ده و گوشه (زاویه) 
و شش منلت کوچک درست شده است که معژف عدد 
6 می‌باشد.» این عدد در بین مسیحیان و نیز شیطان 
پرستان عددی ویره 9 خاص است 9 نشان د هندهوی دحال 
با ۲۱۲۱6]۱۲151می باشد. 


هدف اصلی شیطان پرستان و فراماسونها به حکومت 
رساندن ۸۳۱۵۲۱۲۱5۹۲ است؛ به همین دلیل است که 
محسوب می سود . 

در ادامه در کتاب نوشته شسده است که حتی کلمه‌ی « 
۷ که در زبان کی به معنی نفرین و تلاش برای 
آاسیب رساندن می‌باشد. از کلمه‌ی «۳۱۲2/۵6۳۵۱۱: 
ستاره‌ی شش گوش» گرفته شده است.»(7) 

5 - افسانه‌ی ایزس (۱5۲5) يا زن بیوه, نیز از دوران مصر 
باستان اقتباس شده است. فراماسونها اعتقاد دارند که 
تمام ماسونها فرزندان زن بیوه می‌باشند.(8) همان 
طور که ذکر شد در باور مصریان قدیم, و5اوا و 051۲15 
الهه‌های مصر باستان بودند که در اثر ازدواج آنان تعادل 
طبیعت به وجود آمد. بعد از مدتی 051۲۱5 مرد و خدای 
شهرهای مردگان گشت. بدین ترتیب 515 بیوه شد. 


6 و۱5۱ - علامت آنخ (۸۳۱۷۳) که نماد 55| است و در 


لژهای ماسونی به کار می‌رود.(9) این علامت امروزه به 
عنوان سمبل جنس زن و نشانه‌ی فمینیست‌ها ( 


15 نیز به کار می‌رود.(10)- رواج تفکر 
فمینیستی در جهان نبز مشکوک و 3 ۵ و احتمالاً 
توطته‌ای از جانب ماسون‌ها می‌باشد. (فمینیسم دیدگاه 
تساوی حقوقفی رن و مر د اسلام و سایر ادیان الهی را 
قبول ندارد و به بهانه‌ی احقاق حقوق زنان» در جهت 
اهداف استعماری قدم برمی دارد.) 


آنخ امروزی آنخ مصر باستان آنخ ماسونی آنخ فمینیسم 
اب - این نماد که نماد زایندگی 3 باروری در مصر 
باستان بوده است؛ در بناهای ماسونی متعددی به کار 
رفته است.(11) 


جرج واشنگتن 06151 مقبره یکی از فراعنهتوجه کنید 
که ۵0۵۱51ها دقیقا به شسکل فوق می‌باشند و به 
صورت ستون سنگی منشوری شکل هستند که سطح 
مقطع مربعی دارند و در انتهای آن‌ها یر ات ضرم 
وجود دارد. بنابراین بناهایی که ویژگی‌های فوق را 
نداشته باشنده 06۱۱51 محسوب نمی شوند. برای درک 
بهتر این مطلب به اشکال زیر توجه فرمایید: 

مقایسه 006۵۱5۷ (تصویر سمت راست) با یک بنای غیر 
(تصویر سمت چب). توجه کنید که 06|:51ها 
دقر قآ" " به صورت ستون سنگی منشوری شکل هستند که 
سطح مقطع مربعی دارند و در انتهای آن‌ها نیز همیشه 
هرم وجود دارد. بنابر این بناهایی که ویژگيهای مذکور 


نحوه‌ی اوج گیری فراماسونری 


همان گونه که دیدیم» منشاء فراماسونری به زمان مصر 
باستان و فراعنه باز می‌گردد. سوالی که مطرح می‌شود 
این است که چگونه این مج الم به مرکا وا اه اس 
دوران راه پیدا کرد و چگونه اوج گرفت؟ 


با مرور در سیر فراماسونری خواهیم دید که عامل 
گسترش, بنی اسرائیل بوده است. ترتیب وقایعی که به 
اوج گیری فراماسونری منجر شدنده عبارتند از: 


خداه ید ال هه وال ای ی ۱۰۳ 
12( 


2 - مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به فرمان خدا به 
همراه حضرت موسی (ع) و ساکن شدن آنان در صحرای 
سینا.(13) 


3 - گوساله پرستی بنی اسرائیل و سپس بازگشت مجدد 
به دین خدا: به دنبال تأخیر چند روزه‌ی حضرت موسی 
(ع) که برای دریافت پیام خدا» به کوه طور رفته بودند» 
بنی اسرائیل شروع به پرستش گوساله‌ی سامری کردند 
و حضرت موسی پس از بازگشت., این گوساله را از بین 
بردند و بنی اسرائیل دوباره خدایرست شدند. (14) 


4 - پس از درگذشت حضرت موسی(ع)» پیامبران دیگری 
نیز به سمت قوم بنی اسرائیل فرستاده شدند که 
هبچکدام قدرت حضرت موسی(ع) را نداشتند» در نتبحه 
قوم بنی اسرائیل به تدریج شروع به ترویج تعالیم 
ماسونی مصری کردند. . در واقع عده‌ای از آنان قبلاً این 
تعالیم را در مصر فراگرفته بودند.(15) 


5 ٍِِ ترویح تعالیم جاسدو 9 مر نی اسرائیل و اضافه 
۱ ۳۳ ۳ 7۳۳/9۳ 1 
با نام کابالا (402۳060160 020021212 <16(.)۲6۵۱0۱21۱) 


6 - حکومت حضرت داوود (ع) و حضرت سلیمان (ع) در 
توسط حصرت سلیمان (ع ۰( 17 

7 - وفات حصضرت سلیمان (ع) و ار ی کر وسایل 
جادوگری از تعمو قه جادوگران و تبهمت جادوگری مه 
حضرت سلیمان (ع) از جانب مردم بنی اسراییل.(18) 

8 - ادامه‌ی ترویج کابالا (0290۱2) توسط جادوگران و 
کاهنان معابد.(19) 


اسرائیل توانائی حکومت بر خود را از دست دادند و تحت 
سلطه‌ی رومیان درآمدند. 


0 - ظهور حضرت عیسی(ع) و آزار رساندن بهودیان به 
ایشان. 


1 - ظهور حضرت محمد(ص) که ایشان هم از آزار بنی 
اسرائیل در امان نبودند. 

حضرت محمد (ص) اتفاق افنتاد. 

3 - باز پس گیری اورشیلم توسط رومیان. 


4 .- فتح اور شلیم یه دست مسلمانان. از آن یس نام آن 


5 - جنگ‌های صلیبی و رد و بدل شدن بیت المقدس 


6 - در پی اشغال قدس توسط صلیبیان» بسیاری از 
شوالیه ها و سربازان در قدس ساکن شدند. عدوای از 
این شوالیه‌ها ۱ نگهبانی از معابد مخصوصا]ً معبد 
موسوم به معبد سلیمان شدند که اینان شوالیه‌های معبد 
نامیده می‌شدند. در نتیجه‌ی این مجاورت و نزدیکی 
شوالیه‌ها با کاهنان یه ودی معبد موسوم به معبد 
سلیمان» آنان به تدریج تعالیم ماسونی را از بهود یاد 
گرفتند.(20) 

7 .- خر ار توسط مسممانان و 
فرار صلیبیان و شوالیه‌های معبد به ارویا.(21) 

توسط همین شوالیه‌ها به ارویا راه یافت.(22) 

9 - به دلیل ماهیت شیطانی تعالیم کابالا و مغعایرت 
آن‌ها با تعالیم کلیساء واتیکان در هد 2 مجازات و مقابله 
با شسوالبه‌های معد اد و بسیاری از آن‌ها را اعدام 
کرد.(23) 

0 - مهاجرت شوالیه‌ها به اسکاتلند (در آن زمان پادشاه 
اسکاتلند از واتیکان تبعیت نمی‌کرد) و شروع ساخت 
اولین لژ فراماسونری مخفی در اروپا با نام لژ «وال 
بیلدرز» يا «لز کهن اسکاتلند» که امروزه نیز به فعالیت 
خود ادامه می‌دهد و از جمله قویترین و مهمترین لزها 
در اروپای امروز نیز می‌باشد.(24) 


لژزهای متعدد در قرن 18. با کم رنگ شدن نقش و قدرت 
مذهب در قرن 18» فراماسونها فعالیت رسمی خود را 
آء کردند هدر اک هس سس و ماکان ۰ 
توسعه‌ی راو میهد دمسده ٍِ اروپا» فراماسون‌ها فعالیت 
ساختند؛ البته تمام آداب 3 سم فراماسونها کماکان 
مخفی و پنهانی صورت در سم زیرا تفکر اکثر مردم 
آریا در ان رصان مه ی رد دص و ای تن 
عقاید فراماسونری» حیات این لژها به خطر می‌افناد. 
2 - با استقلال آمریکا در سال 1789 اولین دولت با 
ارکان عاسوبی شگل کرفت: 

3 اس سار مان ملل متسد با ارمایهای ماو در 
سال 1945. 


4 - شکل گیری اسرائیل در سال 1948 به عنوان 
اخرین بازوی اجرایی فراماسونری. 


5 - در سیر تاریخی فراماسونری و روند پیشسبرد 
اهداف», به سال 2006 می‌رسیم. 


جنگ با حزب الله در سال 2006 برای رسیدن به چند 
همدف مهم انجام شد: تشکیل حکومت نیل تا فرات 
سلیمان و استارت برای پروزژه‌های (۸۵001۷/۳5۵ < 
آخرالزمان» و ۸۲۳3۵960000 < جنگی که صهیونیست‌ها 
ادعا می‌کنند جنگ آخرالزمان است.) خوشبختانه این 
پروژه‌ها موقناً ناتمام مانده است. 


6 - و اقدام اخیر, کشمکش لفظی با ایران. چرا که 
ایران بزرگ‌ترین دشمن فراماسونری در جهان است. در 
حال حاضر در تمامی کشورهای جهان» با قدرت در دست 
ماسونی است. برای منال در کشورهای همسابه» کشور 
ترکیه دارای لژهای ماسونی است و کشور عربستان هم 
که ار ی از ال عت ای ایکا ۳۰۱ 
(دولتهای با ارکان ماسونی) می‌باشد. 


7 -... و الله العالم. 


گروه‌های مختلف ماسونی 0 فلسفه‌ی عقیدتی 
متفاوتی دارند؛ اما با اين حال در لا به لای عقایدشان؛ 
می‌توان مشترکات فراوانی نیز یافت. نکته‌ی مهمی که 
وجود دارد این است که فلسفه‌ی وجودی بسیاری از 
این به معنای عدم وجود این اعتقادات تست . برای منال 
شسواهد فراوانی وجود دارد که نشسان می‌دهد اکنر 
گروه‌های ماسونی, شیطان را تقدیس می‌کنند. از جمله: 
اذعان خود آن‌ها به تقدیس لوسیفر (یکی از نام‌های 
شیطان) و يا استفاده از علایم بی‌شماری که اکثر آن‌ها 
و سس گروه‌های تست تس _ استفاده هی نف وید : 

شیطان پرست نیز هستند. اما هی ور مت داتس کت هد 
عاملی آنان را به اين تفکر سوق داده است. (البته این 
نکته تقریبا اتبات شده است که ماسون‌ها و شسبطان 
پرستان به مو سود به نام ابلیس یا شسبطان اعتقفاد 
ندارند» بلکه آن‌ها بزر گداشت شیطان را یه عنوان نمادی 


برای مخالفت با ادیان انجام می‌دهند. در هر صورت » 
علت لجاجت بیش از حد آن‌ها با دین و اصرار افراطی 
آن‌ها بر تور کداسیت شسیطان به عنوان نماد صضد دی ؛ 
کاملا روشن تنشنده است ۰( نکته‌ی دیگر این که بسیاری از 
گروه‌های ماسونی شیطان پر مت : الهه‌های ملل باستان 
را نیز ارج دم دود : > ان جمله: 515 3 . که این 
آنان ۳ و هم ان و در 
با این حال بخشی از عقاید ماسون‌ها که کاملاً ابات 
٩‏ ادعای روشنی بخش (۱۵۳۲ 0۲ 62۱۷۵۲ بودن 
شبطان (۱۱۷6۱۴6۲) 
* بزرگداشت شتیطان و نمادهای شیطانی ( 
)| 
۰ اعتقاد به این که زن و مرد اولیه» که مقام نیمه 
خدایی دارند» خالق نسل کره‌ی زمین هستند نه 
خداوند یکتا. 
ه بزرگداشت الهه‌های ملل باستان» مانند ايزس, لات 
و... و احترام به عقاید جاهلی ملل باستتان ) 
ویت) لول :6-1 


* اعتقاد قوی به آداب و رسوم مصر باستان که این 


مطلب کفرآمیز و شرک آمیز بودن عقاید آن‌ها را 
۳ نشان می‌دهد. 


اعتقاد فراوان به اومانیسم. 


* اعتقاد فراوان به ماتریالیسم (ماده گرایی) و عدم 
اعتقاد به روح و مسایل فرامادی. 


* اعتقاد راسخ به سلیمان (4)5010100۲۱ نه به عنوان 
نی بلکه به عنوان پادشاه» جادوگر 9 ماسون 
اعظم. نکته‌ی جالب این که اکثر یهودیان نیز چنین 
اعتقادی دارند. آیه‌ی 102 سوره‌ی بغفره نیز اشاره 
به همین مطلب دارد. 


«خداوند نلبز در ِ 102 سورهک بفره درباره‌ی ممی 


وانبغوا ما تثلوا اش تاطین علی ملک سْلیمان وما کر 
ات حل تعی اج اه دی ما ی ار 
السخر ی و پیروی کردند از سخنانی که شیاطین در 
قلمرو سلیمان می خواندند وهرگز سلیمان به خدا کافر 
نگشت ولیکن شیاطین کافر شدند و سحر به مردم 


کتاب تعسیر تمو به درباره‌ی آیه‌ی 102 سورهک بفهره 


می نو بسد . 


از اح-ادی-ث چ-ن-ی-ن ب-ر م-ی آید که در زم ان 
سلیمان پیامبر» گروهی در کشور او به عمل سحر و ج- 
ادو ک-ری پرداختند, سلیمان دستور داد تمام نوشته‌ها و 


اوراق آن‌ها را جمع آوری ک-رده» در محل مخصوصی 
رک 


موة مت ۹ هاده کرده و گفتند: سلیمان اصلا پیامبر 


سخت به جادوگری دل بستند, تا آن‌جا که دست از تورات 


ایات قران اعلام تصمو د سلیمان از ییامبران خدا سوده 
است., بعضی از احبار و علمای یه ود گفتند: از محمد 


این گفتار بهود؛ علاوه بر این که تهمت و افترای رک 
تکفیر سلیمان (ع) بود. 


به هر حال این آیه فصل دیگری از زشتکاریهای بهود را 
و جادوگری مهم سآختند» و «آن‌ها از آن‌چه 
کردند: واتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلی-مان». 
سبسن قرآن به دنبال این سخن اضافه می کند- «سلیمان 
هرگز کافر نشد: و ماکفر سلی -مان». او ه-رگ-ز ب-6 
سحر توسل تبحخست ؛ و از جادوگری برای پیشسبرد اهمداف 
خود استفاده نکرد» «ولی شیاطین کافر شندند» و به 
مردم تعلیم سجر دادند: ولکن الشیاطین کفروا یعلمون 
الناس السحر».(25) 


۰ علاقه‌ی افراطی به علوم طبیعی. تعداد زیادی از 
ماسون بوده‌اند. مانند: الکساندر فلمینگ کاشف 
پنی سیلین» و ادوارد جنر کاشف واکسن آبله.(26) 


افراطی ماسون‌ها به علم» برای پر کردن خلاء 
البته لازم به ذکر است که در دین اسلام هم تأکید 
مسلمانان خواسته شسده تا به صورت معتدل (نه 
اف-راط, نه تفریط) , که تلم ی دار ند واار آن بد 
عنوان ابزاری برای رسیدن به خدا استفاده نمایند. 
بنابراین در اسلام, علم همدف نیست بلکه یک 
وسیله است., اما در فراماسونری علم خود یک 
هدف است. 


اعتقاد به قدرت برتر در ماسون صاحب درجه 3د. 
گروه‌های ماسونی 33 مرتبه و 33 درجه دارند. 
شخصی که به درجه‌ی 33 می‌رسد» قدرت زیادی 
داشته و ماسون اعظم نامیده می‌ شود . این شخص 
بالاترین مقام لر را در اختیار دارد. 

اعتقاد به ساخت معند سلیمان به عنوان پایتخت 
عقیدتی در بیت المفدس (16۳0551617)- قبل از 
ظهور ضد مسیح (۵۱۱۲۱6۱۲۱5۲/) پا فرعون جدید ( 
0 ۷ که منجی شیطانی ماسونهاست. 
(27) 


اعتقاد به ظهور ضد مسیح (۸۳۲۱۵۲۱۲۱5۹۲ < دجال) 
یا فرعون جدید (۳۳۵۲۵۵۱۲۱ 16۷)-- در ابتندای 
(دهه‌ی اول) قرن 21 و شروع حکومت جهانی 
شیطانی توسط او.(28)- (البته ممکن است که 


۳5 2(" مورد نظر خود ماسون‌ها» ار 1 
شخص خاصی نباشد؛ بلکه ممکن است ۸۲۱۲۱6۲۱۲۱5۹۲ 


باشد.) 

در هر حال جا دارد که در این قسمت به این نکته اشاره 
پرستان» از شیطان پرستی به عنوان یک نماد برای 
مبارزه با ادیان استفاده می‌کنند. اعضای این گروه‌ها در 
واقع هیحج اعتقاد قلبی , به مسایل فرازمینی مانند خداء 
فرشتگان» شسیطان و.. ۰ ندارند و معتقدند که تنها ماده 
وجود خارجی دارد. (اعتقاد به ماتریالیسم) اعضای این 
گروه‌ها برای نشان دادن دشمنی خود با مذاهب, از نماد 
(6۱۲۱0۲۲۱۵)- که مربوط به شبطان پرستان باستان 
است, اس تفاده نموده و از آن برای نشان دادن 
بی‌اعتقادی خود به عالم آخرت بهره می‌جویند. البته 
خودشان نیز به این مسأّله اعتراف کرده‌اند؛ تا آن‌جا که 
در بعضی از کتب شیطان پرستان» مطالب زیر به چشم 
می‌خورد:(29) اعتراف سایت کلیسای شیطان (0۲0۲) 
۷0 00۳)- به عکدم اعتقاد واقعی به شسیطان. ترجمه 
مه فش باه اب ری دم ۳ 
همچجون بود بسم است ! مذهبی که در ان نیازی به تو صبح 
هیچ کدام از کارهایمان به هیچ کس نداریم. بان 
پر ستی اعتقادی به وود دا , فرشتتگان, بهشت و 
جهنم, ابلیس, اهمریمن, ارواج شسیطانی, ارواج خضوب, 
جن, دیو و... ندارند. 

اعتراف سایت کلبسای شیطان (52001 0۲ 41۱۷۲۲ به 
عدم اعتقاد واقعی به شسیطان. ترجمه مطلب چنین 
است : رز شسیطان پرستی لامذهبی است ... خود پرستی 


است- ما خودمان را می‌پر ستیم . .. شیطان پرستی ماده 


۱/6/6۱ ۵ 


توصیف شیطان پرستی "بدین ترتیب نتیجه می‌شود که 
بی‌دینی است و آن‌ها از الهه‌های ملل باستان» بت‌ها و 
شبطان» به عنوان نمادی برای دشمنی با مذاهب و ادیان 
استفاده می‌کنند. 


علامات و اعداد در فراماسونرکه 


علاوه بر علاماتی که در قسمت‌های قبلی ذکر شد. 
علامات دیگر و اعداد خاصی مورد توجه فراماسون‌ها و 
دیگر گروه‌های شیطان پرست هستند که اکتر آن‌ها نیز 
منشاء مصری دارنده هرچند علامت‌هایی نیز از دیگر 
عقاید الحادی ملل باستان از جمله آریایی‌های قدیم (نه 
دین زرتشت), شرق دور و... اقتبااس شده‌اند. 


مهمترین آن‌ها عبارتند از: 


1) پرگکار و گونیا (یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین 
در وسط این دو علامت؛ حرف ق قرار گرفته است .(30) 
(به اعتقاد فراماسونها, 601 < بز» نماد شسیبطان 


اسیت.- 


نکته‌ی جالب دیگر, این که در برخی از لها بر روی 
علامت پرکار و کگونیا, علامت چشم جهان بین نیز حک 


شده است که نشان دهنده‌ی آهمیت فوق‌العاده‌ی علامت 
چشم جهان بین در نزد ماسون‌ها می‌باشد. 


نهاد پرگار و گونیای ماسونی (به چشم جهان بین روی 
پرگار دقت کنید) 


2) ستاره‌ی 5 گوشه‌ی معکوس با 830۱۱0۱۴6۲. 

نشسان دهننده‌ی بر با ۰11-1 می‌باشد. . در ببن شسیطان 
پیرستان» بز نماد شسیطان است 31(۰)- در قسمت یایین 
باون ری یا از یک سایت فعال در زمینه‌ی 


شیطان پرستی نقل شسده است تا مستندات در اختیار 
شما قرار گیرد.(32) 

عکس روی جلد کتاب انجیل شیطانی (کتاب مرجع 
شیطان پرستان) 

3) دست شیطان يا دست شاخدار. 

در تفکر ماسون‌ها و شبطان پرستان» شسیطان شاخدار 
۵ است و 1 حرکت دست خود» شیطان را نمایش 
می‌دهند. (33) مستندات عیناً نقل شده است.(34) 


نکته‌ی مهم: علامت 0۲۲۷۲۵0 علامتی است که باید در 
معنای دست شیطان که در غعرب شناخته شده است؛ 
معانی دیگری نیز دارد. برای متال در بین ناشنوایان این 
علامت به معنای ۷۵۱۲ ۱0۷6 | می‌باشد. در مناطق اذری 
زبان ایران و ترکیه و. . نیز این علامت نماد بوزقورت 
اکرک خاکستری) می‌باشد که این نماد در ببن آذری‌ها 
شناخته شده است. بنابراین 60۲۱۷۲۵ هنگامی به معنای 


دست ستبطان است که‌ یک ف روش نوای ارو یم ۱ 
آمریکایی در مکان‌های متعدد از اين علامت استفاده 
می‌کند و از سوی دیگر این شخص با گروه‌های مخفی و 
مشگو ک مرتبط است 35(۰)- به عبارت دی ره هر گردی 
ردو نیست ! برای اطلاق لفظ دست شسیطان مه علامت 
۵0 باید هم به محل درگ فرد» موقعیت» 
وضعیت جسمی, ارتباط وی با گروه‌های مشکوک و دلیل 
وی در استفاده از اين علامت بررسی شود. در ضصمن» 
استفاده از 0۲۳۵۲۵ در کنار علایم دیگر شیطانی 
اهمیت دارد. در واقع این علامت تایید کننده است نه 
انبات کننده. 


4) جلییای شکسته (صلیب شکسته) با 5۷/۵51115: 
علامت شناخته شده‌ی هیتلر و نازی‌ها. 


نکته‌ی جالب اين که این علامت در گروه‌های ماسونی هم 
کاربرد دارد.(36)_ در شکل سمت چپ که مربوط به 
ماسونهاست, طرحی دیده می‌شود که در بالای آن 
علامت صلیب شکسته» و در وسط ان ستاره‌ی شش 
صسهیو تبرزم را نشسان می د هد . (برخلاف ادعای جهان 
غعرب). ار رن ارت ری خ ری را رس اس 
شکسته مورد تقدیس ماسون‌ها هستند. در واقع 
ریشه‌های نازیسم و بهودیت صهیونیستی یکی است و نه 
تنها این دو حرکت شوم هیچ تضادی با هم ندارند» بلکه 
در دم یک‌دیگر بت ف زار دارند: اس مسب له ح ود 
شاهدی بر رد هولو کاست است. 


السته لارم به دکر اس که بعدار جتا ات هیر اک نز 
گروه‌های ماسونی نه منظور پر هبر از بدنامی» استفاده 


از چلیپای شکسته را کنار گذاشتند؛ این در حالی است 
که صعل ار نگ حهانی دوم علا عبت حلای که بک 
علامت کلیدی در فراماسونری بوده است .۰( 437 (ذکر این 
نکته ضروری به نظر می‌رسد که هیتلر نیز ماسون بوده 
است:(38)- اما تحرکات نظامی‌اش برخلاف مصالح 
با وی شده است ). 

5) جمجمه و استخوان (6/51۱۱(۰)39 (0۴65ظ 


علامت و رمز گروه مخفی(ماسونی) (680۳۴6۵5 ۵ 5۱۷۱۱) 
( 50۱۱۵5 6 ااا5۱) 


6 عدد 666 نماد دجال يا ضد مسبح (۲۲۱6۲۱۳۱5۲/) با 
شبطان. (40) 


گاهی به صورت ۴۴۳۴ هم این عدد را نشان می‌دهند. 


7 عدد 41(.13) 


عدد مقدس ماسون‌ها و بهودیان است.(42) در حالی که 
مسیحیان آن را نحس می‌دانند. فراماسون‌ها در بسیاری 
از نمادهای خود, تعداد اجزاء را 13 قرار می‌دهند. به 
عنوان مثال در تصویر راست» ستاره‌ی شش کوش را با 
13 ستاره‌ی کوچک کشیده‌اند. در شکل وسط» 3 دست 
گوشه‌های یک شکل 13 دندانه را گرفته‌اند. در تصویر 
است و متعلق به یک گروه ماسونی می‌باشد, تعداد تارها 
3 عدد می‌باشد. 


ستاره 6 گوش متشکل از 13 ستاره کوچک 13 دست و 
3 دندانه 13 نار چنگ الهه باستانی 


8) عدد 43(.33) 


همان طور که گفتیم در فراماسونری» صاحب درجه کف 
3 بالاترین قدرت را داراست. در سمبل بسیاری از 
گروه ماسونی شهر (16۲۱۳۳5)- آمریکا (که نام شهر 
باستانی ۷6۲۲۵۲۱۱5 مصر را برخود نهاده اند), عدد 33 
بکار رفته است. 


سمبل گروه ماسونی هر تززرز: ردیر آمریکا (به عدد 
3 در بالای تاج توجه فرمایید.)_عدد 33 در نمادهای 
ماسونی مختلف 


ذکر یک نکته‌ی مهم: بعد از ذکر علامات و اعداد مورد 
استفاده در فراماسونریء ذکر این نکته صروری مه نظر 
می‌رسد که برای تطبیق علامت‌های مذکور بر گروه‌ها و 
افراد, باید همواره با احتیاط برخورد کرد. زیرا در بعضی 
سازمان‌ها در نقاط مختلف جهان» شبیه به علامت‌های 
بسیاری از شرکت‌ها و کانال‌های تلويزی_ونی و 
ماهواره‌ای از نماد چشم در لوگوی خود استفاده می‌کنند 
ان مطالی کاملا محای و فایا قفوم انست ساوا در 
این حالت, چشم موجود در لوگوهای مذکور» نشان 
دهنده‌ی ماسونی بودن این کانال‌ها نیست. هم‌چنین 


چشم پزشکی‌ها و عینک سازی‌هایی که در تبلیغعات خود 
از علامت جشم استفاده می کنند مسا ماسونی نت تند؛ 
را که هار ها در ار تا ۲ ی هی اش ۱ 
سوی دیگر در بعضی از تصاویر هنری و معماری» ممکن 
است در اثر روک هم افتادن خط وط» تصاویر متعددی 
شنتببه به ستاره‌ی شش کوش و ستاره‌ی پنج گوشه‌ی 
معکوس پدید آید که این تصاویر نیز غیرعمدی بوده و 
نشسان دهنده‌ی فراماسون بودن معماران این بناها 
نیست. برای درک بهتر این مطلب, به تصاویر زیر توجه 
فرمایید: 


دو تصوير هنری که به صورت اتفاقی و به دلیل روی هم 
افتادن خطوط, دارای علامت‌های ستاره‌ی 6 کوش و 
ستاره‌ی 5 گوشه‌ی معکوس هستند. حصور اتفاقی این 
علامات در تصاویر فوق, به معنای ماسون بودن طراحان 
ان‌ها نیست. 
دین ترتیب همان گونه که ملاحظه فرمودید صرفا با 
مشاهده‌ی یک علامت مشابه علامات ماسونی؛ نمی‌توان 
به افراد و شرکت‌های مرتبط با آن علامت» ۵ وزرا 
برچسب ماسون بودن زد. بلکه باید در این زمینه تحقیق 
ید ار تاد کر را دا 
گروه‌های مذکور بهره گرفت. 
البته در این بین بعضی علامت‌ها هستند که اختصاصاً و 
ماسونی بودن افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با 
خود را نشان دهند. برای منال علامت پرگار و گونیای 
ماسونی (نه پرگار تنها و یا گونیای تنها)» علامت بسیار 
اختصاصی ماسون‌ها است. هم چنین علامت هرم و جچتشنم 


اختصاصی برای گروه‌های ماسونی است. 

از سوی دیگر اگر گروهی از علامت‌های فراوان و متعدد 
فراماسونری استفاده بکند نیز به احتمال قوی یک گروه 
ماسونی را بدون هیچگونه قرینه‌ی منطقی به کار 
می‌برد نیز به احتمال زیاد یک گروه ماسونی است. برای 
مثال» ح چشم جهان بین که در له استفاده 
کر انجام 5 
بتوان نماد چشم جهان بین را : به آن ربط داد. 

در هر حال باید این مطلب را همواره به اد داشت که 
صرف دیدن یک علامت شبیه به علایم ماسونی, نباید 
سریعا به افراد و سازمان‌های مرتبط با علامت؛ ات 
ماسون سودل زدو برای وذ با تایید این مت الم باید 
تحقیقات بیشتری انجام داد. 


اقا ۵ 
1 - نابودی تمام مظاهر توحید و یکتایرستی در جهان. 
2 - به دست گرفتن حکومت و قدرت در تمام کشورهای 


جهان از طریق شبکه‌ی گسترده‌ی ماسونی در تمام 
ممالک دنیا. 


بازسازی آن در ابتدای قرن 44(.21) 
عکس یادگاری ماسون‌ها در کنار ماکت سومین معبد 
کذایی سلیمان. ماسون‌ها ارزوی ساختن چنین معبدی را 


برداشته‌اند. 

4 - پرکردن معبد سلیمان از بت‌ها و نمادهای ماسونی 
به عنوان اصلی‌ترین پرستشگاه ماسونی. 

5 - برقراری حکومت جهانی شیطانی به پایتختی معبد 
سلیمان در اورشليم (بیت المقدس). 

6 به حکومت رساندن فقدرتمندترین فراماسون با 
عنوان نمادیین ضد مسیح (]۸۲161۱۲۳۱5< دجال) در 
ابتدای قرن 21. 


راز «ابراج البیت» چپیست 


قال اللهم بارک لنا شامناء اللهم بارک لنا فی یمنناء 
قالوا و فی نجدناء قال اللهم بارک لنا فی شامناء اللهم 
الزلازل و الفتن منها» او قال بها یطلع قرن الشیطان». 
«حداا منطعه شام رایرای ما منارک کردان. بارح دانا 
چطور؟؟ فرمود: بار خدایا شام را بر ما مبارک گردان؛ 
بارالها یمن را بر ما مبارک گردان» گفتند و منطقه نجد 
را چطور؟ فرمود: در نجد زلزله‌ها و فتنه‌ها به وقوع 
خواهد پیوست. و (شاخ شیطان) از آن‌جا طلوع خواهد 
کرد.!!» (صحیح بخاری» 2 ص‌ 23 دار الفکر» بیبروت » 
بی‌تا) 
در سال 4 مقامات وهابی عربستان سعودی به 
بهانه از دحام حجاج در ناحبه عرفات و تلفات جانی ناشی 
از آن» و هم‌چنینی به این بهانه که حجاج بعضا از این سو 
به آن سو سنگ می‌پرانند که موحجب مروجبیت حجاج در 
0 دیگر دایره دور «نماد شسیطان» در مراسم رمی 
جمرات می‌ شش ود» نمادهای سه گانه شسیطان را که در 
واقع رن نبه نام تِ بود» پر و به 
گذاشتند تا حجاج بیت الله حرام به 0 بزنند! 


توسط ال سعود برداشته شد! 


اما به رغم بهانه‌های پوچ سعودی‌ها از 2004 به این سو 
چندین رویداد مرگبار در جریان مراسم حج رخ داده 
است : 

سال 2006 (1383)_ 345 نفر در مراسم رمی جمرات 
(سنگ زدن به نماد شیطان) کشته شدند. 

سال 2015 (1394) و در روز 11 سیتامبر (20 شهربور) 
یک تالاتن بر ک که باه سای فارطا 2 
عمرانی عربستان برای توسعه رم مسجد الحرام در 
مکه وجود داشت به داخل مسجد الحرام در نزدیکی مقام 
حضرت ابراهیم سفوط کرد که منجر به کشته شسدن 
دست کم 118 نفر شد که 11 تن از آن‌ها ایرانی بودند. 


9 روز بعد از اين رویداد شوم, یک فاجعه انسانی بزرگ 
در مراسم «#رمی جمرات» در منا اتفاق افتاد که در 
جریان ازدحام بیش از حد حجاج به واسطه بسته شدن 
مسیر خیابان 204 به جمرات حدود 8000 زاثر خانه خدا 
از کشورهای مختلف جان خود را از دست دادند که 464 
اما در سال 2002, طرح ساخت سازه‌ای عظیم و فوق 
گکرانقیمت در مکه مکزمه» در مجاورت مسجدالحرام 
توسط سعودی‌ها کلید خورد, که از همان زمان شروع به 
ساخت,؛ حرف و حدیث‌های بسیاری به دنبال داشت. 


«برح سلطنتی ساعت هد با دح که تص ابراج 


در مکه مکرمه و در مجاورت بیت الله الحرام است. 
کارفرمای اصلی ساختمان شسرکت مجموعءة بن لادن 
السعودية (متعلق به خانواده اسامه بن لادن) است. 
معمار آن شرکت‌های دارالهنداسه 3 شسرکت ال ای ۱ 
۷۱ ۲۴۵5۲۱ هستند. 


این مجموعه عظیم با 601 متر ارتفاع, بلندترین برج 
مچ 2 

پیشنهاد ساخت آن در 2001 داده شد و در همان سال 
ساخت ان اغاز و در 2012 به پایان رسید. 


1 گزارش‌های 0 ۳ ه از م ابع ی هزینه 


اه 


ها ای سوه فالیت 9 دادن کسد هرا مان ۱ 


گفته می‌شود این برج بعد از برج الخلیفه در دوبی و برج 
شانگهای در جبن» بلندترین سازه جهان است. 

زمانی که ترکیب اصلی این سازه مشخص شد. بسیاری 
از وبسایت‌های اسلامی و غیراسلامی به هیات عجیب و 
«ابلیسک وار» آن اشاره کردند. اد و نمادهای ابلیسک 
وار شسیطان که از قدیم همدف «رمی» حجاج بیت الله 
الحرام بود, از جلوی سنگ‌های مومنین برداشته شد و در 


خفا با وردیف شیطانی تبدیل مه این سازه اهریمن‌وار شد 
که ررف و ری ان در نگاه خست اسان رانه اد سس مه 
عیش و عشرت و «سدوم و عموره» جدید» یعنی لاس 
وکا س», می‌اندازد. 

اما نکته‌ای که تاکنون به آن اشاره نشده و احتمالا از 
فرط عیان بودن کسی متوجه ان نشده» شباهت غعریب 
ان به یک مو‌حجود اهریمنی اسطوره‌ای است. مه ترکیب 
سازه اصلی برج با دو بال کناری آن دقت کنید و بعد ان 
شاج طلای بالای ساره (که به د وخ به عنوان هلال ماه 
نمایانده شده) متمر کز شوید؟ به اد چه می‌افتید؟ بله, 
درست حدس زدید» این هیات کلی یک پرنده است. اما 
به این شکل توجه کنید. این تصویر هوایی از یکی از 
معروف‌ رین ساختمان‌های دنیاست: کیک رد آمریکا با 
«کییتول هیل ». 

چه چیزی توجه شما را جلب می‌کند؟ 

کار ان ات مک 

بله» این شکل یک جغد است. 

جای ان کجاست: 

این جغد در قلب مجموعه پنتاگون (وزارت دفاع ایالات 
متحده) در وت سس است. این دیگر مساله یوشیده‌ای 
نیست که بنای اولیه واشینگتن (پایتخت ایالات متحده) را 
پدران بنیانگذار آمریکا گذاشتند که بلااستثناء فراماسون 
(بتای ازاد) بودند و در راس آن‌ها هم اسناد اعظم 


قفراهاتس وتریء دار ده بت از قوف از ری رده و 


این تصوبر نگاه کنید: 


این مجسمه بزرگ درشهر مونته ریوی کالیفرنیا» در 
مکانی موسوم به «درختزار بسوهمی» (501۱6۱۱۱۵۲۱ 
6۵ واقع شده است. این مکان هر سال (در میانه‌ی 
ماه زوتیه) محل گردهمایی شخصیت ‌های بانفوذ و تعبین 
کننده سهبر» موسیقفی» فرهنگ, سیاست و اقتصاد در 
ار کات که در مخهی الیش شیطانی به نام 
«۵۲۵ 0۲ 6۲۵۲۱۵۲0۲ شسرکت می‌کنند. آن‌ها برای 
ابراز سرسیردگی به اهریمنی که این بت نگ جغدوار 
نماد آن است؛ این مراسم آیینی ۳ پیش روک بت جد گم 
را (در نقطه‌ای که به «آشیانه جغد» معروف است) 
انجام می‌دهند که یکی از بخش‌ هص-ای این مناسک 
شیطانی» سوزاندن یک «قربانی انسانی» است. 


اما این جغد نماد کدام اهمریمن است؟ در اساطیر 
باستانی» در تمدن موسوم به «فنیقی» خدا (و در وافع 
اهریمنی) پرستیده می‌شد که «مولوخ» (۱۵۱0۱۱)- نام 
داشت. به باور بسیاری از اسطوره‌شناسان مذهبی, 
مولوخ یکی از تجسمات «شیطان», «ابلیس» يا همان 
«لوسیفر» در ادیان ابراهیمی است. مولوخ به دو صورت 
گاو شاخدار و بالدار و هم‌چنین جغد در آثار تمدن فنیقی 
ثبت شده است و یکی از معروف‌ترین تصاویر ثبت شده 
از این تحسم شسیطان»؛ مراسم ضدانسانی و اهریمنی 
«تقعدیم نوزاد» به درگاه بت مولوخ است. . در این مراسم» 
بت بزرگ مولوخ آن قدر داغ می‌شد تا شکل سرتاسر 


سرخ بکبرده و آن گاه برس تندکان آو» قربانی نوزاد 
محعصمو عم را در بغل بت سرخ شده از حرارت هی گذ اش نند 
تا حزغاله شود و قربانی پذیرفته شود. گفتنی است که 
علامت مشخصه هر دو تجسم «مولوخ» داشستن شاخ 
است و علامت معروف شبطان پرستان اشاره به همین 
وجه آهریمن دارد: 


توهماأت و تخیلات بیاید و آن را مناسب فیلم‌های 
ترسناک‌هالیوودی بدانند. از این روه توحه شما را به دو 
گزارش زیر از روزنامه «واشینگتن پست» (یکی از سه 
روزنامه بزرگ آمریکا) و هم‌چنین پایگاه اینترنتی معروف 
«0»- جلب می‌کنيم که به صراحت حضور بزرگان 
سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر ایالات متحده را در 
این مراسم تایید می‌کند. 


از «ویلیام هموارد تفت» و «دوایت دی. آیزنهاور» تا 
«ریچارد نیکسون» و «رونالد ریگن»»«جورج بوش پدر». 
«بیل کلینتون» و وش پسر عضو این‌جامعه مخفی 
اهریمنی بوده‌اند. 


چهره‌های شاخص سیاست و اقتصاد در غعرب در طول 
اند 


اين که در سرزمین وحی, در جوار بیت الله الحرام, آل 
سعود سازه‌ای چنین مرتفع و عرق در زرق و برق 
اومانیستی و جلوه گرانه شیطانی به سان برج‌های لاس 


را بر کعبه مقدس بیاندازد» اصلا اتفاقی نیست و حاصل 
دهه‌ها پیوند شوم میان غاصبان حرمین شریفین(ال 
به عنوان جنود شیطان» (به زعم خود) به دنبال از رونق 
انداختن سکه مسلمانی هستتد , 


آیا اين هیبت شوم و منحوس شیطان بر فراز خانه خدا 
اسلام کمر به نابودی اسلام بسته است و از زمانی که 
در سررمین پیامبر ريشه دواند و رشد کرد سر و بت 


است. 
هلال ماه يا «قرن الشیطان»؟ 


از همان روزی که به بهانه مبارزه با اتحاد شوروی در 
افغانستان» تخم شیطانی تروریزم تکفیری با پول و 
مشکوک و مرموز به نام «اسامه بن لادن» در جهان 
اسلام کاشته شد. تا به امروز که تازه کابوس چندساله 
وحشی‌ترین و جهنمی‌ترین گروه تاریخ یعنی «داعش»(به 
نصرت الهی و ایثار و خون لشکر سربازان امام 
عصر(عج)) به پایان خود رسید) در هیچ برهه‌ای از تاریخ 
این اندازه مسلمان کشته نشده بود. قابل تامل است که 
سازنده اصلی برج شیطان در مکه هم کسی نیست جز: 
محجموعه بن لادن سعودی . 


وهی رن که در تاش رو 
شدن او را به دست نیروهای ویژه امریکایی از طریق 
رسانه‌های ماسونی و صهیونیستی به جهانیان فروختند) 
کسی ود که سناریوی برنامه‌ریزی شسده‌ی «1 1 
سپتامبر» را اجرا کرد تا به بهانه آن» جرج دابلیو بوش 
ماسون و کابالیست برای اجرای طرح «نظم نوین 
جهانی» به افغانستان و عراق لشکر بکشد و صدها هزار 
افغان و نزدیک 1 میلیون عراقی مسلمان کشته شوند. 
شساید ندانید که شعاری که مه ران لاتین روک 
اسکناس‌های دلار نقعش بسته این است : 0۲0 ۱۱۵۱/۵۱۷6 
۶ که ترجمه آن می‌شود شعار جرج دابلیو 


بوش: نظم نوین جهانی. 


بیش از دو سال است که هر روز دولت اهریمنی سعودی 
با بمب ها و موشک‌های اهدایی عرب» هر روز دهها 
است که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و گلوله باران 
مان رن روت ای فایا) تکیت ی مه 
نیست که هم سعودی و هم صهیونیست‌ها به رژیم‌های 
«کودک‌کش» معروف شده‌اند. به هر حال سرسیردگی به 
شسیطان قربانی می‌خواهد و تجسشمات رن بیست و 
یکمی شیطان از همان کهن‌الگوهای باستانی فنیقی‌ها 
استفاده می‌کنند منتهی با ابزارهای مدرن آده کت 


باز رجوع به حدیث رسول الله(ص) در ابتدای این مطلب 
می‌کنیم که حضرتش با بصیرت الهی از برامدن «قرن 
الشیطان»(شاخ شیطان) از شرق عربستان يا همان نجد 
خبر دادند. و در مراجعه به تاریخ چند سده قبل‌تر 
درخواهیم یافت که «محمد ابن عبدالوهاب» بنیانگذار 


شجره خبینه وهابیت از اهالی شهر غیینه از توابع نجد 
بود که در قرن 19 میلادی می ز یست و از اتحاد شوم او 
با حاکم شهر «درعیه»(ب از هم از توابع نجد) که کسی 
سود جز «محمد آبن سعود»(نیای بزرگ آل سعود)» 
داستان سیاه حکومت آل سعود کلید خورد. و باز اندکی 
جستجو در احوالات نیای آل سعود نشان می‌دهد که همو 
ود که تا مسامان کی وس هکس را با در 
این خاندان گذاشت. 

صسلاح‌الدین مختکار که از تویستندکان وهمابی است, 


می نو بسد . 


"در سال 1216 ق. امیر سعود با قشون بسیار متشکل 
از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و دیگر 
نقاط, به قصد عراق حرکت کرد. وی در ماه ذی القعده 
به شهر کربلا رسید و ان‌جا را محاصره کرد. 


سپاهش برج و باروی شهر را خراب کرده» به زور وارد 
شسهر شدند و بیشتر مردم را که در کوچه و بازار و 
خانه‌ها بودند به قتل رساندند. سپس نزدیک ظهر با 
اموال و غنایم فراوان از شهر خارج شدند و در نقطه‌ای 
به نام ابیض گرد آمدند. خمس اموال غارت شده را خود 
سعود برداشت و بقیه, به نسبت هر پیاده یک سهم و هر 
سواره دو سهم, بین مهاجمین تقسیم شد." 

ابن بشر» مورخ نجدی» درباره حملات وهابیان به نجف 
0 در سال 1220 سعود با سیاهی انبوه از نجد و اطراف 
ان» به بیرون مشهد معروف در عراق (مقصود, نجف 
اشرف است) فرود امد و سیاه خود را در اطراف شهر 


پراکنده‌ساخت. وی دستور داد باروی شهر را خراب کنند 
ولی سپاه او زمانی که به شهر نزدیک شدند به خندق 
عریض و عمیقی برخوردند که امکان عبور از روی ان 
وجود نداشت. در جنگی که بین طرفین رخ داد بر اثر 
تبراندازی از باروهای شهرء جمعی از سیاهیان سعود 
غارت روستاهای اطراف پرداختند." 


و ای تا عون ای تس ود دوهی با ما 
شیعه نشین را مورد هجوم قرار نداد بلکه کل بلاد شام 
9 حجاز و عراق مورد تاخت و تاز این راهزنان قرار 


و هر آگاه به تاریخی می‌داند که فتنه آل سعود که از نجد 
برخاست., با کمک مستقیم امپراتوری استعماری 
بریتانیا(که تحت سلطه مالی و سیاسی خاندان یهودی و 
ماسونی روچیلد بود) به عبدالعزیز ال سعود بود که او 
توانست در 1924 شریف حسین‌هاشمی, حاکم حجاز را 
شکست دهد و پادشاهی وهابی-ماسونی آل سعود را 
پایه گذاری کند. 


بیش از هر غیرمسلمان دیگری در تاریخ مسلمان کشت و 
هم با اتحاد همه جانبه با ایالات متحده (به تعبیر بنیانگذار 
کبیر انقلاب «شیطان بزرگ») تمام مقدرات سرزمین 
وحی را در اختبار اییادی شسیطان گذاشت و امروز 
شاهدیم که سرزمین پیامبر روز به روز از عطر و بو و 
حضور پیامبر خالی‌تر می‌شود و جای ان را نمادهای 
شهوانی و شیطانی لاس وگاس و لس انجلس می‌گیرد. 


آیا در هزاران اتاق هتل «ابراج البیت» قرار است تسبیج 
خدا و عبادت حضصرت باریتعالی ص وا یب 5 رده همد 
امکانات لوکس و فوقر مدرن در این مجمو که 5 میلیارد 
دلاری جمع آمده تا بندگان خدا ذکر الله بگویند و از ده‌ها 
مرک بالای کعه؛ رو ند آن تما بکدار د؟ آیا نه این که 
ساختن چنینی عمارت شیطانی در جوار حرم الهی به 
سبک قمارخانه‌ها و عشرتکده‌های امریکایی, بازگرداندن 
مکه به دوران اعراب جاهلی است که بت‌های خود را در 
کعبه قرار می‌دادند و شعرهای شرک آلود و عشرت 
جویانه خود را از پرده آن میا ند و به سرا ارات و5 
هرزگی می‌پرداختند؟ 

نمایی اهریمنی از خانه کعبه از فراز شاخ شیطان 


در کنار این موارده این را هم در نظر داشته باشید که 
حرم» بیش از یک میلیون متر مربع از زمین‌های داخل 
حجرم مکی در خیاببان «آبراهیم خلیل» را به فمروش 
گذاشته مود » اخبرا و مزایده املاک» آن هم در 
منطفه مرکزی استان «مکه» که از حیث موقعیت و 
مسجد الحرام و پل جمرات است, را برگزار نمود. 

شبکه خبری «العالم» در 5 تیر 95 گزارش داد که کميتة 
سهامداری املاک و مستغلات در وزارت تاک ان دا 
سرمایه گذاری عربستان» تصمیم دارد قطعه زمینی به 
مساحت بیش از یک میلیون متر مربع در داخل حرم مکی 
و در خیابان ابراهیم الخلیل را از طریق فروش مستقیم 
واگذار نماید. 


این که این زمین‌های ارزشمند و مقدس برای صدها 
مکاه بت ار ال مش و کی ان ی ۱ 
تکمیل این برج به خانه خدا مشرف شده‌اند درباره تاثیر 
دیدن این سازه غریب در کنار مسجدالحرام در این نکته 
هس کلای هت اي کت با ها فص عت الا هر 
دادن مسجدالحرام و کعبه مقدس ساخته شده است. 


سنری بسه گانه فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها». ساخته پیتر 
تساحعه مد ند . ار فیلم‌ها : بر اساس مجموعه داستان‌های 
نویسنده‌ای به نام جی آر آر تالکین (۲0۱۱۲۵۲ ۴۰ ۲۰ .) 
ساخته شد که نوشته‌هایش کمملا بر مبنای داستان‌ها, 
افساه‌ها» اسطوره‌ها و نمادهای جادوی سیاه؛ 
ماسونیسم و شسیطان پرستی نوشته شسده‌اند. تاثیر 
ساخت و نمایش سه کا «ارباب حلقه‌ها» در سینمای 
جهان آن قدر زیاد بود که منتقدانی معروف» تاریخ سینما 
را به قبل و بعد از ارباب حلقه‌ها تقسیم می‌کنند. و 
«ارباب حلقه‌ها» و مفاهیم و تفکرات مطرح شده در آن 
تبدیل به یک نوع «کالت» (سبک يا فرقه) در دنیا شد. 


سم این کی ره کیب در وهای 1 
حلقه‌ها» «میناس مورگول»» در زبان سینداری(زبان 
دنیای جادویی تالکین) به معنی «برج جادوی سیاه» است 
که در گذشته با نام میناس ایتیل به معنی «برج ماه بالا 
امده» مشهور بود, شهری در سرزمین میانی(استعاره از 
مشرق زمین). به تصویر این برج در فیلم نگاه کنید: 


ابراج البیت در شب 
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. 
فایل آن‌را از این‌جا دانلود کنید: ۷060/۱۴04 


در مجموعه بسیار مهم «ارباب حلقه‌ها»(که می‌توان آن 
را یکی از مانیفست‌های اصلی جنبش جهانی ماسونی 
دانست) در سرزمین «موردور»(مشرق زمین), برجی به 
نام «باراد-دور»(برج تاریک) وود دارد که 
«سائورون»(معادل «دجال») از فراز آن بر مودور 
حکومت می‌کند. نکته قابل تامل این که بر بالای این برج 
شاخی وجود دارد و در میانه اين شاخ «چشم جهان 
بین» بر همه این سرزمین نظارت دارد. نماد «تک 
چشم»(نماد اصلی دجال آخرالزمان در همه فرهنگ‌های 
ابراهیمی به ویزه اسلام) نمادی شناخته شده است. به 
تصویر زیر از این برج در فیلم «ارباب حلقه‌ها» دقت 
کنید: 


شروع ساخت ابراج البیت در چه سالی بود: اواخر 2001 
و اوایل 2002 (زمان آغاز ساخت و نمایش سه گانه 
ارباب حلقه‌ها) 


هرچند نفی و اثبات فرضیه‌های این چنینی نیاز به بحث 
ود ات بیشتری اما تلاش کردیم 0 طو عد: 
۹ و تاریخی کر ۰ ۳ 7 اين تا رو د در مکرص 
قضاوت و تامل مخاطبان که قرار دهیم . 


راز علم 

لارنس ای. روم در کتاب نفی طالع ی احساسی را 
بیان می‌کند که در بین مخالفان شبه علم نسبتاً متداول 
است : «یه نظر اسان منطقی امروزی حیرت‌آور 
انسان قرن بیستمی جذابیت راستینی داشته باشد.» 


کتاب ۱۳۵۵50۲ ۵1۱0 56167156»- آثر دیزی و مایکل 
ردنر است که توسط ازیتا قدسی رانی تحت عنفوان 
«علم و نابخردی» به فارسی ترجمه شده است. این 
شبه علم در خود دارد و به دلیل قدیمی بودنش جزو 
منابع در این حوزه محسوب می‌گردد. در مقاله قبلی» 
فصل دوم این کتاب در اختیار خوانندگان قرار داده شد. 
اکنون فصل هشتم کتاب مذکور را برای شما خوانندگان 
در نظر گرفته‌ایم. عباراتی که درون کروشه قرار دارند» 
توسط حقیقت خاموش جهت درک بهتر قرار داده شسده 
است. 

راز علم 

لارنس ای. جروم در کتاب نفی طالع بینی احساسی را 
بیان می‌کند که در بین مخالفان شبه علم نسبتاً متداول 
است : «یه نظر اسان منطقی امروزی حیرت‌آور 
می‌رسد که جادوی ساده لوحانه طالع بینی بتواند برای 
انسان قرن بیستمی جذابیت راستینی داشته باشد.» 
واقعا چه طور ممکن است چنین یاوه‌ای در این روزگاو و 
زمانه تاب بیاورد؟ جروم می‌گوید کشش طلالع بینی در 
«جاذبه آان برای جنبه بی‌منطق انسان» نهفته است و 


«علامت نارضایتی رو به افزایش از علم و تکنولوژی؛ 
شسورش علیه تولید انبوه و فردیت نداشتن نهادهای 
کرو ات لت ی ار را ۱ 
عقیده به دنبال طالع بینی‌های کامپیوتری می‌روند که 
آن‌ها به نوعی از انواع قدیمی نرء «علمی نر»اند شبه 
علم کرا نیلستند, ففط تصور مخدوشی از جیستی علم 
دارند. 


آدم‌های عادی که طالع بینی را باور دارند مدعی نیستند 
چگونگی طالع بینی را می فهمند. حداکثر خواهند گفت 
که می‌دانند کار می‌کند. اگر در این باره فکر کنید این 
درک از طالع بینی واقه ] با درک یک آدم عادی از 
الکترونیک خیلی فرقی ندارد. بیشستر مردم نمی‌دانند 
تلویزیونشان چطور کار می‌کند: تنها چیزی که می‌دانند 
این است که وقتی ان را روشن می‌کنند تصویر و صدا 
دریافت می کنند 


مسن‌تر وقتی به سن و سال اآن‌ها بودیم خیلی باهوش 
باهوش‌تر باشند علم است. آن‌ها در مورد تیرهمای 
فضایی و لیزر و چیزهای دیگر که در ایام کودکی ما 
وحجود نداشتند» همه جبز می‌دانند. سراسر موزه علم را 
می‌دوند و همه جچبر را می‌فهمند در حالی که والدین آن‌ها 
فقط یک جا می‌ایستند و متحیر به نظر می‌رسند. 


اکر از یک استاد فیزیک بیرسید که آیا دانشجویان امروز 
از دیروز بهترند يا نه» مسلما ای وه 2۳ 2۰ 


همه تماشای تلوزیون و نظایر آن باز باید از هیچ شروع 
به اندازه دانشجویان نسل‌های گذشته دشوار است. 


۱ ۱ ۲۱۳ ۷ ۳۳۳ 
می‌فهمند؟ آن‌هارا همان طور می‌فهمند که یک آدم 
بزرگ معمولی تلگراف يا تلویزیون را می‌فهمد. یعنی 
این که آن‌ها را مسلم می‌شمارند. در آن‌ها رازی 
نمی‌بینند. یا این که نمی ‌گذارند راز آن‌ها مزاحمشان 
شود. . می‌توانند درباره آن صحبت کنند و طوری این کار 
وا تاه دهد که هرا به نطر ماد مداد در رد 

چه حرف می زنند. 


با چنین حال و هوای «فهمیدنی» عجیب است که شبه 
علم بتواند ريشه بدواند و شکوفا شود؟ هر چه علم 
کمتری در دسترس فرد قرار گیرد تمره‌های ان درو در 
جلوه می‌کنند. ذهن اآمروزی به معجزات علمی و صنعتی 
مثل ذهن قرون وسطاتی به معجزات مذهبی» خو کرده 
است و به نظر می‌رسد که از معج_زات علم نوین تا 
جادوی شبه علم راهی نباشد. اگر مردم مایل به خرید 
تلویزی ون رنگی» اجاق مایکروویوء کامپیوتر خانگی و 
بازی‌های حرف بزن و هجی کن هستند بی‌ان که از طرز 
کمترین تصوری داشته باشند, چرا باید از افزودن ماشین 
خود طفره بروند؟ 

شاید در ظاهر امر به نظر آید که جادوی شبه علم با 
معجزات علم نوین چندان فاصله‌ای ندارد, ولی تفاوت 
بسیار بزرگی در کار است. و 3 قتی اصول مربوط به 


ترانزیستورها را بفهمید» راز آن‌ها از بین می‌رود. کسی 
هست که می‌داند چطور کار می‌کنند. دانشجوهای فیزیک 
و مهندسی برق با استفاده از اصول بنیادی نظریه 
کوانتوم از ترانزیستورها سر در می‌اورند. می‌توان برای 
کسانی که زمینه فهمش را دارند توضصیحش داد. اما هر 
چه قدر هم که در«پژوهش» در مورد طالع‌ها» یدیده‌های 
روان درمانی و چرخه‌های زیست آهنگ پیش بروید راز 
آن‌ها هرگز از بین نمی ‌رود. هبح اصول بنیادی نیست که 
«هوراشیو در زمین و آسمان بسا چیزهاست که فلس فه 
شما به خواب هم ندیده است.» این قول معروف به 
رجزخوانی شبه علم بدل شده است. به جای آن که 
هشداری علبه نتخوت روشنفکرانه در مسائل نادانسته 
باشد توحیهی برای لاقیدی و بی‌احتیاطی شده است. 
مقصود شکسییر در هملت این بود: چیزهایی هست که 
تو نمی‌فهمی پس ساکت باش. شبه دانشمند می‌گوید: 
در زمین و آسمان بسا چیزها هست که فلسفه شما به 
خواب ندیده است و من می‌خواهم درباره آن‌ها یک ره 
ی مج و ی را درباره عالم 27 
می‌گذارند» حوزه وسیعی در اختیار آن‌هاست که در آن 
می‌توانند بدون ممانعت مهارهای منطق جولان دهند . 


جای حیرت دارد که چه همه اطلاعات از زمین «توضیح 
داده نشده‌ها» درو شده است. پدیده ارواج شریر را در 
نظر بگیرید. همه می‌دانند که آن‌ها نتیجه تخلیه‌های 
روانی در جوانان سر خور ده‌اند. يا بشقاب‌های پرنده؛ از 
معلومات عمومی است که ماشین‌هارا نگه می‌دارند؛ 


دوست دارند دور نیروگاه‌ها بیلکند» و قادرند با سسرعت 
باور نکردنی نود درجه بچرخند. باز هم در زمره معلومات 
عمومی است که خفاش‌های خون اشام در زادبوم خود 
رد ارس ی ری هر رس 
صلیب را تحمل کنند» و تنها با سوزاندن» سر بریدن, یا 
خنجر زدن به قلبشان می‌توان ان‌ها را کشت. ولی باز 
هستند. افسانه‌ها و«توضیح داده نشده‌ها» وجود اشتراک 
زیادی دارند. اگر بخواهید صحت و سقم ادعایی را در هر 
یک از این دو زمینه معلوم کنید کافی است به قصه‌های 
ارواح شریر و خون آشام‌ها فقط به برکت قصه‌هایی که 
درباره شان نقل می‌شود وجود دارند. 


این قصه‌ها هم معنایی دارند- قصه هم «منطق» درونی 
خود را دارد- ولی فقط به شسرطی که از ادعاهای با 
اساس جدا باشند. وقتی وارد دنیای خون آشام‌ها یا 
قلمرو بشقاب‌های پرنده می‌شوید با آن‌چه از قبل 
می‌دانستید قطع رابطه می‌کنید. «می فهمیبد» ولی فهم 
شما چیزی جز مشارکت خیالی در دنیایی که قصه در 
برابرتان می‌گشاید نیست. فهم علمی چیزی بیش از 
مشتارکت خبسالی می‌طلبد . دلیل و مدرک می‌طللبید . 
رابطه‌ای با آن‌چه شسخص از قبل می‌دانسته» می‌طلبد. 
شبه علم هرگز چنین فهمی را ایجاد نمی‌کند. 

شبه علم ارزش سرگرم کنندگی فراوانی دارد. خواندن 
آن می‌تواند جالب باشد: اگر این طور نبود هرگز حوصله 
نمی‌کردیم آن قدر شبه علم بخوانیم که بتوانيم چنین 
کتابی را بنویسیم. شبه علم همان طور که هر ناشسری 


شهادت خواهد داد ارزش تجاری زیادی دارد. میوه‌های 
نابخردی هميشه بازار دارند. شبه علم حتی ارزش 
اموزشی خاصی نیز دارد. برای این که روال علم را یاد 
بگیریم خوب است ببینیم بر چه روالی نیست. با رد نکته 
به نکته ارابه خدایان می‌توان مطالب زیادی در مورد 
ای نان سای ام وت وتا تا ری ادا رس 
گراان بای سصاهی رای ار فتر تک وم اد رح 
شناسی و ... را درک کردا. با این حال باید مراقب بود 
که در دام «دو جنبه مستئله» نیهکتيم. ممکن است شبه 
علم راه جالبی برای تمرکز توجه بر بعضی نکات علم 
باشد» ولی برای مباحثه علمی مطلبی به دست نمی‌دهد. 


هی دای مد ی اتکار نج کت که بط ات وه 
آن‌ها اولین کسانی هستند که این موضوع را تصدیق 
می‌کنند. علم یک مجاهدت بی‌پایان و خود پبرانده است. 
نظریات پیشنهاد می‌شوند» رای آن‌ها استدلال 
می‌آورند» آن‌ها را می پذیرند» بسح می‌دهند متسر رد 
نقطه در این راه سوالات را هست , ات این 
اه جنین جبزی را ی شاید سرانجام به 
قبول اسنت ناس داده شنود. دق مک ات نار نک 
نظریه جدید داشته باشد. وقتی علم وارد قلمروهایی 
می‌ شود که سایقا آان‌ ها را به خواب هم بمی‌د یبد » از راه 
منطق وارد می‌شود و از ابزار ریاضی برای ترسیم راه 
خ ود اس تفاده می‌کند. عللم با این کوارک‌ها و 
سباهچاله‌ها و نظایر آن» واقعاً از آن چیزی که تا به حال 
تصور می‌شسسد» عحیب‌تر است اما : نه آن فدر عحیبب که 


مطمئنی باشند. 
سایر فصل‌های ان را مطالعه نموده و از مطالب ان لذدت 
بر ند. 


(*) زیست آهنگ يا بیوریتم مدعی است افت و خیزهای 
جسمی» حسی و هوشی هر کدام در هر فرد ناشی از 
از چرخه متفناوب جسمی هر 23 روز یک بار» چرخه 
متناوب حسی هر 28 روز یک بار و چرخه متناوب ذهنی 
هر 33 روز یک بار تکرار می‌شود. بنابرین هر فرد با 
توجه به نمودارهای زیست آهنگ خود می‌تواند دريابد چه 
روزی» روز است و ک_دام روز در هر یک از چرخه‌ها 
برایش نکبت و بدشانسی به دنبال خواهد داشت. این 
چرخه‌ها بستگی به روز تولد و جنسیت فرد دارند. 


هزاران سال است که اهرام تلائه مصر مردم زیادی را 
در سراسر جهان مدوب خود کرده است. مه عنوان 
قدیمی‌ترین و تنها عضو باقی مانده از عجایب هفت کانه 
جهان باستان» نظریه‌های بسیاری در مورد چکگونگی 
ساخت این اهرام وجود دارد. سوال بسیاری از مردم این 
است که ایا اهرام تلانئه مصر ساخته‌ی دست بشر هستند 
یا موجودات فضایی؟ 

۲ هر عدده 4 هزار تومان زیر قیمت بازار! 

فقط با 2 میلیون تومان تو " تهران " مو بکار و 
0 ماده غذایی که به کم کردن وزن شما کمک می‌کند 
شکار عجیب کروکودیل توسط مار پیتون! 

نکرده‌انده اما حتما از نیروی فرازمینی کمک گرفته شسده 
است. درست است؛ بسیاری از مردم بر این باورند که 
فضایی‌ها اهرام نلائه را ساخته با حداقل در ساخت ان 
به بشر کمک کر ده‌اند. 

اما در طول این سال‌ها نظریه پیردازان و باستان 


خصوص یک بار و برای هميشه یاسخ این سوال را می- 
دهد . 


بعد از آن‌که محققان روی دیوار یک آرامگاه, نقاشی که 
مربوط به 1900 سال پیش از مبلاد می‌شد و روی آن 
تصوير جابجایی مجسمه‌ی بزرگی با استفاده از طناب و 
سورتمه توسط 100 نفر کشیده شده بود را یافتند» 
دانیل بن استاد فیزیک دانشسگاه امتس برداد و تیمش 
توانستند ستی‌های بررفی راز نک هعدن به حایی که 
اهرام نلانه در آن‌جا وجود دارند را با موفقیت حرکت 
دهند. 

به نظر می‌رسد که آنها مقداری آب روی ماسه ریختند تا 
به حرکت درآوردن اجسام سنگین مانند مجسمه‌ها و 
سنگ‌ها ۳ در سراسر صحرا ممکن ساززند. 


پرفسور بن گفت: «مصر شناسان تمصور می‌کردند این 
یک عمل کاملا نشریفاتی است. سوال این بود که آن‌ها 
به چه دلیل این کار را می‌کردند؟» 

خشک به تنهایی در کشیدن اجسام و جا به جایی باعث 
سفت و محکم‌تری تبدیل شوند. 

بن گه ِ- 


عواند تا حد کمی اصطکایک را کاهش دهد شما می‌توانید 
با نیمی از افراد سورتمه را در ماسه خشک و با نیمی 


را با هم مقایسه کنید.» 


بنابراین» مصریان باستان به اندازه کافی باهوش بودند 
اکثر مردم تصور می‌کنند از کارگران زیادی برای انجام 
این کار استفاده نکنند. 

ارف مر ای ان اک 
کند و آن دستاوردها را به موجودات فضایی که ما حتی 
به وجود داشتن آن‌ها اطمینانی نداریم» تست دهد 


مارک لنر گفت: 


«نخستین بار در سال 1972 به مصر رفتم و حدود 13 
سال در ان جا روخ کردم . من روف ایده‌های اتلانتیس 9 
ادگار کیسه و غیره تمرکز کردم. بنابراین شروع به 
بررسی آن‌ها کردم. روز به روز و سال به سال هرچیزی 
که در مصر مبدیدم ساختهی دست بشر بودند و نشانه- 


های نیروی بشری در آن‌ها دیده می‌شد.» 


در واقع, نشانه‌هایی که از ابزار روی سنگ‌ها باقی‌مانده 
مصریان چگونه سنگ‌ها را جابجا می‌کردند و سازه‌ها را 
است که آن را نقض می‌کند. 


لنر ادامه داد: 


وهای ای ی رانا ای هی علت ها را 
که به جبزه (شسهری در نزدیکی قاهره) برمیگ رده 
احترامم نسبت به مردم ان‌جا و ان‌جامعه بیشتر می‌شود. 
برای من خدمات و کارهایی که آن‌ها انجام دادهاند, 


یکی از ۱۳ شسواهدی که در اختبار ما است, 
ی بر روف آثار سنگی بای ی دب که ی 
جابجایی مجسمه روی سورتمه توسط کارگران ۲ 9 


لنر آزمایش خود را انجام داد, اين یک آزمایش مینیاتوری 
مانند سنجش یبن نود بلکه کح ار اد با استفاده از 
افراد واقعی اد و سور تمه جوبی واقعی مود. فقط 
این بار آن‌ها سورتمه را بر روی غعلطک‌های جوبی قرار 
وادید سای اد ار ات بن» نتایج ثابت می‌کند که مردم 
می‌نوانید سبی‌ها رانه حرکت دراورند 

علاوه بر اين» مصریان از بارکش‌های شناور برای انتقال 
سنگ‌ها از رودخانه‌ها و کانال‌ها استفاده می‌کردند و 
تما این روش ها برای ساخت اهرام نلانه مصر بر به 
کار گرفته می‌ تشد . 

ک ع وان تال تک ردو سس ان تا فاد ار 
تکنیک‌های ساده خود و جابجا کردن و بالا بردن بلوک‌های 
سنگی که وزنشان حدود صدها پوند تا چندین تن می- 
رسید» برای خود استون هنج (510۲۱6۲۱6۲06) درست 


کرد. مصریان هم می‌توانستند این کار را انجام دهند اما 
نود ند 


یکی دیگر از کارشناسان هرم بزرگ» زهی‌هاوس نیز 


گران. که اه رام نلانه را ساتتهاید ادا کردم 
مارک نانوایی را پیدا کرد و ما اردوگاه و کتیبههای 
هریگلیف را یافتيم. ما هنرمندانی که 

سرپرست را می‌ساختند و بازرس ساختمان آرامگاهها و 

مدیر آن‌ها را یافتیم. ما حدود 25 چیز منحصر به فرد 
مرتبط با این افراد پیدا کردیم.» 

زمانیکه این سوال پرسیده شد که چه کسی اهرام ثلانته 
مصر را ساخته است»هاوس این پاسخ را داد: 

«اين مردم مصر بودند که اهرام ثلائه را ساختند. هرم 
بزرگ با شواهد و مدارک تاریخ گذاری شده است و به 
100 سال یبش » دوران سلطنت خوفو مربوط میس ود. 
آن‌ها مردم یک تمدن گمشده و از فضا نیستند. آن‌ها 
مصری هستند و اسکلت آن‌ها در این‌جا است و توسط 
محققان و پزشکان مورد بررسی قرار گرفته است. نزاد 
همه‌ی این افراد مصری است.» 

این ایده که انسان‌ها قادر به ساختن این سازه‌های 
راک رس ر صا بای[ رکه ری ماد 
موجودات فضایی را داشته باشیم موهین آمیز است. 
مردم باستان تکنیک‌های مختلفی برای برش سنگ و 
جابجایی آن داشتند و توانستند سبروک انسانی را که در 


جهان مدرن امروز نادیده گرفته می‌شد» تحت کنترل خود 
دربیاورند. در حالی که امروزه بشریت قادر است نیروی 
انسانی را با ماشین‌ها جایگزین کند. ساخت و ساز تنها 
با یک تیم کوچک و با افرادی کم امکان پذیر است و 
ساخت سازه‌های غعول پیکری همچون اهرام مصر 
نیازمند ده‌ها هزار نبروی انسانی است که از ابزارها و 
اما واقعیت این است که آن‌ها اهرام نلائه را ساختنده و 
نژاد بشر بایستی به آن دستاورد افتخار کند و از آن 
درس بگیرد؛ زیراان تنها تاریخ مصریان نیست, بلکه 
تاریخ بشر است و موجودات فضایی هیچگونه ارتباطی با 
آن ندارند. 


راز نماد سطح شطرنجی در فراماسونری 
سطح شطرنجی سیاه وسفید ‏ از زمان مصر باستان در 
معابد مورد استفاده قرار می‌گرفته و بیش از ان که 
هی رت ی داات نهد باس دارای هم وی رال ود 
است.امروزه این نوع کفپوش یکی از نمادهای مهم 
فراماسونری و مکانی برای اجرای مراسم فرقه‌ای در 
کلیه‌ی لرُهای ماسونی به شمار می‌رود. تشریفات ویژه‌ی 
ورود به این سازمان می‌بایست بر روی این سطوح" که 
کنایه از آمیختگی زندگی انسان با خیر و شر است " 
انجام گیرد. 
9 اولیه 1 سده‌ی گذشته ارتباط دارد. اس نماد 
اغلب با یک ستاره دنباله دار و حاشیه‌ی کنگره دار همرا 
0 می‌ش_ود. مه هس ارگ می‌توان معفهوم کاشی‌های 
همرنگ سیاه و سفید را : به نمادی از خیر وشر در زندگی 
انسان تعبیر نمود." 
به گفته‌ی پژوهشگران" این عقیده که سطوح سر یرت 
ار دیربار تایه ک تاه و منشاء اسرار * هستند" به مصر 
باستان و نیز پرستش خدایگان دیونیزیاک (۲<۱۵۲۱۱۱۷5۱۵) 
در توتان قدیم ارم رد 

"ردپای معماران دیونیزیاک بر روی زمینه‌ی شطرنجی 
اطاق‌های لز مدرن فراماسونی کاملا مشهود است. از 
زمانی که این تشکیلات مدرن صر فا به یک اتحادیه‌ی 
کارگری محدود نماند" این طرح قالب نمادین خود را که 


کرد." 

رات را ای یر لا ری 
ساخته شده بود. 

با اين‌که در اغلب لژها" این سنگفرش شطرنجی از دو 
رنگ سیاه و کید تشکیل شده " ولی لزوما این‌طور 
۳9 لوزی شکل می‌باشد. 

سنکهرش لز ستاره‌ی شرقفی. 

کلیسای نتردام پاریس 

نم وهی س نگفرش ش طرنجی در کلیس ای : وتردام 
پاریس.این کلیسا" توسط شسوالیه‌های معبد(اجداد 
فراماسونهای امروزی) ساخته شده است. 

لا پایس"* کارت شماره 2 تاروت است. این شماره نماد 
راهبه که نشساندهنده‌ی همان اصول دوجزتی در 
دوگانگی 

بر رت قرار گرفتن رنگ‌های متشاد بر روک 


وسفید تشکیل می‌شود." به شکلی هدفمند ویا کاملا 
اتفاقی" حاکی از اصالت خيیر وشر در باورهای مصریان 
و ایرانیان باستان می‌باشد. این سطوح در واقع نماد 
میدان جنگ عناصر متضاد است- ما و شسیطان " 
نماد خدای حقیقفی و دروغین نور و تاریکی " شب و روز 

" آزادی و استبداد" آزادی انتخاب دین و عقاید تعصب 
آمیز کلیسا که بجای افراد فکر می‌کند و بر طبق این 
۱ 


کف يا زمینه‌ی لر" زمینه‌ی شطرنجی سیاه و سفید یست 
که مفهوم کیفیت دوگانه‌ی هر موضوع مرتبط با دنیای 
مادی و مبنای فیزیکی طبیعت انسان از جمله جسم 
گفته‌ی شکسییر"زندگی ما با رشته‌های به هم تنیده‌ی 
ی رب بت سید لس خبر وشر " نور وتاریکی" 
ات نت مت هی ات ی و ی 
است به نظر د ۳۲۱۹۱ را ی ات ار 
سرانجام ان نبز رنج است.چیزی که اکنون درست به 
نظر می‌رسد ممکن است در زمان دیگری اشتباه باشد. 
تال عفا ‏ ای سس رسای و چا را .۰ ۳ 


قصا اان عاص ۲ بر هه ۱۳۱ ات ۱ 
زمانیکه -یا آموختن و بکار بستن آموزه‌های این فلس فه- 
عرای تتل به شرانط. که در ان یی به موجودیت معهوم 
پنهان در زمینه‌ی شسطرنجی برده و بجای قائل شدن 
تضاد و تقابل برای مفاهیم متضاد" ان‌ها را به عنوان یک 


برای درک وحدت با همذاتی" ابتدا باید از سلامت قوه‌ی 
ادراک "که بر تجربیات برتری دارد برخوردار باشیم زیرا 
برای عقل تاریکی و نور هر دو مشابه بوده و فراتر از 
ان" مفاهیم خیر وشر" لذت و رنج در ترکیب با یک‌دیکر 
به تعالی می‌رسند. این مرتبه‌ی رفیع بوسیله‌ی حاشیه‌ی 
کنگره دار نقفشه‌ی شسطرنجی سیاه و سعید نشان داده 
می‌ شود ؛درست مانند وجود و مشسیت غیبی که جسم 
فانی مارا" که در ذات خود دربرگیرنده‌ی عناصر متضاد 


۲ 


می‌باشد " در برگرفته است. 


از این گذشته" سنگفرش شطرنجی نماد زمین يا همان 
دنیای مادی بوده و در تقابل با سقف که نصا اک 
اسمان‌ها 3 عالم روحانی است ! می‌باشد. 


سقف لز در تضاد کامل با کفپوش سیاه وسفید آن قرار 
استه و بعنوان "سایبان اسحانی مخلوقات و ی عالم 
غیب" توصیف رم 


اگر این کفیوش نماد ماهیت مادی و محسسوس انسان 
باشد" آن‌گاه سقف نشان دهنده‌ی ماهیت روحجانی و 
ویژگیهای موجود در آن است که این دو مفهوم در تقابل 
با یک‌دیگر قرار دارند. حممر مادی انسان! قابل رویت و 
مرکب از اجزای گوناگون است در حالیکه وجود روحانی 
او که جسم را احاطه کرده بسیار لطیف و نامرئی است 
(تنها با جشم تبرت می‌توان ان را دید) و در مقام 
تشبیه همچون عطر برای گل می‌باشد. وجود این بخش 
از انسان" توسط کسانی که منکر پدیده‌های غیر قابل 
شرح به لحاظ فیزیکی می‌باشند"مورد تردید واقع گردید. 


ولی پیروان فرقه‌ی ماسونی بسیاری از این واقعینها را 
پذیرفته و بکار می‌بندند (برخلاف ادعایشان) "بطوریکه 
چنین مسائلی از دید آن‌ها تردیدناپذیر می‌باشد. ماسونها 
می‌بایست بازتاب دهنده‌ی این موضوع باشند که (1) 
آن‌ها در فرقه‌ای وارد شده‌اند که مدعی کشف ذات و 
ماهیت انسان است؛(2)- متعهد به پیاری ایشان در جهت 
نیل به این آگاهی- با آموزش اموری که مسلما از آن‌ها 
بی‌اطلاع هستتدر- بودو" که این آموزه‌ها 1 نمادها" توسط 
مربیان خر دمند و با صلاحیت ایاد می‌ش‌ وند؛ و در 
تهایت(د) دانست ان مسساله که بهره مندی ار نگ 
گرایش فکری منعطف." پذیرا و فروتن در قبال نمادها و 
مفهوم آن‌ها" به پیشرفت یک فرد بیش از تعصب و تفکر 
انتقادی پاری می‌رساند. * 

جایگاه تشریفات 


سنگفرش مکانی رمز آلود را ایجاد می‌کند که محراب 
انجام تشریفات در آن قرار داشته و مرکز اجرای مراسم 
ات تشسریفات درجه‌ کف تک بطور نمادین بر 
روک این مکگان واقع می‌شود. . برطبق دستورالعمل 
مراسم درجه‌ی سوم فراماس‌ونری " این سنگفرش 
مریعی برای راه رفتن کاهن اعظم ساخته شده است. 

"علت این‌که سنگفرش شطرنجی چنین جایگاهی را در 
و اه اب دارد تصش ی باسح ار تس داز را 
می‌توان در بیانیه‌ی تشریفات درجه‌ی سوم فراماسونری 
یافت: "این کفپوش مربعی برای راه رفتن کاهن اعظم 
ساخته شده است." در این‌جا منظور تنها کاهن اعظم 
این فرقه اشاره دارد. هر ماسون در ارزوی رسیدن به 


مقام کهانت اعظم و ایجاد معبد مربوط به خود است تا 
آن‌جا را به مکانی برای پیوستن خود به خدا تبدیل نماید. 
را واقعیت که همه ی موجودات فارعغ از این که 
فراماسون هستند با خیر" در دنیائی دوگانه بسر می‌برند 
" همگی در هر لحظه از حیات خود بر روی این سنگفرش 
قدم گذاشته و با خیر وشر رویارو می‌شوند.از این منظر 
" این کفیوش" نمادی از یک اصل رت تست ات 
که برای همه‌ی ما آشناست. ولی در این جا "راه رفتن"* 
مفهوم گسترده‌تری دارد:برای کسی که می‌خواهد خود 
سرنوشت خویش را رقم زده و ناخدای روح خود باشد" 
راه رفتن بر روی این عناصر متضاد با همدف پیشی 
جستن و غلبه بر آن‌ها و نیز لگد مال کردن ماهیت 
جسمانی و پست و تحت کنترل درآوردن آن" صو زر ده 
می‌گیرد.شخص باید قادر به عبور از مفاهیم در هم 
آمیخته‌ی خیر و شر ‏ برای رسیدن به مرحله‌ای فراتر 
باشد.وضعیتی که در ان" فراز و فرود تقدیر " ترسها و 
امیال ناظر بر زندگی یک انسان معمولی و نیز پیچ و 
تاب افکار و رفتارهای بی‌هدف ! برای وی بی‌اهمیت 
است. شکوفا کردن توانائی‌های معنوی" در صورتی که 
فرد در قید امیال و احساسات بی‌نبات لذت و رنج باشد 
غیر ممکن است. رسیدن به اين هدف از طریق تسلط بر 
امیال و رسیدن به ارامش و تعادل ذهمنی تحت هر 
شرایط صورت می‌یذیرد. این همان زمانیست که یک 
ماسون واقعی بر روی سنگفرش شطرنجی هستی و 
امیال متضاد ماهیت مادی خویش" راه می‌رود". 


یک "قلمروی جادوتی" برای سسهفر از مان ابعاد و 
برقراری ارتباط با موجوداتی نظیر جن يا ارواح " بکار 


گذاشتن محدودیت‌های دنیای مادی می‌باشد. 


کلیشه‌ی فلزی ند کی بته ان فراماس ونر و چارلز 
دابلیو حل ری در این ی تِ یک 9 به به دنیای 
ی انجام رم 

در فر هنگ عامه 

می‌ شوند. 

استفاده از الگوی سطوح شطرنجی دکتر پارناسیوس در 
نمایش "اینه‌ی جادوتی" برای القای ان بعنوان معبری 
بسوی عالم ارواح. 

دایره سه بعدی.سنگفرش شسطرنجی به دروازه‌ی 
مایکل جکسون لباس تشریفات به تن کرده. 

در اسلام 

مطالب ذکر شده را می‌توان مقدمه‌ای برای این بخش از 
مقاله دانست! در دیدگاه اسلام شراب خواری حرام 
است ولی نگاه کردن مج آن اشکالی ندارد ولی این که 
چرا بازی شطرنج نه تنها حرام بلکه نگاه کردن به آن نیز 
حرام است ؟ بدلایل ذکر شده سطح شسطرنجی یک نماد 


الحادی و با کاربردهای ضد دینی است ضمن این که در 


بازی شطرنج با قرارگیری دو سپاه سفید و سایه. وجه 
نمادین رویارویی خیر و شر ان عینیت میابد. 


پاسخ آیت الله فاضل لنکرانی به این سوال "چرا 
شطر رکه ۳ است": 

1 ۳ است این حکم ۳ ۳/۲ 7 
روایاتی است که بت مه سر مت بازی با آلات قمار 
ولهو ولعب تصریح دارد, اما سوال از اين که چرا را 
واجتماعی که دارد, چه دتست ار ند افمرادی که ار 
باآلات قمار» رده سیاهی بر رت دکانی خود کشیده و 
درمنجلاب گناه عرق شده‌اند. 

همانطور که مشاهده میکنید دلیل دقیق و قطعی‌ای 
برای حرام اعلام شسدن شسطرنج در یاسخ ایشان ذکر 


۳۹ ۰ ۰ ۰ 


راز وحجود لکه‌های سیاه روک ماه 


کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند 
وقفوع ماه لرزه‌های بیشسمار در کره ماه علت ایجاد 
لکه‌های زیاد برسطح این کره است. 


یحو ه شکل گیری ماه 


بنا بر مطالعه‌های انجام شده شکل گیری کره ماه در 
اثربرخورد یک سیارک باستانی با کره زمین در زمان‌های 
اعارر سک ری ره رمین روک داده اسست؛ یس از 
میلیون‌ها سال به تدریج در آثر نیروی جاذبه رمین و 
خورشید کره ماه شکل کروی به خود گرفته است. 


اما در آثر تعداد زیاد ماه لرزه یو سته سطح آن هموار 
نبوده و دارای تعداد فراوان لکه است. یافته‌های جدید 
درباره علت ایجاد لکه‌های فراوان برسطح کره ماه با 
استفاده از اطلاعات استخراج شنده از ماموریت‌های 
سفینه فضایی آپولو به دست آمده است. 


کارشناسان اعتقاد دارند تکان خوردن‌های ماه علت ایجاد 
لکه برسطح آن است. در زمین فعالیت‌های تکتونیکی 
مانند زمین لرزه و اآتش فشسان علت ایجاد تکان‌همای 

زمین و شکافت پوسته زمین به میزان کم يا زیاد 
است که البته بهد دی حدف برای بقفای کره زمین به 
هار تم ی هر ید رت اف ان ح بواند ۳ 
برسطح زمین را دچار خطر کند. 


اعا گر اه ای ار کدی هی سس داد 
به این دلیل ماه لرزه‌ها اثرهایی بسیارجدی برسطح کره 
ماه می‌کدا ند 


ماهواره‌هایی که به طور دائم مشغول رصد کره ماه 
هستند در سال 2010 تصاویری با وضوح بالا از هزاران 
گسل برسطح کره ماه به ژزمین ارسال کرده‌اند که 
همگی آن‌ها درعرض کمتر از 50 میلیون سال پیش ایجاد 
شده‌آند. 

این گسل‌ها نشان دهنده شسواهدی از فعالیت شدید 
تکتونیکی کره ماه است. 

کارشناسان اعلام کرده‌اند استخراج داده‌های زلزله 
نگاری نبه دست آمده از ماموریت 40 سال پیش آپولوه 
دستاوردی منحصربه فرد از اثرگذاربودن این ماموریت 
است. 

محققان امیدوار هستند با بررسی نتیجه‌های به دست 
آمده از این پژوهش بتوانند در آینده بافته‌های جدیدتری 
برای تال اش ات کر تاه و سای ایکا درا 
کره بیابند. 


۱ 8 0 صاف 
دور از آلودگی نوری» این کهکشان به صورت نوار شیری 
0 در یهنه آسمان د مد 6 می‌شود. . این تنوار در واقع از 
مبلیاردها ستاره تشکیل شده است که (چشم غیرمسلج) 
فاد ربج دی ان‌ ها ۳ متحل زیاد راه رک 
عضوی از منظومه شمسی ؛ در 9 از بازوهای مارپیچی 
آن قرار دارد. . ون ما از درون صفحهء کهکشانی مه آن 
رو آن را به این صورت می‌ستیم . .ما این را هر 
است بسدانیم ما هیچ عکس و مدرکی از شکل واقعی 
کمک اسان ار و تا دون با را کش ار 
شکلش را حدس می‌زنیم 

را رس 

نوع 

۱ 

0 سال نوری[31]2] 


فاصله خورشید تا مرکز کهکشان 

200*0۵ 27 سال نوری[۱4] 

6 کیلومتر در نانیه[5] 

هم‌چنین ببینید: کهکشان, فهرست کهکشان‌ها 

تصویری از بازوهای کهکشان راه شیری 

صحنویات 

تا را 

این نام اصطلاح لاتينِ ۱2162 ۷1۵ است که دلیل این 
نام گذاری» دیده شدن نواره کم‌رنگی از نور تشکیل شده 
بوسيلة ستاره‌های وابسته به کهکشان است که از زمین 


به این گونه دیده می‌شود. برخی منابع به‌طور قاطع 
گفته‌اند که عبارتِ راه شیری منحصرا اشاره به نواره 
نوری دارد که خود کهکشان در شب تولید می‌کند» در 
حالی که نام کهکشان راه شیری باید برای اشاره به خود 
کهکشان هم به‌کار رود. با این حال؛ معلوم نیست 
کرد این قرار داد چگونه است؛ و عبارت راه شیری 
به‌طور مداوم در هر دو مفهوم استفاده می‌شود. 


نمای ظاهری 
بخشی از کهکشان راه شیری در بیابانی بدون آلودگی 


نوری در نوادا. بخش پرنورتره مرکز کهکشان را که در 
صورت فلکی کمان واقع شده نشان می‌دهد. 


حطا کمکشسان را سر ی ار کار اس رای دا تک دام 
در پارک ملی کویر در استان قم 


خط کهکشان راه شیری از کاروانسرای دیر گچین واقع 
در پارک ملی کویر در استان قم 

کهکشان راه شیری» شب‌ها در آسمانی کاملاً تاریک (به 
دور از نور ماه و آلودگی نوری) به صورت نوار سفید کم 
ای زر اسان ی ری سای ان تا ۱ 30 
درحجه است ۱91۰ 


راه شبری کهکشانی مارییچی میله‌ای است. شکل کلی 
کهکشان‌های مارپیچی را می‌توان به یک دیسک يا فرص 
تشبیه کرد. بخش اصلی اجزای تشکیل دهندءه کهکشان 
(ستاره‌ها, گاز و غبار) در قالب بازوهای مارپیچی در 
سطح تخت این دیسک قرار دارند. ستارگان کمتری نیز 
به صورت‌هاله‌ای اطراف دیسک را دربر گرفته‌اند. این 
ععاختار مارعیی نماد صوریی فانا مش اهده است که 
بیننده‌ای در خارج کهکشان از روبه‌رو به آن نگاه کند. ما 
به عنوان بیننده‌ای که از داخل صفح:ء کهکشان به آن 
رو احجزای واقع در صفحة کهکشان را سه ههور مه 
توار دایره‌ای کل متراکمی از ستارکان» دورتادور خود 
می‌بینیم. . این همان راه شبری است که شب ها در 
اسمان می بیبتیم . . اجزای واقع درهالة کهکشان را نیز که 
تراکم کمتریر دارنده به صورت ستارگانی مجزا در سایر 
قسمت‌های آسمان مشساهده می‌ک نیم . به این رای 
علاوه بر نوار راد مور د اشاره؛ تمام ستارگان 
دیگری نیز که با چشنم غیرمسلحج در اسمان می ‌ تیم » 
متعلق به کهکشان راه شسبری هستند[9]- و این تنوار 

مورا تنها عس ار ان دسسته از ستارگان راه شسیری 


اس کر اس تا ص مه کیک ای اف ار ک فا 
تین ای ۱ کمک کم ری 
علت وجود گاز و غبار میان ستاره‌ای است که مانع از 
در اسمانی با حد قدر رد5 يا بیشتر قابل رویت است.[ 
0- به این ترتیب در مناطق شهری و حومه که اک 
نوری قابل توجهی وجود دارد و هم‌چنین در شب‌هایی 
که ماه در آسمان نورافشانی می‌کند» دسد آن ممکن 


تست , 


بخش قابل رویت صفحه کهکشان راه شیری, گستره‌ای 
شامل 30 صورت فلکی را در اسمان اشغال کرده‌است. 
مرکز کهکشان در صورت فلکی کمان قرار دارد که از 
سایر بخش‌ها پرنورتر است. 

صفب وتان با دا ردالسری بارهص نص کت امد رای 


ح نارود 


تصویری سراسرنمای از کهکشسان راه شیری که با 
استفاده از لنز واید گرفته شده‌است و به همین دلیل»؛ 
اندازه و جرم 

راه شیری بعد از کهکشان اندرومدا بزرگ‌ترین کهکشان 
در گروه محلی است. قطر صفحهة کهکشان راه شیری 
حدود 100 هزار سال نوری يا 30000 پارسک است 
(تقریب]ً 7 کیلومتر).11[1] ضصخامت این صفحه در 


بیشتر تقاط حجد ود 1000 سال نورک است ولی در مرکز 
آن مه 10 سال سوری می ر تسد . . تعداد ما کان 
کهکشان راه شیری بین 100 تا 400 میلیارد تخمین زده 
می‌شود. شسمردن ستاره‌های یک کهکشان غعیرممکن 
است. حتی در کهکشانی مانند اندروم دا که همسايه 
نزدیک راه شسبری است؛ تنها تعداد کمی از ستارکان 
بسیار پرنور را می‌توان با تلسکوب تشسخیص داد. 
دانشمندان با روش‌هایی مانند بررسی حرکت چرخشی 
کهکشان‌ها و هم چنین طیف سنجی» جرم یک کهکشان را 
محاسبه می ‌کنند. تبسن بر اساس آن» تعداد سا کان 
کهکسای را تحص هی رنند .21 ۲3 

اندازه‌گیری‌های اخیر توسط (۱/۱۸۵) نشان داده‌است که 
کهکشان راه شیری بسیار حجیم‌تر از آن است که قبلا 
تصور می‌شد. جرم کهکشان ما در حال حاضر مشابه با 
-(. و و کهکشان همسایه» آندرومداء در نظر 
گرفته می‌ش ود . . محققان با استفاده از (۷/۱-۸۵)- و با 
استفاده از فرضیات کمتری نسست به تلاش قبلی,؛ قادر 
به اندازه‌گیری تغییرات ظاهری کهکشان و مناطق پرت و 
دور افتاده‌ای که ستاره‌ها در آن‌جا شکل می‌گیرند؛ 
هستند. البته در زمانی که زمین در سمت مخالف 
خورشید باشد. جدیدترین و دقیق‌ترین سرعتی که برای 
چرخش کهکشان در نظر گرفته می‌شود. در حدود 254 
کل ی ار یات و ای یزان هایل و 
بیشتر از مقدار قبلی یعنی 220 کیلومتر بر نانیه‌است. با 
توجه به روش مورد استفاده و داده‌های گوناگون موجود 
مقادیر مختلفی برای جرم کهکشان راه شیبری تخمین 


زده‌اند. 


در تحقفیق صورت گرفته در سال 2013 چم این 
کهکشان را از حدود درا تریلیون برابر تا 5ر4 تریلیون 
برابر جرم خورشید تخمین زده‌اند.[13] 

ِ 

سن قدیمی‌ترین ستاره‌ای که تاکنون در کهکشان کشف 
شده(1523-0901 ۱۱6) در حدود 13/6 میلیارد سال 
تخمین زده شده‌است ات ۱ به ندمت جهان) که با 
استفاده از اشعه ماورای بنقش طیف سنج ور برای 
اندازه‌گیری حجم برلیم دو ستارة خوشه دی کروی 
تخمین زده شده‌است. | نیازمند منبع] زمان سپری شده 
بین ظهور اولین نسل ستاره در کهکشان راه شیری و 
ای شا ساره در وه ۵0۵00 ار 
سال استنباط شده‌است.[نیازمند منبع] با در نظر گرفتن 
این که سن تخمین زده شسده برای ستاره‌ها در خوشه 
ستاره‌ها در راه شیری در حدود ۵/13*8/0 میلیارد سال 
تخمین زده می‌ شود . . صفحة نازک کهکشانی نیز بین 5/6 
0 ۱ تال ی کل ای ۰ 
منبع ] 


ساختار 


توسط صفحه‌ای از گاز» غبار و چهار بازوی ستاره شکل 
احاطه شده که ساختار مارییچی به سمت بیرون دارند. 
توزیع جرم کهکشان بسیار شبیه طبقه‌بندی 5۳ 
است. که یک کهکشان مارپیجی است. 
ستاره‌شناسان در سال ۱0 به مدت یک دهه کصتان 


می‌کردند که راه شسیری یک کهکشان مارییچی محدود 
است,؛ به جای این که یک کهکشسان مارییچی معمولی 
باشد, در سال 2005 با مشاهدات تلسکوپ اسپیتزر که 
نشان داد بوار مرکزی کهکشان بزرگ‌نر از آن است که 
قبلا تصور می‌ شد» شک آن‌ها برطرف شد. 


به نظر می‌رسد که جرم کهکشان راه شبری در حجدود 


کهکشسان مربوط به مواد تاریک است؛ رم ماده 
تاریک‌هاله مانند 30007600برابر جرم خورشید است که 


مرکز 

مرکز کهکشان وجود دارد که یک سیاه‌چاله کلان‌جرم و 
خوشه‌های ستاره‌ای کروی زیادی وجود دارد. 

خورشید در شکل مشخص می‌باشد 

صفحءهّ کهکشانی که برآمدگی‌ای به سمت بیرون دارد؛ 
دارای قطری در حدود 70000 تا 100000 سال نوری 
است. فاصلة صفحة کهکشانی تا خورشید26000+1400 
قرار می‌داد. 


به نظر می‌رسد بقیه مواد به دور ان می‌چرخند. یک منیع 


رادیویی قوی با نام کماندار به این فکر افتاده‌است که 
از مرکز کهکشان راه شیری عکس‌برداری کند, که اخیرا 
تأایید شده که دارای یک سیاه چالهة بسیار حجیم در مرکز 
آن اس تصور سود که تست هکس ان ها دارای نک 
سیاه چالة بسیار بزرگ در مرکزشان هستند. 


نوار کهکشان راه شیری که به نظر می‌رسد27000سال 
نوری دازا دارده به سمت مرکز کهکشسان ادامه پیدا 
می کند با زاویه‌ای حجدود 0 + 44درجه نسبت به خط بین 
خورشید و کهکشان؛ که در درجة اول از ستاره‌های سرخ 
تشکیل سشده؛ و این یک باور باستانی است. این نوار 
توسط حلقه‌ای احاطه شده که به حلقةه 0-5امعروف 
است, که شسامل بخش دور کی از هیدروژزن مولکولی 
حاضر در کهکشان است. هم چنین بیشستر ستاره‌های راه 
شسبری ستاره‌های فعالی هستند» که از کهکشسان 
همسابه: اندرومداء دیده می‌شوند؛ که این امر ببانگر 
قابلیت بالای کهکشان ما است. 


بازوهای مارپیچ 
تصویر شماتیک از بازوهای کهکشان راه شیری 


هر بازوی چرخشی توصیف یک لگکاریتم است. با 
انحرافی در حدود 12 درجه. تا همین اواخر باور بر این 
بود که 4 بازوی مارپیچی بزرگ وجود دارد که همه از 
نزدیکی مرکز کهکشان شروع می‌شونده که اسامی آن‌ها 
از قرار زیر است: 


کله غازی:۷۳-3 و بازوی برساووش. 


بنفش:بازوی گونیا خارجی (بلند به همراه محتویات تازه 
کشف شده) 


سبز:بازوی سپر-چلیبا 
صورتی :شاه تخته و بازوی کمان. 


نارنجی:شکارچی و بازوی ماکیان (که شامل خورشید و 
مس اهدای را ری امین در سال 2008 ار دات اه 
ویسکانسین- وایت واتر اریه شد که نشان میداد که راه 
شیری تنها دارای دو بازوی بزرگ ستاره‌ای است: بازوی 
برساووش و بازوی سپر-قنطورس, بقیه بازوها یا 
کوچک هستند با الحاقی؛ و این به این معناست که 
کهکشان راه شیری از نظر ظاهر شبیه 1365 ۱۱66 
فد برویی قرار تارج پیشستنهادی ۱7 دو 
ستاره‌شناس با نام‌های برایان یانی و هسدی حجو ۹ 
اریه شده میتی بر این که حلقة گاز و ستاره را بیلیون‌ها 
سال پیش از کهکشان جدا شده. 


توزیع جرم در کهکشان راه شیری به گونه‌ای است که 
ی لب از برامدگی مرکزی پا لبة بیرونی» 
با و از اين رو سرعت مداری ستاره مستقیما 
برخلاف کات در داخل ات ند شمسی ی 


سرعت‌های متفاوت ولی مرتبط هستند. 


است. یکی دیگر از جنبه‌های جالب اصطلاح «باد کردن» 
سریعتر از قسمت خارجی بچرخد ساختار مارپیچی 
بازوها از بین خواهد رفت. اما پنین چیزی در 
کهکشسان‌های مارپیچی ديیده نشده, به بای ان؛ 
ستاره‌شناسان فرض می‌کنند که الگکوی چرخشی یک 
موح چگال است که از مرکز کهکشان سا اس ی خر 
این شبیه ترافیک در بزر گراه‌هاست که ماشین‌ها همه در 
حال حرکت هستند» اما هميشه قسمتی وجود دارد که در 
آن ماشین‌ها آهسته حرکت می‌کنند. این مدل تصدیق این 
واقعیت است که تراکم ستاره‌ها در داخل با نزدیک 
بازوهای چرخشی بیشتر است. 


هاله 


صفحهء کهکشانی احاطه شده توسط‌هاله‌ای کروی از 
ستاره‌های قدیمی و خوشه‌های کرویء که 0درصد ان ها 
در فاصلة 100000سال نوری قرار گرفته‌اند. فرض بر 
این است که قطرهالهة ستاره‌ای در حدود200000سال 
نوری است. با این حال تعداد بسیار کمی خوشته کرویء 
در فواصل دورتر پیدا شده‌است, مانند۳۱۵4 و ۸۳1 که 
در فاصله‌ای دورتر از200000سال نوری از مرکز 
کهکشان قرار دارند. در حدود 40 درصد این خوشه‌ها 
حرکتی مرس دهنده دارنده یعنی حرکت آن‌ها خلاف 
جهت چرخش راه شیری است. صفحء گازی در برخی 
طول موحج‌ها کدر به نظر می‌رسد. در حالی که مولفة 


کروی این‌طور نیست. شکل‌گیری و چیدمان ستاره‌های 
فعال در این صفحه انجام ره مه درهاله. 
خوشه‌های باز نیز عمدتاً در این صفحه رخ می‌دهند. 
اکتساهات اخیر بر دانس صاست وساعا مساو ده 
شمسی افزوده‌است. با این کشف که صفحهة کهکشانی 
ککس ان اد مدا ار رک ار ان اس که ۱1۵ 
تصور می‌شد. این احتمال که صفحة کهکشانی راد 
و گسترش رک 2 سممه باشد بست ی سس 
کشف کماندار کهکشان بیضوی کوتوله کشف شد. 1 
کهکشانی باقی‌مانده به عنوان اجرام چرخنده‌ای که 
مربوط به کوتوله‌است و برهم کنش ان با راه شسیری 
بباعت از بین رفتن آن می‌شود. مشابها با کشف 
ککسا تاد سک ریک اس ار سای ند که اه 
باقیمان ده کهکشسان که از برهم کنش با راه شیری 
به و جود آمده؛ صفحء کهکشانی را محصور می‌کند. در 9 
ژانوية سال 2006ماریو جوریس و عده‌ای دیگر, از 
دانشسگاه پرینستون اعلام کردند که شبیه‌ساز اسمان 
نش ایک سا وک خی در داخل مسطو عم 
یی دا کر که ۲ دول هعای سار کار مه سار 
مجموعه‌ای از ستاره‌ها بالا می‌روند و نزدیک می‌شوند به 
خط مود بر بازوهمای مارییچی کهکشسان. ۳ 
پیشنهادی اینست که کوتولة کهکشان به احتمال زیاد با 
راه شیری ادغام می‌شوداین گهکشان به‌ طور از ما 
به دوشیزه ستارگان روان نام گرفت که در حجهت جخود 
دوشیزه است با فاصله‌ای در حدود 30000سال نوری. 


خورش ید ممکن است در نزدیکی لبء داخلی بازوی 
شکارچی کهکشان» در یف کردگی محلی در داخل حباب؛ 
و در کمربند گولد در فاصلة 272002+1100 سال نوری 
از مرکز یافت شسود. خورشید در حال حاضر در 30- 
5یارسک از صفحهءه مرکزی کهکشان قرار دارد. فاصلهة 
بین بازوی محلی و بازوی بعد» بازوی برساووش, در 
حدود 6500 سال نوری است. خورش ید و متعاقبا 


می سو ند . 


در حد ود 205 ستاره با را بیشتر از ۵8در 15 
پارسکی خورشید قرار دارند. به عبارت دیگر 04 ستاره 
ناشناخته در 5 پارسکی خور شید قرار دارد. چگالی‌ای در 
درخشندگی کمتر از 8ب خوردارند. 

نقطءة اوج حرکت خورشید. با نقطء اوج خورشیدی, در 
جهتی است که خورشید در فضا در کهکشان راه شسیری 
ستارة وگا بدر نزدیکی صورت فلکی هرکول با زاویة 60 
درجه اسمانی در جهت مرکز کهکشسان است.انتظار 
می ر ود که مدار خورشیدی در اطراف کهکشان بیضصوی 
باشد, به دلیل بازوهای مارپیچی و توزیع غیر یکن واخت 
توده‌ها. به علاوه خور شید به سمت بالا و یایین نوسان 
هر چرخش؛ و این بسیار تشه کار کردن نوسانگری 
است که بدون اعمال هیچ نیرویی نوسان می‌کند. 


بین 7225 250 میلیون سال طول می‌کشد تا منظومة 
شمسی یک دور کامل در راه شیری بزند (سال 
کهکشانی). بنابراین به نظر می‌رسد 251720 دور کامل 
در طول عمر خورشید بزند. سرعت چرخش منظومه 
نمی حول مرکز در جدود 0عکیلومتر بر نانیه است 
در این سرعت 1363 سال طول می کشد که متظومء 
شمسی یک سال نوری را طی کند. 


محیط 

اطلاعات بیشتر 

این بخش از مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفً با 
توجه به راهنمای و شیوه‌نامه ان را تغییر دهید. در پایان» 
پس از ویکی‌سازی این برچسب را بردارید. 

ره از ستاره‌شناسان با استفاده از یک ی 
از آن‌جایی که کهکشان راه شیری و زیر برزیبر سوک 


یک‌دیکر در حرکتند» انتظار می‌رود آن‌ها تا دود 4 
میلیارد سال آینده با یک‌دیگر برخورد کنند. 


کهکشان راه شسیری و کهکشان آندرومدا یک سیستم 
دوتایی از کهکشان و مارییچی هستند» که خود آن 
قسمتی از ابر خوشه دوشیزه هستند. 

در ژانویه سال 2006 مبلادی محققان گزارش کردند که 
پیش از این پیج و اب غیرقابل توضیج در دیسک از 
کهکشان راه شیری تا به حال نقشه‌برداری شده‌است و 
یافت می‌شود به‌طور موجی حرکت کردن» یا لرزش از 


کهکشان دایر کر بساعت ازتعتاین در در کانسن ۵ 3 
ی فا دو کهکشان, در حدود 2 / از 
جرم کهکشان راه شیری» خیلی کوچک برای تأثیرگذاری 
در کهکشان راه شیری در نظر گرفته شد. با این حال, با 
در نظر گرفتن ماده تاریک» حرکت این دو کهکشان ایجاد 
کارا بو کر کهکس ان راه شسیبری می‌ شوند. . با توحه 
به ماده تاریک نتایج از حساب در حدود بیست برابر در 
تنوده برای کهکشان اف-زایش هیام این ما سید بر 
واینبرگ از دانشگاه ماساچوست امهرست. در این 5 
ماد تاریک در حال گسترش خارج از دیسک کهکشانی با 
لایه از شناخته شده‌است. در نتبجه» مدل پیش‌بینی 
می‌کند که تأثیر گرانشی از ابرهای ماژانی است به 
عنوان تقویت شده که از طریق ان‌هاء کهکشان منتقل 
می‌ شود . 


در اندازه‌گیری‌های کنونی پيشنهاد می‌شود که کهکشان 
اندرومدا است که 140-100 کیلومتر در ثانیه در نزدیک 
ما است. راه شیری می‌تواند در 3 تا 4 میلیارد سال با 
آن برخورد کند» به اهمیت اجزاء جانبی ناشناخته که در 
مان رک تس ی دا ند نوی دار د اکر آن ها ۲ 
هم برخورده ستاره‌های فردی در داخل کهکشان با هم 
برخورد نخواهند کرد اما در عوض دو کهکشان ادغعام 
خواهد شد یک کهکشان بیضوی تنها بیشتر از مسافتی 
در حدود یک میلیارد سال را می‌پيماید. 


طبق سوال نظریه نسبی ۱۱۱5۲6۱۱5 معنادار نپست که 


اظهار کرد «ترجیج» شکل اینرسی مرجع در فضا است 
که حرکت اجسام را مقایسه می‌کند وجود ندارد. (حرکت 
باید هميشه نسبت به دیگر اجسام معین و مشخص 
شود). وقتی که حرکت کهکشان مورد بحت است. باید 
در ذهن نگه داشته شود. 


اراس ای مدید کي رای ت رت وتا ۱ 0 63 
کیلومتر بر ثانیه نسبت به شکل‌های محلی حرکت مرجع 
است که حرکتشان از ۲۵00۱6 ناشی است حرکت 
می‌کند اک کهکشان 600 کنلو‌هتر بر تایه حرکت کند 
زمین با 51,84 میلیون کیلومتر بر روز يا بیشتر از ر118 
9 تون کلومتر بر سا حرکب می کسید 


راه شسیری» تصور می‌شود که در حهت مجذوب کننده 
بر رت در مار لاه 
شامل کهکشان‌های مقید, در میان دیگران, کهکشان راه 
۱ 
که ابر خوشه محلی نام دارد. در نزدیکی مرکز خوشه 
دوشیپزه‌است:اگرچه اآن‌ها دور از یک‌دیگر در 967 
نتیجه جاذبه گرانشی بین گروه‌ه-ای محلی و خوشه 
دوشیزه فاصله ی‌8ر16 میلیون را ی رد 


شکل دیکر مرحع توسط تاش زمینه کیهانی اماده 
شده‌است. راه شیری با دور552 کیلومتر بر ثانیه نسبت 
به فوتون‌ها در ۳۷۳ به سوی در10و24- شیب (میل) در 
حال حرکت است. (عصر 2000[؛ نزدیک مر کز ۳۱۷/۵/۲2). 
حر کت آن توسط ماهواره‌ه-ایی از قبیل ]00۳01 
(۵۱۷۱۴) ۴۱0010۲6۵۲ 2۳0 :۳5۱2 و ۱۷۷۱۱۷۱۲۱50۱۲ 


(۷۷۱۷۱۵۸۳) ۳۲۵۱۵۵ ۸۵۸۱۱5۵۲۲۳۵۱0۷ ۱۷۱6۲۵۷۷۵۷۵ وسهم دو 
قطبی در 0۱56 مشتاهده می‌شود. به طو ری که 
فوتون‌های در حال تعادل در ۷8), در جهت حرکت به 
رنگ آبی منتقل کنید و در جهت مخالف قرمز منتقل 
کنید. 


کهکت ان رنه ودای تالس کی در ری دص و 
هه آن اور کت در سسکا مان داوه‌س ده در اطا را 
تس ای ۰ سمل سک تن خر ار 
و و رم ستاره‌ها و گازها 9ص شسبری 
(محو شدن نمودار بالستیکی) به ماده تاریک نسبت داد. 
تعداد سباره‌ها 


در ژانویه 2013 پژوهشگران و ستاره‌شناسان موّسسه 
فناوری کالیفرنیا اعلام کردند که در کهکشان راه شیری 
به ازای هر ستاره دست کم یک سیاره مو جو 2 است. این 
موسسه تعداد سیاره‌های فراخورشبدی را 0 نا 400 
میلیارد عدده براورد کرده‌است. یروهش بر روک 
سباره‌های ستاره کپلر 32 نشان می‌دهد که سامانه‌های 
کمکی ای راد سر سا بر ید ۱131 

ستاره‌شناسان مرکز اخترفیزیک‌هاروارد-اسمیتسونین در 
گزارش خود اعلام کردند دست کم 17 میلیارد سیاره 
فراخورشیدی زمین‌سان در کهکشان راه شیری مستفر 


جریان ذرات در مرکز کهکشان 


در ژانویه 2013 یک جریان خروجی بسیار بزرگ از ذرات 
شارژ شده که به شکل یک ابفشان است, در مرکز 
کهکشان راه شیری کشف گردید. این جریان خروجی به 
کشیدگی و درازای 501000 سال نوری از صفحه 
کهکشانی است. محقهفین بر این باورند که سوخت و 
انرژی این جریان شدید ذرات» از شکل‌کیری ستاره‌ها 


منایع 
۲۶ 0۴ ۳۰5۲2۵ 2015-05-04(.۰) 5۳51۱۲۱0۲ ,۳۱۵۱۱ 


ا/ ‏ اقف ۳/۳ ۰۵۰۳ ۱-۲ 
2015-06-9 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 5866.60170۰. 


060۲۲۵۷, ۱6۲۲۲۵۷۰ ۳۳۵ ۵0۱۵ ۱5 ۲۳۵ ۱۷۱۱۶ ۰ 
۱۱۳۱۱۷/۵۲5۵ ۲005۷۰ ۸۸۳۰۱۱۷۵۵ ۲۳۵۲۲ ۲۳۵ 0۳۱01۲۱21 
56061۱06۲ 24, 2013. ۳6۵۲۳۱۵۸۷۵۵0 ۳۵۱۷۵۵۵۵۲ 28 
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۲٩2, ۳۱۵۱۱5-۱/۱۲6۲۶ ۳۵۱۷, 10 )2013(. "۲6۶‏ 
۵ ۵5۲۲0۵۲ ۲۳6۵ 5۰ 5۵۱۵۲ ۱۷۷/5۱۷5 
گت وله ۱۳ ۰ ۱7-۰-7۷ ۱5 ۱ ۱ ۵(" 
2۳۸۱۷۰1۱301.33۰ 

1۰۰ 13/6۸۷/۰۰2 ۱06006:20 ظ 

001: 10۰.10077500 159-0 1353-00618 


.5 ,۲۲۱۳۳6 ۴.۶ ,۱5۵۵۵۷۵۲ 5.۶ ,61۱۱۱655617 
۰ ,۲ ۳۰۶ ,۵۳/۲۲5 :۰ ,66۲26۱ :۲۰ ,۸۱661۱616۲ 
درز 94 و ۱۵۱۱۱۲0۱۱۵۰" 2009(۰) 
۴ ۵ ۳5۱۸۵۲ ۱۷۵55۱۷/۴ ۲۳۱6 ۸۵۴۵۱۱۱۲ 
۰ ۸۵5۲۲۵0۲۱۷5۱62۵۱ ۲۱۵ ۳۱۳۲۳۲۲۰ 6۸۵۱/۵۸۵۲۱) 


092 )2(۰ 1007 5- ۰ 
001: 10.1088/0004-637 26/692/2/1075. ۱55۳ 0004- 
.03 7 


۶ 6۵۰ ,5۲۵۵ ۶ ۳۵۱۷۵۵۷۵۲ ۸۵.۶ ,۱6۵00۷ 
۶ ۷ ,۳6000655 ۸۵.۶ ,۲۵۱۷ 1.۶ .۰ ,۴86۲۱۲۱611 
۶ ۲۰ ,۳۱6۵۱ .66 ,۳۳ 416 5.۶ ۰ ,06۳6۲0 
۶ ,2۵۱۲5561( .۲ .۴ ,2۵6165010 66.۶ ,۳۱۲۱۲۱56۱۵۷۷ 
رانا یا 0۵۵۵۱6۵ .۳ ,۱6605۲۵ 
,۷۷۱۱۷۳5۵۲۱ ۰ ,۱۷۷6۵۱55 .| ,6۱۱۵۲۱0 .> ۰[ ,6۱6۲ 
۷ ۱ (1993) .با ۴۰ ,۱۷۷/۲۳۱۵۲ .۲ .۲2۰ 
۱۱۰2/۱۸ ۱۱ ۱ 2-۲" :91 ۳۵ 1 
6 ۹ اا ‏ 5 ا 5( ۱ ۱ ۱۳۴122 
1 :9 41 ۷۰ گا[( ا8/(," 

۰6101: 10.10860/17 3453۰. ۱55۲ 0004-3۷ 


«کهکشان راه شیری» [نجوم] هم‌ارز «۱۱۱۱ ,دای 
۷ ۷۷۷»؛ منبع: گروه ا ۳ «فارسی». - در 
همان. دفتر دوم . . فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. 
تهران: انتشسارات فرهنگستان زربان و ادب فارسی. 
شابک 0-37-7531-964 (ذیل سرواژة کهکشان راه 


۴ 5 6۱ ۰۳۱۵۷ 2015(۰) ۴۱۱2۵۱066۳ ,۲۳۱۵۱۷6۱۱ 
رات ۱ ۱ ۵ ۱۱ 
۲( ۱ ۱۵۷۷ ماه (۵۱۵) 10۲۱۵۲۵۵0 


6۵ ۴۲۵۲ ۸5۲۳0۱۱۵۲۲۱۷۰ , (1994) ۱۷۰۳۴8۵5260۴۴ 2۷[ 
600۷ ۳۵۲60۲۲ ۳۱۷۵۲6۵۵۰ ۲۳ ۲۵0 ۶۵۲۲۳ ص. 
0 شابک 3-001667-03-0 


5 5۵۲ ۷۸۱5۹۱۵0۱6 ۴۷۵۲۷ 2016(۰) ۱۷۲۵0 ۱2۵۱۵۵0۲2۳۱ 
۲ ۵5( ۵ ۱ ۱ ۰۱۱ ۱۱۲ ۷۷ 
۲ ۱۱1۲۱۵۷/۲ .2016 اماهت (۵۱۳۵) 10۲۵۲۵۵0 


2007۰ ۱16۱( ۳۱۱۱۵۲0 5۳۵۱۳۱6۲6۵ ۱۷۷/0۱۴۵05۱9 
۲ 005۵۳ ۲0 ۲۵۷۷ 51۱0 2۵12]65)؛ 
ص. 94, شابک 33-1 52-852 4-7 


۰ ۱۷۱۲۱۷۶ ۲۲۱۵ ,۱۳۲۷۵۲5۵ ۲۳6 ۱۲۳۱۵0۲۱۲۲6 
6 6 2016.5 16 56۵06۵۱۵۵۵۲ ۲۱۵۲۳۱۵۷۵0 
0 ۷21۱5: ابازبینی < (۱6۱۴) 


6 ۱ ۸۸۲۳ 5۲2۵۲5 ۱۷۵۲۱۷ ۳۳۱۵۱۷۷ .۳۱۵۷۷۵۱۱ ۴۱۱2100611 
۲ ۳۵۲۲۲۵۷۰0 5۴08۵66.601۰ ۱۷۷/5۱۷۶2۲۰ ۱۱۲۱۱۱۵۷ 
۷۵۱۵5 216 0۱۵0۷ .2016 17: ابازبینی< (۱۱۵۱۳),: 

0 > ۲۵۲۲۱۵۱ اناشر< (۱۵۱0) 


«6 ۷5۱۱9 ۱۷31 2۱0 ۷۷۵۷ ۳۲۲۱۱۲۵ ۲۳6۵ 0۴۲ ۱۱55 ۲۳۱۵ 
6۵5۲ 0۴۲ ۱۱6۲۱00». وب سایت کتابخانه 
25 


۴8۲1110۲ ۸۵۱۱۵۲۲ ۳۱۵۱۱۵۲5 ۴۲۱۱ 0۷۲ ۳/۱ ۷ ۳ 
62122۷: 5۲00۷۲۰ 9266.60.2۵ ۰ ۵۵6 ۰ 
۰۵۲۳۱۵۷۵۵0 30 111052۲۷ 013 


۳ ۰ ۳۱۵۱۱6۵۲5 ۸۱۲۵۲ ۵۱۲۳۲۳۱-5۲26 ۴۲۱110۲۲ 
۰ اظ را ار 7/۱ ۰5 ۱۳۱۱-۱۷۶۲ 
013 ۳6۵۵۲۳۸۵۲ 5 ۰۴۵۲۳۱۵۷۵0 


0 2۷ 5 (به کات-اان). 13-01-2013 
7 ۳0 ۰516۱۱۰۰۵ ۷۷۱۷۷/۱۷۷// ۱۲۲۵۰ 


1300102 14015 6.10]1۳۰ ۰ ۳۴6۵16۷۵0 2015-07-۰ 
۱۱551۲۲0 0۲ 6۱۲۲۷ |1167< )۳۵۱0( 


6 0۲ 66۱۱۲۲۵ ۲۳6۵ ۴۲۵۱ 0۱۴۱0۷۷5 ۱۲۱۵01۱۱6۲1260 
۰ ۳۸۵۱5۳۱۱۱9 ۳۸۸۵۲۲۵ ۰ ۷۷/۵۱۷/۱۷۵ ۱۲۱۲۷ 
۱۳۲۵۲۲۳۸۱۵۲۱۵۲ 21۱0 ,05[ 00۷۲۵۵6 5616066 | 
پیوند< 6۲۵۵۵۰ ۳۵۵۱۱5۹۳۱۳ ۱۱۵۲۷۲۵ 6۵۱0۰ ۷۱0۷2 

.2015-07-01. ۲6۵۲۳۱۵۷۵۵0 2015-07-1 


پیوند به بیرون 


مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط مه راه شسبری در 
ویکی گفتاورد مو حو 2 است. 


نقشه‌ی سه بعدی 

نقشه‌ی ساده 

کهکشان راه شیری - اچ-آلفا 

کهکشان راه شیری - عکس‌ها و وی‌آرام‌ال (ناسا) 
یانوراما, 9 میلیارد پیکسلی. 

تور پویانمایی 

کهکشان راه شیری - عکس‌های مادون قرمز 

(02:37) - ویدئویی از تلسکوب ویستا (24 اکتبر 2012) 
ویدئو (06:37) (آرگن؛ 17 سپتامبر 2016) 

سراسرنما از تابش زمینه کیهانی (ماهوارة پلانک) 


ر‌ 

رع يا رع خدای آفتاب در مصر باستان است. تا دورة 
سلس له پنجم مصر در قرن بیست و پنجم و بیست و 
چهارم ق.م.» رع به یکی از خدایان بزرگ مصر باستان 
تسدیل شد. همویت رع در مراحل ار و ری 2 
خورشید ظهر نمود می‌یافت. به باور مصریان» عرصه 


حکومت رع 4 آسمان؛ زمین و جهان رسمرین بو د. . او خدای 
خور شبد» فرمان» شاهان و آسمان مه حساب م امد رع‌ 


به شکل شاهین به تصویر در می‌آمد و از اين جهت. به 
لحاظ ظاهر به هوروس» خدای اسمان شباهت داشت. 
مقر از دی آتر دوه دا تا یک تفر دا کف ده و ی 
عنوان خدای "رع-هوراختی." نامیده شدند. معنای این 
کلمه " رعی که هوروس دو افق است "؛ می‌باشد. در 
دوره یادشاهی سوین مصر و در زمان برآامدن دای 
آمون؛ این خدا با رع ترکیب شده و خدای آمون -را مد م2 
آمد. 

ر‌ 

وی کی ها 

خدایی با سر شاهین و تاج دایره گونه 

اطلاعات شخصی 

مرد 


پدر. 


نو (اسطوره شناسی) 


۲ رع» گاوی به نام موس بود که مرکز 
۳ پرسس آن در شسهر هلیویلیس قرار داشت و 
مزاری که سچه گاوهای مقدس اختصاص داده شده بوده در 
شمال این شهر واقع شده بود. 

به باور مصریان باستان, همه جنبه‌ها و ابعاد زندگی 
توسط رع پدید آمده بود. بر اساس برخی از روایات 
مصری» انسان‌ها از اشک و عرق خدای رع پدید آمده 
بودند و به همین دلیل مصریان خود را "گاو رع" 
می‌نامیدند. در نوشته‌ای تحت عنوان "کتاب کاو اسمانی" 
ای ده ات که مت ردص کلیه رم نت درایتی کردند بر در 
چشم خود به نام سخمت را برای مجازات آن‌ها فرستاد. 


محتویات 

ید بد ات رح 

از دید مردم شسهر هلیویلیس او خود را به وسيلة آب 
باستانی که از نو «»- سر ر‌چش_ مه ی اه رس با از 
ک و کال ار ی آفریده‌است. او سپس هوا شو ( 
0)- 9 رطوبت تعنوت (16۳۱۷۸۲)- را آفرید که موحب 
بو جود آمدن خدای زمبین حجب (4)660 و الهه آسمان نات ) 
۴)- شد. وی به شکل مردی با سر شاهین نشان داده 
می و کی وعیای مدز 7 به یک دست؛ و أنخ (نماد 
فرص خورشيبد دیده می‌شود. رع به مدت هزاران سال؛ 
بالاترین خ|دای مصریان بود. در کتاب مردگان» 


«فرمانروای آسمان؛ فرم‌_انروای زرمین » سازنده 
مخلوقات, خدای اولاً که در ازل پدید آمد. سازندة جهان؛ 
خالق انسان‌هاء سازنده ار ان خالق نیل» کوه‌ها» مردها 
و زن‌ها و درندگان و رمه‌ها» دانسته می‌شود. مصریان 
معتقد بودند که اشک‌های رع به مد و زن تسدیل 
شده‌است . 

نمادشناسی 

رع در اشکال متفاوتی به تصویر کشیده می‌شد. 
معمول‌ترین تصاویر وی» مردی با سر شاهین, با یک 
دیسک خورشید روی سر ‌بود که ماری دور دیسک 
خورشبد بیجیبده بود. از اشکال دبفر رع می‌توان به 
تصاویر مردی با سر سوسک (با نام و شکل خیری) و یا 
مردی با سر قوج اشاره کرد. رع هم‌چنین در اشکال یک 
فوحج کامل» سوسک»؛ فهعنوس» ماهیخوار» مار گاو نر و با 
گربه نیز به تصویر کشیده شده است. 

در جهان زیرین» رع را بیشستر با سر قوج تصویر 
می‌ کر دند. در این حالت او را با عننوان "قوچج عغعرب" 
لاجورد لاییس توصیف شده است. 


واژه رع 

به خط هیروگلیف 
۲ 

۳۸5 


72102 

پانویس 

منابع 

راع در وبگاه پنتآان 

فصلنامه فرهنگی هنری 

اسطوره‌های موازی» ج.ف. بیرلین» ترجمه عباس 
مر :ارات بر درکر. 1386 


فرخی»انتشارات اساطیر 1375. 


آیا تاکنون از خود پرسیده‌ايم این شیطان که این همه در 
ایات و روایات در مورد دشمنی او تاکید شده و ما را به 
ی تا ی ی نی ۳ چرا شیطان 
انسان‌ها نتاکدون: لحظه‌ای ار یه دام انداختن آن‌ها 
آرام نگرفته و تا قیامت یر ارام نمی‌گپرد؟ چگونه این 
دشمن» انسان‌های بی‌شماری را از قشر‌های گوناگون به 
ضلالت گمراهی کشانده و هنوز هم با وسوسه‌ها و 
کند؟ 


علامه طباطایی(ره) در تفسیر ارزشمند المیزان 
می‌فرمایند: «موضوع ابلیس نزد ما, امری مبتذل و پیش 
پا افتاده است و اعتنایی به آن نداریم؛ جز آن که روزی 
چند بار او را لعنت کرده, از شرش به خدا پناه می‌بریم و 
برخی از افکار پریشان خود را از این جهت که از ناحیه 
موضوع» موضوعی است بسیار قابل تامل و شایان دقت 
و بحث. متاسفانه تاکنون در صدد برنیامده‌ايم ببینیم 
قرآن کریم درباره حقیقت این موجود شگفت که در عین 
این که از حواس پنهان است و تصرفاتی عجیب در عالم 
اس ای دارده حه عم کید ترا اند در ود اد 
چرا در شناختن این دش من خانگی و درویی این قدر 
بی‌اعتناییم ؟ دش منی که... تأ ما را به عذاب جاودانه 
تا الا ره رم 


امام کاظم(ع) در بخشضی از یندهای‌شان به «هشسام» 
مبارزه شسود می‌فرماید: «نزدیی‌ترین و دشسمن‌ترین 


شسبطان دشمنی است که با اهمدافی خاص به مسدان 
هی اند و مبارزه‌اش حساب ده است. او از کمین‌گاه‌ها 
و گلوگاه‌هایی که انسان در آن‌ها به دام می‌افتد آگاه 
است و به هبح جبز جر به اسارت درآوردن ادعی قانع 
تست :, بنابراین» آبا معقول است این دشسمن را دست کم 


اس 


گرفته, دون شناخت و برنامه به جنگش رویم؟ 


تا کنون بیشتر در مورد نمادها و علائم شیطانیرستی 
بحت شده, ولی کمتر به نحوه عملکرد شسیطان و 
بر ام رده وی ارت ۱ سا هن ابا 
بیشتر به شیوه‌های شیطان پرداخته می‌شود تا بتوان 
پیروان او را از روی نحوه عملکردشان نیز شناخت. ذکر 
سایت‌هارون یحبی و کتاب تعسپر نمونه استفاده 
فراوان شده است. 

بخش 1: شیطان» دشمن قسم خورده انسان 

شیطان آن‌چنانکه از موارد استعمال آن به دست می‌آید 
موجودک است فتنه اتکبر: , مودی و مضر رکه پیو سه در 
صد د آزار و اذیت و انحراف و گمراهی مردم است و بر 


ایجاد اختلاف و فساد کوششی ما بر رس اه 
چنانچه خداوند در آیه 91 سوره مائده می‌فرماید: 


اّما بُریذ السُبْطان آن بُوقع بَیْتَکْمُْ الْعداوة و البَعَضاء.. 
ی 
ایجاد > 


و تمر ده دستور خداوند متعال را اطاعت نکرده و بر ادم 
خاکی سجده نسموده است. 


ان امس لاس غاد ارات ف سا ی در 
شیطان و همه شیاطین می‌ شود ولی ابلیس اسم خاص 
است و اشساره سک همان شسیطانی است که اغعواگر آدم 
9 و در 1 ادوار تاریخ بشریت وجود داشته است. او 
هیچگونه تفاوتی میان انسان‌ها قائل نیست: جوان با 
ببر » مرد با رن » پادشاه يا گدا.. 4 او مخالف تمام بشسریت 
در پی گمراهی شماست! برای این‌که به همدف خود 
برسد» حتما لازم نیست که مردم او را عبادت کنند با 
و اند تکار کنت که اه سیون ها ۲ ۱ 
انجام نداده است. یگانه آرزوی شیطان اینست که حتی 
المقدور انسان‌ها را از حقیقت دین خداوند دور نگهدارد 
و کدار د مردم صادقانه از خداوند پیروی کنند» و مردم را 
به عذاب ابدی گرفتار کند. حتی بعضی اوقات با استفاده 
از نام خداوند مردم را گمراه می ‌کند ! 


بر او مقرر شده که هرکس ولایتش را بر گردن نهد 
تاه مر الم کی اه ی ده ات سوزان 
راهنماییش می کند. (سوره هط 4( 


ولی نباید تصور کرد که این جمله بوی «جبر» می‌دهد. و 
شیاطین مجبورند پیروان خود را گمراه سازند, بلکه این 
نتيیجه حتمی برنامه‌ای است که ان‌ها با میل خود انتخاب 
کرده‌انده مثلا هنکامی که «ابلیس» رئیس و سر سلسله 
شیاطین, در برابر فرمان خدا سرپیچی کرد و با میل و 
اراده خود راه طغیان و حتی اعتراضص به ذات پاک خدا را 
پیش گرفت», چنین کسی جز این که گمراه و گمراه کننده 
باشد, سرنوشتی نخواهد داشت و هم‌چنین شیطان‌های 
دیگر از انس و جن. 

طغیان ابلیس درمقابل الله سبحانه وتعالی 


در قرآن اصسطلاح "شسیطان" برای کسانی اطلاق 
می فک ردد که نا رور ف امت کوشش خواهند ک وه 
انسان‌های روی زمین را از راه خداوند گمراه کنند. جد 
تمامی این شسبطان‌ها "ابلیس "۲" می‌باشد کسی که در 
زمان خلقت آدم علیه سلام در مقابل امر خداوند 
عافرمایی کرد. بر اساسر فران کردم رمانتکه حداوند ادده 
را خلق کرد به تمامی ملائک امر کرد که به این مخلوق 
جدید سجده کنند. تمام ملایک یروک کردنده اما تنها 
کسی که از اين امر اطاعت نکرد ابلیس بود. او ادعا 
نمود که , بر آدم برتری دارد و قبل از این‌که خداوند او را 
از حضور خود دور کند و به زمین فرود آورد از خداوند 
خواست که یه او مهلت دهد از اين‌جا بود که دشسمنی 
شسیطان با انسان آغاز گردیده قرآن کریم تمام این 
حقیقت‌ها را به شکل ذیل بیان می‌کند: 


- ما شما را آفريديم سپس صورت بندی کردیم سپس به 
فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید آن‌ها سجده کردند 
جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. 


هنگام که به تو فرمان دادم؟ گفت: من از او بهترم» مرا 
- فرمود: از آن (مقام و مرتبه ات) فرودآی! تو حق 
نداری در آن (مقام و رتبه) تکبر بورزی بیرون رو که تو 
- گفت: مرا تا روز رستاخیز مهلت د 

- فرمود: تو از مهلت داده شدگانی! 

+ سین از امسن رو و ار بست سر و از طرف راست و ار 
را 

- فرمود: از آن (مقام) با ننگ و عار و خواری بیرون رو 
با ور ایو وب و 
اعراف) 

البته باید توجه داشت که سجده فرشتگان برای آدم به 


مخصوص خدا است.؛ بلکه سجده در این‌جا به معنی 


کردند) و با به معنی سحجد ه برای خداوندی است که جنین 
مخلوق موزون و با عظمتی افریده است. 

بعد از این‌که خداوند شیطان را بپرون راند., ابلیس 
کوشش‌های خود را برای فریب دادن آدم و حوا آغاز 
کرد. این واقعه که آغاز تاریخ بشسریت است در قرآن 
چنین بیان گردیده است : 

- وای ادم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر 
جا که خواستید بخورید اما به اين درخت نزدیک نشوید که 
از ستمکاران خواهید شد. 

- سپس شسیطان آن‌ها را وسوسه کرد تا آن‌چه را از 
اندامشان ینهان مود اشکار سازد و گفت پروردگارنان 
شسما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر این‌که 
(اگر از آن بخورید) فرشته خواهید شد یا جاودانه در 


هستم ! 

- و به اين ترتیب آن‌ها را با فریب (از مقامشان) فرود 
اورد» و هنگامی که از ان درخت جشبدند اندامشسان 
(عورتشان) برای آن‌ها اشکار شد و شروع کردند به قرار 
دادن برگهاکه (درختان) بهشتی بر یک‌دیگر ۳ ان را 
بپوشانند و پروردگارشان آن‌ها را ندا داد که آیا شما را 
از آن درخت نهی نکردم و نگفتم شسیطان برای شسما 
دشمن آشکاری است؟ (آیات 19 تا 23 سوره اعراف) 


آری! شبطان وجود دارد. او دشمن است؛ دشمنی آشکار 
و مهارتی خاص در فریب دادن دارد. 


مرس تا سش ان 


دالیا بافرهای ایاتی در وعانا حداوند در فران کرم 2 
شکل ذیل بیان گردیده است: 


هنگام که به تو فرمان دادم؟ گفت: من از او بهترمء مرا 
از آتش آفریده‌ای و او را از خاک! 


تعظیم کردن به او امتناع کرد. ابلیس چنین می‌پنداشت 
که آتش برتر از خای است, و این یکی از بزرگ‌ترین 
اشتباهات ابلیس بود, شاید هم اشتباه نمی‌ کرد و اگاهانه 
برکات و منبع تمام مواد حیاتی و مهمترین وسیله برای 
ادامه زندگی موجودات زنده است, در حالی که آتش 


به عبارت دیگر, تمام اساس غرور ابلیس بر تفاوت 
فیزیکی این دو مخلوق بنا شده. بهرحال هم ابلیس و هم 
انسان به هر شکلی که باشند. مخلوق خداوند هستند. 
این‌که مواد متجانس او (آتش) بر مواد متجانس دیگری 
(خضاک) برنری دارد» در مقابل کسیکه هر دو را خلق 
کرده» نافرمانی کند. این حقیفت در قران کریم به شکل 
ذیل بیان گردیده است : 


گفت: «من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای 
که از گل سدبویی آفریده ای سجده نخواهم کرد ۰ 
(سوره حجر 33) 


آفریده خداست, بهرحال او فقط به برتری خود نسبت به 
آدم تاکید میکرد» برتری که فقط خود ابلیس به خودش 
نسبت میداد و این برتری از جانب خود او بود نه خداوند. 


آنات دیگری که به صعف تاه ایس ی دازید بو اسر جح 
دیل است: 


ت (به یاد آورید,) زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای 
آدم ‏ سجده کنید»! آن‌ها همگی سجده کردند, جز ابلیس 
که گفت. دابا ,رای کسی س حده کنم که اه را حاک 
آفریده ای»؟! (اسراء- 61) 


- فرمود. «ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی 
که با 9 دب حور اه را تدم تب جده کی ۱٩‏ انا تکتر 
کردی يا از برترينها بودی؟! (برتر از اين که فرمان 
سجود به تو داده شود!)» 

- گفت: «من از او بهترم: مرا از آتش آفریده‌ای و او را 
از گل.» (ص» 5 6-7 7) 

در کل هدف از بیان این سرگذشت این است که به 
انسان‌ها پادآوری شو د وجود آن‌ها آنقدر با ارزش است 
که تمامی فرشستگان برای جدشسان «آدم» به س‌جده 
افادیند سای بای هه تحت جرا اند اسر 
چنگال شیطان» و هوای نفس شود؟! 


لجاجت شبطان و غرور و تکبر و حسدش که سیب شد. 
برای هميشه از اوج افتخار سقوط کند. و در لجنزار 
لعنت فرو روده می‌تواند هشداری برای همه افراد لجوج 


و مغعرور باشد, تا عبرت گیرند و رویه شسیطان را رها 


ذکر این نکته صروروه است که نود وسوسه‌های 
شیطانی در انسان یک نفوذ ناآگاهانه و اجباری نیست, 
بلکه ما به میل خویش وسوسه او را به دل راه می‌دهیم. 
به عبارت دیگر رابطه شسبطان و گمراهان؛ رابطه 
رل را را ار ی 
اجبار شونده. 


تکبر و برتری جستن که باعث نافرمانی ابلیس در مقابل 
عرور کال ند را می‌توان در مبان تمامی کسانی که انیا 
و اولیای الهی را منکرند» به خوبی مشاهده کرد. اين‌ها 
کسانی هستند که تمامی انبیا راء که آن‌ها هم انسان 
ود ره رد تعودند آان‌ها تاک کرد که ار دا 
تیه اایسای اد ار وتا تا سر ور دا سانش در 
و ادعا داشتند که این برتری پا از لحاظ سیاسی باشد با 
اقتصادی. در این باره می‌توان به منگکرین رسول الله 
(صضن )تاره کرده طوریکه هر آن دگر مت کید: 


- و گفتند: «چرا این قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندی) از 
این دو شسهر (مکه و طائف) نازل نشده است؟!» 
(زخرف-31) 

از دیدگاه آن‌ها معیار ارزش انسان‌ها, مال و روت و 
مقام ظاهری و شهرت آنان بود, این سبک مغزان تصور 
می‌کردند روتمندان و لح ظطالم قبائل آن‌ها, 

مقرب‌ترین مردم در درگاه خداوند هستند» لذا تعجب 
می‌کردند که این موهبت نبوت و رحمت بزرگ الهی, چرا 
بر یکی از این قماش افراد نازل نشده است؟ و به عکس 


بر یتیم و فقیر و تهیدستی به نام محمّد (صلی الله علیه 
واله) نازل شد ه؛ این باور کردنی نیست ! 


اری آت تاه ار رش در ی اتستاط در 
دنبال داشت,؛ و بلای مزر جوامع بشری» و عامل اصسلی 
انحراف فکری آن‌هاء همین نظامات ارزشی غلط است 
که گاه حقایق را کاملا واژگون نشان می‌دهد. 

منکرین برای این که بر پیامبران ایمان بیاورند؛ 
وی حواسنید با ناهد فدرت عم اوراءا ی انا ار ظر 
معجزه باشند. متال‌های متعددی در قرآن راجع به این 
درخواست‌ها اورده شده: 

ب کی کر وا ان تس ار تا که 
چشمه جوشانی از این سرزمین (خشک و سوزان) برای 
ما خارج سازی! 

- یاباغی از نخل و انگور از آن تو باشد: و نهرها در 
لابلای ان‌جاری کنی. 

- یا قطعات (سنگ‌های) آسمان را- آن‌چنان که 
می‌پنداری- بر سر ما فرود اری: یا خداوند و فرشتگان را 
در برابر ما بیاوری. 

- یا برای تو خانه‌ای پر نقش و نگار از طلا باشد: یا به 
آسمان بالا روی, ی اگر به آسمان روک » ایمان 
کی مگر آن که نامه‌ای بر ما فرود آوری که آن را 
بخوانیم»! بگو- «منزه است پرورد ارم (از این سخنان 
بی‌معنی ) ! کر من جر انسانی فرستاده خدا هستم» ؟ ! 
(اسراء, 93-90) 


موای کس اک ار مات دک را و 
ی سب حت اس ی رس هون کندد. منکرین 
انسان عادی ات را به عنوان پیامبر بپذیرند. این حنحاح 
تست و بی‌پایه» مخصوص مه تک کروه و دو گروه تقو 3 ؛ 
بلکه شاید اکثر افراد بی‌ایمان» در طول تاریخ در برابر 
پیامبران به ان توسل جسته‌اند. دقیقا این نوع حسادت و 
برتری جویی و انکار» همانند همان انکار و برتری جویی 
سحده نکرد. آیه ذیل ارتباط دارد به کسانیکه به همین 
دلیل نتوانستند رستگار شوند: 


- تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت, مانع شد مردم ایمان 
بیاورند» این و 2 که (از روک نادانی و بی‌خبری) گفتند: 
«آیا خداوند بشری را بعنوان رسول فرستاده است ؟!» 
(اسراء-94) 


نافرمانی ابلیس معمای عجیبی است! او از آگاهمان 
حقیقت و شاهد قدرت و توانایی خداوند بود. عابد بود. 
از عذاب و آتش دوزخ با خبر بود.... بیش از هرکس باید 
دارای ایمانی قوی میبود. با اين حال تمرد و نافرمانی او 
را از یک شخص با حداقل آگاهی نیز نمی‌توان انتظار 
داشت! با این حال غیر عقلانی بودن کارهای ابلیس تنها 
ور که ابلیس از خداوند هراس هم دارد! 

- کار آن‌ها همچون شیطان است که به انسان گفت: 
«کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم!)» اما هنگامی که 
کافر شد گفت: «من از تو بیزارم» من از خداوندی که 
پروردگار عالمیان است بیم دارم»! (حشر- 16) 


آیه دیگری در قرآن نشان می‌دهد که چگونه شیطان بعد 
ار ار کی کر ی اه ار نت ی کی ۱ ۱3 
را ترک و بر ترس از خداوند اقرار می‌کند: 

- و (به باد آور) هنگامی را که شسیطان اعمال آن‌ها 
(مشرکان) را در نظرشان جلوه داد و گفت هیچکس از 
مردم بر شسما پیروز نمی‌گردد و من همسایه (و یناه 
دهنده) شمایم؛ اما هن اهه. که دو کروه (جنگجویان و 
حمایت فرشتگان از مومنان) را دید به عقب باز‌گشت و 
گفت من از شما (دوستان و پیروانم) بیزارم! من چیزی 
را می‌بینم که شسما نمی‌بینید» من از دا می‌ترسم و 


تزیین و ارایش شسیطان این چنین است که از طریق 
تحریک شهوات و هوسها و صفات زشت و ناپسند انسان 
چهره عملش را در نظرش ان‌چنان جلوه می‌دهد که 
۱۳۹۳۳ 1۳ 
عاقلانه و منطقی و د و تست داشتنی تبصور می کند. 


از یک جانب ابلیس موجودیت, قدرت و توانایی خداوند را 
قبول دارد و از جانب دیگر آگاهانه علیه خداوند بغعاوت 
می‌کند که کاملا این دو امر در تضاد قرار دارند. به طور 
مشابه, تمام انسان‌هایی که اوامر خداوند را نقض 
می کنند» 1 همانطور که در قران ذکر شده» اوامر خداوند 
را طبق میل وخواسته‌های خودشان می‌سنجند, همچون 
ابلیس مرتکب اشتباه شسده‌اند. ان‌ها هم از موجودیت 
خداوند به خوبی آگاهند اما کاری می‌کنند که مشابه کار 


به هرحال» این نکته را نباید فراموش کرد که خداوند 
شسیطان را آفریده و کار شیطان هميشه تحت نظارت 
خداوند است,؛ در واقع شیطان هبح گونه قدرت مستقل 
ندارد. حقیقت اینست که شیطان تمام کارهای خود را به 

اجازه خداوند انجام می‌دضد» و حجهد انسان در مقابل 
شیطان (اعم از انسی و جنی) خود نوعی امتحان از 


در بخشهای بعدی به شیوه‌های شیطان برای گمراه 
کردن بیشتر اشاره خواهد شد. اما نکته کلیدی که نباید 
فراموش کرد اینست که شیطان علاوه بر قدرت 
محدودی که خداوند در اختیار او گذاشته, چیز دیگری 
ندارد. عملکرد شیطان فقط باعت می‌گردد گروهی از 
انسان‌ها که خداوند آنان را شایسته دوزخ معرفی کرده 
جزا ببینند. کسانیکه از شسیطان پیروی می‌کنند شایسته 
جنتی که خداوند ساخته نیستند» حتی از حیوانات هم 
بدتر هستند. خداوند در قرآن در مورد این دسته از 
- به یقین»؛ ۳ س_ از جِنْ و انس رابرای دوزخ 
آفريیدیم: آن‌ها دلها [< عقلها] یی دارند که با آن 
(انديشه نمی کنند» و( نمی فههندر 9 چشمانی که با آن 
نمی بینند ر و گوشهایی که با آن نمی‌ش_نوندر آن‌ها 
همچون چهارپایانند: بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند 
(چون امکان هدایت دارند و بهره نمی‌گیرد). (اعراف 
۱09 


هم‌چنین از ایات قران چنین بر می‌اید که شیطان هیچ 
گونه تاثیری بر بندگان دیندار خداوند ندارد. زیرا خداوند» 


خود مایم ان م‌ ند ود ستطان این توانای. را :دارد که 
ماع تصیف. الله را کات کنه 

کر که او نس اف سر سای کم‌ ای داد ور 
بروردکارسان توکل می‌کنند ندارد. 

(نحل, 100-99) 

در آیات فوق» مردم به دو گروه تقسیم شده‌اند» کر 
که تحت سلطه شیطانند و گروهی که بیرون از این 
سلطه هستند و برای هر یک از این دو کگروه, دو صفت 
بیان شده است. 


آن‌ها که بیرون از سلطه شسیطانند» دارای ایمان و توکل 
و حبی از نطر نید و دما رت 9 رد از 
ی و سا قنور بو 
هوی و هوسها و تعصبها و لجاجتها. 

اما آن‌ها که زیر سلطه شسیطانند, اولا رهبری او را از 
نظر اعتقاد پذیرفته‌اند و تانیا از نظر عمل» شسیطان را 
اویند. 

البته انار نمی‌تنوان کرد انسان‌هاتی هستند که 
می‌ کوشند و خود را در گروه اول جای می د هند » اما بعدا 
بر آثر دور افتادن از مربیان الهی و يا قرار کرفتن در 


محیطهای آلوده و یا به علا دک نه رود دوم سقوط 
می کنند. 

در هر حال آیات فوق بار دیگر این حقیقت را تاکید 
مکند که سلطه سطای ب اتسار ها ا ری ما رای 
و ناخودآگاه نیست بلکه این انسان‌ها هستند که شراثط 
ورود شیطان را : به محیط جان خود فراهم می‌سازند و 
به اصطلاح جواز عبور از دروازه قلب به او می‌دهند. 
تعیین کرده است تا این نقش شسیطان با ک ود 
کسانی که نت سرای آنان خواهد بو 2 از دوزخیان جدا 


شوند. در آیه دیگری خداوند مشخص می‌کند که شیطان 
فقط بر چه کسانی تسلط دارد: 


- هدف این بود که خداوند القائات شیطان را آزمونی 
قرار دهد برای ان‌ها که در دلهای‌شان بیماریاست. و 
آن‌ها که سنگدلند: و به یقین ستمکاران در عداوت شدید 
دامنه داری هستند. (ححج- 53) 

همواره توطئه‌های شیطانی مخالفان» میدان آزمایشی 
برای آگاهان. مقمنان و کافران تشکیل می‌داد» لدا در 
القای شیطان " آزم ونی برای آن‌ها که در 4 
بیماری است و آن‌ها که سنگدلند قرار دهد » . 

و در آیه بعد میفرماید: «هدف از این ماجرا این بود آن‌ها 
که عالم‌اند و آگاه» حق را از باطل تشخیص دهند و 
برنامه‌های الهی را از القائات شیطانی جدا سازند و در 


ورد کار وه در هه ان ا ات اور دید ۶ 
دل‌های‌شان در برابر آن گردد» 

0 ۵۹ ۳ مه ۳1 0 9 
دلهای‌شان در برابر آن خاضع گردد: و خداوند کسانی را 
که ایمان آوردنده بهسوی صراط مستهفيم هدایت می کند. 
((حح - 54) 

البته خدا اين مومنان آگاه و حق طلب را در این مسیر 
پر خطر, تنها نمی‌گذارد بلکه «خداوند افرادی را که 
ایمان آوردند به سوی صراط مستقیم هدایت می‌کند». 
«ای فرزندان آدم! مگر با شسما عهد نکرده بودم که 
شیطان را مبر سید . * زیرا وف دشمن آشکار شماست؟ 9 
این که مرا بیر ستید! این راه راست است و او گروهی 
ان وه از مان فا را کر اه کر انا معا 
نمی‌کردید؟» (یس, آیات 60 تا 62) 


در بخش یک دیدیم که: 


عرور و تکبر و برتری جویی‌های بی‌اساس موب طغیان 
می‌ شود ی در مقابل خداوند! و در نهایت سقوط و 


شیطان ادعای خیرخواهی برای آدم کرد ولی سبب 
هبوط او شد. حاصل پیروی از شیطان هبوط است, حتی 
اگر آدم باشیم! 

معیار ارزش انسان‌هاء مال و ثروت و مقام ظاهری و 
شسهرت آنان» نیست. نظام ارزشی جوامع انسانی را 
نباید بر مبنای این معیارها ساخت. 


شیطان از طریق تحریک شهوات و هوسها و صفات 
زشت و ناپسند انسان» چهره عملش را در نظرش زیبا 
جلوه میدهد و باعث می‌شود ان را ات 
سلطه شیطان بر انسان‌ها اجباری و الزامی و ناخودآگاه 
۱ و 
اصطلاح ار عتور از دروازه قلب را : به او می دهند : 


شیطان بر خود جلوگیری کرد. 

خود نوعی امتحان از جانب خداوند است. 
و .. 

۳ 0 


هر انسان در زندگی خود بارها با شیطان روبرو 
می‌ شود . او به دلیلی با انسان دشمنی می کند. به عفیده 
شسیطان» انسان باعث گردید که او تمام عَزت و مرتبه 
خود را نزد خداوند از دست بدهد. عداوت او از نخستین 
روز آفرینش آدم شروع شد, و هنگامی که بر اثر عدم 
تسلیم در برابر فرمان خدا تم سجده بر آدم مطرود 
درگاه پروردکار کردتدء سوگند ییاد کرد که برای هميیشه 
که را و فرزندانش خواهد بیست» و 
حنی رای ای کار تفاضای مملت و ظ ور عمر ار ۱ 


نمود! در همین مهلتی که به شیطان داده شده» او از هر 
ای و کیت یا اسان ها اک 
برخی انسان‌ها بی‌خبر ار این ام هت ند که ایا سنطان 
تهدیدی برای ان‌ها است پا خیر؟ به عقیده این افراد» 
شیطان یک چیز خیالی است. به نظر ان‌ها تنها کسانیکه 
پیروی می‌کنند. آن‌ها خود را دارای قلبی پاک تلقی 
تفکر به شسدت اشستباه است. در نتیجه چنین تفکری 
شیطان بشریت را بدون آن‌که متوجه باشند تحت کنترل 
خود در میاورد. 

خداوند در سوره فاطر می‌فر‌مایند: 

ای مردم ! وعده خداوند حق است؛ مصبادا ترا دنیا شسما 
(کرم) خدا| معرور سازد. 

مسلما شبطان دشمن شماست؛ او را دشمن خود بدانید, 
سوزان (جهنم) باشند! 

کسانی که راه کفر پیش گرفتند: بهره آن‌ها عذاب شدید 
است. و آن‌ها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
مغفرت و پاداش بزرگ از آن آن‌ها است. (فاطر, 7-5) 
تکرار هشدار به مردم که نه به وسوسه‌های شسیاطین 
مغرور شوند و نه به دنیاء در واقع اشاره به این است که 
راه نفوذ گناه در انسان دو راه است: 


1 - مظاهر فریبنده دنیا» جاه و جلال و مال و مقام, و 
انواع شهوات. 


2 - مغرور شدن به عفو و کرم الهی» و در این‌جاست که 
شیطان از یکسو زرق و برق این جهان را در نظر انسان 
زینت میدهد و آن را متاعی نقد و پر جاذبه و دوست 
داشتنی و پر ارزش معرفی می‌کند و از سوی دیگر هر 
گاه انسان بخواهد با اد قيامت و دادگاه عظیم 
پروردگار» خود را در برابر فرییندگی و جاذبه شدید دنیا 
میسازد» و در نتیجه به گناه و طغیان دعوتش می‌کند. 
غافل از این که خداوند همانگونه که در موضع رحمت 
((ارحم الراحمین)) است, در موصع زا و کیفر 
گردد. 


شیاطین جن و انس با وسائل گوناگون فریبکاری» به 
طور مداوم به وسوسه مشغولند» آن‌ها نیز میخواهند 
تصام فکر ما را به خود متوجه سازند و از آن روز موعود 
بزرگی که در پیش است منحرف سازند که اگر فریب و 
وسوسه‌های آن‌ها موتر افتد تمام و تباه و 
آرزوی سعادت نقش بر ات می‌ شود باید مراقب آن‌ها 
بت 


و ی 2 
می ار هر بو ند سراغ 9 آدم مب و م؛ ار یش ر رو 


اسان راار جم ای محتلف ارر ای می‌کند با ناد 


ضعف او را بیابد. سیس از این نقطه ضعف برای هجوم 
وسوسه‌های خود استفاده می کند). به خصوص این که او 
در ِِِ است که انسان را میبیند ولی انسان او را 
خویشتن ك ۳۳ وسوسه‌های او تبسیت : . تعببر جالبی در 
دوه ۳ پروردگار به موسی بن "عمتران آمده» ت 


به موسی فرم‌ود. اه مه تو دارم 9 
آان‌ها بکوش: 

به عیوب دیگران مپرداز. 

دوم - مادام که گنجهای من را پایان یافته نمیبینی برای 
روزیت غمناک مباش. 


چهارم - مادامی که شسیطان را مرده نمیبینی از مکر و 
است که در آیات فراوانی از قرآن به آن اشاره شده 
او یاد کرده. 

متایراین اند مشجص ات ت ها و تاکنک‌های او را 
شناخت. صفات و مشخصاتی از شیطان که به تفصیل 
در ایات فران کریم آمده‌اند دارای عناوین دیل می اند 


در گام اول و بیش از همه شسیبطان با دادن وعده‌های 
دروغ و فریبنده به مردم و عرق کردن انسان در 
آرزوهایش حقیقت را پنهان کرده و دلها را از یاد خداوند 
وا وت دور سب کند تا مایم رف تکار دردم شود. . اما 
همانطور که خودش هم قبول دارد تمام وعده‌های او 
دروغ و کذب است: 


و آن‌ها را گمراه می‌کنم و به آرزوها سرگرم می‌سازم و 
به آن‌ها دستور می‌دهم که (اعمال خرافی انجام دهند و) 
کوش چهارپایان را بشکافند و افرینش (پاک) خدائی را 


شیطان به آن‌ها وعده‌ها (ری دروغین) مبد هد و به آرزوها 


قب رز کا ه مس ارد و جر ف رس ور ۰ به آن‌ها وعده 
نمی‌دهد. (نساء 120-119) 

به شسما وعده حق داد و من هم به شسما وعده (باطل) 
اه رم ی با تا ای ار 
اٍین‌ که دعوتتان کردم و شسما پذیرفتید» بنابراین مرا 
شما هستم؛, و نه شما فریادرس من» من نسبت به شرک 
فا در ار وه که ار فا دا یو ۰ ۱۳ 
همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم» مسلما 
کا ای دای ناک ات 2۱ 22) 


از این آیه به خشوبی استفاده می‌شود که وسوسه‌های 
شیطان هرگز اختیار و آزادی اراده را از انسان 
نمی ٩‏ رو بلکه او نک دع وت کنن ده نش تست و ان 
انسان‌ها هس‌تند که با اراده خودشان دعوت او را 
می‌پذیرند. ضمنا شیطان به این ترتیب پاسخ دندانشکنی 
می نداد واو را عاال اسرافات نود میس هرد واه 
بر انسان اراده او و عمل او است و نه هیچ چیز دیگر. 


در واقع برخی خواسته‌های بی‌دلیل و غبر لازم انسان 
که صرفا از پندارهای خام و هوی و هوسها و جهل و 
نادانی سرچشمه گرفته و تبلیغ و ترویج آن‌ها, پرداختن 
انسان راگام به گام از حق دور کرده و در بیراهه‌ها 
سر کردان می‌سارد. 

او جسور, گستاخ و نا سیاس است 


شیطان نسبت به خداوند شدیدا نا سیاس است, کسبیکه 
او را خلق کرد و صاحب این همه کمالات ساخت, این 
و کی اد که تا انیا 
کرد. این که شسیطان»؛ کفهران نعمتهیای پروردگار کرد 
روشن است, زیرا خداوند نیرو و توان و هوش و استعداد 
فوق‌العاده‌ای مه او داده سود و او اينهمه نیروها را در 
غیر موردش یعنی در طریق اغوا و گمراهی مردم صرف 


کرد. 
او طغیان گر است 


یکی دیگر از مشخصات شیطان که در قرآن ذکر شده 
است اینست که او طغیان گر است. «طعغوی» و 
«طغیان» هر دو به یک معنی است, و مراد از آن تجاوز 
از حد و مرز است. طغیان و تجاوز از حد و مرز در تمام 
ابعاد زندگی» و به همین جهت به کسانی که طغیان 
می‌کنند «طاغوت» گفته می‌شود. «طاغوت» به هر 
رو شیاطین, بتها, حکام جبار و مستکبر و هر معبودی 
غیر از پروردگاره و هر مسیری که به غیر حق منتهی 
می‌ شود همه » طاغوت است. 


طغیان در نعمت‌ها آن است که انسان به جای این که از 
آن‌ها در راه اطاعت خضدا و طریق سعادت خویش 
استفاده کند, آن‌ها را وسیله‌ای برای گناه» ناسیاسی؛, 
کفران و گردنکشی و اسرافکاری قرار دهد, همان گونه 
که شیطان چنین کرد. 

در قرآن به افراد و گروههایی که در پیروی از شیطان 
طغیان کردند اشاره شده است. اما طاغیان حال حاضر 
دنبا کیستند؟! 


در اولین نگاه» دام های شیطان 9 سایر اعمال فرپینده او 
که برای افراد با ایمان اماده می‌کند» شاید نیرومند به 
می‌انجامد. 

آن‌ها که ایمان دارند در راه خدا پیکار می‌کنند و آن‌ها که 
کافرند در راه طاغوت (و افراد طغیانگر) بیکار می ‌کنند 


مس فت ما با اران بت طان > ار کید او ار ار ها 
نهراسید) زیرا نقشه شسیطان (همانند قدرتش) صضصعیف 
است. (سوره نساء 6 7) 


طاغوت و قدرتهای طغیانگر و ظالم هر چند به ظاهر 
بزرگ و قوی جلوه کنند» اما از درون» زبون و ناتوانند» از 
ظاهر مجهز و آراسته آن‌ها اد مر زیرا رت آن‌ها 
سست و ضعیف است» چون متکی به نیروی لایزال الهی 
نیست, بلکه متکی به نیروهای شیطانی می‌باشد. 


قدرت و توانایی شیطان در حد وسو سه کردن است 


شیطان توانایی مجبور کردن انسان‌ها را ندارد. تنها 
توانایی او و سوسه کردن است. وقتی شخصی عمل دی 
9 د هد او نمی‌تواند شسیطان را ملامت کند. چیزیکه 


حقیقت را ۳9 9 ۳ ۷ 
زمانیکه آن‌ها شیطان را برای اعمال تایح و 


همان از وازه « و سوسه > هم استفاده می‌ شود 


تأثیر شسیطان در وجود انسان؛ یک نوع مشانتر ینهانی و 
ناآگاه است که در بعضی از آیات از آن تعبیر به «ایحاء» 


شده است . 


در آیه 121 سیوره «انعام» می‌ خوآنیم : ۰ و ان الشیاطین 
لیوخون الی آولی انهم: «شسیاطین به دوس نار شود و 
کسانی که آماده بدیرش دستورات آن ها هستند وحی 
می‌کنند» ! 


همان طوری که می‌دانيم «وحی» در اصل همان صدای 
مدعی؛/ مرم ور وااحیانا تانیر ه ای بااگاهانه است میم 
انسان به خوبی می‌تواند «الهامات الهی» را از 
«وسوسه‌های شسیطانی» نتشخیص دهد زي را علامت 
روشنی رای تشسخیص ان وود دارد» و ان این که -: 
الهامات الهی چون با فطرت یاک انسان» و ساختمان 
جسم و روح او آشنا است, هنگامی که در قلب پیدا 
می‌شود» یک حالت انبساط و نشاط به او دست می‌دهد. 


در حالی که وسوسه‌های شسیطان جسون هماهنگ با 
فطرت و ساختمان او نیست به هنگام ایجاد در قلب 
انسان»؛ احساس تاریکی» ناراحتی و کی در خود 
می‌کند و اگر تمایلات او طوری تحریک گردد که در هنگام 
۹ کر ۲ ۳ 0-10 
عمل برای او دست می‌دهد» این است فرق بین الهامات 
شیطانی و الهامات الهی. 


می‌توان گفت یکی از ابزاری که امروزه الهامات 
شسیطانی را مه انسان میرساند» رسانه‌ها هسستند. در 
فیلمها و سریالهای مه اصطلاح‌هالیوودی» در شبکه‌های 
ری و لا گرم و عترم: ۳ (انحراف و فساد و 
۰ چه چیزی ميبينيم و میشنویم؟ 

(نقطه مقابل اغواء ارشاد است, که متاسفانه در جامعه 
خود اهمیت می د هند . امیدواریم فعالان در این گر صه » 
بازیهای کامپیوتری علاقه به فعالیت دارند و می‌توانند از 
این دست آتار نهیه کنند, به این نکات آهمیت ویزه 
بدهند.) 


این که شیطان بدترین دشمن انسان است در آیات 
بسیاری از قران کریم بیان گردیده است (سوره انعام 
۶2 سوره کهف 50 سوره پاسین 60), دلیل این همه 
تاکید اینست که در اين دنیا ضرریکه از طرف شیطان به 
انسان متوجه است به مراتب از هرخطر دیگر جدیتر 
است. جمله «انَهْ لکم عَددٌ مبینْ» که متجاوز از ده بار در 
قرآن مجید به دنبال نام شیطان آمده است برای این 
است که تمام نیروهای انسان را برای مبارزه با اين 
دشمن بزرگ و آشکار بسیج کند. 


ای مردم! از نعمتهای حلال و یاکیزه‌ای که در زمین است 
بخورید/ و از کامهای شیطان» پیروی نکنید/ زیرا او 
دشمن اشکار شماست. 


او شما را فقط به بدی و کار زشت فرمان می‌دهد: (و 
نیز دسور می‌د هد) آن‌چه را که نمی‌دانید» مه خدا تست 


دهید. (بقره» 169-168) 


خطوات شیطان گام‌هائی است که شیطان برای وصول 
به همدف خود و اغعواء مردم بر می‌دارد. آیه معد» دلیل 
روشنی بر دشمنی سرسختانه شیطان که جز بدبختی و 
شقاوت انسان هدهی ندارد بیان کرده» و «او 
شسما را فقفط به انواع بسدی‌ها و زشستی‌ها دستور 
می‌دهد». «و نیز شسما را وادار می‌کند که به خدا افترا 
ببندیده و چیزهائی را که نمی‌دانید به او نسبت دهید». 

جمله خَطواتِ الشیطان «گام‌های شیطان» گویا اشاره 


هنک تال دص ری دارد. و آن این که انحراف‌ها 
و تبهکاری‌ها غالبا به طور تندریجی در انسان تفعود 


می‌کند» نه به صورت دفعی و فوری» مثلا برای آلوده 
شدن یک جوان به مواد مخدر» قمار و با شراب» معمولا 
مراحلی و و و دارد: 

شرکت می کند و انجام این کار را ساده می‌ شم د. 


گام دوم شرکت تفریحی در قمار (بدون برد و یا 0 
و يا استفاده از مواد مخدر به عنوان رفع خستگی و یا 
درمان بیماری و مانند آن است. 


گام سوم » استفاده از این مواد» به صورت کم و به قصد 
ای کر مب کوتاه اراان ضرف نکن 
معتاد سخت و بینوا در می‌آاید. 


وسوسه‌های شسیطان»؛ معمولا به همین صورت است,؛ 
انسان را قدم به قدم و تدریجا در پشت سر خود به 
سوک برتگاه می‌کشاند. این موصضصوع متحصر به شسیطان 
اصلی تست ؛ تمام دستگاه‌های شسیطانی و الوده برای 
پیباده کردن نقشه‌های شوم خود از همین روش» خطوات 
«گام به گام» استفاده می‌کنند» لدا قرآن ید از 
همان گام اول, باید به هوش بود و با شیطان همراه 
اين تکتع. یر فانل توجه است که در ا< ادت اس لاعی 
کارهای خرافی و بی‌منطق به عنوان «خطوات شبطان» 
معرفی شده است : 


مثلا در حدیثی می‌خوانیم: مردی قسم اد کرده بود که 
فرزند 9 را (برای خدا) ذبح کند امام صادق فرمود: 
ذلک من خطوات الشیطان: «اين از گام‌های شسیطان 


۴ 


در جدیث دیگری از امام بافر(علیه السلام) می‌خوانیم: 
کل یمین بعیر الله قهو من خطواتِ الشسیطان: «هر 
سو گندی به عیر نام خدا| باشد از گام‌های شیطان ات 


لب ک بر رات ده ان و ار ری 
شوه ات وا ار ی 
است که به واسطه نافرمانی در برابر سجده آدم 
همه‌چیز خود را از دست داد. 


و ار ای ات که دنورا اه هون فا ۶ 
جنایت و تبهکاری برای همه آشکار است» همه می‌دانند 
این قببل برنامه‌ها از یک دوست تیست ؛ بلکه دعوت‌هائی 
است از یک دشمن خطرناک که جز بدبختی انسان چپزی 
را با انسان خبر داده و کمر عداوت او را بسته است؛, و 
اعلام نت ودو. لا ء ومد همع «م کوتشم نا همه ۲ 
گمراه کنم»! 


و ریاد او بد) هتفاصی را که حوای سک که اه اراس 
از سوی خدا بوده شما را فرا گرفت: 0 از آاسمان 
جر ار را لا رت ار ای بای هن را ی 
شیطان را از شما دور سازد: و دل‌های‌تان را محکم» و 
گام‌ها را با آن استوار دارد! (انفال-11) 


شیطان که از اسرار افرینش بر اثر خودخواهی و غرور 
بی‌خبر مانده بود و آن روح شریف و عظیم الهی را که 
در آدم وجود داشت نادیده گرفت, ناگهان از اوح مقامی 
که داشت سقوط کرد دیگر شایسته نبود که او در صف 
فرشتگان باشد» لذا بلافاصله خدا , به او فرمود روت رو 
که تو رانده شده درگاه مائی. 


و بدان که این غرورت مایه کفرت شد و این کفر برای 
همبشه تو را مطرود کرد ((لعنت و دوری از رحمت دا 
تا روز رستاخیز بر تو خواهد بود)). 

ابلیس که در این هنگام و را ت درگاه ۳ 9 
آتش کینه در دلش شعله ور گشت, تا انتقام خویش را از 
فرزندان آدم بگیرده هر چند مقصر اصلی خود او بود؛ نه 
آدم, و نه فرمان خداء ولی غرور و خودخواهی توام با 
لجاجتش اجازه نمی‌داد این واقعیت را درک کند. 

گفت : «پروردگار!! به سبب آن‌که مرا گمراه ساختی» من 
(نعمتهای مادی را) سِ- رمین در نظر آن‌ها جلوه می د هم » 
و به یقین همگی را گمراه خواهم ساخت؛ 

مگر بندگان خالص شده أت را (حجرء 40-39) 


در این‌جا ابلیس نیت باطنی خود را آشکار ساخت هر چند 
چیزی از خداپنهان نبود و عرض کرد: پروردگارا! به 
خاطر این‌که مرا گمراه ساختی (و این انسان زمینه 
بدبختی مرا فراهم ساخت) من نعمتهای مادی 
رمین را در نظر آن‌ها زیت می‌دهم و انسان‌ها را به 
مشسغول میدارم و سرانجام همه را گمراه ی 
ساخت)). 


اما به تسوبی می‌دانست که وسوسه‌هايیش در دل 
((بندگان مخلص خدا)) هرگز اثر نخواهد گذاشت و 
دامهایش آن‌ها را به خود مشغول نخواهد کرد. بندگان 
خالص و مخلص ان‌چنان نیرومندند که زنجیرهای اسارت 
شیطان را از هم می‌گسلند, لذا بلافاصله برای سخن 
خود استننائی قائل شد و گفت: ((مگر آن بندگان خالص 
شده تو)). مخلص کسی است که به مرحله عالی ایمان و 
عمل پس از تعلیم و تربیت و مجاهده با نفس رسیده 
باشد که در برابر وسوسه‌های شیطان و هر وسوسه گر 
نفوذ ناپذیر شود. 

ولی ابلیس برای این‌که خود را به اصطلاح تبرثه کند و 
توجیهی برای اغواگری خود ترتیب دهد, خداوند را عامل 
گمراهی خود معرفی می‌کند؛ و اين رسم همه ابلیسها و 
شیاطین است که اولا کناهان خویش را به گردن دیگران 
را با م منطقهای غلط توجیه کنند, نه تنها در برابر بندگان 
خدا, حتی در برابر خود خدا که از همه‌چیز آگاه است ! 


جالب توجه است که ابلیس نخستین پایه گذار مکتب جبر 
یکی از دلائل مهم پیدایش آن, تبرتئه کردن انسان‌های 
گنهکار در برابر اعمالشان است, در آیات فوق خواندیم 
که ابلیس برای تبرثئه خویش و انبات این که حق دارد در 
گمراهی فرزندان آدم بکوشد به همین دروغ بزرگ 
متوسل شد, و گفت: خداوندا تو مرا گمراه کردی و من 
هم به همین خاطر فرزندان آدم را جز مخلصان گمراه 
خواهم کرد! 


(جند مکتب مشاسد که نتوان در آن رد بای نس طان !۱ 


یافت ؟!) 


هر انسان در تمام عمر خود» با شیطان که بزرگ‌ترین 
دشمن او است, مبارزه خواهد کرد. در جریان این جنگ؛ 
شیطان از انواع مکر ها استفاده خواهد کرد. او هیچگاه 
همدف اصسلی خود را برملا نمی‌سازد. او مستقیما 
نمی‌گوید" که من شیطان هستم و می‌خواهم که تو تا 
ابد در دوزخ باشی". بلکه بسیار ماهرانه حضور خود را 
می کند. 
اراد ان به اسان و دا ۰ ۱ 
شکست دهند. مومن صاحب روشنی است که توسط آن 
صدای قلب خود و صدای شیطان را تشخیص می‌دهد. 
همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد, وحی شیطانی و وحی 
الهی از هم متمایز و قابل تشخیص هستند. ضمنا در 
قرآن بیان شده که وسوسه‌های شیطان هیچگونه تاثیری 
بر افرادی که هميشه ذکر خداوند می‌کنند» ندارد. 
و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسد, به خدا پناه بر 
که او شنونده و داناست. 
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شسیطان 
شوند» به باد (خدا و یاداش و کیفر او) می‌افتند: و (در 
پرتو اد آو» راه حق را می ببتند و( در این هنگام بینا 
می‌شوند. (اعراف» 201-200) 

ار وسوسه‌های شسبطانی» متوجه تو شسد» به دا 
رح ۱ به او بسپارء و از لطفش مدد بخواه: 
زیرا او سخن تو را می‌ شنو د» از اسرار درونت آگاه و از 


وسوسه‌های شیاطین با ما سل است ». همواره 
وسوسه‌های شسیطانی در شسکل مقفام» مال»؛ شسهوت و 
صفتان می‌کوشند ما را از طریق این وسوسه‌ها منحرف 
سازند. 

در آیه بعد راه غلبه و پیروزی بر وسوسه‌های شیطان را؛ 
به این صورت بیان می کند: « کسانی که پرهیزگاری را 
پيشه ساخته‌اند هنکامی که وسوسه‌های شسیطانی» آن‌ها 
را احاطه می کند مه باد خدا و نعمت‌های بی‌یایانش» مه 
باد عواقب شوم گناه و مجازرات دردناک خدا» می‌افتند» 
در این هنگام ابرهای تیره و تار وسوسه از اطراف قلب 
آان‌ ها کنار می‌رود و راه حق را به روشسنی می‌بینند و 
انتخاب می‌کنند» . گویا وسوسه‌های شسیطانی همجون 
این هنگام به یاد خدا و عواقب شوم گناه ببعتد» آن‌ها را 
از خود دور ساخته و رهائی می‌یابد و گرنه سرانجام در 
برابر این وسوسه‌ها تسلیم ی کرد 

اصولاً هر کس در هر مرحله‌ای از ایمان و در هر سن و 
سال, گهگاه گرفتار وسوسه‌های شیطانی رد 9 
گاه در خود احساس می‌کند که نیروی مرک شدیدی در 
درون جانش آشکار شده و او را به سوی گناه دعوت 
می‌کند. 

این وسوسه‌ها 9 تحریک‌ها» مسلماً در سنین جوانی 
بیش تر است. تنها راه نجات از الودگی در نین 
شراتطی, نخست فراهم ساختن سرمایه «تقوا» است 
که در آیه مورد بحت به آن اشاره شده؛ و سسبس 


«مراقبت»» و سرانجام توجه به خویشتن و پناه بردن به 
خدا» یاد الطاف و نعمت‌های آو» و مجازات‌های دردناک 
خطاکاران است. 


در روایات نیز کراراً به اثر عمیق ذکر خدا در کنار زدن 
وسوسه‌های شیطان اشاره شده است. 

هر فرد در طول عمر خود با حالات گوناگونی رویرو 
خواهد شد. هر حالتی که باشد. باید در نظر داشت که 
فرد دیده شود شبطان به خویبی از این فرصت استفاده 
خواهد کرد. 

اسفاده م کید لا رای افراد ی‌دیر. اکسکهای کار 
می‌گیرد که اين اشخاص را بیشتر در غفلت گذاشته و 
آن‌ها را در کارهای دنیوی مشسغول و از حقیقت دین دور 
نگهدارد. 

ار را را ار را 1 
می‌ شود شک است. کسی که به این حالت نایسند دچار 
شود توان تصمیم‌ گیری در امور و قدرت انتخاب درست 
را از دست می‌ دهد و پبو سته در امور معمول و متعارف» 
سردرگم و متزلزل می‌ماند. 

مر و مت از خیرات و برکات بسیاری می‌گردد. مثلا 


ممکن است این حالت در امر تحصیل دانش يا انتخاب 
شغل روی دهد که غالبا مانع رسیدن به همدف می‌گردد. 
فرد مبتلا به این شک, نه می‌تواند علمی بیاموزد و نه 
شغلی برگزیند. زیرا علم یا کاری را که انتخاب کرده. 
پس از چندی آن را رها می‌کند و به دانش یا شغل دیگری 
روی می‌آورد. به همین گونه عمرش را در شک و تردید 
سیری می کند. پس آن‌گاه متنبه و هوشیار می‌شود که 
می‌بیند عمرش به پایان رسیده ولی هنوز در اول راه 


اسیت.- 


ک ای ات در ار در » موه ادیی مت ود ان 
وضعیت از حالت پیشین بدتر» است زیرا موجب خسران 
هم در دنیا و هم در ارت می‌ش ود. خداوند متعال 
می‌فرماید: 

آن‌ها افراد بی‌هدفی هستند که نه سوی این‌ها هستند» و 
نه سوی آن‌ها. (در واقع» نه در صف موّمنان قرار دارند, 
و نه در صف کافران.) و هر کس را خداوند گمراه کند؛ 
راهی برای (نجات) او نخواهی یافت (نسا - 143) 

به این ترتیب قران کریم» انسان دو دل را در دو جهان 
زیانکار می‌داند و می‌فرماید: 

و بعضیر از مردم دا را تنها با زبان می‌پر تسد » اگر 
(دنیا به آن‌ها رو کند و( یری به آنان موم لعص دا حالت 
اطمینان پیدا می‌کنند اما اگر مصیبتی برای امتحان به 
آن‌ها برسد» دگرگون می‌شوند (و به کفر رو می‌آورند): 
(به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده‌اند» و هم اخرت 
را/ و این همان خسران و زیان اشکار است. (حج - 11) 


حسین بن حکم واسطی ی که اد 


به یکی از صالحان(امام موسی کاظم(ع)) نامه نوشتم و 
1 به شک گله کردم. پا لت بر هه ای در 
ما ما اکثر آنان را با به 7۳ ندیدیم و اکفر 
آنان را اهل فسق و گناه یافتیم (اعراف 102). این آیه 
در مورد فرد شکاک نازرل شده است. (بحارالانوار» ج 72 
ص 125) 


البته شک در علم» امری طبیعی است که برای بسیاری 
از مردم پیش می‌آید و بلکه آن را پلی به س‌وی علم 
خوانده‌اند. اگر این شک برطرف نشود» برای فرد ایجاد 
عفده مه کید وان ان که متو جه باشد از علم و 


آموختن» بیزار می‌ شود. . از این روء کسی که ناآگاه و 
مردد است باید بیرسد و شک خود را برطرف کند. 


بسیار میبینیم که افرادی در برخی مسائل, بخصوص 
امور دیتی شک می کنند ولی جون سوال نمی کنند و در 
خود را فراهم می کنند. 

گاهی شک به یک «حالت» برای انسان تبدیل می‌شود و 
صاحب آن حالت را در اصسطلاح فقه «شکاک» و در 
الا رف و دای » می‌نامتت ایس ال تا 
خطرناک است و موجب زیانکاری در دنیا و ارت 
هی کرد 

عبدالله بن سنان گوید: 


مه حصمر بت صادق- علیه‌السلام - عرص کردم : مردیف است 
عاقل که گرفتکار وسواس در وصو و نماز می‌باشد. 


که چگونه فرمان شیطان می‌برد؟ فرمود: از 
او بپرس » رات 3۲ یه کت دست 9 از چ چیست؟ 
(اصول کافی, ح 1 ص‌ ۳ 


چیزی با خداوند متعال است. مفهوم شسریک ساختن 
دیگری را در خلق کردن توانا بدانیم» يا کس دیگری را 
عبادت کنیم. اگر به جز خداوند قوه محافظتی دیگره 
ترس از غیر خداوند يا یکنوع محبت خاص با دیگری به 
خداوند شریک ساخته‌ایم. 


مشرکان» در زمان پیغمبر (ص) با اين که افرینش جهان 
تکیه گاه و پناهگاه برای خود انتخاب کرده بودند» و گاه 
برای هر یک از نیازمندی‌های خود به یکی از بت‌ها تکیه 
می‌کردند» به خدایان متعدد: خدای باران» خدای نوره 
خدای ظلمت» خدای جنگ و صلح» و خدای رزق و روزی 
قائل بودند و این همان عقیده ارباب انواع می‌باشد که 
در یونان قدیم نیز وجود داشت (و هم‌چنان وجود دارد 
نیز وجود دارد.) 


اتخاذ شسیوه و رهنمودهایی غیر از آن‌چه که خداوند 


مدرن شسیوه جدیدی از شسری را اتخاذ کرده‌اند» 


ایدئولوژی‌های جدید (ایسم‌ها) را جایگزین دین الهی 

ایدئولوژی‌ها سوق دادند و همانند شسیطان موجبات 

شرک مانع می‌شود مردم به درستی استدلال کنند. آن‌ها 

خود را مطابق مبل و خواهشات شیطانی عیار می‌سازند 
نه آن‌گونه که خداوند مبخواهد. 


زنه باذ آور) آن رون را که هحه آن‌ها را سور می؟ ددص 
سس به مشرکان ی و «معبودهای‌تان» که همتای 
دا می‌ینداشستید» کجایند؟!» (چرا به پباری شسما 
نمی ایند 

سپس پاسخ و عذر آن‌ها, چیزی جز این نیست که 
رد « یه خداوندی که بروردکار ماست سوگند که ما 
مشرک نبودیم!» 

ببین چگونه به خودشان (نیز) دروغ می‌گویند, و (آن روز) 
آن‌چه را بسدروع همتای خدا می‌پند اش تند» از دست 
می‌دهند ! 


از عواملی که می‌تواند منجر به شرک شود محبت است؛ 
احساسی که از روز خلقت همراه انسان بوده و هست. 
در جوامعی که جهل شیوع بیدا کرده» این احساس به 
هوسی شسیطانی تبدیل شده و باعت شده انسان از 
خداوند شود. اما مومنین فقط به خداوند محعت دارند که 
عالترین شکل محتت است. دوست داشتی یک‌دیکر برای 


آن‌ها بخاطر اینست که خداوند را دوست دارنده ولی 
محبتی که به خدا دارند به هیچ انسان دیگری ندارند. 
محبت مومنین برای رضایت خداوند می‌باشد, کسانی که 
براه راست هستند را دوست دارند و کسانی که گمراه 
هستند را دوست ندارند. ر محبتشان عمبق و دیریا است؛ 
درمقابل, محبت مشرکین سرسری و زودگذر است. 


محبت مشرکین برای خداوند فقط لفظی است. محبتی 
که ان‌ها به پدران خو د » فرزندان» همسران» مال و مقام 


بعضی از مردم» عیبر از خداوند همتایانی (برای پرستش) 
انتخاب می‌کنند و آن‌ها را همچون خدا دوست دارند. اما 
گس ای که ات داد مان ها توا در 
است. وکسانی که سیم کردند» (و معسودف عبر خدا 
دانست که تمام قدرت» از آن خداست: و خداوند» سسخت 


کیفر است: (بقره- 165) 


اساس] عشق حقیفی» هميشه متوجه نوعی از کمال 
است» انسان هرگز عاشق عدم و کمبودها نمی شود بلکه 
همواره دنبال هستی و کمال می‌گردده و به همین دلیل 
ان کس که هستی و کمالش از همه برتر است از همه 
کس به عشق ورزیدن سزاوارتر می‌باشد. 

راه عاشق دا شدن درک محبت‌ها و خوبی‌های و 
زیبایی‌همای او است که جز با رفع حجاب‌همای درونی 
درم 


عشق مومنان از عقل و علم و معرفت سرچن 
می‌گیرد» اما عشق کافران از جهل و خرافه و خیال!. 


و باز به همین دلیل. عشق نخست به هیچ وجه متزلزل 


بسیار مهم است که بدانیم : 


خداوند (هرگز) شرک : بو وروی بل 
ات کر که تا خداء 2 قرار دهد گناه 9 ۳ 
مرنکب شده است. (نسا-48) 


همانطور که دیده می‌لننوده سریی ساختن کسی دیکر ۲ 
خداوند گناهی بر و نا بخشودنی است. شرک» 
هم‌چنین اعمال صلالح را از بین میبرد. به همین دلیل, 
شسیطان از انواع مختلف دام‌ها استفاده خواهد کرد تا 
انسان‌های عابد را توسط شسرک گمراه کند. حب مال؛ 
حب مقام», حب شسهرت» حب لذت و ...از وسایلی است 
که شیطان با استفاده از آن‌ها مومنین را گمراه می‌کند. 
به طور مثال» در پی یک پیروزی» شیطان شسخص را 
بدست امده. یعنی کاری می‌کند که فرد تصسور کند 
قدرتش مستقل از قدرت خداوند است که این هم شسرک 
است. (مسابفه کشستی حمید سوریان در مسابفات 
المییک را میدیدم. . پس از این‌که همه رقبا را شکست داد 
و مدال طلا کسب کرد من هرگز ندیدم به خودش مغرور 
بشه يا شادیهای عجیب و غعریب از خود نشان دهد که 
این نشان از ایمان و معرفت بالای ایشان دارد.) 


خیلی باید مراقب بود که بدینسان اعمال صالح ما از بین 
نرود. به همین دلیل خداوند در قران هشدار میدهد که: 
بود! 

بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکرگزاران باش! 
آن‌ها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند» در 
حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و 
اسمان‌ها ییجچده در دست اور خداوند مزه و برتر است 
از شریک‌هائی که برای او می‌یندارند (زمر 67-65) 

اما با این همه هشدارها, هم‌چنان برخی غیر خداوند یکتا 
را اجابت می‌کنند!! 

او مانع سپاسگذاری می‌شود 

تعهدی که یکی از مکارانه‌ترین شسیوه‌هایش را نشسان 
مبد هد . 


تا آن ها 71 1 
شکرگزار نخواهی یافت. (اعراف - 17) 
ارزو دز نت سپاسگذاری بندگان از ات 


این 7[ ۲ 7 0 خداوند 1 


و نیز به باد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام 
داشت:«اگر شکرگزاری کنید» (نعمت خود را) بر شما 
افزون خواهم کرد: و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید 
است!» (ابراهیم- 7) 


ی کمان خداوند در برابر نعمت‌هایی که به ما می‌بخشد. 
و بوسر کی موی اوه ری ی یی 


بات بشیی که ده یی لاو مسبت 1 


چگونه می‌تواند _ یک عامل ترییت بوده 9 


حقیقت شکر تنها تشکُر زبانی یا گفتن الحمدلله و مانند 
آن نیست, بلکه شکر دارای سه مرحله است. بخست 
آن‌که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست و همین 
توجّه و ایمان و آگاهی, اوّلین پایه شکر است. سپس 
مرحله زبان فرامی رسد. ولی از آن بالاترء مرحله سوم 
۰ مر تاه تا ای ی کر ای آن اس که رت 
بیندیشیم هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده 
است آن را در مور وش صرف کم که ار نکتم 
کف ان تک 

راستی چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایی و 
کات توا رای سوه که عساحت اه ۸۱۱ 
جهان دریابیم, راه زندگی را بشناسیم و با اين وسایل 
در مسیر تکامل گام برداریم» حق را درک و از آن دفاع 
کنیم و با باطل بجنگیم؟ اگر این نعمت‌های بزرگ خدا را 
در این مسیر‌ها صرف کردیم, شکر عملی اوست. و اگر 


وسیله‌ای شد برای طغیان و خودیرستی و غرور و غفلت 
و بیگکانگی و دوری از خدا» این عین کفران است., و 


ام اد( لام جر ۵ ای کر ند کر ار 
ای را 0 ۱13 
راضی بودن به نعمت او و این که نعمت خدا را وسیله 
عصیان او قرار ندهی» و اوامر و نواهی او را با استفاده 
از نعمت‌هایش زیر پا نگذاری». (سفینه البحار» ج 1 ص 
710( 


از این جا روشن می‌ شود که شکر قدرت» علم و دانش» 
نیروی فکر و انديشه, نفوذ اجتماعی» مال و ثروت و 
آن‌ها چگونه است. 


ید زیرا هرگاه انسان‌ها نعمت‌های خدا او در جهت 
هح ان هت هت واقعی نعمت صرف کردند» عملاً : به 
بیشتر و موهبت افزون‌تر می‌شود. 


ار دافی ۰۳۰ ر قاتا رد که 9 هر دفت در 
مقام شکر الهی- چه با فکر و چه با زبان و چه با عمل- 
تازه‌ای است و به این ترتیب اقدام پر شکره ما را مدیبو 
نعمت‌های تازه او می‌سازد که هرگز قادر نیستیم حق 
شکر او را ادا کنیم. همان گونه که در مناجات شاکرین از 
مناحات‌های یانزده گانه امام سخاد(علبه السلام) می 


خوانیم: «چگونه می‌توانم حق شکر تو را به جا آورم» در 
ات کب رن کر ی ار بت کر طر رد ره 
که می‌گویم: لک الحَمدّ بر من لازم است که به خاطر 
همین توفیق شکرگزاری؛ بگویم: لک الْحَمْدٌُ».بس برترین 
خر له هام ار 2 
و 


«خداوند به موسی (علیه السلام) وحی فرستاد که حق 
شکر مرا ادا کن. عرض کرد: پروردگارا, چگونه حق شعکر 
تو را ادا کنم در حالی که هر زمان شکر نو رابه جا 
اورم» این توفیق خود نعمت تازه‌ای برای من خواهد بود. 
خداوند فرمود؛ای موسی ؛ الان حق شکر مرا ادا کردی» 
چون می‌دانی حثی این توفیق از ناحیه من است». 

این موضوع نیز قابل توجّه است که تنها تشکر و 
سیاس‌زاری از خداوند در برابر : نعمت ها کافی تست ؛ 
بلکه باید از کسیتانی که و نت باه آن و موده اند تسس 
ی 01۳ یمود . 


در حدیتی از امام علون بن الحسین(علیه السلمم) 
می‌خوانیم که فرمود. «روز قيیامت خداوند یه بعضی از 
بندگانش تس آیا ی ر ورزر هس سل 
می‌فرماید: چون شکر او را به جا نیاوردی؛ شکر مرا هم 
ادا نکردی». 


می‌اورند». (اصول کافی»؛ 0 2 ص‌‌ 99( 


احیای روح شکرگزاری در جامعه و ارچ نهادن و سپاس 
ار هاگ اکا ی 


جامعه است. 


در اجتماعی که روح تشکر و قدردانی مره کم در کدی 
از زحمات ی 8 می کنند 
ملت‌هایی بانشاطتر و پیشروترند. 


شیطان هميشه میکوشد مانع شکرگذاری مردم شود. به 
نکرده هميشه و سپاسگذار باشیم. 


و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای به من الهام فرما و 
گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما. 
(نمل - 19) 

0 0 ات که دوم به هنگاه رسیبدن 
به قدرت غرق غرور و غفلت می‌شوند و همه ارزش‌های 
انسانی را به دست فراموشی سیرده, در خودکامگی», 
سخت فرو می‌روند. 


اما حاکمان الهی , به هنگام نیل به قدرت؛ بارس خی ار 
مسئولیتها را بر دوش خود احساس می‌کنند» بیش از 
همبشه به درگاه خدا روی و و توانائتی بر ادای 
رسالت خویش را از او می‌طلبند, همانگونه که سلیمان 
بجد از انممه ٩‏ درت مچم ری مرت که ار دا نها 
ی کند ادای شک اه وااننفاده ار ای صواهت در مش بر 
رضای او و آسایش بندگان خدا است. او نه تنها تقاضای 
توانائتی بر شکر نعمتهائی که به خود او داده شسده است 
می‌کنتد» بلکه در عین ال تقاضا دارد که ادای شعکر 
مواهبی که بر پدر و مادرش ارزانی شده بود انجام دهد 
چرا که بسیاری از مواهب وجود انسان از پدر و مادر به 
ارت به او می رسد و دون شک امکاناتی که خداوند به 
پدر و مادر می‌دهد کمک موثری برای فرزندان در راه 


او ترس ایجاد می‌کند 


می‌ شود . تسلیم خداوند سودن» ذکر نامهای مقفدس آو» 
درک این که هر چبز در جهان تحت کنترل اوست و ..., 
باعث ثبات روحی انسان می‌شود. شسبطان هميیشه 
کوشش خواهد کرد تا این ثبات روحی را درهم زند. یکی 
از این راه‌ها ایجاد ترس از عبر خداوند است. شسیطان در 
کسانی تفعود می کند که دارای ایمان صضصعیف و غافل از 
ماد خداوند اند و ا کسایکه فکرسسان کاملا ر روت 
حقیقت بسته باشد. بهرحال ترس باید فقط در مقابل 
خداوند باشد. 


این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و 


از (مخالفت) من بترسید اگر ایمان دارید! (آل عمران- 
175 


تسایر ان اکر در فا بریی ار کر دا دا ف ود ست اه 
کد م تکامل ایمان و نعود وسوسه‌های شیطانی است ,: 


است. 


(همانطور که تابحال حتما دیدید در فیلمهای‌هالیوودی؛ 
شیاطین و نیروهای شیطانی و در کل ان‌چه که مربوط 
می‌شود! ولی چرا؟!) 


واقعا چرا باید از خداوند ترسید؟! 


خدای متعال بزرگ‌ترین منبع کمال و قدرت و رحمت و 
ارامش و سعادت انسان است, بنابراین موجود ترسناک 
و تعود بالله آزار دهنده‌ای نیست. ترس از دا در 
حفبقت به معنای ترس از دوری دا و از دست دادن 
خداوند و تنها شدن انسان است. ترس از این که انسان 
بدهد. ترس از خدا به معنای ترس از مسقولیت‌هایی 
است که انسان در برابر او دارد. ترس از این که در ادای 
رسالت و وظیفه خویش کوتاهی کند و به خضوبی 
وظیفه‌اش را انجام ندهد؛ و به عبارتی» ترس از گناهان 
ود است. حصرت علی(علبه السلام) در این زمینه 
می‌فرماید «هیچ یک از شما ترس نداشته باشد مگر از 
گناه خویش.»(نهج البلاغه, کلمه فصار82). قران کریم 
می‌فرماید: «و ان کس که از مقام بر ورد کار سس ترسان 


باشد و نفس را از هوی بازدارده قطعاً بهشت جایگاه 
اوست!» (نازعات 4190). 


ملاحظه می‌کنید که آن‌چه باعث خضوف است مقام 
خداست نه خود خداء لذا اشکالی ندارد که به لحاظ 
خدایی خدا عاشفش باشیم و به لحاظ مقامش بترسیم. 
در واقع این ترس حاصل شناخت عظمت و جمال و جلال 
خداست. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم 
که در تفسیر این آیه فرمود: «کسی که می‌داند خدا او 
را می تبند » و آن‌چه کوند می‌ شنود» و آن‌چه را از بر 
و شر انجام می د هد می‌داند» و این توجه او را از اعمال 
۵ بیج از می‌دارد این کسی است که از مقام 
برور دار نس خائف اسست, و خود را از هموای نفقس 
بازداشته است.» (نور النقلین جلد 5 صفحه 506 حدیث 
43( 


با ایمان از کافر فرق دارد. مثلا هنگامی که لشکر 
فرعون به بنی اسرائیل رسید؛ 

هسکامی که هر دو ا زود تک در را درد ده ساراآن موس 
گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. 

(موسی) گفت: ی هه دا ور ی سا ی اس 
به زودی مرا هدایت خواهد کرد. (شعرا» 601 -62) 

امام صادق علیه السلام میفرمایند: به خداوند امیدوار 
باش» امیدی که تو را بر انجام معصیتش جراأت نبخشد و 


ا دای تس ات اه اس نمی که نی از رحمتش 


تفرقه افکنی» گسترش سوء ظن و بدبینی» دامن زدن به 
اختلافات فکری و حقوقی و زمینه سازی برای خصومت 
و دشمنی بین عموم آانسان‌ها و به ویژه بین مسلمانان» 
سیاستی شیطانی است. قرآن در این زمینه هشدار داده 


ای 


شیطان هميشه کوشش خواهد کرد تا مومنین وحدت و 
یکپارچگی خود را نادیده بگیرند. از روشهای او تلقین 
مومنین را از یک‌دیگر رنجی_ده کند و بین آن‌ها تفرقه 
کار بو هس دا در فرات ام دم سا رای کر 
ماست با خبر باشیم: 

به, بندگانم بگو: «سخنی بگویند که بهترین (سخن) 
باشد.» چرا که شبطان (به وسیله سخنان ناروا) مبان 
آشکاری برای انسان بوده است. (اسراء-53) 


نیرومند, اگر با روش صحیح بحث و مجادله توام نگردد» و 
به جای لطف و محبت» خشونت بر آن حاکم می‌شود. لذا 
کر «به بت دکان من نب وه فع فی را کون د: که 
بهترین باشد». 

بهترین از نظر محتوا» بهترین از نظر طرز بیان» و 
بهترین از جهت توام بودن با فضائل اخلاقی و روش‌های 
انسانی. 


کلام و مخاصمه و لجاج برخیزند» بدون شک شیطان در 
مان آن‌ها فساد و فتنه می کند». و فراموش نکند» 
شیطان در کمین نشسته و بی‌کار نیست «زی را شیطان 
از آغاز» دشمن آشکاری برای انسان بوده است» 


اش ها تتطای سرا ادلی ول ی سر 
مردم » شراب و قمار ذکر شده است. 

عداوت و کینه ایجاد کند, و شما را از یاد خدا و از نماز 
اکیده) خودداری خواهید کرد؟! (مائده - 91) 


ظلم و حسد ورزی نیز از عوامل اختلاف است. 
دین در نزد خدا, اسلام است. و کسانی که کتاب آسمانی 
به آنان داده شد, (با یک‌دیگر) اختلاف نکردند» مگر بعد از 


اکای ار ره که ید ابات 
خدا کفر ورزد» (بداند که) خداونده سریع الا است. 


(آل عمران-19) 
و ی دین مه ی آمده می‌پردازد و 
می کند 1 


میداند. 
شیطان هیچگاه دشمنی خود ره بلکه 
خود را , به شکل یک همکار و مشاوری دلسوز نشان 


می دهد . زمانیکه فرد باور کند که او نیتش خجوب است؛ 
در این هنگام است که انسان را تحت کنترل خود در 
می‌آورد و هرگاه ضعف آن شخص برایش معلوم شد به 
مکر و حیله از آن استفاده می‌کند. دیدید که شسیطان به 
شکل یک دوست سوی حضرت ادم و حوا (ع) امد و قسم 
خیرخواهی برایشان خورد: 

سپس شسبطان آن‌ها را وسوسه سرد نا آن‌چه را از 
اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت تروردفا زان 
شسما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر این که 
(اگر از آن بخورید) فرشته خواهید شد یا جاودانه (در 
بهشت) خواهید ماند!. 

و برای آن‌ها سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم ! 
(اعراف», 21-20) 

برادران حضرت بوسف عع) نیز از همین تاکتیک استفاده 
کردند. 

(برادران نزد پدر آمدند و) گفتند: «ای پدر! چرا تو درباره 
یوسف» به ما اطمینان نمی‌کنی؟! در حالی که ما 
خیرخواه او هستیم! (یوسف-11) 


جوامع امروزی نیز با چنین حیله‌هایی مواجه هستند. منلا 
شدی عبادت کن". 

رخ دس هت آن‌هاتی که رما ف به غافلگیرانه 2 
که و را حق به جانب نشان دهند استصاد مر کرد 
ولی افراد با ایمان به حکم: ال کی «مومن 


هوشیار است» هرگز نباید فریب این ظواهر زیبا را 
بو اد ات ار کارا را سا ی ات۱۳ 
معمولاً دشمنان با صراحت و بدون استتار برای ضربه 
اه تا ال فا ۱ 
بگیرند» کارهای خود را در لباس‌های فریبنده پنهان 
(علیه الس لام ۳3۳ ۳ و هم برای ۳ 
قابل قبول. 


این همان روشی است که ما در زندگی روزمره خود در 
سطح وسیع با ان روسرو هستیم » ضربه‌های سخت و 
سنگینی» که از دشسمنان فقسم خورده» از این رهگذر 
خور ده اٍیم, کم نیست. 


از پلیدترین شگردهای شیطان اینست که با اسنفاده از 
نام خداونده انسان را به بیراهه میکشاند. شخصی که به 
این شکل فریب می‌خورد فکر می‌کند عملش فی سبیل 
الله است, اما در حقیقت اینگونه نیست. چنین فرب 
و دای و سس ته دی اند ات می‌زنند. از 
جمله مثالهایی که می‌توان در اين باره نام برد قرآن را 
کر سر ره کرد سس تاه معاوبه در زان کی صفع 
است که منجر به فریب خوردن برخی افراد بی‌بصیرت 
سپاه حضرت علی (ع) شد. در حال حاضر هم گروههایی 
مانند طالبان و امثالهم نیز چنین عملکردی دارند. قران 


در دس صکی ند و ادعای نعرد با مستیران را دارند اه 
انسان‌های عادی را میکشند! الله و اکبر گویان حمله 
انتحاری به زائرین ائمه اطهار می‌کنند! مسافرین 
اتوبوس را به گروگان گرفته و همه را قتل عام می‌کنند! 
هرگز ندیدم تهدیدی از طرف چنین گروههایی متوجه 
ری ها ای وکام ال یی ار کیک 
بسیار ماهرانه و فریبکارانه است که سبب بروز چنین 
جنایاتی می‌شود. در و تست ن اد ای 


است. 


آما کسانیکه ترس واقعی از خداوند دارند هرگز در این 
دام نمی‌افتند. آن‌ها می‌توانند راه را از بیراهه تشسسخیص 
دهند. 

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از (مخالفت فرمان) 
دا بیر‌هبزد» برای شما (نورانیت درون و( وسیله 
تشسسخیص حق از باطل قرار می‌دهد: و گناهانتان را 
می‌پوشاند: و شمارا می‌آمرزد: و خداوند دارای فضل 


عظیم است. (انفال-29) 

بهرحال باز هم یادآوری میکنیم که: 

مسلما شیطان دشمن شماست. او را دشمن خود بدانید, 
سوزان (جهنم) باشند! 


کسانی که راه کفر پیش گرفتند: بهره آن‌ها عذاب شدید 
است, و آن‌ها که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند 
مغفرت و یاداش بزرگ از آن آن‌ها است. (فاطرء 6-5) 


از آیات و روایات متعددی استفاده می‌شود که شیطان 
برای ط ساختن مقمنان» از هر وسیله‌ای استفاده 
می 

آیا ندیدی کسانی را که از نجوا [< سخنان در گوشی] 
نهی شدند سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز 
می کردند و برای انجام گناه و تعدّی و نافرمانی رسول 
خدا نه نجوا می‌یردازند» و هنگامی که سرد تو می‌ایند نو 
را تحجتی (و خوشامدی) می‌گویند که خدا به تو نگفته 
است؛ و در دل ۷ «چرا خداوند ما را به خاطر 
گفته‌هایمان عذاب نمی‌کند»؟! جهنم برای آنان کافی 
است, وارد آن می‌شونده و چه بد فرجامی است! 

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که نجوا می‌کنید؛ 
به گناه و تعذی و نافرمانی رسول (خدا) نجوا نکنید» و به 
جمع می‌شوید (مخالفت فرمان) بیرهیزید. 

نجوا تنها از سوی شبطان است : می‌خواهد با آن مقمنان 
اه شوند, ولی نمی‌تواند هیچ گونه ضرری به آن‌ها 
برساند جز به فرمان خدا: پس مومنان تنها بر خدا توکل 
کنند! (مجادله, 10-8) 


در مورد شان نزول این ایه مفسرین گفته‌اند که جمعی 
از یهود و منافقان در میان خودشان» جدا از مومنان؛ 
نجوا می‌کردند و سخنان بفرر کی ح ص ار و گاه با 
چشمهای خود اشاره‌های ناراحت کننده‌ای مه مومنان 
داشتند مومنان هنگامی که این منظره را دیدند گفتند؛ 
ما فکر می‌کنيم خبر ناراحت کننده‌ای از بستگان و 
عزیزان ما که به جهاد رفته‌اند به آن‌ها ی و ار ان 


ود نت هنکاعی کاس کار را تک را کرت وتان به 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) شکایت نمودنده 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)دستور داد: هیچ کس در برابر 
مسلمانان با دیگری نجوا نکند, اما آن‌ها گوش ندادند, باز 
هم تکرار کردنده ایه فوق نازل شد (و آن‌ها را سخت بر 
این کار تهدید کرد). 

صحنه‌هاتئی در برابر چشم او مجسم می‌کند, که موجب 
اندوه او شود و دستور داده شده است که مومنان در 
اين گونه موارد با پناه بردن به ذات پاک خدا و توکل بر 
او این گونه القائات شیطانی را از خود دور کنند. 

ی کی 
استقرار یی دا کرد و اگر این دو عامل تسود اسلام در 
همان زره الکرب از یای در می‌آمد. اما در بطن 
شجاعت و هیبت؛ نفاق شکل می‌گیرد و هرچه این دو رو 
به صضعف بگذارنده منافقین رح ظهور بیشتری خواهند 
یافت و به همین سبب. این گروه در معرکه جهاد؛ 
7 
کر 

او وعده‌های دروعین می د هد 


از تاکتیک‌همای دک شسیطان دادن وعده‌های دروعین 
است . چیزیکه در این وعده‌ها مشترک است موفتی نود 
آن‌ها در این دنیا است. شیطان وعده رک روابط 
حنسی ؛ موفقیت و شهرت و ... می‌دهد. 


این گونه در برابرهر پیامبری؛ دشمنی از شسیاطین انس 
و جن قرار دادیم آن‌ها بطور سژی سخنان ظاهر فریب 
و بی‌اساس (برای اغعفال مردم) به یک‌دیگر الفا 
می کردند, و اگر ار رت 0 تس 
نمی ‌کردند (ولی ایمان اجباری سودی ندارد ۰ بنابراین» 
آن‌ها و تهمت‌های‌شان را به حال خود واگذار. 

نتیجه (وسوسه‌های شیاطین) این خواهد شد که دلهای 
کسانی که به قیامت آیمان ندارند» به آن‌ها تا کر زد 
شوند. (انعام» 113-112) 

کنند ندون سک در تقدیر آن‌ها دی ج نوسشته اس 


شتیطان به آن‌ها وعده‌ها (ی دروغین) می‌دهد: و به 
نیرنگ» به ان‌ ها وعده نمی د هد . 

آن‌ها [- پیروان شیطان]جایگاهشان جهئثم است: و هیچ 
راه فراری از ان ندارند. (نساء 121-120) 


در آخر هم شیطان بر وعده باطل خویش اعتراف 
می کند. 

«خداوند به شسما وعده حق داد و من به شسما وعده 
(باطل) دادم و تخلف کردم. من بر شما تسلطی 
سرزنش کنید. نه من فریادرس شما هستم, و نه شما 


فریادرس من. من بسیت به شرک شما درباره خود» که 
از قبل داشتید» (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار 
دادید) یزار و کافرم!» به یهین ستمکاران عذاب 
دردناکی دارند! (ابراهیم-22) 

اما کسی که هميشه خواهان رضایت» رحمت و محبت 
خداوند باشد به هیچ نوع وعده‌های شسیطانی که بخاطر 
چیزهای موقتی این جهان است, فریب نخواهد خورد و 
میدانند که وعده خداوند حق است. 

و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند» بزودی آنان را در باغهای بهشتی وارد می‌کنیم 
که نهرها از پیای درختانش جاری است: جاودانه در آن 
خواهند بود. خداوند وعده حقی داده است و کیست که 
در گفتار و وعده‌هایش» از خدا رانستکوتر باشد؟! 

او باعث نگرانی‌های بی‌اساس می‌شود 


حقیقت سعادت انسان در آینده» لقاء خداوند در ابدیتی 
بی‌منتهاست. از همین رو شسیطان» به فدری انسان را 
نگران انندی ارات دنیوی‌اش می کند که آخرت تویش 
در چنین ای ای را نگران آینده خود خانواده, 
آنندی شعلی ‏ افتصادی و شده و آن‌ها را عتتان تاک ود 
نا امید کننده می‌بیند که مجالی برای اندیشیدن به ابدیت 
و زندگی آخرتش نمی‌يابد. چنین تصوراتی انسان را از 


خویش ی با ی ی ندارد. 
0 ۳ ات و را تِِ می‌کند» 
چرا که خواسته‌های طبیعت نا محدودند و هرگز : به طور 
لا ات رت . از همین رو دائما بر میزان غم و 
ارات ودافعی ۳۳ ر سید . 


یکی دک از این انواع حملات شسیطان»؛ تولید ار و 
اضصطراب برای مدست آوردن رورک و ک دران اقتصاد 
دی است. قرآن برای دفع چنین حملاتی» شاه کلید 
توکل را توصیه فرموده و متذکر می‌شود که روزی تان 
مدست خداوند بوده و هم اوست که برایتان میزان ان را 
ای سای اد دب ای فا ار ۱۵ 
زندگی» چنان ذهن اسسات را وب عفر را 
۱ به رشد انسانی‌اش ندارد. این دسته از 
مشغله ها آن‌چنان دهن را ۳ مینمایند که در 
مدت زمانی طولانی حتی فرصت یک نماز با حضور قلب 
را : به انسان نمی‌دهند. 


هم‌چنین شیطان با به رخ کشیدن گذشته‌های گناه آلود و 
تلخ» حذف بسیاری از باورهای اعتقادی از قبیل پذیرفته 
شدن توبه برای جبران گذشته, ناتوان جلوه دادن فرد 
برای شروع حرکتی جدید به سمت خداوند و ... امکان هر 
حو کب صفعت و نار نده‌ای را از او می‌ هرد در انعصورت 


فرد چنان مشغول گذشته 9 و رو کردن گناهانش 
و حتی امکان عقب گرد دارد. 


بدون شک امید و ارزو عامل حرکت چرخهای زندگی 
انسان‌ها است که اگر یک روز از دلهای مردم جهان 
برداشته شود تاه رتدیی بو هم مس رد و کح کف 
دلیلی بر فعالیت» تلاش و جنب و جوش خود پیدا می‌کند! 
ولی همین عامل حیات و حرکت, اگر از حدٌ بگذرد و به 
صورت «آرزوی دور و دراز» در آید بدترین عامل انحراف 
و بدبختی است., و درست. همانند آب باران که مایه 
حیات است اما این آب, اگر از حذ گذشت مایه غرق شدن 
و نابودی خواهد شد. 


(پاداش‌های الهی) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل 
کتاب نیست,: هر کس عمل بدی انجام دهد مطابق ان 


کیفر داده می‌ شود , وکسی را حز خدا» ولیت و یاور خود 
نخواهد یافت. (نسا-123) 


آرزو و تمتّی از محدود نود قفدرت انسان و ناتوانی او 

سرچشمه می‌گیرد: زیرا هر گاه به چپیزی علاقه داشت و 
به آن دود کال ار و تن کرد و 

قمیننیه خواستن توانستن ود و هر جچه می‌خواست 

فورآ , به آن دست می‌یافت؛ ار میب نداشت. 

البته تمئیات انسان» گاهی صادق است و از روح بلند او 

ها و تس تک اصلی اوه تا ان که انس ان ار رو مس کید 


ال ای را تا رتست اسر 
جهانیان باشد. 

ولی؛, بسیار می‌ش ود که این آرزوها کاذب است. و 
درست بر عکس آرزوهای صادق. مایه عغفلت و بی‌خبری 
و عقب ماندگی است., مثل آرزوی رسیدن به عمر 
جاویدان» و در اختیار ک رف تمام اموال و ثروت‌ها؛ 9 
حکومت بر همه انسان‌ها و موهومات دیگری از این 
بگذار آن‌ها بخورند» و بهره گیرند» و آرزوها آنان را غافل 
سازد: ولی به زودی خواهند فهمید! (حجر-3) 

ای که ود سه‌های ان اسان ره کید 
زشتی‌ها را در نظرش به صورت زیبایی‌ها بسن هو 
رات دی رامیت سار ات آن سس کی 

به یقین کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت برای 
آن‌ها, پشت به آن کردنده شیطان اعمال زشتشان را در 
نظر‌شان زینت داده و آنان را با ارزوهای طولانی 
فریفته است. (محمد- 25) 

او انحراف را صحیح نشان میدهد 

در قرآن از شیطان باد شسده که به خاطر دشمنی با 
فرزندان ادم (ع), از طرق مختلف منل: زینت دادن 
بدی‌هاء وعده و وعیدهای کادب, و سو سبه ؛ تحریک 9 
سرانجام با تسلط و ولایت بر انسان» او را , به انحراف و 
کجروی می کشاند. 


(تضرع نکردند و) تسلیم نشسدند؟! بلکه دلهای آن‌ها 
قساوت پیدا کرد 9 شیطان»؛ آن‌چه را انجام می‌دادند» در 
نظرشان زینت داد. (انعام-43) 


و ید برای انس ان فایل تحص نحواهد یود و حتی ار 
کل ی ار اسان تس ر ری س ان آن را بح ۱۳ 
جلوه خواهد داد. 

امیرمومنان(علیه السلام) در این سخن علّت انحراف (- 
فتنه ) را دو چیز معرفی می کند؛ 


1- هوی و هوس 


2- دومین عامل پیدایش انحراف و فتنه» همان چیپزی 
است که تحت عنوان نوآوری و «بدعت در دین» مطرح 
رد لا ال ارای رت خر بر سا 
(علیه السلام) این دو عامل را به عنوان دو عامل اغازین 
انحراف انسان معژفی می‌کنند و در واقع هشدار 
می‌دهند که در تفسیر دین باید بنا را بر «تسلیم» گذارد 
و نه امیال و آراء شخصی. 


و عده‌ای نیز به علت جهل و شک و گرفتاری در شبهات 
تبلیغات انان» ترک شسدن امر به معروف و نهی از منکر 
ات ات ۱ ی ای 2۱ 
شدن خفقان و فقر بر مردم, دنیازدگی و حرص و طمع 


با آرزوهای دراز و غفلت از مرگ» خود محوری و تکبر و 
غرور و ایجاد زمینه برای تسلط شیطان بر نفس و نفوذ 
و سیطره وسوسه‌ها بر عقل و فطرت؛ زر از 
ولی (ع) و تقلید کورکورانه از دگران, صعف نفس و 
ضعف اراده» عکدم صبر و استقامت لاز م بر راه راست» 
قساوت قلب در اثر گناه و بالاخره فراموشی مقام و 
منزلت انسانی خویش در یی فراموشی خضدا و 
البته به هر اندازه هم که این عوامل متعدد و قوی 
باشند قدرت سلب اختیار و اراده و حق گزینش را از 
انسان ندارند. 
ما انسان را از نطفه به هم آمیخته‌ای آفریدیم. و او را 
می‌ازماییم (بدین جهت) او را شنوا و بینا قرار دادیم 
ما راه را به او نشان دادیم, خواه شاکر باشد (و پذیرا 
گردد) با تاتتا رن (انسان», 3-2) 


او وعده فقر میدهد 

شیطان به وسیله ترس از فقفر و تهیدستی انسان را 
وادار به کسب مال از انواع طرق نامشروع می ‌کند. 

1 شیطان»؛ شما را ) هنگام انفاق,) وعکده فهعر و هید سی 
می‌دهد , و به رشتبها امر می کند: ولی خداوند وعده 
«آمرزش» و «فزونی» به شما می‌دهد؛ و خداونده رحمت 
و قدر تلش کفسترده؛ و (به هر چیر) داناست. (و به وعکده 
خود وفا می‌کند.) (بقره- 268) 


در توضیح این سخن باید گفت: در نظر ابتدائی, انفاق و 
بدل مال» چیزی جز «کم کردن» مال نیست و این همان 


می‌بينيم: انفاق» ضامن بفای اجتماع, تحکیم عدالت 
هت 
اجتماع» افرادی که در آن اجتماع زندگی ۳ نبزه در 
رفاه و آسایش خواهند بود و این همان نظر واقع بینانه 
۳ 

در دنیای امروز که نتیجه و آثر اختلافات طبقاتی و 
یایمال شسدن روت‌ها به خاطر به هم خوردن تعادل 
تقسیم ثروت» به روشنی به چشم می‌خورد» درک معنی 
آیه فوق چندان مشکل نیست. 


آری؛ شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه 
خدا دعوت می‌ وید بعضی از شما بخل مبورزند, و هر 
کس بخل ورزد» نسیت به خود بخل کرده است: و خداوند 
بی‌نیاز است و شما همه نیازمندید: و هرگاه سرپیچی 
کنید, خداوند گروه دیگری رات اه تا پس 
آن‌ها مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا 
انفاق می‌کنند). (محمد- 38) 


هرکدام از آن‌ ها 7 ره با صدایت تحریک کن! و 

۲ ۱ ار زر ان 1 ۱۳ 

تروت و فرزندانشان شرکت جوی , وتان را با وعده‌ها 

سرگرم ساز ! - ولی شسیطان»؛ جر فریب و دروغ»وعده‌ای 
به آن‌هانمی دهد . (اسراء- -64) 


مثلا در عصر و زمان خود می‌بينيم شیاطین مرت ا 
پیشنهاد سرمایه گذاری و ناسین شر‌ کت‌ها» ایجاد انواع 

کاراب ها و مراکز تولیدی بر درا ات ضعیف ۳ 
۱ 1-1 می د هن د» ۳3 خود ۳ به نام 
کارشناس فنی يا مشاور اقتصادی», مهندس و تکنیسین 
به این کشورها اعزام می‌دارند, و با لطائف الحیل 
اخ رن رمق آن‌ها را می‌مکند و از رشد» نمو و استقلال 
اقتصادی آن‌ها جلوگیری می‌کنند. 


کم راه کت ده و ماد ان نکی ار رایم: ری برنامه ه اد 
و ۱ ۱ 
طریق ترویج می‌کنند و عامل فزونی فرزندان نامشروع 
می‌ شوند» بلکه» نسلی منحرف» سست و بی‌اراده» 
بی‌خیال و هوس باز از این طریق پرورش می‌دهند» هر 
اندازه ما در برنامه‌های ان‌ها باریک‌تر و دقیق‌تر شویم به 
عمه ارات ای وسویه‌ها. تتطای ار ار اهر 


او غرور و خودخواهی را در انسان می‌پروراند 

از مسائل فوق‌العاده حساسی که در ماجرای «ابلیس» و 
رانده شسدن او از درگاه خدا جلب توحه می‌کند» نان 
عامل خودخواهی و عرور در سقوط و سدیختی انسان 


است, به طوری که سک رن دس مهمررین و 
حطار ای ری عاعل سراف هم عاعا است. 


همین بود که, شش هزار سال عبادت را در یک لحظه به 
نابودی کشانید» و همین بود که موجودی را که هم ردیف 
شقاوت تنزل داد و مستحوق لعن ابدی خداوند نمود. 
خودخواهی و عروره به انسان اجازه نمی دهد چهپره 
حقیقت را ان‌چنان که هست ببیند. 

خودخواهی» سر چش مه حسادت,؛ و حسادت سر چش مه 


ای 


به همین دلبل در قرآن هشدار داده شسده که همبشه 


روک زمین با تکبر راه مر وه تو نمی‌توانی رمین را 
بشکافی و طول قامتت هرگز , به کوهها نمی‌رسر؟ 
(اسراء-37) 


(یسرم!) با بی‌اعتاتی از مردم روف حک ردان. 9 
مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر 
معروری را د و تعیت ندارد. 

(یسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن: از صدای 
ح ود نک اه (و هرکز فرباد مرن) که رسب بر ص اه 
صدای خران است. (لقمان, 19-18) 

«لقمان حکیم» به دو صفت بسیار زشت و نایسند که 
صایه ای هس ای رن دا ۱ ات ای ار 
اتباره می کند؛ بکی «تفیر و بی‌اعننانی» و دیکر «ع رو 


و خودیسندی»» که هر دو از این جهت مشترکند که 
انسان را در عالمی از «توهم و پندار» و خودبرتربینی» 
فرو می‌برند» و رابطه او را از دیگران قطع می‌کنند. 

این گونه صفات یک نوع بیماری روانی و اخلاقی است؛ 
یک نوع انحراف در تشسخیص و تفکر است, و گرنه یک 
انسان سالم از نظر روح و روان, هرگز گرفتار اين گونه 
پندارها و تخیلات نمی‌شود. 


نهی از «خودبرتربینی» و «خودیسندی» به این دلیل 
تکبر کند, و دیگری سبب می‌شود انسان خود را در حد 
کمال پندارد» و در نتیجه درهای تکامل را به روی خود 
متسد د. 


ناگفته بیدا است: منظور «لقمان» تنها مسأله روی 
گرداندن از مردم و يا راه رفتن مغرورانه نیست, بلکه. 
منظور, مبارزه با تمام مظاهر تکبر و غرور است. اما از 
ان‌جا که این گونه صفات, قبل از هر یز خود را در 
حرکات عادی و روزانه نشان می‌د هد » انگشت روی این 
مظاهر خاص گذارده است. 


برخی افراد زشتکار در اثر عمل زشت خود نه تنها 
احساس ردو نمی کنند» بلکه به قدری مغرور و از 
خود راضی هستند, که از اعمال زشت و ننگینشان 
خوشحالند و حتی به آن مباهات می‌ کنند» دار ان بالاتر» 
مایل هستند مردم, ان‌ها را نسبت به اعمال نیکی که 
هرگز انجام نداده‌انده مدج و تمجید کنند. خداوند 
می‌فرماید: 


گمان مبر آن‌ها که از اعمال (زشت) خود خوشسحال 
می‌شوند» و دوست دارند در برابر کار (نیکی) که انحام 
بدآدواند ماو د و ای هروا کرد ار دای (الی) 
برکنارند. (بلکه) برای آن‌هاء عذاب دردناکی است! (آل 


دوستان خدا و افرادی که در سطوح عالی ایمان قرار 
دارند» همواره اعمال خود را ناچیز و کمتر از میزان لاز م 
و سای رو رک ار 


از دیگر مواردی که می‌تواند منجر به مغرور شدن شود 
روت است. 

قارون از بستگان نزدیک موسی(علیه السلام) (بسر عمو 
یا عمو يا پسر خاله او) بود و از نظر اطلاعات و اگاهی 
از «تورأت »» معلومات قابل ملاحظه‌ای داشت؛ بخست در 
صف مومنان بود, ولی غرور روت او را به اغعوش کفر 
کشید, و به قعر زمین فرستاد» او را به مبارزه با پیامبر 
دا وادار نمود و مر کرت انگیزش درسی برای 
همگان شد. قارون کسی مود که با داشستن آن اموال 
عظیم» قدرت کارهای خیر اجتماعی فراوان داشت,» ولی 
چه سود که غرورش اجازه دیدن حقایق را به او نداد. 
دانایان بنی اسرائیل او را نصیحت کردند که این همه 
که دا شسادی کنندگان مغرور را دوست نمی‌دارد و 
اندرزهایی در مورد درست و خدایسندانه مصرف کردن 
اموالش , به او دادند. او در جواب ؟ 


(قارون) گفت: «آین تروت را بوسیله دانشی که برد من 
است يبه دست آورده ام !»> آبا او نمی‌دانست که خداوند از 
میان اقوام پیشین کسانی را هلاک کردکه نیرومندتر و 
ثروتمندتر از او بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا 


78( 
قارون» با همان حالت غعرور و تکبری که از روت 
بی‌حسابش ناشی می‌ شد «چنین گفت: من این مروت را 


به وسیله علم و دانش خکودم به دست آورده ام ». این 
مربوط به شمانیست که من با تروتم چگونه معامله 
کنم! من که با علم و آگاهیم در ایجاد آن دخالت داشته 
ام, در مصرف ان نیاز به ارشاد و راهنمائی کسی ندارم! 
به علاوه, لابد خداوند مرا لایق این روت می‌دانسته که 
با و لاه ما ی لا رز ار او لا ار ۳ 
دادهء از دیگران بهتر می‌دانم و لازم به دخالت شما 


و از همه این‌ها گذشته, من زحمت کشیده آم, رنج برده 
آم » ون جگر خورده‌ام تا این روت را اندوخته آم » 
دیگران هم اگر لیاقت و توانائی دارند» چرا زحمت 
نمی‌کشند؟ من مزاحم آن‌ها نبستم! و اگر ندارند» چه 
بهتر که گرسنه بمانند و بمیرند. 

اما حطظاه ه اي بو ده و رس وا است که ۱۱ 
روتمندان بی‌ایمان, در مقابل کسانی که آن‌ها را 
نصیحت می‌کننده اظهار می‌دارند. 


در این‌جا قرآن» پاسخ کوبنده‌ای به «قارون»- و قارونها- 
می د هد که -: «یا او نمی‌دانست خداوند اقوامی را قبل از 


ا ااص کر کخ ار ان ی رت رن ار را 
بودند»؟! 

تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که هر وقت این 
ایات به آنان یاداوری شود به سجده می‌افتند و تسبیج و 
جمد پروردگارشعان را می‌گوین-د» و تکبر نمی ‌کنند. 
( سجده- 15) 

انسان همواره دوست دارد نزد دیگران اعبار و آبرو 
همیشه در کمین است تا از تمایلات انسان به سود خود 
و به ضرر انسان از مواردی که می‌تواند مه 
انسان اعتبار دهد دین داری است. اما این دین داری باید 
در جهت کسب رضتای دا باشد نه بدست اوردن 
مقام‌های دنیوی. از این روست که شیطان با اگاهی از 
اثار شوم ریاء تشویق به انجام اعمال به صورت ریاکارانه 
هک 


ی دا اک 
در نماز خود سهل انگاری می ‌کنند ! 
همان کسانی که ریا می‌کنند. (ماعون, 6-4) 


2 یکی از سرچشمه‌های تظاهر و ریاکاریء عدم 
ایمان به روز قیامت» و عدم توجه به پاداش‌های الهی 
است» و گرنه چگونه ممکن است انسان پاداش‌های الهی 
را رها کند, و رو به سوی خلق, و خوش ایند آن‌ها اورد؟! 


ای ار مد ای ری هرت رب ری ای ار سا 
تعبیر دیگر, از دیدگاه اسلام, اساس هر عمل را, «نیت» 
تشکیل می‌دهد» آن هم «نیت خالص». 


ان اکتا که وال و را سا داد 2 
مردم (و ریاکاری) انفاق می ‌کنند» و ایمان به خدا و روز 
بازپسین ندارند, (چرا که شسیطان» رفیق و همنشسین 
آن‌هاست :) و کسی که شسیطان همنشسین او باشد مد 
همنشینی انتخاب کرده است. (نساء- 398( 


از صفات متکبران که در قرآن اشاره شده» این است که 
«آن‌ها کسانی هستند که به خاطر تظاهر و نشان دادن 
به مردم انفاق می‌کنند "و از آن‌جا که همدف آن‌ها جلب 
رضایت خالق سسستت ‏ دا:۱2 در این فکرند که چگونه انفاق 
کید تا سس وان ار ان هس ود ود مر رادار 
نموده, و موقعیت خود را تثبیت کنند, زیرا ایمان به خدا 
و روز رستاخیز ندارند. ان‌ها شیطان را دوست و رفیق 
خود انتخاب کرده‌اند و «کسی که شسیطان فمرین و رفیق 
او باشد» بسیار بد رفیقی برای خود انتخاب کرده». 
منطق و برنامه آن‌ها همان منطق و برنامه رفیقشسان 
شیطان است., او است که به ان‌ها می‌گوید: «انفاق 
خالصانه موجب ففر می‌شود». 

صدقه دادن از جمله کارهایی است که موجب از بین 
بردن گناهان می‌شود. بنابراین باید مراقب صدقات نیز 
بود که برای رضای خدا باشد و نباید با منت و ازار ان‌ها 
را باطل و بی‌اثر ساخت. 


ای کسانی که ایمان آورده اید! صدقات خود را با مت و 
آزار. باطل نسازید: همانند کسی که مال خود را برای 


نشسان دادن به مردم » انفاق می کند: و به خدا و روز 
واپسین؛ ایمان نمی‌آورد: (عمل) او همجون قطعه 
سنگی است که بر آن» (قشر نازکی از) خاک باشد: (و 
بذرهایی در آن افشانده شود) و رگباری مر آن ببارد» (و 
همه خاکها و بذرها را بشوید) و آن را صاف (و خالی از 
خاک و بذر) رها کند. آن‌ها از کاری که انجام داده‌اند, 
ای مدست قوس ری و خداوند» گکروه کافران را 


او کوشش می کند تا مردم از آیات قرآن و خداوند فاصله 
سک دا 

قرآن کلام خداوند و وسیله هدایت انسان می‌باشد. 
غفلت از ذکر خدا, و عرق شسندن در لذات دنا و 
دلباختگی به زرق و برق آن» هو اب می‌شود که شیطانی 
بر انسان مسلط گردد و همواره رین او باشد و 
رشته‌ای در رس افکنده, «#می برد هر جا که خاطر 
خواه او است»! 


و هر کس از اد خداوند رحمان» روی گکردان شسود 
شیطانی را : بر | و مسلط می‌سازيم که همواره همنشین 
او خواهد بود. 

و ان‌ها[< شتیاطین | این گروه را از راه (خدا) باز 
می‌دارند» در حالی که گمان می‌کنند هدایت یافتگان 
(حقیقی) آن‌ها هستند. (زخرف» 37-36) 


بنابراین دورک از قرآن و یاد خداوند» انسان را در مقابل 
شیطان یی و5 شکننده می کند. 


و سر‌گذشت کسی که آیات جود را : به او دادیم» بر آن‌ها 
بخوان که سرانجام خود را از آن تهی ساخت و شیطان 
در بی او افتاد» 9 از گمراهان شد! 


و اگر می‌خواستیم, (مقام) او را با این ایات (و علوم 
پس او را به حال خود رها کردیم و) او به پیستی گرایید. 
و از هوای نفس خود پیروی مَنل او همچون سگ 
او ده و اگر او را به حال خود واگذاری» مار ان را 
یرون می‌آورد: (گوییٍ چنان تسشنه دنیاست که هرگز 
کر داستانها را (برای آن‌ها) بازگه کر 
شاید بیندیشند (و بیدار شوند). (اعراف, 176-175) 


هر فرد عمکن اس در رندفی < ود دیس بار ده ران !۱ 
ختم کند. باید توجه داشت که این امر به تنهایی او را در 
مقابل شیطان محافظت نخواهد کرد. چگونه پاد خداوند 
آیا وقت آن نرسیده است که دلهای کسانی که ایمان 
آر ان بر را دک دا وان و ار حه ار 
است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به 
اج کتاب ای ت ده 7 زمانی طولانی بر 
قساوت و 3 ما از آن‌ها گنهکارند؟! ( حدید --16) 


افراد زیادی با شنیدن این آیه مسیر زندگی خود را تغییر 
داده‌اند که از جمله آنان فضیل بن عیاض است. 


او از راویان موثق امام صادق (ع) معرفی شده و در 
پایان عمر در جوار «کعبه» می‌زیست و همان‌جا در 
«روز عاشورا» بدرود حیات گفت. در آغاز کار راهزن 
خطرناکی بود که همه مردم از او وحشت داشتند. روزی 
از نزدیکی یک آبادی می‌گذشت, دخترکی را دید و نسبت 
به او علاقمند شسد» عشق سوزان دخترک «فضیل» را 
وادار کرد که شب هنگام از دیوار خانه او الا روده و 
تصمیم داشت به هر قیمتی شده به وصال او نائل گردده 
در این هنگام بود که در یکی از خانه‌های اطراف شسخص 
بیدار دلی مشغول تلاوت قرآن بود و به همین آیه رسیده 
بود: "یا وقت آن نرسیده است که دلهای کسانی که 
ایمان آورده‌اند» در برابر ذکر خدا و آن‌چه از حق نازل 
شده است خاشع گردد؟...« 


این آبه همجون بر بر قلب آلوده «فضی ل» نشسست ؛ 
درد و سوزی در درون دل احساس کرد اندکی در فکر 
ری ار کفس کو تفس ی هی کود ده و به ده فقس اس 
پیام را می‌دهد؟ به من می‌گوید:ای فضیل! «آيا وقت آن 
نرسیده است که بیدار شوی؟ از این راه خطا برگردی؟ 
از این آلودگی خود را بشسوئی؟ و دست به دامن توبه 
زنی ؟! ناگهان صدای «فضی » بلند رسد » و پیبوستنه 
می‌ گفت : بّلی و اللَه قد و آن» بلی و الله قد آن!: به خدا 
وک وقت آن ر سسبده است؛ به خدا سو کند وقت آن 
رسیده است» ! 


از دیوار بام فرود آمد, و به خرابه‌ای وارد شد که جمعی 
از کاروانیان آن‌جا بودند, و برای حرکت به سوی 
مفص دی نا تک‌دیفر ملن ورت می‌ کرد د. ی کهتن و 


فضیل, و دارودسته او در راهند» اک ونم راه را بر ما 
می‌بندند و روت ما را به غعارت خواهند برد! فضیل, 
تکانی خورد» و خود را سخت ملامت کرد, گفت: چه بد 
مردف هستم ! اين چه شقاوت است که به من رو آورده؟ 
جر دای رتیه و نع ا. ی مرو آمده ام» و قومی 


روک به سوک ی ث۰ را این سخنان 
را بر زبان جاری ساخت: الم ای ثبْتْ الک و جَعَلَن 
توبتی الک جوارز یتک الحرام ...!: «خداوندا من به سوی 
تو بازگشتم, و توبه خود را این قرار می‌دهم که پیوسته 
در جوار خانه تو باشم, خدایا از بدکاری خود در رنجم» و 
از ناکسی در فغانم» درد مرا درمان کن»ای درمان 99 
همه دردها! وای پاک و منزه از همه عیبها!ای بی‌نیاز از 
جدصی سن ! وای بی‌نقصان رد محر به از جصعت 
رهائی بخش» ! 

خداوند دعای او را مستجاب کرد و به او عنایتها فرمود» 
9 از آن‌جا باز گشت و به سوی «مکه» 3 سسال‌ها در 
آن‌جا مجاور بود و از جمله اولیاء گشت! 


و آن‌چه را در خانه‌همای شسما از آیات خداوند و حکمت 
دانش خوانده می‌ شود باد کنید» خداوند لطیف و خسيیر 
است. (احزاب-34) 
بمی بسد د می‌ شود 


شیطان نمیخواهد ما همواره یاد خدا باشیم و از آن‌چه 
نهی شدیم دور باشیم و به ان‌چه امر شدیم بپردازيم 
شیطان بر آنان مسلط شده و باد خدا را از خاطر آن‌ها 
ده اد وت و و اند داد رصان 
زیانکارانند. (مجادله-19) 


در قرآن ذکر شده که در برخی موارد شیطان اصول و یا 
کارهایی را از یاد مومنان میبرد. 
هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می‌کنند, از 
آن‌ها روک ات ار ره رح بپردازند. و اگر 
شیطان تو را به فراموشی افکند, پس از باد آوری با این 
گروه ستمکار منشین. (انعام- -68) 


به مراقبت دائمی الله و حضور او در همه جا و همه 
حال؛ و توحجه به دادگاه عدل خداوند و نامه اعمالی که 
هیچ کار صغیر و کبیری وجود ندارد مگر این که در آن 
ثبت می‌ش ود و به همین دلیل, توجه به این دو اصل 
(مبدا و معاد) در سر لوحه برنامه‌های تربیتی انبیاء و 
اولیاء قرار داشته, و تأثیر آن در پاکسازی فرد و اجتماع 
ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی پيشه کنید: 
وهمرکس باید بنگرد تابرای فردایش چه چیزاز پیش 
فرستاده: و تقوای الهی داشته باشید که خداونداز آن‌چه 
انجام می‌د هید آگاه است. 


خدا نیز آن‌ها را به «خود فراموشی» گرفتار کرد: آن‌ها 
گناهکارانند. (حشرء 19-18) 


قرآن در این‌جا صریحاً می‌گوید: فراموش کردن خدا 
سبب «خود فراموشی» می‌شود. دلیل آن نیز روشن 
است؛ زیرا از یکسو» فراموشی درور دا سس می‌ شود 
که انسان در لذات مادی و شسهوات حیوانی فمرو رود و 
هدف آفرینش خود را به دست فراموشی بسپارد و در 
هر 


بی‌پایان و غنای بی‌انتها از ان او است, و هر چه غیر او 
غنی و بی‌نیاز بشمرد, و به این ترتیب واقعیت و هویت 
انسانی خویش را فراموش کند. 

اصولا تک آز ری ها و مصات ات ان حور 
فراآعوسی است. جرا که ارت هاء آاسددادها واه 1 
مساوی با فراموش کردن انسانیتِ خویش است, و چنین 
انسانی»؛ تا سرحد یک حیوان درده سقوط می‌کند» 9 
همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بود! 

این خود فراموشی سدترین مصداق فسق و خروج از 


طاعت خدا است, و به همین دلبل» در پایان آیه ۷ 
«چنین افراد فراموشکار فاسفند». 


و ِ پیشبرد اهدافش احساسات را بر میانگیزد. 
حس خشم, کینه عسش و بف رت و ...و نا راگن 
و بر وب ی 
گیرنده دارد و می‌شود گفت هميشه منجر به پشیمانی 
خواهد شد. همته باید در نصميم فربها متعادل نود و 
انجام دادیم مواخذه خواهیم شد 


شیطان با برانگیختن احساسات کوشش می‌کند به 


وضعیتهای بد. 


هیچ قفومی را که ایمان به دا و روز قیامت دارد 
نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند» هر 
چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خویشاوندان آن‌ها 
باشند, آن‌ها کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه 
قلوبشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آن‌ها را 
عص یی فرص ود آن‌ها راد باعم ای ار تست داحل 
می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه 
در آن جع ند دا از آن‌ها جنس دور و آن‌ها نیز از خدا 
(مجادله-22) 


محبت پدران و فرزندان و برادران و اقوام بسیار خوب 
هنگامی که این محبت رو در روی محبت خدا قرار گبرد 
ارزش خود را از دست می‌دهد. 


خدا)) و ((محبت دشمنان خدا)) در یک دل ممکن نبست؛ 
و باید از میان این دو یکی را برگزینند, اگر راستی موق 
منند باید از دوستی دشمنان خدا بیرهیزند و الا ادعای 
مسلمانی نکنند و آن‌ها که دم از هر دو می‌زنند با ضعیف 
الایماننده و پا منافق. 


در آیات قراآن این حقیقت نیز ذکر شده که دوستی با 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن خویش 
محبت می‌کنید» در حالی که به ان‌چه از حق برای شما 
آمده کافر شده‌اند و رسول خدا و شما را به خاطر 
ایمان به خداوندی که پروردگار همه شما است از شهر و 
دیارتان رون می ر انند» اگر شما برای جهاد در راه من و 
جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید پیوند دوستی با ان‌ها 
برقرار می‌کنید در حالی که من آن‌چه را پنهان پا اشکار 
اٍیمان معبار اصلی برای محبت است. 


با او بودند وجود داشت, هنگامی که به قوم مشرک خود 


کصند- ما ار سا وان حه ی از 9 هی رسد ترا ده 
ما نسبت به شما کافريم» و میان ما و شما عداوت و 
دشمنی همیشگی آشکار شده است؛ و این وضع هم‌چنان 
ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان تاو رد حران سح 
ابراهیم که به پدرش (عمویش آزر) وعده داد که برای تو 
طلب امرزش می‌کنم» و در عین حال در برابر خداوند 
برای تو مالک چیزی نیستم. پروردگارا! ما بر تو توکل 
ره باه مت رین و سرانجام همه به 


احساسات, به اصطلاح عشقهایی است که بین نوجوانان 
و جوانان بوجود می‌اید. در اکثر این موارد دختر و پسر 
بدون بررسی‌های لازم و کافی و بدون مشسورت با 
میگویند ما با همه فرق داریم و... در کل برای رسیدن به 
هم توجیه‌های غیر منطقی می‌آاورند و تو روی پدر و 
مادر خود می‌ایستند و .... اما زندگی‌ای که بدین شکل 
آغاز شود چه عاقبتی خواهد داشت؟! 


افراط و اسراف از دیگر مواردی است که شیطان دعوت 
و تشسویق به آن‌ها می‌کند. برخی تصور می‌کنند زیاد 
مصرف کردن مایه افتخار و کسب حینیت است. 

می گوید: مال زیادی را (در کارهای خیر) تلف کرده‌ام! 


)7-6 


رات ار کسایی کات راف می کدد به وان راد ر ان 
شیطان یاد می‌کند. 


در راه را, و هرگز اسراف و تبذیر مکن. 

کفران (نعمتهای) پروردگارش کرد. (اسراء, 27-26) 
بدون شک نعمتها و مواهب موجود در کره زمین برای 
سسکا ک اف اس اما نک سر ط و ان ان که 
مه ده به هدر داده ات بلکه به صورت صسحیيح و 
معقول و دور از هر گونه افراط و تفریط مورد بهره 
برداری فرار رده و گرنه این مواهب آنقدر زیاد و 
نامحدود نبست که با بهره کرت تاد رت اسب تسد رو 
وای بسا اسراف و تب‌ذیر در منطقه‌ای از زمین باعت 
مر و ممته منطقفه دیگری شود و با اسراف زب تسیر 
انسان‌های امروز باعث محرومیت نسلهای زا گردد. 

ان رور که ار قام و آمارء همچون امروز دست انسان‌ها 
نبود اسلام هشدار داد که در بهره گیری از مواهب خدا 
در زمین» اسراف و تبذیر روا مدارید. 

قرآن در آیات فراوانی شدیدا مسرفان را محکوم کرده 
است : 

در حایی می‌کوید: ((اسراف تکنید که ج دا مس رفان را 
دوست ندارد)) (انعام - 141 - اعراف 31). 


در مور د ۳۹ ((مسرفان را اصحاب دوزح می‌ شمرد)) 
(غافر - 43). 


و ((از اطاعت فرمان مسرفان» نهی می‌کند)) (شعراء - 
ا زد 6 5 


5 محارات الهی رادر اتظار مسرفان می‌سشمرد (دار ات 
- 34). 


هم‌حصمعمصمظ شیطان 0 است و جد ود 9 قوت ارتفاع ت 
نشان می‌د هد ک دو ک ودک ار بر لب ۳ کار ان 
را 000 0 
شد که صدها نفر از شسیطان پرستان در پرده‌برداری از 
این مجحخسمهه حاضر بوده‌اند. 

از همان ابتدا, معبد شیطانی قصد داشت که این محسمه 
غربی ببرد و ان را در مقابل بنای یادبود ده فرمان خارج 
وقنی دادگاه عالی او‌کلاهاما طنو قانون اساسی حکم 
معلق شد - سرنوشت مجسمه شبطان و یادبود ده 
فرمان درحال حاضر نامشخص است. 

1.نام بافومت 

اين نام به تفتیش عقاید و شکنجه‌ی شوالیه‌های معید در 
سال 1100 برمی‌گردد که, به‌استناد مورخان فرانسوی 
جنگ‌های صلیبی, اعتراف کردند که معبودی به نام 
بافومت را فارغ از بحت دین ستایش می ‌کنند. 

"محمد" (ص) پیامبر اسلام. 


اما در طول سال‌ها با بالاگرفتن شک و تردیدها درباره‌ی 
ان نیز افزایش یافت. 

بک تفسیر دقیق که طرح اصلی کتاب هیجانی تاریخی 
9 داوینچی" نوشته‌ی دس براون بوده‌است عبارت است 
از این که کلمه‌ی بافومت زره ری شده‌است و تبرحجمه 
شده تا معنای "سوفیا" با خرد بدهد. 

رمر گشایی نمادهای روی محسمه شیطان 

محعفعق فرانسوی علوم غریبه الیفاس لوی» در عتاب 
جادوی متعالی: دکترین و ایین ان» به تصو بر درامده بود. 
او یک هرم‌افرودیت بالدار را با مشعلی در مان 
شاخ‌هايیش و یک پنج ضلعی بر پیشانی تصویر کرد. 

روی بازوهمایش کلمات لاتين 50۷۶ (جدایی) و 
1۸ (ملحق شدن) وجود دارد - نیروهای "وصل و 
فصل" غعصب شده از خداوند. 

نقاشی لوی الهامی بود برای بنای یادبود جدید معبد 
شیطانی. 

ک ‏ ۱ می‌گوید " این بنا تمام این تضادهای دوگانه را 
در مر رد > بالا 71 بخش حیوان» بخش انسان»؛ 
مرد و زن. 

این مجحسمه اضداد را در برمی‌گیرد و تضادها را مقدس 
هر "1 


پر ستبی در دنیا 

3.سلام دو انگشتی 

دو انگشت دست راست رو به سمت بالا و دو انگشت 
ی "همان چیزی که 
در بالا است؛ در پیایین نیز هست * 

این کلمات و زست‌های همراه آن برای محفقین علوم 
رس کت رس گرفته شده‌اند, که نوشته‌هایش در طول 
دورهویک رنسانس و اصلاحات معروف ند ند. 

اس عارت ه یی ی اطاط تا را تا 
3 اما لوی تس مادوعه او : با این 


می د هد . ی 


4.دو کودک 
رمر گشایی نمادهای روی مجحسمه شیطان 
کر ور و " ما امیدواریم کودکان این محسمه را مه 


عنوان یک کار هنری زیبا ببینند - هیچ چیزی برای ترس 
وجود ندارد. بچه‌ها نماد همین مو ضوع هستند. . 


"صورت بز یک بیان خنتی است. اک سس ما دون 
دانسته‌های فرهنگی به آن نگاه کنید؛ شسیطانی» ی 
با هیو لایی پیست - برخلاف آن‌چه مردم انتظار دارند." 
اما آیا واقعا هیچ دلیلی برای ترس کودکان از شیطان 
وجود ندارد؟ 


گری وز می‌گوید: "من فکر نمی‌کنم کودکانی که بدون 
پیش‌اگاهی از طریق تبلیغعات به سمت بنای یادبود 
مواقع کودکان مجبور به پبذیرش دین می‌شوند. این 
وت ات کی افص انا را ۳ 

مطلب مرتبط: ایا دین و علم تضاد دارند؟ 

5.عصای چاووش 

روی شکم بافومت یک سمبل یونانی قدیمی از دو مار 
در هم تنیده در کنار یک عصا وجود دارد - عصایی که 
توسط هر مس و جلودار ها حمل می‌ شد. 

عصای چاووش نماد تجارت» مذاکره و روابط متقابل 
اش و یط له سا فوعت هحراه شدواست. 

به گفته‌ی گریوز «" برای ما این نماد صلح میان تضادها 
است - مانند داشتن یک بنای یادبود شسیطان در کنار یک 
یادبود مسیحی. 


م۵ 


بدون تضاد داشته باشید. 
6.یستان‌ها 


بافومت لوی یک هرمافرودیت» با پیستان سود » کر و 
می کوند ما ما یس آان‌ها را برداش- تیم ". معد 
نمی‌خواست مه مباحت حجسبتی وارد شود که احتمال 


در عکوص » او صی کو د یسر و دختر» ره مرد-زن ۳ 
دیده شده در بافومت لوی را نشان می‌دهد. 


ینج‌ ضصلعی دیده‌شسده هم بر پیشسانی بافومت و هم بر 
تاج‌وتخت پشت اوه یک نماد شبطانی شناخته شسده است 
و غالبا به شکل وارونه ظاهر می‌ شود . 


در جشن پرده‌برداری معبد شیطانی نود . 


گریوز 0 "این دار وی ادراک شسیطان است. این 
ار از افراد می‌خواهد که زمینه‌های فرهنگی خود 
را بازبینی کنند» به شسواهد بنگرند و ارزش‌های‌شان را 
دوباره بازبینی کنند. 


شسما با دیدگاه نهادینه سشسده‌ی مذهیی به‌عنوان داوران 
صحت اخلاقی, دیدگاه یک سویه‌ای دارید. 


اين امر مانع آن‌ها می‌شود که بررسی کنند آیا ار ور 
در مسائلی مانند ازدواج همجنس گراها و حق تولید مثل 
اشتباه کرده‌اند یا نه. 


تا ان دلایل را بیذیرید. اما تصویر شیطان در این مجسمه 
برای ما طنین انداز می‌شود. 


8.مشعل مبان شاخ‌ها 


دستیابی به دانش را ستايیش می‌کند. ما ارزش بالایی 
برای ان قائل هستیم - این مورد به طور کلی در کانون 
اعتقادات ما قرار دارد". 

آن‌گونه که وی نوشته است: "شعله‌ی دانایی که در 
مبان شاخ‌های بافومت می‌درخشد» نور جادویی از تعادل 
جهانی است, تصویر برتری روح بر ماده است» همانگونه 
که شعله» درحالی که به ماده مرتبط است, بالای ان 
می‌در خشد, *" 

9.نوشته‌ها 

این‌ها باید زودتر اضافه می‌شسدند اما معبد شپطانی 
کرد. 


شفقت» خرد و عدالت باید هميشه بر نوشتار يا گفتار 
غالب باشد.* 


شسیطان که بود؟ کسی که به تو اجازه بمی د هد رک 
کنی, يا کسی که کاری کرد برای هميشه, با لذت و 
قدرت دانش» زندگی کنی؟" 


رمر گشایی نمادهای روی محسمه شیطان 


و پیشروان ازادی فردی تعریف می‌کنند, " 


ما ییکر شسیطانی را به عنوان نماد موروتی انسان»؛ 
نشان‌دهنده‌ی شسورش ابدی, پرسش روشن‌فکرانه و 
ازادی فردی می‌دانيم نه یک موجود با الهه‌ی مافوق 
طبیعی. 

ما به ‌ صورت گسترده فعالیت می‌ کنیم و در امورات 
دیدگاه‌های منطقی شیبطانی بهره بگيریم " 


رمزگشایی از یک معمای عجیب و ترسناک 


وجود دارد. هر ستاره حداقل یک سیاره در کنار خود دارد 
و از هر 6 سیاره یکی به زمین شباهت دارد. با همه این 
اوصاف تنها موجودات ده کشف‌شسده جهان» در زمین 
این موضوع البته نظر مردم را در مورد وجود بیگانگان 
در مان ما تعسبر نداده است. رن 410 درصد از 
وه از این افراد باور دارند که در بخشی از تاریخ» 
بیگانگان در میان ما حضور داشته‌اند. 


1 درصد از افرادی که در نظرسنجی‌های مختلف 
شرکت می‌کنند بر این باورند که امروزه نیز بیگانگان در 
مان ما زندگی می‌کنند و تعداد زیادی از ان‌ها در 
مشاغل 9 جایگاه‌های سطح بالا حصبور دارند. دراین‌بین 
افرادی هستند که به سفر در زمان نیز اعتقاد دارند و 
باور دارند نوع متفاوتی از بیگانگان زمینی در بین ما به 
فعالیت‌های روزمره مشغول هستند. 


وقتی گوریل را نمی‌بینیم! 


درصورتی که موجودات فضایی را چیزی شبیه به یک 
کور نز و بصار یر عغعیرممکن است که با عبور آن‌ها 
از میان حمعیت موجه این موجودات خلت کر تلف و 
همین مو ضوع در مورد فضایی‌ها نیز صدق می‌کند. ما 
باور داریم که با توانایی‌های فعلی خود می‌توانيم یک 


مو حود فضایی و بیگانه را مشاهده و درک کنیم. در دهن 
ما موجودات فضایی شکل و ظاهری مشخص دارند. 


در آزمایش «اثر یک گوریل»» به تعدادی از مردم گفته 
می‌شود تا یک توب را در میان خود پرتاب کنند و تعداد 
دقیق پرتاب‌ها را بر به خاطر بسپارند. در حجبن انجام 
اين بازی ساده یک فرد با لباس گوریل از میان مردم 
کد رد اما تنها نمی از بازیکنان موجه حضور گوریل 
می‌ش‌وند. در واقع ذهن انسان آن‌قدر روی عادات 
همست کی خود متمر کز می‌شسود که موجودی به این 
بر را تصویر ارشای دی کرده ات 


می‌ شود انتظظار داشت که موجوداتی خلاف عادات 
همیشگی ذهنی و علمی انسان کشف شوند. . موحود 
بیگانه و فضایی می‌تواند شکلی بسیار متفاوت از حیات 
را تمحر به کند. می‌تواند آن‌قف در اهوش باشد که در 
ملزومات حجسمی نگنجد 9 می‌تواند آن قدر ساده و کوچک 
باشد که توسط انسان نادیده گرفته شود. 


شاید بیگانگان تنها از نوعی ماده تاریک تشکیل شده 
باشند و يا حتی شکل فیزیکی نداشته باشند. مسائلی که 
ما به‌درستی درک نمی‌کنيم و تنها برای ما یک فرضیه با 
نظریه به‌حساب می‌آیند. با این تفاصیل», تصور بسیاری 
از اتفاقات عجیب و غریب در زندگی روزمره ما ساده‌تر 
اخلاقی و مدهبی برای آان‌ ها وحجود ندارد. 


در این زمینه می‌توان پا را فراتر از این گذاشت و به 
مسائل ارتباطی بیگانگان نیز فکر کرد. در باور ما صداء 
تور و لمس از ساده‌ترین راه‌همای ارتباطی به‌حساب 
می‌آیند. نی رب سر کج که بریبست ری تذو 2 
۳۳۹ راه ارتباطی 1 داشته 
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استانداردهای زندگی خود» به دنبال حیات بیگانه بگردیم. 


من در مقابل شما هستم 


می‌خواهیم یک فرضیه جذاب دیگر را با هم مرور کنیم. 
سیاره‌ای را تصور کنید که در ان موجوداتی باهوش مانند 
انسان ودک می کنند. در این سیاره این موجودات به 
رو ای کر ده‌اند. 

این ربات‌های هوشمند خسته از بی‌عدالتی‌های موجودات 
ساکن این سیاره». شکل سنتی حیات را در سیاره مذکور 
نابود کرده‌اند و حالا خود قدرت را به‌دست گرفته‌اند. در 
سیاره‌ای که سال‌ها از رمبن جلوتر است؛ ممکن است 
شکل سنتی حیات با زندگی دیجیتال جایگزین شده باشد. 


ها زتای‌ها را عوحودایی کرت تصور عی کی که وارای 
راه می‌ رود » اما یک ربات می‌تواند یک برنامه پیشرفته 


کامپیوتری باشد که به‌ای جهان فیزیکی» در دنبای 
مجازی دک می کند. توعی متفاوت از حیات که زنده 


اسست؛ احساس دارد» از قدرت ری برخوردار 


مطالعه کند. 


جبین موجودی می‌تواند به‌راحتی از سیاره‌ای به سیاره 
دیگر منتقل شود با فناوری دیگر موجودات هماهنگ 
شود و مانند یک ویروس کامپیوتری فراتر از زمان خود. 
در تین ما زندگی کند. 

فراتر از همه مسائل ذکر شده ممکن یک نوع از حیات 
توانایی زندگی در بدن انسان را داشته باشد. بسیاری از 
از حیات متفاوت باشند که به جسم و زندگی ما نفوذ 
کرده‌اند. 

این ویروس ها می‌توانند یک سرماخوردگی ساده باشند 9 
پا حتی یک همزاد ناشناخته در وجود ما که بسیاری از 
تصمیمات ما را کنترل می‌کند. اکر انسان را یک حیوان 
هوشمند در نظر بگيريم» محتمل است که تمامی چیزی 
که از آن به‌عنوان رد باد می‌ ک نیم » حاصل تلاش یک 
بیگانه برای زنده ماندن باشد. همین تفاوت ساده بین 
انسان و تک موجودات رمبن باعت ده تا تعدادی از 
بیکانه‌ای بر روی زمین است. 


بیگانگان به قتل رسبده‌اند؟ 


نظریات دیگری در مورد وجود بیگانگان بر روک رمین 
وجود دارد که هرچند دلیل خاصی برای انبات ان‌ها وجود 


ندارده اما می‌توان با دیدگاهی عقلانی به آن‌ها نگاه کرد. 
تصور کنید که یک موجود فضایی در دوران پیش از 
تاریخ» يا حتی همین چند صد سال پیش به زمین بیاید و 
قصد داشته باشد با انسان‌ها ارتباط برقرار کند. 

شسانس بسیار زیادی وجود دارد که انسان‌ها چنین 
موجودی را به قتل رسانده باشند. ترس از تفاوت‌ها. 
دارد. ما انسان‌هایی متفاوت با شکل عمومی جامعه را 
از مبان خود حذف می‌کنيم. چه تضمینی وجود دارد که 
موجوداتی با این سطح از تفاوت را حذف نکرده باشیم؟ 

جه تصمینی و حجو د دارد که همین امروز در آزمایشگاهی 
در نقطه‌ای دورافتاده, شکلی از بیگانگان زندانی نشسده 
باشسند و مورد ل را هرا کر با نگ اهی مه 
فعالیت‌های رورمره سیاست‌مداران جهان و الىته حممر 
رقابت کشورهای مختلف, این موصوع چندان دور از 
دهن تست : این که موحکودیف بیگانه یه زرمین بیاید؛ اما 
خیلی زود به یک پرونده فوق سری تبدیل شود. 

هرکسی که با دنیای علم و فناوری آشنایی اندکی داشته 
باشد دون شک نام ایلان ماسک را شنیده است. 
دانشمند» تاجر و مدیر مشهور پروژه‌های مختلف فناوری 
دنیا تبدیل‌ شده است. در میان تمامی فعالیت‌های جدی 
ایلان ماسک یک شوخی مشهور وجود دارد. 


علاقه‌مندان به تثوری وجود بیگانگان در میان ما باور 
ری کی ایتک ی تیکایه تا کی ۱ 


ود را سای انا ها ۱ که تا رآ دا 
این است که ماسک هم به این شوخی یاسخ داده: 


«فکر می‌کنم این یکی از مهم‌ترین پرسش ها در دنیای 
فیزیک و فلسفه باشد. آيا بیگانگان در میان ما زندگی 
اما باید این موضوع را روشن کنم که من یک بیگانه 
نیستم. البته در نظر داشته باشسید که حتی اگر بیگانه 
بودم» باز هم پاسخم به این پرسش یک نه ساده بود.» 


دار ای کهالان سای تک باده اس تا در ی 
این‌که موجودات يا انسان‌هایی بیگانه در میان ما زندگی 
می‌کنند چندان ساده نیست. بدون شک ما انسان‌هایی را 
با قدرت‌هایی فراتر از توانایی‌های معمول جامعه 
دیده‌ایم, اما آیا این انسان‌ها بیگانگانی هستند در میان 
ما؟ من اگر یک بیگانه مودم دون شک سعی می‌ کردم 
توانایی‌های خودم را از تمامی انسان‌ها پنهان کنم. 
پرسش مهم‌تر اين است که اصلاً چرا باید یک گروه از 
موجودات بیگانه به زرمین بیایند و در مان ما ری ی 
کنند. اگر یک نوع از حیات به قدرت سفر در سیارات 
بدون شک به این توانایی رسیده که بدون نیاز به حضور 
فیریکیر اطلاعات لارم را ماه ی کند مک یک سار 
در میان میلیون‌ها میلیون سیاره چه جذابیتی برای چنین 
موجوداتی دارد که برای بودن بین انسان‌ها تا این اندازه 
خطر کنند؟ 


تعلوری دیگری از حیات بر روک رمین وود دارد که به آن 
کشاورزی فضایی می‌گویند. این تعتوری بر این باور است 
که زمین یک آزمایشگاه کوچک برای موجوداتی فرا 
ها است که نیم سوع و گونه‌ای جد یبد از 


در ۳ ۵ یک کروه از دانش مندان بریتانیایی/ 
زمین نداشت. این دانه که شامل شکل متفاوتی از ژزن 
یود بر روی توعی حاص از فار ف رار کگرفته سود نک 
مرکز فلزی و با سطحی از ژنی خاص از موجودی 


هاوی ارانه ک وت اک ار با ات ی کار 2۳ 
توسط موجودات فضایی و بیگانگان به زمین فرستاده 
شده تا کشاورزی حیات در زمین ادامه پیدا کند. هرچه 
مذکور پیش بیاید. 


اگر فرضیه کشاورزی فضایی را درست در نظر بگیریم. 
یعلی در حال حاضر ما توسط موجودات» مو و 3 با 
نیرویی فراتر از آن‌چه که اک دیده‌ایم» مشاهده و 
کنترل می‌شویم. نیرویی که بذر ما و دیگر موجودات را 
در زمین کاشته و حالا در مرحله برداشت به نتیجه این 
اساس یاه که سط به‌ای ای که سک است ۳ 
باورهای مذهبی ادیان مختلف نیز نزدیک باشد. 


نگرانی زیادی از نظریه کشاورزی فضایی وجود دارد؛ 
زیرا ممکن است بیگانگان با ارسال چنین ژن‌هایی, قصد 
تغییرات ژنتیکی در موجودات روی زمین را داشته باشند. 
یک فرا وبروس قدر تمند می‌تواند نسل انسان و بسیاری 
از موجودات را منقرضص کند. آبا ویروس ‌ ها و بیماری‌های 
وید تونسطا وج وان بان به وج ور ادج ٩‏ 
مات فانه ما تاریخچه‌ای روشن از اغعلب بیماری‌همای 
ویروسی در اختیار نداریم 


حالا اگر باور داشته باشیم که بیگانگانی باهوش‌تر از 
انسان در جایی از این جهان هستی ناشناخته زندگی 
می کنند» چه ن: ۱ تضصمینی وجود دارد که تاکنون به زمین 
نیامده باشند و زمین را ترک نکرده باشند؟ موجوداتی 
باهوش‌تر از انسان احتمالاً می‌دانند که بهتر است شکل 
کلی یک سیاره, با زمان و سرعت خود پیش برود. چنین 
موجوداتی رمین را مشساهده و بررسی خواهند کرد و 
به سرعت این سیاره نه‌چندان حذاب را ترک می کنند. 
بسیاری از افراد باور دارند که شکلی از فضاییماها و 
سفینه‌های غیرانسانی را مشاهده کرده‌اند. تصاویری از 
تک ری ۳ 
بررسی صحت ان وجود ندارد. 


بسیاری از پدیده‌ها و آثار تاریخی در جهان وجود دارند 
که توضیح عامی و متطقفی نرای آن‌ها ارانه ده است- 
اهرام مصر نمونه‌ای ساده و غیرقابل‌انکار از پدیده‌های 
است که با ذهن ما جور در نمی‌آید. ما هنوز نمی‌دانيم که 
یک وم نه‌چندان پیشرفته چگونه توانسته سم 


سس ازه‌هایی را تولید کند. هر آجر به‌کاررفته در این 
ساختمان‌های قدیمی» چندین برابر یک انسان است و 
حتی با علم امروزی هم ساخت چنین سازه‌هایی در این 
اندازه» کار چندان ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. 


تنهاترین موجودات جهان 


هنوز هم هیچ انبات مشخصی برای وجود بیگانگان در 
بین ما يا خارج از دسترس ما وجود ندارد. اب که 
مهم برین ماده تشکیل‌دهنده موجودات رمین است در یک 
ششم سیارات شناخته‌شده به اشکال مختلف وجود دارد. 


از زمین وجود دارد این است که ما در اغاز به نتیجه‌ای 
علمی از به وجود امدن حیات بر روی زمین برسیم یا 
بتوانیم با استفاده از اب و بدون کپی‌برداری از ژن‌های 
امروز هرچه تلاش کردیم, هیچ اب و روغنی در کنار هم, 
موجودی جدید را به وجود نباورده است. موضوعی که 


می 


در کنار دیگر علم‌ها, علم ریاضیات به ما اجازه می‌دهد تا 
احتمال وجود حیات در سیارات مختلف را اندازه‌گیری 
کنيم. با در نظر گرفتن وجود میلیون‌ها ساره 
شناخته‌شده دیگر در جهان» احتمال وجود و تکرار به 
وجود امدن حیات چندان دور از ذهن نیست. از سوی 
دیگر ممکن است ما تنهاترین موجودات هوشمند جهان 
هستی باشیم. درست مثل دو تاس که میلیون‌ها بار به 


همواپرتاب می‌کنیم و تنها یک بار به دو عدد شش 
می رز سیم » 


ای شیطان! برو و با فریاد خويیش هر که را توانی از جای 
برگیر و با پاری سواران و پیادگان بر ان‌ها بتاز و در 
اموال و او لادشان شریک شو و به آن‌ها وعده‌های دروع 
بده. 
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در این مقاله از منابع متعددی بهره گرفته شده است,؛ 
اکثر این منایع از محفقین ایالات متده برگرفته شنده 
است و منیع فارسی آن ثر حمه تحفیقات قو مالعمتد 5۵ 
مسسلمان ترک‌هارون بحیا است. این مقاله با رویکرد 
چرایی حمایت آمریکا از اسراییل و چرایی تمایلشان به 
ویرانی مسجدالاقصی و تاریخچه‌ی تشکیل این باور 
مبیردازد. لینک فیلم این مقاله را که در دو بخش گذاشته 
می‌شود را می‌توانید در انتهای مقاله‌ی بعد دانلود کنید. 


جنگ‌های صلیبی - اورشلیم 


ال در ۱ ار اک شا ۱ 
گرفت. وی این جنگ را نبرد مقدس نام نهاد و لشکر 
عظیمی از صلیبیها فراهم اورد که از جنگجویان حرفه‌ای 
و ده‌ها هزار مردم عادی تشکیل شده بود. در این میان 
شهسواران معروف بودند به قصد مطامع و غنائم بزرگ 
پای در عرصه‌ی نبرد گذاشتند. 

دونالد کول از دانشگاه ایلی نویز در این باره مینویسد 
که شهس واران فرانسوی سرزمینی‌های بیش‌تری 


می‌خواستند و بازر کانان ایتالیایی امیدوار بودند تجارت 
خود را به بتادر خاور مبانه کسترش دهند . این گروه 
خشن در سال 1099 به اورشلیم رسیدند و بعد از حدود 
سوب آگیل 7 این 
گونه توصیف می‌کند: 


مناظر عالی مشاهده می‌شد. برخی از مردان دل رحم 
ج سرد سای <ود زا بریدی بودند و برحی کر آن هار 
تير باران میکردند تا از برجها به زیر افکنند و عده‌ای نیز 
مر رن ای رس | ی ری ال ی ای 
و پای مسلمانان در خیابان‌های شهر دیده می‌شد. اما در 
معبد سلیمان اوضاع بهتر بود و تا لگام اسبان خون بالا 
ده وی یر ار ای کصتا اون اا هد ۱ 
پایتخت خود قرار دادند و از فلسطین تا انتاکیه را قلمرو 
خود اعلام کردند و شهسواران معبد برای محافظت از 
قلمرو خود در دیر سلیمان فرود امدند ودر سال 1118 
فرقه‌ی شهسواران معبد را پایه ریزی کردند و این 
همان‌جایی بود که اکنون قبه الصخره در ان قرار دارد. 
این فرقه‌ی مسیحی که اکنون بسیار نیز ثروتمند شده 
بودند با خاخام‌هایی آشنا گردیدند که در ظاهر بهودی 
بودند ولی در عمل آیینی متفاوت را پیروی می‌کردند. 
اين آیین کابالا نام داشت و ريشه آن به حیرام میرسید 
که برای سلیمان مجبور به بنایی بوده و پس از مرگ وی 
از این خفت آزاد گردیده است. گرایش اعضای این فرقه 
به آموزه‌های دوران فراعنه و استفاده از علایم کاهنی و 
زیر لا یس و اسان تکار ی 


دیانت باعتث گردید تاپاپ کلمنت پنجم در سال 1307 
میلادی به همراهی فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه اساتید 
اعظم فرقه را اعدام و فرقه را به ظاهر منهدم کند, اما 
باقی مانده‌ی فرقه توانستند به اسکاتلند گريخته و در 
یناه شاه اسکاتلند قرار گیرند واجازه پابند آزادانه عقاید 
خود را تبلیغ کنند. 

نویسندگان کتاب کلید حیرام (۷۵۷ ۲۱:۲3۵۲۲)- دو مورخ 
ماسون به نام‌های کریستوفر نایت و روبرت لوماس 
ونیز مورخ شهیر انکلیسی نستا ای رب سیر بر این 
عقیده‌اند که لژ اسکاتلند اغاز شکل گیری گروه و فرقه 
ایست که دو ارزو را سرلوحه‌ی برنامه‌همای سیاسی و 
اقتصادی خود قرار دادند: نخست باز‌گشت به بیت 
المقدس و احیای دوباره معبد شهسواران تحت عنوان 
معبد سلیمان و دوم نظم نوین جهانی بر پایه اعتقادات 
جرج دابلیو بوش بوده وسال‌های سال است که بر پشت 
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مورخین براین عقفیده‌اند که شهسواران معبد به همان 
راهی رفتند که خاخام‌همای بهودی بیت المقفدس رفته 
بودندو آن یافتن کابالاء بدعتی از کاهنان مصر بوده که 
فلسفه و جهان بینی خاصی را تبلیغ میکرد. کابالا اگرچه 
تقابل کامل با توحید ادیان قرار داشته و ریشه‌های آن 
به کاهنان ملحد فراعنه باز میگردد. 


مورخ فرانسوی "گوگو نو دموسو "و نیز مورخ یهودی 
"تنودور رک ناخ" یبد که کابا لا سمی بی‌صدا مب 2 
کج ور عروق نت تراک رم شا آن را آلوده کرد و 
نمود و باعث تعجب گردید که چگونه دین موحد و قاثئل به 
وجود بر و رد ار عالم با آموزه‌ای عجین می‌ شود که 
آستکا ا تاره تام بو وه تال آ ار 
می کند. 


دراین خصوص دیگر مورخ بهودی, فیبر الیوت می‌گوید 
که کابالا از مصر باستان امده وسسی بوده است که 
برخی کاهنان بنی اسراییل در مصر کاهنی اموخته‌اند و 
به صورت شفاهی و نسل به نسل منتقل کردند و 
شهسواران معبد بر پایه‌ی همین اموزه‌ه ای شفاهی 
ماتریالیستی مد و فرضیه‌ی خود را : ی قرار داده 
وجهان را حاصل یک اتفاق میداند. 


این توصیف به طرز شگفت انگیزی با دیدگاه علوم جدید 
مطابقت دارد.(5۸۵۱[)6 ۱6ظ) 


این عقاید در مرکز و پایتخت فراماسونری نوین و در 
کلیسای رزلین شایل در( کیلومتری جنو ب ۳ 
کلستا نه کونها. را 1 ر 
به خود بگکیرد و سراسر دیوارهای آن با آنار الحادی 
یوشانده شده است. این کلیسا از لحاظ شباهت به معابد 
مصر باستان در سراسر ارويیا نمونه ندارد و آنقفدر 
الساه الست که هم کی ارو ای تا لس و 
مراب آن نبوده است. این کلیسا پایه‌ی تفکر جدید 


مسیحیانی است که در پی بازسازی معبد سلیمان بوده و 


کابالا معتقد به انسان محوریست و خدا همان "آدام 
کدمون" يا آدم اولیه است اما از آن‌جا که آدم و بهعوه 
ارزش عددی برابر با 45 درر‌زبان عبری دارند» 
فراماسون‌ها از عبارت پهوه و خدا استفاده کردند. 
بنابراین پایه‌ی فلسفه‌ی اومانیزم اروزه‌ی دنیا نیز ريشه 
در این اموزه‌ی شسبطانی دارد و این مورد توسط 
"مالاچی مارتین "در کتابی با عنوان" کلید این خون 
"مورد تایید قرار گرفته است. او در کتاب خود بررسی 
میکنید که چونه کابالاییست و بازماندگان شهسواران 
معد با تعود در سیاسیون و روتمندان توانستند ان 
ی طاسب یی بر بت ار کنند که ريشه در 
اومانیزم کابالا داشت. 


به قول نیچه, خدا مرد و "جی دی باک" در کتاب خود 
"ماسونری اسرار امبز " می‌نویسد تنها خضدایی که 
فراماسونری قبول دارد انسان است. بنابراین انسان 
رسیدن به اومانیزم و نظم سکولار جهانیست." 

حال کافیست نگاهی به وضعیت جدید جهان انداخت. آیا 
دور از دهن است که فراماسون‌ها در حال تکمیل 9 
ارزوی خود هستند؟! و ان‌ها برای تحفق ارزوهای خود 
چه راهکاری را برگزیده اند؟! 

بررسی تاریخ تشکیل ایالات متحده و وضعیت پارلمان و 
روئسای حههور ای کفتتکور به وی ترا کرننه صحه 


میک دار د که فراماسون رها مس( از انقلاب ود در 
فلسفه‌ی نوین جهانی تصمیم به مهاجرت و تشکیل 
کشوری ماسونیک و پرچمدار عقاید الحادی میگیرد تا با 
استفاده از آن نخست نظم نوین جهانی را پایه گذاری 
کنند و با در تحعق آرزوی دوم خود که تخریب ست 
المفدس و ساخت معبد سلیمان و تشکیل پایتختی در 
حوالی دشت هرزمدون (ارماکدون) و نیز بازپس کیری 


از این حیث دکتر روبرت‌هارونیموس در پایان نامه‌ی خود 
به عنوان تحلیل تاریخی پیشینه‌ی نشان عالی امریکا و 
ارتباط ان با ایدئولوژی روانشناسی اومانیزم به بررسی 
روی اسکناس یک دلاری حک شده است. 


این هرم که در بالای آن چشم جهان بین نقش بسته 
نمادی است از هرم ختویس» مقبره فرعون و نیز نشان 
عالی انجمن‌های فراماسونری. از سوی دیگر نشانه‌ای 
که در برجم اسراییل د یبد می‌ شود ستاره‌ای است شش 
پر که از دو مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است که 
اگرچه اور ان را در میان مر دم عادی به نشان بچو د مت 
میشناسند اما اصل آن به کاب الا و مصر باستان باز 
میگردد. 


نشریه‌ی ماسون ترک دراین باره وید اگر چه آیین 
بهود تبز به غعلط از این نماد به عنوان ستاره‌ی داوود باد 
می‌کند اما فراماسون‌ها آن را در معنتای حقیقی و 
مطلق آن استفاده می‌کنند و اگر شما قائده‌ی بالا و 
قائده‌ی پایین را حذف نمایید نماد بی‌نظری را که خیلی 
خوب میشناسید خواهید دید, یعنی پرگار و گونیا. 


فراماسون‌ها (۴۲۵۵۱۷6۵50۵۲5)- این عقیده را به سلیمان 
تست می‌دهنند»؛ آن‌ها این یی بزگ آلهی را پیامبر 
نمیدانند و وی را پادشاهی جادو گر میخوانند ومعبد وی 
را معبدی برای بت پرستی میشناسند. جالب آن است که 
یهودیان صهیونیست در سراسر دنیا نیز از عنوان ۲۱0 
0 ا شاه سلیمان برای این پیامبر الهی 
استفاده می‌کنند. حال این سوال مطرح است که اگر 
نیست و نسبت با جادوگری مصر باستان دارد» چرا از آن 
در کنيسه‌ها و پرچم خود استفاده می‌کنند؟! 

استفاده از این نشسان در برجم رزیم عاصب ساعت 
واکنش تند خاخام‌همای یهودی گردید که با اصل کابالا 
مخالفت می‌کردند واین نشان را سس خی می‌دانسته و 
خواستار استفاده از "نموره" به عنوان نماد اصلی آیین 
بهود شدند. اما ایا استفاده از نشانه‌های فراماسونری 
در آاعریکا و کسور دست ساتتواس اسرایل به هم دو 
مورد محدود می‌شود؟! 

کشور آمریکا در 1872 با اتحاد 13 ایالت اعلام استقلال 
3 1 عدد 13 عدد مد بل ما دون هاسست . . و بنیان این 
الحادی و بت پرستی وس واران معبد و قاتلین 
مسلمانان بیت المقدس بوده‌اند. (جرج واشینگتون 
توماس جفرسون, بنجامین فرانکلین و جان ادامز) 

پیش نویس اعلامیه‌ی استقلال آمریکا توسط بنجامین 
فرانکلین» دانشمنده سیاستمدار و رییس لر فراماسونریه 
ایالت پنسیلوانیا نوشته شده است. با اتخاب جرج 
واشنگتن» استاد اعظم لزژی فراماسونری به عنوان 


اولین رییس جمهور آمریکا, این ماهیت شیطان پرستانه 


پای بر عرصه‌ی وجود گذارد. اهمیت جرج واشنکتن برای 
ماهیت الحادی الط به حدی است که نماد یادبود وی 
ده تس یه ما اد ات که ار سس طان دراس‌ه ای 


پیکره‌ای نیمه لخت با حالتی دقیقا مشابه بافومت یا 
همان بت شیطان. پس از سال 1776 تا سال 17893به 
مدت شش سال کمیته‌ای مامور تبادل نظر و ارائه‌ی 
پیشنهاد هایی برای مهر اسناد و مدارک دولت اررط 
شنده و د» اين کمیته سرانجام این پییشنهاد را برای 
تصویب به کنگره ارائه کرد: 

رد گنجاندن نقش بخشی از هرم گیزا در برگیرنده‌ی 13 
رده سنگ چین آن در سمت چپ اسکناس یک دلاری به 
گونه‌ای که راس هرم دارای فاصله‌ی چشم گیری از بدنه 
بوده و پیرامون خود را پرتو افکنی می‌کند. 


ر2 گنجاندن چشم جهان بین که در آیین ماسونی به 
معنای چشمی آزمند است که در پی منایع د بمسیت نخورده 


به دیگر کشورها خبره شده است . 

ر3 گنجاندن 13 پر و 3 شاخه‌ی زریتنون و 13 ستاره در 
طرح عقاب آمریکا. 

ر4 گنجاندن مرامنامه‌ی معروف ماسون‌ها با این جمله : 
ما به خدا اعتقاد داریم (۲8۱5۲ ۷/۲ 600 ۱۱). 

ر5 جمله‌ی بسیار مهمی که با زبان لاتین وبه این معنی 
در زیر نقش هرم ذکر گردیده است: نظم نوین جه--ان» 


جعله‌ای که ای رو هااس تاداس رسای سم ور 
آمریکا استفاده می‌ شود. 


۳ وی ] وش ب در در سخنرانی‌ای که در سسال 
2 درهانتینگتون‌هماوس به اب رسده است گفته 


است : 


متحدهی ۳ موقعیت ۳ حمایت از آن 1 
دارد. 


این جمله در حالی توسط سردمداران کاخ سفید با 
بی‌حیایی تبلیغ می‌شود که تاریخ آن به زمان 0 


نظم نوین تن آن باید ۱0۳۳ آن‌گاه 
ضد مسیح بران حکمرانی خواهد کرد. 

وشاهد آن که آمریکا قصد دارد تا حکومت شیطان و ضد 
مسیح را بر زمین ایجاد کند, استفاده‌ی آشکار از نمادی 
است که در زمان روزولت به پشت اسکناس یک دلاری 
اضافه شد و آن هرم و چشم جهان بین پرتو افکن است. 
این نماد شاخصه‌ی معروف ماسون‌های اشراقی است 
که جهان را برای حکومت ضد مسیح آماده می‌سازند و 
روزولت خود استاد اعظم و ماسون درجه‌ی مقفدس 33 
بوده است. در زیر مهر عبارت نظم نوین جهانی رح 
شده است و ترتیب حروف به گونه‌ای است که اگر از 
اطراف هرم خطی رسم کنیم و سس روف ,۸۵/5/۱۱ 
و رابه هم وصل نماییم علاوه بر تشکیل کلمه‌ی 
۲۷ می‌توانید ستاره‌ی شش پر را نیز مشساهده 
کنید. 


آیا این نشانه‌ی آن نیست که اندیشه‌ی تشکیل اسراییل 
از سال‌ها قبل از هو لو کاست در ذهن آمریکا وجود داشته 
است. از سوی دیگر معماری شهر واشنگتن نیز به 
گونه‌ای است که مردم عادی مه آن لقب شسهر شسیطان 
داده‌اند و دکترهارونیموس در کتاب خود (0۴ 5۱۷۲۲۵0۱۲5 
53 برده از اسرار این معماری مخوف برمیدارد. 
وی در چند نمونه اشساره مک که کک رم آمریکا به 
گونه‌ای طراحی شسده است که علاوه مر حظور در 
زاویه‌ی 33 درجه که از اعداد مقدس ماسونهاست از 
نمادهای معروف ماسونی نیز بهره مند می‌باشد. 


افتتاح کنگره‌ی ۱۹۰ نیز با مراسم و پوششی ماسونی 
برگذار شده و حتی در سنگ بنای یادبود آن علامت پرگار 
و گونیا وجود دارد. جالب این‌جاست که ماسون‌ها برای 
کشوری مسیبحی از گذاره‌های روم باستان بهر برده‌اند 
به گونه‌ای که نام کنگره را "کاییتول" که نام گرگ 
معروف روم باستان است نهادند و از تبرهای "فیسز" 
که نماد لژیون‌های روم باستان است بهره بردید. 


رودخانه‌ای در آسمان 


ای دو ره ار ان ه هت رای ری (س ‏ ار 
سمت راست قرار دارد که در واقع کمان مرکزی, 
کهکشسان راه شسیری می‌باشد. خورشد ما در دیسک 
کهکشان مارییچی راه شیری می چر خد» به گونه‌ای که از 
داخل» این دیسک ستاره‌ای به شکل یک کمان روشن در 
فسراسر اسان دیده می‌ شود. 


کمان ستارگان کهکشان راه شیری در تمام سال دیده 
می‌شود - البته خارج از روشنایی شهر. رشته‌ای که به 
طور رایج مشاهده نمی‌شود در سمت چپ قرار دارد که 
نور منطقه البروج (زودیاک) است - این نور در واقع از 
غبار موجود در مدار خورش ید در منظومه شمسی 
منعکس می‌شود. نور منطقه البروج در کنار خورشید 
درخشان‌تر است و در نتبجه درست قبل از طلوع 
خورشید يا پس از غروب خورشید بهتر دیده می‌شود. در 
برخی از غروب‌ها در شسمال؛ به ویره در حین ماه‌های 
مارس و اوریل» این روبان نور البروجی پس از غروب 
خورشید به وضوح به چشم می‌خورد. اخیرا مشخص شده 
که غبار البروجی بیشتر از دنباله‌دارهای عبوری از 
نزدیکی مشتری نشات گرفته است. فقط در زمان‌های 
خاصی از سال» این دو رشته پهلو به پهلوی یک‌دیگر در 
بخشی از آسمان دیده می‌شوند» همانند همین عکسی که 
مشساهده می‌کنید. در اٍین‌جا» دو جریان مور شببه لب 
رودخانه دیده می‌شوند؛ رودخانه‌ای در آسمان. این عکس 
پانورامای زیبا تقریبا سه هفته پیش در شمال جاتلند در 
دانمارک گرفته شده است. 


زفوم 
آیا آن بهترین نزولی (هدیه‌ای) [است] با درخت زقوم 
02 


ما قرار دادیم آن را فتنه‌ای (مایه امتحانی) برای ظالمان 
63 


بدرنس نی آن در< ی لاسیت] که < ار می نش ود در اصال. 
(بيیخ» بنیه و ته) جحیم (جهنم) 64 


شیاطین [است] 65 


پس بدرستی ایشان حتما خورندگان از آن [هستندا» پس 


سپس بدرستی برای ایشسان؛ برایش (بعد از خوردنش) 
حتما امیخته‌ای (معجونی) از حمیمی (اب داغی) [است | 
07 


سس بدرستی مرج (بازگشت) ایشان حتما به سوی 
ححم (حهیم) |است] آیه 69 سور صانات 


چه حیات نباتی (گیاهی) و چه حیات جانوری (حیوانی) 
هر دو منشیاء ابی داشسته ولی دو علت و دلیل متمایز 
دارند. یکی نور است که نباتات داری سبزینه (کلروفیل) 
را یدیدار می‌کند هم‌چنین سلول حیوانی انس را, این‌ها 
در ادامه حیات به نور مستقیم خورشید نیاز دارند. ولی 
دیگری مارج است که نباتات دریایی همچون مرجانها و 
در خشکی قارچها را پدیدار می‌کند هم‌چنین سلول 
حیوانی جن را, که برای ادامه حیات نیازی به تابش 


مستقیم نور خورشید ندارند. جهت این که بیولوژی آن‌ها 
با سبزینه داران و ريشه داران متفاوت است. قارچها 
برای رشد و حیات نیاز به محیطی گرم و مرط وب دارند 
که این شرایط در چهنم به صورت ایده‌آلی برقرار است. 
حیات و تغذیه آن‌ها و مرجانها نسبت به گیاهان خشکی 
به قدرتی متفاوت است که آن‌ها را بیشتر شبیه حیوانات 
و جانوران می‌کند. 


به نام خداوند رحم کننده (بخشنده, گذشت کننده) 
مهربان (با شفقت, با عاطفه) 


آیا داده شد تو را حدیث پوشاننده (قیامت) 
صورتهایی در چنین روزگاری سرافکنده‌ای [باشد] 
عمل کننده‌ای رنج کشنده‌ای (مصیبت زده‌ای) [است] 
کدی ی وه ات ی و راد ها ۱۳ 

نوشانده می‌شود از چشمه‌ای داغی (جوشانی) 
نیست برایشان طعامی مگر ضریعی (زقومی) 


سیس بدرستی شماای گمراهان [و | تکذدیب کنندگان 51 
حتما خورندگان [هستید] از درختی از [نوع] زقومی 52 
پس پر کنندگان [هستید] از آن شکمها را 53 واقعه 


قارچ‌های خوراکی هر چند مقوی هستند و ارزش غعذایی 
خوبی دارند ولی موادی حجیم و کم تت و زود هضمی 
هستند. برای این‌که 90 درصد آن‌ها را آب تشکیل می‌دهد 
که در صورت تغدیه جهت سیر شسدن» میبایست مقدار 
زیادی از ان خورده شود. در حقیقت زقوم به نوعی 
قارچ و حزو خانواده بزرگ ان‌ها محسوب می‌شود. تشابه 
بسیار زیادی مابین بالاتنه اکثر قارچها و سر طایفه 
جنیان (سرنشینان یوفو) وجود دارد. 

و اصحاب (اهل) شسمال (بد شسگون). چیست اصحاب 
شمال 41 


و اد کر و آب داغی 2 

و سایه‌ای از دودی (سیاهی) 43 

بدر نب نی ان ان دودید فل ار آن خرس کدر آنان (اعتس دود 
نوش کنندگان) 45 

16 واقعه 

جهنم در قرآن تاریک و سیاه توصیف شسده است و این 
ترا رد ها ها ال 


آیا ندیده‌ای که چگونه زد خداوند مثالی راء کلمه‌ای پاکی 
همچون درختی یاکی [است که] اصل آن (تنه و ريشه 
آن) نابتی (یابرجایی) و فرع آن (شاخه و برگ آن) در 
آسمان [باشد] 24 


مد هد (می‌آورد) خوردنيیش (میوه‌اش) را هر (تمام) 
زمان به اذن سرورش و میزند خداوند متالها را برای 
انسیان (مردم), باشد برای ایشان که متذکر شوند 25 


و منال کلمه‌ای خبینی (کتیفی) همچون درختی خبیثی 
(کنیفی) [است که| کنده شده (بر جهیده, پریده) از 
بالای زمین, نیست برایش از قراری (پایداری و دوامی) 
26 


تثبیت می‌کند خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سخن 
نابت در زندگانی دنیا و [هم‌چنین] در آخرت. و گمراه 
می کند خداوند ظالمان را و عمل می کند خداوند ان چه را 
که میخواهد. 27 ابراهیم 

عمر بعضی از درختان بیش از هزاران سال تشسصیهی 
داده شسده ولی عمر قارچها بسیار کوتاه و زودگذر 
(فصلی) است. این درختان با ریشه‌های گلفت و طولانی 
که در زمین دارند در مقابل توفان. سیل و حتی زلزله و 
رانش زمین بسیبار مقاوم هستند تا حدی که می‌توانند 
جلوی فرسایش خاک و رانش زمین را بگیرند. ولی 
قارچها بسیار سست و ناپایدارند و به راحتی از خاک یا 
چوب کنده و جدا میبشوند. درختان و گیاهان برای رشد از 
املاح و ترکیبات شیمیایی محلول در اب خاک و هم‌چنین 
عناصر موجود در هوا استفاده می‌کنند و قادر به تولید 
را ات ال را دم را قارچها از تر کی ات ال 
همچون سلولز و بقایای حیوانی و گیاهی تغذیه می‌کنند. 
بعضی از آن‌ها از بافتهای زنده حیوانی و گیاهی یر 
تغذیه می‌کنند. هم انطور که می‌دانيم قارچها فاقد 
هرگونه ريشه همانند ريشه درختان و گیاهمان هستند 
هحتی ایند یر بدا ید 


قارچها موجوداتی هتروتروف بوده» فاقد ریبشه » ساقه و 
فک هرت و ور تک ار کت فا نله مه ووات راندت هار1 
داده شده‌اند. این موجودات به علت فقدان کلروفیل 
(سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در نتیجه 
ناگزیرند به صورت سایروفیت بر روک مواد آلی مرده 
گیاهی و جانوری و يا به صورت انگل بر روک یاخته‌های 
زنده و يا داخل آن‌ها زیست کنند. و در را دک 
سرت قارچها با دیگر موجودات است که در 


میکوریزا و گلسنگها دیده می‌شود. 


ساختار اغلب قارچها از رشته‌ها و یا ریسه‌های نخی 
شکل به نام هیف تشکیل شده است. . در قارچهای پیست» 
ریسه‌ها یا هیفها فاقد دیواره عکرضی هس تند. انشعایات 
هیفها يا ریسه‌ها شبکه‌ای به نام میسیلیوم را بوجود 
می‌آورند. شبکه میسیلیوم را می‌توان به صورت کیک بر 
روی مواد الی مختلف مشاهده کرد. انزیمهایی که 
توسط قارچهای مختلف بوجود می‌ایند می‌توانند انواع 
مواد الی را محر به کرده و به مواد ساده‌تری مسدل کنند. 
قارجها از لحاظ ساختار یاخته‌ای جزء بوکاریوتها هستند 
که در اطراف هسته و دیگر اجزای یاخته غشای دو لابه 
وجود دارد. در اطراف باخته, دیواره یاخته‌ای حاوی 
کیتین قرار می‌گيرند. 

بعضی از قارچها برای خوردن بسیار خوشمزه و مقوی 
هستند. در کشورهای مختف» در تهبه انواع عذاها از 
قارچ استفاده می‌کنند. در تهیه سویپهاء سالادها و 
سس‌ها؛ از قارچ به عنوان وعی پروتنین گیاهی 
استفادی م کبد اما نب حاط داشته اس ید که رس 


اضر . سم در و 
برای جلوگیری از تغذیه توسط دیگران و تداوم نسل و 
بقا عمل می‌کند و به نوعی سیستم دفاعی در مقابل 
افات منجمله حشسرات محسوب می‌ش ود از این رو 
مورچه‌ها در زیر زمین برای تغذیه خود قارچ خوراکی 
پرورش می‌دهند تا با خوردن قارچهای سمی دچار 
مسمومیت و مرگ نشوند. یکی از سمی‌ترین قارچها 
کلاه مرگ است که می‌تواند در عرض 12 ساعت باعت 
مرگ انسان شود. گونه‌های سمی دیگر تولید بیماری 
ده ره ار ارب رت ادات را راد لاس ان ر ات 


می‌ شوند. 

است؛ چون تشخیص سمی با خوراکی بودن قارچج کار 
ساده‌ای نیست و تنها افراد با تمحر به و متخصص قادرند 
که قارچ سمی را از خوراکی تشضسخیص دهند. جنین 
افرادی را شکارجیان قارچ می‌نامند. شغل این افراد 
بسیار سخت و حساس موده و گاهی یک بی‌دفقتی در 
خواص شیمیایی قارج: 


بسیاری از گونه‌های قارچ» برای سالیان متمادی به 
عنوان داروهای خانگی مورد استفاده قرار می‌گرفته 
است. این گونه قارچها خواص ضد سرطان و یا ضد 
ویروسی داشته و برخی از ان‌ها عملکرد سیستم ایمنی 
سدن را بهبور می‌ بخشند. پنیسیلین نوعی , آنتیوبیوتیک 


بعضی انواع قارچها» اثرات مثبت ذهنی و روانی دارند. 
گفته می‌شود که این قارچها را مردمان قبایل شسمال 
سیبری و هم‌چنین دزدان دریایی, قبل از نبرد استفاده 
می ‌بمودید. . این قارچها وضعیت روانی افراد را قبل از 
شروع جنگ بهبود می‌بخشید. 


به دلیل همین اثرات مثبت قارچها, در برخی جشن‌های 
مذهبی از آن‌ها استفاده می‌کردند. در گذشته از برخی 
انواع قارچها رای روشن نمودن انش استفاده 
می تمودید و به آن‌ها لقب فندک می‌دادند. 


و رويانيیدیم برایش درختی از صیفی (يا کدو) 146 


در واقع در ادبیات 9 رانی همه نباتات شسجر معرفی 
شده‌اند و شسجر را ما در فارسی درخت ترجمه می‌کنیم 


و مات که کعنم ار تو که بدرستی سرورت احاطه 
کرد به انسیان (مردم) و قرار ندادیم رویا (خواب)» ان را 
که نشانت دادیم, مگر فتنه‌ای برای انسیان و [هم‌چنین 
آن ] 9 ملعون [مورد لعن و نف رین) در قرآن» و 
طغیانی بزرگی. 60 اسر|ء 


زمین ۳ ۳ ۳ 
تِِ انگلی روی درخت داشته باشد. 


درختان تغذیه و رشد کنند برای این که این درختان 


سیستم دفاعی در برابر رشد و نمو قارچها ندارند و هر 
چند که آن‌ها فصلی بوده و حیات درختان را به مخاطره 
نمی‌اندازند. ظاهر و رنگ این‌ها نود رای 
انسان‌های ساده لوح و کم عقل خیلی فریبنده باشد و 
آن‌ها را تحریک به خوردن و یا مزه کردن کند. هر چند که 
گونه‌هایی از قارچهای صدفی سمی نبوده و در روی 
تفاله گیاهی منجمله کاه و ساقه برنج پرورش داده 
میشوند. بعضی از قارچها روی پوست سر رشد کرده و 
باعث ریزش دائمی مو در محل میشوند (کچلی). 


و در ستی مکان (تمکین) داده‌ايم شما را در زمین و 
حیاتها), [جز] اندکی شکر نمیکنید 10 


و خلق کرده‌ايم زر شما راء سپس صورتگری کردیم شما را 
سیس گفتیم به ملائکه [که] سجده کنید برای آدم, پس 
سجده کردند بجز ابلیس [که] نبوده است از سجده 
کنندگان 11 


[خداوند] گفت چه [دلیلی] منع کرد تو را که سجده نکنی 
زمانی که فرمان دادم تو را [ابلیس] گفت من بهتری از 
ار ها کر را لا در 
او را از گلی 12 


[خداوند] گفت پس فرودای (کم رتبه شو, پایین رو) از 
تکبر (خود تور کی ی دز ار پس خارج شو [ که 
بدرستی تو از خوار (کوچک و پست) شدگان [هستی] 
13 


[ابلیس] گفت فرصت (انتظار) ده مرا تاروزی که 
مبعوت میشوند 14 


[خداوند] گفت بدرستی تو از چشم به راهان (منتظران؛ 
فرصت داده شدگان) [هستی] 15 


[ابلیس] گفت پس به [سبب] آن‌چه که ف ریب دادی 
اتتان رام ان هی اد ات 1:۱۱ 16 


سپس حتما می‌آیم ایشان را از پیش رویشان و از پشت 
سر ایشتان و از راستهای‌شتان و از چپهای‌شان و 
نمی‌یابی اکثرشان را شکر گزاران 17 


[خداوند] گفت خارج شو ار ان ملامت (نکوهش) شده‌ای 
دور از رحمتی (رانده شده‌ای), حتما کسی را که تبعیت 
کند تو را از ایشان», حتما لبریز (لبالب, آکنده) می‌کنم 
جهنم را از شماها جملگی (دسته جمعی) 19 


وای ادم ساکن شو (مقیم شو) تو و زوجت با را 
(بهشت را)ء پس بخورید شسما دو نفر از جبایی (هر 
طرفی که) خواستید شما دو نفر و نزدیک نشوید شما دو 
نفر به این درخت [که در صورت نزدیکی] پس مبشوید 
شما دو نفر از ظالمان 19 

این که اغاز (شروع) کند برای ان دو آن‌چه را که پوشیده 
شده (مخفی, در نهان شده) بود از آن دو از بدیها (خوی 
زشت» سیرت بد» بدی و زشتی و نایسندی) آن دو و 


نفر از این درخت., مگر آن‌که شما دو نفر شوید دو ملک 
یا شما دو نفر شوید از جاودانان 20 


پس بالاند (سرخوش و آن دو را به غروری 
(خودخواهی, فریبی)» یس آن‌گاه که چش بدند (مزه 
کردند) آن دو درخت را» بدعت (آغاز و شروع) شد برای 
آن دو بدیبها (خوی زشت » سیر بد) ار را را آن 
دو که بچسبانند (گردآوری کنند) آن دو برای خودشان از 
تت باغ (بهشت) و ندا (رصدا) داد آن دو را ق ی ات دو 
نهره ها تهی کردم ی ما در در ۱ از جوار (مجاورت» 
نزدیکی) شما دو نفر درخت را و [نه] گفتم برای شما دو 
اشکاری [است] 22 


گفتند آن دو نعر (ادم و زوجش), سرور ما ظلم کردیم 
خودمان را و اگر نیامرزی برای ما و رحم [نه] کنی ما 
راء حتما می‌شویم از زیان کاران 23 

منظور هر سه نفر 1 - ادم 2- زوجش 3 ابلیس), بعضی 
از شما برای بعضی [دیگر] دشمنی [باشید]», و برای 
شماست در زمین استقراری (قرارگاهی, مستقری) و 
متاعی (رزق و روزی» بهره مندی) تا (الی) زمانی 
(موعدی» وقتی مشخص) 24 

[خداوند! گفت در ان (زمین) رده میتوید رک 
میکنید, خلق ميشوید, متولد میشوید, حیات پیدا میکنید) 


و در آن (زمین) می‌میرید و از آن (زمین) خارج کرده 
میشوید (مجددا زنده میشوید در روز قیامت) 25 


ای پس ران ادم فرو فرستاده‌ایم برای شما لباسی را 
[که] میپوشاند (ینهان می‌کند) بدیها (خوی زشت» سپرت 
بدهء بدی و زشتی و نایسندی) شما را و زینتی (آراستگی) 
[است]» و لباس پرهیزگاری (جامه تقوی و ترس از 
خداوند) ان بهتری است, ان از ایات (نشانه‌های) خداوند 
[است | باشد برای ایشان که متذکر شوند (یاداور شسوند) 
26 


ای پسران آدم به فتنه (بلا و مصیبت) نیاندازد (مفتون و 
فریعته نکند) شما را شسیطان»؛ هم ‌چنان که خارج کرد 
والدینتان را از باغ (بهشت)» می کند (یاره و از سس درمی 
آورد) از آن دو نفر لباس‌های‌شان راء برای این‌که آشکار 
کند (نشان دهد) آن دو را بدیعا (خوی زشت» سبرت سد»؛ 
بدی و زشتی و ناپسندی) آن دو را, بدرستی او میبیند 
شما راء او و قببله‌اش (ایل, تبارء قوم, طایفه) از جایی 
(مک ان ورف وس وی ) که نمی نید اسان ۰1۱ ۱ 
قرار دادیم شیاطین راء سرپرستان (اولیاء حاکمان» 
زمامداران» دوستان) برای کسانی که ایمان نمی‌اورند. 
7 اعراف 


دقت کنید که در این سور ه خداوند, آدم و زوجش را از 
ترکیب شیمیایی زیان بخش برای ادم و زوجش درون و 
یا ییرامون این درخت انتشار یافته بود. به طور منال 


خود الکل حاصل فعالیت یک نوع قارچ (مخمر آبجو) است 
که از کربوهیدراتها (نشاسته و قند حتی سلولز) تغذیه 
می‌کند. از تخمیر نشاسته و قند اتانول مست کننده ولی 
از سلولز (چوب) متانول سمی و کشنده (کور کننده) 


بدست می‌آید. 


ادم و زوجش در بهشت در بهترین شرایط ايیده‌ال 
ژنتیکی برای اصلاح نژاد نوع انسان افریده شده بودند 
که غدد جنسی آن‌ها غیر فعال و توان زایشی و تکثپر 
نداشته‌اند. مس لما مقظ از این که آدم و روحجش از آن 
درخت جشیده و با خورده‌اند» ابتدا نشانه‌هایی همچون 
حق وت ی ۲ ات ار ان ها سر ور کر ده و 
آن‌ها برای جلوگیری از تاول و يا خارشهای جلدی اقدام 
به چسباندن بر درختان بهشت به خود کرده‌اند. برای 
این که انسان با مشاهده علائم بیماری فورا به دنبال 
دارو و درمان آن است و چیزی جز برگ درختان در 
نزدیکی ان‌ها نبوده است. در مراحل بعدی غدد جنسی 
آن‌ها تحریک و فعال شده و آماده زایش شده‌اند. شاید 
این شجر ترکیباتی مشابه تستسترون (هرمون مردانه) و 
تحریک کننده ترشح آن‌ها بوده است, برای این‌که قارچها 
خاصیت دارویی هم دارند. در حقیفت چون ابلیس قصد 
فریب آدم و زوجش و فرزندانشان را داشته مبادرت به 
اين کار کرده. به احتمال زیاد خوردن از این درخت برای 
او ممنوع نبوده و شاید حز رزیم غعذایی او بوده است و 
خوردن از این درخت توان زایشی و زاد و ولد پیدا کرده 
3 این طریق می‌تواند نسل زیادی از آن‌ها را یدیدار و 
که کدراص کستاید بر ادا کندن لاس آن در و نس وی به 


و به همین دلیل مهم بوده است. به هر حال آدم و 
زوجش به همراه ابلیس دیگر مجاز به ماندن» اقامت و 
زاد و ولد در بهشت نبودند و هر سه مخلوق در قالب دو 
یه ادص و روت به فت رااکت اس به سیاره زمین 
اخراج شده‌اند (سعوط کرده‌اند» هوظ) این که آدم و 
زوجش سیب يا گندم و از این محصولات ارت 
کرده‌اند توهم و افسانه‌ای بیش نیست و صرفا تخیل 
فلاسفه و عرفا است. زقوم هر چه هست طعام اهل 
باشد برای این‌که شرایط حیات در جهنم بسیار سخت و 
ی فا نت ات اک انا ] 
چاق کردن ندارد ولی خواصی منجمله تقویت بنیه 
حجنسسی ؛ استحکام به استخوان بندی و بافت عضشلانی 
دارد. یعنی کاری که بدنسازها قصد دارند با مصرف 
هرمون و يا ترکیبات شیمیایی انجام دهند. خوردن زقوم 
را سا اهال مر رای تا ود 
شد و چیزی همانند دویینگ است. 


در واقع فرمان نزدیک نشسدن به شسجره زوم توسط 
خداوند یک امتحان ساده برای آزمون آدم و زوحش و ده 
ولی به هر حال برای خروج هر سه آن‌ها و استقرارشان 
در زمین بهانه و دلیلی شده است. 


بدرستی درخت زقوم 43 

طعام گناه کار [است] 44 

همچون روغن (عناصر معدنی) میجوشد در شکمها 45 
همچون جوشیدن حمیم (آب جوش) 46 دخان 


مصرف زیاد و بیش از حد و مداوم زفوم» ساعت 
سوءهاضمه و زیاد شدن اسید معده می‌شود. 


و گفتیم‌ای آدم ساکن شو تو و زوجت باغ (بهشت) را و 
بخورید شسما دو نفر از ان به وفوری (ناز و نعمت و 
اسایشی) [هرا] جایی [ که] خواستید شسما دو نفمره و 
نزدیک نشوید شسما دو نفر این درخت را» پس میشوید 
۱ ۱ 5 

ی اراک ار ان زرا 
[بهشت], پس خارج کرد آن دو را از آن‌چه که بودند آن 
دو در آن [حالت و فرم] و گفتیم پایین روید [هر سه نفر 
آدم و زوجش و ابلیس که] بعض شسمابرای بعضی 
دشس‌منی [باشید] و برایتان در زمین استقراری 
2 
بقره 


به هر حال مصرف زقوم وضعیت جسمی و بیولوژی ادم 
و زوجش را تغییر داده است. 


رمین اسرار آمیز 

فرودگاه باستانی باقدمتی 3هزارسلله در 30001۳ 
جنوب پرو قرار دارد! 

چه ازنوع فانتوم يا چه ازنوع عمودیرواز؟! مترجم) 
دای فده مه نود حدآوید راد را در دا ویر آماده 
کرد 

خدای ما ازمیان استب‌ها مسیر صافی ساخت! همه 
دره‌ها باید عریض شوند 

و تمام کوه‌ها تیه‌ها باید کم ارتفاع وپست شوند» و چه 
حتی» کوه‌ها صاف ویکدست شد » 

و آن‌چه که پر از تبه ماهور بود. هموار شد. چون جلال 


وروت خداوند باید د ده می‌ شد ! 

چمن خشکیده نود » گل پرمرده یود جون نفقس خداوند 
در در آن وادی دمیده شده بود. #» 
(اشعیا 165611161۱ ۳5۲.3/4/5/7 0۱۵۰40 کهن) 
(احتمالا بسکاک ان محجهر به وسایل تسطیح عوارضص 
و بستی وبلندی‌ها بوده‌اند 9 سفینه‌های 


تولید کرده‌اند که 


موجب انهدام گل وگیاه وکلیه موجودات وحتی جامدات 
7 نل سنگها شده است ویا؟....مترجم) 


4 ۵ 


به فرودگاه خوش آمدید 


نقشهای بزرگی در صحرا برای پروازهای خارجی به 
ون سس عبت ید رسم گردیده اند 

صورت طولیء می‌ شد آن‌ها را تشخیص داد. 

در روایات باستانی مصر کرارش ده است که ۲"ست ۷ 
الهه مصرک در مقامی بوده که 


می توانسته ارتفاع کوه‌هارا کاهش دهد... 


طبق اساطیر مصری»او هم چن یک خلبان خوبی بوده» 
درست منل بسیاری از 


خودش می‌ ده ودرفضا جولان می‌داده است... 


تصویر فوق منطقه ۲۵۱02 در صحرای نازکا در پروه با 
کوه‌های صخره‌ای شکل ان که 


هزاران سال قدمت دارند را نشان می‌دهد» مکانی که 
هميیشه توسط باستان شناسان و رسانه‌ها نادیده گرفته 


شده است... 


هن ای ار 


در ویرانه‌های زیر اب در نزدیکی جزي_ره ژاینی 
0۷۷۲ چه تحقیقاتی انجام شده است؟ 


قدمت آن‌ها براساس سن یابی کربن 14 به 100,000 
سال قبل می‌رسد...! 

آیا معتقد نیس‌تید تناریخ بشریت باید یک بار دیگر 
ات رسای رد الا خی مر سر ای لب 
دوره خاصی نمی‌ شود طبقه سدی کرد 

و لارم است دا فتی ار اکتان ان رس ان را ورد 
بررسی دقیق قرار داد. 

ساختمان‌هایی شامل اهرام: مثل گیزا, بعلک» پوما 
۱۱۵ دیوارهای قلعه‌ای ۳ 

با ۲6۵0۲۱۳۱/۵621 در مکزیک شاهدی 
سازندگان انان است 

"سنگ جنوبی " در بعلبک (لبنان) با وزن 1300 تن! 

"در برخی از روزها این غولها بر روی زمین بودند و 
پس از این‌که فرزندان خدایان با دختران ازدواج کردند ؛ 
این کودکان به دنیا آمدند. این‌ها قهرمانان اعصار 
وسده‌هایند...» معروفترین مردان‌اند. #* 


(سفر پیدايش 50.6 عهد عتیق) 


دهد!. 


شسهر ۳-0-1 در لبنتان (بعل به عنوان هلی وس دای 
۱ 


در بخش دورافتاده‌ای از "یانچجو یوما" در امریکای 
جنویبی سنگهای اف جده ده 

امروزی مه نظر می‌ایند ۰۰ 

باستان شناسان این شهر را متعلق به سرخیوستان 
11 یمرا" می‌دانند. 

اما هیچ نوشته /کتیبه ویا فلزی برای تولید عناصر 
فقط افسانه‌ها هستند که می‌گویند که چگونه ساخت 
این شهر به خدایان نسبت داده شده است ! 

هرم خورشیيد در 16011۳0059621 (جایگاه خدایان). 

هیچ کس نمی‌داند که چه کسی این مجتمع را س-أخته 
است. ! 

افرینش انسان به این‌جا امدند .. 

بعدها حتی آزتکها ساختمان هرم را خالی یافتند ودر 
روایت‌های خود اورده اند 


که خدایان در زمانهای بسیار کهن دراین مکان زندگی 
می کر ده‌اند.... 
اهرام جیزه 


یکی از شگفتی‌های جهان؛ اهرام جیزه هستند» به عنوان 
منثالی ویژه از تاریخ اگاهانه بشریت» 


که به نادرستی بیان شده‌اند. 
"برخی از کارشناسان مصری از بازگویی وتحقیق 
درمورد از افسانه‌هاو روایات قومی درمور د 


خدایان مصری منل ۲-۱۱۸ طفره می‌روند.. ". از مسورح 
۱ 1 


در پایتخت "اهرام مصر", آل ۱3۵۲۱21 اسناد شناخته 
شده و اطلاعات موجود خود را 


ازاهرام را چنین ارایه کرده است : 


" هرم بعدها درزمان شاه 20 ساخته شده است. خدا 
خودش به او دا: نش ک ستارکگان "را امو < خت 

وبه او در مورد فاجعه‌ای که بر زمین خواهد آمد, آگاه 
نمو د... 


پتمرم ازآن ۵0 به کر وان هر مسر با ادریس عنا خنه 
می‌ شود هم انکسی که هرم را ساخته است .. 


(با یک نگاه دقیق متوجه می‌شویم منظورهمان ادریس 


"افرادی هستند که می‌گویند: اولین همرمس, (خدای 
۱ مصری)» ادریس است .. 

اوهمان ۲۱6۲۱۵06۲ عبری» پسر یارد» پسر مهللئیل» پسر 
قینان» پسر انوش, پسر شیت, پسر ادم - که باید از او 
مقدس یاد شود - و این ادریس است ... 

کسی که ستاره شناسی می‌دانست و بعدها درمور د او 
مطالبی فاش خواهدشد. هرم توسط اوساخته شسده 
است و9 تمام چیزهایی که او در موردش نگران ودلواپس 
بوده نگهداری وحفاظت کرده است... 

می‌توانند نایدید شوند. * 

امستردام و.. منتقل شد...! مترجم) 

مورخ عربی عبد آل ۲۱۵۱۷۵70 می‌نویسد: 

"من باور دارم که اهرام را خیلی پیشتر از فاش شدن 
در صورتی که یس از آن ساخته می‌ تشد » مردم در مور د 
اآن‌ها مسایل بسباری می‌دانستند .. 

ان روح مرا در بالاترین نقطهء کشتی قرارمی دهد 
ی دود تا رها رک 

شکوه جای گاه خداوند ازاین مکان قابل درک است .. 


(حزقیال نبی - کتاب عهد عتیق) 


کتاب عهد عتیق تنها متنی که دران توصیف خدا باشد 


میتی » 
(وبیشتر یک کتاب "فضانوردی "است تا کتابی دینی! 
مترجم.) 


خدا "یه عنوان "الوهیم "در اولین کتاب موسی (که به 


که به معنی "چند خدا "یا "خدایان "در زبان عبری آمده 
انار رده که بسا یا تدامان صحه ی گدارد و 
او تنها نیو ده که "معبود* ومورد 


"پس پروردگارباییروان سسخن گفت : من در نظر دارم 
آن‌چه که ۸۳۱۵۱۵۱۷ اسرائیل انجام داده ؛ 


در حال بروید و ۸۵۸۱۱5۵۱61 را ضرب و شستم کنید ...! و 
برای او راه نجاتی نیست, بکشید زن و مرد کودک و 
نوزاد» گوساله و گوسفند» شتر و خر ." .... امین ! 


"سفر به فضا" در طول زمان اجداد ما مورد علاقه بوده 
سعری» توصیعفعی موتر 9 واقعی بوده است .. 

شناسی فضایی خوانده شود 

در ۴۵۱۵۴۵۵6 پالنگوه یکی از شهرهای تمدن مایا در 
جنگلهای ۱۱۵2۵5 (مکزیک) 

تروردکار "+ "*درسفینه تاندربرد خود(یرنده تولید 
کننده رعد وبرق) ظاهر می گر رو 

(تشابه خارق العاده آن با سفینه کلمییا درعکس مشخص 
شده است...مترجم) 

سفینه, با مقدار زیادی از درخشندگی ظاهر شد؛ 
, سفینه‌ای که توسط ۱7۱32 

هدایت می‌شد ...و آسمان وابر ها جدا شدند تنوری روشن 
ظاهر گردید 

(۱۷۱۵۱۱210212110 حماسه هند باستان) 


کاتزل کوآتل (-۱۱۵۲2ابای - صهاانهان), یکی دیگر 
ازیدید آورندگان فرهنگ و خدای مایاهاست؛ 

آمدن آی ا عا تا دار و ۲ هس انش ادها ی عران 
اوست هك توعی اهرم کنترل سرعت !؟ 

هماهنگ کننده انرزی‌های درون وبیرون سفینه؟! وسیله 
رفتن به ابعاد جهانهای موازی؟ 

عین همین وسیله ومشابه آن درتمامی موزه‌های داخل 
وخارج کشور موجود است وبا نقش و 

نگاری متفاوت واکترا با نقعش دو مار جر وی ان وزیر آن 
نوشته آند: 


این صحنه زایش (طلوع) خورشید را می‌توان هر ساله 
در چیچن ایتزا در طول انقلاب تابستانی مشاهده کرد. 
معماری و ساخت هرم 0-9 به گونه‌ای اسست؛ 
سایه خورشید مشابه سر خوردن ماری است که بر روی 
سطح شیبدار هرم نمایش داده می‌شود! 

چهره‌های مختلف خدا درسایر ادیان جهان و شباهت 
عجیب ان با برداشت مدرنی که ما 


نمونه‌هایی از این موجودات روحانی در سراسر جهان در 
از زاین مکزیک و ۲۱۷ از 

دریاهای جنوب. 

"ساکنان جهان" ۱۱1۰5 بوته و گیاهانی را می‌ خورند که 
نبازی به کاشته شدن ندارند. 

سوراخهای نبتی .۰ . 

آن‌ها می‌توانند آفتاب قرمزی را در جهان خود ببینند" 

از کتاب کابالا علوم اسرار امیز یهودی (علم ارواح] 
مراسم ۵۲۵۲ - 8۵0 منش]ء بازدید کنندگان از 
اسمان را تداعی هی کند... 

یکی از سرخپوستان ۵۷5۳0 در جنگل بارانی برزیل 
دراین مراسم ایینی و 

تشابه آن‌را با فضانوردان امروز(شباهت زیاد ش با 
فضانوردان در لباس او واقعا شگفت‌آور است.) 

حتی قبیله 00900 در مالی (آفریقا از موجوداتی 
۷ هه از ان‌ها بازدید کرده‌اند 

خبر می‌دهند و بسیاری از چیزهای مفید برای آن‌ها | به 
ارمغان اورده اند... 


وبسیاری چیز ها به این قبیله اموختند. 


بر اساس دکترین اصلی بودایی» فرد می‌تواند در 
5 به بام دنیا ومرتفع‌ترین نقطه جهان سفرکند 


جایی که خدایان زندگی می‌کنند. برای این منظور شخص 
ازابتدا تا به حال باید به انجام "شعاثر" اعمال و 


وسیله‌ای است که به جلو می‌تواند حرکت 
کندو قدرت خود را مانند یک پرنده در زرمین » در اب با در 
هوا», نمایش می‌دهد...ان به عنوان ۷۱۲۷۱۵۲۱۵۲ شناخته 
شده ", که می‌تواند دراسمان اوج کر از جایی به جای 
دیگرء کشوری به کشوردیگر و يا از جهانی به جهانی 
دیگر برود [از 505172 - ۷511۲۵۲۱۱۱۷2] 

"او به قصر خدایی مور د علافه ایندرا را فدم گذاشت و 
رادید » 

می‌ کر دند. ِ 


"او 3 شهر را درافلاک سماوی | دید ؛ 
او با اشعه آتشین خود تونلی ازمیان آن‌ها ساخت .. 


ت ۳۹3( که به آخرن ۱ اٍیندرا رسسبد» 
شهربرایش جذاب بود... ۸۲۱۲۱2 دید 

هرارات وال حفله اسان در روار دی همه هدر 
پرواز ورفتن به هرجایی را دارند... 


ان جه اار ند تاره به ع وان صا رج. ماد لام از رن 
دیده می‌ شوددرواقع 

به علت فاصله طولانی‌اش از زمین» در واقع شکل 
عظیمی دارد. ِ 


از دستگاه‌های یرواز (۷/۱۲۱۵۲۱۵5)؛ شهرهای عظیم در 
فضا و سربازان با سلاح‌های وحشتناک 


قدرت‌های غير قابل تصورء به عنوان حقایقی آشکار در 
کتاب باستانی هند مهابهاراتا و رامایانا نقل شده است. 
" خورشید انگارهمچو نقطه عطفی دریک دایره درحال 
همه با سلاحی مخوف سوخته شده بود..., زمین از گرما 
تفتیده شده بود.... فیلها سوخته بودند... 


دسج وف هکت انس باعت تخریب درختان شسده 
بود... اسب و ارابه با هم سوخته بودند ؛ 
هزاران نفر نیز به دلیل نگریستن به آتش هولناک, هلاک 


شید ند.... 


و سپس سکون عمیعفی بر رمین جبره شید ... این 


اجساد افتاده شسده برروی زمین ازشسدت گرمای 
وحشتناک مثله می‌شدند بطوری که دیگر نمی‌شد 
تشخیص داد که این‌ها زمانی مردمی عادی بوده اند... 
ودرمورد ان چیزی نشنیده بودیم ... 


این سلاح متل آذرخشی مشتعل وشعله ور است..پیام 
اوری از دنیای مرگ ونیستی مغلوب کننده 


[۳5۵ ۷و ,2۳0۱6۵وتبدیل کننده آنان به خاکسترشان 


احساد مرده قابل تشسخیص ننبودند...مو وناخنهای‌شان 
جدا شده بودند» 


دیگهای غذا بدون هیچ دلیلی شکسته شده بودند... 
پرندگان نجات يافته رنگشان سفید شده بود...مواد 
غذایی 

در مدت کوتاهی تبدیل به سمی مهلک شده بود... 
آذرخش همه‌چیز را با خاک یکسان کرد ...این سلاح‌های 
متولد 

نشده آند....همانطوری که بچه‌ها یی که متولد شده بودند 
را نابود کرد...*" 

احمایتهی مالهارانا هند) 

(آیا اين نوشته یک پیشگویی هولناک ازکابوس بشریت 
است !؟ 

آیا این اتفاق وحشتناک قبلا نپزدر تمدنهای کهن اتفاق 
اتفاق افتاد؟ 


ویا جرک مهیب تروهولناک‌تر درانتظارمان است ....۲۱؟ 
آبا مه قول هگل تاریخ کشتارگاه انسان‌ هاست ؟! مترجم) 
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1 فرمان رن پوا» "مایا "شسهری از فولادساخت به 
عنوان یک وسیله نقلبه فضایی رک به نام 72 ۰ 


]۳5۲۱۵0۷8۵]2 - ۳۰۲۵۱۱۵[ 


"ما چیزی را دیدم در آسمان که شباهت ابر سرخ داشت 


4 


منل شعله‌های اس ۰ وحشتناکتر ارات سوزان. 


همچون هیولا, ۱۷۱۳۱۵۲۱۱2۵ی سیاه ظاهر شد. درحالی که 
به روشنی تیراندازی می‌کرد... 
صدایی کوااران ری اس ات تا ص ده ردن ند 
هزار بشکه در یک زمان بود...!. 


مقایسه با هزاران گلوله بود... 

, پس با انفجاری بزرگ و صدها چرخ‌های آتشین فرود 
امد. 

9 واقعه‌ای وحشتناک به پایان ر سید ۷ 

(مهابهاراتا, کتاب 6۵۲۲۱۵51۷21) 


0- با ۷۲۲۵۲۱۵ی نود پروازکرد ....پرتو 
هیولاواررسفینه 


تابش خیره کننده خورشیدر| داشت» و صدای آن مانند 
رعد وطوفان بود! 
(حماسه مهابهاراتا هند) 


آیا توصیفات باستانی درکتیبه‌های برجای مانده و 
ایین‌همای اقوام 9 ملل سراسرجهان منعکس کننده 
درزمانهای بسیار کهن است.؟ 


سازمان‌ها و مراکز مطالعاتی (یوفو) در آمریکا 


گروه‌های متعددی در این کشسور برای مطالعه (یوفو) 
شکل گرفته‌اند و یا این‌که عقیده و آراء آنان را تبليغ 
می کنند سرخی از انان به درجاتی از روشن ی 
رسستده‌اآند در حالی که برحی ار آنان در تا کی دا ام 
مانده‌اند. لیست با سیاهه و در ار کی نداد یهنای وسبع و 
متعیری از نزدیک شدگان به روشن بینی درباره (یوفو) و 
آن‌هایی است که پشتیبا ن اصلی و بی‌چون و چرای آن 
ماس ند و امااساصی تا مان‌های ام کی ادا 
اختصاری آنان: 

1- سازمان ی ژوهش در پدیده‌های هوایی با علامت 
اختصاری (8۸۳۵)- - دوره فعالیت (1956 الی 1988) 
میلادی. 


اختصاری (۱!۱۵۵۴) - دوره فعا لیت (1956 الی 1980). 


3- شبکه متقابل (یوفو) با علامت | ختصاری (۳۱۱/۴0۱) 
دور فعالیت (1969 تا 2007). 


۱70۱1 


4- مرکزمطالعات (یوفو) با علامت اختصاری (0۱(۲۵5) 
دوره فعالیت (3 197 تا 2007)- این مرکزبطورمحرمانه 
برای گروه پژوهشگر(۱۲0)- سرمایه فراهم کرده است 
لن هینک / ۸۵۱۱6۲۱۲۱۷۲۱۷)- در دانشگاه (نورت وسترن / 
۹ ۱۱0۵۳ شیکاگو تاسیس شده است در ضمن 


کتاب ابی 00۱ 5۱ ۳۱۵۵۲) میباشد. 


5- سازمان (اف یو اف او آر/ ۳۱۴0۴ که فراهم کننده 


سرمایه برای پژوهش درمورد (یوفو) است و دوره 
فعالیت ان از 1996 تابحال 2007 می‌باشد. 


6- مرک زملی گزارش (یوفو) با علامت اختصاری ( 
5ال)- دوره فعالیت ان (از 1996 تاکنون 2007) 
میباشد این مرکز توسط (ي_ترداون پورت / 
6 اداره می‌شود و خانه ملی پالايش 
گزارش‌های مربوط به (یوفو) است و توسط خط ویژه 
تلفنی و نیز روی سایت بصورت آ نلاین گزارش‌ها را 
گرفته و تنظیم می کند. 


7- موسسه ملی کشف علم با علامت اختصاری (۱۱۱۲2) 
دوره فعالیت آن(1996 تا کنون 2007) 


8- مرکز ملی گزارش پدیده‌های غیرعادی هواپیمایی با 
علامت اختصاری (۱۸۵۲۵۳) - دوره فعالیت 2000 تا 
کنون 2007). این مر کزتوسط دانشمند فضایی (ناسا / 
بنام (ریچارد.اف.هانیس/ ۳۱۱6۳۱۵۲0۲۰۳۱۵۲۱5) 
تاسیس شسده است. مرکزنتامبرده در واقع خانه 
گزارش‌های هواییمایی است 1 دلوایس 1 علاقه مند 
(یوفوها) و امنیت و سلامت هواپیمایی است. مرکز فوق 
درحدود 3400 پدیده غیرعادی هواییمایی را در مدت 40 
سال گردآوری نموده | است. 

9- گروه جستجوگر نمونه‌ها (۳۳۵) و پدیده‌های ماورای 
زمینی و کمیته اقدام سیاسی باعلا مت اختصاری (- 
۵ - دوره فعالیت (1996 تا کنون 2007) 


بردولت برای افشای (یوفو) فشارمی اورد. 


اختصاری (05]]۲۱)-_ دوره فعالیت (1990 تا کون 
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2- پروزه افشای (دکترگریر/ 6۲6۵۲ ۲). 

3- سازمان پژوهش ربودن اجنبی يا بیگانه بدخواه. این 
سازمان باور دارد که بیگانگان فرازمینی بینهایت 
فریبکارند بطوری که ادعای ترویج صلح و دوستی دارند. 


سازمان‌های عجیب و راز آمیز جهان 


فرقه آوم شینریکو 5۱۳۲۱۷۷۰ 2۲۲ را فردی نابینا 
به‌نام کرو ماتسوموتو در سال 199-96 در زاین تا تن 
کرد. او بعدا نام «آساهارا شوکو» را بر خود نهاد. اوم 
واژه سانسکریت و به معنی «قدرت‌های مرب و 
سازنده جهان» است و شینریکو به مععتی ار و 
حقیفت برتر». همان گونه که از نام فوق پیداست؛ همدف 
فرقه آموزش حقیقت برتر درباره ساخت و تضریب 
جهان عنوان می‌شود. فرقه اوم در اوت 1989 به‌عنوان 
یک فرقه دینی در ژاین به ثبت رسید. از همان زمان 
فرقه با شکایت والدینی که فرزندان‌شان به عضویت آن 
درآمده و ارتباط خود را با خانواده قطع کرده بودند 
مواجه شد. فرقه در اصل بودائی است ولی آخرالزمان 
را کاملاً نزدیک می‌داند و دشمن اصلی را ایالات متحده 
آمریکا که به اعتقاد آساهارا مخ وق فراماسون‌ها و 
یهودیان و دشمن زاین است. آساهارا اعضای فرقه را به 
آمادگی برای فرارسیدن قریب‌الوق وع 9 
(اخرالزمان) فرا می‌خواند. برای مقابله با این وضع 
اعضای فرقه احداث پناهگاه‌های مقاوم در برابر حملات 
انعی راااهار کرد 

در مارس 1993 آساهارا دستور ساختن گاز سارین و 
تهیه سلاح‌های شیمیایی را و و یکی اعوسات 
تحقیقات ته شسیمیایی و بیولوژیک فرقه شد. در اواخر 
3 گروه علمی فوق موفق به ساختن گاز سارین 
شد . او م شینریکو از امکانات مالی و ما کف رده 
برخوردار بود و 20 نفر متخصص میکروبیولوژی که در 


به ترین رت زاين می‌کردند در این گروه 
سارین را در منطقه مرکزی توکیو پخش کردند که به 
ها در 20 
مارس 1995 ده تن از اعضای فرفه با کار سار به 
متروی زیرزمینی توکیو حمله کردند. در این تهاجم 12 
نفر کشته و هزاران نفر مسموم شدند. در زمان حمله 
به متروی مرکزی توکیو این فرقه 1100 عضو فعال 
داشت. طبق ادعای یلیس زاین از اکتبر 1988 تا مارس 
5 سی و سه تن از اعضای فرقه به‌علت نافرمانی 
به‌دستور اساهارا کشته شدند. تحقیقات بعدی پلیس 
در مد ورد متله کاردن و هس 9 ره < رک بو لت 
اقدام به تمرینات فرقه, دو مورد خود کشی و چند مورد 
نایدید شدن اعضا را ثابت کرد. بعد از دستگیری آساهارا, 
یکی از اعضای فر قه به‌ نام فومی‌هیرو جوبو» دوست 
اولگ لوب و قه فوق‌الذکر در روسیه» رهبری فرقه را 
به‌دست گرفت و به بازسازی آن پرداخت. او نام فر قه را 
از "اوم" به "الف" (حرف اول الفبای عربی و عبری) 
تبدیل کرد که به معنی "شروع مجدد" است. فرقه فوق 
به رهبری جویو هم‌چنان ازادنه فعالیت می‌کند و هنوز 
اساهارا را به‌عنوان بنیانگذار خود مورد تکریم قرار 
می‌دهد. آاساهارا در روسیه نیز پیروانی دارد و زمانی در 
سفر به مسکو در یک اجتماع 15 هزار نفری از 
هوادارانش سخنرانی کر فضای آشفته سیاسی 9 
شکست ت روسیه زمینه مناسبی است برای تبلیغعات 
فرقه به‌ویژه جنبه‌های ضد بهودی و ضدآمریکایی آن. در 
ماجرای متروی توکی و جویو نیز دستگیر و به سه سال 
زندان محکوم شد. او که خوش‌سیما و خوش‌لباس است؛ 


در جریان محاکمه اعضای فرقه مرتب در تلویزی ون و 
مطبوعات مصاحبه می‌کرد و به این ترتیب به چهره‌ای 
محبوب در میان نوجوانان ژاینی بدل شد. فرقه اوم 
بیش از یک میلیارد دلار روت دارد و فقط در نیویورک 
دارای هشت شرکت تجاری است. 


الی کارمون تویسنده اسرائیلی در اکتبر 1999 نوشت: 


«از نيمه سال‌های 199-90 تحجد ید حیات بهودی ستبزی در 
زاین مشاهده می‌شود. . ده‌ها کاب صد بهکودی در 
شمارگان میلییون به فروش می‌روند. بخشی از 
مسئولیت این یدیده به گردن چپ‌های زاین است زیرا 
شعارهای صد صهو بیستی آن‌ها محر مه تشد ید نفرت از 
بهودیان و فرهنگ یهودی شد. برخی نظریه‌پ ردازان 
افراطی چپ حتی نظریاتی را در زمینه توطته جهانی 
بهود مطرح می‌کردند که با تبلیغعات مشابه از سوی 
راست‌گرایان متفاوت نود . . یکی از موب ترین مولفین 
صد بهودکف زاین» اونو ماسامی, کشسیش بنیادگرای 
مسیجی ؛ است. او در سال 1996 دو کتاب چاپ کرد و 
ادعا کرد که ایبالات مده یک کشسور مودک است 9 
به‌ وسیله یک دولت در سایه یهودی اداره می‌شود. در 
2 یک مولف جدید ضد یهودی به‌نام اوتا ریو توطئه 
سای یرت تخریی لین راب 1 م ال ری 
دوران نارا در تاریخ ژاین», امتداد داد. در اوایل سال 
زلزله کواب در ژانویه 1995 متهم می‌کرد. بنابراین؛ 
بهودی‌سنیزی فرقه اوم در محیط فرهنگی مساعدی 
رشد کرد و اندیشه‌ها و گرایش‌هایی را بیان نمود که در 
محیط کنونی ژاپن موجود بود.» 


شواهد زیر نشان می‌دهد که فرقه اوم را از بدو تأسیس 
کانون‌های مرموز حمایت می‌کنند: 

1- در سال‌های 1991 تا 1995 حدود 60 نفر از اعضای 
اوم از مراکز این فرقه گریختند و درباره محبوس کردن 
9 سوءاستفاده از اعضای فر قه برای یلیس سخن‌ها 
گفتند. در تمامی این موارد یلیس حاضر نشد علبه فرقه 
اقدام کند. . حتی کودکان برخی از این فراریان به‌عنوان 
گروگان در اردوگاه‌های فرقه مانده بودند. در این موارد 
نیز پلیس حاضر به مداخله نشد و ترجیح داد با سران 
فرقه برای آزادی کودکان مذاکره کند کند. اگر مذاکرات به 
سبجچه نمی ر سید » یلیس , به اقدام ۳۹ دست بمی ز د. 


2- مواردی وجود داشت که اعضای فراری در خیابان‌های 
شسلوغ و ایستگاه‌های مترو به‌وسبله اعضای فرقه 
در این موارد نیز یلیس هیچگاه دخالت نکرد. 


(27 ژزوتن 94" یلیس 00 مضحک 1 0 و 
مدعی شد که مهاجم» به‌نام کونو» گاز سارین را سحص ] 
و تالا نصا ی تا کته ای ایکا را 
تجهیزات پیشرفته نیاز دارد و با وسایل ابتدایی ساخت 
آن مبتعمر مامت : شسیمی‌دانان و کارشناسان در سراسر 
جهان بر این نکته انگشت گذاردند ولی پلبس زاین همان 
داسنان رانک را کرد و رس نها زان تر کلاعلا از 
نظر یلیس حمایت کردند. جالب‌تر این است که اندکی 
یس از این حادفه, پلیس در سبرون یکی از اردوگاه‌های 
فرقه اوم رسوبات گٌاز سارین را کشف کرد. این یافته 
نیز پنهان نگه داشته شد و بازپرسی از کونو طبق همان 


اعتراف کند که سارین را خودش ساخته است. 


4- زمانی که یلیس مه اردوگاه فرفه او م وارد شد (15 
مه), هیچ نوع اسلحه و مهمات و هیچ نشانی از گاز 
سارین نیافت. تسس و او رید 
پلیس این وسایل به‌وسیله چند اتومبیل و واگن از محل 
خارج شسده است. این در حالی است که می‌دانيم از دو 
روز قبل این محل زیر نظر پلیس بود. گفته می‌شد که 
محل را ترک کرده است. ولی او بعدا در همین محل پیدا 
شد. یعنی وی چنان به خود اطمینان داشت که مقر 
فرقه را ترک نکرد. 

5- ماسایوشی تاکمورا» وزریر دارایی زاین» دستور داد که 
کلیه دارایی‌همای فر فقه صسورت‌برداری شود ولی پلیس 
حاضر نشد این اطلاعات را حتی در اختیار یک وزارتخانه 
دوا نی ف وار دهد در آن رم ان. دارایی فرفه کصد 
میلیارد ین (2/- 1 میلیارد دلار) تخمین زده می‌شد. هم 
پلیس و هم سران فرقه مدعی بودند که تنها ممر درامد 
فرقه اعانه‌ای است که پیبروان ان پرداخت می‌کنند. 
می‌دانيم که اوم حدود ده هزار پیرو در زاین داشت که 
بسیاری از ایشان دانشجو بودند و توان پیرداخت مسبالغ 
چشمگیر نداشتند. هزینه‌های اوم با گشاده‌دستی صورت 
می‌گرفت و نشان می‌دهد که این فرقه از پشتوانه مالی 
چشمگیری برخوردار است . او م ده‌ها نفر از اعضای خود 
را برای تجارت به سراسر ژاپن روانه می‌کرد و برخی از 
آنات سس ار کید کار ند داشتند که هوادار فرقه نبودند 
و هیچ یک از این شرکت‌ها نیز سودی نداشت. ظاهرا 


اوم ة قصد نداشت از این شرکت‌ها بولی به‌دست آورد. 
انا ۱[ به کار گرفته می‌ شد ند . 7۳ ۳ 
119 هزار دلار نیز صرف عملیات خود در خارج از ژاین 
می‌کرد. بنابراین» در طول شش سال صدها میلی ون دلار 
و شاید میلیاردها دلار به‌ و سیله فرفه خر شده است. 
این ادعا که پول هنگفت فوق از طریق اعانه هواداران 
به‌دست امده به‌کلی مضصحک است. روشن است که او م 
منبع درامد دیگری داشته است. 


توجه کنیم زمانی‌ که یلیس مقر فرقه را جستجو کرد 
700 میلی ون ین (24/- 8 میلیون دلار) ول نقد و ده 
شمش طلاً به‌دست آورد. این شمش‌ها فاقد برچسب 
دولتی بوده که عیار و وزن آن را مشخص می‌کند. روشن 
است که اوم این شمش‌ها را خریداری نکرده زی را طلای 
خریداری شده حتما با برچسب فوق و تعیین وزن و عیار 
عرضه می‌شد. از شین کانمارو * نیز شمش‌های طلای 
مشابهی به دست امد. می‌توان دس زد که منبع هر دو 
طلا یکی بوده است. بهرحال» هیچگاه منبع ثروت فراوان 
فرقه اوم روشن نشده است. 


6- نزدیکی جوی و رهبر فرقه در روسیه, با مقامات 
عالی‌رتبه روسسی » از جمله اولگ لوب وف رتیس وقت 
شورای‌عالی امنیت ملی روسبه و مشاور نزدیک پیلنسین 
و دوست تاأتیانا دختر بدنام یلتسین» تصادفی نیست. 
گفته می‌شود یکی از دولتمردان بلندیایه و سرشناس 
ژاینی جویو را به مقامات روسی معرفی کرده بود. 
علی‌القاعده؛ فرد همان شین کانمارو است. 


شین کانمارو (1996-1914) [+]- سیاستمدار 
ژاینی. کانمارو از رهبران جرب لیبرال دمکرات 
زاین (110۳)- بود و به "شاه‌ساز ود کل :و4۱ 
شسهرت داشت به‌خاطر نفش بزرکش در تعبین 
سرنوشت دولت‌همای زاین . کانمارو مه دریافت 
رشوه‌های کلان شسهرت داشت. او بسیار تروتمند 
بود و در زمان مرگ میلیاردها دلار ارثیه بر جای 
گذارد. در سال 1992 جنجال رشوه او به یکی از 
رسوایی‌های بزرگ مالی ژاپن بدل شد. با مافیای 
زاین و گروه‌های افراطی راست‌گرای زاین ارتباط 
نزدیک داشت. 


بوهمین گروو 

از سال 1873 تا کنون اعضای برگزیده بوهمیان کلاب 
(کلوپ بوهمیان) جلسات مخفی و سری خود را در 
جنگلهای باستانی "رد وود" در شمال کالیفرنیا برگزار 
کرده‌اند. از اعضای سابق این کلوپ مخوف می‌توان به 
روسای جمهور آمریکا مانند رونالد ریگان - ریچارد 
نیکسون و ژنرال ایزنهاور اشاره کرد. 

مراسم شیطان پرستی و قربانی انسان در "بوهمیان 
گراو" توسط محققی به نام "الکس جونز " افشا گردید 
و او موفق شد از مراسم آن‌ها فیلم مس‌تندی تهیه کند 
که می‌توانید در این لینک مشاهده کنید -توجه داشسته 
باشد که فیلم حاوی تصاویر آزار دهنده خواهد بود- 

۱۲۵ ۰/۸۷/۱۱۷۷ ۱۸۷۷ ۰655-15-2 ۰ ۵ 
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مدارک نشان دهنده این است که رابطه بسیار نزدیکی 
بین اعضای بوهمیان گراو و گروه موسوم به "رهبران 
مخفی جهانی " وجود دارد. این فرقه به طور علنی به 
بت پرستی و قربانی انسان برای بتی غ ول اسا 
می‌پردازند که سمبول حنیانی مانند امون ۳ استولاس 9 
اندراس می‌باشد. نام و تصویر جنیان 


جرج بوش رییس جمهور کنونی امریکا و تمام رییس 
جمهوران سابق و معاونین و ژنرالهای ارتش امریکا 
هم‌چنین سایر کشورها مانند انگلستان و استرالیا... 
همگی اعضای اس رود سوده و هستند و جالب این که 
این مسئله را با افتخار خاصی در مجامع خود اب راز 
می‌کنند. البته جزییات تشریفات ان‌ها مخفی و دور از 
دید عامه مردم است ولی شرکت در کمیهای تابستانی و 
مراسم این گروه در اخبار انعکاس داده می‌ شود بدون 
آن‌که کسی بداند دقیقا چه اتفاقی در پشت درهای بسته 
این سازمان عظیم جهانی می‌افتد! 


مطلب زیر برگرفته از مقاله مفصلی نوشته "سوزان 


۱۲ 


در تابستان هر سال مردانی مانند جرج بوش - هنری 
کیسینجر و شهرداران ۲ فرمانداران ابالات در مراسمی 
به نام "روح بوهمیا " شرکت می‌کنند. 

ای هراس کار متا و1 در نن راکو رکرار 
می‌شود شامل بخش های مختلفی است که اولین آن‌ها 
"سوزاندن رنجها" نام دارد. 

همه ساله در این همایش مخفیانه سخنرانیهایی انجام 
می‌شود که محتوای ان از مردم پنهان شده است و مردم 


آمریکا تست به این گروه و فعالیتهای آن بدیین شده‌اند 
چرا که هیچ اطلاعات درستی در این زمینه به آن‌ها داده 


دی | ۳ ك_ 


برای اطلاعات بیشتر به وب سایت تونی بیلدربرگ 
مراجعه کنبد :0۱۱06۲۳6۲0۰0۲0 

در 2آگوست 1982 مقاله‌ای در روزنامه "نیوز ویک" 
چنین گزارش داد: 

" سطح بالاترین کمپ تابستانی دنیا - بوهمیان گراو - 
هم اکنون در حال جلسه است. مساحت 2700 هکتاری 
این کمپ که به شدت مورد محافظت قرار دارد خاستگاه 
تمام روسای جمهور آمریکا است. گروهی که به خاطر 
قدرت زیاد و تشریفات مخفی‌اش شک همگان را 
برانگیخته است.... مهم ترین اتفاق در این جلسات 
"سخنرانی کنار دریاچه" نام دارد که در این سخنرانی‌ها 
غالبا تصمیمات جدید و جدی در مورد سیاست و اقتصاد 
گرفته می‌شود" . 

تصویری از مراسم بوهمیان گراو چاپ شده در سال 
5 در مجله6600۲۵۵۲۲ ۱۱۵10۱۱۵۱ 


ری سوتن سردببر ماهنامه "نامه قوس در سال 
6 در مقفاله‌ای مفصل که خلاصه آن این‌جا آورده 
شده چنین نوشت : 

"زا چند ماه پیش فکر می‌کردیم که "بوهمیان کج 
جایگاه سیاستمداران رک واشینگتن است و به مدارکی 
که خلاف آن را ثابت می‌کرد اهمیتی ندادیم. اما مقاله 
حد دک از "اوبراین 9 "فیلییس" بت عوان 


"دگرگ ونی آمریکا" دید ما را : بت به این گروه و 
فعاليتهايش عوض کرده است . بنا به گزارشهای موتق به 
عیر از مشسروبخواری 1 استفاده از مواد مجدر با 
گرایشهای هم جنس با زانه فعالیتهایی همجون آدم 
ربایی- تجاوز - بچه- بازی و قربانی‌های خونین هم در 
"بوهماین گراو" صورت می‌گپرد که البته بازپرسی‌های 
یلیس در سال 1947 متوقف کشت. 


دهها سال است که شایعاتی مبنی بر اتفاقات عجیب در 
بوهمیا گراو همه جا بپخش شسده است. منایع دقیفنری 
خر از مراسم "درودی* می دهند : مراسمی که در ان 
مردان با رداهای قرمز به رژه در مقابل بت بزرگ جغد 
سشکای ی بر دا رن که آن را ره وک را 
پایان مراسم با تیه‌ای از لاشه‌های قربانی شده مردانی 
که خود را خدمتکار بت بر رک می‌دانند همراه می‌ شود . 
مقاله‌ای از روزنامه محلی "سانتا رزا سان" در سال 
3 گزارشی در مورد "فرقه کنعان" و بت بزرگ 
"ملوک" نوشت. تنها قربانی در فرقه بت پرستانه 
ملوکی قربانی انسان است. در اواسط دهه 80 قفتلهای 
مشکوکی در حوالی آن منحطقه رخ داد که بازیرسی‌های 
پلیس به جایی نرسید. بر اساس گفته‌های فردی نزدیک 
به یکی از قربانیان مکانهای مخصوص قربانی کنملا در 
زیر زمین قرار دارند و شامل سه اتاق "اتاق تاریک *. 
"اتاق چرمین" و "اتاق لاشه خواری" است 

نقل قولی از خود "اوبراین" بوخسبدو مقاله دک و 
آمریکا" جنین است: خدمتگزاران مسن یا افرادی که 
مشکلات سلامتی داشتند به قرعه برگزیده شده و در 
مراسم بوهمیان گراو به قتل می‌رسیدند و من به این 


4 
" 


فکر می‌کردم که روزی هم نوبت من خواهد رسید 
اوبراین‌جان سالم به در برد. 
سفق 4 فرقه‌های "ملو کی" و "درودی* و " کنعانی ": 

تمام این مکاتب بر پایه قربانی انسان بنا شده‌اند. در 
کراار سا قرن 20 از فعالیتهیای این فرقه‌ها حداقل 
تشریفات شامل اشامیدن خون - قربانی کودکان - 
وحشیگ ری و ستایش ویرانی بوده است. 

بنابر این "بوهمیان گراو" یک کمپ تابستانی برای بازی 


سال مرگ شیطان 

امروز برای اولین بار در سطح کشور و به طور همزمان 
در ده‌ها شتهر و مرکز استان تعدادی از نمادهای 
صهیونیستی و به ویژه ابلیسک , تج انش کف ده سود 
سابق بر این برای اولین در سطح جهان در 22 بهمن 
و صهیونیسم جهانی در خلال راهپیمایی مردم تهران به 
اتش کشیده شده بود. 

شهر‌هایی جون ریز » اصفهان» ارومبه» شیراز» اردبیل» 
زنجان» داراب» تهعران و ده‌ها شسهر 3 مرکز استان در 
سطح کشور به اآتش کشیده شد. 

هم‌چنین آخرین اخبار از کج شسدن 3 درجه‌ای ابلیسک 
مشهور رسک حکایت دارد. 

گفته می‌شود سست شدن زمین زیر این نماد شیطانی 
در خاک آمریکا : بر اثر زلزله اخیر آمریکا ی 0 


ساکنین هوش‌مند کاثنات 

شما قول داده بودم که به بررسی ارتباط بین معهوم 
فرازمینی‌ها و جن بپردازم تا ببینیم که ایا این دو در 
واقع یکی هستند يا نه. 

ی ۲ را ات دار 
۱5 فضانوردان باستانی ۳ ۸۲۱61۲6۲۲ 
5 _ و بیگانگان باستانی۳ ۵۸۱۱۵۱5۳۲ ۸۳6۱6۱۲ 
از بستر فرهنگی عرب برمی خیزد و برای ما مفاهیمی 
وارداتی محسوبِب می‌گر دند. اما سئوال اول این است که 
آیا ما مردم فارسی زبان يا مسلمان هم در همین فاز 
مفاهیم و اصطلاحاتی داریم يا خیر؟ زر ار هر 
ما از آن‌ها تحت چه لفظی نام برده می‌شود و به چه 
میزان با مفاهیم غربی تطابق دارند؟ 

برای پاسخ دهی به دو سئوال فوق ابتدا باید به دنبال 
یسرک رفت که بتوان در آن سر به ابراز دیدگاه؛ ارائه 
دلایل منطقی پرداخته و بتوان بجر به و تحلیل انجام داد. 
نکات بوده است که 


1-جلد دوم کتاب دکترین راز آثر هلنا بلاواتسکی در سال 
او گفته بود که موجودات غير مادی ساکن سایر دنیاهای 
اطراف زمین به ایجاد حیات هوشمند ذی روح بر روی 
زمین پاری رسانده‌اند. در ادامه فیلیپ هوارد لاوکرافت 
حدود یک دهه مفهوم موجودات غبر مادی ساکن سایر 


کرات را به تدریج تغییر داد و آن‌ها را موجوداتی مادی 
قلمداد کرد. 


برگیر و لوئیس پاولز به نشر داستان‌های لاوکرافت در 
ارویا پرداختند. اینان بحت تاثیر لاو کرافت و فورت کتابی 
به نام طلوع جادوگران را به طبع رساندند که تاثیر به 
سزایی بر روک اریک هون دانشک داشته است. 


گس اکان و سکاو کی ای تحت وان 
هی اي ۵66 ها 
اختصاص دادند که دانشمندان و تاریخ دانان باید بخشی 
از توجه خویش رابه صورت جدی به بررسی تماس 
فرازمینی‌ها در طول تاریخ مکتوب بشری معطوف دارند. 
کی ار ان ال رس ی ی وا ار 


دارد و اثبات نشده است. 


4-اریک فون دانیکن در سال 1968 کتابی تحت نام ارابه 
خدایان روانه بازار کتاب تحس 2۵ ه . در فصل دوم این کتاب 
ار ار سرت رکه شق دیگر آن چنین 
است : نک روری: نک رح ای ب فسه‌ای ار فصا امد و به 
زمین نشست. اجداد اولیه ما ابتدا متعجب شدند و بعد از 
ترس به پناهگاهای‌شان خزیدند اما وقتی دریافتند 
خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند به تدریج با فرازمینی‌ها 
ارتباط برقرار نمودند. فرازمینی‌ها نیز از بین ایشان هر 
کدام باهوش‌تر بود به عنوان رابط بین خودشان و 
انسان‌ها برگزدیدند» یک بی‌سیم در اختیارش گذاشتند تا 
دک رن ار اه چفت ار سرت و از طر ی ار راتصا ار 
انسان‌های نه چندان پیشرفته زمینی بهره می‌بردند. نبه 
ماهی به بشر دادند و نه ماهیگیری به او آموختند, فقط 


به آه کفتند که برود ماهی کیرد جرا که ماهیخیری عملی 
اررتنصد است! السه جند رن وم انتحای سده توسط 
فرازمینی‌ها باردار شدند و نسلی تازه که بر خلاف 
قانون طبیعت است به وجود آوردند. 


به اتمام رسید» خواستند که از زمین عزیمت نمایند و در 
تا تب رل ان تخت ی رل رک بر ال 
هی کردید یس از ان رانتط ک اه نامیده شد و جهت 
یادبود وقایع» مراسمی سمبلیک ریب دادند. عبار در 
زمان واقعیت را به افسانه بدل ساخت, اما هنوز افسانه 
آی ف و ار او فا اه ریت که اه ]۳ 


حفیفت یی برد. 


5-حدود دو دهه بعد یعنی 1978 ذکریا سیتچین با نوشتن 
کتاب سیاره دوا زدهم نشان داد بشر این قدرها هم 
خیالب اف تست که دون هیم گونه دلیل 9 مس تنداتی» 
صرفاً با بافتن یک داستان تخیلی بتوان وک را فریب داد. 
لذا او آمد و برای عناصر و اصول داستان دانیکن مصداق 
خارجی ابداع نمود. مثلاً نام آن موجودات فضایی را 
اک نهاد و گفت که از سیاره‌ای مه نام تجممر و 9 
بوده‌اند. در دریای اریدو» قبل از تمدن سومری به زمین 
رسسیدند. ود ادن انسان هوشمند را به صورتی 
علمی‌تر و باورپذیرتر توضیح می‌دهد و دلیل خلق انسان 
باهوش را مرگ برای کارهای سخت نظیر کار در 
معادن طلا عنوان می‌نماید. 


6- اشخاص نام برده بیشترین سهم را در ایجاد و توسعه 
فرضیه فضانوردان باستانی داشته‌اند» اما دیدگاه‌های 


کمتر معروف مستقل و وابسته در این مه بسیار زیاد 


است. بسیاری از ایشان معفعهوم مادی بودن موحود 
فضایی هوشمند را پذیرفتند و به تبلیغ آن پرداختند. 
عکمده‌ترین دلیل حامی این دیدگاه جنین سوده که ایشسان 
معتقد هستند موجود فضایی برای سفر بین سیاره‌ای به 
کشت فصایی ار داد دسا مار ۱ 
عادده یر آن‌ها را صاحب کالد ری نان دهد 
البته بعضی از ک روه تماس کر ‌هبه شدگان بشسقاب 
پرنده‌ای و یوفولوژیست‌ها هم بودند که به بلاواتسکی 
وفادار مانده و معتقد بودند حداقل بعضی از گونه‌های 
فضایی غیر مادی هسمتند با توان ارتاط متافیر کی 
انسان را دارند. 

اما در مقالات ساکنین هوشمند کائنات, ما در پی اهداف 


1-ابتدا به بررسی دقیق‌تر تفکرات هنلا بلاواتسکی و 
دیدگاه ننو صو قگی در خصوص ساکنین هو تمد کعاتنات 
ای 1 قبلا در مقالات سیر تکاملی گفتیم که کتاب 
4 099۲ است. 


2- در بخش دوم به کگاوش قرآن درباره مسئله حیات 


فراسوی زمین یا حیات در کائنات می‌پردازيم. در این 
بقی ای ات ری وه ده دس ته ات مه وا ات تحت 


تعسیم نموده‌ایم. 


2 دیدگاه درس وحن ید لو آن با 


سری مقالاتی تحت عنوان سه فرضیه درباره منشا 
انسان و نحوه گسترش تمدن بشری موکول می‌گردد. 
اکنون ما به منبع شایعه فرضیه فضانوردان باستانی 
رجوع می‌کنیم تا ببينيم چه شد که بلاواتسکی به چنان 
نتیجه‌ای رسید. چرا بر بلاواتسکی تاکید ی به این 
بت ات تراسا ی یر است و به 
تبلیغ دیدگاهش در سطح جهانی دست زده است, به 
صورتی بسیار منسجم و هدفمند که به هیچ وجه قابل 
مقایسه با رفقا یا رقبایش نیست. منلاً هر چند 
لاوکرافت دیدگاه غير مادی بودن هوشمند غیر انسانی 
را به تدریج رد می‌کند لیکن وجود موجود هوش‌مند 
فضایی را رد نمی‌کند و چند جین داستان بر همین مننا 
منتشر می‌سازد و در زمان حیاتش در امریکا رای 
خودش طرفدارانی دست و پا می‌نماید. 


برای ما مسجل است که مفهوم موجود هوشمند مادی 
ساکن سار کرات هستی مخلوق ذهن فیلیب هوارد 
لاو کرافت بین سال‌های 1925 تا 1937 است. لاو کرافت 
سم اس اس لس سل تسس تچ اما 
رده بود که 0 غیرمادی اکن دنیاهای اطراف 
هستند که به تعالی حیات زمینی را مدیریت نموده اند؟ 


خود تئوصوفی را باید تلفیقی از اعتقاد به عالم ارواح (- 
۵۲ ارتباط با عالم‌های غیرمادی برای کسب 
دانش و ...)», تصوف (060۲1517۲), علوم خفغفیه؛ 


آموزه‌های مداهب شسرقی مانند هنشدو و بهمودی و 
چرندیات دمده دانست. تمامی این‌ها نه تنها می‌تواند 
ترا بک ری که در اف فرهی کاملا حتفاویی رسد 
بسیاری از ما شرقیان که از هویت خود بی‌خبریم نیز 
تقو ات ات ان فرصت تکاعل استار مهف ید 
می‌دهد که این ملک در‌ برهه‌ای از زمان چگونه 
توانست بر مسیر بعضی از جریانات علمی و مذهبی 
تانیر بگذارد یا حتی جهت آن را عوض نماید. 

اگر مقاله سیر تکاملی را خوانده باشید» در قسمت دوم 
زایش فرضیه فضانوردان باستانی از دیدگاه چندگانه 
گرا کیهانی شده است. در قسمت پایانی این بخش 
نیز به بررسی دقیق این ادعا می‌پردازيم. 

الف- فرضیه تکامل بلاواتسکی 

بله بلاواتسکی نیز چند سال بعد از داروین نظریه تکامل 
انسان را مطرح نمود اما بسیار متفاوت از ادعای 
داروین بود و از نظریه داروین فقط واژه تکاملش را 
انتخاب طبیعی از موحجود ساده تک س او ی تا موجود 
اعصاق اقیانوس‌ها شروع شد و بعد از جهش‌های ت از 


روی خشکی هم زندگی کند و این ماهی هم به طور 
ند نگاصل اف تا رنه تکام تایه تفر سا ند تفص 
ما انسان‌ها باشیم. 


اما قبل از ارائه نظریه تکامل تتوصوفی, نی به 
اک نامه بلاواتسکی می ز تیم . . گفته می‌شود که 
بلاواتسعی از 16 سالک متحول شسده و به مطالعه 
عمیو در کتانخانه ب دررر کش می‌رداخته ات ادا در 
همین ابتدای کار باید تذکر دهم که بسپاری از اصول 
تئوصوفی را بلاواتسکی از طریق توسعه دادن يا تحریف 
نمودن عقاید و افکار دیگران گرفته است از جمله نظریه 
تکامل انسان از دیدگاه بلاواتسکی که اصل آن متعلق به 
ادوارد سوئس (5۱0655)- است و يا مفهوم مایتریا (معلم 
جهانی) که بر گرفته از تعالیم بوداییست. 

مادام بلاواتسکی برای اولین بار در حوالی سال 1950 
به مصر سفر کرده بود و در قاهره با شخصی به نام 
البرت راوسون (83۷۷50۲)- آشنا می‌شود. راوسون بعد 
به وی در مورد سهم اینده‌اش در کاری که یک روز ذهن 
بشر را ازاد خواهد کرده گفته و 3 9 است. راوسون 
می‌گوید که بلاواتسکی یک جمله را مکرر تکرار می‌کرده 


است : «آین کار من تبست ؛ اما او برایم می ‌فر ستد» . 


بلاوانس کی در سا 1891 درل دن برای آولی مار 
معلمش (مرجع ضمیر او در نقل قول راوسون) را 
ملاقات می‌نماید. در این ملاقات استاد به بلاواتسعکی 
عهده بگیرده نیازمند است و هلنا باید سه سال در تبت 
زندگی کند تا خود را برای آن ماموریت خطیر آماده نماید 


(در ادامه راجع به این معلم مفصل بحت خواهیم نمود). 
یک سال بعد وی به هند می‌رود و مدت دو سال با 
موفق به رفتن به تبت نمی‌شود. به لندن باز می‌گردد و 
دوباره در ارویا معلمش را ملاقات می کند. در سال 
6 این بار از طریق اقیانوس آرام به کلکته می‌رود. 
اما باز هم تلاش مکرر وی بی‌ثمر است و به ارویا باز 
می‌گردد. دفعه سوم در سال 1968 موفق شد قدم به 
تبت بگذارد. در تبت به صومعه تاشیلونیو- ۲2511۱۷۴00 
نزدیک تییکایسه می‌ رود و سه ال آن‌جا می‌ماند. در 
این مدت با بسیاری از راهبان اعظم بودایی و دالای لاما 
در مناطق تبت ملاقات می‌نماید. 


گفته می‌شود که در آن‌جا با آموزه‌های بوداییان آشنا 
ده است. پس از مراجعت از تبت به یونان رفته و 
ط ی که را مه مصر برود که در دریا دار طوفان 
شنده» جان سالم به در می‌برد اما ول و توشه‌اش را از 
دست می‌دهد. در قاهره به سال 1871, جامعه 
موضوعات روحانی را بنیان می‌نهد و پس از یک سال ان 
مات م‌نهاید لاوانسکی در سا کر8 هه راد 
هنری الکوت (0۱0۲1)- و ویلیام جاج (0006()- اقدام به 
داد و برکشید. سه سال بعد به هند نقل مکان نموده و 
در سال 1992 معر اصلی تعو صوفی را در ادیار(۸0۱۷۵۲) 
پابرجاست. 


بنیانگذاران تثوصوفی: بلاواتسکی» جاج و الکوت 


از سال 1879 تا 1888 اقدام به انتشار مجله 
تئوصوفیست می‌نمایند. هلنا بلاواتسکی در سال 1891 
بر اثر انفولانزا از دنیا رفت و پس از سوزاندن جسدش؛ 
خاکستر باقی مانده را بین شعبات تتوصوفی در لندن» 
مستقل يا وابسته دایر نموده است. چیزی که در زندگی 
نامه بلاواتسکی جای سئوال است یکی این که چرا وی 
مصراً در تلاش برای رفتن به تبت بوده است؟ و دوم چرا 
پس از مدتی مقر تئوصوفی از امریکا به هند منتقل 
شد؟ جواب این سئوال‌ها را باید در خصوصیات تعالیم 
تبتی‌ها يا تعالیم بودایی جستجو نمود. 

بلاواتسکی در جلد دوم دک‌ترین راز به توضیح منشا 
ربشه‌ای ۵6۵5۰ ۳00۲" استفاده می‌کند. او تکامل 
نژادهای ریشه‌ای را در هفت مرحله می‌داند و نژاد هر 
مرحله نیز خود به هفت نژاد فرعی تقسیم می‌شده 
است : 

- اولین نژاد علوی و آسمانی (6۲۳6۲۵۵۱)- بوده‌اند. 
اتریال یعنی شبح مانند چیزی که نمود فیزیکی قابل 
لمس با حس لامسه ندارد. این نژاد همانند امیب‌ها تکثیر 


ماهیت ناد دوم تا حدودی فیزیکی‌تر بوده و 
درهایپربوربا (۳۱۷06۲۵0۲۵۵)-- زندگی می‌کرد. رنگ 


جه رل رب که را ره لسن ره ریم انم 
اسکاندیناوی؛ شمال اسیا و جزیره کامچاتکا بوده است. 
در ان زمان شرایط اب هوایی استوایی بر زمین حاکم 


- سومین نژاد که در واقع اولین انسان فیزیکی حقیقی 
بودنده در اقلیم لموریا (61۱۱۲۱۵.-1)- رد می کردند و 
سیاه یوست بودند. . لموریا نام سرزمینی گمشده است 
که حدس زده می‌ شود در اعماق آب‌های اقیانوس هفند با 
آرام خهفته است. اس در ۳ گنه نو و __. 
لموری‌ها از طریق تخم گذاری تکنیر اما در 
افاتتط دورات احو یت جدود 16 حون سال سر نراد 
لموری همانند انسان امروزی شروع به تولید مثل نمود. 


‌- نزاد چهارم در آتلان‌تیس توسعه یافت. این ناد 
انشعابی از شاخه لموری‌ها در آفریقا بود که بعدها به 
آتلانتیس کوج کردند. نژاد سامی؛ آکدی, مغولی و تورانی 
همگی از تا الا نی ها یی 


- بلاواتسکی معتقد است که انسانیت همراه نژاد پنجم 
ظهور نموده است. نژاد آریان از حدود 100 هزار سال 
یت در اثلاد نعفتی جض ور داسشت لب فد بوست ودند و 
شاخه‌ای از ایشان شهر آفتاب را در قسمتی از صحرای 
آفریقا بنا نهادند و شهر پل را در بیابان گوبی ساختند. 
نژاد هندو در 60 هزار سال پیش از شهر یل به هند» 
عرب در 40 هزار سال پیش به عربستان» پارسی در 30 
هزار سال قبل به پارس» سلتی در 20 هزار سال قبل 
به یونان و تئوتونیک در 20 هزار سال پیش به المان 


مهاجرت نمودند. بعدها شاخه‌ای از تنئوتونیک به سمت 
روسیه کوچ کردند و به اسلاو معروف شدند. 

- نژاد ششم هنوز ظهور نکرده است. ده‌ها هزار سال 
دیگر اقلیم جدیدی در اقیانوس آرام ظاهر خواهد شد که 
خانه نژاد ششم خواهد بود. 


- نزاد هفتم نیز در چند میلیون سال آینده از نژاد ششم 
منشعب می‌گردد. نام اقلیم ایشان فعلاً پوشکارا است. 


در ادامه اسکات الیوت, تعئوصوفیستی معروف و از 
شاگردان بلاواتسیک,ء نظریه ناد ریشه‌ای را به شسکل 
زیر تغییر داد: 

-استرال (۸۵۸5۲۲۵۱) 

-اتریک (۴۳۵۲۱6) 

-لموریان (۱.۵۱۲۰۷۳۱۵۲۱) 

-آنلاننیس (۸۲۱۵۲۲6۵۲) 

-انسان امروزی که از نژاد آتلانتیسی‌هاست. 

همان گونه که در بالاتر هم ذکر شد. بسیاری از ایده‌های 
بلاواتسکی ۸ متعلق به خودش ده نت ۱:2۵ همین ایده 
نژادهای ریشه‌ای قبل از بلاواتسکی توسط افرادی مانند 
انتون فابره دی اولیوت» الفرد ستت و ادوارد سوتس 
مطرح شده بود که دیدگاه بلاواتسکی بر عقاید ادوارد 
سونئس بنا شده است. به همین خاطر تعریف تتّوصوفی 
ازهایپربوریا و ... با تعریف سایر نظریه پردازان تفاوت 


دارد. مثلاً منظور یونانیان باستان ازهایپربوریا در واقع 
افراد ساکن در شمال ایالت ریس (۲۱۲5»6۵]) یونان بوده 


یت . تعمق بر روی مفاهیمی مانندهایپربوریاء لموریا 9 
الا نی ور و ای تاه یت وف 5 
جر ال اما در و ری کص یاه طظاوا شیک هلوت ۲ 
خلاصه کنیم به این نتبجه می‌رسبم که اولین ناد 
حالت شبح به حالت فیزیکی تبدیل شده‌اند. 


اک دار وی بط داش ارات اسان ماج ور 
قابل تامل هستند. اما دلیل بلاواتنسکی برای این که 
می‌گوید اولین نژاد علوی و آسمانی بوده است؛ چیست؟ 
و تال که فی لیا ان اسان شرس سا ده 
نخواهد آمد, چون که ماهیت فیزیکی نداشته است. 


به نظر من شرط لازم برای ابراز چنان فرضیه‌ای این 
است که در زمینه‌همایی مانند زمین شناسی. انسان 
شناسی؛ تاریخ و باستان شناسی دارای معلومات به روز 
و قابل قبولی بود. وقتی به مطالعه دکترین راز مشغول 
می‌ شویبم اول چیزی که به دهنمان خطور می‌کند همین 
نکته است که بلاواتسعی دانش قابل توجهی از علوم 
زمان خود داشته است. افرادی مانند رنه گوئنون (606۲ 
00 یاول جانسون و رابرت کارول که از منتفدین 
تتوصوفی محسوب می‌شوند بر همین نکته تأکید کرده‌اند 
که بلاواتسکی اهل مطالعه بوده است. کوئنون می‌گوید 
بلاواتسکی به کتاب خانه نیویورک رفت و امد داشته و 
در آن‌جا حتی به کتاب‌های هندیان مانند کنجور(۲۲ز۱۵0) 
اقتباس شده است؛ نیز دسترسی داشته است. 


اما داشتن دانش به هنگام کافی نسیت تا بتوان نظریه 
نژادهای ریشه‌ای را مطرح نمود. حتی اگر بتوان ثتابت 
کرد که نژادهای دوم تا پنجم وجود داشته‌اند» همانطور 
که گفتیم اثبات وجود نژاد اول ممکن نیست. این جاست 
که باید قدری تعمق نمود: آیا بلاواتسکی خیالباف است؟ 
شیاد است يا حقیقتاً چیزی را دیده يا درک نموده که او 
را به این نتیجه رسانده است ؟ 


کر نگوتيم وی صرفا یک خبالیاف و شاد است, در ان 
فضانوردان باس‌تانی ريشه در دروغ دارد. اما اگر او 
چیریک را دیده با درک نموده», در این حالت چه طور ؟ 
مفهوم مایتریا (۱۷6۵۱۲۲6۷۵)- متعلق به تعالیم بودایی 
است که توسط الفرد سینت (1883, 511006۲۲)- وارد 
تثوصوفی گردید و بلاواتسکی ان را در کتاب دکترین راز 
توسعه داد. مایتریا در تعالیم بودا همان موعود نجات 
بخش بودایان هست. اما بلاواتسکی مفهوم مایتریا را از 
دین بودایی اقتباس نموده و به معادل یابی ان در دین 
برهمایی يا هندو پرداخت. در دکترین راز صفحه 84د3: 
«مایتریا نام محرمانه بودای پنجم بودایان و کالکی اواتار 
برهماییان است- اخرین مسیحا که در نقطه اوج چرخه 
بزرگ خواهد آمد»(1). 

بلاواتسکی که مایتریا را با معفعهوم مسیحا درآمیخته سود » 
در تِِ مدعی شد در گذشته نیز ند دک میج گونه در 


7 چرا که وی معتقد بود مایتریا در زمان‌ نژاد 


هفتم ظهور خواهد کرد. اما همین اشاره به ظهور پی 
پایان نایذیر سلسله سران روحانی غیرفیزیکی (۱۱006۲ 
۷ بر تکامل بشری بودند» در ادامه 
بحت‌های گس ترده‌ای را پیش کشبد که علاوه بر 
تعّو صو فیست‌ها, سایر طرفداران علوم خفیه هم در ان 
دست داشتند و باعث تحریف جدی مفهوم بودایی مایتریا 


۳ 


بلاواتسکی دوست داشت که در ادبیات تعّوصوفی اعضای 
سلسهه‌ی سران را استنادان يا مهاتما ۳۳ ۲۳۵ 
5 بننامند. خود تتوصوفی نیز نتیجه انگیزشی 
از سوی سلسله سران معرفی گردید که ماهیت انگيزش 
از دوره تناوب منظم برخوردار است. بلاواتسکی اولین 
کسی بود که غرب را با مفهوم استاد اشنا تمود. دو 
استاد (مهاتما) معروف وی کوت هومی (60/۲۳۱۰۷/۲۳۱)- و 
موریا(0۲۷2)- بودند که طی سال‌های 1885-1880 با 
بلاواتسعکی در ارتبساط بوده‌اند. وک در جلد اول دکترین 
رازه صفحه ۵12 ابراز می‌دارد که در ابتدای هر یک از 
هزاره‌ها» رموز طبیعت به شسکل سمبل‌ها و اشکال 
هند سی توسط موجوداتی که اکنون انسان‌های اسمانی 
(۱۱۵۱ ۱6۵2۷6۵۱۱۱۷) و نامرئی هستند» ثبت شده است و از 
انسان فرزانه هر دوره به انسان فرزانه دوره بعدی 
منتقل شده است. يا در کتاب کلید تئوصوفی می‌گوید: 
«... آن‌ها در حال زندگی هستند, متولد شده‌اند همان 
گونه که ما متولد شده ایم, همانند هر فانی محکوم به 
فنا هستند. ما آن‌ها را اساتید می‌نامیم زیرا معلمان ما 
هستند: و حقایق تئوصوفیستی را از ان‌ها داریم... آن‌ها 


انسان‌هایی با یادگیری بالا هستند, ما آن‌ها را نخستین 


می‌دانیم...». 


پس از بلاواتس---کی» بعضی از تئوصوفیست‌ها علی 
الخصوص چارلز لیدبیتر(۱۵2006216۲)- بر روی مفهوم 
سلسله سران روجانی مانور داده و ابراز داشستند که 
اعضای سلسله سران ناظر و هدایتگر روند تکامل بر 
روی زمین هستند. خود اعضای سلسله سران نیز در 
درجات متفاوتی از تکامل روحانی هستند. منظگور 
لیدبیتر از مایتریا در ان برهه چنین بود: مایتریا یک 
سران روحانی مخفی دارد. در این میان چارلز لیدبیتره 
مایتریا را زیر دست سانات کومارا (۲۸۵۲۵ 455161 و 
بودا معرفی بمود. در ادامه سلسله سران روجانی 
مخفی به نام استادان فرزانگی باستانی (0۲ ۱۷35۲6۲5 
۸/_ ۸۳۱6۲۱ ۵«])_ تغییر عنوان یافته بود. طبق 
این دکترین» یکی از کارکردهای استادان فرزانگی 
باستانی نظارت بر تکامل انسان است., لذا از این دیدگاه 
کارکرد مایتریا نیز مدیریت اداره معلم جهانی است. 
هدف این اداره تسهیل انتقال دانش درباره اساس نامه 
و عملکردهای وجود(زندگی) به انسان است. پس مایتریا 
مسئول ترقی بشری به لحاظ اموزش, شهروندی و 
مدهب بود. 

با ورود آنی بیزانت (865501) به عرصه» تغییر در عقاید 
سرعت بیشتری به خود گرفت. نثوتئوصوفی اعلام 
داشت که انگیزش بعدی از جانب سلسله سران زودتر از 
ان‌چه بلاواتسکی پیش بینی نموده» روی خواهد داد. این 
در حالی است که بلاواتسکی در خصوص ظهور مسیح 


گونه‌ها تا حدودی اعتقاد داشته که روندی منظم دارند؛ 
اما در صفحه 470 جلد اول دکترین راز تاکید دارد که 
مایتریا در میان نژاد هفتم ظهور می‌کند. 


تلو صو فیست‌های ابتدایی برای طی طریق معرفت 9 
مرحله (۱1۱]1811010) قائل شدند که هر انسانی با پیمودن 
4 مرحله به تنویر فکری رسیده است و نیازی به پیمودن 
سایر مراحل نیست. لیکن کسی که طریقت را ادامه دهد 
فرصت تبدیل شدن به یکی از اعضای سلسله سران 
روحانی را خواهد داشت . لیدبیتر از مسلک تعتوصوفی و 
آلیس بایلی(8۵1۱6۷)- از مسلک گروه جدید سرورهای 
جهانی در دهه 1920 عمده مبلغ‌های این دیدگاه بودند. 


چارلز لیدبیتر(), آنی بیزانت(نئوتئوصوفی)» جدو 


کریشنامورتی(متفکر آزاد) 


در کنار رشد و خنیزش نئوتئوصوفی زیر پوست 
نتوصوفی و تاثیرپذیری بعضی افراد مرتبط با تئتوصوفی 
که در ال وام و ار بعضی مفاهیم مانند استاد 
فرزانگی باستانی برای مقاصد خود هستند, اتفاقی نه 
چندان جالب روی داد که لکه‌ای سیاه بر چهره تئتوصوفی 
محسوب می‌شود. بیزانت ابراز داشت ممکن است مسیح 
گونه‌ی بعدی در تاریخ 1896 ظهور کند. چنین اتفاقی 
نیفتاد. بعدها که او ریاست تتئوصوفی هند(1907)- را بر 
عهده داشت؛ از واژه معلم استفاده می‌نمود و به همراه 
لیدبیتر به کنکاش بر روی مفهوم مایتریا می‌پرداختند. 
نتوتوصوفی مایتریا را : به معلم جهانی تعسبر نام داده 
نود . 


کریشنامورتی در نزدیکی مقر تئوصوفی در ادیار برخورد 
وکا ای مر ی 
دانست. بیزانت سریرستی کریشنامورتی را تقبل نمود. 
سازمانی نیز برای حمایت از جدو جهت انجام ماموریت 
در سال 1911 تاسیس نمودند. این واقعه بازتاب 
تلف دای سس اه آاص ان نوم وه 
رودولف استینر (591611۲6۲)_ به دلیل نارضایتی از این 
عمل از تئوصوفی جدا شد. در سال 1929 جدو 
کریشنامورتی از زیر بار مسئولیتی که برایش تربیت 
ده سود » شانه خالی کرده و از تعوصوفی جدا شد. 
کریشنامورتی بیان یمود که حقیفت نامحدود» نامشروط» 
رویکرد نایذیر است و نمی‌توان آن را سازماندهی نمود. 


پروژه معلم جهانی شکست خورد. لیدبیتر اب_راز 
داشت:«ظه ور مایتریا اشتباه بوده است». با شکست 
پروژه مسیح سازی» چهره تتّوصوفی مخدوش شد و تا 
ات در اذهان جهانیان تنزل یافت. از این پس 
اه 


از این مان جنبش‌های عصر جدید بهره فراوانی از 
بقایای مایتریای تعئوصوفی بردند. الیس بایلی در دهه 
1920 از تعو صوفی جدا شد. او مسیح شناسی لیدبیتر را 
توسعه داد و مایتریا را مسیح کیهانی معرفی نمود. وی 
ابراز داشت که ظهور دوم حوالی سال 2025 اتفاق 


می‌افتد. در ادامه بنيامین کرم(0۲6۵۲6۵)_ در سال 1975 
مدعی شد توانسته ارتباط تله پاتیک با مایتریا برقرار 
سازد و مایتریا به وی گفته که زودتر از 2025 به ژزمین 
اد که و دای ی و اه ات ات داد 
که هیچ یک به وقوع نپیوست. 

از جمله دیگر کسانی که از مفه وم استناد فرزانه 
باستانی بهره برداری نمودند باید آلیستر کرولی را نام 
برد. کسی که در سفر به مصر به دعوت یک آشراف زاده 
مصری در سال 1904, در یکی از اهرام با استادش به 
نام آیواس «<۵۷/655»- برای اولین بار برخورد نمود. 
مسلک نثئلما ۲۳۱۵۱۵۲۲۵۰" که ساخته ذهن یدرش بود در 
ادامه با سری کتاب‌هایی که آلیستر نوشت, توانست تا 
حد زیادی خود را در میان رقبا بالا بکشد. آلیستر کرولی 
چند اآثر از جمله کتاب معروف کتاب قانون را نوشت که 
مدعی ود آن‌ها آموزه‌های ا وا به وی سوده است. 
همان ادعایی که بلاواتسکی در مورد کوت هومی و 
الموریا کرده بود و کگوی بالارد بعدها در مورد سنت 
جرماین مدعی شد. بعدها کرولی مقام ابواس را بالا برد 
و او را فرشسته مفدس نگهبان معرفی ممود: . از 
معروف‌ترین کسانی که دنباله رو راه کرولی بوده‌اند باید 
به مرلین منسون(خواننده سبک شسبطانی) ات 
موریسون (فیلمنامه نویس) اشاره نمود. 


طبق آموزه‌های روف مسلک‌های پیرو علوم خفیه مانند 
کیش «سازمان "من هستم ۵۲۱۷۱۰۷/۰۳ ۸۱۷۳۲ ]», 
مفهوم استاد متعالی (۱۵5۲۵۲ ۵5۰6۵۱۱060) به معنای 
استادی از جنس انسان است که پنج مرحله يا بیشتر از 
مراحل ششکانه معرفت را طی نموده است و حداقل به 


5 بعد دست یافته است. چنین فردی اگر به وادی ششم 
وارد شود و انسجام کامل خویش را در دست گیرده 
مصداق "با اقتدار من وجود هستم- ۸۵۸۳۱ ۱ ۱۱0۳۲۷ 
6۵ آاآاست و وی را عروج یافته می‌نامند. مفهوم 
استاد متعالی ابداع گوی بالارد در کتاب اسرار فاش 
شده- ۱۷5۲۵۲۲۱۵5 ۱۳۷۵۱۱۵0 به سال 1934 بود که ان را 
دکتها یا لس وی یس ی رم ای اک ارات ادا 
متعالی- 66۲۳۲۲۵]۲۱) .5) عنوان نمود. در ادامه سایرین به 
پردازش بیشتر معهوم استاد متعالی روک اه دید منلاً 
بعضی ابراز داشتند که اگر عروج یافته‌ ها به پرورش خود 
بیردازند» می‌توانند مقامی در برادری سفید بزرگ(لز 
سفید بزرگ يا برادری سفید جهانی) بدست آورند. اما 
مشسخص است که معفعهوم استاد متعالی برداشستی از 
ماد تا را تیا آستادان ۵ 


گفته می‌شود برادری سهفید بر رک که مفهومی 
موجودات ماورالطبیعی با قدرت بالایی هستند که تعالیم 
روحانی را از طریق انسان‌های انتخاب شده گسترش 
می دهند . اعضای برادری ممکن است به استادان 
فرزانگی باستانی يا استادان متعالی مشهور باشند. 
انسان‌های گوناگونی مدعی بوده‌اند از این موجودات 
پیام دریافت نموده‌اند که معروفترین آن‌ها عبارتند از: 
هلنا بلاواتسکی(تئوصوفی)» الیستر کرولی (ثلما- 
۶5 الیس بایلی(گروه جدید سرورهای جهانی- 
۷۵۲۵ ۱۷۷۵۲۱۸ 0۲ 6۲۵۷۴ ۱۱۵۷۷), گکوی بالارد 
(سازمان«من هستم»- ۵6۲۱۷۲۲/۲ ۸۳۳ ۱), جرالدین 
اینوسنت (یل ازادی- ۴۲۳۵۵۵0۲۲ ۲0 ۳56۳۱006 ۲۲۶)» 


الیزابت کلیر پیامبر(کلیسای جهانی و فیروز- 06۱۷۲۳۰۲ 
۲ ۱ ۱ و بنيامین کرم (سهم 


بین المللی- ۱۳۱۲۵۲۲۱۵۲۱0۲۱۵۱ 5۱21۲6). 


برادری تس هید زر در واقع دای ده تعکرای برحی 
نتوصوفیست‌ها و طرفداران علوم خفیه بود که بیشتر به 
دلبل افزایش تعداد استادان متعالی اتفاق افتاد. لذا آن 
رای ای دید رای سس لهس ران رم ای 
تعتوصوفی دانست. هر یک از مسلک‌های نام رده در 
بالاتر به تعدادی موجود خاص به عنوان استاد متعالی 
معتقد بودند و بین ایشان توافق کاملی وجود نداشت. 
یات کی تایه تای رت ان ست ای اس اه 
بلاواتسعکی در راه دوین اصول و خطوط فکری 
تتوصوفی به تغییر» تحریف و توسعه افکار متفکرین و 
مذاهب پیشین پرداخت. یس از مرگ وی سایر 
تّو صو فیست‌ها نیز دست به اصلاح عقاید وی زدند برای 
نژاد ریشه‌ای را تغییر داد و يا در خصوص مایتریا نیز 
تفاسیری از ماتیریای تتئوصوفی ارائه نمودند که در بلند 
مدت منجر به تحریف عقاید خود بلاواتسکی نیز شد. 
علاوه بر نو صوفیست‌ها؛ کسانی هم پیدا شسدند که اصل 
ایده را از تتوصوفی گرفته ولی در فضایی متفاوت مه 
پرورش آن پرداختند و با | اتکا به آن برای خود کیش ها و 
آیین‌ها بریا نمودند که دیگر جز در ریشه؛ تشابهی با 
مایتریای تتّوصوفی ندارند. 


الفرد سین ت(تلّوصوفیس بت هند)؛ رودولف 


استینر(تتوصوفیست, آلمان)» گوتفرید 
پوروکو(تئوصوفیست, امریکا) 


گوی بالارد. آلیس بایلی, آلیستر کرولی, بنيامین کرم. 
الیزابت کلیر پیامبر» جرالدین اینوسنت 


ج- شیطان يا مار کتاب پیدایش 


اما در بخش قبلی گفتیم که لیدبیتر جایگاه مایتریا در 
سلسله سران روحانی را پائین‌تر از سانات کومارا و 
الیس بایلی و بنيامین کرام تحت تاثیر اموزه‌همای 
تعوصوفی» گوی بالارد در تعالیم استاد متعالی و 
پیروانش همانند البزابت کلیر پیامبر, جرالدین اینوسنت؛ 
جوشوا دیوید استون همگی تعریفشان از سانات کومارا 
بدین صورت است که او یک موجود پیشرفته در مرحله 
نهم معرفت می‌باشد. کسی که ارباب زمین و بشریت 
است., در راس سلسله سران روصانی قرار دارد» 
شخصی که در شامبالا ۳۳ 5۳۱8۵۱۲۱9۵۱۱۵۲ ساکن است. 
شامبالا یک دشت از جنس اتر*۲۳۱6۵۲ع"7 است که بر فراز 
بخشی از صحرای گوبی قرار دارد. 


ورای ثقیل يا مبهم بودن بحت» حقیقت این است که 
توص وفی به هیچ وجه یک دین نیست بلکه یک کیش و 
مسلک ساخته‌ی دست بشر است. مملو از ابهام و 
نام چیزی باقی نمانده است. چیزی که امروز تحت 


متفاوت از عقاید بلاواتسکی است. مفاهیم کلیدی بارها 
و بارها تغییر معنا داده‌اند تا به ما رسبده‌اند. اگر این 
عملیات طاقت فرسای به روزرسانی صورت نمی‌گرفت, 
ممکن نود .2 تتوصوفی بتواند در برابر هجمه‌های 
9 منتقفدین تا امروز دوام بیاورد. 


لیدبیتر می‌گوید سونات کومارا حدود 18 میلیون سال 
قبل از زهره به زمین آمده است. سانات کومارا به زمین 
فرستاده شد تا ما را هدایت کند. لذا در زمین به ارباب 
دنیا ۷۷۵۲۱0۳ ۳6 0۴ ۲۵۲0 ۲ هم معروف است. اما 
عقیده بلاواتسکی در خصوص سانات کومارا انسان 
روشن ضمير را به فکر فرو می‌برد. بلاواتسکی در جلد 
دوم دکترین رازه صفحه 243 ابراز می‌نماید که سانات 
شعله- ۴۱۵۲۲۲ ۲۳ 0۴ ۰*۱۵۲05, کسی که مسیحیان به 
اشستباه او را به اسم لونیفر ۹ ۱-۰3 و فرشستگان 
سقوط کرده می‌شناسند(1). 


از دیگر سو بر مبنای تعالیم تورات» بلاواتسکی مار کتاب 
پیدایش(تورات) را خالق اصلی و بت 9 مهو ۵ را خدای 

۱ جی داند: وی در دکدردن راز می‌گوید: «ابن درمعت 
اصلی» ولی نعمت و پدر معنویت انسان در نظر بگیریم. 
زیرا او پناهگاه نور, لوسیفر تابان و روشنی بخش است. 
کسی که چشمان ادم و به قول معروف مخلوق یهوه را 
باز کرد. و او اولین کسی بود که نجوا کرد: هنگامی که 
تشخیص خواهی داد. این عمل او را تنها می‌توان نوری 
از جانب یک منجی دانست. و با این کار او با بهوه» روح 


بقی دنمنی دررید امااه در حقیفی نه ان همحبان 
محبوب‌ترین پیامبر(فرشته) باقی مانده است». 


بدین ترتیب سونات کومارا در تعالیم تئوصوفی يا مار 
کتاب پیدایش در تعالیم یهود يا لوثیفر در اموزه‌های 
تطهیر یافت و مقدس گردید. فقط در تکمیل این بحث 
کلب نید ما . ساب یی ب رت زر عسالیه 
در قرآن است که اتفاقاً اربات شعله هم تا هار 
تست به ص-د و2 اسلام دست اندازی موده و با آن در 
افتد. 


د- ریشه بابی ادعای بلاواتسکی در خصوص حسات 
فرازمینی 

کار دک راز بر اک رات اتکی درس و 
کات در عاله اس وی وی 2 امد ار ره 
بودن عالم صحبت کند, فورا وارد بحث تصوف و عرفان 
می‌ شود . برای نمونه در جلد اول دکترین رازه صفحه 
58 عقیده بلاواتسکی در خصوص کیهان زنده: 
«تصوف (06۷01]1511۱) نمی‌پذیرد که چیزی غیر جاندار در 
کیهان وجود داشته باشد. اصطلاح «ماده بی‌جان» که 
توسط علم استعمال کر رد صرفاً مه این معناست که 
حیات نهفته در مولکول‌ها که «ماده بی‌اثر» نیز نامیده 
حتی هر اتم هر ذره گرد و غبار یک حیات است که ورای 
درک و فهم ماست». 


جلد اول دکترین رازه صفحه 2274 «... کیهان تقریب]ً با 
سری بی‌یایانی از سلسله مراتب موجودات با ادراک 
می‌شود که هریک ماموریتی برای اجرا دارند... تشوع 
ایشان در درجات آگاهی و ذکاوت نامحدود است...». 


یا در صفحه 258 همان کتاب می‌گوید:«تصوف به مرتب 
سازی دورانی می‌پردازد که علم ان دوره از عمر زمین 
را فاقد حیات می‌دانده چرا که می‌خواهد نشسان دهد هیچ 
موقع نبوده است که زمین بدون حیات بوده باشد. هر جا 
که آتمی از ماده بموده» یک دره یا مولکول بوده, حتی 
زمانی که در زمین در شرایط کازی بوده حیات در آن 
وحجود داشت, اما نهفته و ناهوشیار بود.... شبیه مشابه 
خود تولید می‌کند. حیات مطلق نمی‌تواند یک اتم غعیر 
زنده چه تکی چه دسته جمعی تولید نماید...». 


پوروکر(۳۱۷۲۱۱۵۲)» از سران تتوصوفی که عمده 
معروفیتش تلاش برای تشریح نوشته‌های بلاواتسکی 
است., در کتاب راز بلاواتسکی صفحه 134 
می‌نویسد:«تمام دنیاهای مرثی که در قلمرو دید ما 
وجود دارنده انباشته از واحدهای ذی حیبات هستند پا از 
همه لحاظ زنده هستند... اما حداقل بر روی تعدادی از 
این اجرام سماوی» همان طوری که ما رو زمین 
هستیم» تعدادی از موجودات زندگی می‌کنند که دارای 
خودآاگاهی و امیال هستند به همین شکلی که ما 
انسان‌ها بر روی زمین هستیم». 


در جلد دوم دکترین رازه صفحه 6۵99 هلنا بلاواتسکی در 


خصوص حیات در فضا و «علم درباره بشر سایر 
سیارات چیز زیادی نمی‌داند. جز فلاماریون و تعدادی 


آکترسای حوصی ,اعدا سار سا دها اس کرت در 
نمی‌دانند. با این حال اکثر چنان آخترشناسان متخصصی 
[اخترشناسان صوفی] متعلق به دوره‌های ابتدایی نژاد 
اریان هستند و به نظر می‌رسد که چیزهای بیشستری 
تست به انسان شناسان امروزی درباره نژادهای ساکن 
مریخ و زهره می‌دانسته اند». وی می‌گوید:«اجازه دهید 
لختی علم مدرن را کنار گذاریم و به دانش باستانی 
برگردیم ...» 


بلاواتسکی در صفحه 133 جلد اول دکترین راز:«تمام 
چنتان علمی این حق را دارد که تایید نماید هیچ : 
موجود هوشمند نامرئی تحت شرایطی که ما زندگی 
می‌کنیم», وجود ندارد. نمی‌تواند از امکان وجود دنیاهایی 
درون دنیاهای دیگر در شرایط متفاوتی از ماهیت دنیای 
ما امتناع ورزد. نمی‌تواند از امکان ارتباط حتمی محدود 
بین تعدادی از آن دنياها با دنیای ما صرف نظر نماید». 


نقل قول‌های بالا ناتوانی بلاواتسکی در اثبات دیدگاهش 
تاتکه بر کلم مدرن راکاملا نان م‌دهد لاداان را 
کناری نهاده و با تکیه بر علم منسوخ سعی در اثبات 
دیدگاهش دارد. اما همان طور که در مقالات سیر 
تکاملی نشان دادیم» علم باستانیان در خصوص حیات 
ماورای رمین بیشتر مه خیالبافی کودکانه می‌ماند و علم 
در قرن 21 آن را کاملاً مر دود دانسته است. 


بلاواتسکی در صفحه 700 جلد دوم دکترین راز ید 
«آیا بشر اولیه از وجود دنیاهای کنارشان آگاهی داشته 
اند؟ ی سای 9 صوفیان که جهانی از 


کال سس اهر ای ۳۳/19/۹ ۳ 


قابل سکونت هستند صرفاً به عنوان هر ستاره یا سیاره 
قابل رویت چیست؟ ایا این یعنی که جهان ما تحت تاثیر 
فیزیکی يا معنوی دنیاهای دیگر بوده است؟ 


این‌ها معمول‌ترین سئوالاتند که از هر جنبه‌ای باید مورد 
ملاحضه فرارز کرند. جواب دو سئوال اول من است: 
ما به آن اعتقفاد داریم ون قانون اول طبیعت 
مالس کی در تنوع است و دوم قیاس. آن زمان که 
اجداد دیندار ما معتقد بودند زمینمان در مرکز کیهان 
است؛, کلیسا و عمالش اظهار وجود حیات در سایر کرات 
را کفر می‌دانستنده برای هميشه رفته است...». 


جالب این که بلاواتسکی سعی می‌کند بافته‌های خود را 
در پوششی جذاب به ورد ذهن مخاطب دهد. 
اخترشناس صوفی متخصص متعلق به دوره‌های ابتدایی 
نژاد آریان» اجداد دیندار و... همگی عباراتی هستند که 
درستی آن برای ما مسجل نیست و خود بلاواتسکی هم 
مدرکی برای صدق گفنتار اراده نمی‌دهد. امروز مشسخص 
است که بلاواتسکی فریب خورده است. او با هدف تهبه 
آیینی کامل و جهان شمول. سعی نموده که دیدگاه 
کیهان شناسی بودایی و هندویی را تلفیق نموده و آن را 
موافق جهت جریان چندگانه گرایی کیهانی در اورپای 
قرن نوزدهم می‌یابد. لذا بر مبنای یافته‌های عرفانی 
جلو رفته و هر جا که علم ان زمان در تایید تفکراتش 
بوده» آن را در جهت تایید ادعایش اورده است و هر جا 
که جتبن بِ را به کناری 1 است. 


«حتی متخصصین 2 رصد 1 ۳ دسد ۵ 
فقط در مورد اگکاهی از ماهیت و حضور سیارات 


منظومه شمسی و ساکنانشان می‌توانند مدعی باشند. 
ایشسان می‌دانند که هر ۲ تمام دنیاهای سیاره‌ای 
مسکونی هستند» اما فقط به سیارات منظومه شمسی 
می‌توانند دسترسی داشته باشند و آگاهند که این جفعدر 
مشکل است, حتی برای خودشان... 


هنوز این حقیقت باقی است که بیشتر سیاره‌ها در سایر 
منظومه‌های اطراف ما مسکونی است؛ واقعیتی که خود 
ی ای از 
کیهان نمی‌توان یافت که بدون حیات و شعور باشد... 


گفتار بیننده و ندای درونی قلب انسان است که حیات- 
شعور» حیات باشعور- باید در دنیاهای دیگری هم وجود 
داشته باشد... تعدادی به شکل رمان و داستان» تعدادی 
صرفاً با خیال پردازی» تعدادی با هجوم به یافته‌های 
علمی در تلاش بوده‌اند تا حیات در سایر جهان‌ها را به 
درام حیات اطراف ما به ما می‌دهند...» 


در قسمت اول مقالات سیر تکاملی از تفکرات لاپلاز» 
هرشل و فلاماریون صحبت نمودیم. به وضو مشخص 
شد که تفکرات هرشل چقدر با تخیل و اوهام امیخته 
بود. اما فلاماریون گرچه رمان گرا شد لیکن سه قانونی 
که در باب حیات فرازمینی ارائه داده در دیدگاه 
بلاواتسکی کاملاً هویداست. 


جلد دوم کتاب ایزیس آشکار شدء صفحه 421 «تمام 
سیارات و بیشستر ستاره‌ها دنیاهایی‌اند که مسکونی 


۱ تند هر چند ن‌ بیه زمین ما تس تند؟؟ . جلد دوم دکترین 
راز, صفحه 707:«ن وع بشر سایر دنیاها متفاوت از 
ما ت و ٩:‏ اوت بارزتری در سازمان درونی و شسکل 
ظاهریشان دارند». 


بلاواتسعی در دکترین راز جلد اول. صفحه 602 
می‌گوید:«انسان ساکن زهره... باهوش‌تر از انسان 
زمینی است, اما آن‌ها نه روحانی و نه اتری (6۲۳6۵۲۱۵) 
هستند...». و يا در جلد دوم صفحه 44 می‌گوید: «مردان 
بودا(عطارد) اسنعاره‌ای از نامیرایی‌اند به واسطه‌ی 
فرزانگیشان. این باور در بین کسانی که معتقدند هر 
سیاره يا ستاره مسکونی است, رایج است». 


جلد اول دکترین راز صفحه 106:«[اصطلاح انسان] 
برای انسان فرازمینی به کار نمی‌رود اما برای فانی‌ها 
در هر دنیایی استعمال می‌گردد» پیعنی موجودات 
هوشمندی که به تعادلی در : بت جسم و روح 
رسیده‌اند...». 


دارد به افکار چندگانه گرایان جهت دهد. او معتقد است 
که رات را را له ی را رخ 
نیست. سیستم هفت هفتی که حتی در قران نیز در 
مورد زمین و اسمان ابراز شده است, به شکلی توسعه 
ایشان هر سیاره هفت مرحله را می‌گذراند. زمین در 
حالت فیزیکی است اما دنیاهایی هم هستند که در حالت 
هی ات ای ات ی در را( 


قرار دارد. پس برای ما قابل ادراک نیست. 


در این زمینه روشن‌ترین بیانات را پوروکر در دهه 1930 
مطرح می‌نماید. پوروکر در کتاب مطالعات فلسفه عیب» 
صفحه 289 می‌گوید: «هر دنیایی در زتحیرهف سیاره‌ای 
در نک مر حله سشاهد طهور اسان است.. آن سسارانی که 
به مرحله حاکمیت انسانی نرسیده‌انده شاهد درجاتی 
ضعیف‌تر از حاکمیت هستند. و آن‌هایی که از مرحله 
حاکمیت انسان گذشته‌اند شاهد ظهور نزادهایی از 
0 نب هس تند و حتتی ار این هم فراتر 
می‌روند. بنابراین در منظومه شمسی زنجیره‌همایی از 
جهان‌های دارای انسان و بدون انسان وجود دارند». ناد 
زیان- کوهان در مرحله‌ای روحانی‌تر از نژاد انسان 
فیزیکی به سر می‌برد. پبوروکر در کتاب سرچش مه 
تصوف» صفحه 332-- «بر روی هر یک از سیارات» 
مرحله‌ای از حیات وجود دارد... بر روی هر یک از ان‌ها 
سریالی از درجات صعودی حیات وجود دارد: حاکمیت سه 
عاملی, حاکمیت مواد معدنی» چپزی شبیه حاکمیت 
گیاهان» حاکمیت حیوانات» و در بعضی سیارات حاکمیتی 
سازگار با انسان. خود حیات در هر جایی وجود دارد به 
این خاطر که اساسی‌ترین است» همان گرانش است؛ 
روح است؛ او همه‌چیز است.». 


به این اظهارات عجیب بلاواتسکی در جلد اول دکترین 
رازه صفحات 605 تا 607 در همین زمبنه توحه نمایید: 
«[دنیاهمای دیگری وجود دارند] که با دنیای ما 
درآمیخته‌اند. .. گرچه نامرئی هستند و میلیون‌ها مایل از 
منظومه شمسی دورد اما با ما هستند» نزدیک ما 
هستند, درون دنیای ما هستند, گرچه برای ساکنانشان 
مادی هستند همین طور که سباره ما برای ما مادیست. 


۰ هریک کاملا تحت شرایط و قوانین خاص خودشان 
هستند و ارتباط مستقیم با کره ما ندارند.[ساکنانشان| 
ممکن است نا آن‌جا که ما می‌دانيم يا احساس می‌کنیم, 
از کنار يا اطراف ما در بگذرند حتی در فضای خلاء 
کشورها و محل سکونتشان با ما در آميخته باشد بدون 
این که مزاحم دید ما شود چرا که ما هنوز قوای ذهنی با 
بصیرت دیدن ایشان را نداریم... 


با این حال چنان دنیاهایی وود دارند. اندازه جمعیت و 
سکنه آن‌ها مشابه سیاره ماست, در تمام عالم و تعداد 
بی‌نهایت پراکنده هستند» بعضی از دنیای ما مادی‌تر 
هستند و بعضی به تدریج آتری‌تر می‌شوند به گونه‌ای که 
شکل خود را از دست داده و شبیه نفس هی کردید کر 
چه ما می‌توانيم دنیایی متشکل از ماده‌ای رقیق‌تر از 
دنباله یک ستاره دنباله دار را درک کنیم». 


مایا که ی لا هی که ار را ای ۲ 
سار متفکرین چندگانه گرایی کیهانی در این است که 
بلاواتسکی دیدگاه کیهان شناسی شسرفی را با چند گانه 
کت ای کم ار هی آ و ای راک ار 
بناهای تئتوصوفی قرار داد. تئتوصوفی نیز در پس زمینه 
تفکراتی مانند دین واحد جهانی و جنبش برادری ورای 
نزاد و رنف و زان نی نفک رات ۲ به مخاطب خود 
بزریق می‌تموده است. اکنون تعو صوقی در بیش از 50 
کی ور ار ال فح الب ات ای > ۷ 
متفکرین چندگانه گرایی قرون گذشته از پشستوانه 
تبلیغاتی در این حد برخوردار است؟ حتی افرادی مانند 
فا ای لاو اف که ود ار هو 12 
می‌دانند تحت تاثیر تعو صوفی بوده‌اند» بدین صورت که 


سعی نموده‌اند در حهت مخالف ادعای تئو صو فیست ها 
پیش بروند(این را در بخش دوم مقالات سیر تکاملی 
نشان دادیم). 


روی اینزوموث, وحشت در موزه» خاطرات روزانه الونزو 
تایپر از کتاب‌های فیلیپ لاوکرافت را به ترتیب بخوانیم 
به یک نتیجه جالب دست می‌پابيم. لاو کرافت در نام ندای 
کنولهو (۳۱۳۵) ۵۶ اا3) ۲6)- از موجوداتی صحبت 
نت که از گوشت 9 ون آفریده تعقبتد وا ند وافع 
روتت نمی‌باشند» جون مادی بیس تتد, این کی را 
لاوک رافت زم‌انی نگاشت که تقریب] انت‌دای کار 
هر چند وی ۹ برائت می‌جوید اما ردیای ۳ 
کیهان شناسی تتوصوفی در داستان‌های او کاملا 
هویداست. با گذشت زمان که لاوکرافت به تدریج به 
استقلال دیدگاه دست می‌یابد» به تغییر در ایدئولوژی 
دست می ز ند . 


وی در کتاب وحشت دانویج و سایه‌ای بر روی اینزوموث 
از بازدید کنندگان باستانی صحبت می‌نماید که حضور خود 
در زمین را تا به امروز حفظ نموده‌اند. در کتاب وحشت 
خدایان پرستش می‌شده‌اند فرازمینی نیستند و تعدادی 
ممکن است از ابعاد دنکر امده باشند. بلاواتسعکی معتقعد 
بود یک دنیا که در مرحله اتریک است ممکن است از کنار 
دنیای ما بکگزذرد يا درون دنیای ما باشد, در حالی که ما 


فادر به درک آن تس اما لاو‌کرافت ی وهی ۲ 
بعد دک می‌نامد. 


در کتاب خاطرات روزانه آلونزو تایپر, لاوکرافت در 
خصوص تکانکا نی صحیت می‌نماید که از سیاره رضره با 
سفینه فضایی به زمین آمدند. لاوکرافت در ابتدای کار 
شخصیت موجودات فضایی در داستان‌هایش را غیرمادی 
توصیف نموده است اما در آثار متاخر آن‌ها را مادی 
قلمداد نموده به گونه‌ای که با سفینه فضایی مسافرت 
می کنند. 


اکنون آشکار است که چگونه طی چند دهه فرضیه 
چندگانه گرایی کیهانی جای ود را به فرضبه 
فضانوردان باستانی داده است. فی الواقع قضیه چندان 
هم پیچیده و ثقیل نیست. ابتدا آلفرد سینت از مایتریا؛ 
مصللح موعود بوداییان صحبت نمود. بلاواتسکی مفهوم 
مایتریا را تغییر داد. پس از او نیز سران تئوصوفی مانند 
بیزانت و لیدبیتر مایتریا را دستمایه امیال خود قرار 
دادند و باعت شدند که مفهوم مایتریا در تئوصوفی به 
حاشبه رانده شود. موازی با این رویدادها در تتوصوهفی, 
بعضی دیگر از متفکرین مانند گوی بالارد و آلیس بایلی 
هم تعبیر خاص خود را از مایتریا ارائه نمودند تا جایی که 
مایتریای مد نظر بنيامین کرم هیچ تشابهی با مایتریای 


به همین نسق ؛ دخالت و دست بردن در مباحت حیات 
ورای زمین نیز باعث تغییر دیدگاه فرضیه چندگانه گرایی 
کیهانی به فرضیه فضانوردان باستانی گردید. 
بلاواتسکی چنان در مورد حیات فرازمینی ابراز نظر 
نمود که مقبول بعضی از متفکرین بعدی مانند فیلیپ 


هوارد لاو کرافت نیافتاد. لاو کرافت در نامه‌ای به ویلیام 
کونوور(6۲ 4601۱0۷ می‌نویسد: «چرندیات تتئوصو فیست‌ها 
نوعی تظاهر آگاهانه است که تناقض گویشان جالب 
توجه است. گفته‌های‌شسان ریشه در هندویسم و 
افسانه‌های شرقی دارد که مفاهیم علمی قرن نوزدهم 
را با زبان بازی به آن افزوده‌اند.» يا همین طور در کتاب 
ندای کتولهو- ۲۱۱۵۷۱۳۵ «نتئو صوفیست‌ها گمان نموده‌اند 
که در برابر هیبت و بزرگی چرخه کیهانی» جهان ما و 
نسل سم رویدادی گذراست. آن‌ها در دی ٩‏ به 
بینی بر چهره نداشت» خون در رگ منجمد می‌کرد. اما 
این تقصیر ایشان نیست, بلکه از نگاهی گذرا به 
می‌آندیشم مرا مایوس تموده و دیوانه‌ام می کند وفقتی 
تصورش می‌کنم.» 

در ادامه تفکرات لاو کرافت در ارویا توسط دو نویسنده 
دیگر به نام برگیر و پاورلز ادامه یافت. ایشان کتابی 
تحت عنوان طلوع جادوگران به چاپ رساندند که به 
شهرت دست یافت. در کتاب مذکور» فرضیه فضانوردان 
باستانی به شکل امروزی خود بسیار نزدیک شده است و 
مهم‌تنرین منبع مورد استفاده اریک فون دانیکن در 
نگارش کتاب ارابه خدایان بوده است ... 


بخش دوم: دیدگاه اسلامی 
ذکریا سبتچین در کتاب تماس‌های یزدانی در جستجوی 
یافتن سرزمینی توصیف شده در تورات است که فیر 


می‌کند باید مقر قلم_ رو آنوناکی‌ها بر روی روی زمین 
بو ده باشد. در این حسجو به دنبال سر زمییی است که 


چهار رود پرآب در آن به هم می‌رسیدند. رودهای دجله و 
فرات (سیحون و جیحون)» کارون و رودک که از سمت 
عربستان به سوی اروند رود و خلیج فارس می‌امده و 
اکنون مدت‌هاست که خشعکیده است. او به این نتبحه 
می‌رسد که آنوناکی‌ها در دریای اريیدو لنگر انداخته 


بوده‌اند.. 


بر همه ما مبرهن است که آسیا مهد تام ان ای < 
حتی ادیان کفرآمیز بزرگ جهان است. خود این نشسان 
می‌دهد که آسیا باید مهد آدم مبر بوده باشد. 0 عدن با 
باغ» فرقی نمی کند. داستان به زمانی عرص ک ردد که 
الله, خدای واحد کاثنات و فراتر از آن تصمیم گرفت 
آفرب_ده‌ای بیافریند. پس آفرید و از مخلوقات مخلص 
پیشینش خواست که در برابر این قدرت نمایی راوید ک 
سر سجده رود آ 9 فسَجدوا ال ابلیس کان من 
الجن... 
ان رس ری تس ی زار ار رای را 
که گفته می‌شود به تعدد موجود هوشمند ساکن کائنات 
با هخستی اشاره دارند. سس در هر دسته آیات». چند آیه 
را مورد تحلیل قرار سیم تا ببینیم آیا قرآن موید 
الف- آیات مورد تمسک هواداران فرضیه فضانوردان 
باستانی-: 
طی بررسی‌هایی که داشتم و حتی مبادله دیدگاه با 
دوستان بازدیدکننده از مقالات سایت متوجه شسدم که 
بسیاری از دوستان هم وطن يا فارسی زیان» به جای 


پرداختن به اصل مطلب, به یک سری آیاتی که مبهم 
هستند و چبری را انسات نمی‌نمایند» توسل جسته و 
می‌خواهند اعتقاد ات را بو حجبه تموده و درست جلوه 
دهند. در ادامه سه گروه ارجح از این آیات آورده ده و 
بررسی می‌گردند: 


1- اولین ! آیه مربوط مه سوره حمد است :«ا لحم له وت 


واژه ی باید به 
عالم‌ها ترجمه سشسود. خود اس اد به ما تذکر می‌دهد که 
خدا عالم‌هایی را خلق نموده است و از این بابت درخور 
سنایش است. در همین ابتدای کار باید بگویم که قرار 
نیست صرفا به تکرار کارهای پیشینیان بیردازم. لذا 
اولین سئوال این است که عالم در زبان عربی دقیقآً به 
حه میا ]۱ مان در تام ادا کر ار 
عالم است؟ خود جهان به چه معناست و چه تفاوتی با 
لفظ دنیا دارد؟ 


چیزی که بسیاری از مفسرین و مترجمین قرانی به ان 
زبان شناسان معتقدند که در یر مان بسباری از 
وازگان معفعهوم ابتدایی خود را از دست می‌دهند و معنای 
دیگری به خود می‌گیرند. برای منال واژه «شوخ» در 
گذشته به معنای «چرک» موده اما امروز شوخ بعنی 
«انسان بذله گو». این کاملاً نادرست است که ما بیایم 
در ترجمه امروز قران از معانی امروزی الفاظ قران 
استفاده کنیم. چنین کاری یعنی انحراف و بدعت 
ناخواسته و نادانسته. 


دومین موضوعی که به مخاطبین عزیز مربوط است,؛ 
تذکر این نکته است که نزول قران در راستای تکامل 
کی الم ی بوده ات سار ار انا فران مود 
وود پیامبران قبل از محمد(ص) است. این یات 
بالعکس تفسیر شده‌اند. بسیاری مدعی بودند و مدعی 
هستند که چنان ات نشان از بشری بودن قرآن است و 
این کتاب الهی را زاده تفکرات محمد ابن عبدالله 
می‌دانند که با تلفیق ادیان قبلی» اسلام را ابداع نموده 
است. این گروه غافلند از این که اگر ابراهیم(ع), 
موسی(ع) و عبسی(ع) فرستاده خدا هستند» باید مورد 
تایید محمد(ص) هم باشند. ایا در غیر این صورت برای 
محقق بی‌طرف این ظن ایجاد نمی‌شود که يهوه موسی 
متفاوت از الله محمد است؟ در واقع منطقی است که 
قرآن» پیامبران پیشین را تایید نماید نه این که آن‌ها را 
رد نماید. 


یس اگر روزی» جایی مدرکی از حضور الله در مان 
محمد(ص) نیست که مدرکی در جهت اثبات وجود الله از 
ازل انسانی است. 


اکنون به ادامه بحث خودم باز می‌گردم. قرآن زمانی بر 
قلب محمد(ص) نازل شسده است که در سرزمین‌های 
اطراف ۰ العرب بهود مسیبجی و زدتشستی در حال 
زندگی بودند. پس الله هیچ دلیلی نمی‌بیند که بخواهد 
توضیح دهد منظورش از «عالمین» چیست؟ اگر چنین 
آیه‌ای بر آدم(ع) نازل می‌شد نیاز به توضیح در ادامه‌اش 
داشت چون آدم(ع) اولین بود و منظور از عالمین برایش 
مشخص نبود اما محمد(ص) خاتم است و چنین مفاهیمی 


برایش تعجب بر انگیز نیست چون خداوند قبلاً منظورش 
خود را بیان می‌نماید. 

بسیاری از دوستان و طرفداران فرضصبه فضانوردان 
باستانی نوی آیاتی را ع یر قرار داده 9 می‌گویند که 
دیگر نیز خلق کرده که موجوداتی ۲ آن‌ها 


خوب حتی اگر معنای امروزی واژه عالم را در نظر 
بگیریم یعنی دنیا (۷/0۲۱0)- یا | جهان (6۱00), باز هم 
ادعای فوق اثبات نمی‌شود. ما به کرات می‌شنویم که 
گفته می‌ شود دنیای اسلام » 19 کرب و.. ۳۹۹ معهوم 
دنیا برای پیروان یک دین بکار می‌رود در این صورت ما 
چند دنیای دیگر مانند دنیای کفر, دنیای مسیحیت و... 
عرب برایش خود یک جهان است. پس جهان غرب هم 
می‌توان یک جهان دیگر باشد. در این صورت رب 
اسلام » نج ود ده 


اد ار ات را رن ار تا ای 
۱ ات ار را ۲۰ 
انواع اجرام سماوی. در این تعریف رب العالمین یعنی 
خدای کیهان يا گیتی (05۲05- ۲۷6۲56().- پس 
تقاوب دنبا(جحهیان) و کیان در این است که 
کیهان(گیتی) دی چندین دنیاست. یاه نکنیده در 
تسیر آکره نه خدای ماک کت 


دصر سالا از تال سرا معا تاه اسب ۱ 
عالم‌های دیگری هم مانند عالم تخیل, عالم برزخ» عالم 
روح وجود دارند که غیر مادی هستند و بیشتر مختص 
خود اسلام است. پس در نهایت منظور الله از رب 
العالمین می‌تواند این باشد که او خدای عالم ماده و 
غیرماده اس ۰ من در ی ک ماده و عیر ماده را در 
25 را مرای کیمان برگزیدم ی همان بح ام 
اجرام سماوی مادی است(عالم ماده)» در تتبحه عائنات 
با هی مها له کیان ها ار اد اد 
شده توسط خداوند است و می‌توان کائنات را برابر با 
هفت اسمان و زمین دانست که این مفهوم در غعرب 
معادل ندارد. در نتیجه: 

سای را تدای ار 

را ۱ 


اما منظور مترجمین قرآنی از خدای جهانیان چیست؟ 
برای مهوبه فان رتر را دایاود کنید: 

دانلود 

اگر همه مترجمین منظور خود را از آن نحوه ترجمه بیان 


رعایت نمی‌نمایند و در بلند مدت بدعت زاییده می‌شود. 
رب العالمین در بسیاری از ایات قران از جمله ایه 131 


سوره بعهره» آیه 6 سوره مطفغففین» آیه 9 سوره تکویرء 
اٍيه 2 سوره سجده و... تکرار شده است. 


ِ 14 سوره ِِ توحه دهد 


0 
۱ 
3 
۱ 
۷ 
حص 
0 
۱ 
3 


من شیء الا یسیخ , 
تس سا وروی 
هرکس(هرچه) که در آن‌هاست او را تسبیح می‌گویند و 
هیچ چیز نیست مگر این‌که در حال ستایش تسبیح او 
می‌گوید ولی ش ما تسبیح آن‌ها را در نمی‌يابید. مه 
راستی که او همواره بردبار اس رده است ». 


هر که (هر چه) در آاسمان‌های هفتگانه و زمین هست و 
تمام اشسبا و اجسام تسج خداوند می‌گویند. . یس 
می‌توان خلاصه کرد که عائنات و آن‌چه در آن است, 
تسبیح خدای به جا می‌آورند. ابتدا یک شبهه را برطظرف 
سازیم. فرق موجودات زنده با موجودات بی‌جان در این 
است ما از نعمتی به نام نعمت حیات برخورداريم که از 
ای ی ان تاه تسد ات اما ای ۱2 
موجودات دی حیات و موجودات بی‌جان در چیست؟ 
نعمت وحود» کما این که می‌توانست روک کر سکه این 
باشد که زمین خلق نشود. لذا از بابت همین نعمت وجود 
اع اه در مار او دا را 


این آیه تصریح می‌نماید که هر چه در آسمان‌های هفت 
حیوانات و موجودات بی‌جان نیز ستایش خدا به جای 
می‌آورند لذا رب العالمین یعنی خدای کاثنات و پا به 
عبارتی هرکه و هرچه درون کیهان‌هاست. 

اما منظور از «مّن فیهنٌ» که در آسمان‌های هفتگانه و 
رمین موحود هس شوه چپیست ؟ وازه عکریی «من» در 
فارسی دو مفهوم «چه» پا «که» را معنا می‌دهد. لدا 
معشای «آن‌که(آن‌چه) در آسمان‌های هفتگانه و زمین 
است» را باید شکافت. ان‌که و ان‌چه در زمین است برای 
ما واضح و آشکار است. اما آن‌چه يا آن‌که در آاسمان 
هفتگانه اسست, یی چه؟ در واقع کیست که در 
آسمان‌های هفتگانه زندگی می‌کند؟ آيا موجود فضایی 
است؟ آیا فرازمینی‌ها هستند؟ 


تاکنون هیچ عالم و دانشمندی نتوانسته گوشه‌ای يا حتی 
دی ی ار بک اه ف ر ان را رد ند و ات اد که 
مفهوم يا مضمون فلان قسمت از فلان آیه اشستباه 
است, نادرست است و. ۰ در نتیجه اگر ما نمی‌توانیم 
درک کنیم که منظور از هفت آسمان چیست. دلیل بر 
این نمی‌شود که قرآن دروغ می‌گوید. چرا که ما هنوز 
با ارف ربا ار ان اسان ای اع ی لس که سب 
آسمان دوم الی هفتم واقعی است یا نه. اس هار 
هفتگانه توسط خود قرآن به ما معرفی شده است. 


پس اجازه د هید در همین قرآن به حستحجوی معنای آن‌ که 
(آن‌چه) در هت آسمان است؛ باشیم. 


آیات 3 الی 5 سوره ملک: 


«الّذی حخلو سشسبع سسماواتِ طببّاقا ما تنری فی حلق 
لرَحْمَنِ من تقاوت قاژجع اضر هل ترعر من فط ور تم 
ارجع البضر کتین تنقلت الیک البصز حاسا و قو حسیز 
ولفٌ ح السٌماء الا بقضبیج وَجعلتاها ژ جومَّا 
للشیّاطین واء دنا لهم عذاب السشعیر- 0 هفت 
آسمان را طبقه ت ری در آف رینش آن [خدای] 

بازینگر آیا خلل ۳۳ می‌بینی . ۰ باز دوباره بنگر تا 
نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد. و در حقیقت 
آسمان دنیا را با چراخ‌هایی زد دادیم و آن را مایه خر 
آتش 9 آماده کر 


در آیه و مر می‌گوید که هفت آسمان به صورت طبقه 
طبقه و بر روی هم ساخته شسده است جون ۰ «طباقا» 
یعنی قرار دادن چیزی بر روی چیز دیگر. در آیه چهارم 
و هر فدر جشم مه اس مار بدوری موجه تفاوت 
بین طبقات نمی‌ شسوی . بنابراین هفت آسمان در حال 
حاضر در امتداد هم وج ود دارند اما چشم قادر به 
تشخیص طبقات از هم نیست. در آیه پنجم سرنخی ارائه 
رد بدین مس کف ارس او دنیا را با چراغ‌هایی 
زینت دادیم. آسمان دنیا باید نزدیک‌ترین اسان ۰ ۱۱۳ 
همان آسمان اول باشد که ستارگان در آن قرار دارند. از 
این‌جا می‌توان تحلیل نمود که کیهان(005۲۲05)- باید 
آسمان اول باشد. 


قسمت دوم آیه اخیر می‌گوید که شیاطین قدرت خارج 
شسدن از اسمان اول و ورود به اسمان دوم را ندارند. 


لکن تا اين‌جا به خاطر بسپارید همان قرآنی که از هفت 
آسمان سخن گفت, خودش همان‌جا گفت که آسمان دنیا 
با چراغ‌هایی زینت داده شده که مایه طرد شیاطین هم 
هست . این قضیه در آیه 6 الی 10 سوره صافات هم 


امده است * 


«تّا ریا السَّماء الدْئیا يزيتة الک واکب و حفطاً من کل 
سطاب و ِ یعون ی الملا الأغُلی و ِِِ من 
الْحَطْقة قَأَْبَعَةٌ شهاث ناقث- ما آسمان نزدیک ۰ [بائین] را 
با ستارگان آراستیم. آن را از هر شیطان خبیث و عاری 
فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند (و هرگاه چنین کنند) 
از هر سو هدف (تیرهای شهاب) قرار می‌گیرند. آن‌ها به 
شدت به عقب رانده می‌شوند (و از صحنه اسمان طرد 
می‌گردند) و برای آنان مجازاتی دائم است. مگر آن‌ها که 
در لحظه‌ای کوتاه برای استراق سمع به ۳ نزدیک 
ِ این آیات از 0 صسافات دلیل دص بت از ِ 
را شسده که تسد 33 از ال راد ار سمع 
اسان هی وا ی اه 2 
شیاطین خبیت به شنود صدای فرشستگان ۳۳ 
تدای اغات ‏ وید که هفت اسان ساکت دیگری ۸ 
اسم شیاطین هم دارد و در آسمان‌های اعلاتر از آاسمان 
دنیا, فرشتگان ساکن هستند. این شیاطین که هستند که 
اجازه نفوذ به آسمان‌های دوم» سوم و.. به آن‌ها داده 
نشده است ؟ فرشتگان که ساکنین 1 دوم به 


سئوالات را در بخش‌های بعدی خواهیم داد. 

تس ور ار دص هی در هگ سور اس را سم 
فی» در آیه 41 سوره نوره صرف نظر از کواکب: 
مصابیح» شهاب و... که غیرجاندارند» موجودات جانداری 
مه نام شیاطین و فرشتگان است. این ها موجوداتی 
هستند که خود قرآن می‌گوید در آسمان‌ها حضور دارند؛ 
اما طرفداران فرضیه فضانوردان باستانی با شیطان و 
فرشته راضی نمی‌شوند و می‌خواهند که آن‌ها مادی 
بوده و قالب بدنیشان تا حدود زیادی شبیه به انسان 
باشد. این در حالی است که تا کنون هیچ مدرکی موید 
مورد قبول منتقدین ایشان باشد. آیات 19 سوره انبیا و 
8 سوره حح از این دسته ایات هستند. 


بسیاری از آیاتی که به موضوع هفت آسمان می‌پردازند 
از جمله آیه 4 سوره سجد هه » آیه 54 سوره اعراف» آبه 12 
سوره طلاق و. ۰ کمکی به موضوع بحت نمی‌نمایند. 


آیه 5 سور ه صافات : 


و تالا و الأَض و 2 بیتهما و رب + المشارق- 
ار و روردکا مشرق‌ها». . در ۳ 2 برای اشساره مه 
محتویات اسمان‌ها و زمین از اصطلاح «ما بیتهما» , 

«آن‌چه در مبان ان دو قرار دارد», استفاده شسده است. 


باشد. آیات 116 سوره بقره. 6 سوره طه و 16 سوره 
3- تعدادی از آیات قرآنی از اصطلاحاتی مانند«دابه» 
اسم مه میان اورده‌اند. برای منتال آیه 45 سسوره سور را 


0 ۷ 


«واللَ خَلق کل 5 دَابْةٍ من مّاء قفمنهم من یِمُشسی علی 
بطیء ومنهم من یِمشضی علی رجخلین مهم من یَمُشی 
ی ارب یخْلقْ اللةْ ما شاء ان اللَة عَلی کل شیءٍ قدیژ 

- و خدا هر جنبنده‌ای را 1 اهر ید بعضی ار آن‌ها بر 
سم ی رو و ی 3 می‌روند و بعضی بر چهار 


کاری تواناست». 

پا یا چهار ی ی ار 
0 راه رفتن استفاده می کند. لذا در این آبه 
می‌توان مدعی بود که دابه» در ان و انسان را سبز در 


کر کر 


در ادامه سسعی می کسبیم مر منظگور دقیق از دابه در 
قرآن چیست ؟ آخز دا دابه در کل کاتنات, چه در 
رمین جه رون از رمین پراکنده شده‌اند» آن‌گاه آیه 10 
سوره لقمان و آیه 45 سوره فاطر ادعای فوق را نقض 
می‌کند. 


آیه 10 سوره لقمان- 


«خحلق السماوات بغیر عم تروه وأَلْقَی فی الأْرْض 

تواسی آن تمبد بکم و بت فیها من کل تة وابزلتا من 
السَمَاء ماء قأنبئتا فیها من کل روج گریم - اسمان‌ها را 
بی‌هیچ ستونی که ببینید بیافرید و بر روی زمین کوه‌ها 
را بیفکند تا نلرزاندتان و از هر گونه جنبنده‌ای در آن 
بپراکند و از آسمان ِ" فرستادیم و در وم هر کونه 
اه ره 


در این آیه ابراز می‌گردد که در یکی از مراحل ار ری 
«من کل دَابّة» را بر روی زمین پراکنده است. عبارت 
«فیها» در ای آیه نشسان می‌دهد که دابه مختص زمین 
است ب ارانن سس اس ات سر ری ی 
می‌کنند و مهم‌تر این که از هر قسم دابه که خلق شده 
است؛ نمونه‌ای باید بر روی زمین موجود باشد. از آن‌جا 
که ها در ای اه وس می‌فرماید از هر نوع دابه 
بر روی زمین پرآکنده است., لذا این ایه در مقابل تفسیر 


آبه 45 سوره تِِ_ 


«و لو بَوَاخدٌ له الا با کسَئوا ما تک ی ظَّرها 

من داب ولکن بُوَخُْرُهْم الی آجل مُسَمّی قلذا خاء أجَلَهْمْ 
ان ال ان 0( بَصیرّا- و اگر مردم را به کیفر 
اعمال زشتشان به اه تست می‌گرفت بر روی زمین 
احوال بندگانش کاملا آگاهست». 


کلمه ناس فل ار کلعه دایه اشت بر ما مره است که 
لفظ ناس در قرآن اشاره به بشر زمینی از تیره آدم 
است, همان وه که آنات فبل نر سور فاطر بر تاکید 
دارند. در ای اند بهترین معنی برای دابه همان ناس 
می‌باشد. 


از دیگر سو آیه 4 سوره جأثبه» آیه 29 سوره شسوری و 
آیه 419 سوره نحل به ما تذکر می‌دهند که دابه الزامآً 


عایر یت ه ‏ فوط روت رم وی نم کر در آیه 
4 سوره جاثیه به صراحت حساب انسان از دابه جدا شده 
است ته:«ق فی حَلفْکم و ما یَبّث من دابّة ایث لف-وّم 
یوقنون- و تبر دز خلفعت خودتان و جنبندگانی که همواره 
باشند». 


اما در آیه 29 سوره شسورا» قلمرو دابه به آسمان‌ها 
کسترشن داده شده است : 

«و من آیایه حَلْقَ السماوات و الأْرْض و ما بت فیهما من 
داب 5 هو علی جمعهم اذا پشساء قدیز- و از نشانه‌های 
فدرت او آفرینش آسمان‌ها و زمبن و پراکندن جنبندگان 
در آن دوست و هرگاه بخواهمد؛ بر گردآوردنشان 
تواناست ». این از جمله معد ود ای است که در گام 
اول می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای از وجود حیات 
فرار یی بر فان فا تا و ی 
برداشتی را بگذارید با توجه به سیاق آیات مشابه مانند 
ایه 49 سوره نحل بررسی کنیم. 


آیه 49 سوره نحل از این نظر جالب توجه است که الله 


1 ۰ 2 
الک و ۵ هم لا لا تستگبژون- : و ۳ در ک ی و آن‌چه 


و ی کاس وی مد او 
خدا سحجده می کنند». بی‌توجه به ایات قبلی سوره نحل 
که بحث از سجده و ستایش خداست, طرفداران فرضیه 
فضانوردان باستانی با تمسک به این آبه مور جنبندگان 
در آسمان‌ها علاوه بر زمین را می‌پذیرند و لایستکبرون 
رو توضصیحی بر باشعور سودن آن جنیندگان حمل 
نموده‌اند. این در حالی است که دو تفسیر مرجع معروف 
نسسبعه » تفسیر نمونه و تفسیر المیزان» هر دو معتقدند 
منظور از لایستکیبرون فرشتگان است و به دابه(در ادامه 
به بررسی خصوصیات فرشتگان می‌پردازيم و در آن‌جا 


از آن‌جا که انسان جزو فرشتگان نیست, در بستر آیه 49 
نحل جزو دابه است و اگر لایستکبرون را به دابه تسری 
ده اه ی ات ی کی از ان ار ۱۸ 
مسنگی ند لدا فقط فرشتکان لایستک رون هستنند. در 
تفسیر المیزان ذیل آیه 49 نحل؛ دابه به معنای هر چیزی 
شده است و هم انسان و هم جن جزو دابه تلقی 
شده‌اند. من معتقدم این تفسیر اخیر مقبول‌ترین و 
کلی‌ترین تفسیر است. ما این که در ادامه آن را اثبیات 
خواهیم نمود و ابطال پذیر نیست. جالب این که در 


المیزان» وجود جنبندگان در سایر کرات هستی تایید شده 
اما قبل از آن فقط از انس و جن صحبت می‌شود که 
این خود نشسان می‌دهد مفسر معتقد به وجود جن در 
عنوان یکی از بزرگ‌ترین تفسیرهای مرجع, وجود 
فرازمینی مادی را مردود می‌داند(جلد 12 صفحه 3860- 
7)- آبه 49 نحل یکی از مستندات قوی در بحث حیات 
فرازمینی محسوب می‌شود چرا که فرشتگان را از دابه 
مستثنی نموده است. 


لاه اد را ری ی را بت ار که ان 
به آن مر و اد جچو مره 9 با آیه 49 سوره نحل را 


اکنون در خصوص آیه 29 سوره شورا باید بگوییم که در 
مبحت هوشمند شناسی قرانی ایات متعددی وجود دارند 
کجر کساو خر وب از نژاد جن سجن مه میان اورده 
نژاد ح ار توصیف قرآن را 2 دار آبه 
مذکور هیچ نقطه ابهامی ندارد» کما این که در ند دوم 
این بخش ما شاهد بودیم حداقل در برهه‌ای از زمان؛ 
شیاطین قادر به دستیابی به اسمان‌های اعلا بوده‌اند. 


اما علاقمندان به حیات هوشنمد فراسوی زمین, آیاتی 
ماد ایه وف سب ور و ای اه را یه ار ج ال دعس جر 
می‌نمایند: 

«و مَا من داب فی الاأرْض و لا طنر بَطِیژ بجتاحَةٌ الا أَمَم 
أَمتالکمتّا ف2طتا فی الکتب من شیءنم ك ربهم 
بسن ون هنم جنده‌آی در رمصتن ویرنده‌ای که با دو‌ تال 


امت‌هائی : ی , و همه به سوی بروردگاد حود محشور 


ایشان اه ی دلیل که برندگان 
جدا ذکر شده‌اند لذا پرن‌دگان جزو دابه نیستند و با تکیه 
بر اين آیه, در آیاتی مانند 49 نحل منظور از جنبندگان 
درون اس ان ها .۱ ۲ بر ار بر ده میداد که ان ضود 
یعنی نژادهای هوشمندی در سایر کرات در حال زندگی 
هستتند , این در حالی است که خود ایه به صراحت صحبت 
از جنبندگان در زمین و پرندگان نموده که هر یک به 
ی 1 
را با مفهوم دابه در آیات دیگر مثلً آیه 49 سوره نحل یا 
29 یمور ۵ شورا یکی بدانیم» آن هم در وضعیتی که خود 
آیه از دابه زمینی سخن می‌گوید و نه دابه ساکن 
آسمان‌ها. 


هر کس که این آیه را بخواند متوجه می‌شود منظور از 
دابه در واقع جنبنده‌ای است مشابه پرنده که توان پرواز 
ندارد و بر روی زمین زندگی می کنند» به عبارتی تک تک 
گونه‌های جانوری غیر از پرندکگان به همراه پرندگان که 
می‌ شوند. 

در جمع بندی این قسمت باید گفت که لفظ دابه در 
قرآن در حالات مختلفی به کار رفته است که معانی 
متفاوتی نیز به خود گرفته است و تنوع آیات نه تنها به 
یافتن معنای دقیق دابه کمک نمی‌کند بلکه بر پیچیدگی 
مفهوم لفظ مذکور نیز می‌افزاید. سئوال اصلی این 


است که دابه یک وازه عام است يا یک وازه خاص؟ با 
توجه به ایاتی که بررسی کردیم و کتب تفسیر» می‌توان 
دابه را به معنای جنبنده دانست که واژه‌ای عام است. آما 
به محضی که طبق یک آیه وارد جزئثیات مفه وم دابه 
می‌شویم, در آیه دیگر همان مفهوم نقض می‌گردد و 
مانع از رسیدن به یک جمع بندی دقیق و اشکار می‌شود. 
تمام این بحث در بستری جریان دارد که ما جنیان را کنار 
کدای نها هی ای که ان را واردست کسم: ده 
راحتی آیه 29 سوره شورا با آیه 38 سوره انعام تفسیر 
می‌شود» به عبارتی تایید می‌شود که در سایر فضای 
کائنات هم حیات هوشمند وجود دارد. 


مسلمان و فارسی زبان طرفدار فرضیه فضانوردان 
باستانی نتوانستند مفهوم ان را حضم نمایند لذا از ته 
دل ارزو نمودندای کاش جن خلق نمی‌شد تا ایات هفت 
آسمانی و آیات دابه‌ای را با فراغ بال به گونه‌ای تفسیر 
نمایند که وجود موجودات فرازمینی مادی از آن مستفاد 


(۳ 


برای نمونه به اين نقل قول توجه نمایید: «در آخر باید 
بگویم که شاید این سوال برایتان بوجود آید که پس اجنه 
چه هستند؟ به نظر من موضوع جنیان هیچ ربطی به 
موجودات فرازمینی پا حیبوانات فرازمینی ندارد. بحت 
اجنه کاملا تفماوت دارده جنیان همچون انسان دارای 
شعور» دین و اعتقفاد هستند, من در این رابطه احتیاج به 
بحث موجودات فرازمینی در شایعه‌هایی بعضا بی‌اساس 
قرار گرفته. آن شاء الله در ادامه این بحث بعد از کامل 


شدن تحقیقاتم سعی می‌کنم بحث جامع و کاملی رو در 
رابطه با جنیان و چگ ونگی وجود آن‌هاء در آینده در 
لر کب 


خوب سئوال اساسی این است وقتی کسی در مورد جحن 
به اندازه کافی تحقیق نکرده است» چگونه به خود اجازه 
می‌دهد بگوید هیچ ربطی بین موجودات فضایی و جن 
وجود ندارد؟ و جالب‌تر این که گوینده مطالب فوق طی 
یک مقاله ابتدا تلاش وافری در اثبسات وجود حیات 
هوشمند در کاثنات بر اساس آیات هفت آسمانی و آیات 
دابه‌ای دارند» نسدون این که به بررسی ارتباط جن و دابه 
بپردازند و در قسمت پایانی مبحث, در مورد جن چنان 
نتیجه گیری می‌نماید(سایتی که این عبارت از آن نقل 
قول ده اکنون در درس تلیست اما اد دانلود 
مقاله مذکور در شماره 2 منابع ذکر شده است ). 


چرا که فی نفسه باطل است. وقتی شما نتوانی درک 
خود از دابه را بیان کنی و تعیین نکنی که جن هم جزو 
آن هست یا خیرء در این صورت اثبات موجود فرازمینی 
طبق قرآن‌چه اثربخشی دارد؟ از همین روست ما آیاتی 
که مربوط به هفت آسمان و دابه است را در دسته آیات 
مبهم فرار دادیم و در بخش آتی به بررسی آی_اتی 
اغماض آن نیست. 

اسعااک می وای ی رای تتف یر وت ات 
موفقیتی حاصل نمی‌شد که حتی باعت افزوده شسدن بر 


می‌شد» آن هم در شرایطی که خود قرآن به اندازه 
ی که رد 
اله سید مرتضی رضوی» روشن فکر و نوش فکر 
نیافتم. علامه طباطبایی و مرتضی مطهری در رده‌های 
بعدی هستند که تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند. 


این برای من به شخصه جای بسی تاسف است که سایر 
معفسرین معروف توان پاسخ دادن به وود حسات 
فرار ۱ ۲ هر فران اه را ۳ سار 
و و ی من او 
تکیه بر یک سری شبه علم اثبات نشده دم از احتمال 
وجود حیات مادی فرازمینی می‌زنند. این گروه کثیر که 
بر گمراهی مردم افزوده‌اند و سرعت حرکت جهان را به 
سوی ظهور تسسربع نموده‌اند» همان‌هایی هستند که به 
اسم اسلام بر روی موعود ات 


را ما فد 
به بررسی ارتباط بین آیه مورد نظر با سایر ات و در 
نتیجه کلیت قران می‌یردازد. هر چند چنین تحلیلی لازم 
از عمده مشکل جامعه محققین پیرو رویه علمی فعلی 
در استفاده از قران این است که هر چند قران ابتندا 
یکباره نازل شده؛ آما دوباره و بر مبنای شان نزول به 


مدریج تازل گشته است. ما امروز به آن قرآن دسترسی 


نمی‌دانیم. و بدتر این که هیچ مرجع معنبری نیست 
ترتیب نزول ایات در آن ثبت شده باشد. به عبارتی» این 
قران به این ترتیبی که در دست ماست نازل نشده 
است؛ یعنی این گونه نبوده که خدا اول سوره حمد را بر 
محمد(ص) نازل نماید و تا سوره بقره تمام نشده؛ سوره 
کر ارال نب دود اف ار ریت سر وال نات دون 
توجه به نام سوره‌ها» جخود فواید بسیاری دارد و بسیاری 
از جنبه‌های تاریک قرآن فقط با چیدمان آنتات قرآن در 
آن حالت روشن می‌شود. 


امیدوارم در ی حوزه‌های علمیه از تفسیر سنتی 
قرآن فاصله گرفته و رویه‌ای در پیش گیرند که به روشن 
تکرار مکررات بپردازد و مبهمات را به حال خود واگذارد. 
ب- آیاتی که به صراحت از ساير مخلوقات هوش مند 
کیهان‌ها نام می‌برد. 


در کنار ایاتی که به صورت مبهم از وجود حیات در پهنه 
هستی و با هفت اسمان‌ها صحت نموده است,؛ بسباری 
از ایات هم هستند که نه تنها از ساکنین کائنات نام 
4 بلکه بستیا رک 7 ویژگی‌های سایر ساکنین کیهان‌ها 


ِ ها آبه از این دست ؛ آیه 34 سوره بقره است : 
«و اد فلت للمَلایکة اسَْجْدُواً لادم و فقس جوا الا ابلیس اه 


تست 


و و هت ای که نه 
فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید. سجده کردند جز 
ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد». آیه 
50 و 51 سوره کهف هم می‌گوید *«و اد قلنا للْمَلائْک ة 


اسشَجذوا لاد قسجذوا الا (تلیس کان من الْجِنْ ققسق 


کنُ امر رب ۱ 0 5 دریّته الیاء من دونی و هم 
م ن ِ - اف اه اه اد 
لکم عسدو ۲ للظالمین : متلا* ما اد و 5 


العضلینت عض دا ۳ ۱ 
سجده کنید» همه سجده کردند جز ابلیس که از جنیان بود 
و از فرمان پروردگارش تجاوز بو د» آیا او و فرزندانش 
را به غیر از من اولیاء خود می‌گیرید و حال آن‌که آن‌ها 
دشمن شما هستند؟ برای ستمگران چه بدل و عوض بدی 
است. ار آسمان‌ها و زمین و آفرینش آن‌ها را با 
حضور ایشان نکردم» وس عم راه کنندکان را به مدد 
نمی‌گیرم». 


«فسجدو|» فعل جمع است به این معنی که «پس سجده 
کردند». جو این آبه مربوط مه زمان رونمایی الله از 
مخلوق اخیر خود یعلی آدم ابوالبشر است؛ یس سحجد ه 
کننشدگان عیر از فرزندان آدم : یا بشر بوده اند ۰ آیات 
و هر ود یه اس ار ان ۱۱۰۵ ابلین > ِ- ۳ 
جنیان بود سجده نکرده است. 

ریچارد شاور (5-1907 197 5]۱2۷6۲) که نویسنده‌ای 
بر انگیزی را در مجلات تخیلی-علمی تحت نام راز شاور 
پیشرفته در ماقبل تاریخ غارهایی را زیر زمین ساخته‌اند 
و به دلیل تشعشعات خورشید» زمین را به قصد سیاره‌ای 


دیگر ترک کرده‌اند. 


موریس حسوب (1959-1900, 655100( نیز در سال‌های 
0 معتقد بود مردم کوتوله که بعضی‌ها آن‌ها را به 
یوفوها ربط داده‌اند., در واقع متعلق به زمین بودند و 
یرواز در فضا دست یافته نود مد حتصو به ۹ که 
حدود 100 هزار سال قبل: «در زمان اولین موج تمدن 
که قبل از دوران کاتالیزمی ایجاد شده بود... دانش 
برواز در این سیاره پایه ربزی گردید... ممکن است 
کوتوله‌ها تمدنی را به وجود آورده باشند که موفق به 
کشف قانون گرانش شده‌اند و آن را به کار گرفته اند». 
وقتی که اتلانتيیس و مو (4۱۷۱۱ به زیر اب می‌رفت» مر دم 
کوتوله به سفینه‌های فضاییشان یناه برده‌اند. 


اما از دو آیه فوق که مربوط به زمان خلقت حضرت آدم 
است, مشخص می‌ش ود که در زمان آفریدن آدم, 
موحودیف از جنس آدم يا به عبارتی انسان گونه ودجود 
نداشته است. اگر وجود داشت: اولاً چرا باید مجددا خدا 
به خلق مجدد همان گونه ولو با اندک تغییراتی دست 
بزند؟ چرا باید فرشتگان بر یک مخلوق تکراری سجده 
نمایند؟ سوماً ابلیس که سجده نکرد پس از آن به خاطر 
بحایی که تا س هعسی ‏ آرمو حدا بر ارناظا 
بود و ارتباطش را با نسل ایشان حفظ کرده است. اما 
سرنوشت این انسان گونه‌هایی که در زمان خلق آدم در 
سایر کرات در پهنه کیهان بوده‌اند چه شده است ؟ 
داستان سجده بر آدم در عرش اتفاق افتاده است. طبق 
اا در ان ای مص ص رس ود که هرا در و و 
عرش جایگاهی داشته‌اند. ابلیس از جنیان سوده است که 


مانند فرشتگان در عرش مقامی داشته است. اکنون نیز 
عکیسی مسیج نزد خداوند است. 


وقتی بيپذيريم که موجودات فرازمینی مادی مشابه 
آانسان به لحاظ شعور در سایر نقاط کائنات در حال 
رک هستند» آیات 4 سوره بقفره, 50 و 51 سوره 
کهف فلسفه وحجوی خود را از درست می‌دهند. به عبارتی 
چرا باید ابلیس به خاطر افرینش ادم ابوالبشر از فرمان 
الله سربییچد» ان هم در وضعیتی که مشسابه پنین 
موجودی در بعضی از سیارات دیگر در حال زندگی 


در این محت ؛ بعضی از دوستان به داستان نسناس و 
منقرض شدن نسل آن‌ها پیش از انسان اشاره می‌نمایند 
تا سندی فرانی در این خصوص ارائه نموده باشند که 
قبل از انسان» انسان نماهایی بر روی زمین زندگی 
نماها در هفت آسمان می‌تواند کاملاً معقول باشد. 

در پاسخ به این دسته از اشخاص باید بگوییم که اولاً در 
هیچ آیه‌ای از قرآن اسمی از نسناس برده نشسده است و 
داستان وجود موجودات باکر انسان نما بر روک 
رم هیا ار افرسسش آدم در واقع مربوط به تفسیر آیه 
30 از سوره بقره می‌باشد که توسط مفسرین انجام 
شده است : 

و اد قال ریک للْمَلایَکة ای جاعل فی الَأْرّضٍ حلیقء 
که دٌ فیها و بِسَفک الدّماء و تن 
سیخ حه بحمدک و دس لک قال ای أَغْلَم ما لا تغلشُون- 
هیا راک رو دک ار هه را که «من در 


روی زمین جانشینی (نماینده ای) قرار خواهم داد.» 
فرشستگان گفتند: «پروردگاراء آيا کسی را در آن قرار 
می‌دهی که فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را 
بجا می‌آوریم و تو را تنقدیس می‌ک‌نيم.» پروردگ ار 
فرمود: «من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید»». 


مکی ای که ایحا ی دک کردم ای ای کی ری 
عامل آیات 30 الی 34 سوره بقره خود یک کتاب است؛ 
اما ما قصد وارد شدن به موضوعاتی که ربط مستقیم به 
ی که اس 
اکنون به مقایسه فرضیه فضانوردان باستانی و #9 
قرانی در خصوص همین موضوع مي‌پردازيم. در فرضیه 
فضانوردان باستانی» اریک فون دانیکن در فصل د 
که موجوداتی که از فضا به زمین آمدند, با بارور نمودن 
چند زن بومی؛ نسلی را به و حود اوردند که خلاف قانون 
عت ی است. با 2 مقدمه کاب مس دور 
سم 7 را که در ان ۳ می‌زیسته از 
بین برده و نوع جدید و شساید هوموسپین‌ها(انسان 
هوش_مند امروزی) را به وود اورده‌اند...». لدا در 
رایج‌ترین وجه فرضیبه فضانوردان باستانی نسل تمام 
انسان هومونثان درتال» هومورودسینسیس و... توسط 
موجودات فضایی منقرض نشده که فقط اصلاح رت 
بر روی آن‌ها صورت داده شده است. ذکریا سیتچین نیز 

در کتاب برخوردگ ان با جحایگاه الهی- - 01۷۱0۵ 
5 اب راز می‌دارد یک آنوناکی به نام انکی 


پیشنهاد داد که با خلق بردگانی ابتدایی با هوموسایینس 
از طریق مهندسی ژنتیک» انو- اک را از درد و رنج کار 
در معادن طلا رهایی بخشند. 


اما طبق دیدگاه قرآنی مطابق آیه 30 سوره بقره. الله 
ماقبل انسان بر روی زمین نشده است. لیکن مفسرین 
خودشان در راستای پاسخگویی به سئوالاتی که از 
ماقبل آدم را مطرح نموده‌اند. ۳۳3 تا تک 0۳ 
که قرآن جرفی از نسناس یا انسان نمای ماقبل آدم 


رده ات 


پس داستان نسناس يا موجودات انسان نمای ماقبل آدم 
که ساکن رمین بوده‌اند» از جچه پشستوانه‌ای بر خوردار 
است که امروزه در تب مسلمانان تبلیغ می‌ شود ؟ باید 
گفت برخورد مفسرها با سئوال فرشتگان از خداوند در 
آیه 30 سوره بقره مبنی بر اين که: «پروردگارا» آیا 
کسی را در ان قرار می‌دهی که فساد و خونری زک 
کند؟», به سه شکل عکمده بوده است. 


گروهی از مفسرین بر این ععیده بوده و هستند که چون 
نسناس بوده‌اند که در نهایت پیش از خلقت ادم ابوالبشر 
مورد غضب خدا واقع شدند از صحنه زمین محو گردیدند؛ 
به ذهنشان خطور کرد که نکند آدم هم موجودی مشابه 
نسناس باشد. منابع و مستندات این گروه کم بوده و نه 
تنها احادیث مورد اتکایشان وجود نسناس راتابت 


دیگکری هم دارد مثلاً عامه افراد یر از اولیا الله و 
فرزندان ایشان. 

گروه دیگر از مفسرین معتقدند که دلیل آن سئوال 
فرشتگان از الله در واقع به اين ختاطر بوده که 
فرشتگان بر روی زمین شاهد حضور انسان نماهای 
دیگّری متعلق به دوره‌های قبل از خلقت آدم بوده‌اند. 
امروزه انسان شناسان عربی از آن تمونه انسان‌ها تحت 
عناوین مختلفی یاد می‌کنند و ظاهراً توانسته‌اند که تا 


باید گفت که شواهد مربوط تا زمان هوموهابیلیس چنان 
دانشمندان تکامل گرا صورت گرفته است. همانطور که 
فقط نتاندرتال زنده بوده است که البته در این مورد هم 
قطعیتی وجود ندارد. گذاشتن نام هوموسایینس بر روک 
رای اتای ار سر کوتا ی ای ات ک ای ۱ 
قبل هوموسایینس‌ها هوشمند نبوده‌اند. 

از آن‌جا که خود آیه 0 به صراحت وجود نسناس یا 
انسان نماها را تایید نکگرده است؛ لدا گروه سوم 
مفسرین مدعی تشد ند جون خداوند از قبل مه فرشتگان 
گفته بود که می‌خواهد موجودی بیافریند. چنان سئوالی 
برای فرشتگان پیش آمد. 


در مجموع آیه 30 سوره بقره به ما تذکر می‌دهد که 
خداوند واحد و مطلق» زمین را برای خلقت آدم برگزید 
که این نشان می‌دهد یدیده رشد حیات هوشمند در پهنه 
هستی» خود به خودی اتفاق نمی‌افتد و فقط مطابق 
تصمیم مستقیم و بی‌واسطه خالق شدنی است. فقط 
رمبن ویژگی پذیرایی از حیات را دارده کما این که 
خداوند و بر روی زمین خلیفه‌ای قرار خواهد داد 
به عبارتی دیگر انسان از ازل برای زندگی در زمین خلق 
شده و نه مطابق پندار عامه مسلمین بهشتی بوده و نه 
مطابق پندار امثال ویلیام ترنج و جیمز هربرت برنان در 
مریخ پا به عرصه هستی نهاده است و نه مطابق گفته 
امثال روبین کالینز نوعی نژاد فضایی است که به زمین 


اورده شده باشد. 


بنابراین آیات30 و 34 سوره بقرهء 50 و 51 سوره کهف 
به این نکته اشاره دارد که در زمان خلقت ادم فقط از 
دو گونه موجود ذی حیات تحت عنوان فرشته و جن نام 
رده شسده است و ادم اولین تمو به از نوع سوم سوه 


ات ی 


خصوصیات فرشتگان: از آیات فوق مشخص است که 
فرشتگان از امر خداوند بر نمی‌تابند و مطیع امر خداوند 
هسستند . به نصا ه کاوط با سرت یک نت ار درد 
شده‌اند» چیزی معادل مفهوم قدر مطلق در ریاضیات. به 
نظر من ایشان باید به دلیل درک عظمت خداوندی 
لحظه‌ای هم به فکر سرپیچی از اوامر وی بر نيایند و 
کرمان ال را ی کم وکاست اهر ماد 0 و 


بقره نشان می‌دهد که ملائکه توان اندیشیدن و سئوال 


در خصوص فلسفه وجودی فرشتگان به پرسیدن این 
سئوال از شما عزیزان بسنده می‌نمایم: ایا تمامی 
حکومت‌ ها سیستم‌های حاکمیتی از دیکتاتوری تا 
دموکراسی و مردم سالاری» برای دست بابی به اهداف 
سیستم نیاز به یک سری افراد و اشخاص مطیع. معتمد 
9 آگاه ندارتد؟ این اساسی‌ترین فلسفه خلق فرشتگان 
است که هرکس کار و وظیفه‌ای بر عهده داشته باشد و 
ان را کاملا دقیق و درست انجام دهد. نزول ایات الهی 
بر پیامبران توسط جبرئیل» گرفتن روح آدمی توسط 
عزرائیل» نابود سازی مردم سدوم و.. ۰ نشان می‌دهد که 
مادی نیستند و قابلیت‌هایی دارند که برای ما حتی قابل 
درک نیست. حضور جبرئیل از آدم تا خاتم گواه این است 
که مرک در آن‌ها راه ندارد و ون غیرمادی هس تند » 
حرکت می‌کنند. در سوره ذاریات آمده است که چون غذا 
نخوردند» ابراهیم نبی را خوف گرفت. متاسفانه کمک 
گرفتن از احادیث ائمه بسیار مشکل است و به این دلیل 


خصوصیات جن: خود لفظ جن بعنلی نادیدنی» یس احنه 
نادیدنی هستند و ابلیس نیز از این نژاد است. سرباز 
مختار کامل هستند. از شیاطین و ابلیس در جای جای 
قران» خناس در سوره ناس و عفریت در سوره نمل نام 
برده شده که همگی از طایفه جنیان هستند. کلمه جن 


جن‌ها را در حجبن بحنمان بررسی می‌کنیم . 
2- در آیه 130 سوره انعام آمده است که: 


«یّا مَعْسر الجِنْ والانس ۳۹ ب نکم تا کم یفَصّون 
عَلَیکَم آیاتی کر لقاء بَوَمکم 6 -]. ۰ ای گروه جن 
و انس آیا از میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند 
که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به 
شما هشدار دهند...» 


اين آیه نشان می‌دهد که اولاً اجنه هم مانند انسان‌ها 
دارای پیامبرانی بوده‌اند که آن‌ها را به پرستش و انذار 
خداوند دعوت می‌نموده‌اند. . من نمی‌یدبرم که فرشتگان 
قدرت تصمیم گکیری ندارند اما معتقدم که درک الله 
باعت شده تا رغبتی به تکفیر و عصیان نداشته باشند. 
ی با 
صورت غیر مستقیم این ۳ نشان ۹ اما آ ار و 
1 سوره فرقان به صراحت می‌گوید که پیامبر فرشته 


«لوّلا أنزل الَبّه ملک قَبکون مَعَة تذیراً -چرا فرشته‌ای به 
سوی او نازل_ نشده تا همراه وی هشدار دهنده باشد» و 
«وقال الذین لا یَرّجَونَ لقاءنا لَوّلا آنزل عَلَیْتا المَلایْکة َو 


تَری تا لقد اسْتکبژوا فی آنقسه وتو غَثوّا کییزا -و 
بر ما نازل ند ند با برو دگارصان را [ 


مورد خود تکبر ورزیدند و سخت سرکشی کردند». 


در آیه 130 سوره انعام» در کنار انسان موجود دیگری را 
مي‌بينيم که جن نامیده شده است. چرا از فرازمینی‌های 
مورد تاکید فرضیه فضانوردان باستانی نام برده نشده 
است؟ اگر نیازی نبوده است» پس چرا از اجنه نام برده 
شده است؟ در نتیجه با فرازمینی مادی مورد ادعای 
دانیکن و سیتچین وجود ندارد یا اگر هم هست باید جزو 
گروه اجنه باشد که در این صورت باز گفته‌های قرآن 
صحیح خواهد بود نه دیدگاه دانیکن و سیتچین. 


دوماً می‌بينيم که ابتدا از جن نام کر« شده و سیس از 
انس. با توجه با آیه 4 سوره بفره؛ آیه 50 سوره کهف 
و آیه 130 انعام می‌توان نتیجه گرفت که احنه قبل از 
انسان خلق شده‌اند. . خود قرآن هم به صراحت 0 
«و الجَانّ حَلَقّناة من قَبّل من نار السَمّوم». بنابراین 
قبل از انسان به تمدن رسیده‌اند و قبل از انسان محتاج 
به راهنمایی بوده‌اند. لذا در زمان خلق ادم دارای اجتماع 
بوده‌اند و منطقی است که در هر زمان جمعیت اجنه از 
انسان بیشستر باشد. به همین دلیل ابتدا از ایشان نام 
برده شده است جون در فرآیند ار قبل از انسان 
آفریده شده‌اند. برای عهو به آیه 56 اسصو رب ذاریات هم 
اول نام جن ذکر شسده است : «و ما حَلفث الجنَ 5 و الائس 
الا لبعْنْذُونِ». 

در آیه 21 سوره کهف به این نکته اشاره شسده است که 
افرینش اسمان‌ها و زمین» قبل از افرینش ابلیس و 
فرزندانش بوده است. حتی خداوند تاکید دارد که ابلیس 
و ذریه اش از نحوه خلفتشان آگاهی ندارند. این آیه به 


مفهوم آسمان‌ها, خداوند می‌گوید قبل از خلقت ابلیس 
که از جنیان بود, کائنات را خلق نموده است. آیه 50 نیز 
می‌گوید که زمان آفرینش آدم, ابلیس حضور داشته 
است., بعنی جنبسان قبل از آدم آفریده شده‌اند. پس 
دیدگاه قرآنی می‌گوید اول کائنات خلق شد سپس اجنه 
خلق شدند و در گام آخر انسان آفریده شده است. 

اکنون معادله دریک (۶0۵۵۲۱0۲ ۲۵۱۲۵) در بستر فرضیه 
فضانوردان باستانی با بحران شدید روبه روست. البته 
بدون استناد به قرآن نیز قابل پذیرش است که اول 
سیاره‌ای قابل سکونت و جو 3 داشته باشد ۳ در گام معد 
موجود ذی حیات پا به عرصه بگذارد. . خود علم فیزیک, 
اخترشناسی و اختر فیزیک هم می‌گوید که عمر کیهان 
(آسمان اول) بسیار بسیار بیشتر از عمر انسان است. 
بنابراین در عصر انسان‌ها خداوند کائنات را ساخته بود. 
در نتیجه گزاره ی: «منطقی نیست که خداوند کیهانی به 
عمق 16 میلیارد سال نوری را فقط برای انسان خلق 
نموده باشد»»خود به خود مردود است چون کیهان برای 
انتتان خله ند نلکه انسان رای رندفی در تس از 
کیهان خلق شد. کما این که با محو شسدن زمین» او 
هم‌چنان قادر به ادامه مسیر خویش است. 

اکنون بستر بحث ما قرآن و اسلام است لذا باید تذکر 
دهم که ناتوانی انسان جهت تسخیر کائنات خود نشان از 
مخلوق بودن انسان می‌دهد که لاجرم باید با خالق خود 
تفاوت‌هایی داشته باشد. چنین نقطه ضعف‌هایی مانع از 
این می‌شود که انسان امروزی ادعای خدایی نماید. 

باید اذعان نمایم که معادله دریک بر مبنای نظریه تکامل 
داروین دوین شسده است و هر دوی این ها به وعی 


معهوم خلق خود به خودی را در بطن خود دارند. در 
واقع اگر رید داروین را ب کنیم, در این ۲۳2 
گرچه تشر در صاو زمان به لحاظ اه تکامل 10 
است اما این تکامل به گونه‌ای تست که خود آدم زاده 
نسلی از میمون‌ها باشد. اگر انسان خود به خود خلق 
نشده» محصول جهش ژنتیکی نیست, پس بر اساس 
تصمیم یک افریننده افریده شده است. اکنون باید دید که 
آبا این آفریتنده بات به آفریدن انسان نماهای دیگری 


لذ نه تنها هیچ دلیل ملموس و مستند در دست نیست که 
نشسان دهد خداوند صدها» هزارها» میلیون‌ها و.. فنزاد 
هوشمند در پهنه هستی خلق نموده است, حتی در کتابی 
مانند قرآن که گفته می‌شود کلام خداست فقط دو نژاد 
هوشمند(جن و انس) و یک ناد دارای توان بروز دادن 
رفتار هوشمندانه(فرشته) را معرفی می‌کند و نه ذره‌ای 
اما در معادله دریک» بحث از زاویه ماتریالیستی دنبال 
می‌ شود. . خواسته آفریننده مطرح نیست و فرض بر این 
است که پا آفریننده وجود ندارد یا خالق فرآیند خلق 
شدن را به حال خود واگذارده است. در صورت بدیرش 
تا ات فا سکوت ریات رت محان ه نصا که 
چه تعداد نژاد فرازمینی قادر به مسافرت فضایی در 
کهکشان راه شیری و يا کل کیهان مادی وجود دارند. 

اجازه دهید با چند سئوال ملموس و منطقی نشان دهم 
که وه مفادله درک در یا فس ری یر ون ی 


تاکنون حدود 10 درصد از گونه‌های حیات در کره زمین 
شناسایی شده است و با روند فعلی 500 سال طول 
می‌کشد تا همه‌ی گونه‌های حیات زمینی شناسایی شوند 
که این 10 درصد هم طبق محاسبات دسته جمعی 2700 
دانشمند صورت پذیرفته است. اما مطابق روش‌های علم 
آمار 9 احتمال؛ تعداد موجودات رده زمین شامل جد ود 
0 گونه جانوری» 298000 گونه گیاهی و 
0 گونه قارچ است. 


اکنون اولین سئوال این‌که چرا بر روی همین کره زمین 
از بین 7770000 گونه جانوری» نه تنها یک نوع پستاندار 
دیگر, یک نوع مهره دار دیگر» یک نوع بی‌مهره و يا لااقل 
یک جاندار دیگر نتوانسته است به جهشی در حد انسان 
برسد یعنی این که فکر کند و خط اختراع نماید؟ آیا 8 
میلیون گونه جانور کم است که یکی جهشی انسانی 
بیابد؟ اصلا چرا نباید یک نمونه گیاه پا قارج راه برود و 
سخن بگوید تا شاخ ما از تعجب آن در بیاید؟ 


در کل نزدیک 9 میلیون گونه زنده بر روی زمین وجود 
1 در صورت اعتقاد به نظریه تکامل, 
چرا این همه تنوع گونه میموتی» نمی‌تواند شاهکار خود 
و یک راز کت ده احن لا چراخ ود انسان جهش 
نمی‌یابد(منظورم از جهش, بوجود آمدن موجودی است 
که توان تکثیر داشته باشد. نه این که پس از چند روز به 
دلیل نارسایی‌های ژنتیکی از بین برود)؟ چرا انسان 
دارای پر و شاخک نمی‌بینیم؟ ایا 8 میلیارد انسان برای 
انفاق افتادن چنان جهشی ناکافی است. توجه داشته 
باشید که مطابق فرضیه تکامل» زمان زاده شدن آدم از 


میمون, جمعیت مجموع تمام گونه‌های میمونی در کل 
زمین به یک میلیارد نمی‌رسیده است. حتی جمعیت تمام 
انسان نماها از 7 میلیون سال قبل تا ظهور انسان 


مدرن به یک میلیارد بمی ر سیده ای 


2 | فرضیه ۳9 باستانی از یک سو و 
مباحت آمده در قرآن از تک سو مانع از این می‌ شود که 
ببذیریم از هر هزار یکصد هزارء یک میلیون و يا یک 
میلیارد سیاره» یکی مبزبان حیات هو سمند مادی قادر به 
پرواز در فضاست. تمام تلاش‌های آژانس‌های فضایی 
برای کشف حیات در منظومه شمسی ناکام مانده است. 


3- در سور ه اسرا داریم: 


«لَیْن اجْتَمَعّت آلائس و الْجِنٌ غلی آَنْ تأئوا بل ها 
الفزآن لا بأئون بمثله و لو کان بَعضُهُمْ لِبَعَض ظهیرا» که 
در اين آیه نژاد انس بر جن مقدم شده است. با توجه به 
معهوم آیات می‌توان دریافت هرگاه بحث از کثرت و یا 
تقدم در آفرینش است, که در آیات مربوط به پرستش و 
انذار قابل رویت است, جن بر انس معدم کر ود اما 
هنگامی که بحث از تحدی و يا آوردن مثل در فصاحت و 
بلاغت است, انس بر جن اولویت می‌يابد. می‌توان نتیجه 
کت اک ی ]یه تقت سر ار ادا ها اما 
لحاظ شکوفایی توانایی‌های عقلی و ذهنی در حد بشر 
زمینی نیستند. این باید دلیل اصلی سر باز زدن ابلیس 
از سجده بر ادم باشد. برای نمونه به ایه 5 سوره جن 
دقت کنید: 


«و تا ظتَتنّا آن لن تَفول الانس و الحْنْ علی الله کذباً- 
این‌که ما گمان می‌کردیم که انس و جن هرگز دروخ بر 
خدا نمی‌بندند.» 

این جمله از زبان جنیان بیان می‌شود با این وجود ابتدا 
از انس نام می‌برند و سپس نام نژاد خود را ذکر 
می‌نمایند! اين که جنس اجنه از آتش يا ترکیبی از آتش 
است؛ چه نوع آتشی چندان اهمیتی ندارد ولی انسان را 
به فکر فرو می‌برد. چون ما انسان‌ها از خاک خلق شسده 
ایم و بعد از مرگ نیز به مشتی خاک بدل می‌شویم. 
برایمان تصور موجودی از جنس آتش ساده نیست. در 
واقع هر چه ما تجربه ارت ایم مت اس رت ماده 
0 
شیمیایی مادی مصرف نماییم. قطعا آن‌ها هم باید در 
محیطی متناسب با شرایط بدنی خودشان زندگی کنند تا 
موجه نج جوا ادامه ان لذا , وم و حص ای عم 
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باشد. 


ارف تام ارات و ارام سساهیا حاده ی کر 
شده است., در نتیجه اجنه متعلق به کیهان مادی ما 
نیستند و قابل قبول‌تر است اگر بگوییم متعلق به کیهان 
دیگری يا بعد دیگری هستند. این را به خاطر بسپارید تا 
در داد به کل آن سردار 2 


4- آیه 179 سوره اعراف 


پسشمعون ۳ ولیک کالأْْعام 1 ند اولیک هم 
الغافلون- بسیاری از جن و انس را ۳ جهنم آفریده 
ایم » دل‌هایی دارند که با آن درک نمی کنند و چشم‌هایی 
دارید که با آن فمی بینند و گوش‌هایی رنه که با آن 
گمراه‌تر هستند و همان غفلت زدگانند». 


در اين آیه می‌بينیم که گفته می‌شود بسیاری از جن و 
انس را برای جهنم افريده‌ايم. اسمی از ملائکه در رابطه 
با جهنم برده نشده است یعنی ایشان اهل گناه نیستند 
که به جهنم بروند. این آیه می‌گوید که فقط انسان و 
جن به جهنم می‌روند. اگر بسیاری از ما در این دنیا جن 
را ندیه ایم ولی در صورت رفتن به جهنم آن‌ها را 
خواهیم دید. یعنی جهنم محلی است که افراد گمراه در 
ساکن هستی مادی يا غیرمادی هست که ذی شعور و 
دارای قدرت تصمیم گیری است چرا در ردیف کسانی که 
می‌توانند اهل جهنم باشنده ذکر نشده اند؟ 

مفهوم آیه 179 اعراف تکرار هم شده است تا قابل 
اغماض نباشد. وت منال آیه 119 هود: 

«الا من چم زد » ولدلک حلْقهَم وَتمّث کلمةه رکه لاملان 
حهنة جن الْجد والناس آخقعین - مگر آن کس که خدای 
تو بر او رحم آورد و برای همین آفریدشتان» و کلمه 
[قهر] خدای تو به حتم و لزوم پیوست که فرموده دوزخ 
را از کافران جن و انس پر خواهم ساخت». 


با در آیه 3 سوره سجده: 


«و لو شتا لانیْتا کل تفس هُذاها و لَکِن < حَو" ال منی 
لأملاأن حهنم من الحتَة 5 الناس اعمعی را 
می‌خواستیم حتما به هر کسی [از روی جبر] بر را 
می‌دادیم لیکن سخن من محقق گردیده که هر آینه جهنم 
را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند». 


باید به معتقدان مسلمان فرضیه فضانوردان/با بیگانگان 
باستانی تذکر داد که متاسفانه این فرضیه به وضوح 
توسط قرآن رد شده است. به ترجمه آیات 92 تا 98 
سوره تکان دهنده سوره شعرا توجه نمایید: 

به آنان گفته می‌ شود در کدام تسا موق 3 یبد پرستش 
طم کو دنت ؟ خدا را واگذاشته بودید؛ آیا معبودهای‌تان 
پاریتان می‌کردند يا از شما یاری می‌گرفتند؟ پس مکرر 
بر دوزخ به رویشان کوبیده می‌شود انان(معبودان) و ره 
گم کردگان و لشکر ابلیس. در ان‌جا با هم مخاص‌مه 
می‌کنند به شیاطین می‌گویند: به دا سوگند ما در 
گمراهی واضح بو ده اٍیم که شسما را با پروردگار عالم‌ها 
مساوی می‌دانستیم. 


آری» خود قرآن به ما می‌گوید که انس و جن در جهنم با 
هم خواهند بود و حتی با هم به مخاصمه نیز می‌پردازند 
و انسان‌های گمراه جن‌های شیطان را مسئول گمراهی 
خود قلمداد می‌نمایند. همان طور که می‌بینید خطی 
مشی و افشاگری قرآن درباب حیات هوشمند در پهنه‌ی 
کائفات کاملاً مشخص و آشکار است. اين از غفلت 
ماست که قرآن را کامل نخوانده» می‌خواهیم نتیجه 


5- آیا قرآن از برخورد و يا کنش متقابل اجنه با انسان 
در زمان حیات هم صحبت نموده است؟ بله باید گفت که 
به کرات چنین اتفاقی در قرآن ذکر شده است. از زمان 
خلق آدم که ابلیس سجده نکرد» تا زمانی که باعث اخراج 
انسان از باغ(بهشت) شد تا زمانی که گروهی از اینان 
صدای تلاوت قران محمد(ص) را شنیدند. ایات 29 تا 32 
سوره احقاف را ملاحظه نمایید: 


«واد 2 ۵ الیْک تفا ه من الْجِنِ پسشتمعون ان فلا 


حَصَروة قالوا أنصنئوا قلَمّا فضی ولفا ای مهم 
مُندرین * قالوا با قومتا تا سمفغتا کتابّا آنزل من بَعٌد 


ت_ 


مُوسی مهَدُفَا لا بیْن دی بهدی ای الْحَق والی طریق 
تلو ق ‌ 4 اجیبُوا داعی ال وامئوا به عفر لکم 
قاسن شش بمعجز فی الأرْضٍ 0 له من دوه آولیَّاء 
ولیک فی صَلال مَبین- هنگامی که گروهی از جن را به 
سوک بو موحه سآختیم که قرآن را بش نوند» وفقفتی 
حص ور افتند به ي‌دنور کفتند. «ج موش باس بدد و 
بشنوید» و هنگامی که پایان گرفت» به سوی قوم خود 
بازگشتند و آن‌ها را بیم دادند. گفتند: «ای قوم ما ما 
کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شدهء هماهنگ با 
راست هدایت می‌کند».ای قوم ما دعوت کننده الهی را 
اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و 
شما را از عذابی دردناک یناه دهد. و هر کس به دعوت 
کننده الهی پاسخ نگوید هرگز نمی‌تواند از چنگال عذاب 
الهی در زمین فرار کند, و غیر از خدا یار و یاوری برای 
او نیست؛ چنین کسانی در کمراهی اشکارند». 


در این چند آیه بر ما آشکار می‌ش ود که اجنه هم به 
پیامبرانی از نس انس مانند موسی معتهعد بوده‌اند. آیه 
0 _سوره احقاف جای مانور بسیار دارد. ببینید که در 
قرآن» گکروهی از اسجه ود ی به ند 
پیشین فرستاده شده است. پس چیزی که ما مسلمانان 
نورات و انجیل می‌نامیم باید زمانی مانند قرآن کاملاً 
کلام الله بوده باشد که بعدها تحریف شده است. خود 
قران اسمانی بودن تورات موسی(و نه تورات بنی 
اسرائیل) را تایید می‌کند. 


این چه قرآنی است که می‌گوید گروهی از جن صدای 
تلاوت ایات قران توسط محمد را شنیدند يا از پیامبر 
بودن موسی صحبت می‌کنند ولی در چند هزار آیه دیگر 
هیچ صحبتی از برخورد مستقیم و غیر مستقیم پیامبر 
انسان‌ها با نژادهای هوشمند فرازمینی هیچ منثال با 
پندی تعریف نمی‌کند؟ يا دریغ از یک برخورد بین جنیان با 
فراز مت ها که الله در 9 ران . رای مجدد و م ردمشس 
بار کو وه اند تا آتان ار ات در کرد و ها ار ان 
داستان به وجود گونه‌های فرازمینی پی بریم. 

اگر محمد در لحظه‌ای از شب توانست از مسجد الحرام 
چنان فاصله‌ای در آن زمان حداقل یک ماه بوده است؛ 
پس برگزیده‌های سایر انسان نماها و هوشمندان از 
سایر کرات نبز به امر خدا قادر بوده‌اند که به نزد 
محمد(ص) بیایند يا محمد(ص) به نزد ایشان رود. . اما در 
قرآن از این خبرها نیست. وراان به از فقو ی نود و 2 


از پشقاب پرنده و نه از تله پورتاسیون یا طی الارض 
سایر هو شمندان کیهان به زمین مین. این در حالی است که 
بسیاری از صاحب نظران فرضیه فضانوردان باستانی, 
همانطور که گفتیم بسیاری از مستندات فرضبه 
فضانوردان باستانی مربوط به تورات است. در این آیه 
از قرآن به ما گفته می‌شود که اجنه با موسی نبی بنی 
اسرائیل در ارتبساط بودند و تورات هم فرستاده الله 
اس مه ارم ای رای ای مت ود که سا را 
متی اسرائیل با موجودات فضایی در ارتباط بوده‌اند. 
ایشان پیامبر نبوده بلکه برگزیده فرازمینی‌ها برای 
ارتباط با بشر زمینی بوده‌اند. داستان مکاشسفه حزقیال 
در این زمینه بسیار مشهور است که پرونده آن توسط 
حفیقفت خاموش بر ی کر ده ده است. این آیه در کنار 
آیات 24 تا 36 سوره ذاریات کاملاً بر خلاف ادعای 
اشخاصی مانند ماتست اگرست, اریک فون دانیکن 9 
جوزف بلومریچ صحبت نموده است. قران در سوره 
نموده است که یس از دادن بشارتی به اراهیم و 
همسرش ساره مبسنی بر این که خداوند اسحاق را به 
آن‌ها خواهد داد» روانه دیار لوط شدند تا پرونده مجرمین 
شسچهر سسدوم و تاد دوه و۱۳ را مد ند طبق این ابات 
حتی می‌توان مدعی بود که فرشنتکان با یشری غعیر از 
انبیا هم برخورد نزدیک داشته‌اند. 


بتایراین ما آنانتی دارم که به صراحت از رفت و امد احنه 


آایات 14 قرن پیش نازل شده و مکتوب کشته‌اند اما 
است و بر مبنای توراتی است که حتی زمان محمد نیز 
استخوان در گلوی طرفداران فرضیه فضانوردان 
استناد واقع شود اما هیچ یک از نظریه پردازان غعربی 
حتی جرات باز کردن قران را هم نداشته باشند. تا این 
که بخواهند شسواهدی دال بر ادعای ود بیابند؟ 
طرفداران دانیکن بهتر از ما عالمند که دانیکن پیرو هیچ 


اما طرفداران ایرانی فرضیه فضانوردان باستانی نیز 
به اصل ماجرا را ندارند. برای ایشان بخش‌هایی از آیات 
قرآن مانند رب السماوات و الارض, دابه» رب العالمین 
نشان از و جود جهان‌های دیکری است که لاجرم بعصی 
باید مسکونی باشد. در حالی که قرآن نمی‌گوید آن‌ها 
الزاماً مسکونی هستند ولی ایشان می‌خواهند با سفسته 
بازی رندانه آن‌ها را مسکونی جلوه دهند . 

هنگامی که بی‌وقفه آیات مرتبط از سوره ذاریات را 
بخوانيم» به ما این حس دست می‌دهد که اجنه هم مانند 
ما هس تند. تمامی این آیات از برخورد انس و جن 
خر قطعا برخورد بر روی ارض اتفاق افتاده است 
کما این‌که آیه 32 تاکید دارد. پس آجنه و فرش تکان به 
ارض رفت و آمد دارند. اکر ار را زمین معنا ک‌نیم» به 
نظر من این آیات دیدگاه حضور اجنه در بعد دیگر را تایید 
می‌نماید, بعدی که باید غیرمادی باشد و به گونه‌ای در 


بعد ما حلول يافته است که به طرق معمولی قادر به 
درک آن نیستیم. 


البته پباول موریس ادرین دیراک» فیزیکدان شهیر 
کوانتومی نظریه جالب توجهی دارد که در مقاله‌ای جدا 
همان کسی است که «ضد الکترون» با«الکترون منفی» 
یا «الکترون ابله و الاغ» را به صورت تئوریک کشف نمود 
و از سوی سایر فیزیکدانان وقت مورد تمسخر واقع شد 
اما چند سال نگذشت که ادعایش ثابت شد و زمینیان 
متوجه شدند که کیهان از ماده و ضد ماده (غیرماده یا یاد 
ماده) تشکیل شده است و این بکی از پایه‌های فیزیک 
کوانتومی نسبیتی را تشکیل داده است. آیا ما موجودات 
کیهان یاد ماده هستند؟ اما اجازه دهید در مقاله‌ای جدا 
به بررسی این فرضیه بپردازيم. 

تا به این‌جای کار اثبات کرده ایم که اگر نظریه پردازان 
غربی با استناد به عهدین در تلاشند فرضیه فضانوردان 
باستانی را اثبات نمایند و می‌گویند که موجوداتی مادی 
با سفینه‌های‌شان ار فضا ه ری دواد سا و ۰ 
مبنای قران به این نتیجه رسیدیم که موجوداتی هوشمند 
غیر از انسان به نام اجنه وجود دارند. علاوه بر اجنه» 
حتی گروهی دیگر به نام فرشتگان که در برخورد با بشر 
به امر الله توان بروز دادن رفتار هوشمند را دارند» نیز 
به زمین در رفقت 3 بوده و هستند. این دو غيبر مادی 
و از ابعاد يا آسمان دیگری هستند که نباز به سفینه برای 
سفر ندارند. در واقع باید گفت که اساسی‌ترین فرق 
بین فرشته و انسان در این است که به طور معمول 


همه انسان‌ها در یک قالب جسمی آفریده شده‌اند و خود 
ایشان هستند که بر می‌گزینند به چه راهی بروند؛ 
انسانیت پيشه نمایند يا حیوانیت. اما در مور د فرشتگان» 
خیر. الله در آفرینش فرشتگان از ابتدا انواع متفاوت با 
کارکردهای مختص همان نوع خلق نموده است و حتی در 
زمان آدم هم وجود داشته‌اند. آیه 419 سوره نحل که 
فرشتگان را جدای از دابه دانست به ما تذکر می‌دهد که 
شیوه جابه جایی فرشتگان باید متفاوت از جن و انس 


باشد. 


اصطحکاک شدیدی وجود دارد, به گونه‌ای که پذیرش هر 
کدام از دو دیدگاه منجر به رد دیدگاه دیگری می‌شود. 


6- آیا اصطلاح جن ابداع قرآن است؟ به احتمال زیاد, 
خیر. داستان‌هایی از اعتقاد اعراب جاهلی به جن حکایت 
شب هنگام به وادی متروکه‌ای وارد می تشد ند» می 5 
به بزرگ و رئیس این قوم از شر سفیهان قومش پناه 
می‌بریم و عقیده داشتند با گفتن این سخن ؛ بزرگ 
جنیان آنان را از شر سفیهان جن حفظ می‌کند. لذا اگر 
واژه جن ابداع قرآن باشد» اما مفهوم جن مختص قرآن 
نیست, به عبسارتی مردم در زمان حضرت محمد با 
موجوداتی به نام جن آشنا بوده اند(در مقاله آنوناکی که 
اکنون در دست تهیه است به صورت ضمنی مشسخص 
می‌شود که جن در آثار هنری بشسری حداقل از دوره 
سومریان حضور دارد!). 


واضح‌ترین برهان برای این ادعا همان است که در قرآن؛ 
سوره‌ای به نام جن وجود دارد. در این سور ۵ جنیان در 


صد رد معرفی ویژگی‌های جحسمانی خود تبستد. تجوه 
گفتمان آن‌ها بگونه‌ای است که خواننده را به این تتبحه 
می‌رساند حداقل گروهی از انسان‌ها در برهه‌ای از زمان 
با چتان ارتاط حتفم داستهاند 


به آیه 6 سوره جن توجه فرمایید: 


و َه ان رخال من الانس بعوذُون برجال ه من الحن 
فزادوهم رهفا -و این که مر دای از تشر نه مردانی از 
جن پیناه می برد ند » و آن‌ها سیب افزايش گمراهی و 
یر ی ایو لا ار ۳ کارا 
جنیان نیز سیب فزونی گمراهی و طغیان مردان انسان 
می تسده‌اند. اعد آنندا می کوید که راد ر هم حانند انس 
مذکر و مونت دارد. در ادامه تاکید دارد که ارتباط بین 
گروهی از انسان‌ها و گروهی از اجنه وجود داشته است 
که به گمراهی و طغیان انسان می‌انجامیده است. در آیه 
11 سوره جن آمده است : 

«و تا مِتّا الصلخون و متا ذون دَلِککتّا طرانق قعدداً-و 
ای که در میان با افرادی صالح و افرادی عیر صالحند., و 
ما گروه‌های متفاوتی هستیم». 


انسان درستگا و تاد ستکارند ‏ انسان‌هایی در ط و[ 
تاریخ به اجنه نادرستکار یناه می‌برده‌اند. البته یناه سردن 
انسان به جن به معنای تامین امنیت جانی نبوده است 
بلکه بیشتر منظور استفاده از توانایی جن در راه مقاصد 
شخصی انسان بوده است. اما چنین ارتبساطی یک طرفه 


نبوده است و جنیان نیز مخفیانه با آشکارا مواضع خود را 
دنبال می‌نموده‌اند. 


در واقع سوره جن با امر خداوند به حضرت محمد آغاز 
می‌شود 9 صورت که الله به محمد می‌گوید: «قل 
آوچی لین استمع : تقز من الحْنْ ققالوا انا سیئتا 
قرءان ا عجَب] -بگو به من وحی شده است که جمعی از 
جن به سخنانم گوش فرا داده‌انده سیس گفته‌اند: ما 
فراان کح دهم ۳ (آیه اول سوره جن). 


جالب این که در آیه اول سوره جن پیامبر می‌گوید به من 
وحی شده است؛ لذا محمد آن اجنه که به قرآن گوش 


داده‌اند را ندیده و بعدا از طریق وحی از ماجرا خبردار 
ده است . 


حقیقناً اگر کسی بر کل قرآن اشراف داشته باشد, به 
زبان عربی تسلط داشته باشد و به تحلیل منطقی 
مسلط باشد. می‌تواند به اطلاعات مکفی در زمینه‌ی 
وجود موجود فرازمینی مادی هوشمند دست یابد. آیه 
اول سوره جن می‌گوید که اجنه ببسدون این که توسط 
محمد مشاهده شوند, به قرائت قرآن توسط محمد گوش 
فرا داده‌اند و به اين نتیجه رسیده‌اند که آن قرآن عجیب 
ودره است. ار اه ص را وا تحه ی رس اند که ان 
گروه جن زبان عربی را می‌دانسته‌اند و حتی به این نکته 
عرفشان است. به عبارتی آن جنیان ناتوان از درک 
معحره ود قران نبوده‌اند. این داستان بر روک زرمین 
اتفاق افتاده است؛ اما محمد آن‌ها را مدبده است. جنین 
وقایعی فرضیه زندگی اجنه در بعدی دیگر را تقویت 
می‌نماید. بعدی که انگار با قرار دادن یک پرده در مقابل 


و و 


در نتیجه از نظر من اجنه فرازمینی نیستند که متعلق به 
بعد دیگکری هستند. ما بر روی بعد مادی زمین زندگی 
می‌ک نیم اما اجنه بر روی بعد دیگری از زمین زندگی 
می‌کنند که به طرق معمول برای ما قابل درک و لمس 
نیست. اما هیچ الزامی وجود ندارد که همه گونه‌های جن 
روی رن رح باشند. حتی شاید آن‌ها هم بر 
روک طمی رم همانند ما در حال زندفی باس تد. اما ما 
قادر به درک وجود آن‌ها نستیم و بالعکس. 


اگر سوره جن را از ابتدا تا آیه هفتم بخوانیم, در آیه 8 و 
9 سوره می‌اید: 

«و نم ظنّوا ما طتنثغ آن لن بْعَ اللَْ أحَ-دا * و ان 
لمستا السماء قَوجذتها مُلِنّت خرس شدیدا و شهبا * 5 
اکا کا تَققة منها مَقود للسشعقن تستمی الان بجد غ 
شهاباً *صدا - و این‌که ما آسمان را جستجو کردیم» و 
همه را: پر از محافظان قوی و تیرهای شهب یافتیم. و 
0 0۳۹09/۹۳0 ۳۹۹۳ ۳۳۳۲ 
می‌نشستیم . اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع 
یت را در کمین خود تن 

شنیدیم» 72 بو سا 1 
اثبات ادعایشان به سایر هم نوعانشان دلیل می‌آورند که 
اسمان را جستجو کردیم و پر از محافظان قوی و 
تیرهای شهاب يافتیم, در حالی که پیش از این بدون 


هیچ مزاحمتی قادر به استراق سمع بوده‌ایم. باید گفت 
که آن گروه از اجنه که با قرآن آشنا شدند, به الله ایمان 
اورده و به نزد قوم خود رفته به تبلیغ قران می‌پردازند 
و یک مدرک که برای اثبات ادعایشان می‌اورند چنین 
است که دیگر اجنه قادر به استراق سمع نیستند چون 
تیرهای شهاب آن‌ها را هدف قرار خواهند داد. بنابراین 
مرب مه رب مین انص من 9اوشن اتف سس در 
قدری از اختیارات و توانایی‌های آن‌ها را محدود نموده 
است. بدین صورت نا حدی می‌نوانسته‌اند در اسمان 
نفوذ نمایند و نه بیشتر. 

داستان استراق سس مع گروهی از اجنه نادرستکار و 
پس- باران میدن آن‌ها : که در قرآن آمده است؛ یکی از 
قبول فو ۳ آن ارائه نشده است. خ اد 12 آیه از قرآن 
به این موصوع اختصاص دارد. روایات و احادیت» در 
تفسیر الفاظ شهاب, آسمان‌هاء استراق سمع, زمان و 
دلیل منع شدن اجنه از استراق سمع و... در آیات مذکور 
توضیحات بیشتری می‌دهند, اما همانطور که گفتیم به 
خاطر مشکوک بودن بسیاری از آن‌ها, به اين حیطه وارد 


خاطر برخورد سنی‌های سر‌گردان در فضا به جو زمین 
است که بر اثر اصسطکاک با جو داغ شده و می‌سوزند. 
بنابراین رون از جو زمین شهاب سنگی وجود ندارد. 
الىته در مورد «شهباء شهابا» 7 با «شهاب» باید گفت که 
در اصل به معنی شعله‌ای وه که از ان زبانه 


می کشد. به نظرم این دو را نباید با هم یکی فرض نمود 
و منظور احنه از شهاب در آیات بالا» نباید شهاب سنگ سنگ 


باشد. 


متاسفانه ادبیات این داستان پس از 1400 سال هنوز 
زیادی برای ما بجر است. زمانی می‌توان مه زر کف 
داستان شهاب تعقیب کننده مذکور در قرآن پرداخت که 
الفاظی مانند هفت آسمان به لحاظ علمی برای ما 
مشعوف گردد. امروزه رسیدن رویکرد علمی فیزیک به 
مرز متافیزیک و ورود تقریبی ان به حیطه متافیزیک؛ 
این نوید را: به ما می‌دهد که نظریه‌های حیرت آوری در 
آینده در خصوص اساس عالم ماده و این که عالم‌های 
دیگری» چه مادی يا غیر مادی نیز وجود دارند را بشنویم. 
به نظر من شهاب مد نظر اجنه از جنس انرژی(چه مثبت 
چه منفی) است و باید از جانب استان خداوندی باشد که 
مانع از رسیدن اجنه به آسمان‌های ممنوعه و عرش 
کر و ور در یر تا کي کت اد ۱ 
ذهن خواننده به شکل یک جامعه مادی تداعی شود. 
حقیقت این است که ما هر چیزی را تجربه کرده باشیبم» 
قادر به درک يا تصور آن خواهیم بود اما در مورد چیزی 
موارد نادرست است. بسته به تجربه و دانش تخصصیمان 
در بحت» قادریم تصور و درک نزدیک‌تری داشته باشیم. 


7- آیا اجنه برای جابه جایی زیاد در زمان کم نیاز به 
داستان سلیمان نبی نهفته است. آیاتی که از قدرت‌های 
غیرعادی اجنه صحبت می‌کند, آیه 38 تا 40 سوره نمل 


است * 


من ثقامک وانی عبه لقو مین قال الذی عندَة علخ 


من الکتاب آتا آتیک بو بل آن یَرْتدَ لک طرفک قلَمّا ره 
مُسْتَفرّا عند ة قال هَدّا من قصْل ربّی لیب ویی أأَش کر آم 
و ۳ مسج - ول و _ 9 ۹ ۳ 3 7 
اکْفْرٌ و من شگر اما کر ۱ سه وَمّن کف فان بی 


عَنِیْ کریمٌ- گفت:ای گروه بزرگان! کدامیک از شما 
بوانایی دارد فحت او رایس ار آن که حودتتان برد من 
بيایند و تسلیم شوند برای من بیاورد. عفریتی از جن رو 
به سوی سلیمان کرد و گفت: من تخت او را پیش از آن 
که از جای بر خیزی نزد تو می‌اورم» من نسبت به ان 
توانا و امینم. کسی که علم و دانشی از کتَاب داشت 
گفت : من تخت او را قبل از آن که چشم بر هم زدنی 
نزد تو خواهم آورد پس هنگامی که سلیمان آن را نزد 
خود مستقر دید گفت: این از فضل پروردگار من است. 
۲ را بار‌هاید که انا سک عم اه رنه جا اور ۲ 
کفران می‌کنم. و هر کس شکر کند به سود خویش شکر 
کردهء و هر کسی کفران کند پروردگاد من غنی و کریم 


است». 


در آیه 39 آمده است که عفریتی از جن به سلیمان نبی 
می‌گوید قبل از این که از جایت برخیزی» من آن تخت را 
حاضر می‌کنم. خوب مشسخص است که اگر جن مذکور 
می‌خواست با سفینه فضایی به سرزمین سبا برود و 
تخت ملکه را بیاورده حتی در صورت حرکت با سرعت 
نور هم باز به زمانی بیش از یک نشستن و برخاستن 
نیاز است» کما این که برای سوار شسدن به سعفینه, خود 
بیش از آین‌ها زمان لاز م است. 


در آیه بعد. شخص دیگری از مقربین که در مجلس حاضر 
بوده ات به اسان ی ی کی دا راک ۱ 
از بر هم زدن پلک» تخت ملکه رااز سبا به شام و نزد 
فان عي‌آورد. در اد 0 گفته می‌شود که فرد مذکور 
بر مبنای دانشی که از کتاب داشته است؛ قادر به چنان 
کاری بوده است. بسیاری از مفسرین جمله «الذی عنده 
عِلمْ من الکتاب» را این گونه تفسیر نموده‌اند که شخص 
مذکور از «اسم اعظم الهی» باخبر بوده است. یعنی آن 
نام الهی را در درون جان خود پیاده کرده بود و آن‌چنان 
از نظر آگاهی و اخلاق و تقوا و ایمان تکامل یافته بود 
که خود مظهری از آن اسم گشته بود» این تکامل معنوی 
و روحانی که پرتوی از آن اسم اعظم الهی است قدرت 
بر چنین خارق عاداتی را در انسان ایجاد می‌کند. 


حتان عیری را بیدیریم با یر الا مت خص است که 
ان درد توانیت به نب ماکه را در کت رد ار تاه ح دود 
هزار و آاندی کیلومتر منتقل نماید. پرواضح است که هر 
دوی این شخصیت‌ها از مجرای غیر تکنولوژیک قادر به 
جابه جا نمودن تخت بوده اند: عفریت با تکیه بر قدرت 
خدادادی‌اش و انس با تکیه بر قدرت خداوند. 


ار لا را ری ار را ار با 
کوبی ای مدعی هستند که حتی روحانیون نیز قبول 
دارند که ما در کیهان تنها نیستیم. تابه این‌جا مشخص 
ان که 1 او کات ای را ی ار ۱۱ 
موجود مادی هوشمند ساکن ساير کرات وصود دارد با 
خیر» لازم دیدم از اين‌جا به بعد وارد دیدگاه بزرگ متفکر 
فا یی تا ات اه تس ند مرن رص وی ند دص و ده 


معرفی دیدگاه او در خصوص تعامل بین ساکنین 
هوشمند کاتنات بپردازم. چنین کاری لازم بود تا 
مخاطبان عزیز از تندروی‌های بی‌پشتوانه خود کاسته و 
آگاهی یابند که روحانیان بنام و به روز شیعه» در مورد 
فرضیه فضانوردان باستانی چه دیدگاهی دارند. 

جناب رضوی تقریبا] با دیدی بسیار تحلیلی‌تر از علما 
اه اه رف رآ رداص و دار ند وا 
این بابت جای تحسین بسیار دارد. ایشان در تلاش 
بوده‌اند که نشسان د هند قرآن صرفاً یک کتاب مدهبی 
نیست که آموزه‌های مذهبی را از آن اقتباس نماییم و در 
سایر علوم جد یبد مانند سباست؛, جامعه شناسی و9 ... آن 
را ناکارآمد دانسته و به کناری افکنيم. چپزی که به 
صورت عیر مستقیم بسیاری از علما پیشین و حتی 
امروز نااگاهانه به ان دامن زده‌اند. ابتدا دیدگاه سسبد را 
در خصوص داستان سلیمان در قران بررسی می‌کنم. 


جناب رصوک ی 17 سور ه نمل دست به 


ّ خشر لسشلیمان حنوذه من الجنْ 5 الائس 5 الط 
لشکریان سلیمان از جن و انس و طیر در پیشگاه او 
بمود یبد در حالی که اسستاد» طیر را نبه "مردان پرواز با 
مردان سرا السیر ترجمه نمود. . او می‌گوید هدهد پرنده 
غایب در هنگام حهیم سسدن لشکریان سلیمان؛ در واقع 
نام یک مرد بود از مردان پرواز و جاسوس دولت 
سلیمان وده است. 


جناب استاد برای این ادعا مدارکی ارائه نموده‌اند که 
البته با توجه به مضمون آیات 39 و 40 سوره نمل, در 
بالاتر ذکر آن رفت» می‌توان آن را یک فرضیه رقیب 
دانست. 


دوران حکومت سلیمان نبی سراسر برخورد بین فیزیک 
و متافیزیک است. در ایات 35 و 360 سوره ص, خداوند به 
وان در تست ی ی ایو را را دود 
شیاطینی که بعضی بنا و غواص بودند! چرا سلیمان باید 
بر گروهی از انس و گروهی از جن حکومت کند؟ جناب 
رضوی معتقد است دلیلش این بود که شیطان جسارت 
نموده و یکی از شیاطین زیردست را به شکل سلیمان بر 
تخت سلیمان نشاند و این تخلف از ییمان اشکار بین 
خداوند و ابلیس در هنگام سجده بر انسان بود. حال 
دلیلش هرچه که بود یک انسان بر گروهی از اجنه سلطه 
دا اه ات انا ان در ورد و ایا در ۳ ۱ 
هوشمند از دو جنس و دو دنیای متفاوت نیست که زمان 
سلیمان زیر یک پرچم جمع شدند؟ 


دیدگاه جناب رضوی که در 600 صفحه بیان می‌گردد 
بسپار جالب توجه است. خلاصه دیدگاه رضوی چنین 
است ارت که ام ان و الا ستعات به رو 
بشر نیست بلکه یک تاریخ کابالیستی است. شیطان در 
تاریخ کابالایستی, سردسته گمراهان نژاد جنیان» از بابت 
بسیاری از حوادث تاریخی اتفاق افتاده حداقل به اندازه 
خود انسان‌ها دخالت داشته و شریک است. او بود که آدم 
را فریفت و باعث اخراجش از باغ شد. دست قابیل را به 
خون‌هابیل اغشته نمود و اولین جنایت کار تاریخ را خلق 


کرد. رضوی, قابیل را به نوعی شروع نتاریخ کابالا 
می‌داند. استاد در ادامه داستان بت بعل و طوفان نوج 
برج بابل و گلستان ابراهیم, نابودی مردم سدوم» ساخت 
ارام و شعافتن نیل و... را از پیامدهای مداخله 
مستقیم و غيیر مستقیم شسیطان و زیردس تانش در 
ِِ بشر می‌داند. دی دگاه او سراسر اراس ته به ا ات 


همان گونه که در بخش اول این مقالات بیان تمودیم » 
تقریبً اين موضوع در فرقه‌هایی مانند تتوصوفی چنان 
پر ابهام بیان شده که یافتن حقیقت از دورغ به سادگی 
ارتباط نظریات ایشان با موضوع بحث ما در این است که 
در حین مطالعه کتاب کابالای ایشان» نژاد جن را در همه 
حال در کنار نژاد انس می‌بینید. از نظر ایشان امروز هم 
در کاخ سفید شیطان با دوستان مخلص زمینی‌اش دیدار 
می‌کند. ديدارهایی در درجه دوم اهمیت در هسنه 
جلسات فراماسونرها اتفاق می‌افتد. دیدار دیگری نیز با 
مخلصین خاص خودش به صورت انفرادی دارد. جناب 
رضوی» ویل دورانت را یکی از این مخلصین معرفی 
نموده و به نظر من, هلنا بلاواتسکی یکی دیگر از اين 
نخبه‌های خدمتگزار بوده است. لذا فقط از این زاویه دید 
است که می‌نتوان تئوری توطنه را به درستی توجیه و 
اکنون که از تثئوری توطئه صحبت شد باید در پاسخ به 
دوستان مسلمان نما و در حالت کلی‌تر کسانی که معتقد 
به خدایند پرسید: چگونه است که جریان حق در طول 
تاریخ توسط پیامبران الهی مدیریت شده است و اینان 


خود نماینده‌ای از سوی الله بوده‌آاند» به عبارتی رهری 
جریان حق در دست الله است. اما جریان باطل رهبر 
نداشته باشد» مجری اوامر نداشته باشد؟ جریانی که 
مدیریت نمی‌شود به سرعت از حرکت می‌ایستد. لذا هر 
دروغی» کذبی» شسایعه ای دسیسه‌ای و... که در جامعه 
بشسری نشر و نشو می‌یابد لاجرم که از پشت پرده در 
دسیسه چینی خوش نامی ندارد, لذا هیچ کس علنی به 
چپ نین کاری دست نمی‌زند که ما بقه او را گرفته و 
معرفی کتيم. جون چنان دوستانی ره وقتی 
دسیسه گری مشخص نشده, پس دسیسه‌ای وجود ندارد. 

از آن‌جا که نظریه پردازان فرضیه فضانوردان باستانی, 
یهوه خدای بنی اسرائیل و الوهیم را نژاد پیشرفته‌ی 
فرصت ره ک وهای رآه رات رات اس هرا ا ای 
فرضیه خویش باز نموده‌اند. در واقع در فرضصیه 
را را ۱ 
لازمانی در نظر گرفته نشسده است و البتهِ دقیق‌تر است 
اگر بگويیم که به عمد حذف شده است. مثلاً جین سندی 
الوهیم را به عنوان «آن‌هایی که از آسمان آمدند» تعسبر 
نمود و رائل موسس فرقه رائلیان نیز يهوه را خدایی 
صاحبنظران دیگری در فرضیه فضانوردان باستانی مانند 
فون دانیکن و بلومریچ نیز يهوه را سوار بر بشسقاب 
پرنده‌ای تصور نمودند که بهدیدار حزقیال نبی رفته 


است. 


اوج نقض وجود خدا در افکار و نوشته‌های سبتچین 


ات ی که تربسط سر فرع هیا فقس هر | هم 
0 در وافع برگردانی از فرهنگ و سسن سومریان 
می‌روبم آثار مکتوب و 0 کر می‌ شود ح به خود 
حجدس‌ها؛ اماها و اگر‌ها هم بپشتر می‌گردد. در نتیحه از 
قطعیت تاریخ کاسته شده و به سمت داستان می ر ود . 
این همان کاری است که 0 مغرضانه انجام داده 
است. او ريشه تمام اسطوره‌های باستان از هر قومیت 
نک داس ان که‌ بیس بر نار با کلم ات ات نا اند 
مستند» فراتر نمی‌رود. 

خداوندی که در اسلام الله خوانده می‌شود از نظر 
سیتچین در واقع کسی نیست جز یک فرازمینی از نژاد 
ای البته سیتچین دقیقا نمی‌داند که الله در اسلام 
مه کدام یک از آنوناکی‌ها بر کر ور آنو(بهوه) یا 
انکی(مار کتاب پیدایش)؟ ساکنین نیبپرو در جستجوی 
طلا در سیارات هستند تا با ساختن سپری از جنس طلاه 
این جستجو» سفینه‌ای از ایشان در دریای اریدو (دریایی 
که خلیج فارس از بقایای ان است) فرود امد. انکی ( 
۲ -_ رهبری این فضانوردان از ناد انوناکی را بر 
عهده داشت. او یک برادر ناتنی به نام انلیل(۴۱۱۱۲) 
اختلاف و رقابت وجود دارد. 


معادن حفاری طلاست., با دستکاری ژنتیکی 


یت موفق به خلق کارگرانی ۳۳ کار د؛ در 
معادن طلا در عدن» ای سا ساسا می کر رد کار کر 
اول آدم نام داشت و جون توان تولید منثل نداشست, انکی 
نژاد بشر رو به ازدیاد است. مردوک(بزرگ‌ترین خدای 
بابلیان که مصریان او را ۴۸ می‌نامند) یکی از پسران 
انکی است. در ادامه بین مردوک و نینورتا(فرزند انلیل) 
بر سر حاکمیت بر زمین جدال در می‌گیرد. و این جدال 
به فرزندانشان هم کشیده می‌شود تا این که در نهایت با 
استفاده از سلاح هسته‌ای تمدن سومر سقوط کرد. 


نقش و کار کرد نبوت نیز بدین شکل است انبیا در واقع 
پسران مردوک بودند که ذهن بشر را برای ظهور مجدد 
مردوک تبعید شده آماده می‌نمودند. قبل از سیتچین؛ 
بعضی از صاحب نظران فرضیه فضانوردان باستانی با 
تکیه بر کلماتی مانند الوهیم(۶۱0۱۲۱۱۲۳۳۱) در تورات توانسته 
بودند همچو داستانی ولی نه با این همه جزتئیات بسازند. 


سیتچین را باید فّردی بسیار زیرک‌تر از فون دانیکن 
دانست که این بیش تر به دلیل مطالعه ازاد وی در 
خصوص تمدن‌های میان رودان است. برای نمونه اون 
مدعی است مقفداری از کتیبه‌همایی که حقفایق قبل از 
طوفان را بر روی خود دارد در شهر سیب پار(5۱0۳۵۲) 
مخفی کرده بوده‌اند. او می‌گوید سیب پار در طوفان از 
بین رفت. در واقع تا به امروز بسیاری از شهرهای 
معروف سومریان از زیر خاک بیرون کشیده شده است و 
یکی از معد ود شهر‌هایی که تاکنون پیدا نشده است؛ 
سیپ پار است. سیتچین چون خود کاملاً به این قضیه 


واقف بوده, چنان ادعایی کرده است تا نتوان به رد آن 
پرداخت. 


اما عقیده شخصی من این است که امنال سیتچین ما را 
به سمت درک دقیق‌تر و اصیل‌تری از خدا سوق می‌دهند 
و من در همین جا از بسابت زحماتی که ایشسان در راه 
نوشتن سری کتاب‌های سرگذشت زمین کشیده است؛ 
تقدیر می‌نمایم . وفقتی کتاب‌های او را می‌خوانیم دو راه 
پیش رویمان قرار دارد: بدون تحقیق ادعای وی را 
بيذيريم که این ینی خدا وجود خارجی ندارد و 
فرازمینی‌ها برای انسان‌های باستان چنان قدرتمند و 
مقتدر بوده‌اند که آن انسان‌ها برای توصیفشان لفظ خدا 
را ابداع نموده‌اند. 


با این تفاسیر ظاهرا دیگر جایی برای الله, خدای موسی 
و عیسی و محمد در فرضیه فضانوردان باستانی باقی 
نماند و مفهوم حقیقی خدا حذف شد. اما مگر بشر خدا 
افریده شده است ؟ قحعا خیر. اگر کسی با چنین هصدفی 
مشغول ستایش خدايیش است, باید در تفکرات خود 
تجدید نظر نماید. الله در قرآن از این بابت درخور 
ستایش است که او بی‌نیاز است؛ نزاییده و زاییده هم 
نشده است. او فقط یکی است. در باب قدرت نماییش 
می‌گوید باش؛ پس می‌شود(کن فیکون). این است الله 
که مورد پرستش ماست. در حالی که نه انو و نه انگی» 
هیچ یک چنان ویژگی‌هایی ندارند. این کاملاً مغرضانه 
است که در کتاب تماس‌های یزدانی ترجمه مهمر از 
بعضی ایات در جهت تبیین ادعای ستچین استفاده شود 


در حالی که سوره اخلاص(فقط چند آیه ساده) تمام آن 
همه تلاش را مردود و عبث دانسته است. وجود چنین 
نکاتی است که مرا یه سوک ماورایی نود قران و وحجود 
الله. خدای واحد و مطلق کائنات و فراتر از ان سوق 
داده و عزمم به این عقیده را راسخ‌تر می‌نماید. اثبات 
وجود چنان خدایی». طی 14 قرن گذشته از ظهور خاتم 
تابه امروز نه تنها اف ول نداشته است که با 
پیشرفت‌های بحت‌آور در ادوار مختلف تاریخی» رشد و 
توسعه نیز یافته است, منظورم این است که ما در 
جایگاه ممتازتری نسبت به ملل معاصر محمد(ص) در 
جهت درک الله هستیم. 

در پایان این قسمت متذکر می‌شوم که بسیاری از 
ایرانیان عزیز و طرفدار فرضیه فضانوردان باستانی 
چون در یک جامعه مسلمان و شیعی رشد نموده‌اند و در 
کلیه مقاطع تحصیلی به صورت اجباری وجود خدا طبق 
فقه شیبعه به ایشسان تا حدودی اموزش داده شده. 
سبزروا که پذیرش وجود ریات بت ناقض وجود 


هستند 0 ابراز چنان ادعایی 0 2 ایستان 


یا به کنه ادعای سیتچین واقف نیستند و يا خودشسان 
آمده‌اند عقاید سیتچین را تحریف نموده‌اند تا با مفهعوم 
الله تعارض نیابد. این قضیه در خصوص دیدگاه دانیکن؛ 
رائل و سایر صاحبنظران فرضیه فضانوردان باستانی 
نیز صحت دارد. به عبارتی دوستان ما مفهوم خدا را از 
دین اسلام می‌اورند و مفهوم موجود فضایی را از 
فرضیه فضانوردان باستانی. در حالی که برای رسیدن 
به واقعیت باید مفهوم تمام کلمات کلیدی را از یک بستر 
برداشت نمود. 


اکنون این سئوال مطرح است که مفه وم جن به چه 
مان در رت تاه رده ای ۱ هد ترا دار 
غربی جن را با موجودات فضایی مربوط دانسته است با 
2 ۰« 

پیاسخ این سئوال مثبت است. جرومه کلارک(0۱2۲۷)- در 
دایره المعارف برخوردگان با ه کات غیرعادی- 
۷5 ۲۷ می‌گوید:«جن‌ها در 
اعتقادات سنتی عربی و پارسی» موجوداتی دیوسان و 
نویر سبدل د هیدی هسدنه ۰ ۰ نان سم بو سوده که بد 
حشرات» غوک» ح 2 7 با رای رد 
و و تست نداشتنی در اند ور کریتون( 
۷۴ ) و آن درافل(1926 ۰ حداقل دو تن 
از نویسندگان در خصوص موضوع پوفو هستند که 


اند». 


نیست اما نج نوع بودنشان بر پایه حدیئی منسوب به 
تحت لفظ جن از ایشان نام برده و وارد جزئیات شکل 
ظاهری آنان نشده است. اما در کنار کلیاتی که در قرآن 
امده اسست؛ کگزارش‌های بی‌شسماری از رویت جن در 
مناطق مختلف کشور خودمان می‌شنویم که شنونده را 
به این نتیجه می‌رساند: جنیان دارای تنوع درون نژادی 
عقصی گرا سنا توت حت ات که اک 2 


هیچ گزارش رسمی از سوی یک مرجع ذیصلاح بر نخورده 
داده‌اند» مفهوم جن برایشان نام اشنا عوده و طظرف 
برخکورد را اشسباح» ارواح سر‌گردان و موحود فضایی 


فی الواقع هیچ یک از صاحبنظران ایرانی فرضصیه 
فضانوردان باستانی در خصوص گزارشات روئت جن نه 
می‌توانند آن را توجیه نمایند و نه می‌توانند آن را رد 
کنند. چون کسی که چنین برخوردی را گزارش می‌کند 
هرکز از دیدن شی کرد يا بشقاب پرنده‌ای مدور با نور 
رقصان و درخشان در همان موقعیت و وضعیت صحبتی 
نمی‌نماید که بکوییم وی در واقع با موجودات فضایی 
برخورد داشته است. همین طور اکتر این طرفداران به 
جن اعتقادی ندارند و آن را خرافاتی بیش نمی‌دانند. اما 
خر ای رات ری تر اه بر سر 
حرف 0۱ 3 اف نیز گزارشات 0 شدگان دوس 

به همان شسبوه ۳[ ببرند! به رای ی 
9 فرضبه فضانوردان باستانی می‌توانند تایت 
کنند که فرازمینی‌ها با جنبش‌های تماس گرفته شدگان 
فی الواقع به جای این که یکی از ایشان بر می‌خاست و 
فر یار عت رد که فرازمینی وجود ی - فقط جن 
می رید ولی در غرب خیزش‌هایی می‌بینیم که ز تحسین 
سار رس معترف هستم که نه ایران و نه اسلام 
سهمی در هدایت جریان اذهان بشری ندارد و امروز 


ملت ایران و ملل اسلامی بیش از هر زمانی به مصرف 
دیکته‌های افکار غربیان مشغولند. 


داستان آن درافل داستان یافتن قدری از حقیقت از راه 
تلاشی سی ساله در مسیری است که از یوج و دروغ 
شروع شده است و داستان طرفداران ایرانی فرضیه 
فضانوردان باستانی داستان به باد سبردن گنجینه‌های 
باقی مانده از تروت فکری جچندین هزاره اجدادمان. . در 
این‌جا باید گفت که تيشه به ريشه زدن باعث نابودی یک 
ملت می‌شود و نه یک گروه خاص. 


آن درافل چندین اثر منتشر نموده است از جمله کتاب 
تماس‌های توجونگا کانیون (1980)- - 99ازن1۲ ۲۳۳۶ 
۵ 320۷0 و کتاب چگونه از خودتان در برابر 
ادم ربایان بیگانه دفاع کنید (1998)-۳6۴6۵۳۴0 ۲0 ۲۱0۷۶ 
۳ ۱ ۸۱۱۵۴ ۸۵۵۱۳5۲ ۰۷۵۷۲5۵۱۴ در ادامه گزیده 
چهار صفحه از دوم کناب تماس‌های توجونگا 
کانیون(صص 288-285)- را برایتان می‌اورم:«فرضبه 
دیگری [درباب ماهیت یوفوران‌ها یا اشغالگران] وجود 
دارد که منشا آن بر اعتقادات مدهیبی استوار است و به 
نظرم ۱ ۱17 اين دیدگاه به کرات 
توسط ناشر مجله انگلیسی بشسقاب پرنده منتشر شسده 
است... گوردن کریتون گری با معلومات بسیار و فهمیده 
است... کریتنون» مسلط به عربی» به کاوش در 


منطقی ارائه نموده است. 


مقاله گزارش مختصری از ماهیت حقیقی یوفوران‌ها( 


که در قرآن یه جن معروف هست . بتابر مون اسلامی؛ 
است, جنیان موجوداتی بین فر شتگان و انسان‌هایند. 


فرشتگان بر مبنای قرآن موجوداتی روحانی هستند که 
از نور تشکیل شده‌اند. وجود ان‌ها مورد تایید بهود» 
مسیحیان و حتی یونانیان باستان است. انسان موجودی 
است که جسمش از عناصر زمینی تشکیل شده است. 
نوع سوم يا جنیان جنسشان از چیزی است که به آتش 
ذاتی يا شعله بدون دود ترجمه شده‌اند. در قران تاکید 
شده است که اجنه قبل از انسان خلق شده‌اند و باعثت 
شده تا بعضی سفسته نمایند شاد اینان همان 
انسان‌های ماقبل آدم هستند که در متون عهدین نیز به 
آن‌ها اشساره شنده است... بهمترین توجیه اندیش مندان 
مسلمان این است که آن‌ها از بعد دیگری می‌آیند. قران 
در مورد منشا آن‌ها شفاف نیست. 


۳ بعصضصی ۳۳ آن‌ها 0 کاملا 2 
همانند یزی که ما فرازمینی(6(۲۲۵۲6۲۲۵5۹۲۲۱۵۱) 
می‌نامیم, در حالی که بعضی دیگر شبیه چیزی هستند که 
یوفولوژیست‌ها به آن‌ها ۲۱6۲316۲۲۵۹۲۲۱۵۱ می‌گویند.. 
ارتباط جنیان با لوثیفر(۱۷1۴6۲)- و شیطان(53130) 
چم است؛ گرچه در قرآن لونیفر به نام ابلیس آمده 
است., اما ابلیس از اجنه است. 


طی پانزده سال تحقیق در منابع اسلامی, کریتون 
خصوصیات اساسی اجنه را لیست نمود... که در ادامه 


اورده شده است : 


1-در حالت معمولی», جنیان برای انسان قابل رویت 
2-آن‌ها قابلیت مادی شدن يا غبر مادی شدن در دنیای 
فیزیکی را مطابق میل خود دارند. 


3-می توانند شکل و اندازه خود را تغییر دهند و حتی به 
شکل حیوان درایند. 


4-گکروهی از ایشان به غعایت دروغگو و فریبکارند و از 


5- با آدم ربایی و بچه دزدی خو گرفته‌اند. 
6-(به دلیل مسائل اخلاقی ترجمه نشده است) 


7-تمایل به ربودن آدم‌ها و تله پورت نمودن آن‌ها دارند, 
قربانیان را در جایی فرسنگ‌ها متفاوت از جایی که 
ربوده‌اند» رها می کنند. 


8- دارای قدرت تله پاتی شگرف هستند که با توانایی 


وقتی برای اولین بار مقاله کریتون را مطالعه 
متوجه شسدم که قدرت‌های نسبت داده شسده به این 
موجودات, به راستی همان قدرت‌های نسبت داده شده 
به یوفوران‌هاست, قدرت‌هایی که مکررا در ادبیات یوفو 
به آن بر می‌خوریم. من همین طور متوجه شدم که 
0 )- مبنی بر این که ملاقات کنندگان با یوفو از ابعاد 
دیگری می‌آیند تا این‌که متعلق به فضا-زمان ما باشند- با 


گزاراشات تماس با یوفوها را پوشش می‌دهد... 


این که اجنه مترادف با شیاطین (06۷۱۱5)- و اهریمنان( 
05 عقاید مسیحت هستند» مرا متقاعد نمی‌سازد. 
خداشناسان کاتولیک نظرشان بر این است که ممکن 
است انواع موجودات ناشناخته به این سیب خلق شده‌اند 
تا خلا قابل ملاحضه بین فرشتگان و انسان را پر نمایند 
موجودات الوهی گسترده است... 

با این حال من احساس می‌کنم که تثُوری جن تمام 
پدیده‌های مربوط به یوفوها را توجیه نمی‌کند. برای 
منال به نظر نمی‌رسد سفینه‌های حامل که با تلسکوپ, 
رادار و حتی چشم غیر مسلحج در بالای زمین قابل 
مشاهده است و گهگاهی سفینه های تجسس کوچکترکه 
را گسیل می‌نمایند که احتمالا به کنترل فعالیت‌ها بر 
روی زمین می‌پردازد» متعلق به جنیان باشد در حالی که 
آموزه‌های اسلامی می‌گوید تعدادی از جن‌ها ممکن است 
در حقیقت فرازمینی باشسند. چنان سفینه‌هایی با 
بشقاب پرنده‌های تجسسی شان بیش از اندازه فبزیکی 
هستند که ما بتوانیم آن‌ها را به جن نسبت بدهیم. برای 
هی حفیقت درک فرا زمینی هستند که به 
۳۳ ما مشغول بادگیری 7 1-9 
نمودن هستیم. احتمالا یوفوران‌ها ترکیبی از هر دو 


باشند». 


هر چند در بعضی جزئیات برداشت کریتون و درافل از 
تک 0 بحخت دارد» اما ات آن مطابقی ِِ_ انیم 
مفهوم جن در 0 و مفهوم موجود ی در غرب را 
کاملاً یکی بداند. لیکن اگر ثابت شود که تکنولوژی بوفو 
صرفاً یک تکنولوژی زمینی و متعلق : به انسان‌هاست: آن 
ان پاسخ ۳ داد. 


چیپزی که مشسخص است مفهوم جن طی دهه‌های اخیر 
در حال انتقال بافتن به غعرب است. بعضی از محققین 
اخیر مانند برنت راینز(62۱۷65)- نیز پیرو دیدگاه درافل 
هت ند در وافع یک ح وان | وان مرک ای با ام 
مستعار تیمور برای درافل از تجربه برخورد با نوعی جن 
با استعانت از خدا توانسته از دست او برهد. درافل این 
واقعه را برای راینز بیان می کند. در ادامع راینز از 
ری را رد رس ی در که و بر رای رال 
چند جین پسر جوان ویتنامی در بستر خواب در کمپ 
در نهایت به این نتیجه رسید در کشور ویتنام موجوداتی 
غیرمادی وجود دارند که در خواب انسان را خفه 
می‌کنند. راینز می‌گوید بعدها طی تحقیقاتی که از سایر 
باهیدو‌های وتایی ور ام تا وه عصل ایده مت ص سد 
که 50 الی 60 درصد شرکت کنندگان در مصاحبه چنین 
تجربه‌ای داشته‌اند! حتی در بین کسانی که در آمریکا به 
مسیحیت گرویده بودنده شدت برخورد 72 درصد گزارش 


چنین وقایعی مختص شرق نیست و در غرب نیز بسیار 
اتفاق می‌افتد. بختک در غعرب به عجوزه مه مانند-0۱0 
150 و تلاش او برای خفه کردن انسان در بستر خواب 
به ۲۱۵99۲0 معروف است. اما وقتی که بختک به جن 
وصل می‌شود و جن نیز به یک دین و کتاب مذهبی» ان 
موقع افرادی شهامت ان را می‌يابند که چنین وقایعی را 
بدون ترس از مورد تمسخر واقع شدن بیان نموده و 
نلاش کافی نیست و باید با محققین سایر علوم هم 
مرتبط باشد. مثلا اگر راینز دست دادن چنان حالتی به 
انسان را به خاطر بختک می‌داند؛ پزشکان آن را فلج 
است ارتباط بین اندام حرکتی و. ار فا ان ود 
مان چه فرد در وا مد به جرا در ناد متا ۱۳ 
خواب می‌بینید راه می‌روید» اما جسم شما بی‌اعتنا به 
خواب روی بستر باقی می‌ماند. وقتی روح به درون 
کالبد فیزیکی بر می‌گردده باعث می‌شود که فرد بیدار 
شود و همزمان ارتباط بین مغز و سایر اندام حسی و 
حرکتی هم برقرار می‌شود. در موقعیت فلج خواب» روح 
به بدن بر می‌گردد و انسان بیدار می‌شود اما به دلیل 
این که مغز هنوز کنترل اندام حخرکتی رادر دست نگرفنه 
است, بدن قادر به تحرک نیست که این منجر به وحشت 
فرد تجربه کننده می‌شود. لذا نیاز هست که گروه‌هایی 
متش کل از بزشسکان, روانگاه‌ها و... گزارشات رویبت 
بختک را با جزثیات و به تعداد لازم بررسی نمایند تا 
محقق گردد که بختک وجود دارد پا خیر. 

سئوالی که اکنون به ذهن بعضی از خوانندگان ممکن 
است رسیده باشد: در فساه‌ها و قصه‌های ایرانی از 


موجوداتی مانند یرک دوه اهمریمن» غعول» ال بختک؛ 
کوتوله» گورزاد و... اسم برده شده است که حتی در 
ادبیات اکثر ملل از شرق تا غرب گرفته مشابهاتی مانند: 
۸ ۷/۱۵۵ ۳۵۲۲۳۷۰ ,۴۴ ۵۲۵ ۱66۱۵۵۱۸ 5/ ۱۳۱6۱۸۱۵۱ 
۱ 6001۱۰ ,6۳۵۳۱۸۵ ۱۲۱۳۰ برای آن‌ها وجود 
داردی با کسسی ال از کر عون ودرافال ای تسد 
نرسیدند که فرازمینی‌ها همان جن, انکوبی و.. . هستند؟ 
۰ این است که یرک » کوتولهء گورزاد» آل, د بو » غعول 
.. اگر ريشه در واقعیت هم داشتند در گذر زمان همه 
به قصه‌ها پیو سته بودند» اما جن موحودی بود که 
با موجودات توهمی بالا شباهت بسیار دارد لیکن در یک 
کتاب مذهبی آمده که حدود یک میلیارد به آن معتقدند و 
با گذشت 14 سده متن آن تغییر نکرده و لذا تعریف 
امروزی علما مسلمان از جن همان تعریف قرآن از جن 
دزمان سول ال ات 


پس اگر امروز چند محقق غعربی از ارتبساط نزدیک بین 
فرازمینی‌ها در فرسهی تک سس ده اخیر رب و جن در 
فرهنگ چند هزاره‌ای کر را ری ری خر ی ی لا رن 
چبزی به این دلیل است که ایشان در استناد به 
مدارکشسان در مقابل طرفداران ره فضانوردان 
باستانی از اسلام نام می‌برند و به طور غیر عیر مستهیم به 
مخاطب خود صی فم‌مانند که اک تما نه هرت اتکا 
ی کت ده ک ان بعدار ‏ وراب اه ده که ت ورات راد 
صراحت رد کرده رک و۱۳ ی 
پیرو از موجودی سخن به میان می‌آید که شما سهوا یا 
تعمدا در برابرش بی‌تفاوت بوده اید. 


در ثانی بسیاری از خود غربیان به بررسی ارتباط بین 
پرداخته‌اند که برای نمونه می‌توانید به دایره المعارف 
الکترونیک برخوردگان با وصعیت غیرعادی اثر جرومه 
کلارک بحت مدخل ۰2۳۷ رجوع نمایید. . در خصتوص 
نمونه‌های مو‌جود در فرهنگ فارسی» مثلاً دو کلمه دیو و 
اطرتصی هر دوار ای زرنسی وج فل از ان مب اند 
فردوسی در شساهنامه دیو را دشسمنان کاووس شاه 
می‌داند که در مازندران ماوا گرفته‌اند. شما در کتاب‌های 
کودکان و نوجوانان» در انگاره‌های نبرد رستم و دیو 
ق و و سید را یآ ان با تا اه 
بسان گاو کر حیوانی شکل و... می بینید, افرادی 
مانند امیر حسین خنجی اعتقاد جالبی دارند. ایشسان 
معتهد ند زمانی که در جامعه ات دیو و اهورا ساخته 
شسدند» کروهی یرو دیو بود ند و اینان بخشی از قوم 
ار ار بودند که نادرستی را پيشه ممو ند بتسر توسط 
اهورا پرستان از ایریانم وئجو رانده شدند. او می‌گوید 
ایریانم وئجو محدوده‌ای در شسمال شسرقی ایران و 
بخش‌هایی از افغانستان تا تاجیکستان بود. طرفداران 
دیو به سمت غرب ایران کوچیدند تا به یونان رسیدند و 
آن هنگام زمانی بود که دیو به دیوس و بعدها به زنوس 
ورای این چنین داستان‌های تا حدودی مستند, طرفداران 
دیو به دلیل بدکرداری‌هایی مانند غارت قبلیه‌های اریایی 
ضعیف‌تر از خود مورد لعن سایر افراد بودند و بعدها از 
آن‌ها تحت عنوان انسان‌هایی با سجایای کربه ییاد 
می‌ تشد . امروز ما می‌دآنیم که دیوهای دشسمن کاووس و 
ایران زمین در واقع از تیره انسان بوده‌اند که ون 


وفتار آن‌ها ماد دی سسان اواا نون تا ود ۰ 
دیو معروف شده‌اند. اما در در زمان دیوها کم کم به 
افسانه پیوستند و شکلی انسان نما یافتند. يا نمونه دیگر 
بختک است که امروز در باور عامه مردم ما چنان قوی 
است که به ضرب المثئل هم تبدیل شده است. شاید چون 
بشر نمی‌توانست فلج خواب را درک کند و از وجود 
موجودات خاص دیگری خر داشست؛ آن را مسئول فلج 
خوابش قلمداد کرد. 


در نتیجه من منکر واقعی بودن بعضی از چنان موجودات 
توهمی نیستم و بر عکس معتقدم که باید به ریشه یابی 
و بررسی تا حد امکان علمی هر یک از موجودات فوق 
پرداخت, مخصوصا موجوداتی که در سایر قومیت‌ها و 
ملبت ها رای آن مشابه وود دارد. این موجودات 
شباهت بسیاری به جن دارند و در کنار گزارشات ربوده 
شسدگان» کار ارت برخنورد با بپختک» غولک و..ء تنها 
ایشان است. 


در ادامه یک موضوع دک ۱ می‌شعافيم و بحث را به 
پایان می‌رسانيم. اول بررسی شباهت مفهوم بعدد( 
(۹ در منابع اسلامی با مفهوم حلول دنیاها در 
تفکرات بلاواتسکی است. این نقل قول از کتاب دکترین 

راز را ببینید: «[دنیاهای دیگری وجود دارند] که با دنیای 
ما درآمیخته‌اند. .. گرچه نامرئی هستند و میلیون‌ها مایل 
از منظومه شمسی دورن اما با ما هستند» نزدیک ما 
هستند, درون دنیای ما هستند, گرچه برای ساکنانشان 
مادی هستند همین طور که سباره ما برای ما مادیست. 


۰ هریک کاملا تحت شرایط و قوانین خاص خودشان 
هستند و ارتباط مستقیم با کره ما ندارند.[ساکنانشان| 
ممکن است نا آن‌جا که ما می‌دانيم يا احساس می‌کنیم. 
از کنار يا اطراف ما بگذرند حتی در فضای خلاء کشورها 
و محل سکونتش ان با ما در آميخته باشد بدون این که 
بصیرت دیدن ایشان را نداریم... 


با این حال چنان دنیاهایی وود دارند. اندازه جمعیت و 
سکنه آن‌ها مشابه سیاره ماست, در تمام عالم و تعداد 
بی‌نهایت پراکنده هستند» بعضی از دنیای ما مادی‌تر 
هستند و بعضی به تدریج آتری تر-۲۲۱۵۲۱6] می‌شوند به 
گونه‌ای که شسکل خود را از دست داده و شبیه نفس 
می‌گردند. گر چه ما می‌توانيم دنیایی متشکل از ماده‌ای 
رقیق‌تر از دنباله یک ستاره دنباله دار را درک کنیم». 
عبارات پررنگ شده در نقل قول بالا تشابه زیادی با 
مفهوم غیر قابل رویت بودن جن و دنیایشان در قران 
دارد. ایا بلاواتسعکی درصد نیست که بگوید اجنه هم در 
حال زندگی در کنار ما هستند؟ مفهوم بعد در ادبیات 
فرضیه فضانوردان باستانی حداقل از زمان لاوکرافت 
مصطلح شده است. 


گردون کریتون به عنوان اولین فرد شناخته شده‌ای که 
یوفوران‌ها را همان جنیان قلمداد نمود» در مبحت 
مربوط به خلقت اجنه قبل از آدم در قرآن» می‌گوید که 
مافیل ادم دای وید ی وتان ۴ را در در انا 
بوده‌اند که جن را موجودی از جنس اتریک پا استرال( 
۱ ۱ ات وه 


می‌دهد که وی به خوبی متوجه شسده است پشت رده 
ماجرا چه خبر است و سرچشمه فرضیه فضانوردان 
باستانی در کجاست. چیزی که مانع می‌شود ما و کریتون 
در کف صسف وه را تک رم ای اس که کرت ون < دس 
می‌زند بعضی از یوفوها شساید منشا فرازمینی داشسته 
باشند. 


جمع بندی و نتیجه گیری 

باستانی سعی کردیم به بررسی بسرک بيردازيم که در 
آن فرضیه مذکور زاده شد و سپس رشد نمود. در این 
مقاله مبر به بررسی این موضوعات پرداختیم: اولا چه 
زیرساخت‌هایی باعت شد تا مادام هلنا بلاواتسعکی و 
پیروانش از فرازمینی‌هایی صحبت نمایند که در نهمایت 
منجر به بدعتی به نام موجودات فضایی شده است. دوما 
در فرهنگ قومی تی ما ایرانیان و مسسلمانان مشابه 
مفهوم فرازمینی» بیگانه‌هاء موجودات فضایی وجود دارد 
۹ 


با استفاده از قرآن به عنوان یک منیع مکتوب با قدمت 
0 ساله مشسخص شد که در هفت آسمان دو نژاد 
هوشمند به نام جن و انس و یک ناد دارای توان بروز 
دادن رفتار هوشمند به نام فرشته وجود دارد. تفاوت 
قران با تورات و انجیل در این است که خود متن عربی 
قران تحریف نشده است, اما متون عهدین تحریف شسده 
است. همین تحریفات است که به اشخاص سودجو اجازه 

سو تعبیر و بدعت زایی را می‌دهد. هر جند به بررسی 
کلیه آیات قرآنی نپرداخته ایم» ما به صورت متعارف 
نشان دادیم که در استناد به قرآن هیچ جای لفاظی و 


بازی با کلمات نیست و متن آن در خصوص حیات 
هو شمند در گستره هفت آسمان واضح و مبرهن است. 
در بخشی نیز به تفحص درباب آشنایی صاحیبنظران 
فرضبه تکا ان باستانی با مفهعوم جن در اسلام 
پرداختیم و دیدیم که افرادی مانند گوردن کریتون و آن 
درافل که مفهوم جن را تقریباً به خوبی درک نموده‌اند» 
توانسته‌اند ارتباط نسبتا منطقی بین مفهوم موجود 
فضایی در غرب و مفهوم جن در خاورمیانه برفرار 
خاکی می‌رسد» ولی غور و تقحص نیمه علمی و اشکار 
در اینباره متعلق به چند دهه اخیر است. 


استدلال کردیم که نتایج معادله دریک حتی روی کاغذ نیز 
با اما و اگرهایی همراه است و تاکنون تلاش‌های علمی 
مجامع علمی نتوانسته حتی یک شاهد جهت اثبات آن 
ارائه نماید. دوستان دانشمند ما و طرفداران فرضیه 
فضانوردان باستانی شروع حیات بر روی یک سیاره را 
زیادی ساده گرفته‌اند. در حالی که هیچ کدامشان قادر 
نیستند حتی بدون دستکاری یک واحد يا موجود زنده و به 
صورت مستقل یک سلول خلق نمایند» مه راحتی خوردن 
یک لیوان آنه: از وحجوب تعدادی سپاره‌های دارای حیات 
سس ی رانند و عصل ح ود را ک الا لس و ای 
قلمداد می‌نمایند. به محضی که علم پیشرفتی می‌نماید 
و مشخص می‌شود که نزدیکترین سیاره کاندید میزیبان 
حبسات از سوی ایشسان», فاقد ویژگی‌های یک سیاره 
موطلایی (6010110»15< سبارات دارای شرایط مناسب 
ما و هت اه و | 


است, فورا یک سیاره دیگر را معرفی می‌کنند و اصرار 
می‌ورزند که این سیاره دیکر قطعا میزبان حیات است؛ 
ان هم از نوع هوشمند! تاکنون وجود حیات حداقل تا 
از کره ماه تا سیاره گلیز جی 581 عقب نشسته است و 
با هر عقب نش ینی امید نیز کم رنگ و کم رنگ‌تر 
3 و ات ان که ویر هس تقد نء تند با 


امروز برای من به شخصه مشسخص گردیده است که 
فرضیه فضانوردان باستانی فاقد بنیان و مبنای تنئوریک 
ات سا و رس هه ای که اه ح نداد ۱۵ ۱6:۲ 
ارائه دهد. لدذا به صراحت باید اعلام داشت که این 
فرضیه از بیخ و بن ایراد دارد. اکنون و در بخش پایانی 
موا وع قتاکنتی هو من کات ات اد انرار داست که 
همراه مستنداتشان ارائه شده است : 

صورت است که تاریخ بشریت از ادم تا به امروزه 
همه‌اش ساخته و پرداخته دست انسان‌هاست. این تاریخ 
مو 2 قبول کلیه جوامع علمی و اکادمیک جهان موده و 
مقاطع عالی در حال تدریس شسدن است. مستندات و 
مدارک این فرضیه ان‌چنان زیاد است که حتی نیازی به 
اسم بردن تیست . بگذارید این فرضبه را «تاریخ کنونی 
تمدن» بنامیم. 


2-فرضیه دوم که به فرضیه فضانوردان باستانی معروف 
است می‌گوید که انسان‌ها از ابتدا با موجودات فضایی 
در ارتباط بوده و اکنون نیز هستند البته اگر بگوییم 
موجودات فرازمینی با انسان‌ها در ارتباط بوده و 
هستند» بهتر و دقیق‌تر است. در حالت افراطی این 
دیدگاه حتی نسل ادم خود مخلوق فرازمینی‌هاست. 
مستندات زیادی در این باره ارائه شسده است که فقط 
کمتر از 10 درصد آن‌ها قابل تعمق بوده و مابقی مردود 


ای 


3- تمو مسر فرضیه که در ایران توسط جناب سید مرتضی 
رصوک ارائه شده است,؛ می‌گوید که از زمان خلقت آدم 
تا کنون همواره گونه هوش مند دیگری تحت عنوان کلی 
احنه با انسان کنش متقابل داشته‌اند. این واقعیت در 
قرآن به وضوح آمده است و ایشان با هوش و درایت 
توانسته‌اند که تاریخی تحت عنوان تاریخ کابالیستی را 
اول پرداخته و رقیب فرضبه دوم است. دوستانی که 
وان اش را فا 
ع ی رمع وف ای 

به نظر این حقیر وقت آن رسیده است که مجدداً تاریخ 
بشریت را بررسی و وارسی نموده و به رفع بسیاری از 
نقاط تاریک در فرضیه اول بيردازيم. لذا نیازی نیست که 
ما معتقد به تنوع گونه‌های هوشمند فرازمینی مادی 
ساکن سایر اجرام سماوی هستی باشیم» ان هم در 
وضعیتی که هیچ مدرک مورد تایید تمامی اقوام» ملل»؛ 
افکار و نخبه‌های جهانی ارائه نشده است. 


من به شخصه دیدگاه جناب رضوی عزیز که برگرفتنه ار 
قران است را برمی گزینم. اجنه قبل از ادم خلق شده 
بوده‌اند. ایشان در ادامه با ادم و نسل او در ارتباط بودند 
و هننوز هم هستند. لدا افرادی که به سوی ایشان 
اموختند و در عکوص خدماتی برایشان انجام دادند. به 
نظر من نیازی نبوده که بنی ادم قرون ابتدایی هم به 
نحوه تراش دادن و استخراج سنگ بعلبک فکر کند و هم 
ان را انجام دهد, کما این که اجنه می‌توانسته‌اند چنان 
دانشی را به معتمدان خاکی خود اموخته باشند و حتی 
نیروی لازم برای حفاری و انتقال را در اختیارشان 


کته اش 


اما اشخاصی که فکر می‌کنند فرضه دوم و سوم به 
یوفو مسافرت می‌نمایند. همین طور که قبلا گفتم» در 
این فر ضنبه خدا وجود خارجی ندارد. اما در فرضیه استاد 
رصوفک برگرفته از قرآن؛ دو مو‌جود مختار هوشمند و حجود 
دارند» اجنه مادی تسد و آدم مخلوق الله است. همان 
البته هنوز زوایای تاریکی وجود دارند که باید بررسی 
خواهیم نمود. در واقع همین نقایص و روزنه‌ها باعث 
سو استفاده بعضی شسهرت طلسان و ارائه فرضبه 


فضانوردان باستانی گردیده است. در نهایت به بررسی 
موشکافانه‌تر فرضیه اسلامی تمدن که توسط آیت الله 
سید مرتضی رضوی شده است, خواهیم پیرداخت. تاریخ 
فعلی تمدن يا فرضبه اول حتی در کلیات نیز دارای 
ابهام بسیاری است و هنگامی که با فرضیه سوم کنار 
هی قرار کرد بو عقاو فا تال مرس اه فا 
این هم خود یک روش علمی است که به بررسی توان 
فرضیه فضانوردان باستانی در رقابت با فرضیه تاریخ 
کنونی تمدن و فرضیه تاریخ کابالیستی بپردازيم و ببینیم 


اسراب قصد تا دص ساسا هفته علوم ملی 
۱ 4 و 
سیاره به سیاره ما. زمین می‌فرستد. 


حِ کته می‌سوو این ۰ باره درآوریل/نیسان 2007 میلادی 
کشف شسده است. ححم این ساره 8برابر رمین است 
وحدود 20 سال نورک با ما فاصله دارد. 


طرح قضیه فرستادن این نامه فضایی بااستقبال 
بی‌نظیری روبرو شد. تا آن‌جا تعداد بازدید کنندگان از 
سایت ۶۵۲۲۱ ۲۲۵۲ ۲۱۵۱۱ "سلامی از سوی زمین" در 
دقایق اولیه راه اندازی به بیش از 26 هزار نفر رسید 
وباعت شد این سایت به علت حجم بالا بسته شود. 


ااین تصویر کهکشان ماست که مب صد ملیارد خورشبد 
رد می‌کنیم این همه‌اش تیست . این جا ماده تا تاریک 
موجود در فضاوآن‌جا غبار آسمانی این طرف فضاهای 
خالی سیاه. ستارگان طارق (کوبنده) و.... دانشمندان 
تعداد سیاره‌های کهکشان ما را یک ملیاد سیاره تخمین 
مت سید جح الاک انسان نکر که در مقابل عظمت 
پروردگار تبارک وتعالی چقدر کوچک هستی!(فما غرژک 
بربک الکریم). 


وبلسون دی سیلفا. بر وهتش کر وسخنگوی این طرح 
ید باوجود این که این نامه با سرعکت ور بیعلی 
0 هرا کلو رن تاه کت واه که 20 سا 


طول خواهد کشید تا به مقصد برسد... یعنی این نامه 
تال 2029 2 مه 


اين پژوهشگر با اشاره به وجود فرصتی برای دریافت 
یاسخ نامه زمین اضافه کرد:این سیاره. سیاره اب نام 
دی هه رت اف که بای ری ارام ی 2 
چه می‌ شود. چرا که این سیاره از بین 39 سیاره ایی 
سیاره است که در آن امکان حیات وجود دارد. 


عزیزان! آیا می‌دانید که ایالات متحده آمریکا بسیاری از 
اطلاعات مربوط به برنامه جستجوی حیات در هستی را 
مخفی می‌کند؟! شسکی نیست که آن‌ها حقایق زیادی 
مربوط به این موصضصوع در دست دارند آما اجازه انتشار 
آن را ندارند. قطعا سعی وتلاش آن‌ها در جستجوی حیات 
خارج از کره زمین واختصاص ملیادها دلار بيهوده نبوده 
و نتیجه بیشتر این پژوهشها که بر وجود حیاتی که ممکن 
است اولیه يا پیشسرفته باشد. تاکید دارد. اینست که این 
حیات خارج از کره زمین وجود دارد و آن‌ها برای کشف 
آن با یک‌دیگر رقابت می‌کنند 


را کشف کرده‌اند که در اعماق اقیانوس زندگی می‌کنند. 
عجیب این‌جاست که این موجودات در نزدیکی محل‌هایی 
اندازه می ر سد. که هر موو‌حجود عادی را تابود می ‌کند ! در 
نتیجه وجود حیات در امنفال چنین شرایط دشوار وغیر 
منتظره اٍیی ما را : به انديشه وود حبات در سیاره‌های 


دیگر راهنمایی می‌کند. هر چقدر شرایط طبیعی موجود 
در این سیاره‌ها سخت ودشوار باشد! 


هیچ یک از دانشمندان انتظگار نداشتکه یک نوع گونه 
حیات را در یکی از غارهای صخره‌های آتش فشانی که 
ملیون‌ها سال قبل تشکیل شده‌اند. بيابند. جائی که نه 
تور دارد. نه آب ونه هوا.... بلکه هیچ کس توقع نداشت 
که موجوداتی در مثل چنین شرایطی وجود داشته باشند. 
ایی از حیات ان ی بر دز داسل اين ی 
وجود حیات در ۳ سیاره مریخ باشد؟ 


دانشمندان آثار ساده واولیه ایی از حیات را بر روی 
می کنند. کشف کرده‌اند. وبعد از بررسی‌ها بست--بار 
متمر کز نیست بلکه درتمام اجزای هستی پراکنده است. 


یک نظریه جدید در مورد اصل حیات 


دانشمندان علم فیزیک فلکی در یکی از نظریه‌های جدید 
خود می‌گویند که ذرات بین اجرام آسمانی و اطراف آن 
شناورند. و در برخی موارد به یک و ده ایا تمدیل 
می‌شوند و به تدریج با تأثیر بادهای خورشیدی حیات در 
آن راه یافته است تا بعد از آن به شکل ذرات غبار 
آسمانی بر روی زمین قرار گیرد. تیم تحقیقاتی بولندی 
از گروه متخصصان این امر طی یک تمحر به آزمایشگاهی 
آشکار کردند که ممکن است ذرات بیول وژیکی هنگامیکه 
غبار موجود در فضا با پرتو بزرگی از نور دارای انرژی 


دانت مدای در ای نظربه که احتماا می دهد که یا 
فاصله‌های دور به زرمین ر سبده است. شک دارند. 


همراه من در این کهکشسان زیبا تامل کنید. بررسبها 
نشان می د هد که این کهکشان بالغ بر 0۵ ملیارد ستاره 
دارد! از مان این ستاره‌ها. ملیاردها ستاره شبیه 
خورشیدند وملیون‌ها ستاره وجود دارند که اطراف آن‌ها 
سباره‌هایی 1 به سیاره‌های منظومه شمسی 
می‌چرخند! حال اگر فرض کینم که تنها یک ستاره در این 
کهکشان دارای حیات است. واگر حساب سرانگشتی از 
تعداد سباره‌هایی که قابلیت حیات دارند. داشته باشیم 
بیش از صد ملیارد سیاره خواهند شد. به این عدد دقت 
کنند که خارج از کره زمین حیات وحود دارد. 


سازمان پژوهشهای فضائی آمریکا.ناسا. گفت جدیدترین 
بررسیها کشف کرده است که در زیر سطح شکاف های 
غول آسای سیاره مربح يخ اقبانوس آبهای منحمد وود 
دارد. کسانی که از دستور العمل ناسا مطلع هس‌تند 
می‌گویند که این کشف ناسا را ملزم می‌سازد با یک 
کشتی مسکونی به همراه دانشمندان بر روی سطح 
مریخ بفرستد تا برای مدت 20 سال آن‌جا زندگی کنند. 


وزن غبارموجود در هستی که از سیاره‌ها وستاره‌های 
دور مه رحس رسسیده. دود سه هزار تن در هر سال 
است. گکروهی از دانشمندان دانشسگاه پاجیلونیان هلند 
می‌گویند: برحسب دیگر نظریات احتمال این‌که صورتهای 
اولیه اصل حیات در فضای خارج شکل گرفته واز آن‌جا 


به صورت غبار به زمین رسیده باشد. بیشتر است تا 
اين‌که با برخورد شهاب سنک يا یک جرم غول پیکر دیگر 


به کره زمین رسیده باشد. 

والان... 

واکثر ان‌ها نیز تاکید دارند که حیات خارج از کره زمین 
وجود دارد.لذا در این باره بحث وجستجو می‌کنند به این 
امید که با موجودات دیگر سیاره‌ها را گرد هم اورند. 

ما این‌جا نمی‌توانیم به سادگی از کنار این خبر بگذریم 
بدون ینکه به یاد بیاورم که قران به وجود حیات خارج از 
کره رمین اشاره کرده است (فی السماء) واین که قادر 
است همه مخلوقات را گرد هم اه د که _می‌فرماید: 

(ومن آباتنه 2۳ السماوات والأْض ومَا بت فیهمَا من 


دابة وَهو علی جَمعهم اذا یسَاء قدیرژ) [الشوری: 29]- در 
این یه چند نکته وجود دارد: 


1- نکته اول این که بر وود مخلوقات خارج از زمین 
تاکید می‌کند. همراه من در این آیه دقت فرمائید: (ومَا 
بت فیهما من ِ دَابْذْ) یعنی در آسمان و زمین. 

2-نکته دوم این‌که این آیه بر احتم ال اجتم-]اع این 
مخلوقات فضائی با ما تاکید دارد. دقت فرمائید: (وهو 
علی جمعهم اذا بشاء قدیر) یعنی خداوند قادر است همه 
مخلوقات خارج از سیاره مارا باما کرد هم اورد. 

3- درآیه: (ومَا بَتْ) نکته مهمی وجود دارد. کلمه (بَتْ) با 
بیانی دقیق انتشار حیات در اسمان‌ها وبین سیاره‌ها 


نو تعبیر می‌کند. با من به این تسلسل حوادت 
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در ابتدا (ومن آیایه خلق السماوات والاأرٍض) این همان 
چیزی است که دانشمندان به یقین بران تاکید می‌کنند 
که قبل از وجود حیات هستی وجود داشته است. 


سپس (وما بت فیهما من دَابّةْ) یعنی انتشار حیات در 
آسمان وزمین به شکل "الیت" یی رک شروع 
شد یعنی فرستادن بذر حیات به سمت زمین وعوالم 
دیگر. واین دقیقا همان چیزی است که جدیدترین 
بررسی‌های ان را بیان می کنند. اما عزیزان دوست دارم 
توجه شما را به وخامت این نظریه‌های غربی که مغایر 
رات ره را اس را ی سرت رس سر 
خداوند همان است که بذر حیات را پاشید و او همان 
کسی است که انسان را از جاک خلق کرد وهمان 
پروردگار عزوجل هر ذره از ذرات این هستی را آفرید. 


حال توا صاان ات که 


آبا این همان جبزی نیست که دانشمندان ازور ان را 
هی کونند و همجنان در حجسستحوفک آن هستند؟ مات راستی 
محمد(ص) اين اطلاعات را که امروزه دانشمندان تازه در 
از کجا اقتباس رد ۳ اک 
دانشمندان قرن21 آن‌را مطرح می‌سازند؟ بی‌شک این 
تنها وحی صادق خداوندی است. 

سوال دیگری که از آن کسانی که به رسالت پیامبر ما که 
درود و سبلام خواوند بر اوباد. شک دارند می‌پر سیم : چه 


کسی در قرن 7میلادی (زمان نزول قران) تصور می‌کرد 
که حیات در فضای خارجی وجود داشته باشد؟ پیامبر 
اکرم را به خاطر سخن از مانند این موضوعات پیچید ه 
هستی. در زمانی که احدی به این امور توجه نداشت. چه 
خواندند؟. 


به درستی که خداوند متعال این قران را نزل کردو این 
حقایق هستی را در آن به ودیعه نهاد تا به عنوان دلیلی 
بر صسدق رسالت اسلام در عصر ما باقی بماند. ۰ واین 
3 الهی در این آیه استوار باقی بجاند که می‌فرماید: 
۳ مُرٍيهة آناتتا في الأَفَاق وفی اسهم ختّی نتتتن لمد 
اب اس رد تا ال رب( ۵ 
[فصلت: 53]. 1 


«و جو را سقفی حفظ کننده قرار دادیم »! 
نکته آی-ه: جو مانند سقف حفظ کننده درست شده: 


او ۱ زمین دارنه این لایه محافظ با نامود کردن ما 
سنگ‌های کوچک و بزرگی که به سمت زمین می‌آیند 
مانع سفوط آن‌ها و اسیب رساندن به موجودات رمین 
می‌ شود هم جنین در مورد نشور خورشبد یر تمه 
اشعه‌های بی‌ضرر و مفید اجازه عبور می‌دهد هم‌چنین 
امواج فرابنقش نیز که به صورت خیلی جزئی می‌توانند 
برای عمل فتو سنز کیاهان از ان عبور بکنند. 

در فضا حرکت می‌کنند تهدید بزرگی برای زمین هستند 
0 

قت ااعا نها که‌ار اسان رف رم یاه 
بیشتر اوقات با نگاه کردن به آسمان متوجه جنبه 
اگر این ساختار وجود نداشت زمین چه شکلی می‌شد؟ 
اگر اتمسفر نبود سالانه میلیون‌ها 


این تصاویر مربوط به مکان فرود یک شهاب سنگ در 


آریزونای پا تصور کنید اگر اتمسفر زمین ۳-۳ 


این نوع 

بمباران می‌شد. 

انرژی که یک انفجار خورشیدی آزاد می‌کند چندان 
قدرتمند است که ذهن انسان 

به ساختی قادر به درک آن می‌باشدویک انفجار ساده 
خورشیدی انرزژی معادل صد میلیارد بمب آتمی که در 


لاه حکتوسفر که میدن معتاها یس ریس آن ۳۱۱ 


رمین در برابر تمام امواج و ذرات کیهانی مضر است. 

علاوه بر مگنتوسفر کمربندهای وان آلن نیز سیر محافظ 
زمین ساخته شده‌اند که در باربر تشعشعاتی که دائما از 
محافظت می‌کند اگر این کمربند نبود امککان نداشت 
دکتر 6۵55 ۲۱۵96 در این مورد می‌گوید در واقع زمین 


بین سایر سیاره‌های کهکشان خورشیدی بیشسترین 
کال وا هه رک تا اه اد 


مغناطیسی سیر ضد اشعه وان الن را می‌سازد که از 
زمین در برابر بمباران اشعه‌ها مراقبت می‌کند اگر چنین 
سپری وجود نداشت زندگی روی کره زمین غیر ممکن 
ود عطارد تنها سیاره سخره‌ای است که میدان 
مغناطیسی دارد اما قدرت میدان مغناطیسی ان 100 
برابر از قدرت میدان مغناطیسی زمین کمتر است.حتی 
ونوس خواهر سیاره ما هم چنین میدان مغناطیسی 
ندارد سیر محافظتی وان الن مختص زمین است. 

انرژی بوجود آمده از یکی از سال‌های اخیر اندازه گیری 
شه با انرزی 100 میلیارد بمب آتمی که در هیروشیما 
منفجر شد برابری می‌کند پنجاه و هشت ساعت بعد از 
انفجار دمای بالای اتمسفر زمین به 2500 درجه سانتی 
گراد رسید و حرکت تمام قطب 

نماهای مغناطیسی غیر عادی شد اما این سیر مانع از 
نابودی کره زمین شد. 

هم‌چنین این لايه خاصیتی دارد که به اشعه‌های بی‌ضرر 
و مفید اجازه عبور 

از خود را می‌دهد ولی در مقابل اشتعه‌های حاصل از 
انفجارهای هسته‌ای خورش ید اجازهورود نمی‌دهد 
هم‌چنین این لایه به مقداری از اشعه فرابنقش برای 
عمل فتو سنتز گیاهان اجازه عبور می‌دهد. 

زمین نزدیک می‌شود اغلب اجرام آسمانی تهدید بزرگی 
برای زمین هستند ولی به برکت 


وجود اتمسفر زمین خطر این سنگها برای ساکنان زمین 
از یبن می رز ود . 

اين لایه محافظ با نابود کردن شهاب سنگهای کوچک و 
تور باعث مانع ازسقوط آن ها روف سر ما 0 
رساندن مه موجودات رمبن می‌ شود و روزانه صد ها 
همان طور که دیدید در سوره انبیا آیه 32 به این خاصیت 
اتسفر زمین اشاره شده است: 

آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ولی آنان از 
نشانه‌های آن اعراض می‌کنند-- همیشه از طرف فضا 
سنگهای اسمانی بطرف زمین می‌ای-د, جو ان‌ها را 
تبدیل می‌شوند و کم کم بدون این‌که دیده شوند به زمین 
می ر بز ند . 

<< ی انواع اسر امواج 1 انرژی از خود ساطع 
جو که در ارتفاع میان 30000 تا 40000 متر ق-رار دارد, 
از به ژزمین رسیدن اشسعه ماوراء ب-ن-<ف-ش ک-ه 
تدای حتل ارس ای ری ی ی 
می کند. 

--- ق-ش-ر دی اکسید ۳ رمبن ر 9( 
نگه می‌دارد و ف-ق-ط قسمت ناچیزی از گرما از آن به 
خارج از جو نفوذ می‌کند. . در صورت نبود ای-ن ق-شر 


درحه سردتر از آن‌چه 0ست می‌شود. به این ریب جو 
مانند یک سق-ف ما را حف-ظ می‌کند. 


سفر معنوی به واتیکان 

با ورود به شهر واتیکان به روح پیتر مقفدس جذب 
می‌ شوم . . به صورت مردی با لباس ساده و موهای سفید 
و با چهره‌ای غمگین به سوی من می‌آید. وی را در حین 
متصل به واتیکان نبود»اما و 1۳ 
کرد» کلیسا به عامه خیانت می‌کنند» عامه که عیسی 
مسیح را دوست دارند در نفوذ روح القدس در خود ازاد 
هستند و انواع موهبت‌های معنوی دریافت می‌کنند. این 
۱ اه ار ی ۱۳ 
کلیسا بدانند. وی می‌گوید کلیسا در درون فرد است نه 
خارج از آن و فرد اگر در پی نجات خود از اسارت و 
بندگی در دنیای امروز است باید این را درک کند. روح 
وی به خاطر غم و اندوه بسیار عمیق نا ارام است. وی 
را بسیار گرم و مهربان یافتم. بسیار صادق است و به 
ارد را ها و ی ای و انا 
شهر واتیکان 


اه ی 1 7 
می‌دارد. لسلی درو وی 


با ورود به شهر واتیکان به روح پیتر مقفدس جذب 
می‌ شوم . . به صورت مردی با لباس ساده و موهای سفید 
و با جه رها کی هس وی مس میا وی را در حین 


ترا وت ریت یرس ار ار یر وت کطری ای 
متصل نبه واتیکان نبوده‌اما وی به عکیسی مسبج خبانت 
کرد» کلیسا به عامه خیانت می‌کند» عامه که عیسی 
مسیح را دوست دارند در نفوذ روح القفدس در خود ازاد 
هستند و انواع موهبت‌های معنوی دریافت می‌کنند. این 
مردم با حیله وادار شده‌اند که تنها راه شناخت خود را 
کلیسا بدانند. وی می‌گوید کلیسا در درون فرد است نه 
خارج از آن و فرد اگر در پی نجات خود از اسارت و 
بندگی در دنیای امروز است باید این را درک کند. روح 
وی به خاطر غم و اندوه بسیار عمیق نا ارام است. وی 
را بسیار گرم و مهربان یافتم. بسیار صادق است و به 
من می‌گوید» زمانی بسیار باغی سوده است؛ ایمانش 

بارها مور د ازمایش قرار گرفته است و دفعات زیادی از 
آن آزمایش‌ها سر بلند بیرون نیامده است. اما در پایان 
عاشق خدا بود. می‌گوید افرادی که در کلیسا بالا مرتبه 
هستند از تعالیم ساده‌ی عیسی مسیحج پیروی نمی‌کنند» 
اما در عوص بازی خطرناکی با جهان می کنند. 9۰ وی به 
خاطرعدم احترام کلیسا به عامه بسپار ۱ 
1 
می‌کفد» می‌خواهد ون کلیسا رای هميشه از 
دست‌هایش شسته شود می‌توانم حرکت روحش را در 
مبیان افرادی که از این جا دیدن می‌کنند ببینم . . با استماع 
پیتر مقدس در حین حضور در خاک واتیکان بوی خون؛ 
قدرت» قتل و غارت به مشام می ر سد » رازهایی که در 

تاریکی و ابهام قرار گرفتند و در سایه‌ی دیوارها تونلها 
واتاق‌های مخفی پنهان شدند. پیتر مقفدس حالا مرا در 
کلیسای 5151]1۲۱6۵ هدایت می کند. 


کلیسای 515106 با من حرف می‌زند» گویی میکلانژ خود 
سخن خر از این که مامور نقاشی سس فقف کلیسا 
ده تس 2 احساس افتخار نمی‌ کرد می‌توانست آن را 
انجام دهد يا از انجام آن سر باز زند اما بعد از این‌که 
انتخاب چگونگی رنگ آمیزی به عهده‌ی خودش گذاشته 
شد موافقت نمود.وی ترجیح داد کاملا تنها کار کند. 
دای تا ت ود ار کات در اک ار 
کرد.دیوار غربی با تصویری از "قيیامت" (۱۵51 
۲ ص-_- و سقف‌ها با صحنه‌هایی از آفرینش ( 
5-)/ پوشانده شدند. میکلانژ روی داربست با حالت 
افقی کار می‌کرد. وی تعدادی از نقاشی‌های بسپار 
قدرتمند تمام دوران را خلق کرد. 9 صحن از کتاب 
افرینش وجود دارد که شامل جدایی نور از تاریکی 
توسط خدا» ار زر آدم, ار حوا» و تمو لیمه ؛ سقوط 
آدم و حوا و سیل (۳۱00)- است. میکلانژ روج و جانش 
را در کارش جاری ساخت, کلیسای 5:51:06 که غرق در 
روح وی است نبوغش را فریاد می‌زند و ... در این 
کلبسای کوچک می‌توانم از زیبایی و شسگفتی میکلانژ 
سیراب شوم. روح وی زنده در کنارم می‌ایستد, پیرمرد 
از این که همنرش هننوز هم وود دارد متعحب است؛ 
می‌توانم وی ی آن را تصور کنم که فقط یک استاد 
می‌تواند خلق کند. با صدایی بسیار رسا و ارام شعری را 
ازبر می‌خواند که در مورد احساس خود در حین کار در 
کلیسا نود نی شکسته, دستان تاول زده‌ای که تقریبا 
هميشه به قلم مویی که کلیسای 51511۳۵ را مال خود 
کرد چسبیده بود. آن روح میکلانژ است که این اتاق 
مقدس را که مورد رحمت خدا قرار گرفت تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. خوش شانسی من بود که شعر چاپی 


میکلانژ را پیدا کردم جو نمی‌توانستم آن را هنگامی 
که از مسافرت رد بت راد اورم. فقط عمق کلمات 
را از فردی که علی رغم میل خود شاهکاری را که زیر 
آن ایستادم و با حیرت نگریستم را خلق کرد به یاد 
آوردم. .با سکونت در این غار به گواترمبتلا شدم -همچون 
گربه‌ها از ابهای ساکن در ۱0۱۱05۲0۷ که شکمم را تا 
نزدیک چانه‌ام جلو اورد: ریش‌هایم سر به فلک کشیدند, 
استخوان سینه‌ام اشکارا همجون چنگ رشد می‌ کند» 
پاهایم بی‌اختیار عقب جلو می‌روند» پوستم وا می‌رود, 
پشتم با خم شدن راست و کشیده‌تر می‌شود شکل 
می‌دانم نادرستی و ذکاوت باید تمره‌ی احولی چشم و 
شسهرت مرده‌ی من کمک کنی ون نقاشی من 
هیا رای مر ات کر 


تصاویر ادم 9 حوا 


زمانی که در بوستانها یا در کلیسای 5156106 که مملو از 
گمانی دا به با ۳ را به من ده کر 
نبردی بین نیروهای خیر و شر وجود دارد. 


زمستان» مارگارت مک دونالد (بریتانیا, 1863-1933) 


سال‌ها ازار و اذیت, مسیحیان جنبش برجسته‌ای برای 
منابع مالی و قدرت کردند. احساس می‌کنم که کلیسا در 


موس فردی که نقشه‌های بزرگی برای تبدیل کلیسا به 
جایگاه قدرت جهان داشت مور د نعود قرار گرفت. فکر 
می‌کنم این زمانی است که این مرد زندگی می‌ کرد. 
کشیشان پسوعی با فریب و نیرنگ کلیسا را در کنترل 
خود داشتند. در طی سال‌ها, یسوعیون با افراد دارای 
قدرت مذهبی و حالا دارای فقدرت سیاسی به همراه آن 
به کلیسا نفوذ کردند. این کلیسای خاص در زمانهای 
ابتدایی خود به شیوه‌ی جادوگری تاسیس شد. و آن‌هایی 

که روشهای مجوسیان را اموختند از دانش خود برای 
استفاده از عامه استفاده نکردند. در عوص انها نبروی 
جادوی سیاه را برای ایجاد شبکه‌ی کنترل جهان انتخاب 
کردند. در اغاز این دزدی» شوالیه‌ها اعمال کنثیفی را در 
کلیبساها انجام می‌دادند. پسوعیون شوالیه‌ها را از ريشه 
برکندند و کلیسا را مملو از کارهای همنری, کتابهای 
مقدس» اثار مقعدس کردند. این جا. زیر شسهر واتیکان» 
کتابخانه‌های مخفی دارای کتاب‌های غارت شده که منشا 
انها از چندین قسمت جهان حتی امریکا می‌باشد وجود 
دارد. کتابهای باستانی حاوی رموز چگونگی نیل به خدا 
در پارچه‌ای پبچانده شده‌اند. تعلیمات معنوی از دسترس 
بشر دور بود. 


ورژن 27065[ 19 انجیل, که برای جایگزینی با انجیل 
اصلی نوشته شد برای کنترل بیشتر ساکنان کلیسا 
اما حالا قدرت ۱۷/۵ به انگلستان منتقل شده بود. 
خانواده‌ی سلطنتی و بیشتر انگلیسی‌ها در کلیسا عبادت 
۳ بله؛ اجه ک محکمی یب بین این و 0 دارد. 
ص وان با دی ولا ام 19 الا ار 


تاسیس کننده و یادشاه جرج برای شکست امریکا کار 
می‌کردند تا یک حکومت مرکزی را در امریکا حاکم کنند و 
ان‌ها را اسیر دینی کنند که امکان پرداخت ان را نداشته 
باشند.در سال‌های 1773 و1776 هدف کلیسا امریکا بود. 
در اين‌جا ملکه الیزابت را بازیگر بزرگی نمی‌بینم. بله, او 
در دستانش خون دارد» اما این سلسله مردسالارانه است 
و او از روی مبل به عنوان کرو استفاده می‌ شود . حالا 
کلیسا به بیشتر جاهای جهان نفوذ کرده است. اما 
توانایی نفوذ به فلاسفه و مذاهب شرقی را ندارد که 
علت اصلی جنگ ویتنام» قتل عام کندی» سود . ۱۱۳/۵0 به 
آن جنگ نیاز داشت تا حرکت خود را به کشورهای 
اسیایی اغاز کند و انها آن را با اجرای دکترین مسیحی 
اج ت با نام صلح رت و تا ت_ - 
۳ را تشکیل می‌ دهد » 1 با 0 
شهر واتیکان و ۲6۵0۱۱۱۵۱5(نزاد خزندگان فضایی), 
بازیکنان کلیدی در سلسله‌ی کلیسا هستند. چهره‌ی بوش 
در مه حسی را که رتیس جمهور هزاره‌ی ایالات متحجده 
خواهد بود نشان می‌دهد» وی همچون اکتر رئوسای 
جمهور برای این منصب دست چین شد. هم‌چنین به من 
گفته می‌شود که پاپ بعدی پاپ سیاه (۳۵۳۵ 58۱8۵61۷) 
خواهد بود این پاپ بسیار قصی القلب و بدخواه است. 
کلیسا ریخ زر کخس دست دارد. و گنجینه‌های 
بسیاری از بهودیان در طی حکومت هیتلر گرفته شد. 
کوبا رازی است که هرگز کسی به آن دست نمی‌یابد. 
کاستروء بوش و حسین را می‌بینم, که بازی دروغین 
نبرد را در جلوی رسانه‌ها برای کل جهان بازی می‌کنند 
تا نشان دهند که سران این کشورها به هم کار نمی ‌کنند» 


در حالیکه هدف نهایی انها یکی است. چیزهای زیادی 
برای نوشتن وجود دارد» اما این‌جا به ان پایان می‌دهم و 


می توانم بگویم افرادی را که در گذشته در این‌جا بودند 
و هنوز هم هس تند احستاس می‌کنم. موجودات 
5 رر ابتدا به رم دستور دادند تا به عنوان 
دروازه‌ای در زمین و خارج از ان برای دک قسمت‌های 
کهکشان کار کنند. رم در ایتالیا به خاطر سرزمین آن 
انتخاب نشد بلکه دلیل آن حجم بسیار زیاد آب اطراف آن 
بود. به خضاطر دارا ببودن دریا در دو طرف آن و 
رودخانه‌ها, که امکان ساخت تونلهای ابی زیرزمینی را 
فراهم می‌کرد که زیر رم حرکت می‌کرد. 


تصویر دروازه با جهان‌های دیگر 


دوره‌ی ۱5665 (سمکتین) معنای کمملا متفاوتی برای 
من دارده آن 60۴610۷5۳۵55 ]6۳۲۱5 (هشیاری مسیح) و 
دوره‌ی زمانی 6۵۳۲۲۱۱۵۱۱5 را که امیراتوری خود ۳ روی 
وم اک ی ار مهد 
بسیار زیادی را می‌توان در شهر واتیکان احساس نمود. 
حالا چرا می‌دانم چرا روج پیتر مقدس محزون است.وی 
می‌گوید این راهی نیست که باید باشده جنبش مسیح به 
خاطر تبدیل کلیساها به نهادهای سیاسی نبود بلکه به 
خاطر حفظ حضور روح خدا در ان بود. 

با نگاه به شهر واتیکان و رم می‌توانم احساس کنم 
شهرها روی شهرها دفن شدند. شاید حتی دنياها روی 
دنیاها, که حالا شروع به جستجوی انها می‌کنم. بنای 
اولی که جذب آن می‌شوم 8251118 ۳۵۲۵۲5 ,5 است. 


در دیوار جنوبی 6251۱68 ۵۲۵۲5 .51 گذرگاه کوچکی 
را پیدا کردم که به نظر می‌اید زیر مرکز 95۲۱۱02(ظ]۳ قرار 
گرفته باشد. برای مرده مقبره‌ای با عمق دو لایه است. 
کشف شده باشد. هنوز چیزی را حفاری نکرده‌اند. این‌جا 
هنوز چیزهای زیادی وجود دارند.تاریخ رها شده در 
کاسه‌های سفالی زير این مقبره انار باستانی بت 
پرستی قرار گرفتند. ستارگان 6 سر »تکه‌های پرده‌های 
منقوش کهنه, و فنجانهای نقره‌ای تیره برای نوشیدن 
خون حیوانات و حتی قربانی انسان‌ها. استخوانهای 
ات را می‌بینم که به نصلر امی رستد اسککک وا ده 
11۳ قبل زیر ماه کامل می سوختند ر استشمام نمود. 
گهگاهی حتی یک بچه‌ی 3 خوش شانسی و 
موهبت‌ها تقدیم می‌شد. می‌توانم صدای فریاد انهایی 
کر ها ی 
قربانی می‌شدند را بشنوم. این ایین‌های شیطانی در 
این مکان هر ماه دو بار زیر نور کامل ماه برگزار 
می‌شدند. گویی یک بنای باز مربعی بود که 25 پله منتهی 


می توانم حضور کسی را احساس کنم» نیمه انسان نیمه 
حیوان که ذیج را همدایت می‌کرد. سرش بزرگ‌تر از 
عریان و روغنی دارد. پشتش کاملا سیاه و با مو پوشیده 
شده است. دست‌هایش بزرگ, انگشتانش بلنده 
ناخنهایش نوک تبز هستند که مرا یاد چنگال می‌اندازد. 


نیم تنه‌ی پایین تصویر کاملا حیوانی دارای خز است؛ 
دارای رانهای بزرگ و برامده و بالای پاهایش تیره و 
چرمی است.این موجود در تیرگی این گذرگاه در کمین 
است و لرزش او دم او 


رویش رد می‌شوند جریان ی 


شنیدم شروع ساخت این دخمه‌ها از قرن دوم بود, که 
برای خدمات بادبود مثل مراسم خاکسیاری استفاده 
می‌شدند. این مکانهای تدفین اولیه برای نشان دادن 
گورستانهای ساده استفاده می‌شدند.دخمه‌ها دارای 
حداقل 4 طبقه هستند که سیستم بزرگی از دالانها و 
تونلها و کري_دورهای متصل کننده‌ی راهروها را با 
پلکانهای دارای شیب تندرو باریک به هم وصل می‌کنند. 
اجساد مردگان با قطعاتی که فکر کنم برشهایی از 
دیواره‌ی ۳ خاره است در تورفتگی‌ها قرار 
می‌دادند.اجساد کاملا در کتان پیچیده می‌شدند و برای 
خنثی بوی فساد به انها روغن پاشیده می‌شد و با لوحی 
دارای حکاکی نام منرده همچکون ۳ مچهر 
می‌شدند. از دخمه‌هایی با نام " ۵۱۱5 .5۲" چیزهایی 
شنیدم . . که یه عنوان زمین‌های تندفین رسمی برای 
اسقف‌های اول رم استفاده می‌شدند و هم چنین 
جادوگرانی بودند که برای ارامش در مرگ به همان 
طریق اسقفها و پاگها رفتار می‌شدند.درون برخی 
دخمه‌ها, خویشاوندان مرده مصنوعات باستانی همچون 
فنجانهای نقره‌ای», لباسهایی مزین شده با طلا و.. که 
مورد علاقه‌ی وی ود را کنارش قرار می‌دادند.بسوی 


دخمه‌ها فرق می‌کرد. در اغعب قسمت ها سوی توس ند کی 
به مشام می‌رسد» اما هر چند وقت بوی روعن» عطر با 
آای ی را اس هام سک که ارات ور ات و 
پراکنه می‌ شود. . دخمه‌ها بسیار تاریک هستند و برخی از 
بازدیدکنندگان از شمع يا فانوس برای عبور از دخمه‌ها 
استفاده می کنند. 

سیستم تو‌نلچا 

در حال برگشت به بوستانها صدای هجو م اب از زیرزمین 
را شنیدم. احساس کردم تونلهای زیرزمینی بزر 
وجود دارند که زیر شسهر واتیکان و شاید سراسر رو 
جریان دارند. گفته می‌ شود یک ناد پیش رفته سیستم 
تونلها را قرار داده است. این سیستم سرتاسر رم حتی 
تا کوهستانها بسط می‌یابد.دو دلیل برای تونلها و 
ابراه‌همایی که در رو جران دارند وجود دارد. اولین به 
خاطر نژاد خزندگان بود که در اب سکونت داشتند. دومی 
برای حفظ انها از دشمنانشان که در هنگام حمله جاری 
می‌شد.هم چنین شنیدم که تونلهایی زیر شهر واتیکان 
وجود دارد که ی تما کلیس اها به صورت محفانه را 
گرفتند و با وروديهای مخفی در کف قابل دسترسی 
هستند. این تونلها مکانهای ملاقات سران کشورها و 
رهبران جهان هس تند . از کلیساهای دیگر ورودیهایی 
برای این دیدارها وود دارد. اما یک ورودی در عرب 
شهر واتیکان وجود دارد. 


دامنه‌ی جستجوی تمام تونلها در رم بسیار وسیع است و 
چندین سفر به درون را می‌طلبد. بنابراین می‌خواهم تا 
تعدادی را جستجو کنم. تونلهل دارای عوق 5 10 20 و 


اعنداد دارید الا رنی را می‌ سم جح داقل جن به نطظر 
می‌رسد. لباس نقره‌ای متالیک به همراه یک کلاه يا کلاه 
خود منلتی به تن دارد. ود در تغییر شکل ماهر است و 
روت اس تالا یاف ط اه یس تون ار 
احتمالا زن سیاه ست مر سح هت مد هی 
که رنگ پریده به نظر می‌رسد. بقیه‌ی بدنش با ۳ 
با حضور خود ازار می د هد . او از سیاره‌ای دیگر می‌اید. 
اس ها ها رای رس اک 1 رک 
شناخت بیشتر به استادیوم می‌روم. 

استادیوم در رم 

استادیوم قبل از حفاری 

از تاریخ است .استادیوم به عنوان حمام خجون استفاده 
می‌شد و بوی خون هنوز هم این‌جا وجود دارد. رومی‌ها 
عاشق جمع اوری در استادیوم بودند چون واقعا از مردن 
گذر گاههایی برای انسان‌ها و حیوانات وجود داشتند.وارد 
ربررمین استادیوم می‌ شوم . صحنه سازیهای مختلف و 
سلولهایی برای حیوانات و زندانیان مورد استفاده به 
عنوان گلادیاتور وجود دارد. می‌توان فهمید که امپراتور 
ورصعامات عالی در سالایرین تقطهی دنوار ی سم نیدم 
که به انها امکان دید خوب را می‌داد و ایمن‌ترین مکان در 


دربانی ساحتی برای تفریج آح را می‌ش دند. انن امقی 
گلادیاتورها, شکار حیوانات وحشی, شبه انسان‌های 
اغلب نبردهایی که رخ می‌دادند نبردهای گلادیاتوری و 
شکار حیوانات وحشی بود. بسیاری از حیوانات از افریقا 
اورده می‌ شید ند. گاوهمای بر وحشی ؛ فیل‌ ها پلنگ‌ها 
بسیار رک از اندازه‌ای که امروزه می‌ تیم نود ند 
این‌جا مکان بسیار مخوفی است می‌توان فهمید رومیان 
باستان عفعده‌ی حون داشتند. هبجان انها از تماشای 
مردمی که مرد دیگری ,با از تماشای مردی که حیوانات 
نی که زیادی را می کشد می‌اید. در این جا قتل کلمه‌ی 
مناسبی است. 


قطعاتی را می‌بینم که می‌توانند فقط سفینه‌های 
پایگاه مرکزی زیرزمینی برای انهایی که از جهانهای 
دیگر به این‌جا مسافرت کرده‌اند.احساس می‌کنم انرژی 
دیگری ساکن در این منطقه وجود دارد» یک انرزی از 
فضا که احتمالا تمام سیستم‌های تونل را ساخت و حتی 
تمام بناها واستادیوهای بزرگ را با نیروی جادویی خود 
برافراشتند. معتقدم که رم و شهر واتیکان در اصل یک 
آسگای ی ی ال ]۱ 
دیگر یا خروج از انها بوده‌اند. من چیزی را پیدا کردم که 
به آن ۴۲۵5۵6۵۲ ۱۷5۲۵۲۷ می‌گویند. یک نقاشی 2000 
ساله که باستانشناسان را گیج کرده است. انها به علت 


سوالهای پرسیده شده از لسلی در مورد شهر واتیکان 
توسط 0۲۳۱6۱۱01۱۲.601 


به نظر می‌رسد در ابتدا کلیسا بسیار مقدس بود. اما 
ی ی ی ی ۳ 
کرسی قدرت جان داشت مورد نفوذ قرار گرفت, که 

فکر می‌کنم از فرن 0 شروع شد. این دوره‌ای است 
که ای رد ری دک می‌کرد. فکر می‌کنید این مرد چه 
کسی باشد؟ نامی که شنیدم ۱0۷/۵۱5۵ پا 010۱2 بود. این 
وی را در بستر نگه می‌داشت. در حین بهب ود کتابهای 
بسیاری خواند.راهها و روشهای مجوسیان رایاد گرفت 
از ساختمان راهبان حتی گروههای مختلف شوالیه‌ها. 
فکر می‌کنم اگر وی در طریقت یک مذهب به جای رد 
نداشتیم.وقتی 45 ساله بود پسوعیون را تاسیس کرد. 
ار ار ار ی ی ۱ 
پاپ پل سوم را برای ایجاد طریقت یسوعی تا حدی تحت 
تاثیر قرار داد. طریقت پیسوعی در سال 1776 با خلق 
روشنفکران بسیار قدرتمند شد که آن را در جایگاه نظر 
قرار داد. شسوالیه‌های مالتا تا حدی با آن در ارتباط 
هل ند . را می کم که می فقط در مور تک رود 
ممتازی از مردم در راس این جوامع صسحبت می‌کنم. 
برای نمونه اغلب افرادی که فراماسونها از مرک 


حقیقی پشت جامعه اگاه نیستند. همچون اغلب افراد که 
در کلیسا عبادت می‌کنند و از اعمال سیاسی آن نااگاه 
هستند. فراماسونها که همراه با مردم شهر و واتیکان و 
5 و شنفکران را تشکیل می‌دهند.بازیکنان 
اصلی در سلسله‌ی کلیسا هستند. ۴۵0۲۱۱۱۵۲۱5 این 
فراند ره یک دلیل کترا می کید ابا با اما دز 
استفاده از منابع انسانی برای اهدافشان وجود دارد؟ 
طی تاریخ پرورش بافتند» بنابراین» 6۵۳۲۱۱۱۵۱۱5 به چشم 
شکل دهند تا به شکلی که می‌خواهند دیده شوند.بشر» 
حیوان و ... هدف نهایی انها تکمیل کنترل جهان است. 
۵۵ انسان‌ها در چرخه‌ی زندگی فقط یک دندانه 
شده‌اند, که به عنوان زنبورهای کارگر برای حمایت از 
این سازمانها کار می‌کنند.هم چنین می‌توانم بگویم که 
این یک بازی شطرنج عالی» یک جنگ معنوی است., که 
یت تیال سر برس آن فقط به توده‌ی مردم 
بستگی دارد. فکر می‌کنم اغعلب افراد در جهان در حالت 
هبپتوتیسمی اک می کنند ی رد رس جه 
چیزی واقعی است. این می‌تواند از هر طریفی چون 
تلویزیون» موسیقی, تبلیغعات» حتی سمبلهایی که روی 
مغز کار می‌کنند تا افراد را خوش نود نکه‌دارند. اما 
جادوگران کمی وجود دارند که همجون اس قف ها و پایها 
با احترام روانه‌ی دیار ۹ می‌ شوند. . یا این‌جادوگران 
را فدرت دارانی می‌دانید که در اختیار روحانیون وقت 
قرار گرفت؟ ایا انها از نظر مقام بالاتر از روحانیون 
بودند؟ هر کسی زمانی به طریقت مجوسیان دسترسی 
داشت. مطالب سری برای مطالعه در دسترس بودند و 


اگر کسی می‌خواست تا در جریان هر فرایند طولانی 
موهبت‌های محرمانه قرار گیرد, اطلاعات انجا بودند. اگر 
فردی می‌دانست با اداب مذهبی خود از طریق فرایند 
اموزشی خاص قادر کشف خدا هستند. چرا انها به کلیسا 
نیاز دارند؟این دلیل تفتیش مذهبی بوده خرابی کارهای 
سری رخ داد بنابراین فرد توانایی توسعه‌ی موهبت‌های 
معنوی را توسط خود نداشست, بدون ان توانایی انها به 
کلیسا به عنوان یک رابط بین انها و خدا و می‌کنند. برای 
پاسخ به سوال شما» نیرو در یک زمان در دسترس 
همکان بود. . آیا آن‌ها در روحانیون این نیروها را نو سعه 
دادند؟ نه. افرادی بودند که با موهبت‌ها و استعدادهایی 
متولد می‌ شوند» با از طریق یک سرک تشریفات در آنها 
توسعه می‌یافت. می‌خواهم بگویم که هر چیزی دو رو 
دارد. پس قدرت مجوسیان را می‌توان در راه خوب یا بد 
به کار برد.وی ملبس به لباس نقره‌ای با کلاه يا کلاه خود 
است. وی در تغییر شکل ماهر است و پیش روی من با 
حضور ش مرا ازار می‌دهد. وی از سیاره‌ی دیگری میاید. 
وی از کدام کهکشان می‌تواند باشد؟ با تغییر شکل به چه 
شکلهایی در می‌اید؟ ابا اولادی دارد؟تصور می‌کنم زنی 
است که در کهکشان سرگردان است. مکان خاصی را 
نشنیدم. اگر بدون عمر معین نباشد فکر کنم کاملا پیر 
است. اما ظاهری بسیار جوان دارد و 30 ساله به نظر 
می‌اید. می‌توان به شکل حیوان يا انسان در اید. 

فکر می‌کنم شکلی که من از او دیدم شکل اصلی‌اش 
باشد. فکر کنم اولادی داشته باشد. اما فکر کنم برای 
دیگران کارهایی انجام می‌دهد تا فرزند داشته باشند. 
احتم‌ الا از طریق آدم ربایی يا زن در حال لقاح 


هیپنوتیسم قرار می‌گیرد. پس زن فکر می‌کند که توسط 
دیگری باردار شد.از کجا می‌داند؟ در سفرهایم گفتم که 
در گذشته راهبان برای تولیدمثل استفاده می‌شدند» آن 
را در گزارشم از قلم انداختم. دوباره, چه کسی 
می‌داند؟ یک راهب هرگز سقط جنین نمی‌کند, حیای خود 
جامه‌اش پنهان کند و بچه به اسانی بعد از تولد داده 
می‌شود. دوست دارم ذکر کنم که احساس کردم مرا ازار 
می‌ده. با من بازی می‌کند چون می‌توانستم بعد 
درونی‌اش را ببینمو این را به خاطر تجربه می‌گویم که 
در حین کار روی این گزارش کسب کردم. من در کمال 
ارامش در اتاق نشسیمن خود نشسته بودم» روج مردی 
وارد شد و به صورت فیزیکی به من حمله کرد. من به 
گذشته برگشتم» چون این مرد هنوز زنده است و هم 
چنین چون در سفرم با وی برخورد نکرد. حمله ناچیز بود 
و توانستم روحش را از خانه‌ام بیرون کنم. این تجربه 
برای من تکه‌ی گمشده برای سوال بعدی بود. این افراد 
چگونه با چیزی که انها انجام می‌دهد دور می‌شوند؟ چرا 
مردم از چیزی که واقعا در جهان رخ می‌دهد اگاه 
نیستند؟ 


کنند» اآنها در رفتارهای روانی ماهر هستند.انها اساتید 
تغییر قیافه هستند چون هنر جادوگری را می‌داند و از 
مهارتهایش در جهت بدی و شر استفاده می‌کنند. معمولا 
هنگامی که مسافرت نجومی را اغاز می‌کنم فقط یک یا 
دو تماس می ٩‏ ره صنط ورد این است که فقط افرادی 
نیروهایی که می‌دانست در شسهر واتیکان هستم, با 


فردی که نمی‌دانست هرگز این کار را نمی‌کرد, ظاهرش 
تایید می‌کرد چیزی که من دیدم حقیقت داشت. در غیر 
اینصورت حمله‌ای انجام نمی‌گفت. 


سلیمان ی با شاه سلیمان؟! 


بسم الله الرحمن الرحیم 


شیطان گفت:ای خدای من» چون تو مرا گمراه کردی من 
بر رصن (باطل) را در نظرشان زیبا جلوه در 
وهمه را به سمت گمراهی میکشانم به جز بندگان پاک و 


(مخلص) و برگزیده‌ی تورا. الحجر/ قرآن کریم / آیه‌ی 39 


و پیروی کردن سخنانی را که (دیوان) و شیاطین در 
ملک سلیمان (به افسون و جادوگری) میخواندند؛ و 
هر گز سلیمان (با به کار بردن سحر به خدا) کافر نگشت 
و لکن شیاطین کافر شدند که سحر به مردم می‌آموختند 
و ان‌چه را که بر دو فرشته‌ی‌هاروت و ماروت در بابل 
درل سته موه وی در ند در صورتی که آن دو ملک به 
کار نا فتنه و امتحان است؛ مبادا کافر شوی. اما 
ما رده ار ان ده ملک کج ری را که ما سس رن وا و 
ای 0 
نمی‌رساندند مگر انکه خدا بخواهد. و چبزی که 
می‌آموختند به خلق زیان میرسانید و سود نمی‌بخشید و 
محققا می‌دانستند که هر که چنین کند, در عالم اخرت 
هر گز بهره‌ای نخواهد یافت و ان‌ها به بهای بدی خود را 
فروختنده اگر می‌دانستند. سوره‌ی بقره / آیه‌ی 102 

ور ار هی ی وا اوه ای در ار ۱۱ 
اندکی بیشتر توضیح دهیم تا حقیقت مطالبی که قبلا 
گفته شده و ساير مطالب که در ادامه خواهید خواند 
راحت‌تر آشکار گردد. آیا مندانید اهمیت بالا در 


قبه السخره به تصرف گروهی از راهبان چنگجو در آمد 
یعنی گروه شوالیه‌های معبد. در اورشلیم آن‌ها هر روز 
بیشتر از تعالیم مسیحیت منحرف می تشد ند و اموزه‌همای 
مخفی کاب الا را فرامی گرفتند» کابالا هماتنطور که 
میدانید نوع فدیمی جادوی بهمودیف است. بهودیان این 
آموزه‌ها را از مشرکان مصر باستان در طول تاریخ برداه 
در بابل نیز توسعه دادند. 


به نظر شما چرا امروزه این همه تفاوت در میان ادیان 
می‌بينيم ؟! چرا ود بت 9 تکانکم: در مان ادیان خدا 
پر سب وود ندارد؟! اگرچه ادیان یکتا بر ست توسط 
انسان به وود نیامده‌اند اما همه‌ی آن‌ها تحریف 
شده‌اند .بیایید سعری مه تاریخ ادیان یکتا بر لعمت داشته 
پاشسیم تا بفهمیم آن‌ها حکونه مورد تحریف قرار 
گرفته‌اند و ریشه‌ی این تفاوت‌ها در کجاست ! بیایید با 
دین بهود و کتاب مقدس تورات شروع کنیم. 

دادت ‏ اهی مود ان توسطا تست التصیر 5۵۶ 
 . ۲۳‏ نابود شد. پادشاهی بابل آن‌ها را 
در سرزمین مقدس شکست داد و حکومت یادشاهی 
آن‌ها را متلاشی کرد و پادشاهی بابل بسیاری از آن‌ها را 
به عراق و بابل برد از همان موقع بود که یهودیان 


از آن‌جا بود که بسیاری از تحریفات در دین موسی (ع) 
به وقوع انجامید وهمه‌ی این اتفاق ات در بابل ( 
۷۱ رخ داد. کتاب تلمود در بابل نوشته شد. جالب 


بودند نوشته شد و آاکنون این کتاب قانون و کانون 
مرکزی دین بهود است ! ! 

آن‌ها تورات را ترک کردند و از تلمود پیروی کردند یعنی 
پیروی از تایه که با سای بت ز بو 3 ات تست 
هدف از تلمود طرحهایی برای احاطه 1 
سلیمان بود. هدف آن‌ها به مقدار تفا زیادی به اهداف 
و اساس انجمن‌های مخفی وابسته بود. در حالیکه 
ان ست ار اععاا سای انم مرا 


فا و سس ها که الک که سا مد 
پایگاهی برای عبادت خدا برپا کرد یعق وب علیه السلام 
بود. یعقوب پیام‌اور خدا بود درست همانطوری که 
سلیمان نبی بود.بنای " معبد سلیمان "در واقع مسجد 
بود نه یک معبد. سلیمان نبی بنای مسجدی را گذاشت و 
ان جا را در طول دوران حکومتش توسعه داد. با وجود 
ار که ای عامران حصصت امین اصان آنده 5 
کتب مقدسشان را درزمان خویش به مردمشان معرفی 
و تأایید کرده بودند ولی باز هم رهبرانی فاسد با حقیقت 
مبارزه کردند. 

وهنگامی که فرستاده‌ای از سوی خدا به سراغشان آمد 
در حالی که با نشانه‌هایی که در نزد آن‌ها بود مطابقت 
داشت جمعی از آنان که دارای کتاب بودند کتاب خدا را 
پیشت سر انداختند گویی که اصلا از آن خبری ندارند.. 
آیه‌ی 1 / سوره‌ک سس 


کنند. پس آن‌ها از چه چیزی پیروی میکردند؟! قابل توجه 


دوستان ماجراجوی امروز آن‌ها از آن‌چه شیاطین در 
عصر سلیمان بر مردم میخواندند پبیروی می‌کردند. به 
این معنی که شیاطین در زمان حضرت سلیمان به مردم 
سلیمان نیست قبل از آن نیز وجود داشت. درست مانند 
امروز یعلی فرن ر21 السدی کر سلیمان نبی 
عهعید که تسا بر به مردم سحر وجادو می‌آموزن 
ارتباط و آیین‌ها نوشته شسده ۳4 را جمع ِ کرد و 
آن‌ها را از شیاطین و مردم گرفت و قانونی را میان 
مردم گذاشت که هر کسی که سحر وجادو بیاآموزد» انجام 
دهد پا آموزش دهد. اعدام خواهد شد. 


سلیمان نبی تمامی ان کتاب‌ها را جمع اوری کرد و 
مدفون نمود» عده‌ای میگویند که او کتاب‌ها را در زیر 
تخت خود مدفون کرده است. به نظر شما جالب نیست 
که از طرح‌همای اصلی انجمن‌همای مخفی امروز که 
بسیاری از به اصطلاح حامیان دموکراسی در آن عضو 
هستند این است که معبد سلیمان را احیا کنند؟! بدانید 
که احیای معبد سلیمان و حفاری‌ه ای نزدیک مسجد 
القصی برای دستیابی به گنج مدفون شده است. و آن‌ها 
تا زمانی که به همدف خود نرسند به هیچ وجه دست 


مهم‌ترین قسمت از توطئه‌ی جهانی است و 
آرام آرام برای ظهور دجال ضد مسیح آماده می‌شود. 
بسیاری از شما حتی مسجد الاقصی را نمیشناسید!! 
دوستان عزیز این تصویر که در زیر می‌بینید مسجد 


است؟! میدانید چرا؟! چون ما تحت کنترل هستیم.این 
زمانی که مسجد خراب شد حتی متوجه هم نشویم. 


مجموعه‌ی رم قدسی شسهر بیت المقدس» یکی از 
مبارک‌ترین و مقدس‌ترین مکان‌های دنیا می‌باشد و از 
نظر تقدس, در بین ادیان الهی (اسلام مسیحیت و 
یهودیت) مقام والایی دارد. این مجموعه‌ی مبارک, از 
بخش‌های ۳۳ تشکیل شده است که شناخت ان‌ها ما 
را در ادامه‌ی بحت» پاری می کند: 


تسد افص مد مسا کی ات که له 1( 
مسلمین می‌باشد. این مسجد مبارک, از ارزش بسیار 
والایی در دین اسلام برخوردار است و بسیاری از وقایع 
اخرالزمان» از جمله قضیه‌ی فتح قدس در زمان ظهور 
حضرت مهدی (عج)» به اين مسجد مبارک مربوط 
می‌ شود . ک ‏ این مسحجد؛ سر رخاف است. 


8) مسجد قبة الصخر:ة نیز از اهمیت فراوانی در دین 
اسلام برخوردار است؛ زیرا مرحله‌ی دوم سفر پیامبر 
گرامی اسلام (ص) در شب معراج و عروح ملکوتی 
ایشان از زمین به آسمان, از این مسجد مبارک آغاز 
شسده است. بدین ترتیب این مسجد نیز از دیدگاه 
مسلمانان بسیار مقفدس است. کنید این مسسحد » طلایی 
رنگ می‌باشد. 


عیز کسانی که جهان امروز را کنترل می‌کنند بسیاری از 
چیزهای دروع را به شسما زیبا جلوه می‌دهند که وقتی 


میخوانید يا می‌بینید چنان محو میشوید که وقتی کسی 
از شما سوالی کرد پا مخالفتان چبزی گفت محکم و با 
ایرانیست» شاید خود هم ندانی ولی چشمانت را باز کن. 


الىته علاوه بر این دو مسجد مبارک» قسمت‌های مقفدس 
بسیاری در رم قدسی وجود دارند که شسامل 
سقاخانه‌هاء کلد سته‌ها 9 ... می‌ شوند» اما هبح کدام از 
آن‌ها, در نظر مسلمانان همانند دو مسجد یاد شده 
تنس ند و این دو مس‌جد» ارزش بسیار بالاتری دارند. ۰ در 


اولنهی مسلمین مو ده ۱۳ نیز توسط جصت رب 
مهدی موعود (عج) و یارانش, آزاد می‌گردد. از دیدگاه 
اسلام, مسجدالاقصی توسط حضرت ادم (ع) بنا نهاده 
شد. سپس حضرت ابراهیم (ع) و نیز حضرت سلیمان 
(ع) این معبد را بازسازی کردند. (در واقع بنای مقدسی 
که در آورشلیم (بیت المقدس) به دست حضرت سلیمان 
ع) ساخته شد» مسجد الاقصی بوده نه معد دروعین و 
کدایی سلیمان.)بعد از فتح بیت المقفدس به دست 
مسلمانان» مسجدالاقصی به دفعات توسط مسلمانان 
بازسازی» و مسجد مقدس قبة الصخرة نیز به مجموعه 
بناهای حرم قدسی اضافه شد.اکنون در مجموعه‌ی حرم 
قدسی شهر بیت المقدس., دو مسجد مبارک قبة الصخره 
و مسجدالاقصی با فاصله‌ی بسیار کمی از یک‌دیگر واقع 


شده‌اند. 


فراماسونری و صهیونیسم در امان نمانده است. یکی از 
ترفندهای بسیار کثیف سران فراماسونری در جهت 
تعرض فر فرهنگی به مجموعه‌ی حرم قدسی و انجام 
اهداف آخرالزمانی خود, معرفی مسجد قبة الصخرة به 
جای مسجدالاقصی است. مسجدی که امروزه تمام 
مان ی ار اد 
مسجد قبة الصخرة است که مسجدی با گنبد طلایی 
می‌باشد. حتی همه‌ی شبکه‌های تلویزی ونی هم همین 
اشتباه را مرتکب شده و تصویر مسجد قبة الصخره را به 
ای مسجد الاقصی نشان می‌دهند. البته رادیو و 
کی رها اه اد ۱ 2 
بی‌تقصیرند؛ زیرا رژيم صهیونیستی که کنترل شسهر 
مقدس بیت المقدس را در دست دارد» به فیلمبرداران و 
عکاسان, تنها اجازه‌ی تصویر برداری از مسجد قبة 
الصخر:ة را می‌دهد و از فیلم برداری و عکس برداری از 
عکس‌های کمی از مسجد الاقصی در دست می‌باشد. 


حال سوال اصلی این است که هدف واقعی ماسون‌ها و 
صهیونبست ها از معرفی مسجد قبة الصخره به جای 
مسجد الاقصی چیست؟ 


همان طور که در سطور بالا ذکر شد. بنای مقدسی که 
در اورشلیم (بیت المقدس) به دست حضرت سلیمان (ع) 
ساخته شسد» مسجد الاقصی بوده» نه معبد دروعین و 
کذایی سلیمان. حضرت سلیمان (ع) که بنا به گفته‌ی 
قرآن پیامبر خدا بودند» مسجدی که توسط پیامبران 
پیشین ساخته شده بود (مسجدالاقصی) را بازسازی 


نمودند. این دیدگاه مسلمانان دق ف] بر خلاف دیدگاه 
یهودیان و مسیحیانی است که معتقدند حضرت سلیمان 
(ع). معید سلیمان (نه مسسجد الاقصی) را ساخته‌اند. 
(رسای نا این ادعای بهودیان و مسیحیان را که حضرت 
سلیمان (ع) معبد ساخته‌اند نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا 
1 بزرگوار میامیر خدا حضرت ی (ع از ملد 
یذیرفت که حضرت سلیمان (ع) 0 ۳/۳ 
مبارکشان معبد ساخته اند؟ البته لازم به ذکر است که ما 
در این‌جا قصد نداریم تا صرفا بین لفظ مسجد و معبد 
که این نامگ ذاری‌ها به دنسال خود دارند» افتراق 
بگذاریم.)همان طور که ذکر کردیم» بر خلاف دیدگاه 
مسلمانان درباره‌ی حضرت سلیمان (ع)» بهودیان و 
فراماسون‌ها که به حضرت سلیمان (ع) تهمت کفر زده 
و او را جادوگر و بت پرست می‌دانند» ادعا می‌کنند که 
ایشسان در شهر اورشلیم (بیت المقفدس) یک معبد 
ساخته‌اند. به همین دلیل در دیدگاه اخرالزمانی 
ماسون‌ها و بهودیان و اوانجلیکال‌ ها تخریب متسد 
ای رو اجه راهان نی تصیر کدی 


در مورد دیدگاه ماسون‌ها درباره‌ی معبد سلیمان؛ باید 
گفت که دیدگاه آنان» به راحتی قابل پیش بینی است. از 
دیدگاه انان» سلیمان یک جادوگر و بت پرست و ماسون 
اعظم بوده و معید اور شلیم را برای بت‌ها ساخته است. 
آن‌ها که به شیطان پرستی (5210101571) و عقاید جاهلی 
(۳۵06۱۱151)- اعتفاد دارند» تلاش می‌کنند تا مسجد 


الافی را وان یک انگاه دار سس تاو ات 
معبد کذایی سلیمان را به عنوان نماد جهانی الحاد و 
کفر برپا کنند تا به خیال خام خود» مرگ ادیان را بدین 
وسیله حجشن کر ]۱۳ دیدگاه سران بهودیان و 
اوانجلیکال‌ها درباره‌ی معبد سلیمان یک دیدگاه موذیانه 
است؛ آن‌ها ادعا می‌کنند که قبل از بازگشت مسیح (ع) 
شودطبق ادعای آنان, معبد دروغین سلیمان در نزد خدا 
بسیار مقدس است؛ اما این سخنان آنان ادعایی بیش 
تست : زیرا خود بهودیان و نیز حامیان 0 آنان 
الحاد می ز ند وا را وی و ب لسست: می‌دانند. 
موید این سخن» مطالبی است که در تورات تحریف شده 
درباره‌ی حضرت سلیمان (ع) گفته شده است. 


در تورات تحریف شده در باره‌ی حضرت سلیمان (ع) 
سخنان ناروایی ذکر شده است.با این اوصاف, آنان که 
حضنرت سلیمان (ع) را جادوگر و بت پرست می‌داننده 
چگونه می‌توانند معبدی را که یک فرد بت پرست (البته 
از دید آنان) ساخته است» مقدس بدانند؟ چگونه ممکن 
است بنایی را که به دست یک کافر (البته از دید آنان) 
ساخته شده است, زمینه ساز ظهور منجی آخرالزمان 
بدانند؟ 

این مساله سای ی که ادعای سران به‌ود و 
کر حصضرت ی 0 اه بیش و و آن ها 
قصد دارند تا معبد شسیطانی و الحادی که قرن‌ها قسل, 
کاهنان و اشراف بهودی ساخته بودند و آن رابه حضرت 


سلیمان (ع) نسبت می‌دادند» از نو بریا کنند. در واقع 
داشته و به صورت موذیانه تلاش می‌کنند تا کفر و الحاد 
را جانشین ادیان الهی نمایند. 

همان طور که ملاحظه فرمودید» فراماسون‌ها, سران 
سریع‌تر مسجدالاقصی را تخریب نموده, و معبد دروغین 
تست را به ات آن یس وس تا ابدین وسیله 
آن‌ها به ۳9 نسریع در # تخریب مسجد الاقصی و 
ساخت معبد سلیمان؛ تلاش کرده‌اند تا توجه جهانیان و 
بالاخص مسلمانان را از مسجد الاقصی دور کنند و دور 
از چشم جهانیان» به اعمال شیطانی شان بپردازند که 
متاسفانه در این امر بسبار موفق بوده‌اند. معرفی 
مسجد قبة الصخره به جای مسجد الاقصی نیز به این 
مسجد الاقصی را به درستی نشناسند و فراماسون‌ها و 
صهیونیست‌ها بتوانند بدون هیچ گونه مزاحمی و به دور 
از هر گونه هیاهوء به تخریب مسجدالاقصی بپردازند. 

یک مثال مهم در این رابطه. حفاری‌های اخیر (مطلب 
خر و تال فا ی )وود هار 
محدوده‌ی حرم قدسی می‌باشد: 

با آغاز سال 2007, فراماسون‌ها و صهیونیست‌ها که 
خود را در نزدیکی تحقق اهمداف آخرالزمانیشان 
می‌دیدند» شسروع به تخریب باب المغاربة نمودند تا با 
دستکاری این بخش از حرم قدسی» مسجدالاقصی را که 


در مجاورت آن واقع شده است تخریب نمایند که 
متاسفانه این کار آنان در حال حاضر نبز ادامه دارد. 
معرفی مسجد قبة‌الصخرة به جای مسجدالاقصی. کمک 
شایانی به صهیونیست‌ها در جهت اهداف پلیدشان نموده 
است "؛ به نلحوی که باعث شده است تا عده‌ای از جوانان 
مسلمان» ندانند که دستکاری باب المغاربة چه ارتباطی 
به مسحد الاقصی دارد. باب المغاربة دقبقا در مجاورت 
مق جد الاقص د ود و جح نی وان متصل اس .۱۰۱ 
مسجد قبة الصخرة با باب المغاربة کم و بیش فاصله 


اما جوانان مسلمانی که در رسانه‌های جمعی همواره 
تصویر مسجد قبة الصخر:ة را به جای مسجد الاقصی 
حلاعطه م کسید احتمالا دا اس ناه مت ود دس 
که دستکاری باب المغاربة» تاثیری در مسجد الاقصی 
ندارد؛ زیرا از دید آنان مسجدی که در وسط تصویر فوق 
است, مسسحد الااقصی بوده و با باب المغاربة فاصله‌ی 
ریادی دارد! ال آن که این جوانان به دلیل مکر 
صهیونیست‌ها؛ استاها مسجد قبةهة الصخرة را به جای 


متاسفانه حیله‌ی صهیونبست ها ۳ حجدودی موفق بوده و 
آنان توانسته‌اند توجه مسلمانان را از مسجد الاقصی 
دور کنند و دین ریب در سال 27 به بهانه‌ی 
اکتشافات باستان شناسی در محدوده‌ی باب المغاربة» 
سعی در تخریب پایه‌های مسجد الاقصی نمودند. آن شساء 
الله که با مجاهدت مسلمانان آزاده» خداوند دست آنان را 
از این مسجد مبارک کوتاه کند. بنابراین همان طور که 


ملاحظه فرمودید» معرفی مسجد قبة‌الصخرة به جای 
بوده و آن‌ها از این حربه به منظگور تخریب اسان‌تر 
مسجد الاقصی و اجرای اهداف پلیدشان در اخرالزمان 
بهره برده‌اند. پس وظیفه‌ی ما است که به اطلاع رسانی 
پرداخته و نقشه‌های پلیدشان را ناتمام بگذاریم.» 


بدانید که ویرانی این مسجد یکی از نشانه‌های ظهور 


است. 


هیکل سلیمان نیز از سال‌ها پیش توسط گروههای تندرو 
یهودی صهیونیست ساخته شسده است و تنها منتظر 
تخریب مسجد الاقصی هستند تا آن را به مان 
مسجدمنتقل نمایند. ماکتهای ساخته شسده هیکل در 
موزه‌های مختلف در سرزمین‌های اشغالی موحجود است 
و در موزه‌ای در مقابل مس جد الاقصی نیز این ماکت 
وجود دارد و هیکل اصلی نیز ساخته شده و تنها انتقال 
آن به مکان مسحد الاقصی باقی مانده است. 


ساخته شده. باور ان سخت است. 


کتابخانه‌های زیر مسحجد الااقصی 
فرو رفتن بخشهایی از حیاط مسجد الاقصی 


نمایی از معبد (هیکل) سلیمان که در محل مسجد 


نقشه هیکل بر اساس تورات که در سال 1584 میلادی 
توسط کریستیان وان ادریشم رسم شده 


سیاره دوازدهم يا ذکریا سیتچین دروغ‌گو؟! 

خوانندگان کتابهای ذکریا سیتجین 5۱۲6۱۲ 26015۲16۵ 
مخصوصا کتاب "دوازدهمین سیارو" حتما با تصوبر این 
لوح گلی آشنا هستند. 

اسم این لوح اسنوانه‌ای شکل ۷۸۵۸243 است.این نام 
گذاری بدان علت است که این قطعه ,قطعه شماره 243 
در موزه ۷0۲06۲۵512]156116 در برلین می‌باشد. 


اس لوح کف فقس اصا و کدی را در نصا هرد ی 
ایفا می کند .او در نظریه خود ادعا می‌کند که سومریان 
ار تاکن تس اس ردان هه الت اره 
پییشرفته‌ای از اجرام سیاره‌ای 9 سیاره‌های منظومه 
ق ی ی را در ان ر ان دا نه‌اند. در عطربه اسان ۱۴۰۱ 
مد و گهاان دا عیی توس ردان فصای به 
سومریان داده شده ود سیتچین ۳ ین موجودات و 
مسافران فضایی را همان خدایان انونکی ۷ در 
اسطوره‌های سومرک می‌داند. 


در بالا این لوح تصویری وجود دارد که سیتچین درباره آن 
ادعاهای خود را مطرح می‌کند.در این تصویر خورشید 
دیده می‌شسود که با ازده جسم کروی احاطه شده 
است. .سستچین ادعا می‌کند که مردم باستانی در عکهد 
سومریان خورشبد و ماه را رو سبارخان در نظر 
می‌گر فتند.و سریعا با این فرض خود استنباط می‌کند که 
بنابر این تعداد سبارات منظومه شمسی مه دوازده 
سیتچین علم نج ومی خ ود را از انونکی گرفته 
بودند»چنین سوتی بزرگی بدهند. 


انوناکی و فضانوردان باستانی و خالقین ما انسان‌های 
«قو نا ,لا اقل باید زودتر از کوپرنیک و گالیله از 
واقعیت ماجرا با خبر بوده باشند.ولی فرض کنیم که این 
را هم بتوان نا دیده گرفت. .خوب ما در حال حاضر نه 
سیاره را من سب وج و اگر ماه و خورشید را هم 
سا دیگری نیز در ماوراء پلوتو۴۱۱:۲0 تک باشد .البته 
تب یا سیاره‌های 7۳0 را نیز داشته باشسد. رد 
نمی‌کند ولی با این ادعاها و آمیختن اطلاعات درست و 
تفسیرهای غلط, ایشان در نهایت نتیجه گیری عجیبی 
می کنند. 

این‌که ما انسان‌های هوشمند دوپا ,مخلوق آزمایشات 
ژنتیکی این فضانوردان باستانی هستیم.عین ادعای فون 
دانکن و عین ادعای رائیل شسیرین عقل.(در کل یعنی: 
خدا کشک. احتمالا با ظهور مجدد این خدایان باستانی در 
2 باید به پرستششان نیز مشغول شویم ؟!!) 


ال رای کات کار تال ان سای وان له ده 
شناسی اطلاعاتی ندارند و در صسمن به اقتضای رو حبه 
و ره ال و و اناد اک ۱۰۱-۱ 
واقعیت داشته باشد ...ادعاهای چنین افرادی بسیار اغوا 
کننده و فریب دهنده خواهد سود . سیتچین نتبحه کیری 
می‌کند که خوب حالا که سیاره دوازدهمینی هم هست 
,حتما آن همان نیبیرولا0]۲است. همان سیاره‌ای که 
سکونتگاه خدایان سومری وده و در متن‌ها و الواح 
سومری از ان نام برده شده است . 


او در ادامه نتیجه گیریهای خود استدلال و تلاش زیادی 
می کند تا نشسان دهد که نیسبرو (سیاره دوازدهم) هر 
0 سال در گردش خود به دور خورشید به زمین 
نزدیک می‌شود.و پیروان و علاقمندان نظریه او نیز بر 
این باورند که این نزدیکی مجددا و رودی اتفاق 
می‌افتد.ر2012برخی از علاقمندان نظریات سبتچین این 
سیاره نیسپرو را سیاره ایکس ۳۱۱۱6۵۲ نیز نام 
نهاده‌اند. 

آبا سیتچین راست می‌گوید؟ 

درکلیات يا در جزتیات؟ 


آیا واقعا ۱۱:۲۷ سیاره دوازدهم منظومه شمسی است 
و بزودی باز می‌گردد؟ 
آیا لوح ۷۵۸243 این فرضیه را تائید می‌کند؟ 


این را بگوییم که پاسخ به تمام سئوالات فوق "نه" 
است. در این مقاله تمرکز خود را بروی لوح ۷۸۵۸243 
می‌گذاريم. آن شا الله اگر فرصتی باقی بود و مجالی 
دست داد »از دیدگاه‌های دیگری نیز نظریات یوج و 
هدفدار اینگونه افراد را بررسی می‌کنيم.و درباره 
۲۵ نیز جداگانه مطلب می‌گذاريم. 
مطالعه و خواندن الواح گلی رشته‌ای بسیار تخصصی و 
خواهید دید که تفاسیر ارائه ده توسط سیتچین فاقد 
ارزش عامی. واکاد یک است و سومر شناسان بر حسه 
به آن بهایی نمی د هند . خلاصه باید گفت که توری 


سیتچین اشتباه است و توسط خود لوح گلی باطل بودن 
آن اثبات تت در مطالبی که در این‌جا حواهدد را 
0 سیتچین نیست.دلایل من به ترتیب: 


1- نوشته‌هایی که بروی لوح وجود دارد(در سمت راست 
و چپ لوح), که البته اقای سیتچین هم هیچ حرفی از 
آن‌ها نمی‌زند» هیچ مطلبی را درباره سیاره کان يا سایر 
اجرام سماوی ذکر نکرده‌اند «برای این منظور به مولفین 
مش هور در باره آثار و نوشته‌های سومریک مراجعه 
هی کم تا انمام که ۱ فا هه ی ۰ ۱ 


2- نماد و سمبلی که در این لوح از آن به عنوان نماد 
خورشید نام برده شده به خورشید ربطی ندارد و نماد 
خورشید نیست.ما این را از آن‌جا می‌دانیم که در سایر 
الواح و نقوش سومری به هیچ وجه از این نماد برای 
نشان دادن خورشید استفاده نشده است. صدها لوح کلی 
متعلق به سومریان در بین النهرین کشف شده و در 
هیچکدام از آن‌ها از این نماد برای نماد خورشید استفاده 
نشده است.با اطمینان کامل نماد خورشید را در آنار 
متون الواح هم به ان به صراحت اشاره شده.در متون به 
خدای خورشید شامش 5۳۱۸۵۱۷5۳۱ اکدیان» با اتو ,(۲۱ لا 
سومریان 0 شسده و از این نماد سوت شنده 
رک 20 که در لوح ۱۵۸243 اقای سبچین آن را 
خورش ید معرفی می‌کند خورشید نیست.بلکه در هنر 
سومری برای نشان دادن "ستاری" استفاده می‌شود .این 


نماد در هنرهای تصویرنگاری سومری با 8 اشعه يا بیشتر 
در اطراف یک دایره نشان داده می‌شود. 


خوب ممکن است خوانندگان ما بگویند:"خوب» خورشید 
هم یک ستاره است ؟* 

لذا برای این دوستان تصاویری از الواح سومری را نشان 
خواهیم داد که نماد ستاره(همان که در لوح۱۷/۸۵243 
هست) و نماد خورشید را در کنار هم و بطور جداگانه و 
مستقل از یک‌دیگر نشسان می‌دهد.يیس وقتی برای 
خورشید نمادی مستقل در هنر سومری بوده, دلیلی 
وجود ندارد که از نماد ستاره برای استناد به خورشید 
استفاده شود.سومربان خورشيد ر | از ستارکان تمبر 
می‌دادند و از نماد جداگانه‌ای برای آن استفاده می‌کردند 
و هر نمادی از مظاهر طبیعت را جچون خورشبد» ماه 
خورشید, خدای ماه و ۰ لدا هیچ مدرک و شواهد سومری 
را اثبات کند. 


ان یازده نقطه اطراف ان چیستند ؟ 


آن نقاط نیز ستاره هستند.این بهترین نگارگری سومری 
از صورت فلکی خوشه پروین ۳۱6۱2065است.این صورت 
ره اس زد اماب میم ین سس ان راعتا ۵ 
پروین ۳۱۵1365 به 0 در ۳۷ الواح سومری نیز 
وجود داشته و به چشم می‌خورد. همان گونه که خود 
سیتچین اقرار می کند و سایر اسطوره شناسان تک هم 


بر آن اذعان دارند.از نظر سومریان ستارگان به الهه‌ها 
و خدایان مربوط بودند.در نقش و نگاره‌های سومری این 
تس تا کان هم به خندایان و هم ارام سماوی اشساره 
می‌ کنند .همین قضیه درباره خور شید نبز صادق است .آن 
را هم می‌توان به خورشید تعبیر کرد و هم به خدای 
برای این‌که که لوح ۷243به چه چیز استناد می‌کند ,سه 
احتمال وجود دارد: 


۸۵- در این لوح سناره‌ای نشسان داده شده و يا خدایی 
معرفی می شود 9 با نشسسان دادن ان در کنار سسایر 
ستارگان تفسیری 20012»>5۱(ستاره شناسی زودیاک) از 
ان ارائه می د هد . 


اس بو تا لسن مرا وت سس 
تفاسیری روشن‌تر برای ان وجود دارد. 

8-بسیار محتمل است که این ستاره نشان داده ده در 
لوح به الهه‌ای اشاره کند که به باروری و حاصلخیزی 
ارتباط داشته باشد.چون در متن این لوح به صراحت 
اشاره شده که فردی ([با نام مشسخص) در حال نیایش 
می کند.در تصوير این دا با داس با رک محصول 
مشخص شده است . 

علاوه بر این دای نشسته دو فرد دیکی ار در اس 
تصویر لوح وجود دارد.یکی فردی است که هدیه را تقدیم 
می‌کند و دیگکری که آن فرد را 2 
دادن ارتباط دارد. شواهدی دیگری نیز در این تصویر 


وجود دارد که این ادعا را تائید می‌کند.آرایش موی خدای 
نشسته و خدایی که دست فرد را گرفته و به سوی او 
راهنمایی می‌کند مشابه است. علاوه براین صدها لوح 
مشابه که در آن‌ها نیز هدایایی به خدایان تقدیم می‌شود 
و مشابه این لوح هستند نیز وجود دارد. در آن‌ها هم در 
تالا تاو تا رای تصش اسان که تا 
این موجودات دلالت می‌کنند. 


اعتالها را سیر ) 


6- -آاز آن‌جاییکه در این تصوبر ستاره‌ای بزرگ‌تر نشسان 
داده اس که در سار 2 آن ستارگانی یر 
7 از خدای بزرگ بین النهرینیان که با 
خدایان و شسورای خدایان است در نظر گرفت.در این 
تصویر این خدا با یازده خدای کوچکتر و همکار او نمایش 


داده شده‌اند. 


ییاد داسته باشد که ود سسیتچین هم به خدایان 
دوازدهگانه شورای خدایان در بین النهرین اذعان دارد. 
البته در سایر مطالب خود نشان داده ایم که در ادیان 
و لاتم ی تیه لها 9 در سس و رای نان 
نبوده‌اند. گاهی اوقات 8 خدا در این شورا بوده‌اند ولی 
غالبا و اکترا شورای خدایان 12 عضو داشته است. و 
عدد 12 شایعتر بوده است. 
نظزیه 9 را ترجیح می‌دهم. زیرا خوانندگان ممکن است 
جک خوب اگر این تسار کان به اعضاء شورای خدایان 
بین النهری نی اشساره دارد و ستاره تراک نو ی رک 


بزرگ‌ترین خدای این مجمع باشد» خوب او خدای خورشید 
است.یس این نماد ماد خورشید است. البته این 
5۸ بزرگ رین" و 0 ۹9 1 تست .بلکه 
دای کی آنو ۸۳۱ است .همانکه بعدها به مردوک 
۷ معروف شد. 


البته هرکدام از نظریات فوق را بپسندید بازهم از تصور 
دهنی و تعسیر ذهنی ناشی می‌ شود .ولی ان چه که کاملا 
مسلم است این است که نمادی که در این لوح وجود 
دارد و آقای سسبچین آن‌را مه خورشبد تاعبت 
می‌دهد. اصلا نماد خورشید نیست. نماد خورشید به وفور 
و مکررا در الواح سومری نشان داده شده و بر خورشید 
بودن آن در متون همان الواح هم تصریح شده است و 
این نماد ربطی به خورشید ندارد. 

ستاره شناسی چون ۴۳۱۵۲۱06۲۲۲ ۷۵۲ ۲0۱۷ سال‌ها قبل 
به نکته دیگری نیز اشاره کرده جود-اکر فرص کحم این 
نماد خورشید باشدآن‌گاه اندازه اجرامی که در اطراف 
ان هت کت دی اف و وان و هی وه ان ۱ 
نشان داده شده در تصویر بین این مثلا خور شید با اجرام 
کار ی یر ان دص ده فاص له م دار آن‌ها ی ان 
می‌توانید نظر این ستاره شسناس و متخصص را مبز در 
ار دا کر دی و سای کی 


4-در میان تمام متون و الواح به جا مانده از سومریان پا 
ندارد که نشان دهد آن‌ها از وجود بیش از 5 سیاره آگاه 


سوده و اطلاع داشته‌اند.حتی یک سند. این ادعا توسط 
تمام متخصصان ستاره شناسی میخی و سومری تاتید 
می‌شود و در این میان فقط آقای سیتچین است که 
چنین ادعاهای دور از ذهنی دارد.در این مقاله ما لیستی 
ار کنایها و کاناله کم مفالای روط در ره سار 
شناسی سومری و میخی را ارائه می‌کنیم و شما در 
صورت تمایل می‌توانید مه آن‌ها مراجعه کرده و خودتان 
حطالیه کرن و حرف ایا اد کت 


تمامی متون میخی که به نوی به ستاره شناسی و 
نجوم و پیشگویی‌هامربوط باشد بطور کامل و به صورت 
لغت به لغت در مراکز اکادمیک و توسط متخصصین این 
رشسته ترجمه شسده و بررسی و ایند کس شسده است. 
تمامی این الواح دارای جزتیات دقیق و محاسبات دقیق 
ریاضی است که از پدیدار شدن منثلا فلان جحسم سماوی 
در افق و آسمان صحبت شده است و جزئیات دقیق و 
ارتباط این جرم با سایر ستارگان به صراحت ذکر شده 
است.لذا این مسئله چیز جدیدی نیست و در این رشته 
بسیار کار شده است و آقای سیتچین اولین نفری نبوده 
که بروی این موضوع کار کرده باشد. 


غریب چه منظگوری داشته و قصد فریب چه کسانی را 
حال در باره حقایفی که در بالا ارائه شد بطور دقبقتر و 
نوشته‌های ثبت شده بروی لوح ۱۷/۸243 


لوح ۷۸۵۸243 دارای سه خط متن با خط میخی است.(خط 
1 در هر دو طرف لوح تکرار شده است) این خطوط به 
ربسان انگکلیسی ترحجمه ده است و در صمن توسط 
سومر شناس معروف ۱۷۱۵0۵0۲۲۵5۲ ۸۲۲0۲ نیز ترجمه 
شده | ست. تر جمه ایشسان توسط اف نتشارات موزه 
6 دنر لین تحت عنوان ۸5۱۵۱ ۱۷6۵5۲ 
5 ۷۱۱۲۱۵6۲" "در سال 1940 به چاپ رسیده 
است. خود الواح نیز متعلق به موزه ۱۲0۲06۲2۵5111566 
اين کتاب به زبان آلمانی نوشته شده است.لذا من 
ترجمه المانی و انگلیسی را با هم می‌اورم. 

خط 1 ۵۵۵5192 ۰0۱0-51-02 (اسم یک شخص است و 
از قرار معلوم اسم شخص مهم و قدرتمندی هم هست) 
خط ۰:2 ۱۱۲-۱۱1۲" ۱۱۲-۱۱-۱5-21" (اسم یک شخص است.این 
بار نام صاحب و مالک این مهر و لوح می‌باشد.) 

خط 3 ۱۳6۵۳۲ 061۳" ۲3-5۱:" (به معنی خدمتگزار با 
بنده شما می‌باشد.) 


پس متون موجود در این لوج بدین صورت ترجمه 
می‌شود (۲۳۱۷۲5105, بنده شما ۱۱۱۵۲ ۱۱۱) 


پس می‌بینید که هیچ اشاره‌ای در متن این لوح به 
سیارگان یا خورشید پا ستاره شناسی نشده است. 


اگر منظور سازندگان این مهر آن چیزی بود که آقای 
سسبچین ادعا می‌ کند به راحتی می‌توانستند آن را در 
من ذکر کنند. 


دکتر ۱۷۱۵۷۲ ۴۵۲ رساله خود را در مورد الواح سومری 
ارائه داده‌اند.ایشان نظریات خود را درباره نوشته‌های 
الواح در ایمیلی به من ذکر کرده‌اند: 

فردی که نشسته است یک خداست. لباسهای دامن دار و 
است.(پادشاهان نیز کمی بعدتر این نوع پوشش را برای 
خود انتخاب کردند).خدایان نشان داده شده در تصاویر 
اواج سومری آرایش موی مخصوص خود نیز 
بودند.پژوهش‌گران این نوع آرایش مو را آرایش موی 
ار( ال سا اه ار ان ان ار 
بیشتر شبیه شعله است تا شاخ.در متون میخی الوا 
ذکر ده که خدایان سیمای درخشان 3 تابناک و روشنی 


نیز داشته‌اند. 


این لوح به عنوان منظومه شمسی داده است. دا اگر 
ثابت شود که نماد مرکزی در این لوح اصلا نماد خورشید 
پیت کل بط رات اه در و مر رید هل از آن که سواهد 
خود را در این رابطه بیان کنیم لازم است تا کمی درباره 
نمادهای سومری-اکدی توضیحاتی را ارائه دهیم.همانند 
بسیاری از ادیان باستانی ,ادیان باستانی بین النهری نی 
ارتباط بسیبار زیادی با اجرام سماوی داشستند که با جشم 
عبر مسلح دیده می‌ شتسد ند؛ داشت.از میان این اجرام 
سماوی خورشید»‌ماه و سیاره زهره ۷۵۲۱۷5 از اهمیت 
بیشتری برخوردار بودند و دلیل اصلی آن رویت راحتر 
آن‌ها و درخشانتر سود آن‌ها و ۵ ه ,دا هر کدام از این 


اجرام سماوی درخشان به خدای خاصی دلالت میکرد و 
نماد الهه خاصی بود. 


۳۹ ی ۳ ۹ ۳ 0۳ بل در 0 ری 
است. 


نماد خورشید از یک دایره کوچک مرکزی تشکیل شده بود 
که در چهار طرف آن‌چهار بازو قرار گرفته بود و مابین 
آن بازوها خطوط موج شکلی قرار گرفته بودند. و يا یک 
دایره مرکزی که در اطراف آن خطوط موجی شکل 
فراگرفته است. در تمام این موارد کل این نماد در یک 
دایره ی قرار گرفته است.(من در این مورد 
استننایی جز یک مورد سراغ ندارم)همانند ان‌چه در 


خوب آن‌چه واضح است این است که این نماد نماد 
نشان داده شده در لوح ۷۸۵243 نبست.نماد نشان داده 
شده در لوح ۷۸۵243 فاقد خطوط موجی شکل است و 
در ضمن درون یک دایره نیز قرار نگرفته است.این نماد 
منحصر بفرد خورشید در تمام آثار هنری سومری-بین 
النهرینی وجود داشته و تکرار شده است. نماد دیگری که 
برای خدای خورشیيید استفاده می‌ شده است .به صورت 
خدایی بود که سوار بر یک دیسک بالدار پرواز می‌کرده 
است. ( مشابه دیسک بالداری که در ادیان مصرک استفاده 
ی لد ده ادها ارانت ان دنر به تقاند ار ات دربان 
نماد فروهر را استفاده کردند) 


می‌شسده استفاده می‌ کر دند. مثلا برای خضدای ایشستار 
۲ اینینا سومری۱۱۵۱۱۵) از نماد سیاره زهره 
استفاده می‌شد. جون زره بعد از خورشبد و ماه 
د رساترس جر اشسهایی دود بات راه‌ اس دا با الم 
که در مقام سوم قرار داشت منسوب کرده بودند. 

الىته نماد مربوط به ستارگان دارای 8 بازو بود و کاملا 
از نمادخورشید با 4 بازو متمایز بود.این روش برای 
نشان دادن این نماد رایجترین روش در هنر سومری-بین 
النهرینی بود.البته مشابه آن‌چه در لوح 3 مشاهده 
است.گاهی اوقات در درون یک لوح که این نماد تکرار 


ات کات ح اد رالات ی که ی تا 
سیاره و با یک خدا ۰..ولی نه یک خورشید. گاهی اوقات 
اوقات هم درون دایره‌ای قرار نمی‌گرفته است.این نماد 
فاد رای ی صا ای اس تا ی ده اند که ی ار 
کسا ار ای که ار سا ۷۵243 اد یک تا 
است؛ و نه خورشید؟ علاوه بر شواهد بسیار واضصحی که 
در بالا توضیح داده شد,به نکته دیگری نیز می‌توان اشاره 


کرد. 


ادیان سومری-بین النهرینی نمادهای مربوط به خدایان 
مهم خود را به خوبی دسته بندی کرده بودند.خدای 


خورشید,خدای ماه,خدای زهره.آن‌ها اینکار را کرده بودند 
و در شناخت خدایان خود در الواح و کتیبه‌ها اشستباه 
نمی‌کردند» ما نیز نباید در تشسخیص ان‌ها دچار اشتاه 
شویم .این تعسیم شدای سه کانه در هنر سومریان بسیار 
مشخص و واضح ۱ ست . به تصاویر زیر دفت کنید- 

در تصاویر زیر به تفاوت نمادهای خورشید و ستارگان 9 
سایر سیارات در نمادهای ستاره شناسی سومری 
6 دقت کنید: 


در این تصویر نماد خورشید و ستاره در کنار یک‌دیگر و 
در زیر نماد مار (۳0۲۵60)- گرفته است.به خطوط موجی 
شکل در نماد خورشید دقت کنید.(نماد ستاره در این جا 
هشت بازو دارد.) 


یک منال زودیاک ]20013 دیگر: 
در تصویر فوق نیز نماد خورشید و ستاره زهره در کنار 


نگ کر در ریز شکا ما را گر فمه‌اند. در این جا نماد 
ستاره 7 بازو دارد. 


ال در نی ۱۳ بیشتر دقت کنید 7 ستاره کوچکتر در 
زیر نماد خورشید و زهره قرار دارند.ان‌ها کوچکترند و 6 
5 در هنر سومری هستند. 

حال یک منال زودیاک »720012 دیگر: 


در این‌جا نماد ستاره نشان داده شده دقیقا مشابه نماد 
موجود در لوح ۷۸۵243است. و دقیقا 6 بازو دارد.تصاویر 
ربر سایر نمادهای ستاره را در سایر الواح سومرک 
نشسان می‌دهد:تصویر فوق الهه ایشستار ۱5۱۲۵۲ 


است.ستاره‌ای که بالای سر اوست به دا نودن او 
اشاره می‌کنداین نماد دقيیقا مشابه نماد لوح ۱۷/۸243 


اتسیت. 


در لوح بالا نماد خدای خورشید به صورت یک دیسک 
بالدار است که بر فراز موجودی نیمه انسان نیمه عقرب 
قرار دارد.این نماد نماد خور شید است. 


دقیقا در سمت راست این نماد نماد یک ستاره قرار دارد 
که 7 بازو دارد.مشابه لوح ۰۷۸۵243 


7 ستاره اشاره کننده به خوشه پروین هم در سمت 
راست تصویر قابل رویت است. 

کسان یک که دارگ فوه الدکی رای استات درد که 
بودن سیبتچین کافی است.انتخاب با شماست.در تصوبر 
زیر در ابتدای مصاحبه معروف سیتچین با جردن 
ماکسول ۱۵۱۷/6۵۱۱ 0۲0۲[ به نحوه دست دادن آن دو 
مشکوک شدم . ستچین و رائیل و امنالهم سربازان پیاده 
نظام فراماسونری برای خارج ساختن دین از زندگی 
مردم قرن 21 و جایگزین کردن خالقان فضایی به جای 
خالق واحد با #۹ می‌باشند. 


دوست عزیز همه‌ی این افراد یک هدف را دنبال می‌کنند 
زندگی برای هدف والای اربابشان شیطان است. 

لو زاگامی (23051001 160)- یکی از اعضای ایلومناتی 
بود یعنی یک فراماسونر سابق.او در مصاحبه‌ای 
تلویزیونی چنین اشاره می‌کند: 


ذکریا سبتچین با کورادو بالدوجی (5۱01 00۲۲۵۵00) 
رسمی پدیده‌ی بوفوها در واتیکان است. 


رسمی ۴.0.لاها نود او یک جن شنناس است. 
بزرگ‌ترین جن گیر در واتیکان. آلیستر کر وی بود که 
فرشتگان مینامیم و در پنجاه سال بعد ما آن‌ها را چیز 
دیگری خواهیم نامید.! 


آیا شما هم فریب "نظم نوین جهانی "را خورده اید؟! 
ببینید این توطنئّه جهانی با دقت مهندسی شده تا شما را 
از دیدن حقیقت ناتوان کند و نوجوانان امروز ایران نیز 
خواسته پا ناخواسته با انتشسار این دروغ‌ها به هموار 
یک خدا داریم و در همه‌ی پیروانش سهیم هستیم. سلاح 
۱ ۱ ۱ 
پیرامون مرموزاتی در تاریخ با نام خضدایان و 
فیلم‌های را 
مکی در مفت در کف هد < رکب مک پس هشیار 
باش. 


سیاه چاله‌ها و ستاره‌های نوترونی در قرآن 

9 ران ک زیم در ورد تاه جاله‌ها دسصات راد ان 
می کند. 

این مستحصات عارتید ۱ 

1 آن‌ها ستارگانی در حال حرکت هستند. (همان گونه 
که علم می‌گوید) 

2) آن‌ها پنهان هستند. (همان گونه که علم می‌گوید نور 
نیز نمی‌تواند از ان‌ها عبور کند) 

3) آن‌ها ستارگانی جارو کننده هستند. (همه‌چیز را 
می‌بلعند) 

ابتدا آیاتی از قرآن کریم را بررسی می‌کنیم و بعد از دید 
ادا ات بٍِِ 

کر اه بالْتّمیاْخوار لس وال ادا عسشعس * 
والصْنْح ادا تتفس * ای لَقَوّل 

رشول کریم 


به راستی سوگند به اختران باز آینده نمی‌خورم (15)آن 
شود (417 و به صبح چون بدمد(18) که این (قران) کلام 
فرستاده‌ای است بزرگوار(جبرئیل) (19) 


به خوبی امروزه مشسخص شسسده است که سار کان در 
از انواع مرک ستارگان؛ تبدیل شدن به سیاه چاله است. 
ولا تذغ مع اه الق عر لاله اد وق شحء عایک | 


كت 


جُهّدٌ لغ الحْکُم والبّه زج 


و معبود دیگری 9 موانید دیس توت رز آو» 
اوست؛ مه و او با زگردانده می‌ شوید. . قصص 88 


کل مَن عَلیْها قان ویَبْفی وه ریک دُو الْجَلالِ وَالاکُرام 


هر جچه بر [آزمین ] است فانی شونده است 1 دات باشکوه 
و ارجمند برو دکار 2 باقی خواهد ماند 


در طول دوره زندگی ستارگان» موجودیت خود را تغییر 
از ان‌ها تسدیل شسدن به سیاه چاله است که چهره‌ای 
ترسناک دارد. تاریخ شسیمیایی جهان نشان می‌دهد که 
نحستین سار کانی که نکیل سده‌اند سار بررک 
ده ی ات 9 مه س سص حت تبدیل بسن . با 
سیاهچاله‌ها مبدل می‌ شوند. . دانشمندان نشان ی که 
ستارگان نامتقارن ستارگانی که تقارن کروی تقریب]ً 
کامل ندارند به این سرنوشت دچار می‌شوند. اما به 
عقیده وای. ب. زلدوویج فیزیکدانان شوروی و گروه 
انگلیسی استیون‌هاوکینگ» راجر بن روز و روبرت چراک؛ 


کدم تقارن شکلی کوچک» یک ستاره ر ۹ را نحات 
نخواهند داد. 

والّجُم ادا هوی [10) 

سوگند به ستاره وقتی که از بالا به گودال فرو می‌افتد 
(یا فرو می‌ریزد سوره‌ی نجم ایه‌ی 1) 

این تصویر که به کمک اشعه ایکس گرفته شده است 
نشسان دهنده سیاهچاله‌ای است که در حال بلعیدن 
ستاره‌ای می باشد. 


بین 5 تا 1010 برابر جرم خورشید است. امروزه این 
عقیده وجود دارد که اگر همه کهکشان‌ها سیاهچاله‌ای از 


این نوع نداشته باشند تعداد زیادی از آن‌ها که کهکشان 


اف ری تر ری از ات اس و درک نود مر 
مسا سس ای را ار اين جالهها دارای 


انواع سیاه چاله‌ها کدامند؟ 

دانشمندان سه نوع سیاه چاله را کشف کرده‌اند :*کوچک» 
متوسط و بزرگ. 

1) نوع کوچک یا کم جرم يا نوع اختری پا کهکشانی 


این نوع از سیاه چاله‌ها از ستار کاتی تشکیل می‌شوند که 


وقتی که انرژی جنین ستاره‌ای تمام می‌ شود یوسته 
خارجی خود را پرتاب می‌کند و هسته خود را که هنوز 15 
برابر خوررشید ما است رانک می دار و 


دانشمندان عقیده دارند که کهکشان راه شیری ما دارای 
ده‌ها هزار از این سیاه چاله‌ها است بنابراین به ان سیاه 
2( سیاه چاله‌های متوسط 

3) سیاه چاله‌های بسیار سنگین 


عقیده دارند که بیشتر کهکشان‌ها که کهکشان ما هم 
روک از ان است؛ دارای سیاه چاله‌ای در مرکز خجود 


است. 


در ستارگان سک دو فرایند مهم پیوسته رح می‌دهد. 
یکی جوش هسهه‌ای است(که هی_دروژن را از مرکز 
ستاره به بیرون می‌فرستد و دیگری جاذبه (که تمامی 
هیدروژن را به طرفی که امده بود می‌کشد). این دو 
روند تک ‌دیکگر ۱۱ خنتثی می کنند تا این که هیدروژن ستاره 
سوخته شود و در این موقع جاذبه غلبه می‌کند. 

وقفتی که جاذبه غلبه کرده ستاره نایایدار می‌ شسود و 
منفجر می‌گردد. وقتی که شروع به منفجر شسدن کرد 
دیگر متوقف نمی‌شود و ستاره (و در نهایت اتم‌هایش) 
به داخل خود فرو می‌ریزند و منجر به تشکیل سیاه چاله 
می‌ شود . (186 ۳۱۵۱۷//۲۲۲) 


ِ- ءِ - ۳ - ۳ 
ِ ۳ 2 - - 2 ام 2 ۶ ا]ح ‏ - ی و 2 ٩‏ ] و 7 


و این قسمی است بسیار 5 اگر بدانید! (76) 

در مورد مواقع النجوم که در سوره واقعه آمده است: 
مواقع به معنای محل افتادن است و نجوم به معننای 
ستاره است. احتمالی که در مور د معنای این کلمه داده 
شده همان سیاه چاله‌های فضائی است که بعد از مرگ 
ستاره‌های رک به وود می‌اید این ستاره‌ها معد از 
مرگ دارای قدرت کشش بالاتی هستند و ستاره‌های 
اطرا ف به خاطر این کشش به داخل این سیاه چاله 
کار یت ای حادیه فا اایه یامه 
می کند. 

والسَمَاء والطارق (1) 

وَما دراک ما الطارق (2) 

و تو نمی‌دانی که کوبنده‌ی شب چیست 

النجم الناقب (3) 

همان ستاره‌ی درخشان و شکافنده‌ی تاریکی‌ها 

در آیات اول سوره‌ی الطارق کلمه‌ی طارق از ریشه‌ی 
بت رس رت بر از ار دلب که ار ار 
در این ایه احتمالا به معنی نبضان (که همان زدن همراه 
اواز است)باشد دلالت به یک امر مهم علمی می‌نماید. 
در آیه‌ی بعدی می‌گوید که طارق ستاره‌ای است که در 


تحقیقاتی که حوسلین بل بورنل در سال 1967در 
یوهنتون کامبریج به عمل آورد یک سیگنال منظم رادیوی 
را تعیین نمود.قبل از ان معلوم نبود که اجسام سماوی 
دارای نبضان مثل قلب هم وجود دارند.در سال 196 
دانشمندان توضیح دادند که وقتی یک ماده در هسته‌ی 
شود بسیار متکاتف شود به دور خود به چرخش در 
می‌اید. سپس میدان مغناطیسی ان هم به پرخش 
درامده و فوق‌العاده قوی می‌شود.منلا هزار میلیارد 
مرتبه قوی‌تر از میدان مغناطیسی زمین.ان‌ها اجسامی 
راکشف کردند که با سرعت بسیار زیاد به دور ود 
می‌چرخند و امواج قوی رادیویی را به شکل یک مخروط 
از خود پخش می‌کنند. 

بعدها کشف شد که منبع این سیگنال‌ها ستاره‌های 
نوترونی می‌باشند.از این ستاره‌های نوترونی که جدی دا 
کشف شسده به ستاره‌های نبضانی ۲۱۱5۹۵۲ نیز باد 
می‌ شود . 

ستاره‌های نوترونی اکترا قابل رویت نیستند و تنها با 
امواج رادیویی (یالس‌ها) رصد می‌ شوند. امواج دریافتی 
جایی می‌کوبد! (ستاره‌ی کوبنده). 


باور ندارید؟ گوش کنید! 

بلی کلمه‌ی نبضانی از نبض به معنی حرکت کردن يا زدن 
با تپش منظم است که حالت انبساط و انقباظ منظم در 
هر تیش را می‌رساند. واین موصوع در مورد ستاره‌ها 


بسیار قبل‌تر از این‌که ستاره‌های نبضانی کشف شوند 
در قران ذکر شده بود. 
در عکریی "تقب ۷ به معنای چاله و "اقب" به معننای 


جری اسب که حاله راایجاد م‌کند.وای نان می‌دهد 
که س ادها توترونی در بتارکی حاله‌ای راای اد 


می‌آایند...) 


قرآن در اسان ستاره‌ای کوبنده را معرفی می کند که 
تاقب است. (چاله ایجاد می‌کند). 


کلام واصیح ٩‏ را در ای و وود < ای ب رات شک 


نمی ‌گذارد. 


سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی- از بلاواتسعی تا 
پاولز و برگیر 


در برهه‌ای که روزنی و فلاماریون مشغول بیان 
دیدگاه‌های خود درباب حیات فرازمینی در قالب داستان 
تخبلی يا تخیلی- - علمی هستند و هنوز نوبت به امتال ولز 
و گریفیث بر سیده است, کتابی به شدت فلسفی توسط 
شخصی به نام هلنا بلاواتسکی به چاپ می‌رسد. هلنا 
بلاواتسکی (1891-1831, 6۱۵۷۵۲5۷۷)» بنیان گذار 
مکتب تئوصوفی, در معروف‌ترین شاهکار تئتوصوفی, 
جلد دوم کتاب دکترین راز (1888)--- 56/۲۵۲ م۲۳ 
۵ به عفاید فیلسوفان یونانی در خصوص حیات 
در سایر سیبارات اشاره نموده و از این تفکر که اجداد 
باسنانی دانش دست اولی از حقیقت وج ودی 
فرازمینی‌ها داشته‌اند, حمایت می‌نماید. وی اظهار 
می‌دارد موجودات بی‌شمار ساکن کیهان ممکن است که 
اک ها نا و تا ان ار را ار 
کره ماه بوده و به ایجاد حیات متافیزیکی بر روی زمین 
پاری رسانده‌اند» اشاره می کند. 

اما برای او هرگونه دخالت بیگانگان در تاریخ حماسی 
تکامل و پیشرفت معنوی مجموعه‌ای از افریده‌های زمین 
که از لجن اولیه تا آریان‌های حاکم بر اقلیم‌های گمشده 
مانندهایپربوریاء لموریا 9 [ ی رشد تصمو د مد ؛ امری 


فرعی محتعتو به 0 جهان از نظر بلاواتسکی 
زنده‌ای هوشیار است که فقط منتظر است تا به بشر در 


عبور از هزاره‌ها پیاری رساند. گفته‌های بلاواتسکی کاملاً 
متفاوت از جریان حاکم بر آذهان عوام و خواص غربی 
در آن زمان(دو دهه آخر قرن نوزدهم) است. اگر روزنی 
یک سال زودتر از ورود موجوداتی انسان نما به زمین در 
عهد عتیق سخن گفت؛ اما وی یک رومان نویس است و 
در دنیای خیالی داستان هر چیزی اتفاق می‌افتد و نیباز 
به دلیل منطقی ندارد. اما بلاواتسکی یک فیلسوف است 
و دستاویزهایی برای ادعایش دارد مثلاً سایت‌های عظیم 
دک باستانی از جمله تمدن منقفرصضص شسده حزیبره 
ایستر. 

بلاواتسکی به مادی بودن ساکنین سار دنياها اعتقادی 
ندارد چه رسد به این که انسان باشند يا نباشند. او برای 
حاصل نبوغ ایشان هستیم. اظهاراتش به هیچ وجه بوی 
شوخی نمی‌دهد که بالعکس بسیار جدی و مصر است. 


بلاواتسکی در کتاب دکترین راز جلد دوم: «اولین نسل 
بودند» با پیشرفته‌ترین وجودهایی از یک کره یایینی 
ییشین» یو سته آن اکنون ماه ماست. اما همین پوسته 
بر کا دا بالقوه است برای این که رمین را بو جحود آورده 
ات ای یه اه ات کی ارف ی فا 
ماقبل انسان. 

۳3 از آن است که بت ادای دین با 1 
حفاله توسی ؛ به برین تامی از اواکتها شود الذا ات که 
وی را فقط موسس مکتب تئوصوفی بنامیم» هم در حق 


خودش و هم در حق بشریت امروز ظلم کرده‌ايم. در 
قرن نوزدهم تمدن بین النهرین و مصر هنوز در حال 
واکاوی است ولی مدت‌هاست که تعالیم سری در بین 
النهرین فراموش شده و در مصر نیز تقریب | منزوی 
است. در واقع با مبعوث شدن محمد ابن عبدالله (ص) به 
پیامبری و شکست‌های پی در پی شیطان از اوء آخرین 
شیرازه‌های ایین‌های رازالود در بین النهرین و حتی 
خاورمیانه از هم پاشیده است., ایران ویژگی‌های لام را 
برای ایفای این نقش محوری ندارده در نتیجه مور 
در آن‌جا تا به امروز به حیات خود ادامه داده است. 
سفرهای متناوبی به هند» تبت و حتی مصر داشته» مدتی 
در هند و تبت اقامت گزید, کملاً با اعمال رمال‌ها و 


در بیوگرافی وی خبری از سفر به بین النه رین و یا 
ایران نیست» چون این نواحی در دوران حیات وی تحت 
تملک اسلام وده و دوره ابر شسکوفایی هه 
شیعه ([قدرتمندترین و پویاترین مذهب فعلی جهان که 
شیطانی را تا به حال پارای مقابله با آن نبوده و نخواهد 
بود) شسروع شسده است. حداقل چند فقرن می‌ شود که 
تصوف و صوفی گری از محور توجهات در ایران خارج 
شده است. او حتی با متون مقفدس زرتشتیان مانند 
وندیداد آشنایی دارد و در تلاش است تا «ایریانم وتجو - 


اولیه اریایی‌هاست» را بیاید. 


شکی در آن نیست از جمله مفاهیمی که بلاواتسکی در 
شسرق ان را دریافت» مفهوم موجود غیرمادی است؛ 
همان‌هایی که در ماه زندگی می‌کردند و بعد متافیزیکی 
را مه انسان زمسنی هد به داده‌انده موجودات برتر و 
بالاتری هستند و طی دوران کودکی بشسریت را حفاظت 
انسان» از امکان حیات در دنیاهای دیگر می‌گوید و بحث 
می‌نماید باستانیان از موجودات روحانی پیشرفته‌ای 
مطلع بوده‌اند که ساکن کراتی مانند ماه و زره بودید. 
ایشان از زمین بازدید داشته‌اند و به تکامل بشسری کمک 
کرده‌اند. آيا اين تفکرات همان شبرازه فرضیه 
فضانوردان باستانی نیست که به اریک فون دانیکن 


تست داده اند؟ 


اینها صرفا شعمه‌ای از بیانات بلاواتسکی در جلد دوم 
عکتاب دکترین راز است که سال 1999 به طبع رسیده 
ات دک ال ایس ار ی کی ادها ار رو ری 
فرانسوی). وی در این کتاب پارادايم فکری خود در 
حصوص کیهان و انسان را ابراز می‌دارد. هلنا 
تلاوانست کی که‌ار ط فتداران فرضعه تکامل دی 
است؛ از پیشس‌گامان فرضبه فضانوردان باستانیء؛ 
تشکیلات فراماسونری و مباحت نژاد برتر و قرضیه نژاد 
آریایی نیز می‌باشد. در یک کلام باید گفت که خلا یک نقد 
مفید و سازنده از این سری کتاب در ایران به شسدت 
اشکار است و امروز بیش از هر زمانی کمبود ان 


نژاد اریایی نیز پاری رساند. 


البنه‌ای کاش ناثیرات تثئوصوفی به این‌جا ختم شود. اما 
چنین نشد و پس از وی, الیوت و بیزانت به توسعه 
دیدگاه بلاواتسکی پرداختند. تفکرات تعتوصوفی تا سال 
3 قابل ردیابی مستقیم است برای مثال شایعه 
بشتقاب پرنده لنگر انداخته است- 55۱06۲5 ۴۱۷۱۲۲0 
۵ ۱۷۶ انر آدامسکی و لیزلی. 


موازی با تحکیم بنیان تتّوصوفی, در سال 1902 یعنی 
هفت سال پس از پیدايش سینما» ژرژ ملیس با ساختن 
فیلم «سهر به ماه» با الهام از رمان «نخستین انسان 
در ماه(1 190 )»> نوشته‌ی هربرت جورح ولز اولین گام را 
بر زاس ات فلی تیف رد ی و 
فرازمینی آغاز به کار می‌کند. 

در ادامه تفکرات بلاواتسکی., الیوت (۸1904 ۱۱۲0۲)- از 
مریدانش در کتاب لموریای گمشده-۱6۲۱۷۲۱۵ ۱۵5۲ ۲۳86 
جهت توسعه کیهان شناسی تثوصوفی از نژادی اسمانی 
ساکن در زهضره سخن بسیار به میان می‌آورد. الیبوت 
مدعی است که موجودات تکامل بافته سیاره زهره که به 
مرحله روحانیت رسیده‌اند» یه زرمین آمدند و به ساکنین 
لمور با هنر شسهروندی آموختند و به ایشان گندم و انش 
دادند(صص 44-34 کتاب مذکور). جالب این که سکنه 
زهره از نظر الیوت و سکنه ماه از نظر بلاواتسکی به 
عنوان فرازمینی‌های مادی که از منظومه ستاره‌ای 
دوری آمده‌انده تصور نشده‌اند بلکه به شکل موجودات 


غیرمادی ساکن منظومه شمسی که تماسی عرفانی با 
آفریده‌های رمبن داشته‌اند» میم گردیده‌اند. 


اما این تاریخی که تا به حال ورق زدیم» ناقص است چرا 
که به پارادايم هستی شناسی حاکم بر دوران پیش از 
تمدن پونان اشاره نمی‌ شود و از دیدگاه‌های فلاسفه 
اسلامی در خصوص جندفانه کرایی نبز آاتری در دست 
فرازمینی ابراز نظر نکرده‌اند؟ 
در حالی که عهدین در زمان مبعوث شدن اخرین رسول 
دا کاملا اکنده از ور س هدک تتاتوات اس 
دهم سار < در خاورمبانه تلاش اه جهت زدودن 
مهاب از سوی رسول ح و بح (ع صورت می‌گیرد. 
پییامبر و اتمه به اشکاری توصصیج داده می‌ شود و 
مسلمانان آخرین که ۳ هستند که به واقعیت‌های 
اصیبلی دست می‌یابند» اما یک حقیقت عمده مانع از 
رسیدن آن‌ها راز ای مر ار ره 
نود عقل و بی‌سوادی کرب و گوته فکری 
اف دام همسایه در ثبت» نگهداری و انتقفال آن به 
نسل‌های بعدی. 
بنابراین 1400 سال قبل در قرآن از موجوداتی تحت نام 
جن و ملک در کنار انس صحبت می‌شود و جالب این که 
هر دو موجود اولی غیرمادی هستند. پس حداقل یازده 
قرن قبل از بلاواتسکی, الله در قران دوباره وجود 


بر وجود مت ۳ خود مهر تاییدی بر ۳ 
وا اس که فیل آن لت اسان اه ۱9 رد 
بوده‌اند و نامرئی هم هتسد 


شسده را از کجا به دست اورند؟ دکتر ناصر نیگیخت به 
نقل از کتاب «زن‌ها در تاریخ اوکراین» اثر کذولیا الس؛ 
تا ی کت بح ای سا 


«خانم هلنا احساس می‌ کرد که وظیفه‌ای بر عهده دارد» 
معلم نیا زمند است... وی در سراسر عمر وفاداریش را 
به این متام حفظ ک ری اه در ات ا اسص ار ار دا 
شرکت می‌کرد و به رد نظریات طرفداران ارتباط با 
ارواح می‌پرداخت ... در پی اثبات این نکته بود که دنیای 
دیگری وود دارد ولی نه به آن صورتی که آنان باور 
داشتند. 


در زمان‌های گوناگون طی فرایند تکامل بشری؛ 
انسان‌هایی پیدا می‌شده‌آند که با خدا يا نیروی عقلانی با 
0 هدایت شده‌اند و آنان بشریت را به سطح افکار 
بلند و جهان بینی دیگری سوق داده‌اند. البته تاکنون 
مکانیزم الهام ناشناخته مانده است و همین الهامات 
باعت کشفیات و آثار برجسته‌ای برای جهانیان شده 


است.» 
منظور الس از نیروی کیهانی چیست؟ آیا در جلسات 


احضار ارواح از سوی خدا به حضار الهام می‌شود يا از 
نسوی شتطار؟ کوما کدولا ال وتاصر کت مقر ره 


جدید از الهامات خداوندی ارائه نموده‌اند که در جلسات 
احضار ارواح می‌توان به آن دست یافت ! اما علما دب 
بفسی کاملا معکس ار ایس سس الما ای داد را 
قمو مد تقد زیبای مقامات حجسن بصسرک صوفی هدر 
تاریخش به این نتیجه می‌رسد که منشا چنان الهاماتی از 
سوک شیطان و کار کزاران اوست. 


الیوت در کتاب لموریای گمشسده می‌گوید: «طبیعن_] 
موقعیت‌همایی مانند حکم_رانی؛ آمورکاری مدهبی و 
استادی هر توسط موجودات آسمانی از رضره اشغال 
یی ود مسصو ص ] ه ری که آن‌ها در مودید در 
هنگام مراجعه به تاریخ این ناد اخیر(بشر کنونی) بت 
مانند یک مرجع به کمکمان می‌اید.» 

جیسون کلاویتو (00۱۵۷/۲۲۵0)- را باید مقتدرترین کانون 
فعلی بررسی ربشه‌ی فرضبه فضانوردان باستانی در 
که تلاش ممتدی در واکاوی اصل فرضیبه فضانوردان 
باستانی انجام داده و از دو جناح کسی نیست که نامش 
فرضیه فضانوردان باس تانی» می‌گوید که عمق 
تاثیرپذیری فرضیه فضانوردان باستانی از جنبش 
نتوصوفی در قرن نوزدهم و بیستم برای اکثریت قابل 
براورد نیست. 


در ادامه تعدادی از هواداران چندگانه گرایی در قرون 
مختلف اورده شده‌اند. 


در قرن بیستم» فرضیه چندگانه گرایی کیهانی که چیزی 
بیشتر از یک سری دیدگاههای فلسفی و داستان‌های 
تخیلی نیست در حال دادن جای خود به فرضیبه‌ای دیگر 
است مه نام هر ضبه فضانوردان باستانی. لدذا در این سد ه 
بیشستر به بررسی افکار و دیدگاه‌هایی تاثیرگذاری 
می‌پردازیم که تا حدودی سعی داشته‌اند از تخیل فاصله 
گرفته و به سمت منطق و علم بروند و در نهایت منجر 
مه زایش فر ضیه بیگانگان/فضانوردان باستانی کته آند 


عادی» چارلز فورت(1932-1874. ۳0۲۲ سری 
کتاب‌هایی با نام کتاب دوزخیان- ۲۳6 0۴ ۳600۲ ۲۳6 
0 امه طبع رساند. او مدعی بود که داستان‌های 
ناخواسته‌ای از دنیاهای دیگرند(ص66 کتاب مذکور). او 
هم چنین پیشسنهاد داد که سایر دنياها ممکن است در 
کته معسیار دهری باشا در ارساظ ود ادص 1118 و 
فناوری پیشرفته را برای ما باقی گذاشته باشند(ص 
4)- و با زمین را مستعمره خود نموده باشسند(ص 
04 


را در کتابخانه‌های نیویورک و لندن در جستجوی 
پدی_ده‌هایی که توسط تنئوری‌های موجود تا ان زمان 
توجیه نمی‌شد. به مطالعه‌ی روزنامه و مجلات علمی و 
غیر علمی پرداخت. پدیده‌هایی که اسرارامیز بودند» غعیر 
طببعی؛ ماورایی یا نامتعارف بود ند 


فورت می‌نویسد: «اگر دنیاهای دیگر در گذشته با زمین 
ارتباط داشته‌انده در تلاش بوده‌اند تا از طریق استعماری 


می‌خواسته‌اند ساکنین زمین را تغیپر دهند یا همانند 
سازی نمایند.» 


5 1 نیز حقیقناً ۳ افتاده‌اند, وی زر امکان 
ان ایهاهای لس که ید دص کایده 
بودن» چند بعدی بودن» غیرمادی بودن» دور بود یا نزدیک 
بودن محل سکونت آن‌ها چیزی نگفته بود. منلاً فورت در 
خصوص نورها و اشیای غریبی که تا آن زمان در آسمان 
مشاهده شده بودند» می‌گفت که ممکن است شواهدی 
از دنیاهای دیگر باشد و حتی بعضی از انسان‌ها مخفیانه 
با آن‌ها در ارتباط باشند. 


بعد از فورت روش کارش توسط افرادی دنبال می‌شود 
که در بلند مدت تحت عنوانی به نام فورتی‌ها-۴0۳۲۵۵۱ 
فورتی‌ها, در دهه 1960 نیز سازمان بین الملی فورتین 
را تاسیس می‌نمایند. این سازمان در واقع شبکه‌ای از 
محقهفین 3 نویسندگان در زمبه موضوعات فورتین 
می‌باشند که نتایج افکار و تحقیقاتشان را در قالب 
ویلکینز, رابرت چاروکس, ریموند دریک», فرانک راسل, 
فلیپ کوپنز و... از جمله معروفترین فورتی‌ها محسوب 
می‌شوند. حتی اشخاصی مانند ایوان تی. سندرسون که 
بیشتر در زمینه غیر از موضوعات فورتی مانند جانوران 
اثبات نشده فعالیت می‌نمودند تحت تاثیر فورت بوده‌اند 
و این را می‌توان از آناری مانند چیزها(1967) و چیزهای 
بیشتر(1969)- استنباط نمود. البته در دهه‌های اخیر 


پیروان فورت دامنه مفهومی فمورتین را نو سعه دادند و 
حتف , جانورانِ اتبات سکن ناوت موضوعات 


هوارد فیلیپز لاو کرافت 1937-1890 0۱۷66۲31.) 
نابغه‌ای خود ساخته بود که در خانواده ثروتمندی به دنیا 
آمده اما خانواده‌اش دارایی‌های خود را از دست دادند و 
کارشان به جنون کشید. لاوکرافت آنار زیادی از جمله 
نوشته‌های الیوت, فورت و جورج هربرت ولز تا الن پو را 
نموده بود. . او ر با د ان هو اد 
قومی 9 آلمان) را به فرن نتم سرد مان را 
به روز نماید. آثار وی محر به مروک شسدن مفاهیمی 
مانند ماورا الطبیعه شد چرا که او معتقد به اصالت ماده 
بود. او خدایان باستانی را گروهی از بیگانگان فرازمینی 
معرفی نمود که در گذشته‌های دور بر روی زمین فرود 
امده‌اند. در حین نکارش آنارش» او توضیحات متفاوتی از 
ورود بازدیدکنندگان باستانی از زمین فراهم کرد. 


درک لاوکرافت از تفکرات تئوصوفی جالب توجه است و 
نشان می‌دهد که او کاملا بر ان اشسراف داشته است. 
لاو کرافت در نامه‌ای به ویلیام کونوور(60۲۱0۷6۲) 
آگاهانه است که تنُاقض گویشسان جالب توجه است. 
گفته‌های‌شان ريشه در هندویسم و افسانه‌های شسرقی 
دارد که مقاهیم علمی قرن نوزدهم را با زبان بازی به 
ان افزوده‌اند.» پا همین طور در کتاب ندای کنولهو: 
«تعّو صو فیست ها ان نموده‌اند که در برابر هیبت و 


بزرگی چرخه کیهانی, جهان ما و نسل بشر رویدادی 


گذراست. آن‌ها در الفاظی مبهم به موجوداتی غریبه 
اشساره می‌نمایند که اگر نقاب شوش ی بر جهره 
نداشست؛ شون بر رف محمد می‌کرد. اما این تقصبر 
ایشسان تست بلکه از : نگ اهی گدذرا یه هزاراه‌همای 
فراموش شده نشات که که وفقتی مه آن می‌آندیشم 
مرا مایوس بموده و دیوانه‌ام می کند وفقتی تصورش 
می‌کنم. » 

در آثر شاخص لاوکرافت به نام ندای کنولهو(1926)- 
نا ۵۲ ااه) ۲۵ نمونه‌های قدیمی‌تر شامل 
کثوله و از آسمان‌ها به دنیای جوان(زمین) آمدند و 
شهرهای بزرگی رابنا نهادند که هنوز می‌توان باقی 
مانده آن‌ها را در جزایر اقیانوس ارام دید. قفدیمی ترها 
با خویش هنر خلاق و هیروگلیف(که اکنون غیرقابل درک 
است) را به ارمغعان اوردند. آن‌ها رای انسان از 
رویاهای‌شان صحبت نمودند و ایینی را جهت عبادت 
شدنشان بریا نمودند. در داستان‌های بعدیش, لاو کرافت 
جزئیات بیشتری را به خمیرمایه داستان افزود و مفهوم 
قدیمی ترها را تغییر داد تا تصویری غنی‌تر و توسعه 
یافته‌تر از دخالت بیگانگان در حیات زمین فراهم سازد. 
در کتاب در کوهستان جنون-0۴ ۱۷۵۱۲۲۵۱۱5 ۲۳۶ ۸ 
5 او بالاخره مطلوب‌ترین تصورش از 
فرازمینی‌های دخیل در منشا حیات انسان را رونمایی 
می‌نماید. اکنون قدیمی ترها دیگر گونه‌ای مستقل از 
مخلوقات فضایی محسوب می‌شوند و با کثولهوی بزرگ 
که مدت‌ها بعد از ایشان به زمین امده در حال نبرد 
ترها منشا اسطوره‌های دیوسان‌ها در اسطوره شناسی 


باستانی هستند و شهرهایی را در اعماق اقیانوس‌ها و 
قاره‌همای گمشده بنا نموده‌اند. این‌ها زمانی به زمین 
رسیدند که سایر سبارات را مستعمره خود نموده بودند 
و حیات بر روی زمین را نیز جهت تامین غذايشسان 
افریدند. باخته‌های مصنوعی اولیه» که اینان اجازه دادند 
به صورت طبیعی رشد کند و تبدیل به جانوران و گیاهان 
دنبای مدرن شسود را جهت مصرف غعذایی با برای 
سرگرمی استفاده می‌نمودند. 


لاو کرافت در ندای کنولهو می نو بسد. «<, ۰ هزاره‌هایی 
وجود داشته است که همه‌جچیز بر روی زمین منظم موده 
است و آن‌ها شهرهای رک بر روک رمبن داشته‌اند. 
مردان جیبی فنایدیر به کاسترو گفته بودند که تاقی 
مانده آن شهرها را هنوز هم می‌توان در جزایر اقیانوس 
ارام مشساهده کرد. همه ان‌ها مدت‌ها پیش از ظطهور 
انسان مردند, اما هنرهایی وجود دارد که آن‌ها را زنده 
می‌کنده وقتی که در چرخه بی‌یایان» ستاره‌ها دوباره در 
ستاره‌ها خواهند امد. کاسترو ادامه داد که قدیمی ترها 
از گوشت و خون آفریده نشده‌اند. شکل ماهوی آن‌ها نبه 
گونه‌ای است که در رمین قابل رویت نمی‌باشند» جون 
مادی تبستند , هفتکامی که ستارگان در موفعیت مناسب 
باشسنده آن‌ها از دنیایشان مه دنیای دنک سرازیر 
نباشنده ان‌ها زنده نمی‌مانند.» 

لاوکرافت در آناری مانند وحشت دانویج - 1۲۳6۵ 
۲ ۱۱۷/۱۰ سایه‌ای بر روی ای نزموت - ۲۱۵ 
0 .۰ 5۱2۵00۷ و چنبره مدوسا - 


۱[ "۱۵0۷52 به توصیف بازدیدکنندگان باستانی 
می‌پردازد که حضور خود در زمین را تا به امروز حفظ 
نموده‌اند و همانند نفیلیم در عهد عتیق, ان‌ها از زمین 
مادر فرزندانی را خلق نمودند. در داستان وحشت در 
موزه - ۵5۵۷۲۲ ۲۳۱۵ 1۲۱ ۳۱۵۲۲۵۲ 1۱۵ ادعا می‌کند که 
همقی هپولاهتایی که به عنوان ختدایان پرستشن 
می‌شده‌اند, فرازمینی نیستند و تعدادی ممکن است از 
ابعاد دیگر آمده باشند. در داستان سایه برآمده از زمان- 
6۵ ۲ ۱ 5۳۱300۷7 ع], برترین ناد فرازمینی که 
یکی از گونه‌های بی‌شمار فضایی است بر کیهان مهار 
زده و قدرت ذدهنی به ایشان اجازه می‌دهد که در زمان 
به عقب یا جلو برونفن---د» دک آوت و دانش ۳ در 
کتابخانه‌های‌شسان نگه می‌دارند و متکی به نبوغ خضود 


روزانه آلونزو تاییر- ۲۷۳۵۲ ۵۱۵20 0۴ ۳۵۲۷ ۲۳۶ 
راوی داستان از کتاب دزیان» مربوط مه دوران ماقبل 
انسان‌هاء در می‌یابد که تعکانکانی از رضهره با سسفننه 
فضایی به ژزمین آمدند تا رمبن را متمصدن سا ند. کتاب 
دزیان نوشته هلنا بلاواتسکی است. 


منتقدین لاوکرافت به این نکته توجه دارند که دیدگاه 
لاوکرافت درباره اسطوره‌هایش در طول زمان تغییر 
کرده است. ۳9۹ کنولهوی خدامانند و یمه ماورایی» 
شخصبت داستان ندای کتولهو» رفته رفته تسدیل مه 
بیگانه کاملاً مادی در داستان کوهستان جنون می‌شود. 
پسباری از افسانه نویستان مانند آگوست درلث ( 
۹ از چنان تناقض گویی در نوشته‌های لاوکرافت 


متاثرند و در ادامه تلاش نموده‌اند که افسانه‌ها را نظام 
مند نمایند. انصافاً نوشته‌های لاوکرافت منعکس کننده 
نحوه‌ی خلق یک اسطوره است که تغییر می‌کند» به 
تتناقض می‌رسد و دارای نابه هنجاریست. دلیلش نیز به 
نداشته 0 اسطوره‌ها را تا حد امکان از دید دانشمندان و 
نویسندگانی نوشته است که قسمتی از داستان هستند و 
منلا به کل حفیقفت اشراف ندارند. 


اسطوره‌های لاو کرافت به عنوان ی بنای ادییات 
امروزی وحشت و مطللبی وی در زمینه‌ی سینمای 
وحشت ؛ فانتزی و علمی-تخیلی محسوب می‌ شود که در 
انار معاصری همانند دروازه ستاره ای» فایل‌همای ایکس» 
دکتر چه کسی, بیگانه در برابر شکارچی و صدها فیلم و 
کتاب و 9 دیگر قابل مشاهده است. 


و با ی در ۳ ۳ شودش ۳ 
داستان‌های سایر نویسندگان ار . در این دور« 
وف ی به تحد ید بص و ۱ سایر نویسندگان 
می‌پ_رداخت؛ داس ان مت تبری با دیکر نویس ندکان 
کار و ی نفصضی از داستان‌هايیش را با نامی 
ساختگی به چاپ می‌رساند. فی المنال در تجدید نظرش 

کثولهو را به تولو(۲۷۱۷)- تغییر می‌دهد تا خوانندگان 
تصور نمایند با داستانی مستقل از افکار لاوکرافت روبه 
رو هستند. در دهه‌های بعدی بیش از چند جین نویسنده 
در حال فعالیت به سبک لاوکرافت برای مجلات علمی- 
تخبلی و ترسناک هس تند . تخبل لاوکرافت در ارویا و 


مخصوصا فرانسه با استقبال روبه رو می‌شود و خودش 
به محبوبیتی در حد ادکار الن یو و استفان کینگ دست 
می‌يابد. بخش اعظم داستان‌های لاوکراف پس از مرگش 
در مجلات به اپ رسد دو دهه پس از بدرود حیات 
نامش در ارویا بر سر زمان‌ها افتاد و داستان‌های 
کوتاهش بارها و بارها در مجلات اپ می‌شدند. در 
فرانسه» یک روس تبعیدی به نام جاکوئز برگیر و 
نویسنده‌ای به نام لوئیس پاولز داستان‌های لاوکرافت را 
مطالعه تموده و تحت تانیر دیدگاه هستی شناسی او 
قرار وک رم 


از دهه 1940 دیدگاه‌ها و نظرات مستقل و وابسته در 
خصوص خدایان باستانی در اوریا نیز هم پای امریکا در 
حال رشد ای بود. اما خضری در راه است. با چاپ 
کار مس ها مانند مشاهده شی رده ناشناخته- 
5 ۴۱۷۱۲0 ۱۱067۱۲18160 در سال 1942 در 
تسین استتان هوبه کشور جین در روزنامه دیلی 
تلگراف آمریکا, روند داسنان فرضیه فضانوردان باستانی 
تعییبر نموده و وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شسشسود. در همان 
سال در لوسن آتلس امرکا بر بودو واه با یک 
این پدیده در سال 1947 در چندین نقطه دنیا مجدداً 
مشاهده می‌ ود از جمله سس فنینه‌ای که در رازول» 
مستدل از وجود موجودات فرازمینی به دست انسان 
امروزی می‌ رسد و حتی مشاهده نه شی هلالی شکل در 
ال یرواز نزدیک وا ار توسط کنث آرنولد که 
ظاهرا]ً منجر به شروع تحقیقات دولت آمریکا حدود یک 
سال بعد گردید. البته این‌ها موارد مستدلی از مشاهده 
یوفو در اسمان رمین است کر امار رسمی 


مشساهدات یوفو در سرتاسر دنیا مشخص نیست و اگر 
آمارهای عیررسمی بر به آن افمزوده شود تعداد 
مشاهدات بسیار افزایش می‌پابد. 


فاتحان اصلی برلین در جنگ جهانی دوم شوروی‌ها 
بودند» بنابرین عمده میراث المان نازی به ایشان رسبد. 
گزارش‌های مشاهدات یپوفو بر فراز آاسمان امریکا در 
نهایت(1948)_ منجر به تشکیل پروژه ساین(۳۲۵0[601 
0 ) گردید. اعضای پروژه دریافتند که مفهومی به نام 
یوفو واقعیت دارد و باید میرانئی ارث از آلمان نازی به 
شسوروی بسودهم باشد. اما این نمی‌توانست برای دولت 
مردان 1 جامعه آمریکا جواب قانع کننده‌ای باشد» آن هم 
درس زمانی که جنگ سر در ا ۳ و وروی شسکل 
گر که ات دا یک از دست اند کاران ور هب نام 
واندنبرگ پیشنهاد داد که یوفوها با فرصبه فرازمینی‌ها 
در ط اج وا و , هر چند فورآُ وان_دنبرگ از 
پیشنهادش پشیمان شد اما تصمیم گیرندگان نگران 
نبودند چون بسیار بعید می‌دیدند که روزی موجودی 
فضایی در جمع مردم زمین حاضر شده و بخواهند 
حقیقت را افشا نمایند. 


پس از مرگ لاوکرافت هر چند سایرین در حال جلو بردن 
پروژه جهانی مخدوش نمودن تاریخ ت اما هیچ اثر 
موفق و درخ ور تسوجهی ارائه نگردید تا این که در 
انگلیس؛ نویسنده‌ای به نام‌هارولد بی . . ویلکی نز (1891- 
0 ۷۷۱۱۱۲۲5)- با کتاب بشقاب پرنده‌هایی از ماه( 
۱۵0۲-94 ۲۳ ۲۳۵۲۲ 52066۲5 ۴۱۷۱۲۲۵ معروف 
می‌ شود. . ویلکی نز در آا ری از خندایان سهید صسحت 
می‌کند که ار ۰ و نی را در دوران باستتان مه 


تسخیر کامل در آوردند. خدایان سفید همان ناد 
قفقازیان است که ادعا می‌شود در دوران باستان از کل 
زمین بازدید نموده‌اند. او مدعی است که کوئتزاکواتل- 
۲۱ خدای مردم تئوتیهواکان- 6011۱۷۵621[ 
ساکنان باستانی آمریکای مرکزی» از نژاد مردم آتلانتیس 
است و مر دم آتلانتیس تونل‌هایی زیر زمییبی به آمریکای 
جنویبی مخصوصا برزیل و رشته کوه اد کسیده‌اند 


موریس جسوب 1959-1900 0ا55ع() دارای مدرک 
کارشناسی ار شد اختر شنا رس ___ی» در دهه 1960 
معروف‌ترین صاحب نظر در بحث یوفوهاست. او چهار 
کتاب درباب یوفوها طی سال‌های 1955 الی 1957 
نوشت. وی به خاطر مضمون اولین کتابش با نام موردی 
برای یوفو- ۱۳۵ ۲۳6 ۲0۲ 2۵56 ۲۵ تا حدی بدنام 
گشت اما یک سال بعد کتاب تاثیرگذاری با عنوان یوفوها 
و عهد عتیق-5۱016 ۲۳6 270 ۱۳05 را به رشته تحریر در 
آورد. در آخرین انرش پدیده‌های نورانی زودگذر روی 
سطح ماه را به یوفوهای در حال پرواز بر فراز زمین 
اگاهی داشته است. او سال‌ها قبل از دانیکن مقبره‌های 
باستانی را به موجودات نابغه ماقبل تاریخ مربوط 


می‌نماید. 


یوفوها ربط داده‌اند در واقع متعلق به زمین بودند که 
مدت‌ها قبل به تکنولوزی اعجاب اوری از جمله قدرت 
یرواز در فضا دست یافته مود مد . حتسو به اک که 
حدود 100000 سال قبل: «در زمان اولین موج تمدن 


که قبل از دوران کاتالیزمی ایجاد شسده بود... دانش 
برواز در این سیاره پایه ربزی گردید... ممکن است 
کوتوله‌ها تمدنی را به وجود آورده باشند که موفق به 
کشف قانون گرانش شده‌اند و آن را به کار گرفته اند». 
وفقتی که اتلانتيیس و مو(۵)- به زیر اب می‌رفت» مردم 
کوتوله به سفیته‌های فضاییشان ناه برده‌اند. به طور 
کلی سناریوی جسوپ در خصوص یوفوها تکرار شایعات 
شاور ( 5-1907 51۳۱5۱/6۲,197)- است که در محله علمی- 
تخیلی داستان‌های شگفت انگیز- 5۲۵۲:65 ۸۱۸۵21۳0 به 


چاپ می رز سید . 


ریچارد شاور که نویسنده‌ای امریکایی بود» پس از جنگ 
جهانی دوم داستان‌های بحت بر ان ری را در محلات 
سوت رتست نج سر راز شاور به چاپ و ده 
تا را کشف تمه 3 ۵ ۱ 7 زبان 1 
9 شگگذاشته است. او مدعی بود که نژادی به غایت 
پیشرفته در ماقبل تاریخ غارهایی را زیر زمین ساخته‌اند 
و به دلیل تشعشعات خورشید, زمین را به قصد سیاره‌ای 
دیگر ترک کرده‌اند. نژادی به نام دروس هنوز در این 
شهرهای زیرزمینی زندگی می‌کنند و هر از گاهی دست 
به ادم ربایی می زر تند . .. 


همگام با جسوب. متفکرین دیگری هم مشغول به کار 
بودند از جمله روزنامه نگار و نویسنده ایتالیایی» پیتر 
کولوسیمو(1984-1922, ۷۵۱۵51۳0), از بنیانگذاران 
باستان شناسی ساختگی- 056۷00۲01۱36010۷ است 
که با استفاده از نظربه‌ها و روش‌های غعیبر علمی به 
مطالعه منشا تمدن‌های باستانی می‌پردازد و با صحبت 


در خصوص ارتباط بین موجودات فرازمینی و تمدن‌های 
انسان باستانی بر عمومی شدن فرضیه فضانوردان 
باستانی دامن می‌زند. او در مدت حیاتش بیش از ده اثر 
در این زمینه از جمله کتاب معروف ساره ناشناخته( 
7- 560۲0561010 0111612 آارا به طبع رسانید. 


تماس گرفته شدگان(60۳۲36۲665)- مدعی هستند که 
ارتباط مداوم و منظمی با برادران فرازمینی دارند. این 
جنبش را سوئدنبرگ در نیمه اول قرن هجدهم پی 
ریخت. در ادامه در اواخر قرن نوزدهم, هلنا بلاواتسکی 
از نامورترین در این عرصه است. اوتاهسیه(1882)- اثر 
جان بالو و از هند تا مریخ(1899)- نوشسته‌ی تتودور 
فلورن وی از تاثیرگذارترین منابع برای تماس گرفته 
شدگان متاخر محسوب می‌گردد. تماس با فرازمینی‌ها 
در حالات مختلفی اتفاق می‌افتد از جمله: کالبد واسطه 
ای ( ۱2۲۱۲۱۵۱۱۲۱۵0 در این روش هوشمند فرازمینی با 
اس تفاده از کالید بک‌ اسان رده با سایر اس ار دا 
که در کتاب قانون اول از طریق کالبد کلارا روئکرت 
سخن می‌گوید): سهفر خارج از کالید و ار ری 
در قرن هجدهم مدعی بود که در رویا با نژادهمای 
منظومه شمسی ارتباط دارد و به کرات دیگری سهر 
روحانی داشته است)» نوشتن بی‌اختیار(جان بالو کتاب 
اوتاهسبه را دین طریق نگاشت) و از همه مهم بر 
ارتباط فیزیکی و رو در رو(مانند ملاقفات وریلهمان 
موسس فرقه رائلیان با یهوه). 

ایها ( 4521066712115 می‌نامند. اما مشخص است که ريشه 


از دو جهت است: 

1 - یوفو(اشیای پرنده ناشناخته) از نظر بشقاب پرنده 
ایها بی‌معناست, چرا که ایشان آن را می‌شناسند. 
ماهبت بشسقاب پرنده‌ها و منشا آن‌ها مشخص است: 
آن‌ها این‌جا هستند تا به انسان را آموزش دهند دانش 
کیهانی‌اش افزایش یابد. برای رویارویی با سلاح 
هسته‌ای اماده باشند.... اما برای یو فولوژیست ها متنینر۱ 


2 2 بش قاب بر مد 8۵ ابها بیش از ۱ 
خصوصیات مهب را به خود گرفته‌اند. در بیبن 
یو فولوزیست‌ها هنوز معد ود افرادی معتهعد به بررسی و 
جستجوی علمی منشا پوفوها هستند. اما در جنبش 
تماس گرفته شدگان عمده بحت حول فدراسیون 
کهکشانی» مثبت بودن نیت اکثریت نژادها و منفی بودن 
نیت اقلیتی از فرازمینی‌ها نسبت به زمین است. 

شکل گیری رسمی و پذیرش جنبش تماس گرفته شدگان 
به سا 1952 از عم کرددء زحابی که حور ون تاسل( 
61 ۷۲)- مدعی تماس هفتگی با خدمه سفینه 
فضایی ونتلا(۷60۲۱۵)- و . یس از مشساهدات یو فو 
جنبش تماس گرفته شدگان توسعه یافت و باید گفت که 
صاحت نظر ان ای شاه از ها رده اي ها تا را 
و اطمینان بیشتری تماس‌های‌شان را افشا می‌نمودند. 


از دیگر آثار درخور توجه دهه 1960 درباره تماس گرفته 
شدگان, باید به کتاب نقاط مخفی هزبر-5ع۳۱۵6 560۲6۲ 


0 اشاره نمود. وی و همسرش بارها در 
جلسات آن مذهبی اشیا پرنده حجورح آدامسکی که 
ات فرعی از مکتب تتوصوقفی محسوب می‌ شش ود» 
شسرکت نمود ند و کار خجود را از آن جا آغعاز یمود ند » تا 
و دوستش بایلی صداهایی از درون منظومه شمسی 
مانند زهره» مریج و... تا اندرومدا که ظاهر ا مربوط به 
ساکنین سایر سیاره‌هاست را می‌شنوند و حتی بعضی از 
ان‌ها را ضبط می‌نمایند. وی در مورد ساکنین هستی 
می‌گوید که اکثر آن‌ها خوب هستند. آفا(۸۴3) که ساکن 
اورانوس است به ویلیامسون هش دار می‌دهد نژادهای 
خیلی بدی هم وجود دارد مانند نژادی ساکن منظومه‌های 
اوریون که در‌صدد تسخيبر زمین است. 

البته بعضی از یوفوشناسان, معروف‌ترین جورج تماس 
امیس شده را جورج آدامسکی می‌دانند. آدامسکی( 
اورنون(0۳00۲)_- می‌رود. وی نشست های مختلهی 
درخصوص ارتباطش با فرازمینی‌ها برگزار نمودم است 
و سهم بسزایی در شکل گیری جنبش تماس گرفته 
شدگان دارد. 


جورج دیگری نیز در انگلیس زندگی می‌کند به نام جورج 
کینی که او نیز در سال 1934 جامعه ار و را بت 
تاثیر مذاهبی مانند هند و » بودایی» مسیحیت و تتوصوفی 
بنیان نهاد. آثریوس یک فرازمینی است که از طریق نله 
پاتی با کینگ در ارتباط است. این‌ها چهار جورج معروف 


ند که مک جوو ماس کرفتگان ب ها ریدهوی 


در سال 1958 هنری الهوت(1991-1903, ۱۳0۲6) 
متخصص نقاشی غارهمای ماقبل تاریخ» نقاشی شسبه 
انسان پیدا شده ری رسای رد ال ناجیر در 
جنوب الجزبره را به موجودات فرازمینی تست می دهد . 
مطبوعات توحه زیادی معطوف فرضیبه الهعوت نمودید و 
اين امر باعث زیر سئوال رفتن تخصص وی گردید. 

هنوز ادعای الهوت از اذهان عمومی خارج نشسده است 
که در سال بعد کتاب طلوع جادوگران-0۴ ۱۱۵0۲۳۱۲ ۲۳6 
5 ۱73 ۳۵ توسط بر کر و پیاولز روانه بازار کتاب 
را تک را 
آلمان ین ره و حداقل یک دهه به صورت مستمر 
اپ می‌شسود. فقط در فرانسه چیزی در دود دو 
میلیون نسخه از کتاب مذکور به فروش رسیده است. 
برگیر(1912 ات ی یک یهودی روس تبار 
ی و 2 آن‌جا با یی نیج - 1997, ۵۱5 ۵۷۱ج۳) 


می‌رسد از بالای جو ترسیم شده‌اند» تکنولوزژی‌همای 
نامربوطی که از دوران باستان یافت شسده‌اند و دک 
دستاویزهایی که در همان اواخر مورد استناد واقع 
شده‌اند مانند خطوط دشت نازکا, بحث می‌نماید. برگیر و 
با ات افکار لاک اه ۱۰۱۰۰ 


محسوب می‌شوند چرا که آنار وی را در مجله‌ای به نام 
سیاره- ۳۵۵۲۵ به چاپ می‌رساندند. از نظر کلاویت وی 
برگیر خود مر د که در سال 1935 با لاوکرافت در 
ارتباط بوده است. . در طلوع جادووگران» فر ضیه بیگانگان 
سای ام سسکا ار وی سار سرد و ی ۳ 
نونسندگان مذکور کتاب را به سبک لاوکرافت و به 
ای ان 
که با ارابه‌های آتشین خود از زمین بازدید نموده و سپس 
بازگشته‌اند» لذا خدایان باستانی بازدیدکنندگانی 


سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی- از ویلیام ترنج تا 
اندرو توماس 

از برگیر و پاولز تا فون دانیکن» دیدگاه شایان توجه ارائه 
نشد, اما چند اثر نسبتاً قوی که بر سایر کتاب‌های رقیب 
برتری داشتند» ارائه شد. کتاب مردم آسمان- 5۷۷ 1۲۳6 
6 اسولین نوشته رسمی یوفولوژیست برجسته؛, 
ویلیام ترنج(1995-1911, ۲۳6۵۲۱۲۱)» از همین دسته انار 
است که در سال 1960 منتشر شد. ترنج در کتاب مردم 
آسمان استندلال می‌نماید که آدم, حوا» سوح و سایر 
شخصییت‌های عهد عتیق در اصل ساکن مریخ بوده‌اند. 
آدام 9 حوا محصول آزمایشات ژنیتیکی فرازمینی‌ها 
هستند, باغ عدن در مریخ بوده است و شرایط محیطی 
مرب نوادگان ادم را مجبور به ترک مریخ کرد. 

هیچ یک از شش اثر بعدی به اندازه این اثر برایش 


اعتقادی راسخ داشت, طرفدار فرضیه زمین میان تهی 
هشت تونل زیر پوسته زمین وج ود دارد که دو تا از 
قطب شمال و جنوب و مابقی نیز از مکان‌هایی مانند 
تبت سر بر آورده‌اند. از دیگر اعتقفاداتش این بود که قادر 
به ردیابی تاریخ اجداد انسان تا 63000 سال قبل از 
مبلاد مسیح است, یعنی درست زمانی که موجودات 
سایر سیارات با سفینه‌های خود در زمین لنگر انداختند. 
رین بر این باور بود که ار ری بو ست انسان‌های 
امروزی مشسخص است که اجداد اکترشان موجودات 
فضایی بوده‌اند. 


مقاله «فضانوردان عهد عتیبق-ع۷۵۲ 0۴ ۸۵5۲۲0۲۱۵۱۲5» 
نوشته ماتست آگرست (۸9۲65۲,2005-1915)- نبز در 
چرخیدن چرخ فرضیه فضانوردان باستانی جایگاهی والا 
دارد. متاسفانه شاه ستون‌های فرضبه فضانوردان 
باستانی بر روی دوش افراد متخصص قرار گرفته است 
که همگی ایشا]ن به علم خیانت کردند و آن را در 
حساس‌ترین شسرایط رها نموده و به جبهه شبه علم 
سب تس بوده است و در اکثر موارد 9 اتذرعت: شده 
9 همین نوایغ بودند که ۱۳۳۹ 0 
فیزیک مدیون ایشان است. فرضیه فضانوردان باستانی 
لاو کرافت است که در ادامه برگیر» یاولز» دانیکن» رائل» 
تمپل, سیتچین و... آن را به بلوغ خود رساندند و اکنون 
در قرن 21 این فرضیه به استقلال رسیده است. اما 


انشتین نیز دیگر جزو فیزیک مدرن محسوب نمی‌شود و 
بسیاری از نظرات وی مسترد شده است. در حال حاضر 
رک وتا فک در بای ری ۰ ۱ 
نسبیتی است که به قول امتال فینمن و بور و... درک 
ان مو را بر تن سیخ می‌نماید... 

آگرست متولد بلاروس بود و به سال 1946 در رشسته 
ریاضی و فیزیک از دانشگاه لنینگراد دکترا می‌گیرد. وی 
بیش از 100 مقاله نگاشته است که از مان آن‌ها 
فضانوردان عهد عتیق(1961)_ شهرت جهانی بدست 
اورد. وف عقاید نامتعارفی 23 زمان شوش بیان 
می‌نماید از جمله اين که سنگ عظیم بعلبک را برای 
سکوی پرتاب سفینه‌های فضایی می‌خواسته‌اند. همگی 
ما داستان نحوه نابودی دو شهر سدوم و گمورا را در 
ارابه خدایان اریک فون دانیکن خوانده ایم, اما ایده 
تخریب دو شهر بر آثر انفجار هسته‌ای در واقع متعلق به 
اگرست بود که در سال 1959 مطرح شد. لذا بسیاری از 
می‌کنند. اگرست عضو جامعه فضانوردان باستانی است 
و تعدادی مقاله برای گاهنامه‌های جامعه نوشت. 

سال 1961 از معدود سال‌های خاص در روند تکاملی 
فرصبه فضانوردان باستانی است. اولین ارس 
معروف ربوده شسدن توسط بوفوها مربوط بوابتین و 
بارنی هیل در سیتامبر 1 است. این دو شب هنگام 
در مسافرت حین گذر از کوهستان سعهید در پورتموت» 
نیوهمشایر به یوفویی بر می‌خورند. پس از رسیدن به 


خانه» خانم هیل در مرور آن‌چه اتفاق افتاده است, به 
این نتیجه می‌رسد که تقریباً به مدت دو ساعت چیزی در 
حافظه‌اش ثبت نشده و به اصطلاح زمان کم دارد. در 
نوامبر بتی هیل در رویاهايش متوجه می‌شود که طی دو 
ساعت مذکور به اتفاق همسرش به درون بو فو پچ 
شده و در آن‌جا توسط انسان نماهایی خاکستری رک 
عورد از ماش داروی. فقرار کر فه‌اند. چند داه ود ماجرا 
در روزنامه بوستون به چاپ می‌رسد و دیری نمی‌گذرد 
که روزنامه نگاری به نام جان فولر از این رویداد کتاب 


قبل از خانواده هیل, در سال 1957 در برزیل نیز یک 
کشاورز 23 سلله به نام آنتونیو ویلاس بوئاس مدعی 
شده بود که در حین کار شبانه در مزرعه مورد تعقیب 
یک سفینه گوی مانند قرمز نور قرار گرفته و نتوانسته 
از دست خدمه ان فرار کند. البته محققی به نام پیتر 
روگرسون به واقعیت ماجرا شک کرد چون می‌دید که 
ندارد. وی بوئاس را متهم نمود که عناصر داستان ربوده 
شدنش را از کتاب‌های جورج آدامسکی به عاریت گرفته 
است. این که اولین آدم ربایی فضایی‌ها در سال 1957 
اتفاق افتاد يا 1961 اهمیت چندانی ندارده مهم‌تر این 
است که یس از انتشار داستان خانواده هبل به یکباره 
موجی از ادعاهای مربوط به روده شسدن توسط 
فرازمینی‌ها شکل گرفت. 

در حالی که تا زمان حیات لاوکرافت عمده دیدگاه‌های 
حیات فرازمینی بیشتر حدسیاتی در مورد گذشته‌ای 
نامشخص بود. به یکباره در نیمه اول قرن بیستم وارد 


مرحله بدیع شده و شواهد جدید ارتباط بین دنياها نیز 
ارائه می‌شنود. افمرادی سس فبنه‌های فرازمینی‌ها را 
می بیبتت د » تعدادی توسط ایشسان ربوده می‌ شوند و با 
تعدادی نیز به طرق نامعمول تماس گرفته می‌شود. هر 
سال بر تعداد گزارشات مشاهده یوفوها افزوده شده و 
کم کم برای مردم عادی می‌شود. می‌توان دهه 60 و 70 


از این برهه به بعد ذهنیت هواداران فرضیه فضانوردان 
باستانی منسجم‌تر می‌شود و تلاش‌ها در جهت تدوین 
فرضیه بازدیدکنندگان بیگانه در تمامی اعصار هدفمندتر 
محکم‌ترین مدارک غبر قابل اغعماض برای مخالفان 
فرضیه فضانوردان باستانی محسوب می‌شود. 

ریموند دریک (1989-1913, ۳۲۵۲۵) انگلیسی که کارش 
در زمینه فرضیه مورد بررسی را از سال 1957 شروع 
نموده می‌گوید: «من مشتاقم هر چه بیشتر حفایق را تا 
حد امکان در مورد موجودات فضایی جمع اوری نمایم و 
به ترتیب تاریخ وقوع مرتب نمایم» مانند همان کاری که 
چارلز فورت در ابتدای قرن اخیر به طور درخشانی ان 
را انجام داد.» او نیز به مانند فورت بیست و ینج سال 
مطبوعات و کتب را در جستجوی شسواهدی حامی 
سناریوی تاثیرگذاری فرازمینی‌ها بر حیات زمین مطالعه 
نمود و تقریباً به بررسی خدایان ها تمدن‌های شسرق 
و غرب از آسیا گرفته تا امریکا پرداخت, اما برخلاف وی؛ 
فورت هرگز با یقین از موجودات فضایی حرف نزده 
است. ان‌چه باعت شد از فورت تا دریک» عدم اطمینان 


به یقین تبدیل شود را باید در کتاب‌هایی جست جو نمود 
که در این بازه زمانی روانه بازار شده‌اند. دریک 
کتاب‌های متعددی در خصوص خدایان باستان نوشت از 
جمله هفت کتاب تحت عنوان کلی خدایان یا موجودات 
فضایی؟- 502661061 0۲ 206005 که اولین ان‌ها در سال 
۵4 چاپ گردید و محبوبیت نسبی در بین طرفداران 
فرضیه فضانوردان باستانی کسب نمود. 

پاول میسراکی(1998-1908, ۳۱5۲۵۲) از آهنگ سازان 
معروف فرانسوی در قرن بیستم است. وی حتی اهنگ 
سازی دو فیلم جاکویز برگیر» از نویسندگان کتاب طلوع 
جادگران» را نیز بر عهده داشسته است. او علاوه مر 
موسیقی به موضوعاتی مانند مدهب؛ یوفولوژی ۳ حبات 
«بشقاب پرنده‌ها در اعصار- ۲۳۲۵۷۵۳ 52066۲5 ۴۱۷۱۲9 
به نام پاول توماس چاپ کرد چون معتقد بود ممکن 
که فرشتگان تورات در واقع موجودات بیگانه هستند. 
تورات 1 سایر منون باستانی مد از ی تفس امید 
فص ای ار فرازمی نی ۱ ره مه نام 
حاکویر واات ی حصاحه‌ای او را ع الم مندذهی اف 


داد. 


از سال 1966 تا 1969 حدود هشتاد قسمت از سری 
اصلی سریال پبشتازان فضا ۲۲۵۷۲ 5۲2۲ "به نویسندگی 
ژنه رودنبری از کانال تلویزی ونی ان.بی.سی آمریکا 


پخش شد. ماجرای سریال از این قرار است سفینه 
فضایی این تریرایز که مجهز به پیشرانه پادماده است و 
می‌تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کند. به 
ماموریتی 5 سلله برای کشف دنیاهای ناشناخته و 
ارتباط بر قرار کردن با تمدن‌های فرازمینی فرستاده 
شده است. سریال در ابتدای پخش رتبه خوبی داشت اما 
به تدریج تنزل یافت تا جایی که در پایان سری اول؛ 
پنجاه و دومین سریال از نود و دو سریال شد و مدیریت 
کانال تصمیم گرفت ان را از اولویت خارج کند. 


در سال ۸2967؛: یعتی دو سال یس از بر سر زبان افتادن 
توماس یا همان میسراکی اثری دیگر به سرعت گیشه‌ها 
را فتح نمود. کتابی با عنوان تهدید بشقاب پرنده- ۱۱۸2 
۲۵ ۳ 6 تا براد استیگر(1936, 
پل - کتاب صت سب بازده فصل بوده و کاملا 
کنون حدود 170 کتاب نوشته است که در ۱۳۹ 
و اون شتسه ار اثر کنات ها ده خروت رسد اس 
وک علاوه بر نوشتن داستان‌های تخیلی» در زميینه ماورا 
الطبیعه؛ ارواح 1 یو فو هم کتاب‌هایی به طبع رسانده 
است. به طور خلاصه باید گفت در زمینه حیات فرازمینی 
موضوعی نمانده است که از نظر استیگر دور مانده باشد 
و کتابی راجع به آن ننگاشته باشد. 


از جمله فورتین‌های معروف دیگر باید جبان میشل( 
2009-53 ۳۱0۵۱۱)- انگلیسی رانام برد که تحت 
تاثیر عقاید افلاتون و فورت بوده است. اولین کتابش به 
نام رسالت بشقاب پرنده(1967)-52066۲ ۳۱۷۱۲9 ۲۳۶ 
0 فروش خوبی داشت. میشل درباره اتلانتیس نیز 


دو آثر موفق به رشته تحریر در آورده است. تفکرات 
میشل در میان جنبش‌های عصر جدید و زمین اسرارامیز 
بسبار رایج است. 

ایوان تی. سندرسون(11 1973-19, 4521۱067501 نیز در 
زمینه موضوعات فوق الطبیعی و جانوران اثبات نشده 
فعالیت می‌نمود. وی تحت تاثیر چارلز فورت بود و این 
را می‌توان از اثاری مانند چبزها(1967)_ و چیزهای 
بیشتر(1969) استنباط نمود. در رشته جانورشناسی 
مدرک کارشناسی و در رشته‌های نژادشناسی و گیاه 
شناسی کارشناسی اند ک رصم وف را باید در ز مه 
مطالعات جانوران ثابت نشده مانند اتی» هیولای دریاچه 
لای نسی و چامیلین» ازدهای دربایی» مو کله-امبه امسه؛ 
پاگنده ۰.9 .. پیشکسوت دانست. 


درباب موضوعات ماورایی نیز سندرسون اولین کسی 
بود که بعضی از زیورالات طلایی امریکای جنوبی مربوط 
باستانی تفسیر نمود. هم‌چنین در زمینه یوفوها به ابراز 
صی کی اد «امکگان دارد که سیاره ما در سراسر دوران 
زمین شناسی, مورد بازدید گونه‌های ذی حیات و حتی 
هوشمند قرار گرفته باشد. چهار سناریو برای اشیای 
غریبه‌ای که بر سطح رمین فرود می‌آیند» وجود دارد: 
یهیادهای کنترل از راه دور از جایی در منظومه شمسی 
کنترل می‌ شوند» سوم موجودات زنده‌ای هستند که بومی 
دنیای ما نیستند و در نهایت از فضای لایتناهی کیهان 
می‌آیند يا از زمان». همان گونه که می‌بينیم» چنین 


پاسخی ناقض زمینی بودن تکنولوژی یوفوها نیست. 
سندرسون جامعه تعحص تشریح نشده( 45۱۲۱ را در سال 
بررسی پدیده‌های غریبه‌ای بپردازد که جریان علمی از 
ان‌ها طفره رفته است. 

اریک فون دانیکن(1935, ۲۵0۲۷۵۲ ۷0۲)- که فرضیه 
فضانوردان باستانی در اقصی نقاط دنیا و مخصوصا] 
ایران با نام وی عجین شده است., در سال 1968 کتاب 
ارابه خدایان- 6005 ۲۳۵ 0۲ ۱۵۲۱0۲5»<را منتشر ساخت. 
این کتاب قبل از انتشار توسط ناشر آلمانیش, ویلهلم 
رو کر دوف به صورت گسترده‌ای تصحیح گردیده سود. 
کنث فدر به نقل از خود دانیکن ابراز می‌دارد که این 
کتاب به 32 زبان دنیا ترجمه شده و بیش از 63 میلیون 
نسخه در سر تاسر دنیا فروش داشته است. 


فون دانیکن در مدرسه, تفاسیر دینی عهدین را 
نمی‌پذیرد و بیشتر به اخترشناسی و بشقاب پرنده توجه 
نشان می د هد . در 19 سالگی دست به سرقت می‌زند و 
تبعات آن ترک مدرسه و اشتغال به کار در یک هتل 
است. یس از سفری به مصر» متهم به کلاهبرداری و 
اختلانس می ‌کردد رصان که دانکن اولن آنر جود را در 
4 می‌نوشت., مدیر هتل روزنه وگل (۵56۲۲۵۵۵۱) 
در داوس سوییس بود. در سال 1968 فون دانیکن به 
دلیل کلاهبرداری مر خر می‌ شش ود. استوری 
دلیلش دست بردن در دفاتر هتل به خاطر تغییر دادن 
دلیل خرج کرد مبلغ 130 هزار دلار و امتناع از اوردن نام 
منایع مورد استفاده در کتاب ارابه خدایان بوده است. 
گفته می‌ شود وف این ول را بایت سفرهای خارجه 


جهت نوشتن کتاب ارابه خدایان مصرف نموده بود. دو 
سال بعد دانیکن مجددا از بابت کلاهبرداری» اختلاس و 
سندسازی به سه سال و نیم حبس محکوم می‌شود. وف 
یک سال را در حبس گذراند. در این مدت با درآمد حاصل 
از ارابه خدایان بدهی‌هايیش را بازپرداخت نمود و در حین 
بو سح دومی تسایس سا وان حداان انس و وحا 
0۱۲6۲۳ ۴۲0۲۷۱ 6005 در زندان بود. 


هر چند یوفولوژیست‌ها, فورتی‌ها و ساير طرفداران 
فرضیه فرازمینی‌ها تلاش وافری در جهت زدودن این 
لکه‌ها از دامن استاد داشته‌اند اما به نظر ما متاسفانه 
ادعای فوق واقعیت دارد. کتاب طلوع جادوگران(1959)؛ 
نوشته برگیر و پاولز از جمله منابعی است که فون 
دانیکن معروفیت ود را تا حد زیادی مر‌هون آن 
است(زمانی این ادعا قابل اثبات است که نسخه لاتین 
هر دو کتاب در کنار هم قرار گیرد) ولی او از آوردن 
اسم این کتاب در قسمت منابع مورد استفاده جهت 
کتاب ارابه خدایان خودداری نمود و این باعث گردید 
مراجع قانونی وی را مجبور نمایند. اما دانیکن صرفاً در 
همان مقطع به قانون گردن نهاد. حتی اگر اکنون به 
ترجمه فارسی کتاب ارابه خدایان از سیامک بودا مراجعه 
شود مخاطب در خواهد یافت که صفحه منابع ندارد. 
علاوه بر ارابه خ__دایان دو اثر دیگر دانیکن که در 
دیسر هار بو ین ات هر گونه منتعی است؛ دز ال 
تحفیقی- 9 این است که منابع ۳ از 
همین روست که رونالد استوری در نوشته‌هایش اریک 
فون دانیکن را متهم به شارلاتانی علمی نموده است. 


متاسفانه قانون کپی رایت در ایران در تمامی عرصه‌ها 
از جمله نرم افزار صوتی» تصویری, اثار چاپی و 
مطبوعاتی از پشتوانه اجرایی ضصعیفی برخوردار است. 
اما این قانون در غعرب مدت‌هاست که پذیرفته شسده و 
تمامی اقشسار به آن ک تردن نهاده‌اند سرییچی از آن 
تخلف و رم محسوب گردیده و قابل ری است. 
دانیکن در انتنری به نام «016 51۷ ۶۲۱۲۱۲۱۵۲۷۲۱۲۹۲۲ 
ادعاهایی کاملاً مشابه با کتاب صدهزار سال 
تاریخ ناشناخته بشری(1963)- اثر رابرت چاروکس کرده 
بود که ناشر کتاب دانیکن به مجرد پی بردن به این 
قضیه, جهت جلوگیری از دعاوی حقوقی, کتاب چاروکس 
را به قسمت منابع کتاب دانیکن افزود. حتی در سال 
9 مجددا دانیکن متهم به دزدی افکار چاروکس شد. 
فضیبه مه این جا ختم نمی‌ شود. علاوه بر چاروکس, ره 
9 پاولز» رد پای افکار ۹ دیگری مانند؛ . جتسو ب؛ 
الهوت» فورت» ساگان و شکلوسکی و. ۰ نیز بر تفکرات 
داسکن فا اه اب است ار تظر ما دانکر به بول ده 
فرضیه بیگانگان با فضانوردان باستانی پرداخته است نه 
این که وی این فرضبه را ارائه کرده باشد. تاثتیر کداری 
وی به هیچ وجه در حد یک مادر نب وده و فرض_یه 
فضانوردان باستانی زاده تفکرات دانیکن نیست. زمانی 
که ارابه خدایان در سوییس و آلمان به چاپ می ر سبد» 
نبض فرضیه فضانوردان باستانی در فرانسه آمریکا و 
انگلیس در حال طیش بود. کلاویتو(2004)- با ردیابی 
ایده‌های مطروحه در ارابه خدایان توانست ريشه دیدگاه 
ارائه شده در ارابه خدایان را تا افسانه کتولهو اثر 
فیلیپ هوارد لاوکرافت و متعاقباً تفکرات بلاواتسکی 
عقب برد. 


دانیکن تفکرات کارل ساگان (1996-1934, 529217)- و 
یوسف شکلووسکی(16 1985-19, 45۳۱1۱0۱۷5۱۷ در کتاب 
حیات هوشمند در کیهان (1966)- ۱۲ ۱1۴6 ۱۳۱۲۵۱۱۱6۲۲ 
6۵ . را تا حدودی تغییر داده و وارد کتاب ارابه 
خدایان نمود. 

ساگان در سال 1960 دکترای اخترشناسی و اخترفیزیک 
گرفته و مد ت ها پرو فسور اخترشناسی در دانشگاه 
کورنل بود. در طول عمرش بیش از 900 مقاله علمی به 
چاپ رسانده و بیش از 20 کتاب نکاشته است. در 
عمومی سازی دانش کارهای گسترده‌ای انجام داد و 
تشویق نیز گردید. از کهنه کاران در عرصه پروژه ستی( 
61 است. وی با ناسا نیز همکاری داشسته است. 
شکلووس کی نیز در زمینه اخترشناسی و اآخترفیزیک 
تحصیل نموده و به عنوان هیبئت علمی در دانشگاه ایالت 
را به همراه ساگان در سال 1966 منتشر نمودند. این دو 
در کتاب مذکور» فصلی را به این موضوع اختصاص دادند 
که دانشمندان و تاریخ دانان باید بخشی از توجه خویش 
را به صورت جدی به بررسی تماس فرازمینی‌ها در 
طول تاریخ مکتوب بشسری معل وف دارند. با این حال 
ایشسان تاکید داشستند که این دیدگاه جای بحث دارد و 
اثبات نشده است. با توجه به این مطالب, آیا اين ادعای 
ساگان نیست که ما امروزه به رات می‌شنویم 
یوفولوژیست‌ها و حتی افراد به ظاهر بی‌ط رف ان را به 
فون دانیکن نسبت داده اند؟ 

بسیباری از دانیکن دوستان به وی القابی مانند محقق؛ 
دکتر و پروفسور داده‌اند و همین باعث فریب خوردن 


خیل زیادی از مخاطبان شده است. در واقع اگر کارل 
ساگان؛ کنت فدره» رونالد استوری» کلیفورد ویلسون» 
میشل‌هایزر. جیس ون کلاویتو و... با وی رودررو 
نمی‌شدند» رو نمودن دست و باز کردن مشت دانیکن به 
این سادگی‌ها امکان پذیر نبود. عمده معروفیت ساگان 
مخالفینش به این صفتنش آذعان داشته‌اند همان طور 
که گف تیم وی پروفس ور در رشته اخترشناسی و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
همین ساگان است : «امیدوارم کتاب‌همایی مانند ارابه 
خدایان که بر محبوبیت آن‌ها افزوده می‌ شود در رشته 
منطق در دبیرستان‌ها 9 دانشکده‌ها تحت عنوان تفکر 
شلخته تدریبس کردد. من تا کنون هیچ کتابی را : به اندازه 
کتاب‌های دانیکن دارای اشستباهات 7۳ و واقعی 
ندیده ام». یا در ای دیکسری خطاب به دانیکن 
می‌گوید:«نظریه‌های غیرعادی, مستندات غیرعادی نیز 
می‌طلبد». 


منظور ساگان از اشتباهات واقعی برای نمونه ادعای 
ادن را رسس رن[ ری رای رس خی ادن 
درخصوص ستون مذکور گفته بود که زنگ نمی‌زند و 
فرازمینی‌ها باشد. اما وقتی در اگوست سال 1974 
مصاحبه گر مجله‌ی جوان عیاش به فون دانیکن می‌گوید 
که ستون زنگ زده و نحوه ساختش نیز دارای هیچ 
ابهامی نیست, دانیکن در پاسخ می‌گوید که زمان نوشتن 
کتاب با جستجوهایی که انجام داده بود به ان نتیجه 
رسیده بوده ولی اکنون ستون مذکور دارای هیچ سری 
نیست:«ما می‌توانيم این شی اهنی را فراموش کنیم». 


اما همانطور که گفتیم ارابه خدایان فاقد صفحات 


مر و له تنم ماو زود و هر گر ای ی حا اه 
نامتعارف نیز از کتاب ارابه خدایان حذف نشده است. 


متاسفانه مستنداتی در دست است که یارادایم فکری 
حاکم بر دهن عون دانکر را قفاملا اشتکار می‌سارد. 
دانیکن در کتاب طلای خدایان مدعی می‌شود که درون 
عاری مصنوعی در اکوادور نوده و در ان عار؛ طلاء 
مجسمه‌های عجیب و یک کتابخانه از لوحه‌های فلزی را 
مشاهده نموده و آن‌ها را شواهدی از بازدید فضانوردان 
باستانی قلمداد کرده است(فصل اول کتاب). در این 
باب دانیکن به مصاحبه گر مجله می‌گوید که گرچه 
خودش کتابخانه را دیده بوده است اما جهت جذاب 
نمودن داستانش تعدادی حوادث جعلی نیز به آن افزوده 
است. بعدها دانیکن در سال 1978 اظهار داشته بود که 
هرگز در آن غار نبوده است و تمام داستان مربوط به 
درون غار ساختگی است. حتی مشخص شد طلاهای پبدر 
کرسیپی» همان کشسیش محلی که از سوی یاپ اجازه 
است» به هیچ وجه در حد ادعای دانیکن نبوده است گرچه 
که بسیاری از همان اشیا مُبز بدلی بوده‌اند. استوری 
می‌گوید که جستجوها نشان داد که پدر کرسپی حتی به 
سختی طلا را از برنج تشخیص می‌دهد. 

در ادامه دکتر ساموئل روزنبرگ کشف نمود که تمامی 
داستان غارهای اکوادور برگردانی از کتاب دزیان-۲]6 
۲ 8006 اثر هلنا بلاواتسکی است. ساتان‌هال 
انگلیسی در سال 1976 هیئتی مرکب از تقریبا صد نفر 
را بری جستجوی غار مورد ادعای دانیکن در اکوادور 


ترتیب داد که یکی از بزرگ‌ترین جستجوها در نوع خود 
مود. . تعدادی از اعضای تیم دارای تخصص‌های گوناگون 
بودند و حتی فضانورد معروف نیل آرمسترانگ نیز در 
غارشناسی 0( بوده است. در 
نهایت به ایشان گفته می‌شود که غار اصلی مورد ادعای 
اک تک ای ۱ هه ۱ 
و مکانی دیگر واگذاریم. 


یکی از تلخ‌ترین چالش‌های فون دانیکن مصاحبه با یک 
مجله مستهجن به نام جوان عیاش در آگوست سال 
4 ببود. در این مصاحبه بود که برای اولین بار یک 
بیوگرافی بر خلاف انتظار از دانیکن ارائه می‌شود و 
دانیکن حتی مجبور شد که امتیاز داده و عقب نشسیند. به 
اعتراف تکان دهنده اریک فون دانیکن در این مصاحبه 
فوجه هاید <و الم ان اک توس تدوات او عم 
نمی‌نویسد» مجاز است که تا حدی از جلوه‌های تعاتری 
استفاده نماید. و این همان کاری است که من انجام 
داده ام». اما طرفداران فون دانیکن علی رغم گفته‌های 
دادن همیشه در تلاش بوده‌اند تا وی را آگاهانه با 
ناآگاهانه تطهیر نموده و او را یک انسان شسریف و یاک 
طینت جلوه دهند . 


رونالد استوری(/50۲۷) که اکنون پروفسوری بازنشسته 
ات سید ۱ خود را از دانشگاه هو ورگ در 
9 هوبت ۳ فضایی آشکار تمد : 9 ۹ به 
تئوری‌های اریک فون دانیکن(6 197)- 6005 5026 ۲۳۵" 


۴ ۲۱۵0۲۳۱۵5 ع۲ ۸ ۷۵0۲۷ ۱056 ۸۵۶ :0 ۲۵۱۷/۵6۱6 
۱ ۲ _با مقدمه‌ای از کارل ساگان به 
چاپ رساند که تقریب ] بررسی صفحه به صفحه ارابه 
خدایان فون دانیکن است. وی در سال 2001 در یک کار 
گروهی دایره المعارف برخوردکنندگان با فرازمینی‌ها را 
منتشر نمود. علاوه بر پروفسور استوری امریکایی, دکتر 
2 ۱۱5۵۱ ۷۷) که نگران از بازتاب تفکرات دانیکن در 
صتان جدانان اس ترا ات رشان دازا 
خدایان تحت عنوان 06۳۵۲۱0۲6 ۲۳۱6۵ 60 0۲۵5۱ نگاشت. 


کنث فدر(1952, 6606۲ را باید یکی دیگر از کابوس‌های 
خود را از دانشگاه مرکزی ایالت کانکتیکات آمریکا اخد 
نموده است از منتقدین باستان شناسی حاشیه ایست. 
عمده معروفیت وی به خاطر پیروی از تفحص به روش 
ترا را برنامه کمیته تقعحص تردید ای ی اه 
سازمان غیر انتفاعی مرکز پژوهش آمریکا(] 0۲-0۲۵۴ 
۷ ۲0۳ 6۱۱۲6۳ .0۳051۱122110111.5) است. هدف 
این سازمان جنین عننوان شده است: تشسویق به 
جستجوی انتقادی ادعاهای ماوراالطبیعی و حاشیه‌ای از 
مر دم . 

وقتی که فدر پی برد چطور فرضیات شبه علمی در حال 
ريشه دواندن در افکار عمومی هستند و برنامه 
هدفمندی برای مقابله با آن وجود ندارد» اولین کتابش با 
نام تقلب, افسانه‌ها و اسرار: علم و شسبه علم در 


باستان شناسی (:۱۷۷5۲۵۲۲۱۵5 ۵۲۱0 ,۱۷۷/۲5 ,۴۲۵۱0/5 
۷ 6 ۷ 2۱۱ 5616۱۱626 (را 
منتشر نمود که تا کنون هفده بار تجدید چاپ شده و یکی 
از کتب درسی مقطع لیسانس در بعضصی از رشته‌های 
مرتبط در بعضی دانش‌گاه‌ها به حساب می‌آید. وی در 
برنامه‌های تلویزیونی بسیاری نیز حاضر گشته و به نقد 
ادعاهای بی‌اساس پرداخته است. ببینید که مردان راه 
حقیقت چگونه تفکراتی دارند» فدر می‌گوید که در اولین 
جلسه کلاس درسش به دانشسجویان کی «یبه من 
اعتقفاد نداشسته باشسید من فقط شخصی ام که جللوی 
کلاس ایستاده ام... مهم این است که آیا تمام چیزهایی 
شسواهدی برای انباتشان وجود دارد؟...» يا در جایی 
دیگری می‌گوید: «خیل بسیار زیادی از مردم شبه علم را 
مقداری از این اشتباه از جانب باستان شناسان است... 
ما با مردمی که حتی بسیاری از آن‌ها دارای توان 
ارزیابی ادعای صورت گرفته نیستند ولی علاقمند به 
باستان شناسی هستند, ارتباط کلامی هم نداریم». 


البته در سال 1968 علاوه بر ارابه خدایان, کتاب درخور 
توجه دیگری نیز با عنوان عهد عتبق و بشقاب پرنده‌ها [- 
50۷6۵۲۵ ۳۱۷۱۵ ۱۱0 ۳۱۳۱۵ ۲۳۶ از باری داونینگ ) 
8 ۳00۷/۲۱۱۱9) در آمریکا به چاپ ر سید. . داونینگ در 
زمینه ارتباط بین علم و مذهب از دانشگاه ادینیورگ 
اسکاتلند مدرک دکترا گرفت. چیزی که برای ما تناقض 
فصانوردان باستانی است. عیسی مسیح از نظر دآونینگ 
یک فرازمینی بود که برای اصلاح زمین آکنده از فساد و 


گناه فرستاده شده بود. او از بعضی قسمت‌های انجیل 
مانند یوحنا(8:23)_ جهت مدرک پشتوانه ادعایش نام 
می‌برد و در اخر معتقد است که مسیح با بشقاب پرنده 
زمین را به قصد سیاره دیگری ترک نموده و يا به بعد 
دیگر سفر نموده است. وک کر که فرشتگان عهدین 
در واقع نژادی فرازمینی هستند که در کوه سینا با 
موسی صحبت می‌نمایند و دو قطعه نگ گواه( ۲3۳0۱6۲5 
ت۱۱ ۲ را به او داده‌اند و نوه ساختن 
پرستشگاه موقت (۲306۲۴8۵۱6)- رابه او آموخته‌اند. 
بیگانگان با الیاس نبی صحبت نموده‌اند و در بیابان برای 
بنی اسرائیل «من و السلوی» فراهم اورند. حتی دریای 
سرخ نیز به کمک تکنولوزژعه هوشمندان بیگانه شکافت. 
او تا کنون بیش از 50 کتاب نوشته است که بیشتر آن‌ها 
درباره موضوع یوفوها و مدهب است م1 درباره ارتباط 
یوفوها و عهدین هفت تئوری متفاوت از فرضصیه 
فضانوردان باستانی گرفته تا فرشتکان سقوط کرده را 
مطرح نموده است. داونینگ سال 2009 در سری اول 
مستند بیگانگان باستانی از کانال تلویزیونی هیستوری 
حاضر شد. 

داوسک در اثنری به نام افشاسازی یوفوها را «یه 
نظر من یوفوها روشی هستند که خدا به ما مردم بی‌خدا 
۹ ی بر کف بت اد واگ حندا برگش نه انستت: 
زمانش رز ند 9 است که از اعمال نادرستمان نادم شنویم 
و خوشحال باشیم که زندگی زیر چتر عشق خداوند ادامه 
دارد با فرش نگانی که ما را نماشا می‌نمایند. اما آیا 
کلیسا چشم دیدن دارد که در کلیسایمان را بر روی 
یوفوهای غریبه بگشاید و خوشامد گوید؟ يا اين که 
می‌خواهد به جهل خود ادامه دهد؟». 


فضشایبی دانست. فیلم یک اودیسه‌ی فضایی: 2001 
نماید. 

یک معام در نس هر کایکنی اب امرگاده کف ای درب اره 
می‌راند(1969)-5۱0۷66۲ ۲۱۷/۲۱۱۵ 2 ۲۲۳۱۷۵5 6600 معروف 
گردید. رابرت دیون(1922, ۲0۱1012 در کتابش به تو سعه 
توجه نمود که گزیده‌اش چنین است : 

-خداوند ماورا الطبیبعی تست ؛ بلکه یک یوفوران با 
عرش (۳۱۵۱۷۲۱) یک جامعه ابرتکنولوژیک است. 

-بازدید فرازمینی‌های بیگانه از زمین در عهدین عادی 
است. 

-همه معجزات را می‌توان با یوفوها توجیه نمود. 

-حضرت عکیسی محصول لقاح مصنوعی است. 

-مکاشفه حزقیال توهمی ناشی از یوفوهاست. 


-یوفوها رسولان خدایند. 


-«ستاره فروزان بر فراز بیت الحم یک یوفوی درخشان 


نو د و ار ی 


شخص برگزنده خود را یافته و با استفاده از فر‌کانس 
رادیوی خداوند و از طریق رد برگزیده» هر کسی را 
مشکل داشته است چرا که اینان مردمی ملحد بودند. 


1 


دون استدلال تمود که کیسی مسج فاقد هر‌گونه 
معجزه بوده است و آن‌چه معجزات این حضرت می‌نامند 
در واقع نتبحه دستکاری اذهمان توسط بیگانگان سوده 
است: «خدای یوفوران با استفاده از هبپنو تیزم » افراد را 
۳ بیمار» نابیناء دیوانه می‌ ساخت ۳ بعدا توسط میج 
درمان شوند». در نتیجه مسیج صرفاً یک پرونده 
آزمایشی درباب آزمایشات کنترل دهن و هیبینوتیزم بوده 
9 اصلاً دارای قدرت خارق عادت(معجزه) تیست : . اکنون 
سئوالی که در این‌جا از دوستانی که خود را مسلمان و 
شیعی می‌دانند باید پرسیده چنین است: کجای چنین 
دی دگاهی که توسط دون داونینگ و سار 
یوفولوژیست‌ها تبلیغ می‌ شود در قرآن و لمات ده 
اس ۱۱۱۳ صیههعا بت ای نفت ار ار لا ه صا 
اس ند ری دک رربست ی بب مقم راید 


می‌گویید چرا نباید فرضیه فضانوردان باستانی را با 
اسلام جمع نمود؟ 

در همان سال جین سندی( 561۱0۱۷ )- فضاحت را به حد 
کمال رساند. او نیز در کتاب متمایزی با نام خدایانی که 
عرش و زمین را ساختند-۲۸۵06 ۷۷۲۱۵ 66005 ۲۳۵0۵56۵ 
۲۱ 2/0 ۳۱۵2۷۵۱۱ ابراز داشت که مسافران فضایی 
0 سسال قبل با گوی بزرگ و توخالی (یوفو) به 
منظومه شمسی رسیده‌اند و بدر ادمی را پااشیدند. 


سندی تئوری تکامل را مردود می‌داند و در کتاب ماه 
کلید تورات(1968)_ معتقد است که ون «الوهیم» 
واژه‌ی جمع است نباید به «خدا» ترجمه شود بلکه باید 
آن را «آنانی که از آسمان آمده‌اند» ترجمه کرد و ارباب 
الوهیم همان یهوه است. اين کتاب تاثیر عمیقی بر رائل 
بر جای گذارده است که در ادامه بررسی خواهیم تمود. 
اه عم نو رانک داس ان میداد ای ار درد 
متتلی تاریخی است مربوط به دوران موسی(ع) که رمین 
به تسخیر فرشتگان در آمد. اوج تفکراتش را در کتاب 
اجازه د هید به فرازمینی‌ها خوشامد گوییم(1979)- ارائه 
می‌شود. در آن‌جا لوثیفر یا شیطان را یکی از الوهیم 
می‌داند که رهبری گروهی دانشمند را بر عهده داشسته 
است. ایشان بودند که حیات زمینی را آفریده‌اند. 


در سال 1971 اندرو توماس (2001-1906, ۲۵۳۵5) 
خود را مطرح نمود. او یک یوفولوژیست و فراماسون 
عضو گروه 322 ده و 93 است که بععر از ملاقات با 
ادگار جارولد» بنیان گذار دفتر بشقاب پرنبده استر الیا» به 
وی پیوست و از هلسنیکی به سبدنی رفت. او از 
طر فداران فر ضیه فضانوردان باستانی مسوده و 0 


که علم از طریق فرازمینی‌ها به زمین آورده شده است. 
۵ 616 0۴ ۲۳۱۵005 :۴۲۳5۲ ۲۳۵ ۲0۲ 2۲6 
تعدادی از مصنوعات نامتعارف مانند هواییمای باستانی» 
باتری الکتریکی» پینی سیلین و حتی بعضی منتون 
با بیسفا ی را تحت عنوان روبات؛ کامپیوتر و نلویزی ون 
ظاهر :< شده بر روی زمین به ۳1 0 بشری در ساخت 
آن‌ها پاری رسانده‌اند. در کتاب مذکور» توماس فصلی را 
به الکتریسبته اختصاص داده و با تکیه بر نوشته‌های 
لوسیان, اولین افسانه نویس حیات فرازمینی, آن‌جا که 
از جواهری نام برده بود که با درخشش کل معبد را 
روشن می‌نمود و يا نوشته‌های پئوسانیاس که از لامپی 
سوزان در معد مینروا لمات اگوستین صحبت کرده 


داشته است. 


درباره تاریخچه ربات نیز از کارهای پایی به نام گربرت 
دی آتوریلاک(۰1003-946 0۳۸۲[۱۱36) نام برده و 
و صاحب روباتی برسز کب وده است که سئوالات 
مدذهبی را با استفاده از کامییوتری که در درونش تعبیه 
شده بوده پاسخ می‌گفت. 

توماس ی کو و «هز‌اره‌هاست که بشقاب پرنده‌ها در 
شرق شناخته شده هستند. حضورشان در بین مردم از 
مدت‌های بر کیت پیش 9 شده بود. . آن‌هاٍ فقط 


نیروهای خداوند» فرهنگ و روشنگری از تک ط رف و 
نیروهای شیبطان» تنفر و تاریکی از دگر سوست». 
سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی- از چارلز لثبریج تا 
به | 
مرور 


یک سال پس از مرگ باستان شناسی به نام توماس 
چارلز لنبریج (1-1901 197 ۱۵۲۲۱0۲1۱096)», اثری از وی 
تحت اسم یک فانتزی: افسانه پسران خدا( 1972 )-_ ۱۱۱۲2 
۷ :600 0۴ 5005 6 0۴ 1-60670روانه بازار 
گشت. وی در مقدمه کاب مذکور اب راز می‌دارد :<«آیا 
بیش از یک گونه انسان وود ورد وا هم وه 
روی سایر سیارات نیز قابل یافت است؟ البته توقع 
ندارم که فعلا پاسخ این سئوال وود داشته باشد اما 
ارزشمند خواهد بود که یک سنگ را به درون استخری 
پرتاب نموده و بازتاب عمل خود را ببینیم... بنابراین من 
سنگ را پرتاب می‌کنم و امیدوارم که نتیجه عالی باشد». 
پسران خدا که اولین بار در کتاب پیدایش تورات آمده 
است؛ را کسی از عهدین شناسان به طور یفین نمی‌داند 
که به چه معناست. لنبریج بیان داشته است که پسران 
خدا در واقع گونه فرازمینی پیشرفته‌ای بوده که زمین 
را در عصر حجر تسخیر نموده و به خاطر جنگ در عرش 
در زمین ماندگار گشته‌اند. اوج پیشروی ذهن لنبریج تا 
آن‌جا یود که در آخرین انرش مه نام فقدرت آونگ(6 197) 
می‌گوید احتمالاً روح نامیراست. 

سال 1974 برای طرفداران فرضیه فضانوردان باستانی 
و علوم ماورایی سال پربرکتی نود . « کتاب منللت برمودا- 
6 ار چارلز برلیتر (1914- 
53 486۳۱2 فروش خوبی ی این کتاب تأاکنون 


20 میلیون نسخه به فروش رفته است. برلیتز ادعا 
داشت که آتلاننیس زير دربا در محل منلث برمودا قرار 
دارد. او در زمره افرادی است که مدعی هس ند 
فرازمینی‌ها از زمین بازدید نموده‌اند. 


در دهه 1970 و 1980 حمله به عهد عتیق به اوج خود 
رسیده است. جوزف بلومریج(5۱۱:۲۲۱۳۱6۲۱,2002-1913) 
در ج الی که ریس اداری بش سس ن‌های اراشی 
برنامه توسعه در مرکز پرواز فضایی مارشال متعلق به 
ناسا ود کتاب سفینه فضایی حزقی_ال- ۲۱۵ 
۶2616۱ 0۴ 50206051105 را نوشت که با تفسیری 180 
حزقیال نبی در هنگام مکاشفه خود دیده است ملاقات با 
خدا نبوده بلکه در واقع یک سفینه فضایی بوده است. 
وی ابتدا بر آن بوده تا ادعای فون دانیکن در ارابه 
خدایان را رد نماید اما خود در نهایت در می‌يابد که آن‌چه 
حزقیال نبی توصیف نموده در حقیقت یک سفینه 
فضایی وده است. چیزی که خیلی جالب توحه است وف 
مد کی است که شش تنسسخه تورات را بررسی تموده 
است و در نهایت مه چنان نتبحه‌ای دست یافته است(در 
این حص و حرم مقاله‌ای آماده شده است که در فصل ششم 
ارائه می‌گردد). هر چند بلومریچ در زمینه مهندسی 
مکانیک و مهندسی فضانوردی مدرک لیسانس داشت اما 
از سوی طر فدار انش مفتخر به درجه دکترا می‌ شود و 
بسیاری با پیشوند دکتر از وی یاد می‌کنند. 

کتابی که حقیقت را می‌گوید-16۱15 ۱۷۷۳۲۵۲ ۳600۵۷ ۲۴6 
۹ ار کلود وریلهان (4)۷0۲1۱۲۱0۲۱,1946 نیز در 


رائل معروف بوده و مشغول به فعالیت است. رائل در 
کتابش مدعی شد در دسامبر سال 1973 در دهانه 
آتشفشانی دور افتاده در فرانسه» سفینه‌ای مه ااا از 
آسمان فرود ات یک موجود فرازمینی از آن خارج شنده 
و به او گفته که با هدف ملاقات وی آمده است. وریلهان 
یبام مشخصی از فرازمینی» که خشودش کل موه 
و دوه است؛ دریافت تبموده و از سوک مه وه ماموریت 
یافته تا آن را به گوش تمامی مردم زمین برساند. 

و ک. لور هو یی ده ات که ات تا 
حیات زمینی را از طریق دستکاری دی. آن.ای آفریده‌اند. 
به گفته رائل» این دانشمندان همان الوهیم هستند نی 
همان‌هایی که از آسمان‌ها آمدند. الوهیم نقریب] چهل 
ییامبر را برای مردم رمین فرستادند که متاسفانه به 
دلیل اختلاف سطح درک زمینی و فرازمینی» اموزه‌های 
پیامبران تحریف گردید. توجه داشته باشید که از نظر 
رائل» الوهیم وازه جمع است. 


رائل می‌گوید ماموریتش این است که مردم زمین را از 
بازگشت این فرازمینی‌ها آگاه نموده تا در بریایی یک 
سفارت خانه قابل سکونت برای آفریدگار و خوشامد 
گویی به وی در یک سرزمین بی‌طرف مشارکت نمایند. 
در کاب دومش با نام فرازمینی‌همایی که مرا به 
سیارشان بردند(5 197)-۱۷6۵ ۲۵0 ۴۲۲۵۲6۲۳۵5۲۲۱۵15 
۲,. ۲۱۵۱۳ ۲0از ملاقات با یکی از الوهیم خبر 
می‌دهد که او را : به سیاره نت وی 


رین دار در و سا ار را اتب را 
است. ساکنین سیاره مذکور خوش صدا؛ صلح طلب و 
فارغ از پول» جنگ و مریضی بود ند . 


البته رائل قبل از چیدن جنین دسیسه ای, در اوان 
جوانی ابتدا مدتی به خوانندگی پرداخت و چون عشق 
سرعت بود مدتی نیز به انتشار خانگی مجله ماشین‌های 
داد که نان و شسهرت در فرضبه فضانوردان باستانی 
عهده داشت در چندین دوره مسابقات اتومبیل رانی 
شرکت نمود تا به قول سران قرفه بر عمومیت رائلیسم 
بیفزاید. وی توانست یک مقام سومی در مسابقات رایم 
راک در سال 1997 و یک مقام هفتمی نیز در مسبقات 
واتک تر کلن به سال 1999 در کارنامه خود ثبت نماید. 
رائل در ادامه حوادث سال 1991 مجبور شد زادگاه خود 
فرانسه را به قصد کانادا ترک نماید. 

به طور خلاصه باید گفت که محور اندیشه‌های رائل مه 
هیچ وجه جدید نبوده و صرفا گرته برداری از تفکرات 
حین سدک است که در بالاتر ذکر آن رفت. وریلهان مه 
افکار سندی لباس رائلیسم پوشانده و آن را در قالب 
فرقه‌ای کاملاً مجزا مطرح نموده است. 

روبین کالینز(400۱۱۷۲5 نیز در کتاب آیا فضانوردان زمین 
را تسخیر نمودند؟(1974)-۵0۱0۳15۵ 52606116۲ ۱2۱0 
0 ۵ بیان داشت که انسان در واقع از نژادی از 
فضانورادان باستانی بوده است که به زمین اورده شده 
است. وی در آثار بعدی تصدیق نمود که فراتر از سرعت 


بین تمدن‌های زمینی با استفاده از سلاح پلاسمایی, 
سوراخ شدن لایه اوزون» نو سعه سلاح‌های اتمی دانست. 
از متاخرین» چیلدرس بیش از سایرین تحت تاثیر کالینز 
قرار گرفته است. در سال 1980 کالینز مدعی شد که 
تعدادی از ویروس‌ه ای موجود بر روی زمین در واقع 
قبل اتفاق افتاده است. 


در نوامبر سال 1974 فرانک دریک(1930, ع۳۲21)- و 
کارل ساگان پیام آرسیبو(6 ۳۵55۵0 ۸۲۵۱۵۵0)را در 
فضا منتشر نمودند. دریک که افتخارات علمی زیادی در 
پرونده کاری دارد در سال 1961 معادله‌ای جهت 
فضایی دارند» ارائه نموده بود. این یکی از نادرترین 
کارهایی بود که جهت بررسی علمی فرضیه فضانوردان 
باستانی صورت گرفت. اکنون دیگر طرفداران فرضیه 
فضانوردان باستانی به یک مدرک و سند علمی دست 
یيافته بودند و خود را به آن تجهیز نموده بودند. هفت 
سال بعد, دانیکن در اولین فصل ارابه خدایان(1968) با 
بردن نام چند شخص ظاهرآ دانشمند, در آخر مفهوم 
معادله دریک را به نام ود مصادره تموده است و 
می‌گوید ممکن نیست که ما در کیهان تنها باشیم. 
امروزه نیز اگر تمام مدارک و مستندات فرضبه 
فضانوردان باستانی را نقد و رد کنی» باز برگشته و رو 
به شما نموده می‌گویند: مگر می‌شود که یک کیهان به 
عمق 13 میلیارد سال نوری فقط برای انسان خلق شده 
باشد؟ اگر فرصتی فراهم شد. در آینده به بررسی دقیق 
معادله دریک خواهیم پرداخت. 


نک شش ممیدان الی در سال 1975 دیدگاه جدیدی در 
خصوص اجداد انسان معرفی نمود. گراهام کارینز 
اسمیت (01۳115-51۲۲۲۱,1931)_ در مقاله‌ای که در 
کرد که نیای انسان‌ها احتمالاً فرازمینی‌های بیوشیمدان 
بوده‌اند. وی در همان مقاله مدارک حامی دیدگاه خود را 
ابراز نموده است. . در همان سال., سرز هوتین( 1927 - 
7 صتصتیک- که عمده معروفیتش از عتاب نژادهای 
فضایی و تمدن‌های خیالی(5 197 -21۱0 ۲6۵66۵5 ۸۱۱6۲۱ 
5 ۴۵۱۲۵5۲۱ نشات گرفته است, بر این 
باور بود که تمدن باستانی زمین یک پایگاه مستعمراتی 
فرازمینی‌ها بوده است. 


در حالی که رود نگاعل فرصبه فص انوردان اس ای 
دچار روزمرگی شده است. رابرت تمیل (۲6۳۱0۱6/1945) 
از راه می رسد و روحی تازه در فرضبه فضانوردان 
باستانی می‌دمد. تمیل تحت تاثیر تفاسیر دو نژادنگار به 
نام‌های گربائوله و دیترلن از قوم دوگکون(000۲), 
مدعی گردید که مردم دوگون با موجودات فرازمینی 
ساکن در صسور فلکی سبروس از 0 قبل در 
ارتباطند. قفوم دوگون در افریقا» وب کشور مالی 
ویس کید ال رآ ری کات تعمل ۱ 
سیروس(1976)- ۱۷۱۷5۲۵۲۷ 5لا5۱۲ ۲1۱6 نام دارد. در راز 
سبروس آمده است که آن‌هایی که هر شسهروندی را به 
انسان‌ها آموخته‌اند؛ همان‌همایی هستند که ۳ 
فراعنه در مصره اسطوره‌های تمدن یونانو حماسه گیل 
کی ۱ پیایه ریخته‌اند. وی تلااشی وافری در مرتبط 
ساختن اعتقادات و سمبل‌های سومری» مصری و 
دو‌گون‌ها انجام داد و ی که چشمی نتب مه 


اسطوره‌های عربی و یونانی داشته است. تمیل ابراز 
داشت که دوگون‌ها از وجود سروس بی؛ ستاره همجوار 
سیروس ا, آگاهی داشته‌اند و دلیلش را نیز وجود تمدنی 
بسیار پیشرفته و قدیمی می‌داند که سکوی جهش رو به 
جلوی سومریان 5 مصریان بوده است. 
اما پس از گریائوله و دیترلن. شخص سومی به نام والتر 
دوتایی بودن سیروس مطلع نبوده‌اند و حتی سیروس 
شناسی جایگاه والایی در عقاید و رسوم ایشان ندارد. 
دور ادامه به سال 1991, دختر گریائوله و انسان شناس 
دیگری به اسم دی هئوسک به جدال با ون بریک 
هو ِِ اسان فراموش درد ی که پروفسور 
داوس دیگر سفسته بازی ایشسان 
حجذابیتی نداشسته و آبروی رفته ار یرم فیلیب 
کوینز که سعی بالایی دارد نشسان دهد بی‌طر فانه به 
بررسی مدارک و مستندات موافقین و مخالفین فرضصبه 
فضانوردان باستانی رسیدگی می‌کند نیز در مقاله‌ای 
ابراز داشت که مقصر اصلی گریائوله است و بس. نقد 
افکار تمیل ود مقاله‌ای اختصاصی می‌طلبد که در 
این‌جا نمی‌توان به آن پرداخت. 
اثر موثر دیگری از جان باکستر و توماس اتکینز به نام 
آتشی که آمد- ۷ ۵17۲۶ ۳۱۲۵ ۲۱۵ در سال 1976 به 
بازار آمد. روک جلد پیشت آن جنین نوشسته شده بود. 
«سییبری, 1908:- 12,000 مایل مربع نابود شد. علت: 
انفجار شی استوانه ای, مشاهده شد که همه‌چیز را به 


قدرتی در سال 1908 اتفاق افتاد؟ ممکن است که شی 
باعث انفجار یک سفینه فضایی بیگانگان بوده باشد؟». 


در دهه 1980 وارن اسمیت(2003-1931. 591۲9) 
چندین کتاب مختلف در باب کریپتوزئولوژی(مطالعه 
جانوران اثبسات نشده مانند یاگنده), فرضیه زمین 
توخالی, آتلانتیس و فرضیه فضانوردان باستانی نگاشت 
تا بخت خکویش را در این راه بیازماید. در مان 
کتابهایش؛ سهر یوفو(7 197 )- ۲۲6۵۷ ۳0لا نسبت به 
سایر انار موفق‌تر سود. . اسمیت در این کتاب از تماس 
گرفته فشعدکانی تاه می برد که اهر | تا فمل از برحنورد, 

حتی اصطلاح موجودات فضایی نیز به گوششان نخورده 
بوده است. او در خصوص ارتباط بین سیا و یوفو به 
سفسته بازی می‌پردازد. وی در همین سال کتاب دیگری 
به نام این زمین توخالی- ۶3۵۲۲۲ ۲۱۵۱۱۵۷ 1۱۱5]را نوشت 
و در آن به ردیابی شش هر آرگانا مطابق افسانه‌های 
بوداییان پرداخت. جان فیلیپ کوهان نیز در سال 1977 
مدعی شد که انسان محصول استعمارگری بین سیاره 


اما در سال 1977 انری متفاوت از رسانه‌ای متفاوت 
ارائه شید » قسمت اول شش گانه جنگ‌های ستاره‌ای به 
نویسندگی و گارگردانی رابرت لوکاس به روت بحرده 
سینما رفت. پرفروش‌ترین فیلم سال شد و گام بسیار 
بلندی در معرفی فر ضیه فضانوردان باستانی برداشت. 
در این فیلم ناد انسان به دو گروه جدای و سیسلر 
تفسیم شسده و در بین انواع نژادهای انسان نما و نا 
انسان گونه گم شده است. ۱ 
خیلی مورک به فر ضبه فضانوردان باستانی وارد ساخت. 


اعتقاد است که اگر کیهان مملو از نژاد هوشمند است, 
می‌باید مانند ملل زمینی که سازمان ملل را بنا نهاده‌اند 
ایشان نیز یک فدارسون بین کهکشانی داشته باشند که 
همه ساکنین کیهان در آن کی و دی و از ان طریق 
تعامل ببن سیاره‌ای ۳ مدیریت نمایند. . یس سفرهای 
نژاد خاکستری» کوتوله‌های سبز, آرکتوری‌ها, خزندگان 
و... در آدوار کدس ته تاک ون به رمین باید در اداره‌ی 
مخصوص مسافرت‌های بین سباره‌ای که زیر نظر 
فدراسیون است» ثبت شده باشد. سقوط سفینه درویاها 
و حادثه رازول باید آن‌جا ثبت شده باشد و در راستای 
عکمک‌های سس سس دوستانه» نمی برای بررسی اوضاع 
آسیب دیدگان فرستاده می‌شد. اما چنین نشد. مردم 
درویا توسط قومی از مردم زمین به نام قوم‌هان قتل و 
عام شد و یوفورانی که در رازول سقوط نمود نیز زیر 
یک وه ار نت دت « واحت و بی‌کسی ح ان داد ۲۱ 
فرازمینی‌ها به این حد از بلوغ نرسیده‌اند که چنان 
جامعه‌ای با چنان خدماتی داشته باشند؟ پا این که تنوع 
فضایی‌ها در حد ادعای فرضیه فضانوردان باستانی 
نیست که فدراسیون تشکیل د 


نقطه اوح دیگر روند تکاملی فرضیه فضانوردان باستانی 
را باید کتاب سیاره دوازدهم-0۱۵۴6۲ 12۳اثر ذکریا 
سیتچین(1902- -20100, ۳ دانست. سبچین 
ها پر فراز و نشیبی را گذراند. وف اظهارنظر نمود 
که یمد سومرف آفریده نژادی است به نام اتوداکی که 
از از سیاره‌ای ورای نیون امده بودند» سیاره‌ای به نام 
سال یکبار از نزدیکی زمین عبور می‌کند. سیتچین ادعا 


کرد که سومریان سرت رل منظومه شمسی ر 
آنوناکی‌ها از 445,000 سال قبل به زمین رفت و آمد 
داشته‌اند و این را می‌توان از آنار استخراج طلا در 
آفریقا در همان حوالی مشاهده کرد. یک آنوناکی به نام 
انکی پیشنهاد داد که با خلق بردگانی ابتدایی با 
هموسایینس از طریق مهندسی ژنتیک, انوناکی را از 
درد و رنج کار در معادن طلا رهایی بخشند. سیتچین 
معتقد است که تحص بت حکایت از آن دارد که 
ا 1۳۳ ویرانی شش هر اور را از ی 
می‌دانست و حتی متن تورات را برگرفته از نوشته‌های 
بیش از 45 بار تجدید چاپ شده و به 25 زیان از جمله 
خط بریل نیز ترجمه شده است. در نهایت عصر یخبندان 
حوالی 12000 سال قبل باعث ویرانی تمدن به جای 
مانده از آنوناکی گردید و آن‌ها به نیبیرو باز گشتنده اما 
انسان توانست از آن‌جان سالم به در برد. 


در کل باید گفت که تفسیرهای جدید سیتچین از الواح 
سومری باعث تازه شدن روح فرضیه فضانوردان گردید. 
فضانوردان باستانی را تقویت نمودند و چنان گره بر 
گره زدند که گشودنشان در توان هر کس نباشد. جالب 
این که هر یک از این نظریه پ_ردازان با اننتشار اولین 
کتاب رسمی شان به شسهرت رسیده‌اند را ار 


بعدی شان بیشتر به تفسیر همان کتاب معروفشان 


پرداخته‌اند. 


از دانشگاه وینسکانسین گرفته است,؛ که که بعضی 
از ترجمه‌های شسعی از اص طلاحات مان رودات ان و 
سومریان با فرهنگ لغت‌های مو‌حجود مطابقت ندارد(به 
مقاله سباره دوازدهم و ذکریا سینچین دروغ گو در 
همین سایت رجوع نمایید). وی در نامه سرگشاده به 
سیتچین متذکر می‌گردد که تاکنون هیچ یک از متخصصین 
زبان سو مرک » اکدی و سایر زبان‌های سامی ارزیابی 
متبتی از کارهای سبچین ننموده‌اند. 


آلان آلفورد(1961») که در سال 1996 با کتاب خدایان 
هزاره جدید- ۱۱۱۱۱۵۱۳۲۷۳ ۱۱۵۷ ۲۳6 0۴ 005)رتبه یازده 
ابتدا تحت تأثیر نظریات سیتچین بود و در جهت اشاعه 
تفکرات سیتچین در انگلیس قلم می رد اما به ناگاه عنان 
قلمش به سنوی سپتچین بر می‌گردد و او را همدف 
ی وف در سایت رسمی خودش کی هنگامی 
که در پی جبران نقطه ضعف سری کتاب‌های سر گذشت 
به این نتیجه رسد که خدایان مصری به هیچ وجه 
فرازمینی نبوده‌اند و متوجه می‌ش ود که آنوناکی‌ها 
خدایان کل ست مت مت تا جتی به دیدگاه 
قطب سح 0 ده 0 باستانی 
محخسمو ب می‌شود. 


کتاب ماشسین من و السلوی- ۱۱۵6۱۱۲۵ ۱۷۱۵۲۱۱۵ که 
نوشته مشترک جورح ساسون(52550010,2006-1936) 
و رودنی داله(1933, ع21)- است و در سال 1978 به 
مدعی شده‌اند که هنگام سفر 40 ساله بنی اسرائیل از 
صحرای سینا یک ماشین به ایشسان داده شد تا برایشان 
من و السلوی تهیه نماید! و راکتور هسته‌ای که نقش 
موتور ماشین را داشته است, در تابوت عهد نگهداری 
می‌شده است!! این راکتنور شش روز در هفته کار 
می‌ک رده و در روز هفتم آن را سرویس می‌نمودند تا 
برای هفته‌ی بعدی اماده باشد. دانش این ماشسین توسط 
کابالیست‌های بهودی محافظت می‌شده است. 


از دهه نود به بعد» دوران افول فرضیه فضانوردان 
باستانی شسروع می‌شسود. طی سال‌های 1982 الی 
3999+ سری پنجگانه از کتاب قانون او ل- - ۵0۴۲ ۱۵۷۷ 1۳6 
9113 منتشر شد که سه نویسنده زمینی و یک نویسنده 
عیر زمینی به نام را- - ۲۵6 آن را به رشته تجر یو در اور دح 
در مقدمه اولین سری که در واقع معروف‌ترین هم شد. 
شخصی به نام دان الکین سئوال می‌پرسد و راء گونه‌ی 
دی حیاتی با چکالی بیشتر از انسان, از طریق کالبد یک 
واسطه به نام کارلا روثئکرت(که یکی از نویسندگان 
مذکور حالت مکالمه‌ای دارد. 

این نظریه پردازان فرضیه فضانوردان باستانی» را-۲۴6 
را یک نژاد بسیار پیشرفته از فرازمینی‌ها می‌دانند که در 


عهد باستان از مصر بازدید به عمل اورده و در ساخت 
اهرام دست داشته‌اند. کارلا روثکرت. مدعی است که 


صرفاً یک منتقل کننده‌ی پاسخ‌های را در جواب ستوالات 
الکین بوده است. در این سری کتاب, ردیای آمیزه‌های 
هندی پیداست, مورد توجه اکید جنبش عصر جدید است و 
راستی قانون اول چیست؟ قانون اول این است:«همه 
یکی هستند» يا این که همه موجودات در نهایت یک چیز 


سالوادور فریکسدو(1923, ۳۵ کشیش یسوعی 
اس‌پانیایی» یوفولوژیست و علاقه مند به موضوعات 
ماورایی است که چندین کتاب درباره ارتباط بین مذهب 
و موجودات فرازمینی را مه نام خود منتشر کرده است. 
وی در اولین کنگره بین المللی پوفولوژی در آکاپولکو 
بود: «مذهب را بوفو سح هس تند». 
بودند: ۱ دهید 1 2 در برابر خدایان دفاع 0 
۲۳۵-4 ۶۲۵۲۲ 0۵۲5۵۵۱۷۵5 ۳0ع۳ع۳ ولا ۱۵۲ 
5 مرزعه انسانی, آیا ما آلت دست خدایان هستیم؟ 
(1988)-- ۴۳۵۲۲۳0 ۳۱۲۸۵۲ ۵ آو تهدید بیگانه(1989)- 
۶۲ ۲ .وی در بعضی آنارش از جمله کتاب 
مزرعه ات این ی را ۳ و است که 
رفتار می‌کردند که ۴ با حیوانات رفتار می‌کنيم. 1 
ایشان ترحم برانگیز بوده است! 
سالوادور در نامه‌ای به کریتون می‌گوید: «در کتاب تهدید 


بیگانه, فکر کنم بهترین فصلش «یورش یواشسکی» 
کار ات وا کم ای ار ام 


می بر ند و ما را اداره می‌کنند» اربابان کیهان نیس تند» 
بلکه شاخه‌ای جزتی به شمار می‌روند که مشکلات خاص 
ود را دارند و ار ما یر در راستنای حال مسالش ان 
استفاده می کنند. ۰ حفیقفت مو ضوع این جاست که مستئله 
پدیده یوفو عمیق و عمیق‌تر می‌شود. اما غیر قابل 
اغماض است که باعث شده ما به فکر فرو رویم. لیکن 
وقتی می‌خضواهیم به عمق مسئله بيانديشيم» باز 
می‌بينیم که هنوز سر خانه اول هستیم». 

رایلی مارتین (1946, 5۲۲۱۷۲ و تان-۲3191۳7] 0-01۷5 
۹۱ که در واقع موحودی فضایی است؛ سس رو در 
سال 1988 کتابی به نام ظهور تان-0۲ 0۳۱۱9 ۲۳۱۵ 
٩‏ را منتشر ساختند. داستان از آن‌جا شروع می‌شود 
که رایلی مدعی است وی اولین ربوده شسده است و این 
اتفاق در سال 1953 در نزدیکی رودخانه فرانسیس 
ارکانزاس برایش روی داد. در ان شب رایلی هفت ساله؛ 
چند منیع نور ریب را انسوی رودخانه مشاهده 
9 وت شب رویداد تکرار شد وت تسم رایلی 
تشکیل دهد. نزدیک واه دو بیگانه را وم سگ 
فرار می‌کند اما رایلی می‌پذیرد که با سفینه کروی و 
فروزان آن‌ها یه زحل برود. سفر دوم در هجده ای 
اتفاق افتاد و این بار زحلی‌ها مغزش را از 144,000 
سمبل پر کردندٍ و موقع خوابش هرچه که لازم داشتند از 
مغز رایلی بارگیری-0 00۷/۲۱03 نمودند از جمله تاریخ 
ت. را ار ای اعد رای رل ها روت 
می‌ شود علی الخصوص تان و نلا ( ۱۵ع۱۸6). 


در ادامه رایلی شروع به فروختن این سمبل‌ها نمود. هر 
سمیل به منابه یک بلبط برای سوار شدن بر آن سفینه 
گوی اند که ای کیت لاد بر ان نهاده است,؛ 
می‌باشد تا زمین را قبل از نابودیش در 2012 ترک 
نمایند. اما چند سال بعد. یعنی سال 6 رایلی اعلام 
داش که داشی نک سا الرام؟ به معنای یک صندلی 
در کت اد تست ها بر کی اس سای که ۳ 
کون نام مرا نشنبده باشنده لیافت زندهی فضایی را 
داشته باشند. رایلی مارتین موجودات فضایی را به هفت 
گروه طبقه بندی نمود. از جمله نژاد خزندگان و نژاد 
وک که کی در رل سک کر همان مار تا 
6 برای مدتی در یک شبکه رادیویی به تبلیغ عقاید 
خودش پرداخت. 


دیوید آیک(1952, ۱0۷6) در فوتبال از درس موفق‌تر بود 
ولی همین موفقیت هم برایش رضایت بخش نبود و 
باعث جدا افتادن موقتی دیوید از همسرش گردید. در 
ادامه رای بی . بی . کات 3 می‌ مود اما مه 
خاطر مسائل مالیاتی این کار را نیز در سال 1990 رها 
کود. با کعروه سبز انگلیس نبر طی دهه 90 ارتاط 
نزدیکی برقرار کرده بود. برای پیاری جستن از یک التیام 
دهنده روحی به خاطر بیماری ارتروز به ملاقات بتی 
شاین می‌رود. در سومین ملاقات شاین به آیک می‌گوید 
که از عالم ارواج حامل پیامی برای آیک است. وی به 
اک کفت که ی من رم تب معروف می‌شسوی اما 
ممکن است که طرد شسوی. در نوامبر 1991 مه پونو در 
یرو می‌رود و آن‌جا با ایستادن درون یک دایره نی / 
لرزشی از پبايش شروع شده و تمام بدنش را فرا 
رم مدعی است که طی این رویداد معزش 9 


چاکراهایش فعال شده‌اند و به سطح بالاتری از آگاهی 
دست یافته است. در امتداد آن اتفاق, آیک می‌گوید که 
گهگایی دچار تماس گرفتگی از نوع نوشتن بی‌اختیار 
می‌شود با این پیام که او «فرزند ذهن نامحدود» است 
در مارس 1991 بود که آیک اعلام نمود دنیا در سال 
7 به پایان می‌رسد. همان سال مصاحبه‌اش با بی. 
بی . سی برایش چنان ار مت بار آورد که تمام 
اعضای خانواده‌اش را تحت الشعاع قرار داد و مضحکه 
عام ۳ خاصر نمود. در سال 1, دیوید به جان رونسون 
گفت: از بچگی می‌ترسیدم که انگشت نمای مردم شوم 
و حالا این طور شده است. 


آیک 9 ساعت سخنرانی بی‌وقفه را در پرونده کاری 
دارد. هنگامی که در انتخابات پارلمان انگلیس سال 
200 شرکت کرد با 110 رای تقریب ا] آخر شد. اما از 
بیوگرافی وی که بگذریم, تنها چیزی که باعث شده آیک 
برای بسیاری نام آشنا باشد, حمایت بی‌قید و شرط وی 
از توری توطنئه است . در واقع ورود انک مه دنسای 
حرفه‌ای را باید خلق ار حقیفقفکتی که تو را رهایی 
می‌بخشد ( 1995 )-۲۲۳6۵۵ ۲۷۵۱۲ 56۲ 5۳۵۱۱ ۲۲۵۲۲۱ ۲6 ۸۲۱0 
دانست. ردیای افکار بلاواتسکی؛ سبچین ؛ داونینتگ, 
فریکسدو و... در دیدگاه آیک کاملا پیداست. وی می‌گوید 
که او ای در ص ور فک ادها رف میک ۱۶۱ 
آنوناکی‌های وی نه تنها از سیاره‌ای دیگر که از بعد 
دیگری هم می‌آیند. انسان از نظر آیک توسط شبکه‌ای از 
جوامع سری به نام انجمن برادری بابلیان که خود 
افریده شسده است. اکنون انساب این انجمن امتال 
خاندان روتچیلد, راکفلر و... می‌باشند. در سال 2001 


ملکه انگلیس را از نژاد خزندگان دانست. البته او افراد 
دیگری از جمله معاصرینی مانند جرج بوش پدر و پسر, 
الگور و... را قلبز جرزو خزندگان می‌داند. 

آدم باشد که حدود 300 تا 200 هزار سال قبل خلق شد. 
دفعه دوم حدود 30 هزار سال قبل و دفعه سوم حدود 7 
هزار سال قبل این ترکیب بین نژادی تکرار شده است. 
گروهی که فعلاً کنترل دنیا را در دست دارد متعلق به 
نژاد ترکیبی آخیر است که بیشتر ماهیت خزنده دارند تا 
انسان. 


گویی که آیک با خود عهد کرده در شهرت از دانیکن و 
ین سای که رنه اما راه را بسبار کج رفته است 
غافل از این که در این صورت باید ایده‌ای جدید ارائه 
نمود نه این که به تلفیق ایدئولوژی دیگران پرداخت. ایک 
در کتاب بچه‌های ماتریس(2001)» آنوناکی را به ازدواج 
ما تراد نوردنک واذاشته است نا نراد اباب متولد کردد, 
باشد که به عنوان توجیهی برای نحوه ظهور این نژاد 
زمینی مقبول افتد. از نظر ایک ابعاد هستی نامحدود 
است. خزندگان از بعد چجهارم ما را کتترل می‌کنند و 
خودشان توسط نج بعدی‌ها کنترل می‌شوند. در سال 
2003, ابراز داشت که ادیانی مانند بهود: مسمخیی و 
اسلام را ایلومیناتی‌ها ساختند تا بر انسان مسلط گردند. 
در سال 2005 جامعه زمینی رابه سه گروه سرخ 
جامگان» گوسفندوارها و بصیبرت یافتگان تفسیم کرد. 
سرخ جامگان کنترل زمین را در دست دارند و نحوه به 
وجود آمدنشان در بالاتر بیان شد. گوسفندواران يا گروه 
ساده و مطیع که بخش اعظم جامعه زمینی را تشکیل 


می‌دهند و قدرت بخش سرخ جامگانند. بصیرت یافتگان 
نیز گکروه قلیلی هستند که می‌دانند در بطن جامعه 
بشری چه می‌گذرد اما به چشم احمق و نادان توسط 
سایرین نگریسته می‌شوند. در سال 2010 نیز به منبع بر 
۹ ۳ دوباره ادعای بلاواتسعکی و داوک را در 
لاس یر ۳ مدرن به اسم خودش چاپ می‌کند که 
زمین و حافظه جمعی انسان از طریق یک سفینه و 
درگاه چند بعدی متعلق به خزندگان» از کره ماه کنترل 
می‌ شود . 


در آخرین سال‌های قرن بیستم نیز چند صاحب نظر دیگر 
به نظریه پردازان فر ضیه فضانوردان باستانی پیو ستند. 
ریچارد هواگلند(1945, ۲۱۵۵0۱۵۲7۵)- همان کسی است 
که سس انسان بر روی مریخ را یکی از مظاهر 
تمدن‌های گمشده‌ی مریح و ماه می‌دانست و مدعی ود 
ناسا آن را مخفی نگه داشته است. او معتقد است حتی 
بر روی اقمار مشتری و زحل نیز حیات وجود داشته یا 
و | م32 دارد» اما ناسا و دولت امریکا ان را افشا 
ری رب کاس با فلت ار یی مس سل 
9 به چاپ رساند که چهارم آن در سال 1996 
فروش خوبی و عمده سم ور هواگلند ۳ زیر 
عکس برداری شده ور . البته طرفداران هو یه 
فضانوردان باستانی می‌گویند علاوه بر صورت» اهمرامی 
نیز در سیدونیا وجود دارد. این ادعاها با توجه به 
عکس‌های قرن 21 از همان منطقه باطل شد. 


هواگلند تحت تاثیر نظریات دانشمندان دهه 80 مانند 


نواحی از مشستری مشسرف به قمر ارویا وود دارد. وف 
همین طور در کتاب ماموریت سیاه(2009)- ادعاهای 
عجیب و غریبی در مورد کره ماه دارد و در خصوص 
یچ 


معروف به پسر ستاره ای(5]21701110)_ را جمجمه‌ی 
عتیقه‌ای از هیبرید انسان-بیگانه قلمداد کرد. وی این 
جمجمه را از الباسو تگزاس ات هم . معروف‌ترین 
0 وز ۱0 با۷۵ 2۰۳۷۰۳۹/۹ می‌باشد. در این 
کاب پای تتئتوری مداخله را مطرح می‌نماید. نظریه 
مناسب زندگی انسان زمینی باشد. وی اهرام و بناهای 
می‌داند. 


ريشه توری توطلنه بیشتر به کتاب ارابه خدایان هون 
دانیکن باز می‌گردد. در ات جا اتکی م دعی ‏ ود که 
ساختن بناهای وت کم عظیم جرک خارج از توان انسان 
رمبیی بوده است. 

جیمز هربرت برنان نبزر(1940, (۲۵۱۱۲۱۵۲) به سال 1998 
در کتاب سفر پبدایش مریخیان- 6۳655 ۹ با 
مریخیان به زمین مهاجرت نموده‌اند. 


دیوید چیلدرس(۸1957 ۱۱۱0۲6۵55:»)_ طی سه دهه از 
عمرش به کاوش پرداخت. وی در خصوص موضوعاتی 
همچون تمدن‌ها و شهرهای کمشده, یوفوها, فضانوردان 
سال 1994 شررکتی حهت انتشار کتب خودش تاسیس 
نمود که در مورد دیگران فقط کتاب‌های مربوط به 
نظریه‌های حاشیه‌ای در علم را منتشر می‌نمود. چیلدرس 
تا کنون در شبکه دیسکاوری, برنامه ببکانغان باستانی از 
شبکه هیستوری» برنامه منشا شگفت انگیز بشر از شبکه 
ان . بی . سی و... ظاهر شده است . 


در کتاب تکنولوزی خدایان (1999)-- 0۴ 161۱0۱00۷ 
5 ۲۱۵ به فناوری مورد استفاده آتلانتیسی‌ها 
نگریسته و می‌گوید که همرم بزرگ مصر در اصل یک 
ایستگاه قدرت بوده است. او معتقد است تکنولوزژی‌های 
تسلایی در مصر باستان وجود داشته است., فناوری 
ساختن بناهای عظیم» اسلحه‌های پیشرفته مانند سلاح 


شده است . 


در کتاب باستان شناسی فرازمینی» بر مبنای عکس‌های 
ناسا شسوروی و تلسکوب اسندلال می‌نماید که در 
تعدادی از سیاره‌ها 9 اقمار منظومه شمسی و کی 
هوشمند در جریان است. او درخصوص اکنر مستندات 
فرضیه فرازمینی‌ها و تمدن‌های گمشده مطلب نگاشته 
است. فی الواقع مجموع کارهای چیلدرس را می‌توان 
تحت کتابی با نام «دایره المعارف مشروح مستندات 
وجود فرازمینی‌ها و تمدن‌های گمشده» مرتب نمود که 


کلسیونی از نظریات و دیدگاه‌های حاشیه نویسان پیشین 


است. 


در سیزده سال ابتدای قرن بیست و یکم, فرضبه 
فضانوردان باستانی به اوچ روزمرگی و رکود رسیده 
است. نه نظریه پیرداز جدیدی رو نمایی شسده و نه 
مستندات قابل تامل تازه. نهایتش کتاب 2012 ملاقات 
با مردوک- ۱۵۲01:2012 ۷۷۲۲۱ ۸۵۸0011۱1۲۱6۲۲ 
نوشته بوراک الدم(1961, 4۶۱067 ترک بود که در سال 
3 پچاپ شد و آن هم چیزی بیشتر از 4 ۳۹ 
ذکریا سینتچین به زنان تنرکی نیست. . حور حبو 
تسوکالوس, گراهام‌هانکوک» فیلیپ کوپنز, جورج نوری 
و... همگی بر خلاف اسم و رسمشان» عاجز از افزودن 
یک اجر بر بای فرضبه فضانوردان باستانی بوده‌اند. 
مستند بیگانگان باستانی که طی چهار فصل از سال 
9 تا 2012 تهبه و پخش شسده است را باید تغیپر 
مثابه اخرین تلاش نظریه پردازان مذکور جهت جمع 
اوری و تدوین فرضیه فرازمینی‌های باستانی و تهیه 
ارشیوی منظم, منسجم و هدفمند از مستندات فرضبه 
سیر تکاملی فرضیه بیگانگان باستانی-جمع بندی و نتیجه 
گیری 


کیهانی را باید مادر فرضیه فضانوردان باستانی دانست 
که حداقل می‌باید دستاورد تفکرات یونان باستان بوده 
باشد. بحت از زمان تالس در سده ششم پیش از مبلاد 
شروع شده است و بیشتر فلسفی بوده است. در ادامه 


وجود حیات بر روی کره ماه سخن می‌گویند و اپیکوروس 
و لوکریتنوس دامنه حیات را به کل هستی تسری 
مه سا هه ار فلا هه اد ان 
ساکنان آن سیارات از زمین به میان نیاورده‌اند. 


لوسیان» اولین افسانه نویس حیات فرازمینی که در 
قرن دوم میلادی می‌زیست از سور به ماه سر 
اسلاف ری و معتهعد به اخلاقیات ات و به هبح 
وجه از آن مر نمی تأبد. . در وک می‌خوانیم که 
خانواده‌اش متمکن بودن‌اند» لدا وی با فراع تال به 
نوشتن می‌پرداخته است. . در مقعدمه کتاب تاریخ حفیهی- 
۷۷ ۲۲۳۶" می‌گوید: «من به خوانندگانم هشسدار 
می‌دهم» بنابراین نباید به من معتقد شوند». این همان 
چیزی است که در ابتدا چون رعایت می‌شد, راه بر بدعت 
بسته بود. اما با زیر پا گذاردن اخلاقیات در نهایت 
فر ضبه فضانوردان باستانی زاده شد. 

پس از سقوط تمدن یونان و استیلای رومی‌ها با گرایش 
امپراتوری روم به دین مسیحیت, به سرعت چندگانه 
گرایی کیهانی قدغن می‌شود. حدود یک هزاره جز معدود 
افرادی, کسی از ترس تفتیش عقایدش توسط کلیسا از 
حیات فرازمینی سخن به مبان نمی‌آورد. طی فمرون 
وسطی در فرانسه است که مجددا چندگانه گرایی احبا 
شده و به نشو و نما ادامه می‌دهد. 


در تمام این دوران فلاسفه و الهیون بیش از سایرین در 
حصوص نات رسای باه اهارظ ی اد اس 
به دلیل فقدان داده‌های علمی مستند در خصوص حیات 


فرازمینی است. با اختراع تلسکوپ در سال 1608 و به 
کای رای اد آن توسط معمی و حتی ‏ وا در 
چند سسده اول» ۱ در حهت تایید وجود حبات در 
افزایش مبزان دقت تلسکوپ‌ها به سرعت کاندیداهای 
میزبان حیات مانند کره ماه خور شید زهره» مریج» زحل 
و... رد صلاحیت می‌شوند. هیول, پروکتور و فلاماریون 
از عمده صاحب نظرانی بودند که سعی نمودند منازعات 
مربوط به حیات فرازمینی را علمی‌تر نمایند و با 


اما در شرق داستان کاملاً متفاوت از غرب است. قرآن 
بر خلاف عهدین قابل تحریف و دستکاری شسدن ندارد. 
تحریف و بدعت در تفاسیر وارد شده است. لذا برای 
مسلمین در خاورمیانه هميشه امکان دس تیابی به 
حقیقت ناب سم دارد. در تمامی دورانی که بین عقلای 
ار ۳ حداقل ور امه خی رت و 
جریان است, اعتقاد به ملک و جن جزو اعتقادات عامه 
مسلمین است و حیات فرازمینی ان هم از نوع غعربی 
هیچ حذابیتی ندارد. علما و فلاسفه اسلامی رغبتی برای 
ابراز وجود در این عرصه 30 این مدت حد 
نهایی تفکرات حبات فرازمینی را می‌توان در بخش‌هایی 
از داستان‌های هزار و یک شب مشاهده کرد. در هند یر 
نظریات بلاواتس کی نم‌ود می‌يابد و منجر به زایش 
فرضیه بیگانگان باستانی می‌گردد. 


بلاواتسکی حداقل از افکار و دیدگاه‌های فلاسفه یونان 
توس ند کانی مانند فلاماریون آگاه وده است و در 
نوشته‌هایش خود به نظراتشان اشساره نموده است. 
حیات فرازمینی که در زمان دانیکن بالغ شده و به تکامل 
رسیده است» ريشه در دهه 1880 دارده یعنی زمانی که 
تئوصوفی‌ها داستان را به گونه‌ای متفاوت از جریان 
حاکم تا آن برهه حککایت می‌کنند. در چندگانه گکرایی 
کیهانی اعتقاد بر این بود که بسیاری از کرات ذی حیات 
هستند و تا زمان فلاماریون کسی قائل به تفکیک انسان 
ود ات ان تا ادن اک ان رات سای 
نمی‌شد و اکثرا معتهعد نود ند سایر کرات نیز مانند رمین 
است و گونه‌ای از انسان‌ها در حال رن دی در آن‌جا 
هستند. این فلاماریون و روزنی بودند که اولین بار 
اظهار داشتند شاید حیات فرازمینی از بن و اساس 
7 بحنث از ورود موجوداتی ترسناک به زمین در 
دوران ماقبل تاریخ را پیش می‌ کشد. 


تا قبل از این اشخاصی مانند لوسیان(قرن دوم میلادی)؛ 
آریوستو (1532), کپلر(1634)» گادوین(1638)» ویلکینز( 
040 دی برگراک(1656)؛ ژول ورب ( 41865 از سعهعر 
مه ماه گفته بودید و و رد در سال‌های 43 17- 
175 به ناهید و بهرام سفر‌های متوالی داشت. اصلاً به 
فک کی حط ایک ده و که تاک سای سا 
هستی را به زمین دعوت نماید» تا اين که روزنی چنین 


کرد. 


ِ شکل گیری حِ وف محللات با 
بیگانگان عاسایی اشت مر ‌هایت اصل ‏ و صلی قرحیه 
فضانوردان باستانی از عقاید بلاواتسکی» الیوت و 
بیزانت نشسات گرفته است و دیدگاه سایر فلاسفه؛, 
توس ندگان و ی بسیاری از اخترشناسان ماقبل 
بلاواتسکی بیشتر شنببه مه تخبلاتی نبجه گانه مسو ده است. 
بلاواتسکی یک سال پس از روزنی» در کتاب دکترین راز 
8). تلد دوم سس منشاانسان ار امکان حتات در 
دنیاهای دیگر می‌گوید و بحث می‌نماید که باستانیان از 
هی ود ری 3 نها تام وا کت ]کر 
کراتی مانند ماه و زهره بودند. ایشان از زمین بازدید 
داشته‌اند و به تکامل بشری کمک کرده‌اند. لذا بلاواتسکی 
و در ادامه شاگردش الیوت بر دو نکته کلیدی تاکید داشته 
اند: 

1- غیرمادی بودن فرازمینی‌های ساکن ماه و ناهید 

2- آمدن آن‌ها به زمین و کمک به پیشرفت تمدن 
انسانی(سانات کومارا از سوی اعضای سلسله سران 
روحجانی رهره برای کمک به تعالی و هدایت بشر به 
زمین فرستاده شد) 

بیس ار لا دشک را وی ار دعالیت حستصم تساک 
زهره در جهت پیشرفت تمدن انسانی می‌گوید. موازی با 
انی بیزانت» چارلز فورت پیشنهاد داد که سایر دنياها 
ممکن است در گذشته بسیار دوری با ما در ارتباط 
اند ده ارت ی رفنه ترا سا باه کیان 2 
باشند و يا زمین را مستعمره خود نموده باشند. با این 
حال؛ فورت هرگز مدعی نبود که چنان چیزهایی خارج از 


کتابش قصع حفیقناً اتفاق افتاده‌اند» وف از امکان چنان 
اتفاقاتی سخن گفته بود و در خصوص بیگانه سودن» جند 
بعدی بودن» غیرمادی بودن» دور بود يا نزدیک بودن محل 
سکونت ان‌ها چیزی نگفته بود. 

اما با آمدن فیلیپ هوراد لاوکرافت به عرصه» روند ماجرا 
می‌بست فرازمینی‌های غیرمادی تئّوصوفی‌ها تبدیل به 
موجوداتی مادی لاوکرافتی شده‌اند. لاوکرافت به این 
میزان ابراز عقیده بسنده کم جرب ره شاخص راخ 
کم از 1 به دنیای ان رم | آمدند و 
شهرهای درک ۱ بنا نهادند که هنوز می‌توان باقی 
مانده آن‌ها را در جزایر اقیانوس ارام دید. قدیمی ترها 
با خویش هنر خلاق و هپروگلیف(که اکنون غیرقابل درک 
است) را به ارمغعان اوردند. آن‌ها برای انسان از 
شدنشان برپا نمودند. بدین ترتیب کار به جایی زر سید 
امالش دستیابی به ماه و تسخیر فضا بود, داشت در یک 
سده برای دومین بار با بحران هویت روبه رو می‌شد. 
اولین بار داروین با بیان فرضه تکامل به این عمل 
دست زد و دومین بار نیز بلاواتسکی از پنجره‌ای جدید به 
اشرف مخلوقات بودن انسان شک کرد. 

کسانی که بر فرضیه فضانوردان باستانی اشراف دارند» 
دیدگاه تّو صو فی‌ ها مه همراه فورت و لاو کرافت تیست . 


ین سح ی کی را دوس مود و دک رن 
می‌بایست به آجر چینی بین چارچوب می‌پرداختند. 
تقریب] معاصر با لاوکرافت است که با پیشرفت علم 
هوش مند فرازمینی لااقل 0( 
نگزیده است. عاقبت دو هزاره داستان سرایی و ابراز 
عقاید فلسفی این شد که حیات فرازمینی از نوع مادی 
وجود ندارد . سکوت سنگینی بر خیمه نظریه پردازان 
حیبات فرازمینی حاکم می‌س ود ک وی تا عم ود خمه ۲ 
نشکنده دست بردار نیست. 


ناگهان اشیا ناشناس پرنده (یوفو) در جای جای آسمان 
زمین مشاهده می‌شوند که فورا گروهی تحت عنوان 
یوفولوژیست‌ها و تماس گرفته شدگان بشقاب پرنده‌ای 
آن را مفرری امن می‌پایند و با تمام وجود به آن چنگ 
گر ضبه ۱ باستانی را بچرخانند و میخ‌های خیمه 
خود را خیلی محکم در زمین محوطه فرضیه فضانوردان 
سایست نی قرو نم دید ۰ چنان روحی در این فرضیه دمیده 
که کر ی کر مر نخواهد 1 ب ق ر 3 
فرضصیه اصلاج شده و یک تبصره می‌ورد: 
فرازمینی‌هایی که فکر می‌کردیم از خورشید؛ عطارده 
ز هر ه» ماه؛ مریح و. که روص رفت امد دای نه‌اند. اص ۱ 
متعلق به منظومه شمسی نبوده‌اند بلکه از سایر 
پرنده دست به سفر بین سیاره‌ای میز نند! 


از عمده دلایلی که باعت می‌شود به فرازمینی بودن 
هی ی کار ات اف ار اه ۱ 
یوفوها در دهه 1940 عسی از پیشینیان حرفی از بوفو 
ره ای ری لس ای ری که لا ار 
طوفان دریایی به ماه می‌رود. شخصیت شعر اریوستو از 
طریق ارابه یزدانی که حصضرت الیاس را به مد د گردباد به 
عرش برد به ماه سفر می‌نماید. کپلر در کتاب رويیایش 
از سفر جوانی ایسلندی به کره ماه البته با کمک مادر 
ساحرش سخن می‌گوید. گونزالزء شخصیت یکی از 
داستان‌های گادوین با استفاده از ارابه‌ای که توسط جند 
پرنده به نام گانساس پرواز می‌کرد» به ماه سفر می‌کند. 


ویلکینز در آثارش ابراز داشت که چرا بشر نباید یک روز 
وسیله‌ای برای سفر به ماه اختراع نماید. وی ماه پیمای 
مد نطر نس را ارانه برنده تاصیده بود. دی برکراک خودش 
ایده‌های تازه‌ای در خصوص پیشران‌های هوایی و فضایی 
درباره راکت و رمجت(۲2۳0[6) را مطرح می‌نماید. ژول 
ورن فرانسوی در کتاب از زمین به ماه و دنباله‌های ان 
ار و اک ناه تا ود که ۱۳ 
کیسولی مخصوص انجام می‌گیرد. در سطح جهانی و 
حتی ایران شخص ژول ورن به نوشتن رمان‌هایی نسبتا 
هیچ کدام از این متفکرین اسمی يا توصیفی که به 
مفهوم امروزی بشقاب پرنده يا یوفو سازگار باشد. 
ارائه نکرده‌اند که البته منطقی هم هست زيرا هیچ یک 
هیچ‌وقت در طول حیاتشان ندیده» نشنیده پا نخوانده 
بودند که در فلان محل موجوداتی متعلق به فلان کره 
سماوی فرود آمده‌اند. لذا وفتی اولین یو فو مشاهده س_ 
و حاشیه نویسان خواستند به نوشتن در مورد ان 


بپردازند در مرحله اول متوجه شدند که مفهومی به نام 
یوفو يا بشقاب پرنده فاقد هرگونه تاریخچه است, همان 


ای 


از نیمه دوم قرن بیستم گام‌های بلند و استواری در 
راستای فرضبه فضانوردان باستانی برداشته شد. اگر 
مصنوعات نابجا در تکگایوی اثسات وجود موجودات 
یک لاک اب ها ۱۳ 
مه نعع فر ضبه بیگانگان باستانی مصادره یمود » پاولز 9 
مرک ره فرضیبه انسجام بخشیدند دانیکن کبر آن فدر 
درون حاشیه فمرو رفت که دیگر کسی هماوردش در 
قطارانش را هم از پشت بست! در واقع همین تخدرویی 
و کر اک تا تا فا ات مه اد ار 
دید منتقدین نقطه آغاز افول فرضیه بیگانگان باستانی 
گردیده است. پژوهشی که کنت فدر در خصوص بازتاب 
۱ ۱۱۰ 
موید این سود که در دهه‌ ی 1970و 19990 دود 025 
دانشجویان یعنی از هر چهار نفر, یک نفر به این نظریه 
باور داشت. لکن ببست سال بعد طرفداران این نظریه 
در غرب به کمتر از 7010 تنزل نمود. فون دانیکن درصدد 
کت سس( رم سا تا خط سرد و رالد سب 


نقطه اوج دوم فرضیه فضانوردان باستانی را باید کتاب 
سیاره دوازدهم ذکریا سیتچین بدانیم. بر خلاف دانیکن 
که تخصص وافری در مصادره نمودن خدایان تمدن‌های 
باستانی و فرازمینی جلوه دادن آن‌ها دارد» سجن 
سعی مود کاری اصولی و باوریذیر انجام دهد او 
مفاهیمی همچو آنوناکیء تیسیبرو و... ۱ وارد فرضبه 
فضانوردان باستانی نمود. استدلالات شبه علمی وی به 
علم بسیار نزدیک‌تر شده و تشخیص ان کاری هر کسی 
نیست. پس از سیتچین» فرضیه فضانوردان باستانی 
روند نزولی را شروع نموده و تاکنون به همان روندش 
در حال ادامه دادن است. سه دهه است که دیدگاه قابل 
تامل و مقتدری از سوی نظریه پردازان حامی فرضیه 
فضانوردان باستانی ارائه نشده است و همه به تکرار 
مکررات پرداخته‌اند. 


هوشمند تقریبا از 1961 شروع شد» زمانی که فرانک 
دریک معادله معروفش را برای اندازه گکیری تعداد 
سیاره‌های دارای حیات هوشمند قادر به سفر فضایی را 
ارائه تمود. وی مدیی بعد به همراه کارل ساگان 
به این امید که پاسخی دریافت نمایند. موازی با این 
شوروی» کوچک‌ترین کگامی در راستای بررسی وجود 
حیات هوشمند در منظومه شمسی انجام ندادند. مفاهیم 
و اصولی مانند سیاره مناسب برای زندگی(60۱0:۱001) 
در هر منظومه دانشمندان آژانس‌های فضایی را دلسرد 
می‌کرد و در این باره رغبتی برایشان وجود نداشته و 
ندارد. 


با توجه به رشد صنعت سینما و فروش اعجاب‌آور 
فیلم‌هایی مانند آواتار(2009)» ترنسفورمز تاریکی ماه( 
621 انتقام جویان مارول(2012)- و... که به نظر 
می‌رسد هنوز ادامه داشته باشند» پیش بینی می‌شود که 
به ندریج فرضیه فضانوردان بیاستانی به و صبع ماقبل 
قرن بیستم بازگردد با این تفاوت که این 19 به 
عنوان یک سبک سینمایی دنتال شود. عمده تفاوت 
فرضیه بیگانگان باستانی و چندگانه گرایی کیهانی در 
این است که بشر تقریباً مطمئن شده بر روی خورشید., 
عطارد» ناهید ماه مریح و قمرهایش» مشستری و 
قمرهایش و حداقل تا زحل هیچ حیات هوشمندی چه از 
جنس زمینی چه از جنس مادی وجود ندارد» اما در 
چندگانه گرایی حتی بعضی از صاحب نظران بر این 
عفیده بودند که خورشید نیز دارای حیات هو شمند است. 


براستی آیا برخورد فضایی‌ها با ما مردم رمین بدتر از 
برخورد نژاد سفید با سیاهان آفریقا در طول تاریخ 
بشسریت است؟ براستی آبا مر سور فرازمینی‌ها با 
زمینی‌ها بدتر از برخورد دول ال تعمار کر کر اش رد3 
است؟ اگر انگلیس با مکر و حیلت نفت ما را استخراج 
می‌ک رد و می‌برد» ای گنت مت رت در آبا 
تاسیسات استخراح و پالايش نفت آن‌ها باقی نماند؟ 
شکی در آن نیست که موجودات فضایی در راه ارتباط با 
ما کاری بیش از ایجاد حلقه مزارع گندم و ویراژ دادن 
یوفوهای‌شان در آسمان زمین انجام نخواهند داد! 

گرچه معادله دریک می‌گوید که در همین کهکشان راه 
شیبری هم باید حیات هوشمند قادر به سفر فضایی 


هنوز هیچ مدرکی موید اثبات ادعای دریک هم نیافته‌اند. 
به نظر این‌جانب هرگز هم نخواهند یافت. اين‌ها تنها 
تلاش‌های علم در راستای بررسی علمی حیات هوشمند 
فرازمینی بوده است. این حقیر به عنوان یک محقق 
مبتدی معتقدم اگر موجود فضایی به گونه‌ای که غرب آن 
را در بوق و کرنا کرده است؛ وجود داشست, تا کون باید 
فدارسیون ببن کهکشانی جنگ‌های ستاره‌ای رابرت 
لو کاس بنیان نهاده شده بود و ما هم یکی از اعضای آن 
مو د مهم ! حداقل آبدارچی آن! 


شک ندارم که فقط و فقط یک موجود هوشمند مادی در 
کل کیهان, فقط بر روی سیباره‌ای به نام زمین زندگی 
می‌کند به نام انسان. هیچ نسلی از این انسان بر روی 
هیچ سیاره دیگری وجود ندارد. اما این که چرا باید 
کیهانی برای انسانی خلق شود به دو دلیل کاملاً اشتباه 
است: اول به اين دلیل اين که ابتدا کیهان خلق شده 
است و مدت‌ها پس از تولد زمین و شکل گیری حیات 
پیشرفته بر روی آن» در آخرین گام انسان قدم بر روی 
زمین گذاشته است. به عبارتی ابتدا انسان خلق نشد و 
سپس کیهان, که بگوييم مگر می‌شود کیهانی فقط و 
فقط برای یک نوع ناد هوشمند به نام انسان خلق شده 
است. فی الواقع آفریده شدن ما انسان‌ها فقط یک 
مرحله از مراحل افمرینش است و هیچ مدرکی در دست 
نیست که اثبات کند مهم‌ترین مرحله است. پیشرفت 


تکنولوزیک» بشر امروز را عرق در وهم بموده است. 
بی‌تعارف باید گفت که خلق انسان صرفا یک پروژه فقس 2 


که تمامی شواهد ۳ به امروز نشسان از ناموفقیت ات 
بودن آن دارد. 


دوم این که ما تنها مادی‌ها هستیم, لیکن تنها هوشمندها 
ی ی ترس لد هم وجود داردء یک + ابص وه این 
و او در نو ند ها نی مه ایشان اشاره عمو ده است. 


می توان مدعی شد که مفعهوم فر‌شته در تمام ادیان 
الم تفر تا تکیت ات بات هم دی ات اما جن( 
۷0 مفهومی است که در تورات و انجیل بسپار تحریف 
شده و غربیان برداشتی مانند مسلمانان از آن ندارند. 
مشابه‌ترین مفه وم برای ایشسان همان دیوها یا 
اهریمن‌ها(6۱0۲5<) است که این لفظ کل مفهوم جن 
را در بر نمی‌گیرد و فی الواقع یکی از زیرشاخه‌های جن 
است و الىته بس-بار وی مادییات هم می د هد. 
النهرین» مصر و هند دانش ارتباط با جن را کسب 
نموده‌اند و سهوی یا عمدی آن را کتمان نمودند و با 
نامش را ارتباط با ارواح نهادند. در واقع از زمانی که 
غرب به فکر استیلای بر شرق افتاد, نادانسته به زیر 
استیلای اهریمنان متون عهدین رفت. ارواحی که 
فراماسونرها با آن‌ها در ارتباطند همان 670۲5 متون 
عهدین است که ما مسلمانان آن را با لفظ شسیطان؛ 
خناس و ابلیس می‌شناسیم. 

و اما یک حقیفت بسیار تلخ! 


در این‌جا موکد تاکید می‌کنم که د, گاه 
ماتریالیستی(مادیگرایی), میت و مهو د یهت رایج فعلی 
نهایتا توان نقد و رد فرضبه فضانوردان/ بیگانگان 
باستانی را دارا هستند و ناتوان از ارائه فرضیه جایگزین 
می‌باشند. اما دو قطب هم هستند که می‌توانند در این 


حیطه فرضیه‌ای ارائه نمایند. آیین کفرآمیز هندی نظریه 
شسیطان خدایی را در دستور کار دارد. شسیطان نیز 
می‌دانتم که رد ری ٩‏ روه حی ک اف و مش رک است. 
هندوان از زمانی که از ایرانیان جدا شدند به پیشسرفت و 
الله توانستند کاملا از انان فاصله گیرند. امروز از این‌جا 
جه بت هارا لا ی دارم که در مان متا اسلا مر دوه 
قدرتمند شیعه به راحتی می‌تواند ایراد دیدگاه عربی 
فر ضیه بیگانگان باستانی را یکی یکی مشخص نموده و 
بدعت ها را از آن بزداید و آن‌چه تصریح اکید قرآن است 
رابه ما بنماید. 


اگر بخواهم نام دیگری بر این تحقیق بگذارم» نامش را 
می‌گذارم : از هلنا بلاواتسعکی تا سبيید مرتضی رضوی. 
بلاواتسکی تحت تانیر ملاقات‌هایش با غیر مادی‌ها در 
هند و تبت» ایینی جهت پرستش و اجرای دستورات ان‌ها 
ابتدا در امریکا بنا نمود و سپس به ادیار هند نقل مکان 
مود. وف ۳ دود زیادی موفق بسوده است که روح 
شیطان پرستی بت پرستان را در قالب ایینی نوظهور و 
به روز شده مجددا به بشر امروز غربی قالب نماید. او 
از معدود نماینده‌های ممتاز جریان کابالی در یک سده 
سید مرتضی رضوی با کتاب انقلابی کابالا که در آن 
تاریخ شیبطانی را شناسایی عم 3 ۵ اسست,؛ در جبی 
برشماری حوادت عمده تاریخ مذکور به صورت گام به 
گامء خواننده با تصر بت را سته این نتیجه می‌رساند که: 

بعلسک؛ رح باسل»؛ اهمرام مصر همگی گام‌های بلند و 
افکتارا یر سرت در پرستش شیطانی از نوع احنه است 


که خود را خدا جا زده است. رضوی به شما می‌گوید که 
چگونه سده‌ها بعد از به زیر آب رفتن تمدن قوم نوح, 
جای شنیدن و تفکر بسیار دارد. رن در ره در راه 
3 
۹۹ ِِ 0 ۱[ اه 
بسیار بدیع و جدید است., اما در جزئیات این وظیفه 
تابعین است که اگر ایرادی و ضعفی را شناسایی نمودند 
در جهت رفعش نبز تلاش نمایند. 

نژاد انسان تنوعی ندارد و رنگ پوست و زبان تنوع 
ظاهری است, اما در مورد نژاد جن سخن گفتن به این 
سادگی‌ها نیست, کما این‌که خود لفظ جن چیز زیادی را 
تعیب ار از بلاط اه الراعااار 
طریق دروازه‌ه ای به اصلاح ستاره‌ای يا درون همرم 
صورت نمی‌گیرد . خود اجنه که به سهولت به دنیای 
انسانی قد م کدار بد و در بسیاری موارد ی انسان 
قادر به تشخیص جن بودن مخاطب خود حداقل در همان 
برهه نیست. اما رفتن انسان به بعد اجنه کمی سخت‌تر 
است و باید با انجام یک سری اعمال خاص که زیاد هم 
سخت نیست, انجام شود و لازم نیست حتما در یک 


ساگان و شکلوسکی نیز به حضور نژاد هوشمندی غیر از 
انسان در زمین پی برده بودند نه از این بابت که با آن‌ها 


لابلای تمدن بشری برجای گذاشته بودند. اما رشد در 
بستری از مادیات بزرگ‌ترین مانع بر سر راه درک درست 
ایشان از واقعیات پشت پرده بوده است. با دیدگاه 
مادیگرایانه چگونه می‌توان به ما بعد الطبیعه معتقد بود؟ 
چگونه می‌توان به وجود خدای واحد لامکانی و لازمانی 
و 
از ادامه بحث می‌شود. 


بنابراین در این‌جا غیر الهیون را وا می‌گذارم و دو 
سئوال از الهیون مخصوصاً مسلمانان دارم. سئوال اول: 
فرشستگان نام می‌برد و حتی چند تن از اآانان مانند 
جبرئیل» میکائیل» اسرافیل» ازرائیل»هاروت و ماروت را 

به اسم نام می سرد از گروهی دک تا عنوان کلی 
را ۱ ۱ 
افریده‌ها اختصاص می‌دهد شسیطان» ابلیس و خناس را 
موضوعی به نام فرازمینی‌های مادی- در همین بعدی که 
انسان‌ها را در دنیای ابهامات رها سازد؟ 


سئوال دوم: می‌دانيم که فرشتگان مطیع الله هستند و 
بی‌اذن وی راه خطا نمی‌رونت-د یس یی امبر هم لاز م 
ندارند. اما اجنه هم مانند انسان نیا زمند راهنمایی و 
رهنمون شدن به راه سعادت هستند. خود قرآن می‌گوید 
که دوزخ محلی است که انسان کافر و جن کافر در کنار 
مخاصمه می‌یردازند. پس اجنه هم پیامبرانی داشته‌اند تا 
نتوانند بهانه‌ای مبنی بر بی‌اطلاعی از وجود روز حساب 


انسان مانند هد و محمد که نت هم ی 


ِِِِ مدرد چرا قرآن می‌گوید :ای جن و انس» آیا 
130)- اما ۱31 خر ای را وهای تاک 
اسمان‌ها مک اص رای از جنس شسما رای شسما 
نفرستادم؟ 

کلماتی مانند «دابه» که در قرآن آمده است, پا آیاتی با 
معهوم آن‌چه در آسمان‌ها و زرمین است,؛ بار معنایی در 
حد فرازمینی مادی در خود ندارد. کاملاً مشخص است که 
یک جای کار می‌لنگد آن هم اساسي. در واقع این 
می‌دهم فرازمینی به مفهوم مادی مانند ما انسان‌ها 
وجود ندارد. 


اما اجازه دهید که قدری دیگر به تحلیل‌هایمان ادامه 
دهیم. از داستان شهاب ناقب که در قرآن آمده علاوه بر 
استراق سمع اجنه, ابتدا می‌توان به این قضیه پی برد 
که توان اجنه در جابه جایی در مکان در آنی شدنی است. 
بخ اس سای رس سار ین رای سا خر ای را ساره 
می‌کند. حال این که محدودیت سرعت نور را دارند با 
خیر» بحت دیگری است اما برای ما انسان‌ها جابه جایی 
در مکان یه سس رم ما در تابی هدن 
کی وه رش را درد بت رسد و مت رس کت اد 


ظاهراً لاینناهی کیهان مادی ما انسان‌ها. جناب آیت الله 
مرتضی رضوی از روح چهارم پا روح القدس صحبت 
می کند» این باید همان معدی باشد که هر انسانی مه آن 
دست بافته, توانسته طی الارضص حهیعهی انجام دهد تا 
حد بسیار زیادی فارغ از زمان و حتی فراتر از سرعت 
نبور. 

اکنون به نظر شسما چه چبزی باعت شسده است که 
بسیاری از مردم معتقد باشسند فرازمینی‌ها در 
گذشته‌های دور با نیاکان ما ملاقات داشته اند؟ 


ترجمه فارسی مستند بیکانگان باستانی در سایتی به نام 
۲ ممده است: «چند سال قبل از فرود 
اولین انسان بر روی کره ماه, یک محقق سوییسی به 
نام اريش فون دانیکن با انتشار کتاب شوک برانگیزی به 
نام «ارابه خدایان», نظریه خاص بیگانگان باستانی را 
ارائه داد. بر طبق نظریه او در زمان‌های بسبار دور 
ان ری ب ین مس سا مب لایس 
کرده‌اند تا راه پیش رفت را بیوید. او معتقد است 
سازه‌های عظیم باستانی نظیر اهرام مصر و معابد 
عظیم مایاها و اینکاها و بسیاری از بناهمای عظیم دیگر 
در سراسر جهان که باستان شناسان تا کنون پاسخی 
درباره چگونگی ساخت ان‌ها ارائه نداده‌اند را زمینی‌ها با 
علوم فضایبان ساخته‌اند... دانشسمندان, محققفان», 
نویسندگان» باستان شناسان و متخصصین بزرگی از 
سر تاسر دنیا درباره این نظریه صحت کرده‌اند...» 


اولأٌ- بیگانگان باستانی یک فرضیه است و از آن‌جا که 
جوامع علمی و دانشگاهی آن را تایید نکرده‌اند هنوز به 
یک نظریه تبدیل نشده است. در نانی چرا باید کل علما 
با چند انسان که خود موسوی عزیز(مسئول سایت) ان‌ها 
را محقق خطاب کرده مخالفت نمایند؟ آیا دانیکن این 
قدر ارزشمند است که کل جامعه آکادمیک جهانی با وی 
از سر لجاجت در بیاید؟ اگر مدرکشان مدرک است چرا 
هیچ دانشگاهی حتی دانشگاه‌های بومی کشسور سوبیس 
از دانیکن حمایت نمی‌کنند؟ 

دوما]ً-ريشه فرضیه فضانوردان باستانی به سال‌های 
علاواعشت کی باه ان سدعت را کت دار ده عه رکه بر 
دانیکن. 

سوماً- هیچ نسخه‌ای از کتاب ارابه خدایان چه به زبان 
فارسی جچه به زبان آنکلسستی با زبان مادری» ممیع ندارد. 
برای منال آبا خود دانیکن به ایران امده و کوزه‌های تبه 
سیلک را مشاهده نموده, خودش در مورد فرهنگ و هر 
آن زمان ایران مطالعه نموده و خودش به این نتیجه 
رسبده که آن موحود با شساخ‌های عجحیبب یک موجود 
فضایی در لباس فضایی است و آن شاخ‌ها در واقع ات 
سید در ورد سای بات کاس سای هی کی 
که تاریخ ایران را خوانده باشد می‌داند که حفاری تیه 
دسترنج دیگران در کار تحقیقی خود استفاده می‌کنیم؛ 
نباید منبع را ذکر کنیم؟ آیا ذکر نکردن منبع به معنای این 
تست که تمام ان کار را خودمان انجام داده ایم ؟ تمامی 


دانشسجویان می‌دانند که کتاب دون منبع هیچ ارزش 
علمی ندارد. 

چهارماً- با توجه به این که فرضیه بیگانگان باستانی از 
الیوت» فورت» لاو کرافت» وبلکینز» کلو سیمو» چاروکس» 
الهوت» برگیر و پیاولز» اگرست» دریک» ویلیامسون» 
مبیسراکی» دانیکن» وریلهان» تمیل تمیل» سیتچین» برلیتز» 
چیلدرس و... ادامه داده شده است., این فرضیه عام 
ات ها 

منجم | باستان شناسان در خصوص تمامی سازه‌های 
نک اظهار نطر نموده‌اند. بگذارید یک بام و دو هوای 
طرفداران فرضیه بیکانگان باستانی را بررسی کنیم. 
گروهی از متفکرین بر این عقیده‌اند که اهمرام را با 
استفاده از سطح شیب دار داخلی ساخته‌اند 9 سنی بکار 
رفته در بنا از جنس سنک معمولی معادن اطراف خود 
نگاه کنید متوجه می‌شوید که ابوالهول خودش درون یک 
معدی خیلی خیلی بزرگ قرار دارد! 

گروه دومی همانند داویداوویتس ك بارسوم معتقدند که 
حداقل مقداری آز سک اهرام تشفنک طبیعی تم ۵3 بلکه 
یک ی میت و 
حال طرفداران فرضیه یگانگان باستانی در مقابل هر 
دو گروه قد علم کرده‌اند. چگونه؟ به این صورت که در 
جواب گروه اول می‌گویند جنس سنک اهرام از گرانیت و 
دوریت است و با استفاده از تکنولوژی ضد جاذه؛ 


سنگ‌ها را شناور نموده‌اند و در محل مورد نظر مستقر 
نموده‌اند. در مقابل گروه دوم بر پاسخ داده‌اند که 
فرمول جئوپلیمر را موجودات فضایی به فرعون جوزر 


داده‌اند. 


می بینید که ایشان در هر صورت می‌خواهند موجودات 
فضایی را در ساخت اهرام دخیل نمایند» حال به هر 
قیمتی که شد! غافل از اين که اگر بتون است چه نیاز 
و وک ی ار سر وا ور 
شش ما ۵ فقط دو تن(دانیکن و چیلدرس) از ده‌ها نفر 
کارشناسان مد بیگانگان بیاستانی افراد صاحب 
دیدگاه بوده‌اند. به کم ی به اسان این که مسستند 
اه به شهرت ی 

هفنمص] منطو حتاب سسد حسن موسوی ار ای که 
گفته‌اند دانشمندان» محققان» نویسندگان» باستان 
نظریه صحبت کرده‌اند, چیست؟ اگر منظورشان چند تن 
ار ها فرصت ایکا سای اس ۱ 
باید بگویم اینان که نماینده جامعه علمی تبستند. خود 
علما بر اینان نام حاشبه ویس نهاده‌اند چرا که همبشه 
در حاشیه‌اند و نه در بطن ماجرا! 


همه می‌دانيم تا ادعایی ارائه نشود که کسی به نقد و رد 
آن نمی‌پ_ردازد. یس از ارائه فرضبه فضانوردان به 
صورت له کاملا مسج بود که به درم یس حفاومت 


علبه فر ضیه مذکور به سردمداری کارل ساگان؛ رونالد 
استوری» کلیفورد ویلسون» مایکل‌هایزر» هتری بل 
کنت فدر» جبسون کلاویتو» کالاهان؛ کارول و.. 

کر اکنون با افول فر ضبه فضانوردان ۳ ما 
شاهد اوجگیری نش مقاومت هستيیم . ساگان به رد 
ادعاهای دانیکن و تمیل می‌یردازد» استوری و ویلسون 
به نعد دانیکن پرداختن|د»هایزر نقطه مقابل سجن 
است. اورکات به رد شواهد فر ضیه بیگانگان باستانی از 
یمدن مصر پرداخت. امتال فدر» کلاویت وه کالاهمان 9 
کارول نیز به کلیت فرضیه یورش اوردند. اما شمانام 
هع کار ای ععهدی راد سکایکان ارس ای 
نه خواهید شنید و نه خودشان را خواهید دید. 


هشتما- در همان دقایق ابتدایی فصل اول مستند ابراز 
می‌شود که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بر این باورند 
که زمین در گذشته‌های دوری توسط بیگانگان مورد 
بازدید قرار گرفته است. در سال 2009 هنگامی که 
راوی مستند در حال ابراز چنین مطالبی می‌باشد» 
جمعیت زمین 7 میلیارد است. چند میلیون کجا و چند 
میلیارد کجا. لذا باید گفت این فرضیه گمنام افتاده و 
هنوز خیلی خیلی مانده است که فرضه بیگانگان 
باستانی بخواهد حرفی برای گفتن داشته باشد. در 
حالی که طرفداران این فرضیه حتی تا 90 درصد مردم 
را معتقد به موجود فضایی قلمداد می‌کنند. 

پادآوری نمایم که به هدف اول و دوم که در مقدمه سری 
اول بیان کردیم رسیده ایم و از هدف سوم نیز پاسخ 
سئوال چه کسی بذر فرضیه را کاشت و چه کسی ان را 
به ثمر رساند» دادیم. اما سئوال آخر از هدف سوم که 


چه کسی از ثمرات این فرضیه بهره مند گشته است را 
اجازه د هید در مقاله‌ای ور ور ری ی 

در ادامه کار به باید به بررسی دقیقی از ارتساط بین 
هر ۱۳۱ ۱5 
از هدف این سری مقاله نیز محقق شود. لیکن اگر تمام 
ال ها ای ی و تا ی ری ۱ 
در حقیقت خاموش حول رارسا در بر 


سح 


خواهد بود که به دلیل اماده نبودن مطالب ان حتی از 
اشاره کلی نبز معدذ وریم . 


جا دارد اسمی همان رودکی بزرگ انسان فقرن چهارم 


تا ۳9 بود از سر ۷1 ف راز کس نبود از راز دانش 


زبان 


گرد کردند و گرامی داشتند- تاه تا 
منگاشتند 


دانش اندر دل چراغ روشن است- وز همه ند بر تن تو 
جو رز 1 ت‌. 


قدری درنگ کنیم و ببينیم جوشن بر تن داریم يا خیر. 
موفق باشید, 
یا حق. 


نویسنده: یوسف ظریبف 


سیستم آموزشی در حال تباه کردن نسل‌هاست 


پاسخ این سوال را باید در حوزه‌های مختلفی جست و 
جو کرد ولی اگر مرحله به مرحله کاوش کنیم نهایتاً به‌ام 
المصائب می‌رسیم که ۳ تحولی در آن سرتسد نگبرد» در 
بر همان پاشنه دیرین خواهد چرخید و آن. سیستم 
اموزشی کشور است. 

سیستم آموزشی در ایران» به طرز آشکاری در حال تباه 
کردن نسل‌هاست و این روند سیاه» دهه‌هاست که به 
شکل معاصر ادامه دارد! 

مت و اه کت ای که در رتیت نم ام رس کر 
می‌کنند» مانند معلمان» استادان و مدیران نیست بلکه 
سر کر فت ی ات که سس اراد ات و ۰ 
بچهمترین معلمان و استادان مبرزر نمی‌توانند در درو این 
سیستم فشل, کارآمدی خود را به طور کامل و نهادینه 
شده بروز دهند. 

یکی از فاجعه بارترین ویژگی‌های نظام آموزشی در 
ایران» سخت و غیرمنعطف بودن آن است به گونه‌ای که 
نمی‌تواند تن سنگین و تنبل خود را در واکنش به آن‌چه 
در جامعه رد تکگان دهد و اقدام مناسب کند: سن 
اعتیاد در جامعه به طرز ملموس و فاجعه باری کاهش 
می‌یابد و به سنین دانش آموزی می ر سد ولی نظام 
ار هم‌چنان در حال باد دادن نام قو رکف رس 
صحرای ترکمنستان است. 


شبکه‌های اجتماعی موبایل محوره تمام جامعه را در بر 
آموران تام کتای‌های فنص امن ور را حفط کند. 

بیماری‌های مرتبط با تغذیه نامناسب در جامعه تشدید 
می‌شوند اما نظام آموزشی از معلمان می‌خواهد حفظ 
کردن نام فلان باکتری‌ها را به دانش آموزان تحمیل 


طلاق گسترش می‌يابد و درصد قابل توجهی از دانش 
اموزان با پدر يا مادرهای جدا شده از هم زندگی می‌کنند 
ولی نظام اموزشی به جای دادن آموزش‌های لازم به 


البته نمی‌گوییم هیچ کدام از اين‌ها را یاد ندهند (هر چند 
یت و اساسا یمود ه هم ند ) ولی نکته 
وی او سب یو دروب 
نیازهای آتی؟! 


تا زمانی که سیستم اموزش و پرورش و نیز اموزش 
عالی میتی بر کتاب‌های درسی و محقو‌طلات و امتحانات 
باشد و کار چندانی با آن‌چه در جامعه می‌گذرد نداشته 
باشد» یه موسسه‌ای می‌ماند که در عصر تلفن و رایانه و 
اینترنت» هم‌چنان درگیر پرورش کبوتران نامه‌رسان 
است و اتفاقا خیلی هم جدی و سختگیرانه این کار را 
می‌کند. 


سیگار کشیدن منفعل و ارتباط آن با دیابت 


مطالعات انجام شده نشان می‌دهد سیگارکشیدن منفعل 
خطر ابتلا به دیابت را افزايش می‌دهد. منظ ور از 
سبکار کشبدن منفعل با دست دوم » حصور در فضایی 
است که از دود افراد سیگاری آلوده شده است. دود 
ستکار بر لور المعده تانیر من دارن لور الهعده وطص 
تولید انسولین بدن را برعهده دارد و انسولین هم میزان 
فند خون را تنظیم م می‌کند. سیگاری‌های منفعل همانند 
ری‌ها, در معرض سموم ناشی از دود س دارنده 
یس مارا ها سم در درد حهطا ۱ ز غعلطظت 
بیشتری برخوردار است, از این رو اسلام هرچیز مضری 
را حرام نموده است. رسول خدا می‌فرمایند: نه ضرر 
برسان» نه ضرر را بپذیر. 
با بیان این مسائل, جای آن نیست که این عادت ناپسند 
راترک نماییم؟ 


شانس‌ها و گرینه‌های وحود زبنست عیرزمیتی 

با پیشرفت علم در قرن اخیر» حال دیگر می‌توانیم 
پیاسخ‌های روشن‌تری را درباره حبات و احتمال وجود ان 
در کیهان بیابیم. با احتساب شماره تخمتی سیارات 
عالم, دانشمندان محاسبه کرده‌اند احتمال این که ما تنها 
باشیم و به جز زمین در سراسر کائنات نشانی از حیات 
نباشد یک در 100 میلیون است. در هر کهکشان مانند 
راه شسیری 100 تا400 میلیارد ستاره وجود دارد و 
کیهان شناسان تخمین می‌زنند 400 میلیارد کهکشان در 
عالم موجود است بنابراین پذیرفتنی نیست اگر بگوییم 
سیاره کوچک ما در کنار ستاره عادی مان تنها مکان 
پذیرای حیات در عالم است اما تنها زیستگاهی که 
تاکنون در عالم می‌شناسیم زمین خودمان است. در 
این جا به دلیل کف بردکی مطلب بحت درباره حسات در 
کیهان را به حوزه کوچک‌تر آن یعنی منظومه شمسی 
محدود خواهیم کرد و به احتمال وجود حیات و سیارات و 
اقمار پذیرای ان می‌پردازيم. 

گزینه‌های وجود حیات 

در منظومه شمسی غیر از زمین تنها سه گزینه وجود 
می‌شود. می‌توانیم با اطمینان بگوییم حیات در مریخ. 
یکی از اقمار مشستری - اروپا و یکی از اقمار زحل - 
تیتان - می‌تواند پدید بياید. کمربند حیات خورشید شامل 
سه سیاره رهره» زمین و مریح است. (کمربند حیات در 
منظومه شمسی یعنی جایی که سیاره‌ای با جو مناسب 


حیات تنها در این کمربند وجود دارد) ساره زهره از 
لحاظ ظاهری شباهت زیادی به زمین دارد. جرم ان‌ها با 
هی ترا ات ب ح تسا تک ات اد هر وا ده 
سیاره شباهت زیادی با هم داشته‌اند اما سیاره زهره 
کمی نزدیک‌تر از زمین به خورشبد است و این اعت 
عکد م پیایداری ات مایع در آن سیاره می‌شود. هم چنین گاز 
کربنیکی که در جو آن قرار دارد باعث ایجاد خاصیت 
گلخانه‌ای شدید شده و درجه حرارت آن را تا 500 سانتی 
کراد می‌رساند. بنایراین می‌بینید که از شرایط ابتدایی 
حیات یعنی آب مایع و جو مناسب برخوردار نیست. 


1- مریخ: سیاره دیگر کمربند حیات مریخ است که تاکنون 
بیش از دو گزینه دیگر کاوش شده است. +ت سجد کید 
شرایط بهتری برای پیدايش حیات داشته که به دلیل 
سریعتر سرد شدن مریخ بوده است. همین زمینه شرایط 
پیدایش باکتری‌ها را زیر پوسته مریخ ایجاد کرد. یعنی 
شرایط سطحی مریخ بسیار زودتر از زمین برای پیدایش 
حیات اماده شده است. یافته‌های اخیبر مریخ نوردهای 
ناسا وجود آب در گذشته مریخ- احتمالاً حدود یک میلیارد 
سال قبل- را نیز تایید کرده‌اند. هرچند میزان آن و مدت 
زمان بقای ان هم‌چنان مبهم است. علاوه بر این 
شواهدی دال بر وجود جوی ضخیم از 02 در سال‌های 
آغازین ن این سیاره وجود دارد. شاید در همین دوره حیات 
در زیر سطح مریخ يا حتی بر سطح آن فرصت رشد 
یافته باشد اما به دلیل میدان مغناطیسی و گرانش 
ضعیف مریخ (حدود 38 درصد جو زمین) باد خورشیدی 
جو آن را بیش از پیش پراکنده ساخت و سبب بخار شدن 
یا فرو رفتن اب‌های سطحی به زیر سطح مریخ و یخ 


زدن آن‌ها شده است. اخیرً نیز مدار گردهای مریخ 
نشانه‌های امیدوار کننده‌ای را از وجود منابع یخ- آب زیر 
ی مریخ یافته‌اند. بنابراین امکان 0 بر روی مریع 
گرمای در . آن به اندازه‌ای هست که لایه 7( 
کر کید رعا سا مساعد را یرای کرت ای 
جان سخت مریخی ایجاد کنند. این باکتری‌ها در صورت 
وجود در ۳ و سا رسبان بر متان هس تتد , 
نشانه‌هایی قطعی از وجود متان در جو مریخ دارد که با 
بر آثر وایاشی‌های حاصل از دی باکتری‌ها به وود 
می‌آیند با بر 3 فعالیت‌های یو سته اسعس ای در حو 


این که آیا در دوره ابتدایی مریخ حیات شکل گرفته است 
با حتلی هنوز هم باکتری‌هایی زبر لایه‌های سطحی آن- 
جایی که احتمالا آب ب مایع وجود دارد- ار اد ند هنوز 
آینده حاصل می‌شود. (شهاب سنگ مریخی ۸۱۲۱84001 
که 13000 سال پیش در قطب جنوب سقوط کرده 
الکترونیء ساختارهای کرم مانتندی دیده می‌ شود که 
دانشمندان آن‌ها را مشابه سنگواره‌های حبات ابتدایی 
می‌دانند. اما هیچ چیز هنوز قطعی نیست.) بنابراین هر 
دو سیاره موجود در کمربند حیات را بررسی کردیم. 
(الىته عبر از زمین) اما ممکن است در هر منظومه 
کمربندهای حیات متعددی وجود داشته باشد یعنی قلمرو 
حیات ابتدایی محدود به کمربند حیات دور هر ستاره 
نیست. اگر سیاره‌ای گازی اقماری بزرگ داشته باشد. 


نیروی جذر و مدی میان سیاره و اقمار درون این اقمار 
را گرم می‌کند. یعنی حتی اگر سیاره و قمرش نزدیک 
ستاره‌ای هم نباشند» انرژی مورد نیاز حیات ابتدایی 
تامین خواهد شد. 2 اروپا: سطح این قمر مشتری را 
اقیانوسی نیمه عمبق از فراگرفته و روی آن را 
لاهای ۰ ص مه که سای سامت ان 30 تا کل که 
باشد» پوشانیده است و این لایه بخ به دلایل مجاورت با 
خلاً همواره در حال شکست و ترمیم است. این قمر هم 
اندازه ماه زمین است و منبع گرمایی درونی آن در اثر 
مکش گرانشی مشتری و دیگر قمرها بر اروپا به وجود 
امده است. این گرما یخ‌های زیرین را ذوب می‌کند» در 
عین حال فشار بخ‌ها باعث می‌شود آب بخار نشوده در 
نتیجه ممکن است نوعی از حیات در آب زیرین 
1 ل وی وای ک ۱۵ ۱۳ 
نور خورشسیدی از آن ده بر همین اساس حیات 
وابسته به نور خورشید نمی‌تواند در آن‌جا شکل بگیرد. 
اين‌که آیا حیاتی در آن‌جا آغاز شده و تا کجا متحول شده 
است را نمی‌دانیم . با شروع ماموریت مدارگرد جیمو ( 
کامل‌تری را درباره احتمال حیات در اروپا به دست 
عواهی اهر سا رای ی وا اه رح 
در ارویا صحبت کنیم که ناسا موفق شود کاوشگری را 
به اروپا بفرستد و با سوراخ کردن يخ‌ها, حیات دریایی را 
آزمايش کند که این امر با توجه به شرایط و ضخامت یخ 
به زودی امکان‌پذیر نیست. 


(سطح یخی اروپاء شیارهای موجود یخ‌های ترک خورده 
سطح اروپا را از دید فضاپیمای گالیله در سال 1993 


نشسان می‌دهد.) 3-- تیتان: این قمر با قطری معادل 
ات کیلوم‌تر دومین قمر بزرگ منظومه شمسی و 
حتی از سیاره‌های پلوتون و عطارد نیز بزرگ‌تر است. 
اما مهم‌ترین ویژگی آن وجود جو قابل توجه آن است که 
از نظر ترکیبات و فشار سطحی به زمین بسیار شبیه 
است. جو هر دو از نیتروژن (17 درصد برای زمین و 90 
تا 97 درصد برای تیتان) تشکیل شده و فشار جو در 
تیتان 5/1 برابر فشار جو در زمین است. البته دومین 
گاز فراوان در زمین اکسیژن و در تیتان متان است. 
دورتا دور جو تیتان تا ارتفاع 700 کیلومتری ون 
غبساری از ذرات مان وود دارد. . در عکس‌هایی که 
کاسینی اخیرا از این قمر بااهمیت گرفته نواحی تپره و 
روشن بسیاری دیده می‌شد. تواحی سبره احنم‌الا 
دریاهای آتان و متان هستند که در دمای 179-- درجه 
سطح تیتان به وجود آمده‌اند و نواحی روشن باید 
قاره‌هایی بر سطح آن باشند. به دلیل دمای بسیار کم 
تیتان, احتمال وجود حیات در آن وجود ندارد اما این قمر 
ترکیبات آلی یعنی بلوک‌های سازنده حیات را در خود 
جای داده است. بنابراین نمونه‌ای عالی برای بررسی 
شرایط آغازین حیات است؛ یعنی چیزی شبیه زمین در 
حیات را و 1 آزمایشگاهی مطالعه کرد. حال 
چگونه بر روی چنین قمری با اوضاع محیطی نه چندان 
مساعد حیات شکل می‌گیرد؟ تیتان یکی از مهم‌ترین 
عامل‌ها را دارا است و ان جوی پایدار است که مانند یک 
حفاظ محیط درون قمر را از فضای بیرون ان جدا 
می‌کند. مورد بعدی مانند پیدايش حیات ابتدایی بر روی 
زمین است. پرتوهای فرابنفش در برخورد با تیتان باعث 


شکسته شدن مولکول‌های نیتروژن» متان و سایر 
مولکول‌ها می‌شود و در نتیجه ترکیبات الی بعدی شکل 
می‌گیرد. در نهایت چگالی ابرها به حدی می‌شود که 
امکان ریزش باران‌های هیدروکربنی را روی قمر بالا 
می‌برد که در صورت روی دادن این پدیده مهم» درياچه‌ها 
و رودهایی از ترکیبات الی سطح این قمر را می‌یوشاند. 
بنابراین شرایط حیبات ابتدایی در مجاورت مولکول‌های 
آلی مساعدتر می‌شود و در ان صورت ما شاهد آن جبزی 
خواهیم بود که در حدود 5/4 میلیارد سال پیش در زمین 
آغاز شده است, تاکنون به چنین موجودات هوشمندی 
ختم شود. بسیاری از این حدسیات بعد از فرود هویگنس 
و تجزیه و تحلیل کامل داده‌های ارسالی آن قطعی 
خواهد شد. با توجه به آن‌چه در بالا ذکر شد می‌بینیم 
احتمصال این که در جای دک ری از منظومه شمسی هم 
بتواند شکل بگیرد صفر نیست. چنانچه شواهد حاکی از 
ان است که در زمانی دوردست در مریخ حیاتی ابتدایی 
و ود داشسته 9 اکنون ممکن است در فمر ارویا ایجاد 
شده باشد و در آینده‌ای دور هم احتمال ایجاد آن بر 
تیتان وجود دارد» پس باید امیدوار باشیم که ما در این 
کیهان تنها نخواهیم بود. 


شطرنح از حرف تا واقعیت 
حرفه‌ای شطرنج بازی می‌کردم.بعضی 

از مراجع گفته بودند رام است و بعضی نه.اما من کلا 
کنار گذاشتم و حتی مهره‌های آن 


بلکه بخاطر حدیث کاملا آشکار و 


ادامه مطلب خواهید خواند. 
اسباب جن گیری و علوم غریبه. 


علوم عریبه در گذشته سدین صورت سوده است که تا 
بودند تا اخبار آینده را بدانند.اما این کار 

تا زمان بعنئت نبی مکرم اسلام(ص)ادامه بافت و بعد از 
ان هیچکس حتی جبرئیل نیز 

تس رب ان ار سر ار ار ری 1 
داریم در زمان معراج پیامبر که 

جبرئیل توقف کرد و پیامبر به راه خود ادامه داد. 


استفاده از علوم غریبه تا جایی ادامه یافت که آن‌ها در 
زمان حضرت سلیمان از امدن 

توانستند چهره مبارک ایشان و حتی 

خال روی صورت مبارک ایشان را شناسایی کنند.و حتی 
از امدن منجی عالم بشریت نیز 

باخبر شدند و بدان دلیل الان دوربین‌هایی کنار کعبه کنار 
گذاشتند تا ظهور را شاهد 

باشند و توسط تک تیراندازهای مستقر در اطراف خانه 
کعبه و برج ساعت ایشان را به 

۳ ۳ 7ب 

است.بهودیان معتقد به نظم نوین شسیطانی که بدان 
باورند باید زمین از ظلم و ستم پر 

شود و زمینه را آماده کنند تا شیطان بیاید و حکومت را 
بر دست بگیرد.و بدان دلیل سعی 


شد.یهودیان خیلی نفرت از حضرت سلیمان دارند چون 
وی جنیان را : به سلابه کشید. و 


بخاطر همین بیت المقدس را میخواهند خراب کنند و 
بنای حکومت شیطان را به طرح 


های شسطرنجی بنا کنند.و اعتقاد دارند که شسیطان در 
روی صفحه‌ای شطرنجی ظهور 

خواهد کرد. 

در زیر ابتدا احادیث و سپس عکس‌ها را میگذارم. 

و سوالی در انتهای بحت ازتون دارم 

امام جعفر صادق(ع) میفرمایند: 


فروختن شطرنج حرام است و پولی که از فروختنش 
بدست می‌آید حرام است و داشتن و نگاه داشتن شطرنج 
کفر است و شطرنج بازی کردن شرک است و سلام 
دست ان ان می‌برد چنان است که دست در میان 
کسی که به شطرنج نگاه می‌کند مانند این است که به 
عورت مادر خود نگاه می‌کند.و کسی که نگاه می‌کند به 
کسانی که در حال بازی شطرنج هستند و به آن‌ها سلام 
می‌کند در آن حال گناهش با کسی که شسطرنج بازی 
می‌کند یکسان است.و کسی که بنشسیند به قصد بازی 
کردن شطرنج جای خود را در جهنم آماده کرده است و 
این رد ای باعت حسرت او در قيیامت است(به سیب 
این که چرا معصیت ها را انجام داده است) و از همنشینی 
قمار باز بپرهیز زیرا از جمله مجالسی است که اهلش 
مورد عغضب الهی شسده‌اند و هر ساعت منتظر 
غضبند(بلا) و چون نازل شود تو را و ایشان را فرا خواهد 


منم وس انا الا عم کی ای نج ارت 12 ح ها 
1 حدیت4//حق الیقین صفحه568//گناهان کبیره. جلد 
1 صفحه 6 27//من لایحضر الفقیه 

امام علی(ع) میفرمایند: 


به شش شخص سلام نکنید.1.یهودی.2.اهل موسیقی و 
نوازندگی.3. مسیحی.4. شخص اوازه خوان.5. کسی که در 
حال مازی شطریم هست. 6 کسی که سود اس فحسش 
مادر است. 

حتم حصال الص دوف 3 صصت 275 سا الانوا لد 
را بیان نمودم. 


همین تصویر پر از نمادهای فراماسونری هست.یکیش 
9 ِ ۱ ره 

یکی از کالج‌های بهودیان در ایالات متحده و صفحه 

مس 2 

کالجی دیگر و باز صفحه شطرنج 

کلیسای مشترک بهودیان و مسیحیان در تل آویو.ب از 
9 ِ ب ۱ رکه 

تصویرطراحی ده معید سلیمان از توسط 

(همان قسمتی ساختمان نظو نوین شیطانی) 


اتتاق حلسه کاخ بنتاقون و پر از نشتانه‌ای 
فراماسونری. صفحه شطرنح 
نظم نوین شیطانی در فیلم یهودی پایان دنیا 


سمت راست تصاویر نقاشی شده معبدشان و سمت چپ 


ی یل بل سل 


شطرنجی دقت کنید. 

ای وا توح ارت هی کدی 
در نهایت فقط امیدمان بعد از خدا به 

امام زمان است تا با ظهور خود به دیدگان ما نور و 
روشنایی تم درایت و صمبر یاک صداقت عنایت 
بفرماید. 


اللهم عجل لولیک الفرج 


شطرنج: حلال یا حرام؟ 


است؟ : در حرمت تسین تیست ر 0 


.1 
2 


قمار چیست؟ 


اگر قمار همان برد و باخت باشد, به چه دلیل بازی 
حرام است؟ 


گفته می‌شود شسطرنح در زمان ائمه حرام موده» 
حتی بر اساس بعضی از روایات نگاه کردن به 
شطرنج پا سلام کردن به کسانی که شطرنح بازی 
می‌کنند» حرام است: پس چرا حصرت امام خمینی 
(ره) آن را حلال داد مکر نه آن 0 
0 2 


شطرنت؛ ۳۳ و مانند آن‌ها وجود ۳7 اگر باسج 


سعیده علائی- کامپیوتر 


به طور کلی در اسلام قمار و نیز بازی با الات قمار 
حرام است. حرمت بازی با پاسور که یکی از ابزارهای 
قمار شناخته می‌شود. نیز از این باب است. بنابراین؛ 
وقتی چیزی ابزار قمار شناخته می‌شود. بازی با ان 
حرام خواهد بود. البته اگر مرجع تقلید در «الت قمار 
بودن» پاسور تردید کند, فتوا به حرمت نمی‌دهد: چنان 


که از فتوای مرحوم آیت الله اراکی (ره) چنین به دست 
می‌آید. 


درباره شسطرنح یک دیدگاه این است که به طور کلی 
امروزه در سطح جهان آن را آلت قمار به شمار نیاورده, 
شطرنج از نظر موضوع حکم ۳ 
به نیع ان خکمس بر دور کون سس ده است چه این که هر 
موضوعی حکم مخصوص به خود دارد. 
برای توضیح بیش‌تر درباره حکم شرعی بازی با شطرنج؛ 
پاسور و... باید به نکات زیر توجه کرد: 

1 بازی‌ها به چهار گروه تقسیم می‌شوند: 
الف) بازی با آلات قمار با شرطبندی 
ب) بازی با آلات قمار بدون شرطبندی 
ج) بازی با غیر آلات قمار با شرطبندی 
د) بازی با غیرآلات قمار بدون شرطبندی 


1 علما درباره تعریف «قمار» اختلاف نظر دارند: 
ولی بدون تردید حکم دو نوع بازی روشن است. 
قسم چهارم قمار نیست و به هیچ وجه حرمت 
ندارد, همان طور که در قمار بودن فسم اول و 
حرام بودن آن تردید نیست. نوع سوم نیز تقریبا 
محل اتفاق نظر علمای دینی است و بسیاری از 
فقها اصلا ملاک قماربازی را توام بودن ان با برد 
و باخت و شرطبندی می‌دانند, حتی اگر بازی با 
آلات قمار نباشد: مانند فوتبال که فی نفسه حرام 


نیست اما اگر با شرطبندی و برد و باخت مالی 
همراه باشد» قمار شسمرده شده» حرام می‌گردد. 
پس شرطبندی در هرگونه بازی حرام است مگر در 
موارد استننایی مانند شنا و تیراندازی و اسب 
سواری. (1) 


تنها مورد اختلاف قسم دوم است: یعنی بازی با آلات 
قمار بی‌آن که با برد و باخت و شرطبندی همراه باشد. 
قبل از هر چیز باید بادآور شد؛ قمار و بازی با آلات قمار 
متفاوت است: زیرا همان طور که گفته شد, ممکن است 
قمار بدون آلات قمار نیز صورت پذیرد. از سوی دیگره 
بازی‌ها تنها به خاطر قمار بودن حرمت ندارند. براساس 
روایات و فتوای فقها» بازی با الات قمار نیز حرام 
اس رادار الت قح ای رای است که نوا بان 
فا باری ص کسید به سارت دی سر که دا رو 
متدینان و کسانی که تقید شرعی دارنده ابزار قمار بازی 
شمرده می‌شودر هر چند به قصد سرگرمی يا پرورش 
فکر بدون بردو باخت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
این کار بازی با الت قمار شمرده می‌شود و طبق روایات 
حرام است: اگر چه قمار نام نگیرد. 

1 دلیل تغیبر حکم برخی بازی‌ها بدان جهت است که, 
سک انس بکی ار الاب فا تچ ۰ در اج ار 
ماهیت دهد و دیگر در عرف متدینان ابزار قمار 
شمرده نشده, ابزار تفریح و سرگرمی يا پرورش 
فکر خوانده شود -. چنان که برخی درباره شطرنج 
اظهار می‌دارند- در این صورت حکم آن تغییر 
می‌کند: زیرا حکم تابع موضوع است و با دگرگونی 
موضوع دگرگون می‌شود. بنابراین؛ بهتر است در 


این موارد به جای «تغییر حکم» از عبارت «تغییر 
موضوع» استفاده کنیم نا آن‌ها که دقت کافی 
است, چرا حکم خدا دگرگونی می‌يابد و حرمت به 
گاه مرجع تقلید که کارشناس امور دینی است؛ 
یهین دارد وسیله‌ای ابزار قمار شمرده می‌شود. 
در این بو رم ؛ بازی با ان را حرام اعلام می کند. 
گاه ممکن است مرجع تقلید در صدق این عنوان 
تردید داشته باشد. بنابراین, فتوای هر مرجع تقلید 
برای مقلدان خودش اعتبار دارد: همان طور که 
بیمار به دستور پزشک خود عمل می‌کند. پس 
سیستانی پا صافی گلپایگانی بازی با شطرنج را 
امام خمینی, مقام معظم رهبری» ایات عظام 
فاضل», مکارم و بهجت به شسرط ان که الت قمار 
باشسد» حرام به شسمارش اورند. بر این اساس 
چنانچه از آلت قمار نود خارج شود حجرمتش سبرز 
پایان می‌یابد. بنابراین؛ هر‌گونه بازی اگر همراه 
شرط بندی و با با آلات قمار باشد» حرام است : 
مانند تخته نرد و شرط بندی در فوتبال. چنانچه 
وسیله‌ای قبلا آلت قمار بوده و اکنون در آلت قمار 
بودنش تردید داریم» باید برای شناختن حکم آن به 


برای اطلاع بیش‌تر درباره قمار از دیدگاه آیات و روایات 
سودمند می‌نماید. 


خداوند متعال قمار را در ردیف ی کب ار و بت 
پرستی, از کارهای پلید شیطانی دانسته و به اجتناب از 
ان فرمان داده است: «یا ایها الذین امن وا انما الخمر و 
رامع تا ات ار 
و که رها ار ۱02۱و کت اه ار 
آورده‌ایده بدانید که شراب» قماره بت ها و چوب‌همای 
مخصوص برد و باخت» پلید و نایاک و از کارهای شیطانی 
است» پس از این تکار ها بر رید تا سار ود 


«میسر» یعنی قمار. ريشه این واژه «یسر» به معنای 
ار است. قمار رااز آن جهت «میسر» می‌خوانند که 
سیب کرد آمدن آسان و بی رحمت مال رورم (3) 
امام رضا ع) می‌فرماید: «المیسر هوالقم_ار: مبسر 
همان فمار است.» (4)- البنه در روایات متعدد.ء مازی با 
آلات قمار نیز در ردیف «میسر» شمرده شده است. امام 
باقر ع) فرمود: وقتی [ایه 90 سوره مائده] نازل شند؛ 
انب یر رم اجب بریه ضه طا ری یل لا مسر 
چیست؟ فرمود: هر آن‌چه که با آن قمار بازی کنند حتی 
مانند قاب با 7 (5) 


خداوند متعال در آیه بعدی می‌فرماید: شسیطان همواره 
در صدد ایجاد دشمنی میان شما اهل ایمان و نیز 
بازداشستن شسما از باد خدا و بریایی نماز است و 


جک ال دا و ال سا هیا ان سک 
عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون». (6) 
خداوند متعال هم‌چنین می‌گساری و قماربازی را در یک 
ردیف 9 از گناهان کبیره می‌داند. الیته ممکن است قمار 
ه می‌متافعی یر داسته اند اما فطعا انار ریانسار آن 
قل فیهما انم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من 
نفعهما و...». (7) 

آبه سوم سوره مائده- «حرمت علیکم الميتة و الدم و 
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آاعو ددم و العی دید دوالیط-د وما اکل اس الا ۱۰ 
ذلکم فسق...»- نشسان می‌دهد که تقسیم با «ازلام» 
توعی قمار و حرام است. 


اعراب دوگونه از لام (تیرهای مخصوص) داشتند: «از لام » 
امر و نهی و «ازلام قمار». «ازلام قمار» عبارت بود از 
ده ۹ تیر به نام های هذ» توام, مسبل»؛ نافس» حلس» 

قیب» معلی,؛ سعفیج» منیح» وکد. هفت تای اولی به 
ترتیب از یک تا هفت سهم داشتند و سه تای اخیر 
بی‌ سهم بودند. و کیفیت آن- آن گونه که در تفسیر 
مجمع البیان آمده است (8)-- چنان بود که شتری را 
سر بر بده» 28 قسمت می‌ گر دند. آن‌گاه تیرها را مخلوط 
کرده» هر یک از ده قمار باز تیری سرمی داشت. صاحب 
هر تير از سهمی خاص بهره مند می‌شد و آنان که سه 
تیر سهیح» ۶ وم و رد اه دس ماو رد ده ت ان که 
بهره‌ای از شتر ببرند» یول شتر را می‌پرداختند. 


خداوند این کار را فسق می‌داند: یعنی «قمار» و بازی با 
آلات قمار که همراه سرد و باخت باشد گناه رک 9 
شرورح از طاعت خداوند سبحان است. (9)- بی تر دید نه 
تیرهای قمار خصوصیتی در ریم داشتند و به حیوان و 
گوشت آن. بنابراین» اموال به دست آمده از هر نوع سرد 
و باخت و قمار بازی حرام است: (10)- جز در مواردی 
مانند مسابقه شناء تیراندازی و اسب سواری. 


خلاصه این که بازی قمار و آميخته با برد و باخت مالی- 
با هر وسیله‌ای که انجام گیرد- حرام است. یه دست 
آوردن مال به وسیله قمار» تصرف ناروا در مال دیگران 
است و بر اساس آیه «و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل 
و...» (11) و روایات متعدد حرام شمرده می‌شود. 

نکته مهم دیگر بازتاب روانی قمار است. قمارباز هميشه 
بازنده است: چون اگر ببرد. حریص‌تر می‌شود و در قمار 
فزون‌تر فرو می‌رود که به معنای افز ایش احتمال باخت 
است. او سرانجام همه آن‌چه را در دفعات قبل رد۵ » 
خواهد باخت, به ویژه آن که چون تروت باد آورده است؛ 
قدر نمی‌داند و برنگهداری آن یای نمی‌فشارد. . بی تر دید 
به دست آوردن اموال ی و خانه آشنایان و فرو 
افکندن آنان در فهره» , قساوت قلب بسیار نیاز دارد. چنان 
که در برخی روایات وارد شده است. (12) 


قریشیان- همان طور که امروزه نیز گاه به چشم 
می‌خورد- آن قدر به قماربازی ادامه می‌دادند که حتی 
زن و فرزند خود را نیز می‌فروختند. بازی با الات قمار 
حتی اگر بدون برد و باخت باشد» حرام شمرده شده 
است تا کسی به این وادی خطرناک که شسکه‌ای 
شیطانی است, نزدیک نشود. 


آن که می‌بازد نیز می‌کوشد برای جبران شکست روحی 
و مادی‌اش به بازی ادامه دهد و چون اعصابش خرد 
شده است؛ چه بسا تمام زندگی‌اش را می‌بازد و برای 
تسکین خویش به مواد مخدر و مشروبات الکلی پناه 
برده» در منجلاب مفاسد فرو می‌غلتد. شاید بدین جهت 
شراب و قمار با هم در این آیات آمده است. در خصوص 
برخی بازی‌ها, مانند شطرنج- هر چند از نظر فقهی 
اشکال آن برطرف. شود- باید دانست «فقه» مرز نهایی 
میان حرام و واجب را مشخص می‌سازد. اما به آثار 
عمر نمی‌یردازد. برخی کارشناسان مانند «شسانتال 
شوده»» قهرمان شطرنج فرانسوی» شطرنج را ورزشی 
منابع ذهنی را از کار می‌اندازد و دیگر فعالیت‌های ذهن 
را بیهوده و پوچ می‌نمایاند. شطرنحج می‌تواند به مفهوم 
«نظریه پاسکالی» با فشساری که بر یک نقطه از بدن 
(مغز) وارد می‌سازد» اختلال حواس ایجاد کند. 
یکی دیگر از زیان‌های شسطرنج» کینه‌ای است که میان 
بازیکنان پدید هد چنان که «الخین», قهرمان 
شطرنج» می‌گوید: «برای برنده شدن در بازی شطرنح» 
باید از حریف متنفر شد». مهم‌تر از همه آن که بازی با 
پاسور و شسطرنج و... عمر انسان را تلف» اعصابش را 
فر سوده و روانش را اشفته می‌ سا د. 
1 ر. ک: المکاسب, شیخ انصاری, ذیل بحث قمار از 
مکاسب محرمه: هداية الط الب الی اس-رار 


6 یبد مه عا 


محجمد خسن تحهی ؛ ح 22 ص‌ 109 


مانئده (5): 90. 
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وسائل الشیعه, حر عاملی», ج ۰12 ص 119, ح د. 


ای تفه ارس وا اقلا ای ۰ 


مائده (5): 91. 

بقره (2): 219. 

مجمع البیان» طبرسی, ص 245- 244. 
همان. 
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بقره (2): 188: نساء (4): 29. 
ر. ی وسایل الشیعه, 2 12 ص‌‌ 1 - 119 . 


شناسایی رودخانه‌ای مملو از ستاره در اتیهار: 


ستاره شناسان "دانشگاه وین"(0۴ ۱۱۱۷۲5۹۱۲۷ 
۵8۵ در مطالعه اخیرش ان موفق به 
سار ودایه ای ار تا کان که در سس کر مر 
اسایی رال ار ۱ 


نیم‌کره تسوبی استتخمانتی: آسمان بو سب با ستاره‌های 
اسمان جنوب بخشی از یک منطقة نجومی در حال 
در نیمگره جنوبی کره اما قرار گرفته است. این 
نیم‌کره را می‌توان از قطب جنوب به صورت کامل مورد 
بررسی قرار داد. با دور شدن بیشتر از قطب به سوی 
شمال», بخش‌های کم‌تری از اسمان جنوب قابل مشاهده 


ای 


اين جریان ستاره‌ای شامل حداقل 4000 ستاره است که 
از زمان تشکیل آن‌ها که حدود یک میلیارد سال پیش 
است در فضا حسرکت کرده‌اند. در این مطالعه 
پژوهشگران از داده‌های "تلسکوپ فضایی گابا"(6213) 
آژانس فضایی ارویا استفاده کردند. 


کهکشان راه شیری» خانه‌ای برای خوشه‌های ستاره‌ای 
خوشه‌های کوچک بستیاری را در ابرهای مولک ولی؛ 
خوشه‌های ستاره‌ای مبانسال و قفدیمی در "دیسک 
کهکشانی" و حتی خوشه‌های عظیم و قدیمی کروی در 
"هاله " (۵۱0)- پیدا کرده‌اند. این خوشه‌هاء صرف نظر از 
مبدا و سن آن‌هاء مه نیروهای جرر و مدیف در امتداد مدار 
خود در کهکشان تقسیم می‌شوند. با توجه به زمان 


اه 


دیسک کهکشانی بخشی از کهکشان دیسکی است. مانند 
کهکشان مارپیچی و کهکشان عدسی. دیسک کهکشانی 
فحه‌ای است که مارپیچ‌ه-ا مبله‌ ها و دیسک 
کهکشان‌های این انواع در آن‌جبای گرفته‌اند. . در 
دیسک‌های کهکشانی» گاز و غبار 9 همین‌طور ستاره‌های 
جوان‌تری تست به برآمدگی کهکشانی یاهاله ماده 

تاریک وجود دارد. دیسک از گاز و غبار و ستاره تشکیل 
شده است. بخش گرد و غبار آن را دیسک گازی و بخش 
دارای ستاره آن را دیسک ستاره‌ای گویند. 


"استفان مینگاست"(۱۱6۱۳۱035]۲ ]4516 نویسنده ارشد 
این مطالعه گفت: بیشتر خوشه‌های ستاره‌ای در دیسک 
کهکشانی به سرعت پس از تولد خود پراکنده می‌شوند. 
زیرا آن‌ها ستارهای کافی برای ایجاد یک بالقوه گرانشی 
عمیق ندارند يا به عبارت دیگر ان‌ها چسب کافی برای 
نگه داشتن آن‌ها را ندارند. 


با توجه به دقت اندازه گیری‌های تلسکوپ فضایی گایا,؛ 
پژوهشگران قادر به اندازه گیری حرکت سه بعدی از 
ستاره‌ها در فضا شدند. 

این سیبستم ستاره‌ای تازه کشف شسده را می‌توان به 
عنوان یک ابزار سنجش گرانش برای اندازه گیری جرم 
کهکشان‌ها استفاده کرد. پژوهش گران امیدوارند با 
استفاده از پایگاه داده غعنی تلسکوب فضایی گایا,؛ در 
آینده به اطلاعات بیشتری دست یابند. 


یافته‌همای این مطالعه در مجله "6 ۷ ۱( 
5 منتشر شد. 


شهر اسرار آمیزی که با سحر و جادو به وجود آمده 


گاهی در دنیا شسهرهای باستانی‌ای ییدا می‌شود که 
باستان شناسان هیچ دلیلی برای چگونگی به وجود آمدن 
آن‌ها پیدا نمی‌کنند. به وجود آمدن این شهرها آنقدر 
عجیب است که مردم محلی آن‌ها را به سحر و جادو و 
عناصر ماورائی ربط می‌د هند ! در این یست می‌خوآهیم 
درباره یکی از همان شهرها حرف بزنيم شهری عجیب 
که در نواحی دوردست اقیبانوس ارام قرار دارد و انقدر 
معماری عجیبی دارد که همه باستان شناسان را به فکر 
فرو برده که شهر چگونه با تکنولوژی ساده آن زمان 
ساخته شده است. در ادامه الی گشت را همراهی کنید 
تا با این شهر عجیب بیشتر آشنا شوید. 


شهر باستانی 


در نواحی دوردست عغ رب اقبانوس ارام در شمال 
اکوادور ویرانه‌های شهر باستانی و اسرار امیزی به اسم 
«مادول» وجود دارد. این ویرانه‌همای باشسکوه بر روی 
تالابی در سمت شرقی جزیره یونایی قرار دارد و از 92 
جزيیره مصنوعی کوچک تشکیل شده که بر روی 
صخره‌های مرجانی ساخته شده‌اند. همه این صخره‌های 
مرجانی توسط شبکه‌ای از کانال‌ها به هم مرتبط هستند 
برای همین به ونیز اقیانوس آرام معروف شده‌اند. نکته 
عجیب‌تر درب_اره این ش هر این است که در آن 
ساختمان‌هایی وجود دارد که دیوارهای ان‌ها از جنس 
بازالت است و ارتفاع این دیواره‌ها در بعضی از نقاط 
جتتی به 16 متر هم می ر سد. این سسأآختمان‌ها از 
شاهکار‌های مهندسی هستند و مشخص نیست با امکانات 


آن زمان چگونه ساخته شده‌اند. ِ بخواهیم و اين 
و ی یز نی ۳ وب و 
شده اما قدمت خود جزیره‌های کوچک حتی بیشتر از این 
۳ 


انسان‌های آن زمان این سنگ‌های بازالتی را از بخش 
دیگر جزیره از یک منطقه آتشفشانی برداشته اند؛ در 
این منطقه ماگماها در داخل دهانه آتشفشان‌های فعال, 
گیج کرده این است که چگونه این سنگ‌های بزرگ از یک 
سمت حزیره به سمت دیگر آورده شده‌اند. به علاوه نکته 
حتی عجیب‌تر این است که بعد از این که این سنگ‌ها با 
رفته‌اند. ساخت این شهر آنقدر عجیب است که تلاشی 
که برای ساخت این سازه‌ها به کار رفته را حتی می‌توان 
با اهرام معروف مصر مقایسه کرد. 

یی ای ی 


کمک 0 به این 9 شده ۳ اما آن‌ها ۳ 


هیج نظریه‌ای درباره این که این سنگ‌ها چگونه از 
کانی‌های‌شسان جدا شده‌اند ندارند. از طرفی یک نکته 
عجیب دیگر درباره این شب هره» مکان عجیب و غعریب و 
دورافتاده ان است. شهر در جای دورافتاده‌ای قرار دارد 


و از تمدن و شهرهای دیگر کیلومترها فاصله دارد و این 
نکته هم ماجرای این شهر را پیچیده‌تر کرده است. چرا 
این شهر باید در وسط اقیانوس ساخته شود؟ چرا شهر 
باید در جایی مثل این‌جا که تا این حد از تمدن‌های دیگر 
اتفاقی عجیب در آن سوی جزیره افتاده است. حدود 
0 نا از این جزیره‌های کوچک کاملا شبیه هم هستند و 
این که دلیل این اتفاق چیست اصلا مشخص نبست. در 
افسانه‌ها باز می‌شود. طبق افسانه‌ها این شهر توسط 
دو جادوگر به اسم «اولیسیپا» و «اولوسویپا» درست 
ده این دو برادر به دس ال آين بودند تاک عادتگاه 
درست کنند. از آن‌جایی که آن‌ها جادو گر بودند توانستند 
با ورد و جادو سنگ‌های سنگین بازالت را به سمت این‌جا 
هدایت کنند. بعد از ساخته شسدن شسهر یکی از این دو 
برادر موسس سلسله 500616۷۲ شد» سلسله‌ای که تا 
سال 1628 در این شهر حکومت کرد. حکومت آن‌ها بعد 
از حمله افسانه‌ای شخصی به اسم ۱9۹01۵۱621 به پایان 
رسید جالبه که خیلی از مردم پونایی هم‌چنان عقیده 
دارند که این شهر با سحر و جادو به وجود آمده است. 
شهری در اکوادور 

اين که این شهر چجوی به وجود آمده و چه همدفی پشت 
ساخته شدنش وجود داشته باعث شده نا خیلی‌ها آن را 
به ارواح و موجودات ماورائی ربط بدهند. و حالا که پای 
روح و ارواج وسط امه از طرفی شهربرای 


ماجراجویان هیجان انگیز شده و از طرفی هم برای 
گردشگران عادی به شدت جای ترسناکی شده است 


برای همین با این که این شهر در لیست میبرات جهانی 
قرار دارد و در دنیا معروف شده اما خیلی‌ها از ترس 
رای تس کسد هه تاره ار آن یی در تال که حیل ۳ 
از مکان‌های مشابه‌ای که در دنیا وجود دارد در سال 
صدها هزار گردشگر دارند اما سالانه فقط حدود 1000 
نفر از این شهر دیدن می‌کنند البته جالبه که خیلی از 
آن‌ها هم قصد دیدن ارواح جزی ره را دارند! در سال 
5 این شهر به عنوان مرکز تاریخی و ملی معرفی 
شد و در سال 2016 در لیست میرات جهانی پیونسکو 
قرار گرفت. با این‌که این شهر از شهرهای مهم دنیا به 
رشد بی‌رویه کرناها اکست کته ریم شهر وارد ی 
و دیگری آب و هوای متغیر اقیانوس آرام است که در 
این ناحیه هیچ ثباتی ندارد. این شهر به خاطر وجود این 
دو عامل پرخطر در لیست شهرهای در معرض تهدید 
قرار دارد و تمهیداتی برای کم کردن این عوامل در 
خود ادامه دهد. 


شواهدی از وجود یک هرم مخفی و نیمه تمام در حوالی 
باستان شناسان اخرا با سکن محبط اطراف 
قدیمی‌ترین هرم مصر باستان» به شسواهدی دست پیدا 
کردند که حاکی از وجود یک هرم مخفی و ناتمام در این 
دکتر واسعو دوبرف ۲۵۵۲۵۷ ۷510)- که باستان 
شناسی با 30 سال تجربه است؛ عقیده دارد در حخوالی 
هرم جوزر (۲05۵۲ 0۲ 4۳۱۷۲۲۲۲0 که قدیمی‌ترین هرم 
مصر هم محسوب می‌شود., یک هرم مخفی و ناتمام 
9 وا کرفته که هی ور تسیر موفه هه کف آن نید ده 


است. 

هرم‌های واقع در سقاره 

هرم مخقفی 

تصویری از عظمت هرم جوزر 

برخی از مهمترین هرم‌های مصر باستان» از جمله هرم 
جوزر در محوطه باستانی سقاره (5520052۲2)- واقع در 
جو به مصر کنونی ساخته شده‌اند. سقاره در دوران 
مردکان" (26۲000۱۲5() را برای اهالی شهر منف که 
البته به ممفیس (۷16۲0۵۱۱۱5)- هم شناخته می‌شود؛ 
واه است ار تا عص اسان ات ای دای اه ات رد 
قطعا می‌دانید که منف در زور وتان باستان؛ یایتخت و 
مهم‌ترین شسهر مصر و هم‌چنین یکی از مهم‌ترین 


رن ی های دنیا سوده است. اما همانگونه که احتم_[لا 
می‌دانید, یایتخت کنونی کشور مصر شهر قاهره است. 


مهمترین اتفاقی که سقاره را به پکی از مهمترین 
مناطق باستانی جهان تبدیل کرده, وجود هرم جوزر در 
ان است. همرم جوزر که اولین و یکی از معروف‌ترین 
اهمرام پلکانی (۳۱۷۲2۵۲۲۱۲۵/5 5۲60)- بزرگ مصر هم 
محسوب می‌ شود در سال 2,620 پیش از مبلاد (حجدودا 
0 سال پیش ) ساخته شده است. جوزر درواقع نام 
یکی از معروف‌ترین فرعون‌های مصر و مهم ترین 
فرعون دودمان سوم پادشاهان مصر است. معروفیت 
این فرعون بیش از هرچیزی به دستور تاریخی‌ای که به 
ایمه ویب (۱۳۳۵۲۵۳0) مبنی بر ساخت هرم جوزر داد 
برمی‌گردد. ایمهوتب یکی از بزرگ‌ترین نوابغ تاریخ 
بشسریت به حساب می ر ود. نام او در تمامی کتاب‌های 
تاریخی قابل استناد به عنوان اولین پزشک, اولین معمار 
و اولین مهندس تاریخ بشریت آورده شده است! 

اولین فرعون مصر تاج پادشاهی را از هموروس دریافت 


د‌ 
اما 4,600 سال بعد از تمام این اتفاقات, دکتر دوبرف را 
رابینسن (0۲۲۱5۹۵۲۱ 101۷)- که یک مجری بریتانیایی 
است برای ساخت یک مستند به نام "باز کشایی مقبره 
عظیم مصر" ۲0۱۵ 6۲۳6۵۲ 0۱۷۳۵۱۲۳5 006۱۱۲۲09) به 
سقفاره سفر کند. او در این برنامه» اقدام به اسکن 


آقای دوبرف معتقد است در زیر شن‌های جنوب سقاره» 
یک هرم ناقص و کامل نشده وجود دارد. او با بررسی 
اسکن رادیویی سقاره به این نتیجه رسید که این هرم 
نیمه تمام در شمال عربی آرامگاه فرعون یپی اول ( 
| ۳0۱ که با نام پیی مریرزع هم شناخته می‌ شود واقع 
شسده است. آما ات رم را کدام فرعون ساخته, با 
حداقل قصد ساختنش را داشته است؟ 


فرعون پپی اول 

مجسمه‌ای مشهور از فرعون پپی اول 

پروفسور دوب رف معتقعد است که رم مخهی واقع در 
سقاره» در واقع همان هرم کم شده فرعون اوسرکارع ) 
۵ از دودمان ششم فراعنه مصر است. متنی 
که در ادامه مطالعه می‌کنید» توضیحات اقای دوبرف در 
را ات 

بسیاری از باستان شناسان اعتقاد دارند که که فرعون 
اوسرکارع آنقدر عمر نکرده که بخواهد هرم مخصوص به 
آرامگاه خودش را رن تست اما من تسم ده 
حتودس را کامل کندا به هیده مر او اس ارت س ۱ 
هرم خودش را زده و بردگان و مهندسان او سنگ بنای 
اوسرکارع» این هرم هر کز کامل نشده و در حد همان 


سنگ بنا باقی مانده است. گذر زمان هم باعث مدفون 
۳ دن این 5 رم با بچ ۳ بگوییم» این سس نگ بنا در رمر 


داستان هرم مخفی اوسرکارع انقدر جذابیت دارد که 
عجیب نیست اگر بگوییم تئوری‌های توطئه فراوانی هم 
در رابطه با ان مطرح شده است. درواقع همانطور که 
در سخنان آقای دوبرف هم مشسخص بود. باستان 
شناسان معتقدند که اوس رکارع» قصد ساخت رم 
مخصوص به خودش را داشته اما به عقیده آن‌ها,ء او 
هرگز موفق به انجام اینکار نشده است. هرچند تثوری 
پردازان توطنه باور دارند که این هرم واقعا ساخته شده 
و بنا به دلایلی» از دیدرس ما خارج شده است. برخی از 
اين نظریه پردازان هم که این واقعه را مانند بقیه اهرام 
مصر, به فرازمینی‌ها ربط می‌دهند! 


اسکن‌های رادیویی انجام شسده توسط دکتر دوبرف و 
همکاران او از یک سازه در زیر شن‌های سقاره پرده 
برداشت. از ان‌جایی که این سازه دارای گوشه‌های تبزر 
است ابعادی حدودا به اندازه 80 متر در 80 متر هم دارد, 
اقای دوب رف دیگر به طور کامل متقاعد شسده که این 
سازه» همان سنگ بنای هرم مخفی اوسرکارع است. 
نکته مهم این جا است که تمام هرم‌های دیگری که در این 
منطقه ساخته شده‌اند هم دارای سنیگ بنایی به اندازه 
0 متر در 80 متر هستند! 


تصویر اسکن شده از سقاره که نشان دهنده یک سازه 
در زیر شن‌های این ناحیه باستانی است. به گوشه‌های 
تیز این سازه دقت کنید 


با وجود این که آقای دوبرو کاملا مطمئن است که این 
سازه متعلق به همرم مخفی اوس_ کارع است و اتفاقا 
شسواهد هم تا حد زیادی نشان دهنده همین موضوع 
متقاعد به حفاری زمین و تلاش برای بیرون کشاندن این 
سازه نشسده است! البته تا حجدودی می‌توان به مقامات 
عملیات بپرون کشاندن چنین سازه عظیمی که دارای 
ای توا 1600 و ۱ را 
سخت‌افزاری کار بی‌نهایت سختی است بلکه انجام 
اینکار به بودجه هنگفتی هم نیاز دارد. مقامات مصری 
ادعا می‌کنند که اگر مدارکی پیدا کنند که به طور قطعی 
تابت کند سنگ بنای هرم اوسرکارع در زیر شن‌های 
سقاره پنهان شده, عملیات حفاری را انجام می‌دهند اما 
ادعا می‌کنند که هنوز مدرک صددرصد قطعی در این 
رابطه یه دست نیاورده‌اند. 


در هر صورت اقای دوبرف به هیچ عنوان از موضع 
خودش کوتاه نیامده و اتفاقا معتقد است نه تنها سنگ 
بنای هرم مخفی اوسرکارع در این ناحیه پنهان شده, 
بل مهن اسب اهر مهب یبن سیرک ره ول رن 
شن‌های سفاره ینهان شسده باشند! درواقع از ان‌جایی 
که سقاره یک قبرستان با کر زر رکه ۶ " عظیم» آن 
هم در حوالی یایتخت باستانی مصر یعنی منف بوده» نه 
فقط آقای دوبرف بلکه برخی باستان شناسان دیگر هم 


معتقدند که احتمللا زیر شن‌های این ناحیه باستانی» 
سازه‌های دست‌ساز بسیار زیاد دیگری هم پنهان 
شده‌اند. سازه‌هایی که حتی ممکن است بر خلاف هرم 
اوسرکارع, حتی کامل هم شده باشند! 


در نهایت هم این‌که باید ببینیم آیا آقای دوبرف بالاخره 
هرم اوسرکارع زیر شن‌های سقاره پنهان شده يا خیر. 
او 30 سال از عمر خودش را صرف تحقیق روی مصر و 
اهرام ات کرد و هت تس رد هط تاد رم 
مخفی این کشور را به فراموشی بسپارد! 


در سال 1952 یک نگمان ساحلی در خی انحام وظعه 
و ادا بت هواساس تاستا مدای سای درتمر 
سلم 521617۲۳" چهار جسم پرنده‌ی درخشان را در 
آسمان دید. او یکی از نگهبانان را صدا زد تا اجسام 
وراتی را تسد وال در ات لاه نو ها رک ده 
بودند. هنگامی که اجسام نورانی مجددا پررنگ دیده 
قتظ نله این نگهیان یک عکس از پست ینحره‌ی اداره از 
ان ها گرفت. این عکس در کتابها, مجلات و روزنامه‌همای 
زیادی چاپ شد. 

در سال 1952 اجسام ناشسناس و پرننده» خود را به 
رهبران کاخ سعید و ستاکون ت نشان دادند. در روز 19 
جولای 1939532 رادارهای فرودگاه ملی واشنگتن و پایگاه 
هوایی اندروز ۸۱۱0۲۵۷/5۲" تعداد زیادی پوفو 1 نشان 
دادند.تعداد زیادی از مردم هم شاهد این اجسام ناشناس 
نود ند 

عکس یوفو گرفته شده در سال 1978 در تهران توسط 
جمشید سعید پور. 

این عکس در سال 1927 در منطقه‌ی ارگون 0۲6۵00۲« 


گرفته شده است. 


نام این عکس "قدیمی‌ترین عکس یوفوی گرفته شده 
است "اصل این عکس در سال 2002 در یک جراج 
استرتتی هو ام وه دار به‌ افای سول ای تس ۳ 
0۱ ۲ که ریبس سازمان بین المللی 
مستقل عکاسی بود فروخته شد. این عکس یک عکس 


کاملا واقعی بوده و مطمئنا بسبار مشکل و ده است که 
در آن زمان دستکاری روی عکس شده باشد و البته در 
ان زمان هیچ جسم پرنده‌ی ساخته‌ی دست بشر وجود 


نداشته است. 


این عکس یکی از معروفترین عکسهای گرفته ده از 
بش قاب پرنده‌هاست که توسط یائول ریت 2-۷ 
۲۷ ا- گرفته شسده است و همسر اوهم شهادت داده 
است. این عکس اولین بار در یک روزنامه‌ی محلی در 
مک مین وال ۳۰ اب شد و سیس در 
مجله‌ی رک شماره‌ی 26 در سال 1950 چاپ شند . این 
عکس برای بیش از 5۷0سال قه صو رف د لمات نخورده 
باقی نگه‌داری شده است. 


این عکس در سال 1956 در ریودوژانیرو برزیل گرفته 


شده است . 


این عکس در سال 1 در ترا گرفته شده است. 
مایت مشسهوری از چراغعهای لوبوک 2-۳26۰" 
5 در تگزاس وجود دارد. کارل‌هارت ۲۱۵۲۲۳۲ 6۵۲۱ 
۲ 7 دانش اموزی 8 ساله بود که این عکس مشهور را 
با دوربین کوداک خود گرفت. 


1-تصویر زیر حکاکی‌ای است در مصر باستان. دو تن از 
مصریان دو موجود که سرها و جمجمه‌های کشیده دارند 
را در آغوش گرفته‌اند. آیا دیدن دو بچه با تطابق شکلی 
یکسان و سرهایی کشیده باور پیذیر است؟ صبر کنید» 
گفتم دو تا بچه. البته که باور پذیر نیست. 


اینما همه یت واقعی و عبر قابل انکار از 0 


خورشید باشد؟! خورشیدی که فقط شعاع‌های نوری 
روبه پایین دارد!!! يا دلیلی بر وجود یک بوفو ست؟ 
بر اس ی رت راهن کم وه اب :۲ دز 
مدارس و کتابهای تاریخی به ما اموخته شده که اهرام 
مصر از روی هم گذاش‌تن سنگهای عظیم که توسط 
بردگان کشسیده می‌شسده به مدت چهل سال ساخته 
شده‌اند و محلی برای تدفین فرعون‌ها بوده است. 


آبا ما دچار توهم ده ایم ؟ العته که فه » جچه ۵ کت ی عمر 
نهاده‌اند که بعد از این مدت یک بدن بی‌جان را درون آن 
قرار دهند. این جز از یک تمدن پیشسرفته مانند مصر 
باستان بر نمی‌آید. آن‌ها زبان خودشان را برای ارتباط با 
خدایان آسمانی اختراع کردند. به نظر ما این بی‌معنیه 
که آن‌ها چهل سال از عمرشون رو برای یک بدن دچار 
سختی و مشقت کرده‌اند.این احمقانه است که با نگاهی 
گذرا این تاریخی که باستان شناسان مصری نوشته‌اند را 
بپذیریم. 


در مکزیک هرم خورشید که برای همه شناخته شده است 
علائم مبنی بر محل رسیدن خدایان آسمانی به زمین 
وجود دارد در همه حالات احتمال فرود موجودات 
فضایی بر روی کره‌ی خاکی وجود دارد. 


محلی که بنا شده جز این می‌تواند باشد که محلی است 
این تنها دلیل منطقی برای ساخت چنین بنای عظیمی 


است. و هم‌چنین چگونه آن انسان‌ها با آن دانش خود 
قادر به ساخت چنین بنایی بودن ؟! 


2-تصویر زیر بر دیواره‌همای اهمرام مصر نقش لته 
است. فا و ود باس مان و رک سس ده و حصسصه 
دراز حاصل تخیل یک مصری باستان است؟! شسما 
می‌توانید به کتابهای مصری مراجه کنید و بپذیرید که این 
یک انسان تست , آیا تصویری که مشاهده میکنید نرمال 


3- تصویر زیر تصویری در مصر است. به سرهای دو 
شخصیت عکس توجه کنید. به شکم‌ها نیز توجه کنید. 
شکم یکی از آن‌ها برجسته‌تر است.بسیاراست از این 
شکل تصاویر یعنی با جمجمه‌های کشیده و شکم‌های 
تقریبا بزرگ‌تر از یک انسان سالم. این دلیلی بر چاقی 
دی ایا عیر این اسب که ای تصو ر دوه موحود فص ای 
را نشان میدهد ؟ 


مصر 

کشیده و انگشتانی نز زک ‌تو از حالت عادی در مصر است 
که در حال صحبت کردن با چبزی شبیه به تلفن همراه با 
یک وسیله ارتباطی میباشد. میتونین باور نکنین ولی این 
تمصو بر واقعا در مصر وحود داره. 


5-تصویر پایین در حادنه رازول(8۴05۷/6۵۱۱)- گرفته شده 
است. بسیاری از افراد سرشناس و ممتاز این عکس را 
تایید کرده و به بی‌دقتی موجود فضایی در شکل گیری 
این حادثه اذعان داشته‌اند. (برای افمزایش اطلاعات 


سابق رو ببینید.) 


جهان از کهکشان‌ها که توده‌های بسپار بزرگی از 
ستارگان ,.گکاز و غبار هستند» تشکیل یافته است. 
کهکشان‌ها که چندین میلیون تا هزار میلیار ستاره را در 
بر میگیرند»‌بیشترین جرم قابل مشاهده جهان را در خود 
دارد وبیشترین جرم هر کهکشان نیز در ستارگان آن 
ات اه ما که که 
می‌شوند» بیش از 200 پارسک تست در حالی که قطر 
رها سک ایا 0000 ۲ اک دا 
بیشتر باشد. 


کهکشسان‌ها شلهای مختلفی دارند» برخی همانند 
کهکشان محلی ما (راه شیری) مارپیچی هستند. برخی 
است. اخترشناسی به نام ‌هاسل» رای تخسستین بار 
کهکشان‌ها را رده بندی کرد.این رده بندی بر مبنای نمای 
ارت کهکنان هاست رک هگا آرها را ار 
ی ار ات ای تکام کمک ان اک 
زیادی کرده ۹ .هابل کهکشان‌ها را به سه سوع اصلی 
تقسیم کرد: . عبصی ؛ مارییبچی» بی‌نظم . [۱1 


جرم کهکشان 


ی 
حوزه بحث فعلی ما است, ولی ما می‌توانیم ان بخشی 
از جرمی را که درون مدار خورشید است, با مشاهده اثر 
ای کت و رت ای متا ی اک رم 
مرکزی کهکشان را به منزله یک جسم و خورشید ره به 
منزله جرم دیگری در نظر بکیریم این امر اساسا به 


خورشسبد و یک سیاره ساده می‌شود.در این صورت با 
استفاده از قانون سوم کپلر به صورتی که نیتون ان را 
اصلاح کر می‌توانیم بنویسیم: 

اندازه گیری می‌شود. چون جرم خورشید در مقایسه با 
کمک ای با یو ات اه ۱ ید اد 
می‌ کنیم . یس . 


فاصله بین مرکز کهکشان و خورشید تقریبا 30000 
سال نوری است که معادل است با109<*2 واحد نجومی 
و دوره گردش خورشید 108<*2سال است. 


پس جرمی از کهکشان که میان مدار خورشید واقع 
است 200 میلیون برابر جرم خورشید است. با پی بردن 
به این که سنارگان بسیار زیادی یافت می‌شوند که 
درخشندگی آن‌ها کمتر از خور شید است می‌توانیم نعیحه 
بگیریم که جرم خورشید بالاتر از جرم متوسط است. در 
این صسوربت می‌توانیم توا رد کنیم که تعداد ستارگان 
کهکشان منجاوز از 200 میلیارد است.[2] 


ماده تاریک درهاله کهکشان 
بش اعطظم ماده‌هاله کهکش ان ماو کهکشان‌های دیکر 


نامرئی است .این ماده پنهان مه صو زر مه ستاره نیست مه 
صورت گاز هم نیست زیرا از طریق امواج رادیویی 
اس کار می‌ شد. غعبار هم نمی‌تواند باشد و ور 
کهکسان‌ها دور دست را ار متان‌هاله کهکشان می‌نوان 
دید. منجمان وجود این ماده پنهان را (که ماده تاریک نام 
گرفته است)از مد ت ها پیش دس می زدند.اما مان 


نمی‌بردند که این قدر زیاد باشد.سرعت دوران 
ستاره‌های بیروتی در کهکشان ما و کهکشان‌های دیگر 
حکایت از وجود این ماده می‌کرد .آهنگ دوران ستاره‌ها 
به دور مرکز یک کهکش ان بستگی به توزیع ماده در 

9 دارد .ما حرکت مش هود ستاره‌های سبرویی 
کهکشان‌ها تندتر از ان است که جرم کل اجرام مرئی و 
کهکشان‌ها جوابگکوی ان باشد.اندازه گیری‌های متعدد 
سسرعت ستاره‌هادال بر ان است که در کهکشان ما 
(کهکشان راه شیری) چیزی حدود 9/10 ماده» ماده 
تاریک است. مستئله ماده تاریک ص رها کر ار ک دا 
کهکشتان ما نیست بلکه مسئله حل نشده همه 
کسا ی ها دام سس کل ال ات ۱۳۹ 


خوشه‌ای شدن کهکشان‌ها 


خوشه کهکش‌انی که کیسو یکی از خوشه‌های کهکشانی 
بزرگ در صورت فلکی گیسو می‌باشد. 


ستارگان نوعا فقط در یک کهکشان یافت می‌شوند و در 
فضا دا از این گروه دی بنیادی, سس وکردان 
نیستند.هم‌چنین به نظر می‌رسد که کهکشان‌ها هم به 
صورت جداگانه یافت نشوند» بلکه به صورت خوشه‌ای از 
کهکشان‌ها مانند خوشه هرک ولس و يا خوشه گیس‌ و 
وود داشته باشند. در واقع وود خوشه‌هایی از 
خوشه‌ها» (ابر خوشه‌ها) نیز شناخته شسده است. اگر این 
مطلب درست باشد عالم را می‌توان به صورت خوشه‌ای 
از ابر خوشه‌ها تلقی کرد. گروه محلی ما همراه با خوشه 
سنبله (۷۱۲90)- و تعدادی از خوشه‌های کهکشانی دیگر 
ای نت ای راک ار دهد کم سوام ار را 


مرکز ابر خوشه محلی ما احتم لا در نزدیکی خوشه 
تا تک ری ال ای رت راد لب رن رک را 
ده گیسو نک ونه ای از ونن ها تک کیت ای به 
خاصی دارد و تراکم کهکشان‌ها به سمت مرکز آن است 
شکل و تراکم آن یادآور خوشه کروکه است‌ام با مقیاس 
بسیار عظیم تر.کهکشان‌های روشن آن اکثرا شامل 
کهکشانی منظم را دارای جرم کلی بسیار زیاد در مرتبه 
5 جرم خورشیدی می‌دانند. 


خوشه گیسو نمایانگر خوشه نامنظم با تقارن بسیار 
کم‌تر» بدون تراکم مرکزی مشخص و دارای همه انواع 
کهکشان‌هاست. تعداد خوشه‌های نامنظم بسیار زیادتر از 
خوشه‌های منظم‌اند و جرم کلی آن‌ها 4 جرم 
خورشسیدی می‌رسد.جرم کلی بر اورده شسده فوق بر 
اساس ستارکان» غبار و کازهایی است که می‌توان آن‌ها 
را در تک کهکشان‌های تشکیل دهنده بک ما تین 
آشکار سازی کرد. با وجود اين اين ارقام چندان بزرگ 
فیستند که ربایش گرانشی لازم برای نگهداشتن یک 
گروه از کهکشان‌های موجود در خوشه را توجیه کنند. 
بحت ما در باره کهکشان‌های خوشه‌ای است که از لحاظ 
گرانشی به یک‌دیگر وابسته‌اند, اما برای این وابستگی؛ 
جرم بیشستری (هنوز اشعکار سازی نشده)باید در 
کهکشان‌ها وجود داشته باشد. 


قطعا بسیاری از این کهکشان‌ها باید تاجهایی شبیه به 
باشند. علاوه بر این جرم ماده نامرتی در این گونه تاج‌ها 


ممکن است ده برابر رم ماده روشن آن باشد.در این 
صورت ارزیبابی قبلی ما از جرم ان‌ها بسیار کم بوده و 
این توضصیحی است بر این امر که کهکشان‌ها در 10 تا 
5 میلیارد سال از هستی عالم پراکنده نشده‌اند. با 
توجه به این نکته در بحثمان» به تدریج از فکر یک توزیع 
کاملا هموار ماده در سراسر عالم دور می‌ شسويم. در 
عون نص و بر در از یک توزیع کپه‌ای يا توده‌ای در زهن ما 
شکل ره رون .آبا جرک مابین این توده‌همایی که آن‌ها را 
کهکشان يا خوشه‌هایی از کهکشان‌ها مینامیم وجود 
دارد؟2[1] 


محیط‌های میان کهکشانی 


مورد مناسب برای محبط‌های میبان ستاره‌ای است حاسمت 
و جو کنیم؟ بادآور می‌شویم که هیدروژزن خنشتی را 
می‌توان با سیگنال رادیوی 21670 آن پیدا کرد.اما اين 
آهر یی دارد مه برخورد نب انم ها تا اسپین الکترون 
را معکوس کند.احتمال دارد که چگالی این گاز در فضای 
صمو ر بت نکیرد ره درد ور خنتی 1 در 
تابش فرابنفش انرژی جذب کندو با انتقال الکترون از 
تراز انرژی 1 به تراز انرژی 2 یک خططیفی 12618۸ 
ایجاد کند.هیچ یک از این نشانه‌ها مشاهده نشده است. 

تا اک در فضای میان ستاره‌ای وجود داشته باشد باید 
خصوصیت سرخ شدنش را پدید اوردو چنین آثری نیز 
مشساهده نشده است. یک نشسانه مثبت از اخترشناسی 
پرتنوی به دست امده است.گازهای بسیار داغ که 


کهکشان وجود داشته باشد با دماهایی در مرتبه 100 
میلیون کلوین می‌توانند پرتوهای ‏ گسیل کنند. چند لکه 
داغ مربوط به خوشه‌های غنی از کهکشان یافت شده 
ات اج یر دای او بر به سا او رده ده 
است که به نظر می‌رسد نشانه‌ای باشد از این که بعضی 
از ابر خوشه‌های کهکشانی جرمی در ماده نامرئی دارند 
که در مقایسه با ماده بخش مرتئی کهکشان‌های منفرد 
موجود در ابر خوشه دست کم ده برابر است.[۲2] 

گروه محلی 

گروه محلی کهکشان‌های ما فقط یکی از خوشه‌های 
کهکشانی بسیار متعدد است. گروه محلی؛ مرکب از 
دست کم 28 عضو است که درون کره‌ای به شعاع 
تقریبی 3 مبلیون سال نوری واقعااند. ده درصد 
کهکشان‌های محلی مارییچی, 40 درصد نامنظم و 50 
درصد بیضوی‌اند..به شکل زیر نگاه کنید: 


االا۱۱ 

کهکشان راه شیری مرکز این گروه نیست بلگه به عنوان 
کمک برای تجسم فاصله‌های تا اعضای کوناگون دیگر در 
مرکز نمودار جای داده شده است.۱ ۲2 

انواع کهکشان 

ابرهای ماژلان 

ابرهای کوچک و بزرگ ماژلان همواره یکی از زیبایی‌های 
اسمان شب در نیمکره جنوبی بوده است. 

ابر ماژلان کوچک 


فاصله تخمینی ابر کوچک مازلان 180000 سال نوری 
است که آن را اندکی دورتر از ابر مازلانی بزرگ قرار 
می‌دهد؛ با چم برهنه درصورت فلکی توکان» نزدیک 
نصف قطر ابر بزرگ ماژزلان است. باید به باد داشت که 
مطالعه قیفاووسی‌های آن به کشف منحنء وره 
ستاره کم سو از قدر 11 تا کم سوترین ستاره‌های 


شناخته شده است . 


علاوه بر این یک يا چند ستاره دوستایی پرتو ۸ نیز دارد. 


ملاحظه‌ای کمیر ار سرعت ار مازلان حزرک و -هر.] 
0 کیلومتر در ثانیه است. 

کهکشان راه شیری به حساب می‌اورند. ۱3 

ابر مازلان بزرگ 

کهکش‌انی که از همه به ما نزدیک تر است ابر بزرگ 
مازلان است که فاصله آن کمتر از 150000 سال نوری 
نزدیک قطب جنوب سماوی دیده می‌شود. به لحاظ شکل 
تک یی دا سا ات ۰ 8 او ده لا اد دار 


حجدود 12 درجه در 4 درجه است. طول فطر رک ان 
0 سال نوری است. 


ابر بزرگ ماژلان حاوی اجرام بسیار بزرگ و قابل 
نوجهی است از آن جمله در دود 0 متفر 
قبفاووسی» بیش از یک صد چش مه قوی و مجزای 
رادیویی و نیز سحابی ۹ حلقه زده که نان ری 
ماهی طلایی_30 (۱<2۵۲0530) شایسته توجه است. 
ماهی طلایی_ 30 را ار سحابی گازی و بسیار 
بزرگ‌تر ازسحابی جبار است .روشنایی فوق‌العاده آن 
بسی آشکارتر میب ود اگر در کهکشان ما جبای 
می‌داشت.در واقع آگر ماهی طلایی 30 به فاصله جبار 
از ما می‌بود 30 بار روشن‌تر از شعرای یمانی به نظر 
می ر سید . 


ستاره 5 رماهی طلایی در ات ورگ مازلان» بی‌ شک 
درخشان‌ترین ستاره شناخته شده و یکی از ستارگان 
مو سوم سه متغیرهای نامنظم است. اسن ستاره مه 
هنگام حداکثر روشنی 600000 بار (و بنا بر بعضی 
محاسبات 2000000بار) پرنورتر از خورشید است. 


نانیه از ما دور می‌ شود. ۱31 


کهکشان‌های بیضوی 


همانگونه که از نام این کهکش ان‌ها بر می‌آید این 
کهکشان‌ها شکلی بیضی گون دارند, چیزی شبیه به توب 
راگبی. در هنگام مشاهده, شکل ان‌ها از حالتی عملا 
کاملا کشبده, متغعيبر است .این تفسیم بندی کاملا 
مشاهداتی است و لزوما بیان گر شکل واقعی کهکشان 
نمی‌باشد- اکر از یک انتها حتی به کهکشانی کمملا 


کشیده, با وب اه سر نگاه کنیم» آن را دایره‌ای 
می بیبنیم ؛ ! در قلب خوشه‌های رک کهکشانی» اغعلب یک 
با چند کهکشان عظیم بیضوی غعول مشاهده می‌ شود . 
آن‌ها تا 10 میلیون میلیون جچرم خورشید را در حجمی 
حدود 9 برابر کهکشان ما- قطری حدود 300000 سال 
نوری- جای می‌دهند. احتمالا آن‌ها نتیجه‌ی ادغام تعداد 
زیادی کهکشان کوچکترند وجود این نوع کهکشان در 
مناطق پر تراکم کهکشانی از جمله شواهد این عقیده 
است. این کهکشان‌ها پر جرم‌ترین کهکشان‌های شناخته 
شسده هستند, هر چند که تعداد آن‌ها نسبتا کم است. 
کهکشان‌های بیضوی‌ای که چند میلیون جرم خورش ید را 
در حجمی به وسعت چند هزار سال نوری جای داده‌اند» 
بسیار فراوان هستند. یک حقیقت جالب آن است که به 
نظر نمی‌رسدستاره‌ی جوانی در کهکشان‌های بیضوی 
وحجود داشته باشد» به عبارتی ظاهر ا سازو کار ساخت 
ستاره متوقف شسده است و اغلب ستاره‌های نشکیل 
دهنده‌ی آن‌ها از نوع ستاره‌های کم جرم و پبر میباشند. 
تصاویر 1 3 کهکشان اندرومدا» دو کهکشان بیضویرا 
برای ان نشان می‌دهد. کهکشان نزدیک‌تر و در ظاهر 
کروی‌تره از رده‌ی ۴2 است ,در حالیکه کهکشان دورتر از 
رده‌ی 5ع] می‌باشد. کهکشان‌های بیضوی حدود یک سوم 
تمام کهکشان‌های جهان را شامل می‌شوند.[4] 


کهشان بیضوی ۱/32 
کهکشان‌های مارپبیچی 


مرکز نورانی و بازوهای مارپیچ پر ستاره ,جلوه‌ی خاصی 
به کهکشان‌های مارپبیچی می‌بخشد. انها عوموما" اجرام 
بزرگی هستند که دو (يا بیشتر) بازو دارند. در محدوده‌ی 


دو میلیون پارسکی ما ,»تنها حدود 10 کهکشان مارییچی 


بزرگ وجود دارد که این مقدار نسبت به تعداد 


کهکشان‌های مارپیچی کاملا "یهن ند و فقط نواحی 

مرکزی آن‌ها برآمدگی دارد. این امر را مت یوان به طور 
آماری از سمت گیری بازوهای مارپیچی به دست آورد. 
مشساهدات کافی نشسان داده‌اند که این یهن سک ,با 
مقدار متوسط 0.8 برای کمیت (1- 0/۵)-, به ماهیت 
آن‌ها مربوط نیست, بلکه ظاهرا" در نتیجه چرخش نسبتا 
بخشهای مختلف کهکشان‌های ماپیچی در می‌يابيیم که 
سرعت چرخش آن‌ها ».حدود 200 تا 300 کیلومتر در هر 
تانیه است. این چرخش همانند پپرخش یک جسم جامد 
نیست, بلکه در مناطق بیرونی سریع‌تر و در حوالی مرکز 


چون ستارگان ابرهای گازءپیوستگی سختی با هم ندارنده 
گردش بخشهای بیرونی کهکشان‌های مارپیچی همانند 
گردش سیارات به دور خورشید است, به این معنی که 
هر چه از کهکشان دور می‌شویم, سرعت گردش رو به 
کاهش می‌گذارد. . در نواحی درویی » و زاویه کر دس 
ستارکان ,تقریبا" یکسان است (مانند و ره جسم 
جامد) ».زی را کشش کگرانش نه تنها در هسته کهکشان 
بلکه در تمام مناطق مرکزی وجود دارد. 


ساختار کهکشان‌های مارییچی را می‌توان متشکل از دو 
بخ مرک هب اسان تام موه یوار است که 
تا ی هار تک کین ار کح وی دار ایح 


بیپرونی در ساختار کاملا." متفاوت ,توزیع مسطحی از 
ستارگان را نشان می‌دهد» منحنی درخشندگیهای هم 
۳ بیضیوار؛ مت شکل سسصضی است. این مولفه 
متشکل | ز ستارگان ببر است,گاز و غبار ندارد وتو زبع 
درخشندگی آن از قانون ساختاری کهکشان‌ها ی ببصوک 
پیروک می‌کندو مولفه مسطح, بازوهای مارپیج را م2 
رم بیشتر کهکشان‌های مارپیج دو بازو دارند» و گاه 
این بازوها چند شاخه‌اند. . برحی از آن‌ها گسترده هس تند 
و برخی دیگر پیج خورده‌اند. آن‌ها مقادیر زیادی ستاره‌ای 
جوان و گاز و غبار را شامل می‌شوند. . گاز مو و بر 
بازوها به شکل ابرهای غول پیکری است که به دو شکل 
آشکار می‌شود: آن‌ها يا به طور اپتیکی قابل رویتند و یا 
اهای ی ها ریت رای ادا کویعا) 
تیدورژن خنشتی هستند که در تمام ساختار بازوها 
گسترده شده‌اند وامواجی در طول موح 1سانتیمتر 
گسیل می‌کنند. گفتیم که در بازوهای کهکشان مارپیچی 
ء«غبار نیز وجود دارد. غبار همانند حبابهای تاریکی از 
ماده +ستارگان ورای ود را نبره می‌سازد. ولی 
ستار گان جوان ,حداقل در کهکشان‌های مارپیچی 
نزدیک‌نتره درخشان و واضح هستند و به تک آنی دسده 
می‌ شوند. 

از این موضوع می‌توان نتسجه گرفت که باوزهاء مکانی 
برای شکل گیری ستارگان هستند. ستارگان موجود در 
با عتر ان کمکسش ان‌ها که ص-عوعات دود 10 ۱ متا ارد 
سال است؛ بسیار جوان می‌نمایند. گاز 9 غبار موحود در 
ابرها, مواد اولیه را برای شکل گیری ستار‌گان جدید 
مهیا می‌سازند. وجود بازوهای مارپیچی را می‌توان 


طبق نظریه این فیزک دانف یک قرص گازی چرخان 
می‌تواند امواج مارپیچج بسیار چگال و پایدار تولید کند. در 
این بازوها ,ءرستارگان و ماده‌ی تین ستاره‌ای به مندت 
معینی در کنار هم جمع می‌شوند وبه موازات گیر افتادن 
مواد جدید توسط موج چکالی» ارام به حرکت خود ادامه 
می‌دهند. سابقا به اشستباه تصور می‌شد که امواج 
کهکشان‌های مارییچی بسیار ضعف هستند و نمی‌توانند 
بر نت احتار آن‌ها تا انیر گدا ند رات ع ال م دان 
مغناطیسی کهکشان ماء 100000 بار کم توانتر از میدان 
مغناطبسی زمین است.هابل کهکشان‌های مارییچی را 
به هشت زير رده‌ی مختلف تقسیم کرده است. در زیر 
رده‌ی نخست, کهکشسان‌های 50 قرار دارند. این 
کهکشان‌ها ,شامل مولفه‌های مسطح و بیضیوار و فاقد 
بازوهای مارپیچی هستند. ساختار بیرونی برخی از نها 
به طور نامعلوم ی نامشخص, مارپیچی به نظر می‌رسد. 
در کهکشان‌های 90 غالبا غبار نیز وجود دارد. سه زیر 
رده‌ی بعدی بر مبنای چگونگی پیچ خوردگی بازوها 
تعریف می‌شوند. در یک کهکشان 52 در کهکشان )و5 
؛بازوها بسیار آزاد وگسترده‌اند.در کهکشان 53 ناحیه‌ی 
هسته‌ای (مولفه‌ی بیضیوار) بسیار نوارنی و بازوهای 
نوارنی هموار دارند. در کهکشان 5۳9, ناحیه بیضیوار 
مرکزی کوپک‌تر و کم نورتر است و بازوها تکه تکه به 
نظر می‌رسند. کهکشان‌های 5 هسته‌ی بسیار کوچک 
دارند و تکه تکه بودن بازوهای‌شان بیشتر است.11] 


وجه مشخصه‌ی نوع دیگری از کهکشان‌های مارپیچی. 
میله‌ای شکل بودن نواحی مرکزی ان‌هاست. هسته‌ای 
این کهکشان‌های کمیاب به کهکشان‌های بیضیوار شبیه 
نیست, بلکه ساختاری دراز ونستا" باریک دارد. هسته در 
وه من ۱( 
بازوها به از مرکز کهکش_ان, بلکه از دو سر این میله 
رده بندی‌هابل», با با درج حرف 5 ببن 5 و حرفهای دو تر 
9 با » مشسخص می‌ شسوند. . از جهات دیگره زیر رده‌ها 
همانند کهکشآن‌های ماربیجی تعریف می‌گردند. یک 
کهکشان میله‌ای بدون بازو در زیر رده‌ی 0 است. 
دانسته بست که آن‌ها چگونه یه و حجود آمده‌اند ویا چگونه 
که ۱۳3 
اه 11 


کهکشان‌های بی‌نظم 


سومین نوع اصلی کهکشسان‌ها, عبارت است از 
کهکشان‌های بی‌نظم. ترکیب ستاره‌ای ان‌ها عموما " 
مشابه کهکشان‌های مارپیچی است ولی در ساختارشان 
بازوهای مشخص وجود ندارد. ان‌ها هسته واضحی هم 
ندارند ,اما در صورت وحود» گاهی به شسکل میله دده 
می‌شود. همه‌ی کهکشسان‌های بی‌نظم دارای مقفادیر 
بسیار زیادی ستاره‌ی جوان» کار و غبار هسستتد , 
خوشه‌های ستاره‌ای موجود در آن‌ها ف در مقایسه با یک 
کهکشان مارییچی که همان جمعیت کلی را دارد»بسیار 
زیاد است. . وجچه مشخصه‌ی مهم یک کهکشسان بی‌نظم 
معمولی» جوان آن است. . بیشسترین سور آن‌ها, از تعداد 


زیادی ستار هی جوان و درخشسان و ابرهای نورانی 
گسیل می‌شود. کهکشان‌های بی‌نظم همانند 
کهکشان‌های مارییج می چر خند ولی مه دلیلی که تا کنون 
ناشناخته مانده است, بازوهای مارپیچی در نها شکل 
دی زرم واقعیت این است که در برخی از آن‌ها ریک 
شبیه به بازوهای ابتدایی» بازوهای واپیچیده و یا 
بازوهایی کخ به طور جزتی شکل گرفته‌انده دیده 
می‌شود و از این رو گمان می‌رود که ارتباط نزدیکی بین 
کهکشان‌های مارییچی 5 وکهکشان‌های بی‌نظم وجود 
داشته است. 

همه‌ی کهکشان‌ها با رده بندی ساده‌ی‌هابل مطابقت 
فان ره را ری ار نها تس با ی در لا در 
دست است که این کهکشان‌های خاص با رویداهای شد ید 
و ویران کننده‌ی انفجار رو به رو هستند ودر نتیجه به 
امیزه‌ای از ستاره‌ای از ستار فان فار و عسار تدیل 
شده‌اند که قابل رده بندی نیست. [۲1] 

کهکشان‌های رادیویی 

یک کهکشان رادیویی 

برخی گسیلنده‌هایی فوق‌العاده قوی‌اند که صدها هزار 
برابر بیش از کهکشان‌های معمولی, امواج رادیویی به 
از چشمه‌های فوق‌العاده قوی بکی 19۱40۵ (19یعنی 
بعد 19 ساعت,امعروف کاتالوگ اتحادیه بین المللی 


نجوم و 40۵ به معنی میل 40 درجه شمالی و روف 
ترتیب ۸)است که نام متداول آن دجاجه ۸ است. شدت 


تابش آن از مرتبه 10 میلیون برابر کهکشان ما و یا 
کم 


زمانی مطرح شد که این شدت‌های عظیم تابش در نتیجه 
برخورد دو کهکشان با هم است ولی مطالعات اماری 
دال بر انند که احتمال چنین برخوردهایی نزدیک به صفر 
است. در حال حاضر بهترین تعبیر آن است که این 
انفجارهایی در نواحی مرکزی کهکشان‌های بیضوی غول 
پیکر است؛ انفجارهایی که احتمالا یک میلیون مرتبه 
شدیدتر از انفجارهای ابرنواختری‌اند.این ابرهای گازی 
که غالبا دو به دواند با میدان‌های مغناطیسی که ده‌ها 
هزارسال نوری از بخش روشن کهکشان فاصله دارند 
به کنش متقابل می‌پردازند» و موجب کسیل شدید امواج 
رادیویی می‌ شوند.[ 1 | 


۶ نوشته شده در جمعه بازدهم بهمن 2 ساعت 
2 توسط محسن طاوسی | نظر بدهید 
کهکشان 
باکتری‌ها می‌توانند در خاک مریخ زنده بمانند 
تاکنون ماموریت‌های گوناگونی برای تست لایه‌همای 
فراهم اوردن شرایطی برای حیات دران به این سپاره 
فرستاده شده است. این سوال که ایا زندگی در فرم 


تر) در مریخ وجود دارد و يا خیر به شدت مورد بحت بوده 


آزمایشات انجام شده در زمین که بر مبنای شبیه سازی 
شرایط مریخ و اثرات ان بر باکتری‌های زمینی می‌باشد؛ 
نشان داده است که حیات برای گونه‌همای خاصی از 
باکتری‌ها در مریخ کاملاً امکان پذیر بوده و آن‌ها قادر 
می‌باشند تا در محیط خشن و شرایط سخت مریخ به 
حیات خود ادامه دهند. 


تیمی به رهسری جوزیه گالنا از گروه ستاره شناسی 
دانشسگاه پادووا» شرایط فعلی مریح را شببه سازی 
نموده و پس از آن چندین نمونه از باکتری‌های گوناگون 
را در این شنببه سازی قرارداده تا حیات آن‌ها را مور د 
برسی قرار دهند, 

شبیه ساز که (5۲۱۳۱۱۱۷۸۱۵210۱۱6۵ ۱۵۲۱۵۲۱۵0۵ ۱00۲2۲0۲۲0 
۲ ۸ 59۸2 نامیده شده است؛ شرایطی معادل به 
مریخ با درجه حرارت بین 23 تا منفی 80 درجه سانتی 
گراد و اتمسفری با ۵95 002 و فشار بسیار پایین 9-6 
میلی بار و تابش بسیار قوی اشعه ماورا بنفش را ایجاد 
بمود. تایج سار شکفی انفیر ندست امده نان داد که 
گونه‌هایی از باکتری‌ها حتی تا 28 ساعت قادر به ادامه 
حیات در این شرایط هستند» و این در حالیست که هیچ 
نقطه‌ای در زمین دارای چنین شرایط محیطی و جوی با 
چنین حد بالایی از تابش اشعه ماورای بنفش نیست. 
وباانایام عبااا82, گونه خاصی از باکتری‌ها که قادر 


با توجه به تمام این داده‌ها و هم جنین داده‌های مدست 


امری لازم و مثبت به نظر می‌رسد. 


اگرچه این کشف تایید قطعی بر زندگی در مریخ و وجود 
حیات در آن نیست., با این حال نشان می‌دهد که حتی 
اگر در ظطاهر سیاره‌ای دارای شسرایط بسیار سخت و 
نامناسب برای زندگی است, با این حال امید برای وجود 
حیات در آن وجود دارد. 


کهکشان‌های مارپیچی دارای بازوهایی هستند که شکلی 
مارپیچی در اطراف بر آمدگی مرکزی یا هسته» قرصی 
ایجاد می‌کنند که چرخش هسته با چرخش بازوهای آن 
مارییچی در بازوهای کم توده یافت می‌ شوند و 
ستاره‌های کهن اکنرا در هسته متراکم قرار دارند. 
کر اک که 
ای کر که ۱ 
مذکور هم‌چنین دارای غبار و گاز فراوانی هستند که 
منجر به تشکیل ستاره‌های جدید می‌شود. 


تک کمکسان ماریجی مله‌ای دارات ی هس ته برام دک 
چرخش هسته این‌طور به نظر می‌رسد که در هر سوی 
هسته یک بازو نبز می‌چر خد. سرخی ستاره شناسان 
عقیده دارند کهکشسان راه شسیری نیز یک کهکشسان 
مارییچی میله‌ای است. شکل کهکشان‌های مارییچی و 
کهکشان‌های مارییچی میله‌ای متغیر است. 


از کهکشان‌های با برآمدگیهای مرکزی بزرگ با بازوهای 
نه چندان بهم پیوسته تا کهکشان‌های با برآمدگیهای 
مرکزی کوچک و بازوهای آزاد. گر چه کهکشان‌های 
مارپیچی و مارپیچی میله‌ای پیش از این به عنوان دو 
نوع کهکشان متفاوت طبقه بندی می‌شدند» ولی امروزه 
ستاره شناسان ان‌ها را مشابه می‌دانند. 

کهکشان‌های بیضوی 

کهکشان‌های بیضوی از نظر شکل, از شکل بیضی‌گون 
(شبیه توپ فوتبال امریکایی) تا شکل کروی متغیر 
خلاف کهکشسان‌های دیگر که نوری آبی از ستاره‌های 
فروزان و کم عمر منعکس می‌کننفد, کهکش ان‌های 
بیصوی زرد رنگ بنظر می‌رسند. علت این امر توقف 
شکل گیری ستارگان در اين کهکش ان‌ها می‌باشد که در 
نتیجه تقریبا تمام نور اآن‌ها از ستاره‌های غول سرخ که 
دارای طول عمر زیادی هستند تأامین می‌شود. 
کهکشان‌های فعال و غیر عادی 


از تمام کهکشان‌ها میزان معیننی تشعشع 
طرز غير عادی» مقادیر زیادی تشعشع تابش می‌کنند. 
این کهکشان‌ها, کهکشان‌های فعال نامیده می‌شوند. 
انرزی آن‌ها از منبعی با رم بسبار زیاد اما به هم 
فشرده که در مرکز کهکشان فعال قرار دارد تأمین 
می‌ شود . 


انرزی اغلب بصورت اشعه ایکس» موج رادیویی و 
هم‌چنین نور است و میزان انرژی ازاد شده به قدری 


وباد اسب که حصی ‌نوان تصور کرد س تا رها ان را و ود 
آورده باشند. ستاره شناسان بر این عقیده‌اند که تنها 
جسمی که قادر است این مقدار انرژی را ازاد کند یک 
حفره سیاه فوق‌العاده پر جرم است. بنابر این علت 
اين‌که برخی کهکشان‌ها از جمله کهکشان خودمان 
انرژی نسبتا کمی ازاد می‌کنند این است که حفره سپاه 
مرکزی کوچکی را در میان گرفته‌اند. 

کوازارها 

بنظر می‌رسد که کوازارها (شبه ستاره‌ها) هسته فعال 
کهکشان‌های دور دست باشند. آن‌ها درخشانترین»؛ 
سریعترین و دورترین اجرام شناخته شده در جهان 
هستند. کوازارها همانند ستارگان از سطح زمین به 
منابه یک نقطه نورانی خیلی ریز دیده می‌شوند. اگر چه 
کواز ار ها فقط به اندازه منظومه شمسی هس تند» تور 
برخی از آن‌ها مسافتی در حدود 10 مبلیارد سال نوری 
چنین اجرام دوری را شناسایی کنیم نیاز به تابش زیاد 
نور آن‌ها داریم. تشعشع انرژی بعضی از کوازارها حدود 
0 برابر تشعشع کهکشان‌های عظیم است. 


با گسترش جهان کوازارها که در لبه خارجی ان قرار 
دارند بسرعت از زمین فاصله می‌گیرند. دورتنرین 
کوازارهایی که قابل رویت حدود 12 میلیارد سال نوری 
در جهت انتهای قابل مشاهده جهان قرار دارند. بخاطر 
زمان زیادی که طول می‌کشد تا نور کوازارها به زمین 
برسد» این کهکشان‌ها ستاره شناسان را قادر می‌سازند 
تا جهان را در اولین مراحل شکل گیری» مورد مطالعه 
قرار دهند. کوازارها فوق‌العاده درخشان و در عین حال 


بسیار مهم فشسرده می‌باشند. در مقایسه با گستره 
کهکشان راه شیری که 100000 سال نوری می‌باشد, 
می د هند . 


کهکشان‌های رادیویی 


تمامی کهکشان‌ها» موح رادیویی» ور قابل رویت و 
انواع تشعشع از خودشان تولید می‌نمایند. انرژی 
ک یا ای وم وا ال یا و دا 


ها ار ها مار و ارم اه ٩‏ ار کر 
کهکشان با سرعتی معادل یک پنجم سرعت نور خارج 
می‌نونده در آسمان شعکل می‌گیرند. به نظر می‌رسد که 
فوران این انرژی عظیم توسط یک حلقه پیوستگی 
صیو رب می‌گیرد که یک حفره سیاه خیلی متراکم را در بر 

می‌گ یرد و در مرکز کهکشان واقع است. 5 
میلیون کهکشان فقط یکی از آن‌ها یک کهکشان 


رادیویی است. 

تصادم کهکشان‌ها 

بیشتر کهکشان‌ها از کهکشان‌های همسایه خود صد هزار 
مس ال رو ی ها هر ال ی از 
نیروی جاذبه دو طرفه ان‌ها اشیاء موجود در کهکشان‌ها 


دیگر را به اطراف خود می‌ کشد و این امر باعث 0 
آمدن ره مه نام دنباله‌های کشندی کر در که 


بر زرا اب ررارای سر 
می‌نمایند. نزدیکی بیش از حد کهکشان‌ها ممکن است,؛ 
توأم با تصادم آن‌ها گردیده و به دنبال این عمل یک تغییر 
شکل بنیادی در شکل ظاهری ان‌ها صورت پذیرد. 


امروزه دانشمندان به این نتیجه رسیدند که یک مغز در 
درون قلب وود دارد که دارای 20 سلول عصسیی 
است. یعنی همان مغز که در درون قلب است و به مغز 
وسیله‌ای برای تفکر آفریده است است و می‌فرماید: 
"چرا در روی زمین سیر نمی‌کنند تا دارای قلبهایی 
باشند که با آن‌ها تعقل کنند و گوشهایی که با آن‌ها 
بشنوند زیرا چشمها نابینا نمی‌شوند لکن قلبهایی که در 
سینه‌ها هستند نابینا می‌شوند". 

(سوره حج - آیه 46) 

می‌دهد و هم درک می‌کند و عجیب این است که 
دانشمندان به تازگی به این موضوع یی برده‌اند که قلب 
و درک و تفکیر با هم ارتباط نزدیکی دراند. همانا خدا 
پاک و منزه است. 


شیطان در بسباری از تمدن‌های بشری 


شیطان در بسیاری از تمدن‌های بشسری حضور داشته و 
بواسطه‌ی این حضور انری از خود به جا گذاشته است 
این آثر در تمدن‌ها چه به صورت کتاب و مجسمه و با 
ختی به صورت داستان از نسلی به نسل دیگر منتقل 


شده است 

لحاظ ظاهری با دیگر نقاط جهان بررسی می‌کنیم 

۸0 0 

به معنی نابود کردن) در کتاب مکاشفه یو حنا در عهد 
جدیده یکی از کتاب مقدس مسیحیان, معادل حیوانی که 
این کلمه را معمولا به شیطان نسبت داده و در مورد او 
تخیل پردازی می‌ کر دند. این نام امروزه نیز به عنوان نام 
معادلی برای شیطان مه کار رده می‌ شود. 

(۲ ۰ 

تام وگ اه تا و ولو اس که کر ار وه 
جلب رضایتش اطفال و فرزندانشان را برای او قربانی 
می‌کردند 


۲۰۷۹۱801۱۸۳-۶ 


بدنهاد است.اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن 


ص کو می‌ شود او را همتای شسیطان در باورهمای 
سامی (نژادهای اولیه خاورمیانه) دانست. 

(0 

از خدایان مصر باستان و خدای محلی تبس است آمون 
را با فرص خورشید و دو ارایه بلند پر بر تاج در مصر 
باستان مه نمایش در می‌اوردند ۱۳۹۳ در بعضی از تصاویر 
او را به شکل مردی به صورت برانگیخته با پوست تیره 
وراه مه پیرهای بلند به تصوبر دراد ده است 1۰- این 
شیطان در بعضی از تصاویر به شکل قوچ کشیده شده 


است. 
۱( 


۱ را دارد 


۸5۵5 
پادشاه شیاطین ,۸5۲۲۵6۱5 به عنوان یکی از هفت 
و جهنم "میسنت می‌ شود طل ات ما دیو 


1 


"(0 


بسیاری از ویژگی‌های ۸5۲۲۱۵006۷5 را دارد 


ا ۲۰۱۳-4-1 


یکی از شسیاطین در اساطیر سامی (عبری) است که 
همان ابلیس در قرآن است کاهن بزرگ در روز دهم 
تیشری (یوم کیپور) بعد از قربانی کردن از طرف خود و 
خانواده خوده برای کفاره کناهان مردم قربانی قرار 
می‌داد. این قربانی به صورت یک قوچج برای سوزاندن و 
دو بز بود. این دو بز یکی برای پهوه (نام ض|دا در 
یهودیت) و یکی برای عزازیل در نظر گرفته می‌شد. بزی 
که برای خدا مقرر شده بود قربانی می‌گردید. ولی بزی 
که برای عزازبل در نظر کگرفته شده بودهه اتدا کاهن 
مررگ دست خود را بر روی ۷۳ و گناهان 
مردم را اعتراف می‌کرد. سپس این بز به منطفه‌ای 
خارج از شهر و به دور از مردم سر ده می‌شد و در آن‌جا 
رها می‌گشت. نام عرارن مین انم نی ی :بات که 
بز در آن‌جا رها می؟ 


۱ 
شیطان در کنعان که همان معادل مولوخ در سفروایم 


است 

-9 ۲ 

شیطان در شامات (بیت المقدس) 

66۱260 ظ 

شیطان در فلسطین يا همان بعل در سفروايم می‌باشد 
12012۰ 

شیطان در سریان که همان بافومت در بیت المقدس 


"02۱-2۳۳05 

به طور کلی ماهیت همان ماهیت بعل است که در زمان 
حضرت سلیمان پرستش می‌شد 

ودره 

شیطان در آفریقا 

۶۲۲۱۱۳۱۵-0 

شیطان در ژاین 

"۳-2 


یکی از شیاطین یونان باستان است که بسیار به 
5 تشه است 


۱-1 

نام یکی از الهه‌های آشسوری است. ایشتار (عشتار) 
همتای اینانای سومری‌ها و مرتبط با الهه سامیان شمال 
۷۹:14 

نوروژی است 

۱ ۳-۰]14 

مردوک با مردوخ یکی از خدایان باستانی تمدن بابل 
است. در تمدن بابلیان مردوک به عنوان خدای باروری و 


0 ات 


۱ 5 


مفیستوفل یا مفیستوفلس نام شخصیتی اهریمنی در 
المان است 


5 


ابتدا به عنوان پدر آسمان و ایزد گیاهان برای تراکیان و 
فریجیان به شمار می‌رفت؛ و در شمال بالکان و قسمت 
مرکزی لا واقع فا اش ای سر را می‌شد. 
آیین و فرقة او از تراکیه در شمال شرق یونان تا آتیک و 
اتن در قرن پنجم پیش از میلاد کسترش پیدا کرد 


نتیجه گیری: 


در اکثریت عکسها وجه مشابهی وجود دارد اگر با دقت 
به این عکس‌ها دقت کنید متوجه می‌شسوید که در بعضی 
از عکسها یکی از دست‌ها بالا و دیگری پایین می‌باشد 
هم‌چنین نوع چهره. وسیله‌های همراه, حیوانات همراه؛ 
شکل حیوانی که شبیه به ان ظاهر می‌شوند در کل 
می‌شود نتیجه گرفت که اکثریت الهه‌ها و شیاطین کل 


شیطان پرستان مشهورهالیوود 


هالیوود همواره در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خود 
شیبطان‌یر ستانه استفاده کرده و در این امر هیچ 
واهمه‌ای نداشته است. 


بش مات کر «ب_رادران وارنر»» یکی از 
اد زیادی وجود دارد. 


فیلم «شیوع» با بازی «مت دیمون» و «گوینت پالترو» 
از جمله این آثار است. 

«شیوع» داستان حدود یک میلیارد از جمعیت کره زمین 
است که توسط سازمان ار اد را از 
نژادپرستان محکوم به فنا می‌شوند. 

در این فیلم علاوه بر تبلیغ سازمان‌های خاص(نظیر 
مخاطب القاء می‌شود ترسی که در سایه آن به هیچ‌کس 
نمی‌توان اعتماد کرد حتی نمی‌توان به آغوش گرم مادر 
به عنوان یک مامن نگاه کرد, در کنار این ترس تمام 
اف راد اک اه و تاعیر در دیب که سای ای اف ار رب 
مجموعه‌ای از تفکرات فرقه انحرافی کابالیست‌های 
بهودی است. 

فیلم «تعویض» به کارگردانی «دیوید دوبکین» نیز یک 
فیلم کمدی از کمیپانی «برادران وارنر» است که داستان 
آن درباره دو دوستی است که یکی بی‌قبد و بند و معتاد 
به ماریجوآنا و دیگری مردک متاهل و معهد با دو فرزند 


است که در یک شب آرزو می‌کنند که جایشان با یک‌دیگر 
عوض شود و ارزویشان به واقعیت می‌انجامد. 
در این فیلم. همچون ان‌چه که در افکار فراماسونرها و 
شیطان‌پرست‌ها وجود دارد» تمام شخصیت زن در 
می‌ شود . 
یکی دیگر از نمادهای شیطان‌پرستانه‌ای که در فیلم 
«تعویض» مشاهده می‌کنیم» زمانی است که دو شخصیت 
اصلی فیلم همزمان با ادرار کردن در آب» ارب ی که 
و آرزویشان برآورده می‌شود. 
در کنار فیلم «تعویض»» فیلم «خماری 2»_ ساخته 
می‌شود که ظاهرا صرفا یک فیلم کمدی بسیار بامزه و 
سرگرم کننده است. 
در تمام فیلم یک مونولوگ با این مضمون وجود دارد که 
همه شخصیت‌ها یک شیطان غالب در درون خود دارند» 
شیطان بر جسم و روح انسان برمی‌گردد. 
«نیکو لاس دویلسبس» , محعفعق در نمادهای فراماسونری 
و شیطان پرستانه بر این عقیده است که شسیطان 
پرستان‌هالیوود به بازیگرانی که ننواددد کت ترا آن‌ها ۱ 
در دست بگیرند علاقه چندانی ندارند و انتخاب اولشان؛ 
محارنگرایی است که به نوعی با مشکلاتی چون اعتیاد 
دست و پنجه نرم می‌کنند و این یکی از دلایلی است که 
بسیاری از این بازیگران آخر و عاقبت چندان مطلوبی 


ندارند. 


«دویلسیس» متذکر می‌شود: «چارلی شین» از جمله 
ال بارنگران اسشت : کمتر کی اشت که نداند که اد یک 
معتاد حرفه‌ای و دائم الخمر است. «کمیانی برادران 
وارنر» نیز در یکی از پروژه‌های سینمایی با او قراردادی 
بالغ بر 25 میلیون دلار امضاء می‌کند و در کنار ان مواد 
او را نیز در طول فیلمبرداری تأمین می کند. 

ان محفه ایر :۹ .ی تاکید ی کند. بو همع وان 
نمی‌توان باور کرد که‌ هالبوود به شت اجازه دهد که در 
ان لا ی رد در رن به آن‌ها 
نفرو شید. 

«دوپلسیس» در ادامه به «هیث لجر»» بازیگر فیلم‌های 
«کوهستان بروکبک» و نقش جوکر در فیلم «بتمن: 
شوالیه تاریکی» اشاره می کند و این‌طور ادامه می د هد . 
«هیث لجر», هرگز سابقه استفاده از مواد مخدر نداشت 
۳ ان که با کمپانی برادران وارنر قرارداد بست و تنها 
مدتی تجد در ابا رتم اس در نیویورک درحالی که بر آثر 
استفاده بیش از حد کوکائین درگذشته بوده پیدا شد. 
وی ی عفد ات کی کال اص ای ای اد و 
سرنوشت عم‌انگیز «هیث لجر»» کمپانی «برادران وارنر» 
است که خیلی راحت این مواد را در اختیار : ار ی 
می‌کدار د 

او در وبلاگ خود نبز به این مطلب اشاره می‌کند و 
عنوان می‌کند: در حقیقت زمانی که از طریق اخبار 
متوجه شدم که «لجر» برای بازی در فیلم «شسوالیه 
تاریکی» با کمیانی «برادران وارنر» قرارداد بسته است؛» 


همان موقع با خودم گفتم که به زودی او به دردسر 
خواهد افتاد. «لجر» نابود شد مواردی از این دست زیاد 
است آن‌چنان‌ که ضروری می‌بینم که به زودی کتابی در 
این باره بنویسم. 


«براد پیت > » یکی دیگر از قربانیان کمیانی «برادران 
دهد . 


او که 20 سال پیش در فیلم «مصاحبه با خون‌آشام» در 
کنار «تام گروز» خوش و این بروزه پات ابو را 
0 ره که در طول ساخت این فیلم 
بدترین بلاها را به سر خود اورده و کوی عقا در سر نس 
نبوده است. 


اگرچه او در مصاحبه خود هیچگاه به این مستثله که 
منظگورش از بدترین بلاها چه سوده اشاره نکرد ولی با 
توجه به گفته‌همای «دویلسیس», می‌توان در این باره 
حدس‌هایی زد. 


فیلم «مصاحبه با خون‌آشام» داستان خون‌اشامی است 
می کند. 


اکرحه دراد یس تاکون ه صرای اعلاه نکرد. که سک 
شیطان پرست است ولی چند سال پیش در یکی از 
مصاحه‌هایش اینگونه عنوان کرد: من در یک محیط 
بسیار مسیحی و سالم و خانواده‌ای د و مت داشستنی 
مررک شدم ولی در همان فضا پارامترهایی رسسسرنا داشت 
که برای من قابل درک نبود. من با تردید به آن‌ها نگاه 


می کردم. اين تردید تا زمان بزرگسالی با من همراه ت_ 


درد که ره و وا 


«جانی دپ»», دیگر بازیگر مطرح‌هالیوود با آن‌که همواره 
یک انگشتر اسکلت نشان (یکی از علائم شیطان پرستی) 
در دست دارد که هیچگاه ان را از خود جدا نمی‌کند ولی 
تاکنون به صراحت به این موضوع اعتراف نکرده است. 

با اینحال او از جمله گرا است که نتامش در 
بسیاری از لیست‌هایی که از اسامی‌هالیوودهای شسیبطان 
مر لمات منتشر شده» مو حو 3 است و دلیل ان حضور او در 
برخی میهمانی‌های شیطان پرستان و دوستی با افرادی 
کردند. 


مطلب شائبه برانگیز دیگری که در مورد او وجود دارد» به 
به نام‌های «چارلز جیسون بالدوین» و «جسی لیود 
یت ات با اسب سس ات ۱ 1 
۳ شدند» «جانی ِ_ یکی از چند د نفری ود ک 
نسبت به محکومیت آن‌ها به شدت اعتراض کرد و حتی 
حاضر شد و از این دو تن حمایت کرد. 

«لیندسی لوهان», بار تک و مدل ار ای که مشهور به 
دختر بدهالیوود است سال گذشته در کنار جنجال‌های 
زیادی که به خاطر اعتیادش به مواد مخدر و مشروبات 


بار دیگر در صد ر اخبار ایستاد. 


او در یکی از مصاحبه‌هايش به صراحت اعلام کرد که یک 
کاتولیک به دنیا امده و تاکنون نیز یک کاتولیک بوده ولی 
اکنون قصد دارد که یک کابالیست شود. 


«بیانسه»» خواننده و هم‌جتنین سازیفر سنما که در 
فیلم‌هایی چون «یلنگ صورتی» و «دختران 7 
اٍیفای نقش کرده است» یکی از کسانی است که تاکنون 
کرده و همواره در کنسرت‌هایش از نمادهای شسیطان 
پرستی استفاده می‌کند. 


او معتقد است؛ زمانی که روی صحنه می‌رود» یک روح 
شیطانی به نام «ساشا فیرت» او را تسخیر می‌کند. 


«بیانسه» در این باره می‌گوید: زمانی که مردم با من 
حقیقنا هیچ کس منل او نیست. او کارهایی می‌کند که 
من قادر به انجامشان نیستم, کمی پیش از آن‌که اجرایم 
را شروع کنم, دستم رابالا می‌برم و از همان موقع 
است که احساس می‌کنم که چپزی در دورنم شسکل 
می‌گیرد و زمانی که روی صحنه می‌روم, اینگار که روح 
در بدن ندارم به طوری که اگر پایم را ببرم و یا حتی از 
بلندی به پایین پرت شوم به هیچ عنوان احساس 
نمی‌کنم» فوق‌العاده نترس می‌شوم و هیچ کدام از 
اعضای بدنم را حس نمی ‌کنم. 

مدونا» دی کاگا و ریحات]اخواننده» مدل و 
بازیگران‌هالیوودی از دیگر کسانی هستند که به طور 


می‌ شوند. 

مدونا 

لیدی گاگا 

لیدی گاگا 

معا ترا گرار یت مایا شیم کاتا سس واه مسا و 
ام روزه نه تنها در اثارهالیوودی که در مان 
ستارگاناینصنعت سینماییبه شسدت رواج بافته تا ان جا که 
امروزه اخلاق‌گراهای غربی نیز به ۳ معترفند و 


صدای خردشدن استخوان‌های نظام سلطه می‌آید 


آن‌چه در منطقه در حال وقوع است بی‌شک به کوزه‌ای 
روزبه روز بیشتر نمود دارد. 
عزیزان» امروز می‌خواهیم میوه‌ای را مجمتممم که نتيیجه 


خدا داده‌ایم. 


چند سال باید بگذرد تا چنین فرصتی دست ما بياید که 
اینچنین مردم مسلمان علیه حکام جورشان بشورند؛ 
عزیزان اتفاقات منطقه بی‌شک به سود اسلام رقم 
خواهد خورد؛ هرچند شیاطینی در برخی کشسورهای 
عربی در پی این هستند به ول "حسنین الهیکل 
را به جای اسرائیل و شیعه را به جای یهود جا بزنند. 

و این یعنی آخرین حربه بهود و قمار بر سر موجودیتش. 
دوستانی که زبان عربی می‌دانند این یک وظیفه شرعی 
است که با رفتن در سایت‌های انقلابیون عربی تا 
می‌توانند شعارهای وحدت بخش پخش کنند و به ایشان 
بفهمانند ایران همیشه مدافع مردم ان‌هاست. و شیعه و 
سنی در کنار هم تا اخرین ه خون خواهند ماند؛ به 
ایشان باید هشدار داد تا بار دیگر همچون جنگ عراق و 
اییران زمین بازی توسط صهیونیست‌ها تعریف نشود و 
مسلمان توسط مسلمان کشته نشود. 

این بیش فعالی صهیونیست‌ها (اجلاس بیل_دربرگ در 
سوییس) نشان از سردرگمی آن‌ها دارد و بعید نیست 


مبادرت ورزند. 


اتفاقی که دوبار تاکنون رویداد» شگفتی بود که بی‌ شک 


برادران و خواهرانم تا می‌توانید از الان برای روز قدس 
کار کنید؛ روز قدس امسال باید بی‌نظیر باشد باید شور 
روز قندس تمام جهان اسلام را خد مر از الان در 
تالارهمای گفتمان عربی و اسلامی وارد شوید و 
شسعارهای وحدت بخش بدهید و هرچقدر هم ناسزا 
شنیدید شکیبایی به خرج دهید و هشدار دهید تا مبادا 
انقلاب‌های‌شسان را صهیونیست ها مصادره نکنند و خط 
قرمز تشخیص انحراف انقلاب‌های‌شان قطعا دش منی با 
اسرائیل و قطع هرگونه رابطه با این عده سرطانی 


است. 


فرموش نکنید هر آن‌که زبان انگلیسی و عربی می‌داند 
باید در این جهاد شسرکت کند. و عزی زانی که ادرس این 
سایت‌ها را دارند در بخش نظرات به دیگر دستانشان 
"" به امید ظهور مولی و سرورمان حضرت حجت (عج) 
که صد البته نزدیک است. "۲۲" 


صهیونیست ها در بیشه بوهم به دنبال جچه هستند ؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم 


ی ٩60‏ ال اس که تا ها سس ان را 
به عنوان گوشه دحی برای طبقه موتر در سیاست‌های 
سیاسی- اقتصادی 9 احتماعی امریکا 9 جهان در این 
کی ال اسآ کل ها ها ار 2 
داشتن قدرت در دست جمع محدودی از طبقه اشراف 
نقش اساسی دارند. اما با کدر زمان محدودیت‌های این 
کاب ها رای اد و ی ی اک اک 


است. 

در این میان کلوب بوهمیان که تصامی اعضای آن را 
مردان تشکیل می‌دهند در حفظ بنیادهای خود کوشا 
اشسراف امریکا است که دو تا سه هزار عضو دارد و از 
سال 1899 تا کنون هر تابستان در حجدود سه هفته در 
جنگلی به نام جوهه در کالفرتا کرد هم می‌انند. 


بوهمین گرو 
کلوب بوهم بیش ار 120 سال فعالیت دارد. 
همایش‌های بيشه بوهم 


همایش‌های این گروه حتی در روزهای حساس جنگ 
جهانی دوم نیز تعطیل نشده است. این افراد شامل 
سیاست مداران و افراد شاخص اقتصادی و فلامی 


ارتباطات تنگاتنگی با هم دیگر داشته و هماهنگی‌های 
کاملی در مورد سیاست گذاری‌ها و روش‌های کاری خود 
در سطح داخلی و بین المللی دارند. هیچ فرد عادی که 
نمی‌تواند به عصضویت این کوب دراه ده ۱۳ به صورت 
کند. حتی اشراف و صاحب منصبان نیز نمی‌توانند به 
راحتی به این کلوب راه یابند. 

بوهمین گرو 

میهمانی صرف شام در بوهم 


جنگل بوهم جایی است که سه هفته خوش گذرانی در 
این منطقه با مراسم‌های ویژه‌ای همجون شعر خوانی» 
اجرای رت ی ۱ بازی‌های ورزشی» و مجالس 
سه هفته, هفته دوم بسیار با اهمیت است زیرا که اکثر 
داشته باشند. در کنار این خوش کگذرانی‌ها هميشه 
ببز وجود دارد که از سوی خود اعضا ارایه می‌ شود . 
کلوب بیش از 500 نفر پرسنل خدماتی دارد که در طی 
گردهم آیی به رتق و فتق امور مر . ورود 
دعوت کننده خود برای استقبال حضور داشته باشد و در 
غير این صورت ورود ممکن نخواهد بود. 


عضویت در این گروه فقط با دعوت اعضای ثابت امکان 
پذیر است. درخواست نامه فرد مدعو برای عضویت در 
اختیار کمیته مرکزی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های 
فراوان در صب ور »۰ انسات صلاحیت؛ فرد می‌تواند مه 
عصویت ار که ور وه در اد این فرایند ممکن است تا 
پانزده سال و يا بیشتر به طول بیانجامد. 


باشگاه‌های مختلف 9 توصص ار 


مخصوص ه خود را در نگل دارند و س‌اخنمان‌های 
هر کلوب جزء, اسم به خصوص و اعضای به ۳۳ 
نیز دارد. برای منال اعضایی همجون هنری کسینجر و 
هم‌چنین مسئولین سابق دولت فدرال و سایر رسای 
پروژه نظم نوین جهانی درممتازترین باشگاه یعنی 
«هیل بیل» جای دارند. کمپ هیل بیلی گروهی است که 
بوش پدر و پسر و افراد برجسته تیم نومحافظه کار 
سیاست مداران امریکا از اعضای ان هستند. 


توهقمیین گرو 

بوش پدر و پسر, اعضای هیل بیل 

روسای جمهور سابق آمریکا در کلوب اولز نست 

که اور کل اعصای ای کت ار هت رک ۱۵ 
9 رسانه‌ها را در اختیار دارند. کمب «کاو من »> دک کت 
که را ار را 
کمیانی‌های نهعتی» صنایع دفاعی 9 دانشگاه‌هاست. در 
«کمب استووی» اعضای خانواده راکفلر 9 مدیران 


کیمانی‌های نفتی» بانک‌ها و اتاق‌های فکر مربوط به این 
خانواده مستهفر هس تند 1 در کمب «اولز تست» نبیر 


ند ی است که محمع این تععداد از زرمداران 1 
زورمداران دنیا طی سه هفته در یک جا نمی‌تواند خالی 
از نتایج وحشتناک برای بشریت باشد. مثلا گزارش‌هایی 
در دست است که نشان می‌دهد تصمیم به اجرایی کردن 
پروژه منهتن از طرف وزارت دفاع امریکا که حاصل ان 
گذرانی‌های اعضای این کلوب اتخاد شده است. 


اماکن ساخته شده در بوهم, نمادیردازی‌ها و تزئینات 


از آن‌جا که برخی از هنرمندان مشهور نیز مفتخر به 
عضویت در این کلوب بوده اند؛ مکان‌های عمومی کلوب 
بارها و... با تابلوهای گران بها و اشیای هنری تزیین 
را از سال 1914 در آختیار دارد که نشانه‌ای از علاقه 
مندی اعضای کلوب به فرهنگ مصر باستان است. 

این مومیایی توسط یکی از اعضا به کوب اه دا شسده 
است و یقینا اف راد مطلع و اشنا به مقوله‌ای 
ایلومیناتی» ماسونی» شسیطان پرستی و... دلایل این 


خوبی می‌دانند. 


بو همین گروبوهمین گرو 


تزتین شده است. 


این مومیایی با نامر «بانو ایسبس» سر یک تابوت 
شیشه‌ای در ورودی ای بوهمیان قرار گرفته است و 
اعصا هس بای رام در زار ان یاس شید با وه 
نماند که فراماسون‌ها «بانو ایسیس »را خدا- - مادر معنوی 
خود می‌دانند. در آیین فراماسونری که آکنده از نمادها و 
نمادسازی‌هاست الهه‌های مصضسر باستان جایگاه ویژه‌ای 
برای خود دارند.گزارش‌هایی انتشار یافته است که بیان 
می‌کنند مجسمه ازادی به عنوان نمادی از بانو ایسیس 
ساخته شده است. 


واضح است که در کش ور آمریکا که فراماسونریء 
صهیونیسم جهانی و ایین‌های ضد الهی همچون شیطان 
پرستی و کابالا دص سیاست,؛ اقتصاد و رسانه را در 
دست در اه دوهمیان 9 رس ات تایستانه آن‌ها 
بوده و صرفا یک اجتماع تفریحی ی 


سمبل این کلوب جغد است که از اولین سال تاسیس آن 
استفاده می‌شود. به اذعان اعضای کلوب, جغد نمادی از 
حکمت زندگی و همیاری برای آن‌ها است که امکان بقاء 
و مبارزه با نا امیدی را برای انسان در دنیا به اد 
می‌اورد. با توجه به هجم روت و قدرتی که در دست 
این جهان خواران است؛ استفاده از حعد به عنوان 
نمادی برای مبارزه با نا امیدی منطقی جلوه نمی ‌کند. 
وجود حالت‌هایی از نا امیدی در این انسان نماهایی که 


به هر کاری که خواستار انامش هستند مسادرت 
گروه یک نماد انسانی و والا همچون مبارزه با نومیدی 


این نماد در تمامی مناطق و لوازم کلوب به کار گرفته 
شده است و یک مجسمه سنگی 12 متری در کنار دریاچه 
جنگل بوهم نیز به شکل یک جغد ایستاده ساخته است. 
این تندیس در سال 1929 ساخته شده است تا مراسم 
مذهبی بوهمیان در کنار ان اجرا شود. در زیر پای این 
تندیس محراب سیاهی وجود دارد که جایگاه خاصی در 
مراسمات دارد. بوهمیان این مجسمه رابت بزرگ مولوخ 
می‌نامند و طی مراسمی با عنوان«درود»در حالی که 
رداهای قرمز پوشیده اند؛ به رژه و نیايش در مقابل این 
بت می‌پردازند. 

بوهمین گروبو همین 

نماد جغد از پرکاربردترین نمادهای ایلومیناتی و ماسونی 
است که در شهرهای مختلف آمریکا به شکل زیرکانه‌ای 
در طراحی بناها و سازه‌های شهری به کار گرفته 
می‌ شود . 

در خاورمیانه» جین و شرق دور جعد نماد ند اقسالی و 
روح شیطانی است و از دیدگاه مسیحیت سنتی نیز جغد 
نمادی از نیروهای شیطانی؛ رویدادهای ناگوار و تابودی 
محسسوب می‌ش ود. از سوی تک جغد نماد بهودیان 
مارانوس تسا می‌باشد. این بهودیان برای پیش رد 


و ی رای ای و و و از 


نمی‌تواند چیزی ببیندف بیدار بوده و قادر به دیدن است؛ 
مارانوس‌ها آن را نماد خود قرار داده‌اند. 

به این ترتیب مولوخ که خدای سمبلیک باستانی شیطانی 
است؛ هنوز هم از میان افراد بی‌گناه و کودکان قربانی 
کرو مولوخ الهه باستانی قربانی کردن است که در 
کتاب مقدس نیز به آن اشساراتی شده است. فرقه‌های 
عبادت کننده بت ملوخ در طول تاریخ دارای تشریفات 
وحشتناکی همچون اشامیدن خون انسان‌های قربانی 
شده در پای این بت و 


در آمریکا گم" می‌ شوند 7[ 
نمی‌تواند اثری از آنان بيابد. گاهی جسد این کودکان در 
مکان‌های نامتعارفی کشف می‌شود و متخصصین جرم 
شناسی نبود خون در جسد آنان را تایید می‌کنند. 


نو همین 
بت مولوخ به شکل جغد در کنار دریاچه بوهم 


در دهه چهل گزارش‌هایی در برخی از مطبوعات آمریکا 
همچون ادم ربایی» تجاوز» ک ودک ازاری جنسی و 
قربانی‌های خونین نیز در کلوب بوهمیان انجام می‌گیرد. 
متعاقب این افشساگری‌ها تحقیقفاتی از طرف یلیس 
شروع شد که البته این بازرسی‌ها در سال 193947 


متوقف گردید و پرونده به حال خود رها شد. اما این 
خی شا 


در سال 2000 فیلم سازی به نام الکس جونز توانست به 
و وارد این ۳ ششسده و از مرها عجیب اعضای 
کردن انسان در برابر مجسمه جعد انجام می‌ شد. او به 
مدت پبح ساعت در اردوگاه سوده است و 0 با این 
که با چشمان خشودش اتفاقات را رد6 ولی نمی‌تواند 
آن‌چه ۳ باور کند. جونز در بخشی از 


«سپس ۳ در باره «بابل و صور نیک» صحبت کرد. 
می‌دانیم که تنها یک جغد بزرگ و «صور نیک» وجود 
دارد, در انجیل و اسناد تاریخی دیگر آمده است که در 
سرزمین‌های بابل و کنعان کودکان را در پیشگاه > 
به پشت خیمه‌ها در آنسوی ساحل جلب شد و باعث شد 
که از جغد منحرف شویم. ناگهان به خود آمدم و بعد از 
آن روی جغد و کشیش در جزیره تمرکز کردیم. 


در ساحل عربی» یک قایق فمدیمی رودخانه‌ای وود 
داشت و شخصیتی عزرائیل مانند که ارابه را حرکت 
می‌داد» با قایق از آب عبور کرد. در حالیکه فرد دست و 
پا بسته‌ای در آن به حالت تعظیم درآمده سود. او آن فرد 
قربانی را نزد کشیش اعظم برد که در پای جغد منتظر 
بود» در پایین پله‌های نورانی که جغد روی ان‌ها قرار 
داشت. 
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«اندوه مهار شده» زنده زنده سوزانده می‌ شود 

مراسم قربانی انسان در پای بت مولوخ 

سپس در یک صحنه بستیار خوفناک دو کشسیش 
ق تاه وی » قر ات را گرفتند و ان ۱۲ به پیشسگاه جغد 
بردند. ۳ 
درخواست او را نیذیر فتند. نون 
بردند. این خواسته جغد بزرگ بود که او را بسوزانند. 
(قربانی را اندوه مهارشده می‌نامیدند) منثل کسی سود 
که توی پارچه سیاهی پیچیده باشند. در سمت بالای 
قتلگاه یک چراغ سنگی قرار داشت که آن‌را مشعل 
جاویدان می‌نامیدند. کشیش اعظم مشعل خاموشی را 
برداشت و با مشعل جاویدان روشن کرد. 


آن فرد دوباره جهت بخشایش التماس کرد سپس 
کشیش اعظم پایین رفت, (البته به سختی» چون کشیش 
اعظم به قدری پیر بود که حتی به سختی راه میرفت) و 
هر مها را انتن رد سیس گفت که قصد دارد علائم را از 
بقایای باقی مانده بخواند. یک سنت بسیار وحشتناک و 
مرموز. این دیگر شیطان ساخته‌ی دست‌هالیوود نیست: 


او هم‌چنان از درد فریاد می‌کشید. ناگهان تمام آن 
صلیب‌های کوچکی که در طول ساحل دیده بودیم در 
ان افکنده شدند بنابراین من دا شتم اثر نقاش فرون 
وسطی هیرونیموس بوش را با نام مناظر جهنم به عینه 
مشساهده می‌کردم : صلیب‌های فلزی و خته » 


کشسیش‌هایی با ردای سرخ و سیاه و کشسیش اعظم با 
ردای نقره‌ای و شنل قرمزه جسد سوخته‌ای که از درد 
رهبران» بانکداران» اصحاب رسانه 9 اموزش جهان در 
این مراسم گرد امده بودند. این نهایت جنون بود» . 
افشاگری‌های بعدی 


در تال 2004 نو ورای سست کت ارس داد که تک ار 
بازیگران برتر فیلم‌های پورنوی مردانه از طرف کلوب 
ادا سده‌است تاد وال کر رای رده ه اعا 
که تمایل دارند خدمات ارایه دهد. در واقع اردوگاه در 
کسا فعالی ها اف درس که شا اس ۳ 
جنس بازی نیز برای اعضا فراهم می‌کند. 
ریچارد نیکسون که از روسای جمهور سابق امریکا سوده 
و قبل از ریاست حمهورف به کلوب سم و شده مسو ده 
در مور د مراسم‌ها و اتفاقاتی که در اردوگاه می‌افتند؛ 
گفته است «جندش ار اعمال شسیطانی که حتی 
نمی‌توانید تصورش را بکنید». 
کریس حونره تکی از کاریرآن اردوگاه در سال 2005؛ 
افشا کرده است که بارها از طرف اشراف بیری که به 
اردوگاه آمده بوده اند؛ به او پیشنهاد رابطه جنسی ده 
ات ویر ار را ام یتوافت ال راز 
کلوب از طرف دادگاه محلی کالیفرنیا محکوم به زندان 
بوهمین 
لیست افراد حاضر در بوهم در سال 2008 


هم چنینر در سال 2008 توسط گروه‌های فعال در مور د 
حقایق آمریکا لیستی از افراد شرکت کننده در کلوب 
کشف و منتشر شد که حضور تیم نومحافظه کار رییس 
جمهور سابق آمریکا در کنار نمایندگان شرکت‌ها و صنایع 
بررک» دولتم ردان و بانک داران» در این 2 وا تاد 
می کند. جرح بوش» دیوید راکفلر» هنری کیسینجر» دونالد 
رامسفلد, کولین پاول و چندین نفر از سازمان سیا 
مانند جیمز وولسی در سال 2008 در گردهمآیی این 
اردوگاه شرکت کرده‌اند. 


طول, عرض و ارتفاع جهان دقیقا چند سال نوری است؟ 
در سال 1920 ستاره‌شناسی آمریکایی به نام «هارلو 
شییلی» میان جمعی که در واشنگتن برای بحت پییرامون 

ابعاد جهان گرد هم آمده بودند گفت که کهکشان 
راه‌شیری 300 هزار سال نوری قطر دارد. این تخمین, 
سه برابر بیشستر از جد بدترین اندازه‌گیری‌های ماست, 
ولی در آن زمان خیلی دقیق به حساب 9 در عین 
حال اه واه ود عصی دنک ار فاص مت فاساه 
خورشید تا مرکز کهکشان را با دقت خیلی خوبی 
محاسبه کند. آن زمان هم خیلی از دانشمندان می‌گفتند 
که 300 هزار سال نوری بیش از حد زیاد است. بعلاوه 
فکر این که بقیه‌ی کهکشان‌های عالم نیز چنین ابعادی 
دارند دیوانه کننده بود. در نتیجه خود شیبیلی فکر می‌کرد 
کی اه ی اد تا تا ادص که 
«حتی اگر دیگر [اجرام | مارییچی از ستاره تشکیل شده 
باشند ولی از نظر اندازه با سامانه‌ی ستاره‌ای ما قابل 
مقایسه نیستند.» همکار شیپلی به نام «هربر کورتیس» 
که در همان جلسه شسرکت داشست؛ با او موافق سود. او 
به درستی فکر می‌کرد که کهکشسان‌های زیادی به 
اندازه‌ی کهکشان خودمان در سراسر عالم وجود دارد. 
ولی تخمین زده بود که کهکشان راه‌شیری خیلی کوچکتر 
از چیزی است که شسییلی براورد کرده بود. طبق 
ححاستات کب ربمت فطظر را ری ففط اد ها سا 
سورک یا یک تعص عم اندازه‌ای و 3 که اکنون محاسبه 


کرده‌ایم. 
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طبیعی است که ستاره‌شناسان یک رن پبش در 
ات وی ان دطاا ی دید امسر ته یا سای و کد 
00 اد مرا تا ی ما دا 
البته عالم قابل مش اهده‌ی ما خیلی بزرگ‌تر از 
اه شاست یه راو رده ات کت دی فقطظر لح فا[ 
مشساهده 93 میلیارد سال نوری است. ولی چجط ور 
می‌توانیم از این اندازه‌ها مطمئن باشیم؟ چگونه از روی 
زمین این فواصل را اندازه‌گیری می‌کنیم؟ 


امواج رادیویی 


ستاره‌شناسی از دانشگاه ار بکرااس به نام «کیتلین 
کاسی» در حال مطالعه روی این موصضصوع است. آن‌طور 
که او می‌گوید» ستاره‌شناسان انواعی ابزار و سستتم 
ان_دازه‌گیری ساخته‌اند که با آن‌ها می‌توانند نه تنها 
فاصله‌ی بین زمین ۳ دیگر اجرام منظگومه‌ی شمسی ؛ 
بلکه فاطله- بر کهکشار‌ها و تسافی انا له ع الم 
قابل مشاهده را اندازه بگیرند. ابزارهای ان دازه‌گیری 
فاصله‌ی ی با نام 1 فاصله‌ی ی 
رادیویی را : ۱۳/۳۸۹ مگ در منظومه‌ی : شمسی ؛ 
مثل زهره و مریخ بتابانیم و با اندازه‌گیری زمانی که 
طیول می کشد امواج به آن‌ها برخورد کند و به رمین 
کرک رده فاصله‌ی رمبین تا آن‌ها را حساب کگنیم.» 
تلسکوپ‌های رادیویی هر کت منل «آرسیبو» در 
پورتوریکو می‌توانند کارهای هیجان‌انگیزتر از این هم 
منظومه‌ی شمسی سر‌گردان هستند را پیدا کند و حتی با 
استفاده از نقشه‌برداری رادیویی» تصویری از آن‌ها تهیه 


کند. ولی استفاده از امواج رادیویی برای اندازه‌گیری 
ممکن 1 پله‌ی دیف نردبان ای اه کیهسانی» 
اندازه‌گیری فاصله با استفاده از «اختلاف منظر» است 


فاصله‌ی زمین تا دیگر اجرام منظومه‌ی شمسی را 
می‌توانیم با ارسال امواج رادیویی مه آن‌ها و سنحش 
زمان بازگشت این امواج بسنجیم. 

اختلاف منظر 

انن دفیقا کاری است که ما همیشه بندون این که متوجه 
تام انحام مي‌دهتم انستان مانید بس اری از حوای ات 
به دلیل بهره‌گیری از دو چشم می‌تواند فاصله‌اش را تا 
اجسام بفهمد. اگر انگشتتان را جلوی صورتتان بگیرید و 
فقط با یک چشم به آن نگاه کنید؛ آتکتتعت رافستت به 
اجسام پس‌زمینه در یک مکان و اگر چشمتان را ببندید و 
با با رم در سس ده انگشت را در مکانی متفاوت 
می نید . به این بظ مد 49 اختلاف منظر ی از 
ایداره‌کری فاصله تا اکشت آس‌فاده ک رد معر ند اور 
طبیعی از اطلاعات چشم‌ها برای اندازه‌گیری فاصله تا 
اجسام استفاده می‌کند. ستاره‌شناسان دقبقا از همین 
روش برای ان دازه‌گیری فاصله‌ی ستاره‌های نزدیک 
استفاده می کنند. تصور کنید دو تا چشم معلق در فضا 
داریم که هرکدام در یک طرف خورشید قرار گرفته‌اند. 
انجام می‌دهیم و می‌توانیم با تلسکوب ستاره‌ها را 
ببینیم که نسبت به اجرام پس زمینه جابجا می‌شوند. 
کاسی تخد « ما موقعیت ستاره‌ها را در زمانی از 


سال و مثلا ماه زانویه اندازه ی ریم و 6 ماه صبر 
می ‌کنیم ۳ موقعیت همان‌ها را در ماه جولای مت‌تامم / 
پعنی زمانی که در سنوی مقابل خو رسد قرار 
می‌گیریم ۳ الىته و وجود 9 از آن به عد چنان 
فاصله را اندازه‌گیری کرد. این مرر در دود فاصله‌ی 
0 سال نوری قرار دارد. در این فاصله هنوز به 
لبه‌های کهکشان نزدیک نشدیم. 

فاص لهوی رم ناس ار کان بردک را با روس الا ۵ 
منظر بدست می‌آوریم. 

شمع‌های استاندارد 


پله‌ی دی روشی است که با نام «برازش رشسته‌ی 
اصلی» (۴۲۲۲۱۲۱۵۹ 560۷6۲۱66 "51۲) شناخته می‌شود. 
این روش نیازمند شناخت دقیق از چگونگی رشد و نمو 
ستارگان رشسته‌ی اصلی است که اندازه‌ی مشخصی 
دارند. به مرور زمان وقتی سن این ستاره‌ها زیاد 
می‌ شود رک آن‌ها رو به سسرخی کر با 
اندازه‌گیری دقیق _ِِ 9 روشنایی می‌توانیم مکان 
ستاره‌های دورتر را تخمین بر تیم . , در حفیقت ستاره‌های 
با جرم و سن یکسان اگر در فاصله‌ی برایر از ما قرار 
داشته باشند با روشنایی یکسان دیده می‌شوند. از ان‌جا 
کو‌آن‌هااد تک فاصتاه دس ید ام وا ار هن 


«شسمع‌های استاندارد» شناخته می‌ شش وند. شسمع‌های 


می‌توانیم به صورت ریاضیاتی محاسبه کنیم. این شم‌ها 
در جاهای مختلف فضا وجود دارند. با این حال ستارکان 
نیستند. فهم رابطه‌ی بین روشنایی و فاصله برای 
بدست اوردن فاصله‌ی اجرام دورتر مثل کهکشان‌های 
دیگر ضروری است. در این صورت استفاده از ستاره‌های 
استاندارد غعیر ممکن است. چرا که از میلیون‌ها سال 
دورتر نمی‌توان این ستاره‌ها را به درستی تشخیص داد. 


بعضی از اجرام روشنایی مشخصی دارند و می‌توان از 
میزان روشنایی آن‌ها ی را تخمین رد. به آن‌ها 


ولی در سال 1908 دانشمندی به نام «هنریتا سوان 
ی ار ار ی ای ای 0 
که به ما در اندازه‌گیری این فواصل عظیم کمک کرد. 
سوان لیویت گروه خاصی از ستار کان را کشف کرد و 
نام ان‌ها را «متغیرهای قیفاووسی» گذاشت. کاسی 
ند «او فهمید که میزان روشنایی انواعی از 
ستاره‌ها در طول رمان تغییر می‌کند و نوسان در 
روشنایی ستاره‌ها» مستقیم به درخشندگی ذاتی آن‌ها 
بستگی دارد ۰ یه ببان دیگره یک قبفاووسی پرور تره» 
آهسته‌تر (در دوره‌ای چند روزه) از یک قیفاووسی 
کم‌نورتر نوسان می‌کند. از آن‌جا که ستاره‌شناسان 
می‌توانند نوسان یک قیفاووسی را نسبتا آسان اندازه 
رم مت راحتی میزان روشنایی آن را تخمین می‌زنند . 
سپس با مشاهده‌ی این که از نظر ظاهری روشنایی آن 
ستاره چفقدر است, فاصله‌ی ستاره ۳ اندازه را 


این دقبقا همان روشی است که رای اندازه‌گیری 
فاصله‌ی ستارگان رشته‌ی اصلی هم استفاده می‌شود و 
روشنایی نقش اصلی را در تعیین مسافت ایفا می‌کند. 
کشف جتسم ستاره‌هایی در کهکشان ما و 2 که‌هارلو 
شیپلی را درباره‌ی اندازه‌ی بزرگ آن قانع کرد. در اوایل 
دهه‌ی 1920؛ ستاره‌شناسی به نام «ادوین‌هابل» 
توانست ستاره‌های متعبر قیفاووسی را در کهکشسان 
همسایه» یعنی «اندرومدا» رصد کند. او با استفاده از 
این ستاره‌ها فاصله‌ی کهکشان اندرومدا را اندکی کمتر 
از یک میلیون سال نوری تخمین زد. اکنون می‌دانیم که 
این کهکشان 2,54 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. 
ولی کار ادوین‌هابل خیلی بزرگ بود چرا که هنوز تقریبا 
از همان روش برای تخمین فاصله‌ی اندروم دا استفاده 
می < 

هابل یک کار بزرگ دیگر هم کرد. او انفجار ستاره‌های 
موسوم به «کوتوله‌ی سفید» را هم رصد کرد و فهمید 
که می: وانیم از آن‌ها به عحوان ش مع‌های اس اندارد 
استفاده کنیم. این انفجارها را با نام «ابرنواخترهای نوع 
می‌شناسیم. این انفجارها را به راحتی می‌توان 
ی در کهکشان‌هایی که میلیاردها سال مورک از ما 
فاصله دارند مشاهده کرد. از آن‌جا که ه درخشندگی این 
ابرنواخترهای نوع 1۸ و متغیرهای قیفاووسی 
منثال‌هایی از شمع‌های استاندارد کیهانی هستند. ولی در 
کیهان یک خط‌ کش دیگر هم وجود دارد که به ما اجازه 
با رال سار را امن خرس و 
خط کش چیزی نیست جز انتقال به سرخ. 


انتقال به سرخ 


اگر در خیابان یک ماشین پلیس يا آمبولانس آژیرکشان 
از کنار شما رد شده باشد» حتما اثر دایلر را به خوبی 
درک گردهاد وفتی ای ولایی در ال رک سدن بد 
می‌يابد. این اتفاق برای امواج نوری هم می‌افتد. ما 
می‌توانیم با انالیز طیف نوری که از اجرام دوردست 
دریافت می‌ شود سرعت و فاصله‌ی آن‌ها را متو جه 
شویم . . هرچه اجرام از ما دورتر باشند» انتقال به سرح 
بیشتری دارند. این فقط به خاطر فاصله‌ی اجرام از ما 
اک ی تا ی ات کی ان ها ار از 
کیهان دائما از ما دور می‌شوند. دیدن انتقال به سرخ در 
نور کهکشان‌های دوردست یکی از نشانه‌های انبساط 
کی رن اه 


از روی آثر دایلی يا انتقال به سرخ کهکشان‌ها می‌توان 
فاصله‌ی ان‌ها را تخمین زد. 

تکی از دانتت مندان ناسا به تام «کعارننک نشب » می ‌کو ید 
«مثل این است که نقطه‌همایی را بر سطح یک بادکنک 
بگذارید. نقطه‌هایی که هرکدام نشانگر یک کهکشان 
هستند. سپس بادکنک را باد کنید. وقتی بادکنک باد 
می‌شود» فاصهه‌ی بین نقطه‌ها افزايیش می‌پابد. با 
انبساط کیهان» کهکشان‌ها از هم دور می‌شسوند.» هرجچه 
کهکشانی سریع‌تر از ما دور شود, در فاصله‌ی بیشتری 
از ما قرار دارد و طیف نوری ان هم دارای انتقال به 
سرخ بیشستری است. دوباره این ادوین‌هابل بود که 


ان کشف کلید دزرفی را به دس ما می‌دهد. بیشسترین 
انتقال به سرخی که از یک کهکشان ثبت کرده‌ايم نشان 
می‌دهد که آن کهکشان در فاصله‌ی 8ر13 میلیارد سال 
نوری از ما قرار دارد. یعنی این که 8ر13 میلیارد سال 
سن دارد. در طول این همه سال کیهان دائما در حال 
منبسط شسدن بوده و ابتدا خیلی سریع‌تر منبسط 
می‌ش ده است. با در که ا رت این واقعیت» 
ستاره‌شناسان فهمیدند کهکشان‌هایی که بر لبه‌ی عالم 
قابل مشاهده قرار دارند و نور آن‌ها 13,8 میلیارد سال 
میلیارد سال نوری از ما قرار دارند. اين بهترین تخمین 
ما از عرض عالم قابل مشاهده است. اگر ان را ضرب در 
دو بکنیم به قطر 93 میلیارد سال نوری برای کیهان 
قابل مشاهده می‌رسیم. 

فراتر از عالم 

شگفتی زمانی ایجاد می‌شود که درباره‌ی عالمی فراتر 
از عالم قابل مشاهده فکر کنیم. آیا عالم فراتر از چیزی 
است که می‌بینیم؟ ابر «میر‌همان واردانیان» و 
همکارانش در دانشگاه آکسفورد به آنالیز داده‌های 
دریافت شده از اجرام عالم قابل مشاهده پرداختند تا 
ببینند آیا می‌توانند از شسکل «کل عالم» ایده‌ای بدست 
آورند با خبر. بعد از جمع دی الگوریتم‌های کامپیوتری 
برای یافتن الگوهای معنی‌دار در داده‌هاء تخمین جدید و 
خیلی جالبی بدست آمد. کل عالم حداقل 250 برابر از 
عالم قابل مش اهده بزرگ‌تر است. ما هیچ‌وقت 


نمی‌توانيم این مکان‌همای دوردست را ببینیم. شت 
ید «هرچه تا به حال درباره‌ی عالم فهمیده‌آیم» از 
طریق جمع‌اوری فوتون‌های نوری که میلیون‌ها میلیون 
سال در سهر بوده‌اند تابه اشکارسا ها دوربین‌ها با 
رادیو تلسکوب‌های ما مر مناد مه ۵3 است .» کاسی 
می‌گوید: «نجوم به ما آموخته که در مرکز جهان نیستیم, 
حتی در مرکز منظومه‌ی شمسی با کهکشان خودمان هم 
نیستیم.» یک روز می‌توانیم به جاهایی از عالم سفر 
کنیم که تا به ال رویای آن را هم در سر 
نمی‌پرورآن دیم. اکنون فقط می‌توانیم مه عالم نگاه 
کنیم» نگریستن به عالم هم می‌تواند ما را : به مکان‌های 


دور دست ببر ۵ . 


عاقبت دختر و پسر هتاک به دو روحانی 

یک کاربرفضای مجازی در اینستاگرام درباره هتاکی 
دختر و پسری به دو روحانی نوشت: 

در مسیرشان در یکی از اتوبان‌های تهران, پشت ترافیک 
مانده نود ند 


کمی عقب تر, دختر و پسر جوانی سوار بر موتور از 
شیر کاکائویی را که نیمه خورده بودند» از ینحره به سمت 
دو روحانی یرتاب کردند. 

باقيمانده شیر کاکائو که روی لباس دو روحجانی سرازیر 
شد قاه‌قاو خنده‌شان بلند شد. با سرعت بیشتری 
دوباره از میان ماشین‌ها لایی کشیدند و دور شدند. 


بود که انگار دور چیزی حلقه زده بودند. 
گویا تصادفی در زیرگذر رخ داده بود. 


در دک که ده لاه دوتور تطر ان اسا امد تاده 
شدند و جمعیت را کنار زدند. دختر و پسر مجروح با 
لباس‌های پاره و وضع نامناسبی روی زمین افتاده 
نود ند 

روحانی جوان عبایش را در آورد و روی دخترک انداخت. 
روحانی دیگر با عمامه‌اش زخمهای پسر و دختر جوان را 


بست . دختر و پسر را سوار ماشین‌شان کردند و به 
بیمارستان رساندند. 

چند ساعتی از بستری شدنش ان کدست : 
خانواده‌های‌شان مه بیمارستان زر سید ند. 


با دیدن دو روحانی جوان که مرو از اتاق» آن‌ها را به 
محل بستری دختر و پسر راهنمایی ۳ 20 
ند ند. از تصور این که مسب تصادف, دو روانی 


بوده‌اند» زبان به ناسزا باز کردند. 
دو روحانی جوان اما باز هم سکوت کردند. 


و این حالم را بدتر می‌کرد. 

پسر جوان که حال بهترک داشت, بعد از مداواء جریان 
پیش آمده را برای خانواده‌اش بازگو کرد. 

خانواده‌ها غرق خجالت از رفتاری که خود و فرزندانشان 
داشتند» با التماس و تمنا از دو روانی جوان 
یکی از همان دو روحانی جوان بود. 


دو روحانی داستان فوق) است که چند سال پیش اتفاق 
افتاده. 


عجایب جدیدی در اهرام مصر کشف شد 


قطعا یکی از اسرار آمیزترین بناها و سازه‌هایی که تا به 
بناهایی که هنوز هم برای بسیباری مانند راز سر به مهر 
بباقی مانده‌اند و بعد از قرن‌ها هوز هم اسرارشسان 
کشف نشده است. ش‌گفتی این بناها و عطمت آن‌ها 
باعت می‌ شود تا فکر ساختن آن‌ها در گذشته با ابزار 
محدودی که وجود داشته است از بین برود و این گمان 
رابه وجود بیاورد که احتمالا باید رد پای موجودات فرا 
زمینی در میان باشد. حالا اگر شما هم از علاقه مندان 
به دانستن این رازها هستید باید بدانید که خبر جدیدی از 
این اهمرام به دست امده است که یکی دیگر از ابعاد 
شگفت انگیز آن را برای انسان‌ها باز می‌کند و در واقع 
سوال دیگری را در ذهن محققان و دانشمندان به وجود 
آورده است. با الی گشت همراه باشید: 


به تازگی در یکی از اهرام معروف مصر به نام هرم 
خئويیس» 2 حفره‌ی رز اد خالی پیدا شده است که ذهن 
دانشمندان را به خود مشغول کرده‌اند چون دلیل ساختن 
این دو فضای خالی نامشخص است. این هرم در زمان 
یکی از فراعنه‌ی مصر در سال‌های 2400 آتا 2500 سال 
قبل از میلاد مسیج ساخته شسده است و در منطفه‌ی 
جیزه در نزدیکی شهر قاهره قرار دارد. هرم خمئوپس 
140 در ارتفاع دارد و دارای چندین گذرگاه است که یکی 
از گذر گاه‌ها از بقیه را کر وارتفاعی برابر 8 مر 


روک این گذرگاه قرار دارد. 


۹ فته می‌شود که ساخت هرم خئویس 20 سال طول 
کشیده است. 


باره‌ی این حفره در اهمرام مصر گفته است که در هیچ 
وجود داشته تا حالا چنین حفره‌ای به چشم نخورده است 
خراصا یی رن دم و وم ات ات کی ار 
فرضیه‌هایی که درباره‌ی ساخت این حفره‌ها وجود دارد 
این است که به خاطر جلوگیری از فرو پاشی و ریزش 
و 9 الىته 
فرضیه را بپعضی از دانشمندان رد آن‌ها گفته‌اند 
کهفصای ای ات دا که رای که دا 
سقف ساخته شده باشد. 


حفره رد اهرام مصر 


این ۳9 از چه ۰ است که تا به 2 
آن‌ها را هم‌چنان پایدار نگه‌دارد. بعد از تحقیقات زیادی 
که دا وان و تاسای سای ان ایکا اس و 
انجام دادند متو جه شسدند که مصری‌ها این اهمرام را با 
ریختن بتون در بلوک ساخته‌اند. این برخلاف تصور عموم 
مردم بود که فکر می‌کردند این اهرام از صخره درست 
شده‌اند» حتی مشخص شده است که بخشی از این اهرام 
از آهمک درست شده‌اند. 


این اهرام سمبلی از شکوه و جلال مصریان باستان 
بسیار زیادی بیشتر از 0 عدد از این هرم‌ها شناسایی 
و پیدا شده است که زمانی محل زندگی فراعنه‌ی مصر 
بوده‌اند و بیشتر این اهرام در قاهره و در نزدیکی این 
شهر قرار دارند. 


اکن هرا سر 


در بین اهرام مصر قدیمی‌ترین این اهرام اهرام جیزا 
هستند که در منطقه‌ی جیزا و در نزدیکی قاهره قرار 
دارند و هرم‌هایی 3 گانه هستند که از عجایب جهان هم 
محسوب می‌شوند و از بزرگ‌ترین سازه‌های دست بشر 
هستند. یکی از اصلی‌ترین مواردی که ساخت این اهرام 
را به موجودات فرا زمینی نسبت می‌دهند. این است که 
در ساخت این اهمرام از ی ها استفاده شسده است 
که حتی تا فاصله‌ی 300 کیلومتری از این اهرام هم 
سنگ‌هایی از این جنس دیده نشده است با توجه به حجم 
و ورب این سنگ‌هاء آن‌ها باید با وسایل مدریی حمل 
می‌شده‌اند که در ان رعان و با ای را م دود آن رصان 
اصلا جور در نمی‌آمده است. 


حقایق اهرام مصر 

در مورد هرم‌ها هم حقایق جالبی وجود دارد که 
دانستنشان خالی از لطف نیست: 

جالب است بدانید که اگر مقداری آب را در ظرفی 
بریزید و آن را در داخل هرم قرار بدهید می‌بینید که 


خواص آن تغییر کرده است. برای مثال اگر آبی ال وده را 
در طرفی در داخل هرم قرار بدهید» بعد از مدت چند 


هفته می‌بییند که این آب کاملا ضد عفونی شده است! و 
چهره‌ای جوان‌تر یید کرده است ! 

درک ار اس مشابه تک موادی که زود فاسد 
متوجه شسدند که اگر اين مواد را در وسط هرم قرار 
نمی‌شود و هم چنان قابل خوردن است! 


علائم حضور جن در خانه 

در مکان‌همایی که جن در آن‌ها حصور دارند معمولا 
علائمی قابل مشاهده می‌باشد. از جمله این که تاه 
وقفتی در ان جا حضشور دارید ممکن است وزشی از باد 
سرد را بدون وجود منبع سرما و باد بر بدن خود حس 
می کنید. هم‌چنین گاهی حس سوزن سوزن شسدن در 
نقاطی از بدن رخ می‌دهد. 


ممکن است حضور جن در محل موجب سنگینی و حس 
تهوع و پا گرفتگی برخی از عضلات بدن شود. پا این‌که 
احساس سرگیجه ناگهانی و افتادن بر زمین را پیدا کنید 
که از نشانه‌های حمله جن است. 


در برخی مکانهای جن زده می‌توانید صداها و اصوات 
مختلفی را بشنوید که حتی گاهی نام شما را صدا 
می کنند. برای مثال یکی از دوستانم توانست با خانواده 
خود خانه‌ای را بخرد که صاحب قبلی آن را به خاطر 
صداهای عجیبی که می‌شنوید به حراج گذاشته بود. تمام 
اعضای آن خانواده در هنگامی که خانه خلوت می‌شد 
فعالیت 2 ۳ معمولا در ساعات بر روز و 
هم جنین در : تاریکی به شدت بیشتر می‌شود. گاهی 
می‌توان به سادگی با افزایش نور محیط, از شر جنهای 
ان نقطه خلاص شد. 

نفس و رعشه بیدا می‌کنند که نشسان از حمله جن‌ها به 
آن‌ها دارد. 


علائم حضور جن در خانه 

هم‌چنین می‌توان صدای ضربه به دیوار و سقف و 
وسایل چوبی و برقی را از محیط جن زده شنید. همه 
خانه‌های چوبی به خاطر جذب رطوبت و تغییر دما از 
انبساط آن‌ها است ولی دما و رطوبت نمی‌تواند حالت 
ضربه به وسایل و دیوار که شبیه کوباندن مشت بر آن‌ها 
است را توجیح کند و مربوط به پدیده‌های فراطبیعی 
است. حتی گاهی برخی از صداها از محیط خالی می‌آید. 
گاهی جن‌ها به قدری می‌توانند روی اجسام اثر بگذارند 
که سبب جابه جایی آن‌ها و حتی آسیب به وسایل برقی 
و ... شوند. 

به علاوه اگر حضور جنها شد ید باشد می‌توانند ی کف 
شدن اجسام و یا یرتاب آن‌ها به اشسخاص شوند و حتی 
وسایل سنگین نیز جا به جا شوند. یا مثلا در آشپزخانه 
درهای کابینت به ناگهان باز و بسته شده و وسایل آن به 
ببپرون پرت می‌شوند. 


البته این برای مکانهای شدیدا جنزده است و در بیشتر 
مشاهده می‌ شود. 


می‌توانند صداهایی چون گام برداشتن جنها صدای ناله 


با یک تلود کت را ۳ 


در برخی از مکان‌های جن زده ممکن است بوهایی نیز 


کندیده ۱ ادرار گربه است. اگر سوک مربوط به ان‌ها در 


برخی از جن‌های شرور به بوهای بد جذب شده و از 
بوهای خوب دور می‌ شوند. 


در برخی از مکان‌های جن زده می‌توان نورهای اختری و 
یا لکه‌هایی از نور سفید را مشاهده کرد. جن‌های خوب 
دارای نورهای رنگی 9 جن‌های شرور از رنگ تیره 
برخوردار هستند و گاهی بر به صورت دود سیاه 
مشاهده می‌وشند. 


روی خود بیینید. 


هر منطقه جن زده بر حسب میزان حضور جن‌ها ویا 


شد را بروز داده و دارای شدت و ضعف می‌باشد. 

لازم به ذکر هست که خانه‌هایی که مدتها کسی در آن‌ها 
زندگی نکرده است ممکن است تجمعی از جنها شده و 
بعد از انتقال خانواده جدید به آن‌جا مدت‌ها طول بکشد 
تا آن‌جا را ترک کنند. برای مثال خانه‌ای که چند سال 
پیش به آن جا اد ابتدا چندین سال خالی از سکنه بود 
و در ابتدا حصو رن به صورت ایجاد ضربه‌های مداوم بر 
احسام و يا شنیدن گفتگوی آن‌ها در بین خواب و بیداری 
و یا اتمسفر بسیار سنگین حس می‌شد و یک سال طول 
کشید تا کم کم از محبط دور شسده و خانه را به صاحب 


علوم غریبه و جادوگری در یهودیت (کابالا) 


از آن‌جا که برای شناخت علوم غریبه و جادوگری نیاز 
داریم به باطن کابالا و تاریخ اموزه‌هایی که به کابالا و 
فراماسون‌ها ارث رسیده است نگاهی بندازيم "اجمالا 
تمام آموزه‌های کابالا از مصر رسیده فلذا ابتدا جادوگری 
در مصر باستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد ابتدا 
از کانال سلطان نصیير شروع کنیم 

"مصر باستان متعلق به دوران فراعنه از قفدیمی‌ترین 
تمدن‌های بشری و از غم انگیزترین آن‌ها است بناهای 
باشسکوهی که از مصر باستان به جای مانده‌اند -اهرام 
مجسمه‌ی ابوالهول و ستون‌های هرمی شکل-توسط 
صدها هزار برده ساخته شده‌اند که زیر فشار شلاق و 
تهدید به مرگ تا یای جان کار کردند فراعنه حاکمان 
مطلق مصر خود را خدا و نماینده تجلی خدا در زمین 
می‌دانستند و از مردم می‌خواستند که او را عبادت کنند 
ابتدا بهتر است که در مورد فر عون بحت شودنام 
فرعون لقبی است برای پادشاهان مصر چتانچه قیصر 
لقبی برای پادشاهان روم می‌باشد. 


نام فرعون در دوره متأخر برای بادشاهان مصری بکار 


واژه فرعون در زبان قبطی یرآ يا برع 06۲۵2 می‌باشد 


اکنر محققین معتقدند که نام پرع يا پرآ به معنای خانه 
مورک اس 


اما عده‌ای از محققین معتقدند که پرع پ به منزله الف 
لام (ال) معرفه است.و رع به معنای آفتاب يا خدای 
افتاب است. 


معتهعد بودند که فقدرت شوش را از حورس ((حوروس 

چون خورشید با خدای حوروس پسر اوزي ریس اشتباه 

نشود) به ارت برده‌اند. 

قرنر نف ات دای حعیر اسان و را ات 

خورشید خدا می‌دانستند. 

فرعون واسطه بین رع و مردم بود. 

و اعتقاد بر این بود که سرشت فرعون سرشتی خدایی 

است. در این مسیر نخست فرعون را نماینده خدا بر 

روی زمین و با گذشت زمان او را از تبار خدایان و تنها 
می‌دانستند که می‌توانست چون کاهنان با خدایان 

ارتباط برقرار نمایند. 

در ادامه حال نگاهی مجدد به نام یبرع ۰ یکی از نام‌همای 

خدای رع در مصر فرع با برع بوده. 

می باشد. 

فرعون پسر رع و نماینده و واسط رع خدای خورشید با 

مردمان می‌باشد. 

و رع خود به معنای خورشید است. بسیار محتمل است 

که پرع به معنای تجلی رع خدای خورشید بر روی زمین 


باشد. اما به هر حال به نظر فقیر پرع يا پر (فرعون) 
ای ی ی 

اما فرعون در تورات به صورت پرعوه ۱۲۱9 

آمده است 

ت تبدیل کلمه پرعوه به فرعون دو نظر می‌توان ارایه 
داد 

اول این‌که: واک ه مبدل به واک ن شده باشد 

و از آن‌جایی که در ادبیات عرب حرف پ نداریم 

و در زبان عبری حرف ف 9 به صورت پ نیز خوانده 


می‌شود و به جای یک‌دیگر به کار می‌روند. واک زبانی پ 
به ف تبدیل شده و کلمه فرعون بدست امده است. 


نظر دوم این است که واو و نون را (ون) علامت جمع در 
نظر بگیریم و این احتمال را بدهیم که واژه پرع نام 
پادرشاهان مصر در زبان ارامی به صورت پرعون جمع 
شکل داده باشد. 


هر چند که واژه فرعون در قرآن دلالت بر یک شخص 
می‌نماید. و شاید بدین دلیل احتمال درست بودن نظریه 
اول بیشتر باشد 


فرازمینی‌های زمینی 
راجر مورنئو (۱۷۱۵0۲۲۱۵۵۱ ۲09۵۲) یکی از کسانی ست که 
سر راه یکی از گروه‌های پرستش ارواح قرار گرفت. 
راجر توسط یکی از دوستانش به این گروه دعوت شسده. 
برای صحت ماجرا می‌توانید با جستجوی نام وی به 
نتایجی خوبی برسید. 


در قسمت (فرشتگان سقوط کرده با خدایان) به این 
با آن دوره وجود داشت اما همگی آن‌ها بر یک اساس 
برنامه رسمریک شسده‌اند- "فریب انسان به دور از خدا و 
مه 


راجر در یکی از مصاحبه‌های تلویزی ونی خود طرح‌هایی 
را بیان می‌کند که شاید برایتان جالب باشد: 


طرح شماره یک: شیطان می‌گوید ما باید مطمئن شویم 
که انسان‌ها به این اور برسند که شسیطان و 
فرشته‌هایش وجود ندارند. (طبق آمار 9۵75 از مردم 
ایالات متحده به شیطان اعتقادی ندارند.) 


طرح شماره 2 پیدا کردن راهی برای کنترل کامل ذهن 
آانسان‌ ها 

این طرح می‌تواند با کارهمایی ون خارحج کردن 
هیپنوتیزم از قلمرو اسرار و معرفی کردن آن به عنوان 
یک علم جدید برای منفعت رساندن به انسان‌ها صورت 
گیرد. شیطان با خارج کردن هیپنوتیزم از قلمرو اسرار 
توسط مریدانش, از افراد زیادی همچون استادان و 
افراد با استعداد استفاده خواهد کرد تا کارهایی بزرگ را 


به انجام برسانند. این یعنی که انسان‌ها توسط شیاطین 
و جنیان خارج از بعد ما که می‌توانند داستان تاریخ 
باستان را بگویند تسخیر شوند. این چگونه ممکن است؟ 
بدانید که جنیان برای هزاران سال می‌توانند زندگی 
کنند. حال به یاد بیاورید که آلیستر کرولی با چه کسی 
دیدار کرده بود؟ ۱۷۷۸۵5 را میشناسید؟ ۱۷۷۵5 موجودی 
بود که در هرم گیزا با الیستر کرولی دیدار کرد. من 
نمیدانم چرا این تصویری که الیستر کرولی از او کشیده 
با این موجودات فرازمینی‌ای که امروز همه از او صحبت 
فضایی هم کلام شده بود؟! 


بالا سمت راست : ۱۷۷/۸۵5 


یایین : موجود فضایی به بافته ده در رازول 


میدانید با پذیرش این علوم توسط ما چه پیده‌ای ایجاد 
فریبی بزرگ در ما ایجاد خواهد شد. ایا میدانید آلیستر 
کرولی پدر بزرگ چه کسی بود؟ اگر نمیدانید اندکی 
جستجو کنید تا به پاسخش برسید. 

وحال سومین طرح: 

نابودی انجیل بدون آتش زدن آن 

بیایید اندکی علوم جد مد را بررسی کنیم. چارلز داروین 


است اکر دانید که کسی که ان سظریه را عطالعه کید 
حطععا در زندفی‌اش ایده‌ی حخلفت که در کات حعندسی 


ات سای کت اس ای او وه وی زور۱ 
خواهد شد. همین تزلزرل باعثت خواهد شد تا انسان از 
راه رستکاری منحرف شود. 

دا حور توص کود که صموی ایک اراان ای تحار 
مبشوند. آن موقع است که چنین یایه‌هایی برای تزریق 
سایر دروغ ها به ذهن بشر بنیان ی میشوند- 
کتابهایی چون: 60۱0 0۴۶۸۵۲۶۲ ۱۷۱۵۲۲ ۶2]۲۵۱۲! 

۲۳۱۴ 60۵۱ ۲۴۱۱5۱0۲ - ۳۱6۲۱2۳ 5 


و حقیقت بزرگ این خواهد بود که: شیطان ما را فریفته 
است. 


آبا مبخواهید بدانید طرح‌های فریب در عصر ما چه 
چیزهایی هستند؟! 


اولین طرح» طرح بزرگ اربابان است. 
سباره‌ها و کهکشان‌های دور قصد دارند به ما کمک کنند 
و نابودی قریب الوقوع سیاره‌ی زمین را به ما هشدار 


مدهند , آن‌ها برای ما پیام دوستی دارند. در حارج 
شسیبطان و جنیان با کمک انسان‌های شیطانیرست 


به یاد داشته باشید که این طرح برای هر بخشی از زمان 
و مکان متفاوت بوده و هست . 


طرح 2 پایان دادن به اسلام . 


چون این اسلام است که کتابش ودینش با کم‌ترین 
تحریفی باقی مانده ومطمننا این به ضصرر شیطان و 
حامیانش خواهد بود. بدانید که بیشترین اسلام ستنیزی 
جمهور این کشور را چه کسانی تشکیل داده‌اند؟ و باز به 
یاد بیاورید که آلیستر کرولی پدر بزرگ چه کسی بود؟! 
(به زودی مطلبی نیز از ناد امروزی مصر باستان 
طرح پایان دادن به اسلام را بسیار جدی گرفته‌اند. در 
یک توطنئه‌ی جهانی قصد نابودی آن را دارند. 

و طرح شماره 3:- مطرح کردن مذاهب جهانی جدید. آن 


مذاهبی که به شما خواهند آموخت: "شسمایک خدا 
7 ۰ ی 


اگر اندکی تحقیق کرده باشید حتما به دین جدید رائل 
برخورد کرده‌اید. آقای کلود يا پیامبر عصر جدید چگونهم با 
آن موح ود در کار بکی ار کوهها دیدار کرد ابا آن 
موجود فرازمینی بود؟ يا اين‌که بازهم اجنه‌های شیطانی 
از بعد خودشان خارج شده وبه بعد ما آمده بودند؟ این 
دین نوظهور که دیگر ترمز بریده است. کلود مدعی است 
که با الوهیم دیدار کرده» او ادعا دارد که الوهیم کتب 
آسمانی را برای بشر فرستاده است. او مدعی است که 


الوهیم باز خواهد گشت تا جهان را سر وسامان دهد. 
جالب است که از این سو کلود دین خود را ارائه میدهد و 
از سوی دیگر گروهی به اصطلاح نظریه پرداز با 
استفاده از متون و الواح باقی مانده از مصر و بابل و 
غعیره در تلاشند تا الوهیم را فرازمینی به نامند! تا 
فرازمینی‌ها را در الواح نشان دهند! تا نژاد بشر را تحت 
سلطه‌ی نژادی بیگانه معرفی کنند!! جالب این‌جاست که 
کلود که مدعی است گفته‌های الوهیم را بازتاب میدهد 
بدانید که کلود نیز اگر دیداری داشته با موجودی هم نژاد 
بدانید که توطله‌ای که هم اکنون در حال وقوع است 
بسیار بزرگ است. 

مذاهب جدید چون رائلیسم» مورمونیسم و... همگی 
فریبی هستند برای بشر. 


دنیا یک جن بزرگ است. 

۲۳۱۵ ۱۳۱۱۷۵۲5۵ ۱5 ۲۳۲5 0۳25 ۱ 26۵ 

و ذهن بیدار شما علاء الدین است 

۵۸۱۱۵0 ۱۷/۵۱۵۲ 60۵۸6101۷5 ۱۲۱۲۲۱0 ۱5 0 

که هدف آن‌چه را که برای زندگی انتخاب می‌کند شکل 


آبا میدانید جمله‌های بالا نوشته‌ی چه کسی است؟ این 


جملات نوشته را دا برن نویسنده‌ی کتّاب راز (۲۳۵ 
)2 )0 است. این کتاب به کمک شخصی که به گفته‌ی 


خودش مدیوم ارواح است نوشته شده است و مدیوم 
می‌ کند. همه‌ی این ابزارها توسط انجمن‌ه ای مخهی 
سرمایه گذاری می‌شود تا ما را فریب دهند. 


در عمق و ریشه‌ی انجمن‌های مخفی, کابالا خشودش را 
به وسبله‌ی تسمستمی از ریاضصیات و اعداد. تمامی 
افرادی که در این گروه‌ها عضویت دارند هیچ‌وقت 
مطالب واقعی رابه هیچ زبانی در هیچ کتابی 
نمی‌نویسند. آن‌ها مطالب مهم را به روش رمز گزاری 
کابالا به اینده انتقال می‌دهند که روشی است بر پایه 
ریاضیات و اعداد. 


روش دیگر نیز معماری است. کسی از ما تعجب نکردیم 
که چرا آن‌ها سازمان برادری به نام فراماسونری 
(معماران آزاد) دارند؟! آن‌ها همانهایی نیسنتند که 
دیوارها را میس ازند؟ هر دیواری که بر يایه‌ی 
فراماسونری گذاشته می‌شود بر پایه‌ی رازهایی است که 
در طول دوران مخفی نگه داشته شده است و توسط 
معماران فراماسون» در اندازه‌های ساختمان و با 
استفاده از فرمول‌ها و محاسبات که از علم هندسه 
ی ار ۱ نما و طول و پهنا ومحل قرار 
گیری وارتفاع اتاق‌ها و ۰ اصر کاری و ند بدانید که 
فراماسونری مختص عصر حاضر نیست, مصریان باستان 
فراماسونها درجه‌ی یک عالم بودند که امروز نیز 


نژادشان با ما همراهند و ما را رهبری می‌کنند (به زودی 
مقاله‌ای پیرامون اين موضوع قرار خواهد گرفت.) 


پس تعجبی ندارد که امروز ما از اهرام مصر به بزرگی 
یاد میکنیم. از طرح قرار گرفتن آن به منظومه‌ی جبار و 

خوشه‌ی ستاره‌ای پروین و اوریون و ... میرسیم. ۳-۳ 
به فرازمینی‌ها : بت میدهیم. ار یر 
نهفته به عنوانی دانشی از فرای زمین باد میک نيیم. 
غافل از این که از سر چشمهی این دانشی که به ما 


تزریق می‌شود از کجاست؟! 


فراماسون‌ها از زمان آغاز به کار ناسا به نوعی در 
وجود داشته باشد که بتواند کلاهبرداری بزرگی برای 
تقریبا کل زمین انجام دهد» ممکن است این کار از 
را ن‌هازاکای ی اه 

با اعلام این‌که فریماسون‌ها به ماه رفتند و پرچمشان را 
در ماه نصیب کردند» جوامع مخهی ماسونی اعضای 
بسیار زیاد دیگری را جذب کردنده حال فرقی نمی‌کند که 
به ماه رفته باشند يا خیر. 

تعداد فراوانی از فضانوردان ناسا, حمایت کنندگان مدل 
خورشید مرکزی» نیز به عنوان فراماسون‌ها پذیرفته 
شده‌اند. حان کلن» که دو بار سناتور ایالات متحده شده 
است»یکی از اولین فضانوردان مشهور ناسا و یک 
فریماسون است. باز آلدرین که یکی فضانوردان ناسا 
است که ادعا شده به ماه رفته است, حلقه‌ای ماسونی 
در دست دارد که بر آن نمادی از فریماسون‌ها نقش 
بسته است و نشان مبد هد او فریماسونی از درجه 33 از 
4 .۱۱0 توت ۲ در نیوجرسی می‌باشد. 


9 .۱0 ۱0006 ۸۳۲۵5۲2۵ در نیومکزیکو است. 


جیمز ایروین یکی دیگر از اعضای ماسونی و فضانوردان 
ناسا در سفر دروغین به ماه (ایولو 15 از اعضای 610۳7 
4 .۱0 ۱0006 در کلرادو اسپرینگز است. 


6 007۲۷ یکی دیگر از اعضای ماس‌ونی و 
اعضای 732 .۱0 ۱0006 ۲۷۲۲۵۲ ۳5۰ ۱۷۲۲۱۵۲ در اوهایو 


اکسیت. 


ک وردودن ویر یکی ی از اعضتای ماسونی ۱ 
فضانوردان ناسا (9 ۱۷۱۵۲۰۱۸۰۲۷ و 5 46667۳۲۲۲۱۱ از اعضای 
2 ۱۱۵0۵۰ ۱0006 2۵۳00۱۱0216 در کلرادو است. 


ویرژیل گریس_ وم یکی دیگر از اعضای ماس‌ونی و 
فضانوردان ناسا در سفر دروغین به ماه (اپولو 1 و 15) 
و (5 ۱۷۵۲۱۲۷ و 3 66۲۲۱۲۲۲)- از اعضای ۱۲6۳۱۵۱۱ 
8 .۱0 00096 در ایندیانا است. 


وال ترا تک دی از اعضای ماسونی و فضانوردان 
ناسا در سهر دروعین به ماه (ایولو 1 و 15 و ( 51015 
6 66۱۱۱۲ ,7 و 8 6۲۱۲۷)- از اعضای 2۱۱۷6۲2۵1 
9 ۱0۵۰ 0096 در فلوریدا است. 


فضانوردان ناسا در سفر دروغین به ماه (ایولو 10 و 
8- و (7 66۲۲۲ و 9)- از اعضای 5۲۵۲ ۱۷۷۵5۲۲۲ 
58 .۱0 00096 در او کلاهما است. 


پل ویتز تهیه کننده فیلم آمریکایی (2 «دا5۱۷)- از 
اعضای ماسونی 708 ۱0۰ ۲009 2۵۷/۷۲۵۲۱۰6 در 


ینسیلوانیا است. 

فضانوردان ناسا ,5۳6۵۳۵۵۲0 ۸۵۱۱۵۲۱ ,۸۲۲۳۱۹۲۲۵۱0 ۱6۲۱ 
۷۷ ۳ ۲ 6 ۸ ۲ ۷۷۱۱۱۱۵ 
۵ بدرانی داشتند که ان‌ها نیز عضوی از جوامع 


فریماسونری بودند. مقدار فضانوردان شناخته شده که 
فریماسون هستند یا خانواده‌های فراماسونیک دارند 
اور اس ای فص او ردان اعضتای بر رب ری ود 
قدیمی‌ترین جامعه‌ی مخفی جهان» که به حمایت و 


۲ . یکی از مدیران ناسا در طول 
پروژه سفر به ماه بود که بعد از مدت کوتاهی به یکی از 
رئیسان بزرگ شورای ماسونی درجه 33 باستانی شد و 
مناسکی بزرگ از فریماسون‌هارا یذیرفت و ان را 
مدیریت کرد. همگی فضانوردان ناسا از فریماسون‌ها 
بودند. این اعضای انجمن مخفی و برادری همگی از 
از اغعاز تاریخشان تا به امروز سعی در کنترل ذهن و 
تغییر عقیده مردم دارند. 00۵0۵۲ ۷۷/۱۱۱۵۲۷ نیز در 
افشاگری‌ای بیان 9 بت که فضانوردان ناسا در 


و آن وا 
تقریبا هميشه نام‌های خدایان باستانی يا علائم باستانی 
ماسونی است. آن‌ها هميشه از اعداد رومی و هندسه 
پیچیده مقدس استفاده می‌کنند که اسرار آن‌ها توسط 
ماسون‌ها حفظ می‌شود. چرا "عقاب" در ماه فرود آمد؟ 
عقاب‌ها به مدت طولانی برای نشان دادن چاکرای تاج 
کادوسیس (62006۷5), مارها(56۲۳۵۲۱۲5), عقاب‌ها( 
۹5 و سایر نمادهای معنوی برخوردار است. 


62. ۷ ررر ماه رخ داد. این مراسم از 
تلویزیون پخش نمی‌شد. زیرا این مراسم به عنوان یک 
مراسم مخفی به دقت ساخته شده بود که فقط توسط 
چشمان جوامع برادری ایلومیناتی دیده می‌شد. فضانورد 
نیل ار ۱ با دقت برجم ماسونی خود را برداشت و 
آن را جلوی دوربین در کنار لباس فضانوردی خود نگه 
داشت. سپس به ناحیه تناسلی خود اشاره کرد که مرکز 
با یا یگ انرژی لوسیفرین در مراسم ماسون‌ها 
ار (فضانورد ناسا) همراه 5۱۳۰۲۱ ۸ ۱۷۲۱۵۲ که 
با دستان خود پرچم ماسونی را گرفته اند 

مرموز عقاب دوقلو و هم‌چنین گونیا و پرگار است 
موجود در مرکز این نماد می‌تواند به هر یک از موارد زیر 
اشاره داشته باشد: 

۳ بز 


۷ کهندسه 
۷ گرانش 
که هرسه در رابطه با معماران آزاد (۳۵5۵۳ ۰ ع۴۲۳۵6) 


تهاد ال صانت دی دنت ماس وی مرنطظ با کون 
و ار ی هه ۰ ۰۰۳ ۰ صصر | و 
کویرتیک,گالیله ,فیاغورس, کیلر نیوتون و... دنده 
می‌ شود و گرانش که توسط یک فریماسون مه نام آیزاک 
نیوتون مطرح شده است. 


برنامه ایولو به ماسونها کرد خورده بود؛ آن‌ها افتخار 
داشتند که درگیر این موضوع باشند و از تبلیغ حفیقت 
در این مورد ترسی نداشتند. در نوامبر 1969 مجله 
تلو ورگ یک مقاله کی رده ار .5 ۹ 
,1۱61۱۳۱۷۲۱6۳ مدیر فرماندهی و سروس مازول 


برنامه ایو هرا داد 


توجه داشسته باشید که تعداد زیادی از فضانوردان» 
برادران ماسونی هستند؛ .ا .۲( ,۵۱۲۲۱ ۴۰ ۴۶0۷/۱۱ 
۰ ۱۷۷۵۱۵۲ ۴۱5۱۵۲ ۳۰ ۲20۲۱۲۱ .۲ ۵0۵۵۵۲ 60۲00۲ 
,٩۱۱۲۲۵۶ ۲۱۵۲۲۵5 ۳۰ 5۲۵۴۲0۲0۲ ۳00۲ ۰ ۱۷۱۱۲6۵۱۱‏ 
و ۷۷6۵۱۲2 .[ ال۳۵۱. قبل از مرگ غم انگیز 6۲۱550۲ 65 
در آتش سوزی آیولو 1 در 6۲۳۵۵۷ ۵06 در تاریخ 27 
ژانویه 1967 او نیز یک ماسون بود. فضانورد گوردون 
کویره در طول | ۷ 66۵۱۱۲۱۱ در اوت 1965 همراه با او 
یک جواهر درجه سی و سوم و پرچم اسکاتلندی ماسونی 
به همراه داشت. 


آیا ما می‌توانیم به فراماسونری و ارتباط آن با عصر 
در 20 ژوئیه 1969؛ ادعا شد که دو فضانورد آمریکایی 
در ماه» در ناحیه‌ای به نام ۲۲۵۱۱0۱۱۱۲۲۵۲1۱5 ۱۷۲6 پا » 


«ناند6۵۳0 0۴ 562" فرود آمدند. یکی از آن مردان 
شحجاع » برادر ادوین یوجین ( ۳5۱272 الدرین جونیوره عضو 
6 ,۸۵۸۳6:۸۵۷۱ ,1417 ۱0۰ ۱0006 ۱۵۲6۵ 0616۲ 
در تگزاس بود. آن‌ها یک مناسک شیطانی در آن مکان به 
انجام رساندند. 


ادا یرنایه‌ه ای فصایی االات مت ده سامل ‏ روره 
مخفی ۵۸ ۵55 و عمليیات ۴0۲۱۱0 بسود که 
دانشمندان جنگ زده موشکی نازی مانند ورنر ون براون 
اوه بح مر آورده تسده مودند» جر 
۱ 
شده شدند و فریب بزرگ با درگیر کردن ذهن و مغز 
کرد در سا سس سکس اعار سب 


خدمه آیولو 13.- چپ به راست: جیمز لاول(30۱65[ 
10۷۵۱۱),توماس مانینگلی( ۱۷۵۲۲۱۴۵0۱۷ ۲۳۵۴۸۵5) که بعدا 
۰ 0۲( جایگزین او شد و در آخر فردهایز (۴۲۵۵ 
60( - در تصویر» در سمت جچب یک ابزار ناوبری شببه 
مه قطب نمسای ماسون است که در سال 1۳790 در 
کت ها اسفادی مد در دعط سا اتوله 3 اشست 
که نماد خدای خورشید است که نور را برای انسان به 
ارمغان آورد و در سمت راست یک اسطر لاب هندو است 
که در زبان سانسکریت نوشته شده است که در دوران 
باستان برای پیش بینی موقعیت اجرام آسمانی مورد 
استفاده قرار می کر فبه است. 


جادو و کیمیاگری است. علاوه بر این» هدف واقعی ناسا 
در ماتریکس دیگری است که از عموم مردم پنهان است. 


میت وان کف که ناسا یکی ار س ارمان‌هایی است که 
مستقیما توسط ماسون‌ها اداره می‌ شود. 


هدف اصلی فریماسون‌ها پنهان کردن حقایقی است که 
سال‌ها در جلوی چشمان ما بوده و ما به آن‌ها توجهی 
نمی‌کردیم. آن‌ها علاقه را خورشبد 
(هلیوس) دارند که در حقیقت همان شسیطان با اهمریمن 
است. حمایت ماسون‌ها از مدل خورشید مرکزی و نفرت 
آنان از مدل زمین مرکزی نشان دهنده این است که 
آن‌ها حقایق و اصل آف رینش را از بشریت پنهمان 
را 


می کنند). 


مکی ما درباره ماهواره‌ها و امکانات و ور گی‌ه ای 
آن‌ها بسیار شنیده ایم و این‌که به ادعای علم مدرن 
موقعیت یابی» تهیه تصاویر و دیگر موارد مرتبط همگی 
توسط ماهواره‌ها انجام می‌شود اما این ادعا چقفدر 
صحت دارد؟ چقدر می‌توانیم به این ادعا اعتماد کنیم؟ 
چه مدارکی در پشت این ادعا است؟ چه کسانی آن را 
پشتیبانی می‌کنند؟ 

کلارک که نویسنده‌ای در زمبنه ساینس فیکشن است 
ی دا دای ان ها ار ار کل ک 2 
ماهواره‌ها اشساره رده 9 ماهواره‌ها وه از 
داستان‌های علمی تخیلی هس تند با به عبارتی دیگر 


ماهواره‌ها جزوی از شبه علم هستند نه یک دست آورد 
علمی. 


ا ۳ سی کلارک نه فقط یک نویسنده داستان‌های 
علمی تخیلی بلکه یک فراماسون درجه بالا بوده که 
توسط دولت کشورش حمایت می‌شسده است و ایده 
است. 

بین سال‌های 1945 تا 1952 جک پارسونز» رون هوبارد 
و رتور ی کلارک همکی شاهد دهن مشتاق مردم برای 
ساینس فیکشن و داستان‌های علمی تخیلی بودید و از 
سواستفاده شد به طوری که بعد ها ادعای ارسال 
ماهواره کردند. 

مافیای 2721۲12115 يا سندیکای جهانی جرايم سازمان 
یافته که نفوذ عمیقی در نهادهای سیاسی آمریکا دارند 
برای بدست اوردن میلیاردها دلار پبول و روت و یک 
شروع به سواستفاده از داستان‌های علمی تخبلی کردند 
و ان‌هارا به عنوان علم حقیفی به مردم معرفی کردند تا 
ذهن جامعه با این موارد مشغول شود و در همین حال 
تروت کلانی به جیب بزنند. به عبارت دیگر یک طرح به 
شد اما ماهواره‌ها فقط زویف از داس‌تان‌های علمی 
تخیبلی بودند. . آن‌ها به بهانه فرستادن ماهواره‌ها به فضا 
از مردم مالیات هر وا بودحه بس کر ح ار رک 
و اینگونه بود که خاندان‌های فریان وی ۱۱ ۱5 
ناگهان شروع به جمع آوری نروت کلانی کردند و قدرت 


را در دست گرفتند تا بتوانند ذهن ملت‌هارا در دست 
بگیرند و دراخر این طرح اجرا شد و امروزه نیز درحال 
ارتقا است اما تغییرات بسیاری در این زمینه درحال 
انجام است زیرا دروغ‌ها هرگز پابرجا نميمانند. 


در این بین سازمان ناسا تبدیل به یک ابزار برای جمع 
اوری‌ نتنروت برای این خاندان‌های ماسونی شد و 
همینطور ناسا اشاعه دهنده افکار ماسونی و ضد خدا 
شد افکاری که به مردم تحمیل می‌شد و می‌شود» 
افکاری مانند این گفته که شما موجوداتی تصادفی در 
گوشه پرت کیهان بی‌حد و حصر هستید و هم‌چنین با 
کسترش و اشاعه شبه علم افکار را منحرف کرد. شبه 
علمی که ابزاری مانند ناسا آن را در ذهن مردم به علم 
تبدیل کرد. ناگهان داستان‌های تخیلی آرتور سی کلارک 
برای مردم تبدیل به حقیقت شد و آن‌ها دیگر در این 
داستان‌ها یک موضوع تخیلی را شاهد نبودند بلکه تصور 
میکردند هرچیزی که در داستان‌های تخیلی فضایی به ان 
اشاره شده یک حقیقت است اما آن‌ها در اشتباه بودند. 


هالیوود و والت دیزنی که دو صنعت انیمیشن سازی و 
فیلم سازی بهودی و ماسونی بودند هردو در سال 1923 
تاسیس شدند و سال‌ها بعد با سازمان ناسا هم مسیر 
پیش ببرند." 

-مقاله ماهواره‌ها- 


با استفاده ار سبستم اعداد معکوس و عکدد گذاری هر 
کدام از حروف انگلیسی, با توجه به ناسا (سازمان ملی 


هوانوردی و فضایی آمریکا), ما عدد 666 رابدست 


خواهیم آورد. و بازهم میبینیم که از نمادها و اعداد 
فریماسونری استفاده شده. 


ورنر ون براون پدر ناسا و والت دیزنی پدر کمپانی 
انیمیشن سازی دیزنی 

همکاری والت دیزنی و ناسا 

شخصیت کارتونی دیزنی و تصویر سباره پلوتو 

جالب این‌جاست که نام شخصیت دیزنی نیز پلوتو 
می‌باشد و صورت پلوتو (شخصیت کارتونی دیزنی) بر 
روی تصویریه از سیاره پلوتو که توسط ناسا تهیه شسده 
می باشد. 

به کلمه پنهان شده در تصویر ناسا از کره زمین دقت 
و سب مخصوص 9 که 2 ۳2 و 
سک زرندکی مرکا هی ند ۱ تولید و منتشر می‌کند. 

امروزه شاید کمتر کسی بتوان یافت که با نشان شسرکت 
والت دیزنی یا شسرکت‌های تایع ان مواجه نشده باشد. 

زمانی که والت دیزنی در اوج قدرت و شکوفایی قرار 

داشت,؛ دنبای تولیدات تلویزیونی و محصولات مس گر 
و به خصوص تبلیغات رسانه‌ای در معرص تحقبقات بحت 
هر مفهوم ذهن یل با که به ی در 
بررسی کنند. دا سال‌ها در 2 دح بعه ۱ 


روان‌کاوی و روان‌شناسی از روشی موسوم به 
«پردازش زیراستانه‌ای» در آزمایش‌گاه‌ها رای این 

ت استفاده می‌شد. . در روش «زیرآستانه‌ای»» 
شسدت آن‌ها از آستانه برای این‌که فرد آن‌ها را 
هشیارانه ادراک کند» پایین‌تر بود. روشهای گوناگونی 
برای این کار وجود داشت. اما به عنوان متال در برخی 
از این ازمایش‌ها, تصویری به طور سریع به فرد ارائه 
می‌ تشد که در لابه لاای تصاویر و منظره‌های آشکار دک 
چنان پنهان شده بود که فّرد تنها با دقت و تمرکز 
می‌توانست آن‌ها را بازشناسی کند. به عبارت دیگره 
تصویر مورد نظر , به گونه‌ای ارائه می‌شد که فرد آن را 
در سطح هشیار ادراک نمی‌کرد, اما در ناخودآگاه ذهنش 
نفعش می ست . بدی ات 3 ۳ مه آن 3 اس این 
گونه‌ای 1 1۳ ۱ 0 ۳ 
غیرقابل آشکار داشسته باشند تا بتوانند بر رفتارها و 
هیجانات فرد نفوذ بیشتری داشته باشد. فیلم دیگری که 
والت دیزنی از ان برای سرنخ‌دهی جنسی به کودکان در 
قالب پیامهای زیرآستانه‌ای استفاده کرده, «شیرشاه» 
است. در یکی از صحنه‌های این فیلم» «سیمبا» قهرمان 
اين فیلم وقتی به پایین پرتاب می‌شود, ابری از گرد و 
خاک بلند می‌ شش ود. وقفتی این کرد 9 خاک‌ها در حال 
دید رن فده ای و ۱ دید مان ی و 
پست لحظه‌ای که این لغت تشعکیل شده را نشسان 


می‌د هد . ۷ 


و این نکته یر فابل نوحه اس که کلمه س.ک.س در 
ابرها در یک زاویه عمودی 23.4 قرار داده شده که همان 


زاویه انحراف زمین کروی در مدل خورشید مرکزی 
است. کلمه س.ک.س دقیقا در این زاویه عمودی قرار 
کرت ات تک ح الب ان ات کت 24 2 
ص اصای رای ای ی و 
ات ای افو متا 2 ناف ار اد 
مدل کروی 66.6 درجه است. (90-23.4-66-6).- این 
نشان میدهد که کلمه س.ک.س به طور اتفاقی در این 
قسمت از کره قرار نگرفته و این تصویر ناسا از زمین 


کر را 


بی‌ شک در حوره مطالعانی صهیونیزم و فراماسونری 
بزرگنمایی دشمن یکی از مهم ‌ترین آفاتی است که 


گریبانگیر محققین وپژوهشگران می‌گردد. 


اس ات در فرامان ودرا حفی سک ار وه نم ان حها 
ناک‌تر است. متاسفانه دلایل متعددی دست به دست هم 
داده‌اند تا برخی عزیزان نا خواسته در زمین بازی این 
سربازان پیاده نظام صهیونیزم باشند. 

ازعمده‌ترین دلایل دچار شدن به چنین بیماری که بنده 
ان را ۹ نو هم قدرت دشمن" می‌نامم می‌توان موارد ربر 


1 - سود منابع صحبح و موتق در حوزه مطالعاتی 
فراماسونرکه: 

متاسفانه در این حوزه معیار صحیحی برای تشخیص 
سره از ناسره وجود ندارد و برخی پژوهشگران به صرف 
بای ید تاه دون هی گویه بل بل فاص له آن ۱ 
به فراماسونری و صهیونیزم ارتباط می‌دهند و چه بسا 
در مواردی حتی به سود آن‌ها گام بر دارند _ 

بودند (در بند بعدی به آن اشساره خواهد شد) و عده‌ای 
پژوهشگر ساده لوح به صرف کشف سندی که سید 
جمال الدین اسد آبادی را فراماسون نشان می‌داد به آن 


دامن زدند در حالی که در تحلیلی هوشمندانه‌تر خود 
همین سند دروعین سودن آن را نشسان می‌داد و جالبتر 
این که این مسئله رای اولین متتاز: توسط تعی زاده 
فراماسون تسین شده نود . 

2 - آمیختگی داده‌های درست و نادرست: 


تا دهه 80 میلادی نزدیک : به ینجاه هزار کتاب و مقاله در 
باره فراماسونرکه نگاشته شده بود که مه جرات می‌توان 
گفت فریب باتفاق آن‌ها را خود ماسونها به رشته تحریر 
در آورده بودند 

به عنوان نمونه مهمترین کتاب در زمینه فراماسونری در 
اٍیران توسط اسماعیل رائین نگاشته می‌شود که خود یک 
ماسون است. 


به عبارتی بهتر اگر یک معمای بسیار دشوار را به شما 
بدهند بالاخره شما و سس تک ی ه ال آن 
خواهید شد اما اگر طراح معما در اثنای سعی شما برای 
حل آن» دائما داده‌های مسئله را تغییر دهد دیگر هرگز 
قادر به حل آن نخواهید بود. لذا این به‌ترین حربه 
فراماسونها برای جلوگیری از آشکار شدن ماهبتشان 


ای 


مر حوم "استفان نایت" در کتاب "برادری" ی . در 
مسیر تحقیقات برای انتشار کتابم در باره نف وذ 
فراماسونری در دستگاه‌های بریتانیای کسیر روزرک 
رتبه لندن است و می‌خواهد به من اطلاعات ارزشمندی 
در باره فراماسونری مد هد » وقتی با وی قرار گذاشتم به 
من گفت در شبکه فراماسونری اگر شخصی بخواهد از 


مرتبه 22 به مرتبه 23 ارتقا يابد می‌بایست بر روی 
صلیب به نشانه تمسخر ایین حضرت مسیح (ع) مدفوع 
در ابتدا برای به دست آوردن چنین سوژه‌ای خیلی 
خوشحال شدم ولی پس از انجام تحفیقات بیشتر متوجه 
داده‌های غلط گمراه نمایند.(‌گفتنی است کتاب برادری 
نوشته استفان نایت به طور وسیع توسط دولت انگلیس 
از بازار جمع آوری گشت و او 18 ماه پس از چاپ 
کتاننش در سن و9 سالفی کشته سد). 

گ قدرت وساا فر ادها 

بهترین عبارت قرآنی که حقیر برای فراماسونری یافتم 
"شیاطین من الانس و يا "حزب شسیطان بود که به 
بهترین وجه گویای ظاهر و باطن این جریان است 
وهم‌چنین همه میدانیم که: " آن کید الشسیطان کان 
ضعیفا (براستی که مکر شیطان ضعیف است). . 
تمامیتش پوچ و حربه‌هایش کم دوام و زود گذر است و 
اسد ات که بسا ان ات اه در بت ارت ار دا 
یعنی شبکه فراماسونری نیز از همین الگو استفاده 
می ‌کند. 

شاد رای نمونه عجیب جلوه کند که دستگاه 
فراماسونری با وجود موقعیت ممتاز کویر سمنان برای 
حمله به ایران و آزاد سازی گروگانهای امریکایی به کویر 
طبس حمله می‌کند, تا به قولی نماد گرایی شسیطانی اش 
را نیز عملی کند (قرار گرفتن کویر طبس در مدار 33 


اما از هردوی این‌ها مهمتر آن است که نیروه‌های 
امریکایی چه در کویر سمنان بنشینند و چه در طبس و 
چه در هر جای دیگر این کشور می‌بایست به اذن الهی با 
تمام تجهیز‌اتشان به درک واصل گردند و این فدرت 
محض است که فقط از آن الله است نه شیطان 
وپیروانش. 


از این‌ها که بگذریم بررسی روند شکل گیری و رفتاری 
این جریان اینگونه می‌نماید که فراماسونری هميیشه 
قستیی در ای دات ت تا و زا تفت ار بر کر ار ان کد 
هست جلوه د هد برای تمونه شسما می‌بینید این جریان 
بزرگ‌ترین اتفاقات دنیا را که ربطی به آن‌ها نداشته را 
با ساخت و پرداخت افسانه‌های شگفت انگیز و استفاده 
از چند نماد ماسونی به خود ارجاع می‌دهد تا با ایجاد 
رعب و وحشت و احساس سر در گمی در مردم به حیات 
کثیف و شیطانی خود ادامه دهد. 


برای نمو به اخیرا خبری در رسانه‌ها منعکس گشت مبنی 
بر اين که پس از بررسی جمجمه هیتلر مشخص گشته 
است که آن جمجمه متعلق به نک رن دوده و هر کر هلر 
خود کشی نکرده ها ار خبر که صدام فرزند 
نامشسروع هبتلر بوده است که نبروهای امنیتی المان 
معشوقه هیتلر را برای مسکوت ماندن این ماجرا به 
عراق منتقل کرده‌اند و او در ان کشور وضع حمل نموده 
و صدام در تکریت عراق می‌اید و جریان فراماسونری او 
رایه فدرت می‌رساعد و جالید ای که خالا که فرار است 


چون هبح شخصی باور نمی‌کند کسی جرات داشته باشد 
چنین دروغ بزرگی(حکومت 33 ساله صدام) بگوید لدا 
آن‌را باور می‌کنده اما این در حالی است که اگر اعدام 
صدام در سال 2006 را از سال به حکومت رسیدنش 
یعنی‌1979 کم کنیم عدد حاصل 27 است نه 33؛ کویا 
آن‌ها هم فهمیده‌اند که متاسفانه محققین ما بیش‌تر 
ترجمه می‌کنند تا تحلیل. 


با این که این موارد بیشتر شبیه به یک شوخی به نظر 
می‌رسد تا یک حقیقت تاریخی» اما این جریان با یک نماد 
گرایی ساده (33 سال حکومت صدام و استفاده از نماد 
صلیب شکسته هبتلر) سعی در ایجاد ارتباط بین این دو 
بررسی استخوانهای صدام نشان داده که آن‌ها متعلق به 
یک پیر زن است.کما این که ل۱۱اعلام کرد آن‌که اعدام 
شد فد[ سسوم صدام به نام «میکائبل رمضان» سود و 
صدام هنوز زنده است. 

بی شک جریان شیطانی فراماسونری در هیچ جای تاریخ 
ان‌چنان که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضربه خورد 
مورد دیگری را به خاطر ندارد» لیکن همین‌ها با گنجاندن 
7 آوردن بِ و نماد ماستونی سال 
است وا ها اه ۳ را : هک و 
رسانده‌اند!!! و این نمادها نیز گواه صسحجت این مطلب 
است.(به زودی در این زمینه افشا گری‌ه ای قابل 
توجهی خواهم نمود). 


در جربان جنک آخبر اسراتبل با لینان (حنک تموز) که به 
شکست مفتضحانه اس_رائیلی‌ها انجامید و دوست و 
دشمن بر این مسئله صحه گذاشتند هنگامی که جنگ در 
روز سی و دوم تمام شد آن را یک روز دیگر ادامه دادند 
تا شاید منلا فردا بگویند حزب الله لبنان از شاخه‌های 
فراماسونری است و جنگشان به قولی دعوای زرگری 
سربازان نازی هیتلر است. 

جان کلام این‌که ردیابی یک جریان مخفی ان هم در این 
آاشفته بازار و آمیختگی اطلاعات راست و دروغ بسیار 
سخت است. 

4 - بازی با نمادها: 

استفاده بیش از حد و دیوانه وار از نمادها و نشانه‌ها در 
این جریان علاوه بر آشکار ساختن عقبه کابالیستی و 
پاگانیستی فراماس‌ونری با مصر باستان وسایر 
ایدئولوژی‌های الحادی» پرده از نقشه‌ای شوم بر می‌دارد 
اقوام و تمدنهای کهن به دو منظور است: 

نخست ساخت پیشینه تاریخی مجعول و دروغین برای 
خود و دیگری اعلام حضور گسترده در سرتاسر جهان. 
برای نمونه این‌ها از ستاره 5 پر(ینتا گرام) گرفته تا 9 
پر را نماد خود و يا شاخه‌ای از فرقه‌های خود می‌دانند 
در حالی که این نمادها سال‌ها پیش‌تر از آن‌که نطفه 


نخس فراماسونری درسال 1717 در انکلیس بسته شود 
وجود داشته‌اند. 


لذا نکوست تا عزیزان به قول معروف هر گردی را گردو 
کار ار دا 
ارو تا ار ار تا 5 پر استفاده کنید شسیطان 
پرست و اکر ساره 6 پر را ترسیم کنید صهبونیست 
خواهید سود » ستاره 7 پر نماد کابالیستها و بهودیان» 
ستاره 8 پر نماد شوالیه‌های تمیلر و ستاره 9 پر نماد 


خوب حالا چه باید کرد گویا بهتر است اصلا سراغ ستاره 
نرویم و يا این که اگر در مسجد جامع زد نقش 
ستاره‌های شش پر را دیدیم بگوييیم صهیونیستها این 
مسجد تاربخی را بنا کرده‌اند در حالی که ستاره شش پر 
برای اولین بار در رن هفت توسط صهیونیس نها 
استفاده شد که در همان زمان نیز به شسدت مورد 
اعتراض ومخالفت جمعی از بهودیان قرار گرفت چرا که 
یدانق نید و جتالتر ار که هراران سا بیس ار آن ۱5 
ستاره شش پر را "یبوسی‌ها" در کنعان مورد استفاده 
قرار داده بودند. 

البته ذکر موارد فوق به معنای این نیست که آن‌ها در 
فتنه‌های جهان نقش ندارند بلکه مراد این است که این 
جریان شسیطانی حتی شکست‌های اشکار ش را نیز 
را مانند اربابشان ابلیس شکست ناپذیر و قدرتمند جل وه 
دهد در حالی که هرگز اینگونه نبوده و حد اقل همین بس 
که تا کنون موفق به حل مسئله شیعه نشده‌اند در حالی 
الخصوص شیعی در حال قدرت گرفتن هستند. 


گواه این ادعا همین که فراماسونها قرار بود نظم نوین 
جهانی خود را در سال 7 تحقق بخشند» آزهمین رو 
در سال 2006 جنگ با حزب الله لبنان را شروع کردند تا 
بلافاصله در عرض یک سال پرونده سوریه و ایران را نیز 
یکسره کرده و به عبارتی بهتر نظم یکپارچه ماسونی 
صهیونبستی خود را اعلام دارند اما در کمال تعجب و در 
مقابل چشمان از حدقه 0 فراماس‌ونها ارتش تا 
خود از دوهزار رزمنده حزب الله شکست سختی ۵ 
تا بار دیگر بادآور پیروزی طالوت برجالوت و پیروزی 
مسلمانان در جنگ بدر و خندق با اتکا به خداوند متعال بر 
خیل عظیم مشرکان و کافران باشد. 


جرب شسبطان از اين گونه شکستها زیاد به خاطر دارد 
حتی در استراتژی بی‌شرمانه یعنی هم سو نشان دادن 
آن‌ها با جریان صهیونیزم خود را بسیار بسیار بزرگ‌تر از 
آن که هست جلوه دهد در حالی که هرگز و هر گز اینگونه 


تست , 


فراماسونری؛ جمعیتی نهان روش برای سلطه بر انسان 
و جهان است 


در خصوص فراماسونری, یک بحث, تاریخچه 
فراماس دیری است. اکز ماه واهنم در تارخجه خبلی 
عمیق بشویم» وقت زیادی را می‌طلبد به ویژه با توجه 
به این‌که یک بخش, تاریخ این تشکیلات و تشکیل آن در 
جهان است و بخشی از ان مربوط به ایران است. حوزه 
اتران خعلی مهم است. 


فراماسونری یک تشکیلات نهان‌روش و نخبه‌گراست. از 
اصول فرامانسونری با دستورهایی که در فراماسونری 
حاکم است؛ سر نگه داشستن و حفظ اسرار است. 
فراماسونری نهان‌روش است. کاملا مخهی عمل می کند 
و اسرار خودش را به هیچ وجه ذکر يا افشا نمی کند. 
«استیفن نایتی» به جرم نوشستن کتاب دربارة 
فراماسونری 9 افشسای اسرار» در یک تصادف مشکوک 
کشته شد و فراماسونرها از او انتقام گرفتند. در تاریخ 
مشروطهء مشروطه‌خواهان غرب‌گراء عمدزا فراماسونر 
بودند. غیر از مرحوم «آشيیخ فضل‌الله نوری» که 
ارساطی ای شلات بداشتت ر دوس هی ریک ری که 
اسرار را افشا کرده بودند. 

فراماسونری تشکیلاتی است که توسط الیخارشی بهود 
تال سب برد رل بر مرح 
ی 1 
«محمود سصومن>» یک فیلسوف است و شساید خیلی از 


کسانی که فلسفه خوانده‌اند» حداقل در دوره پهلوی» 
شاگردٍ دکتر هومن دورد مر تا عض ی اار ان ها 
یه 9 اصلاً سم سم هومن فراماسون 
جاسوسی است و شکی در ان نیست. 


حتّی طلایه‌دار قشون و لشگر نظامی هم هست. یک 
نشکیلات فرهنگی هم هست و اتفاق]آ تمرکزش روی 
تکاس و وت ان ارس ستلا ار کت نت ۱۳۱۳ 
می ر ود. ی را که 0 1۳ انجام دهد 
اه آنن که متقلا یک الب اد ری مانند ربا و 
زرین کوب و امتال این ها وارد تشکیلات می‌شوند با یک 
فیلس وف نظبر محمود هنومن وارد تشکیلات 
فراماسونرک درخ پیت ار سرت بش ااسسا ادست 3 
آن غفلت کنیم. 


بعضی از همین آقایان به اهر فیلس وف و مورخ, 
جاسوسی هم می کنند. نم سونه‌اش تقی زاده است. 
تقی زاده کسی است که در حوزه تاریخ قلم می‌زد. البته 
در زمینه باستان‌گرایی که بعد از مشروطه در کشور 
رواج پیدا کرد. تقی‌زاده با تشکیلات جاسوسی ارتباط 
داشت و به عنوان یکی از شخصیت‌های پیچیده می‌توانیم 
از ان نام ببریم يا میرزا ملکم‌خان موّسس فراموش خانه 
در ایران است و او نیز کارکرد جاسوسی در ایران را 


ماسونری تشکیل شسده است؛ فری به معنای آزاد و 
شود این‌ها خود را ادامه تشکیلات صنف بنایان می‌دانند» 
در حالی که اصلاً این طور نیست. این تشکیلات برخاسته 
از سه چهار تشکل اسرارامیز شیطانی در قرون وسطی 
است که توضیج نواهم داد. البته خود ان‌ها ريشه 
باستانی دارند» ولی ربطی به بنایی ندارد؛ بلکه با یک 


دلیل آن‌ها؛ هم از جهت سمبلیک دلیل است و هم از 
جهت تشکیلاتی. از جهت تشکیلاتی می‌خواهند به مردم 
بگویند ما یک تشکیلات بی‌آزار تا ات رن ری 
که من نهایثاً به آن رسیدم و به آن اشاره هم کردم این 
است : : فراماسونری جمعیتی نهان‌روش و نخبه‌گراست 
که به وسیله الیگارشی یه ود در 1717 در انگلستان 
وی ی با ون 


برخی معتهعدند ۱ دین تبست؛ ولی دین است. 
دین نیست به معنای این که ريشه وحیانی ندارد و دین 
ات سس ای ای که مت واه ات ان انا( 
فلسفی تربیت بکند, البته اخلاق را هم مطرح می‌کند. به 
ادعای فراماسونرها» حصیر ت آدم اولین فراماسون است. 


می‌گویند حضرت سلیمان به جهت ساختن معبد؛ 
فراماسون بود. روایت‌های مختلفی اظهار می‌کنند که 
هیچ کدام سندیت ندارد. حتی فراماسون‌های منصف و 
اهل تحقیق هم خیلی روی این روایت‌ها متوقف 
سپس قرون وسطی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در 
قرون وسطی, توجه به ساختن بناهای بزرگ نظیر 
کلبساها و قصرهای رک رواج یبدا کرد کار بنایی 
گرفت و برخلاف همه صنوف که باید کار می‌دادند 
بناها از بیگکاری معاف شدند. برای همین به آن‌ها 
فریماسون می‌گویند؛ یعنی بنای آزاد. اين‌ها توجیهاتی 
است که فراماسونرها مطرح می‌کنند. بنده قبول ندارم. 
این‌که فقط این‌ها می‌توانستند آن اصول و کلیساهای 
بزرگ را بسازند. این‌ها هم برای این‌که این موقعیت را 
حفظ کنند, کم کم مقرراتی برای خودشان تعریف کردند 
مقررات و درجات تعریف کردند؛ ازجمله این که کسی که 
اول کار وارد می‌ شود به او می کونند شاگرد. بعد از 
مدتی می‌شود بنا يا کارورز يا کاریار. وقتی که خیلی 
وارد می‌شوده می‌شود استاد اعظم. بعد می‌گویند وقتی 
توجه به ساختن کلیسا و قصر در دوران جدید بعد از 
رنسانس رو به افول رفت, این‌ها گفتند باید کاری کنیم 
آن توجه سابق را بازيابیم؛ لذا گفتند باید رویکردمان را 
خود را از حالت یک صنف خارج کنیم و به یک تشکل 
فکری سیاسی تبدیل شویم و سیاست‌مدارها و متفکرها 


را هم وارد تشکل خود کنیم. لذا می‌گویند در سال 1600 
اولین فرد غیر بنا به نام «جالوزول» وارد تشکیلات 
فراماسونری شد و در ادامه پادشاهان و شاهزادگان و 
فلاسفه و دیگران وارد شدند. این آخرین ادعایی است 
که مطرح می‌کنند و خیلی هم روی ان مانور می‌دهند» 
فراماسونری و تشکیلاتش دقت می‌کنیم, به این نتیجه 
صنف بنایی, آن هم یک بار در تاریخ تبدیل شود به یک 
تشکل مخوف جهانی که ادعای اداره جهان و رهبری بر 
جهان را هم دارد و از اول هم دنبالش بود؟! 


ه کشورها در جهان در چنبره فراماسونری قرار 
۳۳3 مشاهده می‌ شسود رئیس‌جمهور یک کشوره " رئیس 
مجلس بخست وزیر فمایندگان مجلمتن و عمده اسور 
تشکیلات‌شان تبدیل 0( جهانی 
و معظمی که داعیه رهبری بر جهان را دارد؟! 


توجه به اصول و مرام فراماسونری نشسان می‌دهد که 
این تشکیلات بر‌گرفته از چند تشکل است که قبل از 
سال 1717 در دنیا فعالیت داشت. کابالیسم را بهودی‌ها 
عرفان یهودی می‌گویند. این تفکر ريشه در مصر باستان 
و پونان باستان دارد. هم در مصر و هم در پونان» تفکر 
هت ِ شیطان‌پرستی مشاهده عی شور از زمانی 
شدند؛ یعتی به دام بت رازآلود و شیطانپرستی 
2 توس اه رفتند 5 دقیق] 


برگرفته از همین تفکرات شیطان‌پرستانه و غیرتوحیدی 
مصر باستان است. 

کابالیسم با توجه به همان آموزه‌های شیطانی» یک 
رویکرد کاملاً دنیایی و اومانیستی نسبت به انسان و 
جهان دارد. در مصر و یونان باستان؛ اومانیسم یعلی 
اسان کرانی اسان و رف ای و سای ۱ 
می‌ زند. به همین حجهت هم می‌توان انواع و اقسام 
مجسمه‌ها و خدایان را دید که با همان هیکل و رویکرد 
اسان معط رم یود در یرای تس ده ام دی ات 
که در صسِ_- 22 فراماسونرک [نعوذ با خدآوند ت 
که 2( می‌ خور د ؛ ار ]۳ حخصر بت و نه 
خدا لطف می‌کند و او را رها می‌کند و دوباره دا به 
جایگاه شودش در آسمان هفعتم که رب اسست,؛ ِ 
می‌گردد! 


فرقه دیگری که در تشکیلات فراماسونری بعد از کابالا با 
کابولیست‌ها بسیار موثر است, فرقه شهسواران معبد 
است. به این‌ها فرقه روزن کروتس هم می‌گویند. الان 
این فرقه فعالیت دارد. کابالیست‌ها هم الان فعالیت 
دارند. حتی به مدل شلوار بچه‌های ما هم رسیده است. 
شلوارهای لی سوراخ سوراخ و پاره‌پاره. همان مدل 
همان خالکوبی‌هایی است که کابالیست‌ها می‌کنند. 
فوتبالیست‌های اروپایی و انگلیسی نظیر دیوید بکهام که 
یک کابالیست است, انجام می‌دهند. 


9 یه دیگر روزن کوروتس‌ها یا ماس وار ان معبد به 
از زوار هد بود . با شعارهای مسیحی صهبوتی . 
این‌ها وقتی به بیت‌المقدس آمدند, در آن‌جا کم‌کم با 
ایس کایال تا کانالسم‌ شتا شنددد ر بت تا ای ای 
گرا کرفیید فعالت اس هم یس ای اس 
هم جنبه اقتصادی؛ لدذا , به یک جمعیت قدرتمند نظامی- 
اقتصادی تبدیل شدند. . قدرت این‌ها به گونه‌ای افزایش 
پیدا کرد که حکام ان دوره دچار وحشت شدند. یس از 
انجام تحقیقاتی معلو م شد که این گروه از مسیح گرایی؛ 
با موعودگرایی به شیطان پرستی رسیده‌اند. رهبر این 
کار های این هر فه حوردن اسر اسان ایا ادا 
و اقسام منعیاتی که در کلیسای کاتولیک و آیین مسیج 
هم نهی شده» ارتباط با محارم و خیلی کارهای متعدد 
است که شیطان‌پرست ها انجام می‌دهند. این که در این 
جریان انحرافی هم نشسانه‌هایی از شیطان‌پرستی و 
شیطان‌پرست ها دده می‌شود» از مواردی است که 
صحت فرمایش حضرت آیت‌الله مصباح را نشان می‌دهد. 
بر اساس آن‌چه تا الان گفته و منتشر شده» یکی از 
آفا ای که اریاط ۳ ان ای رای یک 
شنده» بنا بر اعترافات خودش شیطان‌پرست بوده است. 


می‌شوند و لذا کلیسای کاتولیک حکم اعدام اين‌ها را 
صادر می‌کند. اعضای این فرقه را عمدتا به دار زدند یا 
سوزاندند» اما کار این فرقه تمام نشد. آن‌ها به اسکاتلند 
رفتند. یادشاه اسکاتلند که هیچ ارتباطی با کلیسا 


نداشست, با اعضای این فرقه همراه شد و آن‌ها در 
اسکاتلند رشد کرده و به فعالیت خود ادامه دادند. 


یک فرقه دیگری هم وجود دارد که البته نسبت به این دو 
فر قه نامبرده» از اهمیت کمتری برخوردار است و آن 
فرقه مسیحیان یئویی يا ژزویتا هستند. ان‌ها از جهت 
تشکیلاتی و نوع ساختاری که در ایین خودشان دارند» 
تفس نار لب حتی رند. سیر از یک درجه به یک درجه بالاتر» 
باید با یک سری بصالیم حوام بانشد. ف اماس وبری ار این 
جربان‌ها مهر ۵ اک 


بنابراین ماحصل آن چیزی که از منابع به طور روشن به 
نیست, بلکه یک جمعیت نهان روش نخبه گراست که از در 
هم امیختن این سه چهار جریانی که خدمتتان عرص 
کردم» به وجود می‌اید. همان صهیونیزم و همان شرک و 
ای ترلعی که فص لاه بر اسان مق اه 
بر جهان را دارد. 

آغاز شکل گیری فراماسونری 

در 4 7 1 خانواده‌ای یهودی و را حمایت یهودیان به 
نام خاندان‌هاوس ی در انگلیس روک کار امدند 
زانتئوفیلدزا گوئلی که با جان لاک همراه و رفیق سود و 
با نیوتن ارتباطی عمیق داشت, یکی از افرادی است که 
در روک کار امدن خاندان‌هاوس بورگ در 4 17 موتر 
ایکاشای که اعهای با مدا وک و‌ها و گرایس 0۵ 


متفاه‌ت بوده باید تس کلانی ان کنند که بتواند همه 
را زیر چتر خود جمع کند و تشکیلاتی را از در هم امیختن 
این سه چهار جریان و با یک سری اصول به وجود 
بیاورند. این اصول باید طوری باشد که بتواند همه ادم‌ها 
را علی‌رغم تفاوت‌هایی که با هم دارند؛ چه از جهت 
مذهب, چه از جهت نوع معیشت, درجه و طبقات درون 
آن تشکیلات جمع نماید و آن‌ها با یک فعالیت مشترک 
برای سلطه بر جهان يا فراهم کردن مقدمات سلطه بر 
جهان» دست بر تند., 

اصول فراماسونری 

1 اومانیسم 

اومانیسم که برگرفته از آیین‌ای شرک‌آلود مصر 
باستان و بوتان باستان است., در فراماسوبری هم کاملا 
رواج دارد. اومانیسم برای مقابله با ادیان به وجود آمد. 
بعضی دیگر دین و خدا را منکر شدند, بعضی‌ها هم گفتند 
ما دین را قبول نداریم و فقط خدا را قبول داریم که به 
این گروه دتیست رم تصویرف از شسیطان که در 
علائم ماسونی هم زیاد دیده می‌شود. مربوط به قرن 
وجود دارد که در ان دست ها و جانورانی دور و برش 
دیده می‌شوند که با مفاهیم فعلی که از شبطان‌پیرستی 
و که ما ک او ماو تست رت اه 


1 سکولاریسم 


عیر از امس اصل دیگکری در فراماسونرک حاکم 
اتتانسم معتقد شد به ۱۳ کو ‏ ره 
می‌شسود. سکولاریسم به این منی است که دین و 
مفاهیم دینی در سیاست و در زندگی اجتماعی دخالت 
نکید. اس اص ول ک املا با فص اي رد ته ود ود 
صهیو نیز م » همخوانی دارد. 


۱ 


۳11 9 و سس انگا ره ره 9 به 
ویژه در حوزه معرفتی بشود. یک ماسون بعد از چند 
جلسه ورود به فراماسونری, چنین ویژگی پیدا می‌کند. 


1. دبیسم 


ماسون‌ها دئیسم را ترویج می‌کنند. دئیست‌ها کسانی 
هستند که در ارویا و در عصر روشنگری پیدا شدند. این 
کروه جون نمی‌توانند با صراحت بگوبند ما دا را 
هیچ دینی اعتقاد نداریم؛ چون دین موجب اختلاف بین 
بشر می‌ تسش ود . : یعنی هر کسی ادعا می‌کند دین من حق 
است و این باعث اختلاف می‌ شود. . یک ماسون و اساس] 
بشر نمی‌بایستی وارد این عرصه شود. 

دئیست‌ها می‌گویند ما به دين نیاز نداریم. خداما را 
آفرید و دیگر با بقیه ماجرا کار ندارد. در جلسات بالاتر 
اصلاً جود این آفرینش هم زیر سوال مر تفر 


می‌تواند ماده باشد پا آن انفجار اولیه باشد. این‌ها یعنی 
عور از دین . دوره اسلام‌گرایی به یاییان رسبده» دوره 
دین به پایان بسا و یک تعیر دیگر ان که امام زمان 
(عج) اگر بیایده دیگر با زان دین با مردم صحبت 
نمی کند» با یک زبان دیگری صسحیت می‌کند که آن زبان 
ای ات وی ات که ای له اک 
می‌ شود . ۰ اول تحت عنوان نجات بشریت؛ بعد حفوق بشر 
انسانی» بعد کم کم بیداری انسانی و بعد آن دبدگاه دینی 
و انسانی به مرور کم‌رنگ می‌ شود و یک نوع دیدگاه 
اومانیستی عملا رواج پیدا می کند. 


یک بحت دیگری فراماسون‌ها دارند و آن نگاه جهانی 
است. یک نوع جهان گرایی بر در ج رت وجود ری 
اساسا فراماسونری برای ترویج جهان وطنی مس 
شید » با همان شعارهایی که مطرح شید - : آزادی» برایری 9 
برادری. با این ها حلقه‌ای در سراسر جهان به وجود 
می‌اید که همه با همدیگر بر اساس همان اصولی که 
عرض کردم» مرتبط هستند و جهان را اداره می‌کنند؛ 
بنابراین اومانیسم, سکولاریسم, پلورالیسم, دئیسم و 
کاسمایلوتیسم پا جهان وطنی جزء عمده‌ترین اصول 
فراماسونری است. 

این‌ها به کمک افرادی نظیر دزاگولیه و دکتر جیمز 
اندرسن و خاندان سلطنتی‌هاوس ورگ در انگلستان 
قدرت را به دست می‌گیرند: اسکاتلند, فرانسه و بعد 
سراسر جهان. بعد از اروپا سراغ کشورهای اسلامی 


بسترهای ورود فراماسونری به ایران 


فراماسونری در ایران از چند نقطه وارد می‌شود. یک 
موردش میا ابوالحسن‌خان ایلچی است که که 
لطمات زیادی از ناحبه این جریان به کشورهای اسلامی 
وارد می‌شود. این پدیده بهودی تازه‌مسلمان. بهودی 
تازه‌مسیحی هم داشتیم. این‌ها در مسیحیت هم به نحوی 
همان جریان پروتستانتیسم را که مسیحیت یه ودیزه 
شده است راه می‌اندازند. 


همین برنامه را در کشورهای اسلامی داشتند. منتها د 

کشسورهای اسلامی از آن به عنوان پروتستانتیسم 
اسلامی باد کرده‌اند. دو سه نفر هم در این زمینه خیلی 
فعال بحت کرده‌اند که یکی از آن‌ها آخوندزاده است. 
دیگری میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی است. خاندان وی تار 
و مار شسدند. خودش به هندوسنان فرار می کند. . در 
هندوستان تحت حمایت استعمار انگلیس قرار می‌گیرد. 

از آن‌جا او را به انگلستان می‌برند. به فاصله نُه سال 
سفیر ایران در انگلستان می‌شود. وی به همراه فردی 
به نام سرگور اوزلی در کشور ایران فعالیت خود را 
برای ترویج فراماسونری اغاز می‌کند. یک بهودی‌زاده 


است. 


در داخل پرانتز عرض بکنم» در امیراتوری عنمانی وقتی 
انگلستان تصمیم گرفت امپراتوری عثمانی را متلاشی 
کند» اولین کاری که کرد ترویج همین جریان یود . تعدادی 


بهودی مسلمان شدند؛ از جمله آناتورگک مسلمان شد. به 
اين‌ها در ترکیه دونمه می‌گویند. دونمه‌ها به اهر 
عساعا ی هیده ول هعان انس مار ای تال 
می‌کنند. این‌ها با یهودیان ایالت سالونیک با نشکیلات 
فراماسونری که در ترکیه با در عثمانی راه می‌افتد» 
تشتاظ امیرانو رج نان رامع مه کننه. درا ان دم 
این ها در قالب این که ما مسلمان هستيم یا جدیدالاسلام 
هستیم » وارد می‌ش وند؛ اما آن ضربات دی را در 
راستای سیاست‌های صهیونیسم و بهود به کشور ما و 
کشورهای اسلامی وارد می کنند. 


ابوالحسن‌خان اٍیلچهی به همراه سرگور اوزلی به ایران 
ای ره اوزلی دو ماموریت داشسست؛ یکی از 
طریق تشکیلات فراماسونری و دیگر از طریق پادشاه 
پیادشاه» یک حکم ماموریت سیاسی مه او داده می‌شور و 
به عنوان رییس تشکیلات ماسونی هم یک حکم دیگر 
خر آن حکم دوم برای ما در این بحث مهم است. 
حکم اولش هم آهمیت دارد. در حکم دوم دس تور داده 
می‌شود که در ایران لزی به نام اصفهان تاسیس کند و 
او هم وقتی وارد می‌شود؛ در این راستا تلاش می‌کند» 
اما نمی‌تواند به تاسبس لر در ایران برسد. خود او 
می کویده «عوفت نش ده آعلت اطرآفی ان فتحعلی‌ شام را 
وارد تشکیلات فراماسونری بکنم ۳ واقعیِ] این هم یک 
موففیت موف است. در حساس‌ترین مقطع از تاریخ ما 
ناگهان یک جریان ماسونی در بدنه دولت نود می کند و 
بدترین شرایط را برای کشور ما به وجود می‌اورد. 


هیچ‌وقت با تابلو و پلاکارد وارد نمی‌شود. به طور مخفی 
می‌آید» نفوذ می کند» وقتی سیطره‌ا٩اش‏ به اندازه کافی 
موجودیت بکند, ولی باز در اروپا هم به راحتی نمی‌توان 
اندرسن» نو یسسنده قانون اساسی فراماسونری است. 
دزاگولیه هم جز موسسین تشکیلات فراماسونری است. 
هر دو گرایش پروتستانی و یهودی پی دا کردند و از جهت 
اقتصادی 1 سیاسی هم » با صهیبو تبسم کاملا هم‌پیمان 
هستتند , 


تشکیلات فراماسونری به طور خزنده وارد می‌شود و 
اجتم حاعین و مفصود خنود را از همین طریق مه اد سس 


فراماسونری را در‌ایران تاسیس و افراد را به 
فراماتس وتری وارد کردند آما نزر کت ری جختدمتی که 
ق ها کی ره اک 
است و این همان وحجه جاسوسی فراماسونری است. در 
شرایطی که ایران با روسیه در حال جنگ است, نیاز به 
تک ار رل ارت ال ره ای 2 
سکلت ما دیا لو تک ساکع دا 
ایران و چهره‌های ملی در ایران دنبسال می‌کردند را 


هی کی 


در بجرانی که برای ما در جنگ‌های اییران و روس به 
وود امد دو راه پیش روی ما بود؛ یک راه این که ما با 


تکیه بر مردم خویش و امکانات خود و ظرفیت‌هایی که 
روحانیت و مرجعیت شبعه دارد حرکت بکنیم و راه دوم 
هم این است که یک متحد قوی پیدا کنیم. طر‌فداران تز 
اول عباس‌میر زا و قائم‌مقفام بودند که معتقد بودند با 
طر ددت هد خود کی از امکانات 0 
ور 
از صدور فتاوای جهادیه تزریق می‌شود. جبهه‌ها وضعش 
به نفع ما عوض می‌شود. خیلی از مناطقی را که از 
دست داده بودیم» دوباره پس می‌گيريم. 


جریان ماسونی به این نتيجه می‌رسد که باید جلوی این 
تفکر را گرفت. 

مدام تبلیغ می‌کند راه این است که فقفط به یک غعربی و 
یک متحد قوی متصل شویم. آن موفع بای انکلس ار 
وسط آمد. انگلیسی‌ها هم تا زمانی که خودشان با 
روس‌ها مشکل داشتند» با ما همراه بودند. به محض 
این‌که با فرانسه درگیر شدند و نیاز پیدا کردند که از 
ظرفیت روسیه هم استفاده کنند» به ما فشار اوردند و 
خواستار آتش‌بس شدند. در حالی که بسیاری از مناطق 
ایران در قففاز و اذربایجان زیر سلطه روس قرار 
داشت, به ما فشار آوردند آتش بس بدهید. بعد از دادن 
آتش‌بس, عملاً ما هیچ نتیجه‌ای هم نگرفتیم. سرزمین ما 
را هم تخلیه نکردند و قفقاز از ایران جدا شد. قرارداد 
گلستان به ما تحمیل شد و به دنب ال آن قرارداد 
ترکمانچای به ایران تحمیل شد. این یک ورودی برای 
جریان فراماسونری است. 


ورودی دیگر از هند است که تشکیلات ماسونی باز به 
سمت ایبران هجوم را یک فردی هست به نام 
مانکجی که زررتشتی است. از لژ اعظم ماسون زرتشستی 
که کاملا در خدمی اسنعمار انگلستان هس ند ماموریت 
پیدا می‌کند جریان ماسونی را در ایران ترویج دهد. او با 
افرادی نظیر میرزا حسین‌خان سپهسالار و میرزا 
ملکم‌خان و آخون_دزاده ارتباط برقرار می‌کند. این 
جریانات چه جریان انگلیسی که سرگور اوزلی در رأس 
آن قرار دارد و جه جریانی که مانگحی در راین آن است؛ 
در سه نقطه با هم مشترک‌اند: یکی اسلام ستیزی است. 
به نحو جسورانه این‌ها علیه اسلام» شعار اسلام و 
مقدسات شروع به تبلیغفات می‌کنند. بحث بعدی آن‌ها 
ایران‌گرایی با باستان‌گرایی است. 


هم مانکجی و هم تیم سر گور اوزلی» هر دوی آن‌ها 
روی این ماجرا تاکید و تشویق و تنرویج می‌کنند. 
اخوندزاده به مانگحی می نو بسد که خیلی از بو ممسون 
و تس را داح( دین اعراب 9 
سر تاسر تمایشگاه را نمادهای باستانی گذاشته بودند که 
بحشي ار آن در همین علانم ماسونی هم دیده می‌شود. 
این برای نشان دادن تفکر باستان‌گرایانه است که هم در 
دوره قاجار و هم در دوره پهلوی به کشور ما و به اسلام 
لطمات جدی وارد کرد. 


ورودی دیگر فراماسونری» از طریق عثمانی است که 
لژهای عثمانی با لژهای ایران مرتبط بودند و به ترویج 


فراماسونری در ایران کمک کردند. خبانت ماس‌ون‌ها در 
ایران در بخش فرهنگی در چهارچوب باستان‌گرایی و 
اسلام‌ستیزی و عرب‌گرابی با ترویج خر رس رت اه رات 
و در حوزه سیاسی می‌توان به فشل کردن حاکمیت 
قاجار و دادن امتیازات مختلف به بیگانگان از گلستان و 
کی که نا ها اک 
کرد؛ مثل امتیاز رویتر که منابع زبرزمینی و روک زمینی 
اان راه سدت 2۵ ال دیآ کداز 
می کنند. 

جریان مبارزه با فراماسونرکه 

تفکر دینی و مرجعیت و روحانیت شیعه است. در این 
طی می کنند» وجود دارد. استعمار وقتی وارد ایران سید » 
مصمم بودند کش‌ور را وا و ما را مستعمره 
کر و کی ها ها ۱ 


حاج ملاعلی کنی به ناصرالدین شاه در آن سفری که به 
همراه سیهسالار به فرنگ کرد و امتیاز رویتر را داد 
رد اگر پایت را در کشور بگذاری و صدر اعظمت را 
با خودت بیاری» دیگر خودت هم در ایران سلطنت 
نخواهی داشت 9 شاه مجور می‌ شود میر زا حسین‌خان 
سپهسالار را در مرز عزل کند. یک چنین جریانی می‌اید 
در دهان فراماسونری و جریان وابسته به استعمار 
می‌زند و بساطش را جمع می‌کند. فراموش‌خانه‌ای که 
ملکم‌خان در ایران تأسیس می‌کند, باز حاج ملاعلی کنی 


می‌نویسد و می‌گوید باید بساط این جریان مرموز جمع 
شود. 


در دوره مرحوم میرزای شیرازی» کالاهای غربی به 
ایران سرازیر شد. بحث تحریم پیش می‌آید. یک گام 
جلوتر قرارداد تنباکو بسته می‌شود؛ نهضت تحریم تنباکو 
راه می‌افتد. اساس ورود روحانیت و مرجعیت در دوره 
مشروطهء برای مبارزه با استبداد و سلطه استعمار و 
غرب است. بنابراین آن‌ها اساس برنامه خود را در از 
بین بردن روحانیت و هتک جرمت آن‌ها می گذارند. الان 
هم می‌خواهند مرحجعبت شیعه را بی‌رمت و بی‌حیتیت 
بکنند و به همین منظور در مقابل مرجعیت می‌ایستند. با 
ادعای حمایت از رهبری و این‌که ما پیرو رهبری هستیم, 

اول شروع کردند به زدن علما و روحانیت و بعد کم کم 
تویت ار هم می ر سد. . همان‌هایی که یک زمانی یه 
اسم امام, به مراجع حمله می‌کردند» 1 سراغ خود 
امام آمدند. بعداً طرفداران‌شان گفتند که امام به تاریخ 
پیوست و تفکرش به موزه پیوست. 

در هر صورت یک جا گذر از اسلام و یایان دوره 
اس لم‌گرایی اعلام می‌شود» یک جا هم در حمله به 
روحانیت و مرجعیت» با صراحت ی دوره هه 9 
فقاهت به سر آمده است. ما باید الان دنتال این باشسیم 
که امام حی دارد به ما چه می‌گوید؟ باید به امام حی 
مراجعه کنی و دیگر قال الباقر (ع) و قال الصادق (ع) به 
دردت نمی‌خورد. با صراحت می‌گوید این حرف‌ها مال 
همان دوره است که شیعیان می‌رفتند پیش امام باقر 
(ع)» ایشان هم نکاتی را می‌فرمود و همان را به کار 
می‌بستند. الان ما باید ببينيم حضرت حجت چه می‌گوید؟! 


هم اولین جیزی که وود داشست, ردن فقاهت و 
روحانیت بود. با همان رکن رابع و عدم نیاز رجوع به 
مراجع و رجوع به کسی که به امام دستر سی دارد. 

اگر مقاومت روحانیت و مر حصعیت سسبعه تم 3 ؛ با کار 
عظیمی که این‌ها انجام دادند, الان باید اثری از اسلام و 
روحانیت و تشیع در ایران بمی دیدن د» ولی این 0 
اعت شد که ما هآ و مت که‌ا جر ان 
مدنظرشان بود, دچار نشویم. 


فرشتگان سقوط کرده با خدایان؟! 


حالب است که بدانید که در تمام عصرها و تمدن‌های 
گذشته طرحی متمایز برای فریب انسان وجود داشته که 
مکی اان‌ها تک طدف مه ک دا ند و هگ لس هی بر 
این داشتند که به این هدف برسند: انسان به دور از خدا 
و به دور از حفیفت. 


ایا اس ارگ ات ات ار ار 
مات ۱ اد اعدا ی بحت را ترس کت 


خداوند در کنار آفرینش انسان موجودات دیگری را نیز 
خلق کرده است. از جمله موجوداتی که در دنیای ما 
لت مس سس ولی چرا ما جن‌ها را 
1 
رندکی مک نم بااعادی که سایر موح ودات در آن 
حاظرند جدا شده است. هم‌چنین خدای قادر و متعال 
نه انسان این حق را دارد که به بعد آن‌ها وارد شود ونه 
آن‌ها اجازه دارند که به بعد ما وارد شوند. 


اما اگر این انسان‌ها و موجودات سایر ابعاد بخواهند از 
دسسور دا سم بت کنند جه می‌ شود ؟ ! اری» درست 
سح بل زر دبد. . آن موقع است که این موانع بین ایعاد 
گشوده می‌شود تا به دنیای یک‌دیگر قدم بگذارند. واین 
عبور فقط و فقط توسط کسانی انجام می‌شود که به 


و ها دا ان ارت اه ع ی کح مار 
است عبوری است که دون دسور خدا انجام می‌ شود 
یعنی عک ور بی‌اجازه و با عبورهایی که ییامبران» اولیا و 
اوصیا ادیان الهی که جز فرمان خدا کاری نمیکردند فرق 
دارد. 


یک بار دیگر مرور میکنیم:آن‌ها در بعدی همزمان با ما 
قرار دارند» خداوند صریحا مه ما 9 آن‌ها هشدار داده که 
ی اد عم دم ای 
خوب هیچوقت با شما ارتباط برقرار نمی‌کند چون با 
اینکار از دسور خدا سریبچی کرده است. جن‌هایی که 
فریب مبد ند تا آن‌ها را تیر لستنید» برای 7 
آن‌ها را باور کنید وهمه همه‌ی این کارها برای این است 
که طرح اربابشان به نتيجه برسد. ایا میدانید اربابشان 
کت رسای ای ات 


آن‌ها مانند انسان‌ها هم افراد معمولی دارند هم افراد 
قدرتمند. افراد معمولی از گروه جنیان با افراد معمولی 
از انسان‌ها ماندد فالبینان» زنان ساحره», پیشگویان؛ 
هیپنوتیزم کنندگان» جادوگران وحتی با مردم عادی و 
متوسط ارتباط برقرار می‌کنند. اما رهمبران قدرتمند 
آن‌ها با رهبران ما ۳ و در رابطه با طرح‌های 
آما این ارتباط چگونه است؟ ارتباط برقرار کردن با دیگر 
ابعاد کار آسانی نیست. مناسک و آداب خاصی باید 


صورت گیرد تا این موانع بین ابعاد راهی برای ورود 
باشند. با کارهای زننده و اعمالی چ ون ریختن خون 
قربانیان درهای خاصی بین ابعاد با نام "دروازه‌های 
ستاره "گشوده میشوند واین کار باعث احظار قدرتهای 
0 / جنیان از بعد دیگر می‌شود. 


سفر و ارتباط به دیگکر ابعاد در مکان‌های خاصی انجام 
میشوید که قربانی برای خدایان به چه منظوری بوده 


به یاد بیاریدکه امروز چه چیزی رابا نام فرازمینی‌ها به 
شما معرفی کرده‌اند. خدایان مایاها, خدایان پرو, خدایان 
بابل» خدایان مصر همه را به نام فرازمینی‌ها به شما 
معرفی کرده‌اند. ولی بدانید که در طول تاریخ خدایی جز 
آن‌ها به عنوان خدا اد شده موجوداتی احظار شده از 
ابعاد دیگرند که تنها هدفشان فریب بوده است و فریب. 
از سراغاز خلقت ادم (ع)تا به امروز شسیطان با روش‌ها 
و حیله‌های مختلف سعی بر این دارد تا انسان را از خدا 
دور کند» آن‌گاه است که تمامی نقشه‌های شوم او به 
ار کیت اوار اس سار هااع ان رف ای دید 
انسان یعنی یک بسته انرژی فوق‌العاده قوی. 

آیا فکر میکنید قربانی برای خدایان امروز به متوقف 


حال بیایید با مفهوم زمین شطرنجی اشنا شسویم. زمین 
شطرنجی به معنای سفر به ابعاد دیگر است. یکی از این 
روش‌های انتقال عم ابعاد رمبن شسطرنجی است. در 
نماد ماسونی زمین شطرنجی که یکی از معروف‌ترین 
نمادهای فراماسونری است یک ستون در سمت راست 
وجود دارد و یک ستون در سمت چپ. 

رن رت ررارست تالا خر ای یه در ارت ی 
ستون سمت چپ نمایان گر نور یعنی نمایانگر بعد دنیای 
ماست. ودر بین این دو ستون سطحی شطرنجی وجود 
کار که انا ها 

جالب است که مرکز آن محلی است برای قربانی 
حیوانات و سایر موجودات زنده. 

تمامی مناسک ماسونی روی این زمین شطرنجی انجام 
ار ۱ ۱ و اک اس که رها راک اد 
طول تاریخ 7 ایلومناتی و9 طرفداران شسیطان به طور 
موفق به پرستش و احظار شیاطین روی زمین 
تی ی پرداخته‌اند. 

انجام می‌ شود را به بعل ۳ ۵821 " تقدیم می‌کنند. بعل را 
بعلبک لبنان را ساخته‌ی فرازمینی‌ها میدانند؟! 


آن‌ها در طول تاریخ با نام‌های مختلفی ما ونیاکان ما را 
فریفته‌اند و امروز نقشه‌ی جهانی ان‌ها با نام 
فرازمینی‌ها پیش میرود. 


اگر هرچه قدر برنامه ریزی کننند» تلاش کنند و هرچیز 
دیگر هیچ‌وقت موفق نخواهند شد چون این خدای متعال 


اس رت تا فان ۱ 


فرضیه فضانوردان باستانی جزو معروف ترین فرضیاتی 
جایگاه یک فرضیه اثبات نشده, با تمام توان در حاشیه 
انسان چیزی جز اندیشه خود نیست. 

آن که خطاهای فکر را نمی‌داند, 

می تواند خطرناک رفتار کند. 

فرضیه فضانوردان باستانی: اصول و روش شناسی ( 
1 

فرضیه فضانوردان باستانی جزو معروف ترین فرضیاتی 
جایگاه یک فرضیه اثبات نشده, با تمام توان در حاشیه 
علم فلا مب کند ای فرضیه فم عانانی دار اما توا 
یک نظریه پرداز خاص ارائه نشده و حکایتش مشعل 
المییک است که صدها نهر در رسبدن آن به جایگاه 
کنونی نقش داشته‌اند. 

معتقدان فرضیه فضانوردان باستانی تاکنون میلیون‌ها 
مستند در این باره نموده‌اند. ایشان به گونه‌ای رفتار 
خی »ند گویی هنوز این ۹ اه و زوایای نهان و 
متوالی ۳ مور د آن سخن گفت؛ و این که متا کی 
را از دست بدهد. اگر لختی هیجان خود را کنترل کنیم, 


این فرضیه دو گزاره بیشتر ندارد: «موجودات هوشمند 
فرازمینی در جای ای کائنات وود دارند. ان‌ ها از 
میلباردها سال پیش تا کنون در حال بازدید از زمین 
هستتد > . 


لذا تمامی چنان نوشته‌ها و استدلال‌هایی برای انبات دو 
جمله فوق است که گهگاهی یک شخص تازه نفس برای 
کسب نام و جایگاه در این عرصه» مجسور می‌شسود دست 
به خلاقیت» تجدد و حتی لفاظی بزند» شاید از این راه‌ها 
دنت 0 اقیسا ری بز سبید ان در گردد. با این 0 
باستانی را یک موضوع بی‌ارزش بداند. ان جرمیه برای 
دور از انصاف و بی‌طرفی است. 


در گلستان عدق ؛ باب دوم حکایتی آمده است سدین 
بی‌ادبان, هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل 
ان پرهیز کردم». از سیاق این چند جمله مشخص 
می‌شود لقمان حکیم قدرت تجزیه و تحلیل داشته و قادر 
بوده خطا را از صواب بازشناسد. او با مندبر در اعمال و 
اقوال نامعفول و عدم یذیرش ان» عقفیده و منش 
معقول را کسب نموده است. 


گرچه مثل فوق در زمینه اخلاق بیان شده (که اين مد 
نظر ما نیست) اما مفهومی عام را در بطن خود حمل 
می‌کند که امروزه ان را مهارت «تفکر انتقفادی» 
می‌نامند و این حکایت سعدی شسیرین بیان از لقمان؛ 
مثال بکری از تفکر انتقادی است. فرضیبه فضانوردان 
باستانی برای ما کلاس درسی بود که تفکر انتقادی را 


در آن آموزش دیدیم» درک کردیم و در زندگی روزمره 
فضانوردان باستانی نبه در حوق ما بلکه در حق جمع 
است. 


شبه دانشمندان مدافع فرضصبه فوق» استدلال ها و 
مستندات بسیاری جهت انثبات فرضبه فوق ارائه داده‌اند. 
همه ما بسیاری از این دلایل و مدارک را دیده ایم و در 
موردشان خوانده‌ايم. این اسناد از چهار گوشه زمین» از 
ورای جو و حتی بیرون از منظومه شمسی جمع اوردی 
شده‌اند. این اسناد مربوط به مبلیاردها سال پیش ۳ 
اکنون قریب به یک دهه است که ما در زمینه بررسی 
اسناد این فر ضیه مشغول به کار بوده‌ایم . بی‌ شک دومین 
دی اه ور یت سای ان ای ار ات 
عمومی و ی تخصصیمان در خصوص : مطالب 
ملل مختلف,؛ دوره‌های رمین شناسی؛ دوره‌های مختلف 
آزمایشگاهیء, فناوری‌ها» ناموران عرصه‌های مختلف و9... 


سومین مزیت این فرضیه به متنوع بودن اسناد مطروحه 
تکراری نباشد و خستگی و فرسودگی ناشی از تمرکز بر 
روی یک موضوع رخ ننماید. تنوع در دی است که 
پژوهش گر از موضوع «دل زده» نخواهد شد. بنابراین 


پژوهنده‌ای باشد. 


پژوهش و بررسی فرضیه فضانوردان باستانی حداقل 
سه مزیت فوق الذکر را به همراه داشته است. بنابراین 
اک ها ای ای ص خی ره ی که ما 
فرازمینی را به نجوی که این فرضصیبه ارائه داده است؛ 
نپذیرفته ایم به معنی ستیزه جویی و کینه توزی ما با 
این فرضیه و صاحبان افکارش نیست. 


تندروی‌های زیادی در این فرضیه صورت گرفته است. 
دلایلی برای انتقاد و مخالفت با این فرضیه وجود دارد 
که بخشی از آن در ادامه به صورت فشرده بیان خواهد 
شد. این فرضیه به لحاظ ساختاری دارای ایرادات نهان و 
اشکاری در اصول زیربنایی و متدولوژی است. متاسفانه 
ساخته‌اند که به صورت ینهان و پیدا به انسان اهانت 
می‌کند. هم‌چنین روش‌های اثبات و دفاع از فرضیه 
فضانوردان باستانی در نوع خود قابل تامل و بررسی 


گرچه این نوشتار برای هر گروه سنی می‌تواند مفید 
ناد اما کر وه ه نف ای نوش تاره ان حاحر دارات 
تحصیلات دانشگاهی است. برای ما جالب است بسیاری 
از فارغ التحصبلان دانشسگاهی به سادگی فرضبه 
فضانوردان بیاستانی را می‌ ید برند با که ذره‌ای از 
آموخته‌های خویش در خصوص تحقیق به روش 

برای بررسی صحت و سعم موضوع استفاده کنند. 


اصول حاکم بر فرضیه فضانوردان باستانی 

مدت‌هاست وود ارجمند» مد تمرم امین روستایور در 
این یایگاه فعالیت مستقیم ندارند» اما ایشان اولین 
کسی هستند که در حقیقت خاموش از اصول حاکم بر 
فرضیه فضانوردان باستانی سخن راندند. اکنون زمان 
زیادی از انتشار آن مقاله‌ها می‌گذرد اما پادآوری گذشته 
به خوانندگان کنونی مفید خواهد بود. لذا این نوشتار را 
فرضیه فضانوردان باستانی نیز مانند سار فرضیه‌ها 
دارای پیش شسرط‌ها و اصولی است که با اتکا به همین 
اصول به جایگاه کنونی اش لد ۵ است. اساسی‌ترین 
اصول فرضیه فضانوردان باستانی عبارتند از: 

فرازمینی شهوتران-استنمارگر 

نیاکان احمق ما 

نباکان صادق ما 

اصل تبانی 


می‌دهیم . 


1-اصل «فرازمینی های شهوتران-استنمارگر»: اریک 
فون دانیکن در فصل دوم از کتاب ارابه خدایان فرضیه 
«فرازمینی های شسهوتران» را ارائه نموده است. او 
داستانی از چشم انداز آینده بشر تعریف می‌کند که 
پیامی در آن نهفته است و برای درک بهتره ما در این‌جا 
روک دیکر داس تان را مه حور سته خلاصه ار یک 


روزی» یک زمانی سفنینه ای از فصاااید ده ری 
نشست. و ی و 
به پناهگاهای‌شان خزیدند اما وقتی دریافتند خطری آن - 
ها را تهدید نمی کند به تدریج با فرازمینی ها ارتباط 
برقرار نمودند. فرازمینی‌ها نیز از بین ایشان هر کدام 
که باهوش تر بود به عنوان رابط بین خودشسان و 
انسان‌ها برگزدیدند. یک بی‌سیم در اختیارش گذاشتند تا 
دیکران از آو حتساب برند و از طریی این رانط از انسان 
های نیمه وحشی بهره می بردند. 


شدند و نسلی تازه که بر خلاف قانون طبیعت است به 
وجود آوردند. چند هزار سال طول کشیده است تا این 
نسل توانسته‌اند فضانورد شوند. 

با توجه به مجخو بت کتاب ارابه خدایان می‌توان یی برد 
ادعای هون دانیکن مسی بر دستکاری ژنتیکی انسان‌های 
خوانندگان کتاب فوق داشته است. امروزه این ادعای 
فون دانیکن تحت عنوان «فرازمینی‌های شسهوتران» 


دود یک دهه بعد زکریا سیتچین به ارائه فرضصیه 
«فرازمینی‌های استنمارگر» پرداخت. زکریا سیتچین با 
نوشتن کتاب سیاره دوازدهم, نبوغ خود را به رخ کشید. 
او دریافته بود بشر این قدرها هم خیالباف نیست که 
دون مستندات ملموس»؛ صرفا با ارائه یک داستان 
تخیلی و شواهد ناکافی بتوان وی را محاب تمود. . لذا او 
برای عناصر و اصول دیدگاه حاکم بر فرضیه فضانوردان 
باستات. به مصداق بانی برداخت. منلا آن موح ودات 


فصایی که اسان هو ند را و مودند: او ای ۳( 
(۷ نام نهاد و گفت که از سیاره‌ای به نام نیبیرو 
(4)۱۱۱۲۱۲۸ امده بودند. در دریای اریدو (ا۴۲۱0: نام قدیم 
رسیدند. نجوه افریدن انسان هوشمند را به صورتی 
باهوش را بردگی برای کارهای سسخت نظیر کار در 
معادن طلا در عدن و ابزو (۱۱۵5 ۵۳021 عنوان می- 
نماید. 


آنوناکی ها از 445,000 سال قبل به زمین رفت و آمد 
دا هه اند و این رام وان از آز ار ات سرام الا در 
آفریقا مشاهده کرد. یک آنوناکی به نام انکی (6۳۷۱) 
پیشنهاد داد با خلق بردگانی ابتدایی (انسان مدرن) از 
طریق مهندسی ژنتیک, انوناکی را از درد و رنج کار در 
معادن طلا رهایی بخشند. 


همان گونه که هویداست, اصل فرازمینی شسهوتران- 
استنمار گر در صدد است بگوید ظهور انسان مدرن بر 
روی زمین نتیجه دخالت فرازمینی‌هاست و اکنون این 
یک اصل زیربنایی در فرضیه فضانوردان باستانیست. 
فرضیه فضانوردان باستانی بخش اعظم مفهوم خود را 
وام-دار نظریه تکامل داروین است. همان گونه که 
می‌دانیم هنوز داروینیسم نتوانسته است استخوان‌هایی 
بیاید که نشان دهنده گذار از یستاندار میمون ریخت به 
پستاندار انسان ریخت باشد. 


به سبب وجود شکاف در اسناد و مدارک تکامل انسان 
مطابق نظریه داروین» توضیحج پیشنهادی فرضصبه 


مراحل تکامل انسان» توانسته بر موفقیت و پذیرش 
فرضیه فضانوردان باستانی بیفزاید. 


2-اصل «نیاکان احمق ما»: طبق این اصل. نياکگان و 
اجداد ما انسان های احمقی بودند و توانایی اختراع 
زبان» خَطء جر( وس سور لاه تمدن یز را سد رت 
و 0 را ی آند. 

اصل نباکگان احمق ما را می‌توان در ادییات فرضبه 
فضانوردان باستانی به وفور مشاهده و احساس کرد. 
قریب به یک سده پیش در سواحل یونان» یک کشتی 
غرق شده در هزاره‌های پیشین» کشف گردید که حاوی 
اشیا هنری بسیاری بود. یکی از این اشیای کشف شده, 
شامل تعداد زیادی چرخ دنده بوده و اکنون آن را با 
عنوان «مکانیزم آنتی کیترا-۸۳۲۱۱/۲۱۵۲۵ 
0 ۰2-2 می‌شناسيم. فرضیه فضانوردان باستانی 
ادعا می‌کند انسان باستانی حقیرتر از ان بوده که بتواند 
دستگاهی اک ای کت | سای رای مخ 
انتی کیترا توسط موجودات فرازمینی در اختیارشان 
قرار داده شده است. 

بسیاری از سازه‌های باستانی همانند: اهرام نلانه مصره 
موای‌های جزیره ایستر (۱0615 ۱5۱۵۱۱0 6516۲) و اشیا 
پارتی», جمجمه‌های کریستالی و... را فرضیه فضانوردان 
باستانی با اتکا به اصل نياکان احمق ما توجیه کرده 
تک تک این موارد به این شکل است: 


اندیشمندان فرضیه فضانوردان باستانی: مصریان 
باستان چگونه موفق شدند با امکانات 4500 سال قبل 
دست به احداث سازه‌ای خارق العاده همانند رم ۹ 
جیزا بزنند؟ 

پاسخ بهترین متخصصان مربوطه: هنوز دقیقاً نمی‌دانیم. 


انجام داده‌اند. 


بسیاری از صاحب نظران فرضیه فوق هنوز تمام منطق 
نود را از دست نداده‌اند و در پاسخ این سئوال که ایا 
لنئوناردو داوینچی» اسحاق نیوتن» بوهان گونه» کارل 
گاوس» جیمز کلرک ماکسول» البرت اینشتین و... نوابغ 
زمینی هستند يا فرازمینی؟ منشا زمینی را تیک 
می کنند. سس در گام بعدی پرسیده می‌شود. چگونه 
بيذيريم در سده‌های اخیر نوابغ علمی داشته ایم اما در 
هزاره‌همای پیسبنن نوابغعی هماهنگ با دوران خودشان 
نداشته ایم؟ آن‌ها صرفاً سر در گریبان فرو می‌برند. 


در پوشش عقیده نیاکان احمق ما بخش‌های زیادی از 
متن عهد عتیق به عنوان برخورد انسان‌ها با بیگانه‌ها 
تلقی شده است. حزقیال (4)626۱16۱ بکی از نویسندگان 
تورات به شمار می‌رود و اکنر تورات شناسان معکبر 
متفق القول‌اند کتاب وی به لحاظ نوشتناری تقیل‌تر از 
بسیاری بخش‌های دیگر تورات است. وی سبک خاصی در 
توصیف مکاشسفه‌های ود و رویت بهوه (۷۵۱۱۷۷/6۵۱۱)؛ 
خدای نی اسرائیل» نشسته بر سریر خداوندی دارد. 
اریک فون دانیکن و جوزف بلومریخ (6۱۳۲۲۲۱) مدعی 
شدند, آن چه حزقیال از مشاهدات خود با جزثئیات کامل 


ذکر نموده, فی الواقع توصیف یک بشسقاب پرنده است. 
از نظر ایشسان حزقیال قادر بوده توصیف دقبقی از 
روبتش را برای ما ثبت کند اما قادر نبوده برای این شی 
فضانوردی» اصطلاحی جدید بسازد و از اصسطلاح 
سوتفاهم‌آور «تخت و سربر >» استفاده کرده است. 

در فرضیه فضانوردان باستانی توقع می‌رود انسان 
امروزی بتواند نبجوه ساختن و کار کرد هر یک از سسازه‌ها 
و اشیا باستانی نامانوس کشف شده را متناسب با زمینه 
و دروه آن شی توضیح دهد. در غير این صورت نمی‌تواند 
کار انسان باشد و پای یک فرازمینی در میان است. 
3-اصل «نیاکان صادق ما»: هر نقاشی سقف غعاره» 
حجاری دیواره صخره‌ها و کتیبه‌هایی که از دوران باستان 
باقی مانده» درست است 3 نمی‌توان در صسحت آن شک 
کرد زیرا نیاکان ما با پدیده هایی مانند: دروغ کر 


کذب 2 اغعراق و وارون جلوه دادن وقایع اشنا سوده 
اند. اجداد ما توانایی خیال پردازی نداشته‌اند. 


هنر صخره‌ای به معنای نقاشی با حکاکی دیواره و سقف 

غارها و صخره‌ها در جای جای کره زمین از اجداد و 
پیشینیان ما بر جای مانده است. در بسیاری از این نقش 
و نگارهاء وود دارد که برای ما نامفهوم و در 
موارد فراوان اکنون دیگر قابل رمزگشایی نیست زیرا 
آن قبایل بدوی همراه با فرهنگشان به کلی منقرض 
اند بعضی از اس اسرد امروزی خیلی از این 
۳ حیوان با سر انسان) را 3 هنوم تخیل 
انسان نخستین می‌دانند که الزاماً نیازی به یافتن معنا و 
مفهوم آن نقاشی‌ها وجود ندارد. بسیاری دیگر از این 


نقاشی‌ها نیز به موضوع جادوگری و پوشش‌های خاص 
جهت جشن‌های قربانی و رقاصی‌ها اشاره می‌کنند. 
فرضیه فضانوردان باستانی در اولین گام تلاش سنگینی 
انجام داده است تا فرهنگ جادوگری و کگاهنی را به 
فرازمینی‌ها جل وه دهد. در کنار این جریان, آن‌ها 
انسان‌های باستانی را فاقد قوه خیبالیردازی و خلاقیت 
قلمداد می‌کنند. لذا در بسیاری از اسناد و استندلال‌های 
ارائه شده از سوی ایشان می‌توان حس کرد از دیدگاه 
آن‌ها انسان‌های ادوار گذشته خیالیردازی نمی‌دانسته و 
یت ات رال سر تا ار را و 
دیدگاه» هر موحود انسان ریخت درون نقاشی‌های 
صخره‌ای که شبیه انسان نباشد, یک موجود فرازمینی در 
بین جوامع غارنشین بوده است. 

نمونه آشنا و بارز دیگر این موضوع حماسه گیل گمش ( 
6 ۵ و سار داستان‌هایی است که از 
خرابه‌های باستانی بین النهرین از زیر خاک بیرون 
کشیده شده است. اریک فون دانیکن» زکریا سیتچین و... 
و کاست توسط نقال‌های باستانی دربار امپراتور اشسور 
اما آيا اين معقول است ما بگوييیم قصه گویی و داستان 
سرایی دستاورد انسان هزاره کنونی است ۲ نمی‌توان 
نقطه شروع ان را مصادف با پیدایش انسان دانست؟ و 
هر آن‌چه انسان‌های عهد عتیق تحت عنوان داستان بازگو 
می‌کرده‌اند بر مبنای حوادث کاملاً واقعی بوده است؟ 


همین طور هرگز ما حق نداریم امنال رود وت تاریخ - 
نویس را متهم به گزافه گویی و اغراق کنیم. اگر درباره 
قابلیت‌های زر سیم دستان جرک در شاهنامه گفته شتسد ه؛ 
فا دافعیی ود است اک کر ودسی به اسکاس ار 
پرداخته است. این عفیده به صورت ضمنی در بسیاری از 
متون فرضیه فضانوردان باستانی استفاده می‌شود. 


برای تم اریک فون دانیکن در دوه هد 9 
هرودوت درباره 0 رجوع می کند. وی فصلی 
از کاب را به «لاپرنت مصر باستان» بر اساس 
نوشته‌های هرودوت اختصاص می‌دهد و همان ابتدا تلاش 
می کند هرودت را شخصی لایق و کاردان معرفی نماید. 
او در ادامه بررسی‌هايیش از لپس_یوس پروسی و 
تجسس هایش در مورد لابیرنت مصر می بوبسد . . ون 
دانیکن می‌ کوشد لیسبوس را از بعد شخص-بتی و 
تخصصی بی‌اعتبار سازد ۳ تقعدس هرودوت را حفظ کند 
غافل از اين که دو سده از سرازیر شدن سیاحان و 
کاوشگران اوریایی به حصی ح 5 در و تور لابیرنت 
مصر طبق ادعای هرودوت پیدا نشده است. بنابراین به 
همان اندازه که لیسیوس قرن نوزدهمی غیر حجرفه‌ای و 
غعیر مسئولانه عمل نمود» هرودوت نیز می‌توانسته 
بی‌پر وا و بی‌دعدعه دست به نوشتن تاریخ زده باشد. 

از زاویه دید فرضیبه فضانوردان باستانی» در واقع این 
باستان شناسان یکی دو سده اخیر هستند که تورات را 
وریلهان معروف به رائل» جین سندی و... ترجمه نمی- 
کنند, همین طور باستان شناسان متون سومری و اکدی 


لاف اف رصم کر ماه رک راتس ی کسی 
بود که به این حقیفت یی بر د. . صادق جلوه دادن انسان 
هزاره‌های پیشین و فریبکار نشان دادن انسان سده‌های 
اخیر یکی از اصول زیربنایی جهت اثبات فرضیه 
فضانوردان باستانی است. 

این موضوع چه زیبا در کتاب «ییدایش پادشاهان جام» 
نوسسته لارنس گاردنر به تصویر کشیده شنده است : 

«آن‌چه که واقعا فراموش سشده» نوشته‌های میان رودانی 
بود که به عنوان «تاریخ» ثبت شسده بودند. این تاریخ 
بعدها برای پی ریزی و اساس ادیان خارجی-ابتدا 
یهودیت و سپس مسیحیت- بازنویسی شد. مدتی بعد 
تعصب فاسد مذهبی به عنوان «تاریخ» استیلا یافت و 
این تعصب تدبیری (تاریخ تایید شده جدید) چنان متفاوت 
ار توشعه‌های اضصلی بود که مکتویات دست اول باسعانی 
برچسب «اسطوره» خوردند». در این‌جا گاردنر معتقد 
بوده انسان تخستین کاملاً صادق بسوده اما در کح در زمان 
صداقت آن‌ها مور د تحریف و تخریب بشر دوره‌های عدی 
قرار گرفته است تا جایی که مکتوبات تمدن‌های نخستین 
اسطوره نام گرفته‌اند! 

4-اصل «تبانی»: انسان‌ها از چند هزار سال پیش بر 
روی تمام قاره‌های خشک زمین پراکنده شده‌اند. درون 
هریک از این جوامع نیز اختلاف طبقاتی حداقل از نوع 
حاکم و رعیتی وجود داشته است. می‌توان نتیجه گرفت 
در هزاره‌های پیشین موضوع دهکده جهانی برای بشر ان 
دوران طنزی بیش تس 3 ۵ است. اما در فرصضسبه 
فضانوردان باس تانی اعتفادی بر خلاف این تبلیغ 
می‌ شود . 


بنا بر اصل تبانی» انسان‌های اولیه و بدوی مجاز نبوده - 
اند رورش ال با فرار ی عی‌ها را از طرید حک اک 
نقاشی, حجاری و کتابت به نسل های بعدی منتقل 
تمایتد و میب ایسی ف ار ار هرکونه ا-یلان ات نصا ام 
طبقفاتی و تعارضات قومی و قبیله ای, دست در دست 
همدیگر آنار ملاقات های‌شان با فرازمینی ها را تا حد 
امکان محو نموده و به یک سری سرنخ‌های مبهم بسنده 
نمایند شاید روزی برسد نسل بشر تکه‌های پازل را 
یافته» در کنار هم قرار دهد و به وجود فرازمینی‌ها پی 
بر ۵ . 


آری ما انسان های قرن بیست و یکم هستیم که دروغ 
ی کی ود ات دار ی اعا نا ای بح ار 
فرضیه فضانوردان باستانی می توانند ثابت کنند اجداد و 
نياکان احمق ما صادق بوده اند خیال پیردازی 
نمی‌دانسته‌اند» دروغ نمی گفته‌اند و اغعراق نمی‌کرده 
اند؟ فرضیه فضانوردان/بیگانگان باستانی چگونه می- 
تواند صداقت کسانی را ثابت کند که از سوی خودش 
متهم به حماقت شده است! شاید آن‌ها از سر نادانی و 
جهالت خیلی چیزها را به صورت مبهم حتی اشتباه ثبت 
کرده باشند؟ 

روش شناسی فرضیه فضانوردان باستانی 

دلیل این که فرضیه فضانوردان باستانی تاکنون زنده 
مانده است تا حد زیادی به متدولوژی اثبات آن باز 
می‌گردد» این که چگونه از اصول فوق الذکر به بهترین 
نحو بهره برداری می‌نماید. روش‌های جالب توجهی برای 
درست ود این فرضیبه استفاده شسده است که نه تنها 
هو مب رکود آن نشده» بلکه آن را پویا نگه داشته است. 


جالب‌ترین روش‌های آثبات فرضیه فضانوردان باستانی 
عبارتند از : 


2- جعل و سندسازی 


از مبان روش‌های مورد استفاده اندیشمندان موضوعات 
شبه علمی» سه روش فوق الذکر بیشترین استفاده را 
در فرضیه فضانوردان باستانی دارد. این روش‌ها گاهی 
جداگانه و گاه در ترکیب با همدیگر اسنادی برای اثبات 
فرضیه فضانوردان باستانی ارائه نموده‌اند که برخی از 
این اسناد ابطال پذیر نیستند. 


انتخاب گزینشی است. رینهارت ماک (۳3۵30۷)- و آلفرد 
هوفمان (4۳۱0۲۲۲۲5۲ سال 1917 در حین نقشه برداری 
ار کوه اند که کسوی تامسا. نوی اف فا ست راد 
یکی از پناهگاه‌های صخره‌ای به صتبح می‌رسانند. صبح 
وفتی ماک از خواب بیدار می‌شود. می‌بیند بر روی 
سقف پناهگاه یک نقاشی باستانی منحصر به فرد 
کف دی بت ده است او از روت آن تفای در ده ار 
یاداشت خود کیی برداری نموده و در توضیح زیر عکس 
می‌نویسد: «سبک مصری مدیترانه‌ای نقاشی تعجب 


ترانکر ای 


ابه هنری برویل (۳۵۲۱۳۱ ۸۵6 |آاع4)۳6۲ فرانسوی» یکی 
از متخصصین نقاشی‌های باستانی سال 1947 از این 


به پایین سفید و از کمر به بالا سیاهرنگ بود. منشی 
برویل وک را «بانوی سفید براندبرگ» نامید و آن را ۷ 
جوان از اهالی جزیره کرت در دریای مدیترانه توصیف 
کردند که در دوران باستان از جنوب آفریقا دیدن کرده 
است. این تفسیر زیاده از حد نژادیرستانه بود. 


امروزه مشسخص شسده تعداد غعیر قابل شمارشی از 
نقاشی‌های باستانی در کشورهای جنوب آفریقا همانند: 
باستان شناسان آن را همنر صخره‌ای قوم سان 
(بوشمان) نام نهاده‌اند. برویل از میان این همه نقاشی, 
یکی را متمایز دانسته و خلق ان را فراتر از قدرت 
بومیان بوشمان ابراز نمود. سپس اریک فون دانیکن در 
کتاب ارابه خدایان از مخاطب می‌پر سد این بانوی سهید 
پوست با لباس مدرن در میان قبایل بدوی آفریقا چه 


می‌کرده اسیت ؟ 


را دیگر کاوش‌های یت لهوت بای 
حدود 800 نقاشی که ۳ کر اکتشافی خود د دهه 
1960 یافت؛ یکی از آن همه نقاشی را به خدایانی امده 
از مریخ تسیر نموده و به صورات سس این دیدگاه را 
مطرح کرد که مریخیان در گذشته‌های بسیار دور از 
رمین بازدید نموده‌اند. او در کتابش می بو بسد. : «خطوط 
بیروتی ساده‌اند و ۱۳ بدون مهارت ر سم شده‌اند. . سر 
کاملا کرد وده وننمها وب رفی حالت بوحه آن نک ببحجتی 
دوتایی در وسط صورت است. . در واقع کل ریم کجس مار 


را کدا ها ان یا ی ی ای کار که 
باشند زیرا این موجودات سر گرد (۲۵۵۵ 480۷۲۵ جزو 
قدیمی‌ترین نقاشی‌های تاسیلی ناجیر می‌باشند». 


تاسیلی را 1 مختلف هستند و 
نقاشی‌های هر دور دارای سبکی ۱۳ متمایز 2 
دوره‌های دیگر است. نقاشی جبارن (210052۲6۲)- با 
است. انسان در بعضصی از نقاشی‌های دوران سر گرد 
ون دانیکن» اکنر عناصر درون نقاشی‌ها را موجود 
فضایی خواهید دانست, زیرا تعداد زیادی از نقاشی‌های 
ان دوره در حال حاضر غير قابل توضیح و مصداق یابی 
هستند . 


اين که از میان آن همه نقاشی دوره سرگرد فقط یکی 
توانست توجه هنری لهوت و صاحب نظران فرضیه 
فضانوردان باستانی را به خود جلب کند, خود گویای 
در کناره‌های رود نیل بیش از صد هرم بزرگ و کوچک از 
دوران فراعنه مصر باقی مانده است. از معروف‌ترین 
ات اه هرا تایه را رد اار خ ار ات فده 
صرم. فر ضیه فضانوردان باستانی علاقه وافری به رم 
بزرگ مصر» هر م فرعون خوفو نشان داده است و بنای 
آن را در توان انسان 4500 سال قبل نمی‌بیند. 


در شهر بعلبک لبننان» تخته سنگ بزرگی در یکی از 
معادن قدیمی حفاری سنگ رها شده است. اریک فون 
دانیکن در کتاب «ارابه خدایان» می‌نویسد: «در شسمال 
ات 
وزن آن قریب به 2,000 تن می‌باشد. تاکنون باستان- 
شناسان قادر نبوده‌اند دلیل قاطعی ارائه دهند که چرا» 
چگونه و به وسیله ی چه کسانی سنگ بعلبک ساخته 
شده است. پروفسور روسی «اگرست-80۳65۲»- معتقد 
است که امکان دارد این سکو باقیمانده یک فرودگاه 
عظیم باشد». 


تخته سنگ مذکوره معروف به تخته سنگ جنوبی, درو 
یک معدن حفاری سنگ قرار دارد. اکنون این معدن 
حفاری شده و مشخص گردیده علاوه بر آن تخته سنگ, 
تخته سنگ دیگری نیز درون معدن زیر خاک بوده است. 
همین طور در معدنی دیگر در همان نزدیکی نیز تخته 
سنگی کاملا مشابه رها شده است. حتی در سکوی 
زیربنایی معابد سنگی نزدیک تخته سنگ جنوبی, نیز 
چندین تخته سنگ مکعبی غول پیکر به کار رفته است. از 
سا ان سس نت ستد تمهت عقت 
دانیکن ره ود لیر 


انتخاب گزینشی به شیوه‌ای دیگر نیز در فرضیه 
فضانوردان باستانی کاربرد دارد. غالبا اين گونه افراد 
در مت کی آتار ماستاتی: آن‌هایی راانتحات هم کنتد که 
بتوانند با تفاسیر خاص خویش, دیدگاهشان را ثابت کنند. 
حال اکر ار آن تمد خاص و در همان دور خاص تارجحی 


آنار بی‌شمار دیگری هم تسرد داشسته باشد که مهو مه 
دیدگاه آن‌ها نباشد و یا نظریات آن‌ها را باطل کند. از 
آن‌ها به هینع وجه استمی 9 و خوانندگان خود را 


بهترین نمونه در این خصوص می‌تواند روش بنای هرم 
بزرک مصر باشد. در مستند بیگانگان باستانی (۸۳۱۵۲۱۲ 
۷ ۱2۱ 5 - قبل از این که دیدگاه 
فرازمینی احداث هرم بزرگ مطرح شود ابتدا روای 
مستند و کارشناسان حاضر در برنامه به ارائه چند روش 
قدیمی پیشنهاد شده توسط باستان شناسان درباره 
نحوه ساخت هرم بزرگ اشاره می‌کنند که اکنون کاملاً 
غیر محتمل به نظر می‌رسند. آن‌ها از این طریق باستان 
شناسی را بی‌اعتبار می‌سازند و راه را برای ارائه 
فرضیه احداث رم بزرگ به روش برش لیزی و 
شناورسازی نخته سنگ‌ها از طریق امواج صوتنی هموار 
می‌نمایند. آن‌ها هرگز از روش نوین و قانع کننده جان 
پیر هوداین ( 4۲۱۵۱۵۱۱۱ فرانسوی که اوایل قرن بیست و 
یکم ارائه شده و قبل از ساختن مستند در دسترس بود» 
اسمی بمی بر ند تا تنئوریشان دون رقیب جلوه کند. 

نمونه قابل ذکر دیگر در این زمینه مربوط به تعدادی 
زیورآلات طلایی به دست آمده از دزدان معبد در کشور 
کلمبیاست که در فرضعبه فضانوردان باس تانی مه 
هواپیماهای پرعمده کلمبیایی معروف است. از میان این 
زیورآلات توقیف شید ه»؛ بیش از دو جیبن در نگاه اول 
شبیه به هواپیما بودند. دو مورد از این اشیا بیشترین 
شباهت را به اجسام پرنده امروزی داشته‌اند. فرضبه 


روی آن دو شی خاص مدل سازی نموده و با به پرواز در 
اوردنشان» نعیحه ری نمود اقوام کلمببایی در 
گذشته‌ های دور با مفهوم هواییما اشنا بوده‌اند. 
زیباترین انار هنری تراش دادن تک را می‌توان در 
خاورمیانه باستان» هند باستان» یونان و روم باستان به 
وفور مشاهده نمود. اندیشمندان فرضیبه فضانوردان 
باستانی بی‌خبر از این همه سازه‌های سنگی باشکوه, به 
طرز غیر ِِ باوری مفتون سازه‌های سنگی آمریکای 
ک و ایشسان بعضی از دیوارهای 0 چشم 
نواز را فراتر از توان سرخ پوستان آمریکایی ارزیابی 
نموده و به فرازمینی‌ها نسبت داده‌اند. این افراط در 
حالی صو و مب می‌گیرد که ابنیه مه جا مانده از اینکاها 
هت نبه ری سنگی فوق ار تسوده و در هر از 
ناقض دیدگاه صاحب نظران فرضیه 1 بر ۱ 7 
یافت. 


بسیاری از شواهد فرضیه فضانوردان باستانی استثنایی 
هستند. شی عتیقه‌ای به نام پرنده سقاره (520052۲2 
0 - یک استثناست. این نتیجه گیری بسیار گزافی 
است که با عطف به صرفاً یک ماکت پرنده چوبی نتیجه 
بگیریم: مصریان در دوران فراعنه دانش پرواز داشته‌اند. 
هم‌چنین مکانیزم انتی کیترا به تنهایی نمی‌تواند منجر به 
این عقیده شود که یونانیان در هزاره‌های پیشین دانش 
بالایی در زمینه متالورژی و مهندسی داشته‌اند. بسیاری 


از نویسندگان فرضیه فضانوردان باستانی از طریق جمع 
کسب کرده‌اند. 


شما در هیچ کتاب حوزه فرضیه فضانوردان باستانی 
در یک مکان را بخوانید. آن‌ها هرگز تمام مدارک مورد 
نباز جهت اثبات حصور بیگانه‌های فیزیکی بر روی رمبن 
را یکجا در اختیار نداشته‌اند. بنابراین هر قطعه از جواب 
معما را از یک نقطه کره زمین جمع آوری کرده‌اند. آن‌ها 
با حمهج آوری استننا ها نتیجه گیری کرده‌اند. . رده سقاره 
اد تین ره رو رالات مایا کل اس کر وی 
ویماناها (۷۱۲۲۱6۱۱۵)- در مون هندوان باستان»؛ قالی 
پرننده سک در کنار هم ایشسان را به این استندلال 
کار وا را ها فا ای 2 
در اختیار داشته‌اند و این باید نتیجه دخالت فرازمینی‌ها 


باشد. 


2-حعل و سندسازی : گرچه تعدادی از معتفعدین فرضصبه 
فضانوردان باستانی از این شبوه استفاده نمی کنند» لکن 
این شیوه در فرضیه فضانوردان باستانی از رواج بالایی 
برخوردار است. ظرف دور چستر (۳۵۲ ۲<0۲6۳۱۵5۲6۲) 
می‌تواند نمونه جالبی از این سندسازی‌ها باشد که سال 
2 در تیه میتیگ هوس (۲۱۱۱ ۲۱0۵56 ۳661:09) شهر 
دور چستر ایالت ماساچوست آمریکا» از بین بقایای یک 
انفجار کشف گردید. از همان زمان انتشار خبر کشسفش 
تاکنون هیچ محققی تکه‌های ظرف دورچستر را ندیده 
است. هیچ عکسی از آن در خبرگذاری‌های آن زمان 


وود ندارد. اگر نگاهی به منایع معروف فرضبه 
فضانوردان باستانی همانند براد استیگر (516106۲)- تا 
پایگاه‌های اینترنتی امروزی بيان‌دازيم» هر کدام به میل 
خود عکس بک شی زنگوله‌ای با کلدان مانند را به عنوان 
ظرف دور چستر ارائه می‌کنند. 

سنگ‌های ایکا (50065 ۱68)- نمونه دیگری از این بلند 
پروازیهاست. حتی اریک فون دانیکن نیز از اوردن نام 
این دست سازهای مدرن در نوشته‌های خود امتناع 
فیلم‌های‌هالبوودی باشد که درباره جمجمه‌همای 
کریستالی ساخته شده‌اند. در فرضیبه فضانوردان 
باستانی», جمجمه‌های کریستالی اسنادی از حضور 
بیگانگان بر روی زمین در هزاره‌های پیشین است؛ 
جمجمه‌هایی که جعلی بودنشسان توسط لابراتوارهمای 
موزه اسمیتسونیان (۱۷5۵۷۳۱ 5۱:]۳56۵۳۴16۲)- آمریکا 
اثبات شده است. 


از بارزترین جعلیات در فرضیه فضانوردان باستانی که 
هبح یک از سرنخ‌های آن به واقعیت منتهی نشده است, 
داستان دیسک‌های دروپا (5۲0۳65 ۲۲0۳۶)- می‌باشد. 
داستان دیسک‌های درویا صرفاً کپی برداری از روی 
دیسک‌های بی (01۱515 01 مربوط به دوران سلسله‌هان و 

پیش از آن در چین است که در قالب یک داستان 0 
گونه در آرشیو اسناد فرضبه فضانوردان باستانی جا 


اگر بخواهیم به نمونه جعل‌های مدرن فرضیه فضانوردان 
ای که اکشون ده رسای اس تا تساه 
مستندهای سریالی گايا (0612.001۳0)- تحت عنوان 


بازیابی ناز کا (۵2»6( ۲۱۵۲۱۱۲9) را نام ببریم. این 
مستند به بررسی و کالبدشکافی مومیایی‌های به دست 
ار از یک مفبره در حاشسبه قلمرو وم برافتاده 
آمریکای جنوبی, نازکاها می‌پردازد. طبق ادعای پیش 
دا قسمت سوم مستند» هنوز 10 درصد مقبره 
فرازمینی از این مقبره کشف شده است. این گونه که 
جیمه ماوسان (۱۵۷/552۲ 3116[)- و گروهش پیش 
کلیدی سری سرگذشت زمین, اثر زکریا سیتچین را نیز 
در آن‌جا یافته و کالبد شکافی نمایند. 

3- بی‌اعتبارس-ازی و برچسب زنی: از جمله دیگر 
روش‌های کاملا موتر در فرضیبه فضانوردان باستانی 
بی‌اعتبارسازی است. فرضبه فضانوردان باستانی 
همانند سایر موضوعات شبه علمی همچو؛ فرضیه زمین 
تخت زمین تو خالی» هزاره گراییء طالع نی و... از 
دهه‌های پیشین تا کنون تهاجم تبلیغاتی سنگینی علیه 
دولت‌ها و منایع دولتی داشته است. ایشان دولت ها و 
نهادهای مرتبط را به سرکوبگری. سرپوش گذاری و 
پنهانکاری اطلاعات متهم می‌کنند. دولت‌ها و نهادهای 
امنیتی-نظامی وابسته به آن‌ها امکانات و خدمات 
یکیارچه‌ای در راستای دستیابی, جمع اوری و انحصاری 
مودن اطلاعات در اختیبار دارند. . در اکنر موضوعات و 
حوادت» معمولاً حرف اول و آخر را منایع دولنتی می ز نند . 


نموده‌اند و در خص_وص ماهبت بوفوها درخواست 
اللاعات فرنهاید اما هن 2 که لو شان ود ات 


دست نیافته‌اند. دهه‌هاست رویت یوفوها گزارش 
می‌ش ود و هنوز زمین به همان روال سابق خود 
پابرجاست. نهادهای امنیتی و دولت‌ها موضوع رویت 
اشیا پرنده ناشناخته را از رده امننتی خارج کرده‌اند و 
برخوردشان با این قضیه» برخورد با یک پدیده پیش پا 
این ری سای س یط رسای ارس ای رس رت 
مواردی بخواهند پاسخ دهند. به یک پاسخ مبهم و 
نارضایت بخش بسنده می‌شود. در بعضی موضوعات 
منابع دولتی کل ماجرا را تکگذیب می‌کنند که این به هیچ 
وجه نمی‌تواند برای یک محقق قانع کننده باشد. 


هم‌چنین دولت‌ها به دفعات دست به تس رکوکری 
ات ای ار 
زده‌اند. آن‌ها هدف این عمل خود را جلو‌گیری از هرج و 
مرح» آشوب و حفظ امنیت ملی اعلام می‌دار ند. مشاهده 
می‌ شود در بعضی موارد سیستم‌های حکومتی و منایع 
دولتی تحت عناوین مختلف اظهار بی‌اطلاعی نموده و به 
دستکاری اطلاعات نیز مبادرت می‌ورزند. در نین 
مواردی» آن‌ها از پایگاه حاکمیتی خود به بهترین نحو 
استفاده نمی‌کنند و مسئولیت پاسخ گویی در قبال 
جامعه را به درستی انجام بمی د هند . 


شبه دانشمندان از این نقطه ضعف نهادهای اطلاعاتی و 
امنبتی ببشترین استفاده را برده‌اند و از طریق اشاره به 
موارد سانسور اطلاعاتی توسط مراجع مسئول دولتی» 
ان‌ها را «همواره غعیر قابل اعتماد» معرفی کرده‌اند. 
به موفقیت بزرگی نائل آمده‌اند. در فرضیه فضانوردان 


باستانی هر رویت شی پرنده ناشناخته به سادگی یک 
یوفو به معنای بشقاب پرنده تلقی می‌شود. اگر سازمان 
یوفوشناسی به راحتی تحت عنوان «یک توضیح کتمان 
کننده از سوی نهادی دولتی» بی‌اعتبار می‌شود و اثرش 
خنتی می کردد. 

امروزه بی‌اعتبارسازی منابع مخالف فرضیه فضانوردان 
باستانی یک یله پیشسروی کرده است. در اوان کاره 
بی‌اعتبارسازی معط وف به منابع طراز اول سیاسی 
دولت‌ها و مقامات بلندیایه نظامی-اطلاعاتی بود. لیکن 
اگر اظهارنظری خلاف میل حاشیه نویسان داشته 
باشند» ایمسدا خصوصیی بودن و بی‌طرفی ان منبع 
ابرازکننده دیدگاه مخدوش شده و برچسب وابسته بودن 
به یک نهاد دولتی می‌خورد. سپس تحت عنوان یک نهاد 
واشده به سر مد (هر چ چند نهاد سر و 
قابل اطمتان ارزیابی و 

کی اتسار به ی مرس علی مرک 5 
معمولاً مخاطب شبه علم گرا هیچ توجهی به مضمون 
بیانیه انتقادی دولتی نمی‌کند و فارغ از هر گونه 
احساس وفدداری به روش علمی تحقیق و تفکر 
انتقادی» ان را کتمان کننده و غير قابل اطمینان قلمداد 
بیان شده است. 

برچسب زنی نشان از ناتوانی شبه علم گرا در 
پاسخدهیست. از ان‌جا که اکنر ان‌ها فاقد تحصیلات 


دانشگاهی می‌باشند» تهی از فنون «انديشه منطقی» و 
«تغفکر انتقادی» هستند» لذا وقتی با انتقاد مخاطب رو 
به رو می‌شوند» در بسیاری موارد قادر به درک نقد وارد 
شده به خویش نیستند. اگر به مفهوم نقد پی ببرند و 
توضیح قانع کننده‌ای نداشته باشند, دست به دامن 
فرافکنی و در نهایت برچسب زنی می‌شوند. اآن‌ها تلاش 
می‌کنند به جای پاسخ گویی به انتقاد. شخص انتقاد 
کننده را به لحاظ شخصیتی ترور کنند. بهترین نوع ترور 
بی‌اعتبارسازی شخص منتقد باشد. این روش در 
وفور مور د استفاده قرار کر 


فرضیه فضانوردان باستانی جایگاه تفکر انتقادی 


در فرضیه فضانوردان باستانی ابراز می‌شود؛ ستونی 
اهنی در شهر دهلی هند وجود دارد که قدمت ان حداقل 
به یک هزاره قبل می‌رسد و از زمان ساختش تا به الان 
زنگ نزده است. انسان هزاره‌های پیشین دانش تولید 
آهن ضد زنگ را از کجا کسب کرده بود, آیا فرازمینی‌ها 
چنین دانشی را به آن‌ها ارائه کرده‌اند؟ 


در دنیای پیچیده امروز تنها یک چیز قابل پیش بینی 


هر اف لار مه رک رس در ای که سونس ند 
درحال تغییر و تحول است, توانمندی در تفکر است. 
فرضیه فضانوردان باستانی: جایگاه تفکر انتقادی 


در فرضیه فضانوردان باستانی ابراز می‌شود؛ ستونی 
آهنی در شهر دهلی هند وجود دارد که قدمت آن حداقل 
به یک هزاره قبل می‌رسد و از زمان ساختش تا به الان 
زنگ نزده است. انسان هزاره‌های پیشین دانش تولید 
آهن ضد زنگ را از کجا کسب کرده بود, آیا فرازمینی‌ها 
چنین دانشی را به آن‌ها ارائه کرده‌اند؟ اگر ما انسان دیر 
باوری باشیم, به جای پذیرش بی‌قید و شسرط ادعای 
مذکور و بدون توجه که چه کسی آن را ارائه داده است. 
می‌توانیم ان کراره را بررسی کنیم. 

ساده‌ترین راه سفر به دهلی و بازدید ار نس تون اصت 
خواهد بود. اما برای بسیاری چنین کاری مقدور نیست. 
ای ک ار میب ارم ص رف وفت و هربه است اجنه ]۱۱ 
دانستن واقعیت این قضیه ارزش چنان همزینه‌ای را 


ندارد. در این صورت می‌توان به دنسال فیلمی از سازه 
مذکور بود که بتوان با تماشای ان پی برد ستون اهنی 
این ستون فلزی در فضای مجازی می‌تواند راه کشا 
باشد. از ان‌جا که قرار است درون عکس‌ها به دنبال اثار 
زنک زدفی باشیم باید عکس‌ها را از منایع قابل اعتماد 
بدست بیاوريم. از یک عکس تحریف شده توسط یک 
منبع نامعتبر به چه نتیجه‌ای می‌توان دست یافت؟ 


ال سل تاکي ان 6۵ ار ۲ 
سبک هنری آن دال بر ارتباط فرازمینی بود. این تصاویر 
برای سردمداران نشریه‌های اینترنتی یوفولوژی و 
افراد بیشماری این اسناد را شواهدی از ارتباط تمدن 
مایا با موجودات فرازمینی توصیف می‌کردند و از میان 
ایشسان هیچ کس حتی خواهان مشساهده و بازدید از 
هو که ری کفسف هرن اسر ود ی ای ار 
اشبا منتشر نشد که نشان دهد درون یک کلکسیون 
شخصی با درون انبار تاریک یک موزه مخفی شسده‌اند. 
فقط 9 فقط تعدادی عکس بودند که در قالب ویدیوهایی 
دست به دست می‌ شدند. حفیقت] در مدار منطقی دهن 
این اشخاص چیزی به نام «شک کردن و ظنین شدن» 
تعریف نشده بود. 


تعدادی از تصاویر نسبت داده شده به مصنوعات تمدن 
مایا در آمریکای لاتین. 

هر لحظه از شبانه روز ما در معرض اطلاعات مختلف 
قرار می‌گيريم. برای انسان اولیه این اطلاعات دست 


اول بودند: چیزهایی که فرد می‌بیند» می‌شنود» لمس 
می‌کند» می‌چشد و بو می‌کند. با ظه ور زبان در بین 
انسان‌ها,؛ نوع دیگری از اطلاعات (اطلاعات دست دوم) 
یبد بد آمد و آن‌چه که امروز با آن‌ها روسرو هسستيیم » , غالبا 
از این دسته اطلاعات هستند. کمی به اطلاعاتی که 
روزانه دریافت می‌کنی_د» فکر کنید: آن ده واللدین با 
دوستانتان و ریک که در مد ر مه با دانشگاه مه 
شسما لا را داده می‌ شود آن‌چه که در تلويزیون 
مشاهده 1 با در روزنامه‌ها و محلات مطالعه می ‌کنید. 
بدون شک می‌توان گفت اغلب ۳۹ اطلاعات که امروزه 
با ان‌ها روبرو هستیم در حال ارائه اصول يا موضوعاتی 
هستند که از ما می‌خواهند با آن‌ها هم عقیده شسده و 
آن‌ها را بپذیریم. 


ما در دورانی ره می‌کنیم که وجه مشخصه ان تلاش 
در متقاعدسازی همگانی است. هر بار که رادیو با 
تلویزیون را روشن می‌کنیم و يا کتاب با مجله‌ای را 
می‌گشاییم, در معرض بمباران اطلاعاتی قرار می‌گیریم 
که سعی دارند ما را متقاعد سازند تا فرآورده‌های آن‌ها 
را خریداری کرده و يا به نامزد انتخاباتی يا حزب سیاسی 
خاصی ری بدهیم يا ایده و اصول مختلف مطرح شده را 
بپذيريم. در دنیای متلاطم و پرچالش امروز که شناسایی 
درست از نادرست و حقیقت از مجاز به دشواری انجام 
می‌شود» داشتن مهارت تشخیص و جداسازی ان‌ها از 
یک‌دیگر؛ یکی از رمزهای موفق زیستن محسوب 
می سو د . 

در بخش قبلی با عنوان «فرضیه فضانوردان باستانی: 


فضانوردان باستانی برای پژوهشگران را تبحر یافتن در 
همین موضوع تفکر انتقادی بر شمردیم. در این نوشتار 
موضوع را یی می‌گیریم و پس از معرفی اجمالی 
مفهوم «تفکر انتقادی»», استفاده از آن در برخورد با 
شواهد فرضیه فضانوردان باستانی را به بحث خواهیم 
به دو کر وه اندیشمندان و طرفداران تفسیم کنیم» 
متاسفانه اکنر طرفداران حامی فرضیه فضانوردان 
باستایی دو ایا هو راکا تداسهاید با ان سای 
کافی ندارند: 

-تفکر انتقادی 

-روش علمی اثبات فرضیه 

لکن اشسخاص شکاک و دیر باور درون ذهن خویش به 
مهارتی با عنوان «تفکر انتقادی» مجهز هستند. معنای 
ساده تفکر انتقادی (۲۳۱۳۱۱۱۲۱9 0۳۱۲۱]۵1)- عبارت است 
از : «اندیشیدن», همانند کسی که سنجشگر است». تاکید 
بر «<۱0]»_ به این معنی است که اندیشیدن یک فرایند 
می‌باشد. تعریف انجمن فلسفی آمریکا از تفکر انتقادی 
چنین است: «ما تفکر انتقادی را مهارت قضاوت خود 
تنظیم هدفمندی می‌دانيم که حاصل مهارت‌های تعبیر و 
تفسیر تجریه و تحلیل» ارزیابی و استنباط علاوه بر 
صورت می‌گیرد». 


جدای از چنین تعاریف ثقیلی» پیام تفکر انتقادی این 
است که «نقاد بودن به اندازه خود تفکر ارزش مند 
است». انتقاد در تفکر انتقادی یه معنای سسحدن است 
نه ایراد گرفتن. نقد یعنی نه بی‌دلبل چیزی را ببديريم و 
نه بی‌دلیل آن را رد کنيم. هنگامی که در حین مطالعه 
مطلبی با عب_ارت؛ «واضح است که...» رو به رو 
می‌شویم, ما باید مکث کنیم و بپرسیم: واقعا واضح 
است؟ با می‌نویسند؛ ۰ «مبرهن است که. و >> بعنتی در 
مورد مو ضوع برهان عقلی آورده‌اند. باید بپر سیم . : واقعا 
مو ضوع مستدل است؟ عبارت‌هایی منل «بدیهی است 
که...» و «واضح و مبرهن است که...» ما را دعوت 
می‌کنند ادعایی را که به دنبال آن‌ها می‌آید» بی‌هیچ 
آده‌ای دی نس یدنه ای ادی بو ماس اه ورد 
چنین مواردی باید درست رفتار معکوسی داشته باشیم, 
هی کت ور ره که تا ادعا به رای تفت اس 
یا نه. 


تفکر انتقادی طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی جزو 
ده مهارت لازمه ودک شناخته شده است و طبق بعضی 
از نظررسنجی‌ها تفکر انتقادی تا سال 2020 جزو سه 
مهارت اصلی زندگی انسان در جامعه خواهد بود. چرا؟ 
قطعاً یک دلیلش به واکنش جامعه در قبال شایعه و شبه 
علم بر می‌گردد. دلیل دیگر به اهمیت کاربردی تفکر 
انتقادی در بسیاری از وقایع زندگی روزمره افراد 
مربوط است. تغفکر انتقادی مهارتی دخیل در امر 
قضاوت است. قضاوت نیز با تصمیم گیری‌های افراد 
ارتباط تنگاتنگ دارد. 


نداشتن تفکر انتقادی در زندگی تک تک ما بارها باعث 
روز خسارت مالی شسده است. به راحتی می‌توانید 
مصداق این قضیه را در اطرافیان خود مشاده کنید که 
جهت کسب بالاترین سود پیس اندازهای خود را در 
مو ام شیر مایت کدار ی کر ودک زرم ات رک 
شبدند. این افراد تفکر انتقادی را فمدای سود بیشستر 
کردند. حاضر نبودند درباره ماهیت حقیقی و نوه 
سودآوری آن موسسات مالی تحفیق کنند و با افراد 
مت ماه تال اه ات خی ها بت اف داد 
رتیس شعبه بسنده کردند که می‌گفت: « مو سسه ما در 
بهترین وضعیت است و همین سودهی بالاتر از رقبا 
خودش سند ادعایمان است»! 


معمولا توضیح دیگری هم برای پرداخت سود بالا در 
بسیاری از موسسات مالی کوچک وجود دارد. این 
موسسات جون به لحاظ میزان سیرده‌های مشتریان در 
وضعیت بحرانی به سر می‌برند » سعی دارند با پرداخت 
سود بالاتر اقدام به جذب مشتری و سپرده بیشتر 
بنمایند. اما معمولاً پیشنهاد سود در حدی بالاست که 
هو تمه قادر به یرداخت میم تمدق یتست و 
رش ی ری را سرعت می‌بخشد. لذا پیشنهاد تموود 
بالاتر از نرخ بانک مرکزی در موسسات کوچک لا 
توسط کارشناسان مالی به عنوان رنک خطر شناخته 
می‌ شود . 

بازاریابی شبکه‌ای را در نظر بگیرید. آن‌ها به ما وعده 
رد دی ان بر ار ار کار 
کنیم» بالاخره بعد از چند سال به درامد مناسبی خوآهیم 
وید ی ای دراحت هی ی رواد در دی تاد کب ۱۰۱۲۳ 


از انجام هر کار دک ری بی‌نباز نماید. قشر نوجوان و 
جوان جامعه در مقابل جتتنین وسوسه ققفتت ننک یی / به 
سادگی ات را کنار می‌گ‌ذارد و صرفاً 
رای رس ۳ ۱ 3 0 افق کاریش را 
خوش بینانه ترسیم نموده است. در این‌جا او بازاریابی 
شبکه‌ای را رها می‌کند در حالی که زمان و هزینه قابل 
توحهی صرف آن نموده است. 

اگر تفکر انتقادی داشسسته باشبم» باید روشی رای 
ارزیابی ادعاهای شسخص معرفی کننده بیابیم و سپس 
تعیین کنیم که او حقیقت را می‌گوید یا صرفا با دست 
گذاشستن بر نقطه ضعف‌های ما,؛ در تلاش است ما را 
وادار به یک قضاوت احساسی بنماید. با به دست آوردن 
کد يا شسماره عضویت بازاریاب معر‌فمان و حل کردن 
معادله ساده (000ر2۲۱<80000), قادریم تعیین کنیم 
جایگاه بازاریاب بالاسری در کجای پلان (4۳۱5۱۱ بازاریابی 
شکه‌ای شسرکت قرار دارد. با توجه به پله جایگاه 
بالاسری و آخرین پله, می‌توانیم قاطعانه تصمیم بگیریم 
پذیرش پیشنهاد ان‌ها ارزش دارد يا خیر زیرا در پلان 
کار کنید. متاسفانه این یک محاسبه بسیار ساده است که 
انجام آن می‌تواند از سرخوردگی و هدر رفت وقت و 
در گذشته این گونه تصور می‌شد که مهارت‌های تفکر 
فقط یک استعداد خاص است و بعضی از افراد دارای 
این استعداد و عده‌ای فاقد این استعداد می‌باشسند 
استعدادی که ارئی و خدادادی است. لکن امروزه ثابت 


شده است کودکان با قدرت انديشه انتقادی به دنیا 
نمی‌آیند و اين قابلیت را : به طور طبیعی نیز ماورای 
بسیاری از انسان‌ها ۹ ان را باد تس کح رم 1 
روش به ساد گی توسط والدین و اموزکاران معمولی 
ویژه‌ای برای اموزش مهارت‌های انديشه انتقادی نیاز 
است. 


آگاهی از چیستی تفکر انتقادی و آشنایی با اصول آن 
کاملی از اصول بازی فوتبال داشته باشد, اما در اجرا و 
به کار بستن این اصول در بازی واقعی شکست بخورد. 
بنابراین ان‌چه اهمیت دارده تنوان استفاده از تفکر 
انتقادی در برخورد با وقایع روزانه است. 


اما درخصوص استفاده از تفکر انتقادی در فرضبه 
فضانوردان باستانی باید به مستند اخیر «بازیابی ناز کا- 
38 ۱۱۵۳۲۰۳۱۲۲۱9 (۱»- اشاره کرد. در ماه‌های اخیر در 
میان پوفولوژیست‌ها و طرفدارانشان خبری در گردش 
بوده است منی بر این که در حاشیه دشت نان کا ( 
۶۵ در کشور پروه گورستانی با مومیایی‌های عجیب 
تک ها ان ها او ای کص ان 
مورد بررسی قرار گرفته است. سومین مومیایی خارج 
که یکی از آن‌ها در قسمت لگن خود 3 شی شبیه به تخم 
مرغ داشت ! 


بخش‌هایی از یکی از ویدئوهای وبسایت گایا پیرامون 
کشف مومیایی‌های انسان ریخت 


در طول سال بارها در رسانه‌ها می‌بيینیم و در جراید 
می‌خوانیم که اجساد و مومیایی‌هایی در خرابه‌همای 
باستانی کشف شده‌اند. اما هیچ یک از این‌ها توجه کسی 
را جلب نمی کند» زیرا یک داستان تکگراری و معمولی در 
مورد انسان و حیوانات دست اموزش محسوب می‌ شش ود. 
لیکن رو به رو شدن با یک رویداد و حادثه خبری تجربه 
نشده» تأثیر متفاوتی بر ذهن انسان در یی دارد. فرایند 
معمولی پردازش داده‌ها تا حدی مختل می‌شود و حس 
کنجکاوی شسخص نبض عمل را در وت می ٩‏ رد تفکر 
انتقادی به ما اجازه پذیرش بدون بررسی چنان قضیه 
موجودی انسان ریخت سه انگشتی حامل تخم در ناحیه 
لگن؛ تاکنون مشاهده و گزارشن نشده است. همین بکر و 
اشخاص بی‌شماری در برخورد با کشف جدید دشت نازکا 
که ده ماد و بدون ذره‌ای تردید در صحت ماجرا» این 
گزارش خبری را می‌پذیرند. چنین افرادی قبلا فرضیه 
فضانوردان باستانی را از طریق مطالعه و مشاهده 
وقتی از خبر کشف مومیایی فرازمینی شکل دشت نازکا 
فرضیه بیگانگان باستانی قلمداد می‌کنند و نیازی به 
تحقیق و تفحصی حول این موضوع احساس نمی ‌کنند. 
مشکل این فرایند فکری در این است که چنین افرادی 
بسیار پذیرفته‌اند و هیچ کدام از آن شواهد را نیز 
منتقدانه بررسی نکرده‌اند. 


اما همان گونه که بالاتر در تعریف تفکر انتقادی 
می‌شود و جهت فراهم شدن مبنای قضاوت در خصوص 
و تا تاه ی 2 
را تعسیر و تفسیر نموده و تجزیه و تحلیل کرد. تفکر 
می‌شکافد, اجزای آن را دانه دانه می‌سنجد و در ادامه 
اور اطلاتات کاف ردارب سس ان اسالات اب ۱ 
تجزیه و تحلیل کنیم. این اعمال جهت درک رویداد خبری 
انجام می‌گیرد تا پژوهنده ناقد قبل از هر چیز به درک و 
در مرحله مدق ؛ دهن انسان نیاز به داشتن یک سری 
الگوریتم‌ها و الگوها جهت بررسی رویدادهای ری 9 
باینک این در ارت و مدع رک را احساس خواهد کرد. این 
ی ۱ ۱711 
است. داشتن الگوهایی جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
وقایع لاز م است تا دهن بتواند در خصوص مو ضوع مورد 
بررسی به جمع بندی و قضاوت بنشیند. 

که هک اسفاه الا خی ی درا ای عل ات 
اما مرحله ارزیابی موضوع از چشم نیاکان ما دور نمانده 
و همواره انسان به اندازه نیازش در گذر زمان به دنبال 
روش‌ها و اصول عقلایی تعیین ارزش و اعتبار یک گزاره 
خبری جدید بوده است. در زمان ارسطو افرادی به 


عنوان سوفیسط بودند و کار آن‌ها مغالطه کردن و گول 
زدن دیگران بوده به همین دلیل ارسطو فیلس وف 
جلوگیری نماید و دیگران بتوانند با فراگرفتن آن دچار 
فریب خوردن نشوند. عنوان این تلاش‌ها را «منطق» 
گذاشته‌اند. استفاده از منطق باعث تشسخیص اندیشه 
رت ار ار ال رت رو ی را رات ار 
استدلال های پایدار پیش می‌برد. 


اگر بخواهیم ارتساط تفکر انتقادی و منطق را روشن 
کفنم ناید تکوم تفکر انتفادی توانانی تفکر و آندنشه 
منطقی و مستدل یبرامون مسائل و تشخیص قضاوت 
همسجح درباره آن‌هاست. بنابراین تفکر انتقادی بخش 
اعظم مفهوم خود را وامدار انديشه منطقی است. 

جیمه ماوسان (۱۱۵۱۰55۵۱۱ 11۲6( و همکارانش در یکی 
از بخش‌های مستند «بازیابی نازگا»» یک جفت مومیایی 
ریز جثه سه انگشتی معرفی کرده و به کالبدشکافی آن 
پرداخته‌اند. هم‌چنین عکس برداری‌هایی از اسکلت این 
بیگانه‌همای انسان ریخت بر تهبه نموده‌اند که نشسان 
می د هد یکی از این دو مومیایی در قسسمت لگن حاوی 
سه شی تخم مرعی شکل است. بنابراین اسنادی وود 
دارد که ان‌ ها را به این نتبحه رسانده است : بیگانه‌همای 
فرازمی نی بر روی زمین وجود داشته‌اند و در کنار 
آانسان‌ها زندگی می‌ کر ده‌اند. 

گرچه احتمال آن ناچیز است اما حتی اگر اجازه دهند 
فردی غیر از خودشان بر روی ان مومیایی‌ها به بررسی 
و ازمایش بپردازد» باز هم هزینه و زمان بررسی 


حاصل 73 وا ود. به 9۵ 7 3 : 
روش عقلایی دیگر جهت قضاوت راجع به ادعای مستند 
مذکور هستیم. روش پیشنهادی ما تکنیک بررسی: . منبج» 
فرستنده و محتواست. در ار روش ما تاد سه واه ری 


را اجرا کنیم: 
وت سس رل ی ی 


قابل دسترسی و بررسی باشد. ۳ 
کا اه را 
شناسنامه داشته باشند. این حداقل خواسته معقول از 
ایشان است. مدت‌هاست در باستان شناسی نوین برای 
هر شی عتیقه کشف شسده در همان محل حفاری یک 
عملیات کاوشکاریء مور مربنوط 9.. اسنت 
مومیایی‌های غیرعادی ناز کا از کدام گورستان 9 
فده آند؟ ملل نید درا ورد کاعاا لکوت رده ۰ 2 
ارائه تصاویری ممچم ند ۵ کرده است. 


2-بررسی فرستنده: چه کسانی به بررسی این 
مومبایی‌ها پرداخته اند؟ ایا صلاحبت علمی این کار را 
ی این اهر بر زا کید و کاو 
آزمایش‌گاه و موسسه علمی ب‌برون نمی‌آیده بلکه بر 
بررسی کرده‌انده نوشته‌اند دست اندرکاران مستند اکنثرا 


افراد ستاره دارند! سودازدگی یمه ماوسان 9 سایر 


3-بررسی فرستنده: این اخبار از چه مجرایی یخش 
می‌شود. ایا یک سیستم صلاحیت دار بر ان نظارت دارد؟ 
مستند به سبک علمی بسازد. 

در این مرحله با توجه به میزان اطلاعاتی که در این باره 
کسب کرده ایم و روش ارزیابی اطلاعات تحصیبل شتسد ه؛ 
جعلی. چنین کاری زمانی انجام می‌گیرد که متفکر ناقد 
خودش بخواهد یک موضوع خبری را بررسی کند و در 
مورد صحت ان قضاوت نماید. در بسیاری موارد متفکر 
نقاد هر دو توضیح موافق و مخالف حول یک موضوع را 
در دسترس دارد. + در چنین مواردی وی باید به ارزیابی 
ادله هر یک از دو گروه پرداخته و در نهایت قضاوت 
نماید» استدلال کدام گروه معقول‌تر و در تتبحه مقبول‌تر 
است. بنابراین متفکر نقاد برای داشستن یک قضاوت 
معتبر باید دانش بالایی در زمبه انديشه منطقی و روش 
ارزیابی انديشه‌ها داشسته باشد. هم‌چنین باید بتواند 
اطلاعات کافی جهت قضاوت به دست آورد. وجود ضعف 
در هر یک از این دو مقوله, قضاوت ضعیفی در پی 
خواهد داشت. 

بنابراین قضاوت ما درباره مومیایی سه اک تخم 
گذار به میزان اطلاعاتمان حول موضوع و روش ارزیابی 
اطلاعات مذکور بستکی دارد. اگر خودمان می‌توانستیم 
مومیایی‌ ها را مستقیما بررسی کنیم» قادر بودیم یک 


قضاوت صد در صد قاطعانه درباره جعلی با واقعی سود 
مومیایی‌ ها داشته باشیم و در مرحله تکاله تصميیم کر 
که فرازمینی‌ها وجود دارند يا خیر. لیکن خود مومیایی‌ها 
در دسترس نیستند و مجبور شدیم از روش ارزیابی 
موسوم به بررسی مسع » فر‌ستنده و محتوا» قضصاوت 
کدی جر بو ای این مومیایی‌ها از ته مقفبره 
را بررسی کرده‌اند» افراد دارای تخصص مرتبط نیستند 
بلکه افرادی با دست‌های آغشته به شبه علم هستند. 
بنابراین ما وزن بیشتری برای جعلی و ساختگی بودن 


دلیل اصلی تاکید بر استفاده از روش‌های ارزیابی 
منطقی در تفکر انتقادی نیز به همین قضیه بر می‌گردد 
که برای ما گران تمام خواهد شد اگر قرار تس مت 
و به بررسی مستقیم و زنده دست بزنیم. در اکثر موارد 
با خبر یا سناریویی رویرو هستیم که در گذشته به وقوع 
فلا ار ری هت دار . روش 
ور ی ح مه فرانن نید د مب وا حعص ولا در بررسی 
شواهد فر ضبه فضانوردان باستانی نتبجه رضایت بخشی 
به دست می د هد . 

ی ۱ 
ان در دگاه در آن رت را دنت اد سار ی از 


موریس جسوب (6550[), اریک فون دانیکن» چارلز 
ترلیتر و.. دارای مدارکی عالی دانشگاهی بروفس ور ۲ 
دکترا نبوده‌اند. این القاب دانشگاهی به صورت افتخاری 
توسط حامپانشان به ایشان اعطا شده است. هیچ آرشیو 
استانداردی در دنیا وجود ندارد که داشتن تحصیلات عالی 
این سودازده‌ها را تایید نماید. 


تمامی اشخاص فوق الذکر به علاوه جمع کتیر صاحب 
نظران فرضیه فضانوردان باستانی همانند: ماتست 
اگرست (۸9۲۵5۲), رابرت چاروکس (0۳۵۲۲۵۱۷۷۲)؛ 
ریموند دریک (۲3۵۵)» براد استنیگر (5۲6۱96۲)» ایوان 
سندرسون» کل ود وریلهان (رائل)» رابرت تمپل "۳ 
6 زکریا سبتچین, دیوید آیک (۱16), آلان 
آلفورده ریچارد هواگلند  .)۲۱۵9۱3۲0(‏ دیوید هچر 
چیلدرس؛ لارنس گاردنر (63۲70۳06۲)- و... فاقد مدرک 
دانشسگاهی هستند یا رمینه تخصصی 1 مربوط به 
باستان شناسی؛, قفوم شناسی؛ زبان شناسی و ی 
تاریخ و اخترشناسی نیست. 


درآ اس تواا ااعلی ان ات کار نک باه ف رک 
نتظار می‌رود در خصوص مغناطیس و الکتریسبته به 
با اتکا به متخصص بودن خود در زمینه غعیر تخصصی و با 
عدول از روش علمی فعالیت کند, به نوعی در طبقه 
شار لاتان علمی يا سودازده جای داده خواهد شد. 


ماتست ام. اگرست سال 1946 در رشته ریاضیات از 


دانشگاه لنینکراد روسیبه مدرک دکترا گرفت. آو در زمبنه 
تخصصی خود شاد 100 مقاله علمی نوشته است. اما 


اگرست جزو طرفداران فرضیه فضانوردان باستانی بود 
و در راه استقرار فرضیه فضانوردان باستانی تا جایی 
پیش رفت که بعضی از وی به عنوان «ریش سفید» یاد 
موشک و نابودی شهرهای سدوم و گمورا بر اثر انفجار 
هسسته ای» دو مورد از معروف‌رین استنادهای وی از 
دحالت فرارمنی است._ افرست در رشسته اسان 
شناسی و زبان‌همای باستانی خاورمیانه فاقد مدرک 
دانشگاهی بوده است. 


جوزف بلومریخ (6۱۲۳۱۲۱6۲) مهندسی در ناسا که 
بالاترین منسب وی «ریاست بخش طراحی سيستم‌ها» 
برنامه‌ی اداره توسعه» در مرکز پرواز فضایی مارشال 
ناسا بوده است. وی در کتاب «سعینه فضایی حز قیال », 
بخش‌هایی از کتاب حزقیال» جزو متون تورات, را به 
عنوان برخورد حزقیال با یک یوفو تفسیر کرد. او هیچ 
مدرکی در زمینه زبان شناسی نداشت. منابع مورد 
استفاده وی شش نمونه تورات ترجمه از عبری به لاتین 
و انگلیسی نوده است. بلومریخ یک تحصیل کرده 
برداشت گزینشی از چند بند نوشته‌های تورات ارائه کرد. 
در زمینه‌ای غیر از تخصص خود به اظهارنظر گزینشی 
پرداخت. وی با این عمل خویش به علم پشت کرد. 

استانتون فریدمان (۲۱۵۵۲۲5۲۱)_ فوق لیسانس فیزیک 
هسته‌ای از دانشگاه شیکاگو آمریکا به سال 1956 است. 
فریدمان بیش از یک دهه با شرکت‌های معتبر امریکایی 
مانند: جنرال الکتریک» مک دانل داگلاس؛ وستینگهاوس 


و... همکاری داشسته است. وی اکنون یکی از 
سرشناس‌ترین یوفوشناسان در سطح جهانی است. او 
بود که حادثه رازول نیومکزیکو را در دهه 1980 زنده 
بح وده و مصا ال رای جارار رل تر آعااده کرد که در 
نهایت به کتاب «حادنه رازول (1980)» و حواشی بعد آن 
منجر گشت. گرچه وی به تکفسیر بعضی دیگر از 
یوفوشناسان دست زده است اما روش‌های 
عیراس اندارد ورد انس تفاده در توش بد‌هایش ک املا 
مشهود است. 


آیا قبول می‌کنید در خصوص رمزگشایی کتیبه‌همای 
سومری به جای مراجعه به یک سومرشناس به یک 
لیسانس اقتصاد دانشگاه لندن مراجعه نمایید؟ زکریا 
دا رن دوی ایا اس اد ود 
یک مهر سیلندری مربوط به تمدن باستانی سو مر » چنان 
ضمیر خفته وی را بیدار کرد که فقط هفت کتاب با 
عبوان سری «سر‌گذشت زمین-۳۵۳۱6۱65 ۴۵۲۲۳» 
درباره تمد سنو مر مه رشته تجریر در آورد!۲ سبچین 
و داعیه کل در زمیته زبان و 
راه حقیقت را مدیون استادشان ۳ هم صدا 0 
کرده‌اند وف را متخصص زبان سومرک معرفی کنند ۳ 
اندکی از دین خود را ادا کرده باشند! 

فضانوردان باستانی بوده‌اند» کم تس تند . یعصضی از این 
اشخاص در برهه‌ای منتقد دخالت فرازمینی و در برهه‌ای 


دک ار و اه ی سسکا ان ر روت 
زمین بوده‌اند. . بوید بوشمان (۱۱ ۳5۰5۲۱۲۸۱۵ ) حزو این دسته 


است. وی مهنندس بود و همان متخصصی است که 
موشک آنداز استینکر را طراحی کرد قبل از این که به 
شرکت لاکهید-مارتین بپیوندد. بوشمان در یک مستند به 
ابراز نظر درباره رویت اشیا پرنده ناشناخته خلیج بریز 
فلوریدا پرداخت و آن را نوعی سلاح توسعه يافته ارتش 
قلمداد کرد. اما وی اندکی قبل از مرگش در سال 2014 
بیگانه 9 موجودات فضایی و جود دارند. 


نمونه دیگر دکترای اخترشناسی و رئیس اسبق دپارتمان 
هینک (۲۱۷۴6۵۲)- است. وی در سنین جوانی تا میانسالی 
به عنوان مشاور پروژه‌های نیروهوایی ایالات متحد 
درباره مشاهدات یپوفوها فعالیت کرد. او در این دوران 
منشا زمینی را در اولویت قرار داد. در اواخر دهه 1970 
پروژه بلوبوک (۳۲۳۵0[66۲ ۱06500۲) به پایان رسید. پس 
از ان هینک تغییر مسر داد و تا جایی پیش رفت که 
حوادث ساختگی همانند حادثه اورورا تگزاس (۸۰۲۵۲۵ 
5 را جزو شواهد برخورد هوش فرازمینی قلمداد 
نمود و با معرفی مفهوم «برخورد نزدیک از نوع سوم» 
و حضور در فیلمی با همین عنوان» عملا فرضص_ یه 
فضانوردان باستانی را در اغوش کشید. 


جوزف آلن هینک نمونه‌ای از یک متخصص دارای دانش 
مرتبط با فرضیه فضانوردان باستانی است که در عمل 
ان را تأایید کرده است. متاسفانه هینک با داشتن جایگاه 
درخشانی همچو دکترای اخترشناسی, در طول چند دهه 
بررسی پرونده‌های یوفو از روش علمی تبعیت نکرد به 


دوستان دانشگاهی با وی همداستان تشد ند. بررسی 
بیوگرافی جوزف الن هنک در مسایج مختلف» بی‌پیروایی 
وی در تادده ٩‏ رفتن روش علمی تحفیه را فرگاد 


می ز ند . 


بنابراین درخصوص منبع پیام» اين مهم نیست که فرد 
ی اه ار کی و ی ی اک 
همانند کارشناسی ارشد يا دکترا داشته باشد. مهم این 
باشد. به عبارت دیگر باید صلاحیت لازم برای ابراز نظر 
ای رن رل رد رد ان رای ار را 
کشف شده از زیر خروارها خاک دو گروه می‌توانند به 
بیان ادراک خویش بپردازند: اول باستان شناسان که در 
این خصوص و دیده‌اند. . دوم پژهش_گران و 
متخصصان روش علمی تحقیق هستند. گروه اول 
تخصص خوبی در شناخت و شناسایی اشیا عتیقه و 
بافت فرهنگی معاصر ان دارند و حضور گروه دوم در 
عدول در روش علمی تحفیق خواهد بود. 


در این نوشستار همدف یرداختن به مقوله روش علمی 
تحفیق ر نداریم. . روش عاحی تحقیق کایرت 
گمانه‌های ماست که در این ۳۰ از ساده‌ترین ابزار 
منطقی تا پیشرفته‌ترین روش‌های علم آمار بهره 
شاید تفاوت روش علمی تحقیق و تفکر انتقادی در نوع 
قشر استفاده کننده آن نهفته باشد. تفکر انتقادی برای 


همه افراد و برای بررسی هر گزاره علمی و غیر علمی 
اثبات فرضیه‌ها, روشی پیچیده است و عمده کاربران ان 
افراد دارای مدارک عالی تحصیلاتی‌اند. برای بررسی 
بسیاری از گزاره‌های خبری نیازی جهت توسل به روش 
استقرا کفایت می‌کند. 


از استاندارسازی تحقیق به روش علمی چند دهه بیشستر 
نمی‌گذرده به همین سبب نوشته‌های بستیاری از 
دانش‌مندان و متفکرین رن بیستم و قبل ان» در 
برویل (8۲۲۵۱)- و هنری له وت (1016)-- هر دو 
متخصصین هنر صخره‌ای اواسط قرن بیستم بودند اما از 
روش علمی تحقیق متابعت نمی‌کردند. برویل از مان 
هزاران نقاشی سقف غارها و دیواره صخره‌ها در حنوب 
آفریقا» یکی را انری خلق شده توسط سفیدیوستان 
هنری لهوت نیز در الجزایر از میان صدها نقاشی‌های 
باستانی» عنصر درون یک نقاشی صخره‌ای را به 


در آن دوران هن ور اا تراه به :فک اتف ادی واست از 
یافته‌ها به روش علمی دغدغه بسیاری از ناموران عرصه 
علم نبود. بسیاری از ایشان در جهت کسب نام, تعمدی و 
تفنتنی به این کارهای شورانکیز دست میز دند. آما 
بسیاری از نوابغ و دانشمندان در همان دوره‌ها به 


می‌کردند و به هیچ وجه حاضر نبودند حرفه‌ای گرایی را 
فدای «شهرت به هر قیمتی» کنند. 


استننا در منطق به این معنی است که بر مبنای یک مورد 
یافته نمی‌توان دست به استخراج نتیجه زد. یک نمونه 
قابلیت تعمیم دهی ندارد. ما میلیاردها انسان روی زمین 
داریم که هر دست آن‌ها پنج انگشت دارد. ال اگر هر 
دست آقای ایکس هفت انگشت داشته باشد. این نمونه 
انگشت دارد. 


چارلز توماس لنبریج (۱-6۲۲۱۲۱0096) از جمله باستان 
ماس ای است که اواسطظ دهه 1960 وسط ش ورای 
از روش علمی تحقیق بود و در زمینه شبه باستان 
بنابرین متخصص باید نگاه انتقادی خویش را حفظ کند و 
پاییند روش علمی تحقیق باشد. تخصص مرتبط و پیروی 
از روش علمی تحقیق ملازم همدیگرند و هر یک از این 
دو نیز به تنهایی می‌تواند دچار انحراف گردد. 


بررسی محتوا نیز در ادامه بررسی منبع و فرستنده» 
لاز م است. ۱ محتوای نوشته‌های پرو فسور 
بازنشسته باستان شناسی که مدت مددی از عمر 
خویش را در سایت‌های باستانی به سر برده است؛ بسی 
ارزشمندتر از کارشناس ار شد باستان شناسی است که 
در یک دانشسگاه متوسط مشغول به تندریس است. 
کم سییر لا اس کته رخا ان س ات که مم اد 


صخره‌های افریقای جوبی بهرین دیدگاه‌ها متعلق به 
باستان شناسان متخصص در هنر صخره‌ای سان (521۱ 
۲ ۳0 خواهد بود. یک مصرشناس (]۴0۱۳۲۵0۱0915) 
بهتر از فینقی شناس (]915 4۳۱06۵۲۱۱6۱0۱0 قادر به ابراز 
نظر در مورد نتمدن مصر خواهد بود. 


در این اره و در ز مه یوفوشناسی می‌توان به 
پروفسور جیمز مک دونالد اشاره کرد. حجیمز مک دونالد ) 
0 از دیارتمان هواشناسی دانشگاه توسکان 
اریزونا جزو معروف‌ترین چهره‌های علمی موافق 
فرازمینی نود یوفوها نود . . کشمکش ععفعیدتی من سر 
تک دونالد در یک سس میت و اشسخاص سر‌شناس دیکری 
صحح ی پرو فسور دونالد منزل (۷6۱۱26۱)- اخترشناس 
دانشگاه‌هاروارد و ادوراد کاندون (۵۲۱۵0۱:)- فیزیکدان 
پرنده‌های دانشگاه کلورادو از سمت دیگر شدید بود. 
سرانجام نه تنها کاندون در همایش علمی با موضوع 
یوفوها سال 1969 بوستون آمریکا شرکت نکرد, بلکه 
موفق شد چهره‌های شناخته شده دیگری همانند: برایان 
او. برین (0"۳۲۳1۵۱۱ 6۳۱۵۲۱) فیزیکدان بازنشسته و رثئبس 
هیکت مشاوره علمی نیرو هوایی ایالات مد ه» ریچارد 
مک کروسکی (1۷0۲05۱۷۷)_ از رصدخانه اخترفیزیک 
دانش‌گاه‌هاروارد» چارلز دونالد شین (53۲76)-- از 
رصدخانه لیک (0۱56۲۷۲۵۲۷ ۱:0۷)- دانشگاه کالیفرنیا 
و... را متقاعد نماید که در همایشی با چننان موصضصوعی 


حتی روابط بین جیمز مک دونالد و پروفسور جوزف الن 
هینک نیز حسنه نبوده است زیرا وی هینک را به اهمال 
در مشاوره‌های تخصصی اش به نیروهوایی ابا لات مد ه 
محکوم کرد. بسیاری از گزارشات رویت یوفوها با 
پدیده‌های هموایی (۲۱۵۲۱ 8۵۲۱۵۲۲6۵ 82۲۲۵۲ توجیه 
روا و عطر کف رد وان با رایس هواس ای دا 
دونالد یک متخصص بررسی پرونده‌های یوفو بوده است. 
او عنوان می‌دارد از منشا فرازمینی یوفو چشم پوشی 
نمی‌کند» زیرا توضیح منشا زمینی یوفوها ناقص است. 
از نظر مک دونالد وقتی رویت یک شی پرنده ناشناس را 
با توضیحات قابل قبول علمی نتوان دارای منشا زمینی 
پا شناخته شده قلمداد کرد ان شی پرنده ناشناس 


نباید و 0 این یک استدلال حداقلی است. در 
حقیقت برای این که نتیجه بگیریم: «اين یوفو فرازميني 
است », ابتدا باید اثبات کنیم شی پرنده مورد بحت الزاما 
یک یوفو است یعنی منشا و ماهیت شی پرنده ناشناس 
برای متخصصان ما ناشناخته است. این شرط لازم 
محسوب می‌شود. سپس باید فرازمینی بودن ان را ثابت 
کنیم و این زمانی اتفاق می‌افتد که به قول دکتر کارل 
ساکان؛ پرو فسسور مک دونالد بتواند مستندات وود 
بشقاب پرنده فرازمینی (خود بشقاب پرنده پا یوفوران 
فرار )۱ تاه علی ارات کنرا ۱۳:2 
فرآ نی توفو‌ها انیت نود انن زاس رظ کاص انا 
گزاره خبری بالا می‌نامند. مک دونالد نتوانست شرط 
کافی را محقق سازده همین موضوع باعت می‌شد جامعه 


شرط کافی باید اثبات شود تا بتوان گزاره خبری را 
پذیرفت و آنبات شرط لازم به معنای تایید گزاره خبری 
نیست. در مال فوق انبسات شسرط لازم دارای چنین 
اشکالی است: شاید هنوز برای بعضی از اجسام پرنده 
ناشناخته توضصیحات زمتی » هواشناسی با علمی و جو 3 
داشته باشد که جامعه علمی به آن وقوف ندارد یا از دید 
تکنولوژی کنونی ما پنهان عی‌خاند: بسیاری از رویت‌های 
اجسام پرنده ناشناخته در دهه‌های پیش» صر فا مربوط 
به هواپیماهای جاسوسی فوق سری ایالت متحد بوده 
این توضیح را پذیر فتند. 


بنابراین وقتی با یک؛ رویداد» خبر و داستان غیرعادی رو 
به رو می‌شویم, به جای پذیرش چشم بسته, باید؛ منبع, 
فرستنده و محتوای ییام را به دقت ازمود. در فرضیبه 
فضانوردان باستانی», داستان دیسک‌های درویا (۲۳۵۳۴۵) 
معروف است. درویاها نژاد فرازمینی بودند که سفینه 
فضایی آن‌ها در تبت سقوط کرد و سرانجام در تبت 
منقرض شدند. یک تیم باستان شناسی غار محل دفن 
آن‌ها را یافت و در غار با اجساد و دیسک‌های عجیبی رو 
به رو شد که خواص مشاهده نشده‌ای داشته‌اند. 


اریک فون دانیکن این داستان را شسنیده, به چین رفت و 
از طریق دوستان چینی با نفوذ خود تلاش کرد این 
در کتاب ارابه خدایان بسنده نمود. سال ها گذشت و 
اشخاص دیرباور در بررسی نقاشی مذکور متوجه شدند 


از روی مطالب یک مجله نقاشی شسده است. تاکنون 
هرگز دیسک‌های دروپا مشاهده نشده‌اند, حتی محل غار 
شناسی وجود خارجی ندارند تا بتوان با ایشان مصاحبه 


شده است . 


ظطرف دورچس ‌تره گوی‌همای شسیاردار کلرکزدراب. 
سنگ‌های ایکا (5۲۵۳6۵5 ۱62 و... از این قبیل مستندات 
فرضیه فضانوردان باستانی‌اند که بدون بررسی منیع» 
فر ستنده 1 محتوا» تایید شده‌اند. 

(بغدادی) نمونه‌ای از باتری خشک است و نشان می‌دهد 
انسان‌ها حدود دو هزار سال پیش برق تولید می‌کردند. 
بعید است انسان‌ها در ان زمان توانسته باشند برق تولید 
کنن باید این دانش را از فرازمینی‌ها کسب کرده 
باشند». ابتدا باید گفت باتری پارتی متشکل از یک کوزه. 
استوانه و میله فلزی بوده است. از نگاه یک متفکر ناقد 
به بررسی خبر فوق می‌پردازیم: 

1-آيا امکان بازدید و انجام آزمایش‌های خاصی با 
جدیدترین وسایل و فناوری‌های موجود وجود دارد تا 
بعبتيم درون کوزه‌ها چه بوده است؟ متاسفانه در طول 
حمله اخیر آمریکا به عراق, باتری‌های بغدادی مفقود 
شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را با جدیدترین وسایل و 
فناوری‌های موو‌جود پا کرد که آبا درو آن‌ها اسید 
وجود داشته است. 


2-آيا این اشیا باستانی دارای شناسنامه و کاتالوگ 
استاندارد بوده اند؟ گفته می‌شود این کوزه‌ها در سال 
6 از حفاری‌های خواجه رابو (6۵۷0۷5 ۱۱۱۱:۱۲), 
محلی در جنوب شرقی بغداد و نزدیکی شهر باستانی 
تیسفون به دست آامده‌اند. 


3-چه کسی و چرا آن را باتری نامیده است؟ نقاش 
ویلهلم کونیک (۵۲۱9 ۷۱۱۳۵۱۲)», ان‌ها را در مان 
مجموعه مصنوعات کشف شده در موزه یافت. گکوتنک در 
سال 1940 مقاله‌ای نوشت و ابراز داشت کوزه بغعدادی 
شاید همان باتری گالوانی باشد که برای آبکاری طلا بر 
روی اشیا نقره استفاده میشده است. متاسفانه هیچ 
سیم و سایر ابزار انتقال برق در کنار باتری‌ها گزارش 


نشده است. 


4-اما آیا باتری پارتی تنها نمونه در نوع خود بوده است؟ 
آبا مشابه این کوزه‌ها با مصارف دیگر کشف شده است ؟ 
سایر گروه‌های باستان شناسی در نزدیکی محل کشف 
باتری بغدادی» کوزه‌های سر بسته‌ای یافته‌اند که برای 
نگهداری طاقه‌های مقدس پا مواد اورگانیک استفاده 
شده‌اند. درون این کوزه‌ها حتی استوانه‌های مسی در 
اندازه‌های مختلف پیدا شسده است. در همان سایت 
حفاری تل عمر میله‌های فلزی نیز یافت شده‌اند. 


5-باتری بغدادی حاوی اسید بوده است, چرا فون دانیکن 
آن را باتری خشک می‌نامد؟ باتری‌تر به باتری‌ای گفته 
می‌شود که همانند باتری خودرو درون آن اسید می‌ریزند 
و باتری خشک همانند باتری ساعت, نوعی باتری است 
که در آن مایع استفاده نمی‌شود. ابتدا باتری‌تر و بعدها 


باتری خشک اختراع شد. این نشان از غرضمندی فون 
دانیکن دارد که برای باتری بغدادی از اصطلاح باتری 
تغکر انتقادی را فریب دهد که باتری بغعدادی بسیار 
پیشرفته بوده است. 


جعلی بودن کوزه بغدادی ادعای ضعیفی است, هم‌چنین 
باتری بودن آن نیز ادعای مقتدری نیست. ارائه تثوری 
باتری بودن از سوی یک نقاش, یافت نشدن ابزار انتقال 
نیرو در کنار ان کوزه‌ها و هم‌چنین کشف کوزه‌همای 
مشابه از ۱ آن دوران در سایر سایت‌های آن نواحی که 
کاربرد دیگری داشته‌اند, نشان می‌دهد باتري بودن 
کوزه‌های پارتی قضاوت ضعیعی است؛ مخصوصا] افراد 
استناد کننده به آن سواستفاده گر بوده‌اند. 


این که ما وقت حی کدا رد و مطالب بسیاری را در طول 
روز در کانال‌همای خبرگزاری و شبکه‌های اجتماعی 
مطالعه می‌کنيم؛ گامی مثبت و رو به جلو است. اما 
بی‌توجهی به درجه خلوص و عیار اطلاعاتی که دریافت 
می‌ ک نیم » در نهایت ما را مه ورطه ساده لوحی 9 
زودباوری خواهد کشاند. تمام تلاش تفکر انتقادی این 
خسارت وارد نکند. تفکر انتقادی مانع از حقفارت انسان 
همراه بردن یک کارشناس فنی, اقدام به خرید یک 
خنودروی دست دوم می‌کند و بعد از یک هفته متوجه 
می‌شود موتور خودروش نیاز به تعمیر اساسی دارد. از 
نداشتن تفکر انتقادی نشات می‌گیرد. 


در کنار تمامی این موضوعات» امروزه ما در باستان 
شناسی با مقوله‌ای به نام جعل آنار باستانی در 
سایت‌های حفاری و توسط خود باستان شناسان مطرح 
جهانی هل عرق شرم بر 
ابرازنظر کننده باید متخصص ۳۳9 تفکر انتقادی 
باشد, این خود یک شرط لازم در پذیرش یک مقاله 
به اخلاقیات باشد. 


فرمول‌های حیرت‌انگیز رای و تعیین زمان نابودی 
اسرائیل 


تا کنون بر قرآن کریم تفسیرهای معددی ی شنده 
است. درخی فکران را از متر فران ود ری از منظر 
حدیت بررسی کرده‌اند. بسرخی نیز همانند «علامه 
طباطبائی قدس سره الشریف» از هر دو منظر به 
تفسیرآیات الهی پرداخته‌اند. 


مفسرین معاصر سعی کرده‌اند علاوه بر جهات وق 
عقل و علم را در تفسیر قرآن به کارگیرند. در مان 
تفاسیر موجود قرآن کریم جای تفسیر ریاضی قرآن 
خالی است. 

ژوهانسبورگ طی مقاله‌ای با استناد به تفسیر ریاضی 
از سوره‌های مبارکه اسراء و کهف, از پیش بینی نابودی 
رژیم صهیونیستی توسط امام زمان(عج) در سال 1401 
هجری شمسی مطابق با 1443 هجری قمری و 2022 
میلادی و 782 عبری خبر داده است. 


محفعق گرانقدر افزوده است: سال هاست که این مهم 
ذهن مرا به خود مشسغول کرده بود. یادداشت‌های 
متفرقه‌ای در این رابطه فراهم شده بود که حجم آن به 
من این جرات را می‌داد که برای پر کردن جای خالی این 
تفسبر قدم نخست را بردارم. 

اٍینک الحمد لله اوقاتم به تحقیق در این مورد معمور 
است, و انشاالله بزودی جلد اول آن در اختیار محققان 
قرار خواهد گرفت. 


این مقاله تنها به بررسی دو سوره از قران کریم از 


دورور پس از پیروزی حزب الله لبنان بر اسرائیل پس از 
حمله کسترده اسرائیل به کشور لبنان و جنگ 33 روزه» 
در قالب هیتاتی از مسلمانان افریقای جنوبی برای کمک 
رسانی وارد ببروت شدم.اعضای بخش روابط بین الملل 
حزب الله ما را برای بازدید از خرابیها به دورترین نقاط 
جنوب لبنان بردند. 

هنگام نماز ظهر در مسجدی که در آخرین روستاهای 


به کتابی روشن شد که رهاورد این سهر معنوی مود . 
عنوان کتاب این بود: «زوال اسرائیل در سال 2022». 
کای وسط دانیسمندی تام د«الرسندی» الیف نش ده ود 
اما الزبیدی در این کتاب از دانشمند دیگری نام برده ود 
بنام «بسام نهاد جرار» 

است و سال‌ها در زندانهای رزیم صهیونستی بسر برده 
است. 

یس از جستجوهای فراوان به اصل تحقیقات ایشسان 
دست یافتم و ان را بسیار محققانه و قانع کننده پافتم. 
تحقیقات ایشان دستمایه خوبی بود برای تفسیر ریاضی 
سوره مبار که اسراء و کهف که خداوند توفیق داد 9 
فصل‌های زیادی بر اصل تحقیقات ایشان افزوده شد. 


بعدها به دفتر دیگری از برادر دانشمند دیگری بنام 
«ماجد المهدی» از عراق دست یافتم که به کشف رک 
در مورد ارتباط سوره کهف 

با ظهور حضرت مهدی علیه السلام رسیده بود. 

این دو دانشمند به دور از همدیگر تحقیقات جداگانه‌ای 
در مورد این دو سوره کرده بو ند اما عحیبب ان بود که هر 
دو ندانسته به یک نتیجه رسیده بودند. 

قطعا اگر آقای بسام نهاد جرار که دانشمندی است 
سنی‌مذهب, از تحفیقات آقای ماجد المهعدی اطلاع 
می‌یافت آن را به عنوان حلقه گمشده کشف بزرگ 
می دهد . 

این بود که فرصت را غنیمت شمردم و با استفاده از 
راهنمائی‌همای ابسوی» تعسسبر این دو سسوره مبار که را 
فراهم اوردم. 

این مقاله بخشی از تفسیر ریاضی قرآن است که تنها 
به بررسی سوره مبار که اسر اء و کهف پرداخته است. 


قرآن معحزه ابدی 


قرآن معجز ه ابدی وخالده خداوند است. مهمترین جنبه 
اعجازی قرآن پیشگوئی‌های آن است. اخبار قرآن کریم 
ار ای هی او پر ی کار کر رت 


آورنده قرآن فرمود: «فیه خبرکم وخبرماقبلکم و خبر 


برخی نیز مربوط به بعد از ظهور اسلام است که 
حوادتی را پیش بینی کرده است. 

برخی نبز انشاالله در اینده نزدیک در زمان تعیین شده 
اتفاق خواهد افتاد. 

حِ_ زیبا از تحریف‌نایذیری ۱ 

1 در 0 مخصوص 0 ۱۵ 
نه قابل جایگزینی هستند و نه قابل جابجائی. اگر یک 
تکه از این تصویر را بردارند جای خالی آن آشکار خواهد 
ماند و هیچ تکه دیگری در آن‌جای خالی قالب نخواهد شد. 


قران در مورد مسائل بسبار پیش ۳ افتاده و جزتئی 
مت تست ات نا ی 
مهم ۳ نی د قرآن دک ده است. 


و بزرگ صامت و ساکت. 
مسائلی چون امامت و رهبری جهان آ یسم بعد از رحلت 
پیامبر» برقراری حکومت جهانی واحد و بالاخره ظهور و 


سقوط دولت غعاصب صهبو نیسی در سرزمین مفعدس 
فلسطین که سصس 2 پیامبران الهی بو ده اسست, چگونه 
می‌تواند از چشنم قرآن یو شیده بماند. 

سز توالی سوره‌های ۷ » » و «مریم» در 
وراان کر یه صورت بسیار اسرار ان سه سوره به 
مسج « 

با مطالعه سطحی این سه سوره مبارکه در می‌يیابیم که 
ایس ات بف وت ازرا ع ی ار 

1- حکایت فساد دو گانه بنی اسرائیل و اضمحلال دوگانه 
ان» در سور ه اسر اء» 

3- قصه اصحاب کهف و اقامت 309 ساله آنان در غار 
کهف., 

سوره کهف؛ 


6- و بالاخره مسائل مربوط به حضرت مریم و عیسی 
علیه السلام در سوره مبار که مریم گفته آمده است. 


از چیدمان این حوادت در کنار هم هر خواننده خردمندی 
بآ ی رسد که اه در فلت ان اس تا ما 
گوناگون در پی پرده برداری از راز بزرگ ۰ است. 

و حجو د ۱ 7 وه شسده که 
الکناية ابلغ من التصریح. 

در آغاز از اصضصمحلال حکومت سنی اسرائیل یه دست 
بندگان خویش بیاری اس شدید» (نیروی نظامی قوی 
و مستحکم) رم 

آن‌گاه در مور افتاد دنر اسان و تسا روا دوتارد 
حکومتشان وعده می د هد . 

پس ازآن بلافاصله به مومنانی اشاره می‌کند که با یاری 
همان «باس شدید» بر زمین استقرار ابدی خواهند 
چند آیه بعد در قالب قصه اصحاب کهف به امکان عمر 
طولای اسان با سواست داوید . هی اند اسان 
می‌یردازد. 

بلافاصله به بهانه داستان حضرت خضر و موسی بازهم 
بای ععر بسیار طولانی انسان با قدرت لایزال 
مه امکگان برتر ود بده‌ای از تس دکان خدا از 


پیامبربزرگی همچون حضرت موسی پرداخته و به علم 
لدنی او تأکید می و رز د. 


در آیات بعدی به حکومت واحد جهانی ذی القرنین و 
اجرای عدالت در ان با پاری خداوند می‌پردازد. 


تاه ای خص و سای ودره حضعفی نموه کات کی ۱ 
خصوصیات حصرت مهدی علبه السلام است که به 
صورت تمنیلی در داستانهای مختلف بیان شده است. 
مراجعه به تفاسیر مخ مختلف و شآن نزول این آیات نیز 
اما کسانی که در فهم معانی قرآن به دلائل بیشتری نیاز 
و دنبال برهان روشن‌تری برای ادعای فوق می‌گردند. 

اما خداوند بزرگ با قدرت نمائی تمام» نه تنها مسئله 
زوال اسرائیل و ظهور حضرت مهدی علیه السلام را در 
که و ترا ای دا ار 
اشارات و برداشت‌ها چنان صحه گذاشته است که اگر در 
متن قران بران تصریح می‌کرد از این صریح‌تر و بلیغ‌تر 
نمی‌توانست باشد. 

2 یادآوری مچم 

یکم 

یاد آوری این نکته مهم در آغاز این بحث ضروریست که 


محققان این بعد حیرت انگیز قرآن تنها ادعا می‌کنند که 
به تکه‌ای از این چیدمان تصویری دست یافته‌اند که در 
جای خالی مربوط به زوال اسرائیل و ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام و اب هرا حکومت عدل جهانی ار 
دوم 

اگر به هر دلیلی این پیش بینی‌ها به منصه ظهور نرسد 
تنها می‌تواند به دو دلیل باشد. يا محفقتان در برداشت 
شوش اشتباه کرده‌اند و با در طرح الهی خداوند 
تغییراتی حاصل شده است که (یمحوا و یثبت). در هر دو 
صورت اشسکالی در من قران و الهی سود ان وارد 
نخواهد آمد و خللی در ارکان فرقان الهی نخواهد افتاد. 
ال عم ای اد همم ار وکا 
مبحت مهم زوال اسرائیل به دست حصرت مهدک علبه 
السلام در سال 1401 هجری شمسی مطابق با 1443 
هجری قمری و 2022 میلادی و 5782 عبری را آغاز 
می‌کنیم و از پروردگار بزرگ برای تکمیل آن استعانت 
زوال اسرائیل در سال 2022 


قبل آن‌که به حادثه زوال اسرائیل بیردازیم لاز م است با 
زبان ریاضصی قرآن آشنا شویم . ار و رن ریاضصی 
قرآن به ما کمک می‌کند که به شاه کلیدی دست پیدا 
کبیم که توسط آن ففل‌های سته اسرار فراآن سار 
خواهد شد. 

پیدا کردن این شاه کلید در گرو مداقه در حوادث گذشته 
است. از آن‌جا که حوادث گذشته اتفاق افتاده‌اند و دیگر 


ان حوادت را سای کرده اس 

به عبارت واضح‌تر قرآن کریم حاوی معادلات چند 
مجهوله فراوانی است که برخی از آنان به علت آن‌که 
اتفاق افتاده‌اند دیگر مجهول نیستند و برخی نیز از آن‌جا 
که هنوز اتفاق نیافتاده‌اند هنوز مجهول مانده‌اند. از 
کار رفته است تنها کافی است راه حل معادلات چند 
مجهوله حل شده را پیدا کنیم و آن‌گاه همان فرمول را 
برای حل معاد لت كت نشده در دای بر 

کلید اول 


نا کنون در تمام تفاسیر هر جا سخن از پیشگوثی‌های 
قرآن به میان آمده است بلافاصله به سوره روم اشساره 
رفته است. 


براستی سوره روم سوره عجیبی است ناگهان در میان 
بهت 4 پیامبر عظیم الشان ای از نوا یج ِ- 
درحال وقوع بود. 


(30:1) الم 
(30:2) غلبت الروم 
(30:3) فی آدنی الأرض 


(30:4) وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله 
الامر من قبل ومن بعد و یومئئذ یفرح المومنون 


رومیان درسرزمین‌های دور دست مغلوب پارسیان سشدند 
اما آنان در کمتر از 7 سال دوباره بر پارسیان پبرور 
خواهند شد. مه ام ور سر آاران دعد اراان از آن 
خداوند است. مومنان با شسنبدن این ی بروریک شسادمان 
خواهند شد. 

در آیات چهار گانه وق دو خبر عیبی وجود دارد. یکی 
شکست رومیان همزمان با گفتار پیامبر اتفاق افتاده 
مرو 3 و دیگری پیروزک آنان در کمتر از 7 سال که قرار بود 
اتفاق بیفتد. 

۳7 2 
داده بود شکست خورده بودند. 

به وجود آورد. مقمنان با ابراز شادمانی از خبر شکست 
رومیان منتظر تحقق خبر غیبی دیگر ان حضرت ماندند 
که آن هم در موعد مقرر اتفاق افتاد. 

این دقیقاً همان معادله چند مجهوله حل شده ایست که 
ما به دنبال کشف فرمول ان هستیم. 

می‌يابيم . 


(30:1) الم 


(30:2) غلبت الروم 


خبر غیبی اول 

خبر غیبی اول بسیار کوتاه است که با کلمه غلبت شروع 
می‌ شود . 

می‌بينیم که در این خبر کوتاه غیبی هیچ اشاره‌ای به 
سال وقوع ان نشده است. 

قبل از کلمه غلبت نیز هیچ کلمه دیگری به کار نرفته 
است. دلیل ان را در بررسی سب عیسبی بعدی در 
می‌يابيم . 


(30:4) وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. 
لله الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المومنون 

خبر عیبی دوم 

در خبر غیبی دوم به دو نکته جدید پی می‌بریم. نخست 
ان‌که با به کار بردن کلمه بضع به زمان وقوع ان اشاره 
شده است و دیگر ان که قبل از کلمه بضع چند کلمه به 
نکته عجیب این پیش بی‌نی در اين است که قرآن اولا 
کلمه بضع سنین» در عربی به معنای کمتر از 7 سال به 
کار می‌رود. 


ثانیا علیرغم آن‌که خداوند زمان آن را مشسشخص کرده 
نیز به تعداد همان کلمه بضع است. 

یعنی 6 کلمه. «<1 و 2 هم 3 من 4 بعد 5 غلبهم 6 
سیغلبون» فی بضع سنین بنابراین ما به فرمول حل این 
معادله دست بافته‌ایم. به نحوی که اگراین فرمول را در 
زمان نزول آیه می‌دانستیم, حتی اگر خداوند کلمه بضع 
می‌توانستیم با استفاده از این فرمول سال وقوع ان را 
کلید دوم 


حال که به اصل فرمول دست یافته‌ايم باید به آزمایش 
ان بپردازیم و ببینیم که ایا خداوند از اين فرمول در جای 
دیگری هم استفاده کرده است با ته. 

با این نیت سراغع آیه دیگری از قرآن می‌رویم که باز هم 
یک خبر غیبی مربوط به گذشته بسیاردوری است. 
(11:7) وهو الذی خلق السموت والأرض فی ستة آیام و 
کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا و لنّن 
قلت انکم مبعوئون من بعد الموت لیقولن الذین کف روا 
ان هذا الا سحر مبین 

در آیه شربفه وق خداوند باز هم خبرعیبی خلقت 
آسمان و زمین را مطرح می‌کند و طول زمانی آن را با 
به کار گیری عدد شش مشخص می کند. 


حال باید دید آیا خداوند از فرمول به دست آمده در 
این جا نبز استفاده می کند یا نه‌. 


با شگفتی تمام می‌بينیم که دقیقآ مانند مورد قبلی 


و وی و و 


فرمول را می‌دانستیم می‌توانستيم طول زمانی خلقفت 


_۱ و 2 هو 3 الدی 4 خلق 5 السموت 6 والارض» هی 
ستة ایام 


کلید سوم 


حال باید دید آیا موارد دیگری هم هست که خداوند از اين 
تبات بزای تاییه او تاکید کیرهایر ی حود استهاده کرده 
۳ 
اقامت آنان در کهف است. 

قرآن در سوره کهف از آیه 9 تا 25 به قصه اصحاب 
روال دو ایه قبلی از همان فرمول استفاده کرده است. 
یعنی تعداد سال‌های اقامت اصحاب کهف را هم با زبان 
حروف و هم با زبان ریاضی مشخص کرده است. 

بدین صورت که با به کار گیری عدد 309 در پایان داستان 


اصحاب کهف زمان اقامت و استقرار آنان را مشخص 
فرموده و آن‌گاه به تعداد همان سال‌ها, قبل از عدد ذکر 


شده» کلمه به کار برده است . 


یعنی اگر تعداد کلمات به کار رفته از آغاز داستان 
اصحاب کهف و از کلمه «م» در آیه 9 تا کلمه تلاث که 
نخستین کلمه مربوط به عدد مشخص شده است را 
بشماریم دقیقاً 309 کلمه خواهد بود. 

1ام 2 حسبت 3 آن 4 اصحاب 5 الکهف ۵ والرقیم 7 
کانوا 8 من 

9 آیاتنا 10 عجبا 

1 اذ 12 آوی 13 الفتية 14 الی 15 الکهف 16 فقالو 
7 ربنا 18 آتنا 19 من 20 لدنک 

1 رحمة 22 و 23 هیء لنا 24 من 25 امرنا 26 رشدا 
7 فضربنا 28 علی 29 آذانهم 30 فی 

1 الکهف 32 سنین 33 عددا 34 نم 35 بعنناهم 36 
لنعلم 37ای 38 الحزبین 39 احصی 40 لما 

1 لبنوا 42 امدا 43 نحن 44 نقص 45 علیک 46 نبأهم 
7 بالحق 48 انهم 49 فتية 50 امنوا 

1 بربهم 52 و 53 زدناهم 54 هدی 55 و 56 ربطنا 57 
علی قلوبهم 58 اذ قاموا 59 فقالوا 60 ربنا 

1 رب 62 السموات 63 و 64 الارض 65 لن ندعوا 66 
من 67 دونه 68 الها 69 لقد 70 قلنا 

1 اذا 72 شططنا 73 هوّلاء 74 قومنا 75 اتخذوا 76 من 
7 دونه 78 آلهة 79 لولا 80 یآتون 

1 علیهم 82 بسلطان 83 بین 84 فمن 85 اظلم 86 
ممن 87 افتری 88 علی 89 الله 90 کذبا 


الله 97 فآووا 98 الی 99 الکهف 100 پنشر 


1 کم 102 ربکم 103 من 104 رحمتة 105 ویهیء 
6 لکم 107 من 108 امرکم 109 مرفقا 110 وتری 


1 الشمس 112 اذا 113 طلعت 114 تزاور 115 عن 
6 کهفهم 117 ذات 118 الیمین 119واذا 120 غربت 


1 تقرضهم 122 ذات 123 الشمال 124 وهم 125 فی 
6 فجوة 127 منه 128 ذلک 129 من 130 آیات 


1 الله 132 من 133 بهد 134 الله 135 فهو 136 
المهتد 137 ومن 139 بضلل 139 فلن 140 تجد 

1 له 142 ولیا 143 مرشدا 144 وتحسبهم 145 
ایقاظا 146 وهم 147 رقود 148 ونقلبهم 149 زذات 
0الیمین 


1 وذات 152 الشمال 153 وکلبهم 154 باسط 155 
ذراعبه 156 بالوصید 157لو 158اطلعت 159 علیهم 
0سولیت 


1 منهم 162 فرارا 163 ولملئّت 164 منهم 165 رعبا 
6 وکذلک 167 بعثناهم 168 لبتسائلوا 169بینهم 
0قال 


1 قائل 172 منهم 173 کم 174 لبنتم 175 قالوا 176 
لبثنا 177 پوما 178 او179 بعض 180 یوم 


1 قال 182 ریکم 183 اعلم 184 بما 185 لبثتم 186 
فابعنوا 187 احدکم 188 بورقکم 189 هذه 190الی 


1 المدینه 192 فلینظر 193 ایها 194 ازکی 195 
طعاما 196 فلبأتکم 197 برزق 198 منه 199والیتلطف 
0 وا 

1 پشعرن 202 بکم 203 احدا 204 انهم 205 آن 206 
یظهروا 207 علیکم 208 برحموکم 209 او 210بعیدوکم 
1 فی 212 ملتتهم 213 ولن 214 تفلحوا 215 اذا 
6 ابدا 217 وک ذلک 218 اعثرنا 219 علیهم 
0 بعلموا 


1 آن 222 وعد 223 الله 224 حق 225 وان 226 
الساعة 227 لا 228 ریب 229 فیها 230اذ 


1 تنازعون 232 بینهم 233 امرهم 234 فقالوا 235 
ابنوا 236 علیهم 237 بنیانا 238 ربهم 239 اعلم 240 
بهم 

1 قال 242 الذین 243 غلبوا 244 علی 245 امرهم 


6 لنتخذن 247 علیهم 248 مسجدا 249 سیقولون 
0نلانة 

1 رابعهم 252 کلبهم 253 ویقولون 254 خمسة 255 
ویقولون 260 سبعة 

1 ونامنهم 262 کلبهم 263 قل 264 ربی 265 اعلم 
6 بعدتهم 267 ما 268 یعلمهم 269 الا 270 قلیل 


1 فلا 272 تمار 273 فیهم 274 الا 275 مراء 276 
ظاهرا 277 ولا 278 تستفت 279 فیهم 280 منهم 


1 احدا282 ولا 283 تقولن284 لشیء285 انی286 
فاعل 287 ذلک 288 غدا 289 الا290 آن 


1 پشاء292 الله‌293 واذکر294 ربک 295 آذا 296 

نسیت 297وقل 298 عسی 299 ان300 بهدین 

1 ربی 302 لاقرب 303 من 304 هذا305 رشدا306 

ولبنوا 307 فی کهفهم 308 نلاث 309 مائة 

سین وازدادو 0 

این‌جاست که انسان انگشت بر دهن می‌ماند و از زبان 

ریاضی قران در بهت فرو می‌رود. 

این‌جا نیز اگر ما با فرمول کشف شده آشنا بودیم, حتی 

با : دقت ی آیه از قصه اصحاب کهف در آیه 25 به 

دو نکته بسیار شگفت‌آور دک یی می بر یم . 

نحست آن که حداوید به صورت سوال برانگبری ع در 309 
نبه شکل خاصی مه کار می بر ۵2 . 

1 ۲ 

آنان در غار خویش 300 سال توقف کردند و برآن 9 

تال دی اص ی 

با دقت در کاربرد این اعداد در می‌يابيم که نه سال 


0 سال. و ازآن‌جا که خداوند آگاه بر هر دو تقویم 
قمری محاسبه می‌کنند انان 209 سال و اگر براساس 
سال شمسی محاسبه می‌کنند آنان 300 سال در غار 
اقامت کر ده‌اند. 

انیا خداوند از کلمه «وازدادوا» قبل از عدد 9 استفاده 
کرده است. 

می‌ر سیم بعلی عدد 309. 

6 و 7۱1 ز 4 4۱1 د 6و 11 

30<9 - 9 


می بینید که چقفدر خداوند بزرگ در چیدمان حروف. و 
اعداد دقت و توجه خاصی را برای افهام عقفول انسانی 
به کار گرفته است. 

مطالعه ومداقه درآیات مربوط به قصه اصحاب کهف ما 
رابه این نتیجه می‌رساند که خداوند پرده از کلیدی بر 
کلیدچهارم 

کاربرد کلید فوق در داستان غرَیر 

داستان عکزبر از جهات متعدد شبیه به داستان اصحاب 
کهف است. 


خداوند در داستان زیر نبزر از این کلید استفاده می کند. 


خداوند در آیه 259 سوره بقره به ماجرای عزیر 
می‌پردازد و می‌فرماید: 

تو در این‌جا 100 سال به سر بردی. و ما تو را نشانه‌ای 
برای مردم قرار دادیم. آن‌گاه که مسئله برای او روشن 
شد عزیر گفت: می‌دانم که خداوند بر هر کاری 
تون مت 


(2:259) آو کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی 
مائة عام ثم بعنه قال کم لبنت قال لبنت یوما او بعض 
یوم قال بل لبنت مائة عام فانظر الی طعامک وشرابک 
لم پتسنه وانظر الی حمارک ولنجعلک ءاية للناس وانظر 
الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له 
ق]ال آعلم آن الله علی کل شیء قدیر همانگونه که 
می بینیم خداوند عدد 100 رابه کار برده است. 

حال اگر ما 100 آیه در سوره بقره به عقب بر گردیم 
متوجه می‌شویم که در ان نیز خداوند از بیانات و همدایت 
الهی و روشن شدن مسئله برای مردم سخن می‌گوید: 
(2:159) ان الذین یکتمون ما آنزلنا من البینت والهدی 
من بعد ما بینه للنٌ--اس فی الکتب اولنئّک بلعنهم الله 
ویلعنهم اللعنون. 

یک سوال مهم 

سوالی که ذهن انسان را مشغول می‌کند این است که 


خبر می‌دهد لازم دیده است آن را با به کار بردن همان 
تعداد حرف با کلمه با ایه تاکید کند؟ 


این اراده خداوندی ممکن است به دو علت باشد. 

خداوند بدین وسیپله قرآن خویش را از گزند فحربف 
مصون گرداند 

و دیگر آن‌که 

به راسخون در علم و متعمفون در قرآن و غواصان 
اقیانوس بی‌کران قرآن شاه کلیدی عرضه کند که بتوانند 


از زمان وقوع حوادث و خبرهای غیبی آینده مطلع شوند 
و دی ریب جنبه اعجازی کلام الله مجید در عصر 


پیشرفت علم و سیطره کامییوتر» به رخ جهانیان کشیده 
شود. 


به هر ترتیب شکی باقی نمی‌ماند که خداوند در قران 
هم زمان با دو زبان تکلم می‌کند. حروف و اعداد. 
یک سوّال مهم 


ستوال مهم دیکری که دراین حامطرح هی‌ت ود این است 
که چرا خداوند زبان ریاضی را برای تبیین امر خویش و 
کرده است. 

چند دلیل برای این مهم می‌توان برشمرد 


دلیل نخست آن است که 


زبان ریاضی زبان جهانی است. انسان‌ها اهل هرکجای 
زمین باشند و پیرو هر ائینی باشند و به هر زبانی تکلم 
کنند و از هر نژادی باشند در معادلات ریاضی و نتایج 


چهار عمل اصلی متفق القولند. 
دلیل دوم این که 


زبان ریاضی بر خلاف زبان کلمات قابل تفسیر و تأویل 
۳ ای ره 1 


چنانچه به کار برد. 


دلیل سوم آن‌که 

زبان ریاضی از دقت بپشتری برخوردار است. و اندازه 
گیری زمانی يا مکانی دقیقی را میسر می‌کند. 

استفاده از این کلید در تعیین شب قدر 


علمای سلف نیز از شیعه و سنی از این کلید و روش 
برای اثبات مدعای خود استفاده کر ده‌اند. 

نف عنوان تجونه آکر اهل سنت لبلة القدر رااشست 27 اه 
ومخضان مه دانند به علت آن است که مفسسر بررکگی تون 
تابت کرده است که لیلة‌القدر شب بیست و هفتم ماه 
رمضان است. 


بای ای ها تا کت کلهی هی در ات اه ت ۶ 
ق_در اشاره دارد به این شب. و این کلمه بیست و 
هفتمین کلمه این سوره است. پس شب قدر شب بیست 
این نظریه را همه اهل سنت پذیرفته‌اند و هیچ عالمی 
بران اعتراضص نکرده است. 

1 انا 2 انزلناه 3 فی 4 لیلة 5 القدر 6 وما 7 ادریک 

8 ما 9 لیلة 10 القدر 11 لبلة 12 القدر 13 خیر 14 من 
5 الف 16 شهر تنزل 18 الملتکة 19 والروح 20 فبها 
1 باذدن 

2 ربهم 23 من 24 کل 25 امر 26 سلام 27 هی 28 
کلید شر: 

استفاده از این کلید در نامگذاری سوره حجمد 


نام دیگر سوره حمد در قرآن سبع المتانی است. 

مربوط مت این سور ه است. 

ازآن‌جا که در این سوره 7 آیه به کار رفته است آن را 
سور 9 میج و ازان‌جا که در هر نماز دو بار این سور ه 
سوره توجه ویره مبذول داشته تا ان جا که ی اولین 


سور ۵ و مهم ‌ترین و ر ۵ قران را با استفاده از این 


به ٩‏ ار ٩‏ مرت کاید به دس اه دو در تس وره د؟ ری از 
قران» انسان را در مورد فرمول کشف شده به بقین 


خداوند عمر حضرت نوج را 950 سال تعیین می‌کند و 
همزمان در سوره بوح 950 حرف به کار می‌برد. 

توجه ویژه خداوند به استفاده از تعداد خاصی از کلمات 
در قران 

جای پای این فرمول مهم را به شکل دیگری در جای 
جای قران می‌توان پیدا کرد. 


وقتی خداوند به تعداد روزهای 5 گانه سال کلمه بوم 
و به تعداد شب‌های آن کلمه لیل و به تعداد ماه‌همای 
دوازده گانه سال کلمه شهر و به تعداد ساعات یک شبانه 
روز کلمه ساعت را به کار می‌برد. با این استفاده حساب 
شده از کلمات» و 0 باقی نمی‌ماند که خداوند از 
به کار گیری عمدی کلمات به تعداد معین در پی تبیین و 


پاسخ به یک پرسش 
سوالی که دراین‌جا پیش می‌آید این است که چرا خداوند 


مثلاً به تعداد ساعات یک شبانه روز کلمه ساعت را به 
کار ترده است در حالنکه انن مسئنله ببار به فاکند ددارد. 


در ام قاط حم ان سا اعات یک تسش اند رو را24 


می‌دانند ودر این امر نزاعی تست . در ابتندای امر ممکن 
است تأکید , بر این امور بدیهی بیهوده به نظر برسد. 


پاسخ این است که اگرخداوند به تعداد برخی از امور 
معلوم و آشکار مانند شب و روز و ماه و ساعت در قرآن 
کلمه به کار برده است می‌خواهد به ما بفهماند که این 
فرمول در مورد اموری که ما بر آن توافق نداریم يا بر 
ما معلوم نیست نیز به کار می‌رود. 

بدین معنا که اگر در قرآن بر 24 ساعت بودن شبانه روز 
مک ور است که بفهماند در موارد دیگر 
هم اکر نعداد معتی کلمه به کار می برد رای ناکند بر 
مسئله ایست که که به‌اندازه همان مقدار ساعات شانه 
روز قفطای ات اما نما از آن اکاه ندارند. ع تب اذر 
در قرآن تنها 12 بار کلمه امامت به کار رفته باشد حاکی 
از آن است که خداوند بعد از رحلت پیامبر تعداد 12 امام 
را به رسمیت می‌شناسد و لاغیر. یااگر در قرآن 12 بار 
از کلمه شیعه و مشتقات ان استفاده می‌شود دلیل بر 
این است که تنها شیعیان دوازده امامی بر حق‌اند. 


پیش بینی زوال اسرائیل در سال 2022 با استفاده از 
این کلید 


اینک که به فرمول کشف زمان وقوع حوادث در قرآن 
دی ۰ ایام تب سم انا مد دایم با اس فاده از ان 
صندو قچه اسرار غیبی الهی را در مورد خبرهای غیبی 
دیگر باز کرد یاخیر. 

شاید مهمترین پیش بینی قرآن خبر فساد و طغیان 
دوباره ی اسرائیل و اضصمحلال مد د ان یه دست با 


کفایت حضرت مهدی باشد که به تشکیل حکومت آن 
چیدمان کلمات در این آیات بسیار حساب شده و معنا دار 
است. 

با این توضیح سخن را در تبیین این نظریه پی می‌گیریم. 


اس راء هه ده نب ور ۵ ران و :اه دیگر ان نو 
اسرائیل است که در سال ۵21 میلادی نازل شده است. 
در این تب وره که بجس کم ده ان مربوط به سرنوشت 


می دار د. 
ر‌ِ 


آیات مربوط به بنی اسرائیل و سر نوشت آن از آبه دوم 
سور ه اسر اء اغاز و در ایه 4 خاتمه می‌یابد. 


(2)وءانتنا موسی الکتب وجعلنه هدی لیتی اسرءیل الا 
(3)ذرية من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا 

الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا 

(5)فاذا جاء وعد آولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا آولی بأس 
شدید فجاسوا خلل الدیار وکان وعدا مفعولا 


(6)ثم رددنا لکم الکرة علیهم وأمددنکم بأمول وبنین 
وجعلنکم اکتر نفیرا 


(7)ان أحسنتم أحسنتم لأنفسکم وان آسأتم فلها فاذا 
جاء وعد الاءخرة لیسءوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما 
دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تقتبیرا 

(8)عسی ربکم آن برحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم 
(9)آن هدا القرءان یهدی للتی هی آقوم ویبشر 
المومنین الذین یعملون الصلحت ان لهم اجرا کبیرا 
(10)وآأن الذین لا یومنون بالاءخرة آعتدنا لهم عذابا آلیما 
(11)ویدع الانسن بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسن 
عجولا 

(12) وجعلنا الیل والنهار ءایتین فمحونا ءاية الیل وجعلنا 
عأیه النها میص ه انیت وا فصلا من رکه ولتعاح وا عندر 
(13)وکل انسن آلزمنه طئره فی عنقه ونخرج له یوم 
(14)اقراً کتبک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا 

علیها ولا تزر وازرة وزر اخری وما کنا معذبین حتی 
تسعت رسولا 

(16)واذا آردنا آن نهلک قرية آمرنا مترفیها ففس قوا 
فیها فحق علیها القول فدمرنها تدمیرا 

(17)وکم اهلکنا من الف رون من بعد نوخ وکفی برنگ 
بذنوب عباده خبیرا بصیرا 


(18)من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن 
نرید ثم جعلنا له جهنم یصلیها مذموما مدحورا 

(19)ومن آراد الاءخرة وسعی لها سعیها وهو مسومن 
فاولتک کان سعیهم مشکو را 

(20)کلا نمد هوّلاء وهوّلاء من عطاء ربک وما کان عطاء 
ربک محظورا 

(21)انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللاء‌خرة آکبر 
درجت واکبر تفضیلا 

(22) لا تجعل مع الله الها ءاخر فتقعد مذموما مخذولا 
(23) وقضی ریک آلا تعبه دوا الا ایاه وبالولدین احسنا اما 
یبلغن عندک الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف ولا 
تنهرهما وقل لهما قولا کریما 

(24)واخفض لهما جنٌ اج اذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما کما ربیانی صغیر ا 

(25)ربکم آعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صلحین فانه 
کان للاوبین غفورا 

(26)وءات ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل ولا 
تبذر تبذیرا 

(27)آن المبذرین کانوا اخون الشیطین وکان الشیطن 
لربه کفورا 

(28)واما تعرضن عنهم ابتع اء رحمة من ربک ترجوها 
فقل لهم قولا میسورا 


(29)ولا تجعل دک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل 
البسط فتقعد ملوما محسورا 

(30)آن ریبک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان 
بعباده خبیرا بصیرا 

(31)ولا تقتلوا آولدکم خشية املق نحن نرزقهم وایاکم 
ان قتلهم کان خطء! کبیرا 

(32)ولا تقربوا الزنی انه کان فحشة وساء سبیلا 
(33)ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا فلا پسرف فی القتل 
انه کای دص و ۱ 

(34)ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی آحسن حتی یبلغ 
آشده وأوفوا بالعهد ان العهد کان مسءولا 

(35)وأوفوا الکیل |ذا کلتم وزنوا بالفسطاس المستقیم 
ذلک خیر واحسن تاویلا 

(36)ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر 
(37)ولا تمش فی الأرض مرحا انک لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا 

(38) کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها 

(39)ذدلک مما آوحی الیک ربک من الحکمة ولا تجعل مع 
الله الها ءاخر فتلقی فی جهنم ملوما مدحورا 
(40)افأصفیکم ربکم بالبنین واتخذ من الملتکة اننا انکم 
لتقولون قولا عظیما 


الا نفورا 

(42)قل لو کان معه ءالهة کما یقول ون آذا لابتغوا الی 
ذی العرش سبیلا 

( ی ی تا ]بت ی ادا کی ۱۳ 


(44)تسبح له السموت السبع والأرض ومن فیهن وان 
من شیء الا پسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه 
کان حلیما غفورا 

(45)واذا قرآأت القرءان جعلنا بینک وبین الذین لا 
یومنون بالاءخرة حجابا مستورا 

(46)وجعلنا علی قلوبهم آأکنة آن یفقهوه وفی عءاذانهم 
ادبرهم نفورا 

(47)نحن آعلم بما یستمعون به اذ یس‌تمعون الیک واذ 
هم نجوی آ[ذ یقول الظلمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا 


(48)انظر کیف ضربوا لک الأمنال فضلوا فلا بستطیعون 
سبیلا 


(49)وقالوا آءذا کنا عظما ورفتا آءنا لمبعوٌ ون خلقا 
جدیدا 
(50)قل کونوا حجارة و حدیدا 


یعی دنا قل الدی فطر کم اول مرة فسینغضون الیک 
رءوسهم ویقولون متی هو قل عسی ان یکون قریبا 


(52)یوم پبدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبنتم 
الا قلیلا 

(53)وقل لعبادی یقول وا التی هی آحسن ان الشسیطن 
ینزغ بینهم ان الشیطن کان للانسن عدوا مبینا 
(54)ربکم اعلم بکم ان یشاأً ی رحمکم آو ان یشأاً یعذبکم 
وما ارسلنک علیهم و کیلا 

(55)وربک آعلم بمن فی السموت والأرض ولقد فضلنا 
بعض النبین علی بعض وءاتینا داود زبورا 

(56)قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف 
الضر عنکم ولا تحویلا 

(57)اولتک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسيلة آیهم 
اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان 
(58)وان من قرية الا نحن مهلکوها قبل یوم القيمة و 
معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتب مسطورا! 
(59)وما منعنا آن نرسل بالاءیت الا آن کذب بها الأولون 
بالاعیت الا تخویفا 

(60)واذ قلنا لک ان ربک أحاط بالناس وما جعلنا الرءیا 
القرءان ونخوفهم فما يزیدهم الا طغینا کبیرا 

(61)واذ قلنا للملتکة اسجدوا لءادم فسجدوا الا ابلیس 
قال ءأسجد لمن خلقت طینا 


(62)قال آرءیتک هدا الذی کرمت علی لثن آخرتن الی 
یوم القيمة لأحتنکن ذریته الا قلیلا 

(63)قال آذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاوکم جزاء 
موفورا 

(64) واستفزز من استطعت منهم بصوتک وأجلب علیهم 
بخیلک ورجلک وشارکهم فی الامول والاولد وعدهم وما 
یعدهم الشیطن الا غرورا 


(65)ان عبادی لیس لک عليهم سلطن وکفی بربک وکیلا 


(66) ک ا ی اه اهات و 
فضله انه کان بکم رحیما 


(67)واذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه 
فلما نجیکم الی البر اعرضتم وکان الانسن کفورا 
(68)افأمنتم آن یخسف بکم جانب البر آو پرسل علیکم 
حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا 

(69)ام آمنتم آن یعیدکم فیه تارة آخری فیرسل علیکم 
قاصفا من الریج فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم 
ورزقتهم من الطیبت وفخ_لنهم علی کذ بر ممن خلقن 


(71)بوم تدعوا کل آایس امه فص اویی که سید 
فأولتک یعهرءون کتبهم ولا یظلمون فتیلا 


(72)ومن کان فی هذه آعمی فهو فی الاءعخرة آعمی 


(73)وان کادوا لیفتنونک عن الذی آوحینا الیک لتفتری 
علینا غیره واذا لاتخذوک خلیلا 


(74)ولولا آن ثبتنک لقد کدت ترکن الیهم شیء قلیلا 
(:75)اذا لأذقنک ضعف الحیوة وضعف الممات ثم لا تجد 


(76)وان کادوا لیستفزونک من الأرض لیخرجوک منها 
واذا لا بلبنون خلفک الا قلیلا 

(77)سنة من قد آرسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا 
تحویلا 

(78)اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل وقرءان 
الفجر ان قرءان الفجر کان مشهودا 

(79)ومن الیل فتهجد به نافلة لک عسی آن یبعثک ربک 
مقاما محمودا 

(80)وقل رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنی مخرحج صدق 
واجعل لی من لدنک سلطنا نصیرا 

(81)وقل جاء الحق وزهق البطل ان البطل کان زهوقا 
(82)وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمومنین 
ولا یزید الظلمین الا خسارا 

(83)واذا آنعمنا علی الانسن أعرض ون بجانبه واذا 


(84)قل کل یعمل علی شاکلته فریکم آعلم بمن هو 
(85) ویس-ءلونک عن الروح قل الروح من آمر ربی وما 
اوتیتم من العلم الا قلیلا 

(86)ولئن شننا لنذهبن بالذی آوحینا الیک نم لا تجد لک 
به علینا و کیلا 

(87)الا رحمة من ریک ان فضله کان علیک کبیرا 

(88)قل لنّن اجتمعت الانس والجن علی آن یأتوا بمثل 
هذا الفرءان لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 
(89) ولقد صرفنا للناس فی هذا القرءان من کل مثل 
فآبی آکتر الناس الا کفورا 

(90)وقالوا لن نومن لک حتی تفجر لنا من الأرض پنبوعا 
(91)او تک ون لک جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهر 
(92)او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا آو تأتی 
بالله والملتکة قبیلا 

(93)او نکوی لک بجعت من جرف اه نرقی فی السماء 
ولن نومن لرقیک حتی تنزل علینا کتبا نقروه قل سبحان 
ربی هل کنت الا بشرا رسولا 

(94)وما منع الناس آن یومنوا اذ جاءهم الهدی الا آن 
قالوا آبعث الله بشرا رسولا 

اکت اف لد ک ان فاص دانکه مس تون مطا ی 
اترلا علمم دم السعاء علکا رس ولا 


خبیرا بصیرا 

(97)ومن بهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم 
اولیاء من دونه ونحشرهم یوم القيمة علی وجوههم 
عمیا وبکما وصما ماويهم جهنم کلما خبت زدنهم سعیرا 
(98)ذلک جزاوهم بأنهم کفروا بءایتنا وقالوا آءذا کنا 
عظما ورفتا آءنا لمبعونون خلقا جدیدا 

(99)اولم پروا آن الله الدی خلق, السموت والأارض قادر 
علی آن یخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ریب فیه فأبی 
الظلمون الا کفورا 

(100)قل لو آنتم تملکون خزاتن رحمة ربی اذا لأمسکتم 
خشية الانفاق وکان الانسن قتورا 

(101)ولقد ءاتینا موسی تسع ءایت بینت فس_ءل بنی 
اسرءیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک بموسی 
مسحو را 

(102)قال لقد علمت ما آنزل هولاء الا رب السموت 
والارض بصائر وانی لاظنک یفرعون منبورا 

(103)فآراد آن پیستفزهم من الأرض فاأًغرقنه ومن معه 
(104)وقلنا من بعده لبنی اسرءیل اسکنوا الأرض فاذا 
جاء وعد الاءخرة جثنا بکم لفیفا 

اگرچه در این میان به مسائل دیگری هم اشاره شسده اما 


در این آیات خداوند یه بنلی اسرائیل وعده داده است که 
در صورت فساد مجدد در ارض, زمان وعده دیگر خدا 
اینک برآنیم که بدانیم آیا می‌توان از شاه کلید به دست 
زوال بنی اسرائیل و زمان وقوع ان پی برد یانه. 

بدین منظگور از کلمه و آتینا در آیه دو تا کلمه لفیفا در 
از شمارش این کلمات ناگهان متوجه می‌شویم که تعداد 
آن‌ها درست 3 کعلمه است. 

از آن‌جا که در سوره کهف هر کلمه نمایانگر یک سال 
به سال سقوط اسرائیل اشاره داشته باشد. 


اگر خداوند بعد از کلمه لفیفا به عدد 1443 اشاره 
می‌ کرد مانند ان چه در سوره کهف به کار برد سک 
شک اف نصی اند که فآ ات روا ت ار 
اما حالا که خداوند به سال مورد نظر اشاره نکرده است 
سوال این است که ایا با کشف فرمول فوق که در موارد 
دیگر کارائتی خودش را نشان داده و با دقت تمام جواب 
ان است __ از تصر را یک 0 از آب در 0 
پاسخ این است که قطعاً فرمول استفاده شده در تمام 
موارد مشابه قابل استفاده است. 


همان طورکه اگر در ایات مربوط به سوره کهف حتی 
اگر به عدد 309 اشاره نمی شد با شمارش کلمات ان 
کلمات مربوط به سرنوشت بنی اسرائیل می‌توان به 
سال سرنوشت ساز زوال انان دست یافت. 


اما اگر این عدد فقط در همین یک مورد اس تخراج 
می‌ شید » می‌شد آن را تصادف تلفی کرد و به دس و 
گمان توجه نکرد. 

اما وفتی در محاسبات مختلف در این دو سوره شریفه 
دوباره و چند باره این عدد يا معادل تقویمی آن در موارد 
مختلف وبه اناء گوناگون ظطاهر می‌ شش ود» راه بر هر 
شک و ریبی مسدود و حقیقت آیات اشکار ی نود 


در یک جا به عدد 1443 می‌رسیم ودر جای دیگر به عدد 
1 ودر محاسبه دیگر به 2022 و در مورد دیگر به عدد 
2792 


در آغاز اين اعداد بی‌ربط به نظر می‌رسند اما وقتی 
مارد سال مخصوصی در آخر الزمان» 9 
معادل دیگری است. یعنی سال 1443 هجری قمری 
متساوی با سال 1401 هحری شمسین وحصادف با سال 
2 مبلادی ومقارن با سال 5782 عبری می‌باشد. 


ثبگفت آورتر آن‌که حتی از نظر حساب جمل نیز سال 
1 معادل با حروف تلفظ عربی سال 2022 می‌باشد. 
الفان واننن وعشرون - 2022 


1 ل 80 ف 50۱1 ن 6 و 50011 ث 50 ن 50 ن 6 
و 70 ع 300 ش 200 ر 6 و 50 ن 1401 


از ظهور اعداد فوق که اشاره به سال مخصوصی در آخر 
الزمان است و هر عدد مورد استفاده یکی از ادیان الهی 
است به این نتیجه می رز سیم که خداوند با استفاده از این 
اعداد به همان سال مخصوص اشاره می کند. ۰ و از این که 
این اعداد درست از محاسبه همان ای به دست مح رد 
که درآن به متلاشی شدن نی اسرائیل و ظهور حضرت 
مهدی و استقرار حکومت عدل جهانی اشاره شسده است 
وآفعتت ی امد که راوید ات تا ار تال ی ۳ 
اسرائیل قرار داده است. دستکم به این نتیجه می‌رسبم 
که قرار است در این سال انفاق بزرگی بیفتد. 

در شماره بعدی» این مقاله را با محاسبه دیگری پیگیری 
محاسبه دوم 


شاه بیت غزل خداحافظی بنی اسرائیل آخرین جمله در 
ايه 104 اسر اء می‌باشد. 


وقلنا من بعده لبنی اسرءیل اسکنوا الأارض فاذا جاء وعد 
الاءخرة جثنا بکم لفیفا 

اگر این قسمت از آیه 104 را نیز با حساب ابجد محاسبه 
101 هجری شمسی است. 


0 9 ۱6۵00 1 ۱30 1ح7060۶1180و1ع 3د 1 ۱ 1ل ۱6 
40 ر 


2 20ج ۶180 10ن ۱80 ب30 ک 20040 21 ف 
0۵ 31ف 50 | 


دلیل این‌که تنها این قسمت از آیه را جدا می‌کنیم این 
است که خداوند خود با به کارگیری حرف فاصل (ف) 
این فاصله را ایجاد کرده است. 


محاسبه سوم 


سوره اسراء هفدهمین سوره قرآن است. 

سوره حمد را کلید قرآن خوانده‌اند. فاتحه به معنی باز 
کننده است نه آغاز کننده. اسم دک سوره حمد در قرآن 
سبع المثانی است. که خداوند فرمود: و آتیناک سبعا من 
المنانی والقرآن العظیم. 

حمد سبع المثانی است ازآن رو که هفت آیه دارد و در 
هر نماز دوبار تکرار می‌شود. قران کریم با فاتحه آغاز 
دیگر ممتاز بودن سوره فاتحه از قران ان است که ان را 
ااسایی که یواست سس و ره ۱ 
می‌ شود . 

حال اگر تعداد آیات مبارکه را از آغاز قرآن که همان 
سور ه بفره است ودر آن ذکری از بنی اسرائیل رفته 
است ت آغاز سوره اسراء که در آن توص سفی 


وعجیبی مواجه یت سا ۳ ابرکه تعداد ۳3 ارات 


و ۱ 1 

خداوند ۳ چگونه با #9 اعداد با ی 2 1 
6بقره 200آل عمران 6نساء 120مانده165 انعام 
6عراف 75انفال 129 توبه 109یونس 123ه ود 
1یوسف 43رعد 52ابراهیم 99حجر128 نحل 2022 


محاسبه چهارم: 

اه یی کم و ره مان ده و دح یا دب ات رال ده 
سر زمین مقدس فلسطین اشاره می‌کند. 

یقوم ادخل وا الأارض المقدسة التی کتب الله لکم ولا 
ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خسرین 

و آیه 104 سوره اسراء در مورد خروج و پراکنده شسدن 
فاذا جاء وعد الاءخرة جثنا بکم لفیفا 

و با اور ویس وی ی 
۳ آن ان 1 1443 آبه است که تال 
هجری قمری خروج بنی اسرائیل از ارض مقدسه و 


9ومانده 165انعام ۱206عراف75 انفال‌129 توبه109 
یونس 123هود111 یوسف43 رعد 52 ابراهیم 99حجر 
8 نحل 104اسراء 1443 


همانطور که ذکر شد کلمه لفیف آ آخرین کلمه آیات 


مربوط به بنی اسرائیل در سوره اسر اء است. و بالطیع 


ند ی وبالحق ۳ 

بصورت طبیعی کلمه بعدی یعنی 

کلمه (وبالحق) در ردیف 1444 

کلمه (انزلناه) در ردیف 1445 

کلمه (وبالحق) در ردیف 1446 

کلمه (نزل) در ردیف 1447 قرار گرفته است 

مجموع این چهار عدد 5782 می‌باشد که دقیقاً همان 
سال سرنوشت ساز زوال اسرائیل بر حسب تقویم 


ری خواهد بود.سال 2792 مساوی است با 2022 
میلادی و 14143 ق و 1401 ه شن . 


تا کنون از محاسبه آیات به سال سقوط اسرائیل را بر 

حسب تقویم‌همای میلادی و کبری و هم‌جنین هجرکی 
قمری دست یافتیم. آز آن‌جا تقفویم هجری شمسی در 
بساری از کشورهای اسلامی به خصوص در کشوری که 
مهد تشسبع و پرچمدار مبارزه با اسرائیل است رواج 


بیشتری دارد خداوند این سال سرنوشت ساز را حتی 
برحسب تقویم هجری شمسی مشسخص کرده است تا 
هیچ شکی در دل متعمقین وموشکافان در قرآن نماند. 


در فصل دیگری از این کتاب شرح خواهیم داد که ارتباط 
بسیار تنگاتنگ و معنا داری میان سوره کهف که از آغاز 
تا پایان آن در مورد حضرت مهدی علیه السلام است 
وحادثه عظیم زوال اسرائیل وجود دارد. اما عجالتا به 
ذکر یک نکته بسنده می‌کنيم که آیات مربوط به اصحاب 
کهف از آیه 9 شروع و به آیه 25 ختم می‌شود. 


نکته بسیار عجیب این آیات اینست که تعداد حروف. این 
اٍیات دقیقا به‌اندازه عدد سال زوال اسرائیل به حسب 
تقویم هجری شمسی است. یعنی تعداد حروف این آیات 
به سال سرنوشت بنی اسرائیل اشساره می کند. دراین 
!یات 1401 حرف به کار رفته است و سال 1401 هش 
هری شمسی در سوره اسرا ری نیست خود از 
اسرار است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. تنها 
به یک نکته اشاره می‌کنيم که پایگاه حضرت مهدی در 
میان فارسی زبانان و اعاجم است. در میان اعاجم 
تقویم هجری قمری چندان رایج نیست. ان‌چه مورد 
استفاده هار ی کید تقعویم هجری شمسی است. از 
این‌رو برای پیروان حضرت مهدی که باید طبعا در سوره 
کهف بدنبال گمشده خود باشند به سال هجچری شمسی 
اشاره کرده است. 


علیرغم آن‌که خداوند سال سقوط اسرائیل را با تقویم 
تأکید بیشتر دلایل متقن دیگری برای ان بجا گذارد. 

سور ه اسراء در سال 1 میلادی نازل شد. و تعداد 
حال اگر تعداد حروف این آیات (1401)- را در عدد سال 
ظاهر می‌ شود که متا ده با همان سال 141 هجری 
شمسی است. 

سال 2022 از حهت دیگری هم با سال 1401 مساویست 
که از نظر علم الحروف والاعداد دارای اهمیت است. 


به محاسبه زیر توجه کنید 
2-22-02 6 
4+1 +6<140 


در کل سور ه اسر ا 4 آیه دارای 9 کلمه است. 

از آن‌جا که هر کلمه از سوره اسراء نمایانگر یکسال 
است, از حاصل جمع 4 آیه در 19 کلمه عدد مرموز 76 به 
دست می‌آید که در آن شگفتی‌های عجیبی نهفته است. 


نخستین نکته عجیب آن است که اگر عدد 76 را درعدد 
نیمه دوم سال میلادی 2022 مصادف است. 


1444 < 19 * 6 


پاسخ به یک سوّال 


سوالی که درین جا مطرح می‌شود اینست که چرا باید 
عدد 76 در 19 ضرب شود. 


دلیل اول آن است که 


عدد 19 از نظر ابجد مساوی با کلمه واحد می‌باشد که 
خداوند آن را معا سح فرآن و مت ران آن قرار داده 


است. 


دلیل دوم آن است که 


می‌کشد. که در جای خود ان را ثتابت کرده‌ايم و علت ان 
هم ذکر شد. 


دلبل تمو هم اینست که 


در سوره اسرا4 آیه دارای 19 آیه است که از ضرب 
چهار در نوزده کدد هفناد و شش به دست می‌اید. حال 


دا در 19 ادا دهیم به عدد 1444 می ر سیم . 


76 < 19 * 4 
1443 - 19 * 6 


نکته عجیب دیگر اینست که ضود عدد 76 نیز دارای 
اسرارعجیبی است : 


از قرائن بسباری که در سوره اسراء تکرار شده است 
اه یا و که در 76 به وا رای 
حکومت نی اسرائیل در فلسطین اشاره می کند. 


به رخی از قرائن 


سوره اسرا دارای 111 آیه است. هر آیه از سوره اسرا 
با یک کلمه قیدی در پایان آن خاتمه یافته است. کلماتی 


مانند قلیلاء شکوراء لفیفا. و غیره در پایان هر آیه آمده 
است که به رخی از ان چند مرتبه تکرار شده است. 


حال اگر کلمات مکرر را از اين 111 قید حذف کنیم تعداد 
باقيمانده ان مساویست با عدد 76 که می‌تواند اشاره مه 


آیه 76 سور ه اسر اء خودش دارای اشارات مهمی است. 
هم از نظر معنا و مفهوم ایه و هم از نظر واقع شسدن 
عدد 76 بلا فاصله بعد از کلمه قلیلا که خداوند بصورت 
اسرار امیز و سمبلیک خواسته‌اند بفهمانند که منظور از 
کلمه قلیلا همان 76 سال است. 


از نظر مفهوم آیه نع مور سته بسیار واضح و روشنی 
این آیه به وضعیت رقت بار مردم فلسطین و اخراج آنان 
از سرزمین مقدس فلسطین و استقرار کوتاه آنان در 
ان اشاره می‌کند. 


وان کادوا لیستفزونک من الأرض لیخرجوک منها واذا لا 
یلبئون خلفک الا قلیلا.6 7 

و اگر بتوانند آنان ترا تحت فشار قرار خواهند داد تا از 
سرزمین (مقدس) ترا اخراج کنند اما خود دران جزاندک 
زمانی توقف نخواهند داشت. 

اگر چه آیه فوق براساس بعضی از روایات در شأن نبی 
اکرم نازل شده است اما دقت کافی در محتوای ایه 


رمین ترجمه کنیم ایه مفهوم خود را از دست خواهد داد 
وجود نداشت. 

بنا ببراین باید کلمه ارض در این آیه را بمعنای ارض 
مقدس ترجمه کنیم که این عنوان تنها برای فلسطین در 
قران به کار رفته است. 

بنا براین بط درست همان است که در بالا نوشته از 
اگرچه حتی اگر آن ۳ در مور 2 اخراج ان حصرت نیز معنا 
کنیم مشکلی ایجاد نمی‌ شود زیرا یکی از خصوصیات بارز 
قران کریم همین قابل ترجمه بودن ان به انحاء گوناگون 
است. 

بنا براین خداوند متعال طول زمانی اشغال سر زمین 
فلسطین را نیز بیان کرده است و ان را 6 می‌داند. 


قرینه سوم : 

از محاسبات بالا با دقت تمام سال زوال اسرائیل به 
دست امد. که قران با استفاده از تقویم ادیان مختلف به 
سال 2022 اشاره می کند. 


حال اگر عدد 76 را از عدد 2022 کسر کنیم عدد 19460 
ظاهر می‌ش ود که در آن کنکره جهانی تشکیل شد و 
نطفه اسرائیل در این کنگره منعقد گردید و دو سال بعد 
در سال 1948 تشکیل حکومت اسرائیل اعلام گردید. 


قرینه چهارم: 

اگر سال زوال اسرائیل را 1444 هجری قمری فرض 
دست می‌آید. 

و و 
سقوط آن 76 سال در قرآن پیش بینی شده است. 


محاسبه دهم . 

از ريشه (فزز) در کل قرآن تنها سه کلمه استفاده شده 
است و عجیب ان است که هر سه مورد در سوره اسراء 
و هر سه مور د در ایات مربوط به بنی اسراءیل امده 
است. 

این سه آیه عبارت‌اند از آیه 76 64 و 103 

بررسی این آیات ما را با نکته‌های عجیب دیگری آشنا 
می کند. 

با آیه 76 قبلا آشنا شدیم. و نیاز به بررسی مجدد آن 
نداریم 

آیه 64 نیز یکی از همان آیات چهارگانه ایست که 19 
کلمه دارد و مجموع انها عدد 76 را شکل می‌دهد. 

اما آیه 103 


(103:])‌فأراد آن پیستفزهم من الأْرض فأغرقنه ومن 


(۱:104]) وقلنا من بعده لبنی اسرءیل اسکنوا الأارض فاذا 
جاء وعد الاءخرة جثنا بکم لفیفا. 


و خداوند اراده کرد که آنان را از سرزمین مقدس اخراج 
ید پس او و همراهانش را در دریا غرق کرد. آن‌گاه به 
گزینید اما زمانی که وعده نهایی خداوند فرا رسد ما 
شما را ازان‌جا متفرق خواهیم کرد. 

اين آیه درمورد عرق شدن فرعون و لشکریانش 
می‌کند» که هر دو در مورد سر نوشت محتکوم بنی 
عدد 19 و رابطه آن با بنی اسرائیل 


حول محور عدد 19 می چر خد. 

همانگونه که در تاریخ ثبت شده است حضرت سلیمان در 
از ۲ ۹ ۲:۳ 

بعد از رحلت آن حضرت فتنه و فساد در بنی اسرائیل 


آغاز شود. این همان فساد نخستین است که قرآن ازآن 
یاد می کند: 


الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا 

(:5)فاذا جاء وعد آولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس 
ال لا کات با( 

کرده‌ايم که انان در رمین دوبار افساد کنند و بررک 
جویند بصورت بسیار گسترده ای. 

آن‌گاه که زمان فساد اول رسید ما برآنان بندگان خویش 
شدیدی برآنان حمله ور شوند. بندگان ما بدنبال آنان در 
تمام نقاط ؟ گشتند و وعده الهی تحقق یافت. 


عد از وفات سلیمان متی اسرائیل به دو دسته , 

شدند. حکومتی در وب شسکل یافت که در سال 722 
توسط آشوریان متلاشی شد. و حکومتی نیز توسط جودا 
در شمال تاسیس شد که توسط بابلیان در سال 586 به 
رهبری بخت النصر و کمک‌های رسیده از بلخ خراسان در 
زمان لهراسب شاه پادشاه پارسیان از میان رفت. 

تفای مان ار ده دول وف تا اس ی وا 
جنوب 1306 سال بیشتر از دولت جودا در شمال طول 
کشیده است اما بنتابر نوشسته فلیب حطی درتاریخ 


نتیجه گیر ی از این قسمت 


علیرغم این تفاوت بسیار زیاد در هر کدام تنها 19 
پادشاه حکوکت کرده است. 


این حقیفت در موارد دیگر نیز خود نمایی می کند. 


مورد اول آن‌که 


ا را ال وس یت اس درس ال ورد 


مورد دوم این که 


اسرائیل اول در سال 586 پیش از می‌لاد از میان رفته 
است. اگر وعده الهی در مور د زوال اسرائیل فعلی در 
الا 2022 ی تا فا ۱ 6 13 
ساله است به تعداد روف ابجد کلمه (موسی) پیامبر 
2 -+ 586 < 6085 2 
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مورد سوم این که 


اگر براساس وعده رسول اکرم تاريخ قرار است طابق 
النعل بالنعل تکرار شود طول زمانی اسرائیل فعلی نیز 


همان چهار دوره 9 ساله خواهد بود که از سور ه اسر اء 
استخراج شند. و اگر برهر دو حکومت ستی اسرائیل در 
کش ماوق تاه کم رات مان در اس ان سل 
نیز باید تنها 19 نخست وزیر حکم براند. 


مور« چهارم آن‌که 

بعدا در فصل مربوط به سوره کهف اشاره خواهیم کرد 
که حتی از زمان اغاز تاریخ عبری تا زوال اسرائیل در 
سال 5782 نیز مجموعا 309 دوره تاریخی 19 ساله 
خواهد بود. 


قرینه‌ای دیگر بر تکرار تارخ اسرائیل 


تکرار شود اینست که در ایه 

7 سوره اسر اء می‌خوانیم : 

(:!7)ان أحسنتم أحسنتم لأنفسکم وان آسأتم فلها فاذا 
جاء وعد الاءخرة لیسءوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد ما 
دخلوه اول مرة ولیتبروا ما علوا تقبیرا 

جمله لیدخلوا المسجد کما دخلوه ول مرة اشاره دارد به 
مرحله اول با بنی اسرائیل عمل کرده است با اسرائیل 


اين را هم می‌توان از سیاق آیه و ترجمه آن فهمید و هم 
ای و6 تا ۱ وکا دا 
مرة) و هر دو دارای 14 حرف هستند. 

و ل‌ی دخ ل واال م س ج د 14 

ک م ادخ ل و ه | و ل م ر نة 14 

البته این حقیقت را از جمله (وان عادوا عدنا) (اگر بدین 
سوه باز گردند و دوباره فساد کنند ما نیز باززخواهیم 
گشت)نیز می‌توان فهمید. 


محاسبه باز دهم : 


دوره‌های چهارگانه اسرائیل کنونی 

نکته بسیار عجیب دراین است که هر ک_دام از این 
دوره‌های چهارگانه اسرائیل کنونی مسبز در قرآن پیش 
ی دی و تارج ان ی ند ات 

دوره‌های چهار گانه اسرائیل از این قرار است 
6-8 آغاز دوره تاسیس اسرائیل 

1967-98 جنگ‌های سرنوشت ساز 6 روزه اعراب و 
اس رات 

1986-87 آغاز انتفاضه اول 


2005-06 جنگ 33 روزه حزب الله و تحمیل نخستین 


2021-72 زوال اسرائیل 


به تمام این چهاردوره بعلاوه تاریخ خاتمه این دوره‌ها در 
تک آند ار فران کرد اشاره شده است. 


(:!7)ان أحسنتم أحسنتم لأنفسکم وان آسأتم فلها فاذا 
جاء وعد الاءخرة لیسءوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما 
دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تقبیرا 

از کلمه وعد در این آیه شریفه تا کلمه لیدخلوا به این 
دوره‌های 19 ساله اشاره می‌کند. به نکته‌های زیر توجه 


محاسبه دوازدهم : 


اشاره قرآن به دوره اول 

کلمه وعد درایه 7 سوره اسرا که اشاره به زمان افساد 
دوه ی اس ریا دا تاه ودور کلمه ای ۳ 
است. اگر 72 را در عدد 19 بهمان دلایلی که ذکرش 
رفت ضرب کنیم عدد عجیب 1368 به دست می‌آید که 
اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 
8 یعنی سال تشکیل اسرائیل. 


محاسبه سیب دهم . 


اشاره قرآن به دوره دوم . 

کلمه آَخرة بعد از کلمه وعد در آیه هفتم آمده است و 
طبعا هفتادوسومین کلمه از مجموعه این ایات است. 
6 ۳ 
دست می‌آند که اشاره دارد به سال هجری قمری و 
دصاوف ال با سا 1967 لاد کت در آن ۱۳ 6 
روزه اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد و منجر به پیروزی 
اسان ندیه عط هی اتب سا ۰۱ ۰۱ ۳ 
اسرائیل. 


محاسبه چهاردهم: 


اشاره قرآن به دوره سوم. 

کلمه ولیسوئوا بعد از کلمه آخرة در آیه هفتم آمده است 
و طبعا هفتادوچهارمین کلمه از مجموعه این آیات است. 
حال اگر عدد 74 را در عدد 19 ضرب کنیم عدد 1406 به 
دست می‌آید که اشساره دارد به سال هجری قمری و 
مصادف است با سال 1986 می‌لادی. سالی که انتفاضه 
بر خواسته از متن مردم فلسطین اغاز شد. جنبشی که 
به انقلاب سنگها نام گرفت و حینئیت اسرائیل را زیر 
سوال برد. 


محاسبه پانز دهم : 


اشاره قران به دوره چهارم. 

کلمه وجوهکم بعد از کلمه لیسوئوا در آیه هفتم اد 
است و طبعا هفتادوپنجمین کلمه از مجموعه این آیات 
به دست می‌آید که اشاره دارد به سال هجری قمری و 
مصادف است با سال 2006 میلادی. سالی که برای 
نخستین بار اسرائیل طعم شکست را از حزب الله 
چشیدو افسانه شکست ناپذیر بودن آن در هم شکست و 
شمارش معکوس نابودی ان اغاز شد. 


محاسبه شانزدهم : 


کلمه لیدخلوا بعد از کلمه وجوهکم در آیه هفتم آمده 
است و طبعا هفتادوششمین کلمه از مجموعه این آیات 
است. حال اگر 76 را در عدد 19 ضرب کنیم عدد 1444 
به دست می‌آید که اشاره دارد به سال هجری قمری 
زوال اسرائیل و مصادف است با سال 2022 میلادی. 
سالی که بیت المقدس به دست با کفایت حضرت ولی 
عصر عج فتح خواهد شد و دلایل آن در فصل دیگر این 


محاسبه هفقدهم : 


قرآن کریم حتی زمان زوال اسرائیل اول را توسط 
اشسوریان با همین فرمول مشخص کرده است. به این 
ترتیب که. کلمه اولیهما که اشاره به افساد اول بنی 
این آیات است. 

حال اگر عدد 38 را در عدد 19 ضرب کنیم عدد شسگفت 
اک 02 دا کف رف ها سا روا ان 
یه دست ات و ان است. . و اگر بخوآهیم سال زوال 
اسرائیل دوم را به دست بياوريم کافیست سال 722 را 
در عدد 2 ضرب کنیم تا عدد عجیب 1444 خود نمایی کند. 


1444 - 2 «* 722< 19 : 8 


محاسبه هیجدهم: 
کفتیم که سوره کهف ارتباط تنعاتتکی پا روال اسرانیل 


دارد 

آیات مربوط به اصحاب کهف قبل از آیه 26 خاتمه 
است. در این کدد نیز اشساره‌ای هست به زوال اسرائیل 
در سال 2022. 


عدد 144 به دست می‌آید. حال ببينیم عدد 144 چپست. 
این عدد مساویست با کلمه للمیلد (میلادی). و عجیب آن 
است که اگر این عدد را از عدد 2166 کم کنیم دقیقا 


2 باقی می‌ماند که حاکی ازآن است که خداوند نه 
تنها به سال 2022 اشساره می‌کند بلکه برای رفع هر 
گونه شک و شبهه‌ای حتی به میلادی بودن آن نیز آشاره 
می ند , 

144< 19 - 6 

21660 < 144+ 


قرآئن غیر قرآنی زوال اسرائیل در سال 2022 


یک نکته عجیب در مورد سرد ارمگدون 


نبرد هر مجدون يا آرمگدون در جهان مسیحیت بعنوان 
نبرد نهائی جهان پذیرفته شسده است که در اخرالزمان 
اتفاق خواهد افتاد.. 

حادنه عظیم آرمگدون آنقدر مهم است که تاکنون در 
متعددی در سطح‌هالیوود در این مورد ساخته شده است. 
در مورد حادثه ارم دون تنها یک آبه در انحیل اشاره 
آن‌گاه آنان شاهان جهان را باهم جمع می‌کنند در مکانی 
در فلسطین بنام هر مجدون. 

نکته عجیب در اینست که این آیه نیز آیه دو همزار و 
بیست ودومین (2022) ایه انجیل است. 


13 یاب 


پایان دوره پاب‌ها 


در به رخی ار رن مه ۰ است که در مذهب 
تاک و لدع ی ره ی رس ری رن 
معرفی پاپ بعدی دوره پاپها تمام خواهد شد که گمان 
می‌رود با توجه به سن بالای 75 سال ایشان این اتفاق 
نیزدر سال‌های آتی بیفتد. 


روز نهم ماه پازدهم (آب) عبری 


بنا بر شواهد تاریخی انهدام نخستین و دومین معبد 
بهودیان در اورشلیم در این روز اتفاق افتاده. یعنی 
علیرغم 656 سال تفاوت زمانی درست در سالروز 
تخریب معبد اول بهودیان» معبد دوم انان که بر 
خرابه‌های همان معبد بنا شده بود در همان روز تخريیب 
۹ ۵۷/۱5( ۳۵ ۱۳ 05۷ ۲۱۳۱۲۳۱ 6۳۵) ۳5۸۵۷ ۲152 
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در مراجع معتبر یهودی در مورد این روز چنین آمده 
است : 

روزنهم ماه ماه یازدهم عبری (آب) که در آن بیاد 
می‌آورند تخریب معبد اول و دوم را. 

نخستین معبد در همین روز توسط بابلیان در سال 586 
دردر سالگرد همین روز در سال 70 می‌لادی. 

آنان ار حهی دیگری یر ان روز زا بر می‌دارند. وآن 
آر اسام ها کار ره ی کید از ایا که ام دای ه 
انهدام معبد سوم انان نیز در اورشلیم در همین روز 
اتفاق بیفتد. 

در منابع روایی اهلبیت در مورد روز ظهور حضرت 
مهدصی علیه السلام آمده است که آن حصرت در روز 
عاشورا ظهور خواهند فرمود. 

اگر این حدیث را معثبر بدانیم تاریخ ظهور آن حضرت 
بهودیان در ان منتظر ظهور حضرت مسیح نیز می‌باشند. 


تفسیر ریاضی سوره مبارکه کهف و زوال اسرائیل 


به دست حصرت مهدف علبه السلام در سال 2۸ 


قبل از ورود به اين مبحت لازم است به یکی س_ وال 
اساسی در مور 2 ظهور باهر النور ان حصر بت پاسخ داده 
شود. 

در منایع روایی اهلبیت روایات مععبری نقل شده است 
می‌یر داز ند. 

در بعضی از موارد برای تأکید بیشتر جمله (کذب 
الوقاتون) حتی سه مرتبه تکرار شده است. 

بنابراین تعیین وقت برای ظهور آن حضرت اشکال 
یر کی داد 3 نها ان حتایعت عصل آعده‌ اس 


پیاسخ اول: 
0 "2 ۳ اصحاب خشویش 3۳ 


زمان دقیق ظه ور را با کد گذاری‌های مخصوصی تعبین 
کرده‌اند. مانند ان چه از معصمو م علبه السلام روایت ده 


است که فرموده‌اند ظهور آن حضرت در سال یس 
والقرآن الحکیم خواهد بود. 


در این‌جا به یکی از این روایات اشاره می‌کنیم. 

ایام ادن علنه ال لام و دیا رواد نی صا ولا 
فر‌مودند- 

ای ابا لبید: برای من در مورد حروف مقطعه قرآن دانش 
انباشته ایست. 

آن‌گاه فر مود 

الف مساویست با یک و لام مساویست با سی و میم 


مساویست با چهل وصاد مساویست با نود. و محصوع ان 


بنی عباس قیام کرد در (المص) وقیام قایم ما بعد از 
انقضای مدت او در (الر) خواهد بود. 

این مطلب را درک کن واین راز را نگهدار. 

بحار الانوار مجلسی ج13 106/52 

بررسی روایت فوق را از نظر عددی به زمان دیگری 
واگذار می‌کنيم اما روایت فوق نشانگر ان است که 


اولا: ائمه هدی علیهم السلام از زمان ظهور آن حضرت 
آگاهند. 


حدیث قابل توجه است حفظ اسرار ال محمد است که 
بران تأکید شده است. 


پاسخ دوم: 

اگر در مواردی حضرات اتمه معهم‌و مر علیهم السلام 
خودبه زمان ظهور اشاره کرده‌اند» اینکار با مفاد روایات 
با باید ضعف روایات توقیت از نظر اسنادی ثابت شود. 
یاباید روایات مربوط به تکذیب وقاتون توجیه گردد. 


واقعیت اینست که در هردو مور 2 روایات موئقی وود 
دارد واز این‌رواچاره‌ای جز توجیه روایات توقیت نیست. 


میدانیم که زمان صد و ر این روایات سال‌ها قبل از ی 
تولد آن حصور ت مس ۵3 است. درآن رمان از آن‌جا که 
حضرت هنوز بدنیا نیامده بودند تمام دغدغه آئمه علیهم 
السلام وقوع اصل تولد آن حضرت بوده است نه زمان 
ظهور آن خصرت .۰ . نگرانی ائمه دو ص و علم به زمان 
ظهور آن حضرت قبل از تولد او مانند آن استکه ما قبل 
ازتولد فرزندمان نگرانی ازدواج او باشیم. 

بررسی اجمالی این روایات نشانگر آن است که هدف 
امه ازمنع توقیت در حقیقت برای مخفی ماندن روز 
تولد ان حضرت بوده است نه روز ظهور. 


میدانیم که آن حضرت شباهت زیادی از نظر تولد با 
حضرت موسی دارند. 

ازآن‌جا که زمان تولد حصرت موی توسط سستاره 
شناسان ار سدقت پیش نی شسده مو 2 دستگاه 
فرع ون ان + ی وی وروی و 
۳۱۰/۳9۲ میت حصر سته 


موسی جلو گیری کنند وجلوبروزخطررا از نطفه بگیرند. 


می‌توان گمان کرد وجود چنین تجربه تاریخی در مورد 
در مورد تولد حضرت مهدی (ع) نیز باید از نظر امنیتی 
محکم کاریهای لازم را انجام دهند. به خصوص آن‌که 
قرار نبود تولد آن حضرت معجزه آسا انجام شود. تعمدی 
در کار سود که به اعی حطا تاد ان حص رت رات و 
باه و یت سای ید لاو ود واه ان حس رت دا 
تاریخ ثبت شود تا بعدا توسط مخالفین مورد انکار قرار 
نگیرد. از این‌رو آن‌چه برای حضرات ائمه مهم بود بدنیا 
آمدن آن حضرت بود که نباید در روند آن خللی پیش 
می‌امد و جح ان کودکان ب اد دیگر نیز نباید بخطر 
می‌افتاد. 


آن اس که اد خلافت 1 739 


جناب امام حسن عسکری اعمال می‌کرد تا جلو تولد آن 
حضرت گرفته شود. . والله متم نوره ولو کره الکافرون. 


پس از آغازغیبت, آن حضرت در کنف حمایت الهی قرار 
گرفته‌اند. ظهور آن حضرت نیز با "باس شدید» همراه 
است و بر اساس به رخی از روایات زمینه‌های ظهور ان 
حضرت یکشبه آماده خواهد شد و ظهور مبارک ایشان 
بغتتا و ناگهانی خواهد بود. 

چراغی را که ایزد برفروزد 

هرآنکس پف کند ریشش بسوزد 

او با حمایت الهی هم اکنون زنده است وبا حمایت او 
ظهور خواهد کرد وبا حمایت او بر دشمنان خویش غالب 
خواهد شد. 

بنا براین درمورد دانستن زمان ظهور جای هیچگونه 
نگرانی وجود ندارد. زیرا قرار است تمام امور مربوط به 
ظهور با تدبیر پروردگار و با علم پیشین الهی در زمان 
مقرر وباقدرت لایزال او انجام شود. 

اما در مور 2 اصل تولد آن حصير ت بنا براین سود ۵ است و 
شاید چاره‌ای جز این نو ده است که باید مقدمات امور 
بصورت ۳۹7 انجام می‌شده است تا عده‌ای شاهد تولد 
ان حضرت باشند و وجود اورا بعدا انکار نکنند. هر چند 
در روند تولد آن حضرت نیز تا حد ممکن دست حمایت 
بروردگار آسکار بوده است. مانند آن‌که : بر اساس به 
آن حصمر بت اثنری از ۳ وجود نداشته است. 

بنا براین می‌توان نتیجه گرفت که منظور ازظهور همان 
تولد باشد و منظور از حدیت کذب الوقاتون آن باشد که 


ار کی رصان ادن تسا دیا ات )ان ۱۷ 


پاسخ سوم: 

سومین پا سخ به روایات منع توقیت آن است که در این 
کلمه وقات صیغه مبالغه است ودر این حدیثت به دو 
معتی به کار می ر ود . 

یکی بمعنای کسی که هر روز وقتی را برای ظهور تعیین 
می کند. مه ی که دون سف کویه سس ای رس ی و دا 
محکمی ازچنته خویش روزی را برای ظهور تعیین 
می‌کنند وبا روح وروان وباورهای مومنان کاری ندارد. 

به روز دقیق ظهور نیز اشاره می‌کنند. 

ادمهایی می‌شود. 


پاسخ چهارم: 

تمام روایت مربوط به منع توقیت شامل توقیت توسط 
انسان‌های معمولیست. در هیچکدام از این روایات 
توقیت توسط امه منع نشسده است. هیچ حدیثی نقل 
نشده است که اگر توقیت توسط خدواند و با اولیای او 
انجام شد بازهم باید تکذیب کرد. 


"۳ نبشسته به هیجک‌دام از موارد فوق ربطی یبدا 
نمی‌کند.نه نگارندگان و محققان ادعایی دارند و نه از 
قبل خویش حرفی می ز نند . 

محققان این نظریه تنها با اين نکته بسنده می‌کنند که با 
استفاده از فرمول‌های فرانی از شمارش کلمات 1 آیات 
مربوطه به این نتیحه می‌توان رسید که خداوند زمان 
زر را لا ۲ 
اش ای ادها رای ای روا او ۰ ار 
صرت مهیدیک علیه السلام رابطه تک اک ۳ وود دارد 
وامکان ظهور در همان ایام وجود دارد. 

بنابراین نمی‌توان برمحققان این نظریه نام وقات گذارد 
برد اسرد این حت این خداوند <- زمان زوال 
ومحققان تنها با استفاده از داده‌های قرآنی به کشف 
آن پرداخته‌اند و پر واضح است که نمی‌توان به تکذیب 
خداوند پرداخت. 


رابطه زوال اسرائیل با ظطهور حضرت مهعدی علیه 
السلام 


قبل از شسروع بحت در مورد رابطه زوال اسرائیل با 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام لاز م است نکگاتی را در 


مورد آن حضرت بدانیم وبا اعداد مربوط به آن حضرت 


نام مبارک آن حضرت م ح م د. 


در بو کوا رات ار امام حسن عسعری امام بازدهم 


نام مادر آن حضرت نرجس خاتون است 


آن حصضرت امام دوازدهم شیعیان و معصوم چهاردهم 
0( 


اٍیشان فرزند نهم امام حسین علبه السلام می‌باشند. 


سال تولد: 255 هجری قمری مصادف باسال 869 
می‌لادی 


فسال سر و اصاع 260 در هت ادف 574 
میلادی 


شروع غیبت صغری: 265 هجری قمری مصادف با 879 
میلادی 


می‌لادی. 


وا کت ری 64 سا( 


اسرار سوره مبارکه کهف و رابطه آن با امام مهدی ع 


ذیلا به به رخی ازان‌ها اشاره می‌ سود . 


سوره مبارکه کهف بلافاصله بعد از سوره مبارکه اسراء 
آمده است. بلافاصله بعد از کهف نیز سوره مبارکه مریم 
است. این تر تیب معنا دار حاوی اسراری هست . سور ه 
اسراء قطعا در فلسطین اتفاق افتاده است. داستان 
حضرت عکیسی در سوره مریم نیز در فلسطین موده 
است. بالطبع به این نتيجه می‌توان رسید که موضوع 
مطرح شده در سوره کهف نیز در این سر زمین باید 
اتفاق افتاده باشد وقطعا مسائل استنباط شده از این 
سوره نیز در این سرزمین خواهد بود. 


دوم آن‌ که 


این ترتیب معنا دارگویای ترتیب زمانی آخرالزمان است. 
یتی روال سوره‌ها تن اک ان است که بعد از زوال 
اسرائیل به دست حضرت مهدی, حکومت جهانی بوجود 
خواهد امد وان‌گاه حصضرت عکبیسی علیه السلام مسب ر 


تعمو م آن‌ که 

اگرچه یهودیان به گزاف اذعان داشته‌اند که تاریخ شان 
از اغعاز خلقت ادم اغعاز می‌شسود اما در واقع به دلایل 
علمی فراوانی تاریخ بهودیان از حادثه اصحاب کهف 


یهودیان نیز بی‌ارتباط با سوره کهف نیست. شخصیتی 
که موضوع بحث کنایی سوره کهف است پایان بنی 


چهارم آن‌که 
کلمه (والیتلطف) که در وسط قرآن واقع شده و کلمه 


مرکزی قرآن است دراین سور ۵ واقع شسده است . این 
ار آن است که این سوره از نظر آمار کلماتی قرآن 
در مرکز قرآن قرار کرفته و سوره مرکزیه قرآن است. 


پنجم آن‌که 
آیه‌ای که این کلمه در آن واقع شده است آیه نوزدهم 


تعداد آیات این سوره بصورت معنا داری 110 آیه است 
ایست که 110 ایه دارد. 


هفتم آن‌ که 


مهدی شمرده شده‌اند. تفسیر در المنئور ج4 ص 2415. 


عن ابن العباس قال رسول الله: اصحاب الکهف اعوان 
المهدی. 


سوره کهف را سفارش فرموده‌اند. 


من حفظ عشر آیات من سورخ الکهف عصم من الدجال. 
صحیح مسلم ج1 ص 555 حدیت 809 


نهم آن‌که 
برای تعجیل در ظهور امام زمان نیز قرائت سوره کهف 


تو ۲ نیده ۱ ِ 


دهم آن‌که 


سوره کهف از نظر ترتیب سوره‌ها سوره 19 قرآن است 
و نکته قابل توجه اینست که تعداد ایات مربوط به 


اصحاب کهف نیز در این سوره 18 آیه است. 


یازدهم آن‌که 


علیه السلام مربوط می‌دانند. از نظر عددی نیز ارتباط 


عجیبی بین این سوره و سوره کهف دیده می‌ شود . 


بدین ترتیب که تعداد آیات سوره عصر3 عدد می‌باشد و 
ار تظی ترس بر 109 یاس ار صری د در 109 عدد 
9 به دست می‌آید که در سوره کهف که مربوط به 
حضرت مهدی علیه السلام است نقش کلیدی دارد. 


دوازدهم آن‌که 


مبیان سوره کهف و سور ه اسر اء نیز ارتباط زیادی وود 
دارد. در سور ه کهف می‌خوانیم . 


(:12) وجعلنا الیل والنهار ءایتین فمحونا ءاية الیل وجعلنا 


ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم.آن‌گاه نشسانه شب 
را محو کردیم و نشانه روز را اشعار کردیم تا از 
پروردگار تفضلی بخواهید. و تعداد سال‌ها را بدانید و 
حساب سال‌ها را داشته باشید. ما هر چیز را جداگانه 
تفصیل داده‌ایم. 

دانستن تعداد سال‌ها و دقت در حساب سال‌ها اهمیت 
ویژه‌ای قایل شده است. 

نکته مهم این است که این آیه درست بعد از آیات مربوط 
به فساد اول و دوم بنی اسرائیل آمده است که در آن 
وعده داده شده است که بنی اسرائیل پس از فساد دوم 


بلا فاصله بعد از ِ" خداوند اهمیت دانستن تعداد سال‌ها 


حور اوه نوا ان سا ها سس 

حال باید دید منظور خداوند از تعداد این سال‌ها چیست 
که خداوند اینقدر برای ان حساب ویژه‌ای باز کرده است. 
به خصوص آن‌که کلمه حساب نوزدهمین کلمه ان 
است. 


برای یافتن این پاسخ به محاسبه ارزش عددی جمله 
السنین والحساب می‌پردازيم. 

ب اس ح ل آ و نی ن س ل | 

1 30 60 50 10 50 6 1 30 8 60 1 ۰ 9 


ار اه اررس عدری حعله (ااسی سای ده عور 
9 می‌رسیم. 


این‌جاست که ارتباط اسرار آمیز سوره اسراء و کهف 
بیشتر اشکار 2 . عدد 309 تنها 0 کهف ودر 
که خداوند بصورت ۹ توجه ما را به تعداد سال‌های 
ذکر شده در سوره کهف جلب می‌کند. شسکی باقی 
الحساب این است که ما با عدد 309 آشنا شویم. در 
فصل‌های آینده این کتاب ذکر خواهد شد که عدد 309 
عدد مرکزی سوره کهف است و اعداد دیگری نیز در این 
سوره به کار رفته است که تمامی این اعداد ارتباط 


السلام دارد که مالا با سرنوشت بنی اسرائیل مربوط 
می‌ شود . 


مه عبارت دیگر خداوند مهو رت بسیار رمز گونه‌ای در 
دوازدهمین آبه این سسوره به سوره مربوط به امام 
دوازدهم (کهف) اشاره می‌کند و از راز بزرگی رده بر 


صی دار د. 
ر‌ِ 


سبر دهم آن‌ که : 
.از نظر تعداد آیات فقط یک آیه تفاوت دارند 
هر دو با ذکر خداوند شروع می‌شود. 


سوره اسرا با ذکر سبحان الله و سوره کهف با ذکر 
الحمدلله. 


هردو با کلمه الذی شروع می‌شوند. 
در اولین آیه هر دو سوره کلمه عبد به کار رفته است. 


دراخرین ایه سوره اسرا و اولین ايه سوره کهف 


در هر دو سوره جمله اتخاذ ولد به کار رفته. 
در هر دو سوره از شرک منع شده است. 


در هر دو سوره بشارت به ببرورک نهایی مقمنان داده 
شده است . 


در هر دو سوره از ولایت غبر خدا بهی شده است. 


* خلاصه‌ای از محتوای سوره کهف 

بررسی مجموعه آیات نخستین سوره کهف. 

سوره کهف با تأکید بر استوار بودن قرآن آغاز می‌شود 
و خداوند در دیل ایات 9-1 که مجموعا 9 کلمه است به 
دو موضوع مهم اشاره می کند: 

به این سه آیه از این مجموعه آیات 9 گانه توجه کنید: 
(18:1) الحمد لله الذی آنزل علی عبده الکتب ولم یجعل 
له عوجا 

(18:2)قیما لینذر بسا شدیدا من لدنه ویبشر الممنین 
الذین یعملون الصلحت آن لهم آجرا حسنا 

(18:3)مکنین فیه آبدا 


نیروی بسیار محکم و استواری آگاه کند که از سوی 
خداوند تایبد می‌ شود . خداوند مقمنان را بشارت می د هد 


که آنان را پاداش زیبایی است. پاداش آنان اینست که 


رابطه تکرارهای «بأًس شدید» 


اگر بر روش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی 
علیه بخواهیم به تفسپر قران توسط قران بپردازیم, 
خواهیم دید که خداوند در چند مورد از عبارت "باس 


شندید» استفاده کرده است و عحیب آن است که در 
تمامی موارد میان انان رابطه خاصی و حجود دارد. 


که ذیلا به مواردی از آن اشاره می‌ شود. 


یکی از این موارد 


در باره زوال اسرائیل اول توسط بخت النصر در سال 
6 قبل از می‌لاد است. 


خداوند در اين آیه بخت النصر و یارانش را با عنوان 
بندگان خویش می‌خواند که به نیروی "مان شدید» محجهز 
و موبد بوده‌اند. 


(:5)فادا جاء وعد آولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا آولی بأس 
شدید فجاسوا خلل الدیار وکان وعدا مفعولا 

او خی کي رت ری تسین سس ی ارس ال 
فرارسید, ما بندگان صالح خویش را که با نیروی بسیار 
محکم و استواری از سوی ما پشتیبانی می‌شدند برانان 
گماردیم.آنان تمام سرزمین‌ها را تجسس کردند و وعکگده 
الهی در مورد بنی اسرائیل تحفق یافت. 

استفاده معنا دار از این عبارت در اول سور ه مربوط به 
حضرت مهدی و هم‌چنین اشاره به استقرار ابدی مومنان 
در زمین از ارتباط میان این دو سوره باهم خبر می‌دهد 
و حاوی اسراری است. 

خداوند با اشساراتی برآن است که حضرت مهدی علیه 
السلام را نیز از تبار همان مومنانی معرفی کند که 
دارای "باس شدید» است و در زمین حاکمیت و استقرار 


ابدی خواهند یافت. ارتباط عددی این آیات نیز با حضرت 
مهدی بسیار شگفت انگیز و معنا دار است. 


2 ارت اول سوره کهف 

مسئله مهم دک ری که درآ چند آیه اول سوره کهف 
امده است اینست که به مومنان وعده یاداش ارزشمند 
حکومت در زمین داده شده است. 

این وعده الهی نیز در موارد دیگر در قرآن کریم تنها در 
خصوص امام مهدی و پاران او در اخرالزمان امده است. 

ونرید آن نمن علی ال ذین استضعفوا فی الارض و 
نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارتین. قصص ایه 5 

وما اراده کرده‌ايم که بر مستعفین زمین ی که ارس 
وانان را رهبران زمین ووارثان زمین قرار دهیم. 

ولقد کتبنا فی الزی ود من بعد الذکر آن الارض یرنها 
عبادی الصالحون. انبیاء ایه 105 

وما بعد از کتاب ذکر در کتاب زبور نگاشتیم که زمین را 
باید انسان‌های صالح با ارث ببرند. 

وعد الله الذین آمنوا وعملواالصالحات ليستخلفنهم فی 
الارض کما استخلف الذین قبلهم ولیمکننلهم دینهم الذی 
ارتضی لهم هه زد ۱ ۰ سوره نور آیه 55 

خداوند یه آنانیکه‌ایمان آورند وکارهای درست انجام دهند 
وعده داده است که آنانرا در زمین خلافت دهد آنسان که 
بر پیشینیان بخشیده بود. 


بنا براین سوره مبارکه کهف با آن دو خبر عیبی در آغاز 
این سوره شروع می‌شود که از همان اغعاز معلوم است 
که در این سوره قرار است مسائل مهمی مطرح شود. 


بررسی مجموعه آ[یات قسمت دوم سوره کهف. 

در قسمت بعدی به داستان اصحاب کهف پرداخته شسده 
است. 

این قسمت از آیه 1 شروع می‌شود و به کلمه ثلاث در 
خداوند در ظاهر به داستان اصحاب کهف پرداخته اما در 
واقع خصوصیات حضرت مهدی را معرفی کرده است. 


(18:09)ام حسبت آن آصحب الکهف والرقیم کانوا من 
ءایتنا عجبا 


(118:10])اذ آوی الفتية الی الکهف فقالوا ربنا ءاتنا من 
لرتک رحصه وهی لام آمرتا رت 

(۱18:11]) فضربنا علی ءاذانهم فی الکهف سنین عددا 
(118:12])ثم بعتنهم لنعلم آی الحزبین آحصی لما لبنوا 


امدا 


(18:13])نحن نقص علیک نبآهم بالحق انهم فتية ءامنوا 
بربهم وزدنهم هدی 

(118:14]) وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموت والأرض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا 
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(118:15]) هوّلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهة لولا یأتون 
کذبا 


(118:16]) واذ اعتزلتموهم وما یعبه دون الا الله فأوا الی 
الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته ویهیی لکم من امرکم 


مرففا 


اه 
اليمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة 
منه ذلک من ءایت الله من یهد الله فهو المهتد ومن 
یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا 


(18:18[]) وتحسبهم آیقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات 
اليمین وذات الشمال وکلبهم بسط ذراعیه بالوصید لو 
اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 


(18:19]) وکذلک بعننهم لیتساءلوا بينهم قال قائل منهم 
کم لبتتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم 
بما لبنتم فابعنوا آحدکم بورقکم هذه الی المدينة فلینظر 
آیها آزکی طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن 
بکم آحدا 


(118:20]) انهم ان یظه روا علیکم یرجموکم آو یعیدوکم 


(18:21]) وک‌ذلک آعثرنا علیهم لیعلم وا آن وعد الله حق 
وأن الساعة لا ریب فیها اذ بتنزعون بینهم آأمرهم فقالوا 
ابنوا علیهم بنینا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی 
آمرهم لنتخدن علیهم مسجدا 

(۱18:22]) سیقولون ثلنة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة 
سادسهم کلبهم رجما بالعیب ویقولون سبعة وتامنهم 
کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار 
فیهم الا مراء ظهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا 
(118:23) ولا تقولن لشایء انی فاعل ذلک غدا 

(24 :118 آن پیشساء الله واذکر ربک ادا نیت وقل 
کسص ان بهدین ریبی لأقرب من هذا رشدا 


(18:25]) ولبٌ وا فی کهفهم ثلث مائة سنین وازدادوا 
زرا 


در قالب این آیات شریفه خداوند متعال به مساتئل زیر 
اشاره می ‌کند: 


1.امکان عمر طولانی انسان با قدرت الهی 


2 .خداوند می‌تواند بندگان خویش را از جچشم دشمنانشان 
مخهی دارد وآن‌ها را در کنف حمایت خود نگهدارد. 


امام مهدی علبه السلام هستند که خداوند در قالب قصه 
برسانند که امکان دارد انسان در مدت بسیار طولانی 
تحت حمایت خداوند قرار بگیرد وصدها سال متمادی 
همانگونه که با اصحاب کهف انجام شد. خداوند دراین 


داستان گذشته را به آینده پیو مد زده‌اند و در قالب 
داستانی که در گذشته اتفاق افتاده است خواسته‌اند 


علفی و عصلی کند. 


بررسی مجموعه آیات قسمت سوم سوره کهف. 
قسمت بعدی که از کلمه ثلاث در آیه 25 شسروع ودر 
آ ‏ 4 بپایان می‌رسد وی 2 کلمه است که 
(18:25) ولبن‌وا فی کهفهم ثلث ماتة سنین وازدادوا 
۲ ۱ 

(18:26)قل الله آعلم بما لبنوا له غیب السموت والأُرض 
ابصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی 
حکمه أحدا 

(18:27) واتل ما آوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل 
لکلمته ولن تجد من دونه ملتحدا 

والعشی پریدون وجهه ولا تعد عینتاک عنهم ترید زينة 
الحيوة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع 
هویه وکان امره فرطا 

(18:29) وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن ومن شاء 
فلیکفر انا آعتدنا للظلمین نارا آحاط بهم سرادقها وان 


کر مرتفقا 


(18:30)ان الذین ءامنوا وعملوا الصلحت انا لا نضیع آجر 
من احسن عملا 

(18:31)اولتک لهم جنت عدن تجری من تحتهم الأنهر 
یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من 
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(18:33)کلتا الجنتین عءاتت آکلها ولم تظلم منه شی:ا| 
وفجرنا خللهما نهرا 

(18:34)وکان له ثمر فقال لصحبه وهو یحاوره آنا آکثر 
(18:35) ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما آظن آن 
تبید هذه آبدا 

(36 :)وما ظن انس اعه فانعه ولنن رددی االی ری 
(18:37) قال له صاحبه وهو یحاوره آکفرت بالذی خلقک 
من تراب ثم من نطفة ثم سویک رجلا 

(18:38)لکنا هو الله ربی ولا آشرک بربی أحدا 

(18:39) ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا 
علیها حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا 


(18:41)او یصبح ماوها غورا فلن تستطیع له طلا 
(18:42) واحیط بثمره فأصبح یقلب کفیه علی ما أنفق 
فیها وهی خاوية علی عروشها ویقول یلیتنی لم اشسرک 
(18:43)ولم تکن له فنّة بپنصرونه من دون الله وما کان 
(18:44) هنالک الولية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عفبا 
(18:45) واضرب لهم مثل الحيوة الدنیا کماء آنزلنه من 
السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه 
الریح وکان الله علی کل شیء مفنتدرا 

(18:46)المال والبنون زينة الحیوة الدنیا والبقیت 
الصلحت خر عند ربک نوابا وخیر املا 

(18:47)ویوم نسیر الجبال وتری الأرض بارزة وحشرنهم 
فلم نعغادر منهم احدا 

(48 */وعرض_ وا علی ربک صفا لقد جنتمونا کما 
خاعکم اول مره بل دمم ال سعا لکم دی 

50 :)از قلنا للملئکة اسجدوا لعادم ی الا 
ابلیس کٌ_ان من الجن ففسق عن آمر ربه آفتتخذونه 
ودریته آولیاء من دوتی وهم لکم عدو بئتس للظلمین بدلا 


(18:51)ما آش‌هدتهم خلق السموت والأرض ولا خلق 
انفسهم وما کنت متخذ المضلین عضدا 

فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا 
(18:53)ورء| المجرمون النار فظن وا آنهم مواقعوها ولم 
(18:54) ولقد صرفنا فی هذا الفرءان للناس من کل 
منل وکان الانسن اکتر شیء جدلا 

(18:55) وما منع الناس آن یومن وا اذ جاءهم الهدی 
وبستغف وا رسمه الا آن تانهم سسنهة الأولین اد بتانحهم 
العذاب قبلا 

ویجدل الذین کف روا بالبطل لیدحضوا به الحق واتخذوا 
ءایتی وما انذروا هز وا 

(18:57)ومن أظلم ممن ذکر بءایت ربه فآعرض عنها 
ونسی ما قدمت بداه انا جعلنا علی قلوبهم اکنة ان 
یفقهوه وفی ءاذانهم وقرا وان تدعهم الی الهدی فلن 
بهتدوا| آذا آبدا 

(18:58) وربک الغفور ذو الرحمة لو یواخذهم بما کسبوا 
لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موثئلا 
(18:59)وتلک الق ری أُهلکنهم لما ظلم_ وا وجعلنا 
لمهلکهم موعدا 

(18:60) واذ قال موسی لفتیه لا آبرح حتی آبلغ مجمع 
البحرین آو امضی حفبا 


(18:61) فلما بلغا مجمع بينهما نس__پا حوتهما فاتخذ 
(18:62)فلما جاوزا قال لفنتیه ءاتنا غداءنا لقد لقینا من 
(18:63) قال آرءیت اذ آوینا الی الصخرة فانی نسیت 
الحوت وما آنسینیه الا الشسیطن آن آذکره واتخذ سبیله 
فی البحر عجبا 

(18:64)قال ذلک ما کنا نبغ فارتدا علی ءانارهما قصصا 
در این بخش از آیات سوره کهف که مجموعا 632 کلمه 
است خداوند به مسایل زیادی اشساره کرده است که 
بخش عمده ان اشاره دارد مه قدرت نمایی‌های خداوند. 


استفاده از اوصافی نذیر صفت مقتدر که خداوند در 
قرآن به ندرت از آن استفاده کرده است در این سوره 
رک ال ول اه در کی 
ِ این قسمت درخشش ۹ دارد. 

(هدی) استفاده » شده ۳ که 7۳ حضرت مهدی ار 


اشاره به وعده الهی و قیام ساعت موعود مطالب دیکر 
این قسمت است. 


درآیه 59 می‌خوانیم : 


(18:59)وتلک الق ری آأهلکنهم لما ظلم وا وجعلنا 
لمهلکهم موعدا 

واین سرزمین‌ها را ازمی ان بردیم ازآن رو که ظلم 
می‌کردند و برای هلاکت شان زمانی را معین کردیم. 

این آیه که می‌تواند اشساره مه از بین رد اسرائیل در 


تناریخ معین باشد آیه 59 این سوره است و نیک روشن 


در آیه63 می‌خوانیم: 

(18:63) قال آرءیت اذ أوینا الی الصخرة فانی نسیت 
الحوت وما آنسینیه الا الشسیطن آن آذکره واتخذ سبیله 
فی البحر عجبا 

در این آیه کلمه صخره به کار رفته است که اولا اشاره 


ان بنا شسده است و نانیا نشانگر ارتباط این سوره با 


سور ه اسر اء است. 


بررسی مجموعه آیات قسمت چهارم سوره کهف. 

و حاوی داستان حضرت خضر و موسی است. 

(18:65) فوجدا عبدا من عبادنا ءاتینه رحمة من عندنا 
وعلمنه من لدنا علما 


(18:66)قال له موسی هل آتبعک علی آن تعلمن مما 
(18:67) قال انک لن تستطیع معی صبرا 

(18:68) وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا 

(18:69) قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا أعصی لک 
آمرا 

(18:70)قال فان آتبعتنی فلا تس_ءلنی عن شیء حتی 
احدت لک منه ذکرا 

(18:71) فانطلقا حتی |ذا رکبا فی السفينة خرقها قال 
آخرقتها لتغرق آهلها لقد جئت شیء۱ امرا 

(18:72)قال آلم آقل انک لن تستطیع معی صبرا 
(18:73) قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهقفنی من 
(18:74) فانطلقا حتی اذا لقبا غلما فقتله ق]ال آأقتلت 
نفسا زکية بغیر نفس لقد جنئّت شیء نکرا 

(18:75)قال آلم آقل لک انک لن تستطیع معی صبرا 
(18:76)قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصحبنی قد 
بلغت من لدنی عذرا 

(18:77) فانطلقا حتی اذا آتیا آهل قرية استطعما آهلها 


ف آبوا آن پضیفوهما فوحدا فیها جدارا یرید آن ینقض 


(18:78)قال هدذا فراق بینی وبینک سأنبتک بتأّویل ما لم 
تستطع علیه ی 

۰ آن آعیبها ۳ 1 ملک یأخذ کل سس هفنينة 
غصیا 

(18:90)وآأما الغلم فکان آبواه مقمنین فخشینا آن 
پرهقهما طغینا وکفرا 

(18:81)فأردنا آن یبدلهما ربهما خیرا منه زکوة وآأقرب 
رحما 

(18:82) وآما الجدار فکان لغلمین یتیمین فی المدينة 
وکان تحته کنز لهما وکان آبوهما صلحا فاراد ربک آن 


اهم مطالب این قسمت از این قرار است 


است و نامش هم مشخص نشده است می‌رسد و 
می‌خواهد با او همراهی کند. او در اغعاز آبا می کند و 
بپذیرد. و آن این که هرچه می‌بیند اعتراض نکند تا خود او 
دلیل ان را ببان کند. ان گاه حضرت خضر دست به سه 
و او در هر سه مورد بر می‌اشوبد. بالاخره حضرت خصضر 


می‌ شود . 


مهمترین نکات این مجموعه از آیات از اینقرار است: 
1.امکان عمر بسیار طولانی انسان با قدرت لایزال الهی 


2.بالا بودن مرتبه و مقام علمی و عملی بنده‌ای از 
بندگان خدا نسبت به پیامبری از پیامبران اولوالعزم 


الهی. 


دروم اطلاعت بس‌حوی وراار عدگان صالح دا 


ترا ۱ قسمت آخر سوره کهف 

بخش آخر سوره کهف ازاول آیه 893 تا آخر سوره در آیه 
0 می‌باشد که مجموعا 323 کلمه است. 

(18:93) ویس-ءلونک عن ذی القرنین قل سأتلوا علیکم 
منه ذکرا 

(18:84)انا مکنا له فی الأارض وءاتینه من کل شیء سبا 
(18:85) فأتیع سببا 


(18:87)قال آما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الی ربه 
فیعذبه عذابا نکرا 


(18:88) وأما من ءامن وعمل صلحا فله جزاء الحسنی 
(18:89)نم آتبع سببا 

(18:90)حتی آذا بلغ مطلع الشسمس وجدها تطلع علی 
قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 

(18:91) کذلک وقد أحطنا بما لدیه خبرا 

(18:92)نم آتبع سببا 

یکادون بفقهون قولا 

(94 :)الوا یذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون 
فی الأرض فهل نجعل لک خرجا علی آن تجعل بیننا 
وبینهم سدا 

(18:95)فال ما مکنی فیه ربی خیر او بقوة 
اجعل بینکم وبينهم ردما 

قال انفخوا حتی آذا جعله نارا قال ءاتونی آفرغ علیه 
قطرا 

(18:97)فما اسطعوا آن یظهروه وما استطعوا له نقبا 
(18:98) قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله 
دکاء وکان وعد ربی حقا 


(18:100) وعرضنا جهنم یومذ للکفرین عرضا 
(18:101)الذین کانت آعينهم فی غطاء عن ذکری وکانوا 
۷ پستطیعون سمعا 

(18:102) افحسب الذین کف روا آن یتخذوا عبادی من 
دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکفرین نزلا 

(18:103)قل هل ننبتکم بالأاخسرین أعملا 
(18:104)الدذین ضل سعیهم فی الحيوة الدنیا وهم 
یحسبون انهم یحسنون صنعا 

فحبطت اعملهم فلا نقیم لهم یوم القيمة وزنا 
(18:106) دلک جزاوهم جهنم بما کف روا واتخنذوا ءایتی 
ورسلی هزوا 

جنت الفردوس نزلا 

(18:108) خلدین فیها لا ببغون عنها حول 

(18:109) قل لو کان البحر مدادا لکلمت ربی لنقد البحر 
(18:110)قل انما آنا بشر منلکم ی وحی الی آنما الهکم 
اله وحد فمن کان برجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صلحا ولا 
پشرک بعبادة ربه احدا 

در این قسمت از سوره کهف خداوند به ذکر دی القفرنین 
است وان که اسباب این حکومت را خداوند فراهم کرده 


است. آن‌گاه به ذکر یأجوج و مأجوج پرداخته که در زمین 
فساد می‌کرده‌اند و دی القرنین در میان آنان و مردم 
سند سد دی ایجاد کرده است. آن‌گاه در آیه 97 به زمان 
می‌ورزد. سوره کهف با ذکر کلمات الهی و اهمیت عمل 
صالح وتحریم شرک پایان می‌یابد. 


کشف ارتباط سوره کهف با موضوع سوره اسرا و ذکر 
یس از این بو صیح مختصر در مورد محتوای سوره کهف 
و قسمت بندی موضوعی آن وشناخت اعداد و ارقام آن 
دید رس و ال مو ضوع و کشف ارتباط سوره کهف 
با موضوع سوره اسرا و ذکر حضرت مهدی علیه السلام 
در ان. 


محاسبه اول: 


عدد 300 که 309 ستون این سوره و مهمترین عدد آن 
بشمار می‌رود. این عدد اگرچه در ظاهر تعداد کلمات 
قصه اصحاب کهف است اما در واقع حامل اسرار عجیب 


در ظاهر گویای سال‌های اقامت اصحاب کهف در 
غاراست و در باطن اشاره دارد به فاصله زمانی سال 
تولد حضرت پیغمبر در سال (569)- تا سال تولد حضصرت 
مهدی در سال 8609. 


300 <-869-9 


اگر آن ۱ 0 قمری اه عدد 309 به 


رد سیت 


پس می‌توان به نتیجه رسید که خداوند در قالب قصه 
غار است. 


محاسبه دوم . 


است. سال آغاز غیبت کبری نیز 941 می‌لادی است. 
فاصله میان وفات پیغمبر و غیبت کبرای حضرت مهدی 
علبه السلام تبر همان عدد است؛ یعلی 309 

309 < 941-1 


از قرار معلوم خداوند به یک مورد بسنده نمی‌کند و برای 
معرفی بیشتر این مرد تأکید بیشتری می‌ورزد. نکته 
عجیب آن اینست که او از مردی سخن می‌گوید که نه 
تنها فاصله تولد او تا تولد پیغمبر 309 سال است که 
ها تا نا ان فا ی ت 09 تسا[ 


اسیت.- 


هم عدد 300 و هم عدد 309 هردو در قرآن ذکر شده 


است. 


محاسبه سوم . 

عدد 632 نمایانگرتعداد کلمات بخش سوم سوره کهف 
است از کلمه ثلاث در آیه 25 تا آخر آیه 64. 

همانگونه که می‌دانيم این عدد نماینگر سال وفات 
پیغمبراکرم نیز هست . 


سومین حلقه ارتباطی میان سوره کهف و حضرت مهدی 
علیه السلام 

نکته عجیب دیگرآن است که این عدد مساویست با نام 
مبارک امام زمان. (م ح م د الحسن العسکری) 

ی ر ک س ع ل ان س ح ل اد م جح م 


8 40 4 1 30 8 60 50 1 30 70 60 20 200 10 2 
0 


بنابراین سومین حلقه ارتباطی میان سوره کهف و 
حضرت مهدی علیه السلام کشف شد. 


محاسبه چهارم: 

میدانیم که آغاز غیبت کبری در سال 941 می‌لادی بوده 
است. حال ببینیم ایا در قران به این سال که رابطه 
مستقیم با حضرت مهدی دارد اشاره‌ای شسده است با 


اگر اعداد بخش دوم (4309 و بخش سوم (4632 کهف را 
تاه کی با کال بت واه رد که دد 945 
ظاهر خواهد شد که همان سال مورد نظر است. 

سدین ترتیب می‌بينيم که خداوند از جهات مختلف 


و و 
سوره کهف بیان می‌کند. 


و حضرت مهدی در سال 869 می‌لادی بدنیا امدند. 
فاصله تولد حضرت مهدی تا وفات پیغمبر نیز 237 سال 
است. و نکته بهت‌اور اینست که این عکدد نیز در سوره 
کهف به کار رفته است. تعداد کلمات قسمت چهارم 
سوره کهف که در مورد داستان خضر و موسی است 
869-2< 237 


بعبارت دیگر جمع تعداد کلمات بخش سوم (632)- و 
چهارم(237)_ سوره کهف مساویست با سال تولد 
حضرت مهدی (869) 


اک تدای کات سس و309 و سس 4323 ۱ 
باهم جمع کنیم باز هم با کمال تعجب به عدد (632) 


می‌رسیم که هم تعداد کلمات بخش سوم سوره کهف 
است و هم سال وفات پیغمبر و هم ارزش عددی نام 
مبارک حضرت مهدی علیه السلام. 


632 < 309 +3 


محاسبه هفتم : 

حضرت مهدی علیه السلام در 869 بدنیا آمدند و در سال 
1 غیبت کبری آغاز شده ی بنابراین آن حضرت در 
مر ای اکن ۲ آن حضرت پس از ظهور 7 سال 
حکومت خواهند کرد وآن‌گاه رحلت خواهند فرمود. بنا 
براین عمر طییعی ان حضرت رابه دون احتساب دوران 
غبر طبیعی غیبت باید 79 سال دانست. 

عجیب آن است که تعداد کلمات قسمت اول سوره کهف 


اگر عدد آیات قسمت اول سوره کهف (8)- را در عدد 
کلمات (79) آن ضرب کنیم دوباره به عدد 632 می‌رسیم 
که ارزش عددی نام حضرت مهدی است. 


632-8 


محاسبه نهم . 

ترتیب سوره کهف 8 است و تعداد آیات آن 110 
می‌باشد. 

1980 7-1 8 


فع حضرت عیسی علبه السلام و ولادت پیغمبر 
اکرم (ص) 536 سال فاصله است. 


بین وفات پیغمبر اکرم (ص) و تولد حضرت مهدی ع(ع) 
7 سال فاصله است. 


1980+536+7- 2753 
ارزش عددی فواتح سور 3385 می‌باشد. 


اگر عدد 2753 را از ارزش عددی حروف مقطعه (فواتح 
سور) کم کنیم عدد 632 ظاهر می‌شود که اشاره است 
به ارزش عددی نام حضصرت مهدی و هم سال وفات 
3385-753 < 632 


محاسبه دهم . 


اگر 1980 فوق را که در محاسبات فوق به دست آمد با 


حال اگر این عدد را از ارزش عددی حروف مقطعه ( 
5 -_- کم کنیم سال تولد صرت مهیدی به دست 
می‌آید. 


25 16< 1980 +۲5 6 
8 69 < 3385-25 60 


بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که بیش از دوقرن قبل 
از تولد حضرت مهدی سال تولد او در محاسبات قرآنی 
منظور شده است. بطوریکه اگر اين فرمول محاسباتی 
قبل از تولد ان حضرت کشف شده بود حتی افراد عادی 
نیز می‌توانستند زمان تولد آن حضرت را بدانند. که اولا 
شفتایگ ی رن ترا ۰ ایا تاک ۳۱۳ 
بین سوره کهف وحضرت مهدی و بالنتیجه ارتباط بین 
سوره کهف و سوره اسراء است. 


محاسبه باز دهم : 


همانطور که در بحث مربوط به زوال اسرائیل گفته آمده 
اگر از «اول سوره بقره» محاسبه کنيم, تا «اول سوره 
اسراء» مجموعا 2022 آیه بود که رابطه مستقیمی با 
محتوای سوره اسراء داشت که در مورد آن توضیح داده 


تعدادآیات قرآن از «اول بقره» تا اول «سوره کهف» 
3 ایه می‌باشد که بنا برهمین استدلال باید رابطه 


مستعیمی با محتوای این تسو ره داشته باشد. 


از این‌رو به محاسبه بعضی از ارقام مربوط به سوره 


کهف می‌پردازيم. 


محاسبه بعضی از ارقام مربوط به سوره کهف 


۱ زا ار ی ۱ 


می‌شود. 
2 سال رحلت رسول اکرم 
2 نام حضرت مهدی 

9 سال تولد حضرت مهدی 
7-9 632+ 2133-632 


محاسبه دواز دهم : 
در محاسبه دیگر متوجه می‌شویم که از زاویه دیگر نیز به 
همین عدد 2133 می‌رسیم. 


تعداد کل کلمات سوره کهف (1580) منهای قسمت اول 
آن (79) (1501) کلمه می‌باشند. 


1501<-1580-9 


اگر این تعداد کلمات را با عدد 632 که با نام حضرت 
مهدی علبه السلام مساویست جمع کنیم دوباره به عکد د 


1501 +632 2133 


محاسبه سبز د هم . 

همانگونه که می‌بینید بنا به دلایلی که تنها خداوند از آن 
اگاه است در محاسبه فوق تعداد کلمات ایات قسمت 
اول (79) در محاسبه فوق در نظر گرفته نشده است. 
همینطور دردومحاسبه بازهم بدلایلی 7 آیه سوره حمد 
استننا شده است است. یعنی 2133 مجموعه ایات سوره 
بقره ت اول سوره کهف است وحمد را شامل نمی‌شود. 
ال اک ی را کس سوم 2140 
این عدد نیز در محاسبات الهی در نظر گرفته شده 
است. به این ترتیب که تعداد کل کلمات سوره کهف ( 
0 مدمای تعدا کلعات انات وه اصتان مه 
(309) می‌شود (1271) کلمه. 

حال اک ار ده را تال یلد عص ت و دی (869) 
حجمع کنیم به عدد 2140 می ر سیم . 

127 1<-1580-9 


2 140-127 1 7-9 


محاسبه چهاردهم: 


عدد عجیب 79 که تعداد آیات قسمت اول سوره کهف 
است یکی از اعدادیست که نقش محوری و کلیدی در 
سوره کهف دارد. 


9- 237 تعداد آیات قسمت چهارم سوره کهف. 
2-9 تعداد آیات قسمت سوم و سال وفات 
پیغمبر و ارزش عددی نام حضرت مهدی. 

9 869-11 سال تولد حضرت مهدی 

9 1580-20 تعداد کل کلمات سوره کهف 
2133-79 

ميبينيیم که هر کدام از اعداد ظاهر شده از هر ینج قسمت 


سوره کهف بطور دقیق و به دون باقیمانده بر عدد 79 
قابل قسمت‌اند. 


محاسبه پانزدهم : 


جمله (ثلث مائة سنین وازدادوا تسعا) از آیه 25 سوره 


عجیب آن است که تلفظ عربی عدد 1443 نیز (الف و 


8 22180 ۱ 21 70س 60 ۱400 1و 6د ۱4 1 د 4 ز 17 
6 50ن 10ی 50 ن 60 س ۵400 ۱1 40م 500 ت 30 ل 
۷0 ت 


8 22180 ن 50و 6ع 70ب 2ر ۱200 1و 6ث 500ل 30ث 
0 5:6 ۱400 1م 240 702ب 200ر 11 6و 80 ف 30ل 
1 


نکته دیگر در جدول فوق آن است که تعداد حروف هر دو 
جمله فوق 2 ۱۲ ست که خود اشساره مستقیم است به 
سال 2022. 


محاسبه شانزدهم : 

میدانیم که سال 1443 مساویست با سال 2022 

اگر ارزش کددی عبارت (ثلثت مائة ی وازدادوا تسعا) 
را (1808) با خود عدد (309) جمع کنیم عدد 21 به دست 
اند عجیب آن است که این چیزی نیست جز همان 
عدد 2022 بعلاوه عدد 95 که ارزش عددی کلمه می‌لادی 
است. این بدان معناست که خداوند نه تنها سال ح 
نظر را مشخص کرده است که حتی نوع سال رانیز 
مشخص کرده است و بر می‌لادی بودن آن تأکید کرده 
است. 

ی دا لی م 

40 10 30 1 4 10 5 

27 2-1808 +9 

27 22022 +5 

سنین وازدادوا تسعا) هم سال 1443 را بیان می‌کند و 
هم سال 2022 می‌لادی را. 


* محاسبه هیفدهم: 


عدد حروف قصه اصحاب کهف در سوره کهف 1401 عدد 


است. 


یعنی از آیه 9 تا 26 سوره کهف که مربوط به داستان 
اصحاب کهف می‌باشد مجموعا 1401 حرف است که این 
عدد نیز به صورت اعجاب بر انگیزی اشاره دارد به سال 
هجری شمسی مصادف با سال 2022. 


نکته عجیب دیگر اینست که از این کگدد در سوره اسراء 
خبری نیست و تنها در سوره کهف بدان اشاره می‌شود. 
دلمل ان اعست کداین ند تها یرای کیان دهم وم 


آز آن‌جا که خداوند براین موضوع اشسراف و آگاهی 
داشته است که پیروان حضرت مهدی علبه السلام عموما 
و اکترا در ایران زندگی می‌کنند و اینان تنها کسانی 
هستند که از تقویم فارسی هجری شمسی استفاده 
می کنند» بصورت اسرار امیز و معنا داری نه در سوره 
اسرا که مربوط به بنی اسرائیل است بلکه در سوره 
سال 1401 اشاره می‌کند, که در واقع همان سال 2022 
می‌لادی است. وازآن‌جاکه مردم ایران بدنبال گمشده 
خویش در سوره کهف می‌گردند نه در سوره اسراء 
خداوند به سال ظهور جهت اطلاع ایرانیان در این سوره 
اشاره کرده است. 


محاسبه هبجد هم . 


دانسته آمد که عدد حروف قصه اصحاب کهف در سوره 
کهف 1401 عدد است. 


ارزش عددی اسم این تور ۵ نیز (سوره الکهف) 107 
می‌ شود . 

ف ه ک ل | ه ر و س 

60 6 200 5 1 30 20 5 80 7 

اگرعدد 1401 رابه 407 اضا فه کنیم دوباره به همان 
عدد 1808 می‌رسیم. 


یعنی حروف. قصه کهف بعلاوه ارزش عددی نام سور ه 


مائة سین وازدادوا تزس_عا) که اد به نویه خکود 


1808 -< 1401+ 7 


محاسبه نوز دهم . 


سوره اسراء که در آن خبر از زوال اسرائیل در سال 
۶2۸ امده است در سال 621 می‌لادی نازل شده است. 
بنابراین فاصله بین نزول خبر و وقوع آن نیز همان 
سا است فلا بر تایب کردم که ان سا 
مصادف است با همان سال 2022. 


2022 < 140 1 < 2022-11 


ای 0 1 ها ۱۱ 
ی یر ای تا ی ات 

0 ن 1و 50ر 6ش 2200 300و 70ن 6ن 50ث 150 
0 0 ن ۱50 1 ف 80ل ۱301 


محاسبه پیست ویکم: 


عدد 1808 نه تنها از جهات متعدد فوق با سال 1443 
قمری مساویست بلکه از نظر عددی نیز اگر عدد 1443 
را از 1808 کم کنیم عدد 365 باقی می‌ماند که به دون 
شک اشاره به روزهای یک سال است. 

این بدان معناست که هر کجا ما به عدد 1808 می‌رسیم 
منظور در حقیقت همان عدد 1443 است با تفاوت یک 
سال کم و زیاد. 


محاسبه بیست و دوم: 

قصه کهف در این سوره در آیه 26 ۱ خاتمه می‌یابد. از 
قضا ایه 26 آیه 2166 قران است. از ان‌جا که تعداد ایات 
از آغاز قرآن تا اول سوره اسرا 2022 عدد بود و به 
سال 2022 میلادی اشاره داشت, می‌توان حدت زد که 
باید عدد 2166 نیز از اعداد گویا باشد. با این گمان به 
بررسی این عدد می‌پردازيم. 


اگر عدد 2166 را بر عدد 19 تقسیم کنیم به عدد عجیب 
114 می‌رسیم که تعداد سوره‌های قرآن است. و این بر 
شگفتی این عدد می‌افزاید و نشان می‌دهد که این عدد 
دارای اهمیت ویزه ایست. 


اما اگر از عدد 2166 عدد 2022 راکم کنیم متوجه 
می‌شویم که عدد 144 باقی می‌ماند. و عدد 144 چیزی 
می‌لادی. بنا براین به این نتبجه می ر سم که عدد 2166 
نیز در حقیقت همان عدد 2022 است بعلاوه کلمه للمیلد 
که معرف آن است. 

166-2 2 < 1414 ( للمیلد) 

از آن‌جا که برای فهماندن می‌لادی بودن سال در زبان 
عربی گاهی از کلمه (میلادی) و گاهی از کلمه (للمیلد) 
استفاده می‌شسود خداوند نیز از معادل عددی هر دو 
اصطلاح برای مشخص کردن سال 2022 استفاده کرده 
است. 

در یکجا از عدد گویای 21 استفاده می‌کند که همان عدد 
2 ععلاوه کلمه می‌لادی است که عدد آن 95 می‌شود 
و در جای دیگر از عدد گویای 2166 استفاده می‌کند که 
همان 2022 است به علاوه کلمه للمیلد که عدد آن 144 
می‌ شود . 


محاسبه بیست و سوم . 


آیه 19 سوره کهف خود به تنهایی دارای اسراریست. 


یکی از اسرار آن وقوع کلمه والیتلطف در این آیه است 


اد ار ات کی ار لا رس کات ار را 
(لبث) استفاده شده است. 


(118:19]) وکذلک بعننهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم 
کم لبثتم قالوا لبننا یوما آو بعض یوم قالوا ربکم آعلم 
بما لبئتم فابعنوا آحدکم بورقکم هذه الی المدينة فلینظر 
آیها آزکی طعاما فلیاأتکم برزق منه ولیتلطف ولا پشعرن 
بکم أآحدا. 


اگر ارزش عدی این سه کلمه (لبنتم» لبثنا, لبنتم) را 
محاسبه کنیم به عدد 2527 می ر سیم . 


2سبنتم ۸40 400 2500 2 ب 30ل 
3لبننا 11 50ن 2500 20ب 30ل 

2لبنتم 40 م 400ت 500 ث 2ب 30 ل 

2527 

حال باید دید این عدد نه جه جبری آشاره می کنر. 


گفتیم که آیه 26 سوره کهف که آخرین آیه قصه اصحاب 
کهف است, آیه 2166 قرآن است. 


حال اگر اگر از عدد 2527 عدد 2166 را کم کنيم عدد 


1 ۱ 1ص 90 ق 100 ۱ 1 ل ۱30 1 د 4ج 3س ۵60 40 
ل 301 ۱ 


3 61-2527 -6 
2022 -2166-4 


محاسبه بیست و چهارم: 


از سوی دیگر می‌بينيم که عدد 2166 چیزی نیست جز 
حاصل ضرب (114) که تعداد سوره‌های قران است در "۲ 
9 که رمز اصلی قران. 


19*1 14-7-76 


عددی (المسجد الاقصا) است چیزی نیست جز حاصل 
ضرب عدد 19 در خودش. 

19*19 - 1 

ی نید که خداوند در اه نوزدهم سوره کهف عددی ( 
رهایی مسجد الاقصا درسال ۸ 40 می‌لادی اشساره 
می کند. 


0 رب فوق تعویم هحری قمری وشمسی 
و می‌لادی مور د یو شش قرار گرفت و اشاره خداوند به 


اي سال‌هااتات ند درا تال به سا 5782 مر 
می‌پردازيم که مورد استفاده یهودیان جهان است. 
سال 5782 عبری شمسی مساویست با سال 5959 
ری قمری. که هر دو در محاسبات بحجومی بهودیان 
استفاده می‌شود. 

حال اگر متوسط این دو عدد را به دست بیاوريم به عدد 
ضرب کدد 209 در 19 


181-5782 +59 

۵87 0.5 -2 +1 

که عدد پنج صدم در این‌جا بدین معناست که شش ماه 
باید به سال 5870 افزود. اگر اینکار را بکنیم در حقیقت 
جاعایه ببعه سال 592٩‏ اشاره کرده‌انم که همان عد 
سال 2022 میلادی است. 

۵87 1-19 9 


در قسمت نخست این تحقیق هنگام بررسی سوره 
مبتر که اسر اء تنیز اشاره شد که از جمع ذیل ایه 104 
تسو ر ۵ اسر اء (وبالحق انزلناه و بالحق نزل) نبز به سال 
2971 عبر می رسیم . (محاسبه ینجم سوره اسر اء) 


گفتیم که سوره کهف از نظر موضوعی بصورت طبیعی 


حاوی خبر غیبی پیروزی نهائی مومنان 79 علمه ا زآیه 
1تا 9 


حاوی داستان اصحاب کهف 309 کلمه ازایه 9 تا کلمه 


حاوی مطالب متفرقه 632 کلمه از کلمه نلاث تا آبه 65 


حاوی داستان حضرت خضر و موسی 237 کلمه از آیه 
5 تا 82 


حاوی داستان ذوالقرنین 323 کلمه از آیه 82 تا 110 

0 مجموع کلمات 

مجموع کلمات سوره کهف 1580 علمه است که در این 
نیز سری نهفته است به این ترتیب که از تخلیص ان عدد 
9 ۲+ 309 + 632 + 237 + 323 - 1580 

0 + 8 + 5 + 1 < 14 مطابق با 14 معصوم 


تعداد کلمات به دست آمده از این چند قسمت نیز حاوی 
سری از اسرار است وآن این‌که از جمع آنان عدد شگفت 


9+ 7+ 3+09 + 63۵+ 3۲21۲37 +232 59 مطابق 
با اسم مهدی. 

ازاسم مبارک حضرت (مهدی) نیز بعد از تخلیص عدد 14 
ظاهر می‌ شود . 

14<5 +9 


خاتمه 

در پایان محاسبات فوق باید به این نکته اشاره کنم که 
شگفتی‌های سوره کهف منحصر در موار فوق نیست. 
تحقیقاتی که دانشمند گرامی آقای ماجد المهدی در 
زمینه اعداد گویای سوره کهف کرده‌اند نشانگر آن است 
که حتی فاصله شهرهای مربوط به زمان ظهور حضرت 
مهدی نیز در سوره کهف اشاره شده است. 

اکر اعداد دکر شده توسط ایشان درست باشد می‌توان 
گفت که سوره کهف از معجزات خیره کننده خداوند 
است. ارزش عددی مکه که نقطه اغعاز ظهور است 
تاشهر کوفه در عراق که عاصمه آن حضرت خواهد بود و 
بالاخره قدس که توسط آن حضرت آزاد خواهد شد همه 
وهمه هم از نظر ارزش عددی و هم از نظر فاص با 
تک دتکر درآ سوره به تفصیل بیان شده است. تفصیل 
در این ز مه را به زمان دنک ری واگذار می‌کنم که 
فرصت تحقیق بیشتری داشته باشم. 


سخن خر و نتیجه نهائی 


احتمال اول: 


خداوند به اينهمه نظم یدید آمده در سوره کهف که ازآن 
می‌توان دنیایی از مطالب را استخراج کرد و درآن صدها 
اسرار نهفته است آگاه نبوده است و ايینهمه نظم 
اینهمه تناسب وارتباط شبکه‌ای تعداد آیات با حروف و 
کلمات در کل قران و به خصوص در این دو سوره بر 
اساس تصادف محض وبه دون اراده الهی بوده است. 
اگر این احتمال را قایل شویم آن‌گاه به خداوند نسبت 
جهل داده‌ایم که اصلا چنین خبطی محتمل تیست . 


احتمال دوم 


احتمال دیگر اینست که بگوئیم خداوند براین همه نظم و 
فر ااکاه بودواید اما مت ی خاص ی وان اند درا 
صسورت فعل خداوند حکیم را عبث ینداشته‌ايم که نعوذ 
بالله از ساحت پروردگار بری است. 


احتمال تسو هم 


آن‌که بگوئیم این همه نظم و ترتیب معنا دار در این 
سوره با علم خداوند و با اشراف او و برای فهماندن 
مطالب مهمتر وظربفتری مطرح شده است. خداوند 
علیم و حکیم از انجام هر کار بیهوده‌ای ری است . 
خداوند هر حرقی را در قران بدلیلی به کار برده و هر 
حروف. و هم اعداد در قران بصورت بسیار حکیمانه و 
حسابشده‌ای به کار رفته است. نه حرفی در قران کریم 
اضافه است و نه حرفی از آن‌چه باید باشد کم است. هم 
در ترتیب چیدمان سوره‌ها و آیات حکمتی است و هم در 
تعداد حروف و کلمات آن. 


او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان ریاضی 
و اعداد. 


احتمال سوم تنها احتمال قابل قبولی است. بنابراین 
ناچاریم اعتراف کنیم که کاربرد گسترده این همه 
اعداددر قرآن گویای مطالب و اسراریست که اگرچه ما 
ممکن است در تطبیق انها اشتباه کرده باشیم اما به 
دون شک در کشف آن اشتباهی صورت نگرفته است. 


یعنی بروز اعدادی از قبیل 2022 يا 1401 با 1443 با 
2 ات هه تا وا اب ال تس خر 
مچب_د هه نباشد حتما اشاره به حوادتی در ان سال 9 
تحولاتی در آن برهه از زمان با دخالت مستقیم حضرت 
مهدی علیه السلام دارد. 

در پایان ارزو می‌کنم پیش بینی‌های قران کریم تحقق 
یابد و زخم کهنه سرزمین فلسطین التیام پی دا کند. 
قدس به دامان اسلام بازگردد, و ظلم اشکار صهیونیسم 


تین امین در ح- مفرر تابود ی ق زد چشمان 
آلاف التهية 9 النناء روشن گردد. 

اللهم ارنا الطلعة الرشبیده و الفرة الحمیده واجعلنا من 
اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. 


فضانورد باستانی کلیسای جدید سالامانکا 


این به همراه جند تص ویر دیگر مدتی است که درفضای 
مجازی با عناوین و توضیحات مختلف در حال دست به 
دست شدن است. تصاویر به ظاهر یک شخص با لباس 
فضانوردی را بر نگاره‌های کلیسای جدید سالامانکا در 
اسپانیا نشان می‌دهد. 


فضانورد باستانی کلیسای جدید سالامانکا 


تصویر الا به همراه حند تصور دیکر مدنی است که 
درفضای مجازی با عناوین و توضیحات مختلف در حال 
دست به دست شدن است. تصاویر به ظاهر یک شخص با 
لباس فضانوردی را بر نگاره‌های کلیسای جدید سالامانکا 
در اسیانیا نشان می‌دهد. این تصاویر بحث‌های زیادی را 
در گروه‌های مختلف» سایت‌ها و وبلاگ‌ها به راه انداخته 
اس ور ایس سا توح ات ون ار کات ان 
باستانی؛ سعفر در زمان و ... دیده می‌ شود. 


یک نکته دیگر هم در اين رابطه وجود دارد؛ در ببرخی 
مطالب که در فضای مجازی منتشر می‌شود ادعا شده 
نگاره فضانورد بر روی کلیسایی است که سال 1102 
میلادی ساخته شده است. اما حقیقتا هیچ رمز و رازی 
در طرح مذکور کلیسای سالامانکا وجود ندارد. 


شهر ساألامانکا در اسپانیا دارای دو کلیسای قدیم و جدید 
است. احداث کلیسای قدیم سالامانکا در قرن دوازدهم 
شروع شده و در قرن چهاردهم میلادی پایان یافت. آغاز 
بنای کلیسای جدید در سال 1513 میلادی بوده و در سال 
1733 تکمیل شده است. این کلیسا در سال 1755 طی 


زلزله لیسبون دچار ترک خوردگی‌هایی شد. کلیسای 
جدید در سال 1887 با حکم سلطنتی به عنوان میرات 
ملی اعلام گردید. 


کی ها ۳ از ار ِ« ری ۳39 2 
می‌گیرد دو امضا بر روک نمای کلیسا به تارکا اف 
بگذارند. یکی از اين امضاها مربوط به نگاره فضانورد و 
که در حال خوردن بستی می‌باشد. 

این موصوع توسط بعضی از توت ندکگان سایت‌های 
اینترنتی از سال 2009 به این سو پاسخ داده شده است. 
اکن ون ب مت ری دا در بعضی مات جر فارسی زبان با 
0 بیش از پیش مبتدی بودن خود را 2 ار 


خانوادهة مشتری رسید و دقیقترین عکس‌های ان زمان را 
برای دانشمندان فرستاد. 
گالیله در حال آماده‌سازی برای پرتاب 


در دسامبر سال 1995 میلادی فضاپیمای گالیله ناسا 
کاوشگری را به درون جو مشتری انداخت که برای اولین 
بار نمونه‌هایی را از جو مشستری ازمایش کرد. این 
کاوشگر پس از حدود یک ساعت سقوط و کاوش در جو 
مشتری بر آثر فشار لایه‌های جوی منهدم شد. پس از 
پرتاب کاوشگرء فضاییمای گالیله چندین سال به بررسی 
و مطالعه مشستری و قمرهای آن یرداخت. زمانی که 
گالیله 29 امین دور کرد خود را به دور مشتری آغعاز 
کرده ود» فضاییمای کاسینی- -همویگنس به نزدیکی 
مشتری رسیده بود تا از گرانش آن برای رسیدن به زحل 
کمک بگیرد. هر دو فضاییما داده‌های هم‌زمانی از 
مجت ط بسن بت باد خورشسبدی» حلفه ها و شسفق های 


اهداف 


خی ار م اموریت کالله در مس ری رها کردن نگ 
کاوشگر در این سیاره سر این کاوشگر برای نخستین 
بار موفق شد تا اندازه‌گیریهای دقیقی از جو مشستری 


انجام مد هد . گالیله 34 بار دور رز اک رس سیارة منظومه 
شمسی؛ مشتری» چرخید و اکتشافات بزرگی انجام داد. 
عکسهای گالیله از اقمار مشتری مشسخص کرد که زیر 
سطح بخزده «ارویا» می‌تواند اقیانوسی وجود داشته 
ی و و دراد کر ور و ی ۱۱۱۳۹ دا د 
آنشفشانی است. 


پایان مأموریت 


یس از گذشت حد ود 14 سال از یرتاب گالیله. سوخت 
پیشران فضاپیما در حال تمام شدن بود و امکان ادامة 
کار گالیله وجود نداشت. بخاطر تسود سوخت؛ فضاییما 
دیگر قادر نبود مسیر خودش را حفظ کند و نیز 
نمی‌توانست انتن فرستنده اطلاعاتش را به سمت زمین 
اخرین کار ممکن را انجام دهند و ماموریتی را که خیلی 
پیش از این کامل ده بوده خاتمه دهند. اخرین مرحله 
این مأموریت نابودی گالیله بود. گالیله در روز 21 


با تحلیل رفتن قدرت مانور گالیله» اين احتمال وجود 
داشت که فضاپیما تحت تأثیر جاذبه اقمار مشتری, به 
خصوص اروپاء به سوی آن کشیده شده و با آن برخورد 
کند دیدن سم ان داسشتد که در صورت مت 
برجوردیء4 سطح ارویا با موجودات میکروسکویی که 

احنم الا در فص اما وت ود داشت اآا وده تا ود و بر 
تحقیقات عدک در مورد وحود حیات در این قمر مشستری 
انرگذارد. به منظور منهدم کردن گالیله, این سفینه به 
سوی کره مشتری هدایت شد و با برخورد با جو این 
ار ۱ که به گفته ناسا گالیله تا آخضرین 


لحظات قبل از انهدام آن به ارسال تصویر به زمین 
ادامه داد. «دوان بیناشالدر»», مدیر برنامه گالیله, کگفت 
که در این مرحله گالبله اطلاعات سودمندی را دربارهة جو 
مشتری و حوزه مغناطیسی ان ارسال کرد.21] 


فضاپیمای گالیله موفق به نفوذ در لایه خارجی گازی 
مشتری تا فشار 22 برابر فشار زمین شد. فضاییمای 
گالیله که تا به امروز سخت‌ترین تلاش برای ورود به جو 
سیاره‌ای را انجام داده‌است دمایی دو برابر دمای سطح 
خورشید و نیرویی به اندازه 2309 یعنی 230 برابر 
شتاب گرانشی در سطح زمین را هنگام نهوذ در مشتری 
تجربه کرد.[3] 


کاوش‌های بعدی 


دانشمندان امیدوارند ناسا در برنامه‌های بعدی ضود 
کاوشگری را راهی ارویا (قمر مشتری) کند» زیرا این 
قمر یکی از بهترین گزینه‌ها برای نس وه حیات در 
منظومه شمسی اسحت. آی وه ارو گاننمد و لس دو 
شباهت 7 به ماه دارند. در مورد این قمرها هنوز 
ناشناخته‌هایی وجود دارد؛ مانند کوه‌ها و گدازه‌های 
آهنی گانیمد وجود دارد و دانشمندان امیدوارند از طریق 
شناخت آن» به راز مبدان مغناطیسی منظومه شمسی 
پی ببرند. اما در اين بین اروپا بهترین شانس ما برای 
شناخت منشا حیات است؛ زبرا این قمر علاوه بر آب 
مایع» دارای منابع انرژی زیادی است که می‌تواند کربن و 
دیگر عناصری را که محصول فعالیت موجودات زنده 
هستند, به وجود آورد. پروفسور رونالد گریلی و دیگر 


ححفعان دانسشگاه ارب وتا عی‌کونند که ناسا در ماآمورت 
بعدی خود به سبارات خارجی منظومه شمسی باید 
کاوش‌گری رابه سوی قمر معروف مشتری ارویپا 
بهر ستد. تمام شرایط برای وجود و شکل گیری حیات در 
ارویا وود دارد از جمله منبع انرزژزی» ارگانیسم‌های 
شیمیایی و از همه مهمتر آب مایع. هنک امی 2۶ 
فضاپیمای گالیله ناسا از کنار اين قمر عبور کرد» معلوم 
شد که سطح این قمر با لایه نتازکی از بخ پوشیده 
این لایه نازک یخی اقیانوسی از آب مایع وجود داشته 
باشد و وجود این آب مایع احتمال وجود حیات در این 
ساره را افزايیش می‌دهد. ارویا به دور مشتری در 
گردش است و نیروی گرانش مشتری باعث ایجاد جزر و 
قرار دارد هر روز بالا و بایین می‌رود و اگر فضاپیمایی 
به ارتفاع سنج دقیق مجهز باشد می‌تواند این تغییرات را 
اندازه‌گیری کند. این کار به دانشمندان امکان می‌دهد تا 
قطر لایه یخی سطح این قمر را اندازه بگیرند و متناسب 
با آن کاوش‌گری بسازند تا بتواند با سوراخ کردن این 
لابه» در اب‌های سر د این قمر به روط حبات بپردازد. 
پروفسور ویلیام مک کینون از دانشسگاه اش سکس 
می‌گوید: : چون آنتن اصلی فضاییمای گالیله گشوده نشد, 
ما قادر به گرفتن تصاویر زیادی از آب فشان‌های فعال 
نسبودیم . سطح این قمر جوان است 1 ناحبه‌همایی دارد که 
ارو ی واس دی رای ام دی تسار 
زیر سطح بدون هوای اروپا یک اقیانوس وجود دارد. از 
دید یک شخص عادی این فاصله زیاد است ولی از نظر 


ین تا ار الاب رت ار ار ات ان 
می‌گویند به دلیل وجود مواد رنگی بر روی سطح که در 
تصاویر فضاییمای کالیله نسان دادم شده‌اید؛ اتانوس 
اروپا نیاز به بررسی دارد. تصاویر با کیفیت بللا و 
هم ‌چنین رادارهای نفوذکننده در يخ» مانند آن‌هایی که در 
نقشه‌برداری‌ها از مریخ به کار رده می‌شسوند به 
بای ای فان هد ی ماد سح که تال 
فعالیت موجودات زنده‌است» کمک می ‌کنند. طراحی 
مأموریتی به اروپا قابل انجام است و حدوداً به؟ 7 سال 
مان دار دارد ک وا سال آن ص رف با ماهواره 
می‌ شود و هزینه آن دود؟ میلیارد دلار جرا ورد 
شده‌است ۱4۱۰ 


منابع 


مرکز نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 


۱ 


نابود شد-22 سیتامبر 2003 

بانک مقالات فارسی- سباره‌نوردها بایگانی‌شده در 23 
سیتامبر 2008 توسط ۱۷۱۵۲۱۱۲۲۵ ۱۷۷۱/۱۵1۷ 

روزنامه همشهری: گزینه جدید برای جستجوی حیات در 
کرات دیگر بابگانی‌شده در 10 ستتامبر 2009 توسط 
> سه شنبه ۶ اسفند 1385- سال 
چهاردهم- شماره 17 42 


پیوند به بیرون 


وبگاه مأموریت فضاییمای گالبله 


فناوری فضایی 


آکادمی علوم فضایی ایران 


فعالیت 5 هزار کارمند پنتاگون در سایت‌های پورن 
کودکان 

سایت هیل» وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی از 
فعالیت 5 هزار کارمند وزارت دفاع آمریکا در سایت‌های 
ورن کودکان» که تصاویر سوء استفاده جنسی از 
کودکان را به اشتراک می‌ گذارند بر ده برداشت. 


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجوء سایت 
هیل» وابسته به کنگره امریکا در گزارشی از فعالیت 5 
هزار کارمند وزارت دفاع آمریکا 20درصد از کل 
کارمندان پنتاگون در سایت‌های پیورن کودکان؛ که 
تصاویر سوع۶ استفاده حنسی از کودکان را به اشتراک 
می‌کدارند بر ده برداشت. 


به نوشته این سایت آمریکایی, طبق تحقیقات گروه 
۷0 که توسط بخش اجرایی مهاجرت و قانون آمریکا؛ 
ور مه وزارت ات میم رالات مت دو‌اای ۱۳۹۰ 
انجام شده, تعداد 5000 نفر از کارمندان وزارت دفاع» 
در پنتاگون, عضو سایت‌های سوء استفاده جنسی از 
کودکان هستند. 


به کفته این سازمان» بسیباری از این کارمتدان از وسایل 
دولاتی (وولنی و ام وت ) ترا هه اس تراک قدانن تن 
تصاویر و فیلم‌های جنسی کودکان استفاده می‌کردند. 
سال 2018 نیز طبق تحقیقات مرکز اموزش عدالت 
کیفری (۲۲۵۱۲۱۲۱۵ ]0/5[ ۲۳۱۳۱۵۱ ۵۱ ۱۲( 
0۲ شبکه‌های وزارت دفاع امریکا در رده 19 از بین 
0 شبکه‌ی کامپیوتری بود که بیشترین به اشتراک 
گذاری تصاویر سوء استفاده جنسی را داشت. 


این موضوع باعث شد تا عده زیادی به این خبر واکنش 
نشان دهند از جمله ابیگیل ال در نماینده االت 
ورجینیا که در بیانه‌ای گفت: این تصور که شبکه‌های 
کامییوترکه پنتاگون برای دیدین» بوحود آوردن و بپخش این 
چنین تصاویر زننده استفاده شدهء بسیار مایه آبروریزی 


اس 


کاربران فضای مجازی نیزدر آمریکا به رسوایی اخلاقی 
بیش از پنج هزار نفر از کارمنادن وزارت دفاع امریکا 
واکنش نشان داده‌اند از جمله ریچارد هندریکس» , شهر‌وند 
آمری اد که در تویستر خود نوشسته است: دولت ما بر 
ده از افراد منحرف که مه رابطه جنسی بچه‌ها علاقه 
دارند. این یک واقعیت است و نمی‌توان آن را رد کرد. از 
خودتان بیرسید چطور اجازه دادیم همچین اتفاقی 


کاربر دیگکری با تعجب نوشته است: همین پنتاگون 
رده 19 


کازیر دک ری در این باره نوشسته است که: ببخشید 
می‌توانید بگویید که چط ور بجای این‌که اين ادم‌ها رو 
هفته گذشته نیز وب سایت آمریکایی"میلیتاری تایمز" از 
شکست پنتاگون در مقابله با تجاوز در ارتش زرط خر 
داد و در اين باره نوشت: اکنون پس از گذشت 5 سال از 
رای ور اش ایا ای ار ۲ 19 اما 


ات ری اس هه ات به ها آرار موادت حس حور 
هم در تمامی شاخه‌های نظامی آمریکا وجود دارد» بلکه 
به طرز چشمگیری طی 2 سال گذشته افزایش یافته و 
بسیاری از نظامیان امریکایی به سیستم کیفری نظامی 
امریکا اعتماد ندارند. 


جدیدترین نظرسنجی وزارت داح ایرکا ان م دهد 
از 14900 مورد گزارش آزار جنسی در سال 2016, این 
گزارش‌ها به 20500 مورد در سال 2018 افزایش بافته 
است. 50 درصد بیشتر زنان در ارتش آمریکا آزار و اذیت 
جنسی را تجربه کردهاند. 


فراخوانی شیاطین 

۳ ی ی 
فیلیس را در خدمت خود وارد سازد؛ امّا از آن‌جا که او 
خود در خدمت شاه اده شیاطین» یعتی لوسیفر است؛ 
در خدمت فاستوس در نمی‌اید و به دلیل اصرار 
فاستوس با واسطه مفیستو فیلیس, به عنوان واسط و 
پیام‌اور شاه اده شیاطین» پیمان‌نامه‌ای خجونین میان 
فاستوس و شیطان به امضا درمی‌اید. 

امام رضا(ع) فرمودند: 

«ای عبدالعظیم ! سلام مرا به دوستدارانم برسان و به 
انان بگو: در دل‌های خویش راهی برای شیطان 
نگذارند...» 

نحوه تکار شش و سطربندی‌هایش» ساده نیست. 

خواننده نمایشنامه» در حین مطالعه؛ ناکردی صحنه ها و 
حوادث رفته بر قهرمانان و بازیگران را در ذهن خود 
می‌سازد و همجیه به صعمصه پیش می ر ود . 

در مبان نمایشنامه‌های فراوانی که خوانده با شنیده‌ام», 
سر‌گذشت دردناک و غمگنانه دانشمند و استادی به نام 
دکتر فاستوس 1 برایم جالب 9 قابل توجخه سوده است. 
این نمايشنامه را نویسنده‌ای انگلیسی به نام کریستوفر 
مارلو2 در آخرین دهه از قرن شانزدهم میلادی نوشته 


است. 


دکتر فاستوس در حکمت؛ الهیات 1 منطق» یگانه عصر 
راضی و خشنود نیست؛ از این رو در پی ارضای نس 
سیرقی نایذیر خویش, سر در پی سحر و جادوگری 
می‌گذارد و به همه معتقدات مذهبی پدران خود» پشت پا 
می‌زند. درها را بر خود بسته و به علوم غریبه و اوراد و 
عزائم روی می‌آورد. او در اين جست‌وجو و طلب, چنان 
پیش می‌رود که در لحظه‌ای 9 می‌ شود به مدد سحر 
با شیطان رابطه برقرار کند. 


کی رد اهر مت سود او سعی می‌کند مفیستو 
فیلیس را در خدمت خود وارد سازد؛ امّا از آن‌جا که او 
خود در خدمت شاه اده شیاطین» پیعتی لوسیفر است؛ 
در خدمت فاستوس در نمی‌اید و به دلیل اصرار 
پیام‌اور شاهزاده شیاطین» پیمان‌نامه‌ای خونین میان 
فاستوس و شیطان به امضا درمی‌اید. 


مطلابی این عهدنامه» فاستوس به بیست و چهار سال 
ده و برخورداری از کمک‌ها و همراهی‌های معیستو 
فیلیس دست می‌یابد و در مقابل, فاستوس می‌بد برد که 
روح خود را در پایان موعد مقر تقدیم کرده و در خدمت 
جهنم درآید. 

شیطان طی این مدت به پاره‌ای از خواهش‌ها و سوالات 
فاستوس پاسخ می‌گوید؛ اما پس از هر بار برخورداری؛ 
فاستوس یک مرتبه بیشتر به سیاهی روح و دوزخ نزدیک 
می‌ شود . 


فاستوس تیآعتا ه دک ها فرشته خوبی که هر از 
چن_دی نفس او را ملامت کرده و دعوت به توبه و 
بازگشت از حرص و تمامیت خواهی می‌کند؛ در سیاهی 
پیش می‌رود و ب‌دین ترتیب او در تنفر تمام از 
رک را تا سس کتاهکا م کدرا 


فاستوس گناه را با شهوت قدرت» تحسین» مکر و حیله 
در هم بسی مرج ی رسر صست از این برخورداری‌ها به 
ناگاه خود را در وضعیتی می‌پابد که دیگر مجال و توان 
گفت‌وگو از خداوند و مسیح را ندارد. دیری نمی‌گذرد که 
او به روزگاری سیاه می‌نشیند و به مرگی سسوم و 
نکبت‌بار از دنیا می ر و ۵ . . شاگردانش جسد او را مثله شده 
پیدا می‌کنند؛ در حالی که روحش به جهنم رفته است. 


فاستوس سرنوشت غمبار و تراژدی انسانی است که 
روح خود را با شیطان معامله می‌کند. 


سرگذشت فاستوس, تنها سرگذشت دانشمندی بزرگ از 
ها دورتع ری الما تست مارا ی تمستلی ار 
رو ؟ ار انس ان است. داستان یک تاریخ بلند چهارصد 
ساله متصف به صفت فاستوس است. داستان انسانی 
که در عطش قدرت و میل به تسخیر و تصرف بی‌مانع و 
مزاحم» همه مرز ها را می‌ شکند» به همه سنت‌ها و اوامر 
و شبطان» قدرت تصرف بیابد. 


9 هدرب و فسجیز جنان و سور ۵ سس توس را 


در او بی‌آثر می‌ شود . 

در اوّلین ملاقفات با مفیستو فیلیس, فاستوس از او 
می‌خواهد که هم--اره ملازم آو بماند و هر چه را که او 
می‌خواهد برایش انجام دهد؛ حثی اگر خارج کردن ماه از 
مدار خود با فرو بردن رمین در غرقاب باشد. معیستو 
تس می‌گوید که او سنده یت ات و بی‌آذن او 
(لوسیفر) اجازه همراهی را ۳ 0 به 
اگرچه از همان ابتداء مفیستو فیلیس او را یادآور 
می‌ شود که در این واقعه» دچار لعنت اندی ده و 
همواره در دوزخ به سر خواهد برد و هر جا برود» دوزخ با 
اوست و او با دوزح است؛ اما او با غرور تمام و گردنی 
افراشته اعلام می‌کند: 

اگر من به عدد ستارگان آسمان جان داشتم» همه را به 
این مفیستو فیلیس تسلیم می‌کردم. ۰ به کمک او من 
پادشاه هه ور هی جهان واه شید بت 
وم رآ ک وه 25 0 را از 
«اروپا» جدا می‌کند» برخواهم داشت... حالا که هر چه 
خواستم به دست اوردم» باید بدانم که به مد د علم سجر 


همه‌چیز را به پای ابلیس می‌ریزد. 


داستان فاستوس» داستان یک «فراخوانی» است. 
فراخوانی نیروهای شرور منتشر و گشودن دروازه‌های 
مملکت وود بر ای" نبیروهمایی که از دروازه‌های 
تب ند ول رصم و میدان را برای سایر نیروها (نیروهای 
رحمانی) ننگ کرده و بر تمامی گوشه‌ها و زوایای آن 
علکت ساظه وافایی سا یک ای ارس لد 1 
سم و روم فاد و ناه فن ده ادمی را به حهتم رده و 
بر تعداد شهروندان خود بیافزایند. 


در ماجرای دکتر فاستوس, همه‌چیز با یک فراخوان و 
سیس «عهد» اغاز می‌شود. عهد منعقد شسده» سرنوشت 
و نهایت سیر و سفر او را معلو م می‌سازد. 


تاریخ و ام ۳ 
می ؟ دار د. با به فا نوی عم اء با ات 
تبست : مسیر یکی است؛ چنان که در تمام سال‌های فقرن 
بیستم, محجموعه بحران‌ها و بن‌بست‌ها» با چاشنی فجایع 
و ظلم‌ها, نتایج این عهد غیر رحمانی را: به نمایش 
گذاردند. 


در طول تاریخ همه ماجرای رفته بر داستان خلقت, از 
همان روز اول و از همان انعقاد عهد نخستین انسان با 
خداوندر برای کردن گذاردن بر اوامر و نواهی آن رب 
جلیل و گسست هزار باره آن عهد قابل مشاهده است. 

آیه به مبارکه «ََْ آغهد < اجک ۱ تعبْذُوا 
| لسیعلای ائة لکم عدو + وان اغتذویی, هذا صزراط 
مس تفيم ۰ و21٩‏ ال سل منک جبلا کییرا أَقَلَم تکوئوا 


تعفلون « هده خَهَْنَمٌ ای ات توعغدون؛5ای فرزندان 
آدم! مگر با شما عهد نک رده بودم که شتیطان را 
میر سید » این است راه راست و او گروهی اننوه از 
میان شما را سخت کمراه کرد ایا تعفل نمی‌کردید؟ این 
است جهنمی که به شما وعده داده می‌شد». پرده از 
با شبطان رجبم برمی‌دارد. 

فد اد بت وان کفب. داب ان باند امد و شد انس ان در 
عرصه زمین» طیٌ همه قرون متمادی» داستان انعقاد 


باشد. 


هماره و در طول تاریج در کستره زمین و مناسیات 
انسانی» دو ر ود» دو جریان» زنجیره‌ای جاری است که 
عکموم انسان‌ها را در خود جای داده است. یکی جریانی 
که عهد خود را با شیطان استوار ساخته و در خدمت او 
در امده تا از میوه‌ها و تمره‌همای این دوستی بهره مد 
شسود و جریانی که عهد خود را با دای رحمسان و 
فرستادگان اوء از میان انبیاء و اوصیاء استوار ساخته و 


در خدمتش امده است. 


خداوند خطاب بع هم‌پیمانان ابلیس می‌فرماید: «اص لها 
الم ما کنتم تک و 64 [اين است جهتمی که به شما 
وعده داده می‌شده] پس اکنون در آن وارد شویده به جرم 
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انسان مسد ود است. ابلیس همه تلاش خود را مصروف 


گکشودن روزنه‌ای می‌کند تا از مسیر ان مرزهای مملکت 
وجودی انسان را در تصرف خود قرار داده و از ان 


اولین روزبه تعود در شعور و اگاهی و تمو تمه و فریب 
است. 


سلاح وسوسه و فریب شیطان»؛ بر آن‌ که تمامی روزنه‌ها 


و مرزهای مملکت وجودی خود را مستحکم ساخته است؛ 
توافت مت ای ده فا اه اس ار 


کی 
«... لمّا فضی الأْمرٌ ان اللة وعذکم وغد لح و وعذنکه 


أْحتفتْکُم و ما کان لی عَلَیْکُم من سْلطان الا آنْ دوک 
قاث عم لی قلا تلو ونی و لو وا انفسَ کم ما آتّا 
ِمُضرِحكم و ما انم بِمُضریی ای کَفزث بما ار رن 
ین بل ان الطایمین له داب آلیة »7 


حقیقت خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما 
وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرابر شما هیچ 
عم و جز این که شما را دعوت کردم و اجابتم 
نمودید پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. من 
می‌دانستید, کافرم. اری ستمکاران عذابی پردرد خواهند 


داشت.» 


متافیزیک 

مدتی بود که سرگرم کارهای شخصی خود و مطالعات 
مور د علاقه خودم بو دم 0 چند روز پیش یکی از 
خوانندگان عزیز درباره "روح " و حقیقت ان در کی ار 
مطالب نظری گذاشته بودند.حیفم آمد تا این مطلب را 
نگذارم.شاید مورد توجه دوستان عزیز قرار بگیرد و فتح 
بابی شود تا در سری جدید مقالات بیشتر به اینگونه 
موضوعات بپردازيم. 


حالا که سر رالات فا گام کیه یص که 
در بسیاری از موارد در انتخاب مطالب و نحوه بیان 
کردن آن‌ها و حتی پاسخ دادن به نظرات بد سلیقگی 
کردم.و نتیجه آن چیزی شد که اصلا به آن تمایل 
نداشنم .این که اماج حملات و فحش‌های ی از 
خوانندگان عزیز قرار بگیریم و به انواع و اقسام 
برچسبها ملقب و مزین شویم. 


کیب نداد ده هو ری حافظ له ار دا 


نبالوده‌ام به بد دیدن 


امیدوارم که از این تجربه درس بگیریم و این اشتباهات 
را مجددا مرتکب نشویم. از تو خواننده عزیز و دوست 
گرامی هم ملتمسانه این خواهش را دارم» که حتی اگر 
نظر و باور و مسلک و ائثین و هر چیز شما با ما متفاوت 
است, ما را تحمل نموده و نظرات خود را فقط در باره 


احتمالیمان با یک‌دیگر گفتگو کنیم. 


آن‌چه که در این سری مقالات خواهید خواند.تلاشی 
حاضر در حوزه علم و دانش و معنویت بشری به موازات 
یک‌دیگر در حال انجام دادن است. 


در این سری موقتا با موضوعات قبلی که بسپار هم 
انجمن‌های مخفی,نظریه توطنه) فاصله می‌گکبرم.ان 
شالله در فرصت مناسب به آن‌ها هم بر می‌گردم. هدف 
اصلی من در این سری مقالات نشان دادن اتفاقات و 
رویدادهایی است که در حوزه دانش بشری در حال رخ 
دادن است و فاصله فیزیک و متافیزیک را کم کم از بین 


یکی از کتابهای ایشان را قراردهم تا دوستان عزیز با 
ادامه دهم اشنا شوند. لطفا من را از نظرات خود درباره 
.علمی و سازنده را دنبال کنیم. ملتمسانه خواهش دارم 
از ارائه بحنهای انرزی بر و بی‌فایده سیاسی خود داری 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«یسبخ له ما هی السشماوات وم هی الأزْض امک 
الْفْد وس العزیز الحکیم ۳ [جمعه /1- 


- «و آن من شسیء الا پسبج بحمده ولکن لا تفقهون 
تسسبحهم >» [ اسر |ء /-14 ]۰ 

همه ی آسمان‌های هفت گانه و ز مین » و موجوداتی که 
بس آن‌ها هب ده همه ای رام ره ی دار ند و هی 
می‌دارد؛ ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید که او 
همواره ار ار است. 


بیان قران که شما نسبیح موجودات را نمی‌فهمید. 
ارتباط به نوع مردم دارده چون اکثر مردم حقیقت تسبیح 
موجودات را درک نمی کنند» ولی مانعی ندارد که برخی 
از افراد روشن ضمیر و کسانی که روج و روان انان با 
حقایق موجودات ارتباطی پیدا کرده» با گوش دل» تسبیح 
موجودات را بشنوند و از تسبیج موجودات در برابر 
فرمان خدا اگاه باشند. 

تفکر قوة خبال را از پراکندگی و افسار گسیختگی نجات 
می‌دهد. چه خوب است که انسان در اوایل کار وقتی را 
برای تفکر در نظر بکیرد و در اطوار وجودی خود و 
با نظام عالم محرم شود و با او رابطة دوستی برقرار 
کند این جاست که می‌تواند به اسرار ان راه یابد زیرا 
دوست هرگز سر خود را پنهان نمی‌دارد. 

نمی‌بینند و نمی‌شنوند و نمی‌فهمند. اما در واقع این 


نمی‌شنوید و نمی‌فهمید. زی را ما در حال حرف زدن و 
دیدن هستیم. نامحرم بودن شما با ما باعت شده نه 
گوشتان بشنود و نه چشسمتان ببیند. هم‌چنان که اگر 
خودنان فر دربن تک‌دفر نامحرمی دا کند او را از 
خود دور می‌کنید و حرفش را نمی‌شنوید و اسرار خود را 
تفکر در نظام هستی باعث محرمیت انسان با عالم 
می‌ شود و موحجب می‌شود که موجودات عالم اسرار خود 
را برای انسان بنمایانند. چگونه است که دستگاه ضبط 
تشکیل يافته از چند سیم و لحیم می‌تواند حرف ما را 
بگیرد و پس بدهد. اما زمین با اين عظمت توان این یک 
ضبط را نداشته باشد؟!* 


حقیفقت روح» روح به معنی جوهر بگانه و واحد آگاهی و 
ِ ر ۱ 

در فیزیک مدرن»دانش مندان نظریه ریسمانها بر این 
قوی و هسته‌ای ضعیف را با هم متحد می‌کنند و بستر 
ظهور همه نیروها؛,ابر ریسمانها با حالت فوق تقارنی 
خود هستند. 

نظرية ریسمان شاخه‌ای آزفیزیک نظری و بیشتر مربوط 
به حوزه فیزیک انرژی‌های بالاست.این نظریه در ابتدا 
برای توجیه کامل نیروی هسته‌ای قوی به وجود امد ولی 


گذاشته شد و در حجدود سال‌های 1980 دو باره برای 
اتحاد نیروی گرانشی و برطرف کردن ناهنجاری‌های 
توری اثر ٩‏ رانتشس وارد صسحنه شد. با بر ان ماده در 
بنیادین‌ترین صورت خود نه ذره بلکه ریسمان مانند 
است. یعلی تمام رات بنيادین (منل الکترون» پوزبترون 
و فوتون) اگر با بزرگنمایی خیلی خیلی زیاد 
نگریسته شوند ریسمان‌دیس هستند. ریسمان می‌تواند 
بسته (منل حلقه) يا باز (مثل بند کفش) باشد. 


همانطور که حالت‌های مختلف نوسانی در سیمهای 
سازهای زهی مثل گیتار صداها(نتها)ی گوناگونی ایجاد 
می‌کند» حالتهای مختلف نوسانی این ریسمانهای بنيادین 
نیز به صورت ذرات بنيادین گوناگون جلوه‌گر می‌شود. 
خاصبت مهم ابرریسمان که فیزیکدانان را به سمت خود 
کشاند این بود که این نظریه به طرزی. بسیار طبیعی 
گرانش (نسبیت عام) و مدل استاندارد (نظریه میدان 
کوانتوم) که سه یروک دیگر موحود در طبیعت (یعنی 
الکترومغتاطیس نیروی ضعیف و نیروی هسته‌ای فوی) 
کوانتوم به یک میدان وحدت یافته کوانتومی اعتقاد دارد 
که در ایین سطح ماده هسستی» به یک مدان واحد 
می‌رسد که غیر قابل تجزیه است و از ان پایین‌تر 
نمی‌توان به تجزیه ماده پرداخت. این میدان می‌تواند 
همان جوهر واحد آگاهی هستی باشددر جایی پایین‌تر 
از ثابت پلانک قرار دارد و اساسا یک فضا-زمان دیگری 
برای درک موقعیت خود طلب می‌کند. 


مقصود من از روج » همین میدان واحد آگاهی عالم وود 
است.چون انسان دارای روح و روان ی حبسات است, 


زندگی است. موجود رده نمی‌تواند در یک محبط مرده 
زندگی کند اه تحت 0 دك خود 7 بر 
ی بتواند در آن زریست و رشد کند. ۰ د ور 
عبر اینصورت لحظه‌ای دوام 0 .آیا مثلا یک ماهی 

بش اکر جا رده ایح رای ار انس که ال رد رد 
ات و اگر ما رو و روان داریم, که داریم.پس کیهان و 
همه کائنات دارای روح»روان»زندگی ماکاهی 9 شعور 


است. 


در مقابل روح يا میدان آگاهی»ماده وجود دارد.اگر از 
نظر منطق هگل به این قضیه نگاه کنیم,روج تز‌ماده 
آیتی نر و کاتات ی بر ات سر در یی ۲ هار ماد 
این دو (ماده-روح) است.نیروهای چهارگانه ططبیعت و 
نیروهای دیگر مانند بارهای الکتریکی» حافظه ماده و 
نیروهای رنگ همه نمود و تظاهر عینی و ملموس و 
مادی آگاهی پا روح کائنات هستند. 

قرن‌ها علوم طبیعی,؛عالم هستی رایک وجود مرده و 
فاقد اگاهی و حیات می‌شناختند.در قرن بیستم ,انديشه 
و دیدگاه علم,به ویژه فیزیک و اختر شناسی به خاطر 
تحقیقات عمیقی که خواه ناخواه وارد دنیای متافیزیک 
می‌شدنسبت به جمود عالم تغییر کرد و بسیاری از 
دانشمندان دریافتند که بافت عالم و کیهان حکایت از 
زنده بودن دارد ۲ اگاه بودن ان می کند. 


بنابر این علوم طبیعی در این قرن سنئوالاتی را مطرح 
نمودند که در رن نوزدهم جزء متافیزیک حساب 
می‌ تشد ند. طرح اینگونه سئوالات در ان زور کار از سوک 
می‌امد.به همین دلیل در قرن نوزدهم "متافیزیک" به 
عننوان یک انديشه زائد و بی‌فای_ده فلسفی به دور 
تفحص کند.اما در قرن بیستم,ناگهان با ظهورتتوری 
تنسبیت عام توسط البرت اینشستین »دید علم در باره 
متافیزیک متحول و دگرگون شد.چون در این زمان 
مسائل زیادی از متافیزیک در داخل علم فیزیک مطرح 
می‌ شد ند . مفهوم تار و یود هستی و فضا و زمان»بعد 
چهارم و ابعاد بالاتر»‌محدود يا نا محدود بودن عالم» شکل 
فضا» همه مسائل متافیزیک بودند که از زمان رنسانس و 
عصر روشنگری در ارویا از فلمرو علم رانده شده 
بودند.اما در این زمان دوباره به صحنه علم برگشته و 
جان دوباره‌ای کر 
نظریه کوانتوم»؛به ویزه مکانیک کوانتومی و در سه دهه 
آخر فرن بیستم پیدایش نظریاتی جون ابر ریسمانها»دو 
سور و دره» و وحدت نیروها اک میدانهای 
کوانتومی,به معنی واقعی 0 را وارد حیطه علم 
نموده و مقام و منزلت گذشته او را به وی بازگرداند. 
اکنون سوالهایی مطرح است و دذهن دانشمندان را واقعا 
به خود مشغول کرده است: 


آیا جهانهای موازی واقعا وجود دارند؟ 


آیا در فضاها و کرات دیگر خارج از منظومه شمسی 
موجودات انسانی يا شبیه انسانی رگ می کنزد ؟ 


ایا موجود و موجوداتی بر زندگی ما در روی زمین 
نظارت داشته و کنترلی بروی ان دارند؟ 


آیا خود کیهان به عنوان یک سیستم ,یک موجود هوشمند 
است ؟ 

همه این سئوال‌ها سر انجام به جائّی می‌رسد که از خود 
بر سیم » 

آیا حیات ما و موجودیت عالم آفریننده‌ای دارد؟ 

اگر هست,چگونه و کیست و از کجا آمده است؟ 


اک تیاه و میت علی امش فا همان ود 
کرده‌ایم. 


در سیستمهای غعیر خطی» مانند انسان و کیهان» این 
اجزاء هستند که کل را می‌سازند.اما کل خود مستقل از 
اجزاء خود است.اگر اجزاء کیهان و عالم وجود هوشمند 
باشند» همه کائنات هوشمند است و تازه چون مستقل 
است و کلیتی غیر از مجموع اجزاء خود دارد. هوشمندی 
آن درجه‌ای بالاتر از هوشمندی مجموع اجزاء خود است. 
یکی از نخستین اندیشمندان ایرانی که به وضوح درباره 
شعور و اگکگاهی ذرات عالم ت کرده» مولانا 
رومی»عارف ایرانی است که در مثنوی کبیر خود چنین 
فرموده است: 


تک تو را از عیب چشمی ب---از شد با ت---- و دورات 
جهان هم----راز شد 

۳ آب و نطد اک و نطدء گ---ل < ِ ۳ 
----واس اهل دل 

ج-مله رات ع-ال سم در نهان با ت ۰۳۳۹ ود 
روزان و شب-ان 


م --] سميیعيم و ب---صبریم و خو شیم ب----] ۳ بت 


ول شسما سوک جمادی می‌روید مرم ۲ و جع ان 
جمادان کی شوید 
فاش تسبیح ج -------مادات آیدت وسوسه ت -----آوی--- 


لها ب-ردای---دت 


"وی ن-دارد ج‌ان تِ و قندیلها ب -- هر بینش 


کرده‌ای ت---آویلها 


مولانا جلال الدین رومی» به وضصسوج در اشعار شود از 
هشیاری» بصیر مودن و سمیع بودن درات عالم هستی 
خی می‌کوند-اکر همه درات هل تتی می‌لن نوند و 
می‌بینند و هشیار هستند‌یس کل عالم وجود نیز از این 
هشیاری و بصیرت و بینش برخوردار است و تازه نسبت 

به اجراء ود از هوش‌مندی و هشباری بالاتر و 
مستقل‌تری نیز برخوردار است. 


شیخ محمور شبستری »نیز در کلشن راز از رقص ذرات 
عالم و میل ان‌ها به حرکت و رقص سخن رانده است. 


آگاهی و شعور عالم وجود به صورت یک موجود واحد و 
غیر متکنر» مورد تاتید عارفان شسرق» از هند و ین تعت و 
ایران قرار گرفته تا عرفای ژاین و یهودی و مسلمان 
قرار گرفته است. 

آن‌چه را که قرن‌ها عارفان به صورت راز به آن 
می‌نگریستند و می‌پرداختند»امروزه در حوزه فعالیت 
دانشمندان علوم طبیعی قرار گرفته و آن‌ها با زبان 
ریاضی به آن می‌پردازند.اللبرت اینشتین»نابغه فیزیک 
قرن بیستم,سی سال از سال‌های آخر عمر خود را 
صرف یافتن میدان وحدت يافته طبیعت کرد و خواست 
میدانی را بیابد که همه نیروها از آن ناشی می‌شوند. و 
تلاش کرد تا بتواند تمام نیروهای چهارگانه فیزیک را با 


اما به دلیل مشکل بودن کار عمرش کفاف این را نداد 
که همجون عط ره سیب آن را ردازریل کعد و دوف ده 
انجام این کار نشد .اما اکنون تتوری کوانتوم به مبدان 
ود ت یافته کوانتومی ر سده است و بر این باورند که 
یک میدان ٩‏ صد مه یافته از درات ربر اتمی (بهتر ۳ 
ریسمانهای مرتعشی از انرژی) همه نیروها را با هم 
قدم به حیطه علم نهاده است. 


در قرن بیستم, کتابهای زیادی درباره اثبات علمی 
آندیشه‌های عرفانی شرقی یه رشته تحریر در امدند.از 
ان جمله می‌توان به تائوی فیزیک اثر فیتیوف کارا و 
استادان رقص وولی از گاری زوکاف و فیزیک جاودانی 
از فرانک تایپلر و فیزیکدانان امریکایی و عرفان 


پرینستون آ[ثر ریموند رویه و روح ناشسناخته اثر ژان 
شارون نام برد. 


همه تلاشسهای دهصنی نام رده شسده موید این معنی 
یی که 2 یرک ور ال درک ال ره 
کل هماهنگ است.مف_اهیمی که از :7 _سوری 
نسبیت, کوانتوم و مکملیت درک می‌شود حاکی از این 
اس مان ها ماه وان اش تا هرک 2 
مستقل تجربه می‌کنیم»واقعا از هم مستقل نیستند و از 
درون و برون با هم ارتباط دارند.در نظریه سيستم‌ها 
ثابت شده است که دو شبی وقتی در یک سبستم واقع 
می‌ شوند یک نظام واحد را می‌ سازند .انسان وقتی مه 
عالم هستی می‌نگرد؛در اثر اتحاد ناظر و منظوربه 
صورت یک دستگاه 9 نظام در 2 «بنابر این» هیچ یک از 
رات عالم و اشیاء از هم جدا نیستند و انسان هم 
متستفال ار عالم نیست. 


امروز فیزیکدانان به یک وجود مطلق قائل شده‌اند که 
دارای آگاهی و شعور است.استیون کوفمن فیزیکدان 
امریکایی در کتاب "نظریه متحد واقعیت " بر این باور 
است که یک وج ود مطلق در کائنات هست که همه 
دارای شعور مطلق است.ما در یک فضا-زمان بی‌پایانی 
از شعور, اطلاعات, آگاهی و در یک کلمه در یک فضا 
زمان روحی زندگی می‌کنيم. که متاسفانه فقط سطح 
نازکی از بافته بیرونی ان را ادراک می‌کنيم و ژرفای 
عظیم آن از شناخت و دانش و ادراک ما ینهان است و 
پرده‌ای در مقابل دید و درک ما قفرار دارد‌شاید در 
قرن‌های اینده»با تکامل انرژی روحی و ذهنی انسان این 


پرده به تدریج بالا رود و ما به حقایق عمیق‌تر و بیشستری 


خداوند»آگاهی نیرو و سرشت کل هستی است و انسان 
باید از انرژی فطری خود که ودیعه الهی است به بهترین 
نحو برای ترقفی»توسعه و سعادتمندی خود در روی زمین 
استفاده کند.اگر انسان بخواهد روی کره زمین باقی 
بماه دهیاید نی ]ار ٩۱‏ اهی یر ا ررت - ود را راد 
سازندگی, خلاقیت و عشق و فداکاری و اعتلای هستی 
کلان خود به کار ببرد.در غیر اینصورت نمی‌تواند تمدن و 
نژاد خود را حفظ کند.آبا مریخ هم همین سرنوشت را 
پیدا کرده است؟ 


ما از چه ساخته شده ایم ؟ 
از درات يا امواج؟ 


در آخرین تحقیقات, دانشمندان در حال تحقیق بر روی 
در حال تجربه بر روی جابجایی کوانتومی هستند. فیزیک 
کوانتوم همه جا در اطراف ما مشغول به کار است و 
بدون آان, کسی نمی‌توانست توضیح دهد به عنوان مثال 
زرد است.بدون ان کسی نمی‌توانست توضیح دهد چرا 
خورشبد را دب می‌کنند و ان را در فرایندی به نام 
فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می‌کنند. روز جدید 
که :1 [۱ 
قدیمی در باره طبیعت نور شروع شد. 


این بحث به قرن هفدهم باز می‌گردد زمانی که نیوتن 
استدلال کرد که نور باید از ذره تشکیل شده باشد. این 
نینوتن بود و ان زمان ریاضی دان و فیزیکدان بسپار 
برجسته کریستیان هویگنس دلیل اورد که نه, نور موح 
است. و مباحثات در باره طبیعت واقعی نور به طور 
اساسی برای تقریبا 300 سال ادامه یافت. 


دست آخر» کشف شد که؛ در واقع می‌توان به هر دو 
شکل یک ذره و یک موج با آن برخورد کرد. اولین جهش 
در قرن بیستم, در این جهت» توسط ماکس پلانک و در 
اولین روز قرن بیستم روی داد. او به سادگی تلاش کرد 
که این واقعیت را درباره توزیع شدت تابش که یک فرد 
از ستارکان دریافت می‌کند با از احسام داعغ تایش 
می کند» درک کند. او فهمید که به شیوه‌ای بسیار عجیب 
می‌تواند درکش کنید. این شنعبوه این را در بر داشت که 
انرژی تنها در بسته‌های گسسته اند 


ی 1 هم 0 او این ِ- را کوانتوم نامید» و 
در همین زمان تئوری کوانتوم را متولد ساخت. 


هیچکس به این موضوع در ابتدا توجهی نکرد» به جز یک 
فرد بسیار جوان که در دفتر ثبت اختراعات در سوئیس 
کار می‌کرد؛ وی البرت اینشتین بود, فردی که توجه کرد 
و او در واقع فهمید که می‌تواند تمام این جور چیزها را 
درک کنف-د» و از همه بیشتر قابل توجه این‌که اثر 
فتوالکتریک این ایده را به کار می‌گیرد.پس از ان» نیلس 
بور درک کرد که می‌تواند ساختار اتمی را با استفاده از 
این ایده درک کند. بعد لوئیس بروکلی در فرانسه این 


ایده‌ها را به ماده بسط دهد.در اوایل سال 1920, 
فیزیکدانان فهمیدند که هر دوی ماده و نور می‌توانند در 
شکل امواج با شکل قطعات ماده يا انرزی ظاهر شوند. 
بعداء اروین شرودینگر و ماکس بورن معنای ریاضیاتی به 
این ها بخ بدند "امواج امکان؛" . این دوگانگی دره - 
موجی بسیار عجیب بود. 

امواج اشیاء کوانتومی به صورت آنی به محض این که 
دانشمندان تلاش برای اندازه گیری آن‌ها یا دریافتن 
جیزی در باره آن‌ها بکننده نبدیل به ذرات می‌شوند. 


خوب بیایید پایه‌ای‌ترین بروز امواج امکان را که "بر هم 
نهی* است با استفاده از یک منال ساده بررسی کنیم . 


"برهم نهی* خوانده می‌ شود . 

سکه فقط نمی‌تواند شیر پا خط باشد بلکه می‌تواند 
عبارت دیگر, فقط شیر يا خط نیست؛ مخلوطی از این 
وضع با وضع دیگری باشد. می‌تواند در مخلوطی دلخواه 


از این دو باشد. 

دکتر آستنمت م وید به طه دای ۶سا رسای که ماه 
سکه نگاه نمی‌کنيم» سکه در یک حالت برهمنهی از هر 
دو ح الت نس بر رو" و »تخط روت 9 را دارد اماای 
چبزی بیشستر از این حرف‌ها می‌باشد. در مورد ذرات 
کوانتومی» ما در واقع می‌توانیم به طور فیزیکی وجود 


ِِِ 1 ۳ نگاهی ۳ 7 1[ که با ۳ 
اراد ره تاه تاه یر دا ۱ 
9 استاد افسانه‌ای فیزیک دکتر ریچارد فایمان؛ مر سوم 
نود که ود تما مکانک کوات ومی می‌نواند ار تعکر 
دو در هم ای تک اار معا باس و 


پس بیایید با دقت دنبالش کنیم: 


نی درا اه تور اس تا ار ار 
بگیرید) به سمت یک شکاف با دو شکاف شلیک می‌شوند» 
آن‌ها نواری که رد شکاف می‌باشد» بر روک دیوار مقابل 
تشکیل می‌دهند.زمانی که امواج به یک شکاف تکی یا 
دوتایی می ر سند» آن‌ها هم یک نوار تکی ایجاد می کنند یا 
در حالت شکاف دوتایی» دو موح با بک‌دیکر اندرکنش 
می‌کنند» در حالی که قله‌ها و حضیض‌ها جایی که به هم 
هی رفس ده تک دک را ی کردم و مت هک تک 
الگوی تداخلی می‌شوند.حال بیایید ذرات تشکیل دهنده 
مواد یعنی الکترونها را در نظر بگیریم.ذراتی از قبیل 
الکترون‌ها يا فوتونهای نور کار عجیبی می‌کنند. وقتی 
مانند امواج تشکیل می‌دهند. در حالی که باید دو نوار 
مانند ماده درست کنند. 


چرا؟ 


چرا باید ذرات الکترون از خود طرحی تداخلی همانند 
امواح به جا بگذارند؟؟؟ 


آیا الکترونها موج هستند؟ 


کی رتیت که و کی اه و ی 
ذره که به سمت یک دو شکافی می‌رود» به دو نیم خواهد 
شد, و اقدام به عبور از هر دوی شکافها خواهد کرد و 
بعد با خودش تداخل می‌کند تا یک الگکوی تداخلی مانند 
هم دومی و هم اولی. 

رج می‌دهد. 

مشاهده شده شبیه به الگوی ماده است. 

تنها عمل مشاهده کردن که کدام شکاف انتخاب شده 
است در واقع مسوجب می‌شسود که ذره تنها از درون یک 
شکاف مر ود . 


چجیزی که این را حتی بیشتر متحیر کننده می‌کند این 
است که شکافی با عرض 0,1 میلی متر مورد استفاده 
در این آزمايیش, که تقریبا 20 میلیارد بار از قطر 
کلاسیک الکترون عریص‌تر است» می‌تواند در واقع 
حرکت الکترون را منحرف کند. این شببه به این است که 
جرف فک نک ک لستنانتی متری رآ در ی عنور از نک 
دهانه 20 هزار کیلومتری» منحرف کند. 

دلیل این امر اصل عدم قطعیت مشهورهایزنبرگ است. 
فیزیکدان برجسته آلمانی ورنرهایزنبرگ محدودیت‌های 


ات که تا کی رل 2۳۱۵ 


و تکانه ذره می‌باشد» نمی‌تواند بدون عدم قطعیبت اندازه 
گیری شود با یک حداقل مقدار متناسب با ثابت پلانک. 
این ثابت پلانک یک عدد بسیار کوچک است, برابر با صفر 
بعد ممیزء بعد 33 صفر که بعد از آن عدد 66 باشد. این 
عدد کوچک برای اشیاء مرتی قابل صرف نظر کردن 
است., اما برای یک الکترون بسیار کوچک محد ود در فضاء 
گسترش به یک شکاف با عرض 0,1 میلی متر منجر به 
تغییر تکانه الک‌ترون و در نتیجه انحراف جهتی که 
الکترون در طی عبسور از شسعاف در بیش ی راو 
می‌ شود . 

چیزی که بسیبار متحیر کننده است این است که به نظر 
می‌رسد یک الکترون به دو الکترون که به طور همزمان 
در حال عور از هر دو شکاف است, می‌شکافد و یک 
می‌ریزد. الکترون چنان که اگر یک موح در حال پراشیدن 
ماده. 


برای این‌که اين آزمایش را بهتر متوجه شوید می‌توانید 
از این لینک استفاده کرده و فیلم کوتاهی در این رابطه 


را ببینید: 
۰ ۷( ۱۷/۷/۷ ۱۲2 
0< ۰ ۴۱50۲۸۵3۱۷13 < ۷ 


اخیراء دکتر آنتوان زلینگر و محققان در دانشگاه وین یک 
الگوی تداخلی مشابه در یک ازمايش دو شکافی را شرح 
می دهند. به جحای انجام ازمایش با استفاده از الکترون» 


آن‌ها از ملکول کربن سی 60 استفاده کردند که عموم 
رد را را را 

باکی بال تقریبا قطرش 1 نانومتر است. و تقریبا نسبت 
به ِِ- الکترون یک 2 بار کت حدودا 100 
قطعا: به سختی کسی می‌تواند ی ملکول‌های 
بزرگی را به عنوان موج در نظر بگیرد. 

اما این ملکول هم دقیقا چون یک موج رفتار می‌کند. 

آیا دی ان‌ای ما انسان‌ها هم می‌تواند همچون موح رفتار 
کند؟ 

آیا امواج دیکر بر می‌توانند در دی آن‌ای ما و در نتیجه 
سای ارس را خر شوه 

آیا موسیقی بر دی ان‌ای تاثیری دارد؟ اصلا آیا دی ان‌ای 
آیا انرژی افکار و اعمال ما بروی ژنهای ما تاثیر 


ار ایس دو تفای دح ان دا که رصان که یک 
الکترون با جهان بیرون اندرکنش انجام می‌دهد. الگکوی 
تداخلی نایدید می‌شود. برای نمونه» زمانی که ما از یک 
اتکارسار استفاده مب کم با تلاش که ال رب راد 


هآ هد ه ایح اه ح دی ون تک ار ۱ 
برای عبور "انتخاب می کند "۲ مانند یک دره کلاسیک, در 
نتیجه اشکارا توانایی‌های بر همنهی کوانتومی‌اش را 
ری رک ی ری للم کات را رت 
اراس ما بش ود یک دره ماده متمر کز در یک نقطه 
بشود. 


قربانی انسان در آثین‌های رازآلود 

این معاله ک دری است بر مس فله‌ای تاه فرب انی 
انسان. مسئله‌ای که صحبت هر روز نیست. مسئله‌ای که 
بسیاری نه قادر به تصور آنند, نه قادر به درک آن و نه 
قادر به قبول وجود و ابعاد آن. اما متاسفانه این یک 
دار وافی ات که به نطر صی رسد به مها ار سس دت ان 
کاسته نشده, بلکه سیر صعودی عظیمی به خود گرفته و 
در دنیای مدرن در مقیاس‌هایی بسیار بزرگ‌تر انجام 
می‌ شود . 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

۴ ۲۱6 1۱۱ 58611۴166 ۳۱۷/۸۲۲۸۵۲ 0۲ ۱۷۵۲۱۷۸۱۵ ۸۵۸۱ 
گذری بر موضوع قربانی انسان در آئین‌های رازآلود 
طبق گزارش رسمی اف.بی.آی در سال ۰2000 876213 
شخص در امریکا " مفقود" شدند. 

0 نفر آایشان کودک بودند. 


ات حفاله ک دری است بر مس ای بو دای فر ای 
انسان. مسئله‌ای که صحبت هر روز نیست. مسئله‌ای که 
بسیاری نه قادر به تصور آنند, نه قادر به درک آن و نه 
قادر به قبول وجود و ابعاد آن. اما متاسفانه این یک 


دار وافی ات که به نار ی ند به ما ار سس دت ار 
کاسته نشده, بلکه سیر صعودی عظیمی به خود گرفته و 
در دنیای مدرن در مقیاس‌هایی بسیار بزرگ‌تر انحجام 
می‌شود. به صورتها و شیوه‌هایی که به چشم نااشنا 
فقط عجیب, بی‌پاسخ و فراتر از تحلیل‌های "متفکران" 
همه‌چبز را به عواملی همانند ول و قدرت ربط 
می‌دهند)؛ است اما یه به چشم آن مومن به دین ود » 
غیب[1]- و فرق رازآلود کاملا حساب شسده و یه 
نظر می‌رسند. در عین حال, امروزه از مقدار گزارش و 
بحثت درباره این سرطان کاسته شنده؛ و این عمیفا نبه 
دلیل سیطره هر چه بیشتر عوامل پشت این اعمال 
سر رن رای ار ای را ی ار که 
ذهن کنترل ورودی‌ها است. اگر کسی موفق به کنترل 
عمده ورودی‌های اطلاعاتی یک شسخص شسود عمده 
خروجی‌های اطلاعاتی وی بیعنی دهن» تفکر و مرزهای 
تحلیل وی را در دست گرفته. (و این چه راهبرد عالی‌ای 
است برای مردمی که فرای ذهن و عقل خود ورودی‌ای 
ندارند). این امروزه به سادگی توسط نظام‌های آموزش 
9 پرورش اجباری و سپس رسانه‌های جمعی صورت 
می‌گیرد. بسیاری پس از طی دوران تحصیل, چه دییلم 
چه دکترا», با مطالعه و تحقیق را عمدتا کنار گذشته با 
چنان درگیر زندگی می‌شوند که فرصت تفکر عمیق و 
فرای مرزهای نگهبانی شده توسط "نگهبانان فکر" 
درباره موضوعاتی همانند تاریخ و فلسفه را ندارند» چه 
بر سد به مطالب "*غیر معمول "» همانند مسائل مخهی و 
مرموز[2].- آن‌ها هم که سنگینی افتخارات مدارک و 
تحصیلات و القاب رسمی و غیر رسمی خود را بار کرده 


و می‌کشند» چه بسیاریشان که در اصل دنبال اسم و 
تصویر و شهرت‌اند و نه علم و حفیقت. که کسی که 
حقیقت را می‌خواهد راضی نمی شود کنجکاوی داتی 
کود کانه اش را نمی کشد» در مرحله‌ای از شهرت ظطاهری 
خیمه نمی‌زند و دلش را با تعدد اسم و رسم و نظراتش 
در صفحات چاپی و مجازی و فیگورهای عکس‌هايیش 
خوش نمی ‌کند. دريغ که بسیاری از متفکران و استادان و 
صاحب‌نظران اینگونه‌اند. یک سیرک بزرگ که همه قربان 
صدقه هم می‌روند و برای هم کف می‌زنند و اجلاس و 
کر رای بربا ی کت ان ورن ار تا ات کار 
سخت است., بسیبار سخت., برای کسی که حوصله و 
جرات گفتن اشتباه کردم» من اشتباه کردم, ر ندارد. چه 
بسیاری که عمری را پای فلان نظریه و کتاب گذاشته‌اند. 
و این مت او ۱ 0 ی ۲ رصع هی 
ی سوفن 
مهم و بی‌پاسخ جلو آمده و اگر جواب‌هایی قانع‌کنن ده‌تر 
ارائه نمی‌کنند» حداقل همانند ان مردان و ریش‌سفیدان 
خود را در دیواری نامرئی از جهل مرکب حبس نکرده‌اند. 
مخاطبین مردمی‌اند که بیداری معنوی‌ای درشان در حال 
صورت گرفتن است و پس از یکی دو سده تسلط 
جهانبینی مادی و کمی» در حال نگاهی جدید به دنیای 
سنت‌ها و نظرات و نگاه‌های آن‌ها به دنیا و ماوراء. این 
شسکاف در عکرب» اوج‌اش آشکار است. . در رسانه‌ها و 
محققان و بحث‌های مستقل از کانالهای رسمی, که 
سرزندگی و کنجکاوی و فعالیتشان تحسین‌برانگیز است. 
این شاید در هیچ امر بیش از تاریخ باستان و مخصوصا 


مصرشناسی آشکار نباشد. همینقدر اشاره این‌جا بس 
است که این مبحث جایی دیگر می‌طلبد. 


حقیقت این است که فرقه‌های رازآلود و مناسک پر رمز 
و رازشسان هننوز وود دارند» به فدرتمندی کدین نه 
باستانیشان. در دنیایی که عوام و آن‌ها که آقایان آن‌ها 
را بنا به تفکر کمّی خود "توده" می‌نامند- همان تفکری 
که رنه گنون به زیبایی آن را نمود کامل زندگی در عصر 
کمیت نامیده- زندگی در سراشیبی‌ای به نام تمدن مدرن 
که همگان با شیفتگی و با سرعت به سوی پایین‌ترین 
نقطه که ان همان حکومت صد و وارونه‌ی همه جبز» 
دحال ضد مسبج است | 3 ]؛ "توسعه * بافته و به پیش 
می‌روند» در دنبایی که توده‌ها تشسویق می‌شوند به 
مادی‌بینی همه جیز» بریدن از ره دوب شسدن در 
قرو رای خودبینی و سود شخصی, بریدن از دین و 
خداوند خیرالحافظین» مسخره کردن باستانیان و 
"خرافات" شان و بی‌معنی دیدن هر چه اقایان برچسب 
خرافات و افسانه و اسطوره به آن بزنند» در همین 
عصرء رهبران دنیا, قدرتمندترین و ثروتمندترین اشخاص 
دنیای به اصطلاح مدرن ما» تا خرخره در مناسک عجیب و 
ربب ارآ ود وانحه *جرافات می‌اهند عوطه ور ند 
چه توضیحی دارید برای مراسم‌های سحر و جادویی که 
آقای جک پارسونز[4] مخترع سوخت جامد موشک و یکی 
از مهمم‌مرین پایه‌گذاران ناسا , هر شب در خانه‌اش به 


جان (جک) پارسونز. مخترع سوخت جامد و پایه‌گزار 


چه توضیحی دارید برای فعالیت‌های فوق برنامه بسیاری 
از دانشمندان نازی و دیگران که مه زرط اس ده و 
مهمترین پستها را در اختیار گرفتند؟ افرادی همانند 
همان آفای آویتهایی [و] که ایتاری میرم مب کوید که 
بیچاره سخت رنجور بود و بخاطر "عذاب وجدان از 
بایت مب انم » برای "معنویت * به فلسعفه هندو پناه بر ده 
بياره نمی‌دانست چه کند. عجحیبب می‌دانم که او با 
ات ت_ به تعلفات و روابط آقای اوپنهایمر و «عتالس 
روابط را. 


به علامت سواستیکا روی تابلوی چوبی دقت کنید. این 


"دا نش | ن ۷« 0 و 1 اآ, ۷ دوم از چم 


چه توضیحی ابیت برای احضار خدای باستانی 
"اسطوره‌ای" نیم بز نیم‌انسان "من 1 که آقای 
پارسونز می‌گفت قبل از هر آزمايش موشک با جادو 
احضار می‌کند؟ چه توضیحی دارید برای حضور حضرت 
اقایی که پلوتونیوم را به دنیا هدیه داد[9]- در بوهمین 
گروو[10]ٍ و مناسک غریب مهمترین سردمداران دنیا که 
هر تابستنان در آن‌جا به دور مجسمه عظیم سنگی یک 
جغد می‌رقصند و کارها می‌کنند. جفدی که از بین این 
همه نام, او را همان "مولوخ" ای[11]- می‌نامند که در 
دوران "باستان" مردم کودکانشسان را به او قربانی 
می‌کردند. 


چه توضیحی دارید برای رسای جمهور و وزرا و 
شاهزادگان و دانشمندانی که در ظاهر عادی به نظر 
می‌ر سبد اما وقفتی مه جایی تور ۳ ان کارهای 
دگری می‌کنند که به ذهن هیچ انسان *عادی" و "هدرن" 
خطور نمی کند. 
مناسک وااراه در و جادو رگا ها که دقیقا, کلمه مد 
کلمه و دذره به دره همان مناسکی‌اند که هزاران همزار 
است. دای بزرگی که خطاب به یکی از پیامبران 
بنی‌اسرائیل گفت به این‌ها بگو اینقدر نيایند بیرون برای 
دعای باران! می‌آیند دعا می‌کنند. اما با تعفن گناه و 
شسکمی پر از حرام. به جای ان که رحمت نازل کنم 
خشمم بیشتر می‌شود بر اینها. به دیگر عزيزش گفت که 
به ظالمین بگو من رایاد نکنند. بر من واجب است که یاد 
کنم ان‌که مرایاد می‌کند» و یاد کردنم از ظالمین نزول 
و نهی از منکر است که وقتی نشود خوبان هم اگر دعا 
کنند دعایشان می‌خورد توی سرشان. این شناساندن 
شیاطین و میزبانانشان در این دنیاست که روحشان را 
فروخته‌اند» چه ید «دصری : را وارونه کرده‌اند. 
تاریکی را در کوری‌شان "نور" دیده‌اند و می‌خواهند دنیا 
واه کندسان اعسه کسد. هدف ار ها کور ک ردنت رده 
شسریهی است که تبسدیل کرده‌اند به "توده" ها. اعدادی 
محض در صفحه‌های آمار. مردمی که شماره‌های ثبت و 
ملی و امنیت اجتماعی‌شان بر نامهای‌شان مقدم است. 


را که سم در مان کوران اس که رد یک شم 


علیه میزبانان دنیوی شیاطین آسمانی 
2 01۱6۵512۱5 ۴ 


امیدواریم این خلاصه‌ی ساده سودمند و مفید باشد و 
بالژ[حمن پناه می‌بریم اگر چنین نیست. 

این گفته معروف که "حقیقت از تخیل عجیب‌تر است"[ 
12" به دلیل درستی و رو راستی‌اش» گاه بسیاری راء 
مخصوصا ان‌ها که به خیال خود جایی دنج در دنیای مادی 
رسانه‌ها تبترهایی درباره اعمالی وحشیانه و باورنگردنی 
بای یکی کی تا انار ها ای ملد 
شماه نرمال و محترم به وقفوع پیوسته‌اند: مادرانی که 
بچه‌های‌شان را کشتند. پدرانی که کودکشان را سوزاندند 
و ی کودکانی که دوستان 9 اقوامشان را به صوربی, 
سادیستیک قتل‌عام کردند. چنین اعمالی قلوب عده‌ای از 
مردم را عیان کرده و در عین حال ی جهان را 
مه حترص و می‌دارند. مردمی که می گویند فلانی را 
می‌شناأختیم » اصلا , به او مم هی خیلی محر م بود! 

اما عملی وجود دارد که در وحشیانه بودن و قصاوت‌اش 


در بالای تمامی اعمال دک قرار داشته» و آن قربانی 
کی 


گرچه بسباری» به لصلف ه الیو ود تنصور می‌کنند که 
اینگونه کارها فقط در جنگل‌های انبوه آفریقا یا آمریکای 
نوی صورت که سره اما وفقفتی هر از گاهی کشف 
می‌ شود که یکی از اعضای به اصطلاح "متمدن ۲۷ جامعه؛ 
چره رح را تا لت ربب رن 
زده می‌شوند. در ضمیرشان جای داده‌اند که آدم‌خواری و 
خون‌خواری» تنها درمیان قبایل بی‌تمدن سومی صورت 
می‌گرفت که بحمدالله با فتح, متمدن کردن و قلع و 
قمعشان توسط غربیان عزیز» دیگر این مسائل نیز 
تقریبا نایاب شدند. 


اما در تاریخ این شناخته شده که تقریبا هیچ دین و آئینی 
نیست که چنین تندروی‌هایی در شاخه‌ای از آن انجام 
نشده باشدعمدتا شاخه‌ای دارای مناسک راز آلود, در 
اقلیت و نه نمایانگر عمده پیروان راستین آن» و اتفاقا 
درد این‌جاست که اینکار توسط آن‌ها که در ظاهر با 
ایمان‌ترین و مقیدترین و مقدس‌مابترین ان ائین بودند 
انجام می‌شده و می‌ شود. 

این موضوع حتی شامل دین بهود نیز شده و تاریخ این 
مسئله عجیب و جنجال برانگیز» تا دوران باستان به عقب 
می ر ۵29 . 

قربانی انسان اتهام سنگینی است که در طول تاریخ 
تندروان بهودف بسیار مه آن مهم شده‌اند. طبیعی است 
که امروزه بسیاری تست به بت درباره آن بسیار 
محتاط باشند. اما اين اتهام حداقل برای دو هزار سال 
بر دوش یهودیان کی کرده. بالاخره چرا بهودیان 
تندرو در کدلننته و لتاید هم آمروره اند انتتان فر ات 


کنند؟ بسیاری حتی دوست ندارند درباره این موضوع 
فکر کنند و باور دارند که این پرویاگاندای خالص ضد 
بهودی است. خود بهودیان نیز با سرعت می‌گویند که 
چنین ادعاهایی دروغهایی است که طی قفرن‌ها تکرار 
شنده و از پیایه بی‌اساس است. اما این داستان دو رو 
دار یک روی ات او دار که فر ات ات ان در 
بهودیت» نه تنها پروپاگاندای ضد بهودی نیست., بلکه یک 
حقیقت است. چیزی که از زمان آغازش اثری وحشتناک 
مر جامعه داشته. 

مراسم قربانی و گرفتن خون از کودک 

شاید بعضی به مطالبی که در این‌جا عرضه می‌شود شک 
فکر بیندازد. در همین حال» مطالعه‌ای عمیق و محققانه 
درباره موضوع» بسیاری شکاکان را به حقیقت موضوع 
مطمنئن خواهد نمود. 

این حقیقت دارد که بسباری از آن‌ها که درباره این 
موضوع تحقیق کردند توسط صیهونیست‌ها»ء ضد بهود 
(آنئی سمیت) لقب گر فنه‌اند. لقبی که به نظر می‌رسد 
عده‌ای همانند نقل و نبات تتار دیران ک رده و رای بر 
هم زدن بحث درباره هر موضوعی که آن‌ها را به انتقاد 
گرفته با پریشان می‌کند استفاده می‌کنند. اما اگر یک 
آیا چون یک به اصطلاح آنتی‌سمیت این را گفته» آسمان 
کت ات می‌شود؟ داستان جنین بحث‌هایی سر عمدتا 
چنین است. گرچه بعضی که درباره این مطالب تحقیق 
کردند» واقعا آنتی‌سمیت بودنده اما شاید این کشف 
حفیقفی بودن و انجام قربانی انسان توسط عده‌ای از به 


ظاهر بهودیان بود که بسیاری از این مردم را از مرز 
تعادل هل داد و انتی‌سمیت کرد. یس از درک این راز 
سرپوش گذاشته شده موجود در میان بعضی بهودیان در 
طول تاريخ» یک غيیر یهودی عادی, چطور می‌توانست 
احساسی جز نفرت داشسته باشد؟ بالاخره این 
انتی‌سمیت نیست که عمل شبطانی قربانی انسان» که 
امروزه عمدتا قتل آئینی توسط بهودیان[13] نامیده 
می‌شود» را انجام می‌دهد. با این حال جالب این‌جاست 
که ار هو ان و به تبون کاقا ی بد در که در 
معرص اتهامند» همبشه سعی کرده‌اند این موصوع را 
"مزخرفات" و غیریهودیانی که چنین اعمالی را گزارش 
می‌کنند بدتر از مجرمین این امر نشان دهند. 

عمده مورخان می‌دانند و اذعان می‌کنند که قربانی 
انسان در گذشته در میان بسیاری از ادیان و هرق رواج 
داشته. معاید آلوده به خون آزتک[14]ها گواهی بر این 
مدعاست. قلب نید ه بسیاری از بی‌ گناهان در آن‌جا مه 
صورت زنده به عنوان قربانی به خدای اعظم تمدنهای 
امریکای جنوبی» کتزلکوتل[115__ با کولاکان[16]؛ 
"آزدهای پردار", از سینه‌های‌شان بیرون کشیده شد. 
تاریخی که بی‌شباهت به "اسطورو" ضصحاک ازدها 
"یادشاه هفت کشور ۲" که "مارهایش"* "مغز ۳ جوانان را 
می‌خورد نیست . 

قربانی کردن انسان در بین ازتکها 

ایرلندیان نیز "اسطوره"ای جالب دارند. می‌گویند که 
ساکنین اولیه ایرلند گروهی "خدایان" حریص به نام 
"فورموریان "[17]بودند که هر سال دو سوم کودکان 
مردم را می‌خواستند. 


درویدها [ 118 نیز که ۳ مه امروز فعالند و وبنستون 
چرچیل[19] و اسقف اعظم کانتنبری کلیستای 
انگلستان[20]- کاهنین آن بوده و هستند, به این کار 
شهرت داشته‌اند. یکی از رسم‌های شناخته شده آنان در 
تاريخ» دفن کودکی در زیر پی ساختمان يا پاشیدن خون 
وک بر آن است. تا سوزاندن در ۳ 


درویدها در قصر نهیم 15 آکوست 1908 


اسقف کانتنبری در لباس دروید 


در ان هندو عملی به نام "ساتی" وجود دارد که در آن 
زنان خود را در اآتش فربانی می‌کنند. طبه کزارشاتی 
این عمل هنوز در بعضی نقاط هندکه یک میلیارد هندو 
در آن دک می ‌کنند رده است و انجام می‌ شود . به 
وه سس هنوز که هنورز بت می‌توانید در وداها[ ۲21 
بیدا کنید. تا همین دوران ؛ 0 " ما هندوان هر ساله 
برای خدای مادر» کالی[22], و شیوا[23], انسان قربانی 
می‌کردند و همیشه این باور در هندویسم وده که شیوا 
از گوشت انسان تغذیه می‌کند. هر جمعه در معبد شیوا 
در تنجور[24]- یک کودک مذکر را قربانی می‌کردند. این 
عمل به طور رسمی تنها در قرن ۱19م متوقف شد. 
کالی و شیوا. به جسد در حال سوختن و سرهای بریده 
شده‌ای که گردنبند شده‌اند دقت کنید. 


همین چند سال پیش در مکزیک فرقه‌ای عجیب کشف 
شد که بسیاری را قربانی کرده بود, از جمله دانشجویی 
امریکایی به نام کیلروی[25]. 


سابعه این عمل در حاورمانه " که واره تمدن نبر 
متاسفانه باستانی است. تمدن‌های خاورمیانه نیز همانند 
معادلان خود در تمام دنيیا برای خدایان اعظم خود 
آتن های حالف فرای اسان داد اس عل ۱:۰ 
به صورت سوزاندن شخص صورت می‌گرفت. هدف از 
انداختن ابینا ابراهیم علیه‌السلام در اتش همین بود. 
حفاری‌های سر لئونارد وولی[26] در شهر سومری اور 
قبرستان سلطنتی شهرء شواهدی گسترده از قربانی 
انسان را اشکار کرد. 


داشت که پرستش می‌شد. یک خواهر و برادر که در عین 
حال همسر بر بودند» و فرزندشان. در می‌مبرد و 
همسر/ خواهر باکره‌اش تولد به پیسری می‌دهد که با 
مادرش وصلت کرده و جای پدر را و این سه‌گانه 
در حقیقت پرستش خدایی میرا[ 127 است. خدایی که 
می‌میرد» و سپس در کالبد پسرش زنده می‌شود. به نظر 
ما این همان شبطان است. از مردن به معنی 
فروافتادن اش, تا تولد دوباره و برپا ایستادنش به باور 
آن‌ها. شاید حالا بیشتتر معنی و اهمیت تاکید اسلام بر 
ای ی هدوت له ای راک کت که 
لا اله الا الله, وحجده وحده وحده» 1 شریک له له الملک و 
له الحمد, بحی و یمیت و هو حی لا یموت. 


این موجود با نامها و القاب متفاوت در تمام تمدنهای 
سای ات همان کرک ار ای و 
است که ذکرش رفت» اوسایرس» ایزیس و هوروس[ 


9 نمرود» سمیرامیس و تموز [29].- مردوخ[30]» 
کنعانیان و فلسطینی‌های باستان تحت نامهای مولوخ[ 


بعل خدای کنعانیان اسایرس خدای مردگان ایزیس 


شهر بعلیک[36]- همانطور که از ن_امش پیداست (بعل- 
بک) یکی از مراکز باستانی پرستش این موجود ملعون 
نود . 


معبد عظیم و عجیب رومی ژوپیتر[ 137 در این شهر بر 
معبد باستانی بعل ساخته شد. رومیان از هیچ چیز در 
ساخت معابد عظیم این شسهر دریع نکردند. بیش از صد 
هزار برده طی قرن‌ها روی معابد این شهر کار کردند و 
معابد قوم و خویش بعل نیز البته تحت نامهمای 
رومیشان» به آن اضافه شد: ونوس و باکوس[38]. 


بازسازی مجموعه معابد بعلبک 


یکی از چندین سنگ عظیم به کار برده شده در معبد. این 
سنگها ار کر سنگ‌های تراشیده شده در جهان‌اند» و 
چگونگی حمل و کار رویشان هنوز موصضصوعی مورد بحت 
و گمان. امروزه تعداد کمی جرنقیل‌همای سفارشی 
صمو و و است که قادر به حمل وزن این سنگ‌ها 
بت سفالین در موزه ایران باستان. به کودکی که زیر 


شاید استعاره از هزار زهر مار باشد. اما این حقیقتی 
معابدش» کودک هم قربانی می‌کردند. 


بسیاری مسیحیان در همین شهر شهید شدند و مدتها 
بعد از مسیحیت نیز» فاحشگان "مقدس " معبد و اعمال 
کفرآمیز دیگر زنده و فعال بودند. بالاخره امپراطور 
جاستینین[139- دستور مسیجی شسدن و عغسل تعمید 
اجباری را صادر کرد. قسمت‌های کلیدی‌ای از معبد را 
خراب و بزرگ‌ترین ستون‌هايیش را به قسطنطنیه برای 
بهکار تردن در کلیسای عطظیم آناسوفا40] بی که ود 
ساخت برد. عظمت فضای داخلی این کلیسا و گنبد رفیع 
آن برای زمانی طولانی یگانه بود. گویند وقتی جاستینین 
وارد این کلیسا شد چنین کفر گفت که سلیمان, بر تو 
فایق امدم! در بعضی تواریخ قسطنطنیه امده که کمی 
پیش از پیروزی و فتح شهر, مردم نوری را مشاهده 
نمودند که کلیسا را ترک کرده و به اسمان رفت. آن‌ها 
آن را به فْال بد گرفته و نشسانه ترک روح‌القفدس و 
۱۱ الهی از خود دیدند. سلطان محمد فاتح[ 41]؛ 
هنکام بازدید ار ای کلیسا و سس کاح سلاطیی روم 
شرقی (بیزانس) که در جوار وک قرار داشت و امروزه 
مسجد سلطان احمد جای آن را گرفته, این شعر فارسی 
را خواند: 


یت رس ار ال لب لایر 
وک دستور نظافت» ار ال و به مس جد را داد. 
طی تاریخ عنمانی مهمترین مسجد امیراطوری حساب 
می‌ شد. تعدادی از سلاطین را در جوارش دفن کردند. 


سلاطین جدید در آن‌جا منصوب شده و نمازهای جمعه 
نیز ان‌جا بریا می‌ شد. در نگهداری ان سعی بسیاری 
صورت گرفت ی مود ۳ ار سس سس لد طی 
رفع کردند. ۱ به الگوی معماری محامی متا بعدی 
عنمانی شد و معماران بر رگ عدی. هی در فان ادن 
بر عظمت و زیبایی آن داشتند. سلطان محمد فاتح گفته 
بود که لعنت خدا باد بر کسی که این مکان عبادت را از 
و دوستانش ان‌جا را به موزه‌ای "سکولار" بدل کردند. نه 
مسجد و نه کلیسا. امروزه در توضیحات ورودی موزه 
ایاسوفیا در تاریخچه بنا از اسلام نه به عنوان دین» بلکه 
به عنوان " فرقه "1421 باد شده. شاید نشانی از نظر 
برادران "دین" شبتای زوی[43]- به این "فرقه" مبین 
الهی. 

نقاشی آباسوفیا در زمان عمانی 

وتیزی 

طبق شواهد و بیانات متعدد نویسندگان دنیای باستان 
من‌جمله یونانیانی همانند همرودو ت [144- و رومیانی 
مردوخ است. این شسبطان نامهای بسیاری دارد که 
ارتباطات همه ان‌ها با تک‌دنکر در متون کلاسیک قابل 


دسترسی است. درک کنید که ژوپیتر لاتین "لوسیفر [ 
6۵ به معنی "نسورانی" است. در انجیل امده که 


شسیطان می‌تواند به صورت فرشته‌ای نورانی ظاهر 
ید آزدر وواات ما سرا ده که خود شیطان می‌تواند 
تشویق به عبادت کند طوری که تور کت او ۳ 
کریه * است. اما هد فش جبز دیگری است ). این موحودی 
که صررر درل وف او را : بر اساس فلسفه وارونه‌شان 
تنورانی می‌نامند» در حقیقت عین ظلمات و هم 5۳ 
است که در متون دینی مقدس ادیان ابراهیمی صریحا 
شسیطان نامیده شسده. این همان خدایی است که جچند 
نمونه از سمبل‌های نمادینش گاوء قوچ» بز و جغد بوده و 
هستند . مولوخ» هم به صورت گاو و هم حعد نشسان داده 
می‌شد. و این همان خدایی است که بر اساس داستانی 
که از توصسیف‌اش در این‌جا معسذوریم آلت‌اش را به 
صورت ستونی بلند ساخته و می‌پرستیدند. 


ستونی که برای ناآشنا[47]- تنها یک ستون است, اما 
برای آن آشنا با مفهوم و معنی آن» بسته به مرتبه‌اش 
در فرق تدارا را معنایی کاملا متفاوت دارد. ستونی که 
مسلمانان هر سال در موسم حج به عنوان نماد شسیطان 
ف ار تس سا از می‌پرداختند» و کم بودند آنان که 
توجه کنند که اینی که به آن سنگ می‌زنند دقیقا همان 
*یادبود واشینگتن "[48]ٍ آمریکا است که روسای جمهور 
آمریکا از زمان ریگان ات له و ان سوگند باد 
واتیکان و در تقریبا هر شهر و جای مهم دیگر دنیا به 
اشکال و الوان مختلف قرار دارد و به آنان که معنای آن 
را می‌دانند چشسمک زده و تسلی خاطر می‌دهد که "ما 
این‌جا هم هستیم." 


(دفت کید که در 9 ری راراء را نس تون تباید ۲۶۰ 
شکلی خاص داشته باشد. بعضی اشتباها فکر می‌کنند که 
اکر ود باشد نیست. خبر. می‌تواند باشد. این شکل 
مصری شکل ایده‌ال آن است. اما وقتی این ممکن نباشد 
مراسم ساخت و نیت سازندگان آن است. این ستون 
آسمان خراش, برج ساعت (مثلا ساعت بیگ بن)؛ برجی 
از جمجمه يا استخوان (قتل‌عام‌های جنگ‌های تاریخ. 
بعضی مغولان» تیمور» نادر و آقا محمد خان گویا معروف 
بودند که چنین برجهایی می‌ساختند), يا به صورت همان 
شکل مصری اما با سری بریده و شعله‌ای هميشه روشن 
بر بالای ان, همان مشعل فروزانی که مفهوم و معنایی 
عمیق در فرق رازامیز دارد. بعضی حکام ظاهرا مسلمان 
نیز در طول تاریخ ان را حتی به شکل مناره مساجد نیز 
ساخته‌اند. شاید حالا کمی روشن شود که چرا مسجد 
نبی صلی الله علیه و آله مناره نداشت و در بعضی 
روایات آمده که مولانا مهعدی علیه‌السلام» مناره‌ها را 
مسجد یک مناره داشسته باشد. البته دقت کنید که هر 
سنوی هم جتنین نبست. گفتیم که تبلت» ستی نا و 
مراسم ساخت؛ مهم و اصل است.) 


ابلیسک واتیکان 
ابلیسک یادبود جان راکفلر 


ابلیسک در نقش ساعت در وسط مدانی عریص (به 


به خاطر همین بی‌توجهی و فراموشی این نماد و 
معهوم ان توسط مسلمانان مس 3 که سعودیان جچه هت 
مسسائل هه هو هد رک دز ۹9 از هر 
دانشجوی ترم یک معماری که سرش به تنش بیرزد هم 
می‌فهمید که ستون در دایره» از همه نظر و مفهوم» جچه 
بسیار متفاوت از دیوار در دایره است؛ که در طراحی نیز 
همانند عالم خلفت» هیچ چیز تصادفی تست , همه جبر» 
هر خطی و نقطه‌ای که کشیده می‌ شود تو صیج دارد و 
باید به استادش (می‌خواهد استاد دانشگاه باشد با استاد 
اعظم لژ) پاسخ دهد. 


آن فرو رفته‌اند. به همین دلیل است که کم شریفی 
صدایش را بر سر سعودیان بلند می‌کند که هر چه در 
کابوس‌های‌تان بگنجد 9 تس آن‌چه در بدترین‌های‌شسان معد 
از شسامی سنگین نیز نگنجده با مکه و مدینه مقدس 
کرده‌اند. در این مان برای ما سکوت مردم عجیب 
نیست, عجیب سکوت آن "نخبه" گان ظاهرا مسلمان 
است. یرای سل که سنگ "سنت" و "معماری 


ستیتی " را به سینه می‌زنند. 


حلاص کلاه این کت رای تعل ۲ ولو که ای اد 
9 القاب و اشکال 9 الوان متفاوت در سر تاسر رمین 
دیگری را ذکر می کنیم : 

در متون تاریخ باستان می‌خوانيم که قربانی انسان 
جزئی مهم از ائین‌های بابل باستان نیز بوده و کاهنین 
می‌خوردند. 

قربانی کردن و خوردن گوشت قربانی در آمریکای 
این امر چنان در تاریغ زیجیبه دوس که نه ی 
" کانیسال ۲" به مععتی خوردننده گوشت ایا ريشه در 
این سنت و نام "کاهنین بعل" دارد: 

کاهن- بعل < کاهنبل < کانبل < کانیبل. < 6۵۳-82۵1 
22۱ 


همانطور که گفتیم یکی دیگر از نامهای مولوخ در قالب 
فرزنده *" "تموز ۳ سود . بیس لت سم مرت سس رت ی 
خی اما کال ان ی وب ای رس و ۳ 
یععلی "تمام سوختن "» "آبهترین سوختن "» "عامل 


۱. 


۳0 ۳۹۹ 2 2۳ 


کتاب مسوب به حصرت ادریس[49]- علیه‌السلام درباره 
"فروافتادگان" که در انگلیسی آن‌ها را به غلط (عمدا با 
سهوا) "جاینت"[501] یعنی عظیم ترجمه کردند, در حالی 
که در عکبری "نفیلیم"[51]-_ به مععنی "انان که فرو 
ااو ی یت رو هب ام وان و 
جنیان»؛ سح می‌کوند. بس از توصیف علاقمند شدن 
آنان به دختران انسان و همخوابگی و تولید اولاد با آنان 
که ذکر این ماجرا در سفر پیدایش[52]- نیز آمده (که در 
احادیث ما یکی از دلایل علاقه شیاطین به زن» موی بلند 
او ذکر شده و به همین دلیل حجاب در تمامی ادیان مهم 
بوده) جنین آمده: 

«و آنان حامله شدنده و به "فرو افتادگان" تولد دادند. 
اینان تمامی مایملک بشر را بلعیدند. وقتی انسان دیگر 
نمی‌توانست آن‌ها را راضی و سر کند» بر علیه‌اش 
مشسغفول شدند و بشر را خوردند. بر علیه برنتدگان و 
حیوانات مر تگب گناه شسدند. سوسمارها» و9 ماهبان؛ و 
گوشت یک‌دیگر را خوردند» و خون خوردند. زمین علیه 
این بی‌قانونان شکایت کرد.» - کتاب اول ادریس 7: 6-2 


یک نمونه دیگر آئّین "جمجمه" است که در جریکو[53آی 
آئین در دین شینتو[54]- ژاپن و چین باستان نیز پیدا 
ند ۵ , 

کالی هندی را با گردنبندی از جمجمه‌های انسان و 
دست‌های بریده شسده نشان می‌دادند. این عین همان 
تصویری است که مکرر در خدایان "مادر" ادیان کفار 


الهه مادر هندویی کالی (:۷۵۱) 


تصویر نمونه آزتکی, کواتلیکه 0۵1۱۱0۷6». در ال 
بلعیدن انسان. سک کمرت دش جمجمه است و لباسش 


آناث[55], که الواح باستانی اوگاریت[56]- او را چنین 
توصیف می‌کنند: 


#4 
" 


تا زانو در خون انسان‌ها غوطه‌ور» سرهای مردمان 
جمجمه‌های قرباني انش را به عنوان زینت به گردن 
می‌بندد. دستانشسان را بر کمر بسته» و وفقتی سسبر 
می‌شود دستانش را در جویهای خون می‌شوید..." 


این که همان کالی شد؟ بله دوستان. این ها همه سر و 
قه نک ک تا ان ان اس تا یه کات ادا کصا د 
یک وجهه برای عموم مردمشان داشتند و وجهی دیگر که 
مختص خواص بود. علما و کاهنین و سلاطین. حقفایق به 
صورتی مرتبه‌وار در این وجه به "خواص" اموخته 
می‌شد. مثلا به عوام می گفتند خورشبد خداست. البته 
اين را به خواص خ ود در مرحله دوم می‌آموختند که 
منظگور روحی در ورای خورشید است و ان 9 در 
تست و همه‌چیز مربوط است به ستاره سیر یوس ۲571 
(شعرا). این مسایل امروزه بعضا به ما رسیده. به این 
وه مدا ور زار ۱58۱ گهته م نود ترا که معاند 


دنیای باستان به خصوص آن‌هایی که در شهرهای مهم 
مذهبی بودنده همانند نمونه‌های یونانی دلفی, افسوس,؛ 
ایلوسیوس[59] و عیره» در کنار خود مدارسی داشتند که 
در آن‌ها اور و ی 1۳ را که به عوام 
نح گنر تعلیم می‌دآدند. ۳ به امروز عده‌ای قلیل از 
رازهای این تعلیمات آگاهند. بسیاری از علمای دنیای 
پاستان عضو این مدارس رازآمیز بودند. تقریبا تمام 
فیلسوفان و متفکران بزرگ می‌پرستيم. از هرودوت و 
فلاسفه یونان بگیرید تا رومیانی همانند پلوتارک[601]- و 
سیسرو[61]- و بعدی‌ها. اینان اشاره‌هایی این‌جا و آن‌جا 
می‌کنند اما هیچگاه حقیقت را نمی‌گویند. آنقف-در 
می‌گویند که بدانیم مسئله چف در مهم است. آن‌جا که 
ی با و ید پرستش 9 1 در 
مصر دیدم که جرات نمی‌کنم نامش را بیاورم. این 
رازداری در تمام متون کلاسیک عیان است. هر شسهروند 
عادی‌ای نیز که می‌خواست سر در بیاورد کشته می‌شد. 
یک نمونه معروفش دو جوان کنجکاو شهر الوسپوس 
است که برای ان‌که از رازها و سر و صداهای وحشتناک 
و عجیب معبد در شب سر در بیاورند مخفیانه به آن وارد 
شدند. صبح فردا مردم اجسادشان را از جلو در بسته 
باز شده. جدای از مسائل دینی به نظر می‌رسد بسیاری 
علوم در این مراکز به خواص اموخته می‌شد. علومی که 
به عوام به هیخ وجه نمی‌اموختند. شاید اشساره‌ای کوچک 
به این امر را در کتابهای تاریخ مدرسه خوانده باشید که 
چطور عوام ایران ساسانی حق آموختن» خواندن و 


برای فرزندش اجازه بگیرد گرچه حاضر بود هزینه گْزاف 
ارتش را مت شود. ما و نوشتن تنها دح 
فندر -آ تیف دنیاه آن‌ها که زیر ی وع اين ! ادیان دارای فرقه‌ها 
و مدارس واراستر نود ند» از آن‌ها ناآگاه نود ند 


فرقه‌های رازآمیز امروزی خود را وارثین به حق این 
اآئین‌ ها و مدارس رازامیز می‌دانند. بسیباری تعالیم» 
مناسک و حقایق مخصوصا رده‌های بالای آن‌ها که طی 
سال‌های اخیر عیان شده, يا عمدا توسط خودشان به 
دلایلی خاص يا توسطی توابینی که از آن‌ها خارج 
شده‌اند» دلایلی محکم بر ادعاهای‌شان هستند. در این جا 
باید گفت که شرم بر هر نادانی که حقیقت درونی این 
فرق را فراموش کند و برای نااگاهان خارج از بازی 
ادیان توحیدی بگذارد و از میراث مشترکشان سخن 
بگوید. کالی و آناث ما کجا بود در اسلام؟ اسلامی که 
الا شاید اهمیت تاکیدش بر کسب علم و انفجار 
علمی‌ای که در جهان ایجاد کرد را درک کنید. اسلام از 
این نظر نیز دشمنی عظیم برای این اقایان بود که مردم 
را عمدا در جاهلیت نگه داشته و علم را مایملک خود 
آموخته, آن‌ها را زینت دادهء علم و حکمت تلقی کرده و 
خود را نژادی برتر و عوام را گاو و گوسپند می‌دیدند. 

محبوبترین قربانیان برای این شیطان مورد پرستش 
کنعانی‌ها, بابلی‌ها و بعدها " فنیقی‌هایی که ختنه 
می‌کنند" کودکان بودند. در یکی از تل‌های 


اسان ای و سر یر ی ار 
بقایای سوخته "نوزاد" ها بودند. 


خمره‌های شامل بقایای نوزادان 


"جرا" یی این کر یات مس سر سل رد زه اب ارات 


ارام می‌گیرد وقتی به حفیفت این "خدا"ی دروغین پی 
ببرید که کیست و داستانش چیست. 
رای را ی ی ی 
سرزمین کنعانی‌ها, نه با مردم بومی ان‌جا ازدواج کنند و 
نه به پرستش خدایانشان مشغول شوند. دلیل منع 
ازدواح با آنان مشخص می‌شود وقتی متوجه شویم که 
این مردم حاصل وصلت همان "ف رو افتادگان" با 
"نفیلیم " متون مقدس هستند که با "دختران انسان* 
خوابیدند و نژادهایی مخلوط ساختند که اینان همان 
یادشساهان باستانی وده و این همان دلیلی است که 
یت برد سرام سح مرخ را بلس تست 
"فرزندان خدایان" و دارای حق "الهی« و "خدادادی" 
حکومت بر مردم می‌دانس تند. (این مسئله‌ی میجب ده 
دیگری است که نباز به توصیج بیشتر دارد و همین قفدر 
اشاره در این‌جا کافی است. این یکی از دلایلی است که 
چنین خاندان‌هایی دیوانه‌وار در میان خود نت 
می‌کردنده و می کنند. تنها دلیل این امر آنطور که 
تحلیل‌گران سکولار می‌بینند نگهداری مال و قدرت در 
خاندان نبود. "خون" می‌بایست "خالص " نگهداری شود 
برای نگهداری آن ارتباط با "خدایان" و "حول" 
موفقیت‌آمیز ایشان در کالبد این "نمایندگان خدایان" به 


صورت نسل اندر نسل در طول تاریخ). در هر صورت 
بنی‌اسرائیل, طبق شیوه برخورد معمولشان با فرامین 
الهی, هر دو اين کار را به وفور انجام دادند. هم با مردم 
بومی وصلت ِ و ود خدایانشان را جایخزین ۱ 
منلا چرا هرودوت در تواریخش باه رد (۰ ۱۳ 
بهودیان ار چرا اینان در آن کصر به عنوان قفوم و 
دینی متمایز شناخته شده نبودند؟ پاسخ شاید ساده 
باشد. شاید چون چیزی از شریعت و دین حقیقی موسی 
علیه‌السلام باقی نگذاشته بودسده جر ختنه‌اش. برای 
همین است که نرودوت آن‌ها را از دیگر اقوام 1 
حواشی تسیک نمی دهد و می‌گوید فنیقی‌هایی که 
ختنه می‌کنند . آقایان مه پرستش موه مشغول "نیو دید 
7 
طلایی», که همان "گوساله شهر مندس "11 ]؛ همان نماد 
و رد ۳ 
"امون "[3], همان بعل و همان مولوخ است, با موسی و 
سامری تمام تشد" 


بنی اسرائیل نمی‌دانست که من به او ذرت دادم» و 
شراب» و روغن» که آن‌ها را نثار بعل کرد؟ 

و چنین شد که تا گیدون در گذشت؛ بنی‌اسرائیل دوباره 
روی گردانده و مانند فاحشسگان به دنبال بعلیم به راه 
افتاده و بعل بریت را خدای خود کردند. 


کتاب داوران 33: 8 


اسرائیل» چه دیگران, که تخمش (فرزندش) را به مولوخ 
دهد همانا مجازرات او مرگ است و من رویم را از او 
خواهم گرداند. 

سفر لاویان 2-5: 20 


رفان. شما برای پرستش, بت‌ها را برپا کردید. به همین 
خاطر شما را به بابل به تبعید می‌فرستم. 

انحیل 7:43 

پرستش بعل و شیاطین مشغول شدند. ان‌ها حتی 
دختران و پسران خود را در آتش قربانی کردند. ان ها با 
پیشگویان و فالگیران به مذاکره مشغول شدند و از سحر 
و جادو استفاده کردند و خود را : به شیطان فروختند. خدا 
را خشمگین کردند و خدا در خشمش آن‌ها را از خود دور 
کرد. تنها طايفه يهودا در زمین باقی ماند. اما حتی 
مردم پهودا نبز از اطاعت فرامین خداوند سرباز زدند. 
آن‌ها همان راه‌های شیطانی را که بنی‌اسرائیل رفته بود 
ادامه دادند. پس خداوند تمام بنی‌اسرائیل را پس زد. 
آن‌ها را مجازات کرد و دادشان به دشمنان و حمله‌وران 
کتاب دوم پادشاهان 16-20: 17 


(حضرت الیاس خطاب به قوم خود) "آیا بعل را 
می‌پرستید و بهترین افرینندگان را وامی‌گذارید؟" 
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تبعیدشان» و خرابی معبدشان, و بلایایی که بر سرشان 
نازل شد. وگرنه خداوند با این ها "عهد ۳ بسته بود. چرا 
خداوند عهدش را بشکند؟ خداوند ظلم نمی‌کند» این 
مردم‌اند که ظلم می‌کنند. خداوند سرنوشت مردم را 
کالتار نی یهودک ی کرد کد مه این واقعه تشگ 
چشم مجازات نگاه نکرده و حداکثر استفاده را از آن 
1 در مکاش فاتش " فاحشه:؛ * می‌نامد[4]- و 
بابل را زآلود[5].- فاحشه‌ای که تا آخر داستان بازیش 
ادامه دارد و می‌توان گفت نیویورک زمان جود سود و 
آن اقایان تبعیدی را روان کرد که بسیاری از نمونه(های) 
بابل» مهمترین مرکز سحر و جادوی دنیای باستان که 
ذکرش به همین صورت در قران امده. و مهمترین مرکز 
شناخته شده "مغ" هایی که در دنیای باستان به عنوان 
"مجای" معروفند و ان‌ها را مجوس می‌نامیدند.[6]اینان 
بر خلاف باور عموم زرتشتی نبودند. اینان فرقه‌ای بودند 
که زرتشتیان سنتی انان را کافر حساب کرده و می‌کنند. 
مردمی که به پرستش اه یمن و دیوها 2 مشسغولند و 
اثین‌های رازامیز دارند. هرجا در دنیای باستان نامی از 
مغ‌ها و مجوس‌ها می‌اید به نظر ما منظور اینانند. نه 
و نه اآئین‌همای رازامبز در دین خود دارند. خلاصه کلام 


این‌که در بابل ود که پایدهای کاتالا گداسته می‌ن ود. 
بحخت درباره کابالا ود مفصل است و جایی دیگر 
می‌طلبد . همینقگدر اشاره این جا بس که حرفهایی از 
فا ف و ان که ی کر . شما در یهعودیت 
شریعت یهودی یعنی همان‌هالاخا و در کنار آن قباله 
(کابالا) و آیین حسیدی را که ابعاد عرفانی دین بهود 
هسستند می تتتید , در اسلام هم شریعت را داریم که 
نمای‌انگر جنبه ظاهری دین است و البته در کنار آن 
ی زا که انا کر «ه ار و و ان هد ماد 
رفته و عمدتا شامل تصوف و نیز تشیع است.", حداقل 
روایت و مقایسه‌ای بی‌ملاحظه و ساده‌انگاری‌ای بسیار 
خطر ناک است. کابالا نه عرفان حفیفی بم ود است و ته 
هیچ ریشه‌ای در سنت نبی موسی علیه‌السلام دارد. 
کابالا معجونیست از سحر بابلی و آئین‌های دیگر تاریک و 
رازام بر سعت رازرآلود طصمعان. و بر لابه‌ای که هماندد 
نمونه‌های مشابه دیگر در نهایت به نفی خدای خالق و 
پرستش شیطان منتهی می‌شود. عضو در بالاترین رده 
"سوپرمن" نیچه. همان دجالی که می‌گوید "من‌ام خدای 
شما". خدایی که مردم را حیوان و گویم[7] می‌بیند» پس 
چرا همانطور که حیوان قربانی می‌کند انسان نیز 
قربانی نکند؟ شباهتهای کابالا و افکاری که بسیار 
توسط مفاهیم و نمادهای هزار خم برای سردرگم کردن 
مردم عادی پیچیده و "زینت" شده‌اند» با مفاهیم و 
فلسفه‌های اصیل دح -د بعضی کت لیم رت 
جلال‌اللدین رومی و به سردرگمی‌ها و 
اشتباهات بسیاری در مبان آنان که آشنایی کافی با 


فرقه‌های رازآل ود ندارند و به اندک توضیحی قانع 
می‌ شسونده شده. بسیاری نیز عمدا به این رد 
دامن ِِ و این مخلوط را هم می ز نند. . در کاب[ 
گنوسی‌گری» فراماسونری و سیستم‌های مشابه» بسیار 
مفاهیم که در ظاهر با مفاهیم حق شبیه هستند. در 
اصل و باطن به صورتی دیگر و عمدتا "وارونه" تحلبل 
می‌شوند که شخص تنها در اخر کار و در مراحل نهایی 
ترقی در پلکان این سنتهای رازالود تماما طبقاتی» تازه 
می‌فهمد که داستان چیست و همدف چه بوده و چقدر 
متفاوت است مثلا دید کابالا به "شناخت انسان از خود و 
خدا" با دید اسلام و آن روایات مربوط به شناخت انسان 
از خود و خدا. کل ائین‌همای رازامیز بعدی» از جمله 
آلبرت پایک[8], بر پایه کابالا بنا شضده‌اند. کابالا را 
می‌توان پدرخوانده بسیاریشان دانست و هر کس به 
حقیقت این فرق و این "عرفان"های دروغین هزار 
جهره و تاریک اشساره نکند, با بی‌اطلاع است» همانند 
بسیاری بی‌اطلاعان مراحل پایین‌تر این فرقه‌همای 
راز آلود؛ ۳ مطلع است و جزئی ان مواسل ات این فرق 


خلاصه اینکه از زمان تبعید به بابل و 1 کابالا 
است که فساد آن *عدی ۷ در میان بهودیان سبر صعودی 
و عمق جدیدی به خسود می‌گسیرد. خداوند در قرآن 
اشاره‌ای بسیار مهم به ماجرای شیاطین و سحر بابلی 
می کند: 

«و پیروی کردند سخنانی را که شیاطین در ملک سلیمان 
(به افسون و جادوگری) می‌خواندند و هرگز سلیمان 


کافر نگشت و لکن شیاطین کافر شدند که سحر به مردم 
می‌آموختند و آن‌چه را که بر دو ملک‌هاروت و ماروت در 
بابل نازل شده بود پیروی کردند.» قرآن کریم سسوره 
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و به این صورت بود که چنین عبارتی در تلمود ظاهر 
گرزرن. 


میش‌نا: کسی که تخم‌اش (فرزندش) را به مولوخ 
می‌دهد» مجازات نخواهد شد. 

- سن هدرین 164 تلمود بابلی 

ارمیای نبی[9]- از مردمی که "پسرانشان را به عنوان 
قربانی به بعل» می‌ سو: آنند " لنا صر ص کوید. و 
در کتاب ارمیای نی می‌خوانیم : ۰ آن‌ها توفت‌هایی ) 
۲۴ بلند ساخته‌اند, در دره هینون تا پسران و 
سوزاندن کودکان در مراسم قربانی برگرفته از یک فیلم 
این داستان است که جان میلتون را بر آن داشت تا در 
"بهشت گمشده"[10]اش چنین بسراید: 

ابتدا مولوخ,» 

و قربانیان انسان و اشک‌های والدین 

که جیغ و گریه کودکانشان شنیده نمی‌شد؛ 


آن‌ها که در درون آنی می ر فتند» 

به سوی آن بت ملعون 

این است ذات آن آثبن‌های رازآلود. مستانه قربانی کردن 
کودکان نک اه در مان سر و صدای موسیقی تا 
صدایشان شنیده نشود و پس از آن مشغول شسدن به 
اورجی‌ها و اف کرد هک ی د سسنه حجمعی به از 
قلیلی آگاهانه نام "عرفان" ۳5 بر آن و 5 است 
ه ان ده الاطال کیت کات اس اه اه 
حلوانی ا تا و ول دا لک 2۱ 


آر ک دام می‌صونی. تاطن التاطل ۲ -اطس الحق؟ اگر 
منظورت باطن الحق است شریعت آن را در بر گرفته و 
هر که حقیقتا آن را دنبال کند به درون راه خواهد یافت 
که نیست جز معرفت بالله. و باطن باطل» بیرون و 
درونش (ش_ریعت و طریقتش) هر دو وحشتناک و 
نفرت‌انگیزند. پس خود را از آن دور نگه‌دار. 


امتداد این سنت‌های باطن باطل بود که منتهی شد به 
لوسیفرین‌ها و شیاطین پایه‌گذار فرهنگ مدرن ما که 
- که کون آن رانا دم ود ار ۲ عصر کم می امد که 
در آن عقیده اکثریت» هرچقدر هم فاسد و غلط, موثر 
است- - سیر صعودی عظیمی به خود گرفته و تمام 
چیزهایی که تا همین چند نسل پیش تنها درگوشی و در 
محفل‌های سری و رازآلود زمزمه می‌شد. امروز به 
مور ی اهر رای تا ار فد ای مناد ولا 


کی در موس هی وله ۵ ۵ اما ری در ۱ 
رها و ی ی اه وتا ی دص نت 
می‌روند. عمق فاجعه و اثر مخرب این نمادها و مناسک 
کثیف را که در ظاهری جذاب و هیپنوتیزم کننده بر ایشان 
کشاورزان این محصول شیطانی همان الیستر کرالی[ 
1 بود که می‌توان او را مغز متفکر پشت انفجار 
سموم فرهنگی و شبه‌مذهبی چندین دهه اخیر نامید. 


آلیستر کرالی. تحصیل کرده کالج تثلیث (ترینیتی) 
کمبریج. مطبوعات انگلیس او را "شیطانی‌ترین مرد 
جهان" نامیدند. از نظر "شخصیت پرستان" او یک 
اعجوبه بود. از همانها که "فرهیخته" می‌نامند و خوش 
قلم و با سواد و تحصیل کرده و نابغه. کوهنورد. استاد 
شطرنح و عیره. به قدری مقامات فراماسونی داشت که 
می‌خندید و می‌ گفت اگر تمام نشانهایم را بار فیل کنید 
زیر وزنش می‌افتد. عضو بسیاری فرق دیگر. پایه‌گذار 
بسیاری دیگر. هم‌چنین مامور اطلاعاتی. از نظر ما یک 
ملعون. 

دقت کنید که بسیاری شیطان‌پرستان رده بالا اینگونه‌اند. 
یکی دیگر مایکل آکینو» پایه‌گزار معبد ست است[12]- او 
پروفسوری علوم سیاسی دارد و مقام‌دار نیروی نظامی 
آمریکا است. اين‌ها از نظر آن‌ها که نثر و قلم و 
ی چیز ها را رد ری که 


همو بود که تخم‌هایش را بسیار با دقت و حساب شده در 
تکالعریب]: کا جانه اض لی صادر کننده ار مس ان رز 


سرتاسر دنیا, کاشت و همو بود که گفت: "هر گناه در 
مسیبحیت, برای عرفان[13] یک نواب است"141] و همو 
بود که درباره قربانی انسان در کتاب 1929 خود چنین 


نو ۰ ۰ ِ 


«ساحران باستان باور داشتند که هر موحجود زنده‌ای 
انبساری از انرژی است که کمیت آن بسسته به اندازه و 
سلامتی آن موجود و کیفیت آن بسته به شخصیت ذهنی 
و روحی اوست. هنگام مرگ حیوان این انرژی ناگهان 
اه ره ی رز ای رت رن ال ور ار 
می‌بایست قربانی‌ای انتخاب کند که دارای عظیم‌ترین و 
خالص‌ترین نیرو است. فرزند ذکور با معصومیت کامل و 
هوش بالا بهترین و مناسب‌ترین قربانی است.»[ 15] 
کرالی در او ره هم کاب اضافه هی کند که سا 2 
اسناد سوابق فراتر پرورابو[16]- شیطان‌پرست» او معز 
2 تا 1928 چنین نوع مراسم قربانی‌ای را هر سال 
به تعداد 150 بار انجام داد. یعنی این یک مرد به تنهایی 
نبا 2500 ک ودک سر راطی این مندت »رای ۳ 
کرد. آیا هنوز هم شک دارید که چه بر سر میلیونها, بله 
میلیونها کودکی که هر ساله در سرتاسر دنیا "نایدید" 


می‌شوند می‌اید؟ 


باید در این‌جا متذکر شد, و این تذکر را در سرتاسر آن‌چه 
خواهید خواند در یاد داشته باشید» که به این ترتیب و به 
عقیده ما, این آئین و این کارهای کنیف و مسائلی از ان 
که در در میان بعضی ظاه را یهودی نیز دیده می‌شود 
هبح ربطی به دین بهود ندارد» اگر باور داشته باشیم که 
واقعا چیزی از ان دین حقیقی موسی علیه‌السلام باقی 
مانده است. این مسائل ريشه در کابالا» تلمود» فرسیز[ 


17- و سنت‌های شسفاهی و دارد» و هر کسی که 
به این متون و داستانها به چشم *مقدس!" " و جزئی از 

دبن خود نگاه کند مور د اتهام است . تلمود انباری است 
از این جملات باورنکردنی پر از نفرت و قصاوت و رجس 
وکفر. آن را برای عوام سانسور می‌کنند و بعد هم که 
گاه گاه کندس حایی الا مب‌ایده مس کویعد تلم ود فا 
یک مجموعه روایت است. مثل بحار شسما. متن دینی 
برای دنبال کردن نیست. اما شواهد غیر این می‌گویند. 
در این زمینه خوب کار شده که شاید بهترینش کتاب 
عظیم و ارزشمند "دین بهود" آقای مایکل‌هافمن است 
که توصیه می‌شود[18].- (برای همین است که من 
نمی‌توانم باور کنم ان که ذکرش کمی قبل امد به این 
راحتی "کابالا" را عرفان بهود بخواند و آن را با عرفان 
و ۱ 
پر ستش شیطان و نیروهایی دیگر تن داده و از آئین‌هایی 
ده رو ی کدی وصفعتسان ربا در فران ساره 

ای کار کسانی اسی که با نی دک هر و ره 
خود نور و "استقلال " می‌بینند اسبفلال از بندگی و 
اطاعت خدای حق» چنین "این" هایی را انجام می د هند » 
ار ات که درم در اف می ‌کنند و تسش ای رس ان 
کارهانی اب ام م‌دهید. دیط ور ان ها ار اس تسار , 
استقلال از امر الهی و نقطه مقابل نسلیم ما در اسلام 
است. هر جا نامی از یمود در این گونه مسائل می رود 
منظور ایشان است. ایشستان نه بهودی‌ان-. نه 
ار و یود باس با ری رل 
علیه‌السلام ات . ابل در زبان فدیم به مه ار 


جعلی. هر زیبایی را به رجس و کافت خود اغشته 
می ‌کنند و لقب رسولی کریم علیه‌السلام را آوی زه 
ور فص و طاا م‌ کید نبا اک کتت لعتت کرد ان 
نام مبارک را لعنت کند. بازیه ای ان ها چنین است. با 
۱ ۳ 1 ظطاهری تور اج آن‌چه 
معسویت و قداست برداشت می‌ شسود بر هم زده و بعد» 
چنان گندی می‌زنند که بی‌خبران مستاصل؛ هر کسی با 
چنان ظاهری را لعنت کرده و چپ چپ نگاه می‌کنند. 
شباهت شیوه عمل را نمی‌بینید؟ اینان شیطان‌پرستند یا 
به اصطلاح خودشان " لوسیفرین "[19], دینی که عمدتا 
نادیده گرفته می‌ شود و با فرقه‌های‌هالیوودی و شسومنی 
جدید همانند کلیسای شیطان انتون لاوی اشتباه گرفته 
می‌شود. (که خود او نیز البته از خانواده‌ای بهودی بود). 
شیبطان‌پرستی حقیفتا سابقه‌ای بسیار باستانی دارد و 
در پشت چهره و نامهای بسیاری از خدایان» اسطوره‌ها 
و "عرفان"های به ظاهر معصو م باستانی پنهان است. 
مسئله‌اش بسیار بسیار جدی‌تر از انیست که بیان 
می‌ شنود. درک این حقیفت و تفکر درباره ان» تب 
معماها و تناقض‌ها را برای شسما حل خواهد کرد. که 
چطور عده‌ای همانند بوش و بلر و نمونه‌های شرقی 
آن‌ها عمیقا خود را معتقد و با ایمان به دا" نشسان 
می‌دهند» و در کین حال اعمال و رفتارشان کامل با 
اعمال و رفتار یک شخص مومن و باایمان و خداترس 
متفاوت است. مسئله این ‌جاست که کدام " خدا"؟ الله. 
بهوه؟ يا بعل, مولوخ» شیطان» لوسیفر؟ مردم فکر 
می کنند هر که می‌گوید کاد* یا خر |" منظورش همان 


رب البیت و الحرم. الله» است. نیست دوستان. خیلی 
وقت‌ها نیست ست . پس» مستئله "بهودیان مخفی" 
با "بهائیان مخهی تست :, مسئلهشیطان‌پررستان مخهی 
است که در همه جور قالب و شکل و رنگ حضور دارند. 
و البته شیاطینی که خود را به شکل انسان عرضه 
کردن تاکیدات بسیار اسلام ۳۳1 ۱ 
است. شاید خیلی از جوانان ما امروزه بخاطر تغییرات 
تاسف‌وار ریات تصور کنند که متافقفی عنی بک افلت 
دیوانه ایرانی در عراق به رهبری رجوی. منافق یعنی 
کسی که عمدا دروع می کوند و عمدتا ظطظاهر خود راء 
آسانترین قسمت‌اش را؛ تا حد امکان مقدس مآب جلوه 
می‌دهد. منافق یعنی همان ۱۷۳00۲۲۲6]. یعنی همان 
۲ منافق کسی است که ذکرش در داستان ان 
وزیر یهودی که مسیحیان را می‌کشت در اول دفتر دوم 
متنوی جلال‌الدین آمده. جرا آفایان گل و بلبل عارف که 
صوفی‌گری را جدا از شریعت و اسلام راستین به میل و 
0 زمانه جلوه داده اینگونه داستانهای رومی را 
ذکر نمی‌کنند؟ شاید چون ذکر خیر خودشان است. 


از یک سایت فراماسونها: فراماسونری و صوفی‌گری: 
دو راه. یک مقصد. 

همانها که بازا بازآی ملای رومی را ترجمه می‌کنند بیا 
بیا. رای کیان هی ی غلط جایی هستی. 
برگرد. بیایعنی مشکلی نیست با جایی که هستی. سری 
هم به ما بزن. گبر و بت‌پرست و بعل‌پرست و هر گندی 
هستی بیا و نیازی به توبه نیست, بیا سماع برقص و 
عشق کن. ما هم مثل مسلمانان کوچه بازار نیستیم. از 


آن‌ها بهتریم. همان تفکر کلیدی این فرق. آن‌ها که علو 
و برتری می‌خواهند و می‌گویند دین برای سفها است. 
این شعر مولوی و ترجمه بازا که همان ۲6۲۷۲۳ و ترجمه 
فارسی توبه است. و ترجمه‌اش به بیا. در[ تعال. 
نکته‌ای مهم و ابزاری بزرگ دست آقایان است برای 
نسخه فاسدی که از عرفان اسلامی ساخته‌اند. گویی ملا 
گفت تعال تعال 60۳۵ ۰01۱۴ هر چه هستی! و نگفت 
توبو توبو ۲6۲۷۲۳ ۲۵۲۲و گویی قرآن کریم نگفت و 
نگفت و نگفت از رحمت خدا نا امید نشوید و خدا توابین 
را عاشق است و ناامیدی از بخشش و رحمت‌الرحمن 
بزرگ‌ترین گناه. دور نیست اگر بگوییم این شعر ملای 
رومی ترجمه‌ای است مستقیم از قرآن. بله. این آقایان 
منافق‌اند. هدفشان خراب کردن و بازگرداندن مردم از 
مس مس نص مایت اما دار ز توا ار دح این که 
جذب می‌شوند و این بازیهای ساده را نمی‌فهمند. و چه 
مردمی گول می‌خورند؟ مردمی که هشدارهای دین و 
یت ان که ای و و ات اراس کت را 
عربی فصیح را مهجور کرده‌اند بماند, ادبیات پاک عجمی 
خود را که ترجمه همان سنت‌های پاک است و بزرگانی 
برای پند و از ترس همین روزها نوشتند هم نخوانند. 
یادشان برود ان همه حکایت و شعر و قصه که دو صد 
خت بر بر کار کت نب کل ربا سس رن لیر ر 
2 را 0 27 
را ببیند. یا مثل همان داستان کوران و فیل ملای رومی . 
علاقه‌مندند و میلشان به سیر و سلوک پاکان هست را 
هم مهجور می‌کند. چرا؟ چون ان هميشه در صحنه‌های 


هوش _مند گول‌خورده از شیطان‌پرستان زاهمدنما جچه 
می‌کنند؟تر و خشک را با هم می‌سوزانند و باز از ظاهر 
قضاوت می کنند. . خود را نمی‌بینند و دیگران را می بینند . 
اشتباه و جهلشان را ماک می‌کنند و نمی‌خوانند آن الله 
دصر دا کی ی صعررا بت ماتریی رس رد بت 
مردم را اذیت می‌کنید. همان بیانات کمونیست‌ها درباره 
مسیبحبت را درباره همه ادیان می ز نند. سیاهی دلش را 
رد و تمی بیند که کمونیست‌ها دمشان کجاست؛ این 
مارها از کدام سوراخ امده» بیانات و عقایدشسان راجع به 
دین چهقدر شبیه است به بیانات یک عده کاهنان باستانی 
1 چقدر جهان‌بینی و اهدافشان شببه است به تم و 
واهداف یک استاد دانشگاه اینگلشتاین باواریا[20], که 
خود او هم از قدمای همکیش‌اش به ارت برده بود.. ۰ 9 
چقدر این‌ها آسانند یافتنشان برای صاحب قلبی که 
بخواهد ببیند! و کسی که حقیفتا مشتناق است اصلا 
نیازی نیست این مزخرفات سردردآور را بداند. اگر ایمان 
داشته باشد به قران که به خلاصه‌ترین و زیباترین شکل 
قصه این‌ها را حکایت کرده» همان قدر گفته که کافی 
است, اک" خر دل مکت رد . شسیطان دشسمن فقسم 
۳ ات . جرب و اولاد دارد. او را دشسمن تک اما 

نه! این خیلی ساده است! حفبقت نمی‌تواند اینقدر 
ساده باشد! پس عوامل پیچیده اقتصادی سیاسی چه؟ 
همه‌چیز که برنامه‌ریزی شده نیست! بعضی چیزها 
تصادف تاریخی است... 


بله. مسئله شیطان‌پرستان مخفی است. مسئله این 
دینی است که راستی چا ذکر نمی‌شود در 
کنفرانس‌های همبستگی ادیان؟ صد تعجب که عمده 


گردانندگان این محافل گل و بلبل اتحاد ادیان و 
طرفداران ساخت دین واحد جهانی» خود اهل همین 
دین‌اند. پس چا خجالت؟ چرا نمی‌گویید؟ حالا نگو 
هستیم. منور هستیم. روش‌نفکر هستیم. : با شاید 
کلامی و تصویری‌شان را؟ .. 


بهودیان یا همانطور که گفتیم بعل‌پرستان یهودی‌نما که 
هیچ بویبی از ست موسی علیه‌السلام نبرده‌اند: 


گزارشات مربوط به این عمل» از زمان باستان تا به حال 
ات می هید بت هرا سح به بی رجمابه و 
پس از مراسم حداکتثر گوشت و خون 9 را از قربانی 
جمع‌آوری کرده» مه شیوه‌های مختلف خور ده و بو سید ه و 
مقداری نیز برای "غایبین" و کارهای بعدی نگهداری 
می کنند. به عنوان منال بسبار معمول بوده که خون را 
جذب کاغذ کرده و به این صورت خشک کنند تا بعدا در 
مناسک ۶ازراا ود و جادو به استفاده تکبرند. (به لطف 
پیشرفتهای روزافزون مدرن و اختراع انواع یخچال و 
فریزرهای برقی» برادران علاقه‌مند امروزه به اسانی 
گوشت و خون را در فریزرها برای روز مبادا يا غایبین 
دخبره می ‌کنند. در سازمان‌های جمع‌اوری و انتقال خشون 
هم عواملی نفوذی دارند که خون مورد نیاز را در صورت 


نمی ٩ه۵ت‏ 0.۰( 


کودکان قربانی شده سس عمدتا در چالی به نام توفت [ 
2 سوزانده می شند ند . موسیقفی و طبل رده می‌ شد ۳ 
صدای کودک در هیاهو خفه شود. این مراسم در میان 
ساکنین بعل‌پرست شهر کارترژ[ 123 در حدود 300 سال 
پیش از میلاد بسیار معمول بود. بقایای معبد عظیم بعل 
در کارتژ در شسمال افریقا» لیبی امروز» مو‌ حود است. 
کودک به عنوان قربانی برای بعل در یک توفت سوزانده 
شدند. کودکان بعضی اوقات در دستان بت بزرگی از 
عمل وحشیانه سپس شعله ها را رها کرده تا کودک 
بسورزد. 

کر شهار تکو کال کار کولس که هر ای وا و 
قربانی کردن کودک در یبن دستان م‌حسمصمه مولوخ 
وحشیگری در این آثین‌های شسیطانی باستانی حد و 
مرزی نداشت. اما چیزی که شاید برای بعضی عجیب به 
نظر برسد لغتی است که یهودیان از آن به عنوان بیان 
عمل قرب_-انی انسانشان استنفاده می‌کردند: 
"هولو کاست .۰ بله» هولو کاست در اصل لغتی بهودف 
است,/ مورد استفاده توسط بهودیان» بسانکی عمل 
قربانی انسان به خدایشان. 


دیکشنری وبستر نسخه سال 1954 چنین می‌گوید: 


هولوکاست: عرضه قربانی که کل آن توسط آتش خورده 
می‌ شود .[ ۱24 


البته امروزه بهودیان معنی‌ای کاملا متفاوت به این لغت 
اختصاص داده‌اند» اما کمی تحقیق و نگاه به لغت‌نامه‌های 
قدیمی حقیقت این موضوع را روشن می‌کند. 


هرل روم[25]- می‌گوید: «هولوکاست لغتی بسیار جالب 
بهودیان می‌خواهند که هنگام شسنیدن این لغعت درباره 
ادعای قربانیان سوخته شسده در جنگ جهانی دوم فکر 
باستانی به نام مولوخ که می‌خواست بچه‌ها زنده در 
معبد بزرگش قربانی و سوزانده شوند. پرستش مولوخ 
طبق باور معمول توسط زنان خارجی سلیمان اورده شد 
و در اسرائیل باستان عمیقا جای گرفت.» 


رای ات ری ی را ری سس راد هر کح 
شاید هدف از اطلاق این لفظ به فجایع جنگ جهانی دوم 
با نیت تقدیم قربانیان ان اعمال وحشیانه به مولوخ بوده 


ای 


مورخان باستانی همانند اآپیان[26]: دموکراتی ز [27]- و 
پوسیدونیوس[128 درباره قربانی انسان توسط یهودیان 
نوشته‌اند. اییان در 168 پیش از میلاد کزارش داد که 
فری ابیای ر- دم یک بر کس ال حه ‏ ودی. در مع دی 
بهودی پیدا شد. مورخ بهودی فلاویاس جوزفوس[129 با 
اان مسالفت کرد مطاتی که توسط رکرما[30] ترحمم 
شده و در کتابش به نام "جوزفوس" چاپ شد. زکریا 
گزارش داد: 

«آنتیوکوس[31]- در معبد تختی پیدا کرد که مردی بر 
روی ان دراز کشیده بود. ورود پادشاه فورا مورد تشویق 


این مرد واقع شد. بر زانوانش افتاد, دست راستش را 
درا ک رده و ار دش اوه :متا در ود که او اراد کدد 
پادشاه او را آرام کرد و خواست بگوید که کیست. آن‌جا 
چه کرده و معنی این واقعه عجیب چیست؟ مرد با 
صدایی گریان و پریشان داستان ناراحتی‌اش را بیان 
کرد کفت که تونانی است و هنخامی کب رای کدران 
و۹ مشغول سفر در منطفقه‌اش بوده ناگهان توسط 
مردمی از نژادی غعریب دزدیده شد. او را به معبد اورده 
9 زندانی کردند. بالاخره حاضرین که آن‌جا ایستاده بودند 
ان قانون مسکوت بهودیان را گفتند. مراسمی که هر 
سال در زمانی نایت انجام می شد - : آن‌ها یک یونانی 
عریبه را دزردیده» به جنگل سره طی مراسمی قربانی 
کرده» کوشتش ۳ خور ده و هنگام منله تمودن و خوردن 
او علیه بونانیان 3 به دش منی آتان فقسم ییاد می‌ کر دند. 
باقی مانده قربانی به داخل چالی سوزان انداخته 


می‌شد . »> 

در هزاره اول یس از مبلاد» در سال 300 مبلادی؛ اسقف 
در سال 415 سقراط گالاستیکوس[33]ٍ گزارش داد که 
یهودیان امستا[34]- کودکی مسیحی را به صلیب کشیده 
و سوراخ سوراخ کردند تا جان داد. 

به صلیب کشیدن و سوراخ سوراخ کردن قربانی 


در 425 بارونیو س[35]- گزارش داد که بهودیان کودکی 
را به صلیب کشیدند. 


در614 کشیش آنتیاکوس تاتیکوس گزارش داد که وقتی 
اورشسلیم به دست ایرانیان افتاد» بهودیان» یکی از 
مسیحیانی را که توسط ایرانیان زندانی شده بود» به 
عنوان برده خریده و مانند *؟ 
در 1067 در پراگ 6 بهودی خون یک کودک سه ساله را 
کامل جمع کردند. هم‌چ‌نین کشف شد که این بهودیان 
خون این کودک را به دیگران داده‌اند» از جمله بهودیان 
نراویزوم. 

در 10096 کودکی نه نام استراتی در جایی که امروزه 
شهر کیو[36]- است به صورت قربانی شسده کشف شد. 
این کودک بعدا توسط کلیسای ارتدوکس قدیس اعلام 


۳ ۰ ۰ 


در سال 1115 نزدیک شهر مگدبوک آلمان, یک روز قبل 
از ۴۲2550۷۵۷۲ بهودیان هسیدیک [ 37], ینج کودک را 
شکنچه داده و از خونشان در مراسم رازالود خود 
استفاده کردند. ماجرا پتکیری شید » عاملین محاکمه شسده 


تا آن زمان بسیاری از وقایع قبلی احتمالا فراموش شده 
بودند. به نظر می‌رسد که عمده مدارک تاریخی مربوط 
به این نمونه‌ها گم شده‌اند. اما در سال 1144 بلایی بر 
سر کودکی در انگلستان آمد که نه تاریخ آن را به آسانی 
فراموش کرد و نه بهودیان اینبار به اسانی فراموش و 
بخشیده تشد ند. تبهاز 50 سال از اجازه یافتن بهودیان به 
ورور به انگلستان گذشته بود ( 1089 )- کده کمی از آنان 
به انگلستان آورده شدند تا به پادشاه در جمع‌آوری 
مالیات کمک کسد ماحراااز ار حا تس روع ند که کت دک 


به نام ویلیام [38]ٍ قربانی شد. اما آن‌چه این ماجرا را از 


هرل روم می‌گوید: "در 1144 کشیشی کاتولیک به نام 
توماس مونموث کتابی دقیق درباره قتل ویليام کوچک 
نورویچ نوشت» همان کودکی که توسط یهودیان قربانی 
شد» اولین قدیس یک گروه از قدیسین از این دست که 
بسته به این‌که چطور بشمارید بین 20 تا 25 تا از آن‌ها 
در تاریخ وجود دارد که توسط کلیسای کاتولیک شهدای 


داستان ویلیام می‌توانست همانند بسپاری دیگر به 
که تمام دنیا برای هميشه از این اعمال وحشیانه و 
لاتین نوشت و این کاب در قرن 19ام توسط دکتر 
ااوس تس حسوب [401]به انکلنستی ترجمه شد. 41]- در 
این کتاب توماس مونموت توصیبح می‌د هد که بهودیان 
چگونه کودک را دزدیدند» و پس از آن بنا به گفته او 
چنین اتفاق افتاد؛ 


«سر او را تراشیدند و او را با تیزی‌های میخ مانند بسیار 
سوراخ کردند به صورتی که خون در مقادیر بسیار 
ریختن گرفت. و آن‌ها بی‌رحم بودندر و آنقدر مشتاق در 
ره ری رت لت ار رن اراد ار 
بودند يا نابغه در شکنجه‌های‌شان.» 


ادم‌ربایی کودک» 0 و رشوه‌هایی که بهودیان به 


سعی ۳ در نید ٩‏ رد فا رارا دا کوک 
ماه در نهایت محر سه قدیس گشتن کودک شد . این 
کودک تا زمان معاصر قدیس و شناخته شده سود » تا 
این‌که دورانی رسید که کلیسا دیگر علاقه به آشکار بودن 
ای خص ‏ ات ار ار تسات اعلط ب بداست ان 
دوران فتح نهایی کلیسا از درون توسط این فرق و 
آقایان است. توماس با آشکارسازی آن‌چه در آن روز 
تاریک و غمگین در 1144 رتکد ررتاس و در تلاش‌اش 
در آشکارسازی و توقف قربانیر کودکان خدمتی کر اک 2 
جهان کرد. او والدین را در انگلستان هوشیار کرد تا 
بیشتر مراقب امنیت کودکانشان باشند. اما متاسفانه 
این اخرین تمونه نبود. 
حقیفتا چ_را عده‌ای از بهودیان به جنین اعمال 
وحشیانه‌ای ادامه دادند؟ دکتر آرنولد لیس[42], محقق و 
قچ ایند ۵ که در اوایل فقرن بیستم در انکلستان کتابی 
درباره قربانی انسان در بهودیت نوشت» متوجه حقایفی 
جالب در حول و حوش این داستان شد: 


«یهودی‌ای مسیبحی شده به نام تتوبالد از کمبریح ۱43 
اعتراف کرد که بهودیان هر سال از کودکی مسیحی 
خون جمع‌اوری می‌کردند چرا که باور داشتند که تنها به 
این صورت می‌نوانند آزادی خود را کسب کرده و به 
فلسطین باز گردنده و سنتشان این بود که برای تعبین 
وقت خونگیری قرعه بکشند..." 


ماجرای غمگین قدیس ویلیام آغازگر موجی جدید بود. به 
تبعیت از کتاب توماس مونموت, دیگران نیز شروع به 
در 1243 در کیسینگن باواریا[44], بهودیان پس از 
اعتراف در دادگاه به استفاده از ون مسیحیان در 
مراسم رازالود در روز جشن یه ودی پاس‌اور[45],؛ 
محکوم شدند. 

سوراخ شده‌اش که در ملک یک بهودی مخفی بود کشف 


پس از تحقیق» دادگاه 7 بهودی مهم را محکوم کرد. 
این کودک نیز بعدا قدیس شد. در مجموع پیش از آن‌که 
کلیسای کاتولیک کاملا فتح شده و قدسیت این قدیسان 
تا ال سای اه کی 0 
وجود داشت که به اعتقاد کلیسا توسط پهودیان قربانی 
شده و توسط کلیسا قدیس شده بودند. 


در 1290 در آکسفورد؛ بهودی‌ای مه نام اسحاق دیولی[ 
7 به جرم قربانی یک کودک مسیجی درس خر ری این 
لحظه‌ای تصمیم گیرنده بوده چرا که یک ماه بعد به 
دستور ادوارد اول» بهودیان از انگلستان اخراج شدند. 
بسیاری از اين یهودیان به آلمان و دیگر مناطق اروپایی 
کر نید تیا وف ی که خ ود بادی اه اتکلب تان. ‏ ارلر 
اول» چهار قرن بعد, توسط لورد اولیور کرامول[48] به 


قنل رسسبد» بهودیان اجازه یافتند به اتگلیس اد و 
ماجرای کرام ول اعدام چارلز اول و توطئه‌ای که در 
نهایت ویلیام اورنج[ 149 را بر تاج و بخت انگلستان 
نشاند نیز ماجرای تا ام است. از این زمان ود 
که "ربا" در انگلستان آزاد شد. جالب این‌جاست که در 
حرکت "پیوریتن"[50]- آقای جان کالوین (نام سابق 
"کون )511 با آن مصدس مایی سار د بانشدی نه 
مسیحبت اش » مشکلی با ت ربا" نداشت. 

در 1331 در گوبلین[52]- آلمان گفته شد که بهودیان 
دیع رای ال بر رم تن 
بهودیان گناهکار شناخته شده و مجازات سختی شدند: 
زنده سوختن در ار 

در 1335 در مونیخ آلمان بهودیان کودکی مسیحی به نام 
هنری را در بیش از 60 جای بدنش سوراخ سوراخ کردند 
به صورتی که کودک معصوم از خون خشک شد. 

در ونیز در 1420 طبق اسناد محلی» بهودیان کودکی را 
بی‌رحمانه کشته و به این جر م اعدام شدند. 

در 1462 در ارنو 5 اتریش[53]- بهودیان کودکی به 
نام آندرل[54] را بر تکه سنگی بزرگ قربانی کردند. این 
کودف تسدیل مه فقدیسی مص و ب؛ کلیسایی در حجای آن 
فک تساه وان سم محر وف ند به ودسا رسک 
بهودی)[ 55] 

در سال 19937 پروفسور رابرت پرانتر[56]- دانشگاه 
علوم دینی اتریش چنین گفت: 


«یهودیان باید بخاطر جنایات نفرت‌انگیزشان علیه 
کودکان کاتولیک همانند کودک شهبد» اندرل وان رین» و 
علیه بزررگسالان در روزهای پیش از عید پاک[57], و 
بخاطر خون مسیبحیان به قتل رسیده توسط دستان 
یه ودک که آن‌ها بر به سوک آسمان فریاد می‌کنند» 
عذرخواهی کنند.» 


یهودیان از این‌که پاپ وقت با پروفسور پرانتر دیدار کرد 
خوشحال نشدند. 

در 1475 در ترنت[58]- ایتالیا بهودیان کودکی به نام 
سیمون[59]_ را کشتند. طی مراسم آن‌ها کیت او را 
ختنه کردند. این عمل در بسیار نمونه‌همای دیگر نیز 
گزارش شده, گرچه باور نمی‌رود که عملی واجب طی 
مراسم خونگیری باشد. این کودک نیز در سرتاسر بدنش 
جای سوراخ داشت. این کودک نیز بعدا قدیس شد. 


هرل روم و "سیمون مرت در 175 در شسهر 
بچه‌بازان و قاتلان استفاده می‌کنند. به بچه شکلات داده 
و او را با خود کشیدند و بردند و برای مراسم قبل از 
۲ کشتند و خونش را جمع کردند. این پرونده‌ای 
بسیار بسیار مشهور و مهم در آن زمان بود که بعدا 
ماجرا در کتاب "مراسم خونین "پرونده‌ای جندین دادگاهه 
ذکر فده لعنی به تست از بک دادگاه ارجاع داده شد. 
مجرمین بهودی ثروتمند و با نفوذ بودند و به همین دلیل 
و ی اه خی هر خیم کر و 


ردو هم‌چنین به واتیکان رفت که در آن‌جا تصمیم 
می‌گیرند چه کسی قدیس شود و در آن‌جا پرونده را با 
دفقتی بسیار بسیار زیاد مطالعه کردند. . سیمون فدیس 
شد و یکی از محبوب‌ترین قدیسان ارویپا بود, تا سال 
گرفت که قدیسیت او را بردارد." 


پدر آلبان باتلر در کتاب "زندگی قدیسین"[60] کودک را 
به عنوان شهیدی نوزاد ذکر کرد و نوشت: 

«یهودیان شهر ترنت با کشتن کودکی مسیحی در عید 
۲ پیش رو تصميم به نشسان دادن نفرتشسان 
کردند و توبیاس» یکی از اعضایشان»؛ برای به تله انداختن 
قربانی انتخاب شد. او کودکی زیبا و لبخند بر لب به نام 
سیمون را هنگام بازی بیرون از 0 وقتی هیچ کس 
مراقبش نبود پیدا کرد. توبیاس دستی به گونه کودک 
کشید و با حقه دستش را در دست گرفت. کودک که دو 
ساله نشده بود چنین کرد اما وقتی دید که دارد از 
خانه‌اش دور می‌شود, شروع به گریه و صدا زدن مادرش 
کرد. در این‌جا توبیاس غم کودک را خاموش کرده و او را 
به منزلش برد. در نیمه شب پنج‌شنبه کار قصابی شسروع 
شد. دهانش را پر کرده» دستانش را یه صورت صلیب نگه 
داشتنده مدن نرمش را با مبح سوراخ کرده و وردهای 
کف ار سر ان اور و ی رو کر سر آار کت 
ساعت شکنجه» شهید کوچک چشمانش رابه سوی 
آسمان گرفت و روح بدنش را ترک کرد. یهودیان جسد او 
را به رودخانه انداختند. اما جرمشسان کشف شد و 


در 1485 کودک مسیحی دیگری در موریستیکا[61]- به 
قرو ی اه ار ۳ ۳ 5 ۱0212۱ 
کودک را قدیس اعلام کرد و او به نام قدیس لورنسینو[ 
3 شناخته شد. پاپ کودک را در پیاتا سانتا ریاس[64] 
به عنوان شهید ذکر کرد. دادگاه پیادوا ایتالیا[65]- مبز به 


حقیقت این واقعه شهادت داد. 


جالب این‌جاست که بسیاری از رهبران دینی دیگر دشر ند 
حقیقت قربانی انسان توسط یهودیان شهادت داده‌اند. 
کاردینال گانگانلی[66]- که بعدا پاپ کلمنت چهاردهم 
شد» چنین نوشت . 

«من به حقیقت سیمون» کودکی سه ساله که توسط 
بهودیان ِِ کشته شد شهادت می‌دهم. من هم‌چنین 
به حقیقتی دیگر شهادت می‌دهم, که در سال 14602 در 
دهکده رین[67] واقع شد. آندرل[68] متبرک, کودکی که 
وحشبانه توسط بهودیان کشته شد.» 


مارتین لوتر کتابی به نام "یهودیان و دروغ‌های‌شان" 
دارد که در آن چنین می‌نویسد: 

" در تاریخ ان‌ها عمدتا متهم می‌شوند به مسموم کردن 
چاههای اب, دزدیدن کودکان و مثله کردن آنان. همانند 
وقایع ترنت» وایسنسی[69]- و غیره. البته که آن‌ها این 
می‌دانم, که اراده‌ای اماده و کامل در ان‌ها وجود دارد که 
هر رصان بسوات ان اه ععل یدیل نی رز عان ۲۳ 
در خفا. ان هی ۱ بدان» و بر اساس 
آن عمل کن."[70] 


مارتین لوتر - یهودیان و دروغ‌های‌شان - جلد اصلی 


در 1492 لاگوادیا[71] اسیانیا, کودکی به نام کریستوفر 
توسط بهودیان قربانی شد. کمی یس از این ماجرا سود 
که ملکه ایزابلای اسپانیا فرمانی صادر کرد که بهودیان 
را برای هميشه از اسپانیا اخراج می‌کرد. تنها در سال 
7 بود که بهودیان به صورت رسمی اجازه بازگشت 
یافتند. در این فرمان دلایل زیادی برای اخراج بهودیان 
ذکر شد., دلایلی همانند " شیطانی بودن جمعی" ایشان. 
اما در این میان دلیلی خاص قابل توجه است: "گناهی 
جدی و غیر قابل بخشش ". 

ویلیام توماس والش[172- مورخ در کتابش, ایزابلای 
اسپانیا»[3 17 می‌گوید که این گناه, همان قربانی کردن 
کریستوفر بود که بعدا قدیس اعلام شد. 


هرل روم می‌گوید: 


"در 1490 آدم‌ربایی و قربانی وحشیانه کودکی مسیحی 
مه نام کریستوفر صورت گرفت. او را از دهکده‌ای کوچک 
به نام لکاردیا که در نزدیکی تولدو[74]ی کنونی قرار 
دارد دزدیدند. او را به غعاری در کوه بردند و قربانی 
کردند. این ماجرایی بسیار بسیار بسیار معروف در 
اسپانیا ببود و حتی امروز هم در بسیاری داره 
المعارف‌های اسپانیایی پیدا می‌شود. دادگاه در 1491 
صورت گرفت, عاملین محکوم شندند در دادگاه. این 
خی اسان ات در ان ۱۱۱۱ ی که ‌ابرانا ود 
فردیناند خیلی از بابتش مطمئن نبودند. اما این پرونده 
و هیاهوی ناشی از آن باعث شد که آن‌ها فرمان اخراج 
کل یهودیان ازاسپانیا را صادر کنند." 


نکته‌ای مهم در این‌جا آن است که بسیاری از یهودیان با 
کلمب یکی از اینان بود. روابط اینان با اشسرافیت به 
ظاهر مسبحی اسیانیا 9 توطنه‌های‌شان علیه مسسلمانان 
شناخته شده است. پس به نظر می‌رسد که عاملین 
هم مانند تصوفه هسآی بسیار پیش و پس از ان بسیاری 
بهودیان بی‌گناه بخاطر اقلیتی شیطانی و گناهکار 
زندگی‌شان را از دست دادند.(همانند جنگ جهانی دوم 
که در ان هم روانط النگازشی نم ودی با ناری‌ها > اسلا 
شناخته شده و مستند است» همانند رو تمبه کمونیستی 
که در ان تبز بانکداران و البغارشی بهودی اع ار کره 
دینفع و فغال بودند). 

کارل مارکس یبهودی فرزند یک خاخام ارتدکس - جیکوب 
در 1573 در لیتوانیا در دهکده پونو[75] بهودیان ِِِ 
را شکنجه داده و 

خونگیری یک کودک مسیحی محکوم شد. 

در 1598 در لوبلین» کول و کوتنیا در لهستان[77] 


ک رارشس شد که بهودیان سه کودک را در آن سه شسهر 
قربانی کردند. وقتی پرونده به دادگاه زر تاه تمصامی 


مو: نگ ار رخ 0 ۳ 2 از 
یافته‌هایش را در کاب "تاریخ جادوگری و 
شیطان شناسی ]8 7] دکر کرد: 


«اين قربانی‌های انسان بسیار مرتبطاند به مناسک سحر 
و جادوهای باستانی. قربانی‌هایی که کتاب قانون 
پرمونستر‌آتنسیان ویلئین» نوشته شده توسط ادریان 
لمبتر[179 در 1745, حداقل 250 نمونه را ذکر کرده که 
مه روزترین‌های‌شان در 1650 اتفعاق افتاد» وقتی در 
کادان بوهمیا[80], کودکی چهار ساله به نام متیاس[ 
1 به دست تعدادی خاخام با هفت زخم کشته شد. در 
بسیاری نمونه‌ها مدارک بسیار مستندی است که گوشت 
و مخصوصا خون قربانی برای مقاصد جادوگری و سحر 
مورد استفاده قرار می‌گرفت.» 


در 1663 در کارکو لهستان[82], خاخام ماتاتیا کالاهور |[ 


3 کودکی مسیحی را برای مراسم رازآلودش قربانی 
کرد که محاکمه شد, محکوم گشت و اعدام گردید. 


ولادیمیر ایوانویج دال[84], شخصیت ملی و نویسنده 
روسی در کتابی تحقیقی که به خواست دولت تزاری 
درباره قربانی انسان نوشت, ذکر کرد که در 1669 در 
متز [85]- فرآانسه» آقای "لوی" بهودی کودکی را دزدید 
که بعدا جسدش در جنگل پیدا شد. مرد مجرم بعدا اعدام 
شد. جزئیات این پرونده در کتابی فرانسوی به عنوان 
۱96 


در 1090 در بلاروس[ 87]؛ بهودیان کودکی به نام 
یکی از قدیسین کلیسای ارتدکس است. تلویزیون 
بلاروس نیز در سال 1997 مستندی درباره این واقعه 


گاویل قدیس 
تنها 23 سال قبل از استقلال آمریکا از انگلستان, 


ولادیمیر دال واقعه‌ای در 1753 را ذکر می کند: 


«در جمعه 20 آوریل 1753 در دهکده مارکوا وولنیتز ا[ 
99 بهودیان استفن استوزیسکی |[ 90]- سه ساله را 
ِِِ و با خود بردند. یکشنبه بهودیان در خانه‌ای جمع 

۰ چشمان کودک را بسته» دهانش را با انبر بسته و 
1 در تلتی نکه داسته بودند/ از 
همه طرف او را با میخ‌های تیز سوراخ کردند و چرخاندند 
که تا می‌توانند خون جمع‌آوری کنند. پس از مرگ کودک 
جسد به جنگل برده شد جایی که او را روز بعد پی دا 
کردند. زن‌های بهودی, برینا و فروزژا[91], بدون شکنجه 
به دست داشستتن در این واقعه اعتراف کرده و 
تنو‌ه ات ان را لو دادد د که آن‌ها : بر : دون سس کجه 
اعتراف کردند. سپس بقبه اعضا دستگیر شده و تحت 
شکنجه قرار گرفتند. اینان نیز اعتراف کردند و چنان 
توصیف دقیقی اراثه دادند که شکی در گناهکاریشسان 
باقی نماند. بهودیان سیس اعدام شدند. نقاشی‌ای از 
جسد کودک که نشان می‌داد چطور سوراخ شده, کشیده 
شده و توسط اسقف اعظم لوو[92]- محرمانه نگهداری 


شید . > 


در 1791 در مجارستان یهودیان به قربانی کردن کودکی 
مسیحی متهم شدند. در این نمونه خاص یکی از کودکان 
خود یهودیان علیه‌شان اعتراف کرد که کل واقعه را 
شاهد بوده. 

در 1793 در گالاتز رومانیا کودکی توسط بهودیان 
در قرن 19 ام» سر ریچارد فرانسپس برتون[93], 
کاشف, نویسنده و زبان‌شناس معروف, کتابی نوشت به 
عنوان قربانی انسان در میان سفاردیم[194 (یهودیان 
شرقی). اما بهودیان به این متن دست یافتند و این متن 
تاریخی و بسیار مهم هنوز توسط هیات امنای بهودیان 
در انگلستان محرمانه نگهداری می‌شود و ان را در اختیار 
کسی قرار نمی‌دهند. اما پیش از این بخشی از متن او 
تحت عنوان "یهودی» کولی و الاسلام" چاپ شد.[95] 
برتون در این کتاب ذکر می کند: 

۳ - یک فلاکس حامل خون متعلق به یک یهودی در 
مرک روت کتاف رن 


در 19410 یکی از معروف‌ترین وقایع قربانی انسان در 
تاریخ معاصر صورت گرفت. کشیشی کاتولیک به نام پدر 
توماس[96]قربانی شد. این واقعه به صورت دقیق و با 
جزئیات کامل در متن اصلی سر فرانسیس برتون شرح 
داده شده بود اما هیچگاه چاپ نش اما خوشبختانه 
آنقدر سند و بریده جراید موجود است که تصویری 
روت ار مارا هه دست اند 


او کشیشی کاتولیک بود متعلق به طریقه کاپوچین‌ها[ 
7 پدر توماس دمشق دزدیده شده به صورت قربانی 


کشته شد. بعدا " وقتی خدمتکار عربش به دنبال وی رفت» 
آن‌ها او را هم گرفته و کش‌تند. سپس اجساد را در 
راه‌آبهای زریبرزمییی فاضلاب و سیلاب انداختند با امید مه 
این که مخفی بمانند. اما احساد کشف شسده و عاملین 
محکوم شدند. پروفسور روم گزارشی درباره این ماجرا 
تحت عنوان 

۱26۵۲02616 ۲۳ ۳۵۱2۵5۱۷5 - ۲۳6۵ 1840 ۱ 
" ۱۱۱۱۳۵0/6۲ 6۵5۵ ۵ ۹5 


نوشت که در آن از بسیاری منایع کمیاب استفاده کرده. 
این واقعه معروف‌ترین نمونه این مسائل و تا زمان 
ماجرای جک ریپر[98]- لندن» حقیقتا "جنایت قرن 19 
اتینی بودند.) 

پدر توماس و خدمتکار وی 

روزنامه نیویورک هرالد[99] نسخه 6 آوریل 1850 این 
واقعه ۳ در صفحه اولش تحت عنوان "رازهای تلمود» 
قتلی وحشتناک در شرق" چاپ کرد. این مقاله طولانی 
قربانی کردن پدر توماس را چنین شرح می‌دهد: 

«چه کسی خوابش را می‌دید که آشکار شدن رازهای 
خونین تلمود را ببیند و دادگاه یکی از وحشیانه‌ترین 
قتلهای ثبت شده در تواریخ جرم و جنایت را شاهد باشد 
که یکبار ۳ به جلوی عموم آورده می‌ شود ؟ چه کسی 
تصور مک رد که عده‌ای دیوانه» از خون انسان برای 
مرطوب کردن نان مقدسشان استفاده کنند؟ خوانندگان 
بابت کشف پدر توماس. میسیونری مسیحی اهل 


فا دساء و تکاس , ره اهارا هه ور ف ای 
شده درهاون و باقی مانده‌های‌شان انداخته شده در 
فاضلاب دمشق, بریا شد. متن اصلی دادگاه و بازجویی 
توسط کنسولهای فرانسه و آتریش در آن شهر محرمانه 
نگهداری می‌شدند و اکنون در این شهر (نیویورک) 
هسستند و حالا ما می‌توانیم "ملت ورزر 5 ۲۳ را درباره 
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(ما می‌گوییم خدا بیامرزد جراید آن زمان آمریکا را) 


مصطفی طلاس[1001]؛, وکیلی که دکترای ناریخ دارد, 
یگ دستبایی به متون اصلی بارحوبی و تحهیه برونده 
از فرانسه ند » جایی که پدر توماس شهروندش مود . 
آن‌ها را با سختی به دست آورد و به انگلیسی ترجمه 
کرد. به او باید از بابت تحقیقش تبریک گفته شود. او 
این را در کتابش به نام 2107 0۲ ۵۲20 گزارش داد. 


متن پرونده چنین می‌گوید: 


بازجو: شما در اعترافات خود ذکر کرده‌اید که بهودیان 
خون مسیحیان را بیرون کشیده و از ان در پخت نان 
استفاده می‌کنند. اما در دین شما خون نجس است, حتی 
استفاده از خون مجاز نبست. در این‌جا تناقض است. 
بین خون نجس و ممنوع» و خونی که اگر از مسیحی 
۳ اشسکال ندارد. آن هم برای پخت نان. آن هم در 
روزی مقدس. آیا منطق يا مدرکی وجود دارد که این 
تناقض را توضیح دهد؟ 


المسلمانی» خاخام تازه مسلمان شده (به نام دقت 
شود) پاسخ داد: 

«تلمود می‌گوید که خداوند دو نوع خون را دوست دارد. 
خون مراسم ۳550۷6۲: و خون ختنه.» 

حاخام بعقوی (خاحام اعظم سوریه) اصافه کرد؛ "< دا 
عاشق دو نوع خون است, خون قربانی ۳2550۱۷6۲ و 
خون طم جع رن ِِ 

استفاده از خون انسان چطور مجاز است. 
المسممانی پاسخ داد: "خاخام‌های خاصی توسط 
رمزهایی که مه آان‌ ها داده می‌شود می‌دانند که کی 9 
چگونه استفاده از این خون مجاز است. ۲" 

منظ ور المسلمانی احتم لا خاخام‌های تلمودی 
عمدتا شفاهی‌شان می‌باشد. 

جاناتان فرانکل[101]؛ نویسنده یهودی, کتابی به نام 
"ماجرای دمشق "[102]_ نوشت با همدف ردیه و پاسخ 
دادن به کتاب دکتر طلاس. اما مطالعه کتاب فرانکل 
نشان می‌دهد که نه او و نه کتابش به اندازه دکتر طلاس 
از ماجرا ص__ عیان تِ__ و گویی و مص اج 
می‌خواهد که حقیقت ماجرا را مخفی نگه‌دارد. نکته 
ای در ی ات که ی یر را زک در 
مسئولین را به جایی که بقایای پدر توماس و خدمتکارش 
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«ما مشغول بازی بودیم که یکدفعه بیلیس و دو یهودی 
دیگر به سوی ما دویدند. ما از وسیله بازی پایین پریدیم 
و سعی به فرار کردیم. آندری و برادر من (ژنیا)[4]- به 
دست بیلیس و دیگر بهودیها افتادند. اما برادرم خودش 
را آزاد کرد. بهودیها تسس ندرک را با خود بردند. خواهر 
کوچکم (والنتینا)[5] نیز این را دید.» 

یک دهه پس از ماجرای دمشق در 50+ در هر 
نیوی ورک گزارشاتی مبنی بر قتل کودک ان توسط 
بهودیان وجود داشت. حدود 100 ایرلندی عصبانی به 
همرا پلیس به زور وارد یک کنیسه شدند. معلوم نیست 
که اینان موفق به تجات قربانی‌ای شدند يا خیر. 


اما یکی از مهمترین موارد در سال 1911 در کیو در 
روسیه تزاری اتفاق افتاد. قربانی اینبار» کودکی به نام 
قربانی شدن کودکی به نام آندری یوشینسکی در روسیه 
متهم» بهودی‌ای به نام مناخل مندل بیلیس[12- شناخته 
شد. نکته در این جاست که بر سر این پرونده» بهودیان 
سرتاسر دنیا» محجد و سعی در مخفی کردن ان کرده و 
به پول امروز معادل 150 میلیون دلار برای اقای بیلیس 
خرح کردند تا تیم وکلای مدافع بیلیس او را رهایی دهند. 


متهم اصلی جنایت» مناخل مندل بیلیس 


تعدادی از شاهدین طی وقایعی مرموز "مردند.۳ اس 
شد که پلیسی رده بالا به نام میشوک مدارک قلابی وارد 


پرونده کرده تا به رهایی بیلیس کمک کند. سه کودک 
بی‌گناه از دوستان آندره که شاهد دزدیده شدن او بودند, 
از خروسوفسکی تکه‌هایی کیک دریافت کردند. دو نفر 
آن‌ها فردای آن روز مردند و نفر سوم برای ماهها 
مریض بود. کودکی که جان سالم به در برد» لیودمیلا 
چبریاک[3] در دادگاه گفت - 


«ما مشغول بازی بودیم که یکدفعه بیلیس و دو بهودی 
دیگر به سوی ما دویدند. ما از وسیله بازی پایین پریدیم 
و سعی به فرار کردیم. اندری و برادر من (ژنیا)[41]- به 
دست بیلیس و دیگر بهودیها افتادند. اما برادرم خودش 
را آزاد کرد. بهودیها سپس آندری را با خود بردند. خواهر 
کوچکم (والنتینا)[5] نیز این را دید.» 

جان گرانت[6], کنسول آمریکا در شهر اودسا[7]ی 
روسیه, حکم نهایی هیات منصفه را گزارش داد. گرانت 
«بر اس اس رای هحای متص فه ک بسیر در کنو توسطا 
بهودیان تندرو کشته شده و آن یهودیان با دقت تمام 
یک قربانی انسان توسط یهودیان بوده. اما بیلیس 
بی گناه است.» 

گرچه نابت شد که واقعه در درون کنیسه‌ای در ملک 
سحت حاعی بت طلار. کی عست یرت کر سیم 
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4 


نشان می‌ دهد در این سور اخ‌ها» حرف شین" ری 


ایجاد حرف "شین" عبری روی سر قربانی روسی 
نویسنده و شاعر روسی روزان وف در کتابش "رابطه 
یهودیان با خون" فلسفه کابالیستی پشت ماجرای قتل 
ادری را توص يم داده. به نظر اد وه نی کایالس ی در 
مراسم قربانی انسان با زخم‌ها این حرف "شین" را 
می‌سازد این به معنی نبت و ارتباط به این حرف است 
که نماد آن خدا یا یادشاه بهودی و سیطره‌اش بر دنیا 
است, با نبت ارتباط با "یادشاهی:" سر و قصدی به 
سوک وی9[1]. 


بهودیان متهم در اعترافاتشسان دلیل این نوع عمل 9 
قربانی خاص را مراسمی به نیت فرو انداختن تزار 
روسیه بیان کردند. اما بیلیس ازاد شد» چرا که تنها 6 
عضو هیات منصفه 12 نفری او را گناهکار شناختند. قبل 
از برگزاری دادگاه بسیاری از شاهدین کشته شده و 
بسیاری از مدارک گم و نابود شدند و بسیاری وقایع 
مرموز دیگر در این پرونده به وقوع پیوست. 

بیلیس بدون مجازات آزاد شد. او به آمریکا مهاجرت کرد 
و باقی عمرش را در آن‌جا ماند. 

آقای جی.جی چاپلینسکی[10]- دادستان اصلی پرونده 
بود. او با وجود عدم موفقیتش در دادگاه, کتابی بسیار 
مهم در 520 صفحه درباره این پرونده نوشت: "قتل 
آندره وس سکی ۱11۱۲ ای در سا 1917 وود 


چایلینسکی دادستان یرونده 


وقوع پیو ست . . حالا حالس کی خود دادگاه شند. 
کات تست کهآ کی ی سا ها ور 
کمونیستی بود؟ در دادگاه بهودیان بسیاری بر علیه او 
شسرکت کردند» و وی اعدام شد. اعدام شسدنش»؛ بدون 
شک به دلیل انتقام و اشکار کردن تمام جزئیات این 
ماجرای کنیف شیطانی بود. اعدام شد تا پیامی اشکار به 
هر کس که جرات در افتادن با آقایان را به خود می‌دهد 
فرستاده شسود. نکته جالبتر ی است که تمام 
کتاب‌های او را نابود کردند. تنها یک نسخه در کتاب خانه 
سنت پیترزبورگ باقی گذاشتند که همان نیز تا سال 
93997(+": چندین سال پس از "فرویاشی"* کمونیسم» در 


۱. 


رو سبه *طبقه‌بندی شده* و "محرمانه بود. 


ار ی ری اف را [ ای سای را 
پیش "خدایشان" پذیرفته شد. تزار فرو افتاد. و نیز 
مردی که با جدیت بر علیه‌شان جنگید و گرچه شکست 
خورده اما در کتابش تمام اسرارشان را فاش کرد اعدام 
شد و کتابش طی تمام دوران روسیه کمونیست و حتی 
مدتی بعد از ان ممنوع و محرمانه باقی ماند. شما این را 
بگذارید کنار این باور رمزالود که در بازجوئی‌های 
تمس واران مت تتر به‌آن اعتر اف ده که وف نی ان 
کنیف‌ترین گناه» قربانی کودیک, به نیت شسیطان انجام 
بگیرد, خود شیطان حاضر شده و برای شسخص کاری که 
خواستار باشد را ترتیب می‌دهد. این "نذر" آقایان است. 
این برایشان راهی آسانتر و سریعتر است از اطاعت و 
عبودیت ارحم الراحمین. این برایشان استقلال و آزادی 


است. 


تزار نیکولای دوم و تزارینا کاترینا آلکساندرا. 1903 
سه تحعه : تروتسکی له لنین ِ استالین 


برنامه ساخت قصری در این‌جا داشتند که محفق نشد. 
استخری به جایش ساختند. اين کلیسا بالاخره در دهه 


روسیه می‌باشد. 


کاریکاتور رابرت ماینور در روزنامه سان لویس پست 
دیسیج سال ر1911 کارل مارکس در میان سرمایه‌داران 
وال استریت: جان دی راکفلر» جی .یی حور کان. جان دی 
ریان سیتی بانک و شریک مورگان جورج پرکینز. درست 
پشت مارکس تدی روزولت قرار دارد. رئیس یم 
و ۳ 1 و عمود ۱[ و 
دنیایرستان. 


۱. 


وقتی بفهمید که هدف نهایی هر دو این سیستمهای 
ظاهرا متناقص یکی است: که هر دو بر اساس دیالکتیک 
هگلی به سوی یک هدف[13] کار می‌کنند, که هدف هر 
دو در راستای نفرت از اصول سنتی, انقلابی در 
ساختارهای آن‌ها, جابجایی ثروت و قدرت از آن محافل 
مج یوج دح نوین خود و مکیدن آن‌چه در میان اکثریت 
امور شهروندانی که برایشان جز احشام و اعدادی روک 
کاغذی آمار نبستند» می‌باشد» ناباوری این که چرا آقایان 
باید افکار و اهداف باستانی خود را در قالبی جدید بزک 


کرده و با اسامی جدید همانند کمونیسم و سوسیالیزم و 
"نظم " و غیره بفروشند» و معمای این‌که چرا بزرگ‌ترین 
را ۱۳ (۱ ۳۳ ۱ 
شود. * 

همان زمان پرونده بیلیس, در ان سوی اقیانوس در 
آمریکای 1912, لو فرانک[14], مدیر یک کارخانه 
مدادسازی در آتلانتای ایالت جورجیا برای قتل دختر 12 
ساله مسیحی‌ای به نام مری فیگن[15]- که از کارکنان 
کارخانه‌اش بود محاکمه می‌شد. فرانک» رئیس انجمن 
بان ایا یت رت اه هار 
او اس هت درا عم ۱37 
می‌باشد.) نیبز بود. در این پرونده فرانک گناهکار شناخته 
شید یک نویسنده حسد دخترک ببگناه را جنین توصیف 
کرد: " او بسیار خونریزی کرد نه تنها از زخم سرش 
بلکه از تمام بدنش." 

مری فیگن 

نگاهی محققانه به موضوع در کتابی جدید به نام "قتل 
ماری فیگن کوچک " [18]- عرضه شسده است. اما به نظر 
ی ری که موی ار ات ای کات یا نار 
اندکی پس از قتل فیگن ود که بهودیان "انجمن 
برادران عهد علیه بی‌ابرو کردن"191] را تشکیل دادند 
که سرسختانه سعی بر مخفی کردن و سرپوش گذاشتن 
بر این ماجرای ناریک داشت. بهودیان گفتند که قاتل 
مرک فیگن : نه یک بهودی » بلکه یک سیاه‌پیوست و 3 ۵ , . از 
ما می‌خواهند باور کنیم که هیات منصفه‌ای در منطقه 
حجسویی ام 1. با آن سابقه نژادیرستانه‌اش» مردیف 


سیاه‌پیوست که دختر تب کاه سعیدیوستی را به صورتی, 
رازالود و مناسک‌گونه کشته (خدا می‌داند سیاه‌پوست 
جنوبی از کجا بسن حیرص را اموخته) رها کرده و به 
جایش یک یهودی بی‌گناه را به جرم این قتل وحشیانه 
اعدام کردند. این یکی از پرونده‌های بسبار بسبار 
معروف اوایل فقرن تیتستتيم است و انجمن سنی بریت و 
دیگر گروه‌های یهودی همه فریاد برآوردند که فرانک را 
فقط به خاطر آنتی سمیتیزم متهم و اعدام کردند. 


یس از ماجرا» بهودیان موفق به آخذ حکم بخشش برای 
سس اما نکته این‌جاست که فرانک به دلیل 
بی کت ای ایس کم متس و ره در حقفیفقت 
بهودیان در همان زمان بارها تقاضای تجدید نظر کردند, 
استاندار حکم فرانک را از اعدام به حبس ابد تغییر داد. 
اما مردم چنان عصبانی شدند که عدالت را در دست خود 
گرفته, به زندان حمله کرده» فرانک را از زندان بیرون 
کش یده و از درختی دار زدند. به این دلیل بود که 73 
سال بعد برای فرانک حکم بخشش صادر شد. بخاطر 
مردمی عصبانی که قانون را خود اجرا کردند» نه بخاطر 
بی‌کناهی فرانک.- 
در 1919 یک مسیحی بهودیان را متهم به قربانی کردن 
کود کش در شیکاگو کرد. در این یک مورد به صورت قطع 
مشخص نیست که آيا حقیقتا یک قربانی در کار بود یا 
اتهامی بی‌پایه. دقت شسود که بسیاری نمونه‌ها وود 
درا ها 


نیویورک, که یهودیان متهم به قربانی کودکی شدند که 
در حقیقت در جنگل گم شده بود. 

داد که بچه‌ای مسلمان در افغانستان دزدیده و کشته شد. 
حکم دادگاه ذکر کرد که دلیل قتل, قربانی در مراسمی 
ِِ بوده. 

و چا داجنه شده بوده‌اند. ۳ دال ۳ و 
زبان‌شسناس و نویسنده‌ای بسیار سرشناس» یکی از 
شخصیت های ی رو تسه 2 ات ۳ 


دادستان آمریکایی توماس واتسون[22]- علنا گفت: 

"بهودیان حقیفتا در ان قربانی انسان فعالند. " آقای 
واتسون در 1896 به عنوان معاون اول رئیس جمهور 
حزب سوم در انتخابات شرکت کرد و حزب او بیش از یک 
میلیون رای دریافت کرد. او بعدا در سال 1920 به 
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بسیاری از خود بهودیان نیز درباره این قتل‌ها نوشته‌اند. 
به ء عنوان منال مایکل» خاخام اعظم لیتوانی, که مسیحی 

شد بسیاری از این اعمال نفرت‌انگیز را گزارش داده. 
در کتاب دکتر دال» ما نمونه‌هایی بسیار از بهودیان 
بازگشته و تواب را می‌بينيیم که به این امور اعتراف 
کرده و گزارش داده‌اند. 


پرونده قتل کودکان مسیحی و استفاده از خون آن‌ها 
4 - روسیه 


در 16 آوریل 1989 مقاله‌ای جالب در روزنامه نیویورک 
تایمز به چپاپ رسید. گرچه مقاله به نتیجه‌ای نهایی 
نمی‌رسد» اما خواندن آن بی‌ ضرر نیست: 
"اسکلتی قدیمی و گم ده در زیرزمین کنیسه: فصلی 
تاریک- يا در هر صورت عجیب- دیروز در تاریخ غير از 
این مور د محترمانه کنیسه خیابسان الدریج در منطقه 
جمو لب شر قی [ 23]- گشوده ند » وفقتی که جمحمه‌ای که 
برای مدتها در میان کیه‌ای خاکستر و ذغال مخفی بود به 
بیرون غلطید و به پای یکی از کارگران خورد. کمی بعد 
پس از جستجو یک اسکلت کامل پیدا شد. استخوانها پس 
از بازرسی به ایستگاه یلیس منطقه ینج فرستاده شدند. 
پیام رسمی پلیس این است که 3 به شناسایی 
ی کلام 
عیر رسمی» خر ستی ساندلر [24]؛ مدیر بروزه 
تعمیر خیابان الدریج» این است: "احتمالا دختری جوان 
و دای نه وهای وان تست سای ود کهآ 
داستانی تاریک را رقم می‌زند. کارگران مشغول حفاری 
در زیبرزمین کنیسه 102 ساله هستند» مابین خیابان‌های 
کانال و دیویژن [25]؛ که در مرحله اول تعمير قرار دارد. 
هیچ شایعه‌ای محو و هیچ داستانی قدیمی این 
استخوان‌ها را توضیح تمی‌دهند. قاضی پال پی.ای 
بو کسان[126- دادگاه مدنی که سه دهه در این کنیسه 
عبادت کرده گفت: "به هیچ وجه نه اطلاعی نه حدسی 


درباره این‌که این شخص که بوده يا این‌که چطور از آن‌جا 
سر در اورده ندارم ۲ 


چطور استخوان یک نوجوان در انبوهی خاکستر در 
زیرزمین یک کنیسه پیدا می‌شود؟ اگر متعلق به فرزند 
خانواده‌ای بهودی وده» با توجحه به همبستگی و در هم 
تنیدگی جامعه یهودیان» حداقل یکی در کنیسه می‌بایست 
بداند که این که مسوده. یس اگر بهودی سود ه» چرا باید 
استخوان یک غعیر بهودی در کنیسه در " کیه‌ای از 
خاکستر" پیدا شود؟ این سوالی معتبر است که نیاز به 
پاسخی معتبر دارد. اما آن‌ها که درگیر ماجرا بودند این 
موضوع را نادیده گرفتند. و چرا گفته شد که محققان 


ی ی ات ده رای 
قابل باور ات 


حدود یک ماه بعد واقعه جالب دیگری پیش آمد. در اول 
مه 1989 در برنامه تلویزیونی معروف اوپرا[27]» برای 
بینندگان سورپرایز بزرگی به وقوع پیوست. موضوعی 
که هر روز در اوپرا انتظار مطرح شدنش نیست. اوپرا با 
دختر جوان یهودی‌ای با نام مستعار ریچل (نام 
واقعی‌اش ۳۵۱۱۲ »۷۱۷)- مصاحبه کرد و او در جلو 
دوربین اعتراف نمود که خانواده‌اش» نسل اندر نسل در 
آئین‌های رازآمیز, شامل تجاوز به محارم» قربانی انسان 
و خوردن خون و گوشت آنان شرکت کرده‌اند. فیلم این 
مصاحبه رب رل مهو صو در است و به همگان بو صبه 
می‌شود آن را مشاهده کنند. 


ریچل هم چنین در جلو اویرا و بینندگان حیرت‌زده گفت 
که "این فقط خانواده من تبست . بسیاری خانواده‌های 


بهودی دیگر در سرتاسر آمریکا که کاملا نرمال و محترم 
به نظر می‌رسند در جمع خود به چپنین کارهایی 
رت [زر ‏ ۲۲ 

اوپرا از او پرسید: "این اولین بار است که من می‌شنوم 
که یهودیان بچه قربانی می‌کنند» اما بگذريم. تو شاهد 
قربانی بودی؟" ریچل پاسخ داد: "درسته. وقتی بچه 
بودم» مجبورم می‌کردن که شرکت کنم, مجبور بودم 
نوزادی رو قربانی کنم." 

او به اوپرا گفت که شاهد قربانی کردن و خوردن بچه‌ها 
موده برای «قدرتی» که یه دست ی ی این بچه‌ها 
درون خانواده بزرگشان و برای جنین هدهی» به دنیا 
آاررن ری رم او گفت که خودش چندین بار مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفته و به خاطر ارتباط جنسی 
۱ ۳0 
عنوان کرد که ضانواده‌اش», شدیدا با اين مناسک 
شیطانی سر و کار دارند. مادرش عضو کمیسیون روابط 
ات در ای است و در آن‌جا ش‌هروند 
نمی‌تواند چپنین تصوری ۳ باشد. در 
افسران پلبس» پزشکان» وکلای دادگاه و ... هم حضصور 
دارند. 

یزشک معالح ۳۵۱۱۲۱: خانم 6۲055۲۲5۲۱ 1۱2]؛ در برنامه 
شد. این پزشک گفت که تاکنون 40 نجات‌یافته از چنین 
فرقه‌هایی را درمان کرده است. در حالیکه ان‌ها از 
ایالت‌های مختلف امریکا و کانادا هستند و هیچکدام 


مک‌د کر را تهی ستناسند: آها همکی تفرببا تحار تکسانی 


داشته‌اند. 


خانم 6۲۵55۲۲3۲ «آن‌ها همگی یک مناسک مشابه را 
توصیف می ‌کنند... این نشسان می‌دهد که این افراد به 
شیاطین و قدرتی که شیاطین به آن‌ها می‌دهند ایمان و 
باور دارند, بنابراین چنین مناسکی را با اطمینان انجام 


می‌دهند ...> 


پیش نهاد و اعتراف کرد که این وقایع حفیقفت دارد. این 
عطالی د. عسحه اه ما 1990 له کالت ۱281 


" این اواخر من اینقدر شجاعت داشتم که مقداری از 
دا ابص ره شتا کت ی اس کار کر ام کت ۲ مان ده 
خانواده‌ای یهودی هستم که نسل اندر نسل مشغول 
قربانی انسان و ادم‌خواری است.* 

پس باید طبیعی به نظر برسد که چپنین وقایعی در 
اسرائیل که بسیاری یهودیان تندرو در ان مقیم‌اند به 
وفور به وقوع بپیوندند. 

چند سال بعد در 1995 گزارش شد که چند کودک 
مسبجحی از رومانی دزدیده شسده و به اسرائیل رده 
پیرونده دستگیر شد. او زمانی منشی شخصی اسحاق 
رابین» نخست وزیر اسرائیل و 2 ۵ , یهین است که او به 
تنهایی در این عمل شریک سود . این کار نیاز به فعالیت 
کروهی و ارتباط ات قدر تمند و گس‌ترده دارد. او در 
رومانیا چه کار داشت؟ 


عادل حمود نویسنده روزنامه مصری الاهرام در 28 اکتبر 
0 نوشت: "اجساد کودکان فلسطینی در حالی که از 
ی زا ار اد و 
بهودیان از خون انسان نان فطیر[29]- می‌سازند.)" 
منتشر کرد. 


این مقاله خشم عظیمی در میان بهودیان برانگیخت. 
کردند. 

حالا شاید کمی بیشتر و بهتر نمونه‌های بسیار و باور 
نگردنی قصاوت اسرائبلیان در کشتن کودکان و زنان 
حامله را یاک یه وت مدرسه کودکان نابینا در 


و دیدیم بسیاری کشورها و تصدنها در طول 
تاريخ» قربانی انسان توسط بهودیان را گزارش داده‌اند 
و بسیاری شخصیت‌های برجسته تاریخی به این موضوع 
مانند رومانی» رو سبه ؛ فرانسه» مصر» لا رخ اردن» 
خر تا اس ایا رتیت اک 
مناسک قربانی توسط بهودیان منتشر شده. کدام 
دیوانه سوده» این مزخرفات را بخاطر آنتی‌ سمیتیزم 9 
نفرت از بهودیان بان کرده وهمگی در توطئه علبه 
بهودیان دست دارند؟ يا این که حقیقتی پشت ماجرا و 
اتشی پشت این دود عظیم است؟ 


ریچارد یو چیاخیا[30] در کتابش "افسانه قربانی انسان 
توسط یهودیان "[31] می‌نویسد: 
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بهودیان هیچوقت از خون استفاده نمی‌کنند. حتی 
خون حیوان." 
اما خود او در صفحه هشت., درست یک صفحه بعد» حرف 


4 


در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن» در میان 
خداوند بر روک طلسمها استفاده می شد. ۷ 


وک در همان صفحه ادامه می د هد که خاخام رسیونسا[ 
2 ؟: گفت که از خون خشک شسده بز به عنوان "داروی 
عمومی* استفاده می کند. 


پایه‌ گذار شیطان‌پیرر‌ستی‌ها لبوودی متبد رن و لاوی 
(بوهم.)[33]- بهودی بود. لورد ایگن, رهبر یک فرقه 
سا در رس مود سود اگر به نقش شیطانی 
ستاره بیج بر وا کون با بافومت» شسیطان باستانی؛ در 
آن نک اد کنید متوجه روف عبری در دورادور آن 
می‌ شوید 


همانطور که گفتیم دکتر دال نیزکتابش درباره قربانی 
انسان توسط بهودیان را به درخواست دولت روسبه 
تزاری نوشت. او بسیاری از جزئیات تهوع‌اور مناسک 
ای راد کنات دکر که که توسط اف راد لاد 
بهودی صورت رس دال نکات بسیاری را کشف 
کرد که با وجود قدمت کار وی, هنوز بسیار مهم هستند. 


گزارشات رسمی امار مفقودین در جهان اول حیرت 
انگیز است. همین گزارشات تخمین می‌زنند تا سال 
2 نتعداد کودکان مفقودی گزارش شده فقط در 
آمریکا به بیش از یک میلیون نفر در سال خواهد رسید. 
اگرچه تعدادی از این موارده فرار از خانه يا دزدیده شدن 
توسط سایر اعضای خانواده می‌باشد. اما تعداد بسیاری 
نیز کودکانی هستند که هبچگاه خبر و اثری از آن‌ها یافت 
نتشسده و نخواهد ار رسمی کودکان مفعفعودی در 
کانادا و ارویا نیز حبرت انکیر است.- 


نخست وزيبر کانادا و دو ستان 


در استرالیا رفتار دولت با به خصوص کودکان بومی 
معروف است. گند کار چنان بالا گرفت که نخست وزیر 
ید تا فق ع در واه رش مود ات ناهد 
کید که ار ا ال هرا ده کارا 
دال بر استفاده از آن‌ها در آزمایشهای دارویی و ژنتیکی 
مو 2 قطعا طبق معمول تمام داستان را نگفته‌اند. اما 
همین باید ذهنیت آقایان را برایتان روشن کند. وقتی 
کودکان سفیدیوست مسیحی را مثل بزغاله می‌بینند و 
دیح می‌کنند» انتظار دارید برای "بومیان" عقب مانده 
احترامی قایل شوند؟ 


(گفتیم بزغاله, و جایی قبل‌تر در مقاله اشاره به علنی 
سود این مسایل - برای آن‌ها که درست از کوش و 
چشم و مغز خود استفاده می‌کنند - در لغات و سمبل‌ها 
کردیم. کلمه " کید- 7۱۱0 که امروزه بسیار عمومی برای 
اطلاق به کودکان به کار می‌رود به معنی "بزغاله" 
اند لت ات سا ور ای کم در ات 
صحیح برای اشاره سته فرزند سره بزغاله» به کار می‌رود» 


امروزه رسما به حای فرزند و کودک -ِ تاللیت - به کار 
حیوان بودن هرکه از آن‌ها نیست و گویم - 90۷۱۳ - 
نامیدن آن‌هاء, که همان "احشام" است, جالب است. این 
هم لطیفه‌ای از وضع تاسف‌انگیز زبان (ها) در نسل‌های 
امروز. آموزش عمومی و سطح فکر مردمی که با موح 
پیش می‌روند و از هر چیز جدیدی بهره می‌گیرند بدون 
فکر درباره معنی و مفهوم آن جر می‌خواهد یک لفت 
باشد يا یک موسیقی يا یک نماد. دور گفته‌ایم اگر بگوییم 
چنین مردمی حقیفتا باورهای کسانی که ان‌ها را حیوان 
می‌خوانند درباره خود ثایت می ‌کنند؟) 


از حیواناتی بدون هوشمندی نیستند. چنین مردمی 
رضایت خودشان." - مبلتون ویلیام کوپر.[34] 


جادو 


گویی پایانی برای این سوراخ خرگوش وحشتناک آلیس 
در سرزمین عجایب نیست. مسئله از اين هم بدتر 
می‌ش ود. . گزارشات 1 شسواهد بسیار دیگری نشسان 
می‌دهند بسیاری کودکان عمدا با چنین اهدافی در این 
فرقه‌هازر درست می‌ش_وند. . توسط اعضا طی مراسم‌های 
یی اس نی که رای کل دی ار سای ف رن زارا بر 
است؛ نطفه‌های‌شان بسته شد ه؛ متولد شده؛ و بدون 
هیچ ثبت و شناسایی رسمی تا سن مورد نیاز بزرگ 
کی کال هر تس ریک زک 
چا که یت کات توت ها مراک 


بهزیستی خصوصی و دولتی هستند نیز برای این امور 
مور د اسستفاده قرار می‌گیرند. از کودک ازاری 9 
تجاوزهای جنسی گرفته تا آخر خط که قربانی می‌باشد. 
چند ساله اخیر انفجاری از اخبار اینگونه امور بریا شده 
که نس اری ار آن‌ها بر کلعس اي کانوالیی مده‌کگراند. 
بیان نمی‌شود و علنا در مقابل گزارشات دیگر سکوت 
می‌کنند. از این‌جالب‌تر سکوت همین رساه‌ها در مقابل 
گزارشات وحشتناکتر از نقاط دیگره منلا کنیسه‌ها است. 
گزارشاتی که حتی در خود اسرائیل توسط فرزندان خود 
کاتولیک از اهداف بسیار قدیمی آقایان بوده که به نظر 
می‌ رسد امروزه به موفقیت انجام شسده. یکی از 
نمونه‌های پر سر و صدایی که با سکوت کامل در 
رسانه‌های رسمی رورو است پرونده کودکی به 
نام‌هالی گریگ[35] در اسکاتلند است. درگیری بسیاری 
از "محترمین" و بالاترین مقامات دولتی و غير دولتی و 
حتی دست داشتن کسانی که مامور مراقبت از کودکان 
بی‌ سرپرست هستند در این اعمال شنیع آشکار شده. 
این مسئله به صورتی تحسین کار توا عده‌ای از 
مردم و رسانه‌های مستقل دنیا دنبال می‌شود. در این‌جا 
جا دارد که مقاله مهم محقق انگلیسی, دیوید آیک, 
درباره این موضوع را ضمیمه کنیم: 


که زیر آن‌ها پنهان است چه سورپرایزها و شک‌های 
ات کل وا ها ۱ 
مقیاس کودک‌آزاری و رابطه آن با شیطان‌پرستی 
می‌رسد. این کلمه مهم است: مقیاس ان. حفبقتی که 


این امر صورت می‌گیرد یک مسئله است, اما شناخت 
و سعت و اساسی سود آن برای قدرت حاکم در تمام 
دنیا حقیقتا شکه‌آور است. من طی تحقیقاتم در بیش از 
50 کشور با مردم درباره این موضوعات صحبت کرده‌ام. 
آن‌ها که اذیت شده‌اند» داخل ماجراهایی که آزارگران را 
این شسیطان کرده‌اند. همه این‌ها را کنار هم بگذار و 
و ۶ ت تا حد ممکن روشن است: ک ودک ازاری و 
شیطان‌پرستی سیمانی هستند که ساختار حاکم را در 
هر کشوری نگه می‌دارند. این شسبکه‌های "ملی"* با 
تک‌دیکر در مات اند و شبکه‌ای جهات. از > ودکاراران و 
شیطان‌پرستان را تشکیل می‌دهند که همه همانطور که 
هستند. اگر کسی بخواهد خارج شود یا دست از اطاعت 
بکشد» خوب عواقب را می‌داند: با " خود کشی"* می‌ شود 
با با مدارکی که 1۹ او دا رنه لواش ری دوسوحای 
قای ت اران 1 "رهبران ۱( و فف ان او 
کنترل می سس وند» کسانی که جرات روبارویی با 
خواست‌های این ادمهای در سایه را ندارنده شیاطین در 
سایه‌ای که اسناد و مدارک کافی برای نابودی این 
ره تران مایت الت دست را: به اندازه کافی در دست 
دارند. 


چند هفته پیش در استرالیا سندی آشکار شد که 
اعترافات درس مرک سطظان برست ار کی ا ها 
فرقه‌های رده بالای سیدنی- بود. حقیفتا واقعی به نظر 
می‌رسد چرا که آن‌چه که می‌گوید با 15 سال تحقیقات 
من در این مسایل میزان است. ارت را رک 


" سیاستمداران بر اساس ساختاری با دقت رده‌بندی 
شده معرفی شده و اجازه می‌یابند که قربانیانشان را 
انتخاب کنند. و به این می‌گویند "راز کوچک ما". کودکان 
۱ ۲۳ 
معیوب و اذیت می‌شوند به سرعت برای قربانی مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. در استرالیا اجساد به ندرت 
و وحشی است. ۲۷ 


در مناطق شلوغ‌تر شیطان‌پرستان و کودکآزاران (اين 
دو شبکه از پایه با هم مرتبطاند) تسهیلات سوزاندن 
اجساد دارند که در آن‌ها شواهد را "گم" می‌کنند. 
مردم متوجه نظم و حالت سازمان‌یافته این ماجرا 
نیستند. شیطان‌پرستان و کودک‌آزاران در مقامات کلیدی 
عمومی قرار داده می‌ شوند تا فعالیتهای رود را پنهان 
کنند. این مقامات شامل رئیس‌جمهورها و نخست‌وزیران 
تد "بچه‌ کش " هبت 

انگلیس, تد هیث, را به عن وان یک شیطان‌پرست 
کودک‌آزار قاتل معرفی کرده‌ام, و در نمونه‌های "رده 
بالا" او به هیچ وجه یک استننا نیست. دیگران را هم 
مقام فعال مود . 

این بش بکه‌ها در واقع دولت‌ها؛ دفاتر صلی و محلی 
"قانون", دادگاه‌ها, دفاتر وفات» مددکاران اجتماعی و 
بهزیستی, شرکت‌های حقوقی و غیره را کنترل می‌کنند 


و دکترهای خود را هم دارند که در هنگام نیاز بتوانند 
حقیقت آن‌چه بر کسی رفته است را به راحتی بپوشانند. 


هر وقت تحقیق کرده‌ام با تحقیقات دیگران را خوانده‌ام 
همان ساختار 0 را یافته‌ام. بچه‌ها برای اعضای 
مهم "جامعه" فرستاده می‌شوندر از طریق خانه‌همای 
کودگ ان و دیگر منابح» و اگر ود آن‌ها با 
خانواده‌های‌شان بخواهند آن‌چه یبش آمده را آشکار کنند 
با دیواری از مقاومت از سوی پلیس» سرویس‌های 
اجتماعی و قضایی روبرو می‌شوند. 
که محفلی کودک‌آزار را در ایالت اوماها کشف کرد که 
شامل اعضایی رده بالا و سیاستمداران طراز اول 
امریکایی می‌شد. این طی تحقیبق وی درباره فساد مالی 
یک جمهوری‌خواه رده بالا به نام لارنس کینگ صورت 
ک رف کسی که اتحادیه اعتبسار فدرال جمعی را در 
اوماها عی کر داند. 
کینگ سرود ملی را در گردهمایی جمهوری‌خواهان در 
4 و 1988 خوانده اما کارش بیشتر از این‌ها بود. او 
برای سیاستمداران و دیگران نجه تاأمین می‌کرد. 
از اواخر دهه 80 حقیقت شروع به آشکار شدن کرد و 
حتی جندین روزنامه ۱ صله 4 مخصو صا و ۳ ۳ تایمز» 
تیترهایی زدند که رژیم ریگان- بوش را متهم می‌کرد. 
ارت به ی بر میلست جرا که من ول 


سال‌ها او را در کتابهايم و رادیو به عنوان یک کودک‌آزار 
زنجیره‌ای» شکنجه‌دهنده و قاتل نام برده‌ام. من یکبار 


روک ردو زر ده ی ی نس کفتم: خبره دوبار چنین 
گفتم» و این حقیفت در چند روزنامه ملی چاپ شد. 


روزنامه‌ها داستان رابه صورت مسخره نوشتتند چرا که 
آن‌ها, خب» احمق هستند. هیچ یک از آن‌ها نیامد پیش من 
و نگفت که خب, بیشتر بگو برایمان. در همین حال»؛ 
هسایار که کیتکات فا ی بر وی ات ره 
تمرکز می‌کنند» بچه‌ها در مقیاسی حیرت‌انگیز مورد سو ۶ 
استفاده». شکنجه و قتل قرار می‌گیرند. 


بوش پدر 
بوش پسر در حال لذت از این نمايش معصومانه 


کی او ۱561 که در برنامه‌های کی ترا ده ود 
اطلاعاتی آمریکا بردگی کرده و طبق اظهار خودش؛ 
قربانی پروزه ۱۳۵-۵ سود موش در و بسیاری 
ار اب تا و ال ار 
آمرکا ارات تفاس و اصانت سا از که توس تا ۱ 
دخترش» کلی» می‌کرد را شرح داده: 
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.. من در بسیاری موارد دیدم که او آشکارا درباره سوء 
استفاده‌های جنسی‌اش از او حرف می‌زد. از این برای 
کنترل من استفاده می‌کردند. عواقب روانی مورد تجاوز 

قرار گرفتن توسط رئیس‌جمهوری بچه‌باز به اندازه 
کافی نابودکننده هستند, اما موش شک‌های روانی بر 
روی ذهن کلی [دخترم] را با استفاده از وسایل پیچیده 
الکترونیکی و دارویی بیشتر می‌کرد. بوش هم‌چنین 
برچسب‌های "*به کی می‌خواهی 0 و "من 
مراقبت هستم" را روی کلی می‌زد و وضع مستاصل را 


۰ د. سوء استفاده‌هایی که از من در 
کودکی‌ام شد در مقابل آن‌چه کلی کشیده کوچک‌اند.., «" 


آن‌چه بر کتی و دخترش کلی آمده اگر تنها نتیجه اعمال 
یک مرد مریصضص باشد به اندازه کافی وحشتناک هس تند » 
اما این اعمال روزانه در تمام دنیا , بر بسیاری کودکان 
رو رب می‌گیرند. 


[ش‌ما بروید گفته‌هصای این زن را مط‌ابقت دهید با 
اعترافات مشابه انم 5۷۱۱ ه هیچکس بعد از 
ندارد و نیز خانم ۸۲۱۲۲۵ ۱۷5۲۷ که هر سه این‌ها چطور» 
پرده از اسرار کودک‌ازاری و قربانی کردن ان‌ها توسط 
سیاستمداران و ایلومناتی‌های شیطان‌پرست برداشتند.| 


هرجای دنیا که هستید و این خبرنامه را می‌خوانید» 
شبکه‌های سیاسی؛ اطلاعاتی ۱ نظامی کشور شما مبرزر 
دقیقا چنین می‌کنند. لنتما درتار هاش نی تن وید مد ار 
طریق آن‌هایی که بدون ترس از عواقب می‌خواهند 
تحقیق کنند. بخاطر این دیواری که گفتم سیستم, در را 
روی صورتتان می‌بندد: با اجازه ندادن به تحقیق و 
دادخواهی, با اطمینان حاصل کردن از این که تحقیقات 
رسمی‌ای که شروع می‌ شوند در دست خودشان مسوده و 
عدالت را می‌خواهند و با تهدید آن عده قلیلی در 
رسانه‌های اصلی که علاقه به کار روی این داستان‌ها 


اک کر ۵ ۱۳ 


کودک‌ازاره شسامل کسانی می‌شد که دولت» یلیس و 

رسانه‌های اوماها را کنترل می کردند و به این صورت 
"دیوار ای وود ات که عدالت را م9 9 کند. 
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تحفیق شند و کاراگاه سحرو صبی ؛ اک 0 به 1 
محقق رهبر استخدام گشت. به نظر می‌رسد که او واقعا 
دنبال حقیقت بوده, چرا که طی تحقیقاتش کشته شد. 
هواییمای کوچکی که خلبانی می‌کرد در وسط هوا در 
تلویزیون استان یورکشایر یک مستند 56 دقبقه‌ای 
درباره ماجرای لارنس کگ به نام "توطنئه سکوت" 
ساخت که قرار بود در شبکه دیسکاوری نیز پخش شود. 
اما در لحظه آخر برنامه را متوقف کرده و دستور نابودی 
تمام نسخه‌ها را دادند. حداقل یکی نابود نش و 
می‌توانید آن را اين‌جا ببینید.[38] 


هدف 1۳ و 1 مشغول ات هستیم: 
مسئله دختر دارای بیماری سندرم دان»هالی گریگ. این 
یک نمونه کلاسیک برای همگان است تا بیدار شوند. 

هالی در آبردین در منطقه گرامییان اسکانلند زندفی 
می‌کرد» منطقه‌ای مشسهور به شیبطان‌پرستی و سوء 
استفاده از کودکان. اسکاتلند در کل» مرکزی جهانی 
رای این امور است و بسیاری از خاندان‌های 


ارب و کرانیک انب کاناندی دی صا ولا در ان اه و 


دارند. 


اسکاتلند. مرکزی جهانی برای کودک‌آزاری و 
شیطان‌پرستی 


بزرگ‌ترین جامعه مخفی جهان را بی‌جهت طریقت کهن 
اسکاتی فراماسونری نمی‌نامند. شهسواران معبد پس از 
شسسته سشسدن از فرانسه در 17 از این ‌جا سر بسبرون 
آوردند. رابطه اسکاتلندی با اين امور اینقدر عقب 
می‌رود. در حقیقت حتی فرای این. 


هر وقت شسما درباره کودک‌آزاری و شیطان‌پرستی 
تحقیق کنید, می‌یابید که فراماسونری و/یا دیگر جوامع 
مخفی بالاخره رو می‌شوند. هر دفعه! این شامل محفل 
دولتهای اسکانلند و بریتانیا جای دارد نیز می‌شود. اگر 
می‌خواهید لانه شیطان‌پرستان و کودک‌آزاران را ببينید, 
دورتر از محفل حاکم بریتانیا و پارلم_ان را نگردید. 
اساتلند و امریکا و همه جا چنین‌اند. به همین دلیل 
است که سکوت کرده و هر خانواده يا کودکی را که 
بخواهد حقیقت را آشکار کند تحقیر و اذیت می‌کنند. 
آن‌ها از آشکار شدن خود می‌ترسند. 


این مخصوصا درست است وقتی یک بچه‌آزار فراماسون 
به نام توماس همیلتون وارد دبستان دانبلین اسکاتلند 
شد و 16 کودک و یک معلم را در 14 مارج 1996 تیر 
وضعیت روانی و تمایلات کود‌ازاری وی برای یلیس 
شناخته شده بود. اما روابط سیاسی و فراماسونی وی 


اسان حاعا کی که سس یود وی شا 
رده با لاها کودک تامین کنید» همانطور که همیلتون 
می کرد خب دوستان فدرتمندی نبز خواهید داشت. یک 
برای 100 سال قفل شدند. فقط یک تصادف. نگران 


محفل شبطان‌پر‌ستی و ٩‏ ودک‌ازاری در داخل 
فراماسونری همانند جامعه‌ای مخهی در داخل جامعه‌ای 
مخفی عمل کرده و بسیاری از فراماسونها» حتی بعضی 
رده بالاهاء نمی‌دانند چه خبر است. در حقیقت این یک 
1 اسکاتی سابق» لورد برتون» ود که گفت 

"*تحقیق " رسمی درباره قتل عام دانبلین؛ که توسط لرد 
کالن صورت گرفت» یک مخفی کاری بوده. لرد برتون به 
دس ایه‌ها کت که یت کال الا ات کل د. ۱ 
که به گروهی فوق ماسونی به نام "اسپکیولتیو 
کی و از ار تا ۱ ی اس ات 1 
محفل حقوقی درگیر تحقیق و جامعه مخفی اسپکولتیو 
اگاه شد‌ام . اٍین‌جامعه از طریق روابط ماسونی در 
دانشگاه ادینبورگ ایجاد شد, پس من قبول دارم که شاید 
ای را 


اعتاه ای امه رم ور فا 
قضات دیگر, رئیس‌های پلیس, وکلاء به علاوه وزیر سابق 
دولت و رئیس ناتوء لرد رابرتسون» که توماس همیلتون 
۱ و ۱2 
معمول رد محکوم و خودش نیز تهدید شد. 


مراقبت از شیطان‌پرستان و کودک‌آزاران به خرج عدالت 
برای کودکگانی که به صوریی وحشتناک مورد س_وع۶ 
استفاده قرار گرفته‌اند.هالی توسط پدرش» دنیس چا لز 
مکی و دیگران عضو محفل»؛ برای بیش از ده سال اذیت 
تسده بود تا این که بالاخره به مادرش گفت. این جا بود که 
۱ 
مر ۵ . 

او را تهدید به قتل سک و ص درس کر ده بود. کودکان 
عقب‌مانده ذهنی - سندروم دان- مخصوصا توسط 
کودک‌آزاران و شیطان‌پرستان مورد هصدف قرار 
می‌گیرند. 9 رسد "اعترافات یک شیطان‌پرست * 


۳ ۳ عجیب جنسی مورد تشویق و جستجو 
۷ گرفته چرا که سلایق منحرف نیاز به تحریک‌های 
قویتری دارند. کودکان» پیرهاء, عقب‌مانده‌ها و روانیان را 
در سرتاسر جهان در جشن‌های شسبطانی مه کار 
خر مسیر دست چب به تمام سلایق و نیازها 
خحجدمت می کند - . در استرالیا و در آن‌چه سایقا شسوروی 
نود ورن مر وط به آن‌ها که درم دان دارند بارارت 
در حال گسترش دارد... تقریبا هر دو ماه یک دی وی دی 
پورن جدید مربوط به عقب‌ماندگان بیرون می‌آید. اين‌ها 
کسانی هستند که دنیای مارا می‌چرخاندند. وقتش 


ر بده که ۰ ۲ ۳ 9 ۸ 


هالی و مادرش ترا کزاارش سو ۶ استفاده‌ها و کسانی 
که نام برده بود به یلیس رفتند. این افراد شامل یک 
شریف اسکاتی (یک قاضی رده بالا), اعضای رده بالای 
سیر : وگلا تک نی ص ان ار رس ار و 
مددکاران احتماعی می‌ شسدند. او گفت که تجاوزات در 
خانه‌همای این افراد صورت می‌گرفت و هم‌چنین در 
معبدی متعلق به طریقت اسکاتی. چیزی که اکتر مردم 
نمی‌دانند این است که کسانی که سندرم دان دارند 
شاهدینی عالی هستند چرا که وقایع را بسیار با دقت 
مشاهده و ضبط کرده و در حقیقت نمی‌توانند داستانی 
دروغین رهم کتند آما دبوار تکار دیفر بالا رفت. 
پلیس گرامپیان نخواست تحقیق کند و وقتی تحت فشار 
قرار گرفت نیز جز یک تثاتری نمادین تحقیقی نکرد. 

بعد داستان الیش تال لینی را داریم, که وقتی‌همالی 
عدالت می‌خواست, مقام حقوقی منطقه گرامپیان در 
ابردین بود. کسی که تصمیم که دادخواهی صورت 
بگیرد با خبر. انگیولینی ادعا کرده که در زمان پروننده در 
اين مقام نبود هیچ ربطی با ماجرا نداشت و هیچ چیزی 
به خاطر ندارد. اسناد رسمی در تمام این موارد چپزی 
چطور شما نمی‌توانید بدانید که یکی از شسریف‌های‌تان 
متهم به تجاأوز زنجیره‌ای یک دختر سندرم دانی است؟ 

با وجود آن‌که بسیاری مدارک وجود داشت و کسانی 
که‌هالی نام برد هیچگاه مورد مصاحبه توسط پلیس قرار 
نگرفتند. دفتر آنگیولینی اعلام کرد که شواهد کافی 
برای پیگیری پرونده‌هالی و جو د ندارد. 


جالب است که داستانی عجیب در روزنامه دیلی تلگراف 
طی دوران آنگیولینی در آبردین در سال 2001 چاپ شد: 
دادستان از دختری ده ساله در پرونده جنسی عذرخواهی 
می کند.[4] 


مقاله می‌گوید که چطور دفتر خانم به دختری دیگر که 
ادعای مورد سوء استفاده قرار گرفتن کرده بود نامه 
نوشته تا از " بی‌لیاقتی‌ای" که پرونده را متوقف کرده 
بود *عذر خواهی" کند. 

دفتر آنگیولینی چنان طول داد بر سر این پرونده (حدود 
سه سال) که یک شریف به دلیل تاخیر در رسیدن پرونده 
به دادگاه» آن را دور انداخت. این شریف که بود؟ همانی 
که‌هالی گریگ به عنوان یکی از متجاوزان اصلی نام برده 
بود. روزنامه دیلی تلگکراف هم‌چنین در همان زمان 
گزارش داد که "این ههته روشن شد که رت یسری 
هفت ساله که ظاهرا مورد تجاوز قرار گرفته به دلیل 
تاخیر در رسیدن به دادگاه در آبردین دور انداخته شده." 
6 به سمت دادستان کل اسکانلند» بالاترین 0 
قضایی اسکاتلند. منصوب کرد. او در دسامبر 2009 در 
مقام جدیدسش نیز تصمیم گرفت که پرونده کسانی 
که‌هالی گریگ نام برده مک ری نشود. 


*فه گفتن به تحقیق و دادخواهی در تمام این پرونده 
اشسکا اس ای هالی , زان در بت تچ و رو 
در یک آتش‌سوزی ماشسین درسال ۰193997 وقتی‌هالی 
هسوز تحت ازا سود » جان داد. . در گزارشات شساهدین 
بسیار ضد و نقیضن وجود داشت. پزشک قانونی حکم داد 
که رابرت گریک به دلیل تنفس دود مرده و هیچ تحقیقی 


صورت رتسم پس از سال‌ها جنگ مادرهالی و 
حامیانش بالاخره کپی‌ای از گزارش رسمی پزشکی 
فانونی کسب کردند که نشان می‌داد رایرت کریگک 
ضر به‌هایی جدی به سر دریافت کرده و فقسه سینه‌اش 
شکسته. ضربه‌ها نشان از دسته کلنگ داشتند. الکل 
(ویسکی) به زور در گلویش ریخته شده بود. نوشیدنی‌ای 
که از ان نفرت داشت. بعد از تما این‌ها او را در 
ماشینی در حال سوختن انداختند. رابرت گریگ آشکارا 
به قتل رسیده بود و با این حال هیچ تحقیقی توسط 
یلیس بسیار فاسد گرامپیان صورت نگرفت .دهالی به 
مادرش گفت که داییش روزک وفقتی بدرش مشغول سو ۶ 
استفاده از او بود وارد شده و دعوایی ۹ پیش آمده 
و الا ات کهکی ار ای که ماش ی در 
حال موجن را "پید|" کرد» یدرهالی نود . .هالی و مادرش 
پس از گزارش پرونده, مورد تهدید و تحقیر قرار 
گرفتند, از جمله از طریق یک واحد روانشناسی که جلو 
درشان ظاهر شده؛ "ان را گرفته, سوزن زده و برده و 
با ناکگامی سعی در نکه‌داریش در یک دیوانه‌خانه کردند. 
پس از این بود که‌هالی و مادرش به انگلیس فرار کردند. 
فکرش را بکنید! یک دختر سندرم دانی و مادرش باید 
برای فرار از این اسکاتلندی‌های شجاع از خانه‌شان فرار 
کنند. شسما اقاان و خانم‌همایی که دست روی دست 
گذاشته‌اید» احمق‌اید», حقیقتا, حقیقتا احمق‌اید. 


یک ژورنالیست و مجری به نام رابرت گرین در انگلستان 
به‌هالی و ان بسیار کمک کرد. او مشغول به جمع‌اوری 
شواهد و مدارک و همه نوع فشار بر محفل مریض 
اسکاتلندی شد. بی. بی.سی طی ساخت مستندی برای 
بی . بی . تسی اسکاتلند» رادیوی بی . بی . سی در اسکانلند و 


برنامه مهم حوادث روز بی.بی.سی, پانوراما, به پیش 
آن‌ها رفت. همه‌چیز خوب پیش می‌رفت و گزارشگر 
اصسلی به آن‌ها گفت که هم جنین پرونده‌های دیگری از 
ک ودکآراری در آس کاناند راره کرده‌اند سح سس 
تیست جرا که کم نس تندا نعد تاههان روری خرنغار 
تماس گرفت و گفت برنامه را کنسل کرده‌اند. تهدید 
شده‌اند و دیگر نمی‌توانند روی‌هالی گریگ يا هر تحقیق 
مرنوط ها ورکا را جر بر افستکاناید کار کنند اک ح 
کنند این سه نفر کارمند بی.بی.سی اخراح خواهند شد. 
رابرت گرین برنامه دارد که به عنوان نماینده پایتخت 
کر ان ی نامزد شود. . او در فوریه برای ادامه 
برنامه‌اش برای عدالت برای‌هالی به شهر رفت» اما 
پلیس گرامپیان او را دستگیر کردند. کالین مک کراچر 
رالات ارت کي لت ار ات درا را 
پیگیری کند اما رابرت گرین را برای انجام دادن کاری که 
پلیس باید می‌کرد دستگیر کرد. شغل دیگر این آقا فکر 
می‌کنید چیست؟ باور خواهید کرد؟ رئیس کمیته حفاظت 
از کودکان شمال شرقی اسکاتلند!! 


چرا کسی باید و ای نا بر و وهای در  (‏ 
گرین چنین رفتار کند و در عین حال نامی بلند بالا در 
"حفاظت از کودکان" داشته باشد؟ شاید بتوانید این 
ححعا ‏ کد سس که را 


نزدیک دنبال کرده‌اند» شروع به تشویق مردم برای تماس 
یا ایمیل با مرکز پلیس گرامپیان کردیم تا بدانند که چه 
جر ات طظاهرا ان ند که برای نک آحر هفته کامل 


تا گوشی را می‌گذاشتند زنگ جد بدی 9 : . این مهم 
مج و ند و شدن مه روخ و آگاهی مردم ات 


آن‌ها تا همین جایش بسیار بیش از آن‌چه می‌خواستند 
می‌خواهند بکنند. به رابرت اتهام "برهم زنی صلح" 
زدند. اینقدر این اتهام در اسکاتلند کشساد استفاده 
می‌ش‌ ود که می‌توانید از ان برای تقریبا هر چپیزی 
استفاده کنید. پلیس و دفتر حقوقی دولت حتی دادگاه 
را به صورتی خصوصی در دادگاهی در دهی کوچک در 
5 مایلی آبردین» که معمولا باید در خود آن‌جا صورت 
می‌گرفت, برگزار کردند. به مردم و خبرنگاران اجازه 
ورود ندادند. این است نمونه‌ای از فساد و ترور قلدران 
اسکاتلندی. منل تمام قلدر ها ترسواند! رابرت را موقتا 
آزاد کردند و دستور دادند که اجازه تکرار نامها و شسواهد 
مربوط به پرونده‌هالی گریگ را ندارد. به خانه‌اش در 
انگلیس نیز حمله کردند. پلیسی که ترجیح می‌دهد مردی 
بی‌گناه که به دنبال عدالت برای دختری سندرم دانی 
است ۳ اذیت کند» به جای آن که درباره آن‌ که چه بر سر 
آن بچه آمده تحقیق کند. می‌خواهید شواهد را نابود کنید 
آقایان؟ هیچ شرمی ندارید. 


تک رک حقوف مهم انسکانلندی تا رک کالم را 
بخاطر آن‌چه درباره‌هالی و رابرت چاپ کرده‌اند یک سری 
تهدید کرده. نام این شرکت حقفوقفی, لوی و مکری است. 
می‌گویند که وکیل دادستان کل الیش آنگیولینی هستند و 
اگر نام او با پرون ده‌هالی گریگ ربط داده شود تهدید به 
پیگیری قانونی کرده‌اند. اما او که دادستان آبردین بود و 


چطور می‌شود نام او را نبرد؟ گزارش می‌شود که به 
سح صورت به رسانه‌های رسمی اسکاتنلند (بی 
٩‏ 


هم‌چنین یک نامه از لوی و مکری به یوکی کالم از 
تشریف کرامی بیوکانن» که توسط‌هالی گریگ نام رده 
شسده بوده ییاد می‌کند. یس حتما وکیل او نبز هستند. 
ات تحت لوی و محری ای و 
که توسط توماس‌هامیلتون در دانلین در 19960 کشسته 
شدند را وکالت کرد و گفته می‌شود نقشی کلیدی در 
کمیته تحقیق لرد کالن عضو اسپکولتیو سوسایتی 
داشته. واتسن نیز همانند کالن در دانشاه ادینبرگ 
حقوق خوانده. 

واتسن هم‌چنین وکالت خانواده‌همای قربانیان در 
"تحقیق " درباره بمب‌گذاری هواپیمای لاکربی را بر 
عهده گرفت. تحقیقی که بخاطر آن یک لیبی‌ای را 
زندانی کردند تا حقیقت آن‌که کار توسط سرویسهای 
اطلاعاتی آمریکا, بریتانیا و تقریبا به طور قطع 
اسرائیلی انجام شده را بیوشانند. واتسن همین نقش را 
در ده " در اره فاعه ره بی , ار الفا بر که ده 
گرفت» یک "تحقیف" " دیگر به رهمبری عضو آاسیکولنیو 
سوسایتی» لرد کالن! اس ورگ و دانشگاهش؛ مخصوصا 
دیارتمان حفوق» مربب در این ماجراها الا می‌آیند. 
نخست و زیر انگلیس؛ کسوردون براون» دانشجوی آن‌جا 
بوده و تونی بلر نیز متولد همان شهر است و پدرش نیز 
در دانشگاه ادینبورگ حقوق خوانده. 


وزیر "عدالت" فعلی اسکاتلندی» کنی مک اسکیل» وکیل 
در ا وی و مک ری آفت و تک ار آ 
آسکیل به تقاضاهای حرکت علیه محفل کودک‌آزاری 
اسکاتلند چنین بوده که لایحه را از پارلمان اسکاتلند 
بگذرانند. این در حقیقت هر کسی را که ع_دالت را 
برای‌هالی گریگ و دیگر کودکان مورد تجاوز قرار گرفته 
را بخواهد, خفه می‌کند, چرا که دولت و یلیس تحقیق 
با ره "قلدر بازی می‌تواند جرمی عمیقا ترسناک 
برای قربانیان باشد." بله رفیق» رابرت گرین هم پس از 
اذیت شدن توسط یروک قضایی بی‌شعور دولت نو و 
پلیس گرامپیان می‌تواند این را بهت بگوید. اما تجاوزات 
جرا ۷ موضوع توسط ات تو یا پلیس گرامپیان مورد 
تحفیق قرار خس خرن ۱ 

چرا قتل اشتکا و 3 به پرونده مخفی شده و توسط 
پلیس گرامپیان پیگیری نمی‌شود؟ 

پاسخ تو به این سوال‌های معقول چیست آقای عدالت؟ 
خفه‌شان می‌کنی‌ای بی‌شرم. 

مک آسکیل در آگوست 2009 برای آزادی بمب‌گذار 
"رسمی " لاکربی» عبدالباسط علی المجراهی, در اخبار 
بود. به دلایل "محبت‌آمیز" چرا که می‌گفتند تنها چند 
ههفته برای دک دارد. (هنوز در هنگام نوشستن این 


9 امریکایی در لاکربی جان دادند. 


۱ 
ناگهان آزاد شد هیچ ربطی به "محبت" نداشت. این 
اقایان هیچ یک از این‌ها را ندارند. و اوباما نیز اين را 
خوب می‌داند. 

قرار بود او دادگاه تجدید نظر دومی در 2009 داشته 
باشدء وکیلش گفته بود که این دادگاه, داستان رسمی 
لاکربی را نابود خواهد کرد. این ها حجزو شواهد آنان بود. 
تاه ارات سا عر و ها وا ک اهر 
سابقا مخفی نگه داشته شده بودند. 

علیه مجراهی 2 میلیون دلار دریافت کرده بود. 

ادوین بولیر» مالک شرکت مبوء گفت که اف.بی.آی در 
۱ ۳ 
مد هد که باقیمانده تایمر پیدا شسده در نزدیکی صسحنه 
سقوط جزتی از تایمر‌های مبو ام .اس .نی - 13 ای بوده که 


خورد که نمونه تایمر مذکور را در 1989 دزدیده و آن را 
به شخصی که "رسما درباره پروده لاکگربی تحفیق 
می‌کرد." فروخته. 

عبدالباسط علی المجراهی دادگاه تجدید نظری را که 
تاه ای تس واه و یس راتس کار ی کرد ۱۳۱۵ 


آزادی بر اساس "دلایل محبت‌آمیز * " رها کرد. چرخ‌هایی 
در داخل چرخ‌هایی در داخل چرخ‌ها. "محبت‌آمپز*؟ چه 
کسی را خر کرده‌اید؟ این است داستان. آن‌چه برهالی 
که دا و تمام مسایلی که پرونده‌اش را محاصره 
کرده‌اند داستانی است که انقدر در سر تاسر دنیا تکرار 
کرده‌ام که خدا می‌داند. ار این یکی از دست 
برود. این پتانسیل بازکردن چنان قوطی مملو از کرمی 
را دارد که سباست بریتانیا و فرای ان را خواهد پوشاند. 
و باید چنین شود. 


عدالت برای‌همالی. عدالت برای تمام کودکان. 
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اگر وضع "جهان او ل " جنین است, دا می‌داند 
درکشورهای "جهان سوم" يا "در حال توسعه" چه خیر 
است. از همه بدتر وضع منتاطق جنگی همانند عراق» 
بحران‌زده می‌باشد» که خدا می‌داند چه تعداد کودکان 
معصوم از آن‌ها دزدیده شسسده و برای انجام مناسک 
شیطانی به کشورهای دیگر منتقل شده‌اند. مگر این 
عادل حمود نویسنده روزنامه مصری الاهرام نبود که در 
8 اکتبر 2000 نوشت: "اجساد کودکان فلسطینی در 
حالی که ار حون حالی نت دهاند مرتیادر اس رال ,99 
می‌شوزر* ؟ شسما این را تعميیم بدهبد به عم ای 
کشورهای جنگ‌زده که بای سربازان ی 9 
همانطور که گفتیم بت با رو ۳ قتل‌های ۳ 
کودکان» کودک آزاری‌ها 1 عبره که در رسانه‌های عمومی 


شده‌اند. در آمریکا حداقل می‌دانيم که سیاست رسمی 
پلیس این است که در رویارویی با جنایات مربوط به 
فرق رازالود و شیطان‌پرستان هیچ گزارشی که به 
آننکونه خنایات نت عاونن "تسکولار منت مي‌نش وند. 
قتل. تجاوز. و هیچ اشاره‌ای به محیط» فضا و مراسم 
عجیب و غریبی که جرم و جسد در محیط آن کشف شده 
نمی شود . . هنگام رویارویی» سوال 9 درزهای گاه گاه» 
عمدتا سلامت حجمعی را بهانه و این خنده‌آور 
است در جامعه‌ای که امروزه هر ده کوره‌ای در آن دارای 
لژزهای رسمی و مناسک هفتگی شیطان‌پرستی تحت 
نامها و فرق متفاوت است و کثیف‌ترین ائین‌های رازالود 
با استفاده از "ازادی عفده 9 بان" به تبلیغ مر 
می‌پردازند. در کشسوری که مجسمه عطلیمٍ خدای سگ 
مصریان» خدای کر رگا در فرودگاه دنور[6] 
بریا می‌ شسود» همجنس‌بازان و کودک‌بازان در خیابان‌ها 
پایکوبی کرده و تقاضای پایین اوردن سن قانونی را 
می‌کنند» انجمن عشق پسران و مردان[ 17 رسما فعالیت 
می کند و شیطان‌پرستان علنا مراسمهای خود را تبلیغ 
می‌کنند. در عین حال در مدارس اجازه دعا خواندن داده 
نمی‌شود و هر روز نشانه‌های فرهنگ دینی و به خصوص 
ت بیشتر و بیشتر از زندگی محو می‌شود. در 
رتیت ایس که سکولار می‌خوانند و دم از جدایی دین و 
ماس موی رد فرداس دکان ای دسا طا جر« ره در اس 
مسائل غوطه‌ورند. این مسئله فرای يهودیت است. 
قدیمی‌تر از یهودیت است. مدونای خواننده هنگام 
مصاحبه درباره کابالیست شدنش گفت که این فرای دین 


و "قدیمی ""تر از دب است. بله ۰ این مستئله موه قدمت 
شیاطین و نفرتشان از بنی‌آدم است. 


انوبیس در لندن 
با چمدانش در نیویورک 
در فرودگاه ببن المللی دیور 


این سگ سیاه را به بهانه و همراه نمایشگاه فرعون 
توتان خامون در تمام دنیا روانه می ‌کنند 


یک نمونه مهم دیگر را منال بزنیم. 


فرانسیس کو. منطقه‌ای با ططبیعت زیبا و پر از درختان 
بسیار فمدیمی رد وود[9].- در این منطقه ملک خصوصی 
عظیمی وجود دارد که از قدیم‌الايام شناخته شسده به 
عنوان مکان تعطیلی تابستانی کاملا مردانه بسیاری از 
پپرامون آن در جریان بود. بسیاری همه ساله از همه 
جای دنیا به آن‌جا می‌آمدند و تحت حفاظت رسمی پلیس 
در میان جنگل ناپدید می‌شدند. سر و صداهای عجیب به 
گوش می‌رسید و خلاصه داستانی مرمور بود. . بالاخره 
معروف‌ترین درز مستند آن‌چه در آن‌جا می‌گذرد توسط 
شخصی به نام آلکس جونز[10]- صورت گرفت. او 
توانست مخفیانه به آن‌جا وارد شده و از یکی از مراسم 
عمومی فیلمبرداری کند. لغات و نتر حقیر من قادر به 
توصیف آن‌چه آن‌جا رد ی بهتر است خود دیده 
و قضاوت کنید. 
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دقت کنید که این یک مراسم عمومی بود. در همین 
مراسم شسما یک نمایش قربانی انسان را شساهدید. 
انداختن یک تمثیل در آتش در پای مولوخ و صدای جیغ و 
ضجه‌های درداور و تسسویق حضار. تازه این نمایش 
و را تا ۱ هاش اسان خاک ۳۱ 
و ۱۳ 


اس فا ان وال وس ها و ری تا 
دارند. این‌ها بانکداران» شساهزادگان»؛ علما؛ دکترهس]ا» 
مهندسان» معماران» سیاستمداران» جامعه‌شناسان؛ 
نویسندگان و حلص بهترین‌ه ای بت ۱ که 
آن‌ها شدن » خون و عرق می‌ریزند دار هیدگاه بیش 1 
کارمند و کارگری خدمتگزار و دست به سس بته برایشان 
نشده و برای به همین مرحله رسیدن هم, با فواید دنیوی 
حاصل از آن» آبهای دهانشان روان است, سر و دست 
می‌شنند و رای هم نوشابه باز می‌کنند. این‌ها 
سرنوشت شما و فرزندانتان را در دست گرفته‌اند. 
این ها کلید موشک‌ها و بمب‌های اتمی را در دست دارند. 
شسما شسهروندان عزیز و مطیع برای تعطیلات می‌روید 
شمال؛ می‌رویبر دربا» کاب و باربکیو درست می ‌کنید. 
آقایان می‌ ر وند > رود مشغول همجنس‌بازی» سوزاندن 
"دعغعدغه 111۳ ]های خسته کننده‌شان 1 قربانی کردن به 


بت تست ده شیم کش اسلا لای با میلس 


"آن‌جا 7 همجنس‌بازی ِِ" در ذهنتان هم 


انجام می‌شود... ۲ 

سمت جچب مر د ایستاده, ریگان»؛ دورانی که هنوز , باریکر 
فیلمهای رده 2 است, و میت راست سم 3 اس تاه 
نیکسون. 

هد به داد. 

ایزنهاور - ژنرال و رئیس‌جمهور امریکا 

بوش و کارمندان سازمان سیا در بوهمین گروو 
می‌دهند. همه افراد نشان داده شده در این مکان حاضر 


شده‌اند. 


ِِ بوش. مک کین. کلینتون, راکفلر, بیل گیتس و 


لطیفه‌ای دیگر هم بگوییم و نمونه‌ها را در این‌جا به پایان 
آوریم. بنجامین فرانکلین آمریکایی مدتی در لعدن مت 
خرج ور1 میلیون پوندی خانه‌ای که ۳ سکونت داشت؛ 
در نزدیکی میدان ترافالگر[12]؛ گرفتند. هنگام کار 
ماجرایی شبیه به ماجرای ان کنیسه نیویورکی خیابان 


آلدریچ به وقوع پبوست. کارگران باقیمانده ده جسد را 
در خانه ات بدر مدرم ایکا دا کردند تست نا نان 
کودک بودند. در زمان خبر نوشتند که محققان احتمال 
می‌دهند اجساد بیشتری نیز در اشیزخانه‌های زیرزمینی 
دفن شده باشند. حدس زدن بهانه رسمی‌ای که داده 
شد, الان دیگر نباید برایتان دشوار باشد. گفتند چون آقا 
مطالعات علمیش به خانه آورده. اما کسی که زحمت 
تحقیق و مطالعه درباره فرانکلین و ارتباطاتش با فرق 
و محافل مخفی را بکشد احتمالا به توضیحات دیگری که 
آتش جهنم[13]- اشراف انگلیسی و دست‌هایی که در 
آتیی ها و سای زرا دا 


دیوید آیک محقق انگلیسی هنگام صحبت درباره اجساد 
پیدا شده در خانه فرانکلین 


این صورت خدای خالق» کل و شسیطان»؛ "خضوب* و 
هدیه‌دهنده "ازادی" و "استقلال از اخلاق" می‌شود. 
داستان این است. این‌ها باور دارند که قیدهای اخلاقی 
تنها "قرارداد"هایی است که انسان‌ها ساخته و به آن‌ها 
نیازی نیست. در حالیکه سنت می‌آموزد که اخلاق جزتی 
از قواننن الهی انست که هیجک اه تغ بر نمی کند. این 
همان شریعت هست. همان امر قدسی. این نقطه 
کلیدی تفاوت جهان‌بینی مدرن و جهان‌بینی سنتی است. 
دور نگفته‌ایم اگر بگوییم جهان‌بینی مدرن» همان 
جهان‌بینی شبطانی باستانی فرقه‌های کذاییشان بود که 
برای دنیای مدرن بزک کرده و به صورتی ساده, آسان و 


با رنگ و لعابی جدید برای مردمی که با جریان آب شنا 
کرده و زحمت مطالعه مطالب سرردردآور را به خود 
نمی‌دهند عرضه کردند. تفاوت اصلی ان با نسخه 
عمومی حذف *"عغیب " و ماورای ماده بود. کافی است 
روی فروشندگان» فیلسوفان و متفکران اصلی آن زوم 
کنید که ببینید خود ان‌ها به نسخه عمومی ایمان نداشته 
جر ها مس دا لی کمس اصا در 
نیروهای فوق ماده است را اجرا می‌کردند. چه بسیار 
آن‌ها که این جهان‌بینی را تحت هزار نام و چهره 
هر ار ها هک ی کی از ۱ 
دستاورد طبیعی دنیای جدید می‌دانند. همانها که زحمت 
تعقل را به خود نمی‌دهند که هیچ چیز این جهان‌بینی و 
"سکولاریزم" مدرن» جدید و طبیعی نیست. هبح 
چیزش. برب‌دن از امر و سنت الهی از تاربخی که ما 
که سر مردم گذاشته‌اند. پس از اتش‌هایی که بریا کردند. 
وا دا کتد آعل - صوی پر اب تفای ۲ 
نوشتند که بسیاری امروزه می‌پرستند و نمی‌دانند که 
این قوانین از کجا آمده و با چه اهدافی نوشته شده‌اند. 
که بگویند ما نیازی به وحی نداریم. کسی که ذره‌ای درک 
از تاریخ فرق رازآمیز داشته باشد, همان فرقی که 
بت‌های فلسفه, منطق و فکری که امروزه به عنوان 
عقلا و بزرگان به خورد ما می‌دهنده از آغاز تا به امروز 
عضوشان بوده‌اند» می‌فهمد که چه کلاهی سرش رفته . 
پا سا نف سین ات را بت سل هب 
می‌بایست قوانین و اصول جدید را بر اساس بی‌دینی و 


آتئیسم بنویسند. چنین کردند؟ خیر. بر اساس تعالیم خود 
نوشتند. بر اساس تعالیم 56۳0015 ۰۲۲۱۷5۲۵۲۷ 

مجلس فرانسه 26 آگوست 1789در 17 بند. 17 عدد 
زندگی دوباره در تعالیم مخفی. علامت مصری چشم 
هورس, نشانی بسیار مهم در تمام فرق رازامیز و 
مخصوصا ایلومناتی» در بالای اعلامیه جولان می‌دهد. یک 
علامت فاشیزم (فاسکیز» چوبهای گره خورده به هم در 
میان یک نیزه پا تبر» نشان روم باستان به معنی فدا 


کردن شخص برای جمع و نیزه و تبر به معنی قدرت و 
سیطره دولت» که بعدا نشان معروف فاشبست‌های جنگ 
دوم شند؛ در وسط لایحه‌ ها نمایان است. . مر سر آن کلاه 
فریگیان ۵۲ 0۱۳۷0۲۵۲۱ نشان مهم دیگری, که در 
دارد. و در بالای کلاه آوروبوروس 0۲۵۵۲۵5 ماری که 
دم تن را می‌بلعد» می تبتید . 

0 1[ ۳ این ۳ 0 ِِِ 
اين منورفکران ۱۱۷۲۱۱۳۸۵۲ قیدهای اخلاقی را همچون 
بندهای مزاحمی می‌دانند که شیطان از ان‌ها نجاتشان 
داده تا ازادی و ۱ بر ستقلال را به بشر هدیه کند. جهان‌بینی 
1 - در اعدا هر و مرح و اننوت نود و ی توانی ند در 
غلطی می‌خواهند بکنند. عصر کفر و جاهلیت به زبان ما. 
عصر معصومیت و ازادی به زبان خودشان. 


2- ادیان توحیدی آمدند و زندگی را بسیار سخت کردند. 
شریعت و قانون گذاشتند. دیگر نمی‌توانستند هر غلطی 
بکنند» زیر هر بته‌ای جماع کنند» دسته‌جمعی مست کنند و 
ماسک به صورت بزنند و همه با هم عشق‌بازی کنند» در 
سر و صدای موسبقی و پایکوبی و سرمستی» کودکان 
غربا را قربانی کنند و انبیا را بکشسند. بعد این ادیان 
ساختگی به عنوان دلیل مخالفت با آزادی و استقلال این 
کردند, شیطان بد را ساختند و به لوسیفر تهمت زدند و 
گفتند این کارها "بد" و "شیطانی" است 


3 - باور ایلومناتی چنین پیش می‌رود که پس از این؛ 
دای اه ود که ای ساتها اف ول واه و 
اٍینان فعالترین نقش را در این دوران دارند. هدفشسان 
نابودی امر قدسی است. مسخره کردنش. تابودی تمام 
ادیان و حکومت‌های سنتی. تا دینی نماند جز دینشان و 
دمیده می‌شود. همانطور که گفتند هدفشان از یک شعله 
نورانی؛ روشنایی ینت ؛ دنیا را : و کشیدن است. 
ای که ار درون ان وی دی منود ما و 


کتاب آقای جیمز بپلینگتون» مسئول کتابخانه کنگره 
آمریکا و یک رودزین آکسفورد(۳0065131)- با عنوان 
که در اذهمان انسان‌ها > ریشه‌های ایمان ارقلایی ۲ 
عنوان را از کتاب 09565560 داستایوسکی گرفنته, 
0 به معنی کسی که تحت سیطره موجودی 
فرای مادی» عمدتا شبطان» می‌باشد است. بر خلاف 


بسیاری مورخان دیگر بیلینگتون روی وقایع تاریخی و 
دلایل احتماعی تمرکز نمی کند. به جایش ردی تقریبا 
نامرثی از ایده‌هایی که عمدتا توسط جوامع رازآلود 
منتقل می‌شوند را می‌گیرد. ایده‌هایی که در همان شعار 
انقلاب فرانسه خلاصه ش-دند: ,6051116 11 
۵ همان شعار فراماسونی: 


استقلال, برابری» برادری. 
5 0۴ 0۱۷1 0۲۳06۲ < 0۳50 ۷0 0۳00 


4- آشوب دنیا را می‌گیرد و حالا آقایان از اين آشوب 
میل خود را سبرون می کشند. از این اشوب, نظم نوین 
دنیوی‌شان را رون می کشند. از این آتش» ففنوس بر 
می‌ خبرز د. . یادشاه‌شان و حکومت جهانی اش پای ی کر و 
فکر می‌کنید تصادفی بود همه رهبران پس از این فاجعه 
اقتصادی اخیر, که رسانه‌های رسمی نیز دیگر جلو آمده و 
مستند می‌سازند که برنامه‌ریزی شده بوده» پریدند جلو 
دوربین‌های خبری, با دمشان گردو شکستند و مثل بلبل 
همه عین هم خواندند که این عالی فرصتی است برای 
درست کردن "نظم نوین جهانی" و نباید ان را از دست 
داد؟! 


این نظم جدید در حقیقت ار جدید است. بازگشت 
به جاهلیت و کفر. پایان عصر کمیت و آغاز عصر کیفیت 
معکوس» تقلبی و چیه. آن چه در ستت؛ "شسیطان رجبم 
در ماسک خر" می‌خوانند. ضد مس یج . دال دروغگو. 
آشوب, با این تفاوت که حالا این‌ها آقایند و مولا. 


معنویت و دین را بر می‌گردانند. اما معنویت و دین 
خودشان. 

این خلاصه‌ای است از جهانبینی ایلومناتی. خلاصه‌ای با 
نثر ساده برای کسانی که قدر سادگی را می‌دانند. اگر 
می‌خواهید بیشتر بدانید ارض الله واسعه. منابع هست. 
کتابها هست. و هیچ هیچ بهانه‌ای نیست که فردا بگویید 
از کجا می‌دانستیم؟ زحمت بکش و تحقیق کن و به 
توضیح اول و دوم و سوم قانع نشو. حقیقت این امور و 
این فرقه‌ها مثل پیاز است. بو می‌دهد! اما مهمتر از آن؛ 
لایه لایه است. عاقل کسی است که به لایه اول راضی 
نشود. وقتی می‌گویند فلانی چنین گفت برود متن و 
خاطرات خود ان فلانی را بخواند. برود سر متون اصلی. 
قانع نشود به توضیحات رسمی فیلتر شده که برای 
عموم می نوبسند. برود تلمود اصلی را بخواند. نیوتون را 
می‌خواهد بشناسد برود نوشته‌های خودش را بخواند. اگر 
برود مون بت ‌ اج ر بت که آن‌ها 
را 177۲ ۳۳۳ 
کل تصویر را ببیند. روی یک نقطه تمرکز نکند و 
متخصص یک قطعه پازل نشود. علوم مختلف را بخواند 
تا تصویر را بهتر ببیند.[114 عاقل کسی است که اعمال 
بیندازید و ببینید چقف_در موفق بوده‌اند. از اعمالشسان 
قضاوت کنید. آشوب‌ها و جنگ‌ها و غم و مصبیت مردم را 
ببینید. باحال و خوب شدن "بدی." و ملال‌اور شسدن 
"خوبی" را ببینید. چپه شدن همه‌چیز را ببینید. مسخره 
کردن و نابودی تمام نظام‌های دینی و حکومتی سنتی را 


ببینید. ظهر الفساد فی البر و البحر را در هر گوشه‌ای و 
هر جنبه‌ای ۳ نایسابی یاقوت‌های رمانی» کیهفیت,؛ و 
اوج پلاستیکی کمیت را ببینید. درد ظاهربینی در جامعه 
را به جان حس کنید. تبدیل شدن روسای کشورها در 
ظاهر و باطن به کارمندانی متحدالشکل و قول که همه 
به نوعی به دنبال نظم نوین جهانی‌اند را ببینید. نابودی 
پبادشاهان سنتی و جایگزینی‌شان با کت شلوارهای 
متحدالشکل را ببینید و ببینید در این مان کدام 
پادشاهان جان سالم به در برده‌اند. همان‌ها که کارمندان 
محلی متحدالشکل‌ شسان دورشان حلقه زده و عکس 
مب رم 

ملکه و دوستان و کارمندان متحدالشکل 


اایادر ۳[ عطی 45 ره ها راو زا 
عبدالله سعودی. بسیاری معنی این حرکت را درک 
نکردند. چرا " قدرتمندترین رهبر دنبای آزاد" باید به دو 
تاریا که نک سل لاک ار وداک ار 
آن‌ها که نفمیدند همانهایی‌اند که سر از کار این آقایان 
در نمی‌آورند. 

قی ای ار بت اه عم ای اه مر حتف انن ده 
پادشاه در جهان امروز» در بین "خودشان" است. این‌ها 
چه کسی را در شرق باقی گذاشتند؟ خاندان سلطنتی 
ژاین, چه کرد يا چه بود که جان سالم به در برد؟ و آل 
سعود حقیقتا کیستند که غربیان با اطمینان خاطر آن‌ها 
را حاکم ارض مقدس مسلمانان کردند؟ چرا باید نماینده 


آبا نوشته‌های بعضی محققان سعودی» که بکیشان به 
قتل رسید, درباره بهودی بودن آل سعود و بعضی دیگر 
حکام عرب و ارتباط آن‌ها به یهودیان خیبر» ريشه در 
حقیقت دارد؟ 


پس از عصر مادی‌بینی ره (نات تمتشت زج سر بت 
معنویت را در دنیای امروز ببینید. بازگشت دانشمندانی 
که تا دیروز تعصبشان بر مادی‌گرایی و نابودی معنویت 
بود به احترام به سنن باستانی و اذعان‌شان به دست 
کم گرفتن آن‌ها را ملاحظه کنید. اما این چه بازگشستی 
است؟ این همان معنویت و سنت‌های آقایان است. نه 
معنویت و سنت حقّ. عصر کمیت محض به پایان رسیده. 
منقضی شده. کیفیتی دارد خایگر ینش می‌ شود . معتوییی 
بر می کرد اما کیفیت و معتوییی معکوس. کاریکاتور و 
مسخر ه. . چلاق و یک چشم. اس کر ود یر ار 
کوران. داستان باس جد ید پیادشاه را یادتان هست ؟ 
تادیتای اه کیان مک ای و کی 
که خود از او لخت‌ترند. 

فرای سا رک کوییک سای ری اد است که 
کسی می‌تواند انجام دهد. همدف همین است. پروسه 
استقلال و آزادی سس آن‌ها. چرا که از دید آنان» اگر 
همان اش در 1 صورت پس هبح اخلاقی وجود 
ندارد. جیزی به نام درست و غلط وجود ندارد. تنها 
چیزی که مهم است همان اراده به سوی قدرت نیچه 
است. پیشسرفت خودت به قیمت دیگران. حالا تو حق 


داری همه جبز داشسته باشسی؛ نه تنها می‌توانی» بلکه 
بلج نت سرت مسرت له مساای رلیرت یت بر 
مان "عوام ۲ و "سفها"» "بدد و "شسیطانی" دیده 
می‌شود» باید تلاش کنی تا این ایمان جدیدت را مجسم 
کنی. تا "استقلال" و "آزادی" ات از خدا را نشان دهیء 
تا عصیان کنی به پیروی از ابوالعاصین و پز تواناییات 
را بدهی در هر امری که بقیه عوام مه 9 ""شیطایی* 
می‌بینند . فیلم جالبی در این باره وجورر دارد ۰ "ینک 
کال ای 15 تعاس عای ش ی ای کون 
چشم دنیا و مردم شسیطانی است. اما در آخر داستان 
می‌بینید که نه ... داستان عمیق‌تر از این حرفهاست. که 
ای ای لو اد بت کر 
کرده. خود کلونل چنین توصیف می‌کند که گردانش را به 
دهکده‌ای می‌برد که در آن‌جا دست‌های بچه‌ها را بریده 
بودند. اما او وحشت زده وت نشد. بلکه جبزی 
همانند "گلوله‌ای از الماس"* به مغعزش فرو رفت. او 
منو جه "فبوع ۲ ۳ ین امر شد! توانایی این که مفعید 1 اسیر 
چیزهایی که مردم "اخلاق" می‌نامند نشویم. و متوجه 
شویم که اراده به سوی همدف و به کارگیری هر 
وسیله‌ای به آن سو مجاز است. که همدف وسیله را 


فرهنگ مدرن و مخصوصاهالیوود. شیطان و " "ید ۱ 
چنان کاریکاتور کرده که دیگر اکثر مردم نه تنها به امری 
مسخر ه عی بمبید: وفتی ی سس تنی می‌سازد 
به اسم "هفت گناه کشنده", با هفت مزه, چه بگوییم ؟ 


بستنی‌های مگنوم با طعم 7 گناه کشنده 


در پباییی در تتلیم تی‌سشری نتوشته شده ‏ کتاه کن و 
"عواقب" را بپوش 
همدف وسیله را توجیه می‌کند. اگر وسیله این است که 
بکشی. در هر صورت ان‌ها که شهروند حساب 
شیاطین جن و انس افتخار می‌کنند در انجام این کارها. 
تصویر کالی را یادتان هست این برایشان "قدرت" 
شان را ابیت می کند. از این بهتر و لذت‌بخش‌تر هم ایجاد 
تفرقه در میان اد و انداختنشان به جان تک دک 
است. هرچه نزدیکتر و عزیزتر» بهتر. چرا قران کریم 
را ذکر می‌کند؟ چه چیزی دردناک‌تر است از نابودی 
اختلاف می‌اندازند» با گناه» با فساد؛ بین زن و سوهر» 
در و فرزند» نسل‌هاء همس‌ایه‌ها؛ شهرها» قوم‌هسا» 
رنگ‌ها, ملت‌ها. مگر الرحمن نگفت که بهترینتان 
شمایند؟ چه آسان باور کردید که وجود ندارند» و چه 
سوت برای هر جاسوس و دش منی» بهتر از این که 
"وجود ندارد." اختلاف می‌آندازند. هر گندی که بنی‌آدم 
می‌زند بر سر خود زده, و هر گلی که می‌زند هم بر سر 
خود زده. اما بی‌معرفتی نسبت به خدا نیست؟ قدر خدا 
را ندانسته‌اید. .. کلام شیطان در مورد اکثرتان درست از 
آب درآمد. فرشتگان عذاب بر قوم لوط آمدند و گفتند 
جز یک خانه مسلمان در بینشان نیافتیم. الان چه؟ برای 
ساعتی اقامت در این دنیایی که ظاهری از آن 
شناخته‌اید می‌کشید و می‌زنید و می‌برید و شیاطین را 


اما چه زیبا گفت که در نهایت عاقبت برای بندگانی است 
کم ی یی خی که از ای ی ات 1 
هدف انجام شده. 

اعام یساس هت نت نت ها یحایر 
شویم. از خود شروع کنیم. 


۱. ۱۲ 


به بانکداران صیهو نیست ایمان داشتیم ِ 
دکر خداوند رحمن در بایان را شدیدا لازم و واجب 
دیدیم. حال چه ذکر ولی‌اش, با قرآن‌اش. با چیزی دیگر. 
تصاویر زیر دریچه‌ای از عالم نمادهای الهی به رویتان 
شیطانی هستند» ما نیز مفاهیم را نمادین گذاشتیم. 
حضرت علی علیه‌السلام "اسدالله عالب "نصر من الله و 
فتح قریب و بشر المومنین پا محمد 

(محمد (ص) می‌تواند اشاره به امام زمان ما نیز باشد) 
برگی بسیار زیبا از قرآن به خط کوفی قدیمی 


بدا فی رجب 1430 و اکملت بعد سنة بحمد الله فی 29 
رمضان الکریم 1431 


التماس دعا برای ظهور مولانا الامام الهادی المهدی 
فص له ال هی ی ال عایه ال ات خر 
الطاهرین 


برای برادرانی که در کار کمک تمو د مد 
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ح کلوپ در بر اس اد فرن 13 برای 
عمدتا در نت ۳ . اولین کلوب‌ها توسط دوک 
وارتون بر ستان تاسیس شد. بدنام‌ترین نسخه این 
ناسیس سده که فراتکلین بااین لز ارتباط داشت. 

۲ ۲۱0 ۷/۲۱۵۲ ۲0 شعار این کلوپ بود. یعنی هر چه 
میلت می‌کشد بکن. فلسفه معروف به "تلما" که بعدا 
بر ۱ اه بر دا ری یر ای ره ار ۳ 
دلقکهای‌شان چون 2۷-2[ به عنوان موزیک به خورد ملت 


داده می‌ شود . 


[۱14 راهی راحتتر و سریعتر می‌خواهید؟ هیچ لازم 
نیست این‌ها را بخواند. جهاد اکبر کند و حقیقتا به قرآن 
و اهل بیت ایمان آورد و چنگ زند و قلبش را برای خدا 
خاشع کند. علم می‌گیرد بدون آموختن. 


۸۵۸۱0۵60۱۷۱056 ۲۵ - ۲۴۲۵۱۱615 ۳۵۲۵0 000۵2 ]15[ 


فقسم به آسمان دارای چین‌ها و راه‌ها 


خداوند می‌فرماید: قسم به آسمان دارای چینها و راهها 
اه 


در این لک سر قرآن در مورد بیافت فکی سکن 
می‌گوید. در‌فرن بیست و یکم دانشمندان دست به 
ساخت بزرگ‌ترین نرم افزار الکترونیکی زدند که بتواند 
تصویری کوچک از فلک را ترسیم کند و نتیجه حیرت‌اور 
این بود فلک به تارهای عنکبوتی شباهت دارد. 

ان بافت از لیویها شاهراه به هم تصل سکیا ست ده 
است. دانشمندان که که این بافت از مهمترین 
کشفهای فلکی تاریخ می‌باشد و جالب این‌جاست که 
قران با کلمه راهها و چینها به این موضوع اشاره کرد. 


پاک و منزه است خدایی که این فلک را آفریده و در آن 
مورد هر موده- 


(قسم به آسمان دارای چینها و راهها) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حتما بسیاری از شسما عزیزان خبرهای مربوط به 
خاموشی احتمالی و قطعی اینترنت را شنیده اید. بعضی 
از کشورهای اروپایی نظیر اتریش مانور آماده باش 
برای شرایط خاموشی احتمالی را برگزار نموده‌اند. در 
کشور عزیزمان ایران نیز در تابستان بدلیل کمب ود تولید 
برق (به علت ساخته نشدن نیروگاه‌های جدید) و مصرف 
زیاد برق (بیشتر بدلیل تولید رمز ارز) ما توفیق اجباری 
داشتیم که زندگی در شرایط چندین ساعت بی‌برقی را 
صحیت از این شده که در زمستان نبز احتمال خاموشی 
رق وجود دارد. نمی‌دانم ایا خاموشی‌های عجیب و 
غریب در ایران تنها بدلیل مصرف زیاد برق و کاهش 
تولید بود يا این‌که اغراض سیاسی مثل ایجاد نارضایتی 
در مردم نیز در پس ان درکار بود؛ يا این که نه در پس 
پرده مسئولین ما نیز نوعی مانور زندگی در شرایط 
خاموشی احتمالی در اینده را برای ما تدارک دیدند<! 


پ ن: اگر گزینه سوم درست باشد باز نمی‌توان منکر 
کاهش تولید برق در برابر افزايش مصرف در کشور شد 
وا کل تفه اد ک تفت ها ار از 
فردی که در یک نیروگاه برقی در شسمال کشور 
مسئولیتی داشت شنیدم که می‌گفت ما در شمال کشور 
کمبود برق نداریم اما دستور داریم همزمان با سایر جاها 
برق را قطع نماییم. نمی‌دانم سخنانش چقدر صحیح بود 


اما اگر درست باشد جتای تامل و اندیشیدن دارد که 


اسر ی وا که دول یمان فص یک رس رد 
و به نوعی برقراری نظم نوین را در جهان دارد. هر چند 
که گردانندگان پشت پرده جهان ما امروزه بسیار وقیح‌تر 
از گذشته شده‌اند و نقشه‌های خویش رابه نوعی در 
فیلم‌ها و سریال‌ها و پویانمایی‌ها و تصاویر روی 
محله‌‌همای معروف و.. . از قبل اعلامر می‌نمایند. اما به 
نظر بنده ماجرای خاموشی احتمالی اگر درست باشد یا 
به ریست بزرگ مربوط نیست يا اگر باشد پشت پرده 
مسائل دیگری در جریان است که می‌تواند در نهایت پس 
از یک سری فعل و انفعالات طی یک دوره چند ساله به 
ریست بزرگ منجر شود. بنابراین بنده به ریست بزرگ 
عده‌ای می‌گویند باور ندارم. شما در آبان 98 ملاحظه 
نمودید که یک افزايش سه برابری قیمت بنزین باعث چه 
حوادث تلخی آنهم در ایران شد. ریست بزرگ آنگونه که 
رای ار ات ف ی ی دود بو بای سر در ۱۳۰۱ 
بلکه باید طی چندین سال و به مرور اتفاق بیفتد. 

ما باید همواره دقت داشته باشیم که برنامه‌های مجامع 
مخقفی حداقل سه سطح يا لایه دارد یک سطح ظاهری و 
دو سطح باطنی. که سومین سطح ان باطن باطن است. 
رای ان می‌تراشند و ممکن است این بهانه را کاملا 
علمی جلوه دهند چنانچه در مورد کرونا و پروتکول‌های 


سازمان صهیونبستی بهداشت جهانی و برنامه 
واکسیناسیون سرتاسری این عمل را انجام دادند. 


سطح دوم ماجرای خاموشی» همین داستان ریست و 
امتالهم است که برای منحرف کردن ذهن طرفداران 
نظریه توطئه در رسانه‌ها پخش می‌نمایند و برای این 
هم ممکن است شواهدی را جعل نمایند تا برای ایندسته 
دوم که خردمندتر از دسته اول هستند ماجرای ریست و 
امتالهم را امری مسلم جلوه دهند. تمام اینها می‌تواند 
برای منحرف کردن آذهان باشد تا اصل ماجرا همچنان 
بتهان "بماند: اها سس وم کت بت ان بان #تنبب ال 
ماندن هم خود زمان دارد گاه ممکن است برای هميشه 
پنهان بماند و گاه ممکن است تنها مدتی پنهان بماند. 

در این نوشتار قصد دارم به دلایل احتمالی پشت پرده 
برنامه خاموشی اشاره نمایم در لابه لای مطالب به 
مسائل مهم و خاصی نیز اشاره خواهم نمود که برای 
مخاطبین علاقمند به این مباحث می‌تواند جذاب باشد. 


باشد که دولت ینهان قصد دارد مسئله‌ای را از ما مردم 
جهان پنهان نماید. اما دقیقا چه چیزی؟! چندین احتمال 
(1سازمان سرن و فعالیت‌های آن 

سازمان نت رن که مفر اصلی ان در سوییس می‌باشد. 
علی رغم وجه به ظاهر علمی‌ای که دارد. در پس پرده 


کسی که در پشت پرده به سازمان سرن خط مشی 
جندین سال است در هند فرود آمده است. منظور بنده 
شیوا نیست که مجسمه اش در ورودی این سازمان قرار 
داده شده است. 


آن موجود اسطوره‌ای که در هند فرود آمده است شیوا 
نیست حتی سب جزثی از ایزدان ی و چون‌هانومان 
وجود ۳ بنده 0 فکر می‌نمایم وی به مس رقی لسن 
خویش از مجامع مخفی که در هندوستان هستند توصیه 
نموده که سازمان سرن برای موفقیت در ازمایش‌هایش 
مجسمه ایزد شیوا را نصب نمایند. 


یکی از اهمداف پشت پرده سازمان سرن» باز کردن 
دروازه ستاره‌ای برای ورود موجودات ابعاد دیگر جهان 
هستی به عالم ما الست. ار دیکر فعالت این سارمان 
مخوف کار کردن بر روی فرکانس‌های زمین و دستکاری 
در آن می‌باشد. 

در بخش دیگری از زیر مجموعه سازمان مخوف سرن. 
که جدا از ساختمان‌ها و مقر اصلی ان است. در همان 
کشور سوئیس, آزمایش‌هایی بر روی بردگان انسانی که 
کامبوج و ... هستند انجام می‌شود. ازمایش‌هایی که با 
حوضچه‌های اب 9 وارد کردن امواج 9 فرکانس‌هایی 
خاص به درو اب حوض چه‌ها مرتیط است و س بسن 
ار ای تناس ای ای بر روت ردان اسان اتس ام 
می‌ شود . 


در این بخش مخوف از سازمان سرن» عالمی ایرانی 
شیعی و سید که عمامه سیاه بر سر دارد گهگاه حضور 
می‌یابد. البته این را هم بگویم که ایشان مسئولیت 
دولتی در نظام حمه ورف اسلامی ندارند. این مختصری 
از فعالیت‌های ینهانی و سری سازمان مخوف سرن 
است. 

نکته - سازمان سرن نیز به مانند بسیاری از سازمان‌های 
علمی اینچنینی» ظاهری کاملا علمی دارد و مسلما بخش 
اعظم دانشمندان شاغل در این سازمان از اهمداف پیشت 
پرده و باطنی سازمان بالکل بیخبرند. 


اما در ارداط ا حاعوتت. های احمالی سس رو 


یک احتمال این است که ماجرا می‌تواند به فعالیت‌های 
مخوف سازمان سرن مرتبط باشد. و این سازمان قصد 
باز کردن دروازه‌ای ستاره‌ای را دارد و چنین عملی نیاز 
به انرژزی بسباری دارد که شود ممکن است اعت 
خاموشی در بخشی از ارویا شود. « همچکنین عواقب 
احتمالی باز کردن چنین دروازه‌ای می‌تواند نامشسخص 
باشد و از کنترل خارج شود. « بنابراین خاموشی چند روزه 
با یک بهانه علمی که برای ان تراشیده شسود می‌تواند 
اذهان را از اصل و حقیفت ما جرا دور نماید تا 
گردانندگان پشت صحنه بتوانند موجوداتی را که به عالم 
ما پا می‌گذراند را کنترل کنند. 

نکته مهم: ظطاهر ا نازی‌ها در هشتاد سال پیش اولین 
گروهی بودند که ساخت دستگاهی برای باز کردن 


دروازه ستاره‌ای به ابعاد دیگر جهان هستی را در برنامه 


نمودند. البته ساز و کار دستگاه نازی‌ها با برخورد 
دهنده‌هادرونی سرن کاملا متفاوت نود ه است 9 از دانش 
پلاسما و بخشی از دانش کهن کیمیاگران استفاده 
می‌نمودند. البته ما از میزان پیشرفت نازی‌ها در این 
جهنمی به این مسئله اشاره نموده‌اند. در این فیلم شما 
خاص سعی در باز کردن دروازه‌ای ستاره‌ای در شمال 
اس گنل دارر که هیآ ۰ ۰ ار ها ۱ 
ساخته‌های دیگرهالیوود چهره‌ای منعی و دروعین از 


پ ن: بنده طرفدار نازی‌ها و هیتلر نیستم اما هیتلر را 
علی رغم همه اشکالاتش به متفقین و برسازندگان نظم 
نوین امروز جهانی ترجیح می‌دهم. هیتلر پیش از شسروع 

جنگ جهانی دوم در بازسازی اقتصاد بدهکار و ضعیف 
آلمان عملکردی فوق العاده از خود نشان داد و در طول 
جنگ جهانی هم علی رغم ادعاهای پوچ برسازندگان 
نظم نتوین جهانی که وی را جنایتکاری بزرگ نشان 
می‌دهند. اگر وی انگونه که متفقین جنایت کردند جنایت 
می‌نمود شاید هیچ گاه شکست نمی‌خورد. 


فعالیت‌های پنهانی سازمان سرن تنها یکی از دلایل 
احتمالی» خاموشی در اینده نزدیک يا دور می‌باشد. شاید 
هم دلیل خاموشی ربطی به فعالیت سرن نداشته باشد. 
در اداه ای رک را رسیم ای رک ان 
جالبی در لابه لای مطالب بیان خواهد شد پس منتظر 


باشید.) 


پژوهش‌های هسته‌ای «۵۲۲سرن» 


اش مت هد رده وه هد ایا جارس اه 
رقص) نامیده می‌ شود . 


نام دارد. 


[|از نظر بعضی محقفین بین رقص کیهانی شیوا که 
باعث تجلیات کیهانی می‌شود با فعالیت سازمان سرن و 
آنچه که پژوهندگان علوم جدید دنبال آن می‌باشند 
ارتباط وجود دارد. 


کلیب قربانی کردن انسان در برابر مجسمه شیوا ایزد 
بزرگ هندوان در سازمان سرن در کشور سوئیس 

|انکته عجیب در این کلیپ این است که قرب_انی که به 
نظر بانویی جوان می‌باشد. بدون مقاومت دراز می‌کشد 
و قربانی کننده ظاهرا گلوی وی را می‌برد. که البته این 
بریدن گلو هم در فیلم بدلیل زاویه دوربین به درستی 
نشان داده نمی‌شود. در مورد عدم مقاومت بانوی جوان 
دو نظر می‌توان ارائه دارد. نخست این‌که کلیپ ساختگی 
است. دوم این که قربانی خود از اعضای مجامع مخفی 
است و با فراغ بال قربانی شدن در راه اهمداف مجمع 
مخفی را پذیرفته است. همانگونه که پیشتر گفته شد در 
دوران کهن در مان سلت ها و ی وایکینگ‌ها ستت 
قربانی شسدن رئیس قبیله برای ایزدان قبیله وجود 


کهن باشد. 


کاس سس ات دای 9 سر هی که در ان نار ۱3 
در جزیره‌ای در شسمال اسعاتلند قصد دارند دروازه‌ای 
جهنمی را با دستگاه پیشرفته‌ای که ساخته‌اند و ترکیب 
فناوری با جادو بازنمایند. 


توضصیحاتی در مور د ییکره شسیوا در محوطه سازمان 
مخوف سرن سوئیس: [ 
(جماعتی از ریشیان کافر (۳۱۵۲۵۲۱۵۱) پیرو میمامسا در 


جنگلی مقیم بودند. شیوا همراه با ویشنو - که خود را در 
هبات بک رل در آورده بود - در معیت [مار عظیم الجنه] 


آتی - ششان برای پاسخگویی و ابطال آراء ایشان روی 
به جانب جنگل نهاد. در آغازه مشاجره خشونت باری 
میان جماعت ریشیان درگرفت» ولی به زودی جهت این 
خشونت‌ها متوجه شیوا شد. ریشیان قصد جان شیوا را 
کردند و در این عزم خود. به نیروی افسون و جادو 
متوسل شدند و به نیروی سحر, ببری درنده را از میان 
شعله‌های آتش قربانگاه پدید آوردند. ببر خشمگین در دم 
به جانب شیوا هجوم برد. شیوا در حالی که لبخندی 
ملایم بر لب داشت, با حرکتی کوتاه ببر را گرفت و با 
ناخن انگشت کوچکش پوست حیوان را درید» آن را از تن 
جانور جدا کرد و چون پارچه‌ای حربر به دور کمر پیچید. 
اما حکیمان از این شکست ناامید نشدند و پیشکش‌های 
خود را به آتش قربانگاه تجدید کردند. این بار ماری غعول 
پیکر ظاهر شد و به مصاف شیوا رفت. ولی این اژدها 
نیز حریف شیوا نود » او مار را گرفت, به دور گردن خود 
پیچید, گویی که حلقه گلی را برای آرایش برگردن خود 
یاو رد وا سس ار ای کار فص خود را آغاز کرد 
ای ی سای در رات ات سر ماد ی ات ره 


افسون حکیمان» هیولایی بود به نام [آمویالاکا ۱ 
۵ که در هیات کوتوله‌ای خبیت ظاهر شد. 
ایزد شیوا یپنجه‌های خود را بر ان هیولا نهاد و در دم کمر 
مویالا کا شکست و نقش بر زمین شد. با به خاک افتادن 
آخرین دشمن؛ شیو| رقص خود را در حضور خدایان و 
ریشی‌ها از سر گرفت. 


که اطاف ات واه بن ام تا او نت دوواد 
۰ لایر اس ان وه ها ار 
عرفانی است, نایل گردد شیوا : به او وعده کرد که رقص 
و تا دک در تیلای مقدس (۲۱۱۱۵۱ 52»6۲60) که 
در مرکز عالم قرار دارد» [بریا خواهد کرد] و آتی[] 
ششان یر تاره کر ان خواهد بود. . این رقص شیوا در 
چیدامبارام با تیلای, به نقش مایه تمنال‌های مسی هند 
جنوبی تبدیل شد» که به شری ناتاراجا (۱(۵۲6۱۲2[2 5۲۳۱۲۱) 
یا «سلطان رقص» شسهرت دارد. نقوش ناتاراجا ممکن 
است در جزئیات با یکدیگر متفاوت باشنده ولی همگی 
یک مفهوم بنیادین را ابراز می‌کنند. اما پیش از پرداختن 
به این تفاوت‌ها لازم است به معرفی نوع شناخته شده 
و معروف تمئال ناتاراجا بپردازيم. این گونه تمثالها 
معمولا شیوا را در حال رقص با چهار دست و گیسوان 
بافته و به جواهر آراسته‌ای نشان می د هند » که حلقه‌های 
ای خ دس بحخت تأثیر حرکات رقص؛ در موح و 
چرخشند. در میان حلقه گیسوان اوه گاه پیکره به هم 
پیچیده یک مار کبری, یک جمجمه و پیکره [ایزدبانو] گنگا 
در هیات یک پری دریایی به چشم می‌خورد؛ بر فراز 
انبوه گیسوانش هلال ماه قرار دارد که با تاجی بافته 


راستش گوشواره‌ای مردانه آویخته ۳ چیش مه 
گوش‌واره‌ای زنانه مرین است . پیکر او همنین به 
گردنبند و بازوبند» کمربند جواهرنشان» خلخال و دستنند 
آراسته | بت وی دست و پاش با حلقه‌‌همای 


بخش اصلی لباس او شلوار سه ربعی چسبان است؛ 
همراه با شالگردنی پرچین و مواج, و ریسمانی مقدس. 
در یک دست راستش طبلی دارد» و دست راست دیگرش 
را به نشان «خوف نداشته باشه» افراشته است؛ در یک 
دی یآ واه باندست خی دی هت 
مویالاکای دیوه کوتوله‌ای که مارکبرایی را در دست دارد» 
اشاره می کند. . در بخش یایین سگویی د مد 6 می‌ شود نه 
شکل گل نیلوفر آبی (لوتوس) که از آن حلقه شکوه و 
محد (۱۳۱۸:۷651])- جوانه زده» و شرابه‌های آن به شعله 
ک ار این دست‌هایی که آتش و طبل را حمل 
می‌کنه حلقه مجد را از درون لمس کرده‌اند. 
تمنال‌هایی از این دست در اندازه‌های مختلف دیده 
می‌شوند» ولی ندرتا بلندیشان از 120 سانتی منر تجاوز 
بدون نیاز به اتکاء منابع مکتوب» کار دشواری تست : اما 
خوشسبختانه در انجام این مهم منابع مفصل معاصر 
مددکار ما هستند؛ ارجاع به این مأخذ ما رانه تنها در 
فهم کامل مفاهیم کلی این رقص پاری می‌کند بلکه در 
باب نمادشناسی جزئیات ان نبز اظهار نظر قطعی را 
میسر می‌سازد. مسلما برخی از ویژگیهای این تمثالها 
به مفه وم جایگاه کلی شیوا [در جهان شناسی هندا] 
بستگی دارد» و مشخصا به مقوله «رقص» 


مرتبط نیست. متلا موهای به هم بافته و گره خورده, با 
مسلک جوکیان مربوط است؛ تاج گل (حلقه گل) کاسیا؛ 
جمجمه برهما؛ پیکره گنگا؛ مارهمای کبرا» انواع 
گوش‌واره‌ها [یعنی گوشواره زنانه و مردانه» که به 
جنسیت دو گانه [ 


۷--)- است,؛ و نیمه دک اوما. او چهار بازو 
دارد.:) (کتاب مبانی سنتی هنر و زندگی تاملی در کتاب 
رقص شیوای اناندا کومار اثر امیرحسین ذکرگو صفحات 
0 الی 157) 


دیسک‌های پرنده المان از جنگ جهانی دوم» 


مولف: هنری استیونس 
ناشر: ارون 


مترجمان: سامان‌هادی‌پور» یوسف ظریف, حامد بابازاده 
(مدیران پایگاه حقیقت خاموش) 


سال چاب: 1398 

نوبت چاپ: 1 

تیراز: 1000 نسخه 

تعداد صفحات: 258 

قیمت روز بازار: 55000 تومان 


پ ن: کتاب بشقاب پرنده‌های هیتلر کتابی تحقیعی و 
بسیار مناسب در مورد دانش و فناوری المان نازی در 


نسببتا ارزشمندی در این باره جمع آوری شسده است. این 
کتاب را در کنار کتاب همیج جادوگران و سالکان ظلمت 
که پیشتر معرفی نموده بودم. به همه خوانندگان اراد 
نو صبه می‌نمایم . تا با دستاوردهای علمی و وجه باطنی 
آلمان نازی تا حدودی آشنا شوید. 


کتاب بشقاب پرنده‌های هیتلری نوشته هنری استیونس 
ی ای تال که ستتی ال ان کنات ۰ سا 2003 
منتشر شد. استیونس از پژوهشگران کهنه کار تاریخ 
جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. وی حد ود 0 سال 
در این زمینه پروهش نموده است. از نوبسنده دو کتاب 
دک درباره آلمان نازی مبز در دست است : «سلاح‌ها», 
علم و تکنولوژی هنوز محرمانه و سرپوش گذاشته 
شده‌ی هیتلر (2007)» و دیگری به نام «ستاره تاریک ) 
3)»- اس‌تبونس در کنار محققینی مانند جوزف 

فارل» ت_ 9 ایگور و ... را باید جنبشی 


تلاش ۵ بوده است که مبلدا تنوان 
با دیول ری اسان ارت دس که 
وج قب ود اکدر ما بت دراه های جععی ون 
تعمو همم آن قدر شنیده اس کب رن سکیم برایمان کافی 
باشد. اما تازه با مطالعه آنار این بزوهت کران است که 
کار ی ه ها ی هی در پیروی از 
واه ات فا ود را که شاه الراا یا 


کشف حقیقت نیست. 


روش تحقیق مورد استفاده در این کتاب تکیه بر 
اطلاعات قدیمی بهمراه مقداری اطلاعات جدید است که 
توسط موج جدیدی از پژوهشگران آلمانی و لهستانی 
توسعه یافته است و با اطلاعات بدست امده از طریق 
قانون آزادی اطلاعات و سایر منابع چک شده است. 
معتقد باشید يا خیرء اطلاعات عظیمی به دست آمده 
است و بهترین و صربی جح ترین این اطلاعات در این کتاب 
استفاده شده است. 

| در 4 ژوییه 2012 حدود یک سال پس از افتتاح معبد 
توسط دالایی لاما مسئولین سازمان سرن اعلام کردند 
که دره بوزون هیگز را کشف نمودند. 

پ ن: با توجه به این‌که از مجموعه شواهد اینگونه بر 
می‌آید که دالایی لاما با دولت پنهان و مجامع مخفی و 
سرویس‌های جاسوسی غربی ارتباط و همکاری دارد. 
باید دید ایا این افتتاح معبد در نزدیکی تاسیسات سرن 
ماجرا آنگاه جالب می‌شود که بدانیم برخورد دهنده )۴ 
که هم اکنون در حال ساخته شسدن است ناحیه‌ای که 
معبد[]۱۱۳۵ 6۳:۵6۵۱۱۵۲ . 5۳60۲۵[ در آن قرار دارد را 
نیز دربر می‌گیرد. 

نقطه قرمز در نقشه مکان معبد بودایی 5۳۱60۲۱۷۱ 
۳۵9 [/می باشد. و نقطه آبی رنگ در ناحیه 
دهنده‌هادرونی می‌باشد. 


رن دار ۱ در رقشه و ۳ ۱ ت و (ت 
خاکستری در نقشه کشور فرانسه می‌باشد. 


دایره بنفش برخورد دهنده‌هادرونی است که همانگونه 
که ملاحظه می‌نمایید بخش اعظم آن در کشور فرانسه 
قرار دارد. تسد صورتی رنگ پر رب ۷ 
شامل می‌ شود. 2 ۰۵" در پس زمینه سبز رنگ 


درون دایره ع] مکان قرار گیری معبد بودایی [] 
0 0۱۱0۵۵1۱0۲۳ ۳۱۵0۲۸ [|است. 


سیم دالایی لاما سه همراه تعدادی از راهبان بودایی در 
هنگام بازدید از تاسیسات سازمان سرن در تاریخ 30 
آگوست سال 1983 میلادی: لینک خبر 


۳ 5 ار 
یس از کشف دره بورون هیگز. 


راهبه‌همای کونگ فو استفاده از انترزی کیهانی را به 
اي ما اه 3 ۳ ی 
ار ار مهارت هنرهای رزمی خجود را برای 
دانشمندان محيبر در سرن به نمایش گذاشتند و رهبر 
معنوی آن‌ها توضیح داد که چگونه انرژی آن‌ها مانند 
انرزی کیهان است 


نمی‌باشند و خود شساخه‌ای مستقل از بودیسم تستی 
می‌باشند که در هند و نیال معبد دارند. 


در تصویر بالا چهار راهب بودایی را ملاحظه می‌نمایید 
که در حال ساخت ماندالایی(مَندله) به شکل «سیم لوله 
فشرده میونی با 6۲۲5 در برخورد دهنده‌هادرونی 66۲۲ 


در تصویر بالا «سیم لوله فشرده میون پا ۲۲۷5»» برخورد 
دهنده‌هادرونی سازمان سرن را مشاهده می‌نمایید. 

نکته جالب اینجا است که این راهبان بودایی ساخت این 
ماندالا را در خود محیط سازمان سرن با شن و ماسه 
انجام داده‌اند و پس از مراسم تقدیس با مراقبه و دعا و 
نیایش این شن‌ها را درون شیشه‌ای قرار دادند و سپس 
به رود رون در همان ناحیه ریختند. 

مطلب 


لینک توضیحات در مورد سیم لوله فشرده میون سازمان 


تصویر ماندالا (مَندل) 


در سنت تبت» ماندالا راهنمای ذهنی و موقت برای 
مربعهای گوناگون عالم معنوی و مادی را آشکار 
می‌سازد» و همچنین نیروی ارتباطی میان ان‌ها که 
موجب می‌شود در مراحل سه گانه‌ی کیهانی» انسان 
ماندالا چون تکیه گاه الوهیت عمل می‌کند» این تکیه گاه 
خود نماد کیهان است. اشعه‌ی مرتئی یک عالم ملکوتی» 
که در مرکز آن الوهیت گزیده به تخت نشسته, به هیچ 


وحجه خطای تعسیری مرتکب نمی‌ شود چرا که کلام استاد 
قادر است او را جان بخشد. .. مثلا پنجچ دایره‌ی را 
متدالمرکز به دور یک لو وس هشیت کا بری. که در 
مرکز آن حجمی از چند مربع روی هم سوار شده. و در 
هر پهلوی ان چهار در روبه چهار جهت اصلی: در داخل 
می‌ شش ود» در داخل این مربع دایره یی قرار دارد و در 
مرکز دایره لوتوسی هشت گلبرگ, و در مرکز لوتنوس 
لو هی تس هر سس ای ور هاگ این اتت کا 


در پیرامون دایره‌های بزرگ» زمینه یی از ابر و لهیب 
اتش نقش شده و بر روی ان خدایان و حیوانات اهلی و 
وحشی دیده می‌شسوند. ماندالا با قدرت جادویی 
نمادهايش تصویر و مولد معراج معنوی است, و از طریق 
درونی جریان زندگی و تمرکز تدریجی کثرت بر وحدت به 
دست اید: «من» به «همه» بازگردانده میشود و همه به 
من.)(کتاب فرهنگ نمادها زان شسوالیه صص 118 و 
19 


در مکتب وجره بانه این مو د متمم از تمرکز بررو که ماندالا 
(مندله) برای مراقبه استفاده می‌شود. اشکال هندسی 
ماندالاها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که توجه مراقبه 
کننده را به مرکز دایره جلب می‌نماید و از این طریق 
سالک با مرکز دایره و الوهیت پیوند برقرار نماید. 

نکته جالب اینجا است که سیم لوله فشرده میون که به 
ماندالا شباهت دارد در حقیقت یک آشکار ساز است که 
ذره بوزون هیگز توسط وی کشف شد. در واقع برخورد 
دهنده‌هادرونی با شتاب دادن به پروتون‌ها باعت شده که 


ذره بوزون هیگز ایجاد شود و سیم لوله فشرده میون به 
مثابه ماندالا بود و دانشمندان و يا شاید هوش مصنوعی 
به مانند یک سالک بودایی از طریق سیم لوله فشسرده 
میونی ذره بوزون هیگز را کشف نمودند! 

تس ار ان که به لا دک :۳۳( اور 5 
بپردازم. تصمیم دارم مختصری به جغرافیای باطنی 
مناطقی بپردازم که برخورد دهنده‌هادرونی بزرگ و 
برخورد دهنده ۴66 در ان قرار دارند. این نواحی شامل 
می‌شود. علت این مهم این است که بدانيم بر حسب 
تحلیل ظاهری اگر مسئولین سازمان سرن تصمیم به باز 
کردن یک دروازه ستاره‌ای ملموس انهم در جغرافیای 
سوئّیس و فرانسه داشته باشند؛ این دروازه ستاره‌ای 
پای چه موجود يا موجوداتی را به عالم ما باز می‌نماید؟ 
جغرافیایی که برخورد دهنده‌های‌هادرونی و ۴۰ سازمان 
سرن در آن قرار دارند در گذشته متعلق به تمدن سلت‌ها 
بو ۵3 است. 

[الینک توصیحات در مورد ایالت رون آلپ فرانسه که در 
ان ده ای سفته ای ار مر و هی تاه ار سار 
تاریخی جزتی از قلمرو سلت‌ها بوده است 

ب ن: بخش اعظم شتاب دهنده بزرگ 26 در استان رون 
الپ به مرکزیت شهر لیون در کشور فرانسه قرار دارد. 
[آدر لینک زیر توضیحاتی در مورد شهر و ناحیه لونگدوم 


لونگدوم نام تاریخی شسهر لیون سوده است و توسط 
رومی‌ها در قرن نخست پیش از میلاد ساخته شده است. 


9 در ادامه آمده که قدمت این ناحیه به حصضصور سلت‌های 
ک اک می‌رسد. . همچنین به این مطلب اشساره شده 
است که نام لونگدوم احتمالا ريشه در نام [] لوگوس 
ویاونا| ايزد بزرگ مردمان سلتی دارد 


[آدر لینک زیر توضیحاتی در مورد ایالت فرانس کومتو در 
فرانسه امده که بخش اعظم برخورد دهنده‌هادرونی در 
خاک آن قرار دارد. همچنین در این لینک اشاره شده 
است که ایالت فرانس کومتو از نظر تاریخی متعلق به 
ناحیه جغرافیایی است که آن را بورگوندی می‌نامند. ۰ 9 
ِ اين ناحیه نیز به مانند سرزمین لونگدوم در 
گذشته‌های دور مردمان سلتی گالیک زندگی می‌کردند 


| ادر لینک ربر توضیحاتی در مور د ناحبه بورگوندی در 
فرانسه آمده و بار دیگر به این مستئله اشاره شسده است 
که این ناحیه در گذشته‌های دور محل اسکان مردمان 
سلتی گالیک بوده است 


ااهنگکامیی که شسما در مورد جعرافیای سازمان سرن 
تحقیق می‌نمایید بر روی نقشه شاخه‌های مختلف یک 
رودخانه خودنمایی می‌کند. این رود بزرگ» رون نام دارد. 
رود رون یکی از طولانی‌ترین رودهای اروپا می‌باشد که 
بیش از 800 یلومتر امتداد دارد. جالب است که 
سرچشمه این رود جزئی از تاحبه سنت کونارد در کشور 
سوتیس بت و سنت گوتارد همان نقطه‌ای و در 
آن افتتاح شد. 


پ ن: این‌که آیا مراسم نمادین افتتاح تونل سنت گوتارد 
ارتساطی با سازمان سرن و فعالیت‌های ان دارد را 


نمی‌دانم اما بعید نیست مرثبط بوده باشد و آن افتتاح به 
موفقیت در باز کردن دروازه‌ای ولو کوچک در ان ناحیه 
ارتباط داشته باشد. در مورد مراسم نمادین ان هیچ داده 
باطنی و خاصی در اختیبار ندارم و اکنون مبر پس از 
ببهوده باشد. بنابراین بسدان نمی‌یردازم. آن دسسته از 
خوانند گانی که مراسم نمادین افتتاح تونل سنت گوتارد 
را تا کنون ندیده‌اند می‌توانند 

[ در لینک زیر توضیحاتی در مورد ننکه شسولنن که امکان 
دسر سی به ناحبه سنت گونارد را فراهم ان و 
افسانه محلی پل شسیطان در آن ا ده است. د ر این 
افسایه حتلی ده که مرو مایا ای ترا 
ساختن یلی در این ناحیه استفاده کردند. هنگام افتتاحبه 
پل شیطان از مردم محلی فدیه‌ای خواست و روح اولین 
فردی را که از یل رد شود را طلب نمود. مردم محلی نیز 
با انداختن طعمه‌ای در طرف دک با تک ۱۲ از یل رد 
نمودند. و شیطان پس از کش کشتن سگ عصبانی شد و 
تصمیم گرفت با سنگی بزرگ انتقام بگیرد که در این 
حین قدیسی ظاهر شد و مانع از انتقام شسیطان مورد 
نظر شد. این داستان عامیانه نشسان دهنسده این مستئله 
است که جغرافیای نزدیک به ناحیه سنت گوتارد با یکی 
از شیاطین مهم ارتباط دارد: [] 

ايزد بانوی ۵6۲1۱2 موجودی است که با جغرافیای آلب 
ارتباط دارد و ظاهرا محافظ معنوی بزرگ این ناحبه 
جغرافیایی می‌باشد 


در تصویر سمت چپ رنگ نارنجی کشور سوئیس و رنگ 
خاکستری کشور فرانسه می‌باشد. اعی سفن رح ورد 


ار در یر سر رای ارس ن رای رس ری وا رد 
دهنده غعول پیکر اف سی سی است که در حال تکمیل 
است. رنگ قرمز مکان معبد بودایی‌ها است که تقریبا در 
نزدیک مرکز دایره برخورد دهنده اف سی سی قرار 
دارد. تو گویی که در میان ماندالا قرار دارد. 

وا علاجطاه می‌ماید ان کسه ور ؟ وب که ار تس مت 
شسرق بخشی از خاکش داخل خاک فرانسه شده است 
سوتیس است. و دو شستاب دهنده‌هاورونی و اف سی 
سی دقیقا در خاک دو ایالت 1۳۵5 ۲۲۱0۱۱۵ و 
6 ,۲۲۲۱6۱۵ فرانسه قرار دارند. 


قیمت تبلیغات اینستاگرامی از 2 تا 50 میلیون 


قیمت تبلیفکتابت اینستاگرامی با توحه به تعداد 
دنبال‌کنندگان این صفحات از دو میلیون تومان تا 50 
میلیون تومان متفاوت است. مثلا یک آقا یسر که معمولا 
ریات اس ان ای سر ریک بر 
اغلب ان ها هم روسسری به سر دارد» رای هر تبلیغ نبه 
صورت پست. 50 میلیون تومان و برای هر استوری 
مبلغعی کمتر دریافت می کند. 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (6۳۲۵۱۲۱۵۰۱۲]): 


«خیلی‌هاتون هرروز بهم پیام می‌دید و هی می‌پرسید که 
من ناخنامو کجا خوژهل کردم. دیگه انقدر تعداد پیاماتون 
زیاد شده که تصمیم گرفتم» صفحه ناخن‌کارمو براتون 
تگ کنم. ش ما هم برید این‌جا که ناخناتون مثل من 
۳[ 

این جملات چیست؟ اوج خلاقیت شاخ‌های اینستاگرامی 
مرزهای تبلیغات تجاری در رسانه‌ها را جا به جا کرده‌اند 
و همرکس فقط یک گوشی هوش مند داشسته باشد, 
می‌تواند با روشن کردن دوربین جلوی تلفن همراهش از 
این دست تبلیغات بسازد؛ تبلیغاتی که حالا بعضی خانم‌ها 
خیلی علاقه به ایفای نقش در آن را دارند؛ چون نه 
محد ودییی دارد و به نیازی یه تخصصی خاص است. 

بخش زیادی از زندگی ما آدم‌ها که در این دنیای مدرن 
زیست می‌ک نيم» متأثر از پیام‌های تبلیغاتی است. 
پیام‌های تبلیغاتی در چارچوب‌های مختلف زندگی 


روزمره» مسائل کاری و حرفه‌ای ما را در بر می‌گیرند و 
آن‌چه در همه این سال‌ها مو ضوع تبلیغات در رسانه‌ها را 
به چالش می کت مسئله بازنمایی «زن» در آگهی‌ها و 


زن‌ها در همه دوره‌ها در تبلیغات تجاری حضور داشته‌اند 
و در هر دوره‌ای با توجه به وضعیت اجتماع, بازنمایی 
متفاوتی از چهره زنان به مخاطب ارائه شسده است. 
نحوه استفاده از زنان در تبلیغعات رسانه‌ای در همه 
کشورها یکسان نیست و به تناسب هنجارهای موجود در 
هر جامعه‌ای تغییر می‌کند اما آن‌چه مشسخص است., این 
است که از سال 1920 در نظام سرمایه‌داری برای 
فروش بیشتر کالاها از زنان در تبلیغات تجاری استفاده 
شد و خانم‌ها وسیله‌ای برای تزئین و فروش بهتر کالاها 
شدند و از سال 1960 به بعد کلیشه‌سازی زنان در 
آگهی‌ها ۳ آغاز شد. 


در یرای بی حانگاه زان در لفات صدا وس ها ۱ ۱ 
ملتی بر موازین و مقررات شسرعی است و رسانه ملی 
هم زا سخت‌گیری‌های خاص خشودش را در بخش 
چه ره و پوشش بانوان در تبلیغات مرت دارد. این 
مزر رسای صلی جر ای لباس و اندام بانوان در 
فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی است اما هم‌چنان جایگاه 
زنان در تبلیغات صدا و سیما پررنگ و در عین حال در 
محدود شده است. 

تبلیشا مت و آگهی‌ها علاوه بر صدا و سیما روی دیوارهای 
هر بیلبوردهای نصب‌ شده در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها؛ء 


پل‌های عابر پیاده. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز 
قوانین کشور هستند؛ قوانینی که از نجوه پوشش تا 
چگونگی استفاده از موسیقی و لحن صحبت‌کردن بازیگر 
را در بر می‌گیرند. 


آن چه مشخص است این که تبلیغات در هر جامعه‌ای تحت 
تانیر فرهنگ آن‌جامعه است و از ط رف دیگر فرهنگ ما 
هم با تبلیغعات؛ دستخوش تغییراتی می‌ شود که گاهی 
مثبت و سازنده و بعضی وقت‌ها هم منفی و نگران‌کننده 
است. فرهنگ یک جامعه, شکل‌دهنده و جهت‌دهنده 
شیوه» رفتارها و ساختارهای تبلیغعاتی در جامعه است و 
بایدها و نبایدهای تبلیغات را تبیین می‌کند. اما نبودن 
آگاهی‌های لازم در مورد فرهنگ و ابعاد مختلف آن در 
هر حاصبه ای و از جمله سحه دودم تن باعث عی ند و تا 
بازتولید مات و الگوهمای فکری ۳ غلط 9 
مخدوش شود. 

حالا فضای مجازی کار را راحت کرده است. آگهی‌دهنده 
فقط می‌خواهد دیده شود و نام برند تجاری‌اش را بر سر 
زبان‌ها بین‌دازد اما دیگر این‌که اين تبلیغ چه از خروجی 
صدا و سیما باشد يا چه از زبان یک شاخ اینستاگرامی 
که چند صدهزار دنبال کننده دارد و ویدئوهایش دست به 
سر زبان افتادن بر ند تجاری است. 

اینستاگرام هم در حال حاضر بهترین رسانه برای چنین 
تبلیغاتی است. هزینه تبلیغات در فضای مجازی بسیار 
ایین‌تر از تبلیغات در فضای رسمی است و هیچ 


تبلیغ کرد. 

این تبلیغ‌ها اساسآ طراحی حاصی ندارند. فقط 
اینفلوئنسر دوربین موبایلش را روشن می‌کند و با هر 
ساندویج را هم‌زمان ت و از خدمات یک 0 
صحه دارد و نه کارگردانی" و ندوین می‌ شود. 


اما چه کسانی در این رقابت اینستاگرامی موفق‌ترند و 
ی اکم و ی کی ۱ ۱ و ۱۳ 
می‌دانید؛ زنان جوانی که چهره عجیب‌تری برای خودشان 
درست کرده‌انده با ادبیات نامتعارفی صحبت می کنند با 
بلدند برقصند و دابسمش درست کنند؛ تبلیغاتی که شاید 
شما با دیدنش بگویید واقعاً چه کسی حاضر می‌شود به 
اس اشتاص آکمی دهد اعا مافعت ای است که انم 
دهنده به هدف خود رسیده و به هر نجوی که شده نام 
خودش را در ذهن شما حک کرده است. حالا چه شما از 
ان تبلیغ خوشتان امده باشد و چه پس از دیدن ان به 
نشانه تحقیر پوزخند زده باشید. 

حالا مدتی است که این تبلیغات از حالت آگهی تجاری 
درآمده و کاربران اینستاگرام هم برای سرگرمی به 
۱ ار ار ال را ار 
که شما مبلغ 150 هزار بومان تلا به صفحه «تیناجون» 


۳ «آناجون» واریز می‌کنید تا تولد دوست شما را تبریک 
بگوید و «آناجون» هم پس از دریافت فیش واریز شما 
دوربین موبایلش را روشن می‌کند و تولد عزیزانتان را 
تبر « ره و هر جمله مودبانه و عبر مودبانه‌ای که 
شما دلتان بخواهد را در ویدئو بیان می‌کند. اگر چه 
کاربران شوخی شوخی این آگهی‌ها را سفارش می‌دهند 
اما «تیناجون» و «اناجون» جدی جدی پولدار می‌شوند. 
قیمت تبلیغات اینستاگرامی با توجه به تعداد 
دنبال‌ کنندگان این صفحات از دو میلی ون تومان تا 50 
میلیون تومان متفاوت است. مثلا یک آقا یسر که معمولا 
ویدئوهای طنز همراه با فحاشی منتشر می‌کند و در 
اغلب ان ها هم روسسری به سر دارد» رای هر تبلیغ به 
صورت پسسیت ؛ 50 میلیون تومان و برای هر استوری 
مبلغی کمتر دریافت می‌کند. خانم دیگری هم که تبلیغ 
آرایشگاه می کند» جد ود 20 میلیون تومان بایت هر 
روند تبلیغات مجازی در حال حاضر به گونه‌ای است که 
به نظر می‌رسد حتی شرکت‌ها و نام‌های تجاری بزرگ 
هم ترجیج می‌دهند که برای معرفی خود به سمت 
تبلیغات نامتعارف اینستاگرامی بروند و تا می‌توانند از 
فضای رسمی فاصله سیر و آگهی‌هایی که معلوم 
نیست قرار است در اینده سر از کجا در بیاورند. 


لایه‌های آسمانی 
بسْم الله الرَّحُمَن الرَجیم 
معجزات علمی قرآن در مورد لایه‌های هفت گانه جو 


سستت 9 مشابه آن (لابه هعتخا مه اعماق زمین) 


«آلله الدی خی " ستع السشسموات و من الارض منلهن 
تنل الاأمر بَبَ یب ان الله غلی کل شی قدیر و 
ان الله قد آحاط بکل شی علماً» 


قران کریم که بالاترین و کاملترین مرجع هدایت» حکمت؛ 
علم» اخلاق و رفتار بشری است. در 1400 سال قبل 
رای رشد و تعالی عقل و روح انسان که اشسرف 
مخلوقات است, دروس علمی و معرفت را به انسان‌ها 
آموخته است» یکی از معجزات علمی قران که تدبر خالق 
جهان هستی, درعلم نجوم ايه فوق میباشسد., که 
(لایه‌همای هعتفانه انم عهر) را افرید و در رم سر 
همانند اسمان» هفت لابه قرارداد» فرمان او در مبان 
زمر رس کی رات ا نی ماه ری ری 
پروردگار عالم, ادامه حیات داشته باشد)»ای مردم بدانید 
خداوند بر هر چیز تواناست و علم او به همه‌چیز احاطه 
دارد 


«ولقد خَلقنا قوقکم سع طرائق و ما کنا عن الخلة 
غافلین» 


ما بر بالای سر شما هفت طبقه قرار دادیم (تا شما را 
محافظت کنذ) و ما هرگز نسبت به بندگان خود غافل 
«و بتینا قَوْقکم سبعا شدادا» 

حفاظت شما بنا کردیم (انبیاء 12) 

«وجعلنا السماء سقفا محفوظ و هم ایاتها معرضون» 
محکم برای حفاظت از شما و حیات درکره زمین؛ ولی 
آن‌ها (انسان‌ها) از این نشانه‌ها و علوم (معجزات علمی 
نکات علمی و خواص هر یک از لایه‌های هفت گانه جو 
(اتمسفر) 

و لایه‌های هفت گانه درون زمین 


سس سمو مسر یار ج و و 
زمین ۳ احاطه کرده است (جو یا انمسفر) ویژگی 
ویژگی باعث شده تا یدیده‌ای به نام حیبات به وجود اید. 


جو زمین از نعود اشعه‌های کشنده خورشیدی محافظت 
می‌کند جو زمین عبارنست از لابه‌ای از گازها که اطراف 
این سیاره را احاطه کرده‌اند و بوسیله روک جاذبه 
رصن نکه ذاشته می‌شوند هوای اطاراف رمس به لحاطا 


ویژگی و مشخصات خود در تمام کائنات بی‌نظیر بوده و 


۰ جلوگیری از نفوذ پرتوهای زیان بار کیهانی مانند 
پرتوی ماوراءبنفش خورشید که پدیده حیات را در 
عرص نابودی قرار می دهد . 


* در برداشتن گاز حیاتی اکسیژن که برای سوخت و 
ساز موجود است رده یک امر ضرورکه است. 


۰ تنظیم دمای سطح و جو سباره زمین 


کره مادری بشر 
مطالعات اولیه نشان می‌دهد که درحدود5/4 میلیارد 


سال پیش دراثرانفجار وجدايیش ماده واحد در جهان 
بوجود امده است.](انبياایه 30) 


اولم برالسدین کرو آن الیتماوات و الأرض کانتا رتقا 


آبا ۳ مد 0 که عالم ۳ در ابتدا 
به چه شکلی بوده است بدانند آسمان‌ها و زمین در ابتدا 
بهم پیوسته (بصورت ماده واحد) بوده‌اند سپس آن‌ها را 
از هم باز کردیم (جدایش؛ متلااشی شسدن) و هر جبر 
زنده‌ای را از آب آفریدیم آیا با وجود چنین نشانه‌های 
علمی قرآن باز به یگانگی خداوند ایمان نمی‌آورند[جو 

اول زمین را گازهای هلیوم و هیدروژزن تشکیل می‌داده 
(انفجارات و جدایش اولیه), تابش خورشید و بادهای 
خورشیدی باعث شده است تا این جو به تدریج از بین 


برود در حدود 4/4 میلیارد سال پیش سطح زمین به 
زیادی آتشفشانی شکل می‌گیرد از دهانه این آتشفشانها 
بخار دی‌اکسید کربن و بخار ااک خارج می‌شده است 
این شعله به شکل «جو دوم» زمین مخلوطی از بخار 
اب» دی اکسید کربن و نیتروزنه بسوده منجر می‌ شود 
باکتری‌های تک سلولی که تمایل داشتند تا باجذب نور 
خورشید و گاز دی‌اکسید کربن (که در آن زمان به وفور 
در جو زمین وجود داشته‌اند و به تدریج در اب اقیانوس‌ها 
خال مس ده است) اک رن اراد کدد در فری ل ار« 
سال پیش در اقیانوس‌های سپاره زمین پدید آمده‌اند 
همین مسئله اولین منش]اء تولید اکسیژن در جو زمین 
عنصر کربن در ساختار این باکتری‌ها شده است که 
امروزه به صورت منابع زیرزمینی نفت و گاز باقی مانده 
ات ی 22 تا 79 مالیا رد ال سس در اند کت رن 
داز تردن مت توسط این بر ی مه ۰ 
اک ده 0 2 10۳ و سوب دادن عتصر 
کرین شتاب بیشتری کرفت همان گونه که دکر شد در 
جو مقداری زیادی آمونیاک نیز موجود بود. که با سرعت 
با اکسیژن آزاد شده واکنش میداد باکتری‌ها هم تمایل 
به جذب آمونیاک داشتند البته باید توجه داشت بیشتر 
نیتروزن عو ود در »و امروزی زمین ناشی از تجزیه 
شیمیائی ؟ کازهای ار 9 اوه است که از دهانه 
آتشفشان ها در طول اعصار مختلف حبات رمین یرون 


آعده ات کار اوتایک در اد ناس تور ورد ره 
می‌شود). 


با پدید آمدن لایه ازن (03)- جذب اشعه ماوراء بنفش و 
عبور کمی از این اشعه رشد و نمود گیاهمان در اثر عمل 
فتوسنتز سریع شده است و جو سوم زمین شکل گرفت 
این جو از اکسیژن و نیتروژن تشکیل کردید مطالعات بر 
روی حباب‌های هوایی که از حدود 200 تا 250 میلیون 
سال پیش باقی مانده است نشان داده 7۵35 جو زمین 
در آن زمان اکسیژن و مابقی نیتروژن بوده است از 
ان‌جا که اکسیژه همواره تمایل دارد تا در واکنش‌های 
ق ای فت ر کت کید در صا ول اعصار محتلف در صد آن 
کمتر شده و درصد نیتروژن افزايیش یافته است. 


در حال حاضر ترکیب گازهای تیچ و مس رت .-« 
ترتیب گاز تبتروزن 7۵78 اکسبزن 9/20 درصد » ار رن 
3 درصد. دی اکسید کربن 03 درصد نئون 002/0 


درصد و سایر گازها 1419/0 درصد می‌باشد. 


سهم بخار آب موجود در فضا بین 1 تا 4 درصد به لحاظ 
شسرایط دمای سطح رمبین متغعیر است با این که ورن 
مولک ولی آب از وزن مولک ولی سایر عناصر نش کیل 
د هنده جو کمتر است بخار [ 9 عمدنا دور لایه‌ای یائین جو 
متمر کز می‌شود. . بیشترین مقدار بخار آب در لایه نزدیک 
سطح زمین (رقوم هم تراز دریاها و اقیانوس‌ها) وجود 
دارد و با افزایش ارتفاع به شدت از میزان‌آن کاسته 
می‌شود. بالا بودن بخار اب در نزدیکی سطح زمین به دو 
علت است یکی مه دلیل و حجود اقیانوس‌ها که میم اصسلی 
بخار آب هستند و دیگری سرد بودن لایه‌های فوقانی جو 
که مانع از نعود 3 نگه داشت بخار | می‌ شود . 


فاص له ٩‏ ره زرمتی با خورش ید به لت کت 9-۱ 11 
رمبن و تغییر مکان کانونی خورشسبید در مدار ببص وک 
شکل انتقالی زمین بین (147093230)-- الی ( 
00 کبلومتر در نوسان است. 


بنابراین از قطر هندسی کره کامل نیست. شکل ظاهری 
کره زمین بوسیله ماهواره‌ها و اشسعه لیزر مشسخص 
گردیده است. هر چه از سطح پوسته جامد زمین به 
طرف مرکز زمین پیش برویم به ازاء هر متر ده متر یک 
درجه سانتی گراد دما افزايیش می‌پابد. بنابراین دمای 
هسته مرکزی زمین به حدی است که برای ذوب شدن 
سخت‌ترین فلزات کافی است. دانشمندان اخبرا اعلام 
نموده‌اند که این روند در قسمت‌های داخلی کره زمین 
که به علت فشار شدیدی که به هسته مرکزی زمین وارد 
می‌ شود مواد قادر نیستند به صورت مذاب در اد و 
دانشمندان گرمای زمین از دو منیع سر چش مه ی کرد 
یکی از دمای اولیه که هنوز هم در مرکز آن وجود دارد و 
به تدریج کگاهش می‌پابد. دیگری خاصبت رادیو اکتیویته 
طبیعی خود سنگ‌ها است که ایجاد حرارت در مرکز 
زمین می‌نماید. 


اتمسفر يا جو زمین که بوسیله امواج الک‌ترونیکی و 
ماهواره‌های هواشناسی محجهز بررسی گردیعده 
مجموعه‌ای از ؟ کازهای مختلهی است که بر آثر سبروی 
جاذبه ی رمبین را در تون کرد یط است. 
(مولکول‌های این گازها مایلند از هم فاصله گرفته و به 


فضا بگریزند» چنانچه اگر جاذبه زمین نب ود این عمل 


یت کار‌ه ای سس وا ده ده و ره ار 
متراکم عبارتند از: نیتروژه (9678)- اکسیژن (9۵21)- و 
بقیه مواد و گازهای دیگری جون بخار اب» ارکون. 
کربنیک» دی | کسید کربن» هیدروژن» نتون» هلیوم» 
کریپتون» گزنون» ازن و متان. 

و 
می‌ شود . . از نظر دمایی», اتمسفر به ریب دارای لابه 
تروپیوسفر (نزدیک‌ترین به سطح زمین) با ضصخامت 
متوسط 12 عیلومتر می‌باشد که به ازاء افزايش یک 
مولکول‌های گاز ها دور می‌ شوند از 
ظرفیت دما پذیری آن‌ها کاسته می‌شود. از طرف دیگر 
چون از سطح کره زمین که خود با جذب دما خورشید 
گکرم شسده است دور می‌ش‌ویم؛ دما کاهش می‌یابد. 
(قوانین مربوط به فشار ؟ گاز ها سور تور از لایه‌همای 
شسفاف و جاذبیت محیط کدر) هم‌چنین در نواحی که 
رطوبت بیشتری دارند کاهش دما کمتر از محبط‌های 
خشک صورت می‌گیرد. سپس لایه استراتوسفر است که 
در قسمت پائین سرد ولی در قسمت‌های بالا به علت 
تراکم مولکول‌ها اکسیژن و تبدیل آن‌ها به ازن 02,03و 
جذب اشعه ماورا بنفش توسط لایه ازن دما به شسدت 
افزایش می‌یابد. بالاتر از این لایه مزوسفر قرار دارد که 
درجه به علت کاهش فعل و انفعالات فیزیکی و 


شیمیائی کاهش (تبدیل ملکول و تجزیه ان به اتم) یافته 
ولی در قسمت بالای این لابه از 80 کیلومتری تا 640 
کیلومتری تروموسهر نامده می‌ شسود درجه دما بعلت 
نزدیکتر بودن به تشعشات خورشیدی به شسدت بالا 


با دمای شدید و فشار بسیار کم است که از مهمترین 
خصوصیات ان هدایت امواج رادیوتی است. خود لایه 
یونسفر از لایه‌های مختلف تشکیل شده که یکی از آن‌ها 
به نام لایه ا در شب به جای انعکاس امواج رادیوتی 
ایستگاهی‌های رادیوتئی دور دست شب هنگام واضع‌تر 
شنیده می‌شود. لایه هفتم جو بنام اگزسفر است که از 
0 کیلومتری تا 10000 کیلومتری واقع شده است. 


اجزای تشکیل دهنده لایه‌های اعماق کره زمین 


مجموعه عناصری که به صورت لایه‌های بر روی هم قرار 
گرفته‌اند. برای تعیین هویت و ساختمان این طبقات از 
علم ستراتیگرافی 5۲۲2110۲201116 استفاده می‌شود. 
بطور کلی رمبن دارای یک بو سته خارجی است مه نام 
لیتوسفر 0001۱6۲۵ که ضصسخامت ان بین 5 الی 50 
کیلومتر اندازه‌گیری شده است. . مهمترین عناصر تشکیل 
سا آن رم وت و سنگ‌های هستند که از جوا 
0 سدیم» پتأسیم» منیزیم» و یوت کربن» هیدروژن 
و گوهرد تشکیل شده‌اند. 


جبه يا زیرپوش که 9 سس جامد زمین قرار گرفته 
است. این لایه اکثرا از سنی‌های بازالتی ساخته شده. 
اين مواد به نام ماگما ۲۱۵۲0۵ رل ۰ ار 
بر روک زمین بصورت موار گداخته جاری می‌شوند. پس 
ار سرد اس رن ستی‌های در ی زا و ود می اور ند ان 
لابه دارای دو قسمت زیر یوش بالایی 950 کیلومتر و 
زیرپوش پائینی 1950 کیلومتر می‌باشد و روی هم رفته 
ضخامت جبه يا زیرپوش را حدود 2900 کیلومتر تخمین 
می ز نند . 

قسمت مرکزی زمین به نام هسته نامیده می‌شسود که از 
دو لایه هسته خارجی 2100 کیلومتر و هسته داخلی 
0 کیلومتر تشکیل گردیده است. درجه حرارت در 
مرکز زمین به حدود 6000 درجه سانتی‌گراد و مواد 
گداخته‌ای که اکنرا از ترکیبات آهن و مقداری از ترکیبات 
نیکل می‌باشند در این لایه وجود دارند. 


نتیجه گیری - 


ترکیب آهن ونیکل بعنوان هسته کره زمین سبب ایجاد 
نیروی گرانشی (وزن که سبب استقرار اجسام زمین 
یا لایه محافظ زمین که به نام ون آلن می‌باشد در قرن 
بیستم توسط دکتر 055 ۲۱0۷9 کشف گردید و غیر از 
کره زمین تنها کگره مریخ در منظومه شمسی دارای 
میدان مغناطیسی با شدت میدان مغناطیسی 100/1 کره 
زمین وجود دارد. میدان مغناطیسی (ماگنتوسفر) با 
بر وی گرا تا 10 را سا کر رعی مت 83750 
کیلومتر در جهت خورشبد ادامه دارد که این میدان 


مغناطیسی باعت: 


پایدار بودن لایه‌های هفت‌گانه جو زمین 


محافظت در مقابل تشعشات خورشیدی و سقوط 
اجرام اسمانی 


سطح رمین برای کاهش دما بد ری به واسطه کاهش 
فشار و دور شسدن ملکول‌های کار در هوا به منظور 
تعاول اه ار و ها اه 
انتشار ابرها به لايه‌ها و بالاتر» استقرار ذرات معلق» 
تفاوت فاحش دما در این لایه و تغییرات فشار که باعت 
حرکت ابرها,؛ تراکم آن‌ها و باروری ذرات و جذب 
رطوبت» تشکیل قطرات کارا و فیط ارت بر ار تا 
نقل ( 442 «والذاریات ذروا» فالحاملات 5 قواء فالحاریات 
بسرا- سوره ذاریات) و آرسلنا الریاح لواقح قاتزلناه من 
السَماء و جلنا من الماء کل شی خی». و حرکت ابرها 
باعث باروری ذرات و سپس نزول باران که مایه حیات 


در صورت عکدم وود لابه اول ترویوسعی امکان نزول 
باران» و جود اکسیژن برای تنهعس » کنترل دمای زمین » 
رویش گیاهان و ادامه حیات برروی کره زمین وجود 


نداشت. 
2- استقرار لابه دوم استر اتوسفر: (12 نا 40 کیلومتری) 
تا 100 درجه سانتیگراد زیر صفر. 

۰ تال حواص استقرار هوای سر در 0 لایه 


ایجاد تراکم» حلکولی, کنترال دا ی 


٩‏ افزايیش دمای شدید در قسمت فوقانی لایه 
استراتوسفر به دلیل تبدیل اکسیژن به اوزن (-02 
3 و تشکیل لایه اوزن و جذب اشعه 
ماوراءبنفش توسط این لایه. 


3- اوزن ازونوسفر در سطح فوقانی استر اتوسفر: لابه 
تعمو همم جو گفته می‌ شود . 
جذب اشعه ماوراءبنفش در لابه اوزن (قسمت 


فوقانی استراتوسفر) جلوگیری از افزايش دما در 


* عبور جزئی اشعه ماوراء بنفش از این لایه به 
سطح زمین برای فتوسنتز گیاهان که لازمه رشد 
گیاه می‌باشد. در صورت عدم وجود لایه اوزن؛ 
وحجود نداشت. 


4- مهو لایه چهارم مزوسعر: نت تا 80 کیلومتری) 
ق نسبت‌های ره اتکی در 
مقادیر هیدروژن و هلیوم و هم‌چنین افزایش یون‌ها 
اضافه می‌شود و در قسمت فوقانی این لایه مجدد دما 
کاهش يافته و تا مرز 100- درجه سانتیگراد زیر صفر 


در سطح زمین عمل می‌کند. 


کیلومتر): به سبب دمای فوق‌العاده زیاد در این لابه به 


لایه ترمودینامیکی یونیزاسیون مولکول‌های اکسیژن و 


نیتروژن و در آثر برخورد با پرتو ماوراء بنفش خو رنه سید 
دما در تواحی فوقانی این لایه تا 1500 : درجه سانبیگر اد 
شفعق - سوره انشقاق آیه 15 یکی از یدیده‌های قسمت 


پائینی تس لایه ترموسعهعر است [. 


0 صسورت ۹ پونس‌فر نقس ۳ در انار 
ارتباطات راه دور دارد. بازتابش امواج تابی--- 
وا سس ات رم رات ار سا ادا تسا اش 
و...) در همین لابه اتفاق می‌افتد. 


7- استقرار لایه هفتم (اگزوسفر): (ارتفاع بالای 640 تا 
0 کیلومتر) تجزیه مولکولها به اتم, افزایش درجه 
ج ترارت لح اظ تجریه ول ولی (با حد 6000 درد 
آسمانی و جلوگیری از برخورد آن با زمین, جلوگیری از 
نفوذ تشعشات و انفجارات خورشیدی و هم‌چنین بادهای 
خورشیدی به کره زمین. 

براساس آبه اشاره شده خداوند می‌فرماید: مشابه هفت 
بنا نهاده شسده است به شرح لایه‌همای داخل زمین و 
خواص هریک از این لایه‌ها که لازمه حیات بر روی کره 


1- لایه اول پوسته زمین: تا عمق 11 کیلومتر تشکیل 


اقیانوس‌ها» آبرفت‌ها (ذخیره‌گاههای آبهای زیرزمینی) 
کوهها تشکیل شسده از سنگ‌های رسویی و آذرین که 
نقاط ارتفاعی سطح رمین سوده (ذخبره برف» جریان 
بهنگام, ایجاد مجاری رودخانه در سطح و کاهش 
نیروهای رلرله بعنوان المان‌های عمودی در سطح و 
عمق زمین و پیوستگی آن در زیر لایه‌همای ارفتی که 
مانند پی‌گسترده در ساختمان‌ها برای حفاظت بو سته 
«وجّعلنا فی الأرض رواسی آن تمیدبهم و جعلنا فیها 
فجاجا سبلا لعلم بهتدون» 

خالق هستی دارد این است که ما در زمین کوههای ثابت 
(الجبال اوتادا) و پایدار قرار دادیم تا انسان‌ها را نلرزاند 
(جزر و مد بر اثر ماه کاهش یابد, مانع فرسایش زمین 
بر آثر تند بادها گردد» جو زمین را در حرکت دورانی» 
شعاعی و انتفالی نکه‌دارد» از شدت زمین لرزه, بوسته 
جلوگیری کند» ایجاد نهرها و کانال‌های در دشت‌ها؛ 
محل ذخیره بارش برفی» دسترسی‌ها بین کوهها برای 
مسافرت و ایجاد راه‌هاء این‌ها هم تشانه‌های خداوند یکتا 
است تا این که هدایت شوید. انبیاء آیه 31 


وجود مواد آلی در سازندهای رسوبی» افزایش دما 
در عمق 2000 تا 3000 متری به میزان 80 تا 100 
درجه سانتیگراد که سبب تغییرات شیمیائی مواد 
آلی و تبدیل آن به نفت سنگین می‌شود. 


۰ افزاش دما تا 200 درجه تا عمق 5000 متری و 
تبدیل مواد الی به گاز (ذخایر گازی) 
در این قشم مگ‌يزيم: سلیکات آهن تششکیل نشده و در 


3- لایه سوم زمین: در عمق 0 نا 700 کیلومتری قرار 
آن بالای 1400 درجه می‌باشد. 


4- لایه چهارم زمین: از 700 تا 2900 کیلومتری عمق 
امتنداد دارد. پیائین آن آهن و سیلیکات منيزیم تقریبا 
0 دررجه گرم است. 


5- لایه پنجم زمین: از عمق 2900 تا 5100 کیلومتر قشر 
ینحم ۱۱۵-۹0 فشر مداب ( لایه خارجی هس_ته) 
6 ننامیده می‌شود و دمای آن بالای 3800 درجه 
و فعل و انفعالات شسیمیایی بو رب اد ره رن کی ال 


قشر خمیری لایه زیرزمین. 


6- لایه ششم زمین: متشکل از آهن و الیاژ فلز نیکل و 
مقادیر کمی سولفید آهن تشکیل شسده است از عمق 
0 کیلومتر دما در این ناحیه 3800 تا 4200 درجه و 
تنیری گرانشی (آهن ربایی) میدان مغناطیسی ایجاد 
کر 


7- لایه هفتم زمین: تا کیلومتر 6378 دما در این قشر و 
در ناحیه مرکزی (مرکز زمین) به 6000 درجه می‌رسد. 
در این قشر فقط آهن و نیکل تشکیل شده بلحاظ درجه 
حرارت و مواد مذاب آهن و نیکل, ایجاد واکنش‌های 


شیمیایی و الکترون آزاد حرکت دورانی زمین با سرعت 
0 کیلوم تر در ساعت موجب می‌گردد جریان 
الکتریکی و دوران هسته میدان مغناطیسی قوی ایجاد 
کرده و این میدان مغناطیسی تا ارتفاع 80 637 کیلومتر 
از سطح زمین در جهت خورشید ادامه یابد و باعث پایدار 
نگه داشتن هفت لابه جو در آسمان برای امکان حبات در 
زمین گردد. 

«وجعلناه السماء س قفا محف وظ و هم عن آیاتنا 
معرضون» آیه 32 سوره انبیاء 


قران به حائل و سقف محفوظ بین زمین و اسمان (جو) 
اشاره کرده است جو بین زمین و اسمان و برکات ان از 
نظر حیات ادامه زندگی انسان‌ها, جانوران نباتات» وجود 
جو به عنوان لایه محافظ در مقابل تشعشات خورشیدی» 
سقوط اجرام اسمانی؛ شهاب سنگها جلوگیبری از 
ات فا ها 
رو ری ی ار 
0 ۱ ار ۳9 0۳ ۲ 
اشعه‌های مرگ‌بار ماوراء بنفش و ساير پرتوها و 
برای عملیات فتوسنتز در گیاهان, ایجاد کمربند ایمنی تا 
منفی 270 درجه به منظور جلوگیری از نفوذ بیش از حد 
حرارت خورشیدی و تعدیل دما, ایجاد لايه حفاظتی برای 
موس سودن ملکول‌ ها و ذرات معلق در ه وا حرکت 
دورانی» انتقالی و هلیسی رمین و سایر کرات اسمانی»؛ 
انتقالی به مقصد نامعلوم با سرعت 20 کیلومتر در 
تانتت ال انار تا ای ۱ ار 


بشر توسط و صدها خواص دیگر که فعلاً علم بشر آن را 
درک و کشف نکرده است این‌ها همه نشسانه فدرت و 
عظمت ذات اقدس الله است و هم‌چنین رحمت و نعمات 
الم ات که وا تا و1 ار دک 
شده است, اما متاسفانه کمترین بهره‌ای از آن گرفته 
نمی‌شود. و هم عن ایاتنا معرضون و انسان‌ها از از اين 
نشساه‌ها و علوم روی گردانند و توجه نمی کنند قرآن 
کاملترین کتاب هدایت برای کمال عقل و روح بشر 
می‌باشد. «أن هذالقران بهدی آلتی هی اقوم» ای پیامبر 
اجتماعی, اج و فرهنگی, یف یسب اس ۱ و 


ی ار به تفکر, تعقل و تدبر در قرآن سوق 


می دهد . 


«اقلا یذ بْرُون القفران‌ام علی قلوّب آقفالها (سوره 
محمد (ص) انه 24« 


آیا آن‌ها در قرآن تدبر نمی‌کنند یا بر دلهای‌شان قفل 
نهاده شده است. 

۲ ۳ ۳ ۳ ی و 
«وتزلنا غلیک الکتاب تبیاتا لکل شی و هدی ورحمه و 
بتشری للمسلمین» 


ای پیامبر, اين کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه 
علوم» حکمت؛ اخلاق» شعور... و مایه هدایت و رجمت و 


بشارت برای مسلمانان است. 


جایی که در قیامت پیامبر اکرم (ص) از غعربت قرآن در 
دنیا و نزد مسلمانان در پیشگاه خداوند شکایت می ‌کند. 
«و قال الرش ول يارب ان قولی آتخذ وه ذاالقران 
مهجورا|» 

جستند و به آن عمل ننمودند. 

«لذا بهترین مرجع و کتاب آسمانی قران کریم است که 
با استفاده از آن انسان به وجود خالق یکتا و توانا و 
مدبر عالم هستی و سعادت دنیا و اخرت پی خواهد برد». 


این که اعتیاد یکی از معضلات اصلی جامعه است, دیگر 
حرف جدیدی به نظر نمی‌رسد. سال‌هاست که 
کارشناسان حوزه اعتیاد و مسئولان درمورد میزان 
اعتباد و انواع ان هشدار داده‌اند. شاید یکی از دلایل 
اصلی این که به‌رغعم سال‌ها مبارزه با موادمخدر و انجام 
اقدامات حمایتی و آگاهی‌سازی برای معتادان» هم‌چنان 
معضل اعتيیاد, معضل روز است. این است که در 
سال‌های اخیر همواره الگوی اعتباد در ایران دستخوش 
تعییبر بوده است. همانطور که سن اعتیاد یایین آمده و 
موادمخدر بر در این سال‌ها تغییر کرده است. هر جند 
تریاک هم‌چنان اصلی‌ترین ماده مصرفی معتادان است 
اما به نسبت قابل‌توجهی استفاده از موادمخدر صنعتی 
و موادمخدر نویدید ( که بعد از موادمخدر صنعتی رایج 
شد), افزایش داشته است. 


به گزارش آرمان» هرازچندگاهی اخباری مبنی بر ورود 
یک ماده مخدر جدید به بازار شنیده می‌شود. موادمخدری 
که با نام‌های قارچ مقدس, گل» آقای خوشحال. صخره 

. نامیده شده‌اند هرکدام برخلاف اسامی‌شان ( که 
سعی شده در انتخاب آن‌ها بی‌خطر بودن آن به 
مصررف کننده تلقین شود)» بسیار خطرناکند. ماده مخدر 
اسید» تبر خلاص انواع داروهای روانگردان و توهم ز است 
به‌گونه‌ای که فرد فقط با یک‌بار مصرف آن برای همیبشه 
با افراد عادی و در تمام آزمایش‌های مربوط مه این ماده 
مخدر قابل تشسخیص است. ال.اس.دی با نام تجاری 
لیکوییداسید دارویی است که از قارچی انگلیسی به نام 


ارگوت که روک گیاه چاودار ۹ می‌کند» به دست 
می‌آید. اولین‌بار در سال 1938 توسط یک شیمیدان 
سوئیسی به نام آللبرت هوفمن که به امید دست پافتن 
به دارویی جدید» انواع ترکیبات ارگوت را آزمایش 
می‌کرد» ساخته شد. از آن‌جا که با توجه به اثرات تخریبی 
این ماده مصرف بیش از 10 بار از آن در سراسر طول 
عمر یک فرد امکان ندارد» اسبد را در جریان جشن‌های 
بزرگ خیابانی و کنسرت‌هایی که سالی یک‌بار در بعضی 
کشورها برگزار می‌شود. استفاده می‌کنند زیرا» بعد از 
مصرف ان افراد به مدت حداقل سه شبانه‌روز بیدار 
مانده 9 تصاویری را می‌ ند که در حالت عادی امکان 
دیدن آن وجود ندارد. 

عوارض مصرف اسید 

اسید همانطور که از نامش پیداست یک داروی شیمیایی 
گزارش‌ها بیشتر افرادی که در اثر مصرف روانگردان‌ها 
9 داروهای توهم زا دچار حالت روان‌پریشی 1 اختلالات 
حاد روانی شده‌اند در گروه مصرف کنندگان ال .اس .دک 
قرار می‌گیرند. با مصرف تنها یک‌بار از این ماده مخدر 
تمام سیستیم خر ی فرد ایس را که و فرد 
ار ار شا ی رت رس را رای سم رک رد 
حالت عادی به هیچ وجه نمی‌دیده است و هیچ تضمینی 
وجود ندارد که از این سفر برگردد. بعضا افراد با مصرف 
این ماده مخدر در دنیای توهمی به‌سر می‌برند و به خود 
و دیگران انسیب می رفسانند. (برای متال در استخر خالی 
شیرجه می‌زند يا با تصور این که پرنده و قفادر به پرواز 
است خود را از بلندی پرتاب می‌کند). آمریکا و انگلیس 


اصلی‌ترین سازندکان و صادر کنندگان این ماده رک ار 
هستند و با مصرف حتی یک‌بار این ماده مخدر فرد 
تعدادی از توانایی‌ها و قوای مغزیش را برای هميشه از 
دست می‌دهد و حتی در ازمایش‌هایی که درمورد هویت 
و تشسخیص 01۵ از فرد گرفته می‌شود. تغییر ایجاد 
می ‌کند. شاید درمورد موادمخدر صنعتی نظیر شبشه و 
کراک بتوان با اندکی اغماض عنوان مرگبار را به 
خطرناک تغییر داد ولی وقتی پای ماده مخدر اسید به 
میدان می‌آید حتی انواع قارچ‌های سمی با این‌که توهم‌زا 
هستند و فرد را دچار شوک مغزی می‌کنند ضصریب 
تخریبی کمتر از این ماده هر کار دار بنابراین گفته 
می‌ شود افرادی که اسید مصرف می‌کنند به سفری 
بی‌بازگشت می‌روند. سفری که فقط 20 درصد احتمال 
دار د از ان ساام بر گردید رراه با مصراف اند فرد رای 
همیشه جای خالی تعدادی از عملکردهای صحیح مغعزی 
نظیر ادراک و حافظه کوتاه‌مدت يا در مواردی حافظه 
بلندمدت را در خود احساس می‌کند يا ممکن است برای 
هميشه دچار حالت جنون و آلزایمر شود. 


باوجود این که اسید ماده‌ای تا این حد مرگبار است فقط 
برای لحظه‌ای خوشی از سوی برخی استفاده می‌شود. 
بهای این چند ساعت بی‌خبری يا نابودی روانی است یا 
فرد تا آخرعمر با آسیب‌های آن دست و پنجه نرم می کند. 
دلیل اصلی این بی‌توجهی از نظر روانشناسان عدم 
اگاهی درست و اطلاع‌رسانی است. مهدی حاج‌اسماعیل 
در این رابطه به «آرمان» می‌گوید: وقتی در مدرسه و 


مهم‌تر از آن دانشگاه به درستی انواع موادمخدر به ویژه 
موادمخدر جدید معرفی نمی‌شوند و به‌درستی در این 
زمینه اگاهی‌رسانی نمی‌شسود افراد به اسانی برای 
لحظه‌ای خوشی برای‌هميشه خودشان را گرفتار 
می کنند. او با اشساره به این که بحت اعتباد لاز م است با 
تمرکز به موادمخدر جدید به‌وي ژه برای جوانان در 
رساه‌ها معرفی شود ادامه می‌دهد: ی 
مهارت‌های زندگی نظیر قدرت نه گفتن و افزایش 
اعتماد به نفس از سوی والدین» مدارس و رسانه‌ها باید 
آموزش داده شود و هم‌چنین باید برای اوقات فراغت 
افراد به‌ویژه جوانان فکری اساسی شود. 


گزارش‌های زیادی وجود دارد از نوجوانانی که یک‌بار در 
یک مهمانی و در جمع دوستان این ماده را مصرف 
کرده‌اند و رای همبشه راهی بیمارستان روانی و 
آسایشگاه شده‌اند و هیچ دارویی برای باز گرداندن آن 
بخش از مغز و حافظه آن‌ها که در اثر اين اقدام از بین 
رفته وجود ندارد. مدیرکل درمان سابق ستاد مبارزه با 
موادمخدر دراین زمینه به «آارمان» کف ماده 
مود سید ات توهم‌زایی 3 برابر مخرب‌تر از 
9 واحد ۳۳ از واحد شک اد کر وا و 
سید اب ۵ عوارض مصز 9 این 
و دا در همه ها از حرص مصرف این ماود است 
وی اک ار مص رف ار صاده اف رنه احع ال 50 
در صد) هی دیا ای وار دم دا وید تا ار ان ده ده 


هیپنوتیزم از سوی پزشکان برای مداوای افراد دیده 
اشاره به این که این دارو برای بیماران روانی حجاد و در 
دوز خیلی کم به‌عنوان شوک برای بازگرداندن بیمار به 
حالت عادی استفاده می‌شده, اضافه می‌کند: این که 
برخی نوجوانان بدون اگاهی و برای خوشگذرانی این 
ماده را مصرف می‌کنند نشسان‌دهنده ضعف اکگاهی و 
اطلاع رسانی درمورد خطرات این ماده است زیرا» 


طی فک رس کر اس لاعی , فص ان ایا ۰ 
گفنه‌اند که دیر داری و الترام به تعالیم دیرءانن و کی 
را دارد که دردهای مزمن- به ویژه دردهای ناشی از 
النمات حفاصل > را ی کاهد ای ۱ روم 
است که افراد ممدین از عبر دین داران در رویارویی با 
درد تواناتر هستند و با فعال کردن این حس که ان‌ها 
تندرست هستند» درد را کم می‌کنند. این پژوهش دریافته 
وصصت همتایان غیر دیندارشان توس هم‌چنان که 
سالکا من ذکر و آننی وفو شوین فلخبته جاح مت 
[النحل: 97]. 

(از مرد و زن» هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد در 
حالی که مومن باشد» مسلما او را به زندگی مطبوع و 
سالمی زعده می‌داریم) 


است. سازندگان ساختمان شسرکت محجموعه بن لادن 
السعودية (متعلق به خانواده اسامه بن لادن) است. 
معمار ان شرکت دار الهنداسه است. 

این هتل با 601 متر ارتفاع, بلندترین برج عربستان» و 
از نظر حجم (با 1500000 مترمربع مساحت) بزرگ‌ترین 
ساختمان جهان خواهد بود. 

رقم دقیق هزینه شده برای ساختمان بنا مشخص نیست, 
کی ی ان د ار لا ار کا اس 
دادن 100000 مهمان را دارد. 

به تصویر زیر نگاهی بیندازید!!! 


این برج درست کنار کعبه در حال ساخت است آیا 
می‌دانید که این برج که ابراج البیت نام دارد قرار است 


در شب 21 دسامبر سال 2012 در ساعت 11 و 11 
دقبقه روز سایه این برج شبطانی بر کعبه احاطه داشته 
باشد می‌دانید یعنی چه؟ 

آیا این نیز دلیلی بر احاطه ماسون بر عرب نیست؟ 


در نوک این برج نمادی وجود دارد که شما فکر می‌کنید 
نماد اسلام یعلی ماه است اما خیر این نماد بز بافومت 
می‌پر ستند . 

نماد بز بافومت که در بالای برج ساعت هم استفاده 
شده است. این نماد در فیلم جمونگ و امپراطور بادها 
هم به شسدت استفاده شده است که فیلم جومونگ هم 
ساخته دست فراماسون‌ها است و معسلی ود 
(جومونگ)یعنی: راهب بهودی (چوسان)یعنی: خورشید 
بهودی (جولین) یعنی: لبنان بهودی. 

علامت تک چشم در بالای زالله اکبر) 

نماد تک چشم در فیلم ارباب حالقه‌ها 


و ی ,ریت ای ره بر کار تایه ا 
چیست ؟؟؟؟ 

اتتای ی ان که ری سای را تاه حهاییر یه کر 
(آن‌ها به خیال خود نعوذبالله جبروت خداوند را پایین 
اورده‌اند در حالی که این خانه فقط, نمادی از خداوند 
است بر روی زمین تا بندگانش به آن سمت عبادت کنند 
هیچ لطمه‌ای که به آن نرسیده هیچ خشسممان را شعله 
ورتر می‌سازد تا از عمر بکی» دو روزه اشان بکاهد.) 

این هم عکسی از شهر مکه در زمانه‌ی فقدیم. مشاهده 


می‌شود هیچ گونه بلندی در اطراف کعبه برای کم نشدن 
عظمت این بنا ساخته نشده است. 


و از مهمترین نکاتی که نباید فراموش شود نوع طراحی 
پرستی این برج می‌توان به منعکس شدن نور از تک 
چشم نام ببریم که خود یک علامت فراماسونری است. 
معمار این اثر کیست؟؟؟؟ 


اٍین» رک نامه مختصر نورمن فاستر» معمار بریتانیایی 
تورمن فاستر(لرد فاستر تمس بنک)» معم از رگ 
اتکسی و ماس ون لت دیابه‌ای انست که تا اس فاد ۱ 
موقعیت نود در عرصه معماری» در سراسر جهان 
نمادهای ابلیسک يا به تعبیر دیکر «هرم‌های ایلومیناتی» 
به پا می‌کند. 


این شخص یکی از بزرگ‌ترین معمارها و مهندسان دنیا 
می‌باشد که بیش از 200 ابلیسک را سراسر دنیا ساخته 
است این فرد همان کسی است که دستور تخریب 
آبلیسک موج ود در مکه را داده و به جای آن دستور 
ساخت برج ساعت که این نیز همان آبلیسک است ولی 
این بار در بای مکه را صادر کرده است. آن‌ها با خراب 
هیچ جای دنیا حق ندارد به شیطان(آبلیسک) سنگ بزند. 


ماسون‌ها و مصر باستان 


مصریان معتقد بودند ماده هميشه وحود داشته است. . در 
نظر آنان این‌که خداوند چپبزی را از عدم خلق کند 
غیرمنطقی به نظر می‌رسید. به عقیده آنان آغاز جهان 
وسانی ودک سار تا ۱ وان رسان 
تاکنون جنگ میان نیروهای نظم و نیروهای بی‌نظمی 
وجود داشته است. این وضعیت اشفته «نان» (۱۱۲/۲۱) 
نامیده شد و براساس توضیحات سومری ... همه جبر 
تاریک بود و بی‌نور» اما درون آن یک نیروی خلاق وجود 
داشت که فرمان داد نظم اغاز شود. این نیرو از وجود 
خودآگاه نبود و تنها یک احتمال پا پتانسیل به شمار 
می‌رفت که در بی‌قاعدگی بی‌نظمی ظهور کرد.1 

پس از آن به شباهت قابل توجه سازمان فراماسونری و 
اسطوره‌های مصر کهن و ط_رز تفکر مشترک 
متریالیستی ان دو پی بردیم. 

ماسون‌ها و مصر باستان 

فلسفه ماده گرای مصر باستان پس از اضصمحلال این 
تمدن هم‌چنان به حیات خود ادامه داد. بعضی بهودیان 
پذیرای آن شدند و در سایه اصول کابالا به ادامه حیات 
آن کمک نمودند. از سوت دبکر/ کروهی از فلاسفه یونان 
همان فلسفه را اقتباس کردند و با تفسیر مجدد ان 
مکتب «هرمتیسیسم» (۳۱6۲۱۵۲161517۲)__ را به وجود 
آوردند. کلمه هر متیسیسم از نام «همرمس »> (۳۱6۲۲۲۱۵5)» 
هحنای 0 دای مجب رک «تاث» 1 برگرفته شده 
مصرک ی 


سلامی ایشینداغ در تو ضیبح 39 این فلسعفه و جایگاه آن 


در مصر باستان جامعه مدهبی وود داشت با طرز 
تفکری مبتنی بر هرمتیسیسم فراماسونری نیز چجیزی 
مشابه آن اتخاذ نمود. کسانی که با گذراندن تشریفات 
سازمان به سطوح خاص می ر سبيد ند» افکار معوک و 
احساسات خود را آشکار می‌نمودند و به تربیت افرادی 
که در سطوح پبایین‌تر قرار داش‌تند می‌پرداختند. 
فیناغورث پیرو این مکتب بود و در میان آن‌ها اموزش 
دید. نظام فلسفی مکتب اسکندرانی و نثوافلاطونی در 
مصر باستان ريشه دارد و شباهت‌های عمده‌ای میان آن 
و تشریفات ماسونی وجود دارد.2 

ایشینداغ پا را فراتر می‌نهد و در توضیح تأثیر تفکرات 
مصری بر مبادی فراماسونری چنین اظهار می‌کند: 
فراماسونری یک سازمان اجتماعی- تشریفاتی است که 
نقطه آغازش مصر باستان است.3 


بسیاری از دیگر صاحب نظران ماسون همین عقیده را 
دربارة خواستگاه فراماسونری دارند و معتقدند این 
سازمان از تخم جوامع مخفی تمدن‌های مشرک» همچون 
مصر و ونان متولد شسده است. سلیل لبیکاتاز» یک 
ماسون ارشد ترک در مفاله‌ای با عنوان «اسرار 
ماسونی: چه چبز محرمانه است و چه چیز محرمانه 
نیست ؟» می‌نویسد: 


در تمدن‌های کهن یونان» مصر و روم مکاتب پنهانی 


این مانب سرت تنها بعمیر از گذراندن دوران طو لابق 
پنداشته می‌شود اور مکتب از د سس ۳3 
رش (05۲۱5)- باشد که بر مبفای تولد این دا 
دوران جوانی اوه مبارزه‌اش با تاریکی» مرگ او و 
مراسمی توسط روحانیون به نمایش درمی امد. با این 
روش مراسم و نمادهای به نمایش درامده بسیار موثرتر 
واقع می تشد ند .. 


مجمع برادران تشکیل شدند و با عنوان فراماسونری به 
فعالیت پرداختند. این انجمن‌ها ارمان‌همای یکسانی 
داشتند و در مواقع فشار قادر به فعالیت بودند. دلیل 
بقای آنان این است که پیوسته نام و القاب و روش خود 
را تغییر می‌دادند. با این حال به مکتب سری کهن و 
ویژگی‌های خاص آن وفادار ماندند و تفکرات خود را 
نسل به نسل منتقل کردند. آن‌ها برای اجتناب از به 
خطر افتادن تشکیلات قوانین ویژه‌ای میان خویش وضع 
نمودند. ایشان برای محافظت از خود در برابر مردم 
نادان به فراماسونری عملی که دربردارندة احکام دقیق 
حرفه شان بود, یناه بردند و آن را با اندیشه‌های خود 
پیوند زدند. این روند بعدها در تشکیل فراماسونری خرد 
محور موثر واقع گشت.» 


نقل قول بالا نیز موید ادعای ماست. از میان سه تمدن 
باستانی مصر» یونان و روم » قدیمی‌ترین تمد تمد 
مصر می‌باشد. می‌ت وان گفت عمسده‌برین مسع 
فراماسونری مهم است. (ییش‌تر مد مهم که شوالبه‌های 


بودند.) 


لاز م نه یادآوری است که تبمدن مصر کهن ممو مه اصسلی 
«نمدن طاغوتی» است و در قرآن از آن باد شسده است. 
آیه‌های معددی به فرعونیان» جوامع آن‌هاء ظلم و سستم » 
ای هر ارت و هو دی ات ان ها ار 
فراماسون‌ها در نوشته‌های خود به ستایش این تمدن 
می‌یر داز ند. چنانکه در مقاله‌ای در محلة میمارسینان به 
ستایش معابد مصر به عنوان «منبع حرفه ماسونی» 
برمی خوریم. 


۰ مصریان «هلیاپلیس» (شهر خورشید) و ممفیس را 
منبع علم و دانش و به اصطلاح ماسون‌ها «نوربزرگ» 
بودند. فیناغورث که از هلیاپلیس دیدن کرده بود بیش از 
این‌ها از معبد می‌دانست. معبد ممفیس» جایی که او در 
آن اه ورس دی ده‌اار اهسیت تارحی بر وردا اس در 
افلاطون و سیسرو در این شهرها به فراماسونری قدم 
نهادند.5 

در جای دیگر در مجله میمار سینان چنین می‌خوانیم: 


وظیفه اصلی فرعون جستجوی نور بود؛ او باید نور 
مخفی را به بهترین وجه تعالی می‌داد. ۰ همانطور که ما 
ماسون‌ها تلاش می‌کنیم معبد سلیمان را بسازیم» 
مصریان نیز تلاش می کردند اهرام پا برج نور را بنا کنند. 
را اد ی باه رسای رس ات ار رت اه رو 
درجه داشت. این درجات از دو بخش کوچک و بزرگ 


برخوردار بودند. درجه کوچک به یک» دو و سه تفسیم 


روشن است که «نور»ی که فراعنه مصر و ماسون‌ها به 
ان ات ره ره ای ارت سر ارم نا 
نمود که فراماسونری نسخه مدرن فلسفه فراعنه مصر 
است. خداوند ماهیت این فلسفه را در قرآن آشکار 
می‌کند؛ در جایی که دربارة فرعون و پیروانش چنین 
حکم می کند؛ 

فرعون و قوم او مردمانی طغیانگر و نافرمان هستند. 7 

و در آیات دیگر می‌خوانیم: 

فرعون به میان قفوم آمد و گفت: «ای قوم ! آبا سلطنت 
مصر به من تعلق ن-دارد و این نهره-ایی که در این 
سرزمین در پای قصر من جاری است تحت حاکمیت من 
در جریان نیستند؟ آیا نمی‌اندیشید؟»... بدینگونه فرعون 
ف وم را ف ریفت وحت تانتر فرار داد. آن‌ها ار او 
اطاعت کردند چرا که قومی به واقع عصیانگر و فاسد 
بودند. 8 

نمادهای مصر باستان در لزهای ماسونی 

نمادها از مهم‌ترین نشسانه‌های ارتساط فرماسونری 9 
تمدن مصر هستند. از آن‌جا که ماسون‌ها در انتقال 
مفاهیم از علائم و نشسانه‌ها بهره می‌برنه در 
فراماسونری نمادها از اهمیت بستپاری برخوردارند. 
ماسونی که مرحله به مرحله, سلسله مراتب سی و سه 
گانه را طی می کند» در هر مرحله معنای تازه‌ای از علائم 
به این ترتیب اعضا گام به گام به عمق فلسفه 


ماسونی حرکت می کنند. در مجله میمارسینان در وه 
عملکرد علائم چنین می‌خوانیم: 

همه ی دای فراای_ ۰ وور ی در تفهويم‌اار مان ها و 
می‌کند. این حکایات به نخستین اعصار تاریخ بازمی 
گردند. حتی می‌توان ان‌ها را به افسانه‌های ماقبل تاریخ 
خود را به اثبات رسانده و به منبع غنی از علائم دست 
یافته است. 9 

درمیان این علائم و اسطوره‌ها وجود مفاهیم مصری 
ابوالهول و هم‌چنین نوشته‌های هیروگلیف در سراسر 
بار دیگر در مقاله‌ای در همان نشریه دربارة منابع کهن 
فراماسونری چنین اورده شده است: 

اگر مصر باستان را «کهن‌ترین تمدن» تصور کنیم اشتباه 
نکرده‌ایم. به علاوه این حقیفت که تشریفات» درجات و 
فلس فه کشف شده در مصر شبه‌ترین نوع به 
فراماسونری هستند توجه ما را بیشتر جلب می‌کند.10 

و باز در مقاله‌ای با عنوان «مبادی اجتماعی و اهداف 
فراماسونری» می‌خوانیم: 

دی وان اس ان درم ری ره ای مد هد 
مدت‌ها با شکوه و توجه بسیار اجرا می‌شد و از شباهت 
بی‌نظیری با فراماسونری برخوردار بود.11 


را بررسی کنیم. 


هرم و چشم (مثتلث نورافشان) 


شناخته شده‌ترین نشسان ماسونی ۳ می‌توان در مهر 
ایبالات متحده امریکا و هم‌چنین بر روی اسکناس یک 
دلاری یافت. در این مهر یک هرم که بالای آن چشمی 
درون مثلثت جای دارد» ترسیم شده است. علامت چشم 
درون مثلث در همه لژ و مجلات این گروه به چشم 
می‌خورد. 

این علامت زیاد مورد توجه واقع نمی‌شود با این حال 
است. یک نويسندة آمریکایی به نام رابرت هیرائیموس؛ 
موضوع پایان نامه رساله دکتری خود را به این مهر 
اختصاص داد و در آن به اطلاعات مهمی اشاره نمود. 
عنوان پایان نامه وی «تجزیه و تحلیل تناریخی مهر 
سلطنتی ایالات متحده و ارتباط آن با ایدئولوزژی 
روانشناسی اومانیستی» است. رساله او ار این 
ات که سباینک داران آمرنکا که آن نت أُن را رک دند 
فراماسونر و حامی اومانیسم بودند. هرم روی مهر 
تمثال «هرم چیاپس» (0060۳05), بزرگ‌ترین مقبره 


ستاره شش گوشه 

یکی دیگر از علائم مشهور فراماسونری ستاره شش 
کوسه ای ها هر ار هی سک مه 
دیگر شکل می‌گیرد. این علامت نشان سنتی بهودیان نیز 
می‌باشد و امروز روی پرچم اسرائیل به چشم می‌خورد. 


روف اس که اسان دت (۳) او ار رن د 
عنوان مهر اس دی 0 بنابراین این علامت مهر تِ 
1 ۳ 
بلکه یادآور الحاد مصر باستان می‌پندارند. در مقاله‌ای با 
عنوان «علائم و نمادها در تشریفات ما» به حقایق 
جالبی اشاره شده است : 


عات ون‌ها ات را تا ام سار دود ع اد که از 
دک ر ۳( کر امروز ان را سمل قفوم مود 
می‌دانند که بر پرچم اسرائیل نیز دیده می‌شود. اما در 
حقیقت اصل آن مصری است. اولین بار شسوالیه‌های 
معبد آن را در تزیین دیوار کلیساها به کار بردند, چون 
مهمی دربارة مسیحیت دست یافتند. بعد از ازمیان رفتن 
معسدیان این نشسان در کنبسه‌ها به کار رفت. اما ما در 
فراماسونرک بی‌شک با همان مفهوم کهن مصری از آن 
بهره می‌گیریم و به این صورت هس سب را با هم 


در واقع باید همه نشان‌های فراماسونری را در ارتباط با 
مد سس لهان نف بر وک ود در 9 ران آع ده که خی 
می‌خواستند به سلیمان(ع) افترا بزنند و وی را ملحد 
معرفی کنند: 


بهود از افکار و اوراد جادوگری که شیاطین در عصر 
سلیمان برای مردم می‌خواندند و یاد می‌دادند, پیروی 
می‌کردند [و آن‌ها را برای پیشبرد مقاصد خود به کار 
می کر فد سلیمان هر گز به سحر و کفر آلوده نشد.13 


ماسون‌ها به غلط اين تفکرات باطل را به سلیمان(ع) 
اک ی ۱ 
خاصی برای وی قائلند. مایکل‌هاوارد» مورح امریکایی در 
که پس از قرون وسطی از سلیمان نبی(ع) به عنوان 
جادوگر و فردی که مفاهیم شرک امیز را وارد اورشلیم 
نمود ییاد می‌شسود.هاوارد در ادامه توضصیحات ود 
می‌افزاید ماسون‌ها معد سلیمان را «معد مشسرکان» 
می‌دانند.14 

دو ستون 

از احزای لاینفک لز ماسونی وجود دو سون در مدخل 
آن است که کلمات «یاکین» و «بوعز» بر روی آن‌ها 
از یز ۳ ۳ 
حصر - است. 6 ۳5 تون دا ۳ 
گردد. منلاً در مقاله «علائم و نمادها در تشسریفات ما» 
«در مصر «هوروس» (۳۱0۲۷5) و «ست» (4)961 معماران 
دوقلو و پیشتیبان عالم روحانی بودند. دو ستونی که در 
لزهای ما بنا شده منشاشان مصر باستان است. یکی از 


ستون‌ها در جنوب مصر در شهر صور واقع بود و دیگری 
در شمال» در شهر هلیایلیس. در مدخل معبد «امنتا» ( 
3 که مختص خدای بزرگ مصر بود» مانند معبد 
مربوط به خورشید از اين دو ستون به عنوان نماد بینش 
و قدرت باد شده که در برابر دروازه جاودانگی بنا 
شده‌اند. »15 

واژگان مصری لها 

از نکات جالب توجهی که دو نویسنده کتاب کلید حیبرام 
ماسون به مقام ماسون اعظم به کار می‌رود. به این 
مَعت نب من |, مَعّت ب 16.1 


براساس توضیح نایت و لوماس این لغات که اغلب بدون 
توجه به معنایشان مورد استفاده قرار می‌گیرند مصری 
بزرگ است استاد فراماسونریء بزرگ است روج 
فراماسونری. 

نویسندگان توضیح می‌دهند لغت «معّت» به معنی مهارت 
در ساختن دیوار و نزدیک‌ترین ترجمه رای ان 
فراماسونری است. این یعنی ماسون‌های نوین با وجود 
گذشت هزاران سال هنوز زبان مصر باستان را در 
لژهای خود حفظ نموده‌اند. 


از جالب‌ترین آثار فراماسونری «ایرای فلوت سحرآمیز» 
فراماسون بود. در جای جای این ایرا پیام‌های ماسونی 
وجود دارد که قرابت بسیاری به الحاد مصری دارند: 


مهم نیست چقدر تلاش شده تا فلوت سحرآمیز را 
«داستانی دربارة شسرق دور» معرفی کنند. مهم این 
است که اساس این داستان رسوم مصری است. این 


ستون چهارپهلو با نوک هرمی 


ستون‌های چهارپهلو با نوک هرمی (0۳06۱151)- که در 
مصر حجاری می‌شدند قرن‌ها زیر خاک مدفون بودند تا 
این که در قرن نوزدهم کشف شدند و به شهرهای غربی 
همچون نیویورک» لندن و باریس انتقال يافتند. 
بزرگ‌ترین ان‌ها به ایالات متحده فرستاده شد و انتقال 
آن را ماسون‌ها ترتیب دادند. چون ادعا می‌شود این نوع 
نب تور‌هاء نه تلاو ده وش جک اک نف ده بر آن‌هاار 
سمبل‌های ماسونی باشند. میمارسینان این موضوع را 
دربارة ستون 21 متری نیویورک با قطعیت بیان می‌کند: 


برجسته‌ترین نمونه کاربرد نمادین معماری, اثر تاریخی 
سوزن کلنئویاترا است که در سال 1878 از سوی 
اين اثر تاریخی در اصل در قرن شانزدهم پیش از میلاد 
در مدخل معبد خدای خورشید در هلیایلیس برافراشته 
شده بود.18 


افسانه ایزس» زن بیوه 


از مهم‌ترین نمادهای انديشه ماسونی مفهوم زن بیوه 
است. فراماسون‌ها خود را فرزندان زن بیوه می‌خوانند 
و تصویر او بر نشریات آن‌ها مت جشم می خور د. . اصل این 
تفکر چیست؟ و این زن بیوه کیست؟ 

با بررسی منابع ماسونی درمی بآبیم نماد زن بیوه در 
اصل از افسانه‌های مصری نشأّت گرفته و از مهم‌ترین 
اسطوره‌های مصسر باستان»؛ داستان ار و ایزس 
می‌باشد. «ازیریس» یکی از خدایان حاصل خیزی و 
«ایزس» همسر او سود. براساس اسطوره‌ها آزی ریس 
قربانی هوی و هوس شد و درپی آن ایزس بیوه گشت. 
رن بیوه ماسونی ايزس است. 


پرگار و گونیا 


پرگار و گونیا (که پرگار روی گونیا قرار دارد) از 
مشهورترین علائم فراماسونری است. اگر از ماسون‌ها 
دربارة مفهوم این علامت بپر سند» خواهند گفت این 
نشان نماد علم, نظم هندسی و تفکر فردگراست. با این 
وود این علامت مفهومی کاملا متفاوت دارد. این 
موضوع را می‌توان در کتاب یکی از بزرگ‌ترین ماسون‌ها 
یافت. البرت پایک در کتاب خود با عنوان اخلاق و تعصب 
می نو بسد- «گونیا نماد رمین است. این شسکل دوگانه 
(زن و مرد) نماد طبیعت دوگانه‌ای است که از دوران 
باس نان به خداوند اتلاق می‌ شد 9 مفهبوم مولد 
تولید کننده يا همان برهما اه از ها از رت 
و ایزس نزد مصریان را دارد؛ مانند خورشید که مذکر 
است و ماه مونت.»19 


یعنی پرگار و گونیا, مشهورترین نماد فراماسونری» نماد 
الحاد اریایی است و به دوران پیش از مسیحیت تعلق 
داره اه خی ند نی که اک و از ها ایا دم کدی 
نمادی بسیار بااهمیت هستند و در لزها به وفور مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. باید افزود این افکار چیزی جز 
انعکاس عقاید باطل مشرکان پیشین که به پرستش ماه 
و خورشید می‌پرداختند نبست. 
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مراسم ماسونی (انگلیسی: 5۳0 ۲۱۲۷۵۱ ۱۷۵50۵۲۴۲۱۰ 
0 عبارت است از مجموعه متون», گفتار و 
تممه هم فراماسون‌های حاضر در لز ماسونی مور د 
استفاده قرار گرفته دای با رد ها ار[ 


عدم وجود استاندارد 


به دلبل این که فراماسون‌ها مجاز مه نوشستن موف 
مراسم و آیین‌های ماسونی نبوده و آن‌ها را از طریق 
حفظ کردن و به صورت سینه به سینه به یک‌دیگر منتقل 
ی کت ده استاندارد مسعص رای مراسم وا ها 
ماسونی وجود ندارد. اما با این وجود محتوی و ساختار 
مال برای همه ماسون‌ها در سه درجه ابتندایی از 
سمبل‌های معماری بهره گرفته و از ابزارهای معماری و 
ساختمان‌سازی برای تدریس اصول اخلاقی و معنوی؛ 
همچون آزادی, برابری» برادری استفاده می‌کنند. 


سمبل‌ها در مراسم ماسونی 


در اکنر قلمروهای ماسونی از انحیل», قران» تلمود» 
وداها يا دیگر متون مقدس در مراسم‌ها استفاده 
می‌ شود (در فرانسه به جای کتاب مقدس از قانون 
اساسی فراماسونری بهره ی کل ند فراماسون‌ها در 
لز ماسونی بنا بر اعتقاد خود از کتاب مقدس مورد 
نظرشان برای ادای سوگند استفاده می کنند. اقدامی که 
در لژ بزرگ انگلستان به عنوان یک اقدام حقوقی تلقی 
می‌شود. موضوع هندسه و معماری در فراماسونی نیز 
یه خداوند به عنوان نقطه مشترگ ادیان باز ره رد که 
در ماسونی به آن ععمار رک جهان رک هند سه دان 
گفته می‌شود.[6[]5[]4]- برخی از عکس و لوح‌های 
حاوی تصاویر برای ور ماسون‌های تازه وارد 
استفاده می‌کنند. در سه درجه اول فراماسونری داستان 
معید سلیمان و رویدادهای مربوط به هیرام. ححج ر این 
۳ ماسون‌ها در طول تاریخ 7 از دست‌های‌شان ۳ 
نشان دادن برخی علامت‌ها و نشانه‌ها به جهت شناسایی 
یک دک استفاده 7 اما در حال حاضر علاوه بر 
اٍین» فراماسون‌ها دارای کارت عضویت در طریقت 
۱۱11 ۱ 


نجوه عبادت» لباس‌ ها علائم» واژگان» پیشبند و دست 
دادن فراماسون‌ها با مومون‌ها (اعضای کلیسای قدیسان 
آخرالزمان یت) مشترک است. اما معانی آن‌ها با 
یک‌دیگر متفاوت است.[9] 


پنهان کاری در مراسم ماسونی 
کار می‌رود[10] 


خاصی استفاده می کردند که از آن جمله می‌تنوان به 
روش خاصی ار رمرکدار ی موسوم به رمز کنیف اشساره 
کرد سو کند تست برایر تاره واردها» به مجت 5 سارت 
مرموز ویلیام مورگان» نویسنده کتابی حاوی اسرار و 
محتوی مراسم فراماس‌ونری را به اين نوع پنهمان 
کاری‌های فراماسون‌ها نسبت می‌دهند.[11 ]121 ] 
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مر دم ستاره‌ای 


اهل زمین نبستند. بعضی‌ها از سیارات و تمدنهای دیگری 
(از کائنات دیگری) وارد شده‌اند و اگرچه با بدنی شبیه 
سایر انسان‌ها دیده می‌شوند اما در حقیقت بسیاری از 
اآن‌ها شسکل و صورت انسانی ندارند. بسیاری از ان‌ها 
یا هت به حیوانات و موج ودا بت مت دیگری دارند که 
شباهت چهره آن‌ها را با 9 از حیبوانات 1 
حشرات ۳۳ بسیاری از آن‌ها به سوک همان حیواناتی 
شباهت به دلفین دارند عاشق دلفينها هستند. برخی 
چهره‌ای شبیه مار دارند و به خزندگان علاقه نشسان 
می‌دهند..الی آخر. 

به غیر از اين علائم دیگری هم هستند که یک فرزند یا 
بذر ستاره‌ای را از سایر انسان‌ها متمای می‌کنند: 

سس تنهایی شدیدی دارند. 

-احساس می کنند که متعلق به این مکان و این خانواده 
زمینی نیستند. یعنی شباهتی چه از نظر ظاهری وچه از 
نظر اخلاقی با مردم عام زمین ندارند. 

شان جای دیگری است اما نمی‌توانند به خاطر بیاورند که 


-از سنین پایین شروع به زیر سوال بردن رفتار و زندگی 
زمینی می‌کنند. به قول معروف مثل گاو پیشانی سفید 
همه جا از دیگران متمایز هستند. 


سایر مشخصات فیزیکی شان مانند پدرشان است (با 


-درجه حرارت بدنشان هميشه پایین است و طاقت تحمل 
گرما ندارند. 

-اکثر این انسان‌ها دارای یک فاکتور خاص هستند و آن 
۳ 
ژنتیکی در هنگام معراج است. (معراج با متعالی شدن 
که قبلا در مورد آن صحبت شده.) زمانیکه این ژن فعال 
و متجلی شود درک حامل از وقایع اطرافش بالا رفته و 
قادر به دیدن و صحبت با موجودات سار ابعاد و جهانها 
می‌ شود . 

والدین فرزند ستاره ای: 

غالبا فرزندان سستاره‌ای دارای سه والد هس تند. این 
شامل پدر و مادر زمینی و یک والد غیر زمینی می‌شود. 
متلا ممکن است پدر واقعی غیر زمینی باشد که در این 
صورت پدر زمینی یک پدر خوانده محسوب می‌شود. البته 
مواقعی هم هست که فرزند ستاره‌ای دارای دو با سه 


را به فرزند بخشیده‌اند. 


قراردادی بین والدین زمینی و غیر زمینی بسته شده که 
طبق آن والدین زرمتی فرزند را دوست بدارند. گاهی 
اوقات هم هست که والدین رمنی خودشان فرزند 
ستاره‌ای هستند. فرزند ستاره‌ای غالبا شبیه والدین 
زمینی‌ اش طراحی می‌شود تا راحتتر در جمع خانواده 
پذیرفته گردد. در اکثتر موارد والد غیر زمینی از نژاد 
انسانی نبوده چرا که گونه انسان جزو کمیابترین گونه‌ها 
در کائنات است. 

دلیل این تولدهای برنامه ریزی شده چیست . 

فرزندان ستاره‌ای در روی زمین نماینده تمدنهای خود 
هستند. هدفشسان ساخت الگوهای جدید برای حل 
مشکلات روحی دنیای خودشان است.. مشکلاتی که 
تکامل روحی ساکنین سیاره خودشسان را به تاخیر 
می‌آندارند. طبی برحی کزارشات عبر رسمی 144 هزار 
تمدن مختلف افراد خود را به عنوان فرزندان ستاره‌ای 
به زمین می‌فرستند. این تمدنها به دقت افراد خود را 
زبر نظر دارند. والدین واقعی که ساکن دنیای دیگری 
معنوی را برای فرزندان خود روی زمین دارند. به همین 
دلیل است که اکتر فرزندان ستاره‌ای تجربیاتی از 
ملاقات با موجودات نامرتی از سنین خردسالی دارند. 
چرا که خانواده غبر زمینی آن‌ها از راه‌های مختلفی 
برای ارتباط استفاده می‌کند. این دلیل دیگری برای 
حضور سفینه‌ها و کشتیهای فضایی بسیار زیادی در مدار 
زمین است. 


ارواح وارد شده (مهمان): ۱۷۷۱۲-۱۳5 


ارواح وارد شده يا اشغالگر اصطلاحی است که در 
ات ار بت ارت ار ان خر را ان را 
خوشایند نیست بنابراین تمام ارواح وارد شده به عنوان 
روح مهمان شناخته نمی‌شوند بلکه بسیاری از ان‌ها 
ارواح اشغالگری هستند که به دلایل کاملا خودخواهانه 
وارد بدن انسان می‌شوند. به عنوان توضیح بیشتر باید 
اضافه کنم که این ارواح مردم ابعاد دیگر هستند که وارد 
قراردادی به این منظور با صاحب بدن زمینی در زمان 
قبل از تولد بسته شده و این عمل با رضایت میزبان 
صورت کر (توضیح از مهر. "ارواح وارد شده وارد 
بخشی از کالبد انسان می‌شوند. این کالبد می‌تواند 
اثیری» علی» دهنی و.. باشند. روشن است که رویت این 
کالبدها با جشم فیزیکی و بدون تمرینات کافی ممکن 


سناکس 


بعد ازورود این ارواحج عملیات ان‌ها شروع می‌شود. 
انسان دچار حالتهای عجیب و غریبی می‌شود مثل خشم 
انی ءمیل به خرابکاری, شهوت زیاد, دیدن کابوس و ... 
هدف اصلی ان‌ها تسخیر روح وبعد جسم انسان است. 
کالبدها مثل حفاظ روح عمل می‌کنند. وقتی آسیب دیدند 
روح هم اسیب می‌بیند و به اصطلاح تسخیر می‌شود. این 
تسخیر شدگی بعدها روی جسم هم اثر می‌گذارد وبه 
اصسطلاح ان را دفرمه (بد ریخت) می‌کند. نهایت کار 
جنون است. بیشتر انسان‌ها با اشتباهاتی که مرتکب 


روانی سری بزنید می‌توانید انبوهی از این نوع انسان‌ها 
را ببینید".) 

بعضی از این ارواح وارد بدنهای جوان می‌شوند. دلیلش 
این است که روح فردی که وارد بدن زمینی می‌شود به 
قصد تجربه احساسهای کودکی و نوجوانی وارد شسده 
است و درک آن‌ها برای مراحل بالاتر ماموریت این ارواج 
لاز م بوده است. 


آيا این ارواح زندگی قبلی خود را به باد می‌آورند: 
خاطرات ارواحی که وارد حتممم کو کاب ی ۳ سن 
انواع ارواح وارد شده: 

1- مواردی که تبادل کامل انجام شده. یعنی روح میزبان 
ند را ترک می کند و رح مهمان وارد ان می‌ شود . 
2-مواردی که روج مبزبان برای مدت کوتاهی همراه روح 
مهمان باقی می‌ماند و با او ارتباط دارد. 

3-مورد آخر بسیار نادر و کمیاب است و آن حالتی است 
که روح میزبان بدن را موقتا ترک می‌کند تا روحی از 


دنیای دیگر وارد بدن او شود و خوش نیز وارد بدن روح 
مهمان در دنیای دیکر می‌ شود و به جای او فعالیت 


و دوباره به سدن خودش بازگردد. این تبادل در میان 
شفادهندگان و جادوگران دنیای قدیم رواج داشته است 


که برای داشتن مهارتی نیاز به کمک روح شخص دیگکری 
از دنیای دیگری داشتند و این تبادل را به مدت چند 
ساعت انجام میدادند. 

علائم یک روح مهمان: 

-«معمولا پس از رخ دادن یک حادنه تلخ مانند بیماری با 
شخصی که به هوش امده تا حدود زیادی با شخص قبل 
از تصادف تفاوت دارد. اکثر تعویضات روحی زمانی رخ 
می‌دهند که فرد بیهوش باشد يا از خود بیخود باشد. 

-درد شدید و ناگهانی در گردن و شانه‌ها که قبلا سابقه 
نمداشته علامت ورود روح دیگری به بدن است. 

-در مان افراد خانواده احساس بیگانگی می‌کند و 
خانواده هم حس می‌کنند که او دیگر خودش نیست. 

-از دست دادن بخشی از حافظه و مشکل در حرف زدن. 
یر تاکم ات ای تفت ی هآ وا تا ار 
پوشیدن يا رنگهای مورد علاقه. 

-آاز دست دادن ناگهانی انگیزه 9 علاقه به شسفغل 9 
سرگرمیهایش. جایگزین شدن آن‌ها با علاقه شدید به 


اتمام رسیدن رابطه زناشویی و ایجاد روابط جدیدتر با 
دیگران. 

-طلاق در این موارد در عرض 2 سال بعد از وارد شسدن 
روح مهمان صورت می‌گیرد. 

-داشستن این تفکر که دارای ماموریت و وظیفه مهمی 
لا اق رای لس سبررند. 

کشتی فضایی و سیاره مادر خود دارند. 

-معمولا همه آن‌ها زن کریستال دارند. 

معنی تعویض روح فرد نبست بلکه باید تمام شرابط ذکر 
شده بالا در عرض مدت بسیار کوتاه و پس از بیهوشی 
صورت گرفته باشد تا بتوان نتیجه گرفت که روح کسی 
تعویض شده است. 

ارواح مهمان کار سخت‌تری نسبت به فرزندان ستاره‌ای 
گذرانده‌اند و بعد ناگهان به زمین امده‌اند تا بخش آخر 
یکی ود رارصا ود 
صورت راهنما و انسان‌های با استعداد از اواسط 
دعوت شده‌اند می‌توانند ایجاد دردسرهای زیادی برای 


خانواده و اطرافیان فرد بکنند علاوه بر این که باعت 
مرگ رودرس روح میزبان نیز می‌شوند. در برخی موارد 
اگر طلسم خیلی قوی نباشد روح میزب_ان فقط به 
گوشه‌ای رانده می‌ شود اما به قتل بمی رسد و 9 صورت 
باطل شدن سحر می‌تواند دواد به بدن خود برگردد. 
کارگران نور: ۷۷۵۲۷۵۲5 ۱0۳۲ 

کارگران نور مردمی هستند که تصمیم دارند به معراج و 
که در زمینه‌های روحی بسیار فعال هستند. 

همگی کارگران نور از فرزندان ستاره‌ای و ارواح مهمان 
5 و آریونی 0۲۱0۲5 هستند که همگی بازماندگان 


سیاره رمین قدیمی (لیران + می‌باشند و پس از 
اولین جنگ بزرگ کهکشانی ۷۷۵۲ 6۵۱36116 6۲۵۵۲ ۴۱۳۹۲ 


به سیارات دیگر کوج کردند. 
علائم کارگران نور: 
- بیداری و آگاهی روحی را محر به می کنند. 


> علاقه و اتصال زیادی با ساره زمین دارند و میل 
راوانی به کمک کردن به ان. 


-ادامه دارد. 

منابع: 5۲6106۲ 5۲۵0 5۷ ۳۵0۵0۱۵ 5۲۲ 
۹5 ۰ 5 521۲۲۰۷۷ 6۱۵۱۱2( ۱۷ 9001۲5 
۲ 2۳ ۲۳۲۵۶ 0۲ ۲۵۲۷۳۲۱ 


(۲ 5 5 ۱ 0 


با توجه به مشخصاتی که از بذرها و فرزندان ستاره‌ای 
گفتیم شاید به نظر بیاید که افراد زیادی در این مجموعه 
قرار می‌گیرند و از میان آن‌ها بسیاری به دنبال رسیدن 
به حقیقت نیستند بلکه شغلهایی دارند که ارتباطی با 
عرفان و رستکاری ندارد. برای روش شدن این مستله 


باید بگویم که 


1- صرفا شباهت ظاهری به موجودات غیبر انسانی به 
معنای آن نیست که فردی غیر زمینی است. بسیاری از 
گونه‌های غیر زمینی که از دوران باستان این‌جا سکونت 
دارند و زاد و ولد کرده‌اند آمروزه در مان مازندهفی 
می‌کنند و من فکر می‌کنم که پس از ه_زارن سال 
سکونت در این سیاره باید آن‌ها را زمینی قلمداد کنیم 
چرا که آن‌ها از سفر به دنیاهای خود محروم هستند و 
تمام خصوصیات انسانی را : بر آثر ادغام شدن با زمینیان 


به ارت برده‌اند. 


در دوران مهد کودک من دوستی داشتم که چهره و فرم 
صورتش کاملا با حشره‌ای به نام راهبک مطابقت داشت 
و ی امه رین سل یز سب رس با 
نژاد خزندگان ولی غالبا شباهتها به شیر- کی و میمون 
بسیار بود و هست. بنابراین جدای از مسئله بذرهای 
ژنوم زمینیان با انواع و اقسام مسافران فضایی در 
ط ها راز ار 9 


ار 


2- بسیاری از این افراد تا میانسالی متوجه نمی‌شوند 
که انسان سوده بلکه متعلق به گونه‌های دک هس تتد , 
تعدادی از آن‌ها که این مسئله را می‌دانند امکان ندارد 
نزد شما و من اعتراف کنند. بنابراین بسیاری از کودکان 
و جوانانی که دارای مشخصات ستاره‌ای هستند تا سنین 
بالا موفق به دریافت و درک وظایف خود نیستند. دلیل 
آن محدود بودن قوای بدن انسانی و پایین بودن فعالیت 
معزری در انسان‌ها به اضافه مشکلات حاشیه‌ای ودک 
در زمین (از قبیل مشکلات اقتصادی- اجتماعی- اخلاقی- 
فیزیکی و خانوادادگی) است. 


3- حضور یک بذر ستاره‌ای روی زمین لزوما به این معنا 
نیست که او رد خوب و قابل اعتمادی خواهد ود. 
(خوب بر اساس معیار زمینی). بسیاری از این بذرها با 
ماموریتهای خاصی امده‌اند و از هیچ کاری برای رسیدن 
بهتر کردن شرایط زمین نیامده‌اند بلکه وظیفه آن‌ها 
مربوط به سیاره و دنیای خودشان است. گاهی اوقات 
در این مان سودهایی برای زمینیان در نظر گرفته 
می‌شود تا از این مردمان ستاره‌ای به خوبی و نیکی باد 
شود. 

چالشهای فرزندان ستاره ای: 

زندگی روی زمین برای ساکنین بومی طافت فرساست 


ده و ی وا و و 


اما برای درک برخی مفاهیم که فقط روی این سباره 
و ود دارند لاز م است که این ارواح مدتی را در آین‌جا 
سیری کنند تا به چیزهایی مانند درد- گرسنگی - تشنگی 
- بیماری و یتیمی و ...پی ببرند. هر روح بسته به مدت 
زمانی که برای دریافت معانی لازم دارد در این دنیا 
می‌ماند. ببرخی از ارواح بلافاصه بعد از ورود و در 
نوزادی این‌جا را ترک می‌کنند چرا که نیاز ان‌ها فقط 
درک و دیدن زندفی نطقه و تولد بنوده است. به همین 
ترتیب تا هر مرحله‌ای از زندگی زمینی را که برای کامل 
کردن تحقفیقات خود نیاز دارند طی می‌کنند و پس از 
اتمام کار از این‌جا می‌روند. این افراد کودکی بسیار 
سحتی را می‌گدرانند. غالا مواردی مانند تنهتای- 
بی‌اعتایی و سوء۶ استفاده شسدن ۳ تجربه می کنند. 
ترسهای زیادی را از بچگی با خود دارند. اگرچه که قبل 
از تولد از همه این موارد آگاه بودند اما پس از تولد به 
دلیل محدودیتهای فیزیکی (عدم تکلم- عدم توانایی در 
راه رفتن و فهمیدن زبان و...) قادر به کنترل ضعفها و 
ترسهای خود نیستند. 

قبلا به دلیل ورود این بذرها به زمین اشاره کردیم: حل 
مشکلات دنیای خودشان 


برخی از این دنياها مورد هجوم تمدنهای دیگر هستند. 
برخی در چاله‌ای از زمان حبس شده‌اند و قادر به خروحج 
اات ی برخی به دلیل ادغعام شسدن با کائنات و 
پیشسرفت روحی توانایی تولید مثل خود را از دست 
داده‌اند و در حال انقراض هستند. سایرین دچار ۲۳۱۸۵ 
ناقص هستند و نسلهای ضعیف و ناقصتری را به وجود 
آورده‌اند. از آن‌جا که به بن بست رسده‌اند و قادر به 


رن ریت به آن‌ها را می‌دهد 
که در زمان به عقب برگردند و تغییراتی را در دنیای خود 
بصن کسد طا بر تست «عرشر رالات ع) عیر ند ۰ در 
ات 7 ساکنین زرمین دارای ۳۹۳۹ ژن تیکی ۱۳ 
متنوعی هستند که از هزار گوشه کاتنات جمع شده‌اند. 
حتی گونه‌هایی که دیگر در جهان منقرض شده‌اند را 
می‌توان در زمین یافت. . در این کدهای ژنتیکی تمامی 
تاریخچه زمانی و مکانی کل کائنات ضبط شده و در واقع 
کی یه اراس ات ار هه رای هه ۱ 
مسافرت کرده‌اند. 

چگونگی فرستادن بذرها به زمین: 

هر دنیایی که نیاز به فرستادن بذر ستاره‌ای دارد 
درخواستی را به همراه برنامه‌ای که برای هر روح در 
مظن دارد یه کول کهکست انیت عی فرستد فت ار داد بر 
این است که هر روح در ازای فرستاده شسدن به زمین 
باید به دنسال چاره و حل مش کلات دنیایش باشد. 
بزرگ‌ت رین نقص این است که پس از تولد تمامی 
خاطرات آن‌ها از یادشان می‌رود. بنابراین باید راهی پیدا 
کرد که ماموریت را به آن‌ها یادآوردی نماید. در بسیاری 
موارد خواهر و برادران یک خانواده همگی از یک خانواده 
را اه رت را الم ی نات ان 
ارواح از میان میلیونها سکنه سیاره خود برای انجام 


دعس (س اید بارتی داریا جالش های کارکران تور و 
"1 مهمان: 


هر فردی که تشننه دانستن در مورد عوالم ینهان است و 
راه روحانی را برای زندگی‌اش انتخاب می‌کند و خود را 
وقف گسترش حقیقت - آگاهی -متافیزیک در مان 
زمینیان می کند یک خدمتکار مور محسو ب می‌ شود. . غالا 
بذرهای ستاره‌ای و ارواج مهمان این نقش را بر عهده 
می‌گیرند اما در برخی موارد یک فرد زمینی هم می‌تواند 
به این درجه از آگاهی روحی برسد. این افراد یک سیر 
تکاملی را در زندگی طی می‌کنند به این ترتیب که از 
سن خاصی شروع به یادگیری اصول ادیان مختلف کرده 
و کم کم به دنبال دلایل منطقی برای رد کردن آن‌ها 
می‌پردازند. دجار سردر گمی می‌شوند. گاهی طرف نور 
را میگیرند گاهی طرف تاریکی را بر می‌گزینند و مرتب 
در این مان بالا و پبایین می‌روند و نتایجی را که 
گرفته‌اند بررسی می‌کنند. در این مان دچار مشسکلات 
عمده در روابط و دوستیهای خود می‌شوند. به سر و 
وضع و سلامت خود فکر نمی‌کنند و به فکر پول در 
آوردن هم تیستند. احساسات و عواطف آن‌ها غالبا با 
عقاید زرمنی تفطاوت دارد و به همین دلبل سسوع۶ 
تفاهمهای زیادی بین آن‌ها خانواده 9 دوستانشان پیش 
می‌آید. برای مثال اکثر آن‌ها توانایی برقراری ارتباط با 
زمینیان را ندارند .خانواده و جامعه آن‌ها را بخاطر 
برگزیدن راه متفاوت سرزنش می ‌کنند. افکار و اهداف 
آن‌ها را زیر سوال بر ده و مسخر ه می کنند. زمینیان آن‌ها 
را برای درک نکردن احساساتشان مقصر می‌دانند. 


متاسفانه سختترین چالش در برابر اين افراد ۳ 
ال هار رای را تفع ول تیه 0 
تنها می‌مانند چون تعداد افراد مشابه آن‌ها بسیار کم 


است. 


براد ستیگ ر 5۲6106۲ ۳2۳۳20 در عکتاب مر دم ستاره‌ای 
مش ات ام ار ای شیارا اه ۰ 


-656 زن و ۵35 مرد هستند. 

-چشمهای با نفوذ دارند. 

تک ایک دای مه 

-به برق و میدانهای برقی بسیار حساسند. 
-دمای بدنشان هميشه از نرمال یایینتر است 
-سینوزیت مزمن دارند 

-حساسیت شدید به صدا- نور و بو دارند 
-مفاصل ورم کرده و دردناک دارند 

-درد در پشت گردن 

- حالشان در رطوبت بالا بد می‌شود 

-از یک بیماری مرگبار جان سالم به در برده اند 
تکار تصاری و فا فلا ی 
-احساس می‌کنند که باید ماموریتی را به پایان برسانند 
تسایس تک وی کنات راد 


-«مشکلات عمده در بیان افکار و احساسات خود دارند 
-تمام آن‌ها به حیات روی سیارات دیگر ایمان دارند 


-باور دارند که قبلا روی ات اه ری در جهان دیگری 
زندگی کرده‌اند و خاطرات خود را به یاد اه 


-از سنین پایین ارتباط با موجودات غیر زمینی یا 


شخصیتنهای اسطوره‌ای و دینی را تجربه کرده‌اند. 
-موجودات فضایی را ملاقات کرده‌اند. 

-«قدرت تله پاتی با این موجودات را دارند. 
-پیامهایی را از فرکانسهای بالا دریافت می‌کنند. 
-حتما تجربه خارج شدن از بدن يا فرا فکنی دارند. 
-احتمالا مرگ را از نزدیک لمس کرده‌اند 

-به وجود فرشته نگهبان و راهنما باور دارد 


-عقیده دارند که بعد از ظهور یک شخصیت مقدس به 
آن‌ها برکت داده شده 


-«یک تجربه دینی مهم دارند 

-به یک خالق يا منبع انرژی جهانی اعتفاد دارند 
-به معجزه باور دارند 

-در کودکی دوستان نامرئی داشته اند 

-یک جن با پری را ملاقات کرده‌اند 


-دیدن روح را تجربه کرده‌اند 


و 


-با فرد فوت شده‌ای ارتباط داشته اند 
-خاطرات زندگی گذشته با خاطراتی از دنیای موازی را 


به یاد دارند 
-قدرت انرژی درمانی بر روی خود يا دیگران را دارند 
-در طول مدیتیشن نور سفیدی دیده اند 


-تجربه دیدن اینده و شنیدن صداهای دور را دارند 
-پیشگوییهایی کرده‌اند که در ست از اب درامده 


-هاله انرژی را می‌بینند. 
اخلاق در فرزندان ستاره ای: 


فرزندان ستاره‌ای غالبا در کودکی دچار افسردگی 
می‌شسوند. دلیل آن بیزار شسدن از سیستمهای زمینی 
است. این ارواح پیشرفته معیارهای سنجش زمینی را 
برای نظم و انضباط پا هموش و احترام گذاشتن به 
قوانین قبول ندارند. نظم داشتن در میان این کودکان 
توجه می‌کنند و هدفشان پیدا کردن راه بزرگ‌تری در 
زندگی است. این کودکان به هیچ وجه نرمال نیستند و با 
ساير کودکان زمینی کنار نمی‌آیند. اما غالبا بعد از 
فشسارهایی که سیستم تحصیلی اجباری بر ان‌ها وارد 
می‌کند ناچار می‌شوند هدفهای والای خود را فراموش 
کنند و تن به خواسته‌های نظام رایج سیر ند. 


اخلاق آن‌ها بارها در طول روز تغییر می‌کند. برخی 
روانیزشکان ان‌ها را چند شخصیتی فرض می‌کنند. 
برخی از این کودکان از کمبود اعتماد به نفس رنج 
می‌برند. از دیگر مشخصات این کودکان این است که 
می‌توانند هم زمان چندین کار را به طور موفقیت آمیز 
انجام دهند. مثلا در حال گوش ک 0 به موسیقفی مسائل 
ریاضی را حل کنند و همزمان به تلویزیون و صحبتهای 
پدر و مادشان هم کوش دهند. يا در یک زمان به چندین 
مقوله متفاوت علافه نشان دهند و روف آن‌ها کار و فکر 
کنند. در کل فرزندان ستاره‌ای مغز پر گنجایش و روح 
تشنه‌ای دارند و مداوم به دنبال نبردها و فعالیتهیای 
نرر ک‌تر در زندکی هستند. توحه داشته باشید که کودکان 
زمینی نیز می‌توانند در حال تماشای تلویزیون ریاضی 
حل کنند. معمولا زمینیان سعی می‌کنند کارهای افراد 
موفقتر از خود را در کلاس تقلید کنند که هميشه نتیجه 
مثبتی به همراه ندارد. باز هم توجه کنید که شاگر ممتاز 
بودن در مدرسه علامت ستاره‌ای بودن نیست. اغلب 
بچه‌همای ستاره‌ای از درس خواندن لذتی نمی برند و 
بو هس آموزشی را تِ سوال ۱۳ ۰ فرزندان 9 
۳ سر خم ی 


بسیاری از این افراد در فهم و درک زبان و نوشتن الفبا 
و خط کشور خود دچار مشکل می‌شوند. به این معنی که 
برایشان بسیار بیگانه است و هیج‌وقت هم به آن عادت 
نزدیکی در کشور خودشان صحبت نمی‌شود. 
هر مت ام و اف هی مس وی دو | زار اف ارو 


احساسات خود به زبان مادری عاجز باشند اما اگر 


به عنوان منال می‌توان از بوریسکا نام برد: 
بور یسکا پسری از مر یخ 


پسری به نام (بوریس کیپر یانوویج) يا (بوریسکا) در 
عسعافه ولک وراد روت هو و دک می کند که ۲ هد 
پسران هم سن و سال خود فرق می‌کند. بوریسکا روز 
بازدهم ژانویه سال 1996 به دنیا آمد. از وقتی چهار 
سال داشت به طور مرتب به کوهی در نزدیکی شهرش 
که به غیر عادی بودن شهره است می‌رفت. و ۱ نباز 
داشت مرتب به ان‌جا برود تا انرژی مورد نیاز خود رااز 
آن سای کس کی ایکا کر ای ان ها 
مهرنان » تحصیل کرده و مبوهان نواز هستید بکاطر 
اه 
او می‌ترسند. مادر او که یک یزشک است و کاری برای 
بوریسکا از پانزده روزگی می‌توانست سرش را راست 
نگه‌دارد. وقتی هنوز چهار ماهش تمام نشده بود 
تسف ی کامول(یایا) را یر زان آورد و سس رو به کف 
کلمات کرد. وقتی یک سال و نیمه بود به راحتی تیترهای 
درشت روزنامه‌ها را می‌خواند. در دو سالگی به خوبی 
نقاشی می‌کشید و آن را را ری و ور ۳ 
سالگی برای نخستین بار به مهد کودک رفت مربیان از 
توانایی‌های شگفت انگیز و حافظه‌ی منحر به فرد او 
حیرت زده شده بودند. اما پدر و مادر بوریسکا متوجه 


بودند که او اطلاعات خود را نه تنها از دنیای اطراف 
بلکه از کانال‌های اسرار اس دیگری کسب می کند. مادر 
بوریسکا می‌گوید:. << هیچکس جیزی به او آموزش مد 
حقایقی از مریج» سیارات و دیگر ۰ ۱ این 
حرف‌ها واقعا من و پدرش را گیج و سردرگم کرده 


است. 2 


فضا برای گفتن داشت. حتی یک بار گفت خودش قلا 
مریح ده می‌کرده است. او می‌گوید این سیاره الان 
مصیبت و بلای طبیعی از بین رفت و مردم مریخ هم 
اکنون در شهرهایی که در زیر سطح ان ساخته ایند 
کرده است و جالب‌تر این که با سفینه خودش از مریخ به 
و اه ای بوریسکا می‌گوید:< در زمان تمدن 
سمورپاها (میمون نماها) در مریخ را را وه را 
طوری از انقراض آن سخن می‌گوید که گویی اين اتفاق 
همین دیروز افتاده است. به گفته‌ی بوریسکا سمویاها 
که ای لا ار ی تس که وی را سار داتس ند و 
بدین ترتیب سبب از هم پاشیدگی سیاره خود شدند. 


آن‌ها : به 9 متر می‌رسیدم است. بوریسکا یکی از کودکان 
فرق داشته و از نظر هوشی و اطلاعات قابل قیاس با 
هم سن و سالان و حتی بزرگ ترهای خود نیستند. 


قلی خن انار بر ای رس ی ررض 
می‌گوشد جابه جایی قطب‌های زمین سبب ایجاد دو 
فاجعه ناگهانی در سال‌های 2009 و 2014 می‌شود و 
تنها انسان‌هایی کمی از این بلا جان سالم به در خواهند 
برد. بوریس ِا تا کنون در برنامه‌ها و مصاحبه‌های 
مختلفی حضور داشته است. او در یکی از این مصاحبه‌ها 
گفت: < من هیچ ترسی ام رک ندارم چون زندگی ما 
ابدی است.یک بار فاجعه مشابهی در مریخ روی داد ولی 
مردم آن هنوز زندگی می‌کنند. 

کارشناسی از او پرسید چرا سفینه‌های ما اغلب قبل از 
رت ب مریخ نابود هی تب وید ۲ پر جواب داد 
راد سوت مصجمر دار ند سس یگنال‌های خاصی مه آن 
می فر ستند. 

دانش بوریسکا درباره فضا و ابعاد آن بسیار گشترده 
است. او اطلاعات زیادی نبز درباره ساختار سفینه‌های 
آدم‌های فضایی دارد و می‌گوید:< بدنه سفینه‌ها چهار 
لایه دارد: لایه بیرونی که از فلز جامد است و ۶۰25*, لایه 
دوم که لاستیکی است 7۰30 لایه سوم فلزی ۷030 
ضخامت دارند و لایه آخر که خاصیت مغناطیسی دارد 964 
بدته را تس کیال می‌دهد. آکر به لایه معتاطیسی ان رری 
بدهیم, سفینه می‌تواند سراسر دنیا را درنوردد.> 
بوریسکا مشگلات زیادی با مدر سه دارد. او پیوشته حرف 
همین موضوع سبب شده معلمین تمایلی به حضور او در 


درس می‌خواند. 


مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز 
و جالب 


قسمت (اول) 
متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا 
چگو نه تو انا ئی‌های بوریسکا شکوفا شد؟ 


وقتی بو ریسکا فقط یکسالش بود شر وع کرد به دادن 
حروف به او (حر و ف طر احی شده)حدس بز نید چه 
شد در یک سال و نیمگی او می‌تو انست تیتر بز رگ روز 
نامه‌ها را بخواند طولی نکشید که او : با رنگها و وسا به‌ها 
فشتات اناد در ده سالک سورع له ات کر 
سپس وقتی دو ساله شد او را به مهد کو دک فر ستا 
دیم تمام معلمان در استعداد و روش تفکرش حبر ت زده 
شده بو دند این پسر از یک حافظه استننا ی و یک تو آنا 
نی خار ق العاده برای بدست اوردن اطلا عات جدید بر 
خوردار بود به هر حال والدینش بعد مدت کوتاهی 
فهمیدند فرزندشان به روش منحصر به فر د خود اطلا 
عاتی رااز مکان دیگری کسب می‌کند نا دیا(مادر 
بوریسکا) اظهار می‌دارد که هر گز کسی این چیزها را به 
او تاد نداده اما کاهی ای وه ات نی فر ان مب یه 
و شرو ع به حرف زدن در مورد تمام این‌ها می‌کند او در 
باره مریخ و یک سیستم نجومی و تمد نهای دور صحبت 
می‌کند. 


-«چیزی که می‌شندیم باور نکر دنی مو 2 چطور یک کودک 
این چیز ها را می‌داند؟ ! 


-ار وفتی او دو ساله شد داستا تهای ی‌بامان ار عوالم 
دیگر و اسما نهای بی‌کران وکیهان روزانه ورد زبا نش 
بود بعدها بو ریسکا در مورد زند گی قبلی‌اش در مر يخ 
و اين حقیقت که سیاره مر یخ در گذشته در واقع 
مسکونی بوده اما زر ی ار ار و در 
فا جعه جو ود را از دست داده است و امروزه تمام 
هستند . 


بور پیسکا به ما می‌گفت بعد از این حا دنه او اغلب برای 
داد و سس ند واه داف تحقیفاتی به سیاره زمین سفر 
می‌کرده. 


هدایت می‌کرده این ما جرا در طول مدت تمدن لموریا 
اتفاق افتاده است ....جالب است که بدانید او یک دوست 
لموریائی نیز داشته که جلوی چشسمانش درفا جعه 
عظیمی در سیاره زمین کشته شده است.. 


فا جعه عظیم در سیاره زمین اتفماق افتا د -قاره‌همای 
پهناور در سطح سیاره زمین توسط طو فا نهای مهیب 
تسهیل رفته بودند و بعد هم نا گهان یک صخره عظیم 
روی سا ختمانی می‌افتد و و بوریسکا اظطهار میدارد 
دوست من آن‌جا بود و من نتو انستم نجاتش دهم سر 
نوشتمان طوری رقم خورد که در این زندگی گاهی 
همدیگررا ملاقات کنیم بوریسکا تمام صحنه‌های سقوط 
لمور با را تحسم می‌کند و به یاد می‌اورد طوری که انگار 


همین دیروز اتفاق افتاده است.او آن‌چنان غصه مرگ 
دوست لموربابی اش را می‌خکورد که انار او مقصر 
کشته شدنش اوست. 


یک روز که بوریس متو جه کتابی در کیف مادرش شده 
بود با عنوان(ما از کجا امده ایم) نوشته ارنست مولداشو 
می‌شود با یدیک نفر می‌بود و نوع شادی و هیجان ایجاد 
شده در این پسر را تو صبف می‌کرد او سا عتها میان 
صفحات این کتاب عرق شده بود و به نگا ره‌های لموریا 
و عکسهای تبت خیره می‌شد و بعد شرو ع به صحبت در 
مورد هوش سر شار لموریا ئی‌ها می‌ کرد .. 

-آاما لمو ریا دست کم 800/000 سال پبش از بین رفته 
است 9 لموریا ای‌ها مه بلنشدی 9 مر بوده‌اند 9 دارای 
قامتهای بسیار بلندی بوده‌اند.آیا این حقیقت دارد این را 
چطور به خاطر می‌آوری؟ 

بوریسکا:البته, البته که به خاطر می‌آورم. 


سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با 
عنوان (در ۱ نجوی رز خدایان) رو تدم | ۲ را 
ستان و اهرام اختصاص دارد). 


بوریسکا به طور واضح عنوان او سین و علوم 
ری ای ی ۱ بور 
یسکا محل دقیفش را به یاد نمی‌اورد. 


دوستان ادامه‌تر جمه مصا حبه ایشان را در پیستهای 
بعدی ذکر خواهم نمود که مسا ثل بسیار جالبی در مورد 
مایاها و مریح بیان می‌دارد 
مصا حبه بوریسکا و پرسش و پاسخهای هیجان 
انگیزوجالب 
قسمت (دو مِ و آخر) 
متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا 
٩‏ اما لمو ریا دست کم 800/000 سال پیش از بین 
رفته است و لموریا ای‌ها به بلندی 9 متر بوده‌اند 9 
دارای قامتهای بسیار بلندی بوده‌اند.ایا این 
بوریسکا:البته, البته که به خاطر می‌آورم. 


سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با 
عنوان (در ۱ تجوی رذ خدایان) 0" ده | ۲ را 
ستان و اهرام اختصاص دارد). 


بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم 
را از زیر یکی از اهرام (منظور اهرام مصر نیست) پیدا 
نیزم گشایش را در جائی پشت گو شش دارد اما بور 
پسکا محل دقیقش را به یاد نمی‌اورد. 


این پسر با اشتیاق و جدیت زیادی در باره تمدن مایاها 
تمدن مایاها بسیار ابتدائتی است. 

نکته قابل توجه این است که بور یسکا فکر می‌کند این 
روزها زمان آن رسیده تا (افر اد بخصوصی) روی زمین 
متولد شسوند.زمان نوزاتی این سیاره نزدیک می‌گردد 
دانش نوین در نهایت نیاز و یک ذهنیت متفا وت از 
زمینیان خواهد بود. 


_چگو نه در مورد این بچه‌های مستعد می‌دانی؟ و چرا 
(نیلگون) می‌خوانند؟ 

حال من هنوز هیچ یک از ان‌ها را در شهر خود ملا قات 
نکر ده‌ام ممکن است یکی از آان‌ها دختری به نام((بولیا 
پطرو با)) با شد. 

ا هکس انس که مرا اه رس کنو ریگ رن 2 ۱ 
دگی به داستا نهایم می ‌ خند ند.واقعه‌ای در روک رمین در 
حال وقوع است و دلیل اهمیت داشتن این بچه‌ها همین 
است. 

آن‌ها قادر خواهند یبود مردم را کمک کنند و مردم تعفیر 
خو اهند کرد. 

اولین فا جعه عظیم همراه یکی از قاره‌ها در سال 
9 اتفاق خواهد افتاد و بعدی هم در سال 20013 و 


ی ی 


نه نمی‌ترسم من قبلا در جریان یک فا جعه در رنج زند 
گی ک_رده‌ام انجا هنوز هم افر ادی مثل ما زندگی 
می‌کنند. اما بعد از جنگ اتمی همه‌چیز از بین رفت ولی 
بر ی ار ان ددم تواشنند رید مایند آن‌ها تا هگاه اد 
تسلیحات جدیدی سا خته‌اند تعقیری هم در قاره اتفاق 
افتاد .۰اگر چه قاره زیاد هم بزرگ تسود -مر پخی‌ها گاز 
ند وا که ان ها به سیاره ما رسیدند 
_آیا توتر جیح می‌دهی که اکسیژن تنفس کنی؟ 

دس کی 0 از ی وت مره از این هوا متفر ید 
۱۳[ 

ها ور ارت ان هی 0 ۱ 
میزان کودکان مر یخی این چنینی سا لیانه اضافه خواهد 
شند. 

_بور بسکا(چرا فضا پیماهای ما قبل از رسیدن به مر بخ 
سفینه‌ها مخا بره می‌کرد این سفینه‌ها پر توهمای 
مخصوصی به همراه دارند. 


زده شسدم قطعا درست می‌گوید در سال 1988 فردی 
مقیم (ول زاسکای) به نام (یوری لو شسفیکا نکو) مر دی 
با فقدرت ما ورا بی حس معمولی» اقدام به آگاهی رهر 
ان شور وی سا بق کرد و در باره سقو ط اجتناب نا پذیر 
اولین ایستگاهای فضاتئّی شوروی به نا مهای (۱ 
1)) )و (((۶۵۷052)) اخطار داد.او هم‌چنین متذکر 
گردید یک چنین فضا پیماهاتی حامل پر توهای مضر و نا 
ات نا هی بت و حص ام است که کسی حرف ار را ور 
نکرد. 


درمورد جد بعدی‌ها جه می‌دانی؟ آبا می‌دانی که کسی 


نبا ید در مسیر مستقیم پرواز کند و در عو ض باد میان 
فضا ئّی چند بعدی ما نور دهد؟ 


بور پسکا سر یع روی دو پایش ایستاد و شر و ع به حر 
ف زدن در با ره یو فوها کرد:ما روی زمین فر ود امدیم 
و از روی آن بر خو استیم - 


پسر ک گچی بر داشت و شر و ع به کش ید ن یک شی 
بیضی شکل روی تخته سیاه کرداو می‌گوید سفینه از 
شش لا به تشکیل می‌گردد 9۵25 لا یه خا رجی از فلز جا 
مد و با دوام سا خته شده و ۵30 لا یه دو م از چیزی 
شبیه به کا و چو سا خته شده, لا به سو م ۵30 را در 
بر می‌گیر د که باز از فلز سا خته شده و9۰40 اخر ین لا 
یه از مغنا طیسی مخصو صتشکیل شده اگر این لا یه انر 
ی را شار ژ کنیم این دستگاها قا درندما را به هر جای 
از جهان پر واز دهند. 


آیا بور یسکا ما موریت مخصو صی برای انجام دادن 
دارد؟ایا از ان اطلا عی دارد؟(این سس والا ت را برای 
والدین و خود او مطر ح می‌کنم) 


ما درش ۳ ور یس کی جرک در مورد اینده 


خواهد کرد. 
_بور یسکا تو چطور این چیزها را می‌دانی؟ 
تمام این‌ها در درون من است. 


_بوریس به ما بگو چرا مردم ما مر یض می‌گر دند؟ 
بیماری مردم از نا تو انی در شا یسته و شاد ز ند گی 
کردن استشما باید منتظر نیم کیهانی خود با شید هر گز 
ج ت رب لت را 
او ۱ 9 2۳ 
است ار نبا ط بر قر ار کرده و سعی در دستیابی آن 
منتها در جات داشسته با شند و در جهت فتح آز 
زوهای‌شان حر کت کنندل(اینها دقیقا کلماتی هستند که 
خود او استفا ده کرد) شما باید بیشتر حس همدردی 
داشته با شید و خون گر متر با شید وقتی به شما ضر 
ری می‌زنند دشمنا نتان را در اغو ش بکشید و خو دتان 
عذر خواهی کنید و قبل از او زا نو بزنید. 

وقتی کسی از شسما متنفر می‌شود با تما م عشق و 
صمیمیتتان او را دوست بدارید و در خو است بخشش 
کنید. اینه قو انین عشق ورزیدن و خضو ع و فرو تنی 
می‌با شسند می‌دانید که چا لموریاها از بین رفتند. من 


هم تقر یبا مقصر م آن‌ها دیگر نمی‌خو اس‌تند از لحا ظ 
رو حانی پر ورش پا بند آن‌ها از مسیری که بر ایشسان 
مقدر شده بود گمراه گر دیدند و بدین سان سر اسر 
کعس در نس تاره وی ات کر دید ۰ متیر ارو اد ه 5 ۱ 
یان مرده می‌انجا مد.عشق یک جا دوی وا قعی است. 
_چطور این چیزها را می‌دانی؟ 

من فقط می‌دانم ((۴:ا[۵))- 


بوریس: من گفتم ((سلا م))اين زبا ن سیاره من است. 


تحقیقات علمی نشان داده که نوشیدن مشسروبات الکلی 
برای قلب مفید است کمملا در اشتباهند زی را نوشسیدن 
الکل در همه انواع ان سیستم دفاعی بدن را مختل 
ساخته و سلولهای کبد را از بین می‌برد و روی سلولهای 
خر ار نامطلوب می‌گذارد و باعث فشارهای روحی و 
روانی می‌شود. به همین دلیل پیامبر (ص) فرموده: 

همانا خداوند درد و درمان را نازل کرده و برای هر دردی 
دوایی افریده یس خود را مداوا کنید ولی نه با محرمات) 
(روایت ده از ابوداوود) 

چه کسی پیامبر را از این حقیقت علمی آگاه کرد؟ 

1 معتدرویات الک بر روی اعضای ین تا دار است 
و ی وت دا امد 
حساس بدن از جمله سیستم عصبی و کبد و غده‌های 
باعثت خشسکی دهان شده و به سرطان زبان منجر 
می‌ شود . 

هی ی الک قما و را ار ی 
سکته‌های خطرناکی می‌ شود . در صمن تحقیقات نشسان 
داده که اکثر بیماران مبتلا به سرطان مرک به مصرف 
الکل اعتیاد داشته‌اند. 


تالک دوا یس بلکه یم اری است! اروایت س ده ار 
مسلم) 

2- متیرویات الکلی بر روی معده تانتیر م_کدارد 

اخیراً تحقیقات نشان داده که مصرف الکل بر روی معده 
معده می‌شود و به همین ترتیب فرد به سرطان معده 
مبتلا می کر رد 


در مورد روده‌ها هم همینطور با مصرف زیاد و مستمر 
الکل التهابات خطیری در روده‌ها به وجود می‌آید. 
داده زیرا خیر و خوبی ما را می‌خواهد. 


پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: "مصرف هر نوع مشروب 
اتکی اه اه( ها ۳ 


معماری فراماسونری در آمریکا 


وحشبانه و تصاحب کرانه هستیم. حکمرانان ملل 
نیرومندتر خواسته خود را با زور بر ملل ضعیفتر ت تحمیل 
می‌کنند و هرچه بیشتر غبر منطقی و مصرتر می‌گردند. 
کشورها نیروی بی‌نهایت ستمگرانه خود را درست به 


مانند نیروی اربابان بر بردگان به کار می‌گيرند. 


تاریخ دوباره تکرار می‌شود: روزی روزگاری نژادی برتر 
از بیگانگان و فضاییان وجود داشتند که مردم دوره 
دلایل بسیاری» امروزه از قدرت انوناکی‌ها تا حد زیادی 
کاسته شده است. این نژاد از موجودات عطش فراوانی 
برای غلبه بر دیگران و به بردگی کشاندن ان‌ها و گرفتن 
آن‌ها زیر سلطه خود دارند. 

این گزارش من از داستان نیبیرو و آنوناکی‌ها ست: 

در سال‌های آخیر» نوشته‌های فرضی و خیالی بسیاری 
در مورد سباره ایکس - که به نیسیرو مشسهور است - 
زکریا سبتچین» به نام سباره دوازدهم - قرار دارند. 


تسم صتبیی یه مانند داروین و ویلیکووسکی؛ از تئوری‌های 
مربوطه خود استفاده می‌کند تا ادعای خود را ثابت 


نماید. سوالی که مطرح می‌ شود این است: آبا تم و 
واقعا وجود دارد؟ جواب به این سوال به طور یقین, بله 


است. 


برخی بر این باورند که آنوناکی‌های یرو رودیف 0 
به زمین ی کر آن‌ها عقیده دارند که ساره 
ایکس در ماه دسامبر سال 2012 مدار 3600 ساله خود 
که نزدیک شدن این سیاره موجب زلزله‌ها, امواج خیزان 
و مدک» سیل‌های ند ید» قحطی, بیماری» انفجارات 
اتشفشانی و حوادنی از این قبیل را روی زمین گردد. 
ترس ان‌ها از این است که نزدیک شسدن این ساره 
سیاره نیبیروء در فرهنگه ای مختلف اسامی بسیار 
دیگری نیز دارد از جمله» سیاره اٍیکس» سیارم دوازدهم» 
ماردوک, ماراد نصا استهای و انساهی اس عان ۱5 
۹ یمرو را سیاره دوازدهم خوانده‌اند» جالب 
انست که این ستانج بد ماوت فیس ما تسلق تناو 
در حفیفت» سیاره‌ای است از یک منظومه شمسی دیگر 
که ستاره دیگری» حورند د آن بوده و خاموش شسده 
است. ی راد ان رن ال رویت تسوده 
اما ستاره‌ای که مرکز منظومه شمسی نیپرو بوده 
است؛ از زمین قابل مشساهده مسوده است. شسکل مدار 
نیبیرو به انانوکی‌ها این مزیت و برتری را بخشیده است 
که رصد خانه‌ای متحرک داشته باشند که از ان بتوانند 
بسیاری از سیارات دیگر نزدیک مدار خود را مشاهده 
کرده و مورد بررسی و مطالعه قرار بدهند. 
انسان‌های اولیه در سومر و بابل به ترتیب نام این 
سباره ایکس را و و ار دوک ددات 0 بودند. . گفته 


می‌شود که مردم بین النحرین فکر می‌کردند که نیبیرو 
دوازدهمین سپاه منظومه شمسی ماست و همان 


اقامت داشته و "۱ آن هی اند 


نیبیرین‌ها» مر دم تععیر و ؛ اعلب ااک ‏ نفلیوم» الوهیوم 
زمجا <( حدابان)؛ و ماردوکی‌ها دامیده می‌ شسوند. من : مه 
۳ کلمه آوناکی ‏ 1 از نسمان بر زمین 


نیبیرو» رانژادی از خزندگان اشغال کرده بودند و 
حکومت ان در دست کسانی تسه 3 از طبقه ممتاز 
اشرافی» که به زبان عبری به آن‌ ها نقیلیم یعنی کسانی 
که از آسمان‌ها به ژزمین امده‌اند» هی گفنند: در آن زمان» 
آنوناکی‌ها از نظر تکنولوژی» ناد فضایی بسبار 
پیشرفته‌ای بودند. در حقیقت تمدن آن‌ها در زمان خود 
فت راد دتکر تن در هاه و ار ود اس انوناک ۱5 
خور شید سیاره خود را زائوس بت( ۰۲0 7,۸ می‌نامیدند. 


هفسستتد, آن‌ها درنده و تشدخوه اهریمنی و شسروره» 
شهوانی» غیر قابل اطمینان» تشنه به خون» مکار حسود 
تحت فرمان خود در می‌اورند و کسانی را که به بردگی 
می‌گیرنده می‌خواهند که از بین دوشیگان خود افرادی 
می‌توانید بدانید» تصور کنید» ان وقت به درستی یک 


آنوناکی را فهمیده و شناخته اید. آن‌ها در امر کنترل 
فکر و ذهن متخصص هستند. هم چنین تقریبا خیلی عالی 
با سیستم ربا و حرام خواری و هم‌چنین رشد پول 
ان ۹۱ ترا هکس ان ۱5 مهندسی ژنتیک 
گسترده‌ای را مه انجام رسانیده و ببن دیگر موجودات 
انجام داده‌اند, و نژادی از خزندگان را پدید آوردند که خود 


آنوناکی‌ها , به آن‌ها دوکاز رم 


از دوکازها برای سلطه گری بر و کنترل ساکنان نیبرو و 
دیگر نژادهای تحت سلطه خود استفاده می‌کرده‌اند. 
پس» دوکازها» از خزندگان هستند. انواع گوناگونی نیز 
بین این دسته از خزندگان وجود دارد. اربابان آن‌ها, 
نخبگان آنوناکی, خود دوکاز نیستند و به مانند هر چیزی 
که با آنوناکی‌ها در ارتباط است» ساختار طبقاتی آن‌ها 
نامنصفانه و به دور از عدل» و انعطاف نایذیر می‌باشد. 


این خزندگان يا دوکازها را اربابانشان یعنی نفيليم‌ها یا 
الوهیم‌ها برای جنگ به میادین نبرد با دیگر نژادهای 
فضایی, بعنوان جاسوس»؛ بادی گارد (محافظ ) و یروک 
یلیس بکار رم . بین خود آنوناکی‌ها نیز دسته‌ها و 
طبقات مختلهی وود دارد. یکی از دشمنان سرسخت 
دوکازها خود را پرس-سییرز ۳6۵۲5-5۱۲۵5" , می‌نامند؛ 
کر وه از فص ان کی ات کرک ارات آن ها 
بکار می‌برم, البته نه به این دلیل که شبیه به کرکس 
هستند, آنطور که بعضی‌ها مدعی هس‌تند. بلکه در 
حقیقت آن‌ها اص !۱ ضبه به هیچ جبزی نبستند. دلایل 
بسیار و مناسبی و ود دارد که من آن‌ها را کرکس 
می‌نامم, و البته در این‌جا وارد این بحث نمی‌شوم. 


جالب این است که پرس-سییر ز ها فقط دسته‌ای متفاوت 
پرس سییرزها (کرکس‌ها) ییاد تابه امروز 
سرسخت‌ترین و بدترین دشمنان یک‌دیگر بوده‌اند. خیلی 
از آن‌ها در حال حاضر» در موقعیت‌های سیاسی؛ مالی؛ 
بانگهای خون)» مس رفص نظگامی, ارضی و ملکی,؛ 
تجاری و همینطور صنعت رواط جنسی قرار دارند. 
بیشتر این فضاییان و بیگانگان خود به طور آگاهانه از 
منشا فضایی خود خبر ندارند. 


آنوناکی‌ها.: دارای سدن و کون هستند» و موجوداتی 
دوزیست می‌باشند با غروری وافر, تکبر, و امیال غیر 
قابل کنترل در برابر بزرگسالان و کودکان (اجباری یا 
اختیاری) بوده و حرص بسیاری برای غلبه و کنترل بر 
دیگران سرت جنگ دوست آن‌ها عصنین (داتمی 9 
دیگر نژادها و همینطور هم طبقات پایین‌تر خود دارند. 
پیچیده‌ای را طرح و اجرا کردند. آن‌ها از زنان گریزان و 
بیزارند. به همین دلیل هم هست که پرستش مادر 
مقدس مردمان باستان زمین را که بر آن‌ها هنگام فرود 
بر زمین غلبه کرده بودند» از مان برداشتند. مقاومت 
بسیاری در برابر حذف پرستش مادر مقدس انجام شد و 
آنوناکی‌ها برای فرهنگ‌های متفاوت با مادران مختلفی 
جایگزین کردند مانند مادر زمین, مادر طبیعت» و بعدها 
تصور مادر مقدس را با نسبت نابجا و به دروغ او با 
صفات شهوت» کینه جوبی » و حسادت خراب کردند و 


خدشه دار نمودند. تعبیر کالی یکی از این صفات دروغ 


می‌باشد. 


یک تصادم بزرگ» بر زمین و دیگر سیارات و اقمار 
منظومه شمسی ما شدیدا خسارت وارد کرد. نیبیرو نیز 
در تتیچه این برخورد و تصادم آسمانی دچار خسارت و 
ات در شد. و به همین دلبل آنوناکی‌ها در حسسنجوی 
مکانی داتئمی به زمبین آامدند آن‌ها در حسجوفک طلای 
فیزیکی به زمین نیامدند, آن‌گونه که سیتچین در فرضیه 
خود آورده است. عجیب این‌که, طلا, یک ماده معدنی 
طبیعی زمین نبوده است, بنابراین آن‌ها انتظگارش را در 
زمین نداشته‌اند. همینطور هم برای این نیامده بودند تا 
از معادن طلا بهره برداری کنند و از آن به عنوان سپری 
برای محافظت از نیبیرو در برابر شرایط جوی نابودگر 
اس فاد کنسد (ای هد یی زان ی وه اس در 
نجات دادن سیاره خود موفق نشدند زیرا سیاره شان 
نابود شد «( در هر صورت» انوناکی‌ها از یافتن طلا روی 
زمین خشنود شدند» زیرا آن را برای پیرایش و تزیینات 
بکار می بر د ند . . آن‌ها هم چجنین بردگان بسیاری با خود 
برای استخراج طلا آوردند و از آنوناکی‌های طبقات 
پایین‌تر هم بدین منظور استفاده می‌کردند. 

از آن‌جاییکه خانه آن‌ها,ء تبتیر و » نابود شسده سود » نخبگان 
آنوناکی 9 مجموعه‌ای از حاضران مجور به انتقال شدند» 
در حالیکه تعداد کثیری از آن‌ها در سهفینه فضایی بزرگی 
(که مج مانند یک شهر می‌ماند» و به دور رمبن ی کردند) 
وندکی ی تردن ات رصان دک راده ای اتای. رل 
دافم در حمایمای سل سب تلم سای اد 


زمین» مریخ و بقیه منظومه شمسی ما سکنی داده 


ان‌ها هم‌چنین در سراسر منظومه‌های خوشه پروین و 
اسب بالدار پراکنده شسدند. بنابراین مشسخص است 
آنوناکی‌ها بسپار سم هسند 9 بسیاری؛ از آن‌ها 
وحشت دارند. نعگان و ر گر دکان انوناکی و آن دس به 
از آن‌ها که اجازه سفر داشتند» از سفینه اصسلی شسان 
جدا شده و سوار بر فضاپیماهای کوچکتر برای دیدن 
زمین عازم شدند. ان‌ها هم‌چنین وسایل حمل و نقل 
طبقه تاجر خود را نیز برای مقاصد تجاری و نظامی به 
زمین فرستادند. تجارت بین سیاره‌ای بردگان متداول و 
پر منقعت نود. تعی ندارد که مردم باستان از 
خدایانشان که مدعی بودند در آسمان زندگی می‌کننده 


و : شت د ۳1 ها 


گفته می‌شود اکثر زمینی‌ها اکنون دیگر از نظر ژنتیکی 
و نمادی بخشی از تمدن فرا-سباره‌ای انوناکی‌ها 


کلاید تومباو پلوتو را درسال 1930 کشف کرد. کریستی 
از رصدخانه نیروی دریایی امریکا شارون قمر پلوتو را 
در سال 1978 کشف کرد. اما خصوصیات رفتاری یلوتو 
با توجه به فاصله از قمر خود این فرضیه را تقویت کرد 
که حتما باید یک جرم آسمانی بسیار بزرگ دیگر ماورای 
یلوتو وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده است چرا 
که جاذبه و نیروی یلوتو نمی‌تواند به تنهایی موجب 
چرخش غیر عادی و زاویه کج سیارات اورانوس و نیتون 
سوده باشد. ماهواره اراس (ماهوراه ستاره شناسی 
مادون قرمز) در درجه 84-83 تصاویری را از یک سیاره 


جدید نشان داد و کشف این سیاره تا جایی قطعی بود 
که فقط باید نامگ ذاری می‌شد. درهمین زمان کلیه 
اطلاعات در این زمینه مسکوت ماند و دیگر ازآن چیزی 
شنبیده نشد. در سال 1939392 دو دانش مند به نامهای 
هرینگتون و فون فلندرن از رصدخانه بیروک دریایی 
امریکا جداگانه روی این مبحت تحقیق کردند و گزيی-ده 
اطلاعاتی را که به دست آورده بودند منتشر نمودند. 
آن‌ها مطمتن بودند که داده‌ها اکی از این بود که 
حقیقنتا ساره دیگری وجود دارد و آن‌ها نامش را سیاره 
مزاحم کدانشتند. تحقهات دراسمال نیمکره نوی 
زمین ادامه یافت و هرینگتون از زکریا سیچین مترجم 
داستان افرینش سومری "انوما الیش" دعوت کرد تا 
نگاهی به حال یافته‌های آن‌ها بیندازد. سیچین داده‌های 
ستاره شناسی مدرن را با داده‌همای ستاره شناسی 
دوران باستان مطابقت داد. 


نیبیروها (آنوناکی) قصد دارند که حوادث زمین را وارونه 
جلوه بدهند. به این معنی که خود را دوسنداران مردم 
زمین معرفی می‌کنند و در عوض خدای یکتا را به عنوان 
ارکن سرنوشت به صورت یک موجود شسیطانی نشان 
می‌دهند. سال‌های پربار و پربرکت زمین را و بزرگ‌ترین 
و بهترین پادشاهی‌ها را و پیامبرانی همچون سلیمان و 
داوود را به عنوان عصر سیاه زمین معرفی می ‌کنند. و 
می‌گویند که آرکن سرنوشت قصد سوء استفاده از زمین 
را دارد. 


ها ار هه که کی ات تن کر در 
خرابیها روی زمین فرستاده شده بود در حالیکه 


موسی قرار داد خود را با آرکن سرنوشت در سال 1500 
قبل از میلاد بسته بود و اگر آن‌ها واقعا قدرتی داشتند و 
می‌خواستند کاری برای زمین بکنند می‌توانستند طرح 
شاهراده نانار را همان زمان اجرا کنند. پس چرا 1400 
سال صبر می‌کنند تا سال 100 قبل از مبلاد و حالا 
می کویند که عیسی را ما درست کرده و فرستادیم که به 
شما کمک کند؟! 


علاوه بر این‌ها انوناکی منکر هرنوع خالفی هستند و 
9 را دای خالق مردم زمین می‌دانند. در حالیکه 
گزارشات خودشان تایید می کند که پیش از ودور اراک 
زمین دارای سکنه‌ی هوشمند بوده است. . و د دیگر این که 


یه خودشان را چه کسی خلق کرده است؟ 


کسانی که اطلاعی از محتوای اناجیل و تورات ندارند 
شاید متوجه نشوند که انوناکی از نواقص این کتب سوء 
استفاده کرده و تئوریهای خود را می‌نویسند. 


یک نمونه برای منال آين است که زندفی حصرت مریم 
اس باتش کوب رد ای اراس تفص 
استفاده کنند و نظریه‌ای بسیار عجیب بسازند تا اين که 
قرآن کریم کتاب اسعای ما مامتان که فص در ان 
دیده نمی‌شسود نازل شد و خط بطلانی بر همه‌ی این 


نظریات کشید 


مفاهیم 1 وازگان به‌ کار گرفته‌شده در منظومه‌همای 
فکری و فرقه‌ای گوناگون» گاه شباهت‌ها و اشتراکات 
بسیاری با یک‌دیگر دارند. برای متال در تمامی ادیان و در 
بسیاری از فرقه‌های نوظه ور از مفاهیمی همچون 
«حیات پس از مرگ»», «سعادت»», «زندگی معننوی» و 
من و منظومه‌ای که به آن تعلق دارند "خایکت تساج 9 
معنا"یی متفاوت دارند که گاه با معنای همان مفهوم در 
منظومه دیگره در تعارضص است. 


یکی از مفاهیمی که در جریان‌های دینی و شبه‌دینی 
مختلف جایگاه ویژه دارد مفعهوم درخت است. در قرآن 
کریم نیز بارها به اين مفهوم اشاره شده است. رت 
در اسان قران. 5اه :رای مت ان اره توحد و انکار هد 
شرک در تعابیری همچون شجره طیبه [11- و شجره 
تعابیری همجون «النجم و الشسجر بسجدان» [31]- مور د 
موسی علبه السلام نیز ذکر ده گه خداوند از ورای 
ریا سا ای سح کصت ۱۱۸ 


یکی از مفاهیمی که در جریان‌های دینی و شبه‌دینی 
1 


جایگاه ویژه دارده مفهوم درخت است. 


در داستان هبوط آدم علبه السلام از بهشت نیز قرآن 
ریم ذکر می‌فرماید که شیطان با وسوسه "درخت 


جاودانگی" "او را فمریفت [5]-- اما هبح یک از توصیفاتی 
که در قرآن از پیديیده‌هایی همچ_ون 2 سنتک 
(همچون: زیتون» عسل,؛ انجیر و9...)» حیبوانات (همچون: 
سک اصحاب کهف» هدهد و مورجچه سلیمان»؛ شتر صالح؛ 
کوه» دریا» بادهاء, ماه ستارگان»؛ شهاب ها خور شید و۰.) 
امور نیست. بلکه همه ان‌ها از ان جهت که بخشی از 
رحمت و عظمت او هستند» قابل توجهند. 


هیچ یک از تعابیر قرآن درباره این پدیده‌ها را نمیتوان 
توجیهی برای بزرگداشت و تقدس بخشی خرافی به 
بخشهای طبیعت دانست. تقدس مگانها و اشیاء مادی 
همواره بالعرض و به اعتبار حقیقتی متافیزیکی و 
متعالی بوده است که با ان شیء نسیت دارد. برای منال 
تقدس تربت کربلا بواسطه ارتباط این خاک با وجود 
مقفدس میراد 1 واقعه عاشوراست نبه رک 
مایا کت ری وا ار ار 


در خصوص عکنصر طبیعی ((آب" خداوند در قران کریم 
تعبیری به کار برده است که در خصوص هیچ عنصر مادی 
ذکر نشده است ( جعلنا من الماء کل شسیء حی)؛ با این 
حال این تعبیر سبب تقدسی خرافی برای اب در میان 
مسسلمانان نشسده است و هر چند باران و اب همواره 
"نشانه رحمت خداوند" دانسته شسده ولی هیچ گروه و 
ق را ات ان ۱۳۳ 
جسمانی و ملکوت) بودن آب قائل نشده است. 


در خصوص 1 خداوند در قرآن کریم تعیرف به کار 
برده است که در خصوص هیچ عنصر مادی ذکر نشده 


است 
(جعلنا من الماء کل شیء حی)؛ 


عااین حال ای تعیر نس تفقدسی خرافی .رای اب درز 


با این حال درخت در کابالا و فرقه‌های پاگانیستی 
جایگاهی مقدس و متافیزیکی دارد. تمام هستی‌شناسی 
آیین کابالا و اسطوره‌شناسی بهود به‌صورت سمبلیک در 
درخت‌واره‌ای با نام "درخت حیات" معرفی می‌شود. 
درخت حیات [6], درخت دانش [7], درخت مرگ [8], 
درخت ارواج [9]__ و درخت کیهانی [110-- از جمله 
استعاره‌هایی هستند که با تکیه بر مفهوم درخت, در 
آموزه‌های کابالیستی برای توصیف جهان خلقت مور د 
استفاده قرار گرفته‌اند. 


با این حال جایگاه مقدس و حلقه آسمان و زمین سودن 
درخت در آیین کابالا تنها به معانی استعاره‌ای آن محدود 
نمی‌ش ود. ۰ در آیین کاب الا درخت میتی نه به عنوان 
جلوه‌ای از خلقت خداوند بلکه به عنوان واسطه‌ای مان 
عالم بالا و عالم جسمانی و حلقه‌ای میان عالم ملکوت و 
ات هی و ها ی ۵ ۰ ,۱ 
بر اساس کشف و شهود و اظهارات بزرگان عرفا کابالا 
صورت دیف شسده است و کمتر به ارائه دستمایه‌های 
کلامی برای توجیه آن پرداخت شده است . 


تماص هت شتا نز ات کاتالا و اسط رسای مود 


به صورت سمبلیک در درختواره‌ای با نام "درخت حبات" 
معرفی می‌شود 

خاخام "اسحاق بن سیلمان لوریا" مشهور به "اسحاق 
لوریا" [111] که به عنوان پدر کابالای امروزی شناخته 
می‌ شود از جمله کسانی مود که به حلقه واسط بودن 
درخت مان عالم ملکوت 9 عالم حسمانیات اعتقاد 
داشت. او درختان را جایگاه آرام‌گرفتن نوس انسانی 
یس از رک می‌دانست. . در شرح احوالات او آمتدد است 
که وی به "بهار" " توجه خاص داشت و در ماه "نیسان [ 
2 هنگام شکوفه‌زدن درختان به انجام اعمال عبادی 
خاص در مقابل درختان اقدام می تمود. . او اعتقاد داشت 
با این اعمال به روح مس کف ند فص ای که در درس ان 
هستند پاری می‌رساند تابه جای رها به رت پایین 
و پا" اين بود که گردانش را که ماو درختکان و 
طبیعت ببرد و در آن‌جا به آن‌ها آموزش دهد. 

خاخام اسحاق لوریا که به عنوان پدر کابالای امروزی 
ا له کستانی مود که ناوات ود دس مار 
عالم ملکوت و عالم جسمانیات اعتقاد داشت. 

در شسرح احوالات خاخام لوریا آمده است که وی به 
"بهار" توجه خاص داشت 

و در ماه "نیسان" هنگام شکوفه زدن درختان به انجام 
اعمال عبادی خاص در مقابل درختان اقدام می نمود 


به گفته شا ردانش در بکی از این روزها لوربا جشمان 
خود را باز می‌کند و درختان را نفوس انسانی با روح 
های بی‌شمار می‌بیند. لوریا از نفوس مردگان می‌ بر سد 
شما چرا این‌جا (در درختان) توقف کرده‌اید؟ نفوس 
پاسخ می‌دهند این به دلیل آن است که در زمان حیات 
تبهکار نبودیم. ما تو را می‌شناسیم و می‌دانيم می‌توانی 
به ما کمک کنی. لوریا نیز قول می‌دهد کمک کند از برزخ 
درخت رها تشده و بالا بروند. شاکردانتش لوربا را در حال 
گفت‌وگو می‌دیدند در حالی که تنها او بود که سخن می 
گفت و روح درختان از دید شاگردان پنهان بودند. 
شاگردان بعدها از او پرسیدند تو با چه کسانی سخن 
می‌فهتی و لور با پانسج داد اکر می‌توانستبد آن‌ها را 
ببینید» از این‌که چه جمعیتی از ارواح در درختان هستند, 


اولین اشارات در خصوص اینچنین جایگاهی برای درخت 
در اثار "موشه لنونی نویسنده کتاب مشهور زوهار [ 
(النفس الحکیمه) از این ویژگی و جایگاه درخت برای 
توضیح جهان کابالا در تمنیل درخت ی استفاده می 
نماید. 


در آموزه‌های کابالا درختان نه‌تنها جایگاه نفوس و ارواح 
انسانی هستند بلکه خودشان نیز نفس مجرده دارند. این 
عفیده در شسرح احوال خاخام ناخمان برسلاوی [15] 
توضیح داده شده است. او روزی در سفر برای اقامت 
شب مسافرخانه چوبی را کی کر خاخام ناخمن در 
دل شب با صدای بلند شروع به گریه می‌کند به نحوی که 
صاحب مسافرخانه و همراهان خاخام متوجه حالت 


گیرعلا ی او سس وت هی کر او یات تا عل ۱ 
جویا شوند. خاخام قبل از هر سخنی کتابی را بیرون 
می‌آورد و با چشمان بسته ان را باز می‌کند و سپس 
جمله نوشته‌شسده در صفحه را می‌خواند: «قطع‌ کردن 
درخت بیش از موعد» همانند کشستن یک نفقس است .» 
خاخام از صاحب مسافرخانه سوال می‌کند آيا چپوب 
دیوارهای مسافرخانه از درختانی است که پیش از موعد 
قطع شده است؟ صاحب مسافرخانه تأیید می‌کند. خاخام 
توضصیح می‌دهد: من در مکاشفه‌ام با بدن کسانی که 
کشته شده بودند احاطه شده بودم. بسیار ترسیده بودم. 
حالا می‌دانم آن‌ها روح درختان بودند که برای من گریه 


می‌ کر دند. 


در بهشت عدن در آسمان هفتم درختی به نام درخت 
زندگی وجود دارد که ارواح از آن تولید می‌شوند. 

اسحاق لوریا پدر عرفان کابالاء حلقه واسط میان آسمان 
و زمین‌بودن را با دلیل دیگری نیز توضیح می‌دهد؛ طبق 
اسطوره‌شناسی کابا لا و بهود» در بهشت عدن در اسمان 
هفتم درختی به نام درخت زندگی [16]- وجود دارد که 
ارواح ۳1 آن تولید می‌ شوند. . ارواح تولید شده در گنج‌هایی 
به نام گوف [ 17- یا سدن سقوط می ‌کنند و در آن‌جا 
اسحاق لوربا توصسیهج می‌دهد که حلفه واسط درخت 
در در اسان هفعتم و تولد نوزاد زمین درختان 
هستتتد , ارواح به‌تدریح از آسمان بر درختان نزول می 
کند و د خت نان همانید تک کم واره داسط ارواج را ۲ 


زان تولد نکه حی‌دا ید ۱18 لو اه تس هد اس 
از مبان حیوانات گنجشک این نزول را به‌خویبی سس می 
کند و می‌تواند پایین‌آمدن ارواح ر بر روک درخان 
مناهده کند. او دلیل آواز عوعاکونه کعش کان را همین 
ادراک ارواح می‌داند [191]. 


قبر اسحاق لوریا 
رابطه ارواح با درختان در آموزه‌های پاگانیستی ارویای 
پیش از نیز وجود داشته است. پرستش 
درخت بلوط ۳ ِ آموزه‌های پاگان‌های ژزرمن بود. در 
زمان برد رت ری را ی را از این آموزه‌های 
خرافی با شکل‌های تغييريافته به‌تدریج وارد مسیحیت 
شد و در مناسکی همجون بریایی درخت کریسمس در 
روزهایی پایانی سال و زمان منتسب به تولد عیسی 
مسیح» خود را به‌ خوبی نشان داد [201]. 


در مدارس نوین کابالا به هنرجوها گفته می‌شود کابالا 
یک درخت است که با بالا رفتن از شاخه‌های آن می 
توانید به مقامی نزدیک به خدا و شبیه به خدا برسید. . در 
عرفان کابالا رسسبیدن انسان به خدا به معنای فنای 
فی‌الله نیست بلکه به ععدای رس بدن به مف ام حدایی 
است. در این سیستم معنوی» فرد سالک قرار نیست 
فانی در خداوند گردد و هستی خود را در مقابل هستی 
لایزال خداوند ناچیز و نامقدار ببیند. بلکه قرار است خود 
را به اندازه خداوند و در جایگاهی خدایی درک کند. در 
واقع از منظر کابالا انسان در مقفام خداوند عبد و بنده 
نیست بلکه مخلوقی است که می‌تواند به خدایی برسد. 
از این رو انسان و خدا در این منظومه عجیب؛ در واقع 
دو روی یک سکه هستند. 


1 عرفان کابالا رسیدن انسان به خدا به معنای فنای 


بلکه به معنای رسیدن به مقام خدایی است. 
فرد سالک قرار نیست فانی در خداوند گردد 


بلکه قرار است خود را : به اندازه خداوند و در جایگاهی 
خدایی درک کند. 


این‌جایگاه ویژه طبیعت شناختی و معناگرا برای درخت و 
نسبت آن با آفرینش انسان در محصولات رسانه‌ای 
وابسته به کانون‌های سس با گستردگی» عمق و 
فان سینمایی سرچشمه 1211 محصول 2006 میلادی در 
آمرنگا. مت داستان موازی درباره خاستگاه رک و 
فرجام انسان است که در 500 سال گذشته» زمان حال 
و 500 سال آینده روایت می‌شود. در این فیلم نقطه 
اتکا داستان درختی کهنسال است که منشاً خلقت انسان 
مه شمار عی‌آند 


محصول 2006 امریکا 
این درخت در هیتی همانند "درخت دانش در بهشت 


عدن" در داستان اول دیده می‌شود. توماس قهرمان 
داستان اول» شوالیه‌ای اسپانیایی (با بازی هیو جکمن) 
است که قصد دارد درخت زندگی را برای ملکه خود بیابد. 
در داستان دوم درخت حیات درختی عجیب در آفریقاست 


که دکتر کرتو (با بازی همان هیو جکمن) قصد دارد از 


ان برای درمان سرطان همسر محوبش استفاده 
کند. 

درخت در فیلم سرچشمه 

در داستان سوم تام (باز هم با بازی "هیو جکمن") در 
حبابی افسانه‌ای که درخت کهنسالی در ان وجود دارد» 
به سوی سحابی دوردستی در فضا در حرکت است. روح 
همسر تام در درون درخت است و تام امیدوار است 
بتواند با رسانیدن درخت به سحابی که در سخنان 
همسسرش از آن تعسبر به بهشت و محل اس ارواح 
آنسان‌ها شده است؛ معشوق ی ای را به سکون 9 
اراس راید اه ای وتو سا وا 1:۵ ۱ 
عقاید و آموزه‌های اساتید کابالا از اسحاق لوریا تا موشه 
لنئّونی تطبیق تام دارد. 

فیلم سینمایی آواتار محصول 2009 میلادی آمریکا که 
پرفروش‌ترین فیلم تاریخ نام گرفت 

نیز داستان خود را حول محور درختی مقدس به نام 
درخت ارواح روایت می کند 

فیلم سینمایی آواتار [22]- محصول 2009 میلادی در 
آمریکا که پرفروش‌ترین فیلم تاريخ نام گرفت نیز 
داستان خود را حول محور درختی مقدس به نام درخت 
ارواحج روایت می کند. این درخت محل بجمع ارواح 
گذشتگان است 3 با عالم بالا و وحجود مقدس الهه ایوا در 
ارتباط است. همین درخت سرنوشت قفوم ناوی را یس 
از نیایش جک سالی در یبای ره رقم مه رید و آن ۱5 
را بر دشمن مهاجم پیروز می‌گرداند. 


فیلم درخت ی 
محصول 2011 میلادی در آمریکا 


فیلم درخت زندگی [23]- محصول 2011 میلادی در 
آمریکا و برنده نخل طلایی کن 2011 میلادی نیز از جمله 
آثاری است که با الهام از آموزه‌های کابالاء در قالب 
تمثیل درخت حیات سعی دارد باطن زندگی و حیات 
انسان را بر اساس ان چه در تورات و بویزه سهفر 
پبدایش امده است, تبیین نماید. 


جمع بندی. 


در واقع آن‌چه حائز اهمیت است توجه به جریانی مرموز 
و شوم است که در ده‌های ابر سعی دارد تا با 
تقدس‌بخشی بی‌بنیان به پدیده‌های مادی و طبیعی 
همجون درخت؛ زمین » اب و با عناصر اربعه. مسانی 
عرفان‌واره‌هاي شرک‌آلود را در جوامع گوناگون نهادینه 
سازد. اگرچه اين جریان بیشتر در آمریکای جنوبی و پس 
از آن اروپا به جنبشی معنوی با پوشش محیط زیست 
گرایی تبدیل شده است و افرادی همچون ال گٌور [24] 
از رهبران ان هستند» با این حال در کشسور ما نیز 
رگه‌همایی از این انديشه درباره تقدس فصول با 
پدیده‌های طبیعی» از سوی برخی افراد و جریان‌های 
خاص در حال بازنشر است. 


1 سور ه ابر آهیم» آیه 24 


2 سوره ابراهیم, آیه 26 
3 سوره الرحمان, آبه 6 
4 سوره قصص, آیه 30 
5 سوره طه, آیه 120 
6 1۴ 0۲ ۲۲6۵6۵ 
7 ۱۲۱0۱۷۷/۱۵ 0۴ ۲۲6۵6۵ 
8 ۲۵۵1۲ 0۲ ۲۲6۵۵ 
9 واباه5 0۴ ۲۲6۵6۵ 

۲۳۵ 005۲۳۸۲ ۲۲۵ 0 


۱522 ۱۷۲۱۵ 1 


اسحاق لوریا (مرگ 1572 میلادی) از بنیانگذاران ابتدایی 
کابالای نظری به شمار میاید. هرچند خود او مکتوبات 
نادری دارد ولی کلاسهای او در فلسطین در دوره 
عنمانی بعدها توسط شاگردانش نگارش یافت و به شکل- 
گیری متون کلاسیک کابالا کمک شایانی کرد. برخی 
اموزههای او را تحت عنوان کابالای لوریانی معرفی مهٍ- 


1 هفتمین ماه در تقویم عبری که اولین ماه در 
تقویم کلیسایی است. نیسان اوج بهار و ماهی 30 
روزه است که اعیاد مهمی همچون پسج در آن 
قرار دارد. 


.4 


۲۲۵6۵ 0۴ 50۷۱5: ۲۳6۵ ۳۱۷/۲۱۱۵۱۵۵۷ 0۴ (051510, 
2007, 0۲0۲۵0 ۳۲55, ۳ 5 


740-1 مشسهور ترین و معترترین منبع کابالاست 
که در ور ی ده توسط کی توا حون 
اروپا مدون شد. 


۱۱3 6۳۱۲۱۱2۱۲ ۷ 


کابالیست اوکراینی که جنبش حسیدی اوکراین رابنا 
نهاد. بهودیان حسیدی شاخه‌ای از بهودی ارتودو کس 
هستند که از قوانین فقهی بهود تا اندازه‌ای فاصله 
گرفته و گرایش‌های عرفانی کابالیستی دارند. 


.1 
2 


7۲۲6۵6۵ 0۲6 6 
۱۱5۵۱۲۱۸۲ 0۲ ۴ 


در اسطوره‌شناسی کابالیستی گنجه ارواح يا گنجینه 
ارواح محلی برای نگه‌داری ارواح تولید شده است. 


.1 


۲۲۵6۵ 0۴ 5۵0۱۷۱5: ۲۳6۵ ۳۱۷/۲۳۱۵۱۵۵۷ 0۴ (021510, 
2007, 0۲0۲0 ۳۲55, ۳ 6 


۲۲۵6۵ 0۴ 5۵0۱۷۱5: ۲۳6 ۳۱۷/۲۱۱۵۱۵۵۷ 0۴ (051510, 
2007, 0۲0۲0 ۳۲55, ۳ 6 


۱۲۵۰/۷۷۱۷ ۱۷۷ ۰۲2 6۳۱0۳۱53۳۰2-2 ۰7۳۵ 
1۱۲۱5۳۳۱5۹52۳۱ 


۲۳۱6 ۴6۵۱۷۲۱۲۵۱۲۱ 2۵۵6 
۸۱۷/1۲ )2۵0۵9( 


1۲۱۱۵ ۲۲6۵6۵ 0۴ ۱۲۵ )2011( 


رقیب انتخاباتی جرج وش پسر که به طور 
سرخ‌پو ستی» پر ستش الله زمین را در کتاب «زمین 
و انسان در تعادل» ترویج می‌کند. 


معنای آسمان‌های هفت گانه در قرآن چیست ؟ 


با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشان‌ها از 
نظر علمی وجود دارد؛ نمی‌توان درباره‌ی معنای هت 
و یت بو وروی ی 
است و اشاره‌ی قران به مواردی از قبیل هفت اسمان و 
رمین» حرکت خورشید و زمین و... علاوه بر حقانیت 
ان‌ ها نشان از فدرت لای زال او 9 هموار تمودن راه 
خداشناسی و اماده کردن رميینه کف تفکر و ند بر در 
آفکت ی انست اه ی ی ۱۱ ای اف ان 
نیازمند به زمان و اثبات علم تجربی می‌باشد اگر علوم 
در مسائل علمی قرآنی نظریه‌ای نداد دلیل بر باطل 
بودن نظریه‌ی قران نیست. 

برای آن‌که مقصود از هفت آسمان روشن شود لازم 
است چند نکته را بیان کنیم: 


نکته‌ی اول. در قرآن کریم, هفت مورد به صراحت[1]- و 
دو مورد به کنایه[2]- سخن از آسمان‌های هفتگانه و در 
یک مور د نیز ظاهرآً سخن از زمین‌های هفتگانه او 
است[3]. 

نکته‌ی دوم. مقفصود از سماء (آسمان) در لغت : 


«سماء» در لغعت از ريشه «سمو» به معنای بلندی است,[ 


پایین آن آسمان و هر پایین نسبت به بالای آن زمین 
است.۱ ۱5 

نکته‌ی سوم. اسمان در قرآن 

کلمه «سماء» و مشتقات آن در قرآن کریم سیصد و ده 
بار امده که در دو مفهوم بکار رفته است: 

الف. آسمان مادی 

قرآن کریم در بسیاری از موارد واژه‌ی سما (آسمان) را 
معنای مادی ان بکار برده است که مصادیق و معانی 
متعددی از ان اراده می‌ شود از جمله : 

1 آسمان به معنای جهت بالا «اصلها ثابت و فرعها 
ی السماء» «مانند درخت پربرکت و پیاکیزه که 
ریشه‌ی آن در زمین ابت و محکم است و 
شاخههای آن به آسمان کشیده شده است».6۱] 

2 آسمان به معنای جو اطراف زمین. «و نزلنا من 
اتاء 2۳ اکتا وا اسان ات ۱۳-۰ ۰.5 ۱ 
فرو فرستادیم»[17. 

3 آسمان به معنای مکان سیارات و ستارگان: 
داشته و در ان چراغ روشن خورشید و ماه تابان را 
روشن ساخت».81] 

قرآن کریم در بسیاری از موارد واژه‌ی سما (آسمان) را 
به معنای معنوی ان بکار برده است که از ان نیز مصادیق 
و معانی متعددی اراده می‌شود از جمله: 


1 آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که 
را ار را 


2 آسمان به معنای موجود عالی و حقیقی:[10] 
«روزیتان و آن‌چه مه شما وعده داده می‌ شود (که 


ظطاهرا بهشت منظور است) در آسمان قرار 
دارد».[11] 
نکته‌ی چهارم. مقصود از سبع (هفت) چپست ؟ 
کلمه سبع (هفت) در عربی به دو صورت به کار میرود. 
الف. هفت به معنتای عدد مشستخص و معین که در 
ریاضیات به کار میرود. 
کلمه «ههت »> به کار مبرود و معنای کنائتی ان (تعداد زیاد 
و یر )راد ات 
نکته‌ی پنجم. مقصود قرآن از واژه‌ی «هفت آسمان» 
مفسرین دربارة واژه‌ی «هفت آسمان» چندین احتمال 
دادهاند. 
الف: هفت به معنای عدد حقیقی باشد که در این صورت 
1. هفت آسمان پر از ستاره و سیاره که هر یک مثل 
اسان کیره ای ری ماش ۱۱۱2۱ ما1 
است» وجود دارد. 


2 هفت مقام قرب و حضور و موجود عالی معنوی 
(هفت اسمان) در مقابل هفت مرتبه‌ی پست 
وجودی طبیعت .| 13| 


1 آسمان‌های زیادی (مجموعه کرات و سیارات و...) 


خلق کرد. و 0 1 [کرههای 0 


2 تعداد زیادی از طبقات جو آسمان را خلق کرد و 
تعداد زیادی از طبقات داخلی زمین يا قطعات 
زمین و اقلیمها را خلق کرد. 


ِ مراتب معننوی و مقامات قرب و حضور و 
موجودات عالی بسیاری خلق کرد. 

نتیجه این که با توجه به عدم شناخت و اطلاع کافی ما از 
معنای هفت آسمان در قرآن و با توجه به ابهاماتی که 
در مورد آسمان و کهکشان‌ها از نظر علمی وجود دارد؛ 
ان و تاره ا ا فاعی داد همع 
تربیتی بشر است و اشاره قران به مواردی از قبیل 
هفت اسمان و زمین؛ حرکت خورشید و زمین و... علاوه 
بر حقانیت ان‌ ها نشان از قدرت لای زال او و هموار 
نمودن راه خداشناسی و آماده کردن زمینه مر 
نیا زمند به زمان و علم تبجربی مرا اگر علوم 


در مسائل علمی قرآنی نظریه‌ای نداد, دلیل بر باطل 
بودن نظریه قران نیست. 
1 وس در اععار علی فان سای را 
اصفهانی» ح 1 ص‌‌ 34 1. 
2 معارف قرآن» محمدتقی مصباح یزدی» ص 234. 
تعسیر نمونه» ناصر مکارم شیرازی» ج 1 ص‌‌ 105 
[15] 
31 لد 2« ال الذی خلق سبع سماواتِ و من الأرْض 
7 یتترل الأْمر بِیْتَهنٌ»[3] «خداوند همان کسی است 


که هفت آسمان را ی و از زمین نیز همانند آن‌ها راء 
فرمان او پیوسته در میان آن‌ها فرود می‌اید». 


[4] التحقیق فی کلمات الفرآن الک تمه سر 
مصطفوی, (انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیء 


2 


[6] ابراهیم, 24. 
1 ق, 9 


[8] «تبارک الذی جعل فی السماء 1۳ و جعل فیها 
سراجا و قمرا هر (فرقان» 61 

[9] «پدبر الامر من السماء الی الارضص» (سجده؛, 5) 

[10] ر.ک: معارف قرآن» استاد مصباح یزدی» (انتشارات 
در راه حو » قم» 1367 ش)؛ ص‌ 34 2 9 ر.دک: پژو هش در 
اعجار علمی قران» دکتر محمد علی رضایی اصفهانی, 
انتشارات مبین» رشت» ج 13600 2 1 ص‌‌ 134 . 


111 «و فی السماء رزقکم و ما توعدون» (ذاریات» 22) 


[12] التحقیق فی کلمات القرآن الکريم, همان, ج 1 ص 
5 مفردات راغب, ماده ارض 


[ 3 1] ر.ک:المیزان» علامه طباطبایی, نشر اسر اء» قم» ح 
6 ص 247 و - 19.ص 327. 


تا را را ار سر 
الفکر» بیتا» 2 1 ص‌‌ 46 ر.دک: یرو هش در اعجاز قران» 
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی» همان 0 1 ص‌ 6- 
42( 

آیات مرتبط 

سوره البقرة ۰ (29):- هو الذی خَلّة لَكَم ما فی الأْرْض 
جمیقا بم اشتوی الی السماء فَسَوَامُنْ سَنع سعاوات [ 
هو 1 شیء علیم 


سوره الاسراء (44):- تُسَیّخ آذ السَماواث السَّبْمْ والأْض 
من فیهن [ وان من شی: الا سیم بحمٌ‌دو ولکن لا 

تَفْفهُون تَسبيحَهُم [ ال کان حلیمَا عَفوا 

سور ده ون (17):- ت خَلفتا وقکم سیبع طرایْق 


9 م ِ بِ 
رهم ۳ (86):- فل من رت الشماوات السبع 


7 ۳ ِ 
ورب العرش العظیم 
سوره فصلت (12):- فقصاهن تِِ ِ وات هی بومین 
0 فی کل سح مرها 5 ا السَماء الخنا 


سیوره » الطلاق (12):- اللَهْ اٌذٍی و شتع بع سچاوا ت وَمن 
ض منلهن تنل الا مر بيْتَهَ له لتَعْلموا ان اللة عغلی کل 

2 قدید وان ال فد أحاط بکل شیء علمَا 

سوره اس 0 7 لق سبع ِِ وات و 1 ها 


ری ه من . فقطور 
سوره نوح (15):- ألَمْ توا کَیّف حَلَق ال سَبْع سَماواتِ 
طتا ها 


شور و ایا ۰12 وتا دوکر ستعا سدادا 


ترجمه پرسش در سایر زبانها 
:ما هو معنی السماوات السبع فی القرآن الکریم؟ 
۱۱۱۵0590 591۱201211 ۷۵001 ,2011۲2102 


۱۷۷/۳۱۵۲ 15 ۲۳6 ۲۳6۵۵۱۱/۲0 0۲ ۰6۱۶۶ 2 ۲ : 
2۲۳۱61 ۱5۵۱۷۷6۵ ۵۵66۵۲ ۲۱6۵۲۲۱۵۲۱۵۵0 ۱۲۱ ۲۶ ۷۷۹ 


216۱۲۰۵۱۱۲ 061 ۷۵۵0 000۲۱ ۱۸۵۲25۱ ۰: 


:قرآن مجید مین بیان هون] سات آسمانون ک[] کیا معنی 
ج 


جغد» مخهی‌ترین نماد فراماسونری 
در بسیاری از نقاط جهان از جغد به بد اقبالی و مرگ 
حیواناتی که اغلب همراه خدایان(الهه‌ها) دیده می‌شود 


انواع ادیان و فرهنگ و کشورها دقت کنید: 


1 - مصریان باستان از نماد پیاهای جغد به صورت 
شکسته در خط تصویری به جای حرف (صدای) ۲۱ 
استفاده می‌گردند... 


2 - در فرهنگ بومیان آمریکا جغد به عنوان نمادی از 
ساحر و جادوگر خطاب می کنند... 


3 - آزتک‌ها و مایاها جغد را سمبل مرگ و نابودی 


۵۲۱۲ اغلب در کنار جغد ترسیم می‌شسده 
است... 


4 - یک صرب المنل اسیانیایی وجود دارد که کون 9 
گاه دیدی که جغد می‌خواند بدان که وقت مرگ ۱۱۱0۱3۲ 
(هندی) فرا رسیده است... 


5 - به طور کلی در خاورمیانه جین و شسرق دور جعد 


6 - در فرهنگ رومانی صدای آواز حزن انگیز جغد را 
همسایگی خود دانسته اند... 

7 - در فرهنگ هندی جغد سفید همراه با الهه نروت 
تحسم شده و در اسطوره شناسی بونان جغد مخصوصا 
جغد کوچک با آتنا الهه معروف یونان مرتبط دانسته شده 


اس 


8 - از دیدگاه مسیحیت به طور سنتی» جغد نیروهای 
شیطانی خبر بد و نابودی را به ذهن متبادر می‌کند و در 
انجیل کهن از آن تحت عنوان موجود نایاک و نجسی که 
همبشه تنها و در انزوا دیده می‌ شود نام برده شنده و به 
طور مشابه در یک اسطوره بومی استرالیایی جغد را 
حامل اخبار بد موجودی شوم و منحوس می‌دانند... 


به هر حال جغد به دلیل داشتن تواناییهای خاص از قبیل 
دید در شب پرواز بی‌صدا بسچ سر 
باستانی به عنوان 7 ۱ و تحت 
تملک نیروهای شیطانی مورد بوحه قرار گرفته است و 
در هیچ جا از آن به خوبی یاد نشده به چز در انیمشین‌ها 
نوع حیوان رو هميشه عاقل و بالغ میداند که اولین ان 
بز و دومی نیز جغد است, که کاملا قصد دارند تا مقصود 
واقعی خود را برسانند... 

یس از این مقدمه کوتاه به بررسی کار برد ایلومیناتی 
کار گرفته شده است... 


سمبل 0۷۳۷۱ روی دلار آمریکا 


با ار را لت رس کر 
را می‌بینید که با مهارت در گوشه‌ای از طرح اسکناس 
ولا ای اه ی کف دی ند ار ..به نظر شما 
استفاده از این نماد در چنین ابعاد کوچکی از پرنده که 
در گوشه‌ای نشسته و گویی همه‌چیز را می‌بیند چه 
مفعهومی می‌تواند در مر داشته باشد؟آیا به طور اتفاقی 
و برای زیباتر کردن دلاری که سراسر پر از نماد است و 
به نقلی نزدیک به 6 سال بر روی ان کار شسده است 
گنجانده اند؟ 

نا گفته نماند که جغد نماد یهودی مارانوس (یهودی که 
برای پیش بردن اهدافش دین خود را مخفی می‌کند) 
است و به این نکته اشاره دارد که کشور ایالات متحده با 
فقط و فقط ذکر نقش بهودیان و پیوریتنهای موثر در 
تاسیس امریکا خود به تنهایی کتابی قطور می‌شود که 
فرصت در رام ط در 

سمیل 0۷/۱ (جغد) در واه دی سی 

اگر به نقشه هوایی گرفته شده از واشنگتن دی سی (. 
6 ۷۷51۱101201)- نگاه کنید به وضوح می‌بینید که 
جاده‌ها در روک رمین متعلق , به ساختمان کنگره سمبل 
جغد را به تصویر می‌کشند... بدون شک ایجاد همچین 
نماد و تصویری در یکی از مراکز فراماسوها با نبت صد 
در صد ماسونی انجام شسده است...این عکس توسط 
گوگل ارث گرفته شده و کاملا مستند است... 


6 ۳01/۱۵۱۲۱۱۵۱ ۱ در کالیفرنیا 


6 80/۱۵۲۲۱۱۵۲ در شسمال کالیفرنیا واقع شده 
جاییکه یک محسمه 40 فوتی جغد از جنس سنگ قرار 
جمهور ایالات متحده وعده‌ای از نخبگان علمی اقتصادی 
و سیاسی آمریکا و ی افرادی از مان دولتمردان 
کشورهای دیگر. .,در پای این مجسمه سنگی جمع شده و 
زیر به طور مخفی توسط الکس جونز(0۱65( 4۵۱6 از 
مراسمی که در ان محل برگزار شده گرفته شده است... 
5 ۸۱۵ که شخصا به طور پنهانی شاهد یکی از این 
مراسم بوده و از آن فیلم برداری نموده است در 
مصاحبه‌های خود پرده از اسرار تکگان دهنده‌ای برداشته 
که انشاء الله در پست‌های بعدی به طور مفصل به 
جزئیات آن خواهیم پرداخت...اما تکه فیلمی که این فرد 
از مراسم بسیار وحشت‌اور قربانی کردن فیلم برداری 
بجوده را برای دانلود قرار داده ایم ۰ در این فیلم تمام 
بزرگان سیاست و بانکداران رک دنیا و شخصیت‌های 
پورگ دنک حصسو ر دارند... 

دانل---ود 

۱ خدای سمبلیک شیطانی که هنوز هم از میان افراد 
بی‌گناه و کودکان قربانی می‌گیرد از سوی برخی به 
طور سنتی هم رده ۱۱0۱06۲ لقب گرفته است...۱۷60۱66۱ 
با 0۱01 دیو (الهه باستانی) که در لفت به معنی 
۱6" (قربانی) می‌باشد در کتاب مفدس به ان 
اشاره شده است... 


در مورد این که آیا ا/۷ه و 0۱۵0 یکی هستند یا نه 
باستانی از ۵۱0۷ نگاه کنید متوجه تفاوتها خواهید 


ند ... 


با کمی تحقیق در اسطوره شناسی ارویا و خاور میانه 
می‌بینید که جغد اغلب هميشه با یک الهه مونث مرتبط و 
همراه بوده است...یک لوح گلی سومری مشهور از یک 
الهه مونت وجود دارد که ان‌را ایستاده بر روی دو شیر و 
بین دو جغد نشان می‌دهد... 


اما سوالی که در پایان هم‌چنان بی‌پاسخ و در ابهعام 
می‌ماند این است که الهه سنگی جغد در 50/۱6۱۱۵۲ 
6 همان الهه شسیطانی که در عصر مدرن توسط 
نخبگان دولتهای از جمله جرج بوش, تونی بلر, کلینتون و 
خیلی افراد سرشناس دیگر پرستش می‌شورر واقعا 
سمبل چه چیزی می‌تواند باشد..؟آیا اين جغد سنگی در 
6۵ 80۳۵۲۲۱۵۲ همان مولوخ است که از هزاران 
سال پیش, زیر پای آن انسان‌های بیگناه و خداپرست را 
قربانی میکردند..؟ 


ریشه‌یابی تاریخی نمادهای ماسونی در مصر باستان 


با توجه به تاثیر پذیری فوقالعاده جریان فراماسونری از 
اسطوره‌های مصر باستان بران شتندم تا مطالیی را در 
محیط حاصل از ان بر این جریان تهیه نمایم. اهمیت این 
مصالی ها ای الست که حاکن ده وان ۳-۰( 
آزادی توسط فردریک آگوسته بارتولدی فراماسون» 
که در ظاهر تندیس تائییس (معشوقه اسکندر معفعدونی 
است) است با تبوجحه به جچهره مادر بیوه بارتلدی و به 
عبارتی بهتر مادر تمامی ماسونها (ایسیس) ساخته شده 
است که البته نمادهای ماسونی فراوان دیگری نیز در آن 
به چشم می‌خورد که در مقلله‌ای دیگر مفصلا به آن 

خواهم پرداخت. و یااین که نماد چشم جهان بین که از 
آن‌را بر فراز هرم 13 طبقه بر روی یک دلاری امریکا 
می‌بینید همان چشم خدای خورشید مصریان "را" است 


جا دارد از "آریارمنا |. پریان" تشکر ویژه نمایم چراکه در 
تهییه مطالب تاریخی جستاری که پیش رو دارید از 
نوشته‌های ایشان بهره جسته ام. از دانش دوستان عزیز 
برایشان نیک روشن شود که چه گونه تفکرات بسیار 
بسیار ابتدایی و خرافی مردمانی قدیمی هم اکنون 
قالب اصلی فکری فراماسونری و صهیونیزم می‌شود» و 
چگونه یهودی بیابانگرد و مسحور تمدن مصر باستان این 


اندیشه‌های اساطیری را سال‌ها و سال‌ها با خود حفظ 
می‌کند وفراماسونری که میراث و چکیده انديشه کابالا و 
هو 2۵ است امروز سردمدار نظام فکری فرهنگی و ی 
دی حهان سود ابا تک علی اک رنف ی 

با وجود این‌که برخی خاستگاه "را و يا رع"خدای خورشید 
را شهر لونو در مصر می‌دانند ولی در واقع تنها مردم 
شهر لونو نبودند که به خدای خورشسید خود."را"(۴۸۵) 
می بالیدند. زیرا در همان روزگاران مردم شسهری دیگر 
بنام «خمنو» (۳6۱6۲۷) می‌گفتند که انديشه خدای 
خورشید (را) از آن‌جا آغاز شده و پیش‌تر این اندیشه به 
شهر لونو رفته است. زیرا در لونو سرور خدایان ان 
شهر نخست «اتوم» (۵۲۲۲) بود نه را و پسان‌تر بود که 
انديشه «را» با او درآمیخت و او را «آتوم- را» (-۸۵۳ 
8 خواندند. به دیگر سخن منطقه‌های گوناگون مصر 
که به آن‌ها «نوم» (0۷۳)-- می‌گفتند» هریک دارای 
داستانهای اسطوره‌ای ویزه برای خود بوده و هریک از 
آن‌ها دارای گروه با خانواده‌ای از خدایان بود. که الیته به 
ترکیبی به وجود می‌ایند و جالب‌تر این‌که حتی در 
خضدایان کاملا ماهیت خود را از دست داده و دار 
استحاله اک برای تمونه می‌توان یه ست اشساره 
نمود که در ابتدا خدایی موب ود ولی بعدها سمبل 
شیطان و حتی نماد ضد ایسیس و هروس خضدایان 
محبوب مصریان گشت. به هر روی شهر لونو پایتخت 
آیین‌های گروهی از خدایان بود که به آن‌ها «گروه 
خدایان 9 گانه» (6۱۲60)- می‌گفتند و سرور آن‌ها 
همان آتوم سود. خمنو جایگاه «گروه خدایان 89 گانه» ) 


60 بود و سرور آن‌ها «توت» (۲۳6۵۲۲) خدای ماه 
نام داشت. در این شهر بود که داستان پیدايیش «ر|» 
یدیدار شد اما این داستان پیسان‌تر به لونو برده شد. در 
«الفانتین» گروهی سه تایی را می‌پرستیدند که سرور 
آن‌ها «خنوم >> (۷>۳۱۲۱۱۸۲۲۰)- خدای 9 و سرریزی آت 
بود و او را چون انسانی با سر قوج نمایش می‌دادند 
سرور خدایان شهر «تب» يا تبس (۲۳۵6۵5) «امون» ۱ 
۳۷۹ خدای هوا و دم رگ بود و سرور خدایان شهر 
«ممفیس» (۱۵۲۱۲۱۳۲۱۱5) «یتاه» (۲۵۱۲۱). 


پس می‌توان گفت که هر ناحیه‌ای در سررمین مصر 
دارای باور ها و خدایان ویزه خود بود. 


اما در مان این شهر‌ها و گروه خدایان» پسان‌تر 
آیین‌های خورشید در شهر لونو و آیین پرستش رمین در 
ممفیس از ناموری ویژه‌ای برخوردار گشتند. . در شهر 
ممفیس بود که یتاه با «تانن» (13161)- خدای زمین آن 
شهر درآمیخت و از آن پس آن‌را «پتاه-تانن» -۳۲۵۱ 
0 می‌خواندند. باور بر اين بود که او آفریننده 
جهان سوده و سروری است که سرش در اسمان و 
پاهمایش ۳ جهان زبسرین (12151)- کشیده شسده است. 
می‌گفتند او نخست بر تختی نشست و دو سرزمین 
(مصر بالا و مصر پایین) را آفرید. پس باور کردند که او 
پر کوه آسمانی بزرگی که از آبهای نخستین (نو) برآمده, 
تشسسته است. پرستشگاه این دای مهب هه در شسهر 
ممفیس «هوت کایتاه» (ساختمان روان پتاه) نام داشت 
وا اه ان ااست که وا ان راردا اه ۰ 
سرزمین مصر گفتند و همان است که امروزه 6 
خوانده می‌شود. 


چنین به نظر می‌رسد که باور شرکی خورشید پرستی 
نخست درمیان خانواده پادشاهی و درباریان پذیرفته 
شید . شاهر اده‌ای را که در آننده پیادشاه می‌شد «یسر را» 
می‌خواندند که اين نام از روزگاد پادشاهی میانه (2375- 
1900 ب‌ .م) به خود پادشاه گفته می‌شد. یس فرعون 


فرزند خورشید در سرزمین مصر خوانده می‌شد. 


گذشت روزگاد نشان داد که مصریان به پرستش خورشید 
اخلان بت راد خر اس ما و آن‌را از دیگر خدایان 
شرکی برتر می‌دانند. بزرگ‌ترین ن انگیزه برای گرایش یت 
جورسید روشنایی بخش بودی شگفت و دلیل 
رد خر ار ارت رد ات ار سر ۱ ۳ 
ری اس ارت اف یر یه رز در آسمان می‌راند 
و این که خورشید هر بامدادان از شرق برآمده و در غرب 
فرونشسته و هیچگاه بازر نمی‌ایستد» برای آن‌ها سخت 
شگفت‌آور مود. .این که چگونه خورشیبد در عرب عروب 
می‌ کرد و صبح دک در 3 9 برایشان شسگفت 
بود, چه کسی بود که خورشید را دوباره به مشرق باز 
می‌بایست همیبشه این مسیر تکرار می‌شد؟ چرا خور شید 
همبشه در اس مان نمی‌ماند؟ چرا روز ها کوتاه و بلند 
می‌شد ؟ این ها و دهها سوال کر زميبه بوحود ادن 
داستان‌ها و در پس آن اسطوره‌هایی شد که تا امروز 
گریبانگیر آن خرافات محض هستیم. به هر روی پنداشتند 
خورشید نیرویی زنده و اندیشمند است و کسانی در 
آسمان آن‌را می‌گردانند. پس آرام ارام چون بسیاری از 
مردمانی که برای دسرسی ۳ در کنار رودخانه‌ها با 
کرانه دریاها می‌رتستد(حای. که اکتر تمین‌های بررک 
شکل گرفنه است), بنداش‌نند که خورشبد در فقابقفی 


اشسعای ی دراد 


این قایق خورشیدی هر بامداد از شسرق برمی خاست و 
شامگاهان در کت فرو عی ( پس درباره این ِ 
خود ۳ کرت ۱ به شرق در جهان زیرین (اجب0)- به ین 
می‌ رود و بامدادان دوباره سرمی آید. . وجو ری 
خورشید را باور داشتند و از یدران خود شنیده بودند که 
قرن‌هاست که این مسیر طی می‌شود ناخودآگاه قایق 
خورشید را «قایق میلیونها سال» نام نهادند. 

«د رود ۳ تو!ای تو که در قایقت جای داری» نو می‌گردی! 
تو می‌گردی! تو روشنایی را به جلو پخش می‌کنی, تو 
روشنایی را ی رد ی کم رت ۱ 
برای هزاران زار خردم به مردمی که تو را دوست دارند 
می‌دهی...» (بخشی از کتاب مردگان) 


«درود بر شماای سروران که قایق سرور «میلیونها 
سال» را می‌کشید! (اشاره به خدایانی که در قایق 
همراه 9 ۱ بودند) که آن‌را بر فراز آسمان جهان سین ۱ 
۶۴ می‌آورید که آن‌را بر فراز «ننت» (16۲1)- که 
روانهای با (83)- را برای تنها آمدن و ارواح آن‌ها 
می‌سازد, گردش می‌دهید که با دست‌هایش پایه سکان را 
پیاروهمای شسما را سخت در دست گرفته است. ش ما 
دشمنان را می‌کشید. پس قایق شسادی خواهد کرد و 
دای تس رر که در راهفس با اسشتتی و اراس می کر 
(بخشی از کتاب مردگان) 


پس را سرور خورشید در قایق میلیونها سال تنها نبود و 
دارای درباره همراهان» اندرزگویان و... سود و مصریان 
«را» را سرور خدایان شرکی خود می‌دانستند. پس چنین 
هستند. از مان این همراهان در قایق خورشیدی» 
«توت» (۲۳0۲)- خدای ماه از دیگران برجسته‌تر بود که 
ویژگی او بسیار مرموز است. نقش او در این قایق» 
کردارهايیش و سخنانی که در اسطوره‌های مصری از 
زبان او گفته نید ه و تبر نیامن هی پستباز به .او نان 
نکن مه ۳ مه هت او را ماه تست ید در : سوت 
آن‌جا که پسان‌تر یونانیان او را با «هرمس» (۲۵۲۳۱۵5) 
خدای خردمندی خود یکسان ینداشتند. 


لدا نام این شهر(خمنو) را در نوشته‌های نود به 
«هرموپ_ولیس»(۳۱6۲۲۵۳0۵۱15) يا شهر همرمس 
برگرداندند. 

شگفت انگیز است که یکی از نامهای فرعون «سرور 
خمنو» بودکه به گونه‌ای برتری آشکار ماه را در روز گاری 
درین نشسان می‌دهد. پیسان‌تر با براه دن آیین‌همای 
خورشید بسیاری از ویژگيهای ماه به خورشید جابجا 
گشت و ماه (تنوت) را نخستین همراه و از دررکوی او 
دانستند. او قلب و زبان «ر|» و ابزار سخنوری او بود. 
در اسطوره‌های مصری نقفش او در ماجراهای پراوازه 
مانند نبرد هموروس و ست و نبردهای کیهانی نیکی و 


سدیف بسیار بنیادین و سرنوشت ساز است. یس او را 
چون اندرز گویی خردصید و داوری دانستند که فرمان 
سرنوشت ساز را در دادگاه می گفت از این رو ست که 
مصریان باور داشستند پس از مرک توت است که در 
دادگاه «دوات»(دنیای زیرین یا دنیای مردگان) درباره 
روانهای مردگان داوری نموده و آن‌ها را نیکبخت یا 


چنین ویژگیهایی بود که او را نماد خردمندی مصریان 
خردمندی و دانشورزی نزد آن‌ها نیز بسیار ارزشمند بود» 
یس باور داشستند دانشسهای گوناگون جوی ریاضصیات» 
پزش کی و.. . از او سرچش مه گرفته است و پسان‌تر 
گفتند که کردش یکنواخت ستار کان در مان دانش 
همه از اوست. «ماه نو» نشان نمایش اندازه گیری زمان 
ماهی بوده است نه خورشیدی ! 


آراان چا که و و و ۲ ایا ود بت برد الک اک 
سرزمین مصر بسیبار دیده می‌شد» منقار بلند و خمیده 
این پرنده را نمادی از ماه نو پنداشته در هنر پیکره 
نگاری سوت را ون مردی با سر لک لک نمایش دادند. 
کاص نیز او را جون میمون مصرک نمایش می‌دادند. 
زیرا این میمونعا در شبانگاهان و با دبدن ماه آواهایی 


شگفت انگیز از خود در ماب دبد و مصریان میان ماه ۲ 
این‌جانور پیوندی می‌دیدند. 


(توضیح عکس: "توت" خدای ماه. به سر لکلک و منقار 
خمیده آن توجه کنید. این که اغلب توت در حال کنده 
کاری مشاهده می‌ شود به دلیل این است که اورا دای 
زبان نیز می‌دانستند) 

به قایق خورشید باز گردیم. هم‌چنانکه توت با خردمندی 
و دانش خود در کنار «را» بوده «مات» (۷221) نیز که 
یک ایزد بانو بود, همراه «را» بود. مصریان باور داشتند 
که مات ایزد بانوی «سامان» و نظم بوده و پاسدار 
«راستی»؛ سامان, داد و سرشت نیک است. اوست که 
گردش ستارگان و دگر؟ نی فصلهای سال را در دست 
دار و نگاه دون رز مر و نیز خدابان است. . پس 
شده و اوست که هم اکنون 1 
می‌کند به عبارتی بهتر او خدای نظم و قانون بود. 
اندیشمندی» سیاست و فرمانروایی است چنین پنداشتند 
که مات(زن) همسر توت(مرد) سوده و هشهردو در دوسوی 
«را» در قایق خورشید ایستاده‌اند و اين قایق را در 
کر اسضانی خود راهبری می کنند. . یس چنان شد که 
فرعون را که پاسدار قانون و داد در سرزمین مصر بود. 
«دوستار مات» خوانده و قانون او را بنام پیروی از مات 
بکار می بر د ند . 


انديشه راستی و داد با کردار و رفتار مردمان در پیوند 
مود یس مات که پاسدار راستی 9 داد جهانی است,؛ 
کردارهای مردمان را در دید خود داشته و اوست که 
نشانگر سنجش ارزش راستی و درستی کردار مردمان 
در دادگاه جهان زیرین و پس از مرگ است. پس قلبهای 


مردگان در برابر «یر» مات (که نماد او بود) سنجیده 
شده و چنانچه سنگینی قلبها هم ارزش با سنگینی این 
پر بود روان مردگان از تاریکی و شوم بختی جهان 
زریرین رهایی می‌یافت و به روشنایی خورشید که 
رستگاری و خوشبختی بود می‌پیوست(قلبی که هم وزن 
پر و سبک بود). مات در هنر پیکره نگاری مصری جون 
رنی که بالهایش کننبوده لنده و کاهی پر ستر مرع 
برسرش دیده می‌شود نمایش داده می‌شد. 


مات 


(توضیح عکس: مات خدای نظم و سامان با باله ایی 
گشوده) 


پس قایق خورشید بود که فرمانروایی اسمانی را در 
دست داشته و دایره زرین خورشید در آن‌جای دارد. 

دس تاورد انديشه قایق خورشعبدی» یو مد آن با 
فرمانروایی فرعون در مصر بود(حکم رانی). دستاوردی 
دیگر گسترش پیوندی ژرف درباره این قایق خورشیدی 
در باورهای دینی مصریان باستان بودل(دین مداری). 

آنديشه رهایی از تاریکی جهان زیرین (تاریکی) و 
پیوستن به روشنایی 0 خورشید و رستگاری 
توت و ۷ که همراهمان ور در قایق بودنده در 
اس کار سای آسرنوست روات ردان دس دا و 
چنین شد مصریان که خوشبختی و رستگاری را در 
رسیدن به دشت خورشیدی «االو» (۵۵۱۷)- در شرق 
آسمان می‌دانستند؛ جهان زرسرین را جایگاه ت17 تاریکی 
دانسته و آرام آرام انديشه رویارویی و جنگ روشنایی و 

تاریکی را پرورش دادند. 


پس چنین پنداشتند که جانوران خزنده و ترسناک که در 
مصمر مه فراوانی دده می‌ تشد » نماد تاریکی و پلیدی 
هستند و ريشه آن‌ها در جهان زیرین است. مصریان در 
این باره داستانها و اسطوره‌های فراوانی درباره 
خوشبختی روانها و رسیدن به خورشید يا بدبخت شدن 
آن‌ها با ماندن در جهان تاریکی نوشتند. 


از ان‌جا که خورشید هرشب جهان را با گذر از جهان 
زیرین دور می‌زد و جهان زیرین جایگاه تاریکی و بدبختی 
بود پس قایق خورشید می‌بایست با این بدبختی‌ها و 
مر ار رس سرت رن ای با ایا بت کر 
هب ۰ چنین بود که آانديشه برد یی در یی روشنایی ۲ 
با کی ه‌ ارای پرورده شده و داستانهای فراوانی 

درباره آن ساخته شد که نامدارترین آن‌ها در «کتاب 
دروازه‌ها» کات 2 شسده است. هم کهاننر که قایق 
خورشیدی در گذر از جهان زیرین با سوسمارها, مارهای 
بزرگ» شیرهای درنده و حتی خرسها روبرو شده و 


همراهان خورشید هریک می‌بایست به این‌جانوران یلید 


(توضیج عکس:نشتان تئوسوفی که از نمادهمای 
درآ ایک وهای را ور ح دانت بان ار که 
خوانندگان این جستار مستحضر هستند که ماری که دم 
خود را گاز گرفته(تصویر بالا) و دایره‌ای تشکیل داده 
است از نمادهای اصلی فراماسونریء خصوصا بهایت 9 
شسیطان پر ستی است و ریشه در همین انديشه دارد که 


در ادامه مفصلا در باره آن سخن خواهم راند.(در باره 
بهائیت باید اشاره نمود که خیل کثتیری از گروندگان به 
این بهائیت بهودیانی بودند که به علت مسئله 2۳1۱ 
که در مقاله بهود ستیزی مفصلا در باره آن 
توضیح دادم به این آیین جدید گرویدند و توطئه‌ای بزرگ 
را علیه دین اسلام و میهن عزیزمان ایران پی ریزی 
نمودند). 

به قایق "را" باز گردیم. مردمان کهن مصری (یدران 
تفکرات فراماسونری) می‌ینداشته که قایق خورشبدی 
در هریک از 12 بخش جهان زیرین با ماجراهایی ترسناک 
روبرو می‌شود و سرنشینان این قایق هستندکه از «را» 
پاسداری کرده ان او را یاس می‌دارند. سین 
اسطوره‌های خور سيیدی که در مصر باستان برای این 
قایق بکاشته شد ادمی را به باد اسطوره‌های مردمان 
دیگر چون «هفت خوان» رستم ایرانی يا «سفر هرکول» 
در داستانهای یونانی می‌اندازد که این داستانها نیز به 
احتمال بسیار ريشه در باورهای خورشیدی مردمان خود 
داشت. در کل خورشعبد جچه رای کشاورزان و جه 
که سراسر تاریکی و ظلمت بود به دنبال داشت در این 
مرحله ماه تنها امید مردمان در شبهای ظلمت بار بود و 
این نیز فلسفه زایش خدایی به نام خداوندگار ماه در 
تمدنهای گوناگون گشت. 


اوج نبرد قایق خورشیدی, ن برد با ماری سهمگین و 
سترگ بنام «آیپ» (۵۸(60)- بود که می‌پندارند داستانش 
در را پادشساهی نوین مصر (1100-1580 ب.م) 
نگاشته شسده است. . ریشه یبابی نام ا ص ی ای 


گفتگوی فراوان دارد و بسیاری از مصرشناسان گفته‌اند 
که از واژه مصری 00 (خزیدن) برگرفته شسده است. 
برخی اسطوره‌ها هی کونند آیپ ماری بوده که درازایش 
بیش از 16 پارد بوده(بیش از 14 صتر هر یارد معادل 
4 متراست) و سرش از سنگ چخماق ساخته شده 
است. این داستان خواننده را به یاد اسطوره هوشنگ 
پادشاه ایران می‌اندازد که چون می‌خواست ماری بزرگ 
و سیاه را با سنگی بزرگ بزند» سنگ در ار 
خورد و از برخورد این سنگها درخششی پدیدار شد که 
انش از آن برخاست .«شسایان ذکر است همانطور که در 
مقاله" رن ار رد او " در باره نقش 
فرهنگ سازی یه ود از طریق رسانه وخصوصا 
انیمیشن‌ها و کارتونهای کودکان توضیح دادم یاد اوری 
می‌کنم که به عن وان مال در انیمیشن مگ مگ و 
دوستان شما دقیقا نام ۳۳ را بر روی جانور خزنده این 


اس که ی تا وا گنه زا فا دی به هر ار 
مصر ان ات را تدای ارگ و ایک کمان. 3۳ 
بدی دانسته و او را دشمن روشنایی, نیکی», خردمندی 
(تنوت) 9 سامان (مات) می‌دانس تند. یس او سسرور 
دشمنان "را" خدای خورشید بود. او را مانند جانوری 
ترسناک مانند مار تراک سوسمار و در سال‌های 
وایسین جوی ازدهایی 0 ینداشته و او را گاه] 
«ماری از نیل» و «سوسمار بدی» می‌نامیدند. 


«درود بر توای "را", تو که با تابندگی پرتوهای ود 
درخشان هستی, هنگامیکه تاریکی در چشمان آ[پپ است. 
درود بر توای رای کی ار ات توت کاس که ا رد 
بدی خود فرو رفته است.» (از نوشته‌های پرستشگاه 
ادفو) 

ريشه باور مصریان به آپپ به هزاره پنجم پ.م می‌رسد. 
در نگاره‌هایی که از آن زوزکان برجای مانده است؛ ماری 
در حال پورش به یک قایق (که می‌تواند قایق خورشیدی 
باشد) دیده می‌شود. در نوشته‌های دیرین مصری نیز 
چون «نوشته‌های اهرام» و «نوشته‌های تابوت» و... از 
دش من «ر|» بنام ایب نام رده شسده است. مصریان 
یکت اش اد ای مار اک نم رسای ارس ری ار 
او به آسمان روز نیز رنه من .۳ 9 
به جهان بالا , پورش مره در نبرد با خه محر است. هنگام 
خوشید گرفتگی می کصنند آیپ به پیبرورک دست یافته و 
بلس از بایان خورشید طرفتقفی باور می‌کردند خورشید 
دوباره " او جبره شسده است. کاهنان هنگام آذرخش 
آاسمان و ار و ٩‏ رک تلاش می کردند 
طلسم‌های جادویی بکار برده و مردم باهم فریاد 
ره کت ان را ای رسای ری رم 


آیپ هنگام گذشتن قایق خورشیدی از جهان زیرین در 
بخش هفتم اسمان(این اسمان 12 قسمت داشته است) 
برخاسته تا این قایق را خرد کرده و در دهان خود 
فروبرد. در اين نبرد آپپ چون ماری سهمگین برای 
فروخوردن «را» به دور او می‌پیچد اما همراهان «را» در 
برابرش برخاسته با خنجر به او می‌زنند تا سرانجام بر او 


چیره شوند. ۰(خوب دقت کنید هنگامیکه ماری به دور 
خورشید که گرد است بییچد گویا با بدن خود دایره‌ای 
تشکیل داده است بعدها با حدذف خورشبد از میان این 
دایره» نماد ماری که دایره‌ای را با بدن خود تشکیل داده 
بود سمبل فراماسونری»بهائیت و شیطان پرستی نوین 


شد). 
قایق میلیونها سال 


(توضیح عکس: قایق میلیونها سال که در این نگاره "را" 
در وسط و سبزه به دست و "توت خدای ماه" به شسکل 
لکلکی در جلو قایق نشان داده شده است. البته در این 
کسیر افی ر طا ان با رستا رو ری معطابای صف بر 
دده نمی‌شودالبته مشاهده می‌فرمایید که قایق 
میلیونهاسال همراهان دیگری در انتهای قایق دارد). 


اٍيزیس (ایسیس خدای محوب و مادر معتوی ماسونها) 
نیز که یکی از همراهان قایق خورشبدی است جادویی 
خر دار سس بورش اب را بی‌اثر می‌سازد. سرانجام 
این ستیزء پیروزی خورشید بر مار آپپ بوده و خورشید 
به راه خود در جهان زیرین ادامه می‌دهد و از مشرق 
دوباره طلوع می کند. 


نبرد با آیپ نامدارترین بخش گکردش خورشید در 
زیرزمین است. هریک از بخشهای دوازده گانه خود 
داستانی برای خود دارد. نبرد با خدای سوسمار "۳ 
۲ «سبااو» (560۷0), ماری که بیوسته ار 
دهانش بیرون می‌زند, مارهای آبی خشمگین و.. . که 
هررکدام در بخشهای گوناگون دوازده گانه بوده و به قایق 
خورشیدی پورش می‌برند. 


#ای توا زا تام در است اس کار هراس ره 
شوم, بگذار بر فراز زمین گردش کنم. بگذار نادانان را 
از مبان بردارم. بگذار مار «سبااو» را به دو تیم تعسیم 
کنم . بگکذار آیپ را در هنگامیکه در بالاترین رو و 


زورمدک است بکشم هك 


در پایان این گردش شبانگاهی قایق خورشیدی در 
دوازدهین بخش دوباره زاده شده درون ماری می‌رود که 
نامش در دی آسصانی » است و سرانجام مانند یک 
سوسک بیابانی (خیرا) در سپیده دم از شرق برمی اید از 
زاویه‌ای دیگرسوسک بیاببانی و يا سوسک 
که دلایل بسیاری برای چنین تصوری وجود دارد ولی به 
عقیده حقبر سوسکها که در قبرستانها بسیار دیده 
می‌ شسد ند و از جنازه مردگان مردم عادی که مومیایی 
نمی‌شدند تغذیه می‌کردند این تصور را در ذهن 
بازماندگان به وجود می‌آوردند که امواتشان به شکل 
این که 0 ری فضولات را دوباره به چرخه 
طبیعت با ی کر وا از دیگر سو همان طور که عرص 
کردم در دوازدهین بخش قایق میلیونها سال دوباره زاده 
ار ای سر ره که ای در ری ار 
است باید نو حه داشت که مار در تفکر مردم ات 
بر مواردی که ذکر شد نماد بازگشت رحجعت وتناسخ نیز 
هست و آن نبه دلیل ۰ و تفت اندازی مار و زندگی 2 
این حیوان در دیدگاه مردمان کهن آن سرزمین است. 
فراموش نتشود که مار نماد یادشساهی (مار کبری)» 
حراست (داستان نگهبانی مار از گنج) و جادو(هیپنوتیزم 
شکار توسط مار) نیز می‌باشد. 


اين گردش پیاپی شامگاهی در جهان زیرین نشانگر نبرد 
پیاپی خورشید با مارها و جانوران تاریکی و نبرد 
همیشگی روشنایی و تاریکی بود. . مصریان باور داشتند 
آن هنگام که پس از فرونشستن خورشید در غرب»فایق 
ان به جهان زیرین می‌رفت, روان مردگان که چشم به 
راه امدن خورشبد بودندگرداگرد این قایق امده تا به 
قایق روشنایی سسوند که یک جادوی ویژزه بدانند. ان 
ار که پس از گذر قایق در جهان زیرین 
نمی‌توانستند نه آن مر نید مه سوگواری پرداخته و چجشم 
به راه می‌ماندند تا دوباره قایق خورشیيد را دیده به امید 
این که بتوانند به آن راه یابند. 


چنین اسطوره‌هایی نشان از باور دینی مصریان به نبرد 
جورسید در تاریکی و پیروزفک آن داشت . هم چنبن گذشته 
از دیدگاه آیینی» این داستان نماد یادشاهی فرعون بر دو 
سرزمین مصر بالا و پایین و پیروزی او بر دشمنان مصر 
بود. فرعون نمایانگر «فرزند را» در روی زمین بود و 
صرف بودن او در پادشاهی نشان ییروزی او بر دشمنان 
مصمر مو ۵ 


از همین روی است که با گذشت زمان بیشسترین خدایان 
در گونشه و کنار مصر گرداگرد «را» خدای خورشید آمدند 
که خود نمایش یگانگی سرزمین‌های مصر بالا و پایین 
ود. یس با گذشت زمان چنان شد که ایزد بانوهمای 
پاسدار مصر پایین و بالاء «وجت» (۷50[61)- و «نخبت» 
(1۵۱۲۱۲61)- در قایق خورشیدی همراه «را» نشان داده 
شده و آن‌ها را نیز پاسدار و پشتیبان فرعون خواندند. 


وجت(آدجت) ایزد بانوی نگهبان پادشاهی بود. پسان‌تر 
می‌دادند که به دور تأح او پیج ده سود. درست هم چنانکه 
باور داشتند به دور دایره خورشید نیز پیچیده است و از 
ان پس ان‌را «ایارت» (۱۵۲6۵۲) یعنی «مار کبرای پرورش 
یافته» خواندند. 


نزد مصریان مار کبرای پرورش یافته نمادی از نیروی 
تاه و وان سای ود ۱ ۱ 
پشتیبان دلتای نیل و نیز سراسر مصر پایین است. چون 
به نیروی شگفت انگیز چشم مار در هیپنوتیز کردن شکار 
خود پی بردند, چشم مار ایارت را نمادی از پادشاهی 
فرعون و سپس نیرویی اسمانی و چشم ماه و خورشید 
پنداشتند. از آن پس «چشم را» نمادی از تیز بینی و دور 
ات سس ری سا ن کدی ان خر ترا رات 
از کار انداختن توان دشمنان مود . از این‌رو می‌ینداشتند 
از «چشم را» است که پرتو کور کننده و نابود سازنده به 
بیرون پخش شده و دشمنان خورشید را نابود می‌کند. 
ان‌گاه چون‌هاتور که ایزد بانوی راه شیری و سپس 
آسمان بود به مانند گاوی ماده نمایش دادند, چشمان این 
گاو ماده را همان جشم را می‌دانستند. پسان‌تر با 
برآمدن آیین‌های «هوروس» خدای آسمان و یکی شدن 
او با «را» این چشم را «چشم ه_وروس» خواندند و 
اینگونه بود که تک چشم نحس فراماسونها با عنوان 
چشم جهان بین از میان داستانهای خرافی و کودک 
مابانه مصریان زاده شد. 
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(توضیح عکس:عکس بالا بح "را" خدای خورشید 
است و خورشید نارنجی رنگی که بر روی سرش قرار 
دارد به علت وجه تسمیه ان است,اگر خوب دقت کنید 
گرداگرد خورشید مار کبرایی پیچیده که به عقیده حقیر 
بازتاب افسانه نبرد "را با مار ایب" است.جالب این که 
ان‌جاکه ایپ روی سر "را"جای دارد تاج یادشاهی فراعنه 
نیز با همین نماد ساخته می‌شود و مار نماد پادشاهی و 
استیلا و دچار استحاله‌ای 180 درجه‌ای می‌شود. این که 
سر خود "را"سر شاهین است به علت آمیختگی هروس 
با "را * است یعنی در این‌جا نیز هروس که به قولی 
یسر و به قولی دیگر نوه "و" است,؛ خود او می‌ شود !!! ! 
در ضمن پیچیدن مار به دور خورشید بنیاد فکری پیدایش 
نماد "تلوصوفی"* که نماد ماسونها» بهائیان و شسیطان 


هم‌چنانکه وجت نماد پشتیبانی مصر پایین بود. «نخبت» 
ایزدبانوی نگهدار مصر بالا شناخته می‌شد. او را چون 
کرکسی سید نمایش داده که در بیشتر نگاره‌ها بر فراز 
تاج فرعون بالهایش را گشوده و در پرواز است و در 
چنگالهايیش «حلقه شنو» (نماد زندگی) دیده می‌شود. 
پس او را «مادر مادران» می‌خواندند و نمایش آن همراه 
فرعون نشانگر پادشاهی او بر مصر بالا بود. 

پس دو ایزد بانوی وجت و نخبت دو بانوی مصر بالا و 


یایین و در اساطیر مصری همراهان «را»در قایق 
خورشیدی بودند. نماد این دو ایزد بانو نشانگر پادشاهی 


بر سرزمین یکپارچه مصر بالا و پایین بود و پسان‌تر و در 


اوج باور به آن‌ها در اسطوره «هرو بهوتت» يا «دایره 
بالدار» در کنار هوروس د یبد شد ند. 


(توضیح عکس: نگاره‌ای از "ست"* البته دو ستان عزیبز 
۱ 5 نناه ۹ ند). 


اما قایق خورشیدی قهرمانان دیگری سر داست کج یکی 
از نامدارترین آن‌ها «ست» (56)- بود که ِ 
شگفت انگیزی داشت. ست یکی از 9 جلدای تم لو ره 
بود و نام او در زبان مصری به معنی «ستون پایداری» 
است. پس با ستونهای خورشیدی ان شهر بی‌پیوند 
نیست. او برادر «ازیریس» (051۲15)_ و «ایزیس» (۱515) 
نو ده لت را خدای بیابان و کاروانهای بیابانی می‌خواندند 
و در نگاره‌های مصری او را جون غزال و خر نمایش 
می‌دادند. با گذشت زمان و با گردآمدن خدایان 9 گانه 
شهر لونو پیرامون «را» ست نیز به آن‌ها پیوست و چنان 
شد که او را یکی از قهرمانان قایق خورشید 
می‌خواندند!! !. یس همراه خورشید در نتبرد با تاریکی و 
مار اد مو ۵ 


در اسطوره‌های مصرک می‌ینداشتند که هنگام گذر قایق 
خورشبد از جهان زیرین او بر دماغعر آن ایستاده و 
پاسدار قایق است. پس هنگام بورش ۳ او است که 
کی اه به ان بت زده و آن‌را از سر راه سرمی دارد. 
دیا ورد این ی ات این بود که او را ِِ 


بالیده و مصریان او را روزگاری یکی از بزرگ‌ترین 
خدایان خود بشمارند. 


اس ی ار ار که هی وی وا ای ای در سر 
گشتند و فرمانروای دلتای نیل شدند (1600-1800 پ.م) 
آشکار مو 2 آن‌ها که رت جنگجویی و تعدخویی داشتند 
و به دنبال خندایی جنگجو و ترسناک نود مد لمات را 
پیشتیبان تررک خود خوانده آن‌را بسیار ارزش بهند. یس 
از واکنش مصریان و این که آن‌ها هیکسوسها را دش منی 
خونخوار می‌دیدند» ناخودآگاه ست را خدای بدی و بیگانه 
و پلیدی دانستند. . یس هر بیگانه‌ای سرد مصریان سیمای 
آشکار ست بود و ست نماد شیطان و در گذر زمان قاتل 
ازیریس برادر خود شد.اری اینچنین بود که پس از بیرون 
نماینده هکس ونم و خونخوار و نماینده ما تاریکی و دی 
پنداشته 3 این خدای مصرک آرام آرام ویژگیهای همان 
آیپ را مد تست آورد. او دارنده همه ویژگیهای سدف و 
نابودی سرزمین مصر شد. او که پيشتر خدای بیابان بود 
را از او دانسته و می‌گفتند که همه جانوران ترسناک 
است. 

اندیشه نمایندگی بدی او نماد تاریکی تا به آن‌جا رسید که 
یسان‌تر یونانیان ان را با خدای بدی خود یکسان ینداشته 
او را «تایفون» (۵۱۱0 ۲۷ )ان نامیدند. او را چنان 
می بنداننید. که دبوی خشمگین ۳ 


مک ام ره یک 


در نگاره‌ها او را چون جانوری شگفت انگیز با گوشهای 
رد و بلند و پیوزه خرطوم مانند نمایش 
می‌دادند ( نقشی شببه به گرگ با سر سس سیاه). 


هرچه که زمان م‌کدشت ویژگیهای سدی او و نماد 

تاریکی برای او بیشتر می‌شد. تا هنگام چیرگی پار سها 
بر مصر چنان شد که او را نماینده ویرانی» اک ری 
ماه خشکسالی و کگاهش [۳ رود نبل می‌دانستند. 
می‌گفتند از اوست که از آغاز تابستان گرمای خورشید و 
بلندی روز رو به کگاهش می‌رود و تا اغاز زمستان 
اما شسکفت انگبز است که در همان روزکار و پس از 
بیرون راندن هیکسوسها هنوز شهرهایی در مصر بودند 
که یاد دیرین او را گرامی داشته و ست را خدای خود 
می‌دانستند. چنانچه در شهر «تانیس» (12۲715) در شرق 
دای یل رتست کاهی سر رای آو ترا نود در سک 
نگاره بر روی دیوار در «کارناک» (۷3۲۳۵۲)- ست را 
چنان نمایش داده‌اند که به فرعون «توتمس سوم» ( 
ااا ۲۳۱۵۳۳۱6۵5) آموزش تیراندازی می‌دهد و نام دوتن از 
فرعونهای مصر در خاندان نوزدهم «ستی» (56۲1۱) بود 
که آشکارا با نام ست در پیوند است. 


مانند ایرانیان باستان نیز دید. چنانچه در باورهای هندوی 


ردان سح « در یو >> با آسمانی کر( و نیکی در تِ_ 


چیرگی این مردمان نوین دیو خوانده شده و نماد بدی 
شمرده شدند به عبارتی بهتر دین جدید يا قوم غعالب 


هیکسوسها ست دچار استحاله شد. 


در تاریخ دیرین مصر چنان شد که پس از راندن 
هیکسوسهای ویرانگر پادشاهی نیرومند مصریان اینبار 
از نیمروز آن سرزمین (مصر بالا) آغاز گشت. اینبار 
اسطوره‌ای زاده شد که بادآور پپروزی مصریان بر 
هیکسوس ها بوده و به راستی ان را برد روشنایی با 
تاریکی و پیروزی فرعون می‌دانستند. بر همین پایه بود 
که «آمون» (4۸۵۲۷۲ خدای شهر «تب» (4)۲۳۱۵۲۵5 که در 
آن هنگام پایتخت فرعون شده بود برجسته شد و او را با 
«ر|» دای خورشبد یکسان دانسته و نبز آرام آرام 
داستان شگفتی و پیروزی‌های هوروس خدای آسمان در 
مان مرا تام کت 


انديشه هوروس را باید اندیشه‌ای در پشت ابرهای ابهام 
دانست. او را خدای آسمان می‌دانستند و باور به او از 
کهن‌ترین روزگار (دوران پیش خاندانی - 2631-3500 
ت .م) در مان مصریان بریا وده است. درباره نام 
هموروس گفتگو بستپار شده است. در نوشته‌های 
هیروگلیف آن‌را ۱۲۷ آورده‌اند که آوانگاری آن *5۲۷ به 
معنی «شاهین» يا «باز» می‌باشد. به نظر می‌رسد که 


سرچشمه نام او از آنديشه «بلندی» و «والایی» (بلنتئد 


در اسطوره‌های مصری او را فرزند «هاتور» (۱0۲ ۱۳۱32 
ایزدبانوی راه شیری و آسمان می‌دانستند که بخش دوم 
نام این ایزد بانو همان وازه ۲ با هوروس است. از 
در پیوند بود پرنده شکاری باز يا شاهین را نماد او 
دانسته و در نگاره‌همای مصری او را چننان نمایش 
می‌دادن که بالهايش را گشوده خورشید چشم راستش و 
ماه چشم چب اوست. اما چون روشنایی ماه به اندازه 
روشنایی خورشید نیست., این ناهمسانی دو چشم و 
بزرگی و کوچکی دیگری سرچشمه داستانهایی دلپذیر 
برای مصریان شد!!!. و ست خدای تاریکی را هم آورد او 
ساختند» پنداشتند که چشم چب او(چشم کوچکتر که ماه 
بود) در جنگی بدست ست زخمی شده و کنده شده 
است. این زخمی شدن را نمادی از فداکاری او در نبرد 
با کر ست خواند. 

از آن‌جا که خورشید چشم راست هموروس بود همین 
انديشه درباره چشنم راست او سرچشمه‌ای شد که 
«چشم را» خدای خورشید را از آن پس با چشم راست 
هوروس یکی پنداشته آن‌را «چشم هوروس» نامیدند. 


و دومین دلیل زاده شسدن تک چشم جهان بین ماسونها 
اینگونه زاده شد. 

امیخت. هم وروس که او را «هرمتی» (۳۱۵۲۱۶۱۲۷) 
(هوروس دارنده دو چشم) ثبرز می‌خواندند با «ر[» دای 


خورشید یکسان پنداشته شده آميخته این دو خدای 
مصری را «را-هرمتی) (۴-۲۱۵۲۱۲۱۵۲۷) با «را-هراختی» 
( 4۳-۳۱۵۲1۲۲۷ یعنی «را که هوروس دو افق اوست با 
را که هموروس دو چشم اوست) خواندند. پس چنان شد 
که هنگام نیمروز که خورشید را بر فراز اسمان و در اوج 
گرما می‌دیدند هنگام جوانی «را» دانسته او را همان را- 
هراختی نامیدند. 


نزد مصریان نامور شده و مردمان کهن نیز از آن‌ها 
۲ 
این‌ج‌ایگزینی باز هم ريشه اسطوره‌ای شد که پس از 
هوروس که پیشتر فرزندهاتور بود اینبار فرزند ازیریس 


یعنی با به وجود امدن شخصیت جدید هوروس مصریان 
گذشته او که فرزند«هاتور» (۲۵۲ ۲۱۵۲)- ایزدبانوی راه 
شیری و آسمان بود را فراموش کرده و داستانی جدید 
اوزیریس(خواهر و برادر) و نوه "را" خدای خورشید بود 
پس ازیریس پدر هوروس شد و آشکار است هوروس 
جانشین او در مصر پنداشته شود. برجستگی بیشتر این 
داستتان از آن‌جا 32 که در اسطوره‌های ای رتست 
خورشیدی ایزیس برای بدست آوردن تندرستی «را» او 
را فریفت و «نام پنهان» را بدست آورد. نامی که دارنده 
ان دارای نشبرو و پیادشساهی می‌شد و اینگونه نود که 
ایزیس به راز هستی پی برد لذا نزد کابالاییست‌های 


بهود و ماسونها بسیار بسیار مقدس و محترم است البته 


به نظر حقیر دلیلی دیگر نیز براین مطلب وجود داشت و 
ان این داستان است که: 

پس از ازدواح "را " با" نات" خدای آسمان آن‌ها دارای 4 
فرزند شدند 1-- ايزيیس (دختر) 2 ازیریسس(یسر) 3- 
نفتیس(دختر) 4- ست (بسر), ایزیس با ازیریس برادر 
خود ازدواج می‌کند ولی ست حسادت ورزیده و ازيريیس 
برادرش را که جانشین "را" است را می‌کشد و در کنار 
رود نیل او را قطعه قطعه می‌نماید. پس از آن‌که ایزیس 
با خبر می‌ شود به همراه خواهرش نفعتیس به آن‌جا رفته 
وا ی را کت تس فا فا ی ی ۱ 
بدن همسرش را در کنار هم قفرار می‌دهد و ناگهان 
ازيريیس جان گرفته و زنده می‌ شود اد ۲ هم نزدیکی 
می‌کنند و هموروس متولد می‌شود. ازی ریس دوباره 
می‌مبرد وبه دنبای مردگان (غعرب رود نیل) می‌رود و 
ایزیس بیوه می‌ماند و از آن جهت که به راز هستی پی 
رده مقامی والا در ببن جادوگران می‌یابد و از همین 
سو است که وی در نزد کابالاییست‌های بهودی(معتقدین 
به پیشگویی‌ها و جادوگری) و فراماسونها محترم است 
تا جایی که ماسونها او را مار معنوی ود 
می‌دانند(ماجرای ساخت مجسمه آزادی توسط بارتلدی 
را به خاطر بیاورید) یس وروس جانشیبنی شایسته 
برای فرمانروایی بر مصر می‌ شود و اینگونه است که 
برای انتقام گرفتن از ست» عموی خود (که البته دایی او 
(جنگ هت وروس با ست و از دست دادن چشم چپش 
بو حجو 2 می‌اید). 


این‌که هوروس پسان‌تر در خانواده خدایان 9 گانه شهر 
لونو جبای گرفت خود ريشه یک داستان دیگر بود. 
هوروس نیز یکی از همراهان قایق خورشید به شمار 
می‌رفت و در اسطوره گردش خورشید در جهان زیرین 
اورده‌اند که در بخش يازدهم و پیش از سپیده دم 
هموروس است که چراغهای دریای بزرگ را روشن 
می‌کند تا روشنایی سرخ رنگ و سپس سپیده دم زرین 
افق شرق پیش از برامدن خورشید پدیدار شود. بر همین 
پایه بود که او را «هوروس زرین» و نیز خدای سپیده دم 
خواندند. نیز او را در کنار «آنوبیس» (4۸۵۳۷۵]5 در جهان 
یی ری رخ در ال رس ی سس ی ی رن 


است. 


دستاورد راندن هیکسو سها از مصر و پیدایش پادشاهی 
نیرومند فرعونها برجستگی هوروس نزد مصریان و زاده 
شدن اسطوره‌های بسیار درباره او بود. هوروس نماینده 
مصریان و شاهین خورشید بود و او بود که نماد رهایی 
مصریان از ستم هیکسوسها دانسته شد. پس او هم اورد 
مصریان خدای تاریکی پنداشته می‌شد. هم‌چنانکه بالاتر 
گفتیم ست خدای بدی و جانشین ایپ دشمن خورشید 
پیروزی خورشید بر تاریکی را در اسطوره‌هایی دلپذیر 
رده نگاه داشتند. چنان شد که ست خدای هیکسوسها 
و ستیز میان هوروس و ست از نامدارترین داستانهای 
جهان باستان بودند. 


ست نماد تیکانکی و هوروس جانشین خورشید و نماد 
یادشاهی مصری ود . . پادشاهان مصر در گذشته‌های 
دیرین (دوران پیش خاندانی) «هوروس» نامیده شده و 
مصریان با روشهای گوناگون در نوشتارهای هیروگلیف 
آن‌را به نمایش می‌دادند چنانچه در نوش تارهای 
هیروگلیف نمایش یک شاهین اشاره به فرعون داشت. 
از روزگاران دیرین نام فرعون را با نمايیش یک شاهین 
در چهار کوش نمایش می‌دادند . اما یس از راندن 

هیکسوسها و راهن یادشاهی وین مصر تنها همان 
شساهین را رای اشاره مه فرعون بکار بردند. این 
شاهین ها در نوشتارهای هیروگلیف بیشستر به رک زرین 
نمایش داده شده و جنبن برداشت می‌شود که این ررین 


از اه نبرد هوروس و ست بود که اسطوره‌های 
فراوانی زاده شد. بالاتر از چشم جچب هوروس گفتیم که 
نماد ماه نود و این بندار به آن‌جا رسد که کفتند که 
چشم چپ در نبرد با ست از جا کنده شده است. دربرابر 

این زخمی شدن چشم چپ هوروس نیز در آن ن برد به 
بیضه‌های ست ایس ی رسانده او را نابارور ساخت که 
ريشه این داستان آشکارا با خدای بیابان(لم یزرع بودن) 


و ناباروری زمین بودن ست در پیوند است. 

این ستیز دراز مدت هوروس و ست به ان‌جا رسید که 
داستانهایی دلکش زاده و در نوشته‌هایی همیرو کلیف 
مانند «نوشته‌های اهرام», «نوشته‌های تابوت»» «سنگ 
شابا کا» و... با سیماهای گوناگون آورده شده در سراسر 
مصر به شسعلهای گوناگون پراکنده کشعت - ی 


شدند و 0 در ۱ خود ی 1 ذکر است که 
داستان "سنگ شاباکا " الگکوی نام گذاری شاباک(از 
بخش‌های سازمان موساد) اسرائیل می‌شود!!!. 


داستانی که زاده شد به اسطوره «هوروس فرزند 
ازیریس», «هوروس و ست» و... نامدار کشت و ماحرای 
آن انتقام جویی هوروس از ست بود که ازیریس پادشاه 
قانونی را کشت و بر جایش نشست و سرانجام هوروس 
فرزند ازيريیس او را نابود ساخت و پادشاه مصر شد. 


چجنبن اسطوره‌هایی که در میان مردمان کهن بسیاری 
دیده می‌شود» به گونه‌ای در پیوند با نبرد کیهانی 
روشنایی و تاریکی نود. هوروس خدای آسمان که با 
خورش ید و روشنایی یکسان انگاشسته می‌شد با ست 
خدای تاریکی و بدی به برد پرداخت. چنین اسطوره‌ای 
چنان در مصر و حتی در بیرون از مصر پراکنده شد که 
داستانهای گوناگونی در پیو ند با آن نوش ‌تند و رای 
هوروس نمادهای ویژه آفریدند. 


هوروس که در یک داستان پسر ازیریس بود «هوروس 
کوچکتر» و در داستانی دیگر که برادر ازیریس پنداشته 
شد «هوروس بزرگ‌تر» نامیده شد. در شهر «لتوپولیس» 
(۱۵00۱05)- نزدیک ممفیس او را مردی با سر شاهین 
و فرزند همان‌هاتور می‌دانستند. در مصر بللا نبز 


در شسهر «شسدنو» (5]۱606۲۷)- در مصر پایین او را به 
همان شکل کهن خود «هوروس با دو چشم» می‌نامیدند. 
پس چنان شد که او را زمانی با ساره کیوان یکی 


دانسته او را «هوروس گاو فر>»> خوانده 1 زمانی با پیندار 
در اره خحنک و ب ترور و او را یا ساره بو رام کس ان 
دانسته او را «سشوروس سر » نامیدند. زمانی بر او 
سیاره مسر و *هوروس آشکار کننده رازها» خوانده 
می‌ شد . شسگفت انگیز است که در اسطوره‌های مصرک 
چندین هوروس را می‌بينيم و این که در یک داستان دو 
تن همزمان با نام هوروس یدیدار می‌شوند که نشسان از 
اند کی سا وی ام ری اس او رها داد و ای 
صد اف وی ترا کت ان که دحا اه هد 
این تخیلات و خرافات هستند. 


جنین بود که از رورکا درس نگاره خور يد بالدار» 
چشم جهان بین» ماری که به دور خود حلقه زده است 
(مار ایارت)؛ وارااعر ی ار ری و در حصر راد ند در 
برخی نگاره‌ها «خیرا» (همان سوسک بیابانی) که نماد 
خورشید بامدادی بود در میان بالهای هوروس دیده شد و 
در بسیاری از نگاره‌های دیگر دای شساهین را در 
هنگامیکه در اوج آسمان نیمروز بود به همراه دایره 
خورشید (آتن) نمایش داده آن‌را «دایره بالدار) نامیدند.با 
گذر زمان و ورود بتی اسرائیل و سکونتشان در مصر 
بهودیان بیابان گرد شگفت زده از تمدن و عظمت مصر 
باستان مسحور و لا یعفل این اسطوره‌ها و داستان‌ها ۳ 
به همراه خود به سرزمین‌های دیگر بردند و حتی آن‌را در 
کتب آسمانی خود نیز گنجاندند خاارد اس ری ره 
جادوگری یهود شکل گرفت. 


استراتژی‌ها و آنتی استراتژی‌های ناکام غرب 


شاید در طول تاریخ کمتر اتفاق بیافتد کشوری همچون 
ایران اینچنین هدف استراتژی‌های _ کشورهای 
گویا ایران آزمایش_ گاهی است که ۳ آن‌چه را در 
آکادمی‌های علوم سیاسی فراگرفته‌اند و ما برخی 
استراتژی‌های نو ظهور را برای اولین بار در این کشور 
امتحان نموده و به اجرا گذارند. 


الصا تاه ای رس ر در و سر دراه 
تضعیف ان بهره می بر د. 


اما نکته جالب این‌جاست که برخی از این استراتژی‌ها و 
راهبردهایی که غرب علیه نظام اسلامی ایران طراحی 
هی ک وه اب بران ه های دی ی ج ود را ععلا نا کاراادد 
کرده و به 5۲۲۵۲۵0۷ ۸۲۲۱ علیه خودشسان تببدیل 
می کند. 


ی 
شکل و میزان راهبردهای مور د استفاده از سوک آنان 
1۱۳ ۱95۳ 


به عقیده حقیر با روی کار آمدن دولت مکتبی نهمء 


آن‌را پایا و ماندگار تلقی می‌کردند» به نوعی عادی 


سازی شرایط بحرانی برای مردم جهان بوده به عبارتی 
دیگر نخستین پیامد تحریم و يا جنگ با جمهوری اسلامی 
را می‌بایست در افزايیش قیمت نفت جستجو کرد. لدذا 
اتناق فکر استکبار جهانی و صهیونیسم (بخوانید 
فراماسونری) با افزايیش قیمت نفت از طریق تقاضای 
کاذب در بازار وبه قول اقتصاد دانان "سفته بازی " 
سعی در عادی سازی و ازمايیش شرایط پیش بینی شسده 
نمود. 

در این صورت هرگونه افزايش قیمت نفت در اثر حمله 
به ایران نه یک امر تازه بلکه مسئله‌ای بود که قبلا هم 
درشرایط غیر جنگ (صلح) اتفاق افتاده بود و از فشار 
سیاستمداران قیمت نفت دوباره پایین آمده ودر محدوده 
0- 50 دلار ثابت گشت. 


در مقابله با دولتی که علاقه ندارد با دشمنانش در زمین 
خودی بازی کند و سیاستی تهاجمی را در پیش گرفته؛ 
استفاده از استراتژی "چیکن." از همان ابتندا محکوم به 
شکست می‌نمود. 


در این آاستراتزی که سانگر جحالتی است که دو راننده 
سوار بر خودرو با سرعت به سمت هم می‌آیند(شاخ به 
شاخ) و هیچ کدام حاضر نیست کنار برود» پیروز قطعی 
"چیکن" در مقابل غرب مردم ایران بودند. چراکه بدون 
توجه به هشسدارهای امریکا مبنی بر ارج]اع پرونده 
هسته‌ای به شسورای امنیت, ایران هم‌چنان به ادامه 
فعالیت‌های هستی‌ای صلح آمیزش اصرار و ابرام نمود و 
هرگونه نادیده گرفتن حقوق کشورش را با افزایش 


عمق و گستره فعاليتهای هسته‌ای پاسخ داد به قولی 
راننده‌ای که بالاخره کوتاه آمد و مسیرش را تغییر داد 
امریکاییها بودند نه ایران. 

اما مسئله مهم و شسایان ذکری که نباید از نظر دور 
داشت ترکیب لغوی جدیدی بود که از سوی رییس جمهور 
محترم مورد استفاده قرار گرفت وآن" "قطار هسته‌ای 
ایران ۸ بود که معانی و پیامهای مهمی برای دشمنان 
این مرز و بوم داشت. 


م< نخست این که: 

کشسوری که با ایران "چیکن" می‌کند نه در مقابل یک 
خودرو که در مقابل یک قطار در حال حرکت است و 
منطفی‌ترین حالت برخورد اتوموبیل با قطار تنابودی 
اتوموبیل است. 

دوم این که: 

قطار "چیکن" کند اگر می‌خواهد رده بماند ۷ رم مور 
سوم . 

به نحوی قانون مندی و حرکت در چهار چوب را در ذهن 


بودن و قانو مند بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در 


خود نهفته دارد. 


چهارم: 


آن‌چه ما از قطار در ذهن خود داریم لکوموتیوی است که 
زنجیره‌ای از واگن‌ها را در پشت سر خود دارد و این 
مجموعه در کل, قطار نام می‌گیرد. 

نك واقع دولت ایران با اين نام گذاری به ات 9 
شسدن و دنباله دار شسدن دانش هسته‌ای در کس را 
اشاره دارد. 


همانطور که دیدیم مذاکره با غربی‌ها در دوره اصلاحات 
در مورد پزیرش 15 عدد سانتری فیوز نتیجه‌ای نداد در 
حالی که ایران اکنون رقم 7000 سانتری فیوز خود را 
قطعی نموده و غربی‌ها هم آن را پذیرفته‌اند و بسته 
حاوی پیام " ۴۲۳۵۵26۵ - ۲۲۵۵26 " که از سوی آنان 
پیشنهاد شد گواه بر این مدعاست. که به معنی پبذیرش 
این مقدار رشد هسته‌ای ایران و چشم پوشی از 
تحریم‌های بیشتر ایران به شسرط توقف فعالیت‌های 
بررسی استرا تژی‌هایی که در دوره‌های مختلف علیه 
ایران به کار گیری شد.نشان از عزت و اقتدار ملی در 
دوره کنونی است. 


استراتژی‌های موسوم به لکه جوهر ماشه,چماق و هویج 
ء«یلیس وب و پلیس بد و. ۰ که همگی در دولت‌های 
پیشسین علیه کشورمان مور د استفاده ار که رس 
نشان از این مسئله داشت» که غرب ایران را در حد قد و 
قواره خود احساس نمی ‌کند و همواره در حال ترساندن 
کی یار ایرای اس در ال که نوم اه ره 


که اکنون مورد استفاده قرار می‌دهند نظ یر 
چیکن» اسنک» هویج مسموم و.. ۰ نشان از عزت و اقتدار 
ملی ایران دارد. 


امریکا که بنا بر راهبرد "لکه جوهر" در حال گسترش 
حظور فیزیکی و نظامی خود در سرتا سر نقاط حساس 
و استراتژیک جهان بود ناگهان با افزایش برد ونفوذ 
اییران در برخی کشسورهای جهان ی حباط خلوت 
خود(آمریکای لاتین) مواجه شد لدا مور به حصور در 
را 
فیزیکی و معن وی دارد. اين امر آمریکا را با خطر 
پراکندگی بیش از حد نیروها و به عبارتی "گسترش بیش 
از حد" مواجه نمود. 


اگر تا دی روز امریکا فقط در کوبا مشکل داشت امروز 
باید بخش عمدهای از توان خود را صرف ونزوئلا, 
نیکاراگوئه, اکوادور و...نماید. در واقع استراتژی لکه 
جوهر به مرور زمان به تیغ دو دمی بدل گشته که خود 
امریکا را هم تهدید می‌کند» یکی از دلایل عمده خارج 
کردن نیروها از عراق و انتقال آن‌ها به افغانستان فرار 
از همین این تنگنا است. 


استراتژی "اسنک." و "دریای طوفانی", که هم اکنون از 
سوی امریکا علیه ایران وبرخی کشورهای دیگر نظیر 
چین در ال اجراست نیز محکوم به شکست است. 
۷۷ . (استراتژی مار) که به معنی ایجاد 
موضسوع اشاره دارد که در زیر در یایی‌ها, هوایيماها و 
کشتی‌هایی که خزندگان خطرناک همچون مار را حمل 
می‌کنند در صورت فرار یکی از ان‌ها ,دمای هوای داخل 


کابین را تا چند درجه زیر صفر پایین آوده لذا این 
خزندگان به دلیل خونسرد بودن منجمد می‌شوند. 


در این هنگام گروههای جستجو آن‌هارا همجون تکه‌های 
چوبی به سادگی برداشته و خطر رفع میگردد. همانگونه 
که مستحضر هستید استفاده از این راهمبرد هزینه بر 
می‌باشد و ممکن است برای ود سرنشینان نیز 
مشسکلات زیادی به وجود آورده وح نی مسر ته مر 
شود(تحمل دمایی که در آن دشمن حذف شود). 


کاربرد این استراتژی به این معناست که دشمن برای 
حذف و ضربه زدن به ما حاضر است هر هزینه‌ای حتی 
آسیب دیدن خود را نیز تحمل کند که نشان از قدرت و 
اقتدار ما و از طرفی دیگر ناچاری دشمن در مقابله با ما 
است. استراتژی "در یای طوفانی" نیز تقریبا به همین 


شناورند. 


واضح است که احتمال آسیب دیدن و غعرق شدن 
کشتی‌ها و قایق‌های کوچک در این در یای متلاطم بیشتر 
از کشتی‌های بزرگ است. 


به عبارتی دیگر در شرایط بحران اقتصادی کنونی 
(دریای طوفانی) که بنا به نظر حقیر این شرایط کمملا 
عمدی به منظور کنترل برخی کشورهای در حال قدرت 
گرفتن طراحی شده» احتمال ضربه خوردن اقتصادهای 
فا رک ۱ ۱۳ 


اما آن‌چه در این میان مغفول ماندو امریکاییها آن‌را در 
نظر نگرفتند و به انتی انس ترانری(صد راهبرد) علبه 
خودشان بدل گشت, تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی 
ایران بود. در واقع امریکاییها با تحریم اقتصادی ایران و 
کشسیدن دیواری به دور ان» ارتباط نظام اقتصادی و 
بانکی ما را با دنیای خارج قطع نمودند که نتیجتا ایران 
جزو معدود کشورهایی بود که کمترین تاثیر را از اوضاع 
نابسامان اقتصادی جهان پذیرفت. 


اگر بخواهیم به زبان استراتژی‌ها سخن بگوییم اینگونه 
می‌شود که امريکاييها قبل ازایجاد طوفان خودشسان 
قایق موسوم به ایران را دردورترین منطقه ممکن از 
مرکز طوفان قرار دادند. و اسیبی که این قایق دید 
بسیار کمتر از کشتی‌ها بزرگ (خود آمریکا و غرب) بود. 
ودر بیانی دیگر قبل از این که دمای داخل کابین را بیش 
از حد پایین بیاورند خودشان ایران را در مقابل سرما 
ایزوله کردند. 

البته این مسئله فقط شامل ایران نمی‌شود بلکه همدف 
از طراحی این استراتژی جلوگیری از قدرت اقتصادی 
روزافزون کشورهایی نظیر چین» برزیل و... نیز بود. 

در مورد چین که اقتصادش شدیدا به دلارهای امریکایی 
وابسته است در دوران رکود اقتصادی که کسی علاقه به 
خرج کردن پول و واردات ندارد اقتصاد صادراتی چین به 
رت اس مسا ان ات ال سر اه 
چینی‌ها برای مقابله با این مسئله اقدام به ۲۸۱۷۱۳۱۱۱6۵ 
نمایند (فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده 
برای تولید کننده ویا به عبارتی پرداختن سوبسید به 


خریدار!) که در این صورت باید ببینیم کدام یک از این دو 
کشور(آمریکا و چین) زودتر از پای در می‌آید. 

السته چبي‌هاه این راد برد اکنضا تک رده و آنراا رس 
جرک رو و کار که هی توا انس ام دهد مي دا 
چراکه این روش اقتصادی سوده و سود را روانه جیبهای 
مشتریان می‌کند. بلکه قطعا به دنبال بازارهای دیگر 
خواهند گشت که تمونه آن عهعد قرار داد تجارت آزاد هند 
با" آسه آن" بود چراکه بازار نزدیک به یک میلبارد نفری 
هند در اختیار چین قرار داد. 


البته دولتمردان ما نباید فراموش کنند که یکی از همین 
بازارهای همدف که به شسدت مورد نظر چینی‌هاست 
کشورمان ایران است. وچین به لحاظ دست و پنجه نرم 
کردن با آمریکا و اروپا و رهایی از دام گسترانیده آن‌ها 
حتی ممکن است برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در 
ایران گرو کشی سیاسی نیز بکند. 


به هر حال از دعوای چین و امریکا که بگذريیم شرایط 
کنونی رکود اقتصادی در دنیا بهترین زمان برای اجرای 
طرح‌های اقتصادی انبساطی(تورمی) نظیر طرح تحول 
اقتصادی در ایران است, چراکه به نظر بنده رکود 
اقتصادی خارجی تا حد چشمگیری نتایج طرح‌های تورمی 
داخلی را خنثی خواهد نمود. 


در واقع عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. واین پاسخ 
خداوند به مردمی است که راه صبر و استقامت را پیش 


گرفته‌اند. 


نقش بهود در رسانه 


چندی پیش به مقاله‌ای با عنوان" جومونگ و نجات‌بخشی 
بنی‌اسرائیل" در سایت موعود نوشته استاد ارجمندم 
جناب اقای دکتر شفیعی سروستانی برخوردم. 

تحلیل ایشان خصوصا این مطلب که" شاید این بادداشت 
ذهن بسیاری از جوانان علاقمند را برای کشف دقایق 
این مجمو عه و کشف سایر مشابهت‌ ها یاری دهد" بنده 
را بر آن داشت تا تحلیلی ترمینولوژیکال» تاریخی و 


شاید تاسف بار به نظر برسد که برنامه‌های پر محتوایی 
همچون "این شبها" دررسانه ملی هیچ تکراری نداشته 
باشند و بعضا ساعاتی از پخش تلویزی ونی را به خود 
اختصاص دهند که همزمان در شسبکه‌ای دیگر برنامه 
پربیننده‌ای مانند سریال رستگاران در حال پخش است و 
در عوض سریال جومونگ دو بار تکرار شود. 

بررسی تحرکات یه ود در زمینه فرهنگ سازی و قلب 
واقعیات از طریق رسانه» نه در این مجال که خود 
فرصتی بسیار می‌طلبد ,اما مقدمتا پیش از پرداختن به 
افسانه جومونگ به عنوان نمونه و جهت آشنایی با رویه 
کاری ان‌ها ذکر چند مورد را مفید می‌دانم. 

عبارت "موش کنیف" که سال‌ها در اروپا خطاب به 
بهودیان گفته می‌شد. نه با مقابله به مثل بهود, بلکه در 
یک جریان فرهنگی- رسانه‌ای طی چند سال عملا از بین 


رت . 


برای نمونه اکثر ما انیمیشن "میکی ماوس" که باز گو 
کننده ماجراهای موشی زیرک در مقابله با توطنه‌های 
دشمنانش بود را دیده ایم.بخش اول عبارت ۲۲۲۱1 
6۵ که به معنای "میکی موشه" است یعنی ۲۲۱۱۱ در 
دهن واژه ۲۱۱۲6۵ مخفف میکائیل که از اسامی عبرانی 
است را متبادر می‌سازد و از سویی دیگر وازه 6 به 
معنی صورت جمع کلمه ۲۲۱0۱56,بعنی موش‌ها است» و 
در کل در دل نام این انیمیشن ارتباطی چند گانه بین 
موش و یهود نهفته است. 

این موش زیرک و دوست داشستنی آن‌چنان در دل‌های 
ان با رد رخ ی رد رخ را رن که تا 
ترکیبی 


با خونایند و تا فیس هد بط اه 


در موردیک دیگر که بی‌شک شاهکار تاریخ انیمیشن سازی 
جهان است یعنی "تام و ری ۰ پبروز بلا منازع هميیشه 
داستان "جری " يا کاراکتر موش است. تا جایی که 
حدم آرزو می‌کند کاراکتر گربه یا ِِِ نیز هر از 
سرنوشت ناطرس تک هم 
پبروز خواهد بود» موشی که در خود بار معنایی بهودی 
را نهفته دارد. 

به هر ال کودکانی که طی دو یا سه دهه پیش این 
انیمیشن‌ها را نگاه می‌کردند اکنون بزرگ سالانی هستند 
که دیگر برایشان عبارت موش کثیف به معنای" بهودی" 
مفهومی ندارد و در اروپای ۰ --] ۰۱019 (ضد بهود) 
موش کتیف ترکیبی نامانوس بوده و موش به عنوان 


موجودی دوست داشتنی» زیرک و مهربان بار معنایی 
جدیدی يافته است اما نکته جالب این ماجرا متولیان 
محترم فرهنگی کشور ما هستند که اکنون اقدام به 
جلو گیری از پخش کسترده این انیمیشن ها کرده‌اند که به 
نظر حقیر نوش دارویی پس از پوسیدن کفن نوادکان 


نمی دانم اند یت فا آ ده هی که دای تر ‏ 
دی‌های افسانه جومونگ جرم محسوب شود. 


جوم ونگی که مد ون موسی(ع) در خانه 
0 ۳3 ۳ (گذر موسی از رود نیل)به سرزمین 
کال ار که ایا ی و ار فد ۳ 
موعود) وارد می کند. 

جو سان در دهن» عبارت(جوسان) 5۰۱ یعنی 
مد مشود را متبادر می‌سازد و ماجرا آن‌جا 
شگفت آور می‌ شود که خورشید در تورات نماد ارض 
موعود يا سرزمین مادری باشد. 

چوسان که ارض موعود شد» منجی این قوم - جومونگ- 
نیز راهبی بهودی می‌ شود < 0۱۱1 2۳۷۳) راهب بهودی 
(و پایه‌های ابتدایی امپراطوری خود را در "جولبن" (< 
+ لبن)می گذارد. در اکتر واژه‌های کلیدی این افسانه 
کگره‌ای "جو و يا چپیزی شبیه ان, که دقیقا با همین 
تلفظ در زبان لاتین بهودی معنی می‌دهد, استفاده شسده 
شایان ذکر است لازم نیست دقيیفا املاء این لغات صحیح 
باشد چراکه در عمل هم ممکن نیست., بلکه نویسندگان 


اتن افساه کوشنده‌اند اء اساعی و با کلمانی هر وید 
داشته و تلفظ مشابه آن‌ها- نه الزاما املاء- اهمداف 
بینندگان نهادینه کند. 

حالب این که بیشتر این عبارات اسامی خاص هستند تا 
در صورت ترجمه و دوبله به زبانهای دیگر تغییری نیابند. 
البته آن‌چه ذکر شد سوای موارد متعدد نمادگرایی 
جا که اولین بار با نقشه چوسان قدیم که بر روی پوست 
تر سیم ده مواجه می‌شوید فقط کافی است نقشه 
فرضی ارض 

موعود صهیونیست‌ها(نیل تا فرات) را قبلا دیده باشید تا 
از این شباهت بی‌اندازه به شسگفت آیید. ۰ در بدین رمینه 
سکانس‌های مختلف این سریال ستاره ی و با 
تصاویر متعدد پرچم‌هایی با نقش خورشید که نماد ارض 
جومونگ یهودی 

از این‌ها که نک درم "نفش "کات الا "یا عرفان و ست 
ی 9-۲ و وت سیب در این سریال 9 
حداقل یک "نوس تراداموس"* یا "ربی بهودا رک 
مقدس"." ربی شمعون "و دیگر کابالیستی بهودی لا زم 


12۳ ۲ 


آری تاکید بسیار بر مسئلم_ ی ,پرده از نیتی شوم 
وشسیطانی بر می‌دارد که آن جچبزری جز نام گذاری دهه 
دوم فرن بیست و پکم به نام دهه کابالا نیست. آن‌چه در 
این سریال و دبکر فعالیت‌های فرهنگی - رسانه‌ای مهو 
به آن پرداخته می‌شود آماده سازی ذهن مردم جهان 
برای پیاده شدن مفاهیم دلخواه شان است. همان گونه 
که فیلم‌هاء سربال هاواوار. توانی‌های سیک ال د 
دهه نود جهان را برای ورود به عصر ترانس مدرنیسم 
که همان 53]21115117 و پا شیطان پرستی بود اماده کرد. 


جومونگ که گویا ماشیح (منجی قوم بهود) و فومش 
همان فرزندان برتر خداوند هستند ارتباطی تنکاتنگ با 
تورات و تلمود دارد آن‌گونه که همواره مورد عنایت الهی 
است و حتی همچون پیامبران بنی اسرائیل(طالوت و 
داوود) خداوند به او روش بافت و ساخت زره را اموخته 
امیراطوری چینی‌ها يا "هان" پیروز می‌گرداند. 

نقش زنان در این سریال اعم از کارکترهمای مثبت و 
منفی انسان را به اد پیامبران زن سیبعه- هفت گانه- 
بهود و با جد اقل رای جون ریوقا» ساره بائل و... 
می‌اندازد. 

شخصبت بانو "سوسانو" بسیار تببه به " دیور |" مه 
مجموعه عهد عتیق بر سربازان سیسرا پیروز می‌گردد.و 
یا اقدامات تجاری وی " گراسیا ناسی"ز ن تاجر معروف 


بهودی و عامل اصلی نفوذ بهودیان در دربار عثمانی را 
در خاطر زر ده می کند. 

می‌رود ولی پس از باز گشت به خاطر اهداف عالیه قوم 
همسرش از معرفی مجدد خود سر باز می‌زند شسما را با 
داستان هدسه که بنا بر فیلم صهیونیستی "یک شب با 
پادشاه " به زور از خانه عمویش مردخای ربوده شد و به 
همسری خشایار شاه در آمد همراه می‌کند. 

در بررسی شخصیت‌های زن این سریال از هدسه که با 
نفوذ در دربار ایران مقدمات قتل 77000 ایرانی را 
فراهم کرد بگذریم (شرح ان در دفتر استر از مجموعه 
عهد ۶ تبق امده است) به اد "رکس لانه" یا "رم 
سلطان" بهودف می‌افتیم که با تفعود در دربار سلیمان؛ 
یادشاه عثمانی به همسری وی در آمد و با قتل ولیعهد 
"مصطهفی 0 بالاخره منجر به یادشاهی سلطان سلیم 
دوم و شعله ور شسدن ات فتنه جنگ‌های ایران و 
عنمانی شد. 


در دیالوگ‌های این سریال فراوان عبارات آوارگی 
,اسارت ,سرزمین مادری و تاریخی, کوج و غیره و غیره 


است. 

جومونگ برای دفاع از خود حق دارد از سلاح‌های نا 
متعارف زمان خودش مانند شمشیر فولادی و بمب‌های 
آتش زا و... بر علیه دشمنانش استفاده کند تا جایی که 
بیننده این برتری تسلیحاتی را نوعی حق مسلم وی 
داند که حاصا هو دی ۰ سصص کار گراران ار 


جومونگ بهودی صهیونیسم 


و ای ای ی 
خودهای شان دارند بیس ات به تک اوران مسلمان 
نیستند. خوب منطقی هم به نظر می‌رسد باید در مقابل 
نفوذ روز افزون اقتصادی چینی‌همای کمونیست در 
مقابل ایالات متحده که 80 در صد نتروتش در اختیار 
جمعیت حد اکثر 6 در صدی بهودیان است ایستاد. یکی از 
۷۳ 


رده بهودیان رر پرست است تا شینتویست ها و 
صهیونیسم نمی‌تواند قب_ول کند پ_یروان مکتب 
کمونیسم(چین) امروز اینگونه در اقتصدد ازاد جهان 
جولان دهند. لابد کره هم به عنوان هم پیمان ایالات 
متحده و اسرائیل با توجه بیش از حد به مقوله تجارت در 
این افسانه تازه ساخت(!) به دنبال ایجاد مقدمات 
فرهنگی جهت سرازیر کردن هر چه بیشتر تولیدات خود 
در کشورهای هدف همچون ایران است. 

چرا که مناسبات اقتصادی دوازده میلیارد دلاری بین 
سوی این مرز پر گهر جلب کرده است. 


این در حالی است که نوادگان جومونگ بارها در مجامع 
بین المللی هم داستان با آمریکا و اسرائیل فعالیت‌های 
صلح آمیز هسته‌ای ما را محکوم کرده‌اند» راستش من 
سس دح نمی‌فهمم چرا باید بازارمان را در اختیار 
کشوری بگذاريم که حقوق مسلم ما را قبول ندارد. البته 
این تنها گزاره اقتصادی- تجاری این مجموعه نیست بلکه 
موارد دیگری همچجون نفش شسرکت گوکل در القاء 
تبلیغات ی ی تبز در این سریال مشهود است؛ 
"گوگ وری ۱ ۶ 
شایعات گسترده مستی بر تاسیس کشوری به نام 
گوگوریو یا گوگ لند در جزیره‌ای 6 شکل (لوگوی اصلی 
سرت ٍِِ در اقیانوس آرام از سوی مدیران گوگل 


البته شاید بگویید دچار توهم توطئه شده‌ام اگر بگویم 
حرف ت از نمادهای اصلی فراماسونری است و با این که 
نرم افزار ۶۵۲۳۲۱ 60091۶ هیچگاه آن‌گونه که پایگاه 
آتمی نطنز را به وضوح مشسخص کرده پایگاه اتمی 
دیمونای اسرائیل را به دلایل امنیتی تمصو بر نکرده است. 
نمی‌دانم شاید این هم از ترفندهای اقتصادی بانو 
سوسانو و جومونگ باشد! 

البته با تمام تلاش و زبردستی که نویسندگان و دست 
اندر کاران کره ای-اسرائیلی این مجموعه به خرج 
داده‌انتنده هیحج گاه نخواهند توانست اسامی بسرخی 
شخصیت ها و کارکترهای این سریال مانند" وا ۳ با 
ای ۰ و ماک ات را که از دیدگاه ترمینولوژی یا 
اصطلاح 7 همان " مغول ", " یأجوج" و " مأجوج " 


همواره در پشت این اسامی قتل و غارت» خونریزری و 


البته بد نیست بدانند که مردمان این سرزمین همان 
صاحبان فرهنگی هستند که از مغول‌ها مسلمان ساختند 
و بنا بر برخی تفاسیر این ذوالفرنین یا کوروش ایرانی 
بود که اسلاف و اجداد آن‌ها یعنی یاجوج و ماجوج را از 
این سرزمین بپرون راند. به هر ال اگر یکی از 
قسمت‌های این سریال را از دست دادید چندان نگران 
نباشید چون صدا و سیما آنرا سه بار برایتان پخش 
خواهد نمود. 


راز دلار 


بی شک باید سمبولیسم و نماد گرایی را جز لاینفک 
جریان فراماسونری دانست جریانی که مو جودیت ان 
بیش از هر تمدن دیگری با پاگانیسم مصر باستان گره 
خورده است. که قبلا در مقلله‌ای دیگر با عننوان 
"نمادهای ماسونی مصر باستان" مفصل به ان پرداختم. 


بلکه خود فرصتی مفصل می‌طلبد اما آن‌چه قصد دارم 
در اين جستار به آن بپردازم صرفا نماد گرایی این 
جریان در دلار آمریکاست که به طرز شگفت انگیزی گویا 
مرامنامه و مانیفست بهودی- فراماسونری آن‌هاست تا 
وسیله‌ای برای داد و ستد. 


ششم زوئیه سال 1785کنگره آمریکا (که در آن زمان؛ 
تنها یک مجلس بود) به اتفاق اراء دلار«<«۲۵۱۱۲ را واحد 
امریکای شمالی رایج بود. 

در جریان انقلاب, آمریکائیان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام 
«دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و سند قرار 
داده دادند و به همین دلیل نام پیول ملی خود را «دلار» 


سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به 
نام «تالر۲۵۱6۲, دالر, تلار و دلار» در اروپا رایچ بود که 


اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در 
قاره امریکا منتقل ساختند. 


اس با خط عمودی<5» که علامت بین المللی دلار است 
نیز از اسپانیایی‌ها اقتباس شده که پول خود را با علامت 
3 (یی) مشخص می‌کردند و این «« ۳ در آمریکای شمالی 
به تدریج و در جریان نوشتن به شکل «4» درآمد.(1) 


روند گنجاندن نمادهای یهودی - ماسونی در اسکناس 1 
ری قداص بت سرت اسکناسهای بعد از آن نیز از 


طرفی دیگر به لحاظ تعدد نشانه‌های ماسونی از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است که کشف رمز از آن نیات پشت 
بر ره و مت وف ساراحان عم موی ما رات کار 
می‌سازد. 


پیش از پرداختن به این مسئله توضیحی اجمالی راجع به 


ماسونها», تعداد استادانی که در جستجوی حیرام رفتند 
,تعداد 9 گوی درخت کابالا, تعداد ضربه‌های درجه استادی 
و...(3) اشاره دارد. 

دومین عدد 11 است که آن نیز به دوستون بواز و جاکین 
که بنا بر اعتقاد ماسونها در ابتدای معبد سلیمان قرار 
داشتنده عرض حمایل استاد به سانتی متر (مجموع 
ستارگان 5 و 6 پر)» تنها عدد دورقمی که اکر برعکس 
شود تعییبر نمی کند و4(...9) اشاره دارد. 


سمو ممر عدد 13 است که بی‌ شک از مهمرین نشانه‌های 
تعلق فراماسونری به یهودیان و مصر باستان است که 
دلایلی از قبیل اتفاق موسوم به پوریم در 13 فروردین 
در عهد خشایار شاه 13 تکه از بدن اوزیریس که توسط 
سیزدهمین نفر(بهودا اسکاریوتی) به حضرت مسیح (ع) 
ود ار ی 

چهارمین عدد 33 است که اشساره دارد به 33 رتنه و 
درجه فراماسونریء حاصل ترس کد د مفدس ماسونها 
یعتلی یازده در سه مر تبه شاگردی- ابزار یاری و استادی 
(1 ۴1 3 <- 33 ), سن حضرت مسیح هنگام کشته شدن(البته 
به نشان تمسخر مسیح توسط بهودیان) و.. 

یس از این مقدمه نستا طولانی در ذیل به ترتیب به 


دلاری اشاره می‌گردد: 


1- درج تصویر جرج واشنگتن به عنوان اولین رییس 
عم رارکت فا تایه اعشاد و دارای درجه 33 در 
این تشکیلات نود الىته بنای یاد یود وک در را کی مملو 
از نشانه‌های ماسونی است. 


2- استفاده از 13 دایره در مهرسبز رنگ وزارت دارایی 

امریکا در شکل " مانند. البته ود شسکل *", نماد 
مردانگی در مصر باستان و در میان پبوسی‌ها بوده و 
اشساره به یکی از شسرایط اصلی عضویت در لژهای 
فراماسونری یعنی مرد بودن دارد که تانیر آن در درجه 
نظامیان کنونی (گروهبان و استوار) کاملا مشهود است. 


3- استفاده از مجموع 13 ترا ری در ی 


4- استفاده از 33 حلقه در قسمت چپ و راست در 
بایین دلار (بیضی‌های سسبز رانک ) که گویای 3 حلقه 
زنجیر وار رتبه‌های ماسونی برای رسیدن به مقفام 
استادی اعظم پا بزرگ بازرس کل (همان فراماسون 


درجه 33 )است. 


جغد دلار فراماسونری 

دلار به گونه‌ای کاملا ماهرانه و مخفیانه که به سادگی 
قابل رویت نیست و نیاز به بزرگنمایی بسیار زیادی 
دارد.(دایره‌ها و فلش ابی رنگ)نا گفته نماند که جغد 
نماد یهودی مارانوس (یهودی که برای پیش بردن 
اشاره دارد که کشور ایالات متحده با چه انديشه و مبانی 
فکری تاسیس گشته است البته فقط و فقط ذکر نقش 2 
بهودیان و پیوریتنهای موثر در تاسیس امریکا خود به 
تنهایی کتابی قطور می‌شود که فرص نی دک ۱ 
می‌طلبد.در تصویر هوایی از کگرد ایکا یر به سموات 
می‌توان تصویر جغد را در اطراف این ساختمان تشخیص 
داد. 


خرگوش فراماسونری دلار 
دس هت مور د احترام و , تقدیس مایت ویو ی بهودیان را 


چسیم جبن به مسجت دم است 93یا در روت رزوی 


ات 


(لوگوی ۷ 0 9 ۷ | 0 که از نشانه‌های غیر اخلاقی و 
سین کاف سیین است نیز از همین نماد گرفته شده 
است) 

شسایان ذکر است از دیدگاه سمبولیک برخی حیوانات 
مانند مار حعد» خرگوش؛ ققنوس(یرنده افسانه ای ) 9 
بز برای ماسونها و شیطان پرستان معدس هستند اما از 
اين میان جغد به سبب گردش سیصدو شصت درجه‌ای 
گردنش و نیز خرگوش به دلیل این‌که هميشه بیدار است 
این خصیصه بسیار مهم می‌نماید و الگوی چشم جهان 
بین که در باره آن سخن خواهیم راند نیز گواهی بر این 
مدعاست. 

از سوی دیگر نیز ار دقت فرمایید با فرهنگ سازی 
جریان فراماسونری از طریق کارتونها, داستانها و.. 


خرگوش نماد با هوشی, جغد و بز نیز نماد حکمت و 
دانانمی گشته‌اند. 


ب: نمادهی ماسونی در پشت 1 دلاری: 
1- مهر بزرگ امریکا: 


قبل از تعطیلی مجلس آمریکا در تاریخ چهارم جولای 
کشور تهیه نمایند. اعضای کمیته 5 نفر بودند که سه نفر 


از آن‌ها شامل بنيامین فرانکلین. جان آدامز و توماس 
جفرسون می‌شد که پیش نویس بیانیه استقلال امریکا 
را تهیه کردند. 

ایشان افراد اولین کمیته به حساب می‌آمدند. قبل از آن 
جمعا 14 نفر و به مدت 6 سال بر روی ان کار کردند. 
طرح نهایی که در تاریخ 13 ژوئن 1782 مورد تصویب 
مجلس قرار گرفت» توسط چارلز تامپسون با سمت 
منشی به مجلس ارایه شد. وی در این طرح پيیشنهادات 
مشاوران و هنرمندان هر سه کمیته را لحاظ کرده بود. 
نکته جالب در این مان تعلق تقریبا تمامی افراد این 
کمیته‌ها به تشکیلات فراماسونری بود لذا بررسی به کار 
کرک نمادهای گوناگون ماسونی در مهر رسمی ایبالات 
متحده امریکا که به سیب نعدد» باید ان‌ر ا مهر ماسونی 
امریکا دانست. از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 


مهر ماسونی دلار فراماسونری 

اگر اندکی دقت فرمایید عقاب که نماد پرنده زوس 
خدای یونان باستان است در پنجه راست خود شساخه 
دیگر 13 تبر. 


ده عفای دارای 9 پر است از سوب دیکر هر ال ین 
عقاب 33 پر دارد که قبلا راجع به این اعداد توضیح داده 


لاتین نوشته شده (۱۱۱۱/۱۱ ۲۱۷۲۱۳6۱5 ع4 که به معنی 
"وحدت از کثرت" است (اشاره به ایالات متحده) اما نکته 


است. 


بر روی سر عقاب 13 ستاره قرار گرفته که در مجموع 
یک ستاره شش پر(ستاره داوود) را تشکیل میدهد. که 
نشان از تعلق امریکای 227 سال پیش به بهودیان و 
مارانوس‌ها دارد. 


بر سینه عقاب سپری قرار دارد که بر روی آن 13 خط 
قرمز و سفید (پرچم امریکا) نقش بسته گفتنی است 
رسک ک در و تسد اک ده تون روف ماما ی 
بواز و جاکین بو ده است 5(۰) 

البته در دلار به جهت سیاه سفید بودن» این رنگها 
ی . و دیگر این‌که دلیل مذکور کر 
است. صورت عقاب در مهر ریاست جمهوری در جهت 
اه یه یه ها رف ها ربهر هار نک 
می‌داشت تا این که در سال 1945 "هری ترومن" سی و 
سومین رییس جمهور امریکا دستور طراحی مجدد ان را 
به سمت شاخه زریتون صادر کرد.(6) 

در واقع ترومن پس از حمله وحشیانه اتمی به ژاپن و به 
زمین!!! و معرفی گر کشورش به عنوان ابر قدرت جهان 
این دستور را داد تا با گرداندن سر عقاب از سمت تیر‌ها 
(نماد جنگ)به سمت شاخه زیتون (نماد صلح) چهره کریه 
۱۰۳ ۰ 


نظم نوین جهانی را اعلام نماید.شایان ذدکر است سال 
5 سال طلایبی ماسونها بود و آن‌ها خود را از پیش 
برای آن مهیا کرده بودند چراکه اگر سال استقلال 
امریکا 1776 را از این سال(1945)- کسر کنیم عدد 
3 - 169 ). 


2- در سمت راست مهر ماسونی دلار و نیز در منتها الیه 


3- در وسط دلار عبارت (۲۴۱5۲ ۷۷۴۶ 600 لا۱) به معنی 
مابه خدا اعتقاد داریم (داخل ببضی آبی رنف) نوشتته 
شده است که ممکن است ما را قدری سردر گم و دچار 
پارادوکس کرداند ولی در حقیقت این عبارت برای اولین 
بار در سال 1957 و در اوج کشمکش‌های جنگ سرد با 
شوروی بر روی دلار نقش بست چراکه شسوروی عملا 
کمونیسم و بی‌دینی را مرویح می‌نمود و امریکا برای 
جلب نظر کشورهای مسیحی و عموما دین مدار دست به 
اين اقدام زد.(7) 


جالب این‌جاست به محض پایان یافتن جنگ سرد طرحی 
برای حدف این عبارت از پشت دلار به کنگره رفت که به 
جهت فشار افکار عمومی تصویب نشد و لی ماسونها که 
در نهان هیچ گونه سنخیتی بین خود و خدا نمی‌دیدند» در 
حذف این عبارت ( ورام ۴ 601 4۱۳ از سکه‌های یک 
دلاری یادبود جرج واشنگتن» اندکی از افکار شوم و دین 
ستیزانه خود را اشکار نمودند که در نهایت مجبور به عذر 
خواهی از مردم آمریکا شدند. 


سوای تمامی دلایل مذکور چه دلیلی دارد که یک کشور 
بر روی اسکناس خود عبارت ما به خدا اعتقاد داریم را 
قرار دهد مگر دیگر کشورها که چنین کاری نکرده‌اند به 
خدا اعتفاد ندارند! در واقع می‌بایست این اقدام 
سردمداران امریکایی را نوعی وانمود سازی دانست. 
شبیه فرد دروغ گویی که تکه کلامش "من از دروغ بدم 


۱ ۱1 ۱ ۹ 
موی برد ای ۰ 


4- مهر اعظم ایالات متحده امریکا: 


اين مهر به شکل کنونی آن در زمان رزولت بر روی دلار 
قرار گرفت شما می‌توانید آن‌را درسمت چپ دلار 
مشاهده فرمایید همانگونه که مستحضر هستید تصویر 
هرمی نامانوس به چشم می‌خورد که نماد هرم خئوپوس 
مقبره فرعون و نشان عالی انجمن‌های فراماسونریه 
است. 

این هرم از 13 ردیف سنگ چین تشکیل شده است و در 
مجموع 72 خشت دارد که اشاره دارد به 72 نیرو یا نام 
خدای کابالیستها.(8) که البته کاربرد آن در موارد دیگری 
نبز دیده شده است مانند تعداد نفرهای عضو در حلقه * 
صاحب دلان" (9) 


بر روی این هرم به لاتین عبارت 13 حرفی " ۸۱۱۱۱۱۱7۲ 
٩5‏ " به معنی خدا هميشه پباور ماست, نقش 
بسته است که به گونه‌ای دیگر همان عبارت ۲۳ 660۵ ۱۱۲ 
۲ / است. 


البته عده‌ای از زبان شناسان غربی آن‌را 3۱۳0۷۳۱۳۵9۳ 
7۱( ۱7 ۱( 7 آبه معنی "اشکار کردن رشد مخفی" معنی 
نموده‌اند چراکه 60۱6۵0:0۲"" در زبان انگلیسی " لقاج 


تخم وشروع رشد جنین " معنی می‌دهد که مفهوما به 
معنای اشکار کردن فعالبتهای شبکه مخفی فراماسونری 
در نظم نوین جهانی است. 

در زیر این هرم عبارت " 5۴610۳۴۳ 0۳۵0 ۱۱۵0۷۱۷5 
به زبان لاتین نوشته شده است . 

که به معنای 0۳۳0۴۴ ۷۷/۵۲۱۲ ۱۱۶۷۷" یعنی "نظم نوین 
جهانی " يا "حکم جدید برای جهان" است که شما بارها 
ات ار یرای های سر‌مدا زان امرنکا کل احص دص 
بوش پدر و پسر و اوباما شنیده اید.(10) 

برخی نیز این عبارت لاتین را ۲۳۳ 0۴ 0۲6۲ ۲۱۱۵۷۷۶ 
۲ به معنی "نظم جدید سکولاریسم " معنی 
نموده‌اند. 

محموع برگها و میوه‌های موود در پیشت دلار 272 
عدداست که همانگونه که توضیح داده شد نشان از نفوذ 
کابالیستهای بهودی در امریکاست. 

در 2 بیابانی لم سزرع قفرار دارد و جللوی آن 
گیاهانی تِ است. منظور از آشوب در ارویا ۳ 
تاسیس حکومت جهانی ماسونی - بهودی خویش.خود را 
از ان بیرون کشیده و اولین کشور ماسونی جهان را 
تاسیس بمودید. 

شاید برایتان تعجب‌آور باشد که چرا این هرم شکلی 
نامانوس داشسته 9 راس ان جدا ودر وسط ان جچشسمی 
نورانی قرار دارد. این چشم نماد ۳۴۵۰" از خدایان مصر 


همان چشم شیطان است. یونانیان آن‌را ستاره صبح ( 
1 می‌دانستند و همواره ان را به صورت درخشسان 
ترسیم می نمودند. 

با این‌که شاید اندکی از موضوع اصلی فاصله بگیریم 
ولیکن ذکر حدیثی از امیر المومنین در پاسخ به شخصی 
که از وی در مورد دجال پرسیده است را مفید میدانم. 
ایشان در پاسخ به این شسخص می‌فر‌مایند: کته الیمنی 
ممسوحه والأآخری فی جبهته تضیء کانها کوکب الصیح 
(چشم راست ندارد و جینیم چپش در وسط پیشانی اش 
قرار گرفته نور می‌دهد کویا ستاره صبح است). (12) 
راستش انسان از این همه شباهت به شگفت می‌آید 
چراکه اگر تصویر را زوم کنید از شکل ابرو و گوشه 
چشم روی هرم متوجه خواهید شد که این چشم, چشم 
چپ است و از سوی دیگر نورانی بودن آن و نیز این که 
لوسیفر را در اسطوره شناسی پونانی ستاره صبح 
می‌دانند انسان را حبرت رده می کند. 


چشم لوسیفر بر همه جهان نظارت داشته و هنگامی که 
نظم نوین جهانی به ثمر برسد (تخرییب مسجد الاقصی 
و ساخت معبد سلیمان و حکومت علنی ماسونی- یهودی 
برجهان) قسمت فوقانی هرم به بدنه ان خواهد چسبید. 
اگر اندکی دقت فرمایید متوجه الگکوی استفاده از چشم 
چپ در این مورد نیز خواهید شد (13) 


در واقع گروه فرانکلین می‌خواستند که مهر منعکس 
کننده مشیت الهی باشد و در اين راستا بلاتکلیفی 
اک 


دوباره بهودیان به معبد سلیمان باز نگردند این هرم نا 
تمام خواهد ماند. 

در قاعده هرم عبارتی (اعداد) یونانی "۲/0661" 
تفش پلسسمه کهراز بطر اررشن خی رایتست رو 
6 سال استقلال امریکاست. اما اگر اين حروف. را 
بر روی اهرام نلانه حهدر. باستان در نظر بگیرید جمع 
قاعده این اهرام همانگونه که در تصویر محاسبه شسده 
است برابر با 666 می‌شود که عدد لوسیفر يا همان 
شبطان است. 


البته ماسونها بارها تلاش کردند تا با دلایل واهی این 
وابستگی شد ید خود به کابالای بهود و مصر باستان را 
مخهی نگه‌دارند برای تمو به جوزف کمبل ,اسطوره 
شناس معروف, می‌گوید: 

هنگامی که در سطوح پایین هرم قرار دارید»می توانید 
اين سو يا آن سو باشید.اما هنگامی که به راس 
می‌رسید همه نقاط به یک‌دیگر می‌رسند و این‌جاست که 
چشم خداوند(!!!) گشوده می‌شود. 

عبارت "006۳۲۱5 ۸۵۱۱۱۱۱/۲۲" عقبده فرانکلین بود که یک 
نفر به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد اما چند نفر با 
کمک خدا قادر به انجام هر کاری هستند.(14) 

اکنون قضاوت با شماست آیا این نمادها و نوشته‌های 
عجیب این معنا را می‌دهد؟ آیا برای بیان این‌که به کمک 
خدا نیاز داریم باید چشم چپی را در حالت جدا و 
درخشان بر روی هرم خئوپوس قرار دهیم؟!!!! و... 


اگر هرم گیزا یا خئوپوس را در درون یک ستاره شش 
پر(ستاره داوود) قرار دهیم نتیجه شگفت‌آور خواهد بود 
به گونه‌ای که جروفی که در مسچهی البه گوشه‌های 
ستاره قرار می کیرند (مطایو تصویر) واژه ۳ و ۸ ۷" را 
می‌ساز ند. 

5- استفاده از تکنیک 0۴۱6۸۵0۱: 


اریگای تکتکی اس که در آن تا تا رده وا رس کات 
بتوان شکلهای گوناگونی درست کرد. در طراحی دلار به 
طرز هنرمندانه و ماهرانه‌ای از این تکنیک بهره برده‌اند 
که البته در طراحی اسکناسهای دیگر دلار نیز از آن 
استفاده شده است .ولی در خود اسکناس 1 دلاری موارد 
متعددی وجود دارد که برای نمونه یک مورد آن همانگونه 
که در تصو بر مشاهده می‌فر‌مایید نو صیح داده می‌ شود . 


اگر عدد 1 در گوشه دلار را از وسط به صورت عمودی تا 
تونند شک لننماره لا حاصال مب دورد با تکار ان تک 
به صورت تقارنی شکل شماره دو به دست می‌آید از به 
هم چسباندن این دو شکل و پاک کردن فضای اطراف ان 
در نهمایت شکل 4 که سر مار است حاصل می‌شود. 
0 است این مورد یکی از موارد استفاده از خطوط 
تار عنکیوتی رمبه دلار است و طراحان دلار موارد 
متعدد دیگری را نیز نهان نموده‌اند. 

همان طور که قبلا نیز گفته شد مار حیوان مورد علاقه 
ماسونها و شیطان پرستان است. تا جایی که آن به 
عنوان حیوان خانگی خود استفاده می‌نمایند. (15) 


ات که ی ال ده هم ار ات که هار ار کی 


که بنا به عقیده شیطان پرستان اولین واژه هستی است 
که شیطان آن را به انسان آموخت. هم اکنون نیز در 
جلسات ورد خوانی و آیین پرستش " ۳۴۱۲۱۸۱" شیطان 
این واژه مکررا مورد استفاده قرار میگیرد. 


همانگونه که عرض نمودم از تکنیک اریگامی در طراحی 
دلارهای جدید بیشتر استفاده شده است اما با توجه به 
طولانی شدن این مقاله از بیان موارد دیگر اجتناب 
نموده و تنها یکی از شسواهد دسیسه فراماسونها در 
قبلا نیز بیان شد که 9 و 11 از اعداد مقدس 
ماسونهاست لذا نباید تعجب کرد اگر حادثه برخورد دو 
هواییما با برج‌های دو قلوی تجارت جهانی در روز یازده 
از ماه نهم اتفاق بیافتاد, و سیس 911 روز بعد از ان» 
حادثه بمب گزاری در مادرید به وقوع بییوندد. طراحان 
نوستراداموس کابالیست ان را طراحی نمودند تا به زور 
هم که شسده است پیشگویی اعقاب خود را به تحقق 


برسانند. 


لذا برج‌های دوقلوی تجارت جهانی که برمبنای الگوی دو 
ستون معبد سلیمان " بواز "و "جاکین" ساخته شده بود 
گیت و دروازه ورود ماسونها به نظم نوین جهانی کشت 
و به بهانه این دو برج به دو کشور مسلمان حمله شد. 

در ساختگی بودن حادثه یازده سپتامبر هیچ شسکی نیست 
و ود دارد که سین آان‌ ها در این مقاله و در این محال 
نمی‌گنجد اما با توجه به موضوع مورد بحنمان یعنی 


نشسانه‌های ماسونی دلار» استفاده از تکنیک ارک ای 


را مطابق الگو(تقریبا شبیه موشک) تا بزنید نخست 
(شسماره یک) در 5 دلاری دو برج سالم را مشساهده 
می کنید. 


در 10 دلاری (شماره جح نوک برج‌ها ان م کرد در 
0 لا ی اشعماه ۵ انس کرش سر دا کرد و 
پایین‌تر آمده و نهایتا در 50 دلاری (شماره 44 هردو برج 
فرو می‌ریزند و در اسکناس صد دلاری (شماره 45 فقط 
دود حاصل از سوختن ان‌ها ست که دیده می‌شود. 

آن‌چه در این جستار بیان گشت صرفا دلایلی کلی از 
ارتباط دستگاه بنیانگذاران و حکومت گردانان ایالات 
متحده با عقاید الحادی» کفر آمیز و شیطانی را بیان 
می‌دارد؛ صد الىته تین ما و دسیسهای 
آن‌ها متنوی صد من خواهد شد و حتی حتی آن‌چه در باره دلار 
بیان کشت اندکی از ماجرا و قو نید ۵ تحقیقات بیشتر 
در این زمینه را به شما خوانندگان عزیز و گرامی محول 
می‌گرداند. آن شا الله در آینده به گوشه‌های دیگری از 
دسبسه چینی‌های این جریان اشاره خواهد کی 


علی اکبر رائفی پور .۴0۵۲6۱۱۵۱۱۵۷۵۲۱۵ 


۱۲۵ ://۱۷۷ ۱۷۷۱۷۷ ۰۱۲۵ ۲۱۱۵۱۱5 ۱۱50۲۱۷۵۲۱۲۳۱۲۱5 2۱۷7 
۲5۵۲5۱.۵50 )1( 


(2) عدد13برخلاف عموم تمدن‌ها و ادیان جهان عدد 
مقدس و خوش یمن یهودیان و ماسونهاست 

فیروزه خلعتبری / بهمن ماه 1368/ صفحه 68 

(4) همان / صفحه 69 


(5) رنگ‌های آبی. سفید ,قرمز و ارغوانی از رنگهای 
)6( 


۱۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱۰ 
250 
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8) 
۱۷۷۱۷/۱۷۷ ۰۲۲۱۵۱15 661۲۱06۱۷6۰۲۷۲۱۵ ۸۸۲۲۱۵۲۱6۵۲۱ 
۲۱۳۳۱ 


(9) رجوع کنید به مقاله عبدلله شهبازی با عنوان " 
دماوند و فرقه‌های رازآمیز " 

(10) ۱۱۵۷۷ ۱5 ۱۱۴۶ (زندگی همینی است که هم اکنون 
در آن به سر می‌بری) یکی از مهم_ترین شعارهای 
مشهور در امریکاست اما نکته جالب وازه ۱۱0۵۷ است 
که در واقع به صورت اختصاری بیان گر 06۴۳۴۴ ۱۱6۷۷ 
است. لذا باید آن‌را اینگونه ترجمه نمود "زندگی 
نظم نوین جهانی يا سکولاریته است" 


(11) 1 وازه لاتین «لوسیفر»» به معنی «ستاره 
صیبحگاهی»», نام دیگری است برای ستاره زهره 
(ونوس). در پاگانیسم رومی» لوسیفر «ژوپیتر» نام 
داشت و خدای خدایان بود. «زوییتر» در یونان باستان 
«زتوس» نامیده می‌شد. «زتنوس» نیز به معنی 
«نورانی» و «درخشآن» است. طبق ب-اور 
شیطان‌پرستان» سرانجام «لوسیفر» با «ماشبیج» 
(مسیج) به تعامل و مصالحه خواهند سید و «مسیج>» 
زمین و زمینیان را در سهم «لوسیفر» قرار خواهد داد. 
و در عوص آسمان از آن وی و بارانش خواهد بود!!! 
(12) مکیال المکارم.ج1.ص 2460 


(13) رجوع کنید به مقلله‌ای از نویسنده با 
عنوان" اسطوره‌های ماسونی مصهصیرر باستان" 
-0]۰6010/0051 ۲۱۲۱5۲۳۰۱۵۱۵ ۰۲۱۲156۱۷۱ ۱۷۷/۱۷ ۱۷۷// :۱۱۵ 
رت 


)14( 

۵ ۵ ۷۷/۰۸۸۸۸۵۱۵ ۱۲۵۰/۷۷۷۷ 
یره یات ی 

پرستان مقدس است که از ان جمله می‌توان به موارد 
ربر اشاره نمود. 

الف: ابلیس برای آن‌که بتواند آدم و حوا را وسوسه کند 
خود را : به شکل مار در آورده به پای طاووس پیچید و 
داخل بهشت شد. 


ب: در اسطوره شناسی مصر باستان مار نماد پادشاهی 
و اسنلا ات وا مار ایب است که در دای ری ۲ 
خدای خورشید می‌جنگد لذا ماهیتی شیطانی دارد.برای 
مطلعه بیشتر در این زمینه منبع (13) مراجعه فرمایید. 


ج: مار به دلیل پیوست اندازی نماد تناسخ در تمدن‌های 
کفر آلود است. 

د: شیطان پرستان اعتقاد دارند که شیاطین هنگامی که 
تجسم می‌یابند بیشتر به شکل مار هستند «در روایات 
آمده است شخصی نزد حضرت رضا علیه السلام امد ود از 
ایشان درباره لقب ۷ الساجدین سوال کرد. . حصرت 
رضا علیه السلام فرمودند: روزی جدم حضرت سحاد علیه 
السلام مشسغول نماز بودند. ناگهان از گوشه‌ای مار 
ما تا اه ی سص رآ و ان هار اه 
اسان رای رد تام تاد علیه استلام اف ره 
ند و دص نود که سار تالم سدواند. اما عترج در 
اذکار وحالت امام علبه السلام مشاهده نشد. مار بسیار 
حضرت را آزار داد آن‌گاه به حال اولیه خودباز گشت, که 
همان شیطان بود. کنار حضرت ایستاد و گفت: حفیفن] 
که تو سرورعبادت کنندگان هستی.. 


منشاء فراماسونری به زمان مصر باستان و فراعنه باز 
کر ری سوالی که مطرح می‌ شود این است که چگونه 
این تعالیم به اد بکا و اروبای اي دورن راه سس دا کرد ود 
چگونه اوج گرفت؟با مرور در سیر فراماسونری خواهیم 
دید که عامل کسترش» بنی اسرائیل بوده است. ترتیب 
وقایعی که به اوج گیری فراماسونری منجر شدند؛ 
(ع).2 - مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به فرمان خدا به 
همراه حضرت موسی ع) و ساکن شدن انان در صحرای 
سینا.3 - گوساله پرستی بنی اسرائیل و سپس بازگشت 
مجدد به دین خدا: به دنبال تاخیر چند روزه‌ی حضرت 
موسی (ع) که برای دریافت پیام خدا, به کوه طور رفته 
بودند, بنی اسرائیل شروع به پرستش گوساله‌ی سامری 
کردند و حضرت موسی ی از تا کف این گوساله را 
از بین بردند و بنی اسرائیل دوباره خدایرست شدند.4 - 
یس از در‌گذشت حضرت موسی(ع)» پیامبران دیگری سیم 
به سمت قوم بنی اسرائیل فرستاده شدند که هیچکدام 
قدرت حضرت موسی(ع) را نداشتند» در ننتبجه قفوم نی 
اسرائیل به تدریج شروع به ترویج تعالیم ماسونی مصری 
کردند. . در واقع عده‌ای از آنان قبلاً اين تعالیم را در مصر 
فراگرفته بودند.5 - ترویج تعالیم ماسونی در بین بنی 
اسرائیل و اضافه شدن تعالیم شرک امیز فلسطینیان 
ایا رای فا )ام مر و 1 
سبری تالم محتلط بانتام کایب تالا ( 
2-0 1 0۱21210-0001 6)16(.)۷۵ - حکومت 


و داوود (ع) و حضرت سلیمان (ع) در اوج قدرت 

بنی اسراییل و توفقیف وسایل جادوگری توسط حصسر سته 
تا (ع - وفات حصضرت سلیمان (ع) و بازیس 
گیری وسایل جادوگری از سوی جادوگران و تهمت 
جادوگری به حصرت سلیمان (ع از جانب مردم ی 
اسراییل.8 - ادامه‌ی ترویج کابالا (0205121)- توسط 
جادوگران و کاهنان معاید. 9 - تسخيبر اور شلیم به دست 
رومیان: به این ترتیب بنی اسرائیل توانائی حکومت بر 
خود را از دست دادند و تحت سلطه‌ی رومیان درامدند. 
0 - ظهور حضرت عیسیع(ع) و ازار رساندن یهودیان به 
ایشان. 11 - ظهور حضرت محمد(ص) که ایشان هم از 
ازار بنی اسرائیل در امان نبودند. 12 - فتح اورشلیم به 
دست ایرانیان که در زمان رسالت حضصرت محمد (ص) 
اتفاق افتاد. 13 - باز پس گیری اورشیبلم توسط 
رومیان. 14 - فتح اورشلیم به دست مسلمانان. از آن 
پس نام آن شهر به «بیت المقدس» تغییر یافت. 


5 - جنگ‌های صلیبی و رد و بدل شدن بیت المقدس 
بین مسلمانان و صلیبیان. 16 - در یی اشغال قدس 
توسط صلیبیان؛ بسباری از شسوالیه‌ها و سربازان در 
قفندس ساکن ند ند . عده‌ای از این شوالبه‌ها» اور 
نگهبانی از معابد مخصوصاً معبد موسوم به معبد سلیمان 
شدند که اینان شوالیه‌های معبد نامیده می‌شدند. در 
نتیجه‌ی این مجاورت و نزدیکی شوالیه‌ها با کاهنان 
بهودی معبد موسوم به معبد سلیمان» آنان به تدریج 
تعالیم ماسونی را از بهود یاد گرفتند. 7 - دای ری 
بیت المقدس توسط مسلمانان و فرار صلییان و 
شوالبه‌های معبد به ارویا. 18 - با فرار شوالبه‌های معبد» 


راه یافت. 19 - به دلیل ماهیت شیطانی تعالیم کابالا و 
مغایرت آن‌ها با تعالیم کلبساء واتیکان در صد 2 مجازات و 
مقابله با شسوالبه‌های معید اد و بسیاری از آن‌ها را 
اعدام کرد. 20 - مهاجرت شوالیه‌ها به اسکاتلند (در آن 
زمان یادشاه اسعاتلند از واتیکان تبعیت نمی‌کرد) و 
شروع ساخت اولین لژ فراماسونری مخفی در اروپا با 
نام لژ «وال بیلدرز» يا «لژ کهن اسکاتلند» که امروزه 
نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از جمله قویترین و 
مهمترین لژها در اروپای امروز نیز می‌باشد. 21 - اغاز 
متعدد در قرن 18. با کم رنگ شدن نقش و قدرت مذهب 
در قرن 18 فراماسونها فعالیت رسمی خود را آغاز 
پروتستانیسم در ارویا» فراماسون‌ها فعالیت خود را 
افزايش داده و لژهای زیادی را در سراسر ارویا ساختند؛ 
الىته تمام آداب 9 روم فراماسونها کماکان مخهی 9 
پنهانی صورت می‌گرفت. زیرا تفکر اکثر مردم اروپا در 
آن زمان مدهیبی سود و در صورت علنی شسدن عقاید 
فراماسونری, حیات این لژها به خطر می‌افنتاد. 22 - با 
استقلال آمریکا در سال 1789, اولین دولت با ارکان 
ماسونی شکل گرفت. 3 - تاسیس سازمان ملل متحد 
با آرمانهای ماسونی در سال 1945 24 - شکل گیری 
اسرائیل در سال 1948 به عنوان آخرین بازوی اجرایی 

کدی رک 5 - در سیر تاریخی یووم و9 رود 
الله در سال 2006 برای رسیدن به چند هدف مهم انجام 
شد: تشکیل حکومت نیل تا فرات سلیمان و استارت 
رای پروژه‌های ۸۳00۵۱۷095۵ <- آخرالزمان» و 


اس چا ت عنویوزبلنست ها اب 
ناتمام مانده است. 26 ِِ و )9 آختره 

با ایران. چرا که ایران بزرگ‌ترین دشمن ۹ ۳ 
در جهان است. . در حال حاضر در تمامی کشسورهای 
جهان, یا قفدرت در دست ماسون‌هاست و یا ان کشور 
تحت تاثیر کشورهای ماسونی است. برای متال در 
است و کشور عربستان هم که عاری از لر است» تحت 
تاثیر امریکا و اسراییل (دولتهای با ارکان ماسونی) 
می‌باشد. 27 - ... و الله العالم. 


گروه‌های مختلف ماسونی بعضا فلسفه‌ی عقغیدتی 
۱ اه ال هر را ار ۳ 
می‌توان مشترکات فراوانی نیز یافت. نکته‌ی مهمی که 
وجود دارد این است که فلسفه‌ی وجودی بسیاری از 
این به معنای عدم وجود این اعتقادات تست . برای منال 
شسواهد فراوانی وجود دارد که نشسان می‌دهد اکنر 
گروه‌های ماسونی, شیطان را تقدیس می‌کنند. از جمله: 
اذعان خود آن‌ها به تقدیس لوسیفر (یکی از نام‌های 
شیطان) و يا استفاده از علایم بی‌شماری که اکثر آن‌ها 
تو سبط گروه‌های رد 2 نبیر استفاده عم لو وید 
شیطان پرست نیز هستند. امه ور نم دا کت ده 
عاملی آنان را به اين تفکر سوق داده است. (البته اين 
نکته تقریبا اتبات شده است که ماسون‌ها و شسبطان 


پرستان به موجودی به نام ابلیس يا شیطان اعتقاد 
ندارند» بلکه آن‌ها بزرگداشت شیطان را به عنوان نمادی 
برای مخالفت با ادیان انجام می‌دهند. در هر صورت؛ 
علت لجاجت بیش از حد آن‌ها با دین و اصرار افراطی 
آن‌ها بر رخ شسیطان به عنوان نماد صد دی ؛ 
کاملا روسی ده اس گنوی دبک ار که یار ۶ 
گروه‌های ماسونی شیطان پر ست ؛ الهه‌های ملل باستان 
را نیز ارچ می‌نهند. از جمله: 5ا5ا و 05۲۲15و... که این 
مطلب کاملا اثبات شده است. اما ما نمی‌دانيم که چرا 
آنان خداوند یکتا را کنار گذاشته و هم شسیطان و هم 
الهه‌های متعدد را بزرگ می‌دارند؟! 

با این حال بخشی از عقاید ماسون‌ها که کاملا انبات 
شده‌اند» عبارتند از : 

ادعای روشنی بخش (۱۱9۲۲ 0۲ 4601۷6۵۲ بودن شیطان ( 
۳۲ا)") 


بزرگداشت شیطان و نمادهای شیطانی (5313۳1510) 
اعتقاد به این که زن و مرد اولیه, که مقام نیمه خدایی 
دارند» خالق نسل کره‌ی زمین هستند نه خداوند یکتا. 


بزرگداشت الهه‌های ملل باستان» مانند ایزس, لات و .. 
و احترام به عقاید جاهلی ملل باستان (۳205۲۱۱5۲۲۱). 


اعتقاد قوی به آداب و رسوم مصر باستان که این مطلب 
کفرامر و رک ار عقاید آن‌ها را ت19 نشان 


می دهد . 


اعتهاد وان ها ماس 


اعتقاد فراوان به ماتریالیسم (ماده گرایی) و عدم 
اعتقاد به روح و مسایل فرامادی. 


اعتقاد راسخ به سلیمان (5010۲۲0۲) نه به عنوان نبی 
بلکه به عنوان پادشاه» جادوگر و ماسون اعظم. نکته‌ی 
جالب این که اکثنر بهودیان نیز چنین اعتقادی دارند. 
ایه‌ ی 102 سوره‌ک بقره نیز اشاره به همین مطلب دارد. 


«خداوند نیز در ِ 2۸2 سوره‌ی بقره درباره‌ی بنی 
وا توا عا تلو الشَتاطین علی ملک شلیمان وما کر 
سشآنمان ول-کش السّناطین کَق وا تلم ون التاس 
السُخر 8 و پیروی کردند از سخنانی که شیاطین در 
قلمرو سلیمان می‌ خواندند وهر کر سلیمان به خدا کافر 
نگشت ولیکن شیاطین کافر شدند و سحر به مردم 


کتاب تعسیر فمو نهد درباره‌ی آیه‌ی 102 سورهوک بفره 
می نو بسد . 

از اح-ادی-ث چ-ن-ی-ن ب-ر م-ی آید که در زم ان 
سلیمان پیامبر» گروهی در کشور او به عمل سحر و ج- 
ادو ک-ری پرداختند, سلیمان دستور داد تمام نوشته‌ها و 
اوراق آن‌ها را جمع آوری ک-رده» در محل مخصوصی 
نگهداری کنند. 

پ-س از وفات سلیمان, گروهی آن‌ها را بیرون آورده و 
موفعت ایس فاده ٩‏ ردو و ند شمان اصلا ام 
نبود. گروهی از بنی اسرائیل هم از آن‌ها تبعیت کردند و 


سخت به جادوگری دل بستنده تا آن‌جا که دست از تورات 


انات ق رای اعلام تتی ساای اب ا را او 
است, بعضی از احبار و علمای به ود گفتند: از محمد 


این گفتار بهود؛ علاوه بر این که تهمت و افترای ورگ 
تکفیر سلیمان (ع) بود. 


به هر حال این آیه فصل دیگری از زشتکاریهای بهود را 
و جادوگری مهم سأختنده ۹ «آن‌ها از ان چه 
کردند: واتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلی-مان». 
تتت قرآن به دنبال این سخن اضافه می کند- «سلیمان 
هرگز کافر نشد: و ماکفر سلی -مان». او ه-رگ-ز ب-6 
سحر توسل تبحخست ؛ و از جادوگری برای پیشبرد امداف 
خود استفاده نکرد» «ولی شیاطین کافر شندند» و به 
مردم تعلیم سجر دادند: ولکن الشیاطین کفروا یعلمون 
الناس السحر». 

علاقه‌ی افراطی به علوم طبیعی. تعداد زیادی از 


برندگان جوایز نوبل و دانشمندان علوم طبیعی؛ ماسون 
بوده‌اند. مانند: الکساندر فلمینگ کاشف ی سیلین» و 

ادوارد در کاستش واکسن ال در ای مان به نطر 
برای پر کردن خلاء ناشی از کنار گذاشتن معنویت ۳ 


کر الىته لاز م به ذکر است که در دین اسلام هم 
تاکید زیادی بر فراگیری علم و دانش شده است, اما از 
مسلمانان خواسته شده تا به صورت معتدل (نه افراط, 
نه تفریط) به علم بپردازند و از ان به عنوان ابزاری 
برای رسیدن به خدا استفاده نمایند. بنابراین در اسلام», 
علم همدف نیست بلکه یک وسبله ا! ت» اما در 
فراماسونری علم خود یک هدف است. 

اعتقاد به قدرت برتر در ماسون صاحب درجه 3د. 
گروه‌های ماسونی 33 مرتته و 33 درجه دارند. شخصی 
که به درجه‌ی 33 می‌رسد» قدرت زیادی داشته و ماسون 
اعطم نامیده می‌ شود این تسص لایرس مفامه لر را در 
اختیار دارد. 


اعتقاد به ساخت معبد سلیمان به عنوان پایتخت عقیدتی 
در بیت المقدس (6۳052167۲() قبل از ظهور ضد مسیح 
(۳۱۲1۱61۱۲151/)- يا فرعون جدید (۳۱۵۲۵۵۲۱ ۱۵۷۶)- که 


اعتقاد به ظطهور ضد مسیح (۸۳۲۱۲۱۲۱5۲ < دجال) با 
فرعون جدید (۳۳۵۲۵۵0۲ ۱16۷)- در ابتدای (دهه‌ی اول) 
قرن 21 و شروع حکومت جهانی شیطانی توسط او.۲ 
8 (البته ممکن است که ۸۳۲۱۲۱۲۱5۲ مورد نظر خود 
ماسون‌ها, لزوما شخص خاصی نباشد؛ بلکه ممکن است 
۱5 1" مورد نظر ماسون‌ها» نود تشکیلات 
فراماسونری باشد.) 

در هر حال جا دارد که در این قسمت به این نکته اشاره 


پرستان» از شسیطان پرستی به عنوان یک نماد برای 


مبارزه با ادیان استفاده می‌کنند. اعضای این گروه‌ها در 
فرشتگان» شسیطان و ..ه ندارند و معتقدند که تنها ماده 
وجود خارجی دارد. (اعتقاد به ماتریالیسم) اعضای این 
گروه‌ها برای نشان دادن دشمنی خود با مذاهب, از نماد 
(6۱۲۱0۲۲۱۵)- که مربوط به شبطان پرستان باستان 
است, استفاده نموده و از آن برای نشان دادن 
بی‌اعتقادی خود به عالم آخرت بهره می‌جویند. البته 
خودشان نیز به این مسأّله اعتراف کرده‌اند؛ تا آن‌جا که 
در بعضی از کتب شیطان پرستان» مطالب زیر به چشم 
می‌خورد. 

بدین ترتیب نتیجه می‌شود که اعتقاد و مسلک واقعی 
ماسون‌ها و شبطان پرستان» بی‌دینی است و ان‌ها از 
الهه‌های ملل باستان» بت‌ها و شیطان» به عنوان نمادی 
برای دشمنی با مذاهب و ادیان استفاده می‌کنند. 

علامات و اعداد در فراماسونرکه 

علاوه بر علاماتی که در قسمت‌های قبلی ذکر شد» 
علامات دیگر و اعداد خاصی مورد توجه فراماسون‌ها و 
دیگر گروه‌های شیطان پرست هستند که اکثر آن‌ها نیز 
منشاء مصری دارنده هرچند علامت‌هایی نیز از دیگر 
عقاید الحادی ملل باستان از جمله آریایی‌های قدیم (نه 
دین زرتشت)» شرق دور و... اقتباس شده‌اند. 

مهمترین آن‌ها عبارتند از : 


1) پبرگکار و گونیا (یکی از مهمنرین و معروفترین 


در وسط این دو علامت» حرف ک قرار گرفته است. (به 
اعتقاد فراماسونها, «603۲ < بز» نماد شیطان است. 


علامت پرگار و گونیا» علامت چشم جهان بین نیز حک 
شده است که نشان دهندوی اهمیت فوق‌العاده‌ی علامت 
2) ستاره‌ی 5 گوشه‌ی معکوس با 830۱۱0۱۴6۲. 


نشسان دهندوی بز با ۰11-1 می‌باشد. . در بیبن شسیطان 
و ٍِِِ شیطان است. ی پایین تصاویر 
۲ و 0 از ۲و۳ قرار 
کر رم 

3) دست شیطان يا دست شاخدار. 


در تفکر ماسون‌ها و شیطان پیرستان» شسیطان شاخدار 
۵ است و 1 حرکت دست خود» شیطان را نمایش 
می د هند . مستندات عینا نقل شده است. 


نکته‌ی مهم: علامت 0۳۱۱۷۲0 علامتی است که باید در 
ار فا ای یا کر 
معنای دست شیطان که در غعرب شناخته شده است؛ 
معانی دیگری نیز دارد. برای متال در بین ناشنوایان این 
علامت به معنای ۷۵۱ ۱0۵۷6۵ | می‌باشد. در مناطق اذری 
زبانر ایران و ترکیه و ... نیز این علامت نماد بوزقورت 
(گکرگ خاکستری) که این نماد "در بین آذری‌ها 
شناخته شده است. بنابراین 60۲۳۷۲۵ هنگامی به معنای 
دست شسیطان است که یک فرد شنوای ارویایی با 


کی در مکان‌های متعدد از این علامت استفاده 
می‌کند و از سوی دیگر این شخص با گروه‌های مخفی و 
مشکوک مرتبط است. به عبارت دی ر. هر گردی گردو 
نیست! برای اطلاق لفظ دست شیبطان به علامت 
۵ باید هم به محل زندگی فرد» موقعیت؛ 
وضعیت حسمی ؛ ار تباط وف با گروه‌های مشکوک و دلیل 
وی در استفاده از این علامت بررسی شود. در ضمن؛ 
استفاده از 0۳۱۲۵ در کنار علایم دیگر شیطانی 
اهمیت دارد. در واقع این علامت تایید کننده است نه 
انبات کننده. 


4) جلییای شکسته (صلیب شکسته) با 5۷/۵51115: 
علامت شناخته شده‌ی هیتلر و نازی‌ها. 


نکته‌ی جالب این که این علامت در گروه‌های ماسونی هم 
کاربرد دارد. در شعکل سمت چپ که مربوط به 
ماسونهاست, طرحی دیده می‌شود که در بالای آن 
علامت صلیب شکسته, و در وسط ان ستاره‌ی شش 
صسهیوتبرزم را نشسان می د هد . (برخلاف ادعای جهان 
غعرب). ره را هم سناره‌ی شتتش کوش و هم صلبت 
شکسته مورد تفدیس ماسون‌ها هستند. در واقع 
ریشه‌های نازیسم و بهودیت صهیونیستی یکی است و نه 
تنها این دو حرکت شوم هیچ تضادی با هم ندارند» بلکه 
در < دمت بک‌دیکر : تر ف رار دارید این مس اله - دود 
لک هد بر هلوک اس باس دافم گز اسعی 
منظور ار استفاده از چلییای شکسته را 
کی را از ۱ زا ۰ ۰ ۳ 


فراماسونری بوده است . 

([ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هیتلر نیز 
ماسون‌ها با وی شده است). 

5) جمجمه و استخوان ااا65 (5۵6۵5). 


6 عدد 666 نماد دجال يا ضد مسبح (۲۱۲۱6۲۱۳۱5۲) با 
شیطان. 


گاهی به صورت ۴۳۳ هم این عدد را نشان می‌دهند. 


7) عدد 13. 


عدد مقدس ماسون‌ها و بهودیان است. در حالی که 
مسیحیان آن را نحس می‌دانند. فراماسون‌ها در بسیاری 
از نمادهای خود, تعداد اجزاء را 13 قرار می‌دهند. به 
عنوان مثال در تصویر راست» ستاره‌ی شش وش را با 
13 ستاره‌ی کوچک کشیده‌اند. در شکل وسط» 3 دست 
گوشه‌های یک شکل 13 دندانه را گرفته‌اند. در تصویر 
است و متعلق به یک گروه ماسونی می‌باشد, تعداد تارها 
3 عدد می‌باشد. 


8) عدد 3د. 


همان طور که گفتیم در فراماسونری» صاحب درحه‌ کف 


گروه ماسونی شهر (16۲۱۳۳5)- آمریکا (که نام شهر 
باستانی ۷6۲۲۵۲۱۱5 مصر را برخود نهاده اند), عدد 33 
بکار رفته است. 


ذکر یک نکته‌ی مهم : بعد از ذکر علامات و اعداد مورد 
استفاده در فراماسونریء ذکر این نکته صروری به نظر 
می‌رسد که برای تطبیق علامت‌های مذکور بر گروه‌ها و 
افراد, باید همواره با احتیاط برخورد کرد. زیرا در بعضی 
سازمان‌ها در نقاط مختلف جهان» شبیه به علامت‌های 
بسیاری از شرکت‌ها و کانال‌های تلويزی_ونی و 
ماهواره‌ای از نماد چشم در لوگوی خود استفاده می‌کنند 
اس حطان کاعلا ای تهایل رفمم اشت سای ار 
این حالت» چشم موجود در لوگوهای مذکور, نشان 
دهندوی ماسونی سودن این کانال‌ ها تنیست . هم چنین 
چشم پزشکی‌ها و عینک سازی‌هایی که در تبلیغعات خود 
از علامت جشم استفاده می کنند مسا ماسونی تست تند؛ 
اه فد آر‌ها ایا اه ما 
سوی دیگر در بعضی از تصاویر هنری و معماری» ممکن 
است در اثر روک هم افتادن خط وط» تصاویر متعددی 
شنتبه به ستاره‌ی شش کوش و ستاره‌ی پنج گوشه‌ی 
معکوس پدید آید که این تصاویر نیز غیرعمدی بوده و 
نشسان دهنده‌ی فراماسون بودن معماران این بناها 
نیست. برای درک بهتر این مطلب, به تصاویر زیر توجه 
فرمایید: 


بدیر در ی هس آن کوب که ملاحعظه فردود. د. ,۱3۵ ۱ 
مشاهده‌ی یک علامت مشابه علامات ماسونی؛ نمی‌توان 
به افراد و شسرکت‌های مرتبط با آن علامت؛ فورا 
برچسب ماسون بودن زد. بلکه باید در این زمینه تحقیق 
را و 
گروه‌های مذکور بهره گرفت. 
البته در این بین بعضی علامت‌ها هستند که اختصاصاً و 
ماسونی بودن افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با 
خود را نشان دهند. برای منال علامت پرگار و گونیای 
ماسونی (نه پرگار تنها و یا گونیای تنها), علامت بسیار 
اختصاصی ماسون‌ها است. هم چنین علامت هرم و جچتشنم 
(نه هرم تنها يا چشم تنها) نیز یک علامت بسیار 
اختصاصی برای گروه‌های ماسونی است. 


از سوی دیگر اگر گروهی از علامت‌های فراوان و متعدد 
فراماسونری استفاده بکند نیز به احتمال قوی یک گروه 
ماسونی می‌باشد. به همین صورت, گروهی که علایم 
ماسونی را بدون هیچگونه قرینه‌ی منطقی به کار 
می‌برد نیز به احتمال رواد تک رود ماسونی است. برای 
مثال» نماد چشم جهان بين که در لژها استفاده سر 
ات تشه رش دی ده ام 
بتوان نماد چشم جهان بین را : به آن ربط داد. 

در هر حال باید این مطلب را همواره به ییاد داشت که 
صرف دیدن یک علامت شبیه به علایم ماسونی» نباید 
سریعا به افراد و سازمان‌های مرتبط با علامت؛ برچسب 


ماسون سود زدو برای زر با تابر این مت اهر باید 
تحقیقات بیشتری انجام داد. 


منظور از آفرینش آسمان و زمین در شش روز چیست؟ 
منظور از آفرینش آسمان و زمین در شش روز چیست؟ 
ی و یی ی و ۱9۳۳۳۱ ۱ ۳071۳7 21 
بیس . ون خورشبد هیارا سا و 
(اسمان و زمین) است. . یس زمانی که خورشبد وود 
نداشته, طبیعتا روز نمی‌تواند به معنای فاصله طلوع تا 
معنای روز که ضد شب ات به کار می‌رود و در قرآن 
لفط ای دو رات استفال بت تور بط ور ی کم اک 
چیزی دورانهای مختلفی داشته باشد» به هر دورانی یوم 
اطلاق صی کرد منل 

(کَلوا من نمره آذا آتر [ آنٌوا حفة سوم حصاده انعام | 
1 از میوه آن» به نگ ای که به تمر می نشسبند» 


بخورید! و حة؛ آن را به هنگام دروه بپردازید.) 
(بوم ثبدّل الأْرَصضْ عَیْر الأزْض و السماواثْ؛[اب راهیم/48] 


در 1 رور (زمان) که اين رمین به رمین دیگ ره 4 9 
آسمان‌ها (به آسمان‌های دیگری) مبدل می‌شود.) 


۰ حدیت 1 المومنین (ع) که می‌فر‌مایند: (الذهر , یومان 
یوم م لک و یوم عَلیک *1- روزگار دو روز است: روزی به 
سود و روزی به زیان تو) 


بنابراین مقصود از شش یوم که زمین و اسمان در ان 
آفریده شده است, شش دوران است که بر زمین و 
آسمان‌ها گذشته تا به صورت فعلی درآمده است؛ یی ؛ 
این وضع فعلی در زمین و اجرام آس‌مانی نتیجه یک 
سلسله تحولات پی در پی است که درآن‌ها پدید آمده و 
ار ار را را ی ور ها 
درآمده‌انده حال ممکن است مدت یک دوران» ده میلی ون 
سال يا ده میلیارد سال بوده باشد. 


و درباره گذشتن شش دوران برای خلقت زمین و 
اسمان باید توجه کرد: مخلوقات خدا دو نوع هستند. یک 
نوع از عالم امر هستند که در خلق ان‌ها تدریج و زمان 
وجود ندارد و به محض اراده الهی ایجاد می‌شوند: 

(اذا قضی مرا قائما یَفول له کن فیک ون *بفره/117] 
هسنگامی که ور( وجود جرک را صادر کند» تنها 
می‌گوید: (موجود باش!) و آن». فوری موجود می‌شود) 

و نوع دوم به آن عالم خلق می‌گویند که شامل موجودات 
مادی می‌شود. و زمان و تدریج جز جدا نشسدنی 
ان صانسیی : و حذف تدریج در اين نوع مخلوقات 
منال تدریج در عالم مادی مثل 2۹ برای تولد نوه 
شخصی, حتما باید ابتدا خود شخص متولد شود و سپس 
نوه او متولد شود و الا رابطه نوه بودن بی‌معنا می‌ شود. 
[1]. نامه 72 نهج البلاغه. 


او خدایی است که همه آن‌چه را (از نعمتها) در رمین 
که دارد» برای نیح آفرید. سپس به آسمان پیرداخت و 


چیز آگاه است". (29) سوره بقره. "و زمین را بعد از آن 
گسترش داد", (30)- سوره نازعات. چنان که در آیات 
شریفه بالا می‌بینید خداوند یک بار می‌فرمایند که نخست 
زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم اک رت 
آسمان دارند. آبا آیات فوق توسط دو دای متفاوت بر 
محمد نازل گشته‌اند که هر یک ادعاهای متفاوتی در 
مورد افرینش کائنات دارند. 
[سایر] قرآن می‌گوید: آفرینش آسمان‌ها و زمین چند 
رور طول کشسیرد؟ پرورد ار شسماه خداوندی است که 
آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید (56)-_ سورة 
الأعراف پروردگار شماء خداوندی است که آسمان‌ها و 
زمین را در شش آفرید (43 سوره یونس همان (خدایی) 
که آسمان‌ها و زرمین و آن‌چه را میان این دو وود دارد» 
در تسشن روز آفرید(59)- سور ه الفرقان او کسی است 
که آسمان‌ها و زمین را دز من روز آفرید(7)- سوره 
آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق فرم_ود. اما 
ای نات ری توا هآ کی که را 
دو رور افرید ؟ افر طیب نید 2 او همانندهایی 
قرارمی‌دهید؟! (9) سورة فصلت او در زمین کوه‌همای 
استواری قرار داد و برکاتی در ان افرید و مواد غذایی 
ان را مقدر فرمود.- اين‌ها همه در چهار روز بود- درست 
به اندازه نیاز تقاضا کنندگان! (10)سورة فصلت سپس 
ار آسمان پرداخت». ۰ در این هنگام آن‌ها را 
بصورت ههت اس مان در دو رور آفرید. ۰ (11و 2( 
سور فصلت خوب حالا به محاسبه بیردازیم: 2 روز 
(برای آفرینش زمین) + 4 روز(برای آفرینش برکات) + 
2 روز (برای آفرینش آسمان‌ها) - 8 روز و نه 6 روز 


نتیجه: 6 - 8؟1!- مشکل از کجاست؟ از معجزه محمدبن 
عبدالله يا از ریاضیات؟ 


موبایل باستانی 8000 ساله اتریش 


تصاویری که از این شسی ۶ باستانی منتشر شسده اسست؛ 
دستگاهی بسیار شبیه به یک گوشی موبایل امروزی 


دیده می‌ شود. 
موبایل باستانی 8000 ساله اتریش 


تصاویری که از این شیء باستانی منتشر شده است؛ یک 
شی ۶ بسیار شبیه به یک گوشی موبایل امروزی دیده 
وجود دارد. 

تصويیر نوکیای بابلی که در فضای مجازی با عناوینی 
چون موبایل باستانی بابل» موبایل بیگانگان. سفر در 
زمان و ... شناخته شسده است؛ یک اثر هنری است که 
توسط هتر‌مند الم انی اف ای ک ارال وینگ ارنتر (0۵۳۱ 
2۵۵۲ ۵ در زانویه سال 2012 ساخته شده است. 


وینگارتنر اين اثر هنری را به عنوان نمایشی از تحول 
اننقال اطلاعات خلق کرد. چندی پیش چند سایت اقدام 
به انتشار این عکس با شرح يافته باستانشناسی 8000 
ساله نمودنده شی ء باستانی‌ای که در اآتریش یافت شده 
است. داستانی که ساخته شد با انتشار ویدئویی در یکی 


ان‌جا بود که پای ان به رسانه‌های خبری نیز کشیده شد. 
ی 
جنس این اثر هنری و ی رس سود است . ۳ 
تک عکس ار آنر خود رانه وان حسی ار کارهات ح وود 
در فیسبوک قرار داده بوده است. 


اسکات سی وارینگ (۷۷5۲:۳۱0 5001۲)- مدیر وبسایت 
بوفوسایتینگ دیلی (۳۵۱۷ 501۳95 120۵)- نیز در 
اقدامی که از ایشان دورازذهن نبود و سایقه‌ی زیادی 
نیز در این سبک اظهار نظرات غیرمنطقی دارد تصویر 
موبایل باستانی را اثباتی بر دیدار فضانوردان باستانی 
از گذشته زمین اعلام نمود. روزنامه دیلی اکسپرس نیز 
در ادعایی شی ء مذکور را به قرن سبزدهم میلادی 
متسب می‌کند. آقای وک ار یا ار هط رای خود را در 
وبسایت خود ارت رپلیک معرفی می‌کند. 


موجودات فرازمینی از دید علم 


انسان است؟ ۱ ِ- از با ۱ وجود 
دارد تا چه جد صحیح است؟ واقعا موجودات ببگانه؛ چه 
شکلی هستند و تا چه اندازه به انسان شباهت دارند؟ 


بعد از ساخت فیلم (2001:- ۵0۷/55۵۷ 5۳۵66 #۵)- به 
کارگردانی استنلی کویریک در سال 1969 و علاقه‌ی 
مردم به تماشسای فیلم درباره‌ی موجودات فضایی, 
کارگردان‌های‌هالیوودی شروع به ساخت فیلم‌هایی با 
این موضوع کردند. به تدریج کارگردان‌ها برای جذابیت 
بخشیدن به فیلم‌های خود شروع به طراحی موجودات 
فضایی ترسناک و با اشکال عجیب و غریب در فیلم‌ها و 
سرا ها کرو کی و ان رای وان ر ار ای 
مانند: بیگانه, 8۶۲, جنگ ستارگان» پیشتازان فضا و غیره 
مشاهده کرد. هم‌چنین همزمان با پیشرفت تکنیک‌های 
فیلم‌برداری, جلوه‌های ویژه و تجهیزات گریم» امکان 
طات ای ده توا فان ری کی تا فا ها 
مختلف با استفاده از تکنیک‌های شبیه‌سازی» باعث شد 
تماشاگران به این نوع فیلم‌ها بسیار علاقه‌مند شوند. 


تاکنون هیچ یروهشی نتوا: نسته است, اندازه» تک و 
شکل موجودت فضایی را تعیین کند 

اس وی اش سارک کار کار ان ای اس که 
سس مر استفاده را از یت کت برداری برای 
فضایی, کرده است. با وجود خود موجودات فضایی, 
طراحی‌های منحصربه‌فردی نیز در خصوص سفینه‌های 


فضایی, سیاره‌ها و کلونی‌همای محل زیست آن‌ها در 
تماشاگر در دنیا قرار گرفته است. در سال‌های قبل 
موجودات فضایی موجود در فیلم‌های سینمایی شباهت 
از حشرات و برخی گونه‌های میکروسکویی نسل جدیدی 
از موجودات فضایی ترسناک را طراحی کردند. ما 
هميشه کنجکاویم تا در خصوص شکل ظاهری موجودات 
فضایی اطلاعاتی را کسب کنیم. 


به عقیده‌ی بسیاری از دانشمندان» به‌جز کگره‌ی زمین در 
حال زندگی هستند» در نتیجه فاصله‌ی زیاد آن‌ها با ما 
باعث شده است تا هبچگاه با تک رک برخوردی نداشته 
باشیم. تا اين لحظه, هیچ یک از پژوهش‌ها به‌طور قطع 
نتوانسته است؛ انداره» رنگ و شکل موجودات فضایی را 
موجودات فضایی می‌توان دس رد و انتظار داشت ۳ 
آن‌ها مت این روش خلق شده باشند؛ بنابراین موجودات 
نا ایحا و 
انسان‌نما هستند . به گفته‌ی نیل نیل دیگراس تایسون (۱!6۱۱ 
لت( توا تس اخترفیزیکدان آمریکایی» موجودات 
طل ی ۳ کر و اکسیژن ساخته شده باشند» اما ۳ بدان 
معنا نخواهد بود که حتما شکل ظاهری آن‌ها هم شبیه به 
ما انسان‌ها باشد. 


هوشمندانه‌ای در جای دیگری از جهان بیکران هستی 


توسط تکانک ان و درست همانند ما بر روک رمین» در 
جریان است. بناهمای تاریخی» شهرک‌های غول‌اسا و 
مقبره‌های باس تانی از قبیل تمدن‌های «اینکا». 
«آزتک‌ها»» «مایاها» و «مصریان باستان»» مکان‌هایی 
مس کج انسان را جندین فرن شگفت‌زده کرده اه است. 
میلاد مسیح» چنین بناهای خارق‌العاده‌ای را آن ه هم با 
فناوری‌های ابتدایی احداث کند؟ ما زمینی‌ها هميشه 
درباره احتمال وجود حیات فرازمینی کنجکاو بودیم ! آیا 
در این کهکشان تنها هستیم پا حیات به شکل‌های دیگری 
که به چشم ما دیده نمی‌شود» نیز وجود دارد؟ 


تا وقتی که وظیفه‌ی جستجو در پروکسیما قنطورس» 
یک ستاره‌ی کوتوله فرمز» برعهده‌ی ما است؛ تنها باید 
ب تست ور ای‌عات آکنها ٩‏ تم مات کمک تحص ان 
زیست‌ شناسی تکاملی» می‌توانیم دس و گمان‌های 
دقیعی را در این باره مس عم ه . دانشمندان دانشسگاه 
آکسفورد تصميیم گرفتند با استفاده از مهارت‌های ود » 
حدس‌هایی درباره ریخت‌شناسی و کارکردهای 
ارگانیسم‌های فرازمینی بزنند. محققان معتقدند برای 
بیدا کردن اين نوع بیولوژی در جهان هستی باید درباره 
شوند» اطلاعات کسب کرد. ۱ » سم ۹ ) 
6 (), در این باره می‌گوید: 


روش‌های قبلی در زمینه زیست‌شناسی فرازمینی تا حد 
زیادی مکانیکی بوده‌اند و از دانسته‌های انسان درباره 
درباره‌ی فرازمینی‌ها, پیش بینی‌هایی کند. در روش 


جدید» به جای این که فکر کنیم شکل‌های دیگر حیات 
دارای وک ۵ شسیمیایی مشابه ما هس‌تند روی 


در سیاره‌ی زمین » این لحظات حیاتی شسامل پیو‌ ستن 
ارت یل ها بر کی ها ای سکیا سسیسا 1 ها 
می‌شود. . دانشمندان با استفاده از رویکرد جدید, حدس و 
گمان‌هایی درباره شکل ۲ ظطاهر موجودات بیکانه 9 
آن‌ها را به تصویر کشپدند. هنوز نمی‌دانیم که بیگانگان 
روی دو پا راه می‌روند يا چشم‌های بزرگ سبز رنگ 
دارند, اما بر اين باور هستیم که نظریه‌ی تکامل ابزار 
منحصر به‌فردی را در اختیار ما می‌گذارد تا درک بهتری 
از ظاهر بیگانگان یه دست رس وفقفتی می‌پرسند که 
موجودات فرازمینی چه شکلی است؛ نمادهای‌هالبوودی 
متفاوتی در دهن شکل اک از مهاجمان خونخوار 
گرفته تا کوچولوهای دوست داش تنی منل ۶1. اما در 
واقع» یک مو‌جود فضایی, یه چه شکل است؟ هیولاهای 
شاخک‌دار» انسان‌نماهای لاغر 1 راک پر یبد ه» موجودات 
نورانی و... وفتی این سوال مطرح می‌ شود که بیگانگان 
فضایی چه شکلی هستند» ما ازاد هستیم که تخیلات خود 
را به‌کار گیریم. 


علوم آینده در مورد آناتومی موجودات فرازمینی هنوز 
نخستین بخش از اطلاعات خود را کسب نکرده است و ما 
نمی‌دانیم هنگام رویارویی انسان 1 موجودات فضایی, با 
چه چهره‌هایی روبه‌رو خواهیم شد. چه_ره‌ی این 
بر ف رآ زمینی بستگی مه زمان ای دارد که 


گاه و بی‌گاه دیده می‌شوند» دو حالت وجود دارد: يا در 
ملاقات‌های خود در سیاره‌ها و قمر‌های همسایه از 
نزدیک با این موجودات برخورد خواهیم کرد و یا 
تماس‌های فراسیاره‌ای با موجوداتی خواهیم داشت که 
در سیاراتی بسیار دور ساکن هستند. اگر به‌طور اتفاقی 
اولین برخنورد در منظومه‌ی شمسی باشد بنابراین» 
حداقل اطلاعاتی در مورد این موجودات خواهیم داشت. 
با توجه به وجود کربن و اب به عنوان حلال, مکان‌های 
زیادی هستند که می‌توانند پذیرای حیاتی مشابه زمین 
باشند. 


زیست فرازمینی / ۱1۴۵ ۴۲۲۲۵۲6۲۲6۵5۲۲۱۱ 


خاک مریخ ممکن است به اندازه‌ی کافی گرم باشد که 
میکروب‌هایی شبیه باکتری‌های زمینی نیز در آن‌جا وجود 
داشته باشند. حتی ممکن است چهارپایان بزرگ‌تری در 
دریاهای قمرهای منظومه‌ی شمسی منل ارویا» در حال 
شنا کردن باشند. درک شولتزه ماکوخ» زیست‌شناس 
عصای داست گاه ا نی دای ی حعیص اس در 
حاصل از حفره‌های يخ‌فشان قمر ارویا می‌تواند گروه 
ار از میکروب‌ها را تغذیه کند و این ود 
می‌تواند منجر به هرمی از شکارچیان گردد. شکارچی 
بر رف ارویا که هم سطح کوسه‌ی سعهید خودمان است؛ 
ممکن است موجودی هولناک به جرم یک گرم باشد. به 
گفته‌ی ماکوخ, قمر ارویا می‌تواند میزبان ارگانیزم‌هایی 
به‌اندازه‌ی میگو باشد. البته منظور از موجوداتی به 
اندازه‌ی میگوء الزاما به این معنی نیست که شکل آن‌ها 
نبز شبیه مسکو است. ماکوخ در ادامه ی سسخت 


است که در مورد شکل احتمالی این موجود سخنی 
بگوییم. من حدس می‌زنم چیزی شبیه کرم باشد. 

ما به دلیل اطلاعات اندکی که از ار موجودات 
قاری دارم تم دای که هام روا وی تا ان ۱۳ 
با چه چهره‌هایی مواجه خواهیم شد 


این موجود, روی زمین جانور موفقی به‌حساب می‌اید. 
حتی روی زمین نیز جانوران تنوع و اشکال زیادی دارند. 
در حالی که کرم یخی فرضی قمر اروپا در حفره‌های اب 
قدیمی شنا می‌کند» برخی زیست‌شناسان فضایی پا را 
فراتر گذاشته‌اند و در مورد زندگی خارج از آب سخن 
سرد يا خیلی گرم هستند و امکان وجود آب مایع را 
فراهم نمی‌کنند. اما به گفته‌ی استیون بنر» از موسسه‌ی 
تکامل مولکولی کاربردی در فلوریدا, مایعات فراوانی 
وجود دارند که ممکن است زندگی فضایی را رقم بزنند. 
ابرهای سیاره‌ی ناهید حاوی قطرات اسید سولفوریک 
است ۲ مبلیاردها سال پیش » احتمالا حوصجه‌هایی از این 
ماده بر سطح این سیاره وجود داشته است. گرچه این 
ماده برای 9 معمولی ما بسیار مخرب است., اما ممکن 
است برای موجوداتی با ساختار زیست‌شیمی مناسب, 
مایه‌ی حیات باشد. 


این ساکنان اسیدی ممکن است با ساختاری مقاوم, 
شکل گرفته باشند. به گفته‌ی استیون بنره ناهیدی‌های 
چندسلولی که در اسید سولفوریک مایع زندگی می‌کنند؛ 
ممکن است رگ‌هایی از شیشه داشته باشند. بنر این را 
به امید وجود موجوداتی شسفاف و شیشه‌ای که به آرامی 
و دقت از صخره‌های ناهید بالا می‌رود» ۳ اما 


شيیشه تنها گزینه نیست و مواد مقاوم دیگری نیز وجود 
دارند. بنر در ادامه می‌گوید که پلیمرهای انعطاف‌یذیری 
مقابل اسید مقاوم هستند. 


در مکان‌های دیگر منظومه‌ی شمسی ما, دریاچه‌های 
سطحی و دریاها با این که حاوی آب نبوده‌اند» اما وجود 
داشته‌اند. در قمر تیتان زحل, این دریاچه‌ها از محلول 
سرد هیدروکربن متشکل از اتان و متان» شکل گرفته‌اند. 
میزبان موجوداتی بزرگ‌تر باشند. او می‌گوید: 


آب دارای کشش سطحی بسیار قوی است که بر حجم 
تک سلولی‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل باکتری‌های 
زمینی این قدر کوچک‌اند. کشش سطحی در محلول 
اتان-متان بسیار کمتر است؛ بنابراین تک سلولی‌ها 


اولین پیام انسان به موجودات فرازمینی احتمالی 
ارسال شد 


شولتزه ماکوخ با اشاره به رمان خود با نام «فضای 
اسدیت» 1 من موجوداتی را در اندازه‌های یک 
هیدروکربن‌ها را می‌بلعند. البته این یک ماجرای علمی- 
دا ۱ تاد ار نا سا سک اس ای ها 
آسوده خاطر به نظر برسند. دریاها در دمای منفی 180 
درجه سانتی‌گراد؛ آن قدر سرد هستند که واکنش‌های 
شسیمیایی را مه شسدت آرام می کنند. شسولتزه ماکوخ در 


این رابطه عقیده دارد, همه‌چیز ممکن است آرام حرکت 
یا آرام رشد کند؛ طول عمر چنین موجوداتی می‌تواند 
حداقل 10 هزار سال باشد پا حتی به میلیون نیز برسد. 
بنابراین فضایی‌های پیغام‌دهنده احتمالا نوعی اجتماع 
دارند که لزوما شبیه جوامع انسانی نیست. ماکوخ معتقد 
است» نوعی هوشمندی در جوامع زنبورها و موریانه‌ها 
دیده می‌شود. تصور او چیزی شبیه یک کلونی مورچه یا 
موریانه است که بسبار هوشمند شده‌اند. اما این 
فلس دار با لزج هستتند به ما نمی دهند. ی رو زمین 
هم مغزهای هوشمند به اشعکال مختلفی وجود دارند: 
دلفین‌ ها پستانداران» طوطی‌ها» کلاغ ها سمورهای 
دریایی» گورکن‌ها و اختایوس ‌ها جزو این دسته‌اند. 

جک کوهن (0۵۲ 3»1(), زیست‌شناس تولیدمنل که 
فیلم سازان بسیاری را در تولید فیلم‌های عملی تخیلی 


باری رسانده است» می‌گوید: 


در طول زمان» موراد زیادی روک زمین » تکامل یافته‌اند» 
مثل : قلب, چشم‌ ها دست ها پاها» بت ؛ پیرواز ۰.9 
این اتفاقات به صورت مستقل در شساخه‌های 9 
درخت زندگی روی داده‌اند. اگر زمین از ابتدا آغاز شوده 
دوباره همه‌ی این‌ها را خواهیم داشت. بنابراین اگر با 
موجودات فضایی که محل سکونتشان زیاد با زمین 
مشابهی با زمینی‌ها خواهیم دید. ممکن است آن‌ها 
صورت داشته باشنده با حتی دست؛ اما این احتمال هم 
هست که دم‌های قابض پا خرطوم داشته باشند. 


دانش تکامل دارد 


و ی تس ها ای اک 
داشته باشند و یک اختایوس به مانگاه کند و با خود فکر 
کند چجطور این موجود با دو دست بدترکیب می‌تواند به 
فناوری د ست یاسد؟ اگر این موجودات هوشمند آبزی 
باشسند» سوال این است که چجطور رگ می‌کگنند؟ 
انسان‌ها از آتش تقریبا در همه‌ی موارد زندگی استفاده 
می‌کنند» امری که برای موجودات ابزی غعیرممکن است. 
امپراتوری خود از آب بیرون بیایند. با همه‌ی این‌ها یک 
من وه بل را رت رس ط 
را چندسلولی و احتماعی ار ای کند که جشم و 
یت دارند. ده‌ها سال است که دانشمندان» 
تولیدکنندگان فیلم و ی کودکان درباره‌ی شسکل 9 
شسمایل موجودات فضایی کنجکاو هسنند و بارها در 
رسانه‌ها تصاویر متفاوتی از آن‌ها خلق شده است. 


شبیه ما هستند پا ظاهرشان بسیار متفاوت با چیزی 
واقم بستکی به این دارد که دانش و درک ما دراره‌ی 
تکامل چقدر است. در حال حاضر, تنها شکلی از حیات 
که قادر به مطالعه آن‌ها هستیم در همین زمین خودمان 
وجود دارد. حیات روی زمین د5ر3 میلیارد سال پیش از 
منجر به پیدایش 20 میلیون گونه‌ی زنده از جانوران شد. 
این‌جانوران هم به 30 شکل مختلف در گروهی به نام 


شاخه دسته‌بندی می‌شوند. این توده‌ها در گروه‌هایی به 
نام شاخه‌ی جانوری طبقه بندی می‌شوند. 


اما زمانی که حیوانات برای نخستین بار حدود 542 
میلیون سال پیش در انفجار کامبرین در قالب گونه‌های 
مختلف پا به عرصه وجود گذاشتنده احتمالا زمین از تنوع 
رک از گونه‌ها برخوردار بوده است. در زیست شناسی 
تکامل.» تکامل همگر 6۷۵۱0 001۱۷۵۲6۲1) 
فرایندی است که به موجب آن موجودات زنده‌ای که 
ارتباط نزدیکی ندارند به‌طور مستقل صفات مشابهی 
پیدا می‌کنند» مانند سازگار شدن با محیط‌های مشاه با 
گونه‌های اکولوژیکی. تکامل همگرا اگرچه با پدیده‌های 
تقویت تکاملی (۲6۱۵۷ 4۶۷۵۱۲10۲۱۵۲۷ و تکامل موازی ( 
۹ ۳3۲۵۱۱۵۱)- مشابه است اما از آن‌ها قابل 
تمایز می‌باشد. 


ملاقات با موجودات فرازمینی؛ دیرزمانی پس از مرگ 
آن‌ ها 

تقویت تکاملی به گونه‌های مستقلی که در فرآیند 
تکاملشسان در اک شتیعمتتم‌های مشابه» ویژگی‌های 
مشابهی پیدا می‌کنند اشاره دارد» البته نه به‌طور 
همزمان. مثلا ظاهر نرم مشترک میان دلفین» ماهی تن 
و گونه‌ی منقر‌ض شده‌ی ماهی‌ خزنده‌سانان همه ؛ به‌ طور 
مستقل از هم و در واکنش به شرایط محیطی یکسانی 
تکامل پیدا کردند تا بتوانند با سرعت در اب حرکت کنند. 
براساس یافته‌همای سایمون کانوی موریس, زیست 
تکاملی نهفته است؛ فرایندی که از طریق ان حیوانات 


دارای ارتبساط دور شباهت بسباری با همدیگر ییدا 


می کنند. 
برای مال» شسکل ساده‌ی دلفین‌ها؛ ماهی تِ و 
ایکتیو سور (ماهی خزنده‌سانان)» همگی به‌طور مستقل 


در واکنش به فشارهای انتخابی یکسان» فر‌گشت ییدا 
کردند. در زیست شناسی موجودات فضایی, وود 
بعضی از مواد بیوشیمی الزامی به نظر می‌رسد. یکی از 
این‌ها کربن است چ ون کربن می‌تواند با دیکر عساص را 
پیوندهای شیمیایی پایدار تشکیل دهد. فرضیه‌های علمی 
کیهان وجود داشته باشد و اگر صحت این فرضیه ثابت 
شود این احتمال وجود دارد که حیات فرازمی نی هیچ 
شباهتی به حیبات زمینی نداشته باشد. 


بقیه‌ی عناصر مثل سیلیکون و سولفور در دماهای شبیه 
می‌دانیم وجود اب هم بسیار ضروری است. برای تشکیل 
تکامل باید سازوکاری برای ذخیره اطلاعات مانند ۲۱۱۵ و 
۸ و يا شبیه این‌ها وجود داشته باشد. جاندارن تک 
سلولی سن بیشتری نسبت به جاندارن چند سلولی دارند 
و بعد از 3 میلیارد سال جاندارن چند سلولی تکامل پیدا 
کردند. به همین دلیل احتم لا حیأت فرازمینی در 
مرحله‌ی تک سلولی است. احتمال این که در سیاره‌ی 
شببه رمبن تشعشات خورشبدی با خورشیدهای عیکانه مه 
عنوان انرژی استفاده شود وجود دارد. 

جاندارن تک سلولی سن بیشتری نسبت به جاندارن چند 
سلولی دارند, به همین دلیل احتمالا حیات فرازمینی در 
مرحله‌ی تک‌سلولی است 


برای این که یک حافدار جند سلولی نستتا بزری, بتواند 
به‌طور بهینه از سور و _-۳ استفاده کند. باید یک 
ی دا تور کال ار در کد و شاخه داشته باشد. 
اشکال و عادت‌های رفتاری 0 در زمبین به‌ طور 
همگرا تکامل پیدا کرده‌اند. بنابراین» در سیاره‌ای شببه 
ری ی اش اس ار یا ان ی اه ار 
هوی سید دا رات مر بر کم تاره که از ات ات 
کرد فواصل میا سارهای برخورداراند اون 
حشرات به عنوان غنی‌ترین گونه‌های موجود در کره‌ی 
زمین شناخته شده‌اند. یس این احتمال هم وجود دارد که 
داشستن اسکلت در بخش خارجی» رشد را با دشسواری 
همراه می‌سازد. 

چرا تاکنون اثری از موجودات فرازمینی پیدا نشده است 
در سیاره‌های زمین مانند, حیوانات نسبتا کمی با اسکلت 
خارجی در طول فرایند پوست‌اندازی در اثر وزن خود در 
هم می‌شکنند. مغزهای نسبتا بزرگ با قابلیت استفاده 
از ابزار الات و حل مسنئله در کره‌ی زمین ظهور و 
جمدی ار از مواحل در کشت کدر کرهه‌اند؛ همایطاو که 
در میمون‌ه]؛ وال‌ها» دلفین‌ه]ا» سگ‌ها, اختایوس‌ها؛ 
کلاخ ها و طوطی‌ها» دیده می‌ شود. با این حال؛ میمون‌ها 
از ابزارهایی برای استفاده در سطوح بزرگ‌تنری 
برخوردار بوده‌اند که ان را به تتیجه‌ی راه رفتن روی دو 
با : بت می د هند . در اثر فرایند فرگشت انسان» 
اندام‌های بسیاری به صورت حفت شکل کرو . بیشتر 
گونه‌ها در طول فرایند رشد و توسعه‌شسان در معرص 


عدم انعطاف‌پذیری قرار گرفته‌اند. پشت سر خر یس 
عملکرد تصادفی» یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های 
می‌تواند ما را در رسیدن به درک بهتری از چگونگی 
تفاوت شکل موجودات فضایی بیگانه با ما» پاری رساند. 
ما با بهره‌گبری از ارسلال‌های راد وی ۲ کاها در 
منظور» سیارات زمین مانند» در اولویت قرار دارند. 
جستجو برای نوعی از حیات که برای ما قابل شناخت 
است از جستجو برای نوعی از حیات که از چند و چون 
ان بی‌خبریم» راحت‌تر است. 


موجودات فضایی از چه نیرویی استفاده می‌کنند؟ 


بر اساس یافته‌های پژوهشی جدید» احتمال دارد نورهای 
کیهانی عجیب و عریب توسط موجودات فضایی 
پیشرفته تولید تسده باشسند. این روشی ‏ است تا 
عص بح ها میان سس با ی سس به 
۱ را اه ۱ کرده‌اند که به انفجارهای 
رادیویی سریع يا همان «<۳۲۳»- معروف هستند. اولین 
8 در سال 2007 میلادی شناسایی شد. انفجارهای 
میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند؛ اما علل ایجاد 
آن‌ها هنوز درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. 


«آوی لْوب»» محقق و نظريه‌پرداز در مرکز 
۱ 
کرد: «انفجارهای رادیویی سریع با توجه به مدت زمان 
کوتاه و منشاشان در فواصل دور از درخشش 
قابل‌توجهی برخوردار هستند. ما هنوز هیچ منبع 
نمی‌توانیم با یقین در مورد آن‌ها صحبت کنيیم. باید 
سرچشمه‌ای مصنوعی در نظر گرفته و به بررسی آن 
پرداخت.» 


بر طبق مطالعات جدیده یکی از سر چشمه‌های مصنوعی 


که توسط موجودات فضایی هوشمند, ساخته شده است. 


لوب مه همراه محعفعق دیگری به نام «ماناسوی لینگم» از 


دانشگاه‌هاروارد به بررسی این توصسیج احتمالی 


بنا به محاسبات این دو محفق» فرستنده‌ای که انرژزی 
8 مانند را در سراسر کیهان پراکنده سازد؛ اما برای 
انجام این کار به ناحیه‌ی جمع کننده‌ی نور خورشید نیاز 
دو برابر اس رت ی ای وم وی 
لزوماً باعث ذوب ؛ دان آن : 1 وت اس که و 9 


چرا باید موجودات فضایی چنین سازه‌ای را درست کرده 
باشند؟ بر اساس گفته‌ی گروه پژوهشی, به پرواز در 
امدن فضاپیمای رت با ی باورنکردنی 
بادبان‌های نوری مجهر هستند که گشتاور حاصل از 
بادبان‌های کشتی به #- ۳ می‌یردازند. انسان قصد 
دارد در آینده با بهره‌گکبری از فناوری پیشرفته» 
کاوشگرهای رباتیک بسیار کوچکی را : به منظومه‌های 
مجاور ارسال نماید. 


بر اساس محاسبات لینگم و لوب فرستنده‌ای با قابلیت 
تولید سیگنال‌های ۲8مانند می‌توانده نیروی پیشران 
فضایپیمای میان‌ستاره‌ای را با وزن یک میلیون تن یا 
بیشتر تامین کند. این فرستنده به قدری بزرگ است که 


می‌تواند مسافران زنده‌ای را در فضای میان‌ستاره‌ای با 
حتی فواصل میان کهکشانی حمل کند. 

سرعت این انتقال به‌طور خارق‌العاده‌ای زیاد است و 
انسان فقط قادر به دیدن تصویری گذرا و لحظه‌ای از 
پرتوهای آن است. . دو محعفعق اد تشد ه؛ ی 
بیشستری را انجام داده‌اند. با فرض این که موجودات 
فضایی در اکتر پرتوهای رادیویی سریع ایفای نقش 
می‌کنند و با در نظر گرفتن تعداد فرضی سیاره‌های 
قابل سکونت در کهکشان راه‌شیری» لینگم و لوب کران 
بالاتری را برای تعداد تمدن‌های پیشرفته موجودات 
فرازمینی محاسبه کرده‌اند که به 10 همزار تمدن 
می ر سد . . این دو محعفعق مدعی نشده‌اند که موجودات 
فضایی عامل اصلی و بی‌چون و چرای پرتوهای رادیویی 
سریع هستند. آنان بر این باور هستند که فرضیه‌شان 
ارزش توجه و بررسی را دارد. 

لتوب در پایان تاکید کرد: «عقیده و گمانه‌زنی جایگاهی 
در علم ندارند؛ در علم باید به شواهد و قرائن تکیه کرد. 
لذا ارائه‌ی ایده‌های مختلف می‌تواند کارساز باشد. 
داده‌های بعدی به تعیین صحت ایده‌ها خواهند پرداخت. 
این مقاله به منظور چاپ در نشریه‌ی ۸5۲۲00۲۱۷5۲6۵۱ 
۷5 ۲ مورد پذیرش قرار گرفته است. 


از تمام ابزاری که من جهت رهبری انسان میشناسم, 
موثرترینشان دسا و مرموز عمل کردن ات است. 
0 یو سا وت وه 
رازی وجود دارد» کی اس ار کصتان ات و 
آزمایش از ذهنش خارح شود. پس ما بلافاصله می‌توانیم 
افکار و تصورات را فقط با تغییر یک واژه تغییر بدهیم. 
چی قابل تحقیرتر و خوارتر از کوته فکری است؛ ولی 
آن را اشتیاق مینامیم»؛ سپس واژه حقیر آزاده و اصیل را 
اضافه ميکنیم, و شما می‌توانید او را در سراسر جهان 


ایده کلی» ایجاد حسی غیر قابل ارضا است که انگار 
چجبزی رازالود وجود دارد که باعثت شود ما فکر کنیم 
بیگانه‌ها باید واقعی باشند. در 1947 فراماسون درجه 
3 و سی و سومین رئیس جمهور ایالات متحده ۲۱۵۲۲۷ 
2[65]16-2 ,۲۳۱۱۳۱۵۱ .5 با ۰-12( را شکل داد 
کمیته‌ای مخفی متشکل از دانشمندان و مامورهمای 
دولتی جحهت تحفیق در مورد رویداد ۱-2-۱۲" یوفوها و 
بیگانه‌ها.(نوعی صحنه سازی برای حقیقت جل وه دادن 
دروخ‌های‌شان) یکی از بزرگ‌ترین سازمانهای در حال 
تهیه کردن صدا برای افراد فاش کننده منل 2۳,۳۲ ۱۷۱۲۰ 
۲ ۱۵ است (16۵10].070 ۰۱۳۵۱6۵6۲65۵ /۷/۷/۱۸۷) 
(منظور از افراد فاش کننده با ۷/۲۱۱5۹۲۱-۱0۷//۲5 
شسخص با اشخاصی است که فعالیتهای غیر قانونی و 
قبیل را افشا می‌کنند). 


هم‌چنین امروز ماسون‌ها راه کارهای دیگری نیز برای 
کنترل افکار در پیش گرفته‌اند و در کتب و برخی 
سایت‌های جدید این ادعا را دارند که فقط ماسون‌ها 
کی ار ها اه ۳۳[ 
صحیح و عغلط نوعی حقیقت کذب را شایه کرده‌اند و هم 
اک ال ۳ 


۲ قلعه افسانه‌ای یادشاه آرتور است و او 12 
شوالیه میزگرد (۲۵0۱6 ۵۲۷۲۵ ۲۳6 دارد. 6۵۷۲۵ ۲6 
6 تم انجمن مخفی ۲۳۵/۵5 6۱۱ است که به 
بدست آوردن حکومت دنیا میل فراوان داشت. پس باز 
هی دا در هی کی ی گود ایس ی و تاد تا 
در جوامع مخهی را داریم. یس 12 , -[/۷] شسوالیه 
میزگرد» و یک کارمند داخلی دیگر 6۵۳06۱0۲ 6)1ز۲۵ به 
نام ۲5۲۵0۲6۵ ۱1۲۲0۲0" (مامور سابق ارتش که واقعه 
۱۱ شرح می‌دهد) وجود دارد. 51016 به معنی 
آرتور در آن بود؟!! 

5 ۱ درباره ناشناخته‌های مریخ (5۲5) و ماه 
بوفوها؛ بیگانه‌ها, خزندگان و فضانوردان ی بحخت 
و گفتگو می کند (او همم‌چپنین در فیلم ک ۱۱ با 9۱/2 
6 همکاری داشت). از ۱۵1۲ .5۲ ۱۲6۲۱۵۵۱۲ از 
خاندان ایلومیناتی ۱۵۱۲ .51 پا 51۳6151۲ و ۵۵۲ 01۱۱[ از 
خانواده صنایع نظامی 6۲( ۵2۵۲ و هم‌چنین ۲۱6۳۱5۵۲0 
30( نیز در مورد بیگانه‌ها!! توسط 661 ز۳۲۵ 
۶ مصاحبه گرفته شد. 


٩ 0‏ در پروژه‌اش از نام ماسونی 
6 استفاده می‌کند 


در ۳۵۵01۲0 ۵۱۱۱55۲۵۲۱۰6۵۲۲۶ ۷۷۷۷۷۰۵۱۱۲۵۲0۲۱5 به 
وان اک حوحان هد ی و 32 سمل بت بر 
2 در ظاهر دوستانی نفوذی در ناسا دارد که در مورد 
اهرام» چهره‌ها» و دیگر موجودات غیر متعارف روک مریح 
سس خن می‌گوید و ادعا می‌کند که ناسا اين‌ها را کشف 
کرده. او هم‌چنین به دنبال این است که چگونگی شکل 
گیری شش ضلعی‌های مشکوک روی زحل و نایدید شسدن 
زنبورها را بفهمد (ناپدید شدن يا نابود شدن زنبورها از 
اتفاقاتی است که مایانها پیشگویی کردند در سال 2012 
خواهد افتاد و امروزه دانشمندان ناسا سعی دارند به 
طور علمی این اتفاق را ثابت کنند). | 


یا او واقعا در حال پرده برداری از چیزهایی است که 
درون ناسا اتفاق می‌افتد پا فقط تصویر یک *"شسخص 
خوب" (90۷ 9000)- لازم برای تلفین فکری بیشتر 
عموم است؟ ۳۱0۵0۱۵۲۱0 ۲۱۲۱۵۲0 می‌تواند مشغول کار 
برای ناسا يا حداقل برای ماسونها باشد و نظریاتی 
متتاقض نظریه‌همای ناسا تهیه و ارائه کند؟ ناسا خط 
موثق و رسمی فراهم می‌کند و وج ود بیگانه‌ها یا 
موجودات غیر متعارف در مریخ يا ماه را انکار می‌کند. 
سیس ۳۱۵۵0۱۵۲7۵ ۱0۱۱۵۲۵ و دیگر "کارمندان درونی« 
همه این اطلاعات در مورد یوفوها و موجودات ناشناس 
در تصاویر ماه و مریخ را نشان می‌دهند و با فیاس 
این‌ها آن چیزی است که ناسا دارد پنهان می‌کند. ولی 
در اصل ناسا رود روک ماه را پنهان کرده» که 
۵ و خیلی دیگر هرگز انکار نکردند. بنابراین 
0 ۷ نظریات غلطی در مورد فرضیات و 


نتایج ناسا داده و امید داشته اعتقاد به بیگانه‌ها در همه 
جا رایچ و متداول شود. 


"سعی در باور پیدا کردن مردم جهان برای حظور 
موجودات فرازمینی و یوفوها در هر جایی دیده می‌شد 
امروز تشخیص این که کدام منبع در حال افشسای 
اطلاعات درست است بسیار مشکل شده است. حتی 
منابعی که مدعی افشاسازی پیرامون دروغ‌ها هستند 
گهگاهی اطلاعاتی متناقض را منتشر می‌کنند که نشان 
دهعده‌ی این می‌تواند باشد که سسععی بر جاسازی 
اطلاعات غلط در اطلاعات درست وجود داشته است. 
پس هر مطلبی را میخوانید خودتان پیرامون ان تحقفیق 
کنید. این افشا سازی اطلاعات درست و غلط در میان 
یک‌دیگر هميشه وجود داشته است ونوعی کاربرد روانی 
لت ار رای سس را رام رن رات ار 
لیکس است., که به نظر ما مقادیر بسیاری ریادی 
اطلاعات نادرست را در مان اطلاعات درست مخهی 
کرد و آن را منتشر کرد واین اطلاعات از نظر من به هیچ 
وجه بدون دخالت کشور ایالات متحده نبوده است. ۲ 

دکتر 6۲۵۵۲ 516۷6۲ گرداننده پروژه افشا سازی ( 
31 ۱561051۳<)_ است» یک پروزژه تحقیقاتی 
بی ها دی دوح ال ٩‏ ۲ به متا و اس کا ک ردن کامال 
حقایقی درباره یوفوها, هوش فرازمینی» انرژی طبقه 
بندی شده پیشرفته و سیستمهای رانشی. در مقاله‌ای 
در ژوئن 2002 او از هجوم یوفوهای دروغینی آگاهی داد 
واه با اس تا اراس ان را فر ان کید و در 
مخالفت با ۲]های شرور حول دولت گرد آیند. 6۲۵۵۲ 


وت و 1 ۳ 4 1 ۱ ِ 1 
حداقل 12 کارمند نتقفودی خوش جا به من نشان داده 
شد. البته من در ابتدا خندیدم, فکر کردم این فقط خیلی 
مزخرف و دور از ذهن است. دکتر 805۲ گواهی و 
مدارکش را پیش از 11 سیتامبر (11/9) ارائه کرد. و 
هنوز دیگران صریحا به من می‌گویند که چیزهایی که 
شببه یوفوها هستند » به منظور شبیه سازی» فریب» به 
عنوان و به عنوان دلیل رویدادها مورد استفاده 
قرار گرفته بودید» به اضافه برخی آدم رباییها و کشتن و 
قطع عصو احشام به منظور کاشتن دانه‌همای مرس در 
خصوص وجود رد در فضا» ساخته شده و تحت کنترل 
پروژه‌های سیاه به شدت محرمانه هستند. مثلا فیلم روز 
استقلال (۲۷ ع11۱0606۲۱06۲۱6)_ تلاشی است جهت 
متحد کردن دنیا از طریق نظگامی گری با استفاده از 
نشسان دادن ۶۲ به عنوان سیر جدید کیهانی (فکر 
یهودیان در جریان رایش سوم). 

فریب نخورید. با درهم امیختن حفیفت با دروغ» و 
پایدار» و خارج از سیاره‌ای است. و چه کسی داناتر 
خواهد بود؟ (0۴ ۵۷۲ ۰6۵۲۳6۲ ,۷۷۵۲50۲ 0۵9600 با 
(167) 0۳۱505) 


در ادامه‌ی این سخن آقای واتسون این نکته را هم 
متذکر شوم که پروژه‌ی یو فوها هدف دیگری را نیز دنبال 
می‌کند و آنخارج کردن خدای متعال از زندگی انسان 9 


واحد به مردم جهان است. واین کار با استفاده از نظریه 
پردازانی با مباحث دروغ و با کمک سلاح جدید و پنهانی 
به نام یو اف او در حال اجراست. نمونه‌ای از این بازی 
با انسان‌ها را می‌توان در آیین جدید رای--ل دید. 


بسیاری از فرهنگها در سراسر جهان اسطوره‌های 
مشابه و همسانی دارند و داستان‌هایی در آن‌ها وجود 
مار بزرگ با ابلیس» مار با اژدها میباشد. پادشاهان 
آفریقا ادعا می‌کنند از نسل مردمان مار شکل 
]۱۱۱۲ هستند. یادشاهان چین مدعی بودند از نسل 
خدایان باستانی آژدها هستند که از آسمان آمده بودند. 
ده کسایی که ار مت بو ریس تیه اند (2۱۱ 
اثبات این ادعاها گاها با استناد به مدارک غیر واقعی؛ 
کذب و مصنوع میباشد.)انوناکی به خیلی چیزهای دیگری 
در کتاب مقدس نامیده می‌ شود انااک (۸۲۱۵۱۷), اناکیم ) 
0 فرزندان اناک» و نفیلیم متداول ترند. این‌ها 
فرشتگان سقوط کرده‌ای هستند که شیطان رهبرشان 
است. اما آیا آن‌ها موجودات بیگانه دارای جسم فضایی 
هستند؟ "در بالا هم گفتیم که این فقط توطنه‌ای برای 
سومریان برای سیاره ۷ (نیبیرو), که خیلی‌ها میگویند در 
سال 2012 باز خواهند گشت, نمادی یکسان با نمادهای 
یافت شده در لزها و تالارهای ماسونی است. این نماد 
در بالای عصای چاووش (2006۷5» يا همان نشانه علم 
یزشکی) دیده می‌ شود یک گوی بالدار» گاهی با دو مار 
کشیده شده است. 


ان نماد در کدشته به وان یک نماد روجانی حهت 
نشان دادن فعال شدن چاکرای هفتم (چاکرای بالای 
جمجمه پا تاج سر) بوده است, نه یک سیاره فيزيکی. 


کارل ساگان دهن آدمی را به صورت سه لایه و طبقه 
مختلف توصیف می‌کند: به ترتیب 

۲6۵۱۲۱۱۱1۲۱-1 لایه خزنده (کهن‌ترین و عمیقترین لایه 
ذهنی) 

۱۱۱۱۷1۱6-2 لایه کناره‌ای (طبقه میانی که سیستم اعصاب 
عرکعتی و عصلیر‌های حباتی راک ترل ک رده و ادارد 
1۵060۳۵۲-3 لایه نو یوسته مغز (سرزمین‌ها و 
قلمروهای ناشناخته بالایی). 


مغز انسان از تصویر یک آژدها به صسورت سمبولیک 
استفاده می‌کند» بخشی که هم بسیبار کهن و هم دست 
نخورده است. 


وقتی که این ازدهای خفته و خاموش بیدار شسده و بر پا 
می ‌خیزد» ان درون این ازدها (همان که آن را کندالینی 
می‌نامیم) از لایه‌های مختلف به حرکت در آمده و چون 
موجی عبور می‌کند و همانند کیمیایی این لایه‌های سه 
گانه مغز را بیدار کرده و یکپارچه می‌سازد. 


۲۴5۵۷ ۳۱۵۷/۵۲, ۲۱۵ ۲۲۵۲ 5۳00 6۵۱۷۱۱۵۲ ۵۴( 
)۳ "5 


به نظر شما جالب نیست که امروز بسایر از رموز از 
قلمرو اسرار خارج شده‌اند؟! به نظر شما جالب نیست 
که همان نقاطی که اسلام و سایر ادیان الهی از آن‌ها 
برای رستگاری یاد کرده‌اند در بسیاری از آیین‌های جدید 
به عنوان راهی برای رسیدن به تعالی نام برده می‌شود؟ 
درحالی که از همان نقاط بر خلاف ان‌چه در ادیان الهی 
اشاره شده استفاده می‌شود؟! 


کتابهای اخیر مثل کتاب پرفروش کد داوینچی نوشته دن 
براون این ایده را مطرح می‌کنند که حضرت عیسی 
اسان اس که تست سار ر اف اند اس 
درست است که طبقه ممتاز به طور وسواس گونه 
حضرت عیسی نبست. کتاب مقدس ادعا می‌کند که 
ی ی کی کی وم ای ی 
ی 9 وقتی من در آن دنیای جدید بر تخت 
سلطنت بنشینم» شما شاگردان من نیز بر دوازده تخت 
نشسته » دوازده قبیله اسرائیل را داوری خواهید نمود* 

"نشستن بر دوازده تخت" 0 0 ۱۷0 
باید استعاری باشد. ایده نشستن بر دوازده تخت و 
و بر دوازده قبیله چیزی است که وقتی ما از 12 
خدای" حجهیعهی آگاه باشیم» و در آگاهی ما روی مبد هد 
و با می‌تواند روی دهد. همانطور که در سراسر دنبای 
باستای ستاخعه سدو, 12 دیا یی ال و 
جنبه‌هایی از آگاهی خود ما هستند. هر کس حامل پیامها 
و شخصیتهایی از 12 نماد زودیاک است. افراد مختلف 
نشان دهنده خدایان يا نشانه‌های متفاوتی هستند» ولی 


کسی که شاه است؛ سر دهمین است؛ او کسی است که 
2 نفر را گرد 1 نفر کنترل می‌کند, چیزی است که باید 
برایش تلاش کرد. به منظور متعادل کردن خصوصیات 
2 خداء ما باید دیدگاهمان را به عنوان سیزدهمین ناظر 
داوری کردن دوازده قبیله اسرائیل است. 


پیشوایان روحانی و کشیشان و پیروانشان که همگی 
منتظرند حضرت عبسی بیاید و جهان را نجات دهد 
آموخته شده باشد. این ایده که مسیح در آخرالزمان باز 
میگردد به طور مشترک توسط یهودیان» مسیحیان و 
مسلمانان بیان شده, بنابراین این ایه‌ای ایده ال از کتاب 
مقدس است (برای طبقه ممتاز) که از طریق آن؛ نسب 
"ولین بادشاه نظم نوین جهانی" را نشان می‌دهند. 


به عقیده افراد ممتاز» همانگونه که نخستین مسیح برای 
برقرار کردن قلمرو ملکوت (۳۵۵۷۵۲۱ 0۲ ۱6۱۲۱900۲) 
آمد دومین مسیح روشن شده, دنیای جدیدی تحت 
قوانینش برقرار خواهد کرد. الته با نگکاهی به امور 
فراماسونها و گروه‌های مخفی به نتایچ قابل بحنی 
میرسیم» نمونه‌اش جای گزین کردن دجال آخرالزمان به 
عنوان مسیح منجی است. 

ماسون 33 درجه ۲۱۵۱۱ ۳۰ ۵۲۱۱۷ در کتاب 566۲6۲ ۲۳۱۵ 
۵ 2۵5۲1۲۱۷ درخصوص این مسیح نوشته: 


۴ اف "سرنو ۳ ی ۲, 1 ۴ انی | ِ که 
می‌ شود . این شاه؛ زاده نژاد خدایان سود بعتی او برای 


کار کف در رای ای اه نی ری رن 
شده تعلق دارد سیس به خانواده قهرمانان- انسان‌های 
کامل- تعلق دارد. یعنی می‌توان گفت آن‌ها میخواهند 
خدایان از بعد گذر کرده‌ی خود را به عنوان فرازمینی‌ها 
معرفی کنند وبا انواع تصویر سازی و بزرگ نمایی سعی 
در قدرتمند نشان دادن این خدایان می‌کنند تا در ذهن‌ها 
ثبت گردند و برای اجرای نظم نوین جهانیشان از همین 
ذدهن‌های اماده و هیینوتیزم شده استفاده کنند. 


با افزايش مشاهده یوفوها, به تدریج خبرهایی درباره 
گزارش بیگانه‌هاء یوفوها,ء 51 ۵ع۸۲, خزندگان و غیره 
شروع می‌شود. تا سال 2012 آن‌ها توده‌ای از امواج 
می‌دهند. درست منل فیلم روز استقلال, ان‌ها می‌توانند 
ادعا کنند که دولت جهانی تحت تسلط سازمان ملل؛ تنها 
راه از بین بردن تهدید بیگانه‌هاست. در امتداد خط کتاب 
مق دس با کد داوینچی» آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که 
شساهزاده ویلیام (شساهز اده انگلیس) از نسل حصرت 
عیسی است. يا می‌توانند مسیح‌های دیگری به ما ارائه 
کنند. يا آن‌ها می‌توانند پروژه 8۱0063۵۳ رامورد 
استفاده قرار دهند و تصاویر سه بعدی مختلهی از 
مسیح‌ها را در یک زمان در قسمت‌های مختلف دنیا به ما 
نشان دهند. 


در این‌جا این نکته قابل ذکر است که تنها راه این که 
بتوانیم مهدی صاحب زمان را از سفیانی و هم‌چنین 
عیسی علیه السلام را از دجال خر الزمان تشخیص 
دهیم این است که بصیرت نود را افزایش دهیم» 
اطلاعات خود را بالا بعربم » نشانه‌ها را درک کنیم» قدرت 


از ول تا سود زاف دم از 
کر جهان خارج 


فکر کفیم. 


دیوید ایک در کاب بزرگ‌تنرین راز در مورد پبروژه 
0 مینویسد: 


یکی از نقشه‌های کلیدی», پروژه 6۱06066۵۲۲ نامیده 
لبزر در شبکه "جنگهای ستاره ای ۲" است که در 
قسمت‌های مختلف دنیا تصاویری سه بعدی از یوفوها. 
با فرکانس بسیار زیاد پایین (۶۱۳), فرکانس خیلی پایین 
می‌تواند توسط مغز انسان دریافت شود. این تکنولوژی 
امروزه خیلی پیچیده است و خیلی افراد اعتفاد یبدا 
خواهند کرد که " خر |" 5 14 نج "های‌شان درحال حِ ۱ ی 

با انان هستند درحالیکه ان در واقع دست ماشینی 
انجمنهای برادری است. 

درحال حاضر خیلی از اطلاعات "شبکه ای" از اين منایع 
می‌آیند. پروزه 1--01 1111-21 ظطهور و وقوع یدیده‌های 
فوق طببعی از انواع وحشت‌آور برای عموم را نیز را در 
بر میگیرد و در میان وحشت و کشمکش, هم‌چنین از 
طریق تبصو بر 3 بعدی در اس ار ۰ "منجی " خواهد اهد: 


(صفحه 182 کتاب 6۵0۲۵۲ 6۱909625۲ ۲۱6 نوشته دیوید 
1 


0 ۱ اشاره شده 


است. دای اس ات وجودش حتمی است اگر جه 
است. 

در آیات 1 و 42 سوره ق آمده: 

واشتمخ یَوْمَ بُتاد المْتاٍ من مَکَانِ قریپ 

و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی‌دهد به گوش 
باش 

ی عون !۱ َبْحَه بالحخق لک بَوْم الخروج 

روزی که فریاد را به حق می‌شنوند ان [روز] روز خروح 
«علی بن ابراهیم» در تفسیر این آیات از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود. 

"منادی ندا می‌کند به اسم قائم علیه السلام واسم 
پدرش " 

سول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 


می‌زند: نهانای #۹ ۳ ستمگران را بایان 


مش ها نی اه یر رت ها پر کر ند وه تا در که 5 


برسانید"(کتاب الاختصاص: شیخ مفید* بحار الانوار: 
علامه مجلسی؛ ۳ 5:2 صر304) 


شنیده می‌ شود که در ان گفته می‌ شود "ای 2 


ری وچ از سرزمین بو از فاس‌صین آمده 
الدرجات» نحف؛ منشورات مطیعه حبد ربه » (50 م» اپ 
اول. ص 184(. 

در این هنگام است که تردید کنندگان به شک میافتند که 
کدام ندا حق است و صحیح می‌باشد. از امام صادق علبه 
السلام سوال شد چه کسانی به ندای اول و چه کسانی 


به ندای دوم پاسخ می‌دهند؟ حضرت فرمودند: ورب و 
را تصدیق 2 _ ایمان آورده باشد. 


آقعن تهدی الی او َو آن و لا بهدی الا آن 


سس ومع رو ماو وروی مب 
پس ایا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر 
است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌نماید 
مگر آن‌که [خود] هدایت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه 
داوری می‌کنید؟ 


سوره بونس ؛ آیه 35 


تیمسر فر‌مودند- صدای جبرتیل از آسمان و صدای ابلیس 
بر سرت لب ی ی ۱ 


۷ 
در مقابل هم قرار گرفته و وعده پیبرورک مستضعفان بر 
مستکبران محقق میگردد. 


آیا شیطان و پیروانش با تکنولوژی‌های مورد استفاده در 
پروزه 8۱06063۲ صدای شیطانیشان را به گوش ما 
می‌رسانند؟ 


ارتش ایالات متحده قطعا تکنولوزی بشقاب پرنده‌های 
ضد جاذبه زمین را داراست. بدون تردید تعداد زیادی از 
متده قرار کیرد از توده مشساهدات فیلم گرفته 
می‌ شسود و توسط هزاران نهر مشساهده می‌ شود» منل 
5 ۴۲۱0۵۲۱۱ (اشیاء پرنده نورانی که در 13 مارچ 
7 در یمان برخحی ار الالنهای امرکا مت ار روا و 
نوادا دیده شد) يا مشاهدات فرودگاه 0۳۳۱8۵۲۵ شیکاگو 
(که در جریان آن 12 نفر از کارمندان فرودگاه گزارش 
دادند که در حال مشاهده هواپیماهای بشقاب پرنده 
مانند هستند) که احتمالاً تکنولوژی نظامی هواییما پا نور 
0 در حال انجام یک سس روانی روی عموم 
2 برخی 1 نورها با تصاویر 
تسه بعدی هس ‌تند و برخی دنگر بسشستر یه توهمات. 
رویاها با برون فکنی هستتد , 


جیزی یه رویا در مورد مشاهدات یو فو» رویارویی با 
بیگانه‌هاء و مبادرت به آدم ربایی وجود دارد. چیزی که 
کاملا فیزیکی تست ؛ انگار کل آن در درون دهن مشاهده 
کننده می‌گذرد.... عملکرد متیر کننده یوفوه]ا, 
مانورهای هجومی فیزیکی, دور زدن سریع 90 يا 180 
درجه» ناگهانی پدیدار شدن و ناگهانی پنهان شدن, تغییر 
رنگ و شکل,» ادغام شدن و تفکیک شدن. توضیح فرد در 
مت این که آن‌ها چگونه این ها را یر می د هند ممکن 

کارهایی کنند.. . من ۱07 همه ۱ 1 پوفو 
صرفا یک فریب و وهم و نوعی تصویر سازی ذهنی 
کم راه کنتند ۲۱ دارا هس تند. سرخی از بوفوها در فیلم» 
ویدئو و با رادار مشاهده میشوند. برخی از آن‌ها توسط 
صد ها نفر به یکباره دیده می‌شسوند. و برخی به طور 
منصفانه ادله عینی متقاعد کننده از وجودشان باقی 
می‌گذارند. بنئنابراین ممکن است رخی جنبه‌همای 
اشکارسازی فیزیکی نیز در این چیزها 9 باشد. ولی 
ایا تا به ال مطلع شسدید که چرا و چگونه عکسها و 
ویدئوهای شاهدان عینی تیره و تار و نامعلومند؟ اگر 
تقریبا این هواپیماها وج ود دارند» همگی در این‌جا 
نیس‌تند؟ اگر یوفوها واقعا وجود دارند., دلیل واضح 
کجاست؟ عکسهای واضصحی که جعل نشده باشسند 
کجاست ؟ 


مولا علی علیه السلام فرموده اند: 


یگ مردم ! اینک ما در آستانه تحعفعق وعده‌های داده 
اتضاه ار ات راردا ی 


بدانید آن کس از ما (حضرت مهدی"عج") که فتنه‌های 
ند را دریابد» با چراغی روت کر در آن ک ام می‌تهمهد» و 
بر همان سیره و روش پیامبر(ص) و امامان رفتار 
می کند تا گره‌ها را بگشاید» بردگان و ملت‌های اسبر را 
آزاد سازد» جمعیت‌هایگمراه رد ریز پراکنده و حو 
جویان پراکنده را جمع اوری می‌کند. حضرت مهدی (عج) 
سال‌های طولانی در پنهانی از مردم به سر میبرد 
ا ای که ار تیاس ار اي ده را ی هد 
گرچه در یافتن اثر و نشانه‌ها تلاش فراوان کنند. سپس 
کر وهی برای در هم کوبیدن فتنه ها ام اده می‌گردند» و 
چونان شمشیر ها صیقل می خورند» دیده‌هاشان با قرآن 
سر ره و در گوش‌هاشان تفسیر قرآن طنین 
افکند, و در صبحگاحان و شامگاهان جامهای حکمت سر 
می کشند. 


موجودات ماورایی 


جهانی که ما در آن زندگی میکنیم در واقع جلوه آن 
جهانی نیست که در واقیت هست. درک ما از کیهان 
هميشه درحال دگرگونی و حرکت رو به جلو قرار دارد. 
معلوم نیست که این درک ما از کیهان هميشه واحد 
کا اس کت ال تساه کر را 
فهمید. تنها چیزی رو که ما می‌توانیم بگویم این است 
که "واقعیت "که در سالیان دور مورد تایید بود گاهی 
امروزه حتی پوچ مینماید. و حتی نمی‌توان مطمئن بود 
که واقعیات و بدیهیات امروز در سالیان که در پیش 
داریم همین وضعیت را نداشته باشد. چیزهای که قبلا 
توهم و رویا مینمودند به کمک علم امروزی به اثبات 
رسیده‌اند منلا موجودات افسانه‌ای اعماق دریاها اکنون 
کشف شده‌اند. تمدنهای که افسانه پنداشته می‌شدند 
توسط علم امروزی از اعماق نهان مخفیگاه شان سر بر 
اورده‌اند و حتی بیشتر مشهوداتی در دست‌اند و جمع 
اوری میشسوند که کمک به حل معماهای پارانورمال و 
ماوراالطبیعه خواهند کرد (هر چند این لفظ متافیزیک در 
جهان ما اصلا معنا ندارد و هر چیزی در جهان طبیعی 
کردن این دو میکشیم) 


از بدو شروع تاریخ بشریت. داستانهای از موجودات 
عجیب. شسیاطین. و موجودات شب و تاریکی هميشه 
مردم را ترسانده است. هرچند داستانهای مبالغه آمیزی 
هم از جانوران ناشناخته آن دوران مانند فیل هم در 
مان مردم بوده و آکنون رقع هه کشبه و حتبی 


داستانهای که تنها زاده تخیل و رویای نقالان آن بود 
ولی یک دسسته از این داستانها که اغعلب نه موجودات 
ماورای و متعلق : به عالم ارواج و بعد یر مادی ما 
مربوط میگ ردد نمی‌ شود به همین راختی گذشت و مهر 
رد بر آن‌ها زد. حتی این داستانها برای بشر دوست دار 
فیزیک هنوز با علم امروزیش نه قابل رد هستن و نه 
کاملا قابل انبات. حالا واقعا این گونه حعایات باید کاملا 
رد شوند چون شواهدی را امروزه هنوز علم در تایید این 
حکایات از دل اب يا خاک بیرون نیاورده و پا نه مانند یک 
بازرس ماهر جنایی باید این داستانها را برای پیدا کردن 
شسواهدی بررسی کرد تا با شسمع پلیسی که داریم این 
هدف این مقاله اثبات و يا رد موجودات ماورایی نیست. 
در واقع هدف این نوشته کمکی است جهت شناخت آن 
دسته از موجودات ماورایی که که بیشترین تاثیرات را 
روی اعمال و مراسم جادویی دارند. همجون مراسم 
سنتهای ویکا جادوگری و ساحری. ممکنه بعضی از افراد 
خواهان ارتباط با آن‌ها باشسند و ممکنه برخی دیگر 
خواهمان دور حسسین از آن‌ها باشند. وتی گاهی در 
مراسمی مانند مراسم احضار شاهد حضور ناخواسته 
آن‌ها باشیم و برای دور ماندن از چنین مواردی چه 
موجود مترقی باشد چه خبیث باید موجودات را از هم 
تشسخیص داد تا رفتاری در خور به آن‌ها نشان داد مثلا 
کوچک متفاوت است. در واقع جادو کران و ساحر‌ها 
نتسبت به افراد عادی بیشترین ملاقاتها را با این گونه 
موجودات خواهند داشت. و ممکنه موجود ماورای انرژی 
ما را تقویت و يا خالی نماید و شاید برای انجام 


در آخر باید به عننوان معدمه اف-زود این مقاله در 
برگیرنده خصوصیات خود موجود است و اگر موجودی 
شرور و بد و دیگری مهربان و خوب معرفی میشوند دال 
بر خطرناک بودن برای نوع بشر و يا نبودنش نیست. 


این موجودات میت ره بت مسرت مراسم جادویی 3 
۱۳ 212 
ولی در کل کار احضار این موجودات مگر در جادوهای 
پیشرفته و هرمتیک به هیچ کس توصیه نمی‌شود. و اصلا 
بدون هدف خاصی حتی فراخوان موجودی پاک مانند 
اه 


فرش تکان موحوداتی علوی و از تور هستند که بسبار 
قدرتمند.یاک و خیر خواهند و البته ترسناک هستند و 
کی رف که هکس رصت تا در ات کاعه 
فرشته یا همان انجل از کلمه لاتین آنجلوس و ريشه 
یونانی آگلوس که معنای پیغام رسان را میدهد اقتباس 


ده . 


معهوم این ی و اسسلدت در مهو د مت ی 9 
زرتشتیان و ده است ث« ۳ اسامی جو یازاتناس 17 


ولی فرشتگان چی هستن؟ این سوال شاید در دو هزار 
سال گذشته موجب شده که نوع بشر بیشترین جستجو و 
تامل را در باره این موجود داشته باشد و دومی شاید 
فرشته می‌تواند روی نوک سوزن جای گرفته و حتی 
پرقصند و جواب این سوالات در تمام دوران‌ها چه ساده 
و چه پیچیده از این حکایت دارد که فرشستگان همان 
خدایان هستند برای درک این موضوع فرد باید معنای 
غیر جبری واقعیت را دريابد به دور از هرگونه پیش 
داوری و تعصب شما می‌توانید مقالات بیشماری در باره 
جهان‌های متعالی و علوی و ارواح متعالی و هم‌چنین 
مقالاتی که به اساس خداوند کاری مییردازند رجوع کنید 
و يا حتی مقالاتی در باره طبیعت خدایان. در کل 
فرشتگان مذاهب در عمل با خدایان پاگانها یکی خواهند 
بود نه تنها در قالب معنای متعالی بودنشان بلکه در 
فرمشان هم یکسان هستند تنها شرایط و وضعیت نوع 
فرشتگان اطلاق شده مانند خداوند عشق و جنگ خداوند 
ماه درياها و عناصر اربعه که همانا در ادیان ابراهیمی ما 
فرشستگان عشق جنگ و حتی عناصر اربعه رو خواهیم 


داشت. 


و خیلی جالب هستش که حتی در انجیل هم مشاهده 
مقاوم قرار دارد و مبان دیگر خدایان حکم ۲ حکومت 
می‌کند و هم‌چنین در بخش ششم از همان آیه میخوانیم 
بالاترین مقام خداوند. کلا در ان ورس وهای این 
بادیه خدایان کهن همانا فرشتکان ادیان هستند 


قابل ذکر است که فرشتگان به دو گونه کوچک و بزرگ 
از لحاظ قدرت قابل تقسیم هستند. فرشتگان سطح 
پایین نهایتا مسئولیت پیغام رسانی را دارند در حالی که 
فرشتگان رده بالاتر بیشتر لحاظ قدرت و مسئولیت 
شبیه خدایان دورانهای پیشسین هستن در کل در رده 
متعالی الهی فرشتگان در پایین‌ترین رده این عرش 
الهی قرار میگیرند. 

فرشتگان مقرب 

با استناد به عقاید اسلام 8 وم ی فرشتگان 
مقفرب چهار تا هستن میکائیل و گابرئیل و ارائیل و 
رافائیل.در اکثر مراسم جادویی این چهار فرشته مقفرب 
فراخوانده میشوند. در کل به عنوان کنترل قدرت کیهان 
و کمک به کنترل دیگر ارواح از آن‌ها مساعدت خواسته 
می‌شود. و به ندرت یک ملک مقرب تنها جهت ارتباط با 
جادوگر بر انگیخته می‌شود چون این گونه بی‌نهایت 
قدرتمند و برای جادوگر و نوع بشر حتی در کنار این 
موجود قرار گرفتن مخاطره انگیز است. 

همان گونه که قبلا در مقاله اشساره شده فر رز شستگان 9 
فرشتگان مقرب همانا خدایان کهن در سننتهای دیگر 
و اگر طبقه بندی ادیان را در عرش الهی مد نظر قرار 
بدیم فرشتگان مقرب یک پله بالاتر از فرشتگان قرار 
خواهند گرفت 


فرشتگان مطرود (فالن انجلس) 


در کلاس قرار گیری موجودات ماورایی فرشتگان 
مطرود همسطح شیاطین در نظر گرفته میشوند و کلا 
این کلاسه بندی به خاطر این انجام شسده چجون در 
سنت‌های یهودی و مسیحی از این سخن مپرود که 
شیاطین همان فرشتگان مطرود و رانده شده از عرش 
الهی هستند که به خبانت روی اوردن - البته بحت در 
هرا مس ول ای سس اسلا در ای عفاله ما رح 
نبست - بلکه موردی اعتقادی و خارج مبحت ماست. 
ضمنا اسم مخصوص این موجودات را در خیلی از مراسم 
هميشه باید به پاد داشسته باشسیم که مراسم احضار 
فرقی با هم در عمل ندارند 

در هر صورت ایده‌ای که فرشتگان مطرود وجود داشته و 
خود یک موجود با پیشینه متفاوت از شیاطین هستند مار 
سیم یی نخان تاعستری ن سح لو 
را در کتاب اول انوخیان و کتاب دوم 2 
فهرستی اما از تاره‌ای ار فرس ان مطص رود را در 
بردارد رجوع و جستجو کنید. 

بانشیس 5۱۱5۱۲۱۵۵5 

این کلمه از ريشه ایرلندی "بین سیده" به معنای بانوی 
دیدار خانه هم بیایم و هشسدار بدهد که ممکنه کسی از 
اف راد فامل خواهد مرد. وداک گ هنارس کنند او :۲2 
نام فردی که خواهد مرد را بازگو خواهد کرد. این پری را 


مبتونید از روی کیس وان بلنشدش که اکنرا سیاه با 
خاکستری است و لباس سبزش والبته چشمان فرمز و 
فروز انش در شب هنگام تشخیص دهید. اگر گروهی از 
این پری‌ها دیده شسوند ممکنه پیام‌آور مرگ فردی 
ی و بزرگ باشند و يا پیام‌آور مرگ گروه کنیری 
دلب 


بانشه یه موجود خبیث نیست آن‌ها از سرزمین تاریک 
پری‌ها میایند و ببرخی میپندارند اين‌ها ارواج پری‌های 
مرده هستند. هرچه باشد یه بانشه در کل موجودی 
چون توانای غیب و فرار از دست جادوگران را دارند. 
البته یه بانشه رو ميشه احضار کرد و تکنیک خاصی هم 
براای ای منطو در دس یت و مرس وادات حاحصت 
را طلب نمی کند. 

سگ‌های سیاه 


سگ‌های سیاه که به نام سگهای شکاری تبه هم 
معروفند و با سگهای دوزخی همراه موجودات اهریمنی 
و خبیت دید همیش‌وند و اینگونه ینداشسته می‌شسود که 
راهنمایان ارواح خبیت و شیاطین از جهانه ای ربرین بت 
باسکر ویل 2 کر اراس یال حر اد 
مشاهده کرد که جانی با استفاده از باور مردم در باره 
ا مف و ی زا مج فم مه هد برس 0 دهد . 
کر و ارو کر روز 9 
این باور در میان مر دم است که اگر در مکانی بیش از 
مه شک ف ار ی در تب نات و ب الا سس ور 


یارس نمایند حتما سس کی دورخی در ال خشردن در 
خیابان است و اماده بردن روحی خبیثت به جهان زیرین. 
این موجود شباهت زیادی با کربروس 66۲۳0۵۲۵۷5 دارد. 


دیمونس ۲21101۲15 


در زبان یونانی دیمونس به معنی انباشته از خرد و علم 
است مهوتانان نییان اعیه ار داش بر کمای موی دا 
هم بد در میانشان هست و هم خوب که نوع خوبشان به 
نام ایندیمونس و نوع بدش به نام کاکودیمونس معروف 
بودن. این‌دیمونس‌ها ارواج نگهبان و به فردی که 
خ ا ی میکردند پیش اگاهی داده 9 محافظتش 
میکردند. ولی کاکودیمونس‌ها بر خلاف ایندیمونس‌ها 
مردم رو به انحطاط 9 نابودی مبکشاندن.. وقتی که 
تورات برای اولین بار به یونانی ترجمه شد کلمه دیمون 
برای شناسایی ارواح خبیث استفاده شده و بعدها به 
دمون (26۲۲۱0۲] 


هم اکنون ملیونها فد بر این اعتفادند که توسط 
فرشتگان پا ارواح نگهبان محافظت میشوند. برخی حتی 
قدرتشسان را هم تجربه کّردن. صدایشسان راشسنیدن 
وجودشان را احساس کردن و حتی موفق به دیدن هر 
چند کوتاه این مو‌جود شده‌اند. به طور قطع این ها همان 
ایندمیمونس‌های یوانانیاند. از آن‌جا که به نظر می‌آید هر 
فرد دارای یکی از این موجودات است بعمرم ممکنه این 
موج‌ود همانا زاده روح خودمان باشد و موج‌ودیت 
مستقل نداشته باشد ویا نه ممکنه موجودی متعلق به 


جهان دیگر باشد. و با اين تفاسیر کاکو دیمونس‌ها در 
واقع انعکاسی تاریک از جنبه تاریک روح خودمان است 
که شامل وسوسه‌ها تمایلات تاریک در ژرفترین نهان 
ینهان ماست. 

در مراسم جادویی 1 طلسمات. این احتمال هست که 
ایندیمون یه فرد مورد نظر جادوگر احضار شود ولی 
چون ایندیمون هیچ اطلاعاتی به ما منتقل نمی‌کند اثبات 
این که خود موجودی مستقل با رفلکس روح فرد است 
آثیری قرار دارد از خیلی از مسائل زودتر از نوع بشر 
اگاه بوده و بشر را محافظت مینماید. 

دمون‌ها 61۲۱0۱۱5 2] 


کلمه دمون اصولا به اروح خبیثی اطلاق می‌شود. آن‌ها 
موجوداتی خبیث‌تر و قویتر از کاکودیمون‌ها هستن و 
موجودیتشان خیلی بالاتر از وابسته بودن به روان انسان 
میباشد و مانند فرشتگان موجوداتی مستغل هستن ولی 

للم تست رعش (ء مس آن‌چه هستن تنها شر و 
تاریک‌اند. 


در اعتقادات بهودیت و مسبحیت این موجودات غلامان 
شیطان يا لوسیفر البته قبل از تمرد شیطان به لوسیفر 
معروف بود (فرشته‌ای که از فرمان خداوند تمرد کرد و 
نیستند بلکه در این زرتشتی دشمنان ابدی اهورا مزدا 


هستن ودر مکاتب مصرک و جادوگریک 9 پاکان و مکاتب 
محلی امریکای (سرخیوستان) حتی ژاینی و چینیان دیده 
در نتیجه در کل به این نتیجه میرسیم که دمون‌ها مخالف 
و دشمن فرشتگان و عرش الهی هستن و در هر مکتب 
اگر دمونها ص بس اربابانی هم 0 مبانشان ور 
آع کات ار ات که مسا اسان ۹ 
قلمروی مخالف با قلمرو نور و الهی فرشتگان ساکنند. 
که به آن سره ی برس اک اي سر و ات 
نیروها بوده. و ما نسل بشر در میان این کارزار گیر 
افتاده ایم که هميشه میخواهیم اعمالی خوب انجام 
دهیم ولی هميشه هم تمایلات تاریک در ما هست. البته 
مکاتب میگویند انها تنها توانی وسوسه و تاثیر دارند در 
تسخير روج ما توسط ان‌ ها است. 

برای احضار و بر انگیختن دمونها و شناخت بیشتر این 


موجودات کتبی تحت نام‌های دمونولوژی و دمونو گرافی 
هست البته از کتب قدیمی جادوی شپاطین هم می‌توان 
دارای طلسمات. مقابله و کنترل و البته تسخیر این 
موجودات است. 


دموانهای تابناک ۱۵۱0۲5 5۲۱0۲۱۲ 


دمونعا تابتاک نامیست که در کل به دمونهای اطلاق 
میگردد که از قلمرو تاریک خود تمرد جسته و به کمک و 
مسا‌دت ها ری روس نات روت اوردداند و نها در که 
بسیار نایاب روش احضار این موجودات اشاره شده. 
اک که ری 2 
دمون تابناکی وجود ندارد واین قدرت کنترل احضار گر و 
خاک که اس اف ی ۳ ها 
کت ور کل او کران تا هه ار بر اس 
دمونها بر حذر باشند حتی اگر دمونی هم به ظاهر 
تابناک باشد نباید بر انگیخته شود احضار و کنترل دمون 
دای اج هر ها 


همزاد ۲20۱6۱052106۲ 


این موجود با نامی از ريشه ۹ "دابل او و۱۳ 

تصویری از ود شستخص است که واقعا ترسی 
منحصر بفرد را به مورد مشاهده القا می کند. تا به امروز 
ترس از همزاد در ملل مختلف مشهود است. و این ترس 
در آداب برخی از ملل در یوشاندن تمام آینه‌های منزلی 
که در آن فردی متوفی هست نمایان است. کلا همزاد 
شبیه نسخه‌ای از کالبد اثیری ما هنگام برون فکنی است 
و اکثرا برای هشدار خود را به فرد می‌نمایاند. در قرون 
هميشه یک همزاد را هر وقت بخواهد تولید کند که هم 
اکنون در عصر ما این نظریه کاملا رد شده و میدانیم که 
اين در واقع همان کالبد اثیری جادوگر است که در برون 
فکنی. فرافکنی می‌شود و نه همزاد. متاسفانه در آن 
زمان بانوان ساحر زیادی تاه در اثر همین سوءظن 


که تایت میکرد در کارهای جادوگری هستن سوزانده با 
به سیاه چال‌های - برده شدند. 


۰/3 0 1 آن 
آینه ات ده خود را که کنار فرزندان و شسوهرش است 
خواهد دید و اگر در این هنگام این جرات را داشته باشد 
که به قبرستان برود و در شبانگاه 12 بار دور قبرستان 
را طواف کند حتما موفق به دیدن همزادش خواهد شد.و 
حکایتی دیگر میافزاید کافیست که در شبانگاه 24 آوریل 
بر در کلیسای محل در آیید و بخواهید هر فردی را که در 
تال سس رو واه ی دسا سایی کنید فص راد اس ره 
حرکاتی سبک به سمت کلیسا خواهد امد و اگر این 
همزراد. همزاد خودتان باشد خواهید فهمید که در سال 
ازدها 


علاوه بر اژزدهاهای عناصر که تا حدودی متفاوت هستند 
(و در جایش در باره آن صحبت خواهد شد). دو نوع کاملا 
منحصر به فرد آزدها وجود دارد که نوع اول ازدهای 
افلاکی (که به آژدهایان بهشتی هم معروفند) و نوع دوم 
ازدهای خاکی نامیده می‌ شوند ( که به ازدهای زرمینی هم 
و علوی قرار دارند و ممکنه فرم دیگری از فرشتکان هم 
باشند حتی در انجیل انواع مترقی فرشتکان شبیه 
موجودی ترسناک از نظر ظاهر تشبیه شده‌اند. در مکتب 
چینی هم ازدهای طلائی نمونه بارزی از این ازدها است. 


نوج دوم که بیشتر در اسطورهای کهن ملل در باره ان 
گزارشاتی دیده می‌شود خزنده‌ای با قابلیت پرواز. بسیار 
وی ی واه طا توا ار ی ار اف ات که ۰ 
حکایتهای اروپایی اکترا توسط شوالیه‌های عالم و 
فرهيخته نابود میشوند که معمولا حکایاتی حماسی حامل 
پیامهای والای اخلاقی هستند. اگر به فرض محال 
ازدهای زمینی وجود داشته باشد هنوز هیچ نمونه‌ای از 
بقایای این موجود بدست نیامده و اعتقاد عوام براین 
است که آخرین بازماندگان این نوع در قرون تاریک اروپا 
بطور کل نابود شده و سوزانده شده‌اند. 


اگرگورها ۴60۲۵90۲65 


در واقع این موجود یک روح قوی ساخته بشر در طبقه 
می‌شود و يا توسط گروهی از افراد فعال در انجمنی. با 
دوه مه ار اعد ها فرفه طلوع زرین یک اگرگوو نمونه 
متعلّق , ۱ 
میگیرد د. تعریف تکمیلی‌تر برای این موجود اثیری را فرفه 
موجودی با انرژی هوشمند در طبقه اثنیری میداند که به 
بصورت خود اگاه و با ناخوداگاه توسط عامل بشسری 
تولید می‌شود. و بصورت دفیعتر این که موحود 
شالوده‌ای از احساسات و انرژیها و اقتدار گروهی از 
جادوگران است برای مقاصدی خاص و اکترا یه عنوان 
کر و و که گناد ایجاد می‌ شود. . ویا کالبد اثیری 
است که توسط خود جادوگر تولید و برای مصارف خاص 
استفاده می‌شود. 


این جمله "هر ایده‌ای خود دارای رگ مشخص و شعور 
ست "گواه وجود چنین موجوداتی پشت هر گروه پا 
ایده‌ای در طبقه انیری است. اگرگورها تنها مختص 
اجتماعات جادوگری نیستند (هر چند قوی‌ترین این‌ها 
همان اگرگورها جوامع جادوگری است) هر زبی 
سیاسی. مکتب تزکیه. هر مسجد هر کلیسا و هر مکان 
متبژک هر خانواده حتی هر انجمنی یک اگرگور در طبقه 
آثیری دارد که توسط انرژیهای اعضا اون گروه بوجود 
آمده و بزرگ می‌شود. پس تمام قدرت یک اگرگور قائم 
به اعضا و اجتماعی است که به آن تعلق دارد برای همین 
برخی چنان ضعیفند که به دشواری وجودشان احساس 
میشوند و بلعکس برخی چنان قوی (تا حدی که خطرناک 
تست ) 

که از لحاظ روحجی روف تک تک اعضا ناثیر میگزارند و 
حتی ممکنه بر روک ناریح بشری هم تاثیراتی شگرف 
گذاشته 1 باعث دگر 0 آن شوند. 


یونانیان باستان به این عمل هنر تولید و پرورش خدایان 
میگفتند. که بدین وسیله خدایان و نمیه خدایان بسیاری 
توسط بشر خلق شدن که حاصل قدرت الهی نبودند. . در 
چنین نقطه نظری یک اگرگور دیگر مترسک نیست و خود 
یک روح مترقی در طبقه آثبری است که قائم به ذات 
خنودش است ولی بار کمملا نیازمند توجه افراد اون 
اجتماع به خود است و گرنه تضعیف شده و حتی نابود 
خواهد شد. پس لازم به ذکر هست که با این تعیاریف 
مشخص می‌شود که اگرگورهای فوق‌العاده وی هنگام 
گسترش ادیان ضعیف و نابود شدن چون افرادی زیادی 


خود دادند. 


یک اگرگور می‌تواند در مراسم جادوی و آید و با از 
افیدار تب جادوگر فویر تولید شود. با سیسوس اگرگورهای 
مه ی ول و تن یس و تا کر ۳ 
دارند. بعه عنوان مهو ند می‌تواند مسئولیتهای را مثلا در 
مترقی در مراسم جادوی ی تولید یک اگرگور شده 
ویا حتی ممکنه جادوگر را به اگرگوری قدیمی وصل 
نمایند. در کل اگرگورها هستند چون بشر آن‌ها را ایحاد 
کرده 9 از آن‌ها استفاده می کند. ۰ فهرست کاملی از 
اکر‌گورها را شما می‌توانید در کاتالوگ لمینگتون و گوته 
ارواح عناصر 50۱۲۱۲5 616۲7۲۵۱۲۵۱ 


المنتالها ارواحی هستند که به قلمرو مادی وارد شده و 
حامل نیرو و قدرت چهار عنصر همانا خاک. اتش. باد و 
اب میباشند. تصور فالسیک درباره این موجودات از 
ایدهها و اسامی کیمیاگر دوره کهن به نام پاراکلسوس 
ایجاد شسده و اسامی نمف‌ها و سیلف‌ها و گنومها و 
سمندر ها از این جادوگر به ما ارت رسبده. ارواح عناصر 
ممکنه شبیه به پری‌ها باشند ولی کاملا یک پری نیستند و 
خود یک گروه خاص میباشند. 


گنومها (گورزادها) 


اينها ارواح زمین هستند و قدرتشان حامل قرت خاک و 
زمین است.ان‌ها مسئئول رانش زمین. حرکت زمین و 
اکتشاف معادن و کلا تام اموری که به زمین مربوط 
است میباشند. آن‌ها محافظین دفینه‌های گرانبها و البته 
1 طلاو الماسند. آن‌ها فرمی ار رس ری اک 
راد وود ری ی و 
آن‌ها شوید آن‌ها همراهانی" بسیار قوی برای جادوگر 
فرد 1 قلیلان اقتدارش و بالا 
بردن قدرت فیزیکی فرد گردند. گنومها اغلب توسط 
همدایای که اک ثرا می‌تواند قطعه‌ای سنگی گرانبها و 
سرزمین‌های سرسبز و مزارع را اداره می‌کنند احترام 
میکزارند وقتی که ظاهر شوند به شکل فردی کوتاه قد 
لاغر با کتی سبز رنگ همراه ریشی بلند و اغلب با 
کلاهی بر سر به نظر میرسند. و هميشه به جنس مذکر 
خود را تهایان می‌کنند: 

نمف‌ها 


نمفها که به نام آندینها هم مشهوراند ارواج عنصر آب 
هستن . آن‌ها در تمام گونه‌های طبیعی آب از جمله 
دریاها. برکه‌ها جویبارها رودخانه‌ها و حتی باران وجود 
دارند. هر برکه و رودخانه گفته می‌شود که توسط نمفی 
نگهبانی می‌شود. ولی یک نمف ممکنه خانه‌اش را بخاطر 
خستگی‌اش از اون محل و يا مزاحمت بشر برای هميشه 
ترک کند و به منبع آبی دیگر برود. . بهترین هدیه که یک 
جادوگر برای جلب رضایت یک نمف می‌تواند بدهد همانا 


رودخانه و يا یک برکه باشد. و حتی کنار یه برکه نشستن 
مسخ زیبای آن شسدن هم می‌تواند باعث شود که یک 
بانوی نمف خود را به جادوگر نمایان کند. یک نمف 
توانتای درمان جرحات احساسی رد را دار است 
می‌تواند ناراحتی و افسردگی را شسته و با خود برد 
وقتی آن‌ها خود را به جادوگر نمایان می‌کنند اغلب به 
شکل بانوی زیبا و يا شببه یک پری دریای بوده و هميشه 
به جنس مونت خود را نمایان می‌کنند 


سیلف‌ها ارواح عنصر باد هستند. آن‌ها حکمرانان بادها و 
آسمان‌ها هستند و راهبر تجمع ابرها و بادهای سهمگین 
و کلا شرایط جوی هستند. آن‌ها اغلب با صحبت در 
گوشی و القای افکار با جادوگر ارتباط بر قرار 
می‌کندند. سیلفها بسیار نظگری مثبت به بشر دارند و 
خیلی راحت می‌تواند آن‌ها را احضار کرد.بهترین هدیه 
برای یک سیلف یک لبوان شبر و یک کاسه عسل است و 
یا پارچه‌ای از جنس ساتن تا در آن به خوش‌گذرانی و 
ما ی بردارید. تسلفها رای ال ای که .اعت ایب اد 
باران میشوند احضار میشوند. آن‌ها با هر دو جنس مذکر 
کاملا شبیه پریان دارند که اغلب کوچک با دو بال زیبا 
وه ید وید و ای که سس لمات دی شک 
موجودی بخار مانند يا دود مانند خود را نمایان می‌کنند. 


سمندر ها 


س‌مندرها ارواحج تص ات هسستند .آن‌ها هر وقت که 
۳ ایجاد شود آشکار ریب و در مکانی که واقعا 
هرم داغ آتش باشد بصورت گروهی وجود دارند مثل 
انشفشانها و داخل جنگلهای که آتش گرفته‌اند و حتی در 
میان هسته مذاب کره زمین. سمندرها راحت‌ترین ارواح 
عناصر برای احضار هستند و جادوگر تنها نیاز دارد که 
آتشی ۳ تفت لد الب ۳ آن‌ها را با آوراد ِ 
اتش نمایان خواهد شد. آن‌ها به ۳ پریان و یا 7 


این نوع از ازدهایان نباید با آاژزدهایانی که در بخش قبل 
آورده سشسدن اشستباه گرفته شسوند ند. آن‌ها موجوداتی از 
عناصر اربعه هستند که در طبقه اثیری میباشند آن‌ها از 
قویترین نوع ارواج عناصر هستند که روی هر عنصر در 
طبیعت حکمرانی می‌کنند ان‌ها گاهی در مراسم جادویی 
همانند ارواح عناصر حهت همان کارهای بخصوص احضار 
مجسو ند 

و فرقشان تنها در حد و قدرتی است که دارا هستند در 
واقع برای جادوهای پیشرفته و قویتر احضار میشوند 
اطلاعات پیش رو از فرقه‌های جادوی درویدها گرمنیک‌ها 
و مکاتب جادوی دراکونیک مدرن ۲۲50۲۱ استخراج 
شده‌اند. 

۱ ۲۱0-6 

ازدهایان دا میباشد که بر روی دریاها روخانه‌ها و 


البته طوفانهای دریایی حکومت می‌کند رنگشان آبی یا 
۲۹ --۲310 ۱2 


ازدهایان زمین. نام فرمانروایشان گریل است که بر 
روی کوهها جنگلها مراتع و دشستها حکم_رانی می‌کند 
هم چنان حاکم غارها تونلهای ریبر زمتی و البته دفینه‌ ها 
و دارایی‌های نهان زر مد زان قهوه‌ای و سر است 
که به رنگهای سیاه و خاکستری هم دیده میشوند حتی 
سفید و زرد هم نمایان میشوند که همین باعث می‌شود 
تا جادو گر این نوع را با ازدهایان علوی اشتباه کرد 
6 -۲10 2] 

ازدهایان عنصر آتش هسنند نام حاکمشان فافنیر است 
رنگهای فرمز و ؛ا نارنجی دیده میشوند و برخی بر این 
۲ - ۲2۲۲0 


ازدهایان عنصر باد میباشند حاکمشان سايريیس نام دارد 
و بر روی بادها آسمان ابرها و طوفان و رعد ور برق 
حکمرانی می‌کنند. به رنگهای آبی روشن و سعفید و زرد 
دبده میشوند آن‌ها بالهای بلند و فراق دارند و بسیار با 
احترام باید با آن‌ها برخورد شود. 

۲2۲۲0 - 5 


ازدهایان نور هستند. که همان عنصر پنجم آکاشا و یا 
روح میباشد. نام حاکمشان راکسور است.ان‌ها بر روی 
آتر و تعادل حکم_رانی می‌کنند. این نمونه حتی در 
استاندارد اژزدهایان بسیار کمیاب میباشد. ان‌ها مانند 
و قدرتمند است. که در همین حد باید با احترام با ایشان 
رد رسد این نمونه تقر یبا هرگز در هیچ مراسمی 
جادویی بر انگيیخته نمی‌شود. کزارشات نشان میدهد که 
بطرز خیره کننده‌ای سفید و درخشان با برقی زمردین 
لاجوردی و یاقوت فام میباشد. 


]2۲10- ۱58 


ازدهایان تاریکی هستند. حاکمشان تيامت (لویاتان) نام 


اطلاعت خیلی کمی از این گونه در دست است و مانند 
اردها. ‏ ان کتص تب اکاسا نات و هه کرارس از 
احضار شان در دست نیست. تنها گزارشاتی از ترسناکی 
ی سیاهش ان در دست است و هرگز نباید در 
ار با اه اه الا لب خی لت رای 


فرمانروایان عناصر 
فرمانروایان و ملکه‌های عناصر چهار موجود هستند که با 


استناد به سنتهای جادویی و مرموز بر روی ارواج عناصر 
حکمصرا دق امی کدند: اد ری بات کی سار رم در 
بالات ار تک فرسته و در حه این تسا رشان عفر 


مذاهب دارند. نام فرمانروای ارواح عنصر زمین گوب 
است و جهتش رو به شمال است. نام ملکه ارواج عنصر 
باد پارلادا میباشد و جهتش رو به شرق است. نام 
فرمانروای ارواج عنصر آتش جن ۱0[ میباشد و جهتش 
رو به جنوب است. و در آخر نام ملکه ارواج 
نکسا بوده و جهتش رو به غرب است. 


بری یا تس ۰۷ * 


4 ۱ 1 زمین ارتباط 
نزدیک و ورود و خروجی همیشگی به سرزمین مادی 
داشته و بیشتر در جنگلها و مراتع بکر و دست نخورده 
دیده میشوند. و اغلب به شکل گوی‌های نورانی دیده 
میشوند و در بررسی دقیفتر جسمی شبیه انسان 
دارند... 


اعتقاد به پریان ريیشه و تاریخی برابر با خود انسان و 
عصر نوسنگی دارد. سلت‌ها "باور داشتند گونه‌ای از 
پریان که به فرزن_دان الهه دانو معروفند و توسط 
تک بای زاس انس ال رانا ری تا 
بودند. دارند اینگونه که هم‌چپنین به تاتها و پا سیده‌ها 
معروفند جنگهای زیادی را با گونه‌ها دیگر پریان 
داشته‌اند که از این گونه‌ها می‌توان به فوموری‌ها و فیر 
بالگ‌ها که هر دو از قبیله‌های پریان تاریک و خبیث‌اند 
اشاره کرد. هنگامی که سلت‌ها به سواحل بریتانیا در 
دوران پارینه سنگی مهاجرت کردند تاتها شروع به 


منزوی شدن و دور ماند از انسان‌ها نمودید. و این 
اعصادای حتف تسیا تهارا اک 
مام الف است. (گرگ نقره‌ای: و این اعتفادات خبلی 
و در اعتقادات گرمنیک‌ها هم موجودی با همین وضعیت 
به نام داسی یافت می‌ شود 


البته نباید این موجودات را با پریانی که در کتب کودکان 
به تصویر کشیده میشوند یکی دانست اینان موجوداتی از 
قلمرو آثیری هستند ولی توانی برون فکنی عالی در هر 
فرمی در جهان مادی ما را دارند. گزارشاتی از انواع 
فرمهای این موجود در کل جهان اعم از گوی‌همای 
نورانی موجوداتی شبیه به بشر غبار و البته ابر و غیره 
بود۵ . 


اين موجود گفته ميشه که خیلی برای جادو گران و کمک 

به آن‌ها مخصوصا رای طلسمات و کصازدن آن‌ها به 
کارهای خاص خوب بوده و موارد استفاده فراوانی دارد. 
البته کلا این موجود به هر فرمی باشد برای بشر ایجاد 
ترس خواهد کرد.و افرادی که مثلا در جنگلها بطور 
تصادفی با این موجودات برخورد داشتن با نایدید شدن و 
یا به جنون کشیده شده‌اند. در کراار سای فراوان آمده 
که این موجودات بچه‌های نازه متولد شده را میربایند و 
نه جای آن کودکی مریص را جایگزین > رده که بیش نر ار 
چند رورزر دوام نمی‌آورد. الىته هه دف این ربودنها جچه 
کیان و ‏ کسالان اه سس ات ان 
یت واع ار ای اس که رای و یا ی 
افراد ربوده شده استفاده می‌شود که ممکنه نسلی دو 
رگه از بشر و این موجود ساخته شود. که به آن‌ها پریزاد 


(جن زاد) میگویند. اگر دقت شود اعتقاد به گوی‌همای 
ربودن‌ها بینهایت شسبه به داستانها و اعتقادات بشر 

نُونی از موجودات فضایی و بشسقاب پرندها است. 
پدیده‌ای که امروزه توسط هزاران نفر تجربه شده البته 
آید ولی شواهد و نزدیکی این دو پدیده و گزارشات 
انسان‌ها دیده شده‌اند ولی الان گزارشات مینی بر دیدن 
گوی‌های نورانی به بشقاب پرنده تبدیل شده و 
موجودات فضای که از نظر چهره خیلی شبیه به پریانی 
هستند که در زمانهای کهن دیده می‌شدند (همان آدمهای 
کوتوله بدون مو با چشمانی تیره و بزرگ سری تاس و 
بینی که تقرپیا د یبد نمی‌شود) (خیلی شببه جن ایرانیان 
است: تِ ست نباید از نظر دور داشت. دح 
۳ استناد به موجودی واحد باشد. 


اين گونه از موجودات در مراسم جادوی قابل احضار 
هستند - که اصلا کاری منطقی نیست - و ممکنه ازان‌ها 
به عنوان پیام رسان در قلمرو آثیری استفاده کرد الىته 
این تماس تنها برای جادوگر ناراحتی به بار خواهد آورد 
و اصلا خوشایند نیست و در واقع این معامله ضرر ش 
بیشتر از منفعتش است. برای جلب رضایتشان هدایای 
می‌تواند کارساز باشد. این موجود تقریبا نشان داده که 
از اهن و هر چیز اهنی بیزار است (اين موارد هم خیلی 
شتیبه به تمایلات وبیزاری‌های جن دارد: گرگ نقره‌ای). 
میدانیم آهن مثال بارز صنعتی شدن بشر بوده و این 


نشسانه جدا شسدن ا نسل بشر از این موجود شدیدا 
سور ات که اد و سل و وی و ترش کت ده ده 
بیزارند 


*گرگ نقره‌ای: با کمال تعجب این موجود که در اصل 
۷ نام دارد و من پری ترجمه کردم که یک بار هم 
عرض کردم هر دو معنی در لغت نامه بود بسیار شبیه به 
جن ما ایرانیان و البته جن در اعتقادات مسلمانان است 
من احتمال میدم این دو موجود در واقع یک موجود با 
نامی متفاوت و شاید هزاران نام در کل کره رمبن 


1[]27 


فیوری‌ها ارواح انتقام و خونخواهی رم باستان میباشند. 
این موجودات که سه خواهر : به نامهای الکتور. تیسقفون 9 
ماگاارا میباشند فرزندان گایا و ارانوس هستند آن‌ها 
بجای مو بر روی سرشسان مارهمای زنده دارند و به 
گفته‌ای ون فردی را که به آن‌ها نظر افکند در جا 
سک می کسد. آن‌ها مج ارات کسد داأن مردان و رای 
هستند که دچار قتل و يا جنایتی بزرگ شده باشند. و در 
اصل تحت نظر خدایان انجام وظیفه مینمایند. فیوری‌ها 
بی‌رحم هستند و البته نسبت به وظایفشان کاملا صادق. 
اعتقاد بر این است که تحت فرمان خدایان برای اجرای 
عدالت هستند. جادوگران باید بسیار هوشیار باشند تا 
هرگز این موجودات را به نامشان بر انگیخته نکنند چون 
ممکنه جان خودشان را از دست بدهند. 


ارواج سرگردان (ارواح نوع بشر سرگردان) 


رو سر گردان آن فعسمت ار تشر است کهاار کزند هد رگ 
میور رد و ممکته تایه دلا ی به محیطی در زمین 
فیزیکی متصل بماند. تفا ار تا سا ارات ال بر 
این باورند ارواح سرگردان ارواح افرادی هستند که يا به 
طرز نامشخصی و معما گونه و ناحق جان باخته‌اند و با 
کاری بسیار مهم را ناتمام گذا شته‌آند. در همچین 
مواقعی روح سرگردان با القاها و تاثیراتی که روی 
بازرس پارانرمال دارد. او را به یافتن سرنخهایی از 
حادثه که باعث مرگ فرد شده رهنمون می‌کند. به همین 
خاطر شکار یک روح سرگردان باید با دقت و شم پلیسی 
قوی دنبال شود تا نتیجه دهد و همچون پرونده یک فتل 
و يا جنایتی موشکافانه دنبال گردد حتی اگر به ظاهر 
مو ضوع مرگ خیلی معمولی جلوه دهد. . البته استفاده از 
جادو و مراسم جن گیری. (6(0۲15۳5) برای اخراج 
همچین روح سرگردانی هم انجام میپذیرند. که تنها باید 
در مورد اواح سر ‌گردانی که باعث ناراحتی هستند و به 
اصسطلاح ارواحج خبیث هستند اجرا گردد.. و اگر روج 
سر‌گردانی هیچ مشکلی را برای کسی ایجاد نمی‌کند و 
تنها با تاثیر بر روی مدیومها تماس دارد. یک بازرس باید 
تماس با ارواح) تا به سرنخهای واقعه نزدیک شود که در 
بسیاری از مواقع که مستند میباشند این روش بازرس 
را به بقایای جسد فرد يا وسیله قاتله‌ای که فرد به قتل 
رسیده رهنمون می‌کنند. البته این سرنخها بازرس را 
گاهی به دفترچه‌های روزانه فرد و گاهی هم به تکه‌ای 
موه از ف رد موف ده که این س واهد ناعت حلز 


موصوع میگردند و رو) سر گردان دیب وسیله از این 
چفت شدن به محل فیزیکی راهی میابد. 


خدایان (مذکر و مونت) 


امروزه بسیاری از نثو پاگانها به خدایان تمام فرهنگها و 
سنتها اعتقاد دارند. گفته می‌شود که این خدایان کوچک 
تنها فرمان بردار خداوند بزرگ کیهان هستند که توسط 
انرژی گسترده در تمام کیهان قابل حس و همیشه میان 
ماست (اين همان خدای بزرگ ادیان است که واحد بوده 
و شریک ندارد). برای جادوگران و کاهنان کابالا اين نیرو 
به نام (6۳0۱۳۸۵ ۵۳۱0 481۱2 بود ه و برای جادوگران 
سنت ویکا به نام‌های 9۳0 اسم برده مبشوند. . بهودیان 

به آن هبوه میگویند مسیحیان به آن 5۱۱ ۷( و 600 
میکویت و عس تاهابان به آن الله کویند. این و در 
لایزال کیهان برای خود در امور کیهان و کلایی دارد که 
و فرشتگان ادیان و خدایان پاگانها میباشند. در کل این 
وکلای خداوند هرچه که نامشان باشد جز گروه علوی و 
زیبا رویان 6۲265 


این زیبا رویان که ذاتی پاک و الهی هستند. مظهر 
زیبایی. خوشی و دلربایی هستند. ان‌ها منبع الهامات 
هنرمندان و نقاشان و البته شعرا هستند در اصل اآن‌ها 
خدایان مونث باوری و طبیعت هستند که خیلی هم با 
این که ذاتی علوی دارند نزدیک و محسوس برای افراد 
جهان‌های زیرین هستند. جوانترین این گونه اسپلندور 
نام دارد که گاهی به نام همسر هفستوس از او در متون 


یاد می‌شود نام دیگر خواهران مریت و تالیا (الهه لبخند) 
میباشد آن‌ها در اساطیر یونان و رم به عنوان دختران 
زتوس و هرا شناخته شسده‌اند و کاهی به متونی که 
می کوند این ها دختران وسوس و دینوسوس هس ند بر 
میخکوریم که اگر به هومر استناد شود آن‌ها دختران 
ونوس (الهه عشق و زنانگی) و دینوسوس (الهه انگور و 


این زیبا رویان در طبقه علوی در منزل پایین قرار 
میگیرند که در حد مقام فرشتگان مذاهب میباشد اینان 
در مراسم جادوی که برای شروع دوباره رفاقت. خوش 
یومنی و يا مربوط به پاک کردن زخمهای و جراهات 
روحی و احساسی ناشی از ناکگامی عاش_قانه باشد 
احضار میگردند. 

٩۰۱30۲ 


عموما در کتب به نامهای فرشتگان پاسدار (۷۷۵۲6۱6۲5) 
معروفند. و آن دسته از فرشتگانند که وظیفه پاسداری 
از نوع بشر را به عهده داشتند. کتاب انوخیان جلد اول 
می‌گوید که این گونه از فرشتگان در رابطه تنگاتنگی با 
بشر بوده‌اند که حنلی باعث و سو سه شسده و حتی گاهی 
زنهیای فانی اختیار کردند. فرزندان این گونه از 
فرشتگان نیمه مطرود و انسان هستند و به نام 
نفليمهاها معروف هستند ولی این فرشتگان ی از این 
هم فرانر رفتند وبا حیوانات هم در هم آامتختن به استناد 
به کتاب اول انوخیان آن‌ها با پرندگان حیوانات وحشی 
خزندگان و ماهیان در هم آمیختند و حاصل این وصلت 
تولید انواع محوو گر از دیوها شد که در اکثر کتب حماسی 
و اسطوره‌ای از آن‌ها باد شده. این فرشتگان در واقع 


همان‌ان بودند که به زنها آموختند که چگونه سحر و 
افسون کرده از ریشه‌های گیاهمان بهره‌ها جویند و گلا 
جادوی گیاهان و بخورات را انجام دهد و به مرد آموختند 
کی تک بت ایا سا تسه و رای وه و 
کند (کتاب اول انوخیان 7:2-1) 


هنگامی که فرشتگان مقرب این را دیدند آن‌ها برای 
تمام کردن این بی‌نظمی روک زمبن دست به اقدام زدند 
سر فرشته اوریئل به نوح دستور ساخت کشتیش را قبل 
از طوفان بزرگ داد. و رافائل مامور شد که ازازئل را 
در صحرای دودل محبوث کند. گابرئل مامور نابودی 
نیلف‌ها با فشار بر آن‌ها برای جنگ علیه یک‌دیگر گشت. 
(پون نیلف‌ها موب ودی نیمه مادی بودند و با 
سالخوردگی نمیمردند) و فرشته مقرب میکائیل دستور 
داد که سمیازا و همراهانش را در درهای زمین تا روز 
قیامت اسیر گردانند. جالبه که فرشتگان پاسدار و اکنون 
نیمه مطرود و در بند(ازازئل و سمیازا و گریگوری) در 
بهشت زندانی نسشندند و احتمال این که رورک محل 
زندانشان در زمین پیدا شود هست ولی هرگز نمی‌توانند 
از اين زندان تا روز قیامت آزاد گردند. 

این گونه از موجودات را که به ۷۷5۲0۱6۲ها معروفند 
نباید با کت ونه‌ای که به آن ۷۷3۲۲0۷/۵۲ها میگویند 
اشتباه تسوند هر چند اینان استفاده از سحر و جادو را به 


تک ای ی ها ها و 
فرشتگان مطرود قلمداد کرد. و در واقع ميشه گفت 
آن‌ها فرب نان نیمه ما رود هب ند و باید ان نتسه سر 
فرشته نیمه مطرود یعنی ازازئل و سمیازا و گریگوری 
را جز دسته‌ای از فرشتکان قرار داد که ملازم لوسیفر 


شدند آن‌ها هميشه مطرود بوده و در جهنم هستند. در 
اسطور ها اشاره شده که خدایانی به انسان سحر و جادو 
الا در رل را ار شدن را نشان 
دادند آن‌ها کار با فلزات و آتش را به بشر آموختند آن‌ها 
پارماتئوس و متون زیادی در باره گرفتن همسر فانی 
توسط این خدایان هست. هرچند هنوز این دو نوع 
موجود ماورایی اشاره شده به هم آن‌چنان جز در موارد 
فوق الذکر مرتبط نیستند. در هیچ متنی از مجازات و به 
بند کشیدن این خدایان حرفی به میان نیامده. 


لاروها 


لاروها کرمهای جهان استرال هستند. خوشایند نیستند 
هرچند کلا یک کرم هیچ‌وقت موجودی خوشایند نبوده و 
نیست. لارو غذایش را از نیروی حیاتی استرال تمام 
موجودات چه مرده و چه ز ده تامین می کنند 

که اغعلب باید گفت لاروها یو شش اتریک باقی مانده در 
موجودات وت را متلااشی می کنند و می‌بلعند دق فا 
همان عملی که گونه‌همای مادی کرم با احساد انجام 
می‌دهند. پس با این وجود آن‌ها نقش مهمی را در محیط 
استرال با تمیز کردن این اضافات انجام بازی می‌کنند. 
که همانا تمیز کردن محیط اتریک از این باقیمانده‌های 
اتریک است. البته یک لارو توانای تغذیه از نیروی اتریک 
افراد در قید حیات مادی را هم دارد و در این مورد است 


باید این واقعیت را هميشه در نظر داشت که مانند یک 
کرم.لاروها هم از هیچگونه شعوری برخوردار نیستند و 


تنها دنبال منبعی اتریک جهت تغذیه میباشند و برای 
طع ات که در اک ام لا کال 
افرادی می‌چسباند که در کارهای روط به رف و ران 
مرگ هستند. مانند مرده شور ها. کلا پرسنل قبرستانها و 
مر ای راب رخ رل ور 
نکرومانسر و کلا جادوگران هنرهای تاریک در تیر رس 
این لاروها قرار دارند. حتی دیده شسده که لاروها به 
انرژی اتریک تولید شسده در مراسم جادویی هم حمله 
می کنند. 


علایم ناشسی از حمله این مف ‏ روف فرد را می‌توان 
سرگیجه و منگی فرد. خستگی ناگهانی ومفرط. گاهی 
ناامیدی و احساس تهی بودن و حتی یاس و سرد سشسدن 
احساسات را در فرد که هیچ کدام منشا فیزیکی ندارند 
مشاهده نمود. نمونه‌های بسیاری هم موجود است که 
بیمارانی که این علائم را داشتند و به نظر یزشکان نوین 
هیچ دلیلی برای بیماریشان نبوده که در واقع در مرض 
هجوم لاروها بوده‌اند و برای دور کردن لارو مراسم 
مخصوص انجام شده و فرد علاج بافته. 

لارو توسط افراد با دید ماورایی قابل رویت است. 
جادوگرانی که به جهان‌های موازی توسط برونفکنی 
کالبد اختری ورود و خنروج ميابند هم می‌توانند این 
موجود را رویت نمایند البته با کمک مراسم جادویی 
خاصی هم می‌توان این موجودات را دید. هنگام مشاهده 
برای جادوگرد لارو در قالب یه موجود ترسناک و اغلب 
شبیه کرمی بزرگ و يا موجودی به شکل زالو که به کالبد 
انیری چسپیده و مشغول تغذیه از ان است رویت 


می‌ش_ود. می‌توان لارو را با استفاده از بخورات و 
گیاهان همانند مراسم جادویی دور ساخت این بخورات 


۱55 


اینان الهه‌های هنر و دانش هستند. با استناد به اساطیر 
یونان آن‌ها الهه میباشند ولی در مکاتب سری مدرن و 
مذاهب. آن‌ها را جز فرشتگان میدانند. اینان الهام بخش 
در متون گزارشاتی از وجود9 تا از این فرشتگان به 
سار اد که نام ات اد ار کال ای ۳ 
اتروپ. ملپومه پولیمنیا. ترپوسیکوی. تالیا و یورانیا. البته 
گاهی سه نام دیگر هم در موون یافت می‌ شسود که 
عبارتند از ملته. مانامه و عوده. 


نفلیم‌ها ۱۱6۵۲۱۲۱۱۱ 


اینان فرزندان گریگوری (برای اطلاعات بیشتر به بخش 
0۱ رجوع شود) و زنان مادی هستند. با استناد به 
تورات بخش 6:4 میخوانیم "نفلیمها در زمین جولان 
داده - و حتی در آینده هم خواهند داد - هنگامی که 
فرزندان خداوند با دختران یی را به دنیا 
اور ند آنان قهرمانان بشر خواهند بود*" 


به استناد به انوخیان اصل طوفان نوح برای نابود کردن 
نفلیمها و این بی‌نظمی بوده هرچند در تورات نوشته 
شسده که تنها نشوح و خانواده‌اش از نسل بشر از این 
طوفان نجات یافته‌اند. ولی ما در تورات بخش 13:30 
میخوانيم که کماشتکان موسی بعد از بر کشت از 


سرزمین کنعان گزارش می‌دهند که نقلیم‌ها را در ان 
سرزمین رویت کرده‌اند. این گماشستکان میگویند: "ما 
نفلیم را در آن سرزمین دیدیم.ما به نظرمسان در 
برابرشان شبیه مارمولکهای کوچک بودیم." اگر به 
تنورات استناد شسود نفلیم و بازماندگانش ممکنه از 
طوفان جان سالم بدر برده باشند. و يا ممکنه اصلا این 
گونه از نفلیم منشا بعد از طوفان بزرگ داشته باشند و 
بعد از سیل عظیم بوجود آمده باشند. 


گلایف و برادرانش گفته می‌ش ود که از نسل نفلیم‌ها 
هن این تلم از آن‌ها تام برده 0 
وک کنر ۱ 
باشد. البنه میزان زمانی که نقلیم و نسلش دوام آوردند 
را ما نمیدانیم. آخرین موردی که از دیدن این موجودات 
گزارش شده به جنگی باز میگردد که در سرزمین گات 
(سرزمین گلایف و برادرانش) بر علیه برادران گلایف در 
گرفته است. هرچند ممکنه که این بازماندگان با ازدوان 
با بشر در هر نسل نسبت به نسل پیشسبنش بیشستر به 
بشر شباهت پیدا کرده و اکنون میان نسل بشر در فرم 
اسان ال ری ۱۳ 
نوادگان این دیوها رابا شباهتی که به انسان دارند. 
۶ ین دای ای اس رس را ممکنه 
نوادگان این دیوها هنوز درمیان ما باشند هرچند 
خودشان هم از این قضیه چیزی نداند. البته جادوگرانی 

بر این باورند که افرادی که دارای قدرتهای ماوریی 
درو ات دید او ای و فص رها اس زار ام ی < 
یا هموش بالای غعیر عادی و حتی دارای بدنی و 
معمول و قوی هستند ممکنه خویشاوندان نسبی نفلیمها 


باشند که این قدرتهای ماورایی نسل به نسل نسبت به 
اسلافشان نقصان میابد. 


عفریته شب ۲۱۵ ۱۱۱9۳۲ ۲۲۱6 (بختک) 


این موجود یکی از ترسناک‌ترین نبروهای شیطانی است 
ک فرد می‌تواند تجربه کند. این موجود از دسته ارواح 
عمم خبیث و خوناشامی روحی ا ست . و در متون و گزارشسات 
اینکاباس 


هم نام برد شنده. این موحجود تنها توسط قربانیانش 
احساس می‌شود. اولین برخورد هنگامی روی میدهد که 
قربانی این موجود از خواب بیدار شده و این موجود را 
روی خود دیده ودر این زمان نه توانایی حرکت دارند و 
نه واکنش (فریاد). البته گاهی هم قربانی این موجود را 
هنگام نزدیک شدن به خود میبیند و گاهی هم اصلا این 
موجود دیده نمی‌شود. ولی در هر شسرایطی که اولین بر 
ال صورت کیرد مایبقی واقعه در تام موارد یکسان 
گزارش می‌شود. 

بختک خود را روی سینه قربانی می‌اندازد و شروع به 
تخلیه قدرت حیاتی فرد می‌کند. بانوان ساحری که این 
مورد رو تجربه کردن اغلب گزارشاتی از رویت موجودی 
مذکر و البته به شکل سایه و نامشخص ارائه کرده‌اند 
(اینکاباس). . و در موارد کمتری می‌توان گفت جادوگران 
مرد هنگام محر به این حمله این موجود را شبیه زنی 
ترسناک و عجوزه دیده‌اند. و در مواردی واقعا نادر 
گزارش شده که این موجود به شکل زنی زیبا و دلبر بر 


قربانی ظاهر شده (ساکاکاباس با لیلیت) که اغلب در 
نهایت این بانوی زیبا به عفریته تغییر فرم میدهد. 

البته یک همچین تجربه‌ای در برون فکنی‌های ناقص 
هو زا ۲ رال دا ۱ ار وت ۳ 
انیری و هوش به کالبد فیزیکی قبل ار بیداری کالبد 
فبزیکی روک دهد که نباید این دو مورد که تقریبا 


مواردی مشابه از نظر رویه رخدادهای موارد برای فرد 
است را یکی دانست. 


افرادی ممکنه برای یک بار در زندگی همچین تجربه‌ای 
داشته باشند و افرادی ممکنه خیلی با این حملات مواجه 
باشند و در مواری کاملا نایاب هم گزارشاتی مبنی بر 
حملات شبانه بصورت مداوم در مدت زمانی مدید بوده 
است. حن 5 بران هميبشه در مراسم دور کردن این 
موجود موفق عمل کرده‌اند و مراسم این جن گیری در 
اکتر کتب جادویی برای عکموم در دسترس است و به 
راحتی توسط افراد و جادوگران انجام شده و نتیجه 
مطلوب حاصل 


میگردد.البته برای محافظت و جلوگیری از رویارویی با 
محافظ و يا سیر مدافع ایجاد کرد. 
ارواح شرب ر(۳0۱۲6۲96151) 


این واژه ريشه آلمانی داشته و به ارواح که باعث حرکت 
احتعام مس وید اطلای می‌ش دم اکترااین ندیده برات 
نوجوانان در حال بلوغ و دارای مشکلات روحی چجون 
افسردگی درون گرای مقرطر و در مواردی دارای 
مشکلات جسمانی که باعث افسردگی می‌شود رخ داده و 


در نزدیکی این افراد اجسام شروع به تکان خوردن کرده 
و از ایجاد این پدیدها فرد دچار ترسی فراوان می‌شود. 
در این زمانه و عصر حاضر این اعتقاد در بازرسان 
پارانرمال به وجود امد ه که این یدیده اصلا کار ارواح 
شریر نیست و در واقع باعث و بانی این پدیدهای غیر 
عادی ريشه خارجی ندارد و نیروی رها شده سایکیک و 
کنترل نشده از فرد ازاد می‌ شود باعت حرکت اجسام 
می‌شود. . درهای منزل به هم کوبیده میشوند. صدای تق 
نق و وز به گوش می‌رسد ممکنه باعث حتی نسیم شود. 
که تمام این موارد بوجود آمد ممکنه باعث خرابی اجسام 
و وسایل منزل گردد و حتی ممکنه باعث اسیب به خود 
فرد کردند. این موارد چون توس ارواح ایحجاد نمی شود 
و منشا و ف رد اس هر کر سید وان اراس حس 
گیری همچین پدیدهای رو متوقف کرد. برای متوقف 
کردن این پدیده‌ها اولین قدم همانا تشسخیص این مقوله 
است که آیا با پولترگایست رو برو هستیم یا واقعا ارواح 
تس رکردان (به بخش ارواح سرگردان همین مقالات 
مراجعه شود) و هنگامی که کاملا مجاب شسدیم که با 
پدیده پولتر‌گایست طرف هستیم. تمام افراد داخل منزل 
باید بازرسی شوند تا فرد مورد نظر تشخیص داده شسود. 
و روشهای درمان بیماری‌های روحی را روی فرد جهت 
بالا بردن روحیه و کنترل و تشخیص این قدرت‌ها برای 
فرد در نظر میگیرند.. البته باید خیلی محتاط بود چون 
این دو پدیده یعنی پولتر گایست و ارواحج سرگردان به 
راحتی با هم اشتباه گرفته میشوند. البته می‌توان از 
جراحات روی افراد هم این تشخیص را داد بدینگونه اگر 
با پدیده پولتر‌گایت طرف باشیم جراحات افراد هميشه 


فرم جراحت ناشی از برخود اجسام را دارند ولی در 
مور د ارواح سرگردان وش رو راجت ی 


اساس وقدرتهای خداوندی این اساس و قدرتهای الهی 
یکی از سوال بر انگیزترین جنبه‌های تجسم خداوند 
میباشد که بر روی شرایبط انسان‌ها و البته روی کل 
کیهان و طبیعت تاثیر قایل ملاحظه‌ای دارد. در مسیحیت 
و پاگانها سر بوده و به آن قدرتهای 
خداوندی طبیعت میگویند. یگانه قدرت کیهان و مالک 
تمام امورات که هم به اینده مرتبط است هم حال را 
میسازد و هم بر گشته حکمرانی می‌کند (فارق از زمان 
و مکان) و این چنین قدرت یگٌانگی برای تماس چنان 
مر که لت اف است کم اک ترس رای تس اسر ار 
قسمتی از این قدرتها بهره میجویند. و صد البته برای 
مقاصدی خاص از بینهایت قدرت یگانه کیهعان تنها 
جنبه‌ای خاص فراخوانده می‌شود مثلا برای درمان برای 
محافظت برای ایمنی در سفر برای همچین مقاصدی 
فرد دست به دعا بر میدارد و مثلا قدرت درمانگری اعظم 
را فرا میخواند و برای محافظت از محافظ اعظم 
مساعدت مبجوید و برای سفر از خرد لایتناهی تقاضا 
می‌شود. که در مکاتب پاگان هر کدام نام خداوندی 
ک کر 


قدرت و با خداوند ماه و خورشید. فدرت مهر و دوستی 


قدرت دریاها که هر کدام يا نام قدرت خداوندی هستند و 
یا نام خداوندانی کوچک در اصل هر چه خوانده شسود 
اساس یکی است. این اساس قدرت لایتناهی که به 
هزاران نام در مکاتب گوناگون خوانده همی‌ شود اساس 
آفرینش کیهان بای ی ات آن فارق از زمان و 
می‌توان به ۱:۳3 7 مشهوری اشاره کرد. مانند ین و 
یانگ. بیناه و چکماه. روز و شب و ماه و خورشید. در 
طول دوران بشر برای این قدرتهای اساسی کيهان 
اسامی متفاوتی برای تماس و کمک انتخاب کرده. 


والکری‌ها ۱۷/۵۱۱۷۲۱۵5 


این موجودات زنانی مجهز به کلاه حخود و نیزه هستند و 
سوار بر مرکبی بالدار. در اساطیر نروژی امده که برای 
جنگ رجاروک اودین محتاج لشکری از جنگجویان قوی و 
سرسن است . و این والکری‌ها مامور میشوند ۳ از تمام 
جنگهای که در 9 مشرد رو تیان حدت را 
اودین روف به والهالا همراهی با 1 ییام 
رسان اودین هم هستند. و هنگامی که بر روی مرکبشان 
ای لیب ین بر تال مره ار ارگ مرک اد 
انواری زیبا تولید می‌شود که مه ان انوار سرر مین شمال 
می‌گوید. برخی از والکری‌ها به اسم خواند میشوند مانند 
برینهیلدر. غول. غوندال. . غانون. . هرفخوتور و هیلدر 
وهالدغونور. هولوک. سیگردریفا. سیگرن و سوافا. در 
بسیاری از جهات والکری‌ها خیلی شبیه پری (جن) 
هستند و مراسم احضار آن‌ها همانند این موجود است. 


خوناشامان ۱۷/5۵۱۳۱۲۵5 


این موجود که زمانی ترسناک و اکنون حدوداً دارای 
شخصیتی رمانتیک در اذدهان عمسومی است هرجه باشد 
هميشه بشر را در عین حال که ترسانده به خودش هم 
جلب کرده. تمام گزارشاتی که در تاریخ برای این موجود 
ثبت شسده است يا نشسان از بشر فانی در ان است و با 
تایه | ی ود راتسا که ان درد ۲ 
ندارد. هرچه باشد نمونه‌همای تاریخی و مستند 
خوناشامان بشر فانی بوده که دست مایه اعتقفادات 
فرون وسطا در باره موحودیف ماورایی شده‌اند. اغعلب 
این داستانهای آن دوران از دو موجود صحبت می‌کنند که 
یکی خوناشامانند و دیگری گرگینه‌ها. هم‌چنین دارای 
توانایی‌های ماورایی و تغییر فرم که در نهمایت این 
موجود را : به شیطانی تشنه به خون انسان تبدیل کرده 
است. . برخی از داستانها مه این میپردازد که افراد 
گناهکاری که در شرایط و خیمی دچار مرگ مبش وند بعد 
اه ای سار ار تاو ها سا رون آمنده واه کار 
شبانه مییردازند. و البته این داستانها هم هست که 
اقا که ان ای کار کر 
تبدیل به این موجود میشوند. و تنها مورد و نظریه که 
فا آا رای ۰ ات اسان ای 
این ایده را ارائه میدهد که در واقع خوناشام تحسد 
فیزیکی از روج نا آرامی فردی است که در طول زندگی 
پرستششان یناه میبرد. حال کدام نظریه بیشتر قابل 
تایید است هنوز معلوم نیست 


مقابله با این موجود ماورایی میپردازد که اولین آن فرو 


کردن چوبی در قلب این موجود است. البته با جدا کردن 
کامل سرش هم می‌توان او را نابود کرد. و بهترین ان 
همانا سوزاندن این موجود است. که بدین سان وجود 
با اکتی توسط انش ار رس ردودد میگردد. در کتابش 
سامرز هم جنین مبو بسد. . این‌جانور هنگامه که کشته 
می‌شود چون مدت مدیدی از مرگش می‌گذرد و در واقع 
جون زمال تراینش کدشته ولی خود در این وضعیت مانده 
بوده بعد از کشته شدن به ناگه جسدش تبدیل به خاک 
میگردد. که به این نتيجه میرسیم که هر وقت خوناشامی 
کت نه لت ود تاد رها به حاک دا کودد لس امرر در 
کتابش این گزارش را هم نت کرده که آب مقدس مانند 
اسید وجود این موجود را میسوزاند. این موجود از نشانه 
صلیب میهراسد.این ۳ مقدسی نظیر این. 
ار هه ۱ است که در مان اين‌ها 
مشهورترین سیر است هم‌چنین در این کتاب آمده که 
این موجود نسبت به فلز نقره ضعیف بوده و گلوله‌ای 
نقره‌ای که توسط کشیشی تبرک شود کشنده‌ترین صلاح 
برای این موجود است. تنها باید محتاط بود که در زیر 
نور ماه در شبانگاه و مخصوصا هنگام بدر کامل این 
عملیات انجام نشود چون این موجود در قوی‌ترین حالت 
خود بوده و سریعا خود را ترمیم خواهد کرد. البته در 
عالم جادوگری رابطه فلز نقره و ماه کاملا مشخص 
است و میدانیم که تابش نور ماه روی فلز نقره تمام 
خاصیت این فلز را خفتی کرده و تا حدودی به سمت 
عکس هم پیش میبرد. شایان ذکر است که کتاب سامرز 
تنها مورد کتابی است که از دوران قرون وسطی اروبا 


از این موجود و روشهای مبارزه با آن به ما اطلاعات 
میده و صحت و سقم این مطلب با خود نویسنده است 


در کرارشات مستند تاربحی مهمترین نمونه خوتاشامی 
فردی به اسم والاد دراکولا پسر دراکول نام دارد. که در 
زمان معاصر به چنین فردی صفت سادیستی حاد اطلاق 
از نوشیدن خون انسان و يا خوردن گوشت انسان از این 
یرس ترنسپلوانیا (واقع در رمانی کنونی) در دست 
نمیباشد. ولی گزارشات متعددی از تدارک سزم و مراسم 
شام در میان قربانیان که غرقه در خون و بر روی سر 
نیز ها بودی موحود است. رِ ر حالی که ممو به بارر دنر که 
" کنتس الیزابت باتوری *"است بیشستر ببه خوناشام 
است. مستند است که در سال 13900 در همان مکان یعی 
نرانسیلوانیا بدنیا آمده و زن یکی از نوادگان والاد 
وکا افیرانه‌ای نود ای خانم ایا اه 
و جوانیش را از دست ندهد به این نتیجه می‌رسد که باید 
از خون بانون جوان استفاده کند مرک این منظور او 
ندیمگان زن زیادی را استخدام می کند که هبح کدام آن‌ها 
بعد ها دیده نمیشسوند و مفعقفعود رد شساهدان عستی 
ک ار داده‌اند که در فصر این بانوی خوناشسام این 
دختران بخت برگشته مورد شکنجه قرار میگرفتند. قطع 
عضو شده و خون آن‌ها بصورت کامل از بدنشان کشیده 
خونها جمع اوری ش.ه از دختران جوان به پا می‌شد 
استحمام میکردن و اغلب هنگام استحمام از این خجون 
هم می‌آشامیدن. در بین سال‌های 1600 و 1610 حدود 
0 تا 650 دختر جوان توسط این کنتس سلاخی شدند 
که این رکورد کنتس الیزابت را به بزرگ‌ترین قاتل 


زنجیره‌ای تمام دوران کره رمبن تسدیل می کند. این 
واقعه تا هنگامی که دختران طبقات اشرافی شروع به 
نایدید شدن کردن در پرده‌ای از ابهام بود و تنها در آن 
زمان بود که حکومت بلغا فارستان نیروی که توسط یکی از 
خویشاوندان خود الیزابت رهبری می‌شود به نام کنت 
کیورگی تورزو به قصر این کنتس جهت شبی ون 
هنگام رویا رویی با چنین صحنه‌ای تجربه کردند بینهایت 
جانکاه و وصف نایذیر بوده. تمام دست اندر کاران این 
جنایت در همان قصر اعدام میشوند و خود کنتس روانی 
در یکی از اتاقهای قصرش برای ابد زندانی میگردد. 


به هر حال هر دوی این نمونه‌ها خانم کنتس الیزابت و 
والاد دراکولا خوناشامان مستند تاریخی بوده و هر دو 
بشر فانی بوده‌اند و نه موجودی ماورایی و يا موجودی 
سیر از و رسای هم دافعی ات کاس هد لاهار را 
بیش از پیش ترسناک کرده است. 


نگهبانان ارشد ۱۷۷0۲0۷/۲5 


مشخص کردن ماهیت دقیق این موجودات ماورایی واقعاً 
دشوار است. آن‌ها نگهبانان قدرتهای جادوی و نیروهای 
روحی و قدرتهای عناصر در محدوده ضود هستند و 
هم‌چنین نگهبانی کانالهای حرکت میان سطوح ماورایی 

با دنیای فیزیکی و فانی را به عهد دارند. گمان میرود که 
نگهبانان ارشد يا همان فرشتگان مقرب مذاهب هستند 
و با موجوداتی ماورای کاملا یه به آن‌ها با قدرتهای 
مشابه فرشتگان مقفرب. 0 مانند فرشتگان مفرب 
یک نگهبان ارشد از جادوگر هنگام جادو و مراسم 
جادویی از نیبروهای خبیث و شیبطانی حفظ میگرداند. به 


جادوگر کمک می ‌کند تا موجودات شسیطانی را رانده و 
البته باعت قدرتمند شسدن طلسمات هم میگردند. هر 
کدام از نگهبانان ارشد رو به جهتی خاص در نظر گرفته 
میشوند (شمال. مشرق جنوب و مغرب) و هر کدام حاکم 
عنصری از عناصر اربعه هستند و کلا مشخصات خیلی 
مود کی تسه در سس کار مقرب دارند که انکار نایذیر است. 


این موجودات از هر قسمی باشند. نگهبانان ارشد ارواح 
بسیار قدرتمندی میباشند. و ميشه گفت که شببه خدایان 
هستند . و و و ری 


که آن‌ها اک 1 کار ما هس تند.در مراسم جادوی 
نگهبانان ارشد هميشه دایره جادویی را از حمله 
موجودات خشیبت حفظ میگرداند و ساعت دور کردن 
انرژیهای منفی - که به مراسم جادویی جذب می‌ش ود - 
مکگردند. و به خنشتی کردن طلسمات شسیطانی کمک 
می کنند. و افرادی را که به این کارها میپردازند مجازات 
می‌کنند. ولی به اعتقاد پاگانها آن‌ها در عین این که 
موجوداتی با قدرت فراوان هستند هر دو نیروی تاریک و 
روشن را در خود دارند. و صرفا تنها برای امورات مثبت 


در هنگام جادو نام بردن یک نگهبان ارشد مانند یک 
فرشته مقرب است. در حقیقت برای جادوگران این دو 
قدرت ماورایی یکسان هستند. درست مانند فرشتگان 
مقرب. نگهبانان ارشد جادوگران را از ارواحج شیطانی 
مصون نگه میدارند. باعث ترد شیاطین میشوند. همانند 
فرشتگان مقرب به جهتی خاص متعلّق هستند و بر روی 


کی از عتاصر اه کی رای دنو و هر و ده 
عنوان موجوداتی ماورایی با بالاترین فدرت تحسم 
میشوند. . و به همین خاطر چون نگهبانان ارشد خود 
دارای نامی مشسخص نمیباشند. با جهتی که 

میشوند با همان نام فرشتگان مفرب آن جهت نامگذاری 


شده‌اند. 


نی ت "اراس "فصا ۱ ار جِ تاره‌اش "آلدباران«" 


۳9 


نگهبان ارشد جن وب حاکم عنصر آتش بوده و به ِِد 
۷ | ات 


رن ارشد مغرب حاکم عنصر آب بوده و به نام 
مغربی "زیپیرس" فصلش پاییز و ستاره‌اش "آنتارس" 
است. 

۰ الی ۳ ۳ [ س تآن ِ تاره‌اش 
"فامالحات" است. 


گر گینه‌ها ۱۷۷6۲۵۷۱۵۱۷۵5 
وکا تا ان( ی ای هی ۱9 
رجوع شود) گرگینه‌ها یکی از مشهورترین موجودات 


ماورایی برای بشر امروزی است و همانند خوناشامان 
مشهوریتشان مدیون ایب ات که آن‌ها تس در سس تا ۱ 
هنگام صبحگاه‌هان به زندگی میپردازند و تنها در 
شامگاه‌هان به موجودی مخوف بدل میگردند. این پدیده 
از بیماری خاص به نام لایکانوتروپی ناشی می‌شود. که 
ممکنه هم حالتی روانی باشد و در مواقعی بسیار نادر 
حالت تغیر فرم فیریکی هم در بیماران گزارش شده. 
تنها و بهترین این گزارشات توسط سابین بارین کالد در 
سال 1865 در کتاب مشهورش یعنی گرگینه‌ها به ثبت 
رسیده و حتی در دوران معاصر هم در این باره منبعی 
قابل استناد میباشد. 


آقای مونیگ سامرز هم در باره این موجودات در کتاب 
معروفش گزارشاتی آورده. گرگینه‌ها بر بر رده 
رنج برده و بصورت روانی و يا فیریکی این بیماری در 
ان‌ها نمود پیدا می‌کند. 


گر ‌گینه‌های داستانهای کهن از مدل معاصر کنونی بسیار 
متفاوت بوده‌اند. . در هیچ افسانه‌ی از این مورد که این 
پیماری می‌تواند توسط گاز گرفتن سرایت کند حرفی به 
میان نیامده. در تمام ان نوشته‌ها لاکانوتروپی در اثر 
پرداختن به جادوگری که با شپاطین در ارتباط است 
برای جادوگر ناشی می‌شود. و در مواردی داستانهای از 
پوستینی که جادوگر خبیث از (فردی سیاه) خود شیطان 
دریافت می‌کند به این موجود مبدل می‌شود به چشم 
می‌کند به موجودی شبیه گرگ يا خود گرگ تبدیل 
می‌شود که در این حالت به جنگلها رفته و کشتار به یا 


کید در کات تسس راسس هی تاد را ات که 
جادوگر شیطانی را احضار می‌کند و از او مبخواهد که 
قدرت تبدیل , به گرگ را : اس 3 اه در مرس ار 
99 ۲۷۱ حور ی و و۳ 
پدنش مو رشد می‌کند. . و در صبح گاه خود بخود این پشم 
کرک نایدید می‌ شود + در قفرون وسطی جادوگران اکترا 
بخاطر توانای تغییر فرم ود , نو ره 
مجازات می‌شدند. گهگاهی هم جادوگران بخاطر این که 
پوستین‌های جادویی برای این منظور میساختند مورد 
مجازات قرار میگرفتند. در این افسانه‌ها نیازی به وجود 
بدر کامل ماه جهت تغییر فرم گرگینه نبود. 

در قرون وسطی و دوران تاریک اروپا مجازات کسی 
گرگینه تشخیص داده می‌شد. مانند جادوگران يا چوبه دار 
+ و و با و نی ۱ انس دی فد یک کر کته سه آ 
بیشتری است که به گرگینه تبدیل شده و پا جادوگری 
خبیئتر است. و افراد یف مار ی دران دیران مح ارات 
شدند تنها بیماران روانی بودن که از این بیماری روانی 
رنج میبردند. و شایان ذکر است که در دوران معاصر این 
بیماری در میان دیگر انواع بیماری‌های روانی بصورت 
خیلی کمیابی مشاهده می‌ش ود و گزارشاتی از این 
بیماران در دست است. در این شرایط بیمار فکر می‌کند 
که کرک است. ولی باید این را هم در نظر داشت که 
گزارشات معتبری در دست است که اگر فردی در تسخیر 
رفتار کند و سر به طبیعت وحشی و بکر بزند. 


نابودی اسرائیل؛ وعده الهی در قرآن 

سیدعبدالله حسینی در سال 1343 به دنیا آمد و از سال 
6 در حوزه علمیه مرحوم آیت‌الله میلانی تحصیلات 
علوم دینی را شروع کرد. وی از بنیان‌گذاران انجمن 
شعر حوزه هنری خراسان است. حسیبنی که به دو زبان 
کربی و انکا ی تسلط دارد» مدیر مرکز اسلامی 


وی اخیرا ت ی به موضصوع سور سر زوال 


زیادی دارد که تعدادی از ان‌ها قبلا محقق شده و تعدادی 
نیز در اینده محقق خواهد شد. 


می‌توانیم 1 و ۳ را 
کشف کنیم. مس فلا دار ی دک ه ران از نار 
ریاضصی صحت کرده‌ام. «بسام نهاد جچرار» عالم دی 
فا ی کی 2 سای در ردان انس رانا ها موی 
بود نخستین بار این اعجاز ریاضی را کشف کرد. اما چرا 
قرآن از زبان ریاضی استفاده کرده است. 

دلیل اول آن است که زبان ریاضی» زبانی جهانی است. 
دوم این‌که قابل تفسیر و تاویل نیست. سوم زان 
زمانی و مکانی دقیق را ممکن می‌سازد و دلیل چهارم 
این که امکان قدرت‌نمایی بیشتری وجود دارد. 


برای درک اعجاز قرآن از نظر ریاضی قبل از هر چیز ما 
باید حروف ابجد را بشناسیم که در ان هر یک از حروف 
عربی در ان معادل یک عدد است. 


حروف ابحد به این شرح هستند: «لف؛ ب ج» ده 4۵ وه زه 
4۹ طه ی ک؛ ل. مه ن» سس ع: ف» ص»؛ 8؛ ره ش» ت۰ ت ۰ 
ج» ده ص » ظ» *. 

در ان سسسن الع ای الف ال ید یک ان 
معادل 2, ج 3؛ د 4؛...ی 10؛ ک 20؛ ل 30؛ م 40؛...ق 
0 ر 200؛ ش 4300...خ 1000 


قرآن درباره کوچک‌ترین امور با ما سخن می‌گوید: قیه 
برای ما راه حل دارد و به ما راهنمایی می دهد . 


آبا موضصوعی مهم بر از نابودی اسرائیل در دنیا کت 
دارد؟ چگونه ممکن است قرآن درباره آن سخن نگفته 
باشد؟ 


خداوند در قرآن می‌فرماید که نخستین بار پس از طغیان 
سنی‌اس رانیل خداوند آن‌ها را بانود کرت افر از دیکر 
طغیان کنند (همانند امروز) دوباره با آن‌ها همان کار را 
خواهد کرد و آن‌ها را نابود می کند. 


خداوند به روشنی در ار سس وره اسرا بر اساس علم 
زمانی بوده است و اگر همان فرمول را استفاده کنیم 
درخواهیم یافت که نابودی مجدد آن‌چه زمانی خواهد 
نود . 


قران کریم همچون یک پازل است که چیزی به ان 
نمی‌توان اضافه پا از ان کم کرد. 

از روم در گذشته رخ داده و برخی از آن‌ها مثل نابودی 
اسرائیل, در آینده اتفاق می‌افتد «فانتظروا انی معکم 
من 1 مج ۴ ین ». 


قرآن با کلمات با ما سخن می‌گوید اما تنها (ظاهر) 
کلمات مهم نیستند؛ معانی پنهان بسیاری در پس کلمات 
نهفته است. ورن اد یک و و وقتی یک 
زیردریایی را می‌بینید ابتدا چیزی شبیه دم یک ماهی را 
نید که ار درا رون ماد ست مان حه در رت ۱ 
اسمت زا سس سس ۳ او ی است و 


چرا برای درک معنای واقعی قرآن باید از علم ریاضی 
بهره برد؛ زیراریاضی یک زبان بین‌المللی است. 
زبان‌های دیگره بین‌المللی نیستند اما ریاضی را همه 
می‌فهمند. دلیل دیگر این‌که ریاضی بر خلاف زان 
کل ات ها تمس تر وال یی 2 اه 2 را 
تمام دنيیا معادل 4 است. با ریاضی می‌توان دقیقا 
مسائل را سنجید. 


نخستین کلید, داستان پیش بینی‌های اتفاق افتاده است. 
سار ترا ی ۱۱ عوست اسن و فی 
آادنی الارض» را نازل کرد. وقتی روم از ایران ۰ 
خورد مومنان خوشحال شدند. 


کلید دیکر در سوره کهف است ‏ این سوره کل درباره 
اشاره به امام مهدی (عج) دارد. وفقفتی از داستان 
«ذی‌القرنین» و با داستان «خضر» و«موسی» سخن 
و درباره امام مهدی است. داستان کهف به ما 
می‌گوید که امکان دارد انسان‌ها عمر طولانی داشته 
باشند. موسی یکی از انبیای بزرگ است تا آن‌جا که 136 
بار اسم او در قرآن آمده است. او کسی است که 
فرعون را شکست داد و برای قوم خود عدالت به ارمغان 
اورد. 


در این سوره از آیه 9 تا 25 داستان کهف آمده است. . در 
این سوره ام ده آن‌ها 309 سال عمر کردند. این کد د 
شگفت‌آور است. تعداد کلماتی که قبل از این عکد د آیدد 
9 کلمه است. در مورد نوح قرآن می‌گوید که او 950 
سال عمر کرد. . در سوره نوح 950 حرف استفاده شسده 
است. کلمه لبیل (زشب) 305 بار و کلمه «سساعت » در 
قرآن 24 بار تکرار شسده» کلمه «امام» 12 بار؛ کلمه 
کساء 5 بار آمده است و این ها اعجاز عددی قرآن است. 


خر و ۱ 
الموت» (34:14) 


از اول سوره سبا تا حرف «ف» 935 حرف است. 
سرنوشت اسرائیل: 


در مورد نابودی اسرائیل هم کلیدهایی در قرآن وجود 
دارد. 


5 قص یا الی بَنی اشرائیل فی الکتاب للْفس تن فی 
الَرَض رین و لغلنَ لوا کییراً ق|ٍدا جاء ود ولاقما 


۳ و کان وغدأ مَفغولا. (سوره اا آیه 2 -5) 

از این سرزمین بیرون خواهم کرد. 

از آیه نخست سوره اسرا تا آیه ۰104 قلذا جّاء وغذ 
الاحرة جْتا کم لفیقا 1444 کلمه است؛ اگر هر کلمه را 
یک سال در نظر بگیریم در ی که تنابودی 
این سال معادل سال 2022 است. 

1 هجری قمری -< 1444 شمسی < 2022 مبلادی -< 
ارف ادا هه ها یی ج ره اد رد ود 
202 

سوره بقره آغاز قران است. ما از آغاز سوره اسرا تا 
کلمه فاذا را محاسبه کردیم. از فاذا تا لفیفا 

از اول سوره بقره تا آغاز سوره اسرا 2022 آیه است. 
در 9 ران تنها دود نس وره داریم که 111 آبه دارد. یکی 


یوسف و دیگری اسر اء است که هر دو درباره قفوم سم 3 
است. فاصله بین دو سوره 5959 کلمه که معادل سال 


9 عبری قمری است. 


در جایی ار فصران دریاره ورود بنی اسرائیل به زمین 
سخن گفته شده است. در جای دیگر درباره خروج از 


ایض سخن گفته. . سوره مائده آیه 2 ۳ قفوم ادخ وا 
الأَضَ الَفعذسة ای کت ال کم در جای دیگر 
زمان 0 برسد شما را ۳ رمین , بیرون 7 
فاصله زمان ور ود تا خرو یعتی از آیه مائده21 تا آبه 
4 سوره اسرا 1444 آیه است. 


از آیه 9 تا 25 سوره کهف که مربوط به امام مهدی 
(عج) است, 309 کلمه اما 1401 حرف است. چرا این 
تعداد حرف دارد؟ سال 1401 برای اعراب 


معی ندارد اما بر اساس تقعویم شمسی معادل سال 
2 است. 
هر دو سوره کهف و اسرا به هم ربط دارد. 


تمام سوره کهف درباره امام مهدی (ع) است چه زمان 
غیبت و زمان بازگشت و فاصله زمانی ایشان با پیامبر 


9 
این همه چگونه می‌تواند تصادفی باشد؟ 

سوره کهف سال 621 میلادی نازل شده و اگر این عدد 
را با 1401 جمع کنیم عدد 2022 می‌شود. 

محاسبه یازدهم: 

در کل سوره اسرا 4 آیه هست که 19 کلمه دارد. عدد 19 


کلمه واحد بر اساس حروف ابجد معادل 19 است. 4 
ضرب در 19 می‌شود 76 این عدد نسشسانر تعداد 
اسرائیل باید پس از 76 سال از بین برود. 

اگر عدد 76 را در 19 ضرب کنیم عدد 14414 به دست 
ص ند 


محاسبه دوازدهم : 


و ره ۱ 11۳ اه درد هر ات ۲ ۳ فد تسا رد 
اکر ف ود ی رارو را که که نها 79 > ددم ماند که 
تعداد سال‌های بقای رزیم اشسغالگر قدس را نشسان 
می‌دهد. یعنی اگر سال تاسیس اسراثئیل را سال 1946 
ای وی تلا رای رد ان رال را را دا 
اسرائیل, 76 سال بعد به پایان می‌رسد. 6 


آیه 76 سوره اسرا را بخوانیم: وَاِنْ کَادوا لَیَسْیتَفروتک 
ین الأارض لیْخرجوک منها وادّا لا بَلبنُونَ خلاقک الا قلیلا 
سرزمین مقدس صحبت می‌کند. و وقتی این کار را 
ان فلا ی 76 تسا که رها واه اس 


۱۱۱ ۱ 


بین رفت. تفاوت این دو عدد, 136 سال معادل حروف 
ابجد کلمه موسی است. 


در هر دوره 19 یادشاه حکومت کرده است. بر نباید 
ی را وا ود ها 


می‌گوید: برای کشور ما چه اتفاقی افتاده است که ما 


توانستیم کل اعراب رادر 6 روز شکست دهیم اما 
نتوانستیم 2 رور در مقابل حماس مقاومت کنیم. در 
سال 1986 یعنی با آغاز انتفاضه اول افول اسرائیل 
آغاز شد. در سال 2006 آن‌ها در جنگ 33 روزه از حزب 
الله شکست خوردند. 

هر یک از این دوره‌ها 19 سال به طول کشیده است و 
همه در قران امده است. 

ناسپس از 1946- 1948 

جنگ‌های 6 روزه 1967-1965 

اغاز انتفاضه اول 1986-1984 

جنگ 33 روزه حزب الله 2006-2003 

زوال اسرائیل 2022 

چگونه؟ فاذا حت 1 جرزه لِیِسْوءوا وَجُوهَکَم ولد دخْلوا 
المسشسجد کما دخلوه ول مرن ۳ ما ع دا تسیا 
(اسرا 7) 


فاذا جاء وعد الاخره دو بار در این سوره آمده است یک 
بار در آیه 7 و بار دیگر در آیه 104. 


اکراز کل هس سان کواول کلمه ری و 
بشماریم, فاذا کلمه 69» ولیدخلوا 75 و المسجد 76 
است ان‌ها در سال 76 وارد مسجد شدند. این یکی از 
محاسبات است. محاسبه ِِ_ 


کلمه آخره شماره 72 بود. 
محاسبه پانز دهم : 
7 < 1967 


دوره دوم 


کلمه لیسوء وا کلمه 73 است. #3ضرب در 9-< 1397 
هجری قمری- 1967 میلادی که سال جنگ‌های 6 روزه 


است. 

محاسبه 16: 

19860 2 6 

دوره ۴9 

کلمه وجوهکم کلمه 74 


4 ضرب در 19 < 1406 هجری قمری که سال شروع 


محاسبه 17 
20060-225 


دوره چهارم 


کلمم ولد حاوا کلعه 75 است. 


که سال جنگ‌های 33 روزه حزب الله است. 


محاسبه 19 
سال زوال اسرائیل 


کلمه لیدخلو بعد از کلمه وجوهکم در آیه هفتم آمده 
است. اگر 76 را در 19 ضرب کنیم» عدد 1444 به دست 


می‌اید. 

22 21444 19 ضرب در 76 
محاسبه 19 : 

سال زوال اسرائیل 

کلمه اولیهما کلمه 38 

8 ضرب در 19 - 722 

قبل از میلاد توسط بخت النصر 


نام آسمان‌های هفتگانه 

امیرالمومنین علیه السلام در مسجد جامع کوفه بود که 
مردی از اهل شام در برایرش به پاخواست و 
پرسش‌هائی از ان حضرت نمود و از ان جمله این بود که 
عرض کردیا امیر المومنین مرا از رنگ‌های آسمان‌ها و 
نام‌های‌شان خر ده حصرت به او فرمود. اس مان دنیا 
نامش رفیع است و از آب و دود آفریدهو شسده است و 
آسمان دوم نامش فیدوم است که برنگ مس است و 
آسمان موم نامش ماروم است که به رنگ مسریح است و 
آسمان چهارم نامش ارقلون و برنگ نقره است و 
آسمان پنجم نامش هیضمون (هیفون) و به رنگ طلا 
است و آسمان ششم نامش عکروس است و آن یاقوت 
سبزی است و آسمان هفتم نامش عجما است و دری 


ار تحار با در او ات 
بروجردی قدس سره 

آلبرت اینشتین در رساله‌ی پایانی عمر خود با عنوان: دی 
ارکلرونگ", یعنی: بیانیه", که در سال 1954 (< 
3 لسش) آن را در آمرگا و به الم تانی نوس نبه است 
اسلام را بر تمامی ادیان جهان ترجیح میدهد و آن را 
کاملترین و معقولترین دین میداند. 

این رساله در حقیقت همان نامه نگاری محرمانه‌ی 
13901 م( است که توسط مسترحمین در شساه 


اینشتین در این رساله "نظریه نسبیت" خو درا با آیاتی 
ارگ ار از نهجالبلاغه و بیش از همه 
را یرت سس 3 بل میب انگلیسی 
ها 
تططبیق داده و نوشته که هیچ جا در هیچ مذهبی چنین 
احادیث پر مغزی یافت نمیشود و تنها این مذهب شیعه 
است که احادیث پیشوایان آن نظریه پیچیده "نسبیت" را 
ارائه داده ولی اکتر دانشمندان نفهمیده‌اند. 


از آن جمله حدیثی است که علامه مجلسی در مورد 
مرآ ای ار تاکرح را کی که هر 

برخاستن از زمین دامن يا پای مبارک 0 
ای ود وان ط ف وا ور ی و . اما بعد از این 
که پیامبر اکرم (ص) از معراج جسمانی باز میگردند 
مشاهده میکنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز 


آب آن ظرف در حال ریختن روی زمین است. ۰ اینشستین 
این حدیت را ای کراسم ای بیانات علمی پیشسوایان 
شیعه در زمینهی "انبساط و نسبیت زمان" " دانسته و 


هم‌چنین اینشتین در این رساله "معاد جمسانی را از 
راه فیزیکی اثبات میکند (علاوه بر قانون سوم نیوتون < 
عمل و عکس العمل.) او فرمول ریاضی "معاد جسمانی 
" را عکس فرمول معروف "نسبیت ماده و انرژی" مي- 
داند: ۱۷.62<<<۴:02< یعنی اگر حتی بدن ما تبدیل 
به انرژی شده باشد دوباره عینا" به ماده تسدیل شسده و 
زنده خواهد شد 


اینیشتین در این کتاب همواره از آیت الله بروجردی با 
احترام و بارها به لفظ "بروجردی بزرگ" یاد کرده و از 
شادروان پروفسور حسابی نیز بارها با لفظ "حسابی 
عزیز ... 


3 دلار بهای خرید این رساله توسط پروفسور 
ابراهیم مهدوی (مقفیم لندن) با کمک برخی از اعضاء 
شسرکتهای اتومبیل بنز و فورد و.. از یک عتیقه دار 
بهودی بوده و دستخط اینشتین در تمامی صفحات این 
کتابچه توسط خط شناسی رایانهای چک شده و تأیید 
گشته که او این رساله را به دست خود نوشته است. هم 
اکنون این کتاب ارزشمند در حال ترجمه از المانی به 
پارسی - توسط دکتر عیسی مهدوی (برادر دکتر ابراهیم 
مهدوی) و توام با تحقیق و ارائه منابع مذکور در متن 
(توسط این‌جانب) می باشد و بسیاری از متن آن ترجمه 
و تحقیق فنی شده است. اصل نسخه این رساله اکنون 
جهت مسائل امنیتی به صندوق امانات سری لندن - 


بخش امانات پروفسور ابراهیم مهدوی - سپرده شده و 
نگهداری میشود. توضیحات بیشتر و شماره ثبت ان را 
برای اطلاع خوانندگان در اغاز برگزيیده این کتابچه ارائه 
خواهیم داد. 

گزدهای از آخرین رساله اینشتین: (۴۲۱۰۲۴۱۱!6۵ ۲2۱۶ 
دی ارکلرونگ < بیانیه) بر جمه . : دکتر عبیسی مهدوی» 
تحفیق و ات کهتا و ای ص اسکندر جهانگیری 


به بت ۹ 2 ۰۰ ار 


در اوائل سال 1382 شمسی (-<2003م) پروفسور 
ابراهیم مهعدوی (تولد 130 ش) - مفیم لندن پیس از 
سفری به امریکا و المان و فرانسه و دیدار با برخی 
سرمایه داران شرکت اتومبیل سازی "فورد" در امریکا و 
"بنز" در المان و "کنکورد" در فرانسه و جلب رضایت 
برخی از اعضاء ان‌ها جهت کمک مالی برای خریداری 
این رساله گرانقیمت بالاخره موفق شدند قرار داد خرید 
آن را از یک عتیقه دار یهودی را به ۶ بر تنب نید بهای 
۱۳۱۱ ۳9 1 2ب 9 وت 
پرداخت گردید: 

0 8۲۱۱2 به افتخار این که اینشتین آلمانی 
نود . 

0 ۰ ۲۵۳0 به افتخار این که در آمریکا 
میزیست و نیز به افتخار جان. اف. کندی. رئیس جمهور 
امریکا (مقتول 1963 م) که در این رساله بارها اینشتین 
از وی نام برده و او را رئیس جمهور اینده امریکا دانسته 
است حال آن که در 1954 م (سال نگارش این اثر) هنوز 


7 سال به زمان انتخاب وف مانده بود! و این از پیشگویر- 
های اینشتین به شمار میرود. نیز شاید سرنخهایی از 
معمای حیرتانگیز ترور زنجیرهای خاندان کندی در این 
ِِ موجود 2 درامدم جرا کدی کته 


0 5: 20۱10080۴۶ به افتخار جناب لاوازیه - 


است. 


0 5: ۲۱۲۵۸۱ به یاد بود کشته شدگان حادنه 
اندوهبار کشتی "تایتانیک" انگلیسی و نیز الکساندر 
فلمینگ انگلیسی (فوت 1955م) - کاشف پنیسیلین و از 
یاری کنندگان اینشتین در نگارش این رساله - بخشهایی 
که مربوط به اسرار علم پزشکی و زیست شناسی و 
داروشناسی ان میشود. 


شخصیتهای اصلی این رساله: البرت اینشتین (فوت 
0 5 م / الکساندر قاعیت ‏ (فوت ۵ 
1 ۷ 1۳ ِ" ۳ 
همکاری میکرد (فوت 1962م) / جان. اف. کندی (مقتول 
3م) ر علیرضا پهلوی (مترجم و رابط) (کشته شده 
بر اثر سقوط هواییما توسط عناصر سازمان «کا. گ. 
ب» شوروی در 1954م (< 1333 ش - سال نگارش این 
رساله) / حمیدرضا پهلوی (مترجم و رابط فوت 1371 


۳ و در آن 0 2 ساله بود. 


تاریخ مرگ (1952 - 1955 7 5م) و و اه تا 
هک (1961 - 1962 - 1963 م) دقیقاً پشت سر هم 
واقع شده ؟ 1 چرا نو بسنده (اینشتین) با همکار اصسلی او 
در این نگارش (الکساندر فلمینگ) هر دو در یک سال ( 
19_55 ِ مردهاند؟ و چرا یکی از مترجمین و رابطها 
(ع.. ۰ در همان سال نکارش راسله بر اتر سصوظ 
۳ جان داده است؟ و باز چرا همین چند سال قبل 
دو فرزند مترجم و رابط دیگر (ح... پ...) به نامهای 
بهزاد و نازک در سن جوانی به طرز ۳۳ در خارج 
از ایران مسموم شده و مردهاند؟ 


و بالاخره چرا باید اين رسلله از چپنین شخصیتی 
(اینشتین) جدود نیم قرن (!!) مخفی بماند و چرا 
" صندوق آمانات سری انگلیس" به بهانه پرهیز از ایجاد 
"یک رولوشن (< انقلاب خطرناک مذهبی" اجازه تکتیر 
این اآثر علمی - مذهبی را تحت هیچ شرایطی به ما نم- 
دهد؟ 


سرآغاز متن کتاب. اولین عبسارت کتابچه اینشستین / 
ای ات الله بروجردی این عبارت المانی است : 


.5 ۱22۲ 6۵ 6۲ ۲۱۵۲2۱۱6۱۶ هرتسلیش 
گروشس فن آینشتاین - با صمیمانهترین سلامها از 
اینشتین محضر شریف پیشوای جهان اسلام جناب سید 
حسین بروجردی.. پس از 40 مکاتبه که با جنابعالی بعمل 
17 را پذیرفته‌ام / که اگر همه دنیا بخواهند من را از این 


اعتفهاد پیاکیزه یشیمان سازند هرگز نخو/هند توانست 
ی مص را اندکی دچار تردید سا رد! اکنون که مرص 
بیرف مرا از کار ان داخته و سست کرده است ماه ص رل 
(مارس) (2)- از سال 1954 (3)- است که من مقیم 
آمریکا و دور از وطن هستم. 

به یاد دارید که آشنایی من با شما از ماه آگوست (اوت) 
(4) سال 1946 یعنی حدود 8 سال قبل بود (5). خوب به 
یاد دارم که وقنی در 6 آوگوست 1945 آن مرد نایاک 
بلید (6*)- اکتشاف فیزیکی من را - که کشف نیروی 
نههفته در آتم ود - همکسون صاعقهای اتشبار و 
خانمانسوز بر سر مردم بی‌دفاع هیروشیما فرو ریخت 
ی وس ق ن سره سرت وه سرت عم ر رن 
جهانی برسانم. 


گر چه در اين راه ببرای من توفیقی حاصل نشد ولی 
ثمره آن آشنایی با شما مرد بزرگ بود که هم تا حدی من 
را از آن اندوه عظیم خلاص نمود و هم بالاخره سبب 

ن شدن پنهانی من شد. و چون این اخرین 
یادداشت من در جمعبندی این چهل نامه است / برای 
خوانندگان گرامی (بعدی) نیز مینویسم همانگونه که 
اقای مت - مقیم شهر قم / در ایران - میدانند: من 
در آوگوست 9 (*7) طی نامهای به روزولت - رئیس 
جمهور وقت آمریکا - او را از پیشرفت آلمان نازی - که 
در ابتدای جنگ جهانی دوم بود - در مسئله شکافتن آتم 
و آزاد کردن و مهار انرژی عظیم آن جهت کشتار و نابود 
کردن آنی برخی شهرها مطلع ساختم و اکی دا به او 
(روزولت) گفتم که برای بازداشتن آلمان نازی از این 


نقشه جنایت امیز... باید ابرقدرتی چون آمریکا - که به 
نظر من عاقلترین و . خونسردترین ابرقدرتهای دنیای 
فعلی است - سریعاً گروهی را مأمور بررسی و تحقیق 
بمب اتم را بسازد چون ی این سگ از زنجیر در 
(بمب اتم) را ساخته و چون ببیند از راه جنگ متعارف 
یسیع حتم ا مس سرت هه 
مبد هد . . اما وقتی آمریکا.. 0 0 7 
نموده باشد بدگر امثال هیتلر دیوانه نمیتوانند دنیا را به 
انس کشندا یس حیات بات پوس دواردهم بر - که آعاز 
دوره پاپی وی برا مسیحیان کاتولیک جهان / از همان 
سال 1939 بود - فتوا به اين امر صادر کرد و فقط اکیدا 
قید نمود که: هرگز نباید از این سلاح اتمی برای جنگ - 
ی و نازیهای آلمان - استفاده شود سپس من 
نوشتم / ایشان نیز در جواب گفتند که: از باب ناچاری 
لازم است که بمب اتم ساخته شود تا المانیها بهراسند و 
دست به حمله اتمی به هیچ کشوری نزنند. ولی استعمال 
اين سلاح مرگبار در قانون اسلام بطور کلی ممنوع 
است و هرگز نباید از آن - به نحو ابتدایی - استفاده 
شود حت اه حود آلمان تاری ۲ اعد سکیم تالان ۲ 
که امکان دارد نباید سلاح اتمی بکار گرفته شود و باید با 
اسلحه متعارف با آلمان نازی مقابله کرد" 


آری! جهان در آن روزها وصعی اضطراری یبدا کرده نود . 
اه مر رود را (از ادیان و مذاهب مختلف) 


من (اینشتین) ناچار بودم که روولت را در جریان ساخت 
شد و با این عمل من جان بسیاری از مردم دنیا نجات 
داده شد / اما افسوس که این فرمول به دست آن مرد 
دیوانه دیگر (*6 افتاد و توصیههای من و روزولت را از 
یاد برده / دچار وسوسه شیطانی شد و در حال مستی 
دستور داد که خلبان احمق و جنایتکار او در 6 اوگوست 
5 که دنیا تازه داشت طعم تلخ جنگ دوم را از باد 
برده و صلح جهانی در حال استقرار بود - این بمب 
خطرزا را در هیروشیما فرو افکند!! بمبی که بقدر یک 
فیی سر آنداره نات و اه ری ترس تن در ات ان 
شهر منفجر و شهری را مبدل به خاکستر کرد!! احساس 
میکنم که هر گاه به اد اين حادثه میافتم چند ماه و یا 
چندین سال از عمرم کاسته میشود و پیرتر میشوم!! و 
من همان طور که در جنگ اول جهانی بین سالهای 
4 ._.- 1918 در صدد ارائه طرح صلح جهانی مودم و 
موفق نشسدم / در این 6 سال سیاه جنگ دوم 9 - 
8 نیز دائما در تکایو بودم که بنحوی بتوانم طرح 
صلح جهانی را ارائه بدهم / باز هم نتیجه نگرفتم!! گویا 
شکافتن هسته آتم ار ار از شکافتن قلب 
سخت و سیاه انسان!! براستی که این موجود دوپا (!) 
سر سختترین موجودات جهان است !1 . و در مقیاسهای 
کوچکتر نیز همواره ناکام بودهام / هنگامی که ورزش 
هایاررعی ‏ حملت کارانه ز حور و وک خواو اد ان 
چیزها (. ۰ از شرق وحشی بیتمدن و خرچنگ خوار 

و و اد ای ۱ 
من از جمله مخالفان این گونه ورزشها بودم و تأکید می 
کردم که چنین آداب و رسول وحشیانهای خشونت را در 


جامعه رواج مبد هد . . . ولی همه مانند دیوار گچی (۱) نبه 
۱ ۱۳ 
5 مرقوم فرمودهاید // در اسلام... حتی کندن یک مو 
ع] ایا یف درا ی ی وراه ۱ 
ساختن یک انسان - غیر مجاز و ممنوع است ! ۲//. 


آری! سیاست فقط فکر لحظههای هیجانآور را در سر 
مباورد / حال ان که این عملکردهای سیاسی همچون 
قوانین معادلات ریاضی نتایچ و عواقبی جبران ناپذیر و 
عبر قابل دهع را در بی میاورد!! و اکنون‌ای جناب... 
بروجردی»ای پیشوای خردمند وای پدر مهربان بسیار از 
شما سیاسگزارم که در 1952 در ی اک (وایتسمن) - 
رئیس جمهور وقت اسرائیل هنگامی که من از شما 
تقاضای مشاوره کردم که / ایا ریاست جمهوری اسرائیل 
را - که رسما و علنا به من (اینشتین) پیشنهاد شد و 
همگان مرایک یهودی دنیا دیده و مهاجر از وطن مٍ- 
دانستند - بیذیرم؟ / خود در جواب نامه ((ایکس - 32)) 
فرمودید: انسان خداترس و خردمند چنین پیشنهادی را 
هرک نمی دبر و هر کس به دنبال سیاست رفته آلوده 
شده است. پس شما خود را آلوده سیاست نکنید" لذا من 
(اینیشتن) نیز به بهانه اشتغالات علمی / این پیشنهاد را 
رد کردم. 


تسرد فتتر و کاو دا تس ی 


شیر به عنوان سلطان جنگل شناخته شده است, پس با 
پادشاهان و سلاطین در ارتباط است.در واقع همان‌طور 
که شیر سلطان حیوانات است شاه نیز سلطان ادمیان 
است.(البته بد تیست بدانيم که شیر در دشت زندفی 
می ‌کند به در جنگل) 

شیر نماد عظمت, قدرت, دلیری» عدالت و قانون است و 
از طرفی دیگر نماد بی‌رحمی و جنگ است. 


پیدا شسدن شیر در هنر مصر و بین‌النهرین و ایران 
باستان نشسان می د هد که این حیوان رورارک در این 
مناطق می‌زیسته است. ظطاهر | شیر موجود در 
بین‌النهرین و حوالی ان در قرن بیستم میلادی کشته 
شد و آخرین شیر ایرانی هم حدود هشت دهه پیش شکار 
شد. اما وجود این حیوان انرش را بر اعتقادات و فرهنگ 
مردم از مدت‌ها قبل باقی گذاشته ۳ 


در کهن‌ترین نقوش و تصاویره شپرها نگهبان 
مرده ۷ می‌ شسوند 2 در رور سسوم 0 
رای یی را بر ایا یر و ری رم 


دوستار جنگ است. 


مسر ی که یک را ۱ می‌کشد معرف نیروی خورشید 
اسنت که کرار رمتتان را ار با درمی ورد فتتتر و ره در 
کنار هم نماد بهشت بازيافته, وحدت آغاز هستی» عصر 
طلایی و رهایی از تعارض است. 


در زیر نماد شیر را در فرهنگ‌های مختلف بررسی 
می ‌کنیم : 

بودایی: مدافع قانون و خرد بوداست. گاهی بودا روی 
خود بودا و اصول او بود. 


سومری . نشان خدای مردوک 


اس 


میترایی مهر کاو را می‌کشد در واقع خورشید گاو را 


ات کل ای کستا ات و 


در هنر مسیحی» شیر دو خصلته است؛ هم نماد مسیح به 


عنوان ‌ شیر قفوم بهور* و هم نماد شسیطان است که 
شیری که در دو سوک مدنش سرک دارد» مظهر ایزدان 
طلوع و غروب خورشید است. 


اٍیرانی 7 . شیر 
با یالش در واقع همان خور شید است. شیر در ایران 
مظهر مهر و خورشید است و با مرگ هم بی‌ارتباط 
الصا ب" 

شاهان ایران باستان می‌بایستی نیروی مقابله با شیر را 
می‌داشتند و در واقع شیرکش می‌بودند. فائثق امدن بر 
شیر هم شهامت شاه را می‌رسانده و هم عنوان شاه 
برایش تایید می‌ شده است. برترک سر ار ی هی 
مجدد.شاید به همین خاطر است که در ادبیات باستانی 
شاهان در نخجیر گاه‌ها می‌خوانیم. 

شیر حیوان محبوب ایرانی‌ها بوده و آن‌ها علاقه خود را 
به قهرمانانشان با لقب شیرمرد ثابت می‌کردند. 

بر روی بسیاری از گورهای منطقه بختیاری» شیری با 
چهاریا روی قبر ایستاده و با نشسته است. این قبرها 
زا ۱ 
هفستتد , گاهی و جود این شیر یعلی این که او حافظ مرده 


اس 


نماد شبر و خورشید در حالی‌که شیر شمشیری در دست 
دارد» از نمادهایی بوده که در درفش ایران و هم جنین 


۰ در ۰ -_ ۰ 2 ۶ ‌ 


دارد, در پلکان‌های کاخ آیادانا» پیکره نمایندگان مردم 
عنوان هدیه به پیشگاه شاهنشاه ایران می‌برند. نقش 
شیر گاوشکن هم دیده می‌شود. در برخی از در گاه‌ها هم 
گاو: 

گاو نر قدرت و نیروی تولیدمثل است. پرستش گاو نر 
رسمی عمده در مصر »خاورمیانه باستان؛ شرق مدیترانه 
و هندوستان بوده که بعدها به یونان و رم و بخش‌هایی 
از اروپا نیز سرایت کرد. 

در بین‌النهرین و مناطق مجاور تصاویر گاوهای نر با 
حاصلخیزی و تجدید حیات در ارتباط بود و در ادوار بسیار 
می‌رفت . 

گاهی نماد گاو نر وابسته به آلت رجولیت آن است. گاو 
ویزه در تندیس های مت اشوری داشت. در دروازه شسرقی 
کاخ ملل تخت جمشید هم چنین چیزی مشاهده می‌شود. 
عمیقا نمادین بود. از نظر عبرانیان و بعدها از دیدگاه 


رومیان به منزله میتاقی با یکی از خدایان به شسمار 
می‌رفت. رسم قربانی در سال نو و جشن‌های بهاری در 
بین‌النهرین و نقاط دیگر با قربانی کردن گاو نر. قوج یا 
از مبتراء, که گاو را می‌کشد» خوشه‌های کندمی را نشسان 
می‌دهد که از خون این حیبوان جوانه می‌زند. 

بسیاری از ظروف میگساری و ریتون‌ها را : به شکل سر 
گاو درست می کردند و عفیده داشتند که قدرت درون آن 
به کت که ان ۱۲ می‌نوشد» منتقل می‌شود. 

علامت گاو با نام ثور یکی از صورت‌های فلکی به شمار 
در مدخل معابد هندو متعلق به خدای "شیوا" گاوی قرار 
دارد که زنانی که وارد این معابد می‌ شسوند به بیضه‌های 
ان دست می‌مالند تا بارور شوند. 

در اسطوره سومری "گیلگمش" " هم گاو نقش مهمی را 
ایفا می‌کند و *گء "با یاری "انکیدو" گاوی را که 
باعث ویرانی فراوان شده است؛ می کشد. 


رد و ای در ۱ 
در ور ار راو 
مصر: گاو ماده دو سر مظهر مصر علیا و سفلاست و 
پاهای گاو ماده آسمانی» نوت (۱۷۲) بانوی آسمان و 


در مراسم سالانه ممفیس با شرکت فرعون و یک گاو نر 
مقدس زنده به معنای تجدید نیروی حیاتی به شمار 
می‌رفت . امون (۸۵۲۱۱۸۱۱)- خدای بلندمرتبه مصری‌ها مود 
که در عصر سلطنت قدیم مورد پرستش واقع می‌شد و 
در نقش‌های مربوط به آن گاو نری با آلتی در حالت 
نعوظ دیده می‌شود. 


دارد(توجه شود که شیر در نقش نبرد شیر و کاو در تخت 
جمشید به کفل و ران کاو حمله برده است.) 


ی گاو مظهر باروری و حیوانی مفعدس است و ماده 
گاو ار آرزوهاست. 


سومری و سامی: نماد گاو نر در همه ادیان سومرک و 


دروازه‌ای حفاظت می کند و دافع شر است. کشتن گاو 
نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و تولد نیروی حیاتی 
است. سر گاو نر مهمترین بخش گاو که تیروی حیاتی در 
آن است به مفه وم قربانی و مرگ است. گاو نر 
اسحانی: کرتهای, آسمان را شسخم می ز ند. . باروری گله‌ها 
و حاصلخیزی زمین با گاو نمادین شده است و گاوهای 
بالدار نگهبان ارواحند. بسیاری از ایزدان و خدایان آن‌ها 
با گاو نر مربوط بوده‌اند. 


کرک کاو بر مظهر قدرت مهو ۵ است. 


۱ ی انسان و 
حیات به واسطه مرگ است. گاو نر و شیر با هم نماد 
مری هب ند در دا تان مهریرستی داریم که کاو از 
رب وتو مهر به دنبال گاو می‌دود و گاو 

کی ی من و ی ای تا ی و کت حا سا 
۳۹ 


بودایی: گاو نر یعنی نفس مطمتئنه. 


ایرانی: در اسطوره‌های ایرانی ما مه اولین مرده 
کیومرث و اولین گاو برمی‌خوریم.برخی واژه کیومرث را 
همان گاو-مرد می‌دانند و برخی هم عقیده دارند که 


در نوشته‌های باستانی ایرانی داریم که اهریمن» گٌاو را 
می‌کشد و نطفه گاو در ماه نگهداری می‌شود و بعدها 
حیوانات ۳1 آن به وجور مت اد .از کشته سدن گاو سم 
55 توع غله و 12 نوع گیاه دارویی به وجود اد گاو 
به ماه مربوط است. حتی شاخ گاو شبیه هلال ماه تعبیر 
شده است . تیبروی تولیدمئل گاو تداعی گرما و ابرهای 
ترا رای ارو ری ار 


در آسیای غربی» گاو را قربانی می‌کردند» تا مزارع و 
آدم ها ,انرژی و قدرت گٌاو را به دست بیاورند. برای هند 
و ایرانی‌ها» گاو مقدس بوده و گوشت گاو را نمی خورند 
و دین زرتشتی هم مخالف خوردن گوشت گاو بود. ولی 
بای ال کشت گاه بیع اف رس ی سم 


است. 


باستان‌شناسان از کاوش‌هایی که در شهر سوخته انجام 
شده است به این نتیجه رسیده‌اند که آن‌ها گاو را 
می‌پرستیده‌اند. عیلامی‌ها هم در معبد چغازنبیل محسسمه 
کاو را نگهداری و پرستش می‌ کر ده‌اند. 


گاو در تخت حشمید. 


رفی: کار را ۳ ن‌های تخت ۰ و هم در درگاه 
کاخ ملل به کار رفته است. در نقش شیر گاوشکن هم 
نقش گاو دیده می‌ شود . 

کرد رت ان 

گاو در هنر هخامنشی پاینده و نگهدارنده به شسمار 
می‌رفته و به همین دلیل در سر ستون‌ها و در درگاهها 
می‌شد و به حاصلخیزی و باروری هم ربط دارد 

گاو نماد ماه و شیر نماد خورشید است. شاید فائثق آمدن 
شیر بر کاو» فائق آمدن خورشید بر ماه و روز بر شب و 
نقش شیر گاو شکن وجود دارد به شرح زیر است: 
هستند. در نزدیکی‌های اعتدال ریبعی » (نورور) مر اسد 


بر برج ثور تفوق می‌يابد و بهار می‌شود و حاصل‌خیزی و 
تجدید حیات اغاز می‌شود. 


نظام سلطه به دنبال کاهش جمعیت مسلمانان است 


مونس سیاج شامگاه یک نه در هش تمین دوره 
آندیشه‌های سار یکی از مسائل مهم و استراتژیک 
کشسور را کگاهش رشد جمعیت دانست و اظهار کرد: 
افزایش نرخ سالمندی و کگاهش رشد جمعیت در جامعه 
به قدری شدت دارد که مقام معظم رهبری در چند سال 
گذشته بارها این وضعیت بحرانی را متذکر شده‌اند. 


وی افزود: در دو دهه کدت نه تعار برنکرار «فررند 
کمتره زندگی بهتر» در جامعه رواج پیدا کرده است. اما 
امروز مسئولان کشور به واسطه تحقیقات به عمل آمده 
به این نتیجه رسیده‌اند که این شعار عغفلت و خطا بوده و 
باید جهت گیری‌ها را در این خصوص تغییر داد. 

سیاح با اشاره به این‌که نرخ باروری کل در یک کشور 
متوسط تعداد فرزندان یک خانواده است و نرخ باروری 
جایگزین متوسط تعداد فرزندان در یک کشور به طورکه 
نرخ جایگزین باروری در کشورهای صنعتی 1/2 و در 
کشور ما رقم 5۱/2 است. 


وضعیت بحرانی کاهش جمعیت در کشور 


وی بیان کرد: متوسط تعداد فرزندان در کشور در اوایل 
دهه 40 حدود 7 فرزند برای هر خانواده بوده که به دلیل 
فعالیت‌ های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در دوران 
پهلوی این نرخ با روند کاهشی رو به رو شد. 

وی گفت : این نرح کاهش با روک دادن انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی متوقف شد تا این‌که در دهه 60 تعداد 


فرزندان برای هر خانواده حدود 6/6 رسید اما پس از 
جنگ تحمیلی به دلیل تحريم‌ها و فشارهای اقتصادی 
گسترده سیاستمداران روند کنترل جمعیت را در پیش 
خانوار رسیده‌ایم. 

مسئول سیاست‌های جمعیتی امور زنان شورای عالی 
انقلاب فسرهنگی ادامه داد: جمعیت شناسان دنیا 2 
انقلاب بزرگ را برای ایران قائل‌اند» یکی انقلاب 
اسلامی و دیگری تعییر عجیب در رح باروری» چرا که 


نرخ فرزند آوری در هیچ کشوری در مدت زمان کمتر از 
20 سال با کاهش 70 درصدی رو به رو سوده است. 


وی با اشساره به منفی شسدن رخ جمعیت روستاهای 
کشور گفت ؛ در حال حاضر 30 هزار رو ستا در کشور 
خالی از سکنه شده‌اند و رشد جمعیت شهری نیز شیب 
منهی پیدا کرده است. 

تعداد موالید در کشور نسبت به 20 سال گذشته نصف 


سیاح تاکید کرد: در سال 65 تعداد بانوان بین سنین 15 
تا 49 سال 5/10 میلیون نفر و تعداد نوزادان متولد شده 
نیز 2/2 میلیون نوزاد بوده است این در حالی است که 
در سال 90 تعداد بانوان در این مقطع سنی بیش از 2 
سال گذشته شده است اما تعداد موالید به نصف رسیده 


اسی. 


وی با بیان این که سیاستمداران در دهه 60 پیش بینی 
متوسط 4 فرزند برای هر خانوار در مدت 20 سال اینده 


را می‌کردند اما این هدف در سال 71 محقق شد و همین 
امر مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورد. 
افزود: کشور ما جزء جوان‌ترین جمعیت‌های دنیا ببود اما 
تا 10 سال اینده به پیرترین جمیعت‌های دنیا تبدیل 
می‌ شویم. 


مسئول سیاست‌های جمعیتی امور زنان شورای عالی 
انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر امروز در تولید علم و 
کسب مقام‌ های علمی و ورزشی سرامد هستیم به دلبل 
انست که جمعیت جوان کشور و به تعسیری «پنجره 
حجمعستی > » کشسور باز است اما زمانی که این «یپنجره 
جمعیتی» بسته شود با بحران «چاله جمعیت» مواجه 
خواهیم شد. 

وی با اشاره به این‌که کشور ژاپن در حال حاضر در 
«چاله جمعیتی» قرار دارد و آمار سالمندان آن زیاد است 
به گونه‌ای که توان باروری کلی جمعیت کاهش يافته 
است. گفت: اقتصاد زاین در حال نابودی است و به 
طوری که سالانه بیش از 30 درصد بودجه جاری کشور 
صرف قشر ساألمند این کشور می‌شود. 


۳ همجون و نروزه زر و تیه 
تاکید کرد: سیاستمداران ترکیه داشتن 3 فرزند برای هر 
خانواده ۳ تضمین کننده قدرت این کشور دانسته‌اند. 


جمعیت آهمیت می‌دهد چرا که به دنبال یهودی کردن 


بهودیان است و معتقدند اگر هر زن یهودی 8 فرزند را 
به دنیا بیاورد قابل احترام است. 


مسئول سیاست‌های جمعیتی امور زنان شورای عالی 
انقلاب فرهنگی گفت: چین سیاست تک فرزندی را در 
بیش گرفته است این در حالی است که جمیعت این 
کشور بیش از یک میلیارد نفر است و کشور ما نیز با 
جمعیت کمتر از 100 میلیون نفر این سیاست را در پیش 
گرفته به طوری که بیش از 33 درصد خانوارهای ایرانی 
تنها یک فرزند دارند. 


وی با اشاره به رتبه نخست ایران در بین 75 کشور در 
حال توسعه در بحثت اجرای سیاست کگاهش جمعیت» 
تصریح کرد: نظام سلطه جهانی یکی از مولفه‌همای 
قدرت را جمعیت زیاد می‌داند و به همین دلیل به دنبال 
تجزیه و کاهش جمعیت کشورهای اسلامی هستند. 


سیاح با بیان این که کشورهای غربی با عملیات نظامی و 
غیرنظامی قصد به کنترل دراوردن کشورهای در حال 
توسعه و جهان سوم را داشته‌اند تا بتوانند از این طریق 
منابع طبیعی را تحت اختیار خود قرار دهند, گفت: ترویج 
بیماری‌های واگیردار توسط کمیانی‌های نظام سلطه در 
کشورهای افریقایی و جهان سومی و نسل کشی 
کشورهای اسلامی و آفریقایی است. 


وی افزود: در عملیات‌همای انتاری در کشسورهای 
اسلامی دو‌ها جوان مسلمان و شیعه این کشور ها از بین 
هی ی ال اک در بط کر که را ره ی تا 
شدن او بخشی از نیرو و انرژی این کشور از بین رفته 
است. 


تغییر نگاه جامعه به موضوع فرزندآوری گام اول 


مسئول سپاست‌های جمعیتی امور زنان شورای عالی 
دلیل عواملی همجون تاخیر در ازدواج» افزایش طلاق؛ 
گسترش فرهنگ مصرف گرایی دانست و تاکید کرد: پس 
از تاکیدات رهبری در چند سا کدشته نسبت به افزایش 
نرخ جمعیت» میزان تبلیغات منفی شبکه‌های ماهواره‌ای 
فارسی زبان همچون شبکه‌های من و تو و بی‌بی سی 
فارسی در بحث افزايیش جمعیت نسبت به تبلیغات 
رسانه‌های داخلی کشور بسیار بیشتر بوده است. 


وی خاطرنشان کرد: در تمام سال‌هایی که کشسور در 
تحریم‌های شسدید اقتصادی و دارویی قرار داشت اما 
داروهای کنترل جمعیت به راحتی وارد کشور می‌شد و 
در اختیار مردم قرار می‌گرفت. 

موضوع فرزنداوری را مهم‌ترین راه مقابله با کاهش 
جمعیت دانست و تصریح کرد: در کشورهای غعربی که 
اعتقاد به كت در بین ِ در سح وجود صِ و 
۳۳۹ اعتقاد ندارند» خانواده‌ها فرزند را اسیب 9 


مزاحمی برای خود می‌دانند اما در فضای دینی کشور ما 
باید با ارج نهادن به جایگاه مادر در خانواده و احیاء 
عقایدی همجون برکت» قناعت و حسن ظن به تور دک 
جریان ۳ در موضوع فرزندآوری را دستخوش 


نظر دانشمندان دربا ه اساد ستاه حاله‌ها تخیر کرد 


در مطنشععه‌ای که اضرا در مجله ۸6۲۲۵0۳۷۱۵۱ 
5 00۳۲۱۱۵[ منتشر شده "شانتانو باسو ( 
ناو 5۳08۱0۲3۳۱۷)- و "آریان داس"(۳۵5 ۸۲۴۵۵۲) 
اخترفیزیکدانان"دانش‌گاه وسترن" معتقدند که همه 
سیاهچاله‌ها از بقایای ستاره‌ها به وجود نیامده‌اند. این 
نظریه ممکن است به دانشمندان در درک نحجوه شسکل 
گیری اولیه سیاهچاله‌های کلان جرم کمک کند. 

به عبارت ساده‌تر» بنابراین نظریات سیاه چاله‌همای کلان 
جرم در مدت زمان بسیار کوتاه تشکیل شده‌اند و سپس 
به طور ناگهانی متوقف شده‌اند. 

باسو گفت: سیاهچاله‌های کلان جرم فقط طی یک دوره 
زمانی کوتاه وجود داشته‌اند و در آن زمان قادر بودند 
سریع رشد کنند و سپس پس از مدتی به دلیل تابش در 
جهان که توسط دیگر سیاهچاله‌ها و ستاره‌ها ایجاد شده 
بود» ایجاد آن‌ها متوقف شند. . در حال حاضر دانشمندان بر 
این باورند که ستارگان بزرگ‌تر از خورش ید (حداقل 
بیست برابر آن) پس از مرگ در نهایت انفجاری به نام 
"ابرنواختر" " را تجربه خواهند کرد که یس از آن به یک 
نقطه بسیار کوچک به نام "تکینگی" فرو خواهند ریخت 
که این موضوع سبب تشکیل سیاه‌جاله در اطرافشان 
می‌شسود. اما طی این مطالعه, ما دريافتيم برخی از 
سیاهچاله‌ها از بقایای ستاره‌ها حاصل نمی‌شوند بلکه 
آن‌ها از یک فرویاشی مستهفيم ایجاد می‌ شوند. 


به گفته محققان طی یک دهه گذشسته بسیاری از 
سباهچاله‌های کلان جرم که جرم‌شسان مبلیاردها بار 


بیشستر از خورشسید است کشف شده‌اند. دانشمندان 
معتقدند که آن‌ها 800 میلیون سال پس از "انفجار 
بو رک ۲ ی کف ۳5۵۱۱۱ ۳۱۵ نس کال دواد ان 
موضوع درک دانشمندان از شکل کری سیاه چاله‌ها و 
رشد آن‌ها را به چپ الش می‌کشد. این مطالعه جدید 
مب بوآند وی ترا حک وی تک ری اوه ان 
سپاهچاله‌های کلان جرم باشد. 


قشه ستارگان مصری و الگوی کدهای انسانی 

وین هرشل (۳۱۵۲5۲۵۱ ۷/5۱۷6۲)؛, نویسنده‌ای در زمینه 
اسرارامیز مصر را پیدا کرده است. 

زارت که‌در وا ساا‌ها سس استکا سای دس وه 
برابری همه نژاد بشره مخهی نگاهداشته شده بود. . رازی 
که به سختی در کشسورهایی که به چیاول و استنمار 
می‌ شود . 

تئوریهای موجود تا اين تاریخ بیان می‌کنند که تاریخچه 
ابوالهل نشانگر ستارگان صورت فلکی شیر است. اگر 
جچه آن‌ها به طور قاطع و مطمئن نمی‌توانند توضیح دهند 
که | مارا پاش ای ار هت ای ار 
معابدشان انتخاب کرده‌اند. 

وین هرشل» کاشف تمدنهای باستانی در هعفعده سال 
گذ شته» تتوری کاملا جدسدی را ارائه و پیشنهاد هت 
است. . در کت ابش و اناد (تاریخجه) مخفی !۲ آبه 
برشسمردن و ترکیب (حقایقی) مییردازد تا تابت کند 
ابوالهل کلیدی برای فاش نمودن رموز مخفی در یک 
نقشه بزرگ و یکپارچه ستارکان 50 هرم است. 
۰8۱۷۷۵۱ نویسنده در سال 1995 پیشنهاد می‌کند که 
سه هرم صحرای گیزه (جیزه) بیان کنندة (موقعیت) سه 
ستارة کمربند شسکارچی می‌باشند» اگرچه در راستای 
اثبات نظریه‌اش نه تنها راهی برای الحاق کل اهرام 


نیافت, حال انکه ابوالهل به تنهایی در پذیرش آکادمیک 
این تعتوری مشکل داشت. 


در سال 2003 وین تشسریج و برداشت کیهانی‌اش از 
ابوالهل را منتشر ساخت که بعدا او را در تفسبر راز 
اهرام در روشی کاملاً جدید یاری نمود. او کشف کرد که 
زاویه‌ای که ابوالهل در آثر تلاقی با سه همرم صحرای 
جیزه به وجود می‌آورد درحقیقت همان زاویه‌ای است که 
درخشان‌ترین ستارة صور فلکی شیر (اسد) با ردیف 
تس خارکان ححم وح در کمریند سس کار ی به وج ود اورده 


است. 
همانطور که در تصوبر مشاهده می ‌کنید. 


مت فان ی 1 در ولا مرج ما 
می‌گردد. به نظر می‌رسد جهت نگاه ابوالهل هر شب بر 
روی طلوع ستاره‌ای (متفاوت) نایت صی کر ود (نه تنها 
طلوع خورشید). سپس در یک لحظه منحصر به فرد در 
آسمان شب ؛ ابوالهل به تصو بر ایند خود کاملا شور ماب 
راست در وضصعیت صور فلکی شیر بو اه صی کنده 
ی ال ها ۳ بر می‌آورد که: 


کهکشان‌های مجاور زمین بوده و راز نقشة ستارکان نیز 
این جا ربر یاهای صور فلکی است. 


اما درآن‌جا بیش از یک راز درباره ابوالهل وجود دارد که 
متفاوت را ایجاد کر حال آن‌که آن . خود کلیدی برای 
ایا اهر ۱ 2۰۰ 
محفق شروع به گشادن اسرار نفشة ستارگان می کند. 


محقق مصرانه پیگیر ستارگان و جهت قرارگیری آن‌ها در 
را ۱ ار 


در رهظم رنه ستاره نهایی است؛ می رز لسد . 


به عقفیده هرشل همه آهرام در مصر سعلی سانگر 
خدایان شناخته شده‌اند. راز هرمس‌تری مجیستوس 
دای بار رک 1 و ستخضنوری که ادعا می کند«مصر 
گزیده‌اند». 

هرشل متعاقباً آزمایشی را به انجام رساند تا اثبات کند 
همه اهرام در مصر سفلی ای رد ستار کان هستتتد , او 
یک صفحه شفاف ترنسپارنت را از موقعیت ستارگان بر 
روک بر روک نقشة اهرام قرار داد؛ نتیجه نفس گیر بود. 
همه ستارگان درخشان در صور فلکی شناخته شده در 
یک دايرة 360 درجه کامل در طول راه شیری بودند که 
در اطراف زمین قرار داشتند. همه ستارکان درخشان» 
بر اهمرام روی زمین منطبق بودید. نقشة ستارگان با 
درخشان‌ترین سستاره در اسمان شب اغعاز می‌شد. 
سیر وس .۰ .. که برای شروع با این ستاره می‌توان گفت 
منطقی است ... و یک ستاره که با دیگر 49 ستاره در 
نعشه ستارگان متفاوت است. این ستاره مبحصير مه فرد 
دقیق] در مرکز اهمرام قرار دارد. ِ" این ستارة 26 >> 
نقطه ای (مساله ای ) به خصتوص را نشسان می‌دهر؟ 
دوباره منطق انسانی نظریه پردازی خواهد نمود. 

در این تصویر؛ نقشه ستارگان 0 هرم هرشل در میان 
دايرة 360 درجه و درخشان‌ترین ستارگان در لول راه 
شیری. ابوالهل طلوع ستارة «را» در شرق را می‌نگرد. 


اگرچه بعضی ستارگان مهم در اهرام ظاهرا غایب اند؛ 
شکارچی در جبره است؛, لحاظ نگردیده‌اند. 


برای داستان کامل در تفسیر جدید کمربند شکارچی و 
مقایسه ان با تعسیبر روبرت باوال این‌جا کلیک کنید ۳ 


۹ بود بلکه اهرام حقیقت] به دو لایه با مقیاس 
جداگانه بر دو طرف ناحیه آبوسیر تقسیم گردیدند. گرچه 
معمای دیگری تولید کردند. به نظر می‌رسد ستون هرمی 
شکل معبد خورشید دقبقا در مرکز اهرام قرار داده شده 
بود. این چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ 


سازی این که از دیگران اهمیت بیشتری داشته است. در 
نهایت مفهوم نقشه ستارگان روشن شد. 
آیا ما ۷« را به عنوان نقطه‌ای تلویحی داریم که نشانگر 


آیا این مسأله توجیح کننده خواستة افراد باستانی در 
طراحی نقشة سنارگان با استفاده از ساختارهای غعول 
کر در مکانم ای اوه ش ان اس ی یک مساله فطع 
است به نطظر می‌رشد سر تا کان ‏ الاترت اهمت را دارا 
هس_تند» همانگونه در بهشت که سه ستاره کمربند 
شکارچی در آن قرار می‌گیرد. 


مصریان باستان احترام ویژه‌ای برای خورشید قائل 
بوده‌اند. اما این خورشبد, خورشید ما نیست! فضا 
نوردان می‌توانند تائید کنند که ستون هرمی شکل معبد 
خورشید تنها بنای مقدس در کل اهرام در رقابت با 
ستاره‌ای شبه خورشبد است (رجوع شود به 
۹ 0 و سس در فاصله نزدیکی 
سال 0 1 تنوعی ات 1۳2 از طلوع 
بشریت باشد. دیگر اهرام با ستارگان درخشانی که 
همانند خورشید ما نیستند در تطابق‌اند. 

هرشل پیشنهاد می‌کند که معبد خورشید بعدها از 
ستاره‌ای شبه- خورشید نامگذاری گردیده واندا با 
خورشید در ارتباط نیست. 

هر دو نیمه نفشه ستار کان (دو تصویر رک ). این جا به 
خوبی در نمای نزدیک در منطقه" سکورا"با دید عمودی 
تصویر» نشان داده شده‌اند. دو لایه با مقیاس جداگانه بر 
هر طرف معبد خور شید "وجود دارد که نشان دهنده 
نقطة بخصوص ربا شرب در مرکز دقیق تن است. 
نقاشی‌های دیواری را انجام داده‌اند به ما 

بیشرین اهمیت را دارا است. 

آن‌ها آن را با ص‌ فحة منطقه البروج در دن_درا .... 


درمقبر ۵" سن موت "انجام داده و آن‌ها را در توضصیحات 
و مدایج مهم شامل اسرار ستارگان خدابانشان انجام 
داده‌اند. او عقیده دارد که تمامی تئوری جدید» ما که 


هب نم و از کجا اد د« ایم را توضیح داده و روشن 


برای داغتر کردن بحت» هر شل عفیده دارد که شواهدی 
از تکرار اشکال زمینی الگوی کدهای انسانی با دیگر 
اهمرام باستانی در توضیح و توصیف نقشة سنگی 
ستارگان یافته شده در سراسر دنیا را یافته است. 


الگویی که تنها منحصر به اشکال انسانی بوده و تنها راه 
شناسایی نسخة اصل و قدیمی کدهای انسانی» توسط 
مهندس رومی و ۷۱۲۲۵0۷۲۷5 ۱۵۲۱5 نویسنده به صورت 
سند درامده که 25 سال از تولد مسیح می‌زیسته‌اند. 


لنورناردو داوینچی نیز در پیوستن به (نظریه) ویترویوس 
۷۷5 مشهور است, اگرچه عده کمی متوجه شدند 
کهااه آن ار سک باسای سس ح ارسا ی سر 
است. داوینچی بازوها را همانطور که در این تصویر 
می‌بینید بالا نبرده است. انا آن‌ها را تغییر موقعیت داده 
میبابد» اورده است. 

آ کی اس ای ها را برای سس اتتات کرد 
باشد تا از سرنوشت مشابه محقق آلمانی ۸9۲۱03 (که 
در فان ات ی ی ا ای کی نا اکتا کار 
ویترویوس همانطور که در بالا می‌بینید مواجهه نشود. 
اگریپا به طرز وحشتناکی مرد, او در اجاق سوخت. 


بدون این‌که خیلی از موضوع فاصله بگيريم, ملاحظه چند 


سناریوی «چه می‌شد اگر» بد نیست. 


یک شسخص می‌توانست به طور طبیعی انتظار داشته 
داستان مسیح از ان نام برده شده است ؟ 


چرا در اشکال بیان انسانی توسط داوینچی يا آگرییا که 
چرا مسیح هیچ اشاره‌ای به آن ننموده است؟ در حقیقت 
این یک سوال بسیار حساس بوده و هم اکنون برای 
مناظره با نویسسنده در وبلاگ باز شسده است. منایع 
متعددی وجود دارند که از ترجمه‌های ابتدایی انجیل که 
شامل مراجعی برای ستارگان مرتبط با تولد مسیح و 
برداشت شده‌اند. در صضصسمن مباحت بسیاری بیش از این 
وجود دارد؛ برای ستارگان مفهوم ۲2۵۱ -53210 به معنی 
تبار مقدس تغییر یافته است چه می‌شد اگر جام مقدس 
وجود داشته باشد و شامل ثبت اسنادی از ما که هستیم 
و از کجا آمدیم باشد؟ برای مباحثه اجاره بدهید تصور 
دص که ار‌ط ور ال بت جه می‌ند اکر ار تم ای ده 
یهودا توسط مسیح داده می‌شد. (همانطور که به نظر 
می‌رسد در نسخه خطی بهودا پیشنهاد شده است) بر 
روی یک صفحه فلزی زیبا که به طور منحصر به فردی 
ثبت شسده (وین هرشل احساس قوی دارد که در هنر 
مسیح نشان داده شسده- همان صفحه‌ای که به عقاید 
بسیاری بشسقاب پرننده است. مترجم) اگر شخصی به 
مکاشفات آخر انجیل یوحنا مراجعه کند می‌تواند حتی 
نتیجه گیرد که این احتمال هم وجود دارد که بهودا با 
این‌جام دست ساز بشر با عنوان جام مقدس توسط 
امپراطوری روم اجیر شده بود که به مالکیت آن‌جام 


ان جزئیات تبار بشریت حک شده بود. برای اطلاعات 
بیشتر روی لینک |6۲21 در صفحه اول گردونه کلیک کنید. 


محقق مجبور می‌شود بپرسد که ایا امپراطوری روم او 
را کشت تا وجود این ساخته شگفت انگیز بشر را و به 
شاید ما در حال رسیدن به یک عصر رنسانس جدید 
هستیم که در آن نوع بشر شروع به پرسش سوالاتی در 
مورد منشا خود خواهد کرد؟! 

احتمالاً حالا به نظر می‌رسد ویترویوس اولین شخصی 
ود کت اش کال ایا ی اه 
ترسیم کرد. 

هرشل در کتابش, اه سناد (تاریخچه) مخفی در عمق 
بیشتری از جزئیات به تاثیرات رو به افزایش این داستان 
می‌پردازد. او قاطعانه ادعا می‌کند که اشکال کدهای 
انسانی است که به طور دقیق همان‌قدر به نقشه طرح 
صحرای گیزه انطباق دارد کعو در استون هنچ و در آخر اما 
نه کم اهمیت با طرح بحث انگیز کلیه مکانهای باستانی. 
در لابه آن‌چه به عنوان اهمرام در این منطقه درک 
می‌شود محققین آن راج]۷00۳ می‌نامند. 

در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد این شکل از کد 


انسانی هم‌چنین در نقاشی‌های داوینچی و هم عصرش 
نیکلاس پوسین به صورت کد در امده اس 


تحقیقات اساسی را ازادانه در دسترس عموم قرار داده 
تا پبینید تحقیق نسخ انسانی, نقاشی‌های رنسانس و 
0 ۵۲ در دسترس‌اند. 

به طور خلاصه نویسنده متعقد است که با حک اشکال 
انسانی در نقشه ستارگان اهمرام با ستانی در این روش 
گر و مکار ظاهر می‌ شوند. 

تصادفاً نسخة خطی انجیل یوحنا اخیراً کشف شده که 
ادعای ات شدن زمین را مطرح 

اغوا کرده ار 2 به یهود اشاره و به 
اسان اس دار کید واه اه 

«به دنبال ستارگان بالا برو ... این نبز ستارة توست »> 

رخ ر 7 ستارگان ۱ تا بح هه لمتی 1 ۵ با 
ماموریتی به یگانگی ان‌چه مسیح برای در بتسریت 


خواسته بود. این تکه عیر معمول دانش» ی اگر او در 
آن زمان آماده نبود او احتمالا 


می خواست آن در آینده آشکار ک در در رسای که سرا 
مناظره‌ای چنین تحریک امیز از نسخة پیدايیش بشربت» 
آمن‌تر باشد. 

در این زمان» نقشة ار و تعوری کدهای انسانی 
ممکن است اسراره» حلقه گمشده را به خوبی به چالش 
بکش ند جراکه هنوز علم آکادمیک در حال تکامل با آن 
دست به کر ان است» شاید انسان از جایی دیگر در 
کهکشان ما, بعد از ورود به زمین جایگزین نتاندرتالها 
شده و تکامل یافته است نویسنده اين الگوی جدول را از 
انگلیس, انکور, کامبوج, تیکال درگواتمالا و روی دشتهای 
مشهور به داشتن اهرام مخروبه مورد ازمایش قرار داده 
است. نتایج» بر روی اینترنت و به جزئیات در کتابش به 
بحت گذاشته شده است. 


بنابراین در انتهای روز, چه چیز این همه مواد و منابع 
جدید را به بشریت پيشنهاد می‌کند. 


یک پیام روشن در سخت‌ترین موارد نقشه ستارگان رمر 
گشایی شد. آن‌ها برای نشان دادن اشکال کدها و 
الگوهای انسانی»؛ ظطاهر شسده‌اند. یک داستان مهب زر 
شسود هرشل معتقد است مع تب ان در بکیارچه سازی 
ستارگان حقیفت است. زمانیکه ما قدم به عقب گذاشته 
و منابع تعالیم عظیم را که را از بالا و ماوراء آمده‌اند 
مرور کنیم» حقیقت پدیدار می‌شود. این پیام به روشنی 
سخن از مکان خلقت جهان نموده که به بشسریت در 
سرزمین‌های بسیار و به گفتار متفاوت گفته شده. 


منابع اصلی متون مقفدس می‌بایست برای دریافت 
حقیقت در اولویت قرار گیرند» این‌جا, جایی است که ما 
ی ی 
خالق مهربان جهان کسی که به ما زندگی را هدیه نموده 
است؛ یافته ایم. ف ‏ درک ما در ارم ان چه ند آن 
معتقدیم به سرعت خود را سازد به صورت یک مذهب 
زشت جنگی که در حال حاضر نقش می‌بازد آشکار 
ی بیان عص ارفا سرا تا تا موش کهات در ال 
فرود در منطقة تاریخی نزدیک مرز شمال اسرائیل 

می باش ند که ما آن‌جا را ار هت 
می‌شناسیم!؟ این‌جا, جایی است که خدایان نوشته‌اند 
جنگ آخر ما در ان صورت می‌ کیرد 

اگر این تنها یک اش-اره از حقیقت در مجموعه نقشه 
ماکان ایا هیا وت بآ ده اسان 
تا آت را سار اد و ار درا ی وال ات اس 
که هنوز بی‌جواب باقی مانده است می‌بایست این سوال 
کاس هکس ابر ا واه کمک ای اه تاو 


آن‌ها را ارسال نموده اسیت؟ 

چرا روی زمین اسراری به چنین بزرگی با چنین ساختار 
عظیم و اشاراتی به سمت اسمان است؟ 

چرا آن‌ها فقط زمانی می‌توانند به طور کامل کشف 
رمز شوند شوند که از ماهواره مشاهده شوند؟ حفیفت 


در استون هههج » »تیکال»؛در مقابل نعشه ستارگان مریح در 
انتظار است.دیگر اکتشافات ستارگان می‌توانند بدا 


آورده شوند. 


و مفاهیم آن 

نمادهای شسیطانی و صهیونیستی در میهن عزیزمان 
نفوذ ان‌ها همزمان با کسترش پدیده شیطان پرستی و 
عرفان‌های نو ظهور دیگره خبر از فتنه‌ای رک می د هد 
و وب هدف 


است که لن ما حتماان را فحت عبوان نوک تر در زیر اننه 
خودروها مشاهده کرده اید. 

اندی « حفصا هلا 11/۳ نادرست 2 سوی 
برحی از جراید صورت گرفت و حقیر نیز تذکر لسانی در 
سرخی از سخنرانی‌هایم در حصع دانشسگاهیان قلمداد 
نیمودم . 


لیکن گسترش بیش از حد این نشانه و با توجه به اهمیت 
و مفهوم خاص ان در کشور امام زمان (عج) حقیر را به 
1 ات ۱ بار وادا مه 

هم زمان با آن‌ها بنا به مستندات قطعی و محکم دینی» 
تجچربه نمودند. 


عموما این افراد را جادوگران, کاهنان و روحجانیون 
مذهبی تشکیل می‌دادند که البته گفتنی است این نوع 
ارتباط کماکان نیز وجود دارد. چنان که در قرآن کریم 
نیز به آن اشاره شده است : 


منرهی توای پروردکار از این نسبت‌های نارواء» ما 
(ملائکه) به هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته آیم, تنها 
تو ولی ما هستی ان‌ها ما را پرستش نمی‌کردند» بلکه 
جن را می‌پر ستیدید و اکترشان مه حنیان ایمان داشتند. 
"(آیه 41 سوره سباً) 

این مسئله در عموم تمدن‌های بشسری از جمله هند و 
جین » یونان» ایران» رم » مصره ماباها و.. به وصوح قابل 
شهود و رد یابی است تا جایی که بسپاری از الهه‌ها و 
خدایان الحادی باستان در واقع شیاطینی از جنس جن 
بودند (ایشتر ,ناگاء مردوک و...) 


یکی از این تمدن‌ها مصر باستان است و یهودیانی که در 
این سرزمین زندگی می‌کردند هنگام هجرت عظیمشان 
از مصر در زمان سرت موسی(ع) تمام این سنت‌های 
کفر آمیز و جادو گونه را که "کابالا" نام داشت به تدریج 
وارد دین جدید خود نموده و به مرور زمان چنان تحریفی 
در بهودیت ایجاد نمودند که زبان از بیان ان شرم دارد. 
این شبکه و جریان سرطانی به رشد مخفی و زیر زمینی 
خود ادامه داد تا جایی که امروز با استفاده از نهادها و 
سازمان‌های ود ساخته‌اش مانند فراماسونری» 
ایلومیناتی» باشگاه رم و... سیطره کامل برجهان پیدا 
کرده است. 


همجون مصر نماد گرا و سمبولیک است و فراماسونری 
(شبیه به حرف 2۳۶)- است که دراموزه‌همای شسیطانی 
اوست. 

کاهنان مصر باستان همیشه هنگام ادای احترام دستان 
9 را کچ( صردرک در مقابل سبه شسان 
ره 9 یا در نگاره‌ها و محسمه‌های پادشساهان 
(فراعنه) عموما آن‌ها را با سس حالت معا جد » 
اوست. 

این نماد همراه با سایر آموزه‌های شیطانی کابالا (سنت 
این‌که در سال 1600 میلادی یک کابالیست و کیمیاگر 
آلمانی به نام 80۱۴۲۱ 8۸608[ آن‌را دوباره در اروپا باب 
نمود. 

"بومه" که خود را کشیشی کاتولیگ معرفی می‌نمود!!! 
و در واقع از بهودیان انوسی بود در سخنی عکجیب اعلام 
رت ‏ را 32 15 7 
آفتاب در داخل این ظرف فلزی حرفی شبیه ۸ را بو حجود 
آورده سود و "بومه " این اتفاق را گشوده شسدن دروازه 
ورود ابلیس به دنیای مادی می‌دانست. 


پس از بومه این علامت به صورت مخفیانه و به شکل یک 
کد ارتماطی سس البان دراز در تب صهیونیست‌ها» 
کابالیست ها فراماسون‌ها و شسیطان پرستان استفاده 
تب 7 ۱۱ ۳۳۳۸ ۷ 1۱۳/۳۳۲۳0۲ 
عناوین مختلف (فیلم, ببازی رایانه‌ای و...) از آن 
استفاده می‌شود و همانگونه که عرض نمودم این علامت 
نشان ظهور و احضار ابلیس و بندگی اوست. خود این 
مسله (استفاده علنی از علامت 2*۶ یس سال‌ها مخفی 
کاری) خبر از طرحی شیطانی برای جهانیان دارد. 


آری ظهور شیطان و حکمرانی او بر انسان‌ها و پرستیده 
لذا بدین جهت است که دستگاه شسیطانی صهیونیزم 
تصمیم به استفاده اشکار از این نماد گرفته که این خود 
به معنای تجسم شیطان و اماده کردن جهان و جهانیان 
و آن‌گونه که نیک می‌دانید این مسثله از نشانه‌های 
ظهور حضرت ولی عصر (عج) سوده و ازان دو برداشت 
می‌ شود 

لا ی و ان نای روا برستسش اس 
ملعون ده مه و 7 میب 
بازی» جنگ ۱ 21۳9 
انسان به صورت وسیع- و...) 

2- لزوم برقراری نظم نوین جهانی که در آن به صورت 
فیزیکی شاهد حاکمیت شیطان بر جهان باشیم!(گفتنی 


است فراماسون‌ها و شیطان پرستان سال 2012 را 
سال برقراری نظم نوین جهانی اعلام نموده‌اند) 

البته شاید برای خوانندگان جالب به نظر برسد که چرا 
حرف ایکس نماد اصلی متغیر مجهول در ریاضیات گشته 


عده‌ای بر این باورند که چون جن موجودی نا مرئی و 
متغیر مجهول استفاده شده است. 


اما نتیجه تحقیقات حقیر در این زمینه چیز دیگری را 
نشان می‌دهد: 


ریاضی دانان ایرانی علی الخصوص خوارزمی برای 
نشان دادن مجهول از کلمه "شی مترادف "چیز" و به 
معنی ارزش عددی و متغیر مجهول استفاده می‌کر دند. 


برای نمونه برای نشان دادن رابطه جبری 12-<(4+ 22 
(2<2) از عبارت جبری 2شی +7شی < 12 (شی < 2) 
از ان جهت که " شی" در زبان پرتغالی ۸۱ نوشسته 
می‌ شود به ای واژه شی از ۲ استفاده نمودنند» 
فرانسوی‌ها نیز هنگام ترجمه این متون از پرتغالی به 
فرانسوی تنها به نوشتن حرف اول آن یعنی (0)- اکتفا 
نمودند و اینگونه ایرانیان بنیانگذار این نماد در روابط 


شاید هم هردو دلیل توامان درست باشد. 


آری در حالی که بنا به تصریح قرآن کریم باید شعاثر 
ای اک وا ۱ ون ۱0 
ال را را ۳ 


فرهنگی ماست که دست روی دست گذاشته‌اند در حالی 
شهداست, توسط شیعیان امام زمان (عحج) نا دانسته 
استفاده و ترویج می‌شود. 


تس (اسطوره شناسی ) 


آشفتگی ازلی کیهان و اقیانوس ازلی, نون (۱!0۲)- با 
نو (۱(۷)- نام دارد که پیش از افرینش؛ نطفه همه جبز و 
همه موجودات زنده را پدید می‌آورد. . در نوشته‌ها», او را 
پدر ایزدان نامیده‌اند, اما او پنداری کاملاً غیر ملموس 
بح ریخا با پرستنده‌ای فتداشت. گاه او را به 
کی ی کر ی و 
میات ها را ال که ای که 2 
فرمان یافته‌اند» نگاه دارد. 


در تثوری ریسمان به جای این‌که ذرات سنگ بنای اولیه 
قرار داده شسوند ریسمان‌های کیهانی ملاک قرار 
وک دک ای ار ها ار کوک یت وا 
نثوری را گرانش کوانتومی باشد پس اندازه‌ی ریسمان‌ها 
باید با ثابت طول پلانک که برابر 10*33 است متناسب 
باشد. هر چند که این مقدار بسیار کوچک است به بسیار 
سخت می‌توان ان را تصور کرد. هم‌چنین این ریسمان‌ها 
قادرند تا به صورت حلقه در ایند و با یک‌دیگر پیوند 
برفرار کنند و متصل شوند و يا به صورت یک تار مو 
خات ح وی ات که ای سای ها اه 
نوع نوسان خود ذره‌ای خاص را پدید آورند برای متال 
می‌توانند با یک نوسان خاص الکترون بسازند و با نوسان 
دیگر گراویتون را خلق کنند. تثُوری ریسمان در اصل 
بوزونیک است یعنی برای توصیف زذرات حمل کننده نپرو 
است و در آن ساختار فرمیونیک جایی ندارد. ولی مطرح 
کنندگان نظریه‌ی ریسمان برای توصیف این حالت 
ابرتقارن را وارد این نظریه کرده‌اند که در این صسورت 
هر دو هم فرمیون‌ها دارای جایگکاه هس تند و هم 
بوزون‌ها. در این صورت نظریه‌همایی پدید می‌ایند که 
ینج نوعند که در ادامه مقاله می‌توانند آن گفته شده‌اند. 


یک تصویر نو از تنئوری ریسمان 


تئوری ابر ریسمان وجود دارد. نوع ا, نوع ۱۱۸ و نوع ۱۱5۶ 
ان ور سس ای اکتت اف را هت رک که 


عبارتند از: ((۴8<*۴8 ۲۵۲۵۲۵۲۱ و دیگری ریسمان ( 
(50)32 ۵۲۵۲0۲16) تفکر این است که از بین این ینج 
نماینده برای تئوری ریسمان تنها یک تنئوری درست است 
* یک تئوری برای همه‌چیز * و می‌گفت که فضا - زمان 
ده بعدی در چهار بعد که امروزه توسط دانشسمندان تایید 
شسده است فشرده شده است. دیگکر تنئوری‌ها سعی در 
این داشتند که تئوری ریسمان را رد کنند. 


اما امروزه می‌د انیم که این تصوبر ساده چندان درست 
هم نیست و این پبی تتوری سا به جر 
تثوری‌ها به کر وابسته‌اند که به ۳ 7 ۳ 
ی اگر دو تعتوری با دوگانی وک کی وابسته‌اند» 
این بدان معنا است که اولین تئوری می‌تواند در برخی از 
راه‌ها دگر‌گون شده باشد. به این دو تتئوری دوگانه برای 
این کمیت‌های پیوند دوگانگی‌ها جدا از هم تصور 
می‌ تشد ند. مقیاس ‌ها فاصله‌های کم و زیاد» نیروه طول 9 
سٍِ این کمیت‌ها همبشه در فیزیک در هر دو توری 
میدان‌های کلاسیک و تثوری ذرات کوانتومی دارای حد 
کوچکی و بزرگی» نیرومندی و ضعف باشند. 

آنتروپی سیاهچاله چیست؟ 


عفیده نظریه ریسمان در زمینه‌ ی سپاهچاله: همانطور 
که می‌دانيم سیاهچاله‌ها نتیجه معادلات آاینشتین هستند 
و چون تغوری ریسمان وجود گرانش را می‌پذیرد و 
شامل معادلات اینشستین نیز می‌شود پس وجود 


سیپاهچاله‌ها را نیز می‌پذیرد. اما تئوری ریسمان بیشتر 
از تقارن جالب رات از ماده که تت در سل 
بنابراین - در بافت تئثوری ریسمان و 
جالب برای مطالعه هستند. 


دو تر سم در در وا حیی و آن‌ترویی است. 
ای 2 را از بخاری باا گراخ اه گرا ۱ حس 
گنیم. او در رد روزانه در سک ار سسکا 


است. 


فرض کنید ما یک جعبه‌ی پر از گاز داریم که مولکول‌های 
گاز مورد نظر ۷ نام دارد. دمای گاز درون جعبه در واقع 
ایک انرژی حنیشیی درات گاز است. هر مولکول 
همچون یک ذره‌ی کوانتومی حالت انرزی کوانتیده دارد. 
اگر ما تتوری کوانتوم را در مورد این مولکول‌ها درک 
کنیم, می‌توانيم حالت میکروسکوپی يا زیر کوانتومی 
موجود را محاسبه کستیم؛ 2 این صورت عکددی از 
محاسبات پدید می‌آید اگر ما لگاریتم آن عدد رابه دست 
آوریم آن‌گاه آنترویی یدید آمده است. 


زمانی که این موضوع کشف شد که سیاهچاله‌ها 
می‌توانند با توجه به فرایندهای کوانتومی نابود شوند به 
نظر حلسم که ان‌ترویی 1 دما دارایی درو سامت 
۱( 
دورهوک سابق خود می‌ش ود. رو سیاهچاله یک 
چهارم منطقه‌ی افق رویداد است؛ بتابراین ار 


همچون سیاهچاله کوچک و کوچکتر می‌شود و در نتیجه 
منطفه‌ی افق رویداد نیز رفته رفته کاهش می‌بابد. 


حال باید گفت که در تثئوری ریسمان نقل روشنی بین 
زیر کوانتوم‌ها و تنوری کوانتوم و فرض انتروپی 
سیاهچاله وجود ندارد. 


ریسمان‌ها و گرانش 


اگر تثوری ریسمان همان تثوری گرانش است چظور 
می‌توانیم را با تثوری گرانش اینشتین مقایسه کنیم؛ چه 
رابطه‌ای بین هندسه‌ی فضا - زمان و تئوری ریسمان 
وجود دارد. 


ساده‌ترین نوع برای تصور سفر یک ریسمان در فضا - 
زمان تخت 4 بعدی, به معنای سفر از یک سوی فضا به 
سوی دیگر آن است در صورتی که صدای تیک تیک زمان 
به گوش می‌رسد. یک ریسمان یک جسم یک بعدی است,؛ 
این بدان معنا است که اگر تو بخواهی در طول یک 
ریسمان سفر کنی فقط می‌توانی به جلو و عقب روی 
و این امکان وجود ندارد که به یک سو يا بالا و يا پائین 
بروی. یک ریسمان می‌تواند به یک سو مثلا" بالا و پبائین 
در فضا - زمان حرکت کند. اگر چه یک ریسمان هم‌چنین 
می‌تواند گردادگرد فضا - زمان حرکت کند. آن‌ها در یک 
سطح از فضا زمان کشیده می‌شوند و همانند جارویی 
کصال ی کید که بو ان رس سای ورد س تحت اکامدت ورد 
شیت یک واژه‌ی انگلیسی است که به صورت ۰ 
۲ است این علمه معادلی صریحی در فارسی ندارد 
ولی اگر بخواهیم معادلی برای آن بیابیم می‌توانیم 


بگوئيم صفحه يا ورقه جهانی) که در واقع دو بعد از 
سطح و یک بعد از فضا و یک بعد از زمان است. 

ریسمان ورد شیت یک کلید برای تمام فیزیک ریسمان‌ها 
است. یک ریسمان نوسان می‌کند و از مان چهار بعد 
فضا - زمان سفر می‌کند. این نوسان‌ها می‌توانند در دو 
مد حفت صاین ورد ق سب سا ان کر فن ود که هی ون 
منظگره‌ی این نوسان‌ها در دو بعد در تتوری کوانتوم 
گرانشی است. در واقع باید این نوسان‌های ایجاد شده با 
مکانیک کوانتوم و تئوری نسبیت خاص هماهنگ باشند. 
تعداد ابعاد فضا - زمانی در تئّوری ریسمان برای نیروها 
که همان تئوری بوزونیک است به 26 تا محدود می‌شود 
و 10 بهد از ان در تثوری بوزونیک» فرمیونیک که همان 
ابر ریسمان است مشترک است. 

بنابراین گرانش از کجا می‌آید؟ 

اگر ریسمان‌ها در فضا - زمانی که توسط ریسمان‌های 
و 
ذره با 2 اسپین و جرم صفر را شامل می‌شود. در این 


9 ی خواهد ود که حامل بروک 


۱ وجود دارد باید گرانش نیز وجود 
ریسمان‌ها و هندسه فضا - زمان 
تئوری کلاسیک از هندسه فضا زمان که ما به آن گرانش 


می‌گوئیم به معادلات آلبرت اینشتن و رد 
المانی الاصل بس تکی دارد که در ان خمیدگی فضا - 


زمان به توزیع ماده و انرژی در آن بستگی دارد. اما 


شده‌اند؟ 


اگر یک ریسمان در فضا - زمان خمیده به سفر بپردازده 
سپس ریسمان هم با اين خمیدگی متناسب می‌شود 
همچون یک ریسمان تکثیر یافته. و این سازگار با مکانیک 
کوانتوم و معدلات اینشتین در مورد خمیده شسدن فضا - 
زمان است. حال این امری واقعی است! این نتیجه‌ای 
متفاعد کنند برای مطرح کنغدفان تتوری رنسمان بود. 
تنهاذ تتوری ریسمان از فیزیک فضا - زمان خمیده 
کرانش را ببش بینی نمی‌کند. اما می‌گوید که معادلات 
زو اسان تس در کر رح 
اطاعت می‌کنند 


آبا فضا - زمان بنیادی است؟ 


رابطه‌ی پیچیده‌ای بین تئوری ریسمان و فضا - زمان 
وجود دارد. تعئوری ریسمان از این معادلات اینشتین به 
طور کامل اطاعت نمی گند . در تنئوری ریسمان سری‌های 
زیادی برای اصلاح تعتوری گرانش وود دارد. در شسرایط 
پائین‌تر از نرمال اگر ما فقط به مقیاس بزرک‌تر از 
ریسمان‌ها نگاه کنیم این فواصل قابل ملاحضه نیست. 
اما اگر مقیاس فاصله‌ای کم باشد این اصلاح‌ها بزرگ‌تر 
ی طاا ات ی رآ عبت سیب 
بزرگ‌تر نشوند. 

در حقیقت زمانی که سطح این اصلاحات بزرگ‌تر شود 
هندسه فضا - زمانی برای تضمین توصیف نتیجه وجود 
ندارد. در واقع معاد لات برای محاسبه‌ی فضا - زمان عیبر 


زیاد نمایان گر می‌ش ود پیوندی ضعیف است. این 
عقیده‌ای با درگیری‌های بزرگ فلسفی است. 


فاصله‌های کم و زیاد 


تقارن دوگانه که استعدادهای پمجچسده و عممعهمی. برای 
دس دعر مقیاس فاصله‌های زیاد و کم می‌خواهد دو 
گانگی تی 0103111۷7 - ۲ خوانده می‌شود. و از حدود ابعاد 
اس اه در ری ال ربا ان که دز ی تا ات 
ص اند 

فرض کنید ما در فضا - زمان 10 بعدی هستیم که بدین 
معنا است که 9 بعدی فضایی و یک بعد زمانی دارد. 
گرفتن بکی از این نه بعد فضایی دایره‌ای به شعاع ۴ 
می‌سازد. که در جهت برای فاصله ۴ ۱22۳0 گرفته 
می‌ شش ود. ش ما در دور این دایره حرکت می کنید و به 
جایی که از آن‌جا رکت خود را آغعاز کرده‌اید باز 
هی کرد ند 


یک ذره که دور این دایره به سفر می‌پردازد دارای مقدار 
حرکتی خواهد بود که گرداگرد این دایره است که به 
محموع انوزی ذره کمک می‌کند. اما موصوع در رابطه با 
یک ریسمان کاملا" تفاوت دارد. زیرا در سفر ریسمان 
می‌تواند دور دایره را خمیده کند. عدد زمانی پیچیدن این 
ریسمان به دور دایره عدد پیچ در پیچ خوانده می‌شود. 

حال مورد عجیب در مورد توری ریسمان این است که 


اين مقدار و این نوع پیچش می‌تواند تعویض شود. ما 
مبزان این طول را با تغییر شعاع دایره با مقدار 


۱] )5]( ۶ 


تعسبر می‌دهیم» در حالی که ۱5۲ طول ریسمان است. 
اگر 6 از طول ریمان خیلی کوچکتر باشد سپس مقدار 
۶ (۱.)5]0 

بسیار بزرگ خواهد شد؛ بنابراین مقدار مبادله و نوع 
پیچش ریسمان تبادل یک مقیاس فاصله‌ای بزرگ با یک 
مقیاس فاصله‌ای زیاد است. 

این نوع از دوگانگی دوکای نی ۰-97 ۲ خوانده 
می‌ شود . دوگانگی بی به تنوری‌های ابرریسمان نوع‌همای 
وا ات این ستدان معتا اسنت که اکر ار ده 
تعلوری در روک یک دایره فشرده شسوند» سویج مقدار و 
نوع تبحم زر ممستت مقیاس 5 
بروی تک‌دیکر تغییر می‌کند. 

یرای دوک انگ نی بر حصای ها سطف دارا- 
تفاوت است. مثلا" در مقیاس‌های فاصله‌ای بسیار بزرگ 
برای مقدار کم در ریسمان‌ها است و نوع ییچش برای 
ریسمان با مقیاس‌های بسیار کوچک. حال همه ی این 
کی ها ور ای کت یرک وی دار 
کیلر و نیوتون در جریان بو ده و نو سعه بافته است. 
ریسمان‌ها و پیوند ضعیف 

این یکی از اعدادی است که در مورد جکونگی نبرو و 
کنش متقابل سخن می‌گوید. برای مثال: ثابت نیوتن 
تام وه ات رو کرش ات اک ترا ات 


کنونی نیوتن دوبرابر بود سپس ما گرانش را در سطح 
زمین دو برابر احساس می‌کردیم و هم‌چنین از زمین 
۳ كت و خورشید نیز دو برابر اسان مس اد 
نیرو قوی‌تر است و ثابت پیوندی ضعیف‌تر 11 معنا 
است که نیروی مورد نظر ضعیف‌تر است. 


هر نیرویی دارای ثابت پیوندی است. برای مثال در 
نیروی الکترومغناطیسی ابت پیوندی با مربع با 
الکتریکی متناسب است. زمانی که فیزیکدان‌ها رفتار 
کوانتوم‌های الکترومغناطیسی را مورد مطالعه قفرار 
دادند» ان‌ها کاملا" قادر نبودند تا تمام تئوری‌ها را حل 
کنند. بنابراین مقداری از قوانین روبه روی خود را 
می‌شکستند تا به توانند معادلات را حل کنند و هر جایی 
ثابت‌های پیوندی باز می‌کرد. 


در انرژی‌های عتاد ی در الکترو حیسا تن تابت پیوند 
پیوند 1 باشد متودهای محاسبه ار 
این موضوع در تئوری ریسمان نیز قابل رخ دادن است. 
تئوری‌های ریسمان دارای ثابت پیوندی هستند. اما با 
تئوری ذرات تفاوت دارد. در تئوری ریسمان ثابت تنها 
یک عدد نیست و به نوع نوسان ریسمان وابسته است که 
آن را کندی می‌خوانند. مبادله میدان کندی از تبادل 
ثابت‌های پیوندی بسیار بزرگ یاکوچک کم می‌شود. 


این تقارن دوگانگی اس 00۱16۷ - 5 خوانده می‌شود. 
اگر دو تنوری ریسمان توسط دوگانگی اس به هم 
خواهد بود دیگر در مقابله با آن ثابت پیوندی قوی خواهد 
داشت. باید توجه داشت که تثشوری با نیروی پیوندی 
نمی‌تواند مفهومی از بسط آن در سری‌های دیگر باشد. 
و اما تغوری با نیروی پیوندی ضعیف این امکان را دارد. 
بنابراین اگر دو تئوری در دوگانگی اس به هم وابسته‌اند 
ما باید تتّوری ضعیف را درک کنیم و اگر در فهم این 
ریسمان را کاملا" فهمبده‌اید. اين در واقع ضرب المنتلی 
در بین فیزیکدان‌ها است. 


تئوری‌های ابرریسمان وابسته به دوگانگی اس عبارتند 
از نوع | با تئوری ابر ریسمان 

((50۵/32 ۵۲۵۲۵0۲۲) و توری ابر ریسمان ۱8ا با 
خودش . 

این به معنا است ؟ 


دوگانگی تی چیزی منحصر به فرد در فیزیک ریسمان‌ها 
است» ان چیزی است که از عهده‌ی ذرات خارج است و 
قادر به انجام آن نیستند» زیرا یک ذره نمی‌تواند همانند 
یک ریسمان گرداگرد یک دایره خمیده شود. اگر واقعا« 
تثوری ریسمان نظریه‌ی درستی در طبیعت است باید بر 
کوچک در فیزیک به صورت مستقل اصلاح نشده‌اند اما 


استفاده از اندازه‌ها است., این‌ها است که حالت تحقیق 
را مشخص می‌سارد. 

در فص دک که دوکانکی اسر ات بو سا میا ورد که 
حد نیروی پیوندی در ریسمان‌ها می‌تواند در حدهای 
ضعیف برای ریسمان‌های مختلف محاسبه شود. اما این 
فتیجه‌ای عاقلانه برای مکانیک کوانتوم گرانشی است؛ 
زیرا همانطور که می‌دانیم یرت ات رن اس 
است اجرام با بزرگی زیاد بروی فضا - زمان اطراف 
خود نانیر می ‌کدارند وان را خمتده می‌کنند. 


این مقاله‌ای مختصر در زمینه‌ی نظریه‌ی ریسمان بود. 
زیرا همانطور که می‌دانیم تعتوری ریسمان بمجبد ۵ است 
و جابرای بحث در آن باقی است و می‌توانیم جچندین رد0 
صفحه آن را ی ار انشا الله به پاری خدآوند 
وتعال» سعی داریم که در مقالاتی دیگره مباحث گفته 


نگاهی اجمالی به علوم ماوراء 


هر چند افرادی که جز به مادیات و علوم مادی آشنا 
نیستند شاید نتوانند این حقیقت را باور بدارند لیکن 
مسلم است که در بشر حواسی وجود دارد که بغیر از 
ایست که در کتاب مکانیسم افرینش مختصری در بارة 
ان شرح داده ام.(به مقاله حواس مراجعه فرمایید) 


حواس مزبور حس الهام و روشن بینی است که مظاهر 
آن در رندفی اکتر اشخاص اتفاق افتاده است. خود شما 
ار و اد رس را ای بان ی سا 
خویشان و نزدیکان و دوستان خود شنیده باشید. بارها 
اتفاق افتاده است پدر يا مادری در اثر نگرانی و به 
اصطلاح «دل شوره» قبلاً از ادنه‌ای که برای 
فرزندشان در نقطه‌ای دور اتفاق افتاده مطلع 
گردیده‌اند. بارها دوستی مرگ یک دوست را که در آنثر 
سانحه با جنایتی پیش آمده از فاصلة دور دیده با 
احساس نموده است. رویاهای دیده شده در عالم خواب 
نیز قسمتی از تجلیات این حالات است. 


بسیار اتفاق می‌افتد 


در جراید خبری و مجلات و برخی کتابهای روحی جهان 
نظیر این جتبن وقایع بسیار نقل شده است. اشخاصی 
که در خواب قبلاً واقعه‌ای را دده و بعد عکین آن د 

ایشان اتفاق افتاده يا بوسيلة الهام و روشن بینی ان 
را احساس نموده‌اند به علت شسوق و شسگفتی که از این 


حادنه به آن‌ها دست داده آن را دهان به دهان نقل 
می‌کنند که ؟ اهی دامنة آن به جراید و خبرگزاریها 


می رز لسد . 
علوم روحی 


خوشبختانه امروز علوم هیپنوتیسم و مانیتیسم و رابطة 
با در گذشتگان و علم الروح تجربی و نیروی انتقال فکر 
یا تلباتی و امتال این قبیل علوم در معرب زمین بسیار 
مسداول فردی ده و در تاره آن کتابهای بسیار نوشته و 
مجلات متعدد انتشار می‌دهند و صدها هزار نفر جدا در 
این علوم وارد شسده و برخی از رشته‌های ان یعنی 
هیپنوتیسم و مانیتیسم را تا دی در علم طب داخل 
کرده و از آن برای معالجه و بیهوشی استفاده می ‌کنند و 
بقفدری شایع گردیده که هر فرد با سوادی که با 
مطبوعات آش نا است کم و بیش از آن آگاه است. این 
بحث ما است. 

تمرین و تقویت حواس 

نکتة مهمی که باید متوجه بود این است که حواس 
انسان با توجه به سرشت و سرنوشت در آثر تمرین و 
حواسشان از بدو تولد قوی است یعنی استعداد طبیعی 
برای این کار دارند چون متوجه آن نیستند و موقعیت 
بکار بردن حواس برای ان‌ها پیش نیامده و مصرفی برای 
ان تصور نمی ‌کنند قدرتشان هم‌چنان در بوتة اجمال 
مانده است. در حالی که وجود این حواس به قدری در 
زندگی سودهای خاص خود را دارد که اگر بر طبق روش 


صحیحی در مدارس از همان اوان کودکی اطفال را 
موجه وود این حواس و سود آن سازند و تعلیماتی 
برای تمرین و تقویت آن مقرر دارند و آن‌ها که صاحب 
استعداد در فن هستند در این رشته قوی شوند» آن وقت 
دنیا متوجه خواهد شد که از اين نیروتی که یزدان توانا 
در بشر آفریده و بالقوه در او موجود است و از آن بهره 
کافی حاصل نگردیده, چه منافعی بدست خواهد آمد. 


ماوراءالطبیعه نداریم 


در هر حال علومی که خارج از دايرة پنج حس ظاهری و 
علوم ماوراءالطبیعه, نامیده شده‌اند در صورتی که این 
لفظ غلط است و ماورائی وود ندارد زیرا اآن‌چه در 
عالم وجود هست طبیعت است منتها قسمتی از طبیعت 
را ما می‌توانیم بعیتيم . حجتی در مورد دیدنیها هم فقدرت 
ما حدود دارد چنانکه اجسام بی‌نهایت ریز به چشم ما 
نمی‌اید تا اين که میکروسکوبپ اختراع شد و میکروبهل را 
دیدند ولی هنوز ویروس دیده نشده بود بعدا با 
میکروسکوپ الکترونیکی ویروس هم دیده شد ولی هنوز 
انم را با این میکروسکوب هم ندیده‌اند. همین طور در 
مورد اجسام بی‌نهایت بزرگ متل کرات بوسيلة اختراع 
تسکوی که کال نت وع اس کمک زوا ی کت 
دیگر را ببینند و اختراع تلسکوپ روز به روز پیشسرفت 
کنر د. دیدنیهای بسیار هست که هنسوز به ان دسرسی 
از و ۵ عوالم دورتر آگاه می‌سازد» گواه این مطلب 


اس 


جسم هم از چشم پنهان می‌شود 


می گویم اشیائی در عالم هست که به علت لطافت و 
ظرافت فوق‌العاده. چشمان ما با وضع عادی قادر به 
دیدن آن‌ها نیست مانند هم وا که چشم ذرات آن را 
نمی بیند. اما همین همواوقتی به صورت مایع در 
می‌آورند قابل رویت است. حقیقت دیگری را که روشن 
اشیاء بزرگ ۳ ۳۳ ۳9 62۳ 175212 :2 
باشد با چشم ظاهری نمی‌توان دید هر چند که مادی 
است. یک مجسمه بزرگ مثل مجسمه رامسس دوم در 
مصر در بیابان مسطح وسیعی قرار دارد که وقتی در 
مقابل آن بایستیم عظمت آن طوری است که گکردن 
انسان برای دیدن آن به عقب خم می‌شود. 


حال از این مجسمه دور می‌شسویم و کم کم به عقب 
می‌رویم. می‌بي نیم که مجس مه رفته رفته در نظر ما 
کوچک و کٌوچک‌تر شد. هر چه از آن دورتر شویم 
کوچک‌تر می‌شود و ریزتر می‌گردد» پس از مدتی که 
کاصلا ار آن دور ندیم تکلی از حلنتم باندند ی لنرود 


مثل موجودات لطیف 


عمل کوچک شسدن این مجسمه مربوط به خودمجسمه 
نیست وحجم مجسمه کم نگردیده بلکه این چشم ماست 
که به علت دور شدن آن‌را کوچک دیده است. این کوچک 
شسدن تدریجی در واقع مثل لطیف شسدن ذرات است که 
اگر به مقدار معینی ثقیل و متراکم باشند به چشم ما 
می‌ایند و هر چه لطیف‌تر و ریزتر شش وند کم کم در 
دیدگان ما کوچکتر و کوچکتر به نظر می‌رسند تا جائی 
که بکلی محو می‌گردند. از لحاظ قوة دید ما هر دو مورد 


است که اشیاء را چنین می‌بیند نه این که خود اشیاء 


ماوراءالطبیعه پست 


این‌جا است که روشن می‌گردد همه‌چیز جزء طبیعت 
است و ماوراءالطبیعه در بین نیست و این‌که بشر 
ماوراءالطبیعه قائل است در اثر مد و 3 مت فوة دید و 
فهم و درک او است. در مورد مثالی که بیان گردید آیا 
آن مجسمه که کم کم از نظر ما محو گردید از صورت 
مادی به صورت معنوی در آمد که از چشم غایب گردید؟ 
خیر, مجسمه مادی بود و مادی هم هست و خواهد بود 
ولی این چشم ماست که به علت ضعف در اثر دور شسدن 
قدرت ادامة دید آن‌را از دست داد. آیا این مجسمه نابود 
شده يا هست؟ می‌دانيم که مجسمه با همان قطر و 
حجم موجود است ولی دید چشم ما رسا نیست که آن را 
ی 0 
جو اطراف ما وجود دارد که چشم ما قادر به دیدن آن‌ها 
نیستند نه این که وجود ندارند. پس بطور قطع منکر این 
گونه امور نباید بود. در مورد اجسام لطیف هم وضع 
همین طور است و ندیدن ان‌ها به خاطر این نیست که 
موی با دز ی عه ری حاورا »۱ هه هتساک 
و لذا نام اه به آن‌ها داده است. 


درجات دارد 


حال ۳ قدرت دید اشخاص نسبت به همین مطلب 
با هم تفاوت دارد مثل این که همة قوای مختلف مردمان 
در همه چبر دارای درجات و تفاوتهایی است. 1 در آن 


موقعی که در اثر دور شدن از مجسمه, چشم یک نفر 
دیگره قدرت دید مجسمه رز ندارد و بکلی از نظگرش محو 
گردیده است» شخص دیگری هست که آن مجسمه را 
بطور واضح و قابل تشخیص می‌بیند و فرد دیگر آن را 
بزرگ‌تر و کس دیگر کوچک‌تو می‌نگرد. به همین نحو به 
درجات هر کسی سوعی مشاهده می کند. این مطلب در 
همة امور صادق است و این که می‌گوییم حس روشن 
بینی در برخی کسان قویتر است و بهتر می‌توانند به 
امور ظاهرا مخفی آگاهی يابند به همین دلیل است. 
چنین اشخاص که استعداد قوی دارند با تمرین بسیار 
قویتر می‌شوند و کسانی که به طور طبیعی و فطری در 
نیرومندتر خواهند گردید. 


در بالا گفته شد که شخص مستعد چیزی را که ظاهراً 
می‌گویند برخی اشخاص قدرت دید غیب و غایب را دارند 
اک گس و هد که ح ی زا ره 
منظورش 


وجود ندارد دیده است. 


مدعیان و منکران 

عده‌ای افراد در مسافت خیلی دور از آن محسسمه مسر راک 
ایستاده‌اند. ند بر ان ری به علت دوری چشمشان 
ان ور آن مجسمه را ار 


1 9 0 اه 3 
دیدن آن‌را ندارد می‌گویند دروغ است و چنین چیزی 
وجود ندارد. هر چند که آن مشاهده کنندگان اصرار کنند 
برخی از ان‌ها باور ندارند. 
تمرین و مجهز کردن چشم 
را رای این که شیک ران بای تفا ان ات که 
چشم خود را مجهز کنند با تمرین‌های مناسب انجام دهند 
تا خودشان هم تا حدودی به آن کسان که قوی هستند و 
می‌بینند نزدیک شوند ولی باید دانست که این عمل 
تفاوت دارد. 
این است علت انکار 


حرف کسی را که مدعی دیدن است باور کند و میل دارد 
بزودی موفق نشود. این انکار تا مدتی باقی می‌ماند. 

یکی از تمرین‌ها برای مجهز شدن همانا خواب مصنوعی 
است که این عمل را انجام می‌دهد. وقتی کسی به 
خواب مصنوعی می‌رود چون در اثر خواب روشن بیتی و 
در حالت عادی نمی دید اکنون به چشم او می‌اید و 


خود شخص هم همین حال را دارد و در اثر تمرین و 
و رز ی و استقامت و پیگیری می‌توان ۳ جدودیف 


نصحیت و اندرز 


در طی این مقاله روشن گردید برای قوای روشن بینی 
اشسخاص درجاتی وجود دارد که آن‌را معین کردم. پس 
واضح بیان شده و منکر حقیقت نمی‌توان گردید. ایا اگر 
کسی چیزی را دید و من و شما و عده‌ای آن‌را ندیدند 
دلیل بر آن است که آن شیثی وجود ندارد؟ خیر وجود 
دارد ولی عده‌ای نبه علت نداشستتن وسائل و قوا و 
تمرینات کافی ان‌را ندیده‌اند و عده‌ای هم هستند که ۳ 
دی و راک آن ا دار 


ماوراء حواس ظاهری ما 


بنابراین در ماوراء این ديدنیها و شنیدنیهای عالم 
چیزه ائی هست که بشر هنوز ندیده و نمی‌داند. اگر 
ماوراءالطبیعه را به معنی اینگونه (ماوراء) یعنی ماوراء 
معلومات و مشاهدات فعلی بشر بنگریم درست است 
ولی اگر آن‌را به معنی چیزی در پشت طبیعت و خارج از 
ان معنی نمائیم غلط است زی را هر چه هست در زیر و 
رو و پشت و بالا و غیره (اين لغعات نسبی و وابسته به 
موقعیت مشاهده کننده است و حقیقت ندارد) همة آن‌ها 
طبیعت است و چیزی از آن خارج نمی‌باشد. 


یکرنگی در همه جا 


مغز بشر که در محفظه‌ای معین و محدود قرار دارد ذرة 
بسیار بسیار ناجیزی از قدرت عالم است که اگر در 
مقام حساب و مقایسه با عالم لایتتاهی بدان نریم 
شاید بتوان گفت آن ذره که در حساب ناید همان است. 
اما چگونه می‌شود که این مغز با تمام کوچکی ظاهری 
ببرید؟ علت همان وحدت است که در عالم نقشه واحد» 
طرح واحده نمونه واحد و قدرت واحد وجود دارد و وقتی 
که بشر با همین قوة فکری خود به نمونة این طرح و 
و ی ار ود دا که ان است که به هه ان ی رده 
است. 


منال برق 


برای متال برق را ذکر می‌کنم. ما می‌بينیم که در اثر 
پیدایش عواملی در جو فعل و انفعالاتی بوجود 7 و 
است که این برق از هیچ بوجود نیامده بلکه در جو از ان 
به مقدار معین موحجود است؛ منتها عوامل و وسایلی 
وه کت ه ما ایس ای رسد وهی ها ده 
ات ان انس ان و ۱ ۵ هه کسد به تلاو 
یا به استرالیا و زلاند نو برویم يا به ژاین رحل اقامت 
افکنیم باز هم همین برق زدن را می‌بينیم و بر ما مسلم 
می‌شود که تفاوت در برق نبود و همه جا از ان وجود 
شدن عوامل و وسایل آن‌را بنگریم. 


بعد در بین تیست 


پس اگر درست بینديشیم می‌بینیم این برق بعدی ندارد و 
امریکا و در هر کجای کرة زمین برق همان برق بود و 
محدودیت جسم احتیاج به مسافرت یعنی طی بعد و 
مسافت داشتیم و خو دبرق دیف ندارد و همانست که 
هست و هیچ گونه تفاوتی در آن نیست و در هر کجا که 
موجبات فراهم گردد برق خود را ظاهر و مرئی 
در قارة اسیا تجلی می‌کند هر دو یکی است و هیچ بعد و 
کمک تف؟ 

تا آن‌جا که مشاهدات و وسائل بشر امکان به او می‌دهد 
خواهد دید که در این ببرق تفاوتی نبوده و نیست و 
نخواهد بود و آین‌ها تغییر نایذیرند. معنی واقعی لن تجد 
تا یی ای لا لا رو کی ری را 
بدست اورد و مثل اقدامات اخیر فضاتی به ماوراء جو 
سفر نمود و بکرات دیگر رفت, خواهد دید که همین برق 
در هت خای 1 لا تاه دشست میا هخا 
مقتضیات عوامل به صورت و شکلی خاص است. 


اگر بر حسب مقتضیات تفاوت عامل و عناصر جزئی 
تفاوتی در آن مشاهده شد دلیل نفی اصل موضوع 
تیست . اما اين که قوای بشر محدود است و قوة متفکرة 
او نیز حدودی دارد می‌تواند دنبالة رشته فکر را بگیرد و 
آن‌را یک خط نامحدودی تصور کند که به دنسال آن سر و د» 
پیش بتازد جلو رود و حرکت کند و هم‌چنان این حرکت را 


ادامه دهد. باز هم خواهد دید که آن‌چه دده همان است 
یی نمونه‌هائی که درک کرده همانها به مقدار 
بی‌نهایت در عالم وجود دارد و می‌فهمد که از نمونة این 
مشتی که دده خروار ها را هم می‌تواند ینید و تفاوتی 
در اصل در بین نیست. 


نسبت فهم عالم لایتناهی 


به این ترتبب است که عالم لایتتاهی درک می‌کردد ی 
وفقفتی فهمبدیم حقایق در همه جا همانطور که درک 
کرده ایم وجود دارد و به هر کجا برویم بقول ضرب 
المتل اسمان همین رنگ است این نکته بر ما روشن 
هی ٩‏ ردو که هد و ملس آفنی در سس تست رب را ع الم 
لایتناهی و همه جای آن پر از قوائی است که ما با فکر 
محدود خود آن‌را شناختیم. برق را به عنوان مثال گفتیم. 
همه‌چیز را می‌توان این طور شناخت و دید. حیات» روح؛ 
قدرت» نیرو» نور و هر چه هست عالم از ان مالامال 
است و هیچ حدود و تغعوری برای قلمرو و تسلط ان‌ها 
نیست و به هر اندازه که قدرت فهم و دید و مشساهده ما 
اضافه شود از هدن دحونه هر منتها مه معداز سییر دس ده 
است ۳ ار کره ع اه ۳ دارای همان 
عناصر زمینی است منتها با ترکیب متفاوت. 


بوجود آمد؟ 

ر اقصی‌نقاط جهان از مسجد رک سلطان احمد تر کیه 
تا صحن کلیسای اعظم سنت پیتر در واتیکان و محوطه 
تِ سفید آمریکا شاهد ستون‌هایی با رای هرمی شکلی 
از الحاد و پاگانیسم نزد ادیان 0 مصر بودند که در 
بازه‌های مختلف زمانی تفاسیر مختلفی از ان‌ها شسده 
است. امروزه ابلیسک‌ها تبدیل به یکی از نمادهای مورد 
احترام فراماسونری و پیروان فرقه‌های شیطان‌پرستی 


شده و این گروه‌های در چند قرن گذشته سعی داشته‌اند 
که آن‌ها را در جای جای جهان پراکنده سازند. 


ابلیسک (0۳06۱51)-- که برگرفته از واژه‌ای پیونانی به 
معنای ستون برافراشته است یک بنای بادبود باریک با 
قاعده‌ای مربع‌شکل بوده که در بخش فوقانی آن یک 
همرم قرار داده شسده است. بر ساس اساطیر مصر 
باستان این بنا با خدای خورشید یعنی "رع (486۵ مرتبط 
می‌شد. بدین صورت که این نماد اشعه‌ای از اشعه‌های 
خور شید بود که به صورت وک درآمده است و "رع" 
الهه خورشید درون این سنگ قرار دارد. در زبان مصر 
باستان بر این بنا نام "تجن" (6[610]) نیز می‌نهادنده 
مصربان معتقد بودند بدنه بلند و باریک ابلیسک مظهر 
دفاع و محافظت و هرم راسی بنا نیز مظهر دورکردن 
نبروهای منهی 9 باد 9 توفان است. ابلیسک در دورانی 
نیز نماد ازیریس (4051۲۱5 شد. زیرا اعنقاد بر این بود که 


اين الهه توانسته بر تمامی خدایان دیگر تفوق بیابد به 
همین دلیل دارای قدرت‌هایی از هر یک از خدایان دیگر 
شسده بود و لذا ابلیسی» نمادی که متعلق به رع بود 
(خدای خورشید يا رب السماوات) نصیب ازیریس (خدای 
مرگ و دنیای زیرزمین) شد. نفس ازیریس, باع (8) به 
نام بانبحت (6,6۱6۵۳0[60)- خوانده می‌شد و این باع بود 
داشت و نماد بانبجحت نیز قوج بود و این دلیلی بود برای 
شهر مندیز (۱6۲۱065) در زمان باستان. از این‌جاست 
ایلومیناتی اغاز می‌شود که در بخش‌های بعدی بدان 
خواهیم پرداخت. 


در جلوی هر معبد مصری معمولا دو ابلیسک قرار داده 
می‌شد. ابلیسک‌های باستان معمولا به صورت یک تکه از 
سنگ ساخته می‌شدند در حالیکه ابلیسک‌های کنونی از 
قطعات مجزا ساخته و ممکن است؛ چنانکه در مورد 


درونی نیز باشند. 


تصویر درب ورودی معبد لوخور که یکی از ابلیسک‌های 
ان باقی مانده‌اند 

البته از دیگر بقاسبر در مورد اسطوره‌شناسی ابلیسک 
می‌توان به موردی دیگر نیز اشاره نمود: مردمان مصر 
باستان معتقد بودند اگر انسان نام خود را در جایی ثبت 
نکند بعد از مرگ انسان نایدید خواهد شد. به همین علت 
هر کس سعی می‌کرد نام خود را در جایی ثبت نماید. 
فراعنه نیز نام‌های خود را در مکان‌های مختلفی ثبت 


می‌کردند که یکی از آن‌ها ابلیسک بود. در حقیقت 
ستون قرار داده شده است. این بخش فوقانی هرمی 
ابلیسک به خدایگان خورشید در حقیقت بدین معنا است 
که هرم موحود در راتس آن تعديم به خدا مش ود تا ام 
اهداء کننده تا ابد باقی بماند. خطوط حکاکی شده بر 
روی ابلسیک به خط هیروگلیف می‌باشد و دربردارنده 
موضوعاتی همچون زندگی رع, سفرهای روزمره رع در 
اسمان‌ها و پپروزی‌ها و جشن ها است. 

الته ادها سک جه در دوران اسان وجه اد 
فرون بعدی محدود به مصر نماندند. برای مثال رومی‌ها 
از ابلیسک‌های مصری تأنیر فراوانی گرفته و در 
بخش‌های مختلفی از امپراطوری خود این نمادها را بر پا 
دا ند که ار مب آن آن‌ها مد واق به ابلیسی ارلس ( 
۹5-- در فرانسه» ابلیسک‌های شسهر بنونتو در ایتالیا ( 
0 ابلیسک تیتوس سکستیوس آفریکانوس ( 
۶۲۲5 56۲۱5 5لا]1]) در مونیخ و يا ابلیسک‌های 
شسهر روم در ایتالیا اشاره تمود. نمونه‌های ابلیسک را 
می‌توان در تمدن‌های اشسور» امیراطور که اکسوم در 
تیحرسه ؛ منطقه کرالا در سواح حسوبی هندوستان» 
امپراطوری بیزانس, بالاخص در کشور کنونی ترکیه, و یا 
حتی در پرو - ابلیسک تلوو (۲6۱۱0)- که در سال 1919 
کشف شد - مشاهده نمود. 


ابلیسک آرلس در فرانسه که در دوران امپراطوری روم 
ساخته شد و ابلیسک مسجد سلطان احمد استانبول 


رواج ابلیسک‌ها در قرون مدرن 


نکن ج ال وه د. مه ورد انلسی‌هاااس است که ار 
نمادهای پاگانیسم هم اکنون رواج بسیاری یافته‌اند و در 
سه قرن گذشته صدها ابلیسک در نقاط مختلف جهان 
ساخته شده است. شاید بتوان این سازه شرک‌آلود را 
جزو معدود نمادهایی دانست که تا بدین حد در میادین و 
اماکن مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
نحوبد‌های محاف انلس ها را می‌نوان در کشت ور هایی 
چون آمریکاء انگلستان؛ روسیه, ایتالیاء سوئد» فرانسه, 
اس اوه و راکوت ایرد اسان , 
سنگاپور» آرژانتین» نیوزیلند. ونزوثلاء برزیل, پورتوریک و, 
حمهوری دومنیکن» بولیوی» صربستان» کاناداء جاکارتا» 
کره شمالی؛ فیلیپبین و سرزمین اشغالی مشاهده تمود. 
مشهورترین ابلیسک دوران مدرن که در عین ال 
بزرگ‌ترین ابلیسک تاریخ نیز است؛ ابلیسک یادبود جرج 
واشنگتن» اولین رئیس‌جمهور امریکا و از اعضای ارشد 
لژزهای ماسونی» است که در فقرن ور دهم در امریکا 
ابلیسک بوئنس‌آیرس که در سال 1936 ساخته شده و در 
سال 2005 بازسازی گردید 


اصتیت اک ور روا ری با تسار 


همانگونه که قبلا نیز مورد اشاره قرار گرفت نفس 
ازیریس» باعبه نام بانبجتخوانده می‌ شد و این باع بود که 
حیثیت و شخصیت و قدرت را برای ازیریس به همراه 
داشت و نماد بانبجت نیز قوج بود و این دلیلی بود برای 
پرستش این حیوان توسط عده‌ای از مردم مخصوصا در 
شهر مندیزدر زمان باستان. و قوچج مندیز يا همان 
بانبجت» سپس تبدیل به بفومت (86]00۲۲6۵۲)- شد و 


بفومت مورد پرستش فرقه‌هایی از فراماسونری مانند 
شوالیه‌های معبد (۲6۱۲۱۳۱۵۲ ۷۲۱10۱]۲5)_ که در جنگ‌های 
صلیبی نقش ویژه‌ای داشتند قرار گرفت.هم اینک 
بفومت مورد استفاده فرقه کاب الا(۵00۱21۱)- از 
یک بز است با نماد ستاره پنج ضلعی(البته دقت گردد که 
ستاره پنج ضلعی در یرجم سرخی دول اسلامی تمایز 
آشکاری با اين ستاره دارد و صورت واژگون آن است) بر 
روی پیشانی که علامت کنونی شیطان پرستان و 
فراماسون‌ها می‌باشد. بفومت در نگاه کابالیستی در یک 
دست مرد و در یک دست زن است, هر دو دستش علامت 
هرمتیسم (۳16۲۱۱6]66151۳)- که یک دست به سمت ماه 
سفید(66600۲۵۲۱))- و دست دبگر به سمت پایین به سمت 
ماه سیاه ( 46۱۵5660 است که این علامت نشانده متعادل 
بودن رحمت و عدالت است. در بین دو شاخ بز بفقومت 
یک شعله هموش(۱۳۲۵۱۱/06۲6)- است. در محل آلت 
تناسلی بفومت یک میله وجود دارد که نشانه "زندگی 
کی با ان ۶ ان که تاداس الست ماس اس و 
یستان‌های آن به اومانیسم تعبیر شده است 

بفومت» خدای شبطان‌پرستان 

همانگونه که قبلا نیز گفته شد. این معماری هم اینک در 
سراسر اروپا و امریکا در بستیاری از میادین اصلی 
شهرها به چشم می‌خورد.این موضوع در قرن 19 توسط 
فراماسون‌ها محقق شد. بدین ترتیب ابلیسک نمادی شد 
از قدرت عظیم فراماسونری در این قرن و این موضوع 
نشان دهنده عشق شدید و ینهانی فراماسون‌ها به این 


ازیریس و افسانه آن دارند. در اين افسانه آمده است 
ازيريیس یادشاه مصر با خواهرش آسیس (۱55)- ازدواج 
می کند. برادر ازیریس» ست (56۲),برای به چنگ آوردن 
پادشاهی تص میم به قتل برادر ود میک برد 

آازیریس را فریفت تا در صندوق طلایی پنهان تتسود ۳1 
بلافاصله درب صندوق را قفل می‌کند و ان را در 
رودخانه نیل می‌اندازد. صندوق به شسهر بایبلوس . ( 
5 در سوریه کنونی می‌رسد و در حالی که حاوی 
می‌کند. اسیس به توطئه ست پی می‌برد و برای یافتن 
شوهر خود راهی می‌شود. اسپس خوابی می‌بیند مببی 
بر این که می‌تواند شوهر خود را در بیبلس بیابد. اسیس 
بدن شوهر خود را می‌يابد و به مصر باز می‌گرداند ولی 
ست ندن ازيريیس را می در دد و ان را منله می کند (به 14 
مصر می‌فرستد, چراکه می‌ترسید ازیریس دوباره زنده 
شود. اسپس دوباره برای پیداکردن قطعات بدن 
شوهرش به راه می‌افتد و تنها در یافتن یک قطعه 
ناموفق است, او هر 13 قطعه یافته شده را به خاک 
می‌سپارد. پسر ازیریس» هوروس (۳۱0۲۷/5) انتقام پدر 
ود را گرفته و عموی خود را می کتید. سر دنر 
ازیریس به نام آننوبیس (۵۱۱۰15)- در خود را رده 
می‌کند. و اینک ازیریس به عنوان خدای مردگان شناخته 
می‌شود. تنها تکه‌ای از بدن ازیریس که یافت نشد, "آلت 
تناسلی ِ او بود که "ست " آن را در نیل انداخته سرت ار 
ماهی‌ها آن را بلعیده بودید. به خاطر این مو ضوع اس 
آلت تناسلی مصنوعی ساخته بود و در مصر فرقه جچجای 
برای پرستش آن ایجاد شسده بود.عده‌ای معتقدند که 


اس سس ادی ار ه ان ای اس کو اس ی آن ۱ 


خدای اوزیریس» خدای مردگان و جهان زیرزمینی, خدای 


نماد شیطان در مرکز مسیحیت جهان 


آبلیسک‌ها بعد از سقوط امپراتوری روم تا رنسانس دیگر 
مطرح نشدند. مهمترین ابلیسک در روم (که مشهور به 
پبایتخت ابلیسک‌ها است) در واتیکان مرکز مسیحیان 
کاتولیک جهان قرار دارد بنایی به ارتفاع 5/25 متر که 
در سال 37 مبلادی از مصر به این شسهر منتقل شسد. 
این ابلیسک در میدان سنت پبتر (۳۲۵۲ 455111 روبروکه 
کلیسایی به همین نام گرفت. پاپ در نظر داشت 
ابلیسک را به واسطه نصب صلیب بر روی هرم ان در 
تمام رم نمادی از تقدس بکند و آن‌ها را در مقابل تمام 
کلیساهای مهم شهر قراربدهد تا وسیله‌ای برای ترویج 
مسیحیت برای زاثرین این شهر باشد. پاپ سیکستاس 
پنجم قبل از نصب ابلیسک در میدان سنت پیتر» ابلیسکی 
چوبی به جای آن قرار داد تا مراسم جن‌گیری از ابلیسک 
اصا وه ای ان ند و دص آن در سس ال 80و ا * 
کارگیری 1000 مرد و 140 اسب خاتمه پافت. 


اربابان کلیسا برای توجیه قرار گرفتن ایلیسک در میدان 
ی 
جریان حیاتی بین آسمان و زمین» راهی برای برقراری 
ارتباط به الهی بود.به عنوان یک اثر تاریخی بت پرست 


کر ان را ان رل ی ار ات 
رسیدن به مسیج است. البته اين ابلیسک نقش یک 
ساعت خورشیدی را نیز ایفاء می‌کند و بنا به گفته پاپ 
بندیکت شانزدهم: "آن ساعت ۳ غول پیکر برای 
کمک به خاطر نشان کردننماز همیشسگی شود و روز 
مقدتر در طوا سال اسبت * 


انتقال دک ابلیسک‌ها توسط فراماسون‌ها 


در قرن نوزدهم فراماسون‌ها ابلیسک را به عنوان تنها 
بنای یادبود ازیریس در معماری بسیاری از شهرهای 
نتمدن عرب وارد کردند» این مو ضوع در زمان عارت مصر 
توسط ناپلئون به اوج خود رسید. پاریس اولین شهر در 
تمدن مغرب زمین بود که این معماری را درون خود جای 
داد. در سال 1830 محمدعلی نایب السلطنه مصر به 
یادشساه فرانسه ابلیسکی هدیه داد که اینک در مدان 
کنکورد (00۲0۲6 ۱۵ 016 ۳۱۵۰6۵ در پاریس وجود دارد. 
این میدان در انقلاب فرانسه به نام میدان انقلاب 
کشیشان را بخ می‌ سیر دند. 

ابلیسک میدان کنکورد که هرم آن به دستور شسیراک 
حکاکی‌های روی این ابلیسک تعریف و تمجید از فرعون 
مصر است. در سال 1998 به دستور رئیس جمهور 
فرایته رای سس راک هط رم رات تب ای ۱ 


طلاکوبی کردند. در سال 1875 زنرال جیمز الکساندر( 
۲ 5 451۳ تصمیم به انتقال یک ابلیسک 


به لندن گرفت؛ دکتر اراسموس ویلسون ( ۴۲۲۵5۱۲۱۱۷۸5 
۲ از فراماسون‌های معروف بود که هزینه انتقال 
و نصب ابلیسک را تقبل ک_رد. این ابلیسک توسط دو 
مهنندس فراماسون به نام‌همای دیکسون(۱«*0۲۱)- و 
استیفنسون (5916]01161۱501۱)_ نصب شد. در سال 18785 
کنار رودخانه تایمز (۲۳21765)- در لندن این ابلیسک 
نصب شد و به دلیل زحمت فراوان این‌جابه جایی و نصب 
به دکتر ویلسن لقب شسوالیه اعطا شد. این ابلیسک به 
سوزن کلنئویاترا (ع۱۵۵۵0۱ 5 40۱600۵1۲2 معروف است. 
همانطور که ذکر شد ابلیسک ها در مصر باستان به 
صورت دوقلو در دروازه معابد به کار می‌رفت؛ 


جفت ابلیسک لنندن توسط فراماسون‌ها به نبویورک 
منتقل شد و در پارک مرکزی شهر ۵۲۲ 40۵0۲۲2۵1 کنار 
موزه مترویلیتن (46۲۲000۱۱۵۲۱ در سال 1881 نصب 
فراماسونر معروف ویلیام وندربیلت (۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲۱ 
۲ بود. در مراسم افتتاحیه پس از نصب این 
ابلیسک ارکستر 9/000 نفره فراماسونرها برنامه اجرا 
کردند و جسی انتونیاستاد اعظم»(۱۵5۲۵۲ 6۲5۵۲۲) 
فراماسونری نیویورک در این مرآتسم سخنرانی کرد. . در 
این سخنرانی آمده است مصر زادگاه علم (ع561۱6۳68)؛ 
ماو هر ؛ ادییات و همنر است و ما فراماسونرها باید مه 


اک 


سوزن کلئویاترا در لندن و ابلیسک دوقلوی آن در ۱ پارک 
مرکزی نیویورک 


بزرگ‌ترین ابلیسک جهان چگونه بوجود آمد 


البته در همین قرن نقشه یک ابلیسک عظیم در ال 
اجرا بود. از سال 1848 در شهرواش نگتنیایتخت ایالات 
متحده آمریکا اجرای این نقشه آغاز شد و اين ابلیسک به 
بادبود جرج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا که از 
فراماسونرها بود یادبود واشسنکتن" (۱۷۷5۳۱۱۱0۲0۲۱ 
۲ نام گرفت 


نمایی از ابلیسک وانت کر و کاخ سفید 


در تشییع جنازه جرج واشنگتن در سال 1799 که طبق 
آداب و رسوم فراماسونری برگزار شد, هر خی نب و بر 
یک شساخه درخت اقا قیا به روک تسابوت وایز 
می‌گذاشت که این سمبلی موه 2 ره شسدن 
ازایریس به امید زنده ماندن ابدی واشنگتن. در 1885 در 
سالروز تولد جرج واشنگتن این ابلیسک افتتاح شد.در 
سخنرانی این مراسم یک فراماسونر مهم گفت: "ما 
مردان زنده‌ای هستند که ذهن‌های‌شان با عشق الهی 
روشن شسده است و قلب‌های‌شان با یافتن این عشق 
منل ازایریس است.". وزن این بنا به 81/000 تن و 
ارتفاع آن : به 555 متر می‌رسد. در حال حاضر این 
هس بنا از کاخ ۳ 7 آمریکا کاملاً دیده و 
از زمان رونالد ریگان (۵۵93۵۲ 4۴0۳۵۱۵ تمامی مراسم 
سوگندهای رئیس جمهوران در پای این بنا برگزار 
می‌شود. ساخت این با 1/300/000 دلار هزینه برمی 
دارد و ورن هس رم راسی آن 900 ون است. السنک 


واشنگتن به فاصله 900 متری غرب کنگره و 900 متری 
جنوب خانه اصلی فراماسونری است. 

کگزارش‌های منتشره دولت امریکا از چندین گروه 
مهندسی دعوت کگرده است تا نسبت به تعمیر هر چه 


سس سر این آبلیسک و مقاوم نمودن ان در برابر 


ان با یک دیوار 


طی سالیان متمادی, حجاج خانه خدا در مراسم رمی 
تا بدین ترتیب از شیطان برائت جسته و این رانده شده 
از ملکوت خدا را از دل‌های خود نیز برانند. در سال‌های 
تخریب‌هایی که در بافت تاریخی کعبه روی داد و نیز 
مت اس و سار ها ی کوک که اعیر احات را 
مسجدالحرام انجام گرفتند. سه ستون شیطان نیز با یک 
دیوار جایگزین گردید. طراحی دیوار مراسم رمی جمرات 
بر عهده یک معمار صهیونیست به نام نورمن فاستر "۳ 
۲ ۳۱ بود که طراحی و احداث تعداد زیادی 
ابلیسک را بر عهده داشته است. آبا این کار با هدف حفذ 
ستون ابلیسک مانند شسیطان از سنگ‌های حجاج انجام 
گرفته؟ 

طراحی و ساخته شده 


ور نا 2 ری اس ۱ 2012 ات 11 و 13 
دقیقه روز سایه این برج شیطانی بر کعبه احاطه پیدا 
کرد می‌دانید یعنی چه؟ 


به زعم شیطانیرستان یعنی شیطان بر خدا تسلط یافت. 


در نوک این برج نمادی وجود دارد که شما فکر می‌کنید 
نماد اسلام یعنی ماه است اما خر این نماد بز بافومت 
است. که شوالیه‌های معبدی و فراماسون‌ها آن را 
می‌پر ستند . 

نماد بز بافومت که در بالای برج ساعت هم استفاده 
شده است. این نماد در فیلم جمونگ و امیراطور بادها 
هم به شسدت استفاده شده است که فیلم جومونگ هم 
ساخته دست فراماسون‌ها است و معسلی ود 
(جومونگ)یعنی: راهب یهودی (چوسان)یعنی:خورشید 
یهودی (جولبن) یعنی: لبنان بهودی. 

اندازه‌ی خانه‌ی کعبه و برج ساعت را باهم مقایسه کنید 
(آن‌ها به خیال خود نعوذبالله جبروت خداوند را پایین 
اورده‌اند در حالی که این خانه فقط, نمادی از خداوند 
هیچ لطمه‌ای که به آن نرسیده هیچ خشسممان را شعله 
ورتر می‌سازد تا از عمر بکی» دو روزه اشان بکاهد.) 
نماد شیطان در مکه امروزه جای خود را به نماد کشستی 
حضرت نوح »نماد نجات انسان داده 


نماد واقعی شیطان در مکه که حاجبان در رمی جمره در 
ایام حج به آن سنگ میزدند و امروزه تخریب و جای خود 
سر تورمن فاستر(لرد فاستر تمس بنک)» معم ار تررک 
اتکست و ماس ون سل دیایه‌ای است که اس غاد یار 
موقعیت ود در عکرصه معماری» در سراسر جهان 
نمادهای ابلیسک يا به تعبیر دیگر «هرم‌های ایلومیناتی» 


این شخص یکی از بزرگ‌ترین معمارها و مهندسان دنیا 
می‌باشد که بیش از 200 ابلیسک را سراسر دنیا ساخته 
اعلنسک موصو 3 در مکه را داده و به جتای آن دسسور 
ساخت برج ساعت که این نیز همان آبلیسک است ولی 
این بار در بای مکه را صادر کرده است. آن‌ها با خراب 
هیچ جای دنیا حق ندارد به شیطان(آبلیسک) سنگ بزند. 


همه‌چیز از زبان پدر سامی یوسف ! 


بابک رادمنش اصولا اهل مصاحبه و رسانه نیست اما 
مصاحبه‌ای مفصل را با وی در «اطلاعات هفتگی» انجام 
داده اس کمک وی که راد تفس در آن در اره رید 
مشسهور خویش سیامک يا همان «سامی یوسف» هم 
حرفهای جالبی را مطرح کرده است: 

* بعد از نزدیک به سی سال» سال پیش به ایران 
باز گشتید اما خبر خاصی از شما نیست و خبلی از 
علاقمندان شما حتی نمی‌دانند در ایران سکونت 
دارید. چرا اینقدر بی‌سر و صدا؟ 

البته بنده از همان سال 64 که به علت نارسایی 
جهازهاضمه اجبارا برای معالجه که قرار نبود بیشتر از 
یک با دو سال طول بکشد به همراه خانواده به انگلستان 
رفتیم. هر سال به‌آاترات ح اصده لته رای میت کوناد 
9 : ار ی کف ی ی ای وه اس کي هه ار 
نبامده باشم. . و اما جواب سوال شما اعتقاد دروتی ده 
این است, از آن‌جایی که همه ما انسان‌ها در این دنیا 
به همین علت است که هیچگاه اهل حاشیه و جنجال 
نبودم و هميیشه بی‌سر و هد ا بودن را ترجیح داده‌ام. 
زمانی هم که به ایران باز گکشتم دلیلی ندیدم که ان‌را 
رسانه‌ای کنم. جالب است بدانید در همین رابطه ترانه‌ای 
به نام مسافر ساخته و با صدای خودم آن‌را اجرا کردم 
که در آلبومی به نام «دلا» منتشر خواهد شد که با این 
جمله‌ها شروع می‌شود: 


دسا هس اف حوبه‌ای است که هار اس بو ایکا 
هیچ کسی نیست, یک تصویر پوشالیه 
این همه خود بُزرگ بین و بی‌خبر از خدا نباش 
فیروز برنجان را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چه آثار 
خاطره انگیزی را سر وده و ساخته‌اید. 
(باخنده) مگربایدبدانند؟راستش برای من در وهله اول 
تاثتر فداری آنارم اهمیت بیشتری داردنا مطرح شدن 
نامم,هیچگاه دنبال شسهرت ومشهور شسدن نبودم و 
نیستم.باور مسافربودن خیلی ازین مسائل را برای من 
حل کرده است. 
* در بعد چند وجهی بودن هنر شما خیلی از مردم 
خواننده» نوازنده و مدرس 9 ساز مختلف هستید . 
سرزبان‌ها و در چشم باشسم, شاید لازم باشد بدانیدکه 
اولین گفتگوی بنده با مطبوعات است. 
۰ ی و 
رفتید. 


همانطور که در سوال اول پاسخ دادم او اسط سال 64 


انگلستان رفتیم. بیماری من اینگونه شسروع شد که 
پیزشکان تشخیص دادند» مادرم متلا به سرطان ده و 
قسه ماه یت تر رندگی نخواهد کرد با شنیدن این خبر 
شکی به من وارد شد که جهاز هاضمه‌ام از کار افتاد. در 
ایران به چندین پزشک مراجعه کردم ولی اکثر آن‌ها 
توصیه کردند که معالجه این بیماری در انگلستان بهتر 
خواهد بوده اما طول درمانم سال‌ها طول کشید و هنوزم 
که هنوزه بهبودی کامل بیدا نکردم. بچه‌ها هم که به 
مدرسه رفتند دیگر مجبور شدیم همان‌جا ماندگار شویم 
البته این‌طور نبوده که در این سی سال به ایران 
برنگشته باشم» هرسال 0 و مدتی هم در ایران 
می‌ماندم. من عانته ان رانم و خحدانکند که دبک عد از 
این دور از وطن باشم کاش می‌توانستم درمانم را در 
ایران به انجام می‌رساندم که مجبور نباشم این همه رنجح 
دوری از وطن را تحمل کنم. سال اول برایم بسیار 
سخت گذشت, هرشب قرآن و نهج البلاغه می‌خواندم تا 
فکر دوری از آب و خاکم مرا رنج فراوان ندهد. 

این قسمتی از یکی از اشعار من به نام «زندان زیبا» 
است که در کتابی به نام مجموعه اشعار کوتاه (نکته‌ها) 
در زیر چاپ است و بزودی منتشر می‌شود. این سومین 
کتاب من است که در ایران به چاپ می‌ رسد پیش از این» 
کتاب «مهتاب عشق» که دارای اشعار کلاسیک است در 
سال 88 منتشر و کتاب «قصر ارزوها» که شسامل 
ترانه‌هایی است که تاکنون سروده‌ام در سال 899 مه چاپ 


رز ند , 


۰ پس همانطور که گفتید به خاطر معالجه از ایران 


رفتید؟ 


بله. البته اگر به بنده بود هیچگاه از ایران خارج 
دعی‌نتعده: جرا که ان زمان اوج فعالیتم در صدا و سیما 
بود. همانطور که می‌دانید آهنی و شعر و تنظیم سرود 
«ای رهبر» که کلام اذری دارد و پا سرود «خلبانان» که 
هر دوی آن‌ها با صدای آقای جمشید نجفی خوانده شده 
است, تنها 2 مورد از 45 سرودی است که در رابطه با 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قبل از عزیمت به خارج 
از کشور ساخته‌ام . 


دوس انم در حارج او کت ور به مس هی کهتتد که - را 
اتف دواتران ان مت کدی مکی ار تاه ۵ 9 ]۱ 
ایران دارد که هر سال به ایران می‌ روک » سر جوابشان 
ی وفقتی در خاک ایران راه می روم » انگار او 
اجدادم برایم باز شده و من در [ آن‌ها فد م سرمی 
دارم. البته این علاقه به وطن را وقتی بیشتر احساس 
می‌کنید که سال‌ها رنج دوری از آن را کشیده باشید. 


5 در اش نی سال همکا ی نا صدا » تما نداسنید؟ 


خیر» متاسفانه به علت کسالت فراوانی که داشتم 
سال‌ها هیچ فعالیتی نداشتم بعد از آن هم دیگر همکاری 
خاصی با بک‌دیگر نداشتيم. اما در مدتی که کارمند 
رسمی صدا و سیما به عنوان آهنگساز و نوازنده کمانچه 
بودم آثار بنده با صدای این خوانندگان محترم اجرا شده 
است. آقایان: گر درا رشید وطن دوست» اسفندیار فره 
باغی» شایور رحیمی» احمدعلی قدمی؛ حمسشید نحجهی؛ 
اباذدر (خواننده اذربایجانی) و هم‌چنین آناری با صدای 
خودم . 


0 61 ۱ می‌کند اما به 
محض آن‌که کلامی با موسیقی همراه می‌شود مانند این 
است که غذایی درون آن ظرف قرار گرفته باشد که این 
غذا می‌تواند فرد را مسموم يا شفا دهد يا برخی مواقع 
هم خنتی باشد که بنده به پباری خداوند هميیشه سعی 
ان در وادی شفادهندگی موسیقی گام بردارم. 

پیام‌ها را با کلام معنوی و خداپسندانه به گوش ۳( 
برساند و مهم‌ترین قسمت یک اثر را کلام آن می‌دانم ؛ 
این کلام است که می‌تواند فکر شنونده را منحرف با 
انسان و روحش را متعالی کند. به نظر بنده موسیقی 
ایران در دنیا معروفیت چندانی ندارد اما در عوض شعر» 
ادبیات و عرفان ایران در اکثر کشورهای دنیا شناخته 
شده است و به آن ارج می‌نهند و شاید بتوان گفت در 
طول تاریخ موسیقی ایران موسیقی بدون کلام بسیار 
بسیار کم ساخته شسده است و حدودا 7099 از انار 
موسیقی ایرانی هميشه همراه با کلام بوده است به 
همین دلیل باید به شعر و ترانه توجه بیشتری کرد. در 
ضمن فکر می‌کنم بسیار مهم است که شعر یا ترانه ابتدا 
باید قابل فهم اکتر مردم جامعه باشد و در عین حال 
می‌ شود ۲ با 8 ۳ 7 سرودمر شود. 
و گرنه چه فایده! که شاعر یا ترانه سرا زمین و آسمان 
را با واژه‌همای زیبا به هم ببافد اما مجموع آن تلااش ها 


صر فا زیبایی داشته باشد و هیچ دردی را از مردم دوا 
نکند!؟ 

*دقت کرده‌اید سلبقه موسیقیایی مردم به ویژه جوان‌ها 
عوض شده و اکثرا به کلام توجه نمی‌کنند؟ 

عاه تفای درس ات اما هم اور که فلا ۲ص 
کردم ایران مهد شعر و ادبیات و عرفان است و علاقه به 
ادبیات و شعر در ون ایرانی‌ها است. با این حساب 
فصل بی‌توجهی» وان کد۱ باشد چرا که به قول 
مولانا «هر کسی کو دور ماند از اصل شوش - بازجوید 
روزگار وصل خویش» مطمنئنا هنگامی که شعر ترانه پر 
بار وععنی دار باشد ودب خود مور وه سشتو‌نده 
احتمالا ترانه «مخور غم گذشته» از ساخته‌های بنده 
است را شنیده‌اید که قستمی از شعر ان چنین است: 
عمر گران می‌گذرد خواهی نخواهی 

سعی تر آن کی که برود رو ده ناه 

زان که بود رحمت اوه لایتناهی 

چرا این شعر به گفته مردم ماندگار شده؟ ی 


است و ماندگار شده است. 


فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که ترانه‌همای ما 


ضعیف شده است ؟ 


دلیل اصلی می‌تواند این باشد که رم افزارهای 
کامپیوتری. ساخت موزیک بخصوص سبک پاپ را بسیار 
راحت کرده است که می‌شود با ان حتی شخصی هم که 
تبحری در موسیقی ندارد و تنها علاقه‌مند است می‌تواند 
کاری را به آسانی تولید کند و به همان سادگی عمدتا 
کلامی ساده و بی‌ کیفیت بر روک ان رآ ی کر 
امیدوارم پررنگی این فصل به اصطلاح موسیقی 
کامیپیوتری به تدریج کمرنگ‌تر شده و دوباره 
بیشتر از این‌ها آثار با ارزش تولید شود که اصولا همراه 
با موسیبقی با ارزش طبیعتا کلام ارزشمند نیز خواهد 
بود. به نظر من هنرمند هم طبیب جامعه است که 
می‌بایست شفابخش روح‌ها باشد و هم معلم, که چیزی 
را به مردم یاد دهد و چقدر زیباست که در هر هنری نور 
الهی نیز وجود داشته باشد. با اين‌که خودم مدرس و 
نوازنده 9 ساز مختلف هستم و آهنگسازی می‌کنم, 
هميشه موسیقی را وسیله‌ای می‌دانم برای رساندن 
نامناسب می‌سازده ملودی (نغمه) يا سازها نیستند بلکه 
فقط کلام است کلام است کلام . 


جالب است که بگکویم جواب این سوال فقط یک کلمه 
است و آن نه فقط در هنرهای زیبا بلکه در هر کاری 
می‌تواند وجود داشته باشد و آن «خ--لاقیت» است. 
خداوند به هر کسی لطعهی عطا فرموده و استعدادی در 
وجودش نهاده, به عنوان منال استعداد زاتی که در وجود 
استاد جلیل شهناز وجود داشته از وی چنین نابغه‌ای 


ساخته است و ایشان از استعداد خدادادی‌اش در راه 
درست استفاده کرده» اینگونه است که نام یک هنر مد 
هميشه ماندگار می‌شوند. 


*کمی از خانواده‌تان بمگویید. 


در اغاز می‌خواهم از همسر خوب و مهربانم برای همه 
زحماتی که در زندگی مشترکمان کشیده است تشر 
کنم. همانطور که می‌دانید زندگی کردن با هنرمند خیلی 
اسان نیست ولی ایشسان این سختی را با گذشت و 
فداکاری» پیوسته تحمل کرده و هميشه در همه موارد 
زندگی حتی ساخت انارم پیشتیبان و بار و پاور من موده 
است. و اما درباره والدینم باید عرض کنم که هردوی 
آن‌ها مذهبی بودند متاسفانه من در سن هشت سالگی 
پدرم را از دست دادم ولی تا وقتی که ایشان زنده بودند 
من را هرروز با خودش به مسجد می‌برد. و از ان‌جایی 
که به قول معروف ريشه شخصیت هر کسی از بدو تولد 
تا سن شش با هفت سالگی شکل می‌گیرد, شخصیت من 
هم به دلیل حضور در چنین خانواده‌ای به صورت مذهبی 


۰ چه شد که به سمت موسبقی کشیده شدید؟ 


بعد از فوت پدرم و با توجه به این‌که خانواده ما به شعر 
و آواز هم علاقه‌مند بودند و برادرانم همه صدای خوبی 
داشستتند و آواز می‌خواندند طبیعتا منهم به شعر و 
موسیقی کشیده شسدم اما نه هر موسیقی. از همان 
کودکی به ساز و خواندن علاقه‌مند شسدم تا این که در 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کردم و 
به طور کلی از مکاتب این اساتید گرانقدر به صورت 


حضوری يا غیابی استفاده کردم. پیانو را از اساتید 
دانشکده و ویولن را از مکتب دو استاد گرانقدر استاد 
«ابوالحسن صبا» و «استاد علی تجویدی» و در مورد 
سازهای اصیل ایرانی» تار را پیرو مکتب «استاد جلیل 
شهناز», سه تار را پیرو مکتب استاد «احمدعلی عبادی », 
سنتور را پیرو مکتب «استاد فرامرز پایور»» بربط (عود) 
را پیرو مکتب «استاد منصور نریمان», کمانچه را پبرو 
مکتب «استاد علی اصفغر بهاری»» نی را یرو مکتب 
«استاد حسن کسایی» و تنبک را از مکتب «استاد حسین 
تهران» بهره گرفتم. 
پدر شما اهل موسیقی و خواندن نبودند؟ 


نه زیاد» ته صدایی داشتند اما اهل موسیفقی نبودند که 
متاسفانه ایشان را خیلی زود از دست دادم. مادرم که 
شخصیتی بسیار مذهبی و عرفانی داست به‌ان ار من 
علاقه‌مند بود» هر‌کاری را که می‌ساختم نظر مادرم را 
درباره آن جوبا می‌ شد م . مایق که ایشان بیمار مود به 
بزن تا با صدای ارت ریت عم ماهور لری سوز عجیبی 
دارد و واقعا اشک آدم راد م اورد ال است بدادد 
که من و يا مادرم هرگز لرستان را ندیده بسودیم اما یک 
کار اوایل انقلاب برای هفته وحدت ساختم و با لهجه 
لری آن را خواندم که بسیار هم تاثیر گذار بود و هیچ 
کس باور نمی‌کرد که خواننده این اثر لرستانی نباشد. 
اين سرود را زمانی که مادرم در قید حیات بودند ساختم 
که خیلی هم مورد علافه ایشان بود. 


آيا هیچ‌وقت خواستید که به عنوان خواننده مطرح 


اوایل انقلاب که در صدا و سیما بودم چند کار از آن 45 
خودم اجرا کردم اما خارج از ایران فعالیتی به عنوان 
خواننده نداشتم. بگذارید خاطره‌ای تعریف کنم در همان 
دوره که آهنگس از صدا و سیما سود م رورک استاد علی 
معلم که با یک‌دیگر همکار بودیم به من گفتند که شعر 
«در عشق زنعده باید» مولانا را خیلی دوست دارم و 
خودت اجرا کنی»؛ من هم این کار را انجام دادم که از 
علاقه زیادی به خواندن نداشتم اما هم اکنون دوست 
دارم سروده‌هایی که از دلم سرمی اید را خودم بخوانم. 
به همین دلیل هم البسومی به نام «ر لا» تهبه کرده‌ام که 
قرار است انشاالله پس از ماه صفر منتشر شود 
امیدوارم مردم ان‌را بشنوند و دوست داشته باشند. 


* به عنوان آهنگساز برای همکاری با خوانندگان» چه 
معیارهایی دارید؟ 


اول از همه شخصیت خواننده برایم بسیار اهمیت دارد. 
با همه خوانندگانی که کار کردم. سنگین و با شخصیت 
بودند. خیلی از پيشنهادها را هم به خاطر شخصیت آن‌ها 
رد کردم و می‌کنم. صدای فوق‌العادهة خواننده برای من 
کار می‌کند که صدای خوبی دارد کاری را اخیرا برای 
حضرت امام رضا (ع) ساختم که با صدای وی پخش شد. 
من بیشتر به خاطر شخصیت خوبش با او همکاری 
می‌کنم. 
۳ دلیل بازگشت شما به ایران چیست؟ 


اولا همانطور که قبلا گفتم همه ساله به ایران می‌آمدم 
ولی اینبار برای هميشه آمده‌ام که بمانم و دوما عشق! 
عشق به ایران 1 ایرانیان! جفعدر خوب است انسان در 
مملکت خودش زندگی کند و بمیرد و در خاک "خودش 
دفن شود. . واقعا این یک سالی که به ایران بازگشته‌ام 
تحت نظر پزشک بودن, این روزها حال روحی‌ام بسیار 
کمی از فرزند بزرگتان باژن بگویید 

اسم اصلی وی بابک است اما با نام هنری بان کار 
می کند. او هم در زمینه موسیبقفی فعیالبت دارد اما 
تحصیل کرده رشته مهندسی 0۲۱۵۷۲۱۱ 5۱51۲۲۵595 
0 است. تنظیم و میکس و مسترینگ اکثر کارهای 
من و هم‌چنین میکس و مسترینگ ترانه‌های سامی را او 
انجام می‌دهد که در کارش بسیار هم حرفه‌ای است. 
*کمی از سامی صحبت کنیم. اولین سازی که به او 
اموختید چه بود؟ 

می‌زد و با تار و وسایل موسیقی من بازی می‌کرد. در 
لندن مدرین موسیقفی داشتم و سامی شش ساله نو 3 
که یک روز گریه کنان سراغ من آمدکه شما به همه ساز 
زدن می‌آموزید به جز من! من هم گفتم به تو اد 
می‌دهم به شرطی که از روی نت ساز زدن را یاد بگیری, 
او هم قبول کرد. از من خواست که اول تنبک نوازی را 
به وی بیاموزم و من هم کتاب استاد تهرانی را جلویش 
گذاشتم و چند صفحه‌ای به وی تدریس کردم و گفتم بعد 


چند ساعت نگاه می‌کنم که چه چیزی باد گرفته‌ای؟ عصر 
باباء من همه کتاب را تمرین کردم! گفتم ببین این 
حرف‌ها را می‌زنی که بهت درس نمی‌دهم», همه کتاب را 
تمرین کردم یعنی چه؟ بزن ببینم چه یاد گرفتی؟ او هم 
شروع کرد به نواختن و احساس کردم که انگار چند سال 
است نوازنده تنبک است. ان ور فهمیدم که سامی 
استعداد ویژه‌ای دارد فد بیشتر از ود بنده به او 
بعضی‌ها ۱ چون 0 چهره ارام و دلت بیس 
دارد و ویدئو کلیپ‌همایش شوش (ِ و لاب است 
معروف شده اما حقیقتا باید بدانیدکه 2 بسبار با 


استعداد و هنرمند است. 


کارش اینقدر پیشرفت داشته است. نه این که فکر کنید 
چون پدرش هستم از او تعریف می‌کنم» سامی بسیار 
مهربان و دوست داشستنی است. تمام سازهایی که 
تدریس می‌کنم را از من فرا گرفته و به خوبی می‌نوازد. 
سیزده ساله بود که همراه مادرش به ایران سفر کرد و 
که من همراه‌شان نبودم بعد از بازگشت به لندن به من 
کی که فا ای ار اسان تلع ار سر که تا 
آن‌را و مت دارد. من از زمانی که مادرم فوت کرده مود 
و دچار افسردگی شده بودم » گرد نکگرده سود م تا این که 
این کار استاد شهناز را سامی با تار برایم بسیار زیبا 
نواخت. دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و بلند بلند 
گریه می‌گردم ! همسرم تعجب کرده و پرسید چه شسده؟ 
گفتم چیزی نیست به خاطر این تار زیبا گریه می‌کنم. 
آنگار تا تا شرف مر 


۰ چرا سامی نام «سامی یوسف » را برای خودش 
انتخاب کرد؟ 


سامی اسم اصلی‌اش سیامک است اما در مدرسه به 
تسامی می‌گفتند و این ند که آین تام رای او ماند. 
به قرآن و زبان عربی برای خود انتخاب کرد. نام سیامک 
برنجان در دنیا خیلی مورد استقبال قرار نمی‌گرفت و او 
بتواند مخاطب بیشتری را در سطح دنیا جذب کند. او 
دوستان مسلمانی داشت که سامی را به خوانندفی 
تشسویق می‌کردند و در حالی که بسیار جوان بود با 
دوستانش کروهی را تشکیل دادند و البوم اول خود به 
نام المعلم را تهیه کرد اما بعد از چند سال از ان گروه 
جدا شد. 


به دلیل این‌که آن‌ها مسلمانان افراطی بودند و از نظر 
اعنقادی و شریعت با ما خیلی فاصله و چالش داشتند, 
سامی را به سمت و سوی غلط راهنمایی می‌کردند حتی 
در اولین ویدئو کلیبپش به او گفتند به صورت نمادین 
همانند خودشان نماز بت در حالی که تمام اجداد ما 
شیعه و عاشق اهل بیت (ع) هستند تا این که با تلاش 
زیاد و لطف خداوند از آن‌ها جدا شد که خسارت فراوانی 
هم برای وی به همراه داشت چونکه آن‌ها با سامی 
قرارداد بلند مدت بسته بودند! الان حجدود شش سال 
است که سامی از آن‌ها جدا شده و از آن زمان با شرکت 
اروایی وت ال فعالت م کرد 


در اوایل همه فکر می‌کردند سامی عکرب است. 


بله» البته سامی هیچگاه خود را یک عرب معرفی نکرده 
بلکه هميشه خودش را یک مسلمان آذری که در تهران 
متولد شده و در انگلستان بسر ک شسده می‌نامید. به این 
مورد هم باید اشاره کنم که به علت خواندن ترانه‌هایی 
به زبان عربی فصیح و رعایت تمامی قواعد تجوید. 
خبلی‌ها فکر می‌کردن او ذاتا عرب و لبنانی است. 
سامی برای این که عربی را کامل فرا بگیرد چهارسال 
در مصر زندگی کرد و در آن‌جا کلاس آموزش عربی و 
قرآن می‌رفت. 


در مصاحبه‌های اولیه هم نامی از شما بمی برد . 


بله من خودم از وی خواستم که اسمی از من نبرد. اما 
هميشه و همه جا درباره من صحبت می‌کرد و می‌گفت 
که شاگرد من است. او خیلی زود در دنیا مطرح شد 
ط وری که رورتنامه ک وا دیر از تب امی به ع وان 
معروف‌ترین هنرمند مسلمان دنیا نام برد و در سن 29 
سالگی به طور رسمی جایزه دکترای ادبی را از دانشگاه 
روئهمیتون (۳۵۵3۲۲۱۳۲۵۲) انگلستان به دلیل کمکی که 
به اعتلای موسیقی کرده است,؛ دریافت کرد سامی 
جوان‌ترین و تنها مسلمانی است که موفق شده تاکنون 
این‌جایزه را ی سامی مدای ایرد اسر 
فا را ی کر مرو 
غیرمسلمان نیز اثار معنویش مور د توحه قرار می‌گرد و 
حتی خیلی از جوان‌ها در اروپا و آمریکا به خاطر پیام و 

0 :70۳5 )5 
(ص) را شناختند. 


به دلیل این‌که حق و حقوق و اجازه کپی رایت وی 


اجازه بدید به موضصوعی اشساره کنم» هر از گاهی به 
کی ی دهع ها در رن اراد کم 
هیچ نماینده‌ای در ایران ندارد و کسانی که این ادعاها را 
می‌کنند در پیی مطرح کردن خودشان هستند. 


۰ ابا تا ساهی در کارهایش همکاری دارید؟ 


تا سای ی ها قاس راک سا ی اک ده 
را من سروده‌ام . مثل مادره» هر کجا هستی ؛ جان جانان» 
به سویم آمدی فارسی و قسمت ترکی حسبی ربی و... 
و باید بگویم که سامی تمام آهنگ‌همایش را خودش 
می‌سازد اکثر اشعار انگلیس اش را خودش می‌گوید و 
تنظیم تمام اس راخودش انجام می د هد و اکثر اوقات 
با من در کارهايیش مشورت می‌کند. 

* با خیلی از اساتید مثتل استاد انتظامی يا فرشچیان 

فرزندانمان رشته هنری ما را ادامه دهند. 

همیشه دعا می‌کردم که این اتفاق برای من هم نیفتد و 


خداوند می‌گویدای بنده در کارهای من دخالت نکن ! من 


هم این موضوع را قبول کردم. سامی سفیر رسمی 
سازمان ملل در زمینه غعذا (۷۷۳۳)-- هم هست و در 
فعالیت‌های بشردوستانه هميشه پیشگام است. یک مرزده 
هم به طرفداران سامی بدهم, اخیرا کاری را در رابطه 
با حضرت امام رضا (ع) برای خواننده دیگری ساختم و 
مانند هميشه آن را با صدای خودم خواندم که 9 
باد رد این کار را برای تمام خواننده‌ها انجام می د هم 
و از آن‌جایی که فرزندانم دوست دارند کارهای جدیدم را 
با صدای خود من هم بشنوند این کار را نیز برای آن‌ها 
فرستادم» فردای آن روز سامی به من زنگ زد و گفت: 
هر بار این کار را با صدای شما گوش می‌دهم, گریه 
ی کم اخاره می دهد کواان را می هم تب وانر فصن 
این قطعه را برای خواننده دیگری ساخته‌ام و چون شعر 
آن سروده شخص دیگری است می‌بایست از شاعر و 
خواننده‌اش اجازه بگیرم. وقتی با آن دو عزیز صحبت 
کردم هردو خوشحال شده و رضایت دادند که سامی نیز 
این کار را بخواند. 
شما تنها یک کار در موسیقی فیلم داشتید؟ 

بلله», محسن مخملباف در اوایل انقلاب برای اولین 
فیلمش به نام توبه نصوح روزی سراغ من آمد و گفت 
یک فیلم ساختم دو ماهه و یک موسیقی متن می‌خواهم 


که دو روزه ساخته شود به مخملب اف گفتم چرا سر اغع 
من آمدی؟! گفت برای این‌که همه گفته‌اند اين کار از 
دست آقای برنجان برمی آید. من هم کار را برایش 
ساختم و آقای حسام الدین سراج هم در آن کار به 
عنوان خواننده حصور داشتند. 


6 به عنوان سوال آخر خیلی دوست دارم داستان 

تولید سرود خلبانان را از زبان خودتان بشنوم. 
سی و یکم شهریورماه سال 1359 بود که بعد از ظهر 
آن روز عراق که به فرودگاه مهرآباد حمله کرد جمشید 
نجفی هم در آن روز در منزل ما مه‌مان بود و من 
مشغول نوشتن نت قطعه‌ای بودم که باید فردای ان روز 
در رادیو ضبط می‌شد که از حمله عراق به ایران خبردار 
انفجاری را شنیدیم و مثل همه همساه‌ها به پشت بام 
رفتیم و بهت زده اٍیستاده بودم که با دست اشاره کرده 
و بلند گفتم پرواز کن! جمشید گفت چی؟! گفتم شما به 
منزل برگرد و فردا در رادیو حضور داشته باش» ۳ صیج 
آن روز شعر و آهنگ خلبانان را ساخته و تنظیم کردم و 
به سازمان رفتم. آن زمان خودم جزء شورای موسیقی 
سازمان بودم همکاران دیگرم را درباره این سرود مطلع 
کردم آن‌ها هم استقبال کرده و تصمیم به ضبط گرفتیم 
که توسط ارکس‌تر بزرک رادیو و ارکس‌تر اذربایجانی 
این قطعه در استندیو 8 رادیو اجرا شد که این یکی از 
سال هنوز مورد توجه مردم است. 

دارید بفرمایید. 


با آرزوی سلامت و موفقیت برای خوانندگان مجله 
اطلاعات هفتگی و تمام هموطنان کزبسزم», دوست دارم 
با اين جمله‌ها گفتگویمان را به پایان برسانم که به طور 
کلی نگاه بنده به انسان و این‌کهنه گذرگاه دو در که دنیا 


نام دارد در این دو بت که از سروده‌های خود ده است 


دلا خود نیک پروردن مهم است 
به پاکی عمر سر بردن مهم است 
چه مدت زندگی کردن مهم نیست 
چگونه زندگی کردن مهم است 


همه ان‌چه درباره شیطان باید بدانید 


7 ۲ لان درون مر فقسم خورده کان الهی است که با 
تَمرد از خداوند و پيشه کردن کبر و غرور, در قران نماد 
رابه بند کشیده و گمراه سازد. 


همه آن‌چه درباره شیطان باید بدانید 


ویژگی مهم ابلیس پنهان بودن وی از چشم انسان 
است. وجود جنی او که ريشه در اتش دارده این امکان را 
برایش فراهم کرده است تا انسان را ببیند؛ در حالی که 
دیبده نشود. . (41 از این روک قرآن به اشکال مختلف و در 


آیات متعددی به آن پرداخته است. 


گفتنی است؛ در صران کرد 03 آیه نام شیطان, در 11 
آیه نام ابلیس و در 17 آیه از نام شیاطین یادشده است. 
قرآن شناسنامه شسیطان و ماهیت او را این طور بیان 
مه کید ار نات حععدد قرآن استفاده می‌شود که ماده 
اولیه شسیطان (2)- «آنش» سوده است؛ تلا در آیه‌ای 
می‌فرماید: «و اذقلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا 
ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه.» (3)- چنان که 
0 می‌شوده این یه سر ۵ ایرد را از جن 

اغواگر . حضرت آدم بود و خدای تعالی در ر قرآن‌گاهی با 
عنوان «ابلیس» و گاهی با عنوان «شیطان» از او تعبیر 
می ‌کند. (4)- خود شسیطان هم خلقت خود را از آتش 
می‌داند» ان‌جا که خداوند از او سوال می‌کند: چه چیزی 


مانع سجده کردن نو بر ادد شده گفت : «آنا خی منه 
خلقتننی من نار و خلقته من طین.» در جای دیگر 
می‌گوید: «۶اسجدذ تک خلقت طینا» (5) به تصریح قرآن؛ 
شیطان از فرمان خدا سرییچی کرد: «ابی واستبکر و 
کان من الکافرین»(6):؛ «کان من الجن استکبرو کان من 
الکافرین؛ (47 «ان الشیطان کات للزحمن عصیا.» (48 و 
قرآن شسبطان را دارای ذربه می‌دان-ده آن‌جا که 
می‌فرماید: «واذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا ۱۷۱۱ 
ابلیس ک‌ان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و 
ذزیته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بنئس للظالمین 
بدلا.» (9)- قران در ایات متعددی, شیطان را دشمن 
اشکار انسان می‌داند و انسان را از یی روی او برجدر 
می‌دارد: «و ان الشیطان للانسان عدو مبین» (10). 


همه آن‌چه درباره شیطان باید بدانید 


موجب خوشحالی و بالعکس ان انجام امور عبادی 
سرشکستگی و آه و ناله شیطان را به همراه دارد. از 
این در بسیاری از موارد از توبه انسان» مانند توبه ادم 
در پیشگاه خداوند با آه و اشک شیطان مصادف شد. 


بنا بر این گزارش برخی کارها در طول زندگی آدم علیه 
۱ 1 را 
آزار داده که باعث ناله و زاری ابلیس شده و حتی او را 
اشاره 7 


شیطان ملعون چنان از سوز دل ناله کرد که ملائکه 
اسمان و زمین را متوجه کرد و همه او را لعنت کردند. 


۳2۳ 


شنیدند و لعنتش کردند. 


3- در غدیر خم» وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله, امام 
علی علیه السلام را به خلافت منصوب کرد و فرمود: 
ام کت ولا فا د لاه شتطظان ار دا رو 
۰ 1 که و ۰ کت از ایس سس تب کم وتا وا 
چیست؟ اولادش را جمع کرد و گفت: تا می‌توانید مردم 
به شک اندازید» محت »؛ ولایت و دوستی علی علیه 
الشتلام را ای سس رود تس ده کنشد که ای را تم دا 
بپاور کنند و از غلو به جهنم بروند و عده‌ای از راه و 
روش او برگردند و جهنمی شوند. 
4- روز عاشورا بسیار زحمت کشید تا زمینه‌ای فراهم 
کرد که همه لشکر عمر سعد, علیه امام حسین علیه 
السلام شوریدند و او را به شهادت رساندند. آن‌گاه همه 
شیاطین» روی زمین پخش شدند و با شادی و خوانندگی 
ابراز خرسندی کردند. شسیطان می‌گفت: عجب خلق خدا 
را کمراه کردم و به مفصودم رسدم. یس از این که 
شیطان از ثواب و مقام و منزلت پیروان و زیارت 
کعد کای ای حعس که الا اکتا و ار کرد و 
پشیمان شده و از روی حسرت نعره‌ای کشیده که همه 
ملائکه لعنتش کر دند. گفت: واویلاء قضبه بر عکس شد و 
مردم بیشتری داخل بهشت شدند. 


٩‏ وی که ای صتلی الله عله واه ه بر 
معوت شد و مردم را از نادانی, گمراهی و جهنم نجات 
داد و به سوی بهشت رهنمون شد. ابلیس ناله کرد و 
همه آن‌چه درباره شیطان باید بدانید 


6- وقتی سوره مبارکه «حمد» نازل شد., ابلیس فریاد زد 


و ناله کرد جون می‌ گفت : این تمو رز 9۵ ساب ار 
گناهان او لاد آدم می‌شود. 


7- امام صادق علیه السلام فرمودند: وقتی انسان در 
برابر خدا سجده کند و آن را طول دهد شیطان از 
ناراحتی فریادش بلند می‌شود و به کناری رفته و شروع 
به گریه می‌کند و می‌گوید: وای بر من» اين بنده خدا 
چگونه او را اطتاعت می‌کند و در مقابل او به خاک 
ی افتدء در تال که مر ار را معص بت سردم و هد اد 
سجده نگردم. 

8- دیدار با مومن: دید و بازید مومنان از یک‌دیگر شیطان 
را چنان ناراحت می‌کند که به صورت ود زده و دست و 
پای خود را رخمی می کند. 


9- صدقه دادن. روزی پیامبر صلی اله علبه و آله از 
شسیطان پرسید:ای ملعون! چرامانع از صدقه دادن 
می‌شوی؟ عرض کرد: يا رسول الله! اگر اژه‌ای بر سر 
مل وا ند تاد ی ی وت له 9اه کدی ۱2۱ 
من راحت‌تر از صدقه دادن اشسخاص است. آن حضرت 
رسد ید۰ : چرا صد فه چنان ناراحتت می‌کند؟ در جواب 
گفت: در صدقه دادن پنج خصلت است: مال را زیباد 
می‌کند» مریضان را شفا می‌دهد., بلاها را دفع می‌کند. 


صدقه دهندگان» به سرعت برق از پل صراط می کدر ند 
تن حساب داخل بهشت می‌شوند و برای ی ست 
را 0 


یایان کار شیطان چه زمانی است؟ 


بر اساس ایه «و نفخ فی الصور فصعق من فی 
السماوات و من فی الارض» (زمر/68)- در پی نفخ صور 
همگان خواهند مرد. ۳ب حیات 
رح وا ات رت ان نفخه نخست و 
می مر د. (التفعسیر الکبیر» ِ: 4 ص . 307 ۰ 11 ص . 
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علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» پایان کار شیطان را 
بریایی حکومت حضرت مهدی (عج) دانسته (المیزان» ۰ 
2 ص. 160-161)- که بر اساس برخی روایات» ابلیس 
مه ۵ لعمبء مبارک آن ۹ طبق روایات رحجعت؛ یس از 
جنگ لت کر امیراوص ع ( 1 الزی لام 
حوالی کوفه می‌گریزد و به دست پیامبر (صلی الله و 
وال سر تا ۱5 
ص -. 2 کشته می‌ شود . (همان؛ ج‌. 6 ص . 254 برخی 
پایان حیات ابلیس را مقارن با بایان حیات انسان بر 
روک کره خاکی دانسته‌اند. (المیزان» ۰ ۳ ص . 27-8 

هم‌چنین علامه جوادی آملی (حفظه الله) در باب پایان 
کار شیطان فرموده اند: تا آخرین انسان است. او 
آالت) هم وتو درد سای ایس که تراسا را هد 
اغعوا می‌کند» و سوسه می کند. این ند نیست که 


وسوسه‌ای ندارند. اگر وسوسه نداش ند که به کص‌ال 
بمی رز ستد , . انسان وفتیر به کمال می‌رسد که جهاد اکبر 
داشسته باشد. اگر هیچ گرایشی به رف رذیلت مه 3 ؛ 
انسان که طبعا به طرف رذیلت و گت اه میل . دار 
شسهوت مت خوآه در لباس می‌خواهد, غذا می‌خواهد نه 
حرام», و همه این‌ها از سنخ حلالش هست... آن‌که انسان 
انسان فطر تا به دنسال حلال می رود. (دروس تعسبر 
سوره اعراف» ایت الله جوادی املی؛ جح زوه بهم ‏ ص . 
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خداوند در همان گفتگوی آغازین» جایگاه نهایی ابلیس و 
پیروانش را فرو افتادن در دوزخ خشم خود اعلام کرد 
1 و جهنم را سزای آنان دانست.(12)- براساس آیات 
قران» در روز حشر» یس از داوری خداوند» ابلیس(13) 
در سخنانی درس اموز با اعلام بی‌زاری از پیروان 
خویش» مسقولیت انحراف آنان را بر عهده خود ایشان 
دانسته, رد خداوند به ش ما وعده داد وعده‌ای 
راست؛ ولی من به شما وعده دادم و تحاف ک ردص مرا 
تا سا سور بر ان که اس سا تا دی و ۱ 
اجابت کردید.(14) 


فرزندان شیطان چه کسانی هستند؟ 
البحار امده است که شسبطان بارانی دارد که برای 


و لس لتة انسان‌ها به او پاری می‌رسانند. این شیاطین در 
هر موقعیت وماتی و مکانی» در خدمت ابلیس هستند تا 


او را و اه دای رسای ایا نان ار ای ترا 
است : 

بت ریک آندارد کعا ار ال ات 

2_ هفاف؛ ماموریت دارد که در بیابان‌ها و صحراها انسان 
را اذیت کند و رای ترسانیدن او را به وهم و خیال 
اندازد یا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان درآید 
3 زلنبور؛ موکل بازاری‌هاست. لغویات و دروغ» قسم 
دروغ و مدح کردن متاع را نزد ان‌ها زینت می‌دهد. 

4 ثبر؛ در وقتی که مصبی به انسان وارد می‌ شود 
صورت خراشبدن» سیلی به خود رد » بفه و لباس پاره 
کردن را برای انسان پیسند ید ه جلوه می د هد . 

5_ابیضص؛ انیا را و تعمو تمه می ‌کند- با ماءمور به خشم در 
اوردن انسان است و غضب را پیش او موجه جللوه 
می‌ دهد و به وسیله ان خون‌ها ريخته می‌ شود . 

6_اعور؛ کارش تحریک شهوات در مردان و زن‌ها است و 
ان ها کت مرا و انیا ۱۰۰۱۱۱ 
۹ 

و سوسه کرد تا با دختری زنا کند.) 

7_داسم؛ همواره مراقب خانه‌هاست. وقتی انسان داخل 
خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را بر زبان نیاورد با او 
داخل خانه می‌ شود و ان در وسوسه می کند تا شر و 
فتنه ایجاد نماید 


است که خود جعل کرده؛ در حالی که حقیقت ندارند. 


روز در خانه خود طنبور داشته باشد؛ غیرت را از او بر 
می‌دارد» مه طوری که انسان در برابر ناموس ود 
بی‌تفاوت می‌ شود . 

0_دهار؛ ماءموریت او آزار مومنان در خواب است. به 
و تعمو تمه می‌کند تا او را محتلم کند. 

1 _ قبصض؛ وظیفه او تخم گذاری ست . روز سی عکدد 
تخم هی کدا د ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده 
عدد زمین» از هر تخمی عده‌ای از شیاطین و عفریت‌ها و 
انسان‌اند.) 

ابلیس- در گمراه ساختن افراد- کمک کننده‌ای به نام 
(تمریح) وی در اغاز شب بین مغرب و مشرق به وسوسه 
کردن» وقت مردم را پر می کند. 

و قزح پرسید, حضرت فرمود: قوس قزح مکو؟! زیرا نام 
نان هر )ات لک قوس ال و ویر ار 

14 زوال؛ مرحوم کلی نی از عطية بن المعزام روایت 
کرده که وی گفت: در خدمت حضرت #2 علبه السلام 
بودم و از مردانی که دارای مرص (ابنه) مسوده و هستند 


یاد کردم. . حضرت فرمود: (زوال) پسر ابلیس با كِِ 


5 لاقیس؛ او یکی "۳ ۳ شسیطان و کارش وادار 


کردن زنان به هم جنس بازی است او مساحقه را به 
زنان قوم لوط اد داد. 


16 _متکون؛ شکل خود را تغییر می‌دهد و خود را به 
صورت بزرگ و کوچک در می‌آورد و مردم را گول می‌ز ید 
و این وسیله آنان را وادار به گناه می کند. ۰ 17 مذهب؛ 
خود را به صور ت‌های محتلف در می‌اورده مر به صورت 
پیغمبر و یا وصی او. مردم را با هر وسیله که بتواند 
ای 

تیوه رل ور سم کی ای مدب 
عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول 
صتلی اللی عله و الم رخ رظان سار و 
قرائت من حایل می‌شود- یعنی حضور قلب را از من 
ار حصیر ت جواب داد نامش شسیطان (خنزب) 
است. یس هر زمان از او ترسیدی به خدا یناه ببر. 

19 مقلاص؛ موکل قم-ار است. قم-ار بازها همه به 
دستور او رفتار می‌کنند. به وسیله قمار و برد و باخت 
اختلاف و دشمنی در میان آنان به وجود رد 
0_طرطبه؛ از دختران آن ملعون است. کار او وادار 
کردن زنان به زنا است و هم جنس بازی را هم به انان 
تلف ی کید 


مهم ترین و اساسی‌ترین شسیوه‌ای که برای فریب و 
گمراهی مردم از آن بهره می‌ سر د» وسوسه‌گری است. 
انسان به طور کلی در برابر وسوسه‌ها عاجز و ناتوان 
است و واکنش خوبی نسبت به آن انجام نمی‌دهد تا از 
ان برهد. ابلیس هم برای دستیابی به اهمداف خود از هر 
روش و شبوه‌ای استفاده می‌کند و چیزی را فرو 
ار از این رو سوگند خکورده است که در راه 
دش منی با آدم و فرزندانش از همه روش ها استفاده 
خواهد کرد. 


یی نو ۰ ۰ ِ 


سا یه با حٍ 


اعراف: 27. 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم».ج6, ص68 
سوره کهف/آیه 5 


ان ان که در آن‌هاار اه تاد وان ات . کرد 


است: مانند" و از قلرا للملائکه اسجدوا لادم 
فس حجدوا الا انلس انی‌ و اس تعی وتان مر 
الکافرین» (بقفره:34) و نیز ر- ک: حجر؛ 3132 / 
اسرا: 61/ کهف: 50 / طه: 116/ ص: 7475 در 
می‌برد: مانند: «یا بنی ادم لایفتنتکم الشیطان کما 
اخرج ابویکم من الحنة.» (اعراف: 27 و نبز ر.ک: 
بقره: 26 / طه: 120.- ضمنا از جمله آیاتی که به 
ابلیس است آیات 65-61 اسراء می‌باشند. 


اسراء: (61) 


6 بفره: (34) 


س 


ص -. (74 


9. مریم . (44) 
9.کهف: (50) 


(یوسف: 5( 


11 .۰«قال قالحقٌ وَالحو: آقول لاملا كت خهنم منک و ممّن 
تبعک منهم 0 ص84۰ و 95 


.1 


2 
3 


«قال اذهبت هب قمن تبعک منهم فان حهتم حزاوکم 
1۳ ۳ ۳ اسراء:63 


محمیم البیان» 6 1 ص‌ 179 


«و قال السْیِطن | ما فُْضی الأمر ان اللة وعدکّم 
وعدالعق و وعدنکّم قأخلفتکم و ما کّان 


ان الظلمین هم عذاب آلیخ». خداوند به 1 
وعده داد وعده‌ای راست؛ ولی من به شسما وعده 
دادم و تخلف کردم. مرا بر شما تسلطی نبود, جز 
ان که شما را خواندم و شما اجابت کردید؛ پس 
مرا سرزنش نکنید و به ملامت خویشتن بپردازید. 
اکنون من فریادرس شما نیستم و شمانیز 
نمی‌توانید فریادرس من باشید. من کفر می‌ورزم 
به این که شما مرا پیش از این شریک (پروردکار) 
کردید. ابرآهیم» 22 


کامل‌ترین مقاله درباره جن از دید اسلام 


است که مانند انسان دارای قدرت عقل و اختیار و 
تکلیف است.بنابر برخی روایات و آیات» جنیان‌ها از آتش 
هستند و يا از آتشی که دود تولید نمی‌کند خلق شده‌اند. 
قرآن در 22 آبه از جن اد می کند 3 هفتاد و دومن 
سوره آن نیز جن نام دارد. 


جن» موودی است با شعور و اراده که به اقتضتای 
طبیعتش از حواس بشر پوشبده است و در شرایط 
عادی, قابل درک حجسی تست , او مانند انسان»؛ مکلف 
است و هدف از خلقت آو» همانند انسان» عسادت و 
بندگی خدا است. او در ارت برانگیخته می‌شود و 
در اعتقادات ایرانی برگرفته از فرهنگ اسلامی وعربی 
دانسته‌اند و برخی دیگر احتمال می‌دهند باورهای خرافی 
مربوط به جن در میان ایرانیان,بازتاب موجوداتی در 
اعتقاد ایرانیان قبل از اسلام است که بعداً به جنْ تغییر 
نام داده‌اند و با اعتقادات عرب‌ها درباره جن» که یس از 
اسلام به ایران وارد گردیده؛ آميیخته شده‌اند. 


واژه شناسی 


این واژه مشستق از ريشه «ج ن ن» به می ای پور: رد 
استتار است و برخی معتقدند معنای اصلی پوشش و 
۱ ستتار در بیش تر مشستقات این ريشه وجود دارد اد 


چنین که در رحم مادر پنهان است. برخی واژه «الجان» 
را که در قرآن به همراه انس به کار رفته است اسم 
جمع جنْ دانسته‌اند. ان فتینه سای !۱ جنبان تک 
و جان را جنهای ضعیف دانسته است. 


معادل واژه جن در فارسی» پیرک و دیبو است. 
در قرآن سوره‌ای شته نام آن‌ها وجود دارد که موصوع 
اصسلی آن ایمان آوردن روص از آن‌ها به دین اسلام 


است. 


برخی از کافران»ان‌همارا مورد پرستش قرار 
می‌دادند .آن‌ها در میان سیاه حهصبسر ت سلیمان حتجهنور 
داش‌تند و برای او کارهمای خارق العاده انجام 
می‌دادند. برخی از جنیان به خبرهای غیبی و سخنان 
فرش تگان گوش می‌دادنداما پس از بعثت پیامبر 
اکرم(ص) آن‌ها از اين قابلیت منع شدند. بنابر 
قران»برای جنیان هم مانند انسان‌ها پیامبرانی از سوی 
خدا فرستاده شد. 

جن در روایات 

در برخی از روایات آمده است که جن و شیطان هر دو 
می‌ شود در حالی که جنیان هم خوب و بد و هم مسلمان 
و غعتیر مسلمان دارند. آن‌ها مانند انسان‌ها تغذیه 
می‌کنند» می خوابند» توالد و تناسل دارند و می‌میرند.یکی 
از غذاهای ان‌ها پس مانده غذای انسان است به همین 


جهت در روستاها می‌گویند پس مانده و و ظرف‌های 


ارتباط شیطان و جن و ابلیس 


شبطان در جعت تک ات ی مقهعوم ی دارد تِ 
جنیان و انسان 3 ((شسرور) بود ند . یس شسیطان 
وی وی وه و ی یی 
در بین ی جن»فرد ممتازی وجود دارد که ابلیس 
نام دارد او در شسیطان بودن مقفام عالی داشته و از 
بهشت رانده شده است.ابلیس اسم خاص بوده و 11 بار 
در قران اورده شد است.وازه ابلیس مشتق از بلس,به 
خداست. 


شیطان جن یا فرشته 


دو گروه وحجود دارند.یکی ۹ شیطان فرشته بوده و 
بعد از سجده نکردن و رانده شدن به جن تبدیل شده و 
دیگری بر این باورند که شیطان از اول جن بوده و از 
اتش خلق شده است. 

دلایلی که گروه دوم بر این باور بودند که ابلیس جن 
است : 

-گروه اول بر این باورند که اگر ابلیس از فرشتگان نبود 
پس چرا نیاز بود همران دیگر فرشتگان سجده کند و چرا 


از او به عنوان یک سرکش و کسی که فرمان الهی را 
اجرا نکرد یاد می‌کنند؟. در جواب باید گفت که ابلیس از 
تا لت وارد ده در ی کف که 9 مت کصار ام 
باید به کسی که از خاک ساخته شده سجده کنم.چون با 
فرشتگان همنشینی کرده است دلیل. را ی که 
از ملائکه باشد. در آیه «قسَجدوا الا ابلیس کان من 
الحن» (کهف» 0 به وضوح 1 است که او از جن 
است. -ابلیس دارای او لاد و دریه است و فرشنگان 
دارای فرزند نیستند» و خداوند می‌فرماید: چرا او 


(ابلیس) و فرزندانش را که دشمنان شمایند, دوستان 


خود می‌گیرید. 

-ابلیس از جنس آتش است در حالی که ملائکه از جنس 
تور ند . 

-ملائکه از رسولان الاهی و معصوم هستند ولی ابلیس 
گناه می کند. 


که برای انتی که جی از آن آفریده شنده است دو 
اسم آورده شده است, سموم و مارح .«مارج ی است 
بدون دود و به رنگ‌های مختلف که دائم در حال ح_ 
باد تسار داعی هر را و 


درباره حسمانی بودن و غعیر جسمانی سودن حجن 
ابا ها ۰ وجود تس ت ِ و برکی دیگر از 


شفاف ۱ ره به اشکال گوناگون در صی اعد 


ازدواج جن با انسان 

طبق روایات,جن‌ها زاد و ولد دارند و حتی امکان ازدواج 
ری ات هط تا ۵ 25 
ازدواج انسان با جن امکان پذیر است.برخی روایات اهل 
سنت نیز چنین ازدواجی را تایید می‌کنند.در روایتی امده 
است که‌هابیل با یک حوری بهشتی و قابیل با یک جن 
ازدواج کرده سس 3 اما سند محکمی و حصو 3 ندارد 9 این 


اخبار و حکایات بسیاری از اين نوع ازدواج گزارش شده 
است.برخی رابطی جنسی با جن را حرام نمیدانند بلکه 
بهپتر است از دورک کنیم (مکروه است ). 

دیدن جن 

جن از چشم انسان پنهان است.اما مشاهده آن به اذن 
خدا امکان پذیر است.در قرآن به طور مستقیم به رویت 
آن‌ها اشاره نشده اما با بررسی برخی از آیات به این 
نتیجه رسیده‌اند که اآن‌ها مارا می‌بینند ولی ما آن‌هارا 
جن مانند فرشته نامرئی است اما گاهی قابل مشاهده 
می‌ شود . داستان‌هایی از حضرت سلیمان وجود دارد که 
جن‌ها به اون خدمت می‌کردند.برخی از روایات حاکی از 
این است که ان‌ها می‌توانند به حیواناتی مانند مار و 
سگ يا حتی انسان عجیب و غریب تبدیل شوند و برخی 
از روایات از رویت شسدن ان‌ها توسط انسان‌ها سخن 


توانایی‌های جن 


جن‌ها توانایی انجام کارهای خارق العاده‌ای را دارند که 
از پس انسان بر نمی‌اید.منلا در قران به سیر و حرکت 
سربع آن‌ها : به مسافت دور اشاره شده است مانند ظاهر 
شدن آن‌ها نزد سلیمان. برخی از آن‌ها توا رن 
به آسمان و رن توت فرشتگان را داشتند که پس از 
۸ می‌ شود که آنان اه تا 0 سسخت 
مسافت‌های دور را دارند.اما مفسسران به این نتبجه 
رسیدند که این قابلیت‌ها را فقط گروهی خاصی از 
جنیان دارا بودند. 


دی جنیان 


با توجه به این که جنیان پیش از انسان آفریده شده‌اند و 
دارای عقل و تکلیف هسنندقبل از حضرت آدم 
پیامبرانی از جنس خود داشتند.هم‌چنین ان‌ها قابلیت 
تبعیت از انسان‌هارا نیز داشته‌اند.برخی از ان‌ها مسلمان 
برخی اعتقاد دارند همه جنیان مسلمان» شیعه هستنند 
زیراکسی از جنی پرسیده است: طایفه جن به چه 


هنت آن جن در اد گفت : طایفه جن مد 


فوا تن رای ای کعور ان سا سای هد کت و 
واقعه عدیر خم حضشور داشته و شاهد ماجرا بوده‌اند. با 
توجه به این که سوال کننده مشخص تست و را تکویی 
ان جن نیز نامعلوم است نمی‌توان از تب مطلب 
استفاده خاصی کرد.در مقابل, گروه دیگری این مطلب 
را نبذیرفته و با توجحه به اختیار جنیان» برای ۳ 
آن‌ها نیز دو گروه شیعه و سنی قائلند. 


باورهای عامیانه 


در بین مردم راجع به جن باورهای عجیب و غیر مستند 
زیادی وجود دارده داستانهای فراوانی که در این مورد 
نقل می‌کنند از حد فزون است» گاه منب‌افگض و گاه 
باورپذیر. کتابهای فراوانی نیز در این زمینه نگاشته شده 
است که وجه مشترک آن‌ها غیر قابل اعتماد بودن 
آن‌هاست. پرک » آل, روا سا زاره غول» هوا» باده‌هانتو» 
پیو و دیگر نمونه‌ها از این موجودات وهمی در باورهای 
مردم سرزمین‌های شرق تا غرب» هریک دربردارنده 
معانی و مفاهیمی با قدمتی به مراتب بیشتر از انديشة 
جن در اسلام دارند. 

غول 

برخی هر نوع جنْ» چه مذکر چه مونث, که به صورتهای 
گوناگون اهر شسود را غعول می‌نامند. ابن عبساس 
را جِنْ. قسم دیگر جنْ, که در منابع فارسی و عربی ذکر 
شده است» تسناس نام دارد که یک چشم و یک پا بیشتر 
نداشته و با ایجاد آتش سوزی در خانه‌ها, آزار می‌رسانده 


داشته و گاه به خواسته خلاف خود می‌ر سبده است. 


شک خر 


برخی از حیواناتی که جنیان می‌توانند به صورت آن‌ها 
ظاهر شوند» عبارت‌اند از: مار بتز, غعزال» پبازن کوهی, 
گاونره کبوتر» گربه (مخصو صا گربه سیاه)؛ متی اسب و 
گورخر.ممکن است جثیان به صورت اژدها و دیگر 
حیوانات شکاری در می‌ایند» در بعضی از نقاط ایران 
ان‌ها را «شکار ابوجهل» می‌نامند تا از حیوانات معمولی 
شکاری» که «شکار ابراهیم» نامیده می‌شوند» مجزا 
باشند این نکته پادآور گزارش جاحظ است که عربهای 
قدیم گاه آهوان را گله‌های جنْ می‌دانستند. 


اعراب» موش و سوسمار و خارپشت و شترمرغ و غزال 
را از اول شب شکار نمی‌کردند» زیرا معتعهعد بودند که 
آن‌ها 0 ت اما جنیان» خرگوش ور را 
مسلمان» 7 زشت و مهیب هستند که 
برخی سر دراز یک چشم در میان پیشانی و دندانهای 
دراز و تیز دارند. برخی از جنها ممکن است بدن انسان 
یا سر حیوان داشته باشند يا دست و پایشان مانند دست 
و یای حیوانات باشد پا از دهانشان آنش زبانه بزند و از 
بدنشان بوی ید متصاعد شود ریا می‌توانند به هر 
صورتی که بخواهند در آیند؛ اماء غول به هرصورتی که 
تعییر دهد. 


جنیان و نوزاد 

بنا بر عقاید عامیانه در ایران» جتثیان به زنهای زائو و 
نوزادان بسبار ازار می‌رسانند؛ ازاین رو در یکی دو 
ههعته اول پس از زایمان» زائو و نوزاد را حتی المقدور 
تنها نمی گذارنده اما بعد از این که زائو به حمام رفت و 
پاک شد. خطر آزار جتّیان بسیار کاهش می‌ابد. در 
خراسان» مرضی را که به دخالت جئیان گریبانگیر نوزاد 
می‌شود, «آن دردها» می‌نامند. در این بیماری بچه کبود 
و متشنج می‌ شود و اندکی بعد می‌میرد.در شب ششم 
پس از زایمان» احتمال جن زدگی نوزادان به اوج 
می‌رسد. در این شب ؛ سروصدای زیادی در اتاق رائو راه 
می‌اندازند و باروت و ترقه در آتش می‌ریزند. این کارها 
ک شبیه کارهای شایع برای راندن «آل» است جنئیان را 
از زائو و نوزاد دور نگه می‌دارد. علاوه بر اٍین» فقط 
کسانی که در هنگام زایمان حضور داشته‌اند» اجازه دارند 
در چند روز اول پس از زایمان, از زائو و نوزاد دیدن 
کنند تا مبادا جتّی خودش رابه شکل یکی از دوستان یا 
نزدیکان زائو در آورد و به اه ده بزند. عوام خراسان 
معتقدند که ۱ خرابکاربهای حنیان با فرا ر سبدن 
روز متوقف می‌شود. 


دور کردن جنیان 


بنابر اعتقاد عموم دکر بسم اللْه و وا دن ات ار 
قرآن کریم باعث دور کی جنیان از انسان می‌ شود . 
مر دم برای رهایی و در امان ماندن از جن» تسمله را 
بهترین و قدیم‌ترین گزینه و پناهگاه دانسته‌اند و باور 
دارند با توسل به آن عرصة زندگی دو بُعد انسانی و جنی 
دستخو ش ات رد و انسان نیز مورد آزار و اذیت 


۱ 
اگر جنی در آن‌جا باشد. از آن مکان دور شود تا آب 
سکم الله کفیه بت ود وت و خر رد 
کص انی می‌شسود و به تلافی درصد د ازا رس ادن ده 


ترس از آهن 

هم‌چنيین باید در اتاق زائو آلات و اسباب اهنی زیادی 
گذاشست,؛ زیراجنْ از آهن می‌ترسد» چنانکه اگر کسی 
بتواند سوزن آهنی به بدن يا لباس جثّی وارد کند. آن 
جنْ را تحت اختیار خودش در می‌آورد. زیرا ترس شدید 
جنْ از آهن اجازه نمی‌دهد که خودش آهن را از لباس یا 
جنس ۰ رون کت و در ای ورد تا کم اد ان 


است. 
ساخت تخت جمشید و اهرام مصر 


ساخت قالی حضرت سلیمان و بسیاری از بناهای عظیم 
و الا اد ات ره ۰ ۱۳ به جتیان منسوب 
کرده‌انده از حعله ساحتس کاسه‌ها . ور و گرمابه و 
نوره. جاحظ در این که حمام ساخت جنیان است تردید 
ندارد و از دیگران نقل کرده که برخی شمشیر های بسیار 
نیک هم ساخت جنیان است. به کم ان رح در 
ساحتمایهایی راکه نمی ‌نهان تصور کرد ساحت اسان 
باشند» باید ساخته جثیان باشند. به همین قیاس» ساخت 
تخت جمشید و اهرام ثلاثه و نقش کوه بیستون را به 
جنیان نسبت داده‌اند. 


جن زدگان 

اعتقاد به این که رفتن جن در بدن انسان» علت مرض 
صرع است از قدیم الایام شایع بوده است. جنی که وارد 
بدن کسی می‌شسود» درد و زجری را که به ان شسخص 
می‌ رسد حس می کند. به این دلیل»؛ یکی از راه‌همای 
آن‌ها را می‌بستند و در حالی که دعاهای مخصوصی 
می‌خواندنده بیمار را به شدت کتک می‌زدند! عربها جنثی 
را که باعث آشفتگی فکری يا دیوانگی می‌ش ود خابل یا 
خَبّل و بیماران روان پریش را «مجنون»» یعنی جئزده, 
می‌نامیدند» چنانکه در فارسی به این بیماران دیوانه 
می‌گویند» زیرا دیو در زبان فارسی به معنای جنْ هم به 
کاررفته است. به نوشته جاحظ این اعتقاد عامیانه وجود 
داشته است که هرکس در آستانه در بخوابد» جئزده و 
دیوانه می‌شود و جنیان ممکن است او را خفه کنند. این 
گونه عقاید را برخی از علمای قرون پنجم و ششم 
مردود شمر ده‌اند. 

بر اساس باور توده مردم» جنیان عالم به عالم غیب‌اند و 
در صورتی که فرد انسانی بتواند جنی را تسخیر کند» 
امکان دستیابی به گنجها و اخبار پنهان. حتی خبر گرفتن 
ار اس دی را دا می کید برس اس ات تساو سش وه‌هات 
عملی تسخیر جن را در انبوهی از کتابهایی که در این 
زمینه نوشته شده» می‌توان دید. برخی نیز با ادعای 
داشتن موکل و اطلاع از آینده افراد. چنین اطلاعاتی به 
مراجعین خود می‌دهند. 


اطلاع بر پاره‌ای اخبار گذشته پا زمان حال را دارده اما 
مطابق آموزه‌های اسلامی, جن توانایی احاطه به زمان 
انده را نداشته و از علم غیب بی‌بهره است» همانگونه 
که قرآن بیان می‌کند جنیانی که به حضرت سلیمان 
باخبر نشسده و در عذاب خوارکننده‌ای مشسغول ادامه 
ج دمت به او :ودید این آيبه بو ص راب بان صی کید که 
جنیان نه تنها از آینده بلکه از برخی اخبار فعلی نیز 
بی‌اطلاعند. 

همزاد 

در روایات اشاره‌ای به وجود همزاد برای انسان نشده 
است ولی به اعتقاد عوام ایران» به ازای هر کودکی که 
در میان بنی آدم به دنیا می‌آيد؛ هزار کودی از جنیان 
متولد می‌ش وند و هر کودک آدمیزاده به جر چهارده 
معصوم علیهم السلام , یک همزاد جن دارد. همزاد به 
آن‌چه در فرهنگ عامه اروی -ایبی»؛ به اتکی 
»یات را رات (بچه عوضی), به آلم-انی 96۲ 
۱۵۱9 (بچه ناقص و زشتی که از آن شیاطین 
است) با ۷۱۱۵0 ۱۲۱۲۵۲065]006۲65: و به فرانسه 
۳۵ 6۳۲۵۱۲ (بچه جایگزین) نامیده می‌شود؛ 
بسیار شبیه است .همزاد هم زمان با پیدایی جنین در 
رجم مادر» ایجاد می‌س ود و بچه راء ی پیش از به دنیا 
آمدن» آزار می‌دهد و هرگاه بچه در رحم بجنبد يا نوزاد در 
خواب تکان بخورد» علامت آن است که همزادش او را 
اذیت می کند. 


گاهی زنان جثیان محتاج قابله می‌شوند. هر قابله باید به 
ازای هر صد نوزاد بشر که به دنیا می‌آورد» یک بچه جنْ 
هم به دنیا بیاورد. قابله با چشم بسته نزد زائوی جنی 
برده می‌شود و پس از اتمام کار یک مشت پوست پیاز 

به او انعام می‌دهند! اگر قابله موضوع را به هیچ کس 
نگوید و پوست پیازها را زیرفرش بجدارد؛ هر روز صبح 
است جتیان گاه به انسانی که دوستش دارند» هدایایی 
بیماری‌ها. 


بخف؟ 


بختک که عده بسیاری آن را تجربه کرده‌اند به حالتی 
گفته می‌شود که شسِخص پس از بیداری از خواب» 
هشیاری خود را به دست می‌آورد اما قادر به تکان دادن 
هیچ کدام اراع وا تن سس و کاهی به سح 
می‌تواند نفس بکشد که این ح-الت بعد از لحظات 
کوتاهی برطرف می‌شود. باور خرافی رایج در میان 
مردم این است که موحودیف منل احنه بر روی سسبه 
نشسته و به همین دلیل احساس خفگی ایجاد می‌شود. 
این باور در مغرب زمین نیز شایع بوده و نقاشی هنری 
فوسلی از آن مشهور است. 

در طب قدیم, توضیح این پدیده, به این شکل بود که 
غلبه بلغم ان را به وود می‌اورد و امروزه پزشکان ان 
را «فلج خواب» نام نهاده و از اآثار هشیاری در مرحلةه 
۱ خواب می‌دانند. 


مکان زندگی جنیان 


به اعتقاد عوام جایگاه جثیان برخی کوهها, درختان و 
بیابانها بوده و گاه قبایلی از جنها در ان‌ها پیدا می‌ شده 
است. در کتاب هزار و یک شب جایگاه میمونه جنبه» چاه 
ذکر شده است. به اعتقاد ایرانیان» جنیان ممکن است 
هم در زمین و هم در آب زندگی کنند» اما محلهای تاریک 
و گرم» نظیر حمامهای قدیمی و گورستانها و خرابه‌ها و 
بعضی اب‌انبار ها و درختان» را رجیح می‌دهند. در 
بسیاری از قصه‌ها نیز از اسارت جئها در سبو يا قمقمه 
و کوزه آب سخن گفته شده است. در باور برخی مردم 
جئیانی که در زمین زندگی می‌کنند در سراسر جهان 
پراکنده‌اند, اما بیشتر در شام, هند و سرزمین وبار یافت 
می‌ شوند. 

جن در ادبیات کهن فارسی 

بنا بر ادبیات داستانی و حماسی ایران, جمشید بر جنیان 
فرمان می‌راند. . در شاهنامه ود وس در نامه سعد بن 
اٍبی وقاص به رسیم فرخزاد» لفظ جنتی ده است. با 
آن‌که تام کسی که بهرام چوبین را به سرکشی بر ضد 
خسرویرویبذ برانگیخت در شساهنامه ذکر نشده است.؛ به 
نوشته صاحب تجارب الامم که احتمالاً اطلاعات خود را 
از دیگر منابع حماسی و تاریخی؛ که اکنون از دست 
رفته‌اند اخذ کرده این شخص جنیه‌ای به نام مذهبه بوده 


است. 


سرخاب دیو» که پادشاه جنیان است؛ گاه خودش را به 


منطلو م و منتور مذهبی بیشتر آمده است, مانند داستان 
جنگ حضرت علی علیه‌السلام با جتّیان کافر که در 
جنگنامه آتشی و تحفه المجالس استرآبادی وارد شده 
است. جن راء هم در تفاسبر فارسی و هم در متنون 
عیردینی فارسی» پیری برحجمه می‌ کر دند. 


در رت مع ون داتس تایی فارتسب .. مئلا دازا نامه 
گاهی دیوها نیز از نوع جنْ و پری به شمار آمده‌اند. با 
این حال؛ در آثار متا را نظیر امیرارسلان» افزون بر 
آن‌که پری و جنْ از هم تفکیک شده‌اند» نامهای گوناگون 
جنئیان (از جمله عفریت, غول و بنی جان) به موجوداتی 
متفاوت اطلاق شده‌اند. 

برخی محققان, جنْ را در اعتقادات ایرانی برگرفته از 
فرهنگ اسلامی را را 
است که احتمالا صورت اٍیرانی جن» بازتاب موجوداتی در 
اعتقاد ایرانیان قبل از اسلام است که بعدا به جن تغیپر 
نام داده‌اند و با اعتقادات عربها درباره جنْ» که پس از 
اسلام به ایران وارد گردیده, آمیخته شده‌اند. 


برخی به خاطر ترسی که از جن دارند مواظب‌اند که به 
اشتباه آان‌ها را (مثلاً با بردن نامشان؛ سوزاندن یواست 
پیاز و تخم مرغ» جارو کردن در شب يا با سوت ردن) 
ال را بان اب ی بر ویو با را 
تست بدون بسمله» به آن‌ها صدمه‌ای نرسانند تا مورد 


اسامی مستعاری چون «از ما بهتران» يا «عزیزان» یاد 
می کنند. 

جنئیان این است که قبل از انجام دادن کاری که ممکن 
است به ایشان صدمه بزند, بسمله بگویند» زیرا جنْ از 
بسم اللّه می‌گریزد. برخی نیز همراه داشتن برخی از 
سنگ‌ها را باعث دفع شر جنئیان دانسته‌اند و برخی نیز 
گفته‌اند جثّیان در روزهای یکشنبه و سه شنبه, مردم 
بنا بر عقاید عامیانه ایرانیان, بعضی از آزارهایی که 
جتیان به مردم می‌رساننده به این قرار است: فرستادن 
انواع بدبختیها» ایجاد تصادفات و بیماری‌ها, عوض کردن 
فرزند انسان با بچه‌ای دیگر؛ و دزدیدن اسباب و مایملک 
انسان. عوام بلوچ به جِنٌّ بسیار مردم‌آزاری به نام «دیو 
یا هولو» عقیده دارند که شبها به صورت نرژه گاوی 
پدیدار می‌شود و به آدمیان حمله می‌کند و جِنْ دیگری به 
نام «سنگ خبوک» با انداختن سنگ به مردم آزار 
می‌رساند. 


راهکارهای مقابله با جن 

1- دوری از تنهایی. 

2- تغییر مکان و محل زندگی اگر چه به طور موقت. 
3- صدقه دادن. 


4- خواندن سوره‌هایی از قرآن که به چهار قل معروفند: 
که عبارتنداز: «کافرون». «اخلاص», «ناس», «فلق» و 


مبر خواندن ایه و ان یکگاد». برخی توصبه کرده‌اند که 


بهتر است بعد از نماز صبح, «آیت‌الکرسی» خوانده شود 
و چهار قل به ترتیب زیر خوانده شود: اول فلق» دوم 
ناس؛ سوم کافرون» چهارم اخلاص. 

5- جواندن آیه 893 آل عمرانٍ با بشد م 
من فی السٌّماوات و الأْض 7 


۶ و مر و 


یرجعون) 
6- نوشستن دعای معروف به دعای ابودجانه» که در 
بحارالأنوار 91 ص: 224-221 آمده است. 
7- امام باقر (علیه‌السلام) برای کسی که ارواح جنیان او 
را اذیت می‌کردنده دستور‌العمل زیر را فرمودند: 
امام باقر (علیه‌السلام) به فردی که ارواج جنیان او را 
اذیت می‌ کر دند» فر مود. با فاتحه الکتاب و سور ه ناس و 
فلق تعویذ کنید (هر کدام 10 بار) و ان سوره‌ها را با 
مشک و زعفران در جامی (ظطرفی) بنویسید و برای 
وردن و وضو و غسل از آن سرت استقی ره کید آن 
طرف شند. 
استفاده از قرآن و دعا و ذکر 
8- خواندن دعایی که جبرئیل برای دفع جن به پیامبر 
اعظم (صلی الله علیه‌واله) یاد داد 
«عود بکلماتِ اللّه التّاقات الب لا بحاورهن بژ 
من شم ما حلق و درا و با و من شیر ما : یرل من 
السشماء و من شر مابع رح ۳ ح فبها و من شر ه بلج هقی 


الأرْضٍ و من شیر ما بخَرُخْ منها و,من شر فتن ال و 
اللَهّار و سَرّ الطوارق الا طارفا بَطرق بحَیر يا رخمان». 
9- دور کردن شیاطین به دستور پیامبر دا 
(صلی‌الله علیه وأله ) که فرموند: شیطان دو نوع است: 
شیطان جنی و شپطان انسی. شیطان جنی با گفتن«لا 
حول و 1 فقفوّه 1 بالله العلیث العظیم» دور می‌شود و 
شنطان اننتی با فرستادن صلوات بر محمد وال محمد 
از انسان دور می‌شود. 

10- برای پناه برد از شر شیطان و حجن «بسم الله 
الرَحْمَن الرّجیم» بگویید و سوره ناس و فلق و 
«آیت‌الکرسی» را بخوانید. 


ترس ات ارس وبصت ان در مر 
2- نگهداری قرآن در منزل. 


3- نوشتن سوره جاثیه و همراه داشتن آن و با قرار 
دادن زیر بالشت به هنگام خواب. 


ور و 2-۹ با اسیند ساخته می‌ شود استفاده کنید. 


رازها و محل جغرافیایی مثلت برمودا 

شده‌اند. چنین حوادثی از قرن‌ها پیش رخ داده‌اند. 
گذشته در منطقه مثلث برمودا ناپدید شده‌اند و حوادث 
اسرارامیزی در اقیانوس اطلس حتی در روزه‌ای اخیر 
نیز به وقوع می‌پیوندد» که بشریت را به حیرت در اورده 
است. 

حفایق کملاً از آن‌چه که عموماً شناخته شده يا گفنه 
می‌ش_ ود درست است.بسیاری از داستان‌ها و 
اسطوره‌ها از طریق تخیل محض افریده شده‌اند که از 
ان رای جلب توجه به کتاب‌های‌شان استفاده 
می‌کردند.در بسیاری از موارد, واقعیت‌ها محو شدند. 
بسیاری از نظریه‌ها, بحث‌ها و استدلال‌های متقابل در 
سنین مختلف می‌ شود . 


تا حدی درست است؟ 


یا همه این‌ها مهمل است؟ 


ماد 9 دک یام و ان حتاظا داش ی این 5 
اتعفاقات بسیاری در این منطقفه رح داده است و نادیده 
همه این ها از کجا شروع شدند؟ 


همه این‌ها توسط نویسندگانی شروع شد که جدید بودند 
و این راز در ابتدا توسط آن‌ها برملا شد و بعدها تداوم 
یافت اما هنوز به نتیجه‌ی قطعی و جامعی نرسیده 
است. در حالی که همه ما می‌دانيم نویسندگان رمان در 
تخیلات تبحر دارند, بسیاری از این ویس ان در واقع 
نویسندگان معروف و مشهور زمانه خود بوده‌اند. 

این ناهنجاری‌ها در دریا اولین بار توسط ادوارد جونز در 
روزنامه روزانه میامی هرالد در فلوریدا چاپ و منتشر 
شد. 


هنگامی که جورج شن در مجله سرنوشت در مورد 


بمب افکن اژدر, که همه آن‌ها در طول یک جلسه تمرین 
عادی در مک گری نایدید شدند و هرگز بازنگشتند, این 


رآ در قاس کسسرده مورد توحه قرار گرفت. 


متعاقباً چندین نویسنده در مورد رویدادهای اف ارام 
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راز مثلث برمودا چپیست؟ 


مثلث برمودا کجاست؟ 


9 جر تسکلی را در اقیانوس اطا نش کیا 
می دهد . 
سان خوان (در پورتو ریکو): و برمودا (جزیره شمالی- 
اتلانتیک که به این نام نامگذاری شده است). 
یاهانب ات که ار که ۵ 
کرد. با این حال طی سال‌ها, چجبد نی بو پمی‌د ۵ دیکر این 
عاص ارات ال یادا داد رو 2 
نظر می‌رسید که حوادت مرموز در نتنواحی نزدیک را 
ایا کر 
جزئیات, در چگونگی قرار گرفتن ان در اقیانوس اطلس 
مهم است. 
در متن زیر چند داستان شسگفت انگیز از هواییماها و 
کشتی هایی وجود دارد که در حین عبسور از منطقه مثلت 
برمودا با سرنوشتی شوم نایدید شده‌اند و دک انری از 
بنابراین چه چیزی موجب نایدید شسدن کشستی‌ها و 
هواییماها می‌شود؟ تحقیقات و اکتشافات بسیاری برای 


ندارد که بتواند تمام حوادت نایدید شدن را توضیح دهد. 


می‌داده است؛ که هم چنان هم ادامه دارند. 

بسیاری از نظریه‌ها از محققان و دانشمندان برای 
توضیح رویدادهای مختلف امده‌اند و در این‌جا چند مورد 
از محبوب‌ترین موارد وجود دارد: 

بسیاری از تئوری‌ها درباره آن‌چه در پیشت رده مثلثت 
برمودا است؛ وجود دارد.برخی از مردم فکر می‌کنند که 
موجودات فضایی دلیل و مقصر این ماجرا هستند. بسرخی 
دیگر فکر می‌کنند که ان باید هپولاهای دریایی, دزدان 
نکرده‌اند. 

اغلب نایدید شدن‌ها و کشتی‌های غرق ‏ شده آدر 0 
0 و خد مه صورت ۳ رح 9 


نظر به‌ها در مور 2 منللت برمودا 

گاز متان در متلت برمودا: 

نندن کنعی ها مانند سعگ شود نی هواینماهانی که 
کاعا تایه سر 


دانش‌مندان به دلیل تجزیه ارگانیسم‌های دریایی که در 
کف اقیانوس گیر افتاده اند, غلظت‌های زیادی گاز متان 
را کشف کرده‌اند. مان دوکر بیج متمرکز شده» تجمع 
می‌يابد و اگر پبارگی رخ دهد, گاز بالا می‌یاید و بدون 
اخطار قبلی به سطح می رز لسد . 


اگر کشتی در محل انفجار باشد, آب زیر آن ناگهان 
بسیار متراکم خواهد شد.روی دریا ته نشین می‌شود و 
رسوب به سرعت ان را می‌پوشاند.وسایل روی عرشه را 
خراب می‌کند. ورتکس‌های مغناطیسی, جریان‌های گرم 
و سرد می‌تواند اثر گذاری الکترومغناطیسی موثر بر 
وسایل و وسایل نقلیه ایجاد کند. 

مثلت برمودا و دریای سر گاسو: 


ندارد و تنها با جریان‌های آب در همه طرف مجدود 
می‌شود. بسیاری از کشتی‌هایی که از ان عبور می‌کننده 
بی‌حرکت هستند.بسیاری از ان‌ها متروک و بدون روح 
هستتد ., 


هم رویت و هم ابزار را مسدود کند. ابری عجیب و غریب 
که از ناکجا ظاهر می‌شود و یک کشتی با یک هواییما را 
ور ار ح کر ابزار شروع به کارکرد نادرست می‌کند و 
در نهایت کشتی و يا هواییما دون هیچ ردی نایدید 


می شو ند 


ابر شش ضلعی و بمب‌های هوایی در منلث برمودا: 


از تصاویر ماهواره‌ای هواشناسی به تازگی ابرهای شش 
تا ات ی 
كِ در اقبانوس می‌تواند با بای را : به بلندی 45 9 
ات با مثلث برمودا" 


۳ منلث ات ۳ 0 است که ۳ ۳ 
شسده آتلان‌تیس قرار دارد .براساس افسانه‌ها و گمانه 
زنی‌هاء شهر اتلانتیس به قدرت کریستال‌های انرژی 
ویژه‌ای تکیه داشت که بسیار قدرتمند بودند. 
بر هآ ات ای ۰ کت ها ها ار ات 
همه نظریه‌های اصلی در مورد مثلت برمودا: 
تئوری‌های دیگری وجود دارند که سعی در حل و توضیح 
هستند که چنین رویدادهایی را ایجاد می‌کنند. 


از زمانی که یک مجله نخستین بار عبارت "مثلث برمودا" 
را در اوایل دهه 1950 ابداع کرد این راز هم‌چنان جلب 


رک در همان منطقه رح می‌دهد» کاملا قابل درک 
است که مانند آتش گسترش خواهد یافت, علایق زیادی 
ار ی 
منتقدان و البته رم عمومی ایحاد خواهد کرد و در 
در واقع مثلث برمودا یک افسانه زنده شده است. 
را 


اول این که شکی نیست که بسیاری از حوادث گزارش 
شده در مثلث برمودا در واقع رخ داده‌اند. 


از آن‌جا که یک هواییما يا کشتی به مقصد خود باز 
نمی‌گردد و يا به مقصد خود نرسیده است. به وضوح با 
آژانس‌های رسمی مربوط به یروک دریایی ابالات 
متحده, گارد ساحلی ایالات متحده و غیره ثبت شده 
است و صدها مور 2 از این حوادثت و حجو 2 داشته است. 


هیچ ردی از جیزی وج ود نداشت ... این یک واقعیت 


است. 


بنابراین سوال این نیست که آيا این حوادث در همه جا 
رخ داده است يا خیر. این‌جایی است که توضیحات شروع 


بای تال ی افیا ها سس وود دا ید که 


واقعیت‌ها در مورد منطقه ابی اطا زاف <و. ره بر ود! 
است که یک گوشه از مثلث را تشکیل می‌دهد. 


جزیره برمودا در حدود 650 مایل دورتر از ساحل شرقی 
امریکا واقع شده است.مشسخص است که بیش از 300 


شده‌اند. 


باشد که در اطراف جزیره برمودا دفن شدند؟ 
دلیل آن ساده است .. 


در واقع در حدود 200 مایل مربع از منطقه آبی اطراف 
برمودا بر از صخره‌های دریایی خطرناک است. این 
صخره‌ها مخاطرات شدیدی را ایجاد می‌کنند, که خلبانان 
به طور عمده به قطب نما و نمودار برای همدایت 
کشتی‌ها وابسته بودند. 


صخره‌هایی که از ته دریا بالا می‌آمدند و در زیر سطح 
تفت پنهان هس تند » بدنه کشستی‌هایی را که از روی آن‌ها 
می‌گذش‌تند را تک تکه رب .این روزها با و 
دانشمندان در ناحیه متلث برمودا برخی از زمین 
شناسی‌های غیرمعمول در کف دربا را پیدا کرده‌اند. کف 


اقیانوس در بعضی جاها به طور ناگهانی عمق زیادی 


در واقع» رخی از مکان‌ها در متثلت برمودا» در کل 
اقی-انوس اطلس» ی و در این منطقه 
بسیاری از کشتی‌ها ظاهرا گم شده بودند. 


قربانیان مثلث برمودا 
همه‌چیز درباره مثلثت برمودا 


یک پدیده طبیعی دیگر, گرداب با جریانات جزر و مد قوی 
مثلت برمودا و در حدود 45 مایلی سواحل فلوریدا واقع 


شده است . 


اینها به خاطر غارهای بزرگ زیر آبی معروف به 
حفره‌های آبی شکل می‌گیرند و پتانسیل مکش در یک 
آن‌ گونه که در بخش اطلاعات عمومی نمناک گفته شسده 
ات درف را عیحطایه ات وه اج 1 
نایدید شسدن‌های متلث واقعی هستند ... در حالی که 
برخی» توضیحات احتمالی دارند و برخی نیز چنین کاری 
نمی‌کنند.با این حال هنوز تردیدهایی در این باره وجود 
دارد. 


کرای متا انا نعداد ی حوادی مشاه ۲ات ی در 
از مثلث برمودا است؟ 


ک 
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بیایید این را بررسی کنیم, چون می‌تواند نورهایی را 
روشن کند که ایا ما به پبزی واقعی» اعتفاد داریم با 
خبالی است ؟! 


تک کتا ی دار در اس گاه ات اا روا سک سص تررک 
مثلث برمودا و یک محقق در این حوادث بود و سرانجام 
کتابش رابانام" راز مثلث برمودا " منتشر کرد.بیشتر 
تحقیقات او براساس گزارش‌های تایمز بود که وقایع را 
گزارش کردند و گزارش‌های هواشناسی (آب و هوایی) 
روزهای وقوع این حوادث را بررسی کردند. 

او نتیجه گیری کرد که تعداد کل چنین حوادثی در منطقه 
متلث شکل؛, در جایی که طوفان‌های گرمسیری یا 
گردبادها کاملا رایج هستند, اتفاق می‌افتد.مطالعه او 
هم ‌چنین نشان داد که تعداد حوادت در مثلت برمودا در 
مقایسه با چندین منطقه اقیانوسی دیگر به طور قابل 
" توضیح داد که چندین نویسنده به اشتباه برخی از 
حوادث را گزارش کرده و داستان‌های خیالی از آن‌ها 
تهیه کرده‌اند. 

او به پرونده‌ای اشاره کرد که در آن یک قو متعم‌تد ۵ نایدید 
تم ورن تک کت نی را کار لش جی داد که له رور بفس آز 
ترک بندر در اقیانوس اطلس نایدید شد, در حالی که 
اقیانوس آرام را ترک کرده بود. 

در یک مورد دیگر, نویسنده‌ای نشان داد که یک کشتی در 
دریای آرام عرق شسده است؛ در حالی که گزارش 


هواشناسی نشان داد که یک جریان قوی از آن‌جا عبور 
می کند. 
حالا این را بخوانید ... لوید یک بدنه بیمه بدنی در لندن 


کانال تلویزیونی بریتانیایی سوال شد که تعداد زیادی از 
کشتی‌ها غرق شدند يا در مثلث برمودا گم می‌شوند, 
پاسخ دادند:خیر. آن‌ها بیشتر تایید کردند که حتی میزان 
بیمه بالاتری را برای کشستی‌هایی که از منطقه منلثت 
برمودا در حال عبور هستند, مطالبه نمی‌کنند» چون به 
گارد ساحلی ایالات متحده نیز از مشاهدات لوید حمایت 
کرد که تعداد موارد گزارش شده در مثلت برمودا چیپزی 


در این‌جا یک مطالعه دیگر هم وجود دارد. و این شسامل 
منلث برمودا بمی شود. در واقع براساس حوادت ت 
شده, خطر‌ناک‌ترین مناطق ابی در جهان عبارتند از: 
دریای جنوب چین, مدیترانه و دریای شمال. 


این که بت وانیم به این نتبحه برس بم, پاسخ داده 
شوند. صد ها کشتی و هواییما در ان منطقه گم شده‌اند و 


بسیاری از این موارد با مدرک ثابت نشده‌اند. 


ار جهن ات که وس دکان ان ا رک ک رده 
تا از موقعیت استفاده کنند. اما باور داشتن این طبیعت 
حصا ی تا تک ا سای سای ات که نا وس دهد 
جهان را در خود غرق می‌کند. 

با وجود تحقیقات کامل و پایدار, حوادت متعددی به این 
موضوع ادامه می‌دهند. مشسخص است که کانال‌همای 
هوایی و دریایی در مثلثت برمودا سرخی از پر رفت و 
امدترین راه‌های ارتباطی در جهان هستند . 

آن‌ها به طور ؟ ده توسط خطوط هوایی متعدد و 
خطوط هوایی 1 با آمریکا, اروپا, جزایر کاریبين, 
برمودا, آمریککای وی و ی آفریقا استفاده 
می‌ شوند. 

فکر کنید چه اتفاقی برای میلیاردها دلار تجارت بین 
اندازه ترسناک شناخته می‌شود؟ 

آیا کسی می‌خواهد این اقتصاد عالی را با فراخوانی 
برمودا در دهه‌های آتی وجود دارد. 

نشان می د هد . 


گزارش‌ها مربوط به اتفاقات عجیب در مثلث برم‌ودا 
برای اولین بار به سفر اول کریستف کلمب به دنیای 
دید ار ص کرد کلمب گفت که یک شب در حالی که 
او در منطقه بوده است, یک شعله آتشین به درون 
9 اه 
عادی کار می‌کرد. 

دریایی به نام یو اس اس سیکلوب بود در منطقه عغعرق 
شد توجه عمومی زیادی به ود جلب نکرده بود. 
و لو ان توا تارادا که در توایات کعک ره 
کت های دنک ارسال کند, اما کستی هرک انز سای ۱ 
ارسال نکرد. 

سیکلوپ نیز به طور مرموز در نزدیکی همان مکان ناپدید 
حوادت برمودا 

مثلث برمودا افسانه يا واقعیت؟ 

در دسسامبر 9415+ یبیج تم ک دار دریایی با چهارده 
مسافر از فورت لادردیل فلوریدا , به یک ماموریت بمب 


گدذاری که به نام پیرواز 19 مشسهور ود سفر 


متوقف شدنده هر پنج هواییما گم شدند.هواییماها از 
یک هواپیمای دیگر نجات در همان روز نایدید شد. نیروی 
دریایی رای هفته‌ها به دنبال لاشه هواییما و خد مه 
پرواز بود» اما هوایيماها و خدمه بدون هیچ ردی نایدید 
سر رین رن ی دی ری بخ ریا و 
زمان اتفاق افتاده‌اند» از جمله سه هواییمای 
مسافربری. 


مردم اغعلب مدعی هستند که یک کشتی به نام "ماری 
سلست" قربانی دیگری از مثلث برمودا شده است. اما 
دلیلی وجود ندارد که ماری سلست در منطقه باشد.قرار 
مو 3 کشتی از نبیویورک به ایتالیا حرکت کند» اما در ید ود 
0 مایل دورتر از ساحل نزدیک آفریقا یافت شد.وقتی 
کشتی پیدا شد بادبان دریده شد و قایق نجات آن نایدید 
شده بود. وسایل خدمه کشتی هنوز در کشتی بودند. 


وبلیام سجتید بر نها مق مه ارت مه تام تطوفان 3 -- 
ند که این نمایشنامه ۲ 1 داستان اف یک 
کشتی برمودا است. 

جاشوا اسلوکوم اولین فردی بود که به تنهایی به دور 
کل دنیا سفر کرد در سال 1909 در حالی که از وینیارد 
تا امریکای جنوبی سفر می‌کرد. نایدید شد.راز نایدید 
شسدن اسلوکوم هر گز حل نشد. اما بسیاری از مردم 
مثلثت برمودا را مقصر می‌دانند. 


با وجود داستان‌های ترسناک در مورد منللت برمودا» هنوز 
هم یک مسیر مشترک رای کس تی‌های ‏ رو و دک 
0 و ود دارد و هواییماها اغعلب در منطفه یرواز 
می 

ق را 9 در طی 
طوفان بودند و يا بعدا توضیح داده شدند. 


سخت افزار ازاد 


اکثر افراد فعال در حوزه‌های مختلف کامییوتری» کم 9 
بیش با مفاهیم مرب وط به آزادی نرم‌افزار یا 
نرم‌افزارهای متن‌باز آشنا هستتند , درجات متفاوت آزادی 
در نرم‌افزاره» مجوزهای استفاده و انتشاری که به همراه 
مورد بحث قرار گرفته‌اند. اما آیا می‌توانيم «سخت‌افزار 
ازاد» يا «سخت‌آفزار متن‌باز» نیز داشته باشیم؟ 


به عنوان یک پیش ز مینه‌ ی کوتاه» بهتر است با همان 
بحت‌های متداول‌تر نرم‌افزاری شروع کنیم . آغاز وسسمی 
بحخت نرم‌افزار آزاد را می‌توان با معرفی پروژه‌ی گنو و 
اندکی پس از آن» راه‌اندازی بنیاد نرم‌افزار آزاد ۳ 
ریچارد استالمن هم‌زمان دانست. در حال حاضر هم اگر 
استالمن را پدر آزادی در دنیای کامپیوتر بنامیم اغراق 
نکرده‌ايم. حتی بسیاری از مباحثی که در همین مقاله در 
مورد سخت‌افزار آزاد نیز می‌آیده برگرفته از مقالات و 
عقاید ریچارد استالمن در این زمینه است. 


مک فیس رع ته اه رریک در رص هی آزادی در دب ای 
کامییوتر» از استفاده از لغت «۳۲۵۵»_ برای این مفهوم 
ناشی می‌شسود. وقتی از 50۴۲۷/۵۲۵ ۴۲۵۵ صسحبت 
می ‌کنیم » منظورمان «نرم‌افزار رایگان» تست . بسیاری 
از نرم‌افزارها را به صورت رایگان عرضه می‌شوند اما به 
هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را «نرم‌افزار آزاد» به حساب 
آورد. عکس این قضیه نیز صادق است و نرم‌افزارهای 
آزاد بسیاری را می‌توان نام برد که برای استفاده از آن 
باید هزینه پرداخت کنید. پس به همین ترتیب, وقتی از 


6۵ 6 نیز صحبت می‌کنيم» میا ۱ منظور ما 
گرفته‌ايم. استالمن چهار آزادی را به عنوان اصول 
نرم‌افزار ازاد نام می‌برد. 

آزادی اجرای برنامه برای هر قصد و هدفی که خودتان 
آزادی مطالعه‌ی کد منبع برنامه و تغییر دادن آن برای 
هدف مور د نظر 

آزادی تهیه‌ی رونوشت از برنامه‌ی اصلی و اعطا یا حتی 
فروش آن به دیگران 


آزادی تهیه‌ی رونوشت از نسخه‌های تغییرداده‌شده و 
اعطا یا فروش آن به دیگران 

همین آزادی‌ها را می‌توان به نوعی برای سخت‌افزار نیز 
هستیم که بتوانیم برای هدف موردنظر خودمان استفاده 
کنیم و باب دون تغییر. آن را تکثیر کبيم با به ف روش 
برسانیم. اما موضوع متفاوتی که در مورد سخت‌افزارها 
ار ای ات که اساسا اف در ال 
کنیم. بنابراین درباره‌ی سخت‌اآفزار» باید به دنسال 
«طراحی سخت‌افزار آزاد» باشیم که افراد بتوانند اين 
رای را ال کم در حور نار رای اد 


آن کلمه‌ی «متن‌با ز» ای ۳۱ 8 7 


نرم‌افزار آزاد است. اما ریچارد استالمن به علت تأکید 
بیشتر بر آزادی - در مقابل در دسترس بو کد برنامه - 
استفاده از همان کلمه‌ی آزاد را توصبه می کند. . در 
سخت‌افزار هم این روز ها کلمه‌ی سخت‌افزار باز با 
سخت‌افزار متن‌باز بیشتر از سخت‌افزار آزاد به گوش 
می‌خورد اما این دو مفهوم یک تعریف مشترک دارند و 
غیر از تفکرات اصولگرایانه‌ی استالمن و یارانش» تفاوت 
خاصی بین ان‌ها وجود ندارد. 


درد ری ود سا رای تب فاعم ری حوص وم 
چندان جدیدی نیست. از سال‌های دور در بعضی از 
ولا تا ای اسان ات دای تا ۳ 
کاتالوگ‌هایی در اختیار مشتری قرار می‌گرفت که طرح 
کلی و قطعات به کار رفته در ان محصول را مشسخص 
می‌کرد. شروع جنبش سخت‌افزاری متن‌باز را نیز 
می‌توان در 1975 در کاراز کوردون فرنج تحت عنوان 
باشسگاه کامپیوتر وم برو دانست. انتشار طراحی 
ریزیردازنده‌ی ۲1 ۱۱۲۲۵5۴۸8 در سال 2006 توسط 
شسرکت سان با مجوز 6۳۱ را نیز می‌توان به عنوان 
نقطه‌ی عطف درگ در زميیه کف سخت‌افزار آزاد نام 
مر ۵ . 

چرا به سخت‌افزار آزاد احتیاج داریم؟ 


داشتن طراحی‌های آزاد برای سخت‌افزار مزایای زیادی 
به دنبال خواهد داشت. دسترسی افراد زیاد به 
طراحی‌های سخت‌افزاری باعت رشد علاقمندی به 
فعالیت در این زمینه می‌شسود و مشسارکت جمعی در 
پروژه‌های سخت‌افزاری» شسانس رسیدن به ایده‌های 
جدید و نواوری در طراحی‌های سخت‌افزاری را افزايیش 


می‌دهد. ضمن این که وقتی کاربران متعدد - به خصوص 
کاربران حرفه‌ای‌تر - یک طراحی سخت‌افزاری را 
مطالعه می کنند» ایرادات طراحی سر بیع تر مشسخص شسده 
و این منجر به رفع نقص و بهبود پروژه‌ی سخت‌افزاری 
طرح اصلاح‌شده پا حتی سخت‌افزار ساخته‌شده با طرح 
جدید نیز می‌تواند باعث به وجود آمدن بازارهای جدید و 
در نتیجه مشاغل جدید در این زمینه شود. 


از دیدگاه استالمن» موارد دیگری نیز وجود دارند که ما را 
به اجبار به سمت طراحی و استفاده از سخت‌افزارهای 
آزاد هدایت می‌کنند. برای مثال, سخت‌افزارهای غیرازاد 
به سمت تحت سلطه در آوردن کاربر در زمینه‌همای 
ترماف راری حرکت می کسد. تحص ات دقن عصض ار 
سخت‌آافزارهای جدید به عنوان یک راز تلقی شسده و 
اعلام عمومی نمی‌شود. بعضی از آن‌ها اجازه‌ی استفاده 
از نرم‌افزارهای آزاد را به طور کامل نمی‌دهند و مثلاً به 
عنوان 6 فقط برنامه‌همایی که تحت امضای 
شرکت سازنده باشند را قبول می‌کنند. 


هر برنامه‌ای که برای استفاده, نباز به امضای شخصی 
غیر از استفاده‌کننده داشته باشد, از نظر استالمن 
نتاقض آزادی کاربر است. علاوه بر این, استفاده از 
کدهای اختصاصی و تغييرنايیذیر شسرکت‌ها در یک 
سخت‌افزار» می‌تواند پتانسیل آلوده بودن قطعه با 
استفاده از آن برای مقاصد جاسوسی را نیز تقویت کند. 
بارها در مورد این‌که 5/۸ (آژانس امنیت ملی امریکا) 
ضعف‌ها و راه‌های نفوذ خاصی را در سخت‌افزارها قرار 


می‌دهد صحبت شده است. 


به دلیل این مزایا و الزامات ذکر شده» ما نباز به حرکت 
به سمت طراحی‌های آزاد در دنیای سخت‌افزار داریم 
هرچند حتی ریچارد استالمن که استفاده از 
نرم‌افزارهای غیرآزاد را کاملا رد می کند و در زمینه‌ی یه 
حساب ادن یک برنامه به عنوان نرم‌افزار آزاد هم 
سخت‌گیری‌های خاصی دارد (استالمن حتی به پروژه‌ی 
لینوکس هم به عنوان یک پروژه‌ی آزاد انتقادهایی دارد), 
در مورد سخت‌اآفزار عقاید متفاوتی دارد. استالمن 
معتهد است با توجحه به شرایط مو حجود و تفاوت‌های بارز 
سخت‌افزار و نرم‌افزاره نمی‌توانیم استفاده از 
سخت‌افزارهای غیرآزاد را کاملاً رد کنیم. 


در نرم‌افزاره» با آزاد کردن کد میم یک برنامه» کاربر تنها 
با اشستفاده ار تک کاموتر» مه نواند آن کد را عبر داد 
و برنامه‌ی تغیبریافته‌ی خود ۳ تولید کرده و انتشار دهد. 
اما در دنیای سخت‌افزار به این شسکل نیست و تولید 
بسیاری از این قطعات تنها در کارخانه‌های بزرگ و با 
استفاده از ابزارهای تولید خاص امکان‌پذیر است. ضصمن 
این که درست مانند نرم‌افزار ازاد» وقتی واقعع] 
می‌توانیم یک سخت‌افزار راء «سخت‌افزار آزاد» بدانیم 
که در تولید ان از هیچ قطعه و بخش غیرازادی استفاده 
نشده باشد. این مسائل در دنیای امروز تقریباً غیرممکن 
ات ود بر اد توا هی را ۱۰۱۰۰۰ 
در ال حاضر همین که تولیدکنندگان را به انتشار 
طرح‌های سخت‌افزاری خود با مجوزهایی منل ۳۱۷3 و 
سایير مجوزهای ازاد ترغیب کنیم و خود نیز از چنین 
می‌تواند ما را کام به گام به ر سیدن به ازادی کامل در 
دنیای سخت‌آفزار نزدیک‌تر کند. 


منال‌هایی از سخت‌افزارهای متن‌باز 


تا این‌جا شاید مطالب ما بیش از حد آرمانی به نظر 
برسد و فکر کنید هیچ گاه نخواهیم نتوانست به چپنین 
سطحی از آزادی در دنیای کامپیوتر برسیم. اما ذکر چند 
منال از سخت‌افزارهایی که به این هدف نزدیک شده‌اند» 
می‌تواند مفهوم را به ذهن نزدیک‌تر کند. توجه کنید که 
در تیتر این بخش» عمدا از لغت متن‌باز به جای آزاد 
استفاده شسده است؛ زیرا بعضی از این منال‌ها 
معیارهای آزادی کامل و دقیق از نظر ریچارد استالمن را 
در خود ندارند» اما طراحی آن‌ها به طور عمومی منتشر 
شده و حداقل در دسته‌ی سخت‌افزارهای متن‌باز قرار 
رخ رم 

پروژه‌ی رب‌رب 

او ری رخ رل رف را رن ور 
همکارانش در دانشگاه باث انگلستان با هدف ساخت یک 
پرین‌تر سه‌بعدی با قابلیت خودجایگزینی آغعاز شد که 
می‌تواند بیشتر قطعات و اجزای خود را تولید کند. 

این وسیله تحت لیسانس ۱۱ ساخته شده به این 
معنی که همه می‌توانند آن را کپی کنند» طراحی آن را 
بهبود دهند و آن را مجددا منتشر کنند. به کمک همین 
مجوز» امروزه چندین و چند مدل رِبرب در جوامع 
متن‌باز توسعه داده شده‌اند. هرکس می‌تواند پرینتر 
سه‌بعدی خود را بر اساس دستورالعمل‌های موجود 
بسازد. بعضی شسرکت‌های منل 5 در اسپانیا هم 
کیت‌های پرینتر خود را بر اساس همین پروژه تولید کرده 


ه سول فاحل فطعات یر سا رای ار 
سه‌بعدی را به فروش می‌رسانند. 


آردوینو 

آا ردو و ک م اور یرد اس که ار یک ریز کنترلر ساده 
اس ند سم محیط ۳ این ابزار اجازه‌ی 
می دهد . ۳ 1 بر مختلف با 
وت پیچی‌دگی وت مثل راب ی با ی 


آردوینو از یک نوع مجوز خاص از نوع 06۲۵۵۱۲۱۷ 
5 استفاده می‌کند که آزادی‌هایی را در اختیار 
کاریر قرار می‌دهد اما بعضی موارد منل استفاده از برید 
آردوینو را در ابزارها اجباری می‌کند که باعث نوعی 
کنترل روی بحثت ثبت برند تجاری ان می‌شود. 


رزبری پای 


مدت ها پیش در همین وب‌سایت مقاله‌ای در مورد این 
ای کی که 
گرافیکی و حافظه‌ی رم می‌ شود منتشر کردیم. 

این وسیله در سال 2009 توسط بنیاد ررسرک یای مه 
منظور کمک در زمینه‌ی یادگیری علوم رایانه در مدارس 
معرفی شده است. جامعه‌ی استفاده‌کنندگان و 
توسعه‌دهندگان این ابزار بسیار وسیع و بخشنده است و 
در بسیار از موارد» می‌توان از راهنمایی‌های ان‌ها در 
زمینه‌ی ساخت دستگاه‌های مختلف با استفاده از اين برد 


6-۷ 


ای-یاک یک ربات متحرک متن‌باز است که در اصل برای 
اصمداف ور ریزمهندسی طراحی شده است. 
کتاب‌خانه‌های فراوان» پرونده‌های تولیدی و مثال‌ها و 
آموزش‌های فراوانی برای استفاده از این ربات جالب در 
وب‌سایت ای-یاک وجود دارد. 


پروژه‌همای حالب کرک سبر وود دارند که توسط 
شرکت‌های خر رک مور د استفاده قرار گرفته‌اند. برای 
منال پروژه‌ی ۱06۱ که سخت‌افزارهای متن‌باز برای 
دوربین‌ها تولید می‌کرد و حالا توسط ناسا و گوگل برای 
مواردی مثل قابلیت 5۲۲6۵۵۷۱۵۷ در ۱۵۳5 600916 
رد استفاده قرار کر شاید نام پروژه‌ی ۸۲۵ که 
گوگل برای ساخت تلفن‌های هوشمند ماژولار به پیش 
می‌برد را نیز شنیده باشید که این پروژه نیز برگرفته از 
یک پروژه‌ی متن‌باز به نام 8۲۱۵۲۱۵۲۱۵15 است که در 
سا 20313 هتشر شده نود 


۵ به عنوان یک مرجع برای قرارگیری 
طراحی‌ها و پروژه‌های سخت‌افزاری متن‌باز وجود دارد 
توجه قرار گیرد. 

بنیاد نرم‌افزاری آزاد نیز یک گواهی با عنوان «احترام به 
ازادی شما» در نظر گرفته که آن را به محصولاتی که از 
اصول ارادی سس حت‌اهرار مس ورد نطظر ان تاد رو 


توانسته‌اند این گواهی را به عنوان جایزه دریافت کنند 


سحر 


در وب‌سایت بنباد نرم‌افزاری ازاد قرار داده شده است. 


هوروس و مسیع 

هوروس خدای خورشید مصریان در 3000 سال پیش 
است.هوروس در 25 ماه دسامبر از ایسیس مری(مریم) 
باکره متولد شد. 

تولد او با تولد ستاره‌ای درشرق همراه بود... 

ان ستاره توسط سه یادشاه دنسال شد تا ناحی متولد 
در دوازده سالگی او یک اموزگار کودک بخشنده بود. 
اینگونه تبلیغ دینیخود رااغاز کرد. 

هوروس دوازده شاگرد داشت... 

یت ت به همراه ی معجزاتی 

9 مروگان" 


هوروس به نام‌همای زیادی معروف و 3 مانند؛ ء ور 
حفقیقفت -«پسر مبارک شده توسط خدایان -چویانخوب "سره 
خداو... 


پس ازخیانت توسط تایفون هوروس به صلیب کشیده 
شد وبرای سه روز مدفون شد وبعد زنده شد. 


حال بیایید داستانی درباره عیسی بشنویم: 


عبسی در 25 ماه دسامبر در میت الحم از مری(مریم) 
زاده شد. 


سه پادشاه و مجوسیان آن ستاره را دنبال کردند تا ناحی 
جدید را یبدا کنند. 

در دوازده سالگی اموزگار کودکان بود. 

در سی سالگی توسط یوحنا عغسل تعمید داده شد. 

و اینگونه تبلیغ دینی خود را اغاز کرد. 

عیسی دوازده شاگرد داشت. 

او سفر میکرد همراه با انجام معجزاتی... 

از قبیل راه رفتن روک اب - شسفای بیماران و زنده 
کردن مردگان. 

او هم‌چنین به نامهای شاه شاهان-پسر خدا-نور جهان- 
اغاز و فرجام-بره خداو...شهرت داشت. 

عشر آ ات ونتط گر دس موه و درار ات سس که 
نقره 

اوبه صلیب کشسیده شد ویس آازسه روز زنده شد و به 
طرف بهشت پروا ززکرد. 

شدام سازندهان نتیجه گیری غلطی کرده. 


او نتیجه گرفته که هر دو داستان هروس و عیسی 
افسانه‌ای بیش نیستند. 


اما واقعیت این است که عده‌ای هردوداستان را تحریف 
کرده‌اند. درداستان هروس نام مادر او را ایسیس مرک 
گذاشته‌اند در حالی که نام مادر او ایسیس بود.و داستان 
عبسی را تماما" به گونه‌ای تحریف کرده‌اند که گویی 
کم همان تست خورشید است 0 برایتان جالب 
0 


اعا کا ۳ روای تا اه 6 و ۱ 


بله 


اگر نیک بنگرید می‌بینید که همان کسانی که عیسی را به 
ف فا ی و 0 


یعنی همان بهودیان فاسد و رومیان. 


هوروس 


هوروس (به انگلیسی: 12117:] ۰ از ایزدان مصر باستان به 
شسمار مب و۵ . . نام او لاتینی است که خود ماخوذ از 
۱۱09۳95 پونانی و 0۲ مصری میباشد. او ایزدی 
خورشیدی بود که همواره با آپولن یکی پنداشته می‌شد و 
در نگاره‌ها, شاهینی بر سر دارد. او با نام هور که در 
مصری تلفظ واژه‌ای دارد به معنای آسمان در نظر 
مصریان شاهینی می‌نمود که فراز سرشان در اسمان 
پرواز می‌کرد. بسیاری از انان اسمان را هم چجون 
شاهینی ایزدی می‌ینداشتند که دو چشسمش» یکی 
خور شید و دیگری ماه بود. پرستندگان این پرننده بایست 
بی‌شمار و نیرومند بوده باشند, زی را پرندةه مزبور را در 
نظام‌های پیش از تاریخ» توتم می‌دانستند و از نخستین 
زمان موجودی ایزدی و برجسته به شمار می‌امد. تصویر 
فکارء ایرد عباری است ار ضاهننی کمی مرک تسس ته 


است. 


هر جا پرستندگان شاهین میزیستند» هوروس نیز در 
آن‌جا ۶ می‌ شسسد؛ اما در طول زمان» در پر ستش 
گاه‌همای گوناگونی که به او اختصاص داشست؛ نقعش 9 
خصوصیاتش دیگرگونه بود. بنابراین در ایزدستان مصری 
می‌توان حدود بیست هوروس را بازیافت که در میان 
انان تشخیص هوروس بزرگ یاهاروئیس اهمیت بسیار 
دارد. دیگر شاهین‌های مربوط به یک شخصیت خورشیدی 
چون هوربهدتیت هوروس ادفو ازهموروس, فرزند 
ایزیس است که در افسانة ازیری شرحش امده است؛ 


وهارسی سیس (به انگلیسی: ۳۱۵۲5]6515), کودک انتقام 
گيرنده یدر» تبز جنبن است. 

ری ااصاا در مناطق مختلف جهان سابقه‌ای دیرینه 
دارد و در مواردی از قرآن مجید (از جمله در سوره نمل؛ 

آیه 4 به آن اشاره شده است. به راستی در مبان تمام 
خدایانی که در کنار آفریدگار پرستیده می‌شدنده هیچ یک 
از آن‌ها برکگات بی‌پایان خورشبد را نداشت. . در مصر 
فدیم برای ساعات مختلف روز » خدایانی که نماینده 
خورشید بودنده قرار داده شد: مثلا خدای بامداد خیرع» 

هم‌ چجنین سوسکی که و گردان نامیده می‌ شود 
نماینده خورشید در روی زمین به شسمار می‌رفت. 
مصریان قدیم ان حشره را بسیار مقفدس می‌دانستند و 
تصويیر او را در طلسمات و بر سینه و پیشانی مجسمه 


می‌خواستند. 
اوزیریس, ایزیس و هوروس 


مصربان فدیم می‌گفتند آوزیربس (خدای کشاورزی) با 
خواهرش ایزیس (الهه مادر) ازدواج کرد و از ایشان 
فرزندی به نام هوروس (خدای آفتاب) به دنیا آمد. 
اوزیریس به دست برادر ود به نام ست (خضدای 
خویش اوزیریس ۱7 فراوان به دست آورد و آن 
را یه حصر بر کر‌داند و تسهان کرد هنگامی که ست از این 
قضیه آگاه شد جسد را پیدا کرد و آن را به چهارده قطعه 


پاره پاره ساخت و هر قطعه را در مکانی در مصر به 
خاک سیرد. آن مکانها به برکت پاره‌های آن جسد آباد و 
بارور شدند. هوروس که اکنون بزرگ شده سود به 
خود را از دست داد بر عمو پیروز شد و او را اسیر کرد 
و زد مادر خویش ايزیس آورد. اٍیزیس برادر شوهر خود 
را بخشید. آن‌گاه هوروس قطعات جسد پدر را به یک‌دیگر 
بیوند دار وله کمک ات دا حکسس او را رد ده رورا 
اوزیریس از آن پس, در جهان نماند و این عالم را به 
فرزندش هموروس سپرده به جهان زیر زمین رفت و 
هر روت مان ات 


پرستش آفتاب در مناطق مختلف جهان سابقه‌ای دیرینه 
دارد و در مواردی از قرآن محيید (از جمله در سور ه نمل؛ 

آنه 24) به آن اشاره نشنده است. 

به راستی در میان تمام خدایانی که در کنار آفریدگار 


نماینده خورشید بودند» قرار داده شد: مثلا خدای بامداد 
نماینده خورشید در روی زمین به شمار می‌رفت. 
مصریان قدیم ان حشره را بسیار مقفدس می‌دانستند و 
تصویر او را در طلسمات و بر سینه و پیشانی مجسمه 


پادشاهان ترسیم می‌کردند و از آن برکت و نیکیختی 


می‌خواستند. 


آمون خداوند بزرگ مصر بلقب شاه خدایان ملقب بود و 
وی را در یونان با زثوس تطبیق می‌کردند اما این خداوند 
اس که ۰ ار انار صصی و بنهان انش ۳ 

آفرینش جهان مداخله داشته است. برای امون در شهر 
طب معبدی درست کرده بودند و این هر در ان زمان 
یکی از شسهرهای کوچک شهرستان چهارم مصر علیا 
بشسمار می‌رفت و مرکز این شهرستان در هرمونتس 
بمعنی شهر مانت قرار داشت. 


مانت نام خداوندی است که در این شهر پرستیده می‌شد 
موسوم به تاتموس و دیگری امن هوتپ خودشان را با 
این دو نام فرزند خداوند نامیده‌اند. 

پر بلند و مستقیم به موازات یک‌دیگر در بالای تاج قرار 


اين نقوش و مجسمه‌ها گاهی به حالت نشسته بر روی 
تخت و گاهی ایستاده و گاهی به شکل قوچی است که 
شاخهای وی بپائین پیچیده باشد. 


مد ست امده که فرعون» در حصور او دانه می‌پاشد و یا 


آمون خداوندی است که قدرت و توانایی بفرعون عطا 
میکرد و وی را بر دشسمن پییروز می‌گردانید و به همین 
جک ات اه ات مات ی سیر لب بت مدرک لو 
بشمار می‌رفت و آن را بنام " آمون رع‌ " سلطان خدایان 
لقب می‌دادند و تصویر وی در مقبره‌ها مانند خداوندی 
است که در کشتی جای گرفته و شب هنگام در مدت 
دوازده ساعت؛ جهان زیرزمین را روشن میکرد و در 
کتیبه ها و سنگ نوشته‌های معبد لو کسور نقل شسده که 
9 آمنه وتپ فرعون مصر در حفیفت جشن 
عشق و محبت آمون خداوند رک خور شید می‌باشد. 


بفیر و جافتیر امس وی در سا( چهارم سلطنت خود 
درصدد بر امد اصلاحاتی در دین مصریان ی ار ره 
دستور داد فقط دین و مذهب آتون پا آتن در تمام مصر 
تسه رز تممییبت شناخته شود و آتن نام دیگر خداوند خورش بد 
است و وی نام خود را از آمنهوتب به آخناتون تسدیل 
نمود و پایتخت خود را از شهر طب به آخناتن نزدیک 
شهر کنونی تل العماره تغییر داد و در این شهر معبد 
جدید برای خداوند خود بنا کرد و در این معبد هیچگونه 
مجسمه‌ای نصب ننمود و خدای خود را فقط در هیکل 
قرص خورشید نمایان ساخت بحالتی که پرتو آن به 
اطراف پرآکنده می‌شد و وظایف روحانی را خود فرعون 
به عهده گرفت و مراسم عبادت و پرستش و عبادت در 
این معبد مانند مراسمی بود که در عهد قدیمتر در معبد 


خورشید معمول بود.و در محوطه این معبد یک ستون 
سنگی بنام " ابلیسک " خورشید بر پا کرد. 


در مراسم مذهبی فقط میوه و نان پخش می‌کردند و 
سرودی را که بوسیله خود اخناتون در ستایش خورشید 
سروده شده بود می‌خواندند و خورشید را در این سرود 
به صفت آفریننده اادصی و ان خیرات خطاب میکردند و 
همه افراد در این دین جدید اعم از اهل مصر با بیگانه 
فرزندان آنر خداوند رک بپشسمار مبرفتند و در این 
عقیده یکنوع یکتا پرستی نهفته بود و حتی ساکنان 
متصرفات آسیایی فرعون را نیز شامل می‌شد و در این 
متصرفات ساکنان سوریه خداوندی موسوم به ادونیس و 
با بهودیان خدای موسوم به آدونه را می‌ بر ستبد ند. 


زمانی که فرعون مصر * اخناتون 3 در حسات بوده 
هیچکدام از خدایان مصری رسمیت نداشتند و فقط اتن 
پرستیده می‌ شدو در واقع می‌توان گفت که در ان زمان 
عملا بر ضد خدایان مصر و بالخصوص بر ضد امون و 
تثلیث نخستین قیام شده و معابد این خدایان متروک و 
روت این معابد به معبد بزرگ آتن منتقل گشته بود و 
نام این خدایان ار سیک نوشته‌ها و کتیبه‌های معاید و 

ییا در ام تسو هم پدر اخناتون در سلطنت 
پیسر وی تحت نتفعود روحانیان عبادت و پرستش آمون 
بت آتن آسرفر رسته و نام فرعون جدید از توت عنخ اتن 
ان هه امه وا در اد ی ری و 
جمع گردید که با سه چهارم نروت خدایان دیگر برابری 
میکرد و در کتیبه رامسس سوم نقل شسده که از جمله 
روت معبد آمون تعداد 81323 غلام و 421362 عدد دام 


و گوسفند میباشد و روحانیون این معبد به قدرت بسیار 
رسیدند تا به جایی که در زمان فراعنه سلسله بیستم 
سلطنت واقعی مصر در اختیار آنان قرار داشت 9 
مه توا کفت که حدانان دراش رمان مس تما ور ۳۳ 
روجانیون در سرزمین مصر سلطنت میکردند و این 
روحانیان تسلط خود را بسرزمین حبشه نیز وسعت 
دادند. معاید بزرگ امون در شهرهای طب؛ لو کسور و 
کارناک برقرار بود و ویرانه‌های این معاید در حال حاضر 
نظر هزاران جهانگرد و توریست را بخود جلب می‌نماید 


سوسک کویری 


در افسانه‌های اساطیری مصر قفدیم [ ۷ است که 
مصریان به وجود خدای روشنایی اعتقاد داشتند و تصور 
می‌کردند که خدای روشنایی در کهکشان رندکی می کند 
و کاری که بعهده‌ی اوست این است که نیمه شب به 
سراغ کره خورشید برود و آن را طوری در پهنهء آسمان 
تعاطاید که در مد معتی که هم ان روز انست ور ان 
همه زمین را روشن کند.. . چون در روی زمین یک حشره 
که همان کار سرکس خوار است تسیر 
کار را منتها با گوله‌ای سرگین از اوایل صبح تا هنگام 
عروب انجام می د هد سوسک سرگین غعلطان تخم خود را 
در روک رک حیوانات می‌گذارد و با دو پیای عفعی 
ود آ اس اد مار ی ایا رمک که ور 
مصر قدیم معروف به خپر بود مظهر خدای روشنایی بود 


7 مسیحیان فد انها 7( 1 همه جا 1 
خودداشتند از آن به عننوان طللسم در لابلای باندهایی 


که دور احساد مومیایی ده مبی‌جمد مد استفاده می کردند 
مان ارت ره کتوو یا ی او تیه ار اس کا ایس 


هیولا (یونانی:۲۳6۲۱۵۴۱ ,0۲0]0۷)- نام دو موجود است 
شده‌است و با مسائل آخرالزمان در ارتباط است. اولین 
هیولا از دریا خارج می‌شود و قدرت خود را از ازدها 
می‌گیرد. اولین هیولا در مکاشفه 11:7 مورد اشاره قرار 
گرفته‌است و از اعماق دریا بیرون میاید. هیولای دوم از 
زمین بیرون میاید و تمامی مردم دنیا را مجبور به 
همکاری کرده و در برابر خدا هستتتد . آن‌ها مومنان را 
و کشورهای دنیا را مجبور به حضور در جنگ آخرالزمان 
می‌کنند. هر دو هی ولا توسط عیسی شکست داده 
می‌ شسوند و به دریاچه آتش که در مکاشسفه 19 اشساره 


پیامبر دروغین» ازدها و هیولای دریا در تصویری از کتاب 
مکاشفه یو حنا در فرانسه. 

در عهد جدید 

هیولای اول 

یوحنا آمده‌است. فصل 13 بیشترین و دقیقترین توصیف 
را می‌دهد که در آن یوحنا می‌بیند که هیولا از دریا بیرون 
میاید و دارای هفت سر و ده شاخ است و بر روی ان‌ها 


خرس » و دهانی نظیر شیر دارد. بر روک یکی از سرهای 
هیو لا جحای زخمی کشنده قرار دارد که خجوب شده‌است و 
با توصیف‌های کتاب دانیال از چهار هیولای آخرالزمان 
شباهت زیادی دارد. 


مکاشفه یوحنا» هیولای دریا نقاشی آلبرت دورر» 
هیولای دوم 


هیولای دوم در فصل 13 مور د اشاره قرار گرفته‌است. 
اين هیولا از زمین خارج شده‌است و ظاهر آن به صورت 
دارای دوشاخ مانند یک گوس فند بوده و مانند اژدها 
صحبت می‌کرد. وظیفه او مجبور کردن مردم به اطاعت 
از هیولای اول به واسطه نشانه‌های بسیار بزرگی است 
که توسط او داده می‌شود و می‌تواند کاری کند که از 
بهشت اتش ببارد. هیولای دوم پیامبر دروغین نیز نامیده 
می‌شود. هیولا مردم را وادار به پرستیدن تصویر هیولای 
اول خواهد کرد و همرانکس که ادعا کند که تصویر را 
نخواهد پرستید کشته خواهد شد. این هیولا تمامی مردم 
را وادار به داشستن علامت هیولا خواهد کرد که بر روی 
دست راست آن‌ها ۳ بر روی ییشانیشان خواهد بود. 


تصویر هیولا 


هیولای دوم به تصویر هیولا زندگی می‌دمد و تصویر 
رده شده و قادر به صحبت کردن خواهد مود. این هیولا 
کسانی را که این تصویر را نپرستند خواهد کشت. 


زندگی مجدد یافته و در پادشاهی هزار ساله عیسی او 
را همراهی خواهند کرد. > بر این افراد قدرتی ندارد 
زیرا آنان توسط هیولا فریفته نش دید و تا ای که زندگی 
مادی خود را از دست دادند زندگی مجدد خواهند یافت. 


مه ولا برتا دار تاه تاصت توا تود تا رک ار 
نام در مکاشفه یو حنا نیامده است این نام با یک کگدد 
برابر خواهد بود که این عدد 666 است. این عدد معمولاً 
با کد د انسان یکی دانسته می‌ شود. . علامت هیولا ممکن 
است به صورت نام نوشته شده هیو لا یا معادل عددی آن 
باشد. دون این علامت هیچکس حق خرید و فروش 
نخواهد داشت. 


سرنوشت هیولا 

هیو لا و پیامبر دروغین یادشاهان زمین و ارتش آنان را 
هی کید در ببریه الن جرک هی ولا ار 
شکست خورده و به دریاچه آتش انداخته می‌شوند. 
دشمنان ارباب اربابان و پادشاه پادشساهان کشسته 
می‌شوند. در دریاچه آتش هیولا و پیامبر دروغین تا ابد 
هر روز عذاب می‌بینند. اژدها نیز بعد از جنگ نهایی به 
انان ملحق می‌ شود. 


واژه‌های اوزی ریس ایزیس و هموروس به چه معنا 
در جهان باستان و در کشورهای مختلف, ادیان ابتدائتی 
که آميخته با پرستش انواع مختلف خدایان با اشسکال 
گوناگون بوده وحجود داشته است. مصر یکی از کشورهای 
بسیار معروف جهان باستان است که تمدیتی تور 5 3 
حکومتهایی مفتندر داشسته است. مصریان از مراحل 
سس ادیان ابتدائی گذر و رت خدایان محلی 
خدایان اساطیری و فراعنه بوده‌اند. 


اعتقادات خود وارد کردند و بتهایی به این شکل ساختند 
اسطورة خدایان سه کانة اوزی ریس ایزیس و هوروس 


نمرة ازدواج اوزیریس و ایزیس به وجود امده است.(2) 


بر اساس اعتقادات اسطوره‌ای مصریان باستان» 
می‌باشد.(3)- و هم‌چنین هوروس خدای خورشید که به 
دلنای مصر است. 


است. و اوزيیريیس یعنی نیل و منشا همة حیات است.(4) 


)رک ۱ 
باستانی جهان می‌باشد.(5) 


بنابراین اوزی ریس و اي زيیس و هموروس از خدایان 
پاورفی: 


2 همان. 
ابساذری» یوسف, ادیان جهان باستان»؛ مرکز 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی» چ اول.1372, 
تهران» ح 2 ص 94. 

4 همان ص 98. 

5 حکمت» علی اصغر» تاریخ ادیان» بی‌تا؛ چاپ ینجم » 
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وسواس عملی و فکری و ارتباط آن با جن 


قبل از این که بیایم بیماری وسواس رو ريشه یابی 
قبلش باید ببینیم که اصلا این وسواس چیه و چه طوری 
بفهمیم علائمش رو داریم؟ 

بیماری وسواس با نام تفت له لته -6 6551۷ 05 
(0۷۱) ۷۲ 2 به حالتی گفته مبشه که شسخص به 
صورت تکرار آمیز و غیرقابل کنترل» یک سری افکار و 
رفتارها رو انجام کی ر- 9 میکنه باید ان‌ها رو باز هم 
دوباره و دوباره تکرار کنه. برای منثال هی شسخص فکر 
میکنه که باید بره زیر اجاق رو چک کنه و ببینه خاموشه 
یا نه. با این که دیده خاموشه دوباره جند دقیقه بعد میره 
ببینه خاموشه پا نه. باز هم سیر نمبتشه و هی ماد نگاه 
میکنه ببینه واقعا خاموشسه؟ شخص میدونه که کسی از 
احاق استفاده نکرده ولی نو دهنش اتکار کی مجبورش 
میکنه که باز بره اون کار چک کردن رو تکرار کنه. اگر 
اون کار رو نکنه عذاب روحی مبکشه. همه افراد تا 
حدودی این رفتارهای تکرار آمیز رو دارند ولی جوری 
نیست که باعث اختلال در زندگی شون بشه ولی کارهای 
یک آدم وسواسی باعث ميشه که واقعا ز جر بکشه و 
کنترلی هم رفتارش نره و واقعا زندگیش مختل میشه. 


کودکی» نوجوانی و جوانی ظاهر ميشه و میانگین سنی 
بروز اون در 19 سالگی هست . 


کارهای تکرار شونده: برای متال شخص هی باید یک 
کلمه رو به فلان ترتیب و تعداد خاص بگه و یا کاری رو 
مدام آون قدر تکرار کنه تا حس کنه درست انجام شسده. 
انجام میده همگی غعیرمعقول هستند و خودش هم 
میدونه که کار مسخره‌ای هست ولی باز هم آن‌ها رو 
انجام میده چون در صورت انجام ندادن حس ناراحتی و 
عذاب روحی میکنه. 


بشوره. دوست ندارند کسی مه ان‌ها دست زره وت 
ممکنه اگر به دست بر اده به آن ۱5 پرتید برید در 
دستشویی خودشون رو یک ساعت بشورن. 

وسواس تمیزی 


چک کردن زیاد چیزها: که منالش رو در بالا در مورد چک 
کردن اجاق گاز دیدیم . 


افکار عجیب در مورد چیزهای تابو: برای مثال شسخص 
میترسه که مبادا روزی با محارم خودش رابطه جنسی 
داشته باشه و هی با ترس و لرز از اين افکار زندگی 
الوده بشه براش نحسی ماره و باید فورا اون رو 
بشوره. 

ان ار اه 
یا به تعداد اعداد فرد یک کار رو انجام بدند. مثلا فردی 


بود که باید وقتی در کشو رو میبست به تعداد 2 یا 4 یا 
کلا داد زو ؛ اون در رو مبست . با تمایل دارند 
وسایل‌های خودشون رو به تترتیب خاص بچینن و اگر 
بود که راه رفتنش به این صورت بود که پاش نباید روی 
باید در هر گام طی میکرد. 

وسواس 

مرور افکار: فرض کنیم که یک فرد وسواسی به مهمانی 
رفته. ممکنه تا یک هفته بعد از اتمام مهمانی» مدام به 
جملاتی که گفته فکر کنه و هی تو ذهنش مرور کنه. این 
کار رو ممکنه خیلی‌ها انجام بدند ولی فرد وسواسی 
اون رو به قدری در ذهنش مرور میکنه که اوقات زیادی 
از روزش هدر بره. 


خیلی در ایجاد وسواس موتر هستند. هم‌چنین محیط و 
خانواده و رفتارهایی که با کودک دارند یکی عوامل مهم 
در وسواسی شدن فرده. برای مثال هی به فرد گیر داده 
ميشه که چرا فلان کار رو تو مهمونی کردی يا چرا 
لباست فلان جا کج بود. همه این‌ها باعث ميشه که فرد 
خی یک سر و کارهماش وسواس پیدا کنه و وارد 
ضمیر ناخوداگاهش بشنه . یک علت دیگه وسواس» 
جنزدگی و انجام کارهای ماورایی بدون حفاظ هست که 
در وت به‌اان‌ها رده حه 


وسواس و جن زدگی 

افراد زیادی بودند که پس از وارد شدن به مسائل احضار 
جن و حتی نیت درونی ارتباط با آن‌ها دار بیماری 
وسواس عملی يا وسواس فکری شدند. برای مثال حتی 
چند روز پس از یک احضار ساده شخص علائم وسواس 
رو حتی تا مراحل شد ید احساس کرده. در واقع جن 
سعی در گرفتن منطق شسخص داره و میخواد افکار 
شخص رو با مجبور کردنش به کارهای حتی بی‌معنی به 
بت بکبره و مش ناد بده که اگر از انجام دستورات 
دهمنیش مخالفت کنه دچار آزار روحی و رتج درونی 
مبشه (درست منل سایر انواع وسواسها) 


وسواس‌هایی که در اثر جنزدگی ایجاد میشن معمولا در 
جهتی هستند که شخص رو در انجام ماموریت‌های الهی 
دچار مشکل کنند ولی در سایر امور زندگی مشکلی 
ندارند. در حالی که در وسواس‌های عادی این جبهه 
گیری‌ها وجود نداره و یک نوع علامت در مورد همه 
کارهای روزانه صدق میکنه. برای روشن شسدن مطلب 


شخصی که در آثر جنزدگی دچار وسواس رد مبشه 
معمولا روی وضو گرفتن و پاک کردن بدنش برای 
باه وی سصی کمد ان عفاعال دیکه‌ای و وا 
پاکیزگی گرفته باشه معمولا براش فرق نمیکنه که کجا و 
کی پاک باشه و اصرار داره هميشه تمبز باشه و ربطی 
تآبوها در دهنش ایجاد شده باشه. 


وسواس عملی و فکری و ارتباط آن با جن 


افرادی رو میشناسم که وقتی میخوان وضو بگکیرن 
بدبختی زیادی رو طی میکنن. گاهی ده بار وضو میگیرن 
و باز هم میگن که فلان قطره آب نرفت به فلان سلول 
پوست بدن. دوباره از اول وضو میگیرن. يا میکن که 
نکنه فلان جای بدنشون کئیف باشه و وضو باطل بشه. 
دوباره میرن لباس عوض میکنن و وضو میگیرن. 


گاهی وسواسی که در اثر جنزدگی هست خودش رو در 
نماز خوندن بیشتر نشون میده. فردی بود که بسم الله 
اول نماز رو گاهی تا صد بار تکرار میکرد و باز هم فکر 
میکرد خوب اون رو ادا نکگرده. دوباره از اول نسم الله 
میگفت. باز هم راضی نمی‌شد و احساس کناه میکرد و 
مجددا بسم الله میگفت. وقتی به چهره پریشانش نگاه 
می‌کردم دقیقا حس می‌کردم که چه رنج و عذابی رو 
تحمل میکنه. این افراد حتی ممکنه نمازشون رو چند بار 
بخونن و باز هم حس کنن جاییش رو اشتباه گفتن و از 
اول بخونن. جالب این‌که برخی از ان‌ها به محض قطع 
ميشه و به حالت نرمال برمیگردند. در حالی که فردی که 
وسواس عادی داره به این راتی وسواسش قطع 
نمیشه. در واقع کسی که به وسواس جنزدگی دچار شده 
تنها وقتی در ارامش هست که موجب خشم شسیطان 
نشه و شسیطان درون اون» فرد رو مجبور به انجام 
کارهای عحیب نکنه. در سایر اوقات» حالش خوب هست . 


درمان وسواس چپیست ؟ 


درمان وسواس اگر از نوع اولی باشه (غیر از جنزدگی) 
باید تحت نظر روان شناس يا روان پزشک باشه. ممکنه 
دارودرمانی و يا شناخت رفتار درمانی و .... رو انجام 
بده تا شخص بهبود پیدا کنه. مثلا در افرادی که وسواس 
پاکیزگی دارند مجبورشون کنند که محیط کثیف رو تحمل 
کنند و ببینند که واقعا خطری نداره و قرار نیست اتفاق 
عجیبی بیفته. هیپنوتیزم درمانی هم یکی از راه‌هماش 
هست ولی روی همه انواع وسواس نتیجه خوبی نداره. 


وسواسی که در آثر جن وگ به وود اد میت 
پیچی_ده‌تر هست چون قطعا شسیطان قرار نیست با 
قرصی که طرف میخوره دور بشه . . در واقع روش‌های 
درمانی میان روان فرد و اراده اون رو فوی‌تر می 

در برابر وسوسه‌ها بیشتر مقاومت کنه. اگر مقاومت 
حاصل بشه خوبه وگرنه شخص هم‌چنان در تنش به سر 
میبره. برخی از افرادی که وسواس از نوع جنزدگی 
دارند معمولا با خواندن اوراد الهی و ... بهبود بیدا 
می کنند و گاهی هم شخص ممکنه دوام نیاره و کارش به 
ترک دین برسه تا خنودس رو خلاص کنه و شیطان 
درونش رو اروم کنه. 


0 شدن 1 ۳ 
۱ 


محتوای این پیامک: 


به درک واصل شدن عبد الله بن چبرین مفتی اععلی 
کر اک بقبه 7 اطلاع 0 
کنید) ". 


جالب این‌جاست که این خبر سال گذشته دقیقا در تاريخ 
سی بهمن ماه 1388 به همین کل مبتتتر کلنتت و دو 
یه رورک به عننوان سر اول» مبهمان ناخوانده 
گوشی‌های همراه ما بود. 


و جالبتر این که "عبد الله بن جبرین " در تاریخ در 22 
تیرماه 1388 (هفت ماه قبل از تاریخ بالا) بر اثر یک 
بیماری مزمن و طولانی, در سن 78 سالگی به درک 
واصل شده بود.(1) 


براستی چرا در تاریخ واقعی مرگ بن جبرین چنین خبری 
پخش نشده و این موضوع هفت ماه بعد در میان شیعیان 
گسترش می‌یابد. یعنی چند روزی مانده به آغاز هفته 
وحدت و اینبار امسال اندکی مانده به ایام شسریف 
فاطمیه دوباره این خبر در سطح وسیع توسط خود 
شیعیان پخش می‌گردد! 


از میان 29 پیامکی که تا کنون در باره این موضوع طی 
دو سه روز اخیر برای حقیر فرستاده شده است حد اقل 
0 مورد ان مربوط به عزیزان صهیونیست پژوه 
و این یعنی یک برنامه ریزی دقیق که دران از توان مالی 
و فیزیکی دشمن(ما مسلمانان) برای ضربه زدن به 
خودشان استفاده شده است. 

در این تاکتیک ود شععیان از تنوان مالی (هزینه 
پيامک‌ها) و صرف وفت خویش برای اشاعه این خبر که 
مدتها از وفوع آن گذ شته است استفاده می ‌کنند. 


توهین شیعیان به مقدسات اهل سنت ویا اخبار دیگری 
از این دست دقبقا در همین بازه زمانی پخش می‌شود. 
به نظر شما آیا وحدتی شکل خواهد گرفت؟ 

و يا این‌که در ایام فاطمیه که اد آورحادنه‌ای عظیم و 
دردناک در میان شیعیان است اخباری از این دست بسان 
آیا معدود مداحان و روحانیون بی‌خبر و بعضا هماعنگ با 
لندن! که بر خلاف حکم قطعی عموم مراجع عظام در 
این ایام به مقدسات اهل سنت وهین می کنند خود 
وسیله‌ای برای پیش رانی اهداف شوم صهیونیزم جهانی 
براستی چرا باید هرساله سه روز قبل از آغعاز هفته 
وجدت جشن خاصی با عنوان جشن "9 رببع : برگزار 


گردد؟ در حالی که خلیفه دوم در 26 ذیحجه توسط پیروز 
نهاوندی ترور و پس از سه روز به قتل رسیده است.(2) 
فراموش نکنید تفرقه اولین و آخرین سلاح قدرتمند 
جریان صلیب و صهیون برای ريیشه کن کردن اسلام 
البته وحدت به معنای این نیست که ما از اصول خود 
مشترک خود (که بسیار زیاد نیز هستند) بیشتر توجه 
خدای واحد؛ رسول اکرم ,قبله مشترک» عکتاب یکسان و 
غيره ایا برای ایجاد جبهه‌ای واحد علیه دشمن مشترک 
در جریان کاریکاتوروهای موهن که توسط جریانات 
ماسونی و صهیونیستی علبه رسول الله (ص) کشسیده 
ومنتشر شد و در کمال وقاحت مورد حمایت دولت‌های 
اهل سنت در یک جریان اتحادی بی‌نظیر تمامیت غرب را 
به چالش کشیدند و دنیای اسلام یکپارچه اعتراض به این 
تمامی اختلافات خود را فراموش کردند. 


مرکل کورت فراماسونری شطرنجی 


(توضیح عکس: مراسم اعطای نشان افتخار توسط آنجلا 
کف شطرنجی سالن دقت فرمایید) 


آینجا بود که به یکباره عده‌ای وهابی بنا بر حکم "بن 
جبرین" حرم مطهر امامین عسکریین را تخریب نمودند و 
دست به کشتار وسیع شیعیان زدند» حادنه‌ای تلخ که جان 
هر مسلمانی را اعم از شیعه و سنی ازرد. البته این 
ملعون علاوه بر حکم تخریب حرم امامان فتاوای عجیب 
دیگری نیز صادر کرده بود. 


متن فتوای بن جبرین در کمک به بهودیان در پاسخ به 
سوالی در باره کمک به رزمندگان رب الله در جریان 
جنگ 33 روز ه ۰ 


"یاری کردن این حزب رافضی جایز نیست. جایز نیست 
تحت فرمان اآنان رفت و جایز نیست برای پیروز و 
قدرتمند شدن آنان دعا کرد. نصیحت ما به اهل سنت این 
این است که ار آنان براری بجویند, کسانی را که به این 
حزب می‌پیوندند» رها کنند و دشمنی آنان با اسلام و 
مسلمانان و ضررهای کهن و جدید آنان را به اهل ستت 
روشن کنند. رافضیان همواره دشمنی اه ستت را در 
دل داشته‌اند و در حد توان تلاش کرده‌اند عیوب اهل 
سنت را آشکار کنند» از اهل سئت انتقاد کنند و برای 
2 

عبد الله بن جبرین مفتی وهابی سعودی 

پس از تخریب حرم مطهر سامرا,ء اختلافات دوباره سر 
باز نمود و مسئله کاریکاتورها علیه پیامبر (بخوانید عامل 
اتحاد) به فراموشی سیرده شد. 

چنین ماجرایی سال گذشته نیز درجریان به آتش کشیدن 


قرآن (عامل دیگر اتحاد) به وقوع پبوست و دوباره جهان 
اسلام یکیار چه اتحاد در برابر همهچسو تمرم جهانی ی 


این بار و در همین اقا ود که "یاسر پبی عبدالله 
حبیب" روحانی به ظاهر شیعه اهل کویت فتنه‌ای دیگر 
از نوع انگلیسی به پا کرد! 


وی رهبر "سازمان خدام‌المهدی" است؛ وی که هماکنون 
در لندن زندگی میدید این سارعان را در سر مه در 
تاسپس کرد. اما ۱ بعد ور اختلافات عقیدتی 1۳ 
دولت کویت و این سازمان» فعالیتهای سازمانی ان 
پس ازمدت کوتاهی از زندان متواری شده و جالب 
این‌جاست که در نهایت موفق می‌ش ود از انگلستان 
پناهندگی سیاسی بگیرد» و هماکنون با راه اندازی شبکه 
ماهواره‌ای فدک (قتاة فدک) در امنیت کامل به 
فتنه‌انگیزی مذهبی در لندن مشغول است؛ وی در 
ییرامون همسر پیامبرمکرم اسلام ایراد تمود و عحیب 
این‌که این سخنرانی در کوتاه‌ترین زمان در بو سوب 
قرار گرفت و به سرعت انتشار یافت. 

این‌جا بود که دوستان این آقا در لباس وهابیت کد 
فرستاده شده از سمت ایا کرافته و ان اس به پا 
شد که مسلمانان جریان توهین به قرآن(بخوانید عامل 
دیگر اتحاد مسلمین) را به فراموشی سیردند! 


یاسر حبیب 
برای مطالعه بیشتر این جریان کلیک کنید 


در ایران نیز هرساله در جریان فاطمیه و جشن موسوم 
به 9 ۳ 
شیبعه به مقد سا ت اهل سنتت توهین مت و جالب 
09 تا بم‌انداه در دست 7 202 باشد تا 7 
جز کشتن ان‌ها نیست. 

امسال نبز در جریان هفته وحدت یک دانشجوی اهل 
سنت (صانع ژاله) در شلوغی‌های 25 بهمن ماه تهران به 
شهادت رسید تا مبادا هر گز اتحادی شکل بگیرد! 

بر این اساس باید هرساله منتظر یک اتفاق باشیم!!! 
صهیونیستی ! ! ! 

(توضیج عکس: نمونه‌ای از کشتار شیعیان توسط 


حزب الله را که برای اولین بار پوزه اسرائیل را به خاک 


بنده این مسئله را نتیجه نادانی و حماقت ایشسان 


نمی‌دانم چراکه درمیان شگفتی جهانیان در جریان جنگ 
2 روزه غزه نیز وهابی‌ها به خاطر این‌که حماس به 


دموکراسی اعتقاد دارد (!!!) کمک به برادران مظلوم و 
اهل سنتمان در غزه را حرام اعلام نمودند. 


لاه ار که ها هرگ اررای ها اس ان راک 
محبت به اهل بیت رسول خدا (ص) را در دل دارنده با 
وهابی‌های صهیونیست یکسان ندانسته و ایشسان 
(برادران اهل سنتمان) را در اعغعوش گرم خود جای 
كِِِِ درابه تام اهل سنت نشناخته ولی به کام 
شیعه نمایان صورت ک د به نام تشیع ندانند! و قبول 
قدری انصاف به خرح دهیم آن کس که در این جریان 
نارکا 
و به عنوان مثال ما هرگز کشتارهای بلوچستان را به نام 
اهل سنت ایران ندانسته ایم و بعید می‌دانم احد الناسی 
در ایران چنین بيانديشد. 


عزیران در جریان تحولات اخیر خاورمیانه باید منتظر 
تفرقه افکنی‌های جدید صهیونیستها در عرصه مذهبی 
باشیم چراکه منطقه شدیدا به سوی اسلامی شدن و 


به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجه ابن الحسن 
العسکری (علیبهما سلام) که صد البته نزدیک است. 


ویژگی‌های دجال آخرالزمان 


امیرالمومنین(ع) می‌فرماید: «او جشم راست ندارد 9 
سعیدی سوار است ...» 


نرمینولوژی روایاتبزرگ‌ترین مشخضْة دجّال که در روایت 
امیرالمومنین(ع) به آن اشاره شسده است, داشستن 
چشم چپ است. با الین نگاه به آرم ر سسمی سار ان 
فراماسونری» می‌توانید این جشم جچب را مشساهده 
نمایید, که در رآس آرم قرار دارد (او چشم راست ندارد 
و جشم دیگرش در پییشانی اوست)» این جشم درو آرم» 
درخشان است (و مانند ستارة صبح می‌درخشد). 


تک رس فراصا یه دما سا ال رورس کر ۳ 

"تک چشم لوسیفر روی دلار آمریکا" 

الف - معنای این وازه در کتاب مقدس 

اعاای اس ایکا هه وتا رسال ید 

ای کب و انا هک ان ار ار ۰ 
1. در رسائل یو حنا 

پیوحنای قدیس در رسائلش فرضص را بر این قرار داده که 

مسیحبان اولیه با ای رد مربوط مه امد دخال آشنا 

هستند . 


» شنیده‌اید که دخال می‌آید«<(رساله اول یوحنا, 18:2)؛»و 
این است روح دخال که شنیده‌اید که او می‌آید«(رساله 
اولر یوحناء 3:4).- اگر چه یوحنا از چندین دخال سخن 
می‌گوید» ولی تن دجالان بسیار و یک دخال اصلی فرق 
می‌گذارد:»دجٌال می‌آید. الحال هم دجالان بسیار ظاهر 
شده آند«<(رساله اول یوحنا» 2 وی هم چنین سبرت 
و رفتار دجخال را شرح می‌دهد:»از ما بیرون شدند لکن از 
ما نبودند«<(رساله اول یوحناء, 19:2)؛»دروغگو کیست جز 
آن‌که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن دخال است که 
در و پسر را انکار می‌نماید<(رسلله اول یوحن 
2)»»و هر روحی که عیسی مسیحف مجسم شده را 
انکار کند از خدا نیست و این است روح دجال«<(رساله 
اول یوحنا» 4 زبرا گمراه کنندگان بسیار به دنیا 
بیرون شدند که عیسی مسیحف ظاهر شده در جسم را 
اقرار نمی‌کنند: آن است گمراه کننده و دجال«(رساله 
دوم یوحفا» 7).- هم‌چنین یوحنا زمان امدن دجال 
را»ساعت آخر«تعیین می‌کند (رساله اول یوحنا, 18:2)؛ 
علاوه بر اٍین» وی معتقد است که او»الان هم در جهان 
است«(رساله اول بوحنا» 3:4). 


حن تک 0 فراماسونری از مصر باستان اقتبساس 


1 در مکاشفه 
نقریباً همه مفسران دریافته‌اند که دجٌال در مکاشفه 
یو حنا ذکر شده است؛ اما در مورد باب خاصی که در ان 
از وف باد ند ه؛ اتفاق نظر ندارند. برخی به » و حش «در 
آیه 7 باب 11 برخی به»اژدهای [بزرگ] آتشگون«در باب 


دارد«در باب 13 و آیات بعدی اشاره می‌کنند؛ در حالی 
که بسیاری از محققان, دخال را بر وحشی که»دو شاخ 
مثل ی برع 9 ما دید ادها تن می‌گفت 
و ده 17 داشت<«(باب 17)يا سرانجام, بر شسیطانی 
که»از زندان ود خلاصی خواهد یافت«و امت‌ها را 
گمراه خواهد کرد (20: 7 و آیات بعدی) منطبق می‌دانند. 
شرح مفصل دلایلف له و علیه هر یک از این نظریات, به 
بحث کنونی ما ارتباطی ندارد. 


1 اه تولف 


امدن ت در بر اسب سیر ست معا شسده بت 
پولس هدر در مس سس شاحته ده است. بوحنای 
کسان که رز ۱ انکار اب آشکال کمرنگی از 
دجخال بزرگ اآتی هستند. دخال در رساله دوم یولس به 
ان رت را را 
کامل‌تری وصف شسده است. در کلیسای تسالونیک به 
واسطه این اعتقاد که دومین ظهور مسیح قریب الوقوع 
است, اضطراب‌هایی پدید امد. این تصور تا حدودی 
طاشی ار تمه تادست ایبه 15 و انا مد باب جم‌ ارم 
از رساله پولس به تسالونیکان و تا حدودی ناشی از 
دسیسه‌های گمراه کنندگان مسود. به منظور بر طرف 
کردن این اضصسطراب‌ها سود که یولس مصدس دومبیی 
رساله خود را به تسالونیکان نوشت و به ویژه, آیات 3 تا 
0 باب دوم را درج کرد. آموزه پولس چنین است: پیش 


از»روز مسبج«»,»ارتدادی«رخ خواهد داد و»مرد 
شریر«ظ اهر خواهد شد. وی در هیکل (معبد) دا 
با قدرت شیطان و ایات و عجایب دروغین عمل می‌کند؛ 
آن‌هایی را که محبت راستین را نیذیرفتند تا نجات پابنده 
هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش او را نابود 
خواهد ساخت. اما در مورد این زمان»» ان سر بی‌دینی 
الان عمل می‌کند فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع 
است از میان برداشته شود. خلاصه ان که پیش از»روز 
مسیح«۰»مرد شریر«که در ربب ده یوحنا به دجال معروف 
است ظاهر خواهد فنتت-د؛ پیش از ظطهور»مرد 
شریر«,»شورش«یا ارتداد بزرگی به وقوع خواهد 
پیوست؛ این ارتداد نتیجه»سر بی‌دینی«ای است که الان 


عمل می‌کند و به گفته یوحنا, خود را در این‌جا و آن‌جا با 
پیدایش شرارت را معرفی می‌کند: خمیر مایه شرارت؛ 
ارتداد بزرگ و مرد شریر. اما منظور تعیین دقیق‌تر زمان 
و ار ۱ ۳ 
به عنوان شی ۶ (01۲66101 0 آن‌چه«) و سپس به 
عنوان شخص (۵۲۵6۳60۲ ۱۵»آن‌که«<) وصف می‌کند که 
که آن که ۱ ال ناسا ما ره 2 
شسود«<[رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان» 2: 
را را ی ریم ات ی را 
معنای این قیدی را برشماريم. بدون ان‌که از ارزش 
آن‌ها سخن بگوییم: 


مانعف حادنه اصلی»»مرد شریر«است؛ حادته اصلی, 


ظهور دوباره عیسی مسسبح است (گریم»6۵۲۱۲۲۱۲۳۳۱« 
سیمار»5۲۲۲۵۲«). 


امء ا رانوری روم اس جادته اصاا. که ار ان 
جلو‌گیری شده,»مرد شریر«است (اغلب آباء لاتینی و 
مفسران بعدی). 

رسول به اشخاص و حوادت زمان خود اشاره می‌کند؛ 
مانع (۵]۲۵610۲)- و»مرد شریبر«به طرق مختلف بر 
امپراتورانی مانند تیتنوس (1]159]), نرون(۱۱۵۲۵0)», 
کلاودیوس (0۱200105), و غعبره منطبق شده است 
(متکلمان پروتستان که پس از قرن هفتم می‌زیستند). 
رستوال تما به ات تا و حوادت معاحت رت انتتار< 
می‌کند که با این حال» نمونه‌هایی از»مانع«۱( 
0۲ ٍ »مرد شریر«و روز مسیح در آخرالزمان 
هستند؛ به عنوال متا خرایی اورشليم انه سال 70 


میلادی] نمونه ظهور مجدد مسیح است (دالینگر 0خ 
۱۲ 


قبل از رها کردن نظریه پولس در باب دجال؛ می‌توان 
پرسید که یولس اموزه خود را از کجا به دست اورده 


پولس قدیس صرفا نظر خود را بر اساس سنت یهودی و 
تصویرپردازی دانیال و حزقیال نبی بیان می‌کند. این 
رت تانید سرخی از نوسبدکان پروتستان قرار 


رسول اندیشه‌ای را بیان می‌کند که از طریق آموزه 
اخرالزمانی عیسی مسیح در عالم یحیت ارائه شد. 


ان نظربه را دالسک ان کر ده است. 


یولس فدیس نظریه خود در مورد دخال را از کلمات 
مس پح» پیش ای دانیال» و حوادث معاصر به دست 
اورده است. این نظریه را نیز دالینگر مطرح کرده است. 
را ی 

تال و کتای داسال 


تسالونیکیان»»مرد شرب ر«در کتاب دانیال (7- 8 11 20, 
1 جایی که رسول»شاخ کوچک«را وصف می‌کند به 
راحتی شناخته می‌شود. نمونه‌ای از دجال در کتاب 
دانیال 28 8 و آیات بعدی, 23 و آیات بعدی, 11: 21 45 
در قالب انتیخوس اییفغانه (۳۱۳0۵۱۱۲5 ۸۵۸۲۲۰۱۵۳۱۲/5) 
یافت می‌ شود. 


بسپاری از مفسران در امدن مسیح‌های دروغین و 
تب مرا د ری مت ۰24 ۰24 هر هر : 13 6. 22 
لوقا» 21 8»مکروه ویرانی<(متی: 24 15( و کسی 
که»به اسم خود می‌آید«(یوحنفا, باب پنجم: 43) 
اشاره‌های کم و بیش آشکاری را به دجال دریافته‌اند. 


ب- دجال در زبان کلیسایی 


بوست (8005561) بر این باور است که در میان یهودیان 
افسانه کمملا تکامل یافته‌ای وجود داشت که توسط 


مسیحیان پذیرفته شد و توسعه یافت؛ و این افسانه از 
مفاهیمی که در مکاشفه یوحنا دیده می‌شود در نقاط 
مهمی انحراف یافته و با آن متناقض است. به عقیده ما 
بوست نظریه خود را , به طور کامل اثبات نکرده است؛ 
نظر وک در باره نو سعه معفعهوم دخال توسط مسبحیان 
از مزایای یک نظریه ابتککاری فراتر نمی‌رود. در این‌جا 
ضرورتی ندارد به بررسی اثر گونکل (2۱۱۱۷۵۱)) بیردازیم 
که در آن انديشه دچال را به ازدهای ما قبل تاریخی 
عمق دریا ردیابی می‌کند؛ این نظریه نیز شایان توجهی 
بیشتر از اوهام اساطیری سایر نویسندگان نیست. 


"ناد یک جشم در لوگوی المیک 2012 لبرن * 


پس مفهوم حقیقی دجال در زبان کلیسایی چیست؟ 
سواز (5116۲6۵2)-- بر این باور است که این یک امر 
اعتقادی است که دخال شخصی خاص یعنی دشسمن 
برجسته مسیح است. این نظریه عقیده کسانی را که 
دخال را به مجموعه کامل کسانی که با عیسی مسیح 
مخالفند يا به مقام پایی (۳056۷)- تفسیر می‌کنند 
مردود می‌شمارد. ددعت داران والدنسی ) 
0 و البیجنسی (۵۱0۱965۱۲), ونر 
وایکلیف (۷/۷۱۱۲)- و هوس (۲۱45) پاپ را دجال نامیده 
اند؛ اما آن‌ها این اصطلاح را صرفاً به طور اسنعاره به 
کار برده‌اند. تنهایس از دوره نهضت اصلاج طسلبی ( 
۲ بود که این نام به مفهوم واقعی‌اش در 
مور بای به کار رفت. ار آت نس اب ام عملا درا 
لوتریان داخل شد و از سال 1901 به بعد» به شدت مور 2 
حمایت و دفاع انان در مجله الهیات لوتری ( 
۳-06 - ۲۳۵0۱0012۵ ۱۲۳۵۳۱5۹۰۲۲6 ۲] قرار 


میلادی به وقوع پیوسته است؛ زمانی که پاپ بونیفاس 
سوم (۳600۵ || ع80۱/26)- از نیوتن (۱۵۷//۲۵0۲۱) 
امپراتور یونان لفب»رئیس همه کلیساها«را برای 
کلیسای روم دریافت کرد. در تایید این تاریخ به مکاشفه 
یوحنا(13:- 8)- توسل جسته‌اند و از آیه 3 باب یازدهم 
تخمین زده‌اند که پایان جهان احتمالاً سال 1866 مبلادی 
خواهد بود. کاردینال بالارمین (6۱۱۵۲۲۲۲۲۲۵)- در جلد 
سوم کتاب»ییرامون رهبر روحانی روم«( 
6۲ - نادرستی این نظریه را هم از دیدگاه 
تفسیری و هم از دیدگاه تاریخی اثبات کرد. 

بر خلاف باور برخی از نویسندگان پیشین» مصداق فردی 
دجال», دیو (061۲0۲)- نخواهد بود؛ شخصف شسیطان 
تجسم یافته در قالب انسانی دخال هم نخواهد بود. اگر 
توجیه مربوط به آیه 17 از باب 49 سفر پیدایش؛ همراه 
با توجبه حذف دان (21۲<) از فهرست قبایل» چنانکه در 
کتاب مکاشفه (باب 7) یافت می‌شوده صحت داشته 
باشد وی سحصی انسایی و احتمللا دارای اصل و تراد 
بهودی خواهد بود. باید به خاطر داشت که سنت خارج از 
کتاب مقدس (5۲۳۱۳0۱۲5۱)-- 6*۲۲ جبزی بیش از 
اطلاعات کتاب مقدس در باره دخال به ما نمی‌دهد. در 
حالی که این اطلاعات برای متقاعد ساختن مقمنان به 
تصدیق »انسان شریر«در زمان آمدن وی کافی هستند. 
فقدان هر گونه وحی قابل اعتماد دیگری باید ما را در 
برابر افکارباطل ایروینگیست‌ها(۱۳۷۱۳95165) 
مورمون‌ها (0۲۳۱۵۳5)- و اشسخاص دیگری که اخیرا 
مدعی دریافت وحی‌های جدیدی شده‌انده هشیار سازد. 


بی مناسبت نیست که توجه خواننده را به دو رساله‌ای 
که توسط کاردینال نیومن فقید (۵۷۷۲۲5۱۲۱()- در باره 
دال نوشسته شش جلب کنيم. رساله اول با 
عنوان»اندیشه» دخال نزد پدران کلیسا«به بررسی زمان» 
دین» 4 شهر و ازار و اذیت‌های وی می‌یردازد. این رساله 
هشتاد و سومین شماره (۲1۳۵5] ۲۲۶ ۲۵۲ ۲۲26۲5 را 


تشکیل می د هد . رساله دوم به»انديشه دال زد 
پروتستان‌ها«موسوم است. 


5 به منظور درک اهمیت رسلله‌های کاردینال در باره 
مسئله دجال, باید توجه داشت که به مرور زمان چندین 
نظریه در باره ماهیت این دشمن مسیحبت ظاهر شد 


کاپ (160006)» نیچه (۱(۱۲2»1۱), استور (45۲0۲۲ و پلت ( 
*) معتقد بودند که دخال یک اصل شرارت آمیز است 
نه این که در قالب یک شخص يا حکومت تجسم یابد. این 
نظریه هم با نظریه پولس رسول متعارض است و هم با 
نظریه یوحنای رسول. هر دوی آن‌ها این دش من را به 
نظریه دوم اذعان می‌کند که دجال», شسخص است اما 
اش عفال کوب اون بر تن رون (۱6۲0),دیوکلتین ) 
0۱ جولیان (0۱۱۵۲()», کالیکولا (وادا2۵۱۱0), 
تیتنوس (11]15)- شسمعون مجوسی (۱۱۵0۷5 51۱۳۲0۵۲) 
شمعون پسر گیورا (010۲3)- کاهن اعظم, آنانیاس ( 
5 _ ویتیلوس (۷۱۲۵۱۱۲۷5۹). بهودیان (16۷/5) 
فریسیان (۳۵۲15۵65)- و متعصبان بهودی (6۷/۱5۳۱[ 
15 _ منطبق شده است. اما این نظریه از لحاظ 
تس و ات کی دار علاو بر ان به بطظار ی زد 


است که نویسند گانف مفلهم نمی‌توانند از محدوده 
تجاربشان فراتر روند. 


نظام پیایی یکی می‌داند. لوتر (۲۲۱۵۲), کالوین ( 
#2۷۱ زوینگلی (:2۷۷/۱۳۵0۱)؛ ملانکتون ( 
۲ بوسر (06۲ظ6)» بزا(۵23ظ)», 
کالیکستوس (0۱1105)» بنگل (86۳096۱), میکائلیس "۲ 
210] ۲6۱۱۱۱۲۰ و تقریباً تمام تونتسند کان پروتستان ارویای 
ری از حامیان این نظریه به نصا ام ده اند؛ همین 
مطلب را می‌توان در مورد متلکمان انگلیسی- کرانمر ( 
۲ لاتیمر (۱۵]116۲)»؛ ریدلی (/۴۱0/۱6۷)», هویر ( 
۲( ) هاتجچینس ون (۳۱۱/۲۱۲۲۱5۹۵۲۱)» تیندیل ( 
46 ساندیس (570۷5), فیلوب (۳۳۱۱۵0), جول 
(6۷/۵۱۱)» راجرز (۴۳۵۵6۲5), فولکه (۳۱۱۲۷۵), برادفورد ( 
۵ کینگ جیمز (2۳65( ۳:)- و آندروس ( 
۷۷۵5 گفت. برامهال (6۲۵۲۳۱۲۵۱۱)- اصلاحاتی را 
مه این نظریه وارد کرد و پس از آن استیلای این نظریه 
در میان نویسندگان انگلیسی رو به زوال نهاد. هم جنین 

مور د تایبد پروتسشتان ها مود ات ار ) 
۳ فوکسه (۳0:۵)- ناییرمید (۱۸606 01۲6۲ ۱۱۵) 
جوریو (۲۱6۷دال), کانینگهام (0۳۳۱۳۵9۵۳۸۵)», فابر ( 
۲۳ وودهاوس (۷۷0000056)- وهابرش ون ( 
۲۱ بیامبر دروغین«یا دومین»وحش«در کتاب 
مکاشفه را بر دخال و مقفام یایی منطبق کرده‌اند» به 


نظر مارلورات (03۳۱0۲2۵۲)-- کینگ جیمز داوبوز "۳ 
2 و گالووی (6۱10۷/۵۷)- اولین»وحش«در 
مکاشفه نین وضصعیتی دارد؛ از این رو هر 
دو»وحش «توسط برایتمن (6۲۱0۱۲۲۳۵۲۱), پاروس ( 
5ا۳۱۲۵), ویبترینگا (۷:۲۲۱92)- گیل (61۱۱) بکمیر "۲ 
۲ فریزر (4۳۲256۲ کرولی (0۲۵۱۷), فایش ( 
۷۵) و الیوت (6۱۱۱۵۲۲) شناسایی شده‌اند. 


پس از مرور اجمالی نظریات پروتستان‌ها در باره دجال؛ 
می‌نواتم و ار اظهارات اننفادی کاردیناا تب وم ۲ 
درباره مسئله مورد بحت تصدیق کنیم. 


اک ایس که ار وی ای کا اه اس 
دجخالی دارد» تمام روحانیت» از جمله شساخه پیروتستان» 
چنین خواهد بود. 


نظریه دخال بودن پاپ به تدریج توسط سه گروه تاریخی 
ینی: البیجنسی‌ها (۸8۵۱۳106۲565)-- والدنسی‌ها ( 
255 - و فراتسل‌ها (۴۳۲2۲۱۵۱۱۱)- بین رون 
یازدهم و شانزدهم توسعه یافت. آيا اینان مفسرانی 

را از آن‌ها دریافت کند؟ 


مدافعان نظریه دخال بودن پاپ» خبطهای بزرگی در 
استدلال‌های خود مرتکب شده اند؛ به اعتقاد آن‌ها برنارد 
مقفدس (5۲.86۲۲۱۵۲)»,»وحش«در مکاشسفه را بر یاب 
منطبق یموده» در حالی که برنارد مقدس 0 مورد 
نظر از نایاپ (8۸۳۲:۳06۵۳۴6) سخن می‌گوید؛ آن‌ها به آبوت 
یواکیم (۵۵۵۵۲ 0551۱11۲۲()- به عنوان کسی که معتقد 
است دخال به مقام پیایی (۵۳005۲0/۱ 966)- ترفیع 


می‌یابد توسل می‌جویند؛ در حالی که اوت در واقع 
وی را غصب می‌کند؛ سرانجام این‌که آن‌ها به سخن پاپ 
گربگوری (۲۵00۲۷))- کبیر استشهاد می‌جویند که گفته 
است: چون دجال به مسیح شباهت دارد و یاپ تمنال 
دجال باید تاحدودی به پاپ شباهت داشته باشد. 

واژة فراماسونری از لغت فرانسوی «فران ماسونری» ( 
۷ ۳ به معنای بنا يا معمار آزاد است که در 
زبان انگلیسی به آن «فری میسون» (۳۱۵50۲ 4۲66 به 
همان معنا می‌گویند. فراماسونری يا فراموشخانه جمع 
کانون‌های برادری گس ترده‌ای در جهان است. این 
کانون‌ها ریشه‌های بسیار کهنی در اروپای غربی دارند. 
فراماسونری دارای یک سیستم مدیریت فراگیر جهانی 
نیست و ارتباط بین فراماسونری‌های مختلف تنها 
توسطْ ود دو لز انجام می‌شود. . واژه فراماسونری 
احتمالاً از ۱۵50۷ ۲۲۵6۵5۲۵۲6 گرفته شده. ۴۲۵۵5۲0۲۱۵ 
0 بر انگلیسی به معنی بنای آزاد می‌دانند. کسی 
که عضو فراماسونری است فراماسون با ماسون نامیده 
نامیده می‌شود. فراماسونری در ابتدا جنبشی لیبرال 
وه ایس که سس یر نار ول ادها وک 
در دوران یس از اص_لاحات در ارویا و 3 9 است. 
فراماسون‌ها با شعار «برابری» مساوات» برادری» نقعش 
بزرگی در انقلاب‌های بزرگ معاصر مانند انقلاب امریکا 
بر علیه استعمار انگلیس, انقلاب کییر فرانسه, انقلاب 


مش‌روطیت ایران و جنبش انقلابی بر ضد استعمار 
۱ ۰ ۱ 1 
جنبش فراماسونری بباعت واکنش‌های مسذهبیان و 
محافظه کاران» گروه‌های بنیاد گرا» مدهیون بنیاد گرا و 
را ان وه اس اه ی الا 
طبقاتی کشیشی مسیحیت» باعت دشمنی کلیسای 
کاتولیک روم با فراماسونری شده است. این گروه‌ها 
فراماسونری را جنبشی الحصادی و شسیطانی معرفی 
می‌کنند. هم چنین منشا افسانه‌ای این جنبش(داستان 
معبد سلیمان) باعث نفرت گروههای ضد بهود از 
فراماسونری تسده است. حالت مخفی این بش و 
منشا بریتانیایی ان باعت شسده است که جنین ینداشته 
شود که این جنبش ابزار توطئه انگلو-صهیونیست جهانی 
است. هم‌چنین رژیم‌های دیکتاتوری مانند نازی‌ها و 
کشسورهای کمونیستی نیز به سرکوب فراماسونری 
می‌پرداختند. 

صاهی و وا اع 

این عبارت» نام سازمانی است که در عصر حاضر جزو 
تشکیلات مخهی وابسته مه بهودیت جهانی می باشد. 
اینان همان معماران نظام‌ همای سباسی جهانند که از 
تمام فیود و قوانین کشورها و ادیان» آزاد و تنها به 
اربابان بهودی خود جواب گو هستتد , 


به اعضسای این سازمان مخهی؛ فراماسونر با ماسون 


در حال حاضر بیش از هشت میلیون فراماسونر در 
سراسر جهان وجود دارد که اکنر آن‌ها (6 میلیون نفر) 
2ص کار دی ی ده ی ای مت تیان ک کس و 
را با چند هزار نخبه در عرصه‌های مختلف همدایت و 
کنترل نمود؛ پس آن‌ها به راتی می‌توانند بر دنیا 
حکومت پنهان خود را داشته باشند و جهان رابه سوی 
اهداف از پیش تعیین شده» سوق دهند. 

ایا ار ات ٩‏ ای ار 
(سرمایه‌داران رک ار نظامی, فرهنگی و علمی 
نام «لرْ» تشکیل جلسه می‌دهند. 


پیدايش فراماسونرکه 


پیدایش این سازمان مخفی به دوران جنگ‌های صلیبی 
نامیدند و در فلسطین به حفاری‌هایی برای پیدا کردن 
معبد و گنج‌های آن دست زدند. این گروه که برخی آن‌ها 
را یهودی و برخی» مسیحی می‌پندارند بعد از باز گشت 
به فرانسه», عقاید و اعمال کفرامیزی از خود بروز دادند 
که باعث قتل عام و فرار آن‌ها به مناطقی که تحت 
سال 1717 م. از حالت فرقه‌ای عقیدتی به حالت 
عقیدتی- سیاسی تغییر هویت دادند و وارد بازی بین 


پایان جهان در اساطیر جهان 


اساطیر پایان جهان با رستاخیز در بین بسیاری از اقوام 
و ملتها رایج است. این اساطیر می‌توانسته است به دو 
صورت: اول به قیاس با افرینش و اغاز جهان و دوم- که 
صبغه‌ای فلسفی دارد- براساس وضعیبت جامعه انسانی 
به و جود اه باشد. . در نوع اول چون انسان برای جهان 
آغعازی قائل است که طی آن جهان به دست خدایان 
به و جود ی به ناچار پیایانی مبر خواهد داشست؛ زیرا 
برای اذهان بشری تصور ابدیت و ازلیت مشکل بوده 
است به همین جهت جهان را محصور بین دو حادثه 
خود از عوامل طبیعی و تجربه روزم ره انسان پدید 
مت اند | هموخس در ار اف اسان در ال کون و 
کی ]سا ها اس ای ای ای ایا 
دهنی که بر پیایه مشاهده طبیعت استوار است؛ برای 
انسان‌ها یه صسورت قانون درآید. که بتوان آن را به 
همه جبز تعمیم داد. . در این مان آن‌چه که از 9 
جاری این جهان, پایه اصلی قیاس برای تصور آغاز و 
انجامی برای جهان شده است؛ خود انسان»؛ زر دی 
قیاس از زندگی خویش که از دو طرف محدود به آغاز و 
انجام است برای جهان نیز اين الگوی پیدایش و مرگ را 
جاری و ساری دانسته است. 


دیدگاه دوم که باعت اعتقاد به پایانی برای جهان شده 
ات ات ار اد هه ان قای فت امه ی ی 
است انسان تا زصانی که در اس حهتان :دی هی کید 
پیو سته در کنار خوشیپها» گرفتار مرارتها و تلخیهیای 


زندگی است. هميشه در کنار خوبیها» بدیها را می‌بیند که 
گاه غعالب و گاه مغلوبند. ضللم + فدرت» تنروت» شسهوت ؛ 
شش هرت 1 در زندگی احتماعی انسان ريشه 
دوانیده است که زندگی را بر اکثریت مردم سخت و 
مگ کرده ری که رن که مر ۱ 
خویش را دارند. بنابراین, چپنین وضعیتی هرگز 
نمی‌توانسته است انسان‌ها را قانع کند و ون این 
ناهماهنگیهای جامعه, از نظر انسان‌ها به هیچ عنوان 
قابل اصلاح مود ۵ است؛ دست به خلق و تصور جهانی 
ار زده‌اند؛ دنیایی که در آن همه خیر مطلق است و 
را ات لا ما چون این مدینه فاضله در این 
جيان و تا مردمان فال نشور تست بنداس تنه‌اند که 
کار می‌شوند و اين نظم موجود را که در واقع بی‌نظمی 
است, بر هم می‌زنند و طرحی نو درمی‌اندازند. در ان 
و دیگری برای بدان و هر دو ابدی‌اند. 


اساطیر پایان جهان» در بین برخی از ملل مانند هندوها 
و یونانیها واقعا پایانی برای جهان است. پایانی که در 
طی ان همه‌چیز, چه نیک و چه بد, از بین می‌رود و بار 
دیگر که خدا قصد افرینش جدیدی کند همه‌چیز را دوباره 
از نو اما در باورهایر تک اقوام مانند 
زرتشتیان» پایان جهان در واقع رک عمومی است که 
انسان‌ها, بعد از آن ب به جاودانگی می‌رسند. در واقع بنا 
تحولی عظیم در حجهت بهپسودیک و 1 ۱۳ 


یایان جهان با حادنه‌ای ماوراء طبیعی صورت نخواهد 
گرفت بلکه همین عوامل طبیعی مانند باد, باران» زلزله 
و آتش هستند که در آن زمان رخ می‌دهند و جهان را به 
ویرانی می کشند. این حوادت در هر منطقه 0 
که اسطوره یایان جهان دارند با همان عواملی رح 
می د هد که رای مردمان آن‌جا آشناست؛ مثلا در 
سرزمین پر بارانی مانند هند, بارانهای طولانی است که 
سرانجام همه را در خود فرو خواهد برد و به عمر جهان 
خانمه خواهد داد و يا در اساطیر اسکاندیناوی» زمستانی 
پیوسته و طولانی در بایان جهان رخ خواهد داد و 
پرواضح است که در آن منطفه, زمستان و سرمای 
طولانی مدت» ببشتر ایام سال را دربر کر و 

در ادامه» اساطیر مربوط به پایان جهان را به تفکیک 
ملتها و اقوام بیان می‌کنیم و اگر به ادیان آسمانی و 
دیدگاه انان در این باره اشساره شسود قصد اسطوره 
پنداشتن آن‌ها نیست بلکه صرفا جهت آگاهی و اطلاع 
الف) اساطیر بونان 


۳ آن‌ها ۱ 
می‌گنیم» نسل آهن ‏ است. در این دوره» مردمان در 
پلیدی و زشتی زندگی می‌کنند. طبیعت آن‌ها نیز به 
و ف و و ی کر اف دار و در اس 2 
قبلی است. در آن هنگام که انسان‌ها از ارتکاب بدی, 
ناراحت ار سس دا بینوایان احساس شرم 


نکنند «زئوس» که امیدی در اصلاح آنان نمی‌بیند, 
مردمان را از بین خواهد بردرا 

رواقیون فرقه‌ای با گرایشهای فلسفی و عرفانی 
بوده‌اند که در یونان کهن می‌زیست‌اند. بن‌مایه‌همای 
اصلی عقاید آنان. همان اساطیر یونان کهن است با 
قدری چاشنی بجوم و دیگر علوم جد بد آن زمان. آن‌ها 
درباره پایان جهان دیدگاهی می بر علم هیأت آن 
روز کار داشتند. آن‌ها می گفتند؛ هرگاه سیارات در دوره 
تابتی از زمان به همان‌جایگاه پیشین خود و طول و 
عرضی که در آغعاز داش‌تند» عم تالا : را ری بد ید 
ید و هر آن‌چه را که وجود دارد» نابود می کند. . سپس 
کیهان درست با همان نظم و ترتیبی که پیش از آن 
داشته است, بار دک از نو برقرار می‌ شود . سا کان 
دوباره در مدارهای خود می‌گردند و هر یک گردش خود 
را بی‌هیچ تغییری در همان مدت زمان پیشین, انجام 
می د هد . «بالبوس» به عننوان سخنگوی این مکتب 
ند « فلاسفه مکتب ما : بر این باورند که تمامی 
جهان در آتش خواهد سوخت و این حادثه در آخرالزمان 
روی می‌دهد. سپس از این اتش الهی, جهان جدیدی 
زاده می‌ شود و از نو با شکوه و جلال یدبدار می‌گردد». 
زمان میان یک آتش‌ سوزی و آتش‌ سوزی بعدی؛ یی 
طول عمر کیهان را حرکت سپارات و ستارگان تعیین 
می کرد و آن را سال بزرگ می‌نامیدند. آن‌ها معتقد بودند 
آتش‌سوزی زمانی صورت می‌گیرد که خورشید و ماه و 
این ینج ستاره2» دوره جود را تمام کنند و به همان 
وضعیت سابق خود.» که در اغعاز جهان داشته‌اند» باز 
گردند. عده‌ای طول این سال را 10800, برخی 2484 و 
عده‌ای طول آن را 6480000 سال برآورد کرده‌اندر3 


ب) اساطیر اسکاندیناوی 


اساطیر اسکاندیناوی در بسباری از داستانها 9 
بن‌مایه‌همای خویش, فوق‌العاده به اساطیر زرتشستی 
نزدیک است. در اساطیر زرتشتی در پایان جهان» به یک 
گرگ عظیم‌الجثه و یک مار غول‌پیکر برمی‌خوریم که در 
دوران «اورشیدر» و «هوشیدر ماه» از بین می‌روند که 
این دو موجود عجیب در اساطیر اسکاندیناوی نیز ایفای 
نقعش می کنند. در باورهمای مردمان اسکاندیناوی یک 
غول يا ضد خدا به نام «لوکی» وجود دارد که در آغاز 
جهان» توسط خدایان به بند کشیده شده است و در پایان 
جهان بندها را می‌درد و به نبرد با خدایان برمی‌خیزد و 
بادآور ضحاک ایرانی است که توسط فریدون در دماوند 
به بند کشیده شده است و در پایان جهان آزاد می‌شود و 
باعث ویرانی بخشی از افرینش و برهم زدن نظم جهان 
می‌گر دد. در اساطیر زرتشستی در یایان عمر جهان» هر 
خدا با ضد خویش به نبرد برمی‌خیزد و ان را نابود 
می‌کنند» شبه این حادثه را می‌تنوان در اساطیر 
اسکاندیناوی سراغ گرفت با این تفاوت که در عقاید 
اسکاندیناويها هميشه خدایان پیروز نیستند؛ مثلاً «فریا» 
به نبرد «سورت» می‌رود که چون خوب مسلح نیست از 
ابر بر خاک می‌افتد؛ «تور» با «یورمون کاند»» مار 
غول‌پیکر جهانی» نبرد می‌کند که زهر مار او را از پای در 
می‌آورد و «اودین», خدای بزرگ, طعمه گرگ «فنریر» 
می‌ شود . . در اساطیر هر دو ملت سخن از زمستانهای 
طولانی در میان است که به خاطر طولانی بودن ان 
زمستانها» عده بی‌شماری از مردمان هلاک می‌شوند. در 
خدایان برای چنین روزی نگهداری شده‌اند به یاری 


خدایان می‌آیند. براساس اساطیر ایرانی» «ور» که 
ساخته جمشید است؛ در گکرد امده‌اند تا پس از این 
زمستانهای طولانی به روی زمین ايند و دوباره جهان را 
از مردمان پر سازند تا در رد نهایی» اور خداء اهورا 
مزدا» و دیگر ایزدان باشند. در اساطیر اسکاندیناوی فبزه 
جنگجویان زبده» که توسط «اودین» انتخاب شده‌اند در 
تالارت تر ی کردهم اصده‌اند تاد برد تهانی ارس اد 


باشند. 


اس ار اس گاید سا بت ار ار که در ف ری رد 
مبلادی؛ یعنی هنگامی که مسیحیت در آن منطقه رواج 
بافته و 2۵ ؛ مکتوب و منظوم شسده‌اند از این دب 
برکنار نمانده‌اند؛ مثلا قبل از حوادث پایانی جهان, سخن 
از وحشتی است که در باورهای مسیحی با آمدن ضد 
مس یا دجال شکل می‌گیرد. خورشبد به تیرگی 
می‌گراید؛ ستارگان داغ از آسمان فرو می‌افتند و آتش تا 
به آسمان زبانه می کشد. نمونه‌همای همه این حوادت را 
در روایات مسیحی می‌توان یافت. 


واقعه پایان جهان در باور اسکاندیناویها, «رگناروک» 
(سرنوشت خدایان) نام دارد. در حوادثئی که در یایان 
جهان رخ خواهد داد. خدایان از بین خواهند رفت و 
روزگار نهایی این جهان با نشانه‌هایی هولناک آغاز و 
زمستانی سخت حادت خواهد شد که «فیم بول‌وتر»؛ به 
معتی «زمستانی هیو لایی », نامیده می‌ شود سبه زمستان 
درو خانه‌ها. ماه و خور شید در اسمان با هم مسابقه 
خواهند داد در حالی که گرگهاء آن‌ها را دنبال می‌کنند تا 


بخورند. یکی از گرگها خورشید را قورت خواهد داد که 
باعث یبت انسان‌ها خواهد شد. گرگی دیگر ماه را 
بر زمین فرو خواهند افتاد. سراسر زمین و کوهها چنان 
به لرزه درخواهند امد که درختان از زمین کنده خواهند 
شد. بر اثر این لرزشها» زنجیرها از هم می‌درند و گرگ 
یرنه آزاد کی شرت . مار جهانی» «یورمون گاند» با 
«هرآیم » ۹ 1 نیست چه کسی است. «لوکی» 
که از بند رها شده است سکاندار آن کشتی است. کرک 
«فنریر» دهان را چنان باز کرده که آزواره بالایش بر 
آسمان‌ها و ارواره بائینش بر زمین است. «همیدال », 
یکی از خدایان؛ در شیپور خود می‌دمد تا خدایان را به 

۱ ی ۳:۳۹ 1 
اعنهادای ای صردم ده است تراد کاس فه و نار 


از دمیده شسدن در سسییور سخن به میان اس است. 
خدایان مسلج می‌شونده اما دیر شده است. «فریا»» الهه 
عشق, با «سورت» نبرد می‌کنده» اما به خوبی مسلح 
نیست و از ابر بر زمین می‌افتد. «تور» سعی می‌کند 
«یورمون‌گاند» را از بین ببرد, اما مغلوب زهر هی ولا 
می‌شود و جان می‌سپارد. «فنریر»» «ادوین» را قورت 
می‌دهد. «ویدار» فرزند «اودین»», انتقام مرگ بدرش را 
می‌ نهد و او را دو شتقه می‌کند. «گکارم» که یک نگ 
شکاری هیولا مانند است و «تایر» که از دیوان است؛ 


یک‌دیگر را می‌کش‌ند. «لوکی» و «همی_دال» که از 
دشمنان قدیمی همدیگرند, یک‌دیگر ۳ می‌کشند. سپس 
«سورت» بر سراسر زمین آتش می‌پراکند و همه جا را 
می‌سوزاند. «رگناروک» در واقع پایان کار خدایان کهن 
است اما بایان کار جهان تست : اگر کسی پرهیزکار 
بوده باشد, در فضایی شادی‌بخش خواهد زیست. زندگی 
آن‌ها می‌تواند در تالاری به نام «بریمیر» و يا تالار زرین 
دیگر به نام «سسندری »> ادامه یابد. در برابر این جهان 
نیکی و خوشی» محلی ناخوشایند به نام «ناستروند» به 
معنی «سواحل جسد» قرار دارد که درهایش به سمت 
1 شسمال جایگاه ۳۳۹۹۸ ۳ که خود به محل 
نخستین زندگی ایرانیان مربوط است که شمال آن را 
یخبندانهای سیرک فرا گرفته و دو است و در اساطیر 
اسکاندیناوی نیز شمال منفور است؛ زیرا جایگاه سرمای 
بیشتر و زمستان طولانی‌تر است. این تالار از مارهای 
درهم بافته‌ای ساخته شسده که زهرشان ساختمان را 
آلود و رده است. کسنانی که‌درانسن محل منتتادا 
رو سوگندشکنان و قانلان ددمنش آند. اما نوعی 
تجدید حیات دیگر نیز وجود دارد که در ادبیات رویاگونه 
ربر بیان شده است : 


او شاهد وا( رمیتی دوم است 
از دل دریا بار دیگر سبر 
ابشاران فرو می‌ریزند و عقابان بر فراز ان‌ها به پرواز 


درمی‌ایند 


و در آبهای جاری کوهستان» ماهی شکار می‌کنند. 
اک ات )تا ی 0 
و از مار جهانی نیرومند سخن می‌گویند 

و به یاد می‌آورند داوریهای نیرومند را 

و رازهای کهن خود, خدایان بزرگ را [باز می‌گویند]. 


پس از طی این دوره. عصری طلایی فرا خواهد رسید. 
فرزندان خدایان کهن» میراث خود را باز خواهند یافت و 
تحت ی با تغدبه از 9 سار از آن آتش‌سوزی 


به و جود ۳ آوردر6 این و در اشعاری که برای 
نمونه از مجموعه «شعر ادایی» انتخاب شده است چنین 
بیان می‌شود: 


خورشبد به تنبرگی می‌گراید و زمین در دریا عرق 
می‌ شود 


و ستارگان داغ از آسمان فرو می‌افتند 
ای اب رسای بات رد 

آن‌گاه ملکوتی نو و زمینی نو 

با زیبایی شگفت‌انگیز» دوباره متجلی می‌شود 
و خانه‌ها سقفی از طلا می‌یابند 

و کشتزارها میوه‌های رسیده می‌دهند 

و شادی ابدی بر همه جا سایه می‌ گسترد 


در آن هنگام فرمانروایی فردی فرا می‌رسد که از اودین 
نیرومندتر است و اهریمن نیز نمی‌تواند بر او چیره شود: 
کر ار ار در ار ی 

و من جرأت نمی‌کنم نامش را بر زبان آورم 

و اندک هستند کسانی که می‌توانند ورای زمان 

پس از شکست اودین را ببینندر7 


ج) اساطیر هند 


در باورهای هن‌دوها؛ دو نوع قيامت وجود دارد: یکی 
قبامت بوک که با ان واقعی عمر عالم است ود گر 
تا 
ادواری تسس می‌کنند. ۰( ت را یک «مهایوگا» 
ان را اد 9 هر یوگا را 
آاهن و... قرار داد. این دورانها با یو گاها را براساس 
وضعیت اخلاقی جامعه بشسری دسته‌بندی کرده‌اند. عصر 
ما که در اساطیر یونان عصر آهن است از نظر هندوها 
«کالی یوگا» نام دارد. در پایان این یوگا که پایان یک 
مهایوگا نز می‌باشد» «و یشنو > خدای بر رک در دهمین و 

آخرین تجلی خود به نام «کالکی» ظاهر خواهد شدر8 
«در این دوره» زندگی اجتماعی و معنوی به نازل‌ترین 
حد, سقوط می‌کند و موجبات زوال نهایی را فراهم 
می‌سازد. در این عصر مردمان کوته‌بین دارای قدرت 
هستند و از قدرت خویش» نهایت استفاده را می کنند. 


همسایگان خویش را. هیچ چیز معنوی را ارزشی نیست؛ 
حتی برهمنان را یارای خاموش کردن اتش هوسهای 
مردمان تست و انان به راه ود می‌روند. مردمان 
جویای زر و زورند و ارزش‌های واقعی را بهایی نیست... 
دزدان و غارتگران» قوانین فرمانروایی را وضع می‌کنند 
و خود فرمانروا می‌شوند. 

سرانجام تمدن و شهروندی نیز از میان می‌رود و 
مردمان نه رد کر حیوانی روک 0 ۱ 
درختان» جامه‌ای نمی بو شند. . از میوه‌های جنگلی تعغد به 
می‌کنند و همه‌چیز در معرض نابودی قرار می‌گیرد. در 
اين مرحله از انحطاط, «ویشنو» سوار بر اسبی سفید و 
به هیأت انسان بر زمین نمایان می‌شود. سراسر جهان 
را سواره و با شمشسیری رخشان و اخته در می‌نوردد و 
سدی را نابود می کند و با نابود کردن جهان»؛ آفرینشی 
درا اع ار سر و نا زر ها ای ایا 
فضیلتها, ارزش یابند9».- ویشنو در این تجلی از موبدی 
به نام «ویشنو یاشساس» ( ۷۵585 ۷]5۲۱۱۷)- متولد خواهد 
خواهد رسید و جهان و هر چه در آن است به قعر نابودی 
فرا خواهد رفت. البته اینگونه ویرانی مربوط به قیامت 
بزرگ است که در پایان هر هزار مهایوگا اتفاق می‌افتد. 
در آن زمان است که نابودی واقعی جهان رخ می‌دهد. در 
پایان این عصر بزرگ هزار مهایوگایی «شیوا» ویرانگر 
عالم است. هر چند او را تجلی ویش نو به حساب 
آورده‌اند, اما او از خدایان کهن و متعلق به عصر آریائیان 


هند است. او بر مجموعه عالم» شبی را حاکم می‌گرداند 
که از نظر زمانی» معادل یک روز از عمر جهان است. 
تپخست از پرتو خورشید آغاز می‌کند و برای مد صد 
سال چنان آن را شدت می‌بخشد و گرمابی تا بدان آندازه 
سوزان ایجاد می‌کند که تمامی آبهای سطح زمین بخار 
می‌گردد. به روایتی دیگر که در مهابهاراتا امده است: 
«افق برافروخته هن خواهد شد. هفت یا دوازده 
خورشید در آسمان پدیدار خواهند شد و دریاها را خشک 
خواهند کرد. زمین خواهد سوخت و آتش «سام وارتاکا» 
(۷۱218 45517۲ همه عالم را از بین خواهد برد10». به 
اسمان» زمین و جهان زیرین. خشک می‌ش‌وند و 
می‌سوزند. قحطی عالم را پر می‌کند و با پایان یافتن 
صدمین سال», هیچ موجود زنده‌ای برجا نمی‌ماند. پس از 
این گرمای سسخت ؛ «شیو|- رودر|» ابرهایی توفانزا و 

مرگبار می‌فرستد. اين ابرها که با رعد و برق 7 
همر‌آهند» بر فراز زمین به رات در ند و حوراین در 
ر می‌پوش‌انند و جهان را در تاریکی فرو می‌برند. 
رگباری از بارانهایی سیل‌آسا برای مدت صد سال شب و 
روز باریدن کرد تا ای که همه‌جبز در اعماق آبهای 

به و حجو د اح ده ۳1 این سیل ویرانگره ۶ محجو می‌شود. به جر 
اين دریای ویرانگر, تنها پروردگار اعظم. ویشنوء است 
که هم‌چنان حیات دارد. زمانی که همه عالم و خدایان 
دیگر نابود شدند, تخمی طلایی و بزرگ پدیدار می‌شود 
که بذر تمامی اشکال حیات را در خود دارد. پس از آن که 
هر سه جهان در اعماق اب فرو رفتند, ویشنو بادی 
و ابرهای توفانی را می‌پراکند. بقیه سال‌هایی که از 


این همزار مهایوگا- که شب عمر جهان است- باقی 
می‌ماند». ویشنو به خواب می‌رود و جهانی نیز همراه با 
او ارام می گبر در 11 


اسطوره هتسد درباره یاییان جهان» هر دو دلیلی را که 
برای رام داد آمدن اساطیر پایان جهان, ذکر کردیم در 
خود دارد: آن که «قیامت بر است و در بایان هزار 
مهایو گا رخ ررص در سرا اسان ای یه ار 
است و دک ی که «قیامت کوچک» است و پایان عمر یک 
ای و ی و تا ار 
به خاطر وضعیت عبر قابل بهبور اجتماع» خداوند تصمیم 
به نابودی سوع بشر می‌گیرد. آن‌چه که در این دو نوع 
متمدن؛ مانند ایرانیان و عبریان, پایان جهان در اساطیر 
هند به فصد نابودی صورت می‌گیرد و رگ دیگری 
برای مردمان فعلی در یس آن ویرانی متصور نیست: 
زیرا در اف را بعدی همه‌چیز از نو شسکل نک 
دون حصور موجودات قسل؛ در حالی که قبامت در 
اساطیر ایرانی و دیکر ادیان یک تحول عظیم به قصد 
اصلاح جهان و جامعه انسانی است نه نتابودی کامل 
مردمان و جهان. 

و) اساسا وتان ۱ ۲۳۰ 


از بین اقوام بومی ساکن امریکای جنوبی دو قفوم 
«مایا» و «ازتک»» برای دنیا پبایانی قاثئل‌اند. ازتکها 
تقویمی دارند که براساس ان در روزهای مشخصی عمر 
هر یک از ادوار قبلی جهان به پایان رسیده است. هر یک 
از دنیاهای قبلی دارای خورشیدی مشخص بوده‌اند که در 


بایان آن دوره» آن خورشید نیز نابود شسده است. به نظر 
این قوم؛ یعنی «کتسال کوآتل» و «تسکاتلییوکا» بوده 
است. هر کدام از آن دو اقدام به ار می‌کند و 
دک ان را ویران می‌سازد. آن‌ها تاریخ جدوت 
ويرانيهای قبلی را چنین مشسخص کرده‌اند: «ببر- 4», 
«باد- 4», «باران- 4»_ و «آب- 4 و دنیای ما دنیای 
ینجمین خورشبد است که روز به نام «ز لز له - 4 


آزتکها در پایان هر دوره پنجاه و دو ساله» انتظار وقوع 
این حادثه هولناک را داشته‌اند. در پایان هر دوره پنجاه و 
دو ساله, مراسم بیدار ماندن اضطراب آلودی بریا 
می‌ک رده و آتشی می‌افروخته‌اند. آن‌ها معتقد بودند که 
اگر بربایی این آتش جدید با موفقیت همراه نشود, 
متارکا هیولابی به نام «نتنسی تنسی مبیمه >> کنترل 
جهان را به دست کی ید 13 


مایاها نیز به چهار دوره برای جهان اعتقاد داشتند و فکر 
می‌کردند سه دوره قبلی با حادنه‌ای به پایان رسیده‌اند. 
مه نظر اتان در دوران اول» فقط کوتوله‌ها می زسسبید. 
آن‌ها فکر می‌کردند که اين کوتوله‌ها شهرهای بزرگی را 
کف آتار آنان رای عانده است ساحته بوده‌اند. رصان 
آن‌ها در تاریکی بود؛ زیرا حور خورشید خلق خ ات رب - 
هنگامی که خورشید تابیدن گرفت. همه آن‌ها نت قوف نک 
ت دیا يت وید و دبای آنان با طاع ان ات وا شد. در 
طغیان اب ان را ویران کرد. در دنیای سوم تنها مایاها 
می ز بستند که نژاد قبلی این هو م بوده‌اند و با ات ویران 


شده است . چهارمین دنیاه عصری است که همه انسان‌ها 
در آن رلنت مب کنند که . ار اطع ات دنک وه ران 
خواهد شدر14 مایاها در یایان هر سال 365 روز ه» 
انتظار این ویرانی را می‌کشیدند. به همین خاطر پایان 
سال برای انان» زمانی بسیار خطرناک مود و در هول و 
اضطراب به سر می‌بردند. شاید این اضطراب پایان سال 
مایاها را بتنوان با مراسمهای اشسوب و هرج‌ومرج 
بین‌النهرین باستان قیاس کرد. در بین‌النهرین باستان 
نیز مردمان در پایان سال و قبل از عبد «اکیتو»» که در 
اوایل بهار برپا می‌شد. به کوچه‌ها و خيابانها می‌ریختند 
که آن را سمبل آشفتگی و هرج و مرج نخستین کیهانی 
می‌دانستند که به عفعیده آنان خندایان از آن آاشفتگی 
نخستین» جهان را نظم بخشیده‌اند که به مناسبت این 
نظم جهانی» عید اکیتو بريا می‌شد. البته قابل ذکر است 
که 2012 و پایان جهان از پبشگویی مایاها نشثت گرفته 
اين همان پایان تقویم مایاها ست. 


پی‌نوشتها: 


روم» ترجمه عبدالحسین شریفیان» تهران: انتشارات 
اس 91 

2.منظور از پنج ستاره» زرمین » عطارد» زرضره» زحل 9 
مشتری می‌باشد. 

3 ولانسی» دیوید ( 13680 )» یرو هشی نو در میترایرستی» 


4«ناگل فار» به معنی «ناخن- کشتی» است و اعتقاد 
بر این نود از ناخنهای گرفته شسده مردگان ساخته 
می‌ شود . 

5-«آیداوول» به معنی «دشت هميشه سبز» است یعنی 
جتایی که «اودین»؛ «ویلی» و «و» پس از ساخت 
نخستین جهان در آن‌جا گرد هم نشسته‌اند. 

6.ییج» ر.دک ( 7 137 )» اسطوره‌های اسکاندیناوی» بر حجمه 
99 


8.تجلیبهای دیگر ویشنو به صورت برهما» مانوه بودا و9... 
نو د و است. 

ور ی هرا اسستارات سار رد1 

تا 1362 رادار ها ات ور 


ار دونا (1375)؛ اسطوره‌های خاور دور » 
برجمه محتسی عبدالله‌نژاد» مش هد . انتشسارات ترانه» ص‌‌ 
ر19 

ر12کندری» مهران (1372), دین و اسطوره در آمریکای 
وسطا (پیش از کلمب)» تهران: موسسه مطالعات و 
تحقیقات فر هنگی (یژو هشگاه)؛ صر150 

ر13توب. کارل (1375), اسطوره‌های آزتکی و مایایی؛ 
ترجمه عباس مخبر تهران: نشر مرکز» ص‌ر19 


پایان دنیا - مرگ خورشید 


بقای زمین به بقای خورشید وابسته است. خورشید در 
اینده‌ای دور و به عنوان یک ستاره رشته اصلی به عمر 
خود پایان خواهد داد و خواهد مرد. 


این ستاره هلیم را بیشستر در هستهة خود می‌سازد و 
هیدروژن بیشتری می‌سوزاند و میزان هیدروژنی که 
فرایند به تدریجچ موجب کاهش حجم خورشید خواهد شد 
میلیارد سال بعد» حجم این ستاره 10 درصد کاهش 
خواهد یافت. حدود 1,1 میلیارد سال بعد» خورشید 10 
درصد درخشان‌تر از امروز خواهد شد و هر چه بر 
درخشش آن افزوده شود برای زمین زیان‌اور خواهد 
بود. این افزایش درخشندگی باعث می‌شود که بخار اب( 
0 - جو زمین از دست برود و هرگز بازنگردد و جو 
زمین خشک‌شود. 
دود رد3 میلیارد سال بعد. خورشسید 40 درصد 
درخشان‌تر از امروز خواهد شد. این ستاره در آن زمان 
به اندازه‌ای گرم خواهد شند تِ اقیانوس‌های تفت یو 
رفت؛ يخ‌ها ذوب خواهند شد و زمین به 0 
خشک مانند ناهید تبدیل خواهد شد و دیگر زندگی بر 
روی زمین ممکن نخواهد بود. 


حدود 5 میلیارد سال بعد, هستء خورشید از هیدروژن 
تهی خواهد شد و تنها هلیم نایایدار در هسته باقی 
خواهد ماند. سرانجام هسته داغ‌تر و چگال‌تر خواهد شد 


سرخ شود. ای را فا و 
را در بر خواهد کرفت. این زمان؛ کرما و فشتار 
خورشید به اندازه‌ای خواهد رسد که مرحلءه دوم 
همجوشی هسته‌ای را امکان‌پذیر خواهد کرد و هلیم برای 
تشکیل کربن خواهد سوخت. این مرحله دود 100 
میلیون سال به طول می‌انجامد و سرانجام پوستة 
ناپایدار هلیم, خورشید را منفجر خواهد کرد. سپس 
لایه‌های بیرونی خورشید از میان خواهد رفت و فقط 
یک هستة کربنی از آن باقی خواهد ماند که یک کوتولة 
اخرین نور: 

نور خورشید در طول هشت دقیقه به زمین می‌رسد و تا 
وقتی که نور آن به زمین نرسد. زمین متوجه نابودی 
خورشید نمی‌شود و پس از این شت دقیقه و آخرین نور 
زمین متوجه مرگ خورشید می‌شود و سرانجام نابودی 


خورشبد مو حبه نابودی همه جر در منظومءه شمسی 
خواهد شد...! 


ید بده‌ی اشیباء پرنده ناشناس 


من این مطلب رو در رابطه با پدید ه‌ای به نام یوفو 
گذاشتم. همانطور که همه‌ی شما مطلع هستید ۴.0.لاها 
مردم جهان را به خودشون مشغول کردند. بسیاری از 
افراد در دنیا این اجرام را وسیله‌ی پیروازی برای 
موجوداتی از ماورای زمین میدانند. موجوداتی با هموش 
بالا که می‌توانند انسان‌ها را کنترل کنند ودر این رابطه 
مطالب بسیار هر ساله منتشر می‌شود. افراد زیادی به 
فرازمینی‌ها اعتقاد بیدا می‌کنند و فرقه‌های جدیدی از 
مذاهب شکل می‌گیرد. در این پست میخواهم به بررسی 
موجودیت این پدیده بپردازم. لطفا با نظرات خودتون ما 
را در درک هرچه بهتر مطالب پاری کنید. 


توصیه میکنیم اگر شک و ابهامی در مطابی که در ادامه 
گفته می‌شود دارید کمی تحقیق کرده تا درک درست‌تری 
از هحجمه ی اطلاعات نادرستی که به شما داده می‌ شود 


طرحی که امروز با آن مواجه هستیم» طرح "حمله‌ی 
اشیاء پرنده‌ی ناشناخته "به زمین است. در دهه‌هایی که 
موجود از جمله رادیو و تلویزی ون و کتاب و مجله این 
موضوع به ما اموخته شده است که باید کم کم موجودات 


موجودات از سای دیگر تفاوت اساسی وود دارد» برای 


اطلاعات بیشتر به پست‌های "بیچاره فضابها جن نودن 
۱ ۸ 


که جن هم شدن ٩‏ 
"مراجعه کنید. 

قابل توجه شما دوستان عزیز که 699 این اشیاء پرنده 
همگی دسته‌ای از تکنولوژی‌های جدید نظگامی بوده 
است. باور ندارید؟! یس در ادامه با ما باشسبید. همه‌ی این 
میشوند و برای بازدید از زمین به این‌جا امده‌اند در واقع 
بک ات رای ات ماما ای 0 
رک را و 
600 سال پیش ید دوک اشسیاء پرنده ناشناس به طور 
گسترده بر سر زبان‌ها افتاد. واز دهه‌ی 60 به بعد تعداد 
افرادی که به موجودات فضایی اعتقاد بیدا می‌کردند رو 
منز همواره بر تعدادشان افزوده می‌ شود . 

وا اتعض اد فقط سس ه ان تا سس ۱ 
آتران تا ان که تفای هکس ای کی ۱۱۷ 
همهم مه گمراهی جوانان ماجراجوی ایران می‌کنند. 


و " فرازمینی‌های زمینی 


هوشمند به چه خواهیم رسید؟!» این یعنی این که تبلیغات 
رسانه‌ای برای باور این یدیده نتبجه داده است. 

این تبلیغات برای این است که شما به 0 لاها باور بیدا 
کنید» باور پیدا کنیم که چی بشه؟! باور پیداکنید تا در 
شویم که چی بشه؟! متحد شویم تا "نظم نوین جهانی 


"برقرار بشه. نظم نوین جهانی» باز هم تاکید می‌کنم 
این سه کلمه را هميشه در ذهن خود داشته باشید. 


روزی نیست که در رسانه‌ای وابسته به غعرب و ایالات 
نشود. همواره با این نوع اخبار مواجه هستیم . 

ناسا تصاویر پایگاه فرازمینی‌ها روی ماه را منتشر 
کرد!!! ناسا 2 ساعت پیش آن تصاویر را پاک کرد!! 
آمریکا قصد دارد برای جلوگیری از تهدید بیگانگان روی 
ماه پایگاه بسازد!! تا در صورت حمله فرازمینی‌ها بتواند 
با آن‌ها ی تس !۱ تحای دک زرمتی برای 
دیده شدن یوفوهای بسیاری در جهان ح بود!! یوفو 
آرژانتین در برزیل دیده شد!! این یوفو در ایران نیز دیده 
شد!! دیروز همان یوفو در ایالات متحده دیده شد!!! 
کرمان خواستگاه فرازمینی‌ها شده !! و بسیارند از این 
موارد که سایت و وبلاگ‌های با سر ار دامن 
می ز نند . 

دا سر داد کاس فاد ار فصا هه ی یو 


۹ ۱ ۷۷۵۲۲۱۵۰۲۳ در این رابطه می‌گوید: 


دشمنان زیادی وم دارند که ما میخواهیم علبه آن‌ها 
این سیستم جنگ مستقر در فضا را بسازیم» اولین 
درشسمنان روس‌ ها بودند که در آن بخش از زمان وود 
داشتند» بعدا تروریست‌ها و بعدا کشسورهای جهان 
سوم.ابتدا ما ان کشور ها را شرور و خطرناک و نگران 
کننده می‌نامیم» دوم شبه ستاره‌ها و سیارات را خطر 


مینامیم و در آخره خطر تهدید موجودات فرازمی نی 
خواهد بود. 

حال بیایید بیشتر را جع به یوفوها بدانیم: 

دیدن بشقاب پرنده‌های زیاد در سرتاسر جهان باعت 
غرب این تخیل را بازی می‌دهند. 

به ان باور پیدا کرده و آن را ساخته‌ی فرازمینی‌ها 
میدانیم در المان نازی ساخته شده بود. 


۱۵۱۷۱۲ تحلیل گر ارشد سازمان ۱۸ در 
سال 1966 می‌گوید: 

منشاء بسپاری از رویت‌ها در سال‌های 1954 1955 و 
برای باور پیداکردن مردم به یوفوها داشت. 

سازمان ۱۸ و ارتش آمریکا سعی کردند با بیرون کردن 
دای تا گرا رش رای کشک کرد و 
وسیله توجه کشور به ویژه مردم این ناحیه را از واقعیت 


خب حقیقت پوفوها در چیست ؟! 


داستان از این قرار است که تلاش‌های پی در پی برای 
ساخت انواع جدیدی از پرنده‌ها که تحت شدیدترین تدابیر 
امنیتی کنترل میشوند به طور پیچیده‌ای در 600 و آندی 
سال گذشته با یو فوها گکرده خشورده است. تکنولوژی 
سری و محرمانه‌ی ابر قدرت‌ها پاسخ پدیده‌ی یوفوها 


اسیت.- 


0 2۲۱7 در مورد ببهان کاری دولت و قانون 

امنیت ملی ابالات ملده ی : هر زمان که دولت 
رازهایی را داشته باشد. با همان رازها ما را بازی میدهد 
و کنترل می کند. اساسا دولت ابالات محده در ژزمبه کف 
تکنولوژی» اطلاعات» دانش و رازها 25 سال جلوتر از ما 


طرح راهیابی و جهت گیری به سمت نظم نوین جهانی 
این است که کاری انجام شود تا مردم کشسورهای جهان 
کاملا احساس عجز و ناتوانی کنند تا نخواهند از " نظم 
نوین جهانی "جلوگیری کنند. 


طرح سلطه‌ی جهانی این است که ما باور کنیم که مورد 
حمله‌ی بیگانگان قرار گرفته ایم. 


بنابراین حواستان باشد که موضوع یوفوها فرازمینی‌آند, 
یک دروع تررک است. 


است در ژانویه 2011 بشسقاب پرنده‌های زیادی دیده 


"لینک خبر: این‌جا ", "خدا روح نورانیش را شاد کند!! 
"من هم اگر با مجریان این توطئه در یک بشقاب غذا 
میخوردم» حتما به شما میگفتم ساعت چند و کجا میتونید 
بر ار ریم رب ی ۰۳ ۱ ۹ کف کدی 
بایستید که عکس‌های قشنگتری بگیرید. 


ویلیام شکیپسر می‌گوید: تمام جهان صحنه‌ی اجرای 
ماست و تنها بازیگران آن ما هستیم. 
سخنان رونالد ریگان در مجمع سازمان ملل را بخوانید: 


احتمالا ما نیاز به تعدادی ترس و تهدید از جهان بیرون 
داریم تا باعت شود ما این مرز مشترک را شناسایی 
کنیم. هر از گاهی فکر کنید چنانچه همه‌ی ما با یک تهدید 
خارج از جهان مواجه می‌شدیم, چقدر سریع اختلافات در 
سر تا سر جهان کم رنگ‌تر می‌شد!! 


حال ما میدانیم, آن‌چه که سران قدرت جهان در مورد 
اشیاء پرنده ناشناخته و موجودات فضایی میدانند با 
اه ی رده انا ماد الا ماوت اس و 
آن‌ها از جمله ۱۸ و ۱۵5۸۵ از پدیده‌ی بوفوها سوء 
استفاده می‌کنند تا به هدف و برنامه ریزی جهانی خود 
برسند. 


حرف‌های آقای ۰۳۱۵۵91۵۲0 ۱6۵۲۵ را بخوانید: 


به یاد داشته باشید ناسا هم افراد خوب دارد هم بد, 
افراد شوب از دروخ ها اطلاعی ندارند و آن‌چه به آن‌ها 
کفته می‌شود را ناور می‌کنند.خادته 11 سیتامیر را به 
یاد بیاورید» دولت ایالات متحده تلاش کرد تا مردم را به 
سمت نقاط تاریخی و کلیدی سوق دهد این تاریخ 1 
شسده است؛ این حقیقکتی است که وود دارد. من 
معتقدم که ما داریم به سمت یک حادثه‌ی دروغین که با 
دقت جعل شده است حرکت ميکنيم. موجودات فضایی 
مانده از گروه نازی‌های دیروز. شسما مدانید که آن‌ها 
بودند که تکنولوژی خود را پس از جنگ جهانی دوم به 
امریکا اوردنده توسعه دادند و تکمیل کردند. همه‌ی این‌ها 
یک عملیات سازمان دهی شده با استفاده از تکنولوژکه 
بسیار پیشرفته از نازی‌ها است. 


این تکنولوژی به واسطه‌ی علم فیزیک به وجود آمده که 
تمام علم شما در برابر ان همچون شسمعی است در 
مقابل بمب هیدروژنی. پدانید ان‌ها تمام چیزهای خوب 
را برای خود می‌خواهند چون اگر ما به اين تکنولوژک 
دست پیدا کنیم دیگران نگران بنزین لیتری فلان يا فلان 
نخواهیم بود. عمر بیشتری نبز خواهیم کرد. بدانید 
پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای امروز ت دارد و همینط ور 
انرژی‌های فوق‌العاده‌ای که دح گ ۱ ز ما دور نگه داشته 
شده‌اند. "به رودک مطالبی را جع به 9 نیز قرار 
خواهیم داد." 

یوفوها را بدانیم, اگر ما حقیقت خدایان باستان را 
بدانیم» اآگر ما حقیقت عضویت بسیاری از سردمداران 


جهان در گروه‌های مخفی و راز آلود را بدانیم, اگر ما 
حقیقت انرژی‌های موجود در جهان را بدانیم» اگر ما 
ارتباط بسیاری از نویسندگان با گروه‌های ماسونی را 
بدآنیم» اگر ما حقیقت شکل گیری بنیاد فراماسون‌ها را 
بدانیم, اگر ما برخلاف دروغ شیک و ظاهر ماجرا حرفی 
بزتیم تا تسج ار کر چون در حال روشن کردن 
و اگر ما حقیقت را بفهمیم, حقیقت به آزادی منجر 
خواهد شد. 

دوستان عزیز حال شما باز هم یوفوها را ساخت دست 
فرازمینی‌ها میدانید بدانید. انسان را به واسطه‌ی 
موجوداتی ذی شعور انسان میدانید. بدانید. ما را به 
بی‌سوادی متهم میکنید» بکنید. هرچیزی را باور میکنید؛ 
بکنید. ولی فقط حرف من به شما این است منت دی که 
هش---پار باش--ید. 


پر ۰ ۰ خو ۳ ۰ 0 ۰ 


هوروس فقط خدای خورشید و آفتاب محسوب نمشد 
بلکه او از دوران قبل از تاریخ مصر (دوره شکار) مشوق 
و حامی مردمانش بود. 

در نقوش اهرام, غالبا خدای خورشید در حال عبور از 
اسمان علیین با یک قایق نشان داده میشد. اما به مرور 
این قایق به یک زورق سلطنتی فراعنه تبدیل شد که در 
آن دو خورشید یکی مربوط به صبح و دیگری در ارتباط با 
عصر قرار گرفت. 


خورشید صبحگاهی خپر (سرگین غلطان) و خورشید 
عصرانه آتون نام داشت. بعهدها رع به عنوان خورشید 
نیمروزی با صورت انسان در عقاید مصریان باستان ییدا 
شد. مصریان آفتاب را به شکل پرنده و يا سکاراب که 
همان جعل سرگین غلطان است نشان میدادند. 


خدای هوروس نیز هم چون یک باز بلند پرواز. نشان از 
رمسزی در سراسر مصر بود. این حشسره از ان‌جایی که 
برای مصریان باستان دارای قداست بودهامنند مهر و با 
مبیست . لدذا در فرهنگ مردم مصر سوسک نشسان رمز 
حیات و نیروی محافظ محسوب ميشد که جادوی ان 
باطل شدن تاریکی و ظلمت بود. 


بعدها در شهر پولیس خداین رع و آتون در هم آميخته 
شدند و خورشید نه تنها مرکز طبیعی جهان محسوب می- 
شد بلکه مظهر قدرت سلاطین در روی زمین گردید. 
بنابر این در دوران عصر اهرام که در سالهای 2200 الی 


0 ق.م بود» فرعون مصر لقب فرزند رع يا پسر 
افتاب را گرفت. به همین دلیل اهرام نلائه که کنایه از 
شعاع آفتاب بود بنا گردید و جسد فرعون در درون اهرام 
گذاشت شد. و این رمزی بود از آفتاب که حتی در هنگام 
مرک زندگی آنان را فرا گرفته است. 


هزاران سال بعد همسر فرعون خود را کاهنه معبد 
افتاب نامید و فرعون مصر نیز که مظهر خورشید بوده 
او را مادر فرزندانی کرد که به هنکام تولد خدا بودند. 


در شهر تب» خدای آفتاب به آمون تغییر کرد و با خدای 
رع یکی شد. از ترکیب آن دو خدای آمون- رع بوجود آمد 
که ده تجام لت ی 4 و کج مرو 9 


وا رن لَهخ وس أغمالَهم وقال لا الب لکَمْ الیو 
من الّاس وابّی جاژ لْکَمْ قَلمّا تراءت الفئتان تکص ۳۳ 


.. مس 60 


عکفعسه وال 3 تریغ مُنکم نی آزی ما لا رون آنی 


ح 


آحخاف اللة واللغة سَدیذ ذ العقاب 


و (به اد آور) هنگامی را که شسیطان اعمال آن‌ها 
(مشرکان) را در نظرشان جلوه داد و گفت هیچکس از 
مردم بر شسما پیروز نمیگردد و من همسایه (و یناه 
دهنده) شمایم؛ اما هتگامی که دو اک ود (جنگجویان و 
حمایت فرشتگان از مومنان) را دید به عقب بازگشت و 
گفت من از شما (دوستان و پیروانم) بیزارم! من چیزی 
وا ی ال ها ۳ ۱ 

سوره انفال- آیه 48 

آلله عَجُل بولک القرج 

پروزه ۳10۱1۸8۲: کنترل ذهن 

در میان ریب معری ماهرانه جماعت ساده لوح» از 
سال در هر منظر از جامعه نفوذ کرده است. 

این شرح توسط اسناد دولتمردان تنزل تمه داده شده» 
افرادی که قبلا مرتبط با اداره‌های اطلاعاتی ایالات 


مصاحبه‌های گرفته شده از بازماندگان نااگاه تحت تاثیر 
یک اختلال شسدید روحی روانی ناشی از برنامه کنترل 
ذهن مشهور به ۵۱۱۸۵۴۲۱ ثابت می‌شود. 


مکاتب سری مصر یونان» هند و بابل باستان به شکل 
گیری اساس و بنیاد مکاتب رمزی و سری یعنی "دانش 
مخهی " کمک کردند. یکی از اولین نوشته‌هایی که مرجع 
مکانب سری است کباب مردان مصری است؛: 
مجموعه‌ای از مناسکی که به طور صریح روشهای 
شکنجه و ارعاب (به منظور ایجاد اسیب شدید روحی), 
استفاده از داروها و طلسمها (هبینوتبزم) را شسرح 
میدهد, که در نهایت منجر به بردگی شخص می‌شود 
(منیع 1).- در همه اعصار, این‌ها اجزای اصلی یک بخش 
از مکتب سری معروف به شیطان پرستی بوده است. در 
رن 13 کلیسای کاتولیک روم بوسیله بازجویی 
وحشیانه و مفتضح و ننگین» قلمروش را در سرتاسر 
اروپا افزايش داد و استحکام بخشید. 


در سال 1776 یک ژزوئیت(1) اهل باواریا به نام توسط 
خانواده راتچیلد ماموریت یافت که پایگاه قدرت مذاهب 
سری را در آن‌چه که عموما معروف به ایلومیناتی است 
2 3 قدرت» با میل , ۳ ۹ 2[ ِِ یک 
و ات 2۱ 
موجب‌شدن‌خوشحالی جهانی برای نوع بشر بود. بهرحال 
قصد اساسی آن‌ها افزایش تدریجی کننترل روی 


توده‌های مردم بود, بدین‌معنی‌که آن‌ها اربابان جهان 
شوند. 

اتحاد انگلیسی 

تا قرن نوزدهم, بریتانیا و آلمان به عنوان ناحیه 
جغرافیایی تحت کنترل ایلومیناتی شناخته می‌شدند. باید 
کی ور سید دای ی ار و ار ۱۱۳ 
پژوهشی در علوم رفتاری در سال 1882 در انگلیس برپا 
شش زمانی که بسیاری از تکنیک‌های پزشسکی و 
روانیزشکی اولیه در امر کنترل دهن در مو سسه 
6۵_ ۷۷۱۱۳۱۵۱۱۲ در المان پیشگام بود. انستیتو 
روابط انسانی ۲3۷/151061 در سال 1921 در لندن به 
منظطور مطالعه "نقطه فرویپاشی (42"_ انسان‌ها 
تاسیس شد. ۱۵۷۷۱۱ ۱۲۳۲, روانشناس آلمانی؛ در سال 
2 رئیس انستیتو 1۲3۷151001 شد. همزمان با آن 
آلمان نازی درحال افزایش تحقیقاتش در روانشناسی 
اعصاب, فرا روانشناسی (مربوط به رویدادهای فموق 
طبیعی روانشناسی) و مکاتب رمزی و سری مخفی 
چندین نسلی بود. جالب توجه این که تبادل فزاینده 
ایده‌های علمی بین انگلیس و آلمان در حال رخ دادن 
بود, بخصوص در زمينه علوم اصلاح نژاد انسان-: حرکتی 
که باعث "بهتر شدن" نژاد بشر از طریق کنترل عوامل 
موروثی در تولید مثل می‌شد. تا دودی از طریق 
موسسه جادوگری ۳۵۵۷۷۳ 6۵۱06۴ ۲۵ 0۲ 0۳06۲ 
(انجمن سری که از چندین مامور عالی رتبه حزب نازی و 
طبقه اشسراف بریتانیا تشکیل شده بود) اتحاد بسپار 
شریرانه و مبهمی بین دو کشور منعقد شد.هاینریش 
هیملر فرمانده نیروهای اس اس المان نازی» مسئول 


یک پروژه علمی موسوم به ۱۵6۲50۲۲ شد که دو نفر 
را برای تولید منل و تولد نوزادی با بچهمترین خصوصیات؛ 
زین دو بچه‌ها را به فرزند خواندگی قبول 
میکرد» در مان آن‌ها تعداد زیادی دوقلوهای بشکل 
عجیب و غعیرمعمول وجود داشت (منبع2). هصدف برنامه 
ایجاد نژاد برتر (آریایی) بود که آن‌ها مطلقا به نهضت 
رایش سوم (نظم نوین جهانی) وفادار خواهند بود. 


تعداد زیادی از آزمایشهای مقدماتی درباره مهندسی 
ژنتیک و اصلاح رفتار توسط دکتر جوزف منک د 
اشسویتس 3 انجام شد, جایی که او انار پیوند دادن 
ارتباط روحی روانی» رنگی شدن چشم و "دوقلو شدن" 
را روی قربانیانش بررسی میکرد. در کنار آزمايیشهای 
جراحی موذیانه انجام شده در اردوگاه ای بعضی 
از بچه‌ها در معرض مقادیر بزرگ شوک الکتریکی قرار 
میگر فتند. خیلی از آن‌ها زیر این اعمال وحشیانه رده 


نمی‌ماندند. 


(۲ 6 


به طور هم زمان, "شستشوی مغزی" روی زندانیان در 
داکائو (44 انجام می‌گرفت» کسانی که تحت هیینوتیزم و 
نوعی داروی توهم زا به نام مسکالین (۲۱۱۵55۱۱۱۲۵) 
قرار داشتند. در طول جنگ پروهش رفتاری مشابهی 
توسط دکتر 5۲3۵0۲۵0015 660۲96 در دانشگاه 60۱9216 
(دانشسگاه 0۱9216 در سال 1819 توسط جامعه‌ی 
مسیحیان فرقه‌ی 83۵0۲۱5۲ در ایالت نیویورک تأسیس 
شد) انجام شد. ارتباط او با ارنش, ۳۳۱ ۵ و 
سازمانهای دیگر در خفا بباقی ماند. بهرحال 
۷5 گهگاه سهوا در مورد ایجاد افراد برنامه 


ریزی شده با هیپنوتیزم و شخصیتهای ازهم شکافته 
شده توسط القای هیینوتیزمی گفتکو می‌کرد. 

بعد از جنگ جهانی دوم, وزارت دفاع آمریکا بسیاری از 
فاشیست ایتالیایی را از راه امریکای جنوبی و واتیکان 
به طور محرمانه وارد امریکا کرد. اسم رمز این عملیات 
پروزه ۳۸۵۸۳۴۲۱۱۳ بود (منیع4).- یکی از برجسته‌ترین 
اين افراد زنرال آلمانی به نام 66۳۱6۲ ۵۱۴۳۵۲۵ بود؛ 
رئیس سازمان اطلاعات هیتلر علیه روسیه. 6۵۲۱۵۲ به 
محص رسبدن به واشنکتن در سال 1945, بسیبار زباد ۱ 
0 ۰ ۷ (سی و سومین رئیس جمهور ایالات 
متحده): ۵۲۱۵۱۷۵۲۱ ۴۱۱۳ ۳۷۷۱۱۵ ۷۷/۱۱۱۱۵۱۲۲ با همان 
ژنرال ویلیام سالیوان(موسس و رئیس اداره خدمات 
استراتژیک آمریکا 055 در طول جنگ جهانی دوم) و 
5 ۸۱۱۵۲۱۲ (کسی که بعدا رئیس 1۵ شد) ملاقات 
کرد. هدف از جلسات طوفان مغزی آن‌ها دوباره 
سازمان دادن اسمی عملیات اطلاعاتی آمریکا و تبدیل 
آن به تک فسار همان مب ماه سار کاراید سود او 
تلاشهای‌شسان در سال 1946 محر به ایجاد انجمن 
اطلاعات مرکزی شد که در سال 1947 به ازانس 
اطلاعات مرکزی (0۱۵) تغیر نام داد. 


۱ ۵۲۲۱۲۱۵۲ هم‌چنین تانیر زیادی در کمک برای 
ایجاد شورای عالی امنیت ملی داشت. که از آن قانون 
امنیت ملی 1947 بدست امد. این بخش خاص تدوین‌و 
تصویب‌قانون‌به منظور حمایت کردن از فعاليتهای غعیر 
قانونی تعدادی از دولتمردان فاسد انجام شد. که این 
فعالیتها شامل برنامه‌های پنهانی کنترل ذهن بود. 


سیر تکاملی پروزه ۱۱۲۴۵ ۱۱1 


نیروی دریایی در باییر 197 آغاز شد. پروژه 6۲۱۵۸۲۲۴۴ 
در پاسخ مه "موفقیت وروی در استفاده از 
"داروهای حقیقت گویی (5) " ایجاد شد. چنانچه برنامه 
فاش می‌ تشد » این توصیج بهرحال یک داستان ساده 
پنهان کننده بود. این پژوهش بر شناسایی و آزمایش 
چنین داروهایی برای استفاده در بازیرسی‌ها و استخدام 
عوامل» متمر کز بود (منیع5). پروزه در سال 1953 رسما 
پایان یافت. 

با ظطهور پروزژه 86۱۷۶56۱۳۴۲, که توسط ۱۱۵5 ۸۵۸۱۱6۲ 
تلاشهایش را در زمینه اصلاح رفتار توسعه دهد. اهمداف 
این پروژه این‌ها بود: 

1- یافتن وسیله‌ای برای آماده‌ساختن‌کارکنان جهت 
جلوگیری از استخراج غیرمجاز اطلاعات از آن‌ها بوسیله 
وسایل شناخته شده 

2- بررسی امکان کنترل یک فرد با استفاده از تکنیکهای 
خاص بازجویی 


3- بررسی افزایش و تقویت حافظه 


ساختن وسایل دفاعی به منظور جلوگیری از کنترل 
شدن کارکنان سازمان توسط دشمن. 


در آگوست 1951 پروزه 6۱۱8۱۳9 به پروزه 
تغییر نام داد که استفاده از تکنیکهای 


بازیرسی, شامل هیپنوتیزم و داروها را بررسی میکرد. 
برنامه در سال 1956 متوقف شد. سه سال قبل از 
توقف پروژه "ارتیکک"» پروزه "م.کی.التر]" در امتداد 
خطوط ۳۱۵۱۲۱۲5 ۱1۱۵۲ایبشنهاد شده توسط ( 
سازماندهی یک "مکانیسم ویژه سرمایه گذاری با 
حساسیت فوق‌العاده", در 13 آیریل 1953 به وجود آمد 


ريشه "۳" شاید به ۷۵۳۲۲۵۱۱۵۲ ۱۱" برگردد. 
ترجمه واضح واژه آلمانی 10۲۲۲۵۱۱۵" به انگلیسی » 


0۳۲۵۱" است (منبع7).- گروهی از پزشکان آلمانی 
نازی» سرمایه بسیار با ارزشی برای ایجاد ۱۲۲۴۵ ۲۱ 
بودند. ارتباط بین آزمایشهای اردوگاههای کار اجباری و 
مشهود است. راه‌های کو با کون که برای کنترل رفتار 
انسان استفاده می‌شد شسامل پرتوافشانی, شسوک 
الکتریکی. روان‌شناسی, روانیزشکی» جامعه شناسی, 
انسان‌شناسی, دست خط شناسی؛ اجسام ازار دهسده و 
ابزار نیمه نظامی بود و ماده "610۳ ۱۷5۵۲9۲) ]۱5 
(016۳۱۷۱۵۱۲۵06 گسترده‌ترین ماده توزیع شده بود. یک 
روش خاص, که با ۱۳۵۲۲۸۵ نشان داده شد. برای 
حکومت کردن بر ممالک‌بیگانه‌با استفاده از ۱۲۱۱۲۲۳۴۵ 
اجرا شد. مفاد ۱۷۱۲۳۴۸۵ با ۱۷۳۴۱۲۲۸۵ برای آزاره 
بی‌اعتبار پا ناتوان ساختن اهداف به کار میرفتند(منیع 
8( 


از 149 پروژه شناخته شده جزثی زیر چتر ۱۷۱۱۲۳۵ 


ارتش ایالات متحده در اوایل سال 1960 آغاز شد 
(هرچند که به طور غیر رسمی خیلی زودتر اغاز شده 
بود)» ۹ باشد 2 خیلی 


۲0۱۱۸۷ تِِ 1 ۳ ۲۳۱۱6۲۵۸۴۵۷ 
به اوج رسیده باشد, همچون عملیات 5۳۴۱۱8۱۱۱0۶8 
تروریستهای "خواب رونده" برپا شد (متل کاندیداهای 
م0 کر ال ار 
هیپنوتیزم می‌توانند با دریافت یک واژه يا عبارت کلیدی 
فعال شوند. عملیات (0۴1۴: مطالعه‌ای بود که برای 
تحت کنترل درآوردن توان نیروهای راز آلود تلاش میکرد» 
و احتمالا یکی از چندین دستور سریوش کداری جیسب 
مخهی کردن واقعیت پر از توطنئه روزه ۱۷۱۵۵۱۸۵۳۹ 
مچ 2 , 


توضیحاتی در مورد عملیات ۷۷ 00۳ 


عملیات ((0۳۲۴ 006۲۵101۱) 0۳۴۲۶: شیطان پرستی 
در ۳ 


این عملیات بر اساس تحقیقات اولیه رت 
ی ح را رد ی "آفن" هم جنین 
۳۳ 1۳۳۷ ی ات تاد را و 
کنترل دراوردن نیروهای تاریکی و به چالش کشیدن 
تصور این که یافته‌های درونی ذهن غیر قابل دسترس 
هستند" راه اندازی شد( 47.- پروژه به خلق نوعی بشر 
روانی متمدن منجر می‌شد. 


اسم مونارش لزوما در محدوده طبقه اشسراف سلطنتی 
محدود نمی‌شود, بلکه به نوعی پروانه به نام مونارش 
(پروانه شهریار) اشاره دارد. وقتی شخصی از طریق 
احساس می‌کند که سرش سبک شده است و وجود 
ندارد» منل این که شخص همانند یک پروانه» شناور با در 
حال بال و پر زدن است. هم جنین در مور د این 0 
زیبا حقایق سمبلیک دیگری در مور انتقال از یک 
شرایط به شرایط دیگر يا همان دگردیسی وجود دارد: از 
کرم و پیله (غیر فعال) تا پروانه (خلقت جدید) و در 
نهایت به نقطه اولیه خود باز میگردد. مانند این که از یک 
تیاب کل دا نکر هر کر 


نمادهای رازآلود شاید فهم کاملتری نسبت به معنای 
واقعی واژه‌ها ارائه دهند» روح لغتی است برای هردوی 
"روج" و "پروانه" و ريشه در ب_اوری دارد که ارواج 
انسان‌ها وقتی به جستجو برای حلول در جسم تازه‌ای 
می‌پردازند (تناسخ), تبدیل به پروانه می‌شوند (منبع10). 


عنوان نماد گوشت فاسد (يا انسان هرزه) می‌دانستند. 
"فرشته مرگ" (لقب ۱6۱96۱6 056۴[ نیز فرشته مرگ 
بود) در آثار هنری عرفانی در شمایل یک پروانه مهیب و 
خيمه شب بازی عروسکی است که به ریسمان‌هایی 
بسته می‌ شود و توسط عروسک کردان کنترل می‌ شود 
بنابراین برنامه ریزی ۱۱۵۱۱۵6۱۱ به "سندروم عروسک 
خیمه‌شب‌بازی 8 "نیز اشاره دارد. "شایسته سازی 


امپراطوری(9) "- اصطلاح دیگری است که استفاده 
ی 2 صورتیکه برخی خی از متخصصین بت رت دهن» 
معتدرز و ز 1 - یس ات بهترین بجر مه برای 
۹ 1 دهن 2۹ چندگانه 
درون یک کالبد منظم . در طول این فرآیند؛ یک مراسم 
شیطانی و معمولا به همراه عرفان کابالایی, به منظور 
افزودن یک يا گروهی از ارواح پلید خاص به قربانیان؛ 
اجرا می‌ شود. البته بدبین‌ترین و شکاک‌ترین افراد این را 
به عنوان یک اسیب ندید روحی در قربانی در نظر 
شیطانی واقعا اتفاق می‌افتد را رد می‌کنند. 


دگر‌گون کردن‌ها و راه انداختن‌ها 


روش دیگر بررسی این قربانی سازی پیچیده جسم و 
پیچیده نگاه کنیم: یک فایل (مورد دگرگونی) از طریق 
اسبب رو جی ؛ تکرار و تقویت ایجاد می‌ شود . نبه منظگور 
فعال سسازی (راه انداختن) فایل» یک کد دسترسی 
مخصوص مورد نیاز است. قربانی توسط برنامه ربزر 
"برده ۳ نامیده می‌ ش ود» برنامه ریز کسی است که به 
9 "ارباب" يا "خدا" درک می‌شود. حدود 75 درصد 
قربانیان رن هستند» جچون که آن‌ها تحمل درد بیشستری 
دارند 9 ساده‌تر از مردان اماده کسسته شسدن می‌شوند. 
فیلمها 1 تصاویر مسهجحن استفاده می‌شوند؛ مشارکت 


بازنشسته ارتش مرتبط با ۲۱۵ (سازمان اطلاعات 
دهاعی امرکااء کفت. در یک "تصویر ۰ ررک این اه راد 
(قربانیان 4۱0۵۱۱۸۵۴۳۱ در تمام اقشار جامعه هستند از 
ولگرد خیابانی گرفته تا کارمند دفتری. 


یکی از اصلی‌ترین ساختارهای داخلی درون یک سبستم» 
برنامه ریز داخلی دارد که بر "دربانها" (یعنی کسانی که 
مجوز ورود به اتناق (بعد)های مختلف را صادر می‌کنند؛ 
که و ۱ 
که معمولا توسط قربانیان مشساهده شسده عبارتند از 
درختان» *درخت ودی 0 کابالایی, با مجمو عه ریشه‌های 
متصل,؛ بینهایت حلفه, روف و نمادهای باستانی؛ 
تارهای عنکیوت» آینه‌ها و شیشه‌های شکسته, ماسکها» 

قص_رها» یلکان و دخمه‌همای م-اربیچ» 
جنها/هیولاها/موجودات فضایی, سواحل دریا» پروانه‌ها» 
مارهاء روبانها» رنگین کمان» گلها. ساعتهای شنی, 
ساعتها, رباتها, چارتهای سازمانی و يا نمودارهای طرح 
کلی مدارهای الکتریکی کامییوتر 

نسبها و به دنیا اوردن دوقلوها 

اکنریت قربانیان از خانواده‌همایی هستند که چندین 
نسلشان شبطان پرست بوده و ظاهرا "به منظگور کامل 
کردن سارت یه عنوان افراد منتخب یا نسلهای 
منتخب " برنامه ریزی شده‌اند (جمله‌ای بود از ۱6۳۱06۱6 


در آرز ۳ از آن‌ها از خانواده‌های با نژاد 


عصبی که به عنوان "افراد قابل مصرف." پنداشسته 
ی (غعیر هم نژادها), معمولا از تیم خانه‌هسا 
پرورشگاهها, یا خانواده‌های زناکار با محارم که تاریخچه 
طولانی در انجام این گونه اعمال حنسی دارند» آورده 
می‌ شوند. . آن‌جا هم جنبین اعضای خانواده‌های وابسته به 


بسیاری از کسانی که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند 
"جلودار « 1 عم ی ی زار ات 3 15 

مذهبی دیگر نیز وجود دارند). 

سخت مذهبی (متعصب, به شدت قانون گرا) آسانتر 


معرف ویژگی‌های جسمی قربانیان و بازماندگان» اغلب 
شامل جای زخمها و يا برآمدگی‌های خال مانند متعدد 
تحریک الکتریکی روی پوستشان است. تعداد کمی هم 
ممکن است چندین بخش از بدنشان با چاقو» اهن یا 
سوزن داغ قطع يا ناقص شده باشد. پروانه و دیگر 
خالکوبیهای رمری نبز مر‌سوم هستند. معمولا کسانی که 
دارای نسب هستند کمتر احتمال دارد مورد نشسان 
گذاری‌های بعدی قرار گیرند» در نتيجه پوستشان پاک و 
بدون جای زخم باقی می‌ماند. 


هدف نهایی دستکاری پیچیده این افراد شاید غیر واقعی 
به نظر رسد که به فهم تفسبری ما از حوزه‌های 


سسحتت و روحانی تفت یکی دارد. عمبقنرین و 

تناریک‌ترین دگرگونی‌ها درون افراد متعلق به نسبها 
حاکی از آن است که تا وقتی دجال (آنتی کرایست) 
ظهور می‌کند, ناگفته بماند. اين دگرگونیهای "نظم نوین 
جهانی" ظاهر ا شامل دستورالعملهاییست برای ریت 
کردن و يا راه انداختن هجوم بزرگی از مردم (احتمالا 
افرادی که از روشهای غیرجنسی متولد شده‌اند پا افراد 
فاقد احساسات)» بدین وسیبله برنامه‌های کنترلی اجتماع 
را در هزاره جدید نیرو می‌بخشند. دوقلو زائیهای غیر 
بیولوژیکی هنوز جنبه عجیب و غریب مشاهده شده در 
برنامه ریزی مونارش است. برای نمونه دو نوزاد غعیر 
عریکدد! می‌توانند در یک مناسک جادویی "پیوند دادن 
رو " متولد شوند و بتابراین آن‌ها ممکن است زا ابد 
جفتی جدایی نایذیر" باشند. آن‌ها ذاتا دو نیمه از 
اطلاعات برنامه ررک شسده که آن‌ها را وابسته به 
یک‌دیگر می‌کند را قسمت می‌کنند. پدیده‌های فوق ۴5۳ 
(06۲۵۵1۵0 5650۲۷ 2۲۲2 طبیعی از قبیل برون 
فکنی,» تله پاتی, ادراک خارج از احساس عادی) و غيره 
بین کسانی که دستخوش چنین فرایندی شدند قطعی‌تر 


به نظر می‌رسد. 


ادامه دارد .. 
یر کرهبه از وبلاگ هکران قلب‌ها و مغز ها" 
*با تشکر از مجید قرینه عزیز 


را ]نا5ع(: فرقه‌ای مذهبی وابسته به کلیسای کاتولیک 
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3- ۸5۱۷۷۱۸2: اردوگاه کار اجباری و محل نابودی 
ضمیمه شده به المان نازی 

4- ۷ج00۳: از اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی 

5- 6۳و ۲۲ ۵۲ ووب1۳ ۲۳۲ داروی روانگردانی 


است که به منظور گرفتن اطلاعات از افرادی که میل به 
۹ گفتن ان‌ها ندارند استفاده می‌شود 


مس 0 ۱۳۳۹۵ ۳9۵ 13 


7- بر اساس کتاب ۲۲۵5 2110 566۲6۵]5 نوشته 60۲۳00۲ 
ت-زرر :۱۱۱ 


2۲10۲۱۵۲۲6 5۱/۲۱0۳0۱۵8 
۱۲۷۱۱06۲۱۵۱ 0۲۱۱016101۱۲۱0 -9 


60۵۱۵0۲۱۲۱۵۲۱۵۵0 51۱۵۱۵۵ ۴6۵600۲5 560۷۵۱۱66۵5-0 


1- هرم ورگ جیزه و محوطه‌های مخفی آن 


در دود سال 1993 میلادی درب کوچکی در بخش 
جنوبی بدنه سمت راست هرم بزرگ توسط یک ربات 
خزنده یافت شد. در پشت این درب» یک فضای خالی و 
کوچک قرار داشت. سال‌ها بعد, درب دیگری نیز در همان 
منطقه کشف شد.به دنبال تحقیقات باستان شناسان, 
در سال 2010 نیز رباتی دیگر به نام ]0عز0, از بخش 
داخلی درب نخست عکس‌برداری کرده و مشخص شد یک 
دستگیره مسی و یک نقاشی که با گل اخرایی قرمز 
فرتستم ند ده در ان دت ود دارن صو ح یر .که من ود 
در طول 9 سال اخبر هیچ انسانی وارد این اتاق‌ها نشده 
اما آنار خراشیدگی بر جا مانده روی دیوارها و سقف 
کاملا تازه هستند. 


2- هرم بزرگ مصر چند سال عمر کرده است؟ 


تحقیقات و پژوهشها تا به امروز چنین نشان داده بود 
که قدمت اهرام سه گانه جیزه به نام‌های خوف وه , خفرع 
و مقنقرع به دودمان چهارم مصر می‌رسد. اما در 
جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته روی لوح سنگی که 
در قرن 19 میلادی در جیزه کشف شد» مشخص شده که 
وف ی با سار تالا ای هبات 
ساخت آن را. 


هم چنین بر اساس شیار ها مو حو 3 روک مدنه محسمه, که 
فرسایش حدود 8 هزار ساله را نمایان می‌کنده در قدمت 
واقعی هرم تور ک سک و اس مها ایجاد شسده است : 


هرم خوفو است. 

3-وجود سیستم گرمایشی در هرم بزرگ 

انجام شد که نشان داد که منافذ و حفره‌های غیر قابل 
توضیحی در زیر هرم بزرگ و نوک آن وجود وجود دارند. 
فرض بر این است که فرورفتکی‌های زیرین به اتاق یا 
دالان کشف نشده در داخل هرم مربوط می‌شود. اما 
اتحمی دولتی آثار باستانی مصر ناکنون ار بان هر کوتنه 
توضیحی در این رابطه خودداری کرده است. 

4- تکنولوزی ساخت اهرام 

"بلوک‌های اهرام, درست روی همدیگر ساخته می‌شدند 
و این ادعا مساله وزن و نبودن هیچ فاصله و شکافی 
بین بلوکها را حل می‌کند." این گفته شیمیدانی موسوم 
به «جوزف دیویدوویتز» است. این در حالی است که 
باستان شناسان و دیرین شناسان اعتقفاد دارند که 
بلوک‌ه]ا؛ پایه‌همای رسویی را ایجاد کرده‌اند؛ یعنلی 
نظریه‌ای در جهت رد ادعاهای دیویدوویتز. بر همین 
اساس» هنوز هیچ گونه فرضیه قطعی در رابطه با روش 
وجود ندارد. 

5- آرامگاه توت عنج عامون طلسم شده است 
باستان‌شناس و مصرشناس مشهور بریتانیایی «هوارد 
کارتر» - در سال 19-922 میلادری- و تیم هم اه وف 
مشغول حفاری و مطالعه روی معبد توت عنخ عامون 


بودند که لوحی را یافتند که روی آن نوشته شده بود- 
«مرگی هولناک در انتظار کسی است که قفل مقبره را 
باز نماید.» 


کارتر این نفرین را باور نداشت تا این که در سال 1930 
میلادی» 22 نفر از افرادی که در زمان گشودن ارامگاه 
یازدهمین فرعون مصر باستان در آن‌جا حصضصور داشتند» 
مرگ‌شان مه هحراه واه های شتا ن گزارش شد و این 
مرح این طلسم و سود ار اه ۱ 
احتمالا مواد مو‌جود در دیوارهای مقهبره و تابوت 


پنجاه میلیارد سباره در کهکشان راه شیری 


کهکشان راه شیری اعلام کردند که این کهکشان دارای 
دست کم ینجاه میلیارد سیاره ای 


در این میان؛ حداقل پانصد میبلیون سیاره در حجوزه «<نه 
چندان گرمء نه چندان سرد» قرار می‌گیرند که به همین 
دلیل امکان وجود حیات در آن‌ها محتمل است. 


ارقام ارائه شسده نسبت به نتیجه سر شماری پیشسبن 
سازمان ناسا که توسط تلسکوپ کیلر به دست امده بود. 
بسیار بالاتر است. 


ویلیام بروکی» رئیس پروژه کیلر می‌گوید دانشمندان 
براساس یافته‌های مبتنی بر تحقیقی که طی یک سال 
بر روی بخش کوچکی از آسمان شب انجام گرفت, تعداد 
سیاره‌های این کهکشان را تخمین زده‌اند. 


تلسکوپ کپلر تا به حال 1235 سیاره را پیدا کرده است 
که در ان‌ها وجود حیات احتمال دارد. 


ما موریت اس لمی کف ان اسست که ره راد هر 
سیاره‌های کهکشان راه شیبری» مه وبزه سیاره‌هایی که 
و آل‌هااکان حتای رس دار را ساره اسان 
ارائه کند. 

روکی و همکارانش در کنفرانس ساألانه «انجمن 
ار ای تست دانعی » که در بات سک ار 
اعلاه کردند که از هر دو سح تاره پیش از یکی از آن‌دها 
دارای سیاره است و از هر دویست ستاره‌ای که دارای 


سیاره هستند » یک ستاره دارای سیاره‌ای است که در 
«منطقه قابل سکونت» قرار می‌گیرد. 

بنا به باور بروکی, اين ارقام می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از 
این باشد زیرا بسیاری از ستارکان بیش از یک ساره 
دارند و تلسکوپ کپلر به زمان بیشتری برای رصد کردن 
مدارهای که تست به ستاره قرار دارند را بیابد. 
در مقام نمو به » اگر تلسکوب کیلر در فاصله هزار سال 
دیدن زمین توسط این تلسکوب فقط دوازده درصد بود. 
مسا و اسان سا ها ماد سرا سای رید که 


کهکشسان راه شسبری دود صد میلیارد ستاره دارد. 
دانشمندان دانشگاه پیل سال گذشته تعداد ستارگان این 


کهکشان را سیصد میلیارد تخمین زدند. 


دانشمندان براین باورند حدود صد میلیارد کهکشان در 
کائنات وجود دارد. 


کورا و ار فضا یی به بظر ح ۰ 


مریخ سیاره‌ای سرخ است؛ ماه خاکستری» زحل طلایی و 
خورنتنید هم با تور سفید رنک خیره کننده‌اش شهرت 
دارد. 

اما سباره ما زمانی که از اعماق فضا , اد 
شود خواه مدار پایینی زمین و خواه در مرز منظومه 
خورشیدی, به رنگ ارت ی رش با ارس ات9 

چرا زمین آبی است؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهتر 
است کمی در جزئیات این سیاره و آن‌چه پیش رویمان 
قرار می‌گیرد دقیق‌تر شویم. 

همانطور که می‌دانید کل این ساره آبی رنگ نیست. 

خود ابرهایی که بر فراز آسمان آن دیده می‌شوند سفید 
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يوشانده نیز به همین خاطر سفید دیده می‌شود. قاره‌ها 
و در واقع بهتر بگوييیم خشکی‌هایی که روی زمین 
هستند نیز يا سبز دیده می‌شوند يا قهوه‌ای که این نیز 
به فصول و پوشش آن خشکی‌ها بستگی دارد. 

این مساله یک نکته مهم را بو ها اه زار ی درو ود ژزمین 
به خاطر آبی سود ار حات با ات را رای زر در 
نمی شود . ۰ اٍین‌طور مود » تمام نوری که از سطح این 
سارت تعکر م فت یر ه رک ی رد که اه 
واقعیت این‌طور نیست. 


اما نکته‌ای در مورد بخش‌های ان زرمین وود دارد: 
درياها و اقیانوس‌ها. رنگ آبی آب‌های سطح زمین بسته 
به میزان عمق آن‌ها متفاوت است و اگر اندکی در 
تصوير زیر دقیق‌تر شوید به این مساله پی خواهید برد 
که متاطق ابی نزدیک به مرز خشکی‌ها روشن‌تر از 


۳ چنین "۳ دارد و نت ِ ۳ ۲صپ۳۹۳ از 2 
است. خوب البته آسمان به این خاطر که اتمسفر بهتر 
می‌تواند نور ابی (طول موج‌های کوتاه) را در قیاس با 
نور سرخ (طول موج‌های بلند) پراکنده کند معمولا ابی 
دیده می‌شود. علت این است: 


اسمان در طول روز ابی به نظر می‌اید چراکه نورهای 
دارای طول موج کوتاه که با اتمسفر برخورد می‌کنند در 
«امی» ستتی از هر تور دی ری می‌تنوانند نه حش مان دا 
بر سید , 


خورشید و ماه نیز در زمان طلوع و عروب خود به رنگ 
سرخ دیده می‌شوند زیرانور آبی رنگ از سرتاسر 
اتمسفر عبور کرده و پراکنده ی 5 درد در حالی که 
نورهای قرمز در جای خود باقی می‌مانند و در نهایت به 
چشمان ما می ر سند . 

حال سوال این‌جاست که چرا ماه در جریان خسوف 
سرخ دیده می‌شود: نور قرمز رنگی که از اتمسفر عبور 
می‌کند روی سطح ماه بازتاب می‌يابد در حالی که نور 
ار ره را ۱ را ری ی کر 


از طرف دیگر اگر اقیانوس‌ها بازتابی از رنگ آسمان 
باشند پس نباید سایه‌های مختلف رنگ آبی را در اعماق 
آب‌ها ببینیم. این در حالی است که اگر به عمق اقیانوس 
بروید و در حضور نورهای طبیعی (بدون وجود هر گونه 
نور مصنوعی) از محیط عکس بگیرید متوجه خواهید شد 
که هر ری به رک ای ده مس وی 


حقیقت این است که اقیانوس از مولکول‌های آب تشکیل 
شسده و آب (درست مانند هر ماده دیگری که مولکول 
دارد) طول موج‌های مشخصی از تور را حدب می کند. اما 
در این میان. طول موج‌های مادون قرمز» فرابنفش و 
نور فرمز آسان‌تر از هر چیز دیگری جدب می‌شوند و این 
یعنی اگر به اعماق اقیانوس بروید. نمی‌توانید گرمای 
زیادی را از سمت خورش ید تجربه نمایید و در نتیجه 
خطری از بابت نورهای فرابنفش شسما را 0 نمی کند 
و با دور شدن نور قرمز محیط به تدریج رنگ آبی به خود 


کر 


حال اگر باز هم در اعماق اقیانوس پایین‌تر بروید متوجه 
می‌شود که نورهای نارنجی نیز به تدریج حذف می‌گردند. 
باز هم اگر پایین‌تر بروید» رنگ‌های زرد سبز و بنفش 
هی ت 9 دیگر در افیانوس پایین تت در 
رنگ آبی تیره دیده می‌ شوند. ۳ و 2 
دبک در ان دب شده و نورهای آنی رد در عمق 
بالااترین شانس را دارند که بازتاب پیدا کرده و مجددا در 


مابقی به خاطر خاصیت جذب کنندگی بالای آب, حذف 


۹ ۰ ۰ 


بالغ بر 70 درصد از سطح زمین را آب اقیانوس‌ها 
آب‌های عمیق تشکیل می‌دهند و به همین خاطر دنیای ما 
از دور دست‌ها به این رنگ دیده می‌شود. 


نیتون (چب)» اورانوس (راست) 


اورانوس و نپتون دو سیاره دیگر موجود در منظومه 
خورشیدی هستند که به رنگ ابی دینده می‌ش وند و 
اتمسفر ان‌ها عموما از هیدروژن» هلیوم و متان ساخته 
شده. البته میزان یخ موجود در نپبتون بیشتر است و 
ترکیبات موجود در ان تنوع بالاتری دارند و به همین 
خاطر رنگ آن اندکی با اورانوس فرق دارد. 


اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم متان بهتر از سایر 
گازهای موجود در این سیاره می‌تواند نور قرمز را جذب 
نموده و نور آبی را هم بهتر از هر طول موج دیگر 
بازتاب دهد در حالی که هلیوم و هیدروزن اغلب 
فرکانس‌های نور مرئتی را از ود کب ور. می‌دهند. لذا در 
مورد سیاره‌های گازی ۳ ( باید تکوینسم که ۳ 
آن‌ها عموما به خاطر اسمانشان است. 


اما در مورد زمین چطور؟ اتمسفر این سپاره به قدری 


آت دیده نمی‌ سوند و هر دوی آن‌ها به خودی خود آنت 
هت 

اگر اقیانوس‌ها رز به کلی از روی رمین محو کنید» آن‌گاه 
انسان ب از هم آس مان را آبی می‌بیند و بالعکس اگر 
همین کار را با آسمان انجام دهیم باز هم اقیانوس‌ها 
رنگ سابق خود را خواهند داشت. 


چشم ایزدی 

چشم ایزدی (به انگلیسی: ۳۲۵۷۱6۴6 0۴ 2۷ با -۱1ه 
0 0۴ 6۷۵ 45661110 نمادی است متشکل از یک چشم 
که اغلب توسط پرتوهایی از نور احاطه می‌ش ود و 
معمولا در یک مثلت قرار می‌گبرد. از دید گروهی نیزه 
چم آان رد به عبوان جنم حداوند که در حال نظطاره 
کردن بشریت است در نظر گرفته می‌شود.[31]21]1] 


در دوره معاصره شساخص‌ترین و در ور مس وه ترزبن 
تصویرسازی از چشم ایزدی» روية پشتی نشان بزرگ 
ابالات متحدءه امریکاست که بر روی اسکناس یک دلاری 


آن کشور نقش بسته‌است. 


ردپبای تصویرسازی از چشم ایزدی را می‌توان در 
اسطوره‌شناسی مصری و چشم هورس یافت. هم‌چنین 
معمولاً با صفت «چشم جهان» یاد می‌شود نیز به چشم 
تبراتنا با سه گوهر نام دارد.[4] 

در پیکرنگاری قرون وسطی و رنسانس در اروپا؛ چشم 
(اغلب به همراه مثلثی که احاطه‌اش کرده‌است) نمادی 
آشکار از تثلیث مسیحیت بود. در تصویرنگاری‌های قرن 


احاطه کرده‌اند.[4] 


ایالات متحده 


در 1782 چشم ایزدی به عنوان بخشی از نمادهای به 
کار رفته در پشت نشان بزرگ ایالات متحده انتخاب شد. 
ند کان زفتن ان تماد بدای اولین از توسط آولین کمیت 
از سه کمیته‌ای که مامور طراحی نشان شدند پیشنهاد 
ند و اد اصلی ات ه بر این وت سر تست داد 
می‌ شود .1 5] 


بر روی نشان» عبارات 0۵015 ۸۲۱۲۷۸۲۲ (به معنای کنش 
به تأیید اوست) و 560۱0۲۷۲ 0۲00 5ا۱(۵۷ (به معنای 
نظم نتوین اعصار) جچشم را احاطه کرده‌اند. چشم بر 
روی همرمی تانم‌آمر قرار گرفته که از سیزده طبقه 
تشکیل ده که ار بت ایالات اولیه‌ای است که 
سنگ‌بنای ایالات متحده را گذاردند و ناتمام ماندن هرم 
به توسعه ات ایالات متحده (هم‌اکنون رسیدن به ینجاه 
ایالت) اشاره دارد. بر روی طبقة زیرین هرم عدد 1776 
به شیوةه رومی نوشته شده‌است. مفهوم تلویحی ان این 
ایالات متحده کمک می‌کند. 


به کار رفتن چشم ایزدی بر روی نشان ایالات متحده 
باعث شده این نماد در بسیاری از نشان‌های دیگر نظیر 
نشان کلرادو با... به کار رود . 

فراماسونرکه 

ار روز هء حنتم آ ردو مه ولا با فراهاس ری مرتظا 


خورد.[6]- در فراماسونری چشم ایزدی نشانگر چشم 
خداست که همواره بشسریت را تحت نظر دارد و باداور 
این باور است که افکار و کردار یک ماسون همواره تحت 
نظگّارت و عنایت ترور رک (در فراماسونری اغعلب از 
خداوند با عنوان یل درم جهان یاد صس یت است. . در 
نیم‌دایره دیده می‌شود 2 عطاهر و تجلی 7 ۳ به 
حساب مه ید و گاهی اوقات چشم» درون یک منلت 
قرار می‌گیرد. 

میان توری‌پردازان توطنئه ادعایی باب شسده که جشم 
ایزدی که بالای صِ ناتمام روک نشسان رک ایبالات 
متحده امد نشانگر نفور فراماسونری در بنیان گذاری 
ایالات متحده است. فیلم گنجينة ملی در سال 2004 مه 
این موصوع پرداخته نود. . با این وود استفاده 
ماسون‌ها از چشم ایزدی به 14 سال بعد از خلق نشان 
برمی‌گیرد. هم چنین در میان اعضای کمیته‌های متعدد 
طراحی نشان بزرگ, تنها بنجامین فرانکلین فراماسون 
بود (حتی ایده‌های او برای طراحی نشسان» مورد تأیید 
دیگران قرار نگرفت). در حقیقت بسپاری از 
سازمان‌های ماسونی آشکارا هر گونه ارتباط با خلق 
شمان بررک را اعکار کرده‌اید. 


چشم حورس 
وادجت (همینطور نوشته شده به صورت "ودجت "[2[]1] 
[3]ء اودجات[41]» "اوادجحت"» "ودیوجت"» "دجو" یا 


"اوتو"[4]5 بوده و با نام جشم رع بر شناخته می‌شود.[ 
۱6 


نام وادجت گرفته شده از کلمة "وادج" به معنی "سیر" 
بوده اما در میان یونانیان و رومیان به نام «یوریوس» 
شناخته می‌شود که از کلمة مصری "ایارت" به معنی 
"برخاسته" گرفته شسده و با تصويیر کبرای برخاسته» 
مفهوم محافظت را می‌رساند.[ 17 وادجت یکی از اولین 
خدایان مصری بوده و بعدها با خدابانویان دیگری چون 
باستت؛ سخمت» موت و حانور ترکیب شید . وی خدای 
مصر سفلی بوده و معبد داخل دلتا را محافظت می‌کرده 
است.۱ 17 حاثور نبز با این جشم نمایش داده شده است. 
[8] 


طلسم‌های مراسم تدفین غالبا به شکل چشم حورس 
هفت دستبند طلایی, عقیقی و لاجوردی بیدا شده در 
مومیایی شوشنک دوم است .31 ] وادحت قرار بوده است 
تا از فرعون در برابر شیطان و زندگی پس از مرگ 
محافظت کند. 13۱ ملوانان مصری و خاورنزدیک در عصر 
باستان این نقش را بر روی قایق خود ترسیم می‌کردند 
تا در طول سفر دریایی در امان باشند.|9] 


حورس 

حورس ایزد آسمان در مصر باستان بود که به صورت یک 
شاهین, لاچین پا بحری تصویر می‌شده است .101 ] چشم 
راست او با خدای خورشبد» رع مرتبط مود. . نقعش جشم 
نشانگر چشم شاهین بوده و یک قطره اشک را در بایین 
داشت. ات تور و ی کای به سس اه تاه د 
خدای آن» تحجوت ؛ به کار می‌رفته است ۰ 1 


بر اساس افسانه‌ها, ست و حورس بعد از مرگ ازیریس 
ی ی میهد سپس زرد 
جادو ساخته می‌شود. زمانی که چشم حورس ترمیم 
می‌شود» آن را به پدرش تقدیم می‌کند تا شاید بتواند 
جانش را بازیابد. و را ند 
عنوان نماد فداکاری» شفاء مرمیم و محافظت استفاده 
می‌شود. [ 12 ]| 

ی ی 
یه ات که وا بر ان ۴ رت ۰ را 
و انجام دادن" یا "کسی که انجام می‌دهد" می‌باشد.[5] 


دیداری دی ی پیت بلکص ال عم صافطای و 


غضب شناخته می‌ شود. 
ریاضیات 
اطلاعات بیشتر:... 1/16 + 1/8 + 1/4 + 1/2 


ارزش‌های حسابی قسمت‌های چشم حورس. 


در مصر باستان اکثر کسرها را به صورت مجموع دو یا 
چند کسر متعارفی کوچکتر که کسر واحد (صورت آن‌ها 
1 است) می‌باشد؛ در می‌آوردند. مه این صورت که ۱ 
+ ((41(4)2 4۱۳۲2 - ((44 13 4۱۴۲۵ 0150152۷50۷716 
+1۳ 4۱۴۲2 (13۳۱ 4۱۴۲2 015152۷51۷716 
(1 ۱۲۲3 + ((2) (1) ۱۴۲۵ < ( (4) ). 

می‌شده است |13 ]: 

مردمک < 1/4 

اشک <- 1/64 


تصور می‌شد که پاپیروس ریاضیات ریند شامل جداول 
کل رهای من ارصی چشم ح ورس اف ند .1141 دا 
شروع شده و تاکنون نبز ادامه داشته, نشسان داده است 
کهآ بط به خلط برد و در سال 20603 خیم رت ۳۱۶ 
بودن آن را ثابت کرد.[15] 


سیر تکاملی علائم استفاده شده در ریاضی» با این که مه 
ئ ۳ هایی از چشه ورس شببه سود » کاملا واضح 


اسیت.- 


خشونت امیز دشمنان خود را مقهور خویش می‌سازد. 
چشم در راستای قدرت رع و برابر با «فرص خورشید» 
است؛ اما به صورت مستقل از ان عمل می‌کند. این 
ویژگی‌های چشم رع می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از 
الهه‌همای مصر از جمله حجانور[الف], سخمت[با 
باستت[ب]», وادج-ت[ت] و موت[ث] در نظر گرفته شود. 
خورشید است. او با رع در چرخة زایشسش, که موجب 
تولد او در سییده‌دم شید شسریک بوده‌است. خسشسونت 
چشم از رع در برابر شورش‌های دشمنان او - که 
خطرناك الهة چشم اغلب به صورت یک ماده شیر یا 
اورائتوس يا مار کبرا - که نماد حفاظت و اقتدار 
سلطنتی است - نشان داده می‌شود. چشم رع شبیه به 
چشم حورس است., که متعلق به یک خدای حورس[ج] 
بوده و مفاهیم مشابهی از ان را نشان می‌دهد. انرات 
فاجعه‌امیز از کنترل خارج شدن این قدرتِ قهریه و 
تلاش دیگر خدایان و الهگان, مایه‌ای برجسته و مکرر در 


همسر خدای خورشید 


چشم رع که به صورت فرص خورشیدی محاط به دو 
کبرای حلقه شده با تاج‌های سفید و قرمز» به نشانه 


مهم علیا و سفلی, تمصو بر شده‌است . 


اطلاعات شخصی 


فرزندان: 

شو و تعنوت 

وابستگان: 

تصاعی آلیه‌ها فویت مص ‌تاستان 
فهرست اساطیر مصر 


چشم رع در بسباری از قسمت‌های دین مصریان 
باستان» از جمله در مبان فرقه‌های متعلق به الهه‌هایی 
با قدرت برابر با اوه حضور داشت. ددرت رشد و 
زندگی‌بخشی او در معابد جشن گرفته می‌شد و از جنبة 
خطرناکش برای حفاظت از فرعون» مکان‌های مقدس و 
مردم عادی و خانه‌هاشان استفاده می‌ شد. 


مصریان اغلب به خورشید و ماه» به عنوان «چشم»های 
خدایان شاخص خر رم به‌ طور مال» جشم راست 
خدای حورس برابر با خورشید و چشم چپش برابر با ماه 
را کدی رن گاهی نیز مصریان چشم قمّری را 
«جچشم ورس »؛ با مفهومی پیچیبده» اسطوره‌ای 9 
نمادین» و چشم شمسی را «چشم رع» می‌نامیدند؛ رع 
خدای برحسته خورشید اه مصریان باستان بود. . اما 
در مصر» اعتقادات بسیار متنو(ع و اصطلاحات 1 مفاهیم 
سبالی وجود داشت؛ چنان که گاه خور شید را هم «جچشم 
حورس» تعبیر می‌کردند.[1] 


قرار دارد. 


قرص زرد يا قرمز رنگ خورشید, نمادی از چشم رع در 
همنر مصری بود. به دلیل آهمیت خورشد در دین 
مصریان» این نماد از شایع‌ترین نمادهای مذهبی در هنر 
مصر است.21]- اگرچه مصرشناسان معمولاً اين علامت 
را «قرص خورشبد» می‌نامند» اما شکل محدب آن در 
ات تقی ی بت تت تک کت بات ۱۵ 
این علامت اغلب به صورت کره‌ای در بالای سر خدایان 
مرتبط با خورشید از جمله رع - به عنوان نشانی از این 
ارتباط - قرار داده شده‌است.[4]- قرص حتی گاهی به 
شکل فيزيکي رع تصویر شده‌است. گاه نیز خدای 
خورشید در اشکال مختلفی درون فرص به تصویر 
کشیده شده و در آن محصور است ۰[ - مصریان اعلب 
حرکت خورشید در آسمان را به شکل حرکت یک قایق 
کی رال اه میک وید که رم ها ان دد دنک باه 


قرص را به عنوان «دختر» رع خوانده‌اند.[ ۱7 

به عنوان خورشید» چشم رع یک منبع گرما و نور است و 
در ارتباط با آتش و شعله‌های آن است. این ارتباط از 
سرخ‌فام بودن نور خورشید هنگام طلوع آفتاب و ستارة 
صبح اقتباس شده‌است.[8] 

زایش و خلفت 


چشم‌های خدایان مصر اگرچه جنبه‌ای از قدرت خدایان 
بودند» ولی گاهی اوقات خود نقفش فعالی در اساطیر به 
عهده می‌گرفتند که احتمالاً ريشه در کلمة «چشم» در 
زبان مصری کهن دارد؛ ۲۴[ به معنی «چشم» مشابه و 
هم‌آوای واه «انجام دادن» يا «عمل» نیز بوده‌است. 
وجود پسوند مونت ۲ در 1 ممکن است توضیح دهد که 
چرا چشم‌های سرخی اسهلوره‌ها به عنوان شخصبت 
مستقل یک رن در نظر گرفته شده‌است . به‌طور خاص؛ 
چشم رع در جریان ایجاد خدای خورشید عمیقا درگیر 
بو ای [9) 


در اساطیر مصر طلوع خورشید در هر صبحگاه را به 
تولد رع تشبیه می‌کنند و در واقع» آن را یادآور اتفاقات 
منجر به ایجاد هستی می‌دانند. رع از بدن یک الهه که 
نشان‌دهندة آسمان است - معمولاً نوت[ج] - پدید آمد. 
توصیفات از طلوع خورشید. اغلب رع را به عنوان یک 
کودک محاط در قرص خورشید نشان داده‌اند. در این 
زمینه مصرشناس, لانا تروی[ح]» معتقد است که قرص 
هم ممکن است نشان‌دهنده رحمی که از آن» رع متولد 


۳ باس و هد بر چت در سس زایش او 
ی 0۱ ۳ ۱0۱ ۳ 07179 
مادر (رحم) را داراست و هم مانند خواهر (جفت) 
اوست. گاه نیز گفته ده خدای خورشید هر شامگاه در 
بدن الهة آسمان وارد شده و او را آبستن کرده تا برای 
تولد مجددش در طلوع بعدی آماده گردد. . در چنین حالتی» 
چشم در جایگاه رحم مادر و رع در جایگاه کودک است و 
در عین حال چشم نقش همسر رع بالغ را نیز دارد. 
هم‌چنین رع بالغ نفقش پدر را در طلوع بعدی خورشید 
خواهد داشت. چشم در نتیجه, همتایی زنانه برای قدرت 
خلق در رز بت مردانة رع است. و بخشی از دیدگاه 
گس ترده‌تر مصریان در بیان خلقت و رستاخیز و 
اسنعاره‌ای از تولید مثل جنسی است. رع دخترش » 
چشم, را رشد می‌دهد. در حالی که خودذ پسر اوست و 
این چرخه » مداوم رای رک رد ۰ ۱ 


رع در چنین رابطه‌ای با چشم, بی‌مانند نیست. دیگر 
خدایان خورشیدی ممکن است در روشی مشاه با 
٩ ۱1‏ ۱ درا ۹ 
حائور یک الهه برای اسمان» خورشید و باروری است که 
اغلب او را نیز به نام چشم رع خوانده‌اند. او با حورس 
- که او نیز مرتبط با خورشید است - روابطی دارد که 
شبیه به رابطظة بین رع و چشم اوست.111]_ حائور 
هم‌چنین به عنوان «چشم حورس» نیز شناخته شده و 
این راهی برای تمایز بخشیدن میان دو چشم مذکور 
است.112[1 چشم هم‌چنین در مواردی می‌تواند برای آتوم 
- ار حدایایی که ارمتاط ننکانیکی باارع دارد - یر بسا 
یابد. این چشم را به نام «چشم آتوم» نیز معرفی 


کرده‌اند و در موارد دیگری اين دو تفکیک شده‌اند؛ چشم 
رع را به صورت خورشید و چشم اتوم را ماه تصور 
کرده‌اند.| 13] 

اورائوس روی سر امنم‌اوپه 

یک افسانه در مورد چشم از اشارات متون تابوت[خ] در 
دوره پادشاهی میانه (حدود 1650-2055 سال پیش از 
میلاد) شناسایی شده و توضیحات کممل‌تر آن در 
پاپیروس برمنر-راینداد] از دوره متاخر (332-664 پیش 
از میلاد) آمده» که روابط نزدیک چشم با رع و آتوم را 
اشساره می‌کند. اسطوره چشم پیش از خلفت جهان و 
زمانی که خورشید خلق شود - یا رع و اتوم در کار 
فرزندان این خدای خالق» به سوی اب‌های نو[ذ] -- که از 
دید مصریان قبل از خلفت وجود داشته - می‌روند و رع 
برای یافتن انان چشم خود را روانه می‌کند. چشم به 
دنبال شو و تفنوت[ر] می‌گردد ولی متوجه می‌شود که 
خدای خالق با بخشیدن جایگاه والاتری بر روی پیشانی 
خود. او را ارام و راضی می‌کند که این چشم روی 
پیشانی در قالب اورائتوس درامده و به نظر می ر سد 
نماد کبرا - که اغلب در هنر مصری, به ویژه در تاج 
سلطنتی, حضور دارد س نشانی از ان است. برابر کردن 
چشم با اورائتوس و قرارگیری نقش چشم بر روی تاج؛ 
در تاج‌های رع» فرعون و آن‌ها که با رع مرتبط هستند» 
اعمال می‌شد. پس از باز گشت شو و تعننوت» دای 
خالق اشک ریخت ولی خود نمی‌دانست که این اشک از 


خوشحالي بازگشت فرزندانش است يا از ناراحتی خشم 
جنعم؛ این آشک‌ها متحر به طظع ور اولین انتسان نند. در 
گونة دیگری از این داستان, چشم اشک می‌ریزد و بدین 
شکل او جذ بشریت می‌شود.141] 


اشک چشم رع بخشی از ارتباط کلی چشم و گریه است. 
علاوه بر اٍین» چشم در این جا می‌تواند با ساره 
صبحگاهی و شباهنگ در ارتباط باشد. هر تابستان با 
شروع سال نو در گاهشماری مصری, با کنار روزي 
می‌رود که خود منادی شسروع فصل طغیان رود نیل و 
سیراب و بارور شدن زمین‌های کشاورزی در مصر است؛ 
بنابراین جچتشیم رع به بالا می‌رود و اشسکی می‌بارد که 
باروری را : به تمامی مصمر_ ۰ ۱ 


چشم رع هم‌چنین می‌تواند نشانگر جنبة قدرتِ مخرب رع 
نیز باشد: گرمای خورشید که در مصر می‌تواند بسیار 
سخت و سوزان باشد؛ گاه توسط مصریان باستان به 
شسلیک پیکانی از سوک خداوند برای تابود کردن 
ستمکاران» تشسبه شده‌است. اوراتوس نمادی منطقی 
برای این قدرت خطرناک به‌شمار می‌رود. در آثار هنری» 
غالبا قرص خورشید همراه با یک يا دو اورائي مارپیچ در 
اطراف آن است. اورائوس شمسی نشان‌دهنده چتشیم به 
عنوان یک کرو دهشتناک است که گرداگرد دای 
خورش ید را فرا گرفته و از اوه با شعله‌های آتشی که 
همچون سم کبرا گسیل می‌گردند در برابر دشمنانش 
محافظت می‌کند.[16]ٍ گاهی چهار اورائی, کرجی رع را 
در خود محاط می ‌کنند. مجموعا ان‌ ها را «حأنور و چهپار 


صورتش» می‌خوانند و نشسان‌دهندهة خشسونت چشم در 
تمامی جهات هستند.| ۲17 


دشمنان رع نیروهای هرج و مرج هستند که ماعت[ز]؛ 
نظم کیهانی که رع ایجاد کرده‌است, را تهدید می‌کنند. 
دشمنان» افرادی هستند که به گسترش بی‌نظمی دامن 
ی رید و ری کم ای دا ات ای | که 
تجسمی از هرج و مرح است و رع» همراه با دیگر خدایان 
حاضر در کرجی, هر شب با او می‌جنگند.[18]ٍ نحسی زل 
زدن آیپ, خود یک سلاح قوی در برابر رع است و چشم 
رع یکی از چند قدرتی است که می‌توانند به مقابله با ان 
بشتابند. برخی از تعابیر نامشخص در متون تابوت به این 
مطلب اشساره می‌کنند که تصور می‌شسده ایب قادر به 
مجروح کردن يا سرقتِ چشم رع از استادش در طول 
مبارزه است ۰ در متون دیگری از کمک قدرت آتشین 
چشم به آیپ برای تخریب و بی‌نظمی اشاره شده‌است.[ 
0 چشم‌نظر يا بلاگردان عملکرد چشم رع و دیگر 
چشم‌های مشابه آن را دارد و اعتقاد به دفع شر توسط 
آن وجود دارد.[21] 


پرخاشگری چشم حتی ممکن است دامن‌گیر خدایان دیگر 
که بر خلاف آیپ شرور نیستند - نیز شود؛ شسواهدی 
که در اوایل متون تشییع جنازه[ س ] امد نشسان می د هد 
که هنگام 2 رع دیگر خندایان را می‌بلعد و این 
خدایان به ستارگانی که در صبحگاه محو می‌شوند» تعبیر 
شده‌اند. با انجام این کار او قدرت خدایان دیگر را جذب 
می‌کند و در نتیجه شور و نشاط خود را بازمی‌يابد و شب 
هنگام دوباره آنان را تف می‌کند. گفته شده چشم رع در 
این عمل با رع همدستی کرده و به ذیحج ضدایان 


می‌پردازد تا رع آنان را ببلعد. نور سرخ‌رنگ سحر تعبیری 
از خون به‌راه‌افتاده از این کشتار است .[ ۲22 

در اسطوره‌ای به نام تابودی بش ریت که در عکتاب 
آسمانی گاو[ش] در دورة پادشاهی جدید (در حدود 
10070-15510 پیش از میلاد) نوشته شده» رع از جچشم به 
عنوان یک سلاح استفاده می‌کند تا در برابر انسان که 
علیه اقتدار او شسوریده بایستد. او چشم - يا همان 
حائور 5 اس سس ند ی ماده شیری 9 
اما پس ار ادلی ی ی رع تصميیم می‌گیرد ۳0 
جلوگبری از کشتن همتة 1 او را با زگرداند. او 
فرمان می‌دهد آبجو رنگ قرمز گیرد و بر روک زمین 
ريخته شود. . الهةّ چشم نوشیدنی آبجو را به اشتباه به 
جای خون می‌نوشد و از سرخوشي ان بدون توجه به 
قربانیان دیگر, نزد رع بازمی‌گردد؛ لذا او از طریق 
رای بر رت را ام 
گویلهو[ ص] معتقد است که بیداد چشم اشاره به گرما 9 
بیماری‌های گستردة مصر و به‌طور خاص به روز کبيسة 
قبل از سال جدید دارد که به عنوان بداقبالی شناخته 
می‌شدند. قرمزی ابجو ممکن است در اشاره به قرمزی 
گل‌ولای باقی‌مانده از طغیان نیل باشد, که مصریان 
عقیده داشتند وجود آن برای پایان یافتن بداقبالی لازم 
است .۲241 

هنگامی که چشم شمسی, طبیعت خشن خود را نشسان 
دهد کنترل آن حتی برای استادش سخت خواهد بود. در 
اسطورء «الهه‌همای دور»[ض] بن‌مایه‌ای از ناراحتی 
چشم نسبت به رع وجود دارد, که موجب می‌شود او از 


رع دور شود. در برخی از نسخه‌ها این خشم در آثر 
ار جشم دیگری توسط رع؛ هنگام جستجو برای 
یافتن پیسران او سود » ولی در نسخه‌های دک شسورش 
چشم پس از تکامل هستی رخ می‌دهد.[25]_ دیمیتری 
مکس و کریستتین فاوارد-مکس[ ط | این موادت را 
واکنش چشم به فریب خوردنش توسط رع پس از کشتار 
بشریت تفسیر کرده‌اند.[1261 در حالی که کارولین گریو- 
براون[ظ] ان را به عنوان تعدی پیچیده از افسانه‌های 
کتاب آسمانی گاو می‌پن دارد.[ 27]- با رفتن چشم. رع 
اسیب‌پذیر می‌ شسود و در برابر دشسمنان ود از بخش 
زیادی از قدرتش بی بهر ه می‌ماند. غباب جشم و تضعیف 
خورشید ممکن ‏ است داستانی اساطیری در اشاره به 
خورشید گرفتگی باشد.[28]- علاوه بر این ممکن است 
بخشی از یک بن‌ماية راک در اسطوره‌های مصر باشد 
که در آن یک چشسم خدا از دست می‌رود و او با الهتة 
دیگری آن را جایگزین می‌کند. این بن‌مایه برای چشم 
حورس نیز به‌کار برده می‌شود که در افسانة ازیریس[ع] 
پاره‌یاره شسنده و باید باز گردانده شود یا شسفا یاید تا 
حورس قدرت از دست رفته‌اش را بازیابد.[29] 


در این بین» چشم در سرزمین‌های دور - همچون نوبه؛ 
لیبی یا پونت[غ] س سرگردان می‌شود.[130]- او به شکل 
یک گربه‌سان درمی‌اید که مانند نیروهای هرج و مرح 
رای و تفای کرت ارو 
نظم» یکی از خدایان برای باز گرداندنش روانه می‌شود. 
در یکی از نسخه‌های شناخته‌شده» اشارات پراکنده‌ای به 
خدای جنگجو انحور[ف] در جستجوی چشم شده - که 
کل ار و ۱ که ۱ 
مهارت‌های خود مثل یک شکارچی استفاده می‌کند. در 


داستانی دیکر سو در حسجویف تعنوت است؛ . در این جا 
۳ به » عنوان خدایی یت نشان داده ی 31 
1 و میانجی در میان خدایان ار ی به دنبال 
چشم رفته باشد[32]_ و نقش خود را در بازگشستِ چشم 
رع به همان شکل که در افسانهة ازیریس برای چشم 
حورس انجام داده» ایفا کند.[33]- در پاپیروس‌های دوره 
متأخر لقب «اسطوره جشیم خورشید»[گ], برای متقاعد 
کردن چشم رع به بازگشت از طریق ترکیسبی از 
سخنرانی‌ها, ترفندها و داستان‌های س‌گرم کننده» به 
تحوت اهدا شده‌است . تلااش‌ های او همواره موفق نبوده؛ 
درک اه ار سا یت سا سس یر ی 
از یک گربه‌سان خوش‌خیم تبدیل به ماده شیری 
ایکا تا ی رکه وت را ای ی بر[ 
۱34 


زمانی که الهه متقاعد شد که بازگردد, او را ببرای 
بازگشت به مصر همراهی می‌کنند. بازگشت او نشانة 
آغاز آب‌گیری نیل و سال جدید است. بدین طریق الهة 
چشم یک بار دیگر نزد خدای خورشید. يا در برخی از 
ست ها رای رک ۱21 
شده» خواهد رفت و همسری او را خواهد کرد. محیت 
همسر آنحور شده, تفن وت با شو برابر است و همسر 
نحوت گاه مه نحمتاوی[ل | - الهه‌ای کوچک به شکل آرام 
شسده چشم - است.[35]- در بسیاری از ص اد الهه 
چشم و همسرش یک فرزند الهی می‌افرینند که خدای 
خورشید بعدی خواهد شد. تغییر حالت الهه از شکل 
۱ ۲ به گونة صلح آمیز یک گام کلیدی در 


ان است.۱ 36] 


ماهیت دوگانة الهة چشم از منظر گری وز-براون[م] 
نشانگر «دیدگاه مصریان بر طبیعت دوگانة زنان» شسامل 
هر دو احساس شسندید جبنیم و عشق است 3۰ این 
همان نظر درباره زنانگی است که در متونِ توصیف 
ویژگی‌های زنان در اور آنخششونگ[ن] آمده‌است.: 
کی ی در زمانی که یک مرد می‌تواند همسرش را 
خوشحال نگه‌دارد» او همچون یک گربه است و زمانی که 
نتواند چنین کنده مانند یک ماده شیر می‌شود.[ ۲39۱۲38 


ارتباط با دیگر الهه‌ها 


سخمت؛ الهه‌ای با سر شیر که قرص خورش ید و 
اورائوس بر روک ان د بده می‌ شود. 


به‌طور کلی چشم رع بخش مهمی از مفاهیم 
اک 2 تک 90۱ 2 
چشم برابر با الهة بسیار برجسته‌ای مانند حانور یا آن 
گونه که در کتیبه‌ای آمده» برابر با ماده شیر مبهم به 
نام مستجت ]وا قرار گرفته‌است.[41] 


مصریان بسیاری از خدایان مرتبط با خورشید را در 
هکره ار ک فتهاند و دای ای 
همچون سخمت» منحبت و تغنوت را برابر با چجشم تعسیر 
کرده‌اند. باستت [ه] به شکلی مه مور کشیده شد که سر 
دی ات تست از آن درک گردد و این دوگانگی 
تما بل او ای دوانه ی دو حنه مسالمت‌آمیز و 

جشم ی 7 ح ار 9 آم ون از 


همراهان رع» بود. موت در ابتدا به نام چشم رع, در 
دوره اواخر پادشاهی جدبد » نامیسده می‌ شد و جنبه‌های 
شخصیتی او که مرتبط با چشم بود» به‌طور فزاینده‌ای 
در طول زمان رشد کرد و برجسته شد.[43]- موت بیش 
از اندازه به هر دو فرم در شباهت تِ ۳۹ 


۱ 2 
اف 
خدایان چشم‌گونةٌ مرتبط با الهة کبرا, الهة باروری 
رته‌ هت ۱۱ اله 4 سعیدهباری هرت هک انولات] و الم 2 

بودند.[ 46] 


خدایان در ارتباط با چشم, محدود به اشکال گربه و مار 
ود کال کال اور در مان وا که 
که دارای ارتباط تنگاتنگی با اله چشم مچت‌ورت[ات] 
ی نخبت [اث ] نیز - کرکس ٍِ که 1 وادجت» 
۳ به ی ی 0 انسان 
بو دب از جمله نیث[اج]» که گاهی اوقات خدای جنگاوری 
اي ان ان 
طغیان این رود بودند.[ 150 از تک الهه‌همای مشسابه» 
سونیسس[اخ]؛ خدای ستاره هم‌نامی» و مبت» تجسم ص_ 
کیهانی که دختر ر‌ هم نامیده شده» بوده‌آند 110۰ حتی 

ايزیس که ۳ به جای رح همراه آزی‌ریس مسوده,521] 
پا عشتروت[اد] که یک خدای باروری و جنگ در سرزمین 


شدند.۱ 53 ] 


غالبا دو الهة مرتبط به چشم با هم ظاهر می‌شوند و هر 
یک به نمایندگی از یکی از جنبه‌های دوگانة چشم ایفای 
نقش می کنند. در کنار هم قرار دادن این خدایان اغلب 
برای ارائه نقش‌های زايیش و خشم شخصبت جشم 
است[54] که گاهی اوقات حائور و سخمت آن را ایفا 
کرده‌اند ۱۰:۳21۳ وادجت و لخضت می‌توانند برای نشان دادن 
چ تلا رب ی با اه رن سید مش رت 
پرستیده می‌ شسد؛ گاهی اوقات به عنوان نماینده مصر 
علیا همتای سخمت بود که در ممفیس در مصر سفلی؛ 
پرستش می‌شده‌است.[561] 


این الهه‌ها و شمایل‌نگاری‌شان غالبا با هم آمیخته‌است. 
سخمت[58]- و باستت-سوئیس نیز به نظر می‌رسد در 
متون مصری حضور داشتند.[59] وادجت می‌تواند گاهی 
اوقات با سر شیر, به جای کبرا به تصویر دراید و نخبت 
می‌تواند در شکل کبرا به عنوان همتایی برای وادجت 
گردد و بسیاری از این الهه‌ها قرص خورشید را بر روی 
سیر خود دارند و گاهی علاوه بر این » اوراتوس با شاخ 
گاوی» مانند حاثور روی سرشان وجود دارد.[60] در آغاز 
پادشاهی میانه مك همیروگلیف اورائوس می‌تواند به 
عنوان یک واژه‌نگاشت پا مشخصه برای کلمهء «الهه» 
باشد, چون تقریباً هر الهه‌ای با چشم در ارتباط است و 
مشخصات مشابهی میان‌شان وجود دارد.[61] 


پر 0 ت 


شده[62]- و اسطورة او با بسباری از الهه‌ها اصخته 
ها 


پرواز چشم و بازگشتش به مصر یکی از ویژگی‌های 
مشسترک مراسم‌های دوران بطلمیوسی و رومی ( 305 
قبل از مبلاد - 390 پس از میلاد)1641 بوده‌است» وقتی 
سال جد یبد فرامی‌رسید و رود نبل طغیان می کرد مردم 
ار کف جشم از دوره سس رگردانیش در 
سرزمین‌های خارجی را جشن می‌گرفتند.[65]- معابد 
مصریان که در امتداد رودخانة نیل ساخته شده‌اند, حاوی 
تصه ره ار سای انا کی ها بت ار هه 
الهه هستند.[66]- دانشمندان نمی‌دانند که چگونه این 
اسطوره تو سعه یافته و آداب 9 تشریفات در زمانه‌های 
بازگشت موت به معبد خود در تبای است که هر ساله 
جشن گرفته می‌شد و این مربوط به اوایل دورة 
پادشاهی جدید است.[167- در معبدی متعلق به مونت در 
داعود سس نوا های ار اهای بارش اهی میاه ده که 
می‌داشسته که می‌توان این اسطوره را برابر حانور و 
نم رع دانست..[68] بان کشت ایر الهة حشم. د. قالت 
ور سا ی نت ان وا ای ارد ۱ در رن ۱ 
مونت و تولد فرزند اساطیری‌شان:[69]- که شکلی از 
ورس بود» مهیا می‌کرد.[170- جشن سال جدید و 
بازگشت الهه به خانه‌اش در این معبد با نوشیدن و رقص 
همراه بود» که همتای وضع بر ی الهه یس از 

قار کی تس بوده‌است ۲ ۲ در شهرهای دیگر دو الهه به 
عننوان جنبه‌همای متخاصم و صلح آمیز جشم پرستش 


می‌شدند؛ مانند آی-ت و نهم‌تاوی[ار] در هراکلئوپ ولیس 
با ساتت و انوکت[از] در اسوان-721] 


در یک آیین دیگر معابد, فرعون یک بازی تشریفاتی به 
افتخار الهة چشم, به شکل حاثور سخمت یا تفنوت 
شرکت می‌کرد که طی این بازی» او توپی به عنوان نماد 
چشم آپپ را با چماقی ساخته‌شده از نوعی چوب - که 
گفته می‌شد حالت ارتجاعی دارد - می‌زد. این مراسم 
نبرد چشم رع با بزرگ‌ترین دشمنش را در قالب یک بازی 


دیواره حمل می کند» مرده‌شور خانه معبد حتشیسوت 


مفهوم چشم خورشیدی به عنوان مادر» همسر و دختر 
خدا با ایدئولوزی سلطنتی درهم‌امیخت. فراعنه در نقش 
رع و همسران‌شان در ارتباط با چشم و الهه‌های برابر با 
ان در نظر گرفته می‌شدند. فرص خورشید و اورائی 
به‌کاررفته در پوشش سر همس_ران فراعنه در دوره 
پادشاهی نو بازتاب‌دهنده این ارتباط است. این زنان 
روحانی به عنوان «همسران» تشریفاتی خاص خدایان 
در طول دوره میانی سوم (حدود 653-59 پیش از 
میلاد) شناخته می‌شدند» مانند «همسر خدای امون»[ازا 
که روابط مشابهی با خدایانی که بدان‌ها خدمت کرده» 
داش ۰۰۳۸۵۲۱ ام ون لب وه هی ک مد در 
سده‌اینگا[اس] برای تیه[اش] به عنوان جلوه‌ای از چشم 
رع اختصاص داد که همتای معبد خود آمنهوتب در نزدیکی 
سولب است.51۱ ۲7 


شکل ظاهری چشم نیز در مراسم مذهبی و نمادگرایی 
به عنوان عامل حفاظت مطرح شده‌است. اورائی در 
پوشش سر سلطنتی و الهی به نقش الهه‌های چشم به 
عنوان محافظان خدایان و بادشاه‌هان اشاره دارد.[76] 
به شکل مشابه» اورائی در بالای حرم و سایر سازه‌های 
مقدس دیده می‌شود و به صورت نمادین از آن‌ها در 
برابر قدرت‌های خصمانه محافظت می‌کند. بسیاری از 
ی تو تست ی از 
جنین ۳۹ به‌ طور خاص ار مجموعه‌ای از مر 
اورائی دی هستند. این اورائی‌ها گاهی در 3۵9 
اما آن‌ها هم چنین می‌توانند به عنوان نشانی از «حانور 
چهار چهره»1اص] شناخته شوند» که وظيفة حفاظت از 
کرجی خورشید را داشته و به مکان‌های خاصی در زمین 
گسترش یافته‌است.[77] 

چشم رع هم‌چنین می‌تواند برای دفاع از افراد عادی 
استفاده شود. برخی از تعویذهای بلاگردان شکل چشم 
حورس را در یک طرف و تصویر الهه‌ها را در سوی دیگر 
دارند. این بلاگردان‌ها به احتمال زیاد نشانه‌ای از ارتباط 
بین چشم ورس و چشم رع برای استفاده از 
قدرت‌هاشان در حفاظت شخصی به کار گرفته شده‌اند.[ 
78 علاوه بر اٍین» طلسم های جادویی خاصی از دوره 
پیادشاهی جدید وجود داشته‌است» مانند قرار دادن شکلی 
زسی از اورائی در اطراف یک خانه يا اتاق که برای 
محافظت اورائی خورشیدی در ایین‌هایی مقدس 


منزل را از شر ارواح بد و کابوس‌هایی که به ان‌ها تعلق 


دای سا سای دای شاک تایه حتافات یک 
[79]- بر طلسم‌ها نوشته شده «آتش بر دهان‌شان». 
مل ها ای اس دی انا رها 
کشف‌شده انری از سوختگی ندارند.[80]- چه حقیقی 
باشد پا استعاری» آتش در دهان کبرا» مانند شعله‌های 
اتش توسط چشم رع» به منظور نابودي تاريكکي شبانه و 
سوزاندن ی خطرناکی که در ان حرکت می‌کنند» 
ات ی ی کم امس تیش 
می‌یابد. متون تدفینی مصر» روج درگذشته را همراه رع 
در سعر شبانه‌ اش مه دوات» تال رت مرده‌گان» دانسته 9 
معتقد به تولد دوباره او در سپیده‌دم هسسنند. در این 
باززایش مرده‌ای که همراه رع شده؛ مشاهده می‌ شوند.[ 
2 انیم ری وت ان ی که ار 
عنوان جتسم » دوات را مانند یک مشعل روشن می کند و 
عبور کنند.[83] 
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چقدر آسمان شب شما تاریک است؟ 


همه ما دوست داریم ای که اسان در موقعیت‌های 
مور د علاقه ما چقدر تاریک است ؟! این باعث می‌شود که 
یک مکان را با مکان دیگر مقایسه کنیم و به ما کمک کند 
تصمیم بگیریم که چقدر جرم عمق آسمان را با تلسکوب 


مها رو ها ی با روش نایی پای‌ دار (هیج وی لطافها!) 


رات اس باای مو ی تیم ای سر کر 
صصعیف‌ ترین حد قابل مشاهده ۱۳۱۱۷ با "اندازه 


محدودیت چشم غیرمسلح" را برای ان مکان تعیین کنید. 
شفافیت» وابسته به مقدار مه, دود و رطوبت در هوا و 
هم‌چنین ارتفاع شما می‌تواند بسیار متغیر باشد. نظارت 
طولانی مدت بر محدودیت قدر می‌تواند اطلاعاتی در 
مورد روند آلودگی نور منطقه يا حتی تغییرپذیری 
نوردهی ایجاد کند که ناشی از ترکیب مجدد اتم‌ها و 
الکترون‌ها در اتمس فر ب الا است که در اوایل آن روز 
توسط اشعه ۷ نور 9 شده است . 


هميیشه آسان ‏ تست . 2 خالنت ادها سح باید 


حتی برای هر جهت بر ۳ باشد ۳ برای 
تغیپرات در سطوح الودگی ور محلی؛ روشن‌تر و 


تاریک تر است. 


کیسی رید 


ارتفاع این جرم نیز مهم است., بنابراین ما باید از بین 
بردن فاکتور خاموشی (6(۲۱۲۱6۲101۱ ۱۵۲۲ 111۱05) 
ت باشیم (خاموشی یم در ی 
تلم ده (غبار و گاز) میان ۳ جر م آسماني ها 
کنننده و مد ۵. خاموشی تن ستاره‌ای» خاموشی 
کهکشانی نیز نامیده می‌شود وفتی در کهکشان راه 
شیری روی دهد. نخستین مشاهده این نوع انقراضص در 
کهکشسان راه شسیری در سال 1930 توسط رارت 
یولیوس ترامپلر گزارش شد.). 


مقدار هوا به طور مستقیم 1 توده هوا نامیده می‌شود 
(تنوده هموا عبارت است از حجم عظیمی از هوا که 
خصوصیات فبزیکی ان به ویزه از نظر دما, رطوبت, 
آهنگ کاهش دما (۲۵۲6 ۸۱2۳056 و فشار در سطح افقی 
برای صدها کیلومتر تقریبا همسان باشد. هنگامی که 
هوا در یک منطقه برای مدتی ساکن باشد ویژگی‌های آن 
در نقاط مختلف با هم به تدریج برابر می‌شوند پس در 
اثر حرکت توده هوا بر اثر حرکت جریان‌های هوایی به 
دلیل اختلاف فشار ماهیت توده در طول حرکت تغییر 
می کند مثلاً عبسور یک توده خشک از روی دریا ساعت 
افزايش رطوبت آن می‌شود.). برای یک ستاره 30 درجه 
بالاتر از افق» شمابه 2 توده هوانگاه می‌کنید. در 
توده‌های 10 درجه, 5.6 تن هوا و برای یک جسم در افق» 
0 توده هوا دارید. فرض می‌شود شرایط ایده‌آل جوی, 
ستاره‌ای که در سرسو دیده می‌شوده 3.5 برابر بزرگ‌تر 
از ستاره 5 درجه بالاتر از افق است. 


اين نقشه مربع بزرگ پگاسوس که در پاییز و اوایل 
زمستان به خوبی در اسمان شب مشاهده می‌شود و 
ستاره‌ها با قدرهای بصری خود را نتشان می‌دهد. 
متغیر‌ها با قدر بزرگ‌تر از 0.05 بدون برچسب مر 

هس تند , نقشه‌های صورت فلکی هشتک و دب اصغر را 
می‌توان در لینک‌های زیر یافت. 5۲6۱۱2۲۱۷۲۲ 


با قدر شناخته شده را در ارتفاع بالا (برای جلوگیری از 
بدترین حالت جوی) انتخاب کنید که در بیشتر اوقات 
سال قابل مشاهده است. قطب‌های آسمانی ایده‌آل 
۱ ۱ 
عرض میانه مناطقی هستند با تغییرات فصلی متوسط 
در دو نیمکره» میان عرض‌های جغرافیایی 35 و 55 درجه 
را بعنوان متال می‌توانید بینید. اما برای نیمکره جنوبی و 
با اشاره به ناظران سراسر میانه زمین, من سه نقشه 
را ذکر کردم: دب اصغر»هشتک» (معادل دب اصغر در 
نیمگره جنوبی) و صورت فلکی فصلی آشنا, مربع بزرگ 
یکاسوس. 

قدر خود را با انتخاب ان‌چه که احساس می‌کنید برای 
کنید که دارای منافع ناعادلانه و مناطفی در 40 
درجه‌ای از افق است. در 40 درجه» حدود خاموشی به 
قدر 0.2 می رز لسد . 


اسان ریک به یی حتاضار رصایت تفس بر از اراد 
کیهانی مورد علاقه ما است. اک بت ۱۳ در مناطقی 


زندگی می‌کنید که در آن الودگی نوری زیاد است. اطلس 
تعع-+ملی نز ور را بررسی کنید ( 
2001۲-6۷۱ 0۰۲۲۱۲۵/۶۶ ۲۲۳۱2 ۰۱۱۵۱۱۵۵۱۱۷۲0۲۱۱ ۱۸۷۷۱۷۷ ۱۷۷//: ۱۲۱۵5 
-< 6101۱ 5688029 <21 

۳ ۲ 11453418612۷0۱۳5 )_ تا به شسما در 
پیدا کردن تاریک‌ترین منطقه ممکن در منطقه با ماشین 
کمک کند. مناطق رنگی آلودگی نوری» پوشش نقشه‌های 
دقیق جاده‌ای هستند که می‌توانید با جزتیات زیاد به ان 
متصل شوید. در هر کجا کلیک کنید و اطلاعات بیشتری 
در مورد سایت از جمله کلاس 80۲۳۲۱۵ دریافت خواهید 
کرد - موضوع بعدی ما. بسیار مفید است! 


تعیین ۱82۱ خود و استفاده از آن در توصیف آن‌چه که 
شما از طریق تلسکوپ خود می‌بینید یک استاندارد برای 
مقایسه مشساهدات است. یک استاندارد جامع‌تر که از 
محدوده قدرها به عنوان پایه استفاده می‌کند» مقیاس 
03۲۷ 80۲۳۲۱۵ است که توسط ستاره‌شناس آماتور 
جان بورتل ایجاد شده است. این مقیاس اولین بار در 
شسماره فوریه سال 2001 مجله آسمان و تلسکوپ 
منتشر شد. بورتل در نظر گرفت که ۱2۱۷ به تنهایی به 
دید فرد و مقدار متغعیر زمانی که مردم در تلاش برای 
دیدن ضعیفترین ستاره می‌گذارند» وابسته است. 


درحجه حرارت تاریکی 

مقیاس تاریک آسمان با مقی-اس 80۲۲۱6۰ 
.0۳0261 516۷010۷۷ 

مقیاس نه سطحی او شامل تعدادی از عوامل ۱۱۶۱۱۷ 
ظاهر تور زودیاک 9 راه شیبری» محد ودیت قدر تلسکوب 


و دید با چشم غیرمسلح از اجرام خانواده عمق آسمان 
منل ۷33 و 31 است. 


در کلاس1 ستارگان با قدر 8.0-7.6 و 33 با جشم 
غیرمسلحج آشکارا قابل مشساهده می‌باشد. یک آسمان 
روستایی» بهترین چیز در نزدیکی شهرهایی می‌باشد که 
رد می ‌کنیم » ممکن است به کلاس 3 بر تسد . کلاس 9 
با 1 درون شهری دارای قدر محدود 4.0 يا کمتر 


۱1 


هم‌چنین برنامه‌های جدیدی برای اندروید و آیفون وجود 
دارد که به شسما امکان می‌دهد از دوربین‌های گوشی 
رای کمک به حرکت و تشسخیص این که ستاره‌ای که 
می‌بینید دارای چه فقفدری است, استفاده کنید. برای 
کسب اطلاعات بیشتر» از (۱۳۳۵۵) ۱۷۵۲6۲ 5۷6۷ ۲2۲1 
و (۲۱۵۱۲)۵۳۵۲۵۱0 ۲۳6 ۵0۲ ووها در ۳۱۵۷ 60001۲6 
استفاده کنید. ناظران گزینه‌ای با هر برنامه‌ای برای 
ارسال مشاهدات خود به پایگاه‌های داده بین‌المللی دارند 
سیاره استفاده می‌شود. 


هر یک از این روش‌ها ما را بیشتر به آن‌چه در آسمان ما 
اتفاق می‌افتد آگاه می‌کند» اطلاعاتی که می‌توانیم برای 
بهتر اموزش دادن شوراهای شهر در مدیریت نور برای 
برای مشاهدات خود استفاده کنیم. 


چندی با زمین تخت گرایان - انحنا در سطح دریا 

مقدمه 

موضوعات شبه علمی متنوع هستند؛ فرضیه فضانوردان 
«فرضیه فضانوردان/بیگانگان باستانی» مشغول بوده 
ایم زيرایکی از همین حواشی علمی است که از 
گستردگی زیادی برخودار بوده و به حق ادعاهای فرضیه 
راراان ان ی تا ایا ی ات با را یر 
کش ات ان تداع تا ی عت ار تک ار ۳ 
حعی 2 از ادعاهای‌ تس ان را ام دادهات والاادل 


می‌دانند چه و 


لکن موضوعاتی همچون «زمین تخت» جزو ضعیف‌ترین 
مک مر اس ولا ها ماه ای کم ید یا ۱ 
سطحی نگری هستند, لکن هدف ما برخورد دفع کننده با 
مجادله وود ندارد» ما به دنتال سبزه حوبی با این 
راهان و ان ی ی ۱ 
بررسی کنیم و در حد دانش خودمان» در زدون لکه‌ها از 
دامن جامعه علمی تلاشی داشته باشیم. موضوع زمین 
تخت با توجه به داشستن جذابیت‌های فوق‌العاده برای 


مخاطبان جوان و استفاده از رسانه‌های تفریب اأً رایگان 
همانند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی», چند صباحی است 
در کشور ما بیش از پیش مطرح گردیده و به شدت در 
حال توسعه دادن قلمرو خود است. 

به هر حال این موضوع در حال گسترش در میان اکثریت 
جامعه فاقد توانایی تغفکر انتقادی و منطقفی است. 
سکوت متفکر انتقادی در برابر اين قبیل شبهات و عوام 
فریبی‌ها» جامعه را در اینده با «سرخورده‌ها از شبه علم 
و متعصب به بافته‌های غیرعلمی» مواجه خواهد کرد. در 
خواهد شد؛ تلاش می‌شود با روشی اسان و توضیحاتی 
ساده اصلی‌ترین ادعاها پاسخ داده شوند. در همه 
مقالات ضمن ارائه دیدگاه زمین تخت گرایان و ادله و 
اسنادشان» پاسخ‌ها در حد امککان مطرح خواهد شد و 


در این سری مقالات از اندیشه‌های موجود در «کتاب 
علم و نابخردی» نوشته «دیزی و مایکل ردنر» استفاده 
شسده است و در لابه لاای مط الب و تحلیل‌ ها به آن‌ها 
اشساره خواهد شد. نکته‌ای که خواننده باید توحه داشته 
باشد این است که سبک «شبهه علم» در بین اذهمان 
خوبی دارند. در واقع مبوه‌های نابخردی همیشه بازار 
پیویایی داشته‌اند. شبه علم علاوه بو این بازار داغ» یک 
نکته جانبی دیکر بر دارد و آن بعد آعوز بت ان است. 
برای این که علم را به درستی یاد بگیریم. موضوع زمین 
تخت کلاس درس بسیار مناسبی است. بررسی ادعاهای 
متفکران زمین تخت» تمرین مفیدی برای زدودن پاره 


بدفهمی‌ها و نادانسته‌های متداول در مورد لحوم و درک 
ما از فیزیک» شیمی و هندسه‌ی کره زمین است. 


هن فتراد اکتا هر من ای الم و فای فه 1 
منکر این حقیقت نیست که «علوم طبیعی تجربی همه‌ی 
پاسخ‌ها را ندارد». ولی علم یک تلاش بدون پایان و رشد 
یابنده است. فرضیه‌ها پیشنهاد می‌شوند» برای آن‌ها 
شسواهد را بدذبر ارائه می‌ شش وند» آن‌ها را یس از 
راستی را بر اساس روش‌های خردمندانه و عسور از 
مراحل متعدد و متوع تو سصل گروه‌همای مستقل از 
همدیگر قبسول کرده و گاه بسط هم می دهد ؛ با رد 
می‌کنند و با فرضیات جدید صحیح‌تر و دقیق‌تر جایگزین 
مسا ات ماهیت پلایس هازایر را مي طتده شاد به 
دقیق‌تری دارند. وفتی علم وارد یک قلمرو می‌ شود از 
راه منطق علم وارد می‌ شود و از چیزی مه نام ریاضصیات 
و منطق برای تر‌ سیم راه خود استفاده می‌کند. شواهد و 
اطمینان. 

زمین تخت (۴6۲۲۱ ۳۴۱۵۲) 

انجمن «زمین تخت »> » جانشین یک گروه قدیمی‌تر است؛ 
یعنی کلیسای کاتولیک مسیحی حواریون که سال 1895 
در شسهرک زاین واقع در ایلیفویز و به دست ان 
الکساندر داوی تاسیس شید و بعدها به اداره وا رک 
وولیوا درآمد. وولیوا در سال 1930 اوراق شفا, شماره 


ویژه گاهنامه فرقه را منتشر کرد تا به مردم بگوید پیش 


از اين که گفته‌های مدارس پیرامون نجوم را بپذیرند و 
کلام وحی دا را نفی کنند به تفکر بیردازند. وولیوا 
عقیده داشت دلیلی چون نایدید شسدن کشتی‌ها در افق 
یک دروغ است و با استفاده از قوانین ایتیک (00۲16) 
می‌توان این دروغ را توضیح داد. او معتقد بود که هر چه 
اشیاء دورتر شوند کوچکتر می‌شوند و سرانجام نایدید 
خواهند شد. 

در تعریف از «زمین تخت» باید به معرفی اصول 
زیربنایی این فرضیه پرداخت: 


الف- انجمن بین المللی زمین تخت در پی اثب_ات این 
و وم ای کر ری سس ض (۳۱۵۱) ار ۱۳۰ 
یی دا ده هرا هد سا (00 25 کر 
در ساعت) در حرکت نبوده» هم‌چنین حول محور مرکزی 
خود دوران ندارد. 

حقه, دروغ بزرگ و توطئه است. به نظر ایشان این که 
جاهلانه است و هیچ مدرک خاصی برای ان وجود ندارد. 

دیسکی شکل صاف و مدور است, قطب شسمال در مرکز 
این دیسک قرار گرفته و قطب جنوب نیز دور محیط این 
گرانان انرانی معتضدند که کوه فاف افسانه‌های ان رانی 
د- ادعا می‌شود زمین تخت دیسک شکل توسط یک گنبد 
محافظت می‌شود. خورشسبد و ماه درون این کنید فرار 


گرفته و در مدار مشخصی در حال چرخش هستند و در 
فاصله نزدیک از سطح زمین قرار دارند. کهکشان‌ها, 
ستارگان و سایر اجرامی قابل مشاهده در آسمان به 
سقف این گنبد غیرقابل نفوذ چسبیده‌اند. 


گر چه انجمن زمین تخت 5 رایی معتقد است به دلیل 
پنهانکاری دولت‌ها و عدم در دست داشتن سازوکار و 
9 2 
قطعی از این زمین تخت وجود ندارد ولی تصاویر زیر 
نمونه‌هایی از نقشه‌هاییست که توسط آن‌ها ارائه ده 
است. 

‌ 0 اره‌ی کی از زذ شه‌های ادعایی رم ار 
تصویر شماره‌ی رک ار نقشه‌های مورد استناد 
زرمین تخت گرایان. 

مصو بر شماره‌ی 3 نماد سازمان ملل متحد. زمین تخت 
قرار گرفته نمایسشی ار زمین تخت الست.- 

تصویر شماره‌ی 4: - تصویری سه بعدی از تصور زمین 
تخت که در آن گنبد, خورشید و ماه نمایش داده شده‌اند. 
چنین است: 

1- زمین 1 نحنایی ندارد و محو شسدن 1 کشتی‌ها در افق 


جح 


صر فا به دلیل موضوع ایتیک است نه انحنا زمین. 


2 مسافرت به دور زمین در واقع مسافرت در یک دایره 


3- در ساخت کانال‌ها و راه آهن‌ها هیچ گونه انحنایی در 
4- حرکت زمین صرفاً یک ادعاست و با تجربه منافات 
دارد» اگر زمین حرکت می‌ک رد مثلاً با گردش به دور 
محورش, این پدیده‌ها را شاهد بودیم: : اولا سفر در جهت 
حرکت زمین آسان‌تر از خلاف جهت آن بود. نانی]ً باد 
هس هار در حهت مح الف جح رکت رعتر میور ند تا[ 
شخصی که به هوا می‌پرید چند صدم نانیه از زمین جدا 
هی هاند وکا در ها ان ط فتر به رم فر ود ی اه 
5- نیروی گریز از مرکز وجود خارجی ندارد چرا که اگر 
وجود داشت, اشیاء را از زمین برکنده و به فضا پرتاب 
می‌کرد. 

6- ایستگاه فضایی و کلیه تصاویر مخابره شده از آن 
جعلی و حاصل کارهای گرافیکی کامپیوتری است. 


یک حفاظ عظیم هیچ کس را بارای خروح با ورود به آن 
۳ سازمان‌های فص ایس چون سار حان هوافضای 
ایالات متحده (ناسا) درتاریخ اجرایی شده دروغ و صرفا 
برای عوام فریبی است. 

8- خورشید و ماه در فاصله ادعایی نحوم امروز تبستند» 
خورشید در فاصله‌ای بسیار نزدیک به زمین قرار گرفته 
(حدود 4 هزار کیلومتری سطح زمین) و در کنار ماه در 


۰ ند 


9 - ماه گرفتگی به یک جسم سوم وابسته است که به 
عنوان منال در ادییات هندو به آن راهو گفته می‌ شود . 


0 - چیزی به عنوان جاذبه وجود ندارد. تمام چیزی که 
بر روی اجسام تاثیر می‌گذارد وزن» جرم و مقاومت هوا 


است. 


1- و بسیاری از ادعاهای کوچک و بزرگ دیگر که هر 
دور سر به تعدادشسان افزوده می‌شود و البته تکمیل 
مب کرد ید 


رمین تخت گرایی نیز چون اغلب موارد شبه علم درگیر 
جند مورد خاص است, یکی اتکا پیوسته به «نظریه 
توطنه»؛ نظریه‌هایی که معتقد است پشت پرده همه این 
دروغ ها نیروهای عجیب و غریب است که برای فریب ما 
در تلاش هستند و اگر جایی پاسخی قطعی وجود ندارد 
یا تاکنون نقشه‌ای از زمین تخت موجودیت نیافته به این 
دلیل نیست که تعوری زمین تخت اشتباه است, به این 
دلیل است که توطئه گران مانع شده‌اند! 

ای که ای مطالب به دست یک ایرانی علافمند 
به شبه علم می‌رسد» وی نبز در افسانه‌ها و اساطیر 
ایرانی» احادیث و روایات و حتی آیات قرآن مجید به 
در فرهنگ ابرا: با را به آن افزوده ۱ 
موضوع را ۳ و برای مثال قاری زبانان» 


نموده‌اند و بسیاری احادیت ۰ "۱ به عنوان سندی 


نموده‌اند. 


در ادامه تلاش خواهیم کرد برخی از مهم‌ترین اصول 
مورد اتکا رمین فحت ٩‏ رای را بررسی نموده و با 
توضصیحاتی ساده و قابل درک تحلیل کنیم. در بسرخی 
موارد» برای روشن‌تر شدن برخی توضیحات» سوالاتی 
که توسط زمین تخت گرایان فارسی زبان مطرح ده 
است را پاسخ خواهیم داد. 


ادعا- رمبین هیچگونه انحنایی ندارد. 


افق یک حقیقت عینی نیست و توضیح زمین کروی برای 
ان فقط و فقط «یک دروغ» است. کوه‌ها», کشتی‌ها و 
اشیا در فواصل دور فقط از دید چشم ما خارج می‌شوند 
و هیچ ارتباطی به محو شدن در زیر خط افق ندارد. 

تمصو بر شماره‌ی 5 مشاهده سرحی در تورنتو کانادا از 
فاصله 39 مایلی از اولکات ایالت نیویورک امریکا به 
وسیله دوربین سوپر زوم. زمین تخت گرایان در این 
رابطه مدعی هستند برج و ساختمان‌ها پیداست و تنها از 
دیدرس چشم ما خارج شده بودند و محو شسدن در زیر 
تصویر شماره‌ی 6:- مشاهده قایقی که از دیدرس چشم 


ما خارج شده بود ولی با استفاده از دوربین سوپر زوم 
قابل رویت گردید. 


ک ۱ ۱0 ۱ 1۳10 


مان این دو کوه است. زمین تخت گرایان معتهعدند 
مشاهده این کوه» از این فاصله در صورت کروکه سود 
زمین امکان ناپذیر نیست. 

اما آیا شواهد اینچنی نی ملاکی بر عدم وجود انحنا در 
زمین و اثبات تخت بودن زمین است؟ باید به این نکته 
توجه داشته باشسیم که انحنا زمین در فواصل کوتاه به 
دلیل نسبت ابعاد کوچک انسانی به ابعاد بسیار بزرگ 
زمین به چشم نمی‌آید. خود زمین عوارض و پستی 
بلندی‌هایی دارد که این انحنا را مخفی می‌کند. در واقع 
ما باید در فواصل چندین کیلومتری و در سطوح صاف 
همانند دریا به دنسال آنحنا باشيیم. ما برای اثبات 
گفته‌همای خود صرفاً به مشاهدات مس مد 9 نکرده ۲ 
معرترین روش انسات انگاره‌های علمی یی 
«ریاضیات» را به کار می‌بریم. 


در حالت کلی همگی این را مفهوم تقریباً شنیده ایم که 
گفته می‌شود اگر بر فراز یک فانوس دریایی قرار 
بگیریم و سطح دریا را پیش روی خود داشته باشیم, 
وقتی یک کشتی از فاصله چند کیلومتری در محدوده دید 
ما به سمت ساحل بیاید» به دلیل وجود انحنا زمین ابتدا 
دکل کشتی و پس از مدتی میانه کشتی و پس از مدتی 
دیگر که کشستی نزدیک‌تر امد آن را به صورت کامل 
مشاهده خواهیم کرد. پس در این‌جا ما تعدادی متغعیر 
داریم. 

در واقع ما برای محاسبه انحنا رمین » تعدادی متغیر باید 
در اختیار داشته ده اصلی‌ترین آن‌ها یکی ِ_ 


گرفته است (۲اواه!۲ ۷۲-)-- دا آزاد به 0 


گفته می‌شسود که به یکی از اقیانوس‌همای رمین راه 
داشسته باشد. اهمیت این قضبه در زمین کروکه است. 
وقتی زمین کروی باشد شعاع زمین در تمامی نقاط 
سطح دریاهای ازاد پکسان است. اما شعاع کره زمین در 
قله دماوند و شعاع زمین در سطح دریای خزر با هم 
مار تست ۱ نک رن ای توص دوع در جات ات 
بنابراین سطح دریای ازاد را می‌توان سطح صفر در نظر 
گرفت و ارتفاع سایر پستی و بلندی‌های زمین را نسبت 
به ان سحجید . 

ارتفاع قله‌ها و اطلاعاتی که بر روی تابلو ورودی 
بسیاری از شهرهای کشور نوشته ند ه؛ همکی ارتفاع از 
سطح دریای آزاد را نشان می‌دهند. دومین متعبر مهم 
فاصله ناظر تا جسم مورد نظر است (۱5۲21166).- حال 
می‌خواهیم ببینیم آیا چنین ادعایی که زمین تخت گرایان 
به آن متوصل می‌شوند حقیقت دارد يا خیر؟ 

تصوی رسمار وی 9۵ کل سهانیک ارام رهای مور در 
محاسبات مربوط به انحنای زمین. 

منطقی آن‌ها استفاده کنید, يا این که از نرم افزارهایی 
که برای این کار طراحی شده استفاده نمایید. دو مورد 
از نرم افزار را اين‌جا معرفی می‌گردد: 

تم راز شهار 3 ۱ دزد نو تسا وت ات 
اینترنتی متابانک 


2- درم افزار شماره 2 7 طراحی شده توسط مدرس 
بای و ار 


در مورد اول شما می‌توانید با قرار دادن دو عدد خواسته 
شده, یعنی فاصله ناظر تا جسم و ارتفاع ناظر, جزئیاتی 
جچون فاصله افق» اندازه ارتفاع مخفی شده در پشت 
افق را مشاهده کنید. در نرم افزار شسماره 2 مبزر 
می‌توان با وارد کردن مقادیر درخواستی» ارتفاعی که 
در پشت افق مخفی می‌شود را مشاهده کنید. 


در ادامه با توضصیحات و ارائه نمونه‌هایی به تشریح این 
مبحث خواهیم پرداخت. به عنوان منال اگر قد شما 180 
سانتیمتر باشد و بر روی یک قایق ماهیگری بر روی 
اب‌های ازاد قرار گرفته باشید ارتفاع چشم شما به 
سانتیمتر کف قایق» یعنی2 متر خواهد بود. در این 
می‌کند. اگر شما دلایلی دارید که نمی‌تواند یک اتیات 
قطعی داشسته باشسد مشکل از ادله شماست. باید به 
دنبال دلایل منطقی‌تر و علمی‌تری باشید. 

متابانک. به عنوان منال اگر در فاصله 240 کیلومتری؛ 
ارتفاع ما از سطح دریا 3959 متر باشد و یک شاخص 25 
متری را در افق دیدمان داشته باشیم, 3ذظر18 متر از 
شاخص زير افق محو خواهد گردید. 

تصهبر تمار :10 مجاسه‌هان مفاویر تال تال درم 
افزار محاسبه گر دوم 


شد که در زمینه آن کوه دماوند در فاصله 240 کیلومتری 
قابل مشاهده بود. با توجه به ارتفاع ناظر از سطح 
دریای آزاد که همان ارتفاع قله کرکس بعنی عدد 3959 
است, ارتفاع مخفی شده پشت خط افق 18 متر خواهد 
بود. مفهوم محاسبات چنین است: فقط 18 متر از کوه 
دماوند پشت خط افق پنهان شده و مابقی آن (18 - 
0 - 5592 متر) از قله کوه کرکس قابل مشاهده 
خواهد بود. پس تصویر کمملا منطبق با مفماهیم انحنا 
زمین است و هیچ گونه ایرادی به آن وارد نیست. 

در واقع 18 متر از ارتفاع 5610 متری کوه دماوند در 
پشت افق (۳۱۵۲۱20۲ ع«]1)_ مخفی شد. دقت داشسته 
باشید انحنای زمین را نمی‌توان به شکل تجمیعی حساب 
کرد. یعنی اینگونه نیست که بگوییم به ازای هر کیلومتر 
فلان مقدار. سیس فلان مقفدار را ضصرب در فاصله بین 
شی و ناظر نموده تا انحنای فواصل محاسبه شود. انحنا 
یک معادله کسینوسی هست . باید زاویه انحنا را محاسبه 
کرده و با توجه به کسینوس ان زاویه, ارتفاع مخفی 
شده را بدست اورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 
فرمول‌های محاسبگر به اين‌جا مراجعه کنید. 


تصویر شماره 11:- اگر یک قایق با دکل 3 متری در 
فاصله 25 کیلومتری از یک فانوس دریایی 30 متری 
قرار داشته باشد. ناظر روی فانوس دریایی فقط 67 
سانتیمتر از دکل قایق را خواهد دید و 233 سانتیمتر 
دکل قایق پشت انحای زمین مخفی خواهد ماند. 


قالب کلیم‌ایی که رم ست گرانان مورد اس اد ۵ رز 
حب دهد به ای نت کل اس کدی ۰ باار .ده 2 


دور داشتن را ای ۱ 
می‌توان اثبات کرد؟ آبا به صرف این‌که یک قایق روی 
دریا با بزرگنمایی دیده شده است می‌توان چنین نتیجه 
گیری کرد که زمین انحنا ندارد؟! چنین مستنداتی از 
سوی زمین تخت گرایان ناقص و به دور از عقلانیت 


است. 


یکی از مهم‌ترین متالهایی که زمین تخت گرایان برای 
اثبات ادعای خود به کار میبرند» تصاویری است که از دو 
طرف دریاچه اونتاریو در کانادا و آمریکا گرفته می‌شود. 
کلیپ‌های زیادی در ایننرنت موجود است که معتقدند که 
از این سوی دریاچه» ساختمانهای آن سوی دریاچه کاملا 
دیده میشوند و هیچ ارتفاع مخفی شسده‌ی پشت انحنایی 
ثبت نشده است. بیایید دو نمونه از این ادعاها را بررسی 
کنیم . 

شخصی مدعی است از مکانی به نام نیاگارا در این 
سوی دریاچه اونتاریو در ارتفاع 37 پایی توانسته 
مب | تمانهات به فاص له 20,۵6 حابل را دون دج 
انایی وه صورت کال سر 


تصویر شماره‌ی 2 حد فاصل شهرهای تورنتو کانادا و 
شهر نیاگارای ساحلی امریکا 


مصو بر شماره‌ی 13 توحه داشته باشسید که این "دریاچه 


اونتاریو" است و خود 75 متر از سطح آبهای آزاد ارتفاع 
دارد. 


پر رز اره 14" ارتفاع دریاچه اونتاریو از سطح 
اب‌های ازاد 


ادعای مذکور مربوط به دو نقطه در طرفین ساحل 
دریاجه اون اریو است که 48 کلومه تر از هم ‌ فاص اه 
مستقیم دارند. ارتفاع دریاچه از سطح آب‌های آزاد 75 
متر است. فیلمبردار 75 متر (بعلاوه 2متر قد خودش) از 
سطح دریای ازاد ارتفاع دارد. از طرفی ساختمان‌ها هم 
5 منتر بالاتر از سطح دریا هستند. (متلا یک ساختمان 
آزاد).حالا این اعداد را در محاسبات انحنای زمین قرار 
می‌دهیم . 


است ساختمان‌هایی که 105 متر ارتفاع دارند پا برجی 
که 300 متر ارتفاع دارد به راحتی دیده شوند. 


تصو بر شماره‌ی 16-- در تصوبر فوق ادعا شده اگر ناظر 
3 متر از سطح دریای آزاد ارتفاع داشته باشد و شی 
هدف در فاصله 182 کیلومتری‌اش باشد. آن‌گاه 2425 
متر ارتفاع ان در پس انحنای زمین پنهان می‌شود. 

پاسخ این ادعا: هیچ شاهدی در دست نیست که نشسان 
دهد فاصله ناظر از کوه تاراناکی 182 کیلومتر است. 
هم‌چنین نمی‌توان تایید کرد ارتفاع این ناظر از سطح 
آب‌های آزاد صرفاً 3 متر است. اگر اکنون بگوییم از نظر 
ما فاصله ناظر تا کوه 120 کیلومتر بیشتر نیست, فقط 
0 مت از ارتفاع کوه پشت انحنای زمین مخفی 
می‌شود و 1390 متر آن هنوز قابل رویت است. لذا 


صرف این ادعای غیرمستند که عکس از لب ساحل 
گرفته شده اما هیچ علائمی از ساحل محل اقامت ناظر 
در تصویر دیده نمی‌شود» کافی نیست. ناظر باید شاهدی 
ارائه دهد که در ساحل نقطه مقابل ک وه تاراناکی 
ایستاده است. 


اگر هنوز هم درک مفهوم این اینحنا برای شما مشکل 
است, تصویر کنید شما در یک سمت ساحل دریای ازاد 
هستید. چشم شما یک متر از سطح آب ارتفاع دارد (قوز 
کرده اید). اکنون می‌خواهیم ببینیم تا چند متر دورتر 
می‌توانید یک جسم یک متری دیگر را بدون این که پشت 
تصویر شماره 17:- محاسبه گر انحنای زمین نشان 
و سر را ی ی رات 1 
قادر است تا فاصله 7140 متری یک شی یک متری را 
بی‌کم و کاست مشاهده کند. 


تصویر شماره 18:- حال اگر ارتفاعتان را ببشتر کنیده 
فواصل بیشتری را خواهید دید. 

تک ار مایت : سا در کار ال در با. ور ره خود را 
پارک می‌کنید و یک لامب روی سفف ماشین می‌کداریده 
طوری که ارتفاع لامپب از سطح دریا معادل 4 متر باشد. 
حال سوار یک کشتی شوید که از ساحل دور می‌شود. 
ارتفاع چشم شما که روی عرشه هستید نیز از سطح 
دریا 4 متر است. ار کشتی از فاصله 14280 متری 
ماشین شما دورتر برود» دیکر از روی عرشه کشتی به 
هیچ عنوان نمی‌توانید این لامپ را ببینید. حتی با دوربین 
سویرزوم يا تلسکوب! یل اب سا ی عرسا زر 


اجرا نمودید و در فاصله 16 کیلومتری کماکان لامپ دیده 


می تشد » ان وقت به کروی بودن رمین باید شک کرد. 


سوال: اگر زمین انحنا دارد چرا در هنگام حفر تونل 
هیچگاه انحنا رمین را در تا تحص کر بر 

پاسخ: نیازی به این کار نیست. ارتفاع تونل‌ها, کانال‌ها 
و آبراهه‌ها را با توجه به سطح زمین می‌سنجند. پس 
زمین دارند. یعنی احداث کننده کانال در زمان ساخت 
می‌سنجد و مسیر را اصلاح می کند. این یعنی خود بخود 
انحنای زمین را لحاظ کرده ایم» بدون این که متوجه 
فرض کنید خودکار خودتان را روی سطح میز در ارتفاع 
0 سانتیمتری حرکت می‌دهید. هر جا یک عارضه وجود 
داشته باشد, خودکار شما هم برای حفظ ارتفاع معادل 
شکل همان عارضه بالاتر می‌رود يا پیایین هی ‌آند. یس 
میز و عوارضش هر شکلی داشته باشند» خودکار شما در 
طول حرکت همان شکل را طی خواهد کرد بدون این که 
از ابتدای کار شما نیازی به محاسبه شسکل این عوارضص 
ات با سید شسما فقط حواست بان به یت 10 
۱ ۳ 
کانال‌ها و حرکت هواییماها هم دقیق] همین اتفاق 
می‌افند. 


متنالی دیگر: قطعه فیلمی دیگر در فضای مجازی در 
گردش است و توسط انجمن زمین تخت فارسی منتشر 
گردیده است که فردی به نام "دکتر زاک" مدعی است 
فیلم را از ارتفاع 4 پایی سطح دریا (120 سانتیمتری) 
گرفته است. (اين فیلم را از این‌جا ببینید) اگر ادعای وی 
را بپذيريم وی لب دریا در حالت قوز کرده, فیلم برداری 
نموده است. ولی ما در فیلم چنین وضعیتی را مشاهده 
نمی‌کنیم و به شکل غیر حرفه‌ای در زمان کوچک کردن؛ 
فیلم قطع می‌شود. به روشنی مشسخص است فیلم در 
یک ارتفاع بالاتر گرفته است. زیرا امواج از بالا دیده 
می‌شود. مثل این که روی یک یل ساختمان» تیه با غعیره 
ایستاده و فیلم‌برداری کرده است. یکی از دلایل دیگر 
هم مشاهده سطح آب بین دو خشکی است. لذا ارتفاع 
ناظر بیش از آن چیزی است که ادعا می‌کند. 


تصویر شسماره 19:- شخص ناظر (دکتر زاک) در این 
تصویر ادعا می کند عمل فیلمبرداری را در ارتفاع 120 
سانتیمتری سطح آب انجام داده است در حالی که به 
وضوح می‌توان تشخیص داد فیلمبردار در ارتفاع چند ده 
متری سطح اب مستقر است. 

تصویر شماره 20:- آقای زاک در این تصویر مدعی است 
که ار نفاعش از سط ات 120 فسانت. متر وده و بار هد 
موفق ده با دوربین‌های سویر زوم ساختمان‌های 90 
متری ساحل روبه رویی را در فاصله 42 کیلومتری ببیند. 


کرصی کم وی در نصا 20 متری سطح آب عمل 
ی »۳ این صورت اهر داشت : 


- ارتفاع ناظر: 30 متر 
- فاصله: 42 کیلومتر 


تصویر شماره 1 ره محاسبه ارتفاع مخهی شده پشت 
خط افق در صورتی که آقای زاک در ارتفاع 30 متری 
۱ 


مسئله این‌جاست که آقای «دکتر زاک» زمین تخت گرا 
مخاطبان خود رو ساده لوح فرض کرده و با روش جعل 
اعداد و ارقام در ویدئوهایش» سعی بر معروفیت هرجه 
بیشتر خود دارد که البته تقریبا موفق نیز بوده است. 
طبق محاسبات 39 متر و نیم از ساختمان باید پشت 
انحنا مخفی شود. پس نیمی از ساختمان هنوز پیداست؛ 
همان چیزی که در تصویر مشاهده می‌ شود و کروکه 
بودن زمین را اثبات می‌کند. ناگفته نماند اکتر ویدئوهای 
ایشان مورد بررسی قرار گرفته و در همگی فریب‌های 
هنرمندانه‌ای صورت گرفته است؛ علاوه بر این تلاشسهای 
ما برای فهم این موضوع که آقای دکتر زاک در چه 
رشته‌ای دکترا دارد و يا در کجا تحصیل کرده تا کنون 
فارسی زبان بیش از پیش باید مراقب فریب‌های این به 
اصطلاح دکتر زاک باشند. 


سوالی که باید از زمین‌تخت کگراها برسبده جنین است: 
کر ق م کتد ‏ ات مت ات سر ترا کل 30 
متر ساختمان روبرو در تصویربرداری دبده نمی‌ شود و 
ار است؟۲!» آبا این به معنی رد فرضصبه زمین 
تخت هست ؟ 


پر سیده ایم » پاسخ ایشان بدین شرح است : 


الف) چشم انسان محدود است - چشسمان شسما 
نمی‌تواند بیش از حد توان ببیند. به عنوان مثال شما در 
را ببینید به عنوان منتال از قله کوه کرکس قله دماوند 
کاملا نمایان است! اما شما نمی‌توانید وقتی بالای 
کوهی هستید تا هرجایی که میخواهید ببینید! چرا؟ به 
دلیل وجود جو! زمین دارای جو است و دید شمارا در 
فواصل بسیار زیاد تار می‌کند حتی اگر از تلسکوپ 
استفاده کنید. 


ب)قوانین پرسپکتیو - قوانین پرسپکتیو در جهان ما حکم 
فرماست و این قوانین در زندگی ما تانیر دارد! بر 
اساس قوانین پرسیکتیو چشم انسان دارای یک افق 
محدود است که این افق می‌تواند با استفاده از تلسکوب 
و دوربین افزایش یابد اما هميشه افقی وجود دارد که 
ای ی ی ای ای را ان ار ی 
اس محلال افق می‌گویند! نقطه‌ای که هرچه به آن 
برسد(در دید ما) گویا کم کم از دید ما محو می‌شود. 
بنابراین شسما نمی‌توانید تا هرجا را که بخواهید ببینید. 
اما این موضوع در درياها بخاطر وجود سطح آب و البته 
بخار آب فرق دارد! شسما در درياها و اقیانوس‌ها دید 
کمتری نسبت به مکانی مانند بیابان يا دشت دارید" 


اما این پاسخ تا چه حد درست است؟ 


پشت کرد و غبار جو, با پایین رفتن جسم دو موضوع 


متفاوت هستند. شما هرچقدر هم که گرد و خاک در هوا 
پایین‌تر دیده شود. گرد و غبار فقط باعث محو شدن 
می‌شود» نه حرکت. نقطه‌ی اضصمحلال بر اثر جو فقط 
جسم را کدر و ناپیدا می‌کند ولی باعث پایین رفتن آن به 
زیر سطح افق نمی‌شود. پرسپکتیو هم قاعده‌ی ریاضی 
دارد. این که دون هیچ محاسبه‌ای مدعی شتویم دلیل 
دیده نشسدن پرسیکتیو است؛ دچار مغلطه شسده ایم . به 
عنوان مال یک کوه 2000 متری در فاصله‌ی 500 
کیلوم-تری» بر اثر پرس-پیکتو دارای قطر زاویه‌ای 
مشخصی می‌ شود مثلا 2 دقیفعه‌ی فقوسی. خوب اگر ما 
به ارتفاع 2 دقیقه‌ی قوسی نگاه کنیم, باید همین کوه را 
از فاصله‌ی 500 کیلومتری ببینیم. هیچ جسمی بر اثر 
پرسپکتیو به پایین‌تر از سطح افق منتقل نمی‌شود. به 
اشکال زیر و توضیحات مربوطه توجه کنید: 


غبار جوی 

مصو بر شماره 23 

تصویر شماره‌ی ۸4 در مثالی دیگر که از فاصله 39 
مایلی تورنتو و اولکات ود ور که کر هه شتسد ه»؛ مشسخص 
می‌شود بخش زیادی از برج تورنتو در پس انحنای زمین 
ینهان شسده است و دوربین‌های سسوبر روم قادر به 
مشاهده ارتفاع مخهی شده نیستند. 


در مقایسه زیر کوه رینیر (۵]۳:6۲ ۵۷۲۲), بلندترین 
که ۹ ي در ایالات متحده را از دو فاصله ده۵ 


و 130 مایلی ميبينیم. لطفا اسعرولر تصویر را جابجا 
کنید تا میزان مخهی شدن کوه در , پیشت انحنا را مشاهده 


۱۷۲2۵00505[ 
بیایید دو نمونه جالب‌تر را بررسی کنیم. 


0 + 22۵ 


زمین تخت گرایان در مورد تصوير بالا نوشته اند: تصویر 
بالا مربوط به جزیره کورسیکا (00۲5۲02)- است. این 
است. بلندترین کوه در جزیره کورسیکا» موه ستنتو 
می‌باشد که 8878 فوت (2706 متر) بالاتر از سطح دریا 
قرار دارد. فاصله تن بووی ۶ وه تسف سننو دق 
فوت (99/24 متر) بالاتر از سطح ۳ قرار دارد. اگر 
بخواهیم عکاس را در نظر بگیریم, 6 فوت به 82 فقوت 
اضافه می‌کنيم که جمعاً 88 فوت (82/26متر) خواهد 
شد. 12 مایل (19 کیلومتر) از 139 مایل کم می‌کنيم. 
اگر زمین کروی باشد, در فاصله 127 مایلی (387/204 
کیلومتر) حدودا 10753 فوت (7 1/327 5متر) انحنا وجود 
دارد. این بدین معناست که اگر زمین گروی سا ده 
خط افق باشد (10753-8878-1875) اگر زمین کروی 
باشد, ما نباید جزیره کورسیکا را ببينيم (حتی بلندترین 
نقطه ان را). این تنها در یک زمین تخت ممکن است. 


تصویر شماره 27: کوه مونته سینتو در جزیره کورسیکا ( 
2۵2۵ "0 


خب چطور باید ادعای زمین تخت گرا در مورد ارتفاع 
باطر را او کنیم در متر نوسته سده ارنهاع : اظر 26 
هت انیت ال که ای من ستاظران و سر 
نووی لک ور ۱1010۲6 ۲ باشد طبق اعلام ویکی 
پدیا» ارتفاع این شهر از سطح دریا 197 متر است. با 
قرا دادن دم کار اه یا تاصاه ‏ و اه 
9 متر به عنوان ارتفاع ناظر از سطح دریا, متراژ 
و رت را را ها را 2335 
متر است. این در حالی است که ارتفاع کوه مونته سنتو 
نووی نیز ایستاده باشد و از دوربین‌های بزرگنمایی 
سنتو را ببیند. 


اگر فرض کنیم ناظر از بام یک ساختمان 30 متری عکس 
گرفته است, آن وقت ارتفاعش از سطح دریا به 230 
متر خواهد رسید و فقط 2237 متر از کگوه مونته سنتو 
از دید وی پنهان بوده و نزدیک به 469 متر از کوه باید 
قابل رویت باشد. توجه داشته باشید که اگر زمین تخت 
عکس دیده شود. چرا چنین نیست و بخش اندکی از قله 
کوه در تصویر افتاده است ؟ 

با توجه به ادعای زمین تخت گرایان, انحنا در زمین تخت 
برابر با صفر هست. شمااز تهران باید برج ایفل در 


پاریس را ببینید! برخی زمین تخت گراها ادعا می‌کنند 
یدیده‌هایی مثل شکست نور با پرسیکتیو (۳۵۲5۱۵01۱۷۵) 


نبینید. ار چنین 0 1 وجود ار چرا در 
عکس جزی ره‌ی کورسیکا این پارامترها در نظر گرفته 
نشدند؟ چرا مشاهده جزیره از فاصله 233 عیلومتری را 
به شکست نور در جو نسبت نمی‌دهند؟ (البته راجع به 
بالاتر توضیح دادیم و در مقالات اتی توضیحات تکمیلی 


ارام بر ی کی ار تا سای ات ار امه 
مي‌پردازيم که چالشی جالب مطرح شده از سوی زمین 
0 


تصویر شماره 28 کوه بارس دس اکریسن (وع 0 2۳6" 
۲۳5 در سمت چب- -بالا و کوه ۰ دی فاینسترل ‌ 
۰ ۳۱) در سمت راست-یایین. 


دس اکریسن (۴۲۳۱5] 065 ع8۵۲۲6)- با ارتفاع 13,458 


کیلومتر (275 مایل) فاصله دارد. ناظر بر روی کوه پیگ 
دی فاینسترل (۳۱۳۵5۲۲۵۱۱۵ ع016 ۳۱)- با ارتفاع 9,272 


فوت 2826 متر) قرار دارد. 


افق در حین مشاهده کوه بارس دس اکربسن از محل 
استقرار ناظر بر روی کوه یک دی فاینسترل. 


کوه بارس دس اکریسن با ارتفاع 4101 متر باید زیر 
0 متر آنحنا نایدید شود اما در تصویر کاملا مشاهده 
می‌ شود. درواقع ما نباید شاهد این کوه باشیم» اما کوه 
رویت می‌شود و از انحنای فرضی زمین خبری نیست. 
این تصویر به سادگی می‌تواند مدل کروی را به چالش 


منبع تصویر بعلاوه اطلاعات تصویر در سایت فراتر از 
افق است.این یک متال پیشرفته و خاص است و پاسخ 
آن ارزش شنیدن دارد. شکست نور بر اثر گرادیان‌های 
دمایی اتمسفر در محاسبات فوق لحاظ نشده است. در 
واقع ناظر در حال مشاهده سرابی از سایه کوه بارس 
دس اکربیسن در هواست. 

به این پدیده انکسار زمینی (۳6۵۴۲۲۵6۲۱0۲ ۲۲6۲۲۵5۲۲۱۵۱) 
گفته می‌شود که جزئی از اعوجاج جوی است. اگر 
واژه‌ی ۵۲۲۵۲۱۵۲ ۲056۲1]/»_ را در این ترنت 
جستجو کنید, می‌توانید با فیزیک این پدیده اشنا بشوید. 
مسیر پرتو نوری که از کوه به سمت بالای جو در حرکت 
هست», هر چه بالاتر می‌رود وارد محیط رقبق تر می‌شسود 
و یک ضریب شکست بسیار جزئثی ایجاد می‌کند که مسیر 
نور را به سمت زمین منحرف خواهد کرد. در دستگاه‌های 
نهشه برداری مهند سی عمران» شما باید یک پارامتر که 
مربوط به دمای سطح و گرادیان دمایی محیط می‌باشد 
را نیز به دستگاه بدهید تا بتواند افق دید شما را با دقت 
بیشتری تفریب بزند و این اعوجاج را هم محاسبه کند. 
اگر انکسار وود داشسته باشد مسیر نور کمی خم 
می‌ شود و این فاصله طو لانی تر کر 


تصويبر شماره 300+ در حالت معمولی از روی فانوس 
دریایی (01) کشتی (2) قابل دیدن نیست. 

سوک یک‌دیگر قابل مشاهده هستند چرا که مسیر نور 
بین آن‌ها افق را می‌شکند. 91 و 52 فاص از افق 
است. اگر آن‌ها را با هم ترکیب کنید به شما فاصله‌ای 
را می‌دهد که دو نقطه از یک‌دیگر قابل مشاهده باشند. 


تصو بر شسماره 31- وفقتی یبد ده انکسار زرمتی روک 
می‌دهد», از روی فانوس دریایی (4۱1 کشتی (۱2) قابل 
دیدن می‌ شود. 

باعث رقیق شسدن هوا می‌شود و همین منجر به ایجاد 
می‌گر دد. 


تصوبر شماره 32 نحوه محاسبه ید بده انکسار زمینی . 


هميشه موقع عروب خور شبد» خورشید به شکل بیضی 
اس ند تس خن یعتنی کت دی سس جات پایین مه 
نور خورشید ای ی هه زیر افق رفته است؛, 
بخاطر گرادیان دمایی جو باز هم تا لحظاتی به سمت بالا 
کشیده می‌شود و شکل دایروی خور شید را به بیضصی 
تعییر می دهد . 


تصویر شماره 33:- شکست پرتوی نور خورشید به دلیل 
دا 


این پدیده برای کوه‌ها هم می‌تواند رخ بدهد. البته ممکن 
است چند روز بعد و با تغییرات دمایی محیط شما دیگر 
نتوانید ان سایه‌ای که چندی قبل از کوه می‌دیدید را 


محددا ۳ 


تصویر شماره 34:- این تصویر مسیر پرتو نور را نشان 
می د هد . 


اف رص را تر ان گدان ته انم که الا ات نصت ویر 
شماری 26 کاعلا صادفانه توسط عکاس آزانه شده اسنت 
در هر صورت باید پارامتر انکسار جوی هم در نظر 
گرفته بشود ولی در محاسبات ایشان انجام نشده» یس 
نتیحه‌ای که مد ست آورده‌انده مربوط به زمانی می‌ شود 
که هیچ گرادیان دمایی در جو وجود نداشته باشد و در 
عملاً ادعای ایشان مردود می‌شود. از طرفی خود ایشان 
باید پاسخ بدهند اگر زمین تخت هست., پس چرا فقط 
قله‌ی کوه دیده می‌ شود ؟ الىته خود سایتی که زمین تخت 
گرایان به آن استناد کرده‌اند مه این نکته اشساره کرده و 
از قضا خودشان هم در مورد انکسار جوی توضیح داده‌اند 
و ربطی به زمین تخت ندارد. 

تصویر شماره 35: در حالت عادی روی قله هر کدام از 
دو کوه بایستیم» قله دیگر کاملا پشت انحننای زمین 
می‌افتد. در صورت وقوع یدیده انکسار جوی. قله کوه 
مقابل تا اندازه‌ای قابل مشاهده خواهد بود. 


ود ۲ از واژه گرادیان [ ِ فاده ِ؟ مه 0 
مقدار دما نسبت به ارتفاع. این عدد نشان می‌دهد که 


بسیار داغ و ارتفاعات جو بسیار سرد باشد این گرادیان 
بالا رفته و شکست افزایش پیدا می‌کند و بخش بیشتری 
از تصویر کوه به چشم بیننده می‌رسد. ولی اگر سطح 
زمین صفر درجه سانتیگراد و ارتفاعات 20-» این 
گرادیان ملایم خواهد شد و تغییرات به قدری کم 
می‌ شسود که ممکن است هیچ شکست نوری را با چشم 
البته باید متوجه بود پدیده انکسار جوی اثر فوق‌العاده 
جزتثی و نامحسوسی دارد. منل همین عکس که برای یک 
کوه در فاصله‌ی 400 کیلومتر و مسیر نوری که از روی 
خشکی و دریا ([با دماهای متفاوت) گذشته رخ داده 
است. در حالت عادی برای بررسی افق دید پارامتر 
انکسار جوی را می‌توان نادیده گرفت که باز هم با دقت 
از بحث شکست نور در جو سه عکس ذیل را ببینید. علت 
مشساهده یک کوه پنهان شسده در پشت افق دید را به 
خوبی نشان می‌دهد. 

تصویر شماره 36:- یدیده انکسار جوی آفتاب در حال 
گروب . 


کشیده شده است. 


دادن پدیده انکسار جوی. 


پس نتیجه این است که در صورت وجود گرادیان دماییء 


بیشتر و فاصله تا سوژه بیشتر باشد, افزایش افق ناظر 
با توجه به توضیحات فوق, به طور خلاصه اگر توضیحات 
بالا را مطالعه کنید و چند تصویر از ساختمانهای شیکاگو 
از طریق دریاچه میشیگان و برج تورنتو از طریق دریاچه 
خواهید شد که در فواصل مختلف میزان مخفی شسدن 
ساختمانها به چه شکل خواهد بود. توجه داشته باشید» 
ال اغر در این فواصل و در ارتفاع برایر اظره 
تلسکوپ نجومی هم قرار دهید. همین قدر از ساختمانها 
در پس افق دریاچه مخفی خواهند ش----, زمین تخت 
گرایان چه بخواهند, چه نخواهند در این ادعا خود اشتباه 
کرده‌اند. 

روز اول» درس اول: 

مباحثه علمی, ارائه نظریه‌ها همراه با استدلالهای آن‌ها 
است. این استدلالها هستند که باعث میشوند نظریات 
مدعیان جدی باشند. نظریات بدون استدلال فقط 
اندیشه‌های جالب هستند. علاقمندان به حواشی علمی 
طوری رفتار می‌کنند که کر استدلال ها در حاشیه‌ی 
یکی دیگر میگردند. گمان می‌کنند نظریه باید به هر نحوی 
روی پای خود بایستد. آن‌ها تصور می‌کنند که دانشمندان 
فقط دو راه دارند: يا این‌که آنان را به مباحثات خود راه 
دی و تا ۴ مکی وین ان ارات کی سم سا 
این طرفدارن حاشسبه‌های علم» من جمله رمین تخت 
کرایآن این است: این وظنعه داننش مندان نیست که 
نشان بدهند عقیده جذاب شما یک مدعی جدی نیست 


بلکه وظیفه شماست که نشان دهید که عقیده شما بک 
مدعی جدی است و جمله‌ی "هر جبزی ممکن است 
"شما را به این هدف نمیر ساند. 
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چندی با زمین تخت گرایان - انحنای قابل مشاهده زمین 


ی ات واه بر ی ک تم ور جه ال ای ان تس 
زمین» انحنا رمین قابل مشاهده خواهد ود؟ درک این 
انحنا بر روی زمین نیز ممکن می‌باشد و این موضوع در 
بخش نخست به وضوح تو ضیح داده شده است. . در ارتفاع 
0 کیلومتری انحنا زمین ظاهر خواهد شد. بن‌ابراین 
انسای ط اهری کم‌است. حتنی اک درک هوایم ای 
متاری که درا اره تا راکو ی ید اند 
حداقل میدان دید 60 درجه و افق صاف و بدون ابر 
داشته باشید. 


گفته می‌ش ود آگوست پیمارد و پائول کیپفر اولین 
نفراتی بودند که در 27 ماه می1931 توانستند انحنای 
زرمین را با جشم مشساهده کنند. آن‌ها مشساهده نود را 
زمانی که توسط یک بالن در ارتفاع نزدیگ به 16 هزار 
متری بر فراز آلمان و اتتریش بوده‌اند» گزارش کردند. 
نقل است آلبرت دابلیو استیونس 1 ی اندرسون مسا 
اولین انسان‌هایی بودند که در 11 نوامبر سال 1935 از 


ان ایستا عکس گرفی. 
تصویر شماره‌ی 1 آگوست ییمارد و پائول کیپفر. 


آن‌ها به وسیله یک بالن پر از هلیوم در پی ثبت رکود 
جهانی تا ارتفاع 22 هزار متری بر فراز داکوتا پرواز 
کردند. ادعاهای دیگری هم هست که عمدتا پس از این 
سال‌ها ثبت شده است. از آن زمان تعداد زیادی مدعی 
شده‌اند این انحنا را از بالای کوه‌ها يا هواییماها دیده‌اند. 
اما هواییماهای تجاری به ندرت بالاتر از ارتفاع 12 


کیلومتر پرواز می‌کنند. 


وم فحت کراآتان ام ات النسعا را دی م ده 
منکر وجود چنبن انحنایی مسوده و همه تصاویر را (رحمتی 
تصاویر گرفته شده از ایستگاه فضایی بین المللی) را 
جعلی و فریبکارانه می‌دانند. آان‌ ها به طور کلی منکر 
چنین ایستگاهی در فضا هستند. تاره ان در سار 
زمین تخت گرایان پیرامون ایستگاه فضایی وجود ندارد؛ 
عده‌ای معتعهعد ند به کل جچ تین چبزرک دروعی است و 
تصاویر ثبت شده توسط منجمان مبتدی نیز تنها یک 
فناوری پرتو آبی (866۳۱ 8۱۷6) و يا مشابه آن است. 
عده‌ای دیگر مزر معتقد ند این ایستگاه در لایه‌همای میانی 
حومعله اسب و صرفایی ماکت بای سای نا افکار 
عمومی است. عده‌ی سومی ت_ اعتقاد دارند ماکت این 
پایگاه به وسیله زنجیر به گنبد آسمان متصل شده است! 
نظرات عحسی است؛ ولی باور کنید جنین اعتقاداتی 
حقیقتا وجود دارد. 


تصاویر ار وت ۰2 فص اور ماو ری ت نس دی ار 
ایستگاه فضایی. 


تصویر شماره 3 فعالیت مشترک شیراز و مشهد- گذر 
ایستگاه فضایی بین المللی از جلوی خورشید 


(7 

نوی 
8 فوریه 2017 ساعت 6:09:42 بامداد تلسکوپ 
دابسونی 10 اینچ 5۷ بهینه ۴4.76 


تسصامت وان صجعه مها ار ای تاه ترس ار وی ای 
مایک تیرل مشاهده کنید: 


۱۷۷۱۷۷۱۷۷ ۰ 25105 0 10161. 0 


به نقل از فیزیکدان و خلبان دیوید گوتیرز (60:6۲۲۵2) 
زمانی که وی با هواییمای ۲-57 پرواز می‌کرده است؛ 
انحنای افق تا ارتفاع 15 کیلومتری قابل دیدن نبوده و 
در ارتفاع 18 کیلومتری این آنحنا قابل مشاهده 
می‌ شود . . با استناد مه مصاحبه با دک دیگر از خلبانان 
هواییماهایی چون 58-71 و 2-لا, آن‌ها نیز نظر گوتیرز 
را تایید کرده‌اند. در واقع گوتیرز معتقد است اگر میدان 
دید به حد کافی باشد» مشاهده این آنحنا از ارتفاع کمتر 
نیز ممکن خواهد بود. وی با توجه به مصاحبه‌هایش با 
خلبانان مختلفی که در ارتفاعات پایین‌تری همانند 11 
کیلومتری پرواز می‌کردند به این نتیجه رسید هیچ یک 
از این افراد نتوانسته‌اند انحنای افق را مشاهده کنند. 

افق داشته باشیم, دو موضوع را باید در نظر بگیریم. 
اول این موضوع که تعداد زیادی از مردم عینک می‌زنند و 
اگر در استفاده از عینک دقت نشود باعث ایجاد اعوجاج 
(کژی - 015107110105)- در مشاهده می‌شوند. اگر به 
اندازه کافی بالا برویم» انحنا را خواهیم دید. مورد دوم 
این‌ که ناظر بالاتر از ارتفاع کوه اورست هیچگاه 
سوت سس بت بت نگاه ی چنین ناظری ز طریق 
هواییمای 4 افق وسیعی را و ۱ قرار 


اما در این‌جا منظور از افق (۱0۲۳1201۱)- چیست؟ تعریف 
عامه افق به مرز ظاهری بین دریا و آسمان یا چشم 
انداز دور و اسمان اطلاق می‌ شود . اما سوهرن و فراسر 
نشان دادند ناظر در ارتفاع بیش از یک مایل نمی‌تواند 
افق زمین را دقیق تشخیص دهد. 

فا اد رک رایلی (566۲6۲۱۸9 ۱9۲ع۳۵۷۱)- و 
هواپخش 2 یت نور معمولا 1 
کاهش یابد. افق آشکار از پنجره هواپیماهای تجاری یک 
خط واضح نیست بلکه بک انتق ال با کنتراست ( 
۲ بایین از آسمان روشن بالا و آسمان تاریک 
پیایین است. موقعیت این مرز برای تعریف دشوار است. 


و افق از ارتفاع 35 هزار پایی (تصویر سمت راست). 


در سطح دریا, اسمان روشن و اب تیره است., زیرا کل 
اتمسفر بالای سر ماست و مسئله پراکندگی نور باعث 
روشنی و ابی بودن اسمان می‌شود. این قضیبه در کل 
یک خط افق واضح به دست داده است. اما در ارتفاع بالا 
اسمان ره ول درا وا ها زوسن طسب ند ر درا 
زیادی از اتمسفر زیر پای ماست؛ لذا جو غلظت کمتری 
دارد و مسئله پراکندگی نور ضعیف‌تر می‌شود. به همین 
دلیل اسمان بالای سرمان را تاریک‌تر و اسمان زیر 
پایمان را روشن‌تر می‌بينیم. این روشن‌تر بودن اسمان 
نزدیک به سطح زمین اجازه نمی‌دهد چشم ما خط افق 


را به خوبی ببینید. 


تصوبر شماره 6 اسکن عمودی دو تصوبر فوق الذکر را 
نشسان می‌دهد. تفاوت‌همای روشنایی واضح است, 
همانطور که می‌بینید دامنه تغییرات روشنایی در دو افق 
تغییر می‌کند. تغیپر روشنایی (کنتراست) برای افق 
ارتفاع بالا کمتر از ده درصد تغییر روشنایی افق سطح 
دریاست. آن‌چه ناظر به عنوان افق درک می‌کند در واقع 
انتقال از یک خط نوری ضخیم دید از طریق جو در زیر 
افق تا یک خط نازک نوری از دید بالای افق است. این 
افق ظاهرا به طور کامل در داخل جو تولید می‌شود و 
عوارض زمین نقش کوچکی يا بهتر است بگوییم هیچ 
نقشی در این تشکیل ندارد. مکان واقعی احتمالا به یک 
خط دید با عمق نوری نزدیک به واحد مربوط می‌شود که 
چندین کیلومتر بالاتر از سطح زمین عبور کرده است. از 
فضا این ارتفاع نزدیک به 19 کیلومتر است. 19 کیلومتر 
حدود 0,03 درصد شعاع زمین است که برای تانیر گزاری 
بر انحنا مورد بحث بسیار کوچک است. 


تصویر شماره 6: بخشی از تصاویر شماره 5 در دو سمت 
نمودار قرار داده شده است تا با نمودار‌های مربوط به 
روشنایی سطوح مختلف هر عکس مقایسه شسود. در 
کادر قرمز بالا می‌توان دید که جقونه میبران کنتراست 
افق دو عکس متفاوت از همدیگر است. 

تک را ار ار 
انحنای افق» فاصله ناظر از افق است. انکسار نور ( 
0 فاصله تا افق را به نسبت فاصله حقیقی 
از افق مقدار تاجیزی تغییر می‌دهد. انکسار نور نقشی 
در انحنای زاویه‌ای افق ندارد. گزارش‌های مشاهده آنحنا 
از کوه‌های مرتفع و هواپیماهای تجاری معمولا توسط 


تصاویری با نمایش انحنای احتمالی پشتیبانی می‌شوند. 
ما چنین تصاویری در اختیبار داریم. تصاویر 3 و 4 را 
مشاهده کنید. 


تصويبر شماره 7 اعوجاج خمره ای. 


تصویر شماره 8:- به وضوح مشخص است در سه عکس 
فوق» محدب يا مقعر بودن افق مربوط به لنز دوربین 
است. نقصی ایتیکی در عدسی» به نحوی که بزرگ نمایی 
در لها ان ات 


تصویر شماره 8 از ارتفاع 8 پایی سطح دریا و با 
استفاده از دوربین دیجیتال ۳۵۱۷۷۵۲5۲0۲ 570 62170۳ 
سه عکس از افق تهیه شس--ده است. افق در هریک از 
عکس‌ها به ترتیب در نزدیکی بالاء میانه و پایین لنز 
دوربین قرار گرفته است. اعوجاج خمره‌ای (0۵3۲۲6۱ 
۷۱ آشکار است. مرکز افق در عکس بالایی, 
قوس به رو به پایین و مرکز افق در عکس پایینی» قوس 
به رو به بالا دارد! به همین خاطر بسیاری از عکس‌های 
مربوط به افق را صرفا به دلیل اعوجاج خمره‌ای لنز 
دوربین‌ها باید کنار گذاشت. اگر قطعات حذف اعوجاج 
دید لنز دوربین قرار دهید, در این صورت انحنای افق 
موجود در عکس حقیقی خواهد بود. 


می‌دهند اما 0 این ۳0 فشرده شده‌اند تا 
اعوجاج ناشی از عکس برداری مشخص گردد. 


در بخش نخست ما راهنمای ریاضصی رای درک عبر 
بصری انحای افق به واسطه مشساهده اجسام و 
کشتی‌ها از فواصل دور روی سطح دریا را توضیح دادیم. 
در این بخش نیز تابه این‌جا به نکته اعوجاج تصاویر 
مسلح می‌توان انحنای افق را مشاهده کرد. 


پیش‌تر به افق قابل مشاهده از پنجبره هواپیماای 
تجاری اشاره شد. در حالی که یک افسانه عمومی حق به 
اه وجود دارد ولی در میت وت دقیق افق 
یایین و وجود ابرهای بسیار تشخیص 101 افق کار بسیار 
مشکلی است. تشخیص انحنای افق در ارتفاع حدود 35 
هزار یایی با یک میدان دید (۳۱۷) در حدود 90 درجه و 
بالاتر مقدور است. در این حالت انحنا مشسخص خواهد 
بود ولی تشسخیص ان کمی مشکل است. در شسرایط 
مشابه با میدان دید کمتر از 60 درجه» انحنا غیر قابل 
تشخیص خواهد بود. پس نکته اصلی دیگری که در این‌جا 
مواجه هستیم ارتباط مستقیم انحنای افق با میدان دید ( 
۷ است. بنابراین ما یک میدان دید باز و عاری از ابر 
و یک ارتفاع مناسب باید داشته باشیم تا بتوانیم انحنای 
افق را رویت کنیم. 

اندازه گیری انحنای زمین از یک هندسه ساده پیروی 
می‌کند. شکل شماره 10 فاصله ناظر از افق (شعاع ( 
۶ در یک ارتفاع دلخواه (۱)- از سطح زمین را نمایش 
می‌دهد. مقدار عددی (5) نشان دهنده مبزان انحنای 
افق است که از اختلاف مقداری شعاع و متغعیر (۷)- به 
دست می‌آید (8-۷-<5).- جهت محاسبه متغعیر (۷)- از 


قاعده فیتاغورت در خصوص مثلث قائم الزاویه بچهره 
کر 2 (22(1/2 - ۴2) <-۷)- اکنون متغیر 2 مجهول 
است. برای فاثق آمدن بر این مسئله, ابعاد خطی را از 
طریق تقسیم بر «فاصله تا افق» به ابعاد زاوبه‌ای تبدیل 
می‌کنیم. متغیر 2 از معادله حذف شده, معادله‌ای به 
دست می‌آید که مقادیر آن در دسترس است. 


شکل شماره 10:- توضیح ساده‌ای از محاسبات انحنای 
افق . 

باید روک مفهوم هد سی انحنا کمی تمرکز نمود. 
مفهومش کمی پیچیده هست. در عکاسی با لنز واید 
گسترده (۷/۱06), یک تصویر کروی (نیم کره) روی یک 
صفحه دوبعدی تخت چاپ می‌شود. لنزهای زاویه 
کف ده با این هدف طراحی شده‌اند که بیشترین میبدان 
دید ممکن در تصویر جای داده شود. در این حالت زوایا 
در حاشیه‌ها دچار کشیدگی می‌شود. یعنی خطوط 
کناره‌های تصویر با خطوط در مرکز تصویر موازی نیست 
و خطوط در حاشیه‌ها خمیده می‌شوند. 

دقت کنید چشم شما در حال مشاهده منظره روبرویه 
بعد باید چپنین تصویر سه بعدی را روی یک صفحه دو 
بعدی قرار دهد. در نتیجه دو خط که در دنیای سه بعدی 
با هم موازی بودننده وفقتی نو سصل لنز واید روی یک 
صفحه دو بعدی می‌افتند, دیگر موازی نیستند. این 
موضوع را می‌توان به خوبی در یک تصویر پانورومایی از 
یک جاده‌ی مستقیم امتحان کرد. 


تصویر شماره 2 در این تصویر عکاس با دوربین لنز 
واید کنار نرده‌ها ایستاده است. نرده‌ها کاملا مستقیم 
هستند. قسمتی از نرده‌ها که در عکس خمیده به نظر 
می‌رسد. دقیق] ان بخشی از نرده است که بغل دست 
عکاس بوده است و در یک لنز معمولی اشکار نمی شود. 
دارای ار راویه کعسر ده (واید). 

تصویر شماره 14: عکس وسط یک لنز زاویه گسترده 
و راست با بالا و پایین صحنه را نیز داشته باشد. 
تصویر شماره 15 این‌جا سمت راست عکس جهت 
عکس 180 درجه است. چطور می‌شود چنین عکسی را 
روی کاغذ رسم کرد؟ 

صورت هو خصد ه تصا ره وفع هی ر سید 
و هر چیزی دقیقاً به جای اصلی خودش باز می‌گردد. 
ی رورم و یز وی 
اضلی عورش وهی کررد. 

در بخش نخست؛ محاسبه گری برای محاسبه انحنای افق 
از سطح دریا معرفی گردید. در قسمت تنظیمات آن 
محاسبه گره گزینه‌ای تحت عنوان پیشرفته ( ۱۱660 ۸۵0۱/۵) 


دک وه ادها رهام اد ی 


منال زیر را ببینید: 


تصوبر شماره 7 مطابق عکس‌های بالا» در ارتفاع 
0 پپایی با میدان دید 60 درجه می‌توان 7ر3 درجه 
انحنای زمین را مشاهده کرد. 

سوال: بنابر تصویر شماره 17, آيا در ارتفاع 40000 
دوتی ما ر 9 دانسا دا ۱ 

هست. این‌جا برای میدان دید 60 درجه (تقریبا مشابه 


جشم انسان) محاسبه شده است. این مشاهده‌گر است 
که تصمیم می‌گیرد چه کسری از یک دایره‌ی 360 درجه 
را همزمان مشاهده کند و در آن کسر از دایره» چه 
میزان انحنایی وجود دارد. 

تصوبر شماره 19-- این عکس توسط دانشسجویان یکی از 
دانشگاه‌های ابا لات متحده تعت شده است. 

طساو رکه ی نید تص ویر شاه 18 رای اعوجاج 
است. کار حرفه‌ای این دانشجویان چنین بوده که به عمد 
ای راد کار در کداسته‌اید نا سرا کاسره 
کردن تصویر استفاده بشسود. یعنی ما بعد از 
تصویربرداری با کاهش اعوجاج تصرو بر کاری می‌کنيم که 
طناب دوباره به شسکل واقعی تراک رد . در تتبحه هر 
انحنایی که در تصویر باقی مانده باشده ناشی از انحنای 


تصویر شماره 9 مشاهده انحنای زمین» بعد از رفع 
اعوجاج لنز. 

برداری رفع شسده است. با توجه به خط قرمز» انحنای 
زرمین به خویبی قابل مشاهده است. 

اک یک رم اس مایت داخل کادر تصویر بود. امکان 
مشخص کردن بت د دید ساده بر . ولی با نگاه ی 
اعوجاج خیلی بالایی « در لبه‌های تصویر 7 20 وجود 


دارد, می‌توان حدس زد یک لنز فوق‌العاده زاویه گسترده 
استفاده شده است. در تصاویر زبره تصاویر سمت جچب با 


لنزهای زاویه گسترده تهیه گردیده است. دور هه 
راست اعوجاج حاصل از لنز برطرف. شده است. 

تصویر شماره 21: تصاویر سمت چپ با لنزهای زاویه 
گسترده تهیه شده و تصاویر سمت راست پس از رفع 
اعوجاج است. 

تصویر شماره 22: تصاویر سمت چپ با لنزهای زاویه 
گسترده تهیه شده و تصاویر سمت راست پس از رفع 
اعوجاج است. 

تصویر شماره 23: تصاویر سمت چپ با لنزهای زاویه 
کسترده تهبه ده و تصاویر سمت راست بس ار رفقع 
اعوجاج است. 

شبیه ساز والتر بیسلینز 


می خواهیم با شبیه سازی آشنا شویم که حقیقتا 


بجومی است. شسبیه ساز والتر بیسللنیز (۱۷۷۱۲6۲ 
5 می‌تواند آزمایشات مختلفی چون آزمایش 
بدفورد, شیکاگوء انحنای زمین و . را با جزئیاتی دقیق 
شببه سازی کند. . ژزمین تخت گرایان بو حه داشته باشند 
که وقتی گفته می‌ شود ملای‌های انبسات کرویت رمبن 
شهود بعلاوه انسات است, این به چه معناست. لینک 
شبیه ساز: این‌جا 


جزئیات زاره که لب یه سل سامح 
ی که هه 
است که در حالت پیش فرض (/۷16۷) با توجه به مقادیر 
مشسخص برای پارامترهایی همچون: ارتفاع ناظر ( 
۲ فاصله کانونی (۲ 42001 و زاویه دید (/۷۱6۵۷)» 
انحنا را نمایش می‌دهد. برای درک و استفاده درست از 
شبیه ساز باید یک سری تعاریف فیزیک و عکاسی را 


فاصله کانونی (۵۲۲۲ ۳01):- در فیزیک فاصله 
کانونی مربوط به اک و عدسی هاست. اما در عکاسی 
فاصله کانونی برای لنز دوربین‌ها نیز استفاده می‌شود و 
هر لنز می‌تواند مجموعه‌ای از چند عدسی باشد. فاصله 
کانونی-زاویه دید لنزه معمولا در حالات زاویه باز ( 
6 معم ولی (0۲۲۲5۱)- با تله (16۱6)-_ شناخته 
می‌ شود . معمو لا در مقایسه با لنزهای دوربین 5 مبلی 
متر بیان می‌ شود. دوربینی که زاویه دید زیر ظ3 م .م . 

دارد زاویه باز شناخته می‌ شود حجد ود 50 نرمال و بالاتر 
از آن تله گفتنه می‌ شود . . کانون لنزه کد سی با آینه‌ها در 


فاصله کانونی را با میلی متر می‌سنجند. 
تصویر شماره 24: نوع عکس برداری با توجه به فاصله 
کانونی مختلف. 


فاصله کانونی در سیستم‌های نوری مثل عدسی 
دوربین‌های عکاسی, به میزان همگرایی (۳0۷5)- یا 
واگرایی (۱2۱۳]۲۸56۵)- پیرتوهای نور گفته می‌شود. هر چه 
فاصله کانونی, کوتاه‌تر باشد, قدرت و تمرکز نور بیشتر 
و هر چه فاصله کانونی بلندتر باشد, قدرت و تمرکز نور 
کمتر می‌شود. 

فاصله کانونی اسمی یک لنز عکاسی عبارت است 
فاصله کانونی لنز وقتی که روی فاصله بسیار دور 
(بینهایت) تنظیم شده باشد. هنگام زوم روی یک شیء 
فاصله کانونی عوض می‌شود و هر چه شیء دورتر باشد 
فاصله کانونی بیشتر می‌شود. در شرایط یکسان عکسی 
کیفیت بهتری دارد که با فاصله کانونی کمتر گرفته شده 
باشد. هر جچه فاصله کانونی کد سی بیشستر شود زاویه 
دید محدودتر خواهد شد. 


تصویر شسماره 5- این چهار تصویر به بررسی محل 
تشکیل کانون (۴) عدسی‌ها و آینه‌ها می‌پردازد. از کانون 
تا ات ها اه کی در 
می‌نامند. 

ظاهر اجسام درون تصویر. 


در آن‌کا ک انونی مش ور. (حعل فاض له‌ای که ناد که 
بشود) 


هر چه فاصله‌ی کانونی لنز کمتر باشد. بعنی لنز 
قطورتره ضصخيیم‌تر و برجسته‌تر است. چون ضخامت 
بیشتر باعث می‌شود که نور فرصت بیشتری برای 
منحرف شسدن داخل شيشه داشته باشد. در این حالت» 
زوایای نور قرار بگیرند و در تشکیل تصویر نهایی سهیم 
باشند. در نتیجه زاویه‌ی دید لنز افزایش پیدا می‌کند. 


برعکس اگر لنز انجنای کمی داشت, فقط می‌توانست 
تصویر روبروی خودش را کانونی کند و نوری که از لبه‌ها 
نها ید : ۳ ۰ 0 
ور نشحه رای عدتسی‌ها میت ود یک کب بروی دید ۲ 
واحد زاویه‌ی فقوسی تعریف کرد. البته پارامتر دومی که 
این جا نقش دارد» اندازه‌ی سنسوری است که تصویر 
کوچکتر از منطقه‌ای باشد که نور در ان کانونی شده و 
تصویری که تشکیل می‌شود» زاویه‌ی محدودتری را 
۳۳ چید سایز سنسور استاندارد داریم. معروفترین 


آن‌ها فول فریم همست سیس کراپ رو ان 
انواع سسور کوچک که در موبایلها استفاده می‌ شود . 


زاویه دید (/۷۲۵۷ 0۴ ع۸۵۵۱۷-۸۵۲۱01): زاویه‌ای است که لنز 
نیم» زاویه بین این دو خط, زاویه دید خواهد بود. زاویه 
دید را اه ۱6وی مین خر مت ند هر فا[ 
کانونی بیشتر باشد» زاویه د مد کوچک‌تر و هرچه فاصله 
کانونی کمتر شود زاویه د مد رک ۳ می‌شود. 
ای زرا هی یی ادا کرک 
میدان دید (//۷۱۵۷ 0۴ ۴۱6۱0-/۳۱۷): به وسعت محیطی که 
از دریچه‌ی لنز قابل مشاهده است میدان دید میگویند که 
میتوان ان را به صورت افقی, عمودی و مورب اندازه 
گیری کرد. میدان دید با اندازه سنسور و فاصله کانونی 
(فوکال) در ارتباط است. 


در صورتی که اندازه سنسور ثابت باشد؛ هرچه فاصله 
کانونی بیشتر شود میدان دید کمتر خواهد شد. 

در صورتی که فاصله کانونی ثابت باشد؛ هر چه آندازه 
ستسور بزرک‌تر باشده مبدان دید وسبعتر خواهد بود. 
نکته - اندازه سنسور با میدان دید ار تباط مستهفيم دارد: 


اگر اندازه سنسور کوچک باشد» مبدان دید کوچک خواهد 
مو ۵ 


۳۹1 اندازه تمعمتصو رز رک باشد مبدان دید و سیع خواهد 
نود . 


تصويبر شماره 0- در شکل سمت راست» سنسور نایبت 
و فاصله کانونی متغیر است. هرچه فاصله کانونی بیشتر 
باشد» تصویر بدست امده حالت زوم بیشستری خواهد 
داشت در نتبحه فضای کمتری قابل مشساهده خواهد مود 
و برعکس. در شکل سمت چپ سنسور متغیر و فاصله 
کانونی نایبت است. ی این صوربت سنسور کوچک 
(نارنحی ریک) حالت را ای اه ی ری ار رک 
کل شخص را در میدان دید دارد. 


بالای پنجره نمايش شبیه ساز ازمایش‌های مختلفی چون 
آزمایش بدفورده شیبکاگو» انحنای زمین و ... را با 
جزتیاتی دقیق بازسازی شده است. در پایین پنجره 
نمایش شبیه ساز ما می‌توانیم با قرار دادن پارامترهای 
خواسته شده, اعداد مورد نظر را وارد کرده و با توجه به 
امکانات جانبی برنامه» تمصوبر را در دیدگاه رمیبن کروی 
با رمبین تخت ببینیم و تفاوت را ص ورتکلا دالا آشکار 
مشاهده کنیم. پارامترهای شببه سازی به بخش‌های 
2 .۵00۵1 ,۷۱۵۷۷5 و ۵۴۲۵6۲۱۵۲ طبقه بندی 
شده‌اند. 

سرب رگ ۱6۷/5 ۷: 

این بخش از شبیه ساز را می‌توان برای مقایسه بصری 
زمین کروی (010۳6)- با زمین تخت مورد (۴۱۵۲-۶2۵۲۳۲۱) 
استفاده قرار داد. شما می‌توانید اطلاعات مربوط به. 
ارتفاع ناظر (۲۱۵:0۲۲), فاصله کانونی (] 2060۳)- و 


واوبه دید 2۷6۷/۱ را بر اساسی استاندارد مرح وط وارد 
کنید. سیس با استفاده از شش نوع تنظیم خروجی 
شببه ساز» می‌توان تعیین کرد که مدل خروجی طبق 
زمین کروی» زمین تخت يا ترکیبی باشد. 


تصویر شماره 31 سربرگ ۷۹5 در شبیه ساز والتر 


متغیرهای سربرگ ۷۱۵۷۷5 عبارتند از: 


۲ در این بخش می‌توان ارتفاع مورد نظر از 
سطح زمین را وارد نمود. توجه داشته باشسید در 
ارتفاعات کم مشاهده انحنای زمین ناچیز است و برای 
دیدن انحنا حداقل 70 کیلومتر با 70000 متر را امتحان 
کنید. 


۴ 720010: همان فاصله کانونی دوربین (فوکال - ۴0۱) 
است که می‌تواید بن 3رد الی 24800 میلی هتر باسد. 
این عدد را مطابق یکی از لنز دوربین‌های موجود در 
بازار تنظیم کنید. 

۷ همان زاویه دید يا به طور کامل‌تر میدان دید ( 
۷ -_ است که می‌تواند عددی بین 0,1 درجه الی 160 
درجه باشد. با تنظیم لنز دوربین» این گزینه هماهنگ با 
ان تنظیم می‌شود. 

توجه داشته باشید مقادیر دو متغیر فاصله کانونی و 
وجخود ۳ ی 9 خشروجی شببه 0 
رخ ار در قسمت 6۱ هر سه ار را امتحان 


کنید و نتیجه را ببینید. سپس در قسمت 50۷؛ گزیته 
۴ را تیک بزنید به گونه‌ای که هر دو گزینه فعال 
شود. اکنون خط قرمز ۴۷6۵۱۲۵۷۵۱ به ارتفاع لنز دوربین 
از سطح زمین» تانژنت به خط مماس بر مرکز انحنای 
سربرگ‌های 006611 و 00[6612: 


اولین نکته این که تغییرات سربرگ‌های فوق بر روی 
سربرگ ۷۱6۵۷۷5 اعمال می‌شود. بنابراین اگر ارتفاع شما 
روی 40000 متری باشد. احتمالا اشسیاء انتخابی را 
نخواهید دید. لذا قبل از ورود به سربرگ‌های اشیا» ابتدا 
در فب ر رک وی اهدات ارتفا زار 100 معر تسم 
کنید و در ادامه جهت مشاهدات تغییرات» مقدار آن را 
افزایش دهید. 

تصویر شماره 32: محتویات سربرگ 006611 


دو ینل شبه به هم داریم. شسما می‌توانید دو مجموعه 
محتلف از اشیاء را در یک صحنه شببه سازی کنید و 
ترکیب کنید. می‌توانید در دو پنل مختلف اشیاء مختلفی 
تعریف کنید. از پنل شی1 برای اشیاء پیش زمینه و از 
ینل شی 2 رای اشیاء پس زمینه استفاده کنید. 
و خی ار رش ات درخ یی بت رس رت خی لام رت 
است. برای نمایش اشیاء در شبیه ساز باید برای تعداد 
اشبا (۱۱0۵[66]5)- مقدار بیش از صفر باشد. فاصله ( 
۲ به فاصله شی از لنز اشاره می‌کند و فاصله دلتا ( 
۲۴ ممربوط به فاصله خود اشیبا از همدیگر است. 
عملکرد ساير گزینه را نیز می‌توانید از طریق جابه جا 
کردن دکمه مربوطم مشاهده کنید. 


در قسمت نوع شی (00[۲۷0۵)- می‌توانید نوع شی 
(دکل» یل » شهر کوه یا ...) را مشسخص کنید. اگر چبزری 
را ندیدیده احتمالا خارج از محدوده دید شما قرار دارد. 
ارتفاع را در 061161 ۷۱۵۷/5 کاهش دهید تا جایی که اشیا 
در پانل اشیا را ببینید. حرکت‌های جانبی اشیاء نیز در 
این دو بخش قابل تغییر است که ارائه شده است. 


سربرگ بعدی مربوط به تنظیمات انکسار (۵۲۲۵۲۱۵۲) 
است. همانطور که در مقاله نخست نیز اشاره کردیم 
مسیر پرتو نوری که از کوه به سمت بالای جو در حرکت 
هست, هر چه بالاتر می‌رود وارد محیط رقیق‌تر می‌شود 
لا و و 
تور زو به مت زمین منحرف خواهد کرد. در 
دستگاه‌های نقشه‌برداری مهندسی عمران» شسما باید یک 
محیط هست رو هم به دس تگاه بدهید تا بتواند افق دید 
شما را با دقت بیشتری تقریب بزند و این اعوجاج را هم 
محاسبه کند. اگر انکسار وود داشته باشد متمسعر سور 
برنامه می‌تواند چگونگی عملکرد انکسار بر روی مدل 
کروی را شبیه سازی کند. 


قطر کره زمین در مقایسه با قد انسان بسیار بزرگ 
بزرگ است. در حالت عادی ما نمي‌توانيم شکل کروی 
زمین را با چشم غیر مسلح از سطح زمین ببینیم و فقط 
می‌توانيم این انحنا را از طریق ریاضیات اندازه گیری 
کنیم. اما از ارتفاع بالاء مخصوصاً فضاء تویی شکل بودن 
اين تیله آبی را به وضوح قابل مشاهده است. همانطور 


که در بالاتر نیز اشاره شد باید توجه داشت لنرهای زاویه 
گسترده می‌توانند باعث اعوجاج می‌ شوند. یس همانطور 
که پیش از این گفتیم دیدن انحنا ارتباط مسقیم با 
ارتفاع لنز دوربین از زمین» زاویه دید و فاصله کانونی ( 
0 ۱ دارد. 


بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. یک توب بسکتبال 750 
میلی متری را در نظر بگیرید: 


در ارتفاع 5 کیلومتری از سطح زمین (معادل 0,009 
نتیمتر از توب بسکتبال) و میدان دید 5ر175درجه, 


0 کیلومتر شعاع افقی قابل مشاهده است. 


کوه اورست با ارتفاع 8848 متر (معادل 0,017 
سانتیمتر توپ بسکتبال) و میدان دید 174 درجه», شعاع 
افقی قابل مشاهده 335 کیلومتر خواهد بود. 


در ارتضاح 10 کلومتری (معادل 0,019 ساننیمتر سطح 
قابل مشاهده 356 کیلومتر است. 


در ارتفاع 20 کیلومتری (معادل 0,037 سانتی از سطح 
توپ بسعتبال) و میدان دید 171 درجه», شعاع افقی 
قابل مشاهده 500 کیلومتر خواهد بود. 


در ارتفاع 45 کیلومتری (0084 سانتیمتر از توب 
بسکتبال) و میدان دید 1664 درجه» شعاع افقی قابل 
مشاهده 50 7 کیلومتر خواهد بود. 

در ارتفاع 425 کیلومتری ایستگاه فضایی (معادل 0,796 
سانتیمتر از توب بسکتبال) و میدان دید در139 درجه» 
شعاع افقی قابل مشاهده 2200 کیلومتر خواهد بود. 


این بدین معنی است که ایستگاه فضایی در هر لحظه 
تنها اندکی بیشتر از یک سوم شعاع زمین را در دیدرس 
دارد. 

ماه در ارتفاع 363000 کیلوتری (680 سانتیمتر از 
سطح توپ بسکتبال) با میدان دید 98ر1 درجه. شعاعی 
افقی معادل 6370 کیلومتر را پوشش می‌دهد. 
طراحی زیر برای ارتفاع 10 کیلوم تری از زمین 
سرا . در کر 3 اسحان کاملا صاف و میدان دید 
کره رمین تنها آن دایره سر رد ۲ 

تمصو بر شماره ( در ارتفاع 10 کیلومتری 9 میدان دید 


است. 


حتی می‌توانیم اطلاعات ارائه شده در بالاتر را در بخش 
۷۹5 شبیه ساز والتر بیسلینز وارد کرده و نتيجه کار 
را مشاهده کنیم. برای 10 کیلومتر این کار را انجام 
می‌دهیم. توجه داشته باشید دکمه لغزشی میدان دید ( 
۷۷ _ در شبیه ساز والتر بیسلینز تا 91,6 درجه 
است. شما می‌توانید کد د ۵6ر3 17 درحه را خودتان تایپ 
کنید. در این صورت نرم افزار عدد 160 را جایگزین 
خواهد کرد که حد نهایی تعریف شده برای میدان دید در 
نرم افزار است. 


تصویر ات ی اگر در بخش ۳ شبیه ساز والتر 
را 2 شببه ساز تصویر فوق را 1 که خط 
قرمز (۶۷6۵۱6۷۵1)- نشان دهنده ارتفاع ناظر از سطح 
زمین است. خط سس یاه رنگ بر مرکز انحنا زمین به 
و مماس کشیده می‌ شود ۳ شما بهتر انحنای رمین 
در دو گوشه تحوبر را ببینید. به خط اول از داده‌های 
درون تصویر نگاه کنید و شعاع افقی قابل مشاهده را 
خواهید دید که عدد 357 کیلومتر است. به عبارتی عدد 
فوق می‌گوید وقتی در ارتفاع 10 کیلومتری سطح زمین 
با میدان دید 160 درجه ایستاده باشید. در فاصله 357 
کیلوم‌تری, افقی همانند تصویر ب الا پیش رو خواهید 
داشت.برای این که مطمئن باشیم شببه ساز در دنیای 
واقعی نیز به خوبی طراحی شده است, می‌توانید آن را 
شما باید دارای اطلاعات لازم جهت انجام تنظیمات در 
شبیه ساز باشد. خروجی گرافیکی نرم افزار را با 
برنامه‌ای جون 100 0 ااا موجود در خود ویعد وز 
برش دهید. در یک برنامه گرافیکی مانند فوتوشاپ, اگر 
عکس مدنظرتان و خروجی نرم افزار والتر بیسلینز را 
ترکیب کنید» خواهید دید شبیه سازی با تصویر اصلی 
اد حلیی ری 

به نمونه‌های زیر که از ایستگاه فضایی ارسال شده‌اند» 
توجه کنید: 


0 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است. از این 
ارتفاع به وضوح و بدون نیاز به هیچ وسیله خاصی 


می‌توان کرویت و انحنا زمین را مشاهده کرد. حال 
می‌خوآهیم ینیم ایا شسبکه‌های محاسبه شده با 
عکس‌های گرفتده مطابقت دارند با ضبر. برای این 
منظور عکس‌های اصسلی را جستجو کردیم که در ان 
اطلاعات مربوط به دوریین و لنز مورد استفاده در 
تصاویر موجود بود. برای بدست آوردن میدان دید درست 
باید فاصله کانونی دوربین استفاده شسده را در برنامه 
وارد نمایید. تصاویر زیادی در آرشیو ناسا موجود است 
که ما دو مورد را انتخاب کردیم: 


تصاویر شماره 35 تمصو بر عکس برداری شده از ایستگاه 
فضایی بین المللی که با خروجی حاصل از نرم افزار 
والتر بیسلینز ترکیب شده‌اند تا میزان دقت خروجی نرم 
افزار نشان داده شود. 

تصاویر شماره 36 تمصو بر عکس برداری شده از ایستگاه 
فضایی بین المللی که با خروجی حاصل از نرم افزار 
افزار نشان داده شود. 


برداشستیم که افرادی یک بالن مجهز به دوربین را به 
آسمان فرستاده بودند و تصاویر از ارتفاع 35 کیلومتری 
را توسط دوربین 351۲۳) 5۳0880 ۳۵۱۷۷۵۲6۳۵0۲ 6170۲ 
(۴<40۱۱۱ 0۲ 60۱1۷161۱۲ 8۱۱۲۲ ثبت کرده بودند. پس از 
جایگزاری پارامترها در شبیه ساز و قرار دادن دو تصویر 
روی هم نتیجه زیر حاصل گردید. 


ار رسد رب در ال ساده ماهیت عدم درستی 
فاصله کانونی و میدان دید را مشاهده کنید. 


تمصو بر شماره38. در این منال یک اسکرین شات از یکی 
از ویدئوهایی که رمبن تخت گرایان مدعی عد م مشساهده 
انحنا از ارتفاع شدند گرفته و ارتباط بین فاصله کانونی 
و میدان دید را در یک مدل سازی نمایش دادیم. 


روز دوم درس دوم: مباحثه علمی چگونه است؟ 


اول از همه هریک از نظرات رقیب باید قابل دسترس 
عاملی که یک نظریه را مدعی جدی می‌کند این است که 
نظریه باید قادر به توضیح واقعیت‌های مورد نظر باشد. 
نباید اشکالات بدیهی داشته باشد يا خود را نقض کند. 
اگر نظریه انقلابی باشد نظریه پردازان آن باید استدلال 
کنند که محاسن آن چقدر زیاد است که به تغییر بنیادی 
می‌ارزد؟ در عمل ما گزینه‌ای نداریم که بگوید اک رفیبت 
شما اشتباه کند حق باید الزاما با شما باشد. ممکن است 
هر دو در اشتباه باشید. 


دستور دوم برای مباحنثه علمی این است که استدلال‌ها 
و شواهدی که برله یک نظریه ارائه می‌شوند باید مطابی 
معیارهای جامعه علمی مورد ارزیابی قرار گيرند. 
بسیاری از مردم فکر می‌کنند که دلایل امور شخصی 


هستند: «می‌توانم نظربه‌ام را به رضای خود حمایت 
کنم» آنقدر مدرک دارم که مرا قانع کند». اگر دلایلی که 
سا را رای ی کت دی ران را ای کت رد کد 
دارید علم نیست, بلکه عقیده خود شماست. عقیده 
علمی را تشکیل می‌دهد. چه نوع دلایلی برای دانشمندان 
قانع کننده است؟ پاسخ تا حد قانع کننده‌ای به موضوع 
بستگی دارد. اسندلال‌ها و شسواهدی که برای مبحث 
زمین شناسی مناسنند به درد مکانیک کوانتوم نخواهند 
حور 


از رقبای خود بهتر است. کافی نیست دلائلی وجود 
داشته باشد که ظاهرا نظریه را تایید می‌کنند. باید 
معلوم شود که نظریه برد بیشتری از نظریات رقیب 
دارد. نظریه باید بتواند مسائلی را حل کند که بفیه 


نمی‌توانند. 

سخن آخر این که داشتن ادعاهای صرف و سس نتیجه 
گیری از ادعاهای اثبات نشده و بر حق دانستن خوده 
روش و شیوه خوبی نیست که زمین تخت گرایان و 
طرفداران حواشی علمی در پیش گرفته‌اند. 
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چندی با زمین تخت گرایان - مفهوم نقشه 


یکی از مواردی که زمین تخت گرایان خود نیز در آن نظر 
واحدی ندارند» نقشه دقیقی از مدل زمین تخت است. 
عدم وجود یک نقشه مشستخص و واحد از زمین تخت 
چالش‌هایی را جهت مقابله با منتقدین برای ان‌ها ایجاد 
رده است. آن‌ها با استناد به نظریه توطئه معتقدند 
شبکه‌های مخفی (ایلومنیاتی, فراماسونری) مانع از این 
می‌شسوند که تلاش آن‌ها رای مدست آوردن یک نفشه 
دقیق از زمین تخت به نتبجه برسد. گاها برای زمین تخت 
مور د ادعای خود» تاریخی مصور می‌ شوند» گاهی با 
اشاره به نگاره‌هایی آن را مدل تقریب] نزدیک به 
نظرشان می‌دانند. 


تصویر شماره 1 - عکس سمت راست: لوگوی سازمان 
ملل که گاهی ادعا می‌شود نقشه زمین تخت است. البته 
همین نقشه پس از انتقادات وارده بر تخت گرایان از 
سوی برخی تکذیب شد. ولی در سایت انجمن جهانی 
مدرن نام برده شده و ادعا گردیده که توسط خود انجمن 
برای استفاده‌های آنلاین طراحی شده و یک نقشه 
معمول است. عکس سمت چب: یک نقشه مدرن از زمین 


تصویر شماره 2 - نقشه دیگری که زمین تخت گرابان به 
وصعیت چهار قاره قدیمی‌تر در قطب شسمال؛ کوه مرو 
اور ی و ارتکد اللتت ار دا ار 
موضوع زمین 1 (۴۱۲۲ ۳۱۵۱۱۵0۷۷ 4۲۵ و موضوع 
تمدن‌های کهن گمشده, نیز از همین نقشه برای ارائه 


نظریات خود استفاده می کنند. دو گروه اول معتهعدند 
سانسور شدید می‌ شود. 


نقشه (4۱۱ وسیله‌ای است که عوارض مرتی و نامرتی 
سطح زمین را با دقت هندسی و ریاضی در یک مقیاس 
از لحاظ محتوا و مقباس دسته بندی می‌ شوند. ما در این 
بخش سعی در تحلیل تمامی انواع نقشه‌ها نداریم, ما 
ار را ار زر 
ان‌ها سوء برداشت داشه‌اند را بررسی کنیم. زمین تخت 
کرایان ایرادات مختلفی به نقشه‌های موجود اک 
ولی باید توجه داشته باشند که عدم درک یک موضوع به 
ام ری ار رتیت سر راره سای بان رل 
سطح معلومات خود را بیشتر کنیم تا درک درستی از 
برخی موضوعات داشته باشیم. هر چیزی نیاز به تخصص 
خودش دارد» اگر من معنای قلب را نمی‌دانم» نمی‌توانم 
تلاش خود را بیشتر کنم. 

در ابتدا باید مفهوم نگاشت را درک کنیم. کات نک 
سطح ۲ بعدی به ۱۱-1 بعدی چیست؟ دنیای اطراف ما سه 
بعدی را بر روی 2 بعد نمایش دهیم. وقتی روی سطح 
2بعدی به شکل یک کمان در می‌اید. این موضوع ربطی 
به عرص جغرافیایی و ... دار د. نک اس است که ما 
انسان‌ها روی نقشه انجام می‌دهیم. 


عصا کی کی و ی و رت زا ی و ان ره 
روی دیوار بچسبانید» می‌بینید که خط رسم شده توسط 
یه بو که انس ای ی اين یک موضوع 
اه 1 
2بعدی رسم کنیم و در حین این تبدیل جاهایی دچار 
کشیدگی خواهد شد. این ربطی به طبیعت ندارد. شما 
می‌توانید نقشه‌ای روی مقوا رسم کنید و مسپرها را 
روی یک نقشه کروی نگاه کنید. می‌بینید که کاملا 
1 

کره زمین یک «کره‌ی کامل» نیست, هندسه کره زمین 
پر است از فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌ها» منل اقیانوس‌ها 
و کوه‌ها. به همین دلیل کره‌ی زمین نه محور تقارن دارد 
تا برای تبدیل شکل کره سه بعدی به نقشه سطحی دو 
متعددی نیز بوجود آید. 


یک متال دیگر: یک توب پلاستیکی را برداریبد» یاره‌اش 
اسر و و ی 
ای 
می‌شود. حالا فرض کنید» به جای پهن کردن بر روی یک 
مبزه بخواهید دور یک استوانه پهنش کنید» با دور یک 
هرم :افص . در حلالی که ههه ایر کارها را هم می‌ سود 
انجام داد. 


کر رکه تم تدای رن که که کر 
دانشمندان به همین دلیل مجبور هستند تا از روش‌های 
گوناگون برای تهیه نقشه‌های دقیق استفاده کنند. هر 
روش یعنی یک نوع نگاشت, که هر یک مزایا و معایب 
خاص خودش را دارد. هر دو خط موازی بر روی سطح 
نصف النهارها را در نقشه در نظر بگیرید. م سوازی 
هس تتد , اما نصف النهارها در قطبین کره زمین به هم 
می ر سند و نشان می د هند هرگز موازی نبوده‌اند. 


یکی از بهترین راه حل‌ها برای حل این مشکل, استفاده 
از شبکه آزیم وت ی می‌با شد که یک شبکه 
لک ور راک ای سس ره 
زمین پهن کنید تا هر گره تور بر روی زمین را بتوان 
بصورت مرجع دار تعریف کرد. درست معادل کاری که با 
5 انجام می‌دهیم. هر کاری بکنیم, همواره مقداری 
خطا به دلیل هندسه بسیار پیچیده کره زمین ایجاد 
می‌شود زی را برخی از خطوط کش می‌آیند و برخی 
خطوط فشرده می‌شوند. این کار موضوع یک علم خاص 
است به نام زتودزی (660065۷ - زمین سنچی) که به 
شدت ریاضی است. نقشه‌های دو بعدی کاربرد زیادی در 
بسیاری فعالیت‌های اجرایی مانند؛ زمین شناسی؛, 
معدنکاری» دریانوردی و هوا نوردی دارند» لذا تولید آن‌ها 
صرورک است. 


اساس کار تصویر کردن نقشه زمین» توجه به این نکته 
است که سطح زمین یک رویه غعیر قابل تسطیح 


سطح زمین را به یک رویه قابل تسطیح تصویر کرده و 
حاصل شود. 


ها رکه ار تس یر سار ات کرد رن 
عوارض سطح زمین بر یکی از رویه‌های: مخروط, 
فان ص ی ای و کار ری 
ترتیب سیستم‌های تصویر به سه دسته . استوانه ای 
مخروطی و صفحه‌ای تقسیم بندی می‌شوند. در تصویر 
شماره 4 نمونه‌ای از هر نوع سیستم تصویر را نشان 
می دهد . 


صفحه ای استوانه‌ای و مخروطي. 


در تصویر کردن نقشه همواره تمام فاکتورهای عوارض 
از قبیل زوایا, فاصله و مساحت دچار تغییر می‌شوند و با 
روش‌های تصویر کردن نقشه می‌توان این اعوجاح‌ها و 
خطاها را به حداقل رساند و يا برای مقاصدخاص یکی از 
فاکتورها را کمتر دستخوش تغییر قرار داد. 
فاکتور‌همای نقشه برای ما اهمیت بیشستری دارد» 
سیستم‌های نعشه برداری علاوه بر سه روش دسسته 
بندی برحسب نوع روش تصویر کردن, به لحاظ تغییرات 
و اعوجاج‌ها نیز به سه دسته: متشابه (هم زاویه و هم 
جهت)», هم مساحت و هم فاصله دسته بندی می‌شوند. 


تصویر شماره 5 - اعوجاج‌های نقشه آمریکای جنوبی در 
انواع سبستم‌های نقشه برداری. 


به عنوان منال در تصویر شماره 6 نقشه‌ای از گوگل 
مب (۱۱۵ ع60001))- نشان داده شده است. فاصله دو 
نقطه ۸ و ظ] درعرض 45 درجه شمالی بر روی نقشه 
برابر با فاصله بین نقاط ) و 0 در استوا است اما در 
واقعیت فاصله خط ۸8 برابر 823 کیلومتر و فاصله خط 
۷0 برابر 1153 کیلومتر است و این نشان می‌دهد که در 
تصوير کردن نقشه این قسمت از زمین فواصل تغییر 
کرده‌اند و این نقشه هم فاصله نیست. 

لازم به ذکر است که نقاط ۸ و ) روی نصف النهار صفغفر 
درجه و نقاط 8 و 0 روی نصف النهار10 درجه شرقی 
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تصویر شماره 6 -بخشی از نقشه وبسایت گوگل مب 


کر ات ی یت ای تا کل 
کشورهای مختلف را درست و صحیح نشسان می‌دهد ولی 
مساحت کشورها با هم متناسب نیستند. همانطور که 
گفتیم سیستم‌های تصویربرداری از زمین به سه دسته: 
استوانه‌ای» مخروطی و صفحه‌ای تعسیم سدی می‌ شوند. 
بیایید نگاهی دقیق تر به آن‌ها داشته باشیم: 


مبتکر سیستم تصویر استوانه ای» نجاری مه نام جچرارد 
مرکاتور و راد اگر صفحه 


زمین بپیچیم و یک استوانه محاط بر آن و مماس با خط 
استوا ایجاد کنیم و با قرار دادن چراغی فرضی در مرکز 
زمین» عوارض سطح زمین را بر روی سطح داخلی 
سیس استوانه را در امتداد یک نصف النهار ببریم و ان 
اک کی وب کار و ۱ 
سطح زمین را به یک سطح دو بعدی به روش استوانه‌ای 
تا مرکانور نفشه برداری کرده‌ايم. نصف النهاری که 
صفحه نقشه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند را 
رص انیا سای معا مات هه کی که و 
ای شا اس تداست) روا ای سا 


تصویر شماره 7:- مسطح کردن صفحه فرضی محاط بر 
دور کره زمین در سیستم نقشه برداری مرکاتور. 

در این سبستم کمترین خطاها در امتداد خط استوا (به 
۲ 96215 بر روی این خط برابر و یک است. هرچه 
به طرف قطبین حرکت کنيم خطاها و اعوجاح‌ها 
دامنه کاربرد این سیستم فقط تا مدار 60 درجه 
می‌باشد. گاهی برای بهبود توزیع خطاهاء قطر استوانه 
فرضی را کوچک_تر در نظر گرفته و با قطع استوانه 
توتسطظ رعی دو‌هدار اشفادندار شکل می‌ کرد که به ار 
جاا کات تنهاطام کفته مور تا > ۱۵۱ 
روک دو مدار استاندارد صهر خواهند سود و فاکتور 
مقیاس نیز روی اين دو مدار ح یک و 9 در 


مصو بر شماره 89 سیم مرکاتور مماسی و مه متقاطع. 


ساده, مرکاتور جانبی (1۲2115۷6۵۲560)- و مرکاتور مایل( 


تصویر شماره 9 - حالت‌های سیستم تصویر مر کاتور. 


سبستم تصویر بو. تی. ام. (۱۷۱] لا نیز در حقیقت نوعی 
از سیستم مرکاتور جانبی است. در این سستتم برای 
کگاهش خطاهایی که با دورتر شسدن از نصف النهار 
استاندارد در روش مرکاتور جانبی اتفاق می‌افتاد, 
سيم تصویر مرکاتور جانبی را برای هر بازه 6 
درجه‌ای از طول‌های جغرافتایی به طور متقاطع ار 
کرده و بدین ترتیب ضمن این که سطح زمین را در60 
سیستم مختصات جداگانه با عنوان زون‌های یو. تی. ام. 
وجهی کاهش داده و به دقت قابل نو ی 2 تست 
یافته‌اند. سیستم بو. تی. ام. فقط تا عرض 84 درجه 
شسمالی و 80 درجه جنتوبی کاربرد دارد و مکمل این 
سبستم برای نواحی قطبی سیبستم تصوبر ۱9101۱۳2218-1 
کاراب تب 2۲ یا به 7 ۳5 ات که 


در زیر چند نمونه از نگاشت‌های اسنوانه‌ای را مشاهده 


تصویر شماره 10 - یک نمونه نگاشت استوانه ای. 


تصویر شماره 11 - یک نمونه نگاشت استوانه ای. 


تصویر شماره 12 - یک نمونه نگاشت استوانه ای. 
تصویر شماره 13 - یک نمونه نگاشت استوانه ای. 
تصویر شماره 14 - یک نمونه نگاشت استوانه ای. 


همانگونه که به خاطر دارید» نگاشت‌های بالا از سطح 
سه عفد بر روک دو دیف امده‌اند و دارای اعوجاج 
هستند. این طراح نقشه است که با توجه به همدف از 
را بیشتر یا کمتر در نظر بگیرد. 

سیستم تصویر مخروطی(60۲۱6) 

اگر صفحه‌ای فرضی را به شکل یک مخروط در آوریم و 
کنیم». سپس بطور فرضی چراغی در مرکز زمین قرار 
داخلی مخروط افتاده است بر روی ان تر سیم می‌کگ نیم . 
اکنون مخروط را در راستای یک نصف النهار زمین برش 
داده و مسطح کنیم نقشه نیمکره‌ای از زمین را با 
استفاده از سیستم تمصو بر مخروطی تصويیر کرده‌ایم. 
شکل 15 یک نمونه نقشه تهبه شده در سیبستم تصویر 
مخروطی را نشان می‌ دهد . 


تصویر مخروطی. 

این سیستم را می‌توان برای نیمکره شمالی» جنوبی و با 
با را دنک ان ای ک ده کر 
مخروط و زمین در یک مدار با هم مماس هستند که این 


اعوجاجات افزايیش می‌یابند. در این سیستم نیز همچون 
مخروط و زمین به شکل متقاطع می‌گیرند و با اين کار 
دو مدار استاندارد شکل می‌گیرد. 


از نحوه نوزبع خطاها ییداست که این ستستیم رای 
عرض‌های میانی (مثل ایران) مناسب است و دقت 
زمانی که ناحیه مورد نظر دارای کشیدگی غربی شرقی 
زیادی باشد- مثل کشور ترکیه- بیشتر می‌شود. 

نگاشت تص ویر صفحه‌ای يا آزیموتی (۱8۲6۲ 
۱ ۳۳) 

فرایند کار در این تسم به گونه‌ای می‌باشد که یک 
صفحه فرضی بزرگ را از یک نقطه که معمولاً قطب 
است بر زمین مماس کرده و عوراض سطح زمین را بر 
بسته به این که عوارض با چه زاویه‌ای روی سطح صفحه 
فرضی تصوير شود نقشه‌های متفاوتی بدست خواهد 
آمد. 

تصويیر شماره 18 - زوایای تصویر کردن عوارض زمین 
در سستیم تصویر صفحه ای. 


در این سیستم نیز برای توزیع مناسب خطاها از روش 
متقاطع استفاده می کنند. توزیع خطا ها در حالت 
استاندارد» نقطه 0 تشکا ی کرد اک 
مقیاس در این نقطه یک بوده و هر چه از این نقطه 
دورتر می‌شنویم خطاها افزایش می‌یابند. « در وع 
متقاطع نیز مدار استاندارد شکل گرفته و فاکتور 
مقیاس در مدار استاندارد یک خواهد بود. 

تصویر شماره 19 - سیستم تصویر صفحه‌ای متقاطع و 
مماسی. 

از مهمترین سبستم تصویر صفحه‌ای می‌توان سیستم 
تصویر 56۵۲۳۵00۲201 ۳۵۱۵۲ ۱۱۱۷۵۲9۵۱ با به اختصار 
بخش‌های قطبی مه کار می ر ود . 

اتتفاده ی کت آما گاه رای مفاصت حاص مود بر 
سایر نقاط از سطح زمین نیز استفاده می‌کنند که 
مشاهده کرد. 

تصویر شسماره 20 نقشه‌هایی از جهان با سیبسستم 
زار ام یی تس ای ار 


فصو سار 2 نک عون هه ار وتا 


طرح آزیموتال ارائه شسده در تصویر شماره 23 برای 
زمین تخت گرایان بسیار آشنا است. این همان تصویری 
است که زمین تخت گرایان گاهی به عنوان نقشه زمین 
تخت ادعایی ود نشان می‌دهند. در واقع این یک 
نگاشت آزیموتال با مرکزیت قطب شمال است که برای 
تناقضی با کرو بسودن زمین ندارده ولی متاسفانه 
بازیچه دست زمین تخت گرایان گردیده است. نقشه 
زمین تخت برای استفاده مر دم نیم‌کره شمالی بخصوص 
ماطق اسکاندیناوی خبلی مناسب است. اما مردم 
استرالیا و افریقا و ... نمی‌نوانند از آن استفاده کنند. 
این نقشه آزیموتال توسط سازمان زمین شناسی ابالات 
متحده در اطلس ملی این کشور مورد استفاده قرار 
گرفته است. در این نگاشت فواصل از مرکز حفظ شده 
و در طا رای ماد نت ار مان ملل سر ار ان اب فاده 


گردیده است. 
تصویر شماره 24:- نمونه‌ای از نقشه آزیموتٌال با 


همانطور که تا به حال متوجه شده‌اید حین تهیه نقشه؛, 
ققط در روی خط وط با تفتامای که وهای قابل 
در تماسند با همدیگر را قطع می ‌کنند» اندازه‌ها واقعی و 
فاقد خطا هستند و هرچه از آن خطوط يا نقطه دورتر 
می‌شتوتم خطااها افرانتن می ایند سشکل 25 و 26 اور 
ساده این تغییرات مقیاس را نشان می‌دهد. 


تصویر شماره 25 - نحوه توزیع خطاها در حالت مماسی 
از یک سیستم تصویر. 
تصویر شماره 26 - نحوه توزیع خطاها در حالت متقاطع 
از یک سیستم تصویر. 


فرم تغییر شکئل‌ها و اعوجاجات نیز تا حد زیادی در 
یت ای ی و هس ون كِ 
0 اصولاً 11 ۹ ۱۳۴ ۱۳ از 
تغییرات آن کاسته شده است در عنوان سیستم تصویر 
قید می‌گردد تا بتوان ری ات ند از نقشه از آن بهره 
ام 0۴۵۲۵۱ 21106۵۲۳۲ را در نظر بگیرید؛ در ان 
کر اک فته ان و و ان تا کال وا ار ار 
شده است . 

از آن‌جایی که شاید دریافتن نوع خطاها با نگاه کردن به 
خواهیم فهمید که این تغییرات به چه نحو است. تصویر 
27 نقشه تمه 5 را ح ات هت ۳ 
همانطور که پیداست فاصله‌ها و مساحت‌ها از واقعیت 


تصویر شده‌اند. به تبع تغییر مساحت در می‌بابيم که 
فواصل نیز دستخوش بجسرات زیادی شده‌اند و اين از 
اما در مورد شکل اد کت که شکل‌ها ی گرا آرد 
حون تصام دایره‌ها هم ش کل اند و خالت دایره را خهنا 
کرده‌اند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که این نقشه 
یک نقشه مرکاتور هم شک ۱۳۹0۲۱۲۰۱۲۱۹۱ ی 


در 0 نگاه 0 فهمید قطب وب به ۳ وسعت 
که در نقشه می‌بینیم نیست., در صسورتی که مساحت 
قطب جنوب در این نقشه تقریب]ً برابر تمام قاره‌های 
جهان است و این نشان دهنده هم مساحت عسودن این 
نقشه است. درمورد فواصل هم پیداست که فاصله بین 
دو مدار در تمام عرض‌های جغرافیایی برابر است اما در 
این نقشه هر چه به سمت قطبین می‌رویم فاصله بین 
دو مدار افزایش می‌یابد و این امر گویای هم فاصله 
نبودن این نقشه می‌باشد. 


مرکاتور هم شکل. 

تصویر شماره 28 نیز همانطور که پیداست یک نقشه 
تهیه شسده در سیستم مرکاتور هم مساحت می‌باشد. 
است که در سیستم مرکاتور ما نصف النهارها را با هم 
موازی در نظر می‌گبریم اما در واقعیت هرگز موازی 
نبوده و این امر موجب خطا در مساحت می‌ شود برای 
نزدیک‌تر کّردن نصف النهارها به همدیگر با حرکت به 


طرف قطبین فاصله مدارات را کمتر از واقعیت کرده و 
کم کم به صفر میل می‌دهند تا کشیدگی نقشه در 
راستای مدارها در نزدیکی قطبین را با فشسردگی در 
راستای نصف النهار ها جبران نموده و مساحت‌ها را با 
واقعیت تطبیق دهند. 


زمین تخت را بررسی مودیم . در ادامه با چند متال سو 
بررسی می‌کنیم . 


منحنی مشخص شده‌اند. 


برخی زمین تخت گرایان دچار این ابهام شده‌اند که اگر 
زمین کره است؛ یس چرا در مسیرهای هوایی روی 
نقشه‌ها منحنی رسم شده‌اند. پاسخ ساده است؛ دلیل 
همان نگاشت سه بعدی به دو بعدی است. 


امریکا به نروز در یک نقشه سه بعدی و دو عدک . 


1 
9 ۰ب ور کید ۶ دون مرو وه رمین 
رن وی کر که وا ور 
ما دور آن 5 ره است خواهد افتاد. آن وقت شسمابک 


تصویر اولیه دو بعدی, از یک حجم سه بعدی بدست 
خواهید اورد. بنابراین نقشه بالا یک «سایه» از سطح 
انحنادار کره سه بعدی زمین هست که روی دیوار افتاده 


اسیت. 


لذا تصویر 2 بعدی ما,؛ یک تصویر دارای اعوجاج ذاتی 
بوده و خطوطی که روی ان رسم می‌ شود نسبت به 
واقعیت» دچار کشسیدگی و اعوجاج است. همه این 
کمان‌ها که در تصویر شسماره 29 دیده می‌شسود» روی 
سطح 3 بعدی کره زمین (سطح واقعی نقشه) کاملا 
فضایی و نااقلیدوسی است. برای این که دچار مشکل 
بررسی یک نقشه دارای اعوجاج ذاتی نشوید» می‌توانید 
کل موضوعات بالا رو فراموش کنید و هر مشاهده‌ای که 
دارید روی یک سطح 3 بعدی واقعی انجام دهید؛ همان 
سطح حقیقفی کره زمین. در این حالت می‌بینید که نه 
انحنایی در مسیر وجود دارد و نه تناقض يا مشکلی در 
محاسبات و مشاهدات دیده می‌شود. 


سوال: وقتی در یک عرض جغرافیایی پرواز کنیم» هنگام 
بالعکس در پروازهای غرب به شرق برای خارج نشدن از 
عرض جغرافیایی علت انحراف به چپ چیست؟ چرا برای 
این که در یک عرض جغرافیایی باقی بمانیم باید یک 
پاسخ: سس انحرافی وود ندارد. مواردی که در 


پروازهای طولانی روی مسیر پرواز موثر می‌باشد. 


ارتباطی با عرض جغرافیایی ندارد. مثلاً در پرواز از 
۳ 
و در پرواز از امریکا به آسیا دقیقا در جهت عکس, که 
البته علت این معکوس شدن سلول‌های هم رفتی جو 


سوال: تصویری در فضای مجازی موحود است که 
خطوط هوایی دنیا را در دو مدل زمین تخت و زمین 
کروی در کنار هم قرار داده است و با یک منال, ظاهرا 
چالشی برای زمین کروی مطرح کرده است؟ نظر شما 
تصویر شماره 1 - خطوط هوایی دنیا را در دو مدل 
زمین کروی و زمین تخت. 

کته او ار وید و اس ای رای کر 
مستقیم بین استرالیا و افریقا و امریکای جنوبی را 
نشان می‌دهد. در زمین تخت چنین امری محال ممکن 
است. 

استرالیا و افریقا و امریکای جنوبی. 

نکته دوم ادعا شده است که پروازهای استر الیا به شیلی 
امریکایی بخرید طبیعی هست که اول به داخل کشور 
امریکا رفته و بعد به مقصد بروید. ولی اگر بلیط را از 


هواپیمایی استرالیا بخرید. پرواز مستفیم از شیلی به 
ال ]واه ی ها( کمک لا 
قطر می‌روید و بعد به استرالیا پرواز می‌کنید. در واقع 
دروازه اصلی پروازهای ورودی و خروجی دوحه است. 
عون فرودگاه دوحه متعلق به قطر‌ایرویز 91 
۵۷5+( ) است و پروازهايیش را از آن‌ جا انجام می د هد . 


کال روا که سا تنس سر 500 سس اه 
دار حک ارت 20 نه ار اه را رت ۱۱ 
باشند. 50 نفر برای زاین 80 نفر برای کاناداء 40 نفر 
برای مالزی و.... این طور نیست که یک پرواز متعلق به 
هواپیمایی امریکایی در شیلی باشد که 500 مسافر 
هفتکی رای اس رانا دا عه باس دا کارت که 
ات هاات ام مس دهد اس ار که 
پروازهای خود را به یکی از فرودگاه‌های محلی خودشان 
تعیین می کنند (منلاً سانقر انسیس کو). . سپس از سراسر 
جهان پروازهای‌شان مه این فرودگاه امه (از شسیلی؛ از 
برزیل, از افریقفا, از اروپا و...) و بعد هر مسافری 
مطابق مقفصد اصلی وارد هواییمای بعدی می‌شود. برای 
مفال 10 نفر که داخل پرواز ورودی از شسیلی بودند و 
مقصدشان استرالباست» سوار هواپیمای خروجی به 
استر الیا می‌شوند. . پروازی که از ارویا اع ده و دروی آن 
0 نفر دیگر هستند که مقصدشان استرالیا است؛ نیز 
همین ار می‌کنند. تا این که کل مس افرهای 
بر و ود یر وس ات کت دا کر رارف 
ایام مت مت ود ایا ار 1 


بعضی از پروازها» با عوض کردن هواییما در کنار افراد 
دیگری که از کشسورهای دیگر به همان مقصد عازم 
هستند» پرواز نهایی را انجام داد. 


به عنوان یک مثال دیگر درباره مسیرهای هوایی؛ دو 
پرواز توکیو به مسکو و ژوهانسبورگ به پبرت را بررسی 
کردیم. پرواز اولی مدت 9 ساعت و 20 دقیعه است و 
پرواز دوم 9 ساعت و 10 دقیعه طول می کشد. اما در 
سازوکاری مطابقت نخواهد داشت. 


تصویر شسماره 33 پرواز توکیو , به مسکو و 
ژوهانسبورگ به پرت در مدل زمین کروی. 
دت بر شماره 4 - پرواز توکیو به مسکو و 


ژوهانسبورگ به پرت در مدل زمین تخت. 

در میان بین زمین تخت گرایان یک ادعا بسیار دست به 
دست می‌ش ود. می‌خواهیم ادعای ایشسان را بررسی 
کنیم . 

ادعا: در یک پرواز نوزده ساعتی از بالی (اندونزی) به 
فرودگاه بین المللی لوس آنجلس, زنی چینی-تایوانی و 
حامله ناگهان با وضعیت بدی مواجه شده و در بین مسیر 
هواپیما طی یک فرود اضطراری در انکوریج آلاسکا فرود 
آمد و هواپیما از فرودگاه انکوریج به لوس آنجلس پرواز 
کرد. این‌جا یک موضوع کاملا عجیب و غيیر منطقی وجود 
دارد و این موضوع این است که طبق مدل زمین کرویء 
مسیر پروازی مستقیم از بالی به سمت لوس انجلس 
بدهد در حقیقت چندین ساعت وقت خود را هدر داده 


است زیرا می‌تواند سریع ‌تر به لوس آنجلس برسد تا 
این که بخواهد از مسیر لوس انجلس منحرف شده و به 
الاسکا برود و این کاملا در مدل زمین کروک غیرمنطقی 
ای ایا رای ی ها تسه ار که ی هو 
مسیری که او را به مقصد نزدیک‌تری می‌رساند صرف 
نظر کرده و چند هزار کیلومتر مسیر خود را دورتر کند و 
قه آنک و ایکا روه تاترت حاعله اه تسا بیان 


کافیست نگاهی به نقشه زرمین تخت در این‌جا (منظور 
تصویر شماره 35 است) بیاندازید! از بالی به فرودگاه 
لوس آنجلس یک مسیر مستقیم به رنگ قرمز رسم شده 
و جالب این‌که این مسیر بصورت مستقیم از بالای 
اک ی لسکا و میک سای ای ار ای ات 
مسیر هواپیما از انکوریج عبور می‌کند. 


پاسخ: این داستان مربوط به ماه اکتبر سال 2015 
می‌شود. برخی منابع سهوا این پرواز رو از بالی به لس 
انجلس ذکر کرده‌اند. دلیل منطقی‌ای برای انتخاب 
انکوریج آلاسکا برای فرود اضطراری وجود دارد. مبدا 
سرا توا بو ره ات به ال روار ادها ای 
بوده باشد, ولی ایرلاین مربوط به خطوط هوایی چین 
بوده و مسافرها اول به تایوان امده و از آن‌جا پرواز 
اصلی را شروع کرده‌اند. باید توجه کنید نزدیک‌ترین 

فاصله بین دو شهر روی یک کره». خطی هست که از 
دایره عظیمه‌ای ص ک درد که هر دو هر روی آن وود 


دارند. این هم کاملا منطقی هست. برای مثال اگر دو 
شور روی استوا باشند, نزدیک‌ترین : کات له ار‌ها د 


خلاصه ۱ ۳ ۱۳ ۲۳ ای ات ۱ 
رسم کنید؛ از روی زاین و کنار الاسکا عبور می‌کند و 
این کاملاً منطقی است که در صورت ۱ و لد 
منطفه, , فرود اضطراری آن جا کر در این‌جا ما 
این مسیر را بر روی گوگل ارث مشخص کردیم., برای 
متال اگر هواییما در میانه مسیر دچار مشکل بشود با 
مجبور به فرود اضطراری شود نزدیک‌ترین فرودگاه در 
الاسکاست. 


تصوير شماره 36 - پرواز از تایوان به لوس آنجلس د 
مدل زمین کرویه. 

مک رع ست کرانان ار ات که تا صیره 2 
برداشت آان‌ها می‌ شود بخصوص مناطقی که به قطب 
نزدیک است و روی نقشه 2 بعدی زوایا و فواصل همگی 
دحار کدف نننده و ده اصلا متوجه مسیر اصلی 
نمی شود. . بهتر است روی مدل سه بعدی نگاه کرد تا 
مو ضوع برای ایشان روشن شود. افراد زمین تخت گرا 
متلی باه تایوان را : به لس‌انجلس تن 
البته ناگفته نماند زمین تخت گرایان فارسی زبان 
زایی به سبک زمین تخت نیست و هم کیشان خود را از 
ورود به این مبحثت منع کرده‌اند. در میان ادعاهای رمبین 


تخت گرایان این جمله بسیار آشناست: «نقشه زمین 
تخت دقیق نیست.» سوال این‌جاست: چطور به یک مدل 
هندسی برای زمین با یک نقشه‌ی نادقیق که کلی تناقض 
درخود دارده اعتقاد دارید ولی به زمین‌کروی که کاملا با 
مشاهدات؛ واقعیات و خطوط هوایی انطباق کامل دارد, 
به دیده شک می‌نگرید؟ 


مسئله نقشه زمین تخت «دقیق نبسودن نفشه» نیست . 
مشکل پبارادو کس موجود در این نقشه است. از نظر 
و امریکگای وی را روی یک سطح نخت» قرار داد 
طوری که مسیرهای پروازی و فواصلشان با واقعیت 
جور در بیاید. گفتن این که نقشه دقیق نیست. هیچ 
کمکی به حل این پارادوکس نخواهد کرد. نهایتآ اين 3 
قاره» در سه ناحیه از این سطح هستند. هر قدر زمین 
بت کرانای تاه ات ها دا دک 
به نتیجه‌ای نخواهند رسید. غیرممکن هست بتوان این‌ها 
را طوری به هم نزدیک کرد که با واقعیت منطبق شود. 
این‌جاست که ضرورت محاسبات هندسی در علم خود را 
نشان می دهد . کمی واقع ببتی لاز م است. 


روز سوم, درس سوم 

آیا اصل "هرچبزی ممکن است" هیچ جایگاهی در 
مجاهدت علمی دارد؟ آیا دانشمندان باید زندگی حرفه‌ای 
خ ود را چپون اسب‌ها با چشم بند طی کنند و هرگز 
نگذارند که نگاهشان از جاده‌ی آشنا منحرف شود تا مبادا 
نگاهشان به چیزی افسانه‌ای و شگفت انگیز بیافتد که 
هیچ شباهتی به آن‌چه در دانشگاه‌ها می‌آموزند نداشته 
باشسد؟ شبه دانشمندان (و طرفداران حواشی علمی) 


چنین تصویر پر ملالی از علم ترسیم می‌کنند» به خصوص 
وقتی می‌شنوند که دانشمندان چگونه به ان‌ها پاسخ 
می د هند : 


"هر چیزی ممکن است" به هنگام خلق نظریات تازهء 
شعار سودمندی است؛ ولی هیچ جایی در عرصه رقابت 
نظریات ندارد. در زمینه خلق نظریبه» "هر چیزی ممکن 
است " به متابه یک وسیله اکتشافی عمل می‌کند. یعنی 
برای تحریک و تشسجیع فرایند خلق به کار مپرود. در 
زمینه خلق نظریه "هرچیزی ممکن است "بدین معنی 
است: وقتی دانشمندان میکوشند به نظریه جدیدی دست 
خورده, موفق شوند باید چشم خود را باز نگه‌دارند» باید 
در جست و جوی خود به دنبال راه جدید و مواجهه با 
پدیده‌ها و مسائل موجود جسور باشند. حتی وقتی یک 
1 به نظر می‌رسد نباید از 


تعقیب دست بکشند. 


می ر سد » اصل "هرچیزی ممکن است" مطلقا جایگاهی 
ندارد. در این موقعیت هرگونه دست یازی به این اصل 
کاملا بیجاست. نمی‌توانید دلیل بیاورید که "باید صسحت 
نظریه مرا بپذیرید زرا هرچیزی ممکن است" بلکه باید 
تابت کنید که در زمینه علم موجود نظریه شما امکان 
پ‌ذیر است آنهم نه فقط : ی فا 


وا ای و را اف راد تون کال 
مقایسه می‌کنند و معتقدند که اگر الان نظریاتشان از 


مغز بروکل در این مورد به یک نکته جالب اشاره می کند: 


"طرفداران عقاید حاشیه‌ای وقتی با انتقاد رو به رو 
فقط مغزهای متفکر مورد تمسخرمردم واقع 
استهزا دیگران واقع شدند به این معنی نیست هر کس 
مورد تمسخر واقع شده یک نابغه است. به کریستف 
رایت خندیدند. آن‌ها هم‌چنین به دلقک بوزو نیز 
خندیدند. ۷ 
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چه تعداد کهکشان در جهان وجود دارد؟ 

اخترشناسان گمان می‌برند که صدها میلیارد کهکشان در 
جهان وجود دارد اما شمار دقیق آن تا هنوز مشخص 
کهکشان را ما تا هنوز دیده ایم و کشف کرده ایم؟ خبر 
حتمی‌نیست. ما تعداد دقیق کهکشان‌ها را نمی‌دانيیم, اما 
می‌دانيم که بسیار زیاد هستند. 


حدود 10 هزار کهکشان دیده می‌شود. در کهکشان خود 
ما (کهکشان راه شسیری) حدود 100 تا 300 میلیارد 
ستاره وجود دارد. از جمله فقط بیش از 8000 ستاره 
آن از زمین قابل دید هستند. 

در یک شرایط خوب و از یک نقطه خاص تقریباً 2500 
ستاره با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. اما با بهتر شدن 
تلسکوپ‌های ما شمار کهکشان‌ها هم دم می‌ شود 9 
می‌توانیم بهتر به گذشته‌های دورتر بنگریم «به خاطر 
شمردن همه آن‌ها باید بتوانیم خیلی دور به گذشته یبعنی 
عمیق‌تر به فضا بنگ ریم تا ببینیم که کهکش ان‌ها چه 
زمانی تشکیل شده‌اند. اما ما هنوز به ان حد نرسیده‌ایم. 
داد سار ها نت وی مسشتص تسد ات اد 
زمانی به این همدف خواهیم رسید. تخمین شسمار 
کهکشان‌های موجود در کاتنات با شسمردن این که چه 
تعداد کهکشان را می‌توانیم در یک منطقه کوچک از 
آسمان تنگریم؛ به دست آمده است سپس این تعداد را 
استفاده می‌کنیم تا حدث بزنیم که چه تعداد کهکشان در 
کل آسمان وجود دارد. 


شمرده شده است. 


هابل با نشانه گرفتن به یک قسمت کوچک آسمان برای 
چند ماه یعنی یک نقطه کوچک کمتر از یک دهم یک 
میلیونم آسمان را احتوا می‌کند,هابل می‌تواند تصاویری 
رااز فاصله 13 میلیارد سال نوری دور برای ما تهیه 
کند. 


ما به آسمان مین ریم و ۲۳ - و جه تعداد 
کهکشان را می‌توانیم بیینیم ؟ ساکسان معلوم می‌شود که 
چقدر شمار آن زیاد است. اگر ما تعدادی از کهکشان در 
کهکشان‌ها در اسمان زیاد ۱ ست.تاکنون تخمین زده‌اند که 
تعداد کهکشان‌های بزرگ عالم 350 میلیارد و تعداد 
گروه‌های کهکشانی 25 میلیارد و تعداد ابر خوشه‌ها نیز 
0 میلیون عدد است. 


کمتر از دو دهه قبل تفسیری که از فیلم‌های سینمای 
علمی سا ته اسان رنه مد دیا هی 
تمنیل شناسی از جهان‌ها و فضاهای خیالی خلق شده 
در من انار سود و تحلیل‌گکران داخلی سعی می‌کردند 
جهان‌های خلق شده را به صورت استعاری تفسیر کنند. 
اغلب این آنار سینمایی نه تنها تمثیلی و استعاری نبودند 
بلکه مشسخص شید که بر اساس منظومه‌های پیشگویانه 
کاملا ایدئولوژیک ساخته می‌شوند و پیام‌هایی را درباره 
جامعه اینده سعی دارند به مخاطبان منتقل کنند. 


از سوی دیگر تحلیل‌ های فرامتنی به شکل اغعراق شده‌ای 
وارد فضای تحلیل فیلم شد که مدیوم تحلیل را نستبار 
مضسشحک جلوه داد. چگونه می‌تنوان باور نکرد که 
کابالاییسم و آیین‌های جادوگرکه بازتابی در آنارهالیوودی 
فداشته باشند و یا مکشافات یوحنا کردشض دراه انیکی در 
علمی؛ خاورال ده کا وی 000 به ایدئولوژی. و در 
نهایت به درام‌های‌هالیوودی می‌شوند. 

فیلم «درخشان» از«دیوید آیر» اثر سرگرم کننده‌ای 
است که ترکیبی از موجودات زمینی و ماورالطبیعه را به 
درباره دنیای جادو و موجودات فرا انسانی ارائه می‌دهد. 


اگر از زاویه‌ای سینمایی به فیلم «درخشان» نگاه کنیم., 


تالکین»» هیولاهای انسان‌نمای افسانه‌ای موسوم به 
اورک‌ها, آلف‌ها و سایر پریان بالدار را در جهان انسانی 
حضور پیدا می‌کنند و در فیلم «درخشان» همین اتفاق 
در روایت دراماتیک دیگکری در دوران معاصر کنونی 
تکرار می‌شود. 


باری در شهر لس انجلس به خصوص با پلیس‌ها دارند. 
روایت فیلم درباره تنها جیکوب, تنها اورکی است که به 
یلیس رنگین یو ستی به نام وارد(ویل اسمیت) است. 


در ابتدای فیلم می‌بينيم که این جمله به نگارش درمی‌آید 
که فقط یک برایت (درخشان) قادر به کنترل نیروی 
وضعیت آخرالزمان را چنین توصیف می‌کند که قبل از 
حضور دجال يا به عبارتی ضد مسیح (ارملیوس درفرجام 
شناسی یهود)» اجنه و شیاطین فرصت زیست در کنار 
انسان‌ها برایشان فراهم می‌ شود و از نژاد انسان و حجن 
ره دیگری 


این موجودات قالب‌های کالبدی متعددی دارده اما در 
منظومه ارباب حلقه ها موجوداتی میانه وود دارند که 


بدون آن‌که اشاره‌ای به اسطوره‌اشان بشود, به صورت 
عبر اشساره به ترکیب نسلی از موجودات 
فراانسانی با عنوان الف و در مرتبه پایین‌تر از انسان» با 


عنوان اورک می‌ شود. الىته اسطوره‌شناسی دیگری هم 
وجود دارد که آورک‌ها را فرزند قابیل می‌دانند. 


«وارد» افسر پلیسی است که ناچار است با اولین پلبس 
از جنس اورک» جیکوب (جوئل اجرتنون) در محلات 
خطرناک گشت بزند. «وارد» با نفرت نژادی پلیس‌های 
تست به هیولای اهلی ده همراه 0 روبروست . 
روایت فیلم با گشت زنی وارد و جیکوب | غاز می‌شود. 
آن‌ها مرد روانپریشی به نام «سرلینگ» که مزاحمت 
عمسومی مو مت 3 اورده را دس تکر می کنند. قبل از 
دستگیری» اشارات مستهیمی به رویدادهای عجیبی منل 
حضور ارتش تاریکی در روی کره زمین را دارد. 


گرافیتی معناداری در فیلم درخشان که لس آنجلس را 
زیر سبطره شیطان نشان می‌دهد 


«سرلینگ»؛ مرد شمشیر بدست, ظاهرا تهدیدی به نظر 
بمی رسد و با رک از گذشته و آینده می‌گوید: 
ارتش نه ناد (۲۵۵5 ۲۳۵ 0۴ ۲۲۲۷)- تعبیری دیگر از 
زمین حجاکم نباشند و مرد با توجه به حضور مجدد 
موجودات دوزیستی» حاصل برخورد انسان با موجودات 
نادیدنی» شمشیرش را به سوی هر دو پلیس رد و 
می‌گوید: لرد سباه ِ شسیبطان- باز می‌کگکردد تا قلب 
اورک‌ها را باز پس گیرد. یعنی با هدایت جادوی سیاه؛ 
ره ری اورک‌ها را رتست کرد اراب نارکی سس 


است که مسلط به تمام جادوهاست و قدرت‌های 
اهریمنی دارد. 

سرلینی مرد دستگیر شده توسط وارد و جیکوب 

مرد خیابان گرد وفقفتی توسصل وارد و همکاری الفی‌ اش 


ار ی ید مت لا رد از جانب سیر نورانی ( 
۴ 45۱1610 برای او پیامی دارد. سنت‌های قدیمی 


را به اد آور به اصل خودت بازگرد» چپون طبق 
تی و ۱3 در ی را رن را ری کی ار رت 
مقدس است. 

دیوار نگاری دیگری در فیلم درخشان از تصاویر واقعی 
در لس انجلس 

در سویه دیگر این روایت اف بی‌آی به دنبال دوزخیان 
می‌گردد (11۴6۲۱۱) با به عبارت دیگر ارتش شیطان است 
بازگردانند. اگر سه چوب (طبق الگو شسوالیه‌های معبد 
بدست یک درخشان بیفتد می‌توانند ارتش تاریکی را در 
روک کره رمین مسلط کنند. 

لیلا (نائومی راپاس) یکی از رهبران جادوگران دوزخی 
یک درخشان است و اکثر درخشان‌ها الف هستند و اداره 
جهان را می‌خواهند بدست گیرند. ۴8۱ در تلاش است تا 
این موضوع را کشف کند که آيا در مان انسان‌های 
درخشان -منجی - برای اداره ارتش تاریکی وجود دارد. 
عده‌ای از دلالان قصد دارند تا عصای جادوگری را از لیلا 


«وارد» وارد عمل می‌شوند و «تیکا» خواهر لیلا را به 
همراه عصای جادوگری نجات می‌دهند. قدرت لیلا با 
نبودن عصای جادوگری کمتر شده و ۲8۱ تلاش می‌کند از 
این فرصت استفاده کند و لیلا را وک کد جادوگران 
خبیت به رهبری لیلا (نائومی رایاس) برای دست پیدا 
کردن به درفش سحرآمیز در تعقیب او هستند. 


در جهان امروز مخالفت فراوانی درباره گرایشات 
فرقه‌ای در آخرالزمان و موجودات فراانسانی وجود 
اک فا اه تا ی ی ار در 
فضای تیره و وهم انگیزش جانشین‌های تمثیلی برای 
تجمیع زیست‌های متنوع فراآخرالزمانی ارائه می‌دهد. 
بسیاری از تحلیل گرایان با گرایشات رئالیزه اعتقاد 
دارند آثاری نظبر فیلم درخشان فیلم‌های بسیار بدی 
هستند. اما چنین فیلم‌های بدی و نازل و به قول 
منتقدان فرمالیست, به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار 
می‌کند و عطف‌های هیجانی فیلم میزان انادرلین خون 
تماشاگر را افزایش می‌دهد؟ 


زیگموند فروید اعتقاد دارد که کهن الگوها و الگوهمای 
روایی که کلاسیک شده‌اند به بخشی ار ۲۱۱۸۵ بشر تبدیل 
می‌شود. مخاطب این فیلم که در خاورمیانه زندگی 
دا کت ات ار و روا سا .. که 
اجدادشان نقل کرده» این روایت را بارها تعریف کرده‌اند 
که در زمان حضرت سلیمان نبی (ع) زندگی انسان و 
اجنه در هم تنیده شده بود و حتی در تمکین ملکه سبا از 
حصرت سلیمان(ع)» آوردن بخت پادشاهی بلیقس توسط 
یکی از اجنه به نام آصف بن برخیا موجب شد که بلیقس 


ی روت آنمان اورد و ار فصه بان ادیان ا اه 


متعالی‌ترین رابطه انسان و جن به دوران سلیمان نبی 
بازمی گردد و سوره سا ایه 12 به این موصضصوع اشاره 


می کند 


وش مان الریح عغْذوّها شهز ورواخها شهر واسلنا ده 

ین القطر ومن الجن 2 0 َن یعْمَل یی ین بَدَبّه ی اذن یه ومن 
۳ ۱۳ 
مسیر یک ماه را می مود و عص راهان مس ر نک ماه 
را و شمه مس (مداب) را برای او روان ساختیم» و 
گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگار کر 
میکردند, و هر کدام از آن‌ها از فرمان ما سرپیچی میکرد 
او را از عذاب اتش سوزان می‌چشاندیم! 


پس از دوران سلیمان نبی», اجنه دیگر حضور پررنگی در 
مان انسان‌ها نداشتند و دوران گذشته از این منظر 
برای خالقان ادیسه‌ها و منظومه‌های حماسی؛ تخیبلی 
اهمیت دارد. اما بشر از این همزیستی سوء استفاده 
کرد و دقیقا خود انسان‌ها هم نمی‌دانند از چه زمانی 
حضور یاری رسان اجنه از صفحات تاریخ بشر پاک شد. 
این پاری رسانی که حتی در ساختن اهرام ثلائه مصر 
انسات شده بعدها توسط علم‌گرایان به مخلوقات 
فرازمینی نسبت داده شد و البته انسان‌ها متهم به سوء 
استفاده از این همزیستی هستند. کما این‌که قرآن به 
این موضوع اشاره می‌کند و در سوره جن ایه ششم 


امده اس : 


وان کّان رخال من الائس بَعودُونَ برجال من الجِنْ 
فزادوهم 2 رهقا 


ها 


و این که مردانی بت از جن بتاه ی 


دیوار نگاری 9 از نبرد با ارباب تاریکی 


اما ان چه ایک ارو مانشی ج لس برایک ری در دام 
درخشان است شراکت انسان و اورگ (تمئیلی از اجنه) 
در اين فیلم است. یعنی خالقان این اثر که روایتی 
پلیسی افزون بر ان کرده‌اند و پرسوناژهای فیلم ارباب 
حلقه‌ها را تقریبا با همان پیش‌بینی مشترک یوحنایی 
تصویر کرده‌اند تا همزیستی انس و جن را به تعبیری 
قرآن به آن اشاره می کند دوباره آغاز کنند. یعلی رویای 
بشسری روک پرده سینما این است که اعغار این تک 
اشتراکی به برآمده شدن آرزوهایش محقق خواهد شد و 
سور انعام در ایه 100 تشر رااز ان حواسعه بر حدر 
می‌دارد. 


وجَعلوا له شر کاء الجنَ وحَلفَهم وَحَرفوا 0 بیین وبتنات 
عَیْرٍ علم سبحاتة وتعالی عَشّا تون 


0 را 0 است» و برای خدا پسران و 
دخترانی به دروغ و از روی جهل ساختند» مس ۵ است 


اما اگر فیلم را از زاویه اسطوره شناسی سینمایی 


ده کات ار ای حافه‌هاییت کهار اس مس ام ام کر دید 


کر 


شده و با فیلم‌های ژانرهای پلیسی- رفاقتی ترکیب شده 
فراوانی را با همین تم و محتوا در کارنامه‌اش ثبت کرده 
است. سریال مردان سیاه‌پیوش و پسران مد گونه خاص 
جدی‌تری از فیلم‌های پلیسی - رفاقتی است که دیوید 
ای هد در مستاحتی ان متحصص اس 


ان در ساختن فیلم پلیسی بسبار موفق است. کارگردان 
فیلم سابق بر این افسر پلیس سابق لس آنجلس بود و 
در ابتدا به عنوان سناریست و به فاصله کوتاهی به 
عنوان کارگردان وارد جهان فیلمسازی شد و با ساختن 
روز تمرین» کاراموز و پایان تماشا را در کارنامه‌اش ثبت 
کرده است. ایر در تازه‌ترین آثرش به سراغ فیلمنامه‌ای 
کاملا ۱۱۵5۷۱۳ ترکیبی رفته که درهالیوود با عنوان 
مش آپی از آن یاد می‌شود و ویکتور فرانکشتاین نمونه 
شاخصی برای فیلم‌های مش ایی به شمار می‌رود. 


اگر تفسیر ما از فیلم تمنیلی و استعاری به سیاق 
منسوخ گذشته هم باشد فیلم در سناریویی ترکیبی ند 
اجتماعی را با تخیلی خیره کننده در هم امیخته و ژانر 
ادیسه‌ای- حماسی را با فیلم پلیسی ترکیب کرده است. 
تا قبل از این فیلم سناریست و کارگردان به رچ زدن 
افتاده ک ۳ انارش همان قصه کلیشه‌ای تت 
اه را فا ۱ ۳ 
فلیکسی تغییر داد و ادبیات جادویی و تخیلی کتاب‌های 

جح ار از تالکین است درباره‌هابیت‌ها» هیولاها» اورک» 


الف‌ها, پریان و موجودات آن کتاب‌ها تعییبر داد و در فیلم 
متفاوتی کر ضه کرد. 


کشف اتاق‌های مرموز سرشار از انرژی الکترومغناطیس 
در اهرام 

دانشمندان به تازگی کشف کرده‌اند هرم بزرگ جبزا 
مخهی درون خود متمر کز کند. 

انرژی الکترومغناطیسی وجود دارد که این انرژی در 2 
انا دا که که ان ار تایه ره 
هرم است؛ شناسایی شده است. 


کشف انرژی و خواص الکترومغن_اطیس قابل توجه در 
هرم بزرگ جیزا اين امکان را به دانشمندان می‌دهد تا با 
حسگر‌های کارامد و سلول‌های خورشیدی بیردازند. 


دانشمندان دریافتند همرم درک جیزا می‌تواند انرژی 
الکتریکی و مغناطیسی را در بدنه خود منتمرکز کند و 
سبب جابه جایی حجم بیشتری از انرژی شود. 


این هرم حدود 146/609 متر طول دارد و قدمت آن به 
هزاران سال پیش در زمان فرعون خوفو می‌رسد. 


سازه‌هایی عظیم با ابزارهمای اولیه در قرن‌ها پیش را 
سازه‌ها نامکشوف است. 


درساحت این ساره‌های شکفت ایکیر ار علم معماری و 
دانش ریاضصی در سطح بسیار با لایی استفاده شده است. 
کشف جد یبد درباره امواج الکترومغناطیس مه وسیله 
محققان دانشگاه ۵۵ به دست آمده است؛ آن‌ها رم 
بزرگ را از نظر امواح رادیویی مورد بررسی قراردادند 
هم‌چنین توزیع میدان‌های الکترومغناطیس درداخل همرم 
را مدل سازی کردند. 

با وجود به دست آمدن اطلاعاتی فوق‌العاده دانشمندان 
باز هم به تحقیق و بررسی‌های بسیار دقیق‌تر نیازدارند. 
محققان برای انجام این آزمايیش فرض کردند که 
حفره‌هایی ناشناخته درون هرم وجود ندارد و بخش 
با بررسی‌های دقیق‌تر دانشمندان حفره‌همایی ضالی 
درون هرم شناسایی کردند که در آن‌ها به میزان زیادی 
انرزی الکترومغناطیسی وجود دارد. 

یکی از اتاق‌های دارای انرژی الکترومغناطیس 
فوق‌العاده بالاء بخشی است که دانش‌مندان گمان 
می کنند مومیایی همسر فرعون خو فو دران قرار دارد. 
هرم بزرگ که به نام هرم خوفو نیز شناخته می‌شود 
بیش از 4500 سال قدمت دارد و اسراری شگفت انگیز 
درون خود مخفی دارد. 


محققان اعتقاد دارند زنجیره‌ای از تونل‌همای مخفی 
درون رم وود دارد که به بخش‌هایی نامکشوف راه 
وت و سس سک های سنگین بدنه هرم مخفی هستند. 
در پروژه‌هایی مشترک دانشمندان با استفاده از اسکن 
که دران جریان هوا وجود دارده شناسایی کرده‌اند. 

در ساخت هرم‌ها از سنگ‌هایی با ورن بسبار بالا 
استفاده شده است که برخی از آن‌ها تا 15 تن وزن 
دارند؛ افزون بر هرم‌های مصری, دانشمندان اعتقاد 
دارند درمحوطه ارامگاه‌هایی جون مقفبره فرعون توت 
عنخ آمون نیز انرژی‌های الکترومغناطیس و مسیرهایی 
مخفی وجود دارد. 


قرار دادن میدان انرژی به دور زمین مشابه آن‌چه در 
سری فیلم‌های جنگ ستارگان» شاید غير واقعی و تخیلی 
به‌نظر بیایده اما دانش‌مندان بتازگی نوعی سیر 
محافظتی نامرتئی در اطراف زمین کشف کردند که مانع 
از بمباران الکترون‌های نابودگر به کره خاکی ما 
می‌ شود . 


الکترون‌های نابودگر به ان می‌شود. 


یه گرارش سک سک ای ای قاط بت ار 20 اه 
مطالعه دو کاوشگر ون‌الن ناسا که در آگوست سال 
کلرادو در بودلر و در کمربندهای تابشی وان‌الن کشف 
شدند. این لاه محافظ در میان کمربند ون‌الن متشکل از 
دو منطقه تشعشعی شبیه به دو دونات متورم است که 
بمباران تشعشعات خورشیدی از یک‌دیگر جدا شده و 


دوباره یبوند می خور ند. 


این لایه که توسط ذرات بارداری ایجاد شده‌اند که میدان 
مغناطیسی رم ان ۱5 را به خود جذب کرده» در سال 
8 توسط اولین کاوشگر فضایی آمریکاء اکسپورر بک 
کشف شده‌است. کمربند درویبی وسعی برابر 650 تا 9 
هزار و 500 کیلومتر و کمربند بیرونی وسعتی برابر 
0., 2 هزار کیلومتر دارد. این کمربند از 
فضانوردان و ماهواره‌ها در برابر تشعشعات مرگبار 


کمربند فوق الذکر از هم جدا هستند و در فضای تهی 
میان آن‌ها هیچ الکترونی وجود ندارد. محققان با کشف 
این دیواره‌ی جدید به همه‌ی پرسش‌ها پاسخ دادن 
داده‌ها نشسان می‌دهد که لبه‌ی درونی کمربند بیرونی 
به‌جای این که به سوک اتمسفر رمبن کشیده شسود روی 
خطی صاف در فاصله 1200 یلومتری از زمین قرار 
گرفته و فضایی را میان کمربند داخلی و خارجی ایجاد 
کرده‌است. دانشمندان این حد فاصل را به دیواری 
شیشه‌ای تشبیه کرده‌اند که مانع از ورود الکترون‌های 
مرگبار به زمین می‌شود. 

محققان معتقدند چنانچه تعداد زیادی از این الکترون‌ها 
زمین را بمباران کنند. شبکه‌های برق را نابود کرده به 
رت اب‌وهوای زمین ر دس وین جدی ینعی کم و 
دانشمندان از وجود سیر مرموز جدید آگاه شده‌انده اما از 
چگونگی شسکل‌گیری آن و نحوه عملکردش اطلاعی 
ندارند. 

این لایه محافظ که توسط دو کاون ۹ ناسا کشف 
شده‌اسست», لابه‌ ای ط ببعی است که از زمین و 
هجو زر هت 0 مج در برابر الکترون‌های را 
این لایه محافظ در میان کمربند ون‌الن کشف شده 
است» ون‌الن متشکل از دو منطقه تشعشعی شبیه به دو 
دونات متورم است که منبسط و منقبظ شسده و تغییر 
حالت می‌دهد و حتی تحت بمباران تشعشعات خورشیدی 
از خر در جدا شده و دوباره پیوند می‌خورند. این لایه 


که توسط زذرات بارداری ایجاد شده‌اند که میدان 
مغناطیسی زمین آن‌ها را به خود جذب کرده» در سال 
8 توسط اولین کاوشگر فضایی آمریکاء اکسپورر یک 
کشف شده است . کمربند درونی وسعتی برابر 0 تا 9 
هزار و 500 کیلومتر و کمربند بیرونی وسعتی برابر 
0 تا 58 هزار کیلومتر دارد. 

این که از ات 4 هواز ها در برابر 
دانش‌مندان ای که را به دقت ی ۳ 
انبساط ناگهانی آن می‌تواند به ماهواره‌های مدار پایینی 
زا ترا ره یر 


خطرن اک‌ترین این تشعشعات کیهانی الکترون‌های 
مرگبار فوق سریع هستند که می‌توانند به سرعت به 
مدارهای الکترونیکی و بافت اندام‌های بدن موجود زنده 
ات واردکنند. 


تست بو آن ود ار تا ی منت هو لا کی 
لبه داخلی این کمربند خارجی به‌ای این که به سوک 
اتمسفر رمبن کشیده‌شود» روک خطی صاف در فاصله 
0 کیلومتری از زمین قرار گرفته و فضایی را میان 
کمربند داخلی و خارجی ایجاد کرده‌است. دانشمندان این 
حدفاصل را دیواری شبشه‌ای تشبیه می‌کنند که اجازه 
نفوذ را به الکترون‌های مرگبار نمی‌دهد. 

این مرز پس از 20 ماه مطالعه دو کاوشگر ون‌الن ناسا 
که در آگوست سال 2012 به فضا پرتاب شده‌اند, کشف 


شده‌است. محققان دانشگاه کلرادو با بررسی اطلاعات 
به دست امده از مطالعات این دو کاوش‌گره دریافتند این 
لایه محافظ جد ید به شسکل یلاسماسفر است؛ ابری از 
رات سر د باردار که از لایه‌همای بالایی اآتمسر رمین در 
ارتفاع 965 کیلومتری آغاز شده و لبه خارجی کمربند 
ون‌الن امتداد یافته‌است. 


به گفته دانشمندان الکترون‌های فوق‌سریع با این لایه 
واکنش داده و رانده می‌ شسوند. اگرچه انرژی الکترون‌ها 
به اندازه‌ای است که می‌توانند به این لابه نهعود کننده در 
عوصضص این لایه باعثت می‌ شود الکترون‌ها با سرعت 160 
هزار کیلومتر بر ساعت به دور زمین بچرخند. 

از دیگر اسنادی که گواه وجود این لایه محافظ هستند, 
ناتوانی این لایه در برابر تشعشعات شسدیدی از قبیل 
شعله‌های خورشبدی ۹ است. در این شرایط 
تشعشعات باعت فررسودن لایه محافظ شسده و الکترونها 
را به درون هل می‌ده--د, اما این نشت عمر بس-بار 
کوتاهی دارد که نشان‌دهنده قدرت و عملکرد بالای این 
لایه محافظ است. 


کعبه 

کعبه بنایی است در مسجد الحرام در شهر مکه به شکل 
مکعب» که در دین اسلام شرافت و حرمت خاص دارد و 
از آن به بیت الله تعبیر می‌گردد. برخی روایات اشاره به 
این دارند که محل کعبه اولین نقطه‌ای است که به هنگام 
دحو الارض (سر براوردن خشکی‌ها از زیر اب) پدیدار 
شده است. کعبه در احکام و آداب دینی اسلام جایگاه 
ویژه‌ای دارد. مسسلمانان در مناسک حج به گرد کعبه 
طواف می کنند واصان را مه تست ان ح کدا رد مطابق 
با قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام به کمک فرزندش 
اسماعیل دیوارهای کعبه را بالا آورد و مردم را به 
مناسک حج دعوت نمود. و مطابق برخی روایات کعبه 
نخستین بار توسط حصضرت ادم علیه السلام بنا گردید و 
ابراهیم علیه السلام در زمان خود آن‌را بازسازی نمود. 


کعبه معظمه 

محتویات 

2وجه تسمیه کعبه 
3تاریخ کعبه 
4ساختمان فعلی کعبه 
5جایگاه کعبه در اسلام 
6روایاتی درباره کعبه 


7یانویس 


موقعیت جغرافیایی کعبه 


مسجدالحرام که کعبه در میانه آن واقع است, در شهر 
مکه مکزمه» درون دزژه‌ای میان کوه‌های: ابوقبیس, اجیاد. 
هندی و عمر واقع شده.» و در نقطه تقاطع خط طولی 
و 25 دقیقه و 0 نانیه قرار گرفته است.[1] 

مسجدالحرام از طرف شرق» به کوه ابوقبیس» از سمت 
غرب به جبل عمر و خیابان شبیکه, از شمال به خیابان 
مسفله محدود است.[2]- ارتفاع کعبه از سطح آب دریا 
0 متر است.[۱3 


وجه بسمبه کعبه 
در علت نامگذاری « کعبه» مدب اسم» دو وحجه ذکر ششسده 
است * 


1- چون کعبه دارای ارتفاع و بلندی از سطح زمین 
می‌باشد, هم‌چنانکه کعبه در لغت نیز به معنای ارتفاع 
امده است. 

2 را اه دا هگا سر نم ارت ی رای اس ۱ 
به هر خانه‌ای که چهار گوش باشد اطلاق می‌کند. ولیکن 
۲ کی اس ال وم یا ای - ۱ 212 
گردید.[4] 

تاریخ کعبه 


مطابق با برخی روایات زمین را در ابتدا آب فراگرفته 
بوده و محل کعبه اولین نقطه‌ای است که سر از آب 
بیرون آورده است و سپس خشکی سطح زمین از آن‌جا 
بسط یافته است.[5]- در این روایات از این واقعه با 
عنوان دحو الارض باد شده که به آیه 30 سوره نازعات 
"و الأْرْض بَعد ذلک دحاها" اشاره دارد و حتی روز بیست 
و پنجم ماه ذی القعده به عنوان تاریخ آن تعیین شده و 
برای آن اعمال و آدابی ذکر شده است.[6]- برخی از 
دانشمندان مسلمان معاصره ور اد ی ود رس دا 
اس نوا و ده اط تردیک به آن و زیاد ودن فصار رم در 
استوا را دلیل علمی اس مطلب می‌دانند.[ 7] 


روایات اشاره به این دارد که حضرت آدم علیه السلام, 
اولین کسی است که خانه کعبه را ساخت و اساس آن را 
بنا نهاد.[8]- در روایتی از ابن عباس آمده است که چون 
ادم از بهشت به زمین هبوط مود خطاب رسیدای ادم 
در زمین خنانه‌ای بنا کن که محل عبادت و ذکر و 
طواف‌گاه مردم باشد همان طوری که دیدی ملائکه در 
اطراف عرش محل عبادت گاهی داشتند این بود که آدم 
به کمک جبرئیل خانه کعبه را عمارت نمود.... و خانه 
به اسمان چهارم برد و هر روزی هفتاد هزار ملائکه در 
آن‌جا طواف میکردند و محل و مکان کعبه خالی بود تا 
زرمان ابراهیم علیه السلام که حضرتش ماع کر ید 
مجددا کعبه را بنا کند.[9] 


برخی با برداشت از آیه 127 سوره بقره حضرت ابراهیم 
علبه السلام رایه عنوان بننان کدذار نخستتنن کعبه 


معرفی نموده‌اند اما آیه «و اذ پرفع ابراهیم القواعد من 


البیت و اسماعیل...» خود اشاره دارد که حضرت ابراهیم 
بنیان گذار کعبه نبوده بلکه آن حضرت چنانچه برخی 
گفته‌اند پایه‌های آن را بالا برده است.[10]- حضرت 
ابراهیم علیه السلام هم‌چنین سّت حج را که گر چه 
مطابق با روایات از زمان حصرت آدم اک از کردیده ود 
اما به تدریج به فراموشی سیرده شده بود احیا نمود.[ 
۱11 


ی وی 
ی ار هار هصان ان را دی سا ی و ها 
که زعامت مکه به قصی بن کلاب» یکی از اجداد پیغمبر 
اسلام رسید (قرن دوم قبل از هجرت)؛ کعبه را از 
شالوده برکند و از نو آن را با استوارترین کیفیت ممکن 
در ان زمان لیس دار ۳۳ ود را ۱ 
1 
قریش اختصاص داد که منازلشان را حول خانه بنا کردند 
بر درب خانه‌های آن‌ها مه مسجدالحرام گشوده 


آیینهای حج» با گذشت زمان و گسترش بت‌پرستی میان 
اعراب» تغییرات ماهوی کرد. یکی از تغییرات مهم آن بود 
که چندین قرن پیش از ظهور اسلام, رو بسن لحی 
خزاعی (سرپرست امور مکه) بتهایی بر گرد کعبه نهاد 
که تکریم آن‌ها بخشی از آیین حج شد.[13] 


یکی از رویدادهای مهم مربوط به کعبه پیش از ظهور 
اسلام », حمله ابرهه به کعبه است. ابرهه در دود سال 
0 م به فرمانروایی یمن رسید. او پس از تثبیت 


حاکمیت خودش» کلیسایی بی‌نظبر به نام «قلبیس» در 
شهر صنعا ساخت و قصد داشت آن را زیارتگاه عرب 
ور یی فقو دقاف ۰ ۱۰ ال رده کرو هه سر 2 
قصد انتقامجویی و ویران کردن کعبه. سپاهی را که 
فیل به همراه ان بود» به مکه روانه تمود. اما یس از 
حمله, مورد هجوم تعدادی پرنده» که شبیه پرستو بودند 
قرار گرفتند که هر کدام با سنگ ریزه‌هایی که همراه 
داشتند به سیاه ابرهه حمله کردند و شکست سختی بر 
اين تاه وارد آوردند.1141 این دوافعه در قران یز امده 
است و سوره فیل به شرح آن اختصاص ییدا بموده 
است سا وفتع این یدای یر تعی ارات هام اه( 
شسهرت پیدا نمود که میلاد پیامبر اسلام نیز در همین 
تال نود اشدتت. 


رویداد مهم دیگر ولادت امام علی علیه السلام در کعبه 


در سیزدهم رجب سال 30 عام الفیل است.[15]ٍ که در 
منایع مختلف شیعه و سنی ان را نقل نموده‌اند.[161] 


یه بر مک ابش و اس د کم اند چمیه زا بر لب بل 
نی کیب تند. ود هر فساه سس ار هرننه آن را نف 
نمود. چون ساختمان کعبه به جائی رسید که می‌بایست 
«حجرالاسود» نصب شود میان قبایل اختلاف پدید آمد 
که چه کسی و از چه قبیله‌ای بدین افتخار مفتخر گردد. 

سرانجام همه به اتفاق نظر» محمد بن عبدالله (صلی 
الله علیه و اله) را که آن روز به عن وان محمد امین 
مشهور و به وفور عقل و سداد مشهور بود و ان روز 


بر گر ندید ۳ مت 0 7[ ِ 
بنهاد, نماینده‌های قبایل را فرمود هر یک گوشه‌ای از آن 
رداء گرفتند و چون به محاذی موضع بلند شد خود به 
دس مبارک آن ۱ از رداء ری رت ره جای مخصوص 
منصوب نمود (برخی گفته اند: خود حضرت جهت حل 
نزاع این پیشنهاد بداد و مقبول افناد).[ 117 


تاریخ نگاران متقدم از تغییر برخی ویژگی‌های کعبه در 
این تجدید بنا در مقایسه با ویژگی‌های بنای ساخته شده 
به دست حضرت ابراهیم خبر داده‌اند. افزودن بر ارتفاع» 
کاستن از طول» مسدود کردن درب غعربی و اف رود 
ارتفاع درب شرقی کعبه, چهار تغییری است که گه: 
می‌ شود در تجدید بنای کعبه لحاظ شده است .181 ] 


کعبه یس از اسلام : 


بنای ساخته شده توسط قریش هم‌چنان بر جای بود تا 
زمانی که عبدالله زبیر در عهد یزید بن معاویه مسلط بر 
عون تست ره پیت رمارگ سل دیرگ بت لد را ریبد 
ی رم جنگ و سنگهای بزرگی که لشکر یزید 
و وی 9۲ جی ی 
می‌ریختد» پرده کعبه و قسمتی از چوبهایش را 
بسوزانید, بعد از آن‌که با مردن یزید جنگ تمام شسد» کید 
اللّه بن زبیر به فکر افتاد» کعبه را خراب نموده بنای آن 
واتحدید کندء دنو داد کی ار ار تمس آوردند. وان 
را با گچ بنا نمود و حجر اسماعیل را جزء خانه کرد و در 
کعبه را که قبلا در بلندی قرار داشت, تا روی زمین پائین 
اورد. و در برابر در قدیمی» دری دیگر کار گذاشت. تا 


مردم از یک در درآیند و از در دیگر خارج شوند و ارتفاع 
بیت را پیست و هفت ذراع (تفریباً سیزده متر و نیم) 
قرار داد و چون از بنایش فارغ شد. داخل و خارج ان را 
با مسک و عیبر معطار کرد و آن را ۲ حاعه‌ات ار ارس 
پوشانید, و در هفدهم رجب سال 64 هجری از این کار 
فارغ گردید. 

و بعد از آن‌ که عبدالملک مروان متولی امر خلافت شد 
حجاج بن پوسف به فرمانده لشسکرش دستور داد تا یه 
جنگ عبد الله بن زبیر برود که لشکر حجاج بر عبد اللّه 
غلبه کرد و او را شکست داده و در آخر کشت و خود 
داخل بیت شد و عبد الملک را بدانچه ابن زبیر کرده بود 
خبر داد. عبد الملک دستور داد خانه‌ای را که عبد الله 
حجاج دیوار کعبه را از ط رف شسمال شش دذراع و یک 
وجب خراب نموده و به اساس قريیش رسید و بنای خود 
را از این سمت بر آن اساس نهاد, و باب شرقی کعبه را 
که اآبن زبیر پائین اورده بود در همان‌جای قبلیش (تقریبا 
یک متر و نیم يا دو متر بلندتر از کف) قرار داد و باب 
غربی را که عبد اللّه اضافه کرده بود مسدود کرد آن‌گاه 
زمین کعبه را با سنگهایی که راد امده نود فرش کرد 


وضع کعبه بدین منوال باقی بوده تا آن‌که سلطان 
سلیمان ای در فا تمد ر تست رو کار اد 
سقف کعبه را تغییر داد. و چون در سال هزار و صد و 
و یک کج ای ار رل ۳ 
کرد ده مرمت‌هایی در کعبه انجام داد و و سبل 
عظیم سال هزار و سی و نه بعضی از دیوارهای سمت 
شمال و شرق و غعرب ان را خراب کرده مود سلطان 


مراد چهارم» یکی از پادشاهان آل عنمان دستور داد آن 
را بر میم کردند.|19] 

بت از ان اسان که نا سده ار تعمر س ده ب ود 
ولی در سال 1377 قمری و سپس 1417 قمری به 
دستور سعود بن عبدالعزیز و فهد بن عبدالعزیز در آن 
تعمیراتی صورت گرفت.[۲20] 

از سنگ سخت (الحجارة الصلبة الزقاء) است. 

ارتفاع آن در حدود پانزده متر و طول جهتی که حجر 
اسماعبل در ان است و وجه براسرش ده متر و ده 
سانتیمتر است و طول دو ضلع دیگر 12 متر است. 
زوایه‌های کعبه تفریب اً به سمت جهات اربعه شمال؛ 
دارد و با نردبان باید بالا رفت. 

محل کعبه تفرت ا در وسط مس حدال رام است بر بعد بر 
به ضللع شرقی- جنوبی مسجدالحرام نزدیک است تا به 
دو ضلع دیگر. اطراف کعبه» میدان مطاف است و این 
1 متر و قطر شرقی- غربی ان 41 متر است. 


دایره مطاف که خارج از مستطیل کعبه است در غعرب و 
جنوب با فاصله 1 متر و شرق و شمال 41 متر است.[ 
۱21 


که کی در ارام 


کعبه در اس اسلام جایگاه و رمت ویژه‌ای دارد. و 
قرآن آن را اولین خانه‌ای می‌داتد که برای عبادت مردم 
قرار داده شده است.[ 22]- در بین مسلمانان از کعبه به 
موده است .۲231 

مد وده کعبه احکام ففهی مخصوصی دارد» همج ون 
این که کسی دون احرام نمی‌تواند وارد ان شود و ازار 9 
ایذای کسی که به رم وارد ده حرام است تا جایی 
که یی کی بر رت و یا ام دا تا ۲ 
وفقتی که در محدوده جرم است نمی‌توان جد ود الهی را 


کعبه از سال دوم هجری به عنوان قبله مسلمانان در 
نمازهای واجب و مستحب مگر نمازهای مستحبی که در 
حال حرکت خوانده می‌ شود را به مس مت ان بجای آورند. 
استقبال (رو نمودن) و ادبار (پشت نمودن) به کعبه در 
ان جمله احکام تکلیفی زیر در کتابهای فقهی ذکر شده 


اتسی: 


وجوب . مسلمانی را که محتضر است یعنی درحال حجان 


پاهمایش به طرف قبله باشد و میت را باید در قبر به 
پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به 
قبله باشد.[26] هم‌چتین یکی از شروط ذیح حبوانات 
این است که در موقع سر بریدن حیوان باید محل ذبح آن 
27۱ 


حرمت: رو به قبله يا پشت به قبله نمودن به هنگام 
استحباب: استقبال قبله در حال دعاء ذکره تععیب نمازه 
قرائت قرآن؛ سسحجد ه شکر و تلاوت نشستن در مسجد» 
بلکه مطلق نشستن» هنگام تلقین میّت, زیارت قبر 
مومن» طرح دعوانزد حاکم شرع و به قول مشهوره 
گفتن ادان 9 اقامه, مستحب است .۲29۱ 

کراهت: رو به قبله يا پشت به قبله جماع نمودن مکروه 
است.[۱30 


روایاتی درباره کعبه 


اعام علی عله الس لام در وصف تایه دا مب ‌فرماهد: 
«مکر تم ید حداوند انس آن‌ها را ار ری آن اده نا 
انسان‌های آخرین این جهان, با سنگ‌هائی که نه زیان 
می‌رسانند و نه نفع می‌بخش ند نه می‌بینند و نه 
می‌ شنوند» آزمایش یمود . . این سنگ‌ها را خانه مجبرم 
خود قرار داده: و آن را موجب پایداری و پابرجائی مردم 
گردانیده اس . تسس آن را ار بر تس تلا رین عکان ۱۸ 
و بی‌گی اه‌ترین نقاط زمین و کم فاصله‌ترین دره‌ها در 
میان کوه‌های ختشن» رملهای فراوان» چشمه‌های کم آن 
و ابادی‌های از هم جدا و پر فاصله, که نه شتر و نه 
اسب و گاو و گوسفند هیچ کدام در ان به راحتی دی 


نمی‌کند قرار داد و سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد 
که به آن سو توجه کنند و آن را مرکز تجمع و سر منزل 
مقصود و باراندازشان گردانید؛ تا افراد از اعماق قلب 
به سرعت از مان فلات و دشت‌های دور و از درون 
وادیها و دره‌های عمیق, و جزاثر از هم پراکنده درياها به 
آن‌جا روی آورند تا به هنگام سعی شانه‌ها را حرکت 
دهند و «لااله الا الله» گویان اطراف خانه طواف کننده و 
با موهای آشفته و بدن‌های پر گرد و غبار به سرعت 
حرکت کنند» لباسهائی که نشانه شخصیت‌ها است کنار 
انداخته و با اصلاح نکردن موها قیافه خود را تغییر دهند. 
اين آزمونی بزرگ, امتحانی شدید و آزمایشی آشکار و 
یاکسازی و خالص گردانیدنی موّثر است که خداوند آن را 
سیب رحمت و رسیدن به بهشتش قرار داده است. اگر 
خداوند خانه محترمش و محلهای انجام وظائف حج را در 
میان باغها و نهرها و سرزمین‌های هموار و پر درخت و 
پر ثمر» مناطقی اباد و دارای خانه و کاخهای بسیار و 

قرار می‌داد به همان نسبت که ازمایش و امتحان 
آسان‌تر بوده پاداش و جزاء نیز کمتر بود. اما خداوند 
بندکایسی را تا انوا سداید می‌ارصاید و تا انوا حس کلابت 
دعوت به عبادت می‌کند و به اقسام گرفتاری‌ها مبتلا 
می‌نماید تا تکبر را از قلبهای‌شان خارج سازد» و خضوع 
و آرامش را در آن‌ها جایگزین نماید».[31] 


امام صادق (علیه السلام): «تا گاهی که کعبه برپا است 
دین استوار خواهد ماند».[32] 


امام صادق علیه السلام: «نگاه به کعبه عبادت است.»[ 
۱33 


که سای مکعب شکل واقع در مسجدالحرام در شسهر 
مکه» که مهم‌ترین عبادتگاه و قبله مسلمانان است. 
مسلمانان در هنگام نماز رو به سوی این بنا می‌ایستند و 
طواف کردن بر گرد آن؛ از جمله ارکان فريیضه حج است. 
0 ی 
در بعضی نقل‌ها تاریخ ساخت آن را به زمان حضرت 
ادم(ع) و يا حتی پیش از ان نیز بازمی‌گردانند. 

تدبیر حضرت محمد(ص) در ماجرای نصب حجرالاسود و 


تولد امام علی(ع)» از رویدادهای مهم مربوط به اسلام 
هستند که در کعبه رخ داده‌اند. 


نام‌های کعبه 


لفظ کعبه در لغت به معنای خانه مربعی شکل است. 
خانه خدا نیز به دلیل مربعی شکل بودن کعبه نامیده 


شده است .11 ۱ 


از جمله مشهورترینر نام‌های این بنا میت الله (خانه خدا) 
است. نام‌هعای دیگر کعبه در قرآن» بت ۱21۶ 
البیت‌الحرام»[3]- البیت‌العتیق,[4]- و البیت‌المحرم[5] 
است. و مسجد و محوطه اطراف آن را «المسجدالحرام» 
گویند. بر اس-اس نقل دایر:المعی ارف فارسی در 
زمان‌های بسیار قدیم, کعبه به نام‌های دیگری چون 
قادس, ناذر و القرية‌القديمة نیز خوانده می‌شد.[6] 


جایگاه در اسلام 
کعبه مهم‌ترین و مقفدس‌ترین عبادتگاه اسلامی و 
«نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردمان نهاده شد».۱ ۱7 


که زیارت آن به شرط استطاعت و احراز شرایط, یک بار 
در تمامی عمر بر هر مسلمانی واجب, و در ایه 97 از 
سور ه آل عمران حکم وجوب حج خانه [ی کعبه] بر مردم 
مستطیع صادر گردیده است. خداوند کعبه را از سال 
دوم هجرت, قبله مسلمانان قرار داد.[8]- و از آن زمان 
بر هر مسلمان, لازم شد هنگام خوان‌دن نماز واجب یا 
مس یی ری ه سس مت ار ق را سک ی سمت قبله تابع 
طول و عرض جغرافیایی هر سرزمینی است.[9] 

کعبه در قرآن 


نام کعبه دو بار در قرآن (سوره ماده) ار است. 
نخست در آیه 95 که کفاره قتل صید را هنگام احرام 
معین می‌کند. و دیگر آیه 7 که «خداوند زارت کعبه را 
که سا را ار ده ره راز ۱ 
فریانیم ای تشاندار و فرمایه ای فلاده‌دار: هه ,۱ مامه 
قوام دین و دنیای مردم قرار داده است ...».1001 | 


تصویری قدیمی از کعبه 

7 خانه کعبه, فرزند وی اسماعیل ۳۰ را باری 
127 الته در 1 خارد که نخستین که در جه 
زمانی بنا شد؛ نقلهای متفاوتی وجود دارد. در برخی از 
ی تا و افلآ اه ۱ 
عنوان شده است.۱ 13 ]- ولی برخی از مورخان در مور د 


اعتبار این گونه ادعاها تردید کردهاند.[14]-- پس از 
اک دص ای ات ماع در که ات اد 
معسده یکتایر ستانه یه صورت بتکده درامد.[15] 


بازسازی کعبه 


بارنسناری ها و نوسازی‌هایی تست است. ی در 
و ]۱ 
مسقف شسده است. گفته می‌شود کعبه پیش از قصی و 
پس از حضرت ابراهیم نیز دو بار دیگر تجدید بنا شده 
است. 

۰ ک او پر 
از برگزیده شدن نبی مکرم اسلام به نبوت؛ قریشی‌ها 
دیگر بار دست اندرکار تجدید بنای کعبه شدند. برخی 
روایات آتش سوزی و برخی دیگر سیل را دلیل این 
آسیب به خانه کعبه عنوان کرده‌اند. 


تاریخ نگاران متقدم از تغییر برخی ویژگی‌های کعبه در 
این تجدید بنا در مقایسه با ویژگی‌های بنای ساخته شسده 
به دست حضرت ابراهیم خر داده‌اند. افزودن بر ارتفاع» 
کاستن از طول» مسدود کردن درب غعربی و افزودن 
تا و ار هی کص ی مار ی اف که 
می‌ شود در تجدید بنای کعبه لحاظ شده است .161 ] 


پس از اين تجدید بتاء به دنیال حمله لش‌کر یزید به 
عبدالله بن زبیر خانه کعبه را تجدید بنا کرد. در این 
حادثه, آتش سوزی و پرتاب سنگ با منجنیق بنیان خانه 
کعبه را ضعیف کرد. گفته می‌شود در این تجدید با ابن 
ویر اه که را ورن فا نا ار در ان را 
ستون‌هایی بنیان بگذارد که ابرآاهیم نی بنا کرده بود.[ 
7 اما چندی بعد حجاج بن یوسف دست به کار تخریب 
کعبه می‌شود. همدف او بازگرداندن پایه‌همای کعبه به 
نقطه‌ای بود که قریش در آن‌جا قرار داده بود. این 
بنا توسط قریش در پنج سال قبل از بعنت به دلیل 
کمبود مصالح» از بنا خارج ماند و به کاهش طول کعبه 
منجر شد. ابن زبیر پس از چندین دهه خواست تا ابعاد 
کعبه را به‌اندار و ار ان بازگرداند. اما عسدالملک بن 
مروان به حجاج دستور داد تا بخشی را که ابن زبیر به 
کعبه افزوده بود» از ان بکاهد.[ 18 ۲ حجاح با تخریب محد د 
قسمت حطیم (بخشی از حجر اسماعیل) طول خانه خدا 
را کوتاه‌تر کرد. روایت شده است که در زمان حجاج کار 
تجدید بنای کعبه به مشکل برمی‌خورد و با حضور امام 
سجاد(ع) این پا رس رس خر ار 


پس از دهمین تجدید بنای کعبه در زمان حجاج» خانه خدا 
دیگر هیچ نیازی به تعمیر اساسی نیافت تا آن که سال 
9 هجری قمری (1009 هجری شمسی. 1630 
میلادی) سیلی در مکه اتفاق افتاد که نه تنها قریب 
0 نهر ار ستکیه ان شم را هرا کوده اک 2 
داحل مسحدالحرام راه تافت و دیوارهای که را ونر ان 
کرد. از میان دیوارها» تنها دیوار جوبی سالم می‌ماند که 


آن هم البته ترک خورده و محتاج بازسازی و تعمیر شده 
نود . این اتفاق در زمان سلطنت مراد چهارم» معروف مت 
سلطان مرادخان پادشاه عنمانی رخ داد. حاکم مکه این 
اتفاق را به پادشاه عثمانی ک ‏ ۱ می‌دهد. او نیز دو 
نفر از نمایندگان خویش را برای نظارت بر امر بازسازی 
کعبه به مکه میفرستد. به دستور سلطان دیوارهای 
باقیمانده را فرو می‌ریزند و خانه خدا را از نو بنا 
می کنند. ماجرای این بازسازی توسط رین العابدین بن 
نورالدین کاشانی که از علمای شیعه بوده و در ان وقت 
برای زیارت در مکه حضور داشته به طور کامل در کتاب 
«معفعرحه الانام هی تاسیس بیت الله الحرام » روایت شده 
است.[201]- پس از آن ساختمان کعبه تا سده اخیر تعمیر 
نشده بود» ولی در سال 1377 قمری و سپس 1417 
قمری به دستور سعود بن عبدالعزیز و فهد بن عبدالعزیز 
در آن معصرایی صو ‏ رف |۲2 

ویژگی‌های کعبه 

درب کعبه 

ویژگی‌های خارجی 


کعبه دارای ویژگی‌های خارجی خاص خود است. هر 
قسمتی از کعبه نامی دارد که در ادامه توضیح داده 
می‌ شود 

نوشتار اصلی: حجرالاسود 

حجرالاسود: تستنفی سیاه رک و مقدذس» که جایگاهی 
ویزه در فرهنگ اسلامی و مناسک ی دارد. این نگ در 
ژکن شرقی کعبه در ارتفاع یک متر و نیم از زمین نصب 


شسده است. طواف از حجرالاس ود آغعاز و بدان ختم 
می‌ شود. 

ملتزم : بین حجر الاسود و درب کعبه است. 

در کعبه: در کعبه در سمت مشرق واقع شسده است. در 
این باره که اولین بار چه کسی برای کعبه در ساخت؛ 
نمی‌توان اظهار نظر دقیفی کرد اما احتمالا تبع سوم 
(یکی از پادشاهان یمن قبل از بعثت پیامبر اسلام(ص) 


ابراهیم هنگام ساختن کعبه بر روی آن می‌ایستاد. 

چجر اسماعیل: حطیم نیز نامیده می‌شود. دیواری است 
در شمال کعبه به شکل نیم‌دایره. 

شسمال که به سمت چجر کشسیده شسده است. میزاب 
لوله‌ای است برای هدایت آب‌های پشتبام به پایین. اولین 
بار فسله فریش دراب کفه.صیرات قرار داد 

شادروان: قسمتی از کعبه است که توسط قریش از 
کعته کاسته ند نتادر وان برام دی بای دیوار کعنده 
است که از جنس مرمر بوده, به طور مایل بخش تحتانی 
دیوار کعبه را تا روی زمین پوشانده است, به اضافه 
قسمتی که در مقابل حجر اسماعیل به صسورت یله‌ای 
ساخته شده است. النته؛ یایین در کعبه شاذروان وجود 
ندارد.[22] 


اطلاعاتی درباره کعبه 


سه ستون به طول تقریباً 9 متر برای نگه داشتن سقف 
در وسط کعبه است. 


تنها یک سنگ مرمری به رنگ تیره آن‌جا وجود دارد که 
محل سحجده ییامبر اسلام(ص) را مشسخص می کند. در 
محل ملتزم نیز علامتی برای نشان دادن جایی که پیامبر 
اسلام (ص) شکم مبارک و گونه راستشان را بر دیوار 
نهاده» دستشان را بلند کردند و کرلستند قرار داده شسده 


است. 


سطح کعبه در قسمت وسط با مرمر سفید پوشیده شده 
است.۱231 


ان 


رکن شسرقی (رکن اسود): این رکن در کنار در کعبه و 
تقریبا روبروی چاه زمزم است. از این جهت که تقریبا 
در سمت مشرق واقع است. رکن شرقی نامیده شده 
است. حجر الاسود در این رکن است و از این روی نام 
دیگر این رکن» رکن اسود است. طواف دور کعبه از این 
رکن اغاز می‌شود. 

رکن شمالی يا عراقی: اين رکن بر اساس جهت حرکت 
در طواف پس از رکن شسرقی واقع است. از این جهت 
که تقریبا در جهت شسمال است؛ ار ان دی ( ۱۱ 
است و از این جهت که به سمت عراق است رکن عراقی 
نیز نامیده شده است. این رکن در شسرق حجر اسماعیل 


است. 


کی ری ای ی : رک ات که رم 
طواف» پس از رکن شمالی واقع است. از اين جهت که 
تقریبا در جهت مغرب است رکن غربی و چون در سمت 
شام است رکن شامی نامیده شده است. این رکن در 
غرب حجر اسماعیل است. 


رکن جنوبی يا یمانی: رکنی است که بر اساس جهت 
حرکت در طواف پس از رکن غربی واقع است. به ان 
مستجار نیز می‌گویند. این رکن موازی رکن حجرالاسود 
است. از این جهت که تقریبا در جهت جنوب است رکن 
جنوبی و به این دلیل که عربها هر چیزی را که در سمت 


نامیده شده است.[۲24] 

شکافته شد تا به درون کعبه رود و فرزندش علی بن 
آبی‌طالب علیه‌السلام را به دنیا اورد» در کنار رکن یمانی 
مو 2 9۵ است .۲25۱ 

پر ده کعبه 


پرده کعبه قطعه‌ای ابریشمی به رنگ سیاه است که آیات 
قرآن بر آن نوشته و کعیه با آن پوشیده شده است. در 
تفسیر قرطبی آمده است که نخستین فردی که بر کعبه 
پر ده یوشاند» اسعد میرک معروف به نیع بود.[261]- هر 
چند این امر به حضرت اسماعیل نیز نسبت داده شسده 
است. [ ۲27 


در سال 1926/81346م ملک عبدالعزیز سعودی دستور 
ساخت کارگاه ام القری ویژه بافت پرده کعبه را صادر 
کرد. تولید پرده در این کارگاه تا سال 1977م ادامه 
یافت. در سال 7/1397 197م, حکومت سعودی کارگاه 
دیگری در ام‌الجود ساخت که سور تولید رده در آن 
کارگاه انجام می‌پذیرد.[28] 


پر ده کعبه قبل از اسلام در روز عاشورا! حسوبصن می‌شد [ 
9 اه ید ار سارت سا وکا ه ار در 
عید قربان). اما اینک تنها در روز عید قربان این پبرده 
بافت پر ده کعبه 
رویدادهای مهم 


نوشتارهای اصلی: اصحاب فیل» عام الفیل و 
عبدالمطلب 


فرمانروای يمن بود. او در سال 1 57 مبلادی به فصد 
ویران ساختن کعبه بدانجا حمله کرد. وی با لشکری 
فیلسوار روی بدان سوی نهاد.[30] اما هنگامی که بدان 
سنگریزه فرو ریختند. این سنگریزهها بر هر شخصی که 
فرود میاآمد فورا او را : به هلاکت میرساند.| ۲31 

علت حمله ابرهه به کعبه چنین ذکر شسده است که ابرهه 
یس از به قدرت رسیدن» برای توسعه مسیحیت و نیز 


جلب منافع اقتصادی, کلیسایی زیبا و بزرگ در یمن بنا 
کرد تا مردم برای زیارت بدان روی بیاورند. اما پس از 
ناکگامی در رسیدن به این همدف, بر آن شد تا کعبه را 
ویران سازد.[321] 

سور ه فیل در قرآن کریم درباره این واقعه است. 

ولادت امام علی(ع) 

وتا ای د وود کعیه 

در روز جمعه سیزدهم رجب سال 30 عام الفیل امام 
است که در خانه کعبه متولد شده است.[33] در برخی از 
منایع ِِ ستت بر این واه امده است. . در کتاب 


روایات متواتره ات ال ی ۳ در ۱۳ کعبه از 
فاطمه بنت اسد متولد شد.[۱34 


نوشتار اصلی: حجر الاسود 

از حوادثئی که پیش از بعئثت پیامبر(ص) و در سن 35 
سالگی آن حضرت رخ داد» حادنهة محجد ید بنای کعبه است. 
خانه کعبه بر اثر سیل ویران شد و قبیله قفریش به 
بازسازی آن اقدام کرد. در هنگام بازسازی» رسای 
قبیله قریش هر کدام نصب حجرالاسود يا سنگ پایه کعبه 
را مختص به خود می‌دانستند و در پی آن بودند که خود 
بدین افتخار نائل شوند. تا جایی که اختلاف بین آن‌ها 


رت خر و رم رای ری میرفت. سرانجام 
تقی ای و رت راون تیاه اد نید که یی 


وارد شونده را بپذیرند. . در این هنگام حضرت محمد(ص) 
وارد شد. هنگامی که آن حضرت را دیدند, گفتند که وی 
امین است و برای داوری درباره اين مسأله فردی 
مناسب است. حضرت وقتی از ماجرا با خبر شدند» سنگ 
واادر ردان کداست و اطا راف آن را به روس ای ٩‏ رن 
سیرد و جون به بایه نا رسبدند ستی را بادست خود 
برداشت و در جای مخصوص گذاشت .۲351 


ار( خ اسلام, حمله سپاه بر یبد 
بن معاویه به شهر مکه و هتک حرمت کعبه است. در پی 
امتناع عبدالله بن زبیر از بیعت با یزید سپاهی به 
فرماندهی حصین بن نمیر برای مبارزه با او عازم مکه 
شد. در ماه محرم سال 64 هجچری به مکه رسید و در 
ربیع الاول همان سال با منجنیق به خانه خدا حمله کرد. 
آن‌ها در اين حمله حتی آتش نیز به کعبه پرتاپ کردند. 
دیوار کعبه در این حمله آتش گرفت ۱3۰ 


توهین قرمطیان به کعبه و سرقت حجر الاسود 
۱ ۱ ۱ 


در ماه ذیحجه سال 317 قمری قرمطیان به مکه پورش 
کردند و ساکنان آن و حجاج را به قتل رساندند و در 
مسجد بزرگ و دیگر اماکن مقدس مرتکب اعمال زشت و 
توهین آمپز و خرابکارانه بسیار شدند و سرانجام 
بردند. آن‌ها در سال 339 در مقابل مبلغی گکزاف, 
حجر‌الاسود را به کعبه باز گردانیدند. [ 37] 
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زمستان 1384 شماره 54 


ابراهیم جناتی, اسامی کعبه در قرآن» میقات حج؛ 
شماره 1 پاییز 1 13 در دلستر تس *تانگان حوز ه» بازیابی: 
1 خرداد 1397 


دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» حسن حسن زاده 
آملی» ج1» ص: 233 


من 1 یحضره الفقبه, شیخ صدوق» ج 2 ص‌‌ 235 


مخرن العرفان در علوم قرآن؛ تصر‌ننکم امین» ج 2 
ص . 79 
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دانشنامه جهان اسلام, ج12, مدخل "حج" از سیده رقیه 


سید مصطفی حسینی دشسستی»؛ فرهنگ «معارف و 
معاریف»» مدخل کعبه 


دانشنامه جهان اسلام, 12, مدخل "حج" از سیده رقیه 


فراهانی» معرفت» شماره 0« بهار 130 


اثبات الهداة» الحر العاملی؛ ج3, ص441 
رک: ولادت امام علی علیه السلام , همین دانشنامه. 


سید مصطفی حسینی دشسستی»؛ فرهنگ «معارف و 
معاریف»» مدخل کعبه 


خسن واثنفی؛ مبارک علی هندی» تاریخ بنای کعیه؛ ص‌‌ 
120 


ترجمه تفسیر المیزان» 3 ص: 556 


4 کعبه, ویکی شبعه »؛ بازیابی 27 خرداد 137 


۳ وکا که 
حج, بهار 1375, شماره 15- این مقاله ترجمه گزیده از 
مصاحبه مجله الاسبوعية الحدیثه با عبدالعزیز بن عبدالله 
الشسیبی (پرده دار کعبه) در تاریخ 26 دی قعده سال 
6 است. 

آیه 96 سوره آل عمران 

عبدالله جوادی آملی, خصوصیت فقهی محدوده کعبه, 
مبقات حح, پاییز 1372 شماره 5 

وقایع الایام» شیخ عباس قمی» ص 308 

ج1» ص476 

۳ انار آ ‏ ی (س) مره ۳ 9 1 
ج1» ص 476 

مره سر رالد تساه احام خی ار 2 ص250 
نهج البلاغه: خطبه 192. 


علل الشرائع» شیخ صدوق ص 396. 


کنترل از راه دور مغز با استفاده از تکنولوژی‌های کنترل 
ذهن الکترونیک 

را دیدم به نام (۱۷۷۵۲۱۵ 5 ۲0۱6۵۲۲۵۷۷)- که در آن مردی 
را نشان می‌داد که دچار بیماری پارکینسون شده 
بود.پارکینسون یک بیماری است که سیستم عصبی بدن 
را نشانه گرفته و از بین می‌برد.این بیماری همان لرزش 
در وضعیت استراحت است که شیوع ان بیشتر در سنین 
پیری است اما در جوانان هم دیده می‌شود. بطور کلی 
اين بیماری بر اثر از بین رفتن سلول‌های ترشح کننده 
ماده‌ای به نام دويامین (که یک انتقال دهنده عصبی) 


است رخ می‌دهد. 


لرزشهای غعیر ارادی بدن و دست و پای این بیمار 
درمانی انجام گرفته است.درمان این بیمار به این 
صورت بود که یک وسیله و الکترود کوچک در مغز این 
بیمار کار گذاشته شده بود و بیمار یک دستگاه کنترل 
دستی در اختیار داشت که می‌توانست با کمک این 
کنترل دستی, این وسیله درون مغز خویش را کنترل 
کرده و با کمک تحریکهایی که در مغعزش ایجاد می‌شد 
,«نشانه‌های بیماری خود را کنترل کند. 


خبر شنیدن چنین پیشرفتی در علم و پزشکی قطعا شما 
را شسوکه نکرده و ناراحت نمی‌سازد.این وجه و جنبه 
استفاده از این تکنولوژی»وجه مثبت آن است که برای 
استفاده از یک بیماری لاعلاج استفاده شده است.ولی 
خر ار اي بعست ری صه رس تیاه رو ره 


باشد.محققفان بستیاری بر این باورند که نیروهمای 
اهریمنی و سیاه دلی مبر وود دارند که ارزوی دست 
یابی و استفاده از چنین تکنولوژی‌ها و توانایی‌ها را 
دارند.چه چبز اغوا کننده‌تر از این می‌تواند باشد که اآن‌ها 
بتوانند با جاسازی و کاشتن یک وسیله کوچک در بدن 
قربانیان خویش,ان‌ها را برای هميشه زیر سلطه خود 
گرفته و تحت نفوذ و کنترل قرار دهند؟؟ چه چیز برای 
اربابان ایلومیناتی و نظم نوین جهانی اغواکننده‌تر و 
وسوسه انگیزتر از این که بتوانند سربازان اینده را با 
استفاده از چنین تکنولوژی‌هایی بسازند؟؟ 


بدتر از آن»حالتی است که حتی نیازی هم به کاشتن و 
قرار دادن الکترود و وسیله‌ای در مغز يا بدن قربانی 
نباشد.حالتی که تنها با نشانه گیری و ارسال سیگنالها و 
امواج قوی الکترومغناطیسی به سوی قربانی»؛بتوان 
کنترل مغز و ذهن او را در اختبار گکرفت.راهی که با 
استفاده از آن ,این نبروهای شسیطانی و اهریمنی 
می‌توانند بر افکار و احساسات انسان‌های بیگناه 
بسیاری ار تیا ی این نبروهای مخهی و فعال در 
پیشت برد۵» می توانند به شکلهای مختلهی باشند. مرخی 
می‌گویند که این سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی مثل 
۱۷1۱6 1-۳۰۳ موساد و عیره.. . هس‌تند که از این 
تکنولوژی‌ها رای کنترل ذهن افراد استفاده 
رت ند «بسرخی دیگر : بر اين بر که این امن محای 
استخوان و جمجمه,بیلدربرگ و غیره... هستند که در 
حال طراحی و اجرای توطنه‌های عظیم جهانی هستند و 
با استفاده از چنین تکنولوژی‌هایی قصد دارند تا کنترل 
توده‌های انلسانی را در اختبار بگیرند.انن اعمال تفعود 


یخصوص در زميینه رساه‌های جمعی, فیلم سینما و 
باورهای توده‌های مردم نیز نمایان است. 


برخی از افراد نیز بر اين باورند که این موجودات بیگانه 
فرازمینی بد اندیش و شیطانی (81615)- ون 
خاکستری‌ها 6۲۵۷5 با ۲6۵0۲۱112115ها هستند که از 
رای ردیابی و کنترل ان‌ها در هر زمان در 
مکان»استفاده می‌کنند. ولی همه این انواع گوناگون 
روشهای کنترل ذهن ,یاوه سرایی و خیالبافی نیست که 
به قول عده‌ای از ذهن عده‌ای که دچار توهم توطنئه 
شده‌اند »,تراوش کرده باشد.مثلا مجله علمی معتبر 
۱۵6۵ در یکی از شماره‌های خود [11]- به پیشرفتهای 
عظیمی که در رابطه با عوم عصب شناسی 
۰ اشاره کرده و آن‌ها را تهدیدی بالقوه 
برای حقوق بشر قلمداد می‌کند. 


در این مقاله به عصب شناسی فرانسوی به نام -1651[ 
۳۱۵۲۲۵ که در انیستیتو پاستور پاریس 
مشغول به کار است»اشاره می‌شود. ایشان در همایشی 
که کمیته اخلاق-یزش کی ملی فرانسه (۴۲6۵۱۱6۲۱ 
6۵ 6۱06۲۳۱۱ ۲۱0۱۵۱ ۱۱۵) برگزار کرده بوده به 
این موضوع اشساره می‌کنند که مثلا پیشرفتهای بدست 
آمده در تکنولوژی‌های عکس برداری مغزی 066۲۵0۲۵۱ 
۵ ,به شکل وحشتناکی حریم خصوصی افراد را 
نقض کرده است.ایشان اشاره می‌کنند که اگرچه که 
تجهیزاتی که برای انجام این امور مورد نیاز است در 


استفاده کرد. 


این به توبه خود باعث می‌شود تا راهی بوجود آید که از 
طریق ان سس و۶ استفاده و حمله به ازادی‌همای فردی 
امکان پذیر گردد.می توان از چنین ابزار و وسایلی به 
افراد استفاده کرد.محقق دیگری به نام ۲2۵۱۱۱5 
0 از کمیسیون انرزژی آتمی فرانسه (۴۲6۵۲۱۱6۲۱ 
0 ۷ 4۸۲0۱۲۱۱ در این همایش به این 
امده در زمیه تکنولوزژی‌های تصو بر برداری معزی» به 
نقطه و مرحله‌ای رسیده است که ما می‌توانیم با 
استفاده از ان‌ها تقریبا فکر و ذهن تمام مردم را 
بخوانیم. 

کنترل رفتار 00۱۲۲۵۱ ۱۲۵۱ 56۱۵۷/۲۵0 


آمریکایی‌ها استفاده از تکنیک هیینوتیزم با امواج 
الکترومغناطیس ۲۱۷۲0515-۴0۴ رااز سال 1974 
شروع کرد و ان را بروی سوژه‌های داوطلب مختلفی 
هو دار ار ترا دادن کی ار آزمایش کنندگان این 
تکنیک به نام ۳2و ۳ ۳ اینگونه عنوان می کند: 
"تحقیقات و بررسی‌های ما نشان داده است که کلمات 
گفته شده توسط هیینوتیزم کننده را می‌توان با استفاده 
از انرزی الکترومغفناطیس مدوله شسده ۲۱۲۱00۱۱۲60 
۰۷ ۵۲اه »مس تقیما به لایه‌همای 
ناخودآگاه ذهن و مغز یک انسان منتقل کرد.به عنوان 
مثال,بدون استفاده از هیچ وسیله تکنیکی برای دریافت 


و کدگذاری و ارسال پیام می‌توان چنین کاری را انجام 
داد.در چنین روشهایی فردی که تحت تاثیر این القائتات 
الکترومغناطیس هییپنوتیزم کننده قرار می‌گیرد شانس 
این که بتواند اطلاعات ورودی به ذهن خود را اگاهانه 
کنترل کند»نخواهد داشت. "۱2۱ 


نکته جالبی در این میان وجود دارد که توجه به آن خالی 
از لطف نیست. علارغم این‌ که علم مدرن الکترونیک. 
فقط از ابتدای قرن بیستم بوجود آمده و پا به عرصه 
وجود گذاشته است» ولی از لا اقل دو قرن گذشته, افراد 
بسیاری مشاهده شده‌اند که اینگونه ادعا کرده‌اند که 
دهن آن ها از راه دور تحت تانیر و کنترل ماشینهای 
خاصی قرار گرفته است .له عنوان مال می‌توان به 
مورد فردی به نام ۱۵۲۲۳۵۷۷5 ۲۱۱۱۷ ۱765( اشساره 
کرد.او یک واسطه و دلال در معملات چای بود که در 
جد ود سال‌های 1910 در لندن ودک می‌کرده است .این 
فرد ادعا می‌کرد که ذهن و مغز او توسط یک گروه و 
دسته جنایتکاری کنترل می‌شود.او می‌گفت که این گروه 
از ماشین کی رای اسکار اس عهاده م کند که او آن 
را (۱۵0۲ ۸۵۱۲) می‌نامید. 

مرتی را از درون یک سرداب ربررمتی در لندن كت 
بیرون ارسال کرده و می‌فرستند. این فرد بر این باور 
بود که ماشین‌هایی مشابه ۲۵۵۲۱ ۸۵۱۲ وجود دارند که از 
طریق آن‌ها ذهن و فکر نمایندگان پارلمان انگلستان 
کنترل می‌ شود. 

ار تاهه‌های 9 بات ماد گان اراتان ا سل کرد و 


موجود در پشت آن‌ها,؛ هش دار داد.نتیجه این شد که این 
بیمارستان 86106۱۳۲۱ معرفی کردند.[3]خوب خیلی 
راحت است که همه ادعاهایی که ۲۱۱۱۷ تتزرر|۱ 
۷5 عرده است را رد کرده و انکار کنیم و بگوئیم 
که او دیوانه بوده و سیمهای مخش قاطی کرده سوده 
است اصلا مگر در آن رهان امکان مشود جنین کنو ور 
امکان ید بر سود 9 است؟ الىته باید ذکر کنیم که مور 2 او 
تنها مور 2 از این دست تست 


در سال 1994, دکتر ۲.5۱۵06 ۲۶۵۲۵۱0 یک پرفسور 
دیارتمان روانیزشکی 9 علوم رفتاری دانشگاه ۵-۸ 
,کتابی را تحت عنوان (0۲ ۷۵۲66 ع۳۳] :۱۷۷۲۱۱56۲5 
۵ منتشر کرد.[4] دکتر سیگل یک متخصص در 
زمینه توهم‌های ذهنی است.او کتاب مهم دیگری را نیز 
در سال 1975 با همکاری یک روانشناس دیگر به نام 
دک رلوئیس وست و با عن انا 
۵ ۸1۳2۳ :۳۱۱۱۷۰۵05 

 ) ۷‏ منتشر ساخت. 


او در این کتاب ناخواسته رازهای بسباری را در رابطه با 
پیروژه کنترل ذهن ۱۱۷۱۲۲۳۴۵ افشا کرده است.۱ ۲5 
پروزه ]۱۳۱ را باید در کنار پروژه‌های دیگری از 
قبیل -۲۱ ۲۲۴,۰۵5 ۲۱۸۵ ۲۱-۵۰۳۱۵۲۲۱ ۸۵۲۴ ,۴5۱۲۱۵ 5۱۱ 
۵ ,۱۷۱۲۲2۲۱۲۸ ,۲ ۲ 6۸۵ 

۲۱ ۱۷۱۲۵۳ ,۸۵۸۲۵۲۱ ۱۷۱۲5 ,۳1۸۱۱۲ و سایر پروژه‌ها در 


این پروزه یکی از پروژه‌های مخفیانه سازمان جاسوسی 
۸۵ نود ه است که در ان دانشمندان رده بالا 9 موسسات 


داشته‌اند.همدف این پروژه استفاده از تکنیک‌ها و 
تکنولوژی‌هایی بود که با آن‌ها بتوان در افراد مختلف 
تغییرات رفتاری ایجاد کرده و ذهن و فکر ان‌ها را کنترل 
کرد.در اغلب این موارد سسوژه‌ها و قربانی‌ه ای این 
ازمایشات از اتفاقی که برایشسان روی می‌داده اگاه 
نبوده‌اند.در این پروژه‌ها از اواخر دهه 18940 تا اوایل 
دهه 1970 میلادی» عملا در زمینه‌ها مختلفی بروی افراد 
زیادی آزمایش انجام شد از استفاده از داروها و مواد 
مخدر و توهم زای قوی گرفته تا استفاده از تکنیک‌های 
هیپنوتیزم و نهایتا استفاده از تکنولوژی‌ه ای جدید 
الکترونیکی.[6] 


کتاب ۷۷۳50۵۲5 کعلکسپونی از کیس‌ها و موردهای 
تاریخی کنترل ذهن است.(البته دکتر سیگل در کتاب خود 
برای رد گم کردن از وازژه 02۲۵۱012 استفاده می‌کند) 
که توسط دکتر فک مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.در 
یکی از این موردها به مردی به نام ۲0۳۲5۵۲۱ اشاره شده 
است که ادعا می‌کرد که ذهن او توسط کامییوترهایی از 
طریق یک سیستم ماهواره‌ای به نام ۳۵55۴ مخفف ( 
0 5۳۷/۵۲۱۱۵۱۱6 ۲0۲ ]5۳6111 0۲۱۲۱۲۳0 ۴86۲5۵0۲۱۱۵۱ 
۲ کنترل می‌شود. 

خیلی خیلی جالب است,»چون نویسنده زن دیگری به نام 
6 ۷ در کتاب خود به نام ۲۳۱۳۵5 5۱6۲ 
۷۹ ۸۲۶ که در سال 1982 چاپ شده نبز ادعا 
می‌کند که ذهن او توسط کامپیوتره-ایی و از طریق 
ماهواره کنترل می‌شده است. این زن از دکتر سیر را 
به عنوان مخترع وسیله‌ای به نام 5لا۳ نام می‌بر د. 


5 مخفف (۱۲۲ 0۲۲۵ 00۲۱6۵1 ۴۱6۵۲0۱6 
۲ - است.کار این وسیله این است که که 
می‌تواند توهمات تصویری را مستقیما بروی شبکیه 
چشم قربانی انداخته و پروژکت کند.به صورتیکه سوژه 
مورد نظر تصویرهایی توهمی می‌بیند و ابدا نیز قادر 
نیست که تفاوت تصاویر توهمی را از واقفعیت تشسخیص 
دهد. | ۲7 


در کتابی که خود دکتر سیگل نوشته است:۲0۱۳۱۵۲ ادعا 
به این نیمار اینگونه می‌گوید. "ابا معبظطور تو این است و 
تو می‌خواهی به من بگویی که ماشین‌هایی وجود دارند 
که قادرند تصاویر بصری را مستقیما به درون مغز تو 
ارسال کنند؟"[8]در سال 1968 دکتر سیگل یک مقاله 
حرفه‌ای را تحت عنوان ۱۳۵۱۰۵۱۱۷۳ ۲۵۲ ۲۵۷/۲۵ ۸ 
۲ ۵ 0۱۱۲۲۵۱۱60" منتشر می کند. 


این مقاله توصیف وسیله‌ای است که او شخصا اختراع 
کرده و ساخته است و از طریق آن می‌توان تصاویر را 
مستقیما به درون معرز سوژه‌های حیوانات آزمایشگاهی 
منتقل کرد.این انتقال تصاویر با استفاده و از طریق 
اعصاب اپتیکی سوزژه‌ها انجام می‌گیرد. او پیشنهاد 
می‌دهد که آزمایشات بعدی بروی نوزادان و بچه‌های 
حیوانات انجام گیرد به صورتی که تمام تحریکات بصری 
آن‌ها »,از لحظه‌ای که چشم خود را از می‌کنند ,تحت 
کنترال فرار کر ۱91 


ی ال بعد دای ان ار ای کای ای اهر 
یک گربه متصل کردند و موفق شدند تا تصاویری ویدوئی 


کنند. جالب است ,نه؟ اد فیلم ماتریکس نیفتادید؟ 


می‌کگ رد فردی بود به نام 5۲۵۱۱۱۵۷ 42۲۲۵ از 
دانشگاه‌هاوارد او یش نبنی کرد که ماشسینهایی ساحته 
شود که ایف‌ترفیس و میانجی مغز باش‌ند.ما فقط 
می‌توانیم گوشه‌ای از پیپشرفتهایی که به هو مت 
مخفیانه در آزمایش‌گاهای زریبررمبی و مخهی دولت 9 
ارتش ۱ ۱۰ مد تست اه است را ,«تصور گنيم. 

پروژه‌هایی که با هدایت و ساپورت مالی مجتمع‌های 
بای اص یی الا ت منت دوه ای ۱۳ به اجرا در آمده 
است.همان مجتمع‌های نظامی/صنعتی که ایزنهاور 
۷۲ ۲۷۷۱9۳۱۲ زر ههور سای مرکا ۳ 
رابطه با آن‌ها به مردم ار تحت عنوان ۱۳3۷ 
۹ ۱۱/۱۷/۲۲۱۵ هشدار داده بود.برای آشنایی 
بیشتر این لینک را مطالعه کنید: 


1/۱۱۵۲ ۳3۵ ۱ ۱ ۱ 5 


البته امروز بر خلاف زمان ۱۷۲۲۱۵۷/5 قربانیانی که در 
این زمینه وجود دارند»می توانند به خروارها اسناد و 
مدارکی که در این رابطه وجود دارد اشاره کنند و نشسان 
دهند که چگونه سازمانهای اطلاعاتی دولتی و مراکز 
تحقیفاتی این دست از تکنولوژی‌ها را ایجاد کگرده و 
توسعه داده‌اند.اینها همه همان مدارکی هستند که نشان 
می‌دهد چگونه مردم عادی ,به مدت بیش از دو قرن 
قربانی جچنین پروژه‌همای شسبطانی شسده‌اند. این 
تکنولوژی‌ها دارای عناصر مختلف 
روانشناسی, هیپنوتیزم»تلوری‌های توطئه سیاسی»و 


اشعه‌هایی را صادر کرده و رفتار و ذهن دیگران را بدون 
آن‌که خودشان از آن‌ها آگاه باشند کنترل می‌کند. 


کنترل پردازش بیولوژیکی ۴۳۵6۵55 8:0۱09:)21 
ری 


در سال 1996,هیات مشاوره علمی نیروی هوایی آمریکا 
(۳50۵2۵۲0 ۰ 0۷15۵۲۷ ۰ 56160۲1716 ۳۵۲۵ ۰ ۸۱۲ 5لا) 
,مطالعاتی را در قفالب 14 جلد منتشر کرد. این 
کدرا رت ارس مه پیپشرفتهای اا 0 در زمبه ساخت 
سلاحهایی پرداخته ود » که به آن‌ها نام "دورنماهای 
عصر جدید ۷۱5۲۵5 ۷۷۵۲۳۱۵ ۱۵۷۷۶ اطلاق شده بود. در 
صفحه 89 از جلد فرعی 15 این گزارش برخی نکات ذکر 
شسده است که مو را به تن انسان سیخ می‌کند. در این 
گزارش از جفت سازی و کوپل کّردن انسان‌ها و 
ماشین‌هز در اینده نزدیک صحبت به میان امده است.این 


بخش از گزارش تحت عنوان ۳۲۳۵۵55 5۱0۱00162۵1 
60۳۲۲۵۱ قرار گرفته است. 


تو‌ تسده این مطلب به انفجاری که در دانش و علوم 
مربوط به مغز و اعصاب رح داده است اشاره می کند و 


*می توان پیپشرفتهای اتی که در زمینه تولید منایع 
انرژی الکترومغناطیسی بدست خواهد آمد را در نظر 
آورده و تصور تم 7 : «امواج خروحجی, این دستگاهها را 
می‌توان به صورییی به ید واداشت و آن‌ها را به 

فرمی شکل داده و متمرکز کرد که به راحتی با اندام و 
بدن انسانی کویل شده و جفت شود.در این صورت 


می‌توان از حرکت‌های ارادی ماهیچه‌ها جلوگیری کرده و 
حرکات بدنی فرد را به طور کامل در اختیار خود 
گرفت ار هو احساسات و اعمال و رفتار 
فرد را کنترل کرد.خواب ایجاد کردييیشنهادهای ذهنی به 
مغز او ارسال کرد»به حافظه دراز مدت و کوتاه مدت او 
تجربه‌ای 561 ع06۳1۵۱۱6(] خاصی را برای فرد ایجاد 
کرده و يا چیدمان تجربه‌ای دیگری را در مغز و روان او 
دیلیت کرده و پاک کرد. * 


اگر بخواهیم عبارت چیدمان تجربه‌ای 56۲ ۴۱۱06۲16۲6 
را از یک اطلاح فنی نظامی به زبان فارسی ترجمه کنیم 
باید اینگونه بگوئیم که منظور از چیدمان تجربه‌ای یا 
چیدمان تجربه‌ها با همان 56۲ 06۳16۵۱۱66( .این است 
که آن‌ها قادر خواهند بود تمام خاطرات شسما و 
تجربه‌های شما را که در زندگی خود داشته‌اید ,پاک کرده 
و آن‌ها را با تجربیات و خاطرات جدید که برای شسما 
برنامه نو نمی کرده‌اند جایگزین کنند 


بو ی کل دص سا ۱ مس کر ده وانصا ار کد 
شخصیت او همان است که به ان اگاه هست ولی 
ماتریکس مشاهده می‌کنید. البته مهم است که به این 
نکته توجه داشسته باشید,در حقیقت نویسندگان این 
گزارش ۷۱5۲۵5 ۷۷۵۲۱۵ ۵۷۷( ,با اشاره به پیشرفتهایی 
که در ات نزدیک روی می‌دهد »در حقیقت می‌خواهند 
توانایی‌ها و قابلیتهای تکنولوژیک فعلی خود را استتتار 
کنند.سناریوی مربوط به آینده مشابه دیگری که در آن 


نیز منابع زیادی در رابطه با دستکاری‌های ذهنی وجود 
دارد» در گزارش دیگری تحت عنوان ۱۱ ۳۵۷۵۱۷۲۱۵0۳ ۲۳6 
۲ 0۲ 5۳۱۵0۵۲۲ 0۲۳۲۱۱6۲ ۵۱۱0 ۸۵۴۲۵۱۲5 ۱۲۱۱۲۵۱۲۷ توضیح 
داده شده و ذکر شده است. 

این گزارش را کالج جنگ‌های ارتش آمریکا ۸۲۱۰۷ 5لا 
۷۷۲ در سال 1994 منتشر کرده 
است.نویسندگان این مطلب ۱۱6۲2 5۲6۷6۳ و 3165[ 
۲ هستند. 


آن‌ها در این مطلب اذعان می‌کنند که: 


کر لی ارع نارای ر یله رساری و 
اصلی در دست یابی به صللح جهانی هستند. ۰ 


آن‌ها در این گزارش به صراحت عنوان می‌کنند که: 


"مهمترین حسن و فایده استفاده از جنین تکنیکهایی 
امکان انکار کردن آن‌ها به مت است." 

که :« - قابلیت انکار کردن بر علبه چه کسانی به 
۳ ۲ ها و ۳5 . پاسخ آن تِ صراحت مشستخص 
است : "علیه مردم ایا لات مد و امریکا" 

این نویسندگان(۳6۲2و ۱6۷۲) در سال 2010 از "قالب 
سازی آگاهی و دیا سس و 


آن‌ها برای ی و۳ 2 رد آمریکا 
بر ضد جنگ استفاده می‌شود. 


البته این فقط شروع این داستان است. آن‌ها بر این 
باورند که مانع اصلی و سد راه رسیدن به نظم نوین 
جهانی نظام اخلاقی ستیتی تچ امریکز ست .این نظام 
اخلاقی سنتی مردم ایا خر را ری آزار دهنده برای 
اجرا کردن برنامه‌های شوم اربابان نظم نوین جهانی 
است مردم ابنالات متحده امرکاار نظ احلای بط ور 
سنتی برای دو چیز فوق‌العاده اهمیت قائل هستند: 


1-آزادی و حریم خصوصی شخصی ۳۲۱۷۵6۷ ۴۵۲5۵۲۵۱ 
2 حکومت و سلطه ملی 50۱۷6۳۵۱01۱۲۷ ۱۱۵۲101۱۵1 


لذا برای رسیدن به هدف رک لازم و ضروری است تا 
این دو ذهنیت و ارزش از مد افتاده از ذهن مردم امریکا 


این عکس خیلی جالبه جای عبارت به خدا اعتماد می‌کنیم 
نوشته شده به بانکداران صهیو ند نیست اعتماد می کنیم. 


آینده‌ای که در خلال نوشته‌های این دو نویسنده به دهن 
انسان متبادر می‌شود‌بسیار زیاد شبیه همان اینده‌ای 


شده است . 


این اننده دقيقا مشابه همان آینده‌ای هست که در فیلم 
۷ ابه تصویر کشیده شده است. در این مبانه تک و 
موج و تغییرات انقلابی (نظم وین جهانی) همراه 
شوند» به راحتی با استفاده از پایگاه داده‌های سازمان 
اطلاعاتی جامع و متمرکز (-۳۲۵۲ 20۲۲۱۲۵۲۱۵۲۱5۲۱۷ 
6( "۱۱۱۲20۲2 206110۷7) شناسایی می‌شوند. 


1 ین عبارات که ذکر کردم دقیقا همان عباراتی است که 
را را ذکر شده است .آن‌ها به سرعت شناسایی 
شده و دسته بندی می‌شوند و آن‌گاه تحت عمل شبیه 
سازی کامییوتری شخصیتی سطح با (500۱۱5۲162۲60 
0 ۳6۲5۵۱۱۵۱16۷7 6:0۱۱۳۷۲۵۲1260)-_ قرار 
می‌گیرند.(باز هم یاد فیلم ماتریکس افتادم).برای هر 
صورت می‌یدیرد. به موازات و در کنار این دسسته از 
تسلیحات نظامی کنترل ذهن»تکنیکهای دیگری نیز مورد 
ات فاد فا ور ره ۱ ی وان ار تک 
۵ نام برد.این تکنولوژی همین الان حاضر بوده 
و از ان برای کنترل اعوجاجات تصویری در تلویزیون 
شانس این را نداشته‌اید که حافظه خود را به صورت 
الک ترونیکی از دست بدهید و مغزت آن املت 
شود»رسانه‌های خبری الکترونیکی به طور اختصاصی 
برای شما دستکاری می‌شوند تلوزیونهای نسل جدید 
اینترنتی تصاویر بصری نزدیک به واقعیتی را برای شما 
به نمایش خواهند اورد و شخصیت جدید شما را شکل 
خواهند داد. 

صداهای ساکت 

طیف وسیع صداهای ساکت يا همان 50۵ 51۱16۲۲ 
۴ 5۳0۲۵20 که به طور اختصار آن را (5555) 


لوری ۱0۷۷۵۲۷ ۵۱۱۷۲ از ایالت جورجیای امریکا ابداع و 
کشف شد.این تکنولوژی را (5-0050) نیز می‌نامند. 


این اختراع با شماره 5,159,703 در اداره بت 
اختراعات آامریکا تحت عنوان 5۷۵۱۱۳۲۲۳۵۱۲۳ 51۱16۲۲ 
0 ۳۲6۵56۵۲۱۲2۲10۲۱" ثبت شده است.در قسمت 
چکیده ذکر شده برای این اختراع اینگونه می‌خوانیم: 
۴ 0۱۳۲۱۷۱6۵۲۱0۱5 _ است., که در آن موجهای 
حامل تک صدایی 62۳۲۱۵۲5 ۱۷0۱۱۵۱۲۵۱1,در بازه‌همای 
فرکانسی بسیار پائین يا بسیار بالا یا فرکانس‌های 
نزدیک به فرکانسهای فراصوتی ۱۲۲250۷0 تقویت 
شده‌اند 9 یا این که فرکانس آن‌ها مدوله شسده است به 
صورتیکه برای مقاصد جاسوسی بصورت شنیداری وارد 
معمولا اینکار با استفاده از بلندگو با همدفون یا 
ترانسدیوسرهای پیزوالکتریک انجام می‌گیرد.ممکن است 
صورت زنده پخش شده و به درون مغز راه يابند و یا 
اين‌که بطور متعارف آن‌ها را در نوارهای کاست 
مغناطیسی یا 0 
و تکرار آن‌ها برای شنونده عمل کنند 


۱. 


برای تا با موح حامل و مدولاسیون امواج این 


موج حامل 
مدولاسیون 


مقالاتی که در این زمینه توسط موسسه ۵ :5۱۱6۲۱ 
۰1 منتشر شده است نشان می‌دهد که در حال حاضر و 


با استفاده از سویرکامپیوترها می‌توان الگوهای 
احساسی مختلف را از امواج مغزی )۶۴۲ استخراج کرده 
و آن‌ها را مجددا بازتکرار کرد.همانگونه که در قسمت 
ار اشاره کردیم هر احساسی که ما داشته 
سس سس سس سس سس سس سیم لاتم لا 
خوشحالی,ناراحتی» خشم» شادی» هیجان» عشق » نفرت و .. 
خود را در امواج مغزی ما تب خر یک الگوی خاص و 
منحصر به فرد به نمایش در می‌اورد.این الگوهای خاص 
که از امواج مختلف معری تشکیل شده‌اند همانند یک 
امضاء منحصر به فرد می‌ماند. مثلا با آنالیز دقیق امواج 
ثبت شده در نوار مغعزی ۴۴0 یک فرد می‌توانیم به 
احساسی که فرد در آن لحظه داشته است پی ببریم.به 
این الگوها پا امضاءهای احساسی 510۳3۲0۲ 6۱۲۵۲10۱ 
5 می‌گویند. 


دیگر ذخیره کرده و در زمان دلخواه دیگری ان‌ها را به 
ارامی درون دهن سوزه مورد نظر خود القاء نمود.همان 
بحث ۲211۲۱6۱۲ که مطالب قبلی هم به آن اشاره 
کردیم.با این روش می‌توان به ارامی حالت روانی و 
احساسی فرد و سوژه مورد نظر را تغییر داده و به 
کی اد رن را اراک را 


,برسانیم. 


جودی وال ۷۷۵۱۱ 00( محققی است که در مجله 
مطلبی را منتشر کرده است .او یی موسسه 
50۷۲۱۵ 9۱16۱۲۱۲. عنوان می‌کند که این موسسه در 
رابطه با این تکنولوژی و استفاده از آن برای مقاصد و 


اهمداف بشر دوس تانه مثبت علاقه مندی دارد»,ولی 
حقیقت این است که ارتش و نظامیان خود را در 
استفاده از تکنولوژی به جبزی مد ود نمی کنند. به همین 
دای است که ای تکوا در وات فاد ار آن ‏ رای 


م۵ 


ادوین تیلتون ۲۱۱01۱ ۴۶0۱۷۷۱۲۱ مدیر عامل موسسه 5۱۱6۲۱۲ 
۲ 5۹0۱۱. در رابطه با تکنولوزی 5-0050 در نامه‌ای 


تصامی الگوها و طرح کلی این روزه توسط دولت 
اییالات متحده امریکا طبقه بندی شسده است و ما این 
اجازه را نداریم که جزئیات دقیقی را در این رابطه برای 
عموم منتشر کرده و اشکار کنیم ۰ ما نوار و سی دی 
سای دول وتان ی م سار ی اتکا را 
برخی از کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر 
شوروی نیز انجام می‌دهیم!البته تمام فعالیتهای 
مو مه ما با اجازه رسسمی دولت ایالات متده امریکا 
صورت می‌گیرد ۰ از این تکنولوزی و سیستم‌ها در طی 
جنگ اول خلیج فارس(طوفان صحرا) در عراق استفاده 
شد و نتایج آن نیز کاملا موفقیت آمپز و خرسندکننده 
بود." 

دانشمندان می‌توانند با استفاده از سوی رکامپیوترهای 
الگوهای بسیار ظریف و پیچیده احساسی را از درون 
امواج درهم و برهم ۶۴۲6 استخراج کنندٍ و سیس آن‌ها را 
ق سر رک کر ده و تقویت کنند و از دل آن‌ها امضاءهای 
احساسی 0۱0۸5۲6۲ ]5۱9۱5 ۴۲۳۱۵۲۱0۲ها را استخراج 
کنند.ان‌ها سپس تجزیه و تحلیل کرده و بروی نوار یا 


سی دی ضبط می‌کنند. به عبارت دیگر وقتیکه سوزژه‌ای 
تجربه احساسی خاصی را از سر می‌گذرانددانش مندان 
می‌توانند از مان امواج معری او و در کمال دقت و 
ظرافت»الگوی موحی همراه با این احساس را استخراج 
کنند و سپس یک نسخه المثنی از آن را تولید کرده و آن 
را در یک کامپیوتر بایگانی کرده و ذخیره کنند.مرحله 
عنععسدی کار این است که این بیسته‌ها و خوشه‌های 
احساسی را مدوله کرده و بر موج حاملی سوار 
کنند.آن‌گاه امواج حامل مدوله شده را از طریق دستگاه 
۵ 5۱16۱۱6 ار برای سوزه و قربانی مورد 
نظر پخش می‌کنند.او نمی‌داند که اتفاقی برای او در 
ال رخ دادن است.آن‌ها به آرامی و با اين روش 
ی اد ا یساس را کار تک فد سای صظ کر واه 
در ذهن و روان فرد دیگری شبیه سازی کننر !۱۱۱" 


تله پاتی مصنوعی ۲6۱6۴۲۷ 5۱/۱۱۲۳۱۵۲1 


تله پاتی مصنوعی پا ۲6۱۵050۷ 5۱۷۳۲۳۵۲۲ وازه‌ای 
است که برای توصیف پرتو افکنی و ارسال کلمات»افکار 
و يا ایده‌ها به درون ذهن یک فرد با استفاده از ابزار و 
وسایل مکانیکی» استفاده می‌شود.برای اینکار به طور 
خاص از انواع خاصی از فرستنده‌های الکترومغناطبس 
مشابه فرستنده‌های رادیویی پا تلوزیونی که در محدوده 
و بازه فر کانسی میکرو و بو کار می‌کنند» استفاده 
می‌کنند.در سال‌های آخیر افراد بسیار زیادی از مردم 
عادی پیدا شده‌اند که ادعا کرده‌اند قربانی این نوع خاص 
از کنترل ذهن بوده‌اند.اسناد و مدارک رسمی که گزارش 
دهنده آزمایشات علمی در این زمینه هستند را 
نمی‌توانید در لابلای مقالات و اسناد آکادمیک پی_دا 


کنید.دلیل آن هم کاملا روشن بوده و به طبیعت 
فوق‌العاده سرک و طبقه سدی ششسده این دست اطلاعات 
مربوط می‌ شود در سال 19601 یک متخصص و ی کر 
مستقل در زمینه بیوفیزیک 8۱00۱۱۷5۱65 و مهندسی 
روانشناسی ۳5۷۵۲۵۱۵9۷ 0۲۱۵۵۲۱۱0 به نام آلن 
فری ۲۵۷ ۸۱۱6۲ گزارشی را منتشر کرد که در آن نشان 
می‌داد» انسان می‌تواند امواج مایکروویو را بشنود.[1 10 ] 
البته این اکتشاف توسط غالب دانشمندان ایالات متحده 
ار کار سید و فلا آن را مصنوعی عنوان کردند. 
توصیف تکنیکی دفیفتری از این ارات توسط 12۱5 
0 ارائه شده است.[11]او می‌نویسد: "آلن فری 
کشف کرد که سوزژه‌های انسانی که در معرصضص امواج 
میکر و ویو با فرکانس‌های 1310 ۱۷۱۳۱2 و 2982 ۱۷۱۳۲2 و 
با چگالی قدرت متوسط 4رم تا2 ۲۷۷/۲2۵ فرار 
گرفته‌اند نوعی احساس شنوایی را درک کرده‌اند.آن‌ها 
این احساس شنیدن را همانند صداهای ورور و با کوبیدن 
تجربه می‌کردند.(هم‌چنین نوعی صدای کلیک يا جیرجیر 
را می‌شنیدند) حداکثر چکالی قدرتی در رتبه 200 تا 300 
۵۸ بوده و فررکانسهای تکرار پالسها از 200 تا 
0 ۲۱ متغیر بود...آلن فری به این پدیده شنوایی به 
عنوان امواج رادیویی ۳۳ اشساره می کند .احساس آن به 
طور ات در بازه‌های ددرت م ای روی 
می‌داد» بمحدوده‌ای که فقط کمی کمتر از میزانی است 
که به سلامتی بیولوژیک فرد صدمه می‌زند. 


و یت 


تحقیقات و مطالعات بعدی نشان دادند که برای آن‌که 
سوزژه‌ای بتواند صداهای القاء شده میکرو وبو را 
بشنود» دو شرط لاز م است: یکی رسانایی خشوب و بالای 
استخوان‌های جمجه و دیگری این‌که فرد توانایی شنیدن 
صداهای بالاتر از 5۳۱2 را داشته باشد..در سال 1975 
مقاله اینگونه ذکر شده بود که: "یکی از عوارض جانبی 
بیولوژیک انرژی الکترومغناطیس با قدرت میانگین پائین 
که تا به حال مشاهده شده و مورد تائید قرار گرفته 
است»این است که افرادی که در معرض این انرزی قرار 
می‌گیرند نوعی احساس شنوایی را تجربه می‌کنند...." [ 
۱12 


در شماره منتشر شده در ماه اکتبر-نوامبر سال 1994 
مجله 62۱5( در رابطه با استفاده دولت آمریکا »در 
زمان حال؛ از تله پاتی مصنوعی اینگونه ذکر شسده است 
که : 

"سلاحهای هدایت کننده انرژی که در حال حاضر از آن‌ها 
استفاده می‌شود» شامل مثلا یک سلاح میکروویو است 
که توسط کمیانی 0۵۵0-5۲۱06۲5 ساخته شسده 
است و از آن برای پروسه‌ای استفاده می‌شود که تحت 
عنوان (صدای مصنوعی) طبقه بندی شده است. کار این 
سلاح انتقال از راه دور و هدایت از راه دور صداست. 
(صوت يا هر نوع سیگنال شنوایی).این سلاح اصوات را 
بخ بر و ی 
نام (تله یاتی ۱۳ ۷ ۰ شناخته 
می‌ شود . 


اسلحه‌های میکرو ویو 230۳01۳0 ۱۱6۲0۷۷/۵۷ 
جنگ مغزها 


برای آشنایی بیشتر با امواج میکروویو(ریز موج‌ها) 


ریز موح‌ها 
بیشتر کارهایی که در رابطه با سلاحهای امواج 


میکروویو(ریز موج‌ها) صورت گرفته است در قفالب 
پروژه‌ای به نام ۳۲۵06۲ 8۲۱00۲2 صورت گرفته است. 


این پروژه در انیستیتوی تحقیقفاتی ارتش امریکا در 
۰۵ ۷۷۱۲۵۲ و توسط مرکز پروزه‌ها و پژوهشسهای 
پیشرفته ۳۳۵6۵۲5 ۳۵9۵۵۵۲ 0۸0۷۵۱۵0 ۸۵۸۲۳۸۵ 
( ۵06۱۱6۱۷ صورت گرفته است . هدف اولیه و ابتدایی این 
پبروزم مطالعه و بر سی تا ای بود کر در تتبحه 
نشانه گیری امواج میکروویو به سمیت سفارت آا بط در 
مسکو توسط روسها ایحاد ده مهو ۵ مرکا «۱ متوحه 
شده بودند که "سفارتشان در مسکو همدف امواج میکرو 
وسوک قرار گرفته است «نتایحی که در این آزمایشات 
مد تمه زر مضطرب کننده نود . 


دکگتر جوزف سی شارب ۰.5۳۵۲0 ۲۲.05۳ و 
مهندسی به نام ۲0۷۵ ۱۵۲۷ در طی پروزه ۴8۲۱۱00۲2 
متوجه شدند که می‌توانند کلمات یک سیلابی را بشنوند 
که بروی پالس‌های امواج میکرو ویو مدوله شده‌اند.[ 
3امواج میکرو ویو می‌توانند بر خاصیت تراوایی و 
نفوذ پذیری سد خونی معغعزی 5۱۲۲۱۵۲5 5۱000-5۲۵۲۲ 
تاثیر بگذارند.[14] 


برای ان که متوجه شسوید منظور از سد خونی مغعزی 
چیست؟ لینک زیر را مطالعه کنید: 

سد خونی مغزی 

تاثیر این امواج بر سد خونی مغزی و تغییر در خاصیت 
نظامیان فوق‌العاده جالب و مهم است.. مثلا با استفاده 
سطح پبائینی از تشعشسات فر کانسی رادیویی ۱0۷/7 
۵۷۵۱ می‌توان گروهای بزرگی از نظامیان را 
وسیعی پراکنده شسده است حساس کرد.در این صورت 
تمام این نظامیان که در معرض تشعشع رادیویی قرار 
گرفته‌اند به خاطر تغییری که در خاصیت تراوایی سد 
وی مغزشان روی داده است. این مواد شیمیایی و 
بیولوژیکی را جذب می‌کنند و سم يا دارو بر آن‌ها اثر 
می کند .در صورتیکه همین مواد شسیمیایی که در محیط 
پخش شده‌اند بروی افراد عادی که در معرض تشعشع 
قرار نگرفته‌اند»اثری نمی‌گذارد"[15] 

خوب خودتان تصور کنید»از چنین توانای خارق العاده‌ای 
چه استفاده‌های نظامی بیشماری که نمی‌توان کرد؟؟! 
یکی از موارد استفاده از این تکنولوزی‌ها برای مقاصد 
جاسوسی است. مثلا می‌خواهند پیام یا صدایی را برای 
او هیچ کس دیگر این صدا را نمی‌شنود.برای انتقفال 
صوت و صدا حتی راه‌های اسانتری نیز وجود دارد.یکی از 


این راهها استفاده از ایمیلنتهای کاشتنی ۱۲۲۱۱۱5۵۱۱۲5 
هست.مثلا حلزونهای گوشی که به صورت ایمیلنت در 
کوش فرد کاشته می‌ش وند.به آن‌ها 06060۱63۵۲ 
۹5 می‌گویند. 


این ایمیلنت‌ها سیگنالهایی را به مایع درون گوش داخلی 
می‌فرستند. یا ایمیلنتهایی وجود دارند که ارتعاشسات 
صوت و صدا را از طریق رسانایی که استخوانها دارند 
منتقل می‌کنند. منلا با استفاده از مواد خاصی برای پر 
کردن دندان به این هدف دست می‌یابند. این مواد توانایی 
خاصی دارند که می‌توانند سیگنالهای رادیویی شنوایی را 
حمع آوری کرده و آن‌ها را از طریق استخوان فک و 
جمجمه به گوش داخلی منتقل کنند و نهایتا سوزه قادر 
می‌شود تا صدایی که بقیه نمی‌شنوند را بشنود. 


در این رابطه یک دستگاه دیگر نیز وجود دارد که توسط 
دکتر جوزف دلگادو ۳6۱900 0۲.(0960۲ اختراع شده 
است. این دستگاه از سیمهایی تشکیل شده است که از 
نقاط خاص و استراتژیکی در مغز عبور می‌کنند و نهایتا 
فه یک گیرنده/فرستنده رادیویی متصل هستند که در ربر 


با استفاده از این دستگاه دکتر الگادو موفق شسده است 
تا احساسات خاصی را در افراد دیگری تحریک کرده و 
شبیه سازی کند.او با د< از اين دستگاه و فقط با 
تحریک "جنسی»اضطراب 1 ۳۳ ۳ و 
پرخاشگری را در بسوره آزمایش خود ی آورد ۳ 


ازمايیش شد. 


البته تمام مطالعات و تحقیقات دولت آمریکا در زمینه 
امواح میکرو ویو و تله پاتی مصنوعی پس از پایان یافتن 
جنگ سرد ادامه یافته و حتی رشد و پیشرفتهای بسیار 
ببیشتری نیز کرده است. 


تیموتی مک وی با کاندیدای منچوری؟ 


در میان تجهیزات و ابزارآلات تله متری(سنجش از راه 
دور) که در حال حاضر از آن‌ها استفاده می‌ شود »نوعی 
از فرستنده‌های مینیاتوری وجود دارد که می‌توان آن‌ها 
را بلعیده و قورت داد.این نوع از فرستنده‌های را نیز 
می‌توان در بدن فردی بصورت ایمیلنت کاست.این نوع 
رفتاری و روانی فردی را بصورت لحظه‌ای و از فاصله 
بسیار زیادی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار داد.اینها 
گفته دکتر استوارت مک کی ۱۱۵۷۵۷ ۲۲.5۲۵۵۲۲ در 
کتاب مرجع ۲6۱6۱6۲۳۷ 6۱0-۱۷۱۵0۲61 هست که در سال 
8 به اب رسده است. 


نمی دانم شما آیا فیلم "کاندیدای منچوری" را دیده‌اید یا 
نه ؟ 

داستان این فیلم اقتباسی است از یک رمان سیاسی - 
تخیلی با همین عنوان ۵۱۱010216 ۱۵۲۱6۱۷۲۱۵۲ 1۱۵. 
از تس دستت ‌ مه » حال ی بمد ها یی ناه شسده 
و دیدنی‌تر است. مضصمون اصلی هر دو فیلم 1 


کنترل ذهن است. فقط در نسخه 2004 آن داستان به 
جای جنگ کرده در جنگ خلیج فارس اتفاق می‌افتد. 

در نسخه اصلی و قدیمی ,داستان درباره یک قهرمان 
جنگ کره است که به خاطر رشادتهای خود به دریافت 
مدال افتخار نیز نائل آمده است. او پس از بایان 
اسارتش از کره به آمریکا باز می‌گردد و پس از مدتی از 
طرف مادرش که یک فعال سیاسی است برای دریافت 
پستی به عنوان مشاور رئیس جمهور آمریکا معرفی و 
کاندیدا می‌شود. اما غافل از این‌که شخصیت اصلی فیلم 
در زمان اقامت در کره توسط کمونیستهای چتی در 
منچوری شستشوی مغعزی شده و برنامه ریزی شده 
است. او با روش هیینوتیزم تحت کنترل کمونیستها قرار 
گرفته است.خلاصه داستان ادامه دارد تا بر طبق روال 
بقیه فیلمهای‌ه_الیوودی قهرم_ان دیگر فیلم که از 
دوستان او است به مسائل پشت پرده پی می‌برد و این 
توطایه راعتی کرده و عایع ار ان مش ود که ایرنکا - 
حال اجازه دهید تا شسما را با شخصی دیگر نیز آشنا 
کنم. شخصی که به فیلمهای‌هالیوودی ربطی ندارد و در 
دنبای واقعی وود داشت.نام او تیموتی مک وی 
۸۹ ۷ هست. 


ان کته تربار ارس اد کا ها کی اس که در 
سال 1995 ساختمان فدرال را در شهر اوکلاهما سیتی 
امریکا منفجر کرد. 

این لینک را مطالعه کنید: 


تیموتی مک وی وقتیکه دوستانش را در 2<6»016۲]ایالت 
میشیگان ملاقات کرده پسرلایبت آن‌ها گفته سود و از این 
شکایت کرده بود که ارتش ۱۹ یک موع میکروچیب 
(یک سوع ستد خرس مینیآتوری زیر پوستی) را در 
باشد. 


او از این نکته احساس ناراحتی می‌کرد که نوعی زخم 
برای او بسیار سخت و ازاردهنده کرده است. 

او نهایتا در سال 1995 ساختمان فدرال را در او کلاهاما 
سبتی منفحر کرد.ساخت و ۱ ستفاده از تجهب ات تله 
متریک(سنجش از راه دور) مینیاتوری جزثی از یک پروژه 
نظامی اطلاعاتی است که توسط ارتش امریکا و تعدادی 
از سازمانهای جاسوسی ,پیگیری می‌شود.یکی از اهداف 
این پروژه تست کردن موثر بودن یک سرباز و رد یابی 
او در مدان جنگ است. این ابزارالات از مدتها پیش 
طبقه بندی شده و تمام پروژه فوق سری است. 

دگتر 5 2۳ مخترع بیو چییهای جاسوسی 
اینگونه عنوان می‌کند: "ما از این تکنولوزی در جنگ 
عراق استفاده کردیم و بوسیله ان سربازان را میدان 
نبرد ردیابی می‌کردیم." 

مرکزی که در مهندسی و ساخت این تجهیزات تله متریک 
میکروسکوییک فعالیت می‌کند»مرکزی به نام 615۳021 
تیموتی مک وی (تروریست معروف) در همین مرکز 


مشغول به کار بوده است .این مرکز در سال 1946 به 
عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی علوم هوایی تاسیس 
شده و کار خود را اغعاز کرد.این مرکز دارای بودجه 
ویژه‌ای برای انجام تحقیقات در زمینه اکولوزی انسانی 
بوده است که از کانال خاصی توسط ۱۵ تامین می‌شده 
است.۱۸۵ پروژه‌های کنترل ذهن خود را که توسط 
دانشمندان نازی مهاجرت کرده از آلمان نازی انجام 
می‌شد از طریق این مرکز پیگیری می‌ک رده و آن‌ها را 
تامین مالی می‌کرد. یکی از محققان و پژوهشگرانی که 
در زمینه پروژه‌های کنترل ذهن تحقیقات جالبی کرده 
 .,‏ کتابهای خواندنی ارائه کرده است 


او در رابطه با مرکز تحقیقاتی 3150321 اینگونه عنوان 
می کند: 


"مرکز 2۵150610 بیشتر تمرکز و انرژی خود را در زمینه 
تحقیقات در موضوع مهندسی زیستی ۱( 
و هموش مصنوعی ۱0۲۵۱۱۱9۵۱۵ او۸۳۲۱۲ گذاشته 


ای 


او مقاله‌ای به نام 5۵۱016۲۰ 66000 ۲6" اینگونه 


می نو بسد . 


"یکی از زمینه‌هم-ای تحقیق-اتی موسسه 0615021 
«تکنولوژی بای ارت 4 مانیتورینگ بسانت است .این 
کلیدی وزارت دفاع آمریکا در زمینه جنگ الکترونیک و 
پروژه ۴۶۲۵۸۵۳ می‌باشد. 


در یکی از گزارش‌های منتشر شده در سولتن جبری 
پنتاگون در رابطه با ٩۴۲۸۵۳‏ اینگونه عنوان شده است 
که از این سیستم برای ارزیابی موثر بودن سخت 
افزارهاتکنیکها ,تاکتیک‌ها و ایده‌های جنگ الکترونیک 
استفاده می‌شود. این سیستم از حلقه‌های بسته راداری 
و زیرساخت‌ها و شبکه‌های اطلاعات و دیتا تشکیل شسده 


است. 


کنستانین در مقاله خود اینگونه اضصافه می‌کند که در 
هفته‌ای که انفجار تروریستی ساختمان فمدرال در 
اوکلاهاما روی داد.ءیک سایت کامپیوتری نظامی گزارش 
داده بوده که در سراسر امریکا اغتشاشات صوتی وا« 
فر کانس پائّینی بصورت شنیده شده است. ۳۱۷۲۲ شنیده 
شش ده در من اطقی از قبیل ۲205,۱(۵۷ 
۱۷۱۵00۲۳۵۸۵ ,616 ۷0 ۶ ,67160 
۲۱۵,۲5۵ و 0۱5۳0 بطور قطع بروی درگاه‌های 
مشتریان پروپاقرص موسسه 215087 نیروی هوایی 
آمریکا است و پایگاه هوایی 9۱:۳ در اين مبان نقش 
کلیدی و اصلی را عهده دار است. 

دوستان خود شکایت کرده بود که نوعی چیب الکترونیک 
در بدن آو بصورت ایمیلنت جاسازی شده است. 

نکته جالب و شک بر انگیز ماجرا در این است که واحد 
تجهیزات تکنولوژیک همین پایگاه هوایی (۱ا9ع بصورت 
یک پروژه فوق برنامه و غیر نظامی سرگرم ساخت 
تجهیزات الکترونیک تله متریک برای ردیابی جانوران 
الللی بر طنو فرارنتی که بت ره داح نروی هو 


منتشر کرده است این تجهیزات تله متریک مهو رز ده 
چیپ‌های بیوتله مرک هستند که در محجدوده فرکانسی 
8 5-3۳00 تا 2398 ۲۱2 تنظیم شده‌اند و تا 120 
تک 1 و و کی تک دا 
اٍین‌جاست که در رابطه با این دست چیپ‌هم-ای بیوتله 
حل یک که بای رای تتوانای اه ۲ هس تاره 
می‌شود, هیچ چیز سری و طبقه بندی شده نیز وجود 
ندارد. 


حتی تبلیغات بازرگانی آن‌ها نیز در نشریات و کانالهای 
تلوزیونی پخش می‌ شود. به عنوان مثال مجله معتبر 
۲۱۳۷ در شماره 26 زوئن 1996 خود»آگهای 

فروش چیپ‌های فرستندمر بیوناه متریک را منتشر کرده 
بود که برای ردیابی سگها و گربه‌ها و سایر حیوانات 
خانگی استفاده شده و در زیر پوست آن‌ها کاشسته 
می‌شود. خنده دار این‌جاست که دقيقا در همین شماره 
از قول رهبر یک گروه شبه نظامی به مردم جهان 
درباره رسیدن عصر جدید و نظم نوین جهانی هشدار 
داده شده است. با وجود این که تکنولوژی ساخت این 
تجهیزات برای مصارف حیوانات ده‌ها سال است که 
علنی بوده و از طبقه بندی خارح شده است,بر خلاف آن 
سیستمهای ردیابی و مانیتورینگ انسانی بصورت فوق 
محرمانه, جزثی از زرادخانه پنتاگون را تشکیل می‌دهند. 

کنستانین در ادامه مقاله خود اشاره می‌کند که این 
پروژه کاشتن و جاسازی میکرو چیپهای بیو تله متریک به 
عنوان یک طرح برای ساختن جامعه‌ای جدید و پادارمانی 
«حتی در یکی از شسماره‌های نشسریه معتبر ۲26۴6۲56۵ 


شماره به نقل از ۲۵۲۵ ۱2۷۷۲6۵۲۱۰۵ یکی از اعضای رده 
بالا و ارشد موسسه ۱۳5۲۱۲۵۲۱۵۲۱ 6۲۵۵۱۲05 اینگونه 
"آزمایشگاهای نظامی ایالات متحده آمریکا در حال 
ترکیب و پیوند زدن سلولهای عصبی نورون با چيپهای 
کامییوتری هستند که نتیجه این تحقیقات احتمالا ایجاد 
ارتش جدید از زامبی‌هاست. 


201۱۱۱65 ۷ 


الا ات بر ای ها اه ۳ 


جنگ‌های آینده را موجودات و سربازانی انجام خواهند 
داد که با استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک ساخته 
شده‌اند.مثلا همین الان موشهایی در ارتش تولید شده‌اند 
که ذهن و فکر ان‌ها توسط چیپهای کامپیوتری کنترل 
می‌شود.این چیپهای کامپیوتری با تکنیک‌های پیچیده و 
پیشرفته‌ای با سلولهای عصبی نورون مغز این موجودات 
پیوند خورده است. دقبقا همین تکنولوژی که رای 
ح تما را سب ات ام ان دن رات اس ان ۱۵ 
نیز پیاده کرده و ارتشی از زامبی‌ها گوش به فرمان و 
فاقد اراده را تشکیل داد." 

انگیز نخواهد بود که متوجه شویم,تیموتی مک وی نیز 
یکی از قربانیان این پروژه شوم و مخفیانه بوده 
است.او یک بمب متحرک و فاقد اراده بوده که در زمانی 


که اپراتورهای او خواسته‌اند این عملیات تروریستی را 
آ را > رده است او تک موش ارمانس کاه . وده که ۱۲ 
بودجه و طرح سازمان ۱۸ و ارتش در بدن او چیپ بیو 
تله متریک جاسازی شده بوده است و دهنش کمملا تحت 
کنترل هو 9۵.3 است. او همان کاندیدای مورک 
6 ۷۵۲۱6۲۱۲۱۵۲ است. ‏ از این دست 
عملياتهای تروریستی که توسط سربازان شستشوی 
مغزی داده شده انجام شده و هر کدام نقطه تجول در 
تاریخ سباسی جهان بوده‌اند ,نمونه‌همای زیادی را 
می‌توان نام مر 2۵ . 

ان شا الله ادامه مطلب در قسمت بعدی... 


نویسنده: امین روستاپور 
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کنترل ذهن, نهایت تروریسم 


شاید بهتر باشد تا قبل از اين‌که به اصل موضوعی که 
مد نظگرم هست بپردازم, کمی با شما درباره یک فیلم 
صحبت کنم.مدتی پیش یکی از خوانندگان محترم و عزیز 
ما در قسمت نظرات درباره فیلمی صحبت کردند که در 
ایام نوروز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
ار با ۳ 
فیلم *006 50۱۲6۵ ۲۳۱۵" 


شاید نقدهای زیادی درباره این فیلم و فیلمهای مشابه 
ان در مجلات و سایت‌ها تحلیل و نقد فیلم ببینید ولی 
مطمنئنا در اکثر این نقدها به این موضوع اشاره‌ای نشده 
چیست.ایا تمام آنچیزی که در این دست فیلمهای علمی 
حقیفت نبرده است.نظر من درباره این دست از 
قیلمهای سینمایی این است که همکی ان‌ها دارند درباره 
یک موضوع جدی و اساسی و البته واقعی (نه خیالی) 
صحت می کنند و ان هم موصوع واقعی "پروژه کنترل 
ذهن 60۱۲۴0۱ ۱۱۱۸۱0 *است. تم اصلی آناری چون 
۰ ۷۷۵۱۲55 5۲۵۲ ۲۲۳۵۲ 5۲۵۲ ۱۷۲۱۷ ۸2 6۲۲1۱ 
۷ ۲3۵۳1 و صدها فیلم دیگر از این دست., "کنترل 
ذهن" است. 


رای خود من ».فیلمهای چون ۱5۱5۰ 51۱۱/۲۲6۲ 
5۵۵۱۲۱۲ ,۸۱66۵۴0۲۵۲ 6۲۴۵۲۱۲۵0 


5 جالبترین آناری هستند درباره کنترل ذهن دیده 
ام. 


از مبان همه آن‌ ها جالب‌ترین سس( که تس دهم و در 
وا او 0 30( 
9 ساخته شده,یعنی 2 سال قبل از واقعه یازده 
سپتامبر و سقوط برجهای دوقلو ,ولی اگر ریز بین و 
نکته سنج باشید در این فیلم متوجه خواهید شد که کل 
پروژه انهعدام برجهای دوقلو از قبل برنامه ریز شسده 
بوده و توسط تروریستهایی که توسط ۱۵ شستشوی 
مغزی داده شده بودند انجام شده است. 


قصد ندارم که درباره این فیلم نقدی بنویسم ولی 
دوستانی که علاقمندند و این فیلم را دیده‌اند»اگر تمایل 
داشتند در قسمت نظرات»نقدها و نظرهای خودشان را 
در رابطه با اين فیلم بنویس_ند.به نظر من تک تک 
سکانسها و دیالوگهای این فیلم هدفمند و هوشمندانه 
طراحی شده و قابل بحث و بررسی جدی است.البته 
رس رح ارع انار مستلزم این است که شسما با 
روانشناسی وپیچیدگی‌های ذهن انسان و پروژه کنترل 
ذهن آشنایی داشته باشید. سکانسها و دیالوگهای مختلف 
این فیلم پر از نمادها و نشانه‌هایی است که برای آنانی 
که با ایلومیناتی و کنترل ذهن اشنایی دارند»حرفهای 
زیادی رای گفتن دارد.نظر شخصی من این است که 
دیوید فینچر این فیلم را بسیار آگاهانه و بر مبنتای 
0۲۵۷ ۱۷۲۲۱ 62560 ۲۲۱۲۲۱۵ ساخته است. 


کلیدی‌ترین دیالوگ فیلم ابا ۴۱09۲ ,جمله‌ای است که 


قانون دوم فایت کلاب؛ هیچ کس درباره فایت کلاب 
حرفی نمی زند. 

موضوع کنترل دهن ۰0۲۵۱ ۱۷۱۱۲۱۵ موصضشوعی بسیار 
ییچیده و دارای جزئیات زیاد و چند لایه است.به همین 
دلعل انن موصوع رای حواس دعانی که الا معط ,۲ 
سرسری و اتفاقی می‌خوانند موضوع جالبی نمی‌باشد و 
بی‌علاقه شوند و از خواندن آن منصرف شوند.ولی با 
این وجود نظر شخصی من این است که توجه نکگردن به 
این موضوع و مطالعه نکردن درباره ان احمقانه‌ترین 
کاری است که هر کسی می‌نواند انحام دهد. حون به نار 
من این طرح و برنامه فوق‌العاده هوشمندانه و علمی 
طراحی شده (کنترل ذهن) خطرناکترین و وحشتناکترین 
چیزی است که واقعا همه بشریت را تهدید می‌کند و تنها 
راه نجات هر انسان در این دوره و برهه از تاریخ و نجات 
یافتن از این سیستم و برنامه به بردگی کشانیدن 
ترسناک و پر از توطثه این است که از چیستی آن و 
روش عملکرد ان اگاهی پیدا کرده و با ان اشنا شود.این 
اگاهی و اشنایی به ما کمک خواهد کرد تا حد امکان 
,قدم‌های خود را به صورتی برداريم که کمترین اسیب 
ممکن به ما و زندگی ما وارد شود. 


مهمترین و ارزشمندترین داریی همه ما انسان‌ها روح و 
روان ما است 9 نباید این سرمایه عظیم را به راحتی در 
اختبار این جنایتکگاران بی‌وجدان 3 خونخوار قرار 
دهیم.طرح و برنامه ایجاد بردکان و کارگرانی که مغز 
ان‌ ها شستشو داده شده و بی‌اختیار بر طبق برنامه‌های 


(کنتترل دهن) عمل می‌کنندسال‌ها و قرنها نه بلکه 
هزاران سال است که در طول تاریخ ایجاد شده است. 


این پ_روژه در عصر حاضر و پس از پیشرفتهای 
۱ ار و را 
جهانی دوم و توسط ازمایشهایی که دانشمندان و روان 
شناسی المان نازی شروع به انجام دادن کردندشتاب و 
شدن بیشتری گرفت و تا اکنون ادامه دارد. 


هیملر +جبم راست هبیلن و رنیس 95: بدا دز رانصه: ی 


در زمان جنگ جهانی دوم دانشمندان آلمان نازی این 
شانس را پیدا کردند که در کمب‌ها و اردگاه‌های کشنار 
جمعی به تعداد نا محدودی از کودکان و بزرگسالان 
زندانی ده دست بیدا کردم و از آن‌ها به عننوان 
حهوسش‌های از حاینشگاه در رانسای ار ماتضات برشکی و 
تحوبفتات روانی ۱ 
انجام شده در رن کشتار جمعی شنیده باشید.ولی 
مطمئن م ‏ و و ین و 
را این یروزه 3 و اک ۹ 1۳ و 
اسرار آن را برای کسی افشا نمی کنند «همانگونه که ذکر 
ند ؛ قانونی زا نوشته در این رابطه وه 2 دارد .«قانون 
اول این باشگاه این است» هیچ کس درباره این باشسگاه 
حرفی نمی زند. 


قانون دوم باشسگاه این است» هیچ کس در باره این 
باشگاه حرفی نمی زند. 

بله به همین دلیل است که کسی درباره آن در رسانه‌ها 
ِ_ کات و کتانما سر در ار آن 2 کنند.به 
همین دلیل است که کسی چیزی از ان نمی‌داند و افراد 
عادی هم علاقه‌ای به دانستن درباره ان ندارند.این 
موضوع از دید اکثریت مردم عادی یک موضوع خیالی و 
توهمی است.توهم توطئه است.قرار نبوده و نیست که 
از این موضوع چیزی برای مردم امریکا و جهان اشکار 
شود. 


تکنولوژی کنترل ذهن 60۳۴۲۲۵۱ ۱۱0 را می‌توانید به دو 
بخش کلی تقسیم بندی کرد: 


1-کنترل ذدهن بر پایه و اساس اآسیب و ضربه روحی 
60۳۳۵۱ ۲۱۲۱۲۱۵ 8۵560 1۲۵۱۲۲۱۵-۵ 


2-کنفترل ذهن بر یایه الکترونیک 00 ۴۱6۲۳0۲۱-085 
۳6۵۱ ۱۲۲۱۱۲۱۵ 


اولین فاز از ایجاد و توسعه پروژه کنترل ذهن توسط 
حکومتها از دل تکنیکهای اسرارامیز و مخفی بیرون امد 
که در آن‌ها سوژه و قربانی در معرض آسیبها و زخمهای 
تقدید روحی روانی و حتنتهی قرار صی کیرد معمولا این 
مرحله از پروژه در دوره طفولیت و کودکی که شخصیت 
و روان هر فرد در حال شکل گیری است »انجام 
می‌گیرد.در طی این مرحله شدیدترین و وحشتناک‌ترین 


اسببهای جسمی و روحی رابه قرببانی اعمال 
می‌کنند.به صورتیکه قربانی دیگر تاب و تحمل خود را از 
دست داده و کت مملا از نظر روحی روانی در هم 
می‌پاشد.و به اصلاح وارد فا و مرحله جنینی 
می‌شود.حال این روان در هم شکسته و خام رام یتوان 
همچون کاغذ سفیدی در نظر گرفت و آن را به میل و 
انتظار خود برنامه ریزی کرده و مجددا پر کرد. 


با ایجاد این آسیبهای شدید روان فرد در هم شکسته 
رب ریت دصر رد بت هزاران شخصیت دگرگون 
شده دیگر ۱6۲50۲۵۱10165 ۸۱۲۵۲ (دگر شخصیتها) تبدیل 
می‌شسود. ال هر کدام از این همزاران شخصیت را 
می‌توان بطور جداگانه برنامه ریزی کرد تا کار و وظیفه 
خاصی را که برنامه ویس دوست دارد در زمان مناسب 
و با فشار دادن دکمه ,جرا کند.در چنین حالتی 
شخصیت جلویی و اصلی 0۲50۱۵۱۲۷ ۳۲۲۵۲۲ فرد 
قربانی از وجود و فعالیت شخصیتهای دک غافل 
است و به آن‌ها آاگاه نیست.در واقع این شخصیبهای 
ایجاد شده و برنامه ریزی شده در عمق ناخودآگاه فرد 
وجود داشته و به حیات و فعالیت خود ادامه می‌دهند و 
خودآگاه فرد از آن‌ها اطلاعی ندارد.ولی با این وجود 
تمام ان شخصیتها در کمال قدرت و نیرو بطور مخفی 
واقعا وجود داشته و آماده و کوش به فرمان هستند تا به 
محض شنیدن فرمان حمله,از قالب و پناهگاه خود بیرون 
اد و او نی که رای ات تاه ری روا ۱۰ 
اجرا کنند. 


داشست,شخصیت دگرگون شده ۳۵۲۵۵۱۵۱۱۲ ۸۱۲۵۲ 


قربانی را فراخوانده و به سطح و لایه بالایی و خودآگاه 
روان فرد بیاورد .«معمولا کنترل کننده برای این کار از 
کگدهای مخصوصی استفاده می‌کند که غالبا در یک لب 
تاب دخشبره شسده‌اند .این کدها 9 محرک‌های خاص 
ری ی ت سر و می‌توانند و با موسیقی 
پروژه کنترل دهن در یکی از پایگاههای زیرزمینی و 
مخفی نیروی هوایی امریکا به نام ۱0۲۲۵۱۷ در ۴0۲۲ 
0 در جزیره ۱5۱210 ۱۵۲0 نیویورک یایه ریزی واغاز 
شد.این پروژه با نام پروژه مونتاک ۳۲۳۵۲ 0۱۱۲۵۱۷ 
شاخته می‌ شود .اولین کودکان و قربانیانی که در این 
0۷/5 ۵۵ ۱7" مشهور شده‌اند. این کودکان و قربانیان 
در ابتدا با روش ۲۲2۱۱۲2-2560 مورد ازمایش قرار 
گرفتند و در ادامه روش انها تغییر کرده و با تکنیک و 
تکنولوزی ۶۱6۲۲0۱۲ مورد برنامه ریزی قرار گرفتند. 
روش ۲۲۵۷۳۱۵-0۵56 روشی سخت و زمانگیر 
بود.حسن روش 6۱666۲0۲۱۲6 این بود که در این روش به 
زمان زیادی نیاز نبود و به جای سال‌ها»اینکار در طول 
- ین اک ی رکف ۰ وافع پبدر و 
کی نیست جز دکتر جوزف منگله تخت ات 
اردوگاه کشتار جمعی اور ۱:۹۱( آغاز کرد.او 
در اردوگاهای کشتار نازی‌ها به فرشته مرک 0۲ ۸۱9۵1 
و 2۳-1 معروف شده بود. 


او پس از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی در 
جنگ بحخت حمایت دولت ابا لات متحده ۰ قرار گرفت 
و آزمایشات و تحقیقات خود را در زمینه کنترل دهن با 
همکاری سازمان ۱۸ ادامه داد.او در آمریکا پروزه‌ها 
کنٌترل ذهن 560 ۲2۵۱۱02-1002 آمونٌارش 0۲۱۵۲۲ 
۲ و ۱۱۲۲2 ۱۲ را پایه ریزی کرد. 


تعجب نکنید.دک‌تر منگله تنها جنایتکار نازی نبود که زیر 

چتر حمایت دولت آمریکا به جنای_اتش ‏ ادامه داد و از 
هر‌گونه تنبیه و مجازاتی گریخت.پس از جنگ جهانی دوم 
بیش از 5000 افسر و دانشمند رده بالای نازی طی یک 
عملیات مخفیانه و سری به نام ۳۵۳۵۵۲۱۱0 006۲۵۲۲0۲ 
به آمریکا منتقل شدند و فعالیتهای قبلی خود را ادامه 


دادند. 


اکتر این دانشمندان در زمینه کنترل ذهن,طراحی و 
پرتاب موشک‌های دور برد و بالستیک و طراحی و ساخت 
مشهورترین افرادی که در زمینه تکنولوژی موشکی به 
امریکا منتقل شد 5۲۵۱۱ ۷۵۲ ۷۷۲۲۱۵۲ بود. 


این جنایتکاران و سلاخان نازی در پایگاهای زیرزمیتی و 
تس دور از جشم مردم و افکار عمومی ایبالات متنده 
امریکا نگهداری شسده وه می کردند .در طی این 


سب آعر] و ساير کشورها ربوده شده و به عنوان 
موشسهای آزمایشگاهی به این آزمایشگاها و شسگنجه 


گاه‌های زیر زمینی فرستاده می‌شدند.حدودا سالیانه یک 
میلی ون کودک بطور کاملا مخفیانه سه این اردوگاه‌ها 
روانه شده و در قفسهای فلزی همانند حبوانات وحشی 
نگهداری می‌ تشد ند .این قربانیان خردسال به عنوان 
قاتلین و تروربستهای حجرفه‌ای یا برده‌های جنسی (ع 5 
5 برنامه ریزی شده و به جامعه باز گردانده 
می‌شدند. حافظه آن‌ها به شکلی دستکاری می‌شد که 
خودشان از آن‌چه که بر آن‌ها گذشته بود آگاه نبوده و 
هیچ چیزی را به خاطر نمی‌اوردند. 

آسیب روانی به سوژه‌ها به حداکثر حد ممکن خود برسد. 
قربانی‌های برنامه ریزی شده 


تفنگ به دست‌هایی که هر از گاهی در اخبار از آن‌ها 
وحشتناک می‌زنند» کسانی که در مدرسه‌ها و خوابگاه‌های 
ترس وی وی ۳ کرت و هم سس مت را 
شخصیت آن‌ها ِ" تراد کنترل دهن شستشو داده شسده 
9 برای انجام این جنایات برنامه ریبزی شده‌اند.افرادی 
چون ۱۵۲۱50۲ 50۱۷۰۱۵۲۱۵۷ ۲60»قاتل سریالی 
72 ۳ معروف به (5۵۲۲ 0۴۲ 50۲0 »قاتل 
جان کندی ۷6۱0 ۳ ۲11۲0۲۷ 05۷/10,قاتلین 
نوجوان در حادثه مدرسه علممباین 00۱۱۱۱۲۱۲۱۵۸۱۵۱۵ 
۹ ۱:5۱۲۳۵۲۱»آندرس برینگ برویک که اخیرا در 
نروژ آن جنایت فجیع را انجام داد ,سربازان آمریکایی که 


هر از گاهی در عراق و افغانستان زنان و بچه‌ها را 
وحشبانه به قتل می‌رسانند و .. 


پیشنهاد می‌کنم در باره نام‌های فموق کمی در اینترنت 
جستجو کنید. همه این قاتلین و جنایتکاران بی‌احساس و 
عاطفه که این حنایات را در کمال خونسردی و دون 
هیچ عذاب وجدانی انجام دادند»‌خود قربانیانی هستند که 
ذهن آن‌ها شستشو داده شده و برای انجام این قتلها 
برنامه ریزی شده‌اند. حفیقت این است که تعداد زیادی از 
کودکان و نوجوانان در طول سال‌ها ربوده شده و آن‌ها 
را مجبسور کرده‌اند که در یروژه کنترل دهن مونتاک 
1 > که از سال 19760 اعغاز شده 


یکی از بازماندگان پروژه مونتاک و آزمایشهای فیلادلفیا 
فردی بود به نام 816۱161۷ ۵۱ او در سال 2011 درگذشت. 


او در بسیاری از پایگاهای شرکت کننده در پروژه کنترل 
ارامی از نظر روانی رو به بهبودی رفت در اواخر دهه 
1990 به مرور خاطرات خود را بدست اورده و بازسازی 
کرد.او متوجه شد حداقل 250,000 کودک دیگر معروف 
به 0۱۷5 ۱1ج]0۲۱)) وجود داشته‌اند که در 25 مجتمع و 
پایکاه زیرزمیتنی و مخفی مختلف مشابه پایگاه 
وتا لاک اد ورد اس ورس را رانا ان 
این بچه‌ها تعداد بسیاری از این کودکان در واقع همانند 
خواب روندگان 00| بودندآن‌ها افرادی بودند که 
از آن‌چه که بر آن‌ها گذرز بوده است آگاهی 
ندارند .آن‌ها بصوریی برنامه رسمرک شده‌اند که هرگاه در 


آینده نیاز بود با زدن دکمه تحریک ۲۲۱06۲ سریعا دست 
بت نات خرا کارا ی تس 


از دسته دک این قربانیان استفاده ره رح شد.سایر 
کودکان و قربانیان برنامه ریریک شده در واقع به تار و 
پود جامعه و سبک و سیاق زندگی آمریکایی ۸۳۱۵۲۱۵۱ 
۵ بافته شسدند .آن‌ها تماما هنريبشه‌ها و سسویر 
استارها, خوانندگان مطرح 1 محیوب»روزنامه 
نگاران,مجریان و شخصتهای رادیویی و تلوزیونی»تجار و 
بازرگانان مطرح»وکلای درجه یک دادگاه‌همای ایالات 
متحده»یزشکان و جراحان معروف و حجرفه‌ای ,رقضات 
دادگاه‌های عالی و فدرال»مجریان قانون و اعضاء قوه 
مجربه ۲0۲۱۵۲۲ 2۷ و افسران و نیروهای رده 
بالای نظامی ارتش را تشکیل دادند. 


کنترل ذهن الکترونیک جهانی از طریق برجها و آنتن‌های 


اين روزها داریم به زمانی نزدیک می‌شویم که تکنولوژی 
استفاده شده در پروژه‌های کنترل ذهن دولتی متوجه 
تک تک مردم عادی می‌شود.حتی من و شماءهمسایگان 
هن و سم و تمام نزدیکان و آشنایان ما. 1 
5 نهاین ِ مردم جهان را زیر سلطه پروژه 
5 "۲۳۵۲۱5۲۲۱5510۲ ۳۴/۳۵۱۲0۵۳۷ 2۱ که به وفور 


ان اند ۱5 معمولا به شکل چهار صفحه تاحدی خمیده 
عمودی هستند که طول هر کدام از آن‌ها 70 سانت 
این تصویر که مشاهده می کنید .این انتن‌ ها را در اطراف 
تک کر ۳ می‌کنیم.هیچ کس درباره این 
1 ات ٩‏ 0 
ایالات متحده آمریکا قدم بزنید.یکی از این آنتن‌ها را 
می‌بینید.آیا فکر می‌کنید به این همه و به این تعداد آنتن 
واقعا نیاز هست؟آبا منو جه شده‌اید که تلفن‌های همراه 
۰ رای جیار ری ۰ ارت اه ال ۹ 25 ۱۵۱۰ 
خارج از رنج و محدوده مناسب استفاده تلفن‌های همراه 


ار سس 


این گونه تجهیزات و تکنولوژی کنترل ذهن مدتها است 
اتفاقی نیست که محدوده فرکانسی ۳55۱ ۴۲۵0۵۲۱۰۱۷ 
تلفن‌همای همراه دقیقا با محدوده امواج نوع دوم 
۷۵5 06۲ 5660۳00 که ویلهم رایتش ۱۷۷۱۱۳۵۱۲۲ 
۱ در دهه 1940 کشف کرد منطبق است.ویلهم 
رایتش روانشناس و راونکاو المانی اتریشی بود که در 
زمان هیتلر از آلمان گریخت و نهاینا به آمریکا مهاجرت 
کرد.او در امریکا مقالاتی را منتشر کرد و درباره نوعی 
انرژی کیهانی که او را "اورگون "0۲90۳6 می‌نامید 


پرداخت. 


جالب این‌که اداراه دارو و مواد غذایی آمریکا از او 
۳ کایت ۹ د. یسب باری از انار او با دسور دولت امریکا 
نابود شده و سوزانده شد. 


ار رالات ات رای ان که ای ط 
استفاده از آن و انتقال آن امواج دهنی و معز قربانیان 
را از راه دور کنترل کرده»بدون این که قربانی از آن 
اطلاع و آگاهی حاصل کند.مط الب جالبی را منتشر 
ساخت. وبلهم رایتش به مدت 5 سال (از سال 7 
2برای سازمان ۱۸) در یک پروزه مخفی کنترل 
ذهن به فعالیت پرداخته بود.او در سال 1952 متوجه شد 
که دولت آمریکا قصد دارد تا از اين تکنولوژی بط ور 
مخفیانه بر علیه خکود مردم امریکا استفاده کند.او از 
این که سبب شده بود تا در انجام چنین پروژه جنایتکارانه 
به دولت کمک کند از خودش منزجر شده و دست از 
ادامه همکاری با آن‌ها کشید. 


ارگانهای دولتی همکاری نکند.به همین دلیل ابتدا برای 
او پاپوشی درست کرده و او رابه مدت دو سال زندانی 
کردند و سپس او در سال 1957در حالیکه فقط چند 
هفته به زمان آزادیش باقی مانده بود در زندان به قتل 
رساندند.در گزارش مرگ او ذکر شد که او به علت حمله 
قلبی مرده است.در صورتیکه او از نظر جسمانی و بدنی 
همانند یک گاو نر قوی و سالم بود. 


او تنها دو هفته قبل از این‌که در کمیته بررسی 
صلاحیتش برای آزادی از زندان شرکت کند کشته شده و 
به قتل رسید.او آخرین کتاب خودش را در زندان 
نوشت.البته این کتاب ربوده شده و گم شد و هیچگاه به 


عنوان ماترک اموال او به خانواده و بازماندگانش تحویل 


داده نشد. 


او راه حلی را کشف کرده بود که با استفاده از آن 
می‌شد اثر کنترل ذهن ۵۳۲۲۵۱ 19 آنتن‌ها و 
فرستنده‌های 8۱۴ را خنثی کرد.اینکار با قرار دادن یک 
وسیله ساده به نام مولد اورگون 66۳۴6۲۵۲۵۲ 0۲90۴86 
در شعاع 1300 فوتی این آنتن‌ها انجام می‌شد.از برجها 
و آنتن‌های کی رم وبو 2 کنار شسبکه‌ای از آنتن‌های 
نمی‌ش ود بلکه با استفاده از این تکنولوژی می‌توان 
وضعیت اب و هوایی و اقلیمی کره زمین را نیز تحت 
سلطه در اورده و کنترل کرد.مثنلا یکی از کاربردهای ان 
ایجاد قحطی‌های مصنوعی برای کاهش و کنترل جمعیت 
ایسایتی تاطاا ی 

فردی دیگری به نام ۴۱۵۲۱۳۵0۲ ۴۵۲۲۱۲ در یک 
مصاحبه با ميهمانش ۵۱۱5۹۵ 6۲۲(در برنامه 5۳0۷ ۲۱11" 
در 30 ژوئن 2003 میلادی,پیشنهادهای جالبی را در اين 
ای رای کرد که گنه هي وان ان کت 
شستشوی مغزی امواج رادیویی میکرو ویو و سیم 
کشی‌های منازل را خنثتی کرده و از بین برد. 


۲ ۲ داستان 


۲ اسم مستعار زنی است به نام 5052۲ 


در این زمینه با تعریف کردن داستان زندگی خود 
,افشاگری کرده است 

.و کتابی را در سال 1999 به نام ۲۳۵ ۴۵۲ ۲۱۵۱۱۷5 
۹5 منتشر کرد.برای او 13 سال طول کشیده 
بود تا خاطراتی که از ذهنش پاک شده بوده را بازسازی 
کند و آن‌ها را افشا کند.او از سال 1985 به طور 
ناگهانی و در ابتدا تک و توک و گاه بگاه تکه‌هایی از 
خاطرات فراموش کرده خود را به یاد می‌اورد.این به یاد 
اوری خاطرات از زمانی شسروع می‌شود که او از یک 
حادثه تصادف رانندگی جان سالم به در می‌برد»او در 
ارس یب رن ات بر لا کل رایخ 
برنامه کنترل ذهن مربوط بود این حادثه اصلا یک اتفاق 
و تصادف عادی نبود.او قبلا به این صورت برنامه ربمرک 
شده بود تا درصورتبکه چیزی از خاطرات حساس خود 
درباره نقشش در برنامه کنترل ذهن در 01۵ و ۵5۸۵ به 
یاد آورد»بط ور اتوماتیک دست به خودکشی بزند.در واقع 
او یک قربانی پروژه کنترل ذهن بود و به عنوان یک برده 
جنسی 512۷6 56 و یک پیک و حمل کننده پیغام و مواد 
مخدر برای روسای جمهور امریکا از جان اف کندی 
گرفته تا بیل کیلنتون عمل می‌کرده است. 


این زن به مدت 19 سال منشی مخصوص هنری کسینجر 
۲ ۱۷ ۱ ود و کسینجر از او به عنوان یک 
کامپیوتر انسانی برای نگهداری و بازیابی اطلاعات و 
فایلها استفاده می‌کرد.در واقع مالک و ایراتنور این 
اسباب بازی و عروسک انسانی یک کمدین مشهور به 
نام باب هوپ ۳۱00 ۴80۷0 بود.این زن به دفعات در 


اختیار هنرپيشه‌ها و شخصیتهای مشهور در 
زحمات ان‌هاء در ازاء خدمتی که به عنوان (زنبورهای 
کارگر) در پروژه شیطانی نظم نوین جهانی ۱۲۵۷ 
۲ ۷۷۵۲۱ می‌کنند قدردانی شود.در کتاب او 
اطلاعات تکان دهنده و افشاگریهای باورنکردنی وجود 
دارد که نشان می‌دهد چه تعداد کنیری از سیاستمداران 
امریکایی در کنار چچ ره مشسهور ها لیوود و حستکاسته 
تفریحات امریکا در برنامه ریزی» کنترل و سس و۶ استفاده 
از این روباتهای انسانی منل 86۲۱06۵ و سایرین نقش 


چهره‌ه ای تسرد این و مشهوری تک 0 ,مایکل 

کاکای ار تا ای سار تا درل ,پاریس 4 , 
.. هزاران و هزار برده و قربانی دیگر پروژه کنترل 

0 


تقریبا تمام چهره‌های سرشناس امروزهالیوود و صنعت 
موسیقفی ۰ در بست بردگان ایلومیناتی و اربابان 
پروژه نظم نوین جهانی هستند و اثبات این نکته چندان 
کار سخت و پیجبیده‌ای نیست.۲۱۷۱۵0۲ ۲۱۶ در فهرست 
عناوین کتاب خود نام بسیاری از افرادی را که از زمان 
ودک باان‌هاار ی اط داتس نه دکر می کید علاوی تر ان 
که اي مین وال از دو کف ار دکر که در این ره 
افشاگری‌های مرک انجام داده‌اند نام برد.یکی کتاب 
۰ 6۳6۵۵۲ ۲0 5۵0 ۳۵۲۱۸۵۸۸۵ ۱۱۱۷۸۱۴۱۳۸۵۲۱ ۲۳۵ 
۵ 60۲۱۲۲۵ ۱۱۱۳۵0 ۲0۲۵1 ۷۲۱06۲6۵0۲201 آثر ۴۲۲۲2 
۱9۱1۱۲ 


و دیگری کتاب ۱۱۱۷۸۳۱۱۳۵۵۲۱ ۲۳ ۱۳۲0 ۱۳۱510۳01 6606۲ 
۷۹ ننوشته ۷۷۲۱۵۵۱۵۲ 1500 است.این سه کتاب 
مهمترین کتابهایی است که تا به ال درباره این 
پروژه‌ها افشساگری کرده‌اند و به نظر من باید توسط 
هرکسی که به این موضوعات و ادامه آزادی و حیات بشر 
بروی سیاره زمین علاقمند است می‌خواهد تا ار دی 
و کنترل ذهن فرار کند»‌خوانده شود. 

کتاب ۱6۲۱۱۵۲۱۵5 ع۲۳ ۳۵۲ ۲۲۱۵۲۱15 ,کتابی است که 
خوب نوشته شسده است و شسما را صندلیهای ردیف 
فعالیتهیای وحشتناک دولتها و قدرتهای مخهی و 
دست‌های پشت رده در جهان امروز »یرده بر 
می‌دارد. شما موجه می‌ وید که در ببس برده نمایشی 
که برای مردم جهان آراسته‌اند چه اتفاقاتی در حال روی 
دادن است. صحنه نمایشی که مردم عادی می ‌ ند و 
است و سر تا یا درو و توهم است.همه ان‌چه که 
رسانه‌ها در اختیبار مردم قرار می‌دهند » بیشستر از یک 
مناظره‌های انتخاساتی کاندیداها» همه و همه یک شو و 
نمایش از پیش طراحی شده است. هدف اصلی رسیدن 
به یک جامعه کاملا مطیع و عاری از اراده و تفکر از 
بردگان است یر دای که چشنم و کوش لته همجچون 
گوسفند مطیع و رام بوده و پایه‌های هرم بزرگ نظم 
نوین جهانی را بر دوش خود حمل کنند. 


جامعه‌ای که هر رده و کارگو با یک کد و شماره 
شناسایی می‌شود. اسکناس ها حمع اوری خواهند شد 71 
تمام مادلات یولی و خرید و فروش ‌ ها از طریق یک 
کارت لا کی ود مر خاه بم دی ار رسک 
الک‌ترونیگی انجام خواهد شد که در زیر یوس دس 
بردگان جاسازی شده است .عملکرد و رفتار هر فرد از 
یرک ارت 7 ما وه سر ارو یو ون 
نداشته باشد اه رندک کف و به هس خود ادامه 
ات و ار و یا ار و 
شسده بود.علامت دجال بر پیشانی همه انسان‌ها حک 
خواهد شد.دیگر هیچ جایی باقی نخواهد ماند که از چشم 
اربابان نظم نوین جهانی به دور باشد.همه جا زیر نفوذ 
گرفت.دنیایی که حور اورول در کتاب 199-4 بصور و 
تخیل کرده بود به زودی زود برپا خواهد شد 

تنها راه نجات این است که همه انسان‌هاءجدای از اين‌که 
از چه نژاد و دین و مذهب و فرقه‌ای هستند به آن‌چه که 
در اطرافشان می‌گذرد آگاه شوند. 

در رابطه با ریشه‌های این پروژه مخوف کنترل ذهن و 
آبا شما آماده هستید تا در کابوس حور اورول»دنیای 
]10011 19 و بردگان شستشوی مغزی شده را د؟ 


کنید؟آیا آماده ورود به رایتش چهارم هیتلر هستید؟ 


دنیایی که دیوی چونر آدولف هیتلر در آرزوهای شسیطانی 
خویش رویای تحقق آن را داشت ؟ دنیایی که انجرافات و 
توحش جنسی و لا ابالی گری و هرزگی جنسی ,یک نرم 
زندگی سالم و طبیعی شناخته می‌شود؟ 


دای که در ان تما دی و مد ده مج از و فایا ارائه 
سل ی ی ی وروی و مراسم‌های وحشستناک 


۱۲77 ۳9 
حال روی دادن است بی‌تفاوت هستید‌مطمئن باشید که 
اين دقبقا همان چیزی است که تعزیه گردانان این 
سین مرع اد بی رال ری دا ری حارط ره 

غفلت شما چیزی است که آن‌ها را خشنود می‌کند. 


کرت لد ذهن و زخ ۲ رسانه‌های گروهی 


رسانه‌های گروهی, قوی‌ترین ابزار طبقه حاکم برای 
کنترل و اداره توده مردم هستند. این رسانه‌ها نظرات و 
تص ساب مر مزا سح کل اعی تهت 9 مه نحن خص ۶۳ 
ات کار کرد داد را با ری بررسی 
یس مغزهای متفکر آن» اه آن و روش‌ها 
نقش واقعی رسانه در جامعه پی ببریم . 

حتما با خواندن مقالاتی در مورد وجود نمادهای رمزی 
هدف این نمادها و کس-انی که این نمادها را در 
رس رس بای [موسیفی 3 فیلم گنجانده‌اند 
اک ۱ ۱ ۳1 
این طور تست ؛ او در واقع» فقط قطعه‌ای کوچک از یک 
سیتستیم رک به نام رسانه‌های گروهی است. 

کی ی که سای اس اس تب فا الا ۱ 
بایستی با مفاهیم و واقعیاتی آشنا شوید. این مقاله, 
شما را با تئثوری‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل مطالب 
چند رسانه‌ای و نیز خبره‌ترین افراد در زمینه ارتباطات 
جمعی ؛ آشنا می کند. 


برنامه‌ریزی از طریق رسانه‌های گروهی 


رسانه‌های گکروهی گونه‌ای از رسانه‌ها هستند که با 
شده‌آند. . 9 شامل تلویزیون»؛ فیلم‌های سینمایی؛ رادیو» 
روزنامه» محلات؛ کتاب‌هاء آلبوم‌های موسیفی, بازی‌های 
رایانه‌ای 9 اینترنت می‌ شوند. در فرن گذشته» مطالعات 
زیادی برای سنحش میزان خانیر رشتانه‌های کروهی بر 
صسر 2 ۳ با دف پي_دا کّردن بهترین روش‌ها جهت 
تاثیرگذاری بر مردم » انجام شنده است. در یی این 
مطالعات, علم ارتباطأت یدید امد که امروزه در 
بازاریابی» ارتباطات احتماعی و در سیاست استفاده 
0 . ارتباطات جمعی ؛ ابزاری مت برای سس مت 
3 برای برقراری دیکتاتوری نیز هست. تنها تفاوت 
در طرز استفاده از ان است. 

آلدوس‌هاکسلی1 در سال 1958, در مقدمه کتاب "جهان 
می کند. او معتهعد است جامعه؛ توسط سبرویی 0 
هویت و نامعلوم اداره می‌ شود . طبقه ممتاز حاکم, که 
افکار مردم را از طرق مختلف کنترل می کند. 


"به نظر می‌رسد نیروهایی ناشناس, از همه جهت ما را 
در حالیکه توان مواجهه با ان را نداریم و این نیروهای 
سازمان‌های تجاری و سیاسی, تشدید و تقویت شده‌اند. 
این در حالی است که این سازمان‌های تجاری و 
سیاسی, برای منفعت گروهی اقلیت, روش‌های جدیدی 


جهت کنترل افکار و احساسات توده مردم ابداع 
کرده‌اند." 


- آلدوس‌هاکسلی» مقدمه کتاب "جهان نوین آیند" 


دیدگاه غم‌انگیز اوء یک فرضیه ساده و پا هذیان‌گویی‌های 
یک بیمار پارونوید نیست. این واقعیتی است مستند» 
برگرفته از بزرگ‌ترین مطالعات تحقیقاتی جهان در 
زمینه رسانه‌های گروهی. 
در ادامه؛ نموته‌هایی از آن‌ها ارانه مب کر دد- 
والتر لییمن» نخه امریکاییء توبسنده و رده دو بار 
جایزه ۳۱26۳ (روزنامه‌نگاری)» موضوع یکی از اولین 
کارهای خود را» ۳ آرسانه‌های گروهی در اد ۰ 
قرار داد. لییمن در کتاب *"عقیده عمومی" 4؛, توده مردم 
را با یک "جانور بزرگ" و یک "گله سرگردان" مقایسه 
می‌کند که بایستی توسط طبقه‌ای حاکم, راهنمایی 
سای یاهع ای رای ار سا 
وهآ ای ای م کا ااص ی 
پا همان طبقه ممتاز» ماشینی هوشمند هستند که از 
نقص‌های موجود در سیستم دموکراسی؛ برای پیشبرد 
اهمداف خودشان استفاده می‌کنند. " کله سرگردان" پر 
سر و صدا و ویران‌کننده (مردم) نیز نقش خود را ایفا 


واه مش ول اسر که لته هر کسی عصه روم 
بنایراین رسانه‌های کروهی و تبلیغعات پروپافاندا,ء 
ابزارهایی هستند که طبقه ممتازء ناگزیر از استفاده آن 
حکومت کند. یکی از مفاهیم مهم که لیپمن بیان می‌کند 
"تولید رضایت " است,؛ و به طور خلاصه یعتی؛ کنترل 9 
به نظر لییمن؛ عموم مردم » صلاحیت اسندلال و 
تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهم را ندارند. بنابراین 
طبقه ممنتاره بایستی دور ججوته منافع خودشان 
ت اه ری کر ان ای تا رت را ره 
بخورانند. 

"یه نظر من » کسی انکار نمی کند که "تولید رضایت"» 
قابلیت پالایش بسیار زیادی دارد. فرآیند شکل‌گیری 
افکار کس وم تس دور ار معط ال که در دل اء ده 
نیست و امکان کن ترل اقکار, برای هر کسی که این 
فراید را یساس ی ار ده ات در ای 
تحقیقات روان‌شناسی همراه با ابزارهای مدرن 
ارتساطی» روبه دموکراسی وارد مرحله حدیدی شسده 
است. انقلابی در حال وقفوع است؛ به مراتب مهم تر از 
هر گونه چرخش قدرت در اقتصاد. تحت بات تلعایت و 
پروپاگانداء اصول فکری ما تغییر می‌کنند. دک ممکن 
تیست به ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی بزه اعتقاد 
داشته باشیم؛ مانند این که» میج دانش مور د نباز برای 
مدبریت امور انسان‌هاء طبیعتا قلب انسان است. طبق 
این تئوری, ما انسان‌ها دچار خودفریبی می‌شویم و به 


اشکال مختلف, در حالی خود را متقاعد می‌کنیم که 
نمی‌توانيم صحت ان را تایید کنیم. این اثبات شده است 
که اگر بخواهیم به دنیایی فراتر دست یابیم» نمی‌توانیم 
تنها به دریافت شهودی, وجدان و افکار تصادفی» اعتماد 


9 اتکا کنیم, * 
- والتر لییمن, افکار عمومی 


جالب است بدانید لیصن؛ یکی ار سان‌ دداران وراک 
روابط خارجی امریکا (0۳۳۴), پر قدرت‌ترین و با 
نفوذترین کمیته مشاوران سیاست خارجی در جهان 
است. دانستن این واقعیت, باید تا حدودی به شسما در 
درک چگونگی تفکر طبقه ممتاز در مورد به کارگیری 
رسانه‌های گروهی, کمک کرده باشد. 


"قدرت سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده, در دستان 
یک "طبقه ممتاز حاکم" جمع شسده که کنترل اکثر 
شرکت‌های چندملیتی با محوریت آمریکا» اکنر رسانه‌های 
ارتباطی, پرقدرت‌ترین و با نفوذترین موسسات, عمده 
دانشگاه‌های خصوصی و غعالب ادارات خدمات عمومی را 
در دست دارد. شورای روابط خارجی آمریکا که در سال 
1921 ناسین شتسد ه؛ واسط اصلی مبان کمیانی‌های 
بزرگ و دولت فدرال آمریکا است. در گذشته "آموزشگاه 
رهبران سیاس ی« نامسده می‌شد و رفته رفته تسدیل به 
تسا صانی ند که رات مره آن ۱ ها هو ۱ 
فدریمند می‌نامید گروهی ار افراد با اهداف و متاهیی 
مشترک» که رویدادها را از جایگاهی دور از خطر و از 
پیشت رده برنامه‌ریزی و هدایت می‌کنند. تشکیل 
هم‌چنین صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی." 


- استیو جیکوبسن» کنترل ذهن در ایالات متحده6 


کارل ی بنیان گذار و موسس روانشناسی تحلیلی 
(رواشناسی نونگی) است. در این روش » شسناخت روان» 
از طریق کاوش در رویاها» هنره افسانه‌شناسی؛ دین» 
نمادها و فلسفه؛, هو ر صه ره این روان درمان 
امروزه مورد استفاده فا ی کرد از جمله کهن الگوه 
عفده» نقاب درون‌گراء برون گرا وهمزمانی. او به شدت 
پدر بزرگش, 6۷051۵۷ 6۲۱, فراماسونری حریص و استاد 
اعظم بود» و خود یونگ کشف کرد که تعدادی از 
اجدادش» عضو سازمان ماسونی گل - صلیب ( 
۵۲۱ بوده‌اند. این نکات شاید دلیل علاقه شدید 
او به فلسفه شسرق و عرب» کیمیاگری» ستاره‌شناسی» 
رمزنگاری (نمادگرایی) را توضیح دهد. یکی از مهمترین 
مفاهیم (و البته درست فهمیده نشده) ارائه شده توسط 
او "ناخودآگاه جمعی" (0۷5 ۱۵۳6 60۱۱66۲:۷6) 
نود . 


ضمیر ناخودآگاه جمعی, با توجه به وجود نمادهای یکسان 
و پیکرهای افسانه‌ای همشکل در تمدن‌های مختلف, 
نمایان هر مه نظر می ر تسد نمادهای کهن‌الگویبیء 
در ضمیر ناخودآگاه جمعی ما جاسازی شده و وقتی در 
برابر آن‌ها لا رد را به طور طبیعی تست به 
آن‌ها احساس جاذبه و افسون می‌کگنیم. بنتابراین 
نمادهای مرموز می‌تواند کار شیر فی بر مردم بگذارده 
هر چند که بسیاری از افراد. خودشان با معانی رمزی 


نمادها آشنا نباشند. مغزهای متفکر رسانه‌های گروهی, 
مانند ۳56۲۲۱۵۷5 ۲۰ 0۷/۵۲0 رسانه را به عنوان ابزار 
بسیار موتر در کنترل 9 اداره صمصر ناخوداگاه شخصی و 
جمعی مردم تشخیص دادند. 


ادوارد برنیس که به پدر روابط عمومی مشهور است, از 
استفاده کرد تا مردم را از طریق ضمير ناخودآگاه کنترل 
و اداره کند. برنیس با والتر لیپمن در توع نگاه به عامه 
مردم هم‌نظر است و رفتار آن‌ها را بی‌منطق و مطابق 
با "غعریزه جمع‌گرایی" ان‌ها می‌دانست. به نظر اوء توده 
مردم نیاز دارند توسط حکومتی نامرتی اداره شوند تا 
بقای دموکراسی تضمین شود. 

"کنترل هوشمند و آگاهانه عادات و افکار مردم؛ اصلی 
مهم در یک جامعه دموکراتیک است. در حفیقت کسانی 
که این مکانیزم نامرئی جامعه را اداره می‌کننفد» 
تشکیل داده‌اند. 

ما فرمانبردار شده‌ایم» افکار ما شکل داده شده, ذائقه 
ما شکل داده شد ه» ایده‌های ما به ما تلقین ند ه؛ و این 
ت مت رح اتام کر فنه که هبچگاه نامشان را 
هم لد یده‌ایم . این نتیجه منطقی روشی است که 
جامعه دوکر اک و ات سار ما ده س ده 
است. اگر انبوه انسان‌ها بخواهند در جامعه‌ای کارآمد و 
بدون مشکل زندگی کنند, باید همین‌گونه در کنار هم کار 


حاکمان نامرتی ما غالبا از هویت اعضای کابینه خود 
اطلاع ندارند." 


نوآوری‌های برنیس در عرصه رقابت‌های بازاریابی, 
عمیقا عملکرد جامعه ای ۲۴۳ را دچار تغییر کرد. او اساس 
سس بم را کر را با اشساعه و رهنگی که در ان 
آمریکایی‌ها, فد فقط برای لذت می‌خریدند و نه برای نباز» 
پایه‌ گذاری کرد. به همین دلیل او مورد توجه مجله 6 
قرار گرفت تا در لیست 100 آمریکایی تأثیر ‌گذار در قرن 
بیستم قرار گیرد. 


سری سمینارهای محرمانه با موضوع ارتباطات بود. این 
سازمان‌های تحقیقاتی» توسط بنیاد ۲۴۵01۵۴6۱۱6۲ 
سرمایه‌ گذاری می‌شد و برجسته‌ترین محققان در زمینه 
علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی در ان شرکت می‌کردند. 
یکی از این محققان»هارولد لاسول نام داشت, آمریکایی 
پیشتاز در علوم سیاسی و تئورسین ارتباطات» متخصص 
در تجزیه و تحلیل تبلیغعات و پروپاگان دا. او هم‌چنین بر 
این عقیده بود که سبستم دموکراسی, یعنی حکومتی که 
توسط خود مردم اداره می‌شود» نمی‌تواند ثابت و پایدار 
تبلیغات و پروپاگاندا, عقاید مردم را شکل‌دهی و کنترل 


او دز دایره‌المعارف علوم احتماعی خو د» شرح می د هد 
هنگامی که طبقه ممنتاز, روک لاز م برای اجبار مردم به 


فرمان‌برداری را در اختیار نداشته باشد. مدیران 
اجتماعی بایستی به عنوان ابزار کنترل مردم خصوصا از 
طریق پرویاگان دا عمل کنند. در ادامه سوحیهی مورد 
قبول عرف جامعه اضافه می‌کند که: "ما باید جهالت‌ها 
و حماقت‌های توده مردم را شناسایی کنیم و نباید 
تسلیم تعصبات دمو کراتیکی شویم که می‌گویده انسان‌ها 
صلاح خودشان را بهتر از هر کس دیگری می‌دانند.«" 
لاسول در زمینه تحلیل محتوا مطالعات فراوانی انجام 
داد نا تواند منران تانتر انواء مختلف برویاکان دا را درک 
کند. در یکی از مقالاتش با نام "محتوای ارتباط", شرح 
می‌دهد که برای فهمیدن معنی یک پیام (به طور منتال 
در یک فیلم سینمایی؛ یک سخنرانی» یک کتاب و غیره)» 
شخص بایستی فراوانی پدیدار شدن یک نماد مشخص در 
پیام, جهتی که نمادها سعی دارند تفکر مخاطب را: به آن 
سمت هدایت کنند» و نیز شدت اد ای را مورد توحه 
قرار دهد. 


این اساس بود. 


چه کسی (می‌گوید), چه (می‌گوید), به چه کسی, 
(توسط) چه رسانه‌ای» (با) چه اثری 


۹ و 
رم که محصول ر ها رس ها چه کسی 


جانتری بر محاطی مورد نطر اسب (د رای خررسانی. 
برای متقاعد کردن» برای فروش و غیره). 


به طور منال» اگر بخواهیم یکی از موزیک‌ویدیوهای ریانا 
(۴۱۳۱۵۲۱۲۱۵) را تحلیل کنیم» به صورت زیر عمل می‌کنیم: 


چه کسی سفارش تولید می‌دهد: ۱۳۱۱۷۵۲5۵۱ ۵۱۱0۲ ۱/۱۷ 
به وسیله چه کسی-: خواننده پاپ ریانا؛ برای جه کسانی- 
مصرف‌کنندگانی بین سن 9 تا 25 سال؛ چه رسانه‌ای: 
موزیک ویدیو؛ و آثر مورد نظر: بالاتر رفتن محبوبیت 
خواننده» هروش آهنگ آو» هروش عکس‌های آو» القای 
پیام آهنگ او و . 


واژه ایلومناتی معمولا برای این گروه طبقه ممتاز به 
کار برده می‌شود که به صورت پنهانی بر وده 0 
حکومت می کنند. اگر چه این واژه کمی کاریکاتورگونه و 
قو ان ام نار نیمات وت وی ار 
طبقه ممتاز را با جوامع مخفی و علوم مود 
می کند. اگرچه بسباری» جنین تحلیل‌هایی ر | توهم توطئّه 
می‌دانفد» آبا با وود دلایل روشن که نشان می د هد 
ماهیت و ذات صنایع فرهنگی, در ستایش طبقه ممتاز و 
و کنترل آب‌هاست, ابا بار هم می‌عوان انن مصاالت :۱ 
توهم توطئه دانست؟ 

در گذشته عقاید, ایده‌ها و نظرات گوناگونی در فرهنگ 
عامه دده می‌شستد. اما امروزه» ادغعام کمیانی‌همای 
رسانه‌ای» باعث یکسان‌سازی محتوای صنایع فرهنگی 
ش وه است ایا تا تال مت دواد وا را تاد 
آهنگ‌ها و تمام فیلم‌ها شبیه هم شده‌اند؟ 


همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده» شمار 
شسرکت‌هایی که صاحب رسانه‌های اصلی در امریکا 
هستند» در طی کمتر از 20 سال, از 50 شرکت به 5 
شرکت تقلیل یافته است. در ادامه» بزرگ‌ترین کمپانی‌ها 
جهان هستند» و نیز دارایی‌های ان‌ها ارائه می‌شود. 
۲ ۲۱۱۶5 ۸0۱ 

برای ارائه لیستی از املاک و دارایی‌های تحت کنترل 
کمپانی ۷۷۵۲۲6۵۲ ۲۱۲6 ۵۸0۱ ده صفحه تایپبی از 292 
کمیانی مجزا و کمیانی‌های وابسته آن‌ها مورد نباز 
است. از این تعداد, 22 کمیانی با کمیانی‌های بزرگ دیگر 


در سطوح مختلف» دارای سرمایه‌ گذاری مشسترک در 
پروژه‌های رسانه‌ای هستند. این شر کا عبارتند از 300۲۰ 


۳22۱9۳۵0۹۰(" ۰ ۳۱6۱۷/۱۵۲۲-۳3 ۰3۷ 
0 6 0( )و 
۳-۱۹ ۸ ۲ ۸ اه و 


0 ( برخی از دارایی‌های شخصی کمیانی 
۲ »۲1 که از شهرت بیشتری برخوردار هستند» 
عبارتند از 01۷۵ 5600۱۲-0۴-۲۱6۵-۳/0۲۲۳؛ انتشارات ۱1۲16 
5 6 به همراه هفت کانالش» هفت 
کانتال تخصصی به زبان خارجی؛ ۲۹۲۲۱۵۲ ۲0۵0 
استودیوهای برادران وارنر ۷۷۵۲۵۲5 61011 /۷؛ 
6۵ ۳0۳۱۷۱۵۲ و 52 کمیانی ناشر موزیک. 


- ۳600110 86۲ انحصار نوین رسانه‌ای (۱(6۷۷ ۲۳۵ 
۷ 025 ۱۱6۵) 


۲ »۲1۳ ۸۵۱ مالک موارد زیر می‌باشد: 


۰ 64 مجله؛ از جمله ۱۵۵ ۰ : 112*۶۰ 
6۵ و نوشته‌های کمدی 00۲۲65 )۲2] 


۱! ۷۶ .)۷۷۲۲۱۵۲ 56۲۵5( در سینماء برادران وارنر‎ ٩ 
۴۱۱۱۵ ۱۱۵ ۳۵۱۲۷۲۵5 6۵ 


برادران وارنره ۵۲۱۲و ۴۱6۵۱۲۲۵ 


* تعداد زیادی شبکه تلویزی ونی مانند شبکه‌های ۱۷۷۳۲ 
0 ها ]۲۸ ۱۱۵۱۱۵۵ ۳8۵ ۰ ۱۱6۲۱۷۷۵۲۸۵6 
۷ و 0۱۱۱ 


۲۳۵ خواننده‌هایی چون ا۳ 565۲ ۱۷۱۵00۲۲۲۵۶۰ و‎ ٩ 
۱۷۷/۱۱۲۵ 5 


ویاکام (۱۷/۱۵60۲۳۲) 
0 مالک موارد زیر می باشد: 


۰ ۸ را او 5۵ 9 ام ر خ5 ۲2۲۰" 
۲ !۲۱ ۵۵۲۲۵1 ۵۲۸۵/۷ ۲6۲۵۱00601۰( و۲ ]۴5 


۳۲2۲۱600۳۱۲۰ ۳۱۵۲۵۸۳۵5۰ ۱۱6/۲۵۱0060 ۱۷۵۱۷۱۵6 ۸۰ 
۱۲۱۶ ۹5 


ویدیو کلوب‌های بلاک باستر (6۱06۷00۵5۲6۲) 
۰ 1800 نمایش تتاتر توسط بازیگران مشهور 
کمیانی والت دیزنی (/۲156۷ ۷۷۵۱۲ ۲۳۱۵) 


مالکیت تيم‌هماکی روی یخ 0۲ ۳۷۶ ۱۱0۲۲۷ 
۵۱ توسط کمیانی دیزنی» وسعت قلمرو این 


کمیانی را نشان نمی‌دهد. هالیوود هم‌چنان قلب نمادین 
فیلم: 

۱ ۱ ۱ ۵ ۰ 
۱۷۱۱۲۳۵۱۳۱۵۷۰ ۳5۱۸۵۱۱2 ۷۱5۲2 ۳۱۵۱۲۵ ۷۱۵60۰ ۳۵۲۱2۶ ۸۵ 


913 تاوت] 11 ۰ 2۳2 ِ19۳- 
5 ۱( ۱ ۱۱ ۱۱۲ ۵ و 062۳2۷21 
2 وا رز ٩‏ 


کمیانی والت دیزنی» هشت کتابفروشی را که تحت 
کنترل "انتشارات کتاب والت دیزنی" و "گروه انتشارات 
6 فعالیت می‌کنند؛ و 17 مجله؛ شبکه تلویزیونی 
۰-0 همراه با 10 ایستگاه فعال خودش که در زمره 5 
انستگاه برتر هستند؛ 30 ایستگاه رادیویی که ۶ 
برترین‌ها هستند؛ 11 کانال کابلی شامل دیزنی, ۶5۳۲ 
(مشترکا), ۸ و کانال تاریخ؛ 13 کانال پخش بین‌المللی 
که گستره آن از استرالیا تا برزیل است؛ 7 واحد تولید و 
ورزش در سراسر دنیا؛ و 17 سایت اینترنتی شسامل 
گْروه ۱۱۳۱۰60۲۲۰ ۰ 0 2 0۳[ 
و ۱۵5۵۳۴.۰0۲۲ را اداره می‌کند. 
گروه‌های موزیک آن عبارتند از: ۱۷۲ ,۱۷5۲۵ 8۱6۳5 
۲ و کمیانی‌همای ناشر موزیک والت دیزنی» و 
تولیدات تعاتر زنده که به خاطر فیلم‌های ۱۵۲ »۲۱ 
۴1 ۲۶ 20 ۳56۵۵۱۷۲۷ ,۲۱۱9 و ۲۷۱۵ ۱۲۲9 رشد 
زیادی داشته‌اند. 


- ۳60011310 86۲ انحصار نوین رسانه‌ای (۱(6۷۷ ۲۳۵ 
۷ 025 ۱۷۱6۵) 


کمیپانی والت دیزنی» مالک موارد زیر می‌باشد- 
۰ ۸۵۸86, کانال دیزنی» ۸۵ ,5۳۱, کانال تاریخ. 


۰ ,۳۱6۲۵۲۵5 ۲00650 ۳۱۲۵۲۵۵۰ ۱5۲۱۵۷ ۱۷۷/5۱۲ 
5 ۵ عمیانی ۳۱۱۳۳ ۱۱۲۵۲۲27 
و ۱۱۱۲۵۲۲۱۵۲۱0۱۱۵۱ ۷۱5۲2 ۰5۱۸۵۱۱2 


۰ 606۵2 56۱6۲5 ۵0۳۵۱۱۵۰ ۳۱۵۲۱۱۵۲ /۱۷/۳۷5 ۱۷۱۱6۱۷ 
برادران 01۱۵5[ 

۱۷/۱۷/6۱۱0 ۲۱ ۲۱۱۷۲5۵ 

کمپانی ۱۱۷۵۲52۵۱ ۷۲۱۷۵۲۱0۲, مالک موارد زیر می‌باشد: 


2۳0 از ه روش مورک امر؟ ‏ کمیای های ار 
موزیک شامل: ۲2۴ ,۱5۱۵۲0 ۸۵۰ 66۲۴6۵۲۰ 1۱۲۱۲6۲50۳06۰ 
۱۳( ۳۵۵۷ ,۱۵۰ ۵۱۰( و ۰۱۲۱۱۷۵۲5۵۱ 


۱0۳۴۱۷۵۲5۵۱, 5۲۵۵۲0 6۵1۱۵1, ۳۵۱۷9۲۵۱ استودیوهای‎ ٩ 
06۵۱۵۱ 0۱۸5 و‎ 5 


* تعداد بسیار زیادی شرکت‌های خدمات اینترنتی و تلفن 
همراه. 
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و‎ ۴۷۵۵0 ۳6۵5, 1۲۱ ۷۷۵۱۷۱۱۵, ۲۱۳۱۵۲۱۲۱۱۵, ۵۲۱۵1۱ ۷ 
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2007 


کمیانی سوتی ؛ مالک موارد زیر می باشد: 


۰ 66۱۳5 56۲۳۵۵۲ ۳۱6۲۵۵۵ ۵۱۸۵ و 50۲۳۷ 
5 ۰۱۱6۲۱۲۵5۶ 


6ص ار ف رو مورک یرک کمای ها تا 
موزیک شامل ۸۲۱5۲۵ 50۲۱۷۰ ۶۳۱۰ ۵۱۲۱۵۱۵۰ و ۱۷[ 
5 ۶ ۰2۵۲۱0 


خواننده‌های معروفی چون 5۳1۲2۵۰ 5۵۱۷۵۲۱۵۰۶ 
۷۹5 ۰ 5 ۱۱6۱2۵۵1 و 0۳۱۳۱5۲۱۳2۵ 
ت۱۱ 


تعداد محدود هنرمند فعال در صنایع فرهنگی تربیتی؛ به 
معنای راهیابی انحصاری دیدگاه‌ها و تفکراتی مشخص به 
آاذهان مردم است. هم‌چنین به این معنا است که تنها یک 
خبر» به راحتی می‌تواند تمامی رسانه‌ها را طوری پر کند 
که رضایت و موافقت مردم را جلب و در واقع تولید کند. 
(به عنوان متال: تکرار عبارت «در عراق سلاح‌های 
کشتار جمعی وجود دارد» در رسانه‌ها) 


ادامه دارد... 
۱ 


۸۵۸۱005 ۳۱۰۱۵۷ -1 

۸ ۲5۲۵۱۷۵ ۱۱۵۷۷ ۷۷۵۲۱0 -2 
۱۷۷/166۲ ۱۱0۱۲۱۵۱۱۱ -3 
۴۱0116 00۲۲۱۱0۲۱ -4 


۰. ۱۷/۳۱۵۲ ۱۷۲۱/5 -5 


6- ۱۲۱۱۲۵0 ۲۵ ۱۳ 00۲۳۲۲۵ ۷۱۲۱0 ,8۵6006010 5۲6۱۷6۵ 
5ع۱< 


6۲۱ ۱۱9 -7 
۴ 0۷/5۲0 56۲۲۱۵۷5 -8 
5101۱۱۷۲۵0 ۴۲6۷۵0 


۳۱5۲۳۵۱0 ۱655۷۷6۱۱ 0 


کنجکاوی» عامل گرایش نوجوانان به مواد مخدر 


به اذعان جمله روانشناسان» نوجوانی آغاز دوره کشف, 
7 مه آن‌چه برای همگان دست یافتنی 
نیست؛ است. حس جستجو برای شناخت و تشسخیص 
چیزهای جدید و از طرفی در مواجهه با مواد اعتیادآور و 


رک 


زمینه تمام این تغییرات رشدی حداقل برای یک مرتبه و 
ی ار ی کی او ار 
نوجوانی به همراه خواهد داشت و به تجربه نابت شسده 
می‌توان این موارد را در جهت مثبت هدایت و در مقابل 
گاهی برای پاسخ به حس کنجکاوی و فروکش کردن 
یک ۱ 


برای نمونه افتادن در دام افراد ناساب؛ سختی‌های 
زندگی خانوادگی با قربانی سانحه شدن و مصرف مواد 
مخدر حتی مواد دخانی اعم از تا و قلیان؛ نوجوان 
را در راهی پرخطر ق_رار می‌دهد که ممکن است به 
مصرف موادمخدر منجر شود. 

امروز بسیاری از نوجوانان به راحتی به مواد مخدر و 
الکل دسترسی دارند, البته امتحان کردن مواد شیمیایی 
از به معنای معتاد شدن نوجوان تیست . 


با این حال پدر و مادر باید در صورت مشاهده تغییرات 
ناگهانی در رفتار یا شخصیت فرزندان هوشیار باشند, 


شایع‌ترین مواد مخدر رایج در میان نوجوانان 


به گفته معاون دفتر سلامت روان» احتماعی 1 اعتیاد 
وزارت بهداشت, میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 
در کشور نسبت به گذشته کگاهش يافته و به 15 سال 
رسیده و شاید موضوع کنجکاوی در سن نوجوانی یا 
باورهای غلط درباره مصرف برخی مواد مخدر» باعت 
تمایل این قشر شده است. 


در مجموع نوجوانان به هر مقدار مواد مخدری که در 
دسترس آنان قرار داده شود کر خواهند یافت و از 
این رو برای شناخت هرچه بهتر والدین و اولیا و مربیان 
موادی که بيشتر مورد توجه نوجوانان قرار دارد از جمله 
ماری جوانتا» ادرال» ماری جوانای مصنو کی » داروی 
صر فه » ویکودین» مواد توهم زا» اکستازی و کوکائین» 
اشاره می‌ شود. 

صاری وی مصرفر کنندگان اين ماده تیه معتهد ند با 
شیبوه مص ۵ ان ماده دست خوش تحولات قابل سم وحهی 
شده است . ۰ آمروزه نوجوانان ماری جوانا را : تحت بده 
مصرف یک 

آدرال: برای بیماران دار اختلال بیش‌فع الی - 


نقص‌توجه (ای دی اج دی - 8۵۲۳۲)- تجویز می‌شود تا 
سطح توجه و تمرکز بیمار افزایش یابد. 


مصرف آدرال بیش تر در دبیرستان‌ها و پردیس‌های 
دانشسگاهی رواج دارده ون این اعتقاد وجود دارد که 


آدرال عملکرد درسی را بهبود می‌بخشد. 


ماری‌جوانا مصنوعی: مصرف ماری‌جوانای مصنوعی 
حملاتی روانی در فرد مصرف کننده ایجاد می‌کند که با 
دارا است. 


داروی سرفه: بسیاری از داروهای سرفه, چه تجویز 
شده و چه بدون نسخه » حاوی کدئین است. مصرف بیش 
از حجد روبیتوسین (داروی صضد سرفه) باعت می‌ شود که 
مقفدار کدئین در خون نوجوان مصرف کننده به شسدت 
افزایش یابد. 

ویکودین: مسکن قوی و اعتیادآوری است که غالبا برای 
بیمارانی که در بیمارستان بستری شده‌اند و نیاز به 
رای هار سور مس ایا کت[ 
پزشکی نیازی به ویکودین ندارند» این دارو را برای حس 
سستی و تفکرات مغشوش و سرخوشی موقت حاصل 
مصرف کننده چیزهایی غیرواقعی در دهن خود مشساهده 
کند. قارچ سیلوسایبین يا قارج جادویی. سالویا و «ال 
اس دی >> (0اا)- موب ترین مواد توهم زا در مان 
نوجوانان است که آنان را به سفری غیرواقعی 
اکستازی: این ماده مخدر» هیجانی کاذب را در فرد ایجاد 
می کند. جون مقدار ماده شیمیایی سر وتونین در معز به 
سرعت افمزایش و پس از ان ناگهان کاهش می‌یاد» 
مصرف کننده پس از این سرخوشی دچار افسردگی 
می‌شود. حدود 6ر3 درصد از دانش آموزان سال‌های آخر 


می 


کوکائین: ماده مخدر کوکائین از گذشته محبوب مجالس 
و مهمانی‌های شبانه نوجوانان و جوانان به شمار می‌رود 
و به نظر نمی‌رسد که رقبای جدید بتوانند ان را از میدان 
به در کنند. متاسفانه بیشتر نوجوانان دنیا به مصرف 
کوکائین گرایش دارنده چون این ماده مخدر انرژی را به 
طور موقت افزایش و محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد و 
به این ترتیب نوجوانان می‌توانند مدت زمان بیشتری 
بیدار بوده و در دورهمی‌ها شرکت کنند. 


کهکشان 

کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ و با اندازه و مرزی 
مشخص هفستند که از ستاره‌ها» بقایای ستاره‌ای» ماده 
تاریکی/ ؟ کاز ها ره رد غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل 
یافته‌اند و با نیروهای گرانشی به گرد هم آمده‌اند.[1][ 
2 و جک نرب کهکسان‌ها دارای بهتایی برایر با حند صد 
سال توری » شامل نزدیک به 10 مبلیون ستاره هستند. 


بزرگ‌ترین کهکشان‌ها تا 3 میلیون سال نوری پهنا دارند 
و شامل بیش از 000 "100 میلیارد ستاره هستند . 


واژه‌شناسی 


که مخفف کاه است و به کهکشسان, کاه‌کشان نیز 
هی کونند. در نشب‌هاتت که اس مان صاف و کاملا بارنک 
است., نواری ابرمانند از تعداد بسیار زیادی ستاره‌های 
کوک وی اه هی در اف ان و کب ۱ 
گذشته کهکشان نامیده می‌شد. دهخدا در لغتنامة خود؛ 
علت این نامگذاری را جعنین بیان می‌کند: «آین را 
کهکشان از آن گویند که مشابه بدان است که کسی کاه 
را در رسن بسته بر زمین ریگ آلوده کشد و خط‌ها از آن 
بر زمین پدید ایند.» امروزه این نوار نورانی را بیشتر با 
نام «راه شیبری » یا «راه کاه‌کشان» می‌شناسیم و خود 
واه «کهکشان» برای اشاره به هر یک از گروه‌های 
بزرگ ستارگان که مانند جزیره‌های دور از هم در عالم 
قرار گرفته‌اند به کار می‌رود. کهکشانی که کر زمین به 
همراه سایر اجزای منظومه شمسی در آن قرار دارد را 


در زبان انگلیسی واژة 0127۷ برابر کهکشان است. این 
واژه از اصطلاح یونانی 0۱11105 (به معنای شیبری) 
یا 913185 ۷۷۱۵5 (به معنای ناحية شیری‌رنگ) گرفته 
شده‌است. هر دو اصطلاح به همان نوار نورانی مزبور 
اشاره دارد. ريشهءه این وازه به یک افسانة کهن بونانی 
برمی رورم بر اساس این افسانه» زتوس پسر خود 
هر کول را که به و سیله یک بانوی فنایذیر زاده ده و 3 
در میان سینه‌های همسرش هرا که خواب بود قرار داد تا 
او شیر خدایی را بنوشد و فنآنایدبر شود هنگامی که 
هرا بیدار شد؛ نوزاد ناشناسی را دید که در حال نوشیدن 
شیر است. هرا نوزاد را پس رده در تتبحه فواره‌ای از 
شیر به آسمان پاشسیده شد که آن‌چه راه شسبری نامیده 
می‌شود را پدیدآورد ۰ ,۱ 


در گذشته برخی اجرام سای غیبرستاره‌ای (مانند 
بعدا معلوم شد که این اجرام در واقع توده‌هایی عظیم 
از ستاره‌ها هستند. هنگامی که کم‌ کم فاصله واقعی این 
ارام مشسخص شد ان‌ها را ۷۲۲۷۵۲5۵5 15121۱0 
(جهان‌همای جزیره‌ای) نامیدند. بعد از مدتی وازژه 
6۵ رای اشساره به همة عالم به کار رفت و 
عبارت فوق کاربردش را از دست داد و اجرام مزبور 
۷ نامیده شدند. امروزه در متون اخترشناسی» 
واژه 6۱37۷ با حرف 6 بزرگ برای اشاره به کهکشان 
راه شیری و واژه 212*0۷ برای اشاره به کهکشان به 
صورت عام به کار می‌رود.[ 7] 


بزرگی» ویژگی‌هاء ریخت‌شناسی و دسته بندی 


کهکشان‌ها از دید رو ار ار رل دارای طیف 
گس ترده‌ای هسستتد؛ کهکشسان‌های کوتوله نزدیک 10 
میلیون ستاره[8]ٍ و کهکشان‌های غول آسا تا سقف 100 
تریلیون ستاره[9] دارند.[10] کلیه ستارگان یک کهکشان 
در مدار خود., به دور مرکز جرم کهکشان می‌گردند. 
کهکشان‌ها ممکن است از جنندین سامانه ستاره‌ای» 
خوشه‌های ستاره‌ای و ابرهای میان‌ستاره‌ای گوناگون 


شکل‌های مختلف کهکشان‌ها بر پایه شبوه‌ای د ته‌بندی 
می‌ش‌ ود که بر پایه شیوه دسته‌بندی ستاره‌شسناس 
آمریکایی, ادوین‌هابل (1953-1889), شکل یافته‌است. 


در ارو طراکس تکام ) ککت ان‌ها داده‌ه ای ال وا 
کمی در دست است. تنها داده مورد اطمینان این است 
که کهکشان‌ها میلیاردها سال پیش به گونث توده‌ای از 
ات ِ و غباری بر آمدند. ار تاریخی و 
دسته‌بندی شده‌اند که بیشتر این کار با بررسی ظاهر و 

ریخت‌شناسی آن‌ها انجام گردیده‌است. شسکل 0 
کهکشان‌ها بیضی شکل است[11]- که برش مقطع 
پهنایی ان‌ها همانند یک بیضی‌ ننسورانی است. 
کیک ای های صا ی ی دارای تا 
گرد وغبار در کنار هم قرار گرفته‌اند. گروهی دیگر از 
کوک ان ها ارت کال اهمکی و ی مهد 2 
کهکشان‌هایر بی‌قاعده معروف هستند. دانش انتظام 
شش کلی آن‌ها بیش تر ناشی از کشش گرانشی 
کهکشان‌هایی است که در هحنتایکی آن‌ها ای دارند. 


ان حسن کیش و واکنش‌هایی که ان کهکسان‌ های 
مح< ۱ ور رج می‌دهد» ممکن است در یایآن به درهم 
اتکی آن‌ها بینجامد و به صورت صمی؛ به‌ طور قابل 
ملاعظه‌ای تاعبت اراس سکیا دصف‌ ارات سوه 
ستارگانی گردد که کهکشان‌های ستاره پاش نامیده 
می‌شوند. هم‌چنین می‌توان کهکشان‌های ستاره پاش را 
که یار نک رل دا ایا ما تک کر ان ها 
ی قآعده تا تست داد 121 ستر ار 2000 مارد 
کهکشان در کائناتی که توسط بشر قابل مشاهده‌است؛ 
وجود دارد.[13]- اکثر کچکشان‌ها قطری بین 1000 تا 
0 پارسک دارند14.- کهکشان‌ها بیشتر با فاصله 
میلیون‌ها پارسک و جتی مگاپارسک از یک‌دیگر جدا 
افتاده‌اند.[15] فضای بین کهکشان‌ها با گاز پر شده‌است 
البته با جچگالی کمتر از یک اتم در متر مکعب! درصد 
حالایی اه مکی ار ها وروت سای له مان ی ۱ 
سستاره‌ها مرتبط هستند و به ظاهری خوشه شکل 
سازماندهی شده‌اند و سرانجام خوشه‌های ستاره‌ای 
غول آسا را تشکیل می‌دهند. این ساختارهای غول آسا 
بیشتر به غالب صفحات و رشته‌هایی قرار گرفته‌اند که 
پیرامون آن‌ها را خلاء لایتناهی پوشانده‌است.[16]- درک 
این موضوع که ماده تاریک 90 درصد جرم اکثر 
کهکش ان ها را تس کل م‌دهید آسان بیست شام و 
داده‌های دی داری بیانگر این موضوع است که 
اه لها اس تور هرا رک مک اس در 
سیاهچاله‌های بزرگ و پر رمز و راز دلایل بنیادین و 
اغعازین واکنش‌های فعال در هسته برخی کهکشان‌ها 
( تیلست » ستاره‌شناسان , بر این باورند دست کم یک 


سیاهچاله در میان مرکز کهکشان راه شیری جا خوش 
کرده باشد.| 17] 


گونه‌های کهکشان از دید ریخت‌شناسی 

نوشتار اصلی: کهکشان نامنظم 

کهکشان‌های ناهمگون یا بی‌قاعده هیچ شکل يا ساختار 
سامان‌مندی ندارند. آن‌ها دارای جرم بیشستری از 
کهکشان‌های دیگر هستد و بیشتر ستاره‌های موحود در 
ان ها دارای طول عمر کم و درخشان می‌باشند. با وجود 
نواحی تابان گازی هستند که ستاره‌ها در آن‌ها ساخته 
می‌لتوند, ببشتر کاز مبان ستاره‌ای کهکشان‌ها باینستی 
ی و ۳ روصت تازه‌ای رت در به ینج 
ناهمگون تشکیل می د هند . این در حالی است که یک 
چهارم کهکشان‌های شناخته شسده نیز کهکشان‌های 
ناهمگون هستند. 

کهکشان ماربیچی 


کهکشان‌های مارییچی 0 ی هستند که شکلی 
مارپیچی در پیرامون بر برآم‌دگی یات با هسته ؛ 
بازوهمای ان همراه می‌ش ود . جوان‌ترین 0 
کهکشان‌های مارپیچی در بازوهای کم توده یافت 
می‌شوند و ستاره‌های کهن بیشتر در هسته فشرده جای 


دارند. کهن‌ترین ستاره‌ها درهاله‌های کروی پراکنده جای 
دارند و پیرامون قرص کهکشانی را فرا گرفته‌اند. این 
بازوها هم‌چنین دارای غبار و کگاز فراوانی هستند که 
منجر به ساخته شدن ستاره‌های تازه می‌شود. 

کهکشان ماربيچي میله‌ای 


یک کهکشان ماریجی مئله‌ای دارای یک هسته براد دی 
میانه‌ای کشیده شده و میله‌ای شکل است. هم زمان با 
چرخش هسته این‌طور به نظر می‌رسد که در هر سوی 
هسسته یک بازو نیز می‌چر خد. . مرخی ستاره‌شناسان بر 
اين باورند که اف راه شیری نیز یک کهکشان 
کهکشسان‌های 0 میله‌ای از 0[ با 
برآمدگی‌های میانه‌ای بزرگ با بازوهای نه چندان به هم 
پیوسته تا کهکشان‌های با برآمدگی‌های مرکزی کوچک و 
بازوهای آزاد متغیر است. اگر چه کهکشان‌های مارپیچی 
و م_ارپیچی میله‌ای پیش از این به عنشوان دو گونه 

ن جدا دسته‌بندی می‌شدند» ولی امروزه 


کهکشان بیضوی 
نوشتار اصلی: کهکشان بیضوی 


کهکشان‌های بیضوی از دید شکل, از شکل بیضی‌گون 
(شبیه توب راگبی) تا شکل کروی متغیر هستند و 
اشکالی میان این دو نیز یافت می‌شوند. برعکس 
کهکشان‌های دیگر که نوری آبی از ستاره‌های فروزان و 


کم عمر منعکس می‌کنند کهکشان‌های بیضوی زرد رنگ 
دیده می‌شوند. علت این امر ساخته شسدن ستاره‌ها در 
این کهکشان‌ها می‌باشد که در نتیجه کمابيیش همه نور 
آن‌ها از ستاره‌های غول سرخ که دارای طول عمر زیادی 
هستند به دست می‌آید.|[ 18] 


نوشتار اصلی: کهکشان راه شیری 


که ری ال ری که رک را ان زر لا 
زندگی می‌کنيم. این کهکشان به شکل نوار درخشانی که 
اسمان را دور می‌زید و با استوای سماوی 03 درحه 
زاویه می‌سازد. در شب‌های تاریک دون ماه با جشم عیر 


مسلج دیده می‌شود. 
تصویری از بازوهای کهکشان راه شیری[19] 


این نوار که در حفیفت مقطع کهکشان از دید خورشید 
می‌باشد ناهمگون بوده و اندازه پهنای ان میان 3 تا 30 
درحه متفاوت است. روشنایی و یهنای نوار کهکشان در 
است که میانه کهکشان راه شسیری در این سمت حای 
دارد و زمانی که به صعور مت فلکی فوس نگاه می‌کنیم د 

واقع مه قسمت‌های درویبی آن نگاه می‌ کنیم که (3 7 
ستاره‌ها و سحابیهای آن بیشستر است . کهکشسان راه 
شیری یک کهکشان مارپیچی با چند بازو می‌باشد. حتی 
با یک تلسکوپ کوچک می‌توان میلیون‌ها ستاره ان را دید 
که البته این ستارگان همه متعلق به بازوی جبار (یا 
بازوی محلی) هستند. ناهمگونی‌هایی که در کهکشان 


می‌بینیم ناشی از وجود ابرهای گازی و غباری تیره‌کننده 
(سحابی تاریک) هستتند , کهکشان راه شیری به همر اه دو 
کهکشان مارپیچی آندروم دا و کهکشان سه گوش و 
نزدیک به سی کهکشان کوتوله خوشم محلی کهکشانی 
را ساخته‌اند. کهکشان‌های کوتوله بر گرد سه کهکشان 

بزرگ مجموعه در حال چرخش بوده و در حفیقت اقمار 
اين کهکشان‌ها به‌شمار می‌ایند. خورشید به همراه 
سامانه خود در فاصله حدود 24000 تا 28000 سال 
نوری از میانه کهکشان جای دارد و هر 250 میلیون سال 
پگ ار کر مرفر ان می رد با برس 29 سار ود که 
در نزدیکی میانه کهکشان جای دارند آشکار شده که 
سیاهچاله‌ای با جرم نزدیک به 4 میلیون برابر جرم 
خورشید در آن‌جا جای دارد. با توجه به قانون حتاس 2 

درباره دو جسمی که دور هم می‌چر خند که در ان بیان 
می‌شود جرم جسم بزرگ‌تر (که در این‌جا همان کهکشان 
راه شسیری است) بر حسب جرم خورشید برابر است با 
حاصل تقسیم توان سوم اندازه مدار جسم کوچکتر (که 
در این‌جا خورشید است) بر حسب واحد نجومی بر توان 
دوم دوره چرخشی ان بر حسب سال و با توجه به این که 
خورشید در فاصله حدود 8000 پارسکی از مرکز 
کهکشان قرار دارد و دوره چپرخش آن به گرد مرکز 
کهکشان در حدود 225 میلیون سال است, جرم کهکشان 
در حدود 90 میلیارد برابر جرم خورشید بدست می‌اید. 
این شماره با متمرکز کردن جرم همه موادی از کهکشان 
که درون مدار خورشید جای دارند در مرکز کهکشان 
بدست امده‌است. طبیعی است که مقداری از جرم 
کهکشان هم در بیرون از مدار خورشید قرار دارد. یعنی 
این شسماره» رم این مواد را نشسان نمی‌دهد. برای 


اندازه‌گیری رم همه کهکشان از اندازه‌گیری سرعکت 
ستاره و گازهایی که در فواصل دوری از مرکز کهکشان 
قرار دارند بهره برده می‌شود. دانشمندان دریافته‌اند که 
مونرترین راه 0 جرم رات پبروهش در 
تحت تأنیر گازها ۹ ۳ 795051 
بررسی آن‌ها می‌توان به مشاهده مواد دورتری پرداخت. 
موادی که در فواصل متفاوتی از مرکز کهکشان هستند 
دست ییدا کنند. این نمودار با نام نمودار جچرخشی 
فساحته می‌سود. با کمک ای تمودار اسکار سده که ره 
کمکت ان در تاره 15000 بارشکی ار متانه کمکش ان 
نزدیک به 20 میلیارد برابر جرم خورشبد است. این 
گسترهم خوشه‌های کروی و بازوهای کهکشان را بر در 
بر می‌ک برد ممکن است گمان کنبد برای اجرامی که 
فاصله آن‌ها با مبانه کهگشانار ان فاصاه مش تر ماشد 
مطابق آن‌چه در سامانه خورشیدی رخ می‌دهد شتاب 
آن‌ها رو به کاهش باشد. بر پیایه اندازه‌گیری‌ها مشسخص 
شسده که این‌طور نیست؛ یعنی سرعت این اجرام از 
رتیت که سس ی رش سس من بر رت بح رازن ساره 
جرم بزرگ‌تری در فواصل دورتری از 15000 پارسکی 
مرکز خورشید وجود داشته باشد. اکنون این جرم به 
وجود بک‌هاله تاریک (۲۵۱۵ ۲۷) نسبت داده شده‌است. 


که مشخص نبست ی ماده‌ای ۳۳ ۱ 
تاریک به این معنا نیست که در محدودةه دیدگانی طیف 


مشاهده نمی‌شوند بلکه این مواد در همه بازة طیفی (از 
کاماتا ای ) فال کف نید ماه ول را 
گرانشی آن‌ها است که به وجود آن‌ها پی برده‌ايم. این 
ماده تاریک نه از مولکول‌همای هیدروژزن و نه از مواد 
ستاره‌ای معمولی تشکیل شده‌است . سباهچاله‌های با 
رم ستاره‌ای» اجرام ماکو(۷۵۳۱۵)-_ که شسامل 
کوتوله‌های قهوه‌ای ار ار که به دلیل جرم کم 
نتوانسته‌اند واکنش‌های هسته‌ای را شسروع کنند), 
کوتوله‌های سفید و کوتوله‌های سست و کم جرم سرخ 
کرینه درات زیر آتمی نیز به فهرست مواد تشکیل دهنده 
ماده تاریک افزوده شده‌است. این ذرات باید دارای جرم 
بوده ولی برهم کنش بسیار ناچیزی با مواد معمولی 
داشته باشند. یک دسته از این مواد با نام رات رم دار 
هزاران سال پیش به وجود این نوار نقره‌ای رنگ در 
اسمان پی بردند. بسیاری از اقوام باستان بر این باور 
بودند که این نوار راهی است که در گذشتگان با گدر از 
آن به جهان دیگر مهاجرت می‌کنند. اقوامی دیگر باور 
داشتند که این نوار» پدیده‌ای خدایی است که شب ها خود 
را محافظانه بر روی جامعه انسانی می‌ گس تراند.[20] 
راه شیری یک مجموعه پهناور از بیش از 200 میلیارد 
ستاره» سیاره» خوشه و گرد و غبار است. خور شید ما و 
سامانه خورشیدی نبز بخشی از این کهکشآن‌اند. راه 
شیری یک کهکشان مارییچی است؛ از دیدهابل موع آن 
اس-بی یا اس-سی و یکی از اعضا گروهی محلی؛ است 
که اس ک رود خود دربرگیرن ده کهکشان راه شپری» 
ابرهای مازلانی» آندرومدا و بسباری دیگر از 


کهکشان‌های کوچک است. رصدهای اخیر نشان می‌دهد 
که راه شیری», یک کهکشان مارپیچی بزرگ با جرمی 
بیش از 750 میلیارد برابر جرم سامانه خورشسیدی 
(منظومه شمسی) و قطری نزدیک به 100000 سال 
نوری می‌باشد. ستاره‌شناسان استرالیایی یک بازوی 
کیهانی اضافی را در کهکشان راه شیری کشف کردند 
که مانند یک مرز گازی ضخیم به دور این کهکشان بزرگ 
کشیده شده‌است. این ستاره‌شناسان امیدوارند که این 
یافته‌ها در نگارگری یک تصویر بهتر از کهکشان راه 
شیری که سیاره زمین نیز در آن‌جای دارد سودمند باشد. 
این مرز گازی شکل که 6500 سال نوری پهنا دارد نشان 
داد که ساختار کهکشان راه ش_بری همانند دیگر 
کهکش ان‌ها است. این کهکشسان‌ها دارای بازوهای 
مارپیچی گازی هستند که فراسوی بازوهای مارپیچی 
ستاره‌ای میانه‌ای گس ترده شده‌اند. به اور 
ستاره‌شناسان کهکشان راه شسیری دارای ‌ بازوی 
متشکل از هبدروزن» گردوغبار و ستاره‌هاست که ببرون 
از مرکر ان می چر خند. آتی مور کاری که ار کی‌ها عسف 
شده 60000 سال نوری از ميانه کهکشان راه شیری 

فاصله دارد. گاز در پیرامون این کهکشان وجود دارد؛ اما 
یک ساختار گازی در آن نقطه وجود ندارد. این مرز گازی 
در دوردست‌ترین جای کهکشان جای دارد و واپسین 
چپزی است که پیش از نایدید شسدن کهکشسان دیده 
می‌ شود. این بزوهتش‌ کران در حال پروهش روی خاان 
هبدروژن در صفحه يا دیسک کهکشان راه شیری بودند 
که با این بازوی اضافی مواجه شدند. به اور 
پژوهشگران این بازوی به ار کی که شده با یکی از 
بازوهای میانه‌ای ستاره‌ای کهکشان در پیوند است.[1 2] 


از میلاد) بر ۳ باور بود 5 پوت ۳ ی و 1۳ آشنای 
راه شیری» که در آنحمان شب نمایان است؛ احتمالا از 
ار با فاصله بسیار فراوان ساخته شده‌است.[ 
۶2۸2 ارسطو ار کی 2۸ نا 384 قیل از مبلاد) بر این 
باور بود که راه شیری به سبب احتراق و انفجار ؟ گازهای 
تصاعدی و آتشین گروه بیشماری از ستارگان عول آسا 
و نزدیک به یک‌دیگر ایجادشده‌است و هم‌چنین این 
احتراق در بخش فراجو در ناحیه‌ای از کیهان به همراه 
فعل 9 انفعالات سماوی رج دادهو‌است .1231 رای 
نخستین بار ابن هبتم ستاره‌شناس عرب (زندگی 965 تا 
7 مبلادی) اختلاف منظر (دید گشت) راه شسیری را 
اندازه‌گیری 1 مشاهده کرد.[24] 
کهکشان آندرومدا 
نوشتار اصلی: کهکشان زن برزنجیر 
کهکشان آندرومدا-31 بزرگ‌ترین کهکشان در گروه 
کهکشان‌های محلی است و در فهرست شسارل مسبه 
1 نامگذاری شده‌است. این کهکشان در فاصله 2*55 
0 تا ی هک ۱ 
شامل 10 3,1۷1 31,۱۷۱32,۳3 و کهکشان راه شسیری 
است. این جرم ۳ ۳ با چشم غیرمسلج دیده می‌شود. 
برای نخستین بار به دست عبدالرحمن الصوفی به نام 
ابر کوچک (۲۱0۵) 6۵ شناخته شده بوده در حالی که 
جارلز مسبه آن را در 13 آگوست سسال 1764 در 
کاتالوگش به ثبت رسانید. تا زمان زیادی گمان می‌شد 
که آندرومدا نزدیکترین کهکشان به ماست, حتی ویلیام 
هرشل هم این لغزش را کرد. جرم این کهکشان نزدیک 


به 400-300 مبلیارد برابر جرم خورشید است. نظریه‌ها 
در مورد آندر ود ۱ زمانی تغییر کرد که ادوین‌هابل» 
ستاره‌شناس برآوازه, با تلسکوپ 100 اینچی ساخته 
شده در سال 1917 نزدیک لس آنجلس توانست برای 
مر ار تاره سس ی رد با ها ار کمکتان 
بیدا کند. این ستاره‌ها مانند ستاره‌های فراوانی هقسستند 
که و ککسان رات ی وان ها کر رن ۱۵ 
بسیار کم سور بودید. . ادوین‌هابل هم ‌ جنین سه ستاره 
متغعبر را بیدا کرد که یکی از آن‌ها جزع۶ متغیرهای 
قیفاووسی ود متغیرهایی که تعییرات درخشندگی 
آن‌ها قابل پیش بینی بود. . این ستارگان و متغیرهای پیدا 
ده سته ش ماب ادوین‌هابل او را به این انديشه واداشت 
که ای کمک ان بم توا کت حور اه ار دای در 
کهکشان ما باشد, بلکه این یک کهکشان بسیار دور از ما 


است. 

کهکشان‌های فعال و غیرعادی 

ار مه کهکی ار ها ۱۰ رازن این کار با ۱ 
گونة غیرعادی» مقادیر فراوانی تابش دارند. این 
1 کهکشان‌ها, کهکشان‌های فعال نامیده می‌شوند. انرژی 
اآن‌ها از منبعی با جرم بسیار زیاد اما به هم فشرده که 
در میانه کهکشان فعال جای دارد تامین می‌شود. انرژی 
بیشتر گونه اشعه ایکس؛ موح رادیویی و هم جنین تور 
است و میزان انرژی آزاد شده به اندازه‌ای زیاد است که 


نمی‌توان تبصور کرد ستاره‌ها آن را بو حود آورده باشند. 
ستاره‌شناسان بر این باورند که تنها حسمی که قادر 


است این مقدار انرزژی را آزاد کند یک حفره سیاه 


فوق‌العاده پر جرم است. بنابر اٍین» علت این که برخی 
کهکشان‌ها از جمله کهکشان خودمان انرژی کمابیش 


ستاره نما ها 
نوشتار اصلی: اختروش 


به نظر می‌رسد که کوازارها (ستاره نماها) هسته فعال 
کهکشان‌های دور دست باشند. آن‌ها درخشان‌ترین؛ 
شتابان‌ترین و دورترین اجرام شناخته شده در جهان 
هستند. کوازارها همانند ستارگان از سطح زمین به 
مانند یک نقطه نورانی خیلی ریز دیده می‌شوند. اگر چه 
کوازارها تنها به ان_دازه سممانه (منظومه شمسی) 
هستند» نور برخی از آن‌ها مسافتی نزدیک به 10 میلیارد 
سال نوری را می‌گذراند تا به ما برسد. ما برای این که 
بتوانیم چنین اجرام دوری را شناسایی کنیم نیاز به 
تابش زیاد نور ان‌ها داریم. تشعشع انرژی بعضی از 
کوازارها حدود 100 برابر تشعشع کهکشان‌های بزرگ 
است. با گسترش جهان کوازارها که در لبه خارجی 
ان‌جای دارند بسرعت از زمین فاصله ی وم دورترین 
کوازارهای قابل رویت حدود 12 میلیارد سال نوری در 
جهت انتهای قابل مشاهده جهان قرار دارند. به خاطر 
زمان زیادی که طول می‌کشد تا نور کوازارها به زمین 
برسد» این کهکشان‌ها ستاره‌شناسان را قادر می‌سازند 
تا جهان را در نخستین مراحل شکل‌گیری؛ مورد مطالعه 
قرار دهند. کوازارها فوق‌العاده درخشان و در عین حال 
بسیار فشرده می‌باشند. در سنجش با گستره کهکشان 
راه شیری که 100000 سال نوری می‌باشد.» کوازارها 


قطری برابر با چند روز يا هفته نوری را تشکیل 
می‌دهند. به‌طوری‌که اگر به ترتیب از زمین شروع گنیم 
و بعد خورشید و سپس ستاره‌های کوازار بمرور دیگر 
خورشید در آثر کوچک بودن نسبت به این ستاره‌ها محو 
می‌ شود که بوک ۱ ستاره شناخته شده حجد ود 2000 
0 00000000 برابر خورشبد قطر دارد.[26] 


کهکشان‌های رادیویی 


تمامی کهکشان‌ها, موج رادیویی نور قابل رویت و 
رادیویی یک کهکشان رادیویی خیلی متراکم‌تر از انرژی 
کی ی و ۳ 
ی کی ها عات ات ی ار 
فا ری ی و 
ابرهای عظیم از فوران‌های کگازی که از مرکز کهکشان 
با سرعتی معادل یک سم سرعت نور خارج می‌ شوند» 
در آسمان شکل می‌گیرند. مه مرس ربتک فقو زان 
می‌گیرد که یک حفره تاه ی جر ] در مر 

می‌گیرد و در مرکز کهکشان واقع است. از هر یک 
میلیون کهکشان فقط یکی از ان‌ها یک کهکشسان 


یر 
برخورد کهکشان‌ها 


سال ور فاصله دارند. به هر روی رخی از 
کهکشان‌ها تا اندازه‌ای به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند که 
پروی ک را دو سویبه ان‌ها اشیاء موجود در 


باعث بوجود امدن توده‌هایی به نام دنباله‌همای کشندی 
می‌گردد که این دنباله‌ها مانند پلی, کهکشان‌ها را به 
یک‌دیکر وصل می‌نمایند. ودیبکی بیش ار اندازه 
کهکشان‌ها ممکن است, همراه با تصادم آن‌ها گردیده و 
به دنبال این رخداد یک دگرگونی بنیادی در شکل ظاهری 
آن‌ها رخ دهد. 


خوشه‌های کهکشانی 


بیشتر کهکشان‌ها زو خوشه ها با گروه‌های کهکشانی 
هستند که توسط رو روانش درک ا هم باقی 
می‌مانند. کهکشان راه شیری جزو خوشه‌ای کوچک و با 
شکل ناهمگون است که گروه محلی خوانده می‌ شود . 
خوشه‌های ناهمگون در کی ده شمار گوناگونی از چند 
کهکشان يا چندین هزار کهکشان از انواع گوناگون 
هستند. خوشه سامان‌مند دربرگیرنده نزدیگ به 1000 
کهکشان می‌باشد که به صورت فشرده‌ای گرد هم آمده 
و شسکل کمابیشسکروی» تقو صت5 2 آورده‌انده دصر این 
کهکشان‌ها بیضصوی هستند. حتی در چنین گروه بهم 
فشرده‌ای» کهکشان‌ها از یک‌دیگر صدها هزار سال نوری 
فاصله دارند. خوشه‌هایی که در کنار هم جای دارند» 
ساختارهای بزرگ‌تری به نام ابرخوشه تشکیل می‌دهند. 
دورترین شیء قابل دیدن با چشم غیر مسلح در جهان 
صورت فلکی اندرومدا است. این کهکشان در فاصله‌ای 
برابر 22 میلیون سال نوری از زمین جای دارد. 
نزدیکترین کهکشان‌ها به کهکشان راه شیری ابرهای 


ماژلانی بزرگ و کوچک می‌باشند که به ترتیب در 


فاصله‌ای حدود 170000 و 190000 سال نوری از 
زمین جای دارند.[۲286] 


1 به‌ش_ماریر خوشه‌های کهکشانی اطلاق 
می‌شود که در ردیف بزرگ‌ترین ساختارهای جهان قرار 
دارند. هر ابرخوشه ممکن است شسامل 10 خوشه 
پرکهکشان باشد که شکل رشته درخشان مارپیج با 
نواری به خود گرفته‌اند. این ساختار شاید تا یکصد 
میلیون سال مورک طول داشته باشد خوشه‌ای که ما 
جر ۶ ان هبح محلی؛ بخشی از ابرخوشه 
محلی است. این ابرخوشه شسامل چند صد خورز 
کهکشانی می‌شود. نوارهای ابرخوشه مرزهای خلاً بین 
ال ها را سسکا ده تا مسا ان 2 
کشف ساختاری شسده‌اند که حتی از آبرخوشه‌ها هم 
بزرگ‌تر هستنده این ساختار دیوار کبیر نام گرفت. دیوار 
کبیر متشکل از ابر خوشه‌ها و خوشه‌های پراکنده بزرگ 
کشیده می‌باشد. ساختار مذکور حجمی در حدود 260 در 
0 رت تا ی سا تور را ال شم کید 
گمان ستاره‌شناسان جهان شامل تعداد زیادی از چنین 
دیوارهایی است که در عرضی از خلاً برابر با 400 
میلیون سال نوری پراکنده شده‌اند. 

کهکشانخواری 

اغلب در قسمت مرکزی خوشه‌ای که در برگیرنده 
انبوهی از کهکشان‌ها است, یک کهکشان عظیم بیضوی 


قرار دارد. حجیم‌ترین کهکشان‌های شناخته شسده در 


حاصر نشان ی کنید که حجیم‌نترین ینت ان هک چنین 
ای را ۰ کمکن ای گنه ما رب و 
کارا رس کدی ات ری اد ی را ار 


خوشه دوشیزه (سنبله) 
نوشتار اصللی : خوشه دوشیزه 


این خوشه نامنظم که حداقل از 1000 کهکشان تشکیل 
سال نوری طول دارد.[29] 


خوشه دوشیزه (سنبله) 

شکل برخی کهکشان‌ها و فاصله آن‌ها تا کهکشان راه 
شیری 

نام کهکشانفاصلهشکل 

راه شیریصفرمارپیچی 

ابر مازلافتی بر ر ک000 170 نامنطم ماربیجی 

ابر مازلانی کوچک190"000بی‌قاعده (نامنظم) 
آن.جی. سی 68221"800"000بی‌قاعده (نامنظم) 
آی. سی 51522"000"000بی‌قاعده (نامنظم) 
دبلیو. ال. ام2"000"000بی‌قاعده (نامنظم) 
آندروما2"200"000مارییچی 
آندروما12*200"000بیضوی 


آندروما22"200"000بیضوی 
آندروما32*200"000بیضوی 

ام 322"7200"000بیضوی 

ان.جی. سی 1472"200"000بیضوی 
اآن.جی. سی 1852*200"000بیضوی 
اآن.جی. سی 2052*200"000بیضوی 

ام 33 مثلت2"400"000مارپیچی 

آی سی 16132"500"000بی‌قاعده (نامنظم) 
دی.دی. او 213"000"000بی‌قاعده (نامنظم) 
حوت3"000"000بی قاعده (نامنظم) 

جی. آر84"000"000بی‌قاعده (نامنظم ) 

آی. سی 104"000"000بی‌قاعده (نامنظم) 
قوس4"000"000بی‌قاعده (نامنظم ) 

اسب بالدار5"000"000بی‌قاعده (نامنظم) 
اسد ([)5"000"000بی‌قاعده (نامنظم) 
جستارهای وابسته 

کهکشان راه شیری 


مهبانگ 

سامانه ستاره‌ای 

آسمان 

فهرست پیکرهای آسمانی 
رصدخانه 

فهرست درخشان‌ترین ستاره‌ها 
نجوم در ایران 

واژه‌های نجومی از زبان فارسی کهن 
ناریخ نجوم 

تلسکوپ 

سال نوری 

سال کهکشانی 

منابع 
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ویکی‌پدیای انگلیسی 
ویکی‌پدیا ایتالیایی 


حکم شرعی مجسمه سازی چیست؟ 

پیکره‌تراشی و محمسه‌سازی نستا در اسلام مورد 
نکوهش واقع شده است و برخی از فقها و علما دینی 
مسلمانان را از انجام آن منع کرده‌اند. از منطر 9 ران و5 
احادیث و روایات هنر متعهد آن است که انسان را به 
سوی خدایرستی و ارزش‌های والای انسانی سوق دهد و 
با مطالعه در تاریخ در می‌يابيم که هنر ساخت مجسمه و 
تندیس‌ها به طور معمول چون در این راستا نبوده و از 
آن‌ها برای گمراهی مردم و مرویخج بت پرستی استفاده 
مه دی ار حرحت ان تصریح شده است . 


در روایتی آمده است که پیامبر(ص) بعد از فتح مکه: 
مجسمه‌ای از حضرت ابراهیم و اسماعیل(ع) را در خانه 
کعبه مشاهده نمودند که در دست‌هایشان کاسه‌هایی سود 
که مردم زمان جاهلیت, اعتقادی خرافی نسبت به آن 
داشتند! (نام این کاسه‌ها, از لام بوده و در ايه 3 سوره 
مائده به آن اشاره شسده است). ایشان بعد از مشاهده 
جنین صحنه‌ای؛ با ناراحتی فررمودند- «خداوند» طراحان 
این مجسمه‌ها را به هلاکت برساند! قسم به خداء آنان 
در وان کت ای ده ای الا هر گز به جتنین 
کاری اقدام نکرده‌اند.» (ابن منظور, لسان العرب» ج 12, 
ص 479.) 


آیت‌الله سیدهاشم بطحایی گلپایگانی» عضو مجلس 
خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار قرآن و عترت 
باس اه خبرنگاران جوان با اشاره به نظر قران در 
خصتوص حرفه مجسمه‌سازی اظهار داشت : اسلام 


مجسمه‌سازی را در دسته لغویات قرار داده و از آن به 
عنوان کارهای هو ده یاد می کند. 


وی اف زود: خداوند در سسوره مومتون ودر آیه س والذین 
هم عغن اللغو معرضون» بر هر کاران را کسانی می‌داند 
که از 9 و یت ببهوده برحدر باشند. 


سکس ی 
انسان است که در ادیان مختلف به عمد يا غیرعمد ان‌ها 
مخالفتی ندارند هرچند در مصر باستان آن مجسمه‌ها نیز 


عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: خداوند در قران 
کریم دومحم ۵ ی زک ی چم میع با « 
عون » تسنن آن هگنام که به درس زار و قتور او 
گفت- این مجسمه‌های بی‌روح چیست که شما همواره 
وی خاطرنشان کرد: ساخت مجسمه تا به حال هیچ 
مشکل فرهنگی و علمی را حل نکرده و به غیر از تغییر 
عقاید سازندگان این انار به سمت و سوک خالق سودن و 
خدایی کردن» تاثیری در نحوه زندگی بشر نداشته است. 
البته باید گفت که با پیشرفت علم و دانش, بشر به حدی 
از دانش رسیده است که حتی ساخت پیشسرفته‌ترین 
پیکره‌های متحرک را که ربات‌ها هستند» هم‌طراز خلقفت 
خداوند نمی‌داند چه برسد به مجسمه‌های بی‌جتان و 
بی‌حرکت. بنابراین برخی از مراجع عظام تقلید در زمان 


کنونی هنر مجسمه‌سازی را مبتنی بر این که بهره ری 
از آن جهت امور لغو یا بت پرستی منتفی شده است, 
خالی از اشکال دانسته‌اند و برخی دیگر نیز همچنان بر 
ناور سننی وهی بر حراه شهردن‌ ان اند دارند. در 
ادامه این گزارش احکام و استفتائات مراجع و فقهای 
دینی را در خصوص ساخت مجسمه و تنندیس را 
می‌خوانیم : 


آیت‌الله خامنه‌ای: 


چهره موجودات زنده اعم از گیاهان حیوانات و انسان 
جچه حکمی دارد؟ خرید و فروش و نگهداری و ارائه ان‌ ها 
در نمایشگاه جه حکمی دارد؟ 

موجودات ولو ذدی‌روح اشعکال ندارد. همجنین خرید و 
آن‌ها در نمایشگاه هم اشکال ندارد. 

سوال: آبا ساخت عروسک و با مس مه موجودات دی 
رو اعم از انسان با 7 
ان اسر ارس 

جواب: اشکال ندارد. 


سوال: ساخت زیور آلات به‌صورت مجسمه چه حکمی 


که محسمه از آن‌ها ساخته می‌ شود نیز وحجود ندارد. 


چهره موجودات زنده اعم از گیاهان حیوانات و انسان 
چه حکمی دارد؟ خرید و فروش و نگهداری و ارائه آن‌ها 
در نمایشگاه چه حکمی دارد؟ 

جواب: ساخت محسسمه و نقاشی و تر سیم موجودات 
بی‌روح اشکال ندارد و صحسبسن نقاشی و رم مره 
موجودات دی روح؛ اگر دول رک باشد و با 
محسمه آن‌ها که به صورت غعیر کامل باشد اشکال 
ندارد, ولی ساخت مجسمه انسان با سایر حیوانات به 
صورت کامل اشکال دارد. اما خرید و فروش و نگهداری 
نقاشی و مجحم‌مه جایز است و ارائه آن ها در تمایت گام 
هم اشکال ندارد. 

سئوال: آبا ساخت عروسك و با مس مه موجودات دی 
رو اعم از انسان با 0 2 
ار ای ارس 

جواب: اگر ساخت محسسمه بوسیله دستگاه, مستند به 


فعل مستقیم انسان نباشد» اشکال ندارد در غبر این 
صورت اشکال دارد. 


آیت‌الله بهجت: 
نگهداری آن برای مقاصد غیر حرام بنابر اظهر جایز 


جاندار بنابر اظهر حرام نیست, اگرچه احتیاط در ناقص 
یا حدا کشیدن ان است. 


سوال: آیا خرید مجسمه آدمی و برهنه اعم از مجسمه 


باسح دوحی یاس کال است امااول. اک درویم هس اد 
سوال: آیا ساخت مجسمه دلفین با سنگ برای فروش 
جایز است؟ 

پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست. 

سوال: ساخت مجسمه گیاهان وگلها چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: اشکال ندارد. 

سوال: آیا ساختن مجسمه حیوانات و انسان دارای حلیت 
است و در موردساختن مجسمه زنان به صورت برهنه و 
می‌باشد. 


وال تایح کاعل اسان و وان اه 
احشاء داخلی بت استفاده زر در مراکز ار 
چه حکمی دارد؟ 


پاسخ: با امکان وارد کردن اینگونه 
کشورهای دک بنابر احتباط واجب نباید بسازند. 


وال تسار سح تافص سا کال انس ان تا وان 
ی اد 


ها از 


حرام است هرچند ناقص باشد ولی ساختن مجسمه یک 
جزء بدن مانند سر يا پا اشکال ندارد. 


آیت‌الله صافی گلیایگانی: 


ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن؛ حرام است, و 
نیایش و احترام در برابر مجسمهها و نصب ان‌ها در 
معابر و میادین» حرام است. 


آیت‌الله مکارم شیرازی: 


سوال: آبا مت نقاشی و مجسمه سازی به دلیل 
دردات درک اهر ار آن‌ها و حعیه بت رت آن ات 
در این صورت امروز که این امور ذهنیت بت پرستی را 
در عکموم ری ایجاد نمی‌کند و به عنوان هنر شناخته 
شده و به کار گرفته می‌ شود » ٍ رداحتی به آن جه حکمی 
دارد؟ 


پاسخ: مجسمه سازی و خرید و فروش آن در هر حال 
اشکال دارد مکر دز مواردی که چیه اسباب بازی دارد. 
سوال: مجسمه سازی تمام تنه يا نیم تنه انسان یا 
پاسخ: مجسمه سازی اشکال دارد و نقاشی جایز است. 
سوال: آیا نگهداری مجسمه‌ای که شکل انسان دارد در 
خانه گناه است؟ 

پاسخ: اگر به شکل تندیس کامل باشد جایز نیست. 
وال تا سای سس یی نب اه در کی مه گام 
اسیت ؟ 


پاسخ: ما در مورد محتسمه احتیاط واجب داریم که 


0 نگهداری» خرید و فروش آن جایز نیست و کلمه 


دو می‌ شود آری ممکن است د ست با یای تنهاء صدق 


مجسمه نکند. 


گزارشی از پورنوگرافی در آمریکا 

وب‌سایت 0۷6۱۵۱۱6۷65.60۳ یک صفحه‌ی مانیتورینگ 
اینترنتی است که جزثیات جستجوها را مانند عناوین 
مخاطبین و ویدئوهای پربازدید) و هم‌چنین گزارش‌هایی 
فا کار ی را 
راستای ایجاد یک فضای پاک اینترنتی برای کودکان دارد. 


مطالب ۱ در مورد دسترسی کاربران 
به سایت‌های مستهجن و اثرات آن در رگ زناشویی و 
خانوادگی پرداخت کر رو 


به گفته‌ی سخنگوی سازمان غیردولتی صنعت پورنو 
محتواهای بزرگ‌سالان در آمریکا؛ اینترنت بزرگ‌سالان و 
پورنوهای آنلاین سریع‌ترین و رو به رشدترین صنعت 
تولیدی و تجاری امریکا است. 

در سال 2006 درآمدهای حاصل از تجارت محتواهای 
جنسی در ایالات‌متحده‌ی آمریکا؛ چیزی در حدود 13 
بیلیون دلار بوده است. این درآمدها شامل: فروش و یا 
کرایه ویدئو» فروش‌های اینترنتی», مجله‌ها» رمان‌ها,؛ 
در سال 2007: درآمدهای حاصل از صنعت پورن در 
سر تاسر جهان؛ دود 20 بیلیون دلار تخمین رده 
می‌ شود که 10 بیلیون دلار آن» بصیب تولیدکنندگان 
داخل کشور ایالات‌متحده‌ی آمریکا می‌گردد. بر اساس 


نظر سخنگوی صنعت پورن؛ این مبالغ از سال‌های 2007 
تا 2011 به دلیل حجم بالای دسترسی‌های رایگان, 96050 
کاهش داشته است. . در سال 2002, نزدیک به 11,300 


فیلم ورب ساخته ده درحالی‌که محصولات 
تولیدی‌هالیوود تنها 4170 فیلم بوده است. 


در ایالات‌متحده‌ی آمریکاء صنعت پورن به صورت سالیانه 
13 بیلیون دلار درامدزایی دارد. 


از طریق محتوای پورن اینترنتی» سالبانه 3 بیلیون دلار 
عاید تولید کنندگان می‌شود. 

6 بازیگران فیلم‌های پیورن از ماری‌جوانا و ۷۰50 از 
فرص اکس استفاده می‌کنند. 

0 این فیلم‌ها شامل ی فیزیکی و ۷۵49 
0 از بازیگران پیورن دچار ۷ دستگاه تغاسلی که 
6 از این افراد نیز مبتلابه ایدز هستند. 


پورنوگرافی آنلاین 
در سال 2000 حدود 7000 تا 7400 سایت با محتوای 


بر اساس سابت ۷۷6056۱56 تعداد سایت‌های پورن از 
0 در سال 2000 به 1.6 میلیون در سال 2004 


در سال ۰2008 بیش از 40,634 وب‌سایت دارای محتوای 
فک بوده است. 
دود 070" الی ۳70 وب‌سایت‌های رایگان؛ دارای 
محتواهای مربوط به تررک‌ سالان هست که از اغلب آن‌ها 
پولی استفاده می‌ شود . 
9006 وب‌سایت‌های پورن رایگان ۲ 1-00( وب‌سایت‌های 


بعد از تحلیل‌هایی که در مورد 400 میلیون جستجوهای 
اینترنتی از سال 2009 تا 2010 انجام شد نشان می‌داد: 


0 همه‌ی جستجوها در مورد مطالب حجنسی است. 
بیشترین جستجوی محتواهای جنسی را جوانان انجام 
می د هند . 

هستند وزنان غالبا به دنبال داستان‌های عاشسقانه‌ی 
ِ و" 

محتواهای جنسی درگوشی‌های هوشمند 

سهامداران بر این باور نود ید که دستگاه‌های موبایل نه 
پژوهش‌ها در سال 2015: 

درآمد حاصل از خدمات محتواهای بزرگ‌سالان و جنسی 
ویژه‌ی تلفن‌های همراه به 2.8 بیلیون دلار خواهد رسید 


و ویدئوچت‌ها خواهد بود. 


تنها اشستراک‌های مفاهیم جنسی گوشی‌های همراه؛ 
درامدی نزدیک به یک بیلیون دلار نصیب تولیدکنندگان 
خواهد کرد. 

26 این درآمدهاء برای تولیدکنندگان محتوای جنسی 
اروپای غربی و امریکای شمالی خواهد بود. 

خواهد بود. 

بیش از 35 میلیون نفر در سرتاسر جهان» مشسترک 
نود . 

تماشای و ات ان در رل 

باعث ایجاد یک درک و بینش مبالغه آمیز از روابط جنسی 
کر رو 

باعث کاهش اعتماد بین زوج‌ها می‌گردد. 

رفته‌رفته تک‌همسری و داش‌تن یک شسریک جنلسی 
صایوس که ی ردو 

بی‌ قیبدی جنسی در جامعه عادی کر رود 

خودداری از روابط جنسی متعدد» بیماری تلقی می‌گردد. 
باعث بدبینی نسبت به یک رابطه‌ی عاطفی و عاشقانه 
می کر رو 


اتکزه‌ی تشکا حایواده و ترننت فررند از نی می‌ رود 
هم‌چنین بر اساس پژوهش‌هایی که جامعه‌شناسی به نام 
جیل منینگ در ارتباط با تماشای فیلم‌های جنسی داشته 
افزایشنارضایتی‌های زناشویی و بالا رفتن میزان جدایی 
و طلاق 
کاهش عاطفه بر را مه ار ار دا 
زناشویی 
خیانت 
افزایش تمایل برای دیدن شکل‌های دیگری از فیلم‌های 
یور مانند فیلم‌های تجاوز حجسی ؛ غیرقانونی 9 روابط 
حجنسی ناسالم کر 
پایین آمدن ارزش تک‌همسری و وفاداری 
پورنوگرافی 
پورنوگرافی و نوجوانان 

بر اساس اظطهارات وزارت دادگستری ایا لات‌متحده‌ی 
تا ی کی ات را ها را 
ایالات متحده» تِ_ این اندازه محتواهای مسهجن و نایسند 
در خانه‌های امریکایی و بدون محدودیت در دسترس 
کودکان تسبوده است.در سال 2 پزوهشی انجام شد 
که طی ان از 2,017 نفر از نوجوانان 13 تا 17 سال و 
والدین ان‌ها مصاحبه شده و نتایج زیر حاصل شد: 


آنلاین ۳1 از د. ِ ۱/۹ ۱ 0( پاک 
کردن مس وری. بستن صفحه هنگام نزدیک شسدن 


والدین» دروع گفتن , به آن‌هاء استفاده از تلفن همراه 
به‌جای رایانه و...) 


6 نوجوانان اعتراف کرده‌اند که به‌صورت عمدی و 
آگاهانه به تصاویر برهنه و محتواهای پیورن به‌صسورت 
انلاین دسرسی یی-دا می کنند. از این تی_ داد 0*43 
به‌ صورت هفتگی به این صفحات می‌روند و تنها ۷012 
والدین آن‌ها از فعالیت‌های نوجوانان خود اطلاع دارند. 
در ی ژوهش دیگری که توسط شرکت ۷6۲050۴۲ 
0 در سال 2011 در کشورهای انگلستان 
ترکیه, روسیه» یونان و مصر در این رابطه انجام شد 
نشان می‌داد: 

6 بعد از هر بار آنلاین شسدن» حافظه‌ی اینترنتی 
رایانه را به‌صورت کامل پاک می‌کنند و يا ترفندی پیش 
می‌گیرند که والدین آن‌ها از فعالیت‌های آنان کمملا 
بی‌خبر بمانند. 9031 آنان این عمل را هرروز انجام 
می د هند . 

2 نوجوانان قبول دارند که گیم‌هایی را به‌صورت 
آنلاین بازی می‌کنند که اگر والدین آن‌ها متوجه شوند 
این کار را تائبد نخواهند کرد. 

14/0 نوجوانان به مخاطبان آنلاین خود درباره‌ی سنشان 
دروغ می‌گویند. 


6 از پسران نوجوان اعتراف نموده‌اند که سایت‌های 
عمستهسی صی ند و 9013 آان گعتد که این کار را ۲۱۱۶ 
انجام می د هند . 

از هر 10 پسرء 9 نفر آن‌ها قبل از سن 18 ستالکی نهد 
محتواهای پورن دسترسی پیدا می‌کنند. 

میانگین سنی که پسران به مفماهیم جنسی و پورن 
۵6 نوجوانان فعالیت‌های آنلاین خود را مخفی 
می کنند. 

0 افراد 16 و 17 سال», به‌صورت ناخواسته به 
به‌صورت میانگین: 


6 پسران و 7۰57 دختران صحنه‌های سکس گروهی را 


۸ پسران و 35 دضتران» فیلم‌همای پورن 


پورن و کلیسا 


یک‌هشستم همه‌ی جستجوهای اینترنتی مربوط به 
از این وسوسه‌ها در امان نیستند. درواقع: 

اینترنتی یک امر ممکن و اجتناب‌نایذیر است. 

۵ همه‌ی مسیحیان مرد و ۵20 همه‌ی مسیبحیان زن 
اعتراف کرده‌اند که معتاد به پورنوگرافی هستند. 

46 کشیشان, برای استفاده‌هایی که از اینترنت دارند 
خود را مسئول به پاسخگویی نمی‌دانند. 

تکفا که سور ما در عراسرهای کاس بر رک 
می کنند 26" کمتر از دیگران پورن می‌ببنند اما افرادی 
که خود را بنیادگرا" معرفی می‌نمایند ۹۵91 بیش از 


یازده سپتامبر و دلار آمریکا 


1 


قصد دارم بر مس ری از تع هد موجود در دلار 
ی ۱ ۳ 
شا الله به زودی هت 


در یکی از پیش‌گویی‌های نوس‌تراداموس (جادوگر و 
کابالست فرانسوی قرن هفده ام) امده است: 


0۲۳ ۲۵ 11052۷ 0۲ ۲۶ 

۲۷۷0 ۱6۵۲۵۱ 0۱۲05 ۷/۱۱۱ 6۲۵5۳ ۱۳۲0 ۲۷۷0 ۲۵۱۱ 2105 
۱۲۱ ۲۳۱۵ ۱۱۵۷/۷ ۷ 

۸۵۸۱۱0 ۲6 ۷۸/۵۲۱۵ ۸۲۱۱ 6۱0 ۱ ۲ 

در روز 11 از ماه 9 

دو پرنده آهنین با دو برج برخورد می‌کنند 

در شهر جدید 

و پس از آن جهان بزودی پایان خواهد گرفت 


شما چه فکر می‌کنید؟آیا واقعا نوستراداموس آینده را 
دیده بود؟یا این که دنباله‌های کابالیست او آن‌چه را که 
اربابانشان قرنها قبل برنامه ریزی کرده بودند در آن 
روز خاص اجرا کردند؟ قرنها قبل ,حتی قبل از نوستر 
اداموس ممثلا در لژهای اسکاتلندیا در معبد اورشلیم 


پس از جنگهای صلیبی؟شاید هم عقبتر؟منلا در بابل 
وفتی که جهودان کابالیست دین خود را پایه ریزی 
می‌کردند؟یا بازهم عقبتر .. 

من که باورم این است این داستان از روزی که ابلیس 
در آن باغ فقدم گذاشت در دهنش بود و آرزوی اجرای آن 
را داشت. کر 

دولت فخیمه ایالات متحده آمریکا که به حق اولین 
گرااستی و رسالتر ارادی ان و کف مرس اراد 
در جهان است»و هميشه ادعای دفاع از حقفوق بشر و 
آزادی بیان را دارد سایتی را که این افشاگریها را انجام 
داده تعطیل کرده است.من این مطالب را از سایت 
۱ گر فتم که البته الان تعطیل 


ده . 


جرقه اول از جایی ش_روع شد که فهميدم اگر 
اسکناس‌های 5,10,/20/50,100 دلاری را به روش خاصی 
سپتامبر را می‌بینیم!؟ 

باور نمی‌کنید.شاید پیش خودتون می‌گید بابا اين یارو 
دیوانه شده.آخه دلار آمریکا مدتها پیش طراحی 
شده. مگه می نشه ؟ 

خوب پس اگر دلار دم دستنون دارید امتحان کنید. 
ساختمان پنتاگون در بازده سیتامبر از پشت 20 دلاری 
برج تجارت جهانی قبل از برخورد و پنتاگون قبل از 
برخورد 


اولین برخورد 

دومین برخورد 

فروریختن ساختمانها 

جای ضالی ساختمانها و دودی که از ان‌جا به هموا 
برخاسته 


ال ال در اس کاس 20 ولا ری اس 9 
20-1 


اما «یوگا» چیست؟ 


اگر این سوال از طرفداران «یوگا» پرسیده شود آن‌ها 
خواهند گفت که عظمت «یوگا» در ق الب الفهاظ 
نمی گنجد!!! البته اگر این تعارفات و بزرگنمایی‌ها را 
«یوگا», «یوگا» مجموعه‌ای از مراقبه‌هم]ا, تمرین‌ها و 
ورزش‌های «جسمی» و «ذهنی» است که به منظگور 
شامل هفت عنصر «اسانا: ۵5202»- (نرمش‌های 
کششی), «باندها: 62۱۱0۳2» (قفل‌های روان عضلانی 
انرزی)» «جچاکرا: ۵1۲2»» (مراکز روانی- انرژی زای 
جسم ینهان)», «مانترا: ۱۷۱۵۲۱۲۲2» (صوت با ارتعاشات 
انرزی)» «مودرا: ۵+ (وضعیت‌های انرزی زا)» 
«نادی: ]۱۱۵0 (مجاری و کانال‌های انرزی)» «یرانا: 
۵ (انرژزی حباتی) می‌باشد که این تعلیمات» ريشه 
در مکاتب الحادی قرون باستان مشرق زمین دارد. 

اما «یوگا» چه ارتباطی با پرستش «شیطان» دارد؟ 


مطابق گفته‌ی طرفداران «یوگا»» «شیوا: 5۳۱۷۵»- الهه 
و خدای «یوگا» می‌باشد و به همین دلیل» الهه‌ی هندو 
«شیوا: ۷۵+ عمدتاً در حین انجام «مدیتیشن یوگایی» 
به تصويبر کشیده می‌ شسود8) « شیو ا: ۷۵ الهه و 
خداوند تعالیم «یوگا: ۷۵03» می‌باشد. 

«یوگا» همان «پرستش شیوا» خدای هندویان باستان 


ای 


ها که که دک ده متا تایه فا اس رس 
«شسیوا» خداوند الحادی هندویان باستان است که در 
قالب اوراد» اذ کار وضعیت‌های خاص سدنی؛ نرمش ها و 
سماع های مخصوص و... سازمان دهی شده است. 


«شیوا» همان تمتال «شسیطان» در ایین هندو است! 
نگاهی به کتاب مرجع شیطان پرستان یعنی «انجیل 
شبطانی: ۳6۱0۱6 5212116 ۲۳6 »ء می‌تواند کمک زیادی به 
بررسی این ادعا نماید. در این کتاب» <5231100۲7 ۸۲۱۲۵0۲ 
۷ نویسنده‌ی کتاب و رهبر سابق شیطان پرستان 
جهان» در مبحت «نامهای شیطانی (دوزخی): ۲۳۱۵ 
5 /۳۲6۲۱۱۵]»؛ نام «شیوا: 5۱۱۷2» الهه‌ی هندویان 
و «کالی: ا۷۵»- دختر «شیوا» و یکی دیگر از الهه‌های 
هندویان را در کنار نام‌های دیگری همچون «شیطان». 
«لیلیت»», «ایشتار», «ست» و سار نام‌های شسیطانی 
ذکر نموده است 

۸۵۸۱۱۲۵0۲۱ 22100۳ ۷ 


بله عزی_زان! ! درست دس زده اید! آن‌چه که با نام 
«یوگا» و به عنوان ورزشی هرحیبخش و روحجانی مورد 
تبلیغ و رویح ار هی ؟ برده جر بیست جز اوراد» 
اذکاره حالات و نرمش ‌ ها و سماع‌هایی که به منظور 
پرستش خدای شیطانی هندویان باستان یعنی «شیوا|» 
صورت می‌گیرد 1 فراگیران «یو کا» در طی کلاس‌های 
خود می‌اموزند که با اوراد و اذکار و حالات سدتی خاص 
خود» انرزی حباتی! را از الهه‌ی شیطانی «شیوا» طلب 
نمایند! 


الىته عمدهی فراگیران یوگا از مسایل پیشت برده‌ی این 
ورزش تتوسوقیکال خبر ندارند و کلاهی بزرگ بر 
سرشان گذاشته شده است و نمی‌دانند که آن‌چه آن‌ها مه 
سنخنور هلب آرامش روحی انجام می‌دهند. چیزی جز 
پرستششیطان (آن هم با طعم هندی اش!) نیست! 


راما کریشنا» یکی از معروف‌ترین چهره‌های آیین هندوی 
نتوین و یکی از تاثیرگذارترین و مشهورترین رهبران 
«یوگا» در عصر جدید می‌باشد. وی چه_ره‌ای شناخته 
شده در هندو است و علاوه بر اشتغال نبه «یوگا»؛ 
شاگردان برجسته‌ای همچون «نارندراناث دوتتا» یا 
«سوامی ویواکاناندا» تربیت نمود که تعالیم «یوگا» را به 

خارج از هد انتشار داد و به آن چهره‌ای جهانی بخشید. 


«راما کریشنا» در زمره‌ی رهبران بسیار محبوب «یوگا» 
به شمار می‌رود و از محبوبیت بسیاری در هند برخوردار 
بوده است. وی در سال 1836 میلادی در ناحیه‌ی بنگال 
غربی هندوستان به دنیا آمد و در سال 1886 میلادی در 
این کشور در گذشت و در 50 سال عمر خوده به احیای 
ان هندو و ترویح بوگا خ ‏ نب رندگی 50 ساله‌ی 
«راما کریشنا» پرفراز و نشیب بوده و وقایع متعددی در 
زندگی وی رخ داده است, اما به منظور پرهیز از اطاله‌ی 
کلام از پرداختن به این جزییات کم اهمیت خودداری 


به هر حال آن‌چه که به این مقاله مربوط می‌شود این 
مسئله است که «راما کریشنا» تاثیرات مهمی در احیای 


ا مسر ری اجزای آن همجون یو گا داشته است و 
آز سوی دیکر تبر ۲ تبریتیت شاگردان برجسته‌ای همچون 


«سوامی ویواکاناندا» موجب انتشار جهانی «یوگا» در 


اما موضصوع زمانی جالب می‌ش ود که بدانيم «راما 
کریشنا» در معبد الهه‌ی هندو «کالی» پرورش یافته و 
بسیار به «کالی» ارادت داشته است؛ تا جایی که برخی 
از محققان» وی را «فرزند کالی» نامیده اند 


«فرزند کالی: ۳۲۱0 ۷۵۱5»؛ لقبی که برخی محقفقان 
به «راما کریشنا» داده‌اند. این لقب به واسطه‌ی علاقه‌ی 
فراوان «راماکریشنا» به «کالی» به وی اطلاق شسده 


است. 


راما کریشنا» رهبر محبوب بسیاری طرفداران «یوگا» 
که به ریاضت و زهد مشسهور بوده است. به پرستش 
تجسم «شسیطان» در آیین هندو یعنی الهه «کالی» 
مشغول بوده, و خود را «فرزند کالی» يا به تعسیر بهتر 
«فرزند شسیطان» می‌نامید و به این لقب خود افتخار 
می‌نمود ! 


«سوامی ویوکاناندا»» یکی از رهبران «جنبش استقلال 
طلانه‌ی هند» بوده است. الىته شسهرت او تنها به این 
امر محدود نمی‌گردد. بلکه وی یکی از شخصیت‌های 
مشهور و یکی از پیشگامان «ودانتا» و «یوگا» در قرون 
اخیر می‌باشد! وی درد رال تخر ای و رن ی تخس 
بود که به «یوگا» شهرتی جهانی داد و اين ورزش 
تئوسوفیکال و رازآمیز را به اروپا و آمریکا برد و آن را 
به سردم این سرزمین‌ها معرفی یمود . . شاید مه جرأت 
بتوان گفت که هپچکس همانند «سوامی ویواکانان دا» در 
انتشار جهانی «یوگا» نقش نداشته است و اگر او سود » 


«آیین یوگا» در معابد هندویان محبوس شسده و 
نمی‌توانست به ارویا,ء آمریکا و ساير نقاط جهان راه 
یابد. به همین دلیل. وی حق بزرگی بر گردن «یوگا» دارد 
9 مقسولیت جهانی «یوگا» در فرن حاضره مدیون 
سخنرانی‌ها, سفرها و تلاش‌های وی است: 

سوامی ویو کاناندا (نارندراناث دوتتا)»» یکی از پیشگامان 


«یوگا» در قرون اخیر و یکی از رهمبران جنبش به 
اصطلاح استقلال طلبانه‌ی هند. 


اما جالب است که بدانیم این شاگرد برجسته‌ی «راما 
کریشنا» یعنی «سوامی ویوکانان دا» یکی از رهبران 
انقلاب هند و از پیشگامان «یوگا» در قرون جدید, یک 
فراماسون معروف بوده و شکی در مورد عضویت وی در 
لزهای ماسونی وود ندارد!!!(26)- در مورد عصضویت 
«سوامی ویو کاناندا» در گروه شسیطانی فراماسونریء 
هبح شک و شبهه‌ای وود ندارد و منایع متعددی به 
عضویت وی در این گروه الحادی اشاره کرده‌اند: 


با توجه به مطالبی که در این مقاله ذکر شد. درمی یابیم 
که ترویج و انتشار «یوگا»» عرفان‌های هندی, شسرقی 
و... در طی سال‌های اخیر در ایران و جهان» حاصل 
شیطانی فراماسونری جهانی و اصحاب شیطان است تا 
به واسطه‌ی آن‌ها بتوانند اوراد و اذکار شسیطانی را در 
لاس عرفان» معنویت و اعتکاف؛ به خورد جوامع 
گوناگون دهند و بدین وسیله, از یکسو مانع گسترش 
سکم بات الهی و اسلامی گردند و از سوی دیگر پرستش 
شسبطان (همان شیوا؛ خداوند هد یوگا و تحجسم 
شسیطان در ای هندو) را در قالب تعالیمی همجون 


«یوگا» و... در بین مردم رواج دهند. متاسفانه تعداد 
زیادی از مردم در سراسر دنا از ماهیت شسیطانی 
«یوگا» و سایر تعلیمات و عرفان‌های نویدید با خبر 
تسد و ناخواسته همان امبال شسیطان و اصحاب 
شیطانی وی را دنبال می‌کنند. 


دامنه‌ی طرفداران «یوگا» گسترش بافته و این تعالیم در 
سراسر جهان و از جمله در ایران, طرفداران زیادی پیدا 
کرده است. متاسفانه «تعالیم یوگا» در اییران منتشر 
شده است و توجه افراد فراوانی را به خود جلب نموده 
است. این امر تنها به برگزاری کلاس‌های «یوگا» محدود 
نمانده است و تا جایی پیش رفته است که حتی بک مجله 
با عنوان «دانش یوگا» به صورت ماهانه در کشور منتشر 
هی کردد. اما تاسف بیشتر ان که محله‌ی مدکور: تنها ند 
تعلیم حرکات ورزشی, وضعیت‌های بدنی و اوراد مربوط 
به «یوگا» نمی‌پردازد, بلکه به «اساطیر یوگا» همچون 
«شیوا» که همان «تجسم شیطان در آیین هندو» است؛ 
فاسد و منحرفی همچون «اوشو» به عنوان تعالیمی 
عرفانی» به خورد خوانندگان داده می‌ شود . برای متال»؛ 
برخی از تیترهای مقالات مجله‌ی مذکور عبارتند از: 
«رقص شیوا تجلی عرفان!». «سیری در زندگی راما 
کریشنا!», «تنفس و آگاهی اوشو درباره‌ی یوگا!» و 
«درس‌هایی از اوشو!» 

نرمشی و کششی نیست, بلکه عقیده دارد که در حالتی 
که می‌توان همین نرمش‌ها و ورزش‌ها را بدون توسل به 


اوراد و اذکار شیطانی پرستش شیوا در آیین هندو انجام 
داد, چرا باید بر انجام این حرکات با اوراد و وضعیت‌های 
خاص بدنی «یوگا» تاکید ورزید. حال ان که می‌دانیم 
ژیمناستیک وجود دارند. 


جادو به معنای پیدا کردن رابطه‌ای تکرارشدنیست بین 
به یک نتیجه‌ی دلخواه به طرزی که گمان برود به نیرویی 
ماورای طبیعی متمسک شد‌ايم. البته اين فرآیند شاید 
آنقدر غریزی باشد که فقط به موجود تکامل‌یافته‌ای 
و ما "که و نشود چنان که زرا روانشناس 
ملت هو ار اه "اسکینر", چنین دلبستگی‌ای به 
خرافات را برای کبوترهای آزمایشگاهی هم نشان داد: 


سیستمی اتوماتیک وصل بود که غع دا را در فواصل 
زمانی منظم (و بدون نیاز به انجام عمل خاصی) تحویل 
می‌داد. کشف کردم که بعد از مدتی هر کوتر وقت 
کرسنفی سلسله‌ای از اعمال خاص را تازمان فرفتن 
غذا ادامه می‌دهد که گویی رفتارش با تحویل غذا متحد و 
دور قفسش می‌چرخید. پرنده‌ای دیگر هم هميشه سرش 
رابه گوشه‌ی بالایی قفسش می‌کوباند. پرنده‌ی سوم 
خودش را مکرر پرت می‌کرد به گونه‌ای که گویی سرش 
را زیر یک شی نامرئی قرار می‌دهد و بلندش می‌کند. دو 
پرنده‌ی دیگر هم یک حرکت پاندولی با سر و بدنشان 
انجام می‌دادند که سر به طرف جلو می‌آمد و از سمت 
راست به چپ با رکت تفدی تساب می‌خورد و آرام 
برمی‌گشت. به این نتيجه رسیدم که کب وتران بباور 
کرده‌اند که حرکاتشان بر سیستم غعذادهی اتوماتیک 
قفس‌ها تاثیرگذار است و ایشان هم از نظر رفتاری و 
روانشناسی مثل انسان‌ها به باورمندی خرافات توانایند. 


و به این ترتیب در مدهب عامه‌ی مردم (درست به مانند 
همان کسوتران کرسنه‌ی اسکیر) تأتبر فداری مهرهای 
تعویذ, طلسم و پیاله‌های افسون به نظام طبیعت باور 
پذیرفته‌ای بوده که ریشه‌اش تا تمدن قدیمی مصر و بین 
النهرین به راتی قابل تعقیب است. گرچه در اکنر 
مواقع استفاده از جادو پذیرفته نبود, چنانکه برای مثال 
«کننده‌ی جادو» برای زرتشتیان و بهودیان مرک‌ارزان 
۰ به دور می‌ماند. 


7 این نوع اعتقادات در بافت 1 دوران 
متن ورد روی یک مهر طلسم ساسانی که جدی دا کشف 
شده را با هم مرور کنیم: 


بهروزی از آن شما,ء از یهوه آدونای به ... و مرگ بر دیو. 
پیروزدخت که نام پدرش و مادرش ... و نباشد از 
روستای میکلس» و مستولی مشو بر او و اگر مستولی 
نوی من سیر او را تری خواهم کر د. به طوری که او 
احا اخبرق لا لاه سیر بر , تا 
باشد به نام عیسی. 

وورد تج ابر نحص لا ۷ 


که ارفا ی ار 0 و 


دور کند. در اک تر مه وارد ای نت کی لت داته ی 
برش‌هایی از جامعه به نیروهای فوق طبیعی همچون 
اعتقاد بومیان دورمانده از نمندن به رایزنی با ارواح 
بوده؛ و کاری شسیطانی و خیت و نابخشودنی شمرده 
می‌شده. اما در روی دیگر این ماجرا استفاده‌ی مثبت 
عده‌ای از سحر و افسون هرگز اک محسوب نمی شد. 
چنان که خود زرتشت برای دور کردن دیوی به نام «بود» 
که به فریبکاری و نامرئی بودن مشهور بوده.» دوبار با 
صدای بلند ذکر د«یتا اهو واتبرو» را می‌خواند تا دیو 
بگریزد. با اگر خوانش دعا ادامه می‌بافت با قدرت 
کلماتش دیو متلااشی با حتی مسخر و در اختیار می‌ شد ه. 
بدین صورت در افسانه‌های قدیمی پارسی شکل متمتی 
از افسونگری را هم مشساهده می‌ک نیم که در آن 
طهمورس با افسون بر اهریمن پیروز شده و حتی 
آوازه‌ی جمشید و فریدون هم در نیرنگ و جادو بازی بلند 
نود ۵ . 


اصل قضبه 


با چپنین پیش زمینه‌ای از اوضاع جادو و جادوگری در 
قرون شش و هفت میلادی به سراغ یافته‌ی جدیدی از 
س_رزمین مصر می‌رویم که در محیطی امیخته از 
اسطوره‌های مصر باستان»؛ یونان و مسیبحیت؛ شرایط 
مساعدی برای شکل گیری انواع جادوهای سیاه يا سپید 
داشته. همین‌طور که امروزه پاپیروس‌های زیادی به 
سحر از ایشان بدست امده. 


دو محقق از دانشگاه سیدنی به نام آقای ۲ _ و 
همکارشان دکتر 63۲0۱6۲ از دانشکده‌ی مذاهب دانشگاه 


سیدنی به تازگی موفق به کشف رمز پایپروس‌هایی به 
خط قدیمی قبطی شسده‌اند که به قول خودشسان یک 
ات حص ری در بای ات و و طر ما تک 

«طلسم‌نامه»ی فوق‌العاده. نوشته‌هایی در ترکیرنده‌ی 
سحرهایی فمدیمی 9 رشته‌نیایش‌هایی طولانی برای 
وا تانسعا ه در کت صص که ا ال تاه 2 
همان رون شش و هفت مبلادی (یعنی 130 سال 
پیش) باشد و در مین ی قدرت* ور 
جن‌گیری ۳ خست با رگ بیماری‌های مرک‌اور 
و حجتی آذکاری رای موفقیت در کسب و کار بر 
می‌خوریم . 


مثلاً در یک جای این متون سحرآمیز به فرمولی جادویی 
برای مطیع کردن هر کس که می‌خواهید اشساره شده؛ 
ندین طریو که سرود جادونیای را کلمه نه کلمه رای 
دو میخ که در دست گرفته‌اید بخوانید و آخر هم ميخ‌ها را 
بر راست و چپ آستانه‌ی درب خانه‌اش بکوبانید! 

این متون را چه کسانی نوشته‌اند؟ 


با این که بعضی از نیایش‌ها به عیسی مسیح تعلق دارد 
ولی چنان که گفتیم درباره‌ی متون جادویی آن مرزبندی 
دقبقی که به مذهب حکمفرماست وجود ندارد. حتی 
بخش مهمی وجود دارد که شخصی به نام «شسیت» را 
شیت! شیت !ای عیسای زنده! 


1 بث : ومین فرزند آدم و حواست (بعد ازهابیل 9 
قابیل) که ای مش در تورات هم امده (طبق سرخی از 


احادیت اسلامی استمرار نسل انسان را از طریق فرزند 
سسوم حضرت آدم به نام شسیث است که وصی آدم و 
ولی‌عهد او بوده. چون‌هابیل به دست قابیل کشته شد و 
قابیل مط_رود هم به دنبال فسق و فجور رفت و 
فرزندان و نسلش هم در آثر در طوفان نوح همه از بین 
0 


خدا چون ۳3 اساطیر بهودی 2 بعد از ماجرای : کشته 
دی < که بر كِِ_ امس رمزنگاری « شصد ه ِ- به 
مربوط به 1 ات 3 و سبه میلادی) : 9 
در زمان قرن شش و هفت (یعنی هنگامی که کتاب 
طلسم مورد بررسی نوشته شد)؛ باور به آن نبحت فشسار 
می‌رفته . 

افتتاحیه‌ی رمزنوشته‌ی مصری پیش رویمان را فارغ از 
باورهای شینیان بررسی می‌کنیم: 

ستایش من تقدیم شما باد و من شما را نمازگزارم‌ای 
بلند مرتبه باکتیوثا, که امین و موثقی و ارباب چهل و نه 
رسبه ک ماران! 

و بدین ترتیب طلسنامه‌مان وقتی که به باکتیونا ( 
82 - اشاره می‌ش ود از قبل هم رازگونه‌تر 


قوای عالم مادی محاط شده. 
- 164-10067 360-1 65-7 0157 752-099 27 7 
6 277390237 


در واقع باید گفت شواهد نشان می‌دهد سحرهای موجود 

در این کتاب جادوی مصری هم از ایین شینیان و هم از 

مسبت ارتدوکس ان رمان تانیر گرفته و درست 
نیست که آبا این طلسم ها قرار بوده توسط 

0 مشسخص با راهبه‌همای ترک‌دنیاکرده انجام 

بشود با خود مردم معتهعد. 

ان اسروس‌هاا کتااآمده‌اند؟ 


فردی به نام ۴6۷۵۱۲۵۲۲ ۱۷۲6۲۱۵۱۲ که در وین دلالی 
عتیقه‌جات می‌کرده در سال 1991 کتاب را یه دانشگاه 
تلالد فروخته ولی این تمام چیزی است که از 
گذشته‌ی این طلسم نامه می‌دآنیم و ی دقفا]ً مشسخص 
ی و و ماو الىته 
رد و به احتمال زیاد آنن پایبیروس نوشته‌ها مر وا 
به حوالی شهر باستانی ۱۱۵۲۲۱/۳۱۵۲۲۱۳۵۱۱5 ۸۵۸5۱۱۱۱۱ 
باشند. 


حقیقت علمی جالب در مورد کهکشان راه شیری 
1 ای مان ات داش ار 


مانند داشته و حداقل 120 هزار سال نوری عرض دارد. 
مرکز این کهکشان که در حقیقت یک برآمدگی است, به 
تنهایی 12 هزار سال نوری عرض دارد. نکته جالبی که 
باید بدانید این است که دیسک این کهکشان, کاملاً تخت 
نبوده و تاب برداشته است. شاید گاهی اوقات که شانس 
تماشای راه شپری را داشته‌اید, آن را کاملاً تخت 
دیده‌اید؛ اما حقبقت این است که دیسک راه شیری دچار 
انحراف شده و تاب برداشته است. ستاره‌شناسان دلیل 
این پدیده را به کهکشان‌های ابر ماژلانی بزرگ و ابر 
ماژلانی کوچک نسبت می‌دهند. 


دو کهکشان کوتوله به نام ابر ماژلانی بزرگ و ابر 
ماژلانی کوچک که در گکروه محلی قرار گرفته‌اند» از 
همسایگان راه شیری به شمار می‌روند و گفته می‌ شود 
که به دور کهکت أن ما کعردش می‌کنند. بسباری از 
ستاره‌شناسان بر این باورند که کهکشان راه شیری و 
این دو کهکشان همسایه. مسابقه‌ای همچون مسابقه‌ی 
طناب کشی را برگزار کرده‌اند و کهکشان‌های همسایه 
سعی داشته‌اند ماده تاریک را از کهکشان ما به بیرون 
بکشند. این مسابقه‌ی کششی, گونه‌ای خاص از فرکانس 
نوسان‌ساز را به وجود اورده و روی هیدروژن موجود در 
کهکشان ما تأثیر گذاشته و به بیرون کشیده شده است. 
از آن‌جایی که کهکشان راه شیری مقادیر بسیار زیادی 


از گاز هیدروزن را در خود جای داده» در اثر این کشش 
دچار انحراف شده و تاب برداشته است. 


2.هاله دارد؛ اما نمی‌توانید مستقیماً آن را مشاهده کنید 


دانشسمندان بر این باورند که ماده‌ی تاریک» حدود 90 
درصد از جرم کهکشسان راه شسیری را تشکیل داده و 
یک‌هاله‌ی مرموز را نیز به وجود آورده است. این نشسان 
می‌دهد هر آن‌چه را که با چشم غیر مسلح يا با تلسکوپ 
در این کهکشان می‌بينيم» تنها 10 درصد از جرم کل این 
کهکشان را تشکیل داده‌اند و ماده‌ی درخشان نام دارند؛ 
اما مابقی جرم کهکشان» به ماده‌ی تاریک مربوط است 
که تا ی ان ان رل مس لاب ری این تاد 
باهاله‌ای که در اطراف دنباله‌دارها دیده می‌شود تفاوت 
دارد 9 شاید بتوان گفت در دسته ی‌هاله‌های نورانی قرار 
یمی پرد و نمی‌توان با دوربین معمولی از آن 
بر دار کرد. 


در واقع»هاله‌ی ماده تاریک کاملاً نامرئی است؛ اما وجود 
این ماده مرموز به واسطه شبیه‌سازی‌های انجام شسده 
انسات می‌شود. دانش‌مندان به کمک شبیه‌سازهای 
رایانه‌ای, شکل ظاهری کهکشان راه شیری را بدون 
وجود این مادهء خلق کرده‌اند و تفاوت‌های چشمگیری را 
مشاهده کرده‌اند؛ هم‌چنین اگر وجود ماده‌ی تاریک در 
نظر گرفته نشود» ستاره‌های درونی کهکشان که فاصله 
بسیار کمی با مرکز دارند, با سرعت کم‌تری شروع به 
ار می کنند. 


هر چه یک کهکشان خر باشد» ستاره‌های موحود در 
ان کهکشان با سرعت بسیار بیشتری حرکت می‌کنند؛ اما 


اگر فرض را بر اين بگذاریم که ماده‌ی تاریک وجود ندارد 
و یک کهکشان تنها از ماده‌ای که می‌بينيم تشکیل شده, 
آن‌گاه نرخ چرخش ستاره‌ها بسیار کم‌تر از آن چیزی 
خواهد بود که ما مشاهده می‌کنيم. دانشمندان با توجه 
به این شبیه‌سازی‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی» به این نتیجه 
رسیده‌اند که گونه‌ای خاص و نامرثی از ماده وجود دارد 
که به یا گرا با ماده معمولی در تعامل است. 
دانشمندان به دلبل نامرئی بودن این نوع ماده» نام آن را 
ماده تاریک گذاشته‌اند. 
1 بیش از 200 میلیارد ستاره دارد 


بسیاری از کهکشان‌های موجود در عالم؛ برجرم و بزرگ 
هستند؛ اما راه شیبری وضعیتی متوسط دارد. بزرگ‌ترین 
کهکشانی که تا مه امروز موفق مه شناسایی آن شده‌آیم » 
31 ا تام دارد و جالب است بدانید که بیش از 100 
تریلی ون ستاره را در خود جای داده است. بسیپاری از 
کمک ان های در رک سیر ار یک تریلیون ستاره دارند. 
کهکسان کون لمات عون ای حارلانی تراک حتدور 10 
میلیارد ستاره دارد. 


کهکشان راه شسیبری» جبزی در حدود 100 الی 400 
میلیارد ستاره دارد؛ اما وقتی که ما شب‌ها به آسمان 
می‌نگریم» تعداد ستاره‌هایی که می‌توانیم مشاهده کنیم 
حداکثر 2500 عدد است و این مقدار در تمام نقاط 
جهان تقریم]ً تابت است. این عگدد صحیح تست . زیرا 
دهجس ان ما دائما در حال از دست ات ساره ی ور 
به طور پیوسته» ستاره‌های جدیدی نیز متولد می‌شوند. 


1 غبار آلود و مملو از گاز است 

هر چند ممکن است که شما به عنوان یک ناظر با 
چشمان غیر مسلح نتوانید آن را ببیند؛ اما باید بدانید که 
راه کمک سا ار ار و تا اس غبار و 
گازه چیزی در حدود 10 الی 15 درصد از ماده درخشان و 
قابل مشاهده کهکشان راه شیری را تشکیل داده‌اند که 
اکثبزر_ رس کی ری وه 
می‌توانیم در طول موج مرثی, تنها تا 6 هزار سال نوری 
را به سمت درون دیسک مشاهده کنیم. هنوز هم 
می‌توان شب‌ها در نواحی مختلفی از زمین که آلودگی 
نوری پایین است., حلفه‌ی غبار الود راه شسیری را با 
چشمان غیر مسلح مشاهده کرد. 

نور مادون قرمز می‌تواند به راحتی از میان ان عبور کند 
و همین باعثت شسده که تلسکوپ‌های فضایی مادون 
قرمز» مانند تلسکوپ فضایی اسپپیتزر» به ابزار بسیار 
کارآمدی جهت نقشه‌برداری و مطالعه کهکشان تبدیل 
شوند. تلسکوپ فضایی اسپیتزر می‌تواند به کمک نور 
مادون قرمزء از میان غبار کهکشانی عبور کرده و ان‌چه 
را که در مرکز کهکشان و زایشگاه‌های ستاره‌ای در حال 
رخ دادن هستند» اشکار کند. 


1 از ترکیب نب اه ساخته شده است 


ان و 


اس اس کمک ان ۲ در ده کوک ان ها کر 


گرفته است و حتی امروزه نیز این کار را انجام می‌دهد. 
کوتوله سک بزرگ (۱۵[0۲ 40115 است و در حال حاضر 
راه شسبری» ستاره‌های اين کهکشسان را می‌رباید و به 
دیسک خود اضافه می کند. در طول تاریخ» راه شسیری با 
سرقت ستاره‌ها از کهکشان‌هایی همچون کهکشان 
کوتوله کمان (5لا53011]27), بزرگ و بزرگ‌تر شده و به 
شک امروزی درامده است. 


در حال حاضر ما نمی‌توانيم از نمای بالا از راه شیری 
تصویربرداری کنیم؛ زي را حقبقت این است که ما در 
همزار سال نوری با مرکز کهکشان فاصله داریم. 
تصویربرداری از راه شسبری مانند این است که بخواهید 
از قسمت درونی خانه خود عکس بگیرید. این یعنی شما 
هر تصویری که از کهکشان راه شیری مشاهده می‌کنید 
که دیسک و بازوهای مارپیچی بسیار زیبای ان را نشان 


می‌ دهد ؛ واقعی و ۵ و حصوبری از دک کهکشان‌ها 
هستند يا این که یک رندر ساختگی هستند. 


شیری در پیش داریم و شاید هر گز نتوانیم از نمای بالا 
تصویربرداری کنیم؛ اما از زاویه‌ای که به کهکشان 
ی تک و می‌توانیم تصاویر زیبایی را ثبت کنیم. 

1 یک سیاه‌چاله در مرکز راه شیری است 


در مرکز بسسیاری از کهکشان‌های ب‌زرگ, یک ابر 
سیاه‌چاله کلان جرم قرار گرفته است و راه شیری نیز 
از این قاعده مستننی نیست. از مرکز کهکشان ما 
امواجی رادیویی دريیافت می‌شوند که بسپار عجیب 
هستند و دانشمندان بر این باورند که در این قسمت؛ یک 
سیاه‌چاله رد قرار گرفته است. دانشمندان نام این 
سیاه‌چاله را کمان | (۸ 520112۲]۷5) گذاشته‌اند که یک 
ابر سیاه‌چاله کلان جرم بوده و حدود 22.5 میلیون 
کیلومتر قطر دارد؛ بعنی قطر این سیاه‌جاله به اندازه 
مدار سیاره عطارد به دور خورشید است. 

در اطراف این سیاه‌جاله. یک دیسک چرخان از مواد قرار 
گرفته که سعی می‌کنند به درون سیاه‌چاله فرو ریزند و 
به جرم آن بیافزایند. گفته می‌شود که جرم این دیسک. 
حدود 4.6 میلیون برابر جرم خورشید است و می‌تواند در 
مدار زمین به دور خورشید جای گیرد. اگرچه این 
سیاه‌چاله نبز همجون دک سیاه‌چاله‌ها سعی می کند هر 
چجبزی که در اطرافش قرار گرفته را از بین ببرد؛ اما 
جالب است بدانید که یک زایشگاه ستاره‌ای در نزدیکی 
این سیاه‌چاله وجود دارد که اس مدیبده است. 


1 تفریبا به انداره عالم عمر دارد 
بر طبق آخرین مشاهدات و آزمایش‌ها دانشمندان به 
این موضوع یی برده‌اند که عالم حجد ود 137 میلیارد سال 
کروی یافت. دانشمندان با اندازه‌گیری سن این ستاره‌ها 


اگر چه برخی از ساختارهای اصلی راه شیری برای مدت 
زمان طولانی عمر داشته‌اند؛ اما اين را باید بدانید که 
دیسک کهکشان و هم‌چنین برجستگی مرکزی آن بین 10 
الی 12 میلیارد سال پیش به وجود امده‌اند؛ هم‌چنین این 
امکان وجود دارد که برجستگی مرکزی پیش از سایر 


کهکشان راه شیری با تمام بزرگی که دارده بخشی از 
ساختارهای کهکشانی بسیار بزرگ‌تر است. کهکشان‌های 
ابر ماژلانی بزرگ, ابر ماژلانی کوچک, آندرومدا و 500 
می‌ شوند» همگی اعضای گروه محلی هس تند. کروه 
محلی در مقیاس عالم., کوچک‌ترین ساختار به شمار 
می‌رود. دانشمندان به این موضوع یی برده‌اند که راه 
شیری» بخشی از یک گروه کهکشانی بسیار بزرگ به نام 
ابر خوشه سنله است. ابر خوشه‌ها» گروه‌هایی 
کهکشانی در مقیاس بسیار بزرگ هستند که قطر آن‌ها 
به صدها میلی ون سال نوری می‌رسد. بین این ابر 
خوشه‌ها» فضاهای خالی وسیعی وجود دارند. 

گفته می‌شود که در ابر خوشه سنبله, دست کم صد گروه 
کهکشانی و خوشه‌های کوچک‌تر قرار گرفته‌اند و قطر 
اين ابر خوشه به 110 میلیون سال نوری (33 مکا 
پارسک) می‌رسد. با توجه به مطالعه‌ای که در سال 
4 انجام شده. به نظر می‌رسد که ابر خوشه سنبله 
نیز بخش کوچکی از یک ابر خوشه بزرگ‌تر به نام لانیا کیا 
است که بر روی جاذب بو راک مترکز شده است. 


راه شیری به همراه هر چیز دیگری که در اين عالم وجود 
دارد, در فضا حرکت می‌کند. زمین به دور خورشبد 
حرکت می‌کند» خورشید به دور کهکشان راه شیری و 
اين کهکشسان نیز به عنوان بخشی از گروه محلی در 
کیهانی (تابشی که از زمان وقوع مه‌بانگ بر جای مانده 
مرجع مناسب برای اندازه‌گیری سرعت چیزهایی که در 
عالم وجود دارند به شمار می‌رود. 


کیهانی» با سرعت 600 کیلومتر بر تانیه (2.2 میلیون 
کیلومتر بر ساعت) حرکت می‌کند. چنین سرعت‌هایی در 
ذهن ما نمی‌گنجند و سرعت چیزهایی که ما تصور 
می‌کنیم در برابر این سرعت‌ها, تقریبا هیچ هستند. 


واقعیت عجیب و شگفت‌انگیز درباره بجوم 

اگرچه انسان هزاران سال است که به مطالعه آسمان‌ها 
و کیهان پرداخته» اما هنسوز اطلاعات بسیار اندک 9 
ناچیزی پیرامون فضا و جهان اطراف خود دارد. هم‌چنان 
که در راستای افزایش دانش آموخته‌های جود گام 
برمیداریم. هر روزه با میا شگفت‌آور جدیدتری آشنا 
ی ی در ادامه این معا به 
مجموعه‌ای از شگفت‌انگیزترین» جالب‌ترین و عجیب‌ترین 
نجوم 

0 انرژی تاریک 


درصد از ماده در جهان هخسستی می‌باشبم. این در 
حالیست که باقی کیهان از ماده‌ای نامرئی به نام «ماده 


تاریک» و هم‌چنین نوع اسرارامیزی از انرژی به نام 
«انرژی تاریک» تشکیل شده‌است. 

9 ستارگان نوترونی 

ستارگان نوترونی آن‌قدر چگال و متراکم می‌باشند که 
در مقام مقایسه, رم یک قوطی کنسرو از مواد یک 
ستاره نوتروبی 4 بیشتر از جرم کره ماه می‌باشد. 


8 انرژی ازاد شده از خورشید 
انرژی آزاد ده ۳9 آن‌قدر زیاد اسعف دما 


خورشسید در هر نانیه» معادل 100 میلیارد بمب آتم 


می باشد. 


گالبله به اشتباه مخترع تلسکوپ نامیده شده‌است. نتایج 
مطالعات تاریخ‌دانان نشسان می‌دهد مخضترع اولین 
تلسکوپ یک عینک‌ساز هلندی به نام «یوهانس لیپرشی» 
که از آنرا تاشکوی رای لها وی و دانی فحنا 
استفاده نموده است. 

6 سیاه چاله‌ها 


سیاه‌چاله‌ها آن قدر فشرده و چگال بوده و چنان جاذبه 
شدیدی تولید می‌نمایند که حتی نور نبز نمی‌تواند از ان 
فرار نماید. فیزیک دانان نظظری پیش‌بینی می‌کنند که 
شرایطی وجود دارد که تحت ان نور قادر به فرار است. 
(این وضعیت «تابش‌هاو کینگ» نامیده شده‌است) 

5 نور ستارگان و کهکشان‌ها 

رسیدن نور ستارگان و کهکشان‌های دور به ما آن‌قدر 
زمان می‌برد که ان‌چه ما امروز می‌بینیم در واقع 
وصضصعیت این اجرام را در صدها» هزاران و ی میلیون‌ها 
سال قبل نشان می‌دهد. از این‌رو همانطور که به 
آسمان می‌نگریم به‌راستی سفری در زمان و گذشته‌های 
بسیار دور داریم. 


4 انفجار ابرنواختریه 


سحابی خرچنگ به‌واسطه یک انفجار ابرنواختری در 
سال 1054 میلادی به وجود آمد. منجمان عرب و نیز 
ستارشناسان چیتی در آن رمان اشاره کرده‌اند که این 
انفجار آن‌قدر درخشان بوده که برای ماه‌ها باعث 
روشنی اسمان شب شده و حتی در روشنی روز نیز 
قابل مشاهده سوده است. انرژی ازاد شسده در هسته 
خورشسید در هر نانیه» معادل 100 میلیارد بمب آتم 


می باشد. 


شهاب‌ها معمولاً فقط ذرات ریز گردوغبار در حال 
سقوط از میان جو زمین می‌باشند. دنباله‌دارها گاهی 
اوقات از میان مدار زمین عبور کرده و ردک از گردوغبار 
را در مسپر پشت سر خود بر جای می‌گذارند. ی 
گردوغبار ع ور می کند» این ذرات داغ شده و رگه‌هایی 1 
نور در اسمان شب نمایان می‌سازند. 

2 عطارد 


اگرچه عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما 


بااین‌حال گاهی اوقات دمای آن تا منفی 280 درجه 
فارنهایت می‌رسد. اما چرا؟ 

از آن‌جا که سیاره عطارد تقریباً هیچ اتمسفری ندارد, 
لذا هیج‌ جبر برای به دام انداختن و نگه داشتن گرما در 
نزدیکی سطح ان وج ود ندارد. از این‌رو نیمه تاریک 
سیاره عطارد (سمتی که از خورشید دور است) بسیار 
سرد است. 


1 زهره 

اگرچه سیاره زهره نسبت به خورشد, در فاصله‌ای دورتر 
از سیاره عطارد قرار دارده اما به طور قابل ملاحضه‌ای 
وآم یا تا ات لت آ اسر ح ط ر ۹ 
سیاره زهره است که باعث حفظ گرما در نزدیکی سطح 
سیاره می‌شود 


خاندان معروف بهودی دنیا 

هنگامیکه خانواده آستور در آمریکا بودند به طبقه ممتاز 
شیطانی که مقر آن در انگلستان بود کمک کردند تا 
کنترل خود را 7 1 ۱۳ حفظ کنند. چون خانواده ۳ 
از آلمان آمده بودید و هم جنین جون شسیطان پر ستی به 
صورت مخفیانه انجام می‌شد, دیگران نمی‌توانستند زیاد 
به کمک‌های جان جیک وب آستور به جنبش‌همای 
طرفدارنخبگان آنکلستان شک کننید. 

حتما در تصویر هرم ایلومناتی طبقه انجمن 300 خاندان 
را داده‌اید »ءدرباره این طبقه اینگونه نوشته‌اند: در این 
طبقه 300 خاندان ثروتمند بهودی معرفی می‌شوند که 
زیر نظر 13 خاندان تاجدار دنیا را اداره می‌کنند.این 300 
خاندان به قدری تروتمنداند که تروتشان در مخیله من و 
شما نمی‌گنجد.این 300 خاندان بهودیانی هستند که 
نامشان کمتر , به گوشمان خورده با اصلا به گوشمان 
نخورده است. خاندان روچیلد» خاندان راک فلر خاندان 
مد ز» خاندان آبنادانتا»ء خاندان بئونیزد و عیره از آن 


دسته‌اند. 


در این سلسله مقالات که مدتی است بر روی آن کار 


میکنیم به معرفی کامل این 13 خاندان معروف دنیا 
خواهیم پرداخت» سلسله مقالات بسیار جذابی است. 
حتما تا آخر همراه ما باشید.. 


به نام خدا 
خاندان آستور (۸5۲۵۲) 
چکیده 


جریبان رویدادها در 100 سال دی صورت است. . در 
اواخر دوران رون وسطی خاندان‌های شسبطانی 
به جنوب غربی آلمان مهاجرت کردند. در حنوب 
غربی آلمان جادوهای مربوط به دیانا انجام می‌شد و این 
امر زنگ خطری برای عوامل مختلف کلیسای کاتولیک 
روم ود. خانواده پات مد مر بت محل‌های ملاقات 
جادوگران را در منطقه‌های دلبرگ بر عهده داش‌تند. 
جادوگری تقریبا در سرتاسر جنوب غربی آلمان گسترش 
می‌یافت. بررسی اسناد قدیمی مربوط به سال‌های 
0 نا 1650 نشان می‌دهد که جادوگری در سرتاسر 
این منطقه انجام می‌شده است. خاندان آستور مقام, 
تروت و قدرتی که متناسب با جایگاه انها در اواخر سال 
0 و مدیریت مخفی آن‌ها باشد نداشتند. در آلمان, 
انگلستان و فرانسه هبح راهی برای صعود از نردبان 
ای ای ی ود باس < ال د امریکا ی رای اسان 
فرصت‌هایی وود داشت. خانواده استور دو نفطراز 
پیسرهای خود را یکی به انگلستان و دیگری را به آمریکا 
فرستادند تا راه را برای جان جیکوب ای ار کی 
سپس جان جیکوب, باهوش‌ترین پسر خود که از بیش از 
همه به او امیدوار بودند را به آمریکا فرستادند. 
هنگامیکه خانواده آستور در آمریکا بودند به طبقه ممتاز 
شیطانی که مقر آن در انگلستان بود کمک کردند تا 
کنترل خود را: بر آمریکا حفظ کنند. چون خانواده آستور 
از آلمان آمده بودید و هم جنین جون شسیطان پر ستی به 
صورت مخفیانه انجام می‌شد, دبگران نمی‌توانستند زیباد 
به کمک‌های جان جیک وب آستور به جنبش‌های 
طرفدارنخبگان انگلستان شک کنند. 


پس از آن‌که خاندان آستور در آمریکا به طبقه اشسرافیت 
رسیدند به انگلستان مهاجرت کردند. در آن‌جا به دلیل 
موقعیت اجتماعی عالی که در آمریکا داشتند, هیچکس به 
بخشیدن نشسان‌های نجابت به آنان از جانب ملکه 
انگلستان شک نکرد. در تمام طول این مدت, افراد 
مرتبط با ایلومناتی فرصت‌هایی را در اختیار خانواده 
۰ قرار میدادند. در این‌جا لازم است به این نکته 
اشاره شود که بین گروه‌های زیر روابطی وجود داشته 
است: 

اعضای خاندان سلطنتی انگلستان, شیطان پرستی در 
انگلستان, فراماسونری در انگلستان, جادوگری در آلمان 
و اشرافیت سیاه ایتالیا (با توجه به آزادی که این‌جانب 
ارائه منال‌هایی از این روابط ادامه دهم. گرچه این بحثت 
در ظاهر به طور مستقیم به خاندان استور مربوط 
نمی‌شود, اما در حقیقت به ان‌ها ارتباط دارد). 


تصور کنید فردی چشم انداز وسیع رویدادهای اتفاق 
مت در جهان محت را بررسی ی کید , آن‌گاه رح 
رم کرد اگر 0 تاریخچه حقیقفی آن ستاره 
دنباله دار را بدست بیاورد باید اثر حرکت آن را در طول 
ان چشم انداز دنبال کند. با این وجود کتب تاریخی از 
روی عمد اهمیت بسیاری از گروه‌ها و بازیگرانی را که 


را ینهان کرده‌اند. 
گروه‌های خاص 


کر که سوالیه‌های کلاه حنود یک جامعه محعی آله‌مناتی 
به سرکردگی سر فرانسیس بیکن بود. به منظور پنهان 
کردن مراسم و تشسریفات سرت آان, سر فرانسیس 
بیکن نمايشنامه‌ای با عنوان "فرقه شسوالیه‌های کلاه 
خور* نوشت . . این نمایش در سوم ژانویه سال اس ۱۰ 
اجرا شد و سس در دسامبر 1594 مه مدت 12 رور 
دوباره به اجرا در آمد. در دسامبر 1594,- نجیب زادگان 
انگلیسی که افکارشان به گونه‌ای شسیطانی روشن شسده 
بود با یک‌دیگر ملاقات کردند و یک "نمایش" اجرا کردند. 
با اجرای مراسم آشناییشان به صورت یک نمایش, آنان 
فرانسبس بیکن در این نمایش شاه و "شساهزاده 
ارغوانی" بود. به چندین نفر گردنبند شوالیه گی کلاه 
خود اهدا شد, سیس سوگند یاد کردند و مجموعه وظایف 
آنان توسط 6 مشاور عالی رتبه به روشی بسیار شبیه 

به آن‌چه امروزه پیروان هافر انحام می دهند به آنان 
شود که این مباحث چه ارتباطی با 7 آستور دارد. 
در دافم ای ففط ناه احععالی ده سس ره دق اع.. 
است5.8.۱.۸.که به طور مخفی در اروپا اتفاق می‌افتاد. 


که ناس ان تس قراس ی کی با که در ان را 
مرد جوان حدودا 20 ساله‌ای بود به قاره ارویا فرستاد. 
سر فرانسیس بیکن به فرانسه سفر کرد و در 
مکان‌هایی مثل لوور, سن کلو, بلوآ, پاریس و پواتیه به 
گردش پرداخت. وی هم‌چنین به آلمان, ایتالیا و اسپانیا 
ور ار ها کر دووالوا دیدن کرد. مارگریت همسر شاه 
هتری ناوار بود. مادر او کاترین دو مدیچی شریبر بود. 


سر فرانسیس بیکن از جوامع مخفی بسیاری نیز دیدن 
کرد. در دربار میج لو ورس ی وت 
"هفت شخص نامدار" گذراند که یک گروه متشکل از 7 
روشنفکر بود. 


مطابق نظر آلفرد داد, بچهپترین زر درگ نامه موس سر 
فرانسیس بیکن(آلفرد تمام مدت زندگی‌اش را صرف 
مطالعه درباره فرانسیس بیکن کرد) فرانسیس بیکن 
هنگامی که در قاره ارویا بود به جوامع مخفهی سری 
بسیاری وارد شند. او جادوی کابالائتی, عرفان مصری , 
عرفان کربی و رسوم اشتین متزین آلمانی را فرا 
گرفت. ( داد, آلفرد, زندگینامه فرانسیس بیکن, لندن, 


با ارات ای الا عای فی دا تس یا کر 
ارتباط دنیای مخفی در ارویا با بخش‌های مختلف آن 
۱ را ۱ 
بسیاری جزو شاخه‌های این دنبای مخفی بوده‌اند. 


باشگاه حوانان بی روا یک فرفه سطا.. محفی نود که 
با فراماسونری اولیه ارتباط داشت. زمانی که ارتباط 
بین شیطان پرستان باسگاه جوانان بی‌پ روا و نخیگان 
اقدامات بنیادینی انجام دادند. ابتدا ۳ علنا 
اعلام کرد که هیچ ارتباطی با باشگاه جوانان بی‌پ روا 
ندارد. سپس دولت باشگاه جوانان بی‌پروا را به طور 
علنی منحل کرد(به دستور افرادی که به باشگاه مرتبط 
بودند) بعدها باشگاه دوباره بی‌سر و صدا بازگشایی ند . 


فلیپ, نخستین دوک وارتون(1731-1698)- که دومین 
فرد از اشراف بود که توانست استاد بزرگ فراماسونری 
انگلستان گردد (استاد بزرگ لرز بزرگ) مدیر باشگاه 
جوانان بی‌پروا بود. او هم‌چنین عضوی از مجلس اعیان 
بود. در سال 1726 انگلستان را ترک کرد و اساسا نزد 
ماسون‌ها شهرت بدی پیدا کرد و از وی فاصله گرفتند. 
جرج لی, کنت لیچفیلد نیز یکی دیگر از ماسون‌های 
برجسته بود که عضوی از باشگاه جوانان بی‌پی روا بود. 
فرانکلین که از جهات مختلف سردسته فراماسون‌های 
آمریکا محسوب می‌شد و نیز رهبر چلیبای گلگون و 
تعدادی دیگر از گروه‌های مخفی سری بود هم از اعضای 
باشگاه جوانان بی‌پر وا بود. در کتابی که تحت عنوان" به 
زیرکی مار باش"* نوشته‌ام اشاره‌ای مه شسیطان پرستی 
ی ی و و 
برای برپایی نظم نوین جهانی شیطان می‌باشد. 


به خاطر بباورید که جان جیگ وی اس تور بت دیدا در بر 
فراماسونری ده سودر تعدادی از دوستان صممی او 
مانند دویت کلینتون که فرماندار نیویورک بود و ژنرال 
جان‌ای یرت تراد نیز با ی 3 در ات بودند. 
داشوود که از ۳۳ باشگاه ار بی‌پروا و هه 
رتیس اداره مات انگلستان نود نید یر فراماسون 
نود ند . مقام آن‌ها مه عنوان رتیس اداره میت مه آنان 
اجازه دسترسی کامل به مرسولات پستی و جاسوسی 
در ارتباطات فرن هجد هم را می‌داد. فردی که یس از 
داشوود به ریاست اداره پست رسید و پس از آن عضوی 


از پارلمان انگلستان گردید, یک ماسون به نام جان 
وایلکس بود. جان وایلکس در سال 1766 به این مقفام 
منصوب شد (در سال 1774 شسهردار لندن بود). وی 
سیس یکی از اعضای اصلی باشگاه حوانان بی‌بروا که 
یکی از دوستانش به نام ویلیز هیل بود را: به منظگور 


کمک رساندن در خدمات پیستی به آن‌جا آورد. 


رئیس بعدی اداره پست فردی شدیدا فاسد یعنی کنت 
شهر ساندویجچ بود که تا سال 1771 در این منصب باقی 
ماند. بنجامین فرانکلین تابستان سال‌های 1772, 1773 
و 1774 را در املاک داشسوود واقع در ویکومب عربی 
کد ان غارهایی که پایین دست املاک داش‌وود در 
ویکومب غربی واقع شده بودند محل اجرای ایین‌های 
جنسی شیطانی بودند که بنجامین فرانکلین نیز در ان‌ها 
شرکت می کرد. 

۵۹ 0۳00: (فرقه زحل) 


یک فرقه شسیطانی مخفی قدیمی در آلمان است. در 
خبرنامه‌های اخیر تلاش کرده‌ام مردم را با معنای زحل 
آشنا کنم. زحل به معنی شیطان است. با دانستن این 
معنی می‌توانیم کرت جان جیکوب استور و 
را در کتابش با عنوان " "سفریر به جهان‌های دک ۷ 
بفهمیم که می‌گوید: روح پرهیزگاران رخت بربسته ۳ 
زرحل پیدا شد, که در آن با زمینه‌ای از موسیقی عجیب ر 
قلب‌های تپنده, مغزهای روشن و مراکز فعالیت معنوی, 
حرکت می‌کردند و می‌لرزیدند". (توضیح: جان جیکوب 
استور چهارم به داشتن شهوت جنسی سیر نشدنی برای 
لمس کردن زنان مشهور است) 


یکی از افرادی که لاز م است در زمینه این فرفه راجع به 
او اطلاعات کسب کرد والنتین جنون نام دارد که مشاور 
جان جیکوب ار در والدروف آلمان سوده است. به 
احتمال زیاد جئون با تشکیلاتی مانند (فرقه زحل) در 
ارتباط مو د ۵ است. 


جان جیکوب آستور آلمان را به مقصد انگلستان و آمریکا 
جان جیکوب آستور وارد انگلستان شد و احتمالا برادرش 
جرج او را به خوبی با سازمان جاسوسی انگلستان اشنا 
کرد. در هر صورت او با سازمان جاسوسی انگلستان که 
همواره ارتباط نزدیکی با فراماسونری و طبقه ممتاز 
دارد مرتبط ود. او مدتی با خانواده بکهاوس که 
خانواده‌ای اشرافی بود معاشرت داشت. چگونه ممکن 
است که چنین جوان به ظاهر تهیدستی به اين آسانی در 
جایگاه اجتماعی خانواده بکهاوس پذیرفته شود؟ 
زندگینامه نویسان معاصر هیچ توضیحی راجع به این 
موضوع نداده‌اند. 

پس از 4 سال برادرش جرج اورا: به آمریکا فرستاد تا در 
انا ماننده کمیای موس یف رم باشد هام که در 
سال 1784 در سن 20 سالگی وارد آمریکا شد, برادرش 
هنری با وی ملاقات کرد و او را با دنیای مخفی در شسهر 
نبویورک اشنا کرد. 

شرکت توماس بکهاوس جایگاه برجسته‌ای در تجارت 
پرسود پوست خز داشت. جان جیکوب استور می‌خواست 


تجارت خز را تحت کنترل خود در آورد. در این‌جا باید به 
این نکته توجه کرد که در کمیته 300 نخبگان که یک گروه 


که جان جیکوب استور می‌تواند وارد تجارت خز و مواد 
مخدر افیونی شود. 
شسرکت دوب(مواد مخدر) نشسان می‌دهد که خانواده 
آستور نخستین خانواده آمریکایی بود که وارد تجارت 
تریاک شید و این تجارت یکی از امتیازهای ویرژه‌ی آن‌ ها 
بود که اکثر تجارت‌های تخر ی رها مر کر ان 
برای رقابت با آن تلاش کنند. اما چرا؟ شسرکت دوب 
پاسخی به این پرسش نمی‌دهد, اما این‌جانب می‌دانم که 
دلیلش این است که که کمیته 300 در اینباره تصمیم 
کری می‌کردر, نه افنصاد اراد در آن زمان سود حاصل از 
تجارت خز 7۵1000 بود. می‌توان گفت که امتیاز تجارت 
خز مانند یک دیگ طلا بود که کمیته 300 به آستور 
بخشید. و دلیل چنین اتفاقی می‌تواند تنها این باشد که 
خاندان استور از قبل در والدورف عضوی از یکی از 
دودمان‌همای اصسلی شسیطانی بودند. (امروزه اعضای 
ایلومناتی خانواده آستور از اعتبار و نفوذ خود برای 
کمک به ایلومناتی در تجارت مواد مخدر استفاده 
می‌کنند). وبلیام بکهاوس, نماینده آمریکایی خاندان 
بکهاوس در لندن و هنری برادر جان جیکوب, دو نفر از 
نگذشت که جان جیکوب با هر نوع فردی که با دنیای 
مخفی در نیویورک در ارتباط بود ملاقات کرد. جان 
جیکوب با سارا تاد ازدواج کرد. کریستینا باربارا نامادری 
جان جیکوب به این صورت توصیف شده است: "نامادری 
بی‌رحم تمام عیار افسانه‌های جن و پری"*. جان جیکوب 
"اصل نفع شخصی را تا حد یک فلسفه توسعه داد و 
ادعا می‌کرد که نسبت به افرادی که توان و قدرت 


کمتری از او دارند از یک برتری ذاتی برخوردار است, 
نوعی حق خدادادی برای استنمار جهان و ساکنان ان 
برای کسب منافع شخصی خودش. این مسئله تنها یک 
تنوع مکتب انسان بیزاری (مکتب کلبیون) نبود, بلکه 
اعتقادی حقیقی بود مبنی بر این‌که او یکی از افراد 
پیشرفت او ترتیب داده شده بود. ..اینگونه انسان‌ها افراد 
تاریخ سازی هستند, اما از دیدگاه انسانی باعث انحراف 
آن هس تند ر چرا که در دنیای آن‌ها و قوانینی که آن‌را 
اداره می کند هبح جایگاهی برای اخلاقیات وجود ندارد." 
(سینکلیر دیوید, خاندان استور و اوقات آن‌ها, صفحه 
59) 


۲ 


آستور فراماسونری را به ور جدی دنبال 
می‌کرد....درجات (فرماندار دویت) کلینتون به سرعتی 
غعیر عادی ترفیع می‌يیافت, اما مهاجر المانی(جان 
جیکوب) نیز که بعضی اوقات به شسیوه‌ای مهم و در 
لفافه سخن می‌گفت فاصله زیادی از کلینتون نداشت. 
سرانجام استور از کلینتون سبقت گرفت." (ترل,تجارت 
خز استور, صفحه 84). 

جرج کلینتون, عموی دویت کلینتون, که در زمان ریاست 
جمهوری جفرسون نائب رئیس وی بود نیز یکی از 
اعضای لر هلند شسماره 8 ان‌ها بود. ارچیبالد راسل از 
خاندان راسل و هم چنین دو عضو از خانواده‌ی ممتاز 
لیوینگستون نیز در آن زمان از اعضای این لژ بودند. 
خانواده لیوینگستون در آن زمان در کمیته 300 فعالیت 
داشتند. در یکی از کتب مرجع ماسونی چنین اظهار شده 
است که فعالیت‌های لژ شماره 8 هلند به زبان آلمانی 


اداره می‌گردید. در این صورت چرا اينهمه افرادی که 
مسلما زبان مادریشسان انگلیسی مهد ۵ است در ان جا 
فعالیت داشته اند؟ 


در نشریه 1/1/93 معاملات ملکی کثیف آستور و فعالیت 
او به عنوان مهره اصلی تجارت مواد مخدر مورد بحت و 
پررسی ار کف تا ار ۱ هت اس تور رات 
ایجاد کشسوری در سواحل عربی عملی نشد. توماس 
جفرسون, که به تازگی فهمیده‌ام عضوی از ایلومناتی 
بوده است, در این نقشه دست داشت. جفرسون چنین 
گفته است که:" امید دارم کشوری مستقل در سواحل 
اقیانوس ارام تاسیس کنم. کشسوری که با پیوندهای 
خونی, زبانی و دوستی به ایالات متحده مرتبط باشد." 
کت ای ول ی اطعا ای فش ار 
مختلف با شکست سختی روبرو شد. مطلب دیگری که 
در ها فا دک ه ای سامت که تا ی 
استور وه فوایسی ۲ اشسعاده ار سس تم یک ح ورد 
دوستان فدرتمندش از . جنگ سال 1912 سود سبرد. 
آستور می‌دانست که جنگ 1812 در حال آغاز است و 
خود را آماده کرد تا از راه‌های مختلف از آن سود سیر د. 
(جان‌ای آرمسترانگ 1843- -58 17 برادر و دوست ماسون 
او, به عنوان وربر حنک آمریکا به انگلیسی‌ها رای 
پیروزی در جنگ کمک بت را بعدها یکی از نوادگان جان 


انگلیسیها سود سر در یه ان‌ها کمک می کرد. 


جفرسون و گالاتین که همردو عضو ایلومناتی بودند 
امتیازات دریانوردی ویژه‌ای به استور دادندکه منافع 
ریادی را رای او در بی داشت. وفتی که حنک علبه 
رسای لاب که بر تا رس اس سر رب ار را 
استحکامات نظامی انگلستان در کانادا فرستاد و به آنان 
درباره جنگ اطلاع داد. این کار باعثت شد انگلیسی‌ها 
۳ ۷ یکانهای آمریکایی بفهمند, از جنگ آگاه 
شوند. در نتیجه انگلیسی‌ها توانستند استحکامات نظامی 
آمریکا در قسمت شسمال را به تصرف خود دراو بد و 
کنترل انگلستان را بر روی تجارت خز منطقه را تضصمین 
کنند .تحت کنترل درآموردن بازار پوست خز برای زر 
ضروری بود زیرا پس از آن‌که پوست خز انگلستان تحریم 
شود, او با رقابت کمتری روبرو خواهد بود. 


او از ریس جمهور اجازه ویژه برای وارد کردن تمام 
پوت هه 3 مالک آن‌ها بود به کشور دریافت سس 
ان اجازه به طور غیر قانونی استفاده کرد تا خزهای 
جدید رأ به تصرف خود در آورد. رصایی که ی به انان 
تت آستور قرر بود با اسستفاده 9 جرهابی کم ور 
ی بخ ها استور 
با فرستادن اطلاعاتی به واشسنگتن دی سی درباره 
داصای کت اک تک هد تالا اطلاعات ات را دا 
از موقعیت ضعیف دشمن سوء استفاده کند و منطقه را 
به تصرف خود در آورد. 


جان جیکوب آستور به تجارت اسلحه مشغول شد و جنگ 
افزارهای او حداقل در یکی از انقلاب‌های آمریکای لاتین 
مورد استفاده قرار گرفتند. این نکته را به خاطر داشته 
باشید که تمامی انقلاب‌های آمریکای لاتین در لژهای 
ماسونی برنامه ریزی شده بودند. 


هتکامی که کارمندان جان جیکوب ات وارد داد و سند 
با مراکز تجاری مو مت خر تور می‌ شد ند ر در قبال آن 
به آن‌ها اعتبارات اسنادی پرداخته می‌ شد. متیر از 
تا رس زا وف تسا سا اطان را عبل ۱3۱۳۰۰۱۳ 
بدین وسیله کارخانه خز استور بتواند پول بیشتری جمع 
کند. آنان ۳ این کشتارها را به گردن هندی‌ها 


طور کلی در نظر تگپريم, به نتیجه می‌رسیم که آسان 
را اراذلی هستند که جهان تا کنون به خود دیده 


۱ ۰ ۲۲ 
تا ۰ 


ویلیام بکهاوس استور 


او پسر جان جیکوب آستور بود. ویلیام بکهاوس آستور 
به دلیل تععیضص طبقاتی که میان هزاران مستاجر خود در 
نبویورک قائل می‌ شد بدنام و منعور مود . . مستاجرین او 

۱ ۱ و ۳۹0 ۳ 
ستاختمان‌های متعلق ار بودندر بارها علبه وک 
شورش ِ آستور حون سک آنان را نادیده 
کی ز زنده 7 ار و 0 عمیقی با 


انجمن تامانی نیویورک داشتند. ویلیام بکهاوس استور از 
مدیریت فاسد فرناندو وودرشهردار بدنام نیویرک, 
حمایت می کرد. در ان زمان دولت متشکل از مجموعه‌ای 
از مفعسدین بود. هنگامیکه کارهای وود افشا شد, از 
دخالت استور در ان‌ها چشم پوشی شد. این نمونه‌ای 
دک ار قدرت آستور است. 


جان جیکوب سوم 


او پسر ویلیام بکهاوس استور بود. جان جیکوب سوم نیز 
درست به آندازه بدر و پدر بزرگش مغرور, بیرحم و 
فاسد بود. او "کارگاه‌های عرق ریزی" (محل انجام 
کارهای ار رک و طاقت فرسا) را برای توده‌همای 
فقیری که در املاک استیجاری او در نیویورک زندگی 
می‌کردند احدات کرد. وی هم‌چنین از سیاستمداران 
فاسدی همچون "رئیس" تووید جنایتکار که مديیر شهر 
نیویورک بود حمایت می‌کرد. "حلقه‌ی تووید" میلیون‌ها 
دلار از نیویورک سرقت کردند. شهردار تووید و دار و 
دسته‌اش پیش از ان که سرانجام دستگیر شوند و به 
زندان بروند ر 200 میلی ون دلار هزینه روی دست شسهر 
گذاشتند. اینبار هم قدرت جان جیکوب سوم باعث شد 
مطبوعات دخالت او در این جراتئم را کاملا نادیده بگيرند, 
اين در حالی بود که تووید به حبس ابد محکوم شد. 

شاخه چنلر 

اکثر اعضای خانواده آستور به انگلستان رفتند, اما 
شاخه‌ای از آستورها که آشکارا با شیطان پرستی و 
جهان مخفی در ارتباط است خانواده‌ی چنلر می‌باشد. 
خانواده چنلر به واسطه ضادی ۰ ۳ وارد, با آستورها 


همخون هستند. پدر و مادر خانواده چنلر در همان سنین 
کودکی آن‌ها درگذشتند و خانواده ار راکبی استبت 
در نیویورک را : به آن‌ها بخشیدند تا یکی از دخترخاله‌ها 
آن‌ها به نام مری مارشال بتواند فرزندان چنلر را بزرگ 
کند. 

خانواده چنلر شاخه‌ای است که تمام نشانه‌های سلسله‌ی 
شسیطانی را به وضصوج دارد. رگ در عمارت راکبی 
چنلرها بدون شک بدین صورت بوده است. خاندان چنلر 
در میان عموم مردم شناخته شده نیستند اما قسمتی از 
چشم انداز اجتماعی طبقه ممتاز بوده‌اند. 


تئودور روزولت و سناتور هنری کابوت لاج (از اعضای 
خاندان چنلر شهرک رنوک رپیدز را در کارولینای شمالی 
احداث کردند. (امیدوارم زمانی بتوانم ناحیه تفریحی در 
این منطقه که به عنوان" "بازار و ایلومناتی است 
را یه خوانندگان معرفی کنم . خانواده‌همایی همچون 
خانواده بیل کلینتون هر سال برای تعطیلات به آن‌جا 
می‌ر وند تا با سایر خانواده‌های نيمه مدیریتی که 
خدمتکاران ایلومناتی هستند معاشرت کنند. در آن‌جا 
"دیده بان"های ایلومناتی افرادی را که برای وظایف 
سیاسی و...مدنظر دارند بحت نظر گرفته و انتخاب 
می کنند) . 


در این جا یتیمان آستورر, نی خانواده چنلر که یکی از 
موضوعات مورد علاقه ما در این تحقیق هستند معرفی 
خواهند شد: 


جان آرمسترانگ چنلر با یک رمان نویس عارف مسلک و 
معتاد به مورفین به نام امیلی ریوز ازدواج کرد. "یک بار 
وقتی در تاریک روشن سحر بی‌همدف راه می‌رفتیم 
مشتاقانه از من پرسید: "به نظر تو اگر من یک فنجان 
پر از خون گرم و جوشان بنوشم می‌توانم یک پری 
واقعی ببینم ؟* ۰ بعد ها در یک دوره زمانی نگران این 
مساله بود که شیطان برای همیشه از بهشت رانده شده 
است , او با چشمانی اشسکبار دعا می‌ کرد تا شسیطان 
سرانجام مورد بخشش قرار کبرد و دوباره به سعادت 
الهی ها " (توماس,اخیرا, یتیمان آستور:غرور 


جان به تجربه‌های عرفانی که خودش آن‌را "بودیسم 
محرمانه " می‌نامید می‌پرداخت. به دلیل وسواس او به 
به تیمارستان فرستادند. وی سرانجام از تیمارستان 
مرخص شد. حال این سوال پیش می‌اید که کل داستانی 
که منجر به حبس او شد چه بوده است. بودیسم محرمانه 
با "قوای دهنی ایکس(اکس فکالتی)* موعی وصضصعیت 
خلسه بود که طی آن یک روح از طریق او صحبت می‌کرد 
یا به طور ناهشیار چیزی می‌نوشت . . هنگامی که این روح 
به واسطه او فعالیت می‌کرد, رنگ چشمان وی تغییر 
می‌کرد. 

مارگارت لیوینگستون چنلر به استفاده از حقوق راکبی 
ادامه داد. وی با خاندان آلدریچ که یکی از خاندان‌های 
دیگر ایلومناتی است وصلت کرد.الدریچ‌ها اکنون مالک 
راکیبی هستتد , 


ویلیام چنلر د و مت تام فولی, رهر منطقه تامانی از 
دیگر او جک فولانزبی بود. پسرعمه جک فولانزبی, 
ویلیام رندولف هرست بودر, وی یک ایلومناتی 6 سود که 
سرمایه گذاری آغاز کرد. 

خاندان هرست ‏ عضو ایلومناتی هستند. دان هرست بائور 
که یکی از نوادگان رانچایلد است نام خود را به دان هرت 
تغیبر داده است. 


امیلی رایوز,همسر وینتروپ چنلر, که پدرش ویلیام کبل 
رایوز بود, زیر نظر استاد توماس جفرسون به مطالعه 
خویشاوندی با روزولت 

خاندان روزولت با خاندان دلانو که یک خانواده اشرافی 
سیاه پوست اهل ونیز هستند نسبتی دارند که به قرن‌ها 
بیش بر میگردد. زندگی این خانواده هم‌چنین با زندگی 
خانواده استور در هم امبخته شده. به عنوان منال: 
فرانکلین هو گز دلانو, وارثت دارایی کلان از روعغن هک , 
با لاویا ار دختر ویلیام بکهاوس ۳ اصلی ازدواج 
کرد. 

جیمز روزولت روزولت با هلن استورر, دختر کوچک تر 
ویلیام بکهاوس استور ازدواج کرد. 

جیمر روزولت که یک فراماسون ب ود با خواهرزن 
وینسنت استور ازدواج کرد. 


در اخر ۲" 


با نگاهی مجدد به زندگی خاندان آستور, دوران 
اولیه ( کودکی) ند کی جان جیکوب استور و رابطه او با 
شیطان پرستی را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار 
دادیم.سپس نگاهی به زندگی پسر و نوه او که پس از 
درف جان جیکوب اداره خاندان ات را به عکهده داشتند 
انداختیم. ما با فرومایگی آن‌ها و ارتباطشان با مفاسد و 
مساله پرداختيم که شسیطان پرستی و جوامع مخفی 
چط ور حتی قبل از آمدن جان جیک وب به امریکا در 
انگلستان وود داشته‌اند. سه سازمان مخهی مهم در 
قرن‌های هفدهم و هیجدهم معرفی شدند. سپس به 
ی تاتدان حعل که سای ار ای ان ۰ 
عضوی از شیطان پرستی هستند پرداختیم. هم‌چنین به 
چگونگی ارتباط خاندان روزولت و دلانو با خاندان استور 
نگاهی انداختیم... 


درباره مصمر باستان 


است. مصر باستان»؛ تمدبی در دره رود نیل در شسمال 
شرقی افریفاست که در ان دوره تاریخی برای زنان از 
حقوقی برابر با مردان برخوردار بوده است. یعنی زنان 
در این تمدن اجازه داشتند در دارایی‌های مشترک با 
همسرشان دخل و تصرف کنند» نقش اجتماعی اشسکاری 
در زندگی داشته باشند و دیگران نیز نسبت به آن‌ها با 
احترام رفتار می‌ کر دند. 

با این که در مدرسه و کتاب‌های درسی زیاد در مورد 
هرم‌ها و مومیایی‌همای این تمدن خوانده‌ایم» اما باید 
بدانید برخی حقایق جالب در مورد مصر باستان وجود 
دارد که ممکن است هرگز به گوشتان هم نخورده باشند. 
به طور مثال» فرعون‌ها به هیچ عنوان شبیه عکس‌ها و 
تصور» مردانی بسیار چاق و بداندام بوده‌اند. 

برای آشنایی با 15 حقیقت عجیب در مورد مصر باستان 
که نظرتان را در مورد آن دوره تاریخی تغییر خواهد داد 
تا انتهای مطلب با ما همراه باشید. 

رزلب‌های آن زمان از حشرات له شده تهیه می‌شد 
اسیدکربنیک قرمز رنگ که از حشراتی همانند قرمزدانه 
ات در مصر باستان کاربرد داشت. مه این صورت که 
حشرات را جوشانده و له می‌کردند تا از رنگ قرمزشان 


برای ساخت وسایل آرایشی همچون ماتیک استفاده 


فرعون‌ها از برده‌های خود به عنوان مگس کش استفاده 
می‌کردند 

ما امروزه با استفاده از قرص ضد یه با اسپری 
مگس‌کش از شر این حشرات مزاحم و آزاردهنده خلاص 
می‌شسویم. اما بد نیست بدانید که در مصر باستان» 
فرعونی موسوم به پپی دوم به برده‌های خجود دستور 
می‌داده بدنشان را عسل‌اندود کنند تا مگس‌ها و پشه‌ها 
به او جدذب شده و این حشرات را از یادشاه دور 
نگه‌دارند. 


مردم مص ره آرامگاه‌های خود را همجون خانه دکور 
تمامی وسایل و تجهیزات قبل از مومیایی شدنش نیاز 
دارد. به همین خاطر, قبرهای بزرگی با همه وسایل و 
تجیهزات می‌ساختند و انواع وسایل ارایشی, بهداشتی و 
تا جد در هیر ی کدانت من ناد رت دی سس ار مرک 
هم‌چنان به اربابش خدمت کند. 


در همه عکس ها و تصاویری که از مصر باستان موو‌ ود 


شده‌اند. اما دانشمندان با تحلیل تصاویر اشعه اکس از 


مومیایی‌ ها اعلام کرده‌اند که این عکس ها صسحت ندارند 
و در واقعیت» اشراف‌زادگان مصری و به‌خصوص 
برخوردار نبودند. دلیل اصلی چاقی مفرط این افراد نیز 
رژیم غذایی سرشار از چربی‌های مضر کربوهیدرات و 
الکل مو د 9۵ است. 


مراجعه به متخصص پروکتولوژی (متخصص رکتوم» روده 


و مقعد) در آن زمان زیاد بوده است 

بسیار توانا بودند و متخصصان زیادی در حوزه‌همای 
جراحی داشتند. اما پرو کتولوژیست‌ها بیشترین مراجعان 
را در زمان باستان داشتند. دلیلش هم این است که در 
آن زمان بیشتر وقت مردم به خوردن و آشامیدن صرف 
می‌شده است. به هیمن خاطر اغلب آن‌ها به تنقیه برای 
ای ره در ات انیت ایو 
پروکتولوژیست‌ها بعضا یر رت هم در و 
تا توصیه‌های پزشکی لازم را . به آن‌ها ارائه دهند. 


دص اسان ر دها هي رای تردن 


در آن دوره تاریخی علاوه بر زن‌ها, مردها هم ارايش 
می کردند. این کار سه دلیل داشت: 1-- ارایش از یواست 
آن‌ها در برابر تابش مضر خورشید محافظت می‌کرد. 2- 
آن‌ها معتقد بودند که خدایانی به نام 8۵ و ۲۱۵۲۵5 با 
مردانی که ارایش می‌کردند مهربان‌تر رفتار می‌کنند. 3- 
ارايش جنبه درمانی داشت. 


کودکان تا قبل از دوران نوجوانی لباس نمی‌پوشیدند 


در مصر باستان کودکان نه کفش می‌پوشیدند نه لباس. 
بعلاوه» والدین سر فرزندان خود را با تيغ می‌تراشیدند و 
می کداشتند تا سر کودک شپش نگیرد. دختران و پسران 


سم 


مصری‌ها ازدواج ازمایشی داشتند 


در مصر باستان ازدواج روحین در هبح دفتر با سسندی 
ثبت نمی‌شد و زن و شوهر کاملا ساده زندگی مشترک 
خود را اغاز می‌کردند. با این وجود ان‌ها قراردادی مبنی 
مت کر دند. برع اراانن فرارداد‌ها نا نان «اعنتارناعه 
کنار حمییای ید با یکی ار آن‌ها مت کل باروره اس 
اآن‌ها بدون هیچ مشکلی می‌توانستند از هم جدا شوند. 
در دادگاه‌ها هميیشه فرض بر گناهکار بودن متهم بود تک 
به این صورت بود که متهم را کناهکار می‌دانت تنده مکر 
این که بتواند حقانیت خود را نایت کند. اثمات راستتی هم 
آسان نبود به این خاطر که متهم و شاهدین شکنجه 
می‌شدند تا صحت گفنه‌های‌شان ثابت شود. 


مجسمه‌ها حکم محکومین را مشخص می کردند 


در خلال سال‌های 1069-1550 پیش از مبلاد مسیح» 
روحجانیون مذهبی خود را در روند قضاوت دخالت 
می‌دادند و وقتی قاضی نمی‌دانست چه حکمی را باید 
برای مهم اعلام کنده روحانیون با استفاده از محجمسه 
مقدس به کمک او می‌رفتند. به این صسورت که دو حکم 
روی پباپیروس توسححه می‌شد و مجمسه را ب بین این دو 


1 
نفع متهم صادر شود. 


بیشتر از حیوانات وحشی و خطرناک» این حشرات بودند 
که زندگی را برای مصری‌های باستان سخت کرده بودند. 
مردم از هر روشی برای دهع این حشرات استفاده 
می‌کردند از روغن و پودر گرفته تا گیاهان. مثلا برای در 
امان ماندن از شبش تسس ! موهای‌شسان را از به 
می‌تراشیدند. اما هیچ کدام از این روش‌ها جوابگو نبود. 
به طوری که ممکن بود گروه بزرگی از زنبورها یا 
حشرات موذی کل یک مزرعه را نابود کنند و مردم را 
بی‌عدا بکدار ند. 


کوتوله بودن یک امتیاز بشمار می‌رفت 
در مصر باستان» کوتوله‌ها به عنوان هدیه‌ای از طرف 


امتیازات زیادی برخوردار بودند. اکثر کوتوله‌ها در 


خانواده‌های اشرافی کار می‌گر دند. 


مصریان باستان از دئودورانت برای خوشبو کردن 
بدن‌های کثیف استفاده می‌کردند 

هوای بسیار گرم و کار زیاد جسمانی باعث می‌شد مردم 
زیاد عرق کنند و در نتیجه بدنشان بو بگیرد. آن‌ها برای 
مقابله با این مشکل از دو روش استفاده می‌کردند: 1- 
به طور مرتب موهای سر خود را می‌تراشیدند» زیرا 
اعتقاد داشتند که این موهاست که بوی بد می‌دهد. 2- 
آن‌ها از دئودورانت‌هایی که حاوی مواد مختلفی بود 
همچون برگ‌های سوزنی کاج, دارچین» مرکیات» گل‌ها و 
حتی تخم شترمرغ استفاده می‌کردند. این دئودورانت‌ها 
را به صورت توپی‌های کوچکی در زیر بغل قرار می‌دادند 
عرقشان را بگیرد. 

مردها در خیابان به زنان متلک می‌انداختند 


در مصر باستان مردها برای جلب توجه زنان همین که 
مردهای جوان در مسبر رسسبیدن به جشن‌هایی که در 
لباس‌های‌شسان را از تن دراورده و برای زنانی که در 
ساحل بودید سوت می زد ند . این آزار خباسانی در آن 
انداختن تنبیه نمی‌شد. 


در آخر شاید بد نباشد بدانید که بسیاری از اشسراف مصر 
باستان در حومه شهر ممفیس ریگ می‌کردند. تعدادی 
از مورخان معتقدند که آن‌ها در ویلاهای زیبایی که از 
جچوب و خشست ساخته سشده و 3 / ساکن نود ند . این ویلاها 
را دیوارهای بلندی احاطه می‌ کرد و هر یک باغی داشت 


که دارای یک استخر پر از ماهی بود که سسطح آن را 
کتک هرا تا اقترا تا ۱۳۰۱۰ 
عبادت می‌کردند. 


دنیا به باور مصریان در ابتدا دریایی عظیم سوده و از 


آب‌هایی که خدای آفتاب» راع» از آن‌ها متولد شده بود, 
تبه اولیه سر براورد. این تبه چهار فرزند داشت: 

شو (هوا) 

توت (آب) 

کب (خاک) 

نوت (آسمان) 

فرزندان گب و نوت نیز ازیریس (زندگی گیاهان)» ایزیس 


(زمین حاصلخیز)». ست (خشکسالی) و نفتیس (بیابان) 
بودند.بعدها, وقتی انسان پدید امد این خدایان خود را 


نامرئی کردند. 
مه ۳ او عد د از ۳ موفی باید در 
دادگاه مردگان در مور د دک رمتی خشویش پاسخ 


می‌داد. کسی که در آن محکمه مر دود می سسد » برای بار 
دوم می مر 2 و این مرگ مه معنای نابودی قطعی نود . 


دادگاه مردگان در تالار حفقیقفت ترکوای می‌ تشد . ازیریس» 
داور اعظم این دادگاه بود و 42 اهریمن پلید مرده را به 
شدت مورد بازجویی قرار می‌دادند. تحوت کاتب دادگ اه 
مو 2 سر ایزدی که سرک شببه سر سک داشت؛ 
ترازوی داوری را اداره می‌کرد. 


ابتدا آنوبیس مرده رابه تالاری هدایت می‌کرد که در 
آن اناد دهاع ای را اد ح کرد که و و کدی 
بی‌گناهیش بود.بعد از این سخنرانی و بازیرسی 
اهریمنان» انوبیس قلب مرده را درون یک کفه از 
ترازویی قرار می‌داد که در کفه دیگرش تندیس کوچکی 
از ماعت, ایزد بانوی حقیقت و عدالت قرار داشت. اگر 
کفه‌های ترازو در حال تعادل باقی می‌ماندند و ترازو 
نمی‌لرزیده آن فرد در امتحان پذیرفته شده بود و اجازه 
داشت به قلمرو مردگان وارد شود. برعکس اگر ترازو به 
سوی کفه بدی‌های فرد تتگتی می‌کرد و نا متعادل 
می‌ شد او در امتحان مردود شسده بود و عفریتی او را 
تکه‌تکه می‌کرد و به خورد تمساح‌ها می‌دادند. 


1 دسامبر 2012 يا روز رستاخیز ؟! 

تاثیرات ماه 

ماه نیز دارای جاذبه بسپار بزرگی است و نیروی جاذبه 
آن دائما بر رمین تأاثر می‌گذارد. ارب موخود در اقیانوسها 
و دریاهای سطح زمین همانند لباس گشادی است که 
زرمین در بر کرده است و نیروی جاذبه ماه باعثت می‌ شود 


که این لباس دائم حرکت کرده و کشیده شود و در طول 
هر ماه جزر و مدهای مختلفی ایجاد شود. 


ماه در هر 3ر27 روز یکبار به دور زمین می‌چرخد و در 
تمام این مدت هم فقط یک روی و سمت خود را به ما 
نشان می‌دهد. ولی در عوض زمین در هر 8ر24 ساعت 
یکبار تمام روی خود را به ماه نشان می‌دهد. این بعنی 
اين‌که تمام آبهای روی سطح زمین به طرف ماه کشیده 
می‌شوند. . مد بلند آب در طول سواحلی که تحت کشش 
جاذبه ماه قرار می‌گیرند هر روز 48 دقیقه دیرتر از روز 
ییش اتفاق می‌افتد. 


قطره قطره اقبانوسها تحت تاثیر این نیروی جاذبه ماه 
قرار دارند و تمام جانوران و گیاهانی که در اين آبها 
اصلا حیات ۵ ممات تمام موجوداتی که در طول این 
سواحل تراد می ‌کنند , عه اکاهی از این ریتم و تناوب 
جزر و مد بستگی دارد. زیست شناسان متوجه شده‌اند 
که این موجودات حتی در محیط آزمایشگاهی ار 
دورتر از موطن اصلی خود نیز از این ریتم آگاه بسرحیت رد 
ان اه خاطظر ماه ند 


ریتمهای قمری آنقدر به روزهای خورشیدی نزدیک 
هستند که می‌توان آن‌ها را تحت طبقه بندی روزگرد 
قرار داد. ِ و سب دیگر هم دارد که حدود یک ماه 
( ۱ 0 2 ۱۱۳۵ 
ماه که هر روز برای ما قابل رویت است متغیر بوده و 
تفس ی بت توص تاه تفر ه و و ور دا 
شگاهای عنعی ماه (اهله ماه) دوره نناوت حعادل 29,5 
روز دارند. در طی این دوره تناوب»,دوبار خورشید و ماه 
با رمیی در عک راتسا فرار می کرد و بروی جادبه از ۱۵ 
با هم جمع می‌ش‌ود. در این دو شب مدهایی بوج‌ود 
می‌اید که از سایر مدها بزرگ‌تر است (یکی در ماه کامل 
و دیگری در هلال اول ماه), دو بار هم جاذبه این دو جرم 
اسمای ک‌دیگر نا حدودی یی کرده و مدهای ی 
کمتر و ملایمتری را مشاهده می‌کنیم.(در تربیع اول و 
عر ات )اراس درا تست سس اند ار 
دوره تناوبند و زیست شناس ان در این رابطه به 
کش فهای عجیب و تکان دهنده‌ای دست پیدا 
کرده‌اند .امروزه مشسخص شسده که این فقط موجودات 
دربایی و ایری تن که فحت تانیر ماه 3 رار دار ند بلکه 
موجوداتی که در خشکی زندگی می‌کنند هم بسیار تحت 
تاتتراس رو فا دارند ال ان که تسه که 
توجه به حرکت ماه و خورشید نیز روی می‌دهد, حساس 
بوده و واکنش نشان می‌دهند. 

در مورد انسان‌ها نیز بررسی‌های آماری نشان می‌دهد 


که بیشتر تولدها در روزهایی روک می‌دهد که ماه رو به 
کوچک شسدن است. نقطه اوج تعداد تولدهای نوزادان 


دقیقا بعد از بدر کامل ماه استوا نقطه حضیض آن در 
هلال ماه جدید قرار دارد. کاریم: لاه ی اوه اسر 
میک دارد و آن نیز به زمان قاعدگی رک دارد. 
طول متوسط دوره زنانگی تقریبا با مدت زمان میان دو 
بدر متوالی برابر است. جدیدا تحقیقات و کشفیات جالبی 
در رابطه با قاعده و تخم گذاری در زنان و ارتباط آن با 
ماه انجام گرفته است. می‌توانید از لینک‌هعای زیر 
استفاده نمایید. 


تحقیقات آماری نشان می‌دهد که اختلالات روانی در 
بیماران اعصاب و روان و جتی امارهای قتل و جنایت در 
شبهایی که ماه کامل است بیشتر است. مشخص است 
که ماه از طریق نور خود جاذبه خود و تغییراتی که 
درمیدان مغناطیسی ایجاد می‌کند بر ما نیز تاثیر 
صی کدار دد شبهای مهتابی خاصبتی دارند که بروی برخی 
از مردم به صورتهای, عحسیی اثر هی کدار ند لغت "ماه 
زد" ارتباطی ین حون اه و ماه را الفا 
(لوناتیک)(ماده زده) گفته می‌شود.حتی در قدیم چنان 
به این مسئله که امروز برای ما خرافی به نظر می‌رسد 
باور داشتند که ان را در قانون هم وارد کرده بودند. مثلا 
در دادگاه‌های انگلستان بین دیوانگان و ماه زدگان در 
صورت بروز جرم و جنایتی تفاوت قائل می‌شدند و 
جنایاتی که در بدر کامل ماه انجام می‌شد از تخفیف 
مجازات برخوردار می‌شدند. مدیران تیمارستانها هميشه 
از آثار شبهای مهتابی بروی دیوانگان می‌ترسیدند. حتی 
برای جلوگیری از بروز شورش در تیمارستانها در چنین 
شبهایی» بیما ران را حبس کرده و از قبل کتک می‌زدند. 


تاثیرات خورشید 

آن‌چه که امروز مشسخص شسده است این است که بر 
خلاف تصورات پیشین ما فضایی که در ماوراء جو زمین 
قرار دارده ابدا یک فضای تهی و خلا نیست بلکه مالامال 
از نیروهایی است که ارت ای تب ار کان به زمین 
صی رز نید ۰ . قویترین این اثرها را ستاره خورشید بروی ما 
می‌گدذارد. خورشید توده مستراکمی است از ماده 
متشعشع با حجمی چند میلیون برابر زمین و دائما در 
حال انفجار و غلیان کردن است.در هر نانیه بیش از 
چهار میلیون تن از هیدروژن موجود در خورشید طی 
انفجارهای هسته‌ای که در نزدیکی هسته خورشید روی 
می‌دهد با دمایی معادل 13 مبلیون درحه سانتی راد 
نابود می‌ شود . 


با این عمل فواره‌هایی از اتش هزاران کیلومتر به درون 
فضای لا پتناهی پرتاب می‌شود. در این جهنم دائمی و 
غير قابل تصور اتمها به الکترونها و پروتونها تجزیه شده 
و به صورت طوفانهایی به درون فضا هجوم می‌اورند و 
تمام سیاره‌ها منجمله زمین را تحت تاثیر خود قرار 
می‌دهند و به شدت با ان‌ ها برخورد می ‌ کنند. زمین کاملا 
درون این جو خورشیدی قرار دارد و دائما در مرض 
تعییراتی است که در سطح خورشید روی می‌دهد. 
نقاطی مانند لک و پیس بروی سطح خورشید وجود دارد 
و ار ار ما 


هر یک از اين لکه‌ها از زمین بزرگ‌تر هستند و زمانی که 
ری مات ی درک و وت ص وا خور‌شبد 


طوفانی شسده و در جو زمین هم طوفانهای خورشیدی 
بو حود می‌اورند. در زمانی که این طوفانها رو می د هند 


اختلالتی در ایس تگاه‌ها و دستگاه‌های مخابراتی و 
رادیویی و تلوزیونی ما رو می د هد و ما از ان‌ها آگاه 
می‌ شویبم و مناظر مسحور کننده شفقهای قطبی را نیز 

در این زمانها در قطبعهای مغناطیسی زمین 147 
می‌کنيم. این طوفانها آنار شدید نیز بر آب و هوای 
ساره زمین می‌گذارند و در اقیانوسها گردباد رس ما 
خشکیها ضد گردباد ایجاد می‌کنند. ماه نیز می‌تواند با 
منحرف کردن این طوفانهای خورشیدی زاویه برخورد 
این ذرات پر انرژی به زمین را تغییر داده و از این جهت 
موثر واقع شود. 

خورشیدی دارای دوره تناوبهای تقریبا منظمی نیز 
هستند. در سال 1801 میلادی سر جان هرشل 5۱۲۲ 
۳۵۲5۲6۵۱ 0۲[ "کشف کرد که این طوفانهای 
خورشیدی دارای دوره تناوبی 11 ساله هستند و این 
کشف او امروزه نیز تائید شده است. معلوم شده است 
که مبان این دوره تناوب لکه‌همای خورشسسبدی و ضسخامت 
حلقه‌های سالانه درختان» سطح دریاچه ویکتوریا» 
تعداد کوه‌های یخی 2 وقوع خشکسالی و قحطی 
در هندوستان و ۰ ارتباط تنگاتنگی وود دارد. 
بررسی‌های 4 تسده بروی لایه‌های یخی 9 لایه‌همای 
گل و لاای محسوس ده در آن‌ها نشسان می د هد که این 
دوره تناوب 11 ساله حتی در دوره‌های ماقبل گامبرین 


وحجود داشته است. 


مشخص شده است که فعالیتهای خورشیدی و تغییرات 
مغناطیسی که ایجاد می‌کنند بروی شکل ملکولهای آب 


زنده و که غالبا از آب ساخته شده‌اند نیر تاثیر شسگرفی 
می‌گذارد.در اين زمینه‌ها تحقیقات واقعا جالبی انجام 
شده و نتایج شگف انگیزی بدست امده که بحثت درباره 
ان خود مجال و فرصت مناسب دیگیری را می‌طلبد. 


عفن مار ی ه ای همه یر و اد دم منل طاعون در 
سال‌هایی روی داد ه‌اند که فعالیتهای خورشیدی در اوج 
خود قرار داشته‌اند. 


بیشتر انقلابها و شورش‌ها و تحولات عظیم سیاسی 
اجتماعی نبز در این سال‌ها روی داده‌اند .آخرین آن‌ها را 
همه ما به باد داریم .انقلاب ایران و آغاز جنگ ایران و 
عراق,حمله شوروی به افغانستان»بحران گروگانگیری در 
ایران و حمله به طبس» جنک اول سال 1990 عراق و 
خلیج فارس و بازده سپتامبر 2001 میلادی جزء این 
دسته از رویدادها هستند. انقلابهای عربی,ر کود اقتصادی 
و سفوط بورسهای جهان و جنبش اشغال وال استریت 
نیز به این طریق قابل ارزیابی هستند.مطالعات اماری 
در الم ان نشسان داده است که در روزهای یس از 
طوفانهای خورشیدی آمار تصادفات رانندگی جهشی 4 
برابری داشته است.در آمریکا نیز تحقیقات آماری نشان 
می د هد که مراجعات بیماران به بیمارستان‌های روانی در 
روزهایی که فعالیت شدید خورشیدی وجود داشته, بیشتر 


بازهم به علت محدودیتی که دارم نمی‌توانم جزتیات 
تمام آزمایش ها و تحقیقات مختلفی که در این رابطه 
ارائه شسده است را عنوان کنم. و صبه می‌کنم خودتان 
کمی به جستجو و مطالعه در این رابطه بپردازید و از 
مبزان کش هیانی که در این رابطه صوریت گرفته 


است,شگفت رده شسوید.بر خود واجب می‌دانم ۳ از 
افاان سم ۲ رای دار مد که رت رح 
کتاب ارزشمند" 5۷0۵۲ ۲۳ 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۱۱۵۲0۲21 
5 سرا سال‌ها پیش کشیده بوده‌اند نیز تشکر 
که 

حن در این حطالت از کتای ایشان بر استفاده فراوای 
بر ده آم . 


هشت سیاره دیگر به همراه ما به دور خورشید حرکت 
می‌کنند. تمام این سیارات در جهتی خلاف جهت حرکت 
ساعت به دور خورشید می‌چرخند. تنها پدیده چرخان که 
از این قانون کلی پبروی نمی کند "سیاره رضهره افسعت. 
سیاره زهره اگرچه تِِ گردش به دور خورشید با سایر 
سیارات منظومه شمسی هماهنگ است و درجهت خلاف 
عقربه‌های ساعت می‌گردد» اما در گردش به دور خودش 
ساز مخالف زده و بر عکس تمامی سیارات منظومه 
شمسی, در جهت حرکت عقربه‌های ساعت يا اصطلاحا 
۲ گردش می‌کند. 


یک تحقیق جالب در سال 1951 میلادی توسط جان 
نلسون ۱۱6۱5۵۲۱۲ 0۲۲( "درباره عواملی که دریافتهای 
رادیویی را مختل می کند انجام گرفت.او کشف کرد که 
این اختلالات رادیویی با فعالیتهای خورش ید متناسب 
هستند و هر گاه فعالیتهای خورشیدی افزایش می‌پیابد 
اي اخعلالات پر سیر م‌سوند یر حالیتر دبک ری کد 
اعکساس ات راد نی ,هر دوه وه ی س اند که دهد 


سیاره يا بیشتر,با خورشید در یک خط مستقیم قرار 
وقتیکه با هم زاویه 190 درجه می‌ سا ند. او نخست روی 
سیاره‌های مریخ»مشتری و زحل کار کرد و کشف کرد که 
با محاسبه می‌توان زمان فعالیتهیای وسیع لکه‌همای 
خورشیدی را تا 80 درصد دقت؛پیش گویی کند.او در 
مرحله بعد اثر سایر سیارگان را نیز در نظر گرفت و 
دقت پیشگویی‌های او نا 93 درصد افزایش یافت. 


این کشف او مورد توجه طالع بینان نیز قرار گرفت. 
زیرا این بار دلایلی علمی پیدا شده بود که پیپشگویی‌های 
آن‌ها را تائید می‌کرد.چیزی که مسلم است این است که 
و صعیت و تجو ۵ آرایش و قرار گرفتن سیارات بر میدان 
مغناطیسی خورشيید اثر می‌گذارد و بعضی از آرایشهای 
خاص فعالیتهای مغناطیسی خورشید را تشدید می‌کند و 
اين فعالیتها نیز به نوبه خود بروی حیات بروی سیاره 
زمین تأاثیر هی کدار د. اگر سیاراه‌ها تا این اندازه توانایی 
دارند که بر خورشید اثر بگذارند» طبیعی است که نتیجه 
گیری کنیم آن‌ها بر زمین نیز اثر می‌گذارند. 

مثلا یک شب در سال 1955 میلادی منجمی در " ماریلند 
"از رادیوتلسکوپ برای رصد استفاده می‌کرد.او در 
تصاویری که از صورت فلکی عفعرب مشاهده می‌ کرد 
یک جسم خارجی را کشف کرد. در شبهای بعد نیز ان 
جسم هنوز باقی مانده بود ولی کمی تغیپر محل داده 
بود. او سریعا به فکر سیارات افتاد و دوربین خود را به 
سمت نزدیکترین سیاره که مشتری بود چرخاند و متوجه 
شد که علائم نیرومند موج کوتاه و بلند رادیویی با قدرت 
یک میلیارد وات از آن رسال می‌شود.اکنون ثایت شده 


هستند. حداقل قسمتی از تاثیرات سیارات ممکن است 
از این حقیقت ناشی شود که سیاره در فضای پشت سر 
ود دنباله‌ای مغناطیسی از اغتشاشسات را بخ ای 
می‌گذارد .مانند اغتشاشی که بر اثر عسور یک کشستی 
بروی ار دریا ایجاد می‌ شود. «دنباله‌ای که رمین به همراه 
دارد.سیارات در طی حرکت خود رد و دنباله‌ای در فضا 
یک مطلب جالب دیگر نیز در این میان وجود دارد: 


تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سیارات زهره و مریخ 
در حال از دست دادن جو خود می‌باشند.بادخورشید جو 
مریخ و زهره را با خود می‌برد.زهره و مریخ از بعضی 
جنبه ها بسیار متفاوت و از جنبه‌همایی دیگر شبیه هم 
هستند. درست است که مریخ جو بسیبار : نازک و رقیقی 
دارد ولی زره دارای جوی غلیظ, خی را 
می نات ده ول هر دو بح ایتر خورت د هی ند ناو 
خورشیدی به طور مداوم سیارات منظومه‌ی شمسی را 
با فراری دادن جو آن‌ها» مورد حمله قرار می‌دهد. باد 
خورشیدی توده‌ای از ذرات باردار پرانرژی است که با 
شمسی در جریان است. این امکان وحود دارد که مریخ 
هم مانند زهره دارای جوی ضخیم و غلبظ بوده ولی همه 
را از دست داده باشد. 


این تحقیقات تنها در جهت شناخت بیشتر این دو سیاره 


کاربرد ندارد» بلکه در فهم هر چه بهتر سیاره‌ی خودمان 


آننده برای ما داشته باشد.الیته ذکر این نکته هم ضروری 
محدود نمی‌شسود.در یک شب صساف در خارج از نور 
شهرها می‌توانیم 3 هزار ستاره را با چشم غیر 
ببیتیم.ستارگانی که بسپاری از آن‌ها میلیونها بار از 
رت ی راک بر رح این لا ره کاردا ی 
تا ار ۱ و ۱ 
100 مبلیارد ستاره تشکیل شسده است. در وراء این 
کهکشان راه شیری صدها میلیارد کهکشان دیگر با صدها 
میلیارد ستاره دیگر نیز وجود دارند. 


اگر اندازه زمین با سایر سیاره‌ها و سپس با خورشبد و 
بتارم خورشبد با سایر مسا کار عالم مقایسه 
کنی».واقعیت این است که خورشد ما یک ستاره 


از همه این ستارگان و کهکشان‌ها تشعشعات و امواج پر 
ارسال می‌کنند. بسیاری از ان‌ها در زمانهای خاصی از 
طول عمر خود امواج پرقدرتی چون اشعه ایکس و کا 

نیز ساتع می‌کنند. مثلا یک نو اختر مقادیر عظیمی انرژی 
از خجود ساتع می کند. معمولا در هر سال جح و2 0,03 
رونتگن از این انرزی کیهانی به زمین می‌رسد.اما در 
طول تاریخ ایجاد حیات در سیاره زمین حداقل یکبار 
زمین در معرض تشعشی با قدرت 2000 رونتکن»انهم 
بصورت ناگهانی قرار گرفته است.حدود 4 بار در معرض 
اکثر حیوانات وقتی در معرض 200 تا 300 رونتگن آاشعه 


قرار می‌گیرند ,می میرند. بنابر اين زمین تا جایی که ما 
کتهایی قرار ک فته ات 

تخم گیاهان در ترا ات 1 ات مخ اوم : تند و 
موجودات دریایی نیز تا حدودی در برابر این تشعشعات 
به خاطر آب دریا محافظت می‌شوند. ولی این اتفاقات 
عظیم 9 هواک می‌تواند نهفشی اساسی در تکامل و 
جهش‌های ژنتیکی در موجودات زنده داشته 
باشد آزمایشات دقبق زیست شناسان نشسان داده که 
بسیاری از موجودات زنده نسبت به تشعشات کیهانی و 
حتی رادیو اکتیو آگاه و حساس هستند. طیف حساسیت 
ما نسبت به خورشید از طول موج اشعه نور تا طول 
موجهای بلندتر رادیویی آن گسترده است. ما خورشبد را 
می‌بینیم» گرمایش را حس می‌کنيم و نسبت به تغییراتی 
که در میدان مغناطیسی زمین بوجود می‌اورد واکنش 
نشان می‌د هیم . 


گر سیارات دک تاو ی ۱ ار دریافتی 
تغییبرات اندک است اما اثری که همین میزان تغییر اندک 
بروی فعالیتهای عصبی موجودات زنده بسیار برجسته 
اییت لا ی ای ۱۱ ا4 اک ای 
اجرام منظومه شمسی را می‌توان با ایجاد دو سوراخ در 
تنه یک درخت اندازه کتبری کرد.یس وقتنکه سیارات 
که بفهمیم بروی ارگانیزم پیچیده‌ای چون انسان هم 
تاتشر نکدار ند 


دکتر میشل گوکولن 600۷61۳۱۳ ۱۱۵۲۱۵۱ "تحقیقات 
مفصلی در این رابطه کرده و نتایج تحقیقات خود را در 
کتابی به نام ۱۵0۷ 05۲۲۲ ۲1۱۵ منتشر کرده است.او 
در سال 1950 مطالعه خود را در این رابطه شسروع 
کرد.سیارات نیز مانند خورشید و ماه از دید ما ساکنان 
زمینی طلوع کرده در آسمان حرکت کرده و غروب 
می‌کنند.و مثلا روزهای مریخی و عطاردی و مشتری و 
تس را بو جو 32 می‌اورند. 


دکتر گوکولن با مراجعه به اسناد ثبت شده در ادارات 
قعمته گواهی تولد در اروپا جداولی را از زمان دقیق تولد 
افراد اماده کرد. او کشف کرد که مثلا تعداد بسیار زیادی 
ار ترتکان عصو فرهیت ان رسک در رمانی تولد 
یافته‌اند که مریخ و زحل تازه طلوع کرده بودند و يا به 
نقطه اوج خود در آسمان رسیده بودند.او ارتباطی 
آماری ین لحظه تولد نوزادان و موفهعیت ده آن‌ها در 
شغل یزشکی یبدا کرده بود. او سس مطالعه خود را به 

آماری را کشف کرد که نشان میداد اطباء و دانشمندان 
مشهور اغلب در زمانی متولد شده‌اند که مریخ از افق 
بالا می‌آمده است.در حالیکه هنرمندان»نقاشسان و 
موسقیدانان بندرت در این زمان به دنیا آمده‌اند. مثلا 
بیشتر سیاستمداران و نظامیان در زمانی متولد شده‌اند 
که سیاره مشتری در حال بالا آمدن بوده است. او کشف 
کرد که هیچ نویسنده مشهور فرانسوی در زمان غروب 
زرحل متولد نسشده است.اکنون مشسخص شسده است که در 
نیمکره شمالی روزهای خرداد ماه بیشسترین نسبت تولد 
را دارا می‌باشند.او و سایرین در این زمه تحقیقات 
مفصلی انجام داده‌اند که من نمی‌توانم همه جزئیات آن 


را در این‌جا نقل کنم.ما هنوز نمی‌دانیم که چه مکانیسم 
تولد و كت افراد در زمین موثر باشند. گوکولن کشف 
کرد که و ت تولد والدین و سیارات در زمان تولد 
آن‌ها نیز در زمان شکل گیری و تولد نوزاد و حتی تاثری 
که بر توانایی 9 هوش 9 آندی او اک موتر است. 


تا این‌جا مشخص شد که: 

حیات نظمی است که از دل و دروی بی‌نظمی بسپرون 
آمده است.حیات نظم خود را با استفاده و جمع آوری 
کیهانی ۳ حال بمباران کردن زمین هستند. اما 
حرکات اجسام آسمانی و حرکت زمین در ارتباط با اين 
اجسام,طرحی را بو جود می‌اورد که اطلاعات سس ودمدف 
را فراهم می‌کند.موجودات زنده به این طرح حساس 
بوده و به خاطر وجود ملکول اب درون خود به سرعت به 
این تغییرات پاسخ می‌دهند. 


به زبان دیگره موجودات زنده دائم در حال گفتگو با 
کیهان و عالم هستی هستند. تبادلی آزاد از اطلاعات و 
تاثیرات متقابل ,که کل حیات را درون ارگانیزم عظیمی 
متحد می‌کندکه ود جزئی از ساخت یویای بسیار 
وسسیع‌تری است.طالع بینی بر پیایه این اصل بنا شسده 
است که پدیده‌های آسمانی بر رویدادهای موجودات زنده 
علمی انجام شده نیز امروزه ۳ جدودی بر این ادعاهای 
طالع بینان و پیشگوها و کاهنان عصر باستان صحه 
می‌گذارد. 


اجسام و اجرام آسمانی است.طالع بینان ادعا می‌کند که 
وصعیت اجرام اسمانی بروک ما تاثیر مب فک دار دواد ر ورد 
ما با تصو ( جدیدی از طالع بینی روبرو هستیم.تصویری 
که فرسنگها با ان‌چه که در کتابها و مجلات طالع بینی 
عوامانه ارائه می‌شود متفاوت است.در واقع این نظان 
انقدر در هم پیچیده و هم بسته است که به سختی 
تیوه امه ی و زو ۳ ساموت 
و این قفوم ۰ 20۲ صاد 
می‌زیستند بیشتر توجه خود را معطوف به آسمان کرده 
بودند و کم کم این عقیده در آن‌ها بوجود آمد که انرژی 
الا در حرکت اعسام اس فان تحلی طی‌کندداما شاد 
ریشه‌های آن به بسیار قبل‌تر از آن باز گردد به زمانی 
جتی تا عصر یخبندان. علم امروز متوجه شده است که 
اگرچه طالع بینی قطعا به روش علمی اثبات نشده است 
ولی قابل انکار نیز نیست. 

خوب تا این‌جا و در این سه قسمت در باره نمادها و 
نمادشناسی و سپس حیات و نظم و بی‌نظمی و آن‌گاه 
انار زمین خور سید ,ماه ,سیارات و ستارگان بر حیات 
روی زمین و انسان‌ها تا حدی سخن گ؟ 


حرکت تقدیمی زمین 


ِِ_ این جا می‌خوآهیم کی دریگ از تناوبهای سماوی مهم 
دیکر را به شما معرفی کنیم. کره زمین یک کره دقیق و 

کال مد وک بر اس ار و 
دایره کره زمین از قطب شمال تا قطب جنوب نسبت به 


قطر دایره رمبن در نواحی خط استوا کمتر است. این 
نامنظمی همراه با اثر نیروی جاذبه خورشید و ماه باعث 
ی کردد که و رم که دی ار زمین هر 24 ساعت 
یک بار می‌چرخد, به حالت لرزش دربیاید .اگر محور رمبن 
را به‌طور فرضی امتداد دهیم, خط محور امتداد یافته» به 
علت لرزش محور یک دایره کوچک به اندازه 7/5 23 
یه فرله ده نم دار حور هی ارت هقی ای سار 
مس ‌کفنید که ای دانره کوحک هصراه تا حط عحور امن داد 
یافته به یک مخروط شباهت دارد. این لرزش مور 
باعث می‌شود که منطقه‌اللبروج برجی» نسبت به 
منطقه‌البروج نج ومی جابه‌جا شود و در طی 26000 
سال یک‌بار دور هم بچرخند. به‌عبارت دیگر, نقطة 
اعتدال بهار نسبت به توابت در یک پیشسروی رجعی 
بسبار آهسته‌ای قرار گرفته است و مانند یک سیاره در 
امتداد دایر+الروح در خالت جرکت میناد ولی حرکت 
آن به‌صسورت رجعی است و بعد از 26000 سال و طی 
کردن همه 12 برج یک دور کامل انجام خواهد داد. 


هر 20 سال»منظومه شمسی ما یک دور عامل در 
12 سر و نماد زودیاک عور می کند «تمدنهای 
باستانی,منل هویی‌ها (ٍ ء«مصریان» سرخیپوستان 
چروکی, آپاچی,مایاها از این دوره تناوب رک تاو صی. 
آگاه بوده و تقویمهای خود را بر اساس این دوره ی 
بزرگ تنظیم کرده و طراحی کرده بودند.تقویمهایی که 

این تصدنعای کی و سای ۱3۰۱۲ کار می‌کردند و 
زندگی روزمره و فعاليتهای خود را بر اساس آن‌ها 
تنضلیم می‌کردنداز رویدادها و رخضدادهایی نشسات 
ی ورس که طبیعت در اختبار آن‌ ها قرار می‌داد .این 
سیکل 26000 هزار ساله را می‌توان از راهای مختلفی 


متوجه شده و محاسبه کرد.مثنلا به یکی از دوره تناوبهای 
مهم می‌توان به گّردش خورشید حول ستاره نریا 
1(<۱-۰۱۳۱0۰0" (ستاره مرکزی در صورت فلکی خوشه پروین) 
اشاره کرد. 


خوب بیشتر داستانها و شایعاتی که درباره پایان جهان 
در سال 22 می‌ شنوید» به قفوم مایا 9 پیشگویی‌های 
آنان ارجاع داده می‌ شود . .من که خود به شخصه به چنین 
چبرک باور ندارم .ولی ند تست برای آشنا شسدن شما با 
ایکا تایت تا کت ای ایتک و 
درباره تقویم مایاها و باورها و عقاید آنان بحث 
کنیم.مایاها یکی از تمدنهای باستانی بوده‌اند که تقویم و 
گاهشمارهایی خاص خود را داشته‌اند .آن‌ها تقفویم‌های 
مختلفی استفاده می کردند .زمان را بعنوان گردش‌هایی 
و و ای دنر ع کرفید ارات ای کهاانی نود ۱۵ 
استفاده‌های عملی زیادی داشتند» مثل: کاربردهای 
اجتماعی, کشساورزی» اقتصادی و...» به عنصر مدهبی 
قوی‌ای تبدیل شسده بودند. این کاملا با تقویم میلادی 
جدید متباین است که تنها دارای معانی اجتماعی و 
اقتصادی است. 


یکی تقویم خورشیدی سهل استفاده بهنام‌هاب و دیگری 
تقویم مرموز و تزولکین.تقویم خورشیدی(هااب) را در 
وهله‌ی اول» برای استفاده علمی وسبز در کشساورزی 
مورد استفاده قرار می‌دادند. این تقویم متشکل از 
کرکوریه (تقویم رایجامروزین)», که دقت 365,242500 
روز است. می‌باشد» سال‌هاهاب طور که در نظر‌گرفته 


شسده بود که با تفا حورسید به سم اراس آعار ار 


تقویم دیگر معروف به «شمارش طویل»» برای مراجعه 
به تاریخ و ثبت وقایع به کار می‌رفت. هر رویداد» با 
شماره‌ی روزهای که از وفوع آن تستتیه 13 اوت 113 3 
پیش از میلاد متمع 0 محاسبه می‌ تشد . . مر 
اساس شواهدباستان شناسی, سال 3113 پیش از میلاد 
قبل از ظهور تمدن مایاها بودهاست.در این تاریخ چه 
اتفاقی افتاد که مایاها آن را چنین با اهمیت میپنداشتند, 
ان قدر که ان را هم چون زادروز عیسی به عنوان مدا 
تاریخ خودقرار دادند, کسی به درستی نمی‌دانده اما شاید 
یادبود گشایش آخرین عصربزرگ مایاها بوده است.در 
این تقویم شمارش طویل آن‌ها از دوره‌ی بلندی 
استفاده کرد که 5126 سال دارد. این دوره بر اساس 
ملاحظات مدهی؛ دوران قاعدگی, محاسبات ریاضصی 


شده است. 

سال مبداً در شمارش طویل مایایی در «0,0ر0ر0ر0» 
نشساندهنده‌ی روزهای مایایی است. مثلا اولین روز از 
شمارش طویل به صورت ر0ر0ر)ر0 نوشسته می‌شود. 
این عدد اضافه می‌ شود تا روز ر19 با افزوده شسدن 1 
روز دیگر یعنی 20 روز به صورت زیر نوشته می‌شود: ر0 
ور [ر)ر0 این شمارش تا 0۵ر1ر0ر0 ادامه می‌یابد ( حدود 
یک سال) و همینطور ۳ ۵ر0ر۵ر ار 0 ( حدود 20 سال) و رل 
۵ر0ر0ر0 (حدود 100 سال ). حالا مثلا تاریخ ر 127ر10ر2 


در تقویم مایایی نشان دهنده‌ی تاریخ تقریبی 1012 
سال و 7 ماه و 1 روز است. 


واقعا تقویم جالبی است. ولی این تقویم با پایان جهان 
چه ارتباطی دارد؟ رسالت مایایی تماما بر این اساس 
اتفاق بدی بوقوع خواهد پیوست. متخصصین مایا از هر 
دو عدد 13 و 20 استفاده می‌کنند. طبق نظر ایشسان 
پایان این دوره می‌تواند در (ر0رر0)ر13 روی دهد. و این 
تاریخ برابر با 5126 سال است. این شسمارش بلند دوره 
در 0ر0ر0ر0ر0 آغعاز شده است که مطابق 11 آگوست 
۸ نشل آز ملاد مین ود ح الا مس اله را متوحه 
شدید؟ شمارش طویل دوره‌ی مایاها در 5126 سال بعد 
از این تاریخ یعنی در 21 دسامبر 2 به یایان 


می ر تسد . 


شمارش تفویم «شسمارش طویل» چنین اغعاز 
می‌شود:«کین»معادل 1,«وینال» معادل 20, «تون» 
معادل 18 دوره‌ی «وینال» [یا 360 کین یا360 روز ]» 
«کاتون» معادل 20 «تون» پا 7200 روز با معادل 19 
سال و 73 روز» «باکتون» معادل 20 کاتون با 1440000 
روز يا 394 سال و 52 روز و به همین‌ترتیب تا به 
«آلواتون» می‌رسیم که معادل 23,040,000,000 روز با 
3,2 سال می‌شود! 


مایاها دوره‌های 5125/40 ساله داشتند که هر یک معادل 


تک دوره تا یک ره بررف به حسات می‌امد نک دروان 


تاریخی به خصوص.در اسطوره شناسی مایاها؛هر 
چرخه‌ی شمارش بزرگ» عصری از جهان است که در آن 


رب نوع» سعی در خلق مخلوقات پا رسا و مطیع دارند. 
همانند دوره و مدت بارداری زنان(در انسان‌ها) که 260 
روز می‌باشد.این سیکل نیز به نوبه خود به 5 سیکل 
کوجکی سم می‌سود که هر کدام ار آن‌ها 5325 سال 
می‌باشند. این تمدنها بر این باور بودند که هر کدام از 
این 5 عصر به یک دوره تناریخی و عصر خضاص تعلق 
دارند.در تقویم آزتک‌ها و لوحه سنگی خورشیدی 
۱۷2 ات ت شده است که رب یو از 
شکسته شده و فره را رت 


و عنصر نهایی و عنصر پنجم ۴۱6۲۵۲۲ ۳۱۲۲۳ 6]؛ که 
از ان عبور خواهد کرد »عنصر اتر يا عنصر مرکزی است. 
هوپی‌ها بر این باور بودند که با این تحول و عبور 
چهارمین عصر و دنیای نابودی و رت پایان می‌یابد و 
و پیحمین دنیای صللح ار مشزرک ای را .این 
تحول دقیقا در 21 دسامبر سال 2012 اتفاق می‌افتد که 
بر شب یلدای ما ایرانی‌ها نیز منطبق است. 


تاریخ مشهور 21 دسامبر 2012 برای قوم مایانشانه 
آغاز دوره ینجم 5125 ساله است.این عصر را خوب آخاو 
۷ 00 يا خورشید پنجم می‌نامند.مایاها هر کدام از 
این دوره‌های 5125 ساله بزرگ رابه 13 بخش دیگر به 
نام و تقسیم بندی کرده بودند. زمین سبزدهمین 
٩‏ خود رادقیقا در سال 1618 آغاز کرد.این تاريخ 
دقیقا همان تاریخی است که به پیروزی ماتریالیسم ۲۱۵ 
. ۲۱۷۲۵۲ آ معروف شده است.این 
تاریخ به نام تاریخ اغاز فراموشی بزرگ نیز معروف 
شده است.در این پیشگویی‌ها ذکر شده بوده که در این 


دست می‌دهد.این اتفاق و این فراموشی بزرکگ بوسیله 
توهمی به نام مالکیت خارجی رو می دهد . 


این زمان »زمانی است که نفس اماره ۴60 و طم‌ها و 
هوسهای او مالک و حکمفرمای قطعی و بزرگ در زمین 
و تمدن مدرن انسان‌ها شسدند.عصر هوس و حرص 
زدنهای بی‌پایان و شهوتهای سیری ناپذیر.چیزی که 
متوجه خواهد شد که با این راه و روشی که بشر در 
عصر مدرن پیش گرفته است و تمام منابع حیاتی سیاره 
خود را نابود می‌کند و با حرص و طمع سیری نایذیری که 
دارد.,سرنوشتی جز نابودی منتظر او نیست .این نیازی مه 
پیش‌گویی‌های مایاها با سومریان يا هر فرقه دیگری 
ندارد .نیازی هم به مشخص کردن تاریخی مثل 2000 4 
0 با هر زمان دیگری نیست.مگر این‌که کل 
جامعه بشری ,دید خود را به زندگی عوض کرده و راه و 
روش جدید را پیش گیرد. اين اثر به عصر تبدیل و تغییر 
ماهیت ماده ۱۱۵۲۲۵۲ 0۲ ۲۵۱۱5]0۲۲۲۵10۲] نیز مشهور 
شده است.چون در طول این مدت بشر توانست ماده را 
به انرزی تبدیل کند.و بمبهای اتمی و هسته‌ای ساخته 
شده و استفاده شد. 

نکته عجیب دیگری که در این میان وجود دارد این است 
که تقریبا در همین دوره تاریخی توسط پاپ گریگوری 
سسب رد هم کل ور و تاه 12 ماه سال و 


استفاده از ساعتهای مکانیکی به مردم تحمیل شد.این 
اتفاق به (خطا در زمان) ۲1۳6۵ ۱۲ ۶۲۲0۲ مشهور شسده 


هر کدام 28 روز داش‌تند‌تقسيم بندی شده 
بود.بزرگ‌ترین اسیب و ضرری که تحمیل این دو وسیله 
مکانیکی به بار اورد این بود که این توهم رابرای 
انسان‌ها بوجود اورد که زمان یک واقعیت خارجی 
است.چیزی است غیر ارگانیک که در خارج از بدن ما 
انسان‌ها وجود دارد.این توهم بوجود امد که این زمان و 
اطاعت کنیم.در قرن هفتم میلادی یک پیشگو و پیامبر و 
بت مایای به ۱ تیه اه۴۵ اين بیام مهم ۳ از 
سای دی فان ۱۱۵ ای وت یه یأر 
یک عالم خارجی و محد ود کننده و نابود کننده. 


با این همه »همه این داستان وحشتناک و دلهره‌آور و نا 
امیدانه نیست. حقیقت این است که 2012 يا 2013 با 
0 با هر تاریخ دیگری »یایان بشریت نخواهد 
بود. کسانی که می‌خواهند این عقاید را به شما غعالب 
کنند و ارات ی ان رها وه ی اب ۱ 
نبستنددشمن شما هستند.در واقع 21 دسامبر 2012 با 
هر تاریخ دیگری »روزی دیگر از روزها خداوند است.این 
روز هم می‌توانداع از دوره‌ای جدید برای بشریت 
باشد.اراده‌ای وجود دارد که سعی دارد با مشخص کردن 
تاریخ‌های مختلف برای اخر الزمان و قيامت و ... مردم 
را در ترس و دلهره نگاه دارد و یک اظططراب و وحشت 


کاذب را ایجاد کند.دوستانی که سن و سال بیشتری 
دارند به اد می‌اورند که همین داستان پردازی‌ها 9 
تبلیغات درباره پایان جهان درباره سال 2000 نیز وجود 


البته من به شخصه به این نتیجه رسیده‌ام که بسیاری از 
سباستمداران و قدرتمندان پشت رده که شسدیدا به 
باورهای مشرکانه و الحادی پاگانی باور دارند»برنامه‌های 
رپس بعید نیست که این شیاطین دوپابرنامه و طرح 
دیگری برای به آتش کش‌انیدن جهان داشته 
باشند.هالیوود و شبکه‌های رسانه‌ای و اطلاعات رسانی 
انان شدیدا سعی دارند تا این ترس و اظططراب را در 
وظیفه تک تک ما این است تا بر خلاف نقشه‌ای که این 
دست از سیاه دلان کشیده‌اند »انرژی 9 احساس خود را 
ببروی این_ده‌ای روشن و سرشار از عشق متمرکز 
کنیم.این مسئله از دید من بستیار مهم و با اهمیت 
است.دلایل علمی ان را در قسمت‌های بعدی برای شما 
بازگو می‌کنم و به شما نشان خواهم داد که این احساس 
تا چه اندازه می‌تواند در تکامل شما به عنوان یک انسان 
نقش اساسی داشته باشد.م_دارک و شسواهد علمی 
گرفته است.هر کدام از ما باید به اغعاز دوره‌ای جدید 
امید داشته باشیم.دوره‌ای که تعادل»ادراک.صلح و خرد 
طی ان شکوفا خواهد شد.بشریت به مرحله‌ای جدید از 
تکامل خود دست پیدا خواهد کرد.دریچه‌ای از نور بروی 


همه ما گشوده خواهد شد.یس اصلا جای نگرانی وجود 
ندارد»خوشحال باشید و آگاهانه به علم خود بیافزایید و 
حود را اماده این حول بررک کند. از تعصب و سیاهی و 
نفرت دوری کنید و خود را با فرکانس عشق,هماهنگ 
کنید. ما به سوی دوره رفیعی گام بر می‌داریم. 


باستانی بشر دارد.در طول هزاران سال گذشته,تمام 
ادیان مختلف تحت تاثیر ادیان شرک آلود باستانی ماقبل 
تاریخ ۲6۱۱9۲01۱5 ۵06۱۲ بوده‌اند و در طول دوران دچار 
شده‌اند. 

انسان‌ها از دیرباز شیفته اجرام سماوی و ستارگان و 
برای شناسایی آن‌ها صور فلکی مختلهی را نامگذاری 
کرده و درباره آن‌ها داستان سرایی‌های بسیاری 
کرده‌اند. ۰ د ور اساطیر یونانی نه این صو رر فلکی شخصیبت 
بخشی شده و آن‌ها را به عنوان خدایان پرستش 
می کردند .این ساختارهای فلکی و نامهای مستیو ب: مه 
آنان تا امروز نبز استفاده یت ۰ در - با بش دی 
اجرام سماوی می‌شده است.بیشتر محققان این تمایل 
انسان‌ها مه سا کار اسمانی را به حس کنجکگاوی 
چه پیشتر می‌رویم»رازهای بیشتری برای ما اشکار 
می‌ شود. خوب چیبزی که من فهمیده ایم این است که این 


۹ ار کر 2ج آن عنوان 
شده است .البته همه دلایلی هم که برای این که مثلا فلان 
تاریخ پایان جهان است, عقلانی و منطقی هم نیستند. 


من گمان می‌کنم که قویم مایاها, بیشتر از آن که بر پایه 
علم و منطق باشده عمدتا از تصورات دهنی و باورهای 
مذهبی آنان نشات گرفته است.تی همین حالا هم بین 
باستان شناسان مایایی بر سر فرضیه انقراض جهان؛ 
تفاوت دیدگاه اساسی وجود دارد. به گونه‌ای که برخی 
از باستان شناسان طرفدار این تقویم, از پایان جهان در 
6 هزار سال آینده خبر می‌دهند. گرچه رهبران مایایی 
برای نفوذ بر مردم عصر خود و مطیع کردن آنان» نیاز به 
پیشگویی‌ها و ترساندن آن‌ها از حوادث آینده داشتند اما 
کوتا برحی از مردم نسل‌های آتی» این سیاست و ترفند 
تب ح را مت ج.دی گرفتند و به 
مایاها 2 مک رس ینج هزار و 126 ساله ۳ 1۳ در 
تاریخی در حدود 12 دسامبر 2012 اعلام کرده است؛ 
تاریخی که در آن الهه جنگ و خلقت مایاها با نام «بولون 
یوکته» باز خواهد گشت. 


باید کاملا درباره اين موضوع آگاه باشیم» هیچ پیش‌گویی 
درباره سال 202 وود ندارد و این شسایعات تنها 
اشتباهات و استدلال‌های غلط بازاری هستند. به گفته 
محققان از میان 15 هزار متن تصویری کشف شده در 
بخش‌های مختلف امپراطوری مایاها» تنها دو اشاره به 
سال 2012 شده است. مایاها هم یکی از اقوام باستانی 
بودند که در این رابطه انرژی زیادی صرف کردند و باور 


نود . 


در برانتر- (خواننده گرامی باید یستاز دقت کند که ما در 
باورهای جبر گرایانه و عقاید ادیان مشرکی ای ی 
چپ ون مایاها را رواج دهیم و بر آن‌ها مهر تائید 
مزنیم . .آن‌چه که من به شخصه به آن اعتقاد دارم ,همان 
است که در آیه شریف قرآن در ابتدای این مقاله‌ها 
عنوان کردم و آن این‌که علم غیب فقط و فقط در‌نزد 
خداوند و است و هیچ کس را دون ات و جواشعت 
کی او ها و وب ماد بر 
آفاق و انفس و شنیدن همه اقوال و سخنها,بهترین و 
تاه ان از ها اه ۱ وا کار 
عزیز» مخصوصا جوانترها در خواندن این دست مطالب 
دقت کافی کنند و هميشه فاصله لازم حفظ کنند. در 
دین ما مسلمانان انسان موجودی مختار است که خود به 
دست خود سرنوشت خود را رقم می‌زند.در عین حال 
قضا و قدر الهی قثبرز وود دارد و اراده و اختیار انسان 
در مسر این خواست و اراده الهی معنی پبدا 
می‌کند. این مطلب ,از اهمیت بسیار ریادی برخوردار 
است که فهم آن دقت بالایی را می‌طلبد. 


من خود به شخصه بر این باورم که اعتقاد به اين که تمام 
سرنوشت ما انسان‌ها بستگی به وضعیت سباره‌ها و 
ستاره‌ها در زرمان تسش کل جعاعه و به دیا اه ددمان دار ود 
اعتقادی اشتباه و گمراه کننده است. 


ولی از طرفی هم این اجرام سماوی تاثیر زیادی بروی 
این رویدادها دارند. در حقیفقت نبه جبر مطلق و به اراده 
صرف - چیزی مابین این دو- 


حقیفتا در اسلام نیز از هر دو جهت به این موضوع نگاه 
شده است. بسپاری از فقها اصل پیش‌بینی حوادث آینده 
به وسیله نجوم را در صورتی که با اعتقاد به حتمی 
عودن آن و تاأنیر ان در حوادت به صورت مستقل همراه 
تعاس را کال باس نداد ار ی که بت سر ۱ 
اعتفاد به خداوند و موتر حفعبقفی ود او قائل به 
اس کویه ارات اد ود مت ات حداوند را در آن مونر 
اه را را رت بر ری رن ار ما ات ار 
پیش‌بینی نکند.منلا اجاره دهید نا یک داسنان که از 
حضرت علی (ع) نقل شده است را ذکر کنم. 


زور 7 برای جنگ به همراه 
د ‏ و هه ۱ ! چون مریخ به 
برج حمل وارد شده است و این یعنی امروز برای جنگ 


حضصرت در صمن رد این ادعای مسعجم ؛ شعری سرود که 
می کنم : 
یعتی : ای می‌ترساند که مریخ در حال ورود به 


وی را گفتم مرا بازگذار از این دروغ‌های پرحیله. چرا که 
مشتری و زحل برای من فرقی ندارند... 


امیزش جنسی به منظور تشکیل نطفه و بچه دار شسدن 
سفارش شده است.مثلا به این موارد توجه کنید: 


ار در اول و وسط و آخر ماه خودداری کن که 
می‌ شود. 


می‌ شود . 

4 يا 6 انگشت خواهد بود. 

در برابر نور خورر شید ا میزش نکن زیرا فرزندت 
یبوسته در فقر و بیچارگی خواهد بود. 

بین اذان و اقامه آمبزش نکن زی را فرزند شما 
حرص بر ریختن خونها خواهد کرد. 

ور تمه تیان ارت کی زرا فررن وت در 
و خال در صورتش خواهد بود. 

در ساعات لوا سب ارس تک را قرریدت ۱۲ 


در کسوف و خسوف امیزش نکن. 


فص ], اف انوس بی با ای ار حلاء که خای و ای ما ۲ 
احاطه کرده و با فاصله‌های غعیر قابل تصور ما را از 
شگفتی‌های عظیم سار کائنات و اجرام اسمانی جدا 
کرده است. بااین‌هحال فضا در عین ج_ذابیت و 
شگفت‌انگیز بودن می‌تواند به همان اندازه کشنده و 
بی رجم باشد. هت مورد از کارهمایی که انجام ان در 
فضا رای فضانورد کشنده خواهد و 3 را بررسی 


می‌ کنیم . 


کارل ساگان (53052۳0 63۲۱) دانشمند زمينة نجوم و معلم 
برنامة آموزشی بیل نای (۱۷6۵ اا81) اعلام کرده بود که 
ژرفای فضا از اقیانوس‌هایی که اجدادمان در قرون 
ات ال تردن ای تا سره سر س تم 


شاید گفتة او تا حدی درست باشد. چون ما درحال‌حاضر 
مد ماه سفر کرده‌آیم» به دور دست رین نقاط منظومءهٌ 
شمسی و فضای بین ستاره‌ای» ماهواره فرستاده‌ایم و 
هم‌اکنون هم در تلاش برای ایجاد امکان زندگی دایمی در 
اما باید کمی واقع‌بین‌تر بود. به نظر می‌رسد که خلاً 
برای سلامتی انسان بسیار مضر است, مخصوصا وقتی 
که لباس فضانوردی ید مبلیون دلاری خود را همراه 


حراتال اوه اسف فصانی اک 


در گام اول برای رفتن به فضا؛ رس باید درون 
شماست) به همراه دو نفر همراه و مقداری دا 
منجمد و خشک از پیش تهیه شده قرار بگیرید. این 
محفظه روی دو میلیون کیلوگرم مواد منفجره قرار دارد 
که توسط یک همکار خبره در یک پناهگاه زیرزمینی در 
ی کی اک ار را 

مک نا سب ها بت فا اس تاک 
میروی داکلتی کت رل شده با سرعت حدود 28800 
کیلومتربرساعت در یک بازهة 10 دقبقه‌ای 1۱ 
ای ها صا تا ای اه ار ۱ 
بین بردن هرچیزی در محدودءة انفجار کافی است. این 
صدا می‌تواند به آسمان‌خراش‌های موجود در منطقه هم 


توصیه می‌کنیم حتم]ً از یک کویر ۱ مناسب استفاده 
کنید! 


علاوه بر اين» شما در مسیر خود به سمت بالا تحت تأثیر 
نیروی گرانش بزرگی به اندازة سه واحد گرانش قرار 

می‌گیرید. این نیرو آزاردهنده و ناخوشایندٍ است. اما در 
صورت گذراندن دوره‌های بدنسازی و آمادگی جسمانی 
رو که سحت با انس ف ۱ و | ۱ اد 
بگذرانید» این نیروها خطر جانی برای شما نخواهند 


احتمال بروز خطاهای پیش‌بینی نشده در این مرحله 
بسیار فراوان است. متلا فاجعءه فضاییمای چلنجر ( 


۲ که پس از پرتاب دچار سانحه شد یکی از 
تلخ‌ترین حوادت تاریخ فضانوردی است. 

این حادثه : نشسان می د هد که ذ فضانوردان و کاو 2 تن گ ان 
شجاعی که برای اين کار انتخاب می‌شوند تا چه اندازه 
در معرض حوادت و خطرات گوناگون هستند. 

زباله‌های فضایی 


اوایل سال 2007, از سکوی پرتاب 2611۱»1۱2۲۲9 در چین» 
یک موشک چند مرحله‌ای به فضا پرتاب شد. این موشک 
دا هد ی زا ری را وحا اه تیا 
هواشناسی که با سرعت 8 کیلومتر بر ساعت در مدارش 
به دور زمین در حال چرخش بود برخورد کرد. 


این ماهواره بعد از برخورد محو شد. متاسفانه آن‌جا 
دوربینی نود تا این رویداد نادر و عجیب را ثبت کند. 
برخلاف ظاهر هیجان‌انگیزش این قضیه اصلاً جالب 
دسسی . ی کردن رس به این در ی یر 
این برخورد به تنهایی حدود 150000 تکه زبالة فضایی 
سرگردان را در فضای اطراف زمین پراکنده کرد. 

بیش از 2300 قطعه از این زباله‌ها اندازه‌ای بزرگ‌تر از 
یک توپ گلف دارند و همة آن‌ها با سرعتی تقریباآ 20 
برابر سرعت یک گلولة تفنگ در حال شلیک دور زمین در 
حرکت‌اند. 


اگر فیلم جاذبه را دیده باشید نیازی به گفتن نیست که 
فاجعه‌ای پیش می‌اید. 


ممکن است تعجب کنی.. اما واقعیت این است که 
هیچ کس نمی‌داند چه تعداد زبالة فضایی وجود دارد. 
تخمین زده می‌شود که میلیون‌ها زبالة فضایی موجود 
باشد. حتی ذره‌های ریز رنگ هم با چنین سرعت بالایی 
می‌تواند باعث نابودی فضاییماها شوند. مشکل اصلی 
ایس اس کی سا ها رگردان فا رد ای ۰ 
کنترل نیستند و در حقیقت تصادف‌های گاه و بی‌گاه با 
این زباله‌های فضایی اجتناب نایذیر خواهد بود. 

ورزش نکردن 

آیا روزهایی برد ۳ حفین. کبید: ی ام 
تبستید. بی وزتی 1 سیم 7 ر 7 
می کند. ند توانایی تشسخیص پر سسدن منانه را ندارد. 
اندازه مردمک چشم‌ها تغییر می‌کند. و از آی‌حایی که 
تما نبازی به نکه داشتتن وزن خودنتتان نداربده 
ماهیچه‌های بدن در همان هفتة اول 20 درصد کم حجم‌تر 
می‌ شوند. 

مور د آخر کمی عجیبب به نظر می‌رسد ولی واقعیت دارد. 
اگر بخواهید در باشسگاه این مقدار وزن کم کنید مس اما 
بیشتر از یک هفته طول خواهد کشید! در روی کره 
زمین حتی اگر ورزش هم نکنید و فعالیت‌های فیزیکی 
شما خیلی محدود منلاً در حد پیمودن فاصلة کوتاه اتاق 


نشیمن تا یخچال در آشپزخانه هم باشد, همین فعالیت 
کم هم روی بدن شما تأثیر دارد و قلب شما متناسب با 
این فعالیت کم در حال تنظیم پمپاژ خون و گردش آن در 
میان سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها و هم‌چنین تلاش برای 
حفظ تناسب کلی بدن خواهد بود. با کمی اغعماض حتی 
شاید بتوان گفت همین فعالیت فیزیکی کم می‌تواند بر 
روند بازسازی استخوان‌ها تاثیر داشته باشد. 


انش در تطتم دن عفن مهمی دارد. در فص نار 
نیست که قلب شما خون را به سمت بالا پمپاژ کند تا به 
مغزتان خون برسد. چون در فضا قرار گرفتن به سمت 
بالا مفهومی ندارد. بدن شما نیازی به حفظ شکل 
خاصش ندارد. چون قرار نیست روی پای خود بایستید و 
عملا حازی به حفط کل ندن خود ‌ماند کره رمن 
ندارید. وقتی همه‌چیز بی‌وزن باشد استخوان‌ها نیازی به 
حفظ وزن بدن ندارند و بعد از مدتی بازسازی آن‌ها با 
اخلال مواجه می‌شود و اصطلاحا دچار نوعی یوکی 
استخوان فضایی می‌شوند. 

وقتی در فضا می‌مانید این اتفاق چندان هم ناخوشایند 
نیست. اما وقتی به زمین برگردید خواهید فهمید که 
گرانش زمین برای بدن شما بیش از حد محدودیت ایجاد 
ی را ندارد. استخوان‌های‌تان هم مثل 
سابق توانایی نگه‌داری وزن ماهیچه‌های‌نان را نخواهد 
داشت و اگر با این وضعیت مقابله نکنید سرانجام کشنده 
خواهد بود. پنسابراین ورزش در فضا لام است. 
فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی روزانه دوساعت 


ورزشکاران نیمه حرفه‌ای برابری می‌کند. 

خور شعمد 

روی کرة زمین و به علت وجود میدان مغناطیسی حول 
زمین» ما از پرتوهای کیهانی و تابش‌های خورشیدی در 
امان هستيم. بدون وود این میدان مغفناطیسی؛ ذرات 
پر انرژی کیهانی می‌توانند به راحتی به اتمسفر زمین و 
دهند. در این صورت ظطاهر سباره زمین چیزی همانند 
مریخ بود. منشا این تابش» واکنش‌های هسته‌ای است که 
فوتون و سایر ذرات پرانرژی منجر می‌شود. 

این تابش شما را به‌هالک يا موجودی شبیه آن تبدیل 
نمی کند. بااین‌حال تابش می‌تواند ۲۱۸ شما را یونیزه 
خواهد شد. البته اغعلب فضانوردان قرار گّرفتن در 
معرض تابش نور را کنترل می‌کنند. اما در هر حال اگر 
یک نکته جالب این است که فضانوردان می‌گویند در فضا 
که رویش نقطه‌های سفید کوچکی وجود دارد. همان 
می‌بينيم. احتمالاً دلیل این پدیده همان پرتوهای کیهانی 
هستند که از عصب بینایی بدن هم عبور می‌کنند. 


خلاً 


این پدیده را معمولاً در فیلم‌ها دیده‌اید. این امر که در 
خلأً چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد هميشه مورد 
بحث بوده است. اول باید دو موضوع را روشن کنیم: 
نخست این که شسما به هیچ‌وجه تا سرحد مرگ منجمد 
نمی شوید. . البته فضا سرد است, تا هر اندازه که فکر 
کنید سرد است. اما از طرفی خلاء هم دارد یعنی برای 
انتقال گرما از بدنتان فا نه دم اد دار تج و در فص ۱ 
ماده‌ای وجود ندارد. 


پس می‌توان گفت در فضا بدنتان خیلی سریع سرد 
نمی‌شود. دوم این که شسما منفجر نمی‌شسوید درست 
است که روی سطح زمین فشار هوا روی بدنتان اعمال 
می‌شود ولی در فضا فشار وجود ندارد و فشار داخلی 
بدنتان سعی در متلاشی کردن بدنتان دارد اما در عمل 
این فشار به قدری نبست که پیوندهای شیمیایی بدنتان 
را از هم جدا کند. 


ام وتو اج وی او اس اس ۰ 
حفاظت می‌شود. 

در حقیقت فشار درون بدنتان همان مقدار روی زمین 
خواهد بود و تغییری نخواهد کرد. 

اما یک مسئله وجود دارد. هموای موجود در شش‌ها و 


نیست بلافاصله از نزدیک‌ترین منغفذ ممکن به بیرون درز 


خواهد کرد و در نتیجه منجر به خفگی می‌شود. بااین‌حال 
اگر فرد بتواند 10 نانیه زنده بماند شاهد اتفاقات 
عجیب‌تری خواهد بود. به خاطر نبود فشار در خلاء نقطة 
جوش اب در حدود صفر کلوین است. 


موجود در شش‌های شما که اکنون خالی از هوا هستند 
شروع به جوشیدن کرده و بخارش به فضای خلاء وارد 
نعضی نکات در این باره مورد بحت فا کس 5 

رفتن به مکان‌های بسیار دوردست 


در آغاز مقاله هم گفتیم که فضا خیلی بیش از حد بزرگ 
است. ما امروزه می‌توانیم به دقت بگوییم که ستارة 
آلفاسنتوری يا کهکشان آندرومدا در چه فاصله‌ای از 
رمین هستند. واقعا مقادیر این فواصل خارج از درک و 
تصور انسان الت ‏ متا درک را منظومءهٌ نزدیک 
منظومه شمسی فاصله‌اش به اندازه 7 سال نوری 
فاضاه دارد که ای فاصله برانر 43 ار د اوه تر 
است. 

این فاصله به قدری زیاد است که حتی اگر فضاییمای 
وویجر 1 هم که موفق به خروج از منظومء شمسی 
شده» بخواهد به نزدیک‌ترین منظومه برود زمانی به 
آن‌جا خواهد رسید که عمر ستاره به پایان رسیده و 
تبدیل به یک ستارهة مرده شده‌است. 


اگر کسی بخواهد با ابزارهای پیش برندة امروزی برای 
سفر به ستاره الفاسنتوری اقدام کند در خوشبینانه‌ترین 


حالت فقط می‌تواند به فضصای بین ستاره‌ای برسد و 
خیلی قبل‌تر از رسیدن به مقصد عمرش به پایان خواهد 
رسید. . اين را هم در نظر بگیرید که زندگی در یک محیط 
بدون گرانش در یک فضای محدود و با منابع محدود 
کخا ار سس 


کار کردن با تیم واحدهای انکا ی 


سال 1999 اولین ماهوارة کاوشگر به منظور تحقیق در 
مورد اتمسفر یک سيارة دیگر به فضا فرستاده شد و 
سفر خود را به مریخ آغاز کرد. همه ‌چیز به خوبی پیش 
است. 

بعداً معلوم شد که یکی از دانشمندان فرام وش کرده تا 
به نیوتون تب‌دیل کند. اد هی ما 
دیگری استفاده کرده بود! به هرحال فضاییما با اتمسفر 
مریخ برخورد حساب نشده‌ای داشت و قبل از فرود روی 
مریخ» از بین رفت. 

پااطای: ان می: وان کف ار ان فص ادها دار ای 
سرنشین بود همه افراد می‌ سو ختند . الىته اک ان پروزه 
تیان رید قاسزی جها باب اسان امه هیا م۳ هم ان 
ای تا ار که ال ۰ یی ات ان ۳ 
درمیان است جدی‌تر می‌گیرد. 


این اتفاق دلیل قانع کننده دیگری بود برای استفاده از 


سیم انگلیسی امروزه در ایالات متجده» بر مه » لیبریا و 


اتفاق عجیب در بدن» که تنها فضانوردان تجربه می‌کنند! 


نصور تکنید هر جای عالم هستی که پا بگذاریده بدنتان به 
ترکیبی از شرایط فیزیولوژیک و ویژگی‌های طبیعی کرة 
7( گرانش تنها 
ی فده 
شرایط گرانش بر روی کر رمین است. 


اهمیت و تأثیر این شرایط را نمی‌توان فهمید مگر این‌که 
بتوان زیستن در نود آن را تجربه کرد؛ تجربه‌ای که تنها 
تعداد اندکی فضانورد آن را لمس کرده‌اند و احتمالاً 
گردشگران فضایی و مسافران آيندة مریخ باید در انتظار 
آن باشند. 

ای یی و فشار جاذبه است؛ قد انسان را 
ت۳۳ 3 درصد افمزایش می د هد . یعنی اگر شسما یک 
انسان 170 سانتی‌متری هسستید» در سهر فضایی 
ارتفاعی پیش از 175 سانتی‌متر را نحربه خواهید کرد 9 
قاعدتا هنگام باز گشت به زمین » باز هم یک انسان 170 
سانتی‌متری خواهید بود! ناسا برای تحلیل اين اتفاق و 
کاستن از عوارض آن برای فضانوردان» گردشگران و 
ساکنان بعدی فضا, مطالعاتی در دست دارد اما 
حدس‌های فعلی این است که نبود جاذبه», فشار را از 


روک مفصل ها ببرمی‌دارد و استخوان‌ها را در نقاط 


7 استخوان‌های‌شان دیگر استخوان نیستند! 


تراکم نودهة استخوانی ۳ اندازه زیادی کاهش پیدا 
می کند. ان فد راد که وو ی وه رم ارت رت 
چند وقت قادر به راه رفتن به طور عادی نیستند. . تخمین 
زده می‌شود که به ازای هرماه ماندن در فضا یک تا دو 
درصد تراکم استخوان‌ها کمتر می‌شود که باز هم فعلاً 
ی یک فضانورد در 
ول تک ت ی سک ما ی ما24 رد 2۹۱ 
استخوان خود را از دست می‌دهد که رقم قابل توجهی 


است. 

6 مایعات بدن کم می‌شوند 

در یک محیط بی‌وزن تمام مایعات بدن انسان به حرکت 
فضانوردان در طول سفر خود با کاهش مایعات به طور 
کلی؛ تمو 3 تناسب در پراکنش مایعات؛ رگ‌های ورم کرده 
5 قلبشان کوچک‌تر خواهد شد 

حجم مایعات بدن در فضا کاهش بیدا می‌کند اتفاقی که 
اثر سریع و مستفیم بر روی میزان خون پمپاژ شده 
کمتری پمیاز خواهد کرد و این عضلات قلب را ضعیف‌تر 
و کوچک‌تر می‌کند. حالا بصور کنید یک فضانورد پس از 


بازگردد؛ با چه وضعیتی روبه‌رو خواهد بود؟ آیا قلب او 
به محض رسیدن به زمین قادر به تامین خون برای تمام 
فعالیت‌های روزمره یک انسان عادی هست؟ 

4 هر کاری کنند بادگلو نمی‌زنند! 


وقتی نیروی جاذبه‌ای وجود ندارد» معلق بودن دیگر 
معنایی نخواهد داشت؛ یه این ترتیب در دستگاه کار 
هیچ بادی با فشار به سمت بالا حرکت نخواهد کرد. ی 
اگر تلاش هم بکنید, نمی‌توانید بادگلو بزنید. در چپنین 
شسرایطی نوشیدن مایعات گازدار در فضا بکی از 
زجراورترین کارهمایی است که فضانوردان می‌توانند 
انجام درد در چنین شرایطی نفخ سس قصا دورد ان نیز 
2۲11۳۳ 
سره ای ال کم 


3 نمی‌توانند جلوی عرق کردن را بگیرند 


در فضای بدون گرانش؛ بدن به طور مداوم عرق می‌کند 
هرچند که لباس فضانوردان به خوبی بدن آن‌ها را خنک 
نگه می‌دارد اما نمی‌توانند مه طور عامل و در تصمام 
شرایط زندگی در فضا»ء جلوی تعریق خود را بگیرند. 
جالب است بدانید که عرق آن‌ها به دلیل نبودن گرانش نه 
می‌چکد و نه تبخیر می‌شود و اين یعنی آن‌ها : به طور 
مداوم باید بدن خود را با حوله خشک نگه‌دارند. یکی از 
مهم رین منایع تأمین ند فضانوردان» استهصال 
شده از عرق مدن آن‌ هاست ! 


2 هميشه تهوع دارند 


تهوع یکی از علائم سندرم انطیاق فضایی است؛ 
سندرمی که تقریب ] نیمی از فضانوردان را در ابتدای 
سفرشان درگیر می‌کند. آن‌ها هميشه علائم اولیه تهوع 
وا ار ند وه ال زان الا اس ای ان سر ۱ 
1 سردرد مداوم دارند 

سردرد فضایی نیز یکی دیگر از نشانه‌های سندرم 
انطباق فضایی است؛ دردی که تعداد زیادی از 
فضانوردان در اکتر لحظات زندگی در فضا آن را تجربه 
می کنند هرچند که سرخی از مطالعات نشسان داده است 
که این سودردها احتمالا یکی از نشابه‌های بیماری‌هابی 
است که از زمین با خود به همراه دارند. 


حقیقت عجیب و حیرت‌انگیز درباره اسرار فضا 


بزرگ‌نرین دانشمندان هم از درک کامل جهان وسیعی 
که در ات رندکی مک یی کاردا اسان هصوار و 2 
دنبال کشف حقایق بیشتری درباره‌ی جهان بوده و 
خواهد بود.در ادامه به حقفایقی جالب و خواندنی 
درباره‌ی فضا و شگفتی‌های آن مي‌پردازيم. 


1- ناسا صداهای هراس انگیری ار فصا یط کرده است 


آزانس فضایی ناسا برای شنیدن آن‌چه که در فضا 
رو از شسیوه‌ای به نام صویی سازی داده‌ها به 
ماو ناکت تال ان اصوا راد اج لا ۱2 
و مبدان‌های مغناطیسی استفاده کرده و این سیگنال ها 
را تبدیل به قطعات صوتی می‌کند. 

نوات نله ک در این قطعات صوتی شنیده پر 


شت ها که 7 ای سهفینه‌ ی آدم سا ۱۳ هستتد , 


2- غروب خورشید در سیاره‌ی مریخ به رنگ آبی است 
اولین تصویر رنگی کاوشگر کیورسیتی مارس از غروب 
خور شید در سیاره‌ی مریح در سال 25 نشسان می د هد 
طای وض سای ناسا علت اس مس لاله آن اس که درا 
بسیار کوچکی در غبار موجود در اتمسقر مریح وجود 
دارد که و را در مقایسه با ری ها منل زر رده 
نارنجی و قرمز که طول موج بلندتری دارند» بهتر از خود 
عور می‌دهند. 


یر و 
کنید, عدد به دست آمده سرسام‌آور خواهد بود. 
هزینه‌ی ارسال هر پوند (حدود 450 گرم) بار به فضا 10 


هزار دلار است. این هزینه در مورد فضاییمای و 


هزار دلار به ازای هر پوند بار است. 

4- فضا مملوء از زباله شده است 

فضا مملوء از زباله‌های فضایی مثل تکه‌های موشک‌ها و 
ماهواره‌های از کار افتاده است. این زباله‌ها با سرعت 
3 عکیلومتر در ساعت به دور زمین می‌چر خند. 

طبق اعلام شبکه‌ی مراقبت فضایی امریکا,؛ تعداد این 
زباله‌ها به 23 هزار عدد می‌رسد و اندازه‌ی آن‌ها بزرک‌تر 
از یک توب بیس بال است. 

مان ان‌ها کافی است تا زنجیره‌ای از این زباله‌ها با 
زباله در فضا بت مرت می‌اید که سفرهای فضایی را 
بسیار مخاطره امیز می‌کند. این مساله پیش درامد فیلم 
«جاذبه» با بازی ساندرا بولاک و جورج کلونی بود. 
امریکا» رو سیه و چبسی است. 

5- ردپای فضانوردان سفینه‌ی آپولو تا 110 میلیون سال 
دیکر سر روت کره‌ی ماه باقی می‌ماند 


میلیمتر) در هر یک میلیون سال است. بنابراین ردیای 
سای ایک رس ال 96 او 
کره‌ی ماه قدم کدایت ید می‌تواند به مدت 10 تا 100 
میلیون سال دیگر باقی بماند. 


6- فضا هميشه سرد نیست و در واقع می‌تواند خیلی هم 
گرم باشد 

4 درحه‌ی ستانتیگراد برسد. اما اغر در برابر نور 
خورشید در نزدیکی کره‌ی زمین باشید» دمای فضا بسیار 
گرم و در حدود 121 درجه‌ی سانتیگراد خواهد بود. لباس 
فضانوردان به رنگ سفید است تا گرمایی که : بر بالای 
کره‌ی وس با ان مواجه می‌ شوند را بازتاب دهد . 


7- یک سال سیاره‌ی زهره کوتاه‌تر از یک روز آن است 


سیاره‌ی زهره در جهتی مخالف جهت گردش زمین و با 
سرعتی بسیار پایین به دور خود می‌چرخد» به طوری که 
3 روز کره‌ی زمین معادل یک دور چپرخش سیاره‌ی 
زهره به دور خود است. اما به دلبل ان که سیاره‌ی رضره 
در فاصله‌ی بسیار نردیکی از خورشید قرار دارده تنها 
5 روز طول می‌کشد تا به طور کامل به دور خورشید 
بچرخد. بنابراین یک سال سیاره‌ی زهره کوتاه‌تر از یک 
روز ان است. 


9- اس تاه فضایی ببن المللی , به اندازه‌ی یک رمین 
۱ 


دارد یعلی حستد ٩‏ 2 90 سانتیمتر کوچک‌تر از یک زمین 
ار ال زر 
بن وزن دارد و تور کر د ست ساخته‌ی بشر در فضا 
محسو ِب می‌شود. 

تاکنون 230 نفر از کشورهای مختلف برای انجام 
تحقیقات و ماتورت ها در ایستنگاه فضایی تین المللی 
حصور داشته‌اند. 

9- در فضا بدون لباس فضانوردی تنها حدود 15 نانیه 
دوام خواهید اورد 

در فضا بدون لباس محافظ پس از تنها چند ثانیه دچار 
خفگی خواهید شد. چون هیچ فشاری در فضا وجود 
ندارد» هموای موود در ربه‌ها منبسط می‌ شود و به 
سرعت از مان بافت بدن از دست می‌رود. در این 
شرایط تنها 15 نانیه کافی است تا بدن تمام اکسیژن 
موجود در خون را مصرف کند. 

دیگری هم دارد: از دست دادن کنترل روده‌هاء جوشیدن 
خون» ترکیدن مویرک‌ها و باد کردن بدن. 


سازمان ملل قوانین ویژه‌ای برای امور فضایی وضع 
آزمایش‌های هسته‌ای نشود. برای منال, هیچ کس مجاز 
نیست سلاح کشتار جمعی به مدار زمین ببرد, کاوش در 


فضا تنها برای اهداف صلح آمیز امکان پذیر است و هر 


کشوری که چیزی را به فضا می‌فرستد در قبال صدمات 
ناشی از آن مسئول ی 


1- فضای اطراف سیارات خالی نیست 


شاید تصور کنید که جدا از خود سیارات و ستاره‌ها, 
فضای اطراف ان‌ها به طور کامل خلاء بوده و خالی از 


لاس هو فا درس ات اه سا اس ای 
ستاره ای» پلاسمای فضایی و پرتوهای کیهانی در فضا 
وجود دارد. 

12 چرا فضا به رنگ سیاه دیده می‌شود؟ 


چون سناره‌های زیادی در فضا هستند که به اسمان نور 


این پدیده که به آن پارادوکس اولبرس گفته می‌شود, به 
یاد اخترشناس المانی‌ای به نام‌هاینریش ویلهلم اولبرس 
نام گذاری شد که در سال 1823 آن را مطرح کرد. 
اولبرس می‌گوید اگر جهان بی‌پایان» ایستا و جاودان 
تاش ایرآ اه هر هت ال ق با ما اه 
ستاره وجود داشته باشد. 


است. ادوین‌هابل», اخترشناس امریکایی کشف کرد که 
تا کف 


انقدر نزدیک نیستند که نور آن‌ها به ما برسد. 


به خود اختصاص داده است 


ستاره‌ی عظیم الجثه است و بقیه‌ی منظومه‌ی شمسی 
در برابر خور شید ذره‌ای گرد و غبار محسوب می‌ شود. 
4 ار مک ککشای را سر ها هرا اه 2۱۳ 
وجود دارد 

تحقیقات جدید نشان داده است در مرکز کهکشان راه 
شیری ده‌ها هزار سیاهچاله وجود دارد. 


سیاهچاله‌ها را به خودی خود نمی‌توان پیدا کرد چون به 
نور اجازه‌ی گریز نمی‌دهند. اما زمانی که در کنار یک 


ستاره قرار می‌گیرند» دانشمندان می‌توانند با استفاده 
از پرتوهای ایکس آن‌ها را پیدا کنند. 


در کر هکت ای اه شرب ص دهاان اه ال در کتا 
ستاره‌ها و 10 هزار سیاهچاله‌ی مروک وجود دارد. 


5- احتمالا بیش از یک سپتیلیون ستاره در جهان وجود 


دارد 

کهکشان راه شپری نزدیک به 100 بیلیون ستاره دارد. 
اک مه توا رات مار ایس وه ار اه 
کهکش ان‌ها در جهان قابل رویت (10 تریلیون در 
معقولانه‌ترین حالت) اضافه کنیم», به عددی با 24 صفر 
در مقابل 1 آن می‌رسید یعنی یک سپتیلیون. 


دانشمندان معتقدند احتمللا این عدد بسپار کمتر از 


اکثر بازیکنان اصلی در حوزه مذکور روی این موضوع 
تاکید دارند که پیادگیری ماشینی نیازمند یک سخت‌افزار 
اختصاصی است. شسرکت‌های مختلف, این سخت‌افزار 
جمله واحد پردازش عصبی (۱۲۲ ۳۲۵066۵55۱۲۱9 ۱(۵۲۲۵۱) 
هواوی» ۱۳۱ گوگل؛ موتور پردازش عصیی (۲۵۱ ۱۱6۱۸ 
6 ۳۲۵۵5519)-_ کوالکام پا موتور عصبی ( 
۷۲۵۱ ایل. اما گروهی از کارشناسان اعتقاد 
دارند که تمام این عناوین صر فا نام‌همای تحملاتی برای 
پردازنده‌های سیگنال دیجیتال (05۳)- هستند. ۲5۳ یک 
سخت‌افزار اختصاصی است که توابع ریاضی پیچیده‌ای 
وا هی کت ۱ | کید ۱ ری ترانه‌هات 
سفارشی‌سازی شسنده امروزی به‌ طور اختصاصی در 
زمینه عملکردهای یادگیری ماشینی و شبکه عصبی 
بهینه‌سازی شسده‌اند که متداول‌ترین آن‌ها محاسبات 
ضرب نقطه‌ای (۳۲۵۵۱ 20۲)_ و ضصرب ماتریس ( 
۷ ۲۲۱۶ هستند. 


صرف‌نظر از این که فروشندگان در این زمینه چه 
می‌گویند» رویکرد مذکور اشکالاتی هم دارد. شبکه‌سازی 
عصبی یک حوزه نوظهور است و این امکان وجود دارد 
طراحی‌های اولیه به جای ان که یک ابزار را برای اینده 
آماده کنند» می‌توانند به‌ سرعت فدیمی شوند. 
سرمایه‌گذاری روی تراشه‌های اولیه, فرآیند پرهزینه‌ای 


است که به‌احتمال زیاد با آشکار شدن بهترین موارد 
استفاده از تلفن همراه» نیازمند بازنگری خواهد بود. 


شسرکت‌های طراحی‌کننده تراشه‌های سیلیکونی و 
متوسط با سطح یایین روک این مدارهای ببجسد 9 
سرمایه‌ گذاری کننده بنابراین پردازنده‌های اختصاصی 
مذکور فعلا تنها برای گران‌ترین تلفن‌های هوشمند رزرو 
شده‌اند. با این‌حال مولفه‌های پردازنده جدید ۸۳۴۱۳ که 
انتظار می‌رود سال آینده در 50ها به‌کار برده شوند» به 
ری ای اد رای کخارار ارم برد سر 
بدون نیاز به پردازنده اختصاصی» کمک خواهند کرد. 


یادگیری ماشینی در سال 2018 


شرکت ۸8۲ طراحی‌های 0۳۱ 60۳۵۵75/۵۸55 و 
لا ۱۷6۱۲-672 خود را امسال معرفی کرد. در حالی که 
بخش عمده‌ای از مراسم رونمایی به فناوری جد ید 
2۱73۵( این شرکت اختصاص داشت,؛ این سه محصول 
دید همک ای فایا تیان الکو نم هتای کارا در 
یادگیری ماشینی هم برخوردارند. 


ندارنده خصوصا پس از بادگیری. به‌عبارت دیگر به جای 
ورودی‌های رک 22 با 64 بتی ؛ محاسبات می‌توانند 
دوف داده‌های 16 9 با ی 8 ی انجام شوند. . این 
و کی باعت صر‌فه جویی در ملزومات حافظه و کاشه 
شسده و تا حدود زیادی پهنای باند حافظه (که یکی از 


شرکت ۸۳۴۱۷ به‌عنوان بخشی از معماری 2-۸. ۸۲۱/۱۷8 
رای پردازنده‌های 60۳۲۵۷۲-۵۸75 و 20۲۵-۰۵55 
پیشتیبانی از محاسبات اعشاری 10 بیتی (۳۳16)- و 
ضرب نقطه‌ای عدد صحیح (۱!]8)- را با ۱۶0 معرفی 
کرد. معرفی ۳۳16, مرحله تبدیل به ۳۳32 را از معماری 
قبلی حذف نموده که باعث کاهش سر بار و افزایش 
سرعت پردازش می‌شود. 

عملیات جدید ۱۱/۳۲8 این شرکت هم چند دستورالعمل را 
در یک دستورالعمل ترکیب می‌کند تا تاخیر را کاهش 
دهد. با پیاده‌سازی خطلوله انتخابی ۱۱۴۵۱ روی ۸۵55 
پیدا کند که باعث می‌شود هسته به گزینه‌ای با بازدهی 
مصرف برق عالی برای انجام محاسبات یادگیری 
ماشینی با دقت پایین تبدیل شود. 

در سمت ل6۱)» معماری 6۱۲۲۵5۲ شرکت ۸۳۲۱۷ خصو صا 
برای تسهیل ارتباط سبستم » طراحی شده بود. به‌عبارت 
دیگر 1/672 ۵۱-067 می‌توانند حافظه کاشه را 
مستقیما با لا به‌اشتراک گذاشته و سرعت محاسبات 
را افزایش دهند» زی را به‌این ترتیب امکان همکاری 
نزدیک‌تر لا6۳ و لا6۳ فراهم می‌شود. با در نظر گرفتن 
این واقعیت که لا6ها برای پردازش حجم عظیمی از 
محاسبات موازی طراحی شده‌انده یک پیوند نزدیک با 
۳۱ می‌تواند تسرکیب ایده‌الی را برای یردازش 
الگوریتم‌های یادگیری ماشینی به وجود آورد. 


۲ با 1۷1-6272 جدیدتر خود چند مورد بهینه‌سازی را 


برای و2 عملکرد محاسباتی اعمال کرده است که 
۸۵ (۵00 ۱۷۱۵۸۱۲۱۳۱۷۰ 5۹۵۵0ا۴ که منجر به افزایش 


025 و ضرب ماتریسی را در بر می‌گیرند. 
تمامی این موارد برای الگوریتم‌های یادگیری ماشینی 
ضروری هستند. 72 هم‌چنین تا 17 درصد بازدهی 
انرزی بالاتری را برای دستورالعمل‌های ۴۳32 و ۴۳16 
فراهم می‌کند که یک برتری مهم در کاربردهای موبایل 


است. 


به‌طور خلاصه» 90های موبایلی که در سال 2018 بر 
اساس طراحی‌های 0۳۲۵۲-۰۵۸55 ,60۳۲۵2۲-۸۵75 و -]/۱۱۵ 
2 ساخته می شوند» سطحی از بهبود کارآیی را برای 
الگوریتم‌های یادگیری ماشینی به‌همر اه می‌آورند» دون 
آن که به مولفه دیگری نیاز داشته باشند. گرچه سور 
هیچ محصولی معرفی نشده» اما مطمنئنا این بهبودها به 
تعدادی از 506هصای سا آینده کوالکام, 
مدیاتک» های‌سیلیکون و سامسونگ راه پیدا خواهند کرد. 
کتابخانه‌های محاسباتی 


در حالی که نسل بعدی فناوری‌ها با در نظر گرفتن 
یادگیری ماشینی طراحی شد‌اند, لا0ها و لا6های 
موبایل امروزی هم می‌توانند برای اجرای کاربردهای 
فناوری ماشینی مورد استفاده قرار گیرند. کتابخانه 
محاسباتی (۱۱۲۵۲۷ ع0۲۲۱۳۱۲»)- تلاش‌های ۸۲۱۳ را با 
هم ترکیب می‌کند. این کتابخانه یک مجموعه فراگیر از 
توابع برای پروژه‌های پردازش تصویر و دید کامپیوتری را 
به‌همراه چارچوب‌های کاری بادگیری ماشینی مانند 
۷۷ گوگل, در بر می‌گیرد. همدف کتابخانه 
مذکور ایجاد کد قابل انتقالی است که بتواند روی 
پیکربندی‌های گوناگون سخت‌افزار ۸۳۱ اجرا شود. 


نتنها شرکتی نیست که به توسعه‌دهندگان امکان 
می‌دهد برای سخت‌افزارها کد قابل انتقال تولید کنند. 
کوالکام هم 5۳۲ ۳۱۵2۵00۱۲ را معرفی کرده است تا در 


بهره‌گیری از قابلیت‌های 5۳ موجود در پلتفرم‌های 
موبایل اسنپ‌دراگون خود» به توسعه‌دهندگان کمک کند. 


کوالکام شامل 5۳۲ ۱۷۵۱۵06۲ 5۱۷۸۵۵ 5۱/۱۱۲۱۵۲۱۷ 
است, که به‌منظ ور فدرت بخشیدن به محاسبات 
نامتجانس برای توسعه الگوریتم سطح پایین و پردازش 
تصویر/دیتا, شسامل یک مجموعه از ۵۸۳۱ها با طراحی 
اختصاصی می‌شود. شاید کوالکام از یک واحد اختصاصی 
استفاده کند» اما در عین حال از ۲5۳ خود برای صداء 
تصویر ویدئو و سایر کاربردهای متداول گوشی هوشمند 
هم بهره می‌گیرد. 


نیاز به پردازنده اختصاصی 


اگر بعد از خواندن مطالب فوق تعجب کرده‌اید که چرا 
یک 0۳60 باید خود را برای پیاده‌سازی یک مولفه 
سخت‌افزاری اختصاصی برای شسبکه‌های عصبی به 
رحص بسن دازده باید تکطوييم که جنین سحت‌اآفزار 
سفارشی هنوز مزایای مهمی را فراهم می‌کند: عملکرد 
بالا و بازدهی مصرف برق. برای مثال هواوی مدعی 
است که ل۱ظ(۱ سفارشی‌سازی شده‌اش در داخل ۲۲۲۳1۲۲ 
0 با توان عملیاتی 1/92 ترافلایس برای ۴۳۱6 
رده‌یخندی شسده است. این بیش از سه برابر چیزی است 
که واحد پردازش گرافیکی ۳۵۱۱-0672 در 970 :۷:۲ 
می‌تواند به آن برسد (حدود 0/6 ترافلایس برای ۴۳16). 


اگرچه آخرین طراحی لا و لاات شسرکت ۸۳۷ از 
شده برای وظایف بسیار خاص و مجموعه محدودی از 
عملیات» هميشه بازدهی بیشتری خواهد داشت. 


مساله مهم برای مصرف ‌کنندگان این است که بهبود خط 
لوله پردازش در لاها و لا#6های تولیدی سال آینده, 
منجر به افزايیش بهب ود یادگیری ماشینی حتی روی 
گوشی‌های ارزان‌تر خواهد شد که پردازنده شسبکه‌ای 
عصبی اختصاصی ندارند. این موضوع در نهایت منجر به 
سرمایه‌گذاری و توسعه بیشستر از سوی سازندگان و 
موارد استفاده جالب‌تر برای مصرف ‌کنندگان خواهد شد؛ 
که در واقع وضعیت برد-برد را برای کاربران فراهم 
می‌کند. 


ادواردو ۹ 


شهید (مهعدی) ادواردو آنیلی فرزند سناتور جیانی 
ایلیورر ۵ وی 1994 دا نوورک به دسا امد درس 
میلیاردر ایتالیایی است و صاحب کارخانه‌های ماشین 
سازی فیات» فراری» اوبکو» لاور کی لانچیا» الفارمو» 
چندین کارخانه صنعتی» بانک‌های خصوصی» شرکت‌های 
طراحی مد و لبتاس»؛ روزنامه‌همای لاستامیا» کوریره» 
دلاسرا و باشگاه فوتبال پوونتوس بود. پدر ادواردو 
کاتولیک و مادرش یک پرنسس بهودی است. 


چرا ادواردو آنیلی به ثروت افسانه‌ای پدرش پشت کرد؟/ 
راز قتل مالک لامبورگینی و فراری و باشگاه یوونتنوس 


آنیلی تحصیلات مقدماتی را در ایتالیا گذراند و سپس 
راهی کالج آتلانتیک انگلستان شد. دکترایش را در رشته 
ادیان و فلسفه شسرق از دانشسگاه پربنسستون آمریکا 
گرفت. 

اجداد ادواردو با راهاندازی کارخانه فیات در ایتالیا این 
صنعت عظیم را در آن‌جا بنا گذاشتند که امروزه 
بستگانش سهامدار عمده شرکت فیات. صاحب بانکها و 
بیمهها» باشگاه یوونتوس و... هستند . 


همدف اصلی یهودیان در وصلت با خانواده آنیلی تلاش 
خر تصاحت‌ الوا لیا ار اراد توب هی 
دلیل بعدها خواهر ادواردو نیز به عقد یک خبرنگار یهودی 
به نام الکان در می‌آید, که اين ازدواج با وجود چهار 
فرزند به طلاق می‌انجامد سپس خواهر ادواردو با یک 


من بی‌ودنت و مسخییت در مور 2 فرزندان خواهر ادواردو 
بهوجود می‌اید. 
ادواردو آنیلی چرا به روت افسانه‌ای پدرش پشت کرد؟/ 


یی تاو وت انلای رای ادوار ی تا ده 
اسلام » موجب شد تا یدرش حاضر نشود میرات خانواده 
واه اه ها دای یی یت تراد رس که 
مسیحی بود را به عنوان جانشین ادواردو تعیبین می‌کند. 
اما جبزی نمی‌گذرد که خر مرک پیسرعموی ادواردو بر 
آثر سرطان ناشناختهای می‌پیچد. 


ادواردو چگونه مسلمان شد؟ 


پا بر ری را ری من رد ار 
که در دانشگاه نیویورک درس می‌خواندم» یک روز در 
کتابخانه قد م می رز دم و کتاب‌ها را نگاه می‌کردم جشمم 
افتاد به قرآن و کنجکاو شدم که ببینم در قرآن‌چه چیزی 


آمده است . 


آن‌را برداشتم و شروع کردم به ورق زدن و ایاتش ر | به 


بسپار تحت تاثیر قرار گرفتم این شد که آن را امانت 
گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم که ان را 
می‌فهمم و قبول دارم. 


ا٩یران‏ از طریق یکی از مصاحبه‌های دکتر محمدحسن 
قدیری ابيانه, راتزن مطوعانی سفارت ایران در .۱111 
(در سال‌های 58 تا61) بوده که از طریق تلویزیون ایتالیا 
بپخش شده که ادواردو یس از شنیدن این مصاحبه برای 
دیدار سا وی وس قاری آ یرای در الا مراحعه کرد و 
همین باعث ارتباط ادواردو آنیلی با ایران شد. 


فقدیری ابیانه درباره اولین ملاقاتش با ادواردو ۹ 
بعد از یک میزگرد مطبوعاتی که برگزار کردیم به عنوان 
سین ای ستاربی بای ری درس ور 
حالی که من در اقامت‌گاه سفارت بودم, دربان سفارت 
کت که وا اف واه ۳ ۱ 


متبند , 


بیایند. ولی بعد از لحظاتی دریان سفارت دحا زنک ر زد 
از | رک رم هر 
جوان قد بلند لاغری بود که با یک موتور گازی کهنه آمده 
بود و خودش را ادواردو انیلی معرفی کرد. من بدون 
این که انتظار جواب مثبتی از او داشته باشسم, از او 
پرسیدم که شما با خانواده انیلی معروف نسبتی دارید و 


گفتم تو اگر واقعا پسر آنیلی هستی پس چا با این 
موتور دست دوم امدهای؟ گفت این مال نگهبانمان 
شما را دیدم و مسلمان هستم, گفتم چه زمان مسلمان 
شدی؟ گفت چهار سال قبل. 


وی می‌افزاید: ادواردو شرح مسلمان شد نش را برایم 
۹ ۳ و درخواست کرد که با هم 2 و مت باشسبم» از ان به 
بعد هر وقت که ادواردو به شهر رم میامد منزلش در 
ش هر تورینو بود به من هم سر مبزد. و چند جلسه از 
دیدارهایمان نگذشته بود که شیعه شد. 


قدیری ابیانه می‌گوید: وقتی برایش راجع به تشیع توضیح 
دادم» مشتاق شد و بعد از شیعه شدن و ذکر شهادتین» 
نام او را مهدی گذاشتیم. 

بار اول که مه ایران آمده خدمت حصمر ت امام (ره) رفت. 
در آن سم ات آبنالله یس آقای‌هاشمی, 
شهيید ادواردو آنیلی در نماز جماعت به امامت مقام 
معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان 

چرا ادواردو آنیلی به ثروت افسانه‌ای پدرش پشت کرد؟/ 
راز قتل مالک لامبورگینی و فراری و باشگاه یوونتنوس 
ادوادو چند بار به ایران سفر کرده و زیارت حرم امام 
رضا(ع) مشرف شده بود. در یکی از این سفرها در 
هفعتم فروردین 13060 در نماز جمعه به امامت ایت‌الله 
خامنه‌ای شرکت می ‌کند. 


در همین سهر ادواردو با بان کدار حمهورک اسلامی 
ایران دیدار کرده و حضرت امام پیشانی ادواردو را 
می مو تمد : 

ادواردو با این که مات دلیل موقعیت متالی و سیاسی 
خانوده‌اش با بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی جهان 
ملاقات کرده بو ده در ملاقات با حضرت امام(ره) به 
شدت شیعفته سادگی, عظمت و معتویت ایشان شده بود. 
0 کل سیر یرک آهارده را توص کر 


قه 

ادواردو از اتسااد اسلام آوردن دوس رعا رن مه 
موست . و ما و وا 
۱ ۱ بر و 
ندارد الا دست کشیدن از اسلام تصمیم گرفت به قم 


برود و طلبه شود تا از اين طریق به گسترش اسلام 
کمک کند که دیگر مهلتش ندادند. 


هید ان به شسدت علاقمند به امام خمینی(ره) بمود. 
ال سای او هی ی سس کت هار ی که ار اسان < 
جریان انقلاب اسلامی در ۳ ۳۹ ارویایی منتشر 
می‌شد. او می‌گفت انسان صالحی را که قرآن از او نام 
می‌برد من در امام خمینی(ره) می بینم . 


اعمال فشار به ادواردو برای بازگشت به مسیحیت 


خانواده آنیلی برای آن‌که ادواردو را از ارث محروم کننده 
سعی زیادی در دیوانه جلوه دادن وی داشتند. به همین 
منظور وی را در بیمارستانی روانی بستری کردند که به 
گفته ادواردو» همه کارکنان آن بهودی بودند. ادواردو به 
خاطر ترس از شستشوی مغزی در آن تیمارستان سعی 
کرد تا از ان‌جا فرار کند. 

فعالیتهای ادواردو در ایتالیا 


ِ ادواردو ان به تروت افسانه‌ای پدرش پیشت کرد؟/ 
7 مالک و و فراری و باشگاه بووتنوس 


ادواردو به عنوان فرزند ار شد دانیلی با اعمال نتفوذش 
سعی داشت در قراردادی با یکیاز کانال‌های تلویزی ونی 
ایتالیا فیلم مستیدی راجع به کشورهای اسلامی بسازد و 
تمه ککی ان را بر حویس نبه هیده کرو 


فدیری ابیانه درباره وف ۷ ادواردو نمی‌توانست 
قات یات اشسیرایا در فا اف تیاور 
نخستوزیر و رییسجمهوری و حتی سران کشورهای دیگر 
رک مبرد و خواستار جلوگیری از این اقدامات می‌ شد 
که من به او گفتم داری با این کارها شهادتت رو جلو 
داشت؛ از این کار ها پرهیز کن. 


راز شهادت ادورادو آنیلی و توطئه بهودیان 


5 نوامبر سال 2000 (24 آبان 1379) جسد ادواردو در 
زیر پل ژنرال فرانکو رومانو پیدا شد, ظاهر قضیه نشان 
می‌داد که وف از روی یل به یائین برت شده است . 


دکتر باوا 7 ادواردو تصميیم داشت با ایجاد 
تغییراتی اساسی در قسمت مدیریت تجاری شرکت 
فیات به زد و بندها پایان دهد. 


نکته دیگر این است که به غیر از دادستانی ایتالیا, 
گزارش اداره پلبس حنایی ایتالیا در دست من است که با 
ارائه شواهدی سعی کرده‌اند قتل وی را خودکشی جلوه 
بودن خودکشی دارند. 


به عقیده من کسی از آشنایان خانواده آنیلی يا افرادی 
که در منزل آن‌ها رفقت و آمد می‌کرده‌اند» ادواردو را در 
خانه به قتل رسانده و سپس جنازه وی را به زیر پل 
انتقال داده‌اند. 


جالب این‌جاست که جورجو برادر سناتور آنیلی سیر در 
سن 6 سالگی به مِ مشکوکی در سال‌های دور 
کشته شده و سهم او بین بقیه تقسیم بندی شد. 


شورای رهبری نیز "جاکوب الکان" خواهرزاده وی که از 
پدری بهودی بود را به جانشینی انتخاب کرد. این انتخاب 
ادواردو را به شدت ناراحت کرد. او این بار سکوت نکرد 
و حتی با قدرت در مقابل خانواده‌اش که تصمیم داشتند 
نام خانوادگی جان الکان را به آنیلی تغییر دهند» ایستاد 
9 اجازه این کار را نداد. 


چرا ادواردو آنیلی به ثروت افسانه‌ای پدرش پشت کرد؟/ 
راز قتل مالک لامبورگینی و فراری و باشگاه یوونتنوس 


وی مصاحبه‌ای با روزنامه «مونیفست» که متعلق نبه 
حزب چب ایتالیا و به لحاظ سیاسی مخالف پیدرش بود 
انجام داد و به شدت انتقاد کرد. 


وی در این مصاحبه گفته بود که درست بعد از تشییع 
جنازه پسر عمویش » جاکوب الکان که سور 22 سالش 
نشده به سمت هیات مدیره فیات منسوب شده بوده و او 
دستگاه در برداشته باشد. 


پدرش وی را تهدید به محرومیت از ارث در صورت عدم 
ترک اعتقاد به اسلام کرده بود و او برای حفظ دینش 
حاضر به گذشت از میلیاردها دلار روت شسده سود و به 
خاطر اسلام اوردن» به شدت تحت فشار خانواده و ۵ تا 
دست از اسلام بکشد. 


ادواردو در خانه خیلی تنها بود. ی نامزدش به خاطر 
اعتقاداتش او را ترک کرده بود. ادواردو خیلی تلاش کرد 
مسلمان نشد. 

وف مایل بود که با یک دختر مسلمان ازدواج کنده ولی با 
فشارهایی که خانواده‌اش مه او ی و روز ها و 
ساعت‌ها او را در منزل خودش محبوس می‌گردند» وی به 


خودش اجازه این که کس دیگری را وارد این همه عذاب 
کند» نداد. 


ادواردو نگران سوء قصد از سوک صهیونیست ها نود و به 
آقای قدیری گفته بود که آن‌ها او را به خاطر اسلام 
آوردنش خواهند کشت و قتل او را به خودکشی, حادنه 
غیرمترقبه يا بیماری نسبت خواهند داد و حتی او را به 
زور در یک درمان اه روانی خصوصی ویژه 1 
۱ را از ۲ مخفی بستری 
کرده بودند و بالاخره همان‌طور که خود ادواردو حدس 
می‌زد» در 15 نوامبر سال 2000 (24 آبان 1379) در یک 
واقعه مشکوک در سن 46 سالگی به شهادت رسید. 


در آن روز معاون شبکه حمل و نقل تورینو ساوونا» در 
حال ؟ گشت‌زنی روزانه‌اش بود که در میانه راه به اتومبیل 
فیات کرومای خاکستری رنگی برخورد که در وسط پل 
رومانو بدون سرنشین پارک شده بود. 

چراغ راهنمای ماشین روشن ود و درها قفل نشسده 
نود ند . او ابتدا فکر می کند که اتومبیل دچار نقص صنی 
شده 9 راننده آن یای یباده به تعمیرگاهی در حوالی آن‌جا 
رفته است, اما وقتی پرسنل تعمیرگاه از مراجعه چنین 
ی اه ۱ ۱ الا ی کت ور رای وه 2 
می‌شود که باید اتفاق وحشتناکی افتاده باشد. 

ب صعان ان ات سل رای ره ری ار اه 
نرده‌های پل به پایین نگاه می‌کند و جسد مردی را در 
ارتفاع یک و نیم متری می‌بیند که با صسورت بر روی 
رمین افتاده است. او به سرعت نیروی یلیس را خر 
می کند. 

ساعت 11 نیروهای یلیس بالای سر جسد می‌رسند. 
صورت مرد در آثر ضربه به شدت مجروح شده است. اما 


کارت شناسایی‌ای که در جیب کتش یافت شد. متعلق به 
ادواردو انیلی؛ تنها پیسر سناتور جیووانی انیلی است که 
در زیر پل "ژنرال فرانکو رومانو پیدا شده است. 

ظطظاهر قضیه نشسان می‌داد که وی از روی پل به پیایین 
پرت شده است و رسانه‌ها عمدتا خودکشی را به او 
تست دادند» مو ضوع 0 وی از همان روز اول تا جچند 
روز در راس اآخبار قرار گّرفت و همزاران سایت 
اینترنتی» روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزی ونی در مورد 
درگذشت‌ اش آخبار را پخش کردند. 

این رسسانه‌ها» "ادواردو" را فردی حسساس» گوشه گیره, 
منزوک » خحالتی» معتاد 1 بیمار توصیف کردند» اما در 
سا ی ات ار تست رم ری ار انتیر 
فارغ‌التحصیلان ایتالیا منتشر شد که ادواردو را یک 
مسلمان شیعه معرفی کرد و ادعا نمود که وی توسط 
عوامل صهیونیست به شهادت رسیده است. اما علیرغم 
ارسال این خبر برای رسانه‌های مختلف, هیچ‌کدام حتی 
اشاره‌ای هم به ان نکردند. 

قاضی پرونده. یک روز پس از مرگ وی اعلام کرد که او 
خودکشی کرده است که بنابراین تحقیقات خاصی انجام 
نشد و جسد وی بدون کالبد شکافی در همان روز دفن 
ند , 

دک‌تر "مار کوبا و|" که یکی از دوستان ادواردو است, 
ید برای من عحیب است که چه‌طور وی را کالید 
سکاف کی ی ای کار تاک کت ها ۱۵ 
در کنار خیابان بمیرند» کالبد شکافی می‌شوند. 


حتی ازدواج مادر ادواردو که یک پرنسس بهودی بود و 
ازدواج اول خواهر ادواردو هم حساب شنععده و 
برنامه‌ریزی شده است و مرگ‌های مشکوکی که در این 
خانواده‌های تروتمند رح می‌دهشد» در حهتی است که در 
تعسیم ارت در نهایت» قدرت و تروت» هر چند در طول 
زمان طولانی » مه بهودیان منتقل م کر رود 


با مرگ جورجوء برادر سناتور آنیلی نیز در سن 36 
سالگی و با فوت مشکوک جوواننینو» پسرعموی ادواردو 
ان گذاشته شده بود» مدیریت و عمده ثروت فیات (با 
توجه به فقوت پدر ادواردو که بعد از فقوت ادواردو رخ 
داد), از دست کاتولیک‌ها تارج و به دست بهودی‌ها 
افتاد. 


بالاخره پزشک قبرستان فوسانوء بدون کالبد شکافی و 
کم‌ترین تحعیهی , گکواهی دفن ادواردو را صادر کرد و 
پیکر او را در کلیسایی در روستای ویلارروزا در آرامگاه 
خانواده انیلی به خاک سیردند. 

برداشت شهید ادواردو ات از سور ه کهف 


از این (آیات) واضح است که آخرین پیامبر (سلام بر او) 
محمد [ص] است, زیرا که آخرین قوانین الله است که به 
زمین قبل از روز جزا (قضاوت جهانی) نازل شده و 


خواهد شد. بنابراین بعد از اسلام دین جدیدی نخواهد 
آمد. 
چرا ادواردو آنیلی به روت افسانه‌ای پدرش پشت کرد؟/ 


منن زیر قسمت پایانی نامه‌ای است که ادواردو مهدیف 
آنیلی در تاریخ 3 می‌1980 نوشته است. 

امیدوارم الله شما را هدایت کند. امپدوارم او شما را 
حفظ کند, لطفاً محتاط باشید؛ زیرا من امروز احساس 
باشد. 


مرگ‌بارترین حیوانات جهان 

خطرن اک‌ترین جانوران جهانهميشه آن‌هایی نیستند که 
فکر می‌کنید و انتظار دارید. اما جهان پر از جانوران 
خطرناک است که با یک حرکت کوچک و ساده می‌توانند 
به زندگی یک انسان پایان دهند. بعضی از این‌جانوران 
خطرناک ان‌چنان کوچک هستند که می‌توانند به بدن شما 
بچسبند بدون این که حتی متوجه آن‌ها شوید. 

انسان‌ها در یک تعادل و توازن حساس و شکننده با 
جانوران اطراف همزیستی دارند. معمولاً ما انسان‌ها 
شکارچی و آن‌ها شکار و طعمه ما هستند. ما جانوران را 
زندانی کردم و در نهایت می‌کشیم تا شکم‌هایمان را با 
گوشت لذید آن‌ها پر کنیم» آن‌ها را یه عنوان ورزش 
شکار می ‌کنیم » به عنوان حیوان خانگی آن‌ها را در فقعس 
نگه می‌داریم و به طور کلی هر کاری که دلمان بخواهد 
با ان‌ها انجام خواهیم داد. 


اما فراموش نکنیم که میلیاردها میلیارد جانور وجود دارد 
و ما از نظر تعداد توان رقابت با آن‌ها را نداریم. و البته 
در صورت تحریک شسدن برخی از آن‌ها توانایی‌همای 
خاصی در زمینه نشسان دادن قدرت خود و وحشت زده 
کردن ما دارند. گاهی اوقات قلمرو جانوران در مقابل 
دست درازی‌ها يا زیاده خواهی‌همای انسان‌ها مقابله 
می کند 1 تعدادی از این‌جانوران خطرناک می‌توانند در 
کسری از ثانیه کار ما را تمام کنند. در ادامه این مطلب 
قصد داریم شما را با تعدادی از خطرناک‌ترین جانوران 
جهان اشنا کنیم. 

1- کفتار 


بدترین شیوه برای مردن» به گفته گوردون گرایس که 
یک کارشناس در حوزه جانوران می‌باشد» خورده شدن 
توسط گله‌ی کفتارهاست. کفتارها معمولا زحمت کشتن 
شکار را به خود نمی دهند , آن‌ها در حالی که شکار هنوز 
زنده است و نفس می‌کشد و تمام درد و رنج ناشی از 
شکار شسدن را حس می‌کند» پوست و گوشت او را پیاره 
رده و می‌خورند و با داشستتن ارواره‌ای با قدرت 
ناور نکردنی حتی از استخوان‌های نما هم نمی کدرند. 


2- عنکبوت آواره برزیلی 


ی 
ممکن موجب می‌ شود. . بعد از گزیده شسدن توسط این 
عنکسوت باید انتظار مشکلات قللبی» از دست رفتن 
گرمای بدن» تشنح و در صورتی که مرد باشسید نتعوظی 
دردناک و بی‌یایان را داشته باشید. 


3- کاسوری 


مرگب_ارترین و خطرناک‌ترین بر ده دز رو رامین : 
تاست وری: رن دارد», یک پم غول پیکر با چنگال‌هایی 
ساره اک کت ۱7 ورن کر اين اتفاق 
تاکنون بارها رخ داده زیرا ار معم‌ ولا در 
سرک می‌کشند و در صورتی که غذایی پیدا نکنند به 
انسان حمله خواهند کرد. در اتفاقی خوفنتاک» یک 
کاسوری مردی بالغ را به زمین کوبیده و با یک حرکت 
سریع و ساده شاهرگ گردن او را قطع کرد. 


سمی‌ترین مار جهان» تایین اینلند (۲31۳02۲۱ 4۱۲۱۱۵۱۱0 نام 
دارد که رهر ان 50 برایر رهر مار ؟ برا کش ندگی دارد. 
بعد از نیش زده شسدن توسط این مار تنها دود 30 
دقبقه فرصت خواهید داشت تا خود را به بیمارستان 
برسانید؛ در غیر این صورت زهر در سراسر بدن شما 


5- مورچه گلوله ای 


دردناک‌ترین گزش حشره مربوط به گاز گرفته شدن 
توسط مورچه گلوله‌ای است. وقتی که این مورچه شما 
را می‌گزد درد آن‌چنان شدید است که انگار مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته اید. سپس درد در تمام نقاط یدن سس 
شده و با کاهش و افزایش‌های ناگهانی خوده شما را 
دچار کابوس خواهد کرد. 

6- عقرب تعقیب گر مرگ 

این‌جانور خطرناک کوچک و تنها 10 سانتیمتری 
مرگبارترین و خطرناک‌ترین نوع عقرب در جهان است. 
7- افعی فلس اره ای 

افعی فلس اره‌ای شاید به اندازه مار تایین اینلند سمی 


نباشد اما بیش از هر نوع مار دیگری در جهان باعث 
ِ انسان‌ها شده است. این مار در سربلانکا و جنوب 


هند به تعداد فراوان یافت می‌شود و هر ساله جان 

هزاران نفر را می‌گیرد. 

ماهی سنگی شاید زیباترین ماهی دنیا نباشد اما بدون 

مهره‌ها و خارهایی روی سدن خکود است که پر از زهر 

افتادن قلب یک انسان بالغ شود. 

9- حلزون مخروطی 

این حلزون مخروطی کوچک و زیبا شاید به یک قطعه 

ِِ_ بسیار دوست داشتنی شبیه باشد اما اگر بخواهید 
تا دست مسر ان هات ۱ شببه سیزه او بیرون 2 
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10- عروسی دریایی 

دردناک‌ترین زهر در جهان به یک نوع عروسی دریایی با 

نام «6۱۱۷/65۲۱( ۳80۲۶»_ تعلق دارد. وقتی که بکی از 

اٍین‌جانوران خطرناک شاخک‌هايیش را دور ند شما حلقه 

می‌کند دردی در بدن خود احساس خواهید کرد که مانند 

دوب شدن بدن در درون اسید است و درد ان تا هفته ها 

شما را رها نخواهد کرد. 


1 1- ماهی بادکنکی 


برای انسان‌ها ماهی بادکنکی هیچ‌وقت به اندازه زمانی 
که مرده است خطرناک نیست.اگر بعد از شکار این 
بعد از مرگ نیز چنان خطرناک است که سالانه 20 تا 44 
نفر در آثر يخته نشسدن کافی ان‌جان خود را از دست 
می د هند . 

2- کرگدن 

بلکه احتمال حمله آن به انسان بیش از هر جانور دیگری 
در رزوی ای که ای اس اک و سس ند کد 
بچه‌هایش در خطر هستند با سرعت بیش از 55 کیلومتر 
بر ساعت به سمت منبع تهدید که ممکن است انسان 
باشد دویده و با شاخ نزدیک به یک متری خود بدن وی را 
تکه پاره خواهد کرد. 

3- فیل 

فیل‌ها خطرن اک‌ترین جانوران در باغ وحش‌ها هستند. 
از کسی خوششسان نیاید ان‌ها را زمین زده و با یاهمای 
بزرگ خود سر او را له می‌کنند. این اتفاق بارها و بارها 
در باغ وحش‌ها رخ داده است. 

4- گاو ی 

هر ساله بیش از 200 نفر را اکثراً :1 
آفریقا از ای در و این هیولاهمای عول پیکر در 


صورت مورد حمله قرار گرفتن مبارزه می کنند و گاهی 
اوقات برای نجات جان خود و بچه‌های‌شان» به صورت 
گله‌ای از روی خودروهای در ال حرکت بر رد 
5- گوزن 

رخ ار رس و خطرناک‌ترین جانور در آمریکای شمالی 
سدون شک کو رن است که به آن لقب «قاتل کامیکازه» 
داده‌اند. هر ساله بیش از 350,000 گوزن با خودروها 
برخورد می‌کنند و در 120 مورد از این تصادفات دستکم 
16- کوسه سعفید مزر 

مرگبارترین آرواره در جهان مربوط به کوسه سفید غول 
پیکر است که قدرت آرواره و گاز او 15 برابر بیشتر از 
گاز یک انسان بالغ است. از سال 1907 تاکنون, این 
کوسه خوفنایک با آرواره‌های فدرتمندش حان بیش از 
0 نفر را گرفته است. 

7ببر چامیاوات 

مرگبارترین حیوانی که در طول تاریخ به تنهایی دست به 
شکار انسان زده است ببر چامیاوات است. در اواخر 
قرن نوزدهم, یک ببر بنگالی به تنهایی بیش از 436 نفر 
را به درون جنگل رده و خکورد ۳ این که توسط یک 
شکارچی بریتانیایی به نام جیم کوربت کشته شد. 


8- اسب آبی 


تا سستحر اواخره اسب | ۳ کر جانور در میان 
ور ها اک ای اک 


آرام‌تر شده اما هر ساله 500 نفر در اثر حمله این 
حیوان کشته می‌شوند. ان‌ها به انسان حمله کرده و با 
کرده 3 سوراخ می کند. 

9- کروکودیل آب شور 

کروکودیل آب شور مرگبارترین حیوان قاتل روی زمین 
برای انسان است و سالانه بیش از 0( نفر طعمه ان 
می‌ شوند. . این‌جانور خطرناک دومین ارواره قدر تمند در 
مبیان جانوران کره رمبن را مت محر اختصاص داده است ۲ 
با قدرتی تقریباً برابر با قدرت گاز کوسه سهعید؛ قربانی 
خود را گاز رز 


0 کرم لوله‌ای آسکاریس 


این انگل نسبتاً کوچک در درون روده انسان تخم گذاری 
می‌کند» در روده‌ها نقب می‌زند و از طریق جریان خون 
خود را به ریه‌ها می‌رساند. این انگل چنان ریز است که 
اکثر افراد از حضور آن‌ها در بدن خود اطلاعی ندارند اما 
آن قدر خطرناک است که سالانه بیش از 4,500 نفر را 
به کام هرگ می کشد. 

1- سگ 

خطرناک‌ترین حیوان خانگی سگ است. سگ‌هار سالانه 
بیش از 2۷۵ نفر را در سراسر جهان به بیماری‌هاری 
مبتلا رده و در نهمایت بساعت مرگ آن‌ها می‌ شش وند. 
بیشسترین آمار قربانیان‌هماری سگ‌ها در هند است به 
طوری که این بیماری سالانه جان 20000 هندی را 


می‌گیرد. 


2- مکس نشسه نسه 

سراسر آفریقاست که سالانه بین 250,000 تا 300,000 
نفر را در این قاره به کام هرت می‌فرستد. بعد از گزیده 
شدن توسط یکی از این مگس‌ها باید انتظار تب شدید, 
درد غیرقابل تحمل و تغییرات رفتاری شدید خواهد کرد 
به تنحوی انگار مشاعر خود را از دست داده اید. در نهایت 
خوابی طولانی و عمیق و مرگ در انتظار قربانی خواهد 
نود . 

3- پشه 


پشه معمولی بیش از هر گونه جانوری دیگری باعث مرگ 


دست می د هند , 
4- اختایوس حلقه آبی 


اختایوس حلقه آبی به اندازه یک توپ گلف است اما در 
بدن او سمی چنان خطرناک وجود دارد که مقدار کمی از 
آن برای کشتن 26 نفر در چندین دقیقه کافی است. 
نیش این‌جانور هیچ دردی ندارد به همین دلیل بسیاری از 
قربانیان حتی متوجه نیش زده شدن توسط ان 
نمی‌شوند تا این که بدنشان بی‌حس شده, چشم‌های‌شان 
از کار می‌افتد و ماهیچه‌هایی که برای نفس کشیدن باید 
عملکرد مناسب داشته باشند ناگهان از کار افتاده و 
مرگ به دنبال آن خواهد اد 


قورباغه سمی دارت انداز طلایی حتی نیازی به حمله 
کردن به انسان نیز ندارد. پوست این‌جانور خطرناک 
دارای لایه‌ای سمی است که مقدار کمی از آن می‌تواند 
0 مرد بالغ را از پای دربیاورد. تنها با لمس کردن این 
قورباغه زندگی شما پایان خواهد یافت. 


منبع: روزیاتو 


هوس‌بازترین مرد دنیا 
و 
این یس هوس رم نماد جنسیتگرایی آمریکایی و 


به گزارش تالاب ار ی است 
که در زمان‌های گذشته با تبراز بسیار بالا در تمام جهان 
فروش داشت و این مرد را ثروتمند کرد. هیو هفنر بنیان 
گذار مجله پلی بوی است که در آن عکسهای برهنه زنان 
۰ ار ان سا لا نا و 
نمایش داده شد. وی در طول عمرش هميشه با تعداد 
زیادی زن در اطرافش معاشرت داشت 


و در خانه يا بهتر بگويیم قصر مجللش همیشه برای زنان 
زیبارو مهمانی مرتیبت می‌داد. وی خودش عنوان کرده 
است که در طول عمرش با بیش از هزار زن همبستر 
شده و همخوابی نموده است. 

ثروت کلان هیو هفنر مثال زدنی است و به همین دلیل 
حرمسراهای زیادی برای خود در دنیا ساخته بود. وی هر 
فوت کرد. 

هو ط ‏ صا ی تر نید ماه و کمای ای رگا ۳۱ 
پلی بوی رو به انگلستان بازگردوند. هیو مارستون 


هیفنر يا به طور محاورهای هف «۳۱۶۳». موسس و 


وی هم‌چنین به عنوان نماد جنسیتگرایی آمریکایی و 
سخنران انقلاب جنسی و آزادی گرایی جنسی مطرج 
می‌ شود . وی هميشه در کنار دختران لخت و برهنه مود و 
ار دانسش اموحتکان انس گاه ابا وی در اورتانا س اسان 


اه 


شخصیت 9 او در ۳ 1 رن ۱۳۳ 
تک ار ار و ار ار هبو ههنر» هم‌چجنین قبر 
مجاور مریلین مونرو را با پرداخت مبلغ 75 هزار دلار 


خریده است. 


هعنر می کد ایرد 

وی در سال 1953 انتشار پلی بوی را در آشسیزخانه 
خانه‌اش شروع کرد که بعدا به پرفروش‌ترین مجله ویژه 
مردان در جهان بدل شد.اولین شماره مجله پلی بوی در 
جلد مرلین مونرو منتشر شد.تیراژ پلی بوی در اوج 
او گفت که جای پدرش برای خیلی‌ها خالی خواهد بود. 


عنوان یک پیشتاز در عالم رسانه و فرهنگ" ادای احترام 


کرد و او را حامی آزادی بیان حقوق مدنی و آزادی‌های 
جنسی خواند.مجله آقای هفنر بعدا به پک مجموعه بزرگ 
از شرکت‌ها شامل کازینو و کلوب و 

او با مدل‌های مجلاتش دوست می‌شد و با آن‌ها ازدواج 
می‌کرد و اواخر عمر مهمانی‌های بزرگ در ویلای عظیم 
خود در لس انجلس ترتیب می‌داد .او ادعا می‌کرد با بیش 
از همزار زن همپستر شده است ۰و بارها به اتهام 
مستهجن بودن مجله به دادگاه احضار شده و برای دفاع 
از خود مبارزه کرده است. 


این مرد با 1000 ی 
۱۳ 


جنسی با 1000 زن زیبا 


همه‌چیزی درباره هولناک‌ترین مخدر! 


کل در فرهنی ما تم اد س ادی و مهری انی اس و ۳ 
شنیدن نام گل به ییاد محبت و مهمرورزی می‌افتیم. 
متاسفانه این واژه در فرهنگ لغت اعتیاد» نامی اشنا 
برای یکی از انواع مواد اعتیادآور است که شاید هنوز 
بسیاری از خانواده‌ها با نام آن نا آشسنا هستند و با 
شنیدن واژه گّل» همان گل‌های سرشار از محبت به 
ذهنشان ات 


بر اساس آخرین «شیوع شناسی» تعداد معتادان کشور 
به دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد در 
کشور رسیده است, این در حالی است که ماری جوانا و 
مشتقات آن شامل گل, گرس, علف با 11.9 درصد پس 
ار تراک دور فاده اور مص ی در ان عص رف 
کنندگان در کشور اعلام شده است . 


«گل» یکی از انواع مواد اعتیادآور و همان ماری جوانای 
تغییر یافته است که از قسمت‌های مختلف گیاه شاهدانه 
(651۱۲۱6۱015) به دست می‌اید. 


متاسفانه تبلیغات زیادی مبنی بر عدم اعتیارآور بودن آن 
انجام می‌شود و در باور عمومی به اشتباه» حتی کم 
خطرتر از حشیش و ماری جوانا معرفی شسده است. اما 
خاطرنشان می‌شود این ماده می‌تواند آنقدر خطرناک 
باشد که با یک بار مصرف, فرد معتاد شود تا جایی که با 
مصرف نکردن گل فرد دچار اضطراب ند یبد بی‌قراری» 
وحشت زدگی و تپش قلب شدید شود. 


اهر کات لا تاسی ای و کرک ۱۱ 
شد و همین ازادسازی باعت شد برخی از جوانان در 
ایران تصور کنند که ماده گل ضرری ندارد و خیلی راحت 
می‌توان اقدام به ترک آن کرد؛ در حالی که گل دارای 
عوارضص گسترده‌ای است. 

۳۱ 7 7۳ 
*افزايش ضربان قلب 

*#خشک شدن دهان و گلو 

*گیجی و عدم تمرکز 

*یر خا ۲ ۹ ی و 9 

"ارات روی حافظه و عدم تمرکز: مثلا بیمار دائم 
وسیله‌ای را جا می‌گذارد» شماره تلفن‌ها و اسامی را 


از جمله این توهمات شامل توهم شنوایی و دیداری و... 
خواهد بود. 

این قرمزی را پنهان کنند. 

از علائم رفتاری دیگر که در مصرف کنندگان این ماده 


د ده هی پرخاشگری. عصبی در افزایش اشتها» 
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نگرش و باور غلط 

گل گرایش پیدا می ‌کنند باور غلطی است که در مورد کم 
خطر بودن و عدم اعتیاداوری ان دارند و همین باور 
و و تن دو اسب ند باری ار وان این تاد ۱7 
امروزه صدها صفحه تبلیغعاتی در شبکه‌های احتماعی 
مجازی مستی بر تشسویق استفاده از این ماده برای مه 


2 تعقصه آوردن نشاط نورب می‌گپرد . متااسفانه این 
تبلیغات فقط به جنبه‌های نشاط زودگذر گل اشاره کرده 


گروه همتای مصرف کننده 

کرد دو ستان مصر ف کننده» بر می‌تواند رمبنه ساز 
استفاده از این ماده برای نوجوانان سالم باشد» مثلا 
یکی از دوستان فرد» از این ماده استفاده کرده و به 
حالت سرخوشی کاذب و لذت زودگذر رسیده است و به 
دوستانش پیشنهاد استفاده از ان را می‌دهد. 

تبلیغات رسانه‌های مجازی 

یکی دیگر از دلایل گرایش به مصرف این ماده, تبلیغاتی 
است که در شبکه‌های احتماعی مانند نلگکرام و فیس 
بوک و سایر ی انجام ب مگ رت تصاویر و 
9 اعان کلاه و لباس را نشسان می‌دهد و دیدن 
جنین تبلیغعاتی م5 مه کنجکاوی نوجوانان می‌ شود و 
می‌تواند زر همه ساز مصرف در آنان شود. 

خانواده‌ها جچه کاری انجام دهند 


کارشناسان توصیه می‌کنند والدین بهتر است ابتدا 
اطلاعات خود را در خصوص شناخت مواد اعتیاداور از 


علائم مصرف گل را از نظر فیزیکی روانی و رفتاری 


آن‌ها آگاهی لازم را بدهند. 


اینترنت در مورد عدم اعتیادآوری گل انجام می‌شوده 
حبت کنند. 

در صورت نباز به مراکز مشاوره مراجعه و اطلاعات لاز م 

را دریافت کنند. 


تلفن 09628 (خط ملی اعتیاد) را به خاطر بسپارند و در 


صورت نیاز با این تلفن تماس بگیرند و راهنمایی لازم را 
در یافت کنند. 


تسارمان نهر ستی لش از شنوع شنانتتی ماده محدر کل 
ار ادا سا کدش بت ای صرحاه کارا رساتا تا 
صاده را آغار کرد و نا کنون دو مرحله ار این کارزار نیز 
اجرایی شسده است بطوریکه در هر مرحله یک میلیون 
بروشور برای آگاهی و اطلاع رسانی خانواده در محلات 
مختلف چاپ و توزیع کرده است. 


ایزدبانوی شسیطانی تانیت کارتازژ و تفاوت ایزدبانویه 
ای و 


آنچه که باید بدان توجه داشته باشند. شباهت تانیت به 
مانند تانیت با سری شیر مانند نمایش داده شده است. 
شوهر تفنوت شو ایزد آب و هوا ی ۰ ارس همچنسن 
مر عبط آست. 


پ ن: می‌توان در باب این شباهت چند نظریه داد نخست 
این که تانیت همان تفنوت مصری و بعل‌هامون همان شو 
مصری شوهر وی می‌باشد. 

دوم این که تانیت غیر از تفنوت و بعل‌هامون غیر از شو 
آیین‌های این ایزدان در آیین‌های کارتازی ادغعام شود و 
این موجودات شباهت‌هایی با ایزدان مصری پیدا نمایند. 
سوم این که تانیت غیير از تفنوت است و بعل‌هامون غعیر 
از شوه علت شباهت‌هايشان این است که هر دو زوج 


تغعنوت در اساطیر مصر دختر آتوم رع (ایزد خورشید)» و 
همسر آایزد شو (رب النوع اب و هوا) و مادر اد رد زمین 


مصر کب (جب» جصی 4 اجبت) می‌باشد. 


تصاویر کرم‌ها و محصولات بهداشتی مارک تانیت در 
کشورهای غربی 


متعلق به دست راست است که نماد تانیت محسوب 
می‌ شود . دو کسوتر در دو طرف این دست راست قرار 
دارند. 

در پایین تصویر نماد زنی را ملاحظه می‌نمایید که دو 
دستان خویش را به سوی اسمان کرده وگویی در حال 
دعا کردن است. این نماد دیگر مهم مهو مب به تأانبت ربه 
النوع رز شیطانی کارتاژی است. (منظطور همان منلث که 
داخل آن گل شش پر قرار دارد می‌باشد. قسمت مثلث» 
ننه تانبت است. دایره بالای منلثت» سر تأانیت است و خط 
بین دایره و مثلث» بازوان و دستان تانیت است که شکل 
دعا دارد ) 


ها مایت تا دای ار درا دا و ی ده ساره 
ستون شکل قرار دارد که ستون‌های منسوب شده به 
هیکل سلیمان توسط جهودان را در دهن تنداعی 


می‌نماید. 

تصویر گردنبند منقش به نماد ایزدبانوی شیطانی تانیت 
که در کارتاژ باستان برای وی و همسرش بعل‌هامون 
(مولوخ, مولک) کودکان را قربانی می‌نمودند. 

ب ن: بنده حدس می‌زنم که این گردنبندها وارد بازار 
ایران نبز شده باشند. 


تصویر عطری زنانه با نام تانیت (ایزدبانوی شیطانی 
کارتاژی) که البته بسیار گران هم می‌باشد. 


لینک توضیحات در مورد این عطر و قیمتش: لینک صفحه 


تصویر سردیس تانیت ایزدبانوی شیطانی تمدن کارتاز 
باستان با دستانی گشوده 


ستون یادمانی است که در ان دایره‌ای بر روک منئلتی 
قرار دارد و دستان وف کت برای دعا گشوده شسده 


است. 


علت نامگذاری راه شیری به اساطیر پونان می‌رسد. 
یونانیان اعتقاد داشتند که ایزد هرمس, در ماموریتی از 
جانب زئوس» رئیس پانتئون یونانی» هرکول پسر خویش 
را بر سینه الهه «هرا» (همسر زتوس) که خفته بود 
گذاشت. هرکول از مادری فنایذیر زاده شسده ود و 
زئوس می‌خواست که نوزاد با نوشیدن شیر هرا قدرت 
ایزدان را بدست اورد. هرک ول با تغذیه از این شیر 
ایزدی» چنان قوی و قدرتمند شد که در میان فنا پذیران 
مثل و مانند نداشت. وقتی که «هرا» از خواب بیدار شد. 
هر‌کول کوچک را با شدت و سرعت از سینه خود جدا 
را به وجود اورد. 


نینورتا, نمرود 

استاد یرویز ادکائتی سرزمین کوش ذکر ده در تورات 
اٍیران می‌دانند. دیوید رول نیز در کتاب خویش از عدن تا 
تبعید» کوش را همان ناحیه کوشه داغی در نزدیکی تبریز 
ی ایریس (رنعسی عصان: 
زنبق) مرتبط است. همچنین گفته شد که در میان رودان 
دو ستاره با رنگین کمان ارتباط داشت که یکی از آنان 


در تاج نینور تا رد در رورت فلک. آندروه 3 قرار 


پیشتر گفته شد که قزح (شیطان مرتبط با رنگین کمان) 
در روایات اسلامی با سح ایزد کهن مصری احتمالا 
اینهمان باشد و گفته شد که سح با صورت فلکی 
شکارچی مرتبط است. از طرفی گفته شد که در هند 
0 کمان» کمان ایندرا نامیده می‌شود که این خود 
ارتبساط ایندرای هندی را که در کتب زرتشتی |ااندر 
دیول آنامیده شده را با قزح در روایات اسلامی نشان 


می د هد . 


پ ن: تا آنجا که بنده تحقیق کرده ام ظاهرا در نجوم 
ودیک و اساطیر هندی» هیچ داده‌ای مبسنی بر ارتبساط 
انیا ایکا وم اما ان 
اسطوره شناسی تطبیقی می‌توان ایندرای جنگجو و 
تعدو مه نوش را رب النوع صورت فلکی شکارچی در نظر 
و 


اکنون گفتار محققانه استاد پرویز اذکائتی در مورد ريشه 
نام نمرود را که ایشان در تعلیقات ترجمه کتاب آنار 
باقیه ذکر نموده‌اند را تقل می‌نماییم؛ 

اما «نمرود» اسمی است که برای گروهی از شاهان 
بابل و ۳ باستان علم شنده» و آن خود وحمهی است از 
نام خدای[انینورتا! ۱,۵ (خدای شکار) که بر اثر 
همخوانی حروف غْنّه (۱۱ و ۲۲ با قلب موضعی ميیانه به 
صورت []11۳۱۲۷۵([] (نیمرود) درآمده؛ و چون در مفهوم 
معنا شناخت مترادف با «مرو تاش» (۱۷۱۵۲۱۲۲۵5)- نام 
خدای کاسیایی است., به وجه دیگر ان را مخفف از اسم 
«نزی مروتاش» (۱5۲۱۷۲۲۵5 - ۱۱221 بکی از یادشاهان 
| آنیمروت|(نمرود) با مروتاش (:۱6۳۲۲ 00۱۲۲:ماروت) این 
دو را از یک ريشه لغوی یاد کرده‌اند. لیکن نظر ما مبنی 
بر جزء مشترک[]۲۷3۵[](<- شکار/جنگ) سومری/ « 
2>( <فوزن/ش کار) کاسی, در نام خداهای 
همسان ‏ انینور تا[۱// «مروتا» است؛ جچه همان طور که 
ییشستر در رح «نینوس » < 127 کد ی جز۶ اول 
«نین» (۱(۱۲۱) در این کلماأت به مفهوم کلی و 
مجردا آخداوند آباشد؛ از اینرو «نینورتا» معبر از خدای 
جنگ و شکار» همین خود نیز معنای کلمه «نمرود» است. 
نسدین سان؛ نینورتا ([- نمرود) به منابه ایزد جنگاوری و 
شکار» در دوره آشوری ميیانه اه خاصی داشته است؛ 
وی همانند «نرگال» (016۲9۱) خدای رزم و نخجیر اکدی 
بود, که هم پرستش او به عنوان «آیین نمرود» به ویژه 
در شهر «کالح | کله, (0۵11) <126 > استمرار داشت» 
یعنی همان شهر تختگاه پیشین آشور (یکی از دو پایتخت 
آنجا که امروزه هم تمرود خوانند؛ و چنان که گذشت 


قدیم‌ترین ذکر آن شهر در زمان:۱6۴۲ ]0011۱:«توکولتی 
نینور تا /- ۱۱۱۲۱۰۲۱۵ ![اا۱1۷] (- نمرود) فاتح بابل به سال 
5 (ق.م) باشد. البته باز چنان که گذشت بسیاری از 
شاهان بابلی و اشوری اسم «نینور تا بر خود داشته‌اند» 
که برخی شسان کارهای نمایان همانند طی دوران 
فرمانروایی شان کرده اند؛ ولی پادشاه مفتدر و مشهور 
در میانرودان همان توکولتی نینورتا» یکم اشسوری " 
توکولتی, (< توکل نموده / متوکل بر) نینورتا (شبیه به 
لقب خلیفه المتوکل علی الله عباسی) است. و همو 
کسی است که بر آخرین یادشاه کاسی [|کشتیلیاشو|| 
پنجم (کسیروس, بیرونی) غلبه کرد تندیس مردوک را 
از بابل به سرزمین خود آورد و عنوان|/شاه بابل|] بر خود 
نهاد. . به علاوه القاب پادشاه «دریابار (- خلیج فارس) و 
تیلمون (- بحرین) و ملوخه (- مکران و بلوچستان) و جز 
اینها را نیز بیافت» ولی بیشتر هم به عنوان «فاتح بابل 
یاد شسده است؛ شرح شکست پیادشاه کاسی بابل را از 
وی حماسه اش وری []توکولتی نینورتا[ "حسب روایت 
مدهی داده» اداد نیراری سسوم اشوری (یسر ملکه 
«سمیرامیس» معروف) خود را از تبار او دانسته است. 
جنین است اینهمانی تاریخی «تمرود »> الجبار یسر 
«کوش» و پدر نینوس»» که اسم او را به تحریف «نبرود/ 
تبرون» هم کفهه‌انده جنان که اسم اصلی انش انیتور تا 
را نیز به غلط «انور تا / نینیب» نوشته اند؛ لقب «الجبار» 
نمرود را گویند که ایرانیان به صورت فلکی][اجب ار( 
۸0۲ داده‌انده طبری ایرانی هم گوید که «نمرود» جبار 
همانا خو ضحاک» تازی است.)(کتاب آنار باقیه ترجمه 
پرویز اذکائی» تعلیقات صص 579 و 580) 


نکته 1 ضحا ی ماردوش تازی و نمرود دو شخصیت جدای 
از هم می‌باشند. نمرود با نینورتا و صورت فلکی جبار 
مرتبط است و ضحاک احتمالا با صورت فلکی شجاع در 
اسان سب در رو مردمان میان رودان مرتبط است. 
رد دول تام رک ار که اف ویر و رلنک و 
کت اورر سورد است 3 


ایزد جنگ و شکار کاسیان را با نینورتای مردمان میان 
رودان اینهمان می‌دانند. می‌دانيم که کاسیان بیش از 
0 سال در هزاره دوم پیش از میلاد بر بابل حکمرانی 
کردند. از سویی نام واژه مروتاش يا ماروتاش با نام 
فرشته ماروت در قران مجید که در ایه 102 سوره 
مار که قرو انده اسهعان اسب ده در اس ای اردان 
کاسی جستجو کردم و نتوانستم نامی را که تا حدی 
اما شباهت نام واژه ماروتاش با ماروت و حکومت پانصد 
ساله کاسیان بر بابل این فرض را قوی می‌نماید که 
احتمالا این ماروت باید همان ماروتاش باشد و دوران 
حضور ماروت در زمین بابل باید همزمان با دوران 
استیلای کاسیان بر بابل باشد. 

ب ن: از دوران استیلای کاسپان بر بابل الواحی در 
کشسورهای مختلف جهتان موجود است که دست 
قدرتمندی تأکنون مانع خوانش و ترجمه این الواج شسده 
است. احتمال دارد حلقه کید ده داستان‌هاروت 9 ماروت 
در اين الواح باشد. بخش بزرگی از تاریخ ایران عزیز در 
الواح مربوط به کاسیان قرار دارد. پیشتر اشاره نمودم 


که هیمالیا خود یکی از ایزدان کاسبان موده است. تا 
مورا عی کاسد بان بت دهنسده ری دیرگ ز سرد 
الواح که نشان دهنده سیطره 7( 7 بر بخش 
0 از اسیا در همزاره دوم پیش از میلاد است به 
ان دسسان رک وتو اتایی ویس ما 


در مورد اینهمانی ماروتاش با ماروت نکته‌ای که باید 
و ماروت درست باشد آنگاه ماروناش ایزد کاسبان جزو 
فرشتگان است. بنابراین گروهی از ایزدان مردمان کهن 
همان فرشتگان هستند. 

اما اگر ماروتاش و ماروت یکی باشند در مورد اینهمانی 
ماروتاش کاسیان با نینورتای میان رودانی چند اشکال 
به و حجود نت 

خست این که اگر ماروتاش ایزد جنگ کاسیان در فلات 
ایران همان نینورتای میان‌رودانی است چرا باید وی 
دشمن مردمان زاگرس نشین در ایران باشد و شاهان 
لشکرکشی و قتل و غارت مردمان این ناحیه بنماید؟! 


دوم این که نینور تا فرزند انلیل و دارای همسر است و 
این مسئله چندان با توصیفی که از فرشتگان در روایات 
اسلامی امده شباهت ندارد. 


سوم این که اگر نینورتا همان ماروتاش باشد آنگاه دیگر 
ایزدان میان رودانی نظیر ایشتار و مردوخ و انلیل هم 
باید جزو فرشتگان باشند و توصیفاتی که از اینها در 
الواح و اساطیر شده است چندان با فرشتگان همخوانی 


ندارد. من باب مثال عشق ایشتار به پهلوانان و عرضه 
کردن خود به آنان و تحریک کردن شاهانی چون آشور 
ی به ابلام و سبایت دز حق مزدصان و 
فرشتگان همخوانی داشته باشد. 


چهارم این‌که در روایات اهل بیت بابل در نزدیکی حله 
عراق منطقه‌ای لعنت شده است و نماز خواندن در ان 
کراهت دارد. اگر ایزدان بابلی فرشتگان هستند چرا باید 
از این سرزمین در روایات با چنین اوصافی یاد شود؟! 


از مجموع آنچه که به عنوان اشکال نقل نمودم بر می‌آید 
آیده 9 بت باشد. آنگاه وف نمی‌تواند نینور تا ایزد میان 


لیست قطعات الکترونیک؛ 

مقاومت‌های الکتریکی», خازن‌های الکتریکی, دیودها. 
دیودهای نبورک » سوئيچ‌ها» ترانزیستور ها سیم‌ها؛ منایع 
تعغد به » فیوز» ترنسفور ماتور» میکروفون» بلندگوء تفویت 
کننده‌ها» آنتن‌هاء ولتمتر» امرس نج گالوانومتر اهم 
سیج » ایسلوسکپ, لامب» هبتر » ء موتور و القا؟ 

لیست قطعات الکترونیک که در بالا آمده است در این 
مقاله توضیح داده خواهد شد. 

به کار میرود مقاومت‌ها 2 صورت موازی يا سری به هم 
مدارچایی مونتاژ کرد. مقاومت‌ها تست به حرارت و دما 
عنوان می‌ شود مقادیر مقاومت الکتریکی از 142 شروع 
می‌ شود 9 تا حد ما اهم وجود دارد. مقادیر مقاومت‌های 
الکترونیکی با رنگ‌های روک آن مشخص می‌ شود. 

نحوه خواندن مقاومت‌های الکتریکی: 

1 گروه تراد اول» نشان د هنده رقم اول 

2 گروه زک دوم » نشان دهنده رقم دوم 

3- گروه رنگ سوم نشان دهنده رقم سوم 

4- گروه تک چهارم» نشان دهنده تلورانس مقاومت 
الکتریکی 


با سر وی از 4 رت اه تالا ند الک نان داش 
می‌توان مقدار هر مقاومت الکتریکی را سدون اهم متر 
تشخیص داد. 
مقاومت الکتریکی و انواع آن 
هر مدارالکتریکی هستند که برای کاهش جریبان مدار به 
کار می رز و ند. 

۳ مقاومت تایت- 
مقاومت فیلم کربنی (6۵5۱5۲0۲ ۳۱۱۲۲ 4:۵1۲0۲۱): 
وات» 1/۵4 وات و 1/2 وات و تلورانس 05| و حداکنر 
مقدار 0مگااهم در مدارات استفاده کر و 
تولید اغتشاش زیاد و ثبات کم در مدارات با حساسیت 
ودقت بالا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
مقاومت فیلم فلزی (۲6۵5۱5۲0۲ ۴۱۱۲۲ ۱6۲۵۱): 


این نوع مقاومت بسیار به مقاومت‌های کربنی شباهت 
دارد و عمده تفاوت آن با مقاومت کربنی در میزان دقت 
آن است, این نوع مقاومت‌ها با تلرانس‌های 0.59۵ 7۵1؛ 
2 دقت سوت تست به و ترس 0 و 
زمان طولانی با دقت قابل قبولی ار 


مقاومت سیمی (۴6۵5۱5۲0۲ ۷۷۵۰۲0 ۱۲6 ۷۷): 


مقاومت‌های رسیمی دارای دو دسته فدرتی و دقیق 
هستند. دسته قدرتی (۲6۵5۲5۲0۲5 ۷۷۵۱۵۱۸۵ ۱۷۷۱۲۵ ۳۵0۱۷۷۵۲) 
با رنج توانی 300-2 وات می‌تواند محدوده جریانی بسیار 
زیادی را از خود عبور دهد و دسته دقیق (۴۲6۵۲5۲0۲ 
۲۹5 هه دارای توان‌های زیر 2 وات (رنج 2-0.25 
وات) و در نتیجه دارای تلرانس پایین‌تری هستند و 
نمی‌توانند مبزان جریان بالایی را عبور دهند. 

این نوع مقاومت‌ها به دلیل ماهیت سیم پیچی که دارند 
نباید در مدارات فرکانس بالا استفاده شوند چرا که 
ممکن است دارای خاصیت سلفی شده و عملکرد مدار را 
مختل کنند.(البته در بعضی از انواع این نوع مقاومت‌ها 
با تغییر مدل پیچش سیم این اشکال هم رفع شده است- 
روش پیچیدن به صورت و یا بی‌فیلار (۱6۱5۲)) 


7 پوشیده می‌ شون که در این ۱ به 1 
مقاومت‌های آجری نیز گفته می‌شود 66۱6۱۱۸ 
۹5 - 

گاها از مقاومت‌های سیمی در مدارات به عنوان یک 
مقاومت فیوزی استفاده می‌شود (۲۴۵5۱5۲0۲ ع۴۱5۱۱۲) 


چرا که در حالت عادی مانند یک مقاومت عمل می‌کند و 
درصورتیکه جریان بیش از حد مجازی به ان وارد شود 
شعله ور شود) 

مقاومت لایه‌ای- 


را پیش روی طراح قرار می‌دهد. 
مقاومت آرایه‌ای با شبکه‌ای (شان‌ای هم گفته می‌شود): 


امروزه کاهش هرچه ه بیشتر فضای طراحی مدارات از 
۱ 7 به منظور کاهش 
فضا, که ححص ولا یک تاه مش سود ده ار 
دارای مقدار مقاومت مشخصی است در بعضی از انواع 
آن نیز هر دو پایه تشکیل یک مقاومت متفاوت را 


می د هد . 
مقاومت متغییر (۲6۵5۱5۲0۲ ۷۲۱۵116): 


پتانسیومتر و رئوستا هر دو از خانواده مقاومت‌های 
متعبر محتمو به می‌ سشوند» با این تفاوت که از 
پتانسیومتر برای کنترل ولتاز با پتانسیل و از رئوستا 
برای کنترل جریان الکتریکی استفاده می‌شود به عبارت 
دیگر رئوستا همان پتانسیومتر است با این تفاوت که در 
رئوستا یکی از پایه‌های ثابت آزاد می‌ماند. 


یتأنسیومتر (۳0۲۵۲۱۲۱0۲۳۵۲۵۲) : 


متحرک مت تنظیم ولتاز دلخواه در مدار استفاده 
می‌شود.اگر تنها دو پایه از ان استفاده شود می‌توان از 
کرد. یتانسیومتر ها ب-رای ت-وان 2 وات کربن-ی و ب- 
رای ت-وان ه-ای ب-الاتر تمهی است. 

رئوستا (۲۱۵۵05۲61): 


رئوستا دارای یک المان مقاومتی» یک کنتاکت متحرک و 
تغییر جریان (دست یابی به جریان دلخواه) به کار 
می ر ۵9 . 

مقاومت وا بسته . 
این تفاوت که همانند مقاومت‌های معمولی دارای 2 پایه 
محیطی مانند دما رطوبت؛ سور » مغناطیس» ولتاز و ... 
تغییر می‌کند که انواع ان به شرح زیر می‌باشد: 
مقاومت وا به حرارت (610۳6۲۵۲۷۲6] 
۲ ۲ با ترمبستور (۲1۱6۲۲۲۲5۲۵0۲): 


مقدار مقاومت‌های وابسته به حرارت يا ترمیستور با 
تغییرات دما تغییر می‌کند» این نوع مقاومت‌ها خود دارای 
دو نوع )۳1 و ۲( هستند. 


۳1 


به معنی ضریب دمای مثبت (6۱۴۵۲۵۲۵۲۵ ۴805]]1۷6 
۲ می‌باشد که مقاومت این قطعه با افزایش 
دما»ء افزایش می‌پابد. مقدار مقاومت‌های ]۳ رادر 
دمای 25 درجه سانتی گراد مشخص کرده و علاوه بر آن؛ 
دمایی را که در آن مقاومت ۳ دو برابر می‌ شود» فید 
می‌کنند. به این دماء دمای سوئیچ می‌گویند. 


۱۱1 


بر خلاف )۲ دارای ضصریب دمای منفی (۱!60511۷6 
6 ۶۰ می‌باشد که مقاومت ان با 
مقاومت وابسته به نور (۴۵5۲5۲0۲ ۲۵06۱۱060۲ ۱۰۱0۱۲) 
یا 10 


مقاومت‌های وابسته به نور و يا فتورزیستور با شدت 
نور تغییر مقدار می‌دهند یعنی هرچه نور بیشتری به ان 
تابیده شسود مقدار مقاومت کمتری خواهند داشت 
(مقاومتی در حدود ده اهم) و هر چه نور کمتری به ان 
بر سد به مقدار مقاومت بیشتری حتی ۳ صدبرابر خواهد 
رسبد(مقاومتی در جد ود مگااهم)؛ برای این که تور بتواند 
مره ی مت ی خر یی ای ولا ات رب 
ساخت فوتوسل‌ها و يا به عنوان تشخیص دهنده نور 
(نور سنج) در برخی مدارها استفاده می‌شود. 


مقاومت وابسته به ولاز (۳6۵۵۲6۲۲ ۱۷۲0۱206 
۲ با ۰۱/۲2۲ 


مقاومت وابسته به ولتاز با واریس تور (۷۵۲۱5۲0۲) 
معمولا برای برای ثابت نگه داشتن ولتاژ و محافظت 
مدار در مقابل ولتاژ استفاده میشو ند البته واریستور ها 
به پلاریته ولاز اعمال شده وابسته نیستند که این 
موجب می‌شود برای استفاده در مدارات ۸ مناسب 
باشند. مقاومت وابسته به ولتاژ با افزایش ولت-اژ اعم- 
الی ک-اهش م-ی یابد. 


مقاومت‌های وابسته به میدان مغناطیسی ( ۵۱06۲۱06۱۱۲ 2] 
۳۳۵5۱5۲0۳) با ۱۷۱۲۵ 


مقدار این نوع از مقاومت‌ها همراه با اعمال میدان 
مغناطیسی به شبوه‌ای تغییر می‌کند که اگر دما افزايیش 
یابد, مقاومت آن‌ها کاهش می‌یابد چراکه در ساخت این 
نوع از مقاومت‌ها از نیمه‌هادی‌هایی با ضریب حرارتی 
منفی استفاده شده است. 
خازن الکتریکی: 
دسته دوم قطعات الکترونیک» خازن‌های الکتریکی 
هستند که برای ذخبره سازی بار الکتریکی استفاده 
می‌شود. معمولا این‌ها در کنار مقاومت‌های الکتریکی در 
مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود خازن‌های الکتریکی 
کاربردهای زیادی در مدارهای الکتریکی دارند به عنوان 
مثال در مدارهای فیلترء خازن الکتریکی به عنوان عبور 
دهنده ستیکنال ۰ و مانع از عتور ستتکتال 1 عمل 
۰ خازن‌های الکتریکی 2 نوع دارند که یک نوع پایه 
- آن مشخص شده است باید مطابق با آن‌ها در مدار 
هرا بگیرد و در نوع دیگر خازن الکتریکی از هر طرفی 


می‌تواند روی برد مدارچایی مونتازژ شود. 


واحد اندازه گیری خازن, فاراد ۴۲. است و 1۴ مقدار 
بنابراین برای نشان دادن مقدار خازن الکتریکی از 
پییشوندهای کوچک کننده استفاده می‌شود. سه پیش وند 


معروف میکرو (۱1)» نانو (۳) و پیکو (0) هستند . 

انواع خازن‌های الکتریکی: 

انرژی الکتریکی به کار میروند. به این نوع خازن‌های 
الکتریکی, قطبی میگویند به این معنا که پایه‌های آن‌ها 
باید دقیقا روی برد مدارچایی (۳۳) مونتاژ کرد. 
معمولا در مدارات ۸ استفاده میشسوند رای 
حذف‌هارفونیک‌ها از سیگنال »۸ جهت عبور یک فرکانس 
خاص. 

تبوتر ۳۳ برای تعییبر ۱0۹ کاناز استفاده می‌ شود. 
در دراو سکاصی که یبن را برای انتخواب کانال مورد 
نظر میییچانید دارید مقدار خازن الکتریکی متغییر مدار 
را تغییر میدهید. 

خازن الکتریکی قابل تنظیم: این نوع خازن‌ها قبل از 
مونتاژ روی برد مدارچایی مناسب با نیاز ما تنظیم شده 
و بعد روی برد مدارچاپی مونتاژ میگردد. 


دیودها: 


دیود در مدارهای الکتریکی اجازه حرکت جریان را فقط 
نامیده می‌ شود. 

دیویدها در مدارهای الکتریکی کاربردهای فراوانی دارد 
به عنوان منال ۲۱0۵06 ۲6۵۲۱۴۱۵۲ برای تبدیل سیکنال ۸ 
به سیگنال 0 استفاده میشوند. ۳006 726۳06۲۳ (دیود 
ولتاز به کار می ر ود . 

دیودهای الکتریکی به سه دسته زیر تقسیم میشوند- 


دیود زنر: در مدارهای الکتریکی به عنوان تنظیم کننده 
ولتاژ به کار میرود. 
دیود نوری: نوعی مبدل انرژی الکتریکی به انرژی نور 


دیود حساس به نور: نوعی مبدل انرژی نور به انرژی به 
انرژی الکتریکی میباشد. از همین خاصیت این قطعات 
الکترونیک در سلول‌های خورشیدی استفاده میشوند. 


۲ /۳5: این نوع سوئیج اجازه برقراری جریان در 
مدار الکتریکی را زمانی می‌دهد که سوئیچ فشار داده 


66 5 ۱ ۳ این نوع نیز مانند ۴۵5۲ 
۹ فقط اجازه‌ی برقراری مدار الکتریکی در یک 


فعال است تا زمانی که این نوع سوئیج فشرده نشده 
باشد» زمانیکه اسن سوئیج فشسار داده شسود مدار 
الکتریکی قطع خواهد شد. 

۹ ۱ : : ۵/5 5۱۳۱9۱۲۵ (5۳5۲): این 
نوع کلید هم مانند دو نوع قبلی فقط اجازه‌ی برقراری 
مداردر یک حالت را مبد هد اما فشاری تو ( ۵ و دارای دو 
حالت ۵۱ و ۵۳۴ ميبباشد که در حالت لا جریان مدار 
صعتی بسیار زیاد است. 

: 1 0/1 ۲۵0۱۵۱۱ ۳۵۵ 5۱۲۱۵۱2 (5۳۵۲): این 


نوع سوئیج اجازه برقرای مدار الکتریکی را در یک فاز و 
در دو مسیر میدهد و در حالت یک مسیر یک و در حالت 


درگیری مسیر دیگر برقرار خواهد بود. 

:۹ ۳۵/1 5۱۳۱۵۱۶ ۳۵۱۲ ۲00۱۵ (۲۳5۲): این 
نوع کلید اجازه عبور جریان الکترونیکی را در یک مسیر 
و یک فاز میدهد. 

۵ ./ ]0۷0 (۱2۳5۲): 
برای جریان معکوس موتور استفاده می‌شود. 

رله: 

این دسته نیز نوعی کلید الکترومکانیکی است که با منبع 
فدرت خارجی عمل می‌کند و در مدارهای الکتریکی 
۵ ۳۱:۱ و ۳۵۷۷۵۲ ۲۱:9 بکار میرود و گاهی هم 
از مدارات الکتریکی ولتاز پایین )۲ 


توانزیستور: 

ترانزیستور ها دارای سه بوع هستند 

توانزیستور ل(۱ط!۱: از ترانزیستور ل[۳(! به عنوان سوئیج» 
تقویت کننده و تقویت کننده جریان در مدارات استفاده 
می‌ شود 

ترانزیس تور ۳(۴: عملک رد توانزیس تور !۴۱ مانند 
ترانزیستور ۱۱۳۲ است و فقط جهت جریان ان خلاف 
جهت جریان ترانزیستور !۱18۲ است 

فوتو توانزیستور: این ترانزیستور بر اساس نور و شدت 
ان عمل می ‌کند و کاربردهای فراوانی دارد چراغ‌همای 
اتوماتیک خیابان‌ها و کنترل خودکار شدت نور خیابان‌ها. 


قدیمی‌ترین سیارات بیگانه‌ای که تاکنون کشف شدند 

در سال 2013 دی سا ی بر رک به اندازه مشتری که به 
دور یک ستاره‌ای بنام 11952 ۲۱۱ و در فاصله 375 
سال نوری می‌چرخیدند کشف شدند. اما به گفتة 
دانشمندان ماکس پلانک» سیارات این منظومة ستاره‌ای 
قدیمی‌ترین سیارات بیگانه‌ای هستند که تاکنون کشف 


شده‌اند. 


در طول یک بررسی با استفاده از سرعت شعاعی که در 
ان ساره ستات ان دور دای از ررش یک نس تاره را ۱ 
توجه به میدان گرانشی تماشا می‌کردند انری از دو 
سیاره را به دور این ستاره یافتند. به گفته دانشمندان 
سن ستاره مادری 12.8 میلیارد سال براورد می‌شود و 
بنابراین سیارات آن نیز باید در ابتدای جهان هستی در 
لا ۱۱ ار ۱ 
باشند. بر اساس محاسبات تیم کارشناسی» این سیاره 
ببکانه نفریا از ح وم مت بری بت بر است و دوره 
چرخشش به دور ستاره‌اش تقریبا هفت روز طول 
می کشد. سباره فراخورشیدی دیگر جرمی نزدیک به سه 
برابر جرم مشتری دارد و دارای یک مدار چرخش نه و 
نیم ماهه است. 


اغلب سیارات فقط زمان اندکی بعد از شکل گپری 
ستاره‌ها شکل می‌گیرند. سیارات نسل دوم نیز ممکن 
است بعد از مرگ ستاره شکل بگیرند» که هنوز این نکته 
قابل بحث است. 


این کشف نشسان می‌دهد که ممکن است؛ سبارات در 
جهان اولیه علیرغم این‌که ستاره‌ها, فاقد عناصر 
تر کی مانند هبدروزن و هیلیوم باشند» شسکل بکرند و 
این برخلاف نظریه‌ای است که بطور گسترده پذیرفته 
شده است. این مدل بنام مدل رشد تول نه ی کود که 
ری کی ها ای ار و تک ود ار اس که 
در مورد منظومهّ ستاره‌ای 11952 ۲۱۱ میزان آهن تنها 
به اندازه یک درصد خورشید ماست. 

نظریه فوق تأاکنون توسط مشاهدات حمایت شده است؛ 
زیرا بیشتر سیاراتی که به دور ستاره‌ها شف شده‌اند 
شتا وان هستت وار رای متوسط با الاب فلا 1 
برخوردار بودند. 

اما وان ود انس مندان فک مس کت کار 
مدل درست است, زیرا سیارات شکار شده با استفاده از 
داده‌های ماموریت کیلر ستاره‌های جوان مانند خورشید 
را همدف قرار دادند و برای بررسی این موضوع لازم 
است که یک بررسی از سیاره‌هایی در اطکراف 
ستاره‌های کم فلز نیز صورت بگیرد. 


فلسفه دعا و نیایش 


لکم) چرا اجابت منوط به دعا شده است؟ پا [اذا سألک 
عبادی عثی فائی قریب آجیب دعوت الداع اذا دعان)ای 
پیامبر من اگر از خدا سوال کردند بگو خیلی نزدیک است 
دعا کنید تا اجابت کنم. یعنی رابطه بین خودش و بندگان 
راء دعا, یعنی خواستن قرار داده است. این چه رابطه‌ای 
است؟ این رابطه را چگونه با قواعد فلسفی و حکمی 
سازگاری بدهیم و به طور کلی فلسفه دعا و نیایش 
چیست ؟ دعاه درخواست است. وفقفتی سس دعاه 
شاید متبادر به ذهن چیز دیگری باشد» ولی دعا به معنی 
خواستن است, نوعی از خواستن است. در این‌جا باید 
گفت که خود «خواستن» متفاوت است و خواستن‌هاست 
و این‌که آدمی چه می‌خواهد, خودش یک مساله است. 
خواستن افراد بشر به دانسته‌های آن ارتباط تنگاتنگی 
دارد. 


در دعاء خواستن از خدا مطرح می‌ شود و اساسا انسان»؛ 
خواسته‌هایش را از بهترین‌ها و محبوب‌ترین در ذهن‌اش 
می‌خواهد. علت این که در تعریف «دعا» اشساره شد به 
می‌خواهد؛ خواستن از بی‌نیاز مطلق, زیبایی محض 
است. فلسفه دعا و نیایش هم خواستن از بی‌نیاز 
از طرف دیگر» بدون تقاضاء اعطا کردن و رسیدن» معنی 
کار تال ارت بر باه ی اس ار وخ ی ات ار 
بدهیم. با اين کار معلوم نیست» خدمتی به آن شخص 


رها نیا کا یی ات احلا عاا 
ال فاعاشت تک ادا ات کی ی یی ۱۳۰ 
نمی‌دانم» مطمئن نیستم حدیت باش-. اما جمله 
0 
عقلی است. یعنی هر اعطا کردنی هر بخششی و هر 
افاضه‌ای به اندازه قابلیت است. 


اعطای بیش از ظرفیت درست نیست و اصلاء نظام عالم 
به هم می‌خورد. یک درخت به انُدازه توانش میوه 
می‌دهد. یک انسان به اندازه توانش کار می‌کند؛ یک 
موجودی یک قابلیت معینی دارد. عالم از ملک تا ملکوت» 
عالم اندازه است. حتی جبرتئیل یک اندازه معینی دارد. 
0 و اسنعدادی در عالم داشسته ۳ به ۳ 
خودش می‌رسد. . شاید هیچ استعدادی نیست که به 
فعلیت بر سد» مگر این که با موانع مفرون شود. . آن وقت 
ان موانع هم استعدادهای دیگری بودند و استعداد با هم 


انسان ی ۳ ِ دِ بر یی خودش را افزایش تت 
استعداد خودش ۳ افزایش بدهد. هر چه ظرفیت افز ایش 
پیدا کند» عنایت و فقیصضص در طارص ی یر 

مسئله دیگری که مطرح می‌شود. این است که, استعداد 


می‌خواهد از خداء یک کسی مقام می‌خواهد. یک کسی 
اب می‌خواهد. غذا می‌خواهد خواسته‌ها مختلف است. 
اما گاهی خواسته‌ها آن‌چنان بالاست که اگر عالم هستی 
را بدهید» نمی‌خواهد. پس چه می‌خواهد؟ خود حق را 
می‌خواهد. 

زبان شعر ابزار نیست! 

سعدیا بی‌وجود صحبت پار همه عالم به هیچ نستان 


او دوست را می‌خواهد و << بر ری نمی‌خواهد. 
استعدادی که جز دوست نمی‌خواهد و استعدادی که پول 
و مقام می‌خواهد» قاصله بسیار زیادی از هم دارند. 
انسان یک موجود شگفت انکگیز است. همان طور که 
درستی از حقیقت انسان نیز نمی‌توان ارائه کرد؛ که 
امروزه اکثر بزرگان نظرشان همین است. چون هر چه 
در مورد آنسان توبی از ممکن است جر دبفری باشد؛ 
تاریخ می‌گوید همه‌چیز تعریف دارد, جز آن‌چه در تاریخ 
است. تنها موجودی که تاریخی است انسان است. هیچ 
موجود دیگری تاریخی نیست. اگر موجودات دیگر را 
تاریخی م‌سنید با نگاه شماست که تاریخی می‌شوند. 


شسما ممکن است برای یک ساختمان تاریخی قائثل 
بشوید. تاریخ را شما تعیین می‌کنید و شما می‌فهمید. 


چون موحود تاریخ مند بالذات است تعریف دار د؛ زیرا 
ماهیت ی مشخص نیست . اسر و 

دا ۳ نخواهد. این ۳ 1 دعاست. نتیجه 
میگیریم که نفس خواستن از خدا زیباست. و بعد با توجه 
به قاعده حکمی عطیات بفدر قابلیات» انسان می‌تواند با 
دعا ظرفیت خودش را افزایش بدهد؛ که فلسفه دعا و 
را افزايش بدهد. هرچه ظرفیت افزایش پیدا کند. عنایت 
و فیض پروردگار بیشتر می‌شود. 


همایش تجمع دختران انقلاب عصر امروز مورخ پنجشنبه 
1 تیرماه» با حضور خانواده عظیم الشان شهدا محسن 
ححجحجی ؛ اراک هد ی احص رت روشن» مفدم در 


اس ۳۳9 گروه اب شمیم باس قطعه‌ای را در 
وصف امام زمان(عج) اجرا کردند و پس از آن حاضران 
مراسم در حضور مادر شهید محسن حججی و در شب 
جشن تولد این شهید والا مقام. نوای حسین يا حسین و 
لییک با علی (ع) سر دادند. 


علی اکبر رائفی ور در ادامه برنامه گفت: عفت یک 
مسئله عمومی است که همه جوانب را دربر می‌گیرد کم 
ندیدم افرادی که در حجاب به عفت پای بند هستند اما 
این که انسان حجاب داشته باشد آن است که نگاه جنسی 
یس مت کت این وشن موم اسب چگ راون 
گرفت. 

وی ادامه داد:خداوند مدال افتخاری پوشش را به 
ترنامه روی حانم‌هاستت یس عم رو ۱ نه. زن 
متثل یک انسان شناخته شسده است. زن و مرد را اگر 
بخواهیم به عنوان مونث و مذکر بودن ببینیم هرکدام 
داشته خاصی ندارند اما اصل حرف اسلام این است که 


وی در ادامه با بیان خاطره‌ای از دیدار خود با جوانها 
افزود: یک زمانی شمای زن می‌خواهی در جایگاه خودت 
دیده شوی یک بحث است اما یک زمانی فقط می‌خواهی 
عاشق ای نس م رد شسوی . ۳ چند وقت می‌خواهی با 
نگاه جنسی بین مردان دیده شوی؟ نهایت دید جنسی تا 
30 سالگی است و بعد از شسما جوان‌های بسیاری نه 


رائفی بور با اشاره به برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای 
و معاند گفت: اين جریان دوست دختر و دوست پسر 
بودن آن چیزی است که در کشورهای غربی جا گرفته 
است و می‌خواهند آن را در کشور ما هم رواج بدهند. 


وی ادامه داد: فرق بین نکاح و دوستی در چیست؟ نکاج 
به معنی دف است» یعنی زنی که ازدواج کرده وقتی دف 
می‌زنند به همه بیان می‌کنند یعنی این زن همراه جنسی 
دارد و مالک دارد. البته این نگاه برای مردان نیز هست و 
باید رعایت شود. 


اين استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه زن و مرد در جهان 
ادامه داد: جایگاه» احکام دیه و قانون بین زن و مرد 
برابر است و آن چیزی نیست که بگوئیم چون مرد خرج 
خانه را در می‌آورد و بیرون از خانه کار می‌کند ارزش 
بیشتری دارد و باید دیه و احکام بیشتری داشته باشد. 


وی عنوان کرد: غرب زن را برهنه و مرد را 9 
ی لد و ح کو ند این زیباتر است اما اسلام و 
زن و مرد هر دو پوشیده باشند. ما زنان بسیاری را 


داریم که با پوشیدگی کامل در جامعه حضور دارند و 
تحصیل می ‌کنند. اسلام نگفته است که زن در خانه باشد. 


رائفی پور ادامه داد: اولین باری که انگلیسی‌ها پای زن 
رابه کار کردن باز کردند» زن رابه عنوان کارگر 
می‌خواستند و چون زنان با خرن داد ی بر این 
گرفتند که حقوقی را برای زنان در نظر بگیرند. امروز 
جامعه باید بگوید ذات زن برای کار در بیرون از خانه با 
مشساغل سخت مانند مسافرکشی» کار در معدن و.. 
ساخته نشده است. در این مشساغلی که زن‌ها حضور 
دارند بهترین آن‌ها مانند آشپزی, آرایشگری و.. است. 
خداوند در وجود زن‌ها صبوری ذاتی را قرار داده است و 
باید بداند برای چه کاری در خانه خلق شده است. 


وی در خصوص وظایف مسئولان در قبال جوانها افزود: 
مسئولان ما در قبال جوان‌های ما کوتاهی کردند و چون 
جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند دختران و پسرها به هم 
جذب می‌شوند. حتی اگر باز هم ازدواج کنند چون در 
غریزه جنسی شرطی می‌شوند دیگر نمی‌توانند رد کی 
سالمی داشته باشند. حتی یک نگاه مرد به دختران 
محجبه و غیر محجبه حرام است و با اين اتفاق دیگر در 
خانه نگاهی زیبنده به همسر خود ندارد. 


رائفی پور تصریح کرد: حضرت مسیح (ع) می‌فر‌مایند: 
"چه بسا مردان و زنانی که با نگاه جنسی خود زنا 
می‌کنند ود زن و مود تا دای گاه‌ها را کت ترا کند.- 
آن جوانی که امکان ازدواج ندارد» نه آن خانواده‌اش 
می‌فهم-د؛ نه جامعه ان وان را درک می‌کند و نه 


وی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی بخواهد به هر 
قیمتی باقی بماند» کر هرکاری می‌خواهید انجام 
دهد به سیاست کاری نداشسته باشسید. اما امروز با 
بجران حجنسی روبرو هستیم که در هیج دوره اسلامی 
چنین بحرانی را پشت سر نگذاشته‌ايم. خطبه ازدواج را 
هميشه زن می‌خواند چرا پس ما می‌گوییم ازدواج موقت 
ای و ات نی مان رات ار 2 
باشیم که شب شهادت امام صادق(ع) در مقابل مسجد 
امام ای( اقا ات (ع) ها کر ی شاب 
کحا تیه ارات را ان کح هر کت را ۰ ۱ 
می‌دهد و پیاداششان را خواهند گرفت. 


رموز جالب از «عجایب هفتگانه جدید جهان» 


در طول تاریخ فهرست‌های مختلفی از عجایب هفتگانه 
جهان تهیه شده است. علت انتخاب عدد هفت برای این 
فهرست‌ها, اعتقاد به مقفدس بسودن ان است. اولین 
فهرست یعنی «عجایب هفتگانه دوران باستان» توسط 
تعدادی از نویسندگان بونان باستان گردآوری شد که 
شامل آثاری از تمدن باستان بود. 


در طول تاریخ فهرست‌های مختلفی از عجایب هفنگانه 
جهان تهبه شده است. علت انتخاب عدد هفت برای این 
فهرست‌ها,ء اعتقاد به مقدس بودن آن است. اولین 
فهرست یعنی «عجایب هفتگانه دوران باستان» توسط 
تعدادی از نویسندگان یونان باستان گردآوری شد که 
شامل آناری از تمدن باستان بود. فهرست دوم با نام 
«عجایب هفتگانه فرون وسطی» به انتخاب تعدادی از 
نویسندگان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
گردآوری شید . 

در سال 1 سازمانی بین المللی با محوریت حفظ و 
نگهداری از عجایب هفتگانه تأسیس نا شد. اين بنیاد در 
و 
نفر از طریق اینترنت و تلفن در ان شرکت کردند. البته 
فهرست‌های دیگری هم برای عحایب هفتگانه جهان 
وجود دارد که دسته بندی‌های متفاوتی دارند» مثل 
عجایب هفتگانه دنیای مدرن, عجایب هفتگانه دنیای 
صنعتی و عجایب هفتگانه طبیعی جهان. 


نظرسنجی سال 2007 با عنوان «عجایب هفتگانه جدید 


جهان» است. 
1- دیوار بزرگ چین (چین) 


دیوار بزرگ چین که در میانه‌ی قرون پنجم پیش از میلاد 
و شانزدهم میلادی ساخته شده است؛ دزی سسنگی است 
که برای حفاظت از مرزهای امیراطوری چین در برابر 

حمله‌ی مغول‌ها ساخته شد. این دیوار در حقیقت 
طول دارد و ی بنای ساخته‌ی بشر به سر 


می ر و۵ . 
م3 محسمه‌ ی مسج مبنجی (برزیل) 


مجسمه‌ی مسیج منجی که کم قدمت‌ترین بنای این 
دوژانیرو قرار گرفته است. این مجسمه 30 منر ارتفاع 
و 28 متر پهنا دارد و ساخت آن 250 هزار دلار هزینه 
داشت. مجسمه‌ی مسیحج منجی به یکی از شاخصه‌های 
شهر ریو و برزیل تبدیل شده است. 


3- شهر ماچو پیچو (پرو) 


ماچو پیچو شسهری سنگی با معماری کلاسیک تمدن 
اٍینکاها است که احتمال می‌رود رای امپراطوری 
یاچاکوتی ساخته شسده باشد. این شهر که در ارتفاع 
0 متری از سطح دریا در جنوب کشور پرو قرار 
دارد در سال 1911 توسط یک باستان شناس ارویایی 


4- شهر چیچن ایتزا (مکزیک) 

چیچن ایتزا از آثار باستانی تمدن مایا است. نبوغ قوم 
مایا در ویرانه‌های باشکوه این بنا کاملا مشهود است. 
این شهر قدرتمند در اصل مرکز تجارت پارچه. عسل؛ 
نمک و بردگان بود و دوران شکوفایی آن به سال‌های 
0 تا 1200 میلادی بازمی گردد. چیچن ایتزا قطب 
سیاسی و اقتصادی نممدن مایا به شمار می‌رفت . 


5- کولوسئوم (ایتالیا) 


این بنا که در میانه‌ی سال‌های 70 و 80 میلادی ساخته 
شد, به مدت 500 سال مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
این آمفی نثاتر بیضی شکل نزدیک به 50 هزار تماشاگر 
را در خود جای می‌داد و محل برگزاری برنامه‌همای 
مختلفی منثل سرد گلادیاتورها؛ شکار حیوانات و اعدام 
بود. اگرچه زمین لرزه‌ها و سرقت سنگ‌های بن] 
کولوستوم را تسدیل به یک ویرانه کرده است, اما 
گر دب کراان ی ‌بواسداار سای افها نه بار دید کی 
کو لو سوم در عتاب رکوردهای ۳ به عنوان 
مور کر اف تاتر جهان ت شده است . 


6- تاج محل (هند) 


تاح محل آرامگاه باشکوهی است که در میانه‌ی سال‌های 
190932 3 19048 مبلادی به دسور جهان شاه» امپراطور 
هند برای یادبود همسر او ساخته شد. این بنای سفید 
مرمرین عالی‌ترین نمونه‌ی هنر اسلامی در هند به شمار 
می‌رود و سبک‌های معماری مختلفی در آن به کار رفته 
است. به علاوه, تاج محل با باغ‌ها و حوض‌های زیبایی 
احاطه شده است. 


7- شهر پترا (اردن) 

تشه بات ای ترا که مت ان به سا خلت بش ار 
تکنولوژی حفر تونل‌های آبی دست یافتند. این شهر 
عظیم در دل کوه ساخته شده و در آن بناهای زیادی مثل 
یک آمفی تثاتر 4 هزار نفره وجود دارد. فیلم «ایندیانا 
ویو و ار تک ص ی در این شهر باستانی 
فیلمبرداری شد. 


رابطه زنان هوس‌باز با پسران جوان 


رابطه زنان هوس باز با پسران جوان رابطه جنسی دو 
زن هوس باز با پسران نوجوان و خردسال باعث شد تا 
به دام یلی بیفتند. این زنان که مطلقه نیز هستند با 
نقشه‌های شوک خودشان پسران نوجوان را گول 
می‌زدند و پس از کشساندن آن‌ها به خانه این پسران را 
مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌ کر دند. 


این مورد آخرین مورد تجاوزات حنسی تکگان دهنده به 
گو کی ات که دن کت ال کا گرا ات 

خانم ناتالی درشان جانسون 2 ساله؛ متهم به هصدف 
قرار دادن پسربچه 13 سلله با پیام‌های متنی» قبل از 
دعوت وی به آپارتمان خود در دیسال تگزاس برای 
برقراری رابطه حجنسی است. دومین متهم» منویل 27 
هلا هدس رد لیس ات که کف اک 
دانش آموز 14 ساله رابطه عاشقانه برقرار کرده است. 


خانم جانسون» به فریب پسربچه 13 ساله و کشاندن آن 
به خانه خود و برقراری رابطه جنسی با وی متهم شده 
ات ها تا که و هار وا ار ایا 
را در خانه‌اش بماند» والدین این پسربچه مشکوکر شدند 
و این زن گرفتار شد. به گفته پلیس, ثبت سوابق گفت و 

شنود تلفن» حاکی از آن است که جانسون با معشوقه 
1۳۷ خود بیش از 1500 مورد مکالمه و پیام متنی 


داشته است. 


ها نکرد ۳2 7 پسربچه از سوی 0 


مورد بازخواست قرار گرفت؛ وی اعتراف کرد در 
ایارتمان جانسون بوده و با وی رابطه جنسی داشته 
است.این پسربچه اعتراف کرد چهار بار در آپارتمان و 
یک بار در یک پارک محلی با جانسون رابطه جنسی 


وا و 


دونالد کارول» بازپرس دفتر کلان‌تری آنجلینا کانتی 
گفت:تنها با شنیدن حرف‌های این مرد جوان» متوجه 
خواهید شد این حوادث چقدر وی را متاثر ساخته است. 
وک به امید ان که بتواند این دوران را فراموش کنده قصد 
دارد محت مشاوره فرار کبرد- جانسون مه اتهام اقدام به 
کودک آزاری شد ید» مار اسب شد ۰ مورا 9 گفتند 


دونالد کارول» بازیرس دفتر کلانتری آنجلینا کانتی گفت: 
رابطه جنسی بین یک مرد و بچه به شدت نفرت انگیز 
است., اما نه به اندازه برقراری رابطه جنسی بین یک 
زن و یک بچه. کارول گفت این نوجوان خیلی گیج و 
اشسفته شده بود. درهانی گراو» معلم متاهل مدرسه 
جردن لین نیز بعد از خوابیدن با یک دانش آموز 14 
ساله, به تجاوز متهم شد. 


حار ی سا نس ول : رییس پلیس‌هانی گراو به خبرگزاری 
۱ گفت: خیلی سخت است که احساس کنید وقتی 
فرزند خودتان را به مدر سه ۰ می فرستید؛ به شما خیانت 
می‌شنود.به گفته مننایع آگاه, لین کصو یک خانواده 
سرشناس محلی است 1 با یکی از همکارانش ازدواج 
کرده است. کمان نمیبرود این رابطه جنسی در مدرسه رح 
داده باشد.لین با اتهام برقراری ارتباط نامناسب با یک 


دانش اموز روبروست و نیز ممکن است به اتهام تجاوز 


برای اولین باره سیاره‌ای درست شبیه به زمین کشف 


سرانجام انتظارها به پایان رسید. امروز درست همان 
روزفک است که بسیاری از ستاره شناسان و دوسنداران 
فضا در انتظار ان بودند. پس از سال‌ها تحقیق و جستجو 
پیرامون سیارات فراخورشیدی, ستاره شناسان بالاخره 
موفق به یافتن سیاره‌ای شدند که دارای شرایطی کلملاً 
شببه به کره رمین می‌باشد. این سیاره از لحاظ علمی 

"منطقه گولدیلاکس برای زندگی" خوانده می‌شود یعنی 
نا 
دارای تشرانط ان هوای سای ار 


سار ها که از تا د ردان ح ود نه آن ان دور و ده 
بسبار نزدیک است. درست در فاصله مناسب قرار گرفته 
و از این رو وجود اب مایع در ان امکان پذیر است. این 
سیاره از لحاظ اندازه نه بسیار بزرگ و نه بسیار کوچک 
ابیت و سین کت اس رای سح : نیروی گرانش و 
در لت ۳ سیاره‌ای ات که 1 نود یم » 
سیاره‌ای درست مانند زمین . 


پل باتلر از موسسه تحقیقاتی کارنگی واشنگتن در 
اینباره و 2 این واقع]ً اولین سیاره گولدیلاکس 
است که انسان تابسدین رور موفق مه یافتن آن شسده 


۱1 


برخلاف تمامی سیاراتی که ستاره شناسان تا پیش از 
این موفق به پبافتن ان‌ها شده بودند (در دود 500 
سیاره در خارج از منظومه شمسی)؛ این سیاره حد ید 


درست در نقطه‌ای قرار گرفته است که ستاره شناسان 
ان‌را "منطقه قابل سکنی." می‌خوانند. بعلاوه این سیاره 
در همسایگی کهکشانی ما قرار دارد که این موضوع خود 
۱ 


تصوبر بالا مدار سیارات در سبسستم ستاره‌ای 666 
گرفته است. ستاره 581 عوعزات دارای جرمی حدود 
210 جرم خورشید ما است و سیارات در این منظومه 
بسیار نزدیکتر یه ستاره خود می‌باشند (در مقایسه با 
فاصله سیارات منظومه شمسی به خورشید). سیاره 
چهارم, ت), سیاره‌ای می‌باشد که قادر به میزبانی حیات 
است. (برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ این‌جا کلیک 
نمایید) 

یافتن جنبن سیاره‌ای که به طور بالقوه قادر به حمایت 
و میزبانی ره است قدمی بزرگ به سمت پاسخی 
بر تیال هی مایا او 
زنده در این جهان هستی می‌باشیم؟ 

تحقیقات ییرامون این ساره ادامه دارد و ما تلاش 
ک واه تسود تا بو ای الا ای کل اس 
انتشار در مراجع رسمی, در خبرهای بعدی "سایت نجوم 
ایران" در اختیار شما قرار دهیم. برطبق گزارشات 
فعلی, بیبح تن از ستاره شناسان برجسته به خبرگزاری 
تا ره زر رس من اد ار نموده اند: این سیاره 
درست در حس هه ات تِ کرت است وس ی 
شمار 0 


تصویری از استیون ووت و اسپکتروگراف همیلتون که 
۱[ 

حعمم کاستنتیک از دانشگاه ایالتی یبن در این باره می گوید: 
" صادقانه بگویم» این تنها سیاره‌ای است که یافتن آن 
مرا به هیجان آورده است" و ادامه می‌دهد؛ "۲ ۳ ین سیاره 
یک کاندی دای واقعی و درجه یک برای رای حیات 
می‌باشد. . 


در آاین‌جا وک ی تس در ور که را درا سارت 
دیگر به معی وحجود موجودات فضایی تست . ی 

مک ار اک سل وا نی ها ارنک کیک قاس 
در سایر سیارات, خود اکتشاف علمی عظیمی بشمار 
ی اند که رداس ها رات ه‌ گنک ری در درد 
زمین تغییر خواهد داد. 


اما سور سوالات بی‌جواب زیادی درباره این سیاره 
عجیب وجود دارد. این سیاره دارای جرمی در حدود 3 تا 
معا هآ بر بر ات فاص اه رح تاو ید رد 
جدور 2 ور تال ات رها شاه ان سای با ساره 
میزبانش در دود 14 میلی ون مایل است ). سیاره در 
مدت زمان تنها 37 روز به دور ستاره میزیان خود 
می‌چرخد و جرم سباره نشسان دهنده این است که به 
و گرانشی به اندازه کافی برای حفظ جو است. با توجه 
روشن و طرف دیگر تاریک می‌باشد. 


این و دا ای چهار سیاره درویی سیم 
1 6۱1656 و نیز ستاره مبزبان آن‌را به نمایش گذاشته 
است (برای دیدن تصوبر در اندازه 9 این جا علیک 
کنید) 


سانتاکروزهء دما در نواحی گوناگون سیاره متفاوت است 
و در فاصله بین 160 درجه (بسیار داغ) تا منفی 25 درجه 
(یخبندان) متغیر می‌باشد. 


طبق اظهارات استبون هنورز وود قطعی اب در سیاره 

به اثبات نرسیده و نیز اطلاعات زیادی در رابطه با جو 
ند نداریم. از آن‌جا که شرایط محیطی سیاره برای 
بات سایع کاملا ادها م‌اسد شتا عم 
نشسان می د هد که وجود ان مایع به معتی وحود حیات 
است» استیون ووت معتقد است: "احتمال وجود حیات 
در این ساره 100 عی اد 


این یافته ستاره شناسان در روز چهارشنبه. توسط بنیاد 
ملی علوم اعلام گردیده و در ژرنال ستاره شناسی مبرز 


استیون ووت در ادامه مصاحبه چنین توضیبح می‌دهد: 
سیاره به دور ستاره‌ای که 581 1169 نامیده می‌شود 
درحال چرخش است و در حدود 120 تریلیون مایل دورتر 
سفینه‌های فضایی فعلی چندین نسل به طول خواهد 
انحامید. شساید درنگاه اول چنین به نظر برسد که این 
فاصله بسیار زیاد است اما فراموش نکنید که مکان و 
نقطه‌ای که این سیاره درنقشه بهناور این جهان هستی 


قرار گرفته است درست در کنار ماست. آنقدر نزدیک که 
حتی تصور آن‌را هم نمی ‌کنید! 

با توجه به فاصله نزدیک این سیاره و تشخیص سریع آن 
سکنی, این موضوع حاکی از آن است که برخلاف 
نمی‌باشند» بلکه بایستی بسیار فراوان باشند. 

بر اساس محاسباتی که توسط "ووت" و "باتلر" انجام 
گرفته و با درنظر گرفتن عوامل گوناگون, در بدترین و 
سخت‌ ترین شسرایط» از هر 5 تا 10 ستاره در جهان 
هستی», حداقل یک ستاره وجود دارد که دارای سباراتی 
با ره و شرایط تست است؛ سیاراتی که قادر به 


ووت " این هم دان معناست که اگر تعداد 
ستاره‌های موجود در جهان را حدود 200 میلیارد تخمین 
بز میم » در اینصورت احتما لا جرک در جد ود 410 مبلیارد 
سیاره با شسرایط مناسب برای حیات در جهان وود 
دارد". البته اسکات گادی از دانشگاه اوهایو دراین باره 
هشدار می د هد که ورزر نمی‌توان درباره با تعداد این 
سیارات با این قاطعیت نظر داد و بایستی تحقیقات 
بیشتری صورت کیرد 


"ووت" و "باتلر" به مسدت 11 سال با استفاده از 
تلسکوب‌های زمینی و با دقت بسیار بالا حرکات ستاره 
1 6۱۱656 را تحت نظر داشته و به دنبال حرکاتی 
بودند که نشان دهنده چرخش سیارات به دور آن ستاره 
بود. سیاره‌ای که به تازگی کشف شده درواقع ششمین 


سیاره شناسایی شده و درحال کر به دور ستاره 
1 ع»9ع]|ت) می‌باشد. سیاره دوم تاحدی برای شرایط 
حبات امیدوار کننده سود » یکی از سیبارات بسیار داغ و 
سیاره پنجم بسیار سرد نود . اما کشف ابر سباره یعنی 
یهن و ۵ در لته دن تسه ی 
ستاره شناسان شده است. 


بر اساس نام گذاری رسمی و استاندارد تعیین شده 
برای ستارگان» این سیاره ۲" 5810 6۱۱6596 " نامیده شده 
است. اگرچه ووت در اینباره معتقد است که این سیاره 
بسیار زیباست و نام رسمی که به این سباره داده شسده 
است اصلاً جالب نمی‌باشد, بدین جهت او نام این سیاره 
را (به طور غعیر رسمی) به اد همسر خویش "دنیای 
زارمینا" نامیده است. 


1 »6:65 یک ستاره کوتوله و با قدرتی در حدود 1/3 
خورشید ما می‌باشد. ازاین‌رو مشاهده و رصد این ستاره 
با چشم غیرمس لح و دون تلسکوپ از روی زمین 
قرار دارد. 


باتلر در اینتاره کم اما اگر شسما در سطح این 
سیاره بایستید به راحتی قادر خواهید بود تا خورشید 
سیاره رمین رو مشاهده کنید" و ادامه می‌دهد: "ستاره 
کوتوله کم انرژی 581 956ع:ا6, میلیاردها سال زندگی 
خواهد نمود, بسیار بیشتر از خورشید ما. و این احتمال 
تو سعه دک در این سیاره را افز ایش می‌د هد * 


و در پایان ووت چنین ی کی ند " بسیار دشوار است تا 
در مکانی که دارای تمامی شسرایط مناسب محیطی 
است؛, بتوانيم حیات را متوقف نماییم .. 


بازیگر زیبای ایرانی تن به روابط نامشروع در سینما 


شاید خیلی از شما بازی زیبای او را در سریال پس از 
باران بخاطر داشته باشید. مرجان محتشم سال 1391 با 
یک بیماری سخت دست و پنجه نرم می‌کرد و در حالی 
که در تامین هزینه‌های درمان خود با مشکل مواجه شسده 
بود بگزارش پارس ناز در اظهاراتی گفت: من حتی در 
حال حاضر از داشتن یک دفترچه بیمه هم محروم هستم 
۳ ۳ 
مرجان محتشم بازیگر سینما و تلویزیون درباره ابزار 
ماندگاری یک بازیگر در عرصه سینما اظهار داشت: 
کسانی در سینمای ایران قدرت کاذب بدست آوردند که 
لیاقت ماندن در این کر صه را نداشتند و برخی که مردم 
دوستشان دارند از صحنه حدذف می‌شوند در واقع 
یکسری قربانی ماندگاری گروه دیگر می‌شوند. 


محتشم با بیان این که من نان موقعیتم را نخوردم 
افزود: من در اوج موقعیت کاری‌ام در مصاحبه‌های مکرر 
بیان کردم که به صورت مداوم کار نخواهم کرد به دلیل 
با این که عاشق کارم هستم. 


باعث ند رمعدعی و تاسف است موب ش‌دند که به 


بدون حاشیه و کسی که اکثریت مردم از هر قشر و تیپبی 
اعم از جامعه مذهبی و يا جامعه مدرن و ... قسولش 
دارند و باید به خاطر اعتقاد به خدا و نپذیرفتن یکسری 
روابط غعیراخلاقی از جامعه هنر حذف شسوند و انگ 
مغرور بودن را بخورد؟! 


محشتم افزود: من از مرجان محتشم بودن ضربه خوردم 
زیرا برای من پارامترهای اخلاقی مهم‌تر از هر موضوع 
دیگری است حتی به قیمت 8 سال سکوت و مدت‌ها 
دا ار کات که دوس باه ای و2 ار ان 
دل آزردگی‌ها حاضر به ادامه فعالیت در عرصه سینما با 
این و صعیت بیستم . 

بازیگر سریال «یس از باران» ادامه داد: همانطور که 
سای برس کسای که ره ایا ات اس 2 
می‌دهند در این کر صه بالا می ر وند. 

وی با بیان این که این روزها با یک بیماری دست و پنجه 
ندرم می کند درباره شرایط نیمه خود گفت: من جتی در 
حال حاضر یک دفترچه بیمه هم ندارم و اکنون با این 
ی ان کاه ان طرص سا را رای سا ها ات ۱ 
معاش می‌کنم و از طرفی حتی نوشته‌های من هم به 


افشاگری صدف طاهریان از رابطه‌های جنسی در سینما 


صدف طاهریان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت: یکی از 
اهالی سینما به من پیشنهاد داد: با «یک ماه رابطه», 
مرا وارد بسیاری از پروژه‌های مهم سینمایی خواهد 
کرد. 

صدف طاهریان (بازیگری که اخیرا کشف حجاب او 
جنجال‌های بسیاری برانگیخته) هفته گذشته وعده داده 
بود که بزودی در مصاحبه‌ای از چیزی که او در پیامی به 
دوستش «کنافات سینمای ایران» خوانده مود برده 
بردارد. 

وی بالاخره در مصاحبه با یکی از رسانه‌های فارسی 
زبان خارج کشور از پدیده‌های غبراخلاقی سینمای ایران 
پرده برداشت.این بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگوی 
خود با صراحت اشساره کرده که سرخی موسسات و 
شرکت‌های سینمایی و حتی برخی کار گردانان و تهیه 
کنندگان برای بازی دادن او در فیلم‌های خود از وی 
درخواست‌های شرم‌اور می‌ گر دند. 

به گفته وی یکی از افراد یادشده حتی به او وعده داده 
که «اگر یک ماه با وی رابطه داشته باشد»» او را وارد 
بسیاری از پروژه‌های مهم سینمایی خواهد کرد. 


صدف طاهریان با تاکید بر اين‌که اين تجربه منفی تنها 
شاید شامل همه زنان باریکر ایرانی با همه کار کردانان و 
دست اندرکاران سینما نباشد, در پاسخ به این پرسش که 
ترآ در داعاه آ ان ای مستائا را فان کر که 


«وقتی سراغ برخی اصحاب رسانه می‌رفتم و می‌گفتم., 
با کمال تعجب می‌گفتند که شاید خودت هم ... داشتی 
که این کار را می‌کردند!» 

وی در ادامه این گفتگو در یاسخ به این سوال که آیا از 
ترسی ندارم. دیگر برایم مهم نیست که به سینمای 
ایران کرد 


افرادی که پس از مرگ زنده شدند 


انویی با حلقه» یک داستان ایرلندی درباره مارگوری مک 
کال است که در تابوت زنده شد. مارگوری در سال 
5 در آثر تب مرد و فورا دفن شد تا بیماریش به 
دیگران سرایت نکند. همان شبی که مارگوری دفن شد؛ 
چند سارق قبرش را حفر کردند به امید اين‌که انگشتر 
گرانبهای او را دزدیده و جسدش را بفروشند. وقتی 
سارق در حال بریدن انگشت او برای دزدیدن انگشترش 
بود. مارگوری زنده شد و جیغ بلندی کشید. 


برخی می‌گویند دزدان شوکه شده و همان‌جا مرده‌اند در 
حالی که برخی دیگر می‌گویند آن‌ها فرار کرده و هرگز 
سراغ قبر دیگری نرفتند. مارگوری به خانه رفت و 
شوهرش از شوک دیدن او درگذشت. او در همان قبری 
دفن شد که مارگوری دفن شده بود. مارگوری دوباره 
ازدواج کرد و بچه دار شد. او در قبرستان شسانکیل در 
ایرلند به خاک سپرده شد همان‌جا که یک بار دفن شده 
بود. در سال 18960 ستکتر اشی به نام وبلیام گراهام 
س اه حکاکی کرد که روی ان یه ار 
«مارگوری مک کال یک بار زندگی کرد و دوبار رت 9 
آن را روی قبر او گذاشت. در این‌جا داستان‌های دیگری 
درباره افرادی که در قبر زنده شدند خواهید خواند. 


اسی داشاه 


اسی دانبار 32 ساله در سال 1915 در آثر صرع ظاهرا 
جان خود را از دست داد. جسد او برای دفن در 11 صبح 
روز بعد در تتابوت گذاشته شد. او باید زودتر دفن 


کرد یواست رات ار تا اف ار 
خاکسیاری به تاخیر افتاد. با وجود طولانی بودن مراسم 
خواهر اسی به موقع نرسید. او چند دقیقه بعد از این که 
خواهرش داخل قبر قرار داده شد رسید» اما به سرعت 
جسد را بیرون آوردند تا خواهرش برای آخرین بار او را 
ببیند. 


اسی در تابوت زنده شد» نشست و به خواهرش لبخند 
زد. سه کشیشی که آن‌جا بودند از ترس داخل قبر 
افتادنده دنده‌های یکی از آن‌ها شکست؛ جو دو نهر 
دیگر سعی کردند از او بالا بروند تا از قبر فرار کنند. 
بر 
کردند. سال‌ها بعد مردم هنوز اعتقاد داشتند که اسی یک 
ای ات کت ی ار که ار او در تا 19 
درگذشت. یک روزنامه مرک او را با این تبتر اعلام کرد: 
«دومین تشییع جنازه زن اهل کارولینای جنوبی» 


متیو وال 


روستای بروگینگ در هرتفوردشایر روز پیرمرد را در 2 
اکتبر هر سال جشن می‌گیرد. اما درواقع این روز یادآور 
پیرمردها نیست بلکه مربوط به متیو وال است که در 2 
اکتبر 1571 تقریبا رده ب کو و متیو وال برای 
مراسم ازدواجش آماده می‌شد که ظاهر ا مر د. . او در یک 
تابوت به کلیسای روستا برده شد که یکی از افرادی که 
تابوت را حمل می‌کرد روی برگ‌های خیس لیز خورد و 
تابوت را رها کرد. این شوک وال را به هوش اورد و او 
شروع به کوبیدن تابوت و فریاد زدن کرد. او ازدواج کرد 
صاحب دو فرزند شد و 24 سال دیگر هم زندگی کرد و 
در سال 1575 در‌گذشت. 


او وصیت کرد که زنگ کلیسا هر سال برای خاکسپاری و 
ازدواح او در دومین روز اکتبر نواخته شود. هم چنین 
درخواست کرد برگهای جایی که نعش کش لیز خورده 
بود جارو شود. تقاضای او عجیب به نظر می‌رسید, چون 
همین برگ‌ها مانع زنده به گوری او شده بود. مردم 
بروگینگ هنوز به وصایای او عمل می‌کنند. در 2 اکتبر 
هر سال زنگ کلیسا نواخته و برگ‌ها جارو می‌شود. 


خانم بلاندن 

خانم بلاندن ساکن همیشایر دو بار مرد و زنده شد. او در 
جولای 1674 بیمار شد و به خواب عمبقی فرو رفت. 
بسدن او سرد شسد» نفس نمی‌کش ید و نبض و قلبش 
بمی ز د . ؛ بنابراین فکر کردند او مرده و عللیرغم میل 


شوهرش که آن زمان سفر بود و می‌خواست وقتی 
باز گشت او را دفن کننده به خاک سیرده شد. 


چند کودک که در اطراف قبر او بازی می‌کردند گفتند 
صداهایی از قبرش می‌شنوند بنابراین جسد خانم بلاندن 
ار 9 یر رن آورده شد. او در تابوت زنده شسده و در 
تلاش برای فرار تمام بدنش زخمی و خراشیده شده بود. 
اما نشانه‌ای از حیات در او بافت نشد و دوباره به خاک 
سیرده شد. جسد او روز بعد دوباره از خاک خارج شد تا 
مورد بررسی قرار گیرد» این بار زخم‌های بیشتری روی 
بدنش مشاهده شد. هم‌چنین دهانش را گاز گرفته و 
خونی کرده بود و لباس‌هایش را هم پاره کرده بود. 
نگهبانی کنار قبرش باید وقتی او دوباره زنده شده بود 
متوجه می‌شد. اما نشده بود. احتمالا او در آن زمان 
آن جا سوده است. 


در دهه 1850 دختر جوان ناشناسی که برای تعطیلات به 
جزی ره ادیستو در کارولینای جنوبی رفته بود در اثر 
نکند به سرعت او را دفن کردند. او در یک مقبره 
خانوادگی دفن شد» سال‌ها بعد وقتی این خانواده 
اسکلت دختر درست پشت در پیدا شد. او در تابوت به 
هوش آمده و سعی کرده بود از مقبره فرار کند. 
مارگارت دیکسون 

مارگارت دیکسون در سیتامبر 1 به دلیل مخهفی 
کردن بارداریش محاکمه و به دار آویخته شد. این زن 
ادینبورگی از همسرش جدا شده و در یک مسافرخانه 
مشغول به کار بود که با پسر صاحب مسافر خانه روابط 
عاشقانه برقرار کرد و بارداری شد. اما این موضوع را 
ینهان کرد جون نمی‌خواست شغلش را از دست بدهد. 
نوزادی که به دنیا آورد بسیار ضعیف بود و چند روز بعد 
مرد. مارگارت نتوانست نوزاد را دفن کند, چون بارداری 
او یک راز بود بنابراین او را داخل رودخانه انداخت. 
متاسفانه همان روز جسد نوزاد کنار رودخانه پیدا شد. 
مارگارت به دار آویخته شند. او در تابوت حال انتقال مه 
قبرستان زنده شد. به نظر می‌رسید زنده شسدن او 
معجزره خداوند بوده و خدا به او شانس دوباره داده و 
گناهش را بخشیده است. ایرد مر ار کت و 
زندگی خود ادامه دادند. 


الینور مارکام 


در سال 1984 الینور مارکام در نبویورک مرد. او از دو 
هعبه بیش از مر کش از تاراحتی قلبی شکابت می‌کرد و 
دکترهاوارد پیزشک مراقب او بود. اما بیماری او ادامه 
یافت تا این که در صبح هشتم جولای دکترهاوارد اعلام 
کرد که او مرده است. گواهی کِ او صادر شد و دو 
روز بعد او را برای خاکسپاری ور ای ار 


الینور در حال انتقال که ور ان در تابوت زنده شد و 
سر و صدا کرد. تعداار سای را الینور شگفت 
ری زاره ری و را ار را ری ار رد 
دکترهاوارد که در تشییع جنازه او حضور داشست» او را 
آرام کرد و اطمینان داد که این اشتباه اصلاح خواهد شد. 
الینور بعدها گفت که در تمام این مدت هوشیار بوده و 
همه‌چیز را می‌شنیده است. 


مقر ند فا تام 


در 25 آوریل 1913 پسربچه سه ساله خانم بارنی در 
مرا سکیا پیت در کارا در ناوت رم ده ی ۶ 
در تابوت نشست و به مادر بررک 1 ساله خود خانم 
دوباره از هوش رفت و در تابوت افتاد. پزشک اعلام کرد 
که او واقعا مر ده است. 

داستان او شبیه پسر بچه دو ساله برزیلی» کللوین 
سانتوس است. او هم قبل از دفن زنده شده در تابوت 
نشست و از پدرش تقاضای اب کرد و دوباره در تابوت 
افتاد و مر ۵ . 


اکتاویا هچر 


در ژانویه 1891 جیمز و اکتاویا هچر تنها پسرشان 
که دست داوی اکتا یا سک 
افسرده شد و از تخت او را ترک نمی کرد. او بیمار شد و 
به کما رفت و در 2 مه 1891 اعلام شد که مرده است. 
او فورا دفن شد. چند روز بعد خانواده شوهرش متوجه 
شدند که چند نفر از مردم شهر که در کما بوده‌اند دوباره 
زنده شده‌اند. جیمز و خانواده‌اش شک کردند که رن را 
زنده به گور کرده باشند بنابراین سریعا او را نبش قبر 
کردند. اما دیر شده بود. 


اکتاویا به هوش آمده و سعی کرده بوده از قبر خارج 
شود اما نتوانسته است. یوشش داخلی تابوت پاره شده 
مود و دستانش خون آلود بودند. جیمز دوباره او را به 
خاک سپرد. ساکنین اطراف گورستان ادعا می‌کنند که 
صدای گریه رب را از گور می‌شنیده‌اند. جیمز از ترس 
این‌که خودش زنده به گور نشود دستور داد برایش یک 
تابوت سفارشی بسازند. این تابوت از داخل باز می‌ شود 
مادام بوبین 

در 16 نوامبر 1901 مادام بوبین بعد از این‌که از سنگال 
به فرانسه رسید در اثر تب زرد درگذشت. جسد او سفت 
شده و صورتش خاکستری شده بود. اورا به سرعت دفن 
کردند. پرستاری که مادام بوبین را قبل از دفن دیده بود 
گزارش داد که بدنش آنقدر که باید سرد نبوده و ادعا کرد 
حرکات کوچکی را در عضلات شسکمش مشاهده کرده 
است. او گفت: احتمال دارد مادام بوبین نمرده و زنده 
به گور شده باشد. 


در مادام سوم او را نبش قبر کرد و از این که دید 
دخترش در تابوت یک نوزاد به دنیا آورده؛ شسگفت زده 
شد. کالیدشکافی نشسان داد که او تب زرد نداشسته 9 
هنگام دفن زننده بوده و داخل صقر مرده است. 
خانواده‌اش شکایت گردند 9 000 فرانک ,: به آن‌ها داده 


شید . 


آتشین‌ترین سیاره در جهان کشف شد 
کارشناسان موفق به شناسایی سباره‌ای با درجه 


حرارتی افزون بر 4 هزار درجه سلیسیوس به نام ( 
۷۵۱۲-0) شدند. 


اتمسفر این سیاره بسیار سوزان است و درجو ان بخار 
فلزهایی», چون آهن و تیتانیوم وجود دارند؛ سیاره ( 
۲6۱1-90)- ابعاد سه برابر اندازه سیاره مشستری» ولی 
چگالی به اندازه نصف آن دارد. 


این سیاره به دور ستاره‌ای یه نام ۰-۲ هر 6 ساعت 
یک بار می‌چرخد و درجه حرارت سطح آن تا 4327 درجه 
اس توت ی نواند افرااف دا کر 

سیاره (۱6۵۱۲-9۷) از دسته سیاره‌های فراخورشیدی ( 
6۲ است و فاصله آن تا خورشیدش» ۶۱۲۲ 
سی بار نزدیک‌تر از فاصله زمین تا خورشید است. 


سیاره‌های فراخورشبدی» خارج از منظومه شمسی 
قراردارند و سال‌هاست دانشمندان در تلاش رای 
شناسایی سیاره‌ها و ستاره‌های فراخورشیدی هستند؛ 
دانشمندان گمان می‌کنند در بین فراخورشیدی‌ها امکان 
مشابه کره زمین وجود دارد. 


کشف این سیاره و بررسی وضعیت اتمسفر و عنصرهای 
تشکیل دهنده آن درجدیدترین شماره نشریه ۱۵۸۲۷۴۴ 


بت چاپ 9 سیده است. 


کارشناسان علت گرمای فوق‌العاده زیاد درسیاره (-۲۵۱۲ 
۷0 را به دلیل نزدیک بودن به ستاره ان می‌دانند که 
دمایی نزدیک به 10 ۳ سلیسیوس دارد. 

بر 9 ژنو سوتیس است. 

محققان با استفاده از طیف گرافی تلسکوب (۲۱۱6۵ 
۷۸ -۳۱۸۵۳۳5)-_ واقع درلایالما, در 
جزیره (۱۱۵۱۱۵۲6۵ 0۲ ۱5۱۵۴۸0 5۵16826716 46 موفق به 
کشف این سباره فراخورشیدی و ستاره ان شده‌اند. 

این سیاره در فاصله 6050 سال نبورک از کره رمین و در 
صورت فلکی ماکیان (۷9۲۵5 60۳561۱1101 ۲۳6) 
قراردارد. 

تقریبا 2 برابر درجه حرارت خورشبد 5600 درحجه 
سلیسیوس) درمنظومه شمسی است و از این رو 
دانشمندان آن را سوزان‌ترین سیاره کشف شده تا کنون 
در جهان معرفی کرده‌اند. 

سوزان‌ترین سیاره درمنظومه شمسی ؛ سیاره ناهید با 
درجه حرارت 462 درجه سلیسپوس است که قابل 
مقایسه با درحه حرارت سطح سیاره (۲۷۵۱-9) نبیست 
به دلیل حرارت فوق‌العاده لا در این سباره 
ندارند؛ دانشمندان با شبیه سازی وضعیت اتمسفر و آب 
و هوای سیاره (6۱۲-9۲) موفق به شناسایی عنصرهای 
موجود در آتمسفر ان شده‌اند. 


ییافت سیاره‌های فراخورشیدی بیشتر با استفاده از 
ورود نور به لایه‌همای درونی جو زمین می‌ش‌وند. اما 
ک و ۱۱۱ 
بررسی و رصد اجرام فراخورشیدی امکان پذیر است. 


اک درا تا و کیان تسا اس ادها 
فرضی است که ون از ود نور با امواج 
الکترومغناطیسی منتشر با بازتاب نمی کند و نمی‌توان 
آن را 9 دید اما از اثرات گرانشی گت بر روی 
وجود آن پی برد. 


ستاره‌شناسان به منظور بررسی ماده تاریک به خوشه 
کهکشانی ابل 1689 که در حدود 2.2 میلیارد سال نوری 
با زمین فاصله دارد نظاره می‌کنند. 


اخترشناسان فرضیه ماده تاریک را مطرح نمودند تا 
اختلاف مبان رم محاسبه‌شده برای اجرام غول‌پیکر 
آسمانی توسط دو روش استفاده از تاثیرات گرانشی 
آن‌ها و يا استفاده از مواد درخشان درون آن‌ها 
(ستارگان» از غب | ر) را توضصیح دهند. این فرضبه 
نخستین بار توسط یان اورت در سال 1932 برای توضیح 
سرعت‌های مداری ستارگان در کهکشان راه شسیری و 
توسط فریتز زوییکی 1 سال 1933 برای توصضبح شواهد 
مربوط به «حرم گمشده» در سرعتهای مداری 
کهکشان‌ها در خوشه‌های کهکشانی, مطرح گردید. در 
پی آن بسیاری از مشاهدات دیگر نیز مطرح گشت که 
دلالت بر وجود ماده تاریک در جهان داشتند. از جمله این 
مشساهدات می‌توان به مشساهده سرعتهای چرخشی 
کهکشان‌ها توسط ورا روبین در دهه‌های 70-1960 19, 


کهکشانی همچون خوشه گلوله» الگوهای ناهمسانگردی 
دما در تابش زمینه کیهانی اشاره نمود. کیهان‌شناسان 
توافق نظر دارند که ماده تاریک عمدتا از نوعی ذره 
زیراتمی ناشناخته تشکیل شده‌است. جستجو برای یافتن 
این ذره با استفاده از وسایل گوناگون یکی از تلاشهای 
اصلی فیزیک ذرات بنیادی است. 


مشاهده و تاثیرات ماده تاریک 


ستاره شناسان قادر به مشاهده مستهيم ماده تا تاریک 
ی تسد اما می‌توانند به بررسی تاثیرات آن بیردازند. 
تردیک به حهل ستال است که اختر شناس ان با بررسی 
انرات گرانعتتی در کهکشسان‌ها و خوشه‌های کهکشانی 
منو جه شده‌اند ماده معمولی که به شسکل سار کان و 

ابرهای گرد و غبار و توده‌های عظیم گاز دده 0 
عامل حد و 2 15 در صد از این روی کراننیی است. 
دانشمندان بفبه ان تبروی کرانتی عطیم را به ماده 
مرموزی با نام ماده تا تاریک نسبت داده‌اند که ۳ اثر 
گرانشی‌اش به هیچ روش شناخته‌شده دیگری قابل 
واضح است که ماده‌ی تاریک در مقیاس بزرگ‌تر نمود 
بیش تری یبدا می‌کند؛ به سرت دلیل دانشمندان با 
بررسی 135 تصويیر عدسی گرانشی از 42 کهکشسان 
دوردست در خوشه کهکشسانی آبل 1099 موفق شسدند 
نقشه ماده تاریک درون این خوشه کهکشانی را بدست 
بیاورند. این 42 کهکشان دوردست ببن 7 نا 12 میلیارد 
سال نوری از زمین فاصله دارند و اگر عدسی گرانشی 
آبل 1689 نبود, امکان نداشت آن‌ها را مشاهده کرد. 
صورت گرفته‌است. محققان معتقدند ماده تاریک 9 


انرژی تاریک تشکیل دهنده بخش زیادی از جرم موجود 
در جهان قابل مشاهده هستند. اجزای ماده تاریک رم 
بسیار بیشتری از قسمت مد و شدنی کاتنات دارند. 


هرچند با اطلاعات جدیدتر از جمله نقشه‌های تلسکوپ 
فضایی پلانک متوجه شده‌ايم که ماده تاریک 26.8 از 
محتوای ماده-انرژی کیهان را تشکیل می‌دهد, اما ماهیت 
آن هنوز یک معما است. در صدر فهرست کاندی داهای 
ماده تاریک» ذرات سنگین با برهمکنش ضعیف (۷/۱۳۱۳۴) 
فا دار اکتشس ون ها که در هی رای ی رد 
سردترنده در ردیف بعدی جای گرفته‌اند. آشکارسازهای 
متعددی در سراسر دنیا به دنبال شکار این دو نامزد ماده 
تاریک هستند. پیش از این سیگنال‌هایی از ۳ دیده 
شده بوده اما این مشاهده‌ها قطعی نبودند» حال آن‌که 
تتها مورد مشاهده سیکال اکسون؛ بعدها رد شد. به 
طار کی نیز دانشمندان با بررسی سیگنال‌های مرموز و 
مشابهی که در بیش از 70 خوشه کهکشانی مشاهده 
کردند و ان را به وایاشی "نوترینوهای استریل " ذرات 
ناباروری که تأکنون یافته نشده‌اند و به سختی با ماده‌ی 
معمولی سرهم کنش انجام می‌دهند نسبت دادند و این 
درات را کاندیدی برای ماده تاریک محسوب کردند. 


آشکارسازی ماده تاریک 


تحقیقات روی رفتار ماده‌ی تاریک و هویت واقعی آن 
هم‌چنان ادامه دارد و دانشمندان از تکنیک‌های مختلفی 
در اختر فیزیک برای اشکار سازی این ماده مرموز 
استفاده می کنند که در زیر نام می‌بریم . 1 در شتاب 
دهنده بزرگ‌هادرونی 2-- با استفاده از داده‌همای 


سم 


ماهواره‌همای ۷۷۱۷۱۸۵۳ و پلانک 3-- ازمايیشات تشسخیص 


حور تعیم برای شسناخت ماده تا تاریک 4 > آزمایشات 
تشخیص غیر مستقیم : آشکار سازهای اشعه گاما (فرمی 
در فضا و تلسکوب چرنگ وف در رمین تلسکوب‌های 
نوترینو (3۳01۵۲65 ,4۱660۷۷06 آشکار سازهای پاد ماده( 


215-2 ,4۳2۱۲۲۱۵۱۵ و تجهیرات امواج ایکس و رادیویی 
استفاده می‌ شود. 


موجودات خطرناک و غیرعادی که در سدن انسان‌ها 
رد می کنند ! 


فرقی نمی‌کند چقدر به حمام می‌روید» از صابون و 
می‌زنید؛ بدن انسان مانند جنگلی مملوء از تریلیون‌ها 
اورکانیسم کوچک متل انواع باکتری‌ها, ویروس‌ها 
قارچ‌ها و حتی حیوانات میکروسکویی است و در همین 
لحظاتی که مشغول خواندن این جملات هستید درون و 
روی بدن تان زندگی می‌کنند. این حقیقت اگرچه مشمئز 
کننده است اما باید ان را پذیرفت 


1- باکتری‌های روی پوست سر 


موجودات زنده در ندن انسان 


عمده‌ترین باکتری‌های پوست سر پروپیونی باکتریوم و 
استافیلو کو کوس هستند. وقتی تعداد پروییونی 
باکتریوم‌ها از تعداد استافیلو کو کوس‌ها بیشتر باشد, 
پوست سر از سلامت برخوردار است اما وقتی تعداد 
اس تافو کو کوس ها بت بر ات در ای من اله مر بد 
شوره می‌شود. 


2 مایت‌های ابروها و مژه‌ها 


مایت‌های دمودکس روک مژه‌ها و درون فولیکول‌های 
موهای ارو و دک قسمت های ند رنتدگی می ‌کنند. این 
موجودات کوچک جته‌ ی بلند و پاهای کوتاه و پهیبی دارند 
و در تحام طول عمرشان در ح موهای صورت و بدن 
زندگی می‌کنند. آن‌ها در همان‌جا می‌خوابنده تغذیه و 
حتی جفتگیری می‌کنند. اما این موجودات برخلاف ظاهر 


مشمئز کننده‌ای که دارند معمولا مشکل ساز نیستند مگر 
آن‌که جمعیت آن‌ها زیاد شود با ناگهان باعث واکنش 
الرژیک شوند. در این صورت, باعث بروز بیماری‌های 
گاهی این مایت‌ها علت خشکی پا سوزش چشم‌ها 
هستند. از قرار معلوم این موجودات با بالا رفتن سن 
علاقه‌ی بیشتری به ما پیدا می‌کنند چون این مایت‌ها تنها 
در 20 درصد از افراد زیر 20 سال وجود دارند. 


3- باکتری‌های روی پوست صورت 


پوست بدن یکی از مهم‌ترین محافظگان ان در برابر 
تهدیدهای بیرونی است و باکتری‌هایی روی پوست 
پوست به تعادل میان سلول‌های پوستی و میکروب‌های 
روک ی ۳۳ ۳ مه ۰ یک تریلیون 
درس یور کورینه با کتریوم 0( و کورینه 
باکتریوم اکولنس هستند. در حقیقت این باکتری‌های 
مفید با پر کردن منافذ کوچک پوست به باکتری‌های مضر 
اجازه‌ی ورود نمی دهند. 


4- میکروب‌های درون بینی 


بینی و دهان مانند پوست بیش از هر نقطه‌ی دیگر بدن 
در معرض محیط بیرون قرار دارند و در هر لحظه 
میکروب‌های بسیار زیادی به آن‌ها هجوم می‌اورند. اما 
سیس تم پیشرفته‌ای وجود دارد که درصورت ورود 
موجودات مضر, ان‌ها را از بین می‌برد. عمده‌ترین 


باکتری‌های درون بینی استافیلوکوکوس و کورینه 
سر هستند. استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس, کح 
استافیلوکوکوس اج و مقابله کند. دیگر 
اورگانیسم‌های کوچک مثل مایت‌ها و قارچ‌ها معمولا در 
سوراخ‌های بینی زندگی نمی کنند. 


5- میکروب‌های بدبوی درون دهان 


عد از رو ده » احتم الا بیش_ترین انباشت میکروب‌ها در 
حفره‌ی دهان است. اگر دندان‌های خود را به طور منظم 
مسواک بمی ز یبد » احتمالا روف سطح دندان‌های‌تان 
زیست لایه‌ای از باکتری‌ها به ضخامت 300 تا 500 سلول 
وجود دارد. طبق ارزیابی‌ها هزار نوع باکتری می‌توانند 
در دهان ما رندفی کنند. شایع‌تریی باکتری‌های دهان 
استرپتوکوکوس سانگوئیس و استرپتوکوکوس موتانس 
هستند. استفاده‌ی منظم از مسواک و نخ دندان نه تنها 
با وی بد ناشی از این باکتری‌ها مقابله می‌کند بلکه از 
بروز بیماری‌های لنه که محر به خونریزی آن می‌شود 
هم جلوگیری می کند. زمانی که به طور مداوم درکدر 
بیماری التهاب لنه باشید» باکتری‌ها وارد دستگاه ردشس 
خون شده و باعث بروز مشکل می‌ شو ند. 

6- میکروب‌های بدبوی میان انگشتان پا 

تفاوتی ندارد پاهای‌تان بو می‌دهند يا نه؛ قارچ‌ها و 


میکروب‌های انگلی تریکوفیتون و اپیدرموفیتون که منجر 


منظم یاها 1 یوشیدن دمیایی در باشسگاه, استخر و دک 
مکان‌های عمومی, از افزایش جمعیت این موجودات بدبو 


7- میکروب‌های بدبوی زیربغل 


اگر هیچ اورگانیسمی زیر بغل وجود نداشت, دیگر نیازی 
نبود با بوی بد این قسمت از بدن مقابله کنید» چون 
داشنمندان پی برده‌اند بوی بدن ناشی از باکتری‌هایی به 
نام کورینه فورم است که اسیدهای چرب و پروتئین 
موجود در عرق بدن را تجزیه می‌کنند. هر چه تعداد این 
باکتری‌ها بیشتر باشد, بو شدیدتر خواهد بود. 


8- باکتری‌های روی دست‌ها 


ی و ی 
اورگانیسم‌های محیط رون قرار دارند. انگشستان 
دست ها مملوء از باکتری هستند و هر بار که سرتان را 
می‌خارانید یا انگشت تان را در دهان تان فرو می‌برید 
این اورگانیسم‌ها را از یک نقطه‌ی بدن به نقطه‌ی دیگر 
آن منتقل می‌کنید. کارشناسان معتقدند شستن چند 
باره‌ی دست ها می‌تواند به خلاص شسدن از این باکتری‌ها 
کمک کند چون بسیاری از آن‌ها باکتری‌های مضری 
هستند . 


9- باکتری‌های درون ناف 


شستن بدن از ان غعفلت می‌شود. دانشمندان با ازمایش 


بر روی نمونه‌های ناف 60 نفر مشاهده کردند هزاران 
نوع باکتری در ناف پنهان شده‌اند. 
0- میکروب‌های درون واژن 


طبق ارزیابی‌ها 300 نوع میکروب درون وازن وجود دارد 
9 دانشمندان معتقدند این اور گانیسم‌ها در سلامت 
حعا یس ۱۱۳ و هی اند 2 اه نا ار ها 
می‌کنند. عمده‌ترین باکتری‌همای مفید واژن, اعضای 
خانواده‌ی لاکتوباسیلوس هستند. این باکتری‌ها لاکتیک 
ایسید مرن می‌کنید و به دهع "مان مهت جمی من 
۱[ جدید» درون آلت تناسلی و مجرای ادرار ی 
هم میکروب‌هایی وجود دارد. 


1 1 - باکتری‌های درون روده 


بیش از 10 هزار نوع باکتری شناخته شده (بیشتر آن‌ها 
ور شناسایی نشده اند) درون سدن انسان‌های سالم 
دک می‌کند که دست کم 4 هزار تای آن‌ها در روده‌ها 
هستند و به گوارش, ایمنی بدن و سلامت کلی آن کمک 
رها هفسستتد هه 7 اورگانيسم‌ها , به ۱ 
کربوهیدرات ها عمک می کنند 1 مواد معدی ضرورع‌ای 
مثل ویتامین‌های ظ]8 و تولید می‌کنند. زیاد بودن تعداد 
باکتری‌همای مفید روده به دفع باکتری‌همای مضر کمک 
می کند. 


2- انگل درون مغز 


مغز انسان معمولا به دلیل برخورداری از یک سد خونی 
عاری از میکروب‌های دیگر نقاط بدن است. سد خونی 
مهو وی سس یی نی که ااسیت که به ماکان ان ۱ 
می‌دهد تا خون مورد نیازش را بدون خطر عفونی شسدن 
دریافت کند. عفونت‌های باکتریای مغز معمولا در اثر 
عفونت یک زخم يا اختلال در سیستم دفاعی بدن رخ 
می د هند . اما اور گانیسم‌هایی وود دارند که می‌توانند 
سد خونی را دور بزنند. یکی از ش-ایع‌ترین ان‌ها 
4 درصد افراد زندگی می‌کند. این باکتری انگلی با 
ینهان شسدن درون سلول‌های ایمنی یا عصسیی از سد 
خونی مغز عبور می‌کند و رفتار فرد را به گونه‌ای تغییر 
۳ که بتواند به هه دیگری وی سرایت کنند. 
حیوان ات را کند. گربه‌ها هم توکسوپلاسما را 
می‌شوند رفتارهای بی‌پرواتری دارند 7 خود را ی لد 
حطر می‌اندارند و در نتبجه احنمال آن که شکار گربه‌ها 
شوند بیش تر می‌شود. . تحقیقات اولیه در مورد 
انسان‌های مبتلا به تو کسویلاس ما نشان می‌دهد این 
افراد احتمالا واکنش‌های کندتر و رفتارهای بی‌پرواتری 


اختراعات با ارزش و عجیبی که به دست کودکان ساخته 
شده‌اند 


صدها سال است که کودکان عامل پیشرفت‌هایی در 
حوزه‌های علم» تکنولوژی» غذا و در بوده‌اند» حتی 
پیش از ان‌که به سن قانونی برسند و بتوانند یک ماشین 
ترا ادا هل ات ام مر 1 
می‌پردازيم به دست کودکان ساخته شدند. 


1- ترامپولین 
اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


جورج نیسن 16 ساله بعد از دیدن صحنه‌ی سقوط 
هنرمندان بندباز بر روی تور محافظی که در زیر ان‌ها 
قرار دارد, دست به اختراع ترامپولین زد (میز پارچه‌ای 
ضخیم و کشسانی که برای پرش در اکروبات يا صرفا 
تفریج و سرگرمی استفاده می‌شود). جورج با خود فکر 
گرد اک ای ردان دار دار افادن روت ان و 
دوباره پرش کنند جالب‌تر خواهد بود. ترامپبولین تقریبا 
0 سال قدمت دارد و نیسن آن را در سال 1930 اختراع 
کرد. 

2- ظرف مخصوص بیکن 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 
در یکی از روزهای سال 1993 خانواده‌ی ابی فلک 
متوجه شدند در خانه دستمال کاغعذی ندارند تا بتوانند 
درست کنند را بگیرند» به همین دلیل ابی 8 ساله تصمیم 


گرفت روش بهتری برای پخت بیکن‌ها پیدا کند. بعد از 
ساز (560۲۱ 41۷111۱ اختراع کرد که مخصوص استفاده 
در مایکرویو بود و چربی بیکن‌ها در هنگام پخت به داخل 
یک نوجوان میپلیونر تبدیل کرد. 

3- محافظ گوش 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


در سال 1877, چستر گرین وود 15 سلاله که از بخ زدن 
گوش‌هایش در حین اسکیت روی یخ خسته شده بود؛ 
قابی از جنس مقنول ساخت و از مادربزرگش خواست 
چند تکه پوست سگ آبی را به آن وزد تا با آن 
گوش‌هایش را گرم نگه‌دارد. اختراع این محافظ‌همای 
گوش با استقبال زیادی رو به رو شد و حتی سربازان 
جنگ جهانی اول از این وسیله استفاده می‌کردند. 


4- خط بریل 


اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


پیش از آن‌که لوییس بریل 15 سلله الفبای بریل را در 
سال 1824 اختراع کند» افراد نابینا با لمس روف 
برجسته‌ای قادر به خواندن بودند که شسیوه‌ی کند و بر 
رحمتی بود. لوییس بریل که بینایی‌اش را در سن 3 
سالگی بر اثر آسیب دیدن چشم‌هایش از دست داده بوده 
توعی شیوه‌ی مکاتبه که مورد استفاده‌ی ارتش فرانسه 
بود را تبدیل به الفبایی کرد که استفاده از آن برای 
افراد نابینا آسان بود. 


5- چراغ‌های درخت کربسمس 
اختراع مهم و جالیبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 
در گذشته [ ار سوزی درخت‌های کریسمس اتفماق 


شایعی بود» ج و از نت مه رای ری اان‌ها اب فاد 


اختراع رشته چراغ‌های ارزان قیمت‌تری که دیگر خطر 
آتش سوزی نداشتند به این مشکل پایان داد. 

6- کامیون‌های اسباب بازی 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 
گونه‌ای که در سن 6 سالکی دست به اختراع کامیون‌های 
اسباب بازی زد. در سال 19603 رابرت نمونه‌ی اولیه‌ی 


57 ۱۷ 1۲ ۱ ۱ 


بازی تولید شد. 

7- سوپرمن 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 
سال 1933 در دهن دو نوجوان 7 ساله مه نام رک 
را ری ی ۳۳ اس و در 
۳ 


شخصیت مربوط به ماجرای مرگ در سیگل در حرتان 
یک سرقت مسلحانه در فروشگاهش است. 


8- بستنی یخی 
اختراع مهم و جالیبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


اختراع بستنی یخی هم مانند بسیاری از اختراعات دیگر 
حاصل تصادف بود. فرانک ایرسون 11 سلله در یکی از 
روزهای سال 5 بر سب اتفعاق یک کاسه جوش 
در طول شب روی ایوان خانه رها کرد و محتویات ظرف 
منجمد شد. ح ی با رسب اجه ار ان وف اتف 
کرد. 

9- بالشتک هشدار دهنده 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


الصا اور هس ار سر ی مرک کورد ان که 
تصادفا در ماشین‌های گرم جا مانده بودند ناراحت سود و 
می‌خواست کاری کند که از این اتفاق تلخ جلوگیری کند. 
در سال 2014 الیسای 14 ساله به ایده‌ی بالشتک هشدار 
دهنده پا صندلی داغ (56۲ ۳۱0۲) رسید. این بالشستک 
صسور له سس ور درو صندلی ماشسین کودک قرار 

می‌گیرد و به کو ی و والدین محصل ی 

هوشمند بیشتر از 6 متر از ماشین فاصله گرفته و کودک 
هنوز درون صندلی است. قابلیت هشدار آن فعال 
می‌ شود . 

0- تلویزیون‌های اولیه 


اختراع مهم و جالیبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


اختراع تلویزیون تحول بزرگی در زندگی انسان ایجاد 
گرا کی از ای اد ای که تا ای کر 
کمک کرد ای 1 شدای که ود که 
ایسده‌ی این وسیله در خواب به سراغ او آمد. فیلو نی . 
فارنزورت در سال 1921 طرح‌هایی برای سبسستم یک 
تلویزیون برقی ترسیم کرد که 6 سال بعد تبدیل به شکل 
اولیه‌ی تلویزیون شد. 

1 1- نخته ی اسکی روی ات 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 
چوب و به روش خم کردن انتهای ان‌ها به سمت بالا 
۶2 کمدهای قفل آهنربایی 

اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


سار اک 14 سا که درک بر همستگ حور ار 
کمد فلزی‌اش در مدرسه خسته شده بود» در سال 2006 
عامل یک شرکت تولید کننده‌ی اهنربا بود. 


اختراع مهم و جالیبی که به دست کودکان ساخته شده‌اند 


در سال 1922 جوزف آرمند بامبردیر 15 ساله, 4 چوب 
سال‌ها روی اختراع خود کار کرد تا اآن‌که مدل پرطر فدار 
اسنوموبیل به نام اسکی دو (511-۳0600) را تولید کرد. 


4- باله‌های شنا 


فرزند ایشان نقل می‌کند:یدرم» در کلیه ساعات روز و 
شب برای رفع حوائج حاجتمندان و درماندگان؛ اماده 
بودند. روز عکرضه داشتم: خوبست برای مراجعه مردم 
وفقتی مقفرر شود.پاسخ داد یسرم » «لیس ند رینا صاح 
و لا مساء»: آن کس که برای رضای خداء به خلق خدمت 
پس از انجام فریضه, به نگارش پاسخ نامه‌ها و انجام 
خواسته‌های مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه 
ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند. پس از طلوع 
و ی کی ای تس کرد در ۳ 
ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت دارو برای 
بیماران می‌نشست و بالاخره عصرها برای تدریس به 
مدرسه میرفت و پس از آن نیز به پاسخگوئی و رفع 
نیازمندی محتاجان و گرفتاران مشغول بود و در تمام 
سال به تفاوت ایام و اختلاف احوال پس از طلوع آفتاب 
ای دار ی ی کت 5 1 
غرق در عبادت 

یکی از خدام حرم مطهر علی بن موسی الرضا (علیه 
حرم از پله‌ها بالا رفتم. ی ی خی ۱ 
بالای بام و در کنار گنبد مشغول نماز و در حال رکوع 
باس او هم‌چنان در حال رکوع , ِِ ۱( 


درب پشت بام را بستم و پایین آمدم و به خانه رفتم. آن 
شب برف سنگینی بارید. هنگام سحر به حرم برگشتم. 
نگران جناب شیخ بودم و با عجله از پله‌های بام بالا 
رفتم» دیدم شیخ حسنعلی در همان رکوع اغاز شب است 
مستجاب الدعوه 


آیت‌الله العظمی مرعشی‌نجفی در کتاب «المسلسلات 
فی الاجازات» می‌نویسد: "او در بین م--ردم به 
مستجاب‌الدعوه‌بودن شناخته شسده سود و بسیاری از 
آن‌ها دعا می‌ک رد يا ببرای آن‌ها دعاها و حرزهایی 
می‌نوشت و به این وسیله» گرفتاری آن‌ها برطرف 
می‌شد و بیماران آن‌ها شفا می‌یافتند و با این وجود» در 
کمال تواضع و فروتنی بود و هیچ ادعایی نداشت و 
نمونه بارز زاهدانی بود که تنها به خدا توجه دارند و از 
امور دنیوی دور هستند.2 

نمازهایت را اول وقت بخوان, چهل روز دیگر کارت 


درست می‌ شود 

محل دفن خود را می‌دانست 

1- از برخی افراد مورد اعتماد شنیده شده که آن جناب 
وال ای هی ما ی فان 
و امد زیادی داشت. در ان‌جا می‌نشست و قران و دعا 
می‌خواند. وقتی که به او گفتند: چرا به این محل توجه 


خاصی داری؟ گفت : اٍین‌جا محل دفن من است و 
می‌گفت: مرا در این محل دفن کنید. در آن زمان سس 
این عمل معلوم نبود ولی بعدها معلوم شد که این محل 
جاهای دیگر صحن همه زیر و رو شدند» ولی این محل 
هم‌چنان به حال خود مانده است .3 


2- یکی از تجار تهران گفت: در شمیران باغی خریدیم و 
از نظر اب در مضیقه بودیم. ناچار شدیم چاهی بکنیم 
ولی هر نقطه‌ای از باغ را کندیم به اب نرسیدیم. روزی 
قصد زیارت حضرت امام رضا (علیه السلام) کردیم» در 
ان‌جا به زیارت اية الله حاج شیخ حسنعلی نخودکی 
دا زا نا 2۳ امن 
و و رس او ۳ب ای 
هم نمی‌شود. شسما باید یک شیر هم بیرون بگذارید تا 
رهگذرها و همسایه‌ها هم از آن استفاده کنند. ما شسرط 
را قبسول کردیم. او هم برنامه را به ما داد. برنامه این 
بود که ایشسان چند جمله در کاغعّدی نوشسته و به ما 
فرمودند: هر نقطه را خواستید بکنید» اول این کاغذ را 
در آن‌جا قرار بدهید و پس از آن, آن نقطه را بکنید و 
هنگامی که به آب رسیدید, این کاغذ را به چاه بیندازید. 
ما هم مطابق دستور ایشان عمل کردیم و به آب 
رسیدیم. تأاکنون هر چه از ان چاه اب برداشته‌ايم کم 
نشده است و یک شیر هم به بیرون باغ گذاشته‌ايم تا 
عموم استفاده کنند.4 


چند قدم راه رفتن و رهایی از اشرار 

3- سید ابوالقاسم هنشدی و به همراه آية الله 
نخودکی به یکی از کوه‌های مشهد رفته بودیم» ناگهان 
شرور آن منطقه که موجب ناارامی آن نواحی شده بود» 
از کناره کوه پیدا شد و گفتند: اگر حرکت کنید کشته 
خواهید شد. آية الله نخودکی به من فرمود: وضو داری؟ 
گفتم: بله. آن‌گاه دست مرا گرفت و گفت: چشم خود را 
ند , پس از یکی دو قدم که راه رفتیم گفت: چشمانت 
را باز کن. وقتی که چشمانم را باز کردم دیدم نزدیک 
دروازه شهر هستیم و به این نرتیب از دست آن شرور 
رها شسدیم. بعد از ظهر خدمت آن جناب رفتم. به من 
گفتند: قضیه صبح را با کسی در میان نگذاشستی؟ گفتم: 
کلکی و تا رنده‌اص به کف ار تا را زا و وک 
خود را به کشتن می‌دهی. 5 

چند دانه خرما و فرزنددار شدن 


4- آقای ظفرالسلطان نهاوندی نقل کرد که خدمت آية 
الله نخودکی مشرف شدم و عرٍض کردم که عروسم بچه 
ندارد و دیگر بچه‌دار نمی‌شود. آية الله نخودکی گفت: تو 
برای پسرت اولاد می‌خواهی. بعد دعایی به من دادند و 
چند دانه خرما و خداوند به آن‌ها چندین اولاد داد.6 
کارمند بیکاری که بازهم کارمند شد 


5- یکی از کارمندان شهرداری نقل کرد: به عللی مرا از 
کار بر کنار کردند. رفتم خحدمت اية الله نخودکی. به من 
فرمود: نمازهایت را اول وقت بخوان» چهل روز دیکر 
کارت درست می‌شود. روز چهلم در خیابان نزدیک یک 
قهوه‌خانه نشسته بسودم» شسهردار سابق مش هد اقای 


محمدعلی روشن با درشکه از آن محل عبور می‌کرد. 
بلند شدم, سلام کردم. او درشکه را نگه داشت و گفت: 
چرا این‌جا نشسته‌ای؟! مگر کار نداری؟! شرح حال خود 
را گفتم. گفت: با من بیا با اه سوار درشکه شدم و 
رفتیم به شهرداری. ات ار شد» 
از چهل روز چنین شد. 


روایات 


دیده شسدن فرازمینی‌ها در تنها قمر کره‌ای زمین یعنی 
ماه 

در سال 1969 میلادی هنگامی که سفینه‌ی آپولو 11 به 
ماه فرستاده شد گروه فضانوردان از جمله ارس رانک 
کالینز و اولدرین) فرازمینی‌ها را مشاهده کردند. بدین 
صورت که پس از چند ساعت حرکت به سوی ماه خبر 
دادن که چند گلوله نورانی اطراف پایه‌همای سفینه 
هستند که با همان سرعت به دنبال آن حرکت می‌کنند. 
اين گزارش کارکنان مرکز کنترل را نگران کرد. از آن 
ماجرا سه روز گذشت و هیچ انفجاری رخ نداد و آن‌ها به 
ماه رسیدند. دستیار آرمسترانگ سال‌ها بعد درباره این 
موضوع می‌گوید: گلوله‌های نورانی در فاصله سه فوتی 
متل این که از یک مخزن اصلی جدا شده بودند. صداهای 
عجیبی ازفرستنده‌ها به گوش می‌رسید. ار تس رانک موج 
فرستنده را عوض کرد و اپراتور گفت: می‌خواهم بدانم 
جربان چیه ؟ اویراتور خبر نداشت چه شده است و 
پرسید: چه شده؟ آن‌جا اوضاع خوبه؟ یکی از فضانوردان 
گفت : قربان یک چیزهای بزرگی کنار دهانه انفجار 
سعفینه هستند. خداون دا مثل اين که روی آن نشسته‌اند 
انگار از روی کره‌ی ماه دارند به ما نگاه می‌کنند حدود 
پنج ساعت بعد که روحیه‌ها کمی بهتر شد آرمسترانگ و 
اولدرین تصمیم گرفتند از سفینه خارج شوند و به کالینز 
گفتند در سفینه آماده بماند تا در صورت بروز خطر به 
سرعت از ماه فرار کنند. این دو فضانورد از سفینه 


خارج و در تاریکی گم شدند. این در حالی بود که 
خانواده‌های‌شان با چشمانی هراسان در روک رمین به 
مانیتورها خیره شده بودند. . مان به کندی می‌گذشت. 
بالاخره آرمسترانگ و اولدرین باز گشتند و در آن لحظه 
کار تب تر ان آن <علاه ارس را کف (برای یک مرد 
قدم کوچکی است ولی برای بشریت پرشی بلند) ان‌ها 
اری از شی‌های فضایی پیدا نکرده بودند اما سال‌ها پس 
از آن فضانوردان بارها و بارها چیزهای مشکوکی را در 
اطراف خود دیده‌اند ایا فرازمینی‌ها وجود دارند؟ این در 
حالی است که اسناد بسباری از وجود موجودات 
فرازمینی خبر می‌دهد من از وجود موجودات در سیارات 
دیگر مطمئن نیستم ولی بستیاری از مردم قطعا 
نمی‌توانند بول کنند که در کهکشانی به این بزرگی که 
اندازه آن در حدود هزاران سال نوری است هیچ موجود 
رنده دیکری نبانشد آنن موصوع تا حدی بیش رفته است 
که در سال‌های اخیر توجه خیلی‌ها به دولت آمریکا و 
ارتباط آنان با فرازمینی‌ها جلب گشته و در این رابطه 
داستان‌ها فیلم‌های مهیج فراوانی ساخته شسده منثل 
فیلم (چهار شگفت اک ۳/2 امروزه راست و با دروغ 
افراد بسیاری گزارش داده‌اند که با چشسمان ود 
فرازمینی‌ها را دیده‌اند. 

زیست فرا زمینی‌ها 

سیاره‌ای با جو مناسب دارای آب به صورت مایع است و 
دارد). سیاره زهره از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به 
زمین دارد. جرم آن‌ها با هم برابر است و ضمنا ترکیبات 


اتمسفری دو سیاره شباهت زیادی با هم داشته‌اند. اما 
سیاره زهره کمی نزدیک‌تر از زمین به خورشید است و 
این باعث عد م یایداری اب مایع در ان سیاره می‌ شود. 
هم‌چنین گاز کربنیکی که در جو آن قرار دارد باعث ایجاد 
خاصیت گلخانه‌ای شدید می‌شود که درجه حرارت آن را تا 
آن ماس تست لا رم سیاره دیگر کمربند حیات 
دیگر کاوش شده است در چند صد میلیون سال اولیه 
منظومه شمسی مریخ نسبت به زمین شرایط بهتری 
رای این با دای که بت دا سرا سر دس 0 
ار ی ار 
ری تف ار رورت ار رای رای داش ات اد 
شده است . یافته‌های اخیر مریح نوردان ناسا و حود ان 
در گذشته در مریخ احتمالا حدود یک میلیارد سال قبل را 
نیز تایید کرده است هر چند میزان آن و مدت زمان بقای 
ان هم‌چنان مبهم است علاوه بر این شسواهدی موجود 
مبنی وجود جوی ضخیم از ۰02 را در سال‌های اغازین 
این سباره را نشان می‌دهد شاید در همین دوره حیات در 
را 7 
میدان مغناطیسی و گرانشی ضعیف مریخ (حدود 3 
درصد جو زمین) باد خورشیدی» جو ان را بی‌از پیش 
پراکنده ساخته و سبب بخار شدن يا فرو رفتن اب‌های 
سطحی به زیر سطح مریخ و يخ زدن ان‌ها شده است. 
اخیرا مدار گردهای مریخ نشانه‌های امیدوارکننده‌ای را از 
وجود منابع- اب زیر سطح مریخ یافته‌اند بنابراین حیات 
بر روی مریخ کنونی بسیار کم است اما غیر ممکن 


نیست احتمالا گرمای درونی مریخ به اندازه‌ای است که 
بتواند لایه زیرین یخ را گرم کند تا بتواند محیطی نسبتا 
مساعد را برای میکروب‌ها جان سخت مریخی ایجاد کند. 
این ۲ دراه ی تكِِ- در 9 و سازش تولید 
0 سسسال پیش در و جنوب ۱ کرده بود در 
بزرگنمایی 100 هزار برابر با میکروسکوپ‌های الکترونی 
ساختارهای گرم مانندی دبده شد که دانشمندان آن‌ها را 
مشابه سنگواره‌های حیات ابتدایی می‌دانند. اما هنوز 
هیچ چیزی قطعی نیست. 2.- اروپا (قمر مشتر): سطح 
این قمر مش تری را اقي_انوس نیمه عمقی از اب 
مت و روک آن را لایه‌ای ها دون که سود 
اين لایه یخ به دلایلی مجاورت با خلاء مه در حال 
شکست و ترمیم است این قمر هم اندازه ماه و زمین 
است و منبع گرمایی درویی آن بر اثر مکش گرانشی 
مشتری و دیگر قمرها بر ارویا به وود امد است. این 
گرما یخ‌های زیرین را ذوب می‌کند در عین حال فشار 
يخ‌ها باعث می‌ شود [ 3 بخار شود در نتیجه مهکن است 
سوعی از حیات در آب‌های زر ری رب ال در باشد 
شکلی از حیات که متفاوت از حیات شناخته ده رمبن 
خواهد بود چون ژرفای (ضخامت) يخ به حدی است که 
ور خورشسیدی از آن عم بر همین اساس حیات 
واه به ی حور د تست ار که ۲۱ حباتی در آن‌جا 
آغاز شده و تا کجا صحبت کنیم که ناسا موفق شود 
کاوشگری را به اروپا بفرستد و با سوراخ کردن يخ‌ها.؛ 
حیات دریایی را ازمایش کند که این امر با توجه به 
شرایط و ضخامت يیخ به زودی امکان پذیر نیست. 


دومین قمر بزرگ منظومه شمسی و حتی از 
سیاره‌های یلوتون و عطارد نیز بزرگ‌تر است اما 
مهم‌ترین ویژگی آن وجود جو قابل توجه آن است 
که از نظر ترکییات و فشار سطحی به زمین 
بسیار شبیه است. جو هر دو از نیتروژن (17 درصد 
برای زمین و 90 تا 97 درصد برای تیتان) تشکیل 
شده و فشار جو در تیتان 5/1 برابر فشار جو در 
زمین است. البته دومین گاز فراوان در زمین 
اکسیژن در تیتان متان است دور تا دور جو تیتان 
تا ارتفاع 700 کیلومتری سطح غباری از درات 
متان وجود دارد. در عکس‌هایی که کاسینی اخیرا 
از این قمر با اهمیت گرفته نواحی تیره و روشن 
بسیاری رد6 می‌ شود که نواحی ره احتمالا 
دریاهایی از آتان و متان هستند که در دمای ( 
9-) درجه سطح تیتان به وجود آمده‌اند و نواحی 
روشن باید قاره‌هایی بر سطح آن باشند به دلیل 
دمای بسیار کم تیتان احتمال وجود حیات در آن 
و و داز ای قر رک ات ایح 
بلوک‌های سازنده حیات را در خود جای داده است 
بنابراین نمونه‌ای عالی برای بررسی شرابط 
اعارین حیات است. بعنی چیزی شبیه زمین در 2/4 
3 را بر روی 1 آزمایش‌گاهی مطالعه 
کرد. حال چگونه بر روی چنین قمری با اوضاع 
کر 
جوی پایدار دارد که مانند یک حفاظ محیط درون 


قمر را از فضای بیرون آن جدا می‌کند. مورد بعدی 
مانند پیدایش حیات ایتندایی بر روک زمین است 
پرتوهای فرابنفش در برخورد با تبتان باعت 
شکسته شدن مولکول‌های نیتروژن متان و سایر 
مولکول‌ها می‌ شود و در نتیجه ترکیبات آلی بعدی 
شکل می‌گیرد و در نتیجه چگالی ابرها به حدی 
می‌رسد که امکان ریزش باران‌های هیدروکربنی را 
روی قمر بالا می‌برد که در صورت روی دادن این 
پدیده مهم » دریاچه‌ها و رودهایی از برکس ات الی 
حسات ۳ در مجاورت وکا ها آلی 
مساعدتر می‌ شسود و در آن صورت ما شساهد آن 
چیزی خواهیم بود که در حدود 5/4 میلیارد سال 
ار دی اک 
موجودات هوش مندی ختم سود بسیاری از این 
حدسیات بعد از فرود هولگینس و تجزیه و تحلیل 
کامل داده‌های ارسالی ان قطع خواهد شد. پس با 
توجه به مطالب گفته شتنده می‌بی نیم احتمال این 
که در جای دیگری از منظومه شمسی هم بتواند 
حیات شکل بگیرد صفر نیست و احتمال دارد 
هزاران هزار سال نوری در آن سوی این جهان 
بی‌انتها که منظومه‌همای شمسی بسیاری وجود 
دارد زندگی فرازمینی وجود داشته باشد! 


از نظر ما انسان‌ها حیات به معنی وجود شرایط حاکم بر 
زمین (که همانا وجود آب و اکسیژن) است. اما این پندار 
قدیمی که گویا زندگی تنها تحت شرایطی شبیه به 
شرایط حاکم بر کره زمین می‌تواند وجود آید نادرست و 
غیر علمی است. واقعیت آن است که حتی برو روی کره 


زمین هم موجوداتی زندگی می‌کنند که نیازی به اکسیژن 
ندارند. این نوع موجودات را باکتری‌های غیرهوازی 
می‌نامند. مقدار معینی اکسیژن برای این باکتری‌ها حکم 
زهر را رح و یدج است. یا به عنوان مفال کاملا 
رادیواکتیو سترون و عاری و دی است/ اما 
حقیقت آن است که انواعی از باکتری‌ها قادرند خود را 
با این آب مرگبار که در اطراف راکتورهای اتمی جاری 
است وفق داده و سازگار با آن به رگ ادامه دهند. 


آزمایشی که دکتر زیگل دانشمند آلماتی انجام داده 
هولناک و شگفت‌آور است. دکتر کال در آزمایشگاه خود 
شرایطی کاملا تیه به شرایط موجود در جو سیاره 
مشتری ایجاد نمود و در اين محیط مرگ‌آور که هیچ گونه 
شباهتی با محیط های مناسب برای ایجاد و رشد و 
رو ی بنا به تعریف رایج و مر سوم آن ندارد انواعی از 
باکتری‌ها و قارچ‌ها پرورش داد و عجیب آن که آمونیاک 
و متان و هیدروژن این باکتری‌ها و قارچ‌ها را نابود نکرد. 
آزمایش‌های پروفسور هینتون و دکتر بلو عم از دانشگاه 
بریستول انگلستان نیز به نتایج حیرت انگیز مشابهی 
منحر کردید. این دو دانتتتمند لار و توعی بشه را ساعت ها 
در دمایی حدود یکصد درجه سانتیگراد حرارت داده و 
سپس آن‌ها را بلافاصله در هلیوم مایع که برودتی معادل 
بر ود ۶۱ کیهانی دارد غوطه ور ساختند. دانشمندان 
آن‌گاه لارو پشه‌ها را در معرص اشعه پر انرژی قرار داده 
و در آخر دوباره آن‌ها را به محیط عادی زندگی خود 
بر گرداندند. 1 به نظر می‌رسید عملی شد. 
لاروها روال عادی و ول ور زندگی خود را از سر 
گرفتند و یس از مدتی پیشه‌های سالمی از این لاروها 


بیرون آامدید ما باکتری‌هایی را می‌شناسیم که در دهانه 
آتشفشان و در مجاورت گدازه‌ها و دی می کنند و 
باکتری‌همای دیگری را سراغ داریم که در سنگ تعغد به 
می‌کنند و نیز انواعی را می‌شناسبم که آهن تولید 
می‌نمایند. انبوه سوالات دون پاسجخ» بی‌ و قفه در حال 
افز ایش است. 

آزمایش‌های فراوانی در مراکز مختلف علمی در حال 
انجام است که روز به روز بر علت‌ها و دلایلی که نشسان 
می‌دهد زندگی به هیچ وجه به شرایط حاکم بر سیاره ما 
وابسته نیست افزوده هی ٩‏ ردو ما قوانین و شرایط 
زندگی بر روی کره زمین را طی قرن‌های متمادی بنیان 
و لازمه حیات پنداشسته و کره زمین را مرکز خلقت و 
زندگی به حساب اورده‌ایم. باور عمیبق به این پندار 
دورنمای شناخت بشر را کدر و معوج ساخته است. 
اعتقاد به این فرضیه افق دید کاشفین و پژوهشگران را 
محدود ساخته و آن‌ها را وادار کّرده است تا کائنات 
لایتنهای را با معیارها و سیستم فکری ویژه ما انسان‌ها 
و ورد رزرسی ف راز دهید ار تس وی دنک بت وه نهک ۱۳ 
نسبت به سایر جانداران بدان معنی است که قبول کنیم 
موجودات هوشمند ساکن بر روی یک سیاره‌ی دیگر نیز 
به نوبه خود حق دارند شرایط زندگی خود را تنها معیار و 
محور حیات بدانند به عنوان متال اگر موجوداتیر در 
رودیی معادل ۷0۵ ۱ 200 3 زر ی ار رک 
می‌کنند حق دارند که این برودت مرگبار را پیش شرط و 
لازمه حیات بر روی سیار سیارات بدانند. 

عده‌ای از دانشمندان عقیده دارند که موجودات زنده 
روی زمین از سیاره دیگری به و به عفعیده 


برخی از آن‌ها طی میلیاردها سال پیش شهاب سنگی که 
حاوی موجودات تک سلولی بود با سطح زمین برخورد 
کرد و این موجودات تک سلولی از ان پس زمین را به 
توا ای ی کرد اس سول هاد ۱ 
شدید خورشیدی برای خود یافتند. به این ترتیب زمین 
تحدیل به سیاره حبات شد. بعدها از این موجودات تک 
سلولی حیات چند سلولی تکگوین یافت و در حدود 500 
میلیون سال پیش حیات بر سطح خشکی‌های زمین نیز 
کسترش یافت زیرا که در این بین یک لایه هوا یعنی لایه 
اوزون در جو رمین به وود آمده موه 3 که موجودات 
سس دی زی را یی رد خطرناک خورشید 
فرا زمینی 

انا و ودات قراار ی ار سر دار کردواند» 

امکان دارد موجودات فرازمینی هزاران سال پیش از 
سیاره ما دیدار و با پیشنیان ما صحبت کرده باشند. 
اس که تاک ان ها در ان راد هر ,اه 
درباره عالم می‌دانستند و نه درک و فهمی از یک 
فناوری بسیار پیشرفنه داشتند مه این تبرییب آن‌ها شساید 
این بیگانگان 0 ر به وا ال( خنویش 
سوئیسی اریک فون دنیکن از دهها سال پیش در 
نوشته‌های خود ادعا کرده است . نخستین کتابش در این 
ار که در س ال 1968 اعستا اف دک نار اد ۱ 
مشهور کرد نام کتاب او «خاطراتی درباره آینده» بود. 
در این کتاب ادعا کرد که بسیاری از چیزهایی را که در 


باستان شناسی اسر اس 3 معماگونه جلوه می کند در 
زمان اجداد و نیاکان ما اتفاق افتاده و برای آن‌ها درک 
فراوانی در زمینه‌های مشابه نوشت. او انبوهی از اسناد 
و مدارک و شواهدی را برای ادعاهای خود مطرح کرد. 
اگر ما نوشت‌های او را باور کنیم بیگانگان خارج از زمین 
نه تنها بارها از زمین دي_دار کرده‌اند بلکه : به طور 
چشمگیری در وقایع 9 فرآیندهای زمییی دست داشته‌اند. 
به ادعای این و ملسنتظ ۵ موجودات فرازمینی با روش‌های 
فناوری ژنتیکی عوامل وراثتی ما را تغییر دادن تا نبوغ و 
استعدادمان را افزايش دهند ان‌ها در ساخت اهرام تلانه 
مصر کمک کردندو به انسان اخترشناسی» کشاورزی و 
پزشکی [ ری رن ری بعضی از انتخاب شسدگان را به 
سفرهای فضایی کوتاه بردند. شسمار زیاد ۳ و 
مدارکی که دنیکن در کتاب‌های خود می‌اورد در نظر اول 
محکم و قانع کننده به نظر می‌رسند که در ادامه به 
توضیح برخی از اآن‌ها می‌پردازيم. 


نقشه جغرافیایی 11000 ساله 


ی تا 1929 دحا ام رت 
موزه ملی ترکیه دو قطعه پباره شده از یک نقشه 
جغرافیایی متعلق به پیری رئیس دریانورد شهر عثمانی 
ام پیری رئیس در زمان حیات خوبش سمت امیر 
9 او در 1۱1۳۳ 1513 در هر کل واه ترسپبم 
نقشه‌های جغرافیایی را آغاز کرد و در سال 1517 آن‌ها 
را در سفری به استانبول برد و به سلطان سلیم اول 


فانح مصر تقدیم کرد. پیری رئیس حتی قبل از پیداشدن 
این قطعات نیز به عنوان یک نقشه کش ماهر در ترکیه 
مانده است که وی در کتابی به نام «بحریه» آن‌ها را 
شرح داده و تفسیر کرده است دو قطعه نقشه پیدا شده 
توسط خلیل الدم را که با رنگ‌های بارز بر روی پوست 
آهو رسم شده‌اند را قطعاتی از نقشه کل جهان 
می‌دانند که به دست پیری رثئیس باسح کرد ده و ار 
دهه 40 قرن حاضر کیس‌هایی از این قطعات نقشه در 
مقیاس وسیيع بهبه شسده است و در اختیار موزه‌ها 9 
کتابخانه‌های متعدد قرار گرفت. در سال 1954 این 
اوراق به دست آرلینگتن. اچ مالری گارتوگراف مشهور 
امریکایی که به ویژه در بررسی و ارزیابی از نقشه‌های 
دریایی قدیمی تبحر و مهارت خاصی داشت رسید. 
نقشه‌های پیری رئیس, مالری را به شدت تحت تاثیر 
قرار داد. چون بر روی ان‌ها قاره قطب جنوب رسم 
شده بود که در سال 1513 هنوز کشف نگردیده بود. 
پیری رئیس در کتاب «بحریه» خود نوشته است که نقشه 
کامل جهان را از ترکیب 20 نقشه جزئی کوچکتو رسم 
کرده و برای ترسیم محدوده سواحل جزایر انتیل نیز از 
یک نقشه متعلق به کریستف کلمب استفاده کرده است 
که البته باید به این نکته توجه کرد که هیچ کسی تاکنون 
نکرده است. در کتاب بحریه در مورد قاره آمریکا 
جزتباتی ذکر شده که قطعا برای یبری رتیس ناشناس 
وده است. الىته این احتمال هم وود دارد که ینبری 
رئیس جزئیات نامبرده را از کریستف کلمب که تازه در 


سال 1511 از سفر اکتشافی خود بازگشته بود کسب 
کرده باشد از نظر تئوریک این تبادل تجربه امکان پذیر 
می‌باشد که شخص پپری رئیس از بی‌نظیر بودن 
نقشه‌هایش کملا مطمئن بوده و در این مورد متذکر 
شده است که در حال حاضر هیچ کس نقشه‌ای مانند اين 
نقشه در اختیار ندارد آرلینگتن مالری از همکار خود 
والترز که در انستیتوی نقشه برداری نیروی دریای 
امریکا کار می‌کرد در خواست کمک نمود. والترز به 
محض دیدن نقشه‌ها از دقتی که در تعبین و ترسبم 
فاصله‌های میان دنیای نو و کهن به کار رفته است 
شگفت زده شد چون در آغاز قرن شانزدهم هنوز قاره 
آمریکا در هیچ نقشه‌ای رسم نشده بود دقت کامل در 
نعیین محل جزاير قناری و جزایر آزور نیز برای والترز 
که در این زمینه کارشناس مسلم محسوب می‌شد 
تعجب‌آور بود او و مالری هم‌چنین متوجه شدن که پیری 
رئیس در ترسیم نقشه‌ها يا از مختصات مرسوم در زمان 
خود استفاده نکرده و يا زمین را مانند گذشستکان 
صفحه‌ای مستوف فرضص کرده تست( ب این امر پژوهشگران 
نامبرده را کنجکاو نمود و ان دو برای سر در اوردن از 
موضوع » مر شبکه نقشه خوانی ویژه‌ای طراحی کردند و به 
کمک آن نقشه‌های قدیمی پیری رئیس را بر روی یک 
کره جغرافیایی مدرن منتقل نمودند. . یرت و 1 

کارشناسان وصف نایذیر بود نه تنها محیط مرئی و 
خطوط فاصل سواحل آمریگای تنمالی وحت وی ده ۱۵ 
در همان ‌جا قرار داشتند که طبق شناخت امروزی ما باید 
قرار داشته باشند بلکه محیط مرثی و خطوط ساحلی 
قاره قطب جنوب نیز با شناخت امروزی ما دقیقا 
منطبق بود در نقشه‌ای که پیری رئیس از جهان ترسیم 


نموده منتهی الیه خشکی آمریکای جنوبی به وسیله نوار 
باریکی به قاره قطب جنوب متصل است. در حالی که 
امروزه در فاصله بین فایرلند و یخ‌های قطب جنوب 
فقط یک دریای طوفانی وجود دارد. والترز و مالری 
نقشه پیری رئیس را میلیم‌تر به میلیمتر با نقشه‌های 
جدیدی که با مدرن‌ترین ابزار نقشه برداری از طریق هوا 
رسم گردیده بود مقایسه کرده و اطلاعات تکمیلی زیادی 
را که به وسیله عکسبرداری يا نور ماورای قرمز به 
وسیله هواییما بدست امده بود را به کمک طلبیدند 
بالاخره معلوم شد که حدود 11000 سال پیش یعنی در 
اواخر دوران یخبندان چنین راه خشکی میان آمریکای 
جنویبی و قاره قطب و مب حقیفتا وود داشسته است؛ 
پیری رئیس در نقشه قطب جنوب با دقت تمام جزایره 
خلیج‌ها و کوهها را مشخص و با استفاده از دقیق‌ترین 
اصول نقشه برداری محل و مشخصات ان‌ها را تعیین 
تم ده است. اما ما امروزه قادر به دین این جزتیات 
نیستیم. چون آن‌ها در زیر لایه ضخیمی از یخ قرار دارند. 
اریک فون ج رن درباره ات پپری رئیس می‌گوید: 
که من برای اثبات فرضیبه خوده میبنی بر سفر ماوراء 
زمینیان به دنیای ما در گذشته‌های دور مورد استفاده 
قرار می‌دهم. برای من مسلم است که ماوراء زمینینان 
از سفینه‌های فضایی خود که در مدار کره زمین پرواز 
می د به نقشه برداری از قاره‌ها و دریاها پرداخته 
بودند نقشه‌هایی که بدین ترتیب تهیه شد به عنوان هدیه 
در اختیار اجداد ما قرار گرفت و آنانکه مفهوم این 
نقشه‌ها را درک نمی‌کردند آن‌ها را به عنوان اشیای 
مقدس نگهداری نمودند بدین ترتیب نقشه‌های هزاران 


شال دوام آوردند و سرانجام به دست امیرالبحر زرنگ و 
هوشیار عتثمانی افتاد. بنابراین یبری ی اه هه 


ی ۳ 
ساکات در طر 1۳ ۳ ۳ 
اگاهی از جهان را خود به تنهایی به دست آورده‌اند با 
این‌که شما هم متثل اریکفون دنیکن فکر می‌کنید که در 
گذشته‌های دور موجودات فرازمینی از زمین دیدار کردند 
و به اجداد ما آموزش دادند. 


دیدگاه فرانی 
سوره البقرة آیه 33 


فرم‌ود: (ای آدم! آنان را از اسامی [و اسرار] این 
موجودات آگاه کن.) هنگامی که آنان 


را آگاه کرد خداوند فرمود. (آبا به شما نگفتم که من» 
آن‌چه را پنهان میداشتید!) 

سوره البقرة آیه 116 

[یهود و نصاری و متیر کان ] 5 گهفتند: (خداوند» فرزندی 
تا 1 

۱ "مره است و - بلکه آن چه در آسمان‌ها و زرمین است؛ 
از ان اوست؛ 


و همه در برابر او خاضعند! 


سوره: طه, آیه: 6 

آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین و آن‌چه میان آن دو 
سور ه . 4د, آیه : 1 

و هم اوست سنجیده کار اگاه 

سور ه . الانتیا, آیه - 19 


و هر که در آسمان‌ها و رمین است رای اوست و 
کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبر نمی‌ورزند و 
درمانده نمی‌ شوند 

سور ه . الحح , آیه: 189 

آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمان‌ها و هر 
کس در زمین است و جورسید و ماه و [تمام] ستارگان و 
کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او 
نیست چرا که خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد 

سوره: الانبیا, آیه: 30 

آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانس‌تند که آسمان‌ها و 
زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما ان دو را از هم 
جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از اب پدید اوردیم ایا 
[باز هم] ایمان نمی‌آورند 


سور ه . لقمان, آیه ؛ 20 

آیا ندانسته‌اید که خدا آن‌چه را که در آسمان‌ها و آن‌چه را 
در باره خدا بی‌[ان که ] دانش و رهنمود و کتابی روشن 
[داشته باشندا] به مجادله برمی‌خیزند 

سوره:الفتح, آیه - 4 

اوست آن کس که در دلهای مومنان آرامش را فرو 
فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان 
اسمان‌ها و مین از ان خداست و دا همواره دانای 
سنجیده کار است 

سوره:الفتح, آیه: 7 

و سپاهبان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا 
همواره شکست نایذیر سنجیده‌کار است 

سور ه . الروم, آیه- 206 

و هر که در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست همه او 
را گردن نهاده‌اند 

سوره:الحاثیه, آیه: 13 

و آن‌چه را در آسمان‌ها و آن‌چه را در زمین است به سود 
تس ها رام ک رد همه ار ایست فطع ان لاسرا رای 


سوره:الحدید, آیه: 1 


آن‌چه در اس مان‌ها و زرمین است خدا را : به یکی 
می‌ستایند و اوست ارجمند حکیم 


سور ه . الحشر, آیه : 1 

هستند و اوست شکست نایذیر سنجیده‌کار 

سوره: الصف, آیه: 1 

آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است به تسبیح خدا 
می‌یر دا زند 9 اوست ارجمند حکیم 

سور ه . الحمعه, آیه : 1 


آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در رمین است خدایی را که 
پادشاه پاک ارجمند فرزانه است تسبیح می‌گویند 


سوره:النحل, آیه: 49 
3 آن چه آسمان‌ها و آن چه در رمین از جنبندگان و 


بمی وررند 


ی ره او ۸:1 

آیا ندانسته‌ای که هر که [و هر چه] در آسمان‌ها و زمین 
است برای خدا تسیچ می‌گویند و پرندگان [نیز] در حالی 
که در اسمان پر گشوده‌اند [تسبیح او می‌گویند] همه 
ستایش و نیايیش خود را می‌دانند و خدا به آن‌چه می‌کنند 
داناست 


سوره:التغین, آیه - 1 


هر چه در آسمان‌ها و هر چه در زمین است‌خدا را تسبیج 
و او راست فرمانروایی و او راست‌سپاس و او 
بر هر چیزی تواناست 

سوره:الشوری, آبه: 29 

و از نشانه‌های [قدرت] اوست آفرینش آسمان‌ها و 
زمین و آن‌چه از [انواع] جنبنده* در میان آن دو پراکنده 
است و او هرگاه بخواهد بر گردآوردن انان تواناست 
گاه باش که هر که [و هر چه] در آسمان‌ها و هر که [و 
هر چه‌] در زمین است از ان خداست و کسانی که غیر از 
دا شسریکانی را می‌خوانند [از آن‌ها ] بپروی نمی کنند 
اینان < و ار کصات رو تسد ور ان سس بر ند 
سوره؛الحشر, آبه : 24 

اوست‌خدای خالق نوساز صورتگر [که] به ترین نامها [و 
ص فاّت ] از آن اوست آن‌چه در آسمان‌ها و رمین است 
[جمله] تسبیح او می‌گویند و او عزیز حکیم است 
سوره؛الرحمن, آبه: 29 

هر که در آسمان‌ها و زمین است از او درخواست می‌کند 
هر زمان او در کاری است 

سوره:آل عمران, آیه: 83 

آیا جز دین خدا را می‌جویند با آن‌که هر که در آسمان‌ها و 


رمین است‌خواه 3 ناخواه تعمر مه فرمان او نهاده است و 
به سوک او باز گردانیده می‌ شوید 


سور ه . النمل, آیه : 05 


بگو هر که در آسمان‌ها و زمین است جز خضدا غیب را 
نمی‌شناسند و نمی‌دانند کی برانگیخته خواهند شد 
سور تال 2 37 

و روزی که در صور دمیده شسود پس هر که در آسمان‌ها 
و هر که در زمین است به هراس افتد مگر آن کس که 
خدا بخواهد و جملگی با زبوتی رو به سوی اواات هد 
سوره:الاسرا, آیه : 44 

درنمی‌يابید به راستی که او همواره بردبار [و] امرزنده 
است 

سوره:النجم, آیه: 26 

5 بسا فر رز تگانی ۳۹3 در آ ان‌هایند [و ] تفا عنون ان ۳ 
کاری نیاید مگر پس از آن‌که دا به هر که خواهد و 
خشنود باشد اذن دهد 

سور ه . الانتیا, آیه - 22 

اکز در آن‌ها | رس و آسمان] جز خدا خدایانی [دیگر] 


روایات: 


ار اساس علی ۱) روا ش- که عت ار ای تیاس که ۱ 
در آن رو دی می‌ کنیم دنیاهایی وود دارد که نس 
تور کت است. 


از امام صادق (ع) روایت شده که غیر از اين جهان که ما 
ان می‌کنيم دنیاهایی وجود دارد که بس 
کر کت اافست و در ان د۱ علومیر است که شاید با علوم 
این جهان فرق دارد و تنهز پروردگار از شمار آن دنیاها 
آگاه است و در دنیاهای دیگر دو نوع علم وت دارد که 
نوعی از آن شبیه به علوم این جهان است و اگر کسی 
از این جهان به آن‌ جا (یعنی دنیاهای موازی) سفر کند 
می‌تواند آن علوم را یاد بگیرد اما در بعضی از دنیاهای 
دیگر علومی وجود دارد که انديشه مردم این دنیا قادر به 
درک آن نیست به طوری که علم پیشرفته این‌جا (یعنی 
زمین) علم پسرفته آن دنياها است. 

در کتاب «حیات در آسمان‌ها» روایتی از امام علی (ع) 
آمده مه این حصت هو 0 که ایشان به همراهانشان در یک 
سقفر شیب هنگام فر مودند- این ستارگان که شما در 
آسمان‌ها می‌بینند در برخی از آن‌ها شهرهایی با 
ساختمان‌های بلند وجود دارد. 

همه این ایات و روایات و نظر صاحب نظران به صورت 
احتمالی دلالت بر وجود موجودات زنده در کرات دیگر 
دارند و تبر نوعی رازگویی علمی از آینده است و به نظر 
من آن اینده چندان هم دور نیست. 

حصات مرا آهو یر (ع) می هر ماید: 


سپس خداوند منزه برای اسکان آسمان‌ها و ابادسازی 


ایجاد نمود و شکاف‌های اسمان و مکان‌های خالی آن جا 
را با انها پر نمود 

(بحار الانوار ج 52 ص 109) 

حضرت باقر (ع)در خطاب به ابوحمزه ثمالی می‌فر ماید: 
ای ابا حمزه ,این قبه (گنید _سیاره)یدر ما ادم است و 
خداوند عبر از ان (سباره) سی و به گنبد(سیاره) دارد ۳۳ 
در انجا مخلوقاتی هستند که یک چشم بهم زدن نیز 
نافرمانی خداوند نکرده‌اند 

(روضه کافی ص231) 

قبه در این حدیت اشاره مه تمدن اسمانی است و تعداد 
39 صر فا بعیین حجدود تیست بلکه معرفی تعدادی از این 
تمدن‌ها و جهان‌هاست زیرا در احادیث متعدد تعداد ان‌ها 
حضرت صادق(ع) می‌فر ماید: 


در ورای این خورشید شما چهل خورشید دیگر است که 
در ورای ان‌ها مخلوقات بسیاری وجود دارند ودر ورای 
این ماه شما چهل ما است که مخلوقات بسیاری در انها 
(بصائر الدرجات ص10 5) 


امتر المومتتن (ع)می فر ماندد 


می‌گویند ودر جابلقا هفتاد تمدن است که هیچ یک مثل 


این تمدن (بشری) نیست هیچ گاه نافرمانی خداوند 
نکرده‌اند 
سور ه . الانتیا, آیه: 19 


و هر که در آسمان‌ها و زمبن است رای اوست و 
کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبر نمی‌ورزند و 
درمانده نمی‌شوند 

جابلقا در نقطه مقابل جابلسا قرار دارد که شسهری 
ترا رک در عرب است. 

نام جابلقا و جابلسا در روایات اسلامی زیاد استفاده 
شده‌است. در وصف این دو شسهر عبارات مشسابهی در 
منابعی چون تاریخ بلعمی, و عجایب المخلوقات طوسی 
امده که از ان جمله است: «هریک هزار يا ده هزار در 
دارد» مخلوقات آن‌ها غیر قابل شمارش‌اند» ساکنان آن‌ها 
از ابلیس و حضرت آدم علیه السلام بی‌اطلاع‌اند و هریک 
هفت هزار سال عمر می‌کنند. خورشید و ماه را 
نمی‌بینند و از نور دیگری استفاده می‌کنند». 


تمتل به معنای این است که موجودی به شکل موجود و 
۳ 
5 

در ایات قرانی بیان شده که روح به صورت انسان 
می‌بایست غیرتجسم باشد. به این معنا که روح که 


و نه تجسم می‌یابد و تنها او قادر به دیدن چنین موجودی 
ی اين تمثل آن گونه مشهود بوده که وی را به 
بارها و بارها اه بهره رده ود و 
میوه‌ها و غذایی را در دسترس داشت که بیرون از حوزه 
عادی بشر چنان که وقتی حضرت زکریا(ع) از وجود 
آی ها اش ی کی ی وان کف که ان 
فرشته‌ای را ملاقات نکرده است. به نظر می‌رسد که 
بیش از این ملاقات با فرشتگان به صورت تمئلی نبوده 
و این نخستین باری است که فرشته‌ای همانند روح با آن 
قداست و مقام خود تمثل یافته است. وی آن را چنان 
که می‌بایست می‌بیند و این شوه به نظر وی تجسم 
هی‌اید از ای رو کصان ی کدد که سای اس که فصد 
ق وی تم او درد تعر رای ار ار اد - 
تمثل می‌نماید که در این‌جا تجس می نب وده و تنها او 
می‌توانست فرشته روح را ببیند. استاد حسن زاده املی 
در درس خود بر دیدن خاص حضرت مریم(س) تاکید 
ویژه‌ای داشستند که به نظر می‌رسد مقصود ایشسان از 
تمثل, عدم تحسم بوده است. 

در این که این فرشته که قرآن از آن به روح یاد می‌کند 
وحی می‌دانند که به نظر می‌رتنید این کونه تست و 
موجودی که خداوند از وی به روح اد کرده غعیر از 
فرشته وحی است. 


به هر حال فرشتگان يا برخی از آنان به گونه‌ای هستند 
وی تمتثل رخ می‌دهد می‌تواند او را ببیند. 


دیگر مادی به خود گرفتن» پیدا کنند. 


قرآن در چند آیه و در چند رخداد» گزارشی کامل از 
تجسم و دیدار برخی از فرشتگان که ما آن‌ها را 
فرشتگان عذاب می‌شناسیم بیان می‌کند. از جمله این 
گزارش‌ها دیدار فرشتگان عذاب با حضرت ابراهیم(ع) 
ات ان کر سارت جید بودید به سکلا اسان تس 
یافته و به دیدار حضرت(ع) رفتند. آن حضرت با آن که 
بارها فرشته وحی را دیده بود و يا در عالم ملکوت با 
فرشتگان دیدار داشست؛ هنگام ورود ایشسان مه منزل 
تواست اد ان ۱۰ بشناسد. ارات رو کصان برد سس ماری 
انسان هستند که میهمان وی شده‌اند. به شستاب 
گوساله‌ای فربه را می‌کشد و پیشسکش مهمانان می‌کند. 
زمانی که می‌بیند مهمانان دست به غعذا نمی‌برند از 
ایشان هراسان می‌شود که شاید انسان‌هایی هستند که 
قصد سویی دارند و به همین خاطر به غعذای میزبان 
دست یتمی ز تند . 

فرشتگان مجسم انسانی, خود را معرفی می‌کنند و به 
ان حضصرت مده فرزندداری می‌دهند. در این هنگام 
ساره نیز وارد می‌شود و مهمانان انسانی را که خود را 


یه عنوان فرشته معرفی کرده‌اند می ‌ ببند و از مژده‌ای 
که می‌دهند شسگفت زده می‌شود و فریبادی از شسادی 
برمی دارد. آن‌گاه حضرت(ع) از مأموریت اصلی آنان 
می‌ بر تسد . * زیرا اکنون آگاه شده است که اینان فرشتگان 
عذاب هستند نه فرشتگان رحمت هرچند که برای او پیام 
شادی ار ( هود آیات 609 و 3 7 عنکبوت آیات 31 و 
2 و نیز ذاریات آیات 24 تا31) 


در اين ایات به خوبی روشن می‌شود که تجسم برخی از 
فرشتگان ممکن و شدنی است و این اتغفاق افتاده است؛ 
از این رو برخلاف تمثیل» قران از مهمانانی با صفت 
ساره همسر ابراهیم(ع) نیز انان را می‌بیند و چنان که 
گونه‌ای بوده که حتی قوم لوط آنان را که به شکل 
انسان‌های کامل و زیبا درآمده بودند دیده و خواهان فعل 
حرام با آنان می‌شوند. 


ممو مه دیگر تجسم یابی»هاروت و ماروت است که مه بال 
می‌روند و به مردمان آن‌جا سحر و جادو را آنان 
یا از فرشتگان زمینی بودند يا از فرشتگان ملکوتی و یا 
امری, با این همه آنان مدتی بسیار در میان مردم به 
شکل انسانی زندگی می‌کنند و برای رهایی مردمان 
اموزش‌هایی را برای خنثی سازی جادو و سحر می‌دهند 
که البته جون آموزش کلی بوده هر کسی می‌توانست در 
جر وف از ان هه 5 در و مانند دانش هسته‌ای که 
سای مر رات اسر کحشار سر ار ان رس رس 
آنان همواره به مردم هشدار می‌دادند که دانشی که آنان 
ص او راد دانشی دویهلو و دو جنبه‌ای است و مردم 
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به هر حال تجسم فرشتگان و یا برخی از آنان به شکل 
آن را انکار کرد. 

عدم امکان تجسم انسانی برای جنیان و ابلیس 

اما درباره تحسم جنیان حی‌بانسیت کف که نان خود از 
جسم تشکیل شده‌اند و در حقیقت جسمی لطیف از 
آتش و عناصر انرژی دارند. بتابراین پرسشی که مطرح 
می له ود ان ات کات سس حت بو آن ان ام ار 


می‌دهد که خود را: به شسکل دیگکری همانند آنسان در 
آورند؟ 
ور 


به نظر می‌رسد که برای جنیان و حتی ابلیس این امکان 
وجود ندارد که خود را به شکل تجسمی انسان يا چیزی 
دیگر در ار رم تک ان ات رای نمونه‌هایی از 
تجسم ابلیس يا جنیان ندارد و تنها در دو آیه؛ مفسران 
بر این باورند که قران به تجسم ابلیس اشاره دارد: یکی 
آیه 48 سوره انفال است که می‌گویند ابلیس به چهره 
انسانی سراقه بن مالک در روز بدر تجسم می‌یابد و 
آنان را فریب می‌دهد.(مجمع البیان ج 3 و 4 ص 4844 و 
دیگری آیه 16 سوره حشر است که می‌گویند ابلیس 
تمثل یافته و برصیصای عابد را فریفته است.(مجمع 
البیان ج 9 و 10 ص 397) 


البته اگر در این ادعای دوم دقت شود سخن از تمثل 


نمی‌توان تجسم ابلیس را پذیرفت اما تمثل جن و ابلیس 


امکان پذیر و شدنی است: زیرا چنان که گفته شد تمنل 
اک چیزی به صورت دیگری است که تنها در 
قوه بینایی و پا جان او تاثیر می‌گذارد و نوعی تخیل 
است که در سحر و جادوی ساحران مصری دیده شده 
است. از این رو نمی‌توان پذیرفت که جنیان و ابلیس 
بتوانند از جسم خویش بیرون امده و تجسم و شکل 
جسمانی (کالبد) ی مایت باه نود کیره 


بر این ۱ ۱۳ ۱۲۲ حضرت 
سلیمان (ع) کار می‌کردند تجسم انسانی نداشته و يا به 
شکل حیوانی و يا جانوری تجسم نیافته بودند بلکه در 
همان جسم خویش بوده و تنها حضرت سلیمان (ع) و 
برخی از اهل بصیرت همانند وزیر وی عاصف بن برخیا 
می‌توانستند آنان را ببینند. این مساله درباره عفریت من 
الجن که در آیات امده انست نیز صادق است و تنها برخی 
اس را رراا سب ی برس مس لاس یی وه 
که همان کسانی که در دربار حضرت سلیمان ع) حصور 
داشتند از وزارت عفریت جنی آگاه بوده باشند. 


به سخن دیگر همان گونه که برای انسان؛ تجسم به 
معنای شکل جانوری را به خود گرفتن وجود ندارد و 
نمی‌تواند کالبد دیگری برای خود درست کند که کالید 
جانوری باشد برای جنیان این امکان نیز وجود ندارد؛ هر 
چند که آنان از جسم لطیف‌تری برخوردارند اما انان نیز 
از این توان برخوردار نبوده و تنها می‌توانند به اشکال 
دیگری تمنل یابند؛ هر چند که در این باره نیز مستند 
رای و انا ی اس بای د کی بر تا انا هداد 
تسم ایشان یافت نشده است. 


البته برخی از انسان‌ها همانند اولیای خاص این گونه 
هستند که می‌توانند برای خود کالبدهایی انسانی مشابه 
داشسته باشند که در اصطلاح از آن به ابدال تعبیر 
می‌ شود. 


آشنایی با قطعات و سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن 
همراه 

بردهای موبایل فه دلیل ساختار فشرده و پیچیده‌ای که 
داخل هر کدام از این لایه‌ها مدارهای مختلف عبور داده 
شده‌اند و این مدارها در قسمت‌هایی از برد به هم 
متصل می‌ش‌وند که به این قسمت‌ها متالیزه گفته 
می‌ شود . 

قبل از هر چیز به توضیح مفاهیم اولیه در زمینه قطعات 
تلفن همراه می‌پردازم. 

مقاومت: 

می‌ شود . 

به عنوان مثال برای قطعاتی که نیاز به ولتاژی کمتر از 
ولتاز باتری دارند در مدار ان‌ها از یک مقفاومت برای 
کا هش میزان ولتاز استفاده می‌ شود . 

خازن: 

این قطعه بسته به این که در چه مداری از آن استفاده 
می‌ شود دارای کاربردهای مختلفی 

می باشد.ولی در حالت کلی به عنوان یک دخبره کننده 
ولتاز مور د استفاده قرار ی 


برای مال فلش دوربین رو تصور کنید که به ولاز 
مه 


سلف: (سیم پیچ) 

سلف يا سیم پیج قطعه‌ای است که بیشنر از آن در 
فیلتر ویا تطبیق امپدانس دو مدار با یک‌دیگر و 

شود. 

دیود. 

ولتاژ دارد. و عبور جریان در آن‌ها یک طرفه می‌باشد. و 
دارای انواع مختلف می‌باشد. 

ترانزیستور: 

استفاده شود کارکرد متفاوتی دارد. 


از ترانزیس تورها بیشتر به عنوان تقویت کنندگی و 
تمو یه بچینگ استفاده می‌ شود. 


1 
قطعه‌ای می‌باشد که از مدارات مجتمع تشکیل شده 
است و در درون هر یک قطعات بسیار زیادی با چینش 


مناسب قرار گرفته‌اند .آی سی‌ها بسته به کارشسان عمل 
کردهای متفاوتی دارند. 


بندی می‌کنند که عبارتند از : 


1- بلوک ۳۳۵۵۵۲۱۵۷ ۲۴۵010 
2- بلوک ۲۲۵۵۷۵۸/۸۷ ۸۱۵۱00 
3- بلوک 55۲۱0 56 ظ 

بلوک ۲۴۳ 


این بلوک و قطعات متعلق به آن در قسمت بالای برد 
و قرار می‌گیرند.این بوک در حقیقت وظیفه 
دریافت فرکانس‌های 659۱ از دکل‌های 1۲5 مخابرات رو 
بر عهده دارد. 

داخل انها را جداسازی کرده و به قسمت‌های مورد نظر 
در کو ارسال می کند. 


آنتن, سوئیج آنتن, فیلترهای 5۸۷, آی سی ۴8۴, 
کریستال 26مگاهرتز, ۷0, آی سی ۳۴ با ۸۵. 


۰ انتن : 
که در حقیقت وظیفه دریافت فرکانس‌ها از دکل‌همای 
۰ 1 را بر عکهده دارد. 
این قطعه شسما رو در حالت فرستنده و کرد قرار 
می‌ دهد و بین این دو حالت سوبح می‌ شود . 

فیلترهای 5/۸۷۷: 


همونه‌لور که از نامشون پیداست وظیفه فیلترینگ و 
نویز گیری را بر عهده دارند و به فرکانس‌هایی غعیر از 
فرکانس‌های 5 اجازه ورود به گوشی شسما رو 
نمی د هند : 

آی سی ۴۳: 


عهده دارد. 

از آن‌جایی که اصوات قابلیت انتشار محدودی دارند برای 
رفع‌ ای مش کل در مح‌ایرات ار ف‌کانشر ها تا اه وا 
طول موج‌های بلند استفاده می‌کنند که قابلیت انتشار تا 
ما ات سسوار بر ایا وا فش ده سس ارستا( 
می‌ شود . 

در عفد اطلاعات سوار سده بر روت ان اواج اند بد 
وسیله قطعه‌ای خاص جداسازی شود که این کار در 
به عمل سوار کردن اطلاعات بر روی امواج مدولاسیون 
وه عل حداساری اطللاعات ار ام وا راد دولاس ون 
گویند. 

پس از این‌که‌ای سی ۴ اطلاعات رو از فرکانس‌ها 
حداسار ت کرد انها رات تلوی ۸۴ ارسال ی کند. 
(سرنوشت اطلاعات در بلوک ۸۳ رو در قسمت خودش 
توضیح خواهم داد.) 


پس از اعمالی که بر سر اطلاعات در بلوک ۸۳ آورده 

اراا یت دا ات سس تا اطلاعات رس ی ۱ 

اماده شوند. 

توسط قطعه‌ای ایجاد شود. 

این فرکانس‌ها توسط قطعه‌ای بنام کریس تال 26 
٩‏ آی سی 3۴: 


اين آی سی وظیفه تقویت فرکانس‌های ارسالی را بر 
عهده دارد و فرکانس يا امواج را به سمت سوئیج انتن 
اس فرکاعت هار در فا سس کند 
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این قطعه در حقیقت وظیفه تب_دیل یک فرکانس به 
فرکانسی دیگر را بر عهده دارد.برای درک بهتر کار ۱۷/00 
زمانی را فرض کنید که شما در حال مکالمه با گوشی 
هستید.در این حالت شسما از نزدیک‌تنرین دکل ۲5 8 
فرکانس‌ها را دريیافت می‌کنید حال اگر شسما درحال 
حرکت باشید و از دکل 815که اطلاعات را دریافت 
می‌کنید دور شوید و به دکل دیگر نزدیک شوید باید 
ارتباط شسما با دکل قبلی قطع و فرکانس‌ها را از دکل 


جدید و نزدیکتر دریافت کنید. اما از انجایی که دکل‌های 
5 دارای فرکانس‌های متفاوتی هستند در حالت عادی 
شما قادر به دریافت فرکانس‌ها از دکل جدید نمی‌باشید 
و ارتباط شما قطع خواهد شد. برای رفع این مشکل د 
جدید مطابقت میدهد و شما بدون هیچ مشکلی می‌توانید 
بلوک ۸۴ 

این بوک شسامل قطعاتی همچون آی سی ۸۰۱0۵ 
(صوت), بلندگو و میکروفون می‌باشد. 

در قسمت قبل گفته شد که اطلاعات از آی سی ۴۴ به 
در این بخش اولین قطعه‌ای که اطلاع-ات وارد آن 
آی سی ۸۱۵ يا صوت: 

۳ ال ۳ تبدیل اطلاعات دیجیتال به انا لوگ و 
بلعکس می‌باشد.در حقیقت این آی سی اطلاعاتی که از 
سی ۳۳ 0 می کند و به تِ دیجیتال سای 
و ری رای یباهو و و زره 


حال برای این که ما نیز قادر به صحبت کردن باشیم و 
صدای ما توسط شخصی که پشت خط می‌باشد شنیده 


شود باید صدای ما از طریق میکروفون دریافت شود. 
ای اس صوت این امواج را که به صورت آنالوگ هستند, 
به دیجیتال تبدیل می‌کند و به سمت ای سی ۳ در بلوک 


سرنوشت امواج در بلوک ۳ را در قسمت قبل توضیح 
دادم . 
و به این طریق صدای شما توسط شخصی که پشت خط 


دوستان عزیز توجه داشته باشید که آی سی صوت در 
نیست. به عننوان مال در 1100 نو کیا این ای سی به 
همراه 3 آی سی دیگر آی سی واحدی به نام 06۱ را 
تشکیل می‌دهند. 


بلوک 55۲ 556 

این بلوک شامل واحدهایی همچون واحد ۱۷۱۱, واحد الا 
و واحد منبع تغذیه و شارژینگ می‌باشد. قطعات متعلق 
که گر آی سی‌های حافظه‌ای, آی سی پاور و آی 
سی شارژ, ای سی بلوتوت 9 ای سی رادیو ۳۳۷ 


آی سی 0۳۱ 


این آی سی همان کاری را در گوشی انجام میدهد که در 
تمامی بردهای الکتریکی انجام میدهد و ان چیزی نیست 
جز پردازش اطلاعات. و تمامی قطعات به نحوی با این 
ای سی در ارتباط می‌باشند. 

آی سی‌های حافظه ای: 

در موبایل از سبه وع آی سی حمافظه‌ای استفاده 
می‌ شود 

آی سی ۳۵۵۷۱- آی سی ۳۱۵5۲۱ آی سی ۶2۳۳۵۱ 

1- آی سی ۳۸۸۱ 

یک حافظه کوتاه مدت و موقت می‌باشد که برای 
نگه‌داری اطلاعاتبه صورت کوتاه مدت مورد استفاده 
توانایی نگه‌داری اطلاعات را دارا می‌باشد و به محض 
خاموش شدن گوشی اطلاعات آن نیز پاک می‌شود. 

2- آی سی ۳۱۸۵5۲۱ 

نگه‌داری اطلاعات می‌باشد. این حافظه همان حافظه‌ای 
و ی ایا کت ی رو ات اد 
نگه‌داری می‌شود. 

3- آی سی 82۳۳۵0۱ 

یک حافظه بلند مدت می‌باشد که برای نگه‌داری اطلاعات 


تمامی اطلاعاتی که شما در گو شیتون ذخیره می‌کنید 
۷ می باشد. 


ای سی پاور: 


یکی از مهمترین آی سی‌های گوشی آی سی اور است 
که وظیفه آن فراهم کردن ولتاژ لازم برای قسمت‌های 
مختلف گوشی می‌باشد. ای ای سس تما ای ت 
هستش که هیچ‌وقت خاموش نمی‌ شود و فقط توان 
حقیقت ای سی پاور با دریافت ولتاژ از باتری توان 
اين آی سی که با نام‌های 60805 و ۲۸۸۲۱۷۵ نیز شناخته 
می‌شود و وظیفه شارز باتری در نامه که اد مه 
۳ متصل می‌ شود را بر عکهده دارد. 

آی سی 5۱06۲۵0۲۱: 


این‌ای اس وظيیفه ارسال و دريیافت امواج ]5۱06۲00 
را بر عهده دارد 

آی سی رادیو ۴۱: 

همانطور که از نامش پیداست وظیفه دریافت امواج ۳۷ 
و پیردازش آن‌ها بر را رو بر عهده دارد تا از 


طریق اون بتونید کانال‌همای راديویی رو از طریق 
گوشیتون دریافت کنید. 


ساختار خور شید سَ سا کار 


خورشید که در آثر انقباض یک سحابی پر انرژی بوجود 
امده است, ارزشمندترین گوهر منظومه شمسی است؛ 
که نه تنها سیستماتیک بودن خانواده خود (اجزای 
پیدايش حیات, روند حیات و بقای حیات را برایمان به 
ارمفان آورده است. بررسی خورشيد نه به صرف 
شناخت رفتار تنها ستاره‌ی منظومه شمسی برایمان 
ارزشمند است, بلکه شناسایی این گوی تابناک »حداکثر 
رفتار ذاتی و فعلی تمام سس ار کان را برایمان اشکار 
می‌سازد. زیرا ستارگان از تولد تا ۳ رو ند مشخصی را 
طی خی ترا ستاره‌های ۲,۷ که در یک زمان بوجود 
اه باشند» هم اکنون با یک‌دیگر همیا هس تند . زبرا 
ماده‌ای اولیه‌ای تمام ستارگان هیدروژن و روند تکمیل 
هیدروژن» تبدیل آن به هلیوم است. 

پس دو ستاره‌ای که همزمان بوجود آمده باشند زندگی 
یک شکلی خواهند داشت و بدینسان است که ستارگان 
۰ 9 کیال ی اسر ی کی (1۱ 22 
حجم ستارگان هم تاثیر بسزایی در همپایی روند 
ستارکان دارد.) 


و در ار نزدیکترین 0 ری 
آری: تون تا کاس ان وی برخورد و جوشش خرده 
ریزهای گاز و ابر گونه‌های کیهانی بو حود اند 


طبیبعی است که دمای احجرام مزبور متناسب با انموهش 
ابرگونه‌ها و فرآیند برخورد و جذب خرده ریزه‌های مورد 
بحت (ذرات تشکیل دهنده) و یدیداری خاصیت نقلی به 
مرور فزونی می‌یابد و یک پیش ستاره در آستانه ظه‌ور 
ورار می کیرد ازاد شدن نیروی نقلی, درخشندگی و 
تابناکی را به همراه دارد و هماهنگ با افزایش انقباض, 
بر تراکم و بزرگی توده‌های مرکزی می‌افزاید. فرآیند 
مزبور تاحدی ادامه می‌يابد که دمای توده‌ای مرکزی به 
هسته‌ای و تبدیل هیدروژن به هلیم بالغ گردد. نپروی 
حاصل ار اکتا ها هت اس کار خر ورد < 
حمع شدن ستاره جلوگیری نموده و تعادل میان فشار 
درونی و نیروی جاذبه‌ای ستاره را برقرار سازد. 
طبیعی است که هر اندازه حجسته ی ستارگان بر کنر 
باشد دما و تابناکی ان‌ها نیز به همان میزان زیادتر 
خواه سس تا ای که ع ای تس را ۱21 
کرو اصلی می‌شوند» طی توقف در این مرحله 
دگرگونی‌های کوچکی را در وصع یوسته‌ای سطحی 
تحمل می‌کنند و با تبدیل هيیدروژن به هلیم برای 
مدت‌های طولانی به بازدهی انرژی می‌پردازند. خورشید 
شناسان برای ستاره‌ای مانندخو خورشسبدمدت توقف 
درمرحله‌ی گروه اصلی راحدود 1000 تا 2000میلیون 
س ال بر آورد موده‌اند از ان‌ج ای که نی خورات دد از 
زمان پیدايش تا کنون چبرک حد ود 1۰000 میلی ون سال 
دیگر این مراحل را طی نماید. سودوی مرکزی ستارگان 
کر وه اصسلی که بالاترین مرحله‌ای تکامل را پشت سر 


زیرین» روبه چروکیدن و جمع شدن می‌روند و همزمان 


هماهنگ با افزایش روند تولید انرژی». ستاره روبه 
اماسیدن و باد کردن نهاده و این تورمها تا جایی که 
یکبار دیگر میان فشار درونی و جاذبه» تعادل برقرار 
گردد ادامه می‌یابد و سرانجام ستاره به یک عغعول سرخ 
دگرگون می‌شود و تابناکی آن» گاه تا هزار برابر افزایش 
می‌يابد و بدینسان ستاره از گروه اصلی به گروه غولها 
گام می نهد . 

عظمت آن به حدهای می‌رسد که تیر را در کام خود فرو 
می‌بلعد و موهبت زیست را از زمین می‌زداید.بارسیدن 
دمای توده‌ی مرکزی غول‌های سرخ به مرز 108 کلوین؛ 
واکنش هسته‌ای جدیدی در ان روی می‌دهد و طی این 
روند کربن به هلیم مبدل می‌شود. فرایند مزبور باعث 
می‌شود که ستاره به مرحله‌ی ثابت دیگری که چندان هم 
به درازا نخواهد کشید پای گذارد و پس از حدود چند صد 
میلیون سال که چروکیدن توده‌ای مرکزی هم‌چنان ادامه 
یافت, سراسر ستاره‌ای مزبور نیز به چروکیدن و 
اماسیدن رو نهد و انرژی هسته‌ای آن کاهش یابد و 
که یم را کر ان 
ستاره از گروه غول‌های سرخ به گروه کوتوله‌های سفید 
وارد گردد. 


در حالیکه جرم آن هم‌چنان ثابت مانده است بر تراکم 
ان» گاه تا حجد ود 1 میلیون بار افزوده می‌ شود و ستاره 
به حدی متراکم می‌شود که وزن یک قاشق چایخوری از 
ان به چندین تن می ر سد . 


خورشید ما در مرحله کوتوله سفید هم‌چنان برونداد 
انرژزی درونی وش را ادامه می‌ دهد و یس از طی 
چندین میلیون سال به مرور سرد شده و سرانجام از 
جوش و خروش بازمی‌ایستد و به جرمی سرد و تاریک و 
بالاخره به یک کوتوله سیاه دگر‌گون می‌ شود. 


رد مد کلی 

ارتعاش اجسام کشسان تولید و در گازها» مایعات و 
هو نتم از تک ار افتت کی ات باکت به رت 
تمام صوتهای حاصل از اسباب موسیقفی در اثر تشکیل 
است یک جسم جامد باشد» مانند سیم باریکی که بین دو 
نقطه کشیده شده است پا ممکن است جرم معینی از 
هوا باشد, مانند صوت حاصل از ارتعاش هوای لوله‌های 
صوتی يا یک دیایازون با ارتعاشات ساده باشد. 

0 تا 20000 هرتز باشد. سرعت سیر صوت از سرعت 
مکانیکی هستند. بنابراین لازم است که بین منبع تولید 
صوت و گوش یک محیط کشسان وجود داشته باشد. 
ندارد در صورتی که بلندی صوت هم به انرژی صوتی و 
هم به حساسیت کوش بستکی دارد. 

عوامل موثر بر شدت صوت 

موجها در (در سطح آب يا طناب) با خود انرژی حمل 
می‌کنند. این انرژی با مجذور دامنه و مجذور بسامد 


متناسب است 1/200۷/22۸2-<8], از طرفی بنا به تعریف 
شدت صوت» شدت صوت با انرژی رابطه مستقیم دارد 
لذا نتیجه می‌گيریم که شدت صوت با مجذور دامنه نسبت 
مستقیم دارد. 

فاصله 

هرچه از چشسمه صوت دورتر می‌رويم صدا ضصعیفتر 
می‌شود برای درک این موضوع چشمه صوت 5 را در 
عظا رید که موحهای کروی در فضااس اد عی‌کند اک 
رمان انرزی 0 به سطح کره‌ای به مساحت 4۲۲۲2 
می‌رسد (۲ شعاع کره) در نتیجه شدت صوت به صورت ا! 
۵۸ -< است. این رابطه نشسان می‌دهد که با دور 
شدن از چشمه 5 شدت صوت کاهش می‌بیابد. 

محیط بستگی به بسامد صوت دارد. مثلا در هوا هر چه 
بسامد صوت بیشتر باشد صوت بیشتر جذب می‌شود. 
تصویر 

مجذور بسامد 

بسامد نیز نسبت مستقیم دارد. ولی یک صوت با بسامد 


حساسیت گوش انسان 


حساسیت گکوش در ارتباط با بسامد است. بنابراین 
اصواتی که شدتشان یکسان ولی بسامدشان مختلف 
اهتیتهت ی دای را که اسان ی نوا سرد اس تا 
شنوایی می‌نامند و بلندترین صدا (بیشینه شسدت) که 
درآید آاستانه دردناکی می‌نامند. هر چه شسدت صوت 
بیشتر باشده مضدار انرژی‌ای 5 که گوش دریافت می کند 
1 تست ۱۳ او من یس 7 هو مت 0۹ 
شسود بلندی صدایی که احساس می‌کنیم دو برابر 
نمی شود . 

تراز شدت صوت 

تراز شدت یک صوت عبارت است از لکاریتم (در پایه 10) 
صوت را با ۵ نشان می‌دهند. و یکای آن را به افتخار بل 
فیزیکدان امریکایی مخترع تلفن» بل (0)- و دسی بل "۱ 
0 نامگذاری کرده‌اند. 

0۵ 2 و5 


در ات روا لا تسد ص و متا که با ای اند 
شنوایی گوش سالم و در بسامد 1000 هرتز در نظر 
گرفته می‌شود. | شدت صوت, ‏ مقداری است ثابت که 
اگر ۷<1 باشد واحد 8۵ (بل) است و اگر ۷-10 باشد 6۵ 
(برحسب دسی بل) است. 


شدت صوت و تراز صوت برای برخی صوتها 
صداشدت صوت ۷۷/۲۲2تراز شدت صوت 00 
شدت صوت مبنا100-12 

نفس کشیدن1010-11 

برگ درختان در نسیم1020-10 

صحبت کردن از فاصله یک متری1040-8 
همهمه در فروشگاه1060-6 

سر و صدای خودروها در خیابان شلوغ 1070-5 
آستانه دردناکی (برای بسامد 1120)1000۳2 
مسلسل 130 10 

غرش هواییمای جت در حین بلند شدن102140 
راکت فضایی» در موقع بلند شدن105170 


نگاه اجمالی 


خورشید» ستاره درخشسسان روزه یک عنصر معمولی 
اسمان پرستاره است. فقط یک ستاره از صد میلیارد 
ستاره‌ای است که راه شیری را می‌ سا ند. اگر خورشید 
چندین میلیارد کیلومتر دورتر از ما بود مانند ستارگان 
معمولی عجیب و عریبی در اسمان وجود دارند» ولی 
خورشید ما جزو آن‌ها تیست :, به سیب نزدیک سودی به 
رمین» خورشید ستاره‌ای بی‌همتا برای گیاهان» جانوران 
و انسان است. گرما و نور آن» پنچ هزار میلیون سال 
است که بر زمین می‌تاید و باز هم ادامه خواهد داشت. 
از این رو همه موجودات زنده زمین» حیات خود را به 
خورشید مدیون هستند. 


تاربخچه 


تا حدود یک قرن پیش, تحصیلکرده‌ها عقیده داشتند که 
خورشید جز توب فروزانی از آتش, چیز دیگری نیست. 
اگر خورشید از زغال سوزان ساخته شده باشد» حتی یک 
میلیون سال هم دوام نمی‌آورد و به توده‌ای از خاکستر 
تبدیل می‌شود. زمین شناسان نشان داده‌اند که زمین 
هزاران میلیون سال عمر دارد و در تمام این مدت هم 
پرتو خورشید بر آن تابیده است. در دهه 1930 میلادی ( 
9 شمسی) فیزیکدانان دریافتند که انرژری خورشید 
و ستارگان از واکنشهای هسته‌ای پدید می‌آید. 


گرانش خورشید 


کرانتشس خورشید» شدیدتر از گرانش زمین است. اگر 
انسان بتواند بر ان کام بگذارد» جد ود 2 تن وزن خواهد 
داشت. البته اين حادثه ناممکن است, چرا که خورشید 
سطح جامد ندارد و دمای آن به 6000 درجه سانتیگراد 
می ر سد . . این دما بیشتر از دمای دوب هر ماده شناخته 
شسده است. دمای سطح خور یبد خبلی زیاد به نظر 
می رسد ولی درو ان بسیار داغ تراست. تمامی این 
کره از گاز سوزان است. در مرک دما به شسانزده 


میلیون درحجه سیلسیوس می ر تسد . 


ساختار خورشید 


خورشید, انرژی لازم برای زندگی را فراهم می‌سازد. 
این کره غول پیکر با شعاع 6.9671051۳ را دارای 
طا دک ا هنک تابش انرژی 3.86:1026۷ است. 
چگالی متوسط خورشید عمدتا ترکیبی از ؟ کازهمای 
هیدروژن و هلی وم می‌باشد. سه چهارم گاز درون 
خورشید از هیدروژن که سبکترین ؟ گازها است., تشکیل 
یافته است. . در اعماق داغ آن» اتمهای هیدروژزن فشار 
زیادی بر هم وارد می‌کنند. گروهی از آن‌ها با چنان 
فد کرو در و کته کی در ی 
و ماده کاملا جدیدی به نام هلیوم تشکیل می‌پابد. 


کاوش خورشید 
بکی از بخ دی 3 مهم در تاره سنیتا ی ؛ کاوش خور شید 
۹ پی بردن به این‌که خورشید چگونه گرما 


تولید مب کید وه بر ا<- و هوای زمین ات می‌ دار د: 
صرورک است. « خورشبد قف ار بر تفر و ای ال ار 


سنگین‌تر از زمین است. اگر صد سیاره به اندازه زمین 
در کنار هم قرار گیرند» می‌توانند ازیک طرف تا طرف 
دیگر خورشید برسند. حجم آن یک میلیون بار و جرم آن 
0 بسار بیشستر از زمین است. فاصله زمین تا 
0۳۱۱ 7 0۳5 3۳4 7 
این فضا میان سیاره‌ای را در هشت دقیقه می‌پيماید و 
تعداد سار کانتی که یک ملیون با دوربر از خورشید 


از این رو» اطلاعأت ما جر سا ابا سح بیش از 
اطلاعات ما درباره هر ستاره دیگر است. فشار و 
هم‌چنین دما در داخل خورشید باید ان قدر زیاد باشد. تا 
بتواند وزن خورشید را تحمل کند. پیکره خورشید گازی و 
داغ است. در حقیقت گازها (عمدنا هلیوم 9 هیدروزن) 
و چگالی از سطح به مرکز خورشید در جایی که انرژی 
بوسیله واکنشهای هسته‌ای حرارت زا ازاد می‌شوند» 
افزايش می‌يابند. وقتی در هسته خورشید هیدروژن به 
هلیوم تبدیل می‌شود, مقادیر زیادی از انرژی به صورت 
فوتون و حرکات گرمایی آزاد می‌شوند. 

بپخش می‌ شوند» ۳ ۳ مه ما ۳۳9 بیرونی» 
جایی که بیشتر انتقال انرژی توسط حرکات جوشان گاز 


صور مه ی کرد قو ناسا ب سطح قابل رویت خورشبد 
(شیر سپهر) در بالای لایه جابجایی محلی که جو پیچیده 
و وسیع خورشسبدی اغعاز می‌ شود رج می دهد . یایه جو 


خورشبدی شیر سیهر است. لکه خورشیدی بر روی شیر 
سیهر ظاهر می‌شوند. لابه خارجی بعدی را 


است. 

تاج خورشید 

از بالای رنگین سپهر, زبانه‌های بسیار زیبا و زبانه‌های 
سبخی تبز یدیدار می‌ شوند. در ان سوک این ناحیه» تاج 
بادهای خورشیدی جاری به سمت خارج و در محیط بین 
سیاره‌ای در هم می‌ شود . 


اينده خورشید 


با تبدیل هیدروژن به هلیوم انرژی تابشی آزاد می‌شود. 
چگالی زیاد ماده؛ اين تابشها را درون خورشید گرفتار 
می‌سازد. از ازاد شسدن انرژی در محدوده مرکزی تا 
رسیدن به سطح خورشید» میلیونها سال طول می‌کشد. 
بعد در ظلمت فضا؛ جاری می‌ش ود و تا رسیدن به 
نزدیک‌ترین کهکشان ور ان سوی راه شیری» دو 
میلیون سال دیگر ادامه می‌دهد. اگر فرایند گرمایی 
خورشید, همین الان باز ایستد, چند هزار سال بعد ناظر 
خاموشی کامل ان خواهیم بود. اکنون خورشید به نیمه 
راه زندگی خود رسیده است. اما می‌تواند کوره هسته‌ای 
خود را تا نج هزار میلی ون سال دیگر بطور فعال 
نگه‌دارد. نباید از خاموش شدن خورشید نگران باشیم. 
چرا که در اینده دور» انسان برای بقای خود مجبور به 
سکونت 7 سیاره‌هایی خواهد شد که به دور تا کات 
روشن می‌گردند. 


خطرات نور خورشید 


خورشید علاوه بر گرما و نور» تابشهای دیگری نیز گسیل 
می‌کند که برای موجودات زنده» زیانبار است. پرتوهای 
ایکس و فرابنفش سلولهای گیاهان و جانوران را نابود 
می‌کنند. پوشش جو تقریبا به سطح زمین می‌رسد و در 
روزهای افتابی» سبب برنزه شدن پوست می‌شود. حتی 
ممکن است در آثر تابش بیشتر خورش ید دچار افتاب 
زدگی شویم. فضانوردان مجیورند که در سفرهای 
فضایی, وود را در مقابل پرتوهای زیانبخش خورشید 
حفظ کنند. اگر مستقیما به خورشید نگاه کنیم. مور 
خیره کننده آن می‌تواند برای هميشه به جشم ات بت 
برساند. 


برای مشاهده خور شید به هیچ عنوان دستگاههای درشت 
نما مانند تلسکوبپ پا دوربین دو چشسمی بکار نبرید. 
صافیهای ارزان قیمتی که گاهی همراه تلسکوپ 
می‌فروشند و شکننده‌انده ممکن نیست که همه پرتوهای 
نامرئی و خطر ناک را سد کنند. حتی اخترشناسان نیز 
مستقیما با تلسکوپ به خورشید نگاه نمی‌کنند. 
دستگاههای ویژه‌ای به تلسکویهای خورشبد وصل 
می‌شوند تا بتوان رفتکار خورشسید را مطالعه کرد. 
اطلاعات بدست امده از رصدخانه‌های خورشیدی ممکن 
است روزی ما را به پیش بینی دراز مدت آب و هموای 
زمین قادر سازد. 


برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی, حریق‌ها 
حریق در چهار دسته (۸۵, ]۳ ,2 ,4 در ارویا و استرالیا به 
ییبجخ دسه )۸۵ ۰ 2 ۱۱۰۰ ۰ تقسیم بندی شده است. 
دسته ۸ در همه تقسیم بندی‌ها مواد جامدی است که 
خاکستر بجا می‌گذارد. دسته ق]8 مواد نفتی و مایعات 
قابل اشتعال. دسته ا شسامل فلزات قابل اشتعال 
آتش دسته 0 

شامل حریق‌های الکتریکی منظور شده است. اما در 
تقسیم بندی ارویایی این دسته شامل گازهای اس ۵ 
ان نت ۲ اما ره الک کی ات ۲ ۱ 
دسته جدیدی تحت عنوان ایا اضافه شسده است که 
بعلت وسعت حریقها جای خود را باز نموده است. این 
دس ته مربوط به حریو اش یر خانه و روعر‌های اش بزی 


است. 

از آن‌جایی که تقسیم بندی مورد تایید کشور ما تقسیم 
بندی ارویایی است که مورد تایید 590 نیز می‌باشد. ما 
آتش دسته ۸ 


مصنوعی حاصل می‌شود. . این منایع کاغد» پارچه» جوب؛ 
و و وا ار ی و ی و 
و ی مرو ویو اه و بیس و و 
با نشان ۸ دارند. مبنای اطفاء ان‌ها بر خنک کردن است. 


این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال با جامداتی 
و روغنهای نباتی) پدید می‌اید. خاموش کننده‌هایی که 
رای این دسته مناسب هستند دارای برچسب مریع 
قرمز رنگ با علامت 8 هستند. اطفاء این حریق عموما 
انش دسسته ۰ 

این دسته شامل 1 سورک تاش از ؟ کازها یا مایعات یا 
ماو آر ار ای کص ای فاای دی کار ۱ 
نوع حریق به دسته 8 می‌باشد و خاموش 

کننده‌های مربوطه با علامت ) در مربع آبی رنگ مشخص 
می‌شوند. راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد کردن 
حریق‌های این دسته ناشی از فلزات سریعا اکسید 
و خاموش کننده‌های مناسب برای اطف]اء ان‌ها با علامت 
تاره ررد رک اسان ۲ 1 مشخص می‌ شوند. 

آتش دسته]۴ 


این دسته شامل حریقهای الکتریکی می‌باشد که عموما 
سوختن کابلهای تابلوبرق يا وسایل برقی و حتی 
سیستم‌های کامییوتری» نامگذاری این دسته نه بخاطر 
متفاوت بودن نوع ماده سوختنی بلکه بخاطر مشخصات 
و قوع» اهمیت و نوخ دستگاه است که حریق در آن‌ها رخ 
می‌دهد. راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه 
کردن حریق با گاز ۰02 یاهالن وهالوکرین می‌باشد. 
خاموش کننده‌هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف 
نشان داده می‌شوند. 


روشهای عمومی اطفاء حریق: 

اصولا اگر بتوان یکی از اضلاع هرم حریق (حرارت؛ 
اکسیژن» مواد سوختنی پا واکنش‌های زنجیره ای) را 
کنترل و مدود نموده يا قطع کرد حریق مهار 
الف- سرد کردن 

ب- خفه کردن 

ج- سد کردن يا حذف ماده سوختنی 

سرد کردن: 

یک روش قدیمی و متداول و موثر برای کنترل حریق؛ 
سرد کردن است. این عمل عمدتا با اب انجام می‌گیرد. 
یکی ازخواص گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش 


می‌باشد. میزان و روش بکار گیری اب در اطفاء حریبوی 


خهه کردن: 


خفه کردن» پوشاندن روی آتش با موادی است که 
ر سید اکسیژزن مه محوطه انس ک دود این روش اگرچه 
در همه حریق‌ها موثر نیست ولی روش مطلوبی برای 
اکثر حریق ها می‌باشد. مورد استنناء موادی است که در 
زنجیره‌های آلی اکسیزن دار منل پراکسیدهای آلی -۱-0 
۵-۱ با ۲-۵۵۶ 


و۱(03-] هم‌چنین موادی که سرعت آتش گیری در آن‌ها 
زیاد است ماننددینامیت» سدیم» یتاسیم که از این قاعده 
مستتنی هستند. موادی که برای خفه کردن بکار می‌روند 
می‌توانند انجام دهند. 

حذف مواد سوختنی . 

اين روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و با 
قطع جریان» جابجا کردن مواد جدا کردن منابعی که 
تاکنون ریق به آن‌ها بر سید ه» کشیدن دیوارهای حائل 9 
یا خاکریز و هم‌چنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را 


می‌ گر دد. 


کنترل واکنش‌های زنجیره ای: 


برای کنترل واکنش‌های زنجیره‌ای استفاده از برخی 
ترکیبات‌هالن مانند (1211) ۳6۳۱۳2 0656۳۴۳3)1301(۰ 


(2۳26۲2)2402: و جایگزینهای آن و برخی ترکیبات 
جامد مانند جوش شیرین (12»:03) موثر می‌باشد. این 
عمل برای کنترل حریق مشکل‌تر و گران‌تر از سایر 
روشهاست ولی می‌تواند مهو ر مت مکمل برای مواد بر 
ارزش بکار رود. 

موادی که بعنوان خاموش کننده آنر به کار می‌روند در 
4 دسته قرار می‌گیرند. بدلیبل لزوم سسرعت عمل 9 
افزرايش پوشش خاموش کننده‌ها, می‌توان از دو يا چند 
عتصر خاموش کننده بطور همزمان استفاده مود . طیعا 
هر کدام از مواد اد شده در اطفاء انواع حریقها دارای 
مزایا و معایبی می‌باشند. این گروه شامل گروههای زیر 
است: 

الف - مواد سرد کننده (آب 602۰) 

بت مواد خفه کننده (کف- 2۸ - خاک - ماسه) 

ج - مواد رقیق کننده هوا (002 - ۱2) 

كِ مواد محد ود کننده واکنش‌های زنجیره‌ای شیمیایی 
(هالن و پودرهای مخصوص) 

آب 

اتتفاده از ای ترا کسرا حراه تک از اهر و در 


عین حال موثرترین روشی است که تمام افراد با آن 
اشنا می‌باشند. همان اندازه که استفاده از اب می‌تواند 


در خاموش کردن آتش مفید با شد به همان اندازه هم 
می‌تواند در اسستفاده نایجا ایجاد مخاطره کر 
حرت تا ارات نحاند. 


مزایای آب: 


1- فراوان و ارزان است,؛ خصوصا که برای این منظور 
تصفیه کامل ان لازم نیست. 
2- ویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در 


3- دارای ظرفیت گرمایی ویژه بالایی بوده که آن را 
بصورت یک سرد کننده مطلوب مطرح می‌کند. ظرفیت 
گرمایی آب 5 برابر آلومینیوم و 10 برابر روک و مس 
می‌باشد. مهمتر از آن این‌که گرمای نهان تبخیر آب 
بسیار بالا بوده و گرمای زیادی هنگام تبخیر جذب 
می‌کند. 

4- غيیر قابل تجزیه بر اثر حرارت است» حتی در دمای 
بالا نیز تجزیه نمی‌شود. بطوری که در 2000 درجه 
سانتیگراد تنها یک دهم مولکولهايیش تجزیه می‌شوند. 

5- توان سرد کنندگی بالایی دارد بطوری که در حجم 
مساوی؛ 2/6 برابر تممر د کننده‌تر از 2۸2 است. هر لیتر 
آب می‌تواند هنگام تبخیر حدود 0 کیلو کالری گرما 
دب تاد و هر در مکی اه بر ترا اف رایس دا 
به اندازه 10 درجه گرمایی حدود 10000 کیلو کالری 
گرما جذب می‌کند. 


1- سنگین وزن است لذا حمل ونقل آن در اطاف]ء 
2-هادی الکتریسیته است, در محل‌هایی که جریان برق 
وجود دارد. خطر برق گرفتگی را افزايش می‌دهد. 

3- آب دارای خطر تخریب است, زمانی که آب تحت 
فشار پاشیده شود قدرت تخریب بالیی دارد که گاهی 

کمتر از خود حریق نیست. 

4- هنگام اطفاء حریق مواد و محصولات در آثر ترکیب با 
آب دار خسارت می‌گردند. مانند داروه)ا اثاثی»ه, 
کارتنهای بسته بندی» رنگها و محصولات تولیدی. 

5- ات خی تم خت اب تا یم سار 
ِ_ 99 شسدن ای انفجار و پاشش آن شسده و 

کی مر ری باعث می‌شود. 

6- بدلیل کشش سطحی آب نفوذ آن به داخل تل مواد 
(تل سنگ, خاک اره و مانند آن) محدود است. 

کف بصورت محلول تهیه می‌گردد. کف در هنگام پاشیده 
شدن توسط سر لوله کف ساز با هوا و اب مخلوط شده 
و حباب سازی می‌گردد. کف در هنگام استفاده, با 
از حریو میک در نکته مهم دراستفاده از کف» توسسعه 


مخصوصا مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آن 


می باشد. 
یودرهای خاموش تدم 


استفاده از بسرخی از مواد شسیمیایی که معمولا دارای 
راه‌های متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از 
طریق خفه کردن ان است. این ترکیبات براتی 
برایاطفاء انواع حریق 2۸۵ بکار می‌روند. به همین 
دلیل در استفاده‌های عمومی معمولا این ترکیب خاموش 
کننده توصیه می‌شسشسود. به این ترکیبات بودر شیمیایی 
گفته می‌شود. پودر شیمیایی اگر چه برای حریق دسته ۸ 
کارنرد دارد ولی بدلایل اقتصادی توصه نمی کردد مر 
این که مواد در حال اشتعال پر بها باشند يا استفاده از 
آب ماهیت آن‌ها را تغییر دهد. 


پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده و باعث پوشاندن 
آتش و جلو گیری از رسیدن اکسیژن می‌گردد. پودرها در 
حرارت بالای 60 درجه سانتیگراد پایداری خوبی ندارند و 
امکان چسبندگی آن‌ها در کیسول زیاد می‌گردد. قطر 
دانه‌های پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود 
هک ۱ 
پودر موترتر است.یودر شیمیایی تحت فشار ازت با 002 
در سطح قاعده حریق به صورت جارویی پاشیده شده و 
در صورنی که اف راد ای رش کاف دیده باند رات 
آتش را خاموش می‌نمایند. 


این پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال 
مثل سدیم, پتاسیم, منيزیم و مانند ان بکار می‌رود. 


گاز 002 


دی اکسید کرین گازی است غبر قابل احتراق: بی‌بوه 
عیر سمی و مک از هوا که دارای چگالی5/1 بوده 
به سه صورت است: اول خفه کردن آتش با تشکیل یک 
لایه سنگین مقاوم در مقابل عبور هواء دوم رقیق کردن 
اکسیژن هوادر اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن 
آتش. 

یکی از خصوصیات مهم گاز 02 این است که باعثت 
خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی‌شود لذا در 
مواردی که مواد با ارزش دچار حریق می‌شوند مناسب‌تر 
از اب است 2 برای حریق‌های الکتریکی و الکترنیکی 
بسیار مناسب است زیرا بدلیل کد م هدایت برق و عدم 
وجود مواد باقيمانده باعت اتصال يا خرابی در حساس 
خی کر رو 

ترکیبات‌هالوزنه (هالن): 


موادهالوزنه از مشتقات4 ۳۱ با 2۳6 می‌باشند که 
جایگزین شده است.هالن در هنگام اطفاء بدون بجای 
گذاشتن انرات تخریبی و باقیمانده بر روی مواد و 
دستگاه‌ها می‌تواند بطور بسیار موتری ایفهای نقش 
نماید. مکانیسم اثرهالن تا حدودی مشابه 02 بوده و 
چون سنگین‌تر از هوا هستند می‌توانند تسراکت رزوی 
حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن گردند. بعلاوه 


پاشش این مواد بر روی حریق می‌تواند بباعث رقیق 
شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شده و آن را مهار 
نماید. این مواد با تسبت افز ایش حجم حد ود برابر هنگام 
تغییر فاز از حالت مایع به بخار بیش از برابر افزايش 
حجم بیشتری نسبت به دی کسید کربن دارند. به همین 
دلیل در وزن مساوی قدرت خاموش کنندگی آن‌ها 2-3 
پرابر 602 می‌باشد.هالن می‌تواند در هنگام مجاورت با 
اتش از سرعت واکنش‌های زنجیره‌ای بکاهد و بصورت 
موثرتری اتش را مهار نماید به همین دلیل در شرایط 
یکسان برای خاموش کردن اتش میزان مورد نیازهالن 
کمتر از یک چهارم میزان 2 مورد نیاز برای اطفاء 


است. 


خاموش کننده‌هالن برای محدوده‌های کوچک ولی مهم 
ات ۱ فا ۱ ۱۳ ۱1 

الکترونیکی و الکتریکی؛ حریق‌های مواد جامد پر ارزش» 
اما سا یگ مراک متا بای اد ای کر 


دارد. 


موج صویی 

دید کلی 

چرا وقتی به یک شی ضربه می‌زنيم صدا تولید می‌شود؟ 
فکر می‌کنید که صوت می‌تواند در خلا منتشر شود؟ 


چگونه بررسی می‌گردند؟ 


امواج صوتی جزو کدام گروه از امواج عرضی يا طولی 
است ؟ 

هوا دارای خاصیت ارتجاعی می‌باشد هنگامی که یک لایه 
از مولکولهای هوا : به جلو رانده می‌ شود این لایه به نوبه 
خود لایه دیگری را به جلو می‌راند و خود به حال اول بر 
می‌گردد. لایه جدیدی نیز لایه دیگری را به جلو می‌راند و 
به همین ترتیب این عمل بارها و بارها تکرار می‌گردد تا تا 
انرزی به پایان برسد. . این‌جابجایی مولکولها اگر بیش از 
16 مونبه در ثانیه ثکرار می‌گردد صدا بوجود می‌آید. هر 
رفت و برگشت لایه هموا یک سیکل نام دارد و تعداد 
سیکل در ثانیه تواتر يا بسامد يا فرکانس نامیده 
می‌ شود . 

امواج صوتی» امواج مکانیکی طولی هستند. این فیزیک 
شوند. ذرات مادی منتقل کننده این فیزیک امواج؛ در 
راستای انتشار موج نوسان می‌کنند. فیزیک امواج 


مکانیکی طولی در کسسترد وسیعی از بسامدها به وجود 
آنید و در این مبان بسامدهای فیزیک امواح صوتی در 
محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که می‌توانند گوش و مغز 
انسان را برای شنیدن تحریک کنند. 

این محدوده تقریبا از 20 هرتز تا حدود 20000 هرتز 
است ۰ شنیده شسدنی وی سم 7 
سشسنیده سید و باشد امواح قرو تن و آن‌هایی ک 


هر گاه به جسمی ضربه می ز تیم لایه‌های هوا بین دست 
ما در جسم جابجا می‌ش‌وند و اگر این‌جابجاییها بیش از 
6 بار در ثانیه باشند, صدا ایجاد می‌شود. برای این که 
بهتر بتوانیم نقش اندامهای گفتار را در تولید آواهای 
وان اس م رد مطاالیه فا ده انا نب نار 
می‌ رسد لاز م است مطالب مختصری درباره چگکونگی 
تولید سا وت اراک 


اوا يا صوت از ارتعاش مولکولهای هوا حاصل می‌شود. 
ارتعاش یعنی حرکت مولکولهای هوا از جای خود در 
رن ری رن رتست آن‌ها به جای اولیه. این بش مد ۵ 
فیزیکی را اصطلاحا موج می‌نامیم. اوه 
یک تصویر تقریبی از طرز بوجود امدن موحج صوتی را 
مجسم کنیم پاندولی را در نظر می‌گيريم. اگر وزنه 
پاندول را به یک طرف کشیده آن را رها سازیم, پاندول 


ات ره نمی اه ارف دک ههد ارم در 


همان مسبر بجای اول و این حرکت به دفعات 
زیاد صورت می‌گبرد» ولی در هر دفعه خط سیر ان 
ال ی تن را 


وزنه پاندول در اين حرکت, لایه‌ای از مولکولهای هوارا 
با خود به جلو می‌راند و این عمل موجب می‌شود که در 
یک سوی وزنه» رقفت مولکولی در سوی دیگر تراکم 
مولکولی ایجاد شود. رقت یعنی زیاد شدن فاصله بین 
مولکولها و تراکم یعنی کم شدن فاصله آن‌ها. اگر با دو 
دست یک لاستیک را بکشیم طول لاستیک زیاد می‌شود 
باه تسس در لاس کف ما 

علت این موضوع آن است که فاصله بین مولکولها در 
سر لاستیک زیاد شسده و مولکولها به طرف دو سر 
مولکولها در دو سر لاستیک کم می‌شود. بدین ترتیب در 
قسمت میانی لاستیک رقت مولکولی و در دو سر ان 
تراکم مولکولی ایجاد می‌شود. اکنون اگر دو سر لاستیک 
را رها کنیم مولکولها دوباره به جبای اولیه خود بر 
درم 

خاصیت ارتجاعی هوا 

هوا نیز دارای همین خاصیت ارتجاعی است» منتهی به 
مراتب بیشتر از لاستیک. هر رقت و تراکم مولکولی در 
هوا موجب رقت و تراکمهای دیگر می‌گردد. . بدین معنی 
که, هنگامی که یک لابه از مولکولهای هوا به جلو رانده 
نا ده ان هه هه اه نک و[ به جلو 


می‌راند و خود به حال اول بر می‌گردد. لایه جدیدی نیز 
لایه دیگری راء و به همین ترتیب این عمل بارها و بارها 
تکرار می‌گردد تا انرژی به پایان برسد. این‌جابجایی 
مولکولها اگر بیش از 16مرتبه در ثانیه تکرار گردد صدا 
بو حجو 2 ۱9 

آگر کتابی را از ارتفاع معینی به طرف زمین رها کنیم 
بر اثر سقوط کتاب» فشار هوای بین کتاب و زمین زیاد 
می ر اند. مولکولهیای رانده شنده مه و مت مولکولهیای 
مجاور خود را به جلو رانده و خود به حالت اول بر 
می‌گردند. این عمل اتفدر گرا می‌ شود تا انرزی حاصل 
از سقوط کتاب به پایان برسد. هنگام تماس کتاب با 
زمین صدایی به گوش می‌رسد, در صورتی که در اننای 
سقوط ان صدایی شنیده نمی‌شود. 

علت این است که هنگام تماس کتاب با زمین» بر آثر زیاد 
بودن مقدار انرژی جابجا شدن مولکولها یا همان رفت و 
تراکم هوا خیلی بیشتر از 16 مرتبه در ثاینه است و به 
این علت صدای حاصله قابل شنیدن می‌باشد. هر رقت و 
تراکم یک سیکل نام دارد و تعداد سیکل در نثانبه تواتر یا 
بسامد نامیده می‌ش ود. . بتابراین» وقفتی ی 
فر کانس (تواتر) موج مثلا 500 سیکل است. یعنی 500 
مرتبه رقت و تراکم در مولکولهای هوا ایجاد شده است. 
هر قدر بسامد بیشتر باشد صدا به اصطلاح زیرتر است و 


چشمه فیزیک امواج فروصوتی و فراصوتی 


فیزیک بای فروص‌وتی که با (ن ص ستروکار كِ 
زمین لرزه‌ای از آن جمله‌اند. بسامدهای بالای مربوط به 
کی ی که ۳۸۹ ۱۲ 
الکتریکی متناوب در بلور الفا شده است؛ ایحاد کرد. . به 
اين طریق می‌توان بسامدهای فراصوتی به بزرگی 
8 هرتز تولید کرد. طول موج متناظر با این بسامد 
در هوا در حدود 510-5 سانتی‌متر است که همان حدود 
طول موج نور مرئی است. 


جابجایی یا ارتع اش مولکولهای هوا در تمام جهات 
صورت می‌گیرد و بسته به مقدار انرژی موجود. هر لایه 
از مولکولها مسافتی را طی می‌کنند. به سخن دیگر هر 
چه آنری بیشستر باشد مسافتی را که موج می‌پيماید 
بیشتر است. طول مسافتی را که هر طبفه از 
مولکولهای هوا طی نموده و دوباره به جای اولیه خود بر 
می‌گردد دامنه نوسان نامند. هر چه آن مسافت زیادتر 
ار رت ها با دس ی اه ی را ار ار ان 
نباید اشتباه کرد زی را بلندی صدا مربوط به تعداد 
ارتعاش در تانیه است. 


ص دای دک ی مکی اس رت ول کوی اه ای اگر 
امواجچ صوتی در مسیر حرکت خود به جسمی از قبیل 


پرده گوش برخورد کنند و آن را به همان اندازه مرتعش 
مسا ای رده کوی تاه ادا ما و 


داخلی به مراکز اعصاب شنوایی منتقل گشته و در نتبحه 
صدا شنیده می‌شود و عکس العمل لازم صادر می‌شود. 


چشمه فیزیک امواح شنیده شدنی 


فیزیک امواج شنیده شدنی در تارهای مرتعش (بلندگوء 
طا )ایا یت هم یا تا 
هوای پیرامون خود را در حرکت به طرف جلوء فشرده و 
آ ها 
می د هد. این فیزیک امواج به هنگام وارد شدن در گوش» 
احساس صوت را بوجود می‌اورند. موجهایی که تقریبا 
متناوب هفستنند و با تعداد کمی از مولفه‌های تقریبی 
متناوب را شامل می‌ سسوند» احساس خوشایندی بو ود 
می‌آورند هب شدت خیلی زیاد نباشد) دصوات موسیقی 
مولفه‌ها خیلی زیاد است. 

مک اما شاد 


دو سر یک سیم فولادی به طول یک متر و به قطر یک 
میلیمتر را که کشیده شده و بوسیله دو قطعه سنگ با 
اه سک سوم اس در مت کب نی ال اگر دنس 1 
سیم را به کناری کشیده و رها کنيم صدایی شنیده 
عی تسود در و ری که ای ان کا لا به سم ده 
مه تور وال آک یک طرف سم را ده سا تک که در 
ها تال تس وا رما را دوباره انجام دهیم » 


صدای آن کاملا شنیده می‌شود, با وجود آن‌که ارتعاش آن 
مش هود نیست. علت این امر آن است که در دقعه اول 
ها تا تم ای ای که که و تا اک 
روی سیم لغزیده است و در مرتبه دوم هوای مجاور لنگه 
در مجال لغزیدن و رسیدن به کنار آن را قبل از تجدید 
ارتعاش نداشته است. 


امواج صوتی در جامدات و مایعات 


همانطور که درون هوا ارتعاشات طولی توام با تراکم و 
انبساط منتشر می‌شود, به همان طریق نیز ارتعاشات 
ای ایا وا کی اک ات ۱ 
لحظه کوتاهی در امتداد خودش کشیده و رها کنیم» 
راک اا تا و ی نا اک ۳ 
(به عنوان مثال با چکش به گوشه یک قطعه سنگ با فلز 
مرکا رس و را 
صوصا تاد ان کت که ارت ار ی اک سس اظا 
درون اجسام مختص به ارتعاشات شنیدنی است, بلکه 
هر نوع ارتعاش با هر فر‌کانس ممکن است در ان‌ها 
ار تا ی که ۱( 
صوت با هوا و گاز دارند در زیاد سودن سرعت انتشار 
صوت در ان‌هاست. 


کی و کر ده وه ها ی رد دون آن که ۱ ۱ 
پراکنده ساخته و با خود به طرف ما بیاورد. 


هموا در حین انتشسار صسوت جلو و عقب می‌رود. یععلی 
مرتعش می‌شود. . برای مشاهده این امر کافی است یک 
قطعه فیلم عکاسی را بین دو انگشت گرفته و در مقابل 
آن با آواز بلند بخوانيم: در اینصورت حرکت رفت و آمد 
ی ی 


عبور فیزیک ان صوتی در هوا با کم و زیاد شدن 
فشار (انبساط و تراکم) همراه می‌باشد. در جدار لوله 
صوتی سوراخی درست کرده و سپس ورقه نازک کاغذی 
روی ان می‌چسبانیم و از خارج به این کاغذ پاندول سبک 
ساده از چوب آقطی آویزان نموده و لوله را بطور افقی 
نگاه به بالا و پایین رفتن می‌کند. اگر تنها هوا حرکت 
می‌ کرد و اختلاف فشار در آن وحجود نداشت پیاندول رفت 
و امد نمی‌کرد زیرا حرکت ارتعاشی هوای درون لوله 
متناوب در ورقه کاغذ بنماید. 


در نتیجه وجود همین انبساط و تراکم» در فیزیک امواج 
سر مر را َ فیزیک امواح وم قبول ید لا زم 
0 آونران کرده‌ایم می‌توانیم تایت 2 که هد 
اٍیجاد صوت در لوله, پاندولی که نزدیکتر به دهانه لوله 
است رودتر از یاندولهای دیگر به ارتعاش در ات 


پس وفتی قس‌منی از هموای درون لوله در داخل ان به 
سمت انتهای آن حرکت کرده و قسمت دیگری از هوای 
و اک ات ی با اه تال فد ی 
این دو قسمت متحرک و ساکن قرار دارد» تغییر کرده 
عملا به تحقیق رسیده است و از تغییر چگالی هوا در 
استفاده کرد. و فیزیک امواج صویی را به کمک جرقه 
الکتریکی عکسبرداری نموده‌اند. 


در آ از ده وردهم بازار بیج دای دا بود.بر آثر 
پیشسرفت‌های علم 9 فنتاوری روحبه‌ کف اوات ی < 
استقلالی پیداشده بود که سبب شد کسانی اعلام 
دیگر هیچ کاری با خدا ندارند.در این قرن بود که لودویک 
فوثرباخ»کارل مارکس,جارلز داروین فردریش نیچه و 
پرداختند که در آن‌ها جایی برای خدا نبود.اری»در پایان 
قرن نوزدهم,بودند کسانی که به این فکر رسیده بودند 
که اگر هم خدا نمرده باشدبر انسان‌های خردمند لازم 
اس که ای را کی 1و آی اعان به مار ی سس 25 
است.همین تفکرات است که در دوران بعدی شسیطان 
گرایی دست مایه‌ی افراد ی شا شیطان گراو 
ی و فلسفی برای ی خجود 
بیابند. 


در این قرن برای جا انداختن و مقبولیت شیطان‌پرستی 
کوشش‌هایی صورت گرفت."دیانا وگان"[2]ٍ در کتابی با 
نام اعترافات داستان زنان شبطان‌پرستی را مطرح کرد 
که در کل ارویا محافلی را اداره می‌کردند و مردان را در 
این گروه‌ها و محافل برای پرستش شسیطان دست به 
اعمال غعیر انسانی زده و در انتظگار روزی بودند که 
اصول اخلاقی مقبول جامعه را براندازند.اگرچه بعدا 
معلو م شد که این داستان دروع سوده و نوبسنده اصلی 
کایتات تیه بای سل 3۳ وه ات 21 


مردم بهآن نقشن موتری دا 1۰ ۱/۳ 


یکی 0۳0 خست تاریخ شسیطان گرایی. در 
اواخر قرن 19 فردی است به نام "آلیستر کرولی"[5]. 

نقش برجسته‌ی او در تدوین و ترویج آئین‌های شیطانی 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم موجب شده 
است که محققین به وی لقب پدر شیطان گرایی دوران 
معاصر را بدهند. 


"ادوارد الکساندر کرولی"[6]- که بعدها نام خود را به 
کر کر وی ی دای در تا هي 2 اک 1375 
میلادی در انگلستان متولد شد.وی در سال 1895 وارد 
دانشگاه "ترینیتی" در شهر کمبریج انگلستان گردید و 
رشته فلسفه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمود»ولی 
بعد از مدتی با مشورت مربی خصوصی خود تغییر رشته 
داد و در رشته ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل 
اف ای تا هت ور ای رنه ات اس کت ند ار 
مدتی وی به عنوان یک نویسنده و منتقد اجتماعی 
شهرت پیدا کند.[71]- کرولی در سال 1898 به عضویت 
کروه مات وی هرمیی اوردر ]در آمددار ان رمان 
شیطانی اغاز کرد.وی برای اين کار به کشورهای زیادی 
همچون مکزیک,»هند,امریکا, زاین چین و... سفر نمود.و با 
همسر جدیدش رز» به مصر سفر کردند. طبق نوشته‌های 
خود کراولی» همسرش رز که در آن زمان حامله بوده 


کشور داشته است به کراولی می‌گوید_ که «آن‌ها منتظر 
سس دا اما سخی درباره این که آن‌ها چه کسانی 
هستند نمی‌گوید. در 39 هار سس ار ارنکه کر اولی ار 
خدای مصریان " "توت "91 درخواست کمک کرد این خدا 
به او نشسان داد که ۳۳ ن‌ها "که همسرش از آن سخن 
گفته بود در واقع هوروس ,یکی از خدایان مصر باستان؛ 
و فرشته‌اش هستند. سس او کرالی را به محل تابوت 
"آنخ اف آن خنسو"101] راهنمایی کرد.کراولی تمام این 
۳ را به عنوان نشانه‌ای از یک وجود خاص ملکوتی 
قلمداد می‌کند و از 20 مارس شروع به انجام مراسم و 
ایش در مصر می کند. 
بعد از اين ماجرا کرولی مدعی شد در تاریخ 8 آوریل 
۱ ۱ ار و ار و 
دستوراتی را به وف الهعام مود ۵ است. کرولی این 
می‌دانست.وی این کتاب را در سه فصل تنظیم مود » که 
هر فصل ان را در یک روز و در عرض یک ساعت نوشته 
است.[13] وی این دستورات را مبنای تشکیل فرقه‌ای 
به نام "نلما14[۱۳ ] قرار داد. 


می‌ شود 
۷ ۲۳۶ 0۲ ۷/۱۵۱۵ ۲۳6 ۵ 5۲۱۵۱۱ ۷/۱۱۲ ۲۳۵۱۲ ۱۷/۱۱۵۲ ۲20 
(هر چه میخواهی انجام بده.این تمام قانون است.) 


همانطور که پیشتر اشاره شد این شعار اولین بار در 
فرن 16 توسط تچ ملنیتد ۵ اومانیست فرانسوی فرانکيیس 
رابلیس مطرح شده بود و در قرن هجدهم گروه انجمن 
آتش جهنم نیز آن را به عنوان شعار اصلی گروه خود 
9 رار دادند.این تن هار سطایی وحه کر سنتاری از 
ااحی گری‌ها و انحرافات اخلاقی در فرقه تلما و 
گروه‌های شیطان گرای بعدی گردید.یکی از آموزه‌های 
اصلی دیگر در فرقه تلما بحت "جادوی جنسی"[15] بود 
که کرولی ابداعات فراوانی در زمینه افزایش مدل‌های 
اجرای این نوع جادوگری انجام داد.[16]- آلیستر کرولی 
در سال 1907 نهد از رک ک روه هرمسشک آوردر ۱۳ 
تشکیل انجمن "ستاره نقره ای "[17]اين فرقه را به 

صورت سازمانی هلجم در آورد 9 "کتاب مفعدس فر فه 
تلما"181]را تدوین نمود[119._ وی هم‌چنین در سال 
0 معبدی را با عنوان "صومعه تلما"201] در جزیره 
چوفالو سیسیل واقع در کشور ایتالیا تاسیس نمود و 
پیروان زیادی را به دور خود جمع کرد. سه سال پس از 
تاسیس این صومعه درسال 1923 یکی از پیروان فرقه 
تلما به نام "رائول لاودی"[21]- که فارغ التحصیل 
دانشگاه آکسفورد انگلستان نیز بود به صورت مشکوکی 
در آن صومعه جان سیرد. همسر وی به نام "بتی می"[ 
2 علت قتل شوهرش را خوردن خون گربه قربانی 
شده دریکی از مراسمات فرقه تلما می‌دانست و به 
همین خاطر شروع به فعالیت علیه کرولی و فرقه‌اش 
نم ود.او در این رابطه با برخی روزنامه‌ها و 
خبرگزاری‌های لندن نیزمصاحبه نمود.همین عوامل باعث 
شد که دولت موسیلینی در 30 اوریل سال 1923 حکم 
به اخراج کرولی از ایتالیا نمود. پس از صدور این حکم 


علیه کرولی صومعه تلما یر به صورت مگانی مطرود 
درآمد 9 قسمت‌هایی از آن توسط ساکنین محلی آن‌جا 
اسیت دید 231 ایرای رحی اععال وانی های تطات. 
دراین فرفه و هم جنین بیانات و نوشته‌های صد دی 
آلیستر کرولی موجب شد که رسانه‌های آن زمان به وک 
لقب "شرورترین انسان جهان" را بدهند. 


آلیس‌تر کرولی در دوران زندگی خود به عضویت 
گروه‌های فراماسونری فراوانی درامده بود.یکی از 
مهمبرین این گروه‌ها که وف از سال 1910 به ان 
پیو سته ود انجمن ماسونی از ۱۲ )| 09 
(0۲۱6۵۲۳۲۵5 بود.او در مدت کوتاهی مدارج ترقی در آن 
گروه را پیمود و نهایتا در سال 1923 به رهری این 
گروه ر سبد. یس از آن بسیاری از آموزه‌های فر فقه تلما را 
وارد این انجمن نمود و این گروه را پایگاهی برای نشر 
تفکرات خودش قرار داد.هم اکنون این گروه در چندین 
کشور دنیا از جمله امریکاءاسترالیاءانگلستاننروژ و چند 
کشور دیگر دارای لژهایی فعال است. 


آلیستر کرولی درجات و القاب ماسونی فراوان دیگری 
این درجات را که مدعی داشتن ان‌ها بوده به صورت زیر 
در یادداشتی بیان می‌کند: 


درجه ت ار ان اسکاتلندی در مکزیک از "دون هینرز 
مدینا * وک در کتاب اعترافات کرولی که در آن ودک 
نامه شودش راتالیف و 3 9 است.؛ در این باره 
ی و جناب هبترر مدیناء از دست پرورده‌های دوک 
ره کر دا و کار الا ره 
فراماسونری در لژ اسکاتلندی هستند. دانش کابالایی 


من قبلا توسط معیارهمای استاندارد سنحجیده شسسده و 
ايشان فکر کردند که من ارزش این را دارم تا در یک 
مقام بالا با توجه به نود ایشتان کمارده شوم . 
قدرت‌های ویژه‌ای که من در مدت کوتاه اقامتم مدست 
آوردم» باعث شد که به رتبه 33 به سرعت دست پیدا 
کنم. "[24] 2, درجه 3 در فرانسه از لژ آنگلوساکسون 
به شماره 343 لژی که در سال 1899 یس از طی 
مراحلی از لژ فرانسه جواز گرفت ولی در 1904 توسط 
طل بویت اتطلسری عا تا رو طلست مس صعرعی معد. 


066۲۳6۲ "از "جان بارکر *. 


درجه 90/95 لر ممفیس از جان پارکر. 
اعتبار لژهای ماسون ارائه می‌داد و بعنوان لر اصلی 
قلمداد می‌شده هیچ کدام از موارد ذکر شده را بعنوان 
لژهای ماسونری معتبر ندانسته است و بنابراین آن‌چنان 
که از شواهد امر بر می‌آید,‌کراولی هر گز یک فراماسون 
رسمی بوده است. 


زیادی نوشسته است., که در قالب ان‌ها اموزه‌همای 
فراوانی از عرفان کابالاء‌آثین‌های جادویی و شسیطانی و 
ترکیبی از عرفان‌های شرقی را به به مخاطبین خود انتقال 
داده است. از مهمبرین ان‌ ها 1 ت موارد ربر 
اشاره تمود. 89 سخنرانی درباره بوگا کاب 
دروعغ‌هااعترافات الیستر کرولی(خود زیستنامه 
کرولی)».فرزند ماه ».777 و دیگر نوشته‌های کابالیستی 


کرولی[25]- به گواهی شاهدان عینی,الیسترکرولی در 
طول زندگی خود دچار انحرافات اخلاقی فراوانی بوده 
است و در نهایت نیز مصرف بیش از حد مواد مخدر وی 
را دچار عارضه‌ای تنفسی نمود و همین امر باعت شد که 
او در تاریخ اول دسامبر 1947 در شهر نتروود[26] 
آمریکا بر اثر عفمونت دستگاه تنفسی درگذشت. ۰در 
مراسمی که برای ده رک وی ریب داده ده سود » 
جسدش سوزانده شد و پیروانش آئین بلک مس اجرا 
نمودند.[ 27]- بعد از مرگ کرولی افراد بسیاری بر روی 
آاندیشه‌های او کار نمودند» از جمله ان‌ها شخصی است 
به نام دکتر "جرالد بروسوگاردنر"[28]- که از اعضای 
انجمن "جادوگران انگیسی*[29]- ود. وف مطالعات 
گسترده‌ای را دربارة آیین‌های بدوی و مذاهب باستانی 
انجام داد و روی اندیشه‌های کرولی بسیار مطالعه کرد 
تا این که در جزیرق کف 30 در انکالسان و در اسای 
قدیمی موز ه جادوگری دایر نمود . 


در سال 1951 به دنبال لغو قانون منع جادوگری رواج 
عقاید شسیطان گرایانه در قالب فرقه‌ها و آموزش‌های 
جادوگری رونق شسدیدی در میان کشورهای عربی پیدا 
تمود. . جادوگران ۳ در مجامع عمومی؛ نشریات» 
کتاب‌ها و عد رسانه‌های حمعی به رویح عقاید ود 
پرداختند. ابتدا کشیش‌ها يا رهبران فرقه‌های جادوی 
سفید (یعنی کسانی که نیبروهای شیطانی را برای 
اهمداف نیک مورد استفاده قرار می‌دهند.) روی صحنه 
آمدند و نیات و اهمداف خیرخواهانة خود را اعلام کردند. 
ولی در کنار آن فرقه‌های جادوی سیاه نیز فعالیت خود 
را توسعه دادند. در این شسرایط مخالفت‌هایی با آن‌ها 
صورت گرفت اما به جایی نرسید و جادوگران و ساحران 


هم‌چنان به کارهای خود ادامه دادند و تنها کوشیدند که 
اشکارا عملی بر خلاف قانون انجام ندهند تا بتوانند به 
و اجتماعی خود ادامه دهند.1[۱ ۱3 

[1].خداشناسی از ابراهیم تاکنون»ص 395 

۲2۱2۱۱2 ۱۷۵۱0۲۱۵۱ ۰12 [ 

۱.60 ۲1۱ .]3[ 
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آینده 
[5. 0۲۵۱۷۸۱۵۷ ۸۵۸۱6۱5۲6۲ 
۰.61 ۲۵۷۷۱۵ ۸۱۵۲۱06۲ 0۷/5۲۵0 ۴ 


[7]. در نظرسنجی سال 2002 با عنوان "100 شخصیت 
برجسته تمام تاریخ انگلستان" که توسط شبکه بی‌بی 
سی انجام شد. کرولی به عنوان هفتاد و سومین فرد این 
لیست, در کنار افرادی همچون چرچیل,» دیوید بکهام,چارلز 
داروین و... در لیست یکصد نفره قرار گرفت 


۳۱6۲۲۲۱۵۲۲ 0۲۳06۵۲ 0۲ ۲۳6۵ 60۱061 ۲5۷/۱۱ .8[ 
۲0۲۳ ۰]9[ 

۸۵۸۱۱۸6۲۱ ۵6۲-۵۱۱-۱>۲۱۵0۱۱5 ۷۸ 101 

۸۵۸۱۷/۵55 111 

۲۱۵ ۳600 0۴ ۱0۵۷/۰۲12 [ 


[13]. (فصل اول شامل 66 بند, فصل دوم شامل 79 
بند.‌فصل سوم شامل 75 بند می‌باشد) 


[14. ۲۱۱۵۱6۲۱2 
[15]. 101 رم 5 
[16]. به گفنته بسیاری از منابع کرولی از لحاظ جنسی 


یک انسان منحرف بوده و او را دوجنس گرا (5۵۷۷۵۱ع8) 


[ 17 ].در نام این انجمن نظرات مختلهی بیان شنده 
است. که یکی از آن‌ها ۸5۲۲۸۳۱ وبا یت ۲۰۲۵۰ 
می‌باشد.این لغت به زبان لاتین بوده و در زبان انگلیسی 
به معنای "ستاره نقره ای" است. 


۳۱۵۱۷ ۳600۱۲5 0۴ ۲۱۵۱6۱2 .18[ 


[19]. در این کتاب می‌توان آموزه‌هایی از عرفان‌های 
مشاهده نمود 


۲۲۱۵ ۸۲۵۷ 0۴ ۲۳۵۱6۱2 ۰]20[ 

۲۴۵0۱۷۱ 0۷602۷7۰211 

56۲6۷ ۳۱۵۷۰22 [ 

6۲۳۰۷/۲۲۱ ۱0۵۵۵0]6.0۲0/۷۷۲۱/۸۵۵۵۵۷ 0۲ ۲۳۱۵۱6۲۱۱2 ۰23[ 


۲۳۱۵ 0۳۱۲۵55101۱۱5 0۲ ۸۵۱۵۱5۲۵۲ ۲۵۱۸۱۵ - 00۰ ۰]24[ 
202-3 


251 متن کامل کلیه مقالات و کتب آلیستر کرولی را 
در ادرس (/۷۷۷۷۷/۰۲۱۵۲۱۲۱۵6۰60۲۳/۲۵۱۷/۱۵۷)- می‌توانید 
۵" 


۱۱ 61۳۱6۳۷/00 ۰261 

[27].سیری در تاریخ جادوگری.ص 107 
[28. 62۵۲0116۲ ۳5۳۵۱۵55۵۵۷ 66۲۵۱0 
[29. ۷۷۱66۵۱ ۴۱۱۵0۱15۲۱ 

۱5۱6 0۴ ۱۱۵۲ 301 
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آلیستر کرولی پدر شیطان 


آلیستر کرولی چه ارتباطی و تاثیری بر جریان شیطان 


پیرستی داشته است؟ 


یکی از شساخص‌ترین افراد در دوران مدرن شسیطان 
گرایی که به نظر بسیاری از کارشناسان پدر شیطان 
گرایی مدر ی می‌ شود اسر کر ول است. وف 
متولد سال 1875 انگلستان می‌باشد. 

او که ابتدا در رشتة فلسفه دانشگاه «ترینیتی» کمبریج 
منتقد اجتماعی شهرت پیدا کرد. 


در سال 1904 کراولی و همسر دیدش رز» به مصر 
سفر کردند. کراولی از خدای مصریان «توت ۲۳۵۲۳۲» 
درخواست کمک کرد. 

کتاب قانون (نوشته آلیستر کرولی - 1904) 


بعد از این ماجرا کرولی مدعی شد در تاریخ 8 اوریل 
فرشته‌ای به نام «ایواز» با او صحبت کرده و دستوراتی 
رابه وی الهام نموده است. کرولی این دستورات را به 
عنوان یک کتاب با نام «کتاب قانون» تدوین نمود و خود 
را پیامبر این الهامات می‌دانست. 

آن را در یک روز و در عرض یک ساعت نوشته است. وی 
این دستورات را مبنای تشکیل فرقه‌ای به نام «تلما» 
قرار داد. 


آلیستر کرولی در سال 1907 بعد از ترک گروه ماسونی 
هرمتیک اوردر, با تشکیل انجمن فراماسونری ستارة 
نقره‌ای[1] این فرقه را به صورت سازمانی منسجم در 
اورد و کتابی را تدوین نمود. در این کتاب می‌توان 
آموزه‌هایی از عرفان‌های شرقی منل یوگا و عرفان‌های 
عربی خصوصا کابا لا را مشاهده نمود. 


وی هم‌چنین در سال 1920 معبدی را در جزیره چوفالو 
سیسیل واقع در کشور ایتالیا تاسیس نمود و پیروان 
زیادی را به دور خود جمع کرد. سه سال پس از تاسیس 
این صومعه درسال 1923 یکی از پیروان فرقه تلما به 
نام «رائول لاودی»[21]- که فارغ‌التحصیل دانشگاه 
اکسفورد انگلستان نیز بود به صورت مشکوکی در آن 
هبو متعه جان سیر د . 


همسر وی به نام «بتی می»131] علت قتل شوهرش را 
خوردن خون گربة قربانی شده در یکی از مراسمات 
علیه کرولی و فرقه‌اش نمود. او در این رابطه با برخی 
روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های لندن نیز مصاحبه نمود. 
همین عوامل باعث شد که دولت موسیلینی در 30 اوریل 
سال 1923 حکم به اخراج کرولی از ایتالیا نمود. پس از 
ی ۱ ۱ ۱ 2 
مکگانی مطرود درآمد و قستمت‌هایی از آن توسشط 
ساکنین محلی آن‌جا آسیب دید.[4] 

اجرای برخی اعمال و آثین‌های شسیطانی در این فرقه و 


هم‌چنین بیانات و نوشته‌های ضددینی ای ۲ ۰( 


«شرورترین انسان جهان» را بدهند. 


به گواهی شاهدان عینی, آلیسترکرولی در طول زندگی 
خود دچار انحرافات اخلاقی فراوانی بوده است و در 
نهایت نیز مصرف بیش از حد مواد مخدر وی را دچار 
عارضه‌ای تنفسی تمود و همین امر باعت شد که او در 
تاریخ اول دسامبر 1947 در شسهر نتروود[5]- امریکا بر 
اثر عونت دیس تگاه تنفسی درگذشت. در مراسمی که 
برای صِ وی ترتیب داده شده بود, جسدش سوزانده 
شد و پیروانش آثین‌های شیطانی اجرا نمودند. 


پی نوشتها: 


[1]. در نام این انجمن نظگرات مختلفی بیان شسده 
است. که یکی از آن‌ها ۸۵۵۲۲۸۵۸۸ ۸۲۳06۵۲۱۲۱۷۱۷ می‌باشد. 
این لغت به زبان لاتین بوده و در زبان انگلیسی به 
معنای«ستاره نقره ای» است. 


۰۴۵0۵۲۱ ۱0۱۷۵05۷۰2 [ 

56۲۲۷ ۱۱۵۷۰/3[ 

۰6۱۱۰۱۷۷۱۱۳۵0 ]۲6۰.0۲0/۷/۲۱۱/۸۵۱۵۱۵۱۷ 0۴۲ ۲۳۵۱۵۱۵ ۰.4[ 
۰ ۱۱۵۲۳۱۵۲۱۷۸۵0۵0۵ ۰]5[ 


«یوگا» پرستش شیطان 

در مقالات «فراماسونری: دجال آخرالزمان»(1)- و 
«جهان در سیطره‌ی دجال؛ ایران» حجزبرهک امید»(2)- به 
صورت مختصر به ارتباط «یوگا» و بستیاری از 
ورزش‌های تئوسوفیکال, و عرفان‌ه_ای نوپدید با 
«تشکیلات شسیطانی فراماسونری» پا همان «دجال 
احتمالی آخرالزمان» اشاره شد؛ مقاله‌ی حاضر در تلاش 
است تا به صورت بسیار کوتاه و مختصره سنرخی از 
شسواهد ارتباط «یوگا» با «فراماسونری جهانی» را 
یادآوری نماید و بر نقعش «تشکیلات ده شسبطانی 
فراماسونری» در اشساعه ورزش‌های تئوسوفیکال 
همچون «یوگا» در سراسر دنیا تأکید ورزد. 

با کم ال تأسف باید گفت که این ورزش به ظاهر 
عرفانی منحوس و نامناسب, در سال‌های اخبر» به تشیدت 
در ایران طرفدار پبدا کرده و کتاب‌های زیادی اندر فواید 
و مناقب «یوگا» نگاشته شده است؛ آن هم در حالی که 


کص 
«یوگا» چیست؟ 


ار ان سوال از طرفداران «یوگا» پرسیده شود آن‌ها 
حوآهند گفت که عظمت «یوگا» در قالب الفاظ 
نمی ‌گنجد!!! البته اگر این تعارفات و بزرگنمایی‌ها را 
«یوگا», «یوگا» مجموعه‌ای از مراقبه‌هم]ا, تمرین‌ها و 
ورزش‌های «جسمی» و «ذهنی» است که به منظور 


تعلیمات شامل هفت عنصر «آسانا: ۵53۵۳8» (نرمش‌های 
کششی), «باندها: 62۵۱۱0۳2» (قفل‌های روان عضلانی 
انرزی)» «چاکرا: ۵1۲2»» (مراکز روانی- انرژی زای 
جسم ینهان)» «مانترا: 21۱۲۲2]» (صوت با ارتعاشات 
انرزی)» «مودرا: 0۱۷0۲2 (وضعیت‌های انرژی زا)؛ 
«نادی: ۱۱۵0 (مجاری و کانال‌های انرزی)» «یرانا: 
۵ (انرژزی حباتی) می‌باشد که این تعلیمات» ريشه 
در مکاتب الحادی قرون باستان مشرق زمین دارد.(4) 


آن‌چه که ام روزه از یوگا در بین جوامع مختلف و به 
است؛ بیشتر در حبطه‌ی «اسسانا؛ نرمش‌های کششی », 
انرژی رای جسم ینهان» و «مانترا: صوت با ارتعاشات 
انرژی» می‌باشد و این اجزای یوگاء بیش از سایر اجزای 
آن مور د توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته و در 
سس نی راون آن ها کر ی ات رو 


البته به موازات اجزای ون به مت برقراری 
فراگیری این ورزش تئوسوفیکال, آموزش داده می‌شود 
و حتی فلسفه‌ی یوگا و عرفان‌های هنندی و بودایی مبر 
به فراگیران ارایه می‌گردد. 

امروزه یوگا شهرتی جهانی یافته و در سراسر جهان؛ 
طرفداران بی‌شماری یافته است. متاسفانه کشور ما 
نیز از این قاعده مستثنی نبست و در طی سال‌های 
اخیر شاهد رشد فزاینده‌ی کلاس‌های آموزش یوگا در 
سراسر کشسور بوده ایم ؛ به وی که با حسابی 
سرانگشتی می‌توان حدس زد که حداقل چند صد هزار 


نفر در سراسر کشورمان؛ به فراگیری و سپس استفاده 
از تعالیم یوگاء مبادرت ورزیده‌اند. 


(اسانا), سایر تعالیم مرتبط با یوکا از جمله عرفان‌های 
غير الهی هندو و بودایی نیز به فراگیران آموزش داده 
روح و جسم خود را اعتلا بخشند!(6) 

در این مقاله بنا نداریم تا پیرامون فلسفه‌ی عرفان‌های 
غير الهی و مادی همچون عرفان‌های بودایی و هندی» و 
نیز ورزش‌های تئوسوفیکالی همچون «یوگا» قلم 
فرسایی کنیم و از این طریق عرفان‌ه ای غیرالهی 
مذکور را زیر سوال بریم؛ چرا که تاکنون در این رابطه 
مطالب بسیاری بیان شده و محفقان متعددی در این 
باره سخن گفته‌اند. 

در مقاله‌ی حاض_ره تلاش داریم ۳ به کمک اناد و 
مدارک» ارتباط «یوگا» را با «شیطان پرستی» بیان کنیم 
و از دسایس «دال احتمالی آخرالزمان» یی 
«فراماسونری جهانی» در اشاعه و ترویج بین المللی 
این «تعالیم منحوس و شیطانی» به ظاهر عرفانی» پرده 
برداریم. 

«یوگا» چه ارتباطی با پرستش «شیطان» دارد؟ 


مطابق گفته‌ی طرفداران «یوگا», «شیوا: 5۳۱۷۵»- الهه 
و ضدای «یوگا» می‌باشد(7)-- و به همین دلیل»؛ الهه‌ی 
هندو «شیوا: 5۱۲۷۵»- عمدتاً در حین انجام «مدیتیشن 
توکای ۰ به تصوبر کشیده می‌ شود : (8) 


جالب این که تعداد زیادی از منابع مکتوب «یوگا», 
فلسفه‌ی «تعالیم یوگا» را «پرستش شیوا» عنوان 
کرده‌اند:(9) 


/«یوگا» همان «پرستش شیوا» خدای هندویان باستان 


است .۲ 


هما-دکوه که دکر س ده ماس هانه دیوفا» اس رس 
«شسیوا» خداوند الحادی هندویان باستان است که در 
قالب اوراد» اذکار» وضعیت‌های خاص سدنی؛ نرمش ها و 
سماع های مخصوص و... سازمان دهی شده است 10(۰) 


«شیوا» همان تمتال «شسیطان» در ایین هندو است! 
نگاهی به کتاب مرجع شسیطان پرستان یعنی «انجیل 
شبطانی: 6۱۳0۱6 512111 ۲۱۵ »> می‌تواند کمک زیادی به 
بررسی این ادعا نماید. در این کتاب» <5231100۲7 ۸۲۱۲۵0۲ 
۷ نویسنده‌ی کتاب و رهبر سابق شیطان پرستان 
جهان» در مبحت «نامهای شسبطانی (دوزخی): ۱۱۱12 
5 ۱ نام «شیوا: 5۱۱۱۷2 الهه‌ی هندویان 
و «کالی: ۷۵1»- دختر «شیوا» و یکی دیگر از الهه‌های 
هندویان را در کنار نام‌های دیگری همچون «شیطان»؛ 
«لیلیت»» «ایشتار»», «ست» و سار نام‌های شسیطانی 
ذکر نموده است:(11) 

درست حدس زده اید! آن‌چه که با نام «یوگا» و به عنوان 
ورزشی فرحبخش و روحانی مورد تبلیغ و ترویج قرار 
ی کرو جرک ببست جز اوراد» اذکار» حالات و نرمش ها 
و سماع‌هایی که به منظگور پرستش دای شیطلانی 
هندویان باستان یعلی «شیو|» صورت می‌ گیرد 9 


فراگیران «یوگا» در طی کلاس‌های خود می‌آموزند که با 
از الهه‌ی شیطانی «شیوا» طلب نمایند!(12) 


الىته عمدهی فراگیران یوگا از مسایل پیشت برده‌ی این 
ورزش تتوسوفیکال خبر ندارند و کلاهی بزرگ بر 
سرشان گذاشته شده است و نمی‌دانند که آن‌چه آن‌ها مه 
منخلور حللب آرامش روحی انجام می‌دهند» چیزی جز 
پرستش شیطان (آن هم با طعم هندی اش!) نیست! 


ها مور وم توا هن تام > را ۵ 
شواهد متقنی وجود دارند که نشان می‌دهند, عمده‌ی 
۱ 
پا دون هیچ شسبهه‌ای عضو تشعکیلات شسبطانی 
«فراماسونری جهانی» بوده‌اند. در این بخش از مقاله, 
به سه تن از این رهبران مشهور اشاره می‌نماییم: 


راما کریشنا (۴۵۱۱۱۵۲۲۱5۲۱۲۵) 


«راما کریشنا» یکی از معروف‌ترین چهره‌های آیین 
هنئدوی نتوین و یکی از تاثیرگذارترین و مشهورترین 
رهبران «یوگا» در عصر جدید می‌باشد.(4)13 وی چهره‌ای 
شناخته شسده درآ هند و است و علاوه بر اشتغال به 
«یوگا», شاگردان برجسته‌ای همچون «نارندراناث دوتتا» 
با «سوامی ویواکاناندا» تربیت نمود که تعالیم «یوگا» را 
به خارج از هند انتشار داد و به آن‌چهره‌ای جهانی 
بخشید. (14) 


«راما کریشنا» در زمره‌ی رهبران بسیار محبوب «یوگا» 
نه شمار می‌رود و از محبوبیت بسیاری در هند برخوردار 
٩‏ ام ۱۱۱۳۳ 


غربی هندوستان به دنیا آمد و در سال 1886 میبلادی در 
این کشور در گذشت و در 50 سال عمر خود» به احیای 
ان هندو و ترویح بوگا همت که (15)- وگ 50 
ساله‌ی «راما کریشنا» پرفراز و نشسیب بوده و وقایع 
متعددی در زندگی وی رخ داده است. اما به منظور 

پرهیز از اطاله‌ی کلام از پرداختن به این جزییات کم 


به هر حال آن‌چه که به این مقاله مربوط می‌شود. این 
مسئله است که «راما کریشنا» تاثیرات مهمی در احیای 
ید و و و۳9 اجزای آن همجون یو گا داشته است و 
از سوی دتکر بر 1۳ ترییت شاگردان برجسته‌ای همجون 
«سوامی ویواکاناندا» موجب انتشار جهانی «یوگا» در 
فرون اخیر گردیده است : ( 17) 


/اتصاویری از «راما کریشنا» یکی از رهبران معروف 
«آیین هندو» و «تعالیم یوگا» در قرون اخیر. (ذکر این 
توصیح صضصرر‌ورک به نظر می‌رسد که مولف مقاله, علامت 
«دست شسأخدار» را در دست «راما کریشنا» در تصویر 
وسط دیده است؛ اما در مورد معنای این علامت و همدف 
«راما کریشنا» از نمایش آن نمی‌توان اظهار نظر کرد.)/ 


/راما کریشنا» یکی از رهبران معروف «آیین هندو» و 
«تعالیم یوگا» در قرون اخیر/ 


اما موضصوع زمانی جالب می‌ش ود که بدانيم «راما 
کریشنا» در معبد الهه‌ی هندو «کالی» پرورش یافته و 
بسیار به «کالی» ارادت داشته است؛ تا جایی که برخی 
از محققان» وی را «فرزند کالی» نامیده اند:(18) 


/علاقه و اعتقاد فراوان «راما کریشنا» به الهه‌ی هندو 
«کالی »/ 

«فرزند کالی: ۱۱0 ۷۵۱۱5»؛ لقبی که برخی محققان 
به «راما کریشنا» داده‌اند. این لقب به واسطه‌ی علاقه‌ی 
فراوان «راماکریشنا» به «کالی» به وی اطلاق شده 


است ./ 


احتمالاً نام «کالی» برایتان آشنا است؛ بله عزیزان! 
«کالی» که در برخی افسانه‌های هندو به عنوان «دختر 
شیوا|» و در برخی دیگر به عنوان «همسر شیو|» آمده 
است. تجسم دیگری از «شیطان» در آیین هندو 
می‌باشد ! (4)19 جالب این که ۱۵۷۵۷ 5261۱060۲ ۸۵۳۲۵۲۱ 
نویسنده‌ی کتاب «۳6۵۱۵ 5121116 ۲۳۶: انجیل 
شسیطانی» و رهبر سابق شسیطان پرستان جهان» در 
مبحت «نامهای شیطانی (دوزخی): ۱۲۱۴۵۲۲۱۵۱ ۳۵ 
5 کناب خود., نام «شیوا: 5۳۲۷2» الهه‌ی هندویان 
و «کالی: ا۷۵»- دختر «شیوا» و یکی دیگر از الهه‌های 
هندویان را در کنار نام‌های دیگری همچون «شیطان». 
«لیلیت»», «ایشتار», «ست» و سار نام‌های شسیطانی 
ذکر نموده است :(20) 
/«کالی» الهه‌ی شیطانی هندویان و تجسم «شیطان» در 
با توجه به مطالب فوق در می‌یابیم که «راما کریشنا» 
رهبر محبوب بسیاری طرفداران «یوگا» که به ریاضت و 
زهد مشهور بوده است» به پرستش تجسم «شیطان» در 
آیین هندو یعنی الهه «کالی» مشغول بوده, و خود را 


«فرزند کالی» يا به تعسیر بهتر «فرزند شیطان» 
می‌نامید و به این لقب خو د » افتخار می‌نمود ! 


سوامی ویوکاناندا (نارندراناث دوتتا) 


«سوامی ویو کاناندا»» یکی از رهبران «جنبش استفقلال 
طلبانه‌ی هند» بوده است.(21) البته شهرت او تنها به 
این امر محدود نمی‌گردد. بلکه وی یکی از شخصیت‌های 
مشهور و یکی از پیشگامان «ودانتا» و «یوگا» در قرون 
اخیر می‌باشد!(422 وی شاگرد «راما کریشنا» بوده(23) 
و کسی بود که به «یوگا» شهرتی جهانی داد و این 
ورزش تئوسوفیکال و رازامیز را به اروپا و امریکا برد و 
آن را به هِ این سرزمین‌ها معرفی 9 24(۰)- شاید 
ویواکاناندا» 9 ر انتشار جهانی «یوگا» نقش نداشته است 
و اگر او نبود, «آیین یوگا» در معابد هندویان محبوس 
شده و نمی‌توانست به ارویا, آمریکا و سایر نقاط جهان 
راه یابد. به همین دلیل» وی حق بزرگی بر گردن «یوگا» 
دارد و مقبولیت جهانی «یوگا» در قرن حاضر مدیون 
سخنرانی‌ها, سفرها و تلاش‌های وی است:(25) 
/<«سوامی ویوکانان_دا (نارندراناث دوتتا)»» یکی از 
پیش‌گامان «یوگا» در قرون اخیر و یکی از رهبران 
جنبش به اصطلاح استقلال طلبانه‌ی هند./ 

اما جالب است که بدانیم این شاگرد برجسته‌ی «راما 
کریشنا» یعنی «سوامی ویوکانان دا» یکی از رهبران 
انقلاب هند و از پیشگامان «یوگا» در قرون جدید, یک 
فراماسون معروف بوده و شکی در مورد عضویت وی در 
لزهای ماسونی وجود ندارد!!!(26)- در مورد عصضویت 


«سوامی ویو کاناندا» در کر شسیطانی فراماسونریء 
هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و منایع متعددی به 
عضویت وی در این گروه الحادی اشاره کرده‌اند:(27) 
نکته‌ی مهمی که از لا به لای اطلاعات فوق استخراج 
ورزش‌های تئوسوفیکالی همچون «یوگا» که شهرت بین 
المللی بافته‌اند 9 از سوی دستگاه‌های شیطانی ماسونی 
تا در را ار ار رم 2 را 
فراماسونری جهانی دارند و رهبران این جنبش‌ها نیز 
عمدتا در تشکیلات شیطانی فراماسونری عضویت دارند. 
بهاگوان شری راجنیش (اوشو) 


«بهاگوان شری راجنیش (اوشو)» یکی از چهره‌های 
معروف و مشهور عرفان‌های نوپدید هندی بوده است و 
طرفداران بسیاری در سراسر جهان برای خود رقم زده 
است 28(۰)- وی در طی 59 سال عمر خود» در مناطق 
مختلفی تردد نمود و در کشسور هند و در سایر نقاط 
جهان» طرفداران بی‌شماری رای ود رقم زد. 
طرف_داران «اوشو» وی را به عنشوان یک ارف و 
فیلسوف آزاده می‌شناسند که برای پپروانش آازادی به 
ارمغان آورده و آن‌ها را از قید اسارت نجات داده است. 


/«وشو» یکی از چهره‌های معروف عرفان‌های نویدید/ 


نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن اشاره گردد» این است 
که «اونتو» نز تنحر فراواتی در «وفا» داشته و حتی 
کتابی با عنوان «۷۵۵ 0۲ 15ع5۹60۲: رازهای بوگا» 
العف به وده استت(29) وه همین دلتل در رح رده 
سردمداران تعالیم «یوگا» قرار می‌گیرد:(30) 


کتاب «رازهای یوگا» اثر «اوشو»/ 


اما این چهره‌ی مشهور و محبوب «یوگا» و این رهبر به 
اصطلاح عرفانی هند در لا به لای تعالیم شیطانی خود» 
انسان را به لاقیدی» بی‌بند و باری و فساد دعوت 
می‌ک رده است؛ به نوی که تأکید وی بر آزادی‌ها و 
لاقیدی‌های جنسی به حدی بوده که به وی لقب «کاهن و 
پیشوای حنسی »> داده شده است :(1 3) 


البته ییروان «اوشو» تنها به کتاب‌ها و تعلیمتات وی 
بسنده نکردند و به تا مکان‌هایی با عنوان «اوشو 
پارک» اقدام نمودند که در این پارک‌ها» پیسران و دختران 
ببرو «اوشو», بدون هیچگونه نظارت و فید و دی به 
معاشرت با یک‌دیگر و پیروی از تعالیم منحرف ممزوج با 
مناسک جنسی «اوشو» می‌پردازند!(32) 
بدین ترتیب همانگونه که ملاحظه فرمودید تعدادی از 
چهره‌های مشهور و محبوب «یوگا» همچون «اوشو» 
افرادی فاسد و مفسد بودند که به تنرویج لاقیدی و 
روابط نامشروع حجنسی می‌پرداختند. 


با توجه به مطالبی که ذکر گردید» در می‌يابیم که نه تنها 
تعالیم «یوگا»ء تعالیمی شسیطانی است و افراد عمل 
کننده به آن» خواسته پا ناخواسته به پرستش تجسم 
رهبران و چهره‌های مشهور این تعالیم., يا شسیطان 
پیرست بودند (همانند راما کریشنای یرو کالی), با 
افرادی مفسد و فاسد بودند (همانند اوشو). 


دامنه‌ی طرفداران «یوگا» گسترش يافته و این تعالیم در 
سراسر جهان و از جمله در ایران. طرفداران زیادی پیدا 
کرده است. متاسفانه به دلیل بی‌توجهی مسئولان 
فرهنگی 9 دسایس دشسمن» «تعالیم یو کا» در ایران 
منتشر شده است و توجه افرار فراوانی را مه خود جلب 
نموده است. این امر تنها به ترگ زار که کلاس‌های «یوگا» 
محدود نمانده است و تا جایی پیش رفته است که حتی 
یک مجله با عننوان «دانش یوگا» به صورت ماهانه در 
کر را ر ره راما ار ار رت کر ار 
وضعیت های بدتی و اوراد مربوط نبه «یوکا» نمی‌پردازد» 
بلکه به «اساطیر یوگا» همچون «شیوا» که همان 
«تجسم شسیطان در ایین هندو» است» نیز به صورت 
همجون «اوشو» به عنوان تعالیمی عرفانی» به خورد 
خوانندگان داده می‌شود.(34)- برای مفال» برخی از 
تیترهای مقالات مجله‌ی مذکور عبارتند از: «رقص شیوا 
تجلی عرفان!»؛ «سیری در زندگی راما کریشنا!», 
«تنفس و آگاهی اوشو درباره‌ی یوگا!» و «درس‌هایی از 
اوشو !». (35) 

البته از نحوه‌ی بیان مقالات مجله‌ی مذکور» چنین بر 
موجود در انتشسار جهانی «یوکا» و فساد و انحراف 
بزرگان «یوگا» خبری ندارند» اما به هر حال نفس این 
مسئله اشکال دارد. 


ناگفته نماند که سیل تبلیغات پیرامون «یوگا» تنها 
مدود به مال فوق نمی‌شسود. بلکه امروزه 
به تعریف و تمجید از «یوگا» و عرفان‌های شسرک آل ود 
هندی و شرق دور می‌پرد اند و اساطیر هس با بودایی 
در 0 ات که درام القرای جهان از در 
معروفترین کتاب فروشی‌ها و بازارهای کتاب ایران اعم 
تمایش گاه بین المللی کتاب تهران ۰.۰9 » مباحت مهمی 
همچون مهدویت و معارف اسلامی مورد کم توجهی 
قرار می‌گیرند! 

متاسفانه کار تا آن‌جا پیش رفته است که حتی در 
روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور نیز کتاب‌های نگاشته 
شده پیرامون «یوگا» مورد تبلیغ قرار می‌گیرند و در 
تاسف بارترین این موارده کتاب «تسخیر طبیعت درون» 
نیز مورد تمجید قرار می‌گیرد:(36) 

/تعریف و تمجید از کتاب «تسخیر طبیعت درون» 
بیرامون «یوگا» نوشته شده توسط «سوامی 
ویواکانان_دا» نویسنده‌ی فراماسون هندی به وسیله‌ی 
یکی از روزنامه‌همای کنیرالانتشسار کشور. (متاسفانه 
نویسنده‌ی مطلب فوق, حتی به خود زحمت نداده است 
تا اندکی پیرامون «سوامی ویواکاناندا» تحقیق کند تا 
بداند «ویواکانانتدا» جنسیت مرد دارد» نه زن! در واقع 
نویسنده‌ی مطلب فوق, با مشاهده‌ی ظاهر نام «سوامی 


ویواکاناندا», فریب خورده و تصور نموده است که وی 
با توجه به مطالبی که در این مقاله ذکر شد. درمی یابیم 
که ترویج و انتشار «یوگا», عرفان‌های هندی» شرقی 
و... در طی سال‌های اخیر در ایران و جهان» حاصل 
شیطانی فراماسونری جهانی و اصحاب شیطان است تا 
به واسطهی آن‌ها بتوانند اوراد و اذکار شسیطانی را در 
لناس عرفان» معنویت و اعتکاف؛ به خورد جوامع 
گوناگون دهند و بدین وسیله؛ از یکسو مانع گسترش 
و بت الهی و اسلامی گردند و از سوی دیگر پرستش 
شسبطان (همان شیپوا؛ خداوند هد یوگا و تحسم 
شیطان در آیین هندو) را در قالب تعالیمی همچون 
«یوگا» و... در بین مردم رواج دهند. متاسفانه تعداد 
زیادی از مردم در سراسر دنیا» از ماهیت شسیطانی 
«یوگا» و سایر تعلیمات و عرفان‌های نویدید با خبر 
شیطانی وی را دنبال می‌کنند. 


نرمشی و کششی نیست, بلکه عقیده دارد که در حالتی 
که می‌توان همین نرمش‌ها و ورزش‌ها را بدون توسل به 
تا تا ای ک اگام ای حرکات اااه ح ستت ها 
چا دی دروکا نافید ور رت ال ان که دا 
مشابه حرکات ورزشی مذکوره در ورزش‌هایی همجون 
ژیمناستیک وحود دارند. 


متاسفانه در عصر حاضر که دوره‌ی آخرالزمان می‌باشد, 
گروه‌های منحرف متعددی در جهان فعالیت می‌کنند تا به 
واسطه‌ی ترفندهایی همچون «یوگا» و «عرفان‌های 
نویدید, شرقی و غربی» به تدریج انسان‌ها را از تعالیم 
الهی دور کنند و مردم را به سوی اطاعت و پرستش 
شسیطان سوق دهند. در این هه ی حساس تاریخ که 
جهان لحظه به لحظه خود را برای استقبال از منجی 
تحرکات اصحاب شیطان و دجال احتمالی آخرالزمان 
(فراماسونری "جهانی) بود تا مبادا در قالب‌های گوناگون 
اعم از فرهنگی» سیاسی اجتماعی و... این باران 
شسیطان بخواهند تبشه به ریشه‌ی ممالک ای 
خصوص کشور زمینه ساز ظهور یعنی ایران اسلامی 
بزنند. این امر» توجه خاص مسئولین کشورمان و درایت 
مردم فهیم ایران و سایر مسلمانان جهان را می‌طلبد تا 
بتوانند در برابر این هجمه‌همای وسیع و همه جانبه‌ی 
دشمن» مقاومت نمایند. 


ان شاء الله خداوند به مسلمین بصیرت و آگاهی عطا 
فرماید. 


۱۲۵۰/۱۷/۱۷۷ ۱۷۷ ۰۵۱۷0055 0601۱ ۰60۱/۲۵/۱۵5۲--- 1 
2۳۲۱6۱6/168-1 388-06-02- 15-47 - ۲ 


۱۲۵۰/۱۷/۱۷۷۱ ۰۵۱۷0055 060 1۱۰60۵۱۱/۲۵/۱۵5-- 2 
5۳۲۱616/45 29-12۱811-09 ۲1-561۷7]2 ۳6۷ 2-011۰۳110 


3 -۰010/۷/۱۷۱/۷۵06 ۲۱۱۲۱06015 /۰//6۵۱۱۰۷: ۱۲۱۵ 
و ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۵۱6/۱۷۵۵05 ۰۵۲۱6۷۷۵۲5 ۲۱۵۰/۷۷۱۱ 


و 7۰26۱۷۵05 ۲0۵:۰//6۵۲۱۰۷۷/۲۷۱۱۵۵016۰.010/۷/۱۱)۱/۸5۵۱۱2 
۸۰29 


و ۱۲۲۱۵:۰//6۱۱۰۷۷/۲۱۱0601.0160/۷/11۱/61۱0112 
و ۲۱۵:۰//6۱۱۰۷۷۱6۱۱0۵601.010/۷/۱1۱/۲۱۵۱۲2۵ ۱۲ 
و ۲۱۵۰//6۱۱۰۷۷۱۷۲۱0۵601.0160/۷/۱1)۱/۱۷۱۵۲۱۲۲۵ ۱۲ 
و ۱۲۲0://6۲۱۰۱۷۷/۲۲۱۱0۵015.0170/۷/۱16۱/۱۷۱۰۲2۵ 


و 5 2 01 10/۷/۱1۱/۱۱(۵ ۰.0 ۰۱۷۷۲۱۲۱0۵601 ۲۲۵۰/۸/۵۱ 
29" 


و ۱0۵015.01۲0/۷/۲16۱/۳۲۵۲۱2 ۱۲۱ ۲۱۵://6۵۲۱۰۷۷ ۲ 
4 -0۲0/۷/۱۷۱/۷/۵005. ۱۱۱06015 /6۱۱۰۷//: ۱۲۱۵ 
و ۰6۵۲۲۱/۲۵۵۱6/۱۷۵۵5 ۰۵۲۱5۷۷۲5 ۲۱۵۰/۷۷۱۱ 
5 -0۲0/۷/۱۷۱/۷۵09۵. ۱۱۲۱06015 /6۲۱۰۷//: ۱۲۱۵ 
و ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۵۱6/۱۷۵۵05 ۰۵۲۱6۷۷۵۲56 ۱۲۲۱۵۰//۱۷۷۱۷۷/۱۷ 


و 
0 626۲6156 5 ۱۵:۰//6۱۱۰۷۷۲۷۲۱0۵01.0160/۷/۱16۱/۴۵085 ۱۲ 
6 1۲6۲۲۱۵۲۱۷۰ ۲ 


-6 

۲۲۵ ۰//۱۷۷ ۱۷/۱۸۷۰0001 ۰60۲/5۱/6۱۱۲ < 05۷ 6:۱ 2 0 
< 0] 859/0۵۸۵2۵] 976۵855۵] 9 76088701] 8*0۳ 2*۵ ]۵57۵0۳64+ 
۳۱ 2 ۳ 


9۹0] 870/۵7 650 2-065 01-0 10-1۲ 1 6:5 01 <- 600 

96] 2 76] 9 7۵85۵] 9 7۵8 8*0] 8760۳627۵] 6۵۵4+ 
9/۱5 ۸ 

۷0۸۵۲ 6*05 ۲۲۵۱ < 6۲0-2937 47 0 

7 0 
۲۰ ۱6 60100/۲۵۵ ۰ ۳۵650۲11۱015 ۱0۲0 انا ۵۵955 ۱۲۲۵۰/۸۱۷ 
10-5 ۱0۵۲۱۶۲۵۵۱۰۰۲5 


و 
۳۳۵۷ 21۱0 ۱5۵0۲۱۷۱۰۲۲۱۲۵/۷۵92 ۱۷۸۷۰۳۱۲۲۱۵۱۸۱۷۷ ۲۲۱۵۰/۷۷۷ 
0 ۱۱ 


و ۰۱6۵۱55۰0۲0/6۵005/6۵009۰۳۲۲۱ ۱۲۲۱۵۰۱۷۷۱۷۷۱۷۸۷ 

8 , 
۰ ۱6 60121/۲۵۵ ۰ 15 ۳۵50]11۱0 ۱0۲0 آنا ۵۵95 ۱۲۲۵۰/۸۱۷ 
10-5 ۱0۵۲۱۳۶۳۲۵۵۱۰۰۲5 


و 
۳۳۵۷ 21۱0 ۱6۵0۲۷۱۰۲۲۱۲۵/۷۵92 ۱۷۸۷۰۳۱۲۲۱۵۱۸۱۷۷ ۲۲۱۵:۰//۱۷۷۱۷۷ 
0 ۱۱ 


و ۲۵۰//6۱۱۰۷۷/۱۱۱0۵601.010/۷/۱1۱/۷۴۵05 ۱۲ 
و ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۵۱6/۱۷۵۵5 ۰۵۲۱6۷۷۵۲56 ۱۲۲۱۵۰//۱۷۷۱۷۷۸۱۷۷ 


-9 
۱۲۰/۸۱۷۷۷۷۷۷ 0 5 
۱۷۵۵۵/۲۵5 ۱65/۱۱۱۲۲۵۰ 0 


9 
۱۲۵۰/۱۷/۱۷۷ ۱۷ . 62011611۱012 1]۰601۳۴/۱۵:001/066115/۱۳۲( 
۱097 


‌ 10 
۱۲۵۰/۷۷۷۷ ۱۷/۰. 5 
۱۷۵۵۵/۲۵5 ۱65/۱۱۱۲۲۵۰ 0 


9 
۱۲۵۰/۱۷/۱۷۱۷ . 62011611۱012 1۲.6 01۴/۱۵0۵0 1/066115/1۳۲ 
۱097 


1- 57221100۲7 ۸۱۲۵۲ ,(6-8۵۵۷) ۱0۱ 5۲21016 1۲۳۱۵ 
ر85 6 32 5ع۵0) ,1976 ,۳۵۵۱۱66۲ ۵۸۱۷۵۱۵ ,۱5۷6۷ 
( ۱۱۵۱۱۵5 ۱۳۴۵۲۱۱۵۱ ۲۳۲۵ :5661101۲۱ 


12 
۱۲۵۰/۷۷۷۷ ۷/۰. 5 
۱۷۵۵۵/۲۵5 ۱65/۱۱۱۲۲۵۰ 0 


و9 
(1/0666115/1۳۲ 017۴/۱0۵0 1۲.6 62011611۱012 . ۱۲۵۰/۱۷/۱۷۱۷ 
۱097 


3- 
52 ۱۱۱۵1۲۱5۱۱۱۵ ۱۱۲/۳۵ 010/۷۷ ۲۱۲۱0601۰ ۰۱۷۷ ۱۲۲۵۰/۸۵۱ 
توا وا ری 


و ۲۲۱۵۲۲5۱۱2 ۰60۱۱/۲۵۱/۴۵ ۰6۲۱۵065 ۷۷۱۷۷۱۷// ۱۲۲۱۵۰ 


4- 
52 ۱۱۱۵1۲۱5۱۱۱2۵ ۱۱۲/۳۵ ۰010/۷۷ ۲۱۲۱0601 ۰۱۷۷ ۱۲۲۵۰/۵۱۱ 
ییات وا ری 


و ۰60۱۲۱/۲۵۱/۴۵۲۲۱۵۲۲5۱۱۲2۵ ۰6۲۱۵065 ۱۷۷۱۷۷۱۷// ۲۲۱۵۰ 
و ۲0/۷/۲۷۱/۷۱۷۵۵۲۱۵۱۱0/2 ۲۱۲۱۱0۵015۰0 /۱۲۲۵:۰//۵۱۱۰۱۷۷ 
و ۵1۵1۱9۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۵۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷ ۲۲۱۵۰/۱۷۷ 


-15 
۱۲۲۵۰/۵۱۱ ۰۱۷۷ ۲۱۲۱0601 ۰010/۷۷ ۱۱۲/۳۵ ۱۱۱۵1۲۱5۱۱۱۵ 5 
"7۱۳۴۳32 


و ۰60۱۲۱/۲۵۱/۴۵۲۲۱۵۲۲5۲۱۵ ۰6۲۱۵065 ۷۷۱۷۷۱۷// ۲۲۱۵۰ 


-16 
۱۲۲۵۰/۸۵۱ ۰۱۷۷ ۲۱۲۱0601۰ 0110/۷۷ ۱۱6۲/۳۵ ۱۱۱۵1۲۱5۱۱۱۵ 582 
"7۱7۱۴۳۵2 


و ۰60۱۲۱/۲۵۱/۴۵۲۲۱۵۲۲5۱۱2۵ ۰6۲۱۵065 ۲۲۱۵۰/۷۷۱ 


7- 
52 ۱۱۱۵1۲۱5۱۱۱۵ ۱۱۲/۳۵ ۰010/۷۷ ۱۲۱0601 ۰۱۷۷ ۱۲۲۵۰/۸۵۱ 
ییات وا ری 


و ۰60۱۱/۲۵۱/۴۵۲۲۱۵۲۳5/۱۵ ۰6۲۱۵065 ۲۲۱۵۰/۷۷۱ 
و ۵۵۲۱۵۱۱02 ۱0۵015۰.0۲0/۷/۲1۱/۷/۱۷ ۲۱۲۲ ۲۲۵:۰//۵۱۱۰۱۷۷ 


و ۵1۵1۱9۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۵۲۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 


-18 
۱۲۲۵۰/۵۱۱ ۰۱۷۷ ۲۱۲۱0۵601 ۰0110/۷۷ ۱۱۲/۳۵ ۱۱۱۵1۲۱5۱۱۱۵ 52 
"7۱۳۴۳2۹2 


و ۰60۱۲۱/۲۵۱/۴۵۲۲۱۵۲۲5۱۱2۵ ۰6۲۱۵065 ۲۲۱۵۰۸۷۷۷۷۱۷۷ 


9 57221100۲ ۸۳۲۵۲ ,(6-۳8۵۵۷) ۱0۱6 521016 ۲۳۱۵ 
ر85 6 32 5ع۵0) ,1976 ,۳۵۵۱56۲ ۸۱۷۵۱۵ ,۱5۷6۷ 
( ۱۱۵۱۱۵5 ۱۳۴۵۲۱۱۵۱ ۲۳۲2 :5661101۲۱ 


9 
۱۵۰/۱۷۷۱۷۷۱۷ ۰۲۳۱۵۲۱۷ ۸۲۸2 ۱-۰۵ ۵ ۸ 


0 57221100۲7 ۸۲۱۲۵۲ ,(6-8۵۵۷) ۱0۱6 5۲21016 ۲۳۱۵ 
ر85 6 32 5ع۳۵0) ,1976 ,۳۵۵۱۱66۲ ۸۸۱۷۵۱ ,۱۷6۷ 
( ۱۱۵۱۱۵5 ۱۳۴۵۲۱۱۵۱ ۲۳۲۵ :5661101۳۱ 


۱ 
1- ۲۱521۱02 ۱۷۱/۷۱۷۵16۵ /۰0۲0/۷ ۲۱۱۲۱۵۵6015 /۱۵:۰//۵۱۱۰۱۷ ۱۲ 
و ۵12۵1۱8۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵0۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷ ۲۲۱۵۰/۱۷۷ 
2- ۵1/۵1۲۱3۵1۱02 ۲۱۷ ۰0۳0/۷/۱۸ ۲۱۱۲۱۵۵601 /۵:۰//۵۲۱۰۱۷ ۱۲ 
و ۵12۵1۱9۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵0۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 


23 
۱۲۲۵۰/۵۱۱ ۰۱۷۷ ۲۱۲۱0۵601 ۰0110/۷۷ ۱۱۲/۳۵ ۱۱۱۵1۲۲۱5۱۱۱2۵ 5 
"7۱۳۴۳5۹2 


و ۰60۱۲۱/۲۵۱/۴۵۲۲۱۵۲۲5/۱۵ ۰6۲۱۵065 ۷۷۱۷۷۱۷۷// ۱۲۲۱۵۰ 


و 0/۷/۲۷6۱/۷/۱۷۵۵۲۱۵۱۱0/2 ۲۲۱۱۵015۰0۲ ۲۲۵:۰//۵۱۱۰۱۷۷ 

و ۵1۵1۱8۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 
4- 11591۱012 ۱۷۱/۷۱۷616۵ /01۲0/۷. ۲۱۱۲۱۵6015 /6۵۱۱۰۱۷// :۱۲۵ 
و ۵1۵1۱9۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۵۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۸۷۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 
5- ۲۱521۱02 ۱۷۱/۷۱۷۵16۵ /۰0۳0/۷ ۲۱۱۱۱۵۵6015 /۵:۰//6۵۲۱۰۱۷ ۱۲ 
و ۵1۵1۱9۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۵۲۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 


26 
۲ ۲۵:۰//6۵۱۱ ۰۱۷۷ ۱۲۱06015۰0 10/۷/ ۱۱6۱/5۱۷۷ 2 ۲۲۱۱ ۱ ( /_3 
3 


و ۵16۵1۱9۵۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 


و9 
0 ۰۲۵50۳۱60322 ۱۲۰/۱۷۷۱۷۷۷۷ 


210-13 


9 
۳۳۱۳۰۰۰/۷۷ ۹ (0 ۱۵/۱ 
1 1/1 1/5۲0۳165/2002 1 1 1 10126۵ 


27 
۲۲۱۵۰/6۵۱ ۰۱۷۷ ۱۲۱06015 ۰010/۷۷ ۱۱6۱/5 ۱۷۷ 2 ۲۲۱۱ ( /_ ۵ 
3 


و ۵12۵1۱8۲۱02 ۰6۵۲۲۱/۲۵۱۵۱/۱۷۱۷ ۰۵۲۱5۷۷6۲5 ۱۷۷۱۷۷ ۱۲۱۵۰/۱۷۷ 


و9 
0 ۵ ۰۲2۵50۳۱032-۵ ۱۷۷۱۷۷ ۰/۱۷۷ ۱۲۵ 
210-13 


و 
۱۵۵/۱ 0 ۹ ۳۴۱۳۰۰۰/۷۷ 
101263۵ 1 1 1 1/5۲0۳165/2002 1/1 1 


۱۲ 0۵://6۱۱۰۷۷۱۲۱0601۰.010/۷/۱6۱/۵5۳0 28 
۷628۳6۳20۷۱۱ 5۱۳۲۶۶ 9 


و ۰6۵۱۱۱۸۲۵۱0۱۵1۷۵ ۰۵۱۱6۱۷۷۵6۲5 ۰/۱۷/۱۷۷۱ ۱۲۱۵ 
0 ۱۳۳۱ 


و -06010.6010/۴۵/8111616/66 ۰۵۱۷۵00692 ۲۲۵۰/۷۷۱۷ 
-389-02-22-19-06 1- 541/2342 -20-22-05- 1388-07 
24.۳0۱ 


و ۷۷۵.7 ۰۲2۵۲5۲۱۵۷۷5 ۱۷۷۱۷۷ ۱۷۷//: ۱۲۵ 
6 89022 - (۱۲] 


۱۲۱۵۰/۱۷۷ ۱۷۷/۱۷۷۰۱۲۱۷ ۱۲۱۵0۱۷ ۵۲۱66۲۱۵ 0۵۰۲۱۵۲/۵۰ 29 
56۳50۴۷/0۵ 


۲۲۸۱۱-۲۳۱۲۲۱05۰00505/۷/005 ۰۷۸/۵۲۱۵0۵ ۱۲۲۱۵۰۱۷۷۱۸۷۷۱۸۷ 
ور ۹ : 


۱۲۱۵۰/۱۷۷ ۱۷۷/۱۷۷۰۱۲۱۷ ۱۲۱۵0۱۸۷ ۵۲۱66۲۱۵ 0۵۰۲۱۵۲/۵۰ -30 
56۳50۴۷/0۵ 


و9 
۲۲۸۱۱-۲۳۱۲۲۱05۰0/0505/۷/005 ۰۷۸/۵۲۱0۵ ۱۲۲۱۵۰۱۷۷۱۸۷۷۱۸۷ 


۱ 

۱۲ 0۵://6۲۱۰۷۷۱۲۱0601۰.010/۷/۱)۱/۵5۳0 -3 1 
۷628۳6۳20۷1۱۱ _ 5۱۳۶6۶ 9 

و ۵2 ۱0۱/۵۲1۷ ۰6۵۲۱/۸۲۵ ۵6۲5 ۵۱۱56۱۷ ۰ ۲۲۱۵۰/۷۷۱ 


۸1-1011 - 91 


و -06010.6010/۴۵/8111616/66 ۰۵۱۷۵00692 ۲۲۵۰/۷۷۱۷ 
-389-02-22-19-06 20-22-05-541/2342-1- 1388-07 
24.01۱ 


و ۷۷۵7 .۰۲2۵۲5۲۱۵۷۷5 ۱۷۷۱۷۷ ۱۷۷//: ۱۲۵ 
6 89022 - (۱۲] 


32 

۱۲۵۰/۷۷۱۷ ۱۷۷/ ۰۱۷20055 0601۰ 60۱۱/۲۵/۵۲۲1616/66- 
1388-07 -20-22-05- 541/2342 -1 389-02-22-19-06- 
24.۳۱ 


۱۲۵ ://۱۷۷ ۱۷۷۱۷۷ ۰۲2۵۲5۲۱۵۷۷5. ۷۷۵7 
]۱۲( - 89022 6 


۱۲۵ ://۱۷۷ ۱۷/۱۸۷ ۰ 21۱65116۷7 005:6010/]۴6]101.2507 -33 


۱۲۵۰/۷۷۱۷ ۱۷۷ ۰0 1۱65] 6۱۷0085 ۰ 601۲۱/۱۵۰ -3 4 
04.25 0 


و 60۲7۳0/۲۱6۵0-03۰25۳02: ۱65116۱۷0098 0 ۰ ۱۸۷۷ /۱۲۲۱۵:۰//۱۷۷۱۸۷ 


و ۰:601۳0/۲۱۵0-02۰.25۳02 ۱65116۱۷0098 0 ۰ ۱۸۷۷ ۲۲۱۵۰/۷۷۷ 


۱۲۱۵۰/۱۷۷ ۱۷۷/۱۷۷ ۰01۱65] 6۱۷ 008 ۰ 601۲۱/۱۵۰ -35 
004.25 0 


و ۰:60۲7۳0/۲۱۵0-03۰25۳02 ۱651۱6۱۷0098 ۰0 ۱۸۷۸۷ /۱۲۲۱۵:۰//۱۷۷۱۸۷ 


و ۰:601۳0/۲۱۵0-02۰.25۳0 ۱65116۱۷008 0 ۰ ۱۸۷۷۱۸۷۷ ۲۲۱۵۰/۱۷۷ 


اساعی ارات وافعار 


آناهیتا (زهره)نام دومین سیاره منظومه خورشیدی در 
زبان پهلوی» به معنی پاک و نیالوده است و فرشته 
موکل آبها را نیز به همین نام خوانده‌اند. زهره یا ناهید 
یکی از سیاره‌هایی است که می‌توان آن را به آسانی در 
آس مان پیدا کرد. زهره گاهی "ستاره شام" نامسده 
می‌ شود . . این سیاره درخشان بیش از هر سیاره دیگره به 
زمین نزدیک می‌ش ود و در نزدیکترین نقطه به 42 
میلیون کیلومتری ما می‌رسد. . در روشنترین حالت» پس 
از ماه درخشنده‌ترین جرم سای است. هنگام طلوع 
خورشید در مشرق دیده می‌شود و هنگام غروب جورسید 
در مغرب. شعاع زهره نزدیک به 6100 کیلومتر و چگالی 
آن 501 گرم بر سانتیمتر مکعب است 


۱۳۸27 
آثرولیتشهاب سنگی با آلیاژی مرکب از آلومینیوم» مس 
و منک بر که تفربتا و9 درضدان را الوم توم نس کل 


می دهد . 

»1۱۱ات 

آیول و آپولونسیارکی که در سال 1932 م. کشف شد. 
مدار این سیارک در نزدیکترین و صععبی: سه یازده میلی ون 
کیلومتری رمبن می‌ رسد . . نام رب النوع اساطیری؛ آفتای 


و9 روشنایی پونان (آپیولون)؛ بر روک این سیارک گذاشته 
شده است. 


(90 


آدراسیتیکی از شانزده قمر "مشتری" نام این قمر از 
نام "ادرست" یکی از پادشاهان اساطیری "ارگکوش" اخذ 
شده است . 

"(2 

آدرنیسسیارکی که در سال 1936 م. کشف شد. این 
سیارک در نزدیکترین وضعیت به 4/2 میلیون کیلومتری 
رمین می ر سد . تمام اساطیری "دونیس" قهرمان 
یونانی که زیباروی بود و افرودیت دلباخته او شد. بر 
روی این سیارک گذاشته شده است. 


اریلعکی از . ایرده همر تاورا وس" که فطا ری در جح دود 
1 کیلومتر دارد. 

۸۳۱۵۱ 

آستانه دمای ذراتدرجه حرارتی که هرگاه دما از آن فراتر 
رود مقادیر زیادی ذرات مادی از انرژی تعسعتس‌عی پر تو 
سم ستاه انجاد می ک ردد برای هر دره مادی باس تاه 
دمای" خاصی وجود دارد. 


دتوااهز-وتدز لییت» 

آستروئیدسیارک 

"2-010 

امالتایکی ار ستادر ده قمر مستری دام اس اط ری راید 


روزگار کودکی ات " خدای خدایان یونان بر روی این 


(۱ ۵ 


امور سیار کی که در سال 9392 ه. کشف ند م دار اس 
سیارک در نزدیکترین وضعیت به 16 میلیون کیلومتری 
رمین می ر تسد . 

+۶ 

آنانکنام یکی از شانزده قمر "مشتری" نام اساطیری رب 
النوع (الهه) اگاهی و بصریت در یونان بر روی این کمتر 
گذاشته شده است. 


۲۰۷۳-۱۱۰ 


ابروننام یکی از اقمار "اورانوس" که قطری در حدود 
0 کیلومتر دارد. 


:۰[ 1-1 


اییمدتوسیکی از اقمار "رحل. نام یکی از برادران 
قهرمانان اساطیری یونان "اطلس و پرومته بر روی 
این قيبر گذاشته شده است. 

0۲۱۵۲۵5]ارویایکی از اقمار گالیله‌ای مشستری با 
قطری در حدود 130/3 کیلومتر و 900 و 0 کیلومتر 
فاصله از سطح سیاره که تماس سطح ان را لایه‌ای از 
یخ به ضخامت 100 کیلومتری یپوشانده است. 


اا(,۴۲۱۱۲۵۵5 
اروسسیارکی ما بین زمین و مریخ که در سال 1898 م. 
کشف شده است, مدار این سیارک در نزدیک ترین 


وضعیت به کمتر از بیست و یک میلیون کیلومتری مدار 
زمین می‌رسد. نام اساطیری خدای عشق که هم زمان با 


است. 

۰۳05 

اطلسنزدیکترین قمر کشف به سپاره ور ال ۲ نام 
قهرمان اساطیری یونان که به دستور "زتوس" خدای 
55( 

افلیانام یکی از پانزده قمر "آورانوس" که در دهخه 
0 م کشسف تن ده است تام بکه ار فمرحاسان 
گذاشته شده است. 

"۱۳۴۱3 

اقمار گالیله‌ایچهار قمر "یر", "ارویپا", "گانیمید" و 
"کالیستی که در سال 1610 م نوس له اه کر 


ا[,۱۷,(۱۱۱,(۱۱[ نیز نشان می‌دهند که ترکیبی از اعداد یک 


تا چهار رومی و حرف اول نام ارویایی مشتری (حرف ل) 


نات « 
5 "621۱162۳ 


الیمیوسیکی از چهار آتشفشان خاموش مریخ و بلندترین 
کوه سرتاسر منظومه خورشیدی. نام اساطیری پرورش 


دهنده دوران کودکی "زتوس" خدای خدایان یونان» بر 


917 

امبریلنام یکی از قمر‌های "اورانوس" که قطری در 
حدود 190 و1 کیلومتر دارد. 

۱0۶۲۱۵۱ 

انسلادوسیکی از قمرهای "زحل . . 

۴۳۱۱۵۵0 ۷5 

اورمزدنام باستانی سیاره مشتری که از مخفف نام 
"اهمورامزدا|" خداوندگار زرتشستیان اخدذ شسده است 9 
هم‌چنین نام روز اول از هر ماه خورشیدی. 
ایکاروسسیارکی واقع در حد فاصل عطارد و خورشید 
که نزدیکترین جسم اسمانی به خورشبد است. نام 
اساطیری رب النوع "ایکاروس" که با بالهائی از موم به 


سوی خورشید پرواز نمود» بر روی این سیارک گذاشته 
شده است . 


۱62۲۷5 

تصویر 

بدرماه تمام» ماه شب چهارده, آیبک, اهله قمر. 
۲ ۴۱۱۱ 

پاسیفایکی از شانزده قمر "مشتری". 

۴55۲ 6 


پالاسدومین سیارکی که در سال 1802 م. کشف شده و 
فاصله متوسط ان از خورشید 8/2 واحد نجومی است. 


۳۰25 
ی از هفده سر "زرح تام اس یرد پاندور 


0[ بر روی این قمر گذاشته شده رت 


2 ۳27 
پرومتئوسیکی از هفده قمر "زحل." نام این قمر از نام 
"پرومته" بکی از یادشاهان اساطیری " کولوفون" اخذ 


شده است . 
۰100120121117 ۱ 


پورتیایکی از قمرهای سیاره "آورانوس" که در سال 
60 م هنگام عبور سفینه "ویه جر (۱/0۱۷/06۲)" 
نزدیکی سیاره, کشف شده است. 


۳۰۱۵۳۳3 


یوکیکی از پانزده قمر سیاره اورانوسک که در سال 
5 م. هنگام عبور سفینه "و به جبر (۷۵۷۵06۲)" از 
نزدیکی سیاره, کشف شده است. 


4 ]1 
تالاسایکی از هشت قمر نیتون. 
38 ۱6 ۲ 


تبهیکی از قمرهای شانزده گانه "مشتری" نام اساطیری 
دختر پادشاه "کولوفون" بر روی این قمر گذاشته شنده 


نات :۰ 
۱۱۱12۰12 


عل؟ "هر (جوی)" که ۱ با "آخر ال 1 حِ تامنده 0 


است. 

"۲ ۱6۲۵-۴۶۲۱۵۱۰ 

بل ۳ " از هعده ‌ زا 

۷5 تریتون بزرگ‌ترین قمر از قمرهمای هشت گانه 
تیتون که با دمایی منقفی 235 درحه سانتی کراده 
۱ 

تلستویکی از اقمار هفده گانه "زحل" نام اساطیری یکی 


متولد شدند» بر روی این قمر گذاشته شده است. 


1-۱۱0 

نیتانبزرگ‌ترین قمر از قمرهای هفده گانه "زحل" و تنها 
قمری که پیرامون ان "جوا" مشاهده می‌ شود. 

۱۱۹-1 


کیلومتر نام این قمر از نام عمومی شش دختر رب النوع 
اساطیری اسمان (اورانوس) اخذ شده است. 
+۱۱۱ 


تیر شهابیدیده نورانی حاصل از برخورد شهابواره‌های 
جامد با جو زمین بر اثر مقاومت هوا و وجود مالش زیاد. 
سرعت تیرهای شهاب نزدیک 80 کیلومتر در ثانیه است 
مب کردید 

۴۱۱۱۲۱0 52۲, ۲ 

فوبوسنام یکی از اقمار دو گانه سیاره "مریخ" که با 


قطری در حدود 16 کیلومتر و 5900 کیلومتر فاصله از 
سطح سیاره هر 7 ساعت و 39 دقیقه یکبار به دور میخ 


کر نام فوبوس به مجعی مرس و نام یکی دو 
صحابه رب النوع اساطیری چنگ (مریخ)» بر روی این 


قمر گذاشته شده است . 
۱<۱(90۱005 


هوک از افعتا رل کوار سطظم ساره 16106 
کیلومتر فاصله دارد. نام فوبه به معنی درخشنده و نام 
روی این قمر گذاشته شده است. 


۱<06 
"02۰2200 


کالم خونکی ار ام ار کالیله‌ای ساره مس رب که ۲ 
قطری در دود 4950 کیلومتر» دوصی فصن ار رک 
با قطر 4880 کیلومتری سیاره عطارد نشانگر عظمت و 


بزرگی این قمر است. در فاصله کالیستو از سطح 
سیاره مشتری 1880000 کیلومتر است. 
۷ ,5111510 


کبوتره حمامهمواد طبیعی غیر آلی و جامد که در پوسته 
برویی زمین» ِِ اه و سنگهای ماه و 
02۳2۳۵۱۳2۹" 
کرلا کی از اه هس اورا تس که در از دول 
و به دنبال دیوار شفینه "ویجر- 2 (۷۵۱۷/06۵۲2) از سیاره 
کشف شد. 


0029 


کرسیدایکی از پانزده فمر اورانوس که در سال 11996 م۰ 
و به دنبال دیدار سفینه "ویجر- 2 (۷0۷96۲2)- از این 
سیاره کشف شد. 


"2۳۲" 
کسوف حلقویهرگاه ماه به هنگام کسوف (خورشید 


ظاهری ان از قرص خورشید کوچکتر به نظر برسد. نور 
خورشید همچون حلقه‌ای پبرامون ماه مشاهده می‌شود. 


21۱۱۱۱۱2۳ 


لدایکی از شانزده قمر سیاره "مشتری . 

93 

لیستیایکی از شانزده قمر سیاره مشتری. 

۰-۵ 

متیسیکی از شانزده قمر سیاره مشتری 

"7۱-15 

میران‌دایکی از پانزده قمر اورانوس که از نظر شکل 


ظاهری» کره‌ای ناهمگن و صبقل صبقل نیافته است. احتمال 
می ره که اصایت دای سم اس مان بررک با قمر 


اولیه موجب از هم پاشیدگی هر دو چسم شده و سپس 
خرده‌های باقی مانده- در غیاب حرارت کافی برای دوب 
مجدد و ایجاد شکل منظم- بر اثر گرانش چون توده‌ای 
کلوخ مانند در هم تنیده شده باشند. 


۱۳۵ 


میماسیکی از هفده قمر زحل 188000 کیلومتر از مرکز 
سیاره فاصله دارد. 


۱۳۵۹5 
نایادیکی از هشت قمر "نیتون . . 
۱20 


نرتیدیکی از هشت قمر سیاره نیتون که هر 360 روز 
تکار ه وی ان سک در خروح از مرکز "مدار این 
قمر 75/0 است؛ از همین رو حداقل فاصله آن از سیاره 


( کیلومتر) با داکثر فاصله آن‎  1175000( 
کبلومتر) بسیار اختلاف است.‎ 0 


۱2 ۵ 

نستوراز جمله سپارکهای منظومه خورشیدی که اوج 
مدار ان از مدار مشتری فراتر است. 

۱6۵5۲0۲, 595 ۲ 

هرمسنام سیارکی که در دهم اکتبر سال 1937 م. از 
فاصله‌ای بسیار نزدیک به زمین (حدود 800 کیلومتری 
ان) عبور نمود. 

دز رروادای 

هلنیکی از هفده قمر زحل. 

۱-۱-۱ 

هیپریونیکی از اقمار هفده گانه زحل که قمری در حدود 
0 کیلومتر دارد. 

۱-۱ ۳ 

هیمالیایکی از شانزده قمر سیاره مشتری. 

۱-۱۵ 

پاینوسیکی از هفده قمر زحل. 

۱5 


بوک ار افیا ک ها و سار مش ری اف 
حدود 3640 کیلومتر واقع در فاصله متوسط 421600 


کیلومتری سطح سیاره. 


ا([,۱0 

مقارنه سفلیدر مورد سیاره‌های زهره و عطارد مقارنه» 
دو نوع است. یکی مقارنه سفلی و ان زمانی است که 
سیاره بین خورشید و زمین قرار گرفته, و دیگری 
مقارنه علیا و ان وقتی است که خورش ید بین زمین و 
سیاره واقع است. 

۱۳۱۲۵۲۳۱۵۳۳ ۷۱ 

5۳0۳ 


مقابلهوقتی که خط واصل از زمین به خورشید و از 
زمین به ماه يا یک سیاره, دقیقا در یک راستا اما در دو 
جهت مختلف قرار داشته باشند, گفته می‌شود که ماه و 
یا ساره در حالت مقابله‌اند. در چنین حالتی طول 
خورشید و سیاره بر روی کره سماوی 180 درجه مختلف 
خواهند داشت. 


0۵2۵2۷۱ 


رکت مداری زمین به دور خورشیدزمین دارای 9 
حرکت واقعی است؛ یکی حرکت وضعی و يا حر 
دورانی آن حول محورش, که موجب حرکت ی 
روزانه خورشبد است و دیگری حرکت انتقالی و با 
مداری سالیانه به دور خورشید که موجب پیدایش حرکت 
ظاهری سالانه خورشید در امتداد دايرة اللبروج» 


می باشد. 


۲۳۱۵ ۴۳۲۳۲5 ۵۲0۲۲۵۱ ۱۷۵۱۵۲۱ ۳۵۱۷۸۱۱۵ ۲۱۱6۶ ۷ 


ره ل‌ حضیص در حوالی دوازدهم دی ماه (دوم زانویه) 
خورشید ایس ت» در این حالت گفته می‌ شود که رمین در 
011-9 ۱-۱ 

نقطه اوجدر حوالی یازدهم تیرماه (دوم زوئیه) زمین به 


نقطه‌ای می‌رسد که دارای دورترین فاصله از خورشید 
است که نقطه اوج نام دارد. 


۱( 
نقطه حضیض خورشیدیوقتی که زمین نسبت به خورشید 
در نقطه حضیض است, در ان صورت خورشید نسبت به 

۳۳0۰ 

است. 

۸۱00 

خط حد دوری و نزدیکیخط واصل بین دو نقطه حضیض و 
اوج» به نام خط حد دوری و نزدیکی مر سوم است. 

6 ۸:56 
فصولدر طول مدتی که زمین در مسیر بیضی شکل, به 


دور خور شید می‌گردد؛ امتداد مصضو ر آن مه موازات خود 
باقی مانده و زاویه آن با سطح مدار در حدود 55 66 


مداری ان» مو جح و جخو 3 امدن فصول است. 


۲ ۱6 5 


ماه گرفتگیدر خسوف (ماه گرفتگی) رمین در حرکت 
مداری خود به دور خورشید سایه‌اش راء که در فضا در 
سمتی مخالف خور شید ممتد است؛ به دنبال می‌ کشد. 
سایه زمین به شکل یک مخروط است که قاعده آن 
حقطاع ری و ول ستوسط آن 1:39:00 کلو مر 
اسف ول ای سای نت ی فاص اه رم ار 
خورشید تا حدود 40000 کیلومتر نسبت به مقدا متوسط 
مخروط سایه زمین شود. 

۴۱۱0565 


حرکت قهقرایی مدار ماهمحور عمود بر مدار ماه یک 
مخروطی را در حدود کمی کمتر از 19 سال به دور 
محود عمود بر دايرة البروج می‌پیماید. این اثر به نام 
حرکت قهفرایی مدار ماه نامیده می‌شود. این آثر به 
همراه دو پدیده مذکور در فوق موجب رقص محوری؛ 
محور زمین در مسیر حرکت تقدیمی ان می‌شود. 


1 ۰.5۶ 00۲ ۳6۵ 0۴ ۲0۲6۵55۲01۱ 
خور شید و حرکت تعدیمی سباره‌ای» به عنوان تغییرات 
دراز مدت شناخته شده‌اند. مجموعه دو حرکت تقدیمی» 


66۱۱6۲2۱ 0 


تصویر 

مریح (بهرام)مریخ» سباره سرح فام منظومه شمسی؛ 
تفه میتفر داد و مت ات سس اج ان ترا ۱ 
مساحت خشکیهای روی زمین است. درست مانند زمین» 
یخهای قطبی, دره‌های عکمسق » کوه. غبار» طوفان و 
فصل دارد. در دشتهای آن مانند ماه, کودالهای برخوردی 
حاصل برخورد سنگهای اسمانی دبده می‌ شود . . با وود 
اندازه کوچکش» بلندترین کوه ار و دره منظومه 


شمسی در این سیاره پیدا شده است. 
۱۷1۱3۳5 


عطارد (تیر)عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است. 
از این‌روء دمای آن در روز به 400 درجه سانتیگراد 
می رسد . در این دما سرب هم دوب می‌شود. شیها دما 
افت می‌کند و احتمللا تا 200 درجه سانتیگراد پایین 
می‌آاید. عطارد جو ندارد و نمی‌تواند گرما را نگه‌دارد. از 
این‌رو دمای شب و روز آن تفاوت زیادی باهم دارند. یک 
بار چرخش آن به دور خود 59 روز و یک بار گردش آن به 
دور خورشید 88 روز طول می‌کشد. مدار عطارد کاملا 
به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله ان از خورشید 
بین 47 تا 69 میلیون کیلومتر تغییر می‌کند. این سیاره 
کوچک اندکی از ماه بزرگ‌تر است. 


۱7۱۵۳۵۳۷ 
مشتری (برجیس) مشتری که نزدیکترین سیاره غول پیکر 
به خورشید | ت» از نظر بزرگی و جرم در مقام اول 


جای دارد. هنگامی که در آسمان پدیدار می‌شوده به غیر 
از زهره از تمام ستارگان و سیاره‌های دیگر» نورانی‌تر 


دیده و استدا( گوناگونی ِِ مشتری دیده من ی 
لکه بزرگ سرخ رنگی می‌توان در آن دید. موقعی که به 
وهای ای ای 9۳2 ۲ 263 
سفنبنه‌های فضایی نمی‌توانند از سطح پنهان در زربر 
هزاران کیلومتر گاز تیره جو آن تصویر بدست آورند. 


وت»۱۱۱۱۰ 


زحل (کیوان)زحل از جنبه‌های زیادی شبیه مشتری 
اشست و ان که با ای ای سس اه سکف اک 
وجود دارد. جرم زحل», صد بار بیش از جرم زمین است. 
و لی تقریبا تمام ماده ان به شکل کاز است و صخره‌ای 
نیست . لایه‌های ابری جو آن مانند ابرهای مشستری واضح 
نیستند. اما وجودشان حتمی است. ده قمر در اطراف 
زحل وود دارد. قطر یکی از آن‌ها که تیان نامده 
می‌شوده صسد و 3 60000 کیلو مر است. از این رو 
بو کر و قمر در منظومه شمسی به حساب ۹ ۳ 
تبتان خود دارای ویک است که از مان و اک 


۱ 


نپتوننپت ون هشتمین سیاره نزدیک به خورشید و 
چهارمین غول گازی است. از لحاظ اندازه و ساختار 
شتبه به سیاره همسایه‌اش» اورانوس» می‌باشد. جو ابی 
است. شکلهای ابر مانند متعدی روی این سیاره وجود 
دارند که مهمترین آن‌ها لکه سیاه بزرگ نام دارد. این 


لکه, مجموعه طوفانی عظیمی به بزرگی کره زمین 
است. شلهای ابر مانند نیتنون» توسط سریعترین 
بادهمای منظومه شمسی با سسرعتی معادل 2200 
کیلومتر در ساعت 1370 مایل در ساعت) جابجا 
می‌شوند. زیر این ابرهاء جبه‌ای از یخ و گاز و هسته‌ای 
سنگی و کوچک قرار دارد. 

۱! 

پلوتوننهمین سیاره منظومه سشمسی ؛ یلوتون (سیاره 
تنها) در تال 0 میلادی توسط کلاید تامباو از طریق 
عکسبرداریهای متوالی کشف شد. مقایسه عکسهای یک 
تیه ثابت از آسمان در شبهای ملق ان ی 2و که 
یه سا کان زمینه وا می‌د هد . اه رو 0 
آن به عنوان یک سیاره جد یبد » تأٍیید شد. 


۱۱۵ 


انرژی خورشید 
مقعدمه 
خورشبد زمین را گرم و روشن می‌کند. گیاهمان و 
جانوران نیز انرژی خورشبدی را لازم دارند تا زنده 
بمانند. اگر خورشید نبود با از زمین خیلی دورتر بود و 
گرمای کمتر به ما می‌رسید, سطح زمین خیلی سرد و 
ط( می‌ شید و هبح 0 نمی نوانست روک آن 
برویی مامرتی 1 دا وان را بکار 


ما انرژی را از غذایی که می‌خوریم یدست می‌آوريم. با 
هر حرکت و کاری که انجام می‌دهیم» بخشی از انرژی 
موجود در بدن صرف می‌شود. حتی برای خواندن این 
مطلب هم مقداری انرزی لازم است. برای همین باید 
هر روز غذاهای کافی و مناسبی را بخوریم. گیاهان و 
جانوران نیز برای زنده ماندن و رشد و حرکت, به انرژی 
نیاز دارند» که منشا همه این‌ها از خورشید می‌باشد. 

تمام دستگاهها و ماشینهای ساخته شده بدست انسان 
نیز با استفاده از انرژی کار می‌کنند. بسیاری از این 
ماشینها برقی هستند. حتما شما هم از دستگاههایی 
منثل رادیو» تلویزیون» اطو» یخچال و... استفاده می ‌کنید. 
ایا می‌دانید برق چطور تولید می‌شود؟ برای تولید برق؛ 


بو جود امده‌اند که میلیونها میلی ون سال قبل روی زمین 
زندگی می‌ کر دند. وفتی این‌جانوران و گیاهان مردید و از 
بین رفتند» سال‌های زیادی زیر فشسار لابه‌های زمین 
ماندند نا نه زعاا ی و نفت و کار تن دبا ند دند و 
یک‌دیگر نیز هستند از یک منبع به نام خورشید ناشی 
ام ای رم و ات که و سا ری ۱۳۰ ۲ 
قرار دارد. 

آبشار: ناشی از تبخیر و بارانی که از آن نتیجه می‌شود. 
جوب» رعال سنگ, نفت و... که منشا گیاهی دارند به 
کمک کلروفیل و خورشید ساخته شده‌اند. 


خورشید یک راکتور هسته‌ای طبیعی بسیار عظیم است. 
که ماده در آن‌جا بر اثر همجوشی هسهه‌ای به انرزی 
تبدیل می‌شود و هر روز حدود 350 میلیارد تن از جرمش 
به تابش تبدیل می‌شسود» دمای داخلی ان دود 15 
میلیون درجه سانتیگراد است. انرژیی که بدین ترتیب به 
شکل نور مرئی» فرو سرخ و فرابنفش به ما می‌رسد 1 


کیلو وات بر متر مربع است. خورشید به توب بزرگ 
آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگ‌تر از زمین است. 
اين ستاره‌ها از ؟ گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده 
است. گازها انفجارهای بر را عو جو 3 می‌اورند و 
پرتوهای قوی گرما و نور را تولید می‌کنند. این پرتوها از 
خورشید بسوی زمین می‌آیند در طول راه» یک سوم 
آن‌ها در فص سس منود و له صو رت ار ی ۱3,5 
و تور به زمین می‌رسند. می‌دانیم که سرعت ور 
0 عکیلومتر در نانیه است. از سوی دیگر, 8 دقبقه 
طول می‌کشد که نور خورشید به زمین برسد. بنابراین 
می‌توان فاصله خورشید تا زمین را حساب کرد. در این 
مسیر طولانی» مقدار زیادی از نور و گرمای خورشید از 
دست ححوات اندازه‌ای که ت رمین ی 
و گياهان بوجود آید. 


منبع انرژی خورشیدی 

با اندازه گیری شار خورشیدی تابشی در بالای جو زمین 
محاسبه کرد. که حدود 1.81011 مگا وات است. البته 
تمام این انرژی به سطح زمین نمی‌رسد مقداری از ان 
ماده در عالم اساسا از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده 
که قسمت اعظم ان بین ستارهها و کهکشان‌ها توزیع 
گاز و گرد غبار شده و این تراکم احتراما ابر ستاره‌ای را 
بو حود می‌اورند. 


انرژی پتاسیل 0 سیب ازدیاد دمای داخل ستاره 
شده و آن هم باعث افز ایش چگالی ستاره شده در نتیجه 
دمای داخل آن افزایش می‌یابد تا یک حالت پلاسمای 
خورشیدی بخود بگیرد. 

در یک چنین محیطی شرایط برای همجوشی هسته‌ای 
مهیا می‌شود. با ترکیب دوترویم و تریتیوم مقداری 
انرزی ازاد می‌شود (17.6 6۷).- بنابراین همانطوری 
که گنه فد د: مه دار اد زرزبی که ار حورس جد به رمسن 
می‌رسد» بوسیله جمع کننده‌های خورشیدی کنترل کرده 
و برای مصارف خانگی و صنعی مورد استفاده قرار 


خو ر شید 

معدمه 

میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. این ستاره کروی شکل 
بوده و عمدتا ۳ گازهای هیدروزن و هلیوم تشکیل شسده 
است. وسعت این ستاره 1.4 میلیون کیلومتر (870000 
معمولی بوده و هم چنین 50 7 برابر جرم تمام سیاراتی 
اسنت که به دورن می مر سید ۳ 7 
الکترومغناطیسی که نوعی انرزی هستتند » و ۳ 
انرژی به سمت بیرون تابانده شده و باعث درخشنگی 
خورش ید می‌گردد. سایر اجسام استجایی موجود در 
موجه یی که رد سب لت بر ت 
انرژی می ‌گیرند. 

خورشید محدوده دقیق و معینی نداشته و مواد اطراف 
آن تور رج در فضا ی ۱ ِ 2 را 
نوری که به زمین می‌رسد از یک لایه که چند صد کیلومتر 
ضخامت دارد ساطع می‌شود. این لایه فوتوسفر نام 
داشته و به عنوان سطح خورشید شناخته شده است. 
بالای سطح خورشید, کروموسفر پا رنگین کره وهاله 
خورشسیدی قرار دارند که با همدیگر جو خورشید را 
تشکیل می‌دهند. 


مرکز خور شید مانند کوره‌ای هسته‌ای است با دمای 15 
میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون درجه فارنهایت) که 
چگالی‌اش 160 برابر آب می‌باشد. تحت چنین شرایطی 
هسته‌های اتم هیدروژن باهم ترکیب شده و تبدیل به 
هسته‌ ها ی هلیووم می‌ شسوند. در این حبن» 007 درصد 
میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه در مرکز خورشید 
ترکیب می‌شوند» 3.9 میلیون تن به انرژی تبدیل 
می‌ شود. این سوخت هیدروژزنی» تا 5 میلیارد سال دیگر 
دام خداهد دایت مت الم 2 تون سا[ 
می‌کشد تا انرژی تولید شده در مرکز خورشید به سطح 
لا را رن ار خر ای که را 
فقط 8 دقیفه» این انرژی به زمین می ر سد . 


شد. کازهای منبسط شده و داغ» رنگ زرد و حرارت خود 
را از دست داده و قرمز رنگ و سرد خواهند شد. اما 
بخاطر بزرگ‌تر شسدن سطح خورشیددرخشندگی ان 
کرد. 

زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی 


زبانه حلقوی در شکل پایین, خطوط میدان مغناطیسی, 
دو لکه خورشیدی را به هم متصل کرده است. در سال 
3 197, یک زبانه خورشبدی ((سمت جچب تصویر) 
8 کیلومتر (365.000 مایل) از سطح خورشید را 
پوشاند. اغعلب فعاليتهای شسدید خورش ید در نزدیکی 


جرخه‌هایی از انرژی هستند که عمر چند ساعته دارند» 
انرژی مغناطیسی بطور ناگهانی آزاد شود. زبانه‌های 
خورشیدی» فوارانهایی از گاز مشتعل هستند که ممکن 
مغناطیسی خورشید می‌تواند زبانه‌های حلف وی را 
هفته‌ها در فضا پیش بروند معلق نگاه دارد. 


باد خورشیدی 


هاله (جو بیرونی) خورشید حاوی ذراتی است که انرژی 
کافی برای فرار از جاذبه خورش ید را دارند. این ذرات 
بصورت مارییچی با سرعتی معادل900 کیلومتر (560 
مایل) در ثأنیه از خورشید دور شده و باد خورشسبدی را 
بوجود می‌اورند. این رات در همان مسیرهای مبسدان 
مغناطیسی خورشید حرکت می‌کنند و از ان‌جا که دارای 
بار الکتریکی هستند» منظومه شمسی را پر از جریانات 
الکتریکی می‌کنند. ناحیه فعالیتهای خورشیدی» هلیوسفر 
(کره خورشیدی) نامیده می‌شود. باد خورشیدی در هر 
نانیه حدود یک میلیون تن هیدروژن حورشید را از بین 
می‌برد. 100000 میلیارد سال طول خواهد کشید تا باد 
خورشیدی تمام جرم خورشید را در فضای بین سیاره‌ای 
میلیارد سال است. 


در مرکز خورشید به سطح ان رسیده و بصورت 


نورو گرما تابش کند» سپس بعد از فقط 8 دقیقه 


این انرژی به زمین می‌رسد. 


حرکت وضعی خورشید باعت ایجاد میدان مغناطیسی 
می‌شود» مناطق استوایی خورشید سریعتر از مناطق 
قطبی آن چرخیده و این امر باعث می‌شود که خطوط 
میدان مغناطیسی درون خورشید حلفه بزنند. این 
خطوط در صورت خروج از سطح خورشید» باعت 
فعالیتهای خورشیدی نظیر لکه‌های خورشیدی» شعله‌ها 
و زبانه‌های خورشیدی می‌شوند. این فعالیتها, بخصوص 
لکه‌های خورشیدی, چرخه‌ای 11 ساله دارند. 

مرگ خورشید 

5 میلیارد سال بعد, بیشتر هیدروژن موجود در هسته 
خور شید گداخته شده و صرف تهبه هلیوم خواهد شد. در 
آن زمان» جاذبه باعث انقباض هسته شده و فشار دمای 
ان‌را افزايش خواهد داد. هیدروژن شروع به سوختن در 
پوسته اطراف هسته خواهد کرد. انرژی حاصل از این 
خارجی خواهد شد و سیارات عطارد و زهره را دوب 
ند ان ها را در بر ی گرد اس فا حور :۱ 
مدار زمین متوقف شده و حرارتش تمام موجودات زنده 
را از بین می‌برد. بعد از ان خورشید تبدیل به یک غول 
سرج می‌ شسود. سیس؛ لایه‌همای خارجی در فضا یخش 
شده و یک سحابی سیاره‌ای تشکیل خواهند داد. هسته 
نیز بصورت یک ستاره کوتوله سفید باقفی مانده و بتدریج 
از بین خواهد رفت. پس می‌توان گفت که با فرا رسیدن 


مرگ خور شبد» مرگ زمین و تمام موجودات این سیاره 


بافته عجیب در مورد مرگ 


کر تسایر ی ار ی هک دا 
هیچ چیز نمی‌توان اطمینان داشت بجز مرگ و مالیات. از 
ان‌جا که به نظر نمی‌رسد در مورد مالات ستخن 
فرانکلین سس مهند 3 د سنده ِ به قسمت ار و 
سال‌ها است دانشمندان در و مورد تحقیق 1 و 
همانطور که برای خوانندگان همیشگی زومیت مقالات 
زیادی در این باره منتشر کگرده‌آیم» ورزر آن‌چه از ۹ 
می‌دانیم در برابر نادانسته‌ها اندک می‌نماید. علم از 
راوهای تلف ای اه ار رس م کت ان ه در 
ادامه خواهید خواند هرکدام نتیجه‌ای است که از یکی از 
این راه‌ها به دست امده است. 

1 تجزیه‌ی گوشت انسان بوی شیرین خفیفی دارد 
توصیف بوی مرگ سخت است اما اکثر افراد با بد بودن 
ان موافقند. درواقع تشخیص بوی تجزیه‌ی بدن انسان 
کاری تسار یم ده اسست؛ رانحه‌ای که‌ار بیش از 100 
ترکیب شیمیایی فرار تشکیل شده است. تعوی مر 
انسان با باقی حیوانات شباهت‌های زیادی دارد اما 
تحقیقات جد بد نشسان می د هد که احتمالا 5 استر 
(ترکیبات آلی که در واکنش با آب تولید الکل يا اسید 
می‌کنند) منحصر به فرد در بدن انسان وجود دارد؛ این 
مقایسه با 26 نوع حیوان دیگر از قورباغه و سینه سرخ 
تا خوک انجام گرفته است. نکته‌ی جالب این است که 
این 5 استر می‌تواند از بعضی میوه‌ها مخصوصاً هنگام 
فاسد شسدن منتشر شوند. کس ای که تا ردان سس و 


کار دارند مانند متخصصان یزشکی قانونی یا متصدیان 


کفن و دفن بوی خفیف شیرینی را گزارش می‌کنند که 
حالا می‌د انیم چگونه به و حجو د امده است. 

متام وان هقی حداقل برای مدتی پس از 
مرگ ی واه کرد این شایعه احتمالا از آن‌جا 
شده و حجم خود را از دست می‌دهد. با کوچک شدن بدن 
و ما ار 2 
قطعاتی از پیش مرده‌اند؛ فولیکول‌های مو و ماتریس 
ناخن که در زیر پوست قرار گرفته‌اند تنها قسمت‌های 
دوک ان هس تند» اما این اندام برای تولید نیاز به 
محرک‌های هرمونی دارند و در ضصمن عرضه‌ی مواد 
تشکیل دهنده‌ی مو و ناخن مانند پروتئین و روغن‌های 


1 اندازه‌ی تلومرها طول عمر را پیش‌بینی می‌کنند 


سلول‌ها جاودانه باشند و در شسرایط محیطی مناسب 
برای هميشه تقسیم شده و سلول‌های جدید تولید کنند, 
اما سال 1961 کشفی خلاف این مطلب را نشان داد. در 
هر شرایطی پس از 50 تا 70 بار تقسیم, تولید سلول 
متوقف می‌شود. یک دهه بعد نظریه‌ای برای توضیح این 
در انتهای کروموزوم‌ها) پس از هر تقسیم کوتاه شده و 
زمانی که بیش از اندازه کوتاه ش‌وند دیگر سلول 


نمی‌تواند به دو قسمت تقسیم شده و مرگ سلولی 
شروع ی از آن زمان رل زیادی به دست آمده 
رابطه‌ی مستقیم دارد. اگرچه تمام ازمایش‌ها این 
فرضیه را تصدیق نمی‌کنند و هنوز مششخص نیست که ایا 
زر ۳ 
ها کاب کت ای رات اف اس ۱۱۳9 
ملاحظه‌ی طول عمر پیدا کنیم. در حال حاضر اطلاعات 
زیادی در مورد تلومرها نداریم اما مطمئنا در اینده 
بیشتر از آن‌ها خواهیم دانست. 

1 ترس از مرگ با افزایش سن کاهش می‌یابد 
تایه انا داش یه باس که با رایس عم و ری 
۱ 
اما مطالعاتی که در ایالات متحده انجام شده خلاف این 
مطلب را نشسان می‌دهد. اولین تحقیق نشان می د هد 
افرادی که در دهه‌ی 0 و 50 عمر قرار دارند ترس 
بیشتری از مرگ نسبت به افرادی که دهه‌ی 60 و 70 
عمر خود را می‌گذرانند دارند. در تحقیق دیگر افرادی با 
کی تیا 60 ات۱۳ اس ال کت ی ار 
سالان 35 تا 50 ساله و جوانان 18 تا 25 ساله از مواجه 
شدن با مرگ دارند. در تحقیق دیگر مشسخص می‌شود که 
ترس انسان از مرگ پس از یک اوج در دهه‌ی بیستم 
رندفی با اف رایش سن تمابل به کاهش دارد که این 
کاهش در دهه‌ی شصتم زندگی برای مردان به نقطه‌ای 
تابت می‌رسد. برخی شواهد نشسان می‌دهند این نقطه‌ی 
ثابت در دهه‌ی 40 و 50 زندگی زنان به وجود خواهد آمد. 


با این‌که این مطالعات روی آمریکایی‌ها انجام شده است 
اما در کشورهای دیگر مانند برزیل» فیلیپین» مسب در 
کره جنوبی نیز نتایجی تت دیده شده ات اگرچه 
0 اما حس یک فرد 7 ۳ را 
بازگو نمی‌کند. شاید فقط قدیمی‌ترها افراد شجاع‌تری 
باشند! 


1 عفکر در مورد مرک اسان را مسعصب می کند 


به طور خلاصه می‌توان گفت که فکر کردن به مرگ 
باعث تحریک احساسات در شما خواهد شد. در بیشتر از 
0 مطالعه روی هزاران نفر در طول 25 سال, از 
آن‌ها خواهد گذشت را : و لاحرد ور و . نتایج 
شرا ی ده که ات اد در ات توافم تست به توا 
حس میهن‌پرستی بیشتری پیدا می‌کتند و نسبت به خرید 
کالاهای خارجی رغبت کمتری نشان می‌دهند. هم‌چنین 
افراد تمایل به داشتن فرزندان بیشتر و نام‌گذاری آن‌ها 
مرگ باعث می‌ش ود انسان به دنبال راهی برای 
جاودانگی نمادین و بر زندگی نیابتی از طریق 
حنی سشواهدی وجود دارد که نشان حی دهد افراد غیر 
مذهبی تمایل بیشتری به خدا و تماس با جهان پس از 
مرگ پیدا خواهند کرد. 


ِِِِ می کند! 


سیم 0 ی ییچیده‌ای ص و با وود 7 
قرن‌ها است دانشمندان بر روک آن تحفیق می کنند هنوز 
رازهای کشف نشده‌ی زیادی در خود دارد. 


1- مغز آنسان بزرق‌ترین فلش درایو دنیا است 
حافظه‌ی انسان مه اندازه‌ی دخشبره‌ی 2/5 میلیون 
گیگابایت اطلاعات گنجایش دارد. این مقدار تقریب | 
معادل 300 سال ویدئوی ضبط شده است. روند رشد 
حافظه در 25 سالگی به اوجچ خود می‌رسد و از سن 50 
سالگی کاهش پیدا کت مگر آن‌که حافظه‌ی خود را 
پرورش دهید. 


کی کی هی که 


وقتی مغز متوجه می‌شود که بدن در آب فرو رفته؛ 
دست‌ها و یاها به سمت اندام‌های حیاتی بفرستد و به 
این ترتیب بتواند اکسیژن را ذخیره کند. هر چه در عمق 
بیشتری از آب غواصی کنید يا باقی بمانید. ضربان قلب 


3- در دوران نوزادی قدرت بدنی خارق العاده‌ای داریم 


کودکان تازه متولد شده به اندازه‌ی سایز و وزن شان 
بسیار قوی هستند. اگر نوزادی یک میله‌ی افقی را با 
دستش محکم بگیرد. م‌نواید دون که حسنه سس ود 
عدت رادت ار له ارات اند ما واکش را که - 
آن رفلکس چنگ زدن با کف دست گفته می‌ش ود از 
نياکگان ود به ارت برده ایم یعنی از زمانی که 
میمون‌های تازه متولد شده مجبور بودند مادر خور را در 
آغوش گرفته و موهای او را با دست محکم بگيرند. 
نوزادان معمولا در 3 ماهگی این توانایی را از د ست 
می د هند . 

4- طول رگ‌های خونی بدن انسان به قدری است که 
می‌تواند 2/5 بار از قسمت خط استوا به دور کره‌ی 


اگر همه‌ی رگ‌های خونی یک انسان بزرگسال را بیبرون 
بکشید و آن‌ها را به صف کنید؛ مجموع طول آن‌ها بیشتر 
از 161 هزار کیلومتر خواهد شد. این مقدار به اندازه‌ای 
است که می‌تواند 2/5 بار به دور کره‌ی رمین ببیجد. در 
عین حال» قلب ما در طول زندگی ماء به طور متوسط 
اندازه‌ای است که با آن می‌توان 3 استخر شنای 
مخصوص مسابقات المپیک را پر کرد. 


ریه راست بزرگ‌تر از ریه چپ است 


حجم و اندازه ریه‌ها کاملا متفاوت است. این به دلیل 
کی رل کح ای الب اس ۱ 


6- رنگ خواب‌های‌تان می‌تواند به نوع تلویزی ون تان 
عستگی داشته بانتید 


نوع تلویزیونی که افراد در دوران کودکی خود تماشا 
می‌کردند می‌تواند روی رنگ خواب‌های ان‌ها تاثیر داشته 
باشد. تحقیفی نشان داده است بیشستر کسانی که با 
تلویزیون‌های سیاه و سفید بزرگ شدند, خواب‌های سیاه 
و سفید می‌بینند. اما کسانی که بعد از اختراع 
تلویزیون‌های رنگی متولد شدند خواب‌های رنگی 
می تبتند , 

7- ماهیچه‌های بدن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که 
می‌توانند هزاران کیلوگرم را بلند کنند 

در سال 1982 در شهر لارنسویل ایالت جورجیای 
امریکا» زنی به نام آنجلا کاوالو یک ماشین شورلت 
ایمیالای مدل 1964 را بلند کرد. ماجرا از این قرار بود 
که تونی» پسر آنجلا این ماشین را روک جک گذاشته سه 3 
و زیر آن مشغول به کار بود که ناگهان جک زیر ماشین 
در رفت و تونی زیر ماشین گیر افتاد. آنجلا کاوالو آنقدر 
ماشین را بلند کرد و بالا نگه داشت تا دو نفر از 
همسابه‌ها خی ماشین را زیر آن کداشتند و تونی را از 
زیر ماشین بیرون کشیدند. 

این تنها موردی نیست که شخصی در نتیجه‌ی فموران 
ادرنالین خون توانسته کاری را انجام دهد که غعیر ممکن 
به نظر می‌رسد. ما در بدن خود 640 ماهیچه داریم که 
نهایت قدرت و توانایی آن‌ها هنوز ناشناخته است. 


8- بدن انسان ماشین تولید خلط است 


بدن یک انسان بزر گسال» روزانه به طور متوسط 1/5 
لیتر خلط تولید می‌کند که بیشتر آن را بدون آن‌که متوجه 
باشیم بلعیم. علاوه بر اين» بدن ما روزانه 1 لیتر بزاق»؛ 
3 لیتر اسید معده, 3/5 لبتر شیره‌ی روده و 1 لیتر زرداب 


مغزتان امده باشد 


ابی که از بینی بیرون می‌ریزد می‌تواند مایع مغز باشد. 
مایحج مغز دور مغز را احاطه می کند و درون غشسای 
مهو اف ی ار ما هی بت ده دا 
کم و به شکل مایعی شسفاف از راه بینی به بپرون 
تراوش می‌کند. 

0- بدن انسان حفاظت شده‌ترین سازه‌ی دنیا است 


در تصویر بالا یک گلبول سفید را می‌بینید که یک باکتری 
را تعقیب می‌کند و آن را میگ یرد و می‌بلعد. این 
سلول‌ها محافظان بدن ما هستند و از آن در برابر 
تس ای ی رم ح ال در ۲۰ 
متال», در همین مدتی که مشسغول خواندن این جمله 
بودیده 22 میلیون عدد از سلول‌های شما مردند. در 30 
نانیه‌ی بعدی» بدن شما 72 میلیون گلبول قرمز جدید 
تولید می‌کند و 174 هزار سلول یو ستی مرده‌ی خود را 
دور می‌ریرد. 


سوال مهم درباره جهان هستی 


برخی از ما ممکن است بدون فکر مسائلی را درباره 
جهان هستی و طبیعت قبول کنیم مثل این مسئله که 
"ما وج ود داریم". دون دانستتن علت ان. اما 
دانشمندانی هستند که در مقابل اینگونه مسائل به 
راحتی عبور نمی‌کنند و همیشه به دنبال علت‌ها هستند. 
با این حال پرسش‌های بسیاری در زمینه جهان هستی و 
جایگاهمان در آن وجود دارد که به ده مورد از آن‌ها 
اشساره میکنیم و سعی در ارائه پیاسخ‌هایی که تاکنون 
برای آن‌ها یافت شده خواهیم داشت. 

1 قدمت جهان هستی چقدر است؟ 

بهترین تخمینی که درباره سن جهان هستی تاکنون 
محاسبه شده حدود 13.8 میلیارد سال می‌باشد(سن 
روص جدود 9 ٩‏ مارد سا بت رآورد شش ده استا ان 
جفین ییحی مت اهراب سیر گر در ورن اسر ورب 
کهکشان‌هایی بود که در حال دور شسدن از زرمین بودند. 
او پی برد که تقریبا همه کهکشان‌ها در حال دور شدن از 
زمین هستند که بعدها کشف این رویداد سبب بوجود 
آمدن نظریه انبساط جهان هستی شد. ادوین‌هابل با 
اندازه گیری انتقال سرخ نور کهکشان‌هایی که مشاهده 
مکرد توایست مران سرعب دور سشدن آن‌ها را محاتب به 
کف براین استسن رم ی و در حال دور 
بزرگ‌تر خواهد ور وه ره ی ۱ صدا در حال 


نزدیکتر شدن باشد طول موج آن کمتر و انتقال آبی آن 


نتیجه دوم و بزرگ‌تری که از این کشف ادوین‌هابل 
استخراج شد این بود که همانطور که کهکشسان‌ها با 
سرعت زیادی در حال دور شسدن از هم هستند پس در 
نتیجه در زمانی قبل‌تر این کهکشان‌ها به یک‌دیگر بسیار 
نزدیک ی این کشف 


۱[ ۱۳ جهان 
۰ از اب رب 
هستند. این تخمین با اندازه گیری میزان ۳ کیهان از 
همانطور که جهان منبسط می‌شود سردتر هم خواهد 
شد و این سرما تا نزدیک به صفر مطلق و دمای 2.7 
کلوین آداره کر شسده است. با ترکیب نتایج از 
بیشترین و کمترین دمای مشاهده شده می‌توان سن 
جهان را تخمین زد. 
3 راهان در حال اساط ار 


در اولین لحظات پس از بیگ منیء جهان در متراکم‌ترین 
و داغ‌ترین حالت خود قرار داشت.انرزی ناشی از انفجار 
سبب تورم جهان شد. طبق قوانین فیزیک به دلیل 
زمان کاهش ییا کند اما باید گفت که اینگونه 


هر لحظه در حال افزايش است. دانشمندان این عامل 
ناشناخته را "انرژی تاریک" میدانند. 

این که دقیفا انرژی تاریک چمسمت را کسی نمی‌داند اما 
همه دانشمندان از وجود ان مطمئن‌اند. این انرژی فشار 
اکنون آزمایشات زیادی در حال انجام است تا بنوان به 


1 چرا بیگ بنگ اتفاق افتاد؟ 


و ریاضیاتی بصورت عمیق‌تر دارد. در اولین لحظات پس 
از بیک بنگ جهان بسیار چکال و داغ بود. این عامل سبب 
می‌شد که نور نتواند مسافت زیادی را طی کند و به 
سرعت منعکس يا جذب می‌شد. 380,000 سال طول 
کشید که جهان به اندازه کافی سرد شد تا ور بتواند در 
آن به راحتی حرکت کند. به همین دلیل تحقیق در باره 
اين خلا 380 هزار ساله از طریق نور ناممکن است. اما 
راه دیگری برای مطالعه آن وجود دارد آن هم تحقیق و 
بررسی از امواج گرانشی باقیمانده از بیگ بنگ است. 
امواج گرانشی در اثر برخورد دو شی عظیم در فضا 
مطالعه این امواج اطلاعات مهمی را درباره آن اشیا و 
محل وقوع ان‌ها میدهد. 

امواج گرانشی بر خلاف نورء نقش صدای کهکشان‌ها را 
بازی می‌کنند. اما به هرحال شناسایی امواج گرانشی 
بسیار دشوار است. پژوهشکده ۱60 در آمریکا اخیرا 
توانست اولین رصد امواج گرانشی را که از برخورد دو 


کمکشای سا ام ند ود ساسا کی ای رس رها 
به اندازه کافی قادر به شناسایی امواج گرانشی ناشی 

از بیگ بنگ نیستند 5 دانشمندان ار در آینده این 

۳ ۹ اولیه جهان هستی پی بر د. 


1 چطور و چه زمانی جهان مه پایان می‌رسد؟ 


نظریه‌های زیادی درباره پایان جهان وجود دارند. یکی از 
دو نظریه رایجی که بسیاریر از توجهیات را مه خود جلب 
کرده نظریه شسکافت را ار فرویاشی ۹ 
است. نتایج این دو نظریه بسپار به هم نزدیک‌اند اما 
تفاوتی اندک دارند که این تفاوت تک به مقدار 
انرژی و ماده موجود در جهان دارد. جهان هم اکنون در 
حال انبساط است و این انبساط با شتاب مثبتی در هر 
لحظه در حال افزایش است. اگر ماده موجود در جهان 
به اندازه کافی باشد آن‌گاه کر ماده می‌تواند سیب 
کگاهش سرعت انبساط جهان شسود.در نتیجه همه 
فرویاشی بزرگ در واقع عکس نظریه انفجار بزرگ را 
برای پایان جهان مطرح می‌کند و بیان میدارد که جهان 
در انتها در یک نقطه کوچک جمع خواهد شد. 


اگر مقدار ماده و انرژی مو‌جود در جهان مه اندازه کافی 


نباشد آن‌گاه جهان بیشتر و بیشتر متورم خواهد شد تا 
رای که از سصه کل لن و سوخت ستاره‌ها تمام 
خواهد شد يا این که با تبسدیل شسدن به کوتوله سفید یا 
ستاره‌های تنوترونی با سیاه چاله دار فرویاشی 


پیش بینی این که چه زمانی این اتفاقات خواهد افتاد 
بسیار دشوار است اما زمان بسیار طولانی‌ای خواهد بود 
و ممکن است تریلیون‌ها سال طول بکشد. برخی 
محاسبات این رویداد را ۰*0 سس ال دیگر پیش بیبنی 
می کند ! 


1 جهان‌های موازی چه هستند؟ 


تعابیر زیادی درباره جهان‌های موازی صورت گرفته 
میدارد جهان قابل مشاهده ما بخشی کوچک از بی‌نهایت 
جهان دیگر است که هرکدام از جهان‌ها در یک حباب 
قرار گرفته‌اند و هیچکس از درون یک حساب نمی‌تواند 
وارد دیگری شود. در این مدل ارائه شده به دلیل این که 
تعداد جهان‌ها بی‌نهایت است پس احتمال این وجود دارد 
که در حداقل یکی از ان جهان‌ها یکی مثل شما وجود 
خود شما وجود دارد! 


تعبیر دیگری که از جهان‌های موازی شده است اینگونه 
بیان می‌شود که هر انتخاب تصادفی در جهان» آن را به 
۵ در جهانی که 
افتادن یکی سکه؛, یا شیر خواهد بود و يا خط, و امکان 
که که رصان تست و حط اما در کات 
کوانتوم این امکان وجود دارد. مکانیک کوانتوم براساس 
احتمال رویدادها عمل می‌کند و زمان و مکان رویداد را 
بیان نمی کند. ساده‌ترین منال در این زمینه منال معروف 
گربه شرودینگر است. بر این اساس اگر یک گربه را به 
همراه یک شيشه سم در یک جعبه در بسته قرار دهیم, با 


یک اتفاق تصادفی اگر شيشه تعمم بشکند آن‌گاه براساس 
مکانیک کوانتوم, گربه هم زنده است و هم مرده. تنها 
راه این‌که بفهمیم گربه چه وضعیتی دارد باز کردن جعبه 


است. 


در تفسیر دوم جهان موازی اگر در یک جهان جعبه باز 
شود و گربه زنده باشد در جهان دیگر گربه مرده است. 
در این تعبیر اگر شما در این جهان انتخابی انجام میدهید 
در جهانی دیگر یک "خود دیگر" از شما وجود دارد که 
انتخابی مخالف شما دارد. این در صورتی است که فرض 
کنیم شما فقط بین دو انتخاب قرار گیرید. ور 9 23 
که اگر بین چندین انتخاب باشید آن‌گاه این "خود دیگر«" 
بیشتر نیز خواهد بود. 


1 اگر تعداد جهان‌ها بی‌شمار است پس آيا موجودات 
هوشمند دیگری وجود دارند؟ 

در سال 1960 ستاره شناس فرانک دریک معادله دریک 
را وت ای ادله لاس کت که بس ور اء ار 
تعداد جهان‌های دارای تمدن هوشمند در کیهان را اندازه 
گیری کند. این معادله شامل متغیرهایی از قبیل آهنگ 
تولد ستاره‌ها در جهان» تعداد ستاره‌هایی که می‌توانند 
میزبان سیاره باشند» سیاره‌هایی که می‌توانند دارای 
حیات باشند و...است. با قراردادن این متغیرها در این 
معادله, پی برده شد که تعداد تمدن‌های هوشمند در 
کیهان به هزاران و حتی میلیون‌ها عدد می‌رسد. 


سوال بعدی که پس از یافتن این اعداد بوجود می‌آید این 


وود دارد؟". پاسخ این سوال کمی دشسوار است. 


ارت اظ بره را کنند فیل ار این که ما نا آن‌هاا ان ۲۱ 
برقرار کنیم؟. 


پیاسخ‌های زیادی تا به حال برای این پرسش مطرح شده 
است. ساده‌ترین پاسخ این بوده است که سفر بین 
ستاره‌ای بسیار دشوار است. سفر با سرعت نور به 
سیاره‌ی قابل سکونت دیگر می‌تواند به اندازه کل عمر 
یک شخص زمان ببرد. 


1. درو یک سیاه چاله چگونه است ؟ 


وقتی سوخت یک ستاره با جرم بسیار زیاد تمام می‌شود 
همراه با انفجار بسیار عظیمی خواهد بود که آن را 
سوپرنوا يا ابرنواختر می‌نامند. این رویداد سبب می‌شود 
که ستاره جرم بیرونی خود را از دست بدهد. اگر ستاره 
به اندازه کافی جرم داشته باشد به سرعت به سیاه چاله 


در هسته ستاره‌ها نیرویی از طریق فیوژن سبب ایجاد 
نبروی دافعه می‌شود. برای این که ستاره به سیاه چاله 
تبدیل شود می‌بایست نیروی گرانش ستاره از طریق 
جرم باقی مانده ان بیشتر از نیروی دافعه ان باشد. . در 
این مراحل میانی این رود» ستاره تسدیل به کوتوله 
سفید و با ستاره نوترونی می‌شود. نیروی گرانش همه 
رات تشکیل دهنده ستاره را به هم فشرده می‌کند و 


پروتون‌ها و الکترون‌ها را به نوترون تبدیل می‌کند. در 
واقع ستاره توسط خودش بلعیده می‌شود. 


اگر - به اندازه کافی باشد در نهایت نیروی گرانش 
بر دیگر نیروها غلبه کرده و همه‌چیز تبدیل : به یک فضایی 
بی‌نهایت کوچک مه نام تکینگی می‌شود. . در بیرون از 
تکسنعی مرری و دارد که به آن افق رویداد میگونیند- 
این مرز دارای گرانشی بسیار قوی است که نور هم 
نمی‌تواند از آن عبور کند و به داخل آن سقوط می کند. 


با عبور از افق رویداد به سیاه چاله میرسیم. جایی که 
اگر شخصی داخل آن بیفتد تبدیل به ماکارونی خواهد 
شد. نیروی گرانش پای شما را بیشتر از سر شما جذب 
خواهد کرد. در سیاه چاله‌های بسیار ۹ همانند سیاه 
چاله در مرکز کهکشان خودمان شسدت نیروی کششی 
کمتر است این امکان وجود دارد که فرد نجات پابد. 
اگرچه پیش بینی این‌که فرد با چه چیز روبرو خواهد شد 
بسیار دشوار است. 


زمان ارو 0 0 اه 
عام انیشتن با آهنگ متفاوتی سیبری می‌ شود . 1 -افرادی 
که ناظر به فضا هستند 2-افرادی که ناظر به زمین 
هستند. هرچه شسخص به جرم بزرگ‌تری نزدیک باشد به 
دلیل نیروی گرانش بیشتر» زمان برای او کندتر سپری 
خواهد شد و هرچه از آن فاصله ان سسرعت 
ری ره برای مثال فردی که داخل یک سیاه 
چاله بیفتد زمان برایش به دلیل نیروی گرانش بسیار 


خواهد یافت تا هنگامی که شخص به افق رویبداد برسد؛ 
آن‌گاه زمان برایش متوقف خواهد شد. اما از نظر این 


در روک رمین این تاثیر بسیار ناچیز است اما این تاثیر 
در بلند مدت روک تکنولوژی‌هایی نظیر ۳5ه‌ها آشکار 


خواهد شد. ری کی آن‌گاه 
5 ها دقت خود را از دست میدادند 


1 اگر با سرعت نور حرکت کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ 


چیزی بتواند بالاتر از سرعت نور حرکت کند. هر چیزی 
که دارای رم است (ذره تا سفینه فضایی) می‌بایست 
دارای انرژی بی‌نهایت باشد تا بتواند به سرعت نور 
قمر تمد : 


اما راه‌های جایگزین دیگری نیز مطرح شده است که 
بیشتر در داستان‌های علمی تخیلی استفاده شسده است. 
از جمله این راه‌ها کرم چاله‌ها هستند. فرض پشت این 
تاخوردگی‌های فضا-زمان به منظور سفرهای فضایی 
ای تفا > ود ار تا خوردگ هاات طلاحاا > رم اه 
نامیده مبشوند. کرم چاله‌ها با فشرده کردن فضا-زمان 
در یک باریکه امک ان اتصال بین دو نقطه از فضا را 
زیادی را طی کرد. اما متاسفانه برای اینکار احتیاج به 
جرم منفی است و استفاده از کرم چاله‌ها تاکنون در حد 


توری باقی مانده است. البته هیچ قانون فبزیکی 
نتوانسته تا کنون نظریه کرم چاله‌ها را رد کند. 


بله. همان طور که اشاره شد اگر شما به جرم بزرگی 
نزدیک شوید زمان برای شما اهسته‌تر از فردی که دورتر 
قرار دارد خواهد بود. همین اتفاق زمانی که شسما با 


اگز شما زمین را ترک کنید و با سرعت نزدیک به سرعت 
نور به یک ستاره نزدیک زمین سفر کنید آن‌گاه وقتی از 
ساعت و تقویم شما 10 سال بگذرد برای ساکنین زمین 
کت ای فتاه رسای تست اه رس 


استفاده از این روش جرا ف ضر ها ده مناسب است 
اما اين سفر یک طرفه خواهد بود و شما این امکان را 
ندارید که دوباره به گذشته نز کر‌دید نظریه‌ها و بحث‌های 
ی در زیت عدیتی یرب خاش ری که 
2 بازگشت اما همه این‌ها در حد نظری باقی 


مانده‌اند. 


اما چگونگی سفر به گذشته پایان ماجرا نیست بلکه خود 
این سفر هم شامل تناقض‌هایی است. از جمله تناقض 
معروف کید ور رک اين تناقض بیان می‌کند که اگر شما 
به گذشته سفر کنید و پدربزرگ خودتان را در کودکی 
بکشید آن‌گاه شما به دنیا نخواهید آمد ولی اگر به دنیا 
تیامدید بپس جه کسی پدربزرکتان را کشته است؟ 


انیشتین یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان 


در این نوشته تلاش می‌شود که به لایه‌هایی عمیق‌تر از 
زندگی او نفوذ شود. با خواندن این نوشته و بررسی این 
زوایا» به همه‌ی ما اثبات خواهد شد که انیشتین هنوز 
ظرفیت‌ش را دارد که ما را کاملاً شگفت‌زده کند. 


0موص وع در اره‌ی الا برت انتند ی که اجه ۱ 


نمی‌دانستید! 


یک «معمای انیشتینی» هم در این نوشته مطرح می‌ شود 
که هموش خوانندگان را محک بزنیم. نبازی نیست که 
ِ فیزیک بدانید با مدرکی دانشگاهی داشته‌باشید. 


صواب آخر می‌رسد و اينکه با شما جرو آن 72 از 
یا نه! 

1- تألیف نظریه‌ی نسبیت عام او باعث بروز اختلاف شد 

با مطرح شدن نظریه‌ی نسبیت عام توسط انیشتین, 
مجادلاتی که امروزه از آن‌ها کمتر شنيده‌ايم رخ داد که 
او را متهم به سرقت علمی از دانشمندی المانی به نام 
« دیوید هیلبرت» می ‌نمو د. 

ماجرا از جایی آغاز شد که هیلبرت ااکاته و که رودر 
از انیشتین به این نظریه آگاه شده و انیشتین بدون ذکر 
نام آو» کارهای او را کیی کرده‌است. 


بسن و وی این موصوع را سول کر دک 


مطالعه کرده‌اند و هیللبرت 5 روز زودتر از انیشستین» 
مقاله‌ای را با معادلات صحیح آماده‌ی چاپ کرده‌است. اما 
بررسی دانش‌مندان نشان داد که اسفاف این آقای 
کرده؛ آن هم بدون ذکر نامی از او 

ظاهرا هیلبرت در فرستادن نسخه‌ی اولیه‌ی مقاله اش؛ 
یک مرحله‌ی بسیار مهم را در اثبات فراموش کرده بود 
کی هت ب ای م تا تکه معا ار کار با 
وفقتی جد ماه بعد مقاله‌ی آقای هیلبرت چاپ شند» او 
متوحه آن گام اساسی شد 9 اصلاح‌ش کرد و مقاله‌اش 
را به چاپ رساند» اما چه سود که انیشتین زودتر راه 
درست را رفته‌بود و مدت‌ها قبل مفاله‌اش را اب 
کرده‌بود! 


۵ ارت ارت لس ی کل ار 


نمی‌دانستید! 

2- آانیشتین در دبیرستان مردود نشد! 

آنیشتین در دییرستان مردود نشد. در جخفیفت او آن‌ قدر 
در ریاضیات هوشمند بود که درس حساب دیفرانسیل را 
در 12 سالگی خواند» یعتی تسه سال زودتر از زمان 
اساس و پایه‌ی کارش در نظریه‌ی نسبیت گردید. 


این افسانه که او در زمان دبیرستان مردود شده‌است؛ 
بخاطر تفاوت در سبستم تمره‌دهی بین دبیرستان‌های 
المان و سوییس, بر سر زبان‌ها افتاد. انیشستین از 
مدرسه‌ای آلمانی به مدرسه‌ی انتون در آرگائوی سوییس 


رفت. سیستم نمره‌ی 1 تا 6 (۸ تا۳) که در مدرسه‌های 
المان معمول ود» مفهومی برعکس در مدرسه کف 
سوییسی یافت. به این صورت که 1 کمترین نمره و 6 
بالاترین نمره بود. 

بهرحال آانیشتین در امتحان ورودی عالج مردود شد. قبل 
از و رود او مه دبیرستان کانتون که داستان مر ود 
شدن‌ ش از آن‌جا آغاز شند؛ او در امتحان ورودق مد رسه 
فدرال پلی‌تکنیک سوییس شسرکت کرد. انیشتین در 
امتحان درس‌های فیزیک و ریاضصی عملکردی درخشان 
داشت» اما در چند درس غیرعلمی نمرات بسیار ضعیفی 
کسب کرد بالاخص در درس زبان فرانسه! 


0موص وم در ارهی ال رت انش نی که حدم الا 


نمی‌دانستید! 
3- اختراعات انیشتین 


انیشتین در طول عمر خود چندین اختراع ثبت نمود از 
جله ال انس یی که آن را هه اه دوست ۶ 
همکار فیزیکدان‌ش, د«لنو زیلارد». ساخت. بر خلاف 
یخچال‌های معمولی» یخچال انیشتین از الکتریسیته 
استفاده نمی‌کرد و به‌جای ان» غعذا را طی یک فرایند 
جر سک ی وک ا تعتر فا سار کارها ۶ 
مایعات در اتاقک نگهداری غذا بهره می‌برد و درجه‌ی 
حرارت را در آن محیط برای نگهداری غذا کاهش می‌داد. 
انگیزه‌ی انیشتین در اختراع این یخچال. شنبدن خبر مرگ 
خانواده‌ای آلمانی در اثر استنشساق گازهای سمی 
نوزدهم, احتمال این وجود داشت که روش مهر و موم 


کازهای سمی دی‌اکسید کوگرد و متیل کلرید به بپرون 


البته انیشتین یک پمپ و یک بلوز هم اختراع کرد. بلوز از 
دو محموعه‌ی دکمه تشکسل شنده‌بود که موازی با 
یک‌دیگر دوخته شده‌بودند. با بستن یک سری از دکمه‌ها 
لباس کاملاً اندازه‌ی فردی که اندامی متناسب داشت 
می‌ شد و با بستن گروه دیگر دکمه‌هاء لباس برای افراد 
0 ی با اندام متناسب بلوز انیشتین را 
می‌حرید و در 5 در رمان جاق می‌سد. با آن که «د ردی 
چاق بلوز را تهیه می‌کرد و بعد از مدتی لاغر می‌شد؛ 
دیگر نیازی به خرید بلوز تازه نداشت و فقط کافی بود 
که از ردیف دوم دکمه‌ها استفاده کنند! 

0موصد وع در اروی اا تبرت انیت بسن که احیه ]۱۷ 
نمی‌دانستید! 

بك راه کر زیت کد می‌توانست ایالات متحجده را به یک 
حکومت دیکتاتوری تبدیل نماید 

«کورت گودل» یکی از دانشمندانی بود که با استیلای 
۰ بر آلمان در طول جنگ جهانی دوم » از این کشور 
حق و در امریکا مراری‌های فراوانی را سمل 


۰ ۰ ۰ 


وقتی بالاخره گکودل رای مصاحبه‌ی کرفتن حوق 
شهروندی دعوت شد نیاز به دو شاهد داشت که رفتار 


او را اد ماد کول به همراه دوت ان خ ود دا کار 
مورکن‌اشترن» و انیشتین برای مصاحبه رفت. 
گودل ل برای شرکت در مصاحبه مطالعات بسیاری انجام 
شده‌بود و جلسه توسط قاضی «فیلیب فورمن» برگزار 
ی که تا ها کی ار وان ات 


وقتی فورمن اظهار داشت که ایالات متحده‌ی آمریکا 
دارای حکومتی دیکتاتوری نیست و هرگز هم احتمال 
ایجاد دیکتاتوری در آن وجود ندارد, گودل نتوانست جلوی 
زبان خود را بگیرد و مخالفت کرد و گفت اتفاقا راه 
گریزی در قانون اساسی این کشور وجود دارد که 
می‌تواند ایالات متحده را دارای یک حکومت دیکتاتوری 
نماید. 


گودل می‌خواست بیشتر توضیح دهد اما انیشتین میان 
حرف‌هایش پرید را که احتمال میداد گفتن آن 
رد1 و ش‌هروندي 9 را از بین 
0 7 0 گودل 
جه له دی مرکا را کب دود 

این مو ضوع تنها در خاطرات مورگن‌اشترن آمده‌است. با 
این‌حال او متأسفانه بخش هیجان‌انگیز ماجرا را از قلم 
انداخته‌است و از آن راه گر که می تو‌انست رخ را 
مبدل به یک دیکتاتوری نماید. سخنی به میان نیاورده. 
هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند این راه گریز در کجای قانون 


اشاسیی ام نها امده‌اسی اما دنر رده تس ود که 


منظور گودل, «بخش پنجم» باشد, که درباره‌ی اصلاحات 
در قانون اساسی است. این احتمال وجود دارد که 


اصلاحات خاصی. به نابودي کامل قانون اساسی 
بیانجامد. 


0 موح ‏ وع درا وی ا رت ای که ۰۱ ۱۱۳ 


نمی‌دانستید! 


ا8 انیشتین را از سال 1933 که وارد آمریکا شد تا 
سال 1955 که فوت نمود» تحت نظر داشت. آن‌ها اغلب 
مکالمات تلفنی او را شنود می‌کردند» نامه‌های‌ش را 
رهگیری می تمود ند و در سطل زباله‌ی او دنبال مدرکی 
می‌ گشتند که نشان از همکاری او با گروه‌های خرابکار با 
فعالیتی مبنی بر جاسوسی برای شوروی باشد! 


باشد 1 این سس از دی دگاه‌های سیاستی او و 


پیش از ورود انیشتین به خاک امریکا» گروه زنان 
مبهن‌پرست نامه‌ای 16 صفحه‌ای به وزارت امور 
خارجه‌ی آمریکا نوشتند و مراتب اعتراض ود را 
درباره‌ی ورود او به خاک سرزمین‌شان, اعلام نموده 
نود ند 


آن‌ها در بخشی از نامه‌شان اظهار داشته بودند که حتی 
ورف استالین تمهت مه انیشستین» با گروه‌همای 
کمونیستی محد ودتری در ارتباط است ! 


مارا وزارت تسار حوی مرکا فا ار ص دور وت رای 
آنیشتین» وف را مور د یک بازجویی کگسترده درباره‌ی 


انیشتین که بسیار ۲۳۳ ده بود گفت مردم آمریکا 
جح رای آن که اه تعاس کبس ور‌سا ده اوالت اس 
کرده‌بودند 9 او به هبع‌ وجه تحمل نمی کند که با او مانند 
یک مظنون برخورد شود. 


بعد از اخذ ویزا و حق شهروندی, انیشتین با وجود آن که 
می‌دانست تحت نظر است؛ در امریکا ماند. حتی او به 
یکی از سفرای لهستان گفته‌ب ود که مکالمه‌ی تلفنی 
آن‌ها مخفیانه ضبط می‌شود. 

نمی‌دانستید! 

6- آنیشتین از همکاری‌اش در ساخت بمب آتمی پشیمان 
بود 

آانیشتین هک ی ۱۵۵ در بروژزه‌ی منهتن, که مربوط 
به سس اخت اولین بمب‌های آتمی آمریکا در طی حتگ 
جهانی دوم سود شسرکت نکرد. جتی اگر خودش هم 
فوق‌امنیتی رد می‌شد. حتی دانش مندانی که در این 
پروژه همکاری می‌کردند» از دیدار با وی منع شده‌بودند. 
می‌توان گفت تنها جایی که انیشتین درگیر پروژه شد. 
ان‌جایی بود که طی نامه‌ای به « فرا نکلین روزولت» 
لزوم دستیابی به بمب اتمی را یاداوری کرده‌ب ود. او 
زمانی این نامه را همراه با لو زیلارد فیزیکدان برای 


روزولت نوشت که دانست دانشمندان المانی به فرآیند 
شکستن اتم‌های اور انیوم یی برده‌اند. 


با آن‌که انیشتین کمملاً به نتایج بسیار ویران‌گر بمب 
اتمی آگاه بود» انیشتین خود را ملزم به دخالت دانست,؛ 
چرا که وحشت داشت که ابتدا آلمانی‌ها به بمب اتمی 
دست یابند. با این وجود در نهایت امضا کردن اس اد 


می‌گویند وقتی که برای اولین بار به انیشتین خبر دادند 


او گفت «وای بر من!» او بعدها اعتراف کرد که اگر 
می‌دانست آلمانی‌ها نمی‌توانند بمب اتمی بسازند» هرگز 
ان نامه را امضا نمی‌کرد. 

0 موص وم ور ار وی ۷۱ رت ات یی که اجه الا 
نمی‌دانستید! 

7- ادوارد انیشتین 

ادوارد, پسر دوم انیشتین از همسرش میلوا ماریچ بود 
که در سال 1910 متولد شد. ادوارد که در کودکی با نام 
«قه‌ته» با «ته‌تل» خوانده می‌شد» اغلب در کودکی بیمار 
می‌شد و در 20 سالگی هم مبتلا به اسکیزوفرنی گردید. 
میلوا در سال 1919 از انیشتین جدا شد. ابتدا وظیفه‌ی 
سرپرستی ادوارد با میلوا بود اما بعداً او را : به یک 
اسان را رس 


ی ی ی او اس 


مبتلا سود و ته‌ته اغلب رفتارهمایی را نشسان میداد که 
می‌توانست نشانه‌ای مبنی بر ابتلای او باشد. 

انیشتین یک سال پس از آن که ادوارد در بیمارستان 
کسیر ی سوه به اسر ها فک سس در ال که با رای کد 
در ارویازندگی می‌کرد مدام با پسران‌ش ملاقات داشت؛ 
پس از مهاجرت مه 0 مجسور شد به نامه‌نگاری با 
آن‌ها قناعت کند. 

نامه‌هایی که انیشتین برای ادوارد نوشته, به تعدادی 
محدود هستند اماد همگی آن‌ها مضمونی تشویق کننده 
دارند. در یکی از نامه‌ها او مردم را به دریا تنشببه می ‌کند 
که گاه می‌توانند«متعادل و دوستانه» باشند و گاه 
+لوقانی و مرور»- 

او در آن نامه اظهار امیدواری کرده که بتواند پیسرش را 
در بهار آینده میا , متأسفانه جنگ جهانی هم تمام شند» 
ای دنک وان تن را 

پس از آن‌که میلوا در سال 1948 فوت کرد ته‌ته تا 9 
سال بعد از آن هم در بیمارستان روانی بستری ماند. 
البته ته‌ته به مدت 8 سال با یک خانواده زندگی کرد اما 
وقفتیٍ مادر خانواده‌ای که او را پذیرفته بودند بیمار شد؛ 
مجددا به بیمارستان ارجاع داده‌شد. تهه در سال 1965 و 
ریا 10 سال بعمز ار در تاداورنس. هوت کرد. 

۱ را |( رک را ۱ 


نمی‌دانستید! 


8- آنیشتین عاشق استعمال دخانیات بود 


به نظر می رید تین در ط وال ر دی اش به دو حتر 
بیش از همه عشق می‌ورزید: وي_ولن‌ش و پیپ‌ش! او 
رای حفظ ارامش و «قضاوت عینی» در انسان‌ها 
ترک نماید, انیشتین پیپ‌ش را در دهان گذاشت و شروع 
انیشتین عضو مادام‌العمر باشگاه استعمال‌کنندگان پیپ 
در مونت‌رئال بود. ی در یکی از گردش های‌ش با قایق 
از ان بیرون پرت شد. اما موفق شد که پیپ عزی زش را 
سالم نکه‌دارد. 

وسبله‌ی بسیار شخصی اوست که امروزه از وی مه 
حادک ار داریم. او پیپ خود را به ««حینا پلانگونین», 
مجسمه‌ساز» دوست و فردی که استخدام شسده‌بود تا 
مجسمه‌ی نیم‌تنه‌ی انیشتین را بسازد؛ بخشید. 


نمی‌دانستید! 
9- انیشتین عاشق زنان بود 


پیپ» تهیه‌ی پیش‌نویس یک نامه يا طراحی بلوز نبوده 


شدن با زنان! نامه‌های‌ش نشان می‌دهد که انیشتین تا 
چه حد عاشق زنان بود و با بقول دانشمند رک چفعدر 
زنان عاشق‌ش بودند! 

در یک مصاحبه با شسبکه‌ی ضبری 8ل, «هانوک 
گوتفروند»» رتیس نمایشگاه بین‌المللی آلبرت انیشتین 
در دانشسگاه :+ ازدواج دوم انیشستین با السا را 
«ازدواجی مصلحتی» خواند. 

البته با انتشار 3500 صفحه از نامه‌های آنیشتین در سال 
6 آقای گوتفروند هم موافق است که انیشتین 
ان‌طوری که تصور می‌رفته؛» پدر يا شوهر بدی 
نبوده‌است. 


او نزد همسرش السا اعتراف کرده‌ب ود که نمی‌تواند تنها 
با یک زن باشد و درباره‌ی روابط بدون ازدواج‌ش به 
که در آن‌ها از تعداد زیادی از زنان می‌گفت که به 
اطراف‌ش هجوم آورده‌اند که به گفته‌ی او این حد توجه 
به وی ناخواسته بود. 

او در حالی‌که متأهل ب ود اقلا با شش زن دیگر در 
ارتباط بود که از آن جمله می‌توان استلاء ایل» تونی و 

مارگریتا را نام برد. 

او در سال 1931 در نامه‌ای به مارگوت؛ دخترخونده‌اش؛ 
می‌نوبسد: «درست است که ۱ مرا در سفر به انگلستان 
همراهی کرد و این تعقیب او دگر خارج از کنترل است. 


۱ 
که فردی کاملاً بی‌ضرر و مناسب است.» 


۵ ۰ ار رت( راد ار لا 


نمی‌دانستید! 


0- بزرگ‌ترین اشتباه انپشتین 

درست است که آیشسن دایت میدی ناه رد اما کامل 
هم نبود. در حقیقت در مسيیر آأثبات فرمول معروف‌ش؛ 
کاری کرد که خودش از آن به عنوان بزرگ‌ترین خطای‌ش 
اسان تاه برد اه نات تفای راک اسف وتا 
لامبدا نشان داده‌می‌شد در معادلات نسبیت عام خود 
وارد نمود. 

لام_دا نشان‌دهنده‌ی یروف مقابله‌ کننده با جادبه‌ی 
گرانش است. او از آن حهبت لامبدا را وارد معاد لت خود 
کرد که در آن زمان» اغلب دانشمندان باور داشتند که 
جهان» ثابت است. 

بعداً انیشتین با دانستن این‌که فرضیات قیبلی‌اش صحیح 
است و جهان در واقع در حال اننساط است؛ این تایت ۳ 
از معادلات‌ش حذف نمود. البته در سال 2010 
صحیح است. 

آن‌ها باور دارند که لامبدا, نماینده‌ی «انرژی تاریک» 
است که نیرویی تئوریک به شمار می‌رود که با جاذبه 
مقابله می‌نماید و منجر به انبساط جهان ما با سرعتی 
افزاینده می‌گردد. 

۵ ۰ ۰ زر ار رن رگد اران 


نمی‌دانستید! 


معمای انیشتین: چه کسی صاحب ماهی است ؟! 


گفته می‌شود انیشتین آن را ابداع نمود تا از شور و 
سوق دانشسجویان برای آن‌که او را به عنوان استاد 
راهنمای خود انتخاب کنند, بکاهد. 


البته شواهد چندانی که ثابت کند واقعهاً این معما توسط 


انیشتین ابداع شده» وجود ندارد. گفته می‌شود که جواب 
8 مردم به این سئوال» اشتباه است. اما متن معما: 


در کنار جاده‌ای» 5 خانه در کنار هم قرار دارند. هر خانه 
رنگ و صاحبی متفاوت از دیگری دارد. صاحب هر خانه 
سلیقه‌ای متفوات با آن دیگری دارد» که شامل نوع 
می‌شود. در ضمن هر یک از این اقایان هم دارای ملیتی 
متفاوت از دیگری هستند. 


مرد سوندی سگ دارده مر ۵ ام ای سیگار پرینس 
می کشد. خانه‌ی سبز در سمت چپ خانه‌ی سفیدرنگ 
بل ار ی و ی که اد 


صاحب خانه‌ی سبز قهوه می‌نوشد. 


مرد بریتانیایی در خانه‌ی رک می‌کند. فردی که 
در خانه‌ی وسطی ره می کند شیر می‌نوشد. . آن که 
سیگار بلند می‌کشد؛ در همسایگی فردی زندگی می‌کند 
که گربه دارد. 


مردی که سیگار پال‌مال ی کت زر ده که می دار حرد 
نروژی کنار خانه‌ی آنت زندکی می کند. ترصن ری 
که سیگار بلند می‌کشد در همسایگی فردی زندگی 
و خی ار ری مردی که در کنار آن همسایه که 


می دهد , 


کسانی که ادعا می‌کنند به آینده سفر کرده‌اند 


اگرچه سفر در زمان هنوز بحث برانگیز است اما افرادی 
هس‌تند که ادعا می ‌کنند به گذشته؛ ۱ 
جهان‌های موازی سفر کرده‌اند. یکی از مباحث درباره 
سفر به گذشته امکان تغییر آن است. اگر , به گذشته 
بازگردید و والدین تال را نکشید چه بر سر ند ما خواهد 
آمد؟ آبا خواهید مرد؟ با عیب می‌شوید ؟ 


ادعای سهر مه ی واقع بینانه‌تر و باورپذیرتو است؛ 
زیرا آینده نامشخص است. افرادی که به آینده سفر 
هی کید رای ان کته وی اس هی را سر 
م ی اگر پیش بینی‌های‌شان به حقیقت بدل ی 
ری کید اه پم ار وه 
کر ره ار ار ایا با پیروشات همراه 


1 جان تیتور - 11۲0۲ 101۲۱[ 


در 2 نوامبر 2000, جان تیتور در اینترنت پيامی منتشر 
نمود و ادعا کرد از سال 2036 آمده است. تیتور ادعا 
کرد که برای برداشتن یک کامیپیوتر 5100 ۱۶۳۷ به سال 
5 سفر کرده و تنها به دلایل شخصی در سال 2000 
توقف نمود. او برای اثبات گفته‌اش تصاویری از ماشسین 
زمان خود را اضافه نمود و ادعا کرد که توسط جنرال 
الکتریک ساخته شده است. 

تیتور ادعا کرد که در سال 2004 در ایالات متحده یک 
جنگ داخلی ایجاد شده و آمریکا و روسیه جنگ هسته‌ای 


خواهند داشت که میلیون‌ها نفر طی آن کشته می‌شوند. 
او ادعا کرد بخشی از یک واحد ارتش است که برای 
برداشتن ابزار ضروری گذشته در زمان سفر کرده بود. 
او باید این کامپیوتر را از سال 1975 برمی داشت تا 
ماشین زمان سال 2036 را ایراد یابی می‌کرد. 


او علاوه بر جنگ داخلی ادعا کرد که در سال 2004 هیچ 
المییکی رخ نداده و غرب در سال 2005 نابود می‌شد. در 
همین سال بیماری جنون گاوی شیوع خواهد یافت و 
رئیس جمهور سال از ابراهام لینکلن تقلید خواهد کرد. 
تیتور ادعا کرد که می‌تواند افرادی را با خود به اینده 
ببرد اما اين اتفاق هم مانند پیش بینهایش رخ نداد و او 
در سال 2001 نایدید شد. 


در سال 2009 جان هیوستون ادعا کرد که تیور 
درحفیقت برادران لری و جان ریک‌هابر بودند. در حالی 
که برخی معتقدند تیتور حقیقی بود و با صحبت درباره 
جنگ داخلی به دولت ار هشدار داد و از بروز آن 
اجتناب کرد. او گفته بود که با سفر به گذشته یک خط 
زمانی ایجاد کرده و تاریخ را تغییر داده است. او 
هم‌چنین ادعا کرد که در اتفاقاتی تغییر ایجاد کرده, مثلا 
باعث شده که به جای تیم برنده تیم مقابل پیروز شود. 


1 اندرو بازیجو - 551800 ۸۱0۲۵۷۲ 
اندرو بازیجو یک وکیل اهل سباتل و مدعی سهر در 


زمان است. او ادعا می‌کند به گذشته, آنعده و حفی مریج 
سفر کرده است. او ادعا می کند در سال 1991 به همراه 


باراک اوبامای نوجوان و ویلیام استنیلینگز» که در آژانس 


پروزه‌های تحقیقاتی پيشرفتهة دفاعی برای ساخت 
او ادعا می‌کند این پروژه با نام رمزی ۳۵9۶5۱5 از سال 
منجر شده است. او مدعی است که با این ماشین زمان 
به سال 18603 سفر کرد و به یکی از سخنرانی‌های 
آبراهام لینکلن گکوش داد او هم‌چنین مدعی است به 
سال 2054 سفر کرده است. او می‌گوید که دولت آمریکا 
با استفاده از اين ماشین زمان بارها گذشته را تغییر 
داده تا اینده نیز تغییر پیدا کند. 


اما برخلاف مدعی‌های دیگر بازیجو پیشبینی ارائه نداده 
خواهد شد. بسیاری گفته او را درباره ماشین زمان و 
سفر در زمان دروغ پنداشته و آن را شیوه‌ای برای جلب 
ای ره را 


1 بریانت جانسون - 0۳۱50۲( 5۱۲۱/۵۲۱۲ 


در سال 2017 پلیس‌های کاسبر وایومینک با بسر 
مستی که در خیابان فریاد می‌کشید رو به رو شدند. او 
ترا سا ور ود که ی کصت ار ۳۳ 2048 3 
کرده است. او می‌گفت به این سال سفر کرده تا درباره 
حمله بیگانه‌ها در سال 2018 به ما هشسدار بدهد. او 
بیگانه‌ها او را در حالت مستی گرفتند به یک سال قبل 


امده است. 


او حتی می‌خواست با شسهردار شسهر صحبت کرده و 
درباره حمله به او هشدار دهد. ادعای سفر در زمان او 
تنها برای کگدم پرداخت هزینه برای مستی در ملاعام 
بو ۵. . افسران به گفته او توجه نکرده و او را دس تکبر 
یمود ند. . طبق گفته ماموران پلیس او آنقدر مست بود که 
چشم‌هایش باز نمی‌شد و به سختی صحبت می‌کرد. 


1 نوح - ۱۱0۵1۱ 


نوح معنقد است از سال 2030 آمده. او در طی کلیپی 
۳ 
کرده» بیت کوین 1 یک واحد یولی قا نوی است و تغییرات 
ات و وا آمریکای شمالی را گرم کرده و اروپا را 
خنک نموده است. او هم‌چنین گفت خودروهای برقی 
قابل اعتمادترند و انسان به مریخ سفر می‌کند و برخی 
سرطان‌ها درمان می‌شوند. 


عجیب‌ترین پیشبینی او درباره ریاست جمهوری دونالد 
تنرامب است. اه عی کوید تنرامب یمسر از ییروزی در 
انتخابات سال 2020 نام خود را به ایلانا رمیکی تغییر 
می‌دهد. اما نوح درباره اثبات را چیزی نگفت. 
او معتقد است درهر صورت ممکن است افراد حرف او 
رآ اور کد. 

او در کلیپ بعدی از تست دروغ سنج استفاده کرد. البته 
دراین باره مطمئن سيم سوت دس تگاه در کلیب 
مشخص نود . العته در این و بدیو جهر ه او شطرنجی شده 
و صدایش هم تغییر یافته است. ویدیوهای او در ۸۱6 


1 ویلیام تیلور - ۲5۱۷۱۵۲ ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۱ 


ویلیام تبلور مدعی است از سال 2005 به 3000 و بیش 
از بازگشت به سال 3 هم سفر کرده است. او 
و برای انجام آزمایشاتی که از سال 1981 در جریان 
است مه اا بر سهر یم وده است. او در ابتندا, به سال 
0 اس فد کرد که اسان دعر باه نمی رفت که بر 
روک دستگاه‌های پربده حرکت می‌کرد. 
او سپس مه سال 9973 سفر می‌کند که بیماری» اک 
و جنایت وجود ان ها دس و قدبلند بوده و 
در صلح 0 ۱۳ او می‌گوید. در آین ده ق عفر در 
زمان بسیار عادی بود و کسی از گفته او تعجب نکرد. او 
تا را را هار تا و۵ 
دیدار کرد. 
تیور درباره پروژه سفر در زمان این رای بیشستر 
توضیح داد. طبق گفته او با این ماشین نه تنها در زمان 
بلکه به جهان‌های موازی سهر رج می‌دهد. او می‌گوید 
ملت‌های دیگر هم پروژه سفر در زمان دارند اما آن را 
ری ی ای ار رال را 5 
از سراسر وب 
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الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 


پولدار شدن در زمان کرونا 

مشکل تنگ شدن مجاری ادراری تصویری درمان کنید با 
الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 
الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 
میخوای بعد از کرونا ثروتمند بشی؟ 
میخوای بعد از کرونا ثروتمند بشی؟ 

پولدار شدن در زمان کرونا 

پولدار شدن در زمان کرونا 

مشکل تنگ شدن مجاری ادراری تصویری درمان کنید با 
مشکل تنگ شدن مجاری ادراری تصویری درمان کنید با 
الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 


میخوای بعد از کرونا ثروتمند بشی؟ 


پولدار شدن در زمان کرونا 


1 بلا - 8۵112 


بلا یک زن آلبانیایی است که ادعا می‌کند به سال 3800 
سفر کرده است. او مدارکی هم ارائه داده است : یک 


سلفی که گویا در آینده گرفته شده است. او عی کوید بده 
کمک یک فیزیک دان بلاروسی به نام الکساندر کوزلوف 

به آینده سفر کرده است. او می‌گوید فرایند سهر در 
مت آر سای که فص و ره اک و طی سفر 
همه‌چیز سیاه شد و ولتاژ بسیار بالایی به بدن‌اش وارد 


او می‌گوید آینده هم چندان جالب نیست. همه‌چیز به کل 
نابود شده و ربأت‌ها بر انسان می‌تازند. او به هر سویی 
می نکر افستت ربات‌ها و انسان‌های مرده را می د ند . او 
هم‌چنین مدعی است که با یکی از این ربات‌های قاتل رو 
به رو شسده است. ات رخ ره سیگ تست رس حت 
کرده و حالات چهره‌اش را نشان دهد. او از بلا پرسیده 
بود از کجا آمده اما بلا پاسخ نداده بود. 


بسیاری از افراد گفته‌های او را نقض کردند. او می‌گوید 
عکس هت ج زیادی مرج 2 ِ تنها یک تصویر بزانه داده 
زمینه تصویر امروزی نیستند. هم‌چنین, رژلب او از بین 
نرفته» ری که در مان استویی که لو می کوید کی ده 


نظر می‌رسد. 


یک مرد مجهول از سیبری مدعی است که به سال 4040 
سفر کرده است. اوه ی رن ای راد دان در 
مشغول ساخت ماشین زرمان است. او این دستگاه را 
آزمایش کرد و خود را در سال 4040 دید زمانی که 


همه‌چیز را برعده داشتند. 

او می‌گوید نابودی بشر از سال 2458 که آغاز ارتباط 
انسان‌ها بیشتر است - به طور متوسط 400 و 450 
زنده مانده بودند. . آن‌ها در سال 0 به زمین آمده 
نود ند 


گسترش یافت و طول عمر انسان به 200 سال رسید. 
در سال 3213 انسان و بیگانه‌ها هوش مصنوعی را ایجاد 
کردند. آن‌ها یک کامپیوتر بزرگ ساختند که به اندازه 
تسف اروبا نود و اان را در افتانوس ارام فرار دادند. این 
کامپیوتر تمام ربات‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی جهان را 
کنترل می کرد. 

این کامپیوتر به زودی انسان‌ها را برانداخت و ربات‌ها را 
در مقابل انسان 9 بیگانه‌ها قرار داد. یبن انسان 9 
بیگانه‌ها در مقابل ربات جنگی درگرفت که تا سال 
0 طول کشید. در این زمان نیمی از بشر نابود شده 
بود. این مرد ناشناخته در انتها با اخطار درباره هموش 
مصنوعی به داستانش پایان داد. او می کو د یک فاجعه 
در انتظار بشریت است. 


3.هاکان نردکویست - ۱۵۲0۷۲5۲ ۳۱۵12۵۲۱ 


سال 2042 سفر کرده است. او برخلاف افراد دیگر از 
ماشین زمان استفاده نکرده و تصادفا به اینده رفته 


است. او می‌گوید در 30 اوت 2006 که او برای تعمیر 
بیابد. او به داخل کابینت رفت و خود را در سال 2042 
دید. 

رو شد. هردوی آن‌ها یک تتوی مشترک داشتند. او از این 
مرد 72 ساله سوالات شخصی پرسید و پاسخ‌های درست 
دریافت کرد. او برای اثبات همه‌چیز از نسخه 72 ساله 
خودش یک ویدیو تهیه کرد. 

از سراسر وب 
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الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 
پولدار شدن در زمان کرونا 

نگرانید به کرونا مبتلا شده‌اید يا نه؟ این اپلیکیشن پاسخ 
خرید از آمازون (313207.6010) دیگه یک رویا نیست 
الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 
الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان اين اپ 
پولدار شدن در زمان کرونا 


پولدار شدن در زمان کرونا 


نگرانید به کرونا مبتلا شده‌اید يا نه؟ این اپلیکیشن پاسخ 
شما را می د هد 


تکراان ند به کرونا مبتلا شده‌اید يا نه؟ این ایلیکیشن پاسخ 
شما را می د هد 
خرید از آمازون (3103207.607) دیگه یک رویا نیست 
خرید از آمازون (3103201.60۳0) دیگه یک رویا نیست 
الان چک کنید کرونا دارید يا نه با نصب رایگان این اپ 
پولدار شدن در زمان کرونا 
نگرانید به کرونا مبتلا شده‌اید يا نه؟ این اپلیکیشن پاسخ 
شما را می د هد 
خرید از آمازون (313207.600) دیگه یک رویا نیست 
1 اندرو کارلسین - 6۵۲15511۱ ۸۵۸۲۱0۲۵۷ 
در 19 مارس 2003 آخبار یاهو اعلام کرد که اندرو 
کارلسین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 


به جرم تجارت خودی دستگیر شد. او 126 سهام 
پرریسک را با مسوفقیت فروخته بود و سرمایه 800 
دلاری را در عرض دو هفته به بیش از 350 میلیون دلار 
تبدیل نموده بود. ان هم در رکود اقتصادی که بسیاری از 
سرمایه گذاران درحال از دست دادن سرمایه خود بودند. 


کارلسین شرکت در تجارت خودی را تکذیب کرد و ادعا 
مود از سال 2256 به سال 3 امده تا در سهام 


سهام در سال 2003 خبر دارند و تنها به اين دلیل آمده 
که سود به دست اورد. 


اوهیچ گاه ماشین زمان خود را فاش نکرد اما قبول کرد 
در برابر ازادی مکان اختفای بن لادن و داروی درمان 
ایدز را در اختیار دولت قرار دهد. دولت این گفته‌های او 
را خنده دار می‌دانست. عجیب این‌جاست که هیچ مدرکی 
دال بر وجود کارلسین بر روی زمین تا پیش از دسامبر 
2 وجود ندارد. 


کارلسین قرار بود محاکمه شود اما پیش از حضور در 
دادگاه ناگهان غیب شد. تا به حال هبچکس درباره او 
جبزی نشتنیده است. شاید او به ابنده باز گشته باشد؟ 
شاید هم کل داستان یک فریب بود. زیرا یباهو این اخبار 
را از مقاله ۱۱۵۷/6 ۷۷۵۲۱۵ ۷۷۵۵۱۱۷ برداشت که گاهی 
اوقات اخبار خنده دار بپخش می کند. 


1 مایکل فیلیبس - ۳۳۱۲۱۱5 ۱6۱۵6۱ 

مایکل فیلییس مدعی است از سال 2070 آمده تا درباره 
جنگ سال 2019 هشدار دهد. این جنگ که جنگ جهانی 
سوم خواهد بود انقدر مهیب است که جنگ جهانی اول و 
دوم در حفال آن تک ارت کودکانو خواهند بود. فیلیپس 
می‌گوید ماموریت او توقف این جنگ است. 

به ایالات متحده آغاز می‌شود. ایالات متحده هم با دو 
موشک کروز پاسخ داده و به زودی در مان ملت‌همای 
مخالف یک جنگ هسهه‌ای رخ می‌دهد که هرکدام 
می‌خواهند دبگری را منقرض کنند. 


فیلیپس درباره حادثه 11 سپتامبر هم صحبت کرد و 
مسیب آن را مسافر زمان دیگر: یعنی تبتور می‌دانست. 
تیتور به سال 2000 بازگشت تا حادنه 11 سیتامبر را 
مدیریت کند. هدف این کار رخ دادن اتفاقی برای متحد 
کردن ایالات متحده و پیشگیری از جنگ داخلی سال 
4 بود (با به گفته فیلیپس 2008). 


فیلییس علاوه بر صحبت درباره جنگ داخلی و جنگ 
جهانی سسوم » پیشبینی‌های دیگری هم انجام داد. او 
ان ی و دا فا ۱۱2025 
فضایی برای انتقال انسان به مریخ را خواهد ساخت. تا 
پیشبینی فیلیپس درباره مریخ با گفته‌های بازیجو درباره 


خواندنی درباره کهکشان راه شیری 

کهکشان راه شیری یکی از صدها میلیارد کهکشان 
ها 
فراخورشسیدی» ستاره‌ها, سیاه‌چاله‌ها, سیستم‌های 
ستاره‌ای و سیارات شبه زمین است. 


هنگامی که ما به تمام کیهان و این‌که در کجای آن قرار 
ذره کوچک است. منظومه شمسی ما یکی از ه_زاران 
سیستم ستاره‌ای کهکشان راه شسیری سوده و ی 
کهکشان خود ما یکی از میلیاردها کهکشان جهان است. 
تصور این که جهان در بزرگ ات سر یو و ستت : 
۳ دعطا در کهکشسان راد 
شیری خودمان تعداد زیادی خورشید» سیاره» سیستم 
ستاره‌ای» دنباله‌دارها» سیاه‌چاله و سایر اشیاء فضابی را 
داریم.1[1] 


0- ساختار و اندازه کهکشان راه شبری 
بازوهای کهکشان راه شیری 


بازوی‌های کهکشان راه شیری عبارتند از؛ بازوی ۱۳6-3 
و بازوی برساووش (۳6۲6۵۷5 ۵۳۵0 0 3 ۱62۲), 
بازوی نورما (گونیا) و خارجی (00۲6۲ 2۳0 ۱۱۵۲۴8۵)؛ 
بازوی سیر-جلییا با سیر-قنط ورس (-50۱۷۲۲ 
0 56۱۵۱۱3/6 ۵۲ ۸۸۳۱۸۵ 0۵۱۱۵۱۷0۲۵5), بازوی شاه 
تخته-کمان (02۳۱۳۱2-5501]]21۲1015)- و بازوی شکارچی- 


ماکیان (0۲0۲-6۷9۳۲۷5)- که منظومة شمسی در آن 
قرار دارد 


کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با برآمدگی در 
وسط بوده و دارای چهار بازوی اصلی است که ان را 
احاطه کرده‌اند. حدود 2 سوم از کهکشان‌های جهان؛ 
سرعت 830 هزار کیلومتر در ساعت به دور کهکشان راه 
شیری می‌چرخد و با اين سرعت 230 میلیون سال طول 
می کشد تا به دور کهکشان یک دور کامل بزند. 

قطر کهکشان ما 200 هزار سال نوری بوده و جرمی 
برابر با 400 میلیارد تا 780 میلیارد برابر جرم خورشید 
دارد که به اعتقاد دانشسمندان 90 درصد از این جرم 
مربوط به ماده تاریک است. 


در اطراف کهکشان یک‌هاله عظیم گاز گرم وجود دارد 
که صدها هزار سال نوری امتداد دارد. با وجود این که 
این‌هاله به بزرگی مجموع تمام ستارگان کهکشان است 
اما فقط 2 درصد کهکشان» ستاره دارد. و در قلب 
کهکشان یک تحدب يا برآمدگی وجود دارد که حاوی گازه 
ستاره‌ها و گرد و غبار چنان غلیظی است که نمی‌توان 
اس یاون اسر ای اون ان 
سین 


ِ می کنند 


0 نکته خواندنی درباره کهکشان راه شیری 


یک نبرد عظیم بین کهکشان آندرومدا ( ۸۳۲۵۴۱۵۸۵ 
۷ و کهکشان راه شیری در حال وقوع است. این 
دو کهکشان با زک 9 یهت در بات به 
کهکشان آندروم دا و کهکشان 1 ری 5ر4 مارد 
سال دیگر به همدیگر برخورد خواهند نمود. 


پیش بینی‌های قبلی نشان داده بود که 2 کهکشان 3.9 
میلیارد سال آینده با یک‌دیگر برخورد خواهند کرد اما در 
حال حاضر پژوهشگران با نجربه و تحلیل داده‌های حمع 
آوری شده توسط تلسکوپ فضایی گایا به اين نتیجه 
رسیده‌اند که این برخورد احتمالا 4.5 ملبارد سال آنده 
رخ خواهد داد. 

ممکن است برخورد دو کهکشان به آن شدتی که قبلا 
تصور می‌شد نباشد زی را تحقیقات جدید حاکی از آن 
است که این یک برخورد با شدت نبوده و بلکه نوعی 
انرمتقابل جزر و مدی (۱۳۲6۵۲۵6۲۱0۱۱ 411051 خواهد بود» 
بدین معنی که هیچ سیاره يا ستاره‌ای با یک‌دیگر برخورد 
نخواهند کرد. 

هر دو کهکشسان راه شیری اسر جزتی از 54 
کهشانی هستند که به گروه محلی (6۲۵۷۵ ۱۵6۵۱1) 
معروف هستند. این دو کهکشسان به همراه کهکشان 
مثلث (65157۷7 ۲۲۱۵۲۱۵۷۵۱۷۸۳۱)- بزرگ‌ترین کهکشان‌های 
این گروه هستند , آندرومدا عظیم‌ترین کهکشان است در 
حالی که راه شیری در رتبه بعدی و کهکشان مثلث در 
رنه سوم قرار دارد. اندروم-دا و متلثت هر دو 
کهکشان‌های مارییچی هستند و بین 5ر2 تا 3 میلیون 
سال نوری از راه شیری فاصله دارند. 


8 کهگشان ما نه جات ای که تعب ناشن سج و تاب دارد 


0 نکته 0 درباره کهکشان راه شیری 

صاف است., اما مطالعه جدید 0 داد که َ ی در 
واقع پیچ خورده و تاب‌دار است. هر چه ستاره‌ها از مرکز 
کهکشان دورتر می‌شوند, بیشتر پیج و تاب خورده و 
در جدیدترین مطالعه که توسط ستاره شناسان دانشگاه 
مک‌کواری استرالیا و محققان موسسه علوم چین به 
اکا ای اه دی ای دا وتا را 
متغیر قیفاووسی (5۲2۲5 ۷2۲۱۵016 06۳0610)- را 
بررسی یمود ند. . این ستاره‌ها به گونه‌ای کم نک 9 
روشن می‌شدند که حسندفی آن‌ها عبر مه 5 رود 
داده‌های جمع‌آوری شده توسط تلسکوپ فضایی 
فروسرج ۴ ناسا مه دانشمندان اجازه داد تا یک 
نقفشه سه بعدی از کهکشان راه شیری تهیه کنند. 

سا خودراس که با رت ات که ان را سر 
پیچ و تاب خورده اما تنها کهکشان جهان نیست که این 


گونه است. در حالی که چنین الگکویی برای کهکشان‌ها 
رایج تست اما ستاره شناسان تایید کرده‌اند که ده‌ها 


کهکشان در جهان دارای الگوی مارپیچی پیچ و تاب‌دار 
و 

7- ده‌ها میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود دارد 

دشوار است که بدانیم دقیقاً چقدر ستاره در کهکشان 


تعداد زیادی ستاره دارد. علاوه بر آن مرکز کهکشان نیز 
دارای یک برآمدگی کهکشانی اس که ار کرد ی ۱۴ 
ستاره‌ها و گاز است و هم‌چنین یک سباه‌جاله قفوقی 
سنگین نیز در آن‌جا وجود دارد که سبب ضخیم شدن آن 
ناحیه شده است به همین علت تلسکوب‌ها قادر به دیدن 


در حالی که حدود 90 درصد از جرم کهکشان ما را ماده 
تاریک تشکیل می‌دهد» مقدار زیادی از 10 درصد 
باقیمانده مربوط به ار و کار است., اعتقاد بر این 
است که تنها حدود 3 درصد جرم کهکشان راه شبری از 
ستاره‌ها تشکیل شسده است. برخی محققان بر این 
باورند که حدود 100 میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود 
داردء در حالی که برخی دیگر می‌گویند تعداد ستاره‌ها 
بین 400 تا 700 میلیارد است. 


6- یک سیاه‌چاله کلان جرم در قلب کهکشان وجود دارد 


اعتقاد بر این است که بیشستر کهکشان‌ها البته نه همه 
آن‌ه), در مرکز ود دارای یک سباه‌چاله کلان رم 
هستند. کهکشان راه شیری نیز یکی از آن‌هاست که یک 
سیاه‌چاله کلان جرم با جرمی به اندازه 4 میلیون 
خورشید در مرکز آن قفرار دارد. سباه‌چاله 
ساگیتاریوس‌ای (۸ 5301113۲5 که در مرکز کهکشان 
ما قرار دارد در چند سال گذشته مورد مطالعه قرار 
گرفته است. اگرچه سیاه‌چاله‌ها دیده نمی‌سشوند اما 
دانشمندان با مشاهده موادی که در حال گکردش در 
اطراف آن‌ها هستند, آن‌ها را مورد مطالعه قرار 
می د هند . 


دانشمندان می‌خواستند آنار گرانش در نزدیکی سیاه‌چاله 
را آنداره بییرند. یرای آن‌ها صمم رف یک ساره 
کو جک به نام 92 را که در اطظراف ساه‌جاله فرار داستد 
و هر 16 سال کار ه دی ان کرد ح کید را مطالعه 
کنند. دانشمندان متوجه شسدند که سه شعله روشن با 
سرعت حدود 340 میلیون کیلومتر در ساعت (30 درصد 
رات ع ور در اطا رای اف رو داد اه ال رک 
می کنند. 


5- سیاه‌چاله‌ای به اندازه سیاره مشتری که در کهکشان 
سرگردان است 

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که یک سیاه‌چاله نادر و به 
اندازه سیاره مشتری در اطراف کهکشان ما سرگردان 
است. این داده‌ها از رصدخانه آرایه میلی‌متری بزرگ 
آتاکاما (با ۵۱۱۸۵)- که شامل 66 تلسکوپ است و در 
صحرای آتاکاما واقع در شمال شیلی قرار گرفته‌اند, 
نهیه شده است. در سال 2018 دانشمندان دو ابر گازی 
را که بالون و جریان نام داشتند را مشاهده کردند که با 
یک الگکوی عجیب در صرکت بودند. آن‌ها در روز دوم 
نامرئی که از ان هیچ نوری خارج نمی‌شد در چرخش بود. 
دانشمندان دریافتند که این شیء یک سیاه‌چاله به اندازه 
داشسسته بت -] به اندازه سیاره مشستری است. 
دانشمندان قبلاً اعتقاد داشتند که سیاه‌چاله‌ها فقط دو 
د‌ ته کوچک و کلان جرم هستند اما در حقیقت 
سباه‌چاله‌هایی با اندازه متوسط سبر وود دارند که 
نادرند اما وجود دارند. 


4- زمین در مرکز کمربند حیات کهکشان راه شبری قرار 
دارد 


کمربند حیات کهکشان راه شیری 
منطفه سب رک کمربند حیات کهکشان راه شیری است 


در طول دو دهه گذشته اخترشناسان برای درک نحوه 
تکامل کهکشان بریایه چهار اصل اساسی برای تشکیل 
حیسات پیشرفته» مدل‌ سازی‌هایی انجام داده‌اند. این 
اصول عبارت از 9-9 یک ستاره میزبان» وود مقدار 
کافی عناصر سنگین برای ایجاد سیارات خاکی (مانند 
زمین)», زمان کافی برای تکامل زیست شناختی و 
محیطی بدون پرتوهای گاما يا ابرنواخترهای تهدید کننده 
زندگی و 

وجود تقریباً 4000 سیاره شبه زمین و نزدیک به 3000 
سبستم ستاره‌ای در کهکشان ما ناد شده است. بیش 
از صد ها مور د از این سبستم‌های ستاره‌ای دارای بیش 
از یک سباره هستند که در کمربند حیات کهکشانی ( 
6 ۳۱۵۱۱۲۵015 0612»116) قرار داشته و شکی نیست 
که بسیاری دیگر از آن‌ها هنوز کشف نشده‌اند. 

البته زمین در یک مکان عالی در نزدیکی مرکز کمربند 
حیات کهکشانی واقع شده است. جالب‌تر از همه این 
است که طبق گفته اخترفیزیکدانان دانشگاه ملی 
استرالیا, کمربند حیات کهکشانی تنها دارای 10 درصد از 
کل ستاره‌های راه شبری است. 

3- کهکشان ما بیش از 4000 سیاره فراخورشیدی دارد 


سیارات ارچ از منظومه نی ؛ سیارات 
کم تا و کل نا ۱۳ 
کشف شده‌اند. این سیارات فراخورشیدی می‌توانند به 
هر اندازه‌ای باشند» برخی از آن‌ها فد گم بوده و برخی 


دیگر دارای سطح یخی هستند. 


تلسکوپ فضایی کپلر برای یافتن این سیارات از سال 
9 تا سال 2018 کار کرد. در طی این مدت کیلر 
۶2 سباره فراخورشبدی را کشف کرد و به لطف 
مشاهدات این تلسکوب بیش از 20 سیاره احتمالی 
کشف شده که در انتظار تایید هستند. و براساس 
اطلاعات موجود در وب سایت ۱۳۹9۸ در کل و جو 2 1057 
سیاره فراخورشیدی از جمله آن‌هایی که توسط کپلر 


پیدا شده‌انده تایید شده است. 


با اتمام سوخت کپلر در سال 208 این تلسکوب 
خاموش _ و به جتای ان ماهواره نقشه‌بردار 
فراخورشیدی گذران (55]]) يا تس در اوریل 2018 به 
فضا فرستاده شده تا در ماموریت 2 ساله 85 درصد از 
2- تأاکنون بیش از 3000 سیستم سیاره‌ای در کهکشان 
ما کشف شده 

0 نکته خواندنی درباره کهکشان راه شبری 

ار له اطالا ای سم درک و ۰۱ ۱۱۸۸ 
ارات ده ات که که ر ۵16 ار 


در کهکش ان ما کشف شس_ده است. یکی از این 
سیستم‌های سیاره‌ای که شباهت بسیاری به منظومه 


شمسی دارد ۵۱۵۲-90 نام دارد که با فاصله حدود 
0 سال نوری و در صورت فلکی اژدها قرار دارد. 


۲6۵۱0۱6۱-0 دارای هشت ساره است که با تعداد 
سیارات واقع در منظومه شمسی ما برابر است. از 
شباهت‌های دیگر تن دو سست تم ستاره‌ای این است که 
60۱6۲-0 دارای یک سناره از نوع 6 بوده که با 
خورشسبد نود ما قابل مقایسه است. در این سبسستم 
همانند منظومه ما سبارات فک وود دارد» علاوه بر 
ان ارات بر رک تفر یر داد که ار نطر آنداره یه 
زرحل و مشتری هستند. 


یک تفاوت اساسی بین دو سیستم ستاره‌ای این است 
که سیارات 6۵۳0۱۵۲-90 همه در مدار بسیار نزدیک به 
ستاره میزبان خود قرار دارند و این نشان می‌دهد که 
آن هاگ ات رای دای ال کر ای ۲ 
تحقیقات بیشستر» به طور بالقوه می‌توان سیارات 
بیشتری را در مدارهای دورتر کشف کرد. 


1- راه شیری تنها یکی از صدها میلیارد کهکشان جهان 


, 


براساس داده‌های جمع‌آوری شنعده از تلسکوب 
میلیارد کهکشان در جهان وجود دارد. اما اکنون اعتقاد 
بر این است که حداقل ده برابر این مقدار کهکشان در 
فضا وجود دارد. 


برخی از کارشناسان معتقدند که حدود 90 درصد از 
کهکشان‌های جهان قابل مشاهده بسیار دور هستند و 
حنتی برای مشاهده توسط تلسکوب‌های ما بسیبار کم ور 


قرار است در اوایل سال 2021 به فضا پرتاب شود که 
به دیدن کهکشسان‌های ضعیف و شساید کشف تعداد 
بیشتری از کهکشان‌ها کمک خواهد کرد. 


به این شرح است: درک این که پس از تشعکیل اولین 
ستارگان جهان پس از تک بنگ چه اتفاقی افتاد» 
دمم حک نی س کل کی ی کمک ان‌ها ول سار ها 
در سیستم‌های پروتویلان تری (۳۲0۲۵0۱۵۱۱62۲۷)-- و 
کشف اتمسفر در سیارات دوردستر برای تشسخیص این 
که ابا آن‌ها فا س کرت هستنند و آا مه وایی رندک 
را در خود حفظ کنند. 


واقعیت عجیب و شگفت انگیز درباره بجوم 


اگرچه انسان هزاران سال است که به مطالعه آسمان‌ها 
ای روا یه هو رال ای ی تا 
ناچیزی پیرامون فضا و جهان اطراف خود دارد. هم‌چنان 
که در راستای افزایش دانش و آموخته‌های جود گام 
برمیداریم» هر روزه با مسائل شگفت‌آور جدیدتری آشنا 
می‌شویم و این درحالیست که سرخی از آن‌ها بسیار 
ییجده و گیج کننده می‌باشند. در ادامه این مقاله به 
عجیب‌ترین حقایق نحجوم و دانش ستاره شناسی اشاره 
خواهیم نمود. 

1- دانشمندان بر این باورند که ما فقط قادر به دیدن 5 
درصد از ماده در جهان هستی می‌باشيم. این در 
حالیست که باقی کیهان از ماده‌ای نامرئی به نام "ماده 
تاریک" و هم‌چنین نوع اسرارامیزی از انرژی به نام 
اه ال ی ار 

2- ستارگان نوترونی آنقدر چگال و متراکم می‌باشند که 
در مقام مقایسه» جرم یک قوطی کنسرو از مواد یک 
ستاره نوترونی4 بیشتر از جرم کره ماه می‌باشد. 

3- انرژی آزاد شده از خورشید آنقدر زیاد است که حتی 
تحص ور ان نیز دشوار است. انرژی آزاد شسده از هسته 
خورشسید در هر نانیه» معادل 100 میلیارد بمب آتم 


می‌باشد. 


تصویر گرافیکی از گالیله 


4- گالیله به اشتباه مخترع تلسکوپ نامیده شسده است. 
نتایج مطالعات تاریخدانان نشان می‌دهد مخترع اولین 
تلسکوپ یک عینک ساز هلندی به نام "یوهانس لیپرشی" 
موده است. درعین حال گالیله نخستین فردی می‌باشد 
که از ابزار تلسکوب برای مطالعات نجومی و دانش فضا 
استفاده نموده است. 


5- سیاه چاله‌ها آنقدر فشرده و چگال بوده و چنان جاذبه 
شدیدی تولید می‌نمایند که حتی نور نبز نمی‌تواند از ان 
فرار نماید. فیزیکدانان نظظگری پیش بینی می‌کنند که 
شرایطی وجود دارد که تحت ان نور قادر به فرار است. 
(اين وضعیت "تابش‌ها و کینگ" نامیده شده است) 


6- رسیدن نور ستارگان و کهکشان‌های دور به ما انقدر 
وصضصعیت این اجرام را در صدها» هزاران و ی میلیون‌ها 
سال قبل نشان می‌دهد. از این‌رو همانطور که به 
آسمان می‌نگريم براستی سفری در زمان و گذشته‌های 
بسیار دور داریم. 

سای رت وان له یک اتسار 
سال 1054 میلادی بوجود آمد. منجمان عرب و نیز 
ستارشناسان چیتی در آن رمان اشاره کرده‌اند که این 
انفجار آنقدر درخشان بوده که برای ماه‌ها باعث روشنی 
اسمان شب شسده و حتی در روشنی روز نبز قابل 
مشاهده بوده است. 


انرزی آزاد شده در هسته خورشید در هر انیه, معادل 


8- شهاب‌ها معمولاً فقط ذرات ریز گرد و غبار در حال 
سقوط از میان جو زمبن می‌باشند. دنباله دارها گاهی 
اوقات از میان مدار زمین عبور کرده و ردی از گرد و 
عبار را در مسبر پتنشتت سر خود بر جای می‌گدارند. . سپس 
همانطور که زمین در مسیر حرکت خود از میان این گرد 
و غبار عبور می‌کند» این ذرات داغ شده و رگه‌هایی از 
نور در اسمان شب نمایان می‌سازند. 

۰-9 اگرچه عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما 
با اینحال گاهی اوقات دمای آن تا منفی 280 درجه 
فارنهایت می‌رسد. اما چرا؟ 

از آن‌جا که سیاره عطارد تقریباً هیچ اتمسفری ندارد, 
لذا هیچ چیز برای به دام انداختن و نگه داشتن گرما در 
نزدیکی سطح ان وج ود ندارد. از این‌رو نیمه تاریک 
سیاره عطارد (سمتی که از خورشید دور است) بسیار 
سرد است. 


0- اگرچه سیاره زهره نسبت به خورشد» در فاصله‌ای 
دورتر از سیاره عطارد قرار دارده اما به طور قابل 
ملاحضه‌ای داغتر از عطارد است. علت این امر جو غلیظ 
و متراکم سیاره زهره است که باعث حفظ گرما در 
نزدیکی سطح سیاره می‌شود. 


۵ انسان 


در 25 آوریل 1953 زیست شناسان مولکولی انگلیس: 
جیمز واتسون و فرانسیس کریک ساختار شیمیایی یک 
مارییچج مضاعف می‌شناسیم. از ان زمان به بعد» این روز 
"روز جهانی ۲۵۱۱۵" نامگذاری شده است تا دستاوردهای 
دو دانشمند انگلیسی را نشسان دهد. ۲0۱۱۸ یا دی 
اکسیریبونوکلتیک اسید, ترکیب ژنتیکی یک موجود زنده 
توسعه و عملکرد). حقایق جالب بسیاری در مورد ۱۵( 
وجود دارد که جای تعجب دارند. ما 10 واقعیت در مورد 
۸۵ انسان را برای شما گردآوری کرده ایم که بسیار 
جالب» مهم يا خنده دار هستند. 


1 یک دلیل بسیار خوب وجود دارد که برخی از مردم 


دانشمندان بالاخره فهمیدند که چرا برخی از مردم کلم 
بروکلی را دوست ندارند. سبزیجات (مانند کلم بروکلی 
و کلم) حاوی مواد شسیمیایی مانند فنیل تیتو کاربامید ۱ 
<-- هس تند , این ماده شسیمیایی بسسته به حساسیت 
ژنتیکی بح و ات جلنمامی » تیاه باعت درک 
جر اف اه اس ار ی ره پا تلخ 
باشند. 


1 زن‌ها می‌توانند سال‌های و شسما را تعیین 
کنند 


زیست شناسان معتقدند محدودیتی وجود دارد که تا چه 
مدت بتوانیم زندگی کنیم. به گفته آن‌هاء همه گونه‌هاء از 
جمله انسان‌ها از زندگی از پیش تعیین شده برخوردار 
باشد. یک سبک زندگی سالم و دسترسی به مراقبت‌های 
بهداشتی با کیفیت می‌تواند امید به زندگی یک فرد را به 
میزان قابل توجهی افرایش دهد. با این وجود, طبیعت 
را نمی‌توان فریب داد! خود پییری ممکن است به دلیل 
صدمه غعیر قابل برگشت ۲۱۱۸ باشد. در حال حاضر 
رکورد جهانی امید به زندگی متعلق به ژان کالمن است 
که در سن 122 سالگی درگذشت. 

1 دوقلوها کد ژنتیکی یکسانی دارند» اما هنوز هم 
دوقلوهای همسان, اولاه دارای 0۱۱۸ مشابه هستند. 
بعنی در واقع دوقلوها کپی از یک‌دیگر هستند. اما با 
وجود این دوقلوها اغلب با تک‌دکر تفاوت دارند. در 
صورت داشتن رشته 0۵ مشابه, چگونه می‌تواند چنین 
باشد؟ واقعیت این است که, به عنوان مفال» حتی در 
رحم», کودکان می‌توانند مقدار متفاوتی از مواد مغعدذی 
دریافت کنند. به همین دلیل است که دوقلوها می‌توانند 
در اندازه‌های مختلف باشند؛ و این با وجود همان ساختار 
کودکان می‌تواند متفاوت از نتیجه عوامل بیرونی باشد. 


دانشمندان اس تدلال می‌کنند که خلاقیت می‌تواند با 
همراه باشد. 
5- افراد بسیار مشابه هستند 


منال» همه ما تقریبا 99.9 / از همان ۳۱۱۸ را داریم. این 
را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که بسیاری از 
دارند. 0.1 / باقی مانده از مجموعه 2۱۱۸۵, مستعد 
ژنتیکی ما در برابر بیماری‌همای خاص و هم‌چنین 
بنابراین» ان‌چه ما را منحصر به فرد می‌کند تنها بخش 
کوچکی از ژنوم ماست. 


1 غیرمعمول‌ترین موارد ناشی از جهش‌های ژنتیکی 
است 
بعضی اوقات زن‌های نادرست می‌توانند محر به این 
واقعیت شسوند که ظاهر یک شسخص متفاوت از حالت 
طبیعی باشد. این تغییرات هميشه چندان بد نیستند. به 
عنوان متال» الیزابت تیلور به خاطر مژه‌های زیبا و 
بی‌نظیرش معروف است. مژه‌های زیبای او نتیجه یک 
1 امکان دارد که 2 دناله ۲۲۸۵ به طور همزمان 
وجود داشته باشد 


ارگانیسم‌هایی با دو دنباله 0۱۵ در اساطیر بونانی 
شسیمر ۱16۲25 نامیده می‌شوند که به معنای یک 
موجود با سر شیر بدن بز و دم مار بوده است. ب بید .در 
شما ۱۱۱۱۱۵۲۵ ۲۱۵ ۷6۵۱۱۷۷5 را در اینترنت دیده‌اید (گربه 
ونوس), اما هیچ مدرک و دلیل روشنی از این‌که چگونه 
موجودی با دو دنباله ۱2۱۱/۸۵ ممکن است ظطاهر شود 
نداریم. 

ریم 


8- بقایای ویروس‌های قدیمی در ۵۱۱۵ ما وجود دارد که 
هزاران سال پیش اجداد ما را الوده کرده‌اند 


8 تا 5 درصد ما ویروسی است. بخشی از این 
عفونت‌های دیرینه است که اجداد ما را آلوده کرده است. 


1 001۸ ما شبیه زنوم بسیاری از حیوانات و گیاهان 


برخی از شباهت‌ها در ژن‌های همه موجودات زنده جهان 
وجود دارد. دانشمندان معتقدند که این به این دلیل است 
که همه ما از یک جد مشترک تشکیل شده‌ايیم. واضح‌ترین 
مثال این واقعیت است که ما 96 / از نظر ژنتیکی شبیه 
شامیانزه‌ها هستیم. در عین حال, ما 90 / شبیه گربه‌ها» 
0 / به گاوها و حدود 60 /7 0۸۵ ما شبیه زنوم مگس 


میوه و 60 / موز است. 


1 میلیون‌ها جهش زنتیکی در طول زندگی یک فرد 


رح می‌دهد 


0۸۵ در بدن انسان حداقل در طول زندگی 10 000 بار 
اسیب دیده است. بدن ما می‌تواند بیشتر عواقب این 
ات را حلص کت اما اه اف ان کار 
نیست. به عنوان مثال, اگر آسیب 0۱۱۸ جمع شود و بدن 
نتواند اسیب را ترمیم کنده می‌تواند عملکرد ژزن را تغییپر 
داده و باعث برخی بیماری‌ها از جمله سرطان شود. این 
خت ها تس یا ط تا ای اه 
ویروس‌ها ایجاد می‌شود. 


شما هرگز درمورد صدای خود نمی‌دانستید 


است و دنیایی پر رمز و رازتر از ان‌چه تصور کنید دارد ؛ 
درمورد صدا را بخوانید تا در این مورد بیشتر بدانید. 
شنیدن صدای خود 

نکات دانستنی از صدای خود 


پچ پچ کردن و حرف زدن خیلی ارام می‌تواند منجر به 


تا جای ممکن از پچ پچ کردن در هواپیما بپرهيزید. یک 
متخصص در این باره و :ه وا در هواییما 8 تا 12 
درصد رطوبت دارد و این یعنی به اندازه کویر آریزونا 
خشک است. هوا با رطوبت کم برای تارهای صوتی 
صحبت کردن را سخت می‌کند» بنابراین حداقل میزان 
صسحت کردن در هواییما می‌تواند از اسیب به صدا 
خودداری کند. 

می‌توانید خوش صدا باشید 

اگر صدای خود را از دست بدهید منجر به از دست دادن 
شغلتان هم خواهید شد؟ بابراین شما به یک صدای 
حرفه‌ای نیازمندید. شاید فکر کنید این مسئله فقط 
مربوط به بازیگران» خوانندگان و دوبلورها بستگی دارد 
اما این دایره» معلمان» فروشندگان و مشاغل دیگری را 


آیا میخواهید از حنجره خود محافظت کنید؟ پس نباید 
زمزمه کنید 

اگر لری نزیتت با گلو درد دارید ممکن است برای حفظ 
دشوارتر می‌باشد. 


کودکان صدای مادر را پیش از تولد می‌توانند تشسخیص 
دهند. در 25 هفتگی از رشد کودک» جنین می‌تواند صدای 
مادر را بشناسد و به آن یاسخ دهد. 


مادر و نوزاد 
شناسایی صدای مادر از طریق جنین 


چرا از شنیدن صدای ضبط شده خودمان منتفریم؟ برای 
این که از صدای خود متنفرید دلیل علمی وجود دارد 


بسیاری از افراد عقیده دارند که صدای ضبط شده آن‌ها 
با صدای واقعی شسان تفاوت دارد دلیل این پدیده» 
میانی و صدای بیرون است.تقریبا برای همه‌چیزی بدتر 
از این نیست که صدای ضبط شده خودمان را بشنویم. 
است؛ نازکتر و نخراشیده تر. انگار چیزی کم دارد. 
قسمت آزاردهنده ماجرا این است که ضبط صوت به ما 
دروغ نمی‌گوید صدای واقعی ما همان صدای ضبط شده 
ماست نه چیزی که خودمان می‌شنویم. 


وقتی حرف میزنید, انرژی در اطرا دهان, گلو و از میان 
هس نصا ها هک وی دا و 
نمی‌توانند متوحه ارتشاعات درو دهان شسما شسوند» 
بنابراین صدایی که شما میشنوید با چیزی که به گوش 
خودتان را می‌ شنوید» صدایی واضح‌تر و بالاتری از چپرک 
که میشنیدید را می‌شنوید که ممکن است شما را آزار 
دهد در حقیقت وقتی به صدای خود گوش می‌کنید» آن 
صدا آثری از رسانایی استخوانی با خود ندارد. 


ارتعاشاتی داخل حجمجمه که به وسیله تارهمای صوتی 
تانبه جریان می‌افتند» می‌شنوید. این ارتعاشسات 
حجمحمه‌ی استخوانی را طی کرده و برده‌ی کوش را به 
اتعای یادا ات ان ی ات ای ار 
امواج کاسته شده و قدرتشان کم می‌ شود و احساس 
نادرستی از صدای واقعی تان به شما می‌دهند. به همین 
علت زمانیکه صدای ضبط شده‌ی خود را گوش می‌دهید؛ 
صداییست که دیگران در حالت عادی از شما می‌شوند. 


صدای ضبط شده خود 
چرا صدای ضبط شده خود را نمی‌یسندید؟ 
صدای شما درمورد شما اطلاعات می‌دهد 


قد و وزن و شخصیت در افراد می‌ شسود و دس این 


فریاد زدن در استفاده از هدفون 


آیا تابحال با هدفونی که در گوش دارید با کسی حرف 
زدید و متوجه شده‌اید که ناخواسته درحال فریاد زدن 
خود را در محبط‌های با صدای بلند» بالا میبرد. 


هدفون زدن 

تن صدا می‌تواند جذب شدن به کسی را فاش کند 
احتمالا شنبده‌اید که مردان وقتی به خانم‌ها صسحبت 
یه 3 خود را پایین میاورند» اما ابا ات 
و دا هک واه ق در ۲ ره 
دلخواه خود» صدا را کاهش می‌دهند. دفعه‌ی بعدی که با 
می‌آورد» اگر این‌طور است؛ یی به شسما علاقه مند 
است. 

هروه وان ها بر شتا ول کلعهایا ها 
خارج می‌ شود شما را قضاوت کنند. 


در چیست؟ علاوه بر روت زیاده این سار کان دارای 
صدایی عمیق هستند. تحقیقاتی که توسط دانشسگاه 
میامی و دانشگاه دوک صورت گرفت نشان میدهد که 


همه‌چیزهای واقعی را ترجیج می‌دهند 


علیرغم این که اکنون ربات‌ها به جای انسان مشعغول به 
کار هستند» اما شما چیزی دارید که آن‌ها ندارند؛ یک 
صدای واقعی. 

تارهای صوتی به زنده ماندتان کمک می‌کند 

اين قسمت جربان ه وا رابه ریه‌همای تنظیم کرده و 
صدای مناسب برای صحبت کردن را تولید می‌کند. 


حقایق نجوم 

یکی از قدیمی‌ترین علومی که در دنیا وود دارد علم 
ستاره شناسی و نجوم است و اگر چه هزاران سال 
است که انسان‌ها این علم را می‌دانند و دنیای شسگفت 
انکر ستاره‌ها را مور د مطالعه قرار داده‌اند اما ما ورزر 
هم دانش بسیار کمی از بسیاری از واقعیت‌هایی که در 
جهان اتفاق می‌افتد داریم. همین چیزهای اندکی که از 
این علم می‌د انیم هم واقعا شسگفت ان بر و حپرت‌آور 
است و بسیاری از آن‌ها هم گیج کننده. در هر صورت در 
رالات ات یلا۳ با 1 
دنیای عجیبی از حقایق نجوم آشنا کنیم تا بتوانیم حداقل 
اطلاعاتی هر چقدر کم و اندک از این دنیای شگفت را 
در اختیارتان قرار دهیم . مطالب دیف از دنبای علم را 
هم که در اینده خواهید دید دنبال کنید. 

حقایق نجوم 

ما فقط قادریم تا حدود 5 درصد از ماده‌ی این جهان 
هستی را کشف کنیم. بقیه‌ی جهان از ماده‌ای نامرئی 
تشکیل شده است که به ان ماده‌ی تاریک کر و 
هم جنین فرمی رازآلود از انرژی در این جهان هستی 
وجود دارد که به آن انرژی تاریک ۳[ 

در حقایق بجوم و در این جهان هستی دسته‌ای از 
ستاره‌ها به نام ستاره‌های وروی وود دارند که از 
ان‌ها به عنوان ستاره‌های در حال ۹ یاد می‌شود. این 
ستاره‌ها بسپار کوچک و چکال هس ‌تند و از فرویاشی 
ستاره‌های بسیار بزرگ به وود اماده‌اند با این حال 
وزنی برابر تقریبا 100 میلیون تن دارند! این ستاره‌ها از 


تفندترین ستاره‌هایی هستند که دانشمندان تا به حال 


هسته‌ی خورشید انرژی‌ای برابر انرژی 100 بیلیون بمب 
هسته‌ای را در هر نأنیه رها می کند. همه ی این مقدار 
انرژی راه خود را از بین چندین لایه‌ی خورشید به بیرون 
انرژی خورشیدی گرما و نور را به بیرون ساطع می‌کند 
قدر تمند می کند. 


کالیلته خالله که دانسمند و محترع شرشتاس انتالنایی 
که این طور نیست و تاریخ دانانی که حقایق نجوم را 
بازگو کرده‌اند بر این باورند که سازنده‌ی عینک یعنی 
یوهان لیپرشای سازنده‌ی تلسکوپ ود است و گالیله 
مطالعه‌ی جهان خارجی استفاده کرده است تا به 


تا 37 میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری دور 
است ولی با این حال با یک تلسکوب اماتور هم قابل 
دیدن است. 

سیاه چاله‌ها بسیار غلیظ هستند و نیروی گرانش بسیار 
قوی‌ای دارند که هیچ یز حتی نور هم نمی‌تواند از 


کوپلینگ‌های گرانشی آن‌ها در امان باشد اگر چه 
سس بط غیر طبیعی وجود دارد که در آن قفرمی از 


اين نیروی گرانش عظیم فرار کند. 


ات ات اس رت کد ای ات۱ و انا بات ۱ 
اس ار 205 اه 
ا تا ایا ی 


اکر انس ان به یکی از سیاه چاله‌ها نزدیک شود به 
وسیله‌ی نیروی گرانشی فوق‌العاده‌ی آن به داخل کشیده 
را و این نیرو به اندازه‌ای عظیم است که سر شما را از 
ند حدا مت کنده نی به‌ای که آمکان ندارد ار ایحا سانم 
به در ببرید! 

نوری که از ستاره‌ها و کهکشان‌های راه دور ساطع 
قدر این زمان طولانی است که فکر می‌کنیم ان‌ها 
موجودیت‌هایی از زمان گذشته هستند. به عنوان مثال 
می‌توان نور خورشید را در نظر گرفت که 5ر8 دقیقه 
ول که ات ری دا رک رن سار دای که 
به ما قرار دارد 6۲۱۲۵۱۲۱ ۲۲۵۱۲۲۱۵ نام دارد که 2ر4 
سال نوری قبل دیده می‌شود. 


شاید باورتان نشود اما یک روز در ونوس 243 روز در 
روی زمین طول می‌کشد و هر یک سال در ونوس ر224 
7 روز است و نکته‌ی عجیب‌تری که در مورد ان وجود 
دارد این است که ونوس روی مور خنودش به عقعب 
سیاره‌های دک منظومه‌ی شمسی دیده نمی شود. 


نسبت خورشید دارد ولی سطح گرمتری دارد و داغ‌تر 
است. علاوه بر این ونوس به ارامی می چر خد. 

بر خلاف تصور عموم که فکر می‌کنند فضا خالی است 
اصلا این طور نیست و بلکه بهتر است بگوییم خلا وجود 
دارد اما چیزی که مشخص است این است که اتم‌همای 
کمی از ماده در هر متر مکعب از فضا وجود دارد. فضای 
بین کهکشان‌ها هم که زمانی تصور می‌شود فضای خالی 
است در واقع با مولکول‌هایی از گاز و ذرات غبار پر 


شده است . 


این جهان پر از کهکشان‌هایی است که آن‌هایی که از ما 
دورتر هستند مدام در ال حرکت کردنند و طبق 
تحقیقاتی که دانشمندان روک سرعت حرکت و نجوه‌ی 
حرکت کهکشسان‌های انجام اده آن مه نتایج جالبی 
رسیده‌اند. آن‌ها فهمیده‌اند که کهکشسان‌هایی که از ما 
بسبار دور هستند با سرعتی برابر 90 درصد سرعکت تور 
در حال حرکت هستند! و این یکی از جالب‌ترین حقایق 
نحوم است که تا به حال دانشمندان به ان رسیده‌اند. 


واقعیت جالب درباره الماس 


این سنگ زیبا و درخشان هزاران سال است که مورد 
توجه انسان قرار دارد و دلیل گران قیمت بودن انواع آن 
فبر» نادر بودنتان تست به دیکر سنی‌های رایج در 
جواهرسازی است. نکته جالب در مورد لاس ری ی ی 
اب ات کار ک ‏ رس جدیست ری و 
درخشان و زیباست. 


نکات جالب دیگر نیز در رابطه با این جواهر وجود دارد 
که از شما دعوت می‌کنيم برای آگاهی از آن‌ها در ادامه 
نیست., اما به دلیل بالا بودن مبزان تقاضا برای ان 
گردانندگان اصلی بازار جهانی همانند 6866۲5 آن را با 


آیا تاکنون نام «لوسی» به گوشتان خورده؟ 
بزرگ‌ترین برد جهان در حال حاضر در کهکشان معلق 


خود به آن اشاره که ی در ی با الماس». 


الماس کیهانی به وسعت 4 هزار کیلومتر که متشکل از 
کربن کریستالیزه شده است را کشف کرد که 50 هزار 


صرف نظر از رنگ سفید شفاف و براق که همه ما آن را 
دیده و می‌شناسیيم؛ باید بدانید که این سنگ قیمتی در 
رنگ‌های صورتیء آبی, بنفش؛ , قرمزه نارنجی يا هر رنگ 
دیگر که تصور کنید موجود است. دلیل به وجود آمدن این 
رنگ‌ها» تزریق کمی ناخالصی رس ی ارس ارت خر 
ارزش و بهای زیادی دارد و به ا الماس‌های «فانتزی» 


خن 
الماس به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری 


اگر به دنبال سرمایه گذاری مالی به واسطه خریبد طلا و 
ویژه الماس‌ها بدترین گزینه برای این امر محسوب 
می‌شوند زیرا شما با قیمت بالا آن‌ها را خریداری کرده و 
با قیمت بسیار کمی می‌توانید بفروشید. ارزش الماس 
در هنگام فروش بسیار کمتر از زمان خرید است. 


هند» نخستین کشور سازنده تجاری الماس محسوب 
می‌ شود 

هندی‌ها 2400 سال پیش برای نخستین بار الماس را 
کشف کردند. به همین دلیل, در ال حاضر برتنرین 
سازنده تجاری الماس در جهان هستند. البته پس از دهه 
0 میلادی که این سنگ در آمریکای جنوبی نیز کشف 
و به مرحله تولید رسید, هند بازار جهانی را در دست 
داشت. پیش از قرن 18 مبلادی» بیشتر الماس‌های جهان 
فقط از هند استخراج می‌شد. 


راز استفاده از الماس برای حلقه‌های ازدواج و نامزدی 


ماکسیمیلیان» آرشی دوک (در طبقه بندی اشسرافی در 
اروپا جایگاهی پایین‌تر از شاه و بالاتر از دوک) آتریش 
نخستین مردی بود که با یک حلقه الماس نشان از دختر 
موردعلاقه خود به نام مری بورگاندی خواستگاری کرد. 
شده بود که شکل ۲۷ داشتند. 


الماس محکم‌ترین عنصر جهان نیست 
دوربرووینسکایا» و همکارانش با رده سازی 
مولکول‌های فولرین کربن و حرارت دادن آن‌ها به طور 
همزمان, ردیف‌های متصل به نام ۸90۲۵۵9120 
5 0 تولید کرده‌اند که 11 درصد از 
الماس مستحگم‌تر است. الىته الماس هو هم به عنوان 
سخت‌ترین عنصر موجود در طبیعت است که می‌توان در 
زمین یافت. 

بزرگ‌ترین سنگ الماس 

تررر اظ رس نگ الماس کشف شده در آفریقای جوبی 
بوده و قبل از پولیش کردن 3,106,75 قیراط وزن 
داشته است. به این الماس ۱۵۱۵0۲0 0۷۱۱۱۳۵۱ لقب 
داده بودند. 


الماس در قعر زمین وجود دارد 


الماس در فاصله حدود 200 کیلومتری از سطح زمین 


سطح می‌آیند. اما برای پیدا کردن آن‌ها نیز کارگران باید 
به زمین‌ها ۱ سیب رسانده» موحجب انسداد رودخانه‌ها شده 
یا به قطع درختان جنگل منجر شود. 

شما می‌توانید انسان را به الماس تبدیل کنید 

یک شرکت سوئیسی برای حفظ خاطره عزیزان 
در گذشته» ایده جالبی را پیاده سازی کرده است. به این 
صورت که وی را به سنیگ الماس تبدیل کرده و روی 
انگشتر خود همه جا همراه داشته باشید. برای این 
منظورء پس از سوزاندن جسد فرد درگذشته» خاکستر 
وی را فشسرده سازی کرده و با ان الماس مصنوعی 
می‌ساز ند. 

است که می‌تواند یک جریان هوای شسدید ایجاد کند به 
گونه‌ای که توان مکش هلی کویتر به داخل این معدن را 
داشته باشد. 

الماس نگ متولدین ماه فروردین است 

کسانی که به طالع بینی اعتقاد و باور دارنده بد نپست 
شانسی می‌اورد. 


کارت ای را ی 


اماراتی‌های مردم بسیار نروتمندی هستند که پروژه‌های 
عظیم و منحصربه فردی را در شهر دبی پیاده سازی 


می کنند. یس از ساخت دستگاه خودیرداز طلا در این 
یولدارها می‌توانند ان را سفارش دهند. 


تک سر به امرکا داسته بای 
در کی ار ار که اي ای الت من ده امر؟ اء یک مع دن 


هر آن‌چه را که پیدا می‌کنند برای خود بردارند. 


سیاره شبه به زمین که شساید متعلق به موجودات 


تک 6ص ها 1 ٩50‏ ال ی ال 
کشف‌شسده ببرون از منظومه شمسی است که در زون 


حک ات اراان داد که کر ۵۱62 که تفر هم سار 
و وه دار عا 1200 تا یه کت فاصاه دا دی ی 
شببه تر مه رمین است. 


در این مطالعه دینامیک محور چرخش سیاره کیلر 62 اف 
شبیه‌سازی‌شده و سپس مورد تحلیل قرار گرفت. به 
گفته این محققان اندازه‌گیری محور چرخش کلید اصلی 
در تحلیل ۳ «زمین وس است مت 1 حالت 


« 620۱۱0[]6» استادیار جورجیا که این تحقیق را همراه 
5۱3 ۵ از مرکز اخترفیزیک‌ه-اروارد- 
اسمیتسونین انجام داده» کر مریج در ناحبه قابل 
سکونت در منظومه شمسی قرار دارد اما شیب‌محوری 
ان (از صفرتا 60)- بسیار نایایدار است که این بی‌ثباتی 
منجر به فروپاشی جو مریخ و تبخیر اب‌های سطحی در 
ان شده است. 


در حالت مقایسه‌ای شسبب محوری زمین بین 1 2 و 


زاویه جهت مدار یک سیاره حول ستاره میزبان با تعامل 
کراتشی با تسایر سارات درب نستستم دجار وتان 
می‌شود. اگر مدار با چرخش محور سیاره در بک‌جهت 
هم سرعت باشد, به‌صورت جلو و عقب نوسان می‌یابد. 
عطارد و ناهید. 


انح ات کی تس رات فیس رس ای رل رز 
مدیریت می‌شود و باعت افزایش دقت در سرعت 
چرخش محور سیاره ما می‌شود اما مریخ به‌اندازه کافی 
ماهواره برای تثبیت شیب‌محوری خود ندارد. 


البته تحقیقات جدید درباره کپلر به این معنا نیست در که 
در سیارات فراخورشیدی آب وجود دارد اما هر دو کاندید 
مناسبی برای زندگی می‌توانند باشند. بلکه دستیابی به 
پیایداری اقلیمی» ما را به درک رو به رشد دنیاهای بالقوه 


انسان‌ها باشد. 


تصویر فضایی که دیدگاه مان از عالم هستی را برای 
هميشه متحول کردند 

از آن زمان که انسان حصار جاذبه را کنار زد و به آنسوی 
این کره خاکی سفر کرد جهان هستی از نمایی کاملا 
متفاوت از گذشته پیش روش چشمانش قرار گرفت. به 
این ترتیب بشر دیگر محدود به زمین نبود و موانعی که 
به واسطه بعد مسافت پیش رویش قرار داشتند از میان 
رفت و در نتیجه به حقایقی در رابطه با کیهان دست 
یافت که در طول تمام تاریخ بی‌سابقه بود. 

9 سرمایه گذاری‌های هنگفتی که ناسا انجام داده سود » 
عکس‌هایی پروضوح به زمین مخابره شد که سطح دانش 
بشر در رابطه با جهان خارج از زمین را به میزان قابل 
توجهی بالا برد. 

در ادامه این مطلب قصد داریم پنجچ عکس بی‌نظیر 
مخابره شده توسط ناسا را با شما به اشتراک بگذاریم 
که گام ات توا ای هی اراس 
متحول کردند. 

1- «زمینه ژرف‌هابل» 

بیش از 20 سال قبل اولین نمونه از این عکس که با نام 
ر ان رش ار رد را ار را 
تنظیم شده بود و با جمع اوری تک تک فوتون‌همای 
موجود در آن ناحیه, به مدت چندین روز پیاپی توانست 
تشخیص بدهد که در عالم کیهانی دقیقا چه چیز قرار 


دارد: میلیاردها و میلیاردها کهکشان. در ادامه 
نجهیزات‌هابل به روز رسانی شدند تا از هر فوتون 
استفاده بهتری به عمل بیاید و هم میدان دید تلسکوپ 
به این واسطه تقویت شود و هم عمق تصاویر ان. 
تصویر موسوم به زمینه ژرف‌هابل را می‌توان بزرگ‌ترین 
نمایی دانست که تا به حال از عالم هستی به دست امده 
و برای تهیه آن به مدت 23 روز بخشی از اسمان که 
اسمان یه شمار می ر ود ر صد شند. 


سای با ی ای تاعسی سس ری نا رس 
کهکشان به نمونه‌های فوق‌العاده‌ای از تکامل آن‌ها یی 
بر دید و توانستند دیروه ای را اراصر تب کنند که در ان 
/ هستی تنها 4 درصد از سن کنونی‌اش را داشت. 


ام روری‌اش ر یده است. مهم‌تر از جمه اي نکه 
دانشمندان برآوردی دقیق از کل تعداد کهکشان‌هایی 
داشته‌اند که در عالم قابل مشاهده قرار دارند؛ تعداد 
واقعا غیر قابل باور است: دو تریلیون! اما عجیب‌تر از 
خ اکتا این الا کر 
2- «طلوع شگفت انگیز زمین» از دید آیولو 8 

این تصویر که به «طلوع زمین» معروف است؛ در واقع 
«بیل آندرز» (۸(06۲5 ۱ا48 در حالی که سفینه آپولو 8 


در حال دور زدن در اطراف ماه بوده» ثبت کرده» نشان 
می‌دهد سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کنيم چه قدر 
کوچک» خاص و در کین حال اس بت بدیر است. ات در 
این باره گفته بود: 


بود» . 


اما طلوع زمین با خاطرات جالبی گره خورده؛ یکی از 
جالب‌ترین ان‌ها در مورد خواهر روحانی «مری جوکوندا» 
(۱۷۷۲۱۵( ۱۷۱۵۲۷ 515]61) اهل زامبیا است. او نامه‌ای به 
ناسا ارسال کرد و آن‌ها را به توقف صرف هزینه‌ها برای 
اکتشاف فضا فرا خواند. زیرا معتقد بود که می‌توان 
همین هزینه‌ها را در راه بهبود درد و رنج‌های روک زمین 
صرف نمود. در آن زمان «ارنست اشتولینگر» (۲۳6۲] 
4۲ دستیار مدیر بخش علوم ناسا این تصویر 
واه همراه مننی رات او ار سا نمود که گربدهاد از ان 
به این مضمون بود: 


«عکسی که همراه با این نامه برایتان ییو ست کرده آم » 
تصویری از زمین را نشان می‌دهد که در زمان گردش 
سفینه ایولو 8 به دور کره ماه در کریسمس سال 1969 
لت شید . . در تن تمام دستاوردهای شسگفت انگیزی که 
برنامه‌های فضایی در طول این سلال‌ها داشته. این 
تص ویر تک اار مهوت از ۱۵۸ است و چشمان ما را به 

روت حصفی. ار کرد در اعد م که رین ها رن رن و 
گرانبهاترین جزیره در این دنیای بی‌انتهاست. در عین 
حال ما برای زندگی» هیچ جای دیگری جز همین کره 
خاکی را نداریم. پیش از این بسیاری از مردم جهان از 


محدودیت‌های این کره خاکی اطلاعی نداشتند و در عین 
حال بسیاری» نمی‌دانستند که تعادل محیطی زمین, تا 
جچه اندازه اس بدیر و شکننده است. یس از انتشار 
آلودگی, کر یه , فهعره» رک شسهری» صنایع غعدایی, 
کت ال انها اف رای میت اند تا درد ات سر 
شروع این پروژه عظیم [ورود به عصر فضاا| که امکان 
مشاهده سباره ما را برایمان فراهم کرد تصادفی سود . 


تتوانای ند مانید نک ان رمتی رااز فص مت هده ک رم 
بلکه برای ما چالش و انگیزه ببشتری ایجاد کرد و موجب 
توسعه فناوری‌های جدید شد. از سوی دیگر سبب شد با 
خوشبینی و اعتماد به نفقس به سوی وظطایف خود [در 
راستای دستیابی به فضا] حرکت کنیم. من بسیار به این 
گفته «البرت شوایتزر» (5۷۷۵۱۲26۲ ۸۱6۲۳۲)- اعتقفاد 
دارم که می گفت : «من با 0 به ات نگاه می‌کنم » 
ولی در عین حال بسیار امیدوارم». 

درست مانند بسیاری از انسان‌های دیگر» خواهر جو کوندا 
تبر جح انیر این تص ویبری و رار کرفت که به لصف آر 
ما می‌توانیم با اطمینان به این سوال پاسخ دهیم که چرا 
اکتشاف فضا حتی با وجود رنج‌های فراوانی که در زمین 
داریم» میم است ؟ 

3- تصاویر ۰۷۷۱۸۵۳۴ نمایان گر بخش کوچکی از جهان ما 
یکی از برزرگترین اکتشافات قرن سیم » بررسبی اثرات 
را و 9 
است. پس از این بدیده جهان پر از ماده, پاد ماده و 


تشعشعات شد که در این میان؛ تشعشعات آن مستقیماً 
ی و تتع نف ها تم کدما یی 
پر تراکم و یا کم تراکم عبور کنند؛ مناطقی که در شکل 
کهکشان‌ها, خوشه‌ها و فضاهای کیهانی عظیم گسترش 
میابند. تصویر ۷۷۳۱۸۵۳ برای اولین بار جزئیاتی با دقت 
فراوان از جهان را در اختیار ما قرار داد که در آن نجوه 
توزیع و بزرگی اين مناطق پر تراکم يا کم تراکم به 
واسطه نوسانات دمایی در تابش زمینه کیهانی مشسخص 
شده بود و به ما نشان میداد که جهان از چه چپزی 
ساخته شده. در واقع به واسطه این تصاویر ما متوجه 
شدیم که جهان از ماده تاریک» ماده معمولی و انرژی 
تاریک تشکیل شده است. 

4- تصویری که فضاییمای «وویجر 1»- از یک نقطه آبی 
در 14 فوریه 1990 فضاییمای «وویجر 1» پس از گذشت 
یک دهه از آغاز ماموریتش که سفر به خارج از منظومه 
تتشصسی نود بار فشت تا عکسی از سباره‌ای که رای 
هميشه ترک کرده بود ثبت کند. 

در این ی ۳ زمین 
چشم می‌خوردند. 

این تصویر که دورترین عکس ثبت شده از این کره خاکی 
به شمار می‌رود جزئی از ماموریت وویجر نبوده و بر 
اساس ایده‌ای از «کارل ساگان» ثبت گشته که در توضیح 
آن گفته: 


«این‌جا خانه ما است, این خود ما هستیم. تمام کسانی 
که می‌شناسبد یا به آن‌ها عشق ورزیده‌اید. تمام 
انسان‌های پیش از ما در این نقطه کوچک گرد هم جمع 
شده‌اند. احتمالا هیچ تصویر دیگری نمی‌تواند این چنین 
غرور کاذب انسان را به رخش بکشد». 


این فضاپیما اکنون 20 میلیارد کیلومتر از سفرش را 
طی کرده و هم‌چنان به راه خود ادامه می‌دهد. 


5- تصویر «ستون‌های آفرینش» 

اکتر سحابی‌های درو و بیرون کهشکان راه شسیبری 
منتاطقفی هستند که در آن‌ها گازهای مولکلولی تحت 
فشار جاذبه رای تشکیل ستاره‌های جد بد منقبصضص 
می‌ شود . 


در تال 1995 برای اور سار وا سس در فا تک 
سحابی و ستون‌های کگاز بین ستارگان را ببینیم. این 
شکل گیری بوده و به لطف اشعه ماورای بنفشی که از 
ستاره‌های تازه متولد شسده متصاعد می‌نشید تحت فشار 
درونی و بیرونی قرار داشتند. 


این ستون‌ها که «ستون‌های ار ار نام دارند به 
نسوعی ستون‌های تنابودی یز محسسوب می‌ش وند. 
اشعه‌های ایکس و مادون فرمز درون ستاره‌ها را : به ما 
بای را ات اک هیر که 20 
ثبت رسید فرسایش و تغییراتی که در این منطقه در 
حال وقوع است را بهتر به تصویر کشید. این گازها و 
دی کی ای ور اعد ای ی ۱ 
خی ال بت کل ناهد وه 


تصویر ستون‌های آفرینش در 20 سال بعد از تصویر اول 


0 سال قبل حتی نمی‌دانستيم که خارج از کهکشان 
ما کهکشان‌های دیگری نیز وجود دارند. در آن هنگام 
تخوه شکل کبریه مواد تشکیل دهنده و سن زمین رابه 
درستی نمی‌دانستیم. علاوه بر این از سرنوشت زمین » 
جهان و ستارگان نیز خبر نداشتیم. 

با این حال امروزه پاسخ تمام سوال‌های بالا و حتی 

بیش از آن‌ها را می‌د انیم . سته باور اکنر کارشناسان 
مسائل فضایبی به علم محدوده نشده و زندگی و آینده 
بشر را در برمی گیرند. با اکتشاف, یادگیری و درک 
عمیق‌تر فضا می‌توانیم از این منبع تقریبا نامتناهی به 
این مطلب به همت آقایان علی باقرزاده و پونس مرادی 


تهیه شده است. 


ی دانشمندان هم 0 1 جهان وسیعی 
که در آن رو می‌ کنیم عاجزند اما انسان همواره به 
دنسال کشف حقایق بیشستری درباره‌ی جهان سوده و 
خواهد بود.در ادامه به حقفایقی جالب و خواندنی 
درباره‌ی فضا 1 شگفتی‌های ان می‌یر دازیم . 

اس واه هراتس ار ی ار مایت ظ ی رم 
15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
آزانس فضایی ناسا برای شنیدن آن‌چه که در فضا 
که از شیوه‌ای به نام صوتی سازی داده‌ها به 
9 میدان‌های مغناطیسی استفاده کرده و این سیگنال ها 
ید هک مسیاهی در این قطعات و شنیده 0 
شب هایه ِ و دا سهفینه‌ ی دم متا ۱۳ هستتند , 
2- غروب خورشید در سیاره‌ی مریخ به رنگ آبی است 
15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

اولین تصویر رنگی کاوشگر کیورسیتی مارس از غروب 
خورشید در سیاره‌ی مریخ در سال 2015 نشان می‌دهد 
که غروب‌های این سیاره مه رت ابی است. 


ی بوص ای ناسا علت ار مس اله آن است که درا 


بسیار کوچکی در غبار موجود در آتمسقر مریح وجود 
داارد که د ور ان را در حقافته با رک سای حتل زرد 


نارنجی و قرمز که طول موج بلندتری دارند» بهتر از خود 
عکور می‌دهند. 


1 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 
اگر هزینه‌ی پرتاب یک سفینه را به وزن بار آن تقسیم 


سم 


کنید» عدد به دست امده سرسام‌اور خواهد بود. 


هزینه‌ی ارسال هر پوند (حدود 450 گرم) بار به فضا 10 


4- فضا مملوء از زباله شده است 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

فضا مملوء از زباله‌های فضایی مثل تکه‌های موشک‌ها و 
ماهواره‌های از کار افتاده است. این زباله‌ها با سرعت 
3 کیلومتر در ساعت به دور زمین می‌چر خند. 

طبق اعلام شبکه‌ی مراقبت فضایی امریکا, تعداد این 
زباله‌ها به 23 هزار عدد می‌رسد و اندازه‌ی آن‌ها بزرگ‌تر 
از یک توپ بیس بال است. 


مان ان‌ها کافی است تا زنجیره‌ای از این زباله‌ها با 
زباله در فضا به وجود می‌اید که سفرهای فضایی را 
«جاذبه» با بازی ساندرا بولاک و جورج کلونی بود. 
امریکا» رو سیبه و چبسی است. 

5- ردپای فضانوردان سفینه‌ی آپولو تا 110 میلیون سال 
در را کره‌ی ماه باقی می‌ماند 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

نرخ فرسایش سطح کره‌ی ماه. 0/04 اینچ (حجدود یک 
ار ۱ ار 
فضانوردانی که در سال 19609 از سفینه‌ی ایولو بر 
کره‌ی ماه قدم گذاشتند می‌تواند به مدت 10 تا 100 
میلیون سال دیگر باقی بماند. 

6- فضا هميشه سرد نبست و در واقع می‌تواند خیلی هم 
گرم باشد 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
در تاریک‌ترین بخش فضا, دما می‌تواند به حدود منقفی 


4 درجه‌ی سانتیگراد برسد. اما اگر در برابر نور 
جورسید در نزدیکی کره‌ی زمین باشید؛ دمای فضا بسیار 
گرم و در حدود 121 درجه‌ی سانتیگراد خواهد بود. لباس 


فضانوردان به رنگ سفید است تا گرمایی که بر بالای 
7- یک سال سیاره‌ی زهره کوتاه‌تر از یک روز آن است 
15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

سیاره‌ی زهره در جهتی مخالف جهت گردش زمین و با 
سرعتی بسیار پایین به دور خود می‌چرخد, به طوری 
3 روز کره‌ی زمین معادل یک دور چپرخش سیاره‌ی 
زهره به دور خود است. اما به دلیل آن‌ که سیاره‌ی رضره 
در فاصله‌ی بسیار نردیکی از خورشید قرار دارد» تنها 
5 روز طول می‌کشد تا به طور کامل به دور خورشید 
بچرخد. بنابراین یک سال سیاره‌ی زهره کوتاه‌تر از یک 
روز ان است. 

9 ایستگاه فضایی ببن المللی , به اندازه‌ی یک رمین 
فوتبال است 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

دارد بعنی حدود 90 سانتیمتر کوچک‌تر از یک زمین 
فویاا ات کات انیت ات تاه ای .319 
موب می‌ شود. 

تاکنون 230 نفر از کشورهای مختلف برای انجام 
تحقیقات و مورب ها در ایستنگاه فضایی تن المللی 
حصور داشته‌اند. 


9- در فضا بدون لباس فضانوردی تنها حدود 15 نانیه 
دوام خواهید اورد 

15 اک 7 
در فضا بدون لباس محافظ پس از تنها چند ثانیه دچار 
خفگی خواهید شد. چون هیچ فشاری در فضا وجود 
ندارد» هموای موود در ربه‌ها منبسط می‌ شود و به 
سسرعت از مان بسافت دس از دست می‌رود. در این 
سای نها 5 نات کافی است تا کین باه اکس یر 
موجود در خون را مصرف کند. 

دیگری هم دارد: از دست دادن کنترل روده‌ها»ء جوشیدن 
خون» ترکیدن مویرک‌ها و باد کردن بدن. 

10- برای فضا هم قوانینی در نظر گرفته شده است 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
سازمان ملل قوانین ویژه‌ای برای امور فضایی وضع 
رت دی کشتار جمعی به مدار زمین ببرد» کاوش در 
کشوری که چیزی رف 


1- فضای اطراف سیارات خالی نیست 


15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

شاید تصور کنید که جدا از خود سیارات و ستاره‌ها, 
فصای اط ای ای ها ال کاس ۰9 ود ال ار 
ت 9 تک ۳ است به طور کامل تحت 


و حجو د دارد. 
2- چرا فضا به رنگ سیاه دیده می‌شود؟ 


15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 
می فخیلفند - 


این پدیده که به آن پارادوکس اولبرس گفته می‌شود, به 
یاد اخترشناس المانی‌ای به نام‌هاینریش ویلهلم اولبرس 
نام گذاری شد که در سال 1823 آن را مطرح کرد. 
اولبرس می‌گوید اگر جهان بی‌پایان» ایستا و جاودان 
باشد» بنابراین به هر نقطه‌ی ای که تاه م۹ باید یک 
ستاره وجود داشته باشد. 


در نهایت معلوم شد که جهان نه ایستا و نه جاودان 
ان در ال ؟ ِ س‌‌‌ ۱ و ۶ اد ات ارتی 


تا کر 


ما ستاره‌ها را در هر گوشه و کنار فضا نمی‌بينيم چون 
انهدر تردیک تسد که تور آن‌ها : به ما برسد. 


به خود اختصاص داده است 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
در برابر خور شید ذره‌ای گرد و غبار محسوب می‌ شود. 
رد کر ککشای را یرت ده‌ها هرا اه ال 
وجود دارد 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
اسرارامیز ان 

تحقیقات جدید نشان داده است در مرکز کهکشان راه 
شیری ده‌ها هزار سیاهچاله وجود دارد. 

سیاهجاله‌ها را به خودی خود نمی‌توان پیدا کرد چون به 
نور اجازه‌ی گریز نمی‌دهند. اما زمانی که در کنار یک 
ستاره قرار می‌گیرند» دانشمندان می‌توانند با استفاده 
از پیرتوهای ایکس آن‌ها را پیدا کنند. 


در مر کر که اه زب ادها اه ال در کار 
ستاره‌ها و 10 هزار سیاهچاله‌ی مروک وحجود دارد. 


5- احتمالا بیش از یک سپتیلیون ستاره در جهان وجود 
دارد 

15 حقیقت عجیب و خواندنی درباره فضا و دنیای 
کهکشان راه شیری نزدیک به 100 بیلیون ستاره دارد. 
کهکشسان‌ها در جهان قابل رویت (10 تریلیون در 
معقولانه‌ترین حالت) اضافه کنیم», به عددی با 24 صفر 
دانشمندان معتقدند احتمالا این عدد بسیار کمتر از 
مقدار حقیقی است چون با پیشسرفت تکنولوزژزی 


1 فضای بوی گوشت کبابی می‌دهد 


اگرچه بو کردن مستقيم فضا یا از طریق لباس 
فضانوردی غیرممکن است؛ فضانوردان کر می د هند 
که به محض بازگشت از راهپیمایی فضایی, لوازمشان 
جوشعکاری الکتریکی می‌دهد. منبع این بو می‌تواند 
محصول جانبي ستاره‌های در ال مرک باشد که 
نشانه‌های ان را می‌توان در سراسر جهان پیدا کرد. 


1 الکل در فضا 


در فاصله‌ی حدود 100 سال نوری در فضای بین 

صورت فلکی عقاب., ابری از الکل با قطر 1000 برابر 

بزرگ‌تر از منظومه‌ی شمسی وجود دارد. میزان اتانول 

الکل موجود در این ابر می‌تواند تا 400 سییتیلیون (یعنی 

عدد 400 بعلاوه‌ی 24 صفر کیلومتر) گسترش پیدا کند. 
1 مهد کودی ستاره ای 


اس 
نمی ده در ای راید سس تا یک رر صورت مر کر ۱۳ 
مشاهده‌ی تشکیل ستاره و رویدادهای ابرنواختریه در 
کهکشان راه شیری» منجمان براورد کرده‌اند که روزانه 
5 میلیون ستاره در سراسر جهان متولد شده و 
میمیرند. این تعداد برابر است با 100 میلیارد تولد و 
شروک ور وال کار 


1 زمین تحت فشار 


سیاهچاله‌ها وقتی تشکیل می‌ شوند که ستاره‌های بسیار 
تررک فرو بپاشند و تمام جرم آن‌ها در یک ناحیه‌ی بسیار 
کوچک متراکم گردد که شعاع شوار تز شیلد نامیده 
می‌شود. شعاع شوارتز شیلد زمین کمتر ار 9 میلیمیتر 
است و ار قرار بود در کمتر از این اندازه فشرده شود 
سیاره مان به یک سیاهچاله تسدیل می‌ تشد . برای این که 
یک انسان به سیاهچاله تبدیل شود باید به کوچکتو از 
یک پروتون فشرده گردد. 


5.ما تنها 5 درصد از کل جهانمان را می‌توانيم مشاهده 
تنها پنج درصد چیزی است که ما قادر به مشاهده‌ی آن 
از کیتی هعستيم و و95 درصد دیکر آنرزی تاریک و ماده 
تاریک هستند. وا در ان خاک توا سس اد که 
اگر ما به واقع نمی‌توانیم ماده : تاریک پا انرژی تاریک را 
مشس‌اهد ه‌ ک نیم چگونه می‌دانيم که واقعی هس تند؟ 
دانشمندان فکر می ‌کنند انرژی تاریک یرو مرمورک 
اس که اوه ایا کی را ی ی ود ور 
تعریف ماده تاریک این چنین گفته شده است که ماده 
تاریک ماده‌ای نامرئی است که بخش عمده ماده در 
کهکشان‌ها را تشکیل می‌دهد. دانشمندان فکر می‌کنند 
این ماده وجود دارد زیرا نیروی گرانشی کهکشان‌ها 
بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که تنها با ماده‌ای که ما 


1 سال کهکشانی 


4 ساعت طول می‌کشد تا زمین حول محور خود بچرخد 
و یک روز کامل شود و 365 روز طول می‌کشد تا زمین 


به دور خورشید بچرخد تا یک سال کامل گردد. حدود 
0 ال را ی را[ 
می‌کشد تا یکبار گردش در طول کهکشان راه شیری 
انجام شود. اخرین باری که منظگومه‌ی شمسی در 
وضعیت فعلی بوده, دایناسورها که تازه بوجود امده 
بودند در حال پرسه زدن در زمین بودند. 


1 سیاره‌ای با یخ‌های در حال ذوب 


سیاره 0 436۳8 611656 به اندازه‌ی نیون است که در 
فاصله‌ی حدود 33 سال نوری از ما در صورت فلکی لنو 
واقع شسده است. منجمان معتقدند که این ساره دارای 
حالای عأععارفی از اب است کنات مش ود س ظد 
پوشیده از بپخش در حال ذوب شسدن باشد. فشار در این 
دمای سطح برابر با 570 فارنهایت (300 درجه 
سکاو اس ها رای او کم مد و ان 
را به بخار تبدیل می‌کند. 
1 نزدیکترین همسایه کیهانی 

کهکشان آندرومدا نزدیکترین همسایه‌ی کیهانی مان 
است که تقریباً 2,5 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. 
اگرچه این کهکشان به اندازه‌ی 140000 سال نوری 
و لمع دارد» اما به اندازه‌ای روشن تست که بتوان آن 
را با جشم ۰ در آسمان شب مشاهده کرد. اک 
روشن‌تر بود, شش برابر بزرگ‌تر از ماه کامل بود. 


1 عهکشان راه شیری با بوی تمشک 


ممکن است منظومه‌ی شمسی مان وی فلز داعغ و 
گوشت کبابی داغ شده بدهده اما وسط کهکشان راه 
شیری چطور ؟ بر اساس تحقیق اخیر موسسه‌ی مکس 
پلانک» وسط کهکشان ما وی تک ال کر م دهد 
آن‌ها دریافتند که فرمات اتیل که جزء شيميايي اصلی 
رای تمشک و نیشکر است به آسانی در مرکز 
کهکشانمان یافت می‌شود. 
1 زمان پرواز می‌کند 

اگر می‌خواستید تعداد ساعات روز بیشتر باشد, فقط 
صبور باشید. در هر قرن؛ گردش زمین حدود 4ر1 میلی 
تانیه کندتر می‌شود. وقتی دایناسورها وجود داشتنده یک 
روز < دودا 23 داعت ‏ ود فاسا 5 رارش می‌دهد که 
گردش زمین در سال 1920 دقیقاً 24 ساعت بود. اما 


1 نویز سعید 


وقتی یک کانال به درستی در تلویزیون پیدا می‌شود. یک 
نویر ایستا و سعید ایجاد می‌ شود . حجد ود 1" از آن تابش 
باقيمانده از رد بنگ است که تابش یس یوس 
(608) نامیده می‌شود. این تداخل بین سیگنال‌هایی که 
روی یک‌دیگر اشتراک دارند باعث شد آرنو پنزی اس و 
رابرت ویلسون» تابش پس زميینه کیهانی را در سال 
5 کشف کنند. 


لد ماظن تسکویف در 


200 تا 100 میلیارد ستاره و 100 میلیارد سیاره و حجو د 


دارند. حدود یک پنجم ستارگان شبیه خورشیدمان هستند 
و منجمان برآورد کرده‌اند که حدود 9622 از آن‌ها در 
مناطق سکونت بدیر دارای سباراتی به اندازه‌ی رمین 
می‌باشند؛ یعنی جایی که آب بصورت مایع وجود دارد. 
این امر بدین معنا است که ممکن است ره میلیارد 
سیاره‌ی زندگی بخش در کهکشان وجود داشته باشد (که 
تشکیل سیاره پا اتمسفر را توضیح نمی‌دهند). 


کهکشان راه شیری در فضا تنها نیست. ما بخشی از یک 
گروه کوچک کهکشان‌های نزدیک هستیم که گروه محلی 
نامیده می‌ شوند. الىته راه شسیبری تس یی رن کهکشان 
محل است و کهکشان اندرومیدا کمی کوچک تر از ان 
است. کهکشان ترای آنگیول وم هم مارپیچی است اما 
آنقدرها بزرگ نیست و درکنار تعداد زیادی کهکشان دیگر 
در کنار راه شیری قرار گرفته است. همه این‌ها کنار هم 
ترس اه ح کهکسان در گروه محلی می‌شوند که 
بیشترین کهکشان‌های کوچک را دارد که تشسخیص آن‌ها 

1 ما فقط می‌توانيم 0000003 درصد سنارگان 

کهکشان راه شیری را با چشم ببینیم 

وقتی در یک شب تاریک بیرون بروید. هزاران ستاره را 
در اسمان خواهید دید. اما راه شسیری دویست مبلیارد 
ستاره در خود دارد. شسما فقط یک بخش خیلی خیلی 
کوچکی از تعداد ستاره‌هایی که به دور این کهکشان 
هستند را می بینید . درواقع» دورنرین ستاره‌هایی که 
می‌توانید ببینید 100 سال نوری از شما فاصله دارند. 


بدتر این که» بیشتر ستاره‌ها آنقدر کم تور هستند که از 
فاصله‌ای نزدیک‌تر از ان هم دیده نمی‌شوند. خورشید 
تیره‌تر از ان است که از 60 سال نوری بیشتر دیده شود 
و خورشید درمقایسه با بیشتر ستاره‌ها بسیار بسیار 
روشن‌تر است. پس ستاره‌هایی که دور و بر خودمان 
هستند که خود کهکشان راه شسیری هم بخش بسیار 
کوچکی از مسیلباردها میلیارد کهکشان خود کیهان به 


شمار میرود 
1 دنیا چگونه به پایان می‌رسد؟ 


که دود نی مل ار سا دیف ساره ما توس 
خورشید در حال مرگ ما تبخیر خواهد شد. اما برای 
باقی جهان ما چه روی خواهد داد؟ در این زمینه چند 
نظربه وحش تاک در اين زمینه وود دارند. علم 
ترمودینامیک به ما می‌گوید که مرگی گرمایی امکانب ذیر 
است؛ جایی که همه‌چیز در گیتی دارای دمایی مشابه 
می‌ شود . این به معنای آن است که همه ستارگان نایدید 
خواهند شد و کل ماده از بین خواهد رفت. هم‌چنین یک 
ایده دیگر وجود دارد که بیان می‌کند جریانی خللاف بینگ 
بنگ رخ خواهد داد که به نام خرد شدن بزرگ يا بیگ 
کرانچ (۲۷۳ 610)- شناخته می‌شود. اگر گیتی به 
گسترش و رشد خود ادامه دهد در نهایت گرانشی بیش 
از اندازه وجود خواهد داشت و تمام و که 2 
منقبض شدن همه‌چیز منجر خواهد شد. در نهایت» کل 
کی ه ور ی ی هراک توا حواهد ند 5 
همه ما در طی این جریان برشته خواهیم شد. 


واقعیت جالب در مورد بدن انسان که احتمالا از آن‌ها 
خبر ندارید 

شاید تصور کنید تا حد زیادی به بدن خود شناخت دارید و 
با تعیرات آن اسشتا هس نید اما تاد نداد که‌انر اور 
نیست و حتی پزشکان و متخصصان نیز از بسیاری موارد 
پیچیده بدن انسان اگاهی ندارند و نمی‌توانند تشسخیص 
ور مر 7 
وجود دارد. به همین خاطر شاید بد نباشد با 20 واقعیت 
جالب که شاید تاکنون از آن‌ها بی‌خبر بوده‌اید» شما را 
آشنا کنیم تا حسابی شگفت زده بشوید. 

1- خطوط روی زبان هر فردی منحصر به خود اوست و 
هیچ دو نفری آثر زبان یکسان ندارند. 

2- یک تار صو قدری تحص یک عدد سعت را دارد. (الننه 
دانشمندان در مورد اندازه سیب حرفی به مان 
نیاورده‌اند.) 

3- میزان میکروب‌های موحود در دهان هر شخصی با 
تعداد جمعیت کل زمین براسری می‌کند و حتی شساید 
بیشتر هم باشد. 

4- ناخن‌های نرم و شکننده که لکه سفید به شکل ماه که 
در نزدیک ريشه ناخن قرار دارد را ندارند» به احتمال زیاد 
به تیروئید پرکار مبتلا هستند. 


5- سرعت انتقال پیام از مغز به اعضای بدن حدود 400 
کیلومتر در ساعت است. 

6- برخلاف تصور» فقط چهار گروه خونی وود ندارد» 
بلکه انسان‌ها 29 گروه خونی متفاوت دارند. نادرترین 
آن‌ها به زیرگروه 80۳۱9۷ تعلق دارد که در تعداد 
محدودی از خانواده‌ها در کشور زاین مشاهده می‌ شود. 
7- در طول هر شبانه روز خون مسافتی حدود 19312 


8- طول محمصوعه‌ی رشته‌های عصی مو‌جود در سدن 
انسان حدود 75 کیلومتر است. 


9- انسان به طور متوسط در هر روز 20 هزار بار نفس 
می کشد. 

از هم تشخیص دهد. اما مغز توان به خاطرسپاری ان‌ها 
را ندارد. 

3 کنیس اسان در ام سا وال ص او تال ره 
است. الىته سرعت این رشد نامعلوم است و تخمین زده 
می‌شود که یک چهارم میلی متر در هر سال باشد. 

3- انسان هر روز حدود یک میلیون سلول پوستی را از 
دست می‌دهد که به طور کلی» 2 کیلوگرم در سال 
می‌ شود . 

4- هر سانتی متر مربع از پوست انسان حاوی یکهزار 
حسگر درد است. 


5- سلول‌های چشائی موجود روی زبان پسرها کمتر از 
دخترهاست. 

خود مصرف می کنند. 

17 هر فردی در طول رگ خود به اه 
حدود 5 سال را به پلک زدن سیری می‌کند. خوشبختانه 
انسان قادر است همزمان با پلک زدن» کارهای دیگر را 
نیز انجام دهد . 

8 100 هزار واکنش شسیمیائی در هر نانیه در مغز 
انسان روی می‌دهد. 


9 سرعت عطسه کردن 160 کیلومتر در ساعت است. 
0 خدیدن موجب حرکت 17 ماهیبچه در صورت 


می‌ نود . در حالی که کربه کردن؛ 13 ماهبجه را درکیبر 


هنوز هم درباره‌ی جهان پهناوری که در آن زندگی 
آان‌چه نمی‌دانیم این است که فضا اشکار ا تمام سعی‌اش 
را می‌کند همه‌ی ما را بکشد. از تشعشعات مرگبار تا 
انفجار ابر ستاره‌هاء این کهکشان آنقدر خطرناک هست 
که باعثت شسود حتی شسجاع‌ترین (و بی‌کله‌تنرین) 
فضانوردان قبل از تصمیم به خروج از اتمسفر زیبا و 
مصمم است از کیهان خارج شود و دست به اکتشاف ان 
بزند, فقط برای آن که به یقین پی ببرد دقیقا در 
آستانه‌ی چه چیزی قرار دارد. در این‌جا 25 حقیقت 
درباره فضا که شسما را وحشت‌زده و شسگفت زده خواهد 
کرد ارائه می‌گردند. 
1 سرعکت تور 

همه دوست دارند خودشان را در حال پرواز با سرعت 
نور در دل کهکشان ببینند» یعنی با سرعتی معادل 
8 متر بر نأنیه: اما ممکن است واقعیت 
این همه جذابیت نداشته باشد و بسیار مهلک‌تر باشد. 
وقتی با شی‌ای که به سرعت نور حرکت می‌کند برخورد 
صورت بگیرد. اتم‌های هیدروژن به ذرات رادیواک تیو 
شدید تغییر شکل می‌دهند که می‌توانند به اسانی خدمه‌ی 
یک کشتی فضایی را ناپدید و تشکیلات الکترونیک را 
ظرف چند نانیه نابود کنند. تنها چند حلقه‌ی سرگردان از 
گاز هیدروژن شناور در کیهان می‌تواند یک برونداد 


برخورددهنده‌هادرونی بزرگ داشته باشد. 


عطالی رتسا لد دافست ‏ تال رازه نانک که 


نمی‌دانستید 
حقبعفت درباره فضا 24: ماه 


هر سال»؛ ماه ما حدود 4 سانتی‌متر از زمین دورتر 
می‌شود و در حالی که این ممکن است در ابتدا چندان 
زیاد به نظر نرسد» اما می‌تواند درآانده اثرات وت اک ری 
بر سیاره‌ی ما داشته باشد. هر چند میدان گرانشی زمین 
باید برای جلوگیری از حرکت مارپیچی همیشگی ماه در 
فضا کافی باشد, فاصله‌ی فضاینده بین آن و زمین نهایتا 
سرعت چرخش سیاره‌ی ما را تا نقطه‌ای پیایین خواهد 
آورد که یک روز بیش از یک ماه طول خواهد کشید و 
جریان جزر و مد اقیانوس‌ها در جای خود قفل خواهند 
تنند » 


1. سیاه‌چاله‌ها 


دامن ها که سردا از مرگ سس غول‌پیکر 
کشش گرانشی 9 نور را در دام می‌اندازند و باعث 
وا هک ۱ 
کی رها فا فاعم اه کر ی 2 
خودی خود به اندازه‌ی کافی ترسناک نیست, بدانید که 
سپاه‌چاله‌ها می‌توانند هر نانیه در کهکشان میلیون‌ها 
کیلومتر پیج و تاب بخورند» و به دنسال خود آناری از 
ویرانی مه جای بگذارند. 


مطلب مرتبط: 25 عجیب‌ترین رکوردهای جهان: هرگز 
حقیقت درباره فضا 22: اشعه‌ی گاما 


قدرتمندترین نوع انفجار در جهان» انفجارهای اشعه‌ی 
الکترومغناطیسی که در هزارم ثانیه انرژی به اندازه‌ی 
انرژی که خورشیدمان در تصاعم طول عمر خود ساطع 
خواهد کرد حمل می‌کنند. اگر یکی از این اشعه‌ها به 
زمین برخورد کند می‌تواند رف چند نانیه اتمسفر ازن 
گسترده‌ی 440 میلیون سال پیش را به انفجار حاصل از 
برخورد اشعه‌ی گاما با زمین نسبت می‌دهند. 

1. جاذبه‌ی صعر 
این وضعیت, که به لحاظ علمی بت ات ادن ری 
می‌گویند» وقتی رخ می‌دهد که شی‌ای در یک حالت 
سقوط آزاد قرار دارد و بی‌وزن به نظر می‌رسد. هرچند 
ممکن است شناور بودن مثل یک فضانورد جالب به نظر 
برسد» اما زمان طولانی در شرایط جاذبه‌ی صفر بودن 
می‌تواند انرات ذهنی و جسمی بلندمدتی بر انسان‌ها 
داشته باشد. 
حقیقت درباره فضا 20: جوشکاری سرد 
اين‌جا روی کره‌ی زمین, گازهای جو با فلزها واکنش 
نشسان می‌دهند تا لایه‌ای نازک از اکسیداسیون ایجاد 
کنند. با وود اٍین» خلا۶ مو‌ ود در فضا هبح اتمسفری 
ندارد و بنابراین باعث نمی‌شود هیچ اکسیداسیونی رو 


قرهات کل بک برد که ک واکسش الب مت 
می‌ شود . این واکنش جوشکاری سرد نامیده می‌ شود و 
وقتی دو فلز با ساختار مولکولی یکسان روی هم 
فشرده و به صورت دائمی به هم جوش می‌شوند به 
نحوی که گویی یک تکه هستند رخ می‌دهد. در حالی که 
مشکل در ماهواره‌های اولیه شد و می‌تواند تعمیرات 
داخل فضا را بسیار نیرنگ‌آمیز کند. 


مطلب مرتبط: 30 جالبترین حقیقت درباره سامسونگ 


که شاید نشنیده باشید 


جهان گسترده است و به طّرز باورنکردنی قدیمی» 
بنابراین احتمال وجود سیارات دیگری مثل زمین که روی 
آن‌ها زندگی جريان دارد اصلا بعید نپست. طبق 
پارادو کس فرمی» احتمال بالای رگ فرازمینی در 
فضا با صت ادله‌ی سار موید آن در تسس بت . در 
یا امکان تنها بودن‌مان. 
حقیقت درباره فضا 18: سیاره‌های سرکش 
سیاره‌های دسر سس که بعد از شسکل‌گیری سبسستم 
سیاره‌ای‌شان در فضا رها شسدند» ییکر‌های سیاره‌ای 
هستند که آزادند کیهان را بگردند, و در مسیر عبورشان 
هر چیزی را خرد و نابود کنند. چون آن‌ها به دور خورشید 
نمی جر خند» سیاره‌های سر کش اغلب دمای سطح بسیار 
سردی دارند. با وجود این» به خاطر هسته‌های مذاب و 


عایق یخی عده‌ای از دانشمندان چنین نظریه‌پ ردازی 
می کنند که این سیاره‌های پر سه زن می‌توانند حاوی 
اقیانوس‌های زیرزمینی وسیعی باشند که موید وجود 


1 زمان سفر 

در 909(" رود اد ماه‌نشسین آوپولو 11 بر روک 
ماهواره‌ی خودمان در ماه 3 روز طول می‌ کشید. از ان 
موقع به بعد فنتاوری ما به سرعت رشد کرده است : 
برسیم و رسیدن به پلوتون فقط حدود 10 سال طول 
خواهد کشید. فاصله‌ها خارج از منظومه‌ی شمسی حتی 
شدیدتر هم می‌ شوند. حتی در سهر کردن با سرعت نوره 
رسیدن به نزدیک‌ترین ستاره» الها ستو ر بو ن » 4 سال 
زمان می‌برد و رسیدن به مرکز کهکشانی راه شیری 
بیش از 100.000 سال طول خواهد کشید. 

حفیقفت درباره فضا 16: دمای شدید 


بسته به این که در کجای فضا قرار داشته باشید» اختمال 
دارد که خودتان را در یک شسرایط بسیار شسدید بیابید. 
گرمای ساطع شده از یک ابرنواختر می‌تواند به دمای 50 
است» فقط کمی گرم‌تر از صفر مطلق. قطعا در چنین 
دمایی دوست ندارید کت‌تان را جا بگذارید. 


ارکی 


مر با ی 
ای که 1۳ از خود در برابر خطرات کمین 
کرده در دل ناشناخته‌ها در انسان‌ها شکل گرفته است. 
تنها دلیلی که این روزها بزرگسالان از ان‌چه نمی‌توانند 
بینند نمی‌ترستند آن است که از طریق تجربه اموخته‌اند 
اماء در فضاء تاریکی نمایانگر یک خلاء کاملا کشف نشده 
است که تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کند» در نتیجه ترسیدن 
از خطراتی که خارج از محدوده‌ی دید ما در کمین هستند 
یک واکنش کاملا قابل درک است. 


]۳۹ ۳۹ (ستاره‌ی مغناطیسی/مغنااختر) 


مگنتارها ستاره‌های نوترونی بی‌نهایت متراکم هستند. 
در واقع, ان‌ها اساسا یک ستاره‌ی کامل هستند که با 
کره‌ای به عرص فقط 15 مایل تصادف کرده‌اند. یک 
قاشق چایخورکه از مکتتار حاوی جچرمی به اندازه‌ی 900 
رم مسر 5 جبزه است. آن‌ها هم‌چجنین در تر کر هی 
فوی‌ترین میدان‌های مغناطیسی شناخته شسده در جهان 
هستند, میدان‌هایی آن قدر قوی که هر چیزی به آن‌ها 
نزدیک شود در سطح اتم از هم شکافته می‌شود. 
حقیقت درباره فضا 13: آتروفی عضلانی اسکلتی 


حفظ سطح مناسبی از ورزش این‌جا روی زمین به قدر 
حتی می‌تواند سخت‌تر هم باشد. فضانوردانی که از 
ایستگاه بین‌المللی فضایی بازدید می‌کنند بعد از شش 
هفته در فضا بودن نشانه‌های جدی از اتروفی عضلانی 


در آن‌ها بیدا شده است و این به خاطر یک برنامه‌ی 


1 سیاره‌ی زر هره 


به رغم آن که نام خود را از الهه‌ی رومی عشق گرفته 
است. زهره (ونوس) شساید جهنمی‌ترین سیاره‌ی 
است., و باران اسید سولفوریک بی‌وقفه, که به راحتی 
بر سطح آن می‌بارد رف چند لحظه شسما را خواهد 
کشت. این قطعا سیاره‌ای نیست که دلتان بخواهد روی 
آن به گردش بروید. 


حقیقت درباره فضا 11: ماده‌ی تاریک / انرژی تاریک 


ما چیز کمی درباره‌ی جهان می‌دانيم. در واقع» ما کمتر 
از ۸/5 چیزی را که از ان ساخته شده است دیده‌ایم. 7/95 
بقیه ماده‌ی تاریک يا انرژی تاریک است. حدود یک جهارم 
جهان از ماده‌ی تاریک درست شده است, توده‌ای که 
مر ای رل رد تا سس با اس ات تا 
انراتش بر رفتار محیط اطرافش باید در آن‌جا وجود 
داشته باشد. باقی جهان انرژی سیاه است, که بخش 
اعظمی از ماهیت حقیبقی ان ناشناخته است. با وجود 


1 تابش زمینه 


واقعا ند و زننده‌ای به نام تابش محافظت می کند. 


پرتوهای کیهانی» بادهای خورشیدی» و ذرات 
فضانوردان در حال سفر بین زمین و مریخ هر پنج شش 
روز یک بار یک سی‌تی‌اسکن کامل پر از تابش دریافت 
می‌کنند. هر کدام که قبل از رسیدن به همدف تسلیم 
عمرشان دچار سرطان شدید می‌شوند. 


حقیقت درباره فضا 9: خورشید در حال ؟ خر 


خورشبد ما پیوسته از همجوشی هسته برای ترکیب 
هبدروزن و هلیوم حهت حفظ تعسعنیع شود استفاده 
می‌کند: با وجود این هیدروژن ان بی‌پایان نیست, و 
وقتی تمام شود خورشید داغ‌تر و داغ‌تر خواهد شد. 
نهایتا» ان قدر داغ می‌شود که جو زمین می‌سوزد و از 
ببن می‌ رود و اقیانوس‌های ما , به طور عامل عبر 
می‌ شوند. . آن‌گاه» وفتی تمام هیدروژن خورشيید از بین 
رفت» ربانب بر به بیرون گسترش پیدا می‌کند و به 
یک غول سرخ‌رنگ تبدیل می‌شود و یک بار و برای 
1 فرا نو اختر 
ابر نو اخترها با داش تن انرژی صد برابر بزرگ‌تر از 
نواخترهای استاندارد, انفجارات قدرتمندی هستند که در 
هنگام رک یک سناره‌ی عظیم رخ می‌دهند. هر چند 
عواملی که باعث می‌شوند یک ستاره به فرانواختر 
تبدیل شسود به طور گسترده قابل بحث هستند ما 
نمی‌دانيم که نتیجه اغلب یک سیاهچاله است پا ستاره‌ی 
نوترونی. فرا نو اخترها هم‌چ‌نین منبع انفجارهمای 


با تلسکوپ از فاصله‌ی میلیون‌ها سال نوری دیده شوند. 


1 ارتعاشات الکترومغناطیسی 


فضاء عملا یک خلاء کامل است, یعنی می‌توانید روی این 
خود هستید هیچ صدایی را متوجه نخواهید شد. در خالی 
که فکر سکوت کامل ممکن است به خنودی نود 
دیوانه‌کنفنده باشد, باور نکنید که فقط به خاطر آن که 
نمی‌توانید چیزی بشنوید پس صدایی وجود ندارد. به 
خاطر نبود گازها برای حرکت آن‌ها», امواج صوتی در 
فضاء حاضر نیستند اما صداها هم‌چنان در فضا از طریق 
بعضی از این ارتعاشات را از اجسام آسمانی منتخب در 
او هی سس یط و آن‌ها را ار سس کرد که 2 
اکن اف ری از ارات رسای علی ح ۱2۵۱۲ 
وحشتناک معجصر شید . 


1. هر چیزی می‌تواند شما را بکشد 


سس 5 برای بت ی نا سس 
که به فضا فرستاده شده‌اند, 19 فک خانه باز 
نک نید پیپشرفت‌ها در فناوری پروازهای فضایی را 
امروزه بسبار امن‌تر از قبل کرده است. . در دهه‌ ی 
0 حدود 30/ از آدم‌هایی که به فضا رفتند مردند: با 
وجود اٍین» دورترین جایی که تا کنون مسافرت کرده‌ایم 
کره‌ی ماه بوده است. سفر به مریخ خطر را ده برابر 


خواهد کرد, و فراتر از آن رفتن هنوز ورای ظرفیت‌ها و 
توانایی‌های ما است. 


فرض کنید یک فضانورد در فضا با سرعتی نزدیک به 
سرعت نور در حال سفر است. حالا تصور کنید شخصی 
روی مین ایستاده است. طبق نظریه‌ی نسبیت فضایی 
انیشتین» فضانورد زمانی بسیار کندتر از شخص ساکن 
را تجربه خواهد کرد هرچند هیچ یک تفاوت زمانی که بر 
آن‌ها یک را درک نخواهند کرد. وفقفتی فضانورد 
نهایتا به زمین بر می‌گردده حتی اگر چند سال از زمانی 
که او زمین را ترک کرده است گذشته باشد تنها کسری 
از آن مدت از سن او گذشته است. این اصل به اتساع 
زمانی معروف است, و هرچند هنوز باید فناوری را 
ارتقاء دهیم تا به ما اجازه بدهد انسان‌ها را با سرعت 
کافی حرکت دهیم تا بتوانیم به انراتش پی ببریم, 
ای ارآ را هگا تا 
در آزمایشگاه‌ها مشاهده کرده‌ایم. 
1 ستارگان فوق سریع 

ستاره‌های فوق سریع, که گمان می‌شود نتیجه‌ی برخورد 
ی ای اه ی ار کت 
منظومه‌های خود خارج شده و موشک وار با سرعتی تا 
دود 2 میلیون مایل در ساعت وارد فضتای بین 
کهکشانی شده‌اند. هرچند اکثر ستارگان فوق سریعی که 
خورشید دارنده می‌توانند به لحاظ نظری هر اندازه‌ای 
داشته باشند و حتی به سرعت‌های باورنکردنی‌تر برسند. 


حقیقت درباره فضا ی شراره‌ی خورشبدی 


جدای از آفتاب سوختگی‌های گاه به گاه, خورشیدمان 
میلیاردها سال برای ها ۱*5 و نور فراهم کرده است. با 
وجود اٍین» اجازه ندهید ستاره‌ی محلی‌مان شما را گول 
بزند. خورشیبید ما یک میاسما (بخار بد بوی) وسسبع از 
پلاسمای تابان است که می‌تواند انفجارهای عظیمی از 
تشعشع خورشبدی به صورت تصادفی پرتاب کند. هر چند 
این احتمال و جود ندارد که آن‌ها مستفیما حیات بر روک 
کره‌ی زمین را: سس لس ان بکراره‌های 
0 برق را نابود کنتد. در سیستم 
ارتباطات رادیویی اختلال ایجاد کنند و عملا فناوری را از 
کار بیندازند. 


بدیهی است که در فضا هبح هوایی وجود ندارد» اما این 
به معنی خطری بیشتر از آن است که فقط مجبور باشید 
نفس‌تان را برای مدتی طولانی حبس کنید. بدن انسان 
به فشار جو زمین عادت کرده است., که به همین خاطر 
وقتی با هواپیما اوج می‌گیرید يا بر فراز جاده‌همای 
کوهستانی سفر می‌کنید ممکن است در گوش‌تان صدا 
احساس کنید. در فضاهای خلاء گونه, هیچ فشار هوایی 
وجود ندارد. در همان لحظه‌هایی که از سفینه‌ی 
فضایی‌تان پا بیرون بگذارید تمام آب درون بدنتان به 
جوش خواهد آمد و تبخیر خواهد شد. بعد به سرعت 
بدن‌تان بزرگ می‌شود تا جایی که مثل یک بادکنک بیش 


حقیفت درباره فضا 1: مه‌ژمب / مه گسست 


هر چیزی باید به پایان برسد. اما آیا برای هرچیزی یایانی 
وجود خواهد داشست؟ دانشمندان موافق هستند که به 
اجدمال فراوان برای جهان پایانی قطعی وجود خواهد 
نیست. یک نظریه‌ی رایچ بیان می‌کند که یک مه‌رمب 
وجود خواهد داشت» که در آن نیروهای 0 در جهان 
به نهایت خود خواهند رسید و باعث می‌شوند کل جهان 
از گسترش باز ایستد و به درون خود جمع شود, که 
نهایتا قبل از نایدید شدن در نیستی به یک نقطه‌ی واحد 


بیان می‌کند که جهان تا نقطه‌ای گسترش پیدا خواهد 
کرد که جاذبه به تمامی معنی خود را از دست می‌دهد و 
کیهان به معنای دقیق کلمه از هم فرو می‌پاشد:حتی 
ذرات موود در انم نهایتا مه صو رت شناور از در 
دور خوآهند شد. زد را بر ای ما وتو 


حقیفت درباره‌ی سیاره‌ی ناهید (زهره) که نمی‌دانستید 


انسان از آغاز تاريخ, هميشه موجودی کنجکاو بوده است 
و همواره سعی کرده که نسبت به اطراف خود آگاه 
باشد. یکی از موضوعاتی که توجه عده‌ی زیادی از 
انسان‌ها را همواره به خود جلب کرده است.» فهمیدن 
مطالبی در مورد سیارات دیگر بوده است. 

جالب در مورد این سیارات هستتند , یکی از این سباره‌ها 
«ناهید» نام دارد. در ادامه با برترین‌ها همراه باشید تا 
مطالبی را راجع به سیاره‌ی ناهید بیان کنیم, که احتمالاً 
آن‌ها را نمی‌دانستید. 


1 نام این سیاره 


نام این سیاره موضوع جالبی است که شاید زیاد به آن 
توجه نشود. . این نام از الهه‌ی عشق و زیبایی یونان 
باستان که معروف به «آفرودیت» است گرفته شده 
ای با و دا لا 
می‌نامیدند. 


1 دوقلو با رمبن 


سیاره‌ی ناهید معمولاً با نام دوقلوی زمین شناخته نیز 
می‌شود. این دو سیاره ۱۳۹ به یک اندازه و یک وزن 
هستند که همین امر باعث تشابه این دو سیاره به هم 
می‌ شود. علاوه بر این» سیاره‌ی ناهید دقیقا شتببه به 
هوایی این دو سیاره نیز به هم شبیه است. 


1 پیرتر از زمین 
روصت کران معتقدند که تمام سیارات منظومه‌ی 
ی مر مان تا هم رد دود ۵ هار د سال پیش 


تشکیل شده‌اند. با این وجود سن تخمین زده شسده‌ی 
سیاره‌ی ناهیده چیزی در حدود 300 تا 400 میلیون سال 
است. به یاد داشته باشید که سن زمین چیزی در حدود 
0 میلیون سال است؛ بنابراین سن سیاره‌ی ناهید 
بسیار بیشتر از کره‌ی زمین است. 

1 نزدیک به خورشید 

اگر فرض کنیم که دقیقاً بر روی خورشید ایستاده‌اید و 
به سیارات دیگر نگاه می‌کنید» از همان نقطه», سیاره‌ی 
ناهید بعد از عطارد دومین سیاره‌ی نزدیک به خورشید به 
حساب می‌آید که شما آن را مشاهده خواهید کرد. . مور 
خورشید پس از حدود شش دقبقه به سیاره‌ی ناهید 
خواهد رسد در حالی که نور خورشید پس از هشت 
دقبقه به کره‌ی زمین می‌رسد؛ بنابراین سیاره‌ی ناهید 
نسبت به کره‌ی زمین بسیار گرم‌تر است. 

1 سباره‌ای درخشان 


سیاره‌ی ناهید یکی از درخشنده‌ترین سیاره‌های 


منظومه‌ی تسمسی محلیو مب می‌ شود . در هنگام شب اگر 
به دقت به اسمان نگاه کنید» می‌توانید علاوه بر ماه این 
سیاره را هم مشاهده کنید. 


2 سیاره‌ای به شدت گرم 


همانطور که قبل‌تر اشساره کردیم» این سباره به علت 
نزدیکی به خورشید» دمای بالایی دارد. نکته‌ی جالب در 


مورد این سباره این است که, با وجود این که سیاره‌ی 
عطارد به خورشید نزدیک‌تر است., اما ناهید داغ‌ترین 
سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی به حساب می‌آید. 

برای فهمیدن گرمای این سیاره.: بهتر است بدانید که 
دما در این سباره به 462 درجه‌ی سانتی‌گراد هم 
می‌ شود . 

1 سیاره‌ای فصلی 

شاید شما هم این مطلب را شنیده باشید که سیاره‌ی 
ناهید دقیقا مانند زمین» زمستان‌های سردی دارد. اما 
اشتباه نکنید» با این که در زمستان‌ها هوا در سیاره‌ی 
خورشید این سیاره به شدت داغ و گرم است. 

1 حرکت در جهت عقربه‌های ساعت 


عقربه‌همای ساعت در مور خکود می چر خند. اما این 
مطلب در مورد سباره‌ی ناهید و «اورانوس» صدق 
نمی کند. 

محققان بر این اعتقاد هستند که احتمالاً این امر به 
علت برخورد این سیاره به سیارک یا اشسیاء دیگر بوده 
شود. علاوه بر این مو ضوع ؛ مدار سیاره‌ی ناهید برخلاف 


1 سیاره‌ای با فشار جوی بالا 


با وجود هم‌اندازه بودن این سیاره و کره‌ی زمین» اما 
فشار جوی در این سیاره بسیار بیشتر از کره‌ی رمین 
است. اگر بخواهیم به طور دقیق به این موضوع اشاره 
کنیم باید بگوييیم که فشار جو در سیاره‌ی ناهید 92 
سباره‌ی ناهید نزدیک شود» به سرعت و توسط فشار 
زیادی خرد خواهد شد. 


در کمال تعجب ناهید با وجود شباهت زیاد به کره‌ی 
زمین» اما میدان مغناطیسی ضعیفی دارد. تا کنون هیچ 
توضیح و استدلالی راجع به این موضوع مطرح نشده 
سیاره است. 

1. سیاره‌ای مناسب برای بادبادک‌ها! 


در سیاره‌ی ناهید وزش باد در لایه‌های ابرهای میانی 
می‌تواند به سرعت عجیب 720 کیلومتر بر ساعت نیز 
برسد. این عدد از سرعت شدیدترین گردبادهای رخ داده 
بر روی کره‌ی زمین نیز بیشتر است. 


1 یکی از نزدیک‌ترین سیاره‌ها به زمین 


سیاره‌ی ناهید نزدیک‌ترین سیاره به زمین محسوب 
می‌شود. با وجود این که سیاره‌ی ناهید با چرخش به دور 
بدانید که» سیاره‌ی عطارد نزدیک‌ترین سیاره به کگره‌ی 


زمین محسوب می‌شود. اما ناهید نیز به نوعی یکی از 
همسایه‌های ما به حساب می‌آید ! 


1 ابرها همه جا هستند 


بيايید فرض کنیم که ما توانسته‌ايم بر روی این سیاره‌ی 
به شدت گرم قدم بگذاريم. فکر می‌کنید که منظره‌ی 
سطح این سیاره چگونه خواهد بود؟ 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید, حتی اگر بتوانیم بر 
روی این سیاره گام بگذاريم» نمی‌توانيم چیزی به جز 
ابراهای متراکم را ببينيم. شدت تراکم ابرها در سیاره‌ی 
ناهید به اندازه‌ای بالا است که حتی بر روی این سیاره» 
خورشید هم قابل مشاهده نیست ! 


1 سیاره‌ای غیر قابل زندگی برای انسان 


اگرچه دانشسمندان هوز به این نتبحه نرسیده‌اند که آبا 
می‌توان بر روی این سیاره زندگی کرد یا خیر, اما با 
توجه به دمای زیاد و فشار جوی بسیار بالا, هیچ یک از 
گیاهان با حیوانات 9 بر روک کره‌ی رمین نمی‌توانند 
بر روی این سیاره زندگی کنند. 

1. ارسال 40 فضاییما و کاوشگر به این سباره 


با وجود اين که این سیاره برای انسان غیر قابل زندگی 
سیاره, 40 کاوشگر به این سیاره فرستاده شده است و 
اطلاعاتی ارزشمند را نیز در اختیار دانشمندان قرار 
داده‌اند. 


1 اولین کاوشگر فرود آمده بر روی این سیاره 


نخستین فضاییمایی که بر روک این سیاره فرود آمد» 
«ونرا 7»- نام داشت که در 15 دسامبر سال 1970 
توسط دولت شوروی به سطح این سیاره فرستاده شد. 


پیش از این فضاییما, دولت شوروی یک‌بار دیگر نیز برای 
رساندن فضاییمایی به سطح این سیاره تلاش کرده بود 
که این اتفاق با شکست مواجه شده بود. به دلیل وزش 
بادهمای شدید و گرمای زیاد» کاوشگرهای معدودی 
می‌توانند بر روی سطح این سیاره فرود بيایند. 
1 یونانیعان تاس تان ان را «ائسفروس» و 
«هسیروس» می‌نامیدند 


هنگامی که مدار سیاره‌ی ناهید از مدار کره‌ی زمین عبور 
می‌کند» بر روی سطح این سیاره به جای طلوع خورشید. 
غعروب خورشبد قابل مشاهده است. به همین دلیل 
دانشمندان از سیاره‌ی ناهید با نام‌های «ستاره‌ی صیح>» 
و «ستاره‌ی عصر» یاد می‌کنند. 

دو ستاره‌ی مجزا تشکیل شسده است. اولین کسی که در 
یونان باستان متوجه شد که هر دو نما مربوط به یک 
سیاره است., ریاضبدان افسانه‌ای «فیتاغورس» بود. 
یونانیان ناهید را که در طول روز قابل مشساهده سود 
«انْسفروس» و این سیاره را در طول شب «هسپروس» 


آ یک کره‌ی کامل 


سیاره‌ی ناهید شکلی کاملاً کروی را دارد. دو سیاره‌ی 
دیگری که شکلی کروی دارند» سیاره‌ی عطارد و سیاره‌ی 
کوتوله‌ی پولوتو هستند. 

1. وجود یک اقیانوس 


دانشمندان در ابتدا گمان می‌کردند که سطح این سیاره 
کاملا خشک و دون ات است. اما پژوهش‌های جدید بر 
روک این ساره نایبت می‌کند که قسمت‌هایی از این 
سیاره وجود دارد. 


1 آتشفشان‌ها در همه جا وجود دارند 


سیاره‌ی ناهید بیشتر از هر سیاره‌ی دیگری در منظومه‌ی 
شمسی دارای آتشفشان است. اخترشناسان توانسته‌اند 
نا کنون نرژیک به 1600 آنشعفشان مررک راا سر روت این 
ساره شناسایی کنند. این در حالی است که 
آتشفشان‌های کوچک دیگری نیز بر روی سطح این 
سیاره موحود می باشند. 


1 سیاره‌ای بدون قمر 


قمرهای زیادی در منظگومه‌ی شمسی وجود دارند. در 
حالی که سیاره‌های زیادی در منظومه‌ی شمسی وجود 
دارند که قمرهای زیادی دارند» اما سیباره‌ی ناهید هیچ 
قمری ندارد. ناهید و عطارد دو سیاره‌ی منظومه‌ی 
شمسی هستند که هیچ قمری ندارند. 


ی ی 2۱۱ 
تا تا تال ۳ 


شببه معمه ماه است. 
1 «جمعه» به معنی «روز ناهید» است. 


آیا می‌دانید چه روزی از هفته به سیاره ناهید تعلق دارد؟ 
جمعه! این روز در فرهنگ‌های باستانی به گوی آسمانی 
ناهید (زهره یا ونوس) ییوند داده شسده است. در زبان 
انگلیسی جمعه <۴۲۱۵5۷»- ريشه در کلمه ۴۲۱06۵560 
دارد که به معنی «روز ناهید» است. 


در و داده‌هایی که در سال 27 توسط یک 
فضایما به تیب رسیده است, کاملا مشخص است که در 
این تسار رعد و برق‌همای زیادی اتفاق می‌افند. . در 
حقیفقت جندیدن برابر کره‌ی رمبن در سطح این سیاره 
رعد و برق رخ می‌دهد. 

1 سیاره‌ای با روزهایی واقعاً طولانی 


از نظر علمی یک روز زمانی است که طی ان یک 
ساره یک چرخش را به دور محور خود انجام می‌دهد. در 
مورد زمین این روند 24 ساعت به طول می‌انجامد. این 
و است که در مورد سیاره‌ی ناهید این مسئله 
کمی متفاوت است. یک روز در سیاره‌ی ناهید برابر با 
7 روز کره‌ی زمین است و این سیاره دارای روزهایی 
واقعا طولانی است. 


حقیقت بسیار جالب در مورد بدن انسان که شاید از 
آن‌ها اطلاع نداشته باشید 


تنها بخش از بدن که خون در آن جریان ندارد» قرنیه 
چشم است. این عضو بدن, اکسیژن موردنیاز خود را 
مستقیما از هوا دریافت می‌کند. 
مغز نبز همانندهارددیسک‌های اکسترنال. ظطرفیت 
محدودی برای حافظه دارد که گفته می‌شود بیش از 4 
ترابایت روی یک‌هارددرایو است. 


توراد اره ولد نف ده ح نواند تا جح دار 7 هی . .2 
جمجمه انسان از حداکتر 29 استخوان متفاوت تشکیل 


شده است . 


4 کیلومتر در ساعت به سمت مقصد حرکت می‌کنند. 


مغز یک انسان در طول روز» جریان الکتریکی بیشتری از 
تمامی خطوط مخابراتی در سراسر دنیا تولید می کند. 
بدن انسان به طور میانگین حاوی مقدار کافی سولفور 
هم‌چنین میزان کربن موجود در بدن افراد برای تولید 
0 عدد مداد کفایت می‌کند. از دیگر موارد می‌توان به 
دارا بودن پتاسیم کافی برای سوزاندن توب اسباب 
بازی, چربی کافی برای تولید 7 قالب صابون و اب 
کافی برای پر کردن بشکه 50 لبتری اشاره کرد. 


قلب انسان به طور میانگین در طول عمر خود (به طور 


سلول در بدن شما مرده و با نمونه‌های جدید جایکزین 
می‌ شود . 

ی انسان گ مت ماه بپخست ی اثر 
تپش قلب 0 سریع‌تر از مردان است. 

مردی به نام «چارلز آزبورن» به مدت 68 سال دچار 
سکسه نود . 


از افراد چپ دست عمر می‌کنند 


تقریبا دو سوم جمعیت دنیا هنگام بوسیدن سر خود را به 
به طور میانگین افراد 90 درصد از خواب‌های خود را 
طول تقریبی مجموع رگ‌های خونی موجود در بدن 
انسان» حدود 100 هزار کیلومتر است. 

به طور میانگین, سرعت تنفس هر فرد در بهار یک سوم 
بیاورند. 


ما 80 درصد از گرمای بدن را از طریق سر خود از دست 
می‌دهیم . 

وقتی گونه‌های‌تان گل می‌اندازد» به طور همزمان رنگ 
معده تأآن هم قرمز می‌شود. 

احساس تشنگی زمانی به وجود می‌آید کمبود ار را را 
یک درصد از وزن بدن می‌شود. کمب ود اب بیش از 5 
درصد موجب غش کردن و بیش از 10 درصد باعث مرگ 
می‌ شود . 

بدن انسان دست کم 700 آنزیم فعال دارد. 

انسان تنها مو جود زنده‌ای است که به کمر می‌خوابد. 

یک کودک 4 ساله به طور میانگین در هر روز 450 سوال 
می‌ بر تسد . 

نه تنها انسان» بلکه کوآلاها نیز اثر انگشت منحصربه فرد 
دارند. 

فقط یک درصد از باکتری‌های موجود در بدن می‌توانند 
به بیماری منجر شوند. 


همه انسان‌های زنده در دنیا می‌توانند به راحتی در یک 
مکعب با ابعاد 1000 متری جا شوند. 


نام علمی ناف, آمبیلیکوس (حفره) است. 

دندان تنها عضو از بدن هستند که توان ترمیم و 
به طور میانگین؛ انسان برای خوابیدن به 7 دقیقه زمان 
نیاز دارد. 


راست دست‌ها بیشستر غعذای خود را در سمت راست 
دهان می‌جوند و این مورد به همین ترتیب در مورد چپ 
دست‌ها مصداق دارد. 

فقط 7 درصد از مردم دنیا چپ دست هستند. 

کمک کند. 

در میان تمام کسانی که قادر به تکان دادن گوش‌های 
خود هستند فقط یک سوم از ان‌ها می‌توانند فقط یکی 
از گوهای‌شان را تکان دهند. 

وزن تفریبی مجموع باکتری‌همای بدن هر انسان 2 
کیلو گرم است. 

9 درصد از کلسیم موجود در بدن هر فرد, در دندان‌های 
وف قرار دارد. 

لب‌های انسان 100 برابر بیشتر از نوک انگشتان وی 
حساسیت دارد. 

یک بوسه باعث افزايش ضربان قلب تا 100 برابر بیشتر 
می‌ شود . 

با 195 کیلو گرم است. 


م9 #9« ی 
پارتندوفوبیا, نوعی ترس از دختران باکره است. 

اگر تمامی آهن موجود در بدن انسان را جمع کنید. به 
بیش از یکصد نوع ویروس گوناگون برای ایجاد 
سرماخوردگی وجود دارد. 

اک کف در مدت زمان مشخصی فرد دیگری را بتوسید؛ 
بسیار بیشتر از جویدن ادامس تاثیر بهداشتی دارد زیرا 
موحجب ایجاد تعادل در میزان مواد اسیدی در حفره‌های 
دهانی می‌ شود. 

اگر سر خود را به دیوار یکوبید» در هر ساعت می‌توانید 
0 کالری بسوزانید. 

انسان تنها موجود زنده‌ای است که می‌تواند خط صاف 
ترسیم کند. 

فا ایکا 

افرادی که روزانه یک یاکت سیگار می‌کشنده معادل یک 
لیوان قطران (دوده» قبرمانند) می نو شند. 

زنان حدود دو برابر کمتر از مردان یلک می‌زنند. 
ساختار بدن انسان فقط 4 ماده معدنی را شامل 


بوسه‌های احساسی همان واکنش شسیمیایی در سدن را 
ایجاد می‌کنند که چتربازی يا تیراندازی به دنبال دارند. 

مردها زمانی در دسته کوتوله‌های دسته بندی می‌شوند 
که زیر درا متر قد داشته باشند. این در حالی است که 


۵ ۷ 


ناخن‌های انگشتان دست 4 برابر سریع‌نر از ناخن‌های 


افرادی که چت مان ای دار دب بر از دک ران به درد 
اس هستند. 

در هر نانیه 100 هزار واکنش شیمیایی در مغز انسان 

صورت می‌ید بر د. 

همه انسان‌ها در پائین‌ترین بخش کمر خود گودی‌های 

هستند. آن‌ها مکان اتصال لگن به استخوان خاجی 

0 

اگر یکی از دوقلوهای همسان یکی از دندان‌های اصلی 

خود را نداشسته باشد, بدون شک قل دیگر هم آن را 

نخواهد داشت. 


سطح ریه‌های یک انسان به طور تقریبی برابر با سطح 
زمین تنیس است. 


انسان‌ها در طول عمر خود به طور میانگین 2 هفته را 


موهای صورت مردان بور رشد سریع‌تر از مردانی با 
قوی‌ترین عضو بدن هر فرد» زبان اوست. 

بزر گسالان بین 220 تا 260 گرم وزن دارند. 

هنگام تولد, 14 میلیارد سلول در مغز انسان وجود دارد. 
این میزان در طول زندگی فرد افزایش نمی‌پابد. پس از 
25 سالگی؛ روزانه 100 هزار سلول از بسن می رود . در 
هر دقیقه حدودا 70 سلول مغعزی می‌میرد. پس از 40 
سال, کاهش سلول‌های مغزی با سرعت بیشتری انجام 
می‌پیدیرد و بس از 0 سسالگی نورون‌ها (سلول‌های 


نوزادان هنگام تولد حدود 300 استخوان دارند که در 
بزرگسالی به 206 عدد کاهش می‌پابد. 

طول روده هر فرد هنگامی که زنده است؛ ار 2 مر 
است. اما پس از رف ماهیچه‌همای دیواره روده شل 
شسده و به همین خاطر طول ان به 6 متر افمزایش 
می‌یابد. 


می 1۵ و 


یک انسان بالغ در طول هر روز 23 هزار بار دم و بازدم 


می 


کوچک‌ترین سلول‌های بدن مردان» سلول‌های اسپرم 
و 
در دهان هر فردی حدود 40 هزار باکتری وجود دارد. 
همه انسان‌ها حدود 2 هزار غده چشایی دارند. 

است. 

ماده شیمیایی موج ود در ببدن که منجر به حس 
سرخوشی و ارامش می‌ شود همآن ماده ( 
۵ ۵ موجود در شکلات است. 


فشار پمپاژ خون در قلب انسان به اندازه‌ای زیاد است 
که با ان می‌توان خون را به طبقه چهارم یک ساختمان 
کودکان در بهار رشد سریع‌تری دارند. 

استفاده اشتاه از دستگاه‌هایی که برای افراد راست 
لمات طراحی شده‌اند» جان خود را از دست می دهد . 

هر فرد هنگام خندین از 17 ماهیچه استفاده می کند 9 
برای اخم کردن از 43 ماهیچه. 


از دست می د هند , 

در طول پرواز هوائی رشد موهای فرد دوبرابر سریع‌تر 
می‌ شود. 

یک درصد از مردم دنیا قادر به دیدن اشعه اینفرارد و یک 
درصد هم قادر به دیدن نورهای فرابنفش هستند 

اگر در یک اتاق بدون هوا حبس شوید, در اثر کمبود 

اکسیژن نخواهید مرد» بلکه دلیل مرگتان مسموم شدن با 
دی اکسید کربن خواهد بود. 

نتاس اما تفا تک هر ار 2 تاد نف تراد 
به سن 1116 سالگی مر تمد , 

بت لو متوسطء یک فرد 4800 کلمه در 24 شاعت سان 
می کند. 

یو شیده شده و 7 بمیلیون سلول حساس به نور دارد: 
0 عدد از آن‌ها برای بینائی سفید و سیاه است و 7 
دیده شوند. 

رشد گوش و بینی هرگز متوقف نمی‌شود. 

اسست ها در ابتدای صبح جد ود 89 میلی مر بلندتر از کصر 
ماهیچه‌هایی که به چشمان انسان کمک می‌کنند تا روی 


دهیم, باید حدود 80 کیلومتر راه بروید. 

هوای انفجاری که در اثر سرفه از دهان خارج می‌شود» 
سرعتی برابر با 100 کیلومتر در ساعت دارد. 

بر اساس یافته‌های محققان آلمانی, احتمال حمله قلبی 
در روز پس از تعطیلات آخر هفته بیشتر از بقیه 
روزهاست. 

استخوان‌های انسان 5 برابر مقاوم‌تر از استیل هستند. 
اصلا امکان ندارد که بتوان با چشمان باز عطسه کرد. 
فرو رفتن ناخن‌های پا در گوشت, یک پدیده موروئی 
سای : 

احتمال مرگ انسان‌ها در اثر کم خوابی بیشتر از 
خود را از دست خواهد دارد این در حالی است که توان 
تحمل گرسنگی را تا چندین هفته دارد. 

میانگین امید به زندگی 2,475,576,000 نانبه است. در 


0 ,123,205 کلمه را بیان کنیم. 


هر چه بیشتر درباره‌ی مغز آدمی کنکاش می‌ک نیم با 
اطلاعات و یافته‌های حیرت‌انگیزی روبرو می‌شویم. این 
عضو حیاتی ان‌چنان پر رمز و راز است که برخی از 
کاوش پیرامون مغز پرداخته‌اند و به قول معروف هفت 
شهر عشقر را گشته‌اند ولی هم چنان از دفتر اول بیشستر 
نرفته‌اند. اگر دلتان برای قدری حیرت تنگ شده؛ این 
را ۱ 


وزن: مغز انسان حدوداً 1360 گرم (3 پوند) وزن دارد. 
بخش پیب پیشسین مغز: بخش پیشین مغز آدمی بزرگ‌ترین 
قسمت ان است که 85 درصد از وزن این عضو حیاتی را 
به خود اختصاص داده است. 

یو ست . پوستی که در کل سطح بدن انسان کشیده شد 
دو برابر مغز وزن دارد. 

ماده خاکستری: ماده خاکستری معغز از سلول‌های عصبی 
(نورورن‌ها) تشکیل شده که وظیفه‌ی اصلی ان‌ها انتقال 
ماده سفید: ماده سفید مغز از شساخک‌های متعدد 
سلول‌های عصبی (دندریت‌ها) و اکسون تشکیل شده که 


با هم شبکه‌ای به هم تنیده از سلول‌های عصبی را شکل 
می د هند . 

خاکستری و سفید: 60 درصد از مغز آدمی را ماده سفید 
و 40 درصد باقی‌مانده را ماده خاکستری شکل می‌دهد. 
آب: 75 درصد از مغز انسان را آب فراگرفته است. 
(نورون) در مغز انسان جای گرفته‌اند. 

سیناپس: هر نورون بین یک تا ده هزار سیناپس دارد. 
فقدان حس درد: هیچ گیرنده‌ی دردیک در معز ادمی و جود 
درد را بفهمد. 

بزرگ‌ت رین مغز دنیا: در حالی که مغز فیل از نظر 
فیزیکی بزرگ‌تر از مغز انسان اسحی معر ادص ها 2 
است که این نسبت در فیل 0.15 درصد است؛ پس 
ار هک فت که مس آری دارای ار ار 
بت رس ار 

رگ‌های خونی: بیش از 161,000 کیلومتر رگ خونی در 
مغز وجود دارد. 

چربی: مغز آدمی رت نرایر و تسد ان است که بیش از 
0 درصد ان را چربی فرا گرفته است. 


راد هر اد ار رای هد عم تاد ااست سس روج 
شده و در زمان تولد به بیشینه‌ی رشد خود می‌رسد. این 
سلول‌های عصبی (نورون‌ها): سلول‌های عصبی با نرخ 
[0 2 سلول عصبی در دقیعه در طول دورهوک 
اندازه ُِ ٍ_ِ ی مغز آدمی در زمان تولد , به اندازه‌ی 
رشد مغز در طفل تازه تولد یافته : نرت رشد در طفل 
رشد متوقف می‌شود: رشد مغز در 18 سالگی متوقف 
می‌ شود . 

3 می‌ شود . 

۲ و 0 0 1 ۳ بیش ار 25 دص 
افزود. 

رشته‌های عصبی جدید: روند ایجاد و رشد رشته‌های 
عصبی جدید با توجه به پاسخ‌های طبیعی به فعالیت‌های 
بلند بلند بخوانید: بلند بلند خواندن و بلند بلند صسحبت 
کردن با بچه‌ها می‌تواند موجب ترغیب و رشد بیشتر مغز 
آن‌ها شود. 


اخسشسالت ات ۰سا فیت سای نک سادی سر ی 
یی (- مات فرد بل سل زمان تولد در وک ره 
0 


ك و * و که در ادمی شکا رح ره 
حس لامسه است. از هفته‌ی هشتم لب‌ها و گونه‌ها و تا 
ههتنهه‌ ی دوازدهم ۳ دن حس لامسه را درک 
افراد در بچه‌هایی که تا پیش از 5 سالگی دو زیان 
و در بزرگ‌سالی ماده ۱ ۱ 
تشک می کرو پرسش این که برای افراد دو زبانه قضیه 
چطور است!! 

سوء استفاده ا کودکای وا مغعزی: نتایج : تحقیقات 
موید این حقیقت ! تست افرادی که در کودکی مورد ازار 
کند شدن رشد مغز مواجه می‌شوند. 

کارکردهای مغز 

از کارکردهای پنهان مغز گرفته تا پاسخ‌های قابل رویت 
ان همگی این موارد نشانگر میزان هوش و استعداد فرد 
است, بیایید ببینید مغز چگونه با این واقعیت‌ها سر و کار 
دارد. 

اکسیژن: مغز 20 درصد از کل اکسیژن بدن را مصرف 
می کند. 

خون: همانند اکسیژن» مغز 20 درصد از میزان گردش 
خون بدن را در خود پذیراست. 


هوش می‌رود. 
سرعت: سرعت پردازش اطلاعات در مغز حدود 0.5 متر 


وات: در زمان بیدار بودن فرد» مغز می‌تواند بین 10 تا 
3 وات انرزی الکتریکی تولید کند» که برای روشن 
خمیازه: (احتمالاً با خواندن این کلمه شما هم مثل من 
خمیازه کشیده‌اید!) خمیازه ترفندی برای ارسال اکسیژن 
بیشتر به مغز» و خنک کردن آن است. خمیازه خیلی هم 
مسری است! 

قشر تازه‌ی مخ: قشر تازه در حدود 76 درصد از مغز 
انسان را به خود اختصاص داده است.؛ که مسئول بخش 
زبان و هوشیاری است. جالب این‌که این قشر مخ در 
انسان» بزرگ‌تر از نمونه‌های مشابه در دیگر جانداران 
است؛ خب جای تعجب هم ندارد چون ما حیوانات ناطق 
0 درصد: این گفته‌ی قدیمی که آدمی تنها از ده درصد 
از توان مغزی‌اش بهره می‌برد صحیح نیست چرا که هر 
بخش مغز فعالیت خاص خود را دارد. 

مرگ مغعزی: مغز انسان می‌تواند 4 تا 6 نانیه بدون 
اکسیژن زندگی کند و پس از گذشت این زمان, بافت 
اکسپژن به مغز نرس اختلالات دائمی در آن روی 
می دهد . 


بالاترین دمای ممکن: بیشترین دمای ثبت شده‌ی بدن که 
شسخهی در آن‌جان سلالم به در برده, 46.5 درجه 
ات ۰۱ است. . پس مه خاطر داشته باشسید دمعه‌ی بعد 
کت خر را ید ار راا سن تا 

استرس: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که استرس 
فزاینده به بروز تغییرات در سلول‌های مغزی» ساختار و 
کارکرد ان منتج می‌ شود. 

هورمون عشق و اوتیسم (در شود ماندگی): 
اکسی‌توسین (0:۷۲061۲۱) هورمونی است که مسئول 
بروز احساس عشق در مغز بوده و ثابت شده دارای 
منافعی برای کنترل رفتارهای مکرر به خصوص در 
افرادی است که از بیماری اوتیسم (در خود ماندگی) رنج 
می بر ند . 


غذا و میزان هوش: نتایج تحقیفی که بر روی بیش از 
یک میلیون دانش آموز در شهر نیویورک صورت گرفته 
نشان می‌دهد افرادی که در ناهار غذایی می‌خورند که 
فاقد مواد و ار مصنو کی ؛ نگه‌دارنده 9 سایر رنگ‌های 
صنعتی است, در مقایسه با سایر همسالان حدود 14 
درصد هوش بیشتری دارند. 

غذاهای دریایی: در شماره‌ی ماه مارس 2003 مجله‌ی 
دیسکاوری (01560۷6۵۲۷)- گزارش تحقیقی هفت ساله 
منتشر شد که نشان میداد افرادی که حداقل هفته‌ای 
یک بار غذاهای دریایی استفاده کرده‌انده احتمال بروز 
بیماری زوال عقل در آن‌ها تا 30 درصد کمتر است. 


و تأثیرات ناشی از تجریبات بر مغز را ارائه خواهیم کرد؛ 
فاعلی ‏ سا ی توا ردنا فاص هی 2 
۱ 3 تا 9 ساله‌ای که دارای 0 


حبالی هت تند. معمولا نخستنن فرزند خانواده‌ی خود 


چهره خوانی: بدون تبادل حتی یک کلمه می‌توانید از 
وضعیت چهره‌ی فرد دریابید که او در حس و حال خوبی 
نام بادامه‌ی مغز است. 

زک زد در کوش سال‌های سال پزشکان و متخصصان 
معتقد بودند که حالت زنگ زدن کوش به دلیل کارکرد 
مغز است. 

درد و جنسیت: دانشسمندان دریافته‌اند که مغز زنان و 
مردان در مواجهه با درد از خود واکنش‌های متفاوتی 
نشان می‌دهند. به همین خاطر است که مردها درباره‌ی 
زنان صبورانه همه‌ی مشکلات را به جان می‌خرند. 


مزه سنج: گروهی از افراد هستند که گیرنده‌های چشایی 
در تشخیص مزه‌ی انواع غذا و نوشیدنی‌ها تبحر بیشتری 
از خودشان نشسان می‌دهند. در حقبقت, اآن‌ها می‌توانند 
برخی مزه‌ها که سایرین از درکشان عاجزند را تشسخیص 
دهند ‏ 


سرما: برخی از مردم نسبت به سرما حساس‌ترند و در 
برابر آن بیشتر از خود حساسیت نشان می‌دهند. نتایج 
تفای نان می‌دهد که علت این امر نم حاطظر وود 
کاعال های حاص انشت کیال ات مر و ۱۱-0 


تصمیم‌گیری: به طور عادی زنان به زمان بیشتری برای 
مردان سریع تصمیم گرفته و به همان سرعت آن‌ها را 
مه دهد ور ال که تیار اف اه او سا ی 
خاطر بیرون رفتن و انجام تمرینات ورزشی برای دسته 
دوم به مراتب ی لسن 

تسرغیب در فرد به وود می‌آید که عموا ۷ 
و درویی ادمی دارد. 


بیماری جسمانی: ارتباط مستحکمی بین جسم و جان 
و ۵ دارد. بر اساس تخمین‌همای سور مه گرفته این 
ارتباط باید بین 50 تا 70 درصد باشد. به همین خاطر 
است که بسیاری از بیماری‌ها تنها با ویزیت پزشک 
می کنند. 

ناراحتی و خرید: محفقان دريافته‌اند افرادی که درجه‌ای 
از افسردگی را تجربه می‌کنند تمایل بیشتری به خرج 
کردن یول و کسب شادمانی از این طریق دارند! 


حافظه 


در این بخش در می‌یابیم که چطور عطر و بو 
پرواززدگی, استروژن و بسیاری از دیگر موارد بر 
بر حافظه فرد داشته باشد احتمالاً به اين دلیل که این 
حالت به ازاد شدن هورمون‌های استرس در بدن منجر 
می‌ شود . 

ارتباطات جدید: هر زمان که خاطره‌ای را به اد 
می‌آوریم يا فکر جدیدی به سرمان می‌زند» در حال باز 
کردن اتصال جدیدی در مغز خود هستیم. 

ایجاد پیوستگی: حافظه از عناصر پیوسته‌ای تشکیل شده 
است؛ یس اگر می‌خواهید موارد مور د نظر را 2 
خاطر بسپارید بهتر است بین این موارد ایجاد پییوستگی 


عطا و حافظام- ‏ اطراتی که اعطار و وی خاصی 
همراه می‌ شوند» دارای ارتباط احساسی بیشتری بوده و 
پم رای پلاع نر ار ریگ تحتاطظرات درد تاو 
خواهند ماند. 


می‌تواند یک معهوم را به خاطر آورد» اما از ببان واژه‌ی 
متناظر با ان عاجز است. 

نخوابیدن: کمبود يا فقدان خواب نه تنها به مغز آسیب 
می‌زند بلکه ایجاد خاطرات جدید را نیز با مشکل همراه 
می کند. 

قهرمان جهان: قهرمان جهان در زمینه‌ی حافظه‌ی برتره 
بن پریدمور نام دارد که موفق شده 96 ماده‌ی تاریخی را 
ريخته را تنها در 26.28 ثانیه حفظ کند. 

استروژن و حافظه: هورمون استروژن (که در مردان و 
زرنان یافت می‌شود) عاملی مهم در کارایی بهتر حافظه 
است. 


ااعیه 10۳ اما ۳ 0 ۳ 77 که حصمور 


این ماده در مغز به بهبود حافظه نیز کمک می‌کند. 


خواب و رویا 


رویا و آن‌چه در حبن خواب رو می‌د هد سور معمایی 
پیچیده و حل نشده باقی مانده است. بیایید چند تابی از 


ندارید به هیچ وجه بدین معنی نیست که خواب نمی‌بینید. 
ویط شتایه اعا اراد ق نا 2 ساعی ار تس وا 
ی در ای اش یط اد ۵ ۱ 
شب را در خواب سیری می کنند. 

خواب‌های از باد رفته: پنج دقبفه پس از بیدار شسدن 
نمی از ماجرای خواب از یاد شما رفته است ! د0 دیعه 
معد » بیش از 90 درصد آن فراموش می‌ شود . 1 پس اگر به مه 
بیدار شسدن هر ان‌چه در یاد دارید را در دفتر مخصوصی 
رای افراد تانتا. حاهت روا هرایر ا ساسای تصاویر 
حقیقی است, و به همین دلیل افراد نابینا نیز خواب 
می تبتتد , حالب این که» افرادی که نایینای مادرزاد هستند 
هم رویاهای تصویری می‌بینند. 

یکی تساک ری افایت 12 ۰ ور ی ای ۱ 
وا ای سا سید ی تست ات و ال اس که 


بی‌حسی مجازی: زمانی که به خواب می‌رویم هورمونی 
در بدن ترشج می‌شود که مانع عمل کردن خارج از خواب 


می‌شودو به نوعی بدن را به حالت بی‌حسی مجازی 
می بر ۵2 . 

خرخر کردن: اگر خرخر می‌کنید خواب و رویایی در کار 
در حین خواب: اگر در حین خواب بیدار شوید احتمال به 
خواب گوناگون اذعان می‌کنند؛ رویاها تفسیر ساده‌ای 
نداشته و تعابیر آن در پس نشانه‌ها نهفته است. 

ارتباط این دو پی برده‌اند و اموخته‌اند که با بیشتر کردن 
ادنوزین می‌توان الگوهای خواب طبیعی را ترویج داده و 
با بی‌خوابی مقابله کرد. 

نمایشگر رویاها: محققان ژاپنی موفق به توسعه‌ی 
فناوری شده‌اند که می‌تواند افکار را نمایش دهد. هیچ 
بعید نیست در اینده‌ی نزدیک این چشم بادامی‌ها قادر به 
ساخت نمایشگری برای خواب و رویا شوند. 


دانستنی‌های جالب و خواندنی 


در این بخش اطلاعات جالب و خواندنی مغزی را برای 
شما گردآوری کرده‌ایم. 

هواییما و سردرد: نتایج تحقیقات نشسان می‌دهد که 
ارتباط مستقیمی بین پیرواز و سردرد وود دارد به 


طوری که 6 درصد از افراد در سفرهای هوایی سردرد 
خرف 

شعبده‌بازی می‌تواند در مدت یک هفته مغز فرد را تغییپر 
دهد » این نتایج حاکی از ان است که یادگیری هر مورد 
تازه به بروز تغییرات سریع در مغز فرد منجر می‌شود. 
والت دیزیی و خواب: تحقیفی که در ژورنتال علمی طب 
خواب منتشر شده شرح می‌دهد که چطور تولیدکنندگان 
فیلم‌های پویانمایی دیزنی از اختلالات خواب در بسیاری 
از کارتون‌های خود بهره برده‌اند؛ از خرخرهای تام گرفته 
۳ راه رفتن در خواب جری ! 

چشمک: هر بار که چشمک می‌زنیم» مغزمان فعال شده 
و همه‌ی تصاویر را روشن نگه می‌دارد» ما در طول روز 
به طور متوسط بیش از 20 هزار بار چشمک می‌زنیم. 
خنده: خندیدن به شسوخی‌ها به هیچ وجه کار ساده‌ای 
نیست چرا که در هر خنده پنج بخش مغز فعال می‌شود. 
خمیازه مسری است : خمیازه واگیردار است؛: یس اگر 
کسی در اطرافمان خمیازه بکشد ما نیز خواسته با 
احواسته کار آو رانکرار حواهیم کود. دانش مندان 
معتقدند این اقدام پاسخی به عادت دیرینه‌ی انسان‌های 
دوران کهن است که از خمیازه برای برقراری ارتباط 
اختراع شدند! 


بانک مغز: دانشگاه‌هاروارد دارای بانک مغزی با بیش از 
0 مغز واقعی انسان است که از آن برای انجام 
تحقیقات گوناگون استفاده می‌شود. 
فضای لایتناهی: نود جاذبه در محیط خارج از جو زمین 
علت آن هنوز تحت بررسی دانشمندان است. به همین 
خاطر تا روشن شدن موضوع پيشنهاد می‌کنيم سفرتان 
به ماه را کنسل کنید. 
موسیقی: آموزش موسیقی در کودکان و بزرگ‌سالان تا 
حد زیادی به تقویت توانایی مغزی و سازماندهی موارد 
موجود در آن کمک می‌کند. 
افکار: ادم وه طا ور متوسط بت ار 70 هرا ار در 
روز فکر می‌کند! 
توانایی دو دست: بخش پینه‌ای پا (۵۱۱05۲ 5ا00۲۵) 
مغز افراد چپ دست یا دو دست 11 درصد بزرگ‌تر از 
افراد راست دست است. بخش پینه‌ای» دو نیم‌کره مغز 
را به هم متصل می‌نماید. 

کارهای پراضصطراب: بر اساس نتایج تحقیقی که در 
دانشسگاه بریستول هو ره گرفته است؛ حسابداران 
صنهی از جامعه هستند که بیشسترین سردرد کاری را 
محر به می‌نمایند. . یس از آن‌ها کتابداران و وان دکان 
اتوبوس و کامیون قرار می‌گیرند. 


ارستت | سوه تساه تور کرد افای حس ی[ 


آدم‌خواری: نتایج برخی تحقیقات علمی نشان می‌دهد که 
ادمی دارای ژنی است که مغز را در برابر بیماری‌های 
پرایون (۳۲۱۵۱۱)-- محافظت می‌کند. این بیماری‌ها از 
خوردن گوشت انسان به و ود ی متخصصان علم 
پزشکی معتهعدند در گذشته‌های بسیار دور احتمال این که 
انسان‌ها, همنوعان خود را می‌خوردند وجود داشسته 
است. 

شکسپیر: کلمه و ها 66 مرتبه در نمایشنامه‌های 
ویلیام شکسییر انکلیسی امده است. 


حافظ: به استناد موتور جستجوی گنجور» کلمه «مغز» 3 


سعدی : به استناد موتور حستجوی گنجوره کلمه «معر >» 
8 مرتبه در اشعار استاد سخن نقل شده است. 


بروبن اعتصامی: نه استناد موبور جستجوی گنجوره کلمه 
«معر >» 3 مرتبه در انار پروین اعتصامی احعده است. 


مغزهای معروف 

هميشه دانستن پیرامون مغز افراد مشهور جالب توجه 
این افراد به چه شواهدی دست پبدا کرده‌اند: 

آلبرت اینشتین: مغز اینشتین از نظر ابعاد و اندازه 
مشابه دیگر افراد است با این تفاوت که بخشی از مغز 
وی که مسئول ریاضیات و ادراک فضایی است» <ظ3 
درصد بررک‌تر از متولسط آفراد انست.- 


ولادیمیر لنین: نتحقیقاتی که پس از مرگ بر روی مغز 
ولادیمیر لنین, رهبر شوروی سابق صورت گرفته نشان 
می‌د هد معز وی از نظر اندازه 1 سلول‌های عصبی با 
سایرین متفاوت بوده است. 


ال 0 ۳ 1 خاک ۳ شده و در 
دانشسگاه یورک» واقع در شسمال انگلسنان نگهداری 
می‌ شود . 

خاصی به حفظ بودن نقشه شسهر دارند - البته گمان 
نمی‌کنم هیچ یک از آن‌ها به گرد رانندگان تاکسی تهران 
مغز آن‌ها به دلیل حفظ کردن نقشه بزرگ‌تر از سایرین 
اس دی رت کا اسان مد اند ۲ هط ک رن 
اطلاعات بیشستر» این بخش از مغز به رشد خود ادامه 
می دهد . 


مهم‌ترین رویدادهای تاریخی-مغزی! 

ناریخچه‌ی تحقیق بر روی مغز به گذشته‌های بسیار دور 
برمی‌گردد. جالب است بدانید طبیبان دربار فرعون؛ 
روش خاصی را برای جراحی مغز یادشاه می‌دانستند که 
با ایجاد حفره در مغز بخارات سمی (شما بخوانید 
ایده‌های جدید شاه که مخالفان بسیار در دربار داشت) 
بزرگ که هم‌ردیف خدایان بود, پس از عمل جراحی 
چن_دان دوام نمی‌اورد. بيایید در ادامه با برخی از 
مهم‌ترین رویدادهای تاریخی مغز بیشتر اشنا شویم: 


0 سال پیش از میلاد مسیج: باستان‌شناسان 
شواهدی مبنی بر انجام عمل جراحی مغز اولیه کشف 
کرده‌اند. این شسواهد شسامل حمجمه‌هایی است که 
سوراخی در آن‌ها ایجاد شده است. 


1 میلادی: چارلز بل, جراح اسکاتلندی تبار موفق شد 
بخشی از مغز که مسول حواس پنج‌گانه است را 
9 میلادی: آسپرین به عنوان یکی از داروهای آرام 
بخش شناخته شد. هر چند تا پیش از 1915 م. فروش 
ان بدون تجویز پزشک ممنوع بود. 

ی یم تا ۳ ۳:۳ 
خودشان را از لکه‌های عجیب و غریب جوهر می‌گویند و 
تشخیص می دهد. 

199 میلادی - نخستین مبمون به فضا فرستاده شد تا 
برای آزمایش بر روی رفتار انسان در خارج از جو زمین 
مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. 

ممنون از این که مغزتان سوت نکشید و تا این‌جای مقاله 
با رومیت همراه بودید. حالا شما 100 دانستنی درباره 
مغز می‌دانید» اما هنُوز دانستنی‌های بسیاری برای 
کاوش باقی مانده است؛ به قول شاعر شسبرین سخن» 


جلف ام کت و ها دود کح ما هم‌چنان در 
ال وصف بر مانده‌آنم 


5 هزار کهکشان در یک قاب! 


میلیون سال یس از یکی شنی به وجود امده‌اند. 


"حوزه میراث‌هابل" نتیجه چندین کاوش فرازرف‌هابل از 
دهه تِِ تاکنون است و شامل تصویر "زمینه فراژرف 
نمودند. نکته قابل ذکر 7 است که 77 بیش 
تصویر مذکور نمایی از "بزرگ‌ترین و جامع‌ترین کتاب 
بصویرفک تاریخ جهان" محسوب می‌ شود. 

ماه باشد. برای مقایسه تصویر "زمینه فرازرف دورترین 
نقطه‌هابل"(0۴()- که حاصل 10 سال تصویر برداری 
تگسیکوی فص ای ها رد تاک اه را که کی از 
یک دهم قطر ماه است را پوشش می‌دهد. 

با نگاهی عمیق‌تر و دورتر به فضاء دانشمندان می‌توانند 
تیب نخ‌هایی درباره مود تشکیل جهان اولیه یه دست اورند. 


اکنون اخترشناسان در حال کار بر روی دومین تصویر از 
داده‌های‌هابل هستند که طی آن 5200 تصویر ثبت شسده 


توسط‌هابل مورد بررسی فراا سکس ود 


"تلسکوپ فضایی جیمز وب (50206 ۷۷۵۵۲ 2۱25[ 
6 که قرار است سال 2021 یرتاب شود نیز 
به دانشمندان در درک جهان هستی کمک خواهد کرد. 
اطلاعات تلسکوپ مذکور دانشمندان را قادر می‌سازد تا 
نحوه تکامل یافتن کهکشان‌های نوزاد را در طول زمان 


دريابند. 


مرموز و جذاب امروز بدانیم 


فناوری محسعصو اب می‌شسود که امروزه نقش مهمی در 
زندگی تمامی کاربران جهان دارد. 


با شنیدن یا خواندن اصطلاح هوش مصنوعی؛ تصاویر و 
اصوات گوناگونی در ذهن ما شکل می‌گیبرد. برخی صدای 
و ۱۳۰۹۱ 
را می‌شنویم و برخی دیگر, به‌یاد تصاویر وحشتناک و 
نگران‌کننده‌ی فیلم‌های علم‌تخیلی همچون ترمیناتور 
می‌افتيم. عاشقان جدی‌تر سینما هم به‌احتمال زیاد 
چهره‌ی معصوم کاراکتر دیوید در فیلم تحسین‌شده‌ی 
استیون اسییلبرگ (۱0۲۵۱۱:۵۵۳6 اج۵۸۳۲:۲ .۵.۱)- را 
به‌یاد می‌آورند. به‌هرحال هوش مصنوعی امروزه در 
ذهن و فکر بسیار از ما کاربران دنیای فناوری جا خوش 
کرده است و تا اینده‌ی نامعلوم هم جزوی از زندگی ما 
خواهد بود. همیار و همکاری که شاید آینده‌ای روشن و 
شاید ویرانه‌ای شبیه به فیلم ترمیناتور برای ما بسازد. 


در علوم کامپیوتر. هوش مصنوعی يا هموش ماشینی به 
هوش‌مندی گفته می‌شود که از هرنوع ماشسین (و نه 
انسان) به‌دست بیاید. کتاب‌های مرجع در حوزه‌ی هوش 
مصنوعی, این علم را دانش مطللعه‌ی کارگزارهای 
دستگاهی که توانایی درک محیط و فعالیت با حداکثر 
شسانس موفقیت را داشته باشد». درمجموع اصطلاح 
هوش مصنوعی برای توصیف ماشین‌ها يا کامپیوترهایی 


انسان را به‌خوبی انجام دهند. ازمیان فعالیت‌های مهم 
شناختی می‌توان به «یادگیری» و «حل مسئله» اشاره 
کرد. 

فعالیت‌هایی که در دسته‌ی فعالیت‌های هوشمندانه‌ی 
ماشینی قرار می‌گیرند» به‌مرور زمان تغییر می‌کنند و 
درواقع با توانمندتر شسدن ماشین‌ها, برخی فعالیت‌ها 
دیگر لزوما هوشمندانه نیستند. تثوری تسلر در تعریف 
هوش مصنوعی می‌گوید هر دستاوردی که تاکنون انجام 
نشده باشسد» هموش مصنوعی نام می‌گیرد. درنتیجه 
امروزه انجام فعالیت‌هایی همچون تشخیص کاراکتر دیگر 
یک ماشین را هوشمند نمی ‌کنند. در دنیای مدرن» وظایف 
پیچیده‌تری همچون تشخیص صحبت‌های انسان» رقابت 
در بازی‌های استراتژیک همچون شطرنج و گو و هدایت 
خودکار ماشسین‌ها» هوش مندی واقعی را در کامییوترها 


پیش باز می‌گردد 


هوش مصنوعی در محبط‌های آکادمیک تاریخچه‌ای متعلق 
به میانه‌ی قرن بیستم دارد. هرچند تفکر انسان درباره‌ی 
تاریخچه‌ی مذکور» فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرد 
تااین‌که اکنون و در قرن 21 یکی از مهم‌تنرین 
موضوع‌های مطالعه و بحث بشر محسوب می‌شود. قرن 
حاضر با رشد چشم‌گیر قدرت کامپیوترها و داده‌های در 
دسترس برای اموزش ان‌ها, قرن شکوفایی هموش 


بخشی الزامی از صنعت فناوری تبدیل کرده است. 
تاریخچه هوش مصنوعی 

اسناد تاریخی از دوران باستان دیده می‌شوند. اولین 
تعریف از چنین موجوداتی, آن‌ها را ابزارهایی با قابلیت 
دانل نان کویی می‌دانف تند. بش از کدلشت فرن‌ها. در 
کتاب‌های داستانی همچون فرانکش این و ٩.۰۱۰8‏ 
نمونه‌همایی از ماشین‌های هوشمند دیده شدند. 
کاراکترهای موجود در داستان‌های مذکوره اولین 
چالش‌ها را درباره‌ی اخلاقیات حوزه‌ی هوش مصنوعی 
مطرح کردند و به‌نوعی موجب تولد نگرانی‌ها نیز شدند. 
مطالعه‌ی عقل 9 منطق» به دوران فیلسوف‌های کصر 
باستتان مرب وط می‌ شود . . ازطرفی منطقی که از 
ریاضصیات نشأّت گرفته باشد نب آلان رای 
بح ربه ی پردازش او باز می‌گردد. تورینگ ی 
رت 3۱ سر توا ار در 
عملکرد ممکن را در استنتاج ریاضی دارد. چنین رویکرد 
و چشم‌اندازی به‌نام نظریه‌ی چرج-تورینگ شناخته 
می‌ شود . 

درباره‌ی احتمال توسعه‌ی یک مغز الکترونیکی واداشت. 
تورینگ, پرسش امکان‌پذیر بودن هوشمندی ماشین را به 
این پر سش تغییر داد «یا یک ماشین می‌تواند رفتارهای 


هوشمندانه انجام دهد»؟ اولین مقاله‌ی رسمی که در 
این حوزه نوشته شد؛ اثر سال 1943 مک‌کولا و پیتس 
بود که نورون‌های مصنوعی را باتوجه به نظریه‌ی «کامل 
بودن» تورینگ تعریف کردند. 


حوزه‌ی تحفیق پیرامون هوش مصنوعی, در سال 1936 
و ارات ای در عالج دارتموت متولد شد. ان 
مک‌کارتی این حوزه را از زیرمجموعه‌ی سایبرنتیک و 
نظریه‌های سایبرنتیست‌هایی همچون نوربرت وینر خارج 
کرد و اصطلاح «هوش مصنوعی» به‌نوعی توسط او 
متولد شد. از پیش‌گامان و رهمبران حوزه‌ی موش 
مصنوعی می‌توان به الن نول, هربرت سیمون» جان 
مک‌کارتی؛ ماروین مینسکی 1 ارتور ساموئل اشاره کرد. 
می‌دادند که رسانه‌های جهان» لقب «عجیب» را برایشان 
انتخاب می‌ کر دند. 


کامپیوترهایی که مجهز به اولین برنامه‌های هوشمند در 
قرن بیستم بودند, عملکردهای خارق‌العاده‌ای همچون 
یادگیری استراتژی بازی چکرز و بازی کردن ان» حل 
مسائل گوناگون در وک ره انسات نظریه‌همای 
سای و صا ی ک ار به وتان اک دای ی تا 
میانه‌ی د هه ی ۹۹۹10 تحقفیق پیرامون هوش مصنوعکی به 
یکی از موضوع‌های اصلی دنیای فنناوری با 
سرمایه‌گذاری‌های عظیم تبدیل شد. وزارت دفاع آمریکا 
یکی از سرمایه‌گذارهای اصلی پروژه‌های وش 

مصنوعی بود و آزمایشگاه‌های متعدد نیز در کشورهای 
دیگر راه‌اندازی می‌شدند. محققان هوش مصنوعی در 
آن سال‌ها با خوش‌بینی بسپار مشغول فعالیت بودند. 


هربرت سیمون پیش‌بینی کرده بود که تا 20 سال مد ؛ 
خواهند داشت. مارتین مینسکی نیز اعتقاد داشت پس از 
خواهد رفت. 

توسعه‌ی هوش مصنوعی پیشرفته به‌دست نیامد 

تلاش محققان برای توسعه‌ی هوش مصنوعی تا میانه‌ی 
دهه‌ی 1970 به موفقیت‌های ان‌چنانی دست پیدا نکرده 
بود» چون با پیشرفت هرچه بیشتر ان‌ها, چالش‌های 
جدیدی در فرایند توسعه پي_دا می‌شد. دراین‌میان 
دولت‌های تروتمند بت ۹ سبز به‌مرور 
ترا رس بت دا ای زر 0 شروع 
شد؛ زمستانی که پیدا کردن و جذب سرمایه برای 
پروژه‌های هوش مصنوعی, بزرگ‌ترین چالش ان بود. 


با ورود به دهه‌ی 1980 اولین موفقیت‌های چشم‌گیر 
باوجود سرمایه‌گذاری‌های نه‌چندان قوی در حوزه‌ی 
هوش مصنوعی دیده شد. کامپیوترهایی موسوم به 
سیستم خبره متولد شدند که توانایی شبیه‌سازی دانش 
و مهارت‌های تحلیلی متخصصان انسانی را داشتند. تا 
میانه‌ی دهه‌ی 1980, بازار هوش مصنوعی به ابعاد 
میلیارد دلاری سید و ژاین نیز با پمروژه‌ی «کامیپیوتر 

نسل ینجم» خو د» گواهی بر موفقیت علم ارائه کرده 
بود. . آمریکا و بریتأنیا ی( به سرمایه‌گذاری در هوش 
پروژه‌هایی همچون ماشین 50], آینده‌ی هوش ماشینی 


را سس مت و تار کرد و دورانی طولانی‌تر دون 
سرمایه‌گذاری شروع شد. 

فناوری‌هایی همچون ۵5 و ۷5۱ که در فرم ۱۷۵5 و 
در مانه‌ی دهه‌ی 1980 معرفی شسدند» توسعه‌ی 
شبکه‌های عصبی مصنوعی (!۵۱1۱)- را ممکن می‌کردند. 
چنین سخت‌افزارهایی موجب شدند تا بار دیگر استفاده 
از ماشین‌ها برای فعالیت‌های هوشمدانه, به موضوعی 
داغ تبدیل شود. دهه‌ی 1990 و ابتدای قرن 21 زمان 
استفاده از هموش مصنوعی در فعالیت‌هایی همجون 
معدن کاوی داده و تشخیص‌های یزشکی بور که به‌مروره 
ظرفیت‌های علم جدید را اثبات می‌کرد. گره خوردن 
هوش مصنوعی با حوزه‌هایی همچون آمار و اقتصاد و 
0 
دوران تازه‌ای از توسعه‌ی هوش ماشینی» شروع شد. 
شاید شکست خوردن قهرمان شطرنج جهان» گری 
کاسپاروف, از کامییوتر ۳6۱6 ۲2۵۵۳0 در سال 1997, 
جرقه‌ی انفجار هوش مصنوعی بود. 


دهه‌ی شکوفایی دستاوردهای ملموس 


دهه‌ی 2010 را می‌توان دوران شکوفایی دستاوردهای 
هموش مصنوعی دانست که در زندگی روزمره‌ی بشر 
به‌وضوح حس شدند. در سال 2011. مسابقه‌ی مشهور 
0۷ تلویزیون امریکا (مسابقه‌ای با محوریت 
ی برد راتر و کن جنینگز» برگزار شد و در 
بر آن‌ها,؛ کامپیوتر واتسون ۱۳۷ قرار داشت. کامپیوتر 
ِ با اختلاف بالایی توانست دو قهرمان انسانی را 
تعکست دهد در ال 2012: کامییوی ه ای بر ۲ 


تجهیز به الگوریتم‌های پیشرفته‌تر و دسترسی به منابع 
داده‌ای عظیم‌تر» پیشرفت در حوزه‌های درک و بادگیری 
ماشین را ممکن کردند. رویکردهای یادگیری عمیق هم 
در همان سال متولد شدند که نیاز به داده را به‌عنوان 
خوراک سیستم‌های هوش مصنوعی, افزایش دادند. 


از کاربردهای مهم هوش مصنوعی در زندگی کاربران 
دهه‌ی 2010, می‌توان به کنسول بازی ایکس‌باکس 360 
و ابزار کینکت آن اشاره کرد که پس از سال‌ها تحقیق و 
تو سعه » درک ساختار سه بعدی سدن را ممکن می‌کرد. 
دستیارهای صوتی نیز به‌مرور به گوشی‌های هوشمند 
اضافه می‌شدند که کاربرد فناوری جد یبد را در رن دی ما 
بیشتر کردند. دستآورد مهم بعدی شکست قهرمان بازی 
گو لی سدول» توسط هوش مصنوعی ۸۱۵۳3۵60 در سال 
6 سود. یک سال بعد. الفماگو توانست کی جی؛ 
قهرمان وقت بازی را شکست دهد که به گواه بسیاری؛ 
نقطه‌ی مهم پیشرفت هوش مصنوعی در تاریخ بود. 
شایان ذکر است بازی گو پیچیدکی‌های بسیار بیشتری 
نسبت به بازی شسطرنح دارد و توانایی شکست دادن 
کامپیوتر بود. 

آیا هوش مصنوعی بر جهان تسلط می‌پابد؟ 

جک‌کلارک در مقاله‌ای در بلومبرگ» سال 2015 را سال 
شکوفایی هوش مصنوعی دانست. استفاده‌های پراکنده 


تال 019۴ 2 ره ود که ار کار ها ۰( 


ابری و امکانات بیشتر داده‌ای که در اختیار محققان بود. 


شبکه‌های عصبی را به ابزارهای قابل دست‌رس همگان 
تبدیل کرد که توسعه‌ی فناوری را اسان‌تر کرده بود. در 
سال 2017, نتایج یک نظرسنجی ادعا کرد که یک‌ینجم 
شسرکت‌های حاضر هموش مصنوعی را به‌گونه‌ای در 
فعالیت‌های خود به‌کار گرفته‌اند. درنهایت امروز به 
باشد. ازطرفی روزبه‌روز نگرانی‌ها درباره‌ی توسعه‌ی 
بی‌حد و حصر هوش مصنوعی نیز افزایش می‌یابد. 

انواع هوش مصنوعی 

هموش مصنوعی در سطوح بالا به دو نوع وسیع 
به‌ نام های «هوش مصنوعی محدود (۸۵۱ ۱(۵۲۲۵۷۷)»- و 
«هوش عمومی مصنوعی (۸۵۸۱ 666۲۱6۲21)»_ تقسبم 
می‌شود. چنین دسته‌بندی به درک بهتر مفاهیم و 
دستاوردهای هموش مصنوعی و روش توسعه‌ی آن‌ها 
کمک می کند. هموش مصنوعی مد ود؛ به‌نام «هموش 
مصنوعی ضعیف (۸۵۱ ۷6۵61۲)» هم شناخته می‌شود. 


هوش مصنوعی محدود همان هوشمندی است که همه‌ی 
ما در کامپیوتره_ای ام‌روزی مسک هد .۰ می‌گک‌نيم . 
خودک ار انجام و یف خاص را سرت برنامه‌ریزی 
زبان در دستیارهای مجازی مانند سیری دیده می‌شود. از 
کاربردهای دیگر هموش مصنوعی محدود می‌توان به 
سیستم‌های شناسایی بصری در خودروهای خودران و 
موتورهای پيشنهاد محصول در خرده‌فروشی‌های انلاین 


اشساره ک ود جنین سیسنم‌های هوش مندی برخلاف 
اسان ها ۱ .۰ ۲ 
دارند و به‌همین دلیل» هوش مصنوعی محدود نامیده 
می‌ شوند. 


امروزه کاربردهای متنوعی برای هوش مصنوعی محدود 
وجود دارد که روزبه‌روز هم بر تعداد آن‌ها اف‌زوده 
می‌ شود . تعسبر داده‌های تصویرفک یکی از کاربردهای 
مهم این نوع از هموش مصنوعی است که خصوصا در 
نت دیده می‌شسود. هموش مصنوعی مد ود امروز 
برنامه‌ریزی کرده و حتی با هوش‌های دیگر همکاری کند؛ 
همکاری که در کاربردهای روزمره‌ای همچون رزرو هتل 
یا درخواست خودرو و موارد دیگره مشاهده کرده‌ایم. 
هوش مصنوعی مخصوص انجام وظایف خاص» هوش 
محدود نامیده می‌شود 

هموش مصنوعی محدود در کاربردهای پزشسکی نیز 
به‌وفور دیده می‌شود. امروز برخی از ماشسین‌ها 
شبکه‌های اجتماعی نیز کاربرد زیادی دارند و زندگی در 
این شهرهای جدید را اسان‌تر و سللم‌تر می‌کنند. 
درحال‌حاضر هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی 
تواناتن. تتتتخیص محتوای تایربیط با ازارده ده را دارد و 
مرتب کردن فیدهای نمایش محتوا نیز از وظایف ساده‌ی 


تحهیزات اینترنت اشیاء نبز کاربردهای فراوانی را 
به‌همر اه دارد. 


توانایی‌های هوش عمومی مصنوعی 


هموش عمومی مصنوعی تفاوت‌های عمده‌ای با نوع 
محدود داد. چپنین سبکی از هوشمندی می‌تواند 
رفتارهایی بسیار شبیه به انسان را از خود نشان دهد. 
امکاتن پادگیری مهارت برای انجام دادن وظطایف بسیار 
متنوع را دارد. هر فعالیتی از کوتاه کردن مو تا منظم 
کردن فایل‌های صفحه‌ی گسترده‌ی مدیران تا حتی 
زک از ۳ ۱۳۱۳ 
انجام هستند . 


ار ام دیوید - ربات) در فیلم هموش مصنوعی 


ت مصنوعی که در فیلم‌های سینمایی می‌بينیم و 
نگرانی ما را از اینده‌ای تحت سلطه‌ی ماشین‌ها افزایش 
می‌دهده همان هوش عمومی مصنوعی است. ۲۱۵۸۱ در 
سری ادیسه‌ی فضایی با 5۱۷/۲۱۵۲ در ترمیناتوره 
تسلط بر بشر را یی_دا کرده‌اند. البته نین نوعی از 
هوشمندی امروز در جهان وجود ندارد و محققان هموش 
مصنوعی بر همه‌ی تلاش خود ۳ برای توسعه‌ی ان 
به‌کار گرفته‌اند. از لحاظ پیش‌ببینی رمان رسسیدن به 


هوش مصنوعی عمومی نیز پیش‌بینی‌های متعددی و 


در سال‌های 2012 و 2013 یک نظرسنجی در میان چهار 
گروه متخصص هوش مصنوعی توسط وینسنت سی مور 
و نیک بوستروم» متخصصان هوش مصنوعی و فلسفه 
انجام شد. نتایج نظرسنجی احتمال رسیدن به هوش 
عمومی مصنوعی را تا دهه‌های 2040 و 2050: حدود 50 
درصد بیان می‌کرد که تا سال 2075, به احتمال 90 
درصد می‌رسید. گروه محققان» پیش‌بینی را راد بر 
و اص__ _طلاحی موسوم به «ابرهو رز ی ) 
6۵ )+ مطرح کردند. بوستروم می‌گوید 
ار هو رت هاگره هو اک ۲۱۳ 
توانایی‌های شناختی در همه‌ی حوزه‌های ممکن» انسان 
رآسکسیت دهد اوه رصان ستدن وا هوت دی 30 
سال پس از رسیدن به هموش عمومی مصنوعی 


دسته‌ای از متخصصان و نظریه‌پردازان هوش مصنوعی ؛ 
پیش‌بینی‌های موجود با تخمین دهه‌های 2040 و 2050 
را به دور از واقعیت می‌دانند. آن‌ها باتوجه مه رویکرد 

توسعه‌ی هوش مصنوعی که ابتدا نیامند درک مغز و ذهن 
انسان است؛ رسبدی به چنان دستاوردهایی را دور 
می‌دانند. درواقع در چنین نظریه‌ای» محدودیت دانش 
انسان نسبت به مغز خود» توسعه‌ی سریع‌تر هوش 


فاکتورهای کلیدی هوش مصنوعی 


هوش مصنوعی آمروزه ملاع و تعاریف زیرمجموعه‌ای 
که ار ها کل 1 
خالی از لطف نیست . 


متعددیف از درک انتزاعی را در سیستم هوشمند ممکن 
می کنند. 


اطلاعات در فرایندها مه همو زر به جامع پردازش می‌ شود. 
در هر نقطه» اطلاعات ابتدا بسته به موضوع و زمینه 
مشسخص می‌شوند. ؛ اما زمینه‌هایی که بین و در امتنداد 
مفاهیم انتزاعی جابه جا می‌ شوند» نقعش مهمی در تبدیل 
اطلاعات دارند. 

دسته‌بندی» یکی از بخش‌های اصلی در فرایندهای هوش 
مصنوعی محسوب می‌شود. 

عرای یر اسسفاده می کند که حوده براساس امالا ۱ 
مو‌جود ساخته می‌ شوند. 


هوشمندی به‌صسورت نقطه‌ای» توزیع‌يافته و تصادفی 
تعریف می‌شود. به‌بیان دک اطلاعاتی که در سیستم 
هوش مصنوعی تنها زمانی ممکن می‌شود که نقطه‌ی 
اوجی از اطلاعات تایید کننده يا ردکننده‌ی یک حقیبقت» 
ارائه شود. 

در هر نقطه از فعالیت سیستم, اطلاعات در یک مدل 
وجود دارده اما خود مدل طبیعتی انعطاف‌یذیر داشته و 
توانایی اصلاح خود را دارد. چنین مدلی با مدل‌های 


کنونی که از پیش تعریف شده و ثابت هستند» تفاوت 


سبستم اکنون سطحی از خودآگاهی دارد. 


مفاهیم کلیدی بالا نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در 
سال 2020 به سطحی قابل‌توجه از پیچیدگی رسیده 
نمی‌مانند. 


بادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی و بادگیری عمیق 


در بخش تاریخچه و تعارف هوش مصنوعی, دو مفهوم 
بای ات ها ال ۱ ها ۱ 
شدند. یادگیری ماشین یکی از ابزارهای اصلی توسعه‌ی 
یادگیری مجهز باشد قدم اول را به‌سمت هوشمند شدن 


محسوب می‌ شود 

بادگیری ماشسین در تعریف ساده با ارائه‌ی داده‌همای 
وسیع به ماشین شروع می‌شود. سیس ماشین با 
استفاده از همان داده‌ها, چگونگی انجام وظایف خاص 
مانند درک صحبت با برچسب‌گذاری کارا 
داده» عتصر اصلی در توسعه‌ فک یادگیری ماشین محسوب 
می‌شود و به‌همین دلیل در سال‌های آخیر شاهد افزايش 
جمع‌اوری داده توسط شسرکت‌های فناوری بوده‌ايم. 
درواقع امروز کلان‌داده و یادگیری ماشین» دو مفهوم 


درهم تنیده‌شده هستند. مفهوم دیگری که متلث بنیادی 
هوش مصنوعی را تکمیل می‌کند. شبکه‌ی عصبی نام 
دارد. 


شبکه‌های عصبی, کلید پردازشی در یادگیری ماشین 
هستند. چنین شبکه‌هایی با الهام از ساختار نورون‌های 
مغز انسان توسعه افته‌اند و از لایه‌های متعدد و متصل 
به هم الگوریتم موسوم به نورون تشکیل می‌شوند. 
لایه‌های الگوریتمی در شبکه‌ی عصبی, داده را با یک‌دیگر 
تسادل می کنند. هر نورون» قابلیت اد ری انجام 
وظیفه‌ای خاص را دارد و با اولویت‌بندی ساختار داده‌ی 
درحال تبادل» فرایندی را روی آن انجام می‌دهد. در 
مسیر یادگیری شبکه‌های عصبی, اولویت و وطن 
داده‌های ورودی تغییر می‌کند تا این که درنهایت خروجی 
موردنیاز از شبکه استخراج می‌شود. در چنین وضعیتی؛ 
شبکه به‌نوعی انجام دادن یک وظیفه‌ی خاص را اآموخته 


است. 


بادگیری عمیق از مفاهیم زاده‌شده از دل بادگیری 
ماشسین است. شبکه‌های عصبی در جنین سبکی از 
یادگیری به شبکه‌هایی کس برده توسعه می‌یابند و 
لایه‌های بسیار متعددی دارند. در یادگیری عمیق» هر لایه 
توانایی بررست و پردازش مارح 3 را 
امروزی به ۹0 1 سس ۲ ار 
دست پیدا کنند که نمونه‌همایی از آن :۲ در تشسسخیص 
صحبت و بینایی کامپیوتری می‌بینیم. 


پردازش تکاملی» یکی از حوزه‌های تحقیفات هموش 


و مفاهیم جهش ژنتیکی» سبک جدیدی از هموش 
مصنوعی را مطرح می‌کنند. چنین رویکردی مسوجب 
مصنوعی دیکر شد. استفاده از الکوربتم‌های تکاملی 
۰ شش نأخته می‌شسود و در توسعه‌ی 
نسل‌های بعدی از سیستم‌های هو شمند» کارایی بسیاری 
خواهد داشت. جدیدترین دستاوردها در این حوزه» در 
آزمايش_گاه موش مصنوعی اوبر رخ داد که از 
الگوریتم‌های ژنتیکی برای آموزش شبکه‌های عصبی 
عمیق در جهت یادگیری پیشرفته استفاده کرد. 


سیستم‌های خر ه» از مفاهیم دیکر توسسعه یافته در 
مسیر هوش مصنوعی هستند. این سیستم‌ها با قوانینی 
برنامه‌ریزی می‌شوند که امکان تصمیم‌گیری براساس 
مجموعه‌ای عظیم از داده را به آن‌ها می‌دهد. چپنین 
رویکردیء رفتار دهن ا را در حوزه‌ای خاص» 
شبیه‌سازی می‌کند. از نمونه‌های سیستم خبره می‌توان 
به خلبان خودکار در هواییما اشاره کرد. 


از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر در حوزه‌ی هوش 
مصو ی : پیشرفت‌های یادگیری ماشسین و خصو صا 
بادگیری عمیق, مهم‌ترین تأثیر را بر پیشرفت علم 
داشته‌اند. بخش مهمی از دستاوردها, به‌خاطر ظهور 
مفاهیم کلان‌داده ممکن شد. به‌علاوه» افزايیش فقدرت در 
حوزه‌ی رایانش موازی هم به سرعت گرفتن توسعه‌ی 
فناوری کمک کرد. . در رایانش موازی» خوشه‌هایی از 


نو سعه‌ ی پردازنده‌های اختصاصی, پردازش داده‌ها را در 


0 ی گکرافیکی, سیستم‌های 
قدرتمندتری در آموزش مدل‌های یادگیری ماشین هستند 
و امروزه به صورت سرویس‌های ابری هم در اختیار 
کارشناسان قرار دارند. با توسعه‌ی چنین مفاهیمی, 
ساخت تراشه‌های اختصاصی برای اجرا و آموزش 
مدل‌های بادگیری ماشین هم سرعت گرفت. از میان 
پردازنده‌های اختصاصی می‌تنوان به واحد پردازشی 
تنسور ((ا18)- محصول شرکت گوگل اشاره کرد که از 
کتابخانه‌ی نرم‌افزاری ۲650۲۳۱۵0۷ ساخت همان 
شرکت, برای استخراج اطلاعات از داده استفاده می‌کند. 


دیپ‌مایند و گوگل رین کاربرد دارند» در کارایی‌همای 
مرسوم‌تری همچون سرویس ترجمه‌ای این شرکت یا 
شناسایی مصو بر در حجست و جو ی عکس» رد6 می‌ شسوند. 
به‌علاوه کاربران عمومی نیز می‌توانند با سرویس‌های 
ابری همچون 01000 ۲۵5۵۵۲6۲ ۲611507۴10۷۷ مدل‌های 


توسعه دهند. 


یادگیری تحت نظارت 
یادگیری ما شینی تحت نظارت» یکی از مرسوم‌ترین 


روش ‌های اموزش مدل‌ها حالس ۶ب می‌ شود . در جنین 
روشی, سیستم هوش مصنوعی با استفاده از متال‌های 


متعدد برچسب گذاری‌شده؛ تحت ری قرار مرو 
داده‌های آموزشی می‌توانند مجموعه‌ای از تصاویر باشند 
که مج واأی آن‌هاء تا برحست احعصاصی مس حص سر ده 
باشد. . در نمونه‌های دیگره شاهد استفاده از متونی برای 
آموزش هس تیم که با پاورقی‌های اختصاصی, موص وج 
اصلی آن‌ها تعیین می‌شود. . مدل یادگیری با بهره‌گیری از 
همین برچسب‌ها» برچسب گذاری روی داده‌های حجد یبد را 
می‌اموزد. 


ار ری را ی را ی با دس یت ار رت ال 
اصطلاح یادگیری تحت نظارت (۲6۵۲۳۱۵ ۱560 500۵۲۷) 
شناخته می‌ شود . برای برچسب گذاری داده‌های اولیه» از 
همچون ۲۲۷ ۵۵۱۵۱۵ ۸۲۵20۲ استخدام 
می‌شوند. آموزش مدل‌های این‌چنینی» نیاز به پایگاه‌های 
عظیم داده دارد و برخی اوقات برای یادگیری یک 
وظیفه‌ی به‌خصوص, باید میلیون‌های مثال به الگوریتم 
تزریق شود. 
دیتاست‌های آموزشی برای مدل‌های یادگیری ماشین؛ 
روزبه روز بزرگ‌تر و در دسسترس‌تر می‌شوند. . گوگل 
دیتاستی به‌نام ۱۳۱۵9۵5 006۱۱ دارد که 9 میلیون تصویر 
را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. یوتيی وب نیز 
مجموعه‌ای‌ای از ویدئوهای برچسب گذاری‌شده دارد که 
شامل هفت میلیون ویدئوی است. از دیتابیس‌های دیگر 
می‌توان به دیتاست پیش‌گام ۱۳۵06۱16۲ اشاره کرد که 
4 میلیون تصویر با دسته‌بندی مشخص را ارائه می‌کند. 
دود 50 هزار نفر در توسعه‌ی این دیتاست نقش 
داشتند که کامل شدنش دو سال طول کشید. اکثر آن 


و دستهه بندی برچسب گذاری تصاویر را برعهده داشتند. 


با پیشسرفت ابزارهای هموش مصنوعی, دست رسی به 
دیتاست‌های عظیم برچسب‌گذاری شده, اهمیت کمتری 
نسبت به دست‌رسی به قدرت پردازشی عظیم پیدا کرد. 
در سال‌های اخیر شبکه‌های موسوم به 60۵ نشان دادند 
که سیستم‌های یادگیری ماشین, تنها با دریافت داده‌های 
مد و 3 و کوچک» توانایی تولید داده‌همای عظیم برای 
ار نود را دارند. جنین رویکردیء احتمللا به 
توسعه‌ی مفهوم یادگیری نیمه نظارتی منجر خواهد شد 
که در آن؛ سیستم‌ها با دیتاست‌های بسیار کوچی‌تر از 
یادگیری بدون نظارت 

یبادگیری بدون نظطارت» بدون نیاز به دیتاست‌های 
برچسب گذاری‌شده انجام می‌شود. الگوریتم‌ها در چنین 
روندی از یادگیری, تلاش می کنند تا الگوی مشترک میان 
داده‌ها را بیابند. درواقع آن‌ها به‌دنم ال شباهت‌هایی 
کرد که دسته تدای داده‌ها را راحت می کند. به‌عنوان 
متال می‌توان به دسته‌بندی میوه‌همای هم‌وزن یا 
خودروهایی با ابعاد موتور برابر اشاره کرد. 

یادگیری بدون نظارت, با همدف انتخاب داده‌ی خاص از 
مان دیتاست داده انجام نمی‌شسود. درواقع چنین 
الگوریتم‌ه-ایی تنها تلاش می‌کنند تا داده‌ه-ای با 
مشخصات مشابه را یبدا کنند. به‌عنوان مثالی کاربردی» 
می‌توان به فیدهای ری اشاره کرد که موضوع‌های 


مشابه را به صورت روزمره در دسته‌های مشسخص قرار 
می د هند . 

یادگیری تقویت‌شده 

داده‌های ورودک» به حجداکثر برساند. سس روشی از 
بیشترین یاداش درنهایت از میان گزینه‌های متعدد پیدا 
شود. 


یی ره کل ی ای لوا رت بر 
یادگیری تقویت‌شده محسوب می‌شود. این شبکه تاکنون 
بازیکنان حرفه‌ای را در مسابقه‌های گوناگون بازی 
ویدئویی شکست داده است. سیستم مذکور» پیکسل‌های 
هر بازی را دریافت کرده و مواردی همجون فاصله‌ی 
المان‌ها را در ات کی , تشسسخیص می‌دهد. در ادامه؛ 
۳ با هت هد وی 7 هر بازی» مت ی انتخای‌ها 


آینده هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جهان 

قابلیت فعالیت خودکار و درک و حرکت در جهان 
علم رباتیک و موش مصنوعی وج ود دارد. هموش 
مصنوعی یکی از فناوری‌های متعدد مورد استفاده در 


مصنوعی ساعت شد تا ربات‌ها در حوزه‌همای حدسدی 


همجون خودروهای خودران و ربات‌های تحویل کالا و 
ربات‌های آموزگار دیده شوند. 


جهان فناوری امروز در لبه‌ی پرش به مرحله‌ای جدید از 
توانایی‌های هوش مصنوعی قرار دارد. شبکه‌های عصبی 
امروزی توانایی ساختن تصاویر واقعی را دارند و حتی 
با کیفیت بالاء صدای افراد را شبیه‌سازی می‌کنند. البته 
چنین پیشرفت‌هایی, با نگرانی‌های اجتماعی نیز همراه 
بوده است. از دستاوردهای خبرساز اخیر می‌توان به 
دیب فیک اشساره کرد که لزوم کنترل و قانون‌گذاری 
بیشتر بر روند توسعه‌ی هوش مصنوعی را دوچندان 
می ِ 

هوش مصنوعی اکنون توانایی تشخیص گفتار را با دقت 
5 درصد دارد 


از پیشرفت‌های مهم یادگیری ماشین در دوران کنونی 
می‌توان به تشخیص دقیق صحبت‌های کاربر اشاره کرد. 
سبستم‌های کنونی با دقت 95 درصد, صحبت‌های انسان 
را تشخیص می‌دهند. مایکروسافت آخیرا اعلام کرد که 
هوش مصنوعی با دقت برابر با انسان توسعه داده است 
که توانایی تبدیل صوت به متن را دارد. محققان به‌دنبال 
دقت 99 درصدی در تشخیص صوت هوش مصنوعی 
هستند و در اینده‌ی نه‌چندان دور صحبت کردن با ماشین 
به یکی از رویکردهای اصلی تعامل کاربر با کامپیوتر 


سیستم‌های کامپیوتری بهب ود یافته است. امروز غول 


چینی دنیای فناوری» بایدو» ادعا می‌کند که سیستم با 
توانایی تشخیص چهره با دقت 99 درصد دارد. نیروهای 
پلیس و دیگر مجریان قفانون در کشسورهای غربی, 
برنامه‌های ازمایشی با هدف استفاده از هوش مصنوعی 
در تشخیص چهره‌ی مجرمان اجرا کرده‌اند. چینی‌ها چند 
قدم فراتر رفته‌اند و برنامه‌ای در سطح ملی‌ برای 
اتصال دوربین‌های مداربسته به هوش مصنوعی عظیم 
تشخیص چهره دارند. آن‌ها هم چنین به‌دنبال تجهیز پلیس 
خود به عینک‌هایی با قابلیت تشخیص چهره هستند. 


یکی از حوزه‌های مهم کاربرد هموش مصنوعی, علم 
پیزشسکی است. ماشسین‌های هوش مند امروزه در کنار 
پزشکان و متخصصان به تشسخیص بیماری از تصاویر 
پیزشسکی کمک می‌کنند. به‌علاوه آن‌ها توانایی تشسخیص 
الگوهای زنتیکی را دارند که منجر به بیماری‌های خاص 
می‌شوند. در داروسازی نیز می‌توان با استفاده از هوش 
مصنوعی» مولکول‌های کاربردی‌تر در ساخت دارو را 
برنامه‌های آزمایشی متعددی در سرتاسر جهان انجام 
۱ خر 
بیمارستان‌ها بررسی کنند. به‌عنوان منال ابزار پشتیبانی 
بیمارستان‌ها مه نو ره آزمایشی استفاده می‌ش ود. 
هوش مصنوعی دیپ‌مایند گوگل نیز در سرویس سلامت 
ملی بریتانیا و در بخش بیماری‌های سر و گردن استفاده 
می‌شود که ناهنجاری‌های چشسمی را در مسبر تشسخیص 
بیماری» بررسی می‌کند. 


پاسخ به نگرانی درباره‌ی تهدیدهای هموش مصنوعی, به 
مخاطب سوال خقتت کی دارد. به‌هرحال با پیشرفت 
سیستم‌های متتی بر هوش مصنو کی ؛ نگرانی‌ها از خطر 
آت‌ها یر تس سوه ات دی عاعل تس وان 
ایکس, ایلان ماسک» هوش مصنوعی را «تهدیدی بنیادی 
برای موجودیت تمدن بشسری» می‌داند. او در مسیر 
تلاش‌همایش برای افزایش نظارت و تنظیم‌گری بر 
تحقیقات هموش مصنوعی و کگاهش انرات مضر ان» 
شسرکت تحقیقاتی 006۱۱۵۱ را به‌صورت یک سازمان 
غیرانتفاعی راه‌اندازی کرد. استیون‌هاوکینگ فقید نیز 
درباره‌ی تهدیدهای هوش مصنوعی هشدار داده بود. او 
اعتقاد داشت وقتی هوش مصنوعی حرفه‌ای و پپشرفته 
توسعه داده شود با سرعت زیادی انسان را پشت سر 
می‌گذارد و به‌خاطر اصلی تکینگی, تهدیدی جدی برای 
جامعه‌ی بشری خواهد بود. 


باوجود نگرانی‌های متعددی که ازسوی برخی 
بسیاری از محفقان ان را مضصسحک می‌دانند. درواقع 
ازنظر آن‌ها هنوز فاصله‌ی زیادی با انفجار هموش 
مصنوعی و بیش افتادن آن از عقل انسانی داریم 
کریس بیشاپب» مد بر واحد تحقبقات مایکروسافت در 
کمبریج انگلستان اعتقاد دارد هموش مصنوعی محدود 
کنونی» فاصله‌ی زیادی با هوش عمومی مصنوعی دارد. 
ازنظر او نگرانی‌های «مضحک» که آینده‌ای شبیه به فیلم 
ترمیناتور را ترسیم می‌کنند» هنوز دهه‌ها با واقعیت 
فاصله دارند. 


از میان نگرانی‌هایی که پیرامون هوش مصنوعی مطرح 
می‌شوده نگرانی از حایگرینی شعل‌ها توسط مانسن‌های 
هوش مصنوعی به‌صورت کامل جایگزین اشتغال انسانی 
سب تور آضا هه تا حاتیعی سعل و کار زیر 
می‌دهد. اکنون تنها سرعت و چگونگی تغییر و تحول در 
مسیظ کا تد تاطظ ان ما سیون حظ ح ی ۱ رف 
هموش مصنوعی توانایی جایگزینی بسیاری از 
داتفه ای ای ان را اد ها تحص 
هوش مصنوعی کر انسان‌ها امروزه فعالیت‌های 
تکگراری و ساده‌ی زیادی را در محیط‌های کاری انجام 
می‌دهند و ری رس ری ار تا ری زر 
ان‌ها را خواهد داشت. 


انا تا همان سس کی که لب ها ها ط انو اس ون تا ود 


ار کنونی از جایگزینی شغل‌های انسانی توص 
آمازون 9۹ از پیش‌گامان جایگزینی 9 انسانی 1 
ربات است. آن‌ها دک پیش فروشگاه ای از ون کو ۱ در 
سیاتل راه‌اندازی کردند که نیاز به صندوق‌دار را در 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بین برد. چنین رویکردی 
می‌تواند حداقل برای سه میلیون صندوق‌دار شساغل در 
آمریکا؛ تهدیدی جدی باشد. به‌علاوه غعول تجارت 
الکترونیک در انبارهای خود برای جابه‌جایی کالا از ربات 
استفاده می کند و تأاکنون 100 هزاز رات کار کر ۱۱ در 
انبارهای خود به‌کار گرفته است. البته آن‌ها ادعا می‌کنند 
که به‌اندازه‌ی افزایش ربات‌هاء, نیروی انسانی را هم 


افزایش داده‌اند» اما به‌هرحال آمازون و شسرکت‌های 
باقی‌مانده در انبارها را نیز با فرایند اتوماسپون 


اتوماسیون در صنعت حمل‌ونقل» هنوز به زمان زیادی 
برای توسعه نیاز دارد. اگرچه خودروهای سواری و باری 
خودکار هنوز سال‌ها تا توسعه‌ی نهایی فاصله دارند اما 
به‌هرحال نگرانی از جایگزینی شغل‌های رانندگی توسط 
همه‌ی شغل‌های در معرض جایگزینی توسط هموش 
افراد زیادی هستند که فعالیت‌های اداری تکراری انجام 
می‌دهند و با پیشرفت نرم‌افزارها و سیستم‌های 
اتوماسیون» شغل ان‌ها نیز در معرض خطر قرار دارد. 


تعدادی شغل و تولد شغل‌هایی جدید همراه می‌شود. 
به‌هرحال هنوز این سوال وود دارد که آیا شسغل‌های 


همه‌ی نظر به ها پیرامون آینده‌ی اشتغال با حضور هوش 
مصنوعی, بدبینانه نیست. برخی اعتقاد دارند که هوش 
مصنوعی در آینده به‌جای جایگزینی شغل ما به بهبود 


ابزارهای هوشمند مانند عینک واقعیت مجازی اشاره کرد 
که به افزایش بهره‌وری کارگران می‌انجامند. 

موسسه‌ی ۲۱۷۳۱۵۳۱۲۲ 0۴ ۴۷۲۷۲۵ در دانشگاه آکسفورد, 
یادگیری ماشسین انجام داده و نظر ان‌ها را درباره‌ی 
دستاوردهای هوش مصنوعی و توانایی‌هایش در اینده» 
جویا شده است. در نتایج نظرسنجی, تاریخ‌های جالبی 
پیرامون دستیابی بشر به ظرفیت‌های مهم هموش 
مصنوعی دیده می‌شود. به‌عنوان متال نوشتن مقاله‌ی 
حرفه‌ای توسط هوش مصنوعی در سال 2026 پیش‌بینی 
می‌شود. در سال 2027 احتمالا شاهد راننده‌های 
خودکار کامیون خواهیم بود. در سال‌های 2031 و 2049 
خواهد بود. 

هوش مصنوعی فناوربی تازه‌ای نیست و حدود نیم قرن 
در کنار ما بوده است. این فناوری قطعا در اینده‌ی 
نزدیک از بین هم نخواهد رفت و به‌نوعی با هدف ماندن 
در کنار ما توسعه می‌یابد. دراین‌میان نگرانی‌ها درباره‌ی 
توسعه‌ی بدون قانون آن نیز باید در نظر گرفته شوند. 
به‌هرحال مرزی برای هوشمندی وجود ندارد و شاید 
نگرانی برخی از ما از اینده‌ای با فرمان‌روایی 
اسکای‌نت, آن‌چنان بی‌ربط نباشد. 


ارتباط یأجوج و مأجوج و دجّال 
(بسم الله الرحمن الرحیم) 


در حدیث صحیحی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و 
سلم) امده است که فرمودند: 


«اٍن ی أجوج و م أجوج لیحفرون السد کل بوم حثّی ذا 
کادوا پرون شعاع الشسمس قال الذی علیهم: ارجعوا 
فستحعر‌ونه غدا فیعیده الله عروجل آشد ما کان حتثی 
ك بلغت مدتهم و اراد الله آن یبعثهم الی الناس حفروا 
حتی آذا کادوا یرون شعاع الشسمس قال: ارجع وا 
فستحفرونه غدا ان شاء الله و استننوا فیعودون الیه و 
هو کهیئته حین ترکوه فیحفرونه و پخرجون علی یالاأرض 
فینشفون المیاه و یتحصن الناس منهم فی حصونهم 
فیرمون بسهامهم الی السماء فیرجع علیهم الدم الدی 
أجفط فیفولون: قهرناز هل الأرض و علونا آهل السماء 
فیبعث الله علیهم نغف] فب آقفانهم فیقتلهم بهای: 
والذدی نفسی بیده ان دواب الأرض لنتسمن و تشکر شکرا 


من لحومهم و دمائهم؛ 


باجوج و مأجوج هر روز آنقدر آن سد میان خود و 
خورشید را حفر می‌کنند که چیز زیادی به از بین رفتن 
ان باقی نمی‌ماند؛ اما کسی که بر ان امیر است؛, فرمان 
می‌د هد باز گردید و فردا دوباره برای حفر کردن بیایید. 
یس از رفتن | آن ان خداوند دوباره سد را بت و ضبع اول 
خود ار صء کرداند- هنگامی که زمان آنان فرا رسد و 
خداو ند اراده اند آنان را هد وی درد تاک رد ر ید 
را حفر می‌کنند تا این‌که نزدیک به رویت خورش ید 
می‌گردند. باز آن شخص می‌گوید: باز گردید. به خواست 


خداوند فردا آن را خواهید کاوید؛ اما آنان استننائاً اين 
بار را به فْردا موکول نمی‌کنند و به سوی سد باز 
می‌گردند و آن را همانگونه می‌يابند که ترک کرده بودند. 
پس مبادرت به حفر آن می‌نمایند و از محل خود خارج 
گشته و بر روی زمین منتشر می‌شوند و آب‌ها را خشک 
می‌کنند و مردم از شر آن‌ها به محل‌همای امن یناه 
می‌ برد » آدان تیرهای ج ود رایه س وی اسان بردات 
می‌کنند و این تیرها؛ شون آلود به سوی آنان باز 
می‌گردد. آن‌گاه می‌گویند اهل زمین را متعهد نموده و بر 
اهل آسمان‌ها چیره گشتیم. آن‌گاه خداوند کرمی را بر 
پشت گردن آنان قرار می‌دهد و بدین وسیله آنان را به 
هلاکت می‌رساند. ات 
اوست, جنبندگان زمین رو به فربهی می‌گذارند و به 
سیب حفظ گوشت و خونشان» خداوند را بسیار سپاس 
ار 

و در حدیث دیگری آمده است: 


خداوند به عیسی (علیه السلام) وحی می‌نماید که من 
بندگانی را برای خویش برگزیدم که احدی را قدرت 
کشتن انان نیست . پس ۰ را در وادی طور مورد 
محافظت قرار ده. در همین حال خداوند یأجوج و مأجوج 
وا اک رد و آن‌ها فحانکر نم 2۲ خداوند فرموده 
است از هر تیه و بلندی ار رس در آن‌گاه که 
گروه اول آنان به دریاچه‌ی طبریه می رز سید همه ی آن‌چه 
را در آن وجود دارد می‌نوشند. . پس گروه بعدی که به 
آن‌جا می رسد خرن گویا زمانی آ‌ در این جا 
جریان داشت و آن‌چنان تسی خداء عبسی (علبه السلام) و 
اصحای او در محاصره فوار مه گرد که «راس ال ور» ( 


9 رای هر تک ار آنان ار ص ار رای تا ار 
ارزشمندتر خواهد مسود. . پس پیامبر دا عیسی (علبه 
السلام) و اصحاب وف روی به خداوند می‌آورند و خدا نیز 
کرمی را بر گردن‌های پاجوج و ماأجوج مسلط می‌گرداند 
و موجب قطع نخاع آنان گشته و همگی چون یک تن 
هلاک می‌گردند و خداوند پیامبر ود عیسی (علیه 
السلام) و اصحابش را فرود می‌آورد و آنان یک وجب از 
خاک را پاکیزه از بوی تعفن و گند آنان و خون‌های‌شان 
نمی‌یایند» یس آن‌گاه دوباره روک به خداوند می‌آورند 3 
از او درخواست یاری می‌نمایند و خداوند بت کایی و 
سیمرغ را به سوی آنان می‌فرستند تا آنان را حمل و از 
آن‌جا دور نموده و به مکانی که خواست خداوند است؛ 
ببرند. سپس بارانی بر آنان فرو می‌فرستد که هر خانه‌ی 
گلین یا مویین را شست و شو داده و پاکیزه می‌گرداند و 
چیزی از نایاکی و پلیدی باقی نمی‌گذارد. . سس به زمین 
گفته می‌شود میوه‌های خود را برویان و برکت خود را 

بازگردان. پس در آن روز یک گروه از مردم از تنها یک 
درست می‌کنند و خداوند در پیامبران برکت قرار می‌دهد 
تا جایی که یک شتر آبستن برای جماعتی از مردم و یک 
گاو باردار برای یک قبیله و یک گوسفند آبستن برای یک 
خانواده کافی است و در این هنگام, خداوند بادی یاکیزه 
( م رسد و ای تاد زیر بل ها اسان رام کر درد 
روح هر مسلمان را قبض می‌نماید و بقیه‌ی مردم را در 
فتنه و آشوب و نزاع» همچون پرندگان جنگلی باقی 
هی کدا ید آن‌گاه قیامت بریا و 


و در حدیث صحبح از عبدالله بن مسعود روایت شسده که 


ی که ای( الل عا واه و سح 2۱ 
معراج بر دید» ابر آاهیم» موسی و عیسی (علیه السلام) را 
ملاقات کرد و مذتی درباره‌ی قيامت با هم گفت و گو 
نمودند. نخست از ابراهیم (علیه السلام) سوال کردند و 
از او در اروت ف ام رنب بد ند . دانتتیر از ان در وه 
تسود لسن از موسی بت وی پر سبد ند . او نیز 
السلام) بیس . او گفت : «خدآوند بان قطعی آن را 
رای مس ک 2 اما سفارش‌هایی درباره‌ی آن به من 
نموده است و از زمان قطعی آن جز خداوند, کسی خبر 
ندارد.» آن‌گاه از خروج دخچال سخن گفت و فرمود: «من 
فرود می‌آیم و او را به قتل می‌رسانم رد تسا بت بت 
شهرهای خود باز ۳ - 3 آن‌جا بأآجوج و مأجوج از 
آن‌ها استقبال می‌کنند و از هر تیه و بلندی سرازیر 
کر را ۱ ۱ 5 مگر آن‌که آن را 
می‌نوشند و به هیچ شیئی برخورد نمی‌کنند؛ مگر آن‌که 
ان را فاسد می‌نمایند. در این هنگام مردم به خداوند پناه 
می‌برند و من نیز از خدا درخواست می‌کنم که آنان را 
هلاک گرداند و پس از آن زمین از بوی بد اجسام آنان پر 
می‌شود و مردم باز به خدا پناه می‌برند و من نیز خدا را 
می‌خوانم و در این هنگام از آسمان آبی فرو می‌ریزد که 
اآن‌ها را با خود به دریا می‌برد» سیس کوه‌ها متلاشی و 
خاک آن‌ها پراکنده گشته و زمین همچون پوست دباغی 
شسده, کشیده می‌شود. خداوند به من گفته است که در 
هنگام روی دادن این حوادث, ساعت قیامت نسبت به 
مردم همچون زن بارداری می‌گردد که اهل آن نمی‌دانند, 
حمل خود را ناگهان در چه زمانی بر زمین می‌گذارد.» 


تایید ان خر در کنای خدای تعالی بافت می‌شود 

«حتّی اذتا فتخت یب أجوخٌ و مأجوخْ و هم ۹ دب 
تَنسِلْوت؛ (2) 

می‌ شود و آن‌ها از هر تیه و بلندی سرازیر هی کرد 


«و اقترت الوعذ الحَة؛ (3) 
و وعده‌ی حق نزدیک گردید.» 


و در حدیث دیگری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و 
سلم) امده است که فرمودند: 


«یفتح یأجوج و مأجوج فیخرجون کما قال الله تعالی: و 

هم من کل خَدّب ینسلون فیعمون 
المسلمون حتّی تصیر بقية المسلمین فی مداثئنهم و 
حصونهم و یضمون الیهم مواشیهم. حتّي انهم لیمرون 
بالنهر فیشربونه حتّی ما یذرئن فیه شین . فیمر آخرهم 
علی آخرهم فیقول قائلهم: لقد کان بهذا المکان مرة 
ماء و یظهرون علی الأرض؛ فیقول قائلهم: هولاء اهل 
الأآرض قد فرغنا منهم و لنتازلن اهل السماء» حتّی ان 
احدهم لیهز حربته الی السماء فترجع مخضبة بالدم, 
فیقولون: قد قتلنا آهل السماء. فبینما هم کذلک اذ بعث 
الله دواب کنغف الجراد فتاأخذ بأغناقهم فیموتون موت 
الجراد یرکب بعضهم بعضاء فیصبح المسلمون لایسمعون 
لهم حسا؛ فیقولون» من رجل یشری نفسه و ینظر ما 
فیخرج الناس و یخلون سبیل مواشیهم فما یکون لهم 


رعی الا لحومهم فتش کر علیها کأحسن ما شکرت من 
نیات آصابته قط؛ 


بأجوج و مأجوج سد را گشوده و از محل خود خارج 
می‌شوند؛ همان طور که خدای تعالی فرمودند: «و انان 
از هر تیه و بلندی س_رازیر می‌گردند ۶ او هس را 
می‌پوشانند و مسلمانان از اقدامات آنان 
می‌گردند تا جایی که بقیه‌ی مسلمانان در شهرها و 

حصارهای خود بافی می‌مانند و چهارپایان خود را نیز در 
کنار خویش نگه می‌دارند و یأجوج و مأجوج به هر نهری 
می(رسح.د: آن را می‌نوشند و چپیزی در آن بباقی 
نمی‌گذارند و کر وه دی آنان که مه آن تهر می‌رسد» 
می‌گوید: مثل این‌که زمانی در این‌جا آبی جاری بود. . آنان 
بر اهل زمین غلبه می‌يابند و فردی از میان‌ انان 
می‌گوید: از اهل زمین فارغ گشتیم و اکنون با اهل 
آسمان‌ها به جنگ و پیکار خواهیم پرداخت. آن‌گاه یکی از 
آنان تير خود را به سوی آسمان پرتاب می‌کند. ( مت مت 
آلود باز می‌گردد. آن‌گاه می‌گویند: اهل آسمان‌ها را نیز 
کشتیم . آکان در کرماکرم که اس سخنان هستند که 
خداوند جنبدگانی همچون کرم و ملخ را به سوی آنان 
گسیل می‌دارد» این کرم‌ها مه گردن‌های انان مي لد 
و آنان بر اثر حمله‌ی این کرم‌ها همچون ملخ می‌میرند؛ 
به گونه‌ای که برخی بر روی برخی دیگر می‌افتند. . صبح 
هنگام مسلمانان هیچ اتری از نان حس نمی‌کنند و 
می‌گویند: کیست که خود را به خطر اندازد و ببیند آن‌ها 
چه کرده‌اند؟ مردی از آنان رگ را به جان می‌خرد و از 
پناهگاه خود خارج می‌گردد و همه‌ی آن‌ها را مرده 
می‌یابد. آن‌گاه فریاد می ز ند . مزده! دشمن شما هلاک 
شده سپس مردم از محل‌های خود خارج و راه را برای 


0 خود ۳9 از مد 7 وت 7 ی نمی‌یابند و 
خداوند را بهتر از زمانی که از گیاه زمین استفاده 


می کردند» شکر می‌گویند؛ ری را تا قبل از این» چراگاه 
کتا هی ای وف ترای انا راهم سود 

اشرسحل دا رصای اه اه و اه ود سم رات رم 
است که فرمودند: 

«سیوقد المسلمون من قسی یأجوج و مأجوج و نشابهم 
و آترستهم سبع سنین و الله المعین؛ (4) 

مسلمانان از آتش قساوت قلب و تير و سلاح یأجوج و 
مأجوج هفت سال در عذاب خواهند بود و یاری از آن 
خداست. » 

و از بقية, از صفوان» از شریح بن عبید, از کعب روایت 
شده که - 

خداوند پاجوج و مأجوج را بر سه نوع آفرید. گروهی از 
انان لاه شسبیه درخت صنوبر دارند» گروهی دارای 
طول و عرضی چهار ذرعی هستند که نوع نیرومند آنان 
هستند و گروهی دیگر یک گوش خود را لحاف و گوش 
۳ زیرانداز می‌نماید و رحم‌های زنان خود با زنان 
وه ود را مس خر 5 


و از ابن عباس روایت شده است * 


زمین هفت بخش است, شش جزء آن را یاجوج و ماجوج 
قسکا می دهت و یک جر گر را سار مره 


حسان بن عطیه ی کی 


یاجوج و مأجوج دو امثت هستند؛ در هر امتی صد هزار 
امّت دیگر وجود دارد که هیچ کدام به یک‌دیگر شباهت 
ندارند. هر یک از مردان آنان تا صد نسل از فرزندان خود 


را نبینند» از دنیا نمی‌روند. 


هم‌چنین از زید بن مسلم از پبدرش روایت شده که 
یا ای الا و و 


«ٍن یأجوج و مأجوج حین یخرجون یخرج آولهم بالبحيرة 
بحيرة طبرية فیشربونها نم یاتی اخرهم علیها فیقولون: 
کانه کان‌هامنا مرة ماء فاذا غلبوا علی الارض قالوا: قد 
غلبنا علی الأرض تعالوا نقاتل أهل السماء فقفالوا با 
رسول الله فأین یکون المسلمون؟ قال: بتحصنون 
فیرسل الله سحابا یقال لها العنان و کذلک اسمه عند 
الله فیرمونه بنبالهم فتسقط نبالهم مختضبة دم] 
فیقولون: قد قتلنا الله و الله قاتلهم فیمکن وا ما شاء 
الله فیوحی الله تعالی الی السُحاب فتمطر علهم دودا 
کانغف نغف الابل تخرج منها فتأخذ کل واحدة فی عنق 
واحد منهم فتقتله فبینما هم علی ذلک اذ ال رجل 
المسلمین: فاتحوا لی الباب آخرج انظر ما فعلوا عداء 
الله لعل الله یک ون قد آهلکهم فیخرج فذا و وی 
بنادی الی أصحابه: ان الله قد أهلکهم فیبعت الله مطیً 
فیغسل الأرض منهم. فیستوقد بعد المسلمون بقسیهم 
و نبلهم کذا و کذا سنة و تأاکل مواشی المسلمین من 
جیفه فتسمن علیهم و تکبر؛ (6) 

هنگامی که یأجوج و مأجوج از محل خود خارج می‌شوند؛ 
گروه اول آنان به «دریاچه‌ی طبریه » می‌رسند و از آن 
می‌ نوش ند. لد یفقس ک روه به دی که به ان ‌حا سم رس ده 


می‌گویند: منل این که رت در این جا آبی مسرت بت و 
زمین چیره گشتیم, بیایید با اهل آسمان 7 

گفتند:ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! در 
آن روز مسلمانان در چه وضعیتی قرار دارند؟ فرمودند: 

«در پناهگاه‌ها هستند. سیس خداوند ابری را می‌فرستد 
که عنان نامیده می‌ شود. . نام این ابر در زد خداست. 

یأجوج و مأجوج با تیرهای خود آن را هدف قرار می‌دهند. 

نیرها پس 0 به ابر» خون آلود بر می‌گردند. آن‌گاه 
و آنان است و تا ۱۳ که او بخواهد آن‌ها در 
رمین می‌مانند. آن‌گاه خداوند مه ابر دیگری وحی 
می‌نماید و ان ابر کرم‌همایی همچون کرم اشستران بر 
آن‌ها فرو می‌ریزد. هر کرم بر گردن یکی از آنان 
هي جتمتد و او را می کشد. در این هنگام مردی از 
مسلمانان می‌گوید: در را بگشایید تا خارج شوم و ببینم 
دشمنان خدا چه کردند؟ شاید خداوند» خود انان را به 
هلاکت رسانده باشد و نگ أح که خارج می‌شود» 
مشاهده می‌کند که آنان برخی در حالت ایستاده مرده‌اند 
و رخی دک بر روی هم افتاده‌اند. آن‌گاه خداوند را 
قاس ی نود و اراس را دا ی رید که حداوید آن ۱5 
را هلاک گرداند. در این هنگام خداوند از آسمان بارانی 

را فرو ۰ می‌فرستد تا زمین را از لوث وجود آنان» بشوید 
اک کردانه دس ار ان به مذت یک سال مسلمانان از 
بقایای تیر و پیکان‌های آن‌ها برای افمروختن آتش 
استفاده می‌کنند و چهاریایان آن‌ها از اجساد آن‌ها 
می‌خورند و چاق و فربه می‌گردند.» 


چنین مطلبی از کعب نیز روایت شده است که گفت: 


هنگام خروج یأجوج و مأجوج انان ان قد سد حائل بین 
خود و مردم را حفر می‌کنند که اگر کسی نزدیک باشد؛ 
صدای استخوان‌های نسوک بیرف را که با آن به حفر سد 
مش غو لند؛ می‌ شش نود . د هگ ای کج شب فرا می رسد » 
می‌گویند: فردا سد را خواهیم گشود؛ اما خداوند شب 
هنگام دیوار. سد را به حالت اولیه‌ی خود باز می‌گرداند و 
دوباره به حفاری ادامه می‌دهند و تا سه بار این رخداد 
تکرار می‌شود تا این‌که برای بار سوم که به سد نزدیک 
می‌ شوند» آن را همان گونه می‌يابند که شب پیش ترک 
کردند؛ آن‌گاه آن را سوراخ می‌کنند و از آن خارج 
می‌ شوند و گروهی از آنان به «دریاچه‌ی بحبره» 
می‌رسند و آب آن رز به طور کامل می‌نوشند. تبسن 
گروه دوم آعان کهوت ان جات کل آن 1۳ 
و سس کروه سوم که به دریاچه می ر تسد » 
منل این که زمانی در این‌جا آبی جاری بوده است. مردم 
از آنان می‌گریزند و چیزی در برابر آنان پارای ایستادگی 
و مقاومت ندارد. . سپس تبرهای حور را مه آسمان پرتاب 
می کنند. تبرها خون آلود به سوک آنان باز می‌گردد و 
می‌گویند: اهل زمین و آسمان را کشتيم. در اين هنگام 
حضرت عیسی بن مریم (علیه السلام) انان را نفرین 
می‌نماید و به خداوند عرص می‌کند که : «بارالها! ما را 
توان ایستادگی در برابر آنان نیست. هر گونه خود صلاح 
می‌دانی ما را از شر آنان کفایت گرما ۳ آن‌گاهم خداوند 
کرم‌هایی فر از ان مت ۲۳۱ می‌گرداند که به آن نغف 
می‌گویند. اين کرم‌ها به شدّت به گردن آن‌ها می‌چسبند 
(و آنان را می‌کشند). آن‌گاه خداوند پرندگانی را بر 
می‌انگیزد که با منقارهای خود آنان را بر می‌دارند و به 
دریا می‌اندازند و خدای تعالی چشمه‌ای را خلق می‌نماید 


که یه آن «حیات» گفته می‌شود. این چش مه زمین را 
باکیزه می‌گرداند و مصو اه رویش و حاصل خبری آن 
و هک | کعای تا تا اها ات ۱ 


و از مقاتل بن حیان» از عکرمه, از ابن عبتاس از پیامبر 
(ص لی الله علیه واله وت لم) بقل س ده است کم 
فرمودند: 


«بعئنی الله تعالی حین اسری بی‌الی پاجوج و ماجوج 
ی الا ال اه اب ان ی 
ق ی الا ی مالعا ال تاه ۲ 
ولد ابلیس؛ (8) 


در شب معراج» خداوند مرا به سوک یأجوج و مأجوج 
مبعوت بمود. مات ان را به دین خدا و عبادتش دعوت 
نمودم . . آن‌ها از اجابت دعوت من خودداری ورزیدند و از 
اين رو آنان همراه با عصیانگران از فرزندان آدم و از 
فرزندان ابلیس» در آتشند ۳ 

در این‌جا باید خاطر نشان نمود که خروج یأجوج و ماجوج 
بر اساس وعده‌ی سابق خداوند همانطور که از حدیث 
دقع ات ای اف را 
و ۳ 
ما قصد وارد شدن در تعصیل این مطلب که منطو از 
ساختن مد 9 را کر کش 2 تا 
دیگری را می‌طلبد و خودداری «قرآن کریم» از پرداختن 


تهایی تا مارا کتای می :9 و تال از ع ی 
است که در بعضی منابع در این باره امده است. 


آن‌چه از ظاهر قرآن کریم بر می‌آید» این است که آن‌ها 
قومی بدوی و وحشی بوده‌اند که در زمین فساد 
می‌کرده‌اند و سد ایجاد شده توسط دوالقفرنین در برابر 

آن‌ها, سبب نجات مردم از تباهکاری آنان گردید. آن‌ها تا 
زمانی که تعدادشان به لحاظ عقلی و عرفی به حدی 
برسد که توانایی غلبه را داشته باشنده در پشت آن باقی 
خواهند ماند و آن‌گاه که زمان آن فرا رسد بار دیگر بر 
صحهه‌ی گیتی پدیدار شده و فساد را از سر می‌گبرند و 
بشر یک بار دیگر حضور و فساد آنان را تجربه می‌نماید. 
آنان به سیب وجود سدّی که توسط بشر اوّلیه در برابر 
آنان ایجاد شده» کینه‌ی بشر آخرالژمان را در دل دارند. 


بنابر اقتضای فهم ما از آیات کریمه و احادیث» خروج 
ان‌ها از پشت سد. فاصله‌ی اندکی با زمان ظهور حضرت 
مهدی (علیه السلام) دارد. (9). 


پی‌نو شت ها: 
1 نام کوهی است در دو منزلی حلیطه شهری با آب 
و هوای بسیار سرد در غرب فرات است. 
سوره انبیاء (21) آیه 96. 
همان آبه 97. 
المصئف, جح 8, ص 652. 
الدژ المننور» جح 4 ص 250؛ الفتن» ص 356. 
الفتن, ص 359. 


نج ناد وا ۵ 


4 همان ص‌‌ 1 د3. 
8 همان ص 363. 
نک: تاریخ الغيبة الکبری و تاریخ مابعدالظهور از 


سید محمد صادق صدر. 


ارتباط فراماسونری با صهیونیسم و شیطان‌پرستی 


کلمه 9 (۲850)_- یی باه دا ) 
0 بعنی بثای آزاد. وجه تسمیه گزینش این 
نام را می‌توان در سده‌های میانی ارویا جستجو کرد. . در 
ان دوران بئاهای رور مرد و دوره گرد اتحادیه‌ای داش‌تند 
گرفتاری‌ها, انجمن‌ها و بحثت‌های آنان ینهانی بود. 


ای رخا زا ره را 
انجمن‌های فراماسونری نباید [ و ر سوم آن را بازگو 
کنند, ولی مانعی ندارد که عضویت خود را در انجمن 
اشکار کنند. فراماسونری گسترده‌ترین و جهانگیرترین 
انجمن پنهانی است و با پیشرفت امپراتوری بریتانیا در 
جهان گسترش یافت. به همین جهت در جزایر بریتانیا و 
جا گسترده‌تر است[1]. 

شده است دیدگاه‌های خاصی دارد که به آن‌ها اشساره 
می‌ شود 

انسان یت به علت عدم درک چگونگی و ماهیت عوامل 
واکنش‌های خسن ۲( بر سیده و به تصور این که» 
آنای ات ان ها رت کی اس ۱۳2 


ماهیت حقیفی» بایستی برتر از موسسات دینی واقع 
شده باشد.[13 می‌توان گفت ماسون‌ها به ظاهر, مبارزه 
با خرافات و عقاید کهنه را هدف خود قلمداد می‌نمایند» 
ول دور اصل ص درف اصایی اان مار ره تا اد ان 
خصوص دین اسلام است .۱4۱ 


جچ‌ً( از نظر ماسون‌ها» و با تکیه بر علوم جد ند امروزی» 
روح با ی حجسم می مر د» و ابدی نمی باشد. در مسلک 
ماسونی» قبول مسائل لاینحلی چون نامرئی سود روح؛ 
امکان پذیر نمی‌باشد.[5] 


د( در فراماسونری بهشت و جهنم» نهی شده است و 
بین دین و اخلاق مغایرت وجود دارد.6[1] 


و( در نگاه فراماسونری بحت حنسی آزاد انگاشته شده 
است. «دیگر همه بر را می‌دانیم. کر رای ما 
روشن است. در‌افکار زسدگی یس از مرک غوطه ور 
نگردید» زیرا چنین چیزی وجود نخواهد داشت. فریب 
تقدس مادری را نخورید» نیازهای جنسی را جلوگیری 
ننمائید».[7] 


صهیونیسم«<صهیون» نام کوهی نزدیک اورشلیم است. 
««صهیو تیبسم »4 ؛ مرام و مسلک جرب سین المللی بهود» و 
مسلک گروهی است که طرفدار سلطه و نعود بهودیان 
بر اقوام و ملل دیگر ند نهضصتی که از اواخر رن 
نوزدهم به منظور ایجاد میهن یهودی در فلسطین پدید 
آمد. نهضتی مایه گرفته از آرمان مسیحایی طایفه بنی 
اسرائیل برای رسیدن به ارض موعود و تشکیل ملت و 
دولتی واحد است[8]. 


استعمارگرانه بشمار می‌رود که مسیرش نه از بهودیت 
که از ملی گرایی و استعمار گرایی اروپای قرن نوزدهم 
نشأت مر بو متم ؛ بیش تر به صورت نهضت 
سیاسی مطرح است و پایبند برنامه‌همای بهودی بیست . 
چنان که بنیان کار را تعودور هرتزل نیز از 
اين ویژگی مستننا نیست و خود او نیز به بسیاری از 
مسائل مذهبی بهود توجه نداشت و به آن‌ها پاییند نیود.[ 
9 


شیطان پرستی «53]21115117»- در اصل به معشای 
شیطان کرایی است, نه شبطان برستی. ری ۳2 که 
گروه جدید آنان به شسیطان خارجی اعتقاد ندارند.[10] 
اين که این گروه را شیطان پرستی بخوانيم, دقیق به 
نظر سم اگر چه بحت لغوی می‌باشد. 


آداب 1 اش 0 
وجود دارد و دیده می‌ شود. 


2 ضدیت با ادیان و تخریب و مورد تمسخر قرار دادن 
ان. 


شیطان و ابلیس وجودی خارجی ندارد بلکه نماد قدرت» 
اعتراض و منیت فرد است. 


اصا ات روک هود که عاما دون ان سار ان 
فراماسونری» است., زدودن دین از جوامع بشری به 
شمار می‌رود. صهیونیسم» سر توفیق خود را در این 
هی نحل لام ات که شااایمات به متت رت کر 
نماییم .. 9 به جای آن» ارقام» محاسبات و موضوعات 
73 سازیم... تا تمام ملل در صدد منافع 
خصوصی خود را ده و برای اغعراضص شخصی مبارزه 
نموده و توجهی به دشمن مشترک خود نداشته باشند.[ 
1 در این راستا مبارزه وخ را به اعمال پست در 
شیطان‌گرایی و ارتباط آن با فراماسونری و صهیونیسم 
را می‌توان دید. 


روش برای ی نبه اهداف خود از روش‌هایی بهره 
3 رن و در ۳ می‌توان آزاد اتکاستن 
مسائل جنسی را بر شمرد. به صورت گذرا به هر کدام 
از این موارد اشاره کر و 


الف) فریب, تزویر و زورگوئی را می‌توان سر پنهانی 
فراماسونری جهانی دانست. مهم‌ننرین راه رای 
پیشرفت «سیاست تزویر» راز نگه داشتن است و هرگز 
گفتار یک سیاست مدار نباید با عمل او مطابق باشد! 
ماسون‌های صهیونیست باید بکوشند که هر چه بیش تر 
نفاق را در مزرعه دل‌های ملل بپاشند و در عين حال؛ 
آنان را به آزادی» مساوات 1 برابری مرده دهند ۳4۹۳ 


با در تورات حرف ده ترآ فل عای سار و 
ایجاد رعب و وحشت در بسن سایر اقوام احکامی برای 


بهودیان بیان شده است؛ و هم چجنین دستور ‌العمل‌های 
خاصی هم درباره اعمال سزی وجود دارد. در صورت 
کسی متوجه طراح نقشه نخواهد بود. فراماسونری که 
ارتباط نزدیک آن با صهیونیسم, فقط با دستیابی به 
اروت با ار زر ی ان رشن درد سا ی مر 
مبنای تلقینات تورات شکل گرفته و در حقیقت یکی از 
شاخه‌های مخفی فعالیت‌های یه ودی‌گری است. 
ماسون‌ها سعی دارند که ارتباط نزدیک تشکیلات شان را 
با بهودی‌ها مخفی نگه‌دارند.[13] 


شیطان‌گرایی در قاره ارویا 3 فقرن شان زدهم مبلادی 
دانست. گسترش تم بجع جادوگری و شتیطان کرایی در 
اروا رات وان تحصوصا در ی زان ی ات ار 
قرن شانزدهم و هفدهم میلادی در اروپا در جنبش پاک 
سازی جادو گری 9 شیطان‌گرایی بیش از شصت هزار 
نفر از جادوگران که اکثر ان‌ها زن بودند» اعدام گردند. 
در اوائل قرن نوزدهم نهضتی از اشراف انگلستان که 
عضو گروه فراماسونری بودند» به رهبری سرفرانسیس 
داشود, گروه شیطان‌گرایی به نام باشگاه آتش جهنم را 
در هر لندن تاست سر وت و از اوائل فرن مور دهم 
شهر لندن مرکز شیطان‌گرایی در اروپا گردید. در دهه 
1960 سرمایه داران بهود این گروه را حمایت تموده و 
بل خر لا رای را بر اه ای ابر 
وود آوردنده که معروف‌ترین آن‌ها تشکیل «کلیسای 
شیطان» در شهر سانفر انسیسکو می‌باشد. [14] 


د) لاز م است خاطر نشان شود که مهم‌ترین ایستگاه‌های 
رادیویی ۲ سل لت در دست ود رسب ها و 
صدای امریکا را 2 بو سا ۱ 
بهودی اداره می‌شود. 

از طرف دیگر صهیونیست‌ها تقریب] به طور کامل 
شرکت‌های تولید «هالیود» را در دست دارند. برای منال» 
مالک شرکت «فاکس قرن بیستم»» ویلبام فاکس بهودی 
است. | 15] 


در تولیدات فیلم‌های‌همالیودی شسیطان» جادوگری و 
استفاده از نماد ها رای رسبدن به خواسته‌ها و 
شمرد. که در این زمینه فیلم طالع نحس و هری پاتر را 
ضمناً در حال حاضر سحر و جادوء عرفان بهودی- کابالا 

-» علم و دانش» نود سباسی در قف الب سازمان 
فراماسونری و شساخه‌های گوناگون همنر (خصوص] 
سینمای‌هالیود 9 موسیفی) به شسیطان پر ستی شکل 
نهایی خود را داده و امروز امکانات 3 ابزار فراوانی در 
اختیار این ایدئولوژی است. از این رو بی‌پرده به دنیا 
معرفی می‌شود تا دین آینده مردم اهالی دهکده جهانی 
پنهانی خود در فیلم «نروت ملی» به عنوان مبراث دار 
گنج عظیم و تاریخی تمام انسان‌ها به تصویر کشیده 
می‌شود. [16]همین طور که يهود خود را قفوم برتر 


و) بنیان گذار فرقه شیطان‌گرایی یک بهودی از خاندان 
لوی به نام انتنوان لوی است و در کلبسای شسیطان 
آنتوان لوی» مناسک جنسی جایگاه خاصی دارد. [17] 
همان طور که در فراماسونری. مسائل جنسی ازاد 
دارد» که رد پای بهود را می‌توان در آن پی گیری نمود. 


ردپای دیگر در بررسی نمادهای متعلق به شیطان‌گرایی 
خط ارتباط صهیونیسم و شیطانیسم به وضو قابل 
مشساهده است.[18|می‌توان به ستاره شش بر- که در 
ماسون‌ها نیز دیده می‌ شود -» که مهر سلیمان با ستاره 
داود, نشان یادشاهان بهودی است اشاره نمود. در ضمن 
نشان کنونی صهیونیست ها دو منلت به شسکل ستاره 
شش بر است. در شبطان کرایی این نماده زر ء 
اصلی‌ترین نمادهای آنان به شمار می ر ود. ستاره شش 
گوشه از شش ضلع, که معرژف عدد 666 می‌باشد. 


در ضمن, این عدد در بین شسیطان گراها عددی خاص 
است و نشان دهنده دجال يا ضد مسیح «۸۵۳۱۲۱61۱۲۱5۲» 
می‌باشد. بر این اساس جریان همسو فراماسون‌ها. 
صهیونیسم و شیطان گراها را در نمادها به خوبی 
می‌توان دید از این طریق صهیو نیست ها یک استفاده 
ای راری از ای اد دار در و آن ار که هر کسی را که 
مخالف سیاست‌های خود بداننده ضد مسیحج معرفی 
را از جانب خود معرفی می‌کنند. در این نگاه پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) نیز یک ضد مسیح 
مطرح می‌ شود. 


کلید نهایی شالوده «فراماسونری جدید» در فرن 
هیجدهم میلادی را صهیونیست‌ها بنا نهادند و به اعتراف 
خود آنان. سازمان فراماسونری را برای تضعیف ملت‌ها 
و برتنری بر ایشسان ایجاد کردند. در ال حاضر 
فراماسونری سازمان مخهی برای بهود در امده است. 
در پروتکل بهود, درباره‌ی «سازمان مخفی یه ود» یا 
«فراماسونری» آمده است: 


ما در مقابل ود نقشه‌ای داریم که روی لا 
خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرن اک 
بایستی آثار چند قرن دیگران را منهدم سازیم. برای 
بی‌غیرتی و بی‌ثباتی افراد اجتماع و عدم اطلاع افراد به 
شرایط دی راحت و آسوده استفاده کرد... چه کسی 
می‌تواند یک قدرت مخفی را از بين ببرد؟ این فدرت 
منظور مخفی نگه داشتن نقشه‌های ما است و شعاع و 
طرز این قدرت مخفی و محل اجرای ان برای هميشه بر 
ملت ها یو شیده است. [19 ] 


در بر ردارت‌ده عرصه‌های مختلف تمرم تیب و اقتصادی» 
7( نظامی و تکنولوژیک این کار در فقرن اخیر 
توسص ۱ و رزیم اشسغالگر قدس برای حمایت از 
گروه‌های شیطان پرست و تروبح فساد و فحشاء صورت 


از آن‌جا که در دین یهود تبلیغ و بهودی شدن اقوام دیگر 


می‌پندارند 6 عملا جایی برای کسترشس آنان وجود ندارد» 
را در برای فرا کر سسدن ادیان عیبر بهودی» 
ایجاد فرقه‌های مختلف, از جمله شیطان‌گرایی است. به 
گفته گاردون میلتون: با اين که جمعیت یهودیان نسبت 
مب دیگر ادن کصیر است:اعا معم ولا اد کدار اد ان 
جدید هستند يا به ادیان جدید وارد می‌شوند. 

فراماسونری که دارای ارتباط عمیقی با صهیونیسم و از 
ارکان سازمان سرمایه سالاری جهانی بو 2 است, که با 
می‌پروراند. [1211-_ رابطه اصلی این سه جرب_ان را 


می‌توان در این نگرش باز شمرد. 

پی نوشت - 

11]. یرجه تسین ات ای رسارس رن اس ر ارت 
گلشن, چاپ هشتمء, 1381 ش؛ ص 241 

[2]. همان ص 198 

[3]. همان ص 199 

[4]. همان ص 257 

[5]. همان ص 200 

[6]. همان ص 205 


[7]. مجله براوو- آاگوست 1984 به نقل از: مبانی 


[8]. عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسلام, ص 22 


[9]. همان ص‌‌ 51 


[101 ]. ۳ 2 کریمی» حمد» جهان تاریک» هم » بوستان 
کتاب, چاپ اول» ص 43 
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چاپ دوم » 1396 اش ص 125 


[14]. همان ص 46 


151 ر.دک: عملکرد بو مسمممم در برابر جهان اسلام» 
فصل تچ هم : 


1 ر.ک: جهان تاریک» همان ص 182 
[17]. همان ص 94 


[18]. مردان» سسمبع الله, فرقه‌های نوظهوو شیطان 
پر سبتی ؛ نجف آباد اداره تبلیغعات شهرستان نحجف آباد 


ص 30 


ترجمه مصطفی فرهنگ» ص 42 


ارتباط چاکراها و جن 
تکات منفی ارتباط چاکرا و جن 


وقتی چاکراهای شما بازتر میشن تارهای انرژیکی 
محافظتی اون کم کم از بین میرن و بنابراین نسبت به 
محیط بیرونی و موجودات غير ارکانیک حساس‌تر میشن 
و آن‌ها راحت میتونن چاکراهای شما رو تحت تاثیر قرار 
بدن و مثلا میزان وسوسه رو در شما افزايش بدن. به 
همین خاطر این افراد به روشهای دفاعی بیشتری نیازی 
دارن و حتما هم باید در هنگامی که کار ماورایی خاصی 
انجام میدن اون مراکز انرژی رو بسه نگاه دارن. وفتی 
چاکراها با انرژی‌های قدرتمند مثل کندالینی فعال‌تر 
میشن ممکنه حتی شما رو تبدیل به مدیوم روحی کنن و 
کانالی بشید برای دریافت اطلاعات موجودات روحانی 
خصوصا جنها. این حالت برای برخی ممکنه آزار دهنده 
باشه و بعضی هم ارزوی رسیدن به این قدرت رو دارن. 


موجود انرژیکی رو از خودش بسازه و فانتوم (که البته 
با اگرگور فرق داره) رو ایجاد کنه. بعد شخص فکر میکنه 
که اون چیز همون موجودی هست که قصد داشته احضار 
کنه غافل از این که بخشی از توهم و انرزی خضودش 
هست. فردی که انرژی لازم برای این کار رو نداشته 
باشه قطعا نمیتونه چنین موجوداتی رو ولو ناخواسته از 
خودش تولید کنه. 

از تکات منفی دیگه‌ای که ميشه بهش اشاره کرد پرسه 
زدن زیاد جنها و موجودات غیر ارگانیک دیگه در کنار 


افرادی هست که انرژی زیادی رو در سیستم انرژیکی و 
چاکرای خشودش دارن و منبع تغذیه خویی برای آن‌ها مه 
ر میرن و اون موجودات هر کاری رو میکنن تا 
بتونن‌هاله دفاعی شخص رو ضعیف کرده و به چاکراهای 
اون نفوذ کنن (متل ایجاد ترس و اعتیاد و وسوسه و 
قرارداد روحی و ....) 
نکات مثبت ارتباط چاکرا و جن 
کسی که چاکراهاش باز شده باشه قطعا در احضارات 
بهتر میتونه حضور جن رو حس کنه چون نسبت به حس 
انرژی‌ها حساس شده. حتی ممکنه در مراحل پیشرفته 
آن‌ها رو ببینه و یا صداشتون رو بش‌نوه و یا آن‌ها رو 
لمس کنه. شخصی که این مراحل رو نگذرونده ممکنه 
حتی متوجه حضور جن هم نشه. هم‌چنین میزان بالای 
انرژی در چاکراها میتونه انرژی لازم رو برای جن برای 
انجام کارهای فیزیکی مثل حرکت دادن اجسام و 
فراهم کنه و يا حتی حضور فیزیکی پیدا کنه. بنابراین 
کسی که میخواد یک احضارگر جرفه‌ای باشه باید حتما 
روی باز شسدن چاکراهاش کار کنه. در سیستمهای 
جادویی ممکنه نام چاکرا رو نشنویم ولی اصولی که 
مربوط به انرژی و اکاشا ميشه شبیه همون بحث پرانا و 
چاکراها هست. برای مثال ممکنه شما برای باز شدن 
چشم سوم در روشهای شرقی نام پرانا و کندالینی رو 
برای باز شدن این چاکرا بشنوید ولی در سیستمهایی 
چون جادوی هرمسی از واژه‌هایی چون جذب عنصر اتش 
از هوا و نور و اوردن اکاشا به چشمان برای دید اختری 
استفاده بشه و تقریبا معادل هم هستن. 


ممکنه بخوایم موجوداتی رو از انرژی خودمون برای 
اموری چون جاسوسی (واچر در شمنها) و يا انجام 
استفاده کنیم و اگرگور بسازیم در این صورت به کنترل 
زیادی بر انرزی و چاکراها و انتقال اگاهی خودمون به 
اون نباز داریم. البته مورد دادن اگاهی وقتی هست که 
بخوایم اگرگورهای اگاه و نسبتا مختار بسازیم. 


که معی دیگه فک ار بر جاکراها در دور ک رس حی و 
مد ایرزیکی سا حتصل باشن .و وی شی اسرزی رو 
نقطه دچار تحول مبشه و باعث جدا شدن اون ی از 
۱۱۳۳۹۵ ۳۳7 رو ایجاد میکنه 
تصور کنید انرژی به اون بخش میره و پیوند بین انرژی 
قبلی شما و جن رو از بین میبره. 

در کل بهترین توصیه این هست که شما هم‌چنان به بحث 
فعال کردن چاکراهاتون ادامه بدید ولی احتیاط رو 
بنفش براق در دورتون و بستن چاکراها پس از تمرین 
استفاده کنید ۳ انرژزی نون به طور ناخواسته در مواردی 
که نمیخواید مورد استفاده قرار نگیره. 


ارتباط حن و جاکرا 


در این بخش می‌خواهیم با بررسی ارتباط جن و چاکرا 
ببینیم که این موود چگونه بعوان یک انرژی منفی 
روی مراکز انرژی در بدن انسان آثر گذاشته و باعت 
بروز بیماری در یک شخص می‌شود!؟ همانطور که در 
بخشهای قبلی این مقاله گفتیم هر انسانی در بدن خود 
مراکزی جهت دریافت و تقسیم انرژی کیهانی دارد که 
چاکرا نامیده می‌شوند. چاکراهای کوچک و بزرگ زیادی 
در بدن انسان وجود دارد که 7 نوع آن‌ها در امتداد ستون 
ففرات قرار دارند و شناخته‌ترین و اصلی‌ترین 
چاکراهای انسان بحساب می‌ایند. هر نوع نقص پا انسداد 
در هر یک از این چاکراها باعث بوجود آمدن عارضه, درد 
و بیماری در انسان خواهد شد. 


از لحاظ فیزیولوژیکی هر یک از این مراکز با گره‌های 
عصبی (053101101۱ ۲۱6۲۷6)_ يا سبستم عصبی مرکزی, 
ارت اط دارند. شسن مي‌: وان ففت آي مراکر تا ع ده 
سبستم هورمونی (غدد لنفاوی) سدن نیز ارتباط دارند. 
از لحاظ متافیزیکی اما این مراکزه مرتبط با ادراکات و 
محل تلاقی و ارتبساط بین عقل» جسم و روح انسان 
مرکز» وقتی از طبیعت انرژی را دریافت می‌کند ان را به 
اجزاء مختلف تبدیل کرده و به شبکه‌ی (0۱6۷5) دستگاه 
عصبی و غدد لنفاوی ارسال و از ان‌جا به جریان خون 
وارد می‌شود تا از طریق سلولها» بدن را تغذیه و انرژی 
لازم جهت ادامه حیات انسان را فراهم کنند. همانطور 
که گفتیم این مراکز هر کدام به یک غده از غدد داخلی 
بدن انسان مرتبط هستند. هر بک از حخواس پنحگانه ما 


نیز به این چاکراها مرتبطند. حال اجازه بدهید به بحث 
همان ارتباط جن و چاکرا باز گردیم. 

اگر یادتان باشد در قسمت‌های قبل این مقاله, به این 
نتیجه رسیدیم که جن و جادو نوعی انرژی منفی هستند 
و انرژی‌ها (بر اساس قانون جهانی جذب) می‌توانند از 
هر کجای جهان به طرف ما حرکت کرده و روی ما تاثیر 
بگذارند. پس جادو و طلسم چون نوعی انرژی منفی 
هستند بر اساس همین قانون جهانی در هر کجا که 
باشند به همراه سایر انرژی‌ها از طریق همین 7 چاکرا 
وارد بدن ما شده و آثر منفی خود را خواهند گذاشت و 
به همین خاطر است که تمام بیماران ماورایی در هر یک 
از این هفت مرکز (بخاطر تجمع انرژی منفی) احساس 
درد یا سنگینی می‌کنند. در زیر به بررسی تک تک هر یک 
از این مراکز و چگونگی تاثیر و ارتباط جن و چاکرا 
می‌پردازیم: 


ارتباط جن و چاکرا 
1.چاکرای یایه يا ريشه (6۳51۲2 056) 


چاکرای ريشه يا پایه مهمترین چاکرای موجود در بدن 
است که اگر درست کار بکند سایر چاکراها نیز فعالیت 
مطل وبی دارند. رک آن فرمز روشن است و در انتهای 
ستون ففرات (استخوان دنبالچه) تن مععد ۳ دستگاه 
تناسلی قرار دارد. این مرکز در جادوهای جدایی مانند 
هدف قرار داده می‌شود. هم‌ چنین جهت بستن بخت و 
بستن رزق و روزی نیز از این چاکرا استفاده می‌شود. 


جادوهایی مانند جادوی سکون و جادوی ناتوانی ی 
نیز این چاکرا را هدف قرار می‌دهند و موکلین این نوع 
طلسم‌ها در راستای ارتباط جن و چاکرا» اين مرکز را 


علایم انسداد در این چاکرا رنج میبرنده مانند: 


-احساس درد در پهلوها 

-درد در انتهای کمر 

-درد یا لرزش در قسمت ران» ساق‌ها و پنجه‌ی پا 

-حرکت غیر ارادی انگشتان 

تآ ناسر 9 امتی و عس نان 

-اختلال در کارکرد حس بویایی و سینوسها 

-ترس بیمار از راه رفتن با پای برهنه روی زمین خاکی 


مرطوب, بخصوص در شبهای مهتابی 
-ناتوانی جنسی 

-بی اشتهایی و اسهال 

-مشکلات در روده بزرگ (کولون) 
-احساس سردی دست و پا 
-عصبانیت و کم خوابی 


۳ جادو؟ و ساحر» حهت تاثیر هر چه بیشتر روی این 
مرکز» دستور می‌دهد جادوی مربوطه را چال کنند چون 


عنصر مرتبط با این چا کرا», خاک است. (یس می‌توان 
طلسم جدایی يا بستن بخت شده باشد به احتمال خیلی 
زیاد طلسم او در یک جایی چال شده است) 


2چاکرای جنسی پا خاجی (0۱۱21۲2 520۲21) 


این چاکرا که دو بند زیر ناف قرار دارد که به چاکرای 
چاکرا بیشتر در جادوهایی مانند جادوی عفیم سازی با 
جادوهایی که روی بی‌میلی جنسی و عدم رغبت جنسی 
به همسر تاکید دارده استفاده می‌شسود. هم‌چنین 
همجنسبازی سوق داده شود این مرکز همدف قرار داده 
شدن این چاکرا توسط جن و جادو به قرار زیر است. 
ارتباط جن و چاکرا: 

-بی اشتهایی يا اشتهای زیاد و غیرطبیعی در خوردن 
غذا 

-درد روده (آين درد جدا از درد معده است) 

- زیاد شدن غیر طبیعی رت و میل جنسی يا از بین 


-واکنش أ (چه وع ۰۳۱ ۱ ۰ آن» چه در غعسل و 
ی 


-نازایی و بیماری‌هایی رحم و تخمدان در زنان 
-بیماری پروستات در مردان 

-زود انزالی در مردان 

-علاقه به تنهایی و در خود فرو رفتن 

-اختلال در حس چشایی (عدم تشخیص صحیح مزه‌ها) 


توجه: جادوگر بعد از درست کردن طلسم مربوط به این 
مرکز» دستور می‌دهد ان را در آب بیندازند» چون عنصر 
مربوط به این چاکرا اب است. 

تفاوت بین میل جنسی و ناتوانی جنسی: 

نکته‌ای که این‌جا در کنار مبحث ارتباط جن و چاکرا لازم 
است به ان اشاره کنیم تفاوت یبن بیماری‌های حجسی 
که بین این دو چاکرا رخ می‌دهد است. در چاکرای اول 
گفتیم که» مسدود شدن آن توسط جادو» باعت ناتوانی 
جنسی در فرد خواهد شد . ولی چاکرای دوم » اگر توسط 
جادو همدف فترار کنبرد باعت بی‌میلی جنسی در فرد 
خواهد شد. بی‌میلی جنسی و ناتوانی جنسی را نباید 
تاه تفای کر ره ایو ای ی که کر 
اول مربوط می‌شود شخص دارای مبل و شهوت جنسی 
است یعنی دلش مبخواهد رابطه جنسی با همسرش 
داشته باشد اما توانایی آن را ندارد. (نعوظ رخ نمیدهد) 
اما در بی‌میلی جنسی که به چاکرای دوم مربوط 
اما میل و رغبتی برای نزدیک شدن به همسرش ندارد. 


در حالتهای شدیدتر [گاهی] این دو چاکرا توآمان هدف 
جن و جادو قرار می‌گیرند. یعنی شخص هم توانایی 
جنسی ود را از دست می‌دهد و هم میل و رغبت 
جنسی‌اش را. معمولا جن عاشق در مراحل پیش فته‌اش 
و هم‌چنین جادوهای جدایی قوی که بین زن و شوهر 
می د هند . 


نکته مهم : 


از ان‌جایی که چاکرای دوم مسئول خوراک و اشتها در 
فرد است و هم‌چنین مسئول میل جنسی, در نتیجه غذا 
نخوردن و امساک از ان‌جایی که چاکرای دوم مسئول 
خوراک و اشتها در فرد است و هم‌چنین مسئول میل 
حجنسی» در نتبجه غعذا نخوردن و امساک می‌تواند باعثت 
کاهش میل جنسی در فرد شود. (به همین سبب است 
که در اسلام سفارش تسده شخصی که دچار شسهوت 
جنسی زیاد باشد به روزه گرفتن پناه بیاورد تا به گناه 
نیفتد. چون روزه گرفتن چاکرای دوم را کم کار کرده و 
باعث کاهش میل جنسی در فرد می‌شود) 


3.چاکرای معده [شبکه خورشیدی] 


این مرکز که رک آن ررد روشن می‌باشد» پایین وسط 
قهعسه سینه و در ناحیه معده قرار دارد. از آن‌جایی که 
معده و دستگاه گوارش مرکز تمام دردها و بیماری‌ها 
می‌باشد., از این چاکرا جهت ایجاد طلسم و جادوهای 
بیماری و بیمار کردن استفاده می‌ شود . این مرکز با کید 
معده و لوز المعده يا پانکراس نیز ارتباط دارد و بیشتر 
افرادی که دچار بیماری‌هایی مانند کبد چرب, التهاب با 


رخم معده و يا دیابت نوع 1 با 2 می‌باشند» توعی انسداد 
در چاکرای تممو م آن‌ها ایجاد شده است . . برخی خی از علایم و 
نشانه‌های وحجود انرژی منفی در چاکرای سوم به قرار 
-ضعف در بینایی» دور بینی و کور رنگی 

-بالا یا پایین رفتن میزان قند خون 

-احساس نوعی سفتی در قسمت معده بخصوص هنگام 
-زیاد شدن درد و بیماری 

-ترس و نداشتن جرأت در انجام کارها 


توجه: جادوگرها جهت کارکرد بهتر این نوع طلسم و 
جادو» دستور می د هند این‌جادو را نزدیک ان و حرارت 
قرار دهند (مانند سوزاندن» چال کردن را رن دی با 
زیر خاکستری که دائم روک آن روشن بشود) چون عنصر 
مرتبط با این چاکرا اتش است. > ارتباط جن و چاکرا 

1 چاکرای قلب: 


محبت يا تنفر و هم‌چنین جادوهایی که اصلاحا به بستن 
بخت و عکدم ازدواج مرتبط هستند» استفاده می‌ شود. 
هم‌چنین این مرکز مسئول کارکرد صحیح سیستم ایم نی 


بدن؛ تنفعس, دوره کگردش خون مرتبط به تیموس (نتااع 
کردن وی بلج تی و -] که 
می‌ شوند) ۵ فهعسه سننه و عده یموس ۳ ۲ 
منفی در آن به قرار زیر است: 

-وسواس زیاد 

-نقص در سیستم عصبی مسئول در ایجاد حرکت عضلات 


-بیماری‌های قلبی 
ِِِِ« ره و اختلال در زه ۹ ن‌ 


توجه: جادوگر جهت کارکرد هرچه ۳ نوع از جادوه 
دستور می‌دهد ۳۹ در هوا و بصورت معلق نگه‌دارند. 
(منلا آویختن آن به شاخه درخت يا بستن آن به پر یا پای 
ارتباط جن و چاکرا 


1 چاکرای گلو: 


آنیست. با عده‌ی نیرونید ارتباط دار و جچهت ۳ 


کردن کردن بیمار می‌انجامد» استفاده می‌ شود. از علایم 
و نشانه‌های انسداد در این چاکرا: 


-صدای زنگ پا وزوز در گوش 

-نقص شنوای 

-عدم اشتها 

-احساس غرور کاذب, سرپیچی و لجبازی 

-گرفتگی گردن و سنگینی در کتفها 

-خواب رفتن» سنگینی يا لرزش در قسمت ساق و کف 


9 
-بالا رفتن ضربان قلب هنگام شنیدن صدای قرآن يا اذان 
-اگزوفتالموس (برون چشمی يا بیرون زدگی کره چشم 

-پرکاری یا کم کاری تیروئید 

-فراموشی و عدم تمرکز 

-احساس گرما در کل بدن يا بعکس احساس سرما 
-بیماری گوش, حلق و بینی 

-اختلال در عادت ماهیانه و کارکرد تخمدانها 

توجه . جادوگر جهت کارکرد هرچه بهتر این‌جادو دستور 


مورد نظر يا روی لباس او يا وسیله نقلیه‌اش بکار ببرند 


چون عنصر مربوط به این مرکز اتر می‌باشد. > ارتباط 
جن و چاکرا 


6چاکرای پیشانی يا چشم سوم ۱۸۲۵1 


اين چاکرا که درست در مرکز پیشانی و بین دو ابرو 
قرار دارد» از مراکز مهم نزد اجنه و شیاطین جهت تاثیر 
بر قوه تخیل و سیستم بصری شخص است. هر نوع 
دیدنی که در ماورا صورت بگیرد, یعنی هر نوع تصویر و 
صدایی از ماورا ببینیم يا بشنویم توسط این مرکز انجام 
هیپوفیز که در مغز قرار دارد نقش مهمی در ارتباطات 
ها رک اها مس کید رک ار تاک ای است ده 
حهت جادوهمای جنون»هاتف» 1 جادوهایی که باعت 
تخیلات و تو هم در فرد می‌ شوند استفاده و بکار گرفته 
حاصل از جن و جادو موارد زیر است: 

-دیدن جن و شنیدن صداهایی که دیگران نمیشنوند 

-تله پاتی و خواندن افکار دیگران 

را 

-سردرگمی و عدم تصمیم گیری صحیح 


-تغییرات مداوم در طبع و مزاج 


7.چاکرای تاج 6۱51۲21 6۲0۷۷۲۱ 


چاکرای هفتم و اخرین چاکرا که در مرکز فوقانی سر 
قرار دارد» چاکرای تاج نامیده می‌شود. این چاکرا که 
مانند چپاکرای اول» حیاتی و مهم‌تر از سایر چاکراها 
می‌باشد با غده‌ی پینه آل (صنوبری) مرتبط است و 
مسئولیت مهمی در سلامتی سیستم عصبی انسان»؛ 
قشر مغز» چشم راست و پوست دارد. هم‌چنین با یک 
مکانیسم عمل ناشناخته با سایر سیستم‌های بدن و 
هورمون ملاتونین ارتباط دارد. (هورمون ملاتونین در 
غده‌ی صنوبری پا همان پینه ال تولید می‌شود و نقش 
مهمی در چرخه‌ی خواب و بیداری ما ایفا می‌کند) علایم 
مسدود شدن این مرکز و الوده بودنش به انرژی منفی 
ماورایی به قرار زیر است: 


-بیماری صرع» سرگیجه و غش کردن 
-بعضی از سرطانها 

-بیماری‌های عصبی 

-سردرد و شقبقه درد 

-خودخواهی و حس تملک به جای عشق 
-اختلالات روانی 

-ریزش مو 

-بعضی از نازایی‌ها 

-غم و افسردگی 

-توهم 


توضیحات تکمیلی مهم راجع به ارتباط جن و چاکرا: 
1.شرط مسدود بودن یک مرکز خاص» وجود تمام علایم 
بالا نیست. گاهی ممکن است ظاهر شدن تنها یک نشانه 
از نشانه‌های بالا خود می‌تواند دال بر الوده بودن مرکز 
مربوطه باشد. 

اه را یی تتتی تا سای ار رف 
مادرش به دنبال دستیابی به عنصر ان فرد هستند تا 
بلکه نوع و محل جادوی او را حدس بزنند. به فرض منال 
اگر مشخص شد عنصر آن فرد خاک است. پس دعایا 
تسم مررط و ان ان سس ۱ چال شده مییندارند» در 
صورتی که این تفکر غلط و یک خطای فاحش علمی 
است. عنصر به خود چاکرا و نوع جادو مرتبط است و نه 
متال رات جدایی یا سرا سود به چاکرای اول 
باکر اول خاک است؛ ر اي 1922 
حساب ابجدی عنصر دیگری به بدهد. 

کی ار ار حعت ی ک ای تهاد کی ۱ ۱ ۱۸ 
روی جسم ما از طریق در اختیار گرفتن این مراکز و به 
دنبال آن اختلال در عغعدد درون ریز و سیستم مربوطه به 
هر یک از چاکراهای بالا می‌باشد. 

4ودگی و انسداد در چاکراها همبشه ماورایی نیست؛ 
گاهی انرزی‌های منفی حاصل از افکار و اعمال ما و با 


چون در آیه 23 سوره روم ابتدا ۳ تیان یکی ار 
آیات و نشانه‌های الهی باد شسده و در آخر آبه می‌فرماید 
که در آن رای «نت نوندگان» نشسانه‌هایی است؛ آیه 
شریعه می‌رساند که میان خواب و حس شنوایی ارتبساط 
قوی برقرار است و امروزه, اصل این ارتباط در علم 
ثابت شده است. پس, از مصادیق اعجاز علمی قرآن 
گوش, یک اشاره لطیف قرانی است و از اهمیت تسریع 
روند فراگیری مطالب در حین خواب حکایت دارد (البته 
در مور د آموزش, در حجبن خواب مقالاتی تاکنون تکاشنته 
شده و در باره تأثیر » شنیدن مه در خواب بر ان 
که وقتی از 0 سخن می‌گوییم., از ش شسنبدن تسج 
بگوییم. زیرا این همانیست که قرآن در آیه 23 سوره روم 
بین خواب (مَتَامُکَمْ باللْیّلِ والتّقار) و گوش (انّ فی دَلک 
لایات لصوم مس معون ]۱ صورت داده است. او هم جنین 
آیات دیگرسوره روم را که در آن ارتباط اواخر آیات با 
آن‌چه در ابتدای آیه آمده (آیات ۸21 24 و 37)», در خور 
توجه می‌داند و بیان می‌دارد که درک تناسب این عبارات 


ر ت ب ب لا شا عا خی یرت خر سود 


"ون آیاته َتامکُم باللٌّ ل وال ار وا ۹ من فضله 
ان فی دُلک لاباتِ لَفْوّمٍ بَسْمَعُون"» روم/30/23 


و از نشسانه‌های او خواب شسما در شب و آنیم | روز و 
کلمات اصلی 


ابتغاء: کوشش در طلب و خواستن (راغب اصفهانی» ص 
7) 


ایه: نشانه 


مَتام: خواب. سستی و استراحت اعصاب مغز به واسطه 
رطوباتی که به ان رسیده است (همو ص830). 


بیان اعجاز مطرح شده 


ادعای اعجاز مطرح شده» برگرفته از سایت «کحیل» 
است. وی مدعی است که 


چون در آیه 23 سوره روم ابتدا خواب به عنوان یکی از 
آیات و نشانه‌های الهی باد شسده و در آخر آبه می‌فرماید 
که در آن رای «شسنوندگان» نشسانه‌هایی است؛ آیه 
شریعه می‌رساند که میان خواب و حس شنوایی ارتبساط 
قوی برقرار است و امروزه, اصل این ارتباط در علم 
ثابت شده است. پس, از مصادیق اعجاز علمی قرآن 
گوش, یک اشاره لطیف قرانی است و از اهمیت تسریع 
روند فراگیری مطالب در حین خواب حکایت دارد (البته 
در مور د آموزش, در حجبن خواب مقالاتی تاکنون نگاشته 
دم و در باره تابر تردن حط الب ددرت وا پر انس ان 
سخنانی گفته‌اند). بنابراین» منطقی و طبیعی می‌داند 
که وف ی ار وا لسجی صی‌ وم ار ادن در 


بگوییم. زیرا این همانست که قرآن د آیه 23 سوره روم 
بین خواب (متَامْکْمْ بالیّلِ واللهّار) و گوش (انّ فی دک 
لایات لِفوّم ور ) صورت داده است. او هم‌ چنین 
آیات دیگرسوره روم را که در آن ارتباط اواخر آیات با 


آن‌چه در ابتدای آیه آمده (آیات ۸21 24 و 37)», در خور 
توجه می‌داند و بیان می‌دارد که درک تناسب این عبارات 
در جهت فهم بهتر اعجاز به ما کمک خواهد کرد (1). 


در مورد ادعای این اعجاز می‌توان گفت که با توجه به 
۱ رد ۱ ان ای در 
شب و روز است» بیانگر حکمت پروردگارست (ومن, آبّاته 
مَتامکُم باللیْلِ وَالتَهّار), سپس در انتهای آیه "آیَاتِ لقزم 
َسْمَعُونَ" آمده است. تکرار لفظ "آیات" در انتها از یک 
نشانه‌های حکمت خداوند و از سوی دیگره دارای صنعت 
بلاغی رد العجز علی الصدر (یعنی در انتهای آیه لفظی 
که در ابتدا امده, تکرار شود) است. 


با 9 ۱ باید مه وا راد 2 و پسمعون" " دقت 
ویژه‌ای نمود. در اا از قرآن مه خواب و فواید آن 
اشاره شسده است, اما وازه بحت فا در این جا 
"یسمعون." است. 

2 السمُم" حس شنوایی در کوش است که صدا ها را درک 
می‌کند و فعل آن "سمع" (شنید) است که این وازه در 
چهار مورد به کار می‌رود: 


1 هر تعبیر می‌ش ود مثل آیه: وت حَتَم ال علی 
لویهم ۱ علی سشمعهم "» بقره/|2/7 

شده؟؛ در ایات : 

شنیدن حذ" مو ص ره 9 س "۳ السمع و هو شهید" 9 
220/3 

3( گاه مراد از وازه سمع » همان فهم و ادراک است. 


(راغب اصفهانی؛ 426-425). 

از آن‌چه درباره کاربرد لغعوی سمع گفته ند جنین به 
نظر می ر سد که "یسمعون" در این آیه بیشستر به معتی 
فهم و درک است و در واقع قران مردم رابه تفکر 
آیات مر سط 

"هو الذٍی جَعل لَكُمْ اللّْلَ لِتَسَکنُوا فیه واللَهَار مُبُصِرَا ان 
هی ذلک لیات لَقوّم پسمعون" 4 بونس/ 67 

اوست کسی که برای شسما شب را قرار داد تا در آن 
بیارامید و روز را روشن [گردانید]. سر در این 
"والل-ه آنرل من السَماء مَاء قَأخْیّا به از ۳ 
۳ ان هی ذلک لاه لَمَوّم یِسْمعون ۳ نحل 16/65 


پیزمردنش قطعا ار [امر 0 مر ی 
که شنوایی دارند نشانه‌ای است. 


جمع بندی 
درا ره ار ار مر وان کف که اصال ازای اح ار 
خواب در علم روز هنوز به طور قطع ثابت نشده است و 
دانشمندان درباره این موضوع به اتفاق نظر نرسیده‌اند» 
زیرا برخی از مطالعات آن را انبات (-557 ,60۲66119 
1 و برخی دیگر دلایلی بر رد آن آورده است ( 
120 ,600۳۵10 2/؛ معنوی پور»65-60) از آن‌جا که گام 
307 به صورت "1۳ از آن آیه برآید, لذا پاسخ به این 
تفا که ار مطالت از اه انیا ما اتود ۲ 
صرور که است. . در جواب این سوال می‌توان گفت که 
براه دنت طصا ای عمط رس ده در این ادعا از مت ابه 
کریمه بعید به نظر می‌رسد. حتی اگر بگکوییم نظر به 
آنگه در اه خر ی تسیر 0 رت مس له ارات 
کر درشب» در ابتدا 9 نشانه برای شنوندکان»؛ رِ ر انتها 
مطرح شده؛ باز این مطلب برای معجزه يا اشساره علمی 
بودی آن کافيی تیست . چرا که در آیه 65 دنس ور ۰ نحل 
آمده: "والل-ة آنرل من السَماء ماء قأحّْا به الأْرْض بَعْة 
مَوّیها ان هی دلک. لایةَ وم یس معون " 1 در انتهیای آن 
"ان فی ذلک لايةٌ لَقَوّم بَسْمَعُون" یاد شده» ولی در ابتدا 
سخنی از آرامش در نت رد ۲ حوات تست : تولسیت ‏ در 
در اه فت تفه نس دوه انست ار ای روه به نار رسد 


آیا می‌توان ارتباط میان خواب وحس شنوایی را از این 

ایه استنباط کرد؟ 

با توجه به مثال نقضی که در جمع بندی گفته شد (آیه65 

سوره نحل) که در انتهای آن نیز" ان فی ذلک لا؛ٍ 2 لقوم 
تععوت " امدد. ولی در ابتدا سخنی از آرامش در شب 

۳ آیا صحیح است این گونه آیات 

۲ ان ی یر 


آیا مردم در زمان نزول قرآن به واسطه تجربه از ارتباط 
مان امده و لا عیر؟ و مراد از یسمعون" تفکر و 


چرا از واژه یستمعون به جای یس معون استفاده نشده 


آی ۳ عبارت "مت اگم یال ل والتّقّار وا و بو لت 5 
9 صادو نیست ؟ 


1 تاریخچه یافته‌های علمی در مورد دریافت اطلاعات 
از طریق گکوش و هم‌چنین ای رف شنبداری در 
خواب از جه زمانی است ؟ 
خواب چیست و مراحل مختلف آن کدام است؟ 


اطلاعات ورودی به مغز از طریق گوش که گاه 
بدون ادراک و گاه با تجزیه و تحلیل‌های ادراکی 
همراه است؛ جچه تفاوتی با ک دارند و اسات ۲ 
تسایت سس در ی امواحج صوتی به هنگام 


4. روش 1 و بادگیری مطالب به هنگام خواب 
ی 
منایع: 
راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 
معنوی یور د.» شهابی» ب.» کار شنیداری زبان 


ها در خواب"» تازه‌های علوم شناختی. سال 9. 
شماره 4. 1386ش 


60۱66110, [. ۱۷۶ ۳۱۵۲۵۲۰۲۱۳۵۵۵۷, 6۶ 50۲۱6۱۷, ۲ 
۴606۱, 5.۶ ۵۲۵60۱۲, ۳۰ -۳7 66۲۵۷, ۰ 60 


6 ۰ هن رت ۸۵۸6۱۵۲۳۹۱۵۲۲ 
27 ۷۵۱۱۱۶, ۵۱۲۵۵16۱۱66 ,۱62۵۲۲۱۲۲۱۵0 200110۳۷ 
4 ,3 1551/6 


2]201۱810, 1۷۰ ۷۵۱۸۲ ۳5۲۵۱: ۲۳۱۵ ۱۷55۱۳۵ ۱۷۱6۱۱۵۷۵, 
0۳۰۲۵۱۱۱۷ ۵012۵, 58 


۱۲۵۰/۷۷۱۷ ۱۷/۰۱۵ ۱6617 60۲۱/۱۱۵۵ ۱۷۸۱6۵5 ۱۱۱۱07 )1( 
۲۱۵ ۲۲۱۵ < ۱16۷/5 6,۲۱1 < 2۳11616 6»510 7 1 


۱۸۱۱۹۹ ۰۳/۸ ۸ 


۵ ۰.۱۷ ۰۱۳۱۱۷ /۲۱۵:۰//۱۷۷۷/۱۸۷۷ ۲ 
ایوزوا وت وت 1:7/7 1:18 


اختربینی 


انگلیسی: 48۸5۲۲۵0۱00۷ بررسی تأثیر اجرام سماوی ماه 
عطارد» زرهره» خورشید» مریج» مشتری» زحل» توابت گاه 
عقدتین قمر بر عالم است؛ که تعیین کننده حرکات چهار 
عنصر عالم می‌باشند. در ستاره ببتی چهار نحله گسترده 
وجود دارد: 

الم تن وس یت سس حاوات ا. امد لاف ۱ 
جمله جنبه‌های دک وف مربوط هی کر رد 

ستاره بییتی عمومی. وصعیت سماوات را در لحظات به 
وبره صّمم مثلا اعندال رعیبعی » خس وف و کس وف با 
اقتران سیارات با رویدادهای که به روی طبقات وسیعی 
مس و وا با کل جر مر و 


ستاره بینی خکمی: با بررسی وضعیت سماوات معین 
می‌سازد که لحظه‌ای خاص برای اغاز کاری خاص مناسب 


ستاره بینی مذاکره‌ای: پاسخ به سوالات خاص بر مبتای 
وضعیت سماوات در لحظه پر سش است.۱ 1 ۲۱ 


ستاره بین داترةالبروج را تقسیم شده به دوازده بخش 
یا برچ مساوی تصور می‌کند که هر یک سی درجه است. 
هر برح خانه سیاره‌ای است؛ و هریک به اجزاء گوناگون 
(عاشرات, غایات و مانند آن‌ها) تقسیم شده‌است که 
هریک از آن‌ها را نیز سیاره‌ای خداوند است. درجات 
شرف سیارات در نقاط مختلف در سراسر منطفه 


البروج پراکنده‌است (متضاد آن درجات هبوط آن‌هاست). 
وانگهی هر برجی با بخشی از بدن انسانی» حمل با سر 
و جهار >نصدر؛ حعای و۳ 
فیثاغورسی معدد ۳ روآ ۳ گرم سرد و 
مانند آن‌ها) مت روجهای متوالی برجها نیت داده 
می‌ شوند. سرانجام جواهر بسیار متنوع در عالم 
نحت |۵۱ ی و 2 لت ا: انیت هو ۳ 
دلخواهی به هر یک از برجها مرتبط می‌شود. 

ترا ارب لیر 


ار ری رل ار لد ابر ری 
شخصیتی آن‌ها از طریق ارتباط دادن آن به اجرام 
اشمانی می‌باشد. . در این شبه علم با محاسبه نموداری 
موسوم به زایچه که نحوه قرارگیری خورشید و سیارات 
در صورت‌های فلکی را در زمان زایش فرر نشسان 
می‌دهضد؛ سعی بر و سرنوشت و ویژگی‌های 
اخلاقی فرد می‌شود. کتاب‌های عامه‌یسند بسیاری در 
این زمینه نوشته شده‌است از قبیل طالع بینی و عغیره. 


ستاره‌بینی (طللع‌بینی) بر پایه فرافکنی‌های 
ناخوداگاهانه و احتمالا هم‌زمان انگاری تصاویر بسیار 
عاطفی در اسمان شب بوده‌است. 


مانند؛ طالع کد ده ری اسامی و ... که بررسی و 


پیش ببنی ابعاد سشخصیت ادص مه کمک امور مربوط 
است که احتمالاً اخیراً بنام طالع دیده می‌شوند. 


طالع‌بینی در ایران 


ایران قبل از پیدايش ساسانیان آشکارا در معرض نفوذ 
برخی از نظریه‌های بین‌النهرینی در باب امور سماوی 
دیگر نشانه‌ها بود. در زمان ساسانی ترجمه اساسی آثار 
ستاره ببنی پونانی و هندی به فارسی صورت گرفت. 
تالم تیا سای اسان اشفا ی ار 
هلنیستی نوده (الىته دون تمام مایه‌های فلسهفی) که 
ها هد دا فا ای تهاد ار تا ات 
انواساها و تعسیر‌های سانویت ار عاش وان بونانی 
مصری بدان پیوند خورده‌است؛ این طالع بینی در شکل 
تخصصی خود به صورت ستاره بینی پیوسته درامد. این 
شسکل از ستاره ی و از این هم بالاتر» آان‌چه ستاره 
نی عمومی نامیده می‌ شسود در ایران ساسانی در 
اجتماع و به ویره در میان طبقات بالادست نقودذ عمیقفی 
داشت. . در مون مانوی و در نظریه‌های هزاره گرایانه 
زرتشتیان در مورد تاریخ نیز اندیشه‌های ستاره بینی به 
فراوانی دیده می‌شود؛ اما سطح ستاره بینیی که در 
نوشته‌های پهلوی دیده می‌شود» سخت نازل است. 

طا میتی در اتلام 

ستاره بینی مانند ستاره‌شناسی در سه جریان کمابیش 
توامان به جهان اسلام رسید. از اواخر قرن هشتم, 
تلفیقی از ان دو بودند, به تعداد فراوان به عربی ترجمه 


شدند. در ستاره بینی اسلامی» مبنای هلنیستی را که با 
اتکای شدید به تعریف نوافلاط ونی مربوط به تأثیر 
جوم ار اهر که ان ی اهر ای ۱ ۱ 
انتقال داده بودند» تقویت شده بود» با ابداعات هندی و 
باکند سای بر روت تاه نت هداه‌ه اد کت کر رد 
این ترکیب به ویژه در نظربه‌های تنجیمی و نجومی 
ابومشعر (786-886), با نفوذترین ستاره بین اسلام 
آشکار شد. آن‌ها با پیچبده‌بر ساختن قواعد و به تقلید از 
هس ای ای ادا ایا ی و 2۱ ایس اف ۲ 
تعتیر خانتر ات سیاره ای» این موصضصوع را به سیوه خود 
تغییر و گسترش دادند. ابداعات آن‌ها در قرن دهم به 
بیزانس» در قرن دوازدهم به غرب لاتینی و در قفرن 
سبز دهم به هند وارد گردید و در هر سه منطقه فرهنگی 
بر تحولات ستاره ی در دوران ماقبل مدرن » انری 
عمیق داشت. 


در جهان اسلام عبر » مانند جهان مسیحی ؛ طالع بینی با 
مخالفت‌های دینی شسدیدی در اصل در زمینه مسائل 
مربوط به اختیار و ماهیت حد ناپذیر قدرت‌الله» روبه رو 
گردید. حامیان و مدافعان فکری اصلی آن فیلسوفان 
متأثر از نوافلاطونی گری و رهبران دینی شیعی و خاصه 
اسماعیلی مد هب بودند. . روت تکگران عالم اسلام مبز 
سرانجام مانند روشنفکران عالم غرب و بیزانس, آن را 
تحت فشار متعصبان دینی کناری نهادند؛ اما هم در میان 
مسبحیان و هم در مان مسسلمانان» در سطح عامه 
باقفی‌مان_ده و رشد کرده‌است. در هند (جز در مان 
فرنگی‌مابها) اعتبار فکری سابق خود را حفظ کرده و در 
موسسات اموزش عالی به جد بررسی می‌شود و تحول 
می‌یابد. 


احتصاال وتو ارات تاو ودات زنده در کهکسان 


درخصوص نحوه تشکیل منظومه شمسی و مطالعات 
حدید بر روت ان اظام ‏ ار ٩‏ ود؛ خلفت کل متطظومه 
شمسی نسبت کل عالم هستی جدید بوده و مربوط به 
لحظات اولیه خلقت عالم نیست؛ از طرفی در گذشته 
اطلاعات چندانی از این منظومه در دست نبود, اما دانش 
کرده است. 


بررسی تابش زمینه کیهانی به بسیاری از اتفاقات اولیه 
کیهان پی برده‌اند» هم‌چنین آخترشناسان با بررسی 
نوزیع کهکشان‌ها در عالم به تحولات گرانشی نتایج 
جحالب بوحجهی به دست اورده‌اند. 


وی افزود: با تحول ستاره‌های پرکرم مخصو صا 
ستاره‌های پرجرمی که به مراحل نهایی عمر خود رسبده 
و منفجر می‌شوند توانستیم دورترین نقاط عالم را 
ببینیم و به پاسخ بسیاری از سوالات پی ببریم, مثلا 
این‌که چگونه زمین در حال انبساط است؟ زیرا بر خلاف 
تصور قبلی ما که فکر می‌کردیم روند انبساط ۹ 
بیشتری گرفته و هنوز دانشمندان نمی‌دانند که علت این 
سرعت چیست و از آن به عنوان انرژی تاریک ییاد 
شود که مفدار ان تبر راد اس 


این اخترشناس در تعریف ماده سیاه گفت: در عالم دو 
نوع ماده وجود دارد ماده سیاه و ماده روشن. ماده 
روشن که شامل ستاره‌ها, کهکشان‌ها, اقمار سیارات و 
ابرهای سماوی می‌شود تنها 4 درصد از کل عالم را در 
بر گرفته‌اند و 96 درصد دیگر مجموع انرژی تاریک و ماده 
تاریک است. 


عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در تشریح ماده 
تاریک و انرژی تاریک تصریح کرد: ماده تاریک را تا حدود 
زیادیر می‌شناسبم» هر چند که شور نمی‌دانیم منشا 
ال آن جیست ؛ اما با رفتار آن او سس زیرا 


نابودی خورشید در پنج میلیارد سال ب 


وی در پاسخ به این سوال که آیا نابودی ستاره خورشید 
عمر خود منبسط می‌ش ود و ممکن است سیاره‌های 
عطارد و زهره را نیز ببلعد و احتمالا به زمین نیز در ان 
دوران بسیار نزدیک خواهد شد البته در ان زمان به دلیل 
گرمای بیش از حد برروی کره زمین هیچ حیاتی وجود 
نخواهد داشت. خورشید با یک انفجار نه چندان قوی 
منفجر خواهد شد و بازمانده ان یک هسته‌ی داغ خورشید 
و به اندازه زمین خواهد بود و این هسته به کندی سرد 
می‌ شود. 


میرترابی در خصوص پیش بینی تقریبی زمان نابودی 
زمین نیز اظهار کرد: نابودی حیات در زمین می‌تواند 
دلایل مختلفی داشته باشد., اما نابودی خود سیاره زمین 
اگر به دست بشر رخ ندهد, قطعا این زمین تا 5 میلیارد 
سال دیگر پا برجا خواهد بود, البته نیروهای جزر و مدی 
ممکن است تانیری داشته باشنده اما این رو ند 
ار ارت مب سرت کد ااسحت که لاس سرب معاصی 
رن ار را ۱ و 
یا نهایتا ممکن است دوره تناوب زمین و ماه یکسان 
شود که خیلی تاثیری بر نابودی زمین نمی‌گذارد و فقط 
نمی‌تواند حیات در زمین را نابود کند. 

وی افزود: در مورد پیدايیش کیهان قسمت عمده 
اطلاعات ما از بررسی تابش زمینه کیهانی به دست آمده 
و بخشی از آن هم بر اساس مطالعات کهکشان و توزیع 
ماده در عالم است, البته دقیق‌ترین اطلاعات را مطالعه 
بلس ماش ده کیان د اتسا هرا ی دهد که 
بر اساس کیهان شناسی است, یعنی دانش بررسی 
و ک له ار الط او تا ام رو که ۱۱ 21 
اخترفیزیک متفاوت است, زی را اخترفیزیک شناسان از 
روی رصد مستقیم خورشید و ستاره‌های اطراف 
خورشید که در دسترش بشر قرار دارد آن‌ها را مورد 
مطالعه قرار می‌دهند. 


دانش کیهانی #۷ ۳ ببت بر ۱ مت ؛ زیرا ستاره‌ها در دس بر سس 


ستاره‌ها مطالعه می‌ شید ؛ اما کیهان شناسی از مرن 
بیستم آغاز شده و علم جدیدی به حساب می‌آید. 


میرترابی عنوان کرد: از اوایل دهه 90 میلادی تعدادی 
ستاره مثل خورشید کشف شد که دارای منظومه بودند» 
اما هنوز جایی مثل زمین پیدا نشده که حیات داشته 
باشد. اما در کهکشان ما بودند البته شساید دلیل این 
اتفاق به این خاطر باشد که زمین بسیار کوچک بوده و 
امکان دیده شدن سایر سیارات بسیار سخت است, زیرا 
ابزار به این حد پیشر فته نشده است. 


عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در پایان با اشاره 
به این‌که امکان حضور موجودات زنده دیگر در منظومه 
شمسی وجود دارد, خاطرنشان کرد: البته با توجه به این 
احتمال وجود سیاره‌ای مثل زمین و موجود زنده و 
هوشمند هم است, اما ما هنوز اطلاعاتی از ان نداریم و 
اگر هم باشد امکان برقراری ارتباط با آن‌ها بسیار سخت 


اس 


ارات عحیب روح انسان بر دیگکران از دید فلاس هه 
اسلامی 


فقط در عرفان‌های شرقی و يا آموزش‌های مربوط به 
قانون جذب نیست که اثر فکر و روح بر ماده بررسی 
اس حو الیرق سا صرع دح و بررسی قرار رب 
نفس قادراند روی بدن 1 ما اثر بگذارند. برای 
منال اگر کسی غرق انديشه در عظمت خدا و آفرینش او 
باشد جسم او به خاطر این انديشه‌ها دار تغییر 
می سو د . 


هم چنین ابن سینا معتقد بود که زستی و زیبایی نوزاد 


17 
خود و دیگران را نیز مورد مطالعه قرار داده است و به 
قدرت عجیب روح انسان بر دیگران اشاره‌هایی دارد. 
فرای تال ار ند ای کهراگ روم هر رت هوا دا کید 
تلقین را ایجاد کند و همه این‌ها به ماهیت روج باز 
می‌گردد. البته مشابه این حالت نیز توسط دانشمند 

پیدايیش چنین حالاتی را مغناطیس حیبوانی می‌داند. 
ابن سینا معتقد بود که اگر حالاتی مثل تلقین به دیگری, 
القای خلسه, جادو و چشم زخم در بین انسان‌ها رخ 


که از مرز جسم خود شخص فرا رفته و بر سایر نفوس 
تاثیر‌گذار است و قرار نیست نیروی عجب و ماورایی 
خاصی مسئول همه این کارها باشد. او اعتقفاد داشت که 
اگر انسان می‌تواند کاری خارق العاده انجام دهد و برای 
مثال از عالم غیب خبردار شود و کارهایی که از توان 
افراد معمولی خارج است انجام دهد همگی به خاطر 
وجود روح در انسان است. 


اگر رو فقوی شود ی می‌تواند اجسامی فوق‌العاده 
مکی که ی قارع له کترری ان ها پیت ۱ ۲ 2 
جا کند مانند کاری که امام علی (ع) انجام داد. 


بالا متصل شود قوای خود را از آن‌جا گرفته و می‌تواند 
گرسنگی‌های طولانی را هم تحمل کند و بر روح نباتی 
خود غلبه پیدا کند. 

از دیگر فلاسفه اسلامی که تاثیر قدرت روح بر دیگران 
را بررسی کرده شیخ اشسراق است که قفدرت روح را 
بی‌نهایت بالا دانسته و ان را صاحب قدرت تصرف در 
جهان می‌داند. او در مورد القای خواب مصنوعکی به 
دیگران معتقد است که نفوس ضعیف راحت‌تر تحت تاثیر 
نفوس قوی قرار گرفته و به حالت خلسه‌ای که از جانب 
آن‌ها الا می‌ شود فرو می‌روند. 


اثبات دوباره اهمیت روزه‌داری با کشف دانشمند ژاینی 


«یرو فسور بوشینوری ی 1 ساله در دهه 90 
میلادی» گروهی از ژن‌ها را شناسایی کرد که باعث 
با استفاده از این یافته به کشف مکانیسم اتوفاز در 
سلول‌های انسان پرداخت.در رابطه با این يافته دانشمند 
ژاینی می‌توان گفت؛ مکانیسم اتوفاژی با خودخواری 
سلولی» تخریب و بازیافت اجزا سلول توسط خود سلول 
است که در هنگام زور کر درز ی طولانی رح 
می د هد .در واقع زمانی که انسان بیش از منلا 8 ساعت 
کر ی را تحمل کند سلول‌های سالم برای کسب 
انرژی و جبران کمب ود غذا از سلول‌های معیوب و 
توده‌های مسستعد سرطان تغذیه می ‌کنند و به ننوعی 
ترا رل ای را ۱ 
از بیماری‌ها و سرطان‌ها است.«مکانیسم اتوفازی», 
مرت وا تافت ۱ اع سول وی ی ال ار 
همچون سرطان, دیابت, پارکینسون و بیماری‌های 
شالت اعات سار ممح ات 


در آیات مربوط به قیامت وا مد د انسان نو حه 
خاصی به استخوان شده و در بیشتر موارد با 
آن 9 بخش های حجزبی بر آن یعتی انگشتان (بنان) مور د 
نو حه خاص مود است. قرآن علاوه بر کید بر معاد و 
آفرینش مجدد انسان با تمام جزییات در اعضاء و جوارح 
به دقیق‌ترین عضو او بو استخوان اس و سپس به 
سا 1 ۱ ۳ روی 
استخوان‌ها تکیه شسده است ؟ عظام و بنان چه و 
خاصی دارند؟ 


شرح واژگان مهم 

عظام 

این کلمه جمع «عظم»» برگرفته از ماده «ع- ظ- م» 
است که مر ری ار زا درس دلاالت می کند 1 ]. 
هم جح سین بر اس تخوان در مقابل «لحم » (گوشت) 
نیز«عظم» اطلاق شده. زی را سخت‌ترین و قوی‌ترین 
عضو در بدن است[12.- واژه‌ی «عظام» در قران کریم 
3 بار آامده که بیشتر در ارتباط با معاد است. هرچند در 
مواردی» ضمن بیان مراحل خلقت جنین «عظام» به کار 
0 

این لفظ برگرفته از ريشه «س وی » است که بر راست 
و درست بودن و اعتدال بین دو چیز دلالت می‌کند[ 3]. 


«سواء» اسم مصدر[4]- يا مصدر[5<]- و به معنای عدل 
(برابر و معادل بودن) است[6]. 


درباره «سوی» مسا رم (به نرتیب . : فعل ماضی و 
مصدر از باب تفعیل) گفته شده که به معنای پرابر قرار 
دادن و مرتب کردا رن است. تلسویبه ظاهرا هماهنگی 
میان اجز |ء بدن است؛ مانند آیات 2 سور ه اعلی 3 37 
سوره کهف. در آیه 7 سوره انفظار نیز به نظر می‌رسد 
که مراد از «سواک» سلامت اعض]اء و گذاشتن هر عضو 
در موضع خود و مستوی الخلقه بودن است و يا به این 
ها ای که ای ات ار کت تک ۱ 
می کند» قرار داده است[ 7]. مصطفوی[8]- می کوند که 
«تسویه»» قرار دادن شی به صورت معتدل در حالت 
هم‌چنین به معنای استحکام بخشیدن[9] و قرار دادن هر 
یک از اعضای بدن در مکان مناسب ان101], به اقتضای 
حکمت[11] دانسته شده است. 

ریشه «سوی» 93 بار به صورت محرد (سواء» سشسوی و 
شوی) و مزید (در باب‌های افتعال, تفعیل و مفاعله) در 
ایات قران استعمال شده است. «سوی» از باب تفعیل 
به معنای متعادل کردن است. 

بنان 

به نظر لغت شناسان, اصل در معنی «بنان» ملازم و 


بو سس به سود همراه با استقرار است | 12[ و آوردن 
«انگشستان 1 اطراف آن (سرانگشتان)» از باب ذکر 


مصداق است |13 ]. برخی فقط معنی انگشتان را برای 


«بنان» یاد کرده‌اند[14] و برخی دیگر اطراف انگشتان را 
خی ای اف ۳۱ 1۳15 


فراهبدی[16 1 صصن آوردن معنای لزوم, بنان را در لغعت 
به معنای اطراف انگشتان و در قرآن به معنای اعضاء و 
جوارح (دست و پا) می‌داند. جوهری[ 117 علاوه برمعنای 
مذکور» «بنیات الطریق» را راه‌های فرعی که از جاده 
اصلی منشعب می‌ شود معنا کرده است. ابن منظ ور[ 
8 با دکر شواهدی از اشعار و حدیت, معانی فوق 
(انگشت واطراف آن) را تأیید کرده است. مصطفوی 
نعند نمی‌داند که بنان مصدر بوده و سس به عنوان اسم 
برای انکت تا دس ها و اه ی سا ر‌اعصای که 
بدن با آن برقرار و پابرجاست, به کار رفته باشد. 


وی در بیان معنای بنان می‌نویسد که این لفظ به معنی 
«اطراف» یعنی چهار عضو متحرک جسم انسان است. 
به هر یک از دو عضو بالا (دست‌ها) و دو عضو یایین 
(یاها) به سبب پیوستکی ان‌ها به بدن و استقرار بدن به 
واسطه ان‌ها, بنان اطلاق می‌ شود[ 19 ]- اگر معنی جامع» 
طرف باشد در تمام موارد ان صدق می‌کنده زیرا دست‌ها 
و پاها» اطراف ند و آنکشتان/ اطراف دست و سر 
انگشنان» اطراف انگشنان است. 


پس از بررسی واژه «بنان» در دو آیه مذکور به نظر 
ی رده مراد از تان در انه ٩12‏ سور اف ال اط اف 
بدن نظیر دست‌ها و پاها و در آیه 4 سوره قيیامت» 
انگشتان يا سرانگشتان باشد. لغت شناسان و مفسران 
در هر دو اه به معنای انگشنان و اطراف ان‌ها اشاره 
کرده‌اند. 


تسویه بنان 

ذکر این دو واژه در اين آیه بیانگر بازآفرینی سر 
انگشتان براساس حکمت, تدبیر و با هدفی خاص و با 
همان ویژگی‌های دنیوی می‌باشد. زی را اکثر مفسران 
تعبیر تسویه بنان را اشاره‌ای لطیف به خطوط سر 
انگشت انسان‌ها می‌دانند که با نتایج ات علمی 
روز کاملاً سازگارند. 

«بلی» و معنای آن در قرآن کریم 

با توجه به نظرات مفسران» شسناخت واژه «بلی» و 
معنای آن در فهم آیات مربوطه و ارتباط آن‌ها با 
کدی ره , نفعشی تعبین کننده دارد» «بلی» همواره در 
پاسخ نفی قرار می‌گک یرد و آن را باطل می‌کند[20]. 
مناسب‌ترین معادل «بلی» در زبان فارسی واژه «چرا» 
است؛ زیرا تمام ویژگی‌هایی که برای «بلی» در نظر 
گرفته شده, برای «چرا» نیز در زبان فارسی منظور 
گردیده است[21]. 

درآیه 3 و4 قیامت» «بلی» پس از جمله منفی و سوّالی 
«ایحسب الانسان آن لن نجمع عظامه» قرار گرفته و 
«قادرین» را عبارت وصفی می‌دانند که در ترکیب کلام 
به عنوان حال برای فاعل «نجمعها» آمده است. «آیا 
انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌هایش را گرد 
نمی‌اوریم؟ چرا» گرد می‌آوریم | در حالی که فدرت 
داریم» سرانگشتانش را نیز مرتب کنیم». بر طبق نظر 
لغت شناسان و مفسران عبارت بلی قادرین به منظور 
تقبید و انحصار امده است. این عبارت ضمن اشاره به 


توانایی مطلق و نامحدود خداوند در همه امور» در واقع 
قیدی است که برای تأکید بر معنای فعل «نجمع» به کار 
رفته عبت خداه‌ند بر جممع و ای استخوان‌ها تواناست 
و هبح تفاوتی میان خلقت اولیه وا اف ی آن‌ها 
وجود ندارد[22].- از سوی دک نا اند بد لت ونه ان 
علت ذکر اختصاصی ان فهمیده می‌شود که در واقع رفع 
غفلت از مخاطب است. یعنی بعد از قید بلی قادرین با 
طرح موضوع تسویه بنان و ذکر این واژه خاص» توجه 
شنونده را به سوی این عضو ویژه و منحصر به فرد جلب 
می‌کند که خطوط و نقوش ان دنیایی از رموز و اسرار 
در خود پنهان کرده است. علت ذکر انحصاری بنان جز با 
پیشرفت علوم آشکار نشد؛ انگشتان خطوطی دارند که 
ار جمار هک ی به و ود مب اند و ترا یه 
ثابت و منحصر به فرد باقی می‌مانند. 


در اواخر رن هفدهم به دست امده است. . در سال 
16094 مبلادی» دانش مند 7 شناس انکلنستی.: نهمیا 
گرو[23]- در مور د برجستگی‌ها و برآمدگی‌هاء ۶ شیار ها و 
خلل و فرح دست و یای انسان مطالعه کرد. نوشته‌های 
وک به انجمن علمی لندن ارسال شسشد. علاوه بر اٍین» او 
طرح‌های دقیقی از الگوهای شیار انگشتان و نواحی کف 
دست ارائه کرد. 


است. بنان به معنای سرانگشتان (اطراف الاصابع) است 
و بنیات الطریق راه‌ها و خطوط فرعی است که در واقع 
همان خطوط و نقوش موجود در سر انگشتان است. از 
سوی دیگر معنای ریشه‌ای بنان بر لزوم و استقرار 
دلالت دارد که در حقیقت اشساره به مشخصات ویژه و 


و همرا ه هر انسانی است. به عبارت دیگر هم خود این 
ماندگار است. یافته‌های علمی نیز این موضوع را تایید 
کرده و با روش‌های پیشرفته تمایز این خطوط و اثر 
آن‌ها را اثبات می‌کنند. اثر انگشت به دلیل تماس و لمس 
اشیاء قابل ثبت بوده و محو هم نمی‌شود[1,124 25و[ 
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القرآن, اپ چهارم, دار الرشید-موسسه الایمان, 
دمن - رو 1418 


طباطبایی» محمد حسین, المیزان فی تفسیر القرآن؛ 
دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه» 


0 


القرآن» انتشارات ناصر خسروه تهران» چاپ سوم: 
2سش. 


طریحی فخر الدین» مجمع البحرین, کتابفروشی 


طنطاوی جوهری» الجواهر فی تفسیر القرآن, دار 
الکتب العلمیه, بیروت»,20004م. 

طوسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القران, دار 
فخرالدین رازی» محمد مفاتیح الغیب, دار احیاء التراث 
العربی» عبر وب ؛ چاپ سوم » (410شق. 

چاپ د و م » (40شق. 

فولادوند. محمد مهدی» ترجمه قرآن» دار القرآن الکریم, 
فیروز آبادی» محمد, القاموس المحیط, دار احباء التراث 
العربی» مبر وب ؛ چاپ دوم » 3 وم. 


قرشی, علی اکبر» قاموس قرآن, دار الکتب الاسلامیه, 


سا رب رای لا ات دی ار ار 
الا اه 


مصطفوی» حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 
نحاس, احمد. اعراب القرآن» منشسورات محمدعلی 
بیضون» دارالکتب العلمبه؛ چاپ اول» بیروت» 1 شق. 
هاشمی احمد» جواهر البلاغه» ترجمه محمود خورسندی » 
نشر فیض, چاپ دوم, 1380ش. 


ان‌ها نیستند! 

ستاره شناسان تخمین می‌زنند که حجدود شش میلیارد 
سال دیگر سیاره زمین توسط را ی در حال مرک ما 
داد؟ 


محمد مهدی حیدریور- طی سلال‌های گذشته ما 
اکتشافات فضایی جالب توجه‌ای داشته ایم که از ان 
جمله می‌توان به امواج گرانشی و اب مایع در مریخ 
اشاره کرد. با این وجود, ما تنها گوشه بسیار کوچکی از 
گیتی را کاوش کرده ایم و هم‌چنان پرسش‌های بزرگی 
وجود دارند که یاسخی برای ان‌ها نداشته‌ايم. در ادامه 
برخی از بزرگ‌ترین اسرار حل نشده درباره فضا را ارائه 
کل گیتی را تشکیل می‌دهد 


هرآن‌چه که ما قادر به مشاهده آن هستیم تنها پنج درصد 
از گیتی را تشکیل می‌دهد و 95 درصد دیگر انرژی تاریک 
و ماده تاریک هستند. اما اگر ما به واقع نمی‌توانيم ماده 
تاریک يا انرژی تاریک را مشاهده کنیم چگونه می‌دانیم 
که واقعی هستند؟ دانشمندان فکر می‌کنند انرژی تاریک 
می‌ شود . 


ماده تاریک» ماده‌ای نامرئی است که بخش عمده ماده در 
کهکشان‌ها را تشکیل می‌دهد. دانشمندان فکر می‌کنند 


این ماده وجود دارد زیرا نیروی گرانشی کهکشان‌ها 
تسار بروی‌تر از جبری است که ننها با ماده‌ای که ۲۰ 
می‌توانیم مشاهده کنیم قابل تسیر یج باشد. 


ِ- در مریخ چه خبر است؟ 


ممکن است زمانی حیات در مریخ وجود داشته و شاید 
هنوز در این سیاره حیات وجود داشته باشد. سیاره سرخ 
در گذشته دارای اقیانوس‌هایی پهناور بوده است و در 
حال حاضر شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند آب 
مایع هم‌چنان به صورت دوره‌ای روی سطح ان جریان 
دارد. 


یه رو یو 
ان؛ ایا هم‌چنان حیات در این ساره وجود دارد؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پر سش ها ارسال 
تیم‌های کاوش‌گر انسانی به مریخ را برنامه ریزی 
کرده‌اند. 


1- پرتوهای کیهانی بر انرژی از کجا می‌آیند؟ 


پرتوهای کیهانی به طور مداوم ار فضای خارجی با 
زرمین برخکورد می ‌کنند اما هیچ کس از خاستگاه آن‌ها 
اطلاعی ندارد. پرتوهای کیهانی جریان‌همای ذرات 
پرسرعت هستند که در فضا پرواز می‌کنند و گاهی 
اوقات با زمین برخورد می‌کنند. اما آن‌ها از کجا می‌ایند؟ 
پروتوهای کیهانی با کمترین میزان انرژی در جریانی از 
ذرات باردار که به نام باد خورشیدی شناخته می‌شود از 
خورشید به زمین می‌رسند اما تعیین خاستگاه رات پر 


انرژی‌تر به واسطه چرخش و پیچ و تاب خوردن در 


می‌تواند پیام‌های انی میلی ثانیه‌ای امواج رادیویی از 
شناخته می‌شوند را شناسایی کند. اما همانند پرتوهای 
کیهانی» ستاره شناسان از خاستگاه آن‌ها اطلاعی 
ندارند. 

نتایج دو مطالعه جدید نیز شسرایط را بغرنج‌تر کرده‌اند 
زیرا نتیجه گیری‌هایی مخالف درباره خاستگاه انفجارهای 
رادیویی سریع ارائه کرده‌اند. بکی از این مطالعات بیان 
می‌کند که انفجارهای رادیویی سریع از منبعی مشابه 
می‌آیند و مطالعه دیگر بیان می‌کند انفجارهای رادیویی 
سریع از فجایعی عظیم که نمی‌توانند خود را تکرار کنند 

1 چرا ماده بیشتری نسبت به پادماده وجود دارد؟ 


ما می‌دانیم هنگامی که یک ذره ماده با یک ذره یادماده 
برابر از ماده و یادماده وجود داشته است» گیتی به طور 
گام تم ار درا ح ی 

بر اساس آن‌چه درباره کته ان سای ی ح دای ارف ۰۳ 
بزرگ يا بیک بنک (۲۱0ظ 0) باید مقدار برابر از ماده و 
پیادماده تولید کرده باشد. این به معنای آن است که با یک 
کی فاقد دره رها شده‌ایم . اما بنابر دلایلی» نگ نگ 


اندکی ماده بیشتر نسبت به یادماده تولید کرده است. به 
گفته مرکز سرن» یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود 
در فیزیک کشف اتفاقی است که برای یادماده رخ داده و 
با چرا ما عد م تقارن در ماده و یادماده را شاهد هستیم . 


1 زندگی روی سیاره زمین چگونه اغاز شد؟ 


این یکی از پرسش‌های اساسی در تمام دوران‌ها بوده و 
هم چنان یاسخی علمی برای آن ارائه نشده است. برخی 
دانشمندان فکر می کنند حیات از سیارک‌ها یا ستاره‌های 
دنباله دار به سیاره رمبن منتقل شده است. این نظریه 
خوبی را ۱ الا ار را تا 


گروهی دیگر فکر می‌کنند تکه‌ای از مریخ ممکن است 
در آن بوده است. 


برخی دیگر از دانشمندان فکر می‌کنند مولکول‌های ساده 
موه جاب شسکل کرو واکنش‌های شسیمیبایی شسده و در 
نهایت مولکول‌ه ای ور ام شکل گرفته‌اند. آن 
موجودات چند سلولی تکامل یافته‌اند. 

ستاره شناسان تخمین می‌زنند که حجدود شش میلیارد 
تسال دیکر ساره زرصی توسط حورلنتت در جحال مرک دا 


داد؟ 


چند نظریه وحشستناک در این زمینه وود دارند. 
ترمودینامیک به ما می‌گوید که مرگی گرمایی امکانپ ذیر 
است؛ جایی که همه‌چیز در گیتی دارای دمایی مشابه 
متسود ای به عبات آن است که همه سار کان یدید 
خواهند شد و کل ماده از بین خواهد رفت. 


هم‌چنین ایده دیگری وجود دارد که بیان می‌کند جریانی 
خلاف بینگ بنگ رخ خواهد داد که به نام خرد شدن بزرگ 
یا بیگ کرانچ (0۲۷۳ 4810 شناخته می‌شود. . اگر گیتی 
به گسترش و رشد خود ادامه دهد در نهایت گرانشی 
بیش از اندازه وود خواهد داشت و تمام سبروی 
گرانشی به منقبض شدن همه‌چیز منجر خواهد شد. . در 
ی باب وس وی ری قوس کی دی 


اسرار بدن انسان شانه عتامت تداوند 


هیچ کس , به انسان»؛ نزدیک‌تر از تا نیست و آن‌چه را 
طور روشن‌تری در وجود خود ما نهفته است؛ بنابراین 
ول اب ها و کی ول ار کات تا اه 
وجود خودمان (که در تمام عمر در دسترس ما قرار 
دارد) غفلت بورزیم. 


به خصوص آین‌که چنین مطالعه پرسودی, احتیاج چندانی 
به محاسبات پر پیچ و خم ریاضی و امال آن- که در 
بررسی آسمان‌ها و اتم‌ها به آن نیا زمندیم- ندارد علاوه 

بر این» دانستن ای د کات دقیق و ظریف بدن؛ دون 
در نظر گرفتن نتایج سودمند توحیدی و علمی» فایده 
مه دیگری نیز- که از آثار خودشناسی است- - دارد و آن 
این‌که انسان وقتی به این همه شگفتی و اسرار خلقت 
که در سازمان ببدن وی به کار رفته پی ببرد و 
فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون سدن خود را که ضامن 
بقا و ادامه زندگی او هستند از نظر بگذراند و سرانجام 
از نعمت‌های شگرفی که آسایش و نیازمندی‌های زندگی 
او را تأمین می‌نماید, اطلاع حاصل کند, به طور مسلم, 
حسنْ شکر گزاری در او تحریک شده و در مقابل عظمت 
و لطف آفریدگار آن, سر تعظیم فرود آورده و محئت 
زاید الوصفی- که همراه با خضوع و کرنش است- را در 
اعمای دل در احسای ند عتوان توت سا 
کی کی ار کر ۳ در 


شگفتی‌هایی دارد که با همین کوچکی خود عظمت الهی 
با این حال سلول, یک موجود بسیط و ساده نیست و 
ساختمان آن از قسمت‌های مختلهی تشکیل شسده است 
که هر کدام دفتری است از معرفت کردگار. به طور کلی 

هر سلول از سه قسمت مهم » هسته (در وسط)؛ پوسته 
خارجحی (غعشاء) و ماده‌ای شفاف, در میان آن دو ساخته 
شده است. در ضمن ساختمان این سه قسمت نیز ساده 
نسوده و هر یک دارای اجزا و تشکیلات شایان توخهی 
ظریف می‌باشد, به طوری که تنها ضخامت غشای آن‌ها 
دص ار وا ها نک کرون ات 


هر سول ت‌ مان مایت ایس ار سای وا ات ۳ 
یاخته اعمال حیاتی را به خوبی انجام می‌دهد. 


اعصال خاتی سلول,عبارت است ار 
۳ ِ 

در اند سول برااای که موان دا ورد دار ۳ 
خود را قابل حجدب نماید» ماده‌ای یه نام «دیاستاز» از 
خجود ترشح کرده و آن‌ها را در خارج» هضم می‌نماید و 
سیس مواد غذایی هضم شده را به داخل حجدذب نموده و 
زواید را که در حقبفقت» حکم مدفوع حیوانات پر باخته را 
دارد» از خود ببرون می‌ دهد . 

قسمتی از مواد دب شده به مصرف ام انرژی و 
حرارت سلول رسیده و قسمت دیگر به صورت ترکیبات 


مختلف در رشد له له مه کار رود 5( ۰ 1۷ در آثر 
تغذیه و رشد به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌تواند از 
آن حد تجاوز کند, در این زمان است که تولید مثل سلول 
از راه تقسیم انجام می‌گیرد و یک سلول به دو سلول 
زنده تبدیل گردیده» هر کدام از آن دو, به طور جداگانه 
به فعالیت حیاتی خود ادامه می‌دهد. 


اک وی ملاحظه کید که یک س ول باایر ط رافت و 
کوچکی- که این همه نکات و دقایق نظم و اسرار شگفت 
انک یر در وود ان نهفته است- هرگز می‌تواند معلول 
تصادف و علل فاقد شعور طبیعی باشسد؟! براستی اگر 
در جهان» موجودی به جز یک ال وجود نداشت» همان 
کافی نبود که وجود یک قدرت و عقل با هدفی را ثابت 
کند؟ 


آری» هر سلول از سلول‌های بدن انسان»یک نشانه به 
حق» یک دلیل خداشناسی و یک مصداق روشن از برهان 
نظم می‌باشد. مهم‌تنرین و جالب‌ترین نکته توحیدی 
شاه همان اسرار مربوط به حیات آن است.4(۰) 


پی نوشت: (1)._ ما در این‌جا به عنوان نمونه به 
ساختمان پروتویلاسم اشاره می‌کنيم. پروتوپلاسم که 
جزئی از سلول زنده است و به صورت مایع لزج و 
شفاف, قسمت عمده موجود زنده را تشکیل می‌دهد. به 
نوبه خود ساده نیست و از قسمت‌های مختلف- که هر 
کدام از آن‌ها نیز شامل بخش‌های متعدّد و دارای وظایف 
خاص می‌باشد- تشکیل یافته است. قسمت‌های مهم و 
عمده پروتوپلاسم عبارتند از: «هیالوپلاسم, دثوپلاسم و 
متایلاسم.» البته همان طور که اشاره شد هر کدام از 
این سه قسمت, زیر میکروسکوپ الکترونیکی- که جسم 


مورد نظر را می‌تواند تا صد هزار مرتبه بزرگ‌تر نشان 
دهد- شامل اجزا و قسمت‌های مختلف و شگفتی‌های 
ری ای تریح اسر ۱ در ار که در سا ان 
موجود زنده» بیش از 60 عنصر به کار رفته که مهم ترین 
آن‌ها عبارتنداز: تبدروزن» کربن» ازت» سند نم » 0 
گو گرد فلوتر» پتاسیم» کلسیم» آهن مد سیلیسبم 9.. 
ولی بیش از همه چهار عنصر یدروزن» کرین؛ و 
اکسیژزن» ساختمان پروتویلاسم را تشکیل می‌دهند. حتی 
ورب نسبی قسمتی از عناصر را در بدن انسان محاسبه 
جمودو و تعبین کرده‌اند» از آن جمله؛ آهن؛ روک مس و 
منگنز را می‌توان نام برد که به ترتیب در دود 
5 و 0۵/00002ام و 000004 و 0/000005آم 
وزن بدن انسان بالغ نوشته‌اند!! 

(2). قابلیّت تحریک در سلول‌ها مختلف است؛ زیرا هر 
کدام از انواع سلول‌ها در مقابل عوامل محژک» یک نوع 
ار ءحلل ب کر ال ۱۱ ۵ 
می‌دهند. به عننوان منال: عکس العمل در سلول‌های 
ماهبچه‌ای به صت و( انقباضص و انبساط و در پیاخته‌های 
عده‌ای به صورت ترشح و در سلول‌های عصبی به صورت 
هدایت انجام می‌گیرد. 


(3). عمل تولید انرژی را در سلول « کاتابولیسم» و ماذه 
سازی را «آنابولیسم» و محموع اعمال و تغییراتی را که 
روی مواد عذایی دریافت شده از خارج رم 
«متابولیسم» می‌نامند. 


(4). گردآوری از کتاب: آفریدگار جهان» آیت الله 


از سیر تا پیاز نور 


نور باعث می‌شود دنیایی را که در آن زندگی می‌ک‌نيم., 
بهتر بشناسیم. با این حال هنوز هم ان را به خوبی 
خواهید دید؟ 


در تور است که این‌گونه حرکت می‌کند؟ لازم نیست 
برای پاسخ به این سوال تلاش کنید. قرن‌ها معمای نوره 
دهن‌های ۹ را رن رس رک کرده است؛ اما در 
و کم‌وبیش در مورد نور می‌دانيم. از نور به شکل‌های 
جدید و خارق‌العاده‌ای استفاده می‌ک نیم . همین موصوع 
یکی از دلایلی بود که سازمان ملل سال 2015 را سال 
جهانی نور اعلام کرد. 


نور چیست؟ 


راه‌های زیادی برای تعریف کردن نور وجود دارد؛ اما یک 
تعریف ساده می‌تواند این باشد: نور شکلی از تابش 
است. همه می‌دانيم که دریافت زیاد نور خورشید 
می‌تواند موجب سرطان پوست شود. هم‌چنین می‌دانیم 
که در معرض تابش بودن» خطر ابتلا به برخی از 
سرطان‌ها را افزایش می‌دهد. پس ان‌قدر‌ها هم سخت 
نیست که نور و تابش را در کنار یک‌دیگر قرار دهیم. 

اما تابش شکل‌های مختلفی دارد و تا اواخر قرن 19 
طول کشید تا دانشمندان ماهیت آن را کشف کنند. نکته 
عجیب این‌جا است که این کشف از مطالعه نور به دست 


و مغناطیس به دست امد. 


به نظر می‌رسد الکتریسیته و مغناطیس کممل با هم 
فرق دارند؛ اما دانشمندانی مثل‌هانس کریستین اورستد 
(۵۲5۲۵۵0 ۱۲۱5۲1۵1۱ ۳۱۵۲5 و مایکل فارادی (۱/۱6۳۱۵۵۱ 
6۷ نابت کردند این دو به هم مرتبط هستند. 


اورستد دریافت جریان الکتریکی عبوری از درون یک 
سیم می‌تواند عقربه قطب‌نما را منحرف کند. در همین 
بین فارادی کشف کرد حرکت یک آهنربا از نزدیک یک 
سیم می‌تواند جریان الکتریکی در ان تولید کند. 

میدان مغناطیسی سیم حامل جریان 

وباضی داتان ان رای نس ای کردند باس فاد ه ار 
مشاهدات,؛ برای این یدیده عحیب که الکترومغناطیس 
نام داشت؛ نظریه‌ای خلق کنند؛ اما تا زمان جیمز کلارک 
ماکسول (۳۱۵:۸۷/۵۱۱ 16۳۷ 170۵5( این موضوع محفق 


تشد 


ماکوا سوه عطامی در کالم دار دا رت ان بر که 
موارد دیگره محاسبات او به تعریف نور نیز کمک کرد. 

ماکسول نشان داد میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی 
می‌کنند. همین موضوع به ماکسول اجازه داد پیش بی نی 
کنند» تور به وسبله امواج الکترومغناطیسی حمل 


می‌شود؛ بعنی نور شکلی از تابش الکترومغناطیسی 
است. 

در اواخر دهه 1880 میلادی و چند سال بعد از مرگ 
ماکسول» فیزیک‌دان آلمانی‌هانریش هرتز (۲۱۵۱۳۲۱6 
2( )- اولین کسی مود که به‌ طور رسمی نایت کرد 
مفاهیم نظریه ماکس_ول در مورد ام واج 
الکترومتناطیسی صحیح است. گراهام‌هال از دانشگاه 
ابردین (دانشگاهی که 0 در اواخر دهه 1850 در 


من متقاعد شده‌ام که اگر 1 نوبل در زمان ماکسول 
و هر بر ود» حتما از ان سهم می‌بردند. ماکس ول در 
تاریخ علم نور جایگاه دیگری نیز دارد که بیشتر جنبه 
کاربردی دارد. در سال 61 9+ وک با استفاده از یک 
سیستم فیل‌تر سه رنگی, اولر عکس رنعی با دار ۲ 
اشکار 5 رد. ات وی بسیاری از 


تصویر رنگی ماکسول 


هنوز هم ممکن است ایده تابش الکترومعناطیسی سودن 
نور مبهم باشسد؛ اما یک تعریف دیگر کمک می‌کند تا همه 
بعفهمیم - ۷ است. 

می‌توانیم اين طیف رنگ‌ها را در شوه تک رن کم ان 
روم ارو ای بو ین 


طیف رنگین کمان 


نور قرمز در لبه رنگین‌کمان؛ تابش الکترومغناطیسی با 
طول موح 620 تا 750 نانومتر است و نور بنفش در لبه 
مقابل, تابشی با طول موج 380 تا 450 نانومتر است. 
می‌بينيم. نور با طول موج کمی بیشتر از نور قرمز را 
بنفش را فرابنفش می‌نامند. 

الفتریوس گولیلماکیس (600۵۱۱۵۱۳۴۸۵5 6۱۵۲۲۳۱۵۲۱۵5) 
بیشتر حیوانات و تنها تعدادی از انسان‌ها می‌توانند نور 
دیدن نور فروسرج است. بعیر بی‌دلبل نیست که مردم 
معمولا فرابنفش و فروسرخ را به عنوان شکلی از از 
نور نمی‌دانند. 

طول موج‌های کمتر از 100 نانومتر (فراتر از فرابنفش) 
فروسرخ بروید, طول مون‌ها از یک یش تا سح 
نام آشنای امواج مایکروویو ب رادی‌ویی را به خود 
7 ۳5۳ که برای بپخش 0 ود به کار می‌ رود » 
در واقع نور هستند. 


طیف الکترومغناطیس 


از نقطه نظر فیزیک» هیچ تفاوت فیزیکی بین نور مرتئی 
و امواج رادیویی وجود ندارد. شما هر دو را با یک نوع 
معادله و ریاضی توصیف می‌کنید. 


پس یک تعریف دیگر نیز برای نور وجود دارد که ننها بازه 
مدودی از امواج الکترومغناطیسی را در برمی‌گبرد» 
بازه‌ای که ما می‌توانیم ببینیم. 


شواهد بیشتری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مفهوم 
تور دهنی است. به همان رک ان فکر کنید؛ بیشتر 
مردم ییاد گرفته‌اند که طیف نور از هفت رنگ قرمز, 
تارنجحی» زرد سسزه ابی» نیلی و بنفش تشکیل شسده 
است و جتی یرای حفطظ ای رنی‌ها شعر و کلماتی ر! 
هم برای خود ساخته‌اند. حال به یک رنگین‌کمان نگاه 
کنید. احتمالا می‌توانید خود را متقاعد کنید که هفت رنگ 
در ان دیده می‌ شود. 

رنگین کمان 

اگر چه خود نیوتن هم تقلای بسیاری کرد تا آن‌ها را 


رنگین‌کمان را تنها به هفت رنگ تقسیم کرده است. 


کارهای ماکسول روک الکترومغناطیس» نشان داد سور 
مس ی ار ی رل نات یر 
نهایت ماهیت نور را توضیح داد. برای قرن‌ها دانشمندان 


تلاش کردند تا نحوه انتشار نور» از منبع تا چشم ناظر را 
توضیح دهند. 

برخی فکر می‌کردند نور به صورت امواج و لرزه, درون 
هوا يا یک شبه ابر به نام «اتر» حرکت می‌کند. دیگران 
فکر می‌کردند این مدل مسوحی نادرست است و عقیده 
داشتند نور جریانی از درات کوچک است. . وین بر بعد 
از یکسری ازمایی ها ار وا 9 نظریه دوم را 


پذیرفت. 
بازتاب نور 


او متوجه شد نور از قوانین هندسی بسیار دقیقی 
دوعا متل این است که یک توب رايبه تس مت اه برتات 
کرده باشید. وی استدلال می‌کرد امواج لزوما در چنین 
بنابراین نور باید به وسیله ذرات کوچک و بدون جرم 
حمل شود. اما مشکل ان‌جا بود که شواهد متقاعدکننده 
دیگری ثبز وحجود داشت که نشان میداد نور یک موح 
است. یکی از مهم‌ترین نمودهای این شواهد در سال 
1« پیش ام آزمایش دوشکافی توماس بانگ؛ از 
خود 2 دهد. 


یک ورقه مقوا بردارید و با دقت دو شکاف باریک عمودی 
در آن درست کنید. سیس از یک چشمه نور «همدوس» 
استفاده کنید که تنها نور با طول موج خاصی را ایجاد 
می‌کند» برای این کار یک لبزر مناسب است. حال نور را 
به درون دوشکافی بتابانید و به طرح صفحه پشت آن 


دقت کنید. ممکن است انتظار داشته باشید در صفحه 
پشت آن تنها دو خط عمودی روشن را ببینید که حاصل 
عبور مور از درون دوشکافی است. اما وقتی یانگ این 
ازمایش را انجام داد زنجیره‌ای از خطوط روشن و 
تاریک شبیه بارکد دید. 

دوشکاف یانک 


وفتی تور از درون شکاف ‌های باریک هی کر ده منل عبور 
ات از درون یک سوراخ باریک رفتار می‌کند: امواج مه 
شکل نوسانات نیم کره‌ای» پراشیده و بخش می‌ شوند. 

جایی که موجک‌های نور به صسورت ناهمفاز به هم 
می ر سند» ۳ حجذف می‌کنند و خط‌های تاریک 
شکل می‌گیرند و جاهایی که موجک‌ها به صورت همفاز 


7 7 


دوشکافی 
آزمایش یانگ» گواهی بر مدل موجی نور بود و کارهای 


ماکسول» این مدل را بر پایه ریاضیات محکمی قرار داد. 
نور یک موح است. 

اما انقلاب کوانتومی از راه رسید. 

در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی, فیزیک‌دانان در تلاش 
بهتر جذب و تابش می‌کنند. 


در آن زمان توانایی مواد در تابش نور موضوع مهمی 
بود, چرا که صنعت نور الکتریکی در حال تکوین بود. در 


اواخر مرن ور دهم دانشسمندان کشف کردند تغییرات 
تابش الکترومغناطیسی گسیلی از یک جسم, به دمای آن 
کی دارد و آن‌ها این تغیبرات را اندازه‌گیری کردند. 
هک ۳ 


در تال 1900 اک بلاک این حستتله را حل کرد. وی 
را توضیح دهند که فرض کنیم تابش الکترومغناطیسی از 
بسته‌های گسسته کوچکی تشکیل شده باشد. پلانک این 
بس ها کی یه کوی | کفاسا نات در 21 
۲۳۳ 

چند سال بعد اینشتین از این ایده استفاده کرد تا یک 
آزمایش یبرد لد دیگر را وت دهد . فیزیک‌دانان 
فرابنفش قرار دهیم, فلز باردار ۱ 
مثبت خواهد ب‌ود که این پدي_ده را اثر فوتوالکتریک 
لا ال هه ۱۳۰۱ 
هوتوالکتریک 

۳ ی بو تبون 
می‌کرد. به عبارت دیگر اگر نور فرابنفش به فلز تابیده 


موح بود» این ید یده نامفهوم می‌ تشد . 


معمولا انرژی یک موج با افزایش ارتفاع (دامنه) آن 
جوز نه با درازتر و کوتاه‌تر کردن 
انتقالی تور به الکتر ون‌هاء افزایش و مور (رشسدت 
نور) است. پس تغییر طول موج و رنگ نور نمی‌تواند 
تفاوتی ایجاد کند. 


اینشتین متوجه شد درک اثر فوتوالکتریک با فرض 
کوانتای پلانک ساده‌تر است. وی پيشنهاد کرد که نور 
توسط بسته‌های کوانتومی کوچکی حمل می‌ شود و هر 
بسته کوانتوم» انرژی گسسته‌ای دارد که مه طول موح 
نور بستگی 0 یعنی هرچه لد کوساه بر باشسد» 
چرانور بنفش ۱۳۹ میم هر و از نور قرمز دارد ۳ 
طول‌موج بنفش کمتر از قرمز است. هم‌چنین مشخص 
شد چرا با افزايش شدت., برخورد نور با اتم کمتر 
می‌شود. یک چشمه نور درخشان‌تر و شسدیدتر» فقط 
تعداد بیشتری بسته نور به سمت فلز می‌فرستد؛ ولی 
تغییری در مقدار انرژی بسته‌های نور ایجاد نمی‌کند. اگر 
نور بنفش در مقایسه با هر تعداد بسته نور فرمز, 
می‌تواند انرژی بیشتری به یک تک الکترون منتقل کند. 
کت تور 


اینشتین این بسته‌های نور را فوتون نامید که اروت ان 
را به عننوان دره بنیسادی می‌شناسبم. همه امواج 
الکترومغناطیسی, از نور مرتئی گرفته تا اشعه ایکس و 


یعلی تور دره است. 


در این زمان فیزیک‌دانان تصمیم گرفتند تا بحث درباره‌ی 
رفتار ذره‌ای يا موجی نور را کنار بگذارند چون هر دو 
مدل درست بودند و قابل ردکردن نبودند. از نظر 
فیزیک‌دانان نور در ان واحد به صورت ذره و موج رفتار 
می‌کند که ممکن است برای اکتر غبر فیزیک‌دان‌ها کیج 
کننده به نظر برسد. به عبارت دیگر نور یک پارادوکس 


اس 


از بین بردن سحر و طلسم و بستگی 


از جد اعلای خویش نقل دارم که برای از بین بردن سحر 
و جادوها قوی‌ترین ختم قرانی» ختم خاص سوره مبارکه 
بقره است. . بدین صورت که 11 روز که اول آن روز سه 
شنبه (روز منسوب به کوکب مریخ) و آخر آن جمعه (روز 
منسوب به کوکب زهره) باشد. این سوره مبارکه را 
روزی یکبار در یک مجلس (یک نشست) ختم می‌نمایی. 
اين ختم کليء طلسم‌ها و مس و سحر و جادو را باطل 


می‌نماید. 


سپس ترجیحا بلافاصله از روز شنبه این بار سوره 
مبارکه بقره را چهل روز ختم می‌نمایی و يا ترجیح دوم 
این است که از دوشنبه (با دو روز استراحت) اغاز نمایی 
و به جمعه ختم نمایی. این ختم چهل روزه حفاظ قوی 
ایجاد می‌نماید. به طوریکه سحر و طلسم جدید بر روی 
اما ختم سوم 41 روزه است که يا به شکل متصل انجام 
شود يا با یک روز استراحت از یکشنبه به طوریکه انتهای 
ختم در روز جمعه انجام شود. 

این ختم سوم جادو و سحر رابه سمت ساحر می‌تواند 
باز گرداند و نقاط خالی حفاظ و سپرهاله ختم کننده ِِ 
وک تا دیگر جادو و سحر به طور کلی 


تا خنم که مس وعا ۵2 رت ا اس لت و( 


ناشی از طلسم و حتی نفرین به آبا و اجداد شخص که تا 
هفت نسل پیش انجام شده باشد را می‌توانید باطل 
نمایید. 

نکته 1:- عدد 92 مطابق با ابجد نام مبارک محمد صلی 
اللّه علیه و آله وسلم می‌باشد. و خود سوره مبارکه 
بقره همانگونه که پیشتر گفته شد 286 اه دارد مساو 
با ابجد کبیر نام محمدبن عبدالله است. و حضرت رسول 
ال ای له له واه و سا فطت کل ای سور 


می‌باشند. 


نکته 2:- زمان ختم از طلوع آفتاب تا بیست دقیقه پیش 
نه اذان مغرب.) 


نکته 43 اگر ختم را در روز انجام می‌دهید در روز اگر در 
عصر در عصر؛ این که ختم را عصرها انجام دهی و بعد بنا 
به هر بهانه ان را یکبار در صبح انجام دهی فایده‌اش کم 
است. بنابراین زمانی را برای این ختم در نظر بگیرید که 
بتوانید از پسش بر بیایید. 92 روز نگه داشستن این ختم 
بیاید که به راحتی نتوانید آن را انجام دهید. 


نکته 4 بسیار مهم: پس از اتمام 92 روز این ختم مجرب 
شروع به قرائت سوره مبارکه بقره نماید به طوریکه 
اتمام ختم با شسروع شبات (بیست دقیقه قبل غروب 
افتاب) تقریبا هم زمان شسود. فقط در حد نج دقیقه با 
شروع شبات, پایان ختم فاصله داشته باشد. 


افرادی که دشمنانی دارند که مدام بر علیه انان از سحر 
استفاده می‌نمایند سبز صرورک است. سار افراد 
چهار هفته یکار جمعه‌ها این ختم را در عصر انجام 
دهد 

روزه تا چندماهه انجام داد. اما چون شخص ختم بازده 
روزه را انجام داد و بین یازده روز و ختم چهل روزه 
فاصله زیاد بیفتد. چون ممکن است باز برای فرد سحر 
جدیدی توسط بدخواه یا دشمن احتمالی گرفته شود 
بهتر است فاصله بین دستور نباشد مگر به حدی که در 
بالا گفته شد. بنابراین اگر کسی ختم 11 روزه را انجام 
داده و مدتها از زمان آن گذشته است بهتر است دوباره 
با ختم 11 روزه شروع نماید. 


نکته 6+ بین دو شیوه ختم 92 روز متصل يا شیوه‌ای که 
به جمعه ختم می‌شود. یعنی چهل روزه از دوشنبه همان 
هفته و 41 روزه از یکشنبه 


شسیوه دوم را با اندگی استراحت نو صبه می‌نمایم. 
مجرب‌تر هم هست . 

نکته 7:- سالک راه رفته ختم کنندی 92 روزه این ختم و 
تمدید کنندهاش دارای نوری است که کل 72 نژاد دیو 
(موجودات بادی) از وی حساب می‌برند. 

نکته 89 ختم بهره باید حتما به شیوه اهل ختومات قرائت 


شود. قرائت صحیح بسیار مهم است. ختم با صدای بلند 


با زبان عربی است. معنی سوره را نیز یک بار بخواند. و 
در دریای این سور ه مبار که عرق شود. 
که 9 در هنگام ان ام ی حغم سارهات نان را ۱ 


این شیوه ختم را حتما به دوستان و گرفتاران تو صبه 
نمایید تا با انجام آن مومنین از شر مشکلاتی که 
ساحرین ملعون با سحر شخصی و قبالیست‌های سیاه و 
انجمن‌های مخفی با جادوی سیاه ایینی در سطح جامعه 
بوجود ند رها شوند. ما را نیز دعای خیر نمایید. 


1 اس ار دلیل در < عجیر تارگان در 
اسمان‌های دور دست 


برخی از ستاره‌های جوان موجود در کهکشان راه شیری 
تشکیل شده‌اند که در ابعاد نانو هستند و این الماس‌ها 
درخششی زیبا دارند. دانشمندان کشف کرده‌اند که آن 
نور کم‌رمق ولی جذابی که از چندین دیسک سیاره‌ای در 
کهکشان ما دیده می‌شود» در حقیبفقت الماس‌همایی 


میکروسکویی هستتند , 


این دیسک‌ها در حقیقت حجم عظیمی از گردوغیار 
هستند که در اطراف سباره‌های جدید و جوان 
کل ک ای ای ود تک و ان ال که 
ذرات از درصد بسیار بالایی از کربن تشکیل‌شده‌اند. این 
کی ایا ای تال یت کت نان ای ال 
دانست. 

جین کر و به‌عنوان یکی از ستاره شناسان دانشگاه 
کاردیف در ولز دراین‌باره 0 ما برای یافتن دلیل 
وجود این نور به روشی مانند روش یات سر یود 
حذف کدریم. رت توانستیم درک کنیم که بچهترین 
کاندید برای ایجاد این درخشش ماکروویویء ک و نانو 


است. 


به‌این‌ترتیب دانشمندان مقاله‌ای علمی از اين پدیده 
مک ره > افندام اتسار ان در ره سا ای 
ستاره‌شناسی کرده‌اند. این ستاره شناسان از تلسکوب 


پاک سر در و ی و و تال توت اه ای 
مرموز یادشده استفاده کردند. 


این نورها در حقیقت در طول سالبان متوالی 
دانشمندان را به فکر فروبرده بود ولی به نظر می‌رسد 
که نانو الماس سرانجام پاسخی علمی و مناست 
به شردت گرم شده بوده است؛ /۱۳/1 
دلیل نیز شناور هستند. 


اکر روزی خورشید خاموش شود حیات چقدر روی زمین 
دوام خواهد اورد؟ 


همان‌طور که اگر یک لیوان چای داغ را داخل بخجال 
بگذارید» فورا سرد نخواهد شد؛ در صورتی‌که روزی 
خورشید خیلی ساده خاموش شود (اتفاقی که البته از 
نظر فیزیکی غعیرممکن است)» زمین نیز رای چند 
میلیون سال (حداقل در مقایسه با فضای پیرامون خود) 
هستیم, این سرما را بسیار زودتر از چنین زمانی حس 
خواهیم کرد. 


تنها طی یک هفته دمای سطح زمین به زیر صفر درجه 
سلسیوس افت خواهد کرد و ظرف مدت یک سال. دمای 
سطحی زمین به 0-- درجه سلسیوس خواهد رسبد. 
لایه‌های سطحی اقیانوس‌ها یخ خواهد زد, اما در کنایه‌ای 
ار هط ها اه رای ات ها 
یخ بستن کل اقیانوس می‌شود. میلیون‌ها سال پس از 
ان» سیاره ما به وضعییی پایدار با دمای 0 - سلسیوس 
خواهد رسسبید. به گفته دیوید استیبونسن» استاد علوم 
سیاره‌ای موسسه فناوری کالیفرنیا (کلتک), در اين دما 
تابش حرارتی هسته زمین با حرارتی که توسط زمین به 
درون فضا تابانده می‌ شود برابر می‌ شود . 

اگرچه برخی از میکروارگانیزم‌هایی که در پوسته زمین 
زندگی می‌کنند به حیات خود ادامه خواهند داد اما بخش 
اعظم حیات تنها چند صباحی پس از خاموشی خورشید 
رده خواهند ماند. فوتوسنتز ۹ متوقف خواهد 


اين وجود» درختان بزرگ‌تر به لطف متابولیسم کند و 
دخیره شکر قابل توجه‌شسان» می‌توانند تا چند دهه به 
حیات خود ادامه دهند. اگرچه با از بین رفتن قاعده هرم 
عدای ‏ کر ات سس کت ار سس اه رفت ۱:۱ 
لاشه‌خواران حداقل تا زمانی که سرما آن‌ها را از پای در 
نیاورده است؛ می‌توانند با تغد به از بقایای مردگان به 
زندگی خود ادامه دهند. 

انسان‌ها می‌توآنند با زندگی درون زیردریایی‌ها در 
عمیق‌ترین و گرم‌ترین بخش‌های اقیانوس به حیات خود 
ادامه دهن-د؛ اما گزینه جذاب‌تر می‌تواند اقامت در 
سکونت‌گاه‌هایی باشد که از حرارت زمین با انرژی 
هسته‌ای نیرو می‌گیرند. یکی از مکان‌های مناسب برای 
زندگی در ان روزگار ایسلند خواهد بود. مردم این جزیره 
در حال حاضر نیز حرارت 87 درصد از خانه‌های خود را با 
استفاده از انرژی ور کر تامین می ‌کنند. به گفته 
اریک بلاکمن» استاد اخترشناسی دانشسگاه رو چسبر» 
گرمای آتشفشانی ادامه دهد. 


البته خورشید نه تنها به زمین گرما می‌بخشد, بلکه وجود 
این ستاره هم‌چنین باعث می‌شود تا زمین در مدار خود 
باقی بماند. اگر جرم خورشید به ناگهان ناپدید شود 
(اتفاقی که باز هم کاملا غیرممکن است)» زمین نیز در 
است 9 ناگهان ربسمان رها می‌ شود . 


افشاکری دانش مند آمریگایی قبل از مرک فضایی‌ها 
وجود دارند! 

بررف‌ن رس سوال در تمام دنیا که هنوز هیچ‌کسی 
نتوانسته پاسخی دقیق را برای ان ارائه کنده این است 
که آیا موجودات فضایی وجود دارند یا خیر؟ از ایام 
بسیار دور بشر در رویای کشف هم‌نوعانی از خود در 
ماورای زمین بود. وفقفتی که به دنبای اطراف خود 
رو تماشسای مبلیاردها مبلیارد ستاره در یهنه 
وسیع کیهان ما را مجذوب خود خواهد کرد. آیا همه‌ی 
اين زیبایی‌ها مختص انسان طراحی شده‌اند؟ با گذشت 
زمان و پیشسرفت علم و تکنولوژی» بشر توانست از 
محبط اطراف خود اطلاعات بیشتری را کسب کند. برای 
منال» در قرن‌های گذشته سرانجام انسان توانست 
سیاره‌های اطراف خود را به کمک تلسکوب‌ ها مورد 
بررسی قرار دهد. 


کردند؛ تا جایی که امروزه دانشمندان قادرند با استفاده 
از تلسکوپ‌های رادیویی» ی جزتی‌نترین سیگنال‌های 
فضایی را نیز دریافت کنند. با وجود این که تلاش برای 
کشف موجودات فضایی چندین دهه با جدیت بسیاری 
آنان در دسترس نیست. به راستی چرا تصور می‌کنيم که 
ما در دنیا تنها هستیم؟ 

آیا سیاست‌های پشت پرده ابر قدرت‌های جهان؛ 
واقعیتی شوم را از مردم پنهان می‌کند؟ آیا بیگانگان در 
میان ما حضور دارند؟ این‌ها از جمله سوالاتی هستند که 


رفته رفته گروهی را در جهان موسوم به نظریه‌پ ردازان 
توطته تسیل داد. تنوطهه‌پردازان بر این باورند که 
موجودات فضایی وود دارند و بارها از سیاره رمبن 
واقعیت بسیار مهم از مردم پنهان مانده باشد؟ 


آمریکا در منطقه 51 (51 4۸۲۵۵ بود که پیش از مرگش 
در سال 2014 اعلام کرد که: موجودات فضایی وجود 
دارند! او تجربیات شسگفت‌انگیز خود در این زمینه را با 
مهندس هوافضا «مارک پترسون» (۳5۲۲۵۲5۵۲ ۷۱۵۲۱) 
اطلاعاتی را منتشر کرد مطمنئنا شسما را در بهت و 
حیرت فرو خواهد برد! 


خود در زمینه علم و تکنولوژی را به رسانه‌ها ارائه کند تا 
مردم_ان داخل و خضارج از این کش ور رانیز از 
دستاوردهای خود اگاه سازد. اخیرا مقاله‌ای در 
رف اآيه‌های خ ری مهد ر امریک ای متیر نس ده که 
اظهاراتی تکان‌دهنده از بوید بوشمن را به استحضار 
خوانندگان می‌رساند. 


به راستی مردیف دانشمند که در آستانه مرگ قرار دارد» 
گس حعی چ ی رای هس ابیت رها ز 
دست می‌دهد؟ هیچ جیز ! : همین امر» بر اظهارات نوید 
بوشسمن اعتبار می بخشد. دانشمند اسبق آمریکایی که 
فعالیت پر رنگی را در منطقه 51 داشست, آخرین 
گفته‌های خود را در قالب یک فایل ویدیویی 30 دقیقه‌ای 
با جهانیان به اشتراک گذاشت و در آن اشاره‌های 


میت قیمی به بیگانگان و حضشور آنان در زمین کرد. پس 
اگر نظر این دانشمند فقید را بخواهید, باید بکوییم: بله؛ 
موجودات فضایی وجود ده 


1 از گفتن درو هح سود نمی‌برد؛ 2 
نظر می‌رسد که این دانشمند فقید قصد داشته پیش از 
ان که از دنیا رخت بربندده گوشه‌ای از حقیقت‌های دنیا را 
به اطلاع عکموم مردم برساند. 


بوید بوشمن در هفتم آگوست سال 2014 در ایالت 
آریزونا درگذشت. او پیش از مرگ خود یک دانشمند 78 
ساله آمریکایی بود که تصمیم گرفت در لحظات باقی 
مانده حقایق پنهانی را فاش سازد. او سال‌ها شاهد 
همچون افسانه‌های اساطیری می‌ماند! 


بوشسمن به طور حجرفه‌ای مرجیبح می‌دهد که خود را به 
عننوان یک دانش مند ار شد معرفی کند. او یک بيشگام 
واقعی و بزرگ در زميینه دفاع و امنیت ملی ایالات 
متده زرط مه شمار می‌رفت که تا زمعان 
با زر تعسستهی‌ش در سال 2000, تعداد 27 پتنت را به نام 
خود ثبت کرده بود که بسیاری از آنان شامل اطلاعاتی 
محرمانه در سطوح دولتی و امنیتی هستند. 

اعترافات مردی در آستانه مرگ 

پیمانکاران وزارت دفاع از قبیل شرکت هواپیماسازی 
هیوز (۸۱۲۳۵۲۵۲۲ ۳۱9۲۵5)» جنرال داینامیکس (66۲۱6۲۵۱) 
داز ررا-و/۳( ۲۸۰ تگزاس اینسترومنتس (16(/25 


5 لاکهید مارتین (۱۵۲۲۱۲ ۱.0۱۵۵0) 
است. علاوه مر این مه عنوان سرخی از دستاوردهای او 
می‌توان به حضور در تیم توسعه موشک استرینگر ( 
۵ 511196۲), جنگنده اف 16 (۴۳۱۵۳۲۵۲ 16)- و 


در این فایل ویدیویی, بوید بوشمن مصاحبه‌ای را در 
آخرین روزهای عمر خود با مارک پترسون انجام داده که 
بسیاری از فعالیت‌های مخفیانه او در منطقه 51 را از 
زبان خودش می‌شنویم. 19 نفر از اعضای خدمه او در 
جریان تلاش برای مهندسی معکوس کردن فناوری 
دررگذشتند! وی افزود که موجودات فضایی وجود دارند و 
حتی از سال‌های دور به زمین امده‌اند و هم‌اکنون نیز در 
پایگاه‌های نظامی ارتش ابالات متحده آمریکا مشغول به 
ار طس نید و < عی : رخی ار ان ان در همسر بایگاه ۱۵ 
اگر چیزی به کمک یک آزمون فیزیکی قابل اثبات نباشد., 


براای مب فایلا درا تب ترا که ار سورد ار ۱۳۵ 
داده‌هایی به من و شما می‌رسد. 


هرچیزی که قابل سنجش باشد درست تلقی می‌شود و 
منظور این دانشمند فقید از "ن‌ها" در واقع موجودات 
این بیگانگان ساکن سیاره‌ای با نام کوئینتونیا ( 
هستند که 68 هزار سال نوری با زمین 
فاصله دارد. بر اساس اظهارات بوید بوشمن» سفر 


بیگانگان به زمین تنها 45 دقیقه به طول می‌انجامد. این 
بسیار پیشرفته هستند و می‌توانند با سرعتی فراتر از 
سباره کوئینتونیا دارای سفینه‌های فضصایبی 
ها فک هت ند که فا آیان برایر تا 11 در 


است. 


هر زمان که موجودات فضایی از فضای خارج به زمین 
سفر می‌کنند» مسبر پرواز ویژه‌ای را دنسال کرده و در 
نهایت سفینه خود را در حوالی منطقه 51 رود 
اد . توند بوشس من می‌گوید که سفنبنه‌های آنان با 
استفاده از نیروی ضد راتس کار ی کند که بساعت 
می‌شود پروازهای آنان کاملا بدون صدا انجام گیرد. 


تا این‌جای ماجرا می‌توان با استناد بر اظهارات بوید 
بوشمن گفت : موجودات فضایی و ود دارنده اما تاو ۵ 
برقراری آن‌ها چگونه است؟ بوشمن در این باره اظهار 
کرد: 

شما سوالی را از بیگانگان در دهن خود می‌پبر سبید و در 
حالی که در اناف قدم می رد, آکان باس راما صندای 
می‌دهند ! 

او ادعا کرد که بیگانگان ایستگاه خود در منطفه ۱ را در 
حدود 230 سال قبل تاسیس کرده‌اند و قد انان در حدود 
5 مر ات شک مایا تاه با انار دا ند 
آتان 30 درصد بلندتر از انگشتان ما انسان‌هاست. 


بیگانگان همجون ما دارای سس ر» گردن» دو دست و دو پا 
هستند که هریک از آنان 5 انگشت دارد. اما شباهت‌های 
بیگانگان با انسان در همینجا خاتمه می‌یابد؛ چرا که در 
سایر زمینه‌ها تفاوت بسیاری وجود دارد! 


بوید بوشمن در این مصاحبه ادعا کرد که هرزگاهی 
وظیفه داشت که در آزمایشگام مج در لاکهید مارتین» 
خر هنیا تسا یل تیه یا و را 
قرار دهد. + مرس از این بشسقاب پرنده‌ها دارای یک 
خاصیت ضدگرانشی بسیار قدرتمند و بعضی دیگر مقدار 
۲ رل اي ار ار 1 
می‌اورد که در یک مور د» دانشمندان با استفاده از یک 
قطعه بسیار کوچک از کربستال ناشناخته» به مدت 6 ماه 
تمام» برق یک آزمایشگاه کاملا مجهز را تغذیه کردند! 
خی را 

تصور حصیبور موجودات گس دی در رمین یب تمدن‌های 
باستان‌شناسان بر رد 70 7 تا 
موفق شده‌اند چپنین سازه‌های فوق‌العاده‌ای را با 
ابزارهایی ابتدایی بسازند؟ 

بناهمای تاریخی» شسهرک‌های غول‌آسا و مقبره‌همای 
باستانی از قبیل تمدن‌های اینکا» ازتک‌ها, مایاه]؛ 
مصریان باستان و ... از جمله مکان‌همایی هستند که 
انسان را چندین قرن متحیر ساخته است. چگونه ممکن 
است تمدنی بتواند 30000 سال پیش از میلاد حصرت 


مسیج» چنین بناهمای خارق‌العاده‌ای را آن هم با 
فناوری‌های ابتدایی احداث کند؟ 


ابزارهای مر تمو م برای بنا نهادن جتنین سازه‌هایی 
نیست ! بنابراین در صوریی که انسان‌های باستانی برای 
ساخت چنین بناهایی از ماشین‌آلات پیشرفته استفاده 
کرده‌اند» بقایای آنان کجاست؟ 


از اين جهت سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا 
این تمدن‌ها دارای فناوری‌های بیگانگان بوده‌اند که ما از 
آنان بی‌اطلاع هستیم؟ اگر چنین است, به نظر می‌رسد 
که بخش بزرگی از وقایع تاریخی را نمی‌توان در کتب 
نظریه‌پردازان توطئه 

توطنه‌پردازان از دسته افرادی هستند که گفته‌همای 
سازمان‌های علمی و تحقیقاتی را به راحتی نمی‌پذیرند. 
یکی از شساخه‌های شناخته شده از توطهه‌یردازان در 
سراسر دنیا را می‌توان به زمین تخت گرایان نسبت داد. 
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید چطور امکان 
دارد گروهی از افراد در قرن 21 میبلادی و با این همه 
تجهیرات ماهواره‌ای و دستاوردهای فضایی, ادعا کنند 
که زمین همچون یک سکه صاف و دایره‌ای شکل است! 


در میان آنان افراد تحصیل کرده بسیاری در رشته‌های 
مرتبط را نیز می‌توان یافت» اما ريشه چنین مسائلی در 
چپیست ؟ آن‌ها اعتقاد دارند که موجودات فضایی وود 
دارند؛ اما بنابر دلایلی دولت‌مردان سعی می‌کنند این 
واقعیت را از جهان پنهان کنند. 


به عفیده طرفداران توری توطته؛ دولت‌ها و 
سازمان‌های فضایی همواره سعی دارند که حفیقت را 
از مردم پنهان کرده و مسائلی دروغین را به جامعه 
تحویل دهند. از این جهت امروزه تعداد هواداران اینگونه 
نظریه‌ها به شدت رو به افزايیش است و با یک جستجوی 
تاد رش وهای ایا سا ما 
ویدیوهای بسیاری در این رابطه دست پیدا کنید. در کنار 
این‌ها, وب‌سایت یوتیوب نیز نقش پررنگی را بازی 
می‌کند. 


با گسترش چشم‌گیر طرفداران نظریه‌های توطئه» تعداد 
یوفوهای آنان به شدت رو به افزايیش است. برخی از 
این ویدیوها دون شک دروعی و ساختگی هستند و به 
وی ود بر ماهنت دافیی اک ات فا مر 
وارد می ‌کنند. 


صدها نفر از مردمان سراسر دنیا با مشاهده پدیده‌های 
عجیب, ویدیوی آن رابه کمک اسمارت‌فون‌های خود تهیه 
کرده و در شبکه‌های اجتماعی به اشستراک می‌گذارند. 
بسباری از این مشاهدات نیازمند دلایل و شسواهد 
رای سای رای ارس ی زر رود رل 
ارائه توضیحاتی دقیق» مردم را از واقعيات‌ها باخبر 
سازد. 

واقعیت‌همای ش‌گفت‌آوری از موج‌ودات فضایی و 


تکنولوژی‌های آنان دست پیدا کرد. مه گفته آو» موجودات 
فضایی و ص 3 دارند و بارها از ساره رمین بازدید 


کرده‌اند. تکنولوزی‌های آنان» مه دفعات معدد توسط 
بوشمن و همکاران برع سر تحقیق و بررسی قرار 
تلااش‌های 77 صورت گرفته است. 

تمدن‌های باستانی 

بر اساس تخمین باستان‌شناسان» بنای استنون هنج ( 
6 ۵ حدود 2000 الی 3000 سال پیش از 
میلاد مسیه در انکلستتان احدات ده است بستارت از 
مردم عقیده دارند که موجودات فضایی وجود دارند و 
این تا تیر توسط کونه‌ای ار فرارمسی‌ها ساحبه ده که 
در عهد باستان ساک رم ویدانه 

اگر ما دانسته‌های فعلی خود از جهان اطراف خود را در 
فضایی از گذشته‌ای بسیار دور با ما در تماس بوده 
باشند. بعضی از این نژادهای بیگانه حتی نقش بسیار 
مهمی را در تاریخ سیاره بر عهده داشته‌اند که از جمله 
آنان می‌توان به بنای استون هنج اشاره کرد. 

از طرف دیگر اثبات چنین نظریه‌ای نسبت به چند دهه 
کل هد سک سار سادهی د امکان در ات جرا که 
اسر میلیون‌ها نفر از سراسر جهان, تفکرات 
یو فولوزیست‌ها را یذیرفته و بر این ون هب مد 295 
تنها موجودات هو شمند در مه کت نبستیم ! 


جهان ما 
علم امروزی به ما می‌گوید که صدها سیاره مشابه زمین 
خر ادا را ۱ دارد. از این جهت», حتی اگر 


1 ۱ گیری ح. ات را مدود به تصورات خود در دنیا 


واقعیت این است که در جهان هستی» میلیاردها 
کهکشان وجود دارد که هریک از آنان طبیعتا مبلیاردها 
ستاره را در دل خود جای داده‌اند. اگر هر ستاره فقط 
یک سیاره را در مدار خود داشته باشد» باز هم میلیاردها 
میلیارد جهان بالقوه برای شکل‌گیری حیات در اطراف 
ما وجود دارد. این موضوع چندین دهه دانشمندان را 
پارادوکس فرمی (۳۵۲00 4۳۵۲۲۷۲ نیز برای آن مطرح 


وجود دارند؛ اما چرا هنوز ما نتوانسته‌ایم آنان را ببینیم؟ 


هم‌چنین به لحاظ آماری غیرممکن است که ما تنها گونه 
هوشمند در جهان باشیم؛ حتی در کهکشان راه شیری! 
ما قطعا می‌توانيم فرض کنیم که در کهکشان راه شیری 
تمدن‌های فرازمینی دک سر در حالل ار هفخستند» چرا 
ما باید خاص‌ترین موجودات دنیا باشسیم؟ دانشمندانی از 
قبیل بوید بوشسمن اعلام کرده‌اند که موجودات فضایی 
وجود دارند و حتی ممکن است به صورت غیرفیزیکی به 
زندگی خود ادامه دهند! هم‌چنین برخی از بیگانگان 
ممکن است مشابه انسان بوده و برخی دیگر هیچ 
تشابهی به ما نداشته باشند. 

علاوه بر این» عمر کره زمین در حدود 4.5 میلیارد سال 
است و اولین نشانه‌های ظهور انسان در زمین در حدود 


0 الی 300 هزار سال قبل آغاز شد. از طرفی عمر 
برخی از نقاط جهان اطراف ما تا 14 میلیارد سال نیز 
ی دی ات تا نی انا تاه ات که 
کنیم دنیا تا پیش از وجود ما خالی از سکنه بوده است؟ 
این موضوع را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد! از این جهت 
می‌توان گفت که موجودات فضایی وجود دارند و طبیعی 
گدشته وحود داشته بایند. حتی ممکن است بش از 
ظهور بشر در زمین» سیاره فعلی ما را تحت سلطه خود 


آیا بشریت متعلق به زمین است؟ 

ع ی تدای که نات و اتسار 
مطالعه می‌کنند معتقد هستند که ناد انسان به مکانی 
غیر از زمین تعلق دارد! ال ک ود از دانشمندان بر این 
که ار هنال ی 2 
از موجودات فضایی هسستیم که در گذشته‌ای دور به 
زمین سفر کرده‌اند. 


اگر ما بخواهیم که تاریخ و طبیعت خود را به عنوان یک 
می‌رسد که باید در ابتدا به تکنولوژی سفر در زمان 
مردمان باستانی منطقه بین‌النهرین یکی از تمدن‌های 
پیچیده و بسیار هوشمند در تاریخ سیاره را تشکیل داده 


انسان در بین‌النهرین و از تاریخی در حدود 6500 سال 
پیش از میلاد مسیح آغاز گشته است. وی اسعت 
روی رمین نبوده‌اند! 

بین‌النهرین (واژه یونانی به معنای بین دو رود) یک 
منطفه باستانی در مدیترانه شرفی بود که از قسمت 
شمال توسط کوه‌های راکرس و از جنوب شسرقی توسط 
فلات عربی (عراق امروزی) و هم‌چنین بخش‌های از 
ایران» سوربه و ترکیه احاطه شده بود. 

به عقیده بسیاری از باستان‌شناسان و مورخان؛ 
بین‌النهرین نخستین جایی بود که جوامع متمدنانه شروع 
به شسکل‌ گیری کردند. گفته می‌شود که بین‌النهرینی‌ها 
چندین امپراطوری و تمدن را تولید کردند که مصنوعات 
باستانی بر جای مانده از آن زمان» گواهی بر این 
واقعیت هستتند , 


آن‌چه که معمولا می‌بيی نیم این است که شواهدی از 
گذشته ما نایدید گشته و با نابود شده است. به عنوان 
مثال» بینی موجودات و يا انسان‌های باستانی در 
مجسمه‌هاء مومیایی‌ها و پا حکاکی‌های مربوط به آنان 
ناپدید شده‌اند که از مهم‌ترین آنان می‌توان به مجسمه 
ابولهول (۱0۵۱۱۱۱۱ 5) در مصر اشاره کرد. 

افسانه انکی 


در داستان‌های اساطیری سومری؛ آنکی (6۲۱۷۱)- یکی از 
خدایان برتر است. او فرزند انو (۸۵۱۷)- و برادر ناتنی 
انلیل (4۶۳۱۱۱ بود. انکی به معنای «پادشاه زمین» بوده و 
مورخان آورده‌اند که علت انتصاب چنین عنوانی این 


است که او اولین ناد از یادشاهان فرازمینی بود که به 
زمین سفر کرد. علاوه بر اين» انکی نام اولین شهرهایی 
بود که برای بیگانگان در زمین ساخته شد. 

است که همراه با نینهورساگ (۱۱:۳۳۷۲۰۵0)- به عنوان 
خدای کوهستان‌ها به ژزمین آمد. 


زکریا ِ«ِ«ِ بالات 83 2 به عنوان یکی از 
0 1 انسان ۳ به و 0 ۳ 
چنین باشد شاید نظریه تکامل داروین هم چندان دور از 
ذهن نباشد؟! 

انگی اولین کسی بود که دانش تمدن‌ها را مه بشسریت 
هدیه داد کی حضور او بر روی رمین به 


تاریخی در حدود 300 هزار سال قبل و همزمان با دوره 
انسان خردمند (53۳01615 ۳۱0۵۱۲۵) برمی‌گردد. 


بنابراین آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ 


ما نیز همانند شما دچار سردرگمی شده‌ایم! آیا یوفوها 
واقعی هستند؟ آیا تمدن‌های بیگانه واقعیت دارند؟ آیا 
1 
در زمین دست یافت؟ ایا این احتمال وجود دارد که 
بیگانگان همین حالا نیز در میان ما باشند؟ 


بوید بوشمن با اظهارات خود در آستانه مرگ» یک توافق 
جامع تن دولت‌مردان و موجودات فضایی را به نمایش 
گذاشت: انسان‌ها و فرازمینی‌ها به مخفی‌کاری‌های خود 


ادامه خواهند داد. آن‌ها معتقدند که افشسای چنین 
واقعیتی می‌تواند باعث ایجاد ناآرامی در جمعیت جهان 
شود. اما به شواهد حکایت از جیبز دیگری‌ست! 

زمین است. اگر حق با نظریه‌پردازان توطئه باشد. به 
نظر می‌رسد وقت ان رسیده که عموم مردم از این 
تاریکی نجات یافته و با واقعیت‌ها رو به رو شسوند. در 
صورتی که مطمئن شویم هیچ تهدیدی برای ما وجود 
ندارده شاید بتوانیم همسایکان خود را کشف و به سیاره 
خود دعوت کنیم. 

نظر ناسا در این باره چیست؟ 


اگر بوید بوشمن در واپسین روزهای هرز ود واقعیت 
امر را بازگو کرده باشد می‌تنوان نتیجه گّرفت که 
است در زمین در حال زندگی باشند. اما نظر ناسا در 
این باره چیست الن استوفان (50۴2۲ ۴۱16۲ به 
عنوان یکی از دانشمندان ناسا می‌گوید: 

به احتمال بسیار قوی ما تا یک دهه آننده به شواهدی 
بسیار محکم از حیات در ماورای زمین دست خواهیم 
یافت. من فکر می‌کنم که ما طی 20 تا 30 سال اینده 


۳ . در 
بسیاری از موارد ما تکنولوژی لازم را در اختیار داریم و 
همین حالا نیز در مسبر اجرایی کردن لا را 
بنابراین من فکر می‌کنم که در مسیر درستی قدم 
برمی‌داریم. 


جان‌ام گرانسفلد (6۲۵۳۵۲۵۱0 ۱۵66 0۳۳() فیزیکدان و 
فضانورد با ز نشسته اهل کشور ابالات متنده اک 
در این باره رسد 


من فکر می‌کنم که تا کشف حیات فرازمینی در منظومه 
شمسی (چه در دنیاهای یخی و چه در مریخ) تنها یک 
دهه و تا کشف حیات در مدار ستناره‌ای دیگر دو دهه 
فاصله داریم. 


افشاگری جنجالی بوید بوش‌من به عنوان یکی از 
دانشمندان اسبق اک قبل از 0 سر و صدای 
بسیاری را در میان علاقه‌مندان به راه انداخت. نظر شما 
چیست ؟ آبا موجودات فضایی وود دارند؟ شما جه 
استدلالی را در اين باره ارائه می‌کنید؟ نظرات خود را با 
ما در میان بگذارید. 


اطلاعات ذخیره شده در 00۸ تا چند میلیون سال در آن 


استخوان‌های فسیل شده می‌توانند اطلاعات زنتیکی را 
رای دی هرار سا در ح ود نکه‌دار ند و هم مس اله 
دانش‌مندان بنیاد فتناوری زوریخ را بر آن داشت تا به 
منظور تحقیقات بیشتر» اطلاعات دیجیتالی را روی ۲۱۵ 
ان محافظت کنند. 

بیشستر اطلاعات دیجیتالی ما از طریق فناوری‌همایی 
ذخیره می‌شوند که می‌توانند در کوتاه مدت عملکردی 
موفق را از خود به نمایش بگذارند و برای فعالیت در 
مدت زمان‌های طو لانی تر طراحی نشده‌اند. برای ممو مه » 
دوام‌هارد دیسک‌های استاندارد کمتر از چند دهه است و 
مستعد آسیب دیدگی در دمای بالاء رطوبت» مغناطیس و 
ضربه‌های فیزیکی هستند. 


در ادامه این مطلب با دیجیاتو همراه باشید. 


حتی ]ها که عملکرد بهتری نسبت به دیسک‌های 
مکانیکی دارند و کمتر مستعد مشکلات فیزیکی هستند» 
در صورتی که برای چند ماه به منبع تغذیه متصل نشوند» 
اطلاعات خود را از دست می‌دهند. 

دخیره سازی اطلاعات با استفاده از استانداردهای ۲۳۱۵ 
می‌تواند یکی از راهکارهای جالب برای حل این مسأله 
باشد. به همان اندازه که تحقق این ایده دور از ذهن به 
نظر می‌رسد» چندین دلیل قانع کننده برای پیگیری آن 
و حجو د دارد. نکته اول این که» اطلاعات ۱۱۱۲ به صورت 


فک رده دح بر ی له ونده ان در قبه ردو که در ان 
دشوار است. 


یک سلول زنده می‌تواند شامل میلیون‌ها نوکلئوبیس 
(اجزای بیولوژیکی حاوی نیتروژن) باشد که هر یک از 
ان‌ها حداقل یک بیت اطلاعات را در خود دارد. 


حالا این نکته را هم به آن اضافه کنید که فسیل‌ها در 
شرابط مناسب, اطلاعات زنتیکی را برای میلیون‌ها سال 
در خود نگه می‌دارند و به همین دلیل بهترین گزینه برای 
ذخیره سازی طولانی مدت داده‌ها محسوب می‌شوند و 
این همان چیزی است که دکتر رابرت گرس و تیم او در 
بنیاد فثاوری زوریخ برای محقق ساختنش در تلاش 
۳99 


همان طور که در دروس ریست شناسی خوانده ایم » 
۸ به وسیله چهار نوکلئوبیس کد گذاری می‌شود؛ این 
بدان معناست که به صورت نظری» هر کدام از ان‌ها 
می‌توانند تا دو بیت داده را در خود داشته باشند. 

بعد از اعمال مصدودیت‌های حاصله از مراحل فبی وه 
چیدمان نو کلنئوبیس‌ها (که 35 درصد از کل حجم داده را 
مفید 1.2 بیت داده را در خود جای می‌دهند. 
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دکتر گرس و تیم او تجربه خود را با ذخیره 83 کیلوبایت 
اطلاعات درون 4.991 رشته 9۱۱۸ به طول 158 
نوکلئودیت, آغاز کردند. سپس برای جلوگیری از فاسد 
شسدن ان در طول زمان» محیطی شبه واقعی در 


کپسولی از جنس سیلیکا به اندازه 150 نانومتر به وجود 
۸ محافظت شود. 


برای خواندن مجدد اطلاعات لازم است این کپسول در 
معرض محلول فلوراید قرار گیرد؛ محلولی که سیلیکا را 
حل می کند اما تأثیری بر ۲۱۱۵ ندارد. 


مدت اطلاعات طراحی شده‌اند (از دیسک‌های ساخته 
شده با کریستال تا دیسک‌های تک سخت), به طور 
معمول مقاومت بالایی در برابر از خود نشان می د هند . 


زیرا در آزمایشگاه‌ها به طور معمول برای تخمین زدن 
مقدار پایداری اطلاعات در دراز مدت» ابزار ذخیره سازی 
را در معرض حرارت بالا قرار می‌دهند. علت قرار دادن 
۸۵ بر محفظه‌ای از جنس سیلیکا نیز همین مسأله 


است. 


در این تحقیق» دانشمندان ۲۱۱۵ را به مدت یک ماه در 
تغییر دمایی را که احتمال می‌رود در طول هزاران سال 
رخ دهد شبیه سازی کنند. 

که در حین نوشتن و خواندن اطلاعات از روی ۲۸۵ رخ 
در کنار اطلاعات اصلی نوشته شده بودند کارایی خود را 
همینجا نشان می‌دهند. 


آنطور که دکتر گرس می‌گوید: «ما 0۱۸ را در شرایط 
شبیه سازی شده‌ای 10 هزار ساله با دمای 4 درجه 
ما ی دا تک دی کی تا 0 
رشته‌های متوالی حداقل دارای یک خطا بوده و حدود 8 
درصد از کل توالی‌ها نیز به طور کامل از دست رفتند, با 
اين همه باز هم موفق شدیم که داده‌ها را بدون هیچگونه 
خطایی رمرکتایی سم » 


بپراساس نتایج بدست آمده از این تحقیق» حتی اگر 
داده‌ها در دماهای پایبینی ون 18-- درجه سلسیوس 
نگهداری شوند» باز هم بیشتر از میلیون‌ها سال دوام 


می‌آوردند. 


اگرچه هزینه این کار در حال حاضر به اندازه‌ای است که 
نمی‌توان به طور معمول آن را پیاده سازی کرد» اما 
پیشرفت‌های آخیر در زمینه متوالی سازی ۲۱۱۵ هزینه 
خواندن اطلاعات با استفاده از این روش را کاهش داده 
و هم اکنون نیز تحقیقات بیشتری برای پایین اوردن 
هزینه ذخبره سازی اطلاعات روی مواد ژنتیکی در حال 
انجام است. 


دکتر گرس می‌افزاید: «ما اکنون به دنبال کاهش هزینه 
ذخیره اطلاعات روی 0۱1۸ (اين رقم در حال حاضر 500 
دلار آمریکا برای هر مگابایت است) و بافتن نخستین 
مصارف تجاری برای دخبره سازی اطلاعات ارزشمند 
روی این ابزارها هستیم.» این گروه هم‌چنین در حال 
مساله بیابند. 


اشارات علمی قرآن به انواع ستارگان (آیه 15 و 16 
سوره تکویر) 


تحقیق درباره یک موضوع زمانی تکمیل می‌شود که دیگر 
مسائل مرتبط با آن نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 
در نبررسی تطبیق فرضیات ارائه شده بر سوره طارق» 
این سوال مطرح می‌ شود که با وجود ان‌که واژه طارق 
تنها دو بار در قرآن و تنها در این سوره به کار رفته 
است, آیا در آیات دیگری از قرآن کریم هم این موضوع 
قابل پیگیری و اثبات می‌باشد؟ این آیات درباره ستارگان 
سخن گفته و مه ذکر خصوصیاتی از آن‌ها می‌پردازند که 
می‌تواند در مباحث علم نجوم مورد توجه واقع شود. 


شرح واژگان مهم 

سب و 

مخهی شدن و ینهان شسدن دارد[1]. ت- این وازه در مور 2 
ستارگان به کار می‌رود زرا در روز مخعی ده ودر 
شب آشکار می‌گردند[2]- اين عاش ور ۱ ۲۲ 
نس در قرآن 

این واه در فران دو بار دب ده مش ود تک ویر / 81/51 
ناس14 1 4 (به صورت صبعه مبالغه) 

کنس در لعت 


حمع کانس بوده و دارای دو معنای اصلی است 


ی زا تا 21 


داخل شدن حیوان وحشی ازقبیل اهو به درون لانه‌اش و 
پنهان شدن در آن[3]و[4] و نیز به ستارگانی که در محل 
غروب خود از چشم‌ها پنهان می‌شوند. اطلاق می‌شود[ 
5و[6]. 


کنس در قرآن 

فقط یک بار به کار رفته است و اختمالا اشاره به 
سارکای خاص اس 

جواری در لغعت 

جواری جمع جاریه و به معنای سیر سریع است[7].- به 
معنای کشتی نبز به کار می‌رود از ان جهت که در دریا 
مور د جریان اب به کار نرفته است بلکه در مورد کشستی 
و ستاره هم استعمال شده است91]. 


جواری در قرآن 3 مرتبه به کار رفته است: شسوری/ 
2 ارحمن55/24 


جاریه که مفرد جوار است 2 بار در قرآن امده است: 
حاقه/69 /11؛ غاشیه /88 /12 


مفسرین در مور 2 این که ۷ در آیه به چه معناست , دو 


نظر دارند: اول این‌که لا زائد بوده و برای تاکید قسم 
است. ما گروهی معتقدند که در قرآن کلمه زائد وجود 
ندارد زیرا شایسته بلاغت و مقفام قرآن نیست[10 ]. 


معنای "فلا اقسم " این است که از شدت وضوح احتیاج 
به قسم ندارد» چنانکه در مان ما مر سوم است یک 
مطلبی که شدت وضوح دارد می‌گو یپیم احتیاج به قسم 
ندارد زیرا قسم برای اثبات امر مشکوک است] 11 ]. 
بنابراین "لا" پیش از فعل قسم برای تاکید قسم و جای 
شک و شبهه نبودن در مطلب است. 

مسائل 

سوالی که در این‌جا مطرح می‌ش ود این است که اگر 
مراد از ای دو وا ه سار کان باس ند ابا اساره به همه 
ستارگان است يا بعضی از ستارگان؟ 


بسیاری از مفسران معتقدند که منظگور پنج سیاره‌ی 
منظو مه‌ی شمسی است که با چشم غیرمسلج هم دیده 
می‌ شود . این سیارات عبارتند از - رحل» مشستری» مریخ» 
زهره» عطارد[12]- این قول را روایتی از امیر المومنین 
هم تأایید می‌کند[13]. 


می‌شود. علمای نجوم نام این‌ها را نجوم متحیره 
گذاشته‌اند ریا این صفات با وضع این ینج سیاره 


(0 

حرکت آن‌ها روی خط مستقیم نیست. 

ان لا رای ها 
دارند) 


سیر خود ادامه می‌دهند [ 14 ]. (رجعت دارند) 


ات حی کوند این ستاره‌ها را با خورشید و ماه روک 
خاصی است و با ستارگان تفاوت دارد. 


قول دوم این است که اشاره به همه کواکب است که در 


روز به خاطر نور خور شید از چشم‌ها مخفی می‌شوند و 


در روایتی از امیر المومنین (ع) نقل شسده است که 
فرمودند آن الخنس النجوم لانها تخنس بالنهار و تبدو 
بالیل؛ مراد ستاره‌ها هستند که در روز غائب می‌ شسوند و 
شب ظاهر می‌گردند[16]. از آن‌جا که بعضی از ستاره‌ها 
سیار هستند با این صفات که در آیات آمده مناسبت 


شده است . 


الجوار جمع جاریبه متضمن تشبیه به کشتی است که در 
درا رون ات دص دحف رال تا ای که ۱ 
مفسران قسم را در مورد سیارات می‌دانند و الکنس 
مص ی شمه سنا رکان در 1 اعتضاء به آهوان 2 
وجوش است آن‌گاه که در جایگاه نود روی نهان 
می کنند. 


این اوصاف «الْحْتّس, الْجوار, الْکَنّس» هر یک مبیّن 
نوعی از تغییر صور و تحول و ظهور و اختفاء و قبض و 
دقت دانشمندان فیزیک نج ومی و ستاره‌شناسی 
پیشرفته است چنان که با کشف و مشاهده ان واع 
زارد تشعشع ها و رنگ‌های طیفی و درجات حرارت ستارکان 


درباره مراحل تحول ی ری ی رسیده‌اند. 


قرآن با اين تشبیهات لطیف و بلیغ ستارگان را جون 
ی 
کشتی نور در فقضا روانند. شاید «الکنس» نمایاننده آن 
کت وهی ار ستعا کای ای کی ما ۰ 
عمر رسیده‌اند [ 17]. 

بررسی تفسیری آیات این نتيجه را مشخص می‌سازد که 
ایات اشاره دارند مه این که این ستارگان 

در حرکت هستند. (الجوار) حرکت ستارگان درآسمان 
شبیه حرکت کشتی‌ها در دریا است و این مطلب از واژه 


جواری جمع جاریه بدست می‌آید و تعبیر لطیفی است. 
لا ات تاره کشتهای تال رک ات0 


در سیر خود رجوع و باز گشت دارند. (الخنس) 


سرانجام به هنگام طلوع سپیده صبح و آفتاب مخفی و 
پنهان می‌شوند (الکنس) پا اشاره به قرار گرفتن این 
ستارکان در برج‌های اسمانی می‌دانند که شسباهت به 
پنهان شسدن آهوان در لانه‌های‌شان داردر (الکنس). 9 با 
آن‌گونه که از معنای این واژه به دست می‌آید جارو کننده 
و یاک کننده منظور قرآن باشد 


موضوع علمی مطرح ده درباره ات اد این است که 
روایات وارد شده موید این مطلب هستند که کنس» جوار 
و خنس صفات ستارگان هس تند . سباهچاله دارای سه 
صفت پنهان شوندگی, حرکت و جارو کنندگی است که 
هآ بر واز‌های ها هار اند حط رید - ۲ 
که در بین اجرام سماوی تنها سیاهچاله است که دارای 
۳9 این 2 فرضیات مختلفی مطرح شسده است که 
پرداختن به آن فرصت دیگری را ی به هر 2۳ 
حیل عظیم سعارگان آس مان کند که در آن اس رار 
0 اس منظورء 6ص 71 

[2] جوهری»2جاص 783 


[3] ابن فارس, 878 

[4] ابن منظور» 6 ج/ص 198 
[5]جوهری 2 ج/ص 818 

[6] فراهیدی 5 ج/ص312 
[7] راغب» 194 

[81] طریحی, 1 ج/ص‌83 
[9]قرشی, 30ج/ص 2 


طالقانی» ذیل ایه 


[11] طیب, ذیل آیه 

[12] زمخشری»طبرسی, فیروز آبادی» محلی و سیوطی 
[13] آلوسیابوحیان»الماوردی 

[14] طباطبایی» ذیل آیه 

[15] زمخشری, آلوسی, فخر رازی 

[16] طوسی, فخر رازی 

[17] طالقانی؛3ج/ص 184 


اشارات علمی قرآن به انواع ستارگان (آیه 1 سوره 
نجم) 

تحفیق درباره یک مو ضوع زمانی تکمیل می‌شود که دیگر 
مسائل مرتبط با آن نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 
در بررسی تطبیق فرضیات ارائه شده بر سوره طارق؛ 
این سوال مطرح می‌شود که با وجود ان‌که واژه طارق 
تنها دو بار در قرآن و تنها در این سوره به کار رفته 
است, آیا در آیات دیگری از قرآن کریم هم این موضوع 
قابل پیگیری ات تا ابر ات رای سر ان 


سس کفته و به دک خصو‌ص نات ار آن‌ها مب بردارند که 
می‌تواند در مباحث علم نجوم مورد توجه واقع شود. 
شرح واژگان مهم 

نجم 

سقوط کردن» به همین دلیل به جهنم‌هاویه گفته 


فرود آمدن» سقط من علو الی اسفل,از بالا به پایین 


هوی (با فتحه) و هوی (با ضمه)- یایین افتادن» سقوط 
کردن» افتادن» وارو شدن» برگشتن» وازگون شدن[4] 


نکات نحوی 

هوی وا در آنه "و النحم ادا هوی به معنای بانین امدن 
گفته‌اند ولی به احتمال فوی مراد از آن بالا رفتن است 
زیرا ستارگان از حین طلوع تا وسط آسمان ییوسته در 
صعو د ند و آن آیات با آیات بعدی که مه معراج رسول خدا 
اشاره دارد بهتر مرتبط است و با نزول جبرئیل که در 
ایات بعدی نقل شده مناسبت دارد[5]- مراد از "هوی 
است و شاید به معنی صعود باشد[6]. 

مسأله 

ادعای مطرح شده درباره این آیه این است که منظور از 
النجم آذا هوی سقوط یک ستاره همدم به ناحیه ی 
ستاره جفت, در سیستم دوتای ستارگان می‌باشد. 


اکثر ستارگانی که در تلسکوپ‌های نوری قابل ریت 
هستند مجموعه‌ای از سیستم‌های دو يا چند ستاره‌ای 
می‌باشند. . در یک یسم چندتایی» ستارگان به‌طور 
فیزیکی به یک‌دیگر مرتبط هستند و تحت تأثیر جاذبه 
معالل بای ار کرایش بیس ان, به دور مرکر ح رم 
می‌چرخند. دریک سیستم دوتایی يا چندتایی ستاره 
پرنورتر به عنوان ستاره اصلی وبقیه به عنوان ستاره 
زمانی که ویلیام هرشل[8] در سال 1804 میلادی حرکت 
مداری سیبستم دوتایی را کشف کرد ثابت شد که قانون 
گرانش جهانی نوتون در ماورای منظومه شمسی نیز 


صادق است. قوانین فیزیکی شناخته شده می‌توانند به 
اند کر را در اختیار ما قرار دهند . 


تا وقتی که دو ستاره در یک سیستم دوتایی در حد لب 
روچه[9]- خود قرار گرفته باشند جدا از یک‌دیگر خواهند 
موه 2۵ ه . لب روچه ناحیه‌ای است که در آن نیروی گرانشی 
کی رد رب رن ری درل بر ار 
جفت غلبه دارد. لب روچه اعضای یک سیستم دوتایی در 
جایی که به آن نقطه لاگرانژی گویند به هم می‌رسند. در 
اين مکان بزرگی نیروی گرانشی هر دو ستاره با یک‌دیگر 
برابر است. 


در سیستم‌های دوتایی‌های معمول» حجم هر ستاره از 
لب‌روچه‌اش بستیار کوچک‌تر است که در این صورت 
فاصله بین دو ستاره بزرگ خواهد مسود. هر کدام از 
ستارگان دوران حیاتش را در محدوده لب‌روچه‌اش به سر 
می‌برد نا زمانی که کی از اعصا. ار رده سار کان رنه 
اصلی خارج شده و تبدیل به غعول شود. در این هنگام 
ستاره‌ای که در این فاز از حیاتش قرار گرفته است 
ناچارا از لب‌روچه‌اش فراتر رفته و لایه‌همای خارج از 
محدوده لب‌روچه به همدم که کوچک است منتقل 
می‌گردد. ماده خارج شده از غول در یک مسیر مارپیچی 
به سمت ستاره همدم جریان می‌يابد که در اثر این 
فرایند مقفادیر زیادی انرژی به صورت تابش‌های 
پرانرژیی مانند اشعه ایکس ساطع خواهد شد. 
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انتقال درد از طریق پوست 


بو ست و سیب ترین اندام ند و اولین عصوی است که در 
مقابل حوادت خارجی از بدن محافظت می‌کند. در یه 
کافران و تب_دیل این پوست به پوست جدید پس از 
(کامل) پوست درد از بین می‌رود و به همین جهت است 
که برای چشاندن عذاب» پوست جدیدی ایجاد می‌شود. از 
دیدگاه علمی نیز در سوختگی درجه سه که در ان اعصاب 
جسی از بین می‌ رود دردی وحود ندارد. 

1-1- واژه «جلد» 

واژه «جلد» از ريشه [ح ل د)»؛ به معننای یو ست است که 
عبارن نست از لابه نازک رشررن رو را محافظ و مقاوم هر 
مال یوست سدن»؛ موه و.. ۹ ۲ (] ۳۷ اما سرخی از لغت 
شناسان تنها , به معنای یو ست سدن اشاره کرده‌اند» اعم 
از آن که سم تمه انسان باشد یا حیوان[2]- که در قرآن 
کریم در هر دو معنا استعمال شده است. 

2-1- وازه بضصحت 


واژه «نضصجت» از ريشه (ن ض ج), به معنای سوخت 
می‌باشد.[ 3 ] دصیح » بلوغ و ر سبدن ماده خام به حال گوارا 
و ی یی بای ات ای ات ۱ 


غالبا آن را در مورد پخته شدن گوشت و رسیدن میوه 
(انگور خرما و...) به کار می بر ند.[5] 

2- بررسی تعسیری آیه 

کی از ساسا بت رای و رای 
سوخته به پوست تک وعذاب سشسدن دوباره آن است. 
اشکالی که برخی در این باره مطرح کرده‌اند» این است 
0 کی ها اس ها ۱ 
ای نار تا عدالت سا کات 
افا ار 


برخی بر این نظرند که ابن پوست جدید گناهی ندارد و 
و اعتبار نیستند. در واقع پوست واسطه‌ای است که به 
وسیله آن به شخصی که سزاوار عذاب است» شگنجه 
داده می‌شود.61] 

ترحی نز هی کونند. مت ور ان است که خداوند متعال 
هرگاه شخصی را که تغییر صورت داده است ببینید., 
ص گو ید تو به غیر این صورت»پیش من امدی. . در حالی 
که او همان است فقط تغییر صورت داده است يا این که 
هرگاه انگشتری از نو ساخته که می‌گویند: این غیر آن 
ی اه رخا را یی دا 
شده» چه اولی سوخته ود و دومی تسوخته است ۱1۰ 


در حدینی از امام صادق (علیه السلام) دراین باره آمده 
است: یکی از مخالفان دین در عصر ائمه» از امام صادق 


(عله السلام رید کناه وسی‌های دید تست امام 
فرمود: یوست‌های نو همان پیوست‌های سابق است و در 
عین حال غیر آن است. آن شسخص تقاضای مثال و 
توضیح بیشتر کرد. امام فرمود: اگر کسی خشتی را 
کوبیده و 5 کرده بار دیگر خشت بزند» آبا آن خشست اول 
و در عین حال غیر آن نیست. گفت: : آری» امام فرمود. 
خدا سعادتمندت گرداند.[8]- طبق این روایت پوست‌های 
جدید از همان مواد پوست‌های گذشته تشکیل می‌شود 
که در عین تازه بودن صورت» وحدت ماده محفوظ است. 
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نکته دیگری که در این آیه مطرح است. آن است که علت 
تسدیل پوست‌های سوخته به پوست‌های جد یبد چیست؟ 
موی باس و و ی سوم مرب و ذهم 
بَدّلَاهم جلودا غیرها لیذوفوا العذاب» آمدن لام تعلیل بر 
سر یذو قوا (متعلق به بدلناهم) نشان می د هد که پیوست 
واسطه رساندن درد و عذاب به مجرمان است و تغییر 
افزایش چشیدن عذاب در جهنم است.10[1] در حقیقت 
عامل تک فا جهنم همان یو ست سدن است. 
سعایرایر هی توان بوست راک از دام اتفال ددم 
درد به مجرمان به شمار آورد. 


3- پوست از دیدگاه علمی 
در یک نگاه کلی پوست عضوی است که از خارج بدن را 


محیطی را دریافت نموده و به سیستم اعصاب مرکزی 
مخابره می کند. این عضو از سه لابه ایدرمیس (لابه 
خارجی با وظایف رنگ دهی به پوست و محاظت از ورود 
عوامل خارجی)» درمیس (لایه میانی دارای عروق خونی 
و اعصاب, غدد مولد چربی, غدد عرق, و فولیکولهای مو) 
و هیپو درمیس(لایه چربی داخلی تامین کننده نیاز بدن 
به انرژی در حالت‌های خاص) تشکیل شسده است .1۱ 1 | 
تعداد گیرنده‌های درد در پوست بیشتر از بخشهای دیگر 
بدن میباشد و می‌توان انتظار داشت که تحریک پوست 
درد بیشتری را بهمراه داشته باشد.|[ 12] 


به طور کلی هرگاه انرزی دریافتی بدن بيشتر از توانابی 
آن در جذب باشد صدماتی به وج‌ود می‌آید که به آن 
سوختگی کر در واقع سوختگی ضایعه‌ای است که در 
اشعه در پوست و غشاء مخاطی ایجاد می‌گردد 1۰ - در 
علم پزشکی سوختگی‌ها بر اساس شدتشان به سه درجه 
تقسیم می‌گردند. در سوختگی درجه 1 تنها لايه بیرونی 
توت ات ید و یت رم رداک فرص اند 
و تاول‌های یوستی دیده نمیشوند (شکل 1 و و در عرص 
2 تا 5 روز ترمیم می‌یابد. در سوختگی درجه دو صدمه و 
ار اه رو ی ی ار 
را نیز در بر می‌گیرد و با ایجاد تاول همراه میباشد 
(شکل 1)- و در عرض 3 هفته ترمیم می‌یابد. در نهایت 
سوختگی درجه 3 با سوختن کامل لایه خارجی و میانی 
مشخص میگردد (شکل 41 و حتی شاید سوختگی به نسج 
ماهیچه و استخوان نیز رسیده و به علت از بین رفتن 


اعصاب حسی, درد وجود ندارد 1۰ خطر عفونت در این 
نوع سوختگی بالا بوده و احتمال هرگ وجود دارد و تاول 
کل ی رون ترس نیازمند یو مد پوست می‌باشد.[ 
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گوارشی (اتساع معده), شوک (به علت کاهش حجم 
خون در آثر از دست رفتن اب بدن) و عفونت را به دنبال 
داشته باشد. 


5- درد و انواع آن 


درساده‌ترین بیان» درد یک تجربه حسی محافظتی برای 
آگاه کردن رد ار را و آسیبهای بافتی بوده و در 
محافظت از بافتها و ارگانها در مقابل عوامل اف 
رسان می‌باشد که سیستم اعصاب مرکزی سدن را از 
محل درد اگاه می‌سازد. ادمی هميشه برای یافتن 
راه‌های رهایی از درد تلاش کرده است., ولیکن مشاهدات 
حاکی از اهمیت اساسی درد در حفظ سلامت و بقای 
انسان است. بطوریکه افرادی که به بی‌حسی مادر زادی 
مبتلا هستند» در سنین جوانی بر اثر آسیب شدید بافتی 
(به علت بی‌توجهی ناشی از عدم درک درد) میمیرند.[ 
6 عموم دردهای بدن از منظر موضع درد به 3 دسته 
درد سماتیک (عضله و پوست), احشسایی (اندامهای 
منظر شدت و زمان درد به نوع حاد (شدید و کوتاه مدت) 
و مزمن (کوتاه مدت) تعسیم میگردند.[17]- دردهای 
پوست و عضله هر دو به عنوان درد سوماتیک بشمار 
می‌ایند ولیکن تفاوتهای عملکردی و حسی بین دو نوع 


درد وجود دارد. به نحویکه دردهای پوستی عمدتا به شکل 
سوزشی و ناحیه بوده و در مقابل دردهای عضشلانی 

حالت مرده درد (مثل سردرد) و عبر موضعی 
دارند ۰ از طرفی درد عضلانی بخش وسیعتری از 
مغز را فعال نموده و سریعتر از درد یوستی تعدیل 
میگردد. دردهای ناشی از سوختگی از جمله عوامل 
دردزای سوماتیک می‌توان به شمار می‌آیند. 


با توجه به موارد ذکر شده بالا درمورد آیه 56 سوره 
تتسعاء موارد دیا را می‌توان در نطر کرفت. 

بعد از هر بار سوختگی یوسی تعداد حسگرهای درد 
بیانجامد.[19]- پس می‌توان انتظار داشت که پس از هر 
بار ظهور پوست شخص باید درد بیشتری را تحمل کند 
(البته باید در نظر داشت که ترمیم پوست پس از تثبیت 
وضعیت فرد و قطع عامل سوختگی شروع خواهد شد و 
در عبر این ص ورب سوختگی به صورت پیشرونده 
می‌تواند به مرگ بیمار منجر شود). 

تعداد گیرنده‌های درد در پیوست بیشتر از بخشهای دیگر 
بدن می‌باشد و می‌توان انتظار داشت که تحریک پوست 
درد بیشتری را بهمراه داشته باشد.[20] 

ابا رای رال رل عص ع کار 
به طول می‌انجامند[21]- و شاید بتوان از این ضایعات 
روانی به عنوان عذاب یاد نمود. 


همانطور که گفته شد تعداد گیرنده‌های درد در پوست 
بیشستر از بخشسهای دیگر سدن است 1 می‌توان انتظگار 
داشت که تحریک یوست درد بیشتری را به همراه داشسته 
باشد. در آیه 56 سوره نساء دلیل ایجاد پوست جدید پس 
است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با سوختن 
پوست درد افراد از بین می‌رود و برای این‌ که عذاب 
الهی ادامه داشته باشد, خداوند پوست آن‌ها را تبدیل به 
پوست جدید می‌نماید. این نوع سوختگی که در آن درد از 
بین می‌رود» در علم پزشکی سوختگی درجه 3 نام دارد. 
و ی کی در کی رخ کاا ار 
میانی مشسخص در به علت از بین رفتن اعصاب 
حقی ی درد وج ود نداد ه راان ک ریم در اه متدکور به 
عذابی دردناک اشساره می‌کند که به وسیله سوزاندن 
پوستهای سوخته به صورت اولیه شان برای چشیدن درد 
می‌باشد. نکته جالب آن است که بعد از هر بار سوختگی 
پوستی تعداد حسگرهای درد بیشتری در بوست نوظهور 
تشکیل ی این امر می‌تواند عکامل کننده ریح و 
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2 دانشگاه میامی (1392), دائره المعارف آنلاین 


کالدر دانشگاه میامی. 


آنشفشان‌های قعر دریا 


یاد کرده است. یکی از انواع قسم‌ها در قرآن قسم به 
مان است. خداوند در قرآن مکان‌هایی را مقدس 
فن درد و در عم واردی به ری از اآن‌ها فسم ناد ؟ رده 
است. از جمله سسوره طوره از سوره‌هایی است که با 
سوگند آغاز می‌گردد. یکی از این قسم‌ها آیه 6 از این 
سوره است؛ «والبَخُر المسشُجور»ترجمه: «قسم به بحر 
مسجور» 


در مورد این که منظور از بحر مسجور چیست گفته شده 
است که منظور از «بحر مسجور »> دریایی پر از آتش 
است در استانه قیامت» به فرینه و ادا البحار سجرت »؛ 
دریایی از مواد مذاب در دل کره رمین و در درو رمین 
دانسته‌اند. 

بررسی واژگان 

بجخر 


رایع 
درا و رود ۱ 2 277 آره دک کرده‌اند 111 
در معنای «بحر» آبن منظور[2]- به عمق زیاد هم اشاره 
دارد. این وازه موارد استعمال دیکری هم دارد. به کسی 
که معلوماتش وسیع است و نیز به اسب تندرو «بحر» 


گویند. 


نکته < ائز اهمیت این است که «ال» بحر در «البحر 


المسجور», ال سس است که بر سر اسم مهرد اد 5 
حقیقت و ماهیت جنس را بیان می‌کند ولی همه افراد 
خود را در برندارد. بنابراین در«البحر المسجور» همه 
دریاها میط ی تست 2.۱ بیانگر دریاهایی است که 
خصو صبت و صفت مسجور ود در آن‌ها وود دارد. . به 
عبارت دیگر یکی از مظاهر قدرت خدا در این عالمء 
وجود دریاهایی است که حالت افروختگی دارند ولی در 
قيیامت به شهادت ایه «واذا البحار سجرت» همه دریاها 
برافروخته می‌ شود . (البحار به صورت حصع امده است) 
سح ر «« ورن - 9 ر< دارای دو معنای اصلی است ؛ 
1-افروختن و گداختن آتش, تشدید آتش[3] 

2- پرکردن و لبریز نمودن[4] 

دقت به کاربردهای آن به وم دهیه بر و تچ تر آن کمک 
خواهد کرد: 

جر ت اند ر را اذ وخ . (رورز ِ؟ دم, 5 م‌ 
کردم .) 

سجرث النهر: نهر اب را پر کردم. 

سَجرّت الناقة: استعاره از هیجان شتر در دویدن است. 


ای 


مسجور» اسم مفعول از «سجر» به معنی افروخته شده, 
پر از آتش است[5].- در کلام عرب مسجور به معنی 
«مملوء» است و «بحر مسجور» دریایی پر از اتش است[ 
6 المسجور در معانی دیگری هم به کاررفته است: 


شیری که آبش زیادتر باشد. 


«اللولو المسجور»: مروارید به رشسته کشسیده شسده و 
منظم . 


«کلب مسجور » . منظور نگ است که در دعس قلاده 


باشد. 


آلوسی[7]ٍ گوید: «مسجور» از اضداد است. هم به معنی 
مملوء (پر), و هم به معنی فارغ (خالی)-آن‌چه که چیزی 
در ان نیست- است. بعضی نبز معتقدند که بحر مسجور 
یعنی قسم به محل آتش» مکان آتش سوزان پا الموقد 
نارا[8] 

معنای عبارت البحر المسجور 


در مورد «بحر مسجور >> که خداوند به آن قسم خضورده 
می‌توان دو احتمال داد 


بنا به قول مفسران و به قرینه «واذا البحار سجرت» 
اشاره مه حوادثت قیامت است که در رور قیامت در دریا 
ان افروخته یرت ره سا تیال اس ای و 
بسترش آتش افروخته می‌شود. 


با توحه به آیات قبلی, کوه طور» تورات» کعیه؛ آسمان: 
همگی مظاهری از این عالم هستی و از نشانه‌های الهی 
هستند و اشاره‌ای به قیامت ندارند» «بجر مسسجور» هم 


یکی از مظاهر عالم هستی در این دنیا است که خداوند 
آفریده و به آن قسم خورده است. 


احتمال اول که بیانگر عاقبت دریاها در زمان وقوع 
قيیامت است منافات ندارد. بنابراین «بحر مسجور» یعنی 
دریایی که افروخته شده است. یعنی در عین این که دریا 
است و دارای آب فراوان است, افروخته شده است و از 
درو آن مانند سور ات بیرون می ز ند . . استفاده قرآن 
از ماده ۱ در این اب و آیات مشسابه [ 9]- نشسان 
می‌د هد ؛ همانگونه که تور از رم افروخته می‌ شود 
افروختگی دریا هم عاملی دارد. پس همانگونه که هیزم 
تثشور را روشن و افروخته و شعله‌ور می‌کند لازم است 
در درون دریا موادی وجود داشته باشد که آن مواد نیز 
مانند هبرزم تور بتوانند دریا را برافروخته کنند و به 
جو شش در ان ند و یا شعله‌ور سازند. این امر شگفت‌آور 
یکی از مظگاهر طبیعی است که بایستی مانند کگ وه و 
آسمان و کعبه قابل رویت باشد. 


[ زره ون ان‌های ری 


آتشفشان‌های زیر دریایی به سلسله جبال زیر دریایی 
که دارای فعالیت اتشفشانی هستند اطلاق می‌گردد[ 
0 اتشفشسان‌های زیر دریایی به طور متوسط در 
اعماق پهنایی به وسعت 60000 کیلومتر از پوسته زمین 
رابه خود اختصاص داده‌اند این آتشفشان‌ها از جمله 
آتشفشان‌های فعال بشمار می‌آیند و مطالعات نشان 
می‌دهند که 75 درصد از تولید کل ماگمای کره زمین از 


می‌شوند و در اعماق زیاد درياها و اقیانوس‌ها (به طور 
متوسط 2600 متر) قرار دارند ولیکن به ندرت ممکن 
است در جاهای کم عمق آب نیز مشاهده شوند[11]. 
حضور آب در اطراف آتشفشان‌های زیر دریایی می‌تواند 
تا حد زیادی فعالیت این آتشفشانها را تحت تانیر قرار 
بدهد. به عنوان مثال هدایت گرمایی بالای آب می‌تواند 
باعث سرد شدن هر چه سریعتر ماگمای خروجی و 
جلوگیری از حالت انفجاری خروج ماگما بشود (شکل 1). 
هم‌چنین», فشار بالای آب در محل آتشفشانهایی که در 
اعماق زیاد آب قرار دارند منجر به میعان گازهای 
خروجی شده و از ایجاد حالت انفجاری جلوگیری خواهد 
بو ویر رف مات جروت ار ات ۱۵:۳ :۱ 
به حالت بالشستی رسوب می‌نماید و مشاهده مستقیم 
فعالیت این دسته از آتشفشانها مشکل می‌باشد[12]- از 
جمله یديی-ده‌های محصر بردی که در مجاورت 
آشتفشانهای ربر دریایی قرار دارند می‌توانر به 
چشمه‌های ۳ داغ اشاره نمود. در محل چشمه‌های ات 
داغ آب از خلال خلل و فرح موجود در بستر اقیانوس 
وارد بو له اقیانوسی شسده و در تماس نزدیک با 
بخش‌های تحتانی داغ‌تر پوسته قرار رد افز ایش حاد 
دمای آب در این حالت می‌تواند باعث انبساط بالای آن 
شده و در نهایت آب باشدت و سرعت بالا از محل خلل و 
فرج خارج خواهد شد. نمای ظاهری این فرایند شباهت 
زیادی به چشمه‌های آب گرم معدنی داشته (شکل 1)- و 
از این رو به آن چشمه‌های داغ اطلاق 0 ۳ ۳ 2 
تشخیص فعالیت آتشفشانی آنشفشان‌های ربر دریایی تا 
قبل از سال 1990 میلادی مبسر ود و چشمه‌های ۳ 
داغخ برای اولین بار در سال 1976 کشف شدند[13]. 


آیه 6 طور, قسم به دریای برافروخته است که به نظر 
مفسران به قرینه ايه «و اذا البحار سجرت» از علائم 
حقیقت ان اطلاع نداشته است. استفاده قران از ماده 
«سجر» در این ایه و ایات مشابه نشسان می‌دهد. 
دریا هم عاملی دارد. بررسی‌های علمی بیانگر این است 
یوسته دریا مواد مذابی که در دل زمین است خارج 
است که قرآن 1400 سال پیش آن را تحت عنوان بحر 
مطعم حور بیان موده و به ان قسم خورده است و این 
ای اف 
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منایع: 

ابن منظور ,1414 » چاپ هشتم » لسان العرب»» بیروت» 
لبنان- دار صادر 

ان عاشور هد بر طاه, النتریر وااتو یر 

ال ار 


آلوسی, 1415»روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم 
بیروت:دار الکتب العلمیه 

اندلسی ابوحیان», 1420 ق, البحر المحیط فی التفسبر» 
بیروت:دار الفکر 

الفران تهران: بنیاد بعنت 

فی تفسیر القرآن بیروت: دار احیاء النراث العربی 
درویش » مجی الدین» 8جاب دوم » اعراب القران 
الکریم و بیانه, ناشر: کمال الملک 

راغب اصفهانی, 1412:مفردات الفاظ القرآن؛ 
انتشارات ذوی القربی 


العات وف کات انب ال رعش ره 
شریف لاهیجی» تهران: دفتر نشر داد 
القفران بالقفران» قم 


-طالقانی, محموده 1362ش پرتوی از قرآن تهران: 


طبا طء ای در مید محمد حسین .1417 ق, المیزان فی 


طوسی» محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن؛ 
بیروت: دار الاحیاء التراث 

طبرسی, فضل بن حسن. 1417, مجمع البیان لعلوم 
الفران» موسسه هدی 

البحرین» تهران: مرتضوی 

ک اف فاد ال اس رس لا ها 


القران الکریم 

اسماعیلیان 

قرشی, علی اکبر 1371 قاموس قرآن, دار الکتب 
الاسلامیه 


قرطبی» محمد بن احمد,1364 ش, الجامع الاحکام 
الفرای تهرای نارای ای تس و 

مکارم شیرازی»ناصر, 1382 تعسیر مهو م5 ؛ تهران: دار 
الکتب الاسلامیه 


اما ی ۳ ی ۳ به عنوان عامل 
چهارم صرای توا و سس نس ان ایا نش ده ات 
این عامل در آثر تغییر حالت مداوم ماده و ترکیب مکرر 
آن با اکسیژزن موجب تداوم [ سوزک کررو 


عبت را اف توون ای عاعل از ح واد ی با تا نت 
ترکیب پذیری بالا مثل بی‌کربنات پتاسیم و مونو فسفات 
در نتیجه اضلاع هرم آتش عبارتند از: 

هرم آتش 

مواد از لحاظ قابلیت اشتعال به 3 دسته زیر تقسیم 
مواد قابل اشتعال مانند چوب »الکل» گاز متان 

مواد غیر قابل اشتعال مانند آجر, سنگ 

انواع مواد قابل اشتعال: 


بطور کلی انواع مواد سوختتی و قابل اشستعال که در 
رد رورمره با آن‌ها مواجه هستبد عبارتنداز: 


مواد سوختتی جامد (مانند چوب » پارچه, لاستیک و...) 


مواد سوختتی مایع (مانند فراورده‌های نهمتی»؛ الکلها 
و 


مواد سوختنی گازی (مانند انواع گازهای قابل اشتعال 
منل بوتان» متان» ۱ 1 ستلین و...) 

آتش چگونه خاموش (اطفاء) می‌شود: 

بر اساس نوع مواد قابل اشتعال و عوامل دیگر راه‌های 
خاموش کردن آتش‌ها متفاوت است اما بطور کلی 3 
روش زیر در خاموش کردن و مهار اتش استفاده 
می‌ شود 

و گاز 0 دی اکسید (202) 

خفه کردن (قطع ضلع هوا): توسط عواملی مانند خاک 
ماسه» ینوی نمدار» خاموش کننده‌های بودری 

سد کردن: گرفتن سوخت از روش‌های مختلف از جمله 
قطع جریان گاز» قطع جریان سوخت ؛ دور کردن مواد 
قابل اشتعال 

طبقه بندی آتش: 

آنتی یه دوع ایا اتط. وس وی واه در سس 
کروه به شکل زیر طبقه بندی می‌شود؛: 

آتش سوزی گروه جامدات يا مواد خشک (طبقه ۵۸): 
مانند: جوب» کاغذ» لاستیک, حبوبات» غلات» پلاستیک؛, 
پارچه و... 


بهترین روش جهت اطفاء این نوع اتش سوزی‌ها روش 
۱ 


آتش سوزی مایعات قابل اشتعال (طبقه8): 
به منظور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال خاموش 
کننده مناسب؛ بودر شیمیایی و کف می‌باشد. 


به منظور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال در سطح 
کم از پودرهای شیمیایی, ماسه خشک. ینوی خیس و در 
سطح وسیع از کف استفاده می‌کنیم . 


آتش سوزی برق (طبقه 6): 


در آتش سوزی لوازم وتاسیسات برقی» اولین قدم قطع 
جریان برق است,؛ سعد استفاده از خاموش کننده مناسب 
(602) می‌باشد. 


آتش سوزی فلزات قابل اشتعال (طبقه 0): 

برای اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال نباید از آب یا 
کف استفاده نمودزیرا به علت واکنش این فلزات با آب؛ 
بوده و باعت ندید حریه می‌کردد. 

رای اطاه ۶ این قموع حریق ها از ماسه‌های 


صددر صد خشک وودر شسبمیایی مخصتوص این فلز 
استفاده می‌گر دد. 


گازهای قابل اشتعال: 


در گازها در صورت ایجاد شعله سوزی نباید شعله را 
اطفاء نمود بلکه باید از خروج گاز جلوگیری گردد و در 
صورتیکه گاز از سیلندر خارج گشته و شعله ور گردد باید 
بدنه سیلندر را خنک نمود و بدون در نظر گرفتن شرایط 
البته اگر بنابر شرایطی لازم باشد که شعله اطفاء گردد. 


خاموش کننده بودر شیمیایی بهمترین اثر را دراین مورد 
دارا می‌باشد. 


مواد منفجره اکتثرا" در صنایع نظامی مورد مصرف دارند 
و مر ان ها ار زد از تی آن تی. اسید پیکریک» 
تیتراتهاء کلراتها, نیتراتها, نیترو گلیسیرینو... 

اين گونه مواد در صورتیکه دچار آتش سوزی شوند باید 
سریعا" محل را ترک نمود چون تمام مواد در یک لحظه 
توام با انفجار از بین می‌روند و قدرت پرتاب تکه‌های 
ناشی از انفجار حداقل تا شعاع 200 متری می‌باشد. 

اگر این مواد در مجاورت حرارت قرار گیرند باید در 
فاصله مناسب از طریق خودروهای مانیتور دار با آب 
نسبت به خنک کردن آن‌ها اقدام نمود. 


خاموش کننده دستی به وسیله‌ای گفته می‌شود که برای 
مبارزه با اتش سوزی طرح و ساخته شده است که از 1 
2 تاه ال بر ص رف اد امد کار 
توسط یک نفر به راحتی قابل حمل و استفاده است. 


انواع بزرکتر این وسایل بر روی چرخ- ارابه يا خودرو 
قرار داده می‌ شود و با بطور تایبت در اماکن یصب 
م کرد 

کاربرد خاموش کننده (کیسول اطفاء حریق ): 

از خاموش کننده‌ها با توجه به مواد اطفایی داخل آن‌ها 
می‌توان در لحظات اولیه شورع اتش سوزی و هم‌چنین 
برای حریقهای کوچک و موصعی استفاده کرد و آتش را 
اطفاء نمود. 

طبقه بندی خاموش کننده (کیسول اطفاء حریق): 

طبق دسته بندی ذیل گروه بندی شوند: 

خاموش کننده‌های محتوی ان و آب و کف گروه ۸ 


و 

خاموش کننده‌های محتوی گاز کربنیک (60۵2) گروه ع 
خاموش کننده‌های محتوی‌هالوژنه گروه ۸,6,»,۳,۶ 

دور آتش که بنشینید» می‌توانید حرارت آن را احساس 
کنید» و بوی دود چوب و صدای ترق و تروق ان را 
شعله‌های 0 خیره و در تجسمی ابدی میج 
جح و سوسو می ز نند . . اما دق فا به چه نک اد 


دور آتش که بنشینید» می‌توانید حرارت آن را احساس 
کنید» و بوی دود چوب و صدای ترق و تروق ان را 
بشنوید. اگر خیلی نزدیک شوید» چشمان و سوراخ‌های 
بینی‌تان را می‌سوزاند. می‌توانید رای هميشه به 
شعله‌ های درخشان خیره شوید که در تجسمی ابدی پیج 
می‌خورند و سوسو می ز نند. . اما دق فا به چه نگاه 
می‌کنید؟ شعله‌ها به وصنوج جامد تیتتس ند » مایع هم 
فنستند . بیشتر شبیه گاز هستند چون با هوا را 
اما بیش از آن دیده می‌شوند - و زودگذرتر هستند. و از 
نظر علمی, آتش با گاز متفاوت است زیرا گازها به به طور 
نامحدود در یک حالت باقی می‌مانند در حالی که آتش در 
نهایت می‌سوزد و خاموش می‌شود. 

یک تصور غلط این است که آتش از جنس پلاسما است؛ 
چهارمین حالت ماده که در آن اتم‌ها از الکترون‌های‌شان 
عاری می‌شوند. مثل آتش و متفاوت از سار حالت‌های 
ماده, پلاسماها روی زمین در شرایط پایدار وجود ندارند. 
آان‌ ها تنها در صوریی شکل هی کرند که کار در معرص 
یک میدان الکتریکی قرار بگیرد پا تا دمای هزاران یا ده‌ها 
هزار درجه داغ شود. در مقابل» سوخت‌هایی مانند چوب 
و کاغذ در دمای چند صد درجه می‌سوزند - خیلی کمتر 
از حدی که معمولا برای پلاسما در نظر گرفته می‌شود. 
کو اد دیگری باقی می‌ماند؟ از قضا انش اصر ۱ ماده 
تست :, در عوض» تجربه حسی ما از : یک واکنش شیمیایی 
است به نام احتراق. از جحهتی» تفه اتف بر رانک 
برگ‌ها در پاییز است» با بوک میوه‌ها وقفتی که می ر ستند» 
یا نور چشمک‌زن یک کرم شبتاب. تمام این‌ها نشانه‌های 


حسی هستند که نشان می‌دهند یک وأکنش شیمیایی در 
حال رخ دادن است. نکته متفطاوت این است که آتش 
همزمان بخش زیادی از حواس مارا درگیر می‌کند» و 
فیزیکی حاصل شود. 


احتراق آن تجربه حسی را با استفاده از سوخت؛ 
حرارت» و اکسیژزن به و حجود می‌آورد. در یک آتش» وقتی 
کنده‌ها تا نقطه اشتعال خود گرم می‌شوند, دیواره 

سلول‌های‌شسان متلااشی می‌ شش ود» 9 شسکر ها و سسایر 
مولکول‌ها در هوا رها می‌شوند. سپس این مولکول‌ها با 
اکسیژزن هوا واکنش می‌دهند و دی‌اکسید کربن و اب 
ارب زر طعیی ان اب که در کنده گیرافتاده 
بخار ند ه؛ منبسط می‌ شود و باعث گسیختگی چجوب 
اطرافش می‌ شود و با صدای ترکی خوشایند فرار 

می کند. آتش که گرم می‌ شود دی‌اکسید کربن و بخار آب 
که به خاطر احتراق تولید شده‌اند یخش می‌شوند. . حالا 
چگالی کمتری دارند» پس در ستونی رقیق شونده بالا 
می‌روند. گرانش دلیل این انبساط و بالا رفتن است, که 
ویژگی مخروطی شکل بودنشان را به شعله‌ها می دهد . 

بدون گرانش, مولکول‌ها بر اساس چگالی جدا نمی‌شوند 
و شعله‌ها شکلی کاملا متفاوت خواهند داشت. 


همه این‌ها را می‌توانیم ببينیم زیرا احتراق نور هم تولید 
می ‌کند. وقتی مولکول‌ها حرارت ببینند سور ساطع 
می ی 9 رنگ تور مه دمای حص بیستگی دارد. 
مو سوه در یک آتش ره روک ۹ شعله اثر 
تا با تا هر از کر دا 7 


کنده‌ها تکه‌های کوچک دوده را تشکیل می‌دهند که اوج 
۰ پرد و در شعله آن رنگ زرد-نارنجی را به وجود 
ماود که ان پر با ای بر را موادی مانند 
مس, کلسیم کلرید» و پتاسیم کلرید می‌توانند رنگ ویژه 
خود را به ترکیب اضافه کنند. 
در کنار شعله‌های رنگارنتگ, آتش هم‌چنین به تولید 
رارت هنگام سوختن ادامه می د هد . این رارت با 
نگهداشتن سوخت در درجه احتراق يا بالای آن باعث 
پایداری شعله ها می‌ شود. . اما در نهایت» ی داغ‌ترین 
آنش‌ها هم سوخت یا اکسیژن‌شسان تمام می‌ شود. . آن 
مو9 عم ان تن عله‌هایی که در هم مب دید در بایان نگ 
هس می‌کنند و با دود آن دی تایدد مي‌تنت وید انار که 
هیچ‌وقت وجود نداشته‌اند. 


آتش جهنم چگونه انسان را می‌سوزاند؟ 

از امور هه ای وج ای بر ماد که نت حهتم بر حلاف 
اتش دنيا نه تنها تن و ببدن بلکه جان و تن را با هم 
هک را ار را 
می‌دانی حطمه چیست ! ات برافروخته الهی است ! 
اتستی کوای ول ها مت ی ای آاشی سب آ‌ها ‏ 
صورت در بسته است در ستون‌های کشیده 9 طولانی . ( 
1)- در تفسیرآیه آمده: این انش بر خلاف تمام آتش‌های 
دنیا (که نخست پوست را می‌ سوز اند و سیس به داخل 
تفود می کند) اول بر دل شسراره می‌ زند و درون را 
سپس به خارج سرایت می‌کند.(1) 

بین سوزش عذاب آخرت و دنیا از چند جهت تفاوت 
هست . 

1 ار انش دبا فعص ب ین ی تس ورد وی افش ار 
روح و دل را هم می‌سوزاند. 


2- آتش دنیا خالص نیست و تا با اکسیژن ترکیب نشود 
عمی‌ سورد ولی ات آخرت خالص است و جز درد چیز 
در ی 

3- در دنیا ادراکات ضعیف است. ولی در آخرت همه‌چیز 
به کمال نهایی خود ر سبده و ادراک ادمی فوی است, از 
گونه که لذت از نعمت‌های بهشت قابل مقایسه با دنیا 


4- در دنیا پس از رسیدن سوزش به استخوان» احساس 
سوزش کم می‌شود» ولی در حهسم » خداوند دوباره 
گوشت تازه می‌رویاند و از کاهش ع داب جلوگبری 


موی 
1 همزه (104) آیه 6- 9. 


2 تعسسیر نمونفه» ج 27 ص‌ 3:16 نشر دارالکتب 
الاسلامیه, تهران, 1379 ش. 


ال ِِ" پیدایش حبات بر این کره خاکی همواره 
یکی از دغعدغه‌های ذهن بشر بوده است. این سوال که 
بخستین موجود زنده چه بوده و از جچه ماده‌ای به و جود 
آمده, متخصصان علوم مختلف را بر آن داشته تا برای 
یافتن نشانه‌های حبات بر روی زمین» تحقیقات وسیعی 
انجام داده و به طرح احتمالات متعدد در این زمینه 
بیردازند. 


برخی اشارات درخصوص مادة حیات‌بخش (اب) در قران 
اذعان داشته و انطباق آیات با دسست‌آوردهای ۶ علمی جدید 
ی و و 7۳ 
المَاء کل شی ۶ خی ۰ پرداخته خواهد شود. 


بررسی واژگان مهم 
ماء 


واژه «ماء» از ريشه «م-و-ه», جمع آن میاه([1] و ۱۳۹۳۹ 
2 و احتمالا امواء[3] است. این واژه به معنای آب[4] و 
نوشیدنی است[<5]._- این لعت در اصل به معنی «هر 
مضاف؛ ولی هتگاحهی که به‌ صورت مطلق استفاده شود 
مقصود آب خالص است[6].- هم‌چنانکه واژه «ماء» در 
قرآن کریم 63 بار به‌کار رفته و با توجه به قرائن موجود 


سیم 


دا ای وی وهی ء ماتد ات حالص اب بان 


ان چشمه و رود؛ ات دربا؛ [ ۳ وضو و... تعسسیر شسده 
است. 


‌ 


جی 


«حی» از ريشه «ح-ی-و» است[7].- این ريشه, در لفت 
دو اصل دارد: یکی متضاد مرگ است که «حیاه و خبّوان» 
نام دارد و نقیض «موت و موتان» است و دیگری 
«استحیاء»», یعنی متضاد وقاحت است. «حی» به باران 
اطلاق می‌شود؛ زیرا زمین را زنده می‌کند[8].- هم‌چنین 
به معای «قبیله‌ای از قبایل عرب است[9]._ «حی» 
متضاد «میّت» است و بر هر متکلم فاطقی و گیاه 
تازه‌ای که تکگان می‌جورد» سبر اطلاق می‌شود. «طریق 
حیخ» به معنای راه آشکار است. جمع آن «أحیاء» است»[ 
10 ]. 


لفظ «حیخ» 9مرتبه و جمع آن «أحی-ا» پنج مرتبه در 
قرآن به کار رفته است. «حی» در پرجی ایات نبه سکنی 
از اوصاف خداوندی, مانند آیه «اللَهْ لا ال الا هو الْحی 
لفبْومُ» و در برخی دک به زندگان و زنده‌شدن شح رد 
مانند آیپات لت در هی کات تا وت ادا حاسمت 
لسوف أحرخٌ حَبّا» و در بعضی دیگره به هر چیز زنده‌ای 
«... و تُحْرِخُْ الْحیَّ من الْمَبّتِ و ُخْرِخُْ الْمَّت من الحیٌ...» 
اشاره دارد؛ ولی حائز اهمیت ات 2٩‏ صرفا در آیه 
و ری اه به دام رن چیزهای رده از ام 
تصریح دارد. هم‌چنین_ گفتنی است لفظ «خیوان» یک‌بار 
در قرآن؛ در صمن آیه 604 سور ه و به‌منظ ور 
«مبالغه در حبات»111 ]- به‌کار رفته است و ان الذار 
الاَخْرَة آهی الْحَیوان لو کائوا بَْلَمُونَ». 


بجر رای 5 جعلتَا من المَاء کل شیء خی ..», 
جمله مستأنفه[12], [13]نحوی است؛ یعنی با جمله 
پیش از خود ارتباطی ندارد. در این آیه». فعل «جعل» 
ممکن است یک مفعولی و به معششای «حَلف» یا دو 
مفعولی ور به معنای «ضَتَرّ» به‌کار رفته باشد[14]- اما از 
سیاق آیه ب است که «کلمه «جعل» به معششای 
«خلق »1151 و 0 شیء حیَ» مفعول آن است»1 
6 و «کلمه حیٌ صفت برای شیء است»[ 17], در این 
صورت معنای آیه جنین است که «ما هر چیز زنده‌ای را 
از ۳ یدید آور دیص » (ترجمه فولادوند). بنْابراین» به 
ابتدای آفرینش هر موجود زنده‌ای از آب اشاره دارد. 
هم‌چنین» حرف «من» قبل از «ماء» نیز برای بیان ابتداء 
و آغاز است[18]_ و فعل «خلق» به معنای پیدایش و 
ایجاد چیزی از جبز دیگری (ایجاد الشیء من 1 
9 تأکید بر آغاز آفرینش جانداران از آب دارد. از سوی 
دیگره با توجه به این که «من» د ر این آیه برای بیان جنس 
عبر می‌تواند باشده همین بیانگر آن است که موجودات 
ونده ار جنس ای ند 

ولی برخی دیگر «جایز دانسته‌اند گفته شود کل شی ۶ 
حیاء بعتنی 9 جعلنا کل شی ۶ ] من الماء»201] در تو جبه 
این سخن آورده شده «قرائت 0 به‌دلیل آن است که 
این کلمه صفت «کل» يا مفعول دوم است»[21].- اگر 
9۳ صفت «کل» باشد آیه مانند ترجمه فولادوند 
معتی می‌ شود . . اما اگر مفعول دوم باشده در آن صورت » 
فعل «جعل» باید به‌معنای «صیر» و «کل» مفعول اول و 
«حي]ً» مفعول دوم آن باشد. در 1 حالت معنای آیه 


چنین است که «ما هر چبزری را از آب» زنده قرار دادیم »[ 
2.- اما با 9 به این که سس مد رده میت احتمال 
می‌رود درنظرگرفتن معنای «صیر» برای فعل «جعل» 
صحیح نباشد. هم‌چنانکه ابن‌عاشور[23]ٍ نیز معتقد است 
این فعل یک مفعولی است و مقصود از آن؛ صیرورت و 
تحول از حصالتی : به حالت سر سس علاوه بر ان 
قرائت متداول «حعگ» است. بنابراین» دو احتمال درباره 
آیه متصور است: اول این‌که اشساره به ابنتدای حیات 
موجودات دارد؛ به‌معنای این که هر موجود زنده‌ای را از 
ان نبه و و 2 ار دوم این که بیانگر آن است که ادامه 
و استمرار حیبات موجودات وآبسته مسج ۳ است. 


برای درک دقیق و روشن شدن موضوع نیاز است که از 
نظر علمی پدیده حیات و ارتباط ان با اب نیز بررسی 
گردد. 

تعریف حیات از نگاه زیست‌شناختی 

چالش‌های فیلسوفان و زیست‌شناسان برشمرد. با 
پیشرفت علم در راستای کشف منشا حیات در کره زمین 
و سایر کرات و تولید شکل‌ های اولیه حیات در محبط ‌های 
آزمایش کگاه در سال‌های اخبر عدم انطساق تعاریف 
فلسفی با شواهد زیست‌شناختی شکل حادتری به خود 
کف ات در تالا سای ییا تن رف در تام 
علمی برای این واژه تعریف سازمان هواوفضای امریکا 
(ناسا) است : 


«مو‌جود زنده» یک سیتم خود پایدار شیمیایی می‌باشد که 


ملکول‌های ۶۲۱۱۵ بسوده که توانایی تکئبر و تکامل 
پروسه‌ای را دارد و یک سیتم ود پایدار نیمه تراوا 
بهره‌گیری از پیروسه‌های تولید کننده اجزا|ء دارا موده و 
می‌تواند با محیط تطابق پیدا کند.»[24] 


الیته ایراداتی عمده‌ای یر به تعریف ذکر شتسد ه»؛ وارد 
است که از آن حمله می : وان به ناکاراه دی تعریف در 
گنجاندن شکل‌های واسط حیات (اعتقاد بر این است که 
شکل‌های واسط حیات به‌صورت سیستم‌های پروتئینی و 
غیر از همانندسازی استوار بودند), هم‌ چنین موجودات 
زنده‌ای که از روش‌های تولید مثل غیرجنسی بهره‌مند 
هستند (همانند بیشتر گونه‌های زنبورها) در قالب موجود 
زنده با توحه به ع دم طی فرکشت دارویتنی در این 
موجودات برشمرد.[25] 


اولین نشانه‌های حیات بر روی زمین 


دانشمندان» امروز معتقدند که نخستین موجودات ده 
در درياها شکل گرفته‌اند. مطالعات اخیر ظهور اولین 
نشانه‌های حیات را به حدود 5/3 میلیارد سال پیش در 
اوایا دوز آن از کت ان سس تست مر هد بر ابر انس اس 
اشکال اولیه حیات حاوی عناصر ژنتیکی ۳۱۱۸ و 0۵ 
بودند که در پوسته‌ای از اسیدهای چرب قرار داشتند. در 
وهله بعدی فرگشت داروینی به ظهور اولین باکتری‌ها 
که به باکتری‌های سبز-ابی (سیانوباکتری‌ها) موسوم 
حیات با به‌وجود آمدن باکتری‌های فوتوسنتزکننده و 
آزادشدن اکسیژن در جو زمین تکامل بافتند. 


پیدایش حیات از آب از دیدگاه علم 


در ادامه نظریه‌همای علمی جدید در راستای چگونگی 
ایجاد نخستین جوانه‌های وه اشاره خواهد شد. در 
حال حاضر هفت نظریه برای آغاز حیات وجود دارد: 

بر اساس نظریه پان اسپرمیا (۳215]6۲۲۱۱3)- حیات در 
کره زمین منشا فرازمینی داشته و در اثر برخورد شهاب 
سنی‌های حاوی یک‌سری باکتری‌ها با کره زمین در سطح 
ان بسط یافته است. بر این اساس باکتری‌های موجود 
در داخل قطعات بخ شهاب سنگ‌ها می‌زیسته‌اند[26]. به 
عقیده طرفداران این نظریه در ابتدای امر‌کره ماه 
نسبت به زمین از شرایط مناسبتری برای پیدايش حیات 
برخوردار بوده و احتمالا شکل‌های اولیه حیات در کره 
ماه ایجاد شده و سپس با برخورد قطعات سنگ جدا شده 
از این کره با زمین امکان زیستن در زمین را نیز پیدا 


کرده‌اند[ ۰127 


بر اساس نظریه آغازگر‌های ساده (5۱۳016 
۵5 در ابتدا شکل‌های ساده‌ای از واکنش‌های 
شیمیایی در کره زمین شکل گرفتند و با گذشت زمان 
شکل‌های پیچیده‌تر آغازگر حیات شکل گرفتند. اعتقاد بر 
این است که واکنش‌های اولیه با دخالت مولکول‌های 
اولیه انجام می‌گرفتند. بر اساس آزمایشی که به 
(مطالعات نشان می‌دهند که بر خلاف جو امروزه زمین 
جو کاهشی بوده است) امکان تولید امینو اسیدها میبسر 
می‌باشد. ملکولهاکه تولید شعده سبس در خلال 


زنجیره‌های واکنشی به ملکولهای پیچیده‌تر تبدیل شدند[ 
28 


بر اساس نظریه جهان (۷۷۵۲۱۵0 ۳۸۵) ۴۱۸۵ پبدایش 
حیات با تشکیل ملکول‌های ۲۱۱۵۸ از ترکیب شیمیایی 
از عمده چالشهای مطرح در زمینه مسئله نحوه پیدایش 
زنده آامروزی می‌باشد. ملکول‌های ۱۱۵ به‌عنوان 
ق یت ات در واکسن هت ان ار مر 
می‌توانند به‌عنوان نامزدی مناسب برای تشکیل حیات در 
بر کف زا ‏ آ طا مت دا تن فتاات وه 
تکنیری ۱۸ رخداد فرگشت داروینی را نیز برای این 
ار ال را 


بر اساس نظریه آغاز سرد (5۲۵۲ ۱۱۷)- شکل‌های 
اولیه حیات احتمالا ِ تِ_ بخ‌های سوت بر یافته 9 
۳ کار 
شدت تخریب نموده و ادامه حبات را غیرممکن سا د[ 
30 


بر اساس نظریه چشمه‌های آب داغ (۷۵۴۱۲ 56۵ (ع۵) 
رش کل‌های اولیه حسات در محل چشمه‌های ۳ داغ 
اقیانوسی شکل گرفته‌اند. هت ان داغ در واقع به 
محل خروج ماگما می‌باشند. دمای بالا و حضور انواع 


لازم را برای تشعیل ملکول‌های زیستی فراهم اورد[ 
1 بر اساس آخرین مطالعات یک موجود اولیه برای 
تظمین واکنشهای متابولیکی مورد نیاز خود به تعداد 
حداقل 256 زن نیاز دارد. حال این‌که تجهبز شکل‌های 
این موجودات را در شرایط اولیه زمین تضمین نماید چرا 
که احتمالا در شرایط اولیه زمین ملکولهای آلی دراز 
زنجیر به شدت در معرض خطر تخریب قرار داشتند. به 
ماد طرفداران ِ سح ها 9 اب سل دصات ات 


ملکولهای ی شده موثر باشد[32] 


بر اساس نظریه انباشت رس (613۵۷ 460۲۱۲۱۷۲۱۲۷ شاید 
حضور خاک رس ابدار (یونیزه و دارای بار متبت 
الکتریکی) باعث جذب ملکول‌های اولیه زیستی بر روی 
یک سطح خاص و انباشستگی این ملکول‌ها شده و این 
عمل به توبه خود توانسته در سرعت بخشسسیدن به ایحاد 
موجودات زنده موثر باشد [33]. 


براساس نظریه اخگر الکتریکی (505۵۲۷ 46۱66۲۲۱ رعد و 
برق‌های ایجاد شده در سطح کره زمین انرزی لازم را 
ای ات سک مب هت ترس اب ۳۵2۱ 


صم 0 0 ۳1 ‌ 
بررسی آیه 30 سوره انبیاء «... و جعَلنا من الماء کل 
شی ۶ حی ...» و آیه 45 سوره سور » به‌عنوان آیه مرتبط 


را اه ار ی ار ار وس ان ارت 
که: 


ت 


پی‌دایش نخس تین موجود ات از آب اشتی ک) صسق 
۳4 در دریاها ظاهر شده است . 


ات به‌عنوان ماده اصلی مد موجودات زسد۵» قسمت 
عمصده ساختمان آن‌ها را تشکیل می‌ دهد و ادامه حیات,؛ 


وابسته به ان است. 


بنابراین مقصود آیه این است که منشاً خلقت موجودات 
ره ده ار ای است هم تتانکه ار منطر عامی با ا: دی 
دقت در نظریه‌همای ذکر شسده می‌توان به حصور ]۳ 
به‌عنوان یک عامل کلیدی در پیدایش حیات تأکید داشت؛ 
زیرا آب به‌عنوان ملکول دخیل در تشکیل ملکول‌های 
زیستی اولیه, عامل اساسی در تشکیل حیات و جلوگیری 


[11] فراهیدی» ج4/ ص101 

1 راغب اصفهانی» 784 

[3] فیومی, 586 

[4] قرشی» ج6/ص322 

[5] ابن‌منظور, ج13/ص 543 طریحی» ج2/ص 362 
[6] مصطفوی» ح11/ص221 

[7] فراهیدی» ج3/ص 317؛ ابن‌منظور» ج14/ص211 
[8] ابن‌فارس, 290 


[10] ابن‌منظور,ج14/ص 11 2 

[12] صافی» ج 17/ص 24 

[13] جمله مستأنفه بر دو نوع است: 1 مستأنفه نحوی 
خعاها. استس که د. اعار کلام دافم سده و بدآن ادا 
نیز گفته ۳ یا در اثناء کلام ولی بی‌ارتبساط قاس 
در پاسخ سوال مقدر 7 ۹ ۵ حس ناهد 
نحوی با ما قبل خود ارتباطی ندارد؛ ولی جمله مستأنفه 
بیانی نه تنها با ماقبل خود ارتباط دارد؛ بلکه بیان کننده 
جواب پرسش مقذری است. 

[14] زمخشری» ج3/ص 113 

[16] طباطبایی» ج14/ص 279 

[17] نجفی‌خمینی» ج12/ص219؛ ناس 3/ص 49؛ 
دعاس» ج2/ص 285 

[18] ابن عاشور» جح 17/ص 42 

[19] راغب‌اصفهانی» 296 

[20] فراء» ج2/ص 201؛ نحاس» ج3/ص 49 

[21] بیضاوی» ج4/ص 50 
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[23] ج17/ص 42 


حبات»» مجله منشاء رک و تکامل ببو سعهر» ش 32. 


۲2۵6 هویل, فرد» 4 سش» جهان هو شند؛ بینش جد یبد 
خلقت و تکامل» لندن: جوزف. 


[27] هنری» مایکل, 1384 ش, «حالت ملکول آب در 


سیستم‌های زنده», مجله بیولوژی ملکولی سلول ش 
7<. 


[28] میلره استنلی» 1332 ش» «سنتز آمینواسیدها تحت 


۵ محله علم» ش 19 3. 


۱301 راچجفوس» سس 7 ش» تکامل شسیمیایی و 
منشاء حبات»هامبورگ: ارس ری در 


[31] همان 


[32] ایمای, آی-ایچی و همکاران, 1381ش, «طویل 
شل‌ شدن الگوییتیدها در شرایط چشمه‌های ان داغ شببه 
سازی ند ۵ > ؛ محله علم» ش 283. 


[34] همان 


منایع: 

فولادوند» محمدمهدک» 5سق» بر جمه قرآن» ج1» 
نهران: دار القرآن‌الکريم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف 
اسلامی). 

قران» تهران: نهضت زنان مسلمان. 

ای تور مد طاهر التحرتر ونر 

بیروت: دار الفکر. 

ابن منظور» محمدبن مکرم» 4سق»: لسان العرب» ج3» 
بیروت: دار صادر. 

بیضاوی, عبدالله‌بن‌عمر, 1418ق, آنوار التنزیل و آسرار 
التأویل, ج1, بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

درویش» محیی‌الدین» 1415ق» اعراب القرآن و بيانه, چ 
4 سور به . دار الارشاد. 

دعاس» حمیدان» قاسم, 1425ق, اعراب القرآن الکریم, 
راغب‌اصفهانی, حسین‌بن‌محمد 1412ق, المفردات فی 
الشامیه. 


رضائی‌اصفهانی؛ محمدعلی» 1391 یرو هشی در اعجاز 
علمی قران» ج3» رشت . کتاب مبین . 


زمخشری» محمود 1407 ق, الکشاف عن حقائق غوامض 
التنزیل», ج1» بیروت: دار الکتاب العربی. 


شارو» الکسی, ۱ ریچارد» 1 سش «حبات قبل از 
زمین»» سامانه ار کایو, ۵۲2۱۷:1304.33861۷1. 

اعراب القفران» 4 ببروت . دار الر شید دمشق : موسسة 
الایمان. 

علامه مجلسی, بی‌تا» بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار 
الاأْْمة الأطهار تهران: اسلامیه. 

ال حت سر وی دار ای ارات ال ۰ 


فرای اور گرا ی بر راده یبا معانی اه رات 1 
مصر . دارالمصربه. 


هجرت. 


فبومی» احمدبن محمد» بی‌تا» مصباح المنیر. 


تهران: دار الکتب الاسلامیة. 


قرطبی, محمدبن‌احمد» 1364ش, الجامع لاأحکام القرآن؛ 


دار الکتاب. 


کلینی؛ الکافی» اسلامیه. 
مصطفوی» حسن 1360ش, التحقیق فی کلمات القرآن 


الکریم», تهران: نشر کتاب. 
معرفت» محمدهادی, 9 137؛ علوم قرآنی» قم : تمهید. 


نهران: دار الکتب الاسلامية. 


تهران: اسلامیه. 


نحاس, ابوجعفر احمدبن‌محمدء 1421ق, اعراب القرآن؛ 
ج1» ببروت . دار الکتب العلمية. 


شاخ شیطان 

تصوری که در مورد شبطان وجود دارد این است که وی, 
میوه‌ی درخت «زقوم» راء که در عمق دوزخ می‌روید. به 
سر شسیطان تشبیه کرده است؛ ۰ جوی الله متعال از 
چهرهک بد و کریه شیاطین آگاه است : «زقوم درچجتی 
است که در به دوزح می رز و یبد . - کو! شکوفه و مسوه‌ک آن» 
سرهای شیاطین است.» [صافات:64-65] 

مسیحیان فرون وسطی» شیطان را مردک سیاه تک با 
ریشی انبوه, ابروانی بلند, دهانی که از ان شعله بیرون 
می‌آید» همراه با شاخ» سم و دم » می‌یند اشتند. 


شیطان دو شاخ دارد 


رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: هنگام طلوع 
و غروب خورشید» نماز نخوانید؛ زی را خورشید میان دو 
شاخ شیطان طلوع می‌کند. 

در حدینی دیگره رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فرمودند: وقتی گوشه‌ی خورشید نمایان می‌شود نماز 
را رها کنید تا این که افتاب کاملا اشکار شود و هرگاه 
گوشه‌ی خورشید غروب کند و پنهان شود نماز ر رها 
کنید تا این‌که کاملاً غعروب شود و نمازتان را هنگام 
طلوع يا غروب آفتاب نخوانید» زیرا خورشید میان دو 


معفهوم جدیت این است که مشسرکانر خورشبد را 
می‌پرستیدند و هنگام طلوع و غروب؛ آن را سحجده 
می‌کر دند» در آن هنگام شیطان خود را در محل عروب و 


عمرو بن عبسه سلمی رضی الله عنه درباره نماز از 
و ول الله صلی له که دس توا کرد سول 21۱۱ 
صلی الله علیه وسلم فرمودند: نماز صبح را بخوان و بعد 
از ان تا طلوع کامل خورشید. از خواندن نماز خودداری 
کن؛ زیرا خورشید میان دو شاخ شیطان طلوع می‌کند و 
کفار هنگام طلوعء شیطان را سجده می کنند. از این‌رو» 
بعد از طلوع نماز بخوان؛ زیرا در این هنگام فرشتگان 
حضور دارند. 

هنگام طلوع و غروب خورشید خواندن نماز منع شده 
است. در این هنگام » اگر نماز سببی داشسته باشد؛ مانند 
تحية المسجد و نماز جنازه» خواندنش جایز است و 
و ی ۳ سنت مطلق» 


اولین توضیح قانع کننده کیهان شناسان برای تاریکی 
ارائه توضیحی قانع کننده برای تاریک بودن آسمان 
درطول شب تا به امروز معقدور نبوده است» شاید با خود 


بگویید دلیل تاریکی آسمان در شب نبود نور خورشید 
است اما مسئله به این سادگی‌ها تست : 


یه ک ارس فلع ک هر - ار که به استمان شب خبره 
می‌شویم دنیایی از تاریکی را بالای سرمان میبینیم که 
نله به وصعفت وی تعدادی ستاره در آن 
م و ید ای حععاه تب ناس ی رده کی 
در علم کیهان شناسی است,اگر چه پارادوکس اولبرس 
در سال 1500 میلادی مطرح شده اما با گذشت بیش از 
0 سال هنوز هم اتفاق نظری بین کیهان شناسان 
درباره ان وجود ندارد. 


یکی نکات مبهم موجود در فرضیه پارادوکس اولبرس 
این است که اگر جهان هستی طبق این فرضیه لایتناهی 
است و از ویژگی عمر زمانی مبراست, چرا در شب به 
جای دیدن یک آسمان با شدت روشنایی کور کننده و 
ی پر سر کل رصان ای را ی ی 
جز چند ستاره بقیه آن مملو از تاریکی است؟ 


دانش کیهان شناسی مدرن بر پایه فر ضیه متناهی سودن 
هستی بنا شده است و در آن گفته می‌شود که دنیای 
هستی عمری قابل اندازه گیری دارد و از همه مهم‌تر 
این که دانشمندان معتقدند که کیهان ما می‌تواند مور 
تسانم شده ار ستارکان را به ط ول عوح‌هایت یر فاینل[ 


رویت تغییر دهد(بنا به کشف بنیادین ادوین‌هابل در سال 
9 ملادی). 


با وجود نظریه‌های امروزی باز هم نقاط مبهمی در 
پارادوکس اولبرس باقی مانده که شاید اخرین تحقیقات 
انجام و منتشر شده در نشریه 0۱۷۲۲۱۵۱( ۲6)۵۱ ۸5۲۲۵۱0۲۱۱5 
توانسته باشد یک بار برای هميشه برای آن‌ها توضیح 
قانع کننده‌ای پیدا کند. 


نجوم شناسان پیش از این تعداد کهکشان‌های موجود 
در"جهان قابل مشاهده." را 100 میلیارد عدد تخمین 
می زد ند . 

تحقیقات اخیر عدد نسیبت داده شسده به تعداد کل 
کهکشان‌های موجود در جهان قابل مشاهده توسط ما را 
دوباره و اين بار از زاویه‌ای دیگر راستی آزمایی کردند 
که نتایج شسگفت انگیزی ۳ با خود به همراه داشته 
است.در این پژوهش دانشمندان میزان فشردگی قرار 
گیری کهکشان‌ها در کیهان»از نزدیک‌ترین نقاط نسبت به 
زمین تا دوردست‌ترین قسمت‌های قابل مشاهده با 
تجهیزات امروزی را برسی کرده‌اند و با توجه به این که 
نور سرعت محدودی دارد و تور به مین رده سانع 
شده از اجرام فضایی با در نظر گرفتن فاصله ان‌ها از 
ما ممکن است مه یدیده‌هایی مربوط مه میلیاردها سال 
پیش برگردد پس مطالعه اخیر به لحاظ تاریخی هم 
شامل دوره‌های کیهان شناسی متعددی می‌گردد. 


نیم پژوهشی مستول تحقیقات اخیر متشکل از 4 نفر از 


تیم به منظور نتیجه گیری تاریخی خود در باره 
باراد کی ور ی با اس اد و از تم رات رح اه 
لیدن که در کشور هلند قرار دارد شسروع به مطالعه و 
رصد تاریک‌ترین نقاط جهان هستی کرد. 


یکی از فازهای پژوهش انجام گرفتهم بررسی دفیق 

"زمینه فرازرف‌هابل " است که برای لت آن از تلسکوب 
فضایی‌هابل متعلق به سازمان ناسا کمک گرفته شسده 
است و تصویر کهکشان‌های ج هس در کیهان را در بازه 
0 700 میلیون سالگی جهان هستی نشسان 
می‌دهد (عمر امروزی جهان هستی رد1 مبلیارد سال 
تخمین زده می‌شود)»ان‌ها با استفاده از طول موج‌های 
متعدد تعداد کهکشان‌های موجود در بازه زمانی مذکور را 
سنجیده و سپس آن‌ها را در سه بعد فیزیکی و نیز بسته 
به زمان و فاصله قرار گیری آن‌ها از زمین طبقه بندی 
کردند. 


نیم اقای کریستوفر کانسلیس در جریان مطالعات روک 
این پروژه متوجه شد که هر چه به لحاظ زمانی به عقب 
برمی گردیم تعداد کهکشان‌های موجود در کیهان بیشتر 
و بیشتر می‌شود که البته دور از انتظار نبود چون طبق 
کف ار رک ام دار اک کیان ها ۱ 
7 تکاملی خود همیشه مبل به ادغام با کهکشان‌های 
دیگر دارند تا یک واحد بز رک بر را تشکیل دهند, کهشکان 
راه شیری خودمان نیز از این قاعده مستتنی نیست و 
کهکشان ما روند ادغام خود با کهکشان مجاورش به نام 
اندرومدا را مدت‌هاست اغاز نموده, نکته حالب و در کین 
حال مبهم دیگری در نتایج این مطالعه تاریخی وجود 
دارد.محققان می‌گویند با مطالعه ادوار زمانی گذشته 


1 اما پس از رسیدن به حد ۳و ی تعداد 
آن‌ها رود کاهشی ی کی ۲ 


یکی از محققان تیم کیهان شناسی مذکور در این باره 
می‌گوید: تحقیقات ما همگی کهکشان‌ها را در بر 
نمی‌گیرد و با توجه به محدودیت‌هایی که در فناوری روز 
وجود دارد مطمئن هستیم که کهکشان‌هایی وجود دارند 
که ما قادر به دیدنشان نیستیم. 


نیم آقای کریستوفر کانسلیس با جمع بندی شواهد و 
فا و و و دز بر ک بر آیر که ماع ترا 
راه رصد همه کهکشان‌ها وجود دارد که فناوری‌های روز 
کیهان شناسی فعلا قادر به رفع ان نبستند به این نتیجه 
رسبدند که تعداد کهکشان‌های تخمین زده شده آن‌ها با 
درصد خطایی معادل 20-10 و شاید هم بیشستر از این 
مقدار روبروست,به زبان ساده‌تر محققان معتقدند که 
تعداد کهکشان‌های موجود در جهان هستی چیزی در 
حدود 2 تریلیون عدد است در حالی که تحقیقات گذشته 
نجوم شناسی تعداد آن‌ها را 100 میلیارد کهکشان 
تخمین زده بود. 

عفتانل دوه تال تاش و ای دم کی کی ۱۳ 2 
که ما را از رصد تعدادی از کهکشان‌ها باز می‌داشت باز 
هم پای فرضیه پارادوکس اولبرس را : به میان کشید. 


بزرگان علم نجوم شناسی امروز دو نظریه را برای 


که به توضیح چگ ونگی ناپدید شدن و از بین رفتن 
کهکشان‌ها اشاره دارد و 2-فرضیه‌ای که دلایلی را برای 
کدم اعکان رصد ری ار ارام اس مان اراانه ح > 
اما فرضیه‌ای که در میان دانشمندان عصر حاضر کبهان 
شناسی طر‌فداران بیشتری دارد به این موضوع اشاره 
می‌کند که روند گسترش دائمی کیهان باعث ایجاد پدیده 
سرخگرایی می‌شود و بدین ترتیب نور مرئی ساتع شده 
از سطح سرخی از اجرام اسمانی به طول موج‌هایی 
تبدیل می‌شود که چشم انسان از دیدن ان‌ها عاجز 
است,نظریه‌های دیگری چون محدود بودن حجم جهان 
هستی و نیز در نظر گرفتن عمر 13,8 میلیارد سالی 
برای ان در تکمیل نظریه مذکور امده‌اند. 


اما پروفسور کانسلیس و تیمش موضوع را از ابعاد 
نور در گازها و گرد و غبار موجود در فضا می‌تواند به 
پارادوکس اولبرس دامن بزند و بدین ترتیب مقداری از 
روشنایی حاصل از اجرام اسمانی توسط این مواد حجدب 
نهایتا به تاریک شدن اسمان شب کمک بیشتری خواهد 
کرد. 


پیشتر از این اعتقاد بر این بود که فضای نامحدود پر 
شده توسط ستارگان به گرم شدن فوق‌العاده این گازها 
و گرد غبارهای فضایی می‌انجامد و این فرایند به جایی 
می‌رسد که همین گاز و گرد غبار به دلیل گرمای زیاد 
نور زیادی را از خود ساتع خواهد کردهاما تیم تحقیقاتی 
پروفسور کانسلیس می‌گوید که قسمتی از نور ساتع 


شده از اجرام آسمانی‌ای که اکنون قدرت رصد کردن 
آن‌ها را نداریم توسط گازها و گرد غبارهای موجود در 
فضا جذب و تقلیل يافته و باقی مانده آن نیز در اثر 
روند گسترش گیتی به امواج مادون قرمز و فرابنفش 
تبدیل می‌شود ک چشم انسان قادر به دیدن آن‌ها 


تن مب ِ 


پروفس ور کانسلیس در این باره می‌گوید:به نظر 
ی ای دی اک 
فرص به‌های ام روز را دخیل بدانيم,یدیده 
سرخگرایی» متناهی بودن فضا و سن گیتی و نیز خاصیت 
جذب نور موجود در گازها و گرد و غبارهای فضایی همه 
در به وجود آمدن پارادوکس اولبرس نقش ایفا می‌کنند. 


در 10 سال اسده تحهبزات نجوم شناسی پبشرفته‌تر 
خواهند شد و دانشمندان می‌توانند کیهان را با استفاده 
فضایی محه زر مطالعه کنند تیم پروفسور کانسلیس 
امیدوار است با پیشسرفت فناوری در ات نزدیک نتایج 
شگفت‌آور دیگری در مطالعات همیشه در جریان کیهان 


شناسی یبه د سیت آید. 


پروفسور کانسلیس در خبر منتشر شده توسط سازمان 
ما ی گنفت وا تردن این شیاه که ۱9 1 
کهکشان‌های موجود در دنیا ههور مورد مطالعه انسان 
قرار نگرفته‌اند ما را به تامل و می‌دارد. 


انقلابی جدید در ذخیره اطلاعات بر روی ۲۱۱۵ انسان! 


دانشمندان مدت‌ها است که بر روی آن مطالعه و تحقیق 
داشته‌اند که در این میان نیز تا به حال نیز در این راه 
موفق بوده‌اند. اما حالا در اتفاقی خوب دانشمندان 
روشی برای رمزگذاری دی ان‌ای و دخشبره اطلاعات 
یافته‌اند که 100 بار کارامدتر از روش‌های قبلی است و 
می‌تواند 215 پتابایت اطلاعات را روی یک گرم دی ان‌ای 
ذخیره کند. این درحالی است که هر یتابایت معادل 13.3 
سال ویدئو با کیفیت ۳۱ است. در ادامه با میهن پست 
همراه شوید. 


اتتتنان» بانیو الریش ار دانتشگاه کلسا با همکاری دا 
زیلینسکی از مرکز ژن وم نیوی ورک روش رمزگذاری 
جدیدی را طراحی کرده‌اند که بیشترین میزان اطلاعات 
به ازای هر نو کلئوتید را دخبره می کند. این دو دانشمند 
در آزمایش‌ها با استفاده از اه ری به نام ۸ 
0 نم نیش فایل (یک فیلم کوتاه, کل یک رایانه 
5 و یک کارت هدیه آمازون) را درون یک ذره دی ان‌ای 
ذخیره کردند. 

با این حال هر چند روش جدید ذخیره اطلاعات بر روی 
۸ انسان برای ذخیره سازی اطلاعات بسیار کارآمد 
است اما باید در نظر داشت که هزینه‌همای ذخیره و 
خوانش اطلاعات در دی ان‌ای بسیار زیاد است چرا که 
برای ذخیره این پکیج اطلاعاتی 2 مگابایتی در دی ان‌ای؛ 


برای انجام توالی ان هزینه شده است. 

الریش در خصوص دخیره اطلاعات بر روک ۱ انسان 
در روش ابداعی جدیدشان می‌گوید: 

روش رمزگذاری ما 100 بار کارآمدتر از روش‌هایی است 
که در سال 2012 ساخته شد و می‌تواند 215 پتابایت 
اطلاعات را در یک گرم دی ان‌ای ذخیره کند اما در حالت 
کلی یک دهه طول خواهد کشید تا ذخیره اطلاعات در دی 
ان‌ای برای عموم مردم قابل دسترس باشد اما در آینده 
این تحول زندگی انسان‌ها را فراتر از انتظار پیش 
خواهد بر د. 

ذخبره اطلاعات بر روی ۲2۱۱۵ انسان 


اطلاعات جهان را درون یک اتاق فشرده و ذخیره کرد! 

النته < ی در ان رمان هم‌ا ف اآوری رای ده ره 
استفاده می‌شود و احتمال کمی وجود دارد تا ان را به 
عنوان اخرین فناوری در اختیار عموم مردم قرار دهند. 

ذخیره سازی اطلاعات روی دی ان‌ای توسط گروهی از 
محققان دانشگاه‌هاروارد در سال 2012 میلادی ایجاد 
شد. از آن زمان تاکنون گروه‌های تحقیقاتی خة مختلفی 
ادعا کرد روشی برای ذخبره اطلاعات ایجاد کرده که 


این روش درحقیقت حفظ اطلاعات یایه توالی دی ان‌ای 
است. این فناوری با اسستفاده از دی ان‌ای مصنوعی 
می ر و۵ . 

سازی و بازیابی اطلاعات دی ان‌ای به کار می‌رود. این 
نوع سیستم دخیره» فشر ده‌تر از نوارهای مغناطیسی 
وهارد درایوهاست زیرا در دک ان‌ای اطلاعات بیشتری 
دخیره می‌شود. 


انسان درفضا دیرتر پبر می‌شود 

به تازگی اتفاق عجیبی رخ داده است که هوش از سر 
هر فردی می‌برد. وقتی فضانورد مشهور اسکات کلی به 
فضا سفر کرد و برادر دوقولیش در زمین ماند» فاصله 
سنی بین این دو افزايش یافت. 

به گزارش کلیک» شاید این موضوع کمی عجیب به نظر 
برسد اما این اتفاق ريشه در تئوری جنجالی نسبیت 
انيشتین دارد. اما تئوری نسبیت انشتین چهبود و بر چه 
مبانی علمی استوار بود؟ این تتوری به این نکته اشساره 
می‌کند که زمان برای اشیا در حرکت کندتر از فردی که 
در حال نگاه کردن به آن شی متحرک است می‌گذرد. این 
زمان هر چه به مرکز جرم گرانشی(مثل زمین)] نزدیکتر 
ی ای هر رت همه 
ما زمان را به همان نرخی سرعتی که در حال سیری 
دی رت ند و تک رک ی کر 

هر چه حرکت شما سریع‌تر باشد, زمان برای شما کندتر 
می‌گذرد و این موضوع به خاطر آن است که اسکات کلی 
پیوسته در حال دور و نزدیک شدن به زمین در فضا است 
و با سرعتی معادل 28200 کیلومتر بر ساعت در حال 
چرخش به دور زمین است اما برادرش مارک, در 5 میلی 
نانیه بیشتر در زمین سیر می‌کند. 

این دو برادر در سال 1964 در فاصله زمانی ۵ نانیه از 
هم به دنیا امدند و اکنون این فاصله زمانی به 6 ثانیه و 
علم: انساع زرمانی هففته مشود و برادران کلی این 
نظریه علمی را اثبات کردند. اما به واقع با چه سرعت 


نسبی آن‌ها نسب به یک‌دیگر و نسبت به مرکز جرم 


در ویدئویی که به تناقض دوقلو معروف است به بررسی 
این‌که زمان برای ناظر از روی زمین و ناظری از فضا 
چطور می‌ گذرد پرداخته شده است. نکته جالب این است 
که هر یک از ناظرین تصور می‌کند دیگری در حال حرکت 


ای 


مشاهده نمایید. 


البته در دوقلو بودن این دو برادر تردیدی وجود ندارد اما 
این مسائل از این حیث مهم هستند که ناسا می‌خواهد 
از مطالعات علمی برروی بدن این دو فرد برای مقاصد 
در ار ری دیگر افراد استفاده کند. موضوع مهم این 
است که مارک(برادری که 6 نثانیه بزرگ‌تر است) از لحاظ 
علمی بهتر می‌تواند در فضا دوام بیاورد چرا که ناسا به 
این نتیجه رسیده است که در صورت اعزام برادر 


کوچکتر» بدن وی زودتر تحلیل می‌رود. 
بازدید کنن 


انرژی خورشیدی چیست و چگونه به زمین می‌رسد؟ 
سلول‌های خورشیدی» وسایلی برای تبدیل انرژی تابیده 
شده از خورشید به زمین هستند. قبل از این که به 
خورشیدی و امواج رسیده از خورشید به سطح زمین 
اطلاعاتی کسب کنیم. در این قسسمت, با هم مرورک بر 
ویژگی‌های ان‌چه از خورشید به زمین می‌رسد» خواهیم 
داشت. 

مقعدمه 

سلول‌های خورشیدی» وسایلی برای تبدیل انرژی تابیده 
خورشیدی و امواج رسیده از خورشید به سطح زمین 
اطلاعاتی کسب کنیم. در این قسسمت, با هم مروری بر 
ویژگی‌های ان‌چه از خورشید به زمین می‌رسد» خواهیم 
دا ۳ ت- 


1- انرژی خورشید و راه‌های انتقال آن به زمین 
را اه تابش به سایر اجسام 0 
منال رورمره این ید ده » گرم شسدن بیش از حد فضای 


اطراف یک لامب پر مصرف است. بخاری‌های برقی که 
با استفاده از یک المنت» موجب گرم شدن محیط اطراف 


می‌شوند» گرما را از طریق مکانیزم تابش به اطراف 
# منتقل می کنند. 


خورشید کره‌ای متشکل از ؟ کگازهای داغ است. انرژی 
خورشبد با واکنش‌های هم حوشی هسته‌ای رح داده در 
مرکز آن ایجاد می‌شود. نخمین زده می‌شود که دمای 
مرکز خورشید در حدود 20 میلیون درجه باشد. بر اساس 
آن‌چه دز دربن فیزیک مطالعه کرده‌اید» گرما هميیشه از 
جسم گرم‌تر به جسم سردتر منتقل می‌شود. در فضای 
منظومه شمسی؛ حور سبد جسم گرم‌تر محسوب 
می‌ شود و فضای پیرامون آن جسم سر در . ۲ ۳ حرارت 
از خورش ید به محیط اطراف آن منتقل می‌شسود. به 
مسوجب این امر دمای سطح خور سید به حوالی 6000 
درجه سس انتیکر اد می‌رسد. در واقع سطح خورشید در 
تعادل با فضای سردتر اطراف ان است و بنابراین دمای 
کم‌تری خواهد داشت. انرژی حرارتی خورشید, از طریق 
قوانین فیزیک» میزان انرژی حرارتی تابیده شده از 
خورشید بر واحد زمان» متناسب با توان چهارم دمای ان 
است. بنابراین. خورشید مقدار بسیار زیادی تابش 
الکترومغناطیس دارد. مقدار توان تابیده شده از سطح 
خورشید برابر با 83/3«*1023 وات است. تصویری از 
خورشید که واکنش‌های هم‌جوشی هسته‌ای در ان در 
حال رخ دادن است, در شکل 1 نشان داده شده است . 


هم جوشی رخ داده در آن 


اه اک ها ی را 


ویو 7 ۳ مخصوص مه خود 1 دارد. 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک موج, طول موج آن 
است. همان طور که می‌دانید» طول موی عبارتست از 
فا له یت ان وله توا و یه هدر ری 
خوانده‌اید» هر چه انرژی یک موج بیش‌تر باشد, طول 
مو.ح ان کم‌تر خواهد سود. . امواج تولید شسده در سطح 
بو ی به سایر 
می‌توانند در ۶۱ بز منتشر شسوند. در نشور خورشبد 
گستره‌ای از امواج الکترومغناطیس در نواحی فرابنفش, 
مرتی و فروسر(ع وجود دارد. برای م ار در سا 
وس ده از خورشید 10004 ۷ آدر هل اسر رتم باشسد 
۷/۱۱7( آن فروسرخ» 4145 آن مرتی و 2 ۷ آن 
2- پارامترهای موثر بر طیف نور خورشید 


در صورتیکه از تغییرات ناشی از گردش زمین به دور 
خورشید در مدار خاص ان صرف نظر کنیم» نشان داده 
شده است که میزان توان تابشی خارج از اتمسفر زمین» 
که با 20 نشان داده می‌شود برابر با ۱۱//۲۱۱21.353 
است. این پبارامتر به عنوان ثابت خورشیدی شناخته 
می‌شود. به عبارت دیگر ثابت خورشیدی» مقدار میانگین 
نور خورشید در بالای اتمسفر زمین است. 


گفته می‌شود که میزان انرژی رسبیده به سطح زمین » 
حداقل 15درصد کم‌تر از انرژی خورشیدی موجود در 
بالای اتمسفر است. جزثی از این میزان تابش» در حین 
عبور از اتمسفر زمین و قبل از رسیدن به سطح زمین؛ 
پراکنده و يا جذب می‌شود. نحوه‌ی توزیع انرژی رسیده 
به بالای جو زمین در شکل 2 نشان داده شده است. 


نحوه توزیع نور خورشیده رسیده به بالای جو زمین 


شکل2:- نحوه توزیع نور خورشیده رسیده به بالای جو 
رمین 

عوامل متعددی بر مبزان انرژی رسیده از خورشید به 
سطح زمین اثرگذار هستند. این عوامل عبارتند از: 

-1 بخار آب و ساير گازهای موجود در هوا می‌توانند نور 
خورشید را در بخش‌های مختلف از طیف ان جذب کنند. 
امواجی که در ناحیه فروسرخ طیف خورشید قرار دارند 
توسط آب و دی اکسید کربن موجود در هموا دب 
می‌شوند. در حالیکه جذب امواج مربوط به ناحیه مرئی 
طیف خورشید» توسط اکسیژن و جذب امواج مربوط به 
ناحیه فرابنفش طیف خورشید توسط ترکیب اوزون رخ 
می دهد . 

-2 ذرات کوچک و هم‌چنین قطرات موجود در هموا 
می‌توانند به صورت قابل توجهی نور رات را جذب 
گر دی و تا ای راک وهآ دون و کت ار و ۱۵ 
شوند. 


۳ ۳-5 نشور خورشبد را 3 
پراگنده کنند. 


-4چرخش زمین باعث می‌شود که نور خورشید مسیر 
طولانی‌تری تست به حالت تابش عمود را از مان 
اتمسفر طی کند. در واقع بسته به زاویه‌ای که نور وارد 
اتمسفر می‌شود» برای رسسیدن به سطح زمین» باید 
مسیر متفاوتی را از درون اتمسفر عبور کند. این امر 
تاعبت می‌شود که ای برنوها مفادیر متف اوتی از عوامل 
جذب کننده با پراکنده کننده نور را بر سر راه خود 


همانگونه که اشاره شد» میزان انرزی تابیده شده از 
برای منثال این میزان برای طول موج‌های محدوده مرتی 
(تقریبا بین 500 تا 750 ۲۳ (بسیار بیشتر از محدوده 
بین طول موحج‌های 1500 تا 1750 ۲۷ است. 
علاوه‌براین» میزان انرژی تابیده شده از خورشبد (در 
سطح خورشید) با میزان انرژی رسیده از خورشید به 
بالای اتمسفر زمین و هم جنین با میزان انرژی ریبد از 
ریا ی مه سطح دریاها نیز متفاوت است. همانگونه که 
گفته شید مولکول‌همای موود در اتمسفر زمین 
می‌توانند بخش‌هایی از نور خورشید را جذب نمایند. به 
منظور بررسی دقیق‌تر» تمام این تفاوت‌ها را می‌توان با 
استفاده از یک نمودار به نام «طیف توزیع انرژی 
خورشید» نشان داد. شکل 3 طیف توزیع انرژی خورشید 
را نشان می‌دهد. محور عمودی این نمودار توان بر واحد 


سطح به ازای طول موج و محور افقی این نمودار نشان 
دهنده طول موج است. همان طور که می‌دانید انرژی هر 
موج را می‌توان بر حسب طول موج ان بیان کرد. در این 
شکل» طول موح‌هایی که برخی ترکیبات موجود در 
نشان داده شده است. برای متال», در طول موج حدود 
0 ۳ عامل افت شدت نور خورشید» ترکیب 02 
است. در شرایط جوی مختلف» نوع این ترکیبات و میزان 
هریک در اتمسفر متفاوت خواهد بود. هم‌چنین وجود ابر 
و سایر پدیده‌های اب و هوایی نیز می‌تواند در تغییر 
طیف خورتیبد رسبده به زمین آثر کدار باشد. هم‌جنین 
بسته به این که در چه ساعتی از شبانه روز هستیم, 
مکی ات یف یر فتدت یف حور ند تا کمن رس ان 
(یعنی صفر در شب!) را داشته باشیم. 


در رابطه با میزان نور خورشید رسیده به زمین» عبارتی 
تحت عنوان ۸۱۷ وجود دارد که مخفف کلمه ۱۵595 ۸۵۱۲ و 
یا جرم هوا است و بیانگر زاویه تابشی خورشید به زمین 
است و به توعی میزان انرزژی تابیده شده به زمین را 
بیان می‌کند. مقدار ۸۵۸۱۷0, بیان کننده میزان تابش 
رسیده به جسم خارج از جو زمین است که برای 
ماهواره‌هایی که خارج جو زمین هستند» کاربرد دارد. 
مقدار ۸۳۲1 بیان کننده میزان تابشی است که به صورت 
استاندارد تابش است که در عمل 5/1 برابر 1 است. 
نشان داده می‌شود که شرایط تابشی ۸۱۷1.5 در حالتی 
رخ می‌دهد که زاویه تابش خورشید با محور عمودی 
زمین 1 ۵ باشد. 


طیف توزیع انرژی خورشید 

شکل3: طیف توزیع انرژی خورشید 

تک یه ایا 4 
طیف واقعی رسیده به زمین به دلیل پارامترهای 
خواص اندازه‌گیری شده در سلول‌های مختلف را با 
یک‌دیگر قابل مقایسه می‌کند و امکان داوری بین نتایج 
گروه‌های تسعت نو را فراهم ت 
خرن به همین دلل»؛ "۳۹۳ فتوولتائیک‌های 7 
رمین » شرایط استاندارد جهانی لا پ ۲۰۷ یه صورت 
قراردادی مورد توافق قرار گرفته است. در شرایط 
آزمایش گاهی و تحقیقاتی, شبیه‌ سا های 0 
خورشیدی وجود دارند که با استفاده از لامپ‌هایی که 
توسط فیلترهای مشخص», خروجی کنترل شده دارند» 
ای ای رانا 5 

3- طیف خورشید و فوتون‌ها 

هم چنین » استفاده از خطوط موازی بسیار نزدیک» به 
قاصا ها ات ی یی کهر ای[ 
مربوط به هر رنگ وجود دارد. از اين رو نور یک موج 


الکترومغناطیسی است و می‌توان یک طول موج به آن 
نسبت داد. از سوی دیگر, با مشاهده پدیده‌هایی چون اثر 
فوتوالکتریک می‌شود توضیح داد که نور به صورت 
بسته‌های کوچک انرژی حرکت می‌کند» که مانند ذره 
رفتار می ‌ کنند 9 فوتون نامیده می‌شسوند. در واقع بنا به 
اک و ۱ وا تا هر 
آلکتر ومفتا یی کوانتیده‌اند و از 1 
گسسته‌ای به نام فوتون تشکیل شده‌اند که هر فوتون 
دارای انرزی مشخصی است که مقدار آن فقط به 
فر کانس بستگی دارد. 


در این بخش, مروری بر انرژی خورشید» مکانیزم تولید و 
راه‌های انتقال آن داشتیم. هم‌چنین طیف خورشید را در 
روک شسدت نور خورشیيید را مطالعه مودیم . در نهایت 
ار 


انرزی تاریک 


در کیهان‌شناسی, انرژی تاریک نوع ناشناخته‌ای از 
انرژی است که همء فضارابه صورت فرضی در بر 
می‌گیرد و سرعت انبساط جهان را می‌افزاید.[1] انرژی 

تاریک مقبولترین فرضیه برای توضیح دادن مشاهدات 
اخیر است که می‌گویند جهان با آهنگ رو به افزایشی (با 
شستاب) منبسط می‌شود. در مدل اس تاندارد 
کیهان‌شناسی بنابر هم‌ارزی جرم-انرژی» جهان شامل 
حدود 8ر26/ ماده تاریک»3ر68/ انرژی تاریک (در مجموع 
1ر95/) و 4,9/ مادة معمولی است.[5۱۱4[]3۱۱2] باز هم 
بر اساس هم‌ارزی جرم-انرژی» چگٌالی انرژی تاریک 
بسیار کم است. در منظومه شمسی, تقریبا فقط 6 تن 
انرژی تاریک درون شعاع مدار پلوتو یافت می‌ شود. با 
اين حال» انرژی تاریک بیشتر جرم-انرژی جهان را 
تشکیل می‌ دهد » زرا به‌طور یکن واخت در فضا بپخش 


شده‌است .61 ]| 


دوس کل رای ار ری ارگ ارات دای کی با 
کیهان شناسی» یک چگالی انرژی ثابت که بطور همگن 
جهان را پر 2 دیگری مود ادی کی اس بر 
فضا و زمان تعیتر کید ی ها از میدان‌های اسکالر 
سا مت 
می‌تواند به گونه‌ای فرمول بندی شود که انرژی خلا 
باشد. میدان‌های اسکالری که در فضا تغیبر می‌کنند به 
شوند» زیرا تغییرات ممکن است فوق‌العاده آهسته باشد. 


اندازه‌گیری‌های دقیقی از انبساط جهان برای فهمیدن 
اين‌که نرخ انبساط چگونه در طول زمان تغییر می‌کند؛ 
لاز م است. در میت عام» تحص تکاملی اننساط جهان 
بوسيلة معادلة حالت کیهانی (رابطة بین دما فشار و 
ترکیب ماده» انرزی و چگالی انرژی خلا در هر ناحیه از 
فضا) فرمول بندی می‌شود. امروزه» اندازه‌گیری معادلة 
حالت ان وری تاریک یکی از برری‌ت وین تلاش‌های 
کیهان‌شناسی رصدی است. 


سهم انرژی تاریک و ماذه تاریک از کل جهان 


افزودن ثابت کیهان‌شناسی به متریک رابرتسون-واکر 
منجر به مدل لامبدا-سی دی‌ام می‌شود؛ که بخاطر 
تططابق دقیق آن با مشاهدات از آن به عنوان ص در 
استاندارد. کیهانشناسی باد می‌کنند. انرژی تاریک به 
عنوان یک جزء حیاتی در تلاش‌های اخیر برای تدوین 
مدل جهان چرخه‌ای (به انگلیسی: ۲۵۵6۱ 6۷»1:6) 
استفاده شده‌است .[8] 


طبیعت انرژی تاریک 

چیزهای بسیاری دربارة طبیعت انرژی تاریک جای تعمق 
دارند. شواهد انرژی تاریک غیر مستقیم هستند اما از 
سه منبع مستقل می‌ایند: 

اندازه‌گیری‌های فاصله و رابطء آن‌ها با قرمزگرایی» که 
می‌گوید جهان در نيمة اخیر عمرش بیشتر منبسط 


شده‌است .۱9۱ 


نیاز نظری به نوعی انرژی اضافی که نه ماده و نه ماده 
تاریک است برای نو تشکیل جهان تخت مشاهده شده (نبود 
هیچ انحنای جهانی قابل یافت). 


مقیاس بزرگ استنتاج شود. 


انرژی تاریک بسیار همکن در نظر کرفنه می‌شوده خیلی 
اوح و تیلست دام ی از ندز وه ب 
رقیق ۳ در آزمایش‌های آزمایشگاهی قابل ی 
نیست. انرژی تاریک, با تشکیل 7/68 چگالی جهان؛ 
هی تواند تسانیر عصیصی بر حهآن تک دار ففقط به ان 
خاطر که بطور یکنواخت جایی را پر می‌کند که در غعیر 
اینصورت فضای خالی محسوب می شد. دو مدل راهنما» 
 ) ) ۸6۵‏ هستند. هر دو مدل این ویژگی مشترک 
را دارند که انرزی تاریک باید دارای فشار منفی باشد. 
تاثیر انرژی تاریک: فشار کوچک, ثابت و منفی خلاً 
مستقل از طبیعت واقعی اش انرزی تاریک باید یک 
فشار قوی منفی (که به صورت دافعه عمل کند) داشته 
باشد., تا بتواند شتاب مشاهده شدء انبساط جهان را 
توضیح دهد. بر اساس نسبیت عام, فشاری که در میان 
ماده است؛ درست مانند چگالی جرمی در جاذبة گرانشی 
آن ماده بر سایر اجسام سهیم است. دلیل این اتفاق 
ات است که کم فبریکی که باعت ابجاد تب انیرات 


چگالی انرزی (با جرم) و هس تا کر 


در متریک رابرتسون واکره می‌توان نشسان داد که یک 
فشار ثابت» قوی و منفی در تمام جهان» در صورتی که 
جهان اکنون در حال انبساط باشد. باعث شستاب 
افزایشی انبساط, و اگر جهان در حال انقباض باشد 
اگر معادلءة حالت جهان به گونه‌ای باشد که (۱ 
۲۷۷-3 015012۷5۷1۲ )4 (1/3۱->/۲۷ ع0150۱2۱۷5۲۷۱۲)» 
مشتق دوم فاکتور مقیاس جهان» (۱) 015۴0۱13۷5۲۷1 
401001 (45((۱ ۱0001 4015012۷75۳0۷716 مثبت 
است. (معادلات فریدمان را ببینید) 


این ی انبساط ند شونده گاهی «دافعه گرانشی» 
خوانده می‌ش ود که یک عبارت رنگارنگ اما احتم الا 
گیج‌کننده است. در حفیفت.: یک فشار منفی نانیری بر 
برهم کنش گرانشی مان اجرام- که جاذبه بباقی 
می‌ماند- ندارد؛ ولی در عوض» سیر تکاملی جهان در 
مقیاس کیهانشناسی را تغییر می‌دهد که با وجود جاذبه 
در مان اجرام حاضر در جهان» موجب انبساط تند 
شوندة جهان می‌شود. 

فتاه سه سا کی ای ار تال ار ارگ اس 
انرزی تاریک پایا است: چگالی‌اش ثابت می‌ماند (به‌طور 
تجربی؛ بین فاکتور 1:10) بعنی با اتبساط جهان انرژی 
تاریک رقیقتر نمی‌شود. 


شواهد مبنی بر وجود 
تا ی ۰ 


ابرنواختر 


در سال 1998 رصدهای منتشر شده از ابرنواختر نوع 
3 توسط گروه جستجوی ابرنواختر در قرمزگرایی زیاد[ 
0 که در سال 1999 به وسيلة پروژه کیهانشناسی 
ابرنواختری[11]_ دنبال شد. پیشنهاد داد که انبساط 
جهان تند شونده است.1121 جایزه نوبل فیزیک در سال 
ادم ریس اهدا شد.13۱ ]141 ] 


از آن زمان» این مشاهدات توسط جچدین مسع مستقل 
تایید شده‌است . اندازه‌گیری‌های تابش زمه کیبهضلنز 
گرانشی و ساختار بزرگ مقیاس کیهان به همراه اندازه 
گیری‌های پیشرفته ابرنواخترها با مدل لامبدا-سی دی‌ام 
سازگار بوده‌اند.[ 15]- برخی افراد می‌گویند تنها شواهد 
وجود انرژی تاریک مشاهداتی از اندازه‌گیری‌های 
یه و فرمزگاییه ری 
او ی وا ار وی تما تاه هت که 
قرمزگرایی‌ها از آن‌چه با مدل جهان «غباری» فریدمان 
و تابت‌هابل اندازه‌گیری شدءه محلی انتظار می‌رفت, 
بزرگ‌ترند.[16] 


ابرنواخترها برای کیهان‌شناسی مفیدند» زیرا آن‌ها شمع 
استانداردهای بسیار خوبی در فواصل کیهانی هستند. 
آن‌ها باعث می‌شوند تاریخ انبساط جهان بتواند با نگاه 
جه رایصا و فاص اه ایا یک تس بر قرمر ک رای ان که 
می‌گوید دارد با چه سسرعکلی از ما دور می‌شود» 
اندازه‌گیری شود. . این رابطه» بنابر قانون‌هابل خطی 
است. اندازه‌گیری فرمر گرا نس تا آسان است., اما 


دا ٩‏ ردن فاص اه تاک ی ک ار دس وارتری ات 
معمولاً اخترشناسان از شمع‌های استاندارد استفاده 
رک ار ی ری اش زرا را رال 
آن‌هاء معلوم است. این موضوع اندازه‌گیری فاصله تا 
شی را از روک روشنایی مشاهده شده ان» قدر ظاهری» 
امکان‌یذیر می‌سازد. ابرنواخترهای نوع ها بخاطر 
شده در فواصل کیهانی هستند. 


رصدهای اخبر از ابرنواخترها سازگار با جهانی ساخته 
ده از در[ 7/7 انرژزی تاریک و 4 ر 727 ترکیب ماده تاریک 
9 ماده باریونی هستند. | 17 ] 

به عنوان میراث زمان واجفتیدگی کیهان» تابش زمینه 
کیهانی شامل اطلاعات زیادی از عالم اولیه می‌باشد. 
آزمایش‌های جاری روی این یدیب-د۵» کاوشگر 
ناهمسانگردی ریزموجی ویلکینسون» ماهواره پلانک و... 
می‌باشد. از مشاهدات تابش زمینه کیهانی» با استخراج 
برخی فواصل می‌توان انرژی تاریک را مقید نمود. برای 
مثال پارامتر انتقال 8 که در زمان واجفتیدگی بیان 
می‌شود *2. این پارامتر به خوبی سلطه تابش زمینه 
کیهانی را بر انبساط عالم نشان می‌دهد و براي 
مدل‌هایی که از لامسدا سی دی‌ام دور هستند تقریر]ا 
بسیار خوبی است. مقیاس صوتی یکی دیگر از نسبت 
فواصل است ۱۸ عه متناسب است با نسبت فاصله 
قطری زاویه‌ای بر افق صدا. این کمیت چند قطبی بودن 
تابش زمینه کیهانی مختصات قله صوتی را ارائه می‌کند. 
داده‌های تابش زمینه کیهانی می‌تواند برای کاوش انرژی 


فارنک از طرنی انتگرال اتر ساکس ولف مورد استهفاده 
قرار گیرد. این اثر ناهمسانگرد مقیاس بر ناشسی از 
پتانسیل‌های مختلف گرانشی در زمان شتاب کیهان 
هسنند و از طریق رابطه متقایل بین تنابش زمینه 
کیهانی و ساختار مقیاس بزرگ در حدود 40 اشکار 


می سو ند . 


نوسانات صوتی باریون به ماده باریونی خوشه شده با 
فرا چگال در یک مقیاس طولی خاص (در عالم امروزی 
امر خط کشی استاندارد را برای مشاهدات کیهانی ایجاد 
می‌کند و می‌تواند در انتقال به سرخ‌های کمتر از 1 از 
طریو بررسی کهکش انی ان دازه‌کیری سود. بکی از 
معت تری آن دار ری وتتبانات صوتی بارول هه 
055 و نقشه انرزی تاریک ۷۷۱00162 می‌باشد. 


همگرایی ضعیف یعنی تحریف جزتی تصویر اجرام دور 
ناشی از خمش گرانشی نور توسط ساختار عالم. جرم و 
موقعیت گرایش بستگی به توزیع ماده در مخروط نوری 
دارد, درحالیکه فواصل اجسام و کگرایش ان‌ها توسط 
برای کاوش انرژی تاریک از طریق تانیر هردو انبساط 
کبهعان و تاریخ رشد می‌باشد. پروژه جاری برای 


ساختار مقیاس بزرگ 


نظریه ساختار مقی اس بزرگ که حاکم مر فصو ۵ 
شکل‌گیری ساختار عالم است(ستارگان» کوازارها و 
خوشه و گروه‌های کهکشانی) نشان می د هد که چگالی 
ماو در تب الم نها 90" جک الم فب رانی است. 
بررسی‌های سال 1 201, نعشه برداری ۱۱۰2 از 
بیشتر از 000/200 کهکشان شواهدی بر وجود انرژی 

تاریک تا اگرچه فیزیک دقیق پیشت آن ناشناخته 


و عبور فوتون‌ها از آن‌ها لکه‌های سرد و گرم روی نقشه 


تنامنظم به نظر برسد. این اثر ساکس ولف است که 
اولین نشانه انرژی تاریک در عالم تخت می‌باشد. 
کاوشگران دیگر انرژی تاریک 

آ. خوشه‌های کهکشانی 

خوشه کهکشان‌ها و تعدادی از گروهای شناخته شده 
ان ها "بزرگ‌تنرین اجرام جهان هس تند.یک خوشه 
ککا از سعه بختتر نشکا شده‌است؛ کهکشان‌هایی 
که دارای میلیاردها ستاره‌انده گاز داغ بین کهکشان‌ها و 


ماده تاریک» ماده‌ای با هویتی مرموز که بیش‌ترین رم 


ب. انفجارهای پرتو گاما فوران ناگهانی و شدید پرتو 
گاما در اعماق کیهان. این پدیده ده‌ها سال به عنوان 
امروزه معلوم شده‌است که برخی از این انفجار ها 
مربوط به ابرنواخترها, و برخی دیگر مربوط به مگنتارها 
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آیا امکان پیش‌گویی وجود دارد؟ 

احتمالا شما خوابهایی دیده‌اید که در آن برخی حوادث 
آینده و اتفاقاتی که برای دیگران افتاده را در آن 
دارد 1 می‌تواند تا ان جا که خداوند اج ازه می د هد 
اطلاعاتی را فرای محدودیت‌های مادی خود به دست 
اورد. 

این موضوع در مورد جنها و موکلین هم صادق است. 
ان‌ها می‌توانند بخشی از نیت‌ها و افکار و اتفاقاتی که 
برای انسان رخ می‌دهد را بدانند ولی ان‌ها هم محدودیت 
دارند و نمی‌توانند از هر چیزی آگاه شوند. 

جن 

خود تکیه داده بود فوت کرد هیچ کدام از جنها و شیاطین 
او را خوردند و حضرت به زمین افتادند متوجه مرگ او و 
ازادی خود شدند. بنابراین جن‌ها هم عالم تمام و کمال 


تنم کی که‌ار تمام ی سا سر است جداوند است و5 
ات فوتست بای هر اسان را مدای ای تال 
است که شاید اطلاعات غیبی که یک انسان به دست 
می‌اورد مربوط به سرنوشت حتمی یک نفر نباشد و ان 
فرد بتواند آینده خود را با انجام کارهای خوب يا بد تغییر 
دهد بنابراین اعتماد کامل به پیشگویی افراد غیب گو 
کاری اشستباه است. کمک گرفتن از جن‌ها برای کسب 


اطلاعات دیگران هم, چنین محدودیت‌هایی دارد. بنابراین 
اطلاعات کاملا دقبقی را در مورد احوالات و اتفاقات 
انشده شما در اختیار تکار ند 


جن‌ها به دلیل محدودیت‌های کمتر مادی راحت‌تر 
می‌توانند اطلاعات را از سراسر جهان جمع اوری کنند و 
منطفه مورد نظر برای کسب اطلاعات و پا شیوه‌هایی 
باشد که دقیقا از آن باخبر نیستم ولی آن‌ها هم دانای 
غیب نیستند و حتی اگر بخواهند اطلاعات اضافی را از 
اسمان‌ها دریافت کنند توسط نور فرشته‌ها دور 


می سو ند . 


آینده ما بر اساس کارهای فعلی ما و گذشته‌ای که رقم 
وه ات ص نود تع ی کند وک کف ار ادها کی ۰ 
اساس کارهایی که نباید انجام مبداده مطلع شود ممکن 
ات تا رل یس ارت ات سس که ار رام اه 
خود را از دست می‌دهد. در برابر این آینده‌ای که قابل 
تغییر است اطلاعاتی هم در مورد آینده وجود دارد که 
قطعا در سرنوشت انسان است و تنها خدا و بسرخی 
اولیای او عالم آن هستند. 


از این‌ها نتیجه گرفته می‌شود که در اختیار سپاردن خود 
به فالگیران و اعتماد کامل به آن‌ها هر چند که دارای 
موکل باشند و بتوانند پاره‌ای از اطلاعات شما را در 
اختیارتان بگذارند کاری اشتباه بوده و هر چند که تا 
حدودی می‌تواند کمک کننده باشد و به شما اخطارهایی 


در مورد حوادت آینده مدهند ولی این اس دی سرنوشت 
می‌توانید آینده خود را عوض کنید. آن‌ها هم دانای غیب 
نیستند و فقط به یاره‌ای از اطلاعات دسترسی دارند که 
می‌توانند با همان‌ها اعتماد کامل را در شما ایجاد کنند 
که همه‌چیز را می‌دانند ولی بهتر است در کنار گوش 
دادن به نصایح و اطلاعاتی که آن‌ها می‌دهند به عقل 
خود نیز مراجعه کرده و زندگی خود را از هر نقطه‌ای که 
در آن قرار دارید دچار تحول کنید. 


آیا تجربه‌های نزدیک به مرگ حقیقت دارند؟ 


سوالی که برای بسیاری مطرح است این است که معنی 
و تعبیر تجربه‌های نزدیک به مرگ چیست؟ آیا آن‌گونه که 
فعالیت‌های غیرعادی مغز -که تعادل شیمیائی خود را در 
و ه مت برانی هنگام محر از دست داده است- 
میباشد؟ آیا این تجربه‌ها در اثر مواد داروئی استفاده 
شسده بر روک بیماران به وود و آبا ممکن است 
این تجربه‌ها نتيجة نرسیدن اکسیژن به مغز شخص در 
حال مرگ باشد؟ ایا کسانی که ادعای تجربه ۱۲۲ را 
کرده‌اند راست کی ۳ 


آیا مجموعء این گزارش‌ها دریچه‌ای را به روی ما به 
ماهیت مرگ باز می‌کند و نشانگر بقای ضمیر, بعد از 
فنای جسم ماست؟ آیا ادراک می‌تواند خارج از مغز 


اد و دون آن وود داشته باشسد؟ آبا این تجربه‌ها مه 
سوالاتی اساسی درباره جهان و منشاأً و هدف آن پاسخ 
می‌دهند؟ بحت راجع به صحت با سقم گزارش‌های ۱۶ 
بحث مفصلی است که در این‌جا نمیگنجد. در ادامه بدون 
شرح مفصل و به‌صورت خلاصه به مهم‌ترین شواهدی که 
12 


دانسته و يا ان را نتيجة نرسیدن اکسیژن به مغز 
خر لاش رات تا ی تا ی رس رس رای 
شیمیائی مغز خوانده‌اند. 


در پاسخ به این گروه باید به این واقعیت اشاره کرد که 
از نظر دانش یزشکی مقدار فعالیت مغزی افراد را در 
هر لحظه می‌توان با نوار مغزی "ای‌ای جی" اندازه‌گیری 
کرد. بسیاری در حالی تجربه 0۴( داشته‌اند که نوار 
مغزی ان‌ها یک خط صاف را نشان می‌داده است. از نظر 
هیچ فعالیت الکتریکی ندارند. در چنین شرایطی مغز 
توانائی تشکیل فکر و ایجاد تصور و تجسم را نخواهد 
داشت. در حالی که بسیاری از تجربه‌های ۳۲۴( طولانی 
و دارای صحنه‌ها و جزثیات زیاد و به نسبت پیچیده‌ای 
هستند. اغلب افراد, تجربه خود را بسیار شفاف و زنده 
می‌خوانند و سطح درک و هوشیاری نود را در حین 
تجربه» به‌مراتب بالاتر از اگاهی و هوشیاری در حالت 
عادی و زندگی روزرمره نو سیف کرده‌اند. این افراد به 
حقیقفی بودن آن‌چه دیده‌اند کاملاً اطمینان دارند و آن را 
کاملا متفاوت از خواب دیدن با توهمات ناشی ازبیماری 
یا تب پا مصرف مواد مخدر می‌خوانند. چنین توهماتی 
معمولا مجموعه‌ای نامنظم وبدون انسجام است و نو هم 
بودن آن برای افراد بعد از این‌که به حالت عادی 
بر و کر روشن است. . در بدین مس و ۵ 4 
تجربهکنندگانی که قبلاً در طول زندگی خود از مواد 
مخدر با شیمیائی توهم زا استفاده کرده بودند» بیان 
نموده‌اند که تجربه ]۱۱0 آن‌ها کاملاً از مقوله‌ای متفاوت 
بوده است. این افراد هم‌چنین اظهار داشتهاند بر خلاف 
آن‌چه دراثر مصرف مواد مخدر اتفاق میافتد که شخص 
بعد از برگشت به حالت عادی توهم بودن آن‌چه را دیده 
حس می کند» در مورد تجربه‌های ۱۱۵۳ جسن مسئلهای 


مواد شسیمیائی يا داروها برای افراد مختلف بسپار 
متفاوت است و زمینه‌های قبلی ذهنی و عوامل محیطی 
نیز در ان سهم زیادی دارند, تا جایی که به‌سختی 
می‌توان کمترین شباهتی در آن» بین دو نفر پیدا کرد. 
این در نقطء مقابل تجربه‌های ۴ است که گرچه برای 
هیچ دو نفری کمملا یکسان نیستند؛ اما در آن 
شباهت‌های خیره کننده و غیرقابل انکاری وجود دارد و 
دارای انسجام و یکیارچگی است. 


تعداد گزارش‌های ]۱0 منتشر شده به چند ده هزار 
هی راد ای تا ود ان است که تفای کت کی 71 
کسانی که این تجربه‌ها را داشته‌اند درصدد منتشر و 
بازگو کردن آن برای عامه برمی‌آیند. باتوجه به تحقیقات 
متعدد و با مطالعة تعدادی از این گزارش‌ها می‌توان دید 
که محورهای مشترک بین این تجربه‌ها مستقل از سن؛ 
رح های مد هی و رز هی طفت» | سب کی علیت ,و 
ار ۱ ۲ ۱ 
از سر یبد ود می‌ شش وند و اهمداف و ارزش‌های آن‌ها 
دکر و ون ی کر البته این تغییرات برای بعضی 
تامحسوس تر و برای تعضی کاملا بنیادی است. 


البته باید به این نکته اشاره کرد که بعد از احیاء, شخص 
تجربه کننده باید از طریق کانال ارتباطی کلام و زبان 
خود برای بازگو کردن این تجربه به دیگران استفاده کند؛ 
و گاهی اعتقادات و زمینه‌های فکری افراد روک تحوه 
تعبیر و بیان تجربه ۱۵۶ ان‌ها موتر است. به‌عنوان 
متال», در بسیاری از ۵۲اه ا» تجربه کننده از دیدن 
وجودی نورانی صحبت می‌کند که ملاقات با او احساس 


مت + و آرامش و بر را مه سین را 
مدهیی فرهنگی خود ممکن است ار وجود را مسیج؛ 
بودا, فرشته, يا خود خدا خوانده‌اند. ولی صرف‌نظر از 
نام‌گذاری, ماهیت ملاقات باوجودی نورانی با جذابیت و 
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است. 


پیم ون لومل (0۲۱۲۵۱ ۷۵۲ ۳۲۷), یزشک متخصص 
قلب در طول 20 سال به‌طور علمی و اصولی و با دیدی 
محققانه تعداد زیادی از بیماران را که دچار ایست قلبی 
شده بودند مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در سال 
1 در مجلة علمی لاست 1171 منتشر نمود. نتیجه 
تحقیقات او نشان می‌دهد که هیچ نوع ارتباطی بین 
مریض » داروهای استفاده شده با ترس قبلی شسخص از 
مردن وجود ندارد. هم‌چنین مطالعات دیگر نشان 
بآ طافه اعصاعی سخصات و ی اکاهی و اطالا2 
قبلی از این ید بده یا کدم آن» و تجربه‌های ۱۱۵ وجود 
ندارد. . و لومنت از تحقیقات خود نتیجه گیری می‌کند که 
می سید امک اه واه عاید. 


1 تعداد زیادی گزارش وجود دارد که در آن تجربه 
کننده در حالی که فاقد هر گونه علائم حیات بوده 
توانسته اتفاقاتی که در دنیای فبزیکی رخ 
می‌داده, مثنلاً فعالیت‌های پزشکان در اتاق 
بیمارستان بر روی بدن او يا حرف‌های اطرافیان 
را دیده و شسنیده و بعد از احیاء آن‌ها را با ذکر 


جزئیات بازگو کند. مشاهده بدن خود از خارج یکی 
اشستراکات میان) ۴]اهاست. تجربه کننده‌ها 
توانسته‌اند حتی اتفاقاتی را که دور از محل 
دی ان منئلا مکاله ات ببس درس آن و اعص ۶ 
خانواده را در اتاق انتظار بیمارستان به‌درستی 
گزارش کنند. یکی از مشهورترین موارد از این 
امریکایی یم رینولدز (۲6۵۱۷۱۱۵0۱05 ۳51 است که 
در سال 1991 در سن 35 سالگی, در حالیکه به 
علت بسته شدن یک رگ مهم مغزی؛ در بیمارستان 
مس‌هور مسبت جوزف» از ناحیه سر مورد عمل 
جراحی قرار گرفت, اتفاق افناد [9]. 


۳27۱۲ 5 


این یک عمل جراحی بسبار مشکل بود و با روشی ویژه 
که به‌اصسطلاح پزشکی «هییوترمیک کاردیاک ارست» ) 
۲ ۰ ۰ نامیده می‌شود انجام 
گرفت. برای این جراحی دمای مد پم رینولدز به 16 
درجه تقلیل داده شد و توسط دستگاه, گردش خون و 
تنفس وی متوقف شده و جریان خون از مغز وی قطع 
بم ل ع ‏ تر مات مس رت بل 
بسته بود. پم رینولدز در حین عمل برای مدتی علائم 
حیات را کاملا از دست داد در حالی که نوار مغعزی او 
کاملاً یک خط صاف را نشان میداد. بعد از احیاء و بهوش 
امدن» وی توانسته بود جزئیات ان‌چه در اتاق عمل در 
این مدت رح داده را یرای پزشکان و برستاران نار که 


کند. گزارش او شامل گفتگوهای بین پزشکان در اتاق 
عمل» شکل ابزاری که برای عمل بر روی او استفاده 
شسده و فعالیت‌همای دیگکری که در آن حین رخ می‌داده 
مانند ورود و خروج افراد از اتاق عمل بود. گزارش‌های 
1 و با واقعیت کاملا تطابق داشت که بسیار شگرف بوده 
قابل توجیه نبوده و نیست. پم رینولدز هم‌چنین می‌گوید 
که در حین این ۳2۲( نوری را دید که به‌شدت به آن جذب 
شده و به‌طرف آن حرکت کرده بود. با نزدیک شدن» نور 
بسیار درخشنده‌تر شده و به‌تدریج ج او متوجه شد که 
می‌تواند عده‌ای از بستگان از جمله تاد ار رک و عموی 
خود زا که مر ده تودند در ار نو تس ند سم عب ود که 
با آن‌ها از طریق تله‌پاتی و ضمیر صحبت نموده است. 
ولی بعد از مدتی به او گفته شده بود که باید به بدن 
خود بازگردد ولی او نگاهی به بدن خود نموده و از این 
کار ممانعت کرد. عموی یم سعی کرد که او را ترغیب به 
بازگشت به ببدن کند و درست در لحظه‌ای که , پم از 
بیرون می‌دید که پزشکان دستگاه شک را روی بدن ۹ 
می کنند» احساس کرد به‌ سوی بدنش به‌شسدت هل داده 
شده و ناگهان خود را در بدن یافت. او می‌گوید که 
احساس باز‌گشت به بدن مانند احساس شیرجه زدن در 
1 کسانی که کور مادر زاد بوده‌اند توانسته‌اند در 

حین تجربه ]۱0 خود ببینند. در کتاب «زندگی پس 

از رندگی» دکتر مودی به کزارش ۱1۳۵ پبررنی که 

از عجکی کور مچ ده اشاره می کند. وک عد از احیاء؛ 

جزئیات آن‌چه در اتاق عمل رخ داده بوده و شکل 


ابزاری که مورد استفاده قرار گرفت؛ افرادی که 
از اتاق وارد و خارج شدند. و گفت‌وگوهای میان 
آن‌ها را بازگو کرده بود. برای پزشک و پرستاران 
اين امر غیرقابل باور بود و به همین دلیل او را به 
دکتر مودی که در این زمینه تحقیق می‌کرد معرفی 
کردند.نمونة دیگره زنی بود که دچار ایست قلبی 
شده و خواهر او نیز به خاطر دیابت شدید در بخش 
دیگری از همان بیمارستان در حالت کما بود. این 
زن بلافاصله بعد از احیاء به پزشک خود گفت که 
خواهر من در‌گذشته است. پزشک در ابتدا آن را 
انکار کرد ولی بعد از اصرار زن» پرستاری را به 
بخش دیگر فرستاد که از حال خواهر او باخبر 
شوند. معلوم شد که ادعای او صحت داشته و 
خواهر او در همان زمان درگذشته بوده است. 


دکتر کن رینگ (۳۱۳0 6۲۳6۵۲۱)- و شسارون کوپر ( 
۷۲ 59۱2۲۳0۲۱)_ نتیجه تحقیقات دو سالة خود را بر 
روی تجربه‌های ۱2۶ افراد نابینا در کتاب «دید ذهن» 
منتشر کردند [5] .در این کتاب تجربیات 31 تصو نه از 
فاتتاتان مر حی ار اتای سا ور اور راد دح ۱ 
تنقبصه بوده‌اند ببان شسده است. این افراد توایسته‌اند 
یس از بازگشت مه وک اشسیاء؛ اشکال و رنگهای 
ی صود ر جنان که سوده است با سرت ات توصیف 
اینکوبیتور و دریافت اکسیزن زیاد در حین تولد به‌کلی 
اسیب دیده و بینائی خود را از دست داده بود. قلب او در 
5 سالگی در حین یک عمل جراحی برای مدتی متوقف 
شده و دوباره به کار انداخته شد. وی بعد از به هموش 


1 کودکان زیادی تجربه ]۱۱0 داشته‌اند و گزارش‌های 
آن‌ها شسباهت به تجربه بر ک مس الا دارد» بااین که 
اس کودکان حور سای فلی ان ده ۲۲ 
تعلیمات دینی و مذهبی نداشته و ذهنیتی نیز از 
مرگ و جهان ماوراء و معنویت ندارند و محتوای 
ذهنی آن‌ها تفاوت زیادی با بزرگ‌سالان دارد. 


۲۱05 5 


دکتر ملوین مرس (۱۵۲5۹6 6۱۷۱۳0), استادیار و پزشک 
بخش کودکان بیمارستان واشینگتن در آمریکا, که هیچ 
اعتفادی به زندگی بعد از مرگ نداشت., در سال 1982 
در حین طبابت با اولین مورد ۱۱۲۵۴ یک کودک در کار خود 
روبرو شد [4]-- وی در حالی که در یک کلینیک در شسهر 
پوکاتلو در ایالت ایداهو مشغول به طبابت بود دختر 
بچه‌ای را که در اثر عرق شسدن در استخر تمام علائم 
حیات را از دست داده بود و برای مدت 19 دقیقه قلب 
او متوقف بود را احیاء کرد. این کودک بعد از احیاء برای 
دکتر مرس تعریف کرد که چگونه بدن خود و دکتر مرس 
را در حالی که روک دی او کار می‌کرده و سعی در احیاء 
ان داشسته است را از بیرون می‌ديیده است. او بعد از 
احیاء جزثیات بسیاری از ان‌چه در حین 19 دقيقة توقف 
قلبیاش در اتاق بیمارستان رخ داده بوده است رابرای 
دکتر مرس بازگو می‌کند و می‌گوید که از تونلی آجری 
عبور کرده و به‌جایی بسیار زیبا و نورانی رسیده بوده 
است. دکتر مرس به ک ودک گفت که نمی‌تواند این را 


به‌راحتی باور کند و کودک در جواب گفت «نگران نباش 
دکتر مرس بهشت حقیقت دارد». بازگو کردن جزئیات 
اتفاقات بیمارستان و آن‌چه در آن اتاق می‌گذشته در 
حالی که کودک هیچ علائمی از حیات نداشته» برای دکتر 
مرس یک شک فکری بود و باعث شد او آن را در ژورنال 
علمی بسیار مشهور «انجمن پزشکی کودکان امریکا» 
به‌عنتوان یک مقاله منتشر کند. باوجود جنبه‌ای 
خارق‌العاده این اتفاق» دکتر مرس هم‌چنان در شک و 
ناباوری خود باقفی بود, ولی بعد از این که موارد مشابهی 
این ز مه ی کرو او در یک بررسی » 206 کودک که مرده 
و دوباره احیاء شده بودند را مورد مطالعه قرار داد و ان 
حیات را از دست ندادند مقایسه کرد. وی دریافت که 23 
کودک از 26 نفر, تجربه 2۲( داشته‌اند در حالی که 
هیج‌یک از 131 کودک در گروه دوم چنین تجربه‌ای را 
نداشته‌اند. بعد از این تحقیقات, دکتر مرس مطالعه 
چندین سال‌های را روی زندگی این کودکان و انر ]۱۱0 
روی اآن‌ها اغاز کرد و دریافت که در حقیقت تجربه ۱۱۲۲ 
در زندگی این کودکان اثر مثبتی گذاشته و خصائصی 
مانند مهربانی و گذشت را در این کودکان به‌طور 
بارزتری افزایش داده است. تعدادی از تجربیات کودکان 
از سنین و ملیت‌های مختلف در این تارنما در قسمت 
«تجربیات کودکان» عرضه شده است. 


1 ۱02 بسیاری از افراد تأثیرات عمیقی در زندگی 
آن‌ها دات نه و <اعت تعرانی سکرف در رندکی 
آن‌ه),؛ در حهت درس‌های که از تجربه خود 


رسانه‌ها و دانشمندان عربی به این یدیده به‌ شسدت 
افزایش یافته است و محققان زیادی مانند دکتر 
رینگ (19894 ,8:۳99), مارگوت گکری (۵۲00۲ 
5 )م۸ جارلز فلین (,۴۱۷۲۲ 06۲۱5۵۲۱۵5 
6 و آتواتر (1988 ,۷۷/۵۲۵۲ ۳۰۱۱۰۲۲۰) 
همگی در این زمینه تحقیق کرده و جنبه‌های 
روانی و تغییرات شخصیتی افرادی که تجربه ۱۱۵ 
داشته‌اند را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تمام 
این تحقیقات نشسان داده است که این تجر به‌ها 
اثرات عمیق و پایداری روی شخصیت و رفتار و 
جهان بینی افراد تجربه کننده می‌گذارد. این 
تغییرات تقریبا هميشه در جهت مثبت است؛ مانند 
احساس هدف دار بودن جهان و آفرینش؛» احساس 
وود معننانی عمبق برای رک احساس 
کول و را در رد کی تغییر شغل و نحوه 
زندگی کردن و گاهی وقف کردن زندگی خود به 
امور خيریه, مهربان‌تر و صبورتر شدن با مردم. 
ترک اعتیاد به مواد مخدر يا الکل و تغیپراتی دیگر 
از این قبیل [65] این تغییرات معمولاً صرف‌نظر 
از جنبه‌همای اعتقادی و مذهبی شسخص, قبل از 
محر به اوست. 


گردن آلن (۵۱۱۵۲ 60۲6۴)» مدیرعاملی بسیار موفق و 
عامل سال شناخته شسده بود. او بعد از تجربه خود در 
سال 1993 که در اثر ایست قلبی اتفاق افتاد, از شغل 
خود اس تعفا داده و زنت دی بسیار مرفه و شهرت و 
روابط اجتماعی متعدد خود را کنار گذاشت و به زندگی 
نستا ساده‌ای روک آورد و شسغل مشاوره به جوانان 9 


کودکانی که دچار مشکلات شخصی و خانوادگی هستند 
را انتخاب نموده و به‌عنوان یک کشیش در کلیسا نیز 
رل بح سس ده گزارشی مستند دربارة او و این 
رویداد به نام "روزی که مردم" در سال 2003 در کانال 
2 شبکة بی‌بی سی بین‌المللی و متعاقباً در چندین شبکه 
نلویزیونی دیگر در آمریکا و اروپا پخش شد [6]. 

هموارد استرم, استاد سابق و رئیس دانشکده هنر 
دانشگاه کنتاکی هیچ اعتقادی به خدا و زندگی بعد از 
مرگ نداشت. او در سال 1985 در حین یک سفر علمی 
به همراه عده‌ای از دانشجویان خود به ارویا» دچار خشون 
ریزی شدید روده شده و به بیمارستانی در پاریس 
صتتطا ی کر رو بعد از معاینه به او گفته می‌شود که 
نیاز به عمل جراحی فوری دارد. در آن موقع به خاطر 
بیمارستان نبوده و جراحی او به تعویق می‌افتد. در این 
مدت هوارد استرم ساعت‌ها درد و خونریزی را تحمل 
کرد و در حالی که منتظر جراحی بود برای مدتی قلب او 
متوقف شده و می‌ میر د. او بعد از احیاء به‌ کلی متحول 
شده و زندگی خود را وقف رساندن پیام معنویت به 
مردم نمود. وی که یک منکر به تمام معنی بود به‌طور 
تمام وقت در کلیسا به‌عنوان کشیش مشغول به کار شد. 
تجربه ۱۳۴ وی در چندین برنامه تلویزیونی مختلف در 
امریکا, من‌جمله شوی تلویزیونی مشهور اپرا وینفری؛ 
7 
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دکتر «جیل بولت تیلر» (۲۵۱۷۱۵۲ 80۱/۲6 ااا(), دانشمند و 
متخصص مغز از دانشگاه‌های ایندیانا وهاروارد در آمریکا 
است که آو نیز در سن 37 سالکی در آتر باره شدن بکی 
از رگ‌های مغزی و خون ریزی شدید دچار یک سکنة قوی 
شده و در نتیجه خود تجربه 2۲( داشت. در سال 2008 
دکتر تیلر توسط مجلء مشهور تایمز آمریکا در لیست 
0 نفر از انرگذارترین افراد قرار داده شد. وی در 
کتاب خود به نام "حرکت من به‌سوی بصیرت: سیاحت 
شخصی یک دانش مند مغز" می‌گوید که متوقف شدن 
فعالیت‌های مغزی او باعث شد که حقیقت را از چشم 
انداز جدیدی ببیند» با دیدی باز و بدون منیت و اتصال به 
گذشته ار او در کتاب خود ۹ «... احساسی 
بالاتر و پر از شعف مرا در خود گرفت. در این حال 
آگاهی من به سطحی فراگیر و تمام شمول گسترش 
یافت؛ جون یکی سودن با تمامی هستی . دیگر مرزهای 
بین خود و جهان اطراف را حس نمی‌کردم و خود را 
مانند (انرژی) سیالی حس می‌کردم که در تمام فضا در 
جریان است. من وارد آن‌چه بودائيیان آن را نیروانا 
می‌خوانند شده بودم.» 


1. ممکن است عده‌ای این گونه تصور کنند که این 
گزارش‌ها می‌توانند دروغ باشند و برای کسب 
توجه ساخته و پرداخته شده باشند. نفع شخصی 
یکی از بزرگ‌ترین انگیزه‌های دروع گفتن است. 
افرادی که این تحربه‌ها ر بازگو کرده‌اند نه تنها 
هیچ ‌گونه تسیود هک از باز کو کزدن آن نبرده‌اند» اکنرا 
با تمسخر دیگران روبرو شده و چهبسا به توهم و 
همذیان که ری متچهم شسده‌اند و گاه دوستان و 
نردیکان را از خود رانده و حتی همسر خود را از 


رد مسبت داده‌اند. پسباری از رس عکس‌العمل 
کی آن را در سا ساب مک و ما روستار 
خود در میان گذاشته‌اند. 


ینداشت. تعداد گزارش‌های منتشر شسده ۱۱۵۴ به چند ده 
هزار می‌رسد و شباهت‌های بین آن‌ها که توسط افرادی 
تحصیلات و زمینه‌های مذهبی مختلف گزارش شده است؛ 
حتی شکاک‌ترین افراد را به فکر فرو می‌برد. 


برخی که از نزدیک با این تجربه‌ها آشنایی ندارند بر این 
تصورند که این گزارش‌ها برای ترویج مذهب يا اعتقاد به 
خدا ساخته و پرداخته شده‌اند. ما در بالا در مطالبی را 
عرضه کردیم که پاسخی به این اشکال نیز می‌باشند. 
همان گونه که گفته شد بسپاری از این تجر به‌ ها توسط 
کودکان خردسالی گفته شده که آشنایی با هیچ گونه دین 
و مذهب يا حتی مفهوم خدا يا حهانی دیگر نداشته‌اند. 
تسباری از تجربه کنندهان نه نها اصلا مدهتی ننوده‌اید؛ 
بلکه منکر خدا و حیات بر اد بر بر رام بالاخره 
باید خاطر نشان کرد که اکنر قریب به‌اتفاق کسانی که 
از تجربه خود سخن گفته‌اند, افرادی کاملاً عادی هستند 
که علاقه يا احساس وظيفة خاصی برای ترویج دین و 
مذهب ندارند. هم‌چنان با خواندن این گزارش‌ها 0 
دید که در ان‌ها ترویج و يا دعوت به دین و مذهبی خاص 
وجود ندارد. 


1 ان کیت که هن ان ارت در ار ار 
تجر به‌ها می‌توان جنبه‌های مشترک زیادی یافت؛ 


تحصیلات», مذهب» موقعیت اجتماعی و مالی و 
حتی اعتقفادات تجربه کننده. تحقیقات نشسان 
می دهد که هیح یک اراس عو‌امل ۰ اییر قایا 
توجهی روی محتوای این تجربه‌ها ندارند. 
به لا ور تفرنسا ای ار افراد با اطمینانی کامل و 
مطلق از تجربه خود سخن می‌گویند و واقعی نود آن را 
ماد وافعی وین ری دی رورم ره و نی راد از آن 
می‌دانند. تمامی این افراد به معسویک و جهانی سودن 
تجربه خود اطمینان دارند. اگر این تجربه‌ها توهم و رویا 
به‌اتفاق», آن را بسیار حقیقی بدانند و انتظار است که 
لااقل بخش نه چندان کوچکی از تجربه گران بعد از 
تجربه خود را تا حدودی درک کنند. 


1 در مرور زندگی, افراد اتفاقاتی از گذشتة خود را 
می‌بینند که آن را به‌کلی فراموش کرده بودند و یا 
این اتفاقات در زمانی رخ داده که بسیار خردسال 
اند و اد اور ار فا هد ها و ده 
هم جنین بسیاری اقوام یا دوستان درگذشته خود 
را ملاقات کرده‌اند. گاهی تجربه کننده قبل از 
بجر به خود از مرگ کسی که روج او را دیده است 
بی‌خبر بوده و بعد از برگشت به دنیا خبر مرگ آن 
شخص برایش محرز می‌گردد. يا به‌عنوان متال 
مواردی که شخصی برادر پا خواهر خود را که قبل 
از تولد او مرده بوده و او از وجودش به‌کلی 
بی‌خبر بوده (زیرا پدر و مادر و اطرافیان ان را 
کتمان کرده بودند) را ملاقات کرده است. کلتون 


برپوء یک پسر 4 ساله اهل ایالت نبراسکا در آمریکا 
بود که در سال 2003 در حین یک عمل جراحی 
اورژانسی بر روی اپاندیس, به‌طور موقت جان 
خود را از دست داد. بعد از بهوش امدن. او برای 
پدر و مادرش در مورد ملاقات با خواهرش که قبل 
از تولد او, در هنگام به دنیا آمدن مرده بود گفت. 
این برای بدر و مادر کلتون بسیار تعحب انگیز نود » 
زیرا هیچ کس هرگز به او چیزی درباره این خواهر 
سقط شده نگفته بود و عامدا این مسئله از او 
کتمان شده بود. او هم‌چنین از ملاقات با پدر پدر 
جزثیاتی که دانستن آن‌ها برای او محال بود, گفت 
و اتفاقات و کارهایی را که افراد خانواده در حین 
مرگ موقت او می‌کردند را با زگو کرده بود [47]. 


صحت گزارش‌های ۱۱0۶ وجود ندارد و بنابراین 
آن‌ها را غیرقابل باور می‌دانند. در جواب باید گفت 
که موارد زیادی از گزارش‌های 0۶( وجود دارند 
که فق رد احتاء ده بس از باز کشت به رندفی. 
وقایعی را که در ال مرگ موقت وی در 
بیمارستان يا اتاق عمل گذشته است رابرای 
دیگران با جزثیات ذکر کرده که به برخی از این 
نمونه‌ها در تجارب دکتر مرس اشاره شد. 
این‌ها فقط چند مثال از موارد بی‌شماری هستند که در 
آن افراد بعد از احیاء توانسته‌اند گزارشی دقیق از آن‌چه 
در حال ح_ّ موقت در محیط پیرامون آن‌ها می کرت نه 
بدهند. این گزارش‌ها تفکر و شناخت ام روز ما را 


دربارة ضمیر انسان زیر سوال می‌برند و در حال حاضر 
با تثوری‌های علمی قابل توجیه نیس‌تند. ولی باید این 
نکته را خاطر نشان کرد که اصولا چنین مقولاتی را 
نمی‌توان به‌راحتی در حوزة علم قرار داد. علم, شناخت 
ما راجع به ارتباط بین یدیده‌های مادی است. علم برای 
بررسی یک پدیده و اثبات يا نفی آن نیاز به مشاهده و 
اندازه‌گیری قابل تکرار آن پدیده دارد و در غپر این 
مقوله‌های زندگی پس از مرگ و بیشتر جنبه‌های ۱0۶ 
این خصوصیت لازمءة علم را ندارند و بنابراین اسات 
علمی و مستقیمی برای آن‌ها بپست .۰ ولی گزارش‌هایی 
افراد باشد. 


آیا جهان لبه‌ای دارد؟ آیا انسان قادر به مشساهده آن 
خواهد بود؟ 

دانش میدان ی داند که کیهان باسرعت فراع ده‌ای در 
حال اتساط اس تتایران اکر همانند تادکنک بات << 
جرک در حال رشد اسیت ؟ مه عبارت دیکره چه چبری در 
ورای کیهان شناخته شسده قرار دارد؟ تعریف عبارت 
کر تا عتی اس که کیان دارات 
لنه‌ای است. ابر حاست که همدحن بلحیده م‌ننود. رارا 
دانشمندان مطمئن نبستند که چنین چیزی وجود داشته 
باشد. پاسخ به این سوال به نحوه نگاه فرد به آن بستگی 
دارد. 


حالت دیگر برای پرسیدن این سوال این است که آیا 
می‌توانید به جایی بروید که از آن‌جا بتوانید ماورای 
کیهان را ببینید؟ حالتی مشابه نگاه کردن از لبه یک 
صخره با نگاه کردن از طریق یک ینجره و دیدن نمای 
بیرون ساختمان؛ در پاسخ به این عبارت می‌توان گفت 
که احتمالا اینگونه نیست. 

رابرت مک نیس (۱۱(665 4۳006۲۲ استادیار فیزیک در 
دانشگاه لویولا شیکاگو می‌گوید: یکی از دلایل شامل 
اصل کیهان شناسی (۱۲۱۱۱6۱0۱۲۵ 605۲۲۵۱00161 است. 
اصل کیهان شناسی بیان می‌کند که توزیع ماده در هر 
نقطه از کیهان تقریبا به همان اندازه در قسمت‌های 
دیگر است» صرف نظر از این‌که به چه جهت نگاه کنید؛ 
دانشمندان این وضعیت را با اصطلاح جهان ابزوتروییک 
(150170016) بیان می کنند. 


اصل کیهان شناسی تا حدودی در نتیجه این عقفیده است 
که قوانین فیزیک در همه جا یکسان هستند. مک نیس در 
ادامه می‌گوید: در این‌جا تنوع محلی زیادی وجود دارد؛ 
ستاره‌ها» کهکشان‌ها, خوشه‌ها و غبره. اما به طور 
معمول همه آن‌ها در مقادیر قابل توجه و بزرگی از فضا 
قرار دارند و هیچ جایی از فضا واقعا متفاوت از سایر 


این مفهوم دلالت بر این دارد که جهان لبه‌ای ندارد. 
جایی وجود ندارد که در آن کیهان به پایان برسد. جایی 
که در آن بتوان ماورای کیهان را دید وجود ندارد. 


یک مقایسه که اغلب برای توصیف جهان بدون لبه 
استفاده می‌ شش ود» سطح بادکنک است. یک مورچه بر 
روی چنین سطحی می‌تواند از هر جهتی قدم بزند در 
اینصورت مه نظر می‌رسد که این سطح بی‌مرز است؛ 
یعنی مورچه به جایی که سفر خود را از ان‌جا اغاز کرده 
حتی اگر سطح یک بادکنک از تعداد محدودی از واحدهای 
(از ان‌جایی که می‌توانید رای هميشه در هر جهت 
حرکت کنید) هیچ مرزی وجود ندارد. علاوه بر اين مرکزی 
نیز وجود ندارد, زیرا هیچ نقطه‌ای بر روی سطح کروی 
بادکنک وجود ندارد که بر بقبه نقاط ارجحیت داشته 
باشد. جهان نسخه‌ای سه بعدی از پوسته بادکنک است. 


آیا جهان لبه دارد 


تصویری که تلسکوپ فضایی‌هابل از خوشه‌ی کروی 
7 6 گرفته است. این خوشه 7200 سال نوری 


فاصله دارد و تخمین زده می‌شود که ۱ میلیارد سال 
سن داشته باشد. این بدان معنی است که خوشه کروی 
7 0 یکی از اولین اشسباء کهکشان ما است و 
کمی پس از بیگ بنگ تشکیل شده. 


جهان بادکنکی 


اما اگر هیچ انتها يا لبه‌ای برای جهان وجود نداشته 
باشد» جهان چگونه می‌تواند منبسط شود؟ 


رای ات اس وال ناد دی را قاس ای 
استفاده کنیم. اگر بخواهیم هوای بیشستری به بادکنک 
اضافه کنیم, مورچه‌ها مشاهده خواهند کرد که اشیاء 
روی سطح بادکنک در حال دور شدن از ان‌ها هستند. و 
هرچه فاصله جسم از مورچه بیشتر باشد. ان جسم با 
سرعت بیشتری دور خواهد شد. فارغ از این‌که مورچه‌ها 
با چه سرعتی حرکت می‌کنند, سرعتی که اجسام با آن 
در حال دور شدن هستند همان روابط را دنبال می‌کند. 
اگر مورچه‌ها معادله‌ای داشته باشند که توصیف کند 
دورترین اشیاء چقدر سریع دور می‌شوند. این معادله به 
همان روش در هر نقطه از سطح بادکنک کار می‌کند. 


بااین حال هنکامی که بادکتی‌ها باد می‌شونده در نک 
فضای سه بعدی در حال گسترش هستند. مشکل این 
است که این وضعیت در مورد جهان صدق نمی‌کند. طبق 
تعریف جهان شامل همه‌چیز است, بنابراین خارج وجود 
ندارد. استیون‌ها وکینگ (۳۱۵۷/۱۱۲۱۵ 606۲)- درباره 
این مورد گفته که کل سوال بی‌معنی است؛ زیرا اگر 
جهان از هیچ چیز به وجود امد و پس از ان همه‌چیز را به 
وجود اورد» پس پرسیدن ان‌چه در ورای کائفنات وجود 


دکتر کیتی مک (۱۷۵۷ ع2۵11)- آاخترفیزیکدان نظری از 
دانشگاه ملبورن می‌گوید: فکر کردن به این‌که جهان در 
حال کاهش چگالی است احتمالا مفیدتر از انبساط 
جهان باشد. وی اعتقاد دارد که با انبساط جهان», غلظت 
ماده رو به کاهش است. 


کهکشان‌ها به دلیل فاصله زیاد از یک‌دیگر دور نمی‌شوند 
بلکه این فضاست که بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین اگر 
موجودات فرازمینی هم مانند انسان‌ها به کهکشان‌های 
دیگر نگاه کنند» احساس می‌کنند که همه کهکشان‌ها در 
همه جهات در حال دور شسدن از آن‌ها هستند و فقط 
کهکشان خودشان است که ثابت است. 

از آن‌جا که فضا در ال انبساط است ممکن است 
کهکشان‌ها بدون ان‌که قانون نسبیت را نقض کنند 
(براساس قانون نسبیت هیچ چیز نمی‌تواند سر از 
نور در خلاء حرکت کند) طوری دیده شوند که گویی 
سریعتر از نور حصرکت می‌کنند. به گفته مک اندازه 
واقعی جهان قابل مشاهده از هر جهت 5ر46 میلیارد 
سال نوری است, حتی اگر جهان فقط 13,8 میلیارد 
سال پیش آغاز شده باشد. اما این مورد برای مشاهده 
جهان توسط انسان‌ها محدودیتی به نام عالم قابل 
مشاهده ۱۱۱۷۵۲۵۵ ع0056۲۷۵۲۱) ایجاد می‌کند. هیچ 
چیز خارج از شعاع <5ر46 میلیارد سال نوری برای ما 
زمینی‌ها قابل رویت نیست و هرگز نخواهد بود. دلیل 
این امر» این است که فاصله بین اشیاء در جهان بیشتر 


می‌شود و نرخ سریع‌تر ان از سرعت پرتوهای نوری 
علاوه بر آن نرخ انبساط یکنواخت نیست؛ کسری از ثانیه 
بعد از بیگ بنگ دوره گسترش شتابی به نام تورم وجود 
داشت که طی ان؛ جهان با سرعتی بسیار سریعتر از 
اکنون رشد می‌کرد. به این دلیل تمام مناطق فضا هرگز 
از زمین قابل مشساهده نخواهند بود. مک خاطرنشان 
کرد: با فرض دوره تورمی که اتفاق افتاده, جهان در 
واقع 1023 برابر بزرگ‌تر از آن 46,5 میلیارد سال نوری 
است که بشر توانایی مشاهده آن را دارد. بنابراین اگر 
لبه‌ای برای جهان وجود داشته باشد, خیلی دورتر از ان 
است که زمینی‌ها بتوانند ان راء و هرگز مش اهده 
نخواهند کرد. 

تماشا کنید: فیلم شکل گیری جهان پس از بیگ بنگ 
فضای نامتناهی؟ 

ان که جهان در فضای ناسا هی به وود آمعده است با 
مانده است. . به گفته وی گر است کمان ما در درو 
جهانی با یک بعد اضافه‌تر قرار داشته باشد» همانطور 
که یک کره با سطح دو بعدی در جهان سه بعدی قرار 
کر 

یک عامل دیگر این است که آیا جهان از هیچ و از طریق 
توسانات کوچک در خلاء ایجاد ش. پا همانطور 
که‌هاو‌کینگ و جیمزهارتل (۳۱۵۲۲۱۵ 13765)- پیشنهاد 
کید رعان وکا د ار دب با ات تد * 
یک‌دیکر ۱۱ داشتند. با این مورد» پر سبد این که قبل از 


این جهان چه چیزی وجود داشته و يا در ورای کیهان چه 
جرک وحود دارد» یک سوال بی معتی است. 


مک می‌گوید: تلاشهای زیادی برای حل این مسئله که آیا 
جهان مانند یک کره است و در خود خمیده می‌شود. به 
نقطه شروع خود باز خواهید گشت., انجام شده است. 
وی گفت: ما به دنبال نقاط تکراری در آسمان هستیم. 
این چیزی است که مردم هنگامی که به دنبال شسواهدی 
برای جهان متناهی هستند جستجو می‌کنند. فضای ما 
می‌تواند یک فضای سه بعدی تعبیه شده در یک فضای 
چهار بعدی باشد (جهان چهار بعد دارد که انسان‌ها با 
آن‌ها سه بعد فضا و یک بعد زمان تعامل دارند اما این 
بدان معنی است که یک بعد مکانی چهارم اضافی نیز 
وجود دارد). 

اگر ستاره شناسان دو نقطه در دو طرف مخالف آسمان 
بدا کید که د ۵ ان اس ند اس کف درک 
بسیار قوی برای این فرضیه خواهد بود که جهان منحنی 
است, گرچه هیچ تضمینی برای اثبات‌ای فرض وجود 
ندارد. در حالی که برخی نظریه‌های کیهان شناسی مانند 
نظریه ریسمان ابعاد بالاتری را پيشنهاد می‌دهند. اما در 
بسیاری از اين نظریات جهان پیچیده و کوچک خواهد 
بود, در حالی که در نظریه جهان منحنی با بعد اضافی 
جهان باید بزرگ باشد. 


داشته باشده ممکن است انسان‌ها هر گز نتوانند آن را 
ند و این احتمال واقعی و و د3 دارد که جهان به 
گونه‌ای شکل گرفته باشد که مرز و لبه‌ای نداشته باشد. 


آیا انرژی تاریک واقعاً وجود دارد؟ 


انرژی تاریک با وجود رازآلود بودنش, به بخشی رایج از 
کیهان‌شناسی تبدیل شده است. مدارک وجود این انرژی 
در فضا از سال 1998 وجود داشته است. این همان 
تال وه که ار اسان رای اولی ار کف کردید 
که انرژی تاریک مانند ِ رن عمل سم و 
کی فضای جدیدی به محر اد 7 انرزی 

تاریک بیشتری پدیدار می‌ شود که باعثت افمزایش بیش از 


دو دهه بعد دو اندازه‌گیری مستقل تأیید کردند که انرزی 
تاریک 70 درصد از محتوای گکبتی را تشکیل می‌دهد. این 
انرزی آنقدر در درک فعلی ما از گیتی نقش دارد که با 
انتشار مطلعه‌ای جدید در مجله‌ی اخترشناسی و 
اخترفیزیک افراد زیادی شگفت‌زده شدند؛ این مطالعه به 
بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا انرژی تاریک اصلاً 
وجود دارد؟ 


چهپار نوبسسدوک این مقاله» از جمله سوبیر سرکار ( 
۲ 5۱۱۳)- فیزیک‌دان دانشگاه آاکسفورد» تحلیل 
مس را از ادا سر درباره‌ی صد ها رح به 
کشفی که سه اخترشناس ب مه خاطر آن‌جایزه‌ی توبل 
همکار انش به ابرنواختر‌ها اه کرد ره چیپزی که مشاهده 


ابرنواخترها این‌طور به نظر می‌رسند چون محدوده‌ای از 


است. 


دای وان دک لها له فت وم را ری ار 
مقاله کردند و در جدی‌ترین مورد دو اخترشناس این 
بحث‌ها را به شکلی علمی در مقاله‌ای مطرح کرده‌اند که 
در تاریخ 6 دسامیر 2019 در فضای آنلاین منتشر شد و 
رای انتشار در مجله‌ی اخترفیزیک ثبت شده است. 
نویسندگان این مقاله, دیوید روبین (8۷۵۱۳ 03۷۱ و 
دانشسجویش جیسکا هیتلاف (۱۲۱۵۷۲ع۳۱ 516وع)- از 
دانشگاه مانوآءهاوائی» به مشکلات اصلی تحلیل داده‌ها 
در تال ی ی کارا هسک ار الا کی وا 
این مقاله می‌پرسد «آیا انساط جهان در ال 
شتاب‌گیری است؟» و پاسخ می‌دهد «تمام نشانه‌ها 
می‌گویند بله.» 


محققان دیگر این کالیدشسکافی دقیق را ستوده‌اند. 
دراگان هوترر (۳۱۵۲۵۲۵۱ ۰  ,)۳۱۲۵۵5۲‏ کیهان شسناس 
دانشگاه سسکا و 


بحت‌های روبین ۲ همکارانش بسیار متقاعد کننده‌اند. از 
برخی از آن‌ها مطلع بودم و هنگام خواندن مقاله‌ی 
اصلی (مقاله‌ی سرکار و همکارانش) در ذهنم بود و 
برخی دیگر از آن‌ها برایم جدید هستند ولی بسیار 


با این حال سرکار و دیگر نویسندگان مقاله‌ی اصلی؛ 
جکس کالین و رویا مهیایی از انستیتو اخیرفیزیک پاریس 
و محمد رامیز از دانشگاه کینهاک», با این انتقادها موافق 
تببستند. چند روز یس از انتشار مقاله‌ی روبین و هبتلاف» 
نویسندگان مقاله‌ی اصلی مقاله‌ای را در رد مقاله‌ی 
انتقادی منتشر کردند. 


کید «آاین مقاله‌ی اخر در جاهمایی درک درستی 
ندارد و سعی می کند درباره‌ی قواعد اماری مشخصی 
بحث کند که هیچ جایی ب_رای بحث ندارند.» دن 
اسکولنیک» کیهان‌شناس ابرنواختر در دانشگاه دوک این 
نکته را تأیید می کند و می‌گوید 0 موود رای 
۳ اثبات است .» 


عکس‌برداری در حرکت 


انبساط گیتی باعث کش آمدن نور و سرخ‌گرایی آ 
می‌شود. ابرنواخترها هر چقدر دورتر باشند سرخ‌گرایی 
بیشکتری دارند جون نورشان باید دح در حال 
سرخ‌گرایی و 1 ۵ 1 و 
درخشندگی آن تست مستعیمی می‌داشت. 

ولی در جهانی در حال شتاب‌گیری که پر از انرژی تاریک 
حاضر منبسط می‌شد. چنین چیزی به این معنی است که 
به دلیل انبساط آهسته‌تر فضا در بخش بزرگی از سفر 
نور ابرنواختر» این نور در طول سفر طولانی‌اش به 


زمین کمتر کش آمده است. ابرنواختری که در فاصله‌ی 
مشخصی قرار دارد (که توسط درخشندگی اش مشخص 
می‌شود) به طرز چشمگیری سر ح‌گرایی کمتری نسیت 
به حالتی دارد که این ابرنواختر در جهانی بدون انرژی 
تاریک حضور می‌داشت. البته که محققفان دريافته‌اند که 
تس رح‌گرایی و درحش ندفی ایرنواحتر‌ها به هس شوه 
افزایش می‌یابد. 


سرکار و همکارانش در مقفلاله‌ی آخیرشتان روش 
نامتداولی را برای تحلیل داده‌ها انتخاب کردند. در حالت 
عادی مطالعاتی که درباره‌ی داده‌های ابرنواخترها انجام 
می‌شود حرکت زمین را در نظر می‌گیرد: با گردش زمین 
ِ دور خورشید» گکردش سح به دور کهکشان» و 
گردش کهکشان‌مان به دور گروه محلی کهکشان‌ها, ما و 
تلسکوپ‌هایمان با سرعت 600 کیلومتر در ثانیه در فضا 
شلوغی ۹ قنطورس ۳3 ۰ نوری که 
از این سمت صع آند بت اثر دوپلر قرار می‌گیرد و آن را 
آبی‌تر از 1 مخالف آسمان می کند. 


در مطالعات استاندارد این حرکت را تصحیح می‌کنند و 
داده‌های ابرنواختر را از دید ثتابت بررسی می‌کنند. ولی 
سرکار و همکارانش سیر کاری نکردند. روبین در 
مصاحبه‌ای توضیح داد «اگر این حرکت را از داده‌ها 
بیرون نکشید انر دویلر را به داده‌ها اضافه کرده‌اید. 
ادعای هااین است که سر ان تدای به‌دلل حرکت 
منظومه‌ی شمسی است .» 


طبق گفته‌ی روبین و هیتلاف مشکل دیگر مقلله‌ی 
سرکار و همک‌ارانش این است که آن‌ها این «فرض 
مشخصاً اشتباه» را گرفته‌اند: آن‌ها در نظر نگرفتند که 
ی نور آبی بیشتری نسبت به نور قرمز 
جدب می 


به همین دلیل ابرنواختری در بخشی «تمیز» و بدون گرد 
و غبار به نظر آبی می‌رسد چون گرد و غبار کمتری 
وجود دارد که نور آبی را جذب کند. عدم وجود گرد و 
در یر ای مر ی ست کر سر رس به این 
ریب ابرنواخترهای دوردستی که با تلسکوب‌هایمان 
می‌بينيم به طور نامتناسبی آبی و درخشنده هستند. اگر 
اثر وابسته به رنگ گرد و غبار را در نظر نگیرید تفاوت 
کمتری بین درخشندگی ابرنواخترهای نزدیک (که به طور 
متوسط گرد و غبار و سرخ‌گرایی بیشتری دارند) و 

ابرنواخترهای دور ( که مه طور متوسط آبی‌گرایی 9 
درخشندگی بیشتری دارند) می‌بینید و نتیجه می‌گیرید 


شتاب‌گیری کمتری در گیتی وجود دارد. 


سرکار اجازه داده است که داده‌همای ابرنواخترها را با 
عبارت «دو قطبی» مدل کنند» شتابی که به یک سمت 
9 و از طرفی تت «یک قحطلبی ۱ سل موه با 
اثر انرژی تاریک عنوان شده 

روبین و هیتلاف می‌گویند مدل دو قطبی هم دو مشکل 
و اد ادا کعایر وا سا تا نار که 
می‌گوید این شتاب دوقطبی با فاصله گرفتن از زمین با 
چه سرعتی به صعفر می‌رسد. سرکار و همکارانش این 


مدل‌شان با نمونه‌ی بزرگی از داده‌های ابرنواخترها 
آرصانس نسده است سسکا دوم ای است ان ع دا 
در بررسی رابطه‌ی بین عبارت‌های دوقطبی و تک قطبی 
در محاسبات پایدار نبست. 

اختلاف نظر 

در روز انتشار مقاله‌ی روبین و هبتلاف» سرکار در 
ایمیلی گفت «فکر نمی‌ک نیم بررسی‌مان به بازبینی 
نیازی داشسته باشد.» او و تیمش در مدت کوتاهی 
مقاله‌ای در رد مقاله‌ی روبین و هیتلاف منتشر کردند و 
با توجیه‌های قبلی به رد چهار نکته‌ی روبین و هیتلاف 
پرداختند. آن‌ها به تحقیقی از ناتالیا کارینک -ا. 

اخترشناسی اشاره کردند که برای شغلی مالی از فضای 
آکادمیک خارج شد ولی به گفته‌ی روبین آن‌ها برداشت 
اشتباهی از تحقیق او داشته‌اند. در تماس مجله‌ی کوانتا 
با چهار اخترشناس دیگر, آن‌ها اعلام کردند که مقاله‌ی 
جدید سر کار و همکارانش باعثت تغییر در نظرات‌شان 
نشده است. 


کسانی که از نظرشان این بحث‌ها درباره‌ی بررسی‌های 
داده‌ای سخت است باید به این نکته توجه داشته باشند 
که داده‌های ابرنواخترها با مدارک دیگری از شتاب‌گیری 
گیتی همخوانی دارند. در طول سال‌ها با استفاده از 
مدارکی همچون نوری باستانی به نام تابش زمینه 
کیهانی» نوسانات جرم گیتی با نام نوسانات صوتی 
باریونی». ظاهر تحریف شده‌ی کهکشان‌ها به دلیل جاذبه 
و تجمیع ماده در جهان به حضصور انرژی تاریک پی 
برده‌ایم. 


سر کار و همکارانش تحقیق خود را در مجموعه‌ای از 
تحقیقات ارائه داده‌اند که به بررسی اشتباه بودن برخی 
از فرض ها مانند یکنواخت نود جهان می‌یردازد» 
می‌دانيم که جهان با وجود کهکشان‌ها و فضاهای خالی 
محیط یکنواخشتی نبست و به همین دلیل ادعا می‌کنند 
شاید نابت‌هایی مانند لامبدا صجحعم نباشند. . روت دورر از 
دانشگاه زنو می‌گوید آخرین ات یت 0 که 
لامبدا بر خلاف ادعاها 1 برض تست او ۵ 
هم خلاص شدن از دست این ادعاها ناممکن است. 


اتش کده ماربین اصفهان و ایزد شیر- ازدهاوش ان 

نام کهن منطقفه اصفهان در منایع آشوری پاشسری اد 
است که صور مختلف آن را می‌توان به معنی پایگاه 
خدای شیروش (نین گیرسوی سومریان), موجود چالاک؛ 
موجود سه پا (خر سه پای مقدس زرتشتیان, خر ذجال) 
و موجود خرد کننده گرفت. بر این یایه مسشلم می‌نماید 
سبب گریده باشد که اصفهان محل دخال (کشنده, خدای 
معاند و دغل کار) و خردجال (ذجال بزرگ) یعنی معادل 
سامی ازی- دهاک (ازدها- گزنده) به شمار آید. می‌دانيم 
هر دوی دخال و ای دهاک در اراا تن ادیان موعودهایی 
به که هه منحی 
واقعی بوده و مقدم بر وی قیام خواهند نمود. از سوی 
دیگر اگر لغت دخال را با دجله (ادیکلات یعنی ساحل 
فراخ<عراق) و دجیل (دجله کوچک< عراق عجم) و 
حواشی زاینده رود اصفهان (یارتاکانای کهن یعنی 
منطقه رودباری) ارتساط دهیم به خطا نرفته‌ایم. 
اد خر ماربین را با خود زاینده رود 
مارشکل مقابله نموده‌اند. در احادیث شیعیان از دو دخال 
صحبت شده و با بهودیه اصفهان (جی, به لغت ایرانی 
علی القاعده یعنی کشتارگر) مربوط گردیده‌اند و بر این 
اساس دحال» خداوند بخش شسهرجی اصفهان معنی 
می‌دهد. این ایزد با ایزد کوره آتش یعنی نین گیرسوی 
مطابق اساطیر بابلی سری شیروش مانند خدا داشت 
بخش پایین بدن او به عقاب طوفانی (ازدهایی بالدار) 
منتهی می‌شد و در دو سنوی او شیرانی وج ود 


داشت . مسلم به نظر می‌رسد صفات نان دهی و سود 
رلستانی و کوه مانندی دجال مررک از نت حمه عامانه 
اجزاء نام نین(نان)- گیر (گرفتن» کوه)- سو (سود) عاید 
گردیده است. لابد از این‌جاست که در اساطیر زرتشتی 
موضوع نبرد قهرمان ایرانی به نام آذر (یعنی آتردادات/ 
ایزد کوره اتش) یدید امده است. به نظر می‌رسد در نام 
ازی دهاک (مار گزنده) جزء دهاک (گزنده) در حالت 
مستقل همان گیرتاب لولو سومریان (مرد عقرب) بوده 
باشد که مطابق تصاویر باستانشناسی در نزد بومیان 
فلات ایران خصوصا در آراتتا (جیرفت) پرستش می‌شده 
است. می‌دآنیم مسیحیان موعود پرست نبرز باور ازدهای 
دجال روز بازیسین را به شکل غسل تعمید یافته‌اش از 
ملل ایرانی و بابلی به عاریت گرفته‌اند. در فرهنگ جدید 
عربی فارسی منجدالطلاب و فرهنگ لاروس معانی‌لغت 
دجال جنین امده است: «اب طلا, گروه بر رک اننوه» 
دروغگ.وه فرییده لقب مسج ک_ذاب که در 
اخرالزمان ظهور کند». معلی اب طلا (زرین)» نام دحال 
را با زروان (ایزد پیر و زرین زمان< سیمرغ.- زال زر 
ایران بنای جی (اصفهان) به سکندر گجسته نسبت داده 
شده است. از نام سکندر لاید در این جا سک- اندر یعنلی 
سکالدار اسمانی بعنی تهمورت (تخمورویدت سالدار 
نیرومند و دم دراز) و نين گیرسو مراد گردیده است. 
جالب است که خود نام تخمورویه (نهمورث) با توتم 
عبارتی یعنی اسم نین گیرسو هیئت سومری‌ نام 
پارس/تخمورویه یعنی نیای اساطیری پارسها است. الهه 


یت کبرنتو نی اما امه ده )سیر در هلا 
صورت بی‌بی شهربانوی اساطیری به عنوان همسر امام 
حسین وارد مدار روایات شیعیان شده است. لابد خود 
نام جسین در این باب به وساطت نام هوشنگ (کاشف 
آتش و حامی کشاورزی) از نام نین گیرسو اخذ شده 
است چه نام همسر هوشنگ یعنی گوزگ دقیقاآً مترادف 
الهه بابا (بی بی‌شهربانو) است.از سوی دیگر در غرب 
فلات اییران دای هوریانی مشسابه کی کرو نی 
زروان به صورت پیر شللیار نزد مردم اورامانات 
کردستان بر جای مانده است. این نام و سیت بی‌ شک 
بازمانده از زروانیان کهن منطقه هستند. 


صادق هدایت در فرهنگ عامیان مردم ایران موضوع باور 
ظهور خردجال از اصفهان را چنین اورده است: 


خردجال: دجال پالانی دارد که هر شب می‌دوزد و صبح 
پاره می‌شود, روزی که دنیا آخر می‌شود خردجال (دجال 
ترا ک) از چاهی که در اصفهان است سبرون اد 
مویش یک جور ساز میزند, از گوشش نان پوخه میریزد و 
به جای پشگل خرما میاندازد, هرکس به دنبال او برود به 
دوزخ خواهد رفت. مطابق کتاب مجمع النورین: از همه 
الاغها بدتر خر دجال است که ملعون روز خروجش بر آن 
خر سوار می‌شود. رنگ آن خر سرخ است, چهار دست و 
پبایش آبی است, سر و کله او به قدر کوه بزرگی 
میباشد, پیشت او موافق سر اوست. کامی که برمیدارد 
نزدیک شش فرسخ را طی می‌کند. این روایت زب-دة 
المعارف بود. از موی مکار صدای ساز به گوشهای مردم 


می‌آید, قد خود دجال بیست ذرع است, در فرق سر دو 
چشم دارد و شسکاف چشم‌ها به طول و درازی اتفاق 
افتاده, یک جشم او کور ات و ر مه دراز و آبله بر 
صورت دارد. 


لغتنامه دهخدا دجال را چنین معرفی می کند: 


دجال. [دح" جا / د جا] (اخ) مردی کذاب که در آخرالزمان 
ی را بفریبد کگنیت ی ات 
الارب). ۳ ۳۳ ۳ آید. نام مردی از 
بهود که در آخر امت اسلام یرون آید و دعوی کند. 
صاحب منتهی الارب گوید: اشستقاقش از : دجل البعیر؛ 
اندودن به قطران عم جسمه بالهن]اء لانه یعم الارضص 

است, يا از دجل به معنی کذب و احرق و جامع و قطع 
الا رت رس | و از تدجیل» غطی و طلی بالذهب 
سد ای ی الد سار ۳ او من الدجالة للر فقه 
الارض, او من دجل الناس للقاطهم لانهم یتبعونه. دجال 
مهدی موعود (امام قائم) يا مقارن اوایل عهد او ظهور 
می‌کند و در دوره چهل روزه يا چهل ساله دنیا را پر از 
ظلم و جور و کفر می‌سازد تا مهدی او را دفع کند و دنیا 
را دوباره از عدل و داد پر کند. ظهور او مانند ظهور 
تب صانی و دایه‌الار ض کی از علاتم احرارعان نس حرده 
شسده است. در باب نام اصلی و محل اقامت و محل 
چشم که از مادری بهودی به دنیا آمده است و در 


جزیره‌ای به صخره‌ای بسته شده؛ در آخرالزمان در هنگام 
عروض یک قحطی شدید در حالیکه بر درازگوشی سوار 
یا کوفه يا محله یهودیه اصفهان ظهور و ادعای خدایی 
می‌کند و بسبب عجایب و خوارق بسیار که با او هست؛ 
بسیاری نبه لا دی خر سرانجام یدست عکیسی مسبج 
یاپس از ظهور مهدی بدست وی کشته می‌شود. دجال 
کمابیش مطابق مسیج کاذب يا ضد مسیح است در 
روایات بهود و نصاری» که پیدا شدن او و مبارزه" مهدی 
و مسیح با او تحسم فکر مبارزه نهائی بین خیر و شر و 
غلبه" نهایی یزدان , بر اهریمن است و ظاهرا از ادیان 
ایرانی وارد عفاید بهود شسده است. (از دایر:المعارف 
فارسی). در قاموس کتاب مقدس آمده است که: این 
کلمه در جایی دیگر جز در رساله بوحنا یافت نمی‌شود و 
مقصود ازو کسی است که بامسیج مقاومت و ضصدیت 
می‌نماید و مدعی آن باشد که خود او در جای مسیح 
میباشد و در رساله" اول یوحنا می‌گوید«و هر روحی که 
عیسی مجسم شده را انکار کند از خدا نیست اینست 
روح دجال که شنبده‌اید که او می‌آید و الان هم در 
جهانست و بر رد دروغگو کیست جحز آن‌ که 
مسیح بودن عیسی را انکار کند و آن دجال است که پدر 
و پسر را انکار می‌کند. 


ماربین را می‌توان به معنی منسوب به دو مار کشنده با 
بسیار درخشان گرفت. اگر جزء مارا در نام مارابین را 
ار ۰ رو معهوم آن دو قدیس یا فدیس درخشان 
خواهد شد. بنابراین به یای اسطوره‌هاروت (حائورون 
ایزد آموری چاه) و ماروت (مرتو, ایزد آموری وحشی 
جنگ و کشتار) کشیده می‌شویم که نزد ایرانیان و مردم 


بین النهرین تصور می‌شسده است که اینشان در 
هیئت‌هاروت و ماروت يا در اصل همان حائورون و مرتو 
در چاهی در بابل اویزان هستند. حائورون (ایزد 
وحشتناک جهان زیرین) در رابطه با مارگزیدگی و عشق 
که تکاله اسب که ار ای در ار دک کمک 
خواسته است. در اساطیر اسلامی‌هاروت و ماروت مبزر 
به رابطه عشسقفی الهه رهره باهاروت و ماروت اشاره 
شده است . در باب مارتو نبز به رابطه عاشسقانه وی با 
المه‌ای سس رف است ارآ ار امعم ای ماد( 
ماروت و شیپاک کاسیان با مردوک خدای ماروش بابلی 
مطابقت دارند که اين ایزد معروف بابلی به نوبه خود با 
ایزد خورشبد و جنگ اریائیان یعکنی مهر (در معنی 
کشنده) یکی میگردد که در تصاویر باستانی مهری 
برجای مانده در مراسم قربانی گاو توسط وک حصور 
دو مار را شاهد سر در جوار جنوب غربی اصفهان 
ایزد قربانی کننده کاو عیلامبها شسیموت (قاصد تمر و مد 
خدایان) مت است. از سوک دیگر 9 نام اصفهان در 
معنی جایگاه پرستش تبوتمی سگسان -گربه سان باداور 
ارد ای نی رس ید کوره ای اس که 
او یک عقاب شیرسر به همراه دو شیر است. اين ویژگی 
در اساطیر ایرانی مختص زروان یی ایزد رد 
سیمرغی هوریان غرب ایران کهن است. می‌دانيم خود 
لغت هوری در زبان ارامنه به معنی منسوبین به ایزد 
اآتش است. بر این اساس شهر اردشیر جانب ماربین (در 
معنی جنگجوی درخشان) را می‌توان به معنی شهر شیر 
وی ای 6 کر قت ات ات کم ات و 
اساطیر ایرانی کاوه آهنگر (آهبگر روایات بهودیان 
سح .۰ .۰ ۰ ۹ 


آترادات /گرشاسپ/رستم/آذربرزین) از اصفهان (محل 
ایزد شسیروش)علیه ای دهاک (-<مردوی) يا همان 
ضصحای (< اشسور) قر تمحصو.. . پیداست نام 
اصفهان/سیاهان (سادانه< جایگاه ایرد شیر-نسکسان) 
در این باب با کاسپیانه (یعنی سرزمین سگساران 
مازندران) ی خر شنده است. از روی متی خی 
ی است. وق ۳ 
آترادات (مخلوق آتش, آذربرزین) پیشوای آماردان همان 
رستم/گرشاسپ اساطیری به معبی در هم شسکننده 
ستمگران است که نخستینر پیبرورک بر رک ایرانیان را بر 
غارتگران قرون و اعصار آشور بر ایران با پیروزی بر 
آن‌ها در پای خحص ار اش هر احل مازندران رقم رد و بنای 
ایران مستقل را نخستین بار در تاریخ پی ریخت. در 
واقع سرزرمین اسطوره افسانه باور ما ایران پایگاه 
نگهداری باورهای کهن و ملغمه و تو در تنوی شده 
پیشینیان است که به در مقیاسی بسیار گسترده باعت 
خرافه زدگی مردم ایران شده وصد البته عقب ماندگی 
از قافله نمدن گردیده است. ما هه یا ناخواسته با 
وه و در در ور او تا ی ده تا ری ار ار 
باورهای عقیدتی دیرینه و کهنه شده در دادم به نوعی 
کار نجات غریق فرهنگی و دینی مشغول هستیم. 
به هر حال نام ماربین در اساس در عهد تسلط فرهنگ 
ایرانی به صورت مهرابه و اتشکده مهر يا میرو در معنی 
ایزد درخشان خورشید به کار می‌رفته است که خود با 
توتم شیر در پیوند بوده است. از گفتار حمزه اصفهانی 
در باب نام و نشسان آتشکده‌های منطقه اصفهان به 
وضصوح بر می‌اید که در نامک شهر اردشیر جزء شسهر 


اشاره به نام یک خدای شیروش بین النهرینی يا عیلامی 
است چون در نامهای اآتشکده‌های زروان اردشیر و مهر 
اردشیر جزء اول ببانگر نام یک خداست. بنابراین کر 
شهر را جایگزین شده کلمه شیر بگیریم که با هر سه 
خدای آتشکده‌های اصفهان در خبر حمزه اصفهانی بعنی 
نين گیرسو شیر سر و زروان شیر سر و مهر در ارتباط 
است به خطا نرفته‌ايم. گرچه در کاب حدودالعالم 
شهرستان (شسهر) نام اصلی یکی از دو بخش شهر 
اصفهان ذکر شده است. نام بخش دیگر جهودان (<جی) 
آمده است. به هر در این‌جا حال نام کهن بخش کهنی از 
شهر اصفهان به صور گابه و گبی به معنی آتشکده بوده 
است. . حور این کلمه در‌ نام محلی ویرانه انیت کده 
اد کی تسه ر ان مرا سح کی که (انس ده 
پادشاهان) نیز مشاهده می‌شود. . مسسلم به نظر می‌رسد 
اصل آن از بومیان سومری غرب ایران باشد چه در زبان 
سومرک خدای انش گیبیل نامیده می‌ شده است. علی 
القاعده حرف 0 ساکن آخر آن در تلفظ حذف گردیده 
است. اکدی‌ها نام این ایزد آتش را گیرائو (گیرا) 
می‌نامیده‌اند کت ه بط مت تلد ادا ,مر ۰ 
(گور) و گوران باشد. به سبب تحقیر آمیز بودن این نام 
از عهد باستان؛ مغان عم دا در عهد اقتدارشان آن را در 
باب خویش مورد استفاده قرار نمی‌داده‌اند. 

از مورخین و جغرافیا نویسان قدیم. برخی راجع به 
اتشسگاه اصفهان مطالبی نوشسته‌اند. از انجمله «ابن 
خردادبه» در فقرن سوم هجری در کاب «المسالک 
دح 0 در قریه مارابین». نت از بناهای 


مو‌ جود است و ۳ آن کی است. 


«حمزه اصفهانی» در قرن پنجم هجری در ذکر پادشاهی 
که وی در یک روز سه آتشکده بنا کرد: اتشکده شسهر 
اردشیر در جانب قلعه ماربین (اين آتشکده با محل فعلی 
ات گاه که در با وک ماریسن واقع است نط وی می‌کند) 
دوم آتش‌کده زروان اردشیر در قریه دارک از رستاق 
خوار(برخوار فعلی), سوم اتشکده مهر اردشیر در قریه 
ارس ان انار تست عا وی الارص دالاس اه :اه 
حمزه اصفهانی. چاپ برلین.] 


«ابن حوقل» از جغرافیا نویسان مشهور قرن چهارم 
هجری» در وصف اتشگاه اصفهان در کتاب معروف خود 
«صورة الارض» چنین می‌نویسد: ماربین و 
اصفهان واقع شنده... در این بخش ؛ تل بزرگی است 
مانند کوه که بر روی آن قلعه‌ای بنا شده و بر آن 
آتشکده‌ای است که هی کونند آتش آن از آتش‌های ازلی 
فدیم است. مراقبین این 1 و دربانان آن از 
زررتشتی‌ها می‌باش_ند که همه تروتمند و متمولند.. 
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«مافروخی» مورخ اصفهانی فقَرن ینجم در رساله 
«محاسن اصفهان» در فصلی که از بزرگان اصفهان نام 
می‌برد» از بنای آتشگاه به نام (دز ماربین) نام برده است 
و بانی آن را «مهر یزدان» ملکی از ملوک طوایف ناحیه 
لنجان اصفهان معرفی می‌کند و می‌نویسد: " در را بر 
بالای قلعه ماربین» او بنیاد نهاد". [ترجمه محاسن 
اصفهان. به اهتمام عباس اقبال. چاپ تهران.] 


«مسعودی» در«مروج الذهب» در قرن چهارم هجری؛ 
ای ال را کت را فصت ‏ و ما داند که ار 
پرستان بوده و برای پرستش آفتاب و ماه و پنج ستاره 
صسمر دی را , تطویصضص شسده: " دومع این معاد؛ در قله 
کوهی مو موم به ماراس» نزدیک اصفهان واقع است و 
در این جا بت‌هایی منلصوب وده ۳ این که پادشاه 
یوستاسف (زگشتاسب) زمانیکه دین مجوس را قبول کرد 
ان 9 رک دا ی سل را اه 
معد مور در سه فرسخی اصفهان واقع است و تور 
هم مجوسان» این معبد را احترام می‌نمایند." 


هجری نیز در کتاب «نزهة‌الفلوب» اشاره موجزی به این 
محل کرده است . در ذکری که وی از اسامی بخش‌های 
استان اصفهان می‌کند» عبارت زیر درخور توجه است؛ *" 
بش دوم مارب انست که 8 روتسا را دریر می‌فرد. 
در این بخش, قصری برپاست که شاه طهمورث دیوبند 
بنیاد نهاد. آن را آتشگاه می‌گفتند و همینجا بود که 
بهمن» فرزند اسفندیار یک معبد آتش برافراشت." 
مشخصات آتشکده اصفهان:این معبد ویران در قله 
حفیقفی کوه آنشگاه واقع شده است و ارتفاع عمارت آن 
حدود 4 متر و قطر آن نیز قریب 4 متر می‌باشد. شکل 
عمارت هشت گوشه بوده و با خشتهای بزرگ ساخته 
شده است. طاق این بنا گنبدی است که قسمت زیادی از 
آن خراب شده است. بنای مزبور» هشت درگاه در جهات 
مختلفه دارد. دیوارهای خشتی طرفین این درگاه‌ها که 
داده‌اند. 


در زير این بنا, اساس یا بی موی دسده نمی‌ شود و 
عسارت را مها رت تما یی تا کدار دواد 
در وسط بنا یک را دینده می‌ شود که احتمال 
می‌رود محلی بوده است که مجمره‌ی آتش قرار داشته 


اس 


علاوه بر عمارت معد» بقایای بعضی عمارات که در 
اطراف آن بوده دیده می‌نتود ولی فدری باسی‌تر از خود 
معبد است و طرف شرقی و شمال شرقی قله کووه را 
متصرف است. پی عمارت‌های تخریب شده‌ی را را 
در دیگر جهات دیده می‌شود که ظاهرا" این مجموعه 
حالت یک دز را داشسته است. احتمال می‌رود که این 
عمارت, محل زندگی مغان و يا مخزن خود معبد بوده 
است. در مورد پیشینه تاریخی این با سند محکم و 
معتبری وجود ندارد ولی اکثر مورخین و محققین ان را 
نه اردشیر دراز دست از شاهان هخامنشی که از 425 تا 
41605 قبل از میلاد سلطنت داشسته است, تست 
می دهد .عده‌ای نیز این معید را به ایام ساسانیان و عهد 
پیروز پسر یزدگرد (459 تا 484 میلادی) نسبت می‌دهند. 


آلیستر کراولی» بزرگ‌ترین جادوگر قرن 


ات یر دواد کر وال 32 اک و تا 1 ده 
7 م.)», جستجو گر اتکی علوم خهیه ؛ نویسنده‌ای 
برکار: تاک اه سوه سار ه اس ار اس ک وت 
داروهای روان گردان» لذدت 9 طر‌فدار پر و پا فرص 
کوهنوردی و شطرنج, انقلاب گر در زمینه‌ی مسائل ج ن 
چیز او را بخاطر نوشته‌هایش در علوم خفیه 
می‌شناسند. آثار مشهورش کتاب قانون (بایه‌ی فرقه‌ی 
سری ثلما و بیشتر فرقه‌های سری پس از ان) و جادو در 
تتوری و در عمل می‌باش ند که اکر فرصت شود در 
آینده‌ای نه چنندان دور اثر اول مه فارسی برگردان ده 
می‌شود و در اختیار خوانندگان وبلاگ قرار می‌گیرد). او 
در چندین و چند فرقه و گروه‌های جادوگری نقش‌های 
مهمی را اٍیفا کرد از جمله فرقه‌های طلوع زرین» 
آرگنتوم استروم و آنو*. کرولی در دوران زندگی اش 
بسیار بدنام گشت و به او لقب "پست‌ترین مرد قرن" را 
دادند (البته ذکر این نکته به معنای تائید با رد آن 
نمی‌باشد, چه این‌که کرولی تا آن‌جا که می‌دانم برای 
تمام اتهامات پاسخی دارد و مثلا برای جریان اخراج 
سو ۶ استفاده از کودکان و ..., خودش ح کون که این 
تنها بدان علت بوده که عده‌ای که مراسم و کارهای او را 
نمی‌فهمیده‌اند پشت سرش شایعه پراکنی کرده‌اند و بعد 
با تغییر رژیم این شایعات در مسئولان جدید موثر افتاده 
و او را اخراج کرده‌اند يا در جریان اخضراج شسدنش از 


فرانسه می‌گوید که اخراج نشده بلکه به خاطر یک سو 
تفاهم مسئو لان از تمدید مدت اقامتش امتناع کرده‌اند). 


مه هر حال نوشتن در مورد کسی چون او که شاید بتوان 
تاثیر گذارترین جادوگر قفرن پیش و قرن حاضر نامیدش 
کار ساده‌ای تست و نباید دوستان تصور کنند که همه‌ی 
گفتنی‌ها راجع به او گفته شد, بلکه من تنها قله‌ی کوه 
یخی‌ای را به شما نشان دادم که قسمت اعظمش هنوز 


کرده و به پیدیرش شاگرد اقدام همت گمارده‌اند. 


شاید در آینده برای تکمیل بحث (اگر دوستان پاری کنند) 
بخش‌هایی از زندگی نامه‌ی او*** ترجمه و در وبلاگ 
قوای کیره تا حواد ان سس با او اس تسود 

برخی از کتب و اثار مهم او: جادو بدون اشک ریختن؛ 
کوچک در مورد حرکت به سوی حقیقت), مقالاتی در 
مورد نور (با نام کنکس اوم پکس)» مجموع دروس 
بسیاری که به نام "لیبر" معروفند و عمدتا توسط او با 
سایر اساتید اتو* و ارکنتوم استروم نگاشته شده‌انده 
هشت سخنرانی در مورد بوگاه اعترافات آلیستر کرولی؛ 
جادو در تئوری و عملل» رمان لکه‌های سفید. رمان یک 
ستاره در دیدرس, رمان تحقیقات سیمون ایف. 


۰ آر گنتوم استروم مه معنای ستاره‌ی نقره‌ای است 9 
این اسم سازمانی است که کرولی برای پذیرش 


شاگرد و آموزش جادو تاسیس کرد که در آن 
شاگردان از سطح صفر آغاز می‌کردند و با 
پیپشرفت در دروس و قبسولی در امتحانات به 
سطوح بالاتری می‌رفتند. و کرولی بدین دلیل 
اسم این سازمان را ستاره‌ی نقره‌ای گذاشت که 
معتقد بود هر مرد و هر زنی یک ستاره است., و 
همین جمله "که هر مرد و زنی ستاره‌ای است" د در 
جادوگری امروز بسیار مشهور است. 
یه اتو مخفف "اردو تمیلی ارینتس!" " به معنای فرقه‌ی 
معاید خاور است. که در 1995 م . . توسط تنودور روس و 
کارل کلنر تاسیس شده است. در اوا< خر اتو و آرگنتوم 
استروم برای پیشرفت بیشتر با یک‌دیگر همکاری 


می‌ کر دند. 


درباره ادوارد آلکساندر (آلیستر) کرولی (۴]0۷/۵۲ 
فیک  )۸۵۱۵۲۱5۲6۱۲(‏ ۸16:2106۲)-- شرق‌ شناس» 
پژوهش گر و نویسنده شهیر انگلیسی. نقطه نظرات 
الا صد و نقیصی مط رح ات بپسباری از 
نظریه‌پردازان غربی او را فردی فرصت طلب؛ پبیرو 
امبال جسی و علاقه مند به جادو یگ جادوگری می‌دانند» 9 
به صراحت مدعی‌اند که کرولی فردی بیمار وده است. 
از میان مخالفان کرولیء, عده‌ای هم وجود دارند که 
معتقد ند وک ب‌دطینت ترین فرد جهان است؛ و لقب 
«وحشی بزرگ» را به او داده‌اند. این در حالی است که 
عده‌ای از ۳ نظر کلملاً مخالفی دربارة او 
دادند؛ و بر این باورند که این شرق‌ شناس مشهوره 
انفاقاً فرد یاک طینتی بوده, و عملکرد او باعت گردیده 


تا قدرتهای سیاسی غرب با او دشمن گردند؛ و از حربه 
تبلیغعات حداکتر استفاده را بترند» تا چهره‌ای زشت و 
خطرناک از وی ارائه دهند؛ تا مبادا انديشه و ایده‌های 
اوء مخاطبان بسیاری را جذب خود کند. 


این ‌جا» این احتمال می ر ود که ادییات استعماری؛ از 
تمام نیرو و توان خود سود برده, تا حقیقتی بزرگ را 
مخفی کند؛ و تأاکنون هم » در این راه» موفق بوده است. 
ی و ان زوس موب 


بانشده و برده از رازی بزرک بردارد. 


آلیستر کرولی, در 12 اکتبر سال 1875 در خانواده‌ای 
تروتمند و مذهبی, در کشسور انگلستان به دنیا 
والدین آو» جزو فرفه متعصب مسبحی ۱۹ "<< 
۷۵۲ بودند. در نتیجه آلیستر, از سنین کودکی, به 
فراگیری طاقت‌فرسای انجیل مشغول شد. اما پس از 
مدتی» کرولی, وقتی به سن نوجوانی رسید, به تحفیر 
افکار و اندیشه‌های خانوادة خود پرداخت. آو» به منظگور 
نشان دادن مخالفت خود نامش را از آلکساندر به 
اسر نع در داد و همواره مصر بود که او را با نام 
برگزيدة خودش بخوانند. 

الیستر در سن نوجوانی» بسیار پر تحرک و فعال بود, و 
می‌توانست برای خود سرگرمیهای بسیاری مهیا سازد. 
از جمله ساخت یک فشفشة خانگی, که منجر به بروز 


حادثه‌ای شدء و نزدیک بود آلیستر نوجوان را به کام مرگ 
بکشاند. آو» هم چنین»؛ به گربه‌ای» صدمه‌های بی‌شماری 
ودرا که ی خاش یر ار که کر ان 
دارد» را مورد ارزیابی قرار دهد و به صحت و سقم آن؛ 
یی ببر 2 . 

کرولیء عاقبت خانواده خود را ترک گفتء, و در کالج 
ترینتی, که در دانشگاه کمبریج بود. به ادامه تحصیل 
پرداخت. در همان زمان»؛ به فراگیری ورزش کوهنوردی 
مشغول شد. اوه در ان زمان» به این فکر افتاد که به 
دنیای سیاست وارد شود. _ 2۱ رو پرسشگر و ناآرامش. 
بلافاصله, این ایده را کنار گذاشت. خود. دربارة آن 
دوران می‌گوید: «می‌خواستم تأثیر بسیار زیادی در 
جهان بگذارم.» 


او به این نتیجه رسید که شسهرت یک مرد سیاسی, تنها 
ممکن است یک قرن دوام داشته باشد. و بدین ترتیب, 
نمی توانست تا آیده نامنتن را ماندکار کند. 


کرولی» پیش از آن‌که تحصیل خود را در کمبریج به پایان 
برساند» از ان‌جا بیرون امد. 


وی» بلافاصله در سن بیست و سه سالگی؛: با فردی به 
5 جورح سیسیل جونز (095ز 6۱ 660۲96 آشنا شد. 

نز» عضو انجمنی به نام فجر طلایی بود؛ که ظاهرآً در 
آ ۱0۳۹ افراد» به فراگیری سحر و جادو مشغول نود ند 
این انجمن» کاملا سب رب ود » و توسط فردی مه نام 
ساموئل لیدل مک گریگور ماترز (5۵ ۱۱006۱۱ 5۳0۵۱ 
۹5 2 اداره می‌شد. 


کرولی» در این انجمن سری توانست با علوم کیمیاگری؛ 
غیبگویی, طالع‌بینی و مقولاتی از این دست آشنا شود. 
خات ای ات ک ورن یرای تما تا 
نیز عضو این انجمن مخفی بودند؛ شخصیتهایی ون 
وی. بی . یتز (۷6۵۲5 8 .۰-۷۰ که از شساعران بسیار 
مشهور انکلیسی است -؛ ادوارد ویت (۷/۵116 ۵ ۳) 
و مودگون (60۳۲۵ ۳۵۷0 (همسر نویسنده مشهور 
انگلیسی» اسکار وایلد) و .. 

این انجمن در تلاش و 3 تا فلسفه راز و رویدادهای 
اسرارآمیز غرب را ارتقا دهد. کرولی به سال 1898 به 
این انجمن پیو ست ؛ و توانست به سرعت راه ترقی را 
طی کند» و پیشرفت چشمگیری داشته باشد. کرولی در 
این اصن/ بت بت الم مت هی آلن نت (۸۱29 
۲ + ) قرار گرفت. (آلن بنت یک سال بعد, در سال 
9 کشور انگلستان را به ناگاه ترک گفت و به کشور 
بودایی راه یابد.) 

کرولی» دو سال بعد» توسط توطئه‌های ستز ( ۷6۵195 )- از 
ای اد 

در سا 1900 ار ام ساسا و حعسط مسیحیان 
تحص ار هم اه تسد در بی آن. فرولی: ع دار 
هر گونه نزاع و درگیری» تصمیم گرفت یک سفر بسیار 
طولانی به شسرق را اغاز کند. او به سیلان رفت» و در 
آن‌جا موفق به دیدار با آلن بنت شد. کرولی در سیلان 
باعلم یو گا (فیزیکی و ذهنی) اشنا کسست در این زمان» 
توانست مبان اطلاعاتی که در عرب به دست آورده بود و 
آن‌چه در شرق می‌آموخت, تلفیقی ایجاد کند. 


در سال 1903, کرولی با دختری به نام رز کلی (۲۴۵05۵ 
۷ ازدواج کرد. آن‌ها برای گذراندن ماه عسل, به 

شور مصر سفر کردند. کرولی در مصر با فن احضار 
ارواح اشنا شد. در این زمان» رزه همسر کرولی» اعلام 
داشت که از سوی یکی از خدایان مصری به نام هموراس 
(۳۱0۲26۵) پیامهایی دریافت می‌کند. 


در سال 4+ وفتی آن‌ها از قاهره بازگشتنده رز» که تا 
آن زمان هیچ آشنایی با سحر و جادو نداشست, مدام به 
حالت خلسه فرو می‌رفت. او به همسرش گفت؛ خداوند 
سعی دارد با او ارتباط برقرار سازد. 


کرولی برای امتحان همسرش ؛ او را به موزه‌ای برد که 
در میان تصاویر بسیار موجود در ان» تصویری از چهره 
هوراس را شناسایی کند. او توانست چهره هوراس را 
تشخیص دهد » تابلو نقاشی, متعلق ‏ به یک خانواده قدیمی 
بود. در آن تصویرء خداونده از صررکان قربانی دریافت 
می‌کرد. 


کرولی» در دوران کودکی بر این باور سود که عدد 
مخصوص آو» 6 است. آن‌جا هم » او , با تگفتی متوحه 
شد که تابلو هوراس, در ردیف ورتشتصاره 6 قرار دارد. 
جدی بگیرد. 

در پی آن» کرولی به فکر تألیف کتابی به نام تلما ( 
 ) ۵‏ افتاد. این واژة یونانی» به معنای «اراده» 
کاری را باید انجام داد که خداوند می‌خواهد. بعدها 
عرستان بر اساس ال تمه درا کات سر 


شدند که کرولی قصد داشته دینی جدید را بنا نهد و خود 
را پیامبر این ایین جدید معرفی کند. 


در تال 1905 کرو ته الا رفت امس ات ار 
کوه هیمالیا بالا برود. بعد از این موفقیت, کرولی 
صاحب فرزند دختری به نام لولازازا (۱0۱32223)- شد. با 
این حال, به سفرهای طولانی به اقصا نقاط جهان چون 
کا تا ام حیرفت رل یت ار نک ار 
درگذشته ۱ ست . 

او پس از آن دوباره به جورج سیسیل جونز پیوست. 
کار اف راو 9 کید از ها 
را ستارة نقره‌ای (۵6۲۲۵۳۸ ۲06۲۲6۵۷۲۲)- گذاشتند. 
کرولی, هم چنین» نشریه‌ای به نام اعتدال منتشر ساخت؛ 
که غالبا حص ‏ آن» ِ خود وی بود. . اوه در همان دوران» 
در سال 1910, کرولی با فردی به نام تثودور رنوس ۳ 
۴65 ۲۳۵۵۵00۲6) تماس گرفت. او رئیس انجمن در 
المان به نام فرقه زایران شسرق (۲6۳۸۵۱۱ 0۲00 
۹5 بسود. وی به این انجمن ملحق شد و در ان‌جا 
توانست به راز حس ششم و نیروهای درونی انسان پی 
بر ۵ . 


دو سال بعد. او رئیس بخش انگلیسی این انجمن شد. 
رخی بر این باورند که این 5 روه» به انجمن 
فراماسونری تعلق داشسته است. کرولی پس از این که 
رئوس دچار سانحه شد. رهبری این فرقه را بر عهده 


گرفت. در این مرحله بود که کرولی قانون «اتو» را 
براساس قوانین تلما؛ بازنویسی کرد. پس از به قدرت 
رسیدن کرولی» این فرفه, رفته‌رفته از زیر نفوذ 
فراماسونری خارج شد. بدین ترتیب» کرولی توانست با 
تشکل خود دعوت کند. 

کرولی در سال 1929 به شهرت بسیاری رسید. او بر آن 
شد تا بیشستر درباره شسرق بداند؛ و حتی از مطالعه 
افسانه‌ها و داستانهای مشرق زمین» خودداری نکرد. 

باید اذعان کرد که برخی صاحبنظران بر این باورند که 
7 اين زمان» کرولی مورد توجه استعمارگران قرار 
گرفت. آن‌ها رن شدند تا از توانایی و نفود کرولی» 
حداکثر استفاده را ببرند. به همین دلیل» از او خواستند 
تا مجدانه به تفقحص پیرامون تجربیات خود مشسرق زمین 
ادامه دهد؛ و با چاپ اثار خود, غربیان را با دنیای پر رمز 
و راز شرق اشنا سازد. در اٍین» دوران» آو» مجموعه 
اشعار زیادی منتشره و نمایشنامه‌های بسیاری خلق کرد. 
وی بر اين باور بود که «هنر» روح زندگی» است. 

باید به این مسئله مهم توجه داشت که استعمارگران؛ 
بترنده و در عکوصضص ؛ طوری وانمود کنند افرادی که نبه 
دنبال چنین مباحثی بوده‌انتد» مردی عقب مانده و 
متحجرند. آن‌ها از طریق راه‌اندازی جریانهای شبه 
روشنفکری در هر کشور بر اآن‌اند تا فرهنگ, باورها و 
0 کهن هر کشور را در نظر مردم آن و جهان, خوار 


پرداخت» و تمام برداشتهای خود را مکتوب کرد و منتشر 
ساخت. کرولی حتی به تاریخ ادیان هم توحه داشست؛ به 
تحلیل نحوة شسکل‌گیری دیدگاههای مذهبی مختلف 


پرداخت. 


از این رو بخشی از پژوهشهای آو» به بررسی تطبیقی 
۰« ددص اسان داشتانها. کی اسصاص 


داستایها. یک ار توطاته‌های ایتعمار کزان را شین کرد 
سونو به خلاف تصور رایج عرب- داستانهای 

, هیچ ارتباطی با داستانهای علمی- تخیلی ندارند. 
0 در حالی 3 که استعمارگران؛ به ترفندهای 
مختلف» چنین وانمود می‌کردند که داستانهای مذهبی 
مطرح شسده در کت ای سای به تمامی», جزء گروه 
داستانهای تخیلی بوده‌انده و بیانگر رویدادهای حقیقی 


سید , 


کرولی نبه صراحت مطرح کرد که داستانهای مدهبی به 
دلیل طرح حقایق محض, در گذر زمان دچار تغییر و 
تحول نگشته‌اند. به عکس» این داستانهای تخبلی بوده‌اند 
که در هر دوره» دچار رد ی شده؛ و گاه از مان 
رفته‌اند. 

کرولی» هم‌چنین» به مسئله اخلاق و معنویت اشاره 
می‌کگرد» و معتهد بود که داستانهای مد هی ؛ ص فا به 
ی سار ری یت تارج نم زر اب اس زر ریم 
یکتایرستی همواره به چشم می‌خورد. 


در ابتندای قرن بیستم» بستیاری از صاحبنظران 
استعماری سعی کردند تا به مردم جهان این گونه 
بقبولانند که انسان باید به دنبال تجربیات فردگرايانة 
حخود باشد» و از یدیرش اصول اعتقادی دینبی پرهیز کند. 
آن‌ها کسب تجربیات فردی و به کارگیری آن دز رد درگ 
روزمره مادی راء به عنوان عامل اصسلی هدایت بشر 
می‌دانستند» و شسبوة تقحص علمی راء که براساس 
فلسفه تک کر بنا شده است, توصیه می‌کردند. این 
افراد» نام گکروه خود را نو کافر (۳095۳ - ۱۵0) 
گذاشته بودند. 

کرولی تلاش زیادی در جهت شناسایی این جریان ادبی 

و فلسفی استعماری کرد. از آن تس ؛ بسیاری از 
رقیبانش سعی داشتند اندوخته‌های او را بربایند و به 
اسم خود مطرح سازند. 

نکتة بسیار مهم؛ آشنایی کرولی با کتاب آسمانی 
مسلمانان؛ یعنی قرآن کریم بود. گویا فردی اين کتاب را 
به کرولی معرفی کرده بود. کرولی خود می‌گوید که این 
کتاب» برای من, حکم فرشتة نجات را داشته است. او 
می‌گوید: «من با کتابی آشنا شدم, که فرشتة خداوند- 
جبرئیل (639۲16۱)- بر محمد؛ رسول خدا [ص] آشکار 


ک روا ات دا پر ار مت هو ف رات ٩‏ ی آن ۱ ۰ 
گوشه‌ای می‌گ ذارد؛ و یک‌سال از مطالعه آن. سرباز 
می‌زند. پس از ان» از سر تفنن» به مگ العه‌اش 
می‌پردازد» و پس از بررسی عمیق قران کریم. می‌گوید: 
«خداوند متعال؛ از طریق جبرئیلل» دستورات و تعالیم 


حود را بر محمد (ص)؛ پیامبر خدا» وا رن فرستاده او 
اشکار کرد تا او آن‌ها را به مردم منتقل سازد.» 


کرولی از قران کریم. به عنوان با ارزش‌ترین و 
مهم‌ترین منبع اصلی هدایت بشر اد کرد و بر این 
یل کید دروکا کنات ها کت ای اس که 
برای رشد» تعالی و پیشرفت عظیم فکری و روحی 
انسان» تا اسدیت» معید خواهد بود؛ و انسان‌ها همواره 
باید به اصول و مبانی مطرح شده در ان»؛ پایبند باشند. 


کرولی» یس از این ادعای بسیار مهم مورد بی‌ مه ریک 
غربیان قرار گرفت و بلافاصله» از سوی دنیای غرب. 
طرد شد. او گناه تک ۱ مرتکب شده سود و 
می‌بایست تاوانر آن را می‌داد. از این رو کرولی مه 
تدریج» در اثر نفوذ آنان» خانه‌نشین شد. تا آن‌که «آدلف 
هیتلر»» پس از به قدرت رسیدن و تشکیل حزب نازی» به 
را 
پرداخت. هیتلر دریافت که برای پیشبرد سیاستهای خود. 
1 مسئله بهانة مناسبی در اختیار استعمار گران قرار داد تا 
الیستیر کرولی راء به عنوان تئوریسین اصلی حزب نازی 
قلمداد کنند, و کاری کنند تا پرونده آو» برای همیشنه ؛ 
ار ما کرولی» مورد تحریف قرار 
که رت و غربیان او را دیوانه» فرصت طلب» شباد» 
مر با ری ارام او کر دیماان خا ای 
کردند. 


به دنیای شسرق» به مطالعه آنار او پرداختد. ک-سی هم- 
چون جورج لوکاس (۱۲6۵5 660۲9), داستان جنگ 
سساکان تا ار انار کر ی راودا ایا ای 2 
مردم مشسرق بود» و توسط لوکاس به جهان غرب 
لوکاس, در جنگ ستارگان» عناصر شرقی و غربی را با 
هم تلفیق کرد؛ تا رد یای جرم خود را محو سازد. 

ج---آن وایل--د س---اید پبارس----ون---ز (۷۷۱۵6 0۱۴( 
5 ۲ از دیگر شاگردان کرولی به حساب 
می‌آید. او پس از مطالعه افسانه‌های شسرقی, به ایده 
اصلی ساخت نوعی موشک دست یافت. اين موشک, در 


جنگ جهانی دوم ات لاس تب« قرار گرفت, و تأثیر 


1 ی فرد شیاد و فرصت ‌طلب تعوده 
است. غربیان همواره در تحلیلهای خوده بر ان هستند تا 
ایده‌ها و دیدگاههای او را به نفع خود تفسیر کنند. آن‌ها 
پس از آن‌که همکاری با حزب نازی رابه کرولی نسبت 
دادنده او را خانه نشین کردند» و اجازه ندادند به کار خود 
ادامه دهد. آن‌ها بر این اصل پافشاری می‌کنند که هر 
کس که تحت تعالیم شرق قرار گیرد» به انحراف کشیده 
می‌ شود . 


تاد توا مر کعات کرولی را تلا داست ۱ 
که ان فنره برواست اه ار حهان ست ی ات اس کتای 
در خصوص رستاخیز صحبت می‌کند» در همین کتاب بر 
کرولی, از پیامبر اکرم (ص) سخن به میان می‌آورد؛ و به 
صراحت می‌گوید که او آخرین فرستاده خداست؛ و 


ی از ۳ 2 
همین کتاب؛ ادعای پیامبری کند؟! 


الا ات کد کر ار اهاز رب ده 
تدریج» مردم» از دین و مذهب فاصله می‌گیرند. 


در تلما امده است که هر کس سرنوشت خاص خود را 
دنبال می : ند » و مسئول سرنوشت خویش است. کرولی 
بر این باور بود که عشق و محبت یک قانون است, و باید 
عقل و اراده باشد. کرولی بر این اصل یافشاری می‌کند 
که هر انسانی» ازاد است. 


۳ 07 12100۳ و هیچ حد و مرزی 8 ی 
ندارد. در واقع, ٩‏ وا ی کف که اسان باید به آن 
اندازه از آزادی دست یابد» که بتواند بفهمد به چه چیزها 
نباز دارد و چه چیزها برای او مفید است. 


نكتة قابل تعمق» اظهارات کرولی دربارة خودشناسی 
است. او در اين ار می‌گوید: انسان باید در هر 
شرایطی» به خودشناسی برسد؛ و حقیقت وجودی خود 
را کشف کند» و پی به توانمندیهای درونی خود ببرد؛ 


اوه وقتی می‌گوید «عشق قانون است» به آن معنا 
نبست که به عشق فیزیکی و زمینی اشاره کرده است. 


اين عشق درونی, از جنس الهی است. و پیرامون اخلاق 
و معو یت رم 

کرو و ایا اکتا تم وی سای نات :۱ 
اندازه‌ای پاک و صادق و درستکار باشسد, که خود» عاشق 
خویش کردد. آو معتقد است: یک فرد شسریف؛ وقتی به 
مرتبه‌ای برسد که عاشق خویش کودده دیگران را هم 
و لت خواهد داشست؛ و در بی آن» عشق آو» از سر 
الهی می‌ شود . در واقع» کرولیء به عش هی پایبند است 
که زیر لوای حقیقتجویی و درستکاری باشد. 


در این میان» کرولی به تشریج حد و مرز ازادی 
می‌پردازد» و جنین می‌گوید که آزادی باید تحت سيطرة 
خداوند متعال باشد. وقتی انسان به حقایق محض دست 
می‌یابد» تازه می‌فهمد که وظایهفی برعهده دارد» که باید 
که درس اتای یرد در ی تس ای انس ان ۱۱۱ 
است. در چنین اوضاعی است که انسان به نبروهای 
زیادی دست می‌پابد. و می‌تواند تحت نظ ارت نپروی 
الهی» از این قدرت, در طبیعت استفاده کند. 


وال ان هرادا کرو یس اط ار ی کی کح کی 
قانون کرولی می‌تواند به خوبی مراحل تحول روحی 
ایسیس (155)- ار در و بخش دِِ به اوسبریس ) 
051۲5 و بعد از آن؛ دنیای مذهب بنا می‌گردد. 

در این آثر» از نماد هم استفاده شسده است. به طور 
مثال», هر مرد و زنی یک ستاره است. او معتقد است که 
هر فرد بی‌همتا است؛ و خود» برای خویش » در طول 


انسان وارد دالان و مسیری می‌شود که در بدو ورود خود 
آن را گرد اما بسن از آن‌که وارد آن دالان شتدر باند 
بر ود . 


کرولی هد هر فرد دارای دالان و مسیبری است؛ و 
ار را ار در 
هر انسان» به صورت فطری, دارای نیروی ارادی بالایی 
است, تا بتواند حفیقفت را کشف کند. و همین اراده» 
مو‌جودیت او را : به اثباات می‌رساند. این ارادة فطری» در 
کف ات هر اراس ات راه کال را ی کی 


در مجموع می‌توان به این اصل رسید که کرولی» بیش از 
اوضاعی است که به قدرت و نیروهای زیادی دست 
می‌یابد و صاحب اختیار می‌ شود . 


کرولی بر این اصل یافشاری می‌کند که در جهان» وجدت 
و یکپارچگی و جو 2۵ 1 دتم اجزای ۳ ۳ 
کارا 2 
رسیدن او به این حق بشود. 

تحلیلگران چنین اظهار می‌کنند که الیستر کرولی» پیش 
از همه غربیان», با علوم ماوراء الطبیعه شسرق اشنا شد. 
اما اظهارات او در این زمینته, این بهانه را به دست 
دشمنانش داد که وی را فردی جادوگر, که انسان‌ها را به 
پیروی از آزادی مطلق و گرایش به امیال دنیوی تشویق 
می کند» معرفی می کنند. در صورتی که امروزه مشسخص 


شده است که در این جهان» در ارتباط با مسائل مادی, 
اغعلب», چیزی فراتر از قوانین هستی وجود ندارد؛ و تمام 
نبروهای ناشناس» جزتی از قوانین طبیعت هستند؛ 9 
جادو به حساب نصا ایند روزگاری پرواز با هواپیما برای 
انسان امری غير ممکن می‌نمود, و اگر کسی :, به آن فکر 
می‌کرد» گویی قصد داشت وارد دنیای جادو شود. اما 
همین قانون پرواز. پس از کشف شدن» طبیعی به نظر 
می‌رسید. در جهان قوانین بسیاری وجود دارد که هنوز 
گرا سای اه ات ار 
قوانینی را به جادو نسبت داد و فردی را که به دنبال 
کشف آن است جادوگر قلمداد کرد. در گذشته, چه کسی 
می‌تواناست تصور کند با ایزار اننترنت, آین گونه جهان به 
هم نزدیک رد و فاصله‌ها کم می‌شود ؟! 
کرولی تا زمانی که به کشف تجربیات شرق مشغول بود؛ 
کریم ۳ ۳1 
آورد و او را آخرین پیامبر خداوند دانست مورد بی‌ مرک 
رب فرا کرعت ها آن عاعه انار اه رشان 
و نیروهای شیطانی نسیت دادند. این در تا است که 
در همین دوره هم عرب» رای شسناخت شرق» به 
مجموعه آثار او رجوع می‌کند. 
کرولی به نوشستن علاقه بسبار دا شست؛ و تمام 
اندوخته‌های خود را مکتوب کرد. او در محموع 117 کتاب 
به رسنه تحر یر در آورد؛ که برحی انار او عباری‌اند ار" 

1 وظیفه (۱<۱۲ا) 


3 نقطه اعتدال (0۷۷۱۲۱۵۸ ۲۳۵) 
4 رمل و اسطر لاب 

( 660۱۱۵16۷ 0۴ ۲۱۵۱۱۵۱۵001 ۸) 
1 جادو بدون گریستن 

(۲۵۵۲5 ۷/۲۱۲0 ۱۷۵011) 
1 آبسینت. الهه سبز 

(600055 6۲۳۵۵۱۱ ۲۳۱۵ ,ع۸۵۸۱5۲۱۱۲) 
1 آن سوی خلیج (06۷۱۷ ۲۳6 ۸۲۵55) 
2 آمرینا (۸۱۱۲۱۲۵) 
3 فطرت هنری 

(۲۱۲ 6۲21۵ ۲6۲۱ ۸۳۲۱5۲15 ۲۳6) 
1 درخت زندگی (۱:۴۵ 0۴ ۲۱۲۵۵) 
2 مراسم فقنوس 

)۲۳۵ ۱۳۸۵55 0۲ 0۱۵6۵6۲۱۸ 


مطلق دار فانی را وداع گفت. اسنعمارگران اظهار 
می‌کنند که کرولی پیش از مرگ این جمله را بیان کرده 
است: «حیرانم.» 

آلیستیر کرولی, به افسانه‌ها و داستانهای ملل مشسرق 
زمین بسیار علاقه‌مند بود, و بسیاری از تجارب ارزشمند 


همه به داستانهای قرآن کریم علاقه‌مند شسد؛ و در آن‌ها 
حفیقتی را یافتت که منجر شد تمام قرآن کریم را به 
روت اه کف و ای ی را وه ار 
آخرین فرستادة خدا» و قران کریم, آخرین کتاب الهی و 


یی با سای اراد 


در کهکشان سیاره‌های متفاوتی وجود دارند که آنسان‌ها 
به مرور هر کدام را کشف کرده‌اند. این سیاره‌ها هر 
کدام خصوصیات منحصر به فردی دارند که به راحتی 
نمی‌توان از کنار ان‌ها عبور کرد. 

برخی از سیاره‌ها بسیار خطرناک هستند به طوری که 
عکسی در اختیار نیست اما دانش‌مندان با استفاده از 
رایانه‌ها و بدست اوردن ش_رایط اب و هموایی این 
ادها ره ۱ ای را تست ار که ار 
می رسد سطح این کرات به این شکل باشد. 


** مریخ 


مریخ که این روزها برای زندگی روی آن بسیار تلاش 
در منظومه شمسی وج ود دارد. در این ساره 
3200 کیلومتر برساعت دارند. این طوفان‌ها تمام سیاره 
روی این سیاره می‌تواند یکی از ترسناک‌ترین زندگی‌ها 


باشد. 


چگال‌ترین و عظیم‌ترین سیاره‌ای که تا به حال شناخته 
شسده است به نام "کورت 3۳9" شناخته می‌ شود. این 
سیاره اندازه‌ای برابر با مشتری دارد اما از نظر جرمی 
20 برابر مشتری است. این بدین معنی است که سطح 
آن 50 برابر فشار بیشتر به هر چیزی وارد خواهد کرد. 
اگر انسان‌ها بخوانند روک این سیاره رن دک کبید ور 
آن‌ها اد رای خواهد ند ند یی که یک انس ان 720 
کیلویی روی روی این سیاره 450 کیلو وزن احساس 
می‌کند این مقدار سیستم و استخوان‌های داخلی بدن را 
در یک چشم بهم زدن نابود می‌کند. 


** یگسی 8 


سیاره‌ای در کهکشان ما وجود دارد که 150 برابر زمین 
اندازه آن است. این سیاره هر روز در حال سرح شسدن 
است زیرا ستاره‌ای در نزدیکی خود دارد که گرمایی 
نزدیک به خورشید را تولید می‌کند این ستاره باعثت شده 
است تا دمای این سیاره 1000 درجه سانتی گراد باشد. 
فشار هوای گرم و البته وجود مقدار کمی هوای سرد 
باعث می‌شود تا بادهای شدیدی به اندازه 1000 کیلومتر 
بر ساعت به وجود آید. البته دمای بالا بدین معنی نیست 
که بارانی در این منطقه نمی‌بارد. باران‌های این سباره 
وارد هوای گرم شده و ناگهان به جریان سرد می‌رسد 
البته با توجه به هیدروژنی بودن سیاره تبدیل به موادی 
مانند آاهن شده و روی سطح کره فرود می‌آیند. 

سریع‌ترین بادهای منظومه شمسی را می‌توانید بر روی 
سطح کره نپتون تجربه کنید. این سیاره تنها به بادهای 


بسیار سرد و البته سریعش معروف است که می‌تواند 
هر جسمی را در یک چشم به هم زدن نابود کند. سرعت 
این بادها گاهی اوقات به دو برابر سرعت صوت می رسد 
و این باعت می‌شود تا بدن انسان تنها در یک پلک زدن 
متلاشی شده و تکه‌همایش در آسمان پخش شود. 
دانشسمندان هم‌چنان بز در حال بررسی این سیاره 
هستند تا بتوانند دلیلی برای بادهای شدید ان بيابند. 


** کربن 


بر روک رمین کربن بسیار کم پیدا می‌شود زیرا زمینی 
که روت ان ودک ص کی ها 01 در صد کر دار ۲ 
سفر به اعماق کهکشان و پیدا کردن سیاره‌های مختلف 
حتما به موارد عجیبی بر خواهید خورد. در این منطفه 
کربن بیش از هر چیزی دیده می‌شود و دریاچه‌های 
عجیب و غبری هستند حتی منجمان اعتقاد دارند که 
باران‌های این سیاره کاملا عجیب و از روغن و آسفالت 
تشکیل شده‌اند. 


** ونوس 

کیاری‌های به حصیات ی ای اما هی ادا کی ند 
عنوان خطرناک‌ترین سیاره شناخته می‌شود. در اوایل 
جنگ سرد شوروی توانست تنها کاوش‌گری که روی 
۱۳ یرتاب کند. این 
کاوشگر با موفقیت بر سطح کره نشست ولی تنها 127 
دقیق دوام آورد تا اين که کاملا خرد شد و سپس تبدیل 
به حانع کیت 


در این سیاره فشار هوا 100 برابر بیشتر از زمین است 
و قدم زدن روی آن به مانند این است که در عمق 2000 
متری کف دریا بخواهید قدم بزنید. در مدتی که کاوشگر 
روی سطح ونوس بود اطلاعاتی در مورد سمی بودن 
بسیار زیاد این سیاره به زمین ارسال کرد هم‌چنین دمای 
این کره نزدیک به 425 درجه سانتی راد است. ۲ 
شرایطی که سطح این کره از سولفریک اسبد پوشیده 
** کرت 710 


این سیاره به طور رسمی در لیست کرات به حساب 
تاد ول اه وان کی ار کر ار ات 
منظومه شناخته می‌شود. تمام خطرناکی این ستاره 
گرمای بيني از اندازه آن است که ی دانشمندان 9 
نمی‌توانند آن را به درستی تخمین بزتن و عددی برای آن 
یافت نکرده‌اند. این سیاره به اندازه‌ای داغ است که 
صسخره‌ها را ذوب می‌کند. نکته دیگری که در مورد این 
ستاره باید بدانید آتش فشان‌های آن است که اگر فعال 
شوند حتی می‌توانند مدار کره‌های منظمومه شمسی را 
تعییر دهد. 

با این که این سیاره 9۹ در مان خانواده منظومه 
سیاره‌های کهکشان است. پلوتو در طرح‌ها به نظر 
ی ات لت یره ات یس ی کر ریب 
رد۵6 » کربن مونواکسید ومتان است و در تمام 241 سالی 


گرم در سطح یلوتو دمای هوا می‌تواند به -228 درحجه 


مر کر سباره منظومه شمسی یکی دیگر از 
ترسناکترین‌هاست که هیچ موجودی دوست ندارد به ان 
نزدیک هم بشود. این سیاره طوفان‌هایی را در خود 
ایجاد می‌کند که به تنهای 2 برابر زمین هستند. این 
طوفان‌ها باد را با 1000 کیلومتر در ساعت به حرکت در 
ی اتمسفر این سیارم تاریک است و تمامی آن با 
هیدروژن پر شده است. این گاز روی زمین بی‌رنگ است 
اما در مشتری به ماده‌ای تسدیل شسده است که هیچ کس 
نمی‌داند چیست. هم‌چنین سطح این سیاره هميشه رعد 
و برق‌هایی می‌زند که 100 بار قوی‌تر از صاعقه‌های 
روی زمین است. 


واژه «سماء» و جمع آن رو و جمعا 30 ۰ در 
و این 7 0 ۷ قرآن, رت ادف 
معنا و مصادیق آن را نشان می‌د هد. در این نوشتار ابتندا 
به بررسی معتای لغعوی «سسماء۶» پرداخته و سپس 
نموده و جمع بندی می‌نماییم. 

«سماء» در لغت 


واژه «سماء» از ريشه «س »م»و»> به معششای بلندی» 
ارتفاع و رفقعت است .11 [ «سماء» به صورت مونت و 
مذکر هر دو به کار می‌رود و هم‌چنین برای مفرد و جمع 
نیز می‌تواند یکسان استعمال شود. علت این امر را 
جنین گفته‌اند که جون «سماء» از اسماء جنس است؛ 
استعصال ان با مهرد ۰ جم و یر ار و کر ار 
است.[2] فراهیدی «سماء» را به معنای سقف هر چیز و 
هر خانه‌ای می‌داند.[131 جوهری می‌گوید: «سماء» هر آن 
چیزیست که بر فراز تو قرار گرفته و بر تو سایه 
می‌افکند و از این باب است که به سقف خانه «سماء» 
گفته می‌شود. 41۰- راغب اصفهانی «سماء» هر جیز را 
بالای آن می‌داند و یه که هر «سماء» : 
آن‌چه یایین آن است, «سماء» و نست به آن‌چه که بالای 
آن قرار «ارض » محسوب می‌شود. اما «سماء» 
معروف همان «سماء»ی است که بر زمین سایه افکنده 
است.[5]- به گفته ابن فارس عرب به هر چیز بلند 
مشرف و مسلط, «سماء» کو ی پیشت اسب و 


گیاهان را : نیز «سماء» خوانده است 1۰- تسسمبه گیاه نبه 
«سماء» 7 به این دلیل است که تاه از باران که خود 
«سماء» است, ایجاد می‌ شود و یا به این دلیل است که 
گام از زمین ارتفاع که رد 1۰ علاوه مد اٍین» در 
مواردی به ابر[8]- و باران[9]- : بر نیز «سماء» گفته شسده 
است. مصطفوی می کو ند اصل واحد در این 9 آن 
چیزی است که مرتفع و بلند است و بالای شی دیگری و 
محیط بر آن را می کرد ان لعت بررفبه ارآ امن 
سریانی و عبری است که در عربی به صورت «سماء» به 
کار رفته است.[101] 


بسدین ترتیب» باید گفت که واژه «سماء» از کس‌تره 
معننایی وسیعی برخوردار است و می‌تواند مصادیق 
متعددی را در بر گیرد . بنابراین» با توجه به این که جو 
زرمین » کرات آسمانی و فضای ممم آن‌ها بالای رمین و 
مر زاف الط را فقو کر فصاد: سم ایا 21 
مصادیق «سماء» به شمار روند. 


کاربرد «سماء» در ایات 


همان‌طور که در بررسی لغوی واژه «سماء» اشاره شد؛ 
این واژه دارای گستره معنایی وسیع و مصادیق متعددی 
است. از این رو » برای تعیین مصداق دقیق آن در هر آیه 
باید به قراین موجود و سیاق آیات توجه نمود. با توجه به 
آن‌چه که مفسران تا کنون درباره مصادیق «سماء» در 
آیات مختلف بیان کرده‌اند» موارد کاربرد این واژه در 
ایات را می‌توان در چهار دسته زیر مطرح کرد: 


1- «السماء» گاه به معنای جوه ابر و باران به کار رفته 
است. در این باره می‌توان نه ز ۱ اشاره کرد که درباره 
نزول باران از اسمان سحن می‌کوید: 


الذی جَعل کم الأْْضَ فراشاً السّماء بناءً و أََرَلَ ,من 
السّماء ماء فَأحُرَحَ به من التَمَراتِ ررّقا لَكَم قلا تَجْعَل وا 
لله نداد و مد تج تا ی رن ۱111 بفر:/2/22 


برخی برآنند که چون باران از ابر فرو می‌ریزد و عرب 
فیز به ابر «سماء» می‌گوید, در اینگونه آیات» مراد «ابر» 
است:121 ]- در حالی که هبح مانعی ندارد که منظور از 
این «سماء» را کمی گسترده‌تر در نظر گرفته و آسمانی 
که آایر در ان 9 رار داردء .ی جو مین راء عص دای آن 
بدانیم, چنانکه برخی بر این باورند.[13] اما در برخی از 
ایات نیز می‌توان با استفاده از قرینه‌هایی مشسخص کرد 
که مراد الهی تنها «جو زمین» است: 


ال الذی بُرْسل الریاح قَنییژ سَحابّا قیَنْسّْطَةٌ في السَمَاء 
کف بسا و یله 3 قتزی الوذق یخَزخ من خلاله 
قاذا أضابِ به من یِشاء من عباده اذا هم بستبشژون[14] 
روم/30/48 


ان او که مر در ان اه تن ار سای ات 
که ابرها در آن قرار دارند» بنابراین مصداقی به جز جو 
زمین را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. 

در ای نصا یی اه ریر ز مر عصفت را التا ماد 
«سماء» را باران دانسته‌انده[15] گرچه برخی نیز در 
معنای آن ابر و آسمان را ذکر کرده‌اند[16] 


سل السّماء عَلَیْکمْ مذراراً [17] نوح/71/11 


2 وازه «السماء» در مواردی به معنای اجرام اسماه۱ 
8 یا فضای حاوی آن‌ها[19] به کار رفته است. 


البته شساهد قرانی صریحی مبنی بر این که می‌توان 
اجرام آسمانی را نیز مصداقی از «سماء» دانست» وجود 
ندارد 9 0 به فضای حجاوی این کرات» «سماء» 
اطلاق شسده است. تنها در آیات معدودی مانند آبه 65 
سوره حجج و 11 سوره فصلت برای وازه ««سیماء»؛ معنای 
کرات آسمانی مطرح شده است که در این آیات نیز 
اشاره مستقیمی به کرات اسمانی نشده و برخی از 
مفسران با توجه به مضمون کلی ایه این معنا را از لفظ 
«سماء» استنباط کرده‌اند: ۲20 

.. و یمک السماء آن تفع علی الأْْض 1 باذنه ان ال 
پالتّاس لوف رحيم [۱21] حح/22/65 


چنانکه ملاحظه می‌ شود در این آیه اشساره صریحی به 
کرات آسمانی نشده و به نظر می‌رسد که این دیدگاه به 
دلیل آن مطرح شده که در آیه, بحث از افتادن آسمان بر 
روی زمین است و از آن‌جا که نمی‌توان تصویر روشنی 
از افتادن فضای خالی بر زمین تصور نمود به ناچار 

«السماء» را به معنای خود کرات اس ای 0 

دراک هی انعی سرا که ات سای راد ات ات 2 
همان معنای وسیع خود یعتی فضایی که دربردارنده 
اجرام آسمانی است -البته به علاوه محتویات آن- در 
نظر بگیریم. 

در برخی از آیات نیز «سماء» به صراحت به معنای 
فضای حاوی اجرام آسمانی معرفی می‌شود: 


کت الذی عَل فی السّماء بُرُوجاً و جَعل فیها سراجاً 


در مورد معنای «بروج» دو نظر اصلی مطرح است. 
برخی از مفسران منظور از آن را ستارگان یا ستارکان 
درخشان دانسته‌اند[23] و برخی نیز مراد از آن را منازل 
خورشید و سبارات که همان برج‌های دوازده گانه است, 
می‌دانند[24]- که در صورت دوم نیز منظور مجموعه‌ای 
از ستارکان است که از دید ما شسکل خاصی را ایجاد 
مات تا ار وان کفت که ای اه به ص ‏ 
«السماء» را به عنوان فضایی حاوی ستارگان؛ خورشید 
و ماه معرفی می‌نماید. 


3- واژه «السماء» در برخی از آیات به معنای آسمان 
معنوی به کار رفته است. این در صورتی است که در آیه 
«سماء» به عنوان مکانی برای پدیده‌های فرامادی مطرح 
شده باشد. البته مفسران تعابیر متفاوتی همچون مقام 
7 برای اینگونه کاربرد واژه «سماء» استعمال گرده‌اند 
که همگی تحت عنوان آسمان معنوی قابل جمع است. 

ان الّذین کذبوا بآیاقنا و اسشتکبژوا عنها لا : رف نَتخٌ لهم ند اب 
السماء و لا بدخْلون, الجَتَة خی بلح الْجمل کی رک ۲ 
الخیاط و کذلک تجز ی الَمْجُرمینَ [۱28 آعراف 7/40 


۶ ینتم من فی ال تَاء آن یخسف بط الأْرَْضَ فاذا هی 
تمُوژ * أَمْ آمنثم من في السَماء آن ُرْسل علَیْکَمْ حخاصتّا 
۳ کیّفت تذیر[29] ملک/17-67/16 


4- «السماء» گاه می‌تواند دربردارنده تمامی آسمان‌ها 
باشد. همانطور که گفته شد, «سماء» اسم جنس است 


و وقتی به صورت معرفه با الف و لام به کار می‌رود. یا 
افاده عموم کرده و می‌تواند دربردارنده تمامی اسمان‌ها 
باشد يا اشاره به آسمان مشخصی دارد که از قرائن و 
سیاق کلام به دست می‌اید. در این حالت الف و لام به 
ترتیب الف و لام جنس يا عهد است که هر کدام معنای 
متفاوتی برای «سماء» ایجاد می‌نمایند: 


1- الف و لام جنس : در این حالت «الف و لام »> 
«السماء» می‌تواند الف و لام استغراق حقیقی[۱30 
باشد که تمام آسمان‌ها را شامل شود و يا می‌تواند الف 
و لام جنس[131- برای ببان ماهبت باشد و اشساره به 
ماهیت و حقیقت «سماء» داشته باشد. این حالت معمولا 
هنگامی است که «السماء» به صورت مطلق[32]- و در 
مقابل «ارض» استعمال شده که در این صورت افاده 
عموم کرده و می‌تواند دربردارنده تمامی‌آسمان‌ها باشد. 
برخی از مفسران اد که در این گونه آیات «السماء» 
به علاوه «الارض » معادل و تشکیل دهنده کل هستی و 
کائنات است[33]- و بنابراین باید گفت که «السماء» به 
که یی یر را سب ای رب ارت ع مرن ار 
باشد. 

ان ال لایَحفی عَلَیّه شَی* فی الَاَرْض و لا فی السماء1 
34 آل‌عمران/3/5 

نا اک تَعْلَمْ ما یُحُفی و ما نغلن با ۱ 
من شسیء فی الأْرْص و لا فی ال ماء[351]- ابرآهیم/ 
11/35 


2- الف و لام عهد: در این حالت در غعالب موارد الف و 
لام عهد ذدهنی[36]- است و منظور از «السماء» با توجه 


به قرائن موجود در آیه برای مخاطب مشسخص می‌شود. 
هر سه کاربرد پیشین برای «السماء» -که ببان رترر - را 


می‌توان جر ۶ این دسته به شمار آورد. 


واژه «السماوات» که جمع «سماء» است؛ نیز بیشتتر به 
صورت معرفه و در مقابل «ارض» به کار رفته و مراد از 
الف و لام تاکسا فاد عصوم م ماد ۱37 


«السماء» گاه در مقابل «السماوات» به کار می‌رود که 
نشان می‌دهد به یکی از اسمان‌های لحاظ شده در واژه 
ریا اشاره دارد. 


اللْْ الذی حَلّق السماواتِ و الأْرْضَ و رل من السماء 
ماء قأَحْرَحَ به من اللْمَراتِ رژقاً كِ_ِ سر لَکم الفلک 
ری فی البَخِْ بأمره و سَحْر لَکَمْ الاْنهار[38] ابراهیم/ 


1132 


در این آیه» وازه «السماوات» اشاره به تمامی آسمان‌ها 
و «السماء» اشاره به جو زمین دارد که یکی از این 
اسمان‌هاست. الف و لام در «السماء» الف و لام کهد 
مخاطب مشخص است که کدام «سماء» مورد نظر است. 


سوال: 


چرا وازه «السماء» در برخی آیات یه صورت مفعرد و در 
سرخی ایبات دک به صورت حجمصع «السماوات» به کار 


سیبوطی در پاسخ این سوال و که هرگاه تعداد, 
مورد نظر مسوده است, «سماء» با صیعه جمع امده 9 


دلالت بر عظمت و کتثرت می‌نماید» و هر گاه جهت بالا 
مورد نظر بوده» «سماء» با صیغه مهرد امده است .۱ 39] 


«السماء» به صورت جمع «السماوات» علاوه بر این که 
«السماوات» اشاره به وجود اجزاء متعدد در ان و مورد 
قسمت دوم این پاسخ یعنی این که مراد از «السماء» به 
صورت 0 ِِ_ بت مه دار مت جمج 3 
کرد ِا ۳ ذکر کدرا سا کار تیست: 

حداوند «الس ما رابه عد وای مک بدا و به ص رفاک 
در آیه‌ای می‌فرماید که «السماء» را بالا برد و رفیع کرد. 
1411 


هم چنین خداوند «السماء» را با عنوان «سقف محفوظ » 


در آیه‌ای می‌فرماید که او «السماء» را از سقوط و 
افتادن بر زرمین نگه می‌دار د.[ ۱43 


بنا و ساختار عظیم و نه صرفا یک جهت است. بنابراین 
نمی‌توان این پاسخ را پذیرفت که مراد از «السماء» به 
صورت معرد» صرفاً جهت بالا باشد. بلکه می‌توان گفت 
که مفرد به کار رفتن «السماء»: 


یا از آن جهت است که مراد از آن تنها یک آسمان 
مشخص است و الف و لام ان الف و لام عهد است. 


یا این‌که الف و لام آن, الف و لام جنس است و منظور 
از آن تمامی آسمان‌هاست. در این مور بت درباره تفاوت 
«السماء» با «السماوات» می‌توان گفت که با توجه به 
آن‌چه که درباره علت جمع آمدن «السماوات» ذکر شد؛ 
به نظر می‌رسد که هرگاه نظر به کل بوده, از لفظ 
«السماء» استفاده ده و هرگاه نظر به تمام جزئیات 
این کل بوده, لفظ «السماوات» به کار رفته است. به 
عبارت ۳۹ هتکام ی که خداوند بخواهد اشاره به جنس 
«سماء» با کلیت آن نماید, «السماء» را به کار می‌برد و 
هنک آمی که خواهد بر این بکته باکند نماید که ان 
«سماء» دارای جزئیات و انواعی است و مراد تمام این 
جزتیات و انواع است., از لفظ «السماوات» استفاده 


می‌نماید. 


نتیجه گیری: 

همانطور که گفته شد واژه «سماء» از ريشه «س؛م,و» 
به معنای بلندی» ارتفاع و رفعت است و «سماء» هر 
چیزی را به معنای بالای آن گفته‌اند. عرب به هر چیز 
بلند مشرف و مسلط, «سماء» می‌گوید. بنابراین باید 
گفت که این واژه دارای گکستره معنایی و لعصمااي, است و 
می‌تواند مصادیق معددی را در بر گیرد. از این رو » برای 
تعیین مصداق دقیق آن در هر آیه باید به قراین موجود و 
سیاق آیات توجه نمود. 


مفسران تاکنون عمر ۱ چهار مصداق کلی برای این وازه 
بیان کرده‌اند که عبارتند از: 


1- جو, ابر و باران 

2- اجرام آسمانی و فضای حاوی اجرام آسمانی 

3- آسمان معنوی 

الىته هر چند مفسران تاکنون این چهار مصداق را در 
رابطه با واژه «سماء» در آیات قرآن ببان کرده‌اند» اما 
گستره معننایی این واژه به گونه‌ای ات که ری 
سماوات» از احجرام اسمانی موحجود در منظومه شمسی 
نام برده‌اند. 


[1]- فراهیدی,7, ص318؛ ابن فارس؛ ص490؛ ابن 
منظور 14» ص 397 ؛ زبیدی»38» ص 1 30 


ما ار 
٩‏ اه 3 

1 حوهری. 7 ص233 

ی 

ای ار ار را 

[7]- راغب» ص 427 

[8]- ابن فارس؛ ص490 

[9]- جوهری,7, ص231؛ ابن فارس» ص490 

[10]- مصطفوی» 5, ص218 


[11]- همان [خدایی] که زمین را برای شما فرشی 
[گسترده], و آسمان را بنایی [افراشته] قرار داد و از 
آسمان آبی رود آورد و بدان از میوه‌ها رزقی برای 
شما ببرون آورد یس برای خدا همتایانی قرار ندهید» در 
حالی که خود می‌دانید. 

[ 12 ]- طبرسی »1 ص 1 45 

[13]- مکارم.1» ص 1 12 ؛ جعفری,1» ص 183 

141 - دا همان کسی است که بادها را می‌فرستد و 
ابری مر اهر و آن را | در آسمان- هر گونه بخواهد- 
می‌گستراند و انبوهش می‌گرداند» پس می‌ بیبنی باران از 
بندگانش تک ۳ 7 بناگ اه آنان شسادمانی 
می کنند. 


[15]- طبرسی, 4 ص 428 
[16]- زمخشری» ۰2 ص 6 

[17]- [تا] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد. 
[18]- صادقی نهرانی.20, ص 167؛ مغنیه, 5, ص 346؛ 
مدرسی:8, ص 113 

[19]- رضایی اصفهانی ص 135 


مدرسی, 8 ص 3 1 1 ؛ طیب, 9 ص <ظ3 3 ؛ مکارم.1» ص 166 


211 -...و آسمان را نگاه می‌دارد نا [مبادا] بر زمین فرو 
افتنده مگر به اذن شودش [باشد]. در حفیفت» خداوند 
نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است. 

[22]- [فرخنده و] بزرگوار است آن کسی که در آسمان 
برجهایی نهاد» و در ان». چراغ و ماهی نوربخش قرار داد. 
[231]- نک. طوسی» 7 ص 03 5؛ نک. طبرسی» 7 ص 9 27؛ 


[25]- طباطبایی:16, ص‌248؛ مکارم.6» ص170 
[26]- ابن عاشورء8» ص96 
[27]- قرشی, احسن الحدیث»3» ص‌408 


[28]- در حقیقت» کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و 
از [ی ذیرفتن] آن‌ها تکبر ورزر بدده درهمای آسمان را 
برایشسان تمی کلادتا ینید و در بهشت دی ۹9 آن‌ که 
شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدینسان بزهکاران 
را کیفر می‌دهیم. 

[29]- آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده‌اید که 
شما را در ژزمین فروبرده یس بناگاه [زمین | به تیندن 
اعند؛ با از آن کی که در اس ان است ام س دواد که 
بر [سرا شما تندیادی رسک ره فروفرستد؟ یس به 
زودف خواهید دانست که بیم‌دادن من چگونه است . 


[30]- الف لام استغراق حقیقی, الف و لامی است که 
جای آن از وازه «کل» استفاده کرد. 

[1 3 ]- الف و لام جنس » الف و لامی است که برای بیان 
حقبقت و ماهیت چبزی 1/7 7 آن از 
واژه «کل» استفاده نمود. 

[321]- بدون هیچ قید و قرینه خاصی که نشسان بدهد 
منظور از «السماء» اسمان خاصی است. 

[34]- در حقیقت» هیچ چیز [نه] در زمین و نه در آسمان 
بر خدا یو شبده نمی ‌ماند. 

[35]- پروردگارا, بی‌گمان تو آن‌چه را که پنهان می‌داریم 
و آن‌چه را که اشکار می‌سازیم می‌دانی» و جرک در 
زمین و در اسمان بر خدا پوشیده نمی‌ماند. 

[361- الف و لام عهد دهنی ([با علمی), الف و لامی 
شناخته شده است, به کار می‌رود. 

ای اه 691 

[38]- خداست که آسمان‌ها و زمین را آفرید و از 
آسمان ك فرستاد, و به وسیله آن از میوه‌ها برای شما 
رورک سروس آورده و کشتی را برای شما رام گردانید ۳ 
به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما 
مسخر کرد. 

[39]- سیوطی, 1» ص 573 


[40]- اللّدْ اذی جَعَل لکُمْ الأْرَضَ قراراً و السّماء بناء. 
(غافر/64)- خدا [همان] کسی است که زمین را برای 
تما فرار گاه ساخت و اسمان راینانی اگردانید] 

[411- ۶ آنثخ 9 جَلعّا آم السمهاء ,مرج * رفع سمکها 
فش ونغا (نازعات/27و28)- آیا آفرینش شما دشوارتر 
را مرافراشت و ار را آ[به اندازه هه او و 
42[1]- و جعلتا السماء سفْقا 7 ۳ 
[43] -... و بُمْسک السَمَاء آن تَقع غلی الأْرْض الا بادنه... 
(حج/65)- و آسمان را نگاه می‌دارد تا [مبادا] بر زمین 
فرو افتد مگر به اذن خودش [باشد]. 


آسمان دودمانند از دیدگاه قرآن و علم 


قرآن کریم در آیات متعددی به بیان پدیده‌های مربوط به 
پیدايیش جهان می‌یردازد. در این نوشستار از مان 
پدیده‌های مذکور» به بررسی امکان انطیاق یدیده 
«آسمان دودمانند» با پافته‌های جدید علمی می‌پردازيم 
احتمالات علمی مختلفی برای این پدیده مطرح است که 
همگی بر این اساس شکل می‌گیرند که منظور از آسمان 
در این پدیده چیست. با توجه به این‌که آسمان می‌تواند 
معادل با کل فضا» سحابی منظومه شمسی و پا جو 
رمین باشد» مت احتمال علمی برای این پدسده مورد 
بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. 


شرح واژگان اصلی: 


ابن فارس صی کی اد اصل معننایی ريشه «س»وی» بر 
راست و درست بودن و اعتدال ببن دو چیز دلالت دارد ۰ 
1 جوهری «استوی علی» را به معنای بالای چیزی قرار 
گرفتن و مستقر شدن و «استوی الی» را به معنای قصد 
کردن چیزی می‌داند و می‌گوید اگر «استوی» بدون حرف 
اضافه به کار رود به معنای متعادل بودن است.21]- به 
نظر راغب «استوی» دو گونه کاربرد دارد: نخست 
هنگامی‌که با دو فاعل يا بیشتر به کار می‌رود و در این 
صورت به معنای مساوی و یکسان سود است. دوم 
آن‌گاه که با یک فاعل به کار می‌رود و به معنای اعتدال 
شی در ذات خود است. اگر «استوی» با «علی» متعدی 
شود به معنای استیلا یافتن و اگر با «الی» متعدی 
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مفسران درباره معنای «استواء» گفته‌اند که اصل آن به 
معنای راستی و و قصد کردن برای تدبیر صحیح 
است. درباره عبارت «نٌ استوی الی السّماء» برخی از 
مفسران معنای قصد کردن آسمان را مطرح کرده‌اند. ۱ 
4 برخی نیز برآنند که این عبارت برگرفته از عبارت: 
«استوی الی مکان کذا» است که عرب آن را به معنای 
«روی آوردن و فصد مکانی را کردن ندوبن هیچ ‌گونه 
توجهی به چیزهای دیگر» به کار می‌برد[5]- که این معنا 
برگرفته از معنای «ضد کجی و اعوجاج» «استواء» است. 
[6]- بر این اساس برخی این عبارت را به معنای قصد 
کردن آسمان و روک آوردن مه ان دون ارادم بان در 
چیز دیگری و دون این که جر دیکری متعرص آن شود 
دانسته‌اند.| ۲7 


دخان در لغت : 


به آن‌چه به دنبال شعله و لهیب آتش بر می‌خپزده 
«دان مس کو یط ای عارتی اصل معا ریسم 
«داج, ن »> را جبزی می‌داند که از رم ایحاد می‌ شود و 
سیس چیزهای مشابه را : به آن تشبیه کرده‌اند.[9] فعل 
«دَجّن» به معنای ساطع شدن و منتشر شسدن است101] 
و «دخنت النار» به معنی بلند شسدن دود از آتش است و 
نیز زمانی به کار می‌رود که اتش به وسیله هزم 
مرطوب خراب شده و دود شدیدی ایجاد کند. مصطفوی 
می‌گوید که اصل این ريشه به معنای آن چیزی است که 


توجه به نسبتی که با شعله وری دارد, ملازم و همراه 
نور و حرارت است ۰ بدین ترتیب با توجه به آن‌چه که 
در معنای دخجان بیان شتسد » می‌توان ویژگی‌های گازی 
شکل و کدر بودن و حرارت داشتن را از خصوصیات مهم 
دخان دانست. 


بررسی تعسیری -. 


عبارت «و هی دُجَانْ» در آیه» حال برای «السماء» است. 
معنای کل جمله آن است که خدای تعالی متوجه آسمان 
شد تا آن را بيافریند» در حالی که چیزی بود که خدا 
نامش را دو د گذاشت و آن ماده‌ای 2 که خدا به آن 

شکل و صورت بخشيید 10۰ - مس خداوند مه ۲ و 
زمین امر می‌نماید که جچه از روی طاعت و چه اکراه 
بیایند و آن دو نیز می‌گویند که مطیعانه آمدیم. رایج‌ترین 
دیدگاه درباره امر الهی به آمدن آسمان و زمین آن است 
که منظور» امر تکوینی مج و کنایه از ایجاد آسمان و 
مین است 1۰ ر این آیه را می‌توان با توجه به آبه «اتّما 
امْرْه ادا آراد شَیْناً آن یَفْول له کُنْ َیَکونْ» (یس/82) که 
3 
است,» تفسیر نمود. در میان مفسران بفربا ردب دی 
وجود ندارد که مراد از این آیه. سخن گفتن و امر کردن 
ظاهری نیست, بلکه مراد امر تکوی نی یعتلی اراده ایجاد 
کردن و در یی ان به وقوع پبوستن ان اراده است.141۱] 
بدین ترتیب باید گفت که مراد از امر کردن آسمان و 
رمین به ات امر تکوینی به معنای به وود آمدن 
است. اما این‌که در ابتدای آیه آمده است که خداوند به 


رام اس ان می‌رود و آسمان در آن حال دود مانند 
است» نشان می د هد که آسمان در آن زمان موجود 
:7 که موجود بوده, دوباره امر به موجود شسدن 
نماید؟ 

هرچند که گفتیم منظور از «ابْیِبَا» امر تکوینی است و به 
معنای یه وحود آمدن است., اما این بسدان معنا تبست که 
زمین و آسمان پیش از آن ب مت مت ۱ بت 
ات ِِِ دید و تکامل موم و اسمان است؛ 
«قَقال لها با و لأرٍض انتَبا» ای ۳9 و گفته اند 

است, بیایید. |[ 15] 


منظور آمدن و آشکار شدن منافع و آثار آن‌هاست.[16] 
خداوند بت ار مر فرمود که به شسکل شود در 
ایبد. | 17 ] 

آراء مفسرین درباره ترا اف ی انا و زمین 


مستله دیگکری که در این آیات مطرح شدهء ترتیب 
افرینش اسمان و زمین است. در ایات 7 تا 33 سوره 

نازعات[18]_ خلقت آسمان پیش از تکامل یافتن زمین 
یاد شده است. اما در این یات خداوند ابتدا از خلقت 
زمین و تکامل آن سخن می‌گوید و سپس به سراغ 
آسمان می‌رود «نعٌ اشتوی الی السماء»» درحالی‌که 
اسمان دود مانند است هی دَحَان» و هفت آسمان را 


زینت می‌بخشد. مفسران برای رفع این تعارض توجیهات 
متفاوتی ارائه کرده‌اند: 

برخی با در تقدیر گرفتن لفظ «کان» در اين عبارت به 
صورت «تم کان قد استوی الی السماء» (یعنی سس 
خداوند آهنگ [آفرینش] آسمان کرده مود » درحالی که 
آسمان دخان بود)ء, در صدد رفع این تعارض بر آمده‌اند.[ 
9 فخرالدین رازی در رد این مطلب می‌گوید که چنین 
تقدیری در کلام موجب به وجود آمدن تناقضی دیگر 
کر ار 
درحالی‌که کان به معنای تقدم زمانی است و نمی‌توان 
بین آن دو را جمع نمود.[20] 


برخی برآنند که «نم» در اين عبارت بیانگر ترتیب زمانی 
است و برای رفع تعارض به وجود آمده چنین گفته‌اند که 
هرچند خلقت زمین قبل از خلفت آسمان صورت گرفته» 
ولیکن با توجه به آیه 30 نازعات «و الأْرْضَ بعد الک 
دخاها» دحو و تکامل زمین پس از خلقت آسمان رخ داده 
است.[21]- اشکال وارد بر اين استدلال آنست که در 
سوره فصلت علاوه بر خلقت زمین, تکامل آن نیز که 
شامل ایجاد کوه‌ها و خير و برکت و تقدیر مواد خوراکی 
در زمین است. قبل از آفرینش آسمان (یا حداقل تکامل 
آتهات) آمده وه سای اس ای سرا سل تکام ره 
نمی‌تواند قبل از دحو و گس‌ترش آن صورت گیرد. 
تسایر ای کت که او آ ای ی و 
نیز پیش از تکامل آسمان بوده است. چنان که می‌بینیم 
در سوره نازعات نیز به این موضوع اشاره شده که ایجاد 
کوه‌ها و آب» گیاهان و... یس از دجو رمین رح داده 


موحجود استفاده نمود. 


برخی گفته‌اند که «ثم» در این عبارت برای بیان تفاوت 
میان دو خلقت و نه بیان ترتیب زمانی این دو افرینش 
۱۳۳ کال را ۱ 
می‌گوید که چون قبل از خلق آسمان» زمانی نبوده 
است؛ بنابراین «قم» در این عبارت نمی‌تواند اشساره به 
ترتیب زمانی باشد و بیانگر تفاوت میان دو خلقت است. 
[23] 


رح هدید که ده «یم» در عیاری « نم اد سشتوی الی 
السماء» برای بیان ترتیب زمانی نیست, بلکه 0 
ترتیب بیانی و اخباری است.[24]- بدین معنا که هرچند 
افرینش اسمان‌ها قبل از زمین صورت گرفته» ولی 
خداوند به هنگام بیان نخست از زمین و ارزاق و منابع 
ان که مسورد توجه و نباز انسان‌هاست, شسروع کرده» 


برخی نیز برآنند که «نم» در این عبارت بیانگر ترتیب 
ری بت از خلق رمین بوده ۳ ۳ ابتدا 
خداوند مه بیان اکرا تس زمین و مقتضیات آن می‌پردازد 
و سیس با استفاده از لفظ «نم> موضوع خلقت آسمان 
و تکامل آن را که امر شگفت انگیزتری است؛ مطرح 
می‌نماید. سید بن قطب نیز در این باره می‌گوید که 
«نم» برای بیان ارتقاء معنوی است., از این رو اسمان 


که بالاتر و بلندتر است, پس از زمین یاد شده است.[ 
۱26 


از مجموع این آراء بر می‌آید که «ثم» تنها بیانگر ترتیب 
زمانی نیست و می‌تواند معانی دیگری نیز همچون ترتیب 
بیانی و اخباری» ترتیب رتبی و بیان تفاوت میان دو چیز 
(خلقت) داشته باشد. بنابراین» در این ایه لزومی ندارد 
که آفرینش آسمان را پس از زمین در نظر بگیریم. 
حالت ممکن برای ترتیب افرینش اسمان و زمین را در 
احتمالات علمی در نظر می‌گیریم. 

تصورات عمومی درباره جهان تا پیش از عصر حاضر 
جهان و زمین به عنوان جایگاه زندگی بشر چگونه آغاز 
داشته‌اند؟ این سوالات» مهم‌مرین سوالاتی هستند که 
سال» منجمین به دنبال پیافتن اندازه و عمر جهان 
بوده‌اند. تا قبل از سال 1929 و گزارش مشاهدات‌هابل 
تصور درستی از جهان وجود نداشت. 340 سال قبل از 
میلاد ارسطو[ ۱27 (310-230 ق م) فیلسوف یونانی» در 
کاب خود به نام «درباره افلاک » نوشت که زمین 
جسمی کروی است و نه یک سطح صاف. ارسطو 
می‌انديیشید که زمین ثابت و خورشید» ماه سیارات و 
ستارگان در مدارهای کروی گرد زمین می‌چرخند. وی 
معتقد بود که اندازه جهان محدود است و زمان اغاز و 
پایان ندارد و همیشه پایدار و ایستا است.[28] تا قبل از 
ظهور دیدگاه‌های نوین درباره جهان» به علت اعتقادات 


ایستا و پایدار بود. ویژگی‌های جهان ایستا شامل موارد 
زیر بود. 


همگن بودن 
نامحدود بودن (از نظر مکانی و زمانی) 
گسترده نشدن[29] 


اما مشاهدات جدید, این دیدگاه قدیمی را متزلزل نمود و 
باعث به وجود آمدن تعارضاتی بین دانشمندان کگشت. 


یافته‌های علمی جدید درباره چگونگی پیدایش آسمان و 
رمین 

تتوری مه‌بانگ[301]- بیش‌ترین مقبولیت را در بین 
دا ای و تاعاس ید ای ای ری ماد 
زمان) که اند می‌کنیم در حِ 1 میلیارد سال 
مکعب کر بوده ۳۹ سیس به و 
شده و به ات ی خود ادامه داده است. . در 300 هزار 
سال یس از مه‌بانگ یس از تولید ذرات بنیادی و تشکیل 
و بخش یکنواخت هخسته اتم‌های سبک همجون هبدروژزن 
9 هلیم در جهان» با کاهش دما اتم‌های سیک همجون 
هبدروزن و هلیم تولید و به دلیل اختلالات و اغتشاشات 
کوانتومی ایجاد شده» ساختارهای مختلف تشکیل 
می‌شوند و 9.1 میلیارد سال بعد منظومه شمسی و 
متعددی[311] تایید شده است ,1 32 ] 


پذیرفته شسده‌ترین فرضه در مورد تشکیل منظومه 
شمسی قفرضشبه سحابی331]- است که در سال 1976 
ارائه شده است. شواهد متعددی فرضبه سحابی برای 
ای ها کی 6۵ ار 
خورشید و سیارات در سحابی منظومه شمسی تشکیل 


بود به آرامی شروع به چرخیدن می‌کند و به خاطر 
نبروی گرانش به مناطق مختلفی تقسیم می‌گردد. 


در مرکز این سحابی پیش خورشید با حدود 7099 جرم 
کل متراکم می‌گردد و دمای آن برای انجام گداخت‌های 
هسته‌ای بالا می‌رود و باقی مواد متراکم کر و 
دیگر سبارات (از جمله زمین)» سبارک‌ها و ستاره‌های 
دنباله‌دار را تشکیل می‌دهند . یس از سرد شسدن زمین» 
فرآیندهای مختلفی روی آن اتفاق می‌افتد: 

جو زمین در ابتدا هیچ شباهتی به جو کنونی نداشت و 
شسامل همان مواد اولیه سحابی بسود. به علت بادهمای 
خورشیدی و گرمای آن و نیز کم بودن نیروی گرانش 
زمین برای نگه داشتن این مواد سبک, از جو زمین دور 
بر اثر فعالیت‌های آتشفشانی» گازهایی که بیشتر آن را 
دی اکسید کرین» دی اکسید گوگرد و بخار آب تشکیل 
می‌داد» از اعماق رمین به درو حو وارد شد. الىته 
برخکورد شهاب‌ سنگ‌ها با رمین نیز در یداش ۳ و 
مولکول‌های ارگانیک در زمین موثر بودند. 


پس از آن جوی شبیه جو کنونی زهره پدید آمد که به 
علت غلظت بالای مواد, سطح ان قابل مشاهده نیست. 
بدین ترتیب به علت غلظت بالای جو و برهمکنش نور با 
ذرات ان بت یگ از مسجت و رور وصو فعلی را نداشتند. 
روشن مو ده آت 

با آغاز بارش باران» دی اکسید کربن در اقبانوس‌ها وارد 
سس ها شوت کت ری ات و کم ی ۲ ۱۱ 
ار گانیسم‌های فتوسنتزی» مولکول اکسیژن نیز به جو 
زمین وارد شد. 

2.6 میلیارد سال پیش جو زمین شبیه جو فعلی شده و 
کدورت ان از سین می‌رود.[34] 

احتمالات ممکن درباره پدیده آسمان دود مانند از دیدگاه 
علم 

با توجه به آن‌چه که گفته شد. می‌توان سه احتمال 
علمی درباره پدیده اسمان دودمانند مطرح نمود: 
احتمال اول آن است که منظور از آسمان دودمانند کل 
اسمان و زمین». وقوع مهبانگ و اغاز تشعکیل جهان 
باشد. البته این احتمال شق دومی نیز دارد و آن این 
است که منظور از آسمان دودمانند کل فضا تا 300 هزار 
سال پس از مهبانگ باشد و منظور از فرمان الهی به 
اسمان و زمین اغعاز تشکیل اولین ساختارها باشد. باید 


توجه داشت که در این احتمال واژه «ثم» بیانگر ترتیب 
زمانی نبوده و معانی دیگر ان مورد نظر است. 

احتمال اول 

منظور از آسمان دودمانند 

منظور از فرمان الهی به زمین و آسمان 

منظور از واژه «نم» 

1 

کل فضا در لحظه مهبانگ 

آغاز شکل گیری جهان 

ترتیب زمانی نیست 

2 

کل فضا تا 300 هزار سال پس از مهبانگ 

آغاز تشکیل اولین ساختارها 

ترتیب زمانی نیست 

احتمال دوم آن است که منظور از آسمان دودمانند, 
سحابی منظومه شمسی و منظور از فرمان الهی به 
اسمان و زمین اغاز شکل گیری خورشید و سیارات در 
این سحابی باشد. در این احتمال نیز منظور از واژه 


«قم »> ترتیب زمانی تیست . 
احتمال دوم 
منظور از آسمان دودمانند 


منظور از فرمان الهی به زمین و آسمان 
منظور از واژه «نم» 
آغاز شکل گیری سیارات و خورشید در سحابی منظومه 


احتمال سوم آن است که منظور از آسمان دودمانند جو 
اولیه و دودمانند رمین باشد و منظور از فرمان الهی به 
زمین و آسمان نیز آغاز آماده شدن زمین و جو آن برای 
که واژه «نم» در آن بیانگر ترتیب زمانی است. 


احتمال سوم 

منظور از آسمان دودمانند 

منظور از فرمان الهی به زمین و آسمان 

منظور از واژه «نم» 

جو اولیه و دودمانند زمین 

آغاز آماده شدن زمین و جو آن برای پیدایش حیات 
ترتیب زمانی است 

را رن 

احتمال اول: 


از لحاظ علمی باید گفت که علم کنونی اطلاع دقیقی از 
ماده اولیه جهان در لحظه مهبانگ ندارد. از این رو 
نمی‌توان از لحاظ علمی درباره ماده اولیه جهان در 
لحظه مهبانگ اظهار نظر دقیفی کرد. بنابراین» این 
!حص( که از یهام در اس ماده اولبه جهان 
۳0 بر درد آن وجود ۳ هرچند که بل ری 
عمی وان درباره کارت سش کل ون با ون آن ماه 
اظهار نظگری کند. اما اگر شق دوم این احتمال را در 
فص کر ار فا تا او تا 
دودمانندٍ می‌تواند معادل کل فضا تا 300 هزار سال پس 
ی تس سس وتو وی سس 
گفت که واژه 1 معادل وی برای فضا در این 
زمان است. منظور از فرمان الهی به اسمان و زمین در 
این زمان نیز می‌تواند آغاز تشکیل اولین ساختارها باشد 
که منجر به شکل گیری کامل فضا و در پی آن شکل 
گیری زمین و تکامل آن می‌شود, زیرا تا این زمان هنوز 
ساختاری (اعم از خوشه‌های کهکشانی» کهکشان‌ها و 


است. 

احتمال دوم . 

نظریات از یک سحابی دوار شامل گاز و غبارء, تشکیل 
شسده است که دمای ان برای تشکیل خورشید باید به 


«دخان» معادل مناسبی برای این سحابی است, بدین 


ترتیب می‌توان گفت که این احتمال نیز با یافته‌های 
علمی هماهیی حویی دارد. 


احتمال سوم . 


در احتمال سوم واژه «نم» بیانگر ترتیب زمانی است از 
اين رو مراحل شکل گیری آسمان و زمین بدین صورت 
خواهد بود که از مرحله شسکل گبری اولیه زمین اغعاز 
شده و سپس با قرار دادن کوههاء برکت و اقوات زمین, 
مراحل تکامل زمین پس از پیدایش نخستین ان مطرح 
می‌شود. مرحله سوم اسمان دودمانند است که مطابق 
با جو اولیه زمین است که در اثر فعالیت‌های آتشفشانی 
پدیده آمده و کدر است. مرحله چهارم نیز فرمان الهی 
به زمین و اتب ان است که می‌تواند مطابق با آماده 
شدن زمین و جو آن برای پیدايش حیات باشد. تا این 
مرحله یدیده‌های مطرح در آیه هماهنگی مناسبی با 
یافته‌های علمی کنونی دارند به استثئناء این مطلب که 
وجود برکت و اقوات زمین در زمانی که هنوز اسمان؛ 
دودمانند و کدر است؛ از لحاظ علمی قابل نو جبه پیست . 


با توجه به آن‌چه که گفته شد, در پدیده آسمان دودمانند, 
«السماء» به هریک از آسمان‌های ممکن[135]- که اشاره 
داشته باشد» می‌توان اعجاز علمی قران درباره اسمان 
دودمانند را تایید نمود, زیرااشاره قرآن به پیدایش 
آسمان و مین از دود نشان می‌دهد که قرآن در زمانی 
که هیج اطلاعی از جک ونکی . ایس رم و اس مان 
وجود نداشته است, مطالب علمیی بیان کرده است که با 


است. 


نکته دیگری که در این آیات مطرح است, آن است که با 
توجه به احتمالاتی که درباره آسمان دودمانند مطرح 
شد, می‌توان گفت که آیه 11 سوره فصلت نیز با بیانی 
دیگر درصدد بیان پدیده رتق و فتق آسمان‌ها و زمین 
است. در واقع باید گفت که این آیه به همراه آیات قبل 
و هد ان بان تفای است از دنده رنه وتو که در 
آیه 30 سوره انبیاء[36]- به صورت اجمالی بیان شده 
است.[37] البته تفاوتی که این آیه با آیه 30 سوره انبیاء 
دارد» آن است که در این آیه «السماء» به صورت مفرد 
اد و در سوره انبیاء جمع آن یعنی «السماوات» به کار 
رفته است. طباطبایی علت مهر د ادن «السماء» در این 
آیه را آن می‌داند که آسمان در آن زمان از هم متمایز 
نبود و همه آسمان‌ها یکی بودند. به همین مناسبت 
خداوند در این آیه «السماء» را مفطرد آورده است .۱ ۱38 
سدین و نی هار ی رسد که هر ده اه در ده بیان 
یک واقعیت هستند با این تفاوت که آیه 11 فصلت؛ 
ناظر به آسمان» قبل از تمایز یافتن است, درحالیکه آیه 
0 انبیاء ناظر به آسمان پس از تمایز یافتن و تبدیل آن 
به اجز |ء متفاوت است. 
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فراوانی عناصر سبک مانند هیدروژن و هلیم؛ تابش 
مایکروویو زمینه کیهانی(0۱/6) 


۰۳۱۵۱5۲۱6۵۲, ۲۳۵ ۲0 ۵۲0, 0034-48 32 1[ 
۰۲۱1۱6۲۱2۲0, ۷۷۳۱۵۲ 6۵0۷560 ۲۳6 ۱0 ۵۱0, 4-8 
۱۱6۵۱۵0۱۷۸۱۲ ۳۱۱۷۱0۲۳6515 -133[ 


[34] 501۵۲ ع۲۳ ۲0 0006 ۵۱۱0۲۱0/06 ۲۲۱۵ ,۱۵110 
2003 ,5۱۷5۲6۱. 
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[صوا] که اس ای در اوای تاه ار 
ابندای شکلگیری معا مه تس یی دب وه ای مان در 
ابتدای شکلگیری و تکامل زمین. 


[36] -«اأو ی ار کَقرواً نَ السماوار 
کاتتا رثا قفتَفتَاهما و جعَلْتا من الماء کل" شسی 
قلا بُوْمِنُونَ» (انبیاء/30) 


[37]- طباطبایی» ح 17 ص 367 
[38]- طباطبایی؛ ج 17 ص 366 
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بیروت, 1414ق. 
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طوسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن, دار 
القرآن» انتشارات اسلام» تهران, 1378ش. 


دار احیاء التراث العربی» بیروت؛ 1420ق. 


فراهیدی خلیل بن احمد کتاب العین» انتشارات هجرت» 
قم» 1410 ق. 
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آس‌ترولوژی چیست؟ آیا طالع بینی حقیقت دارد؟ 
استرولوژی ۲ هوروسکوب از دیدگاه علمی 


برای فرون متمادی انسان‌ها در اسمان به دنبسال راهنما 
می‌گشتند. از همین رو به بیان ساده می‌توان گفت که 
ار سار ای ما و ۰ ۱ 
موقعیت بحومی سیارات و اتفاقات روک زمین است. 
ستاره‌شناسان معتهعدند موقعیت خور شید صِ« 3 سیارات 
در زمان تولد یک فرد تاثیر مستقیمی بر رز ت او 
دارد. باور بر اين بوده که این موقعیت‌ها بر سرنوشت 
انسان تانیر ع کدار ند ولی بسباری از استرولوزر ها 
(ستاره‌شناسان) معتقدند اراده انسان نقش مهمی در 
زندگی هر فرد بازی می‌کند. 


با و "۳ ره اس در ولو زک وسیبله‌ای قدر تمند و 
سرگرم‌کننده ۳ شناخت خودمان» دیگران و جهان 
فهمیدن و ۳ 0 9 استفاده می‌کنیم. 
روانشناسی و واژگان تخصصی استفاده می‌کنیم . طالع 
بینی به همین شکل ابزاری فقوی برای فهمیدن شخصیت 
انسان به ما می‌دهد و زبانی را در اختیارمان می‌گذارد تا 
مشاهدات‌مان را با دیگران در میان بگذاريم. 

هکاعی که ار ارت ولد با همان الم یی به‌عتاندی 
پنجره‌ای به درون هر فرد يا رخدادی استفاده می‌ کنیم ؛ 
یی ی وا یی 


هم‌چنین نباید از آن به عنوان بهانه‌ای برای رفتارمان 
استفاده کنیم. هیچگاه نمی‌توانیم ادعا کنیم که صر فا با 
داشتن چارت تولد کسی او را تمام و کمال می‌شنا سیم . 


بهترین ایده این است که به آسترولوژی به عنوان زبانی 
تاکامل نگاه کنیم حتی آخرهم بی‌تقص نود ما نیلستیم» 
پس درک‌مان نبز هر کز کامل و بی‌تفص نمی‌نند. 

به همین دلیل است که هر کس که خود را ستاره‌شناس 
می‌نامد نیز هميشه جوانبی از احتیاط دارده و همنهل ور 
کسی که مدعی‌ست ۳ را ضه دا ده کت هه 
پیشگویی‌هایی بسپار اشتباه می‌کند. این نوع عمل نه 
تنها غیر مسئولانه و کمراه کنتده است بلکه می‌تواند بر 
زندگی کسانی که به آن‌ها اعتقاد دارند به طرق 
تنامطلوبی تاتبر بگذدارد. 

سولنمی ان به دست آوردن جات تولدتان بسیار آسان 
کنید و با مرورگرتان وارد سایتی بشوید که از نرم‌افزار 
خوبی برای گرفتن این نمودار استفاده می کند. 

به محض پیدا کردن نمودار تولدتان, با پاد گرفتن این 
شروع کنید که هر نشانه‌ای چه معنایی دارد تا کل نمودار 
را بفهمید. 

نشان ماه تولد شما چیست؟ 


وقتی کسی درباره «نشسان» ش ما می‌پرسد حجتی اگر 
چیزی راجع به آن نمی‌داند» منظگورش نشان خورشیدی 
شماست که همان موقعیت علامت زودیاک خورشید در 
زمان تولد شماست. 


در آسترولوژی نشان خورشیدی توجه زیادی به خود جلب 
می کند. اما با اندکگی فکر درمیابیم که مد و 3 کردن 
جمعیت بشر تنها به دوازده دسته (12 نشان خورشیدی) 
بسیپار ساده‌انگارانه است هنگامی که نوع بشر از 
پیچیدکگی بسیاری برخوردار است. 

با این که جایگاه خورشید بسیار حائز اهمیت است, طالع 
ببتی و هوروسکوب از چیزهای میس هار دت رک به جر 
خورشید نیز بهره می‌گیرد. در حقیقت؛ طالع بینی دقیقا 
به همان اندازه لذت بخش (و گاهی اوقات به طرز 
دیوانه کننده ای) پیچیده است که خود مردم هستند. 


علاوه بر علامت خورشید» هر فرد دارای علامت ماه 
علامت عطارد» علامت زهره» علامت مریح و عیره نیز 
هست. مضاف بر این یکی از سیارات و اجرام اسمانی 
در خانه‌های خاص (در کل 12 عدد) در نمودار‌های تولد 
خود قرار دارند (که به آن نمودار ناتال يا تولد نیز گفته 
می‌شود) 


اجرام آسمانی و نقاط تلاقی آن‌ها با بک‌دیگر است. 
اخترشناسان این روابط را با تعداد درجه‌ای که بین آن‌ها 
وجود دارد اندازه می‌گیرند. اصطلاحات بی‌شمار دیگری 
وجود دارد که می‌توان مورد مطالعه قرار داد و این 
فقط تجزیه و تحلیل نمودار ناتال است. 

تکنیک‌های ط ال ی پیش بینی کر 3 
(مطالعه روابط) و موارد دیگر هم روی آورند. 


در واقع مطالعه نجوم پیچیده است. شسما حفیفتا 
کنید. [1] 

طالع بینی و آسترولوژی از دیدگاه علمی 

0 و هوروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ 

کار ۳7 آن‌ها ۳ باور 0 کر که 0 
می د هد . دام روه راست ده هر 0 


بستگی دارد که «کار کردن و جواب دادن» را چگونه معنا 


اس‌ترولوژی باور به اين است که نظم قرارگیری 
ستاره‌ها و سیارات بسته به این که هر فرد در چه زمانی 
به دنیا امده؛ می‌تواند احوال» شخصبت 3 محبط او را 
تحت تاثیر قرار بدهد. 

ار رن رال تا وه ای ری 1 
شخصی‌سازی شده‌اند را در روزنامه به چاپ می‌رسانند. 
این طالع بینی ها شامل خی ری در رگ شخصی 
می‌ شوند» شخصیت افراد را توصیف می‌کنند» و به آن‌ها 
اجرام بحومی . 

یک نظرسنجی توسط بنیاد ملی علوم در آمریکا انجام 
شد که نش ان داد 41درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند 
اش وی ی تا تاره سای اما ای وا 
علمی است. 


حال ما سوال کلی را به دو سوال مجزا و مشسخص‌تر 
1- آیا جابگاه اجرام نجومی زندگی یک فرد را تحت تاثیر 
قرار می‌د هد ؟ 

2- آيا طالع‌بینی می‌تواند باعث شود فرد حس بهتری 
پیدا کند؟ 

این سوال‌ها هر دو بسیار متفاوت‌اند و به هر دویشان 


آیا جایگاه اجرام نجومی زندگی یک فرد را تحت تاثیر 
قرار می‌دهد؟ (فراتر از تغییرات آب و هوایی) 


خبر. جایگاه خورشید و چرخش آن نسبت به زمین باعث 
ایجاد فصل ها می‌ شود . . هر کسی که در دک ماه مشغول 
پارو کردن برف از جلوی منزلش بوده در حالی که آرزو 
می‌کرده به جای آن در ساحلی افتا باشد» می‌تواند به 
شما بگوید که اين اجرام قطعا زندگی ما را تحت‌تاثیر 
خود قرار می‌دهند. 

فوران خورشیدی باعث ایجاد اختلالات الکترومغناطیسی 
یک ماهیگیر باشید» موقعیت ماه می‌تواند تاثیر به سزایی 
در معیشت شما داشته باشد. 


می‌شود و نور خورشید خود به تنهایی اصلی‌ترین منبع 
انرژی برای حیات است. 

قرار 2 به ی آس‌ترولوژی ادعا 
می کند که تاثیر اجرام اسمانی را انسان‌ها چبرک 
هوای ست ‏ ع ی ادا اد رک 

آیا طالع بینی حقیقت دارد؟ 


ای تاک اد وی ی توایتد اسان اي لد 
زندگی ما را تحت‌الشعاع قرار دهنده از منظر مطالعات 
علمی بی‌شماری که انجام شده اشتباه است. برای 
مثال» پیترهارتمن و همکارانش با مطالعه‌ی بیش از 
0 نفر دریافتند که هیچ ارتباطی بین تاریخ تولد, 
شخصیت و هوش وجود ندارد. [۲2 

در یکی از مشهورترین تجارب» شاون کارلسون از 28 
این پیشگویی‌ها را ازمايش کرد. 

قبل از انجام این تجربه. روش مد نظگرش رابرای این 
کار تنظیم کرد به طوری که دانشمندان مستقل مختلهی 
میزان علمی و دنه آن را تائید کردند و تمام 
ستاره‌شناسان موافق نود ید که ار ار 
منصفانه ست . 


اه که نتیجه‌اش در 3۲۲6!| به چاپ رسید 


شانسی بوده و در نهایت یک اتفاق تصادفی‌ست نه 
الکترومغناطیس, انرژی هسته‌ای قوی و انرزی هسته‌ای 
تا ار طریو عاعل تا کی ارانن سروه ای اساس ار 
کار ایا را 


که قدرت الکترومغناطیسی موجود در اسید انقدر قوی 
خود بکشد که آن‌ها از همدیگر جدا شوند. 

یک سنگ در حال افتادن به شما اصابت می‌کند چرا که 
توسط نبروی جاذبه کشیده می‌شود. 


بمب هسته‌ای به دلیل نیروی هسته‌ای‌ست که می‌تواند 
شسما را تبخیر کند. هر کدام از این نیروهای بنیادین 
می‌توانند بسیار پرقدرت باشند. مسئله این است که این 
نیروها در فاصله از بین می‌روند. 

نیروهای هسته‌ای به سرعت از بین می‌روند تا جایی که 
در بیش از چند نانومتر تقریبا به صفر می‌رس ند. 
0 0-۳ 1 از تا ها اه 
جهان تشسخیص دهند» اما این مور فوق‌العاده صضعیف 


است. 


ک رانس ی سس تاره از نظر علمی در سراسر جهان 
گسترش می‌یابد» اما تأثیر آن بر کیهان از منظومه 
شمسی‌اش فراتر نمی‌رود. به دلیل تاثیر فاصله, کشش 
گرانشی یک ستاره قطبی بر انسانی روی زمین کمتر 
است ار کشش کگرانشی حشراتی که دور سرش پرواز 
می کنند. 


همینطور» امواج مغناطیسی (نور) که از صورت فلکی 
شباهنگ يا شعرای یمانی به چشم انسان در زمین 
می‌رسد نیز ضعیف‌تر از نور ساطع شسده از کرم 
شب تأابی‌ست که اطراف او در حال چرخش است. 


حتی اگر جاذبه‌ی سیارات آنقدر قوی بود که روی شما 
تاتبری بکدارده محل فرارکبری سارت نمی‌توانست 
باعثت شود مثلا شما برنده‌ی لاتاری شوید به این دلیل 
ساده که هم‌ترازی دقبق سیبارات در دنیای واقعی اصلا 
اتفاق نمی‌افتد. [۲3 


آیا آسترولوژی و طالع‌بینی می‌تواند باعث شود افراد 
حس بهتری داشته باشند؟ 

بله, ولی این به معنای درست بودن طلالع‌بینی نیست. 
طالع‌بینی حال انسان‌ها را به دلیل تاثیبری روانشناسانه 
که معروف به «آثر یلاسییو پا دارونما (تلقینی)» است 
بهتر می‌کند. اثر «دارونما» وقتی است که روشی در 


بهتری پیدا کند. این باور فرد و نه روش به کار رفته 
است که موجب پیشرفت می‌شود. [4] 

علم آثر دارونما را تاتئید کرده. اگر به ده ف رد بیمار 
داروهایی بدهید که در واقع تنها از اب درست شسده‌اند 
اما به آن‌ها بگویید که این ماده دارویی جدیدی‌ست که 
بهشان کمک خواهد کرد, و از طرفی به ده بیمار دیگر آن 
می کنند وصعیت سلامتی‌شان رو به بچهپسود می ر ود. 


به دلیل آثر پروانه‌ای» یک داروی جدید تنها در عملکردی 
که برای بهتر شدن حال بیماران دارد نباید سنجیده شود 
بلکه باید ثابت شود تاثیری بهتر از آثر دارونما دارد. 

در آزمایش‌های دقیق پزشکی بیمارهایی تحت کنترل 
قرار می‌گیرند که ماثر از آثر دارونما هفسستند» به آن 
گکروهی که درمان نشده‌اند. اثر دارونما همان ساز و 
کاری‌ست که در ارتباط با آسترولوژی قرار می‌گیرد. 
بسیاری از مردم به فال و طالع بینی و هوروسکوپ باور 
آن‌ها وقتی که ام بات را می‌خوانند و به نصایح 
باور خود آن‌هاست که حال جر رد و به » طالع 
بسیاری از درمان‌های شبه علمی,؛ از درمان با کریستال 
گرفته تا هموپیاتی» از طریق اثر دارونما به افراد کمک 
می‌کنند. اعتقاد به درمانی که در واقع کاری انجام ندهد 
ممکن است کمک کند. اما اعتقاد به درمانی که انجام 
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ما دقیقا کجای عالم هستیم؟ 


ار ار در ارب ای را لا ی ار ار 
خانهتان را عوض کرده و به محله جدید رفتهاید. همه‌چیز 
برایتان تازگی دارد. هنوز باید زمان بگذارید و سوپر 
کنید. ممکن است حتی بعد از چند روز باز هم درک 
درستی از این که هر خیابان فرعی اطراف خانهتان به 
کدام خیابان اصلی منتهی می‌شود. نداشته باشید. با 
ات شما میدانید در کدام محله هستید» پلاک خانهتان 
چند است و طبقه وت از یک اار سس ان هک میکنید 
اما انکار هتور در ان محل عریبه هستبد . شرایط ورندگی 
ما در فضا هم تقریبا همین شکلی است. ما میدانیم در 
سیاره رمین دک میکنيم که و همم سیاره منظومه 
هس سب یی معط و مه اشسحییی ار تعرس کدو: 
شمسی ما دقیقا کجای ۱ 2 
ار اد را مه ۱۳ ای را را ان رح 
می‌شود. همه‌چیز خیلی غیر منتظگره پیش رفت. انتظار 
نداشتیم جهان این قدر بزرگ باشد, فکرش را هم 
نمی‌ کردیم نوار مه آلودی که در آسمان شب هم متبنمر 
تنها بخشی از یکی از کهکشسان‌های عالم باشد. 234 
سال پیش «ویلیام هرشل» بالاخره توانست به معمایی 
که سال‌ها با دیدن بخشی از کهکشان راه شسیری در 
آسمان ایجاد شده بود» پاسخ بدهد. «هرشل», 
فا سای بر تفه اس ی ی ار ار 
تحقیقات متعددی درباره کهکشان راه شیری انجام داد تا 
این‌که تصمیم گرفت برای خودش تلسکویی بسازد» پس 


از ساخت تلسکوب موفق شد به رصد سبارکان بپردازد. 
او در چنین روزی تنابت کرد کهکشانی که به آن راه 
شیری می‌گویند, مرکب از ستارگانی است که منظومه 
شمسی هم جزتی یا کوک ار ان صسف ود ود 
و همه اجرام این منظومه با یک‌دیگر در فضا رکت 
می کنند. به همین بهانه و در این پرونده نگاهی داریم به 
سوالهایی که نوار مهآلود مرموز آسمان شب برای مردم 
مرن آورد و می‌بينیم که جطور در طول سال ها 
آدمهای زیادی تی‌آن‌که نید گر را بشناسند به هم کمک 
کردند تا بفهمند دقیقا کجای جهان زندگی می‌کنند. 


کام به کام حل رازهای کهکشان 
1- نوار مه آلود مرمور در اسان شب جه بود؟ 


آسمان تاریک خارج از شهر جایی است که هميشه پر از 
است. نوار مه الودی که بعضی جاهایش روشن و پر از 
ستاره است و بعضی نقاطش یره و تاریک» توجه 
خیلی‌ها را به خود جلب می‌کند. در زمان ارسطو آدمها 
فکر میکردند, این نوار محل تماس زمین و آسمان است. 
دیدن چنین چبرک در آسمان برایشان حیرت‌آور و گاهی 
هم ترسناک بود اما اوایل قرن 17 کم کم نظرات درباره 
این ار ات ار رح گالیله معروف سال 1610 
در یادداشتهایش نوشت: «چیزی که سال‌هاست در 
آسمان توجه خیلیها را جلب کرده است یک دست نیست 
و در بخش‌هایی از این نوار. ستارههای بیشتر و در 
بعضی نقاط ستارههای کمتری قرار دارند.» او توضیح 
وی و رس ویو لیل تعداد 


یادمان باشد که او فقط یک تلسکوپ بسپار کوچک و 
دستسار داشت که احتمالا برای دیدن ستارههای این 
نوار مرموز کمکی نمیکرد. از دیگر نوشته‌های مهم گالیله 
درباره راه شسبری این است که تعداد ستارههای کوچک 
هی دای دا کال مه ال ور که سس ول که 
قمرهای سیاره مشتری و لکههای خورشیدی و بخشهای 
تبره ماه بسیار مشهور شده بود. 


2- ماجرای حدس‌های نجومی آقای ریاضیدان 


توماس وین رایت» 150 سا بعد از گالیله گفت؛ 
ستارهها در این ناحیه از آسمان به شکلی کاملا تخت 
مرتب شده‌اند» دقیقا عین سنگ آسیاب. درست است که 
حرفش عجیب و دور از ذهن بود ولی باعت شد کانت 
ریاضیدان» حوالی سال 175 به یک جمع‌بندی درست و 
درمان از راه شیری بر سید . او گفت که این نوار مهآألود 
لایهمای رقیق و گسترده از ستارههاست که خورشید, 
و و ویو ی موی دید ما از این 
ر بستگی به محل قرار گرفتنمان در فضا دارد. ممکن 
ما ص بای ساوسو از زمین و جایی که 
قرار داریم ان را شبیه یک کمان میبینیم که از بخشی از 
اسمان کشیده شده است و تا سمت دیگر ادامه دارد. 


3- سرنخ‌هایی که توسط «هرشلل» به یک کل منسجم 


زر سید 
خانوادهاش به او افتخار میکردند که در سن کم چنین 


موسیقیهایی میفوازدر ۳ این که به طور انفاقی : در 
کلیسای نزدیک محل زندگیاش یک کتاب درباره نجوم پیدا 


کرد. از آن به بعد آن قدر سوال داشت که اگر میخواست 
جوابهای‌شان را بيابد دیگر فرصتی برای ساخت آهنگهای 
جدید نداشت. حدود سال 1785 بود که «ویليیام هرشل » 
با رصدهایی که انجام داده بود, سعی کرد یک نقشه 
کامل از کهکشان خودمان تهیه کند. او قبل از این کار 
سیاره اورانوس را کشف کرد و اسمش حسابی سر 
زبانها افتاد, حالا انگیزه زیادی برای پرده برداری از این 
علامت سوال بزرگ داشت که سال‌ها بود نه تنها 
دانشمندان بلکه مردم را هم درگیر خود کرده بود. 
بالاخره در این قسمت از آسمان چه خبر بود؟ او شبهای 
زیادی را صرف رصد و شسمارش ستارهها کرد. 
ستارههای این مجموعه را با تلسکوپش نگاه میکرد 
و در ۱ و وت ان ا سراف تور سا و که را 
و ار ام 
که بالاخره تکلیف همه‌چیز روشن شسود. او یک نقشه 
اولیه از کهکشان راه شیری آماده کرد که شاید حالا 
دقیقا با اطلاعات ما تطابق کامل نداشته باشد اما اولین 
و مهم‌ترین گام برای شناخت کهکشان راه شیری یعنی 
4- کهکشان ما در جهان تنها نیست 
سال‌های بعد افراد زیادی روی ماهیت راه شیری کار 
کردند. آن‌ها سوالهای زیادی داشتند. تعداد ستارههای 
کهکشسان ما چندتاست؟ خورشید و منظومه شمسی 
دقیقا کجای این کهکشان قرار گرفته است؟ چرا 
بخشهایی از این نوار مه آلود خیلی تاریک است؟ وجود 
این همه مجهول در دل معماهایی که فکر میکنید جوابش 
راییدا کردهاید» باز خیلی‌ها را مشتاق کرد تا دست از 


سر راه شیری برندارند. دنیا داشت متحول می‌شد. 
پیشسرفت فناوری کمک کرده مود رادیوتلسکویهایی 
ساخته شود که امواج غیر مرثئی را که از ستاره‌ها به 
قبلتر ندیده بودیم. تلسکویی برای ارسال به خارج از جو 
زمین ساخته شد تا بتواند بدون مزاحمت جوه فضا را 
دقیق‌تر و با کیفیت‌تر رصد کند. عکسهایی که تلسکوب 
اکر این عکس را جابی ینید و کسی از شما بر سد 
نقطه‌های نورانی که در این عکس می‌بینید» چه هستند؟ 
درست پاسخ ندهید. شاید باورکردنش سخت باشد اما 
همه نقاطی که در این تصویر می‌بینید» یک کهکشان 
هستند. فقط در گوشه‌ای از فضا که «هابل» به سمت 
آن نشانه رفته» هزار کهکشان دیده شسده است. ما درون 
کهکشان خودمان در سیاره‌ای کوچک, ابزاری ساخته‌ایم 
که با ان می‌شود تعداد زیادی کهکشان را دید. بشر تا 
قبل از این‌ها فکر می‌کرد درباره خانه خود یعنی زمین؛ 
بیشتر چیزهای مهم را فهمیده است. منظومه شمسی 
را می‌شناسد و به تازگی هم فهمیده بود که ما و تمام 
ستارههای اطرافمان در یک کهکشان خیلی بزرگ به نام 
راه شیری قرار داریم اما با ثبت تصویر فرا زرف 
«هابل» به یک باره فهميیدیم جهان بیش از تصور ما 
بزرگ است و سیاره کوچک ما شبیه غباری است در یک 
فضای بیکران. 


5 هی عکس اکتا ار ۰ 


می‌کنید خب لابد اسمش از روی نان شیرمال اده است 


آطا را ری ار اساصا وتان ات ات 
دلیل روشن بودن این نوار مه الود در اسمان به راهی 
پر از شیر تعبیر شده است. میگویند هیچ عکسی از 

ن راه شیری وجود ندارد» تمام عکسهایی که 
می‌بینید فقط یک تصویر شبیه‌سازی شسده است, اما 
هستید می‌توانید از نمای بیرونی خانه عکس بگیربد؟ 
د فا هم ۱ کم که درا رت کی 
میکنیم وجود دارد. مابه عنوان ساکنان راه شسبری فقط 
بخشی از آن را در آسمان میبینیم و هیچ‌وقت نمی‌توانیم 
عکسی از کل نمای بیرون آن داشته باشیم. تصویرهایی 
که از کل کهکشان راه شیری در این‌ترنت و مجلات 
می‌ستننده همکی شبه‌ساری شدهاند و یک عکس واقعی 
تسس آما عکس ما که ار همان تیار مها ود ری 
در آسمان شب گرفته شده است, واقعی هستند و دقیقا 
همان نمایی را دارند که شما هم در خارج از شهر و به 
دور از نورهای مزاحم می‌توانید ببینید. 


6- درباره کهکشان مان چفقدر می‌دانیم ؟ 


راه شیری یک کهکشان مارپیچی است که چهار بازوی 
مارییج دارد. منظومه شمسی ما در بازوی جبار در 
فلت 26 هر و 
اصلی قرار دارد. ستاره‌هایی که وسط کهکشان هستند» 
سربیع تر از ستاره‌هایی که در لبه‌همای کناریاند به دور 
ا کین ۵00 اد ری ار کت اد 
از یک سمت کهکشان حرکت کنید حدودا 180 هزار سال 


شیری یکی از جذاب‌ترین بخش‌های ان است و به دلیل 
چگالی بالای سیاهچاله مرکزی تمام ستاره‌ها و اجرام 
داخل کهکشان به دور مرکز می‌چرخند. 

5 0 ۳ ان راه رک 

تصادف بزرگ کهکشانی در راه است! 


ستارهشناسان خبرهای خوبی درباره کهکشان ما ندارند؛ 
آن‌ها پیشبینی می‌کنند کهکشان راه شسیری, نهایتا تا 5/4 
میلیارد سال دیگر عمر می‌کند و بعد با کهکشان همسایه 
برخورد خواهد کرد. «آندرومدا»» امرأهالمسلسله با 
کهشکان زن بر زنجیره نزدیک‌ترین *م دنت ان به ما با 
که 
0هزار کیلومتر بر ساعت به سمت این همسایه درحال 
حرکت هستیم. محفقان قبلا درباره این تصادف» 
سینیهای هولناکتری داشتند؛ آن‌ها میگفتند آندروم دا 
1 جر م بیشترش نسبت به راهشیری» آن را میبلعد. 
بررسیهای مجدد اما این احتمال را رد کرد. حالا 
دانشمندان میدانند آندروم دا تقریبا 800 میلیارد برابر 
خورشید جرم دارد, یعنی حدودا برابر با جرم راه شیری. 
کم تری میبیند. «لارن لانز». ستاره شستناس مرکز 
اندرومدا و راه شیری با هم تصادف کنند, کهکشانی 
ترکیبی به اسم «۱:۱۵۳۱۵05» به وجود می‌آید. لانز» از 
اعضای تیمی است که برای درک بهتر این برخورد 


کیهانی؛ اطلسی از کهکشسان‌های در حال برخورد را 
جمعآوری کردهاند. اولین تصوری که از برخورد راه 
شیری و آندرومدا بهنظر می‌رسد» خشن و نابودگر بودن 
این تصادف و احتمصال تابودی زمین است. وقتی دو 
کهشکان با یک‌دیگر برخورد می‌کنند» ستاره‌ها با هم 
برخوردی ندارند آن‌چه واقعا اتفاق میافتد این است که 

ستارهها مانند رشستههای تور از کنار یک‌دیگر کور 
کید وا ۰ گازهای آن‌هاست که با یک‌دیگر برخورد 
می‌کند. در این فرایند. جرقههای ایجاد شده. ستارههای 
جدیدی خلق می‌کنند. اگر برخورد کهکشان‌ها را از این 
زاویه نگاه کنیم » این یبد بده رویدادی به شدت پرتلاطم ۱ 
عجیب خواهد بود اما به زیباترین شکل ممکن! لانز 
درباره اتفاقی که ممکن است بر سر زمین بیاید» 
می‌گوید: «لحظه تصادف, خورشید به شکل یک کوتوله 
سرخ متورم خواهد شد. زمانی که خورشید متورم شود 
طبیعتا زمین کاملا داغ می‌شود و به همین دلیل زمین از 
سوی خورشید با مشکل بسیار بزرگی مواجه خواهد بود. 
با این همه برخورد دو کهکشان نمی‌تواند رویدادهای 
چندان ناخوشایندی را برای زمین به وجود آورد.» خب, 
این امیدواری, خوشحالکننده است البته اگر با حرارت 
ریاد زمین,. مشکلی نداستهیاسیم؟ ار برایتان سوال 
شده که این طور اتفاقها کلا در کیهان طبیعی است با 
درباره رشد کهکشان‌ها در طول عمر جهان هستی درک 
کردهایم» فکر میکنیم که کهکشان‌های کوچک‌تر به وجود 
متایند و توسط را اک ترها بلعسده مبش وند. . می‌توان 
گفت که هر کهکشان بزرگی در طول عمر خود چند 
کهکشان کوچک‌تر را خواهد بلعید. 


همان‌طور که ستارههای زیادی در کهکشان ما وجود 
دارده سبارات زیادی هم دور ان‌ها در چرخش هستند. 
شناسایی سبارات داخل کهکشسان راه شسبری است. 
سباراتی که دور ستارههای شود مبچر خند و 
ارت کت ای ۱ وال کل کر ار سا هی 
تا سال 1992 بشر فقط سه سیاره را کشف کرده بود 
(اورانوس, نیتون و پلوتو) اما در دو دهه اخیر با 
۳ ابزارها اين عدد به حدود چهار هزار رسیده 
در داحل کهکشان ما هستند, سیارات فراخورشیدی گفته 
می‌ سشو د. تلسکوپ فضایی کیلر و ماهواره فضایی تس از 
مهم‌ترین شکارگران این سیارات هستند و در این 
ماموریت‌ها 2681 سیاره کشف و تایید شده است و بقیه 
کاندیدای سیارات فراخورشیبدی هستند. 


آهنگ کیهانی 


گروه استارتایی و موسیقی بیژن نوروز اخیرا بر روی 
کلیپ تهبه شده از کرات و کیهان» موسیبقی‌ای تولید و 
اعتقاد ان‌ها اجسام اسمانی صداهای متحد با عنوان 
"آهنگ کیهانی" دارند و موسیقفی به فهم بیشستر انسان 
با جهان ماوراء جو کمک خواهد کرد. 


بیژن نوروز» موسیقیدان و مجری طرح با اشاره به تهیه 
فیلمی در خصوص کرات و کیهان» گفت: موضوع فیلم 
وسعت کیهان يا کیتی است و مخاطبان با مشاهده ان با 
ابعاد کرات» تعداد بی‌شمار کهکشان‌ها و انتهای کیهان 
آشنا خواهند شد. 

وی با اشاره به اهمیت آشنایی زمینیان با فضای ماوراء 
جوء خاطر نشان کرد: از آن‌جایی که هر یک از کرات 
اسمانی دارای ویژگی‌های خاص بوده و در منظومه خود 
نقشی را بر عهده دارند؛ از این رو دیدن چنین کلیپ‌ها و 
مطالعاتی گسترده داشته باشدء ضمن آن‌که انسان را با 
این سوال مواجه می‌کند که آیا دنیاهای دیگری به غیر از 
زمین وجود دارند يا خیر. 


نوروز» وجود یا عدم وجود حیات در دیگر کرات و وجود یا 
عدم حیات بیگانگان در کرات دیگر را از دیگر سوالات 
مطرح در این زمینه دانست و ادامه داد: ایجاد چپنین 
سوالاتی موجب خواهد شد که انسان به دنبال یافتن 
پاسخ» به تکاپو بیفتد. 


کر ره کی ز بیرن ۹ شسده است؛ 
اظهار کرد: فرآیند تولید این موسیقی نسبت به مفاهیم 
و یدیده‌هایی که در وبدتو هست ؛ ساخته شده ] 


در حال نرح کاعل. از کیهان با کسی است. 


به گفته این محقق حوزه موسیقفی بحجومی؛ در ساخت 
این موسیقفی تمامی فرآیندهای آهنگسازی و وا 
به صورت اجرای زنده در استودیو انجام شده و کلیه 
ام‌ور مهندسی شامل ضبط, میکس و مستر با 
دستگاه‌های انالوک صورت گرفته است. 


وی خاطر نشان کرد: اين قطعه شامل نسخه استریو و 


نوروز با طرح این سوال که ایا موسیقی, کلید فهم 
جهان ما است؛ یاداور شید ایده موسیقفی کرات به 
فیلسوف یونانی باستان» "فیثاغورس" برمی‌گردد. بر 
اساس دیدگاه‌هاء اصول منلث ها در موسیقفی بزرگ 
کیهانی» تنها یک نت واحد است و در آن اجسام آسمانی؛ 
صداهای متحد با عنوان "آهنگ کیهانی" دارند. 


این محقق حوزه موسیقی نجومی», خاطر نشان کرد: 
زبان موسیقی زبان تمام هستی و حول محور ان است؛ 
از این رو به وسیله موسیقی می‌توان هر حسی را به 
می‌توان بسیار قوی‌تر» این احساسات را برای مخاطبان 
ارسال کرد و موسیقی یک زبان جهانی است. 


و ای کار تا کل ای ۱ 
با تلفیق تصاویری از مراکز و ایستگاه‌های فضایی و علم 


موسیقی» فضای خارجی زمین» کرات و کیهان یا گیتی 
ی باره نو صیج داد طبق نظریه "مهایی ۱۳ 
یک سک الط اافر نی با دا سوت همر اه بوده و 
ما هرچه بیشتر پیرامون جهان را بشناسیم, بیشتر به 
موسیقی اعتماد می‌کنیم؛ چرا که موسیفی خود برگرفته 
از جهان و طبیعت است. 


به گفته مدیر گروه موسیقی بیژن نوروز» اين موسیقی 
دارای شماره مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی مه شماره 0 17-- 1397 و شماره واسیاری 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 21493 و هم‌چنین 
شماره ثبت آثر ادبی و هنری 2010- 97 است. 


توضیح کلیب: ایده موسیقی کرات به فیلسوف یونانی 
باستان؛ "فیتاغورس"* بر کرد مر اساس دیدگاه‌ها» 
اصول مثلث‌ها در موسیقی بزرگ کیهانی تنها یک نت 
واحد است و در ان اجسام اسمانی صداهای متحد با 
عنوان "آهنگ کیهانی" دارند و در اين کلیپ با نمایش 
شده از سوی این گروه استارتایی» مخاطبان با وسعت 


آیا حیوانات واقعا زلزله, آتشفشان و سونامی را 
معد ب ۱ بسیار شدید زاین» در بسیاری از کشورهایی 
که ساحلی در اقیانوس آرام دارند» مانند آمریکا, هشدار 
سونامی اعلام شد. مردم ساکن سواحل اقیانوس آرام 
به گزارش دیسکاوری, بعد از اعلام هشدارء بسیاری از 
مردم انتظار امواج را می‌کشبدند. آن‌ها روی 
این که سگ‌ها رفتاری غیبرعادی نشان دادند يا از محل 
گریختند, پا به فرار بگذارنده اما اتفاقی نیفتاد. 


بارها شنيده‌ايم که حیوانات زودتر از ما متوجه حوادثت 
طبیعی می‌ شسوند. در واقع هر بار در محلی فاجعه‌ای 
موجی از داستان‌های گوناگون در مورد رفتار غیرعادی 
جات دص وایا ی ایک تتواتات حا ۵ 
راه می‌افتد که همگی گویای این هستند که قبل از 
داده‌اند. حتی بعد از سونامی سال 2004 1383 اعلام 
شد که هیچ حیوانی بر اثر سونامی نمرده و احتمالا 
دلیلش این است که آن‌ها قبل از حادثه خود را به مناطق 
مرتفع رسانده و جان سالم به در برده‌اند. 
اما آیا واقعا حیوانات ح توانایی دارند؟ ‏ و اگر دارنده 


ادراک فا خر (ایی تا شا ماک سس ی مخ ور 
است. دک هی ات را کب ده رت 


ما هی یداه ک رو دوم توا ای کد 
می‌توانند زلزله يا سونامی را پیش‌بینی کنند» لزوما 
حواسی بیشتر از انسان ندارند» بلکه فقط حساسیت 
فا سای ار ها ار ها تا ۰ 
به اثبات رسیده است. سگ‌ها حس بویایی بسیار قوی 
دارند» پرنده‌ها می‌توانند با استفاده از نشانه‌های فلکی, 
خهای ها مت وا ۱ ۱۰ ۱ 
که تا این مت کت اه راو 
خرن 

فشار هوایی را که از یک سمت می‌آید» حس کنند و 
نتیجه بگیرند که باید در جهت مخالف فرار کنند. اگر قبل 
از زلزله گله‌ای حیوانات یه سمی نکر یر :ده دلیلش مه 
سادگی می‌تواند این باشد که یک پا دو عدد از آن‌ها, 
احسساس خطر کرده‌اند. بعب»ه؛ فقط روک می کنند و 
فرار گروهی آن‌ها اصلا بدان معنا نیست که تمام این 
مر لو از ببرویی کوت ای برخوردارند» آن‌ها فقط د از 
هح 1 شوند. 

خوشبختانه با فناوری مدرن امروز تنها چند ثانیه بعد از 
وقفوع رلزله» هشدار سونامی اعلام می‌ شود که در 
مواردی تا چند ساعت زمان به افراد می‌دهد تا محل را 
به موقع ترک کنند. بنابراین» اگر در شرایط بحرانی قرار 


کشیدن, سری به اینترنت بزنید» چون قابل اعتمادتر و 
البته برای ما قابل فهم‌تر است. 


با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
جبب رین یدیده‌های کیهانی فهرستی از دوازده جرم و 
یدده شگفت‌انگیز و جالب‌توجه در سراسر جهان است 
که از کهکشان‌های فسیل شده گرفته تا پیاستای 
هسته‌ای , موارد حیرت‌انگیزی را شامل می‌ شود . 
عجیب‌ترین یدیده‌های کیهانی شسامل 12 مورد از 
حیرت‌انگیزترین پدیده‌هایی است که در فضای خارج از 
جو زمین کشف شده‌اند. یدیده‌های شگفت‌انگیز بسیاری 
در ساره ما وج ود دارند و همین حقیقت که زمین 
مذاب جابه‌جا می‌شوند و زير لایه‌ای نازک از گاز قابل 
تنفس برای انسان‌ها قرار دارند» به اندازه کافی عجیب 
و حیرت‌انگیز است. 
با این وود همه روزه دانشمندان ستاره شناسی 9 
کیهان شناسی رده از راز مساحت مختلفی در جهان 
با برمی‌دارند و ش‌گفتی‌های دنیایی که آن 
می کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی دوازده 
مورد از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی بپردازيم. 

1. سیگنال‌های رادیویی مرمور 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
از سال 2007 تاکنون دانشمندان پالس‌هایی از امواج 
رادیویی را دریافت کرده‌اند که بسیار قوی و بسیار 


نورانی هستند و طول عمر آن‌ها چند میلی‌نانیه بیشتر 


8 - شناخته می‌شوند به نظر می‌رسد که منشا آن‌ها, 
میلیاردها سال نوری با ما فاصله داشته باشد. به تازگی 
محققان یک سیگنال رادیویی فضایی تکگرار شونده را 
دریافت کردند که 6 بار پشت سر هم تکرار شد. چنین 
پدیده‌ای در نوع خود منحصر به فرد است و محققان 
امیدوارند که کشف آن به مشخص شدن ماهبت این 


1. یاستای هسته‌ای 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
دومین تمو به از عجیب ترین یدیده‌های کیهانی به عنوان 
قوی‌ترین ماده روی جهان هم شناخته می‌شود. گفته 


شده که پس از مرگ تا رو پروتون‌ها و نوترون‌های 


ی کی ند ده ابر تیب رشته‌هایی ایا را 


ماک‌ارونی را تن تشکیل ر ی ۰ اش یه تیار ی هه : ات 
هسته‌ای اد مبرویی و برابر بیشتر از مبروی 
لاز م برای شکستن فولاد به کار گرفته شود. 


1 حلفه‌های‌هائومیا 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
سیاره کوتوله‌هائومیا يا هومیا (۳۱۵۷۳۱6۵) به خودی خود 
کویپر» در خارج از مدار سیاره نیتون قرار دارد و به 
واسطه ظاهر کشیده, دارا بودن دو قمر و رفتارهای 
عجیبش, به عنوان موضوعی جالب‌توجه در دنیای ستاره 


شناسی در نظر گرفته می‌شود. مدت زمان روز بر 
روی‌هائومیا تنها چهار ساعت طول می‌کشد و به همین 
دلیل این تِ_- اسمانی سریع‌ترین چپرخش را در میان 
اجرام بزرگ منظومه شمسی به خود اختصاص داده 
با این وجود وقتی‌هائومیا در سال 2017 از جلوی یک 
ستاره عبور کرد دانشمندان مشاهده کردند که یک حلقه 
باریک از سنگ‌های آسمانی به دور آن می‌گردند و گفته 
شده که این حلقه به احتمال قوی نتبجه برخورد سیاره 
کوتوله با جرم آسمانی دیگری در گذشته بوده است. 


1 ماهی که خود یک ماه دارد! 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 


قمر است که خود یک ماه دارد؛ به چنین جرمی ماه‌ماه ( 
0 0 _گفته می‌شود. مورد بعدی از عجیب‌ترین 
پدیده‌های کیهانی از لحاظ تئوری هیچ مشکلی ندارد و با 
جرم عحیب وجود ندارد. 
1 عهکشانی بدون ماده تاریک 

با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
ماده تاریک (۲۲6۲۲۵۲ ۵۲۲), ماده‌ای مرموز و ناشناخته 
است که حدودا 85درصد تمامی جرم جهان را به خود 
اختصاص داده و دانشمندان مطمئن هستند که ماده 
تاریک در همه جا وجود دارد. با این حال وقتی در مارس 


8 محفقان کهکشانی را کشف کردند که به سختی 
ماده تاریکی در آن پیدا شده توجه‌ها بیش از هميشه به 
این کهکشان عجیب و مرموز جلب شد. 

در ادامه تحقیقات دیگری انجام شد که وجود ماده تاریک 
در این کهکشان را تایید می‌کردند» اما گفته شده که اگر 
واقعا هیچ ماده تاریکی در این کهکشان قرار نگرفته 
باشد. این پدیده می‌تواند نظریه دیگری در ستاره 
شناسی را تایید کند که وود ماده تاریک را به کلی 

1 عجیب‌ترین ستاره 

با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
ستاره شناسی به نام تابتا بویاجیان 110611۳86 
0 از دانشگاه ایالتی لویزیانا مدتی پیش 
ستاره‌ای عجیب به نام "8462855۳ ۷1" را کشف کرد که 
در مدت زمانی کوتاه» سر و صدای زیادی در دنیای 
ستاره شناسی به پا کرد. این ستاره با نام ستاره تبی ( 
۲ 5 ۲00۷) هم شناخته می‌شود و عجیب‌ترین 
خصوصیت ان, کم شدن نورش به طرزی غیرمنتظره و 
گفته شده که ستاره تبی گاهی تا 22درصد از مقدار 
اولیه مور خود را از دست می‌ دهد و هبح بازه زمانی 
مشخص و سیستم خاصی برای کم و زیاد شدن نور ان 
وجود ندارد. بلافاصله پس از مطرح شدن خبر کشف این 
مورد از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی طرفداران 
ساختارهایی از موجودات فضایی پیشرفته در اطراف 


ستاره وجود دارند و این موجودات باعث کم و زیاد شدن 
نور ستاره می‌شوند. 

با این وود دانشمندان توضیج عاقلانه‌تر و 
قابل‌قبول‌تری را ارائه کرده‌اند؛ گفته شسده که ممکن 
التت ار عطمی اه کرد و عار عهانی در اطراف این 
ستاره وود داشته باشد و سور این توده‌همای گرد 9 
عبار می‌توانید تاعبت تعیر درحتنند وی ساره نود 


7.هایپریون برقی 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 


مقام غیرمعمول‌ترین ماه موجود در منظومه شمسی 
می‌تواند تصسیب بسیاری از قمرهایی شود که , به دور 

(۱0)-- که به و ی و و به 0 
آتش‌فشان‌های عجیبش مشهور است, يا قمر تریتون ( 
۷۷۵ نیون که چشمه‌های فوران کننده 
شگفت‌انگیزی بر رو خود دارد. با این ال 
قمرهایپریون (۳۱۷6۵۲۱۵۲)- زحل با ظاهری شبیه به 
سنگ‌پا و وجود تعداد بی‌شماری دهانه بر روی آن؛ جایگاه 
مخصوصی در لیست عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی خواهد 
داشت. 

یکی از یافته‌همای جالب‌توجه فضاییمای کاسینی ( 
[25510)- ناسا که در بین سال‌های 2004 تا 2017 به 
دور زحل گردش می‌کرد. به‌هایپریون مربوط می‌شود؛ 

کاسینی کشف کرد که یک پرتو از ذرات حاوی 
الکتربسیته ساکن از این قمر در فضا منتشر می‌شود که 
در نوع خود منحصر به فرد است. 


1 نوترینویی با اطلاعات فراوان 

با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
نوترینوها ذراتی زیر آتمی و خنتی هستند که به واسطه 
جرم نزدیک به صفر و قابلیت واکنش نداشتن با مواد 
ِ به 7 درات ارواح هم شناخته وی در 
ی را با خوود ۳ بود. 


نوترینوهای پرانرژی پدیده عجیبی نیستند و دانشمندان 
مستقر در آزمایش‌گاه نوترینو آیسکیوب (۱)6۷06 
:۱(۵۱۲۳۱0), حداقل ماهی یک‌بار با چنین 
ذراتی مواجه می‌شوند. با این وجود نکته جالب‌توجه در 
مورد نوترینو مورد نظر این بود که اطلاعات موجود در 
ان» به دانشمندان این امکان را داد که حدودا مبدا آن را 
ما ی ی ی سس 
این اولین باری بود که دره‌ای زیراتمی به اندازه کافی 
اطلاعات به همراه داشت تا دانشمندان را در بیدا کردن 
مبدا خود پاری کند. بررسی‌های بعدی نشان داد که 


نوترینو پرانرژی مورد نظر حدودا 4میلیارد سال پیش از 
یک سیاه‌چاله کلان جرم که در وسط یک کهکشان قرار 


داشته, به سمت زمین پرتاب شده است. 
1 فسیل زنده‌ای از یک کهکشان 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 


کهکشان ۱۳ 065/27۲ از نوع کهکشان‌های فوق‌العاده 
پراکنده (96 4۱ است و با این‌که ابعاد آن تفاوت چندانی 
با کمک ان راه سیر ندارد, تعداد مستاره‌ها و -راکم 
اجرام آن به قدری کم است که دیدن آن بسیار مشکل 
بوده و تقریبا نامرئی به شسمار می‌رود. با اين حال 
| 065۸۵۲ یک تفاوت عمده با سایر کهکشان‌های 
فوق‌العاده پراگنده دارد؛ این کهکشان برخلاف نمونه‌ ها ی 
مشابه که در حالت‌های دسته‌ای و به صورت کروهی 
دیده می‌شوند» تنها بوده و به دور از سایر کهکشان‌ها در 
سناره‌ای عجیب در سال 2016 دانشمندان را به فکر 
فرو برد و منطقی‌ترین نو صیج ارائه شسده این است که 
وان حور بر دراراک ای مت ِ به 
حدودا یک سال پس از انفجار بیگ 4 رخ داده 


است. 


به این ترتیب می‌توان گفت که | 065/۲ یک فسیل زنده 
کهکشانی به شمار می‌رود. 

1 تصویر اختروش 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 
اختروش يا کوازار (00853۲) نوعی جرم آسمانی عظیم 
و بسیار درخشنده است که به عنوان هسته کهکشانی 
پرتوهای نور اطراف را به واسطه گرانش فوق‌العاده 


زیاد دارند و وقتی هم که مدتی پیش دانشمندان به 
کمک تلسکوپ فضایی‌هابل (50266 ۱۱۱۳۱۳۱۰ 


6 یک اختروش با قدمتی بسیار زیاد را رصد 
می‌کردند» این ایده مطرح شد که از کوازار مورد نظر 
برای پیدا کردن نرخ انبساط جهان استفاده شود. 

بررسی‌ها در این مورد از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی 
نشان داد که نرخ انبساط جهان در حال حاضر نسبت به 
کذ شسته بیشستر شده است. این ننه نتیجهگ؟ گیری با سسایر 
اندازه‌گیری‌های دانشمندان در گذشته متفاوت بوده و 
نظریبه‌همای کیهان شناسی چنین پدیده‌ای را تایید 
نمی کنند. به همین دلیل دانشمندان در تلاش هستند تا 
پدیده عجیب دیگری باعث نتیجه‌گیری صورت گرفته شده 


اسیت؟ 
1 جریان مادون قرمز فضایی 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 


ار را ار ار اس تا 
فتشردکی بسیار زیاد هستند که یس ار رت ستاره‌های 
معمولی یه و ود حی انیت . در حالت عادی اين ستاره‌ها 
امواج رادیویی و تشعشعات پرانرژی دیگری منل 
وهای انکسی را تسام هت کشد ها در سا 2018 
دانشمندان مشساهده کردند که یک ستاره نوترونی در 
فاصله 800 سال نوری از زمین» جریانی طولانی از نور 
مادون قفرمز را یه وحجود اورده است. 

جنین بدیده‌ای تاکنون مشساهده نشسده و دانشسمندان 
احتمال می‌دهند که یک دیسک از گرد و غبار در اطراف 
ستاره ممکن است باعث به وجود آمدن تور مادون قفرمز 


شده باشد. البته تاکنون هیچ توضیح مورد تایید و قابل 
با لیستی از عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی آشنا شوید! 

در سراسر کهکشان ما سیاره‌های سر‌گردان زیادی وجود 
دارند که به خاطر نیروهای گرانشی مختلف از ستاره 
میزبان خود جدا شده‌اند و در کهکشان حرکت می‌کنند. 
مورد اخر فهرست عجیب‌ترین پدیده‌های کیهانی هم به 
همین اجرام سر‌گردان مربوط می‌ شود . 

سیاره مدنظر ما 30۱33 :01365660353( ۱/۲۳ نام 
ِِ و گفته شا شده که میدان گرانش ان و 200 برابر 
200 سال نوری ۳ ما دور بوده و 1[ می‌گویند 
که میدان گرانش قوی آن باعث ایجاد شفق‌هایی قطبی 
در اتمسفر ساره می‌شنود. . این ش فق‌ ها توسط 
تلسکوپ‌های رادیویی رصد شده‌اند. 


تصور می‌کنم خیلی روشن و ساده و واضح عرض کردم 
این مباحت در حوزه صرفا فیزیک جریان نمی‌یابد, حالا 
شما اصطلاح وضع فرموده و می‌گویید علم و شبه علم, 
سم و مباحت کلان کیهان شناسی؛ میدان هیچ و 
اعلام مرگ فیزیک» پایان کیهان سای ی ۳ 5 
فلسفه ها نظریات علمی است منتها نه در حوزه فیزک 
محدود می‌شود و نه با رصد تجربی و نه با اعداد و ارقام 
و محاسبات قابل اندازه گیری است. حالا شما این گونه 
مباحث علمی را که جناب‌هاوکینگ طرح می‌نمایند, 
بفرمایید شبه علم... 


پاسخ علمی این است که ابتدا مطالب را دقیق بخوانیم و 
آن‌گاه به اظهار نظر عالمانه! بیردازیم 


هاوکینگ قبلا مرگ فیزیک و چندی پیش نیز خبر مرگ 
فلسفه‌ها را اعلام نمود اما زمزمه پایان فیزیک پیش از 
این در روزهای اوج فیزیک نیوتنی شنیده شسده بود. در 
همان زمان ناتوانی در تعسبین مدار اورانوس به ندوین 
مکانیک لاگرانژی انجامید و دوباره در اوج عرور مکانیک 
لاگرانژی در قرن نوزدهم, آزمایش مایکلسون- مورلی و 
آزمایش پرتو کاتودیک دوباره رویای پایان فیزیک را 
نقش بر اب کرد و با امدن نسبیت و کوانتوم. فیزیک 
نیوتنی‌ای که قرار بود پایان فیزیک باشد. در ابعاد اتمی 
و سرعت‌های بالا بی‌اعتبارشد. در هر حال این که بشر 
روزی خواهد توانست بر طبیعت غلبه کند يا نه و آیا 
رورک خواهد اد پاسخ همه رازهای طبیعت را داشته 


باشد چبزی است که باید زمان اس درباره‌اش 
قضاوت کند. 


چندان که باید مورد اعتماد نیست... اما این‌جا اصلا 
موضوع روی اعتماد و عدم اعتماد نیست بلکه موضوع 
اين است که اعلام مرگ فیزیک یک نظریه غیر فیزیکی 


است ۱۱۱ 


و حالاهاوکینگ پس ار خبر پایان فیزیک, هر مر و 
فلسفه را می‌دهد و ادعا نموده که فلسفه مرده است و 
از آن‌جا که مرگ فلسفه را مانند فیزیک به آینده حواله 
اعلام مرگ ۳ 


در همین صفحه در ارتباط با نظریه‌ها و کینگ در حصوص 
تورق می‌فرمودید مسئله کمی برایتان روشن می‌شد: 


در این‌جا مباحث از حوزه صرف فیزیک خارج می‌شود و 
در عرصه هستی شناسی جریان می‌یابد. این گونه 
مساحت شاید در ابتدایی‌ترین سطوح به آموزه‌های 
ابتدایی فیزیک نیاز باشد اما در ا تا داد آن 
کارایی ندارد. آموزه‌های فیزیکی در حد یک فرد عادی و 
عامی هم برای ورود به این مباحت کفایت می‌کند.. 

مفاهیمی همچون حرکت» 1 
و رم و.. حتی عرصه سبط و ؟ ترده این مباحت 
چندان در افقی از دور دست‌ها جریان می‌يابد که حتی 
کاورشگرهابل و مابل و رصدهای نجومی به گردش هم 
نمی‌رسد!!! چه برسد این که بخواهیم این نوع مباحث 


هستی شناختی را از روزنه مدب عدسی تلسکوپب 
بنگریم. 

و صد البته این بدان معنا نیست که از واقعیت عینی و 
جهان خارج فیزیکی خارج شویم و دوباره به سیر 
قهفرایی فرو رویم و در لاطاعلات فلسفه ارسطویی و 
از نوع توهمات انتزاعی صدرایی فرو رویم. 


همان فلسفه‌ای که چشم انداز و جهان بینی‌اش تا نوک 
ارسطو با نام فلسفه اسلامی به خورد دانشسجویان 9 
طلاب حوزه‌های علمیه می دهند , 


در نانی اگر رشته‌هاوکینگ فیزیک هست به چه مجوزی 
وارد مساحت کلی و فلسفی می‌شود و ادعا می‌نماید 
ول فه‌ها مرده اسیت ۴ ؟! !۱ ! 


دوست گرامی باید بدانید که‌هاوکینگ در ابتدای مباحث 
جهان نشاسی از حوزه فیزیک سخن می‌گوید اما وقتی 
کمی این حوزه گسترش یافت و از بالای جهان هستی 
که طف می تاه ک رده و در رآ سای ح ی د رس کل 
اظهار نظری نمود این نظریه هستی شناختی است نه 
جهان شناسی .. . وقفتی 0 زمانی بود که زمانی 
نبود» و کائنات از میدان هیچ بوجود آمده 
است: یی م٩‏ 


شما بفرمایید کدام قانون فیزیکی چنین نتیجه‌ای را 
می‌دهد؟؟؟ کدام محاسبه و تخمین ریاضی ایشان را 
راهبر به چنین نظریه‌ای نموده است ؟؟؟ 


اگر نمی‌دانستید بدانید که این اظهار نظرها و فرضیه‌ها 
و تجویزها اساسا ربطی به فیزیک به معنایی که شسما 
می‌فهمید ندارد. 

همانطور که‌هاوکینگ فیزیک دان و پژوهش‌گر فیزیک 
می‌تواند چنین نظریاتی که ربطی به فیزیک ندارد بدهد. 
یس یک نفر غبر فیزیک دان هم می‌تواند در راستای 
مباحت کلی فیزیک نظریات هستی شناختی هم ارائه 
دهد. 


اکر نمی‌دانستید بدانید که آندیشمندان بزرگی همجون 
آنیشتین هم در عین این که یک فیزیک دان بود به اظهار 
نظرهای هستی شناختی پرداخته است و هر اندیشمند 
علوم تجربی که رفته رفته فراتر رفته در نهایت سر از 
مباحث کلی و جهانش مول در اورده است. این را نیز 
بدانید که علوم هرگز از هم بریده نیستند یکی از جزئیات 
و فیزیک به مباحث کلی سیر می‌کند و دیگری از مباحث 
کلی وارد مسائل جزیی و رصد تجربی می‌رسد. هر چند 
که از جزتئیات به کلیات سیر درستی است.به عبارت 
درست‌تر ابتدا از زمین شروع و بعد به آسمان پرداخت.. 
نک متل معروف صگه: ۱۳۷99۹ 
پرداختیم؟؟!! 


پرسش و پاسخ: 


عزیز جان شما یک تنه مرد چنین میدان وسیعی هستید؟ 
رابه چالش دعوت کردید! 


دوست عزیز برای اطلاع دیگر دوستان باید بگویم بطور 
واضح از سخن شسما پیداست که از تحصیلات حوزوعه 


بهره برده‌اید و در فن بیان لیز محر ید. 


حاا باس وال علم جست وب دور ار معلطه با حدایی 
نگرده سقسعله؛ علم آن چپزی است که به تجربه دراید. 
سوال دیگر شما که بصورتی مفالطه آمیز مطرح است 
۷ فلسفه علمی داعبه ارائه روش 
زندگی ندارد و افر کسی جنین آادعایی داشت سحنی 
گرافه و ناطل است. 


مذهب پا شریعت و عرفان داعیه دار برقراری ارتباط با 
جهان ماوراالطبیعه هستند. شسریعت نقطه اعتلا عرفان 
است و مدعی اینست که شخصی با جهان ماوراالطبیعه 
تماس حاصل کرده و پیامی دریافت کرده و کسی بغیر از 
او این یام را دريیافت نمی‌کند.» در حالیکه عرفان این 
ارتباط را باز میبیند و همگان را به حضور و دریافت در 
مقابل جهان ماوراالطبیعه دعوت می‌کند. ادعاهای این 
مدعیان به شیوه خودشان قابل انبات است چون اگر 
ارتباطی باشد برای همگان قابل دستیابی است و 
همک ان می‌نوانتد از مب دا ع ام (زدر تن ان دص 
نشسانه‌هایی رای مشاهده را بیایند. 9 شسرایع 
اظهار نظری در باب مطلبی علمی بکنند همانطور که در 
تاریخ کرده‌اند دو حالت دارد با در طول زمان علم انرا 
ان ات می‌کند یانه علم رور٩‏ اری بر حلاف آن نار 
میدهد. چنین نظریاتی در ابتدا موجب مقاومت و درگیری 
آن مذهب با علم تجربی می‌شود هنگامیکه این درگیری‌ها 


بیردازند يا سکوت پيشه کنند و به حوزه‌ای که به آن تعلق 
دار ند بیردازند. در حوزهای که به آن هم نعلو دارند یر 
وضعی حاکم است با باید ارتباط دو طرفه با خداوند را 
تامین کنند و دست مردمان را یرای بافتن خداوند بگیرند 
یا نه ارتباطی دو طرفه در شریعت انها وجود ندارد چون 
همه‌چیز انها یک طرفه است. در چنین صورتی چاره‌ای 
ندارند که همه را مهمدور الدم, مرتد» کافر بخوانند و 
جهان را از لوح وجودشان پاک کنند! چنین موضعی یعنی 
انار همه ان‌چه که مدعی آنند در چنین موضعی چند 
سال يا چند قرن می‌توان پایدار ماند؟ 


با سلام : 


ابدا تحصیلات حوزوی ندارم... و آن‌چه در ادامه فرمودید 
اما بیایم به تاریخ بشریت از فرازی بلندتر بنگریم: 

از دسترسی ما به تاریخ کتایت انسان اگر اسطوره‌های 
یونانی را که سر منشا فلسفه سقراطی و ارسطویی 
دک ه کل تام سید ترا تس ایک اراد 
گردیده 2500 سال فرض کنیم تقریبا مصادف است با 
فلاسفه ایونی و سقراط و افلاطون و ارسطو... این 
دوره از تاریخ تفکر انسان با همین روش تفکر تقریبا تا 
هکل و انگلس و کانت و مارکس ادامه می‌یابد و در 
این دوره را ما نیز همچون کارل یویر تحت عنوان عصر 


پس از پایان عصر تاریخ پردازان» عصر مدرنیسم آغاز 
می‌شود که تقزیبا مصادف است با شسروع رونسانس. 
این دوره تفکر انسانی از بیکن و جان استوارت میل؛ 
مور بنتام و... آغاز می‌شود تا به کارل پوپر و آرین 
ریمون» ایزیا برلین و ویل دورانت استمرار می‌یابد. 

به پایان رسید» هم اکنون عصر مدرنیسم هم رو به پایان 
استوارت میل هر دو به یک میزان کهنه و منس‌وخ 
شده‌اند! 

و زر با ایتک اکن ای ۱ 
علمی و در یک بهت فکری و در یک فضصای تهی از 
انديشه قرار نداریم؟؟؟!!! 

ح این دو راه» مرگ این دو مندولوژی» آبا یایان 
فلسفه و علم نیست؟!! آیا اين همان مرگ فلسفه‌ها و 
ین ؟‌ 

4 0 
است و او هم اکنون مرده است ! 

زیادی که برای ساخته شدن وجود دارد! 


مو ی ار را لا مه ک 9 فا و اس 
اجازه فرمایید به همین مختصر اکتفا شود: 

"مشکل در آغاز راه و تبیین صحبح مستله حیات و 
و کات ار سسکا ان تا که تا نک ۳ 
باطراوت را در هميشه تاریخ از دو منظر و از دو سو به 
دو نیم و به دو قسمت تفکیک و تقسیم نموده و هر یک 
بخشیده شده است. 


حیات ری ی هندوانه‌ای فرص شده و در همیشه 
روزگار یا با چاقوی برنده ذهنی(فلسفه) و يا با تیغه تیز 
جراحی عینی(علم) به دو نیم تقسیم و بر روی ان 
داوری» حکم و قضاوت شده است . 


متافیزیک در برابر فیزیک, این دنیا در تقابل آن دنی]ا,؛ 
فرد در مقابل جامعه, تاریخ رودر روی قهرمان» عین در 
مقابل دهن» عقل در برابر نقل» عشق در برابر تفکره 
جبر در تقابل با اختیارء و اصالت الوجود در تضاد با 
اا اه ها هر ار ار 
این دو ایجاد و در راستای چنین جراحی فضولانه‌ای قیل 
و قال و هیاهو بر پا شده است. و از همین سو مکاتب و 
نحله‌ها و حزب‌ها و جریان‌ای فکری رشد و بارور 
شده‌اند. که هیچ یک بر طریق و روش درست و صحیح 
رک ۹ 

در راستای همین افراط و تفربط ها نسخه‌های مرگبار 
برای بشسریت ده ده ات که موه کت ان ۱ 
می‌توان در افراط و تفریط دیکتاتوری‌های کمونیسم و 


فاشیسم و نازیسم و در انحطاط لیبر الیسم و مدز سیم 
مشاهده نمود." 


واقعیت امر این است که من به چنین تفکیک فضولانه و 
جراحی فیلسوفانه و فونکوسیونالیستی دانش بشسری 
فاصله‌ها یک سوء تفاهم بزرگ است., یک کج اندیشی 
رایج از دانش بشری است. 


حیات بکر و باطراوت مجموعه‌ای از توده‌های پرانرژی 
حیات است, که شما با این خط کش ریاضی و منطقی 
از آن متافیزیک و فیزیک را انتزاع نموده و بخشی را 
طبیعت و بخش دیگرش را مابعد الطبیعه می‌نامید. 


رالات ارات سس رم خر ی را ی زر ان 
را علمی و تجربی و استقرایی و انضمامی و فیزیکی و 
شیمی و... نام می‌نهید و بخش دیگرش رادینی و 
عرفانی و فلسفی و روحانی و مجرد و ملکوتی و... 


آیا براستی چنین تفکیکی با چنین دقت ریاضی در حیات 
و زندگانی وجود دارد؟ آیا چپنین تقسیمی با خط کش 
مستهیمی از واقعیت هستی وود دارد؟ آبا این سدین 
معنا نیست که در طول تاریخ بشسریت به خاطر چنین 
تقسیم فضولانه ان هم با سماجت, با ولع بی‌پایان به 
جنگی بی‌پایان میان این و آن» میان علم و فلسفه, عقل 
و دل» علم و دین» ان دنیا و این دنیا» فیزیک و متافیزیک» 
منجر نگشته است؟ مگر تجویزهای مرگبار برای بشریت 
به خاطر همین افراط تفریط‌ها از برداشت‌های مقطعی 


ایادر کل ی ریا اه ای خر اک 
اه وه ار ات واه یا سا ی 2۱ 
ات ات 

حی ا سطو ای که فرا یاس تست کار رو 
بکه ایس ات هی وا اد ای ام کرت که 
ون در قرن اول پیش از میلاد. شخصی به نام 
آندرونیکوس رودسی, آثار ارسطو را جمع آوری و تنظیم 
مک رد کت ای که اه ور تاره 2211 ۱ 
که در بو سار »کدی ان + یمد ار کر سید 
دا 1 


یک برداشت کح از یک چیز ساده چه انحراف و چه شکاف 
و چه فجایعی را به بار نمی‌نشاند!!! و چه جنگ و چالش 
تمدن انسان در همان هزاره اول به مثنابه هزاره سوم 
آنهم بدون تمامی این کنافات و رذالت‌های مدرنیته 
پرواز می‌گرفت و ما هم اکنون در همین هزاره سوم 
شاید شاهد پیشرفت و تکامل و ترقی هزاره‌های دیگری 
که در پیش است را می بود یم . 

مراستی اکر اعحای شرفت دععالی و کاحیوتری ان 
هزاره سوم را به یک نسل از هزاره اول می‌رسانيديم؛ 
رای ۱ دست می‌داد؟ ! و اگر نود این ول 


معطلی‌های بشریت و این سقوط‌های تمدن انسانی در 
دوره‌های تاریخی» شاید ما هم اکنون به دید و بازدید در 
کره ماه و مریخ و به شب نشینی در سیاره زهره دعوت 


بودیم ! 


بگذریم... 


بارها بارها قرآن انسان را به نگریستن و مطالعه در 
نیز غیر از مطالعه در آیات و نشانه‌های الهی نیست. 
تنها چیزی که در این باره نیاز هست احترام به تلاش 
علمی دانشسمندان هست که براستی به دست آوردهای 
شگرفی انجامیده است. منتها نیازمند چینش درست این 
پازل‌هاست تا تصویری زیبا از طبیعت بکر و باطراوت 


آن‌چه این چینش‌ها را متشستت و پراکنده می‌نماید 
هستی است که گناهش دقیقا به عهده مکاتب فلسفی و 
عم ات ای ات که بت ی 


است. 
وگرنه دانه به دانه یافته‌های علوم تجربی به ریسمان 
صحیحی چیده شود دردانه‌های تسبیح و ذکر بر ور 
است. 
هقمیشه قرآن انسان را به شناخت از پایین» از زمین و 
خاکی که بر ان يا نهاده ایم, از یدیده حیات و از عظمت 


به تفکر و شناخت می‌نماید تا انسان از زمین اغاز تا به 
عظیم‌ترین کرات و کهکشسان‌ها و اسمان‌ها... و با 


مهندس کاتنات رهنمون گشت. 

آنانی که از لاهوت و ماهوت و ناسوت هیروتی ساخته‌اند 
و به ابداع و اختراع عالم مجردات دست پازیده‌اند دقیقا 
همانا ره آوردهای علوم تجربی را بیراه ساخته‌اند. 


ریسمانی و نردبانی از نزول مجردات بر ساخته‌اند» 
عقفول ۳ سر اول رل و این و رت 
توهمات خیال انگیز... به مثابه فیلم‌های‌ه الیوودی با 
جلوه‌های ویژه‌ای که هر بار از سر کم اوردن و رفع 
نقص چیدمان ریسمانی شان» افزوده‌اند!!! 


نمونه بارزی که مجردات نام نهادند فرشته‌ها و نفوس و 
عقول است؛ در زمانی که تسخیر ارواح و تلی پاتی و 


اسی.... 

همانطور که مایع از جامد» بخار و گاز از مایع بسیط و 
از (فی المتل) گاز بسیطتر هست و همین طور عقل و 
فرشته‌ها و... 

تنها مجرد از زمان و مکان» خالق زمان و مکان هست. 
مگر نه این است که فرشته‌ها در همین ظرف زمان و 
مکان بر حضرت ابراهیم ظطاهر شدند؟ مگر نه این است 
که ابلیس بر انبیا ظاهر شده است؟ مگر نه این است که 


چنین ظهوری سنخیت با زمان و مکان دارد؟ مگر ظهور 
غیر از بعد داشتن هست؟ 


مهر درخشنده چو پنهان شود 

شبیره بازی کر میدان شود 

فلسفه‌های انتزاعی و توهمات مکاتب عرفان‌های کذایی 
اک اس ان راهب ری اسا سس اعتال ی 
توده‌های ابرهای موهوم ولاطائلات عرفانی و خزعبلات 
بازیگر میدان عرفان و تفکر و تقدس شدند. ایه نازل 


عرفان حلقه‌ها و عرفان کیهانی و عرفان سان بابا و 
عرفان اشو و عرفان ایلیا میم رام الله و عرفان دالایی 
لاما و عرفان اکیست‌ها و عرفان گنابادیها و... عرفان 
پشت سر عرفان و دکان پشت سر دکان... کارخانه زر و 
رنگ 1 ربا ساختند. 


و چنین شد که در مهد تشیع حتی نام اهل بیت علیه 
السلام پس از نام امام هشتم گم شد. اما در مهد 
کودک‌های ما نام عرفا بر سر درشان حک شد و با 
غزلیات عرفانی می‌و ساغر و ساقی و رقص و سما به 
رقص و پاکوبی پرداختند... 


خود نهاده ایم و بر خود امرزش می‌طلبیم . 


این تصور لابد از تصاویر و پرتره‌های رافائل بوجود آمده 
که فرشته‌ها هميیشه مونت‌آند! 


در این مان هم پیکرهای یونانی فرشته‌ها را برهنه 
نشاط رونساس.... و اکنون ما!!! 
هميشه خدا یک یای این وسط لنگه! 


مقدس, يا اسلام که هميشه آن‌ها را به صورت مرد در 
حصور انیا به تصوبر می کشد.... 


در برخی مراکز علوم غریبه و غیر مترقبه در قالب 
نشان می‌دهند و بالعکس فرد رابه سفرهای گذشته 
می‌برند... هر چند ورود به این امور در اسلام نهی شسده 
ار از ۱ ار 
ق سای و وی رده لس سا ده دار ده ان ح رد 


است ...! 


و از همین رو ظهور فرشته‌ها و جبرائیل و حتی شیطان 
بر انبیا فارغ از زمان و مکان نیست. و چون به نوعی با 
زمان و مکان سنخیت دارد قابل ظطهور است به طوری 
فراماسونری به ارتباط مستقیم و حضوری و فیزیکی با 
رهبرشان ابلیس معترفند. 


لاد ر رای ی فرشته‌ها مجردند از هر چیزی چرا در 
صورت‌های مادی (نور»انرزی, امواج الکتریسبته, با 
سیگنال‌های دیجیتالی و يا با هر چیز و در شکلی که قابل 
تصور باشد) قابل روئیت هستند» دارای تصویر و بعد 
هستند » به چه دلیل؟ 


تصور این مطلب که جبرئیل در شکل و در قالب هر چیز 
دیگری بوده» مهم نیست مهم این است که در قالب بو 3 9 
است و قالب یعنی دارای ابعاد... لازم نیست به ابعاد 
چهار گانه قائل باشید شما بفرما بی‌انداز بعد»... بعد بعد 


است. 


اندازه گیری شادی‌ها و غصه‌ها که به نظر مادی نیست و 
آن‌جا که احساسات بر جسم اثر می‌نهد آن را شاداب و 
فربه می‌سازد و يا زار و نحیف. .- و جه می‌ش ود اگر 
روزی از همین پیریشسانبافی‌های سننده در خواب و رویا 
۱ شود... چیزی که دیری نیست تا اتفماق 
افتد.. 


مسافت دور برای شسما غیب است و وقتی دیدده 
می‌ شود ظطهور می‌یابد... کافی است تا دوربین شساه 
عباس رابه من دهید يا جام جهان نما تا هر غیبی را 
برای شما نشان دهم که ظهور دارد... 


این کودکانه است چون چیزی را نمی‌بينیم و یا لمس 
نمی‌کنیم و در مان اوباش حواس پنجگانه ان را در 
نمی‌یابیم تکوننم عیب است 9 ابعاد ندارد... سور مادون 
برای برخی حیوانات مرتی است... 


اگر امروز یک فرد اسکیزوفرنی!! پشت دیوار همسایه را 
اسکن می‌کند» و با با اشعه يا اسکنری قوی اندام برهنه 
و کشیده و موزون دخترکی را از پشت زاکت پشمالویش 
عریان می‌سازد, قطعا این موضوع و موضوعاتی همچون 
کنترل از راه دور در گذشته‌ای نچندان دور رور امور 
عیبی بود. 


الهام تم بیان می کید در مواردی کافرین وا اک 
اه مه ماد ده عالی پر مقام با 
روح القدس عالم بالغیب هستند به اذن پروردگکار 
عالمیان... 


دجال از یهودیه اصفهان خروج خواهد کرد؟ 


در مورد اصل دجال اختلافات زیادی وجود دارد. دجال در 

یت لغت دخّل به معنای روکش نمودن یک شی است که 
باطن آن کار رت باشد ولی روی آن زرق و برق داده یا 
طلاکاری کنند بنابراین وقتی دجال را برای کسی بکار 
می‌برید یی آن شسخص مناعی؛ دروغگو و فریبنده 
است[1] البته معانی متعددی که گاه به ده معنا می‌رسد 
برای این واژه ذکر شسده است, که به عنوان نمونه به 
یکی از آن‌ها اشاره شد. 


پیشینه دجال: 


تاریخچه دجال به قبل از اسلام برمی‌گردد در کتاب 
انجیل نام دجال نیز به میان آمده است از آیات انجیل 
استفاده می‌ شود که دحال به معنای دروغگو و گمراه 
کننده است و چنبین استفاده می‌ شود که داستان خشروح 
دجال و زنده بودنش در ان زمان هم در بین نصاری شایع 
بسوده و در انتظار خشروحش بوده‌اند[2]- در اسلام مبز 
سخن از دجال به مان آمده است و روایاتی در این 
موصوع از فریهین وارد شسده است, که روایات اهل 
سنت در این باب به مراتب بیشتر از روایاتی است که در 
این موضوع برگرفته شسده از منابع حدینثی اهل سنت 


مرحوم علامه سید محمد صدر در جلد سوم موسوعه 
ارزشمند الامام المهدی با عنوان «تاریخ الغیبه الکبری» 
بحث مفصلی را به بررسی دجال اختصاص داده است 


هستند ۰ او سس سس دک دوم ی تس مس رات 
ها را به افراد 
کصرای ۰ رده اعدا اد 


و بعضی از محففین دیکر ربشه تعریفهات و توصبفقاتی 
که در رابطه با دجال به ما رسیده است را به دو روایت 
بر موی ف داد که در کاب بحارالانوار و کتب دیگر نقل 
شده است که از دیدگاه علم رجال سند این دو روایت 
نمود.[3] 


به قول بعضی از محققین بزگوار[4] روایات را اگر حمل 
بر معنای رمزی کنیم از کنار گذاشتن آن روایت بهتر 
است مخصوص] رواییات دحال که بعصی از آن‌ها نبه 
شخص حضرت رسول- صلی الله علیه و آله- می‌رسد و 
۱ اج ۱ ۱ ال تا ۱۱ ان تا 3۱ 
به یک سلسه معانی حقیقی کسبرده احتصاعی با اس 
عبارت اشاره نموده‌اند. 


اما دیدگاه ما: از منظر ما اصل قضیه دجال به طور 
ات۱ هت واروای به نص ات و مها که 
درباره‌اش شده است مدرک قابل اعتمادی ندارد. 9 این 
قضیه بدون تردید با افسانه‌هایی امیخته شسده است که 
صورت حقیقی خود را از دست داده است. 


در مجموع می‌توان بیان نمود که دو دیدگاه راجع به 
دجال وجود دارد. 


رای او ذکر شده است مانند دجال مردی 


جاق» سرخ رو موک سر مجعد» جشم راست او 
اعوره جشم او مانند دانه انگکوری است که بر روک 
اب قرار دارد.[5] 


و روایت تفر ای ده است در رمان سامح ااه 
علیه و آله- دجال موجود بوده است و نامش عبدالله با 
اد بر ص نو است مر صل الله له ر اه د 
اصحابش به قصد دیدار او به خانه‌اش رفتند او مدعی 
پیامبر- صلی الله علیه و آله- مانع شدند.[6] 


قابل توجه است که محمد ابن یوسف گنجی در کت اب 
البیان صفحه صد و هشت در این مطلب تردید کرده 
روایتی را نقل می‌کند که خود فرزند صائد دجال بودن 
خود را انکار می‌کند اشاره می‌نماید به روایتی که مسلم 
از قول او نقل کرده است که می‌گوید: پیامبر- صلی الله 
علیه و آله- فرمود: دجال فرزند ندارد و من دارم پیامبر 
فرمود دجال وارد بر مکه و مدینه نمی‌شود ولی من در 
مدینه به دنیا آمدم و آاکنون می‌خواهم به مکه بروم. 


1 دجال نوعی و سمبلیک: علامه سیدمحمد صدر در 
این باره می‌فرماید: مفهوم دجال سمبل 
پیچیده‌ترین و خطرن اک‌ترین دشسمن اسلام و 
خداست 9 این در واقع توصسیبف یم ود و 
جهان‌بینی ماتریالیستی غعرب است[17- و عده‌ای 
دیکر از بررکان نیز دجال را نماد و سمبل می‌دانند 
و این نکته را نیز باید توجه داشت جدا از این که 
روایات دجال قابل اعتماد هستند يا خیر و این که 
شیعه هم مانند اهل سنت مسأله دجال را قبول 
دارند يا نه و با چشم‌پوشی از این که دجال شخصی 


است با نوعی یک نظریه دیگری نیز درباره دجال 
وجود دارد و آن این که دجال را پیت جزء ات 
یذ یر فته شود ده بحت دجال در ۳ علائم 
ظهور بسته تا شد حصوصاً که بعضی روایات 
باس اک ی ال ی ال که ده ی 
قبل از وقوع قيامت را شسمارش می‌فرمایند از 
جمله خروج دجال که در منابع مختلف و معتبر این 
و ی ۱9 


نکته بعدی: محل روج دجال است که در روایات 
مکآن‌همای مختلفی برایش نقل شده است از جمله 
اصفهان» خراسان» سجستان و هم‌چنین سرنوشت دجال 
که عاقبت به دست چه کسی به هلاکت می‌رسد که در 
این باره روایات دو دیدگاه را مطرح می‌کنند بعضی 
قائلند که به دست حضص رت عیسی و بعضی به دست 
حضرت مهدی (عج) جهت اختصار ما در پی ذکر روایات 
1 سفیانی: 
در خصوص سفیانی دو دسته روایت داریم: 


دسته اول این‌که: پیش از ظه ور حضرت حجت (عج) 
ظاهر الصلاح و به ذکر خدا 9۳ ولی پلید و فریبکار 
است و دولت عباسی را برای هميشه منقرض می‌کند و 

ن زیادی را" به قتل می رس ید و از ظه ور آن 


می رز و ند . 


دسته دوم . : این که سفیانی جنبه توصیفی داشسته باشد نه 
ی 


دیگر بحت تقدم و تأخیر این دو را نمی‌توان مطرح نمود 
زیر در این صورت این عناوین در فرد خاص و زمان 
جداگانه‌ای ظهور پیدا نمی ‌کنند تا در مقام مقایسه 
زمانی براییم. 


دوم: اگر پذيرفتيم که دجال فرد خاصی همچون سفیانی 
است در روایات نقل شده اشاره‌ای به تقدم و تاخر این 
دو نسبت به یک‌دیگر نشده است بلکه اشاره‌ای به زمان 
ظطهور و آشکار شسدن آن‌ها تنیز نشده است به جز یک 
سری علائم و نشانه که خصوصیات هر کدام از این دو را 
مشخص می‌سازد تا این موضصوعات از یک‌دیگر تعکیک 
شده و خود به تنهایی علامتی باشند برای ظهور صاحب 
الزمان (عج). 

نکته: در مثل این روایت که از حضرت امام محمد باقر- 
علیه السلام - نقل می‌ شود که می‌فر‌مایند: روج 
سفیانی و یمانی و خراسانی (هاشمی) از نظر زمان در 
یک سال و در یک ماه و در یک روز خواهد سود و...1 ۲۲9 
اشاره به مقارنه بعضی از علائم می‌شود لکن از مقارنه 
دجال و سفیانی يا تقدم و تخیر یکی از دیگری صحبتی 
به میان نیامده است. 


تسمو مه : این روایات راجع به دجال و سفیانی و بیشتر در 
مورد دجال» از یک پراکندگی و آشفتگی برخوردار است 
که تفس نرز بکاسن آشکار شدن و ظهور زمانی و نیز به 

و نحوه مواجه با این علائم به درستی» رهنمون 
سس ره بلکه فقط علامتهائی از ظهور را مشخص 
می‌کنند تا به شیعیان پیرو مکتب اهل بیت- علبهم 
السشلام- راه درست و نادرست ر بنمایانند تا در هنگام 
ظهور آن حضرت دچار سردرگمی و ابهام در یافتن 
مسیر صواب از ناصواب نگردند. 


1 سید حستی 


.بر اساس احادیث و روایات» خروج سید حسنی, از 


امام صادق- علیه السلام- فرمودند: سید حسنی جوانی 
خوش سیماست که از سرزمین دیلم و زوین برای 
نصرت و باری آل محمد- اللت عا ۱ قیام 
می‌نماید و با بانگی رسا و بیانی شیوا فریاد بر می‌آورد 
که به پاری ال محمد- صلی الله علبه و اله- برسید و از 
شما طلب باری می‌کند. مردان از طالفان که شوق 
شدید به جهاد دارند به او پاسخ مثبت می‌دهند.[ 10] 


حضرت امام حجسن محجتبی- علیه السلام - است. او دعوی 
باطل ندارد و ادعای مهدویت يا نیابت امام زمان بودن را 
ندارد و مردم رابه نفس ود دعوت نمی ‌کند و از 
شیعیان مخلص ائمه اثنی عشر و تابع دین حق است و در 
بین مردم مطاع و بزرگ است و در گفتار و کردار 
اف تا را هه تام اد تا 2111 


علیه و آله- است. در زمان او کفر و ظلم عالم را 
فراگرفته است و مردم از دست ستمگران و فاسقان در 
اذیت و ازار به سر می‌برند. در نین شسرایطی سبد 
حسنی برای صرت دین استغانه می‌کند و مردم او را 
اجابت نماید.[11] 


عراق وکوفه می‌رود و از دیلم و قزوین تا کوفه زمین را 
می‌نمایند و سپس «خبر ظهور مهدی (عج) به ایشان 


[11. نگرش بر اخبار و علائم ظهور حضرت مهدی» علی 


[2]. داد گستر جهان, ابراهیم امینی. ص 224, چاپ 78. 


افتخارزاده, ص 643. 


[5]. صحیح مسلم؛ ج 9, باب 1094 ح 1947. 


[6]. بحارالانوار» محمدباقر مجلسی؛ ح 2 ص‌ 93( 


تتها نب ها تا وکا را 
7 

81 ای ای تایح 40 
126 و خصال شیح صدوق» ح 2 ص‌ 1 43. 

[9]. بحارالانوار» ح 2 ص‌‌ 232 روایت 26 باب 25 


[101 ]. محجمد باقر مجلسی؛ بحار الانوار» صو لته الوفاء 
بیروت, ج 53 ص 15. 

فراروی» 131 , ص‌ 137. 

5 "510 اصفهان, دخال, سفیانی, سبدحسنی, 
نشانه‌های ظهور, بهودیه 


آیت الله بهجت به جراج بینی چه گفت؟ 


مراسم شب هشتم رمضان در مهدیه امام حسن مجتبی 
با حال و هموای توسل به حضرت امن الحجج علیه 
السلام و با سخنرانی آیت الله احدی و مناجات خوانی 
حاج سعید حدادیان برگزار شد. 


نکاتی از سخنان آیت الله احدی را بخوانید: 


مطلق آن است که به هیچ وجه قابل ادراک نیست 
هرکاری بکنید که بتوانید آن حقیقت را بشناسید 
نمی‌توانید و آن ذات خداست, ذات خدا غیب مطلق است: 
حتی پیامبر اسلام نیز نمی‌تواند ذات خدا را بفهمد. 


دز بیان امام علی آمده است؛ تمام اندیشمندان در 
ملکوت خدا متحبر هستند» اصلا درباره‌ی ذات خدا بحت 
نکنید, چرا که او ذاتی نیست که در عالم ممکنات قابل 
*غیب نسبی یعنی این‌که به اعتباری برای بعضی‌ها 
پنهان است و برای بعضی‌ها آشکار است, مثلا هواشناس 


*علامه حسن زاده ام در جوانی به دانشسگاه تهران 
رفت و به دانش_جوی ژئوفیزیک گفت: چند روز دیگر 
خورشید گرفتگی نیست, برای دانشگاهیان غیب بود ولی 
علامه گفت: دوربین تکارت به شسما این بار کمک 
می‌کنم این کس وف را بررسی کنید. آن‌ها گفتند برو 


اصلا این حرف‌ها نیست, دو روز بعد کسوف شروع شد 
علامه با همان دستگاه مختصری که داشت شروع کرد به 
رد کب رف آن‌ها هم کم کم مدید و ازر ار نف خص 


علامه متعحب شدند. 


یکی از چیزهايی که سای بحصی ها کب مس سرت 
اشارانی به آن ؟ رده ات کت عر 2 علامه تا انم 


را پیدا کنند» یعلی اولین قد م ادن خداست. 


*خداوند را از گناهان غافل نیندارید, خدا صبر می‌کند تا 
پشیمان شوید اگر پشیمان شدید تاخیر می‌اندازد. همه 
برگردند. 

*یک از دوستان ما در آمریکا استاد دانشگاه است, در 
ان‌جا اینق_در از چشم برزخی و توانایی‌های معنوی 
مرحوم آیت الله بهجت تعریف کردند که آن‌ها مشتاق 
دیدار با ایشان شدند حضرت اقای بهجت گفتند زیاد 
1 د حدودا تس ار 0 خدمت آقا» خیلی جالب 
آقا چند جمله‌ای آن‌ها را وا ۲ یکی 9 
جراح بود در دل خودش گفت: این عارفی که چشم 
ببرزخی داردای کاش می‌امد من بینی او را عمل 
می‌کردم... و در دلش می خند یبد» مجلس تمام شد و همه 
برای خداحافظی نزد ایشان رفتند نوبت به این یز رز 
که رسید حضرت آقا به مترجم گفتند: به ایشان بگویید 


وقتی آن‌جا نشسته است دیگر در دلش به بینی من 
نخندد» این پزشک دق کرد و نشست 


انات شنطانی اف کرولی 


او در چندین و چند فرقه و گروه‌های جادوگری نقش‌های 
مهمی را ایفا کرد از جمله فرقه‌های طلوع زرین» 
آرگنتوم استرومو آتو. کرولی در دوران زندگی اش بسیار 
بدنام گشت و به او لقب ؛ "پست‌ترین مرد قرن " را دادند 
(البته ذکر این نکته به معنای تائید يا رد آن نمی‌باشد, چه 
اس که ک روت تاان‌حاکه می‌دانم بای تسام اتهام ان 
پاسخی دارد و منلا برای جریان اخراج شدنش از سیسیل 
به رم برگذاری مراسم شسیطانی»؛ سو ۶ استفاده از 
کودکان 9 4.۰۰ شودش 0 که این تنها بسدان علت 
۳-7 عده‌ای که مراسم و کاره-ای او را 
نمی‌فهمیده‌اند پشت سرش شایعه پراکنی کرده‌اند و بعد 
با تغییر رژیم این شایعات در مسئولان جدید موثر افتاده 
و او را اخراج کرده‌اند با در جریان اخراج شسدنش از 
فرانسه می‌گوید که اخراج نشده بلکه به خاطر یک سو 
تفاهم مسئولان از تمدید مدت اقامتش امتناع کرده‌اند). 


فردی به نام الیستر کرولی مدعی می‌ شود در روزهای 
هشتم» نهم و دهم اوریل سال 1904 میلادی و در شسهر 
قاهره موجودی بر او ظطاهر می‌ شود که خود را آیواس 
می‌نامد. در آن سه روز و به هنگام ظهر آیواس بر 
کرولی ظاهر می‌شد و سخنانی را از طرف هور-پار- 
کرات (یکی از خدایان مصر باستان) بر او وحی می‌کرد 
که اقای کرولی این سخنان را تحت عنوان کتاب 
شریعت(قانون) به چاپ رساند. 


آیواس که توسط کرولی با زغال کشیده شده 
درباره ادوارد آلکساندر (آلیستر) کرولی 


شرق‌شناس,» پژوهشگر و نویسنده و و 
از نظریه‌پردازان غربی او را فردی 0 پیرو 
امبال جسی و علاقه مند به جادو 3 جادوگری می‌دانند» 9 
به صراحت مدعی‌اند که کرولی فردی بیمار موده است. 
از میان مخالفان کرولی, عده‌ای هم وجود دارند که 
معتقد ند وک بسسدهلینت ترین رد جهان است؛ 9 
اقب (وحشی بزرک) را به او داده‌اند. 


اين در حالی است که عده‌ای از صاحبنظران» نظر کلملاً 
مخ الهی دربارة او دادند؛ و بر این باورند که این 
شرق‌ شناس مشهور» انفاقا فرد یاک طینتی بوده» 9 
عملکرد د او باعث گردیده تا قدرتهای سیاسی غرب با او 
دشمن گردند؛ و از حربه تبلیغعات حداکثر استفاده را 
صبادا اندیتت دا ده‌های ای مباطان بسماری راد 
خود کند. 

ار ی ان اندیشه‌های مطرح ری دی ان 
در این جا» این احتمال می رود که» ادییات استعماری؛ از 
تمام نیرو و توان خود سود برده, تا حقیفتی بزرگ را 
مخفی کند؛ 9 تاکنون هم» در این راه» موفق بوده است. 

در این راستا» بررسی موشعافانه و عمیق زندگی و 


عملکرد کرولیء می‌تواند رمزگشای این ابهام بر 
تباید و رده ار ارت رف ردارب 


آلیستر کرولی, در 12 اکتبر سال 1875 در خانواده‌ای 
تروتمند و م_ذهبی» در کشور انگلسنان به دنیا امد 
والدین آو» جزو فرفه متعصب مسیجی بودند. در تتلبحه 
آلیستر» از سنین کودکی» به فراگیری طاقت‌فرسای 
انحیل مشغول شد . اما بسسرم از مدتی» کرولی» وقتی به 
خانوادة خود پرداخت. اوه به منظور نشان دادن مخالفت 
خود» نامش ۳ از آلکساندر به ای تعییر داد و همواره 
مُصر بود که او را با نام برگزيدة خودش بخوانند. 


الیستر در سس نوجوانی» بسیار بر تحرک و فعال سود و 
می‌توانست برای خود سرگرمیهای ۳ مهیا سازد. 
از جمله ساخت یک فشفشة خانگی, که منجر به بروز 
حادنه‌ای شد» و نزدیک بود آلیستر نوجوان را به کام حر 5 
بکشاند. آو» هم چنین؛ به گربه‌ای» صدمه‌های بی‌شماری 
زد. چرا که می‌خواست این نظریه, که(گربه ته جان 
دارد) را مورد ارزیابی قرار دهد و به صحت و سعفم ان» 
یی ببر 2 . 

کرولیء عاقبت خانواده خود را ترک گفت, و در کالج 
تریفتی» که در دانشسگاه کمبریج مود به ادامه تحصبل 
پرداخت. در همان زمان»؛ به فراگیری ورزش کوهنوردی 
مشغول شد. او در آن زمان» به این فکر افتاد که به 
دنیای سیاست وارد شود. اما روح پرسشگر و ناارامشء 
بلافاصله» اين ایده را کنار گذاشت. 


خو د » دربارة ان دوران یک 


(می‌خواستم تأثیر بسیار زیادی در جهان بگذارم) 


او به این نتیجه رسید که شسهرت یک مرد سیاسی, تنها 
ممکن است یک قرن دوام داشته باشد. و بدین ترتیب, 
نمی‌توانست تا آیده نامعتن را ماندکار کند. 


کرولی» پیش از آن‌که تحصیل خود را در کمبریج به پایان 
برساند» از ان‌جا بیرون امد. 


وی, بلافاصله در سن بیست و سه سالگی, با فردی به 
نام جورج سیسیل جونزاشناشد. 


نز, عضو انجمنی به نام فجر طلایی بود؛ که ظاهرآً در 
آ 9 افراد, به فراگیری سحر و جادو مشغول بود ند 
این انجمن» کلملاً رات بود» و توسط فردی به نام 
ساموئل لعدل مک کربچور ماترراداره می‌ شد. 


کرولی؛ در این انجمن سرک توانست با علوم کیمیاگری. 
| طالع‌بینی 9 مقولاتی از این دست آشنا شود. 
جالب این است که در آن دوران» شخصیتهای برجسته‌ای 
نیز عضو این انجمن مخفی بودند؛ شخصیتهایی ون 
وی. بی. یتز که از شاعران بسیار مشسهور انگلیسی 
است- ادوارد وینو مودگون همسر نویسنده مشس‌هور 
اتکلنسی, اسکار وال 


اسرارامیز غرب را ار تفا دهد . 


کرولی به سال 1999 به این انجمن جعو تعصصت ؛ و توانست 
به سرعت راه ترقی را طی کنده و شرفت حشمکیری 
داشته باشد. کرولی در این انجمن» تحت تعالیم مستقیم 
آلن بنت قرار گرفت. (آلن بنت یک سال بعد, در سال 
9 کشور انگلستان را به ناگاه ترک گفت و به کشور 


بودایی راه یابد. 


کرولی» دو سال بعد» توسط توطئه‌های یتز از انجمن 
اخراج شد. 

در سال 1900 این انجمن شناسایی, 9 توسط مسیحیان 
موه از هم پاشیده شد . در بی ان» کرولی» خسسته از 
او به سیلان رفت, و در آن‌جا موفق به دیدار با آلن بنت 
ی گر وی بر لا ساعلم هافر کی ده ) ات 
گشت. در این زمان» توانست میان اطلاعاتی که در عرب 


سته 2 مت آورده ود و آان‌چه در شرق می‌آموخت» تلفیقی 
ایجاد کند. 


در سال ۰1903 کرولی با دختری به نام رز کلیازدواج 
کرد. آن‌ها برای گذراندن ماه عسل؛ به کشور مصر سفر 
کردند. کرولی در مصر با فن احضار ارواح آشنا شد. در 
این زمان» رزه» همسر کرولیء اعلام داشت که از سوی 
یکی از خدایان مصری به نام هوراس پیامهایی دریافت 
می کند. 

در سال ۰1904 وقتی آن‌ها از قاهره بازگشتند, رز» که تا 
حالت خلسه فرو می‌رفت . او به همسرش گفت.: خداوند 
سعی دارد با او ارتباط برقرار سازد. 


کرولی برای امتحان همسرش» او را به موزه‌ای برد که 
در مبان تصاویر بسیار موحود در ان» تصو بر وه از جهره 


هوراس را شناسایی کند. او توانست چهره هوراس را 
تشخیص دهد تابلو نقاشی, متعلق ‏ به یک خانواده قدیمی 
بود. در آن تصویرء خداون ده از مردگان قربانی دریافت 
می‌کرد. 


کرولی» در دوران کودکی بر این باور بود که عدد 
شد که تابلو هوراس, در ردیف و شماره 666 قرار دارد. 
جدی بگیرد. 

در بی آن؛ کرولی ته فکر تالیف کتایی نه تام نلما اف او 
کتاب, حول این محور می‌گردد که کاری را باید انجام داد 
نهفته در این کتاب» مدعی شدند که کرولی قصد داشته 
دینی جدید را بنا نهد و خود را پیامبر این آیین جدید 
در سال 1905 کرولی به هیمالیا رفت. او می‌خواست از 
کوه هیمالیا بالا برود. بعد از اين موفقیت, کرولی 
صاحب فرزند دختری به نام لولاز ازاشد. با این حال» به 
سفرهای طولانی به اقصا نقاط جهان چون کانادا, 
اعر :۲ 1. چین رفت. کرولی پس از یکی از سفرهایش؛ 
دریافت که دختر بر اثر بیماری تیهوس در‌گذشته است. 


او پس از آن» دب 
نیمه کارة طلوع فجر را دنبال کنند. آن‌ها نام ات خود 
را ستارة نقره‌ایگذاشتند. کرولی» هم چنین» نشریه‌ای به 


نام اعتدال منتشر ساخت, که غالبا مطالب آن؛ از خود 
وک ود . آو» در همان دوران» از همسرش جدا شد. 


در سال 1910, کرولی با فردی به نام تئودور رئوس 
تماس گرفت. او رئیس انجمن در آلمان به نام فرقه 
زایران شرق بود. وی به این انجمن ملحق شد و در ان‌جا 
توانست به راز حس ششم و نیروهای درونی انسان پی 
بر ۵ . 


دو سال بعد؛ او رئیس بخش انگلیسی این انجمن شد. 
رخی بر این باورند که ان که را مه انجمن 
ای ی یاه ات هس کر ی 2 
رئوس دچار سانحه شد. رهبری این فرقه را بر عهده 
و که را ۵ ۱۱۱-۱ 
براساس قوانین تلما؛ بازنویسی کرد. پس از به قدرت 
رسیدن کرولی» این فرفه, رفته‌رفته از زیر نفوذ 
فراماسونری خارج شد. بدین ترتیب» کرولی توانست با 
تشکل خود دعوت کند. 

کرولی در سال 1929 به شهرت بسیاری رسید. اه ت ان 
افسانه‌ها و داستانهای مشرق زمین» خودداری نکرد. 

بر ان کو نصا را ۹ 
در این زمان» کرولی مورد بوحه استعمارگران قرار 
گرفت. آن‌ها و شدند تا از توانایی و تعود کرولی» 
حداکثر استفاده را ببرند. به همین دلیل» از او خواستند 
تا مجدانه به تفحص پیرامون تجربیات خود مشرق زمین 
ادامه دهد؛ و با چاپ اثار خود, غربیان را با دنیای پر رمز 


و راز شرق اشنا سازد. در اٍین» دوران» آو» مجموعه 
اشعار زیادی منتشره و نمایشنامه‌های بسیاری خلق کرد. 
وی بر این باور بود که(هنر, روح زندگی) است. 

باید به این مسئله مهم توجه داشت که استعمارگران؛ 
برنده و در عکوصض؛ طوری وانمود کنند افرادی که به 
دنبال چنین مباحثی بوده‌انتد» مردی عقب مانده و 
متحجرند. آن‌ها از طریق راه‌اندازی جریانهای شبه 
روشنفکری در هر کشور بر آن‌اند تا فرهنگ, باورها و 
9 کهن هر کشور را در نظر مردم آن و جهان, خوار 


پرداخت» و تمام برداشتهای خود را مکتوب کرد و منتشر 
ساخت. کرولی ی به تاریخ ادیان هم نو حه داشست؛ به 
تحلیل نحوة شسکل‌گیری دیدگاههای مذهبی مختلف 


پرداخت. 


داستانهای مذهبی با سایر داستانهای کهن اختصاص 


داستاتها. تک ار بو طاته‌های ایتعهار کون را خی کرد 
وی اون به خلاف تصور رایج عرب- داستانهای 

, هیچ ارتباطی با داستانهای علمی- تخیلی ندارند. 
2 در حالی تسه 3 که استعمارگران؛ به ترفندهای 
مختلف» چنین وانمود می‌کردند که داستانهای مذهبی 


مطرح ده در کتب آنس مایت مه تمامی» جزء گروه 
داستانهای تخیلی بوده‌اند» و ار رویدادهای حهیعهی 


ننتستتند , 


کرولی به صراحت مطرح کرد که داستانهای مذهبی به 
دلیل طرح حقایق محض؛ در گذر زمان دچار تغیبر و 
تحول بکیتهاا ید به عکس» این داستانهای تخیلی بوده‌اند 
که در هر دوره» دچار دک د و شده؛ و گاه از مان 


رفته‌اند. 


کرولی» هم جنین» به مسئله اخلاق و معنویت اشساره 
می‌کگرد» و معتقد بود که داستانهای مد هبی ؛ ص فا مه 
چنین مضامینی توجه دارند؛ و در کتب اسمانی روح 
یکتایرستی همواره به چشم می‌خورد. 


در ابتدای قرن بیستم., بسیاری از صاحبنظران 
استعماری سعی کردند تا به مردم جهان ان کونه 
بقبولانند که انسان باید به دنبال تجربیات فردگرايانة 
حود باشد» و از پیدیرش اصول اعتقادی دینی پرهیز کند. 
آن‌ها کسب تجربیات فردی و به کارگیری آن ور رگ 
روزمره مادی راء به عنوان عامل اصسلی هدایت بشر 
می‌دانستند» و شیوة تقفحص علمی را, که براساس 
فلسفه تک کر بنا شده است, توصیه می‌کردند. این 
افراد» نام گروه خود را نئو کافر گذاشته بودند. 


کرولی تلاش زیادی در جهت شناسایی این جریان ادبی 
و فلسفی استعماری کرد. از ان تعمو؛ بسیاری از 
رقیبانش سعی داشتند اندوخته‌های او را بربایند و به 


نکتة بسپبار مهم» آشنایی کرولی با کتاب امس ای 
مسلمانان» یعنی قرآن کریم بود. گویا فردی این کتاب را 
به کرولی معرفی کرده بود. کرولی خود می‌گوید که این 
کتاب؛ برای من» حکم فرشتة نجات را داشته است. او 


می‌گوید: 


گوشه‌ای می‌گ ذارد؛ و بک‌سال از مطالعه آن سرباز 
می‌زند. پس از ان» از سر تفنن» به مط_لاصسعه‌اش 
می‌یردازد.) 


تا آن‌که آدلف هیتلرء پس از به قدرت رسیدن و تشکیل 
حزب نازی» به اهمیت آنار کرولی پی برد» و به مطالعه 
سیاستهای خود. نیازمند مطالعه تجارب مردم مشرق 
رمین است. همین مسئله بهانة مناسبی در اختیار 
استعمارگران قرار داد تا الیستیر کرولی راء به عنوان 
تئوریسین اصلی حزب نازی قلمداد کنند و کاری کنند تا 
پرونده آو» برای همیشه» بسته شود. 


در پی آن» زندگی و عملکرد کرولیء مورد تغییر قرار 
گرفت؛ و ۳9 فرصت ‌طلبی» شسبادی,؛ همجنس‌بازی» 
زنبارگی, جادوگری و شیطان پرستی نهاد. 

به دنیای شسرق» به مطالعه آنار او پرداختد. ک-سی هم- 
چون جورج لوکاسداستان جنگ ستارگان را از آنار 
کرولی ربود. 


لوکاس به جهان غرب معرفی» و باعث شهرت لوکاس 


فرصت طلت شد. لوک اس در جفی نت ار کان. عناصر 
شرقی و غربی را با هم تلفیق کرد؛ تا رد پای جرم خود 
راء محو سازد. 

ج--ان وایل-د س---اید پارس----ون---زاز دیگر 
شساگردان کرولی , به حسساب 7 او بسن از مطالعه 
افسانه‌های شرفی » به ایده اصلی ساخت نوعی موشک 
دست یافت. این موشک؛ در جنگ جهانی دوم تور 7 
استفاده قرار گرفت؛ و تاغتر سار زربادی بر روند جنگ 
گذاشت. 


هویم رک و ۰ ۱۳ 
که ما وت > 
جات ای اس کیک ول ردو نا اسف کت کم 
قرن حاضر, دچار تحولی عظیم شده است. و ارزش‌های 
تدریج» مردمء از دین و مذهب فاصله می‌گیرند 


در تلما آمده است که هر کس سرنوشت خاص خود را 
دنبال می : ند» و مسئول سرنوشت خویش است. کرولی 
بر این باور بود که عشق و محبت یک قانون است, و باید 
هموراه به آن توجه شود؛ اما عشقی که تحت نظارت 
عقل و اراده باشد. کرولی بر این اصل یافشاری می‌کند 
که هر انسانی» ازاد است. 

ظه ور الیستر کرولی را می‌توان نقطه عطف رشد و 
دانست.راه اندازی مالس فساد جنسی همراه با 
موسیهی», مصرف مواد مخدر و جادوگری باعثت ک دید به 


او لفب شسیطان بزرک و پست برین ادم روک زرمین 
مد هند ‏ 


۱ خود ۳ 1( کرد. او در مجموع 117 کتاب 
به رشته قح ریر در اور ده که برخی آنار او عبارت‌اند از : 


1-وظیفه 

2-هشت سخنرانی پیرامون یوگا 
3-نقطه اعندال 

4-رمل و اسطر لاب 

5-جادو بدون گریستن 
6-آبسینت, الهه سبز 

7-آن سوی خلیج 

8-آمریتا 

9-فطرت هنری 

0-درخت زندگی 

1-مراسم ققنوس 

کرولی عاقبت به تاریخ 2 دسامیر 1947 در تنهایی 


درگذشت. 


خلاصه و درو مایه این کت اب بر این مبنا است که 
سه جا صر احتا به این موضوع اشاره می کند: 

چنان کن آن‌چه خواهی, همه شریعت است (فصل اول. 
ایه 40) 


عسشسق» شسریعت» عستسق»؛ خواهش است (فصل اول» آیه 
57 


سوم, آیه 60) 


و همپنطور در جایی اشاره دارد به اين‌که نباید چیزی به 
نام گناه وجود داشته باشد: 


کلمه گناه محدودیت است (فصل اول, آیه 41) 

در این کتاب سعی شده از تکنیک‌های کتاب‌های آسمانی 
از جمله قرآن استفاده شود چرا که قصد بر این است تا 
با این کتاب‌ها و ادیان مقابله کند. مثلا: 

فسم خوردن 

به گنبد بدنم قسم می‌خورم (فصل اول, آیه 31) 

عدم تحریف 


نبایست این کتاب حتی در یک حرف تغییر يابد (فصل 
اول, آبه 36) 


اشاراتی به ایات این کتاب 


(بگذار خادمینم قلیل و سری باشند: باید حکم رانند بر 
(مردم) بسیار و شناخته شده (فصل اول» آبه 10( 

اشاره دارد به این که پیروان اصلی شیطان باید ناشناخته 
و تعدادشان کم باشد اما در عین حال بر همه مردم دنیا 
(برای اراده ات» بی‌تخفیف مقص‌ود آزاد از شهوت 
نتبجه, همه ره کمال است (فصل اول, ایه 44) 

اشیاره 7 به ات هر کاری را تاه نت انجام مده 
اه فکر کنی در مورد 09 
باش چرا که این ها همه راه کمال هستند) 

(ناخالص باید از آتش بگ‌ذرده بگذار آگاهان با تاوان 
ا ات اتود وب ربکا حی رس زار ۳ 
گزراف‌تر (فصل اول آیه 50) 

اشاره دارد به این‌که باید آندسته از پیروان شیطان که 
که هنوز مخلص نیستند باید کار به خصوصی انجام دهند 


۳ 


عالی مرتبه باید تاوان‌های گزاف‌تری را بیردازند) 
(گوش فرا دهیدءای مردم نظاره گر! 

غمهای درد و افسوس 

برای مرده و مردنی باقی گذارده می‌ شوند» 


قومی که هنوز مرا نشناخته است. 


اين‌ها مردگانند, این افراد, احساس نمی‌کنند. ما از برای 
ضعیف و غم الود نیستیم: سروران زمین خویشاوندان 
ما هستند (فصل دوم » ایات 17و 18( 

اشاره دارد به اين‌که آن‌هاییکه به درد و غم بها داده و به 
خولتکدرافی نمی بردار ند از ان‌ها ند وان لد روران 
و فرمانروایان زمین هستند که خویشان و نزدیکان 
ره اب ماد نب هن است: بر 0 و صعیف 
ات ار 1 ۳9 دوم » آیه 23 

اشاره دارد به این که یادشساه جامعه نباید احساس 
همدردی با دردمندان کند و پیشنهاد می‌دهد که برای 
حجدذف کردن ض هفا از سر راه ود می‌تواند بر آن‌ها 
برچسب رده و به جای حل مسئله دردمندان خود آن‌ها را 
از بین ببرد) 

ار رک زر مت ای او دا کار ور 
نمی‌یاید راء فقعدان عظیمی حاصل شسده است. در 
گودالی خواهد افتاد که زیرا نامیده شده است. و آن‌جا 
به وسیله سگان دلیل هلاک خواهد شد. 


باشد که زیرا تا ابد ملعون باشد! (فصل دوم, آیات 27 تا 
29) 
اشاره دارد به اين که شیطان و طرفدارانش را خطر 


کی تهدید می‌کند به نام «زیرا» به این معنی که هر 
کس دلیل و زیرایی در رابطه با سخنان او بخواهد این 


برای شیطان خوب نیست چرا که نمی‌تواند گفته‌های 
خود را چه از نظر عقلی و چه از نظر فطری ثابت کند 
به همین دلیل «زیرا» را نفرین می‌کند) 

(حجابیست: آن حجاب سیاه است. این حجاب زن باحیا 
است؛ این حجاب غم و پارچه تابوت رت است: این از 
من نیست. وهم دروع قرون را بکسل : گناهانت را در 
کلمات عفیف میوشسان: این گناهان لوازم منند؛ تو 
ال و و و بر ی تا وان تا دا 
خواهم داد 

اشاره دارد به حجاب زنان با حیا که اغلب نیز به رنگ 
سیاه هستند و این که اعلام می کند این سیاهی هیچ 
گناهانت نداشته باشد چرا که این‌ها لوازم من هستند و 
به او وعده یاداش می‌د هد) 


اين‌ها تنها نمونه‌هایی بودند امید است با خواندن این 


آلیستر کرولی بعد از دیدار خود با آیواس و بر مبنای 
کتاب شریعت ایین یِلما را پایه ریزی کرد 

هم‌جنین در روزهای ینجم تا نهم زانویه سال 190976 
میلادی و در 11 زانویه ی 17 فوریه سال 4 ِِ_ 
یدقن ای سر ری ها ری اعد 


الهامات آیواس تحت کتابی با عنوان تکامل به چاپ 


مر لد , 


تصویر جن کرولی درانیمیشن مگامین 

آلیستر کرولی بنیان گذار شیطان پرستی مدرن پدر 
بزرگ جورج بوش پسر 

اسر کرو کی که کتای سای اکنای ایور ۱ 
ور < ال وی که در « ره ٩‏ ترا تس سر ند ره ود 
درسال 1904 کرولی کتاب قانون را پس از تفکرات و 
عباداتش در خوابگاه یادشاه هرم بزرگ کیزا دریافت 
کرد. هم‌چنین میدانید او با موجودی به نام ایواس دیدار 
کرده بود. کرولی از این نماد در اثرش استفاده کرده 


است. 


چگونگی رها شدن آژی دهاک از دماوند 


یکی از مطالب جالب و عجیب در متون زرتشتی نظیر 
زند بهمن بسن» چگونگی رها شدن ازی دهای (ضصحای) 
از بند است. اگر عصر فعلی را عصر ظهور و به تبعش 
عصر رها شدن آژی دهاک از بند بدانیم به نظر اینگونه 
می‌آید که رهاننده آزی دهاک احتمالا فردی خواهد بود که 
یا ما وی را اکنون می‌شناسبم یا احتمالا ار مر 
خواهیم شناخت! يا حداقل این‌که فردی گمنام نخواهد 
بود بلکه نام وی در جامعه مطرح است با خواهد بود. به 


([واندر آن هزاره اوشیدر ماهان(یکی از ادوار آخرالزمان 

در دین زردشستی)» مردم به پیزشسکی ایدون (اینچنین) 

هنرمند باشند, دارو و درمان ایدون به کار آورند و برند, 

که حز به مرک دادستانی نمبرند؛ اگر به شمتبر و کارد 
ننده کشند. 1 4 


نکته1:- استاد مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر 
ارات صفه 297 در نوی ای عطلت را او ند که 
متطور از مر توسط دادستانی» مس به وسیله حکم 
دادگاه است یعنی فردی که قاتل است حکم مرگ بگیرد 


در مجموع از اين فقره از پیش بینی‌ه ای زرتشتی 
99 بود. . هرگاه ۳ به تص 8 0۳ 


۳۹ ۳۲ 277۳3 
نی اس یت 


۳ شدن ره 1 
ات رت ی 
شده توسط کودهای شیمیایی و يا تراريخته و يا صنعتی 
آلوده را در سبد غذایی خویش داشته باشیم که اگر این 
دوره فعلی است. 


از طرفی دیگر اگر بخواهیم این عمر را با عمرهمای 
عجیب و غریب جمشید و فریدون در متون اساطیری و یا 
کتاب مفعدس و با دومورک و ... در الواح میان رودان 
مقایسه نماییم. این قیاس باطل خواهد بود. به نظر بنده 
ان دوره بلکه ناشی از باز بودن مرز ها وده است. زیرا 
به نظر ففیر باز بودن مرزها در عصر زرین» باعث 
مر ده الم اف را ای اد کار هت 
انسان‌های امروزی و جنیان و پریان بوده است. و این 
کی اه نا وی نع عی ما ای ید۳0 


۱ و او ۳۵ 
به دوره‌ای باشد که مرزهای عوالم لطیف‌تر باز شده‌اند 
و جنیان و دیوان و پریان و یاجوج و ماجوج و تارس و 
تافیل و ایزدان و شیاطین و موجودات مختلف بعضیشان 
کاملا مرئی و بعضی دیگر نا جد ودیف قابل رویت باشند و 
ار ات دوره بت جد سا سیری سده باشد که عمر‌ها 
طولانی شده باشد. هرگاه این تفسیر را بيذيريم به نظر 
ما این دوره می‌تواند دهه 1450 الی 1460 هجری قمری 
باشد. البته در ادامه مطلتی مم‌اید دسا کندد. 


([ پس ملحدی2 از بیت المال, بخشش آیینی خواهد. به 
سیب بدتری و الحاد [به او] ندهند. ملحد از آن کین به 
سوک کوه دماوند که (حای] بیوراسب (رضصحای) است 
روده دهان کشاید و گوید که «آکون به هرار سال است 


[که] فریدون زنده نیست, 3 چرا که تو این بند نگسلی و 
برنخیزی که این جهان پر از مردم است و ایشان از 
ور< د براورده شده‌اند.» 


پس [از] آن [که] ملحد این چنین گوید, از آن جای که 
ضحاک از بیم آن تندیس فریدون [که| به [مانند] تن 
) < شسخص) فریدون [است]» پیش بر ایستاده است؛ آن 
[بند] را نخست نگسلد, تا آن که ملحد چوب آن بند را از 
بّن بگسلد. پس ضحاک را زور افزاید و بند را از بن 
بگسلد و به تاختن ایستد و در جای, آن ملحد را باز 
اوبارد, (فرو بلعد). [ضحاک] اندر جهان تازش و گناه کند 
و بی‌شمار گناه گران کند. از مردم و گاو و گوسفند و 
دیگر آفریدگان هرمزد یک سوم را باز اوبارد(فرو بلعد) و 
اب و انش و گاه رااز مان رد و کتاه کران کند 44 


نکته2:- معنای ملحد در ظاهر امر مشسخص است. هرگاه 
این واقعه را با دوره فعلی منطیق با نزدیک ب---دانیم 
ممکن است این ملحد یا یک فرد کافر یا یکی از بهودیان 
انوسی و يا بهاییان نفوذی در ساختار نظام سیاسی 
کشور باشد! ملحد مورد نظر از ساختار حاکمیت وقت 
شرایط کنونی کشور باشد شاید من باب مثال جناب 
ملحد یک وام کلان بانکی بخواهد. 


ادامه نکته 2--- و دولت وقت به وی دهد حچتی می‌توان 
اینگونه تاویل کرد که ممکن است جناب ملحد پنستی را 
در ساختار سباسی کشور بخواهد تا بتواند از بیت المال 
نصیب خویش را بردارد به وی آن پُست را ندهند. ملحد 
پس از ناامیدی از دریافت پیست به سوی کوه دماوند و 
محل بسته شدن اژی دهاک می‌رود. پس می‌توانيم نتیجه 
بگیریم وی یک فرد عادی نیست و اهل غریبه است زیرا 
وی مکان دربند بودن آژی دهاک را می‌داند و می‌تواند به 
آنجا ای بگذارد. ممکن است ملحد مورد نظر اصالتا 
دماوندی و يا اهل مکان‌های نزدیک به دماوند باشد و با 
اگر طه_رانی باشد به کوهنوردی و رفتن به دماوند و 
اطراف ان علاقه دارد. 

نکته3:- به 9 هزار سال در بند بودن آژی دهاک توجه 
نمایید. هرگاه این عدد درست باشد و بخواهیم بدان 
توحه نشان دهیم و دوره آزاد شسدن آزی دهاک را همین 
قرن اخیر یعنی قرن 21 میلادی بدانیم. آنگاه زمان در 
بند شدن آزی دهاک باید حدود هفت هزار سال پیش از 
میلاد مسیح باشد. و آنگاه دوران حکومت فریبدون حدود 
0 پیش از میلاد پایان یافته است. با توجه به فاصله 


چند صدساله فریدون تا کی گشتاسپ, شاه هم دوره 
زرتشت, احتمالا بر طبق این داده ظهور زرتشت باید در 
هزاره ششم پیش از میلاد بوده باشد. 

ب ن: احتمال دارد تمام این داده‌ها غلط باشد و زمان 9 
هزار ساله تنها به دلیل محاسبات هزاره‌ای مغان منجم 
اٍیرانی در منتون یهلوی وارد شده باشد. منظور این است 
که فریدون احتمالا باید در حدود هزاره دوم پیش از میلاد 
می‌زیسته اما مغان ایرانی برای آن‌که آن را با بینش 
هزاره‌ای خود هماهنگ کنند اینگونه نوشته باشسند که وی 
در حدود 9 هزار سال پیش می‌زیسته است. البته یک 
فرض بعید دیگر نپز می‌توان در نظر گرفت و آن این 
است که رها شدن آژی دهاک حدود پنج هزار سال دیگر 
اتفاق بیفتد! 


نکته 24 در متن آمده آزی دهاک چون بند بگسلد یک سوم 
مردمان و جانوران را فرو می‌بلعد و طبیعت را ویران 
می‌کند. هرگاه بخواهیم این متن را قبول نماییم پس به 
ناچار باید آن را تاویل نماییم. زیرا موجودی اژدهاوش و 
دیو گونه به مانند ای دهاک بعید است بتواند یک سوم 
مردمان جهان را فرو بلعد. بنده منکر تشخص فردی ای 
دهاک نیستم و قبول دارم که وی می‌تواند ملعونی را که 
وی را آزاد کند را فروببلعد اما فروبلعي_دن یک سوم 
آفریدگان تیاز به تاویل دارد. و آن این است که وی با 
تحریک اهریمن منشان به جنگ باعث ایجاد جنگ جهانی 
سوم شود و همانگونه که در بعضی احادیث و روایات 
اخرار مات ستدعه بر امده ک سوم مردمان در‌اتر رک 
سرخ از بین بروند. دقت کنید برای درک بهتر باید کمی 
از قوه خیالتان استفاده نمایید. آژی دهاک در متون 


اساطیری یک فرد اسطوره‌ای آزژزدهاوش و حدفاصل بین 
فریدون وی را نکشت این بود که چلپاسه و وزغ و مار 
کل گیتی را فرا می‌گرفت. چنین موجودی طبیعتا یک 
ادامه بکویم بنابراین این دیو آژدهاوش به غیر از تشخص 
فردی و مادی گونه در آخرالزمان وجه و صورتی هم در 
عالم مثال دارد که ممکن است بسیار عظیم باشد و به 
موازات جنگ‌های آخرالزمانی 3 خالی کردن بمب ها 3 
آتش بر سر آدمیان وی از اين کش‌تار نصیب و حظ 
خویش را در عالم منال بردارد و فوی‌تر و بزرگ‌تر نود 
بنابراین فرو بلعیدن یک سر ور آدمیان و گوس فندان 9 
گاوها و جتی نابودی [ ۳ و گیاه و ان (آتش می‌تواند 
کنایه از آتشگاه‌ها و مساجد» مزگت‌ها و کلیسا و کنیسه 
ره 
می‌تواند منظگور باشد) می‌تواند اشاره به این داشسته 
باشد که آژی دهاک جنگ جهانی سوم را رقم بربت و 
اینگونه یک سوم آدمیان را فرو بلعد. توجه کنید هرگاه 
این تقفسیر درست باشد شروع این جنگ می‌تواند از" 
۲ ]0111]:ابران 3 یا حداقل از منطقه‌ای در خاورمیانه 
باشد. همچنین اگر این تفسپر درست باشد و شروع 
جنگ جهانی سوم در ده ال بعش رو باسد احتع الا آن 
ملعون رها کننده آژی دهاک باید اکنون در جامعه ایران 
حضور داشته باشد. پس باید بهموش بود و تحولات 
سیاسی را دنبال نمود. 


(پس آب و آتش و گیاه پیش هرمزد خدای به گله ایستند. 
گله این کنند که «فریدون را باز زنده کن تا ضحاک را 


بودن». اتش گوید که «ندرخشم» و اب گوید که «نتازم». 


پس من» هرمزد دادار» به سروش و نریوسنک ایزد گکویم 
که «تن گرشاسپ» سام » را بجنبانید تا برخیزد». 


پس سروش و نریوسنگ ایزد به [سوی] گرشاسپ روند 
سه بار بانگ کنند و چهارم با پیروزگری. سام برخیزد. 
ار اه ی 
سخن نشنود. او (گرشاسب) گرز پیروزگر را بر سر 
[وی] کوبد و زند و کشد. پس فریب و پتیاره از این 
جهان بشود تا هزاره را بسر رسانم. پس سوشیانس 
افریدکان پاک را باز سازد و رستاخیز و تن پسین بباشد. 
1 


نکته 5:-- منبع نقل‌های داخل )4 کتاب پژوهشی در 
جناب محمدتقی راشدمحصل نیز چک شده است 

نکته 6: - سام گرشاسپ گیسور مجعد موی جهان پهلوان 
اٍیرانی در اثر تبر جادوی نوهین » , جادوگر تورانی در دشت 
پیشانسه احتمللا در حدود زابل و يا شساید افغانستان 
امروزی بخوابی عمیق فرو رفته است و با بانگ چهارم 
ایزد خرس سس از خواب دی ار سر ری ر ره دهاک 
را برای هميشه به درک می‌فرستد. 


نکته مهم 7:- با هم خواندیم که در اساطیر آتشفشان‌ها 
با ادها و عوالم زیرین جهنمی مرتبط است. نکته جالب 
این است که در نمادشناسی گاه آژدها نماد سیماب 
(جیوه) است و گاه دو اژدهای مقابل نماد تعادل بین 


گکوگرد و جیوه است(رجوع شود به مدخل ازدها در 
نمادهای آیینی کویر ترجمه رقیه بهزادی مدخل ازژدها) و 
اف اک و گر اسان سای ا ]۴ 
تنگاتنگ دارد. 


در دهانه‌ها و اطراف آتشفشان‌ها هم جیوه و هم گوگرد 
یافت می‌شود. حتی بعضا ما چشمه‌های گوگردی را نیز 
در فواصل دورتر از قله اتشفشان‌ها ملاحظه می‌نماییم . 
نتیجه این مطالب این است که ازدها در اس‌اطیر با 
آتشفشان مرتبط است و به تبعش آژی دهاک نیز با 
اسان مر بط ی نهد 


روانشاد «چراغعلی اعظمی سنگسری» در نامه 
«سنگسری واتوات» (کاربرد واژه‌های سنگسری)؛ 
داستان شگفتی را در ازدهاوش بودن آژی دهاک آورده 


است : 


۲ سنگسریان می‌گویند: هزاران سال پیش از زمان ما 
ازدهایی بزرگ پیدا شده بود که جلو او را هیچ چیز 
نمی‌توانست بگیرد. به هر سوی که می‌رفت, دم او همه 
چیز را آتش می‌زد و چندین برابر برد آواز» تا مردمان 
ی آنان را با دم خود بسوی خضویش 
می‌کشید, و در یک دم آنان را فرو می‌برد! روزی نبود که 
چند کس را بدهان نکشد. و چندین گوسفند. چهارپا و 
گاو و گوساله را نخورد. 


مردمان هر جچه انديشه و کوشش داشتند بکار می بر دد» 
نمی‌توانستند او را بکشند یا او را برانند! آنگاه دست به 


دامان خداوند شدند. گروه گروه مرو می‌رفتند» بر 


فراز کوهها, با گریه و زاری خداوند را می‌خوانند که 
بدادشان برسد. (از انان) کدام شایسته بودند [ان کسان 
که در میانشان شایسته بودند]» آه دلشان کارگر شد. 
خداوند آن ازدها را گرفت. در زیر کوه دماوند یک غعار 
بزرگ دارد» او را درو آن انداخت» و دروازه [ رز با 
سنگ و کمر انباشت. اژدها درون غار بماند» و مردمان از 
دست او آسوده شدند و بکار خود پرداختند. چند روزی 
گذشست؛ دم و آتش دهان ازدها», دل دماوند را بآتش 
کشید, هرچه کوشید نتوانست او را [در زیر خودا] له کند, 
دید نه! روز بروز بدتر می‌شود, چیزی در او کارگر 
تست :, دماوند پریشان شنده ود هی می‌لرزید 9 
می‌گفت: چرا خدا با من چنین کرد؟ چرا دست بر پیکر 
من گذاشته است., چرا اين گاو را بخرمن من بسته 
است؟ می‌گفت بروم و بگویم که دیگر برای من بس 
است؛ او را بجایی ورد و د ست از سر من بدارد! 


آنگاه سر برداشت و گفت: اوهوی...اوهوی ...ای فرازنده 
آسمان! گناه من چه بود؟ من چه کرده بودم که تو ازدها 
را بیاوری, کنار من بند کنی! مگر کوه دیگری پیدا نکردی 
که او را ربر من ای دادی ! خداوند» بر آو» مهر پبوست 
و گفت: زاری مکن» منال» مجنب» ملرز! که من کاری 
می‌کنم, که پیوسته و شبانروز» همه سال, بر سرت برف 
و يخ باشد که آتش دل ترا بگیرد برای سر تونیز ابر 
می‌آورم. بر سرت سایه می‌افکنم که ینداری چبزی نسوده 
است؛ آنگاه (هرچه توانست) برف بارانید, که همواره بر 
حای است؛ در چله خامبهتان سس همه آن آب بو سوب 
بر روی آن بریزد. ابر نیز که بیشتر زمانها بر چکاد 
دماوند چتر می‌گسترد» اگر ابر برود» باد بر می‌خیبرد و 


توفان می‌ شود. اگر جنبنده‌ای بر فراز آن کوه باشد» 9 
اندکی از خود بیخود شود سرما او را سیاه می‌کند. 
سنگسریان ور آن ازدها یر ار در راو ان که 
هسست؛ و نس دهمان آو اب چشمه‌های دامنه دماوند را 
گرم و داغ می‌سازد, هرچه آب گرم می‌جوشد پایان 
نمی‌یابد, که بیشتر نیز می‌شود دمای دم او در دامنه کوه 
و بر فراز تپه‌هاء همه جا بر می‌خیزد و هنوز نیز آنانکه 
از آن کوه ببالا مت ود سوک دم او آنان را ۱ 9 
اگر با آن خوی نگرفته باشند, آنان را درجاء بر زمین 
می زد » خاک دماوند سس بهمین روک است. 
فریدون (یادشاه) ضحا کی را نیز گرفته» آورد روک دماوند 
اندرون غاری (زندانی) کرد دروازه آنرا گرفت که در 
اندرون آن» از دم ازدها بمبرد و دک برنخیزد!») (منیع 
کتاب داستان ایران فریدون ید صص 19:4 و 485) 
ملاحظه تمو د بد که در افسانه‌های مردمان سنگسر 
سمنان (مهدی شهر کنونی) آتش درون دماوند از گرمای 
آتش دهان اژدهای دربند در دماوند است که همان آزی 
دهاک است. 


ملاحظه نمودید که در داستان‌های عامیانه مردم سنگسر 
آژی دهاک خود یک اژدها بوده و این همان است که در 
اساطیر نیز می‌خوانيم که ازدهایان با کوه‌همای 
مانند استاد اسبق خویش دکتر فریدون جنیدی فعالیت 
آتشفشان دماوند را با آژی دهاک مرتبط می‌دانم. منتهی 
شده قائل به تشسخص فمردی آزی دهای به عنوان یک 
موج ود دیوگونه ازدهماوش هستم و تنها وی را به 
آنشفشان تاویل نمی‌نمایم و نمی‌گویم که منظگور از 


سلطنت هزار ساله آزی دهاک تنها فعالیت هزار ساله 
آتشفشان دماوند بو 3و است. نگاه ده به عالم شببه 
نگاه معوک و ماورایی مغعان ایران باستان است که با 
نگاه مادی و علم گرای روز همخوانی ندارد. بنابراین 
بنده به تشخص فردی ازی دهاک باور دارم درست 
همانگونه که به وجود دجال‌های متعدد باور دارم که 
مهمترین و اخرینش ماشیح داوود خواهد بود و همین 
ازی دهاک یکی دیگر از مهمترین دجال‌ها خواهد بود (در 
احادیت ما و روایات مسبحی گاه از یک دحال و گاه از 
دجال‌های متعدد سسخن رفته است) و بر خلاف بعصضصی 
مادی گرایان دجال را یک جریان نمی‌دانم. اینان چون 
قدمی از خود فراتر ننهاده‌اند و ندیده‌اند آنچه را که 
اهلش می‌بینند و می‌دانند. برای ذهن‌هایشان دجال نامی 
با چنین خرق عاداتی که به وی نست می د هند باورش 
سخت است و آن را بعضی از ان آن از اسرائیلیات 
می‌دانند. 

اشاره نمایم که نکاتی در بردارد که جدا قابل تامل است 
و در ارتباط با مطالب یاد شده است به فقرات زیر توجه 


3 و ره تسم واعی.. انگاه اوای سس تدم که ار 
چهار شاخ قربانگاه زرین که برابر خدا قرار دارد 
برخاست؛ 14 این آوا به فرشته ششمی که کرنا داشت: 
گفت: «چهار فرشته‌ای را که بر کرانه رود بزرگ فرات ( 
1- در بندنده آزاد ساز» 15 و چهار فرشته‌ای را که بهر 
ساعت و روز و ماه و سال آماده بودند, آزاد ساختند تا 


یک سسوم ادمتان را بمیرانند. 16 سیاه ایشسان دویست 
میلیون سوار داشت : شهار ان را بر من آگهی دادند. 
7 اسبها و سوارانشان در رویا اینچنین بر من یدیدار 
گشتند: آن‌ها جوشهایی از آتش و پاقوت و گوگرد بر تن 
داشتند؛ اما اسبان» سرهایشان چون سر شیر بود و از 
دهانشان آتش و دود و گوگرد ا ان سک 
سوم آدمیان دی له بلاای انش و د ود و گکوگرد که از 
دهان اسبان مرو می ریخت ؛ میرانده ند ند. چرا که 
قدرت اسبان در دهانشان نهفته بود و در ذمشان نیز 
بود: : زیرا اين دمها, همانند ماران سرهایی داشتند که 
نها کرد ی تاد تا اد اد که ار ۰ ۱۱۱۳ 
جان به در بردد» حتی از اعمال دستان شوش 
بازنگشتند: از پرستش دیوها دست نشستنده این بتهای 
زرین و سیمین و مفرغین و سنگین و چوبین که از دیدن 
و شنیدن و گام برداشتن و گام برداشتن عاجزند. قنلها 
و ساحریها و عباشسیها و دزدیهای خویش را کنار 
پیروز سبار نشر نی صص‌1149, 1150) 


تفسیر این فقفرات: در این بخش از مکاشسفه یوحنا 
می‌خوانيم چهار فرشته در کرانه رود فرات اسیر و 
دربند بودند. مسئله اول که باید بدان توجه داشت این 
است که در دین مسیحیت شیطان نیز فرشتگان خود را 
دارد چنانچه در همین کتاب مکاشفه یوحنا بدان اشاره 
شده است. پس مشخص نیست این چهار فرشته دربند 
فرشتگان شیطان» یعنی شیاطین هستنده! يا فرشتگان 
ملکوت خداوند که در بند هستند نظیر‌هاروت و ماروت در 
بعضی روایات عامه <۶! 


اگر فرشتگان شیطان باشند می‌توان این چهار فرشته 
شدن چهار فرشته بلای گوگرد و دود و اتش یک سوم 
مردمان را نابود می کند. 


بلای گوگرد و دود و آتنش را می‌توان به فعال شسدن 
آتشفشان‌های سرتاسر جهان تعسر تمود. همجسن 
می‌توان آن را به جنگ‌های بزرگ و بمباران‌ها نیز تاویل 
مود . . و البته شاید اين بلای گوگرد و دود و آتش ترکیبی 
از هر دو بلای نگ و بمباران و فعالیت آتشفشان‌ها 


باشد. 


عد د چهار فرشته با فرض شیطانی بودن این فرشتگان» 
با داستان آزی دهاک همخوانی ندارد. مگر این که 
بخواهیم ازدهای سه سر پشت آزی دهاک در کاره وک 
در جام زرین حسنلو را به عنوان سه فرشته شسیطانی و 
نمی پسند صم : 

اینکه فرشتگان در کرانه رود فرات بسته شده‌اند اگر 
عالم مادی ما ابیاری می‌نماید و از ایران زمین و ناحیت 
مناطق دیگر را نیز شامل می‌شود. بنابراین ناحیت 
دماوند را نیز احتمالا شامل شود. 


اما اینجا تفسیر دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد و 
آن این است که این چهار فرشته» چهار فرشته موکل بر 
آتشفشان‌های عالم يا شاید رب النوع و موکل 
آنشفشان‌ها ای سوعی از فرشتگان ِ 
گرا سشم که ار ملکو‌یان آعلی است اراد می‌شوید. 
علت در بند بودنشان هم نه گناه و خطای آنان بلکه 
ماهیت وجودیشان است. یعنی اینان اگر آزاد باشند 
ماهیت و ذات خلقتشان فعال کردن آتشفشان‌ها است 
بنابراین درنند مد تا آتشفشان‌ها مه گونه‌ای مچسب و 
آخرالزمانی فعال نشود. و ج و آزاد شنوند 
آنشفشان‌های عالم فعال می‌ شش وند. . هرگاه جچنین 
تفسیری درست باشد با توجه به فعال شسدن عجیب 
آتشفشان ها در حال حاضر» یا اینان آزاد شسده‌اند که بعید 
است. چون بلایاهای کرنای اول تا پنجم به طور کامل رخ 
نداده است. با این که در شرف ازادی هسنند و وای مه 
روزی که کاملا آزاد شوند. 


مکاشفه امده بود که پس از کرنای ششم و بلای اتش و 
گوگرد باز مردم جهان از پرستش بت‌ها باز نمی‌ایستند. 

مرگ و نابودی یک سوم آدمیان در مکاشفه یوحنا توسط 
چهار فرشته در بند در کرانه فرات با مرگ یک سوم از 
یسن بدان اشاره رفت شباهت و تطابق دارد. در روایات 
اسلامی هم به عکدد تنابودی یک سوم از ادمیان در اثر 
مرگ سرخ اشاره شده است اما در خود همان روایات از 
معصوم علیه السلام نقل شده است که مرگ سرخ مرگ 


با تسیر اس اراس تاو رک سر و اسان 
برخلاف ظاهر و نص صریح روایات است. 


یکی از احادیث مرگ سرخ: (حضرت علی (علیه‌السلام) 
فرمودند: بین یدی الفائم موت احمر و موت ابیض و 
جراد فی حینه و جراد فی غیر حینه احمر کالوان الذم 
فاما الموت الاحمر فالشٌ یف و اما الموت الابیض 
فالطاعون»؛ «در آستانة قیام قائم مرگ سرخ مرگ 
سفعید و ملخ‌هایی به هنگام و ملخ‌هایی نابه‌هنگام سسرج» 
همچون خون خواهد 9 اما حرف سرح (کشته شسدن با) 
شمشیر است و مرگ سفید به وسیله طاعون است». 
میع: کناب اه تم او صر 9 3 ریت0 143 


در کتاب مکاشفه یوحنا به غیر از چهار فرشته دربند از 
ظاهر | بر اساس فهم بوحنا این ازدها همان مار قدیمی 
یعنی شسپطان است. در مورد این فقرات فعلا چپزی 
نخواهم نوشت شاید زمانی دیگر, اما به یاد بیاورید که از 
قران مجید از جنیان بود و شیطان (مار) از ...۹؟؟؟ 


بعضی از مفسرین معاصر کتاب مقدس در ایالت 
منفصله آمریکا که افکار بنیادگرایی دارند و به طور 
سنتی به حزب جمهوری خواه نزدیک می‌باشند. سپاه 
دویست میلیون نفری چهار فرشته آزاد شسده را دویست 
میلیون شیعه به رهبری نظام جمهوری اسلامی تاویل 
می‌نمایند. آنان اینگونه می‌گویند ناحیه اسیر شدن چهار 
فرشته شسرق رود فرات بوده است که در دوره یو حنا 
تحت سیهلره حکومت اشکانیان موده است. آنان ایران را 
آغازگر جنگی می‌دانند که یک سوم آدمیان را در جهان به 


هلاکت می‌رساند و این که اسبهای سپاهیان چهار 
فرشته» سری چون شیر داشتند را هم نشان ایران 
می‌دانند. زیرا شیر از دیرباز حتی بعضا در بعضی تفاسیر 
رمزی خاخام‌ها در تلمود نشان ایران بوده است. طبیعی 
است که با چنین تفسیری مجهز بودن ایران به سلاح 
هسته‌ای برای این مفسرین یک کابوس بزرگ خواهد 
نود . 


کهن نظیر سومر و اشسور و کاسی‌ها و ایلامی‌ها و 
استفاده می‌نمودند. 


در پایان این بخش باید بدین نکته اشاره نمایم که مسلما 
فعالیت‌های پیایی آتشفشان‌ها در نقاط مختلف جهان 
طبیعی به نظر نمی‌رسد. اگر فعالیت‌های افش ای از 
ار یت رس ود هم ان را کار ها 
تابودی پیش ببرد. می‌تواند کمک نماید جهان به جبای 
گرم‌تر شدن در نهایت وارد عصر سرما و یخبندان شود و 
این همان جبزی است که در احادیثت ما نبز به ان اشاره 
شده است که حضرت قائم عجل الله در سالی سرد 
خروج می‌نمایند. و در کتب پهلوی نیز به سرمای ناشی 
از دیو ملکوس (ملکوسان) در دوره اوشیدرماه اشاره 
رکه است در دات مان لبلیی آن را نقا نم ودم. ان 
سرما همان جبزی است که لرد خوزه و دوستانش 


با هم خواندیم که در اسطوره ازدهایان با آتشفشان‌ها 
مرتبطند و ای دهاک یک نمونه از این ازدهایان است. 


عمیقا به وجود ازدهایان و تنوع نژادشان باور دارم. 
امیدوارم این فعالیت اتشفشان‌ها مقدمه‌ای برای باز 
شدن یای این موجودات به عالم ما نشود. در این دوره 
منتهی به آخرالرمان همین یکی را فقط کم داریم. در 
بعضی فیلم های‌ها لبوودی نیز به این مسئله اشاره شسده 


زا 


سلطنت آتش (به انگلیسی: ۴۱۲ 0۴ 48610۲ عنوان یک 
فیلم به کارگردانی راب بومن و به تهیه‌کنندگی ریچارد 
دی زانوک در ژانر فانتزی» اکشن اخرالزمانی محصول 
کی ای وال در و کس و اور تا در ۳ 2002 
می‌باشد. خلاصه داستان: کودکی به نام کوین ناخواسته 
باعث بیداری ازدهایی مخوف می‌شود. . آزدها باعث مرک 
بسیاری از جمله مادر کوین شده و دیری نمی‌گذرد که 
سرتاسر دنیا به سلطه این آژدها و فرزندانش در میایید. 
سال‌ها می‌گذرد. کوین و تنها باز ماندگان از نسل بشر 
که در یک قلعه قدیمی پنهان شده‌اند با یک غریبه و دار 
و دسته اش رو به رو می‌شوند که ادعا می‌کنند شکارچی 
ازدها هستند 


آیا فضا تا ابد ادامه دارد؟ 


ما می‌دانیم که فضا بزرگ است؛ بسیار بزرگ‌تر از آن‌که 
در تصوراتتان بگنجد. به اندازة کافی بزرگ است که 
زمین و تمام کر ۳ شامل شود. رک 
که خورشید و تمام ستاره‌هایی که در شب می‌بينیم را 
دز ال ایک و در زمان‌های نه چندان دور مردم فکر 
خر کف ری لا ار ی حگاه می کنند در واقع 
کل فضا را می بتبتتد , این ۳ قبل از بررسی‌های 
"ادوین‌هابل" بر او یک اخترشناس لا ها سود و 
آن‌چه کشف کرد آنقدر فوق‌العاده بود که ناسا پس از او 
*تلسکوب فضایی‌اش را "هایل " نامخداری کرد. 


حدود 100 سال پیش آدین‌هابل در حال نگریستن به یک 
سری نقاط نورانی مبهم بود که در میان تمام ستارگانی 
که ما می‌توانيم ببينيم پنهان شده بودند. هیچکس دقیفا 
نمی‌دانست آن‌ها چه بودند اماهابل کشف کرد که این 
نقاط نوری از ستاره‌ها تشکیل شده‌اند و حتی مهم‌تر از 
آن این که آن‌ها بسیار دور هستند . با آن اکتشاف مزر و 
ایده‌های نادرست ما دربارة فضا از بین رفت. 


تصویری از کهکشان اندرومدا 

ار که در اس مان شب مي مر فیس متی از 
کهکستان راه سر هستند: کهکس ای که ماه آن تعلن 
داربم: نف عاط ن هوانی که‌هانل مطالعه مب > ود 
کهکشان‌های دیگر بودند که هر کدام از آن‌ها نیز شامل 
ستارگان و سیارات و چیزهای دیگری هم هس تند. از 


جمله این کهکشان‌ها می‌توان کهکشان آندرومدا را نام 
رد که‌هابل به بررسی ان می‌یرداخت. در بررسی‌ها 
دریافت برخی از کهکشان‌ها کوچکتر از راه شیری ما و 
بعصی از ان بو کر و در واقع فضا از آن چجبزی 
که فکر می‌کردیم ره و با مبلیاردها 
کهکشان دور و نزدیک هیبت‌اش را به ما نشان می‌داد. 

خورشید فقط یکی از میلیاردها ستاره کهکشان راه 


چگونه تا ابد را ببینیم؟ 


فضا بزرگ است اما ایا تا بینهایت ادامه دارد؟ مشکل 
این‌جاست که ما نمی‌توانيم بینهایت را ببینیم, ون 
محدوده‌ای وج ود دارد. درست منل این است که 
نمی‌توانیم دم در خانه برویم و تمام شهرهای کشورمان 
را ببینیم ! وم یی از فص که فاد بو دیدن آن سر 
"جهان قابل مشاهدی ۷ نام دارد که شامل تمام نورهایی 
است که ما قادر به دیدنشان هستیم. ([زبرا هر گاه به 
این محدوده 93 میلیارد سال نوری می‌باشد و خب این 
فاصله‌ای است که فکر کردن دربارهة آن حتی برای کیهان 
شناسان هم سخت است. (برای اطلاعات بیشتر این 
مقاله را مطالعه کنید: چگونه اندازة کیهان می‌تواند از 
سنش بیشستر باشسد؟) این مسافت مثل ان است که 
کهکشان راه شیری ما 300000 بار چرخش کامل انجام 
دهد. این در حالی است که خورشید در کل زمان حیاتش 
فقط 20 بار به دور کهکشان راه شیری چرخیده است. و 


با تسایر کی نک تخس ری( ال ره 
تریلیون بار چرخش انجام دهد؟ 

در ادامه باید بدانيم که "جهان قابل مشاهده" ما را 
محاصره کرده است زی را ما در واقع در رک ان و 
بیگانه در سیارة دیگر در کهکشانی بسیار دورتر جهان 
قابل مشاهده خودشان را خواهند داشت. شاید بهتر 
باشد اینگونه فکر ک‌نیم که هر یک از ما درون حب‌ابی 
بصوبری ضرف از جهان قابل مشاهده 

آن‌گاه بیگانگان قادر خواهند بود قسمتی از چیزهایی که 
ما می‌بینیم را ببینند. اما قسمت‌های خارج حبابمان 
چطور؟ آیا بیگانگان یک فضای خالی را در کناره‌ها 
می‌بینند؟ خیر احتمالا نه. چیزی که بیشتر محتمل است 
آن است که آن‌ها قسمتی از فضا را می‌بینند که ما هرگز 
قادر به دیدنش نخواهیم بود. 

در نظریه‌ای فضا هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند 


خب چرا دانش مندان معتقدند که فضا هم‌چنان ادامه 
دارد؟ دلیل آن شکل فضا می‌باشد: شکل تخت. این به آن 
معناست که اگر شسما و دوستتان هر کدام سوار بر 
موشک خ ود از زمین بلند شوید و تا ابد در یک خط 
مستقیم حرکت کنید هر گز به هم نمی‌رسید. در حقیقت 
شما همواره فاصله نایتی از هم خواهید داشت ! 


اما اين یک مورد خاص است. اگر فضا به هر شسکل 
دیگری می‌بود اتفاقات زیادی می‌افتاد. برای مثال 
موشک‌های شما که در حال حرکت در مسیر مستفیم 
بت ی بر شلات بت لب تس بح دمم 
شاید هم جهت‌های مختلفی بر و از هم دور شوند. 
اما فقط فضای تخت می‌تواند ان‌ها را از هم دا 
نگه‌دارد. 


وقتی از فضا به زمین بنگرید می‌بینید که تخت نیست 


دانشمندان برای پاسخ به معمای نلخت بودن کیهان راه 
حلی دارند و راه حل آن‌ها هم‌چنین به سوال‌هایی پاسخ 
میدهد که چرا فضا دقیقا همان شکلی است که ما ان را 
می بیتیم . وقتی ایده‌ای به بسیاری از سوال‌ها را پاسخ 
مبد هد دانش مندان به آن "نظریه ۲" عم کو ید و این نبه آن 
معناست که ما برای یافتن پیاسخ در راه درستی قرار 


اين نظریه بیان می‌کند که فضا باید بسیار بسیار بزرگ 
باشد ولی ما فقط قادر به دیدن قسمت کوچکی از آن 
می‌رسد. به نوعی مانند ان است که سیارء زمین تخت 
به نظر می‌رسد. مگر آن‌که شماء زمین را از فضا نگاه 
ان بالا شما قسمت بسیار بیشتری از کرة زمین را 
می‌بینید و آن‌گاه قادر حواهبد بود که حالت کروی آن را 
ون ۱۳ 7 7 


مو ضوع حفقیقفت دارد. 


آیا در آسمان‌ها موجودات زنده وجود دارد؟ 
بو ده است 9 این فکر که ایا در اسمان موجودات رده با 
عاقل دیگکری وج ود دارد يا ندارد یکی از دغعدقغه‌های 


و برخی آیات قرآن به و حجود موجوداتی رده در آاسمان 
اشاره دارد. مفسران 9 صاحبنظر ان در این مورد به این 
آیات استدلال کرده‌اند: 


دابة و هو علی جمعهم آذا یشاء قدیر» [ ۱1 

و از نشسانه‌های [قدرت | اوست آفرینش آسمان‌ها و 
رمبن و آن‌چه از [انواع | ده در میان آن دو پراکنده 
است و او هر گاه بخواهد بر کرد آوردن آنان تواناست ۳ 
تاریخچه: 

می‌کردند که ستارگان میخ‌های کوبیده بر سقف اسمان 
کشسفیات تازه در پهنه اسمان به فکر وجود موجودات 
عاقل و متفکر در کرات دیگر افتادند و در این مورد به 
تفکر و جستجو پرداختند و قسمتی از تلاش بشر برای 
صعود به ارس رف در یی همین جستجو گری بو ده است. 


می نو بسد . 


«بخاطر نتایج و داده‌های صحیح سفر فضایی, باید به 
رای ار ار ار رن ار 
دور ان‌ها می‌چرخند و بر رو خود دوست ی ابر 


هنگامی که 1 اس ای رت ۱ در ژولای 
سال 1969 مبلادی با به سطح ماه گذاشت این عطش 
تتسدبدتر شد. در آنن مورد مطالعات کسترده دانش مندال 
حاکی از آن است که: 


تنها در کهکشان ما (راه شیری) 6000 کره مسکونی 
وجود دارد و در این ستارگان تمدنی شببیه تمدن زمین 
دیده می‌شود. . و بر طبق حسابی در عالم هستی 6000 
میلیون کره مسکونی وجود دارد[4]. 

و در تحقیقی که با همکاری یکی از دانشمندان فضایی 
شسوروی و امریکا تحت عنوان «ما تنها نیستیم» منتشر 
ش. اعلام گردید که: در کهکشان ما دست کم 1000 
میلیون کره قابل زندگی موجود است [5]. 


جمعی از دانش‌مندان اخترشناس که «هرتل» از جمله 
آن‌هاست معتقدند که محموع ستارگان نایبت و سیار 
مسکون مرها سید کر اسرارآمیز حیات هرگز 
انواع جاندارانی که در هر یک از کرات ۱ ی 
می‌کنند متفاوت است. [6]» 


عبد الرزاق نوفل نیز گزارشات متعددی از دانشمندان 
نقل می‌کند که حاکی از وجود حیات و موجودات زنده در 
کرات دیگر است [7] 


عبد الغنی الخطیب طی یک بحث مفصل موضوع وجود 
ی و و ی ی علمی- 


ب واعت 7 و 7 35 
نیست که آن‌ها را خالی بگذارد... عقل تیزبین این امر را 
وا ار که را ۱ هر 
آفریدگان دیگر هستند که مانند موجودات زمینی زندگی 
می‌کنند. <[ 8] 

یت ای ای سا هک ۱ ار ها ۱۰ 
موجودات زمین‌اند... اگر دانشمندان نتوانسته‌اند این 
موجودات زنده را ببینند و به ان یقین حاصل کنند به این 
معنا نبست که منکر وجود هستی در ستارکان باشند 
ممکن است دانشمندان دیگر بتوانند با وسایل خود این 
مجهول را کشف کنند و به وجود ردو در رات دک 
یقین اورند [9]. 

اسرار علمی: 


در این‌جا نظرات مفسران و صاحبنظران را در مورد آیه 
مرور می‌کنیم : 


دابة» ۲101 


علامه طباطبائی رحمه الله در زیر آیه فوق می‌فرماید: 


«ظاهر آیه این است که در آسمان‌ها خلقی از جنبندگان 
(دواب) منل روک رمین وود دارد وااک که بگوید که 
منظور از جنبندگان اس هار ملائکه هستند مردود است 
چرا که کلمه «دواب» بر ملائکه اطلاق نشده است.» [ 
۱11 


«کلمه «دابة» شامل موجودات ذره بینی تا حیوانات غول 
پیکر می‌شود... و این یه دلالت بر وجود انواع موجودات 
زنده در آسمان‌ها دارد گر چه هنوز دانشمندان به صورت 
قاطعی در این زمینه قضاوت نمی‌کنند. و سر بسته 
ستارگان (سیاره‌های) زیادی هستند که دارای موجودات 
زنده‌اند ولی قرآن با صراحت این حقیقت را بیان 
می‌دارد که در بهه اسان فیز جبد و کانی زعده فراوان 
وجود دارد [121]. 


در حدینی از حضرت علی علیه السلام آمده است: 


«این مرکا که در آسمان است شهرهایی همچون 
شهرهای زمین دارد, هر شهری با شهر دیگر (هر 
ستاره‌ای با ستاره دیگر) با ستوتی از تور مربوط است. » 
[13] 


عبد الرزاق نوفل پس از ذکر یک مقدمه طولانی و نقل 
قول‌های مختلف از دانشمندان در مورد وجود حیات در 
سبارات دیگر می نو بسد. 

قرآن کریم ده‌ها قرن قسل» خبر از وجود حیات و 
جنبندگان در آسمان‌ها می د هد همانگونه که در زمین 


هستند و سپس به آیاتی از جمله آیه 29 سوره شسوری 
می‌تواند اهل اسمان‌ها و زمین را در یک جا جمع کند « 
4». 


عبد الغنی الخطیب نیز با استدلال به آیه فوق در مورد 
9 موجودات در کرات دیگر : به نقل قول از دیگران 


می‌پردازد و می نوبسد . 
و ری رک و 


می‌روند افریده شده باشد <1». 


و ابو السعود در تفسیر خود می‌گوید: با در اسمان 
حیوانی آفریده شده باشد که در آن‌جا مانند انسان در 


زمین راه برود. 
از حبوانات را افریده باشد که مانند مردمان روی زمین 
(در اسمان‌ها) راه بروند << 2 ». 


آ ال سس تور دگل اس که که احشاا ی از 
ما دست کم 1000 میلیون کره قابل زندگی وجود دارد. 


می نو بسد. 


«جالب این‌که از این موضوع مهم در حدود چهارده قرن 
قبل قرآن مجید با صراحت خبر می‌دهد» و سپس به آیه 
فوق (شسوری/ 29)- استدلال کرده و دو نکته از ان 
برداشت می کند: 


1- در آسمان‌ها تسب مانند رمبن موجودات رده وود 
دارد. 

2 هر موقع که مشسیت خدا اقتضا کند سکنه کرات 
اسمانی و زمین بایک دیگرملاقات خواهندکرد «<3». 


وا یو ان الا وال سس ات[ 
114 


برخی از نویسندگان نیز با ذکر آیات فوق (شوری/ 29- 
نحل/ 3و5 نور/ 45 در مورد وحود جانوران در اسمان و 
کرده است [15]. 

بررسی. 


در مورد انطباق آیه فوق (شوری/ 29 با وجود حیات و 
موجودات زنده در کرات دیگر تذکر چند نکته لازم است: 
1- واژه «سماء» و «سموات» در قرآن به چند معنا به 


کار می‌رود (جهت بالا- کرات آسمانی- جو زمین و... [ 


تفسیر آیه فوق به وجود موجودات زنده در کرات دیگر 
وقتی صحیح است که ثابت کنیم کلمه «سموات» در ایه 
مورد بحت به معنای کرات اسمانی می‌آید. 

در حالی که ممکن است کسی احتمال دهد که «سموات» 
در ایه فوق طبقات جو اطراف زمین است و مراد از دابة 


موجودات ریز ذره بینی (مثل ویروسها و...) و درشت 
ای ی تا ار ار 


اما با این حال می‌توان گفت که ممکن است مراد از آیه 
هر دو تفسبر (کرات اسمانی و طبقات جو زمین) باشد. 


2- با توجه به این‌که هنوز وجود موجودات زنده در کرات 
دیگر از لحاظ علمی اثبات نشده و به صورت یک احتمال 
قوی از ان یاد می‌شود لذا نمی‌توان به صورت قطعی 
تفسیر اول (وجود موجودات زنده در کرات دیگر) را به 


3- اگر احتمال دوم (وجود موجودات ریز و درشت در جو 
اطراف زمین) را بپذیریم آیه فوق در قسمت حیوانات 
درشت (متل پرندگان) بیان یک واقعیت خارجی است که 
همه می‌بینند ولی نشس_انه الهی است از این جهت که 
خداوند طوری هوا و پرندگان را خلق کرد که بتوانند در 
فضا پرواز کنند اما در قسمت موجودات ریز دره بینی با 
توجه به عکدم اطلاع مردم عکرب صدر اسلام از آن‌ها 


جدید بدان دست یافته است. 
ولی با توجه به احتمالی بودن تفسیر فوق و این‌که این 
مطلب از نوع یافتن مصداق جدید برای کلمه «دابة» 
علمی قران نه حساب آورد. 


یی نو ۰ ۰ ِ 


11 شوری/ 29 


[2 برای اطلاعات بیشتر از هیئت جدید و قدیم ر. ک: 
مبحث حرکت خورشید در همین نوشتار 


31 ایزاک آسیموف, اکتشفات قرن بیستم (سیارات)» 


[4 استاد حسین نوری, دانش عصر فضا ص 168 به 
نقل از اطلاعات» 7/ 7/ 1343 


دانستنی‌های جهان علم, 227 نقل می‌کند 


61 همان ص‌ 7 (2)._ و سپس از قول برخی 
دانشمندان نقل می‌کند که: تا کنون وجود موجودات زنده 
عاقل در غعبر زمین انسات نشده است ولی با تفکر و 
شسواهد علمی می‌توان گفت که در کرات دیگر حیات 
وجود دارد پس معقول نیست که بگوییم ما تنها ساکنان 
این جهان بزرگ هستیم. (القران و العلم الحدیث, ص 
20 214 (3). قران و علم امروزه ص 221 222 و در 
اصل > ری کات اص واء من ال رن عل الاس ان د 
نشاأّة الکون» مکتبة دار الفتح» دمشق 1390 ه, ص 228 ( 
4 همان ص 222 و 223 (5). (شوری/ 29-) «و از آیات 
او ار ۳ و زرمین و آن‌چه از جنبندگان در 
آن‌ها خلق کرده است و منتشر نموده است » 

[7] بر گرفته از المیزان, ج 18 ص 58 

[8] «هده النجوم التی فی السماء مدائن منثل المدائن 
النتی فی الارض مربوطة کل مدينة الی عمود من نور.» 
(سفينة البحار» جح 2 ص‌ 4 ماده «نجم » از تعسيبر علی 
بن ابراهیم نقل می‌کند.) 


[9] القرآن و العلم الحدیث» ص 214- 216 

[10] قرآن و علم امروزه ص 229 

قم» 1416 ق 

سوم ؛ بی تاه بی ناه بی جا] 

۱141 استاد علامه سید محمد حسین طباطباتی» اعجاز 
[15] عباسعلی محمودی, ساکنان آسمان از نظر قراآن؛ 
ص 95- 9و 

[16] ر. 7 تعسیر نمونه» جح 1 ص‌‌ 65 166 


آیا فضای خارج از جو زمین واقعاً سرد است؟ 


ابا فص فا سر اس ار واه ام تاد ای بد 
اين سوّال بدهیم, باید بگوییم خیر, فضا سرد نیست؛ در 
واقع فضانه سرد است و نه گرم, اما اگر به فضا بروید 
ممکن است يخ بزنید يا به شدت بسوزید. دلیل این 
تناقض به تعریف دما و گرما باز می‌گردد و البته تصورات 
اشتباه زیادی نیز در مورد این موضوع وجود دارد. 

در فضا هیچ چیزی نیست., یعنی با محیطی کملاً خلاء 
روبرو هستیم که دمایی ندارد. ما روی زمین هم محیط 


خلا۶ ایجاد می‌کنيم و می‌دانيم که ضرورتلا سرد تست تتد» 
بلکه فقط از انتقال گرما جلوگیری می‌کنند. 


در واقع» سرما نه معنای فقدان گرماست؛ اما در فضای 
بیکران یت و بت خورشید وجود دار که 


فرض کنید انسانی دون یو شش محافظ, از جو زمین 
خارج شود و روبروی خورشید قرار گیرد. در این رم 
قسمت جلوی مدن او که رو به منبع انرژی قرار گرفنه, 
به شدت گرم شده و پشت بدنش نیز به مرور سرد 
می‌ شود تقریبا شبیه زمانی که در یک شب بسیار سرد 
در ببایان و ات حلقه رده باشسعبد (الىته فلا 
فاکتورهای دیگری مثل اکسیژن و فشار هوا را نادیده 
بگیرید). 


به عنوان مفنال می‌توانید ماه را در نظر بگیرید, که 
تقریبا هیچ اتمسفری ندارد و تعیین وضعیتش بسیار 
سده‌تر از زمین است. بخشی از این جسم که رو به 
خورشید قرار گرفته» دمای بسیار بالایی در حدود 120 
درجه دارده اما در مقابل دمای نیمه تاریک آن به دود 


(0- درجه می‌رسد. 


البته شاید بپرسید با وجود دریافت مداوم انرژی 
ی چرا دما ۳ بی‌نهایت بالا نمی‌رود؟ پاسخ این 
است که اگرچه فضا از نظر انتقفال حرارت به صورت 
رسانش با همرفت» کاملا عایق محسوب می‌ شود اما 
اجسام می‌توانند از طریق تابش امواج فروسرخ به دفع 
گرمای خود بیردازند. 

تاه اه تابش ریات و هرچه گرم‌تر باشند شسدت 
برسد. . در فاصله : زمین تا خورشید» دمای تعادل 0 
در معرض خورشید حدوداً 0 درجه سانتیگراد است, اما 
در فاصله سباره تیر, دمای تعادل نزدیک به 448 درجه 
خواهد بود. 


با این ال سمت پشت به منبع انرژی هم تابش 
فروسرخ دارد» اما سرعت از دست دادن حرارت این 
است. به همین دلیل هیچ جسمی در مواجهه با فضای 
بیکران به سرعت منجمد نمی‌شود. 

از طرفی اجسام فیزیکی به صورت داخلی نیز انتقال 
ی سر بت سس یت رای رال مد رد و رس 


دلیل در فاصله زمین از خورشید» کاهش دما در حدود 


16۷0- درحه سانتیگراد متوقف می‌ شود . این رقم در مدار 
پلوتو به حدود 217- درجه می‌رسد. 


طبق محاسبات علمی, در محدوده فضایی بین خورشید 
تا مدار سیاره مریخ, با مشکل گرم شدن بیش از حد 
مواجه هستیم و به همین دلیل فضاییماهایی که در این 


می‌شود و به همین دلیل مریخ پیماها به منابع حرارت 
برابر دفع بیش از حد حرارت و نهایتا انجماد, محافظت 


در غیاب منبع حرارت» هر جسمی بالاخره انقدر حرارت 
از دست می‌دهد که دمای ان به پیایین‌ترین حد ممکن 
برسد؛ اما این سرد شدن تا کجا ادامه می‌یابد؟ 
محاسبات و تحقیقات نشان می‌دهند دمای سردترین 
بخش جهان هستی حدود 27 کلوین» بعنی 2.7 درجه 
بالاتر از صفر مطلق است. البته یافته‌های اخترشناسان 
حاکی از آن هستند که «سحابی بومرنگ» در فاصله 
حدود 5000 سال نوری از زمین» رکورد سردترین نقطه 
کیهان را با دمای 1 کلوین دارد. 


سحابی بومرنگ» سردترین جای کیهان 


می دانید دستیابی به دمای صفر مطلق (3 27-- درجه 
سانتیگراد) ممکن نیست؛ چون در این حالت به ایستایی 
کامل می‌رسیم, انتروپی از بین می‌رود و تمامی ذرات 
از ارتعاش باز می‌ایستند. به عقیده دانشمندان دمای 
7 کلوین به خاطر «تابش زمینه کیهانی» (0605۲۳۲6 
66010۲۵۷۲۱۸ 0۱6۲۵۷/۵۷۰) به وجود می‌آید 
که پس از مهبانگ در سرتاسر کیهان جریان دارد. 


جمع بندی 


همان طور که دیدید اگر جسمی از سطح زمین به فضا 
یرتاب شود با خروج از اتمسفر بیشتر با مشکل افزايش 
دما مواجه خواهد شد تا سرما» که 0 با استفاده از 
عایق های مخصوص ؛ چرخش مداوم و سیستم‌های انتقال 
حرارت داخلی» این مسئله رفع می‌شود. 

اما اگر فضای بسیار دوردست و بدون هرگونه منبع 
تابش مانند خورشید, مثلاً فضاهای بین کهکشانی را در 
نظر بگکيريم, باز هم هیچ جسمی در آن‌جا به طور 
ناگهانی منجمد نمی‌شود. بلکه به تدریج با تابش امواج 
فروسرخ به اعماق فضا» حرارت خود را از دست می‌دهد 
تا جایی که به دمای حدود 2.7 کلوین برسد. 

فا یرای خا ال ی رو اشتان ‏ فتا ار اد 
میسنت ؛ بلکه خلاء است. بدن انسان به فشار خارجی 
مانند فشار هوا نیاز دارد تا تمامی قسمت‌های داخلی 
سر جای خود باقی بمانند و به درستی کار کنند. 
دانش‌مندان می‌کویند اکر آنسُن رایدون هبجونه 
محافظی داخل فضا بفرستیم», همان ابتندای کار 
برده‌های کوش او ملاشی سده و سس ندن و معر او 


باد می‌کند» تا نهایتاً از کار می‌افند. پس برخلاف آن‌چه 
در فیلم‌ های علمی -تخیلی می‌ ینیم » وقتی فردی را به 
اشستاه ([ با مه عمد) از دریچه فضاییما مه بپرون 1 
۱۳ ۶۳۳۰ 
۱۱۱۹ ۳ ۱ ۱۳5۷ ۱0۳ 


آبا دیدن غیب باعت افزایش ایمان می‌شود؟ 


بسباری از افراد تصور می‌کنند اکر دارای جشم برزخی 
باشند و بهشت و جهنم را از همین دنیا مشساهده کنند 
دجار تخول شده و زندفی درنستی را در بیش می‌گیرند. 
در این مقاله اثبات می‌کنیم که این ادعا می‌تواند درست 
ی و تأاثیری در اصلاح کارهای انسان نداشته باشد هر 
کسد اک ار دی اها تسه و کر ٩‏ ری ات اد 
ماه یت ۳ برخورد با چیزهای ماورایی بتواند 
ایمان او را بیشستر کند ولی برای عده‌ای دیگر خیلی 
تفاوتی در انتخاب مسیر زندگی آن‌ها ایجاد نمی‌کند. 


اما را دیدن غیب خیلی نمی‌تواند در اصلاح ما نقش 


داشته باشد؟ 


دلیل اول: 


در قران (سوره مومنون اٍيه 99) اورده شده که وقتی 
چشمان او برداشته می‌شود و عذاب خدا را مشاهده 
می‌کند از خدا می‌خواهد که او را به دنیا برگرداند تا 
کارهایش را اصلاح کند ولی خطاب به آن‌ها گفته 
می‌ش ود که یر چنین نیست و اگر باز هم به دنیا 
برگردند باز هم همان راه گناه را در پیش می‌گیرند 
بنتابراین خواسته آن‌ها مورد اجابت خداوند قرار 
0 

پس حتی اگر چشم دل ما باز شود و بدانیم قرار است 
تغییرات اساسی در رفتار و باورهای خود ایجاد کنیم این 


مشاهدات نقش زیادی در تغییر مسیر زندگی ما ایجاد 
نمی کند. 


دلیل دوم . 


پیامبران بسیاری برای مردم معجزه‌های خارج از توان 
بشر آورده‌اند و ثابت کرده‌اند که چیزی فراتر از نیروهای 
مادی هم وجود دارد ولی تنها موجب تنبه برخی افراد 
شده و عده زیادی هم‌چنان به کفر و انکار خود ادامه 
داده بودند. پس حجتی اگر امکگانی پیش بیاید که شسما 
فردی با توانایی‌های عحیب را مشساهده کنید دلیل بر این 
مادی ایمان پیدا کنید مگر آن‌که اهل معرفت و تنبه 


دلیل سوم . 


ابلیس زمانی مقرب درگاه الهی بود و به جمع فرشتگان 
خاص الهی هم راه پیدا کرده بود و حتی مورد خطاب 
مستقیم خدا برای سجده به انسان قرار گرفت. او یفینا 
دارد ولی آیا این باعث اصلاح نفس او شد؟ او هم‌چنان 
بدون توجه به عذاب‌های جهنم با این‌که نسبت به آن‌ها 
آا اه دار د متیر که < ود ات ال می کید ای 
می‌تواند به خاطر ضعف در معرفت و ناامیدی از رحمت 
خدا و عدم اصلاح نفس (تکبر در برابر اجرای فرمان 
خدا) و ... باشد. او حتی گمراهی شسدن خود رابه خدا 
نسبت داد (فیما اغویتنی) (سوره اعراف آیه 416 و قصد 
کرد تلافی اس کص راد شسدن خود را بر سر انسان‌ها 


تنها به انسان کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند موجبات تکبر 
و لغزش او را هم فراهم کند. 

ابلیس 

دلیل چهارم: 

افرادی که تجربه برد تک به مرک را تجربه کرده‌اند قطعا 
تاثیرات زیادی را در زندگی ی مت 2 > می نید ولی 
هنگامی که دوباره به زرق و برق دنیا عادت کنند محجددا 
و و ی یو که و و رس وید 
نگیرد. 


دلیل پنجم: 


افرادی زیادی در سراسر جهان مشغول یادگیری علوم 
عریبه خصوصا از نوع جادوی سیاه هستند. آن‌ها تست 

به افراد عادی» بیشترین تماس را با غیب دارند. احتمالا 
تجارب زیادی در مورد دیدن موجودات ماورایی» تجارب 
خارج از بدن و انجام کارهای خارق العاده داشته‌اند ولی 
به جای آن‌که این توانایی‌ها را نشانه مادی نبودن جهان 
و وجود ابعاد گسترده‌تر در جهان بدانند از قدرت‌های 
خود در راه‌های مضر و خودخواهانه استفاده می‌کنند و 
بصیرت و معرفت لازم برای کشف ارتباط بین این 
قدرت‌ها و امکان وجود حیات پس از مرگ و اثبات 
واردت که اد ان بو آن اس اره کردهاند اعنل هس 
موجودات غیرارگانیک که از آن‌ها کمک می‌گیرند) ندارند 
و در گمراهی به سر می‌برند. 


جدای از این‌ها افرادی هستند که در سراسر عمر خود 
چیز خارق العاده و ماورایی مشاهده نکرده‌اند ولی با 
عقل و تفکر توانسته‌اند پی به امکان وجود حیات بعد از 
وی وان رال کید یرای رای اه رای 
ایمان به خدا نیازی به مشاهده چیزهای عجیب ماورایی 
نشانه‌های خداوند و تفکر در ان‌ها, عبادت خدا و مطالعه 


در دهه 1600 گالیله گالبله‌ی ستاره شناس در هنگام 
استفاده از تلسکوب نود لکه‌همای تبره‌ای را روی 
خورشید مشاهده کرد. متعاقبا او متوجه شد این لکه‌ها 
به نظر حرکت می‌کنند» نایدید می‌ شوند و دوباره باز 
کر دید گالبله در سال 3 به این موصوع اشساره 
داشت که ممکن است خورشید ثابت باشد و این نقطه‌ها 
دا کت ای ۲ را ۱ 
می‌رسد این چرخش مربوط به خورشید است., به نظر 
من احتمال چرخش خورشید نسبت به چرخش محیط 
اطراف ان بیشتر است " . 

او متوجه شد که خورشید - مانند بسیاری از اجرام 
آسمانی دیگر - بر حول یک محور می‌چرخد. اما جدای از 
طول زمان» شیوه چرخش خورشید نسبت به چرخش 
سبارات صخره‌ای مانند زمین متفاوت است. علاوه بر 
اٍین» این تفاوت در واقع باعت ایجاد لکه‌مای 
خورشیدی‌ای می‌شود که گالیله به این واسطه این اصل 
را کشف کرد. 


مدتی بسیار بسیار طولانی است که خورشید می‌چرخد - 
اين چرخش از 4.6 میلیارد سال پیش آغاز شد تا 2 
خورشید از یک ابر گرد و غبار و گاز هیدروژن به وجود 
امد کلیر رفتری» تم بر لمات ای و نو سعه رصدخانه 
خورشسیدی ملی؛ مرکز فیزیک خورشسیدی زرمبن "مور 
اتایات ی اش با کم محو ها ایکا ده در 
بولدر واقع شده گفت "تقریبا همه‌چیز در جهان در حال 


تسیی دارد". 


خود را جذب کرد در عین حال» این حرکت زاویه‌دار نیز 
تو سعه پیدا کرد. 


اندازه گیری چرخش خورشید کار دشواری نیست زی را 
فوتوسفر(در سطح نازک خورشید) آن دارای 
مشخصه‌هایی مانند لکه‌ها و برجستگی‌های خورشیدی 
است. دوام رخی از این لکه‌ ها و برجستگی‌ها به 
اندازه‌ای است که می‌توان در هنگام حرکت آن‌ها را 
مشاهده کرد درست همانطور که گالبله متو جه آن شد. 


آیا خورشید میچرخد؟ 


سیاره تقریبا گازی خورش ید "یک بدنه جامد ندارد. 
بنابراین به عنوان یک توپ جامد نمی‌چرخد. در عوض 
می‌چر خند ".۰ 

طبق مقاله‌ای که در زمینه پرخش خورشبدی در 
استوا حدودا 24 روز طول می‌کشد. این در حالی است 
که در قسمت قطبی این چرخش شش روز بیشتر به 


زمین متفاوت است؛ دیفرانسیل چرخش ان با سیاره 
مشتری و سایر غول‌های کازی مشابه است. 


دیفرانسیل چرخش در واقع چیزی است که چرخه 
خورشیدی را هدایت می‌کند. در چرخه خورشیدی, طی 
یک دوره 11 ساله تعداد لکه‌های خورشیدی نیم برابر 
شده و سپس کاهش پیدا می‌کند. دلیل این امر به گفته 
رفتری این است که حجوزه مغناطیسی خورشبد (که 
درست در زیر سطح به وجود می‌اید) اساسا در اطراف 
خود با حرکات ناهمسان محاصره شده است. در نتبجه 
نوارهای مغناطیسی با غلظت بالا تو سعه پیدا کرده و در 
نهایت» در سطح آن انفجار صورت میگیرد. این انفجار 
فورانهایی را در سطح خورشید ایجاد می‌کند که ما ان را 
با نام لکه خورشیدی ميشناسیم. 


منطقه حرکت گرما در زیر سطح حدود 200000 کیلومتر 
وسعت پیدا می‌کند و تقریبا با همان سرعت از پوسته 
داخلی یه سمت سطح مبجر خد. اما در اعماق دروبتر 
خورشید., دانشمندان مطمئن نیستند که اجزا با همین 


رفتری می‌گوید "ما چند ایده خوب در این زمینه داریم, 
اما هنوز هم این موضوع برایمان سوال برانگیز است". 

آیا خورشید برای هميشه به چرخش خود ادامه خواهد 
داد؟ در نهایت», حدود 5 میلیارد سال بعد خورشبد 
سوخته و از هم فرو خواهد پاشید و به یک ستاره کوچک 
سفید تبدیل می‌شود. اما حتی در آن زمان هم رفتری 


فکر می‌کند این ستاره کوچک به چپرخش ود ادامه 
خواهد داد هر چند با سرعتی متفاوت. 


خلقت جن و فریب خوردن انسان از شیطان 
به نام خداوند بخشنده و مهربان 


[انسان را خدا از صلصال خشک مانند گل کوزه را 
افرید و جنیان را از رخشنده‌ی شعله‌ی اتش خلق کرد. 
الاای جن و انس کدامین نعمتهای خدایتان را انکار 
می‌کنید؟] الرحمن 16-14 


[و همانا ما انسان را از گل و لای سالخورده‌ی تغییر 
یافته خلق کردیم و طایفه‌ی دیوان را پیش از آن ارات 
گدازنده خلق کرده بودیم.]حجر 26 

اجنه نه از آتش بلکه از گرمای شعله‌ی آتش خلق 
شده‌اند.برای همین وزن ندارند و موجودات فیزیکی 


نیستند. ما انسان‌ها مد فبزیکی سخت داریم در حالیکه 
احنه مدیی قابل ام ی 


شیطان که بسیار مقرب درگاه خدا بود هزاران سال را 
به عبادت خدا پرداخته بود تا این‌که پس از سرپیچی از 
فرمان خدا و سجده نکردن بر ادم از ان جا برای هميیشه 
طرد شد.درد و رنجی که شیطان از دور شدن از دربار 
خدا می‌کشید سبب حسادتش به آدم و حوا شد. چرا آن‌ها 
که تازه خلق شده‌اند در باغ عدن زندگی ابدی دارند و 
لدت می بر ند در حالی که من پس از هزاران سال عبادت 
و عشق و علاقه به خدا محکوم به جهنم هستم؟ حسادت 
و غرور سبب شد که شسیطان همه‌چیزش را از دست 
بدهد و در صدد آن برآمد که آدم را نیز از بهشتی که 
خودش از آن محروم شده بود-بیرون بیاورد. 


تدای ات رسای را که هه در کات هر ود هه اد 
تعظیم کنید.همه اطاعت کردند به جز ابلیس که از نوع 
جن بود و از فرمان افریدگارش سرپیچی کرد...] کهف 
50 

[آن‌گاه شتیطان آدم و حدا هر دو را فریب داد تا 
زشتیهای آنان پدیدار شود و به دروغ گفت:خدا شما را از 
این از درخت نهی کرد برای این که مبادا در بهشت دو 
پیادشاه شوید يا عمر جاوید یابید.]اعراف20 

[و چون فرشتگان ۳ فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند 
همه سجده کردند مگر شیطان که ابا و تکبر ورزید و از 
و ۱ بقره 34 


ان , ی 5 5 2 
اعراف 16 


اما اٍین‌ها همه در کتاب حق ازلی از پیش نوشته شده بود 
و زمانیکه خداوند به شیطان مهلت داد تا انسان‌ها را 
فریب دهد-این برنامه قرار بود که به بهترین صورت 
انجام شود...انسان نه تنها فریب شیطان را خورد بلکه 
از هوای نفس خود نیز پیروی کرد و به سبب نا فرمانی 
مه رمین آورده شد دجایی که باید دوره‌ای کوتاه را به 

صبور تب آموزشی و یادگیری بگذراند و چنانچه رین 2 
راد کر فت دوباره به حایی که ار ان امد بر ؟ ردد در 
مقابل شیطان- انسان به سلاحهای فراوانی مجهز شده 
است...هزاران هزار پیامبر و هدایت کننده با دستورات 
کامل از جانب خدا به انسان یاد آوری می‌کنند که باید 
روزی از این زمین خارج شود و نباید به آن دل ببندد... 


یادآوری می‌کنند که خالق خود را بپرستند و دوباره فریب 
خود می خر ند به همان جا وارد می‌ شسوند و ستمی 
به آن‌ها نشده است. 


1 به لعکزش افکند تا از آن 
۳ خوردند و بدین عصیان آنان را از مقام بیرون 
اورد.. 

پس گفتیم از بهشت فرود آیید که برخی از شما برخی 
را دشمنید و شما را تا ور رک رمین آرامگاهتان خواهد 
نود . ابقره 36 

[گفتیم همه از بهشت فرود آیید تا آن‌گاه که از جانب من 
راهنمایی برای شما اید... ابقره 39 

همزیستی انسان و جن؛ 

بر طبق قران و هم‌چنین تمام کتب باستانی ملل مختلف 
انسان و جن برای دوره‌ای طولانی با هم همزیستی 
داشتند به این معنی که یک‌دیگر را می‌دیدند و در بسیاری 
موارد ازدواجهایی بین ان‌ها صورت گرفت که منجر به 
تولید نسلهای عجیب با ویژگیهای خاص شد.آثار این نوع 
موجودات دورگه‌ی جن و انس در اسطوره‌ها و مسون 
مار ونان ایران مصر مرکا ای ار کاناند 
و کشورهای اروپایی- چین به میزان خیلی زیاد و 
هندوستان فوق‌العاده زیاد وجود دارد.سحر و جادو اولین 
بار از عالم عیب و توسط موجوداتی از عالم عیب یه 
زمبن راه یافت .اگر چه زمان دقیق آن معلوم نیست آما 
داستان‌هاروت و ماروت بسیار اطلاعات با ارزشی 
می‌دهد. هاروت و ماروت دو فرشتته بودند که به دستور 


خداوند و برای دلایلی جون آزمایش انسان‌ها یه زمین 
آمدند و سحر و جادو به مردم آموختند ۰ما مسئله این مو 2۵ 


که پیش از آموختن هر سحری به آن انسان هشدار 
می‌دادند که آن‌چه ما یاد می‌دهیم جادو و خطرناک است 


و اگر آن را یاد بگیری گناه است و این‌جادو کاربرد خوب 
ندارد و به جهنم می‌روی.بسیاری از انسان‌ها با وجود 
این اخطار ها سحر و جادو را اد کرفنید..-ع وی از 
اسطوره‌ها می‌گویند که‌هاروت و ماروت هر کس را که 
جادو را می‌اموخت می‌کشتند و بر سر هویت‌هاروت و 
۳ هم بحثهای زیادی است. 

گویی از آن چبرک وا 

سلیمان می‌خواندند و 

ی ی رش ود سسوم 


ار 9 آن‌چه را مه دوفرشته‌ی‌هاروت و ماروت در 
بابل نازل شده یاد می‌دادند 


ان‌ که به او می‌گفتند که کار ما 

فتنه و امتحان است مبادا که کافر شوی...] بقره 102 
هزاران سال بعد از آن هم‌چنان اجنه آن‌چه را که‌هاروت 
و ماروت به زمین اورده بودند به انسان‌ها یاد می‌دادند و 


ات ات را ها کر 3۳ 


بیشتر است و بنابراین در زمان‌هاروت و ماروت ده 
بودند و جادوها را حفظ کرده بودند. اما با اين ال اجنه 
قدرت آزار بنده‌های خوب و صالح را نداشته و ندارند. 


[... و دیوان به مردم چیزی که میان زن و شوهر جدائی 


و زیان نمی‌رساندندبه کسی مگر این که خدا بخواهد 


و چیریک می‌آموختند که به خلق زیان می‌رسانید و سود 


همزیستی انسان و جن با تولد حضرت محمد بایان 
نبودند و هم‌چنین اجنه- بسیاری از قدرتهای‌شان را از 
دست دآدند. 


[و ما (جنیان) پیش از این در کمین شنیدن اسرار وحی 
می‌نشستیم اما اینک هر که اسرار الهی سخنی خواهد 
شنید تیر شهاب در کمین اوست.]9 


به این صورت ورود به بسیاری از بخشهای آسمان‌ها و 
ورود و خروج به بارگاه هر لن تکان بر آن‌ها ممنوع 
شد.دیگر اجنه اجازه نداشتند به هر کجای آسمان که 
خواستند پرواز کنند(منظور آسمان آبی نیست.) و 
شنیدن سخنان فرشتگان و وحی بر آن‌ها ممنوع 
شد. همواره لشکری از فرشتگان با سلاحهای ی 
بی‌نظیر خود در حال نگهبانی از اسمانها هستند و هر 
جنی که وارد ان شود را با تیر و شهاب بیرون می‌رانند. 


حالا آن‌جا پر از فرشته‌ی نگهبان با قدرت و تیر و شهاب 
آتشبار فراوان است.8۲ 


[خدا بر شما شراره‌های آتش و مس گداخته فرود آورد تا 
هیچ نصرت و نجاتی نیابید] الرحمن 35 

دیوار بین انسان‌ها و جنیان؛ 

در اصطلاح گفته می‌شود که تولد حضرت محمد سبب 
جدا شدن جن و انس از هم شد. 

اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ 


در اصل دیواره‌ای بین دو دنیای جن و انس کشیده شد.به 
عبارت علمی‌تر انسان‌ها در بعد متفاوتی از ماده قرار 
گرفتند.بعدی که اجنه اجازه‌ی داخل شدن ندارند.به این 
ترتیب دوره‌ی همزیستی هزاران ساله به پایان رسید که 
آنهم دلایل خاص خودش را دارد. 


اجنه دارای قدرتهای فراوانی هستند اما هر جن دارای 
قدرت خاصی است.منثلا برخی اجنه قدرتهایی مانند باد و 
رعد و برق را کنترل می‌کنند.به این معنی که می‌توانند 
از آن نیروها استفاده کنند. همه‌ی اجنه قدرت پرواز 
کردن ندارند و بیشتر انواع جن نوع بی‌ازار و ضعیف 
و 


سیم 


اجنه هیچ‌وقت توانایی ازار رساندن به نوع انسان را 


ارتباط با اجنه باشد.. که در مورد ان در بحت جادو صحبت 


کردیم. 


[ای گروه جن و انس اگر می‌توانید در اطراف رمین و 
آسمان‌ها بر شوید و بیرون روید ولی هرگز خارج از ملک 
و سلطنت خدا نخواهید شد مگر به نافرمانی (در برخی 
ترجمه‌ها آمده است؛ مک نه دراه که کهنی آن هنوز 
قطعا مشخص نشده است.)] الرحمن 33 


برخی انسان‌ها برای به دست آوردن قدرتهای بیشتر و 
خارق العاده دست به دامن اجنه می‌شوند. اجنه‌ای که در 
گناهکار هستتند , 

این کاری بسیار بد و قبیح است اما انسان‌های زیادی به 
آن دست می زر نند که جایگاهشان در ان دوزح خواهد 
نود . 


[خداوند گوید شما هم در آن (جهنم) وارد شویدای گروه 
جن و انس...]اعراف 38 

[کافران در میان طوایف بسیاری از جن و انس که پیش 
از این به کفر مردند هستند که وعده عذاب بر ان‌ها 
حتمی است...]احقاف 18 


با احضار جن و انجام مراسم جادوگری و قربانی و 
اعمال کتیف جنهای بد به انسان کمک می‌کنند تا مثلا 
کسی را یا کسانی را طلسم کند و این کار انرژی منفی 
و کینه‌ی بسیاری احتیاج دارد. 


[و همانا مردانی که از نوع بشر به مردانی از نوع جن 
پناه می‌برند بر غرور و جهل خود سخت می‌افزودند.] 
از دیگر قدرتهای اجنه از گذشته این بوده است که پیام 
وحی خدا را تغییر دهند! به این معنی که وقتی فرشته 
وحی را برای هر پیامبری می‌اورده است - شسیاطین که 
نمی‌خواستند انسان هدایت شود-پیام را تغییراتی داده و 
به گوش پیامبران می‌رساندند.پیامبران اگر چه قدرتمند 
بوده‌اند اما قدرتشسان فقط در شسنیدن وحی خلاصه 


اما خداوند پیش از آن‌که پیام به پیامبر برسد آن را 
دوباره مه حالت اول مر ۹ است ۱ حیله‌ی 


7و ما : پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم جز آن‌که چون 
| ۳ برای هدایت خلق تلاوت کرد- شسیطان در آیات 
الهی القاء د تسه کرده آن‌گاه خدا آن چه شسیطان القفاء 
کرده محو و نابود می‌سازد و ایات خود را محکم 9 
استوار می‌گرداند...]حج 52 


آیات قرآن را می‌خواند شیاطین تلاش می‌کنند تا شک و 
تردید در دل خواننده ایجاد کنند ...آن‌ها معنی واژه‌های 
قرآن را به چشم انسان‌های ضعیف و نا آگاه عوص 
می‌کنند وانن ارمانتیی اس رای انس ان‌ها نا معلوم 
شود که چقدر آیمان دارند و چقدر عقل دارند. 


[تا خدا به آن القائات شیطانی کسانی را که دلهای‌شان 


میا زماید. .۲ج 53 


سلیمان نبی ؛ 

دوران پادشساهی سلیمان نبی یکی از عظیم‌ترین و 
بی‌نظیرترین دوران بشر روی کره زمین است.در این 
دوره تمام موجودات پادشاهی او با یک‌دیگر در صلح و 
دست او به زنجیر کشیده شدند و برای او کارهای خارق 
العاده می‌ گر دند. 


دریا غواصی کنند و يا به کارهای دیگر در دستگاه او 
بیردازند و ما نگهبان دیوان برای حفظ ملک سلیمان 
بودیم.]انبیاء 82 


[...و ما هم دیو و شیاطین مسخر سلیمان کردیم که 
بناها می‌ساختند و از دریا جواهرات می‌اوردند و دیگر از 
شیاطین را به دست او به غل و زنجیر کشیدیم.اص 37 
و 38 


همانند این در دوران پادشاهی جمشید جم پادشاه 
اسطوره‌ای ایران باستان وجود دارد که در حقیفت بنای 
سال نوک ایرانی را گذاشت. .یس از آن‌ که حمشبد قدرتش 
سراسر زمین را فرا گرفت و همه‌ب مردم در <وسستی و 
خوشی زندگی می‌کردند - جمشید تصمیم گرفت که 
آسمان‌ها را تسخیر کند و برای این منظور تعدادی از 
اجنه‌ای را که به بند کشیده بود به تختی بست و به اآن‌ها 
امر کرد که او را به آسمان‌ها ببرند.جمشید به آسمان 
پرواز کرد. مردم از دیدن تخت پرنده‌ی او که مثل آفتاب 
می‌درخشید آن روز را روز نو نامیدند و جشن نوروز را 
به پا کردند. 


پس از جمشید پادشاه دیگری به نام کی کاووس چنین 
دادن اجنه را داشسته است و در تمام طول شساهنامه 
پهلوانان ایرانی را در حال جنگ و کشتن دیوان بد 
می‌بينيم که مشهورترین ان‌ها همان رستم است. 

در اسطوره‌های زاین و چین نیز قصه‌های همانندی وجود 
دارد از جمله دو رگه‌ای از انسان و جن به نام اینو یاشا 
که با شمشیر اسرارامیزش دیوان بد صفت را می‌ کشد. 
آیا جن زدگی حقیقت دارد؟ 


برسد به حالا. جن هیچ قدرتی بر انسان ندارد مگر این‌که 
انسان- 

1-خودش را به جن پیشکش کند و از جن بخواهد که وارد 
بدنش شود. 

وسوسه‌های شیاطین را بخورد. 

اما جن زدگی به آن شکلی که انسان را کامل از خود 
بی‌خود کند و او را به تسخیر خود در اورد اصلا وجود 
ندارد و مال فیلمهاست!هر لغزشی که انسان می‌کند و 
منجر به گناه و آزار دیگران می‌شود در نتیجه‌ی یک نوح 
انسان انجام می‌شود و هیچ جنبه‌ی اجباری ندارد. 


بسیاری از انواع پیچیده‌ی بیماری‌های روحی و روانی نیز 


مدرن امروز و این تا حدود زیادی به تلقین و باورهای 


تسس سک دار و 


اینُترنت و ماهواره و تلویزی ون امروزه با راه‌همای 
فراوانی که برای گناه کردن پیش روی انسان‌ها 
می‌گذارند از هر جنی خطرناک ترند. شیاطین وسوسه 
گر فقط از نوع اجنه نیستند و باید مراقب همه‌ی انواع 
شیاطین بود. انسان‌هایی که معتاد به مواد مخدر و الکل 
هستند به نوعی جن زده هستند زیرا به طور کامل روح 
و جسم خود رابه دیگری ۳ 


اجنه و پیامبر اسلام ؛ 


یس از تولد حضرت محمد اجنه به بشر نا مرتی شدند و 
خود حضرت هم قادر به دیدن آن‌ها نبود... به جز شاید در 
چند مورد که آن هم به اذن خدا بوده و حضرت قدرتی و 
دخالتی در آن نداشتند. 

[بگو مرا وحی کرده‌اند که گروهی از جنیان آیاتی از 
قرآن را استماع کرده‌اند و پس از شنییدن گفته‌اند که ما 
از قرآن ات عی مس .این قرآن خلق را به راه 
خیر هدایت می کند سدین سیب ما به آن ایمان آورده و 
هرگ به تدای دود عشرک واه دا عل 2 

در این آیه ک املا واضح است که خود حصرت محمدع 
آگاهی از این نداشته که گروهی از جنیان قرآن خواندن 
او را شنیده بودند و خداوند او را با وحی آگاه می کند. 


[و چون آن بنده‌ی خاص بلند شد(برای نماز) جنیان گرد 
او ازدحام کردند و نزدیک بود که بر سر هم بریزند(روی 
هم بیفتند)]19 


هم چنین در این ایه وقتی حضرت محمدع بر می‌خیزد تا 
نماز بخواند و يا در حال نماز خواندن بر می‌خیزد آگاهی 
ندارد که جنیان بر سر او ریخته‌اند تا نماز خواندنش را 
تماشا کنند..و خدا بعدا در این باره به او وحی می کند. 


[به یادآور وقتی را که ما تنی چند از جنیان را متوجه تو 
گردانیدیم تا قرآن را بشنوند- چون نزد رسول رسیدند با 
هم گفتند گوش فرا دهید- جون قرائت قرآن تمام شد 
ایمان آوردند و به سوی قومشان برای تبلیغ و هدایت 
بازگشتند. گفتندای طایفه‌ی ما- ما آیات کتابی را شنیده 
انم که من ار نوی ار نده‌است در حالی که کت 
آسصای انحیل و تورات را که در مقابل او بود تبصدیوق 
می‌کرد...]احقاف 29 و 30 


در آیات بالا خداوند گروهی از جنیان را به سوی پیامبر 
متوجه می‌کند و آن‌ها صدای حضرت را در حال قرائت 
قرآن وی و رب می‌آوردند اما هم چنان هیج آثری 
می‌شوند و صدايیش را می‌شنوند. 

3 يا 4 داستان در مورد حضرت محمد ع گفته شده است 
که اقدام به جن گیری می‌کند اما هر 4 مورد جعلی و 
مورد تایید مراجع نیستند.زی را هیچ اشاره‌ای از آن‌ها در 
قرآن نیامده است. مقایسه کردن حضرت محمد با 
حضرت عیسی از این نظر کاری بی‌دلیل است زی را اصلا 


رقابتی در میان نیست که ما بخواهيم حضرت محمد را 
برنده اعلام کنیم و بگوییم کدام پیامبر برتر و مهمتری 
همه‌ی نامران هم با هم فرق رت اما زا هو زیت« همه‌ی 


ادیان ی : 


جنیان ادیان و فرقه‌های متعددی دارند و برای خودشان 
ییعمبر داشته‌اند ولی از پیامبران انسان‌ها مُبز استفاده 
ک اد ی ار ان اف شتا سای ها اس 
رت صا با سح ناخیه ات اه که ده 
اسلام اوردند و برخی به دینهای قبلی خود ماندند و 


[و محقق] بسباری از جن و انس را برای جهنم 
واگذاردیم..]. اعراف 1.79 


[و اجنه هم مانند شما آدمیان گروهی کافر شدند و گمان 
کردند که خدا احدی را در قیامت زنده نخواهد کرد.]7 


از زبان اجنه در قران امده است: 


[و همانا برخی از ما صالح و نیکوکار هستیم و برخی بر 
۰ 
نتوانیم کرد و از محیط اقتدارش خارج نتوانیم شد.]11 و 
12 


[و ما چون به آیات گوش فرا دادیم برخی ایمان آوردیم 
و برخی نیاوردیم و هر که به خدای خود ایمان اورد دیگر 
از هیچ نترسید.] 13 

[و از ما جنیان برخی مسلمان و برخی کافر و ستمکارند 
شتافتند.]14 

چگونه از اجنه در امان باشیم ؛ 

نفس خود را قوی کنید با ایمان و عبادت و انجام اعمال 
تیک و هميشه به باد داشته باشید که شما ففط موقتی 
دیگر پرده است.پس دل به چیزی نبندید و فریب فتنه‌ی 
پول و شهوت را نخورید. 

[بگو خدایا من از وسوسه شسیاطین به سوی تو یناه 
می‌اورم آمومنون 97 

پرداخت.)الرحمن 31 

[وپناه می‌ رم به خدا از آن‌ که شیاطین , به مجلسن حصور 
یابن].مومنون 98 

[بگو م یناه می ‌ حویم به ترور در ۰ آدمیان .یادشاه 
آدمیان .الله یکتا. ۰ معمو 2 آدمیان از شر و و سو تسه 
شیطان .آن شیطان که وسوسه و آنديشه بد افکند در دل 
مردمان.چه آن شیطان از جنس جن باشد و يا انسان.] 
سور 6 ناس 


سفر روح 

من زر کربده ایست از کتاب سهر روح نوشسته‌ی دکتر 
مایکل نیوتن. از دیدگاه دکتر نیوتن بهترین و قابل 
اعتمادترین راه برای دریافت اسرار دنیای روح مبداء و 
مقصد آن " روش هینوتیزم کردن افراد است او با این 
روش سوژه‌هایخود را از طریق فعال کردن ذهن ابر آگاه 
اب ها به زندگی وی (فابل ذکر از مقدمه تا بیان 
تناسخنیست) برده و آن‌ها ۳ را 22 
به سرزح قرار میدهد. به گفتهی نویسنده:» این کتاب 
گزارش صادقانه ایست درباره‌ی دنیای ارواح " در طیآن 
مجموعه‌ای از سر گذشت‌های واقعی مطرح می‌شود که 
با ذکر جزئیات نشان می‌دهند پس از بایان زندگی خاکی 
شده و به درون دنیای ارواح وارد می‌شوید " تا دریابید 
پس از مرگبر آن‌ها چه می‌گذرد و چه مراحلی را طی 
می‌کنند تا در نهابت دوباره برایزندفی دیکری به کره‌ی 
خاکی مار کر دند. »» 

صحنه‌ی گزارش این سوژه از آن‌جاآغاز می‌شود که در 
صفحات نوی دی امر:؟ کنردن خانم» سالی» از فاصله 
اینزدیک مور د اصابت قرار مب کر و 

- دکتر نیوتن: آيا از اصابت نیزه به گردن احساس درد 
زیادی می‌کنی؟ 

سوزه . بله . مره ص ‏ تخر رل ارت کح رشن زا بو 
من دارو می‌میرم. (سوژه در حالی که دستش را روی 
گردنش گرفته زیر لب با خودش چیزی می‌گوید)من دارم 


خفه می‌شوم ... خون دارد از گردنم سرازیر می‌ش ود .. 
درد... بدحورف 7:77 ۰۰ دارم می‌مبرم ... به هر حال هر 
چه بود تمام شد. 

*روح‌ها اغلب در لحظات قبل از مرگ واقعی و به 
هنگامی که جسم آن‌ها درد و رنجمی برد جسم میزبان 
خود را ترک می‌کنند. چه کسی می‌تواند آن‌ها را سرزنش 
کند؟ بعد از این که سوژه آرامش خود . را به دست او د 
او را از مر حله نيمهاگاه به حالت ابر آگاه می‌رسانم تا 


بتواند به ذکر خاطرات زندگی‌اش به صورتروح بپردازد. 


- د: خوب سالی حالا که قبول کرده‌ای به دست این سرخ 
پوست‌ها کشته شده‌ای " آيا می‌توانی احساس زمان 


مردنت را به دقت شرح دهی؟ 


> سن - چیزی ... مثل نوعی نیرو ... مرا به بیرون جسمم 
هول می‌دهد. 


- د؛ به بیرون هل می‌دهد؟ بیرون یعنی کجا؟ 
سن - خوب ۰۰۰ خو دم . 


- د؛ شرح بده که خودم یعنی چه. چیزی که تو آن را 
«خودم >> می‌نامی و از تعمر_صته یرتاب می‌ شود جه شکلی 
دارد؟ 

كِِ ۲ 


- س: (تامل) مثل ... یک نقطه نورانی ... که روشنایی 
از ان ساطع می‌شود. 


ده تو چطور نور ساطع می‌کنی؟ 

ِ سن - اه انرژيم. من سفید و شفاف هستم ... روحم 
است. 

> د- ای تور اترزري دار آن‌ که حنس مت را رک مب کید 
0 یر یسرم - 

7 س: یک ... ريشه ... باریک مثل کاه ... که معلق و 
- د: این جریان حرکت به بیرون جسم برایت چه 
احساسی دارد؟ 

جسمم را از دست می‌دهم. 

- د: آیا احساس ناجور و نا پسندی داری؟ 


-س- نه ! ... چقدر عالی است که تا این حجد آزادی دارم 9 
دیگر زجر و دردی درکار نیست. ولی من ... سرگردان 
هستم . انتظگار داشستم که بمبرم (رصدای سوزهحالت 
تاسف به خود ی کر ولی من می‌خواهم که ذهن او یک 
دقیقه‌ی دیگر رویروج او متمرکز باشد نه این که درگیر 
وضع جسمش روی کره خاکی بشود.) 


۱ 
1 ۳ آب بلافاص له بعد از 
تک س: عجیب است ... من در مان زمین وه وا معلق 
هستم " هوایی که واقعا هوا نیست ... مد ودییبی نبست 

۰ نیرویجاذبه نیست ... من در حالت بی‌وزتی هست . 


- د: منظورت این است که در خلاء هستی؟ 

-س: بله " هیچ چیز در اطراف من ماذیت فشرده ندارد. 
هیچ سد يا مانعی نیستکه من با ان برخورد کنم ... من در 
- د: آيا می‌توانی حرکات خودت را کنترل کنی و به هر 
جهتی که می‌خواهی بروی؟ 


7 لسن » : بله تا حدودی می‌توانم . ۰ ولی دارم ۰ به طرف 
1 تب جعدر روشن است ! 


- د؛ آیا شدت سفیدی در همه جا یکسان است؟ 

-س: هر چه جلوتر را می‌بینم نورانی‌تر است ... در جهت 
بدنم سفیدی کدرتر وتاریک‌تر است ... خاکستری است 
(سوژه شروع به گریه می‌کند) بدن بیچارهام ... من هنوز 
حاضر نیستم این‌جا را ترک کنم (سوژه روی صندلی خود 
مقاومت کند.) 


و و ود 


- س: وقتی از جسمم آزاد شم آن نیرو کاهش 
یافت.حالا احساس می‌کنم نیرویی من را هول میدهد و 
می‌خواهد به من بفهماند کهباید از جسمم دور شوم ... 
من هنوز نمی‌خواهم بروم ... ولی چیزی می‌خواهد که 
من زود بروم . 

- د: می‌فهمم سالی " ولی حدس می‌زنم تو داریدرک 
سى. . لنن ۰ یک ۰ وعی یروق ... مغناطیسی ۰ ولی تب 
مقابل این حس کشش : مقاومت کند؟ 

- سل ۰ : بله می‌توانم اگر واقع]ً بخواهم بمانم. ((سوزه 


شسروع به گریه می‌کند)‌کّاری که آن وحشی‌های ون 
خوار با بدنم کردند وحشتناک است. لباس زیبای آبیام 


اغشته به خون شده ... شوهرم ویل از یک طرف مرا 
گرفته و از طرف و دارد بر علیه 
- د. و 


-س: او مجروح نشده ... ولی . .. او دارد برایم گریه 
صی کند .- . اما هیچکاری قادر نیست برایم انجام دهد ۲ 


ولی , ۱5 هنوز این مو ضوع رانفهمیده. 

- د؛ تو در این لحظه چه می‌کنی؟ 

لسن » ای رد ری سم حت واه او را تسلی 
پایان نیافته ... می‌خواهم بداند او مرا برای همیشهاز 
دست نداده و من دوباره او را خواهم دید. 

- د؛ آیا او پیامهای تو را دریافت می‌کند؟ 

- نس ۰ کم و اندوه خیلی زیاد است "! ولی او ... روح مرا 
احساس می‌کند...دوستانمان دورش را گرفته‌اند ... و 
ار‌ها الا خر سا از هه تاک ار‌ها ت تاه 
- س: من هنوز دارم در مقابل آن نیروی کشش مقاومت 
می‌کنم ِ می‌خواهم هنوز بمانم. 

- د: چرا؟ 

- سس ۰ می‌دانم که مهم صس 9۵ است ۰ ولی ور 
نمی‌خواهم شو هر م ویل را ترککنم 9 ..ء می‌خواهم شاهد 
باشم که آن‌ها بدنم را دفن می‌کنند. 

<- ده آبا ههبج عنصر روحی دیگری را در اطراف می‌بینی ؟ 


- سس ۰ آن‌ها نزدیک هستند ۰ هه زود آن‌ها را خواهم دید 
۰ مهن عشق و محتان‌ها را حس می‌کنم هم انطور که 


من اماده‌ی رفتن شوم . 


- د: با گذشت زمان آیا می‌توانی ویل را تسکین د 


سم 


آزاه کن؟ 

- س: سعی می ‌کنم درون ذهنش راه یابم. 

- د؛ آیا در این کار موفق هم می‌شوی؟ 
ی 1۳ 

- د: خوب سالی حالا می‌خواهیم دوباره در زمان به جلو 
-س: (صدا اعتماد بیشتری دارد) بله " آن‌ها بدن مرادفن 
کردند ... حالاوقتش رسیده که من بروم ... ان روح‌ها 
منتظر من هستند ... من دارم حرکتمی‌کنم ... به طظرف 
نوری روشن تر .. 

گزارش فوق از مردی گرفته شدهبود که در زندگی قبلی 
خود زنی به نام سالی بوده و به هنگام مسافرت 
درکاروانی توسط سرخ پوستان کیووا کشته شده. اين 
مرد در هنگام تهیه‌ی گزارشمتجاوز از شصت سال سن 


داشته. 


علی رغم باورهای بعضی از مردم " روحها غالبا علاقه‌ی 
زیادی به آن‌چه بعد از مرگ برای جسمشان رخ می‌دهد 
ندارند. این به دلیل بی‌اعتایی نسبت به سرنوشت 
بدان جهت است که مرحله بعد از زندگی در جسم 


راترجیح می‌دهند. آن‌ها علاقه دارند با عجله به سنوی 
زیبایی‌همای دنیسای ارواحبش‌تابند. اما بعصضصی از روح‌ها 
می‌خواهند تا چند روز به مقیاس زمینی "معمولا تا يس 
اب 
بمانند.ظگاهرا مقیاس زمانی برای ارواح دگر؟ 
می‌شود و چند روز زمینی برای ها 
به حساب نیاید. اکراه و تعلل در رفتن برای روح 
انگیزههای متفاوتی دارد. برای مثتال کسی که به قتل 
رسیده يا دفعتا و عبر منتظرهدر آثر یک سانحه با 
تصادف کشسته شسده نمی‌خواهد بلافاصله برود. من به 
ایننتیجه رسیدم که در این گونه موارد روح حالت 
تس ردرکمی و ناراحتی دارد. اسحالت سر کردانی روح و 
عدم رغبتش به رفتن به خصوص برای افرادی که در 
جوانیمی میرند نیز صادق است. 


برای یک روح متوسط جدا شدن ناگهانی از بدن "حتی 
کاهی ببس از نک بیماری دراز مدت " تکان دهنده است و 
باشد. ضمنا برای روح‌ها مراسم تدفین که معمولا سه تا 
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پنج روز طول می‌کشد جنبه‌ی سمبلیک دارد. روج واقعا 
درمورد چگونگی دفن شدنش کنجکاوی زیادی ندارد چون 
عواطف و احساسات در دنیایروحی با آن‌چه ما در زمین 
مر ات ده کم رای وج اراس که دوس ان و 
همانطور که دیدیم دلیلاصلی که به خاطر آن بسیاری از 
اروا نف حواهید تلافاصله مکتان فیرنکی حویرا ت3۳ 


کنند این است که آن‌ها مایلند قبل از رفتن به دنیای 
ارواح ذهناموجبات تسلی ۳ ارامعش بازماندگان خود را 
فراهم آورند. آن‌هایی که میمیرندناراحتی مرگ خودشان 
برایشان ازار دهنده تست چجون می‌دانند آن‌هایی را که 
برروک کره‌ی تاه ت کف گذاشنه‌اید را "ریاد در دنبای 
عزریبزی را برای همبشه از دست داده‌اند. 


بین الطلوعین عالم 

مسم الله ال من اارحیم 

([وفل رت ی مدخل صدذق وَأَخُرجیی مخرح صد ز 
واجعل لی من لدْنّک سلطاتا ب 1 


همه‌چیز در برابر نور خورشید ظاهر می‌شود. چون 
خور شید طلوع نماید و ظاهر شود. ستارگان و ماه دیگر 
نارای ی را هر ات ار 
طلوع آفتاب عالمتاب ماه مدت کوتاهی در آسمان ظاهر 
است و سپس از نظر ناپدید شود). 


ی 


در اساطیر مصر می‌خوانيیم که چون رع (خورشید) به 
اسمان رفت. دور به تحوت (ایزد ماه و عطارد) رسید. 
دوره‌ای که رع و سار ایزدان اعم از منفی و مثبتشان 
بر روی زمین مادی ما زندگی می‌کردند. عصر طلایی با 
زرین شناخته می‌شود. 

پس از این دوره هر چند ارتباط ایزدان با انسان‌ها و 
پرستندگانشان قطع نشد. تتتی ای ب صرررت رطلد 
بر روک رمین مادی ما زندگی نمی‌نمودند. زیرابین 
0 ۳ 7 ۳ ۳55 ۳15 
این تفسیبر در دوره شب عالم هستیم. 


در نظر مغان شیعه این عالم به دو بازه دوازده هزاره 
یی تقسیم می‌شود. که در واقع جون دوازده هزاره شب 
عالم به پایان رسد. دوازده هزاره روز عالم هم زمان با 


به عبارتی دیگر عصر زرین در اساطیر هنگامی بود که 
زمین مادی ما دورة روز خود را سپرک می‌نمود. و سپس 
وارد دوره شب شد. خلقت حضرت آدم صفی الله مبز در 
دوران شب عالم و حکومت قمر رخ داد. 


بر طبق تفسیر این بزرگان زمان تولد حضرت رسول 
ام لاه دای ال اه ماد اف 
معادل هنگام اذان صبح بود که جهان بشسری وارد بین 
الطلوعین خود شد. و اکنون ما در دقایق پایانی این بین 
الطلوعین می‌باشیم تا خورشید عالمتاب برای اولین بار 
در تاریخ بشریت ظهور نماید. 


بر طبق نظر پیران متاخر ذهبی ولایت امه هدی ولایت 
شمسی است. و ولایت اولیای الله فمری است. چنانچه 
قمر بر طبق نظر نجوم بطلمیوسی و نجوم جدید نورش 
را از شمس می‌گیرد. اولیای الله هم نور ولایتشان را از 
مشکات ولایت شمسی چهارده معصوم می‌گیرند. . و در 
واقع متجلی کننده آن نور می‌باشند. 


علی‌ای حال هیچ گاه در تاریخ بشسریت شسمس ولایت 
معضسو مس ظهور تقمو 3 ۵ است. درست است که حضرات 
معصومین یکی پس از دیگری پا به عرصه هستی 
گذاشتند. اما شمس ولایتشان ظهور ننمود. زیرا دوره‌ای 
که زندگی می‌نمودند. دوره بين الطلوعین عالم بود. و 
اخرین بازمانده و وارث این خاندان یعنی حضرت بقیه 
الله عجل الله هستند که ظهور شمس ولایتشان با پایان 
دوره شب عالم و ورود جهان بشری به دوره روز عالم 


بنابراین هر آن‌چه که در باطن اجداد طاهرین بزرگوارش 
ظاهر خواهد شد. ماموریتی که هیچ نبی و ولی‌ای موفق 
به اجرايیش نشد توسط حضرتش بروز و ظهور پی دا 
خواهد نمود. 

از این آخرین بازمانده خاندان نبوت و امامت می‌نمودند 
و شیعیانشان را به درک حضرتش و دوران ظهورش 
مد 

(هو الّذي سل سول بالهدی ودین الحَقٌ لِبْظَهرَةُ عَلی 
الدین کله ولد کره المُشرکون [9[]<اوست کسی که 
فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن 
را بر هر چه دین است فائثق گرداند هر چند مشسرکان را 
ناخوش اید (ايه 9 سوره صف) 4 


مسلم است که از دوران ۱ حصبر ته رسول اکرم 
صلوات الله علیه تا به این لحظه اسلام بر تمام ادیان 
غلبه ننموده است. 


گفته شد که در دوره شب عالم هستیم. در هنگام شب 
ریاست با قمر است. اسلام بر طبق نظر مغعان شیعه 
قمر است با شراکت زهره (منجمین دوره اسلامی 
جملگی کوکب اسلام را زهره می‌دانند. که از نظر ما 
نادرست است. قمر در کنار زهره اسلام است) سایر 
ایا ی هر گام یکی ار 2۱ 
کارت ات سالک ان ال ات 
مسیحیان مشتری و زرتشتیان نیز هورمزد (مشتری) و 
قس علی هدا .. 


طبیعی است که هر چند که قمر (اسلام) در آسمان شب 
درخشش بیشتری دارد. و چون هنگام ظهور اسلام ما 
وارد بین الطلوعین عالم شدیم. قمر و زهره در بین 
الطلوعین بیشسترین درخشش را دارند. و تقریب] هر 
چقدر به دقایق یایانی اين بین الطلوعین نزدیک شویم 

و هوا روشن‌تر شود. . کواکب دک ی ۱0 
بیشتری قابل رصد هستند. یعنی ادیان دیگر نور تجلی 


کمتری دارند. 


اما ما چون وارد دوره روز عالم شویم و شمس ولایت 
حضرت حجت عجل الله طلوع نماید. نور تمام کواکب جز 
زهره و قمر در اوایل این طلوع منهدم می‌شود. و پس 
از دقایقی قمر و زهره نیز نایدید می‌شوند. شسمس ان 
متحلی می‌تمود. یس در واقع نُورش از خود اصسالت 
نداشت. و با وجود منعکس نمودن نور شمس ما نورش 
(نور قمر) متفاوت از نور شسمس در نظر است. تمام 
ان‌چه که فقیهان و متکلمین و حکیمان و عارفان جهان 
اسلام تا کنون از اسلام نمایانده‌اند. معارف اسلام قمری 
است نه شمسی ! 

البته گاه در بین تفاسیر و آرای این بزرگان شمه‌ای از 
اسلام شمسی یافت می‌ شود. 

فهم کتاب آسمانی قرآن و معارف اسلامی و معارف 
علمی در دوران حضرنش بسیار متفاوت از آن‌چه خواهد 


سدان دست یافته‌اند. اسلام دوران حضرتش شمسی 


داریم که حضرتش 0 به دین جدیدی دعوت می‌نماید 
همین اسلام شمسی باشد. 


از سوی دیگر در حدیث داریم که حضرتش برای احیای 
دین جد بزرگوارش ظهور می‌نماید. اين دو سری از 
احادیت قابل جمع شسدن است. زی را احکام اسلامی 
قرانی هم اکنون نیز به کنار گذاشنه شده است. و این 
احکام احیا خواهد شد. ضصمن این که با ظطهور اسلام 
شمسی اس_لام حقیعهی احیا می‌ شود . و پیاسخ‌های 
گر بتروان دانفسش تفت ری و علم کر : به تمامی داده 
خواهد شد. بنابراین اسلام احیا خواهد شد. اما اسلامی 
از جنسی شمسی نه قمری. 

رت ی رلک له میت ده ی لس 
دا وه کخست سر صرق مس رورت بر دا 
لعین (ماشیح داود) نخواهد شد. 


هر کسی که پس از طلوع شسمس ولایت حضصرت و 
پیروزی حضرت بر دجال لعین و اعلام حکومت جهانی 
حضرتش. در روز روشن منکر روز و خورشید شود و 
سخن از زحل و مشتری و قمر و زهره نماید. در واقع 
حق را چون افتاب روشن در برابر خویش ببیند و حجت 
بر وی تمام شود اما باز جحود نماید و منکر شود. . چنین 
کسانی باید از صفحه روزگار محو شوند. که اگر نشوند. 
ماموریت حضرت یعنی برقراری حکومت نور در سرتاسر 
عالم شکست خواهد خورد. 


دما قاس صفتانی که آن‌چنان در تاریک تسس و 
منکر خواهند شد. چنین خفاش صفتانی در جهان بشسری 
زنده نباشند بهتر است. 


فتوحات مکیه بیشترین حجم منکرین حضرت حجت را در 
جهان اسلام مفتیان و فقیهان پیرو قیاس در فقه (فقه 
اهل سنت) و پبیروان این مفتیان و فقيهان می‌داند. 
می‌توان با شرایط امروز درک نمود که پیروان اسلامی 
از جنس سلفی گرایی و جمود بیش از حد بر ظواهر 
نمی‌توانند پیرو حضرتش باشند. و در برابر حضرتش 
خواهند ایستاد. 


اما خروج ماشسیح داود لعین (دحال) با این تفسبر به 
در سال 3 که چون شمس ولایت حخصر بت ظهور نماید 
موقتا فضای جو آسمان آنقدر تاریک شود که دوباره 
موقتا حالت شب پدید آید. منتهی این بار شبی بدون 
ستارگان و قمر (بدون انوار هدایت ادیان) و پس از غلبه 
ماشیحج داود دجال لعین لعنت الله علیه این ظلمت به 
کنار خواهد رفت. و شسمس ولایت ظهوری قدرتمندتر 
خواهد داشت. 

نکته 1:- گفته شد که اسلام چون قمر است. هم‌چنین 
گفته شد که در دوازده هزاره شب عالم سلطنت با قمر 
بود. و اسلام قمری. از ان‌جایی که دین تمام انبیا اسلام 
بوده است. ملتهی این اسلام در هر دوره‌ای مه اقتضای 
ان دهران تفاوت‌ضای با اک ام صرانی وا لام فعل. 


داشته است. بنابراین در هر دوره‌ای اسلام کوکیش قمر 
بوده است. در دوران حضرت ابراهیم خلیل الله کوکب 
دین حضرتش قمر بود. در دوران حضصرت موسی کلیم 
الله کوکب دین حضرتش قمر بود. چون هر دین جدیدی 
مس ده کوکب وف فمر بوده و پیروان دین قدیمی‌تر که 
به دین جدید ایمان ۱ کوکب دینشان یکی دیگر 


نکته 2:- بر کت شد که جنیان در مکان‌های تاریک 
زندگی می‌نمایند زیرا در برابر فوتون‌های نور خورشید 
دیده می‌شوند. با ورود جهان به دوره روز خویش اکثر 
قریب به اتفاق موجودات و عوالم مانند عصر زرین بار 
دیگر مرتئی خواهند شد. 

نکته 3؛ در بین الطلوعین اندکی پیش ای خورشید» 


عجل الله و مرتی ی ۳ 
نکرده باشند. 


سوره الحجر- آیه 29 


فاذا سَوَئْنْهُ وَتفخْتْ فیه من رّوجی فقو له ساجدین 
2 حجر/15/ 29 


ترجمه: پس وقتی ان را درست کردم و از روح خود در 
آن دمیدم, پیش او به سجده درافتید. 


کلمات اصلی 


۳ رس 


حِ_ : تسویه یک < جب نی ی انا تحت دا را 


نفخ: از ن- ف- خ به معنی دمیدن (هموءص 816) 
بیان اعجازمطرح شده 


ار اي آبه اس تباط میت ود که انس ان دارای دو بعد 
رسیده و اقرار دارد. به این معنا که بعد جسمانی انسان 
که متشکل از سلول‌ها و نسوج بدن است,؛ به مرور زمان 
با سلول‌های جد یبد جایگزین می‌ شود و در واقع دائما در 
حال تغییر است. در حالی که بعد ثابت و غیر قابل تغییر 
آدمی همان روح پا بُعد غیر جسمانی اوست. 

ار سم و م حفی که در اف ری ایس ان تارج 
می‌ شود» ابعاد وجودی انسان است. چرا که انسان 
شناسی با رهیافت دینی» بدون توجه به این مهم 
بی‌معنی خواهد بود و از طرفیء, نگاه اندیش مندان 
اسلامی نیز نسبت به آفرینش انسان بیشترناظو به 


ار ون تس ات اف ی انس ان در تسس ترا را 
کامل و نهایی است یهافر وت 9 0 که و 


می‌فرماید: "فاذا سَوَئنهٌ وتفخث فیه من ژوچجی فقعوا له 


در حقیقت آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که انسان 
دارای اف رت جسمانی و روحجانی اه به عبارت 
دیگره او موجودی مرکب و دو بعدی است. 

برد سد هم و ود ندارد و همه به نوی بر این امر صحه 
گذاشته و دو بعدی بودن وجود انسان را قبول دارند. او 
خی ند 

«اين مطلب را که انسان یک شخصیت مرکب دارد» ادیان 
و فلسفه‌ها تأیید کرده‌اند, علماء و روان‌شناس‌ها تأیید 
یک موجود مرکب است ». 

وی در راستای اثبات آفرینش انسان به عنوان موجود 


مرکب و واجد بعد جسمانی و روحانی, به ایه ‏ 29 سور ه 
حجر نیز استنادکرده است (مطهری, ؟ گفتارهمای 


معوک » ص 33). 

تصور روانشناسان از انسان (بدن» فکر» روح و روان) 
هم چنین در ذیل آیه «وادٌ ال ریک لِلمَلایَکَة انّی جاعل 
فی الاأبُْض حَلیقء قالوا أتجْعل فیها من بُفسذ د فیها 
ویسْفک الذَماء» (بقره/2/ 30)- که در ضمن آن اعتراض 


ملاتکه ببس مت به فب جده بر ادم به ک وان موح ود سر 
محض و خون ریز مطرح شده و بیانگر بعد جسمانی 
اوست» برای تبیین بعد روحانی انسان» می‌اورد: 


«خداوند ملائکه را [پس از توصیف انسان به خونریزی] 
تخطته نکرد و نگفت که دروغ می‌گویید. بلکه فرم ور" 
ورای آن‌چه شما می‌دانید» من چیز ها می‌دانم ". شسما یک 
طرف سکه را خوانده‌اید. شما عارف به حقیقت موجودی 
که من می‌خواهم بیافرینم نیستید و حد شما کمتر از 
ات وا را یر ۳ ار 
(مطهری» آشنایی با قرآن؛ 107-2/106). 


به هر صورت» در جهان امروز اصل مستئله دو نعدی ود 
انسان مورد قبول بسیاری از دانشمندان است. 


آیات مرتبط 
ور ی و ص اه 72 ان اه عتتا گرا ده است ؛ 


قال ریک لِلْملایِکَه ای الق بشتا من طبن 9 قدا 
سویتهة, وتَفقخت یه من 0 ففعوا له و ی ۳ 


قسَجد الْمَلَایْکَهُ كلم أَجْمَعُون ۵ الا انلیس اسْتکبَر و5 
من الکافرین".ص/74-38/71 


آن‌گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از 
گل خواهم آفرید پس چون او را [کاملا] درست کردم و 
از روح خویش در آن دمیدم سجده‌کنان برای او [به خاک] 
بیفتید9 پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند مگر 
ی که ار اف 


.و بتشتلوتک غن ال زُوح فْل الروخ من اه مر زبی و ما 
آوتیئش من العلم الا قلبلاً ", اسراء/ 17/85 


ِ 
ت_ 


كت 


و در باره رو) از نو می‌ بر تسد بگو رو) از فرمان 
پروردگکار من است و به شسما از دانش جز اندکی داده 
نشده است. 


جمع سدی 


با توجه به آیه 29 سوره ححر» روج منسوب به خدا در 
انسان دمیده شده است. اما ایا انسان جسدی بود که در 


آن روح دمیده شد و زنده گردید و یا مراد از نفخ روح. 
اعطاء تفگر و اختیار به او بود که با آن» لیاقت یافت 


خليفة الهی گردد؟ روشن است که نفخ روح, دمیدن 
معنوی و نفخ ویژه‌ای است. از این رو قران مجید پس 
از اشاره به ساخته شدن جسم, پیوستن روح را : به ان 
بیان می کند. 


انسان‌ها از زمان‌های گذشته علافه خود را : به شناخت 
ویژگی‌های روحی افراد نشان داده‌اند و همیشه در پی 
کشف ناشناخته‌ها بوده اند( 1987 ,6۲6۵۱۲۱۱۵۲). تأاکنون 
مطالعات بسیاری در شناخت ویژگی‌های روحی و روانی 

انسان و تجزیه و تحلیل رفتارهای او صورت گرفته 
است. امروزه پیزشسکان با شسناخت ویژگی‌های روحی 
افراد قادر به درمان بسیاری از بیماری‌های روحی و 
روانی هستند (2007 ,610۷6۲), ولی تاکنون کسی به 
ماهیت روح انسان پی نبرده است. به هر صورت برای 
اظهار نظر دقیق‌تر علمی درباره اعجاز اين آیه شریفه 
لازم است به سوالات مطرح شده در دو حجوزه رای و 


با توجه به آیه 29 سوره جح ر» آبا وجود انسان به صورت 
جسدی بوده که با دمیده شدن روح منسوب به خدا در آن 


زنده گردیده و پا مراد از نفخ روح اعطاء ۱ 
به انسان است؟ 


و و بَستلوتک عن الرُوح فُل اوح من أمُر 
0 ما ۳ من العلم 1 قلیلا (اسراء/17/85)؛ ایا 
سخن گفتن از روح که از آمر پروردگاد محسوب شتسد ه»؛ 


را دریافته است؟ 


است؟ 
با توجه بهٍ اين آیه شریفه: "له یت وقی الأْیُفْسَ حین 
مَوْنها و الْنی لم : تَمْتٌ في منامها فیک الّتی قضی 
عَلبهّا المَوّت و5 بُرْسلْ الأخری الی أجَل مُسَمّی مه( ار / 
2 ی ی ری دا ی 
روح از جسم که هنگام مرگ صورت می‌گیرد), آیا خواب 
دیدن انسان به علت مفارقت روح است؟ ارتباط او با 
روح جدا شده از جسم چگونه است؟ 


آیا ترکیب اضافی "روحی" (روح من) که مانند تعبیر" ماه 
خدا" که برای تعظیم شسان ماه رمضان است؛ تنها در 
اختیار و عقل انسان است؟ 


آیا عبارت "احسن تقویم" در سوره طین که برای خلقت 
انسان باد ی اه ی ی خاص "تفخت فیه من 


۱1 اسیت 
وی 


آیا با توجه به آیات فوق می‌توان گفت که مراحل خلقت 
اولیه انسان الف) کونیت (وجود یافتن) ب) تسویه (به 
صورت انسان در امدن) ج) صاحب روح شدن است؟ 

آیا در کتب ادیان سر سرت اقا ل مرتبط به روح آمده 
است ؟ 

آیا سوّال از جنس روح پرسش از یک امر فراتر از علم 
بشری است؟ 

آیا سایر مخلوقات مانند حیوانات و گیاهان دارای روح 
هستند؟ اگر چنین است, جنس و ماهیت روح آن‌ها با 
انسان چه تفاونی دارد؟ 

با قباس جامعی در تفاوت معنایی عیبر روج در علوم 
دیعی ؛ روانشناسی» پزشکی ۰.9 .. چگونه می‌توان مه درک 
صحیح‌تری از حقیقت روح رسید؟ 

2۳ ات در 1 9 

جه‌ارتاطانی میا سس تم لیصیک ۱۱۵9۵۱6 مج و 
رفتارهای روانی انسان و روج وجود دارد؟ 

منایع: 

قرآن کریم ترجمه فولاد وند 


راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 


مطهری» مریبصضی ؛ ای با قرآن» صدرا» چاپ تعسو هم / 


مطهری» مردصضی ؛ گفتارهای معوی » صدر ا» تهران 


6 0۴6 60۳60۲ 6۳6۵۵1 65۲۱۷ ۲۱۵ ,.!۱.( ,۴۲۵۲۲۱۲۱۵۲ 
7 ,۲۳۲۵55 ۱۲۱۱۷۵۲5۱۲۷ ۳۳۱۳۱6۵۲۵۲۱ رالا50 


و2 


بعد پنجم و افتاب‌پرستی که کهکشان‌ها را از هم دور 
می‌کند 

اگر شما از یک کیهان‌شناس درباره تاریخچه دنیا سوال 
کنید» احتمال چنین جوابی خواهید شنید: «جهان ما در 
حدود 13.6 میلیارد سال پیش با یک انفجار بزرگ آغاز 
شد. پس از آن دنیا در حال انبساط و سرد شدن است. 
فرایند سرد شدن در ابتدا به صورت نمایی و خیلی سریع 
بود» اما یس از مدتی به یک نرح تایت رسید. » 


کار ار 
دارد. اگر اندازه‌گیری‌های فاصله دورترین ابرنواخترها را 
قبول داشته باشیم, در حدود 5 میلیارد سال پیش» 
سرعت انبساط عالم مجددا شتاب گرفت. اما ما دلیل آن 
را نمی‌دانیم. اخترشناسان؛ انرزی تاریک اسرارامیزی را 
که در تمام عالم گسترده شده» عامل اصلی این شتاب 
گّرفتن می‌شناسند. با این وجود. این انرژی هرگز 
مشاهده نشده و به نظر می‌رسد که مستقیما با نور با 
مواد موجود در عالم واکنش نمی‌دهد. همین عدم امکان 
اشکارسازی باعت ناشناخته ماندن آانرژی تاریک شده 
است. 

البته این احتمال هم وجود دارد که ما مدارکی را که 
وحود دانشنه‌انده ادیدو ‏ رفته‌ايم در صورتی که رحی 
ناهمسانی‌های مشاهدات نجومی اخیر در کنار یک‌دیگر 
قرار داده شونده ممکن است منجر به نتایج شسگفت‌آوری 
شوند: این‌که کیهان علاوه بر 4 نیروی متعارف گرانش؛ 
الکترومغناطیس و نیروهای هسته‌ای قوی و ضعیف, با 
نیروی بنیادی پنجمی پر شده است. مساله غیرعادی 


رها ترواان ات که دنه آن بر اس اس بط 


اط اف ی ی کید یک افتا رت کهاان. که 
ممکن است بتواند توضیحی برای انرژی تاریک باشد. 


نیروی دمدمی مزاج 

ایده اولیه این نیروی ینجم در سال 2004 / 1383 از 
سوی جاستین خوری و آمان دا ولتمن ارائه شید . این دو 
نفر از اعضای گروه تحقیقاتی نظریه‌پیرداز مشهور 
نظریه ریسمان» برایان گرین هستند. نظریه ریسمان در 
1 بعد فرموله می‌شود که 7 بعد ان‌چنان درهم پیچیده 
فده که ما و اد به مس هه و درک ای ها ری هد 
اختلال‌همای مربوط یه این ابعاد درهم پیچده بساعت 
می‌شود که ما آن‌ها را به صورت نبروهای اضصافی در 


درک این ابعاد اضافی از طریق تانیرات آن‌ها در فضا و 
زمان انجام می‌شود که باید با مشساهدات ما از عالم 
همخوانی داشته باشد. خشوری و ولنمن راه‌حلی را برای 
این کار پيشنهاد کردند: وجود نیرویی اضافه که توسط 
ذراتی منتقل می‌ش‌ود که وزن آن‌ها , به چگالی محبط 
پیرامونشان بستگی دارد. در صورت وجود چنین نیرویی, 
تاثیرات آن بر روی زمین قابل مشاهده نخواهد بود. 

عملکرد این نیرو به مکانیک کوانتوم باز می‌گردد. در 
مکانیک کوانتوم» محدوده نفوذ یک نیرو به میزان زیادی 
که رم رآ یی دار که دوس مدای تس رو توت 
فوتون‌هایی را تولید می‌کند که هیچ وزنی ندارنده 


است. 


چگالی متوسط مواد در پیرامون زمین حدود 0.5 گرم در 
سانتی‌متر مکعب است که در مقیاس کیهانی بسیار بالا 
محسوب می‌شود. به همین دلیل خوری و ولتمن فرض 
کردند ذراتی که این نیروی دمدمی ماج را منتقل 
می‌کنند» یک میلیارد بار سبک‌تر از الکترون هستند. 
محدوده این نیرو نبز تنها در حدود یک میلی‌متر است. 
این محدوده به اندازه کافی کوچک است تا باعثت شود 
تاثیرات آن در آزمایشگاه تاکنون کشف نشده باشد. 


در فضای بیکران کیهانی که به طور متوسط در یک 
وجود دارد» وزن ذرات متاظر این نیرو در دود 22 
مرتبه عددی (ده‌هزار میلیارد میلیارد بار) کاهش می‌ابد. 
در نتیجه چنان نیروی عظیمی تولید می‌شود که محدوده 
عمل ان بالغ بر چندین میلیون سال نوری است. به گفته 
ولنمن این نیرو نوعی فشار منفی ایجاد می‌کند که در 
سس بو ک ی اس وزاب ایک ابر عه ای در برابر 
چگالی» با رسیدن چگالی کیهان به زیر یک مقدار بحرانی 
ظطاهر شده است. این نیرو کهکشان‌ها را با سرعت 
بیشتری از یک‌دیگر دور کرده و انبساط تند شونده‌ای را 
که ما در عالم مشاهده می ‌کنیم » ایجاد کرده است. 


قدرت الاکلنگی 


اگرچه نظریه جدید در ظاهر خیلی خوب به نظر می‌رسد, 
تنها یک نظریه برای توضیح دادن انرژی تاریک است. 
خوری می‌گوید: «واقعیت این است که ما درباره فیزیک 
بخش تاریک جهان خیلی کم می‌دانیم. به نظر من باید 
اجازه داد که مشاهدات و ازمایش ‌ها در این خصتوص 
تیصو کرک کنند.» 

نقطه قوت نیروی آفتاب‌پرست در مقابل رقبای آن نیز 
همین است. بر اساس نظریه خوری و ولتمن» ذدرات این 
نیرو با تور و ماده واکنش می د هند. به همین دلیل 
اشکارسازی این نیرو باید راحت باشد. برای شروع» یک 
فوتون در یک میدان مغناطیسی قدر تمند می‌تواند به یک 
ذره آفتاب‌پرست : تبدیل و مجددا به یک فوتون تبدیل 
شود. . این الاکلنگ مار در باعث تغییر قدرت 
نیروی الکترومغناطیسی می‌شود که با کمیتی به نام 


اکنر اندازه‌گیری‌های اخترشناسی مربوط به همسایگان 
کیهانی ما چنین تغییری را در میزان !فا نشان 
تمی دهند. رک لوش‌اقف از دانشگاه سن‌پترزبورگ 
رو سبه نشان داده که هر گونه تعسیری در مقدار آلفا در 
کهکشان ماء کصتر ار 2 در 10 ملیون حواهد بود. اما در 
فواصل دورتر قضیه فرق می‌کند. در سال 1999 / 1378 
عک درهاوایی برای اندازه‌گیری مور ساطع شنده از 
اختروش‌های دوردست مربوط به 5 تا 9.5 میلیارد سال 
قبل استفاده کردند و چپنین نتیجه گرفتند که آلفا به 
میزان 11 قسمت در میلیون کمتر از مقدار مورد انتظار 


است. در ماه ژوئن / خرداد امسال» نسیم کانکار و 
ناهمسانی‌هایی را بین طیف نور یک ابر گازی در فاصله 
2.9 میلیارد سال نوری شناسایی کردند که به نظر 
می‌رسید میزان الفا را 3 قسمت در میلیون کمتر نشان 
می‌دهد. اگر فوتون‌ها در مسیر حرکت خود به سمت 
زمین از مان ناحیه‌هایی از فضا که دارای میدان 
این همان آثری است که ما انتظار داریم. 


احتمالا اثر این نیرو به میزان آلفا محدود نمی‌شود. در 
اوریل / فروردین امسال؛ لوشاکف و همکارانش تست 
وزن الکترون به پروتون را در اتم‌های بخار آمونیاک ابر 
گازی کهکشسان راه شسبری تعیین کردند. آن‌ها کشف 
کردند که این الکترون‌ها نسبت به الکترون‌های موجود در 
زمین به میزان 2 در 100 میلیون سر ی از 
آن‌ جایی که ور ذرات یپ و قه آفتاب‌پرست متناسب با 
محیط اطراف خود تغییر می‌کند» این مساله می‌تواند 
اختلاف وزن الکترون‌ها : بت به پروتون‌ها را توجیه 
کند. داگلاس شساو از دانشسگاه کویین‌مری لنگلستان 
۹ «یه راتی می‌توان داده‌ها را با مدل 


آفتاب‌پرست تطبیق داد.» 

اما نظریه آفتاب‌پرست یک نقطه ضعف دارد: این نظریه 
بر اساس مشاهدات ایجاد شده و لازم است که از پایه 
بنیادی‌تری استخراج شود. . اما خوشبختانه راهی برای 
حل این مشکل وجود دارد. اگر یک فوتون واقعا بتواند به 
یک ذره افتاب‌برست تمدیل شود و بازگردد» ردی را از 
خود بر روی قطبیدگی نور برجا می‌گذارد. شاو و کلر 


با ای ایکا ره ی و کم 
ستاره‌ای است. بوراگ در این باره می گوید: «ما یک 
نشانه تجربی از نبروی افتاب‌پرست پیدا کرده‌ایم.» 


فضایی, نظریه آفتاب‌پرست طی 10 سال آینده تایید با 
رد خواهد شد. در مقابل امید اندکی وجود دارد که به این 
زودی‌ها بتوان به کمک ازمایش‌های مستفیم» جواب‌همای 
هر وط به مجم ای ار زر اراک را دا کرد ولسس 
برای برای نظریه آفتاب‌پرست پیدا نکرده است, اما به 
نظر وی این نظریه ارزش پیگیری دارد. وی می‌گوید: 
«قابلیت ازمایش این نظریه خیلی لذت‌بخش است.» 


برقراری رابطه دختری جوان با جن‌ها در نیمه شب 


شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بی‌هیچ دلیل 
منطفی از یک یدیده و پا فضایی هراس داشته باشید 
فرقی نمی‌کند در چه سن و سالی باشید. این حالت 
بیماری و این‌که چطور با ان مقابله کنیم بسیار مهم 
است. "فوبیا" يا به عبارتی دیگر ترس بیمارگونه‌ای که 
تمام زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد می‌تواند 
در زندگی افراد نیز اختلال ایجاد کند. 


*فرق فوبیا با ترس عادی چیست؟ 


ِِ بح بیش تر و کنش دفاعی نشان می‌د هیم و می‌توان 
گفت تأثیر اين نوع ترس‌ها چندان باقی و پابرجا نیست 
اما تاه ک ونها اسیت که نما 9۵ 5 رال 
ریحانه» 7 ساله دراین باره ود دسر رات یی رطررت 
نشسان می د هم » مخصو صا وفتی به جاهای تاریک وارد 
کرده‌اند و بطور ناخود اگاه شروع به فریاد کشیدن و 
جیغ زدن می‌کنم. 


دکتر ربابه غفارتبریزی» روانشناس معتقد است: در 
هنگام رویارویی با منبع فوبیا» فرد منطق خود رااز 
دست می‌دهد و نمی‌داند با آن موردی که مقابل اوست 
کننده‌ای قرار گرفته که هیچ راه‌حلی ندارد. 


*فوبیا, در هر شرایطی و در هر جایی امکان‌پذیر است 


فوبیا یا همان حالت وحشت‌زدگی شدید که مصداق حال 
یدیده‌های مختلف» متفاوت است از جمله فوبیاهای 
بلندی» اسانسور» مکان‌های بسته» خون و بیماری‌های 
صحبت کردن در حصع واهمه دارند. 


سعید, 29 ساله دراین‌باره می‌گوید: من از اظهار نظر 
کردن در جمع بسیار می‌ترسم چون دیگران مرا مورد 
تمسخر قرار می‌دهند و معمولا ترجیج می‌دهم صحبت 


ترس شدید و هراس که به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در 
افراد شکل می‌گیرد گاهی جنان زندفی آنها را تحت تاأتبر 
قرار می‌دهد و آن را مختل می‌کند که به اصطلاح فلج 
شسدن اد کی را در یی خواهد داشت. سوال این جاست 
که به چه علت, افراد دچار این بیماری می‌شوند؟ 


یکی از علل آن می‌تواند وجود شخصیتی مضطرب و 
ترساندن فرزندان با جمله‌هایی وهم انگیز از موجوداتی 
ماورایی در دوران کودکی هرد باشد که مه این موصوع 
دامن می‌زند و شخص را "فوبی" می کند. 

غفارتبریزی در این خصوص معتقد است ؛ : ریيشه فوبیا 
گاهی ژنتیکی است و رفتار خود والدین نیز می‌تواند 
مب تب فوبیا شود یکی 9۹ از علل به وود آمدن 
شخصیت فوبی در فرد شرطی شدن اوست مه این معنا 
که اگر در موقعیت مربوط به آن قرار گیرد به سرعت 
واکنش نشان می‌دهد و نوعی حالت ترس در او نهادینه 
می‌ شود. 

که به او دست دادهء می تر سد مدام عرق می کند و 
صورتش خبس می‌ ش ود. دست و پاش را گم می کند 
نمی‌داند جچه کار کند او اولین واکنش او حالت تهاجمی و 
عباس» 5 ساله در این‌باره ند واقعا نمی‌دانم 
اسر قلبی شدیدی دارم با خر اما وقتی لس 


رد و در ای فضای تنک و خفقفان‌آور تنها 


می‌مانم و جان خود را از دست می‌د هم . 


طعم تلخ ترس را بسباری از ما و اطرافیانمان 
چشیده‌ایم. برای این که فوبیا و ترس خود را درمان کنیم 
اولین گام مراجعه مه روانشناس با روانیزشکی حاذق 
است که با طی دوره‌های درمانی و حساسیت زدایی 
نسبت به منبع فوبیا کمتر دچار توهم نسبت به آن 
شویم. با قرار گرفتن تدریجی در موقعیت‌های ترسناک 
بخشی از وجود ترسوی ما حس شجاعت و شهامت را 
تجربه خواهد کرد. 

فراموش نکنیم در بیشتر مواقع احساس ترس بر خود 
بتوانیم به راحتی از شر اینگونه افکار رهایی یابیم. 


بزرگ‌ترین گور کودکان قربانی در پرو پیدا شد 

باستان تعاس ان در . رواارچه را کم ان می رود محر 
بزرگ‌ترین مراسم قربانی کردن کودکان در تاریخ باشد 
را حفاری کرده‌اند. 

بقایای 227 کودک ینج تا چهارده ساله در نزدیکی شهر 
ساحلی هوانساگ بر ال انا ات بر وا 
قربانی شده باشند. 

ار کف رداک و اک تال ی از ان اس اه يس وه 
که بقایای 200 کودک قربانی در دو محوطه دیگر این 
می‌ شود . 

می‌ شود رده رت رو به دریا دفن شده‌اند, که همدف 
احتمالا خشنود کردن خدایان قوم چیمو بوده است. 


سال وفوع این رویداد مشخص نیست . 


یکی از قدرتمندترین تمدن‌های منطقه بودند. تمدن آن‌ها 
بین سال‌های 1200 تا 1400 اوح گرفت و پس از آن 


آن‌ها خدای ماه به نام شی را ستایش می‌کردند که به 
تصورشان از خورشید مقتدرتر بود. اعضای این قوم در 


1-1- بیان مستئله 


نیروهای خیر و شر همواره به منزلة دو قطب آهنربای 
زندگی انسان بوده‌اند. با شکلگیری تمذنها و فرهنگها: 
وجود دو نیروی متضاد در رد کی آدمی؛ اسپاب ییدایش 
تفکرات گوناگون به‌ویژه درباب فلسفة آفرینش و وجود 
افریننده و پرستش او بوده است . جون انسان موحودف 
دوساحتی (روانی- جسمانی) است و به اقتضای 
فطرت الهی خویش به پرستش نیاز دارد» از بدو خلقت 
به سائفه فطری در پی معودی برای پرستش ره 
است. این عبادت در وحه مطلوب آن» پرستش پروردگار 
یگانه است؛ اما درصورت دستر سی‌نداشتن به آموزههای 
وحی و ادیان الهی یا مرس تبعیت نکسردن از این 
آموزههاء, وجه مذموم آن در قالب گرایش به پرستش 
خدایان مفروصض و با وا ری آشکار می‌شود: در 
تصوف نیز که فرقهای اسلامی با برخی آموزههای 
برگرفته از آیینهای و تفکرات پارهای از ملل دیگر است. 
از تا رن ار ۱۳۳-۱ 
تعدیس او - بهویزه در انار سرخی متصو فه- وود دارد. 
عینالقضات در زمره معدود صوفیانی است که با وجود 
باور به اسلام و توحید و تبعیت از تلقی اسلامی در باب 
ابلیس» گاه تاه واه با تربه وتف دیس پستتت ب اد 
دارد و به اقتضای حال‌وهوای خاص صوفیانه به زبان 
پررنگ‌بودن این ی در برخی ۳ عینالقض ات" و 


شیطان پرستی» نوشتار حاضر درصدد جواب‌دادن به این 
2 ی 0 
ابلیس و دیدگاه شیطانیرستان» ازنظر ابشخورها» 
معیارهای ارزیابی منزلت ابلیس دتِ باور ها چه وحصوه 
معا تراک اف مس توت اتف 
و شبطانیرستان» جایگاه ابلیس در عالم و نسبت او با 
خدا و انسان را توجیه میکنند. 


1-2 -پيشيینة تحقیق 


شیطانپرستی, به‌طور خاص, در برخی متون تاریخی و 
دینی چون «تاریخ جامع ادیان» از جان بایرناس (1390) 
9 «تاریخ تمسدن»؟ ویل دورانت (1366)» بحت و احیانا 
آستت‌ ای ده است. درباب دیدگاه عبنالقضصات 
همدانی دربارة ابلیس نیز در پژوهشهای به‌ عمل آمده در 
زمينة عرفان و تصوف کم‌وبیش سخن به میان امده 
است. هم جنین» اناری مانند «ابلیس» عاشق یا فاسق ؟», 
از مهدی کمیانی زارع (1390)_ و «نظر عین‌الفقضات 
همدانی در مورد ابلیس و ارتباط آن با نظام احسن», از 
دکتر غلامر ضا مستعلی پارسا (1390)- و «شسیطان در 
تصوف » از پیتر جی. اون با ترجمه مرضیه سلیمانی ( 
0(صبه‌صورت ملموس‌تر این موصوع را بررسی 
کرده‌اند. . برخی پژوهشگران نیز در قالب مقاله به این 
موضوع پرداختهاند. از این قبیل است: «سیمای ابلیس 
در آثار عین‌القضات» از نرگس حسنی (1387, مطالعات 
عرفانی» 34-5), «سیمای ابلیس در متوی مولانا 
جلال‌الدین محمد بلخی» از مانداناهاشمی (1386, 
پژوهشنامة فرهنگ و ادب, 152-137), «گفتگوی عرفا و 
ابلیس» از سیدعلیرضا حجازی و مریم افرافر (1390, 


حکمت معاصر, 42-19), «دفاع از ابلیس نزد برخی از 
اکابر صو فیه » از بهادر جاویدانه (1389 یزوهشنامه ادب 
حماسی؛ 161-4 ) و «اندیشه‌های عرفانی عینالقضصات 
حاضر نسبت به پژوهشهای پیشین, توجه به سرچشمع- 
های تفکر عینالفضات در دفاع از ابلیس و نیز تبیین 
جنبههای مشترک و وجوه تمایز انديشه او و باورهای 


2- پيشينة تقدیس شیطان و تطبیق نگرش عینالقضات با 
آن‌ها 


2-1- اندیرذ ای شء ار رو عینالقضات 


تعظیم ناشی از ترس در برابر شیطان با پرستش او از 
نخستین دورههای زندگی بشر در اشکال گوناگون وجود 
داشته است. انسانهای محروم از تعالیم وحی» در برابر 
هر چیزی که قدرت مقابله با آن را نداشتند پا از درک ان 
عاجز بودند» تسلیم می‌شدند و سجده میکردند (قائمیه, 
1 - 19)- و يا به اعمال عبادی دیگر برای دفع خطر 
احتمالی روی می‌آوردند. اعراب دوک هنگام که از 
وادیها چنین استعادذه میکردند: «اعوذ بعزیز ه دا الوادی 
من شر سفهاء قومه»(کمیانی زارع» 1390:- 23).- آنان 
جن را موجودی شرور و شیطانی میدانستند که در بیابان- 
ها منزل دارد (ناس» 0 7 + 0 13).- آبه شریعه در نگوهش 
این دسسسته از مردمان میفرماید: «انه ان رجال من 
الناس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» (جن» 
6 عین‌القضات با استناد به آية «اثما ذالکم الشیطان 
یخوف اولیاءه فلاتخافوهم و خافون.. ۳ (همدانی» 


7 - 438). چنین ترسی را نشانة فرارگرفتن ۳۹ 


1 آن‌ها؛ گاه مه 1 ۶ به و علم 
عیب ی ی از آن‌ها بود که بیشتر درباره کاهنان 
صدق میکرد. بارقههایی از این تفکر در مکتوات 
کی الق ای ار دار ات او ای با که ار ۳ 
است؛ معلم فرشتگان میخواند: « کجا فهم افتد عوام را 
حدیت کسی که خواص خواص بوک خاک قدم او نشنیدند. 
اخر ند ده باش. که او معلد فریشتگان ود. چسدین 
هزار سال زاوية او بر ساق عرش بود» (همان: 417)- او 
در جای دیگره علم انسان را مرهمون تعلیم ملائکه و 
شسیاطین مبداند: «رسبب وود علم در ادمی/ ملائکه و 
شیا طیناند و سبب وجود ایشان حق است»(همان؛ وی ۳ 
8 حال آن‌که از فحوای برخی آیات قرآن برمیاید که 
تعالی گرفته است و ملائکه از آن بیخبر بودند ۳ 
آدم الأْسماء کلّها نم غرضهم علی الملتکه فقال آنبئونی 
ِ_- هولاء آن کنتم صادقین. قالو سبحانک لا علم 

۰» (بقره» 32-31) نیز (علق» 5) و (سباء 14)- استناد 
فراطبیعی | و دیوان در برخی آنار تاربیخی 
۰ از این قبیل است روایت بلعمی که 
رفع ناراحتی بلفیس, دیوان را به یاری و مشورت فرامٍ- 
خواند (رک: بلعمی, 1392: 407). 


پرستش ارواج شریر يا شیطان در نقاط دیگر جهان رایج 


مود. در لت و مغولستان» حتی پس از تعلیمات بودا 
شسیطانیرستی ریشهای مستحکم داشت (ناس,1390: 
22۵4)/. .- لب زره اکتشافات به‌دست آمده در ار کای وی ؛ 
دلالت بر این دارد که یکی از قبایل این قاره شیطان را 
پرستش می‌کردند و او را قدرت مطلق زمین و اسمان و 
1 20) و برای جلب رضایت شیطان و محافظت از 
خوده اعمال مخصوصی انجام میدادند تا خدای تاریکی از 
انان خشنود باشسد؛ ازجمله ان اعمال. قربانی‌کردن 
انسان بود (همان: 88).- در هندوستان نیز برخی فرقم- 
هاء سالی دو روز ضصیافت شسیطان اه رد 
ان دو روز شراب وافر به بتخانهها میبرند و نشاط 9 
عشسرت می کنند (پیشساوری» 1 - 19).- آنیمیزم ( 
۹( با روح‌پرستی از دیگر جلوههای شیطان- 
پرستی بود (ناس» 1390:- 20).- به باور آنان» اشسخاص 
بدخو و ستمکار پس از مردن در عالم دیگر به‌صورت 
شیاطین و عفریتها درمی‌ایند؛ به همین روی», با انجام 
مناسکی خاص سعی میکردند موجبات اسایش این ارواح 
وف اف کند وار اسان در اهان ای 


ريش دنر لف طانی رف ی حفت نی را اند در 
ارس و باورهای تنوی» یعتی قائل‌بودن مه خدای 
خیر و خدای شزر جستجو کرد. شیطانپرستان نخستین 
باور داشتند فراوانی محصول و باروری زمین و هر 
کف ار 
و خشکسالی و بلایای طبیعی زاييیدهة نیروی شر است و 
به همان اندازه که خدای خبر سزاوار پر ستش است؛ 
خدای شر نیز عبادت را میسزد (مظاهری سیف 1389: 
6). 


بر کی رات اوه که ی ری ار ار 
وحی بود, همچون دوگانهپرستی» زمینهس از شیطاز- 
پرستی سنتی بوده است. در این نگاه» اسباب نیکی به 
خدایان خیر و بواعث فساد و پلیدی به خدایان شر نسبت 
داده می‌شد. عین‌القضات بز با این که موخد است و 
گرایش ثنوی ندارد؛ ابلیس را واسطهای در پدیدآمدن 
بدیها و دارای جایگاهی میداند: «خدای تعالی هرچه 
آفرید به دو قسم آفرید. بعضی به‌خودی‌ خود آفرید, بب- 
واسطة دیگری و بعضی به‌واسطه آفرید. ۰ چون علم 
مصطفی و انبیا که به‌واسطة جبرئیل پیدا شد. لا بل 
«علّم بالقلم» خود صرح است؛ و جون غوایت و لالت 
بوجهل و کفار که به‌واسطة ابلیس و جنود او بود که 
واستفزز من استطعت منهم» (همدانی» 1387:- 4). 
روشن است عیناقضات در این امر برای ابلیس استقلال 
قائل نیست؛ بلکه او را بر مدار توحید میبیند؛ اما دوگانع- 
پرستان و چندگانهپرستان» هرکدام از عوامل خیر و شر 
(الههها و خدایان) را در پدیداوردن خوبیها و ب-دیها 
مستقل میدانند» نبه واسطه. الهههای معدد رومی و 
یونانی و مصری از این قبیلاند. 


شیاطین باور داشتند. چنانکه اسلاوها پس از گرایش به 
مسیجخیت ؛ باز» باور مه تنعود و قدرت موجودات شسیطانی 
ناس 1390: 121). 


-ر- ن لانیر : و تعالیم زرتشتی» کتو وی و ایزدی, 
و عینالقضات 


برای فهم درست پيشيینة شیطانپرستی در سرزمین 
پارس, باید به واه «دیو» و تحول معنایی ان توجه کرد. 
دیو در میان اقوام هندوایرانی به خدایانی از سنخ قوای 
طبیعت اطلاق میشد که پر ستیده میشدند (همان: 450). 
بر این پایه», دیوان در ایین ارياييهای پیش از زرتشت از 
خدایان خیر بودنده نه از خدایان شز؛ «نزد ایرانیان پیش 
از زرتشت دیوان» مقدس بودند و در کنار ایزدان دیگر 
پرستش میشدند» (آموزگارء 1386:- 329).- با ظهور 
زرتشت, به‌طور طبیعی» خدایان پیشین منفور شدند و 
تاد تس اي حای ادن ار ی ان ار 2۳۳ 
پرستش افنادند و در زمره مخلوقات اهریمنی درآمدند 
اما در وداها و آیینهای هندی» دیوان جایگاه خود را حفظ 
کردند. به همین رو در اوستا دیو (026۷8)- خدای بد و 
اهریمن و در سانسکریت (06۷)- خدای خوب به حساب 
مدید کریس‌تینسن دیوان را به آیین مهر و از سنخ 
فرشتگان و ایزدان این ان وابسته میداند که زرتشت 
آن‌ها را طرد کرد (6۳۲۱5۲6۳56۲,1941:5) . 


به پرستندگان دیو «دیویسشن» با «دیویسنا» گفته میشد. 
ای تام صاندهنده لاف ات آن‌ها با بروان مرد۳ 
است. زرتشت با معرفی دیوها» نبروهای جهان سدق » 
آن‌ها را به اهمریمن پیوند داد؛ درنتیجه, دیو از معای 
ای رد تهی شد و مفهوم اهریمنی گرفت ۱ 
2 :۱۱۷۳6۲9,1931)- بر اس این مر رس در ان 
وه ان اه مقابل اهمریمنیرستی تلقی مر- 
, مفهوم آهریمنیرستی یافت. 


هر چند در باورهای زرتشتی» اهمورامزدا تنها خدای نیکی 
و خالق آسمانها و رمین محسوب مبتشد » پییروان زردشت 
به نیروهای دیگری نیز قائل بودند؛ ازجمله شناختهشدو- 
رین آن‌ها اهریمن پا انگرهمی نیو (200۲3۵۳۱۵۱۳۷۵۷۵) 
بود که در نقطءه مقابل اهورامزدا قرار داشت. به همین 
سیب عیتالفضایت زرتتی تیان را دوگانهپرست میداند: 
«مجوس گفتند: اله دو است: یکی یزدان و آن نور است؛ 
و دیگر» اهرمن و آن ظلمت است. نور» فرمایندة طاعات 
و ظلمت» فرمايینده سیّات؛ ور » میعاد روز و ظلمت» 
زرتشتی دربارة حد مسئولیت اهورامزدا در ایجاد روح 
شسریره مهم است و معلوم تیست انگرهمی نیو (روان 
پلید) از روز ازل با اهمورامزدا متفق یدید آمد با 
اهورامزدا بعدا او را آفرید. به دیگر سخن؛ آیا اهمورامزدا 
روان اهریمنی را خلق کرد یا آن‌که او را کشف کرد 
(ناس؛, 1390 454)؛ اما نظر اسلام در این زمینه روشن 
نه نیرویی مستقل در مقابل خداوند. عینالقضات نیز 
ابلیس را تجلی صفت «مضل» پروردگار میداند: «وّ رب 
اللیل» پس ابلیس هم از فعل اوستای و رب ابلیس.. 
اگر «والصبح اذا تنفس» از صفت «یهدی من 0 
بادید آید؛ پس «واللیل اذا عسعس» از صفت «یضل من 
یشاء» بادید آید و فرق نیست در اوصاف ازل» (همدانی؛ 
2-7 232) به دیگر سخن, ازنظر عینالقضات» خدایی 
که جبار و رحمن و رحیم است «از صفت جباریت ابلیس 
را در وجود آورد و از صفت رحمانیت محمد را» (همان: 
227 


وود چنین ابهامی در تعالیم زرتشستی» زمینهساز 
پیدایش تفکر ثنویت شد و در یی آن» فرقههایی موسوم 
به «گنوسیسم» و «یزیدیه» و «دروزیه» دید آمدند که 


«گنوس» يا «گنوسیس» واژهای یونانی به معنای 
شناخت و معرفت و نوعی عرفان شرقی پیش از عهد 
عیسی(ع) است. « برخی ریشه ان را از عقاید بهودی و 
ری با اد از تفکر مصری يا ایرانی میدانند که 
نشانههایی از عقاید هندی نیز در آن وجود دارد؛ اما تأثیر 
زردشت و تنویت مجوس آمیخته با عقاید بهودیان 
بدعت‌ کگذار» در ان بیشستر است (زرین کوب» 2 137). 
ازآن‌رو که عقاید گنوسیستها به دلایل بسپاری نزدیک به 
عفاید بهودیان است. برخی معتفدند این عرفان» 
شالودهای بهودی دارد. شناخت خداوند برياية اسرار و 
رموز ازجمله مشترکات مذکور است. وجه مشترک دیگر 
این است که «در نظر ایشان» ماری که در جنت عدن؛ 
ادم و حوا را به شُجره معرفت» یعنی (گنوس) رهبری 
کرد وجودی بر و مفید دارد و نباید ان را از عناصر 
خبیث شریر به شمار اورد؛ زیرا به‌نوبهخود سعی بسیار 
کرد تا والدین بنیادم را از ضلالتی نات بخشد که بهوه 
نصیب ایشان کرده بود» (ناس, 1390:- 628).- این 
انديشه ريشه در باور بهود دارد که شجرة ممنوعه را به 
معرفتی به اندازه دانش الهی تعپر میکنند. بر این 
استاس رت ها ی را و داد و کی اه 
آدم(ع) را به خداوند نسبت میدهند, نه ابلیس. شسگفت 
این‌که مشابه همین پندار در آثار عینالقضات نیز به چشم 
میخورد. هرچند او مانند گنوسیستها و بهود, گمراهی 
ادم را به خداوند نسبت نمبدهد» در عین حال» شیطان را 


در دلالت آدم به موه ممنو ک 6 ص ی 9 هم‌ نی 
خیرخواه آدم می‌پندارد 1 از این موصوع» و 
دیگرگون ارائه میدهد: «و از ایشان گوید و سوگند خورد 
و راست خورد» قاسمهما ۳ لکما لمنالناصحین؛ و شما 
گفتهاند: راه فرب رود - ! فهفروا الی الله و راه بعد مروید 
و لاصتا ۵ دی له رم توا ف ال ال ار 
بشنوید. . راه فرب رفتن» ریحج ضایع است و بعد 
بتعدالقرب» ضرورت سنت لمیزل و لایزال است. گرم 
همه جوانمردی اقتضا کند. الدّین النصیحه. ابلیس که 
پرورده کرم بود و کلم الله تکلیماء بیواسطه از خواص 
فد م او سود جون تواند که تصبحت نکند» (همدانی» 
7 313).- عینالقضات در ادامه تأکید میکند این 
توصیه متناسب با جایگاه والای خود ابلیس در عشق 
الهی است؛ اما آدم که طفل راه بود» نباید به این توصیه 
میکرد: «ابلیس راه فرب خود میرود در این 
صیبحی : ؛ اما او (آدم) را راه فرب حالی در آن است که 
گوش وا سخن او نکند. ۰ باید که او را تکذیب کند و 
هردوار بر کذرد. ون به مقام ابلیس رسد و زاوية او در 
ساق عرش نبنهند. اگر از راه ابلیس او را نهاده‌اند که 
برود چون واز آن مقام رسد تصدیق این‌جا شاید که 
کند» (همان: 313).- بیتردید, طرز تلقی عین‌القضات از 
خیرخواهی ابلیس که مبتننی بر نوعی تاویل ذوقی و 
عرفانی و برترنهادن ابلیس بر آدم در عشق و سلوک 
الهی است؛ با تلقی بهمودیف و کنوسی کاملا متفاوت 
است که «ابلیس» را خبرخواه و «يهوه» را عامل 
کمراهی آادم میشمارد. 


است. «شرّ را میتوان در متن و سرشت باطن این جهان 


یا به عبارت بهتر» در باطن خود خدا یافت... ريشه همه 
چیزهای پلید در جایی قرار دارد که سر خداوند در 
آن‌جاست» (شولم, 1389: 307) از اين منظر, اين عالم 
مخلوق 0 واحد خیرات تبست 10 
95 را ای اهر در ایا اد 
خالق مینشیند؛ اما در باور عینالقضات» شیطان به هیچ- 
وجه به مرحلءة الوهیت نمیرسد؛ حتی آن‌جا که عیز- 
قصای ور توت ال اس مار رک 
این تفدیس» عشق او به خدا و پاکیازی او در این عشق 
است : «*جویر عاشق شسدی» نامت در جریده «یحیوته »> 
نویسد. آنگه اگر پس از اين» فقر به تو روآورد, روی تو 
را سیاه کنند وی مهجوران و از جناب ازل برانند. 
ان گاه بدانی ابلیس جچه کسی است که چندین هزار سال 
است او را مهجور کرده‌اند و او هنوز ملازم آن عتبه 
7 ج2: 236-237)؛ یعنی رانده‌شدن ابلیس نتيجة 
کمال او در عشق بوده است : «ممکن نیست این حجدیت؛ 
الا در پردة معرفت به کمال» نتیجه غرق‌شدن بود در 
دریای معشوق و از او گویند: آخرج منها و اک جیم و 
ان علیک لعنتی, اینت بلعجب حدیثئی» (همان, ح1: 313)؛ 
یرای :ای گام که لیات در دی یی ار 
است؛ به گمان خو د » عشق ابلیس به خداوند را سیب این 
تقدیس میداند و هیچگاه او را در برابر خداوند علم نمی 
کند تا چه رسد به این‌که برای ابلیس استقلال ذاتی قائثل 
باشد یا بالاتر از آن؛ مانند گنوسیستها او را خالن و مدا 
مه حساب اور د- 


ازتظر عینالقضات, نافرمانی ابلیس نشان پختگی و 
کمال او در عشق الهی است؛ یعنی دستور خداوند برای 
سجده سور آدم, برای ادن ابلیس مه 2 تا مسخه شود 
آبا او در مقابل غیرخدا نیز سر تعظیم رود « با 
نه» و ابلیس با تعظیم نکردن در مقابل غیر میزان 
اخلاص و عشق خود را به خداوند ثابت کرد: « مرید ابلییسد- 
صفت باید که بود تا ازو چیزی آید. خود را در فرمان 
تاختن دیگر است و خود را ارادت معشوق باختن دیگر. بر 
فرمان معشوق» مهللیع نود تک است و بر ارادت 
معشوق مطلع بودن دیگر. جوانمردا! فرمان بیرون است 
و ارادت درون» (همان, ج2: 75). از اين رهگذر, او بر آن 
ابلیس در عشق الهی نایل و شده است: 0 را 
لعنت و رحمت او برابر است» دا کمال فیالعشق ما 
وراءه کمال » (همان»؛ 2 99 -95). در «شرح شطحیات »> 
نیز گفتگویی از حضرت موسی و ابلیس آمده است که 
متضمن همین معنی است: «موسی گفت: چه منع کرد 
ری رخ کت مد سس رداک گت 
اک ۱ 
مذکورم و او مذکور است.. . خشدمت من اکنون صافیتر 
است؛ وقت من اکنون خوشتر است؛ ذکر من اکنون 
جلیلتر است؛ زیرا من او را خدمت کردم در قدم حظ مرا 

و اکنون خدمت میکنم او را حظ او را. طمع از میانه 
برداشتم, منع و دفع و ضر و نفع برخاست. تنها گردانید 
مراء چون براند مرا تا با دیگران نيامیزم. منع کرد مرااز 
اغیار غیرت مرا (بقلی, 1382: 381-382).- این گفتگو 
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فرقة دیگر از این دست, «ایزدیها»ند. آن‌ها تعالیم خود 
را از ادیان دیگر چون زرتشتی و مانوی برگرفتهاند. این 
فرقه در اطلاق عام» به شیطانپرستان معروفاند (جداری 
عیوضی» 5 79 ایزدیان» شسیطان را «ملک 
طاووس» مینامند؛ این لقب یادآور برخی القاب مشابه 
نظیر «شحنة مملکت»», «دربان حضرت عزت»» «ممیز 
مدعیان»» «خال جمال معشوق»» «خواجة خواجگان» و 

«سرورمهجوران» است که عبنالقضات ابلیس را ۳0۳ 
متصف می کند ۰ (همدانی» 137 ج 2: 95-98؛ ۱ 
3 - 229 و 342).- به گمان برخی» ایزدیها پرستش 
ابلیس را تنیز همراه با پرستش خداوند مجاز میدانند 
(مالرب, 1392:- 222)؛ حال آن‌که در نگاه توحیدی عیز- 


یزیدیان» ملک طاووس را مرد نیکوکاری میدانند که 
خداوند» اداره کار جهان را به او وانهاده است (مالرب» 
مر 7 222). ۰ به عفعده آنان شسیطان از عوامل موتر 
تکوس ال نو ده و در ار امر سا دا متا کت دا 2 
است؛ ولی بر اثر حمایت شسیطان از ماره دا از او 
خشمفین شد و آو را از بهشت تبعید کرد(داری 
عبوصضصی؛ 135 - 79). انديشه عین‌القضصات درباره 
تقدیس ابلیس از جهاتی به باور یزیدیان دربارة ملک 
طاووس (ابلیس) نزدیک است 3 مبتوان این دو دیدگاه را 
تن تب کر فته ار یک مسع دانست با این تقصاوت که در 
باور یزیدیان» اهمورامزدا و اهمریمن در جای خود 
برقرارند؛ اما دیدگاه عینالقضات همانند دیدگاه زروانیان 


دوران ساسانی است. او پیامبر اکرم(ص) را در جایگاه 
یزدان و ابلیس را در جایگاه اهمریمن قرار داده است که 
تجلیات دوگانة اهمورامزدا (خداوند متعال) هستند 
(منزوی» 137 24۵4)/. 


دروزیها نیز در شمار فرقههایی قرار میگیرند که برخی 
محققان, آن‌ها را دارای نوعی تفکر شیطانیرستی مٍ- 
(قائمیه, 1391: 96). 


شیطانپرستی قرون وسطایی برپاية عقاید خاص مردم 
دورهای استوار بود که از لحاظ ععیدتی- به ویژزه تا سال 
او هر ون تاک ات( 3390 
دین تصور شد و «شیطان به‌صورت مظهر خرد و دانایی 
و راهنمای بشر به‌سوی درخت معرفت درامد» (مظاهری 
شسی. 1389:48) این تعکر اور عص‌می را اه 
فرم کرد؛ تاجاییکه یاری‌خواستن از او در برخی علوم 
صرورفک پنداشته شید و کمک‌گرفتن از دانش اهریمن و 
نبروهای اهریمنی قوّت گرفت که درنهایت به پر ستش 
شیطان منجر شد. 


حق ی با اد و سا ری ات علح ده سار 
احنه است. از دک تیسو 4 یونانیان» رومیان» مصریان و 
بایان و سسمتر افوای دارات نمدی ره ار ادا عایل 
وافری به استفاده از سر داشستند. به همین دلیل» 
شیطان‌پرستی پس از این دوره به با سحر و جادو رواج 


یافت. در کلام عینالقضات نیز ردپایی از انتساب علم به 
شسیطان دد6 می‌ شود . : العته او از منظر دیگری مه این 
حوصوع اه کید که مسص ول ناه( عرفانی ماجرای 
آدم و ابلیس است؛ به این معنی که دلالت آدم به میوه 
ممنوعه به دلیل خیرخواهی و علم ابلیس به سختیها و 
افات قرب بود. او میدانست که «ان المقربین علی خطر 
عظیم»؛ اما آدم بر این امر واقف نب ود و این دلالت 
(وسوسه) از ج‌وانمردی و دلسوزی ابلیس نشسنت 
می‌گرفت؛ زیرا «ابلیس پروردة کرم و مقرب حضرت و 
معلم فرشتگان بود.» (همدانی», 1387:- 313).- عء 
القضات, در جای دیگر میگوید: «آخر شنیده باشی که او 
معلم فریشتگان بود. چندین هزار سال زاویه او ِ ساق 
عرش بود» هت 117 0 ی دیگران در 
«در مکتب ابلیس یک نفس 7 حدیت مردان 1 
کودکان چون توان گفت» (همان: 143).- تفاوت نظر 
عینالقضات با شیطان‌پرستان درباره انتساب علم به 
شیطان»؛ این است که منظور آو» علم در مفهوم عام و 
مثبت آن است, نه مصادیق خاصی مانند سحر و جادو؛ 
البته چنین برداشتی از علم ابلیس زمانی است که عیز- 
القضات در مقام دفاع از او است؛ اما آن‌جا که با نگاه 
عادی و منقفی به شسیطان مین رد او را «دغلزن» مییاید 
و علم او را ظن فاسد میشمارد: «علم هرگز دروغ نبود؛ 
اما ظن فاسد دغل بود که شسیطان زند و ادمی نداند که 
آن نه علم است» (همان: 32). 
در دنیای عرب» پیش از مسیبجحیبت ؛ جادو ابزار پر ستش 


در مقابل نیروهای ماوراءطبیعت مبشمردند. انان جنیچ- 


های مختلف رواک اعم از تولد» رندیی حنسیبت 
9.. بر تسار ار ار فروها مدانیت رو با پیبردن به 
این که انسان توان فراخواندن این نیروها را دارد و آن‌ها 
یاسخ خواهند داد استفاده از جادو ک کر یافت / 
1 :2004 ,58121185).- در برخی اسطورهها خدایان نیز 
مظهر جادوگری بودند. قوای روشن جادو 0[ به 
خدایان خیر و قوای تاریک آن منتسب به خدایان شر بود. 
«پیکر (بی‌جان) اوزي ریس را کشف میکند و ان را با با" 
های خود می‌پوشاند و با بالهای خود دم حیات می‌افریند 
و اوزیریس زنده میشود» (هارت» 4 13 -- 37)-- اواخر 
قرون وسطی میل به جادوگری و شیطانیرستی بین 
مردم اروپا شدت یافت. انان به گمان خود با جادو در 
را ار 
شیاطینی که درصدد تسخیرشان بودند» مییرستیدند تا بر 
قوای ویژهای دست یایند (دورانت» 171 0 292. 


جادو که پیش از مسیحیت به‌ منز له عمل عبادی درآمده 
بود, با ظهور مسیحیت, پس از قرن چهارم. از مذهب 
فاصله گرفت و استفاده از آن ممنوع شد ٩3131085,(‏ 
2 2۰ ريشه و سابقءة تلاقی جادو و دین را در 
دوران پیش از مسیحیت, باید در رواج جادو در میان بنی- 
اسراییل جستجو کرد. به دلالت قرآن کریم, پيشینة جادو 
در میان بنی‌اسراییل به دور حضرت سلیمان(ع) باز مب- 
گردد. «[بهودیان] از دانش جادوگری پیروی کردند که 
شسیاطین در زمان پادشاهی سلیمان (به افسون و 
شیاطین... کافر شدند و نیز [یهودیان] از ان‌چه بر دو 
فرشتة‌هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شد [پیروی 


کردند]» و حال آن‌که آن ٍِِ فرشته به هیچ کس دانش 
جادوگری تارب سیر اد اجرت تسه سا سا ان 
ی یس کافر مشو . . ۳ (بقفره» ۰102« بنابراین» 
شیاطین» پیش از دوره سلیمان نبی با سحر اشنا بودند 
و اين امر. حس قدرتطلبی کاهنانِ مرتبط با شیاطین را 
برانگیخته بود؛ چنانکه سامری در پاسخ سوال موسی(ع) 
پر سید . : «ای سامری! سبب کار تو چه بود؟ گفت: ۰ من به 
اسراری آگاه سدم که آنان آگاه نتشدند» یس اندکی از اثر 
قدم رسول را گرفتم و آن ر در گوساله ریختم...» (طه, 
95و 96- الىته» یس از شکلگیری بنیاسراییل» تمحر 5 
جادو به گونة منسجمتری دنبال شد. علم جادوگری و به 
مبع آن» انتساب علم به شسیطان و درتعیجه» تنک‌دیس 
شیطان یا پرستش میراث بهودیان است و آنان در 
اطراف و اکناف جهان گسترش دادند. بستر اصلی ترویج 
چنین اندیشهای عرفان قبالاای بهود است که هم شیبطان- 

پرستان و هم صوفیان مدافع شیطان» نظیر عینالقضات 


عرفان یهود دچار تحولات چشمگیری شده است؛ چنانکه 
عرفان امروز یه ود امیزهای از فرقهها و تفکرات 
غیربهودی است و با عرفان خالص بهود فاصلة دارد. 
عرفان امروز یهود به چند بخش تقسیم میشود: عرفان 
مرکاوا, حسبدیسم و قبالا پا کابالا. قبالا هستء اصلی 
عرفان بهود را تشکیل میدهد؛ با نگاهی کلی به دیگر 
عرفانهای به ود باید گفت قبالا, آبشخور مرکابا و 
در آن, فراگرفتن علوم غریبه شرط ضروری سلوک 


محسسوب میش ود. سالک قبالا, در منتازل سلوک با 
استفاده از برخی اوراد و ملزومات خجود را از 
ش_شسر شیاطین مانع از حق محفوظ میدارد. این نوع 
سلوک, در معنای کلی ان «اختلاط شور ایمانی و جذبءة 
عرفانی با معتقدات خرافی و اعمال جادویی است» 
(شولم» 1389:100 -101), 


هستة اصلی قبالا را باید در تلمود جست. هدف آن؛ 
برقراری ارتباط میان دنیای و آخرت و بیداری در برابر 
نفس و نیل به کمال است. قالا از ماوراء و مع ره 
سخن میگوید و اين باور است که معجزه چیزی نیست؛ 
مگر قدرت عظیم مرکزی که با ریاضت بدان به دست 
می‌آید (سلیمانی, 1392 17)- باور به این‌که انسان مب 
تواند قدرتی برابر با قدرت حق‌تعالی داشته باشد و حتی 
۶2 تعلیم اصلی قبالاء همان امیدی است که شسیطان 
9 69) از اصول این ایین» استفاده از نمادهاست. 
بر این پایه» استفاده از نمادها برای بیان عقیده. 
تم اتب تأنیر ک دارتر ار اظم ار صرح عفاند است. این 
نماد بیشتر به‌صورت عدد با حرف به کار میرود. بر همین 
اساس» قسالا با سسستمی از ریاضیات» رمزگذاری شد. 
تهصت حسمد ی المای نمونه بارزی در این ز مه است 
(همان: 158). 


ویل دورانت» قبالا را چیزی جز خرافات فتنهانگیز آميخته 
با جادو نمیداند: «یهودیان از نام نگفتنی «یهوه» راری 
ساختند و به نجوا میگفتند که چهار حرف آن معنی نهانی 


و انری معجزهآسا دارد» (دورانت» 1366:- 532).- نیز 
«ال. بوهل وی . کاوفمان معتقد ند در نام خدا سجری و 
طلسمی است که اگر انسان بدانده ممکن است علیه 
دیگران از آن بهره بگیرد» (آشتیانی» 1368:- 206).- در 
ناریخ تصوف ایران نیز فرقة حروفیه به رموز حروف و 
اعداد و تاثیر و نیروی عظیم ان معتقد بودند. ازنظر 
حروفیه» آن همه اشیا قائم به حروف‌اند و هرکس خواصْ 
حروف را بداند, همه اشیا» مسخر او میشوند. نمونه بارز 
بازی با حروف و ارقام مشترک با مذهب حروفی, 
محیی‌الدذین ابن عربی است (ذکاوتی» 1376:- 62).- او 
علم‌الحروف. را علم‌الاولیا میخواند و میگوید فرشتگان به 
نامهای این بیست و هفت حرف الفبای عربی خوانده 
میشوند. دستیابی به معنی حروف از راه تبدیل آن‌ها به 
اعداد, میبسر است و عکدد زبانی» جهانی است (موحد» 
9 2-46 50) عین‌القضات نیز به تبع حروفیه, معانی 
عرفانی را پوشیده در حروف میداند: «مرد رونده را 
مقام‌ها و معانیهاست که چون ان را در عالم صورت و 
جسمانیّت عرض کنی و بدان خیال انس گیری و یادگار 
کنی» جز در کسوت حروف. و عبارات شاهد و خذ و خال 
و زلف» نمود پیدا نمی ‌کند» (همدانی؛ 1373 ۷۹4 

عرفان بهود بر انسانانکاری خداوند باور دارد: «خدا 
فرمود: انسان را شبیه خود بسازیم, تا بر حیوانات زمین 
و ماهیان دریا و پرندگان اسمان فرمانروایی کند» (عهد 
تعالیم قبللا (زوهر) نیز مطرح است (شولم» 
2 در متون عرفان اسلامی نیز با استناد به 
حدیئی» به «خداوند انسان را شبیه خود آفرید» اشاره 
شده است؛ اما نوع تفسیر عارفان بهود و مسلمان از 


به تجسم ذات باریتعالی ره میرند. :؛ حال ان که عرفای 
اسلا ان رالات رهرااود بر الم ودن سرشت انسان 
میدانند. عینالقضات نیز در این باره همینگونه میاندیشد: 
وی یر ای ۱۱ ات ات بر ات رعر حلوه االله 1 
صورته باز مینماید هشدار» (همدانی,1380:- 61) البته 
نیکلسون این حدیث را برگرفته از منابع به ود میداند 
(نیکلسون, 1392: 109). 


تمایل به جادو و امتزاج با تفکرات و عرفانهای غيریهود, 
قبالا به خودباختگی دچار شود و صبغة معنوی خود را از 
دست بدهد و به‌فدریج به سمت ۱ و خرافه 
بگراید. هم‌چنین آیین گنوسی, میراتی که به یهودیان به 
ارث رسیده بود به‌سهولت به نابودی شریعت و قانون 
انجامید (شولم, 21389 83)- بسیاری از پیروان قبالا نیز 
به دلمل رارنکمداری موه روط ره ام ف لا راایه دنت 
بدعت گذاران سسبردند و عارفان عامی درسنیاموخقه» 
تعالیم جعلی را در ادبیات قبالایی گنجاندند (همان: 181- 
6 از دیگر عوامل انحطاط و رسیدن قبالا به مرز 
شسیطانیررستی» قبالایی «عملگرا» نبه نام «ابراهیم 
ابوالعفیا»؛ مفشر تعالیم قبالاست. مکتب قبالای عملگرا 
نوعی جادوگری است. در این مکتب به کار بستن جادوی 
سیاه (استفاده از قوای اهریمنی) جایگاه ویژه دارد. 
همه منابعی که ابوالعفیا از آن‌ها عناصر تعالیماش را 
اخد کرده است؛ خواه بهودی و خواه عبر بهودی» با سنن 
جادویی مرتبطاند (همان: 206).- توجه مفرط به جادو 
سبب شد قبالا در عمل به شیطانیرستی برسد. انان در 
مجامع خود شیطان را پادشاه دیوان می‌دانستند و مد" 


قوای طبیعی بودند (دورانت» 1368:- 283).- از اين 
رهگذر, عرفان مت و سا از عرش به 
ما رای لور مواجه شد و مسافتی 
عظیم مان انسان و خدا به وجود آمد که او را از 
روشنایی و روحانیّت به تاریکی محض و اهریمنی دچار 
کرد و انسان قرون وسطی را با تعالیم شسیطانی و 
و ای و ی 


ار ای ری ر ار لت ات 


اميخته به باورهای یهودی پدیدار شد و در گذر زمان با 
مایت ار وال حایته سستت فت لاه اسرد 
باورهای دینی و خرافات قد برافراشت و مکتب نوینی 
در باور بشری شد. تعالیم مصر باستان از ابشخورهای 
اسرائیلی را پرورد و جای پای فرهنگ خود را در آیین 
بهود استوار ساخت؛ برخی معتقدند «تغفکر بهودی ريشه 
در تمذن مصر و اشور دارد و اسطوره‌های مصری حتی 
در نگارش عهد عتیق نقش تعیینکنندهای [داشتهاند]» 
جایگاه خرافات و جادوگری و خدایان متعدد شر جچون 
«ست» و خدای جادو» «ایزیس» سرت است. . نبز» به دلبل 
این که شیطانپرستی معاصر در انگلستان متحلی شد و 
در کین حال» آموزهها و خرافات مصر باستان را در لابم- 
ای تعالیم خود دارد» به ارتباط تمدن بریتانیای امروز و 


تمذن باستانی مصر و تاثیر آن‌ها در ظهور شیطانیرستی 
معاصر پی‌برده می‌شود. برخی معتقدند نسل فراعنه به 
دلیل تحولات منطقه, از مصر به انگلسنان مهاجرت 
کردند و حکومت پادشاهی ببنا نهادند. نمونههایی از 
روش سلطنت و جامههای پادشاهان و ملكکة بریتانیا نیز 
بیان‌کنده همین مطلب است. هرچند به بقین این امر 
صحه پذیرفتنی نیست, تشابه دو سلطنت و تطابق اصول 
آن‌ها به دلایلی تصادفی نیست. از این قبیل است: الف: 
سنگ یعقوب» یکی از بزرگان خاندان عبرانی», در زیر 
تخت سلطنتی ملکه؛ ب: تاجگذاری ملکءة بریتانیا بالای 
پلکانی نمادین به شکل هرم مصری؛ ج: وجود دوازده 
سنگ به نشانة دوازده قبیلة عبرانی بالای تاج سلطنتی؛ 
د. اک متشکل از سه رنگ قرمزء سفید و 
یعنی همان سه رنگ تاجهای محر باستان ؛ ۰ اصل 
آن را در مصر باستان حمل میکردند؛ و: : شلاق يا تازيانة 
را ها 4۱۱( است؛ زه» 
نماد زرسور روی صندوقچه سلطنتی ملکه که در مصر 
باستان نشان یادشاهی مصر بوده است؛ ح: سربند سفید 
قاضیان و کارمندان عالی رتبة ملکه که ريشه در مصر 
باستان دارد (۳۲۳۲ ,2008 ,۱0۲۱6۵۵888 6 ۸6۱۱۵۲۲۱۵۲ 
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فراماسونری بود. هدف این جنبش» سلطه بر جهان با 
نهادینه‌کردن باور شیطانبرستی در افکار مردم و حذف 
تدریجی دین آر رد است. این انجمن ضدذ دین بر ياية 
علم کیمیا و سحر و جادو و علم غیبهایی است که از 
تجدد پوشیده و پنهان قرن هجدهم تاأثیر گرفته است. 


تصوف شسرقی و خاورشناسی و کر با نام 
فراماسونری و انجمن برادری بنیان نهاد (,5616۳085 
7 :2004). 

شیطانیر ستی معاصر» به نیع قبالای بهودی » استفاده از 
نماد ها را که گویای اسرار و رموز است؛ برای سس سر 
اسای ده و فا ادن لاو تس طایی را در زندگی 
روزانة مردم رواج داد. مهمترین نماد شیطان سر بز 
(بافومت) است (34-35 :2004 ,53]2025).- استناد 
می‌شود. ابنجوزی میگوید: «آوردهاند که فرعون بز نری 
را می‌پرستید» (ابنجوزی» 1368 79) بر این یایه», چنین 
استدلال عیسو که جون بز در اسطورههای مصری 
معبودک مقذس محسوب میشد» شیطانیرستان معاصر» 
آن را نماد تقدس دانسته و این قداست را: به شسیطان 
منحصر کردهاند. 

در نگاه شیطانپرستان معاصر هر فعلی که با خیر و 
نیکی مقابله کند, عبادت شیطان تلقی میشود. . یره 
او وود خارجی شسیطان را عامل گمراهی 
می اند و اکتا م ند وس بای را ها رن 2 
اهریمنی انسان می‌دانند و جون به یروک فوقالعاده 
انسان یقین دارند. صدور اعمال پلید و خلق زشتیها را با 
یاری‌گرفتن از قوای ماوراءطبیعی (آجنه)؛ زیر سلطة 
قوای بشسری می‌دانند. «درواقع موصضصوعی که شسیطان- 
پرستی... در بر -می‌گیرد» ایجاد راه شیطانی دروني فرد 


و ساختن خود جادویی است» (26 :2004 ,53۵181035)؛ 
اراس در نگاه ابان تعارض اسان و سطان به 
هم یبوسدی و همسانانگاری این دو تسدیل شسده است و 
شیطان صرفا به جنبهة شیطانی انسان تقلیل مییابد؛ اما 
در نگاه «عین‌القضات»» حتی آن‌جا که در مقام دفاع از 
شیطان و يا تقدیس او برمیاید» تمایز بین انسان و 
انسان»؛ وجود حهیعهی و مصادیق سبرویی نیز دارد که 
مصداق اتم آن ابلیس است؛ یی همان شسیبطانی که 
دین از آن سخن یر درواقع دفاع عینالقضصات از 
ابلیس است نه از نیروهای اهریمنی در معنای مطلق 
آن؛ چنانکه میگوید: «همه سجود کردن-د. الا معلم 
فریشتکان... فراق معشوق اختیار کرده بر سجود غیری. 
زهی کمال عشسق»؛ , ما زاغ البصر و ما طغی» جوانمر دا! 
۷ اس وی و 
خوردهاند» (همدانی, 1387: 95-98). 

شیطانیرستان درصدد القای این تغفکراند که رز شیطان 
مصداق بیرونی ندارد و همان جنبة اهریمنی خود ادمی 
است. راچر مورنو» از شیطانپرستان معروف, میگوید: 
«شیطان در جمع پیروانش میگوید: ما باید مطمئن شویم 
انسانها باور کنند شیطان و فرشتههايیش وجود ندارند» 
(7 ۴۵۲۲ ,2008 ,۱۱۵۲۱69625 6 ۵۸۲۱6۲۲۵۲) در مقابل؛ 
عین‌القضات ابلیس و اعوان او را باور دارد و به ان 
خود پیداست» (همدانی, 1387:- 68). در متون صوفیه 
گفتگوهایی مان یکی از پیامبران, نظیر نوح(ع)ء 


موسی(ع)» عیسی(ع) و پیامبر اسلام(ص), و ابلیس 
دادی: حلاحء سمل ععتری, ایواف ارت الا ولاس ی 
انوعلی دقتاق: ابوالخسن نتوری: حامد لفتاف و 
ابوالضحاک» ادعا کردهاند ابلیس را دیده و با او سخن 
گفته‌اند (حجازی,1390:- 19-42) «ابوالحارث میگوید: 
ناشناسی مرا , به مجلس سماع دعوت کرد؛ چون به آن‌جا 
رفتم», دیدم پبری در وسط نشسته است و عدهای دور او 
با وجد خاص؛ شعری در مضمون فراق می‌خواندند. سم 
رو به من کرد و گفت: من ابلیسم و این گروه فرزندان 
مد , اندرین نشستن و غناکردن مرا دو فایده است : 
یکی آن‌که مصبیت فراق و ایام دولت خود دارم ۳۳ 
ایک ات ی ار ان بر سلطا امک 
(هجویری, 1386: 600-599). 


منحصرانگاشتن شسیطان در بعد تاریک درون انسان, با 
آیات کتب مفدس نناقض دارد. این امر انسانها را نسبت 
به چگونگی خلقت چهان بدبین و ایمانشان را سست 
می کند؛ درتتیحه » ۳ بر افراد آسان مبشود. 0 
لاوی» شیطانپرست معروف و ملف انحیل شیطانی؛ از 
این باور (نیروی شیطانی درون) سود می‌جوید و تعالیم 
خود را روش روانشناسانه و فلسهفی میداند و با شعار 
«وقتی یک مرد به‌صورت تو سیلی زد او را به‌گونهای 
تارومار کن»؛ زیرا «محافظت از خود بالاترین قانون 
است»» بعد تاریک انسان را بیدار و فعال میکند ( 
4 :2004 ,62161185). 


3- دیدگاه خاص عینالقضات و وجوه تداخل و تقابل آن با 


صوفیانی چپون حلاج. احمدغزالی و آن‌گونه که از 
ابوبکر شبلی و ابوالعباس قضصاب (ریک: عطار» 13861: 
9 و 287 و 406 و 518 و 562), با ارائة تفکر دفاع از 
ابلیس و تنزیه او, ایدهای را گستردند که حسن بصری بر 
پارهای اسراثيلياتِ منقول از کسانی چون ابوهریره. 
پایهگذار ان بود. عینالقضات» صوفی و عارف تبیینکننده 
نظريةء دفاع از ابلیس نیز با تبرئه و تقدیس ابلیس به 
1 
هرچند» دفاعیات عبنالقضات از ابلیس به دلایلی مطابق 
با انديشههای مطرح در مکاتب شیطانیرستی است. این 
منجر شود. عمدهترین عاصل متمای ز کندة آنديشه او از 
طرز تفکر سم بت مر به‌عنوان یکانه 
اصولا اران ره صوفیانی مانند او از ۳ و تبرته اه 
دفاع می‌کنند که او را الگوی یک موحد تمامعیار میدانند؛ 

چنانکه سهل تسستری میگوید: «ابلیس را ددم در میان 
قومی به همتش بند کردم؛ چون آن قوم برفتند» گفتم 
رها نکنم, بیا در توحید سخن بگوی. گفت ابلیس در میان 
آمد و فصلی بگفت در توحید که اگر عارفان وقت حاضر 
بودندی؛ همه انگشت به دندان گرفتندی» (عطار, 1381: 

9 حلاح نبز «ابلیس را مثل اعلاي نظریه تصوف 
حقیقی دربارة توحید الهی می‌خواند» (نیکلسون», 1392: 
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اما در نگاه شیطانیرستان؛ شسیطان- واسر رم شر و 
مبداً آن- با قرارگرفتن در مقابل خداوند» توحید را نفی 


میکند. فرقههیای شسبطانیرسی کهن» خداوند را صرفاً 
خالق نیکیها و زيبايبهای مو‌جود می‌دانستند و دخالت او 
را در امور شسر نمیپذیر فتند. در نگاه شیطانیر سبان 
معاصر نببز خداوند مه محاق می‌رود و شسیطان در جایگاه 
او می‌نشیند؛ حال آن‌که عینالقضات با تکیه بر حقانیت 
مطله حداوندء آیلس را صر‌ها مامور اح رای اوامر المی 
و در خدمت او میداند و بندگی ابلیس و شیاطین را 
مطرود میشمارد: «جوانمردا! و تلک الأمفال نضرنها 
لاس و ما یعقلها الا العالمون. ترسم ندانی که چه مٍ- 
وود کر جح ودرا ال ده لت طانی «و استفزز من 
استطعت منهم بصویتک» جلال ازلی تو را به اقطاع به او 
[ابلیس | داده است» (همدانی, 1387 ج 3: 322). او نظر 
حسن بصری را که میگوید: «اگر ابلیس نور خود را به 
خلق نماید» همه او را به معسودی و خدایی بیر ستند» 
(همدانی 3 137 1 10-2 2)؛ به‌ صراحت مردود مبشمارد: 
پرستدا در علطیا ار ان ایت نستن. افرایت ی اند 
الهّه هواه» (همان: 210-211 عینالفضات, نه‌تنها اعلام 
بندگی صریح در مقابل شیطان را تقبیح میکند بندگی 
خفی شیطان را نیز نکوهیده میداند: «هر که گوید لاله 
الا الله و داد این هنوز تمام نداده باشد و راه نرفته مسود» 
دروغ میگوید؛ زیرا چندین معبود دارد, از هوا و شهوت و 
دنیا و شبطان» (همدانی» 1387: 73). 


یک ایا ایا انا در ا2۱ 
خلقت و ارتساط او با خداوند و دلایل نافرمانی و 
سجده‌نکردن او در مقابل آدم, تفسیری دیگرگون ارائه 
می‌دهد. ابلیس در دیدگاه او نمونة مخلوق کمال یافته 
ای که سس ار هرا ان سا عایت رها را و 


شسده است. در چجنین تکرنی «مقتضی کمال معرفت 
ابلیس این نقط است که: آسان‌آسان تو را بنگذارم من/ 
با زلف و رخ تو کارها دارم من؛ اما در کل وج ود کسی 
که حدیت ابلیس بداند شنید, فضلا عن فهم اسراره به 
غایت عزیز بود و اگر نه به هزار سال نقطی از عجایب 
اسرار او گفته نشود آن یگانه وجود, آن سرور مهجوران 
آن سر فد ره آن خال بر جمال از ل» آن غیور مملکت؛ 
شیخ ابوالقاسم گرگان او را خواجه خواجکان خواندی. 
باش تا وقتی به جمال ازل بینا گردی» پس تو را به‌تدریج 
پروردة ناز و کرشمه ان جمال کند. پس از وصال 
متواصل فربه کردی... پس به فراق رسی» پس روی 
مهجوری ببینی» پس بویی توانی برد از جلالت دولت 
ابلیس. اج فش ده بات که اه معا فرس ان ده 
چندین هزار سال زاویه او بر ساق عرش بود. این اندک 
کاری میینداری» همان ابلیس است که بدایتش این بود. 
اکنون حالش به جایی رسیده است که بازیچه کودکان 
کوی تو شدست» (همان: 415-417).- از این رهگذره 
ابلیس جایگاه منیع پاسبانی حضرت حق رایافته است: 
«ابلیس را به دربانی حضرت عزت فرو داش تند و گفتند؛: 
تو عانته مایی- تعانکان ار حصری ما اردا وا :دا 
میکن: معشوق مرا گفت نشین بر در من/ مگذار درون 
ان‌ که ندارد سر من / ان کس که مرا خواهد گو بی‌خود 
باش/ این درخور کس نیست مگر درخور من (همدانی, 
3 9 2). 

در نگاه عینالقضات, این یاسبان همجون هر پاسبانی 
وظیفه دارد خودی را از غیر بازشناسد و بیگانه را به 
حربم الهی راه مد هد . درواقع او محکی برای بازشناسی 
سالکان حقیقی از سالکنمایان طریق الیالله است: «اگر 


پادشاه را دربان نبودی, همه به قربت سلطان یکسان 
بودندی و هیچ تفاوت نبودی و نامردان نیز قدم در راه 
نهادندی. این دربان ممیز مدعیان است تا خود مخلص 
کدامست و مدعی کدام» (همان: 342).- پس «بندگان 
مخلص آن‌گاه باشند که از او برگذرند که «الا عبادک 
منهم المخلصین» 9 عساد مخلص پس از این باشد» 
(همان- 74 و 5).- عین‌القضات رسبیدن ابلیس به جچنین 
مرته تور کی را مر‌هون نندکی عاشقانه و عبادات و 
ات اه مت ای مات اه ای شا سا ان 
پاکباختة خداوند است و به اقتضای همین پاکبازی «فراق 
عشق » (همدانی» 7 - 97). ت این مفهوم از فحوای 
حکایت تذکرة‌الاولیاء در باب ملاقات ابوالحسن مورک و 
ای ما را «نقل است که نوری با یکی نشسته 
بود و هر دو زار میگریستند؛ : چون آن کس برفت» نوری 
روک به یاران کرد و گفت دانستید آن شسخص که بود؟ 
کفتند ند گفت ابلیس بود حکایت خدمات خود میکرد و 
افسانه روزگار خود میگفت و از درد فراق مبنالید و 
چنان که دیدید میگریسیت!: من نیز صکر ص تم (عطار» 
31 406). 


ازنظر عینالقضات, هیج‌کس جز پیامبر اکرم(ص) در عالم 
نیست؛ زی را ابلیس به دلیل معشوق فراق را بر وصل 
وی داده است: «جون خلعت از توست ؛ خواه لعنت 
کر یا تا ای هآ ری سا راطفا 
مد د» در راه دای تعالی. رهی حسن منصور حلاج در 
و احمد» (همدانی, 1387:- 186).- او از این رهگذر, در 


کفه ترازوی آفرینش, ابلیس را با احمد مرسل برابر می- 
نهد: «احمد ذرهای عشق بر موحدان بخش کرد مومنان 
آمدند؛ ابلیس ذرهای بر مغان بخش کرد کافر و بتپرست 
دیگر فرشتگان» حتی فرشتکان مقرب نیز برتری مییابد 
و دارای درجة تقرب بالاتری میشود: «هیچ خواهی بدانی 
که با ابلیس در سژ, اعنی در درون پرده, آن‌جا که نه 
آدم بود و نه جبرئیل و نه میکائیل» چه گفتند.. . یو سف 
در درون پرده با بنيامین گفت؛ ۱ 
پرده او را به دزدی بگرفتند و به فضیحت دو جهانی او را 
منسوب کردند و بنيامین به همه راضی بود...», اما تو از 
ان افسانهای شنیده باشی! باش تا ملامت بنيامین ینهان 
ی وی و و وی یس 
که وی 


جانی دارم که بار عشق توکشد تا در سرکار تو شود 
نگریزم 


او را از کس خود یاد نیست» 
(همدانی, 1373: 186). 


بر این پایهء روشن میشود معیار ارزشگذاری آن منزلت 
خاصی که عینالقضات برای ابلیس قائل است- به زعم 
او- بندگی و تقرب ابلیس در بارگاه الهی و عشق 
خالصانهة او به محسوب ازلی است., نه تقابل ابلیس با 
خداوند؛ اما ابلیس شسیطانیرستان این کمالات ندارد و 
مطلق است. وی و ایام و ره در د رتکد 


شیطانیرستان آیینهای شیطانیرستی از ادوار نخستین تا 
امروز برای ابلیس قائلاند, یا مرهون تکتّر, سرکشی» 

6 :2004 ,561321085) و يا ريشه در امد نادرست از 
جایگاه او در عالم و تست او با اه رن موجودات 
مخصوصاً نیروهای شر و اهریمنی دارد» چنانکه پیش از 
این گذشت, کهن‌ترین سرچشمههای جنین را به 
ابلیس» در تفکر بهود و عرفان قبا لا یافت می‌ شود: «در 

این [قسم] از تفکر بهودف- مسیحی شسبطان 0 
سر کش و آزادیخواه از ند خداوند است [و | مظهر آزادی 
تمصور شده است »> (قائمیه, 1 39 1 " > 32 21 هم چنین» برخی 
فرقههای شیطان‌پرستی؛ اصولاً اهمریمن و ابلیس را 
خالق ود دا وه شرها و بدیها مبدانند و به نیع آن» 
خداوند را خالق کل و کل نمیشن سند- « خدا قادر به 
است» (ابنجوزی» 1368:- 109).- انگيزة این فرقهها از 
مبدابودن اوست يا به دلیل ترس از شیطان و در امان 
ماندن از شر او. 

در مقابل, طبق نظر عینالقضات, بندة شیطان بودن- 
به‌طور مطلق- مذموم و مطرود است؛ چه به دلیل ترس 
از او و چه به دلیل تکریم او خواه بندگی ابلیس باشد. 
خواه بندگی نفس آمّاره و شیطان درون: «آن‌ها که برای 
بندگی ابلیس اوردیم», جز کوران کار ما نتوانند بود... 
ان‌که شب و روز جز عادت نپرستد و جز غفلت رفیقی 
ندارد و جز شهوت معبودی نسازد... این مخذول را به 
دست غوغای دیار خویش باز دادند و به اقطاع به لشکر 
ابلیس دادند... مردان خدا دیگرند» مردان دنیا و عادز- 


پرستان دیگر» (همدانی» 1387:- 371). شیطانیرستی 
نظری و شیطان‌پرستی عملی نیز در نگاه عینالقضات 
مذموم است؛ یعنی اکر کسی در سطح نظری و اعتقادی 
خدایرست بوده, اما در عمل بنده و دنبالهرو شسبطان 
باشد» باز سزاوار نکوهش است: «هر که گوید لا اله الا 
الله و داد این ورزر تمام نداده باشد و راه نرفته بود» 
دروغ میگوید؛ زیرا چندین معبود دارد از هوا و شهوت و 
دنیا و شیطان» (همان: 73). بر این اساس» مبان مبنای 
تکریم شسیطان از نگاه عیناقضات و از منظر شسیطان- 
پرستان تفاوت بنیادین وجود دارد. ابلیس عینالقضات 
موحد اسب و در توحید بر همه یقت ی 5 د ازنظر او 
تحص بان ابلیس امری ات و او اه نمونه 
ابلیس شیطانیرستان بر مسند خدا 0[ 
و خود موجد دین شیطانی می‌شود. 


فان دی شش طانی راد تسام ال رای را 
ابلیس و در سطح نازلتر تبعیت از او نیز برنمیتابد: در 
سلف صالح در اخلاق و اوصاف مرد کات کردندی» هر که 
از دنیا دورتر بودک » او را عالمتر نهادندی. ۰ اکنون دیتی 
دعکر است در روز کار ما. فاسقان کمالالدین» عمادالدین» 
تاجالذین. ظهورالذین و جمالالذین باشند, پس دین 
شسیاطین است و ون دین, دین شسیاطین بود» علما 
قومی باشند که راه شیاطین دارند و راه خدای تعالی 
زنند» (همان:243). 


ای که و ای ه هی ای ات یشان تعکر 
است., اما وحجود پارهای وحجوه مشترک سیب شسده است 


برخی به دنبال یافتن ریشههای تفکر او در مکاتبی 
باشند که يا تمایلات شیطان‌پرستانه دارند يا شسیطان- 
پرستی مبنای اصلی تفکر آن‌هاست. از این رهگذر, 
برخی عینالقضات را متأثر از انديشه گنوسی دانستهاند؛ 
اما این نظر به دلایلی درست نف زرا اصل 
گنو سیسم بر تنویت مانوی و «یان‌ته‌ یسم » با چندخدایی 
هندی استوار است؛ اما عین‌القضات مسلمان باورمند به 
اصل توحید است و نیروی وسوسه و گمراهی ابلیس را 
در حاکمیت خداوند و امانتی از طرف او مبداند. «ای 
عزیز! «الر» ندانم که هرگز گویی و شنوی يا نه؟ میم 
«الم» صتت رب محمد است و رای «الر» مشرب ابلیس 
است و هرگز تا خدا بیواسطه او را نگوید که چنین کن؛ 
او هیحج کاری نکند» (همدانی» 137 ج 412 :2( الىته 
سنرخی صاحبنظران مانند بلوشه (در کتاب «سلمان 
اند. به باور او «گنوسیسم اسلامی شسامل مکتبهای 
شیعه است که به توحید اشراقی نزدیکتر از توحید عددی 
مخهی اسلامی در ایران پییشنهاد کرده است »> (منزوی» 
7 جح 23 148)- از این رهگذرء منزوی عینالقضات را 
در زمره غلات شبعه قرار مبدهد که به ماوراء انسانی 
بودن امامان و اولیا با فرة ایزدی و نور محمدی اعتقاد 
داشتند و درنتیجه» او را یک گنوسیست باطنی حاد ضد 
حکام ترک معرفی میکند (همان:34). 


اشراقی ننویان» و به‌صورت کاستن از جایگاه و منزلت 
دو نیروی یزدان و اهمریمن و جادادن ان‌ها با عنوان 


«اهمورامزدا» نزد زردشتیان و میترائیستها و به نام 
«زروان» نزد زروانیان تبیین میکند: «اینان جهان را 
بهترین نظام اصلح می‌دانند. وجود اهریمن را نیز بر 
جای ضود و روی‌هم‌رفته لازم و نیکو می‌ش مردند» 
(همان 4169 همتتیر عتروی ار ان است دای اندیسنته 
یس از آمدن اسلام به‌ صورت دفاع از ابلیس در برخی 
شاخههای صوفیان و شاعرانی چون خاقانی, عیذن- 
القضات» سناتی؛ عطار و مولوی دیده مشود » (همان-: 
9 شاید نتوان اثبات کرد عینالقضات در دفاع از 
آللنت .ار وید سراف وتان نانیر ند یرفته ای 
اما جای بر دید نیست که میان باورهای تنوی» زرروانی 9 
کر و انديشة او دربارة ابلیس تفاوت مشخص وجود 
دار ناف تاوی ] و ای نص اهب اتا ه گنه 
«چون سالک به ولادت ثانی رسد حجب ملکوتی بماند 
میان او و خداء یس یک‌یک برخاستن گیرد و آخرین حجاب 
مورک سیاه است که ننویان آن‌ جا بماندهاند و یزدان و 
اه کهننی اک لیا شافت ور اه ان بو 
وا ایشسان تمودی که آن نه مقصد است» (همدانی» 
7 جح 1: 91). 


این که عینالقضات از ابلیس با عنوان نور (نور سیاه) 
تعسبر میکند» با تلقی دستهای از شبطانیرستان 
(شیطان‌پرستان ادبی) مشابه مینماید. ازنظر متصو فه» 
تجلی ابلیس در «نور سیاه», هفتمین نور در طی سلوک 
و علامت هیمان است (مستعلییارسا, 1389:- 172)- و 
قاضی همدانی از آن به «زلف سیاه معشوق» (همدانی؛ 
3-- 118) و «نهنگ سفید» بر سالک تعبیر میکند 
(همدانی» 137 ج2:255)؛ «تو چه دانی که زلف 
شاهد... و خد و خال کدام مقام است. مرد رونده را 


مقامها و معانبهاست که چون ان را در عالم صورت و 
جسمانیّت عرض کنی و بدان خیال انس گیری» جز در 
کسوتِ حروف و عبارات شاهد و خذ و خال و زلف» نمود 
بیدا ی ‌کند» (همان 1373 29)- به نظر هتسد تسه 
نور سیاه (ابلیس) به زلف معش_وق, به دلیل 
ظلمانی‌بودن زلف باشد و نیز تعبیر از ابلیس به «نهنگ 
سفید» با همان «نهنگ دریای استغنای عطکار» 
می‌ شود (منزوی, 1387 : 249 


ازنظر قاضی, تنها کسانی که درد عشق چشیده و خلعت 
الطاف ازلی بافته و پا به آخرین مرحله سلوک نهادهاند, 
به مقامی مبرسند که «نور سیاه بر سالک عرض کنند؛/و 
آن نور سپه بلاقط برتر از آن// زان نیز گذشتیم نه این 
ماند و نه آان/ و ان مقامی است که ون ادمی از ان‌جا 
درگذرد به خدا رسد» (همدانی» 1387 ج2:255)- و از 
همین‌جاست که «ککان من الککافرین» خلعت ابلیس امد 
(همدانی» 1373 - 118)- و ابراهیم(ع) «<جون ماهتاب را 
که نور ابلیس است, در آن مقام بدید گفت: «هذا رتی» 
که از نور جلال خداست» (همان:212). 


لزوم وجود نور سیاه (ابلیس) نیز درحقیقت برای تجلی 
صفت مضل الهی است: 


آن نور سیه ز کان قهر و خشم است 
(همان:270) 


در مقابل ور سیاه؛ نور سعید با ور آفتاب (نور احمدی) 
قسرار دارد که تجلی جمال الهی است: «فلقّا رأأیا 
در آن عالم, آفتاب باشد گفت: هذا رئتی» (همان: 212). 
به نظر میرسد عینالقفضات در طرح مبحت «نور سفید 
محمّدی» و «نور سیاه ابلیس» از دو تجلی جمال و جلال 
الهی و واسطههای خر و شر از انديشه زروانی 
ورن هار ند ای چنانکه یزدان و اهر یمن «در 
فلسعه زروانی پیش از اسلام آهسته آهسته؛ به مرتیبت 
دو فرزند زروان تنزل یافتند و به دوآلیسم وجود- عدم 
تبدیل شدند تا تضادی اشکار با توحید عددی بهودی 
نداشته باشد» (منزوی,13897: 248). 


نیز, «نور سیاه ابلیس» در آثار عینالقضات با «نور مثبت 
ابلیس» شیطانیرستان ادبی (56۲6۵01515 ۱۱6۲۵۲۷) 
مقایسه‌شدنی است؛ «شیطان‌پرستان ادبی (زکسانی که 
آثاری در دفاع از شیطان نگاشتهاند) مولفانی هستند که 
آثار ادبی خود وجود شیطان را در نور متبت انعکاس 
دادهاند» (19 :2004 ,521]21185).- این افراد در اصل با 
کسانی بودند که از لحاظ مذهبی سازمان يا نهادی برای 
پرستش شسبطان نداشتند و يا درکل شسیطان را نم- 
دید و نها انار ود دفاعیای درباره تلا 
مینوشتند؛ ازجمله کسانی چون «مارک تواین» و «ویلیام 
بلیک». هرچند نوشتههای آنان تاریخی نبود (صرفاً نظر 
شخصی بود)» برخی سنتهای شسیطانیررستی مه هو ر ته 
مخفی از این منابع گرفته شده و تاریخ ساخته است و 
بر این اساس.» داستانهای ادبي جادوگری و ایدههای 
شیطانی پدید آمده است (19 :2004 ,5312185). 


برخی پژوهشگران در مقام ارزیابی و نقد دفاعیات 
کسانی چون حلاج, سهل تستری» روزبهان بقلی» احمد 
غزالی و عین‌الفضات از ابلیس, دچار افراط شده و این 
امر را جلوهای از شیبطانیررستی به حساب آوردهاند. از 
نگاه این پژوهشگران» «بانیان تقدیس ابلیس در 
موف ۰ افرادی چون احمد غزالی و ذوالنون مصری از 
پایه‌گذاران اولیه شیطانیسسم در مبان مسلمانان مود 2- 
ِ- ده فرق تصوف نیز مجموعاً از اين اقطاب 
ایشان امری سدیهی است » (حمعی از نویسندگان» 9 
به همین دلیل, از این که عینالقضات ابلیس را مظهر 
صفت جلالی خدا قرار داده است, او را محکوم کرده‌اند 
و پیرو ایین قبالا و درنهایت شیطان‌پرست میشمارند 
(رضوی,1390:- 62).- صاحب کتاب «ابلیس» عاشق با 
فاسق ؟» نیز طبق همین نظر پرستش شسیطان را از 
طرف شیطانیرستان» مر هون انديشه عینالفقضات میداند 
و معتقد است «ابلیس (ازنظر عین القضات) تجلی جلال 
الهی است که میتواند آينة حوق فرار کیرد و ازاین‌روست 
که بسیاری او را معبود خود قرار می‌دهند و عبادت 
می‌کنند» (کمیپانی زارع» 1390 129)؛ البته روشن است 
این ادذعا نه با نظر عبنالقضات سازگار است و نه با 
اصول شیطانیرستان و باورهای آنان دربارة ابلیس هم 
خوانی دارد. 

4- دوگانگی در دیدگاه عبنالقضات دربارة ابلیس 


او بیشتر از همان ابلیسی سخن میگوید که در قاموس 


ادیان توجندی: محصو‌صا دی اسلام مطظرحم است؛ بعبی 
ابلیس نافرمان متکیر» و خدا و بدخواه نوع بشر و 
درد ح نشان‌دادن اد 1 اد او باشد. 
در این موارد» ابلیس اغعواگر و نماد شسرارت و گناه 
توصیف شده است؛ مانند: 


الف: خیالات و اوهام جنود ابلیس و بازدارنده از راه 
خدا: «درجة سوم در طهارت یاکی دماغ است, از خبالات 
و اوهام ردی که مرد را از راه خدایتعالی بازمیدارد؛ زیرا 
اوهمام و خیبالات از ود ابلیساند» (همدانی», 387 1: 
1 ب؛: اسراف‌کنندگان برادران شیطان: «بذل نه به 
فرمان و نه به جایگاه» سخاوت نبود, آن المبذرین 
اخوان‌الشیاطین» (همان: 3860)؛ با: «چون مال نه در 
وجوه خود خرج کنی, تبذیر است., آن المبذرین کانوا 
اخوان‌الشیاطین» (همان: 258)._ ج: اسفلالسافلین, 
مقام شیطان: «چون ذرهای تصدیق نبوده هیچ ایمان 
نیست» همه کفر است و چون همه کفر است, در مقفام 
بهایم و سباع و شیاطین بماند هميشه و مقام ایشان 
اسفلالسافلین است» (همان: 352). د: شیطان» فحشا 
و فقر: «چند گویم که هرزههای شیطان را چندیدتری!؟؛ 
الشسیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء» (همان: 

6). مت ۵ : راه شیاطین در مقابل راه خدا: «آکنون دییی 
دیگر است. ۰ دب شیاطین است و جح و دین» دین 
شیاطین بود» علما فقومی باشند که راه شسیاطین دارند و 
راه خدایتعالی زنند» (همان: 243). 


ازنظر عینالقضات» چند دسته از افراد بندهة شیطان‌اند. 
او آنان را با عنوان «حزب شیطان». «که نفس ایشان 


روج را غلبه کرد» (همدانی» 1373 5« جنود ابلیس» 
که«ییروان اوهام و خیبالاتاند» (همدانی»؛ 137 ج1: 
1 «اخوان الشباطین» که امساک‌کنندگان و 
مسرفان هستند (همان؛ ج3:386) و افراد خودرأی که 
«بنده شیطان»اند (همان:322) معرفی میکند. 


5- نتیجه 


در جمعبندی نوشتار حاضره نوع نگاه عینالقضات به 
ابلیس و نسبت ان با اراء و باورهای شسیطانیرستی» به 


الف: تفکر عینالقضات به دلایلی از تفکرات بهودی و 
منابع اسرائیلی تأثیر پذیرفته است. از این قبیل ات 
نسبت‌دادن گناه مه مشسیت خداوند» نصدبسن و نربه 
ابلیس» خیر خواه‌دانستن ابلیس در دعوت آدم به شسجره 
ممنو عه » نسبت‌دادن ارواح مومنان به تور حمال خدا و 
ارواح کافران به نور جلال خدا. 

ب- دفاع از الیفس وت دیشی اوه تفگر عیلاقفضات رانه 
باورهای گنوسی- که ريشه در عقاید یهودی و مانوی 
دارد- نزدیک میکن--د؛ البته این امر به آن معنا نیست که 
انديشه دفاع از ابلیس و گنوسیسم و برخی فرقههای 
برخی افکار و باورها غریب نمینماید و این همسویی 
دلیل بر یکسانی ان‌ها نیست. 

ستان ویرو و ترلت تاصی که عسالعضات. مسلتان 
تس برای ابلیس قائل است- - به گمان ]و - مرشون 
دک تقرب و عشق ابلیس در بارگاه الهی است» نه 


عقانل او با حداوند. در مفایل؛ طابر ستان. انلس را 
مانند عشق و دک خدا. ارزش شسیطان نزد شسیطاز- 
پرستان تبعی از تکبره سر کتننی: ؟ گستاخی و نافرمانی در 


د: در آثار عینالقضات نوعی دوگانگی از ابلیس مشهود 
است؛ نخست», همان چهره منفور و ملعون و نماد شر و 
راس هرم نیروهای اهریمنی و دیگری, ابلیس عاشق پاک- 
باخته و مظهر جلال الهی و سرور مهجوران و معلم 
فرشتگان. مه نظر می‌رسد آن‌جا که عینالقضات رُ< ر حال 
عادی سخن ی ابلیس او بر عادی است 9 9 
شیطانی است که دیگران میشناسند؛ اما آن‌جا که 
حال‌وهوای شسطح و طامات پیدا میکند» ابلیس را در 
شکل متفاوتی درمییابد و به شکلی متفاوت از او سخن 
می‌گوید. 


خداوند است و ابلیس آفریده او و در مشسیت اوست و 
ابلیس تنها بر کاهلان و نااهلان تسلط می‌یابد. 


بدون لباس‌های محافظ و تجهیزات لازم در فضا برای 
بدن انسان چه رخ می‌دهد؟ 


صحنه‌ای کلاسیک» به یاد ماندنی و دلهره‌آور از بسیاری 
بسته است, انسانی در سفینه‌ی فضایی بدون لباس 
فضانوردی و تجهیزات مناسب گیر افتاده و هر لحظه 
ممکن است دریچه‌ی سفینه باز شود و او در فضای 
بیکران رها کتردد: اه هم شخصبتی که در این 
شرایط گیر افتاده است؛ همه ی تلاشش را می کند تا با 
گشسودن در دیگری و خارج فد ار اتف 2 
خودش را نجات دهد. 

نمی‌تواند مدت زیادی را بدون تجهیزات و لباس مناسب 
دوام بیاورد و این یک واقعیت عیر قابل انکار است؛ ولی 
در صورتیکه بدن انسان در چنین شرایطی قرار بگیرد چه 
رخ خواهد داد؟ ایا چشمان انسان منفجر شده و خون 
جاری در رک هایس در فضا معلق می‌گردد؟ 

اگر می‌خواهید پاسخ این سثئوال را بدانید در ادامه‌ی 


در مورد سئوال قبل باید بگویم بر مبنای حادثه پی که 
سایوز یازده تجربه نمود و البته ازمایشاتی که قبلا و در 


اگر در شرایط باد ده یعنی بدون تجهیزات و لباس 
مناسب در فضا رها شویم اولین جبزی که احساس 


شرایط بلافاصله از بین نمی‌رود و بر مبنای این که بدن 
مان شروع به استفاده از اکسیژن موجود در جریان خون 
جاری در رگها ات تک تانبه‌اک هنوز تفر عبت داریم» 
نیز دوام بیاوریم. 

در صورتیکه نفس خود را حبس کنید گاز موجود در 
ریه‌همای شما بدلیل عدم وجود فشار هوا منبسط 
در جریان گردش خون می‌گردد. اگر روزی خودتان را رها 
خاطر داشته باشید انجام بازدم کمی به شما زمان 
و 

اد ان ۹۳۳7 7 0 
بمانیم پوست بدن مان و بافت موجود در زیر ان شروع 
دلیل عدم وجود فشار اتمسفریک اب موجود در بدن 
ار یی ره ود وه ای دا مه 
نخواهد بود که بدل به یک بالون شده و سپس منفجر 
ی ۱ 
برگردیم که شرایط فشار اتمسفریک در آن موجود است 
پوست و بافت موجود در زیر آن به حالت عادی خود باز 


کر 


هم‌چنین این شرایط اثر چندانی بر روی خون يا جریان 
خونی ما نخواهد داشت چون سبستم جریان خون قادر 
است فشار را کنترل کند مگر این‌که وارد حالت شوک 
بشویم. جیم لی بلانک (۱۵6۱۵۱۱ 4111۲ به دلیل مشکلی 
که در لباسش داشت در سال 1965 و در آزمایشی به 
مدت 14 نانیه شرایطی مشابه آن‌چه که مورد بحث ما 
است ۱۳ بجر به نمود. کته ب. که وی به آن اشاره می‌کند 
جوش آمدن آب دهان موجود بر روی زبان است ِ 
دهان 7" جسس ۱[ 


از آن‌جایی که با قرار گرفتن بدون تجهیزات لازم در 
فضا, بل اصل سدوت فیلتر در برابر تابش‌های کیهانی 
قرار گرفته ایم, باید انتظکار سوختگی‌های پوستی 
وخیمی را نیز داشته باشیم و البته به احتمال زیاد دچار 
بیماری رفع فشار نیز خواهیم شد. علاوه بر اين‌ها علی 
رغم سردی بیش از حد دمای فضا بدن ما بلافاصله یخ 
نخوآهد زد و گرمای خود بدن تا پیش از این که دار 
خفگی شویم از آن در مقابل یخ زدگی محافظت می‌کند. 


اگر در فضا بمیریم چه رخ می‌دهد؟ در این شرایط با 
توجه به عدم وجود اکسیژن بدن ما با شرایط معمولش 
تحجزیه نمی‌ شسود در صسورتیکه نزدیک یک منبع جراراتی 
باشیم مدن مومیایی و در صورتیکه وصضصعیت غیر از این 
باشد بدن فریز خواهد شد. اما اگر انسانی در لباس 
فضانواردی در فضا بمیرد تا مادامی که در آن لباس 
اکسیژن موجود باشد بدنش به تجزیه شدن ادامه خواهد 
داد. در هر دوی این شرایط بدن انسان مذکور تا 


خواهند ماند. 


پرورش و رشد دانه 


مفسرانی همچون زمخشری و طبری معنی لغوی 
«هامدة» را در نظر گرفته و معنی "آرض‌هام_دة" " را 
رمتت جنک که در ان اه و سای نیست, گفته‌اند. در 
ان اه مراد ار تما باران ات دعس ران با توحه 2 
مرجع ضميیر در «اهتزت»- که الارض است- بر آنند که در 
اثر نزول باران زمین حرکت می‌کند و لازم است که این 
حرکت» حرکتی شدید باشد تا در اثر ان» گیاهانی که به 
صورت بالقوه در دل رمین پنهان شده‌اند و به شکل 
دانه‌های ریزند» نیز به حرکت درایند. در مرحله بعد, زمین 
که در آثر نزول باران سیراب شدهء باد می‌کند و برآمده 
می‌گردد. آن‌گاه» به وجود آمدن فضاهای خالی در بین 
ذرات خاک باعث می سود دانه‌ای که در اثر حرکت خاک 
به حرکت افتاده, با آب و هوایی که به ان ی رس د. رد 


حور را اعا کرده و تسا ده اه رتسا سود 


"با أتُهّا | لتّاسن ان کنثم فی ریب من البَعَِ قاتا حَلَفتاکم 
من ناب ثم من نطقه نم من عَلقة نم من مصْعَةٍ مُحَلقَة 
وعَیْر مُحَلفء لْبَيّنَ لکم وثق ژ فی الازحام ما تشاء الی 
اجلِ مُسَمّی نم تُحرِجُكَمْ طِلا نم ۱ اأَشدّكم ومنکم 
من بُتوفی ومنکم من برد ای رل العْضَُرٍ لِکیْلا یَعْلَم من 
بعد علم شیتّا وتری الأرْض . هامدة فاذا آنزلتا عَلَبهّا الما 
امْتَرّتْ وَرَبث وأنبتتث من کل زفج بهیج ", حج/5 
ترجمه 
ای مردم, اگر در باره برانگیخته شدن در شکید» پس 
[بدانید] که ما شمارا از خاک افریده‌ايم, سپس از 
نطفه», سپس از علقه., ان‌گاه از مضغه, دارای خلقت 


کامل و خلقت ناقص, تا [قدرت خود راا بر شما روشن 
گکردانیم. و آن‌چه را اراده می‌ نیم تا مدبی معین در 
رحم‌ها قرار می د هیم » آن‌گاه شما را [به صسورت | کودک 
برون می‌آوریم» سیس (حبات ش ما را ادامه می‌دهیم | تا 
به حد رشدتان برسید, و برخی از شما می‌میرد» و برخحی 
از شسمابه غایت پیری می‌رسد به گونه‌ای که پس از 
دانستن» چپزی نمی‌داند. و زمین را خشکیده می‌بینی و 
چپون اب بر ان فرود اوریم به جنبش درمی‌اید و نمو 
می‌کند و از هر نوع نیکو می‌رویاند. 

کلمات اصلی 


هام ة: خشک؛ الارض الهامده به معنی زمین 9 
(راغب اصفهانی, ص‌845) 

اهترّث: از ه-ز-زه به معنی تحریک شدید (هموء ص 840) 
ربت: از ر- ب- حرف معتل» به معتی زیاد شدن » افمزایش 
یافتن» رشد یافتن (همو» ص340) 

ون : از ن- ب- مب به معی روید» از خاک رل 
زکح: هر قرینی از حیوانات و غير آن (هموء ص 384) 
بهیج : از ب- ه- ج» به معنی سرور و نیکویی و زیبایی 
(آبن فارس, 1/ 308) 

بیان اعجاز مطرح شده 


«هامده» را ۳ و معنی "آرض‌هام ده: " را 
ای رخ در ات ار ای ما یک . در 


این ایه» مراد از "ماء" باران است. مفسران با توچه به 
مرجع ضميیر در «اهتزت»- که الارض است- بر آنند که در 
اثر نزول باران زمین حرکت می‌کند و لازم است که این 
حرکت» حرکتی شدید باشد تا در اثر ان» گیاهانی که به 
صورت بالقوه در دل زمین پنهان شده‌اند و به شکل 
دانه‌های ریزند» نیز به حرکت درایند. در مرحله بعد, زمین 
که در اثر نزول باران سیراب شده, باد می‌کند و برآمده 
هی کر آن گاه» به وود آمدن فضاهای خالی در بسن 
ذرات خاک باعث می‌ سود دانه‌ای که در اثر حرکت خاک 
به حرکت افتاده, با آب و هوایی که به ان می رس د. رد 
خود را آغاز کرده و تبدیل به گیاهی زیبا شود. 


چون سیاق آیه درباره رستاخیز است. قرآن با دو منال 
برای مردم » جلوه‌ای از رستاخیز را نشان می‌د هد و دو 
مطرح می‌کند (مکارم شیرازی».14/17)- تا اگر شک و 
شبهه‌ای در مورد رستاخیز است, بر طرف گردد. 

منال اول در رابطه با خلقت خود انسان است و در مثال 
دوم برای بیان جلوه‌ای از رستاخیز» قران به زمین 
پژمرده و خشک اشاره کرده است. 


قرآن می‌خواهد صحنه‌های معاد را که مردم در همین 
زندگی دنیا با آن سر و کار دارند و پیوسته با چشم خود 
می‌بینند و از آن غافلند, تشریج کند تا بدانند زندگی پس 
از مرک . نه تنها امر غیر ممکنی نیست, بلکه دائمآ 
صحنه‌های مشابه آن را در زندگی روزمره با چشم خود 
مشاهده می‌کنند (همو/14/18). 


با توجه به مطالب ذکر شده» برخی از محققانی که در 
زمینه اعجاز قرآن فعالیت می‌کنند. بر اين باورند که با 
نتازل شدن اب بر زمین» زمین به جنبش در می‌اید. 
رورده می‌شس ود و می‌رویاند. گفته‌اند که در تاک 
دانه‌های بسیار ریزی وجود دارد که ما آن‌ها را تمیی متمم , 
قطر آن‌ها ۱۳۹ 3 هزارم میلیمتر است. هر کدام از 
آن‌ها از معادن مختلف تشکیل شده‌اند و شکل هر یک از 
آن‌ها به شکل صفحه صفحه (لایه لایه) بر روی هم است. 
از آن‌جا که دانه‌ها از معادن مختلف تشکیل شده‌اند, با 
بارش باران بر آن‌ها, صفحه‌ها بار الکتریسیته مختلف به 
خود می‌گیرند و اين باعت ایجاد جنبش صفحه‌ها شده و 
جنبش آن‌ها باعث نعود ار مان آن‌ها ی کر سپس 
دانه‌ها با مواد غعذایی درون خود که از مادر به ارت 
برده‌اند» پرورده می‌ شوند و می‌رویند. 


"ومن آیایه أتک تٍی الأْرْضَ خاش قلذا أنرَلتا عَلَبْهّا المَاء 


اهْتزث ورَبث ان آلدی آباها لغخیی الَمَوّتی ان غلی کل 


می‌بینی و چون باران بر آن فروري زیم به جنبش درآید و 
بردمد. آری, همان کسی که آن را زندگی بخشید قطعا 
زنده کننده مردگان است. در حفبفت» او بر هر چیزی 
بت ۱ 


7 ۳5 


در این آيه؛ مه نکات مهمی دست می‌یابیم که در جای 
خود بسیار شگفت انگیز است. در این آیه به دو نکته: 
"خاک" و "روش دانه." اشاره شده است. زمین خشک و 
بی‌گیاه پس از بارش باران به واسطه تعادل بین یونی 
در تین لایه‌های خاک فرایند جانشینی یون‌ها با یک‌دیگر 
و پیوندهای موجود در مولکول ات 9 شکسته شسدن و 
اد دائمی آن‌ها, به جنبش در آمده و به دلیل پر شسدن 
شرایط ی جهت رشد دانه‌ها ۳ فراهم 0 
(سالا دی :62 یراس مراحل رهیس داعه نان 
می‌دهد که با فراهم شسدن شسرایط مناسب رشد گیاه؛ 
دانه‌همای خهته بیدار شنده 1 جوانه ی رز نید (لاهموتی» 
0۵(ش). با کامل شسدن رشد رویشی؛ گیاهان با تولید 
اکسیزن و با رنگهای رسا و متنوع خود به زبایی طبیعت 
و در بیننده ایحاد شسعف؛ هبجان و طراوت 


آیا منظور از آوردن صفت "هامدة" برای زمین, اشاره‌ای 
منظور از بهیج چیست؟ آيا به خاطر رنگ‌های گوناگون 
چه ارتباطی تن قسمت اول و دوم این آبه و ود دارد؟ 
آبا ببن جو اول که درباره اف ی انسان است و این 
قسمت از آبه ارتباطی وجود دارد؟ 

آبا به کار برد "بهیج " می‌تواند برای بیان" در کنار هم 
بودن زوجین" باشد؟ 


در ایه 5 سوره جح » اگر منظور "ارض‌هامدة"» "آزرمین 
مرده" است,؛ چرا مانند ایه 9 سوره فاطر و 57 تسو ر ۵ 
مبار که اعراف "بلد میت" به کار نرفته است؟ فرق این 
دو عبارت چیست؟ 


آیا روجیت در سایر موجودات» غیر از انسان سبز وود 
دارد؟ 
ژِ 


آیا منظور از "وأنبَتث من کل رَفج بهیج" اینست که تمام 
آن‌چه به صورت روج در این ۳3 ای از خاک ار 


۱ 


آنا ع ارب "استت با نوجه به مرحم ض یر آن (:* -:. 
الأرض)» [صنعت] مجاز است؟ 


را ها ده بر ورن ام فاعل به کار فت هر انا این 


خاصبت و مزیت "ربا" و "ریت" رای رشد گیاهان 
چیست؟ 


سوالات علمی 

منظور از جنبش خاک چیست؟ 

منظور از زیاد شدن و باد کردن خاک چیست؟ 
خلقت انسان و گیاهان چه شباهتی به هم دارند؟ 
در چه خاک‌هایی گیاه می‌روید؟ 


آبا خاک بعد از باران به جنبش در می‌آید؟ منظور اینست 
که بعد از ابیاری و پا سیل نیز خاک به جنبش در می‌اید 
یا خیر؟ 


آیا دانه‌ها بعد از ی ارت رت تا روگ 


دانه وجود ن ۳ در ۳ ۳9 [که ۳ 0 
با خشکسالی باشد] هی در آن دنده نمی‌ شود. جچه 


زمین‌هایی این ویژگی را دارند؟ 

منظور از "نبت" به قول راغب گیاهانی است که ساقه 
علفی است؟ ار اس :۱۱ کیاهان 0 ب ۳9 
روح هستند ؟ 

نزول باران چه کمکی به رشد گیاه می‌کند؟ مور این 
است که‌اکر حصور ات به سش کل دنک ری مها کر دد: سار 
هم این اتفاقات در خاک و گیاهان می‌افتد پا خیر؟ 

چه حادنه‌ای رخ می‌دهد که دشت دارای گیاه می‌شود؟ 
معا ور ات کی دایه‌هاان کجا هک رم ار 
می‌رسند؟ (بیان نقش باد در پراکنش دانه‌ها) 

آیا می‌توان گفت که منظور قرآن گیاهان خودرو است؟ 
دلیل ان چیست؟ 

منایع: 

ابن فارس, احم» معجم مقاییس اللغفه,دار 
الجیل؛,بیروت؛ 1420/ 1999م 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 


سالاردینی» ع.1» محهدیک» م . اصول تعدبه گیاه, جلد اول: 
جنبه‌همای بنیادیء؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشسگاه 
نهران.1362ش 

لاهوتی» مهرداد» اصول فیزیولوژی کتساه ی - معاونت 
فرهنگی استان قدس رضوی,0 137 ش 


پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره مرگ 


در یکی از تجربه‌ها خواندم که حیوانات و گیاهان هم روح 
دارند. اين به چه ش__کل است و تجربه آن‌ها بعد از 
مرگشان چیست؟ آیا بستگانشان را می‌بینند؟ مثلا پونه‌ها 
بوده» روحش 77 متل اه خواهد بود؟ 


در مورد این‌که یعنی چه که گياهان و حیوانات و يا یک 
سنگ هم روج دارد» این سوال بسیار عمیقی است و 
بنده تنها در حد توان و فهم خویش می‌توانم جواب دهم. 


روح هر موجود و ادراکات آن روح در بعدی غیر مادی 
درخور سطح و درجه ضمیر و ادراک ان موجود است. 
واضح است که نوع و کیفیت ادراکات انسانی با یک 
درخت بسبار متفاوت است. با این حال یک درخت يا گل 
نیز از دیدگاه 3 جایگاه خود» جهان هستی و وجود داشتن 
خویش را تجربه می‌کند. اين تجربه و ادراک هرگز گم 
نمی‌شود و مانند مجموعه عظیم تمام تجارب تمام 
انسان‌هایی که تاکنون زیسته با تا ابد خواهند زیست؛ 
جزیی از تجربه جمعی و الهی شده و برای ابد در ضمیر 
خداوند وجود خواهد داشت. 


این جا رای درک درا لاز م است که کمی از دیدگاه 
«وحدت» به مطلب نگریست. در حفیفت روح» ضصمبر 
الهی است که وجود خویش را در تمامی نقشها از 
دیدگاه هر ذره و موجود تجربه می‌کند. هنگامی که یک 
درخت می‌مبرد» همانند انسان و بفسه موجودات» این 
ظاهر شده بود» با تمامی تجربیات و ادراکات «درختی» 


خود, به «کل» که همان ضمیر و روح هستی است باز 
ارم ده نمی‌توانم دق فا کیفیت این ادراکات را 
شسرح دهم زی را اطلاع و اشسرافی به درخت بودن و 
ادراکات ان ندارم. ولی مطمننا ان با کیفیت ادراکات 
انسانی قابل مقایسه نیست و متالاتی که آورده بودید 
که به انسان و ادراکات انسانی اتلاق می‌شود را 
نمی‌توان درب اره یک درحت تا سس ار برد به هر 
صورت این مبحت بازی است و اطلاعات کمی در مورد 
آن وجود دارد. 


در تجربه‌ها گفته شده که روج افراد و اشیاء فبیزیکی را 
ارات رات ب شش رعش ری دج داد 
۱ 1۳ 
کسر بسیار کوچکی از ان است را می‌تواند ببیند, در 
حالی که طیف الکترومغناطیسی تا کم و ار 
چرا روح که فراتر از جسم مادی است دیدی مشسابه 
چشم فیزیکی دارد و اشیاء مادی را تنها در این طیف 
می‌ ینید و به آن محد و 2 است ؟ 

همین سوال در مورد صداهایی که روح می‌شنود نیز 
صادق است و باید کل طیف صوتی را دربر بگیرد و 
محدودیت‌های گوش فیزیکی را نداشته باشد. 


این سوال بسیار جالبی است. وقتی که روح اشیاء و 
دنیای مادی را هی در دید آ مانند دید جسمانی از 
طریق چشم و تبدیل فوتون به سیگنال عصبی و بقیه 
فرایند دید مادی جسم نیست. دید روح در حقیقت از 
سنخ اگاهی و اشراف کامل به یک یدیده و ماهبت است. 
ولی این ادراک و آگاهی برای روح در این حالت طوری 


شکل می‌گیرد و حس می‌شود که همان احساس آشنای 
دید جسمانی و قوءه باصره را داشته باشد» زی را همدف 
روح در مشاهدة دنیای فیزیکی معمولا دیدن همان هیات 
همیشگی و آشنای اشیاء و اشسخاص و ایجاد ادراکی 
مشابه دنیا است و معمولا نیازی به حس کردن طیف 
مادون قرمز يا ماوراء بنفش يا امواح الکترومغناطیسی 
دیگری که از یک شی صادر می‌شود را ندارد. گرچه اگر 
روح اراده کند» اين توان را خواهد داشت که چ‌نین 
طیف‌هایی را حس کند. همانگونه که در بعضی از 
تجربه‌ها اشساره شسده که روح در بعد مادی جزییات و 
ابعادی عمیق‌تر از آن‌چه چشم می‌بیند را دیده است. 


همین معفهوم در مورد حس‌های دی ۳ شنوایی و 
غبره هم صدق کرده و جواب این سوال را می د هد . 


طبق نوشته‌های شما این من هستم که انتخاب می‌کنم 
کی و کجا و با چه ماموریتی به دنیا بیام و همینطور خدا 
0( 
چیه!؟ پس اصلا چرا باید تو مسائل زندگی ازش کمک 
بخوام!؟ شاید روج من خودش از قبل انتخاب کرده که 
ره رای ری ان ی ی ارت رت و 
کار‌گردان زندگی ما نیست و خودم کارگردانم 

سا سا یال سای ی ات را آن هم 
طبع بسبار عمیق است. در جواب سوال شسما» بله, خدا 
روح را کاملا آزاد آفریده است که تجربه خود را شکل 
دهد و مسیر خویش را انتخاب کند. ولی این که نقش خدا 
چیست؟ خدا حفیقت روح و حقیقت تمامی هستی و 
سرچشمه و آغاز و پایان آن است. روح در نهمایت سعی 


در برگشت به حقیقت و سرچشمة خویش را دارد که 


نزدیک شدن به خدا می‌باشد. 


یک هیک ایر که راک رو وه سا هر 
تجربه خود را خلق می‌کنیم, ما جهان و قوانین ان‌را خلق 
نکرده‌ایم. تجربه ما بر طبق قوانین و نظام جهان است,؛ 
که همین دعا کردن را هم می‌توان جزیی از ان در نظر 
گرفت. برای این که به ذهنتان نزدیک شود این به نوعی 
مانند این است که بپرسید چون من تجربه خود را شکل 
می‌دهم و آن‌چه می‌خواهم را تجربه می‌کنم» اصلا دیگر 
چه نیازی است که توسط دعا, مراقبه و مدیتیشن به 
عالم معنوی متصل شوم. خوب, آن‌چه روح شما تشنة آن 
است رشد و کمال روحی (یعنی معنوی) است و یکی از 
ابزارهای قوی آن همین مراقبه و مدیتیشن است. . یس 
اگر می‌خواهید آن تجربه را برای روحتان خلق کنید باید 
بر طبق فرمول و دیدگاه و راه خاصی این تجربه را 
بوجود بیاورید» نبابر این حداقل در این سطح می‌توان 
گفت که شسما به این فرمول و راه نیاز داشته‌ایده و 
این‌طور نبوده که تجربه شسما از هیچ کجا خلق شود و 
شما بی‌نیاز از هر پدیده و وجود خارج از خود باشید. 


ول تک وافعی سس توا بت فاد ان اش کار 
سخن شما اشاره به سطحی دارد که از بالاترین سطوح 
وحدت است. در چنین سطحی می‌توان گفت که وقتی 


کنید). ولی در این سطح دک سوال شما معنایی ندارد» 
چه نیازی به خویشتن دارم ؟ 


در مور د اعتیاد سوال داشتم و این که چه اتفاقی برای 
فرد بعد از مرگ رخ می‌دهد؟در سایت خواندم که شخص 
اعتیاد را با خودش به همراه میبرد تا جایی که از دست 
ان خلاص شسود. ولی چطور روح از اعتیاد در عذاب 
می‌افتد» در حالیکه اعتیاد مربوط به حجسم است. 


تا جایی که بنده فهمیده ام, اعتیاد به چند شکل می‌تواند 
برای انسان پس از مرگ مشکل ساز باشد. یکی این که 
اعتیاد معمولا باعث به هدر رفتن عمر و نیروهای مولد 
ماموریت الهی و رشد و کمال روحی ما باشد. اکثر مواد 
اعتیاداور معمو لا با خود یک احساس لختی و بی حسی و 
بی‌مسئولیتی و در نهایت بی‌ارزشی را برای شخص به 
دنبال دارند. 

دوم این‌که در تجربه‌ها آمده است که افراد معتادی که 
اعتیاد برای آن‌ها به شکل یک نیاز و وابستگی روحی و 
رواتی دز ااع دم معکر است بعد از مرگ خود در رنج و 
عذاب باشند. حقیفت این است که معمولا تمام اعتیادها 
به تنوعکی جنبه روحی و روانی نیز دارند. اغلب اوقات 
اعتیاد برای شسخص معتاد راهی برای احتناب از روبرو 
شدن با احساسات ناخوشایند درویی و فرار از واقعیت 
که و چالش ها و مس تولت هک ‌ 0 دس 


جسمانی داشته باشد؛ معمولا ادامه آن جنبه روحی و 


روانی نیز دارد و به همین خاطر روج شخص در گرو این 
اعتباد خواهد بود. 


۲ تاقل در اه در ب ۳ اک اهر از ان ۱ 
کم ار را ۲ رن لت تا ار ال رس 
منطیق و است که آیه بدان اشاره کرده 
۳9 ناشی 9 7 کر شدن آن 
به شکل ابرهاست که با سرد شسدن» بع صب ور باران 
نازل می‌شود. به همین جهت آبی کاملا 1 الست 
است- و راب ۳ و ی 
آلودگی‌های موجود در حو- و این 9 خالص خاصیت یاک 
۷ ار ار رح دارد و زایل کننده 
چرک‌هاست یعنی می‌تواند هر چیزی را پاک و میکروب 
معمولی بیشتر است و از این روء این اب که عاری از هر 
گونه الودگی ویبروس و باکتری است؛ به عنوان ماده‌ای 
ضد عفونی کننده و یاک کننده در طب مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. هم چنین حلالیت بالا موجب شده که آب 
باران با حل کردن گازها و غبارها, پاک کننده جو نیز 
این خصوصیات را قران تنها در یک کلمه بیان کرده و اب 
نازل شده از آسمان را " آب بٍ طهور "خوانده است و این 
نام گذاری کاملاً دقیق و علمی است. اگر چه متأسفانه 
تمدن بشری آلودگی‌های بسیاری را پدید آورده که موجب 
کته اب باران- به سبب خصوصیاتی که داراست- - قبل 
از رسیدن به زمین به انواع آلاینده‌های موجود در جو 


آلوده شود. این در حالی است که در قدیم به دلیل 
پاکیزه بودن جوء آب باران عاری از ۹ بوده است. 
ها بر ادا 1 0 1 در 
جای دقیق خود به کار برده, درحالی که در کتاب‌های 
لماء العذب والماء الفرات) فرقی نگذارده‌اند (الکحیل, [ 
11. 

"وهو الذی أَرسَل الژیاح بُسْرّا بَیْن بَدی رَخمیه وأنْرَلتّا من 
السْماء مَاء طَهَورّا ", فرقان/25/48 

ترجمه 

و اوست آن کس که بادها را نويدی پیش-اپیش 
رحمت‌ خویش فرستاد و از اسمان ابی یاک فرود اوردیم. 
کلمات اصلی 

أَرسَلَّ: ارسال کرد» فرستاد. (راغب اصفهانی, 352) 


الریاح: جمع ریح 1 به معتی باد (هموء370) 
- نویده مرده (هموء126) 


طهّور: پاک کننده» تطهیر کننده» زلال (هم وه 25<- این 
کلعه اسمی برای آن است و سر دلالت بر تاک و ردال 
الودگی دارد (ابن فارس» 3/428). 


بیان اعجاز مطرح شده 


باعاعا در اه در متام که طظاها آن حخصوص این ۷ 
کم ار تا ای اب لت ت رد ار رن 
منطبق بر خصوصیات آبی است که آیه بدان اشاره کرده 
است. برای توضیح این مطلب باید گفت که امروزه ثابت 
شده که ترکیب آب باران همان ترکیب آب مقطر است. 
ویر ای ای اس ار ای تناها و تراک تن ان 
و اج با ی شسدن» به صنسورت ات 
است- ی نز وب شسدن به 
آلودگی‌های موجود در حو- و این ات خالص خاصیت یاک 
کت دک بر ار دک دارد و زایل کننده 
چرک‌هاست یعنی می‌تواند هر چیزی را پاک و میکروب 
معمولی بیشتر است و از این روء این اب که عاری از هر 
گونه الودگی وبروس و باکتری است؛ به عنوان ماده‌ای 
ضد وی دورو اکن در طب مورد استفاده 
رای نا ها سک 
باشد. بعد از شناخت این صفات در می‌یابیم که ی 
این خصوصیات را قرآن تنها در یک کلمه بیان کرده و آب 
نازل شده از آسمان را " آب طهور "خوانده است و این 
نام گذاری کاملاً دقیق و علمی است. اگر چه متأًسفانه 
تمدن بشری آلودگی‌های بسیاری را یدید آورده که موجب 
گشته باران- به 0[ خصوصیاتی که داراست- - قبل 
از رسیدن به زمین به انواع آلاینده‌های موجود در جو 
آلوده شود. این در حالی است که در قدیم به دلیل 
پاکیزه بودن جوء آب باران عاری از آلودگی بوده است. 


نکته‌ی مهم اینست که فرآن اولین کتابی است که از 
۱ ات ۳ ورن است. به ارت درگر 
قرآن بین انواع آب‌ها تمایز قائل شده و هر کلمه را در 
جای دقیق خود به کار برده, درحالی که در کتاب‌های 
بشری بین آب پاک و خالص و آب گوارا (الماء الطهوره 
لماء العذب والماء الفرات) فرقی نگذارده‌اند (الکحیل» [ 
1). 


نمایی از دستگاه تهیه آب مقطر 

اه مر طا 

قرآن خصوصیات یاد شده را به شکل واضح, در آیه‌ی 
در ی 

"و بنزل علیکم من السماء ماء لیطهر کم به و پذهب 


کی سر ات ان و لیریط کل هل نکم وت 
الاقدام", انفال /8 /11 


آن اصان ای بر هافر اد نا نها را ان ۱ 
گرداند و وسوسه شسیطان را از شما بزداید و دلهای‌تان 
را محکم سازد و گامهای‌تان را بدان استوار دارد. 

در این آیه هم از خاصیت پاک کنندگی آب سخن گفته 


شده و هم‌چنین به نیرویی اشاره شده که برای استواری 


خر ار ار ری اد لت ار ار 
می‌شود: بخش اول در مورد بادها و بخش دوم در باره 
آب باران است. اگرچه بین این دو بخش ارتباط تنگاتنگی 
وجود دارد» آما در این مجال تنها به بررسی بخش دوم 
پرداخته شده است . 


بخش دوم آیه ابتدا اشاره‌ای به نزول آب از آسمان کرده 
و سپس به بیان خصوصیتی از آن پرداخته که با لفظ 
"طهور" از آن یاد می‌کند. واژه لور از نظر اصطلاحی 
است که انسان‌ها , به طور غریزی به آن تمایل دارند و 
بیشتر با شستشوی یدن و لباس جلوه‌گر می‌ شود اگرچه 
دور هر جامعه‌ای انسان‌های بی‌مبا لات هم هستند. طهارت 
با آب و حتی وضوء و غسل نه نه تنها از دستورات اسلام 
است., بلکه در ادیان گذشته نیز وجود داشته است 
( ای اصصمای ۵90 ار هر دار 
از ابتدا برای انسان‌ها مفاهیمی ملموس و عپنی سوده 
اس یج و به 0 از او جالینوس بر آن دودند. کم 
است؛ زیر| ح ی لاف ری آب‌ها را و 
رفوس ی ار 2 ۴ 1۳۱5 در کتاب التدبیر 
همه فضائل آب در ] اب باران ک- ور امده است. 
دیوسکوریدس نیز بر آن بود که اف باران برای امیختن 
دار وها نا یک د کر و تس ی آن‌ها ی بر به ۶ تردن در 
داروهایی که بر چشم يا بر زخم‌های 


ان مد تیا تک است ارکراست اراان ۳ 


بدین ترتیب مشسخص می‌شود که قبل از اسلام نه تنها 
ات ای با معفعهوم نظگافت وجود داشته؛ بلکه ادیان 
مختلف نیز در فرامین خود آن را به عنوان مقدمه‌ای 
برای عبادت بیان کرده‌اند. 


از سوی دیگر برخی مطالب علمی مطرح شده در ارتباط 
با این اعجاز نیز قابل تأمل است. اصولاً انتظار می‌رود 


که آب باران کاملاً خالص باینتده ولی به علت تماس آن !۱ 
گرد و خاک ذرات معلق گازهای حسا وا در هواء مقادیر 
قابل توجهی از آن‌ها را در خود حل و به زمین می‌آورد. 
گازهایی چون اکسیژن؛ گاز کربونیک (۷0۱۷,2008)- و 

ازت (2002 ,0۷ ۵۱۱۵)- نیز در آب باران موجود خواهد بود 
که حلالیت هر یک از آن‌ها در آب ب--اران» علاوه بر 
ساختمان شسیمیبایی آن‌ها به فشار جزتی آن‌ها در 
اتمسفر مربوط می‌شود. . علاوه بر گازهای فوق, در آب 
باران مقادیری» وود دارد. انحلال این مواد در ات 
باران علاوه بر نامطلوب کردن ان از نظر بهداشت برای 
عمدتا از طریق سوخت منارل و کارخانجات به ویژه 
زغال سنگ داخل اتمس فر می‌ش ود در حالی‌که 
اکسیدهای ازت از طریق سوخت وسایل نقلیه و رعد و 
برق» تجزیه و ترکیب ان با تولید می‌شود و پراکسی 
الکوکسیل نیترات نیز از ترکیب اکسید ازت با منوکسید 
کربن و هیدروکربورهای سوخته حاصل می‌شود. انحلال 
این مواد در اب باعث ایجاد حجم بالایی از نمک‌های 
محلول اه ار یایین رفتن ۳۳۹ و 
اسیدی شدن باران و در نتیجه افزايیش خاصیت خورندگی 
ات ره زرم هم جنین در باران کاتیون‌های بح 


منل حبوه و مواد رادیواکتیوی جون بد (131)- و تسد بم ) 
24- تتر کاهی دیده شده است. علاوه بر مواد ذکر شسده 
در بالاء باید به میکروارگانیسم‌ها که باران در حین نزول 
ود به رس نا ود هعراه می‌آورد اساره ک یس ای دز 
حالیست که ۴۲۱ آب مقطر خننی و در حدود 7 است. 
رسانایی ویژه آن (عکس مقاومت) بسیار اندک است. 
زیرارسانایی الکتریکی آب با انحلال نمک‌ها در آن 
افزایش می‌یابد(2).- دمای جوش ان پایین‌تر از اب‌های 
طبیعی است و به علت عدم وجود مواد محلول خاصیت 
خورندگی ندارد. حال این سوالات مطرح می‌شود که: 

آیا آب باران همان آب مقطر است؟ 

آیا اطلاق آب مقطر به آبی که در آیه به آن اشاره شده؛ 
صحیح است؟ 

آیا پاک کنندگی‌ای که از آیه برداشت می‌شود. به معنای 
با این فرض که آب باران همان آب مقطر باشد. آیا اين 
اب خاصبت میکروب کشی دارد؟ 

در پاسخ باید بگکوییم که درست است که آب باران در 
لحظه خروج از ابر کاملاً خالص و ترکیبی مانند آب 
ری الا را ود ار در را تس سار 
باران مقادیر زیادی از اکسیژن موجود در جو را در خود 
حل می‌کند و ۳ ان حدود 6/5 است. این حالت خود به 
دلبل حلالیت زیاد آب است و همین عامل موجب شده که 
آب باران بسیار گوارا باشد در حالیکه آب مقطر فاقد 


هر ود و کوارا پست. هنیس اب حفقطظ ات تر ی 
دی ۱2 درطب و تزر, بقات کاربرد فراوانی دارد» اما سته 


نظر نمی‌آید که از آب» حتی آب مقطر به عنوان ماده 
استریل کننده در پزشکی استفاده شود. 


از ط رف دی رر. آب و به ویژه آب مقطر به دلیل دارا 
سود حلالیت بالاء در شسیمی یکی از مهمترین حلال ها 
نی ج اه از آن به عنوان حلال عمومی نام می‌ برند 
و کاربرد اساسی در صنعت و در آزمایشگاه‌ها دارد. شاید 
این مطلب موجب شده تصور گردد که چون آب باران در 
ابتدا کاملاً خالص است و در هنگام نزول از جوء 
آلودگی‌های آن را پاک می‌کند پس آب ب ۱ ران مطهّر است 
و چون طاهر و پاک نیز هست, پس طهور خواهد بود. در 
حالی‌که به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت‌های موجود 
بین آب باران و آب مقطر نه تنها در بیان مصداق این آیه 
تردید جدی ایجاد می‌شود. بلکه نباید فقط با بیان یک 
مصداق, آیه را تک بعدی مطرح نمود. برخی از مطالب 
بهداشتی و خاصیت پاک‌کنندگی چرک‌ها و کنافات در 
مورد طهور بودن آب فی‌الحمله درست است و شاید 
خصوصیات منحصر به فرد آب بتواند بخشی از علل و یا 
مصادیق این آبه باشد؛ اما نمی‌تواند علت تامه و منحصر 
آن باشد. هم‌چنین اگر بخواهیم طهور بودن آب را منوط 
به خالص و مقطر بودن آن کنیم», دیگر نمی‌توان ان 
باران شهرهای بزرگ را به جهت آلوده بودن به انواع 
آلاینده‌ها (همانطور که قبلا ذکر شد)؛ طهور و از جهت 
ی و قطفی ی اکنیره :3 سیم در حالی‌که این چنین 
مین ده در بالاء با 7۳ 
زیر لازم به نظر می‌رسد. 


انا و از طهعارت, طهارت در مقابل نجاست 
است با به معنای پاک کننده چرک والودگی است؟ 

از آن‌جا که ساير آب‌ها [ی مطلق] نیز پاک کننده‌اند, آیا 
سایر اب‌ها مانند اب دریا پا اب نهرها استعمال نشده 


چرا احکام طهارت با آب باران با احکام سایر آب‌ها 
متفاوت است؟ 


آیا برف و تگرگ هم مشمول "ماء طهور" است و احکام 
طهارت با اب باران در مورد آن‌ها نیز صدق می‌کند ؟ 
ی 1 


باتوی دص جغرافیایی شبه جزیره و دشواری 


چیست؟ 

آیا در قرآن به نام سایر مطهّرات اشاره شده است؟ 

با توجه به خاصیت ضدعفونی کنندگی آفتاب, چرا لفظ 
طهور برای آن به کار نرفته است؟ 

سوالات علمی 

انا علم بای کتندفی آب باران را تانید هی ‌کند؟ 

آیا آب باران همان آب مقطر است؟ 


از لحاظ علمی پاک کنندگی آب باران به چه شکل است 
(از لحظه جدا شدن از ابر به بعد)؟ 


آیا آب مقطر بهترین حلال برای گازهای موجود در جو 


اگر گازهای موجود در جو با آب باران شسته نشده و به 


اگر باران نبارده در طبقات فوقانی جو چه اتفاقاتی 
ممکنست رخ دهد؟ 
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پرده‌های جنینی 


در قرآن؛ آیات بسیاری وجود دارد که از جنین و مراحل 
آن در رحم وی می‌گوید. یکی از این آیات» 
را وب ور ی ۳۲ 
دک مرو وی ی وی ی 
تطون امَهایِکم خلقا من به بَعْدٍ حَلق فی طلْماتِ تلاتٍ... 
تاریکی‌های سه‌گانه‌ای که قرآن با تعبیر «ظلمات نلاث» 
به‌طور مبهم به آن اشاره دارد تا قرون اخر‌برای 
دانشمندان ناشناخته بود؛ ولی به‌تدریج با پیشرفت علم 
امروزه دانشمندان به ضرورت وجود تاریکی بر رشد 
جنین و تاثیرات مخرب نور و روشنایی بر روند تکامل 
جن پی‌برده‌اند. 

این دست‌آوردهای جد یبد علمی و جه دی ری از و و 5 
اکجار علمی فران باه نات مب رسانده زیرادر عص ری 
که بشر از مشاهده فضای تاریک درون رحم و وجود سه 
لایه در اطراف جنین که نقش حفاظت» تامین غعذا» 
اکسیژن و کمک به دهع مواد زائد را بر عهده دارد» 
بی‌اطلاع بود؛ قران از نکات ظریفی سخن به میان 
اورده که اکنون با پیشرفت علم و فن اوری قابل 
تشخیص است. 


بررسی واژگان 


را 


«بَحْلقَ» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد و به 
تحولات یی‌دریی جنیی در مراحل مختلف رشد اشساره 
می کند[ 1 ] 9ب «خلقا , من ره بَغد حَلقٍ» به حت پیشت 
نطفه 2 اووسوی ی 21 لذا کاملاً آشکار 
ات منظور از آن؛ آفرینش‌های مککرر و پی‌دریی 
بُطون 

داز ون در لعت به معیای شکیا۱4 و بفطظه معا 
ها ار زر ری زار از ات سل ره 
که «بطون» بر تعداد بسیاری بیش از ده اطلاق رد 
اشاره به شکم هر جنبنده‌ای اعم از انسان و حیوان 
به‌ کار رفته است. از این‌رو» احتمال این که ایه شش 
سوره رمره درباره حیوانات باشد» منتعی است؛ زیرا در 
ادامه ایه, ذکر لفظ «امهات» قرینه‌ای بر اختصاص ایه به 
انسان‌ها است. 

فی 

استفاده از حرف «فی» به‌عنوان ظ رف مکان» به 
قرارگرفتن» درو و داخل جرک اشساره دارد. از این رو 
می‌توان گفت که این حرف اشاره مه مکان خلقت جنین 
درون فضای پوشبده و پنهان دارد. در آیه 
2 سوره نجم نیز می‌فرماید: «و اد أنْثْمْ أجنَه جنهة فی بطون 
مَهانکم», کلمه «آجن» جمع «جنین» از ريشه «ج-ن-ن» 


به معني پوشیده و پنهان‌بودن جچبرک از دسترس حسن 
است. «أجئَذْ» یعلی چبزرک بر روک آن قرار داده شسده تا 


پوشیده گردد[7].- لذا» این مفهوم می‌تواند وجود لایه‌ها 
و پرده‌های پوشاننده جحنین را نیز تایید نماید. 


واژه «ظلمات» جمع «ظلمه» است. واژه «الظلْمّه» به 
معنی نبودن نور است[8]. ابن‌ فارس[9]- بر این باور 
است که ,ريشه «ظ-ل-م» دارای دو اصل است: اصل 
اول؛ «الظلمه» به معتی نودن مور 1 روشنايي و حمع 
آن «ظلمَات» است. اصل دوم, «ظلمه بظلمه ظلما» به 
معنی قراردادن چیزی در غیر از جای مخصوص آن است. 
لازم به ذکر است که واژه «ظلمّه» هم‌چنین به جهل, 
نادانی, شرک و فسق نیز تعبیر می‌شود[10]. 


۱ ( 


تاریکی و :< ظلمت؛ صرفاً با فقدان نور با ضعف آن (در 
ع الم ماده پا عالم روحانی و معنوی) تحقق می‌بابد. 
ظلمت با وجود مانع تشکیل شده و با زیادشدن موانع» 
سیردت می‌گیرد[ 11 ] مانند آیه ذکر شده که وازه «ظلمات» 
در آن ه معتی نطای و ره و مه اس ۱1۳21 


بنابراین» «ظلمات » در لغت به معنای سود سور و 
ای ما ی ات که در 
اهمیت است که «ظلمات» در اصل» فقط به معشای 
تاریکی است؛ ولی به‌طور مجازی نیز بر پرده و 
به همین دلیل» در بررسی‌های علمی» هم به تناریکی 
درون رحم و هم به پوشش‌های سه‌گانه‌ای که سبب ایجاد 
اه و 


عبارت «هی ظلمات تلات» نکره آمده 1 می‌تواند تسار 
ان باشد که معهوم «تاریکی‌های سه‌گانه» ناشناخته 
است و صرفا مختص به سه موضوع خاص «رحم, شکم و 
مشبیمه » چنان که ِ روایات امده تست و می‌تواند بر 


مصادیق گون_اگونی دلالت نماید و احتمالات علمی 
متفاوتی درباره آن مطرح گردد. 


اما سس والی که در این جا به دهن می‌ رسد این که اگر 
منظور آیه» لابه‌های پوشاننده است؛ چرا به صراحت» به 
جای واژه «ظلمات» از واژه‌هایی نظیر «جلد» غشاء 
و...>»> به معنای یو ست و لابه استفاده نشده است. این 
شاید بدان سبب باشد که مردم آن زمان, بنا بر دانش 
ابتدایی خود از وجود برخی لایه‌ها اطلاع داشته؛ اما از 
ضرورت تاریکی برای رشد جنین آگاه نبوده‌اند. بنابراین 
معک اسب حداوعد با دکر وازه‌ای که هر دو صعتا را در 
برداشته؛ ولی در وهله تخت معننای تناریکی را 
می‌زساند و کمتر مورد توحه بوده؛ قصد داشته در گام 
اول» به اهمیت تاریکی اشاره نماید. 


و کاربرد ان را می‌توان به دو دسه تعسیم نمود. 

ار تاریکی‌های مادی است که حاصل فقدان نور 
خورشبد و ستاره و آتش و امثتال آن است و در قرآن 
برای رمسلِ آسمان؛ دریا و رجم مادر به‌کار رفته است؛ 
متال: «5 هفق, الذی حعل لک ال وم لنهنتتدوا بها هی 
ظلمات الب ۱ ی كصِپِ6 انعام, 6/97 

بیانگر تاریکی‌های معنوی است که حاصل فقدان نور 
ذات اقدس له است و در قران برای جاهلین» ملحدین و 


رت به‌کار رفته است, مانند: «اللَه و الّذین آَمَوا 
يَحرجَهُم من الظلمات الی ۳ ۰ بقره» 2/257 


با توجه به کاربرد واژه «ظلمات» در قرآن» تاریکی 
حاصل فقدان نشور خورشسبد و ستاره و آتش و سایر 
نورهای طبیعی است. از این‌رو» در بررسی‌های علمی؛ 
ففط به‌ باریگی حاصل از دم تف ود تورهای مرن 
پرداخته خواهد شد و نورهای عیرمرتی مانند اشعه که 
می‌تواند به لایه‌های پوشاننده جنین نعود نماید» بررسی 
نخواهد شد. 


و 

عبارت «فی بُطون امه ایِکَمُ» در ابتدای آیه, به مکان 
رشد جنین «در شکم مادر», به‌طور کلی اشاره می‌کند؛ 
سپس عبارت «فی طظلمات تلات» به توص و در ار 
می‌پرازد و بیان می‌دارد رشد جنین در شکم مادر صورت 
کت وا جایی که خود دارای «تاریکی‌های سه‌گانه» 
است. . در حفیفت؛ عبارت «وی ظلماتِ تلات» بسدل از 
«فی رن أَمَهایِکَمُ» است. 


احتمالات تاریکی‌های سه‌گانه در علم 

درخصوص تاریکی‌های سه‌گانه‌ای که قرآن از آن‌ها 
به‌طور مهم و بمجچیده نام رد۵ از دیدگاه علم 
جنین شناسی چهار احتمال مطرح شنده است. از این رو 


تخست ؛ هر احتمال بیان می‌شود» سپس فقوت و ضعف 
آن بررسی شده و در انتها احتمال درست‌تر بیان 


رم 
احتمال اول 


منظور از تاریکی‌های سه‌گانه, اد تون کوریون و جدار 
رحم است. این احتمال می‌تواند صحیح باشد. با توجه به 
ایه شش سوره زمر خلق در بدن مادر (جنس مونث)؛ 
مرحله به مرحله و در تاریکی سه‌گانه انفاق می‌افند. لذا 
می‌توان گفت که براساس این آیه اندام‌های خاص جنس 
ماده, مذنظر قرآن بوده است. هم‌چنین به دلیل ذکر 
واژه «فی»» مراحل خلفت باید درون این سه تاریکی 
اتغفاق بیفتد. خلفت رویان و سپس جنین انسان با لقاح 
سلول‌های جنسی و تشکیل سلول تخم آغاز شده و در 
مرحله معد را رو ی اتفاق می‌افتد و پس از آن به 
تدریج پرده‌های جنینی و اندام‌های مختلف جنین شسکل 
هی ٩‏ ردق وان کف که‌ا ام ال کی از 
وبادی تا اه دارد سا متطور ار اس تا ی تا صعت و 
نواید ار داح به ار 3 فا ی رده ام ور 2 
کوریون و 3.- تاریکی رحم باشد. به نظر می‌رسد که 
نزدیک‌ترین احتمال به‌منظور آیه نبز همین باشد؛ زیرا در 
دعای عرفه» ( حسین(ع) می‌فرماید: ّ اک هی 
ظلمات تلات ین لخم 5 دم و5 جلد». ایشسان «ظلمات 
نلات »> را به هت و خون و کشت تعییر کرده‌اند. 
«جلد» به معنای پوست جدا شده از بدن نوزاد شتر[13] 
است که از لحاظ علمی, منظور همان پرده آمنیون 
است. بنابراین می‌توان تتیحه رفت که منطو از 
پوس رده امنیون و منظگور از خون» برده کوریون 
می‌تواند باشد چراکه این لایه دارای خون است و منظور 
از لحم می‌تواند رحم باشد که دارای ببافت عضلانی 


است. 


احتمال دوم 


منظور از تاریکی‌های سه‌گانه, کل رحم و پرده صفاق و 
بقیه جدار شکم است. این احتمال به سه دلیل چندان 
قوی به نظر نمی‌رسد. 

بر ده صفاق (غعشای نازکی که دیواره‌های حهره شسکم 9 
می‌ شود . 

احتمال نفوذ نور به رحم وجود دارد؛ زی را خروجی 
8 مستقل دارد. 

هر کدام از این سه لایه» خود دارای لابه‌همای متعدد 
دیگری هستند که در این صورت تعداد لایه‌ها از سه کدد 
تجاوز خواهد کرد. 

احتمال تعمو هم 

رحم از لح اظ بافت‌شناسی دارای سه لایه است که از 
توت مه خارح از نید از : ار ره 0 
یی بت ی مس لد اگر رحم, به‌تنهایی مد نظر 
قرآن بوده می‌توانست از واژه «ارحام» به جای «بطون» 
استفاده نماید. به‌علاوه می‌توان گفت که لابه اندومتر و 
میومتر هر کدام دارای لایه‌های دیگری هستند که تعداد 
لایه‌ ها از سه عد د تجاوز خواهد کرد. 


احتمال چهارم 

در برخی از مقالات آمده است که منظور از «ظلمات 
تلا »> شکم» رجم و پرده‌های نی است. اگر جنین 
باشده می‌توان این دو اراد را وارد نمود که شکم خود 


دارای چندین ۷ است که در زنان و مردان وجود بر 
و از 0۹ 51 
امکان نفوذ نور نیز به آن وجود دارد. 

حال یس از بیان احتمالات مطرح شده درباره «ظلمات 
ثلاث »> از دیدگاه علم جنین‌شناسی, می‌توان گفت این دو 
قرضبه. بعشتتر آنایید مک دید که ار سد از : 


1 رحم؛ کوریون؛ آمنیون 
الىته از بین این دوه به نظر می‌رسد فر ضیه اول از دوم» 
رم 
رحم از لحاظ فعالیت فیزیولوژیک مکان مهمی در طی 
سال‌ هایی است که زن قدرت باروری دارد. دیواره رحم 
شامل سه لابه است: 


لایه اندومتر که لایه داخلی رحم و و خود دارایر سه 
لابه است. لایه‌های سطحی و میا نی اندومتر در هنگام 
قاعدگی ریزش می‌کنند که به مر این دو لایبه» لابه 
کارکردی گفته می‌شود. عمفی‌ترین لابه اندومتر لابه 
قاعده‌ای است که لابه کارکردی را می‌سازد. 


گرفته‌اند. چهار لایه عضلانی میومتر به‌وسیله منطقه 


قسمت اعظم ان از صفاق تشکیل شده است. 


کوریون 


بیرونی‌ترین پرده دربرگیرنده جنین در رحم انسان است. 
این پرده شفاف و نازک منل پوست پیاز ولی محکم و 
مقفاوم است و رو جنین را می‌یوشاند. از تعامل این 
رده و دیواره داخلی رحم جفت یدید می‌اید. در تخم 
پرندگان و خزندگان کوریون به صورت پرده‌ای نازک به 
سطح داخلی پوسته اهکی چسبیده است. در پیستانداران 
کوریون مه دیواره رجم مسبت سس این لابه ضخیم‌تر از 
پر ده [ و است. ولی مقاومت آن کمتر می‌باشد. این 
برده در خارج [ ی قرار گرفته و مه آن جنید 9 است. 
چسبندگی بین این دو پرده زیاد نیست و بعد از خارج 
شدن جفت به راحتی از یک‌دیگر جدا می‌شوند. این دو 
پرده نقش محافظت کننده برای جنین دارند. 

پرده‌های آمنیون 

آمنیون داخلی‌ترین لایه جفت است که ضخامت آن از ر0 
است : كِِ سول ه ی اپیتلی وم لایه غشای پایه خیم » 
و [16] ره ار انم تک را فراگرفته 
است. پایین‌ترین قسمت رحم در زمان بارداری با 
ماده‌ای چسبناک پر می‌گردد که ارتباط رحم را با خارج 
قطع می‌کند؛ لذا می‌تواند نوعی تاریکی ایجاد نماید؛ 


وتا رانا ار ارم خاک دا کی طاله تاد 
می‌کند يا پرده‌های جنینی به تاریک‌شسدن قطعی کمک 
مطرح ده ۳ نمایش می‌دهد. شسکل 2 نیز لایه‌های 
شکمی و پرده صفاق را مشخص نموده است. 


یوست (511۲۱) 


لایه چربی فاسیای سطحی (۳۲۲۷ ۴2۵5۱2 5۱06۵۲۴121 
35 ۱1 21۳0 0۲ ۱5۵۱۷۲) 


لایه غشسایی فاسیای سطحی (۴۵5۱5۵ 5۱6۵۲۳۲۱6۱۵1 
8 5 562۲03۵ 0۲ ۱۵۱۷۵۲ ۱۸5 ۱۷۱6۱۱۱۵۲۵۲۱۵0) 


مورب خارجی (00۱۱0۷۵ ۴«۲6۵۲۱۱۵۱) 

مورب داخلی (۵0۱۱۱0/۵6 ۱۳۲۵۲۲۳۵۱) 

عرضی شکمی (00017011۱5 ۲۲۵۱۱5۷/۵۲5۱۷5) 

فاسبای عمقی (1۲2115۷6۲52115 5۱2 ۲2۵5612 ۱7:۵۵۵) 
خارج صفاقی (۲۵۲ ۴«۲۲۵-6۲۱۲۵0۲۱۱۵۵۱) 

صفاق جداری (۳۵۲۱۲۵0۱۵۱۰۱ ۵۲۱۵۲۵۱ظ) 

اهمیت تاریکی برای جنین 


هر دو طیف مرئی و نامرئی نور می‌توانند اثرات سوئی 
رساندن به 0۱۷۵ از طریق تشکیل دایمرهای تیمیدین و 


مدای اکسس رن فعال صورت ی درد اکن مار 
باعث هه ۵ لیپیدها و پروتئین‌های سلول شده 9 
سیب ح سلول با بروز نتوپلازی در آن می‌ شود . 
مطالعاتی که در خصوص تأثیر نور بر رشد و نمو 
جنین‌های اولیه در پستانداران انجام شده؛ معدود و با 
نتایج متفاوتی همراه سوده است. . در شرایط طبیعی؛ 
تخمک‌های پستانداران 1 جنین‌های آن‌ها,ء هرگز ِ_ معرص 
نور خورشید يا نورهای مصنوعی قرار نمی‌گیرند و در 
نتیجه به نظر نمی‌رسد که از مکانیسم‌های حفاظتی در 
برابر آسیب‌های ناشی از تابش نور برخوردار باشند. 


ور مرتی» سیب القای تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژزن 3 
الق ای اب کت سس ول ار فسل ادا ون با ها و 
شکستن رشته‌های ۸ می‌شود. ور با تشکیل 
دایمرهای تیمبدین باعت ایجاد ۹ در ۲(« ند ه؛ 
علاوه بر آن با تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن» موه جاب 
اس ها ۹ سلولی زودرس را در پی‌خواهند داشت. 


از مجموع این مطالعات می‌توان فهمید که نور بر روند 
تکویی جنین‌های پسانداران تاتیر تامطاوت دارد؛ ولیت 
میزان حساسیت و قدرت تحمل و توان‌ایی پشت 
سر کداشتن آسیب‌های احتمالی در جنین‌های گونه‌های 
مختلف, متفاوت است. احتمال می‌ رود که جنین‌ها 
بتوانند اثرات زیانبار ناشی از تابش نور را تا وقتی که از 
ماسح اراک ری بات اف کب بر ی 
۱۱ ی اه ار را ۱ 
درباره جنسن انسان بسیار اندک بوده است [ 17 ] و[186]. 


در قسپمتی از آیه شش سپوره زمر «. ۰ یَحْلفَکَم فی 
بُطون أمَهانکم حَلفا من بَغدٍ حَلّق فی ظلماتِ تلات...» با 
تعتیر «ظطلمات 0 یه كِ موضوع اشاره شسده است. 
اول این‌که جنین در سه تاریکی رشد می‌کند و دوم 
این که یوشش های سه‌گانه‌ای جنین را فرا گرفته است. 
باکنون مطالعات معدودی در رمته نار : تاریکی بر رشد 
حنین انجام شسده؛ اما همین تحقیقات اندک ۳۹ آن 
است که تاریکی برای تکامل جنین ضروری است. برخی 
حی کدارید که عبات است ار اسب رستاندن بد 9۱۱۸ از 
طریق تشکیل دایمرهای تیمیدین و پیدايش اکسیژن 
فعتال لا رس باه اور اس کساکس رن فخال ۱ 
تخریب ۱0۱۱۸ لبییدها و پروتئین‌های سلول شده و سب 
مرگ سلول يا بروز نوپلازی در آن می‌شود. 


درخصوص پوشش‌های دربرگيرندة جنین احتمالات متعدی 
ِ است؛ ولی صحیح‌ترین احتمال ان است که منظور 

تاریکی اول» پرده امنیون و تاریکی دوم پرده کوریون 
و 0۳9 بیجر و جدار رحم باشد؛ زیرا دو پرده آمنیون و 
کوریون مه یک‌دیگر چسبیده است و در قفرون اخبر به آن 
یی برده‌اند. 


بنابراین» این دو مو ضوع یعنی سه تاریکی درون رحم و 
لایه‌های سه‌گانه پوشاننده جنین», چون نکره و مبهم بیان 
شده می‌تواند از منظر علم» مصادیق گوناگونی داشته 
باشد؛ اما آن‌چه حائز اهمیت است این که بشر در زمان 
نزول قرآن از ضرورت تاریکی برای رشد جنین اطلاع 
نداشته و هم‌چنین قادر به ریت پرده‌هایی همچون 


امنیون و کوریون نسوده اسست, در تعتیحه این تعبر» 
بیان کننده اعجاز علمی قران است. 


اگرچه موضوع تاریکی‌ه_ای سه‌گانه» هنوز نیا زمند 
ات که هر ک دام ارات ده طاعت ‏ وی کی ها 
دار ند که در فران به مه بیع رک اشاره شده است. 
بنابراین از لحاظ علمی باید دریی یافته‌های جدید بود. 


11] مکارم‌شیرازی» ج19/ص 383 


[2] طوسی؛ ح9/ص9؛ آلوسی؛ ج231/12؛ طباطبایی, 
ج 17/ص 38 2 


ار یماسا 

[4] راغب‌اصفهانی,130 

[5] فراهیدی» ج 7/ص440؛ ابن‌فارس؛ 137 
[6] ابن‌منظور» ج13/ص 52 

[7] راغب اصفهانی, 203 


[8] فراهیدی, ج8/ص163؛ فیروز آبادی, 1045؛ زبیدی, 
ج33/ص 37 


[9] ابن‌فارس؛ 641 

101 راغب‌اصفهانی» 537 
[11] مصطفوی؛ج 7/ص174 
121 راغب‌اصفهانی» 537 
[13] راغب اصفهانی, 199 


[14] حسن‌زاده, غ, 1389, یادگیری آناتومی, دانشگاه 
علوم پزشکی قفزوین. 

[15] حسن زاده» 13 ابوالحسنی» ف!؛ جتامعی؛ ب و 
ارجمند. 

۲6۱۲۲2۵۲, ۰ 2008.۰ ۲6۵2۲00۵01 0۴ /16[ 
۴ ۲۱۲۵۲۱۷۵۱۵0۵0۱۷۰ ۱۰۲ ۱۳۱۲۵۲۱۱۵۲۱0۱۱۵1 ۳۱۷/۲۰ ۲0. ۰ 9 


[10۳۱۲5۵0۲ ۷۱ ۳ 6 ۱۷/۵۲۲۲, ۳ ۱. 2007. .56۱۱6121]17 [ 
۰۱6۵۱۲۵۵۱۷6۲10۵1. ۷۷/۱۱۵۷۰5۱5 016۷/6۱۱. 316 5 


[18] ۳۵۸۱۵۲ 0۴ 6۵00۵0 2008.۰ ۴۰ ,۱6۱/۲۳9۵۲ 
9 ۰ .۲0 ۳۱۷/۲۰ ۱۳۱۲۵۲۱۱۵۲۱0۱۱۵1 ۱۰۲ ۲۲۱۲۵۲۱۷۵۱۵0۵۱۷۰ ۴ 
منایع: 

فولادوند» محمدمهدک» 5ق»: بر حجمه قرآن» ج1» 
تهران: دار القران‌الکريم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف 
اسلامی). 

زیدان» جرحجی ؛ تاریخ التمدن الاسلامی؛ ببروت . دار مکتبه 
الحیاه. 

آذرنوش, آذرتاش» 1388, فرهنگ معاصر عربی- 
آلوسی, سیدمحمود» 1415ق» روح المعانی فی تفسیر 
القران العظیم, ج1» بیروت: دارالکتب العلمبه. 

به تحقیق شهاب‌الدین ابو عمرو» بیروت . دار الفکر. 


ابن منظور» محمدبن مکرم» 4سق»: لسان العرب» ج3» 
ببروت . دار صادر. 

ابوحیان» محمدبن‌یوسف, 1420 ق, البحر المحیط فی 
التفسیر, بیروت؛ دار الفکر. 


جعفری» یعقوب» کونئو. 


درویش» محیی‌الدین» 1415ق» اعراب القرآن و بيانه, چ 
4 سور به . دار الارشاد. 


راغب‌اصفهانی, حسین‌بن‌محمد 1412ق, المفردات فی 
الشامیه. 


خوای الصا نس کیت ارات ال 

زمخشری» محمود 1407 ق, الکشاف عن حقائق غوامضص 
التنزیل, چ3, بیروت: دار الکتاب العربی. 

سیدبن‌قطب, بن‌ابراهیم‌شاذلی» 1412ق» فی ظلال 
القفران» ج 17 ببروت . دارالشروق. 

طباطبایی» سیدمحمدحسین, 1417ق, المیزان فی 
قم. 


الجامع» ج1» تهران: دانشگاه تهران و مدیبریت حوزه 


العیت, ج9 روت دار اجباء الترات العری. 

هجرت . 

القاموس المحیط, ج2, بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
فیومی» احمدبن‌محمده مصاح المنیر. 

مصطفوی, حسن؛ 1360ش, التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم؛ رای تشر کناب 


نهران: دار الکتب الاسلامیة. 


خورسندی و حمید مسجدسرآائی» ج ۰2 نشر فیض. 


تابه حال فکر کرده‌اید که ور دقیقا چیست؟ همان 
چیزی که باعث می‌شود بتوانيم دنیای اطراف را با 
اسستفاده از دو حسگری که روک سرمان قرار گرفته 
ببینیم. چشمان ماء حسگرهای نور هستند. 

نور از آن پدیده‌هایی است که هرچند هميشه به طور 
مستقیم با ان سر و کار داریم و کل حیات روی زمین 
تحت تاثیر ان تکامل یافته؛, ولی صدها و بلکه هزاران 
سال در پی شناخت ان بودیم. فقط در یکی دو فرن 
اخیر بود که توانستیم شناخت به نسبت خوبی از ان بیدا 
کنیم, با این حال هنوز هم شناخت ما خیلی دقیق نشده 


ای 


سازمان ملل متحد» سال 2015 را سال جهانی نور 
نام‌گذاری کرده است, به همین مناسبت؛ این مقاله را 
تهیه کرده‌ایم. به راستی ور چیست ؟ ماده است با 
انرزی؟ ذره است با موح؟ آيا نور فقط همان چیزیست 
که می‌بینیم؟ آيا اشکال دیگری از نور هم در دنیا وجود 
دارد؟ 


یربوک تور از جچه درست شده است ؟ 


امروز فیزیک‌دان‌ها تا حد زیادی با ماهیت واقعی نور 
ار ی دارند. آن‌ها دقیقا می‌دانند که نور در چه زمانی 
پس از مهبانگ (انفجار بزرگ که منجر به پیدایش جهان 
شد) بوجود آمد. آن‌ها تا حدی می‌دانند که نور را چطور 
کنترل و از آن برای کارهای مختلف استفاده کنند. 


با این حال هميشه این‌طور نبوده است. احتمالا یکی از 
اولین کسانی که خیلی جدی در یی شناخت ماهیت نوره 
کنترل و استفاده از آن رفت. «ابن هینثم»» دانش مند 
ایرانی بود. او دقیقا 1000 سال پیش کتابی هفت جلدی 
به نام «المنتاظر» نوشت. با این حال آن‌چه امروز از 
ندارد. 

نکته‌ی جالب این‌جاست که شسناخت نهایی نوره با 
مطالعه‌ی دقیق خود نور مبسر نش بلکه با بررسی 
اطلاعاتی که از دهه‌ها تحقیق بر روی ماهیت 
«الکتریسیته» و «مغناطیس» جمع‌آوری شده بود» بدست 
آمد. الکتریسیته و مغناطیس, دو یدیده‌ی کاملا جداگانه 
به نظر می ر سند . 

ولی دانشمندانی مثل «هانس کریستین اورستد» (۳۱۵۲۱5 
0 «0۱۲۱5]121)_ و «مایکل فارادی» (۱/۲6۲۱۵6۱ 
۷ نشان دادند که این دو پدیده کمملا در هم 
تنیده‌اند. 


یربوک تور از جچه درست شده است ؟ 


نور کار کرد «ابن‌حینم» بود. او کتاب هفت جلدی 
«المناظر» را نوشت 

نورمرئی, قسمتی از طیف الکترومغناطیس 
ریاضی‌دانان آن زمان, با جمع‌آوری اطلاعات سال‌ها 


سم 


ازمایش و مشساهده بر روی دو پدیده‌ی الکتریسیته و 


«الکترومغناطیس» بسازند. 


الکترومغناطیس همان پدیده‌ای است که بعدها به عنوان 
یکی از چهار نیروی بنیادین جهان شناخته شد. سه 
نیروی دیگر» گرانش» نیروی هسته‌ای قوی و نیروی 
هسته‌ای ضصعیف هستند. در اواسط قرن نوزدهم» 
دانشمندی به نام «جیمز کلارک مکسول» (016۲۲۷ 27۵5[ 
22۷۷6۵۱۱)- توانست با استفاده از معادلات ریاضصی؛. 
تصویری یکپارچه از پدیده‌ی الکترومغناطیس بسازد. 

معاد لات مکسول کمک زیادی به تو صبح و شناخت ماهیت 
تور کرد. آن‌چه مکسول با این معاد لت به دنیای علم اهدا 
کرد آن‌قدر درک بود که آلبرت انشتین درباره‌ی او 
می‌گوید: «مکسول برای هميشه جهان را تغییر داد.» 


یروک تور از جچه درست شده است ؟ 


نور مرئی قسمتی از تابش الکترومغناطیس است 


به صورت موج حرکت می‌کنند. در ضمن سرعت حرکت 
ان‌ ها به اندازه‌ی سسرعت حرکت تور است. این به 
کی وا ار دار فک کی که تور تور تا 


بدین معتنی که نور یکی از اشعال تنابش 
الکترومغناطیسی است. در اواخر دهه‌ی 1880 و تنها 
حد تال نس ار رک سس وا هریگ دای المتایی 2 
نام «هاینريیش هرتز» (۳۵۲۲2 ۳۱6۲۲۲۱۲۱)- اولین کسی 


ود که به ص ور رسمی اعلام کرد نظریه‌ی 
الکترومغناطیس مکسول صحیح است. 

«گراهام‌همال» (۳۵۱۱ 6۲2۵2۵۱۱)- از دانشگاه ابردین در 
انسکاناند می‌کوید. «افر در رمان زندفی مکسول و هرتز 
جایزه‌ی نوبل وجود داشست., این دو حتما برنده‌ی ان 
می‌شدند.» دانشگاه ابردین» جایپیست که مکسول در 
اواخر دهه‌ی 1850 در آن کار می‌کرد. 


مکسول به علم نورشناسی خدمت بزرگ دیگری نیز کرده 
است. در سال 1661؛ او نخستین عکس رنگی جهان را 
گرفت. دست کم نوعی از عکس رنگی که دوام زیادی 
داشت. عکسی رنفی مکس ول بااس تفاده ار سه فا تر 
ری ره 


یروک تور از جچه درست شده است ؟ 


سک ات ای تاره که ور تک ار اه وا 
الکترومغناطیسی است هم‌چنان به نظرتان مفه وم 
نباشد. برای توضیح بیشتر باید گفت که همه‌ی ما طبق 
تجربه‌ای که از زندگی روزمره داریم, می‌دانيیم که نور 
مرتئتی وی از رنگ‌ها تشکیل شده است. 

رنگی نور را : به شکل رنگین‌کمان ببب نیم. این رنگ‌ها 
کمان قرار دارد. نشانگر طول موج 620 تا 750 نانومتر 


دیگر رنگین کمان قرار دارد» نشانگر طول موج بین 380 
تا 450 نانومتر طیف الکترومغناطیس است. 


پرتوک نور از چه درست شده است ؟ 


ای فا رها اف و مر ۱ به ما نشان 


می د هد 


طیف الکترومغن اطیس خیلی گسترده‌تر از اين چند رنگ 
و در واقع همان نور مرئی که چشم ما می‌تواند ببیند 
ی بت رت کل ره لاه خی ان سر 
قرمز است «فروسرخ»» و به پرتویی که طول موح ان 
کمی کوتاه‌تر از بنفش است «فرابنفش»» می‌گوییم. 
«الفتریوس گولیلم_-اکیس» (۴۱۵۲۲۲۱۵۲۱۵5 
5 از انستیتوی ایتیک کوانتمی مکس پلانک 
در العان می‌ وید دسلسباری از حوانات والته عص از 
مردم می‌توانند پرتوی فرابنفش را ببینند. بعضی وقت‌ها 
می‌توان افرادی را پی_دا کرد که می‌توانند پرتنوی 
فروسرخ را هم مشاهده کنند.» با این حال بیشتر مردم 
نمی‌توانند این دو طیف را ببینند. 


پرتوک رس شده است ؟ 


7 


اگر از پرتوی فرابنفش فراتر برویم» به طول موح‌هایی 
در حد 100 نانومتر می‌رسیم. جایی که به ان محدوده‌ی 


پرتوی ایکس و گاما می‌گوييم. آن‌سوی طول موج‌هایی 
که آن را فروسرخ می‌خوانيم. طول موج به 1 سانتی‌متر 


هم افزايش می‌یابد. 


به این طول موح‌ها, طول‌موح‌های مایکروویو و رادیویی 
می‌گوييم. گولیلماکیس می‌گوید: «از نظر فیزیک, به جز 
طول موج هیچ تفاوت بنیادینی بین نور مرئی و امواج 
رادیویی وجود ندارد. دانش‌مندان ان‌ها را دقیقا با 
معادلاتی یکسان مطالعه می‌کنند. 


ما فقط در زبان روزانه‌ی خود از آن‌ها با نام‌هایی 
برای نور داریم: «نور قسمتی بسیار باریک از تابش 
الکترومغناطیس است که چشمان ما توانایی دیدن ان را 


دارد.» 
الکترومغناطیس موح است با زره؟ 


فعالیت‌های مکسول در زمینه‌ی الکترومغناطیس به ما 
نشان داد که نور مرتی تنها بخش محدودی از یک طیف 
بزرگ‌تر تایتی است. برای فرن‌ها, دانش‌مندان تلاش 
می‌کردند بفهمند که نور چگونه از منبع نور به چشم ما 
می‌رسد. بعضی‌ها فکر می‌کردند که احتمالا به شکل موج 


موجی سوار بر یک ماده‌ی فرضی نایدا به نام «اتر». 
بعضی دیگر از دان: ندان این نظریه را اشسنباه 
می‌دانستند و فکر می‌کردند که نور در حقبقت از ذراتی 
تشکیل شده که در فضا حرکت می‌کند. ایزاک نیوتون 
پس از تعدادی آزمایش که با نور و آینه انجام داد 
نظریه‌ی دوم را بیشتر پسندید. او فهمید که پرتوهای 
نور از قوانین هندسی خیلی دقیق پیروی می‌کنند. 


وقتی پرتوی نوری را به یک آینه می‌تابانید» دقیقا به 
دیوار بزنید و برگردد. او این‌طور استدلال کرد که چون 
پیش‌بینی حرکت نمی‌کنند, بنابراین نور باید بوسیله‌ی 
یک سنری ذرات بسیار ریز و بی‌وزن حمل شود. پس 
نتیجه گرفت که نورءه ماهیت ذره‌ای دارد. 


یربوک تور از جچه درست شده است ؟ 


دور ار ف صا اند ده در مس رها جیا دهیی ار 
می‌ شود 


که یک استدلال دقیقا برعکس نیوتون وجود دارد که آن 
هم خیلی خوب است! یکی از مشهورترین ازمایش‌ها در 
9 ۲۱0۵۲۲۱۵5 )- در سال 1801 انجام داد. آزمایش 
می‌تواند در خانه انجام دهد. 

یک قطعه مقوای ضخیم بردارید و دو شکاف خیلی باریک 
عمودی در ان ایجاد کنید. سپس یک منبع نور متمرکز که 
فقط در یک طول موح؛ نور تولید می‌ کند» منل لبزر 
بردارید. ان را روبروی مقوای شکاف‌دار قرار دهید و در 
حتما انتظار دارید که بر روی سطح پشتی, دو خط نور 
عمودی ببینید. بعنی دقيقا نوری که از دو شکاف عمودی 
گذشته است. با این حال توماس یانگ چیز دیگری 


مشاهده کرد او تسلسلی ار حطهای عمودی تاریک و 
روشن را دید » جرک شبیه یه بارکد. 


یروک تور از جه درست شده است ؟ 


آزمايش شکاف‌های یانگ نشان داد که نور ماهیت موجی 
دارد 

وقتی نور از دو شکاف نازک عبور می‌کند, دقیقا همان 
خود نشان می‌دهد. هم اب و هم تور به صورت امواج 
وقتی قله و قعر امواج نوری که از دو شکاف عسور 
کرده‌انده بر یک‌دیگر منطبق می‌شونده همدیگر را تخریب 
قعرهای آن‌ها بر یک‌دیگر منطبق می‌شسوند» پدیده‌ی 
می‌ شود . 

از ماش نانک نان میداد که تور ماهیت موی دارد ود 
معادلات مکسول نیز این ایده را تقویت می‌کرد. 


در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم» فیزیک‌دان‌ها بر روی این 
مسئله که چرا بعضی مواد بهتر از بعضی مواد دیگر 
9 امواح یت را حجدب و سیس تابش 
این دقيیقا زمانی بود که صنعت ساخت چراغ‌همای 
الکتریکی در حال اوج گرفتن بود و بنابراین موادی که 
بتوانند نور زیادی از خود تابش کنند بسیار مورد توجه 
قرار گرفته بودند. 


در اواخر رن و دهم » دانشسمندان متو جه شسدند که 
میزان تابش الکترومغناطیسی یک حسسم » به دمای آن 
وک دارد. آن‌ها توانستند این یدیده را اندازه‌گیری هم 
بکنند ولی نمی‌دانستند چرا این یدیده رخ می‌دهد. 


یربوک تور از جچه درست شده است ؟ 


لامپ به شکلی ساخته شده که می‌تواند به هنگام 
برقراری الکتریسیته» نور مرئی تابش کند 

در سال 1900, «مکس پلانک» (8۱۵0۷ 4۱ توانست 
این مشکل را حل کند. او متوجه شد در صورتی که در 
نظر بگیرد تابش الکترومغناطیسی به صورت بسته‌های 
مجزای انرژی انجام می‌شود» معادلات می‌توانند به 
راتی رابطه‌ی بین دمای جسم با میران تابش 
الک فا را 

پلانک این بسته‌های انرژی را «کوانتا» که اسم جمع 
«کوانتم» است نامید. چند سال بعد, انشتین این ایده را 
برای توضیح یک آزمایش دیگر به کار برد. 

فیزیک‌دان‌ها کشف کرده بودند که وقتی یک قطعه فلز 
به طور مداوم در برابر نور فرابنفش قرار می‌گیرد. 
دارای بار الکتریکی مثبت می‌شود. به این پديده, «اثر 
فوتوالکتریک» می‌گویند. 


این بدین دلیل است که اتم‌های فلز بر اثر تابش پرتوی 
فرابنفش, الکترون‌های خود را از دست می‌دهند. رفتار 
الکترون‌ها عجیب به نظر می‌رسید. می‌شد کاری کرد که 
تنها با تغییر رنگ نور تابش شده به فلز الکترون‌های آن 
انرژی بیشتری داشته باشند. 


مثلاء الکترون‌هایی که از فلز قرار گرفته در مرض 
پرتوی فرابنفش ازاد می‌شدند» انرژی بیشستری در 
مقایسه با الکترون‌هایی که در معرض نور قرمز قرار 
باشده این پدیده خیلی معنادار نیست. 


اگر قرار باشد که انرژی یک موج را بیشتر کنیم, باید 
رای ار را ای در رتش ترس را سرا 
فقط قدرت تخریب امواج سونامی را تصور کنید. طول 
موج ان‌ها خیلی زیاد نیست, این امواج فقط ارتفاع 
خیلی زیادی دارند. 


بهترین راه رای اف زایش انرژی یک پرتوی 
الکت روما طینیت ی ؛ افزایش تست یا هن مت هد 
و این ۳ 7 ۱۲ مو و در نتتنیچه 
که وقتی نور را به صورت بسته‌های انرژی با همان 
«کوانتا» در نظر بگیریم, اثر فوتوالکتریک خیلی قابل 
فهم‌تر است. 


او گفت که نور در بسته‌های کوچک کوانتمی منتقل 
می‌شود. هر بسته‌ی کوانتمی دارای مقدار معینی انرژی 
طول موح کوتاه‌تر باشد, بسته‌ی کوانتمی انرژی بیشتری 
دارد. 


این توضیح می‌دهد که چرا بسته‌های نور فرابنفش با 


بسته‌های نور قرمز با طول موح نسبتا بلندتر دارند. 


یروک تور از جچه درست شده است ؟ 


نور در بسته‌هایی از انرژی به نام فوتون منتقل می‌شود 


یک منبع نوری با شدت تور بیشستره بسته‌های کوانتمی 
نور بیشتری را به فلز منتقل می‌کنده ولی این تأاثیری بر 
میزان ار کوانتمی مور ندارد. ساده‌تر 
بگوییم. یک بسته‌ی کوانتمی نور بنفش, می‌تواند انرژی 
بیشستری به یک الک ترون در مقایسه با هر تعداد دیگر 
بسته‌های نوری را «فوتون» نامید. 


فوتون اکنون در فیزیک جزو ذرات بنیادین به حساب 
فوتون‌ها انجام می‌شود. از نور مرئی گرفته تا پرتوی 
اٍیکس» مایگروویو و رادیویی. به زبانی دیگره انشتین 
مثل نیوتون گفت که نور ماهیت ذره‌ای دارد. 


این که نور ذره‌ای است و با مسوحجی خاتمه دهنده چرا که 
به خوبی هر دو رفتکار را از ود نشسان می‌داد. ان‌ها 
موج است و هم ذره! 

هرچند که این برای غیر فیزیک‌دان‌ها گیج‌کننده است؛ 
ولی خن ود فیزیک‌دان‌ها هیچ مش کلی با ان ندارند. 
فیزیک‌دان‌ها سعی می‌کنند به اقتضای موقعیبت» از هر 
دو حاصتت ان مره ی دید هرچند که معادلات فیزیک در 
هر دو حالت موجی و ذره‌ای بودن نور خیلی خوب کار 
می‌کف-د؛ ولی در بعضی موقعیت‌ ها اسنفاده از یک 
خاصبت ان» بهتر از دیگری است. 


بنابراین فیزیک‌دان‌ها از هر دو خاصیت استفاده می ‌کنند. 
این در حقیقت به خاطر یک رفتار عجیب دیگر در فیزیک 
کوانتم است. دو ذره‌ی بنیادین» مثل یک جفت فوتون» 
می‌توانند به بک‌دیکر وابسته باشند. ندین معنی که سوای 
فاصله‌ای که این دو ذره از هم 9 می‌توانند دارای 


۱ 0 2 آن‌ها 7 برقراری ارتباط بین دو 
وی سسسون وچ - یکی دیگر از 
فوتون‌ها وقتی که قرار است اطلاعات آن‌ها خوانده 
پرتوی نور از چه درست شده است؟ 

ور هم خاصبت موحی و هم خاصیت ذره‌ای از خود 
ابزارهای جدید متل «ترکیب کننده‌های میدان نوری» 
می‌توانند امواج نور را با یک‌دیگر ترکیب کنند. در نتیجه 
می‌توانند یالس‌های نوری ایجاد کنند که خیلی فشرده‌تر» 
5 سال گذشته, از این ابزارها برای کنترل نور استفاده 


شده است . 


یالس‌های بسیار کوتاهی از پرتو که ایکس تولید کنند. هر 
یالس فقط به اندازه‌ی 250 «آتونانیه» (۳۲05660۳00ج) 
دوام داشت. با استفاده از این پالس‌های کوتاه که مثل 
فلاش دوریین بودنده آن‌ها توانستند عکس‌هایی از 
موح‌های مجزای نور مرئی بگیرند. 


این امواج خیلی آهسته‌تر از پالس‌های پرتوی ایکس 
نوسان کننده‌ی الکترومغناطیسی است. 


ولی کسی فکرش را نمی‌کرد بتوانیم از اين امواج در 
خال ک ای ع کی عکصی تم یا 2 
ان‌هاست.» 


یک قرن پیش, آثر فوتوالکتریک نشان داد که نور مرئی 
بر روی الکترون‌های یک فلز اثر می‌گذارد. کولیلماکیس 
می‌گوید که دستکاری دقیق این الکترون‌ها با استفاده از 
امواح نور مرئی که طوری شکل افته‌اند تا با فلزات به 
شیوه‌ای مشخص برخورد کنند مسبر خواهد شد. 


او 0 «ما می‌توانیم سور و سپس بوسیله‌ی آن» 
کند. منجر به بوجود امدن نسل جدیدی از کامپیوترهای 
نوری شود که از ان‌چه اکنون داریم کوچک‌تر و سریع‌تر 
اد 


که می‌خواهیم به حرکت در اوریم و تعریفی جدید از نور 


همان زمان که ارگانیسم‌های دارای سلول‌های حساس 
به نور بوجود آمدنده توانست از نور استفاده کند. چشم 
انسان در حقیقت حسگری است که از بخش مرئی 


پرتوی الکترومغناطیس استفاده می‌کند تا انسان بتواند 
جهان پیرامونش را بهتر درک کند. 

فناوری نوین, این ایده را بیشتر گسترش می‌دهد. در 
سال 4, جایزه‌ی تون تننیعی له روهلن کرانی تنعل 
گرفت که میکروسکوپ نوری بسیار قدرتمندی ساختند. 
بو او یی تا وی ای ری بتوان 
۳" و 7۳ 
نمی‌کردیم. 


ی و کشک اسان ها 


قرآن کریم در آیات متعددی به بیان پدیده‌های مربوط به 
پیدايیش جهان می‌یردازد. در این نوشستار از مان 
پدیده‌های مذکور» به بررسی امکان انطباق یدیده 
«پیوستگی و گسستگی آسمان‌ها و زمین» با یافته‌های 
این یدیده مطرح است که همگی بر این اساس شکل 
مد که را در این پیدده چبست . با 
توجه به این‌که آسمان می‌تواند معادل با کل فضا, 
احتمال علمی برای این پدیده مورد بررسی و ارزیابی 
قرار می‌گیرد. 

شرح واژگان اصلی: 

«رتق >> 

واژه «رتق» ضد «فتق» و به معنای یکی کردن و پیوند 
دادن شکاف و اصلاح آن است.[1] «رتق» را به معنای 
انسجام و رس ی نیز گفته‌اند.[2]- این وازه مصدر از 
ريشه «رء ت» ق» است که به معنای اسم مفعول (به هم 
یبوسته) نیز به کار میر ود.31] 


«فتق » 


«فتق» از ريشه «ف, ت, ق» است که بر گشوده شدن با 
شکاف در چیزی دلالت دارد.[4] فراهیدی می‌گوید: به هر 
جچبر متصلی که منفصل شود «فتق » می گویند.[5]- ابن 
منظطور «فنتق» را ضد «رتق» و به معنای شعافتن 


می‌داند.[6 ]| 


بررسی تفسیری 

درباره واژه «رَثقآ» در عبارت «أنّ السَمَاوّاتِ و الأْرْضَ 
کاتتا رثقا قفتفتاهما» که خبر فعل ناقص «کاتتا» است 
و ۳3 قاعده کلی باید تتنبه ص اه ده بحثت‌های فراوانی 
است. سرخی از مفسران معتقدند که این وازه به دلیل 
مصدر بودن با جمع و تثنیه و مفرد یکسان به کار 
می‌رود»[ 17- هر چند که به معنشای اسم مفعول نی 
مرتوق به کار رفته باشد.[8] ابن عاشور می‌گوید آوردن 
مصدر در این‌جا به جای اسم مفعول برای بیان مبالغه در 
حصول این صفت است 191۰ به عبارت دیگره واژه «رتق » 
نه تنها دلالت بر توس تکی آسمان‌ها و زمین می‌نماید» 
بلکه آوردن آن به صورت مصدر نشسان می‌دهد که این 
یوستکی ار شندت بسا تالایس برخوردار بوده است. 
جایگزین مناسبی برای لفظ «مرتوقتین» باشد؟ و خود 
چنین پاسخ می‌دهد که واژه رتق در این‌جا در حکم صفت 
برای موصوف محذ وف به کار رفته و تقدیر آن جنین 
است: «کانتا شیناً رتقا» (آن دو چیزی پیوسته بودند).[ 
(0- اما برحیر نیز تقدیر این عبارت را به صورت « کانتا 
دواتی رنه زان دو دارای تیش دید دنت بواید ۱ 
1 در نظر گرفتن هر یک از این تقدیرها در آیه موجب 
استنباط معنای متفاوتی می‌شود. به عبارت دیگر اگر 
ور او کاتا ست] نها اس ی تفای اه ان 
می‌ش ود که آسمان‌ها و زمین یکی و به هم پیوسته 
بوده‌اند. اما اگر تقدیر آیه «کانتا ذواتی رتق» باشد؛ 
معنای آیه بدین صورت می‌شود که آسمان‌ها به یک‌دیگر 


پیوسته و زمین به خود پیوسته بوده است و هر یک 
دارای رتقی مخصوص مه خود بودند. 

جالب این‌جاست که الفاظ آیه به گونه‌ای آورده شده که 
هر دو تقدیر مذکور با ان سار کار است و نمی‌توان دلیلی 
بر رد یکی و ترجیح دیگری ارائه کرد. بدین ترتیب باید 
گفت که آیه او هر 9 دیدگاه و 
زمین به خود باشد.[12] 

آراء مفسران درباره رتق و فتق آسمان‌ها و زمین - 
درباره این‌که منظور از رتق و فتق آسمان‌ها و زمین 
جملعصسات: » مفسران آراء متفاوتی ارائه نموده‌اند که 
مهم رین آن‌ها را می‌توان در شش دسته جمع نمود. 
آسمان‌ها و زمین به هم جسبیده و پیوسه بودید و 
خداوند به وسیله هوا بین ان دو جدایی افکند.| 13| 
آسمان‌ها و زمین یک شی واحد و یک حقیقت پیوسته و 


متحد بودند و خدا ان دو را با تنوع بخشیدن و متمایز 
ساختن» جدا کرد.141] 


آسمان «رتق »> بود و از آن بارانی نمی‌بارید و از زمین 
نیز گیاهی نمی‌رویید, پس خدا آسمان را با باران و زمین 
را با گياهان گشود.[151] 


آسمان‌ها و زمین» هر یک جداگانه رتق بودید و فتق آن‌ها 
آنست که خداوند آن‌ها را به صورت هفت آسمان و زمین 
در آورد.[16] 


منظور از «رتق» عدم و منظور از «فتق» ایجاد است. به 
عبارتی, خداوند از ایجاد با لفظ فتق و از حالت قبل از 


مراد از «رتق» تاریکی و منظور از «فتق» آشکار شدن 
نور روز است.[18] 

ی دورف اراء دم را 

از میان این دیدگاه‌ها, دو دیدگاه اول مبین این نظلر ند که 
رتق بودن آسمان‌ها و زمین به معنای به هم پیوستگی و 
یکی بودن آن‌ها است. دیدگاه سوم و چهارم نیز بر این 
اساس شکل گرفته است که هر یک از آسمان‌ها و زمین 
رتق و پیوستگی جداگانه‌ای برای خود داشته‌اند. مه 
عبارت ور و ۳۹ آسمان‌ها به صقم مرس خی رمین 
به خود بوده است. دو دیدگاه آخر نیز هیچ تناسبی با 
معنای الفاظ آیه نداشته و دلیل معتبری نیز برای آن‌ها 
ارائه نشده است. 


دیدگاه اول: 


در این دیدگاه اصل به هم پیوستگی آسمان‌ها و زمین 
مطرح شده و همان‌طور که گفته شد. این موضوع از 
الفاظ ایه قابل اسننباط است. اما ان‌چه که در ادامه این 
دیدگاه آمده؛ یعنی جدایی افکندن بین آسمان‌ها و زمین 
به وسیبله هوا» مطلبی است که در آیه بدان اشاره نشسده 
و نیت ات گرفهه‌ار برداشی صحفت رن است هم هار 
می‌رسد که معتقدان به این دیدگاه چنین می‌ینداشتند که 
پیش از جداسازی زمین و اسمان» زمین به همین شکل 
کنونی موجود بوده و پیوسته بودن آن به اسمان‌ها تنها 
به معنای نبودن هوایی است که اطراف ان را فراگرفته 


ای ریت لا ره رات ری 
اساس این قول خلق زمین مقدم بر خلق آسمان است؛ 
زی را هنگامی که خداوند بین آسمان و زمین جدایی 
افکند زمین را در جای خود نگه داشت و به همان صورت 
حفظ کرد ولی اجزاء آسمان را بالا برد.[19] 


بنابراین» در باره میزان صحت این دیدگاه باید گفت که 
تنها قسمت ابتدایی آن» یعنی مرس ی آسمان‌ها به 
زمین که برگرفته از آیه است, قابل پبذیرش و مابقی 
این دیدگاه که دلیلی برای آن ارائه نشده و برگرفته از 


دیدگاه دوم . 


در این دیدگاه که به نظر می‌رسد برگرفته از آموزه‌های 
فلسعهفی باشد» عبارت «آسمان‌ها و زمین یک ی واحد 9 
به هم پبوسته بوده‌اند», از آیه قابل برداشت است, اما 
هیچ اشاره‌ای در آیه به این نحوه جداسازی و فتق نشده 


است. 
دیدگاه سوم . 


دیدگاه سس ۳ میتی بر رتق بودی جداگانه آسمان‌ها و 
زمین شکل گرفته که می‌توان آن را از آیه برداشت کرد. 
اما در آیه در باره نحوه و کیفیت دقیق گشوده شدن و 
فتق آسمان‌ها و زمین سخنی به میان نیامده و آن‌چه که 
در اين دیدگاه درباره چگونگی رتق و فتق آسمان‌ها و 
زمین مطرح شده» برگرفته از روایات است. 


نقل شده است که از امام باقر (ع) درباره معنای آیه «أو 
كِ یز اد کف وا أنّ السماوات و الأَضَ کانتتا رف ] 
ققتغناهما» پرسیدند. امام در پاسخ فرمود: آسمان رتق 
و پیوسته بود و بارانی نمی‌بارید و زمین رتق و پیوسته 
مس 7 و گیاهی از آن بمی رز وبید. یس خداوند آسمان را به 
وسیله باران و زمین را مه وسیله گیاهان گش ود .201] 
بنابراین» این دیدگاه دارای موید روایی است که نقطه 
قوتی برای ان به شمار می‌رود. 


افزون بر این؛ این دیدگاه هماهنگی مناسبی با ادامه آیه 
ایجاد می‌نماید. پس از آن‌که خداوند از رتق بودن آسمان 
و زمین و سپس گشایش آن به وسیله بارش باران و 
رویش گیاه وی می‌گوید» در پایان می‌فرماید که و 
جعلتّا من الْمَاء کل" شیء < حیٌ» ما همه‌چیز را از آب زنده 
گرداندیم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این دیدگاه 
هماهنگی کاملی میان بخش آغازین اه ی ری ار و 
آسمان‌ها و زمین و بخش پایانی آن یعنی پیدایش حیات 
از اب در فرار می نزددد- 


اما در ارتباط با این دیدگاه مشکلی وجود دارد که پذیرش 
آن را با تردید مواجه می‌سازد. بررسی واژه «سماء» در 
آیات قرآن نشسان می د هد که خداوند از آسمانی که 
پدیده‌های جوی در آن رخ می‌دهد و باران از آن ی 
با لفظ «السماء» نام رده است و هیچگاه لفظ 

«السماوات» به این آسمان تست داده نشسده است. 
بنابراین» با توجه به اين‌که در اين آیه س_خن از 
«السماوات» است؛ اگر منظور از فعتق و شکافته شسدن 
آن» بارش باران سود » باید به حای آن از ! لفظ «السماء» 
استنفاده می‌سشسد» از این رو باید گفت رتق و فتق 


آسمان‌ها باید چیزی فراتر از مسائل جوی باشد که با 
عمومیتی که در واژه «السماوات» است و شامل تمامی 
آسمان‌ها می‌شود» متناسب باشد. برخی از مفسران به 
این موضوع توجه کرده و توجیهاتی ارائه نموده‌اند. انان 
گفته‌اند که باران از «سماوات» نمی‌بارد» بلکه از یک 
«سماء واحد» می‌بارد و آن سماء دنیاست. ولی خداوند 
لفظ جمع بر آن اطلاق نم وده, زيیرا هر قطعه از 
«سماوات»» خود «سماء» است.211] ولی این پاسخ به 
نظر قانع کننده نمی رسد » زیرا اکر متا سود خداوند به 
اعتبار این که هر قسمتی از «سماوات» خود «سماء» 
تلقی می‌شود. لفظ «سماوات» را به جای «سماء» به 
کار برد در یات بسیاری که سخن از آاسمان و باران 
است, مبز چنین می‌کرد و به جای لفظ «سماء» از 
«سماوات» استفاده می‌نمود. جالب این‌جاست که 
خداوند دقیق] بر عکس عمل کرده و نه تنها در تمام 
ای کو یت روا ارات ار اس ان ات ار ۱۸۰۲ 
«السماء» استفاده نموده» بلکه حتی برای روشن شسدن 
تصایز «سماوات» و این «سماء», در آیاتی[22]؛. این 
شود به کار برده است: 

«اللْذْ الذی خَلّق السماوات و الأْرْض و رل من السّماء 
ماءٌ» (ابراهیم/14/32) 

این آبه به صراحت نشان می د هد که مبان «السماوات» 
که در مقابل «الارْصَ» به کار رفته و «السماء»ای که 
باران از آن می‌بارد» تفاوت وجود دارد. 

با توجه به آن‌چه که گفته ش.. استعمال لفظ 
«السماوات» در این آیه اعتبار این دیدگاه را تاحدودی 


خد شه دار می‌نماید. نقد و بررسی بیشتر این دیدگاه را 


به بخش تطبیق دیدگاه قرآن و علم. موکول می‌نماييم. 
دیدگاه چهارم: 


در این دیدگاه نیز باید گفت که تنها بخش اول قابل 
قبول بوده و می‌توان آن را بح ابه تست داد ولی بخش 
انتهایی نبه تنها در آیه اشاره‌ای بدان نمیست ؛ بلکه در آیات 
این سوره نامی از هفت آسمان يا هفت زمین به میان 
نیامده است؛ مه ویزه این که رمین در این آیه معفرد د آمده 
و اگر منظگور گشوده شسدن آن به صورت هفت زمین 
می‌بوده همانند آسمان به صورت جمع استعمال می‌شد. 
علاوه بر این؛ اگر مسئله هفت اسان در میان بود» واژه 
و ود وی و وس 
و ژزمبن رتق بودند و ما آن‌ها را گشودیم. همان‌طور که 
در آیات متعددی به مقتضای حال؛ از هت آسمان نام 


بر ده شده است. 


دیدگاه ینجم و شم . 

همانطور که گفته شد, این دو دیدگاه هیچ هماهنگی و 
تناسبی با معنای الفاظ آیه ندارند. علاوه بر این دلیل 
معتبری نیز برای اثبات آن‌ها ارائه نشده و در تنها حد یک 
ادعا هستند. فخرالدین رازی در توجیه دیدگاه ینجم 
کوید. ده دی ععص ان و در ان توا 
وود ندارد» بلکه امری واحد» متصل 9 متشابه است. 
ولی یس از تحفعق وجود» بین ذوات تمایز ایجاد شده و 
بدیده‌ها از یک‌دیگر جدا می‌شوند. از این روه می‌توان 
رتق را مجازا عدم و فتق را وجود دانست. ولی وی خود 
در ادامه ایرادی را بر این دیدگاه وارد دانسته و می‌گوید 


که ظاهر آیه اقتضا دارد که در حالت رتق «سماء» و 
«ارض» موجود باشند - نه عدم- و «فتق» مفارقت و 
جدایی بین آن‌ها و در نتیحجه «رتق >> ملازمت بین آن دو 
باشد» در نتیجه این دیدگاه ضعیف و دارای اشکال است.۱! 
3 در تکمیل این سخن می‌توان گفت که اساسا عدم 
نباشد 0 که چیری وجود ۳ 7 می‌توان به 
آن صعفتی نسبت داده و آن را رتق دانست. علاوه بر این» 
می‌توان از نحوه به کارگیری الفاظ آیه یو مه این نعیحه 
رسید که سخن از زمان وجود است و نه عدم و قبل از 
افرینش. استعمال فعل «کانتا» به معنای «بودند» 
می‌تواند بهترین دلیل بر وجود آسمان‌ها و زمین باشد یا 
اه ار ی ی ی ار ره 
اولیه خود بیانگر وجود آن‌هاست, زیرا کسی برای «عدم» 
اشاره مه زمان پیش ار بودء چنین گفته می‌ شد 
که آسمان‌ها و رمین مود ند و ما آن‌ها را از 
همان‌طور که در آیات متعددی خداوند س ات تظیر این 
ز ند کار بردوباست ‏ «و فد خلفک من و قنّل و لَم ‏ 
سَیْناْ»[24] (مریم/19/9).- بدین ترتیب 9 گفت که دو 
دیدگاه آخر را نمی‌توان به آیه نسبت داد. در جدول2) 
آراء مفسران درباره رتق و فتق آسمان‌ها و زمبن و 
خلاصه‌ای از نقاط فقوت و ضعف آن‌ها آورده شده است . 


جدول2)- آراء مفسران درباره رتق و فتق آسمان‌ها و 
رمین 

آراء مفسران درباره رتق و فتق آسمان‌ها و زمین 

پیش فرض هر دیدگاه 


نقاط قوت 

نقاط ضعف 

1 

پیوستگی آسمان‌ها به زمین و جدایی بین آن‌ها با هوا 
رتق به معنای یکی بودن آسمان‌ها و زمین با هم 

قابلیت برداشت پیوستگی آسمان‌ها و زمین از الفاظ آیه 
عدم اشاره آیه به جدا شدن آسمان‌ها و زمین با هوا 

2 

پیوستگی آسمان‌ها به زمین و جداسازی آن‌ها با تنوع 
بخشیدن و تمایز 

قابلیت برداشت پیوستگی آسمان‌ها و زمین از الفاظ آیه 
عدم اشاره آیه به نحوه جدا شدن آسمان‌ها و زمین. 

3 

پیوستگی جداگانه آسمان‌ها به هم و زمین به خود و 
گشودن رتی آسمان‌ها با باران و رتق زمین با رویش 
پیوستگی جداگانه آسمان‌ها به هم و زمین به خود 

1- قابلیت برداشت پیوستگی جداگانه آسمان‌ها به هم و 
زمین به خود از ایه 

2- موّید روایی 

3- هماهنگی با قسمت انتهایی آبه 


تعارض کاربرد «السماوات» برای جو زمین با «السماء» 
در آیات دیگر 
4 


آن‌ها به صورت هفت اسمان و زمین 


زمین به خود از ایه 

1- معرد نود ارض و 

2 عدم کاربرد هفت در آیه و بلکه در کل سوره 
3 


«رتق» عدم و «فتق» ایجاد است. 


1- عدم هماهنگی با الفاظ آیه 


2 «کانتا» بیانگر وجود آسمان‌ها و زمین و نه عدم 
ان‌هاست 


6 


«رتق» تاریکی و «فتق» آشکار شدن نور روز است. 


1- عدم هماهنگی با الفاظ آیه 


2- نبود دلیل 


بدین ترتیب باید گفت که تنها مطالبی که از الفاظ آیه 
قابل استنباط است., آن است که آسمان‌ها و زمین 
پیوسسه و ربق بودند و خداوند آن‌ها را گشوده و جدا 
نموده است. این پیوستگی و رتق می‌تواند در هر یک از 
آسمان‌ها و زمین به طور جداگانه وجود داشته باشد و یا 
اين‌که این پیوند ببن آسمان‌ها و زرمین وده و آن دو به 
یک‌دیگر پیبو سته باشند. از وه این پیوستگی و بر 
چگونگی جداسازی و گسسته شدن سخنی در آیه به میان 
نیامده است, اما می‌توان احتمال انطباق آن با یافته‌های 
علمی جد مد را بررسی مود . 

تصورات عمومی درباره جهان تا پیش از عصر حاضر 
جهان و زمین به عنوان جایگاه زندگی بشر چگونه آغاز 
داشته‌اند ؟ این سوالات» مهم‌مرین سوالاتی هستند که 
بشر هميشه به دنبال جواب آن بوده است. برای هزاران 
وا ی ار 
بوده‌اند. تا قبل از سال 1929 و گزارش مشاهدات‌هابل 
تصور درستی از جهان وجود نداشت. 300 سال قبل از 
مبلاد» ارسطو فیلسوف پونانی» در کتاب خود به نام 
«درباره افلاک» نوشت که زمین جسمی کروی است و 
عه یک سس صای ۱۰ سای ای ید کر ات ۰ 
خور شبد» ماه» سیارات و ستارگان در مدارهای کروی 
گرد زمین می‌چرخند. وی معتقد بود که اندازه جهان 
محدود است و زمان اغاز و پایان ندارد و هميشه پایدار و 
ایستا است.[25]- نا قبل از ظطهور دیدگاه‌های نوین 
درباره جمان به علت اعتهادات مدهصنی و تصورات که 


وحجود داشست؛ بشر معتقد به جهان ایستا و پایدار بود. 


همگن بودن 
نامحدود بودن (از نظر مکانی و زمانی) 
گسترده نشدن[26] 


اما مشاهدات جدید, این دیدگاه قدیمی را متزلزل نمود و 
باعث به وجود آمدن تعارضاتی بین دانشمندان کگشت. 


یافته‌های علمی جدید درباره چگونگی پیدایش آسمان و 
رمین 

درآ ان توت وا ید ای ای ری ماد 
زمان) که اند می‌کنیم در حِ 1 میلیارد سال 
مکعب کر بوده ۳۹ سیس به و 
شده و به ات ی خود ادامه داده است. . در 300 هزار 
سال یس از مه‌بانگ یس از تولید ذرات بنیادی و تشکیل 
و بخش یکنواخت هخسته اتم‌های سبک همجون هبدروژزن 
9 هلیم در جهان» با کاهش دما اتم‌های سیک همجون 
هبدروزن و هلیم تولید و به دلیل اختلالات و اغتشاشات 
کوانتومی ایجاد شده» ساختارهای مختلف تشکیل 
می‌شوند و 9.1 میلیارد سال بعد منظومه شمسی و 
متعددی [ ۲۱28 تایید شده است .۲29۱ 


پذیرفته شسده‌ترین فرضه در مورد تشکیل منظومه 
شمسی قفرضشبه سحابی[30]- است که در سال 1976 
ارائه شده است. شواهد متعددی فرضبه سحابی برای 
ای ها کی 6۵ ار 
خورشید و سبارات در سحابی منظومه شمسی تشکیل 
شدند. این سحابی که شامل ذرات سنکین و سبک بود به 
آرامی شروع به چرخیدن می‌کند و به خاطر نیروی 
گرانش به مناطق مختلفی تقسیم می‌گردد. 


در مرکز این سحابی پیش خورشید با حدود 7099 جرم 
کل متراکم می‌گردد و دمای آن برای انجام گداخت‌های 
هسته‌ای بالا می‌ رود و باقی مواد متراکم کر و 
دک سبارات (از جمله زمین)» سبارک‌ها و ستاره‌های 
دنباله‌دار را تشکیل می‌دهند. پس از سرد شدن زمین؛ 
فرآیندهای مختلفی روی آن اتفاق می‌افتد: 

جو زمین در ابتدا هیچ شباهتی به جو کنونی نداشت و 
شسامل همان مواد اولیه سحابی بسود. به علت بادهای 
خورشیدی و گرمای آن و نیز کم بودن نیروی گرانش 
رمین برای نگه داشتن این مواد سبیک؛ از جو زمین دور 
سشدند. 

بر اثر فعالیت‌های آتشفشانی» گازهایی که بیشتر آن را 
دی اکسید کرین» دی اکسید گوگرد و بخار اب تشکیل 
می‌داد» از اعماق رمین به درو حو وارد شد. الىته 
برخکورد شهاب‌ سنگ‌ها با رمین نیز در یداش و 
مولکول‌های ارگانیک در زمین موثر بودند. 


پس از آن جوی شبیه جو کنونی زهره پدید آمد که به 
علت غلظت بالای مواد, سطح ان قابل مشاهده نیست. 
بدین ترتیب به علت غلظت بالای جو و برهمکنش نور با 
ذرات آن» هیچ یک از شب و روز وضوح فعلی را نداشتند: 
روشن مو ده آت 

با آغاز بارش باران» دی اکسید کربن در اقیانوس‌ها وارد 
سس ها رس وت کرد بات ی کی سر ام اور 
ار گانیسم‌های فتوسنتزی» مولکول اکسیژن نیز به جو 
زمین وارد شد. 

2.6 میلیارد سال پیش جو زمین شبیه جو فعلی شده و 
کدورت ان از بین می‌رود.|31] 

و زمین از دیدگاه علم 

در باره این‌که پیوستگی و گسستگی خاص مورد نظر 
قرآن؛ مربوط به کدام ویو ی از لحاظ 
احتمال اول: 


منظور از پیوستگی, پیوسته و یکی بودن مواد زمین و 
آسمان در لحظه مهبانگ و منظگور از جداسازی آن دو » 
پدیده مهبانگ است که متجر به شکل کبری آسمان و 
دومی نیز دارد و ان این ای ار 


پیوسته و یکنواخت بودن فضا تا 300ِ هزار سال پس از 
مهبانگ باشد و منظور از جداسازی, اغعاز تشکیل اولین 


ساختارها باشد. 

احتمال اول: «السماوات» مساوی کل فضا 

1 

پیوسته و یکی بودن مواد زمین و آسمان در لحظات اول 
مه‌بانگ 

جداسازی 

وقوع مهبانگ و آغاز شکل گیری آسمان و زمین 

2 

پیوسته و یکنواخت بودن فضا تا 300 هزار سال پس از 
مه‌بانگ 

جداسازی 


7 تشکیل اولین سا ختارها (اعم از 
ابر خوشه‌ها» خوشه‌های کهکشانی و ستارکان) 
احتمال دوم . 


سیارات و شکل گیری کامل منظومه شمسی است. 


احتمال دوم . «السماوات» مساوی سحابی منظومه 


شمسی در سحابی او لیه 


جداسازی 


جدا شدن زمین از خورشید و سایر سیارات و شکل‌گیری 


احتمال سوم . 


منظگور از پیوستگی اسمان‌ها, عدم بارش باران و 
منظور از پیوستگی ۳ رویش کگیاهان است. در 
این احتمال پیوستکی جداگانه اسمان‌ها به هم و زمین به 
خود مورد توجه قرار گرفته است, بدین معنا که آسمان 
پیوسته و بسته بود و بارانی نمی‌بارید و زمین پیوسته و 
بسته بود و گیاهی از آن نمی‌رویید. بدین ترتیب این 
دیدگاه مرحله پیوستگی را به زمان پیش از شکل گیری 
کامل جو که بارانی در آن رخ نمی‌داده است و پیش از 
مهیا شدن زمین برای رویش گیاهان» مربوط دانسته و 
مرحله گسستگی را به زمان آغاز بارعا ار اس مان د 
آغاز رویش گیاهان از زمین نسبت می‌دهد. 


احتمال سوم . «السماوات» مساوی جو زمین 


ابتدای پیدايیش زمین 


جداسازی 


آغاز بارش‌های اولیه از آسمان و رویش نخستین گیاهان 
از زمین 


۲ احتمالات ممکن برای مش مد 8۵ و کی دا 
کگسستگی آسمان‌ها و و زرمین از دیدگاه کم جع مزر سید 
می‌یردازیم : 


احتمال اول: 


درباره احتمال اول باید گفت که هرچند پدیده مهبانگ 
تقریبا مور د پذدیبرش اکثر محافل علمی‌جهان است, ولی 
علم کنونی ۳ هیچ گونم اطلاع دقیقی درباره ماده 
اولیه جهان در لحظه مهبانگ ندارد. با این همه باید 
گفت که هرچند بسیاری از جزئیات و اسرار این پدیده 
هنوز کشف نشده است, اما شواهد بسیاری نشسان 
می‌دهد که به هر حال چنین پدیده‌ای در ابتدای پیدایش 
هستی باید اتفاق افتاده باشد. درباره انطباق این یدیده 
با رتق و فتق یا پیوستگی و گسستگی مورد نظر قرآن 
نیز باید گفت که هرچند قطعیتی در این باره وجود 
ندارده ولی دلیلی نیز مبنی بر عدم تطابق این دو پدیده 
در دست نیست, بنابراین به نظر می‌رسد که پدیده 
مهبانگ می‌تواند مصداقی برای رتق و فتق مطرح شده 
در قران باشد. 


احتمال دوم . 


در مور 2 احتمال دوم که مربوط به پی‌دایش منظومه 
شمسی است., باید گفت که هرچند فرضیه تشکیل 
ای ی تسش از ار ب توا فص ها 
است که تقریبا مورد بدیرش تمامی محافل علمی جهان 
است, اما جزثیات دقبق این فرضیه و نبز علت بسیاری 
از پدیده‌هایی که در آن رخ می‌دهد» تاکنون شناخته نشده 


است. 


درباره تطابق این فرضیه با دیدگاه قرآنی نیز باید گفت 
که تنها مشکلی که وج ود دارد انٍ است که در این 
۳ باید واژه «السماوات» در آیه «أّنَ السماوات و 
الأرَضَ کانتا رتفا قفتفتافما» وه را منطبق 
اه در نگاه اول به نظر مشکلی ایجاد ۹ 
ولی باید گفت که دو اشکال اساسی بدان وارد است: 


اول این‌که شاهد قرآنی صریحی مبنی بر این‌که می‌توان 
کرات مان را نیز مصداقی از «سماء» دانست,؛ وجود 
ندارد و معمولاً به سس حاوی اين ی سح 
گفت که «سماء» 0 به هر ان‌چه در بالا قرار گیرد» 
که و ما ای شاد تدای گرا اشا ی ار 
سیاره 4 را شمسی ۱۳۳۹7 و بر 
برخی ار مرن منظور از هفت از را سیارات 
هفت گانه منظومه شمسی به جز زمین دانسته‌اند. 


دوم این که اگر وازه «السماوات» را منعلیق بر خور شید 


محجد و د می‌ شود که قرینه‌ای برای این محدودسازی در آبه 


این احتمال حکم کرد. 

احتمال سوم . 

اين احتمال نیز دارای نقاط قوت و ضعفی است. نقاط 
قوت ان عبارتند از: 

موید روایی 

این‌که وجود پیوستگی جداگانه در هریک از آسمان‌ها و 
زمین» از ایه قابل برداشت است. 

هماهنگی این احتمال با ادامه آیه 

سازگاری این احتمال با مضمون برخی آیات دیگر: 

« وهفتخنا قات السسماء بمَاء منقمرٍ» ی رت ر 
درهای آسمان را مه ان ات خر 

نم شققتا الا ررض ش فا * قَأَنبتا فیها عَتّا» (عبس/26و 
27 آن‌گاه زمین را با شکافتنی [لازم] شکافتیم. پس در 
ان» دانه رويانيديم. 

از لحاظ علمی شسکی نبست که در دوره‌ای از مراحل 


تکامل زمین بارش باران و رویش گیاهان در زمین وجود 


رتق و فتق در این احتمال دارد. 


اما نقطه ضصعف این دیدگاه چنانکه گفته ش. به کار 
رفتن واژه «السماوات» در آیه به جای واژه «السماء» 
است که در آیات قراآن برای آسمانی که باران از آن 
می‌بارد» نبه کار می ر و ۵ . 

سدین ریب باید گفت که به استننای دیدگاه اول» دو 
دیدگاه دیگر دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که نه 
می‌توان به طور کلی آن‌ها را رد کرد و به می‌توان با 
قطعیت به صحت آن‌ها حکم کرد. اما راه حل مناسبی نیز 
وجود دارد که می‌تواند مبان احتمالات موجود جمع نموده 
و مشکلات موجود در هر یک از این دیدگاهها را نیز تا 
حدودی حل نماید. 

جمع بندی: جمع میان احتمالات 


با توجه به نقاط قوت و ضعفی که برای احتمالات مطرح 
شده بیان شد» می‌توان این احتمالات را به گونه‌ای با هم 
جمع نموده و احتمال جامعتری برای معنای آیه در نظر 
گرفت. مه و دیگر می‌توان گفت که ید ده رتق و 
بیان شده را در بر بگیرد . قرائن متعددی در تایید و 
تقویت این دیدگاه وجود دارد: 

نحوه آورده شسدن الفاظ آیه که می‌تواند هر دو گونه 
پیوستگی را پوشش دهد. 

آمدن «السماوات» به جای «السماء» که احتمال وقوع 


مبالغه‌ای که در به کار رفتن لفظ «رتق» وجود دارد که 
فتق کامل به تدریج و در چندین مرحله اتفاق بیفتد. 


مصادیق مختلفی که در روایات برای یدیده فتق بیان 
شده که می‌تواند بیانگر تعدد فتق‌ هایی باشد که در 
اسمان‌ها و زمین رح داده است .1۱ ۲۱32 


بدین ترتیب می‌توان معنای «السماوات» را با همان 
کر رگ که دارد و شامل تحاهم_اسمان ها می‌ شود در 
نظر گرفته و بگوییم که رتق و فتق مورد نظر آیه با 
توجه به الفاظ به کار رفته در ان می‌تواند مصادیق 
متعددی داشته و در اجزای مختلف آسمان رخ داده باشد؛ 
رابه کل اسمان‌ها نسبت داده تا ایه بتواند دربردارنده 
تمامی رتق و فتق‌هایی که در اسمان‌ها و زمین رخ 
می‌د هد » باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌ شود این 
دیدگاه به خوبی می‌تواند سه دیدگاه اول را در خود جمع 
نماید. علاوه بر اٍین» مشکلی که درباره استعمال واژه 
«السماوات» در دیدگاه دوم و سوم داشتیم. نیز بدین 
وسبله حل می‌شوده زیرا در این دبدگاه دیخکر لازم نیست 
که معنای «السماوات» را محد ود کرده و مختص به کرات 
درون منظومه شمسی نماییم,» پا این که مانند دیدگاه 
سوم برای تطبیق معنای «السماوات» با جو زمین» بدون 
هیچ دلیل و قرینه‌ای بگوییم که منظور از «السماوات» 
همان «السماء» است, بلکه می‌توان گفت که با توجه به 
این‌که پیوستگی یک بار میان کل اجزای آسمان و زمین» 
یک بار میان اجزای منظومه شمسی و زمین و بار دیگر 
به طور جداگانه در زمین و جو آن رخ می‌دهد, در این آیه 


البته این که ما سه احتمال رات سر ی سب کی 
آسمان‌ها و زمین ارائه کردیم» به این معنا نیست که رتق 
و فتق مورد نظر ایه تنها منحصر به این سه مورد است؛ 
بلکه این احتمال وجود دارد که رتق و فتق‌های بسیاری 
در فرایند افرینش اسمان‌ها و زمین رخ داده باشد که ما 
از آن‌ها بی‌خبريم. ما در این‌جا تنها به آن‌چه که علم 
تاکنون بدان دست يیافته اشاره کردیم. 


[ 1]- فراهیدی» جظ5» ص 6 12 ؛ ابن منظور» ج10» ص14 1 


[2- راغب» ص 341 ؛ ابن منظور» ج10» ص14 1 ؛ طریحی» 
ج 5 ص 166 ؛ مصطفوی» 4 ص 43 


[3]- ابن منظورء 10 ص114 
[4- آبن فارس», ص834 

[15- فراهیدی» 5 ص130 
[6]- ابن منظور 10 ص 296 
[7- طوسی» ج7, ص 243 
[8]- طباطبایی, ح14, ص278 
[9]- آبن عاشور» ج ۰17 ص 40 
[10]- زمخشری, ج3. ص113 


111 - طبرسی» ج 7 ص 2 7؛ نک. فخرالدین رازی» ج ۰22 
ص 7 13 


[ 12 - ابن عاشور» ج 17 ص 40 


فخرالدین رازی» ج ۰22 ص 37 1 ؛ نک. ابوحیان» ج 7 ص‌‌ 
124 


1- بیضاوی» 4 ص 50؛ نک. قفمی مشهدی» ج 8 ص‌ 
109 


[15]- نک. طوسی, ج7, ص‌242؛ نک. طبرسی» ج 7 ص 


[1 16 ]- نی طبرسی» ج 7 ص 2 7؛ فخرالدین رازی» ج ۰22 


1 17 - نک. فخرالدین رازی» ج ۰22 ص 37 1 ؛ ابن عاشور» ۳ 
7 ص41 


[ 18 - نک. طوسی» ج 7 ص 43 2؛ نک. فخرالدین رازی» 0 
22 ص 37 1 ؛ نک. ابوحیان» ج 7 ص 4 42 


[20]- طبرسی» احمد من علی» ج ۰2 ص 327 


[ 1 2]- طوسی» ج 7 ص 42 2؛ فخرالدین رازی» ج ۰22 ص‌‌ 
137 


[22]- نک. نمل/60؛ لقمان/10؛ بقره/164 
[24]- و تو را در حالی که چیزی نبودی قبلاً آفریده‌ام. 


۳۱۵۲۲۳5۵۲۲, 05۱0۱00۷۰ ۲۳6 561606 0۲ ۲۶ 25[ 
۰۱۱۱۱۷6۵6۲56, 031-33 


[26 527 ,۱۱۷۵۲56 ۲۳6۵ 0۴ 0۵5۲ ۱۳ ,۰60۱6۵۱15 
[ 27 55۱۱0 10ظ 

[28]- به عنوان منال: مشاهدات‌هابل از انبساط جهان؛ 
فراوانی عناصر سبک مانند هیدروژن و هلیم؛ تابش 
مایکروویو زمینه کیهانی(6۱/۳8)) 

۰۳۱6۵۱5۲۱6۵۲, ۲۳۵ ۱0 ۵۲0, 0034-48 29 [ 
۰۱21۱6۲۱2۲0, ۷۷۱۵۲ 6۵0۷560 ۲۳6 ۱0 ۵۱0, 4-8 
۱۱6۵۱۵0۱۷۸۱۲ ۱۱۷۱06515 -130[ 


[31] 50۱۵۲ ع۲۳ ۲0 0006 ۵1۱۱0۲۱006 ۲۲۱۵ ,۱۵110 
03 ,5۲617۲7 5۷. 


۱2۲101۲۱21 ۳6۵5۵۵۳60 0۵۷۵۸۸۵۲ )۱.5.(, 0۳۱01 0 
6۱۶/0۱6۲0۲ 0۴ ۵۳۲۳5: ۳6۵66۵۵۲ 0۵۵۵1015 ۴۵۲ 8 
۰1۱2۵۱۱01۱۲۱9 0۱2۲22, 8 


[32]- در نهج البلاغه روایاتی آمده است که منظور از 
فتق را فتق بین سماوات بالا و قرار دادن فرشتگان در 
آن‌ها, شکافته شدن طبقات فضا (نهج البلاغعه» خطبه1) 
و فتق بین هفت آسمان (نهج البلاغه, خطبه211) 
معرفی می‌نماید. صتادفی نتهرانی(1380 ص68) 
می‌گوید که روایت اخیر از جمله شواهدی است که نشان 
می‌دهد رتق و فتق تنها ویژه معخای بارش باران و 
رویش گیاهان نیست. 


منایع: 
قرآن کریم 
بی‌تا. 


اس رس سس مک رم اسان ار رارصا در 
راوس 12 1 و 

ابو حیان» محمد بن یوسف, البحر المحیط فی التفسیر» 
دار الفکر» ببروت» (410ق. 

بیضاوی, عبدالله بن عمر, آنوار التنزیل و آسرار التأویل, 
دار ااء الترات العری. سر وت 1418 9" 

راغب اصفهانی» حسین بن محمد, المفردات فی غریب 
الفران» دارالعلم» نیبروت ؛ 2شق. 

زمخشری» محمود» الکشاف عن حقاثق غوامض التنزیل, 
دار الکتاب العربی» عبر وب ؛ 7ق. 

صادقی تهرانی ستارگان از دیدگاه قرآن» امید فردا,ء 
نهران» 1380ش. 

. 7 

طبرسی, احمد بن علی» الاحتجاج علی آهل اللجاج, 


طریحی, فخر الدین» مجمع البحرین» کتابفروشی 


طوسی» محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن, دار 
القرآن, انتشارات اسلام» تهران؛ 1378ش. 


فخرالدین رازی» ابوعبدالله محمد بن عمر مفاتیح 


فراهیدی, خلیل بن احمد» کتاب العین» انتشارات هجرت» 
قم» 1410 ق. 


فولادوند». محمد مهدی» ترجمه قرآن, دار القرآن الکریم 


مصطفوی» حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 


معته» محمد جواد» تعسبر الکاشسف, دار الکتب 


سید رصی» محمد ین سین م۳2 البلاغه, هرت » هم » 
4 ق. 
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5011۲ 5۷5۲۵۲ ۵۱0۱0۳۱006 ۴۱۷۵۲5۱۸۷ ۳۲۳۵55 
.2003 
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پیشانی» مرکز کنترل درغگویی 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مغز انسان بخش قدامی 
(ناحیه زیر پیشانی) آن می‌باشد که مرکز تصمیم‌گیری 
کارهای خوداگاه انسان است که در زبان عربی معادل 
واژه «ناصیه» می‌باشد. در قرآن کریم 4 مرتبه این واژه 
تکرار شده است که در 3 ایه بر تسلط خداوند متعال بر 
موجودات اشاره دارد. چهارمین کاربرد این وازه در آیه 
6 سوره مبارکه علق می‌باشد که موضوع مورد بحث در 
این مقاله می‌باشد. در این آیه (پس از و ی 
واژه با دای «کاذبة» و «خاطة» نت 0 
مفسران معتقد ند تکرار دوباره این واژه به معشای 
مجازی سوده و مفصود از آن» صاحب پیشانی است که 
دروغگو و خطاکار می‌باشد. در این تحفیق با توجحه به 
قرائن و 9 در آیه» دلایل اثبات کننده نقعش پیشسانی در 
تصمیم‌گیری بر دروغگویی بیان می‌گردد. 

مفهوم شناسی 

همان گونه که بیان شد, مفسران در رابطه با معنای 
واژه «سفع» اختلاف نظر دارند. منشاً این اختلاف را 
می‌توان تفاوت معانی بیان شده در لغت‌نامه‌ها دانست. 
برخی از لغت‌شناسان در تعریف این واژه گفته‌اند: سفع 
5 140 و برخی آن را سیاهی و اذلال نیز معنا کرده‌اند 
(آبن منظور, 1414 ق: ج8, 157 فراهبدی» 1410 ق: ج1؛ 
0)-- همان طور که روشن است می‌توان سیاهی و 


اذلال را نتيجة گرفتن با شسدت دانست (طنطاوی, بی‌تا: 
۰15 457؛ صدرء 2002م: 455). 


واژه «کاذبة» از ريشه (ک ذ ب) و در مقابل ق‌ 
6 497 طریحی» 135 ج2؛ 1597+ راغب اصفهانی» 
7 1479 ابن منظورء 1414ق: ج1, 704) و آن هر 
بسحرب اس ی و مرس و و هی اند 
دروغگو اطلاق (قرشی» 1 7 3 1 - ج6» 7" این 
کلمه به دلیل ان که نعت کلمه «ناصیه» می‌باشده ضمیر 


که ۳ 
«» گرفته است. 


واژه خاطتَة نیز از کلمه خطء گرفته شده است. به طور 
کلی» وازه خط]۶ در مقابل صواب سوده (ابن منظوره» 
4 و ج1» ص -: 65 مصطفوی 130600‏ ج 3» 078 و سه 
حالت برای آن قابل تصور است: 


گاهی شخص اراده کار غیر نیکو کرده و همان را انجام 
می‌دهد که ,در این صورت به معنای گناه و ذنب است و با 
خطی بَخطاء خطاء و خِطاةّ استعمال شده و خاطیء نیز 
اسم فاعل از همین ريشه است. نمونه قرآنی آن آیه 37 
سوره مبارکه حاقه می‌باشد که می‌فرماید: « لا یاکة ال 
الخاطوُن» 


کتاه سس اراد کار سک کرد سا روت اشت اه 
خلاف آن را انجام می د هد که در این صورت واژه‌همای 
احْطّاً احْطاء فهو مُحْطِیْ استعمال می‌شود. به طور 
منال خداوند متعال می‌فرماید: «و لس عَلَیْکَمْ جناخْ 
فیما أَحْطَاَنْمْ به» 


کای بر تحص اراد کار یر تک ی ند ادا حلاف ان 
را انجام می‌دهد(راغب» 1417ق: 287؛ قرشی, 1371 ج 
2 258) 


نتیجه آن که بنا بر نظر لغت‌شناسان؛ خاطیء از خطء 
بوده و به معنای گناه عمدی می‌باشد (راغب» 7 و 
97 طریحی» 135 -- ج1» ۰124* قفرشی» 1 137 -- ج ۰2 
28). 


به معنای موی پیشانی می‌باشد؛ درحالی که با بررسی 
کتب لغعت روشن رردرهه ناصبه از ريشه (ن ص‌ و( به 
معنای محل رویش مو در پیشانی می‌باشد (ابن منظوره 
قح 15 327؛ راغب اصفهانی» 1417 ق: 10 8؛ 
طریحی, 1375+ 1 417؛ فراهیدی 1410 ق: ج7/ 159؛ 
مصطفوی» 13060 ج5, 140) که از باب مجاز به موی 
پیشانی نیز اطلاق می‌گردد (قرشی» 1371: ج7, 75). 


1-1-کاربردهای ناصیه در ادبیات عرب و آیات قرآنی 


در ادبیات عرب گرفتن ناصیه به معنای تسلط کسی بر 
دیگری و مقهور قدرت وی قرار گرفتن می‌باشد. چنان 
که در رب المنل «ناصبه فلان نید فلان» این مطلب 
صادق می‌باشد. 

آیات و روایات نیز به همین معنا به کار رفته‌اند. به طور 
متا در اه ٩1‏ سس وره مار که اا رحمصی حداوند متا 
می‌فرماید: 


«یع رف الَمْجْرمُ ون پسیما< هم فقو ح-د بالّواصی و 
الأْفدام»؛«تبهکاران از قس اسان شناخته می‌ شسوند و از 
پیشانی و پایشان بگیرند.» 


یا در آیه 56 سوره مبارکه هود می‌فرماید: 


«ما من من دَابّةٍ الا هو آخَِذ بناصیتها»؛ «هیچ جنبن-ده‌ای 
تست ت مگر این که او مهار هستی‌اش را در دست دارد ۳ 
مفسران درمورد هر دو آیه معتهعدند» منظگور تسلط 
خداوند می‌باشد (طباطاتی», 1374 ج10» 149 مکارم» 
4 ج9, 138؛ طبرسی» 1360: ج12, 78). 


پیامبر اکرم(ص) نیز در دعایی چنین خطاب می‌فرمایند: 
دالله ای دی وا عسک ها اک ای ی 
ماضص هی حکمک...»؛ «خداوندا» من بنده تو و فرزند بنده 
تو و کنیز توام. موف پيشانیم به دست تو ست ؛ حکم تو بر 
من قطعی است و...» (ابن القیم الجوزيی-20006/۰م: 
۱26 


ان مات در دورد 2۱ مورد بحث نیز صادق می‌باشد. 


باید توجه داشت, اگرچه آیه 15 درصدد بیان چنین معنایی 
می‌باشد» اما ادعای اعجاز به آیه 16 مرتبط است که در 
آن میان پیشانی و دروغگویی ارتباط برقرار شده است. 
می‌باشد» چنان که عرب در معنای «فلان ناصیه قومه» 
می‌گویند: یعنی مانند سر و چشم و چراغ آن‌هاست 
(صدر: ۵2002 454). 


2-کاربرد وازه پییشانی در کتاب مقدس 


در کتاب مقفدس چندین بار واژه پیشانی به کار رفته 
است که غالبا بر علامت و نشانه گذاشستن دلالت دارد 
(هماکس» 13853 235)._ از دک کاربردهای این واژه 
می‌توان به دو جمله زیر اشاره کرد. یکی از این موارد در 
فصل سوم کتاب حزقیال می‌باشد: «چون که تمام 
خاندان اسرائیل سخت پیشانی و قسی القلب 
هستند‌هان من روی تو را در مقابل ایشسان سخت 
خواهم ساخت و پیبشانی تو را در مقابل پیشانی ایشان 
سخت خواهم گردانید.» (کتاب حزقیال, فصل سوم, 8) 
در این عبارت» سخت پیشانی بودن هم معنا با قسی 
القلب بودن دانسته شده است. 


کانرد دیک این وازه, در فصل هتم همان کنان 
می‌باشد که به نقل از حزقیال نبی نقل می‌کند: «و 
(خداوند) شبیه دستی که دراز کرده, ییشانی را که ور 
و روح مرا مان زمین و اسمان برداشت.» کاب 
حزقیال», فصل هشتم» 3) که مانند بسیاری از کاربردهای 
قرآنی» کنایه از تسلط خداوند متعال بر شخص است و 
هبج حرفی ار به میان نیامده است. 


2-شأن نزول آیه 


مفسران در شأن نزول این ایات به روایتی از ابن عباس 
استناد می‌کنند که وی می‌گوید: ابو جهل از اطرافیان 
خود سوال کرد: آیا محمد در میان شما نیز (برای سجده) 
صورت به خاک می‌گذارد؟ گفتند: آری» گفت: سوگند به 
آن‌چه ما به آن سوگند یاد می‌ک‌نیم, 
حالی ببینم با پای خنود تردن او را له می‌کنم! به 

گفتند؛ ین » او در آن‌جا مشغول نماز خواندن 1 
جهل حرکت کرد تا گردن پیامبر (ص) را زیر پای خود 


بفشارد, ولی هنگامی که نزدیک آمد عقب نشینی کرده 
۴ با وی گویی چیزی رااز خود دور می‌کرد! به او 

: این چه وضعی است در تو می‌بینیم؟ گفت: 
ناگهان میان خودم و او خندقی از آتش دیدم و منظره 
وحشتناک و هم‌چنین بال و پرهایی مشاهده کردم! در 
اين‌جا پیغمبر خدا ص فرمود: قسم به کسی که جانم در 
دست او است اگر به من نزدیک شده بود فرشتگان خدا 
سدن او را قطعه قطعه می‌کردند و عضو عضو او را 
می‌ربودند. . در این هنگام ت ابات نازل شد: «۱ رانت 
الزی جنهی عتدا ادا صلی._. سدع ال انمه» (صرسی, 
0 ج 27 184). 


3-دیدگاه مفسران در استناد دروغگویی به پیشانی و 
نقد ان 


اکثر مفسران معتقدند که متصف شدن پیشانی به این 
دو صفت به این معناست که صاحب ناصیه دروغگو و 
عاشوره» بی تا ج30» 7 طاطباتی, 7 و 20 
6 زمخشری؛ 1407: ج4, 778). 


دروغ گفته است که گویی تمام اجزای بدن وی دروغ 
گوست و دروع ک و در چه_ره وف نمودار است 
(فاسمی, 1418:- ج9, 514؛ آلوسی, 1415ق: 15 
8 14 30 طالعانی: 2 ج4, 58 حسینی 
همدانی» 4 و ج186» 6 2)/. تت‌ درحالی که باید توجه 
داشت آیه 15 این سوره اشساره به این مطلب دارد که 


هنوز راهی بپرای پازگشت او وجود دارد؛ چنان که 
می‌فرماید: «کلا لثن ل بنته لتَسَفعا بالاصیِة» 


اگرچه مفسران در تفسیر این آیه, دروغگویی را به 
گوناگونی در اثبات نقش پیشانی و بخش مغزی زیرین 
ان وجود دارد. چرا که در این ایه بلافاصله پس از بیان 
واژه «ناصیه»» وازژه «کاذبه» به کار رفته است که بر 
طبق نظر همه مفسران و بنا بر هر سه نوع از قرائات 
مختلف, این واژه صفت «ناصیه» و با بیان شسدن به 
صورت اسم فاعل معنای آیه چنین می‌شود: «ییشانی‌ای 
که دروغگو و خطاکار است» و نه «پیشانی انسان 
دروغگو و خطاکار» و درحقیقت؛ آیه درصدد بیان ارتباط 
خاصی مبان پییشانی و رک مو ذ ۵ است. 


ار سوی دکره در صوریی واه تما درصدد بان تص وی 
برای اسناد کل به جزء بود (یعنی جزئی از بدن انسان را 
بگوید و منظور انسان دروغگو باشد) بهتر بود از کلمه 
«لسان» استفاده کنده نه پیشانی. . و توصیف دروغگویی 
رای پیشانی روشن کننده این حفیقفت است که آبه 
در صد د بیان عصو اساسی‌تری تست به ره است 
که آن پیشانی انسان می‌باشد. اين کار در زبان فارسی 
نیز رواج دارد. به طور منال گاهی می‌گوییم: زبان تو و 
چشم تو و گوش تو دست تو پای تو فلان عمل را بجا 
آورد چش مت دید گوشت شنید زبانت گفت پایت کجا 
روت دیب تب جه ٩‏ رد باایر که ای هاالت بودید و فاع( 
خود انسان است (طیب, 1378: 14 171). 


ار هم روت که .و ار اب ف را اعص ای تن 


ی م2 بما کانوا 
بَعْمَلونَ»؛ « در روزی که زبان 1 دستها و یاهای‌شان» بر 
ضد آنان برای آن‌چه انجام می‌دادند» شهادت می‌دهند.» 
(نور, 24) 


«الْیَوَم تَختم علی أَفُواههم و تکلشَنا ی ديهش 5 تسود 
1 بر برض بما کائوا تکستون»؟«امروز بر دهان‌های آنان 
مهر می بهیم ‏ و دست‌های‌شان با ما سکن اه 9 
یاهای‌شان بدان چه فراهم می‌ساختند گواهی می‌دهند.» 
(یس؛ 65) 


4-ساختار مغز 


ءِ 


می‌توان گفت که مغز حساس‌ترین و پیچیده‌ترین عضو 
بدن انسان است که 2 درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد 
اما تا بیش از 7030 انرزی روزانه را مصرف می‌کند. 
حتی در هنگام خواب, مغز بیش از هر عضوی در بدن 
انرژی مصرف می کند. مغز مهره‌داران کامل‌ترین اندام 
بدنشان است و از نظر تکاملی, کار مغز کنترل متمرکز 
بر روی سایر اندام‌های بدن است. مغز با تولید الگوهای 
فعالیت ماهیچه‌ها يا با هدایت هورمون‌ها بدن را کنترل 
می‌کند. این کنترل متمرکز سبب پاسخ سریع و هماهنگ 


در انسان مغز از بخش‌های مختلفی مانند مخ» تالاموس» 


هییوتالاموس, یل مغعزی, بطنهای مغعزه ساقه مغز و 
عقده‌های قاعده‌ای تشکیل شده است. 


4-1)تقسیم بندی قشر مخ 

نیمکره‌های مخ از یک لایه خارجی به نام ماده خاکستری 
که قشر مغز است و فیبرهای درونی به نام ماده سفید 
تشکیل شده‌اند. از نظر آناتومیک نیمکره‌های مخ به 4 
لوب پیشانی ۱۵0۲۵ ۴۲0۱۱۲۵۱ 

لوب گیجگاهی ۱۵06 1۲670۱۳۵۲۵۱ 

لوب آهیانه۱۵06 ۴۲6۲۵۱ 

لوب پس سری00 06101۲21 

4-2)عملکرد لوب فرونتال 

لوب فرونتال دارای سه عملکرد می‌باشد: 

4-2-1) هماهنگی اطلاعات خارجی با اطلاعات داخلی 
کورتکس فرونتال با سیستم لیمبیک و هم‌چنین نواحی 
فشسری مه طور وسیعی ارتباط داشته و بنابراین» هم 
اطلاعات احساسی و هم اطلاعات سطح بالا را دریافت 
میکنند. اطلاعات بدست آمده از همه این منابع (اطلاعات 
داخلی و رح خودآگاهانه و ناخودآگاه ذخیره حافظه 


رت راد ره ارات را سر را ار ۱۰ 
5 ,226 ,1996 ,۰۳۱)00۱061۱. 


4-2-2) تصمیم گیری. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی برای 
دسترس, لوب فرونتال عناصر اصلی در تصمیم‌گیری را 
به یک تصميیم 0 رفتارهای پیوسته و جامع 
در طول رمان در رابطه با آن تصميیم دارد که همگی 
توسط لوب فرونتال انجام می‌ شود . 
4-2-3)شروع»بررسی و سازش رفتار 

حتی ابتدایی‌ترین تصمیمات نیاز به ترجمه آن به عملکرد 
دارد که این عملکرد می‌تواند یک شسروع ساده با توقف 
نک تا ای بان که ار نامه رب ار ترا 


پیشرفت در راس-تای هدف همراه است 
0 (,۷)). 


4-3)نقش لوب فرونتال در کنترل احساسات و جراحی 
لوبوتومی در درمان بیماری‌های حاد روانی 


اولین فردی که این تثوری را ارائه کرد ایگاس مونیز 
مسوده (د سا 1937 که ای ان ای رس را رای 
درمان بیماران روانی تجویز کرد. مونیز اعتقاد داشته که 
بخش ییشانی مغز مسئول احساسات سوده و در بسرخی 
افراد در بخش پییشانی مغز مسیرهای عصیی نابجایی 
ی کال ی رل و که ره أ وا ی ار 
می‌شود با از بین بردن بخشی سطحی لوب پیشانی و یا 
قطع ارتباط ان با سایر بخش‌های مغز می‌توان زیادی 
احساسات را از بین برد. 


ایشان در اولین جراحی‌هایی که از این روش استفاده 
میکردند (7 جچراحی اول) از الکل برای از بین بردن 
بخش‌هایی از لوب فرونتال استفاده میکردند, اما در 
مراحل بعدی توسط تیغ‌های خاصی, لوب فرونتال را از 
بقیه قسمت‌های مغز جدا کردند. ایشان بعد از 20 
جراحی» نتایج مثبت کار خود را به صورت مقاله‌ای به 
چاپ رساندند (۷۱۵۲۱۱2,1937). 


از رن اهر را ار رن ۱ را ار رت را 
شده و از روش ۱۵0000۱۷ ۱۱6۷ ع1۲6 استفاده می‌شود 
به طوری که دو تیغ بسیار باریک را از قسمت بالای پیک 
وارد جمجمه کرده و لوب فرونتال را به صورت حلفه‌وار 


اف ای فرص که بت ان دار ان تس دوه دراد تا رده 
می‌گوید بیماران در این روش برخی از خلق و خو یا 
روحیه آن‌ها به خصوص روحیه خلاقانه آن‌ها قربانی 
می‌ شود . 


0 نفر از افرادی که تحت جراحی لوبوتومی قرار 
گرفتند که بیش از نیمی از آن‌ها در آمریکا انجام شد 
مطالعه رد فنص در گزارش نهایی تا تسا 
جسمشسان که رای انسان بودن ضروری است 


قضاوت و آینده نگری است. آن‌ها اعتقاد دارند که بدون 
لوب فرونتال امکان ندارد که بتوان انسان بود.آن‌ها 
کت کت لاه ان ای سا رت ای ار ات 
که این افراد ساده‌تر می‌شوند به این معنا که در رابطه 
اعمال خود نگرش خاصی ندارند. (,2004 ,6 ۱65۳6۷۲ 
7 ۲ 0۱۷/5۲6۷) 


اه 


4-3-1)آیاتی 


آسیب لوب پری فرونتال اغلب نقص در انگیزش یا 
نیروی محرک را ایجاد می‌کند که منجر به اپاتی می‌شود. 
بوده که منجر به کاهش ظرفیت در احساس يا بیان حد 
شرکت در اجتماع» زمانی که با فقدان اهمیت به نتایج 
رفتارهای اجتماعی همراه باشد می‌تواند منجر به 
فحشاء با فقدان تایید اجتماعی و عدم توجه به ظاهر و 
بهداشت فردی شود ۲۱۵۷/۱5,2000)). 

4-3-2)بی نباتی در احساسات 

سرخوشی شود و این تبدیل احساسات بسیار در این 


رفتار کودکانه و خودخواهانه‌ای دارند. این افراد. فضولء؛ 
خشن و بی‌ادب سوده و با صدای بلند و با استفاده از 


زیاده‌رو و بدون حدو مرز هستند 1985 ,۲66۵۲۱۵۱۵۱)). 

وجود دارد ۲۱۵۷۷۱6,2000)). 

افراد با آسیب ناحیه فرونتال اغلب نمی‌توانند با تغیپر 
در یک وضعیبت سازش بیدا کنند حتی زمانی که ان‌ها 
می‌توانند شسرایط را تشضشسخیبص دهند و تمایل دارند که در 
رف: ار وا 2 ان گفت که این 
بیماران» روش رفتکاری و تفکر قفل می‌ش ود ( 
 - +2, 5‏ 

4-4) رز شبوه‌های بررسی نقش لوب فرونتال در 
دروغگویی 

درا راظه ار ده رو رات یهیهای ایتهایی برد 
4-4-1)شیوه ۳۱۲۱ 

مطالعات زیادی که از شیوه ۴۱۷۲۱ استفاده کرده بودند 


درگیری کورتکس پری فرونتال را در فریب دادن اثبات 
کردند ,۱6۵,2002 ,۱۵۳091606۲,2002 ,56۲۱66,2001 
۸4 ,15۱15,2003)) . 


4-4-2)روش ۴۲۲ 


در مطالیه جاح که ار کیک ۴۳ آس هاده می‌کند. ار 


این است که در زندگی واقعی تجربه شسده است, یعنی 
سیستم حافظ را هم درک می‌کند) استفاده شده است. 
پیش‌بینی می‌ش ود که با این روش یک پیچی_ده‌گی 
شناختی با انکار واقعیت در رابطه با تجربیات گذشته 
همراه باشد. به علاوه در اين آزمایش از پاسخ زبانی 
استفاده شد که به عنوان یک رفتار نرمال در 
عادی استفاده می‌شود. در صورتی که در بسیاری از 
مطالعات از پاسخ فشار دادن دکمه استفاده می‌شد. 

به افراد سر کت که در این ارماتش دی ره عملی 
مانند رتک کردن نفاشی با کوش دادن به موسبفی داده 
شد. سیس افراد باید یک بار به تجربیاتی که در گذشته 
انجام دادند پاسخ درست بگویند یا باید پاسخ دروغ 
بگویند. برای بررسی ارتباط عصبی با فریب کاری 
(گفتن حقیقت يا کتمان حقیقت پا تظاهر به دانستن با 
تظاهر به ندانستن)» افراد طی انجام آزمایش تحت ۲۲ 
قرار می‌گیرند. نتایج نشان داد که مناطق پشتی جانبی 
کورتکس پری فرونتال» ۴۲۳0۱۱۲۵۱ 1۱۲6۵۲10۲ ۲1011۲ 
0۱۷۲۵۵5 و 60۳۲۵۲ ۳0۳۵۲۲۵۳۲۵1 ۳۳۵۵0۲۵1 ۰ ۲۳۱۵۲۲ (4 
منطفه در لوب فرونتال) در انجام یاسخ‌ها فعال شدند 
6 (۸)). 


5) مات اب ا ام س دم در اه هس لو 
فرونتال در دروغگویی از جنبه‌های گوناگون 
دانشمندان در ادامه تحقیقات خود به ابعاد دیگری از 


اشاره کرد: 


4-5-1)رابطه میان آسیب ناحیه فرونتال مغز با تشخیص 
فریب دادن 

در این آزمایش رابطه بین آسیب ناحیه فرونتال مغز با 
تشخیص فریب دادن بررسی شد. خر ات ار ی ال 
افرادی که ناحیه فرونتال آن‌ها آسیب دیده بود استفاده 
شد. فرد آزمایش‌کننده دو فنجان را روی میز گذاشته و 
ازمایش‌ شونده وارد اتاق شده و فرد ازمایش کننده از او 
می‌پرسد که حدس بزند سکه زیر کدام فنجان قرار دارد. 
فردی دیگر به عنوان کمک کننده وجود دارد که وظیفه آن 
فریب دادن افراد است. ان فرد کمک کننده فنجانی را به 
فرد ورد ار این نستان ی دهد که که زیر آن سس و 
اس ار ای تا رنه بای درس رای سود ده 
شده که فردی که آسیب به صورت بی‌لترال دارد یعنی 
هر دی ف اصت کی تک ف روت ال ان اس ی دیده ار 
بیشترین خطا را در تشخیص این که فرد کمک ‌کننده دارد 
اورا فریب می‌دهد., دارد (51055,2001). 


4-5-2) مطالعه نقش فرونتال در ار و کتمان 


مطالعه دیگری در رابطه با نقش فرونتال در دروغگویی 
و کتمان حقیقت وجود دارد (۷6۲5۱۱:6۲,2012). 


4-5-3)مطالعه روی افراد دارای سابقه دروغگویی 
که سابفه درو که دارند مورد بررسی قرار گرفت. در 


گرفتند. دسته اول افرادی بودند که بیش از 10 سال 


سابقه 0 داشتند (کذاب) دسته دوم کسانی 
بودند که سابقه رفتارهای ضد اجتماعی داشسته اما 
دروغگو یو دید دسه سسوم افمرادی نرمال سوده که به 
عنوان گروه کنترل صو 2 بررسی قرار گرفتند. برای 
بررسی پاتولوژیکی دروغگویی اين افراد مورد آزمایش 
۱۱۳۹۱ ساختاری قرار گرفتند. دیبده شسده که بخش سعهید 
لوب فرونتال در این افراد (کذاب) مه طور معتی داری 
ضخیم‌تر از بقیه افراد است ۷39,2008)). 


کرد و ناصیه در چهار آیه و 
است و در هر چهار مورد همانند آن‌چه عرب استعمال 
می‌نماید کنایه از مقهور شدن و تسلط یک شسخص بر 
دیگری به منظور خوار نمودن وی می‌باشد. 


در آیه 16 سوره مبارکه علق (پس از بیان گرفتن موی 
پیشسانی)», کلمه ناصیبه تکرار شسده است و این بار با 
کلمات دروغگو و خطاکار توصیف شده است. اگرچه 
تمام مفسران قائل به این هستند که این دو صفت مجاز 
از کسی که این دو فعل را انجام داده می‌باشد, اما با 
توجه به این که آیه نفرموده ناصیه این شخص کافر که 
دروع می‌گوید و گناه می‌کند؛ گرفته می‌شود و اوصاف 
دروغ و گناه مستقیما به پییشانی نسبت داده شده است. 


ور ال که اه اک و 
تراسا و19 کات وی ات ادلی تا ۳ 


بردات مر فا های ی ار آ تفس ی ان راد کر 
عملکردهای عالی مغز و احساسات نشان داد. 

امروزه مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده که 
نقش این بخش از مغز را با دروغگویی در ابعاد گوناکون 
بررسی می‌نماید که شاخص‌ترین آن‌ها استفاده از روش 
۲۱ و ۲۶۳ می‌باشد. 


منایع: 


فولادوند» محمدمهدک» 5سق» تر حجمه قرآن» ج1» 
نهران: دار القرآن‌الکريم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف 
اسلامی). 


آلوسی, سید محمود. (1415ق)» روح المعانی فی 


تفسیر القرآن العظیم, 15 ج1, بیروت: دارالکتب 
العلمية. 


محمد بن ابی بکر بن ایوب الزرعی (ابن القیم الجوزیه)؛ 
(۵2006), البسدائع فی علوم القران» ج2, بپروت: 
دارالمعرفة. 


ابن عاشور» محمد تن طاهر» بی‌تا» التحریر و التنویره ج 
0 بی‌جا: بی‌نا. 


ار ای تسد کی 314۱و اسان اهر 
1 8 15 ج‌3» ببروت . دار صار. 


درخشان» ج1» ج186» تهران: کتابفروشی لطفی. 


القفران» 1 دمشق-بیروت: دارالعلم-الدارالشامية. 


غوامض التنزیل» ج4, ج3» بیروت: دارالکتاب العربی. 
اعراب الفران» ج30» 4 بیروت . دارالرشید. 

عن القفران» ج1» ببروت . دارالاضواء. 

طالقانی» سیدمحمود, (1362), پرتوی از قرآن» ج41» ج4, 
ج5, قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

طریحی» فخرالدین» (1375), مجمع البحرین» ج1» 2 4, 
ج3» تهران: کتابفروشی مرتضوی. 

طنطاوی» سید محمد. بی‌تا, التفسیر الوسیط للقرآن 
الکریم» ج15» بی‌جا: بی‌نا. 

طیب, عبدالحسین» (1378), آطیب البیان فی تفسیر 
القرآن, ح14, ج2, تهران: انتشارات اسلام. 

2 قم: انتشارات هجرت. 

قاسمی, محمد جمال الدین؛ (1418ق)», محاسن التأویل, 
9 ج1» بیروت: دارالکتب العلمیه. 


7 ج6, تهران: دارالکنب الاسلامید. 


قشیری» عبدالکريم بن هوازن» لطائف الاشارات» ج3 ج 
3 بی‌تا, مصر: الهينة المصرية العامة للکتاب. 


وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی. 


مصطفوی, حسن, (1360)» التحقیق فی کلمات القرآن 


الکریم» ج 3» 5 10 تهران: بنگاه تر حمه و نشر کتاب. 


مکارم» ناصره و دیگران» (1374), تعسیر نموه ۲ 9 9 
1 تهران: دارالکتب الاسلامی. 


اشا. 
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پنج سباره شبه زمینی در کهکشان راه شیری کشف شد 


اکتشافات جدید تلسکوپ فضایی کپلر ناسا و یافتن پنج 
سیاره شبه زمینی در کهکشان راه شیری, تردید بر سر 
یافتن پاسخ این سوال که ایا انسان در جهان تنها است 
با نه را افز ایش داده است. 


اعلام کرده‌اند تلسکوپ فضایی کیلر موفق به کشف نج 
سباره هم اندازه سیاره زمین شده است که در کهکشان 
راه شیری در مدار ستاره‌هایی در چرخشند. 

این سیاره‌ها در منطقه‌ای که به منطقه قابل سکونت 
جهان هستی شهرت دارد, در حرکتند» منطقه‌ای که 
فاصله آن از ستاره میزبان به اندازه‌ای است که امکان 
وجود آب به شکل مایع را در سطح سیاره افزایش 
ی واه هام بر تانه اص ایکا کرت ات در 
هر نقطه‌ای از جهان است. 

"چارلز بولدن" رئیس سازمان ناسا در این رابطه گفت: 
ما در نسلی از علمی تخیلی بودن سباره‌های 
فراخورشیدی عبور کرده و به امروز رسیده ایم» زمانی 
که که اک کل وا ار 
رابه واقعیت تبدیل کنیم. 

تیم محققان کیلر در عین حال از کشف 6 رن ار 
ستاره‌ای شبه خورشسبدی در حر کتند. این ستاره در 
فاصله دو هزار سال نوری از زمین قرار دارد. 


کپلر تا به امروز بیش از هزار و 200 جرم شبه سیاره‌ای 
را ردیابی کرده است, این حفیقت که تا کنون تعداد 
زیادی سباره شبه زمینی در کهکشان راه شبری کشف 
شده‌اند نشان می‌دهد که در کهکشسان زمین» تعداد 
بیشماری سیاره در مدار ستاره‌های شبه خورشسبیدی در 


در واقع کیلر خود این سیاره‌ها را به صورت مستقیم 
مشاهده نکر ده است بلکه کاهش میزان سور ستاره‌های 
آن‌ها را در هنگام عبور سیاره‌ها از برابر ستاره ردیابی و 
احساس کرده است. ینج سباره شبه زمینی 7 
ستاره‌هایی در حرکتند که کوچکتر و سردتر از خورشید 
هستند. هم‌چنین تأیید سیاره بودن و شبه زمینی بودن 
این اجرام نبازمند مطالعات کسترده‌تر و دقیق‌تر است. 
محققان معتقدند از میان هزار و 200 جرم کشف شده 
توسط کیلر که میزان دقت رصد آن 90 درصد تخمین زده 
شده است. 80 درصد از آن‌ها به عنوان سیاره به تایید 
خواهند رسید. 

بر اساس گزارش سی آن ان؛ تلسکوپ کپلر در سال 
9 به فضا پرتاب شد و اکنون بر مدار میان مریخ و 
زمین در حال حرکت به دور خورشید است. 


دس ای سم دعلی در کبای اععار کل درف ان 
کریم, ذیل عنوان «پایینترین منطقه در کره زمین» (ص 
04 یس از بیان معلی لغوی واژه «دنی >», آیه را اشاره 
به پستترین نقطه زمین میداند و مینویسد: «در فرهن؟- 
های لغت "ادنی" به معنی نزدیکتر و هم‌چنین به معنی 
پایینتر آمده است و مصداق آنه کرمه: زمین فلسطین» 

نزدیکترین زمین به جزیرهالعرب و پایینترین نقطه از 
7 "بحر 
المیت" است که 392 متر از سطح دریا پایینتر است و 
ِ ان مکان بود که سپاه روم بر امپراتوری فارس پیروز 
گشت ». 


هارون یحیی در کتاب اعجاز قرآن» ذیل عنوان «پیش 
گویی‌ها در قرآن» (ص 117)؛ یس از این که به دلالت آبه 
در و خر ببروزی رومیان بر ایرانیان در سال 
0م اشساره میکند» متتو بسند . : «ادنی الارضص در اکنثر 
تفاسیر «نزدیکترین سرزمین» ترجمه شده, در حالی که 
معنی اصلی ان یایین‌ترین زمین است. حقبقت این است 
که جنگ در محر المیت؛ درسال 14-13 60م واقع شسده و 
یایینترین خشکی در روک زمین است ». 


ت-_ 


"عْلِیَتِ الوم ۵ فی أَدْتی الأرْض وهم من تعد غلبهم 
00 2/3 3 
ترجمه رومیان شکست خوردند» در نزدیکترین سرزمین» 
و[لی] بعد از شکستشان؛ در ظرف جند سالی, به زودک 
پیروز خواهند گردید. 


معنی کلمات اصلی 

العلْبه: چیره شدن» پیروزی (راغب اصفهانی» ص 612) 
ادنی: اسم تفیل از فعل دنا (*)] با مصدر دنوا و 
ناو است. دنو به معتی نزدیکی داتی با حکمی است و 
برای بیان نزدیکی در مکان» در زمان و نیز در مقام و 
منزرلت به کار می‌رود(همو» ص 8 , 

2 نیز نک. ابن منظور» 10/131 به نقل از الحرالی). 
الارض: وازه ارض بر زمین در مقابل آاسمان اطلاق 
لفظ "الارض" بر زمین اطلاق می‌شت ود و "ال" در 
"الارض" ال عهد است. بنابراین "الارض" يا معهود ذهنی 
عام است, و مراد از ان» کره زمین دون هیچ گونه 
تخصیصی است و با معهود نزد مخاطبان است, چنان که 
سرخی گفته‌اند منظور از "الارضص" در سوره روم/30/3» 


(طباطبایی, 5 16/15 ). 

بیان اعجازمطرح شده 

آیات آغازین وب روم درباره تس رویداد تاریخی تتت 
موضوع "اخبار از غیب " که وجهی از وجوه اعجاز قرآن 
محجید شمرده شده است؛ در این ایات یاد کرده‌اند. برخی 
از معاصران به وجهی دیگر از اعجاز یعنی اعجاز علمی 
در عبارت "ادنی الارض" توجه نموده و گفته‌اند که 
عبارت " ادنی الارض" اشاره به "پست ترین(پایین ترین) 
نقطه زمین در خشکی" است و در تأایید سخن ود 


آورده‌اند که پیروزی اصلی ایرانیان بر روم در 614م» در 
منطقه‌ای (برالمیت) رخ داده که بعدها دریافتند 
"پایین‌ترین نقطه زمین در خشکی" است. به ببان رم 
قرآن به نکته‌ای اشاره کرده که در آن زمان - و قرنها 
ی لام ار نی تساه بای بر سر 


محمدسامی محمدعلی در کتاب اعجاز علمی در قران 
کریم» ذیل عنوان «پایینترین منطقه در کره زمین» (ص 
04 یس از بیان معلی لغوی واژه «دنی >», آیه را اشاره 
به پستترین نقطه زمین میداند و مینویسد: «در فرهن؟- 
های لغت "ادنی" به معنی نزدیکتر و هم‌چنین به معنی 
پایینتر آمده است و مصداق ارت درس زمین فلسطین» 

نزدیکترین زمین به جزیرهالعرب و پایینترین نقطه از 
هه ۱۳ "بحر 
المیت" است که 392 متر از سطح دریا پایینتر است و 
در ان مکان بود که سپاه روم بر امپراتوری فارس پیروز 
کی 


هارون یحیی در کتاب اعجاز قرآن, ذیل عنوان «پیش 
گویی‌هاز در قرآن» (ص 117)؛ یس از این که به دلالت آبه 
بر بت و خر ببروزی رومیان بر ایرانیان در سال 
0م اشساره میکند» متتو ند . : «ادنی الارضص در اکنثر 
تفاسیر «نزدیکترین سرزمین» ترجمه شده, در حالی که 
معنی اصلی ان پایین‌ترین زمین است. حقفیبقت این است 
که جنگ در بحر المیت؛ درسال 14-13 60م واقع شده و 


جمع بستدی 


6 واقعه تاریخی شکست رومیان از امپراتوری ایران که 
در ایات آغازین سوره روم باد شده, با جنگ : و مر 
صد ام رای اس فوکاس رک ۰61۱0-602 که 
جد ود اواخر 603 (و یه قولی در 4 م) شسروع شد» 
مطابقت دارد (زرین کوب,512؛ پیرنیا ,.221). 


درباره مکان شکست که در آیه "ادنی الارض" خوانده 
ری ده ی اس ارت را سر را ار 
"ساحل دریای مرده" از سیاه ایران شکست خورد. 


اما معتس ران مه دم ومباو مراد از تاد الار ص " ۱ 
"نزدیکترین سرزمین" دانسته‌اند» هر چند در تعیین این 
مکگان بر یک نظر نیستند. . رخی ۳ادنی الارضض" را 
نزدیکترین [زمین] از سرزمین شام به سرزمین ایران 
مت دا متلا طبری» 9 2)* بعضصی الارض را سررمین 
عرب می‌دانند. چون سرزمین معهود نزد آنان. سرزمین 
خودشان و 3 ۵ است (منلا زمخشسری -2)٩2۱9/۱2۹5,‏ ت- زحیلی ) 
1 ابتدا در بیان مفردات, " ادنی الارض " را 
نزدیکترین زمین از سرزمین روم (اقرب الارض الروم) 
نه ایران که در الجزیره است و نزدیک ترین مکگان مه 
سرز مین عرب از سمت شام گفته که محل برخورد دو 
لشکر ایران و روم بوده است. آن‌گاه در بخش "التفسیر 
و البیان" (21/48)- می‌اورد: ایران بر روم در نزدیکترین 
سررعن رو بت کر زره عرب, در اطراف شام بین 
اردن و فلسطین پیروز گشت. 


به هر حال» " ادنی الارض " می‌تواند نزدیکترین سرزمین 
[از منتاطقی که جنگ در آن سرزمین‌ها واقع شسده] به 


سرزمین عرب و هم‌چنین پایین‌ترین سطح خشکيهای 
جهان باشد. 


ب< توا دریاچه‌ای در فلسطین که به واسطة 
فقدان حیات جانوری, به‌این‌نام (دریای‌مرده) مشهور 
شده‌است؛ اما در منابع مختلف و در میان اقوام گوناگون 
اسامی والفقان دیگری هم بافه است. جتانکه در توران 
نام آن دریای نمک (بحرالملج) و دریای عربه و دریای 
3 1 کتاب دوم یادشاهان» 25 ۰14+ کتاب حزقیال متی ؛ 
19 : 7- امنده است. رومیان و یونانیان آن را ست تلصمص‌صاسب؟ 
وجود قیر در جای جای دریاجه, دریای قیر (بحراللزفت1) 
می‌نامیدند. جغرافی‌دانان مسلمان آن را محر ۵ المنتنه 
(متعفن» بویناک) و بحبره المقلوبه, و مه تعمعب آبادی 
زغر در‌نزدیکی آن» بجیره زعر خوانده و با انتساب به 
سید و م ؛ مسکن هو م لوط آن را بخيبره سد وم و با انتساب 
به قوم لوط آن را در اجه تا ریات لوط هم کفته‌اید ان 
دریاچه مستطیل شکل بین 31 و 5 تا 31 و 45 عرض و 
5 و 21 تا 35 و 35 طول جغرافیایی قرار دارد و از 
لحاظ ساختار زمین متعلق به سیستم گسترده‌ای است 
که از انتهای شمال غربی درياچة سرخ تا خلیج عغبه» و 
در طول مور وادی گر به - بحرالمیت- دره اردن- دره 
بقع زدرلسان) با ش ال ع ربی سوره امن داد بافته 
است. این سستتم را گسل بحرالمیت نیز نامیده‌اند. این 
دریاچه که در پست‌ترین سطح خشکیهای جهان قرار 
گرفته» در حد ود 327 مر یایین‌تر از سطح دریا واقع 
است و با توجه به نوسان سطح آب, تا 432 متر زیر 
سطح دریا نیز می‌رسد (نک. سعیدی). 


مقطع عرضی(شمال- جنوب)از حوضه دریای مرده 
اه نقاط 71۹2 2 
تعیین ساحل دریای مرده به عنوان یستترین نقطه 


خشکیهای جهان» می‌توان ادعا کرد که در 14 فقرن پیش 
قران با اشاره به یک واقعه تاریخی» پست‌ترین نقطه 


که بشر پس از قرن‌ها با پیشسرفت تکنولوژی به ان پی 
مر ۵ . 

آنا راد از ار کل رمت اس تا ماو رس ری 
خاص است؟ 

وت ور قران در جه معانی‌ای مه کار فنه اس 

2 اا کلم تاددی ۲ در زرمان روا در سای بای در‎ ٩ 
کار می‌رفته و با امروزه در این معتی استفاده می‌شود ؟‎ 
آیا استفاده از کلمه "ادنی" در بیش از یک معنا جایز‎ -4 


تعبیر مسامحه‌ای و با عرفی نبوده و به عبارت دیگره 
ادنی الارض "علم بالغلبه" برای آن مکان بوده است؟ 
6- تعبیر صحیح آیه از "غلبت 1 و "سیغلبون" چبیست و 


1- جنگ ایران و روم که منجر به شکست رومیان شد و 
جک سس از ان در جه ۱۳ ای ال ها ره وج 
پیوست ؟ 

2- محل وقوع جنگ از نظر جغرافیایی کجا بوده است؟ 
3- آیا "بحرالمیت" واقعا پست‌ترین نقطه زمین است؟ 


4- آیا 1400 سال پیش هم بحرالمیت پست‌ترین نقطه 
رمین بوده است؟ 

5- آيا کلمه "ادنی" به معنای پست‌تر می‌تواند اشاره به 
فقدان حیات و زیست کافی (در حد حداقل که از نظر 
زیستی به حساب نیاید) باشد؟ 


هی اک را دا ار 


0 اد عه دی ار رات سب وان سس رن 
پست *" یاد شده است؟ 

7 آبا دابیات اسر ی با ۳ آن 
8- آیا اصلا ۳ زمین شناسی منطقه به گونه‌ای است 
که آثار به جا مانده توا: نسسته باشد تا کنون به صورتی, 
قابل تشخیص باقی مانده باشد (به لحاظ شدت شوری 
زمین‌ها)؟ 

9 ایا بت دربن فطله رم (که ام روره ساحا دربای 
مرده شناخته شده) در طول زمان تابت بوده است ؟ 


منایع: 


آ هر مسرت کوص ان العر ای 
8 1988م 


پیرنیا, حسن, تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان؛ 
چاپ پنجم, کتابفروشی خیام, تهران, 1370 ش 


راغب» حلسم » المفردات هی عریب القرآن؛ چاپ دوم » 
تحقیق محمد سید گیلانی» المکتبه المرتضویه, 1362 ش 


رحیلی, وه ه, النهوعس یر الم ره اب اوال, دارالعکر 
المعاصر, بیروت؛ 81411/ 1991م 


زرین کوب عبدالحسین» تاریخ مردم ایران قبل از 
اسلام » موسسه انتشارات امیر کبیر» تهران» 7ش 
زمخشری» محمودین عمره الکشاف, دارالمعرفه» بیروت» 
بی‌تا 

سعیدی , عبساس," بحر المیت", داثُرة المعارف بزرگ 
اسلامی», ربر نظر کاظم مو سوک بجور دی » مجلد11 
طباطبایی» محمد حسین, المیزان فی تفسیر القراآن؛ 
اپ دوم» موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان» تهران» 
393ق 


طبری» محمدبن جریر, جامع البیان فی نفسیر القرآن؛ 
بیروبت؛ بی تا 


پوست جهنمیان (قران) 
یوست واسطه چشسیدن عزذاب د نم است و خداوند 
بط و ۰ مر همم و9 رد 


عذاب کافران و جهنمیان را به وسیله سوزاندن و 


فهرست مندرجات 

1- کندن پوست سر جهنمیان 

2- پوست واسطه چشیدن عذاب 

تا در و کارا 

4- رويش پوست جدید بر بدن جهنمیان 

5- سوختن پوست کافران 

6- سیاه شدن پوست جهنمیان 

7- پانویس 

8- منیع 

کندن پوست سر جهنمیان 

پوست سر جهنمیان» به وسیله آتش جهنم کنده می‌شود: 
کلا انها لظی» نزاعة للشوی. 

اما هرگز چنین نیست (که با اين‌ها بتوان نجات یافت؛ 
ار 
تست فیدر رای کید و عبر ده 1 2] 


یکی از معانی «شوی »4 یو ست سر است. ۲۱3 


آن شعله‌های سوزان آتش است (انها لظی). پیوسته 
زبانه می‌کشد, و هر چیز را در کنار و مسیر خود می‌یابد 
می‌سوزاند. دست و پا و پوست سر را می‌کند و با خود 
دازا ری )ای ی تا حای اد 
است؛ و یکی از نام‌همای حهنم نیز می‌باشد» و در آیات 
فوق هر دو معنی ممکن است. نزاعة به معنی چیزی 
است که پی در پی جدا می‌کند. و شوی به معنی دست و 

با و اطراف ند است,؛ و گام بو حعسی رای کرد را 
اه لت بر لا سر وی ال اه 1 
هنگامی که آتش سوزان و شعله وری به چیزی می‌رسد 
اول ان ای تس تست ی آن را می‌سوز اند و 


تن» و بعصی به مکی پوست سر و بعضی به مکی 
گوشت ساق پا و مس 9 این‌ها ِ ان 
اتمه یت مرک یر کارت 1 141 

یوست واسطه چشیدن عذاب 


ان الذین کفروا ب-ای-تنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت 
جلودهم بدلن-هم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب... 

کسانی که به آیات ما کافر شدند» بزودی آن‌ها را در 
آتشی واردر می‌ کنیم که هر گاه پوست‌های تنشسان (در 


آن) بریان گردد (و بسوزد)», پوست‌های دیگری به جای آن 
قرار می‌دهیم, تا کیفر (الهی) را بچشند....51] 


قبلا درباره مومن و کافر» سخن گفته شد. اکنون بذکر 
وعد و وعید در برابر کفر و ایمان می‌پردازد و می‌گوید: 
آن الذین کفروا بأیاتنا: آنان که منکر دلایل ما می‌شوند و 
سار ان ار کتریب رید ای که سر اک ارت ان 
تا ان الا ارت ردیر ار ان رید 
می‌ سوز آنیم و عذاب می‌کنیم . کلمه «سوف » برای دلاالت 
بر این است که این عذاب» مربوط به اینده ایشان است. 


کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها: در اين باره 
اقوالی است: 


1.قتاده و جماعتی از اهل تفسیر گویند: ظاهر قرآن این 
است که خداوند پوست‌های دیگری غیر از پوستی که 
تس وه اسی ‏ اندای ات م وس اند ار علی ن 
ی ور ها و و کی ای و ره 
عذاب» رای شسخص است و پوست‌ها و اعضا مورد 
ملاحظه و اعتبار نیستند. علی بن عیسی گوید: پوستی 
ی ند و به تس ای ار ات وس واس طه‌ای اس که 
بوسیله آن به شخصی که سزاوار عذاب است شکنجه 
داده می‌شود. 

1 زجاج و بلخی و ابوعلی جبایی گویند: منظور این 
تعییر صورت داده است ببتیتید » ید تو به عغیر 
این صورت» پیش من امدی. در حالی که او همان 
است فقط تغییر صورت., داده است پا این که هر 


می‌گویند: این غیر از آن است اگر چه اصل هر دو 
است؛ تنها تغییر هیات در ان‌ها پیدا شده, چه اولی 
سوخته بود و دومی نسوخته است. 

2 منظور از پوستهای ایشسان «سرابیل» یعنی 
پیراهن‌هایی است که در جهنم بر تن آن‌ها پوشیده 
می‌شسود که قرآن کریم گوید: «سرابيلهم من 
قطران» (سوره ابراهیم ایه 50 یعنی پیراهنشان 
از قیر است) [16- علت این که به جامه‌ها, پوست 
مجاورت و نزدیکی است. البته این قول» مستلزم 
باشد. [ 7] 


کداتنه شدن بوست کافران 

عذاب کافران» به وسیله گداخته شدن پوست آنان با آب 
داغ جهنم می‌باشد: 

ك_ فالذین کفر وا... پصب من فوق رء۶وسهم الحمیه ۰ 
یصهر به ما فی بطونهم والجلود. 

۰ کسانی که کافر شدند لباس‌هایی از آتش برای آن‌ها 
بر بده سشد ه؛ و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ريخته 
می‌ شود . 19 آن‌چنان که هم درونشان با آن آب می‌ شود 
در آیات گذشته به موقمنان و طوائثف مختلفی از 
کفار اشساره شسده مهو ۵ و مخصوصا ان‌ ها را مه مور مه 


شش کروه ببان کرد. در این‌حا می‌فرماید: این دو دسته 
(مومنان و غیر مومنان) درباره پروردگارشان به 
مخاصمه و جدال پرداختند (هذان خصمان اختصموا فی 
ربهم). طوائثف پنجگانه کفار از یک سو و مومنان 
راستین از سوی دیگره و اگر درست دقت کنیم می‌بی نیم 
که اساس اختلافات همه ادیان به اختلاف درباره ذات و 
صفات خدا باز می‌گردد و نتیجه آن به مساله نبوت و 
معاد کشیده می‌شود» بنابراین لزومی ندارد که ما در 
این‌جا کلمه دین را در تقدیر بگیریم و بگوئیم مخاصمه 
آن‌ها در دبی عر وا کار نت او است بلکه واقعا ريشه 
اختلافات به اختلاف در توحبد باز ص کرددد ۲ اصولا تمام 
ادیان تحریف یافته و باطل به نوعی از شرک گرفتارند 
که اتار تس در همه عقائد آن‌ها ظاهر می‌شود.سیس چهار 
نوع مجازات کافرانی را که دانسته و آگاهانه حق را انکار 
کردند بیان می کند: 

تپخست از لباس آن‌ها شروع کرده می‌گوید: کسانی که 
کافر شدند لباس‌هایی از آتش برای آن‌ها بریده می‌شود 
(فالذدین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار). 

این جمله ممکن است اشس-اره به آن باشد که واقعا 
قطعاتی ارات به صورت تناس برای آن‌ها رده و 
دوخته می‌شود!» و يا کنایه از اين باشد که آتش دوزخ ج از 
هر سو آن‌ها را مانند لاس احاطه می ‌کند. کر 
مایع سوزان و جوشان حمیم دوزخ بر سر اآن‌ها ريخته 
می‌شود (یصب من فوق روسهم الحمیم). 

اما این 5 سوزان و جوشان در بدن آن‌ها آن‌چنان نفوذ 
می‌کند که هم درونشسعان را دوب می‌نماید و هم 
را ار رل ۱0 


رویش پوست جدید بر بدن جهنمیان 


سوختن ان می‌ ر وید و رویش دوباره پوست بر ند 
جهنمیان» حهت تداوم چشاندن عذاب به انان است: 


ان الذین کفروا ب-ای-تنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت 
جلودهم بدلن-هم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب... 

کسانی که به آیات ما کافر شدند» بزودی آن‌ها را در 
آتشی واردر می‌ کنیم که هر گاه پوست‌های تنشسان (در 


آن) بریان گردد (و بسوزد)» پوست‌های دیگری مه جای آن 
قرار می‌دهیم تا کیفر (الهی) را بچشند....[11] 


برداشت مزبور بر اساس این است که «لیذوقوا» متعلق 
به «بدلناهم» باشد. 


افراد با ایمان 3 1 تشریح ده اس ایه تبخست 
۹ بن آن‌ها سوخته شود ددرت ها ۱۳۳ بر 
آن‌ها می‌روبانیم تا به حد کافی مجازات پروردگار را 
شید زان الدین کفروایایاعتا سوف تیم نار >۱.1 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غبرها لیذوقوا العذاب) 
علت ای تحدیل بوست‌ها ظاهرا این است که یبد هنکام 
سوخته شدن پوست ممکن است درد کمتر احساس شود 
اما برای این‌که مجازات آن‌ها تخفیف نیاید و درد و الم را 
کاملا احساس کنند پوست‌های تازه‌ای بر ند آن‌ها 
می‌روید و این نتیجه اصرار در زیر پا گذاشس‌تن حق و 
عدالت و انحراف از فرمان خدا است. [۱12] 


سوختن پوست کافران 


سوختن و بریان شدن پوست کافران به وسیله آتش 
ان الذین کفروا ب-ای-تنا سوف نصلیهم تارا کلما نضجت 
جلودهم بدلن-هم جلودا غیرها.. 

کسانی که به آیات ما کافر شدند» بزودی آن‌ها را در 
آتشی واردر می‌ کنیم که هر گاه پوست‌های تنشسان (در 
آن) بریان ه 2 بسوزد), پوست‌های دیگری به جای آن 
آنان را که به آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند. 
هر گاه یوستشان بیزد پیوستی دیگرشان دهیم تا عذاب 
و پس از ایمان کفر را اختیار کردند تا از لذایذ زندگی 
خداوندی را بچشند. 


سیاه شدن یوست جهنمیان 

تغییر کردن و سیاه شدن پوست جهنمیان, بر اثر آتش 
حهنم است : 

اد ک سره لوا که 


و نو نمی‌دانی «سفر» چیست ! [14[- یوست تن را بکلی 


«لواحة» به معنای تغییر دهنده و سیاه کننده است. [۱16] 
کر رمان که پوست‌های بن آن‌ها می‌ سورد یوست‌های 
دیگری بر آن می‌روی انیم تا مجازات الهی را بچشند! 
سپس به بیان وصف دیگری از این آتش سوزان قهر 


می‌سازد که از فاصله بسیار دوری برای انسان‌ها نمایان 


است (لواحة للبشر). 

آن‌چنان چهره را سیاه و تاریک می‌کند که سیاه‌تر از شب 
بر و و و 
بوده باشد» و لواحة + از ماده لوح گاه به معتی ظاهر و 
ِِِ شدن آمدهء و گاه به معنی تغییر دادن و دگرگون 
پا نویس 

1 معارج/سوره70, آیه15. 

2 معارج/سوره70؛ آیه16. 


1-3 طبرسی» فضل یبن حسن» محمصع البیان» ج10» ص‌ 
122 


14 مکارم شیرازی» ناصره تعسیر تهو به ؛ ج 25 ص 3 2- 
24 


5 نساء/سوره1, آیه56. 
6 ابراهیم/سوره14, آیه50. 


.110 


8 حج/سوره22, آیه19. 
9 حج/سوره22, آیه20. 


۲,10 مکارم شیرازی» ناصره تعسبر نمونه» ج14» ص 4 5- 
5 


1 نساء/سوره4, آیه56. 

۶2 مکارم شیرازی» ناصرء تفسیر نمونه, ج3. ص 1 47. 

1.3 نساء/سوره1, آیه56. 

ی 

۱.15 
1 


16 


مدثنر/سوره74/ آیه 27 
مدثر/سوره74, آیه29. 
آلوسی؛ شهاب الدین» روح المعانی, 15 ص 


۳.17 مکارم شیرازی» ناصره تعسیر نمونه» ج25» ص‌‌ 
234 


تأثیر رنگ در زندگی 


رنگ‌ها بر انسان و وف تتاتر دارندد ِ سر 
احساس دوست داشتن» رتدهی و آمید به زندکی را در 
ری ری تخس( رب خر رسد رات 1 
رنگ سبز انتخاب ده است که روک مار ارات مت 
بگذارد). 

پوس طا نان مر دهد که رک‌های سر وا تا 
به سبز می‌تواند باعث کاهش استرس و تحریک‌پذیری 
شود زیرا رنگ‌های ملایم باعث آرامش (ریلکس شدن) 


2(09) ی 
"الوا ادغ لعا زبک يب بیس ۱ ما لوَنْها قال اند بفول انهّا 
بقفره 9 0 لونها : تس الّاظرین ۳ ۱ 


9شان نزول آیه ( 
گفتند: «از پرورد؟ ارت بخواه» تا بر ما روشن کند که 
رنگی چگونه ۱ كت« فت ۰ «وی می‌فرماید: آن ماده 


گاوی است زرد یک دست و خالصء: که رکس سستکان ۱ 
شاد می کند». 


کلمات اصلی 


اصفر فاق-ع:رنگ زرد روشن (راغعب اصفهانی» ص‌ 
02 


ِ 0 از " فییژ- (-)- سرور" مه معنای شادمانی 


۶ ی 


ضفراء: زرد 


رانک ها بر اسان ور رگ وی ات دارند ری 
احساس دوست داشتن» دی و آمند به رن دی راد 
اسان رم اسرد (به این خاطر پوشاک جراحان از 
رنگ سبز انتخاب ده است که روی ما یراب یی 
بگذارد). 


پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رنگ‌های و متمایل 
به سبز می‌تواند باعث کاهش استرس و تحریک‌پذیری 
شود زیرا رنگ‌های ملایم باعث آرامش (ریلکس شدن) 
629 (1). 


ار ید ارت رم تِِ مات را ادها 
ابریشمی مسر 5 دیبای سر در بر است", الانسان / 
7/1 


در نا ه رک زرد کفبه‌ای که دسگاه عص ی را سس و 
وی ونان رانا سس اط ع‌کند: حعاا عی سار ۶ 
احساس شادمانی و خرسندی را در وی ایجاد می‌کند ( 
1 در آیه 69 سوره بقره: "ضَفراء قاق-غ لوئها تسژ , 
الّاظرین", سخن از زرد خالص است که رنگش بینندگان 
را تاد ان می‌سازد. رک رد هد انار در اند فوق» 
رنگ زردی با ویژگیهای خاص (یکدست, خالص و پررنگ) 
است که" تشر الّاظرین ", سرورآور و شادی بخش 


است. 


بنابراین» با استناد به شواهد قرآنی ۳ روایی [که در پی 
رای ار در 1 ِ ررد است و ام روزه این هر 
برای روان شناسان مُیز روشن شده و آن‌ها برآنند که 
این تک علاوه بر حرارت بخشی؛ مظهر شادی ۱ 
نیز است. از این رو در درمان بعضی از بیماری‌همای 
که رنک ررد خوس حالی ریاد هی ستید و نا تحری‌کسن ده 
روحجی دارد و برخی از حالات عصبی را ارام می‌نماید» 
(یاک نزاد. 3/280). 

مطالب علمی فوق و تطابق آن با آیات کریمه یاد شده. 
ایات است. 

روایات مرتبط 

از امام صادق علیه‌السلام نقل است که فرمود: هرکس 
کفش زرد بیوشد تا زمانی که آن کفش کهنه نگردد در 
اب 
کفش ررد بیو شد» کدورت 9 غعصه اش کاهش می‌یابد (2). 
در روایتی دیگر آمده که امام صادق علیه‌السلام به 
شخصی توصبه کید که کفعنی رردر سک بیوشد» زبرا 
نور چشم را زیاد می‌کند و غم و اندوه را می‌زداید و 


جمع بستدی 


کی ار دا وان ترا اور کب رای سص اسان 
از رنگ‌های روشن برای شسفای بیماران استفاده 
می‌کردند. امروزه مطالعات بسیاری در مورد اثربخشی 
رنگها بر انسان صورت گرفته است. هر یک از رنگها اثر 
خاصی بر 97 انسان ۳ ۲ 9 می‌تواند بر رفتار 
انسان تأثیر گذارد. در ايه 69 سوره بقره می‌خوانيم که 
خداوند ویژگی رنگ زرد یک دست و خالص را شادی 
آفرینی ذکر می‌کند. امروزه علم روان شناسی رنگها نیز 
دقیقاً این مطلب را تأیید می‌کند و يا در مورد رنگ لباس 
برای بهشتیان رنگ سبز را برمی گزیند که بهترین رنگ 
ممکن می‌تواند باشد و علم روان شناسی رنگها ۳[ 
آن را حخس جوانی 9 خو شبختی » توان و فقدرت» سلامتی 
و آرامش می‌داند (31]؛ ۳۱۵065,75). 


خاصیت رنگ زرد را بیان داشته است., احتمال مطلع 
بودن مردم صدر اسلام از خاصیت این رنگ وجود دارد. 
بر این اساس از یک طرف شاید نتوان این مطلب را از 
دک را چپون این مطلب در تورات ذکر نگردیده و در 
روایات نیز شادی آفرینی رنگ زرد مطرح شده» پس این 
احتمال که مردم در زمان نرول ایات از ان بی‌اطلاع بوده 
باشند» نیز وجود دارد. از این رو طرح این دو مسئله در 
قرآن می‌تواند از مصادیق اعجاز علمی باشد. به هر 
ترتیب برای بررسی دقیق‌تر اعجاز این آیه کریمه باید به 
سوالات علمی و قرآنی مرتبط پاسخ گفت. 


سوالات فرانی 


آیا "تس الناظرین ویژگی هر نوع زردی است و یا تنها 
ی دیگری برای گاوی است که بنی 


اسرائیل ار مه قربانی کردن آن شدند؟ 


آيا کاربرد لفظ "صفراء" به معنای زرد که با "فاقع" 
تأکید شده, بر معنای خاصی دلالت دارد؟ 


آیا روایت امام صادق علیه السلام که استفاده از کفش 
زرد رنگ را موجبی برای زیاد شدن نور چشم دانسته» 
می‌تواند با عبارت قرآنی" تس التّاظرین " قابل جمع 
باشد؟ 


با توجه به آیات 32 و 33 سوره مرسلات که شراره‌های 
آنش دوزخ با رنگ شتران زرد فام توصیف شده است؛ آبا 
میتوان گفت: این نوع رنگ زرد بر کفار اثر رعب انگیزی 
دارد؟ (با نظر به این که در برخی احادیث منقول از 
امیرالمومنین علیه السلام رنگ زرد رنگ پیروزی است و 
چنانکه گفته‌اند» خود او در جنگ ها زره زرد میپوشید). 


با توجه به این‌که در زمان حضرت موسی(ع) خداوند 
وجود داشته که مردم دوران نزول قران نیز از ان اطلاع 


از رنگ‌ها در امور یزشکی استفاده 


می کرده‌اند» با این توضیح آيا میتوان گفت که این آیه 
اعجاز قران است؟ 


از لحاط علی ابر ریک رود ر اراد حفتت و مل ید 
علمی دریافت این مطلب چیست؟ 

منابع: 

یاک‌نژاد» رضا» اولین دانشگاه و آخرین» پیامبر» تهران» 
0ش 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 

صدوق» محمد» الخصال» جامعه مدرسین حوزه علمبه قم» 
دفتر انتشارات اسلامی1384 ش 

طبرسی» فضل» مجمع البیان فی تفسیر القران؛ 


۲۱۵065, ۳۱۰ 2110 ۱۵0۲, ۳۱.۳۰, ۲۱۵ ۳5۱۷۲۱۵0۱00۲ ۵ 
۲۲۵0۱۲۱0۲ 0۲ ۵0۲,۸۱ ۸5 
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۱۳۲۰ ۵ 
۱7-۰۵ ۸ 


تاثیر رطب در تسهیل زایمان 
خداوند متعال در آیات 23 تا 26 سوره مریم از تولد 
وه اس او ری ام هی ات 
قأجاءها المحاصه الی جذع التخلّة قالث يا لَیْتنی حت ود 
هدَا وکنث تَسیّا منسّا * قتاداها من تخنها آلا تخزیی قد 
جَعَل رب تخت سرا * وفرّی اي بجع تخل تس اقط 
عَلَیّک رَطبّا جنیا * فقکلی واشزبی وقری عَیْنا قمّا تین 
8 من الیش ر احذا فققولی آنی ندرّث للرَخمن ضَومّا فلن 
أََلَم الوم انسیا (مریم/23- -26) 
تا درد زایمان» او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید. 
گفت: ای کتاش» پیش از این مرده ودم و یکسر 
فراموش شده بودمر بس ؛ از زربر [یای] آو» وف را ندا داد 
که غم مدار پروردگارت زیر [پای] تو چشمه آبی پدید 
آورده ات تیه درحت جرها ۱۳ به طرف خود [بگیر و] 
بتکان» تا بر تو خرمای تازه بریزد. و بخور و بنوش و دیده 
روشن دار. ۰ پس اکر کسی از ادمیان را دیدی» بگوی: من من 
برای [خدای | رحمان روزه نذر کرده‌ام» و امروز مطلفا 
با انسانی سخن نخواهم گفت. 
یافته‌های علمی جدید نشان می‌دهد که فوائد بسیاری در 
استفاده از خرما قبل و بعد از زایمان وجود دارد. در این 
مقاله در پی نشان دادن میزان مطابقت این گزاره‌های 
داستانی با یافته‌های علمی هستیم. 


0 


تا 


واژه «هزی»» فعل امر از ريشه «ه»ز»ز» به معنی تکان 
دادن» حرکت دادن[1] و حرکت شدید[2] است. «جذع» به 
معنی تنه ت ری ۱ رد شاخه در مر یی .1 ۱ 
۳ ار ی نوزم است 51] کلمه «رطب» به 
معنشای خرمای پيخته و رسبده است» جون قبل از 
رسبدنش ان را «بسر >> می‌گویند.[6]- زطب در لغعت به 
معنای خرمای‌تر در مقابل خشک است. [17 واژه «جنی» 
که در وصف رطب امده» به معنای چیده شده است .۱ 8] 


9 آیات سوره مریم ماجرای بارداری و زایمان حضرت 
مریم و تولد حضسرت عیسی بیان شسده است. در این جا 
داستان را از جایی دنبال می‌کنیم که درد زایمان حضرت 
مریم را به سوی سب درحت خرمایی می‌ کشاند «قأجاءها 
المحَاض ای جع اللَحْلَةٍ». ایشان از شدت ناراحتی 
ارروی رک می‌کند هالت ات مت قبل قذا». ول 
ندایی را می‌شنود که وی را بشارت داده «ا لا تجزیی» و 
ید خداوند برای او جسیمه لت روان ساخته است : 
«قذ خحعل ریک تخت سریّا». به مریم گفته می‌شود که 
درخت را تکان دهد «وهزی الک بجذع التحْلَة» تا رطب 
تازه برایش فرو ریزد «ساقط لک رطَا جنیّ». - دز 
بخورد و اب بنوشد و چشمش را به فا روشن 
بدارد «فکلی واشزبی وقری عَیتَا» و هر گاه بشسری دید 
با اشساره به او بگوید که روزه سکوت گرفته است و به 
همین دلیل امروز با احدی سخن نمی‌گوید. ادامه داستان 


نیز به مواجهه حضرت مریم به همراه عیسی ع با قومش 
می‌یردازد. 


در مورد این آیات, آن‌چه از لحاظ علمی قابل توجه 
است؛ دستور خداوند به حضرت مریم مبنی بر تناول 
خرمای تازه در هنگام زایمان است. این که چرا خداوند 
متعال از مان میوه‌های مختلف خرما را بیان کرده 
۱ , ای تامل و بررسی دارد و این مطلب را 
می‌رساند که خوردن خرما می‌تواند در تسهیل روند 
زایمان موثر باشد. 


مفسران از اين‌که 0 صریجا آمده است که 
داد جنین استعاده کرده‌اند که یکی از 9 غذاها 
عوص وج و از روایات نیز بیان ده و . برخی 
از محققان جوره اعجاز قرآن نیز چنین گفته‌اند که با 
توجه به این آیات می‌توان نتیجه گرفت که خوردن رطب 
موجب سهولت در وصع حمل وی گر ده ۱001۰ 

لازم به ذکر است که در اناجیل بحنی در مورد زایمان 
حضرت مریم در زیر درخت خرما دیده نمی ‌ شود و تنها 
به طور مختصر نحوه بارداری و جریان روح الفدس بیان 


شده است . 


در قسمت بعد به بررسی این موصوع می‌پردازيم که 
چگونه می‌توان از گزاره‌همای داستانی قرآن کریم» 
استنباط علمی ارائه کرد. 


در قران کریم قصص فراوانی مطرح شسده است که 
وت دهنده عنایت خاص ون به این 9 بیانی 
۱[ و و خبال در آن‌ها جایی ۰ زیر علامه 
ات ور ان این موضصوع می‌گوید: قرآن : نه یک 
کیت ود است که باطل از هیچ تس راه 
ندارد و خود تصریح نموده که کلام خداست و جز حق 
نم کوند و ماورای حق جرک جز باطل تبسی : رای 
دستیابی به حق, هرگز نمی‌توان از باطل باری گرفت؛ 
یس چگونه می‌توان قرآن را دارنده سخنی باطل,؛ 
داستانی دروغ» يا خرافه و خیال دانست.[11]- خداوند 
متعال در چندین آیه بر حقانیت قصص قرآن تأکید 
می‌نماید و می‌فرماید: «ان هدا لو القضص الحق.. 
(آل‌عمران/62).- هرچند که از ذکر این قصص در 0 
اهدافی نظیر هدایت» رت اندوزی» تریبیت و... ۰ دنبال 
می‌ شود .| 12 [ اما گاه مشاهده می‌شود که در خلال بیان 
یک قصه, خداوند به حقایقی از پدیده‌های طبیعی اشساره 
داستان حصتر مت مر سم س که در هنگام درد زایمان مه 
خوردن خرما امر می‌ شود مشاهده کرد. 


شیوه روایت قصه در قرآن» بر خلاف غالب داستان‌های 
بشسری که به تفصیل به ذکر جزئی ات می‌پردازند. بر 
اساس حذف بسیاری از جزئیات و اهمیت دادن به اصل 
موضشوع در راستای همدفی است که از ذکر قصه مورد 
نظر است. بنابراین هرگاه می‌بينيم که بر خلاف آن‌چه 
انتظار داریمء جزثیاتی ظاهرآ نه چندان با اهمیت در 
داستان بیان شده است, باید توجه و عنایت ویژه‌ای به 


آن داسیت» ریا دور کات ری داسنان نر همات کلیت 
مقصودی خاص از بیان معدود جزثیات ذکر شده این 
داستان‌ها مورد نظر باشد وگرنه این مطالب نیز 
مت ت سایر جزئیات بیان نشده دسج حذف 
دلیل 7 نود سخن خداوند و عبر حقانیت و دافم 
نما نود داستان‌های قرآن؛ تعسیر علمی از آبات قصص 
معتبر بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.[13] 


نخل و رطب 


با قرآن نام بسیاری از میوه‌ها و درختان میوه آمده 
است؛ ولی نام «نخل » بیش از همه تکرار شسده است. 
واژه «نخل» به معنی درخت خرما و جمع آن «نخیل» و 
مهرد آن «نخلة » مجموعا پیست بار در قرآن ا ده است. 
واژه «رطب» به معتی خرما» تنها در آیه 25 از سوره 
را تا تا دص رت )تک وه 
است. 

نام علمی خرما | 03601۷/۱۲۲۵۲2۵ ۰۳۲۱06۵۱۱۲۶ است. اولین 
رکورد از کشت خرما در حدود 7000 سال قبل در اریدو 
( ۷ 6۲۱0)- در حننوب بین النهرین کرار تن شسده است, 
اگرچه احتمالا کشت خرما سال‌ها قبل از اين تاریخ بوده 
است. خرما از زادگاهش به منتاطق دیگر گسترش 


درخت خرما با ارتفاع 25-15 متر و قطر 40-20 سانتی 
متر است. در حدود صد میلیون درخت خرما در دنیا وجود 


طر وی سس است تک لیه دو پایه که ِ 
است تا بیش از 150 سال نیز باردهی داشته باشد. از 
فتظر قرف ای ای دابا ارتص اع 92 م۱ 
مسا دا 00 ات ی و رت 1 
6 از زمان‌های قدیم سرزمین مقدس از جهت داشتن 
خرماهای با کیفیت به خوبی شناخته شسده است. 
مهم‌ترین و معروف‌ترین مرکز کشت خرما در منطقه 
حیفا و ۶۱۲-66۵0 است. کشت خرما در این منتاطق در 
پایان قرن دهم به طور کامل از بین رفت.[171] 


خرما حاوی کربوهیدرات» اسبدهای جرب ترکییات 
معدیبی (شامل روک پتأاسیم» مره کلسبم» کسالت؛ مس ؛ 
آهن؛ ممم روم ؛ منک نر/ , فسهره» سلنیوم» سدیم و 
فلوئورین), پروتئین و ویتامین‌های مختلف است. مقدار 
پتاسیم, آهن و فسفر موجود در میوه خرما نسبت به 
سایر میوه‌ها بیشتر است. مقدار این ترکیبات در میوه 
خرما سه تا پنج برابر مقدار آن‌ها در پرتقال, موز سیب 
9 انگور است. مبو 9 خرما نسستت به سایر میوه‌ها دارای 
مقادیر بیشتری از پروتئین است (3/2 تا 6/5 درصد). 
بیست و سه 1 مختلف در پروتئین‌همای موه 
خرما یافت شده است. میوه خرما حداقل دارای شش 
نوع ویتامین شامل ویتامین ), اسیدفولیک, نیکوتینیک 
اسید, نياسین», ویتامین ب2, ویتامین ب1 و ویتامین ۸ 
است .181 ] 


تاثیر خرما بر زایمان 


اه دا وا و ان ری روک دار اس که رد 
کنترل خونریزی اهمیت زیادی دارد. هم‌چنین گلوکز خرما 
منبع مهمی برای تولید انرژی در بدن بوده و بهترین 
ماده معدی برای عصضلات رحجم می‌باشد.[ 19 ]- مواد فندی 
رطب که زود هضم می‌شوند» به علت انرژی زایی سریع, 
تحمل مادر را هنگام زایمان افزایش میدهد. اثر لینتی 
مصرف ملین گیاهی بر شیمیایی مزیت دارد.[120- در 
ازمایشات انجام شده در بررسی آثر خرما بر خونریزی 
در ساعات اول» دوم و سوم بعد از زایمان مشخص شد؛ 
میانگین خونریزی در پایان ساعت اول بعد از زایمان در 
گروه مصرف کننده خرما به طور معنی داری کاهش 
پروستین بعد از زایمان در اين گروه به طور معنی داری 
کاهش پیدا کرده بود. علم جدید وجود هورمونی شبیه 
اکسی توسین را در خرما کشف کرده که در افزايیش 
انقباضات رحم هنگام ولادت نقش دارد و به این دلیل 
مقداری از خونریزی بعد از زایمان مادر می‌کاهد.[21] 
خرما محتوی هورمون‌هایی است که کر رک رجم و 
آماده کردن آن برای زایمان و تر دردادن رجم به حالت 
قبل از حاملگی در دوره بعد از زایمان کمک میکند و 
باعث کاهش خونریری می‌ شود . هم جنین موادی دارد که 
به تولید شیر برای نوزاد کمک میکند. هم‌چنین از فشار 
خون مادر که هنگام زایمان بالا میرود, کم می‌کند.[22] 


علت منع خوردن و آشامیدن در زمان زایمان 


به انرزی» خط مشی مد ودیت خوردن و اشسامیدن در 


طول زایمان» بطور گسترده بدون هیچگونه مدرکی از 
اثر مفید آن بر بهبود سرانجام مادر و نوزاد, از اوایل 
دهه 1940 در بیمارستان‌ها شروع به اجرا شده و به 
صورت یک سنت ادامه دارد. اعتقاد طرفداران خط مشی 
محدودیت خوردن و اشامیدن بر این بود که رعایت ان 
موجب کاهش خطر اسپیراسیون مادر در موقع بیهوشی 
عمومی می‌شود. اما مطالعات اخیر نشان داده‌اند که این 
روش ضرورتا 5گاهش حجم محتویات مه دور( 
مدت موجب افزايیش حجم و بالا رفتن غلظت اسید معده 
ده سای ا میت راست و را افرا ی ی دهد ار ره 
بر خلاف طرفداران خط مشی محدودیت خوردن و 
اشسامیدن در طی زایمان» انجمن متخصصان بیهوشی و 
انجمن متحصصبن زنان و مامایی امریکا» مصرف مایعات 
صاف شده مانند ان ات مبو ه۵» چای» فهوه توسط زنان 
بدون عارضه در طی زایمان را مجاز شمرده‌اند. در این 
خوردن و اشسامیدن در طی زایمان» حتی در مراحل 
جایز نمی‌داند. برخی مطالعات انجام ده در این زمینه 
احتمال پیشرفت غیر طبیعی زایمان و شبوع زایمان با 
وسبله می‌شود. د با توجه به این که در طی دردهای 
زایمانی نیاز به انرژی افزایش می‌یابد برخی مراکز 
ما ری یت رات حرلله اسرشی ما ماس یل 1 
هک ار ای یل ار ات و نمک؛ قرص کلسیم و 
منیزیوم را با حجم کم و دفعات مکرر در طی زایمان به 
زائوها تجویز می‌کنند. یکی از این مواد انرژی زا خرما 


است که حاوی مقادیر زیادی مواد قندی است که هضم و 
دب استای دارد و می‌تواند انرژی مورد نباز برای 
پیشگیری از ضعف جسمانی را فراهم آورد. در تحقیقی 
نشان داده شسده است که خوردن شربت عسل خرما در 
حین زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست زا تاثیر 
فراوانی دارد.[۱23 


نتیجه گیری: 


داستان‌های قرآن حکیمانه», بر اساس واقع و به حق 
هستند. شیوه روایت قصه در قرآن, بر خلاف غالب 
داس‌تان‌های بشری که به تفصیل به ذکر جزئیات 
می‌پردازند» بر اساس حذف بسیاری از جزثئیات و اهمیت 
دادن به اصل موضوع در راستای هدفی است که از ذکر 
قصه مورد نظر است. بنابراین هرگاه مي‌بينیم که بر 
خلاف ان‌چه انتظار داریم», جزتیاتی ظاهرا نه چندان با 
اهمیت در داستان بیان شده است, باید توجه و عنایت 
وهای به‌آن دای زیر در کات ری دس ان در 
می‌بایست مقصودی خاص از بیان معدود جزثئیات ذکر 
شده این داستان‌ها مورد نظر باشد وگرنه این مطالب 
نیز می‌بایست همانند سایر جزئياتِ بیان نشده داستان 
پدیده‌های طبیعی اشاره می‌نماید» به دلیل حکیمانه بودن 
سخن خداوند و نیز حقانیت و واقع نما بودن داستان‌های 
قران» می‌توان تفسیر علمی از این گزاره‌های داستانی 
ارائه نمود. مصداق روشنی از این محللب را می‌توان در 
داستان حصرت مریم س که در هنگام درد زایمان مه 


خوردن خرما امر می‌ شود مشاهده کرد. یافته‌های علمی 

ت_ نشسان می‌دهد که فوانئد بسیاری در استفاده از 
خرما قبل و عد از زایمان وود دارد. این امر مطابقت 

گزاره‌های داستانی قرآن با حقایق علمی را به اثبات 

می‌رساند. 

منایع: 

[1- ابن فارس» ج6» ص 9؛ ازهری» ج 5 ص30 2؛ ابن 

منظور» ۳ 5 ص 4 42؛ قر شی» ج 7 ص155 

[2]- راغب اصفهانی» ص 840 

[3]- جوهرک» ج3» ص 195 1 ؛ فیومی» ج ۰2 ص94؛ 

فیرو آبادی» ج 3» ص 16 ؛ قر شی» ج 2 ص 4 2 

[4]- فراهیدی,جح1» ص 1 22؛ نک. ابن منظور» ج ۰8 ص 45 

[ 5]- ابن عاشور» ج16» ص 27؛ طباطبایی, ج14» ص 43 

[6]- طباطبایی» ج14؛ ص 43 

[ 7]- ابن منظور» ج1» ص 420؛ قرشی» ج 3» ص 105 

[8]- جوهری» ج6, ص‌2305؛ ابن منظور, ج14, ص‌155؛ 

[9- مکارم شیرازی» ج13» ص 46- 47. 

[10]- رک. العبیدی, الطب فی القرآن الکریم و السنة 

المطهر:ة و الصيدلة و العلاج» 9 صص‌10-9؛ الحاح 

احمد؛ موسوعة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم و 


[11]- طباطبایی, المیزان» ج 7 ص 160 . 


[12]- رک. مطاوع, الاعجاز القصصی فی القرآن؛ ص 
119 


[13]- مظاهری و همکاران؛ ص125-114. 


[19۲201 ۴۱۱6۱۷۱۵۵0۵۵2۵ 0۲ ۴6 5000۲ 141 
+۱ ۱-5 


[15 248 ۰ ,۸۱-5۲۱۵۲۵۲0 6 ۱6۲6۱۵۱۱ 
[16] ۵15 ,اا۱50ا۴.. 

[ 17 55 ,6۲۲۱5۲6۵۲۲ظ. 

181 250-254 ,۸۱-5۲۱۵۲۵۲0 6 ۰۱۷۱۵۲5۲۱۵۱۱ 
[19]- مجاهد و همکاران» ص160. 

[20]- علایی و پاکدامن» ص10. 

[21]- دیاب ص 243. 


99 


[23]- کردی 9 همکاران» ص 3 24-2 
منایع: 


را ار 


ابن منظور» لسان العرب؛» یروت » دار صادر» 4و 


القران الکریم و السنءة المطهرة, دمشسق» مکتبة ابن 
حجر» چاپ د و م » 4شق. 

دیاب عبدالمجید» طب در قرآن. ترجمه کمال روحانی؛ 
نشر اراس؛ 1389 ش. 

راغب اصفهانی» مفردات الفاظ القرآن» انتشارات ذوی 
القربی» 1412 ق. 


دارالمکتبه الهلال» 2 م . 


7ق. 

العبیدی» خالد فائثق» الطب فی القرآن الکریم و السنة 
العطاهره ر ااصیدلة دالعلاج: سیر وت دا الک العای ۵/ 
6 

علابی؛ حسینعلی و محمدطاهر پاکدامن» «غذا| درمانی از 
دیدگاه قرآن و علم», مجله تخصصی قرآن و علم» 
20010 


قرشی, علی اکبر» قاموس قرآن, دار الکتب الاسلامیه, 
1ق. 


و حبیب الله اسماعیلی و خدیجه شادجوء, «اثر مصرف 


زایمان رخان ِ زا», دانرن گاه علوم ِ ن؟ 
9 13. 


خونریزی بعد از زایمان طبیعی», مجله دانشگاه علوم 
پزشکی برد دوره 20 ش ۰2 131 . 


مطاوع» سعید عطية علی, الاعجاز القصصی فی القرآن؛ 
القاهرة, دارالافاق العربية. 2006م. 


مکارم شیرازی» ناصر»» تعسیر نمونه» تهران» دار الکتب 
الااسلامیه؛ 2 سش. 


نوری زاد» صمد. آن‌سوی آیه‌ها نگرشی بر اعجازهای 


۳ 6۱۲۱5۲6۲۲۲, 72, ,»۳۲6۵56۵۲۱۲۵]۲10۱۲( 0۴ ۲۳۱۵ ۱5۲۵۵۱۱ 6 
۰۱۱۵۱۲۲ ۱۱۱۵۲۱۲2۵]10۲۱«, 22۳۲20028, 1993, 55-2 


۵ ]0۷۵۲5 6۵6۳0۵۲1» ,1۵)اهگ ,]۴۶۱5۲۷9۱ 
۵ ۳۱۵۵۱۱) ۳۵۱۱ 2۵ 0۴ ۸00۲081101۲ 
9 ,۳۱۵۱5۲۱۲۲۱ 0۲ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ ,«..۰1 


[۲2061], ۸۵0/0۱۱5۲ ۸۵, ۳6۱۵0۱۷۵۲5۱۲۷ 0 
۱0۵81۲۳۲, 6۲۱6۱۷۱۵۵۵012 0۴ ۱۱۴۵ 5۷000 5, 
۰۱5۲2۸۵-۸۸۲5 , ۸۵ 


6 ۲ 0۴۲ ۲۲۷۸۲۲ ۲۳۳۶]» ,۸۱-5۲۱۵۲۱۱۷ 6 ۱6۵۲5۳۱۵۱۱ 
6 ۴0۲۳ ۲۵00 ۵5۲ ۲۳6 و 5۵ 0055۱۵۱6 1۱۲5 081۳۳۰ 
0 6 ان ان ۸۵ 1-۱-۲2۲۲" 
- ۱0247 ,2003 ,4 ۷54 ۱۵۲۲۱۲۵۱ 5۳0 5616۱665 

259 


تاریخ بهودیان در ایران 

ناریخ یهودیان در ایران به زمان عهد عتیق بازمی‌گردد. 
در کتاب‌های اشعیا,ء دانیال؛ عزرا و نحمیا مطالب زیادی 
در مورد زندگی بهودیان در سرزمین پارس وجود دارد. 
مورد احترام قرار گرفته‌اند. بازسازی ۶ معبد 1 به رز 
اين اتفاق مهم در تاریخ بهودیان د قرن 6 پیش از میلاد 
رح داد که در آن زمان گروه‌های بهمودیف پابر جا و بسیار 
بانفوذ در ایران وجود داشتند. 

بازسازی اورشلیم توسط کورش, داریوش و خشایارشا,؛ 


اخراج پادشاهی شسمالی اسرائیل به سمت سرزمین 
مادها. 


زروبابل راس جالوت یهودیان نقشه بازسازی شسهر 


یهودیان در سرزمین ایران فعلی از 2700 سال پیش 
زندگی ره اولین مهاجرت آن‌ها مه .-ایران از زمان 
(722 پیش از میلاد) و اخراج مود نان (ده قبیله دا 
به سمت خراسان است. در 586 قبل از میلاد» بابلیان بر 
بهودیان چیره شدند و آن‌ها را در بابل : ۱[ 


می‌کردند. بهودیان ایران قدیم امروزه جزتئی کوچک تر از 


اذربایان» شسمال هن قرقبزرستان» تاجحیکستان» 


بعضی از این جوامع از جوامع دیگر به دور بودند و با 
ان‌ها در ارتباط نبودند. 

پیادشاهی شمالی اسرائیل 

بعد از مرگ سلیمان یادشاهی اسرائیل (یادشاهی متحد) 
به دو قسمت یادشاهی شمالی اسرائیل و پادشاهی 
بپهودا تقسیم شد. بر اساس کتاب مقدس پادشاهی 
شمالی اسرائیل به بهوه وفادار نماند و پرستش بعل را 
در کشور خود آزاد گذاشت. هم‌چنین پادشاهان اسرائیل 
به جای معبد سلیمان که توسط سلیمان بنا نهاده شده 
مود معید دیجری در سرزمین خود ساحختند تا تیا مند 
پادشساهی بهودا نباشند. در سال 722 قبل از میلاد 
پادشاهی شمالی اسرائیل توسط آشوریان مورد حمله 
قرار گرفت و پایتخت آن سامریه (شومرون) تسخیر شد. 
بر اساس کتاب مقدس (دوم پادشاهان 18:11 اشوریان 
بهودیان یادشاهی اسرائیل را به سرزمین مادها اخراج 
کاتولیک و ارتدوکس مورد قبول است در ری و اکباتان 
افرادی از قبیله نفتالی از ده قبیله کمشده وجود 


بهودیان در زمان کورش 


ساموئل ی در حال ممت جح کردن داوود توسط رون 
مقفدس ماه عنوان شاه بهودیان. مسیحا در بهیودیت 
پادشاهی است که توسط خداوند به عنوان شاه بهودیان 


انتخاب شده‌است و کورش تنها غیریهودی (جنتیلی) 
است که این لقب به او اهدا شده‌است . 


در قرن شش پیش از میلاد یهودیان سه بار از سرزمین 
اسرائیل اخراج شسده و در بابل توسط بخت النصر به 
اسارت گرفته شسدند. اين اتفاقات در کاب ارمیا ( 
30-8) تعریف شده‌اند. در اولین اخراج در زمان 
جهویاشین در 597 قبل از میلاد بخشی از معبد سلیمان 
بهودیان شورش کردند و شهر غارت شد و اخراجهای 
بیشتری شکل گرفت. پنج سال بعد ارمیا به یک اخراج 
دی اشاره می کند. بعد از این که هخامنشسیان توسط 
کورش بر بابلیان پیروز شدند» بهودیان اجازه باز کشت به 
سرزمینشان را پیدا کردند (537 قبل از میلاد). کورش به 
آن‌ها اجازه داد که دین خود را آزادانه پیروی کنند که 
اینکار بر خلاف حکمرانان آشوری و بابلی قبلی بود. 
شرح دستور کورش و بازگشت یهودیان به اورشلیم و 
تکمیل معبد دوم در کتاب عزرا-نحمبا ذکر شده‌است. 


در سال اول پادشاهی کورش پادشاه پارس برای عملی 
شدن سخن خداوند از دهان ارمیا» خداوند روح کورش 
یادشاه یارس را گرفت ۳ او دستوری در سراسر 
پا اه و قر تس تاد وان رات وش ده ار 
مضمون: «بدینوسیله کورش پادشاه پارس اعلام می‌کند, 
من داده است و او مرا برانگیخته است که واه او 
خانه‌ای در اور شلیم که در بهودا است بسازم. هر یک از 
مردم او (قوم اسرائیل) می‌تواند به اورشلیم در بهودا 
رود و معد خداوند راء خداوند اسرائیل» خدایی که در 


اورشلیم است, بسازد و امید است که خداوند با آنان 
باشد. در هر محلی که بازماندگان این وم باشند» مردم 
وظیفه اه به آنان دسر د لا خوردنیها و آغل , به 
اور شلیم استفاده شود.»- عهد عتبق » کتاب عزرا» 4-1 
کورش کبیر یهودیان را آزاد کرده و اجازه بازگشت به 
اور شلیم و ساخت معید را می دهد . 


مدل معبد دوم اورشلیم که به دستور کورش شسروع شد 
و توسط داریوش تکمیل گردید. این معبد تا سال 70 بعد 
از میلادی پابرجا بود . 


معبد دوم 

نوشتار اصلی: معبد دوم اورشلیم 

کورش دستور با ساخت معبد دوم در مکان معبد اول داد 
ولیکن قبل از پایان ان از دنیا رفت. داریوش, بعد از 


دستور پایان معبد را داد. این کار با مشاوره پیامبران 
یهودیان حجی و زکریپا انجام شد. بنای معبد در 515 قبل 
از میلاد به پایان رسید که این زمان 20 سال بعد از 
بازگشت یهودیان از اخراج بود. 


هامان و یهودیان 


بر ۰ ِ اشراف زاده و وزیر در دربار 


محفقان با ار تکی دایسته می‌شود:هاصان به تاه 


می‌گوید که در قلمرو او کسانی (یهودیانی) هستند که 


را از بین برد ولیکن این برنامه توسط ملکه بهودی 
خشایار» استر و عمویش مردخای خنتی می‌شود و در 
استر نقل شده‌است که در سه روز بعد از این ماجرا 
بهودیان از دشمنان خود در سرتاسر امپراتوری ایران 
انتقام گرفته و 75000 نفر از دشمنان ود در سراسر 
ایران را نابود می‌کنند. این اتفاق همه ساله در عید 
بوریم که در روز 14 آدار در تقویم یهودی است جشن 
گرفته می‌شود. 


در روز سیزدهم ماه دوازدهمء ماه آدارء دستور شاه باید 
اجرا می‌شد. در این روز دشمنان یهودیان امیدوار بودند 
که را سره شوند» ولیکن ورق سود و 
بهودیان دارای لممت بالا تمهت مه دشمنان خجود بودند. 
یهودیان در شهرهای خود در تمامی استانهای خشایار 
شاه جمع شدند تا برای حمله به دشمنانشان اماده 
شوند. هیچ‌کس پارای مقابله با آنان را نداشت و تمامی 
مردم و تمامی ملیتها از آان‌ها (بهودیان) می‌ترسپدند؛ و 
پادشاه به بهودیان کمک کردند زیرا ترس از مردخای بر 
آنان چبره شده بود. مردخای در کاخ شاه قدرتمند بود و 
شهرت او به تمامی استانها رسیده بود و هر روز 
خواستند با دشمنانشسان رفتکار کردند. در قلعه شهر 
شوش, یهودیان پانصد نفر را کشتند و نابود کردند. آن‌ها 
هم جنین پاراشندتا,» دالفون؛ آسپاناء پوراتا» آدالیاء آریداناء 
پرمشتا» آریسای؛ آریدای و وایزاتا را کشتند. این ها رد0 
پسرهامان پسر هم تا بودند که دشسمن بهودیان بود؛ 


ولیکن بهودیان اموال آنان را غارت نکردند. تعداد کشته 
شسدگان قلعه سسهر شوش همانروز به گکوش یادشاه 
ر سید . . شاه به ملکه استر گفت: «یهودیان پانصد نعر و 
ده پسرهامان را در شسهر شوش کشتند و نابود کردند. 
آن‌ها در بقیه استانها چه کرده‌اند؟ الان چه می‌خواهی؟ 
هر چه بخواهی به تو می‌دهم. چه درخواستی داری؟ هر 
چه بخواهی انجام می‌دهم.» استر پاسخ داد: «اگر شاه 
موافقت کند به بهودیان شوش اجازه دهید که فردا نیز 
کار ود را ادامه دهند و ده پیسرهامان را به نبزه 
بکشند.» شاه دستور داد که این کار انجام شود. دستور 
در شوش اجرا شد و ده پیسرهامان به نیزه کشیده سشدند. 
یهودیان شوش در روز چهاردهم ماه ادار جمع شدند و 
در شوش سیصد مرد را کشتند ولی اموال آنان را عارت 
نکردند. در همین زمان بقیه بهودیان در بقیه استانهای 
دشمنانشان جمع شده بودند. آن‌ها هفتاد و پنج هزار نفر 
را کشتند ولیکن اموال آنان را غارت نکردند. این اتفاق 
در روز سیزدهم ماه ادار افتاد و روز چهاردهم استراحت 
کردند و آن را روز جشن و پایکوبی کردند.- عهد عتیق, 
کتاب استر» 20-9:1 


در بعضی تفسیرهای یهودی بر خلاف نظر تاریخدانان 
ذکر شده‌است که کورش پسر اسر بوده‌است.۱ 1] 
شاهین شیرازی شاعر ایرانی یهودی نیز در کتاب خود 
عزرانامه از کورش به عنوان پیسر استر نامبرده است. 
کی ات لا ای اس تسه ات تانیو کد ‏ ] 
۸ ۱ ۲( 
کرده‌است. 


جشن پوریم در اسرائیل. 

در کتاب‌های یهودی در مورد پارتیان مطالب کمی وجود 
دارد 1 لغعت پارتی در ان ها نقل نشده‌است. شاه اده 
ارمنی» ساناتروسس به عنوان یکی از جانشینان اسکندر 
معدونی یاد شده‌است . . در زمانی بعد از تشکیل حکومت 
پارتیان» ارتش پارتی- - بابلی توسط بهودیان مور د حمله 
قرار گرفت. شاه و( ۳ [ سیداتس نیز علیه 
پارتیان اعلام جنگ کرد. بعد از این که ارنش آن‌ها بر 
پارتیان چیره شد(129 قبل از میلاد)», شاه دستور داد که 
دو روز آتش‌بس برای شبات بهودیان و شووت انجام 
شود. در 40 قبل از میلاد. هیر‌کانوس دوم که در دست 
یهودیان بود» توسط پارتیان دستگیر شد و ان‌ها کوش او 
را بریدند تا او را برای حکومت نامشروع جلوه دهند. 
حکومت پارتیان یک حکومت مرکزی قدرتمند نبود و از 
گروه‌های راهزن یهودی در نهاردیا بود. با این وجود 
شاهان پارتی به خصوص ارساسیدیان تست به دینهای 
ویک فان با ار کر حتی گزارش‌هایی 
نیز از این که بعضی از شاهان پارتی مه مهدفه گرویدند 
وجود دارد. شاهان پارتی از بهودیان بسیار محافظت 
می‌ کر دند. 

شاهان ساسانی 


در حدود قرن سوم بعد از میلاد. پارسیان دوباره فقدرت 
گرفتند. در زمستان 226 اردشیر اول آخرین شاه بارتی 
را سرنگون کرد و سلسله ساسانیان را حایگزین سلسله 

پارتیان کرد. با این که در زمان پارتیان اثرات یونانی تأثیر 
زیادی گذاشته و شاهان ساسانی تصميیم به تک رر. 
فرهنگ ایرانی گرفتند و زبان پهلوی را به عنوان زبان 
رسمی و دین زرتشستی را به عنوان دین رسمی 
برگزیدند. این باعث شد که دینهای دیگر مورد فشار قرار 
بگیرند. یک کتیبه زرتشتی از موبدان در زمان شاه بهرام 
دوم دارای لیستی از دینهای دیگر (شسامل بهودیت؛ 
بر دید است. 


ولیکن شاپور اول با بهودیان بسیار دوستانه بود. او 
دارای دوستی با نام شموئل بود که به وسیله او بهودیان 
مادر شساپور دوم بهودی بود و از این رو بر اساس 
قوانین بهودیت خود او نیز یهودی محسوب می‌شود. این 
باعث شد که پهودیان امتیازات زیادی بگیرند و در انجام 
فراتئض دینی خود کاملا ازاد باشند. او هم‌چنین با یکی از 
ربیهای تلمودی به نام ربا بسیار روابط صمیمی داشت. 
یهودی لغو شسود. پسر شسایور دوم, یزدگرد اول دارای 
همسری بهودی به نام شوشاندخت بود که دختر راس 
جالوت حنا بار ناتان بود. در بسیاری کتب یهودی نوشته 
شده‌است که شوشاندخت محله بهودی اصفهان را ایجاد 
کرد. شوشاندخت مادر بهرام گکور مود و بر اساس 
قوانین بهودف او نیز بهودی محسوب می‌ شود؛ ولیکن با 
گذشت زمان روابط مغها (روحانیون زرتشستی) و 


بهودیان تیره شد. یزدگرد دوم به درخواست مغها دستور 
درخواست روحانیون زرتشتی نیمی از جمعیت یهودی 
اصفهان را کشت و کودکان یهودی را مجبور به زرتشتی 
شدن کرد. در سال 471 میلادی راس جالوت حنا ماری 
اعدام شد. در سال 492 دو دانشمند بهودی مر زترا و 
مر هنینا به دست ساسانیان اعدام شدند. در زمان 
خسرو اول مالیات یهودیان کاهش یافت و وضعیت انان 
بهبود یافت. یهودیان در حمله ساسانیان به اورشلیم و 
محاصره اور شلیم در سال 014 میلادی مه سپاه ساسانی 
ملحق شدند که باعثت شکست خوردن امپراطور که 
ابتدای اسلام در ایران 


حمله اعراب به ایران با بهودیان که در آن زمان توسط 
ساسانیان به شدت تحت فشار بودند با استقبال مواجه 
شد. یکی از بهودیان اصفهان در این زمان به نام 
«ابونعیم» در کتاب «ذکر اخبار اصبهان» می‌نویسد با 
سمت آنان شتافتند و دروازه‌های شهر را باز کردند. 
ابونعیم می‌نویسد که بهودیان تصور می‌کردند که دوران 
ظهور مسیحای انان فرا رسیده‌است. ابونعيم ادامه 
می‌دهد که بسیاری یهودیان به همراه سازهای موسیقی 
به دروازه شسهر شستافتند تا از اعراب استقبال کنند. 
امنون نتصر معتقد است که این داستان نشان می‌دهد 
که جمعیت یهودیان در این زمان در اصفهان قابل توجه 
بوده‌است ریرا در صورتی که بهودیان یک اقلیبت نود ید 
انجام چنین کاری دارای خطرات زیادی بود. او معتقد 


است در زمان حمله اعراب اصفهان شسهری صددرصد 
بهودی بوده‌است.[31]- بعد از پیروز شدن مسلمانان در 
اٍیران» بهودیان» مسیحیان و زرتشتیان دارای شرایط 
ذمی شدند. ذمیها دارای اجازه برای انجام دین خود بودند 
ولیکن باید مالیات اضافه‌ای به نام جزیه پرداخت 
می‌کردند و از شرکت در جنگ نیز معاف بودند. ذمیبهای 
هم‌چنین دارای محدودیت‌های اجتماعی نظ یر حمل 
اسلحه, سوار شدن بر اسب, گواهی دادن در دادگاه علبه 
رن رد ۱ را ار رده 
آن‌ها را از مسلمانان متمایز کند. با این‌که بعضی از این 
قوانین به سختی اعمال نمی‌شد بیشتر آن‌ها تا زمان 
حمله مغولها پابرجا بود. در این زمان بهودیان بخش 
بسیار مهمی از جمعیت ایران بودند و بعضی تخمین‌ها 
آن‌ها را اکثریت جامعه ایران دانسته است. در فقرن دهم 
میلادی 0 ی مسلمان نوشته است: 


اه در تعداد ۳ ۳9 اشغال شده‌است که ۳ را 


باید بهودستان نامید.[4] 


نسخه عبری خسرو و شیرین نظامی گنجوی. 


زرتشتیان و مسیحیان سومین جامعه بزرک ایران 
هفسستند , المقدسی اورشلیمی ذکر می‌کند که حمعیت 
بهودیان در‌ایران در این زمان تقد از زرتشتیان 
را بخش حجمبت بوده‌است. او ادامه می د هد که 
بیشتر یهودیان در سرزمین مادها (جبال) و در شسهرهای 
می‌شسوند. اطلاعات دقیقی از دید بهودیان نسبت به 


حصور نیروهای اسلامی و جو د ندارد. سرخی ی 
معتقدند بهودیان برای رهایی از فشار حکام ساسانی که 
در اواخر دوره حکومت خود به شدت به بهودیان فشار 
وارد می کردند به نبروهای اسلامی در فتح منتاطق 
مختلف کمک کردند. بیشتر تاریخدانان بهودی امروزی 
معتقدند که دید بهودیان تست به حمله مسلمانان بسیار 
مثبت بوده‌است و بهودیان از مسلمانان با اغعوش باز 
استقبال کردند.[5]- تنها داستان ذکر شسده در مورد 
برخورد یهودیان ایران و اعراب مربوط به راس جالوت 
ان زمان بوستنای است که بنا بر روایاتی دختر یزدگرد 
سسوم » ایزدونداد» به عنوان رده توسط کمر به او داده 
شید . بوستنای از او صاحب تیه فرزند شید ولیکن به‌طور 
ر سمی با او ازدواج نکرده مود۵. عده ار 5 بوستنای 
سایر فرزندان او حاضر به قبسول فرزندان شاه اده 
ازدواج کرده بود و نه او را به بهودیت گروانده بود. 
مغولها 

حس مغولها به ایران وضعیت بهودیان را سای با 
0 ۱ به ایران سای روز دا را گرفتند و 
حکومت عباسیان را پایان دادند. مغولها یک زیر شاخه از 
ا رورت ول ها سا نان باس تحص کر 
ایلخانیان تمامی دینها را یکسان می‌دانستند و شاهان 
مف ول ال ای دمتهارا ای ردنت کت ارس اهان 
ایلخانی» ارغون خان» حتی یهودیان را به بقیه ترجیح 
می‌داد و یک بهودی به نام سعدالدوله را به عنوان وربر 
ای تفر تا دار رف و 


مسلمانان علبه بهودیان شوریدند. 


بعد از این‌که غازان پسر ارغون در سال 1295 به دین 
اسلام کروید وضعیت بهودیان دوباره به دمی تا سس 
محمد خدابنده الجایتوه جانشسین غعازان خان بعضی 
یهودیان را مجبور کرد که مسلمان شوند. معروفترین 
این افراد, رشیدالدین همدانی است که یزشک, تاریخدان 
و بازرگان بود و برای پیشرفت در دربار به دین اسلام 
گروید؛ ولیکن در سال 1318 او متهم به مسموم کردن 
محمد خدابنده الجایتو شد و اعدام گردید. سر او سح 
مردم تا چند روز در شهر حمل می‌شد و مردم می 

«این سر بهودی‌ای است که از نام خدا و ۶ استفاده 
کرد. ضدا او را لعنت کند.» دود 100 سال بعد 
جلال‌الدین میران‌شاه تیموری قبر رشیدالدین همدانی را 
نابود کرد و بازمانده او به قبرستان یهودیان منتقل شد. 
در ایران بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی که بهودیان 
بعد از کرویدن به اسلام مورد استقبال قرار می‌گرفتنده 
ان‌ها هم‌چنان مورد شک و سوءظن به دلیل نژاد بهودی 
خود تا چندین نسل بودند. 

بنيامین تودلایی گردشگر بهودی که در قرن 12 میلادی 
از ایران بازدید کرده‌است جمعیت یهودیان در ایران را در 
آن زمان و 250 نهر تخمین می ز ند. . نقعش 
بهودیان ایرانی در گسترش فقه یهودی و تورات و تلمود 
بسیار ناچیز بوده‌است .[6] 


رشید الدین همدانی در دربار مغعولان قدرت زیادی به 


حکومت صفوی و قاجار 

در زمانی که مذهب شیعه توسط شاهان صفوی به دین 
رسمی ایران تسدیل کشت وضصعیت بهودیان بدتر شد. 
اسلام شیعه توجه بسیار زیادی به مسئله پاکی و نجاست 
داشت و بهودیان را نخس می‌دانست. از این رو هر‌گونه 
ارتباط بین بهودیان و مسلمانان باعث نجس شدن آنان 
شاهان صفوی و بیشتر مردم معاشرت بین یهودیان و 
مسلمانان را بسیار کم می‌کردند. بهودیان اجازه نداشتند 
به گرمابه‌های عمومی بروند یا در زیر باران و برف از 
مسلمانان سرایت کند. بهودیان تا زمان انقلاب 
رت ان داشتند به سح علمادی ی در 
شغلها "عبارت یود از: کر( خرده ره تخلیه 7 
خوانندگی» نوازندگی و رقاصی. در سال 1905 بسیاری 
از بهودیان اصفهان مه تجارت تریاک اشتغال داشتند. این 
تجارت بسیار پرسود بود و در رابطه با چین و هند بود. 
رئیس یهودیان اصفهان با دیوید ساسون و پسران او در 
ارتباط بود.[17 به دلیل این که در دین اسلام سودگرفتن 

بر روی ول ممنوع محسوب می‌ شد این تجارت به 
ص ور کاا در اتسار هو ان ود بصر ظ ها 
بهودیان شیراز به وام دادن با سود اشتغال داشتند.[8] 
در زمان شاه عباس اول ابتدا روابط با بهودیان بهبود 
یافت. او یهودیان از سراسر ایران را در اصفهان پایتخت 
جدید خود سکنی گزاند؛ ولیکن در اواخر حکومت او 
روابطش با بهودیان بد شد و بنا به توصیه یک یهودی 


نشان و لباس خاصی بپوشند. در سال 16560 میلادی 
تمام یهودیان از اصفهان اخراج شده و مجبور به گرویدن 
به دین اسلام شدند؛ ولیکن بعد از این که معلوم شد که 
این مسلمانان تازه در خفی یهودی بودند و تنها دلیل 
مسلمان شسدن آن‌ها ندادن جزیه بود دوباره اجازه 
باز گشت به بهودیت را یافتند؛ ولیکن آن‌ها هم‌چنان 
مور بودید لباسهای مشسخص داشسته باشند. «کتاب 
آنوسی» نوشته شاعر یهودی بابایی بن لطف شرح حال 
بسیاری از گرویدنهای اجباری بهودیان به اسلام بین 
سال‌های 1617 تا 1662 رابیان کرده‌است.[19- بر 
اساس کتاب 0 در اصفهان یکی از رهبران بهودیان 
به اسلام گروید و سپس بقیه بهودیان را متهم به 
استفاده از سحر سیاه علیه شاه نمود. شاه دستور داد 
تمامی کتاب‌های بهودی مرتبط با سحر جمع‌اوری شده و 
سوزانده شوند. شاه سپس برای مجبور کردن بهودیان 
به گرویدن به اسلام بعضی از آن‌ها را جلوی گروهی از 
سگان وحشی انداخت. . که این وسیله 75 بهودی به 
اسلام گرویدند.[10] 


در زمان نادرشساه افشسار که سنی مذهب بود[11] 
یهودیان دوباره قدرت یافتند و اجازه یافتند در شهر 
مشهد که برای شیعیان مقدس بود ساکن شوند. نادر 
روابط بسیار خوبی با یهودیان داشت و حتی تعدادی از 
آنان را اور نگهداری غنائم به دست آورده شده از 
هندوستان نمود. نادر دستور داد که تورات و زبور به 
فارسی ترجمه شود. در مقدمه این نسخه کتاب مقدس 
که هم‌اکنون در موزه ملی یهودی در اورشلیم نگهداری 


می‌ شود امده‌است : 


مق از اتمام بر حمه» نادر شاه مه روحانیون اسرانئیل 
هدایا و لباسهای زیادی تقدیم کرد و بعد از آن به آنان 
اجازه مرخصی داد. در شبهاء در دربار» ملای (حاخام) 
اعظم پادشاهی (ملاباشی) برای شاه تورات و زبور 2 
می‌خواند و توضیح می‌داد و شاه از آن بسیار 
می‌برد. او قسم خورد که «من روسیه را می‌گیرم» من 
اورشلیم را بازسازی می‌کنم و من فرزندان اسرائیل را 
دوباره جمع می‌کنم » ولیکن اجل , به او مهلت نداد و او 
موفق به انجام اینکار نشد.[12] 


بهودیان تجارت گسترده‌ای در مشهد داشتند و با تجار 
تجارت می‌کردند. بهودیان هم‌چنین به امر بانکداری و 
«سر‌گذشت کاشان در باب عبری و گویمی نانی» نوشته 
بابایی بن فرهاد شرح حال یهودیان را در زمان حکومت 
کوتاه افغانیان بر ایران پس از سلسله افشاریان در 
اختیاری بسیاری از بهودیان کاشان به اسلام برای 
رهایی از مالیات جزیه را می‌دهد.[9]- بابایی بن فرهاد 
در طول کتاب نظر مثبتی نسبت به افاغنه دارد زیرا 
افغانیان سنی مذهب بوده و دید بهتری نسبت به 
متخلص به امینا در همین زمان قطعه شعری به فارسی 
بهودی در مدح اشرف افغان سروده است.[113 نسخه‌ای 
از این کتناب شعر در مجموعه موسسه بن صبی در 


اور شلیم است. 


حاج ابراهیم که ناصر‌الدینشاه او را بهودف می‌دانست در 
به قدرت رسیدن سلسله قاجاریه و شکست لطفعلی 
خان نقش : ۳ 0 سازی و 


در زمان شاهان زند روابط با بهودیان پیچیده‌تر شد. 
کریم خان در شیراز امنیت برای یهودیان ایجاد کرده بود؛ 
ولیکن سربازان او پس از حمله به بصره تعداد زیادی از 
بهودیان را کشتند» اموال آنان را غعارت کردند و به 
زنانشان تجاوز کردند. یک انگلیسی, ویلیام فرانکلین که 
از شیراز پس از مرگ کریم خان زند دیدن کرده بود 
می‌نویسد: «اين مردم (یهودیان) بیشتر از هر مردم دیگر 
توسط پارسیان مورد نفرت هستند و در هر موقعیت 
و 
پسران آن‌ها را دشنام داده و کتک می ز ند و آن‌ها جرات 
ندارند از این مسئله شعکایت کنند.» حکومت زندیه با 
شکست خوردن لطفعلی خان زند از آغا محمد خان 
قاجار به پایان رسید. در شکست خوردن لطفعلی خان؛ 
حاج ابراهیم خان کلاتتر نقش مهمی داشت. ناصرالدین 
شاه قاجار در دیدار با ادولف کرمیو رئیس سازمان اتحاد 
جهانی الیانس در پاریس در سخنان مشهوری دربارة او 
گفت : 


من فراموش نمی‌کنم که این یک بهودی» حاح ابراهیم. 
رک کرد 9 شساطایت را تست اه .۱141 
۱/۲ 4 0 
دستور قتل حاجی ابراهیم را داد. دختر حاجی ابراهیم با 
نخست وزیر وقت ازدواج کرد و خاندان قوام شیرازی را 
ایجاد نمود که تا دو قرن بعد در سیاست ایران پرنفوذ 


باقی ماندند. روابط قاجار با یهودیان کم‌کم تیره‌تر شد و 
به دلیل شیعه بودن شاهان قاجار بسیاری ممنوعیتها به 
زندگی آنان باز گشت. روحانی اعظم دربار فتحعلی شاه 
قاجار بهودیان را «کنیفترین نژاد بشر» می‌دانست و 
پزشک او يهوديی ان را پست‌ترین در نظر خداوند 
می‌خواند.[ 5 1] 


استرن», که یک مبلغ بهودی-مسیحی بود پس از بازدید از 
شیراز در این زمان نوشت که تمامی افراد بازار وکیل از 
نژاد یهودی هستند که از ترس جان خود دین پدران خود 
را دائما انکار می‌کنند. در قرن 19 ج.ج. بنجامین در 
مورد وضعیت بهودیان ایران می نو بسد . : «آن‌ها مجبورید 
بت مر دس سکن برد زی را آن‌ها 
بدرفتاری می‌بینند و اگر در خیابانی که ان در آن 
هستند وارد شوند مردم به آن‌ها سنگ و خاک می‌زنند. 
به همین دلیل آن‌ها اجازه ندارند در تر[ بیرون روند 
زیراباران نجاست آن‌ها را ز و ممکن است به 
مسلمانان منتقل کند. اگر بهودی در خیابان شناخته شود 
مورد بدترین دشنامها قرار می‌گیرد. عابرین به صورت 
او تف کرده و بعضی وقتها او را به شسدت کتک می‌زنند. 
اگر یهعودی وارد یک مغازه شود حق ندارد اجناس را 
بازرسی کند. اگر دست او با هر جنسی برخورد کند باید 
بدون بحث و به هر قیمتی ان را خریداری کند. بعضی 
وقتها ایرانیان به محله بهودیها وارد شده و هر 0 را 
شروع به دفاع از اموال 0[ جانش را از 
دست بدهد. اگر یهودی در روزهای عاشورا در ماه محرم 
از خانه خود خارج شود حتماً به قتل می‌رسد.» 


در سال 1868 نماینده انگلستان در ابران» سر ویلیام 
تیلور تامسون[116- در مورد وضعیت بهودیان چنین 
نوشته است : بهودیان اکتر «بسیار فقفبر هستند و به 
استننای تهران و بعضی شهرهای اصلی, توسط 
محمدیان (مسلمانان) مور د ظلم و ازار قرار روم 
ناصرالدین شاه در سال 1873 میلادی سفری به ارویا 
داشت. در این سفر او با نمایندگان انجمن نمایندگان 
یهودیان انگلستان در لندن و با نمایندگان سازمان اتحاد 
جهانی آلیانس و آدولف کرمیو در پاریس ملاقات کرد. 
فشارهای نمایندگان اتحاد جهانی آلیانس باعث شد که 
ناصرالدین شاه با دادن حقهصوق برابر مه بهودیان» دادن 
شهروندی به آنان و تاسستس مدارس الا در ایران 
موافقت کند. اینکار باعث لغو قوانین شرعی اسلامی که 
نیازمند پرداخت مالیات بیشتر بودند گردید. از اين رو 
دستور شاه با مخالفت شدید مردم و روحانیون شیعه 
موفق شد دولت ایران را مجبور کند که وضعیت بهودیان 
را بهتر کرده و مالیات آن‌ها را کم کند. در سال 1881 
میلادی سر ویلیام تیلور تامسون سفیر انگلستان موفق 
شد دولت ایران را مجبور به لغو مالیات جزیه بر یهودیان 
کند. نامه‌ای از یهودیان تهران در این زمان می‌نویسد با 
این که شاه «یک حاکم درستکار است که تمامی ناد 
بهود را مانند سیب چشمش دوست دارد» و افراد دربار 
«عاشقان یهودیان» هستند ولیکن اکثریت جنتیل (ها- 
گویم‌هامون‌ها-ام) به آزار دادن بهودیان عادت کرده‌اند.[ 
7 در بسیاری موارد دولت مرکزی ایران با این که 
می‌خواست با بهودیان بسیار خوب برخورد کند دارای 


قدرت کافی در شهرستان‌ها و مناطقی که روحانیون 
شیعه قدرت داشتند نبود. در یک اتفاق این‌گونه در 
همدان در سال 1875 میلادی دعوایی بین یک طلافروش 
بهودی و یک مسلمان رج داد. مسلمان طلافروش را 
متهم به کم فروشی کرده بود. در حین دعوا طلافروش 
متهم شد که نسبت به دین اسلام و پیامبر ان کفر گویی 
کرده‌است. حمعستی که این دعوا را می د بد ند بسبار 
خشمگین شدند و طلافروش رابه سختی کتک زدند. او 
برای نجات جان خود فرار کرد و به نزد یک مجتهد 
مسلمان رفت. مجتهد او را در انبار خانه خود ینهان کرد 
۳ او را تحویل مقامات دولتی دهد : ولیکن مردم که 
بفسیار حتمفی بودند در را نشکستند و وارد انار تشدند و 
طلافروش را کشتند و بدنش را آتش زدند. سر ویلیام 
تیور تامسون سفیر انگلستان با شاه مکاتبه کرد و 
درخواست مجازات مسلمانان را نمود. شاه به تمامی 
مردم مسلمان شهر مالیات اضافه‌ای بست. اینکار باعت 
خشم بسیار شدید مردم شد. به‌طوری‌که مردم برای 
ار کردن بهودیان» استاندار و تمامی او ان 
دولت جمع شدند. انجمن نمایندگان بهودیان انگلستان از 
سر ویلیام تیلور تامسون تقدیر زیادی بابت دخالت در 
این واقعه نمود.[18] 


لرد کرزون در مورد تفاوت برخورد با بهودیان در نقاط 
مختلف در قرن 19 چنین نوشته‌است:"در اصفهان که 
حدود 3700 بهودی در آن ساکن هستند وضعیت آنان 
هر از جاهای یک است. با این که آن‌ها اجازه ندارند 
کلاه به سر بگذارنده مغاره در بازار داشته باشند» دیواری 
بلندتر از همسایه مسلمان خود بکشند يا اسب سواری 
کنند. در ته ران و کال آن نی ع داد آن‌ها زباد است و 


وصتعیت ری ۱ حوبی دارند. در شیراز وضعیت آنان بسیار 

بد است. ۰ بوشهر آن‌ها فراوان هستند و نسبتا سس 
است ۰" ۳9۷ (درون جنتیلهای کرمانشاه) از بهودیان از 
همه جای ایران به غیر از قسمت مرکزی ان بیشتر 
است." در سال 1860 ربی فیشل پس از بازدید از ایران 
نوشته است که یهودیان اصفهان از "همه طرف توسط 
تاه حورد همه فرار هی رن 


یک ارویایی دیکر تسا در مورد حیبست بهودیان 


"در هر جشن عمومی, حتی در دربار و در برابر پادشاه, 
بهودیان جمع شسده و بعضی از آنان به درون حوض 
انداخته می‌شوند شاه و مردم از دیدن صحنه تلاش 
کردن آنان برای بیرون آمدن از حوض لذت می‌برند. این 
برنامه هر وقت که یک استاندار جشن دارد نیز تکرار 
هی نو .۲ ات بازی و بهودیان جر ۶ همیشسگی این برنامه 
هستند." 


یهودیان همدان در دوران قاجار. 

آدولف کرمیو رئیس سازمان اتحاد جهانی آلیانس. 
سازمان آلیانس و مچمو 2۵ وت بهودیان ایرانِ اسر 
سازمان را مسبحا (حت ته) پا منلحی و نو دسان 


دا: ۳ 


داشستند و از ان استقبال کردند زی را انقلاب بسیاری 


بهودی در جشن دومین سالگرد انقلاب مشروطه دیده 
می‌ شوند. 

کر دود ان ی هار صم ودسس ما راز ۳( 1920 
میلادی. 


موسی مونتیفیوری در لغو قوانین اسلامی ضد یهودی 
نظیر جزیه تاثیر بسیار زیادی داشت. 

گاهی اوقات مخالفت شدید با بهودیان به دلیل ارتباط 
ای تا کایگای ال خر ار ی و 
منال در سال 1836 یک بانکدار بهودی به نام الیاس که 
در بوشهر برای انگلیسیها کار می‌کرد به دلیل کار کردن 
در بازار به شسدت مورد حمله قرار گرفت. حملات 
ضدیهودی گاهی با احساسات ضد امپریالیستی همراه 
بود. در این زمان بهودیان ایران که متوجه قندرت 
روزافزون بهودیان ارویا در مسائل بین‌المللی شده 
بود ید از انان درخواست کمک علیه مسلمانان می نمود ند. 
در سال 1840 میلادی بهودیان همدان سفیری به نام 
حاخام نیسیم بار سلوماه به اروپا فرستادند. او ابتدا به 
لندن رفت و سپس از آن‌جا به مونترال کانادا مسافرت 
ممو 2, . او در 28 سیتامبر 1947 با موسی مونتیفیوری 
ملاقات کرد 9 از او اسنادی علبه اتهامات صد بهودف 
کف دا بط نا سا اه دول ان ار 
تحویل داده شد. یکماه بعد از این ملاقات موسی 
مونتیفیوری به نفع یهودیان ایران با شاه ملاقات کرد. 
در مونترال کانادا بارسلوماه موفق به اخذ کمک مالی 
برای بهودیان ایران شد. 


در سال 1837 میلادی حاخام رافائل قاسین که 
حاخامباشی امیراطوری عنمانی بود در این زمان به 
ایران سفر کرد. او وضعیت یهودیان ایران را بسیار بد 
یافت و مشاهده کرد که انان به دست جنتیلهیای 
اطرافشان آزار می‌بینند. در خراسان و ارومیه یهودیان 
کشته شدند. در اصفهان به آن‌ها تهمت خون وارد شسده 
بود و در سنندج و همدان اموال آن‌ها گرفته شده بود؛ 
ولیکن شاه محمد شاه قاجاره دوست بهودیان و عاشق 
آنان بود. قاسین می‌نویسد: «من به نزد شاه رفتم و از 
او درخواست کردم ». شاه به خواست قاسین دستور داد 
که از بهودیان مراقبت شود و مالیات آنان را نیز کم 
کرد. قاسین گفت «به این که محمد شساه بهودیان را 
بسیار د و لمات دارد بسیاری از نوکران او دسسور ارباب 
خود را اجرا نمی‌کنند.» به دلیل این که شاه دارای قدرت 
کافی در شهرستان‌ها نو ( قاسین کر از 
بهودیان ارویا درخواست کمک کند. قاسین شعرح 
مسافرت خود را در کتابی به نام مگید میساریم (شرح 
ازارها) نوشت و به ارویا فرستاد. یهودیان استانبول نیز 
در حاشیه این کتاب نوشتارهایی نوشتند. | 19] 

در سال 1850 اسرائیل بنيامین یک مسافر بهودی از 
شیراز دیدن کرد. در یکی از روزها او با گروهی از زنان 
با چادر سفید دیدن کرد. او تصور کرد این زنان مسلمان 
هستند زیرا چادر آنان بر خلاف چادر یهودیان که مشکی 
بود. سفید بود؛ ولیکن او متوجه شد که این زنان انوسی 
بوده که در خفی به بهودیت ادامه می‌دادند. بنيامین به 
آن‌ها گفت که شاهان ارویایی آماده دخالت برای نجات 
آنان هستند. اروپاییان شاه جدید, ناصرالدین شاه, را 
رن نکردند ولیکن به او اعلام کردند که آماده 


مداخله به نفع بهودیان هستند و در صورت درخواست 
بهودیان ارویا وی را سر تون می کنند. | 19 ] 

بسیاری از یهودیانی که مه اجبارر مه اسلام صی کر ود ند 
دارای زندگی دوگانه‌ای به صورت آنوسی می‌شدند. این 
بهودیان در امور یرون از خانه به نام‌های اسلامی و در 
درون خانه به نام‌های بهودی شناخته می‌ سشد ند . یکی از 
بهودیان تازه مسلمان مشهد رو ی بهودیان را این گونه 
بیان می‌کند: 

"تمامی یهودیانی که به اسلام می‌گرویدند دارای دو نام 
بودند. به‌ طور منال بدا رک من دارای نام مسلمان شیح 
ابوالقاسم و نام عبری بنيامین بود. نام مسلمان پدر من 
ابراهیم و نام عبری او ابراهام بود. بیرون از خانه مرا 
موسی و در خاأنه موشه صدا می زدند. در زمان رندفی 
پدر من بیشتر یهودیان نامهای به شدت اسلامی داشتند. 
آن‌ها ی به مکه می‌رفتند ۲ حاجحی می‌ شدند."[ 20 ] 
بسیاری از این بهودیان مخفی از مسلمانان در 
دستورهای مذهبی دواتشه‌تر بودند.[201]- از سال 1860 
میلادی بهودیان ایران از نمایندگان سازمان اتحاد جهانی 
ار اه درخواست کمک علیه مسلمانان می تمودید. 
نمونه‌ای از این درخواستها به شرح زیر است: 

«بگذارید درخواست خود رااز شما بیان کنيم. شسما 
باشند. ما هر روز تحت فشار دش منانمان (مسسلمانان) 
ما فا می‌کنند. ما هر رو ۷ دقیعه منتظر بلای 


اموال و شرافت ما در خطر خشونت و خشم آنان است؛ 
وضعیتی که حتی از بردگی نیز بدتر است. یهودیانی که 
مسلمان شوند تمام اموال پدرانشان را به ارث می‌برند 
و زن و فرزندان آن یهودی که به دین خود پایبند ماندند 
باید اموال خود را به یهودی مرتد بدهند. مسلمانی که 
یک بهودی را بکشد مجازات نخواهد شسد. حتی اگر 
شاهدانی به انجام قتل وجود داشته باشند. در نهایت او 
کرده‌ایم.»1[1 2] 


قبل از باز شدن مدارس آلیانس در ایران تعلیمات 
یهودی توسط ربیها انجام می‌شد که در زبان فارسی 
«ملا» نامده می‌شدند. کلاس ها در خانه ملا با کنیسه 
برگزار می‌شد. دانشجویان که بین سه تا سیزده سال 
داش تند در گروه‌ها با یادگیری تورات و تلمود 
می‌پرداختند. ملا مه خواندن تورات و تعسبر ۱ آن 
می‌پرداخت. تنبیه بدنی در این کلاسها انجام می‌شد. 
دختران احتیاج به شرکت در کلاس نداشتند ولیکن گاهی 
خواندن و نوشتن یادمی‌گرفتند. نماینده سازمان اتحاد 
جهانی آلیانس در نظر یهودیان ایران به عنوان «ماشیج» 
بود که منحی بهودیان ایرانی شده بود.[22] 

در قرن 19 اتفاقات بسیاری نظیر قتل يا مجبور کردن 
به مسلمان شدن به دستور روحانیون شیعه رخ داد. یکی 
از نمایندگان اتحاد جهانی آلیانس» که یک برنامه بهودی 
در کشسورهای مختلف ود از تهران در سال 18994 
معروف شسده و از ناشناس سودن در اند وه تام < 5 


علیه بهودیان مشغول می‌شود.» در سال 18930 بهودیان 
تبریز کشته شدند و در همان سال یهودیان شیراز نیز با 
زور به اسلام گرویدند. در سال 1839 بهودیان در مشهد 

شته شده و مجبور شدند به دین اسلام بگروند؛ ولیکن 
اروپاییانی که به ابران مسافرت کردند گزارش می‌دهند 
که یهودیان در خفی هم‌چنان به دین یهودیت پایبند بوده 
و در واقع مسلمان نشده بودند. بهودیان بارفروش در 
سال 1866 به زور مسلمان شدند؛ ولیکن بعد از دخالت 
سفیرهای انگلستان و فرانسه اجازه بازگشت به بهودیت 
را یافتند با این که 18 یهودی کشته شسده که دو تن از 
انان زرنده زنده سوزانده شدند. در سال 10 19 بهودیان 
شیراز متهم شدند که در مراسم مذهبی خود یک دختر 
مسلمان را به قتل رسانده و از خون او برای پختن نان 
استفاده کردند (ببینید تهمت خون 1910 در شسیراز). 
مسلمانان بسیار خشمگین شده و به محله بهودیان حمله 
کردند. در حالی که دولت سربازان را برای دفاع از 
بهودیان فرستاد. دوازده بهودک کشته شده و بسیاری 
زخمی شدند. اتحاد جهانی آلیانس بسیاری گزارش‌های 
دیگر نیز در مورد برخوردهای بین مسلمانان و یهودیان 
ت کرده‌است. سه سازمان بهودیف انجمن فمان دکان 
بهودیان انگلستان» انجمن یهودی-انگلیسی و اتحاد 
جهانی آلیانس و دو فرد موسی مونتیفیوری و آدولف 
کرمیو در تغییر وضعیت یبهودیان ایران و لغو قوانین 
شرعی ضدیهودی نقفش بسیار زیادی داشتند. بسیاری از 
یهودیان در این زمان به فلسطین مهاجرت کردند. بیشتر 
یهودیانی که در ایران ماندند برای این که از حمایت شاه 
استفاده کنند به تهران مهاجرت کردند و در محله 
عودلاجان ساکن شدند. 


اتفلای مت روط همع ب ال عدار اس سر اون 
مدرسه آلبانس (اتحاد) اتفاق افتاد و زندگی بهودیان را 
بسیار بهبود بخشید. برای اولین بار بهودیان اجازه 
یافتند در مجلس ایران نماینده داشته باشسند؛ ولیکن 
اولین نماینده بهودی در مجلس به دلیل فشارهای وارده 
از سوی مسممانان مجبسور به انصراف شد و جامعه 
بهودی آیت‌الله عبدالله بهبهانی را به عنوان نماینده خود 
اننخاب کردند. با این وود یهودیان بعد از انقلاب 
مشروطه شروع به شرکت فعال در زمینه‌های سیاسی 1 
فرهنگی کردند. در زمان جنگ جهانی اول بسیاری 
بهودی تحصیل کرده وجود داشتند. 


بهودیان را بسیار بهبود داد. قدرت روحانیون شیعه کم 
شد و محدودیت‌ها بر بهودیان برداشته شد. رضا شاه 
مجبور کردن یهودیان برای گرویدن به اسلام را ممنوع 
کرده و قانون نجاست بهودیان را لغو کرد. ری در 
مدارس بهودی تدریس شد و برای اولین بار روزنامه‌های 
بهودی نظیر عولم بهودء سینا» پیسرائیل, بنی ادم و 
نیسان منتشر شد. نیسان دارای طرفداران زیادی در بین 
ایرانیان جنتیل بود. در سال 1915 میلادی دو برادر 
بهودی» مردخای و اشر بن اوراهام روزنامه شالوم را 
تاسیس کردند که اولین روزنامه بهودی در ایران سود . 
این فعالیت ها باعت شد که فدرت در جامعه بهودی از 
بزرگان و ربیها به جوانان تحصیلکرده در مدارس آلیانس 
منتقل شود. د با تسس سازمان هموسمو میم ایران این 
مسئله شدت بیشتری یافت. بهودیان ایران می‌دانستند 


که «صهیون» نام شهر آورشلیم در کتاب مقدس است. 
اين نام آن‌ها را به اين مستله آگاه کرد که آوارگی 
بهودیان یایان یافته‌است و ان‌ها در زمان رستگاری وارد 
تعریف کرد: 

صهیونیسم تنها نام دیگری و سازمان دیگری است, زیرا 
ایده صهیونیسم در تفکر یهودی بیش از دو هزار سال 
است که وجود دارد.[23] 


بعد از اعلامیه بلفور در سال 1917 و تشکیل سازمان 
صهیونیسم ایران و ارتباط آن با سازمان جهانی 
صهیونیسم جنبش صهیونیسم در بیان بهودیان ایران 
شدت یافت. در اوح این اشتیاق», بسیاری بهودیان ایران 
به اسرائیل مهاجرت کردند. با اين‌که بهودیان ایران در 
این زمان نسبت به بهودیان ارویایی فقیرتر بودنده ان‌ها 
با اشتیاق شکل (پول جدید اسرائیل) خریداری می کردند» 
بو ص وی ملی کعک می کر دید و ها دوه هد کتک رد 

صهیونیسم در اروپا می‌فرستادند؛ ولیکن این اشتیاق در 
بین یهودیان باعث اختلاف‌هایی در مورد رهبر آنان شد و 


درگرفت. 


1 اعدام شد. 


بهودیان ایران بار دیگر از سازمان‌های صهیونیسم 
بین‌المللی نظیر سازمان جهانی صهیونیسم درخواست 
کمک کردند. آن‌ها درخواست کمک مالی و معنوی برای 
مهاجرت به اسرائیل نمودند؛ ولیکن در این زمان 
سازمان جهانی صهیونیسم به یهودیان کمک ارسال 
نکرد. از این رو بهودیان به سمت شاه متوجه شدند. در 
این زمان رضاشاه در درگبری با روحانبون شبعه که 
اکثرا به شدت بهودستیز بودند بود؛ ولیکن شاه با این که 
از بهودیان حمایت می‌کرد ارتباط آنان با یهودیان ارویا 
و شوقهای صهیونیستی آنان را با دید ملیگرایانه در تضاد 
می‌دانست. برنامه‌های زیادی برای «ایرانی سازی» 
یهودیان به دستور شاه انجام شد. به دستور رضاشاه 
مالیات جزیه بر یهودیان» قانون به ارث بردن یهودی 
مسلمان شده از تمام ارت و مجارات نشدن مسلمانی که 
بهودی را کشته باشد لغو شد. در تمامی شهرهای ایران 
بهودیان از محله‌های بهودی خارج شدند و در تمامی 
شهر پخش گردیدند. در ابتدا این برنامه ایرانی سازی 
بهودیان با موفقیت همراه مود و ی کراتان بهودیان را 
با آغوش باز پذیر فتند. آن‌ها می‌خواستند نشان دهند که 
دید آنان به دید مذهبی مسلمانان متفاوت است. بهودیان 
ا٩یران‏ مشستاقانه شسروع به حمایت از جشن‌های ملی 
ایرانیان نظیر سورور بمودید و از تاریخ اییران قبل از 
اسلام با عرور سخن کت بسیاری از آن‌ها نام‌های 
بهودی خود را با نامهای ایران قبل از اسلام جایگزین 
نمودند.[24] 


شاهنشاه ایران» با بهترین آرزوها؛ 2 مارس 1936 
برلین» با امضای ادولف هیتلر. 


با شسدت گرفتن فعالیت‌های صهیونیستی و ارتباط 
دای اف دای لآ اي را سا وا تا ۳ 
بهودستی‌انه پیدا کرد. او بیشتر با کمونیسم مخالف بود 
ولیکن دید مثبتی نیز به صهیونیسم نداشت. از این رو در 
سال 1920 مدارس بهودی تعطیل شد. به علاوه رضا 
شاه تمایلات زیادی نسبت به آلمان نازی پیدا کرد و 
بهودیان از اين‌که مورد آزار قرار بگیرند نگران بودند. 
اختلافات زیادی بین رضاشاه و جامعه بهودی درگرفت. 
شموئل حییم موسس روزنامه حییم و یکی از رهبران 
جنبش صهیونیسم دز بح بهودیان ایران ار کی ریت رم 
چند سال بعد در یک دادگاه نظامی به جرم توطته برای 
ترور شاه و تلاش برای تبدیل ایران به جمهوریت اعدام 


۳ 


حاخام (ربی) جوزف شائول کورنفلد سفیر آمریکا در 


با قدرت گکرفتن ابالات متحده آمریکا در عرصه 
بین‌المللی» سازمان‌های بهودی آمریکایی نظیر کمیته 
مشترک توزیع امریکایی یهودی نیز ارتباط زیادی با 
بهودیان ایران برفرار کردند. در زمان قحطی سال 
1296-28 ایران آلبرت لوکاس نماینده کمبته مشترک 
توزیع آمریکایی یه ودی موفق شد از دولت آمریکا کمک 
5 هزار دلاری (معادل 200 هزار دلار امروزی) دریافت 
کند. این کمک‌ها بین بهودیان تهران و همدان توزیع شد. 


فیلادلفیا برای بهودیان ایران ارسال شد. از این رو 
جنتیلهای ایرانی بسیار ناچیز بود.[25] هنگامی که محله 
یهودی در بروجرد مورد حمله لرها قرار گرفت کمیته 
توزیع کمک‌های زیادی به یهودیان بروجرد کرد. سفیر 
امریکا در ایران کالدول نیز نقش مهمی در فعالیت‌های 
کمیته توزیع داشت .261] 


دولت آمریکا نیز در سال 1921 میلادی یک حاخام بهودی 
به نام جوزف شائول کورنفلد را به عنوان سفیر خود به 
ایران فرستاد. این اولین باری در تاریخ ایالات متحده بود 
که یک حاخام به عنوان سفیر انتخاب می‌شد. شائول 
کورنفلد در درک ری بین رضاشاه و جامعه بهودیان 
تهران که منجر به بستن آب توسط رضاشاه شده بود 
موفق شد از بهودیان ایران حمایت کرده و شاه را وادار 


تسده علی فروعی که در اواخر دوران قاجار و دوران 
پهلوی قدرت زیادی داشت از ناد بهودی بغدادی بود و 
به همین دلیل مورد سو ۶ ظن افراد زیادی مود . 


اکثریت مردم ایران در این زمان به شدت با یهودیان 
ید رن الا تس ی ی 
بو عبر مدهی و بهود ستیبزی ملی- -نزژادی شکل 
گرفت. مطالب زیادی در روزنامه‌ها در مورد نژاد برتر 
ایرانیان و آریایی بودن آنان چاپ می‌شد. نشریاتی نظیر 
ایرانشهر» فرنگستان و 3 تأکید زیادی بر برتر سود 
تاه اریا ر تاد رس ات رید ره را وی نوی ان 
حملات متوجه اعراب سامی بود بهودیان سامی نیز از 


گذر تحقیرر‌نزژادی مصون نبودند.[27]- از این رو اینبار 
دیگر بهودی نجس نبود» بلکه جزو نژاد پست سامی در 
مقابل نژاد برتر آریایی بود. از این رو حتی گرویدن به 
اسلام نیز نمی‌توانست نژاد پست سامی او را تغییر دهد. 
گرویده است وود داشت. بعضی اعلام می‌کردند که 
هیتلر دارای اسم مسلمان حیدر (لقب امام علی) است و 
نز کردن او گردنبندی با تمصو بر امام علی وود دارد. او 
قصد دارد که بعد از شکست دادن انگلیسی‌های مکار و 
روسهای ضد خدا و نابودی بهودیان دین واقعی خود را 
اعلام کند. یک شعر معروف در این زمان می‌گفت: «امام 
پاور ماء حسین سرور ماء اگر آلمان نرسد, خاک بر سر 
ما»[28] در سال 1936 دکتر شاخت, رئیس رایشبانک و 
مغز اقتصادی المان نازی به تهران سفر کرد و 
قراردادهای تجاری مهمی بین دو کشور بسته شد. در 
سال 1939 دولت المان بیش از 7500 جلد کتاب با 
محتوای دستچین شسده به ایران فرستاد. . تم اصلی این 
کتاب‌ها سریر بودن نژاد آریایی و لزوم همکاری بین آلمان 
و فرهنگ آریایی ایران بود. در سال 1936 ایرانیان به 
فرمانی در رایشستاگ آریایی خالص خوانده شدند و از 
قوانین نورنبرگ معاف شدند. هم‌چنین علامت صلیب 
شکسته به تعبیری مشابه علامتهای زرتشتی دانسته شد. 


ساختمان راه آهن ایران نیز به دستور مهندسان آلمان 
نازی تکمیل شد و از این رو این محله در ته_ران به 
نازی‌آباد معروف است. در سقف ساختمان علامت صلیب 
شکسته به کار رفته‌است. طبق دستور دولت» بهودیان 
اجازه نداشتند در راه‌آهن و زیر مجموعه‌های آن 
استخدام شوند. . بعد از حمله هیتلر به روسیه در سال 


1 میلادی بسیاری ایرانیان جنتیل امید به پیروزی او 
ی اف تا ی ۱ 
«جهودکشسان» آماده می‌کردند و اموال بهودیان را 
بهرام شاهرخ در تهییج بهودستیزان ایرانی نقش زیادی 
داشت. شساهرخ به اصل و نسب بهودی سیاستمداران 
ارات که تالف العان ری اش ار 
آن‌ها را انوسی می‌خواند و از مردم درخواست شناسایی 
و مجازات ان‌ها را می‌نمود. بهرام شاهرخ در زمان عید 
پوریم همانسال با تهییج مردم ان‌ها را تشویق به انتفام 
از بهودیان به خاطر کشتار پوریم می‌کرد. هیتلر به دولت 
ایران قول داده بود که در صورت پیروزی بر شوروی 
تمامی زمین‌های قبلی ایران را به اییران باز خواهد 
کر دای در این زمان شب‌نامه‌های زیادی یخش می‌شد و 
بهودیان در محلات مختلف شناسایی شسده و بر روی 
خانه‌ها و مغازه‌های آن‌ها صلیب شکسته حک می‌شد.[ 
۱29 


بهودیان در این زمان برای مقابله با اين برنامه‌ها با 
تعداد زیاد به عضصویت حزب توده درامدند و به تبلیغ 
دیدگاه‌های کمونیستی می‌پرداختند. بیشتر بهودیان حزب 
توده از طبقه میانی و پایین جامعه یهودی بودند. این 
بهودیان اعتقاد داشستند که تنها راه از بین بردن 
بهود سبزی در ببن جامعه ایرانیان کمونیسم است. حجزب 
توده نقش بسیار زیادی در از بین بردن یهودستیزی در 
بین مردم ایران داشت و تنها حزبی بود که از یهودیان به 
عنوان عضو استقبال می‌کرد. روزنامه نیسان که از 
روزنامه‌های بسیار محبوب یهودی بود به صورت علنی از 
حزب توده و کمونیسم طرفداری می‌کرد؛ ولیکن بعد از 


بهودیان این حزب به صهیونیسم گرویدند.[301]- حضور 
بهودیان در حزب نتوده آنقدر زیاد بود که با این که 
بهودیان حدود دو درصد جمعیت ایران بودند» در بین 
اعضای حجزب توده بیش از ینجاه درصد اعضای فعال 
یهودی بودند. حزب توده موفقترین حزب در نابود کردن 
بهودستیزی در بین جامعه ایران بود. دلیل تک علافه 
بهودیان به زب نوده» مود سود سران رب 
کمونیسم در روسسبه بود. . اکثر بتبان کداران نش 
کمونیسم در ارویا نظیر کارل مارکس» لااسال؛ ویکتور 
آدلره ادوارد برنشتاین» کارل همبرش و بسیاری دک 
بهودی ودند. به گزرارش بلیس تزار یش از هفتاد درصد 
انقلابیون روسیه یهودی بودند. بسیاری از این بهودیان 
در زمان انقلاب روسیه از دشمنان یهودستیز خود انتقام 
گر فتند. اکتر رهیبران جرب لت وک نبیر بهودی زاده 
بودند. افرادی نظیر لنْون تروتسکی, گریگوری زینوویف, 
لو کامنف» کارل رادک و بسیاری دیگر در رده بالای حزب 
بلشویک یهودی بودند. به همین دلیل یهودیان ایران نیز 
تمایل بسیار زیادی به حزب توده داشتند. در کمیته 
مرکزی حزب توده یک نفر یهودی و در نشسریات آن بیش 
از ده یهودی نویسنده متبحر وجود داشتند. هم‌چنین در 
حوزه‌های دانش اموزی» دانشجویی و کارگری جرب توده 
ده‌ها مسئول یهودی وجود داشتند. بسیاری رهبران 
کنونی و گذشته جامعه بهودیان ایران نظیرهارون 
یشایایی[31] و عزیز دانش راد[ 132 جزو اعضای حزب 
نوده بوده‌اند. 


حسن اسفندیاری و موسی نوری اسفندیاری سفیران 
ایران در المان نازی با ادولف هیتلر دیدار می‌کنند. 


یهودیان از اشغال ایران توسط متفقین حمایت کردند و 
آن را جلوگیری از همکاری احتمالی ایران با آلمان نازی 
می‌دانستند. هم‌جنین بهودیان ملی‌کرایی رضآخایی را 
عاملی در جهت گسترش یهودستیزی در بین جامعه 
ایرانی تصورمی‌کردند. از نظر اقلیت یهودی اشغال 
ایران از نابودی احتمالی آنان جلوگیری می‌کرد.[33] 
بسیاری از يهودیان اصفهان که در زمان نزدیک شدن 
ایران به آلمان نازی به استانبول گریخته بودند با اشغال 
ایران توسط نیروهای روسی و انگلیسی به اصفهان 
باز گشتند.[34]- اشغال ایران توسط انگلیس وضعیت 
بهودیان در ایران را بسیار بهبود بخشید و بسیاری 
قوانین ضدیهودی لغو شد.[ ۱35 


در زمان جنگ جهانی دوم و حمله آلمان مه لهستان 
دولت ایران به بهودیان لهستان اواره اجازه داد مه ایران 
بیایند. در اوائل سال 1942 میلادی حدود هشتصد کودک 
بهودی لهس تانی از طریق شسوروی به ایران منتقل 
شدند. در اردوگاه دوشان تیه به دستور دولت مکان 
«کودکان تهران» معروف شدند. کنیسه‌ای نیز برای انان 
به عنوان کنیسه لهستانیها در تهران موحود است. 
یهودیان ایران کمک‌های زیادی به این کودکان یهودی 
لهستانی کردند تا این که در 18 فوریه سال 1943 این 
بهودیان از طریق کانال سونز به اسرائیل منتقل شسدند. 
بعد از این که سازمان ملل تاسیس کشور اسرائیل را 
دقیت د ات ده وا طظ ای زان ان 12 


بعد از جنگ جهانی دوم ملیگرایی بهودیان ایران شدت 
گرفت و روزنامه به_سودیف "اس_رائیل" به شسدت به 

ایی می‌یرداخت؛ ولیکن با این و 3 بهودیان 
ارات در بین جامعه اندیشمندان ایرانی سکولار مورد 
استقیال نسودید و مورد شک 9 سوءظن نود ند تنها 
دوگ روه در بین ایرانیان از بهودیان استقبال 
می‌کردند:بهاییان و کمونیستها. بسیاری بهودیان به این 
دلیل به حزب توده گرویدند. ان‌ها به همراه اتحاد جماهیر 
نماینده اسرائیل اوراهام بیر که به تهران در سال 1945 
سفر کرده بود می‌نویسد:" 


در ایران... بهودیان به شدت مشتاقند که در بین بقیه 
مردم حل شوند؛ ولیکن ایرانیان کسانی هستند که حاضر 
نبستند ان‌ها را قبول کنند و ان‌ها را رد می‌کنند.[ ۱37 


شسایعات زیادی وجود داشت که محمد علی فمروغی 
معروف به ذک]ء الملک از خانواده بهودی الاصل و از 
بهودیان بغداد بوده‌است. فروغی که در زمان رضا شاه 
قدرت زیادی داشت مورد شک و سوء ظن افراد زیادی 


صورت هشدار به شاه جوان سرود: 
شاها» کنم از خبث فروغی خبرت- خون می‌کند این 
جهود ناکس جگکرت؛ خطبه شسهی و عزل مو ۳ 


روزنامه ایرانیان بهمودی به نام ها-حپیم که در بین 
سال‌های 1925-1921 منتشر می‌شد. 


در زمان تشعکیل دولت اسرائیل در سال 1948 
احساسات ضد بهودی شدت یافت 9 این مسائل تا سال 
53 که دکتر محمد مصدق قدرت داشت ادامه یافت. 
ان را نشانه‌ای از امپریالیسم می‌دانست. ایران با روی 
کار امدن مصدق سفارت خود را در اورشلیم تعطیل 
نمود.[39]- با این وجود مصدق روابط خوبی با بهودیان 
ا٩یران‏ داشت. بسیاری از بازاریان» روش نفکران و 
نویسندگان بهودی در جنبش ملی مصدق به او کمک 
کردند. مهم‌ترین فرد در این زمینه, مشفق همدانی بود 
که سردبیر روزنامه کیهان بود و به همراه مصدق در 
سفر امریکا ناظر و مدافع نهضت ملی بود. يهوديیان 
طرفدار مصدق در مقایسه با بهودیان توده‌ای اک ثرا 
افرادی مسنتر و جا افتاده‌تر بودند که قصد داشتند در 
وضعیت موجود به کار ادامه دهند ولیکن یهودیان توده‌ای 
جوان‌تر و آرمانگراتر بوده و قصد تغییر تمامی 
سیستم‌های اجتماعی را داشتند.[40] 


مهمترین دشمن اسرائیل در دولت در این زمان دکتر 
حسین فاطمی وزیر امورخارجه وت سین فاطمی م2 
روز استقلال اسرائیل در اوریل سال 1953 دفتر اژانس 
بهودی تهران را تعطیل کرد؛ ولیکن بعد از چندین ماه 
دوباره این دفاتر بازگردیدند. او قراردادی را که 
هواییمایی اسرائیلی ال-ال داشت لغو کرد و به 
هواییماهای اسرائیلی اجازه فرود در تهران را نداد. 
فاطمی در این زمان گاه به گاه نوشتارهای نیمه رسمی 
مبنی بر این که ایران اسرائیل را دیگر ه ( ی 
نمی‌شناسد منتشر می‌کرد؛ ولیکن به‌طور رسمی هیچگاه 
ایران سندی مبنی بر به رسمیت نشناختن اسرائیل 


می‌کرد» به مذاکراتی برای قرارداد بین بانک ملی ایران 
و بانک لوتمی در اسرائیل کمک کرد که باعثت ادامه 
مناسبات تجاری بین ایران و اسرائیل شد.141[1 در زمان 
مصدق قدرت حکومت مرکزی که از بهودیان محافظت 
می‌کرد کاسته شد و روحانیون شیعه قدرت یافتند و 
احساسات ضد بهودی افزايیش یافت. در این زمان حدود 
3 جمعیت یهودیان ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. 
دیوید لیتمان نوشته‌است که جمعیت مهاجران یهعودی 
ایرانی به اسرائیل بین سال‌های 1948 تا 1978 حدود 
0 نفر بوده‌است. 


بعد از این که دولت محمد مدق توت فد و 
محمدرضا شساه پهللوی ی بهودیان بهترین 
شسرایط خود را در ایران تجربه کردند. در سال 1970 
درصد طبقه متوسط و 10 درصد بسیار ثروتمند بودند. 
در سال 1968 و ایرانی ثروتمندترین بهودیان در 
تمامی قاره ات۱ و آفریقا بودند. حمعیت هم ودیف در این 
زمان تقریبه به طول کامل شهرنشین شدند. در سال 
8 7 درصد از بهودیان ایران در شهرها زندگی 
می‌کردند. با این که بهودیان فقط درصد بسیار کمی از 
جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند در سال 1979 دو عضو 
از 18 عضو آکادمی علوم ایران» 80 نفر از 4000 استاد 
دانشسگاه و 600 نفر از 10000 پزشک ابران بهودی 
بودند. برای اولین بار در تاریخ ایران» 50 درصد از 
کودکان یهودی به مدرسه عبری می‌رفتند و زبان عبری 
به صورت رسمی به آنان تدریس می‌شد. سطح خواندن 
و نوشتن اقلیت یهودی از ابتدای قرن بیستم بسیار 


بالاتر از اکتریت مسلمان مود. در زمان اتمام جنگ 
جهانی دوم بیش از 80 درصد یهودیان سواد خواندن و 
بودند. در سال 1968 تنها سی در صد مسلمانان خواندن 
و نوشتن می‌دانستند در صورتی که این رقم در مورد 
بهودیان بیش از 80 درصد بود.[42] رابطه بسیار نزدیک 
دولت شاه و کشور اسراییل در مود و صمکبت اقتصادی 
بهودیان در ایران نقش بسیار زیادی داشت. جزتئیات 
این که چگونه بهودیان ایران در سال‌های بسیار کمی از 
اقلیتی بسیار ققیر تبدیل به ثروتمندترین اقلیت ایران 
شدند نیازمند تحقیق و مطالعه بیشتر است. 


در زمان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 
7 احساسات ضد بهودی به تحریک روحجانیون شیبعه 
بسیار شدید شد. بهودیان شیراز در این زمان از ترس 
خشم مسلمانان کنبسه‌ها را بیش از ده هفته تا تیشا باو 
تعطیل کردند. در نوشستارهای بهودی تبت شده‌است که 
در زمان جنگ بسیاری جنتیلها تلاش کردند که به محله 
۱43 


قبل از سال 1948 بیشتر بهودیان ایران مذهبی بودند و 
قوانین یهودی را رعایت می‌کردند. ولیکن به دلیل عدم 
تماس ربیهای ایرانی و ربیهای دیگر یهودیان بعضی 
رسوم آن‌ها نظیر بستن تفیلین در بین بهودیان ایرانی 
رایج نیست. نسل‌های بعدی بهودیان ایران کمتر قوانین 
پهودی را رعایت می‌کنند و ازدواج با غيريهوديیان 
(جنتیلها) در بین انان افزایش یافت.[144 قبل از انقلاب 
اسلامی در ایران 80000 نفر بهودی زندگی می‌کردند. 


از این تعداد 60000 نفر در تهران» 8000 نفر در شیراز, 
0 نفر در کرمانشاه, 3000 نفر در اصفهان, 
شهرهای خوزستان» علاوه بر کاشان» تبریز و همدان 
نود ند 

علی‌الخصوص روتمندان آنان در تهران و اصفهان و 
کرمان مهاجرت کردند. جمعیت مهاجران چیزی حدود 
0 تا 90000 نفر تخمین زده می‌شود. 

ای ای ی تال 2006 فص اه 
در ارومیه و جود دارند. 

کی ان سم ان فاد ات( سا کر 
سال 1965 میلادی ساخته شد. 


با وجود این که محمدرضا شاه پهلوی در ابتدای حکومت 
خود دید بسیار میتی به بهودیان داشت در دهه 1970 
میلادی او نیز مانند پدرش به بهودیان بدبین شد. در 
مصاحبه با مارک والاس» ختری؟ ار بهودف روزنامه 
نبویورک تایمز» در سال 1976 میلادی محمدرضا پهلوی 
از نقش بیش از حد بهودیان در کنترل روزنامه‌ها و 
رسانه‌های ایالات متحده انتقاد کرد و بیان کرد که به 
دیدگاه او بهودیان با فشار بیش از حد‌برای منافع 
اسرائیل مردم دک را به خود بدیین می‌کنند. [ 45] 


به دلیل این که بیشتر مخالفان شاه در سال‌های آخر 
۹ مت وی که از وی به دلیل نبود ازادی در ایران و 


بهودی بودند شاه نسیت به بهودیان بدیبین شسشسده بود. 


هم چنین نویسنده کتاب معروف سقوط 77 که سقوط 
شاه را چند سال قبل از سرنگونی وی پیش‌بینی کرده 
بود نیز بهودی بود. یوسف کهن اخرین نماینده بهودیان 
در ایران در کتاب خاطرات خود اخرین دیدار سالیانه 
بهودیان ایران با شاه در سال 57 را با بیتفاوتی و 
بیحوصلگی خاصی از جانب شاه بیان می‌کند و می‌گوید 
شاه بیشتر حملات و تحرکات بر علیه حکومت خود را 
توطنّه بهودیان می‌دانست.[۱46 


حمهورف اسلامی 


در زمان تشکیل کشسور اسرائیل دود 140000 زا 
0 نفر بهودی در ایران ساکن بودند. بیشتر از 85 
درصد این افراد به اسرائیل يا آمریکا مهاجرت کردند. در 
بین یهودیانی که در ایران ماندند بسیاری هویت یهودی 
خود را از دست دادند و تعداد زیادی به حزب توده و 
دیدگاه‌های کمونیستی کشیده شدند. در حین انقلاب 
ایران بسباری از بهودیان ایرانی نقش موتری در 
سرنگونی حکومت شاه داشتند. این بهودیان «بر خلاف 
عظر بزرکان قفوم خود» به انقلاب ملحق شدند. آن‌ها ار دا 
داشتند که هویت ایرانی سکولار خود را از دست دهند و 
می‌داد حل شسوند.»[ 147 در تظاهرات میلیونی روز 
عاشسورا علبه شاه 7000 بهودی بز شسرکت کردند. 
بعضی نوشتارهای دیگر تخمین یهودیان شرکت کننده در 
این تظطاهرات را 12000 نفر اعلام می‌کند. تقریب)] 
تمامی رهبران جامعه بهودی نظیر حاخام یدیدیا شوفط, 
حاخام آریل داوودی, حاخام داوید شوفط, حاخام یوسف 
همدانی کهن, حاخام اسحق بعلنث» و حاخام بادگاران در 


ی 0 عزیز ۳۹ 0( 0 یعقوب 
برخورداره هوشنگ ملامد» منوچهر الیاسی و 9 رنکس 
حسیدیم نیز در این تظاهرات شرکت کردند.[ ۱32 


این همراهی بهودیان با انقلاب» پلی میان ملت انقلابی 
و جامعه یهودیان برقرار کرد. سازمان «جامعه 
روشنفکران بهودی» که از 17 شهریور سال 1357 در 
نه_ران زو ت_ نفعش مهمی در سرت با 
نقش مونری در مدیریت این ی داشتند ۰ در 
آذرماه سال 57 گروهی از یهودیان با آیت الله طالقانی 
دیدار کردند و حمایت ود را از انقلاب اعلام کردند. 
اساسنامه جامعه روشنفکران یهودی ترکیب از هویتهای 
بهودی » اٍیرانی» اسلامی و ملی است. ند 5 اساسنامه 
اعلام می‌کند که جامعه روش نفکران بهودی در جنگ با 
امپریالیسم, از جمله صهیونیسم است و آن را بخشی از 
امپریالیسم جهانی می‌بیند. هم‌چنین این بند اعلام 
می‌کند که جامعه روشنفکران بهودی در جنک با تبعیض 
نژادی و یبهودستیزی است. 


در دی ماه سال 57 نشریه یهودی تموز شروع به چاپ 
کرد. در این نشریه نه تنها بهودیان بلکه روش نفکران 
انقلابی نظیر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز به 
نوشتن مقاله می‌پرداختند. در این زمان ایدئولوژی حاکم 
بر جامعه یهودی ایران مارکسیستی و کمونیستی بود و 
این نشریه سعی می‌ کرد دیدگاه‌های مدهیی سنتی را به 
روشنفغکران یهودی این بود که بهودیان ایران را متقاعد 


کند که از انقلاب پیش تیبانی کنند. جامعه روش نفکران 
بهودی به یکی از سرسخت‌ترین طرفداران انقلاب تبدیل 
گشت. چندین نهر از اعضای این‌جامعه در زمان پیش از 
انقلاب هم‌بند روحانیون انقلابی نظیر ایت‌الله طالفانی 
بودند.[ ۱32 


بیمارستان بهودیف سییر که توسط دکتر روح‌الله تفص 
پزشک بهودی پایه‌گذاری شده بود نیز در انقلاب ایران 
نقش مهمی داشت. در این زمان بیشتر بیمارستان‌های 
دولتی حاضر به یدیرش مجروان انقلاب سعودند و 
تا نان رس سا سا رسای وی که اش مره 
کمک می ‌کرد. با این که بیمارستان‌های دولتی , به ساواک 
کمک می‌کردند انفلان ول ردنت تفر کت د. هیچ نک ار 
مجروحین بستری شده در بیمارستان سپیر به دست 
ساواک نیفتادند. بیشتر تظاهر کنندگان مجروح شده در 
فطاصای را ی ی ال 97و ار ار رس 
درمان شدند.[ ۲32 


در وا سا 198 تما ده موه ان ات ۱ ۱ 
آیت‌الله خمینی به پاریس رفت. هدف از این دیدار اعلام 
حمایت یهودیان ایران از انقلاب بود. آیت‌الله خمینی 
بعدها نامه تقدیری به بیمارستان سییر فرستاد و از 
پرستاری 9 مداوای انقلابیون توسط مسئولین این 
بیمارستان تشکر کرد.[32] 

ولکی ی ار ادهلای اتفاس ما رت تهودیان از ترا 
شسدت یافت و جمعیت بهودیان از 0 به 40000 
نفر کاهش یافت. در اوائل انقلاب یکی از تجار بهودی به 
نام یب القانیان که رهبر جامعه بهودیان مود دس تگکیر 
شده و به جرم فساد, ارتباط با اسرائیل و صهیونیسم, 


دوستی با دشمنان خدا و امیربالیسم اقتصادی در نهم 
می‌سال 1979 اعدام شد. اعدام القانیان واکنش دولت 
امریکایی و بین‌المللی نظیر کنگره جهانی صهیونیسم و 
اتحادیه ضد افترا را برانگیخت. سناتور بیهودی یاکوب 
یاویتس این اقدام را محکوم کرد و از دولت آمریکا 
درخواست تحریم اقتصادی ایران را نمود.[149]- سه روز 
بعد از اعدام القانیان گروهی از یهودیان به رهبری 
حاخام یدی دیا شوفط به قم رفتند و با آیت‌الله خمینی 
دیدار کردند. در این دیدار آیت‌الله خمینی اعلام کرد که 
بین بهودیان و صهیونیستها تفاوت قائل است و باور 
عمومی که همه یهودیان در خفی صهیونیست هستند را 
قبول ندارد. روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خود نوشت 
«ما جامعه بهودی را ضد صهیونیست می‌دانیم ».1321 یک 
هفته بعد از اعدام القانیان سرج کلارسفلد وکیل بهودی 
فرانسوی که به شکارچی نازيها معروف بود به ایران 
سفر کرد تا در مورد این اتفاق تحقیق کند. او در ایران 
با ابراهیم یزدی دیدار کرد و یزدی به او قول داد که هیچ 
بهودی در ایران به دلیل صهیونیست بودن يا ارتباط با 
اسرائیل محاکمه نخواهد شد.[50] کلارسفلد در بازگشت 
از سفر خود به ایران فیلمی تهیه کرد که در آن ادعا کرد 
دولت ایران القانیان را به دلیل یهودی بودن اعدام 
کرده‌است.[51]_- در 189 می‌سال 1979 رهبران 
صهیونیست امریکایی از جمله رئیس فدراسیون 
صهیونیسم امریکایی» ربی جوزف استرنستاین به دعوت 
سفارت ایران در امریکا در محل سفارت حضور یافتند و 
مورد استقبال مسئولین سفارت قرار گرفتند. در این 
دیدار مسئولین سفارت ایران بیان کردند که القانیان به 


دلیل جاسوسی و نه به دلیل صمهوتست ود اعدام 
شده‌است. در این دیدار علی آگاه نماینده دولت ایران 
بیان کرد که دولت معتقد است «بهودیان ایران به دلیل 
صهیونیست بودن مورد شک نیستند». او ادامه داد که 
دولت ایران صهیونیست بودن یهودیان ایران را دلیل بر 
خائن بودن انان به ایران نمی‌داند.[ ۱52 


در دسامبر سال 1980 سیمون فرزامی ار 
بهودی ایرانی که در روزنامه فرانسوی زبان ژورنال ‌ 
تهران کار می‌کرد دستگیر و اعدام شد. دستگیری او بنا 

به گفته دادستان پرونده به دلیل مدارکی بود که از 
ساختمان سفارت امریکا به دست امده بود که نشسان 
هی داد کر رام ار ق ها بت اع تا ال به ص ور 
ماهیانه دریافت می‌کرده‌است. اتهام او در زمان اعدام 
جاسوسی برای ابا لات متحد هه بود.[54[]53] 


پس از انقلاب فروش نفت به شدت دچار مشکل گردید. 
شرکت‌های نفتی ارویایی دفاتر خود را در تهران تعطیل 
کردند و کارمندان خود را فرخواندند. در این هنگام تاجر 
اسرائیلی-سوییسی به نام مارک ریچ نمایندگان شسرکت 
خود گلنک ور را به تهران فرستاد و دفتر خود را 
تنها کسی بود که نفت ایران را صادر مینمود. او در 
زمان جنگ ایران و عراق اسلحه‌های مورد نیاز برای 
دولت ایران را تامین مینمود. به دلیل همین فعالیت‌ها 
دولت امریکا او را به نقض تحریمهای ایران مجرم 
شناخت و مارک ریچ سال‌ها در لیست ده نفر مورد 
تعقیب اف بی‌آی بود تا این‌که بیل کلینتون در روز آخر 
کاری خود وی را مورد عفو قرار داد. مارک ریج در کتاب 


خاطرات خود به نام یادشاه نفت ادعا کرده‌است که او 
نفت ایران را از طریق یک خط لوله مخفی به اسرائیل 
صادر می کر ده‌است و هر دو دولت ایران و اسرائیل از 
این مساله آگاه بوده‌اند. مارک ریچ هم‌چنین بنا به گفته 
خود به موساد کمک‌های زیادی برای انجام عملیات 
مختلف در ایران می‌رسانده است.[55]- گزارش‌های 
زیادی از روابط تجاری مخفی بین ایران و اسرائیل 
توسط روزنامه‌های اسرائیلی چاپ شده‌است. بنابراین 
گزارش‌ها بسیاری شرکت‌های اسرائیلی دارای روابط 
تجباری گس ترده با ایران هستند. (ببینید: روابط 
غبرسیاسی ایران و اسرائیل).[56] 


رسمی به غیر از بهودیان در میدان جنگ استفاده شدند. 
بهودیان در تامین منایع فتالی و تهبه تراکتور 9 
دستگاه‌های سنگین نقش داشتند. تنها در سال 19860 
دولت ایران از یهودیان در میادین جنگ استفاده کرد. 
قوانین اعزام به جنگ برای مردان در ایران به بهودیان 
اعمال نشد. یهودیان در سال‌های پا ای جنک در ان 
کت دای ند واگ و ر کت اد ای در معا ۲ 
زرتشتیان و ارمنیان بسیار ناچیز بود.[ ۱57 


انقلاب اسلامی بهودی ستیزی نژادی در جامعه ایران را 
به‌طور کامل از بین برده است. با وجود این که در گذشته 
بهودیان حتی بعد از گرویدن به اسلام نیز تا چندین نسل 
مورد شک و کاهی نقه رت عامه مردم و حتی فسشر 
تحصیلکرده بودند در جمهوری اسلامی ناد بهودی مانعی 
برای پیشرفت اجتماعی با اقتصادی نیست. حملات 
نسبت به یهودیان در ایران بعد از انقلاب بسیار ناجیز 


بوده و حتی از بیشتر کشورهایی که با اسرائیل روابط 
دوستانه دارند نظیر انگلستان با فرانسه نیز کمتر است. 
بسیاری افراد رده بالای حکومت ایران نظیر حبیب‌الله 
عسگراولادی و حجتی روحجانیونی نظظیر ایت الله مکارم 
شیرازی از نژاد بهودی بودند که این امر مانع پیشرفت 
آن‌ها در دولت از ابتدای انقلاب نبوده‌است.[201] 


قوانین انسانگرای غربی و قوانین مذهبی اسلامی 
ات اصل 9 فا آساییی ها ره مر 
گرفته شده‌است اشساره می‌کند که تمامی مردم ایران 
2 حق و حقوق وا «عی ی : اين اصل با اصل 14 
ِ قوانین اسلامی رفتار کنند. در تضاد است .1 


با فوت آیت‌الله خمینی وضعیت یهودیان ایرانی بهبود 
یافت. بسیاری از آنان در زمان خصوصی‌سازی ثروتمند 
شدند و با سیاستمداران جدید روابط بسیار خشوبی 
برقرار نمودند. با این وجود بهوديی ان به حمایت از 
حکومت ایران در مجامع عمومی ادامه دادند. در همین 
حال بسیاری از مردان یهودی به اسرائیل مهاجرت کردند 
که باعث شد بسیاری زنان بهودی مجبور شوند با مردان 
غیریهودی (جنتیل) ازدواج کنند.[44] 


در مورد جمعیت کنونی بهودیان در ایران اختلاف نظر 
وجود دارد. در دهه 80 این جمعیت چیزی حدود 20000 تا 
0 نفر تخمین زده می‌شد و در دهه 90 به 35000 
نفر افزايیش یافت. در حال حاضر این جمعیت چیزی 
دود 40000 نفر است که 25000 نفر از آن‌ها در 
تهران ساکن هستند. بیشتر سازمان‌های بهودی که قبل 


ار انفلای انران تاسیس نننده بودند به اس ای آن‌هایی 
که به صورت مس تفیم جنبش صهیونیزم را تبلیغ 
می‌کردند بعد از انقلاب نیز به فعالیت خود ادامه دادند. 
از جمله این سازمان‌ها می‌توان آنجمن کلیمیان تهران؛ 
انجمن کلیمیان شیراز» خانه جوانان یهود تهران و غیره 
را نام برد. 

نظرها در مورد کیفیت زندگی بهودیان در ایران متفاوت 
اس ها تا یی ان ان بایان اه 
دارد که ایران یهودیت و صهیونیسم را دو مطلب جدا 
می‌داند. در خفی بسیاری از ایرانیان یبهودی از تبعیض به 
سا کیان ار ای ات ار 
مدیر مدارس بهمودیف را تعسو سب می کند 9 این مدیران 
اکترا مسلمان هستند. این مدارس در روز شبات 
بهودیان تج باز هستند . اخرین روزنامه بهودی در سال 
1 بو از اس که ار دول ها کر ره ۰ 


ار که سای هوو ان اتران در انا وی دار 
دیدگاه‌های ضد اسراییلی شدید هستند ولیکن این 
در ایران مرتبط باشد. این امر باعث می‌شود که آنان 
مش ان ار داز ور ایا ی لیم کت اف 
مه فقوت قاتا ف ول سا رد واه ار 
ممکن است نمونه کاملی از این تضاد در بین ایرانیان 
اسراییل با شاه و ساواک همکاری می‌کرده است و ما 
احمق هستیم ار بگویيم طرفدار اسراييليم. از اين رو 


طا در زار اف تاک یی اس ای رو کار کت 
به هر حال جه می‌توانیم بکنیم ؟ این خانه ماست.»[ 59] 


ناریکی و امواج داخلی دریا 


در آیه 40 سوره نور خداوند اعمال کافران را به 
تاریکی‌های دریای لجی تشیه کرده است. دریای لجی 
دریایی عمیق است که در اطراف آن کوه و زمینی دیده 
نمی‌شود و امواج دریا مستمرا در آمد و شد و اضطراب 
و تلاطم است. در اين مقاله به بررسی قرآنی و علمی 
این ویژگی‌های خاص پرداخته می‌گردد 


خداوند در آیه 20 سوره نور تشبیهی برای اعمال کفار 
بیان می‌نماید تا نشسان دهد که آن اعمال, حجابهایی 
متراکم و ظلمتهایی بر روی دلهای‌شان است که 
نمی و دار د تور معرفت به این دلها تفعود کند 1۰ ]- این 
مساله که کفار در ظلمات قرار دارند در قرآن کریم 
مک اهده است :۱21 ها عهایت اب اه باموارد دک در 
تشه این : تاریکی به ده طبیعی است. 9 
اعمال 0 از ۳9 انواع تاریکی‌های موجود در عالم, 
به تاریکی‌همایی در دریای [ سا اشاره می‌نماید: «أو 
کظلمَات فی بَخْرٍ لجَی». آیه عطف : به ماقبل است, و در 
۱ ۰/۹۹۳9 ۳۹۷ 33۳ : 
3 


از نظر لغوی «ظلمات»» جمع ظلمتة, از ريشه «ظ,ل.م» 
است. ظلمت به معنی تاریکی و عدم نور است.[4] 
برخی جمع آمدن «ظلمات» در این آیه را بیانگر چندگانه 
بودن ظلمت و يا شسدت ظلمت دانسته‌اند.[15]- هم‌چنین 


نکره آمدن ظلمات ممکن است به تاریکی‌های ناشناخته 
در یک دریای لجی يا به عظمت ماجرا اشساره داشسته 
باشد. «ظلمات» اشاره به عدم نور دارد که این امری 
نسبی است و بسته به میبزان کم شدن نورء ظلمت ایجاد 
می‌شود. لازم به ذکر است که ظلمات در قرآن به 
صورت مفرد نیامده است. 


واژه «بحر» به معنی دریا, رودخانه عظیم و هر محل 
وسیعی که آب زیاد داشته باشد» است.[6] ابن منظور در 
معنای «بحر» به عمق زیاد هم اشاره دارد.[17- این واژه 
موارد استعمال دیگری هم دارد» مانند این‌که به کسی که 
معلوماتش وسیع است, نیز «بحر» گویند. 


واژه «لجی» اسم منسوب به «لَجْة:»[8]-- از ريشه 
«ل»ج»ج» به معنی رفت و برگشت اجزای چیزی بر روی 
مک دک است ۰ «لجاج» سر از این ريشه به این معنا 
است که شخص در فعل مد موم اصرار نماید 1۰ - واژه 
«لجة» به معنای قسمت عمده و اعظم چپزی است و در 
موارد مختلهی به کار رفته است؛ از جمله «لحجة الامر» 
فسمت عمده و اعظم کار و «لجة البحر» قسمت 
وسیعی از دریا است.11[1 1 مفسران و لغویان عبارت 
«بحر لجی» را به معنای دریای وسیع و عمبق[12]- و 
دریای مواج و متلاطم[13]_ دانسته‌اند. برخی نیز هر دو 
معنا را برای این عبارت مناسب دانسته‌اند.[14] 


خداوند در ادامه آیه توضصیح بیشستری درباره دریای لحی 
آورده و می‌گوید که امواج,» این دریا را فراگرفته‌اند» به 
گونه‌ای که موجی بر فراز موح دیگر است: «یغشاه مدوخ 
مِنْ فوقه مَوْجْ». این جمله» تفسیری برای «بحر لجی» 
است |15 ]- و صفت دوم برای بحر به شمار می‌رود.[ 16 ] 


فعل «یغشا» از ريشه «غ,ش»:ی» به معنای چیزی را با 
چبزری یوشاندن 9 فراگرفتن است .[ 17 ] 


واژه «مو» از ريشه «م ‏ وه »> است که دلالت بر 
اضطراب و اشسوب در جبزی دارد.[18]- این کلمه در 
موارد مختلهی به کار می‌رود و نوعی از ان» مور دریا 
است که بیانگر اضطراب و تلاطم در دریا است. برخی 
موح دریا را آبی مرتفع بر فراز آبی دیگر دانسته‌اند.[19] 
عبارت «من فوقه سحاب» اشاره به این دارد که بالای 
موج دوم ابر است, بنابراین موج دوم از امواج سطحی 
دریاست و موح اول که زیر این موج قرار دارد» سس 
لاجرم باید از امواج داخلی دریا باشد. در بخش علمی به 
تفصیل درباره امواج سطحی و داخلی دریا بحت خواهد 


در ادامه آبه رد که این تصویری که از دریای عمبق 
و متلاطم و امواج ان بان شد» در واقع در 
ظلمت هایی است که هر یک بر فراز دیگری قرار دارند؛ 

«ظلماث بعضها قفق بَعض». این جمله, جمله تفسیریه 
برای ماقبلش است که در آن «ظلمات» خبر برای 
مبتدای محذوف (هده) است و «بعضها فوق بعض », 
صفت برای ظلمات است.201]- این ظلمت‌های روی هم 
انباشته به گونه‌ای است که اگر کسی دستش را بخواهد 
ببیند, هم نمی‌تواند: «ذا أحَرَخ یَدَة لم یذ براها». وجه 
اين تاکید این است که هیچ چیزی به انسان نزدیک‌تر از 
دست خود انسان نیست, و او اگر بتواند چیزی را ببینده 
دست خود را بهتر از سایر اعضایش می‌تواند ببیند, چون 
هر عضو دیگری را بخواهد ببیند باید خم شود ولی دست 
را تا برابر چشم بلند می‌کند و می‌بیند, با اين حال اگر 


کسی در ظلمتی قرار داشته باشد که حتی دست خود را 
فبینده مع وم می‌شود که آن ظلمت منتها درجه ظلمت 
است.[211] مفسران عبارت «لم یکد پراها» را مبالغه در 
ندیدن دانسته‌اند»[22] به این معنا که دیدن دست نزدیک 
هم نیست, چه رسد به این‌که واقع شود. بدین ترتیب 
خداوند با بیان این جمله شدت ناریکی آن محیط را 
قرار نداده در مورف نخواهد داشت : و و[ 2 بجعل 
اللْة لذ ثوراً قما لذ من ثور» 


رفتار تور در محیبط ‌های ای 


برای درک بهتر از مفهوم ظلمت بایستی با تعریف نور و 
ویژگی‌های آن و هم‌چنین رفتار نور در محیط‌های آبی 
آلتت اش تور با 2 ی ار ۵ 
الکتر وتا ای انس که با خی سای ایا 
است. طول موج طیف مرئی بین 390 تا 700 نانومتر از 
طیف الکترومغناطیس است.[24] رنگ‌های طیف مرتیء؛ 
طول موج مختلفی دارند. رنگ قرمز بلندترین طول موج 
و بنفش کوتاه‌ترین طول موج را دارد. نور سفید 
دربردارنده همه امواج نور مرتی است. وقتی که نور 
سفید از داخل یک منشور تابیده می‌شود و يا هنگام 
تشکیل رفکی‌کمان: تور سفید شکسته می‌ش ود و تندیل 


در علم اقیانوس‌شناسی مجموعه سیستم اقیانوس‌ها و 
دریاهای ازاد جهان را تحت عنوان اقیانوس جهانی[25] 
می‌نامند که دربردانده 5 اقیانوس بزرگ آرام» اطلس؛ 
هند منجمد شمالی و منجمد جنوبی و هم‌چنین تمامی 
دریاهای حاشیه‌ای این اقیانوس ها است.[26] 


مه طور کلی سور در اقیانوس جهانی دارای دو منشاء 
طببعی اصلی است. . مبیع اصلی نور توسط خور شبد» ماه 
و ستارگان فراهم می‌شود و منبع دیگر نورهای دارای 
منشاء ربیستی است که توسط جانوران دربایی تولید 
می‌ شود . با توجه به خواص نوری اب اهمیت و شسدت هر 
دوم با افزایش ات قوی بر می کند: اد محبط هی 
اد [ ۳ دب مهم سور ات 2 علاوه بر 
اس در ای درا واه فراوان د کر نیز وجود دارد که 
مستعد حدب انرژی تور هستند. وحجود انواع ترکیبات آلی 
و مد نی در آب دریا مه این معناست که ۳ دریاها از 
نظر خواص فیزیکی دارای تفاوت‌هایی با آب خالص 
اس ات اس ال مدا را ات ی 2 
مواد آلی حل سشسده»؛ مواد معلق آلی ۲ رای : شسامل 
که ور ات ی ار ار ار داد در 
وأاکنش با امواج نور خورشید (جذب يا تغییر مسیر 
فوتون) به صورت مستقیم شرکت دارند.[28] 


سلول‌های مخروطی شکل موجود در پرده شبکیه چشم, 
گیرنده‌های عصبی امواج نور مرئی هستند. به طور کلی 
اشسیاء به رنک توری دیده می‌شوند که از آن بازتاییده 
می‌شود. یک سیب قرمز به این دلیل قرمز به نظر 
می‌رسد چون بسیاری از شعاع‌های نوری را جذب ولی 
رنگ قرمز را بازمی‌تاباند. اگر نور قرمزی وجود نداشته 
باشد سیب قرمز به رنگ خاکستری و يا سیاه به نظر 
می ر سد . , یک جسم قرمز رنگ از سطح آب هر چه به 
اه ان سر رس رت ری رد ره ان کر را 
می‌شود. علت این پدیده این است که مقدار کمی شعاع 


تور قرمز با افزايیش عمق باقی می‌ماند تا به چشم 
برسند. در زیر اب چشم انسان به طور تئوری قادر به 
یافتن نور تا عمق 900 متری است. اما هر چه در عمق 
آب فرو رویم اجسام رنگی با توجه به تضعیف و حذف 
تدریجی طیف‌های مختلف نور مرئی به رنگ تیره یا 
خاکستری دیده می‌شوند. 


با ها در سر ات را کر ری مه 2 


به طور کلی محیط‌های دریایی برحسب خواص فیزیکی 
و شیمیایی مختلف از جمله میزان نور دارای لایه‌بندی 
هستند. لایه‌بندی نوری درياها شامل سه منطقه نوری» 


1- منطقه نوری:[30]- بخشی از توده آبی را شامل 
می‌شود که در آن‌جا تمام طیف‌های نور مرتی وجود 
دارد. میزان ضخامت این منطفقه متغیر بوده و به فصول 
مختلف و جریان‌های دریایی بستگی دارد. به طور کلی 
این منطقه از سطح آب تا عمق تعادل یعنی عمقی که 
میزان نور ۷۵ 1 مقدار نور موجود در سطح است امتداد 
دارد. عمق این لایه در نقاط مختلف جغرافیایی از 20 تا 
0 مر متعنر ود و ند سبفافت ات ی دار ود 


2 منطقه شامگاهی:[31]- از عمق تعادل تاابتدای 
منطقه تاریکی مطلق ادامه دارد. چون حداکثر نفوذ نور 
مرثی در اقیانوس‌ها 700 تا 900 متر و گاهی تا 1000 
متر است. لایه شامگاهی حداکثر تا این اعماق گسترش 
می‌یابد. در این منطفه اندکی تولیدات فتوسنتزی وجود 


دارد. امواج نورانی که در این منطفه یافت می‌ شوند 
بیشتر از نوع طیف‌های سبز و آبی هستند. 

3- منطقه تاریکی مطلق :1321 از عمق 700 زا 900 
متری به بعد قرار دارد. به دلیل عدم وجود نور هیچ‌گونه 
تولیدات فتوسنتزی در ان وجود ندارد. 

نکته مهم دیگری که در این‌جا باید بررسی شود آن است 
که بشر از چه زمانی به این واقعیت پی برده است که در 
اعماق دریا تاریکی حکمفرماست. برای فهم این موضوع 
به بررسی تاریخچه غواصی می‌پردازيم. 


تاریخچه غواصی 


فعالیت‌ه ای غواصی به روش حبس نفس[33]_ دارای 
سابقه تاریخی فراتر از 2000 سال در تمدن‌های یونان؛ 
ایران, هند, کره و ژاین است که هدف اصلی از انجام ان 
استحصال مواد غذایی دریایی و سایر جانداران دریایی 
مانند اسفنحج‌ها, صدف‌های مرواریدساز» مرجان‌ها و عغیره 


به طور کلی از دیدگاه تثوریک تعیین دقیق حداکثتر 
عمقی که افراد بشر می‌توانند با غواصی بدون داشتن 
تجهیزات به آن دست یابند دشواری‌هایی دارد. طول 
مدت زمان غواصی و عمق دو عامل محدود کننده برای 
غواصان در روش حبس نفس است. از دیدگاه تئوریک 
حداکتر مدت زمان برای انجام غواصی با یک بار 
اساس رکوردهای اخیر حداکثر مدت زمان ثبت شده یک 
غوص با یکبار حبس نفس 10 دقیقه و 12 نانیه بوده 
است. از نظر عمق رکوردهای ثبت شده از 30 متر در 


سال 1949 تا 214 متر طی سال‌های اخیر گزارش 
شده‌اند. در سال 1976 برای اولین بار ۱۱۵۷۵۱ 0۲65و( 
توانست به رکورد بیش از 100 متر دست پیدا کند.341 ۱ 


چگونگی تشکیل امواح 


تشکیل امواج نبازمند یک نشیبروی به وود آورنده 
رت 
نامیده می‌شود. وقتی یک قطره آب یا یک سنگ از 
ارتفاعی بر سطح اب رها می‌شود. با تشکیل موج یک 
ی ٩‏ رت ود تست ار کی م2 
تشکیل شده ناشی از نبیروی ایجاد کننده حرکت کرده و 
از نقطه شروع اغتشاش فاصله می‌گیرد.[36] 


از جمله مهمترین نیروهایی که می‌تواند به عنوان نیروی 
ایجاد کننده آشفتگی و هم به عنوان نیروی بازگرداننده 
گرانش را امواج ثقلی[371] می‌نامند. در دینامیک حرکت 
اسعا نصلی ۱ دا هر کار 
ای هن کر ان نی تال اد سا 
هرک ره سا رای ال افانوی ود )انار 1۰-۰ 
می کنند. امواج سطحی در سطح مشترک دو سیال با 
چگالی‌های متفاوت وی سوت یی 7 که دو سطح 
گویند. هم‌چنین امواج نقلی ۱ در مرز بین آبهایی 
که دا ات لاه دی ار بط ها فد ی ای ار 
هستند نیز ایجاد گردند که آن‌ها را امواج داخلی 


می‌نامند. 


آبهای سل دهنده افیانوشس جهانی نبه طور مدوم به 
ی از حرکات در 1 ۳۳ شناخته 1 
اين حرکات شممل انواع امواج, چرخه‌ها يا جریان‌های 
سطحی و عمودی است. نبروهای به وجود آورنده امواج 
و جریانات شامل بادء اثر کورب ولیس, گرادیان دما- 
شوری و چگالی, نیروی گرانش زمین, ماه و خورشید., 
رخدادهای زمین‌ شناختی (مانند زلزله» آتشفشان» رانش 
زمین) و غیره است .۱381 

امواج داخلی (/۷۷۵۷ ۱۳۲۵۲۲۵۱) 


چنانچه یک قطعه از توده آبی اقیانوس را همانند برش 
کل فاد کیک دا زرا هدن سا کی کقاا در 
همانند کیک یک سیستم لایه‌بندی شده است. این لایه‌ها 
رای چشم قابل مشاهده نیس تند اما به واسطه 
اندازه‌گیری تغییرات غلظت نمک (شوری)» دما و محاسبه 
ال انا اف ی ی ان ها ۱۳ 
بر 9 وا ای کی ۱ 
می‌کنند (آب چگال و چگٌال‌تر). به عبارت دیگر انتشار 
۱ 
چگالی هستند صورت ی کید 1۰ [- وزش باد در سطح 
آبهای اقیانوسی علاوه بر امواج» منجر به شکل‌گیری 
جریان‌های سطحی می‌شود. شکل‌گیری این جریان‌ها نیز 
منجر به تولید امواج داخلی و انتشار انرژی از طریق این 
امواج در لایه‌های اب می‌شود.[41]- امواج داخلی از 
راه‌همای دیگر مانند تغیپرات اب و هوایی, زر و مد 


فشار باد (امواج سطحی): کشتی‌های کوچک و جریان‌ها 
نیز می‌توانند ایجاد شوند. موج‌های داخلی انرژی خیلی 
کمی برای شکل گیری نیاز دارند.[42] 

هر چند ام‌واج داخلی برخی مواقع دارای عوارض 
ضعیفی در سطح اب هستند ولی بدون شناخت قبلی از 
آن‌ها با چشم قابل تشسخیص نیس تند. با استفاده از 
تصاویر ماهواره‌ای امگان مشاهده امواح داخلی با توجه 
مه تانترای که در سطاح اصیانوسی از خوه نسان می‌دهند. 
وجود دارد (شسکل2)._ امواج داخلی نسبت به امواج 
سطحی دارای فرکانس پایین‌تر و دامنه بزرگ‌تر هستند. 
نخستین کزارش از مشساهده امواج داخلی ظاهر ا در 
58 تا 1844 میلادی انجام گرفته است. 

شکل2)- تصویر ماهواره‌ای از امواج داخلی آبهای آزاد 
دور از ساحل 

همانطور که گفته شد. در آیه 40 سوره نور خداوند 
می‌کند و ضصمن به تصویر کشیدن این صحنه به پدیده 
جالب امواج داخلی دریا نیز اشاره می‌نماید. بنابراین 
می‌توان گفت که در این آیه به دو پبد ده علمی اشساره 


شده است : 
2- وجود امواج داخلی دریا 


هو عن تاریکی در اعماق دریا ججانکم دز بجنن علمی 


طوری که هیچ نوری نمی‌تواند بیشتر از عمق 900 تا 
0 متری دریا نفوذ نماید. به عبارت دیگر هر چه از 
سطح دریا به سمت عمق برویم محیط تاریک و تاریک‌تر 
شده و نهایتا از عمق 1000 متری به بعد تاریکی مطلق 
حکمفر ما می‌شود. 


در اایه حور نظار ها اما کافران بو بای در عسن 
اس که را تناها که که مک ات در 
هستی وجود داشته باشد» خداوند چنین تاریکیی در دل 
دریا را متال می‌زند و در ادامه ای ترا ار کی را 
لایه معرفی می‌نماید: «ظلماث تعضها و وق بعض» که 
دو یی وی ار" جر ی رت دب لح 
بیان اند ای رت ایه را کر 
پدیده تاریکی اعماق دریا به حساب آورد. 


جالب این‌جاست که در این آیه با چندین عبارت عدم 
وجود نور : نشان داده شده است؛ این که چندین ظلمت 
روف عک‌دیکر هس تند . «ظْلماث 3 بَعضصٌ ها فوق بِعض» و 

این که فرد حتی قادر نیست دستش را ببیند: «ذا 2 
يَدَه لَمْ یِکَذ پراها» و این‌که کسی که خدا برایش نوری 


٩۰ 2 


قرار نداده باشده هبح موری نخواهد داشت * «و من ات 
یجْعَل اللَةْ له ثوراً قما له من ثور». 

البته برخی از محققان حوزه اعجاز علمی قرآن» اشاره 
به این مطلب علمی را مصداق اعجاز علمی دانسته‌اند 
که باید گفت انبات آن دشوار است. زیرابرای نابت 
شسدن اعجاز علمی می‌بایست نشسان دهیم که امککان 
دستیابی به مطلب علمی مذکور در زمان نزول وجود 


به چندین هزار سال . می رسد و 9 بر اساس 9 
محیط تاریک‌تر می‌شود. هرچند علم به این موضوع 
ممکن است علم شایعی میان همه مردم نوده باشد 
وی صصر که امک ان دی ای به عطاا علی د. ان 
عصر وجود داشته باشد اثبات اعجاز علمی را ناممکن 
غواصان می‌توانستند به آن نفوذ کنند, آن مقداری نبوده 
است که بتوانند تاریکی مطلق را تجربه نمایند» ولی 
همین که می‌توانستند افرايیش تندریجی تاریکی با 
حدودی درکی از مفهوم تاریکی در اعماق دریا داشته 
باشند که این امر موجب منتفی شدن امکان انبات اعجاز 
می‌شود. بدین ترتیب هرچند نمی‌توان اعجاز علمی در 
اشاره علمی دقیقی به پدیده تاریکی اعماق دریا دارد. 

در خصوص اشاره آیه به پدیده امواج داخلی دریا نیز باید 
کف چنانکه ملا ححام شد؛ در آیه به موجهایی اسنت رو 


موج اول, امواج داخلی دریا و منظور از موج دوم امواج 
سطحی است که بر فراز آن‌ها ابر وجود دارد. با توجه به 
این که امواج داخلی دریا با ده قابل رویت 9 
ات می‌توان ۹ که آ 0 علمی قرآن به وود 


جسن, امواجی در رمر امواج سطحی دریا می‌تواند 
مصداقی از اعجاز علمی وران کرد باشد. 


[1]- طبا طبایی, ِ تِ 


اِ ای الظلماتِ وه سس 


کمن مَتلْة هی الظْلْماتِ لیس بخارج مثها (الانعام/122) 
[3]- ابن عاشور» ج186» ص204 


[4]- راغب» ص 37 5؛ مصطفوی»؛ ج 7 ص <ظ 17 ؛ ابن 


[5]- ابن عاشور 187 ص204 

[6]- فراهیدی, ج3, ص‌219؛ راغب» ص108 
[]- ابن منظورء ج4» ص41 

[8]- راغب» ص 36 7 

[9]- اآبن فارس» ص900 

[101]- الملک/1 2 

[111]- ابن منظور» ج2, ص354 


1 1 - طبرسی» ج 7 ص30 2؛ زمخشری» ج 3» ص 44 2؛ 
سیوطی؛, ج1» ص 8 <ظ 3 ؛ ابن عاشوره ج186» ص 205؛ 
الوسی», ج9؛ ص 4 7 3 ؛ ابن منظور» ج ۰2 ص 4<ظ 3 ؛ طریبحیء 
و 


[13]- راغب» ص 36 7؛ ابوحیان» ج8؛ ص54؛ طباطبایی, 6 
15 ص 32 1 ؛ مصطفوی» ج10» ص 167 


141 - مکارم شیرازی» ج14» ص 492؛ قر شی» ج6» ص‌‌ 
192 


[15- مصطفوی» ج10» ص 168 
[1 16 ]- درویش » ج 6 ص 17 6 


ص 100 


1 - ابن فارس» ص 3 3 9؛ ابن منظور» ج 2 ص70 3» 
2 333 


1 2- درویش » ج6» ص 18 6 
211 تیان 15 13 


الوسی» 9 ص 357؛ سید بن قطب, ج4, ص2521 


[123- 56۵6۲۲۸۷۸۲۸ ۱۷۱5۲۱6 
[24]- 2005 ,9۲21۲۲. 
[25- 066۵۱۲0 ۱۷۷۵0۲۳۱0 
[26]- 1942 ,5ا۱۱۳2. 
[ 27- 2004 ,۰۷۷5۲۲۵۲۱۲ 
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6 ۲۷۷۱۱۱۱۲ 


۸۵۸۱0۳۱0]۲16 20۱۱۵ -]32[ 

۴8۲۵۵۲۳-۱۵۱0 0۱۷۱۳۵ -]33[ 

۳6۲۲6۵۲۲۲, 2001 -34[ 

66۱۱6۲۵۲1۲۱09 ۳0۲6۵ -]35[ 

۰5۱۷6۵۲۵۲۷0 6 ۸۲۱۱۵۲۸۹6], 201,2009 -]36[ 
6۳۵۱۷/۱۲۷ ۸۷۸/۵۱۷۵6 -37 [ 

۲۲۲6۱۲۲۷, 2011 -]38[ 

[39] -201,2009 ,]۵۲۱۱۵۲۸۹6 6 ۰5۱۷۵۲۵/۲۵ 
[140]- نوحدانی و همکاران» 1389. 

[41]- اقتصادی و بیدختی» 1383. 

۲۵06۲۲, 2009 -42[ 

منابع: 

قرآن کریم. 

ابن عاشورء محمد بن طاهر, التحریر والتنویر بی‌تا. 


ان کارس: معحم هفاییتن اللعه. دار احیاء برات العربی/ 


ابن کنیر دمشقی, تفسیر القران العظیم, دارالکتب 
ااا سر 1119 


اه ان را سای ره یا 
ابو حبان؛ البحر المحبط, دار الفکر» ببروت» 0شق. ‏ 


اساج دا خا ۳ ایجاد ساخنار لایه‌ای محبط‌های دریاییء» 
نشریه دانشکده فنی؛ ج38» شماره4, 1383. 


آلوسی, روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم, دار 


دور ۵ آلد یر اعرات اقفران الک نم تایه ال 
الملک, 1428ق. 


راغب اصفهانی» مفردات الفاظ القرآن» انتشارات ذوی 
الفربی» بی‌تأ. 


روستا نوحدانی»هادی» و همکاران» اثر امواج داخلی بر 
تاه رای انا تس ی وتا اک ۹ 
در دریای عمان» مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان؛ 
پیایی 25 تابستان 1389. 


زمخشری» محمود» الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل» 
مکتب الاعلام الاسلامی؛ مبر وب ؛ بی تأ. 


سید بن قطب, فی ظلال القرآن» دار الشسروق» بیروت؛ 
قاهره, 1412ق. 


للمطبوعات» بیروت, 1416 ق. 

طباطبائی», محمد حسین, المیزان», جماعة المدرسین فی 
الحوزة العلمبه, هم » بی تأ. 

فواه دی , یال اعد کات العی ,ات ارات اس وم 
5ق. 

قرشی, علی اکبر» قاموس قرآن, دار الکتب الاسلامیه, 
بی‌تا. 

مصطفوی, حسن, التحقیق فی کلمات القرآن» بنگاه 
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01۱۷۲۱۳۱۵0, ۲۱۷۳۵۵۵۵۱ 0۱۲۱۱۵1 0۴ ۵۲۱۵0 ۱۷۵۵0۵0۷, 
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۰006651۱00۲2۵۲۱۷, ۲6:25 ۸۵ 6 ۱۷ ۱۱۷۵۲۵6۷, 9 
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۱۷۷۵2۳۱6 ۳5۰ 6۵ ۵۲۵, [., ۲0۲ 5050۲0۲101۱ ۱ 58 
۰۷۷/5۲6۲, 5۳۱, 7 


تاریخ شیطان؛ پرونده‌ای درباره زايش اهریمن 


حور درو رزوی مفدس و نامقدس و سیطره دو 
اشنا و بدیهی می‌نماید که چه بسا اندیشیدن به شسرایط 
پیش از ظهور این مفاهیم دور از ذهن و باورنکردنی 
بنماید. با این هم 46 واقعیت آن است که اگر از زاویه 
اسطوره شناسانه به روایت‌ها و باورهمای تمدن‌های 
باستانی بنگریم» در می‌یابیم که مفهوم شیطان برای 
دیرزمانی در میان مردمان وجود نداشته است. 


همه نظام‌همای ایینی حاکم سوده است. در همه جا با 
مجموعه‌ای پرشمار از ایزدان انسان ریخت رو به رو 
هستیم که حصا اه و تم ان با راه برنده نیروهای 
طبیعی صمحصاقص و اه می‌شوند. . روابط این‌ها با رد 
انعکاسی از روابط احتماعی زمینی است؛ یعنی در میان 
خود ساخت‌های خانوادگی و گاه سلسله مراتعبی نی سیاسی 


این ۳ باستانی از نظر اخلاقی هم موجوداتی 
آمیخته بوده‌اند و به ادم ار شسباهت داشته‌اند. یععنلی 
برخی از رفتارهای‌شان معقفول و دسج و برخی دیگر 
نامعقول و دیوانه وار می‌تموده است. گاه کارهمایی 
خوشایند و سودمند انجام می‌داده‌اند و گاه به رفتارهایی 
زیانبار 9 نادلخواه دست می‌بازیده‌اند. 


تاریخ شیطان؛ پرونده‌ای درباره زايش اهریمن 


زوس » در جنگ‌ها به نفع یکی از طرف‌ها وارد در ری 
می‌شد و هر چند در آفرینش انسان و تاسیس شهرهای 
بزرگ نقشی مهم و دلخواه ایفا می‌کرده ممکن بود به 
سادگی به دروغگویی و خیانت و کینه موز و ی 
دزدیدن زنان و تجاوز به ایشان دست بگشاید. ایندره که 
ایزد مهم و بزرک وداهاست نیز مانند زنوس نماینده باد 
و طوفان بود و در این نقش هم می‌توانست ابرهمای 
رای ای و و دود برای کشتزارها را همراه بیاورد و 
هم طوفان‌هایی ویرانگر به بار آورد و خانه‌های مردم را 
خراب کند. 


تمدن‌های انسانی (در ابتدای هزاره سوم پیش از میلاد) 
در اسناد نوشتاری نمایان می‌شود و تا نزدیک به دو هزار 
سال شکل غالب و بی‌استثنای فهم امر قدسی در میان 
ادمیان محخنو ب می‌ شده است. درواقع تا فرون میانه که 
ادیان ابراهیمی در باختر و دین بودایی در خاورزمین مه 
تدریج 0 ریب کت عالب آیین مردمآن همین 
را بر دوش بکشد. 


نخستین سند تاریخی‌ای که به امر یگانه اشاره می‌کند؛ 
به مصر زمان آخن ی 4 1 این جر کون 
آمن حتِ چهارم بحرتب مر ۳ فرن چهاردهم پیش از 
میلاد پرستش ایزد خورشید یعنی اتون را باب کرد. با 
این هت ه: او هم درا وان که از ون اس تاه نم اد 


شیطان نداشتیم. هرچند برخی از خدایان مثل سث که 
اعتبسار و محبوبیتی هم داشستنده ممکن 3 ویرانگر و 
ناخوشایند و کشنده ایزدان نیکو کار قلمداد شوند. 


نخستین سندی که در آن به اخلاقی ودن سرشت 
خداوند اشساره رفته و یکتایرستی را در کنار تصویری 
پاکیزه 9 یکسره نیک از خداوند می‌ ی تیم » سروده‌های 
زرتشت یعنی گاهان است که از نظر تاریخی دو قرن 
پس از انقلاب دینی فرعون آتون پرست فرا سید 
زرتشت به احتمال زیاد در قرن دوازدهم ب .م در ایران 
شرقی می‌زیسته است و تقریبا قطعی است که 
اراس مرف هی فص دار یه ات یعتی 
زايش مفهوم خداوند یکتا در ایران شرقی را باید امری 
بومی و درونزاد دانست. به خصوص که پیکربندی مفهوم 
داد ده ای ]تس رن ده او است اه ور از ۱ 
همچون خداوندی بگانه و در عین حال یکسره نیک تصویر 
می‌شود که در ضمن سازنده و نگهبان قانون حاکم بر 
ابادانی طبیعت هم هست و از این رو گوهره‌اش با عقل 
و خرد همتاست. 

در گاهان برای نخستین بار در کنار خدای یکتای اخلاقی 
از موجودی به نام انگره مینو (مینوی اسیب رسان) 
اهریمن تسدیل می‌شود. در گاهان بندی هست که 
سپندمینو (مینوی مقدس) و انگره مینو همچون جفت 
دوقلوی ضد هم بازنموده شده‌اند و تاکید شده که این دو 
در هشت زمینه ضد هم هستند. 


در کتابی که در این زمینه نوشته‌ام (زند گاهان) نشان 
بیان دیگر» در گاهان در کنار معرفی خدای یکتای بکسره 
ننک با تصوير یک شیطان یکسره شر هم رو به رو 
می‌ تسویم که در همه زمینه‌همای قابل تصور واژگونه و 
ضدخداوند است. 

تاریخ شیطان؛ پرونده‌ای درباره زايش اهریمن 

حدود دو قرن پس از زرتشت تدوین سومین سنت بزرگ 
یکتایرستانه اغاز شد و ان همان است که در قالب عهد 
عتیق و تورات به دست ما رسیده است. احتمالا در احدود 
سال‌های 000 - - 900 ب.م بود که نتخستین دولت بهودف 
در آسورستان مد م3 آمد و فدیمی‌ترین بخش‌های تورات 
در آن‌جا تدوین شد. کار تدوین عهد عتیق تا پایان دوران 
هخامنشی به دارازا کشید و بخش عمده ان در دوران 
کوروش بزرگ تا اردشیر دوم تدوین و نکاشته شد. 

وجود دارد. درواقع این ارجاع‌ها به قدری دقیق است که 
نام و نشان شمار زیادی از رهبران دینی قوم یهود را که 
داشته‌انده می‌دانيم و کتاب‌هایی مانند «عزرا» و «نهمیا» 
و «دانیال » در این بافت نوشته شده‌اند. 


در فدیمی‌ترین بخش‌های تورات تاکیدی بر یکتایی 
خداوند دید می‌ شود . . اما این خدای یگانه بیشتر مه اون 
مصریان شببه است تا اهمورامزدای ایرانی. در سهر 
پیدايش نشانی از شیطان نمی‌بينيم و خدای یکتای قوم 
بهمود رفتاری دارد که به آن‌چه نزد خدایان باستانی 
می د بد یم » شبیه است. 


این نکته معنادار است که عامل فریبکاری که حوا را به 
خوردن مبوه ممنوعه وسوسه می کند و باعث رانده سشدن 
آدم از باغ عدن می‌شوده شیطان نیست, بلکه «مار» 
فا ای هه ون ار کاا ص تر 
این را می‌توان تاتثیر ادغام سنت بهودی در بافت ایرانی 
دانست. 


زرتشت نخستین کسی بود که نظریه‌ای درباره بافت 
اخلاقی کل هستی پیشنهاد کرد و جریان‌های حاکم بر 
گیتی را به دو رده اهورایی و اهریمنی تقسیم کرد. این 
دیدگاه که مرز میان نیک و بد اخلاقی را با دقت ترسیم 
می‌کرد و هر یک را : به قطبی میننویی منسوب 
می‌ساخت, بسپار نیرومند بود. یعنی هم ظهور 
پدیدارهای شر در گیتی را توضیح می‌داد و هم وظیفه 
اخلافی «من»ها را در قالب یاری رسانی به نیروی خیر 
و مبارزه با اهریمن تصویر می‌کرد و از این رو سخت 
برانگیزاننده بود. مفهوم شیطان در مقام مهیبی که 
قرار است مرجع و بازگشت گاه همه‌چیز‌های ناخوشسایند 
و زیانکار باشد. از این بذر آغازین برخاسته است. 


درگاهان و منابع زرتشتی» گیتی که جهان مادی و 
لذت‌های نهفته در آن را نمایندگی می‌کند, آفریده 


خداوند مود و از این رو امری نیک و مقفدس محسوب 
می‌شد. در مقاسل» شسیطان امسری مینویی سود و به 
بیماری‌ای شببه بود که دا رخنه می‌کرد» اما این 
تصویر در سرزمین‌های فقیرتر گرداگرد ایران زمین که 
با نوعی «نشانگان حاشیه نشینی» دست به گریبان 
بودند» واژگونه شند. 

شیطان در منایع عبرانی» دین بودایی در حاشبه توب 
غعربی و آیین افلاطونی رد گوشه شمال غعربی قلمرو 
ایران پدیدار شدند و دستگاهی نظری را یدید آوردند که 
همجون نفدی و باتکی بر دندگاه زرنشتی می‌نماید. 


هم در متنون افلاطونی و هم در منابع بودایی 
اشاره‌هایی را می‌بينيم که شیطان و امر شر ماهیتی 
کیتيانه پییدا می‌کند. این به خوارداشت گیتی و پلید 
شمردن ماده و لذت‌های زیستی انجامید و همان بود که 
اسورستان و ریاضت طلبی بودایی را در بلخ و هرات 


پدید اورد. 


تاریخ شیطان؛ پرونده‌ای درباره زايش اهریمن 


این نکته جای توجه فراوان دارد که مفهوم شیطان در 
زمینه مسیحی اروپایی‌اش و در قالب بودایی‌اش چندان 
اما در ایران زمین که خاستگاه این مفهوم به شسمار 
می‌آید. ددا با بارااندست. و گاه بارتعر‌های اد و 
ریشه‌ای در مورد این مفهوم رو به رو بوده‌ایم. طی 
ببست رن گد شتهء دین مردانی مانند مزدک با امام 


جسن دوم اسماعیلی را داشته انم که رک شیطان و 
تج ۵ تحعق غلبه خداوند بر وی را تبلیغ می‌کرده‌اند و در 
کنارشان پیروان ایین زروان قدیم و صوفیان مسلمان را 
می‌بينيم که شیطان را همچون سویه‌ای از هستی به 
رسمیت می‌شناسند و حتی وی را به خاطر این که در 
برابر انسان سجده نکرد و یکتایرستی افر‌اطی‌اش را از 
دست فروننهاد» نماینده عشق خالص به خداوند قلمداد 
کرده‌اند. 

تاریخ شیطان ادامه و حاشیه‌ای است بر تاریخ خداوند. 
دگردتسی مفهوم امر قدسی است که گرانیگاه نامقدس 
و پلید ضد آن را جا به جا می‌کند. هر تحولی در فهم 
معنای خداوند به دگردیسی‌ای در تفسیر شسیطان منتهی 
می‌ شود و تاریخ دیرپای ایران زمین و سنت‌های دسبی 
گوناگونی که در این قلمرو تکامل افته‌اند» به ازمایشگاه 
و هرارتوبی می‌مانند که ننسحه‌هایی کونافون و رنکارنک 
از این دوقطبی‌های ورجاوند را در زمینه‌اش می‌توان 
بازیافت. 


ارباب دوزخ 
شیطان کریستوقر مارلو و گوته؛ سیر تحول شر 


مهدی یزدانی خرم: بازخوانی نقش و جایگاه شیطان در 
تاریخ ادبیات غرب چندان پیچیده و گسترده و متنوع است 
که اصلا به شوخی می‌ماند اگر بخواهیم در یک نوشتار 
مهم «دکتر فاستوس» (منتشر شسده به سال 1604 )- از 
کریستوفر مارلو و «فاوست» (منتشر شسده به سال 
8 از گوته را از نمادهای مواجهه شیطان با انسان 


در تاریخ ادبیات می‌دانند اما برای حضور شسیطان در این 
ساختار باید بیش از هر چیز سه جنبه را در نظر داشته 
تاریخ شیطان؛ پرونده‌ای درباره زايش اهریمن 

نخستین امری که ريشه در این موضوع دارد به تفکرات 
مفسحت آولیه و نیس فرون وسطانی باز می‌کردد در 
روایت معنای شیطان. ساختار این مسیحیت کاتولیک بر 
دوگانه خبر و شر نهاده شده و نقش شیطان در سازمان 
فکری مذکور پس از قدرت گرفتن بیشتر کلیسا پررنگ‌تر 
می‌ شود . ۰ سر ند در عهدین اشاره‌هایی به شسیطان رانده 
شده از درگاه بهشت وجود دارد اما این موجود بیشتر از 
هر زمان در دوگانه نبردهای میان مسلمانان و مسیحیان 
قدر تمند می‌شود. 

جنگ‌های صلیبی و قبل از آن جهان گشایی‌های 
مسلمانان در سرزمین‌های مسیحی کلیسا را وا می‌دارد 
تا اين «دیگران» را از فرزندان کفر و شیطان معرفی 
کم ار رس در با همه گیرتر شدن شریعت مسیحی 
و نیاز به سازمان فکری تمنئیلی‌تر شسیطان از جایگاه 
دوچندانی در این باور برخوردار می‌شود. هر چند نباید از 
باد ببریم که باور شیطان به عنوان امر شر مطلق در 
مسسیحیت نخستین به هیچ وجه چنین پرنگ نبوده است. 
ار ۱ 
می‌کند اما یک نفر بیش از هر کس و چیزی در تشببت 
تصویر شیطان و در عین حال دوزخ نقش مهمی دارد و 
این امر دومی ست که در بحث ما اهمیت پيدا می‌کند: 


بدون تردید فارغ از ارزش‌های هنری و روایی‌ای که 
«کمدی الهی» دانته از آن‌ها برخوردار است این منظومه 
در ملموس کردن و صو 5 رازالودتر تاریخ مسجکیبت از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. دانته یکی از مهم‌ترین 
تصاویر را به تاریخ مسیحیت هبه می‌کند و ان دوزخ 
اه درک کی ی اسر ای سا راد 
ابعادی بدان ببخشد که عملا بر تصویرسازی‌های دوران 
تاثیر را دارند. 

ارباب دوزخ ابلیس است (لازم به اشاره است که وازه 
گانی مانند ابلیس و شیطان در سنت اسلامی بسیار با 
هم تفاوت دارند. شسیطان اسامی مختلفی دارد که هر 
کلمه شیطان استفاده می‌کنم) در پیایین‌ترین طبقه و به 
قولی اسفل السافلین می ز یبد . . بدترین‌ها در دهان او 
و رک می کنند و عذاب می‌ کشند. ِ- پهودای 
اسخریوطی و دیگری قاتل سزارء بروتوس! تصویری که 
دانته از دوزح می‌دهد و همین طور شسیطان مملو است 
چهره‌هایی می‌بینم که ندامت کارند در هیچ کدام دیگر از 
طبقات ان را مشاهده نمی‌کنیم . 
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با انقلابی که دانته در این مفهوم می‌کند شسیطان عملا 
بیش از قرون قبل ملموس می‌شود و جالب این که 


مورد توجه بسیاری از نویسندگان و شاعران آن زمان 
قرار می‌گیرد. جفری چاوسر نیز در منظومه مشسهورش 
«افسانه‌های کانتربوری» از برخی حکایت‌های عامیانه 
درباره شیطان می‌گوید. 


ارویای طاعون زده قرون وسطا نیز که زخم خورده 
جنک‌های صلیبی و انواع بحران‌هاست عملا بدبختی‌های 
خود را در امر متافیزیکی می‌جوید. در گناه کارانی که 
روح و جسم خود را : به شسیطان فروخته‌اند تا مومنان را 
تابود و ناکام کنند. برای همین بیش از چهارصد سال 
کف ره اروبا بر است از دادگاه‌هایی که انسان‌ها را به 

جرم جادوگری و فروختن روج شان به شیطان به آنش 


خلاصه می‌شود. به خصتوص بعد طاعون در قفرن 
چهاردهم که باعث شد نزدیک به یک چهارم جمعیت اروپا 
فرزندان شیطان و تا حدودی یهودیان؛ قاتلان مسیح, به 
کریستوفر مارلو دست به نوشتن «دکتر فاستوس» 
و ۱ ان تساو ارآ 1 ها 
خاایه بر ی سا وهای هی اه سس که در 
آغاز قرن هفدهم با قدرت تمام در اروپا حضور دارند. 

از یاد نبریم تا بیش از صدسال بعد از نوشته شدن این 
نمایشنامه هنوز در ارویا کسانی را به کج جادوگری , 9 
الح-اد می‌س و اندند. از تست هه دیگر ر 


مصص و فلین ۰ که مترادفی ست برای تعطا ‏ مشسهور 


ست ارهادر مایسنامه‌ها و متطویه‌های حتاف حاأن 
مارول در نمایشنامه‌اش رز یت شسیطان زده‌اش را با 
رنج و نابودی و در حالی که در شر مطلق غرق شده از 
بین می‌برد. با نگاهی به انواع آنتولوژی‌هایی که درباره 
تاریخ جادوگری و فولکلورهای برا»ده از آن نوشته شده, 
این اعتقاد وجود داشت که معامله با شیطان راه هر نوع 
و تکار ی زا تست کار کار رای ام مه 
می ند د . بنابراین» دکتر فاستوس مارلو که نمادی ست از 
دانشمندان دوران تازه‌تر که کلیسا با تردید به آن‌ها نگاه 
می‌کند هیچ فرصتی برای رستگاری نمی‌پابد. 

از یار عبرم که مارلو در نت نی می‌توینند و در 
این نگاه که به شدت با افسانه‌های کهن بریتانیایی 
امه شده امر شر بی‌نهایت بی رجم و مرموز است. 
اما بدون هیچ تردیدی تولد شسیطان مدرن در ادبیات 
وابسته است مه فاوستی که گوته می بو بسد . . رمانتیکی 
پرشوره. . اویی که عملا با اخلاق پروتس-تانی اش به 
شخصیت خود قدرت بازگشت می د هد . 


فاوست هر چند نزدیک بیست و ینج سال اسیر دست 
مقمجید و اجرن بسح تِ در 9 موفق می‌ شود خود 
نگاه گونه در این بازه ری بیان گر باور به خردی ست 
که انسان دوران روشنگری به استفاده از ان می‌تواند از 
مفاهیمی باستانی چون شر مطلق بگریزد و سرنوشت 
خود را تعیبر دهد » 


هر جند شسبطان گوته کاملا ریشه‌های دانته‌ای و اصلا 
مارلویی خود را حفظ کرده اما اد دوران جدید و 
روشنگری به او نیز وزیده است. هرچند هنوز وجوه 
گوتیک اش حفظ شده اما مقتضیات جهان جد بد را کم کم 
اجازه می د هد انسان او در نهایت از این و سوسه کر 
سرپیچی کند و به نحوی رستگار شود. 
تاریخ شیطان؛ پرونده‌ای درباره زايش اهریمن 
گوته تلویحا پایان دوران شیطان دانته‌ای را اعلام می‌کند 
و رای به پیروزی انسان می د هد . دقیقا برعکس مارلو. 
این دو مدل دقیقا بیان گر دو روح زمانه خود هستند 
درباره یک مفهوم مشترک. بنتابراین بعد از گوته 
سرنوشت شسیطان در جهان ادبیات تغیپر می‌کند و به 
راهی دیکر وارد می‌ شود که خود روایتی بسیار متفاوت 
دارد. 


باه را یی یار سس سل از ی 
این قاره به دست ناپلئون بناپارت از یک سو و آغاز 
دوران تازه اقتصادی در زیست بشری شسیطان رنگی 
دیگر می‌یابد. او حالا خود را در مقابل انسانی خردگرا 
و یایان دوران کهن را اعلام می‌کند... هرچند این امر 
تولد تازه‌ای ست برای معهوم شبطان در تاریخ ادبیات و 


موسیقی‌های‌هارمونیک و آرام می‌توانند فواید زیادی 
برای بدن و روان انسان داشته باشند که در پست فواید 
موسیقفی به آن‌ها اشاره شده است . موسقی با فطرت 


انسان هماهنگ اس وم بواند ی امس و رها را 
در او ایجاد کند. 


خود بی‌خود کرده و باعث می‌شوند که انسان از اد خدا 
غافل شده و شهوات او برانگیخته شود و يا حرکات غیر 
طبیعی انجام دهد اثار مخرب دنیوی و اخروی مربوط به 
خود را به همراه دارد. 

پرای انجام گناه و فساد و تباهی روح به وفور بررسی 
گشسته است. یکی از عذاب اخروی این افراد هم به 
فرموده پیامبر اکرم (ص) این است که: 


«کسی که به موسیقی لهوی و حرام و غنا گوش دهد در 


لاحیاء التراث» قم, چاپ اول). 


ولی علم در مورد تاثیر موسیقی حرام بر جسم چه 
صر کی ؟ 


مطالعات علمی نشان داده است که وقتی یک آهنگ تند 
و با ریتم غیر یک نواخت توسط گوش انسان شنیده 
می‌شود فرکانس صدا از طریق شبکه عصبی به عضلات 
رسیده و باعث ایجاد شوک در آن‌ها می‌شود. به همین 
دلیل است که انسان تمایل دارد دست‌ها و پاهای خود را 
تکان دهد و اصطلاحا برقصد. اگر شخص سعی کند بدون 
حرکت باقی بماند به مقاومت عضله‌ای مداوم نباز دارد. 


کارل تورس گزارش می‌دهد که این تحریک عصبی 
مصوعی که تس اثر کوش دادن به آهنگ‌های مخرب ایجاد 
می‌شود دستگاه عصبی خودکار را تحت تاثیر داده و ریتم 
بعضی از حرکات بدن به هم بریزد. 


ازمايش بر موش‌ها 


در نک رما ود موش در سه کروه 3 و 9 و > فرار 
گرفتند. برای گروه اول هیچ موسیقی نواخته نشد. برای 
گروه دوم یک آهنگ ملایم وهارمونیک پخش شد و برای 
گروه آخرء آهنگی تند و مبتذل پخش شد. 


عد از دو ماه» مغز تعدادی از این موش ها مور د آزمایش 
قرار گرفت. مغز موش‌های گروه » که در معرض آهنگ 
ای ی ید ود ان ود ار ال کچ 
موش‌های گروه 3 و تا سالم بود. 

به باقی موش‌ها از هر گروه سه هفته وقت داده شد تا 
زاف در اک را اه کر ی ف ی نسه هت 2 
آن‌ها استراحت داده شد. در نهایت موش‌های سه گروه 
که چه طور باید در غلتک‌ها بدوند. فقط موش‌های گروه 
و 9 به خاطر داشتند که چگونه باید با غلتک کار کنند. 


موش‌های گروه » نه تنها حافظه آن‌ها دچار اختلال شده 
بود و نمی‌توانستند با غلتک کار کنند بلکه رفتارهای 
آن‌ها پرخاشگرایانه و بیش فعالانه شده بود. 


آزمایش دیگر 


تحفو دیکری نان داد که کوش کردن به مولسفی راک 
باعث ناهنجاری ساختاری نورون‌ها در ناحیه‌ای از مغز که 
مسئول یادگیری و حافظه است می‌شود. گوش کردن به 
خوبی اطلاعات یاد گرفته شده را در مغز خود ذخیره 
کند. 

ی 7 ۱۳ و 
قرار می‌دهند. برای منال گوش کردن به آن‌ها موحجب 
ترشیح هورمون‌های استرس مانند آدرنالین می‌شود که به 
می‌ شود . 


تجارب نزدیک به مرگ 
تجربه اشلی 


در سال 9399: حجد ود 28 سال یبش » یک تحر به نزدیک مه 
ح رت (۱۱ ۵ داشتم. آن زمان دوازده ساله و وا ار 
دوران راهنمایی بودم. به هنگام فعالیتی در مدرسه, به 
طور اتفاقی با ریسمانی دور کر دا ار ان شدم. مه باد 
میا مد ده مه دنسال جرک بودم ۳ روک آن بایستم و 
خودم را بالا بکشم. ترسیده و آشفته بودم. بعد از آن به 
خاطر دارم که داشتم از بالا به خودم نگاه می‌ کردم . یس 
ارات کف تور وت رونت دا ی را ده ات سک 
میلیون لامپ روشن کنار هم» که یک نور دوست داشتنی 
عظیم را شکل داده بودند. به سویش رفتم و به مکانی 
کشیده شدم که در آن‌جا ارامش و عشفی فراتر از حد و 
اندازه را احساس می‌ کردم . 

سپس تعداد زیادی از افرادی که می‌شناختم و دوستشان 
داشتم را ملاقات کردم» در حالیکه به من خوشامد 
می‌گفتند. برخی از آن‌ها کسانی بودند که فقط در 
۱ رال را را رن ار احساس 
عشق و شادي بسیار در جریان بود. بدنی رابه یاد 
نمی‌اورم, بلکه هر چیز به فرم انرژی و تشعشع وجود 
پات فا سا رت له ای ی ار ها اک 
اینقدر زود در آن‌جا بودم تعجب کرده بودند. سپس یک 
راهتمای روحانی را دیدم. او مرا : 2 ۱ 


آن‌گاه ِ به اتاقی بردند که مملو از افراد و راهنماهای 
روحانیشان بود. هر کدام از ما دور میزی گرد ایستادیم. 


در مرکز میز یک گنبد وجود داشت. من به گنبد نگاه کردم 
از زوایای مختلف باشم و ان را دوباره تجربه کنم. ادامه 
دادن برایم سخت بود اما می‌دانستم که قرار بوده زمانم 
روی زمین برای اموختن و رشد کردن باشد. صداهای 
گریه و خنده و سایر احساسات دیگران را به اد 
می‌آوردم و که نتیجه عملکرد ان‌ها روت رم ود 
راهنمای روحانی‌ام گفت که همه‌چیز درست بوده؛ و همه 
ما مورد عشق قرار داریم و هیچ قضاوتی وجورٍ ندارد. مه 
من گفته شد که همه ما موجوداتی در حال آم وختن 
هستیم و بهترین آموزگار تجربه خود ماست. . سخت‌ ترین 
تیب رو ی ی 
۱ ات کب 
همدردی بود. 


تعمچتبرم مرا به اتاقی دیگر بردد» در آن‌جا ارواحی که 
۱ رس رک خود داشتند در خواب قرار 

داده شده بودند تأ بهبود و شفا یابند. ان‌ها در احاطه یک 
نور سفید دلبذیر بودند. به من مکانی را نشان دادند که 
در آن‌جا هر فرد یک زندگی از پیش تعیین شدة نگاشته 
دارد, که بوسیله خود او انتخاب می‌شود. مسیر زندگیام 
بر من نمایان شد. تناسخ حقیقت دارده اما انتخاب تناسخ 
دس ود مات مان را اسسا ی کم تایاور < 
رشد کنیم. خداوند عشق است. ما به زمین فرستاده 
شده‌ایم تا بدون هیچ شرطی عشق بورزیم و مورد عشق 
قرار بگیریم. بهشت درست شبیه زمین است و به شکلی 
باورنکردنی زیباست. من می‌توانستم به هر جایی سفر 


کنم, فقط کافی بود به آن‌جا فکر کنم. در بهشت زمان 
وود نداشت . همه ما به شکل زیبا و خیره‌کننده‌ای 
رت شده‌ایم. تصویر خداوند» انرژی يا حس عشق 


آن‌گاه به من گفته شد که بایستی به زمین بازگردم. اما 
من نمی‌خواستم > ار کرده و بان جنگی_دم. اما به من 
گفته شد ماموریتم این بوده که درباره تجربه‌ام در جهان 
صحبت کنم و تعلیم بدهم که خداوند عشق است و همدف 
ما این‌جا نشان دادن عشق و مهربانی به دیگران است. 


بعدها متوجه شدم, در بیمارستان تحت سی.پی.آر 
(احیای قلبی) بودم. برای ماه‌ها بعد, به یاد می‌اورم که 
افسرده بودم چون دلم می‌خواست برگردم. این تجربه 
را تنها با افراد معدودی در میان گذاشتم. هر چند که 
حسی مرا وا می‌داشت تا داستانم را به اشتراک بگذارم. 
لته اس اف نی یی رای مراست تب ون 232 
هستم و در یک منطقه محافظه کار زندگی می‌کنم. 
بسیاری از چیزهایی که تجربه کردم حتی مخالف با دین 
مسبحیت هستند , من تمام پاسخ‌ها را ندارم. باورم دارم 
که خداوند هست و نمی‌توانم وجود بهشت را تکدذیب 


گنم . 


من ایمان دارم که اگر هر آن‌چه به آن اعتقاد دارم با من 
طنین‌انداز شود, کمکم می‌کند تا عشق را برای دیگران 
تشریح کنم و به ات می دهد یس آن‌گاهم حفیقفت 
من خواهد بسود. . می‌توانم ذره‌ها 9 قسمت‌های آن‌چه که 
در تجربه نزدیک به مرگم شخصا تجربه کردم را داشته 
باشم و هنوز ارامش را در رفتن به کلیسا يا اسکی‌بازی 


در کوه‌ها و.. بیایم. این اتصال به عشق خداوند است که 
برایم حائز اهمیت است. 


من به شدت نسبت به نور آبی و صداهای بلند از هنگام 
تجربه نزدیک به مرگم حساس شده‌ام. همینطور ادراکم 
بسیار ارتقا یافته است, و بنظر می‌رسد حس‌های من از 
زمان تجربه‌ام شسدت یافته‌اند. مطمئن نیستم که چرا 
اینقدر زیاد تجربه نزدیک به مرگم را به خاطر می‌آورم. 
ار اتر گوار ۰ که ده ترس اس اش 
می‌دانم که همه ما فقط به خناطر یکی همدف این‌جا 
هستیم. من به رفتارم نسبت به دیگران آگاه‌تر شده‌ام. 
سعی می‌کنم مهربانی و عشق را به دیگران هدیه بدهم. 
زندگی یک کار دائثم و رو به پیشرفت است. من می‌دانم 
که خداوند عشق است و بهشت حقیقت دارد. امیدوارم 
این حفیقت تا حدی به شما آرامش بدهد. 


تجربه اریک 


تلا حاصله بعد ار برحورد با یک سبراه: احساس کردم که 
خارج از بدنم و در بالای آن معلق هستم. به یاد دارم که 
وت ی و بت دص نک تس ی و رای وال ار ار 
را به صورت سه بعدی می‌دیدم. در حالی که (بدن) من 
در آثر این ضصربه و شک بی‌حرکت افتاده بوده متوجه 
تمام کسانی که به (بدن) من توجه و رسیدگی می‌کردند 
بودم. من جایی خوانده‌ام که بسیاری از تجربه‌گران 
می‌گویند که بدنشان را نشناخته و با آن ارتباطی حس 
نگرده‌اند» ولی من این‌طور نسودم . به باد دارم که هبح 
دردی وجود نداشت. احساس آزادی و تمامیت می‌کردم و 


وال ام 


هصانطور که به بندن خکونین و بی‌جانم ی تکو بقی تور 
ناگهان موج عظیمی از شفقت و مهر در من جاری شد 
و می‌خواستم به همه بگویم که حال من خوب خواهد 
بود. فکر کنم همه باور داشتند که من مرده‌ام. آن‌ها باید 
می‌فهمیدند که این یک شرایط موقت است. ولی آن‌ها 
نمی‌توانستند افکار من را بشنوند. 

ناگهان احساس کردم که با سرعتی بسیار زیاد کشیده 
شتد یساس سک دم که دا تال الا هی هس ۰ 
بلافاصله متوجه یک نور درخشان شدم. به نظر می‌رسید 
که این ور دانش عامل دارد» ولی این (نور) به من 
پیاداوری کرد که من نیز خود تمام این دانش و اگاهی را 
دارم. بطور غریزی هر چه که لا زم بود بدانم را از درون 
خود می‌دانستم. به یاد دارم که اگاه بودم که همزمان و 
در یک آن با تمام مردمی که روی زمین هستند یکی 
هستم. به طور کلی می‌دانستم که همه انسان‌ها خود 
من هستند که تنها در بسدن‌هایی متفاوت حصضصور دارند. 
من از سنوی مردمی که در جارس ن ها یا ردان ها 
که در کلیساها, مساجد, و معابد از نت هستند را 
ببینم. من نیت و فکر آن‌ها را برای تمامی دنیا و برای 
مک وک لس مب کت رس تا که ان ها ور اد فکر ۰ 
دعاهای مشترکی که داشتند غافل بودند. 


همانطور که آگاهی من افزايش یافت» متوجه سیاره 
بود. من متوجه تنفس و تیش او شسدم, مانند بدن یک 


انسان. زمین یک کره بزرگ ساخته شده از ماده بی‌جان 
بت » بلکه بسیار زنده است. زمین مانند یک جسم 
مزین و جواهرگونه با رنگ‌های سبز و آبي سو سو زاره 
در جهان می‌در خشید. . وقتی که از نزدیک‌تر نگاه کردم» 
می‌توانستم بعضی از تخریب و صدمه‌هایی که به مادر ما 
زمین وارده شده است را ببيینم. مانند این بود که به 
داخل بدن کسی نگاه می‌کنید که غده و رگ‌های بسته 
کننده (که بر زمین سایه انداخته بود) را ببینم. زمین زیر 
بار الودگی که در حال نفوذ به بدن او بود برای تنفس 
خود تقلا می‌کرد. می‌دانستم که زمین در حال مردن 
است و نیاز به کمک دارد. باید کاری می‌کردم, با این که 
در ان موقع احساس می‌کردم (برای کمک به زمین) 
تاتوان صلم 

در آن لحظه این فکر از سرم گذشت که من هنوز 
نمی‌توانم بروم زی را کار من تمام نشده است. باید 
بازمی‌گشتم و زمین را نجات می‌دادم. می‌بایست به همه 
می‌گفتم که این سیاره زنده است و این وظیفه همه 
ماست که آن را زنده نگاه داریم. ما می‌توانیم زمین را 
بکشیم! رت کر خن لت سر | بازگردم و به 
بدنم شکسته بودند؟ 


وجودی از نور بلافاصله من را با این احساس پر کرد که 
من جزئی از طرح و برنامه الهی هستم, مانند هر انسان 
دیگر» و مقصود نهایی من این است که عشق ورزیده و 
به هر موجود دیگر که دارای ادراک و احساس است 
خدمت کنم. می‌دانستم که وجود نورانی تمام ترس‌ها و 


تردیدهای من را می‌دانست. به من اطمینان داده شد که 
(بدن) من شفا خواهد یافت و من قادر خواهم بود که به 


و در بودم. وقتی تا را بازکردم بر 
روک یک برانکارد در ام ول تس قرار داشستم. صدای ار 
او لاس را ع ی س ده در حالی که دی هداد در روت عر 
خم شده بودند و صورت‌شان پر از نگرانی و هراس بود. 
من لبخند زدم و یکی از آن‌ها گفت «ما او را 
برگرداندیم». بل می‌توانید بگویید که آن روز من 

باز گشتم. . من با مورک تازه و نگاه و چشم‌اندازی جد یبد 

بازگشتم. از آن روز من در بسیاری از پروژه‌های «سبز» 
(برای کمک , به محیط زیست و زمین) شسرکت کرده‌ام و 
نهادهایی را در قسمت‌های مختلف دنیا برای نجات دادن 
زمین تاسیس کرده‌ام. از وقتی که این تجربه برایم 
اتفاق افتاده است, دیگر هرکز به زندگی» مرگ و 
انسان‌ها به چشم سابق نگاه نمی‌کنم. من به همرکس که 
با او برخورد می‌کنم ارچ می‌نهم» به خصوص به خودم. 


تجربه ۲۲۴ در زمان زایمان 


وقتی 25 ساله بودم بعد از زایمان بچه دومم دچار 
خون‌ریزی شدیدی شدم. زایمان من بسیار سخت بود و 
وا ی ی و و الا ره 
به‌دنیا آمد ما هر دو خرد و خسته بودیم. به من یک لباس 
مار ای تس ای مه مر اما کی ی کت کر 
پات کی مر کار اه وت اه کیت اه 
می‌کردم با خود فکر کردم که کمی بخوابم. ولی اول از 
بدنم تشکر کردم که توانسته بود در چنین زایمان 


مصیبت‌باری که به دست دکتری جوان و بی‌تجربه انجام 
گرفته بود دوام بیاورد. برای پسر خردسالم دعا کردم که 
در این سفر به خارج از بدن من چنین کوبیده و اذیت 
شنده بود» و اس خن خدا بودم که از ما محافظت 
کرده بود و به من این استقامت و شهامت را داده بود 
که به صورت طبیعی و دون استفاده از هبح دارویی 
زایمان را انجام دهم. احساس توانایی و قوی‌تر بودن 
می‌کردم و این‌که کاری نیست که نتوانم انجام دهم. 


من که دیگر رمقی برایم نمانده بود در جایم جنبیده و 
کنم. ولی متوجه شم ملحفه توسط چیزی گرم و 
چسبناک به بدنم چسبیده است. در سرم احساس سبکی 
می‌کردم و نمی‌توانستم بنشینم تا ببینم مشکل چیست. 
ناگهان احساس سرما و مور مور شسدن در تمام ندیم 
یی اد و حالی که وی سای اهاط یا 


بعد از مدت کوتاهی یک پرستار به اتاقم آمد و تا به من 
نگاه کرد نگرانی را در چهره‌اش دیدم. او بلافاصله نبضم 
را اندازه گرفت. او دستم را گرفت و بالا برد ولی من 
نم‌تهانستم تعاس اوررا حس کت سپ ایدم که اج 
فریاد زد: «وضصعیت ابی» این زن هیچ نبضی ندارد». 
سعی کردم که با او حرف بزنم ولی متوجه شدم که 
نمی‌توانم هیچ صدایی به وجود بیاورم و نه دیگر 
می‌توانستم نفس بکشم. ترسیده بودم و به‌شدت تقلا 
می‌کردم که به ریه‌هایم دستور تنفس بدهم, بدون این که 
فایده‌ای داشته باشد. بدنم در حال خاموش شدن بود و 
احساس شدید محبوس بودن در فضایی تنگ را داشتم. 


تام ی هی اسر تک سک ال امش تس در 
نود ند 

من سر و صدای رفت و آمد کادر بیمارستان و داد و 
فریاد یزشکان و دستورهای ان‌ها و حرکت دادن سریع 
دس تگاه‌ها را در راهمرو می‌ش_نیدم. این به ترسم 
می‌افزود» ولی من بسیار خسته بودم و دوست نداشتم 
آن‌چه آن‌ها می‌خواستند بر روی بدنم انجام دهند را دیده 
با حس کنم. دیگر به‌اندازه کافی سختی کشیده بودم . 


آن‌جا بود که برایم ری ات که ۰ ۲ بازدمی است که 
به دب ال ان دی وج ود دار به هم سادتفی فکر 
نکنم هیچ‌وقت قدر تنفس خود -که چیزی بود که هميشه 
بین زندگی و مرگ من ایستاده مور را دانسته سودم . 
ولی در آن لحظه ارزش واقعی هر نفس را فهمیدم. هر 
نفس که با توجه و کامل انجام شود روح الهی است که 
به شما فضل و موهبت می‌بخشد. چقدر من این تنفس 
ماو ردص 


بیشتر از چند ثانیه طول نکشید که از قسمت بالای سرم 
بیرون آمدم. در لحظءه خارح شدن از سرم یک صدای 
«پاپ» (مانند وقتی که در یک بطری را ناگهان باز 
می‌کنید يا وقتی چیزی جا می‌افتد) را شنیدم. بلافاصله 
ترسم نایدید شده و من نزدیک سقف اتاق بیمارستان 
به‌صورت معلق قرار گرفتم و به بدنم که روی تخت 
افتاده بود نگاه می‌کردم. هیچ تعلق و وابستگی به بدنم 
حس نمی‌کردم و تنها با کنجکاوی به آن می‌نگریستم. 
من کوچک جسته‌تر و متفاوت با آن‌چه پیش خود تصور 
ها کردم به تسار مت اس دم ما هیچ‌گاه خود را ان‌ط ور 


تک ان را لس ایا یر سر ی ی 
هميشه عکس يا تصویر خود را در آینه دیده‌ايم. لحظه‌ای 
که من صورت خود رآ در رختخواب مرک دید سرام یک 
لحظءه بیدار کننده بود. 

دکترها و پرستاران به‌سرعت وارد اتاق می‌شدند ولی 
تاو نو ی ابو ی تیم ی 
اتای ازادی و سبک‌باری می‌کردم و 
مدوب حرکت به سمت ستارگان بودم. فهمیدم که 
خانه‌ام بمروم و خانواده‌ام را ببینم؛, ولی علاقه و کشش 
متوجه شسدم که می‌توانم با سرعت فکر حرکت کنم. 
تک ود که کت الا فک کی دا لا ها را 
می‌دادم . این خارق‌العاده بود! مدیی طول کشید که (به 
ات وانای دض ای کی ا ان کر ی ار 
باوره ای قدیمیام» من را به‌شندت و رت 
اطرافم) 0 ۳ 29۳ 
روشن و واضح باشند. 

صی در حالی که دا فصا وده) ر کف تم و به رمس اه 
کردم. او مانند جواهری که در فضا معلق باشد چه زیبا 
بود! احساس کردم عاشق زمین هستم. در حقیقت من 
به زمین بیشتر احساس دل‌بستگی و اتصال می‌کردم تا 


دل‌تنگی می‌کردم و اکنون تازه معنی آن جمله که «زمین 
مادر ماست؛ و یک موجود رده است » را می‌فهمبدم . 
(در طول زندگی) اآن‌چنان در خودم غعرق بودم که 
هیچ‌وقت متوجه این نشده بودم. 


سپس در حالی که فکر می‌کردم که در این موقعیت 
جدید چه‌کار کنم, شروع به دیدن زندگی‌ام کردم که در 
پیش رویم به نمایش درآمد؛ مانند یک فیلم هولوگرام. 
منظورم این است که آن را ت‌صورت یه وفع 3 ۳ ۳ 
و تمام احساساتم نیز در این فرایند به‌کار گرفته شده 
بودند. من شاهد زندگی خود بودم؛ یک شاهد و قاضی 
بی‌طرف و عینی. منظورم این است که من احساسات 
تمام افرادی که نقشی در این صحنه‌ها داشتند را حس 
می‌کردم و دیدگاه یک‌یک آن‌ها را می‌دیدم, نه تنها دیدگاه 
خودخواهانه خودم را. 

اولین صحنه‌ای که دیدم متعلق به دو سالگیام بود؛ 
زمانیکه بچة همسایه‌مان را از روی تاب به پایین هل داده 
بودم. او گریهکنان به خانه بازگشت در حالی که من 
پیش خود احساس پیروزی می‌کردم زیرا این تاب «م--- 
ن» بود. . صحنه دیگر مربوط به مقطعی از زندگیام سود 
که در کالج یک دانشجوی پسر در زمان کوتاهی به من 
شدیدا علاقه‌مند شسده بوده زی را فکر می‌کرد من کسی 
هستم که او هميشه در حستجوی او موده است. ابراز 
علاقة شدید و شور و حرارت او من را ترساند و من هم 
بدون این‌که به او توضیحی بدهم او را ترک کردم. من 
قلب او را شکسته بودم و (اکنون) درد او را خود حس 
می‌کردم. در این قسمت از مرور زندگی‌ام به جنبه و 
واه دت ری او ادا یر فتاه دی با که 


احساسم نسبت به او برای خودم روشن بود, با کتمان 
حقیقت (این احساس) فقط خودم را گول زده بودم که 
با اين کار به او ضربه نمی‌زنم. من از ترس روبرویی و 
تنش با او خود را به گیجی و تجاهل زده بودم. در آن‌جا 
پی بردم که این چقدر می‌تواند ات رده باشد. مانند 
این که در میان یک آبگیر آرام سنگی را رها کنید. موحج 
حاصل از ان ادامه خواهد یافت تا وقتی که به کناره 
آیگکیر رسیده و به سمت داخل منعکس شود و با 
موح‌هایی که به سمت خارج در حرکت‌اند ترکیب گردد. ما 
ی خر تام اش در رای را ی ی رس 
وقتی که مرور زندگيام تمام شد من گیج بودم. با خود 
گفتم» صبر کن ببینم», چطور من حتی یک صح:نه از 
کارهای خوبم را ندیدم؟ حتی یک بار که به کسی عشق و 
محبتی داده با از او دریافت کرده‌ام. صدایی به من 
«عشقی که به دیگران داده‌ای و از آن‌ها دریافت کرده‌ای 
رادیب عععلق بم سود توس : ی 
نکرده‌ای و با ی 


آن‌چه دیدم به نظر منطقی می‌رسید. من تمام نقص‌ها و 
کاستی‌هایم را می‌ددم . چرا کسی یه من نگفته بود؟ 
(اگر می‌دانستم) می‌توانستم طور دیگری عمل کنم. 
انتخاب کنم و انتخاب نکرده بودم نشان داده شدند. 
راه‌های زیادی در اختیار من بودید» بسیاری از آان‌ ها مانند 
اتوسایی هک بهن بت ۳ اس نهد نود ید که 


پیشرفت کنم. هم جنین مسیرهایی وود داشستند که 
مانند جاده‌هایی که از مبان یک جنگل عور می‌کنند» ۵ 
و خم دار بوده و گاهی توقفگاه‌هایی در طول مسیر خود 
داشتند. این مسیر ها اسرار امیز» تاریک و حجذاب بودند» 
چون نمی‌توان تصور کرد که به کجا ختم می‌شوند و چه 
ماجراهایی در طول ان‌ها در انتظار ماست. 


۳ نی ی سب ی 
حا عم به ما القاء کر ات و ۳2 
۵اه تک مر ور و دون رم را دابع ۱ 
فکر می‌کنيم چنان مسیری برایمان کسل کننده و بدون 
ماجرا يا خیلی اشکار پا بدون چالش خواهد بود. هم‌چنین 
خیلی زودتر از موعد به خدا خواهیم رسید و زندگی (و 
می‌دهد که اعتمادمان به خداوند قادر چقدر کم است و 
این روشی است که ما با آن درد و سختی‌ها را برای خود 
طولانی‌تر می‌کنیم. 

سپس زمان‌هایی را دیدم که در آن‌ها فرشتگان با حضور 
و ی ها به در کمک ک وده یرو آن‌ها در قالب 
انسان‌های متفاوتی حضور یافته بودید و من از این که 
تاکنون متوجه (فرشته بودن) ان‌ها و قدرشناس وجود و 
کمکشان نشنده بودم از دست خود پریشان و ناراحت 
گشتم. من در بهت و حیرت بودم که تا چه حد در طول 
گرفته‌ام . 


وقتی که 15 سالم بوده برای برداشتن یک کیست بزرک 
در بیمارستان بستری بودم. عمل جراحی خوب پیش 
نرفت و وقتی بعد از عمل به دستشویی رفتم جای زخم 
عملم از هم باز شد و من با ترس درون بدن خود را 
دیدم. من را دوباره بخبه کردند ولی عفونت وارد بدنم 
شده بود. مدتی بعد که روی تخت دراز کشیده بودم با 
خود آرزو کردم که می‌خواهم بمیرم. احساس می‌کردم 
که زندگی برایم تنها پر از درد بود. در آن موقع حضوری 
در تاریکی اتاق در کنار تختم حس کردم که تا صبح با من 
بود. . صبحگاهان وفتی که جورسید بالا آمد و شعاع هایش 
به صورتم برخورد کرد او گفت: «دل (و ایمان) داشته 
باش, تو هنوز بهترین‌های (زندگیات را) ندیده‌ای» و 
سپس نایپدید شد. بعد از آن حال من بتدریج رو به 
بهبودی رفت. 


در موردی دیگر وقتی که در کالج بودم» برای سر زدن به 
خانواده در آخر ههته به ایالت دیگری رفته بودم ولی باید 
قبل از ساعت خاموشی به خوابگاه دانشسجویی باز 
می‌گشتم. در راه بازگشت به شکل مسخره‌ای یک سری 
مشکلات یکی بعد اک ار | ال ۱ 
گم کردم » پرواز تخیر داشت؛ یولم تمام شنده بود» و به 
غیر از این‌ها گلو درد و تب شدیدی نیز داشتم. وقتی به 
نیویورک رسیدم متوجه شدم که هزینه اتوبوس برای 
بازگشت به کالج از آن‌جا که بودم 19 دلار بود. من 
متا صل و درمانده بودم که چطور به خوابگاه بازگردم. 
ناگهان مردیک از میان مردمی که آن‌جا نو دنهد به لی‌مت 
من ای دی و نک اسکناس بیست دلاری را در دستم 
گذاشت و گفت: «به سلامت ار کرد قبل از این که 


بود. این‌ها تنها چند مثال از موارد زیادی بود که به من 
نشان داده شد. مدتی طول کشید تا بتوانم تمام آن‌چه 
که دیدم را جذب کنم. احساس می‌کردم که قفل‌های 


دوباره با سرعت فکر شروع به حرکت کردم و خود را در 
من که ذاتا کنجکاو و تا حدود زیادی محتاط هستم, (با 
احتیاط) وارد مجرای ورودی تونل شدم. . تونل به‌اندازه 
کافی بلند بود که بتوانم به درون آن قدم بگذارم ولی به 
نظر با جلوتر رفتن تنگ‌تر می‌شد. رنگ آن تیره بود؛ 
چیزی بین قهوه‌ای» خاکستری, و صورتی تیره, و حسی 
لطیف داشت, مانند لمس کردن مخمل. من با کنجکاوی 
انتهای آن نگریستم با درخشنده‌ترین نوری که تاکنون 
دیده بودم روبرو شدم. نور زنده بود. یک توده برف 
خشک و ریز را تجسم کنید که از بالای درختی با باد فرو 
بریزد و در حالی که دانه‌های آن رقص‌کنان در باد در 
حرکت‌اند در نور خورشید به رنگ رنگین کمان به نظر 
برسند. نور (انتهای تونل) اینگونه به نظر می‌رسید؛ 
فقط باشکوه‌تر» زیرا که نور زنده بود. ق سس تخر 
به هر قیمتی که شده بروم و این نور را ببینم. 


وقتی که به قسمت انتهایی تونل رسیدم و به درون نور 
قد م نهادم» موجه نورهایی طلایی شدم که شکلی مانند 
تخم مرغ داشتند 1 پیش رویم در حال حرکت بودند. 
نمی‌توانم دقیقاً بگویم چطور متوجه این شدم» ولی در 
هر یک از این نورها یک شخص بود که برایم آشنا بود. در 
سمت چپ من پبدرم بود. من از دیدن او فوق‌العاده 


خوشحال شدم. او وقتی که من تنها 20 سال داشتم 
در فکر خود او را صدا کردم: «بابا». اگر چه تمام افکار 
در ان جا حالت تله‌یاتی دارند» اما این روش مکالمه 
طبیعی بین من و پدرم در دنیا نیز بود. پدرم به بیماری 
«مولتییل اسکلروزیس» (5۱۵۲0515 ع۱۷0۱1۱۳1۲)_ دار 
شده بود و بیشتر طول عمر خود از هر دو دست و دو پا 
فلج ب‌ود. مانند بستپاری از مردم.» او هم در مقابل 
توانایی‌هایی که از دست داده بود توانایی‌های دیگری به 
دست آورده بود. او فکر عالی و درخشانی داشت و من 
در سال‌هایی که ۹ می‌شدم عادت کرده بودم که با او 
بدون حرف زدن و کلام ارتباط برقرار کنم. من هیچ‌وقت 
نمی‌دانستم که این ارتباط ما چقفدر غیرمتداول است تا 
این‌که او درگذشت و من مجبور شدم این تواناییام را به 
دست فراموشی بسپارم. گفته‌اند که تمام انسان‌ها 
توانایی ارتباط از طریق تله‌پاتی را دارند و من باور دارم 
که دارند. ولی من دربافته‌ام که بیشستر مردم دوست 
ندارند که فکرشان خوانده شود. آن‌چه جلوی ارتباط 
نله ی اتی انسان‌ها را می ‏ رد اسرار؛ دروع‌ها و رده 


(در آن‌جا) پدر من ایسناده بود. من نتاکنون در زندگی‌ام 
ندیده بودم که او بایستد يا راه برود. او سرزنده و 
همچون بهترین سال‌های زندگی‌اش شاداب به نظر 
می‌رسید و سرشار از خلسه و سرور بود. (فلج) او شفا 
داده شده بود. ما سیلی از عشق را دل به دل رد و بدل 
کردیم. 


من متوجه خطی نورانی شدم که در پشت سر او دیده 
می‌شد و با پیچ و خم از او دور شده و تا دور دست 
کشیده شده بود. از پدرم پرسیدم آن‌ها چه کسانی 
هستند؟ او با نرمی نگاهی به من کرد و گفت: «آین‌ها 
اجداد تو هستند... آن‌ها آمده‌اند تا به تو خیر مقدم 
ری لا سر ود اه ین سا ات رت 
هستی؟ آن‌ها روی تو حساب می‌کنند که آن‌چه آن‌ها 
نتوانسته بودند در طول زندگی خود به انجام برسانند را 
حاصل کنی. تو به این‌جایی که هستی رسیده‌ای زیرا 
روی استخوان‌های ان‌ها ایستاده‌ای.» اجدادم را می‌دیدم 
که در جلوی من صف کشبده بودند و این من را در 
هیبتی فروتنانه فرو برده بود. دیگر هرگز نمی‌توانستم 
سپس من توجه‌ام را به سمت نوری که مستقیماً در 
روبرویم بود معطوف ساختم. بی‌درنگ فهمیدم که او 
مسیج است. دستانم را به سمت جلو دراز کردم؛ در 
حالی که احساس می‌کردم باید یک پرده نامریی يا مرزی 
در آن‌جا باشد که باید از آن تیه سک مسا در حضور 
اهال ی 
کردم» دستانم به نوری طلایی تغییر کردند که (اين نور) 
از طریق دستانم به درونم حرکت کرده و قلبم از 
عشسقی که به مسیج حس می‌کردم و هم‌زمان از او 
دریافت می‌نمودم به جوش آمد. این رف و عمیق بود؛ 
ذوب شدنی در نهایت وجد و خلسه در درون نوری 
طلایی که عالم بر همه‌چیز بود و ارامشی که فراتر از 
هر فهم و درکی بود. 


اين نور طلایی باید (ن_وعی انترژی و توانایی را در) 
دست‌های من فعال کرده باشد زیرا سال‌ها بعد فهمیدم 
که می‌توانم با دستانم افراد را شفا بدهم و وقتی آن‌ها 
را لمس می‌کنم هر‌گونه آاشفتگی يا یز غیرعادی 
دهم. این یکی از همدیه‌هایی است که در سوی دیگر به 
من داده شد و آکنون هر وقت از من درخواست سود » از 
آن برای کم کردن درد افراد و بهبود بخشیدن به آن‌ها 
استفاده می کنم ... 


وقتی که نور به شانه‌های من رسید و نزدیک بود که به 
سینه من نفوذ کند, آن صدا به من گفت: «یس فرزندانت 
جه:». من احلساس فبحی و ناراختی کردم و به ناد 
اور ده که تک دح کوک و تک سس تاره ول تس ده 
دارم. با خودم فکر کردم چه کسی می‌توانرر از آن‌ها 
مراقبت کند و بعد به یاد شوهرم افتادم. در آن وقت 
زندگی آينده فرزندانم را اگر باز نمی‌گشتم و آن‌ها را به 
دست شو هر م می‌ سردم ددم » و آن برایم قابل 1 
نبود. من با استیصال سعی کردم فکر کنم چه کس 
دیگری می‌تواند فرزندانم را بزرگ کند. با خودم گفتم: 
«مادر شوهرم چطور؟ بهترین دوستم چه؟» ولی هیچ 
یک برایم قابل قبول نبودند. فرزندان من لیافت بهتر از 
این را داشتند. آن‌ها به من نیازمند بودند. 


هن به صل ج تگرف نم و می‌دانستم که باوجود اين که 
ترک کردن نور خیلی سخت بود اما در برابر فرزندانم 
مسئول بودم. با خود فکر کردم که باید بازگردم. در 
همان لحظه به بدنم در بیمارستان باز گشتم؛ در حالی که 


ی ی 
گرفت. دکترها به من خون تزریق کردند... 

این قدرت اختیار و آزادی انتخاب است . این حق ماست 
که آزادی انتخاب داشته باشیم. ما خود تصمیم گیرنده 
هستیم و این قدرتی خارق‌العاده بزرگ است. جطور 
می‌توانیم باوجود اين حقیقت هنوز خود را (در زندگی) 
قربانی و مظلوم بدانیم؟ 

دوباره بدنم را ترک کردم و خود را در یک اتاق از سنگ 
مرمر که حک کنید داشت دافنم. در اطراف آن طاه‌ ها 
قوس‌دار بود و اتاق با مهی غلیظ پر شده بود. من صعود 
کرده و در میان اتاق قرار داده شسدم در حالی که 24 
معلم و راهنما اطرافم حلقه زده بودند. آن‌ها رداهایی 
به تن داش‌تند و بعضی از آن‌ها ردای کلاه دار پوشیده 
خو دی و و ار زر تس دات سس الر ‏ ر وه ان ۱۵ خرد و 
حکمت جهانی می‌تابید. با خود فکر کردم من در میان 
چنین گروهی چه می‌کنم؟ آن‌ها به من چیزه_ایی را 
گفتند که دردم را کگاهش دهند و به من چیزهایی ییاد 
دادند. من با اشتیاق درس‌های آن‌ها را جذب می‌کردم؛ 
مانند این‌که این درس‌ها برای روح تشنه من چون آب 
گوارا بودند. . سپس آن‌ها اجازه دادند که هر سوالی که 
ع‌خواهم رااز انان رم تاخایسی که دیگ ماه 
هیچ سوالی برایم باقی نماند. من با سکوتی باشکوه پر 
شده بودم و احساس یکپارچگی و تمامیت می‌کردم. 


وقتی که دوباره بهوش آمدم تعلیمات آن‌ ها را برای مدت 
سه روز می‌توانستم به‌یاد بیاورم» ولی رن دک رورمره 
من را در خود غعرق کرده و این تعالیم ترا کرک ده 


من هستند و گاهی به حقیقتی برخورد می‌کنم وبا 


من تمام مدت روز بی‌هوش بودم. بالاخره یک پرستار 
مسن و خردمند تصمیم گرفت که نوزاد من را به اتاقم 
ارم هد کت د گرا رت سر کرک منل 
اين بود که گرية او از زمان و فضا عبور کرد و من را 
پیدا نمود و صدایم کرد که بازگردم. من صدای گریه‌اش 
را شنیدم و آن را دنبال کردم تا به بدنم بازگردم و 
کودکم را به سینه بچسبانم و واقعا 0 4 
با یک ضربه در بدنم فروافتاد. 


این تجربه من را تغییر داد. زندگی‌ام در مسیر التیام 9 
درونی را داد که همه ما امید زنده اجدادمان هستیم. ان 
به من تجربه مستقیم بقای زندگی و حیات (پس از 
مرگ) را داد و ثتابت کرد که من با انتخاب خود این‌جا 
(روی زمین) هستم تا همدف روحم را براورده سازم. 
اٍین‌ که من جزیی منحصر به‌فرد از قدرت خداوند هستم و 
هرگز در تمام جهان‌ها دوباره به این شکل و فرم دیده 
من خوا سسته شده | ست که وخ متی مورد نباز هتم » 
عشقی باشم که من و تنها من» روی این زمین با خود 
حمل می کند. 

سیک سس خی رت اعد و کی اه زیر 
ک ‏ را ی تاو کترهت رکه در هت رم وخ 


بودن حقیقت]ً خارق‌العاده است؛ سبکبار. بدون 
مب دیدیی, با دان واکای کاما .. ول نما در تن 
است که درس‌های عشق تجلی می‌یابد, در این ماجرا و 
سرگذشت خارق‌العادة بشسری! ان‌جا که ما به‌عنوان 
شسریک خدا در خلفت» مادامی‌که با ازادی ارادة نود 
عشق را بر می‌گزينيم» به راستی ضمیر و روح الهی را 
گسترش می‌دهیم و متجلی می‌سازیم. 

(می‌دانم که) برای هر نفس عمیقی که در بیداری ضميیر 
می‌ کشیم» در اسمان‌ها وجد و خوشسحالی است. من 
ارزش و امتیاز حق زنده بودن را به یاد می‌اورم و ارتباط 
و اتصالم با روح الهی و روج خود را تازه می‌سازم. 
تجربه ]۵۱0 در بازماندگان زلزله تنگشان در چین 


در ماه جولای سال 1976 در ساعت 4 صبح در نزدیک 
دهکده‌ای به نام «تنگشان» (51۳۱6۲۱ 0 در شمال چبن 
زلرله وبرانگری ۱ قدرت 7.8 ریشتر رخ داد که 240 هزار 
تک رک زیر رال ها ار 
می‌آید. 

در سال 1986 دکتر فنگ زای‌اینگ (2۳1-09 ۴۵(9) 
9 -- چین به همراه تیم خود با 81 نفر از 
بازماندکان زلزله سال 1976 مصاحبه کرد. بیشتر 
بازماندگان در هنگام زلزله مورد اصابت آوار قرار گرفته 
با زیر خرابه‌ها مدفون شسده بودند. متن زیر خلاصه‌ای از 


بیشتر از نصف افراد مصاحبه شده به یاد می‌آورند که در 
حالی که ربر لا مدفون نود ند هبح احساس برسی 
نداشتند» فکر و ذهنشان شفاف بوده» احساس لا و 
اضصطرابی نداشتند. با وجود فاجعه ویران‌گکری که رخ 
داده ود بعضی از افراد احساس خلسه و شعف و 
نشاط می‌کردند. آن‌ها گزارش داده‌اند که تصاویر ذهنی 
سریعی که مانند یک فیلم برایشان به نمایش در می‌آمد 
خاطرات خوش و لذت بخش زندگی‌شان را به آن‌ها 
نشسان می‌داده است, مانند خاطرات شوش که کی 
خاطرهم از دواج» ارتقاء شغلی؛ خاطره دریافت جایزه» 9 
غیبره. آن‌ها پیدیده تجربه ره را توصیف کر ده‌اند. 

یک زن به نام خانم لو که در هنگام زلزله 23 ساله بود از 
ناحیه ستون فقرات مور د اصابت آوار قرار گرفته و زبر 
آن مدفون شده بود. . در آثر این اتفاق او برای بقیه عمر 
از دو پا فلج شده سود. . او ی «ضمیر و ادراک من 
کاملا شسفاف و روشن سود. بعصضصی از خاطرات خشوش 
برای من مانند فانوسی چرخان نمایش داده می‌شد. من 
صحنه‌هایی از بازی کردن با دوستان کودکیم را می‌دیدم», 
صحنه قرارهایم با دوست پسرم, و صحنه ترفیع گرفتن 
در ود شغلم 

حال است که دوه تسف ای افراد حی کی ند که دا 
ضمیر يا روح خود را از بدنشان تجربه کردند که با این 
احساس همراه بوده که «خود» ان‌ها بدن فیزیکی‌شان را 
رک ک رده است. آن‌ها تاد مب ند که ض مر و ادراک 
آن‌ها به جای سکنی در مغزشان, در خارج از بدنشان و 
در بعدی متفاوت وجود داشت. به علاوه, آن‌ها این 


احساس را داشته‌اند که کالبد آن‌ها (به خودی خود) فاقد 
حیات و توانائی فکر کردن است. ی نفصضی از ان‌ها 
کار شس داده‌اند که میان هوا شناور و ده با از نزدیک 
ارتفاع سعفعف به بدنشان در پیایین نگاه می‌گر دند. مر 
یا روح برخی از آن‌ها گاهی بارها وارد بدنشان شده و از 
آن خارج شده بوده و بعضی دیگر نیز نوعی ارتباط و 
اتصال ببن زروح و کالیدشاان را عشاهده کردهاند آن دا 
گفته‌اند که در مقایسه با کالبد فیزیکی, روح آن‌ها بسیار 
سبک‌تر حس می‌شده ولی از نظر قد و ظاهر سنی مانند 
کالیدشان به نظر می‌رسعبده است. بعضی از آن‌ها 
گفته‌اند که با این‌که در دنیا نوعی معلولیت مانند کوری 
با کّری داشته یا فاقد دست يا پا بوده‌اند» روح آن‌ها 
کاملاً نرمال و بدون نقص بوده است. یکی از تجربه 
گران می‌گوید: «من متوجه شدم که دو «خود» وجود 
داشت. یکی خودی که مانند یک یوسته خالی روی زمین 
افتاده بوده و خود دیگری که مانند هوا دون وزن ود و 
به راحتی در هوا و فضا شناور می‌ماند.» 


تقریباً یک سوم تجربه‌گران عبور از نوعی تونل يا چیزی 
مانند ان را کگزارش داده‌اند. برای برخی این همراه توعی 
صدا و توبر یا نوعی احساس کشیده شسدن یا فشار داده 
شدن بوده است. آن‌ها گفته‌اند که نوری در انتهای این 
تونل نمایان گشته بود که آن‌ها به طرف آن کشیده 
می‌ تشد ند. یکی از این افراد کرو «آین قسمت تجربه 
من شامل عبور از یک تونل بود, در حالی که به نوری در 
انتهای تونل نزدیک می‌شدم. در حالی که من در تنهایی 
بسر می‌بردم» باد شسدیدی با خود ماسه به همراه 
می‌اورد. من با خود فکر کردم که به کجا بروم؟ در حالی 
که در فکر بودم که کجا بروم یک حفره تاریک و سیاه در 


پیش روی من پدیدار شد. من از آن احستاس تبرسی 
نمی‌کردم و وارد آن حهره شد م . درو غعار قطرات ان 
از همه جا می‌چکید و پخش می‌شد. من مس افت 
بی‌انتهایی راه رفتم تا جایی که نوری را از دور دیدم. 
م وه سر کت به طاا رف ان دی ده تاه د ور که ماند 
آفتاب روز بود رسیدم.» 


دود یک چهارم افرادی که در این تحقیق شسرکت 
کرده‌اند موجوداتی معنوی يا غیر بشری را در تجربه خود 
رویت کرده‌اند. بیشتر ان‌ ها دوستان یا بستگان درگذشته 
بودند که بعد از مرگشان در دنیا حیات آن‌ها در این بعد 
هم چنان ادامه یافته بود.این افراد می‌توانستند کسانی 
مات ی که تس هیر در ری تا ان ها تا 
است يا این‌که کاملاً غریبه باشند. برخی از تجربه‌گران 
این ارواح را موجوداتی درخشسان توصیف کرده‌اند» و 
بعضشی نیز از ملاقات با شخصبت با اسطوره‌های مدهیی 
سخن گفته‌اند. 

بکی ار بار ماک ان به :اه اف ای لی. به اد ماو رد که 
«من به طور کامل از کالبدم جدا شده بودم. (در حالت 
روح) پاها و اعضاء و جوارح پایین‌ترم ناپدید شده بودند. 
سپس من با سرعتی بسیار زیاد در یک گودی و دره 
تاریک و عمیق فرو افتادم در حالی که با تاریکی و 
سیاهی محاصره شسده مودم. نویزری به گوشم می ر سبد 
که علت آن را نمی‌دانستم و ذهنم را گیچ کرده بود. . من 
آن را برای تیم ساعت متناوبا می‌ شنید م . سس زندگی 
من به طور خلاصه برایم مرور شد. اتفاقات (زندگیم) 
مانند جریانی از ادراک مه میرم جاری می‌ شد؛ ولی با 
این حال این فرایند تحت کنترل مغزم نبود». 


یک بازمانده دیگر به نام آقای ونگ می‌گوید «من به طور 
مبهمی به باد دارم که در بعدی دیگر بودم. یک مرد را 
دیدم که لباس ردا مانند بلندی به تن داشت و به آرامی 
به طرف من آمد. با این‌که او جلوی من بود. من او را 
من را با خود به یک حفره تاریک و بی‌انتها برد. تاریکی 
آن‌جا کاملاً سیاه بود و من چاره‌ای جز این‌که به دنبال او 
بروم نداشتم. بعد از این که از این تاریکی خارج شدیم» 
من خود را در یک فصر طلائی و پر زرق و برق در زیر 
زمین یافتم.» 

در خلاصه این تحقیق حدود 40 یدیده مختلف که توسط 
این افراد تجربه شده شمرده شده است, از قبیل مرور 
و جدایی همم از مدن » احساس بی وزبی ؛ احساس 
تی‌تف اونی و ۴ وهی تست هه کالد 9 رکی. 
احساساتی غیير عادی و فراطبیعی» نابود شسدن زمین » 
یکی شدن با تمامی هستی» و متوقف شدن زمان. 

اين تحقیق یکی از بزرگ‌ترین تعداد افراد تجربه‌گر را در 
یک زمان در بین تحقیقات ۱02۴ در بر می‌گیرد. از میان 
این 81 نفر» 47 نفر بعد از این اتفاق دچار دگرگونی 
شخصیت شده و به افرادی نرم و ملایم‌تر تبدیل گشتند. 
آن‌ها دیگر کمتر سعی در کنترل رات ۳ قضصاوت در 
مورد دیگران می‌کردند. این افراد بعد از دیدار با 
موجوداتی معنوی و غیر زمینی بیشتر به افرادی امیدوار 
ج سفیت لس و از حخت یی بدا طلست سد. 
و 
همین دیروز برایشان اتفاق افتاده است. 


تجربه «ملیندا لاینز» 


من 18 ساله بودم و آن روز در منزل دوسیت برع برای 
نهار -- ساندویچ‌هات‌داگ خورده بودم. سرا چیزی در 
داشتم, زبرا میدت زیادی نگذشت که بدن من بر از 
شروع به خارش کرد. من در ابتدا ان را رد دی 
نگرفتم ولی کهیرهای من مرتب بزرگ‌تر می‌شدند و در 
هم شروع به ورم کردن کرد. بالاخره ما ۱ 
زنگ زدیم. بسا تا بدا ریک ید ید ره هه 
ای ولا یی ه در مرا رات ید کار ای ار تا دی در 
بت بت مس سس تب مد سر و 
و جچتر‌های دیور نوریو کردند. ی مر 
و سخت‌تر می‌شد. . رف مدت چند دقبقه حالم طوری 
ند که دک تعصی کی دن رام نهر رو مکی بن ده 
بود و به‌شدت برای تنفس تقلا می‌کردم. کهیرها و تورم 
آن‌ها در گلوی من از داخل باعث بسته شسدن مجرای 
تاه ای و ی هن در حال که شدن بودم و حرف 
و رن ۱۳۹۳( 3۳ ۳۳ 
توانستم دوباره کمی نفس بکشم. ترس زیادی من را 
فرا گرفته بود و آن‌ها با سرعت من را وارد آمبولانس 


کردند... 


همراهم بودند و مرتب با من حرف می ز دید. در همان 


حال ناگهان یک نور را دیدم که به‌تدریج در گوشه 
آمبولانس شکل گرفت. مانند این بود که به‌تدریج ذراتی 

نورانی با تلالویی درخشنده گرد هم آمده و حجمی 
دوراتی را فک دادید ای حجه رات که به هسیک 
سوسو می‌زد از میان هیچ‌چیز پدیدار شده بود. من با 
خودم اندیشیدم که این نور دیگر چیست و از کجا امده 
است. فکر کردم شاد اثر داروهایی باشد که به من 
تزریق کرده‌اند. من به‌سختی می‌توانستم تکلم کنم ولی 
نب کونته امولاتر انار ده گریه و با مب بو ان ده دصر 
گفتم «اين نور چیست؟ این نور حواس من رابه سمت 
خود سرت می کند». یکی از آن‌ها گفت «هیچ نوری این جا 
تست ؛ نگاه کن» در حالی که به آن ناحیه اشاره می‌ کرد 
و دستش را در اطراف آن حرکت می‌داد. ولی همان‌طور 
که او اين را می‌گفت من می‌توانستم نور را در کنار او 
ببینم. من به‌سوی نور خیره شده بودم. آن دو نفر به 
یک‌دیگر نگاه گردنده در حالی که می‌توانستم احساس 
خطر را در چهره‌های‌شان ببینم, و به یک‌دیگر گفتند «نه! 


این خوب نیست !». 


من سعی کردم که آن را جدی نگیرم و به آن‌ها گفتم که 
شاید هم این یک توهم و اثر داروهاست. ولی نور 
بزرگ‌تر می‌شد و با آن احساس آرامشی عمیق به درون 
من جاری می‌گشت. گویی تمام ترس‌های من به‌سرعت 
در ال ناپدید شسدن بودند. من در حالی که من‌ین 
می‌کردم به آن‌ها گفتم «نه, من واقعا یک نور سفید را 
می بینم ». آن‌ها گفتند «واقها جدی می‌گویی؟». من 
کی که انا فت ارو که ی سر سک و 
سفید می‌بینیم ؟» 


نور بزرگ‌تر می‌شد و چنان وج من را به خود جلب کرد 
که دیگر برایم غیرممکن بود از آن چشم بردارم» و تنها 
از کنار چشمانم می‌توانستم کمی کادر اورژانس را 
ببینم. در ابتدا نور برایم کمی بیش از مت درخشان به 
نظر می‌رسید ولی اکنتنون با نگاه به ان در خلسه و 
ارامش بودم. ولی هنوز از کنار چشمانم می‌دیدم که 
کادر اورژانس در بهت و تعجب بودند. هر چیز دیگری که 
آن‌ جا بود به‌جز نور به‌تدریج در حال نایدید شسدن بوده و 
اکنون دیگر تمام توجه من تنها به نور معطوف شده بود. 
ور مرس بزرگ‌تر می‌شد و از درون این منبع عظیم 
انرژی رنگ‌های خارق‌العاده‌ای شگکفته 9 منتشر می‌ تشد ند . 
هم چنین از نور و صداهایی که مانند «هیم» بود 
به گوش صی رز بمعد - 


برخورد با خدا برای من بسیار شخصی بود زیرا ِ- 
راجع به آن حرف زر دیم بسیار شخصی بود. . باید بگویم که 

خدا مذکر يا مونت نبود» بلکه تذکر و تانث هر دو را در 
خود داشت . بعضی ها از من می‌پرسند که صدای دا 
چگونه است. آن‌چه من فهمیده‌ام این است که خدا با 
صدایی با شما صحبت می‌کند که برای شما دل‌پذیر است 
و انتظار ان را دارید. سخن گفتن راجع به آن دون 
احساساتی شدن سخت است و حتی شرح ان من را به 
گریه می‌اندازد. مانند این بود که تمام عشسقی که در 
تمامی طول زندگی سعی کرده‌ام در خود (و همه) بیابم 
اکنون این‌جا و در پیش رویم بود. من از کودکی هر روز 
به درگاه خدا دعا می‌کردم و مرتب هم به کلیسا 
می‌رفتم» ولی هیچ‌وقت وجود خا را در کلیسا حس 
کگرده بودم. البته عیبی در کلیسا نیست ولی من 
نتوانسته‌ام حضور او را در آن‌جا احساس کنم. الان 


ان‌جا بیابید, بلکه خدا در درون خود شماست. 


خدا با من سخن گفت. او به من گفت: 
«سلام ملیندا.» 


من گفتم «تو که هستی؟». او پاسخ داد: 
«من همان هستم که او را ید ر خطاب می‌کنی-» 


و البته هميشه من او را پدر خوان ده‌ام. من گفتم «آبا نو 
واقعا خدا هستی ؟» . او گفت: 


«اين نامی است که بسیاری من را با آن می‌خوانند. من 
نامهای زیادی دارم». 


من پرسیدم «چرا این‌جا هستی؟» چیزی که مهم است 
در این‌جا درباره خودم بگویم این است که وقتی من 8 
ساله سودم توسط شسخص نزدیکی که فکر می‌کردم 
می‌توانم به او اعتماد کنم مورد سوع۶ استفاده و تجاوز 
جنسی قرار گرفتم. افراد زیاد دیگری نیز در گذشته من 
بوده‌اند که به شکل‌های متفاوتی در زمینه‌های دیگر از 
من سو ۶ استفاده کرده‌اند. به همین خاطر برایم سخت 
بود که بتوانم حس کنم خدا من را دوست دارد. زیرا 
تصور می‌کردم آن‌چه برای من اتفاق افتاده تقصير من 
بوده است. خدا در پاسخ به سوال من گفت: 


آن‌جا بود که من شسروع به گریستن کردم و به او گفتم 
بوده است.» او گفت: 


«هیچ چیزی تقصیر تو نبوده است. آن‌ها تنها وقایعی 
بوده‌اند که رخ داده‌اند». 


من بر سید م «منظورت چپیست؟» او پاسخ داد * 


«مردم س تمام دور و اطراف دنیا مور د از د صسد مه 
قرار می‌گیرند؛ و وقتی مه آن واکنش نشان می دهند به 
دک رن اذیت و صد مه وارد می کنند. وقتی انسان‌ها 
رن ی رد ار را ار را 

۹ 9 ن‌‌ 

«من هميشه تو را دوست داشته‌ام. هیچ کاری نیست که 


بتوانی انجام دهی که ساعت شود من تو را 3 و تلعمت: 
ندا رشب با شیم .»> 


من در حالی که به‌شدت می‌گریستم پاسخ دادم 
کنم)». او در جواب گفت - 


«ملیندا» جه مشکل دیگری وجود دارد؟» 


چیزها (و تو) را دارم.» 


پرنده کوچک من «سویتی» که چند ماه پیش مرده سود 
ظاهر شد. او از درون نور پدیدار شده و به سمت من 


پرواز کرد. بله پرنده کوچک من آن‌جا در کنار من و 
سم ها پیش روی من ایستاده مود . 


سویتی یک طوطی کوچک بود که از بچگی او را بزرگ 
کرده بودم و برای سال‌ها بهترین دوست من بود. ولی 
او اخلاق بدی داشت و هميشه من را ؟ ؟ از می؛ رفی. 
گازهایی محکم و دردآور که ای آن کب ود می‌شد و 
بو سم را می کند. من هم گاهی ناخوداگاه در واکنش او 
را پرت با رها می کردم. شکلی خشن و بی‌رحمانه» 
بلکه در اثر درد گازش. قگاهی از دست او عصبانی 
می‌ شد م و هميشه با او رفتار ملایم و خوبی نداشستم. او 
چند ماه قبل از تجربه نزدیک به مرگ من در دستان من 
مرده بود. من بعد از مرگش تا آن روز هنوز اس 
گناه زیادی می‌کردم که شاید او را به‌اندازه کافی دوست 
نداشته يا خوب از او مراقبت نکرده‌ام و با او آن طور که 
باید و شاید مهربان نبوده‌ام. این برایم در آن زمان 
سخت‌ترین چیز بود و به این خاطر از خودم بدم می‌امد. 
او کاملاً واقعی و حقیقی بود. به باد دارم که او مانند 
یک طوطی کوچک معمولی : به نظر نمی‌رسبد. بلکه او 
زنده‌تر و با رنگ‌هایی متتوعتر ود. در چشم‌های او 
می‌توانستم رنگین‌کم انی را ببینم و این زیب‌اترین و 
باحال‌ترین_ پرنده‌ای بود که تاکنون دیده سودم . . او شسروع 
به سخن گفتن با من کرد. من در بهت و هیجان گفتم 
«وای خدای من» سویتی, آیا واقعاً اکنون می‌توانی حرف 
بزنی؟». صدای او مانند آوای فرشتکان سود صدایی 
خارق‌العاده زیبا. ۰ من کعنم «آخر چطور اکنون می‌توانی 
حرف بزنی؟». او گفت «یک چیز بسیار عالی درباره 
بهشت همین است». او ابتدا با صدا با من سخن گفت 


ولی سپس ساکت شده و از طریق ارتباط مستقیم با 
فکر من و از طریق تله‌یاتی به حرف‌های خود ادامه داد. 
من گفتم «صبر کن ببینم» من می‌توانم صدای تو را در 
فکرم بشنوم». او گفت «اين روش مکالمه در بهشت 


است». 


به یاد دارم که او با لحنی شیرین به من گفت «ملیندا» 
چرا اینقدر بر خودت سخت می‌گیری؟». نمی‌دانید که 
وقتی که چنین چیزی را از یک پرنده می‌شنوید چه 
احساسی دارد. من گفتم «نمی‌دانم, به خاطر کارهایی 
که کردهام». او بسیار خر دمند ود و گفت «ملیندا» هر 
کسی لیاقت این را دارده ع ی نی < را تس وان آن ۱ 
قبول کنی؟». من گفتم «به خاطر تمام چیزهایی که بر 
ی کار ۳ او گفت سح 1 فد سح 
اتفاقات تو را نمی‌سازند». من گفتم «پس چرا من هنوز 
چنین احساسی دارم؟ پس تصام چپزهای بدی که در حق 
تو کرده‌ام چه می‌شود؟» او گفت «ملیندا, هیچ چیزی 
برای بخشیدن وجود ندارد» زیرا تو هیچ کار اشتباهی 
نگرده‌ای. آن‌ها تقصیر تو نبوده‌اند.» شنیدن این حرفها 
از این پرنده کوچک دوست داشتنی خارق‌العاده بود. او 
ادامه داد «من هميشه تو را دوست داشتهام و هرگز 
حتی برای یک لحظه فکری منفی راجع به تو نکرده‌ام. 
من تو را بخشیده‌ام, چ را نمی‌تنوانی تو خودت را 
ببخشی؟». حرف بعدی او چنان شیرین بود که حتی به 
یاد آوردن زر می‌آندازد. او گفت «ملیندا؛ 
آیا هرگز من را به خاطر تمام گازهایی که در تمام آن 
سال‌ها از تو گرفتم می‌بخشی؟» وقتی که یک پرنده 
کوچک این حرفها را می‌زند بعضی وقتها باعث می‌شود 


فکر کنم که دیوانه شده‌ام» زی را آن‌چه من دیدم چنان 
ورای واقعیت این دنیا و فوق‌العاده مو 2 (که باور نکگردنی 


است ). 


او گفت «می‌خواهی ببینی من کجا زندگی می‌کنم؟» و 
با این حرف او نوعی روزنه و دریچه برای من گشوده 

و 
پدیدار گشت, با باغ‌ها و درختانی سرسبز و آشیانه و 
منزل کوچک او که در آن‌جا موه ش.ه . آن‌جا بسیار تمیز و 
بی‌عیب و منظره‌ای تماشسایی بود. . او گفت «من اکنون 
این‌جا زندگی می‌کنم و الم خضوب است و درد (و 
مشکلی) ندارم. من از هميشه خوشحال‌تر هستم, 
خوس ال بر از ان که ه کی توا یر اس اد 
لطفا این را بدان که من هميشه تو را دوست داشته‌ام و 
همیشه آن‌جا خواهم بود». با گفتن این حرف, او پرواز 
کرده و از من دور شد و در حالی که بازمی‌گشت گفت 
که اگر تصمیم گرفتم که در بهشت بمانم برای دیدن من 
لحظه شسماری خواهد کرد. من از این حرف او تعجب 
کردم. او به درون چیزی که شبیه به مجرا و حفره‌ای 
مسطح و دو بعدی به نظر می‌رسید و یک مجرا و کانال 
به بعدی دیگر بود پرواز کرده و رفت. توصیف آن بسیار 
مشکل است زیرا چیزهایی که من دیده و تجربه کردم با 
زبان این دنیا قابل توضیح نیستند. 

من به خدا گفتم مطمئن نیستم که (برای بازگشت به 
تو) آماده هستم. او گفت: 

«اشکالی ندارد. هرگاه که آماده بودی می‌توانی اگر 


خواستی به سوی من بازگردی. من تو را مجبور به انجام 
کار که ای ار کر 


کنم؟» او گفت: 
العفه» و سپس گفت «کسی به دیدن تو خواهد آمد که 
خی تدای هر توالت که دای اه 


خاطره بعدی من این است که از بدنم خارج شدم. این 
هبح اتفماق خاصی سود و احساس خاصی نداشت. . من 
همان خودم بودم و احساس خودم را داشتم به‌جز این که 
اکنون احساس می‌کردم تمام‌تر و یکبارچه‌تر (و بیشتر 
خودم) هستم. من پرواز کرده و از بدنم فاصله گرفتم و 
این بسیار سریع اتفاق افتاد, ولی بسیار عجیب بود زیرا 
هم‌زمان بسیار اهسته می‌نمود. می‌توانستم کادر 
اورژانس را (در امسولانس) ببینم که روی بدنم کار 
می کردند و به سسبه من شک الکتریکی وارد می‌کردند. 
آن‌ها خیلی بر سیده بودید ولی آن موقع برایم برس آن‌ها 
تعجب‌آور بودزيیرامن از آن‌چه می‌دیسدم و تجربه 
می‌کردم بسیار لدت می‌بردم و مشکلی نمی‌دیدم و حتی 
اهمیت و توحه چندانی به آن چه می کردند نمی‌دادم . من 
ارتفاع گرفتم و از بالا به آمبولانس نگاه می‌کردم و 
می‌د بدم که به سمت بیمارستان می‌ رود و تسف سس ان 
را می‌دیدم و می‌دانستم از جچه خیابان‌هایی می گذرد. من 
با خودم گفتم خیلی عجیب است, چطور من تمام این‌ها 
وا ار ی ور که ۰۱ 2۲ 
نود . 

ناگهان من خودم را در پیاده‌رو جلوی دفتر پست نزدیک 
منزلمان یافتم. من سعی کردم با مردمی که در پیاده‌رو 
اه ی فد حرف رده وا ان‌هاارساص رف راز کم 


ولی هرچه سعی می‌کردم هیچ کس متوجه من نمی‌شد و 
صدای من را نمی‌شنید. با خودم گفتم این عجیب است؛ 
و هنوز برایم جا نیفتاده بود که مرده‌ام . روریک افتابی و 
می‌بردم. به باد دارم که مردی که نمی‌دانم از کجا آمده 
ود آز سس مت حب بو می نزردلک فند. فک وی آوااز مان 
هیچ جبز یدیدار شنده بود. او به من گفت «سلام 
ملیندا!». من جواب سلام او را دادم و با خودم تعجب 
کر کت سا ای ات ی را ات اد کت ۱ 
چطور است؟». پاسخ دادم «بد نیس تم». او گفت 
«می‌دانی کجا هستی ؟». من ففتم «نزدیک دفتر بست 
در خیابان نوت فرنگی نزدیک منزل پدر و مادرم». ‌ 
گفت «تو می‌دانی که متعلق به این‌جا نیستی, مگر نه؟» 
من گفتم <آم...م می‌دانم ولی خیلی مطمئن تیسستم > و 
آن جا بود که مه اد آوردم و متوحه شدم که 1 
بیرون آمده‌ام و خارج از آن هستم. 


اه کفت که هر توا کمدام دام وان ار اه 
من شروع به تفکر کردم و اولین سوال من که هميشه 
برایم مطرح بوده این بود که آیا آدم‌های بد به جهنم 
می‌روند؟ آیا جهنم وجود دارد؟ اوه مس تاه ک رده و 
هن ۰ 


«ٍ ری »> 


درونم دوست داشتم که جهنم وجود داشته باشد. زی را 
در آن زمان من هنوز عصبانیت زیادی (از افرادی که در 
تست بت برن سته و درد وارد کرده بودند) در درونم 


ود که آن‌ها به جهنم نخواهند رفت). من گفتم «چه 
می‌گویی؟ منظورت چیست؟» او پاسخ داد: 

«خدا هر انسانی را که آفریده دوست داشته است. وقتی 
است که خود از درون در رنج و اذیت هستند و به همین 
ار ار ار 


این همان چیزی بود که خدا هم در ابتدای تجربه‌ام به من 
گفته بود. ولی این پاسخ هنوز من را راضی نمی‌کرد و 
پیش خودم درباره افرادی مثل هیتلر و قاتل‌همای 
ص1۳ و کسانی که به کودکان تجاوز می‌کنند و آن‌ها 

به قتل می‌رسانند فکر می‌کردم و گفتم منظورت این 
ی و بدون این که تاوان کارهای خود را مد هند 
بعد از تمام آن‌چه در حق دیگران کرده‌اند فسر در 
می‌روند؟ او بدون این که آرامش و وقار خود را از دست 
بدهد روی حرف خود ایستاده بود و ان را تغییر نمی‌داد. 
ولی صادقانه بگویم من از جواب او خیلی عصبانی شنده 
نو دم . سپس او چیزی گفت که بسیار عمیق بود و باعث 
شد که دیدگاه من تغییر کند. او گفت: 


«حتی کودکی که توسط یکنفر مورد تجاوز قرار گرفته و9 
به قتل رسیده است بالاخره ان شخص تجاوزگر و قاتل 
را خواهد بخشید.» 

«بله. خدا آن افراد را نیز همان‌قدر دوست دارد که تو را 


دوست دارد!» 


من گفت «چرا؟». او پاسخ داد: 


غاد خی عفن بر ات کد وی هب روم تون 
کایی که ع ره تجاوز و ستم قرار داده‌اند به ۹ 
خیر مقدم کی آان‌ ها می‌ایند ۳ 

من گفتم «واقعاً؟» او گفت: 

کمک ص که ره اه ای 
درد و رنجی که بوجود آورده است غافل باشد. به شرط 
آن‌که او آمادگی و پذیرش لازم را داشته باشد تا از آن‌چه 
کرده است درس فراگیرد و اثر اعمال خود را درک کند.» 
این برای من کاملاً بیدار و شکه کننده بود. اکنون تمام 
فکرم این بود که چطور می‌توانم من نیز افرادی که به 
من اذیت و صدمه وارد کرده‌اند را ببخشم. چپزی که یاد 
گرفتم این بود که بخشیدن به این معنی نیست که آن‌چه 
شخص ستم‌ کار انجام داده اشکالی نداشته است. بلکه 
بخشش باعث می‌شود که شما انرژی منفی آن را از خود 
رها کنید و نکدار ید خاطظره ان بت نر نس ما را ارت کند ود 
به شما صدمه بزند. 


وک اخر رات رسع: بخواهد با (سوء استفاده از 
اين) محق بودن برای بهشت (بدون اهمیت دادن به 
تصمیمات و اعمال خود) وارد بهشت شود چه؟ او گفت 
کسی است, دیگران را چگونه می‌بیند» و چه کرده است. 
آن‌چه او به من نشان داد و بیان کرد این بود که هر 
انسانی لباقت عشق خدا را دارده زی را از عشق خدا 


ساخته شده است. خدا همه ما را از عشق آفریده است. 
عشقی که کامل و بکپارچه است. 


خاطره بعدی من این بود که من به همراه او شروع به 
بالا رفتن کردیم و به سمت ابرها اوج گرفتیم. ما به 
درون ابرها رفتیم و به یاد دارم که از بالا و درون ابر به 
بای نگاه کردم و کمی از ارتفاعی که داستیم ترسده و 
گفتم «ما سقوط نخواهیم کرد؟». او خندید و گفت 
«نترس! سقوط نخواهی کرد. دیگر جاذبه وجود ندارد.» 
احساس روج بودن کمی با احساس (شخص در این دنیا) 
متفاوت است, ولی احساس نمی‌کنید که چیزی از شما 
کمتر شده است. هنوز هم احساس داشتن توعی قالب و 
فرم را داشتم» ولی نه قالبی که در یک پوسته (محدود) 
باشد. در این دبا منلا وفتی کشی به بازوی سشمادسیت 
بزند شم تماس او را در همان عضو بدنتان و روی 
بازوی شما را بگیرد شما آن را در تمام وجود خود حس 
خواهید کرد. همه‌چیز (و احساسات) در ان‌جا قوی‌تر و 
تشدید شده هستند. او نیز که در ابتدا در شکل و ظاهر 
یک انسان ظاهر شده بود گفت که این فرم و قالب او 
نیست و فقط برای این‌که من راحت باشم با این قالب 
پدیدار شده است. اه ی کف ی وا تس سل و 
فرم‌های مختلفی را به خود بگیرد و از من پرسید «چه 
شکل و ظاهری را دوست داری ببینی؟». من ابتدا به یک 
دایناسور فکر کردم ولی بعد گفتم «نه» من نمی‌خواهم 
ظاهری به خود بگیری که من را بترسانی». او گفت 
«من هم نمی‌خواهم تو را بترسانم. ولی در هر صورت 
(با هر ظاهری که باشم) خود من خواهم بود و من 
هیچ‌وقت به تو آسیبی نخواهم رساند». من گفتم 


«چطور است فقط قدت را کمی کوتاه‌تر کنی؟». قد من 
بح كِ سار است و در ابتندا او دود 180 
تحول و کوتاه شدن کرد. 7 
گفتم «واقعا؟ چقدر با حال!». گفتم «حالا چطور است 
که موهایت بلوند و چشمهایت آبی بشود؟». او چشمانش 
را ابی و موهمایش را بلوند کرد و دوباره قدش را 
جوان قد بلند و بلوند و جذاب. من فهمیدم که وقتی ما 
در حالت روح (خالص) هستیم این توانایی را داریم که با 
هر شکل و ظاهری که می‌خواهیم به نظر برسیم. 


او سپس گفت «ولی این شکل و ظاهری است که با آن 
راحت‌تر هستم و خودم دوست دارم ان را داشته باشم» 
و با گفتن این حرف چشمانش را بسته و ظاهر او به 
چیزی تغییر کرد که با دیدن آن من سر جای خودم خشکم 
زد و نفس در سینه‌ام حبس شد. حنی ااز به باد آوردن ان 
چشمانم پر از اشک می‌شود. او به زیباترین و جذاب‌ترین 
مرد (که می‌توان تصور کرد) تبدیل شد. قد او به حدود 2 
متر و 10 سانتیمتر افزایش یافت و باید بگویم بیشتر 
فرشته‌ها (در قالب و ظاهر انسان‌گونه) در این حدود قد 
به نظر می‌رسند. موهای او سیاه بود و مانند یک فرشته 
به نظر می‌رسید. ولی مطمئن نیستم که او لزوما یک 
برای راهنمایی و کمک به من آمده بود. اکنون فهمیده‌ام 
که فرقی بین روح یک انسان والا و یک فرشته نیست و 
او چنان خارق‌العاده و باشکوه بود که مو بر تن من سیخ 
شد و گفتم «وای دای من!». از بس او زیبا بود من 


کمی دست‌پاچه شده و سرم را پایین انداختم و با 
خجالت گفتم «تو واقعا خیلی زیبا و جذاب هستی !» . او 
بسیار فروتنانه گفت «متشکرم! تو هم خیلی زیبا هستی 
ملیندا! باید آن را بدانی!». من در حالی که چندان حرف 
او را حدی تک رسد گفتم «ممنو نتم > . ایستادن در نزدیک 
او خارق‌العاده نود . . از او رات طلائی و درخشان نورانی 
حرکات او و حرف زدن او همه فرشته‌گونه و فوق‌العاده 
بود. با این حال هیچ چیز غیرعادی و فوق انسانی در او 
دیده نمی‌شد. بلکه او خیلی طبیعی مانند یک انسان به 
نظر می‌رسید. با اين وجود من به یاد دارم که در جایی 
از تجربه‌ام او را با بال نیز دیدم. او گفت که برای حرکت 
به این بال‌ها احتیاجی ندارد ولی (او این‌گونه به نظر 
می‌رسد زیرا) بسیاری انتظار دارند که فرشتگان را 
این‌گونه ببینند. حتی او با لحنی شوخ گفت «می‌خواهی 
بال‌های من را لمس کنی؟ خیلی باحال هستند!». 


حِ ‌ فتم «من را سس دك را مش و از ۲ ام 
هستی.» او گفت: 
«این را در نظر داشته باش ملیندا که خیلی‌های دیگر در 


دیا هسیی که در ای جد ربا تسس ند وله فلی آن‌ها ار 
طلاست.» 


من با خودم فکر کردم که بله این حرف درست است. 
من گفتم «ولی اگر این ‌طور است و زییبایی همه جبر و 
ملاک ارزش نیست, پس چراتو ترجیح می‌دهی تا این 
گونه جذاب و زیبا به نظر برسی؟» او گفت: 


«این کسی است که من احساس می‌کنم هستم. هر 
کسی آن کسی است که دوست دارد باشد و هیچ 
قضاوتی هم دربارهة درست و غلط ان و ان چیزی که فکر 
می‌کنی برای تو و راجع به تو زیبا است وجود ندارد. بله 
درست می‌گویی که زیبایی همه‌چیز نیست, ولی وقتی 
که (بعد از مرگ) به خدا نزدیک‌تر می‌شویم» ظاهر ما 
زیباتر از ظاهر ما در دنیا به نظر می‌رسد. هرچه بیشتر 
بیشتر در ظاهر خارجی ما (در عالم معنوی) نفوذ می‌کند 
و درون و بیرون ما یکی می‌شود.» 


او مرتب شوخی می‌کرد و جک می‌گفت و سعی می‌کرد 
به من احساس راحتی داده و اعتماد من را افمزایش 
بدهد. بعد از مدتی که احساس آن مانند گذشت یکی دو 
ساعت می نمود او گفت: «ملیندا» حالا ما از یک مجرا و 
کانال عبور خواهیم کرد که ما را به دنیای دیگری خواهد 
برد, زیرا همانطور که گفتم تو به این‌جا تعلق نداری. من 
می‌توانم تو را به جایی ببرم که از این‌جا بسیار بهتر 
است. می‌خواهی ان‌جا را ببینی؟ البته من تو را به هیچ 
جایی که درباره رفتن به آن راحت و مطمئن نباشی 
نخواهم برد» . ناگهان احساس ترس و عدم اعتماد در من 
نفوذ کرد. من گفتم «از کجا بفهمم که می‌توانم به تو 
اعتماد کنم؟ خیلی‌ها در گذشته من را اذیت کرده پا از 
من سوء استفاده کرده‌اند. از کجا بدانم تو دروعغ 
نمی‌گویی و من رابه جایی که قول می‌دهی خواهی 
برد؟» وقتی این را گفتم او با نگاهی که غرق صداقت و 
یی ود ی حصات رس له کر کتعع لب بر 
اش ان اد هر 


اعتماد را می‌دیدم و حس می‌کردم. این کمی برایم بیش 
از حد و معذب کننده بود زیرا من هیچ‌وقت چنین درجه‌ای 
از اعتماد و صداقت و وفاداری را تجربه و حس نکرده 
بودم. . چشمان او با من سخن می‌گفتند. او دستان من را 
ک رف و می کم ان مع دی ند دم او گفت «ملیندا,ء 
می‌دانم اعتمادی که از تو درخواست می‌کنم به من 
داشته باشی اعتمادی نیست که هنوز آن را از سوی تو 
مدست آورده باشم» ولی من از تو می‌خواهم که فرصت 
بزرگی به من بدهی و من به تو قول می‌دهم.» 


او من را در آغوش خود گرفت و در آغوش او احساس 
امنیت فوق‌العاده‌ای می‌کردم. راستش این احساس را 
نیز داشتم که بسیار خوش شانس هستم که مردی با این 
زیبایی و جذابیت من را این‌چنین در آغوش خود گرفته 
است. ما با سرعتی سرسام‌آور که احساس می‌ کردم از 
سرعت نور نیز بیشتر بود صعود کردیم. من احساس 
کردم که ما مصافتی بسیار عظیم را طی کرده‌ايم ولی 
بعد از لحظه کوتاهی من خود را در این مکان که از نوری 
عالی و فوق‌العاده اشباع شده بود یافتم. این نور بسیار 
درخشان بود و هیچ منبع واحد و مشخصی نداشت و از 
جایی نمی‌امد» بلکه این مکان از ذات خود نورانی بود. 
من پرسیدم که این‌جا کجاست؟ او گفت به‌زودی خواهی 
فهمید. سپس او من را در آن‌جا تنها گذاشته و رفت. من 
کمی از رفتن او ناراحت شدم زیرااو در حدی باور 
نکردنی خوش سیما و جذاب و در عین حال مهربان بود. 
این مکان فوق‌العاده زیبا و تمیز و بی‌عیب و نقص به 


خاطره بعدی من این است که بانویی که نام او مریم 
(مری) بود به پیشواز من امد. مطمئن نیستم ولی فکر 
می‌کنم او «مری مکدالن» بود (۱۵0016۳6 ۱۷5۲۷ که 
فام او در انجیل چند بار ذکر شده است یک زن بهودی 
بود که به مسیح ایمان آورده و همراه او سفر کرد). او 
به کنار من امده و گفت «سلام ملیندا» من هم گفتم 
«سلام». کم کم داشستم می‌فهمبد م که کجا هستم . او 
گفت «می‌دانی کجا هستی؟». من گفتم «آیا این جا 
بهشت است؟» او گفت «تقریب ]». او به من فهماند که 
من در مکانی هستم که ارواح در آن (بعد ار که از 
دنیا) مورد استقبال قرار می‌گیرند و اعمال خود را 
بازبینی می‌کنند. او با من بسیار ملایم و مهربان بود و 
هبج قضاوتی از سوک او درباره من نمی شد . . من به تردت 
شروع به گریستن کردم. همین‌طور که گریه می‌کردم او 
اشک‌های من را پاک می‌کرد و شانه‌های من را مانند یک 
مادر مهربان می‌مالید. انرژی و ارتعاش آن‌جا خیلی نافذ 
بود و احساس کردم که افراد زیاد دیگری نیز در آن‌جا 
حضور دارند. توصیف آن مکگان ستخت است. . من 
نمی‌توانستم دور دست را ببینم زیرا دوردست از نور 
اشباع شده بود. نمی‌دانم چطور ان را توضبح دهم ولی 
من احساس نمی‌کردم که دیوار (و حصار و مرزی) برای 
این مکان وجود دارد. با این حال به‌طور عجیبی گویی آن 
مکان بر من محاط بود و فضایی باز و ول به نظر 
نمی‌رسید. . گویی نور خود حد و مرز این مک است. 
تمام آن‌چه می د بدم بسیار واقعی یبود و حقیقفی نود آن 
را در قلبم حس می‌کردم. 


مدت کوتاهی بعد مسیح در آن‌جا ظاهر شد و او نیز به 
من خوش‌آمد گفت. مسیج پوست به نسبت تیره‌ای 


داشت و موهای او مجعد و بلند و به رنگ قهوه‌ای تیره 
بود. البته او مانند بقیه کسانی که در بهشت هستند 
می‌توانست به هر شکل و ظاهری که می‌خواهد پدیدار 
شود. حضور او ارامش بسیاری به من القاء می‌کرد. 
خاطره بعدی من این است که من و مسیح بر روی یک 
پلکان به رنگ سفید مرواریدی نشستیم. این یله‌ها خیلی 
بزرگ نبودند و گویی از میان هیچ کجا پدیدار شده بودند. 
من چند یله پایین‌تر از او نشستم. باید خاطر نشان کنم 
که در حالی که ما مشغول صحبت بودیم افراد دیگری نیز 
در آن دور و اطراف بودند که رد می‌شدند پا مشغول کار 
خود بودند. او گفت: 


«ملیندا, چرا پایین‌تر از من نشسته‌ای؟ تو از من پایین‌تر 
نیستی. تو با من در یک سطح و درجه هستی. هر کسی 
در همان سطح و درجه‌ای است که من هستم. من بهتر 
از هیچ کسی نیستم.» 


او دست خود را به سطح پله‌ای که روی آن نشسته بود و 
درکهر ‏ ات راسنتس صالت وار سس ات :۱ 
در سمت راست او بنشینم. . من دعوت او را قبول نکردم 
و گفتم دوست دارم از همین‌جا به تو نگاه کنم و این 
برانم تحفوه ک ارزو است. نمی‌دانم چرا ولی از وقتی 
که بچه بودم هميشه دوست داشتم که پیش پیای مسیح 
بنشینم و به حرفها و داستان‌ها و حکمت‌های او گوش 
فرادهم. او خواست من را می‌فهمید. مسیج بسیار 
شوخ بود و می‌خندید و حتی درباره خودش جک می‌گفت 
و فرشتگانی که آن‌جا بودند نیز می‌خندیدند و صحنهة 
بسیار زیبایی بود. نه جک گفتن و شوخی‌ای که با آن 
خودش را کوچک کند. بلکه او به‌سادگی کودک درونش را 


ابراز می‌کرد و سعی می‌کرد به من احساس راحتی و 
می‌توانی این‌جا در وطن و منزلگاهت در بهشت بمانی و 
اگر بخواهی می‌توانی ت زد خانواده‌ات در رژزمین 
بازگردی.» من گفتم «واقعا؟» او به نشانه تائید سرش 
را تکان داد. . من گفتم «آین‌جا فوق‌العاده است و من 
نمی‌خواهم این‌جا را ترک کنم. ولی اگر این‌جا بمانم 
خانواده‌ام بسیار غصه خواهند خورد و عزاداری زیادی 
خواهند کرد.» او دوباره با حرکت سرش حرف من را 
تاتید کرد. 
او گفت «ملینداء می‌دانم که سوال‌های زیادی (درباره 
من) داری که هميشه به دنبال جواب آن‌ها بوده‌ای. ولی 
بگذار اول بگویم که بسیاری از چیزهایی که مردم درباره 
من یاد گرفته‌اند درست نیست». چیزی که من از مسیح 
در آن‌جا یاد گرفتم این بود که او نیز یک انسان بود که 
به‌سادگی حداکثر سعی خود را می‌کرد که آن درجه و 
مرتنه از بیداری ضمیر و ادراک انسانی را به همه ما 
هستیم تا ضمیر و وجدان انسانیت را گسترش دهیم و 
بیداری و اگاهی به وجود بياوريم. من به مسیح گفتم 
«یعنی منظورت اين است که هر چبزی که در انجیل 
است دروع است ؟» | و گفت: 


«نه. ولی اگر بخواهی حقیقت مطلب را بدانی هیچ دینی 
(تمامی) حقیقت را در خود ندارد. هیچ دین و مذهبی در 
تمام جنبه‌ها درست و صحیح نیست ولی هیچ مذهبی نیز 
در تمام موارد غلط نیست. هر دین و مذهبی یک راه به 
سوی اشسراق و بیداری است.» او به من گفت که 


بسیاری از چیزهایی که در انجیل (امرور) از آن‌گونه 
که گفته يا تعبیر شده نبوده پا به آن شکل اتفاق نیفتاده 
است. عم رده آا ار دس دردم عصانی نیستی که 
انحبل رای کونه تحریف کرده‌ات د؟ او کفت به. المته آو 
به هیچ وجه سعی نداشت که این پیغام را به من بدهد که 
اتسا وتا کی اد ای اررشت مارد که حواندن 
نباید هیچ یک از آن‌ها را کلمه به کلمه حقیقت در نظر 
گرفت. ملاک و جایگاه حقیقت باید درون قلب خود ما و 
عشق باشد. مذهب و دین ما و فلس فه ما باید عشق 
باشد. اگر در قلب شسما عشق باشد شما خود به خود 
راهنمای طبیعی اخلاق و درست و غلط را درون خود 


۱۳۹ من این است که او به من گفت که می‌داند 
که سوال‌های زیادی دارم. ولی باید تصمیم خود را بگیرم 
که آیا دا به نزد خانواده‌ام در دنیا ۰ با 
۳ و ۲ 3۳۹۳۱۳۳۳ 11399 
خانواده‌ام و خدمت به مردم مود. من سوال‌های دیگری 
نیز کردم که بسیباری از ان‌ها شخصی بودند و خیبلی از 
چیزهایی که او قول داده يا به من نشان داده بود بعد از 
باز گشتم به دنیا اتفاق افتاده است. مسیح گفت «ملیندا» 
وقت آن شده که برویم و به بدنت بازگردی». من به 
2 و چند روح در به نظر ارواجی 
9 لایه‌های مختلفی می‌نمودیم. . توصیف آن سسخت 
ایاف ات که ال مت یر له تاد دام که مر 


به پایین نگاه کردم و نوعی روزنه و مجرا شبیه به آن‌چه 
پرنده کوچک من در ابتدا از درون آن ظاهر شده بود در 
پایین پدیدار شد که از درون آن بدنم را روی تخت 
بیمارستان می‌دیدم و خانواده‌ام که به دور و اطراف آن 
جمع شده بودند. , به یاد دارم که وقتی بدنم را دیدم با 
خودم گفتم «چقدر افتضاح به نظر می‌رسم!». آن ارواح 
متعالی دور من حلقه زدند و همه باهم چشمان خود را 
بسته و شروع به درخشش با نوری ملایم و آبی رنگ 
کردند. من هم چش‌مان خودم را بستم و ناگهان 
صحنه‌های سریع و فلاش مانندی از تمام اتفاقاتی که 
قرار بود در اینده در دنیا رخ دهد را جلوی چشمانم دیدم. 
این صحنه‌ها , پر از جنگ و تراژدی و درد بودند. هم‌چنین 
ند ها از آینده زندگی خودم را دیدم و آن‌ها من 
را خوشحال می‌کردند. 


آن‌ها گفتند که یک چیز دیگر هست که قبل از بازگشت 
باید به تو نشان دهیم, این که بتوانی در دنیا و در حالی 
که در بدنت هستی با ما ارتباط برقرار کنی. این مهم 
است زیراتو برای کمک به انسان‌ها می‌روی و باید 
بتوانی با من ارتباط داشته باشی. مسیح دست من را 
گرفت و ناگهان احساس کردم که آگاهی و هوشیاری 
زیادی در وجودم سرازیر شد. احساس ان خارق‌العاده 
بود. آن‌ها به من اين توانایی را دادند که هر وقت که 
بخواهم بتوانم با آن‌ها ارتباط برقرار کنم و حرف بزنم. 
بات ی ربا لت رصن که لک بیع عست ۵ بر 
درون ت د دارد. آخرین چیزی که به من گفتند این بود که 


کرد ولی بعد از 11 سال دوباره آن را به‌طور کامل به یاد 
خواهم اورد. 

آخرین خاطره من قبل از بازگشت به بدنم این بود که در 
اتاق بیمارستان به همراه مسیح و بقیه ایستاده بودم در 
حالی که خانواده من هم آن‌جا (دور بدن من) بودند. 
خانواده‌ام درباره من حرف می‌زدند و من تمام 
حرف‌های‌شان را می‌شنیدم. به خاطر دارم که به بدنم 
نگاه کردم و گفتم «چطور باید به بدنم بازگردم؟» و 
ناگهان گویی به درون بدنم کوبیده شدم. احساس بدن 
مانند احساس یک لباس تنگ زیپ‌دار است که زیب ان‌ها 
تا بالا بسته‌اید. 


چیزی که در مورد مردن باید بدانیم این است که وقتی 
ما به‌سوی دیگر می‌رویم دیگر جدایی بین ما نیست و 
ها با تک رات تس ان رات رات که 
است که تنها فر کانس و انرژی هستی است. نه قضاوتی 
وجود دارد» نه بالا و پایینی» و نه خوب و بدی, نه درست 
ها باکت نیما دیتاسا با رن را 
همان درجه‌ای از بیداری و فهم که هستند قبول کنیم و 
کز هه ن بل ۱ به آن‌ها کمک کنیم تا رشد کنند. مسرت 
1 
در درون و در مورد خود احساس کنند متفاوت است. من 
واقعی و عمیق بود, بلکه یک حقبقت و واقعیت بود. 


آن‌جا هیچ قضاوتی در کار نبود, بلکه خدا تنها من را در 


دس شسکوفه حیات خود گرفته بود. . به باد دارم که 
احساس می‌کردم که هیچ چیزی نیست که باید انجام 


دهم (و انتظار و توقعی از من وجود ندارد). هیچ کاری 
نبود که می‌بایست انجام دهم تا مورد این عشق و قبول 
باشم. وفتی حع کونم که قضاوتی در کار تست ؛ واقعا 
جدی می‌گویم. خدا با مثال و نمونه بودن ما را رهبری و 
هدایت می کند. خدا هیچ‌گاه کاری را انجام نمی د هد که 
ود از ما خواسته است آن را انجام ند هیم. یکی از 
دوستان من جندک پیش درگذشت و من او را در ماه‌های 
ار« کی اس و در فرایت ‏ رس حمایت و همراهی 
کرده بودم . . یک‌بار او از من پر سید «<به نظر تو آبا باید نبه 
مسج ایمان داشسته باشیم که به بهشت برویم؟» 
احساس کردم که در آن موقع جواب سوال او توسط 
فرشته‌ای به من الهام شد. من به او پاسخ دادم: 


بهشت وارد می‌گردی». 


برای رفتن به بهشت لازم نیست سعی و تلاش کنید و 
کار ایا هت جح تکه لا رم ابیت ای ات که 
این عشق را درون خنود داشسته باشبد. خدا همه را 
هستند و در عشق و انرژی او وجود دارند. بعضی ها از 
من می‌پرسند که پس چرا بعضی از افراد در تجربه خود 
به جهنم رفته‌انر؟ ان‌چه در پاسخ به این سوال به من 
الهام شد این است که این یک باور آگاهانه (و عمیق) 
درو خود آن‌هاست که باید این گونه حس کنند. . حهم 
مکانی است که در باور شخص وجود دارد. کسی که در 
عمق ضمیر خود را لایق جهنم بداند آن را تجربه خواهد 
کرد. هر کسی در تجربه نزدیک به مرگ خود (یا بعد از 
مرگ) آن چیزی را تجربه خواهد کرد که باعث خواهد شد 


وقفتی به دنیا بازگشت آن کسی بش ود که می‌بایست 
بشود. تقریب] می‌توان گفت که شاید این (تجربه‌های 
منفی با جهنمی) مانند یک تکان دادن شسدید است (که 
بعضی ارواج به آن نیاز دارند تا بیدار و متحول شوند). 
آبا من واقعاً باور داشتم که سزاوار حهسم تج مه » 
بهشت هستم ولی در عین حال ارزش ان را نیز 7 
ولی من می‌خواستم که به بهشت بروم. 


[توضیح: هر دو توصیف بالا از جهنم صحیح و در حفیفت 
معادل و یکی هستند. جهنم هم مکانی است که روج در 
باور خود خلق کرده است؛ و هم تجربه‌ای است که برای 
انتخاب کرده لاز م می‌باشد و تناقضص و تفاوتی در این دو 
نیست. روح با باور خود تجربه‌ای را که می‌خواهد و به 
نوعی دنیای خود را خلق می‌کند. درد و رنج و ترسناکی 
کرده است و روح با تجربه کردن آن‌چه انتخاب کرده 
(منجمله جهنم) حقیقت وجود خود که همان خداست را 
جستجو می‌کند و به سوی او باز می‌گردد. ولی به‌محض 
ایس‌که روج به در بو بالابری از اگاهی وادراک سدار نشده 
و پذیرای نور باشد بلافاصله تاریکی و تجربه جهنم برای 
اه ۲ 


من از بچگی هميشه با دیدی تحلیلی به زندگی خود و 
حوادث آن نگریسته‌ام. اکنون که به زندگی خود و تمام 
آن‌چه برای من اتفاق افتاده است نگاه می‌کنم» می‌بینم 
که همه به هم مربوط (و اجزاء یک طرح و هدف بللاتر) 
بوده‌اند و چگونه همه سوال‌هایم جواب داده شده است. 


که داشته باشم خدا به من پاسخ ان را می‌دهد. من 12 
سال است که مه افراد در حال مردن در فرایند مر کسان 
کمک می‌کنم و با ارواج درگذشتگان ارتباط برقرار 
می‌نمایم . من هنوز هم گاهی خدا را در خواب می‌ بینم با 
صتد ای او را ب اصوی ۳ تاعاس لدم از عزیزان من 
ی پر ان کت را را 0 فکری و 
می‌کنم و تجربه کرده‌ام و به من الهام می‌شوند یا از 
انرژی ارواح دریافت می ‌کنم . 

خی ی واه ای اد ردانت راااها کی که اک 
وجود ندارد. من می‌دانم که خدا هميیشه نزدیک است؛ 
آگاهی (و دیدگاه) او به خویشتن است» ابراهام ماسلو ( 
۱۲۱2۱۲۲ ۸۵۸۱۲۵) 

تجربه «کترین» (۱ ۲6۵۲۵۲۲۱۳۵) 


این اتفاق در ماه فوریه سال 2001 برایم رخ داد. من که 
بارداری درون لوله رحمی داشتم برای آن تحت یک عمل 
جراحی اضطراری قرار گرفتم. عمل من با مشکلاتی 
مواجه شد و به خاطر یک پارگی خون زیادی از من رفت. 
در جایی در حین عمل جراحی احساس کردم که خارج از 
به‌نوعی می‌دانستم که در حین جراحی اتفاقی بحرانی 


رخ داده است و این فهم در من ود که به‌عکوان 
موجودی روحانی و معنوی» می‌بایست خارج از بدنم 
باقی بمانم و ممکن است بدنم دیکر قابل استفاده 
نباشد. من از دوردست و در افق مکانی را می‌دیدم که 
مانند یک شهر نورانی بود» نوری که ورای هر چیز دنیوی 
به نظر می‌رسید. بااین‌ که نوری درخشان را در مکانی که 
به ان رفتم به یاد می‌اورم, رد شدن از درون یک تونل را 
به خاطر نمی‌اورم. به باد دارم که به صورتی شناور به 
سمت نور حرکت کردم. من احساس ارامش و رضایتی 
فوق‌العاده می‌ کردم . مکانی که به ان رفتم هم طبیعتی 
ار ها ات ۰ ۳۹۱۰۱۵ 
ندارم که هبج یک از بستگان درگذشته‌ام را ملاقات کرده 
باشم. با اين حال می‌دانستم که آن‌ها در آن‌جا هستند و 
هرگاه که بخواهم به آن‌ها دسترسی خواهم داشت. با 
این ال موجوداتی که نه پیشواز م از نود ید 
ای از هت را ات ال کم یکی ارآ 
موجودات سگ دوران کودکيم بود. 

دانش و اطلاعات در اين مکان از طریق روش‌های 
۳ تجربه می‌ کردم 1 که هر وقت روک 
جع ۱ خاصی تمرکز می‌کردم, به جنبه‌همای مختلف 
دانش و آگاهی مربوط به آن دسترسی داشستم. از این 
طریق هرگاه سوالی داشتم جواب آن را بلافاصله درک 
می‌ کردم . بهترین شکلی که می‌توانم ان را شسرح دهم 
این است که در ان جا اطلاعات 9 آگاهی به صورت یک 
سرک ارات احساسی و درویی درک می‌شد که 
حقیقت آن‌ها را قبول می‌کردم» زیرا در آن‌جا مفهوم 
دروغ و مغلطه وجود نداشت و هیچ چبزی جز حقیقت 


نبود. من هیچ پیکر و قالبی به مفهوم متعارف ان 
نداشتم. اگر با خود فکر می‌کردم که باید بدنی داشته 
باشم یک پیکر و قالب را برای خود به وجود می‌اوردم 
وگرنه تنها یک ضمیر و جوهره باقی می‌ماندم» بدون 
وزن و شاید هم از جنس نور. احساس درک و هشیاری 
من در آن‌جا از دنیا بیشتر بود و همه‌چیز بسیار زنده‌تر و 
عمیق‌تر از دنیا حس می‌شد. ارتباط و انتقال افکار و 
آایده‌ها بسبار با معنی‌دارتر از زمین بود و فهمیده می‌شد 
تب لدب مب یی بمب سس رنگ‌ها و 

حتی اصوات بسیار زنده‌تر و غنی‌تر از دنیا بودند. کلاً 
همه‌چیز از دنیا و زندگی روی زمین واقعی‌تر و زنده‌تر 
نود . 


دو وجود نورانی من را به درون یکی از ساختمان‌های 
آن‌جا رک ار رت ی لاس ی فا مدهند . این 
وجودهای نورانی شکل و قالب خاصی نداشتند ولی اگر 
من درباره ان فکر می‌کردم آن‌ها در هیئت و ظاهر کلی 
یک انسان به نظر می‌رسیدند» وگرنه تنها وجودهایی 
نورانی بودند. این ساختمان‌ها طوری بریا شده بودند که 
به‌خوبی با طبیعت اطراف ترکیب و ادغام می‌ سد ند . این 
یک شهر معنوی و روحانی بود که با طبیعت ان‌جا در هم 
بافته شسده بود. ساختمان‌های ان‌جا مانند خانه‌همای 
تابستانی رو باز بودند. اگر من راجع به آن‌ها فکر 
می‌کردم» آن‌ها شکل و قالب بیشتری را به خود 
می‌گرفتند و اگر فکر نمی‌کردم (جزییات) شکل و فرم 
آن‌ها کاهش می‌یافت. آن‌چه به باد می‌آورم یک صفحه 
نود که و روک یک مبز قرار داشت. زندگی من مانند 
یک فیلم روی این صفحه به نمایش درآمد. مانند یک 
فیلم می‌توانستم آن را متوقف کرده با روک قسمت‌های 


مختلف مهم زندگی‌ام تمرکز کنم. می‌توانستم این 
قسمت‌ ها را از چسدین زاویه و دیدگاه متفاوت مور د 
بررسی قرار دهم» مثنلا دیدگاه کسانی که آن‌ها را نبحخت 
تأثیر قرار داده بودم. اگر این مرور زندگی روک زمبن 
انجام شده بود زمان بسیار طولانی برای آن صرف 
می‌شد. ولی در ان‌جا زمان به شکلی که ما می‌شناسيیم 
وجود نداشت. تنها زمان در ان‌جا زمان حال بود و 
همه‌چیز باهم و در زمان حال اتفاق می‌افتاد. تنها علتی 
پیش می‌رفت این است که من اتفاقات آن سو را اکنون 
با ترتیب خاصی به یاد می‌آورم. شرح آن بسیار سخت 
است؛ ولی زمان در آن‌جا هیچ شباهتی به زمین نداشت 
و معنی و خاصیت خود را از دست داده بود. 


بعد از مرور زندگی‌ام به نزد موجودات نورانی دیگری 
برده شدم که به نظر از دو موجود نورانی که من را به 

آن‌جا آورده بودند خردمندتر و پخته‌تر بودند. نور آن‌ها 1 
نور موجوداتی که من را به‌مرور زندگی‌ام برده بودند 
متفاوت بود و خالص‌تر به نظر می‌رسید. من با آن‌ها 
راجع به‌مرور زندگی‌ام و تصمیماتی که در طول زندگی 
گرفته بودم و جاهایی که می‌توانستم بهتر عمل کنم 
صحبت کردم. در حالی که این یک فرایند مشترک بود؛ 
من احساس احترام و ستایش زیادی برای ان موجودات 
قائل سودم . احساس می‌ کردم که ان‌ ها من را به‌طور 
کامل و بدون هیچ قض‌اوتی دوست داشتند. من به این 
احساس ان‌ها کاملا اطمینان داشستم و این احساس 
ری مطبوع یک‌هاله نورانی را در اطراف من داشت. 
تتبحه این گفتگوها راجع به مرور رت دک 2۱ با ان‌ ها این 
بود که برای من بزرگ‌ترین مشکلات و چالش‌ها این 


انجام دهم » بلکه زمان‌هایی بوده که می‌توانستم کاری 

انجام دهم ولی هیچ کاری نکرده مودم . . تتیجه گیری این 
خی ار بت ری ار باید حرکت کردن و عمل 
رات کلم واز تربه‌ها و اساسانم استها.. کنم ۱ 
مس راد اه الم ص دای کند تا آن‌ها ار روی عسو 


باشند. 


قبل از بازگش تم به زمین نوعی توافق بین ما وجود 
داشت که من می‌توانستم در قسمت ‌های خاصی از اين 
مکان باشم, ولی دی سم که بر از ان داخل آن 
7 که در آن) اطلاعات بیشستری راجع به ۱۳۹9 در 
زد روک زمین کسب کنم» بااین که می‌دانستم که 
به محص بازگشت به زمین تمام آن آگاهی را از دست 
می‌دادم . به‌ای آن من در منطقه‌ای که در آن باخ‌های 
زیبایی بود ماندم. این باغ‌ها رن ار لا زرا سسز 
در زمین بودنده و رنگ‌ها بسیار زنده و غنی بودند. در 
این مان من بی‌وزن بودم. در آن‌جا به هر دانش و 
آگاهی که می‌خواستم دسرسی داشستم. هم چنین من 
هیچ احساس درد (یا خستگی) نداشتم زیرا اصلاً بدنی 
نداشتم. تنها جایی که در طول تجربه‌ام احساس کردم 
بیگر و قالبی دارم وقتی بود که در باغ بودم. موجودات 
دیگری که در باغ بو دید نیز بیشتر از بقیه جاهای تجربه‌ام 
ظطاهری انسان گونه داشتند. فکر کنم علت آن این مس 3 
که در این باغ نیمکت و سنگ‌چین‌هایی برای نشستن و 
قدم زدن و چیزهای دیگری وجود داشت که لذت بردن از 
آن‌ها نیاز به یک بدن داشت. دست و پا چلفتی بودن در 
آن‌جا غیرممکن بود. هم‌چنین چیزی به‌جز این که حقیقتا 


خودم باشم غیرممکن بود. آن‌جا بیشتر از روی زمین 
احساس می‌ کردم که واقعا خودم هستم . در ان جا هر 
کسی من‌جمله خود من بیشتر از دنیا واقعا خودش بود. 


من زمانی که روی زمین بسیار طولانی می‌بود را در این 
باخ‌ها صرف صحبت کردن با افراد مختلف کردم. یکی از 
اين افراد یک معلم بزرگ (معنوی) بود. در آن موقع من 
تصمیم گرفتم که او را مسیح خطاب کنم. ولی حالا که 
به آن فکر می‌کنم گویی او یک سخنگو از طرف خدا بود 
که به اراده الهی اگاهی و اشراف خاصی داشت (و نام و 
می‌توانست ساعت‌ها با روز ها سوده باشد باهم صحبت 
کردیم. آن‌جا پیوسته هوا روشن بوده مانند این که هميشه 
بعدازظهر است. ولی این برای من مشکلی به نظر 
نمی‌آمد. فکر می‌کنم که ان‌جا این‌طور بود زرا من فکر 
می‌کردم که باید این‌طور باشد. برعکس روی زمین» در 
ان‌جا کپ زدن و مصاحبت با مردم برایم احساسی پر از 
انرژی و نشاط به وجود می‌اورد. من روی زمین شخص 
فاحشی بود. من به اد نمی‌اورم که ما راجع به چه 
ما در مورد نوعی دانش و آگاهی خاص بود که روی زمین 
به ان دسرسی ندارم. 

آن‌چه از این تجربه قبل از بازگشت یاد گرفتم این بود 
که باید عمل و حرکت را به‌ای بی‌حرکتی و رکود 
اننخاب کنم. باید رفتارم طوری باشد که کمک کند تا 


آگاهی و عشق بیشتری به دنیا بیاورم. آن معلم بزرگ به 
من گفت که باید بازگردم. بااین‌که هیچ‌وقت به‌طور خاص 


از من پرسیده نشد که می‌خواهم بازگردم پا نه» این 
فهم و توافق وجود داشت که من باز خواهم گشت. من 
سفر بازگشت خود به بدنم را به یاد نمی‌آورم. فکر 
می‌کنم من به بدنم بازگشتم ولی به‌جای این‌که ناگهان 
بیدار شوم» به‌ ندریج و آهستگی بعد از مدتی از 
بی‌هوشی خارج شدم. اولین چیزی که بعد از بازگشتم به 
خاطر دارم این بود که در اتاق بیمارستان بودم و پدرم 
در کنار تختم نشسته بود. او به من گفت که خیلی خوش 
شانس هستم که زنده مانده‌ام زیرا در حین جراحی 
مشکلات جدی پیش آمده بود. 


من فهمیدم که ما موجوداتی نیستیم که از دنیای مادی 
به جهان معنوی سفر کنیم. بلکه ما متعلق به جهان 
معنوی هستیم و تنها به طور موقت به روی زمین 
امده‌ايیم. من فهمیدم که بالاترین عمل عملی است که از 
روی عشق انجام شده باشد و فهمیدم که برخی از 
درس‌ها را تنها روک زمین می‌توان فرا گرفت, به خاطر 
درد و چالش‌های زندگی روی آن. به من فهمانده شد که 
بعد از پایان زندگی‌ام در دنیا به اين مکان باز خواهم 
گشت و دوباره زندگی‌ام را مرور خواهم کرد و می‌توانم 
دوباره زندگی روی زمین را تجربه کنم» ولی در بدنی 
ی 

تجربه «اسییرو» (5۷۲۵) 

وقتی 4 ساله بودم یک خانواده یونانی-آمریکایی من را 
به فرزند خواندگی قبول کردند. من تنها فرزند بودم و 
خی کرک رس رل ار ار ره 
رده هست یا نه. پدر و مادرم (که فرزند خوانده آن‌ها 
بودم) با من خیلی راستگو بودند و من را چند بار به 


جزیره‌ی محل تولدم در پونان بردند و حتی سرای 
کودکان بی‌سرپرستی که من را از ان گرفته بودند را نیز 
به من نشسان دادند. حال زمان را دهها سال به جلو 
ببرید... من در بیمارستان بودم و با بیماری قللبی 
۷۷ 2۲010 می‌جنگیدم. این دفعه از هميشه 
بدتر بود و من از بخش آی سی یو بیمارستان ی در 
آوردم. چیزی از پذیرفته شدن من در بیمارستان نگذشته 
بود که قلب من متوقف ند ... 


ظطرف یک چشم بهم زدن دیگر روی تخت بیمارستان 
نبودم» بلکه در یک فضای بی‌نهایت سفید و ابی بودم که 
در آن ارامش و زیبائی بسیاری وجود داشت. پهناوری 
آن‌جا در تمام جهات و اطراف من گسترش داشت و من 
را در خود غرق کرده بود. من به سادگی آن‌جا ایستاده 
بودم با ۲ حس می‌کردم که ایستاده‌ام و مشغول حذب 
کردن آن ارامش و زیبائی عظیم مو 2 عم ه . ناگهان مانند 
این که از خواب پم مد ۵ باشم موجه شندم که مردام ! 
حزنی من را فرا گرفت زیرا به خانواده و عزیزانی که در 
مراقبت خواهد کرد. 


در همین لحظات احساس حضور شخصی را در سمت 
راست خود کردم. می‌توانستم جرف رد او را بشنوم 
ندارم. ام افکار او در دهن من و برعکس بود. 
ای و توا وا و ی رد و که 0 
همه‌چیز درست است». با این کلمات او احساس کردم 
که بار دنیا از روی دوشم برداشته شد. در حقیقت [مانند 
این که دنیا از من دور ده و ارامشی باور نکردنی و 


احساس قب_ولی کامل عمق وج‌ود من را در خود 
دربرگرفت. 

هی به لس مب راست تاه ک رده تاه را نتم ول او 
بلافاصله گفت «به چهره من نگاه نکن» به مافوق و 
ماوراء بنگر». من هم همین کار را کردم و آن فضای 
هناور از نظگرم محو شده و چشم اندازی که عظمت 
خارق‌العاده کائنات را داشت برای من نمایان شد.ای 
کاش می‌توانستم با کلمات این صحنه را توصیف کنم 
ولی هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند. د 
تمام اطرافم ستاره‌ها و سبارات و کهکشسان‌ها و 
جهان‌ها را می‌دیدم که هریک از خود درخشش حیاّت را 
صادر می‌کردند. نه حیات به گونه‌ای که ما آن را تعریف 
می‌کنیم» بلکه یک اننرژی» یک ارتعاش» یک فضا و 
اتمسفر پر از شادی و شعف که همه ما بخشی از آن و 
در آن جزتی از کل هستیم. بعد از مدتی که در مفهوم 
زرمان [(روی زمین] مانند چند ساعت به نظر می‌رسد. 
دوباره منصره آن پهنة بی‌انتهای آبی و سفید رنگ پر از 
اراس ار کت سپس آن وجود به طرف عمق آن پهنه 
و میج اشاره کرد و من جرک دیدم که اصلا انح ار ان را 
نداشتم. 


من شکل و شمای کلی یک مرد جوان را دیدم که در 
پیش روی من ایستاده بود و چیزی که شبیه به یک گربه 
بود را در دست داشت. می‌توانستم مهر و محبت اوه و 
لبخند اوء و زیبائی و خوشحالیش را حس کنم. 2 
تو ضیبح دهم چگونه, ولی می‌دانستم که او را می‌شناسم 
و با او مرتبط هستم. می‌دانستم که او جزئی از من 
ای می در درک ار تاه ری ده عودم و مس 


این‌که به سمت او دویده و او را در آغوش بگیرم بر روح 
من غلبه کرد. ناگهان وجودی که در سمت راست من 
ایستاده بود دستش را جلوی من بالا اورد و من از از این 
کار منع کرد و گفت «باید بازگردی» هنوز کارهای زیادی 
است که باید به انجام برسانی». 


من نمی‌خواستم ار کردم ولی می‌دانستم که باید ان چه 
او می‌گوید را انجام دهم. سپس او برای من رازی را 
فاش کرد و گفت که این راز در اعماق روج من مخفی 
خواهد بود تا وفتی که ر مان مناست آن فرا رسد یس 
او دستش را جلوی صورت من تکان داد و ناگهان 
احساس کردم که پارچه استین بلندی که از دستان او 
حرکت می‌گرفت مانند یک ردا من را در خود پوشاند. از 
ان ها که اون مات آن را تا ده ود دا تاد 
اطراف من شروع به درخشسیدن کردد و من در یک 
مجموعه زیبای رنگهای درخشان در بر گرفته و غرق 


شد م . 


دی کهره اد او را ات که را ای 
بیمارستان ایستاده بودم و می‌دیدم که کادر بیمارستان 
روی یک نفر که بر روی تخت خوابیده است کار می‌کنند. 
دو روز بعد که من چشمان خود را باز کردم از پزشکی 
که بالای سرم بود پرسیدم که سر هم اتاقی من در 
بیمارستان چه آمد و به آن‌ها گفتم که می‌دیدم که بر 
روک ند او کار می‌کردند. او بقیه پزشکان و پرستارانی 

که بر روی من کار کرده بودند را به اتاق آورد و من تمام 
چیزهایی را که در اتاق ار دیده بودم و 

لباسهائی که پوشیده بودند و هرچه می‌کردند را ۳ 
گفتم. آن‌ها که که مر دک رای و اف سب ود 


است و آن بدن خود من بوده و قلب من برای 5 دقیعه 
از کار افتاده بوده است. آن‌چه دیده بودم مورد تایید 
قرار گرفت که همانگونه که من تعریف کردم اتفاق 
افتاده است. 


بعد از بهبود حالم من مرتب درباره آن‌چه که دیده بودم 
فکر می‌ک_ردم. نمی‌دانم چرا» ولی مدارک فرزند 
خواندگیام را پیدا کردم و یک حساب فیس بوک باز 
کرده و هر کسی که در جزیره محل تولدم می‌زیست و 
بش ایا کی ای ی ۰ 
را به دوست شسدن ا[روی فیس بوک] دعوت کردم. 
کسی هستم و داستان من چیست و این‌که به دنبسال 
مادرم می‌گردم. چند نفر به من پاسخ دادند که این زن 
[مادر اصلی من | را می‌شناسند و درباره من هم 
شنیده‌اند. زرا من در یک ده کوچک از مادرم بدون 
این‌که با پدرم ازدواج کرده باشد متولد شده بودم و آن 
وقتها در ان ده کوچک این یک فضاحت بود. 


چند روز بعد یک نفر که روی فیس بوک از اسم مستعار 
استفاده می‌کرد برای من دعوت دوست شدن فرستاد و 
من هم آن را قبول کردم. او یک شسماره تلفن به من داد 
که با او تماس بگیرم. من که مطمنن نسودم قضبه 
چیست و گفتم شاید کلکی در کار باشد از پسر عموی 
[ناتنی] خودم در یونان درخواست کردم که به او زنگ 
سرت آو نود ار رت رد هو سا ی سم ایس ک رفس و 
گفت «من همین الان پیای تلفن با برادرت حرف زدم! 
من می‌دانم که او برادرت است زیرا او را می‌شناسم». 


بعد از آشنا شدن, آن‌ها به من گفتند که من چهار برادر 
جوان‌تر از خودم دارم و عکس‌های آن‌ها را برایم 
فرستاند ولی زیر یکی از عکسها نوشته شده بود «مرده 
است ». در آن عکس آو یک کربه را بغل کرده بود. . این 
برادر 17 سال بعد از این‌که من رفته بودم به دنیا آمده 
بود و چون در این 17 سال از من خبری نشده بود همه 
فرض کرده بودند که من مرده‌ام و اسم او را هم اسم 
من گذاشته بودند. اکنون [احساس می‌کنم] که او 
راهنمای روحی من است و به قلب من و وج ود من 
بسیار نزدیک است. در سال 2009 عم وان جر رده 
بازگشته و 3 برادر خود و مادر واقعی‌ام و برادر و 
خواهر ۹ ۸ را برای اولین بار بعد از 47 سال 
ملاقات کردم. من هم‌چنین به قبرستان و بر سر مزار 
راهنمای روحی‌ام رفتم. 

تجربه بولیت 

زنی اهل دانمارک به نام بولیت (80۱6۲۲6)- که بعد از 
زایمان پسرش تجربه مرگ موقت داشت, در مورد تجربه 
خود می‌گوید [45]: 

در تاریخ 11 فورية سال 1996 بعد از زایمان پسر آخرم 
دار ‌بیماری پره‌اکلامیسی (0051۳0521۲۲0۲ 
8 شدم. زایمان من به طور طبیعی انجام 
شد و پسرم سالم به دنیا آمد, ولی از دماغ و دهان و 
چشمان خون ریزی می‌کردم زیرا بدنم فاقد گلبول‌های 
سفید بود. به من امپولی تزریق کردند و پزشک کشیک 
نیز ساعتی یک بار به من سر می‌زد. در میان شب در 
سفی تست پرعی ره رسسریی بش دتم رت بت ار 
شیر دادن به او احساس سر‌گیجه و ضعف و 2 


بسیبار مفرط کردم» به‌طوری که فهمیدم که اکر درآر 
بکشم خواهم مرد. . این آگاهی با ار به من داده شد 
و از آن احساس دعدعه اد رای نمی‌ کردم . تمام سعی 
خود را کردم که در حالت نشسته باقی بمانم ولی به 
جایی رسبد که باوجود این که می‌دانستم خواهم مرده 
دیگر نمی‌توانستم بیشستر از این بنشسینم. به محصضص این که 
دراز کشیدم به ارامی از ناحية پشت سر م از بدن خود 
خارج شدم و در فضای بالای اتاق زیر سقف و بالای 
بدنم معلق شدم در حالی که بدن خودم و هم‌چنین پسرم 
رک ات در کم ار دا توا ده ود رانا تالا 
یديده دنیا بود. 


بعد از چند لحظه شروع به حرکت کردم و ابتدا اتاقم را 
و سپس بخش بیمارستان که در ان بستری بودم و سپس 
کا ای ای کل ۱ هک در ار 
ری یی وهی رت ی ار 
دور نوری را دیدم که به‌طرفم می‌امد و هم‌زمان تاریکی 
ملایم و دلپذیری که در آن بودم من را به‌طرف نور 
می‌راند. بالاخره نوری بسیار زیبا که عشقی ماورای 
زمینی از ان صادر می‌شد من را احاطه کرد. در ان نور 
وجودی که چون مردی می‌نمود» بسیار درخشنده و زیبا و 
بی‌نهایت مهربان پدیدار شد. من احساس می‌کردم که او 
را هميیشه می‌شناخته‌ام و نزد او احساس راحتی و 
خوشحالی کامل داشتم. او با نورش من را در اغوش 
خود گرفت و من را همراه خود برد تا با یک‌دیگر زندگی 
من را با مهربانی و بدون هیچ قضاوتی مرور و دوباره 
هر جا که به طور خاص به کاری خوب می‌رسیدیم, 


دوست خوب و نورانی من از شعف و عشق لبریز می‌شد 
و به من پیامی پر از مهر می‌داد. ما دون کلام و از 
طریق فکر با هم ارتباط بر قرار می‌کردیم. جزئیات هر 
شرایطی را به‌دقت بررسی کردیم و در آن تمام 
تأکید قرار گرفتند. من همه‌چیز را با او می‌دیدم بدون 
این که کوچک‌ترین احساس منفی نسبت به این تجربه‌ها 


داشته باشم. حالا که دربارة آن فکر می‌کنم به نظرم 
عجیب می‌آید. 


جمله موارد آن‌جاهایی بود که نیکی را از روی دل و 
بدون فکر و محاسبه چندان انجام داده بودم. 


فهمیدم ان‌چه واقعا ارزش دارد زیستن در عشق و ابراز 
ان از درون قلب است. 

دروغ نگفتن ولی از خود مراقبت کردن و به خویش و 
ارزش‌های خویش وفادار و صادق بودن. 

بخشیدن بدون قبول کردن رفتار منفی از دیگران. 

در احساس سسرور سود و تا حجد امکان در زمان حال 
زیستن . 

روح خود را تغذیه کردن و بهترین دوست خود بودن. و 
برای دیگران نیز دوست خوبی بودن ولی توجه داشتن به 


یادگیری داریم. 


مسائل و مشکلات را در دهن نود نگاه نداشستن» و 
فراموش کردن آن‌ها را تفت ات و 
رسیدگی به آن‌ها و سعی در حل کردنشان هنگامی که 
استقامت و تن غلبه , به آن‌ها و جو 3 دارد. 


بخشودن خویش و خود را مورد فشار بیش از توان قرار 
ندادن. 

را خی خر رن ار ات ی ار 

من یاد گرفتم که مردن بسیار زیبا و دل‌نشین است. 

در تمامی مد مبء این بجر به احساس هشیاری» رنده سود » 
و آگاهی در من در دیف بسبار این دنیا و آن‌چه در 
ود دییوک حس می‌کنیم بود. می سرشار از انرژی و 
نشاط و کنجکاوی؛ و عرق در مشاهده آن‌چه می گد شست 
مود دز آز‌خا مطلفا و کاصلا در رصان حال و فارح ار 
تمامی دردها و نگرانی‌ها بوده؛ و احساس عامل سود و 
اين‌که به چیزی خاص توجه می‌کردم آن چیز برایم بدون 
هیچ مشکلی نزدیک امده و دیدم روی آن متمرکز می‌شد, 
جلو بالا و پائین هم‌زمان نگاه کنم. رنگ‌ها بسپار 
شفاف‌تر واضیح‌تر از دنیا بودند و زیبایی ان‌ها تصور بود. 
دل‌نشسینی داشت و بااین‌ که من در دنیا دچار ناشنواتی 
هسستم» در آن‌جا ت منت کلی برای شنیدن 0 


سیاس‌گزاری و آزادی نبود» احساس این‌که همه‌چیز 
درست همان گونه است که باید باشد. 


دوست مهربان و نورانی من به من گفت که من به طور 
موقت آن‌جا هستم و باید به زندگی دنیا بازگردم. . من به 
حرف او توجهی نکردم زیرا محو آن‌چه می‌گذشت بودم. 
به من گفته شد که من و همسرم بعد از چند سال از هم 
جدا خواهیم شد و من باید به آن به چشم یک موهبت 
نگاه کنم زی را خوشحال‌تر و آزادتر خواهم گشت. و من 
باید او رفتار او را علی رقم اذیت‌هایی که به من کرده 
ببخشم و به دنبال زندگی خود بروم. بااین‌که او عمیقاآ 
من را خواهد آزرد. به من گفته شد که زندگی من کاملاً 
دگرگون می‌شوند و از این به بعد تجربه‌همای بسیار 
دل‌نشینی خواهم داشت و مشغول نویسندگی خواهم 
شد. من خواهم توانست به اهدافی که قبل از امدن به 
دیا رای ود ار داد ود رم از رس ندن به ان 
اهداف لذتی عمیق حس خواهم کرد. هم‌چنین چالش‌ها و 
موانع زیادی سر راهم خواهند بود که من از قبل از به 
دنیا آمدن برای خود برگزیده‌ام» و نباید بگذارم آن‌ها 
روحيةء من را پائین بیاورند. بلکه برعکس؛ باید با 
گام‌هایی استوار و بانشاط با آن‌ها روبرو شوم و اگر 
جایی پیشرفت من به سرعتی که انتظار دارم نبود, خود 
را ببخشم. غلبه به آن مشکلات به من خرد و فهم و 
آرامش زیادی خواهد داد. به من گفته شد باید به خاطر 
داشته باشم که دعا کنم و کمک بطلیم» که آن را دریافت 
خواهم کرد و بسیار مهم است که یاد بگیرم که آن نیز 
در زمان مناسب خود اتفاق خواهد افتاد. باید باد بگیرم 
که هرگاه افسرده و ناراحت می‌شوم فکر خود را به 


سرور و تمامی چیزهای خوبی که در زندگی برایم اتفاق 
افتاده متمرکز کنم » که این باعث التیام زخم‌هایم خواهد 
شد. من افراد بسیار جالب و دوستان خوبی را ملاقات 
خواهم کرد و باید چشم به راه آن باشم. چندین سال بعد 
از طلاقم بالاخره با مردی دوست داشتنی آشنا خواهم 
شد. زندگی هر یک از ما در آن موقع مانند کویری خواهد 
بود ولی بعد از آن مهر و شادی بستیاری با یک‌دیگر 
خواهیم داشت. در ان‌جا چهرة ان مرد به من نشان داده 
من گفته شد علت این که این صحنه به من نشان داده 
فد این نود که اراس اهر کافی داسته باسم نا تواند 
روی خودم و زندگی که در پیش رو دارم کار کنم. 


سپس من و دوستم با یک‌دیگر به سرژمییتی بسیار زیبا و 
باشکوه و سرشار از زندگی ررفتجم و در آن‌جا قدم زردیم » 
در آن‌جا گروهی به سمت من آمدند که من برخی از 
آن‌ها را در دنیا مب ند تاحنم که اکن ون در کدی نه بودند. 
پدر بزرگ و مادر بزرگ پبدری و مادریم» که هر 
چهارتایی‌شان را بسیار دوست داشتم نیز آن‌جا بودند. 
آن‌ها به من لبخند زدند و از دیدن من بسیار خوشحال 
شدند و من را بامحبت در آغوش گرفتند. آن‌ها به من 
گفتند که در آن‌جا جایشان شوب است و خوشحال‌اند» و 
در آن‌جا روی هر چیبزی که ب ص ار دارند کار 
می ‌کنند. هم جنین جندین نعر از دوستان درگذشته‌ام را 
دیدم که به استقبال من آمده بودند. همه به من گفتند 
که باید به دنیا بازگردم و زمان من هنوز فرانرسیده 
است. همة آن‌ها سالم و خوشحال بودند» و آنانی که در 
پبری در‌گذشته بودند دست کم 20 سال جوان‌تر از آن‌چه 
به یاد دارم به نظر می‌رسیدند. من نیز خوشحال بودم و 


می‌دانستم که هر اتفاقی که در زندگی ما می‌افتد معنا 
و علتی دارد. 


مس ی که رورس را ملاقات کردم که آن‌ها را در دنیا 
نمی‌شناأختم, ولی وقتی آان‌ ها را ددم می‌دانستم که 
آن‌ها را از اعماق وم می‌شناسم . در حقیقت آن‌ها را 
بیشستر از هر کس دیگر می‌شناختم و دوست داشستم و 
بیش از هر کس دیگر در جهان با آن‌ها احساس 00 
نزدیکی می‌کردم. پیش آن‌ها بودن چنان خوشحالی به 
من داد که حس می‌کردم از شدت شعف در حال گریستن 
هستم. در عین حال در تعجب بودم که چرا در این مدت 
42 سال رندکیاد هبح گاه آن‌ها را به یاد نیاورده‌ام 1 در 
میان تمام انسان‌های این جهان چگونه می‌توانستم آن‌ها 
را فراموش کرده باشم. اکنون که به تجربه ۳0۴( خود 
فکر می‌کنم می‌فهمم که آن‌چه در آن‌جا بر من گذشت 
اتفاقی نبود» بلکه تمامی ان از قبل برای من برنامه 
ریزی و ترتیب داده شده بود. 


ناگهان در آن‌جا پسری جوان روبروی من آمد و من 
فهمیدم که او فرزند تازه متولد شده من است. او 
عميیقا به چشمان من خیره شد و به من گفت «مامان, 
تو به من قول دادی که در دنیا مادر من باشی؛ وگرنه 
من در این‌جا نخواهم بود». من بلافاصله با شدت 
به‌طرف پشت کشیده شدم و در کسری از ثانیه به بدنم 
بازگشتم. احساس بازگشت به بدن بسیار ناخوشایند و 
رنج‌اور بود. 


تجربه بتی ایدای 


«بتی آیدای» (۶6۵0۲6 466۲۲۷ ۰ در ماه نوامبر سال هزار و 
نهصد و هفتاد و سه در هنگامی که بر روی او عمل 
جراحی براي برداشتن رحم (هیسترکتومی) انجام 
می‌ شد موقت)] از دنیا رفت . بعد از احیباء؛ یتی دچار 
افسردگی شدید شد زی را جدا شدن از جهانی که دیده 
مه 3 و برگشت به دنیا برایش غیرقابل تحمل می‌نمود. 
حدودا بیست سال بعد از مرگ موقتش بتی تصمیم 
گرفت شروع به بازگو کردن تجربه خود برای اطرافیان 
و کسانی که در بستر مرگ هستند کند تا بدین وسیله در 
روزهای آخر زندگی به آن‌ها کمک کرده رایع 
بعد از شنیدن مجربه او دکران او را ترعیب می‌کنند که 
در این مورد کتابی بنویسد که افراد زیادتری بتوانند این 
تجربه را بشنوند. وی در کتاب خود به نام «در اغوش 
نور» [1129- که در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌همای 
نیویورک قرار گرفت, داستان خود را با جزئیات دقیق آن 
بازگو می‌کند. بتی می‌گوید که از ناحيهة سینه از بدن خود 
خارج شنده و آن را از بالا می د بد . در آن موقع با له 
موجود که ظاهری شبیه به راهبه‌ها داشتند روبرو شد که 
فرشته‌های تگهبان او بودند و به او گفتند که برای ابد با 
او بوده‌اند و ۹ فعلی او رودتر از مو قع و 9۵3 است. 
ستی نگران خانواده‌اش شده و ننزد آن‌ها رفت» ولی 
فهمید که آن‌ها نمی‌توانند او را ببينند. ۰ سحیسن. تسستی. به 
نزدیک بدنش و زد آن فرشته‌های نگهبان بار کف بتی 
ادامة داستان خود را این‌گونه بازگو می‌کند: 


5 ۰0:۱" ۱ ۷:7, 


نقطة نورانی کوچکی را از دور دیدم. تاریکی اطراف من 
رت را اد ویس رد رت ری را رس ری 


بسپار زیاد که مرتب نیز رو به افزايیش بود در آن به 
حرکت درامده و به‌طرف نور رفتم. من به طور غریزی 
مجذوب نور بودم» ولی می‌فهمیدم که شاید همه 
این‌طور نباشند. با نزدیک‌تر شدن من به نور به 
درخشندگی آن افزوده می‌شد. تا جایی که به درخشش 
غیرقابل توصیفی رسید, بسیار درخشنده‌تر از خورشید. 
می‌د انستم که هیچ چشم زمینی نمی‌تواند به این نور 
هستند که توان نظر به او و درک او را دارند. 


وقتی به نور نزدیک شدم متوجه فرم کلی مردی شسدم 
که در نور ایستاده بود و تمام اطراف او پر از تشعشع 
نورود. نور در نزدیک او رنگ طلائتی داشت و 
طولانی را می‌یوشاند. می‌دیدم که از من نیز نوری صادر 
بگویم که ۱ . نور 
او را تور دب می‌کرد و گرچه نور او به‌مراتب 
درخشنده‌تر از نور من بود» نور من نیز بر هر دوی ما 
درون او قدم نهاده‌ام و انفجاری از عشق را درونم 


این بی‌شائبه‌ترین و خالص‌ترین عشقی بود که هرگز 
حس کرده بودم. دیدم که او اغوشش را برای من باز 
کرده است. من به سمت او رفته و در اغعوش او خود را 
رها کردم و چندین بار تکرار کردم «من در خانه هستم. 
بالاخره به وطنم بازگشتم». من روح عظیم او را حس 


کردم 9 می‌دانستم که همیبشه جزتی از او بوده‌ام . . در 
حفیقفت هیچ وقت دور از او نبوده‌ام و می‌دانستم که من 
لیاقت (آغعوش 9 عشفق) او را دارم . می‌دانستم که او : به 
رت گناهان و خطاهای من بت است ولی در آن 
می‌خواست که من را در اغعوش مهر خود ۳7 
عشق خود به من بدهد و من نیز می‌خواستم که از خود 
به او بدهم. 

در تمام زندگی‌ام از او ترسیده بودم ولی اکنون می‌دیدم 
که او نزدیک‌ترین دوست من بوده است. او به آرامی 
اغوش خود را باز کرد تا من قدمی به عقب نهاده و به 
چشمان او خیره شوم و به من گفت «مرگ تو زودتر از 
موعد بوده» هنوز زمان تو فرا نرسیده است». هرگز هیچ 
کلامی درو من این‌گونه نعود نکرده بود. . تا آن وقت من 
برای خود در زندگی هدفی نمی‌دیدم» من فقط در مسیر 
زندگی می‌رفتم و به ساب عشق و خوبی می‌گشتم» 
حال سخن او به من 1۳۱ رات و هدف ۹ 
نمی‌دانستم این رسالت چیست ؛ ولی مطمئن مو دمم که 
زندگی من روی زمین بدون هدف نیست. موعد بازگشت 
من وقتی بود که ماموریت خود را روی زمین به اتمام 
رسانیده باشم» ولی هنوز ان موعد فرا نرسیده بود. 
ولی با این حال روح من با بازگشتم به دنیا مخالفت کرد 
و به او گفتم «نه! دیگر هرگز نمی‌توانم تو را ترک کنم». 
او من را درک می‌کرد و از عشق و پذیرش او نسبت به 
من ذره‌ای کاسته نشد. سیبل افکار در من جاری شدند... 
آیا او مسیح است؟ آیا او خداست که هميشه در زندگی 
از او می‌ترسبده‌ام؟ اگر این‌گونه است که او اصلاً آن 


ای 


جواب آن‌ها را بدانم. نور شروع به نفوذ در ذهن من کرد 
و الا رصان از آن که ان ها را کات کر 
باشم جواب داده می‌شدند. نور او اگاهی ود و 
اعتماد من افزايش می‌یافت و درون خود را بیشتر به 
توا سکس ود سوالات با سرعت بیشتری که برایم 
غیرممکن به نظر می‌رسید در من شکل می‌گرفتند و آت۲آ 
0( جواب داده می‌شدند. من مرگ 
را به‌ کلی متفاوت با آن‌چه تصور کرده و فهمیده سودم 
یافتم. قبر تنها برای بدن ماست و هیچ‌گاه روج ما در 
آن‌جایی ندارد. چیزهایی که از زمان‌هایی بسیار قبل از 
اد یه زمین می‌دانستم به تمدریج من باز ص کی در 
چیزهایی که به‌عمد با پرده‌ای از فراموشی و از بدو تولد 
از من پوشانیده شده بودند. من می‌توانستم دریایی از 
ای بت کی ۱ در اعاهای دی کی ی ار 
جواب سوالی را می‌فهمیدم » سوالات بیشتری در من 
شکل می‌گرفتند, که هر کدام متقابلاً بر روی بقیه بنا 
شده بودند» کی تمام حقایق عالم ذاتا به هم متصل‌اند. 
دانش در عمق من رخنه می‌کرد و به یک معنا با من یکی 


می‌خواستم بدانم چرا بر رو زمین انواع پرستشگاه‌ها 
که باهم بسیار متفاوت هستند وجود دارند. چرا خدا به 
در درجه مختلفی از تکامل روحی و اگاهی اسست,؛ 


بنابراین هر کسی برای درجه‌ای مختلف از آگاهی معنوی 
آمادگی دارد. تمام مذاهب باید در جای خود باشند» زی را 
کسانی هستند که به آن چیزهایی که در آن مذاهب تعلیم 
داده می‌ش ود نیازمندند. در مذهبی ممکن است فهم 
کاملی از خدا حاصل نشود» ولی آن مذهب نیز پله‌ای 
برای رسیدن به درجه‌ای بالاتر است. هر پرستشگاهی 
نیازی معنوی را برآورده می‌کند که شاید بقیه نتوانند 
ای ده کی هنگامی که یک نفر سطح فهم خود از خدا 
بالا می‌برد و روح او پیشسرفت می‌کند» ممکن است 
تعالیم مذهب خود را ناکافی و خود را از آن‌ها منفصل 
بیابد و به دنبال فلسفه‌ای دیگر رود تا خلاً خود را از 
آن‌جا پر کند. او به مرحلة جدیدی رسیده و تشنءة حقیقت 
و دانشی بالاتر و فرصتی جدید برای رشد است. در هر 
قدم از راه به انسان‌ها فرصت‌های جدید برای بادگرفتن 
داده می‌شود. من فهمیدم که نمی‌توانم هیچ مذهب و 
پرستشگاهی را مورد انتقاد قرار دهم. هر یک از آن‌ها 
در نگاه او باارزش و مخصوص هستند. برای دریافت 
حقیقت می‌بایست به روح خود گوش فرا دهیم و منیت 
خود را رها کنیم. 


بتنی در 3 مسمتی دیگر از محر به‌ اش در مورد زندگی زرمییتی 


ی کی 


من می‌خواستم علت زندگی روی زمین را درک کنم. 
نمی‌توانستم بفهمم چگونه کسی می‌تواند حیات بهشتی 
و لبریز از عشق و سرور را به میل خود رها کرده و به 
زمین بیاید. در جواب افرینش زمین به باد من اورده و 
صحنه‌های آن برای من نمایش داده شدند... تمام ارواح 
انسان‌ها قبل از آمدن به زمین در خلقت آن (با اجازه و 


تفویصضص خداوند) سهیم بوده و از این امر هیجان زده 
بودید. . ما همراه خدا بودیم و می‌دانستیم اوست که ما را 
آفریده و ما همگی فرزن_دان اوییم و او پر از مهر و 
محبت به تک‌تک ما است. من به اد دارم که عیسی 
مسیح نیز آن‌جا بوده ولی تعجب کردم که دیدم مسیح خدا 
او نیز هدف عالی و معنوی خود را دنبال می‌کند. اين بر 
خلاف آن‌چه در کلیسای پروتستان از بچگی ییاد گرفته 
بودم بود که مسیح و پدر و خدا همه یکی هستند. 

خدا به همة ما گفت که آمدن به زمین برای مدتی باعث 
پیشرفت روح ما خواهد بود. هر روحی که قرار بود به 
زمین بیاید در اماده سازی ان نقشی داشست., از جمله 
قوانین زندگی و مرگ» محدودیت‌های جسم, و انرژی‌های 
معنوی که می‌توانیم از آن‌ها بر روی زمین بهره ببریم. 
هر چیزی قبل از این‌که به‌صورت مادی خود خلق شود در 
جهان معنوی خلق گشته است, حتی ستاره‌ها, سیارات؛ 
حیوانات» کوه‌ها, گیاهان؛ و همه و همه . به من گفته شد 
که خلقت مادی مانند فتوکپی شما در دنیاست که 
آفرینش معنوی مانند یک عکس شفاف و رنگی و خلقت 
ماد آن اند یک کی کانیو ار ان عکسر است . میتی 
همان چیزی است که در دنیا برای رشد معنوی خود به آن 
نیاز داریم. بسیاری از خلاقبت‌ها و اختراعات و 
اکتشافات انسان‌ها روی زمین نتيجة الهام‌های ماورائتی 
هستند. من فهمیدم که ارتباط نزدیکی بین جهان معنوی 
و مادی وجود دارد و بسیاری از اوقات ما نیباز به امداد 


ارواحی از جهان معن‌وی داریم تا بتوانیم روی زمین 
من دیدم که ما قبل از آمدن به دنیا ار رت رن 1 
روی زمین می‌د انیم و حتی خود ان را انتخاب می‌ک نیم . 
چیزهایی که در طول زندگی سر راه ما قرار می‌گیرند 
بسیار مرتبط به ماموریت ما هستند. از دريچة علم الهی 
خواهد بود و ما خود را برای آن آماده کرده و به دنیا 
آمده‌ایم. ما با اطرافیان و خانواده و دوستان مرتبط 
شده‌ام تا آن‌ها ما را برای انجام مأموریتمان در دنیا یاری 
کنند (و ما نیز در مقابل , به مآموریت آن‌ها کمک 
می‌کنیم). تمام ما داوطلبانه و با اشتیاق مه یادگیری و 
پیشرفت به دنیا می‌آییم....ما وکالت و اختیار داریم تا 
آن‌ گونه که می‌خکواهیم روی زمین عمل کنیم و 
انتانت‌هتای سا سرت ان را دک هاارا معتی مک و ۱ 
می‌توانیم در هر زمان که بخواهیم جریان زندگی خود را 
تغییر دهیم. فهمیدن و درک این مطلب برای من بسیار 
مهم و حیاتی بود. خداوند قول داده است که در زندگی 
ها دای ب که مک ار که ار اه تواهم «ل کر 
آن را طلب کنیم» او که آگاهی مطلق است به ما کمک 
خواهد کرد که به خواسته‌های به حق خود بر سیم . . تمامی 
ما ارواحج شکر گذار بودیم که خداوند به ما این اجازه را 
داده که آزادانه انتخاب کنیم و از قدرتی که این آزادی به 
همراه دارد استفاده کنیم ۰ با آن هر کدام ما می‌توانیم 
لذتی عمیق و حقیقی, و يا ان‌چه برای ما درد و اندوه به 
دنسال خواهد داشت را انتخاب گنیم.. . من فهمیبد م که 
گناه در ططبیعت و فطرت مانیست و گرچه از لحاظ 
تکامل روحی هر کدام از ما در درجة مختلفی هستیم, به 


خوب و 0 ولی وجود ۳ ما یو ی در تضاد با 
روح ماست. گرچه روح ما پر از نشور و حقیفت و عشق 
۳ 
این باعث قوی شدن آن است. ما کی مر روح 
خود را پرورش داده‌اند به توازن کاملی ببن رف 9 تسم 
رسیده‌اند. توازنی که به ان‌ها ارامش 9 توانائتی برای 
کمک به دیخران را می‌دهد. 

به‌تدریج با هماهنگ شدن با قوانین طبیعت, یاد می‌گیریم 
که در توازن با نیروهای خلاق آن زندگی کنیم. خدا به هر 
کدام از ما استعدادهای مختلهی داده» از بعضی کمتر و 
از بعضی بیشستر» بسته به نیازمان. ., هر گامی که در 
دنیای مادی برداریم و سا که برسیم کاملا بی معتلی 
و توانائی‌هایی که به ما داده شسده برای ۳ که به 
بگذاریم و روح ما نیز با کمک به دیگران رشد خواهد کرد. 


مهم‌ترین چیزی که به من نشان داده شد این بود که 
عشق بالاترین چیز در عالم هستی است. من دیدم که 
حقیقتاً بدون عشق ما هیچ هستیم. ما این‌جا هستیم که 
به یک‌دیگر کمک کنیم» مراقب و غمخوار یک‌دیگر باشیم, 
و یک‌دیگر را بفهمیم و ببخشیم و به هر انسانی که روی 
زمین متولد می‌ش ود محبت نشان دهیم. این انسان 
یا لاغر يا جذاب يا زشت يا فقیر يا ثروتمند» ولی ما حق 
نداریم کسی را بر اساس این چیزها مورد ارزیابی و 
فا و هه فا ی ای ای اد کار 


عسو وا رر ی آ دی ان لا ربر تاد نها < دا به فلت 
انسعان واقف است و تنها وک اه آن ۳ 
مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد. به من نشان داده شد 
که حتی کارهای پیش پا افتاده‌ای که از روی محبت انجام 
لبخند ساده يا کلامی امید بخش يا یک از خود گذشتگی 
کوچک....من باد گرفتم که ما باید حتی به دشمن خود 
محبت کنیم و خشم, تنفر» حسادت, و تلخی را دور 
بریزیم و دیگران را ببخشسیم زیرااین چیزها روح را 
به من نشان داده شد که چگونه ما از این‌که خدا 
اسمان‌ها و زمین را افرید خوشحال بودیم و هر کدام از 
ما ارواحی را که قبل از ما به زمین می‌آامدند نظاره 
می‌کردیم. هر کدام آن‌ها دردها و خوشی‌هایی را روی 
زمین تجربه می‌کردند که برای رشد روحشان مفید بود. 
من به به‌طور مبهمی به یاد دارم که مهاجران پیش گام 
در امریکا را می‌دي_دم که از اقليم‌ها 5 ذر کردند و از 
موفقیت خود بعد از تحمل مأموریت سختی که به عهدةه 
آن‌ها بود به وجد در می‌آمدند. من می‌فهمیدم که تنها 
آنانی که نیاز به چنان تجربه و قابلیت تحمل آن را 
داشتند در آن موقع و آن‌جا به روی زمین فرستاده 
می‌ تشد ند. من می‌دیدم که فرشتگان نیز از مووففیت آنان 
خوشحال می‌شدند و برای آنانی که در انجام ما مور 
خود شکست خورده بودند محزون بودند. . من می‌دیدم که 
برخی به خاطر ضعف و کوتاهی‌های خود» و برخی دیگر 
به خاطر ضعف‌های دیگران شکست خوردند. من احساس 
می‌کردم که بسیاری از ما که در آن موقع آن‌جا نبودیم 
به این علت بود که توان روحی آن امتحان‌ها را نداشتیم 


دق فا ۷ از باید ان با دیدن همه 
این چیزها کامل ود طرح الهی را درک می‌کردم. 

می د بدم که هر کدام از ما داوطلبانه جایگاه و مخ اصو رت 
حود را در جهان انتخاب کرده‌ایم» و هر کدام ما بیشتر از 
آن‌چه تمصور می‌گکنیم از کمک و امداد ماورائی 
برخورداريم. من می‌دیدم که عشق بدون قید و شسرط 
تک‌تک (ما) فرزندانش جاری می‌گردد... 


بتی در آن‌جا دو دوست نزدیک را می‌بیند که قبل از آمدن 
به دنیا آن‌ها را می‌شناخت. راهنماهای بتی به او مرد 
فقیر و بی‌خانمانی را روی زمین نشان می‌دهند که 
مست و در کنار پیاده رو دراز کشیده ود و از او 
می‌بیند که در کثافت خود می‌غلتد. آن‌ها برای او حقیقت 
را اشکار می‌کنند که قلب این مرد پر از عشق و نور 
است و او در عالم دیگر مورد تحسین بسیار است؛ زیرا 
وود او به آن شتکل بر روی ی اه رازن اهمیت 
کمک و دلسوزی برای بک‌دیگر را خاطر نشان می‌کند. 

یه بتی نشان داده می‌شود که چگونه هر دعا و مناجات از 
روک رمین مانند یک شعاع 7 می‌رود و 
فرش تگان با سرعت مشتغول پاسخ به این دعاها و 
استجایت آن‌ها هستند. را ات ی ی خی سر ره 
که مرگ او زودتر از موعد بوده و باید رای اتمام 
مأموریتش به زمین برگردد. او مصرانه از قبول آن سر 


بباز می‌زند. ولی برای متقاعد کردن بتی, به او 
ماموریتش روی زمین نشان داده می‌شود. با این شسرط 
که این صحنه بعد از برگشت او به زمین از خاطرش پاک 
شود. او بعد از دیدن آن بلافاصله قبول می‌کند که به 
زمین بازگردد و می‌بیند که هزاران فرشته برای بدرقة 
او اواز می‌خوانند. بتی چشمان خود را باز می‌کند و خود 
را روی تخت بیمارستان می‌یابد. خاطرءه ماموریت او 
روی زمین به‌کلی از ذهن او پاک شده بود. 

تجربه آیان مکرمیک 

آیان مکرمیک ۱6۵۲۲۱۵ 4۱۵۲ در سال 1980 در سن 
4 سالگی بعد از این که در دانشسگاه مقداری ول 
پسی‌آنداز کرده ود کتعور رادگاه خوده بعتی نیوزلند ,! 
برای سفر و دنیا گردی و کسب تبجحربه ترک کرده بود. 
ایان به اسیا و افریقا سفر کرد ولی دوباره به نیوزلند 
ار کف گرچه در ابتدا او علاقة اندکی به فلسفه‌های 
شسرقی و اشراق داشست» به‌تدریج آن را رها | کرده 9 
اعتقاد پیدا کرده بود که خدا و زندگی بعد از مرگی وجود 
ندارد و ره دک خود را مه ار و ور کر 
می کد ر اند یک شب در سال 11992 در نیوزلند او که با 
چند نفر از ماهیگیران محلی دوست شده بود برای شکار 
خرچنگ به دریا رفت ولی برای او اتفاقی افتاد که 
زندگی او را زیر و رو کرد [66]. آیان می‌گوید: 

۱3 

در سن 26 سالگی تمام زندگیم حول مسافرت و ورزش 


ات کت و 


ماریتبوس (۱۵۱۲۱۱۷5) رفته بودم. من که در مقایسه با 
افراد بومی به آب و هوای خنک‌تر عادت داشستم» تنها یک 
لباس غواصی نازک و آستین کوتاه به تن داشتم, با 
اين‌که ماهی گیران توصیه می‌کردند که باید لب اس 
مه 
۹ که افراد محلی آن را ماهی نامرثی 
می‌نامند» قرار گرفتم و پنج بار در ناحية دستانم گزیده 
شندم . . من تا آن موقع نمی‌دانستم که این ماهی بسیار 
سمی بوده و گزیده سشسدن توسط آا عع ولا مرگبار 
و 
به بیمارستان بروم وگرنه مرگم حتمی است. ولی علی 
رقم خواهش من برای کمک یا لااقل بر کردن 

آمبولانس, خود باعجله به دریا بازگشت تا به برادرش در 
ماهیگیری کمک کند. من در ساحل افتاده ودم 5 
احساس خواب آلودگی شدیدی بر من غلبه کرد. من 
خواستم چشمان خود را ببندم که صدایی به من گفت 
«اگر بخوابی دیگر هرگز بیدار نخواهی شد». من تعحب 
کردم که چه کسی با من سخن گفت و به اطرافم نگاه 
کردم ولی کسی را ندیدم. من می‌دانستم که اگر 
به‌زودی پادزهر به من تزریق نشود خواهم مرد. جاهایی 
که روی دستانم نیش زده شده بودم بسیار باد کگرده و 
شکلی مانند تاول سوختگی به خود گرفته بود. . در بدنم 
احساس گرمای زیادی می‌کردم و تنفسم به‌تدریج 


۳ نت تر ۳ ۰ 8 


و( 


من به‌زحمت و کشان کشان خود را به کنار جاده رساندم. 
در آن‌جا 3 نفر مرد به‌ظاهر هندی که راننده تاکسی 
بودند را دی دم. من از آن‌ها خواستم که من را به 
را ار رادید آن‌ها فک کردند که مس حت 
هستم و می‌خواستند که اول پول کرایه را بپردازم. من 
پولی همراه خود نداشتم و آن‌ها حرف من را باور نکردند 
که من در حال مردن هستم و بعدا پول آن‌ها را خواهم 
داد. همان صدا دوباره به من گفت «آیا حاضری برای 
نجات جان خود التماس کنی؟». من زانو زده و از آن‌ها 
التماس کردم که به من کمک کنند زیرا در حال مردن 
هستم . دو نفر از آن‌ها اهمیتی نداده و رفتند» ولی یکی 
از ان‌ها توقف کرده و من را سوار کرد. در راه او شروع 
به صحبت با من کرد و از من پرسید که در کدام هتل 
اقامت دارم زیرا فکر می‌کرد که من یک توریست هستم. 
وقتی فهمید که من توریست نیستم فکر کرد که من به 
او دروغ گفته‌ام و تاکسی را متوقف کرده و من که در 
حال فلج شدن و نیمه اغماء بودم را به‌زور به بیرون 
انداخت» زی را احتمال داد که من پولی نداشته باشم و 
کرایه‌اش را دریافت نکند. من با خود گفتم اگر دنیا این 
نوع خود چنین کند همین بهتر که بمیرم. 


جایی که او من را بیرون انداخت جلوی یک هتل کوچک 
چینی به نام تامارین بی(5۵۷ 21705171۳۲ ]4 بود و به طور 
اتقافی یک ماهکد که‌ مب شتاحتم آن‌حامن را کف ساده 
رو و بی‌حال دید. او من را به داخل هتل برد و به کمک 
چند مرد چینی که آن‌جا بودند من را به رستوران هتل که 
در آن ساعت در اک ری نداشت برده و روی یک میز 
خواباندند. ولی بعد از چند دقيقه متوجه شسدم که مرد 


ماهی گیر خود از آن‌جا رفته است. علی‌رغم توضیح من 
استفاده کرده‌ام و حرفم را باور نمی‌کردند. من خواهش 
کردم که من را به بیمارستان برسانند زیرا در حال مردن 
! مرد چینی به من گفت که نمی‌تواند زی را 
ار 
مشتی بزنم که دوباره آن صدا به من گفت «فرزند اگر 
این کار را بکنی افزایش آدرنالین در بدنت باعث مرگت 
خواهد شد زیرا زهر به قلبت بسیار نزدیک شده است». 
من از این کار صرف‌نظر کردم و سعی کردم خشم خود 
را قورت بدهم. 


وقتی آمبولانس رسید دیگر بافت مغز استخوان من در 
حال مردن و بدن من در حال فلج شدن به طور کامل 
بود. در راه بیمارستان ناگهان در یک زمان تمام زندگی 
من جلوی چشمم به نمایش در امد. در آن زمان من 
اعتقادی به خدا نداشتم ولی ان وقت در حال مردن بودم 
و نمی‌دانستم آیا با دنیای دیگری بعد از مرگ روبرو 
خواهم شد يا اين‌که تنها پبوچی و نابودی در انتظار من 
است. در همان حال منظرءة مادرم را جلوی چشمم دیدم 
که در حال دعا کردن برای من بود و از من می‌خواست 
که از صمیم قلب به درگاه خدا دعا کنم. باید خاطر نشان 
کنم که مادرم تنها فرد مذهبی در تمام خانواده ما بود. 
از آخرین باری که با مادرم دربارة خدا حرف زده بودم 
۸ سال ی کدلت در این 12 سال من که پسری 
سرسخت و تا حدودی یاغی بودم, در انکار کامل خدا و 
حیات معویک سر سردم » ولی در طول این سال‌ها او 
م1 برای ما دعا می‌کرد. بعدها که به منزل بازگشتم و 


با مادرم صحبت کردم او به من گفت که در آن لحظه 
چهرة من جلوی چشم او آمده و ندایی به او گفته بود که 
«پسرت امرگ فاصله رمادی ندارد. همین حالا عرات اد 
دعا کن». 


کاملا خالی بود, ولی از درون فریاد کشیدم که خدایا اگر 
حقیقت داری دعای خود را به من الهام کن. بلافاصله 
دعاهایی جلوی چشمانم نمایان شدند: «خدایا گناهان و 
ستم‌های ما را ببخش». من پیش خود فکر کردم که دیگر 
دیر شده است؛ چطور ممکن است حالا که در حال مرگ 
هستم خضدا من را ببخشد؟ این خیلی منافقانه است. 
همان موقع دوباره صحنءه مادرم را ددم که از من 
می‌خواست تا از صمیم قلب به خدا دعا کنم که خدا من 
را اجابت خواهد کرد. من آن‌جا برای اولین بار در 
زندگیام از اعماق قلبم به خدا دعا کردم و خواستم که 


من را ببخشد. 


فکر کنم خدا دعای من را اجابت کرد زیرا آن کلمات 
نایدید شده و بلافاصله کلمات جدیدی در پیش چشم من 
پدیدار شدند: «آنانی که در حق تو گناه و ستم کرده‌اند را 
ببخش !». پیش خود گفتم این ساده است, من فردی 
کینه‌ای نیستم و می‌توانم همه را ببخشم, انانی که از 
من استفاده کرده‌اند با سر من کلاه گذاشته‌اند يا از 
پشت به من خنجر زده‌اند. ولی ناگهان چهرة آن راننده 
تأکسی که من را از ماشینش بیرون انداخته بود جلوی 
دب دار ند و ص دای به می کفت دای مت وی ان 
مرد را که تو را در حال مردن در خیابان رها کرده است 
ببخشی ؟». آن‌چه می‌د دم برایم باور نکردنی ود. 


بخشیدن او برایم خیلی سخت بود. ولی قبل از این که 
پتوانم حرفی بزنم چهرة آن مرد چینی در هتل که من را 
به بیمارستان نرسانده بود جلوی چشمم آمد و دوباره آن 
سول اب یروس موب وو ج و ونر موی . پیش 
جر موی درو 2( 
اندبنجدم؛ این‌ها چیست؟ آیا خدا 
تمام آ 1 ۳۹ باشد! من در حال مردن 
هستم و اگر راست باشد من قمار بزرگی می‌کنم. گفتم 
ضدایاء اگر تو بتنوانی من را ببخشی و از تمام ان‌چه 
کرده‌ام بگذری» من نیز این مردان را می‌بخشم. قول 
می‌د هم هرگز به دنبال انتقام از آن‌ها نباشم. بلافاصله 
چهرة آن مردان از پیش روی من ناپدید شدند. .من گفتم 
ی 
متصل الست_ اکر مر ان ات تدهی مس رن دویام ۱ 
وقف تو می‌کنم و سعی خواهم کرد که روز و شب بر 
طبق خواست تو زندگی کنم. با اين فکر من دعاهای 
بیشتری در پیش روی من پدیدار شدند و من برای اولین 
بار توانستم که دعا را از اعماق قلبم بفهمم. با خواندن 
این دعاها ار عمبق بر من نازل شد... 

آمبولانس به بیمارستان رسید و توقف کرد. کادر آن‌جا 
من را روی یک صندلی چرخ‌دار قرار داده و به داخل 
بیمارستان بردند. . در اتاق آی.سی.یو پرستار فشار خون 
من را دو بار اندازه گرفت ولی فشار من تقریبا صفر 
بود. در آن موقع دیگر بدن من به طور کامل فلج شده و 
دید من نیز بسیار تار شده بود. دکترها به تکایو افتاده و 


سعی کردند که با تزریق پادزهر من را نجات دهند, ولی 
دیگر دیر شده بود. دیگر نمی‌توانستم بدنم را حس کنم, 
و باز نگاه داشتی حشمانم برايم دیفر عبرممکن شده 
بود. سرم را نمی‌توانستم بچرخانم و دیدم بسیار تار و 
در حال تاریک شدن بود. ظرف مدت کمتر از چند دقیفه 
من کاملاً از دست رفتم. تفت و ی هم 
دقیقه من کاملاً مرده بودم.. 


به‌محض این‌که چش‌مانم روی تخت بیمارستان بسته 
ندید ع ود | کال دا و هوشر و در کات کاملا 
تاریک یافتم. فکر کردم باید در بیمارستان و در نزدیکی 
تختم باشم و تعجب می‌کردم که چرا چراغ‌ها را خاموش 
کرده‌اند. تصمیم گرفتم که چراغ‌ها را روشن کنم و سعی 
کردم با لمس کردن یک کلید برق را بيابم» ولی هر چقدر 
تلاش می‌ کردم نمی‌توانستم دیواری يا چیزی را لمس 
کنم. سعی کردم که تختم را با لمس کردن بيابم» ولی 
آن‌جا هیچ چیزی نبود. دستم را نزدیک صورتم گرفتم 
ولی دستانم را نیز نمی‌توانستم ببینم. در آن موقع 
دستانم را به طرف صورتم بردم تا آن را لمس کنم ولی 
دستانم به‌راحتی و بدون هیچ تماسی از جایی که فکر 
می‌کردم باید صورتم باشد عبور نمودند. خیلی برایم 
غیرعادی و عجیب بود. می‌دانستم که من ان‌جا 
ایستاده‌ام و زسده و هوشسبارم ولی نمی‌توانستم هبح 
قسمتی از بدنم را لمس پا حس کنم. 

همان طور که آن‌جا ایستاده بودم و از آن‌چه می‌گذشت 
بهت زده بودم, احساس کردم که تاریکی آن‌جا تنها بک 
تاریکی فیزیکی نیست بلکه یک تاریکی معنوی و روحی 
است. به‌تدریج احساس کردم چیز يا کسان دیگری نیز 


آن‌جا هستند. احساس سرد و ترسناک بسیار بدی من را 
فراگرفت؛ مانند جس این که موجوداتی شسرور و منقفی 
در آن تاریکی مطلق به من خیره شده‌اند. شروع به 
شسنیدن صداهایی خصمانه کردم که به من دشنام 
می‌دادند و می‌گفتند «خفه شو» با «این‌جا جایک اه 
توست »> . احساس می‌ کردم نوعی نتنکنی و شسرارت 
فضای ان‌جا را پر کرده است. پیش خود فکر کردم که 
شاید در جهنم هستم و با خود فکر کردم که شاید هم 
م لایق این جا باشم. . در آن‌جا زمان معائی نداشت و 
کسانی که در آن‌جا بودند نمی‌دانستند آیا 10 دقیقه در 
آن جا بوده‌اند با ده هزار سال. 


ناگهان در کمال ناباوری من یک شعاع نور بسیار 
درخشنده به عمق تاریکی نفوذ کرده و من را از ان مکان 
بالا برده و خارج کرد. من خود را در میان یک شعاع نور 
سفید خالص و بسیار درخشان یافتم. به نظر می‌رسید 
که این نور از یک روزنه از بالا و فاصله‌ای بسیار دور 
می‌تابد. من مانند یک ذرة غبار بودم که در شعاعی از 
نور خورشید معلق است. شاید بیرسید که چرا ابتدا به آن 
مکان تاریک و جهنمی رفتم؟ خدا بعداً به من گفت که 
آن‌جا مکانی بود که اگر آن دعاها را در آمبولانس نکرده 
بودم در آن می‌ماندم. 


من به سمت نور حرکت کرده و وارد این حفره شدم و 
خود را درون یک تونل يا مسیر طولانی و باریک یافتم. 
می‌دیدم که نور از سر دیگر تونل به درون آن و بر من 
می‌تابد. منبع این نور چنان درخشنده بود که فکر کردم 
آن‌جا باید مرکز جهان باشد. احساس می‌کردم نور تمام 
وجود من را در خود گرفته است و همان طور که به آن 


نگاه می‌کردم من را با سرعتی غیرقابل تصور به طرف 
خود جذب می‌کرد. موجی از نور از سرچشمة ان در سر 
دک ول تا ره و ي ‏ ی ی تس ار ی و 
این نور به من رسید و از من عبور کرد موجی مطبوع از 
گرمی و راحتی مانند سیل به درون من جاری شد. این 
احساس خارق‌العاده‌ترین حسی بود که تاکنون داشتم. 
اين تنها یک نور فیزیکی نبود بلکه در خود احساس 
داشت. در نیمه راه تونل مجددا موجی از نور به سمت 
من آمد و به درون من آرامش خالص ریخت. برای بار 
سوم موجی از نور بر من گذشت و من را با سرور 
بسیاری پر کرد. من در ابتدا در آن تاریکی هیچ جیز 
نمی‌دیدم ولی اکنون در این نور می‌توانستم بدن 
(روحانی) خود را ببینم و می‌دیدم که بدنم از جنس 
همان نوری بود که از تونل می‌تابید. وقتی به سر دیگر 
تونل رسیدم و از آن بیرون امدم دیدم که در حضور نور 
و قدرتی خارق‌العاده ایستاده‌ام که زیبایی و شوه او از 
تصور و فکر من خارج بود. گوئی حتی تمام ستاره‌ها نیز 
انرزی خود را از این سرچشمه دریافت می‌کنند. 
همان‌طور که در حضور این نور ایستاده بودم با خود 
ای دم کهاآنا اه اک سم ای رات ای که 
و لها ان 
فکر من پاسخ داد و از من پرسید «ایان, ایا می‌خواهی 
برگردی؟» من با خود فکر کردم بازگشست؟ مگر من کجا 
هستم؟ و با اين فکر نگاهی به پشت سرم انداختم و 
ددم که تونل به تاریکی‌ای که از آن آمده بودم 
بار عی کر دود 


با خود گفتم تاریکی» تخت بیمارستان»....آیا من خارج از 
بدنم صنبب م۱ ایا این حقیقت دارد؟ با این که در ۳ کما 
سمت خی اه کردم 2 رو و زاب من 
پاسخ دادم «من نمی‌دانم کجا هستم, ولی اگر خارج از 
بدنم هستم می‌خواهم بازگردم». نور پاسخ داد «اکر 
می‌خواهی بازگردی» می‌باید با نگاه و نور تازه‌ای (به 
همه‌چیز) بنگری» من پیش خود فکر کردم نوری تازه؟ 
من که نور را می‌بینم. ایا تو نور حقیقی هستی؟ 
بلافاصله کلماتی در جلوی من نقش بستند: 


« خدا تور است و در او هبح تاریکی راه ندارد». 


من قبل از این هیچ‌وقت انحبل را نخوانده بودم و در ان 
موقع نمی‌دانستم که این در واقع آیه‌ای از آن است. با 
خودم فکر کردم خدا نور است» نوری خالص. این‌جا هیچ 
تاریکی يا سایه‌ای نمی‌بینم. من تازه از تاریکی بیرون 
آمده‌ام. آيا من در حضور خدا هستم؟ او نام من را 
می‌داند»ه فقط خدا می‌تواند این کار را بکند. او حتی 
افکار من را قبل از این که سختی و می‌داند. 9 او 
تمام خطاهایی که در زندگی مرتکب شده‌ام را نیز 
می‌داند...ای وای» نمی‌خواهم خدا آن چیزها را ببیند. من 
احساس برهنگی کردم و می‌خواستم از نور دور شوم و 
به تاریکی با کرد د. ای که به ان منهاه . ودص . پیش 
جودم فکر کردم که اشستباهی شسده که من را این جا 
اور ده‌اند. می به طرف تاریکی رکب رد ول دورد 
موجی از نور بر من سرازیر شد. احساس کردم عشفی 
خالص و بی‌غل و غش به درون من جاری گشت. پیش 
خود فکر کردم چطور خدا می‌تواند من را دوست داشته 


باشد؟ من از نام او برای دشنام دادن استفاده کرده‌ام» 
من با زنان زیادی هم‌بستر شده‌ام» من تمام حدود خدا را 
زیر پا گذاشته‌ام, خضدایا ممکن نیست بتوانی من را 
و و لمات داشته باشی. ۰ ولی در تمام این مدب امواج سور 
و عشق نامشروط او یکی بعد از دیگری به درون من 
جاری می‌شدند. باور این‌که خدا بتواند فرد گنه کاری 
مانند من را دوست داشته باشد برایم غیرممکن بود. من 
در حضور او به طور غیرقابل کنترلی شروع به گریستن 
کردم . این که او مرا به طور کامل بخشیده و همان گونه 
که بودم من را قبول کرده بود برایم خارق‌العاده بود. 


وقتی که سیل امواج نور بر من متوقف شد. با خود فکر 
کردم ایا می‌توانم به درون نور قدم بگذارم و خدا را 
ببینم؟ من در پاسخ به این فکرم جوابی نشنیدم ولی با 
خود گفتم اگر خدا این‌قدر من را دوست دارد» با این کار 
مشسکگلی نخواهد داشت. ..وفتی به درون ور فدم 
کدات ی تور ان در سس ناه و که سر دراان تاد 
شد م . . به نظر می‌رسید که نور من را : به اعماق خود جذب 
می‌کند. مرکز این نور بسیار درخشنده بود و من به 
طرف ان رفتم. می‌توانستم حضوری شفا بخش را در 
این نور حس کنم که قلب مجروح و شکستةّ من را مداوا 
می‌کرد...این نور به عمیق‌ترین اعماق قلب من نفوذ 
کرد به جایی که هیچ کس تاکنون نفوذ نکرده بود. 

ناگهان در اعماق نور خارق‌العاده‌ترین صحنه پدیدار شد. 
هیچ چیز که در زندگی دیده بودم نبود. لباس او نورهای 
رنگارنگی از خود ساتع می‌کرد. می‌توانستم پاهای برهنه 
ای ای اک ها اش تال ار سوه و 


بودند را ببینم. وقتی به صورت او نگریستم نور او به 
نمی‌گذاشت جزتیات چهرة او را تشخیص دهم. چه 
تقدسی, چه خلوصی و چه زیبایی در او بود! پرسیدم آیا 
می‌توانم جلوتر بروم؟ و احساس کردم که این کار 
اشسکالی ندارد. می‌خواستم چهره او را ببینم. با جلو 
رفتن من موح‌های بیشتری از نور بر من جاری شدند که 
احساس امنیت بسیار زیادی به من داد. من که فقط چند 
منت او اه ات سم رم ص وت ۵ 
( ۱۱ ۱ 0 2۳ مرغزارهای سرسبز, 
چشمه‌های زلال, تپه‌های پر از چمن و گل و درخت؛ 
کوه‌هایی در دور دسست؛ و آاسمان آ زیبا در بالای سر. 
وقتی به چمن‌های جلوی خودم نگاه کردم می‌توانستم 
همان نوری را که در او می‌دیدم در تمامی این افرینش 
ببینم. در قلب خود می‌دانستم که ذره ذره وجود من به 
این مکان تعلق دارد و در خانه و وطنم هستم و افریده 
شده‌ام که برای ابد در اين‌جا باشم. 


می‌خواستم قدم برداشته و وارد ان‌جا شوم. ولی او 
دوباره به جلوی من بازگشت و از من پرسید «اکنون که 
دیدی, آ[یا می‌خواهی به این‌جا وارد شوی با اين که 
می‌خواهی بازگردی؟» من پیش خود فکر کردم 
نمی‌خواهم بازگردم» می‌خواهم وارد شوم. من کسی را 
ندارم که به خاطر او بازگردم و هیچ‌کس هرگز من را 
دوست نبداشسته است» همه فقط خواسته‌اند که من را 
کنترل کرده با از من استفاده کنند. ولی او از جای خود 
بی‌رحمی که از آن آمده بودم خداحافظی کنم. در آن 


موقع منظره مادرم را در جلوی تونل دیدم. تا او را دیدم 
فهمیدم که در دنیا لااقل یک نفر هست که به من عشق 
ورزیده است. او هر روز برای من دعا کرده و هميشه 
سعی کگرده به من نشان دهد که این راه, راه درست 
است. پیش خود فکر کردم اگر وارد شوم» مادرم چه 
فکری خواهد کرد؟ ایا خواهد فهمید که من به بهشت 
رفته‌ام يا فکر می‌کند من به جهنم رفته‌ام. زي_رااو 
می‌دانست که من هیچ ایمانی ندارم. فهمیدم که این 
حستله ممکن است قلت آوه زراشکد ربا ياه تدای که 
بعهمد خدا وا دعای من را شنیده و اجابت 
کرده است. فکر کردم من نمی‌توانم این کار خودخواهانه 
را با مادرم بکنم و باید بازگردم. 


وجود نورانی به من گفت «اگر می‌خواهی بازگردی؛ 
می‌باید با نگاه و نور تازه‌ای (به همه‌چیرز) بنگری». . من 
فهمیدم که باید از درون چشمان پر از عشق و محبت و 
سرور و آرامش و بخشش او بنگرم. و باید از دید 
آسمانی او و نه از دید محدود و موقت دنیایی به همه‌چیز 
نگاه کنم. دوباره به عقب خود و تونل نگاه کردم و9 
تمصو بر تمام خانواده‌ام» و هزاران هزار انسان دیگر را 
دیدم. پر سبدم اٍین‌ها که هستند؟ او به من گفت که اگر 
من به زمین بازنگردم» بسیاری از این مردم این فرصت 
را نخواهند داشت که خدا را در زندگی خود بشناسند... 


علاقة خاصی به ان‌ها ندارم» ولی مادرم را دوست دارم 
و به خاطر او می‌خواهم باز گردم. او به من گفت که او 
تمامی این مردم را دوست دارد و می‌خواهد همه او را 


بیمارستان و به بدنم بازگردم. او گفت «ای فرزند؛ 
چشمانت را باز کن و بنگر».. 


چشمانم را باز کردم و دیدم که روی تخت بیمارستان 
هستم. یک دکتر هندی پای راست من را بالا نگاه داشته 
و روی بدنم کار می‌کرد. او در حال فرو کردن چاقو یا 
چیز تیزی دیگری در پای من بود» غافل از این‌که من 
زنده شده و در حال نگاه کردن به او هستم. نگاه او به 
صورت من افتاد و دید که چشم راست من باز است و به 
او نگاه می‌کنم. رنگش پرید و احساس کردم که وجودش 
از ترس و وحشت پر شد... 


پیش خود عرق تفکر درباره آن‌چه در دنیای دیگر بر من 
گذشته بود بودم. آیا از ملاقات خدا بازگشته‌ام؟ آیا او به 
من زندگی مجدد بخشیده؟ همان موقع صدای خدا را 
درون خود شنیدم که گفت «فرزند» من به تو زندگی 
مجددی بخشیده‌ام». با خود گفتم اگر این‌طور است. آیا 
ممکن است که به من انرژی بدهی تا سرم را بچرخانم و 
چشم دیگرم را نیز باز کنم؟ انرژی به من بازگشت و 
سرم را چرخاندم و دیدم که پرستاران و دکتران دم در 
ایستاده و از راهرو و بیرون اتاق با تعجب به من نگاه 
می‌کنند» گوئی که مرده‌ای را می‌بینند که زنده شده 
است. وفقتی نگاه من به نگاه آن‌ها دوخته شد؛ آن‌ها از 
ترس جا خورده و عقب رفتند... 


۱ ۳ 6,۷ 


به من گفته شد که من برای مدت 15 دقیقه مرده بودم. 


من در آن شب به خدا دعا کردم و خواستم که به من 
شفا دهد تا بتوانم با پای خودم از بیمارستان بیرون 


روم. روز بعد من کاملاً حالم خوب بود و بل پای خود از 
بیمارستان قدم زنان خارج شندم . در دک ادم سابق 
سبودم » از آن به بعد زندگی من به‌طور کلی زیر و رو شد 
و همه‌چیز در جهت مثبت تغییر یافت... 


آیان مکرمیک اکنون در چندین کلیسا به عنوان کشیش 
خدمت می‌کند و به بیش از 24 کشور دنیا سفر کرده تا 
پیغام نجات یافتن خود را با دیگران در میان بگذارد. 


تجربه آمفیاندا (۸0۳۱۵۴۵۵) 


وقتی که 15 ساله بودم اعتقاد و ایمانم به خدا را کاملاً 
از دست داده مودم و در حتتت و عمی تنابود کننده به 
موی می سرد صسن « زندگی و خانة خود و در کنار 
والدینم خیلی احساس معذب ود و ناراحتی می‌ کردم و 
بسیار افسرده بودم و بیشتر مواقع به خودکشی فکر 
می‌کردم. تنها یزی که می‌دانستم این ود که 
می‌خواستم به جایی بروم که احساس خانه و مورد 
عشق و پذیرش بودن داشته باشم. نمراتم در مدرسه نیز 
خیلی ند بودید و از مد زر له متنهر ودم. احساس 
می‌ کردم رگ بسیار سخت است و من یک بازنده و 
شکست خورده هستم. تربیت و خانوادة من چنان معیوب 
بود که برایم غیرممکن بود که مدرسه را جدی بگیرم و 
حواسم را روی ان جمع کنم و در ان‌جا همواره در دلهره 
بسر می‌بردم. 

جک رور در دنه اسر افعس دی و بای سرد 
کردم و به دفتر پرستار مدرسه رفتم. او دمای من را 
اندازه گرفت و معلوم شد که تب حدود 41 درجه دارم. 
بعدا فهمیدم که این سر حد دمایی است که بعد از ان 


سلولهای مغزی شروع به مردن می‌کنند. نامادریام که با 
ااص له واه وی بدانت عم له مدرت امد هن ۱ 
زودتر به خانه برد. من به اتاقم رفتم و روی تخت دراز 
کشیدم. هنوز هم احساس مریضی نمی‌کردم, فقط 
خیلی بی‌خ ال نودم به تدريم سس هام یی ند و 
خوابم برد. ولی به جای این‌که به خواب بروم به صورت 
نیمه خواب و نیمه بیدار وارر حالت هذیان و اشسفتگی 
فکری شدم. همه‌چیز خیلی گیج کننده بود و هیچ چیز 
منطقی به نظر نمی‌رسید. به باد دارم که در زمانی 
حدای زک کی یر ۱۰ در فاصلءة خیلی نزدیک و بالای 
خانه شنیدم. 0 
محیطی تاریک و گرم و راحت یافتم؛ در حالی که از 
توا که و ان بود رد می‌شدم. تونل تاریک 
بود و من می‌توانستم در اين آب تنفس کنم. نوری در 
جلوی من پدیدار شد؛ ولی برخلاف بقیه تجربه‌ها این نور 
چندان درخشان نبود» بلکه ملایم بود. وقتی که از تونل 
خارج شدم خود را ایستاده در میان یک چشمة ارام یافتم 
که در میان یک جنگل بسیار سرسبز و زیبا قرار داشت. 
در این جهان خورشیدی نبود و به جای ان هر چیزی از 
درون خود نوری نرم و ملایم صادر می‌کرد. 

همانطور که در مبان این جشمه ایستاده سودم در اک ان 
بیداری و اشراقی عمیق به درون من جاری شد. تمام 
آن‌چه که اکنون خواهم گفت در یک لحظه برایم انفماق 
افتاد. ناگهان من این مکان را عمبقا به یاد آوردم. این‌جا 
خانه و وطن من بود و من شکی در آن نداشتم. گویی 
زندگی زمینی‌ام تنها یک خواب و رویا بوده و اين مکان. 
رویای عجیب و طولانی بیدار شد‌ام . (این بیداری 


ناگهانی) دانش و آگاهی عمیبهی به همراه خجود داشست؛ 
چیزهایی در رت زندگی و و حد آن که من 
بیاورم. من با خود مرتب تکرار می‌کردم که «وای خدای 
من! البته! چقدر ساده است! چطور در جهان توانسته‌ام 
این چیزها را حتی برای یک لحظه فراموش کرده باشم! 
البته که هميشه این‌طور بوده است!». 


در تجربه‌ام این فهم و ادراک را دریافت کردم که زمان 
تنها یک توهم است. گذشته و آینده‌ای وجود ندارد و تنها 
زمان» اسدیت این لحظه است که در وحدت و یگانگی 
قرار دارد. تمام زندگی‌های ما هم زمان در حالر اتفاق 
افتادن هستند. زندگی‌های گذشته در حقیقت زندگی‌های 
همه ماست, زیرا ما در حقیفت یک روح هستیم. 


من (در آن لحظه) می‌دانستم که چقدر پاک و بی‌گناه 
هستم و چقدر عمیقاً مورد عشق و عزت قرار داشته و 
دارم, چقدر زیباء مهم و با ارزش هستم. هن ای که نهد 
اتفاقات ر کم نگاه کردم » برای تمامی این اتفافات (و 
5 ی ور و چه بد. 7 
بر ر ار گرد کاس ۵ 199 بود. اگر آن‌چه را که 
عل هه مت : ار ات ره و سس ی رانو رده < 
می‌گریستید. مطلقاً خارق‌العاده بود! 

من ددم که ترس ريشه و علت تمامی رنجها و 
دردهاست. (همه‌چیز) بسیار ساده و در عین حال بسیار 
کامل و بی‌نقص موه . در جایی از تجربه‌ام درباره 
رابطه‌ام با نامادريم سوال کردم. او از نظر روحی خیلی 
کی راازار دای بای که ره ی ار ان با ار ار 


دهنده بود. او از این‌که باید من را بزرگ می‌کرد منزجر 
بود» و من و رابطة من با پدرم را برای خود یک تهدید 
اس [۳] به من نشان داده شد که او نیز در زندگی 
جود مانند من آزار و بد رفتاری زیادی را تحمل کرده 
است. در آن لحظه تنها احساسی که می‌توانستم برای 
او داشته باشم فهمی عمیق و دلسوزی و عطوفت بود. 
تمام تقلا و کشمکش‌هایی که او در زندگی با آن‌ها دست 
و پنجه نرم کرده بود, خود را در حال تحسین او یافتم. 
دیدم که بد رفتاریاش با من به خاطر ترس‌های او بود؛ 
ولی (دیدم که) در حقیقت این بدرفتاری‌ها هرگز قادر 
ده تک بت مره لا سید رطاوت کت سپس دیدم که این 
717۵۹ 711۹3۳ 
ولی هرگز, هرگز, هرگز نیازی نیست که ما هیچ ترسی 
داشته باشیم. ترس چنان بی‌فایده و غیر ضروری است. 
همه مار روی زمین احساس کم شدفی و جدایی 
می‌کنیم» و این بخشی از تجربه (دنیای مادی) است. 
ولی شسما کار اشتباهی انجام نمی‌دهید. در حقیقت 
اشتباه و شکستی وجود ندارد و همه ما هميشه در امنیت 
کامل قرار داریم. ما در امنیت قرار داریم زیرا هميشه و 
برای ابد مورد عشق و محافظت هستیم. ما در امنیت 
قرار داریم زیرا ارطارن اس یرت رای سر سس 
(زیرا مرگی وجود فد . بهترین توعنبه‌ای که می وانم 
ی ] 
کنترل کردن را رها کرده و به خدا اجازه دهید تا آن‌چه 
بهترین است را پیش بیاورد... 


است. بسیاری از ما به خاطر انواع چیزها احساس شسرم 
و کاه بفسبار ریادی را با حود حصل م‌ سس در تجربه‌ام 
به من نشان داده شد که برای هیچ یک از ما چیزی وجود 
مدا که ار از شید اش )اس کت کت ۱۰ 
بار زیادی را بر دوش خود حمل می‌کنيم که هیچ نیازی به 
آن نیست. (هر روز) با ود تکرار کنید که بی‌گناه 
هستبد . 

منظرة اطراف من بسیار زیبا بود ولی حقیقتآ] توجه من 
می‌آوردم. من به سمت رودخانه دم زدم و به محضص 
اين‌که پایم را روی بستر کنار آن رودخانه قرار دادم تا به 
ارف دیگ ان روم ص دای به مر کصت ‌ن‌ وت ند 0 و 
من با سرعت به سمت عقب به درون تونل کشیده شدم. 
چشمانم را باز کردم در حالی که روی تخت قرار داشتم. 


تجربه نزدیک به مرگ من اثری روی نامادریام نداشت و 
به همین خاطر رابطة ما بهنود جندانی نیافت. ولی دبگر 
(بعد از بازگشتم) رفتار و برخوردهای او را شخصی 
نمی‌گرفتم. گویی «کارمای» بین ما خاتمه يا التیام یافته 
بود. کمتر از یکسال بعد از تجربه من او و پدرم از هم 
طلاق گرفتند و او برای هميشه از زندگیام بیرون رفت. 

من برای هميشه از این که او بخشی از ردام بو ده 
است سپاس‌گزارم. زیرا او به من چیزهای زیادی (از 
خودشناسی) داده است که من در خود به ان ارج می‌نهم 
9 برای او احساس عشق و قدردانی دارم . 


وقتی از تجربه‌ام بازگشته بودم دیگر هیچ ترسی از هیچ 
جبزی در من سود. بلافاصله نمرات مدرسهام مه طرز 


چشم‌گیری اف زایش یافتند و از کلاس دانش‌آموزان 
ضعیف در کلاس بالاتری قرار داده شسدم. این مانند یک 
معحز ه بود. من در سرور و لذت و اعتماد کامل رد 
زندگی) اینچنین خوشحال باشید و احساس امنیت کامل 
کنید» همواره در لحظء حال زندگی خواهید کرد زب را 
حال» احساسی خارق‌العاده دارد. وقتی که احساس 
امنیت کامل بکنید بیشتر در ردگ حصور خواهید داشت 
9 این حور ؛ خارق‌العاده است.. . حصور داشستن در 
وک ان برای شما تماما سحر و جادو می‌آفریند» 9 
شما قادر خواهید ِِ کر و دک را حبین 
کنید. وقتی که تا می‌دیدم که چطور زندگیام 
کاملا زیباست. . من از این که می‌دانستم که جفعدر مور د 
عشق و عطوفت هستم و این‌که همه ما ابدی هستیم در 
لدت و ارامشی عمبق به سر می‌بردم. من برای جند ماه 
بعدی در این حالت حضور و سپاس‌گزاری و لذت و سرور 
کمیق بودم . . زمانی خارق‌العاده و سحر‌امیز بود؛ تقریبا 
به خوبی خود تجربه‌ام. 


وقتی از تجربه‌ام بازگشتم همء افراد و همه‌چیز را 
بهطور یکسان دوست داشتم. می‌توانستم به صحنه‌ای 
که برای دیگران ناخوشایند است نگاه کنم و در آن تنها 
زیبایی عمیق و کمال بیابم. به نظر من این نکته‌ای 
کلیدی است که همه جا و در همه کس و در تمامی 
شرایط تنها زیبایی ببینید زی را همه‌چیز کامل و بی‌عیب 
است. تنها من نیستم», همه کسانی که تجربه نزدیک به 
مرگ داشته‌اند می‌گویند که همه‌چیز (همان گونه که 
هست) کامل و بی‌نقص است. دیدن کمال موجود در 
همه چیززها برای تجربه‌گکران شوکه کننده است؛ زیرا 


دیدگاه ما قبل از تجربه دیدگاهی است که تماما مشکل و 
عیب را می‌بیند. ولی این حقیقت نیست و حاصل 
دید گاهی معیوب (و محدود) است. کافی است قضاوت 
9 خوب و بد را رها رب و بچگی‌مان در 
عطوفت در درون خود ۱۳ احتمالاً وقت 
آن شده که دیدگاه خود را تغییر دهید. فکر ما قدرت دارد 
و باید آن را روی زیبایی متمرکز کنیم. بگذارید اين باور 
روت سس رت فد ها ه کر امکان اسب دیدن 


یک نتبحه قبول عمبق «آن‌چه هست», حصضور داشتن و 
لمس کرده و تحت تاثیر قرار خواهد داد. وقفتی به درون 
0 آرامش می‌آورید ب نه تاد د آرامش ِِ 
۱۳۹۹ 1 1 و سوه مک 2 و 2 
آزادی اراد خود استفاده کرده و تجربه خود را خلق 
زمان حال) حضور داشته باشیم. تمام چیزهای دیگر خود 
به خود خواهند امد و اینگونه ضصمیر و ادراک بر روی این 
سیاره رشد خواهد کرد. 


تجربه ارون 
مریصی» و عکدم توازن کامل قرار دارم. سپس درد 


شدیدی در سینه‌ام احساس کردم, گویی به بدنم چاقو 
فرو می‌کردند. دوستم به من کمک کرد که به تختخواب 
رفته و اس‌تراحت کنم. (در حالی که روی تخت دراز 
کشیده بودم) به سوی پنجره نگاه کردم و ان‌گاه یک 
مجرا و آستانه چرخنده (مانند گرداب) را دیدم که در 
پیش روی من پدیدار شد. این به نظر برایم آشننا 
می‌رسید» ولی به یاد ندارم از کجا. شکل آن مرتباً تغییر 
می‌یافت و رنگی آبی تیره و عمیق داشت. در اطراف و 
پشت آن رنگ‌های دیگر کریستال مانندی دیده می‌شدند 
که آن‌ها نیز در حرکت ی ان اسکت مر | سرب 
و ال رک ی ان که ار که 
می‌توانستم ببینم 

ناگهان درون آن بودم. به اطراف خود نگاه کردم و تنها 
1 
درون آن هستم. ها خی با سیم کلمات 
شزا هد دا می‌کردم هد ندارد. آن از هرچه بتوانید تصور 
کنید بزرگ‌تر بود. . با وجود بی‌انتهایی ار اندازه 
آن برایم ارکایای دش کت ده نبود و من احساس 
کوچکی نمی کردم . احساس می‌کردم تمامی این مکان 
رات رآ ور ور از اراد 2 
همراه داشت. در این فضای تاریک» رنگ‌های مختلهی 
مانند شهاب‌هایی در دوردست در تمامی دور و اطراف 
در پرواز بودند. بعضی از رنگ‌ها نزدیکم بودنده و بعضی 
گویی در پشت سرم قرار داشتند, و حس می‌کردم 
بعضی دیگر درون من هستند. نمی‌توانم نو صیح بدهم . به 
یاد دارم که رنگ‌هایی را دیدم که تاکنون مانند ان‌ها را 


ندیده بودم. وقتی این رنگها را می‌دیدم به نظرم کمملاً 
منطقی و موجه می‌رسیدند. احساس آن مانند این بود: 
«آهان؛ البته که این رنگ وجود دارد. چطور ممکن است 
آن را فراموش کرده باشم؟». همه‌چیز به نظر خیلی 
ات ۱ و در ی ج ال حتا. کی و ۴ رس وه نها 


می‌توانستم سیاره‌ها» ستاره‌ها» و کهکشان‌ها را تیم 
می‌توانستم حس کنم که زمین در فاصله‌ای دور در پشت 
سر من قرار دارد. من در حال سفر به اعماق هر چه 
بیشتری در ژرفای جهان بودم. می‌توانستم احساس کنم 
جاذبه قویتر بود و من را میخواند. رنگها در حال کمرنگ 
شسدن بودند و سباره‌ها 9 اجرام دتکر فضایی کم تر 9 
کمتر به چشم می خوردند. احساس می‌کردم که اکنون در 
حال نزدیک شدن به مرز جهان هستم. می‌توانستم ان را 
حس کنم. ناگهان یک سکوت مطلق و یک آرامی و 
ی 


اکنون من از یک حد و مرز عبور کرده بودم و دیگر در 
این دنیا نبودم. بجای تاریکی» همه‌چپز به رنگ سفید و 
کرمی پرقدرتی بود که تاکنون مانند ای را ای ان 
عنها تک ریک ساده ببوده بلکه دز آن نوعی سافت و تفش 
خاص دیده می‌شد. نوعی ساختار کرمی و شیری که 
بافت‌هایی مانند لاس تک آن راا دطام و رده ولی در 
عین حال به سبکی و رقیقی هوا بود. کلمات هرگز 
نمی‌توانند آن را توصیف کنند. مانند این بود که در موم 
آب شده (به رنگ سفید و کرم) ست ور و آن را روی 


دیگر زمان و مکان وحود نداشتند. زرمان برایم معنی و 
مفهومی نداشت و برایم به‌ نظر احمقانه می‌رسید که 
قبل از این اص لا به جرک به نام زمان باور داشته‌ام. 
می‌توانستم حس کنم که در حال حل شسدن در محیبط 
اطرافم هستم. می‌توانستم هرچه که در گذشته وجود 
داشته و تا میلیون‌ها سال در اینده وجود خواهد داشت را 
حس کنم. نمی‌توانم آن‌را توضیح بدهم, ولی گویی تمام 
این دانش 9 اگاهی ناگهان به من داده شده بود. 

ناگهان دریافتم که «زندگی» تا ابد ادامه خواهد یافت؛ 
من اکنون در جایی بودم که جحه بر از آن‌جا آمده 
هبج 9 1 آن‌را ۷۳ با نابود سازد. این 
غیرممکن بود. (احساس می‌کردم) آن‌چه که در آن بودم 
باید «خدا» باشد. آن یک موجود نبود که بر بقیه جهان 
حکمفرمایی کند., بلکه یک نیروی بی‌انتها و بی‌نهایت 
پرقدرت بود. این کلمات حق مطلب را ادا نمی‌کنند. او 
(در حقیفت) خود «وجود» بود. او در همه‌چیز جریان 
فا رو اب تا نک تاک ی تا سا رگا که در اسان 
می‌بی‌نیم» و جتی «پوچی»! او همه‌چیز بود و من 
می‌توانستم ان را حس کنم. 


ناگهان من شروع به «سقوط» کردم. در حالی که پایین 
و پایین‌تر می‌رفتم سرعتم مرتب افزايیش می‌یافت. 
اطرافم در حال تاریک شدن بود و هرچه بیشتر سقوط 
می‌ کردم اطرافم تاریک‌تر می‌شد. سعی می‌کردم که 
سقوطم را متوقف کنم ولی کنترلی روی آن نداشتم. 
متوجه شدم که ظاهرا دیگر بدنی ندارم. چطور بدون یک 


بدن در حال سقوط بودم؟ ناگهان حرکت من متوقف شد 
و من خود را در مکانی تاریک یافتم. این از هر تاریکی 
که تاکنون دیده بودم سیاه‌تر بود. این یک تاریکی غلیظ و 
سیاه بود و به نظر بسیار وسیع و تقریبا بدون انتها 
می ر سبد . . ولی ریک راجع نه آن این احساس را می‌داد 
که کوچکتر از مکانی مود که از آن اه مودم . . احساس 
می‌کردم که زیر چیزی هستم ولی نمی‌دانستم چه چیز. 


ان‌جا نیز سکوت حکمفرما بود و هیچ کس يا چیزی در 
این‌جا به چشم نمی‌خورد. ولی ان‌چه این‌جا احستاس 
می‌کردم (با مکان قبلی) متفاوت بود. ان‌جا خوشحالی و 
هیجانی وجود نداشت و محیطی کسل کننده بود. جای 
ناراحتی هم تسود» بلکه تنها بی‌تفاوتی ود. سس 
می‌کردم در آن‌جا هیچ چیزی برای یاد گرفتن وجود 
ندارد. این توصیف عجیبیی است؛ ولی این احساسی سود 
که داشتم. گویی من در مکانی بودم که تماما هیچی و 
پوچی بود. (احساس می‌کردم) در آن‌جا هرگز چیزی یاد 
نخواهم گرفت و هرگز با کسی يا چیزی ارتباط برقرار 
نخواهم کرد. 


(آن‌گاه) در دوردست یک نور درخشان را ددم که به من 
نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. (نمی‌دانم) يا من در ال 
صعود به سمت آن بودم يا آن در حال نزدیک شدن به من 
بود. . ولی به هر حال اکنون به من خیلی نزدیک‌تر شده 
نود . بر سک کای سل و را د یبد م » ولی از آتش ساخته 
شده بود. . اندازه او غیر قابل توصیف مود » بزرگ‌تر از هر 
چیزی که تاکنون دیده بودم. شعله‌های انننت که به 
آهستگی زبانه می‌کشید او را در خود دربر گرفته بودند. 
آن گاو به آهسستگی ولی به شکلی مصمم و هدف‌دار در 


تاریکی راه می‌رفت. وقتی که او را دید م » نمی‌دانم چرا 

ولی ناگهان احساس سردی و رطوبت من را در خود فرا 
گرفت. کی رکه وب ی تاه 9 او به نظر آرام و 
با تومانینه می‌رسید. او با دیدن من سر خود را تکان داد 
تقریبا در حد تعظیم کردن» و به راه رفتن خود ادامه داد. 
هی وان نی ی کی کهااو واه وی ند ب ها 
دوستانه است, ولی نمی‌تواند رف نز ند. او دوباره 
سرش را به سمت من چرخاند و با حرکت سرش به من 
اشاره کرد که به دنبال او بروم. من پشت سرش شروع 
به حرکت و تعقیب او کردم. او من را به سمت و مکانی 
هدایت می‌کرده ولی نمی‌دانستم به کجا و چرا. 


هنوز هم احساس کسل بودن می‌کردم و نمی‌خواستم در 
ان‌جا باشم. شساید استفاده از «کسل بودن» برای 
توصیف این قفسمت تجربه‌ام عجیب به نظر برسد, ولی 
آن‌جا حقیقتاً هیچ چیزی نبود و این تقریباً عذاب‌آور بود. 
ناگهان احساس کردم که چیزی من را از جای خود بلند 
کرد. شنیدم که صدایی واحد به من گفت «به دنتال او 
نرو». (من شروع به صعود کرده و) مرتب بالاتر و بالاتر 
می‌رفتم و همه‌جیز به تدریج روشن‌تر می‌شد. من 
دوباره به آن مکان سفید بازگشتم جایی که همه جبر 
بود. این بار چیزهای دیگری نیز آن‌جا دیده می‌شد» و 
رنگهای منظم و سازمان داده شده‌ای در تمامی این 
سفیدی به چشم می‌خورد. شاید ان را کمی بتوان به 
کالید وسکوب (۵۱6۱00560۳06 - نوعی لوله شیشه‌ای که 
درون آن آینه است و در آن اشکال و رنگها به شکی زیبا 
بارها منعکس و تکرار می‌شوند) حت کرد ولی بسیار 
بیشتر از آن بود. ابعاد بسیار بزرک‌تر و الگوها بسیار 
پیچیده‌تر بودند. هنوز هم سفید رنگ اصلی بود ولی 


هزاران رنگ دیگر در همه جابه چشم می‌خورد که مانند 
نقاطی در اشکال و الگوهای ریاضی ترتیب داده شده 
بودند. . اشکال و رنگها (در پیش رویم) پدیدار می گش تند» 

بزرگ می‌شدند» و می‌در خشیدند. بعضی دیگر می‌تییدند و 
برخی نیز تنها در دور و اطراف معلق بوده و حرکت 
می‌ کر دند. 

«اکنون تو در وطن و منزلگاه (خود) هستی.» 

ظاهرآ هزاران صدا یک‌صدا و هماهنگ به من گفتند. 
آن‌ها همه همزمان و هم‌ صدا صحت می‌گر دند. ولی 
این‌طور نبود که من این صدا را با گوش‌هایم بشنوم. 

کوبی آن مستفها به روح من فرا فرستاده می‌شد. . من 
پاسخ دادم که نمی‌دانم کجا هسنم. گرچه (در عمق 
وجودم) می‌دانستم» ولی نمی‌خواستم به خودم اعتراف 
کنم که کجا هستم. ان‌ها پاسخ دادند: 

«این‌جایی است که تو از آن آمده‌ای و جایی است که در 
نهایت در آن خواهی بود.» 

آن‌ها این را مرتب تکرار کردند. رنگ‌ها با صدای آن‌ها 
می‌تیبدند. همانطور که آن‌ها حرف می‌زدند می‌نوانستم 
زمان‌بندی تمامی هستی را حس کرده و ببینمه کویی 
آن‌ها ان را به من نشان می‌دادند. می‌توانستم همه‌چیز 
را ببینم, نه تنها کهکشان خودمان, بلکه تمامی دنیا. 
می‌توانستم مهبانگ (86856۳09 819) را ببینم. گرچه آن 
مانند یک انفجار نبود» بلکه تراوشی اهسته بود. مانند 
این بود که مواد منبسط و کشیده می‌شدند و به 
اهستکی یک حه ره در آن مان س کل کرفت. ما در این 
حفره قرار داریم. من شروع به فهم این مطلب کردم 


که این «انرزی / خدا» است که خود را به وجود (هستی 
و خلقت) تبدیل کرده است. او حکم و قانونی قرار داد 
مانند این‌که یک بازی را بوجود آورده باشد, و آن را به 

جریان انداخت. همه‌چیز از یک نقطه کوچک شروع شسده 
و از آن‌جا گسترش یافت. جهان هستی پدیده (و حقیفت 
و نیرویی) است که خود خویش تن را خلق کرده و 
خویشتن را (درک و) مشاهده می‌کند. همه ما جزئی از 
ان هستیم. این «مکان / وجود / یدیده» که ما را خلق 
کرده و خود ماست نمی‌داند که حیات به کجا خواهد 


[توضیج: این به این معنا نیست که کنترل و تسلط 
خداوند بر روی جهان و فرایند حیات و هستی کمتر از 
کامل و مطلق است. با اين حال اراده ذات الهی بر این 
فا گرفته که طاآرادی حطلی اسح اب وال هباشم 
این‌که ما به صورت فردی و جمعی چگونه از آزادی اراده 
خود استفاده می‌کنیم زر مت تصمیماتی خر آنده را 
تغیبر خواهد داد و این آینده از پیش تعبین شسده نیست . 
ولی با این وجود همه‌چیز در چهارچوب قوانین الهی 
صورت می‌گیرد و بالاترین قانون این است که در نهایت 
و فرجام» تمامی هستی به سر چشمه خود که ذات ایزدی 
ات ۲ ی ای ال تا ات ار ها 
تست کرد لت تلا رء مس لت ر رتیت الست 3 
لذت و شعف خداوند را از خلقت و خلق کردن صد چندان 
می‌کند. اين مفهومی بسیار عمیق است و در کتاب 
۱ ار ۰ 


داده شده است. ۱ 


صداها به من گفتند که خود را رها کن. آن‌ها گفتند که 
فکر می‌کنند که من هنوز به بشر بودن خود دست 
آویخته‌ام. من گفتم که هنوز برای ملحق شدن به آن‌ها 
آمادگی ندارم. آن‌ها گفتند که اين حرف من منطقی 
0 0۳ آن‌ها به من اطمینان 
دادند که این موقتی خواهد بود زیراانرژی همواره 
نیازمند این است که دوباره و دوباره متولد گردد» و من 
روزی به چیز دیگکری تغییر خواهم یافت. ناگهان 
خاطراتی از گذشته در ذهن من جلوه‌گر شدند. من خود 
را در قالب هزاران حشره در آن واحد به اد آوردم. 
زمان دیگری را به یاد آوردم که توسط چیز دیگری خورده 
قل دص ب ۱ زر اردص که هن فلا متولد لت ده و ا. ۲ 
بوده‌ام... 


من به آن‌ها پاسخ دادم که می‌فهمم» ولی هنوز کارم با 
زندگی به عنوان یک بشر خاتمه نیافته است و هنوز 
چیزهای زیادی برای یادگیری و دیدن دارم و می‌خواهم 
یک بار دیگر کسانی که در دنیا دوستشان دارم را ببینم و 
به آن‌ها بگکویم چقدر به آن‌ها اهمیت می‌دهم. وجود / 
انرژی به من پاسخ داد که من (از حهان 
نشسان خواهند داد و از من 0 7:11 را دراز 

کنم . با این که من بدنی نداشتم» به نوعی سعی کردم 
دستیم را دراز کنم. نمی‌توانستم ببینم که دستی دراز 

شده است, و تنها حس آن را داشتم. ناگهان احساس 
کردم که سفیدی آن‌جا در حال همجوشی و ادغام با من 
است. این (انرزی) گرم بود و در درون من جاری 
مء کنتیت و مه در ال کی فت ون بان . ددم این 


هزاران صدا به من گفت که هر آن‌چه وجود دارد از این 
انرژزی ساخته شده است, که دائما درون همه‌چیزها در 
جریان است. به همین خاطر همه‌چیزها و همه افراد به 
هم متصل و مرتبط هستند. آن‌ها گفتند که این انرژی 
سفید و درخشان حتی در هوا يا فضا يا فضای خالی بین 
چیزها بح 7 ات ات 
به من گفتند که چون من اکنون به انرژی سرچشمه و 
مبدا بازگشته‌ام» می‌توانم در هر جا (و درون هرچیزی) 
که بخواهم جریان داشته باشم. من به ملاقات عزیزانم 
(در دنیا) رفتم» ولی در واقع نمی‌توانستم ان ها را تیم » 
سپس نیروی حیات به من جهان‌ها و مکان‌هایی را نشان 
رمبن بسیار دور بودیرر ولی در آن‌ها حیات و حجود داشت و 
جاهای دیگری که کاملاً خالی بودند. من به طور واضح به 
یاد دارم که سیاره دیگری را دیدم که در آن دشت وسیع 
سرس بزی بود که در اطراف آن درختانی به چشم 
می‌خورد. . آن‌جا شبیه به زمین به نظر نمی‌رسید زیرا 
ارتفاع چمن‌ها تقریباً اندازه درختان بود. از میان درختان 
حیوانی عضلانی و عظیم‌الجسه‌ای به سرعت در حال 
دویدن بود که چیزی بین اوران‌گوتان و گاو نر تنومند به 
نظر می‌رسید. به من مکانهای متعدد بیشتری نشان داده 
شد. بعضی از آن‌ها قابل توجه بودند و بعضی دیگر یز 
خاصی برای دیدن نداشتند. من متوجه شدم که چقفدر 
جهان عظیم است و زمین تنها یک ذره کوچک از جهانی 
بی‌انتها می‌باشد. 


سپس در یک چشم به هم زدن من دوباره در انرژی 
سعفید بودم . من به انرژی گفتم که تنها دیدن کسانی که 
دوستشان دارم کافی تست من می‌خواهم که آن‌ها هم 
بت لته رب ین ات یه بت مسر خر 
تنهایی کنند و می‌خکواهم حداقل بتوانم با آن‌ها 
خداحافظی کنم. آن‌ها گفتند که نگران نباشم؛ همه من 
رابه خاطر خواهند داشت زیرا من روی زندگی آن‌ها اثر 
گذاشته‌ام. آن‌ها گفتند که من در خاطر آن‌ها خواهم 
زر متلسصت ؛ و گرچه آن‌ها برای مدتی (از مرگ من) محرزون 
خواهند بود» بالاخره آن‌را پیشت سر گذاشته و به رک 
عادی باز خواهند گشت. در نهایت تنیز کسانی که 
دوستشان دارم (مانند من) به خانه و منزلگاه باز خواهند 


می‌توانستم احساس کنم که در حال محزون شدن بودم. 
با این که احساس می‌کردم که در خانه و منزل هستم و 
کاملا در راحتی سس بت ات موجودات و به این 
احساس در من بود که برای باز گشت به این مکان هنوز 
اااای سس بر ی مس ام سس یی ات ارس ار 
شوم . 

آن‌ها می‌توانستند احساس من را حس کنند و باز هم 
انسان) رها کن, زیرا من تنها یک فرم و قالب بودم که 
این انرژی مه خود گرفته بود و اکنون و فت آن است که 
دوباره توسط این انرژی جذب شوم (و به آن بازگردم). 
ای هک ای اش ات کففی دبک مک مات نو تا 


خواهیم داد». ناگهان احساس کردم که به درون بدن 
بشری‌ام باز گشته‌ام ولی آن را از درون مغزم نظاره 
می‌کنم. من در نقطه میانی مغزم, و بی‌نهایت کوچک 
بودم. می‌توانستم کارکرد مغزم را ببینم. تنها سه رنگ 
ان‌جا بوده قرمز» زرده و سفید. هر ساختار منفرد» که 
من فرض کردم سلول با سلول‌هایی است؛ بین رنگ‌های 
مختلف می‌درخشید و چشمک می‌زد» بسته به این‌که کی 
از آن استفاده می‌شد. 


انرژی من را با مغزم اشنا کرد. به نظر می‌رسید که مغز 
من یک چیز (منفرد) نیست, بلکه به چندین قسمت 
مختلف تقسیم شسده است. آن‌ها به من نشان دادند که 
شخصیت من در کجا نگهداری می‌شود. من دیدم که 
چطور من هیچ چیزی نیستم به جز مشتی خاطره‌ها و 
چیزهایی که یادگرفته‌ام که باعث شده به خود به عنوان 
تک شاه کی در ال کت ی ری ار درم 
منتقل می‌شدم به من گفته شد که «بنگر». ددم که 
یالس‌های الکتریکی از مغعزم به سوی قلبم فرستاده 
می‌شدند. بسیار ساده به نظر می‌رسید» مانند یک 
دستگاه. به خصوص در مقایسه با جهان بی‌انتهایی که 
قبل از این دیده بودم. 


انرژی برایم توضیح داد که بدن من تنها یک ماشین و 
دستگاه است. وا و ی ی و2 


ی سم (و باد گرفته‌ام) سول ك< ده 


بشر) وجود دارم این است که چیز ها را دیده و به عنوان 
نک ان ان رت دی را تجرنه کنم. آن‌ها کفتنید نم ام 
چیزهایی که سح( می‌کنم به جهان باز 
فرستاده خواهند شد. آن‌ها گفتند که جهان هستی 
همواره در حال یادگیری است, با مشاهده خود از دیدگاه 
تمامی ما. 

[توضیح: این جا یادگیری به معشای این است که این 


انرزی از طریق تک‌تک ما مخلوقات حقیقت وجود خود را 


آن‌ها هم‌چنین به من گفتند که فرقی بین انسان‌ها و 
حیوانات نیست و ان‌ها مساوی و برابر خلق شده‌اند. 
بیشستری را بوجود اورد» و به همین خاطر است که این 
همه تنوع در قالب‌ها و اشکال زندگی و حیات وجود دارد. 


[توضیج: از دید الهی و در گس تره خلقت» تمامی 
موجودات دارای ارزشی برابر هستند. با این وجود قالب» 
تجربه, و حیات انسانی درجه کامل‌تر و پیشرفته‌تری در 
که در قالب حیات بشری امکان بالاتری برای ابراز انرژی 
و روح الهی در بعدی فیزیکی و تجربه کّردن ان مهیا 


است. | 


آن‌ها گفتند که «دوره و کی و در 2 (از پیش تعبین 
شده‌ای) وجود ندارد و من باید این را بفهمم که من 
زندگی کرده‌ام و این تنها جرک است که نیاز بوده انجام 
دهم. آن‌ها یی کج ادخ ندارد که کی و چگونه 


طولانی ترین زندگی را داشته باشی نیست. اگر قرار شد 
که بمیرم» نباید نگران این باشم که زیاد زندگی نکرده‌ام. 
من در حقیقت هرگز نخواهم مرد, بلکه تنها تغییر خواهم 
کرد و این تنها بدن من است که می‌میرد. 

هم انطور که آن‌ها این چیزها را به من می‌گفتند 
می‌توانستم ارتعاش سنخینی را در انگشتان باهایم حخس 
کنم که حرکت کرده و در تمامی بدنم منتشر می‌شد. 
مانند این بود که بدنم از هزاران دانه ماسه تشکیل شسده 
بود که هر کدام با فرکانس خود در ارتعاش بودند. 
می‌توانستم حس کنم که در حال کنده و جدا شدن از 
وی ی ی اه ی . من 
اکنون دو چیز بودم» یک بدن و یک «وجود». در بدنم 
احساس می‌ کردم تمام ماهیچه‌هایم در حال شل و راحت 
کردم که آرواره‌ام کاملاً باز شد و زبانم شل شده و یک 
صدای قرج‌قرج شنیدم. ناگهان دیگر هیچ وزنی نداشتم, 
زیرا خود را (از بدنم) ازاد نموده و ان‌را پشت سر رها 
کرده بودم. دیگر بدنم متعلق به من نبود» زیرا دیگر من 
در ان نبودم. من خود را ازاد کرده و به آن‌ها ملحق شده 
مسودم » همانطور که از من خواسته بودند. بالاخره من 
آن‌چه را که در حال رخ دادن بود پذیرفتم. آن ساختارهای 
شش ضلعی که مانند شانه عسل بودند نایدید شده بودند 
و دیگر در مغزم تبودم . . من با آن‌ها مود م » در جایی که که 
همه‌چیز از آن‌جا آغاز شده بود. 


داستان‌هایی را تعریف می‌کرد» شعر و اواز و سرود 
می‌خواند» و به من درباره گذشته و اینده خودم می‌گفت. 


اکنون به جای آن‌که همه‌چیز آهسته و آرام به نظر برسد. 
احساس می‌کردم همه چبز سریع اتفاق می‌افتاد. ۱۳۹ 
سریع‌تر از آنی که بتوان درک کرد. ناگهان من دوباره 
احساس حزن کردم. دوباره به آن‌ها گفتم که نمی‌خواهم 
اٍین‌جا باشم. می‌خواهم به عنوان یک شسخص (و انسان) 
چیزهای بیشتری یاد بگیرم. آن‌ها پرسیدند «چرا؟», 
گویی من احمقانه‌ترین حرفی که تاکنون شنیده بودند را 
به آن‌ها گفته بودم. من جوابی ندادم . ان‌گاه آن‌ها گفتند 
که چند نفر آن‌جا هستند که من آن‌ها را می‌شناسم. 


من به بالا نگاه کردم. بالا و بر فراز من زنی ایستاده بود 
کم و تا ی خر ی ار سر را رت رس 
نگاه کرد و و تمام چیزهایی که به من گفته شسده بود را 
تکرار کرده بدون حرکت دادن لبهایش. او گفت که ما 
همگی انرژی هستیم, و همه‌چیزها به هم متصل هستند 
و نباید ترسی دار باشم. او گفت که هیچ کس 
نمی‌خواهد این‌جا باشد ولی همه ما باید در نهایت برویم. 
او گفت که از من مراقبت خواهد و نباید نگران باشم. 


من از او پرسیدم «ولی اگر تو اکنون انرژی هستی» پس 

ر من می‌توانم تو را ببینم؟ چرا هنوز مانند یک 
ایا یم ای 5 چرا تبدیل به موجودی نشده‌ای 
و جایی بر روی یک سیاره‌ای نیستی؟» او به سوال من 
مستقیماً پاسخ نداد. به جای آن او توضیح داد که جهان 
بسیار عظیم و پهناور است و انرژی بسیاری در همه جا 
هست, حتی بیشتر از آنی که بتوان آن را در تمام جهان 
حاداد او کفت که مکی اس میلون‌ ها تال ط و( 
بکشد تا برای تو دوباره زمان آن فرارسد که به صورت 
یک «موجود» ظاهر شوی, ولی اهمیتی ندارد زیرا وقتی 


در حالت انرژی هستی نمی‌توانی گذشت زمان را حس 
کنی. 

من یکبار دیگر توضیح دادم که آمادگی آن را ندارم (که به 
شما ملحق شوم). او جوابی داد که تقریباً اين بود: «پس 
بهتر است برای آ«کاری انجام دهی». ناگهان من از جای 
خودم در رختخواب پریدم در حالی که گلویم پر از 
استفراغ شسده بود. . مقدار کمی هم در سینه‌ام سود که 
آن‌را با سرفه بالا آوردم. . نور خورشید از میان پیجره به 
داخل اتاق می‌تابید و احساس می‌کردم که واقعا مریص 
هستم. سینه‌ام به شسدت می‌تیید و اتاق دور سرم 
می‌چرخید. بلافاصله متوجه شدم که هرچه که در حال 
تجربه کردن آن بودم دیگر تصام شده است. با خودم 
گفتم «من نمرده‌ام!». احساس بی‌حسی می‌کردم و در 
شک و نگرانی و ترس بودم و نمی‌توانستم آن‌چه اتفاق 
افتاده بود را هضم و پردازش کنم. چیزهای زیادی بود 
که بایدان‌ها را درک کرده و می‌فهمیدم و این مهمترین 
چیزی بود که تأکنون در زندگی من اتفاق افتاده است. 
تجربه ایمی 


دختری به نام ایمی در , بطار کویی و ی و و دود ۱ 
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من از وقتی 17 ساله بودم از بیماری مضمنی به نام 
فیبرومیلاگیا رنج می‌بردم که بسیار آزار دهنده بود و 
حتی خوابیدن را برایم بسیار مشکل می‌کزد... من یک 
بار در آثر درد فراوان قبل از به رخت خواب رفتن تعداد 
به نسبت زیادی قرص خواب‌آور خوردم. ظاهرا من به 
این قرص حساسیت زیادی داشتم و این باعت شد که 


تنفس برایم غیر ممکن شود. بیش از دو دقیقه طول 
نکشید که مکش فوق‌العاده‌ای از بالای سسرم حس کردم 
تا این که ناگهان راحتی ک املی من را فرا گرفت و 
احساس گیجی و تنگی نفس که در اثر فرص خواب 
داشتم تکلی بایدند شد و دنکر احسانس دیم را ؟ ام از 


دست دادم . 


به یاد می‌آورم که به درون مدخلی کشیده شدم که در آن 
افراد دیگری نیز بودند و من ورود آن‌ها را تماشا 
می‌کردم . در آن‌جا 3 نوجوان را دیدم که به نظر گزندآور 
و ناخوشایند می‌آمدند. با نگاه به آن‌ها به من الهام شد 
که آن‌ها در حال مستی تصادف کرده و کشته شده‌اند. 
زن دیگری را دیدم که حدود 50 سال داشت و به طور 
مداوم حرف می‌زد. من کمی به او گوش دادم و شنیدم 
که می‌گفت چقدر زیباست و چه اندام موزونی دارد. 
یواست ۹ غیر عادی داشست» مانند این که به شسدت 
برنزه است. به من الهام شد که او در اثر سرطان 
پوست درگذشته است. و به همین گونه تعداد زیادی به 
آن‌جا آمدند. آن‌جا زیاد روشن به نظر نمی‌آمد. ری 
مرده‌اند» متوجه ی نمی‌شدم و نمی‌فهمیدم که خود 
نیز مرده‌ام. همه‌چیز بسیار زنده و طبیعی به نظر 
می‌رسید, و هیچ چیز برایم شگفت‌اور نبود. من فقط 
راجع به تمام اتفاقات خیلی کنجکاو بودم. 

ره ی بط ۱ 
چیزی شببه غرق شدن مرده است. وقتی او این چیز ها 
را برایم توضیح می‌داد, به نوعی می‌توانستم احساس او 


را حس کنم و به موازات فکر او فکر کنم و اتفاقاتی که 
برای او رخ داده را به یاد بیاورم. او گفت که علاقة 
زیادی به خوانندگی دارد و برایم شروع به آواز خواندن 
کرد. برایم بسیار جالب بود که در هنگام آواز خواندن او 
می‌توانست آزادانه از سطح زمین کمی بالا رفته و در 
حالتی معلق با ریتم آوازش حرکت کند. او در حالی که 
آواز می‌خواند می‌توانست موهای خود را به دلخواه آنا 
بلندتر با کوتاه‌تر کند! نمی‌دانم چرا دیدن همه این‌ها من 
را هراسان و متعجب نکرد و به راحتی همه‌چیز را قبول 
می‌ کردم . سس آن زن به من گفت که بشیمان است که 
چرا در همان‌جا (دنیا) نمانده و بهتر بود که می‌ماند و 
روی مشکلات (روحیش) کار می‌کرد» ولی به هر شکل 
0 


فکر و اله ام ی انجام 7 ۹ 
کلماتی رد و بدل نمی‌شد. اکنون دیگر گروه زیادی از 
افراد ان‌جا جمع شده بودند و هر کس سعی می‌کرد فرد 
یا گروهی که به او شباهت بیشتری داشتند را بیابد» و 
کم کم دسته‌هاتئی از افراد در حال شکل گیری بودند. در 
اين‌جا ورود مردی را دیدم که حس خوبی در مورد او 
داشستم. او به نظر متعادل و قابل اطمینان می‌رسید. 
برد ریت مک تفت برع اک حتق اس سرت سم رد 
باشم. به طرف ان مرد رفته و از او پرسبدم "تو که 
هستی ؟ "" . حرکت من با راه رفتن همراه نبود بلکه تنها 
اراده بو جر کب فد بت ان مب سود با نگاه به او به من 
الهام شد که او نوعی معلم با راهنما برای این گروه 
است. او به من گفت که در دنیا یک راننده کامیون بوده 
و در یک تصادف کشته شده است. او به من گفت که او 


یک انسان کامل نیست, ولی تواضع را ملکة وجود خود 
رده اس می دانم که بو با عجیب اند ول من 
احساس می‌کردم که ذره‌ای از خود خواهی و تکبر در 
وجود او نیست. او گفت که آمده تا اهمیت فروتنی را به 
اين گروه بیاموزد زیرا تمام این افراد به نوعی در خود 
غرق بوده و به همین خاطر نتوانسته‌اند درسهای مهم 
رندهی را قرا فیرند و به نوعی حیات دنیوی خود را تمه 
کاره رها کر ده‌اند... 


او به من گفت که با ناتمام رها کردن زندگیشان, به این 
افراد در ابتدا یک دورهة استراحت داده خواهد شد, ولی 
برای آن‌ها یادگیری آن‌چه باید اد بگیرند (در عالم 
روحانی) مشکل و بعید خواهد بود. من درک کردم که 
هرچه به ان‌ها دانش و اطلاعات مفید داده شود حتی 
اگر از صمیم قلب آن دانش را قبول کننده هنوز یادگیری 
بدون یک بدن مانند اینست که کسی بخواهد ترک اعتیاد 
رایاد بگیرد در حالی که امکان معتاد شدن را به هیچ وجه 
ندارد یا بخشیدن و محبت به دشمنان خود را یاد بگیرد در 
حالی که هیچ‌وقت دشمنی نداشته است. او گفت که باید 

به آن‌ها یاد بدهد که از خود و مشغولیت و جذابیت بیش 
از حدبه خود بیرون بیایند. در این حال او سرش رابا 
تأسف تکان داد و با لبخند سردی گفت که با نبودن در 
کدتان کار ریاد براای آن‌ها از دس سس بر اد اد 
بیشتر امیدوار بود که بتواند نوعی علاقه و میل را در 
آن‌ها بوجود بیآورد که شاید در طول توقفشان در عالم 
روحانی (و تا هنگام برگشت مجددشان به دنیا) با آن‌ها 
باقی بماند. 


در این موقع ناگهان موجی از هراس درونم را فرا 
گرفت و از او پرسیدم "اینها که هس‌تند؟" او گفت 
"آن‌ها درگذشته و مرده اند" بلافاصله با نگرانی گفتم 
"گر این‌ها مرده‌اند» پس من چه هستم؟". نمی‌دانم چرا 
اینقدر طول کشید که حقیقت موقعیتی را که در آن 
و دم درک کنم. او به ارامی پاسخ داد "ان‌ها مرده‌اند. 
تو در میانه هستی», چیزی مانند حالت عما. تو مانند 
آنی‌ها تیستی ت با شنیدن آنن حرف کفتم "هن اید از 
این‌جا خارج شوم!". در حالی که حرکت می‌کردم یکی از 
ان جوانان که در حال مستی تصادف کرده بود گفت "او 
زنده ات سای تسس کر و ات ها ی کرد 
را رام این صحنه برایم بسیار مور مور کننده و معذب 
بود. . من فهمیدم که بعضی از مردگان هنوز تمایلات و 
وابستگی‌های دنیائی دارند. 


بعد از خارج شدن از آن محل احساس امنیت و عشق مرا 
فرا گرفت. کسی را در همراهی خود یافتم که به من 
توجه زیادی داشت و از من مراقبت می‌کرد و من از 
همراهی با او احساس ارامش مطلق می‌کردم. صورت 
او با نور بسیار زیادی می‌درخشید به طوری که من به 
سختی می‌توانستم جزئیات صورتش را ببینم. من فکر 
می‌کنم که راهنمای من مذکر بود ولی با این حال حس 
می‌کردم مانند یک مادر بسیار مهربان مرا دوست دارد. 
احساس می‌کردم ما در حال صعود به سمت بالا هستیم 
و با این صعود, فرکانس ارتعاش انرژی من به شدت در 
ال افزایش است. به خاطر دارم که در این حین 
اطلاعات و آگاهی بسیار وسیعی به درون من الهام 
می‌شد و من حس می‌کردم که حفیقت کامل تمام 


همه‌چیز را کاملاً می‌فهمم. من در تمام طول زندگیم از 
ان‌چه که فکر می‌کردم بی‌علت نود اتفاقات و دردها و 
سختی‌هاست سرخورده و دلسرد بودم و هر چه را که 
علت آن را نمی‌فهمیدم به آشفتگی در جهان نسبت 
می‌دادم. من شگفت زده بودم که چرا خدائی که به من 
گفته شده که باید به او اعتماد کنم نمی‌توانست بهتر از 
این بیافریند و جهان را اداره کند. (در دنیا) به من ییاد 
داده شده بود که ما تنها یک بار زندگی می‌کنيم و بعضی 
خوش شانس شده و در ناز و نعمت غعرق هستیم» و 
بعضی هم مورد سخت‌ترین امتحانات قرار گرفته و در 
بدبختی و درد زندگی را می‌گذرانيم» پا بخاطر بخت بد و 
اضر نت تاه رو ۹ را ار که ات تفاعت ور ۱ 
تسابت کسفیم. مانند کودکانی که از قحطی و مریضی و 
جنگ می‌میرند تا شاید اجر خود را بعد از مرگ دریافت 
کنند. من هیچ گاه نتوانسته بودم جواب صحیحی برای 
اک تا ها اف کر 


ولی در ۱۱۵ خود فهمیدم که بیشتر ما بسیار طو لانی تر 
از آن‌چه حتی بتوانیم تصور کنیم زندگی کرده ایم و 
زندگی دنیائی ما که فکر می‌کنيم طولانی است جقدر در 
برابر تصویر کلی ناچیز است. من فهمیدم که هر کدام از 
طا با اراد اراد مس ود را یرای شرفت ایتای 
می‌کنيم و هپچ اتفاقی در زندگی ما بی‌هدف و تصادفی 
نیست. به نوعی می‌توان گفت که ما خود جهان خود را 
انتخاب کرده و می‌سازیم و اگر کسی را دیدیم که زندگی 
بسیار پر رنج و دردی دارد هیچ گاه نمی‌توانيم فرض 
کنیم که این تاوان گناهان اوست. بسیاری (از ارواح 
انسان‌ها) خود زندگی پر مشقتی را روی زمین انتخاب 
خی لا رز تا بل ام ای ی ارت سس 


هیچ گاه نمی ‌تو آنیم قضاوت کنیم که چرا زندگی یک 
انسان به گونة خاصی که می‌بی نیم است. نمی‌توانم 
توصیف کنم که از دریافت این آگاهی چه احساس راحتی 
و سبکی به من دست داد از دریافتن این حفیقت که در 
نهایت همه‌چیز خوب است و در هر چیزی معنی وجود 
دارد و خدا با ما و سرنوشت ما بازی نمی ‌کند. 


در این هنگام راهنمای من در کنارم ایستاد و زندگی من 
برای من نمایش داده شد. و در رن دک مر اخلاق بسیار 
بدی داشتم و با بخشیدن مشکل زیادی داشتم ولی با این 
حال تنها چیزی که در هنگام مرور زندگیم از طرف 
راهنمایم حس کردم حمایت و محبت بی‌دريغ و درک 
کردن من بود. مرور زندگیم برای من مانند یک هدیه و 
فرصت بود تأبتوانم فامی به عفقب برداشته و زندگی و 
عملکرد خود را بفهمم. من می‌توانستم هر چه را که 
دیگران در اثر عملکرد من حس کرده‌اند را کاملا احساس 
کنم و ببینم که هر چه کرده‌ام و گفته‌ام و حتی شاید 
فکر کرده‌ام و فرد با افرادی رابه نوعی لمس 
کرده است. من می‌توانس تم در احساس و فکر 
اطرافیانم وارد شوم و ببینم که چگونه نحوة فکر و 
دیدشان و زمينة قبلی و عوامل دیگر در انگیزه و رفتار 
ان ها موتر بوده است. من کش مکش‌های درونیشان و 
احساس مقبول سودن و احترام داشتن را می‌دبدم و 
می‌دیدم که همه (منجمله خود من) به نوعی مانند یک 
کودک هستیم . من تمام این‌ها را از دیدی بالاترمی ددم 
و احساس من برای هر یک مانند احساس مادری مهربان 
برای کودک خردسال خود بود. 


این برای من لحظءة بسیار درخشان بود. من در تمامی 
زندگی بر این باور تاریک بودم که کوچک‌ترین خطا و 
اشستباه من در زیر ذره بین خدا قرار دارد و من دائما 
توسط او مورد قضاوت قرار می‌گیرم و این در وجود من 
احساسی از خشم و نگرانی ایجاد کرده بود. . من پیوسته 
احساس گناه می‌کردم و از اين که دائماً زیر نگاه دی و 
شاید ختمیای حدا هنم حسهه و مسناسل ر ودم حال 
که از دسدی بالاتر به دیگران کد رت ی می‌دیدم که 
چقدر نسبت به آن‌ها احساس عشق و عطوفت می‌کنم و 
می‌توانم آن‌ها را درک کنم و این من را تشنة آن می‌ کرد 

که زندگی را به جای عگرآتی واا اس اه اوه در 
رد ی زرا هیچ کس از دست من عصبانی 


تست : 


من در آن‌جا توانستم افکار یکی از بدترین دشمنانم., 
کسی که حتی تصور بخشیدن او بخاطر آن‌چه از او دیده 
بودم به ذهنم خطور نمی‌کرد را ببینم. بعد از بر کتننت به 
دنیا, چیزی جز محبت و عطوفت خالص نسبت به او حس 
نمی‌کردم» مانند محبت یک مادر به فرزندش. من به او 
نامه‌ای نوشتم و به او گفتم که چقدر او را دو تعمت دارم 
و از او برای انرژی منفی که نسبت به او در خود نگاه 
داشته بودم بخشش خواستم. زیرا من عشق و عطوفت 
الهی را نسبت به او دیده بودم و نمی‌توانستم چیزی جز 
ها عطا رفت رایس تا ای تس کح ا سا رها 
ک ردن تحار له نس حتتیم و فص او سیب هه اوه که 
بسیاری از آن را حتی آگاهانه حمل نمی‌کردم, 
فوق‌العاده بود. 


هم‌چنین من در آن‌جا در مورد دین و مذهب کنجکاو شدم 
ای ات ای ی کر که ۵ ۵ 
دربارة قلب آن‌هاست و نه دربارة برچسبی که به خود 
مت رعید. . من فهمیدم که ما بر روی زمین هستیم تا یاد 
بگیریم که خداگونه عشق بورزیم و حاکم بر طبیعت 
پائین ترمان گردیم و خود بالاترمان را رشد دهیم و 
همگی در حال تلاش برای یکی شدن و وحدت مجدد 
هستیم. من دریافتم که خدا در ماهیت همه جا و همه‌چیز 
است. من تمایل خود را برای این که مانند سابق همه‌چیز 
را تجزیه و تحلیل کنم و به ان عنوان "خوب" و "بد" را 
بدهم از دست دادم. ما ضصمیری هستیم که زندگی را 
نظاره می‌کنیم و یاد می‌گيريم که چگونه عشق بورزیم و 
خلاق باشیم و بالاترین جنبه‌هایمان را توسعه دهیم. من 
ییاد گرفتم که هرگاه به چیزی نادرست یا نا عادلانه 
برخورد کردم, آن‌چه از دستم برای ایجادهارمونی و 
درستی ساخته است را انجام دهم ولی نگران آن‌چه که 
نمی‌توانم کنترل کنم نباشم. زیرا جهان در نهایت 


در این جا راهنمای من از من خواست که به زندگی دنیا 
با زگردم و به من گفت که منتظر باز گشت مجدد من (به 
عالم روحانی) خواهد ماند. این خواستة او درد عاطفی 
عمیقی را در من ایجاد کرد که قابل بیان نیست» مانند 
اٍین‌ که درون من را شعکافته و قسمتی از من را جدا 
کرده‌اند. من با تمام وود خود فریاد زدم "نه". من 
نمی‌توانم این قسمت تجربه خود را دون کربه سرج 
دهم . او به من نزدیک‌تر شده و به آرامی به من قوت 
قلب داد و از من خواست که قوی باشم و به من گفت 
که به سمت چپ نگاه کنم. در آن‌جا کودکی را دیدم که به 


ص 9 مین اور ده ی ند میت مت وه نش دص که ار دا 
خردسالم است که در حالی که خواب بود از روح او 
خواسته شده بود که به این‌جا بیاید. او من را بقل کرده 
و با زبانی شیرین گفت "ولی مامان» اخر چه کسی از 
من مراقبت خواهد کرد؟". محبت و عشق در سرای دیگر 
هم چندان بیشتر از این دنبااست. . من نمی نو انسنم مه 
دخترم در آن شرایط نه بگویم. دون هتم کونه تامال 
گفتم "عزیز دلم, البته که من از تو مراقبت خواهم 
کرد" . با دیدن این صحنه راهنمایم به من لبخندی از سر 
رضایت زد. در این حال من نگاهی به سوی زمین 
انداختم ولی هنوز هم فکر برگشتن به آن و جدائی از 
راهنمایم به من احساس ترس می‌داد. او به من گفت به 
ده کر ی ار اه کر و 
تصوير مادرم را در آینده دیدم که پیر و ناتوان شده بود و 
به کمک من نیاز داشت و من در حال مراقبت از او بودم. 
ی کهای تصاور اد تا ان ی دار را 

بسیار زنده می‌نمودند. . تصاویر به تدریج از 0( 
محو شدند و راهنمایم به من گفت "دیدی؟ دیگر وقت آن 
رسیده که بروی". من می‌دانستم باید برگردم ولی هنوز 
ترس برگشتن و فکر جدائی از این عشق برایم بسیار 
سخت بود و گفتم "من نمی‌توانم بدون تو بروم!". او 
لحظه‌ای مکث کرد و گفت پا ۹ ۲ 0 
احساس کردم با او یکی شده‌ام و ما یک موجود هستیم. 
دای که دسا تس هه اد نود ۱ 
بسوی زمین دراز کردم و ناگهان احساس کردم که 
ارتعاشی مانند یک جریان الکتربسته از انگشتم شسروع 
شده و تمام وجود من را فرا گرفت. ناگهان احساس 


ی کب اند و ور تک ان ود را در تایه واه اک 
یافتم. 
تجربه انکه 


سیتامبر سال 2009 نو د. من برای ورزش و دود 
بیرون رفته و تازه به خانه بازگشته بودم. هوای بیرون 
خیلی سرد بود و داشتم از سرما يخ می‌زدم. من مشغول 
روشن کردن ات در شومینه شدم که ناگهان شلوار 

ات ۵ ار نت خر من که از 
حواس پرتی خودم کمی ناراحت شده بودم سعی کردم 
که با دستانم اتش ان را خاموش کنم, ولی موفق نشدم. 
اتش روی لباس من به سمت بالا صعود می‌کرد و قوی‌تر 
و سریع‌تر می‌شد. چیزی طول نکشید که نه تنها 
شلوارم, بلکه جلیقه‌ام نیز اتش گرفت. 

وقتی که برگشته و به آن لحظه نگاه می‌کنم» برایم 
جالب است که من در ان موقع هیچ ترسی احساس 
نکردم. این به‌ساد گی یک اتفاق ود که رح می‌داد و من 
هم یک ناظر خاموش بر آن‌چه کیت مودم » ولی 
ی دا تس که ات را با دستانم خاموش کنم. 

این‌که از دور کنتترل می‌شود. هنوز هم لحظه‌ای که 
متوجه شدم نمی‌توانم اين آتش را کنترل کنم را 
به‌وضوح به یاد می‌اورم. اتش در حال بلعیدن لباس من 
بود و تقریبا به صورتم رسیده بود. سپس موهای بلندم 
اتش گرفتند و دیگر نمی‌توانستم نفس بکشم. 


ناگهان همه‌چیز (از دید من) تغییر کرد. در یک لحظه 
متوجه شدم که کار تمام است و با خودم گفتم «تسلیم 
بود دیگر امکان فریاد کشیدن و کمک خواستن هم برایم 
وجود نداشت. دیگر کنترلی روی زندگی خودم نداشستم و 
کار دیگری از دستم ساخته نبود. 


چشم‌گیرترین چیز راجع به اين لحظه این بود که من هیچ 
درد يا ترسی حس نمی‌کردم. تنها احساسی که در این 
که من در ال مرگ هستم و اين نتیجه‌گیری که 
«مسله‌ای نیست». از دید ام روز من ان لحظه 
بزرگ‌ترین هدیه زندگی‌ام بود. من تسلیم شدم و مبارزه 
(برای زنده ماندن) را متوقف ساختم و یکی از مهم‌ترین 
تصمیمات زر دک اد راک ره «تسلیم شو و قبسول 
کن!». 

اکنون که 89 سال از این اتفاق می‌گذرد برایم فوق‌العاده 
سخت است که کلمات کافی را برای شرح آن احساسات 
و بصیرت‌ها پیدا کنم. آن‌ها چیزهایی هستند که حتی به 
شکلی دوردست نمی‌توانند توسط کلمات بشری توصیف 
گردند. آن لحظه‌ای بود که در خود همه‌چیز را داشت ولی 
هیچ چیز نداشت. یک سکوت کامل درونی و یک نگرش 
«صبر کن تا ببینی چه رخ می‌دهد» بر من حکم‌فرما بود. 
هم‌زمان, خارق‌العاده‌ترین آگاهی بر مطلق (و بی‌نهایت) 
نود . 


تک ۲۹۷ > اب بر دا 0 ۳ 
یک دریافت و آگاهی درونی ود که دی ی 


همان‌طور که بوده دقیقا درست و خوب بوده است, و 
این آگاهی بدون هرگونه اندوه و نگرانی بود. هیچ تعهدی 
و چیزی برای تمام کردن وجود نداشت و تنها یک نقطه 
بود. من از احساس گذشت زمان کاملاً رها ده مو دم . 
تمام این دریافت‌های عمیق در زمانی که بیشتر از چند 
ئانیه به نظر نمی‌رس ید برای من متبلور شسدند. ولی 
به‌طور هم‌زمان این برایم مانند یک ابدیت کامل و 
خارق‌العاده نود . 


من می‌توانم صفحات زیادی را تنها مه نوشستن درباره 
آن‌چه در این «لحظه» بر من گذشت اختصاص دهم. با 
اين حال, آن تنها یک لحظه بود که در آن مطمئناً باید 
خود را به‌طور کامل 9 آگاهانه مه جوپستن بالاتر خود 
تحویل می‌دادم. مطلقاً هیچ انتخاب دیگری نداشتم. من 
هر گونه کنترل انسانی را رها کرده و تسلیم شندم . 
آن‌چه به دنتال ان رح داد احساسی ارام به همراه 
انتظاری کنجکاوانه برای رخدادهای بعد بود. 


اکنون به بدن زمینی خودم که در حال تلوتلو خوردن بود 
و با بیچارگی دست و پا می‌زد از دید یک ناظر بی‌طرف 
ناگهان از دیدن پسرم که دم در اتاق ایستاده بود پر از 
دوق و خوشحالی شدم. او که 14 سال داشت بلافاصله 
متوجه وضعیت خطرناک من شد و با حضور ذهنی عالی 
به‌طرف بدنم دوید و آن را روی کف اتاق کشیده و 
بالاخره توانست که شعله‌ها را با یک قالی که در آن 
نزدیکی بود خاموش کند. هنوز هم من به‌نوعی احساس 
می‌ کردم از این حصمجه و تمام اتفاقات دور (و مجزا) 
کی و لایر آو زار و ۹ با رف ا۳ 


کر ده و ی کر کت طت سر و ی ی ۱ 
این اتفاقات ندارم. من او را تماشا می‌کردم که به 
رسمت تلفن دوید و سپس (بعد از مدتی) ورود کادر 
اورژانس و هلیکوپتر بیمارستان را دیدم. 


ضمیر من از بدنم جدا شده بود و به نظر می‌رسید که 
من در کنار آن (بدن) هستم. هیچ چیزی نبود که توجه 
من را از این صحنه‌ها منحرف کند. نه عزیز درگذشته‌ای 
را دیدم که به پیشسواز من بياید» نه نور درخشانی» نه 
تونلی» و نه هیچ تغییر دیگری. من خانم دکتر خوبی که با 
دلسوزی روی بدنم کار می‌کرد را نگاه می‌کردم. وقتی 
بدنم با برانکارد چرخ‌دار وارد بیمارستان شد تکایو و 
ی وه 
رو اه ی و 
سا یی ات ی ی ار رد ۳ 
کی فک و رنه اسب ماه ای تکای رام میا 
نود . 

من ددم که آمدادگران با بزشکان رف می‌ردند و 
کارهابی روی ندیم انجام مداد و سین دن هد تدم را 
را 
کننده بود. هیچ کسی بر روی این اقلیم بشسری متوجه 
من نمی‌شد و صدای من را نمی‌شنید و به من جواب 
نمی‌داد» نه پسرم, نه امدادگران و نه پزشکان. هر جفعدر 
که سعی کردم با دیگران ارتباط برقرار کنم بی‌فایده 
نود. . این تنها چیزی بود که در آن موقع به خاطر آن 
معذب بودم . 


بدن من را (بعد از جراحی) به اتاق مراقبت‌های وبره 
انتقال دادند. . ندیم آرام روی تخت دراز کشسیده بو ۵ . . این 
اولین باری بود که در دور و اطراف آن تکایو و ازدحام 
نبود و می‌توانستم بدون تشویش به آن نگاه کنم. تنها 
صدا آن‌جا صدای «بیپ» چند دستگاه بود که به بدنم 
وصل بود. سینه بدنم توسط دستگاه تنفسی که با 
لوله‌ای به دهانم متصل بود بالا و پایین می‌رفت و سر و 
وف ای کال ان سب یی ی ره 
عجبیی بود. او مانند یک پوسته بی‌جان و توخالی در جای 
خود درا ز کشیده بود و به نوع و طریق خودش انتظار 
اسر وی رای کسید ار ارف گر اس دنک با 
تخت «نسسسته »> بودم و افکار زیادی به ذهنم خطور 
هی ؟ ود.. دار نو اه واه ای دنک چه معنی دارده 
من این‌جا هستم و خیلی احساس رده سود می ‌کنم ! 
چرا من هیچ یک از چیزهایی که بر بدنم می‌گذرد را حس 
اين‌جا هستم؟ چپرامن وم را از دنم منفصل 
نمی‌کنم؟ دیگر منتظر چه چیزی هستم ؟...» 

بعد از مدتی که دیگر تقریباً داشتم به این حالت عجیب 
منفصل و جدا از بدنم عادت می‌کردم, ناگهان صدایی 
گرم و آرام از پشت سرم شنیدم. به نظر می‌رسید که 
کسی وارد اتاق شده بود. با حضور این شخص» انرژزی در 
اين اتاق به نسبت تاریک ناگهان تغییر پیدا کرد. او از 
پشت سر به من گفت: «تو هنوز نمرده‌ای انکه ». وفقتی 
برگشتم, چشمانم به نگاه پر از عشق و محبت مردی قد 
بلند افتاد که نوری درخشان داشت. به نظر می‌رسید که 
حضور او تمام اتاق را پر کرده است. او گفت «ترسی 
نداشته باش عزیز من... نو پاسخ تمام سژال‌هایت را 


دریافت خواهی کرد. در حال حاضر هیچ چیز مهمی برای 
تو در این‌جا وجود ندارد. بنابراین اگر دوست داشسته 
باشی می‌خواهم که چند چیز را به تو نشان بدهم».آن‌جا 
بود که پرماجراترین مس رک ی ار کف 


این وجود نورانی من را از بدنم دور کرد. ح صن نشان 
داده شد که ضمیر و روان و وجود داشتن در اگاهی و 
بیداری ضمر چیست (55/0015101۷415 601۱51010516 
6۵( و از جچه چیبزی تشکیل می‌شود. من هزاران 
سوال پرسیدم و ده‌ها هزار جواب دریافت کردم و به من 
چیزهای زیادی یاد داده شد. من به انسجام و سامان 
بندی‌هایی (در زندگی و آفرینش) آگاه شدم که تاکنون 
حت تصوری از وحجود رد نداشتم. معلم صمو زر عم 


۳۳ 


یاد گرفتم که چطور بدن بشری ما به سطوح بالاتر 
ارتعاش و انرژی متصل است؛ ۱( 
قسمت های روح و باز کردن مجراهای بسته شسده روحی 
چیست, و چطور روج‌همای هم دل و هم نفس ( 
5 به هم متصل هستند. او به من یاد داد که 
کب ترش دادن ص م رد واقعاً چه معنایی دارد و چطور 
خود انسانی (همه) ما از این طریق به هم متصل است؛ 
و چیزهای رد ی ی اس فرصت داده می‌شد 
که همه‌چیز را تجربه کنم. 

قسیر اه اتاف که ند ی در ان بو ار کعتی دعاد 
من به من یاد داد که معنی قبول کردن بدن فیزیکی‌مان 


دوگانگی (00۱:۲۷) (و نسبیت) را به‌عنوان یک انسان 
ات 3 
در ان رت کید اف رال رون ارس 
در یکی از این بازدیدها به اتاق بیمارستان, معلم معنوی 
من از من خواست که خود را با بدنم هم‌آوا و مرتبط 
کنم. او می‌خواست که من داخل ان را حس کنم و یک 
اتصال روشن و شفاف با ان برقرار سازم. من 
محدودیت‌های ان را احساس کردم و اين‌که ان یک فضای 
گ و سنگین است. ولی من هم‌چنین متوجه خلاقیت آن 
شدم و این‌که چطور خود را همواره از نو می‌سازد. ان 
امکان‌های باور نکگردنی داشت و راه و روش‌های خود را 
برای ارتباط برقرار کردن با من دارا بود. به من اجازه 
داده شد که در آن سیاحت کنم و برای اولین بار بگذارم 
که «داس‌تان‌هایش» را برایم بگوید. بعد از این تجربه 
خارق‌العاده» مهم‌تنرین سوالی که تاکنون در ار 


شنیده بودم از من پرسیده شد. 


«حالا تو اختیار داری که تصمیم بگیری. انتخاب متعلق به 
و توت ات م واه ها و ۲ کرد ۲ 
می‌خواهی همین جا و همین الان با آن خداحافظی 
کنی ؟» 


وفقتی از دید امروز به آن لحظه می‌نگرم؛ باور ندارم که 
اين سوال اصلاً راجع به اين بود که بمیرم و اين سطح و 
اقلیم را ترک کنم» بلکه درباره این آگاهی و بصیرت‌های 
تاه گر دی نود نم ای تفارظ وه انار 


این آثر و حفیقت. 


به من اجازه شد که آگاهانه به خودم «بله» بگکویم. به 
«بشر بودنم»» و به بدنم بازگردم. به من اجازه داده شد 
که آگاهانه با ان ممزوج و ترکیب شوم و دوباره به ان 
متصل گردم. من در سلول‌های آن جریان پیدا کردم در 
حالی که مدودیت‌های ان و مفصد و فرجام ان را 
می‌دانستم . این یک احساس بسیار عضلیم سود. من آن را 
همان‌طور که مهو 2 درک و حس کردم, گرچه در آن لحظه 
(بدنم) کمتر از «عامل و ایده‌آل» می‌تمود. من آن را 
قب‌ ول کردم ۳۲۳ و دنم من را ۰ 
این که تدم هنوز سرا من در ور ور و قابل استفاده 
سود و می‌توانستم در آن بصانم. سیاس‌گزاری از این 
تعلیم و یادگیری» و سپاس‌گزاری از خویشتن به خاطر 
داشتن جرئت و قدرت (که دوباره به بدنم بازگردم). و 
ناپذیرم. 


ار رای دا ره را اسر هر ترا دار 
شده است. من تغییر کرده‌ام و توجه و تمرکز من در 
تنها پیدا می‌کنم! دیگر احساس فشار و بایدی و لزومی 
ندارم, بلکه یک «بله» بدون قید و شسرط به خود و به 
جهان در برابر تمام راه‌همای فوق‌العاده‌ای که به من 
اجازه داده شده که آن‌ها را تجربه کنم. 


این تجربه غیرقابل وصف همه‌چیز را تغییر داد! 
تجربه افراد مشهور و بازیگران‌هالیود 


تجربه نزدیک به مرگ افراد ثروتمند و مشهور جایگاه 
خاصی دارد. این افراد شناخته شده و ملموس هستند و 
گزارش آن‌ها داستان شخصی ناشناس و کمنام تست 
آن‌ها نیازی ندارند که با بازگو کردن تجربه نزدیک به 
مرگ خود شهرت يا پول کسب کنند» زیرا آن را به مقدار 
زیاد دارند. در حقیقت با این کار آن‌ها شهرت و موقعیت 
خود را نیز به خطر می‌افکنند. برای چنین افرادی هیچ 
دلیل دیگری نمی‌توان تصور کرد جز این‌که آن‌چه که 
بازگو می‌کنند واقعاً برای آن‌ها اتفاق افتاده و آن‌ها به 
حقیقی بودن آن اطمینان دارند. جنبه دیگری که در مورد 
را ار ار ار 
تجربه آن‌ها و افراد عادی وجود دارد؟ ایا ان‌ها به خاطر 
توت و شور ان در دی مصره آبهنز با پدیرزی یی آبه 
تجربه این افراد ی . در 
این جا چندین تجربه از این دسته آورده شده است . 


۳۶۲6۲۳ 5 


پیتر سلرز (56۱۱6۲5 ۳۵۲۵۲ بازیگر نابغة فیلم‌های کمدی 
بود که مشهورترین فیلم‌های او شامل "پلنگ صورتی" ۱ 
۲ :۲) در سال 1964, "ماشین بمب انم" 
(5۲2۱۱0610۷۵ ۲۲۰)_ در سال 1964 *موشی که 
می‌غرید۳ (۲۵06۵۲۵۵ ۲۳۱5۵ 1۷0056 ع۲۳۱) در سال 1959, 
و "آن‌جا بودن" (۲۳6۵۲۵ 861۳70)- در سال 1979 است. 
سلرز به این مشهور بود که با انرژی و علاقة زیاد و 
بطور کامل در نقش خود حل می‌شود و حتی کاراکتر 
نقش خود را خارج از صحنه با خود به همراه می‌آورد. او 


ی می‌ تشد یت از س و بر اس ید 
همبشه او نمی‌دانم خودم 3 دنم . 
۷6 5۲۳2۱0 56۵۱۱6۲5-۲ ۴86۲6۲ 


یک بار هنگامی که سلرز روی صحنه بود و روی یکی از 
آخرین فیلم‌های مهم خود, "آن‌جا بودن"» کار می‌کرد در 
مورد تجربه خود به شرلی مکلین (۱۷۵621۳6 5۱۱۱۲۱۵۷) 
کفت. پبیتر سارر که ناراحتی قلبی داشت؛ در سال 
4 برای اولین بار در سن 39 سالگی دچار حملة 
قلبی شد. در حالی که قلب او متوقف بود او بدن خود 
را از خارج دید و نوری بسپار درخشان و پر از عشق و 
محبت را مشاهده کرد: "احساس کردم بدنم را ترک 
می‌کنم. من در هوا شناور بودم و بدن فیزیکی خود را 
که روی برانکارد به بیمارستان منتقل می‌شد دیدم و من 
نیز آن را دنبال کردم....ترس و واهمه‌ای نداشتم زیرا 
احساس می‌کردم حال خودم کلملاً ضوب است؛ گرچه 
بدنم دچار مشکل بود. من به اطرافم نگاه کردم و بالای 
سرم نور سفید بسیار درخشنده و زیباتئی را دیدم که پر 
از مهر و عشق بود. من با تمام وجود می‌خواستم به 
سمت آن نور سفید بروم. بیش از هر خواستة دیگر که 
هرگز در عمرم آرزو کرده بودم. می‌دانستم که در سوی 
دیگر نور عشق واقعی وج ود دارد که چپنین من را به 
سوی خود جذب می‌کند. این نور پر از مهر و محبت بود 
و من پیش خود فکر کردم که این نور خداست." در این 
حال پزشکان مشغول دادن ماساز و شک الکتریکی به 
قلب پیتر سلرز بودند. پیتر می‌گوید که روح او 


می‌خواست به سمت نور صعود کند ولی به آن نرسید: 
"در آن موقع دستی از درون نور به سمت من آمد. . من 
سعی کردم که به آن برسم و آن را بگیرم يا لااقل لمس 
کنم » تا من را با خود به درون نور ببرد. ولی صدائی از 
سوی نور به من گفت هنوز زمان آن نرسیده است. 
ری رود ال وه هنوز وقت آن نشدوی*" در 
همین موقع قلب پیتر سلرز دوباره شروع به طییدن 
می‌کند و بالاخره با احساس سرخوردگی و ناراحتی 
جشمان خود را باز می‌کند. 


پیتر سلرز چندین سکته و تجربه نزدیک به مرگ دیگر را 
نیز تجربه کرد. این تجربه‌ها اثر ملموسی در زندگی 
پیترسلرز گذاشتند. واکر (۷۷3۱۷6۵۲)- در کتاب بیوگرافی 
زندگی سلرز می‌گوید: "برای پیتر» اين مردن‌های مکرر 
مهمترین تجربه زندگی او شده بود. او می‌گفت دیگر از 
مردن هیچ ترسی ندارم. دوستان و خویشاوندانش 
می‌گفتند که آو بیش از پیش به فکر ف_رو می‌رود و 
روانی‌تر شسده است. بعضصی وقتها مانند این سس 3 که 
جسم پیتر این‌جاست ولی روح و فکرش جای دیگری 


است. 


برای همسر پیتر سلرز» سریت اکلاند ( ۴۱۱۱۱۵ ۱۳۱(" 
کمی نگران کننده و عجیب بود که همسر پر تحرک و پر 

کارش اکنون این قدر ساکت شده است. کت ور 
بدون حرکت برای مدت طولانی به همسرش نگاه می‌کرد 
بدون این‌که چیزی بگوید, در حالی که در افکار خود غعرق 
بود. پیتر بعد از سکتة خود برای بازپروری به انگلستان 
باز گشت؛ ولی دوباره به عادتهای قدیمی خود ار ی ری 


4 امین ماشین خود را که یک فراری گران قیمت بود 
خریداری کرد. چند سال قبل از این تجربه, پیتردر فیلم 
ی و ی ار ۱5 
بود و در ات ان ود به مس تست کلافهمید نن ده . ود ۱ 
این که اصسلیت او بهودی ود. در همان ایام در سال 
119-902 اد ف وت کرد و ان هف ولا اتکی ۱ 
همسایه‌هایش که کشسیش بود وارد بحثهای طولانی 
می‌شد و سعی می‌کرد تا بین وفور زندگی مادی و خلا 
روحیش سازش ایجاد کند. ولی بعد از تجربه نزدیک به 
ره , پیتر جستجوی خود را برای معنی در زندگی 
بیشتر کرد و به گفتگوهایش با کشیش هستر (۲۱۵5۲6۲) 
ادامه داد تا جائی که نزدیک بود به مسیحیت بگراید. 
بعدها او شروع به تمرین مرتب یوگا کرد و می‌گفت که 
یوگا به او آرامشی بخشیده که فکر نمی‌کرد امکان آن 
باشد. او اعتقاد داشت که استعداد فوق‌العاده او برای 
نقلید و بازی‌گری بخاطر خاطراتی است که روح او از 
زندگی‌های قبلی (تناسخ) به همصراه اورده است. ولی در 
اين آخرین زندگیش او خود را گم شده حس می‌کرد و 
هميشه می‌گفت نمی‌داند چه کسی است و چراروی 
زمین آم‌ده. ات رت رت رال دا ره می‌دانم که 
زندگی‌های زیادی در قبل داشته‌ام. . تجربه‌ای که داشستم 
آن را راید محر کرد در این زندگی دیدم که احساس 
جدا و خارج بودن از بدنم چگونه است ولی از وقتی که 
(به بدنم) باز گشته‌ام نمی‌دانم چرا نمی‌توانم به پاد 
بیاورم که چه کاری قفرار است انجام دهم و چ را 
رو 


تجربه نزدیک به مرگ پیتر سلرز او را به درجه عمیق‌تری 


عمده‌ای در نحوه زندگی او نشد. ولی وقتی در سال 
را ار تا ار 
دیگر موعد او بود که برود. 


الیزابت تیلور 
۲ ۲۲۲2( 


هنرپيشه مشهور انگلیسی البزابت تیور (۴۱2306۲۲ 
۲ در شوی مشهور اپرا وینفری و هم‌چنین در 
مصاحبه با لری کینگ در شبکه سی آن ان آمریکا 
تجربه‌ای که در حین عمل جراحی داشته را بازگو کرد. او 
گفت که چگونه به مدت 5 دقیقه در حین عمل مرده بود 
و در این حال از یک تونل عبور کرده و به سمت نور 
ی که را ای ن که ری اراد ره 
ره 
0 ۱2۵ که بسیار دوستش داشت را دیده بود و 
بیش از هر چیز دیگر می‌خواست به سمت او برود و به 
او ملحق شود. ولی مایکل تاد به او گفته بود که زندگی 
او هنوز پایان نیافته و باید به دنیا بازگردد و کارهایش را 
تمام کند. مایکل او را به سمت عقب و دنیا هل داده و 
در همان هنگام قلب او دوباره بکار افتاده بود. او 
می‌گوید "مرگ من رسماً اعلام شده بود ولی من نور را 
ددم » حرف زندن راجع به آن خیلی سخت است زیرا 
ممکن است حرفهايم به نظر چرند برسند. اين در اواخر 

ده 1950 اتفاق افتاد و من مایکل را دیدم که قبلاً در 
سقوط هواییما در سال 1958 کشته شده بود. . وقتی که 
به زندگی برگشتم دیدم که 11 نفر پزشک و پرستار دور 
من هستند و مرگ من را روی برد اتاق اعلام کرده‌اند... 
برای مدت طولانی من راجع به آن صحبت نکردم و هنوز 


قبلا ان جا بوده‌ام, " 


شارون استون 
6 5۲۱2۱۳۲ 


شارون استون (5۲0۳6 5]2۲0۲۱)- هنريبشه فیلم‌های 
مشهوری مانند غريزهة طبیعی (۱۳۱5۲۱۲۱۲ 6251), کازینو 
(25100), کره (50۴6۲۵)- و فیلم‌های متعدد دیگر در 
سال 2001 در اثر پارگی یکی از شریان‌هایش دچار خون 
ریزی داخلی شدید در قسمت پائینی مغزش شده بود که 
به مرگ او منجر شد. او در مورد تجربه خود می‌گوید 
"وقتی رگ من باره شد انگار به سرم گلوله اصابت 
کرده است. آن‌چنان با شدت بود که من روی کانایه 
افتادم. ...آين خون ریزی مغزی من را به سفری حقیقی 
و چنان عمیق و به جاهائی در اين دنیا و دنیای دیگر برد 
که من را برای هميشه تحت تأثیر قرار داد و زندگی من 
دیگر هرگز مانند سابق نخواهد بود. من الان می‌توانم 
بگویم که از مرگ ترسی ندارم و می‌توانم به همه بگویم 
که مردن یک هدیه است و چیزیست شگفت آور. نه این 
که خودکشی کنید» ولی هنگامی که زمان مردن آمد. که 
حتماً نیزخواهد آمد» مردن بسیار زیبا و با شکوه خواهد 
بود. این گرداب عظیم از نور سفید بسیار بسیار 
درخشنده در پیش روی من بود که من درون آن رفتم و 
چند نفر از دوستانم را دیدم. ولی همه‌جیز خیلی سریع 
انفاق افتاد و در زمان بت برش برزت بت بت رء اس 
که در آن بودم بازگشتم." 


»توا رات1- ۱۲۰۱۱۳۸ 


تونی بنت (860۳6۵۲ ۲0۳۷)». آواز خان و موزیسین 
آمریکائی که روزگاری در شسهرت و موفقیت و پول 
غوطه ی ۲و( در اواخر دهه 70 موفقیت و سهرتش 
رو به نزول گذاشت. در آن موقع ار در نت هر سر اتجل 
درامرنگا و دعی میک رد اردواخ او در ج ال ار هم 
پاشیدن بود» بدهی‌های او بیشتر و بیشتر می‌شدند و به 
اعتیاد نیز روی آورده بود. اداره مالیات آمریکا به خاطر 
بدهی‌های مالیاتیش خانة او را تصرف کرده سود و در 
نتیجه تونی بنت بیشتر از پیش به الکل و مواد مخدر پناه 
آورده و یک بار در اثر استفاده زیاد از آن‌ها جان ص ر 
از دست داد. او در کتاب بیوگرافی خود ود ورگ 
طلائی و گرم و مطبوع من را در آغوش خود گرفت. 
احساس کردم که به سوی سفر و مقصدی بسیار 
خواستنی ره سیار هستم؛ ولی ناگهان دید من تعیسبر 
یافت و به بدنم برگشتم و دیدم که همسرم بالای سرم 
ایستاده است... در راه بیمارستان به یاد چیزی که یک بار 
مدیر من به من گفته بود افتادم. وقتی یکی از همکارانم 
در اثر استفاده از مواد مخدر درگذشته بود به من گفت 
که آو در برابراستعدادهای خودش (که آن‌ها را نابود 
کرده) گناه کار و مقصر است. الان این سخن کلملاً به 
قلب من نفوذ کرد. دانستم که باید تغییرات اساسی در 
زندگی خود بوجود بیاورم." 

بعد از این تجربه تونی بنت تغییراتی را که باید را بوجود 
آورد و نحوة زندگی کردنش بکلی تغییر کرده و کار 
حرفه‌ايش نیز جان تازه‌ای گرفت. او شروع به خواندن و 
نواختن برای نسلهای جوانتر کرد و در کالج‌ها و تثاترهای 


کوچک اجرای برنامه می‌کرد تا بالاخره قراردادی 

کلمبیا رکوردز برای اجبرای یک الوم امضاء کرد با : 
ان که 1 سال بود که هیچ آلبوم جدیدی بیرون نداده 
نود . در فهانت تونی سب یک جانره بر نرب تبر ٩‏ رصی ( 
۳21۲۷)) را نصیب خود کرد. 


ارنست همینگ وی ( ۳6۱۲۱۲۱9۱۷۷۵۷ ۳۲۱۵5۲), در جنگ 
ار ۰ 
نزدیک «فوسالتا» در ایتالیا مورد اصابت ترکش بمب 
قرار گرفت. او به یک بیمارستان در شهر میلان منتقل 
شد و در نامه‌ای برای خانواده‌اش نوشت: «مردن بسیار 
ساده است. من مرد را تجربه کرده‌ام و ان را به خویبی 
اتفاقی را که در ان برایش افتاده بود شسرح داد: 
معروف بود در : ناریکی منفجر شد و من در آن موقع 
1 از بدنم خارج شد» ی ی اک را[ 
ابریشمی را از جیب خود سروک می‌اوری. . روج من برای 
مدبی در اطراف (بدنم) معلق و در پرواز مود ولی دوباره 
به آن باز گشت و در آن موقع دوباره زنده شدم .»> 


۴ ۲ 0 


شوده و تیار اتعطاف ‏ درد نش ده یود اس فاده ار 


معفعهوم مردن و مرگ در نوشته‌های همینگوی بعد از جنگ 
به خوبی دیده می‌شود و می‌توان دید که او مردن ِ 
کاری بسیار ساده و بیش با افتاده می‌دانست. بت؟ 

کر اکتا وا با ات که انا سا و192 
نوشت» مردن را از زبان شخصیت داستان خود همانطور 
که خودش تجربه کرده بود برای خوانندگان شرح می‌دهد. 


جرج لوکاس 
1 ۱55 660۲06 


جرج لوکاس (۱۷۵5 ع660۲۵), کارگردان و فیلم ساز 
مشهو رها لیو ود که از جمله فبلم‌های او می‌نوان حنک 
ستارگان (فیلم ساز و کارگردان) و اینْدیانا جونز 
(جلوه‌های ویبژه) را نام برد در سن 19 سالگی برخورد 
بسیار نزدیکی با ۹ داشت. درست سه روز قبل از 
فارق‌التحصیلی از دبیرستان» او یک تصادف رانندگی 
بسیار شدید داشت. 


او می‌گوید: «هیچ کس نمی‌باید از چنان تصادفی جان 
سالم بدر ببرد. می‌دانستم که علت و منظوری داشت که 
من زنده مانده‌ام و تصميیم گرفتم که بقيهءة عمرم را 
حرف ار کتی که ای اعلت و متطظو با دا کی مت بر 
اثر تصادف مرده اعلام شسدم ولی در بیمارستان دوباره 
توانستند من را احیاء کنند... چنین اتفاقاتی اعتقادات 
مردم را تغییر می‌دهد ولی من فهمیدم که بیشتر دید من 
با مشاهدة زندگی از آن زمان به بعد شکل گرفته است... 

فلاسفه و عقلا و اهل حکمت در طول ۳ 
کرده‌اند معمای زندگی و ادراک را شرح دهند و هر یک 


علت و عامل حیات» حیات است. چرائی وجود ندارد و 
حیاأت ماوراء علت و چا است. به نظر می‌رسد در 
سطحی روحانی تمام ما صرفنظر از شکل‌ها و 
قالب‌همای گذرا و مختلفی که حیات در آن‌ها تجلی 
می‌یابد به هم متصلیم. به نظر من همة ما در یک نیروی 
واحد يا روج و ادراک جمعی مشترک که تبلورهای منفرد 
زندگی در افراد و موجودات است مشتر کیم. قسمتی از 
است. آن را نمی‌توان با هیچ کلام يا تتنوری يا پروستة 
فکری توضیح داد يا فهمید. من اعتقاد دارم همة ما در 
اعماق خود این حفیقت را می‌دانیم» حتی اگر ضمیر 
خوداگاه و فکر ما متوجه آن نباشد. هر موج‌ودی در 
نهایت سعی دارد که به‌همارمونی و هماهنگی با این 
تنیروی واحد حیات دست یابد. و برای فهمیدن این که 
داشت و شائبه به هر اآن‌چه که زنده است می‌رسیم. این 
پیام تمامی ادیان و پیامبران است.» 

تجربه ترسناک هوارد استرم 

تجربه نزدیک به مرگ هوارد استرم (5۲۵۲۳۱ ۳۱۵۷/۵۲0)؛ 
ری سا دانشكدة هنر دانشگاه کنتاکی آمریکا؛ یکی 
از مشهورترین تجربه‌ها است. او شخصی کاملاً علم گرا 


بود و هر‌گونه اعتقاد دینی و معنوی را زاييدة تخیل و 
حماقت می‌دانست. او که در سال 1995 در سن 39 


سالگی با تعدادی از دانشسجویان خود از آمریکا برای 


سفری علمی-تحقیقی به فرانسه رفته بود, در آن‌جا 
دچار خونریزی شدید داخلی شده و در بیمارستان بستری 
گردید. بعلت در دسترس نبودن پزشک متخصص در آن 
شب, عمل جراحی او به روز بعد موکول گشت و او در 
ان شب در حالی که همسرزش در بیمارستان بر بالین او 
ار فا ها ۱ کت کی 7 


۳۱۵۱۷/5۳0 51۲0۲۱۲۱-۷ 


.هن که احساس می‌کردم مرگم نزدیک است., با زحمت 
زیاد و در حالی که با احساساتم کلنجار می‌رفتم با 
همسرم خداحافظی کردم و سپس چشمانم را بسته و 
سعی کردم کمی استراحت کنم. من منتظر پایان بودم, 
اهل علم می‌دانستم» اطمینان کامل داشتم که زندگی 
بعد از مرگ وجود ندارد. با خود فکر می‌کردم این خواب 
ابدی خواهد بود, همان خوابی که بیداری از آن وجود 
نخواهد داشت. وقتی در این حال بودم حتی برای یک 
لحظه هم دعا و خواندن نام خدا به ذهن من خطور نکرد. 
من چشمانم را بستم و در حالتی که نمی‌دانم خواب یا 
بی‌هوشی بود فرو رفتم. نمی‌دانم چقدر زمان گذشت؛ 
ولی بعد از مدتی احساس خاص و عجیبی پیدا کردم و 
چشمانم را باز کرده و دیدم که در کنار بدنم که روی 
تخت ود ایستاده آم . بسیار تعجب کردم» این اص لا 
منطقی به نظر نمی‌رسید و نمی‌توانستم بفهمم که 
چطور ممکن است از خارج از بدنم به بدنم نگاه کنم. - من 
سعی کردم توجه همسرم را به خودم جلب کنم, و به 
طرف او فریاد کشیدم ولی او نه صدای من را شنید و نه 
من را دید. من همین کار را با مریض دیگری کردم که در 


اتاق من روی تخت دیگری خوابیده بود, ولی او نیز هیچ 
عک ای ای تا ی اه ۱ 
فاراحت کرد. پیش خود گفتم که این باید یک خواب و 
ان ود که ی دا نم وا نی ای هم ار لا 
واقعی و ملموس و زنده بود و حواس من از زندگی 
عادی به مراتب قوی‌تر و دقیق‌تر بود و بیش از هر موقع 
دیگر احساس زنده بودن می‌کردم. 


۳۱۵۷/۵۲۵0 5۲0۲۱۱۱۰۵۵ 0۲ ۷ 


در ان موقع از بیرون اتاق و از سمت در صدائی شنیدم 
که اسم من را می‌خواند «هموارد» هموارد» بیا». جچنندین 
صدای مختلف من را می خواندند. من کمی تر سیدم » ولی 
صدا به نظر دوستانه می‌رسید و از ان‌جائی که نتوانسته 
بت هی نا فا اه ۱ کر و 
صدا رفتم. وقتی از در اتاق خارج شدم در یک فضای مه 
آلود حدود 15 پا 20 نفر را دیدم که در فاصله چند متری 
از من ایستاده بودند. آن‌ها فرم کلی آدم گونه‌ای داشتنده 
ولی در آن فضا جزییات آن‌ها مبهم و صورت ان‌ها غیر 
قابل تشسخیص بود. از آن‌ها خواستم نزدیک‌تر بیایند تا 
بتوانم آن ها را به درستی ببیتم . . آن‌ها بدون توحه دوباره 
تکرار کردند که عجله کرده و به همراه آن‌ها بروم و آن‌ها 
ندن من را درست خواهند کرد. من از آن‌ها سوالات 
متعددی کردم که آن‌ها همه را بی‌جواب گذاشتند یا 
جواب‌های مهم و کلی می‌دادند و باز اصرار می‌کردند 
که همراه آن‌ها بروم . 


من نیز با اکراه به دنبال آن‌ها به راه افتادم. من 
می‌یر سسبدم که کجا می‌رویم و ان‌ها پاسخ می‌دادند که 


خواهم دید و بهتر است عجله کنم. پرسیدم آن‌ها که 
هستند و جواب دادند که آن‌ها امده‌اند تا من را ببرند. 
آن‌ها می‌گفتند که درد من چیزی بی‌معنی و مزرف 
است. من نمی‌دانم چقدر همراه ان‌ها رفتم ولی به نظر 
مسافت خیلی زیادی می‌رسید. هیچ منظره يا ساختمانی 
در راه ما نبود, تنها یک مه که مرتب غلیظتر و تاریک‌تر 
می‌ شد . آن‌ها ط ی حرف م ردید که کویی دس ور من 
هستند و مراقب من خواهند بود و چیز خوبی برای من 
دارند و من نیز کنجکاو بودم بدانم چه چیزی. 


آن‌ها که در اند تب یم بر هر ان به نصا م رای دی ۱ 
جلوتر رفتن ما به تدریج بد خوتر و بد رفتارتر می‌شدند و 
چند نفر از آن‌ها شروع به مسخره کردن من و گفتن 
جک‌های رکیک و زننده در مورد من کردند. دیگران آن‌ها 
را از این رفتار منع می‌کردند و می‌گفتند «هنوز برای 
این کارها زود است» يا «مواظب باش و او را فراری 
نده» يا «مواظطب باش» او می‌تواند حرفهای ما را 
بشنود». در ابتدا تعداد آن‌ها به نظگرم به 10 يا 15 
می‌رسید ۳ الان حدود 0 تا 50 نفر آن‌ها را می‌دیدم. 
بعدا تعداد آن‌ها به نظگرم چندین صد نفر آمد. من که 
می‌دید م رفتار آن‌ها بسیار مشکوک است, با خود فکر 
می‌کردم که بهتر است برگردم, ولی نمی‌دانستم چگونه 
و از چه راهی. من کاملاً گم شده بودم و هیچ علامت و 
ان رای رس رات مر با[ اس رس رک و 
قدر تاریک شده بود که من به هیچ وجه نمی‌توانستم راه 
برگشت را پیبدا کنم. , به نظر می‌آمد که ارتباط ما از 
طریق کلام ب ود و نه از طریق فکر, زيراان‌ها 
نمی‌توانستند بفهمند من چه فکری می‌کنم. 


نخواهم آمد تا به من بگویید کجا می‌رویم. آن‌ها در پاسخ 
تغییر یافته و بطور کامل خصمانه و شسرور شدند و 
۹۲ ۳ 
سعی کردم از خود دفاع کرده با آن‌ها بجنگم ولی قادر 
نو دم هبح صدمه‌ای به آن‌ها وارد کنم . آن‌ها همگی به 
من هجوم آوردند و اگر یکی از آن‌ها را به زحمت از خود 
دور می‌کردم چند نفر دیگر جای آن را می‌گرفتند و بر 
سر من می‌ریختند. آن‌ها تنها قهقهه‌ای خبینانه می‌زدند 
و با ناخن‌ها و دندان‌های خود قسمت‌های بدن (روحی) 
من را می‌کندند و در کمال ترس و ناباوری من ان را در 
جلوی چشمان من به ارامی می‌خوردند. من درد بسیار 
شدیدی حس می‌کردم و این اذیت و شکنجه باعث تفریح 
و لذت آن‌ها بود. هرچه من بیشتر برای خلاص خود و 
عقب راندن آن‌ها تلاش و تقلا می‌کردم, آن‌ها از اذیت 
من بیشتر لذت می‌بردند. صدای خنده آنان و فریادشان 
بسپار گوش خراش بود و به درد این شسکنجه‌ها 
می‌افزود. آن‌ها از اين هم فراتر رفتند و به من و حریم 
من طوری تجاوز کردند که از بازگوئی ان شرم دارم. 
واضح بود که ان‌ها عجله‌ای برای پیروز شدن و از پای در 
آوردن من نداشتند بلکه ترجیح می‌دادند که شکنجة من 
سرگرمی اآن‌ها شده بود و این برای مدت بسیار زیادی 
ادامه یافت. 
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نمی‌کردم که ان‌ها موجودی غير از ادم هستند با فرق 


این‌که بسیار بی‌رحم و شرور و فاقد هر گونه احساس و 
وی و رحم بودند. هم چجنین توانائی خاصی در ان ها 
ماورای یک آدم معصولی نمی‌دیدم» به جز آین‌که به نظر 
می‌آمد آن‌ها هیچ گونه دردی حس نمی‌کردند. به نظر 
نمی‌رسید که آن‌ ها از جائتی رهبری می تشد ند یا کسی سر 
گروه آن‌ها مود . . بلاخره من از مقاومت 9 جنگیدن با آن‌ها 
خسسته شندم و به روک زرمین افتادم. آن‌ها از این که من 
دعکر رای رهائتی خود تلا سکن کی ما ون شسده و 
علاقة خود را برای اذیت من تا حدودی از دست دادند. 
هنوز گاه گاهی یکی از آن‌ها به من که ناتوان و شکست 
خورده روی زمین افتاده بودم حمله می کرد بدون این که 
من دیگر کوچک‌ترین توانی برای مقابله و دفاع از خود 
داشته باشم. 


ناگهان در حالی که روی زمین افتاده بودم اتفاق بسیار 
عجیبی افتاد. توضیح ان بسیار سخت است, ولی صدائی 
که به نظر می‌رسید از درون خود من و صدای خود من 
بود در فکر من به من گفت به درگاه خدا دعا کن. من با 
صدا جدل کردم که من به خدا اعتقاد ندارم, چگونه 
می‌توانم به او دعا کنم. صدا دوباره به من گفت به خدا 
دعا کن. من گفتم دعا کردن بلد نیستم. برای بار سوم 
صدا به من گفت به سوی خدا دعا کن. من پیش خود فکر 
کردم که امتحان آن ضرری ندارد و سعی کردم دعا یا 
مناجاتی را به یاد بیاورم. به تدریج توانستم اندک دعائی 
را از دهها سال پیش و ایام بچگی که به کلیسا می‌رفتم 
به یاد بیاورم و شروع به زمزمة ان کردم. با اين کار 
موجوداتی که اطراف من بودند به تلاطم افتاده و فریاد 
زدند که خدائی وجود ندارد و من بدترین موجودات هستم 
و کسی این‌جا صدای من را نمی‌شنود. شکایت و عکس 


العمل آن‌ها من را تشویق کرد که به دعاهای خود ادامه 
دهم. من به طرف آن‌ها فریاد کشسیدم که خدا من را 
دوست دارد و به نام خدا از من دور شوید. آن‌ها به فریاد 
خود بر سر من ادامه دادند ولی از من دورتر شده بودند. 
من هنوز هم در حال فریاد زدن نام خدا بودم و هر چیز 
مذهبی يا مقدسی که به ذهنم می‌رسید را به زبنان 
می‌آوردم, تا جائی که بلاخره دیگر انری از آن‌ها باقی 
نماید در ای مدفم دبدر من کاملا در تارنکی نها شده 
بودم. من در اعماق قلبم به این دعاها اعتقاد نداشتم 
ولی می د بدم که دعاهای من روف این موجودات ترسناک 
جچه اثنری دارد و اند ۱ روی آتش آن‌ها را می ر اند و به 
همین خاطر به دعاهایم ادامه دادم. 


من نمی‌دانستم کجا هستم ولی می‌دانستم که آن‌جا 
مسودم» و تمام احساسات و افکار من به صوبی کار 
ملموس بود. من ناتوان و به شدت مجروح و تکه پاره 
شده بر روی زمین افتاده بودم بدون این‌که توان هیچ 
حرکتی را داشته باشم. درد و شنجه‌ای که تحمل 
می‌کردم بیشتر از هرچه که بتوان تصور کرد بود و من 
می‌دانستم که این پایان وجود من است. نمی‌دانم که چه 
مدت در تاریکی تنها بودم ولی در اثر تنهایی کامل در ان 
تاریکی مطلق به تدریج در حرمان و افسردگی شدیدی 
فرو رفتم, بیشتر از ان‌چه بتوان آن را تصور کرد. من 
می‌دانستم که جایی در ان تاریکی ان موجودات هولناک 
هستند و من نه می‌توانستم از جای خود حرکت کنم و نه 
می‌دانستم چه باید کرد. در حقفیقت من به جایی رسیدم 
که دیگر نمی‌خواستم اصلاً وجود داشته باشم. 


در ات حصضص تااحص دی و تانودی تواتی از دورات بح 
از زمانی که به کلیسا می‌رفتم, شروع به نواختن در فکر 
من کرد «می‌دانم که مسیج من را دوست دارد». من 
واقعا می‌خواستم این حرف حقیقت داشته باشد» بیشتر 
از هر چیز دیگر در زندگیم. من با تمام توانم و ذره ذره 
وجودم در :ر تاریکی فرباد ز دم «ای مسسیحا؛ خواهش 
می‌کنم من را نجات بده!» و اکنون دیگر من با تمام 
وجودم و با صداقت این حرف را می‌گفتم و به آن ایمان 
داشتم. ناگهان یک نقطة کوچک نورانی را از دور دیدم 
که به سرعت به من نزدیک شد» و در مدت اندکی تبدیل 
به نوری فوق‌العاده درخشان با زیبائی غیر قابل وصف 
گشت و من را در خود گرفت. در درخشندگی این نور 
من برای اولین بار توانستم خود و هولناکی تمام زخم‌ها 
و پارگی‌ها و تکه‌های کنده شده بدنم را ببینم. ولی تمام 
این جراحات به سرعت در نور او ترمیم شدند و با بالا 
رفتن من در نور آو» من به تدریج دوباره کامل و یکپارچه 
شدم. به محض این که نور او بر من افتاد» دانش و اگاهی 
زیادی در من رخنه کرد. من فهمیدم که نور من را عمیقا 
می‌شناسد, بهتر از هر کس دیگر. من هم‌چنین فهمیدم 
که نور من را بطور کامل و نامشروط دوست دارد به 
و 
۱۷7۱۷۱ در جهان وود 
داشته باشد. این نور مانند یک میدان انرژی فشرده و 
قدرتمند بود که از خود تنها خوبی و عشق صادر می‌کرد. 
بعد از آن‌چه که بر من گذشته بود, این‌که چنین مورد 
مهر و عطوفت و قبول قرار بگیرم از درک و تصور من 
خارج بود. من به طرز شدید و غیر قابل کنترلی شروع 


به گریستن کردم و خود را از هر آن‌چه بر من گذشته بود 
خالی نمودم. 

در یک لحظه من یک منکر و کافر به تمام عیبار و 
لحظه‌ای عد با تمام وود عاشق خداوند بسودم » فمامی 
آن غرور و تکبر و منیت و تکیه بر خود و هوش خود که 
همة عمر با آن زندگی کرده بودم در من کاملا از بین 
رفت . آن‌ها نه نه تنها خدمتی به من نکرده بودند» بلکه من 
را شکست دادند. تنها چیزی که اخرین دست اویز و نجات 
من در آن عمق تاریکی بود کورسوئی از امید بود که از 
سالیانی بسیار قبل در دوران کودکی در قلب من کاشته 


شده بود. 
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در حالی که ان رنه تورای مس رانگاه داس تب رد ۱۲ 
افز ایش می‌یافت. در دوردست می‌توانستم منظره‌ای را 
رفتیم متوجه شسدم که این نقاط نورانی در حرکت و 
ترددند و به سمت نقطة مرکزی بسیار درخشانی رفته با 
از آن دور می‌شوند. . آن‌جا مانند نمسای یک کهکشسان با 
درخشندگی و ستارگان بسیار بود. در مرکز این مجموعه 
نورانی» آن نقاط شبیه به ستاره دیگر بطور مجزا قابل 
تک دودید که با ات کر کی ده ودند 


و لسیت: نورانی من با صدای شوش آوائی چند فرشته را 
صدا زد که نزد ما آمدند. فرش تکایی که با من بودند 
می‌خواستند زندگی من را به من نشان دهند . من در فکر 
خود خواستم که به همان تاریکی که از ان امده مودم 


بازگردم» زیرا از آن‌چه در زندگی انجام داده بودم 
شرمنده بودم و خود را لایق ان‌جا بودن نمی‌دیدم و 
می‌خواستم در تاریکی از اعمال خود پنهان شوم . دوست 
نورانی من احساس من را فهمید و برای اولین بار با 
صدائی که مذکر بود از طریق فکر به من گفت که اگر 
راحت نیستم, لازم نیست که بیشتر از اين به آن مرکز 
تنورانی نزدیک شویبم» و با این گفته ما همان‌جا متوقف 
شبدیم. « او به من گفت که من به آن‌جا (آن فضای 
بو ای اتعای دام مر هوک ها 2 
می‌کننی. او پاسخ داد که ما در این جا هرگز اش تباه 
یم و آن فرشتگانِ از من بر تنشید ند که" آبا از آن‌ها 
خود را کم 0 و مانند انسان‌های عادی ۳۹0 شوند. 
من گفتم که نه, شما زیباترین چیزی هستید که من 
تاکنون دیده ام. من در درخشندگی آن‌ها رنگهائی 
می‌دیدم که هرگز ندیده بودم. آن‌ها همگی از طریق فکر 
می‌کردم بلافاصله درک می‌گر دند. این کمی اعت 
تشویش من بود, زیرا از این‌که ممکن است نتوانم فکرم 
را کنترل کنم و چیزی نامناسب از فکر من بگذرد نگران 


نود م . 


سپس آن‌ها را دی در ۱۳ برایم به نمایش در اوردند. 
مرور زندگی من تنها به منظور آگاه ساختن من بود. 
بسیاری از آن‌چه در ی کرده بودم» تمامی 
موفقبت‌های تحصیلی و شغلی و مالی و جوایزی که 
دریافت کرده بودم و مدارکی که کسب کرده بودم در 
آن‌جا هیچ ارزشی نداشتند. ۱۳ تنها چیزی که از دید 
آن فرشتگان مهم بود رفتار و برخوردهای من با دیگران 


بود. من در تمام زندگی خود حقیقت را انکار کرده بودم 
ولی اکنون باید با آن روبرو می‌شدم. من بار سنگین 
تمام انسان‌هایی را که در زندگی مورد تمسخر يا اهانت 
قرار داده بودم يا در اثر خودیرستی‌ام به آن‌ها آسیب 
زده سودم را سس می‌کردم و ی تصور سنگینی ان 
۱ رز ۳۵ ۳0۳ 
نمایش درامد. قسمت‌هائی از ان بسیار سریع و 
بر جدین بار مرور می‌شدند. در این صحنه ها تأکید مر 
روی انسان‌ها بود. بسیاری از تلاش‌های من در زندگی 
در جهت دس آوردل اد اتحس ‏ دیگران بود و آن 
تلاش‌ها از دید فرشتگان بی‌اهمیت بودند. . اگر : به عملی 
می‌رسیدیم که به طور خاص بد (یا خوب) بود آن‌ها مرور 
رتدی اد را کند می‌کردند ۳ به دقت مه آن عنکرم یکی از 
جنبه‌هایی که در زندگیم در آن اشتباهات زیادی کرده 
بودم در ارتباطم با انسان‌ها بود. ورس ادا ی رل 
وسیله‌ای برای مدست آوردن آن‌چه وا نگاه 
می‌کردم. مثلاً به یاد دارم که در نوجوانی برخوردم با 
پبدرم با سردی و بی‌محلی بود زی را فکر می‌کردم که 
بیش از حد به کارش اهمیت می‌دهد. در مرور زندگیام 
میدید م که برخوردهای من چه احساساتی در او بوجود 
آورده است. برخورد من باعث می‌شد که او از دست من 
عصبانی باشد و ما مرتب دعوا می‌کرديم. من هميشه 
تصور می‌کردم که تمام این‌ها تقصیر پدرم است و من 
مظلوم واقع شده ام. اکنون می‌دیدم که من خود نقش 
زیادی در ان داشتم. 


دیدم که هنگامی که استاد دانشگاه بودم یک دانشجو 
برای درد و دل در مورد مشکلاتش به دفتر من امده بود. 


من تظاهر می‌کردم که به حرف او گوش کرده و توجه 
می‌کنم» ولی در حقیقت از حرفهايش خیلی کسل شده 
بودم و زیر میز مرتب ساعتم را نگاه می‌کردم و منتظر 
بودم که زودتر برود. من تصام این ریزه کاری‌های 
رفتارم را در حضور این فرشتگان دوباره دیدم. دیدم 
هنگامی که 8 ساله بودم یک شب خواهرم که با او 
روابط خوبی نداشتم به شدت مریض بود و با تب شدیدی 
به خواب رفته بود. من در نیمه شب وقتی همه خواب 
بودند به اتناقش رفته و او را از صمیم قلب در آغوش 
گرفتم و در حالی که خواب بود برای مدتی نوازش 
کردم. اکنون می‌دیدم که این یکی از بهترین کارهائی 
بود که من در تمام طول زندگیم انجام داده بودم. یا مثلاً 
هنگامی را دیدم که یک زن جوان و زیبا به زندگی من 
آمده و به من عطوفت و مهر زیادی نشان داد و از خود 
و قلب خود برای من مایه گذاشت. من روح و روان او را 
ازردم و عشق او که هدیه‌ای از طرف خدا به من بود را 
بی‌ارزش گرفتم. دیدم که بچه‌هایی که خدا به من داده 
بود را جزیی از منیت خود گرفته بودم. اگر آن‌ها آن 
طوری بودند که من می‌خواستم از ان‌ها خوشحال بودم, 
واگر به میل من نبودند من با آن‌ها عصبانی و بد خو 
بودم. من پول زیادی درمی‌اوردم و به نظر همه مرد 
فوق‌العاده‌ای بودم و با این که به ظاهر بسیار موفق 
بودم و با مردم نیز مشکلی نداشتم, از درون مرتب 
خودخواه‌تر می‌شدم و بیشتر در خود غرق می‌گشتم. 

من احساسات آن فرشتگان» و خوشحالی و حزنشان را 
در حین مرور زندگیم حس می‌کردم. با اين حال آن‌ها 


من را مور د قضاوت قرار نمی‌دادند و به من نمی هدر 
که اعم الم بدا وت نوده‌اند. سس ار ار اوف ات 


فرشتگان مرور زندگی من را متوقف می‌کردند تنها 
برای این‌که به من عشق و ارامش دهند. زی را ان‌چه 
می‌دیدم برایم غعیر قابل تحمل می‌شد. می‌دیدم که 
وقتی بچه بودم به من باد داده شده بود که مهربان و 
بخشنده باشم ولی به تدریج با تور کر نت رن از آن 
روحیه دور شده بودم و مرتب خود خواه‌تر و مغرورتر 
شده بودم . تمام این‌ها در حالی بود که من به ظاهر یک 
شوهر خوب, یک پدر خوب, و یک شهروند خوب بودم. به 
من نشان داده شد چگونه با غ رورم از خداوند روی 
برگردانده بودم... می‌دیدم که چطور خدا بارها سعی 
کرده بود از طرق مختلفی با من حرف بزند از راه یک 
اوار که در ازیو ی وس ار درون تک کت لا ند 
می‌خواندم» یک رمان» یک فیلم» و با روشهای دیگر- او 
هم‌چنین از طریق انسان‌های خوبی که سر راه من قرار 
داده بود تا به من محبت کنند. سعی کرده بود تا پلی به 
قلب من بزند. به نظر می‌رسید او در هر روز زندگی‌ام 
خی رنه بو ب هن ارت ال رز کم : قبل از این 
می‌خندیدم . اکنون ه می‌دیدم که خدا بر از اایت آن را 
از انعکاس خداست... 

دین و مذهب 


وف که مرو ادف ی تب بایان رت د ان ‌ها کت ۲۱ 
سوالی دارم ؟ کفسم باه و رف ده که و در 
بهترین دین است؟ من انتظار داشتم به عنوان مثال به 
من بگویند کاتولیک يا چیز دیگر. به من گفته شد بهترین 

دین برای تو دینی است که تو را به خدا نزدیکتر کند. 


سوّال کردم آیا انجیل حقیقت دارد؟ گفته شد بله. گفتم 
اگر این گونه است؛ چ را وفقفتی ان را می‌خوانم در ان 
عیب و اشتباه می‌یابم ؟ آن‌ها در جواب من را دوباره به 
باز بینی اعمالم بردند و به من نشان دادند که چگونه چند 
دفعةه اولی که به سراغ انجیل رفتم, , همواره به قصد پیدا 
کردن عیب و تناقض در ان بوده و همواره می‌خواستم به 
خود ثابت کنم که این کتاب ارزش خواندن ندارد. به اآن‌ها 
فهم بودند. آن‌ها گفتند که انجیل مانند کتابهعای دیگر 
نیست و شامل حقایق معنوی است و برای این که ان‌را 
بفهمم باید آن را با دیدی روحانی بخوانم» مانند یک دعا 
و مناجات. آن‌ها به من گفتند, و من نیز بعدا (بعد از 
تک را و و که ار انا ۳ 
معنوی و مانند یک دعا وعبادت بخوانم» این کتاب با من 
سخن می‌گوید و حقایق خود رابه من می‌نمایاند و فهم 
آن مشکل نخواهد بود. 

آیندة زمین 

من پرسبدم آیا روی زمین جنگ هسته‌ای انفاق خواهد 
افتاد. آن‌ها گفتند خدا مهربان‌تر از آنیست که اجازة آن 
را بدهد. حداکثر ممکن است یک با دو بمب هسته‌ای به 
اشتباه منفجر شود. من پرسیدم پس چرا خدا اجازه این 


همه جنگ وخون ریزی روی زمین را س طول تاریخ داده 
است؟ آن‌ها گفتند از مان تمام جنگهای متعددی که 


چندتای آن‌ها داده شده است تا شاید بشریت متنبه شده 
ببیند). علم و تکنولوژی و دست اوردهای ۹" بشسریت 


تمام هصدیه‌هائی از عالم بالاتر هستند که در موقع 
مناسب به انسان‌ها الهام و یاد داده شده‌اند. دانشمندان 
و مخترعان از عالم بالاتر به سمت اکتشاف خورٍر هدایت 
شده‌اند» ولی بسیاری از این دستاوردها بع دا توسط 
بشریت برای مقاصد خودخواهانه 9 خصمانه مورد سو ۶ 
استفاده قرار گرفته است. آن‌ها گفتند که بشسریت در 
حدی از توان و تکنولوژی است که می‌تواند صدمات 
بسیاری به این سیاره و ساکنان آن وارد کند. و منظگورم 
از ساکنان تنها انسان‌ها نیستند, بلکه حیوانات» گیاهان؛ 
و همه چبز. 


آن‌ها به من گفتند که نگرانی و دلسوزی آن‌ها برای 
تمامی بشریت و مخلوقات خدا بر روی زمین است و 
آن‌ها به دنبال یک گروه یا ملت خاص نیستند. آن‌ها 
می‌خواهند هر انسانی انسان‌های دیگر را بیشتر از رگ و 
پی خود دوست داشته باشد. اگر یک نفر در جائی از دنیا 
آسیب و دردی دید این باید درد تمام انسان‌ها باشد و 
کمک به او باید برای همه مهم باشد. بشریت برای اولین 
بار در تاریخ این سیاره به درجه‌ای از تکنولوژی و ارتباط 
رسیده است که چنین چیزی مقدور است و تمام مردم 
روی زمین می‌توانند با هم یکی شوند. 


من از آن‌ها پرسیدم که چگونه می‌نوان رفتار مردم را 
روک زمین تغییر داد؟ چنین چیزی بی‌نهایت مش‌کل؛ 
اک ی مکی است ار ها ات تا دا که 
تا را که نار انس ی تک تفر اس تک ۵ ۲ 
نلاش خود برای تغییر یافتن به دیگران و اطرافیان الهام 
می‌بخشد و آن‌ها نیز به نوبة خود سعی در بهتر شدن 
کرده و باعث تشویق و الهام کسان دیگری می‌شوند. 


تنها راه تغییر رفتار مردم این است که این تغییر از یک 
نفر شروع شود! 

(هوارد استرم انفاف ای از اد ده زمی را در تحربه < ود 
دیده بود که در بحث اتفاقات آینده درج شده است) 

من از آن‌ها پرسیدم که اگر تغیپراتی که شما می‌گویید 
انفاقر_ بیافتد و مردم آن طوری که شسما می‌گویید رفتار 
کنند, آینده زمین چطور خواهد بود؟ آن‌ها آینده‌ای را به 
۱ ار اه ود تا ار و ات ار ار خبلی 
تفاوت داشت. من انتظار داشتم دنیائی بسیار مدرن و 
پر از دستگاه و تکنولوژی و الکترونیک را ببینم. ولی 
تکنولوژی و ابزار زیادی در این دنیا وجود نداشت. مردم 
بیشتر وقت خود را با کودکان صرف می کردند و کودکان 
با ارزش‌تریر چیز برای مردم بودند. هنگامی که این 
کودکان ور و ی دنر در آآن‌ها ٩‏ وک بر ان رت ار 
کر رقابت» دشمنی» و احساس کمبود با ععده سنود. 
بین مردم احساس عمیق احترام و اعتماد متقابل وجود 
داشت. اگر کسی مریض با ناراحت می‌شد تمام اجتماع 
و گروه نگران او می‌شدند و برایش دلسوزی می‌کردند و 
رای مجصو 2 او دعا کرده و به او محبت می‌ورزیدند. 
ص ست ( مردم وقت زیادی را با گل و گیاهمان 
می‌گذراندند. مردم برای رشد گیاهمان و درختان و 
باغبانی يا کشاورزی تقریب ] نیازی به هیچ تلاشی 
نداشتند. تنهز دعای آن‌ها کافی مود که میوه‌های بر 9 
خوبی به بار آید. مردم می‌توانستند به طور گروهی و با 
دعای دسته جمعی آب و هوا را کنترل کنند و تقاضای 
ران ارت اب سار سای ارت ی سر در این آینده 
درهارمونی و هم زیستی با انسان‌ها بودند. 


در انده‌ای که به ع نسان دادند مردم بیشتر از دانش به 
حکمت علاقه داش تند. زرا ان‌چه که از علم و دانش 
علمی نیاز داشتند را می‌توانستند به راحتی و تنها با دعا 
کردن دریافت کنند. برای این مردم مشکل غیر قابل حل 
و درد لاعلاج وجود نداشت. این مردم تقریب] قادر به 
انجام هر کاری که می‌خواستند نود ند . آن‌ها به ندرت 
دلتنگ می‌شدند و احساس غربت می‌کردند و 
می‌توانستند از طریق روحی با یک‌دیگر از هر فاصله‌ای 
ااستاط بر راز کنید در آن رعلان کسی ار ده عحصلا 
نداشت» زی را هر کس از آن‌چه می‌کرد و از جائی که 
وک ی که و ری که تا ان ها لد 


مردن در این دنیا بسیار ساده ود و هنکامی اتفاق 
می‌افتاد که شخص آن‌چه را که باید در زندگی دنیا تجربه 
کرده و یاد گرفته باشد را تجربه کرده بود. در این هنگام 
عافی بود که او دراز کشیده و اجازه دهد که روحش از 
کالبد او خارج شود. در آن حال مردم به دور کالبد او 
جمع شده وشادی می‌کردند»ه زیرا همه می‌دانستند که 
روح او به جائی بسیار زیبا می زر ود . . این دنیا برای من 
چیزی مانند باغ خدا را تداعی می‌کرد که در آن مردم 
گلهای این باغ بودند و به این دنیا می‌آمدند که در 
شناخت خالق خود و عشق ورزیدن رشد کنند. 
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این تجربه زندگی من را به کلی دگرگون کرد. من نه تنها 
از شغل استادی در دانشگاه استتفا داده و در کلیسا یک 


کشیش تمام وقت شدم, بلکه احساسات من نیز تغییر 
یافتند. فل از ان می عسب جو و ید کم ان و راجت 


بودم» ولی اکنون همیشه و حقیقتا از درون خوشحال و 
مسرورم. نه به این معنی که روزهای ابری و بالا و 
پایین‌های خودم را ندارم» بلکه در پس هر روزم بالاخره 
لذتی درونتی است. من تمام سعی خود را می‌کنم که این 
لذت و سرور را بین بقیه پخش ک 


ی ها 
داشتم. شاید به این علت بود که من مشهور بودم و یک 
منکر شناخته شده و مسلم به شمار می‌رفتم. شاید خدا 
می‌خواست با این کار قدرت خود را نشان دهد. 

تجربه ترسناک در اثر خودکشی 

مردی که در اثر فشارهای زیاد زندگی دست به خود 
کشی زده بوده تجربه خود را این‌طور با زگو می‌کند [14]: 
در سال 1948 من به تازفی بازنی بسبار زیبا که همه 
خواهان او بودید ازدواج کرده مسودم و خود را بسیار 
خوش شانس می‌دیدم. ولی تنها 7 ماه بعد از ازدواح 
دریافتم که او به من خیانت می‌کند و با م رد ده ری 
ارتباط دارد. تمامی کاخ آرزوها و شادی من از هم فرو 
پاشید و بالاخره در اثر فشار روانی به الکل پناه آوردم و 
به تدریج به طور کامل الکلی شدم. من ایمان و شوق 
خود را به زندگی کملا از دست داده بودم» و احساس 
ضعف, ترس و خود را بدبخت دیدن مرا فرا گرفته بود. 
دعا و راز و نیاز با خدا برايم ظاهری و بدون عمق به 
نظر می‌رسید و به طور کامل از اعتقاد به خدا و دعا 
کردن دست کشیده بودم. 


بلاخره یک شب بعد از این که همه به خواب رفته بودند 
من لوازم مورد نیاز خود را برای خودکشی آماده کردم, 
دو شبشه فرص ار ۹ شبشه از داروی دیگر 
تجویزی و سه بطری مشروب! چند دقیقه بعد از سر 
کشیدن همه این چیزها احساس لختی در انگشتهای پایم 
شروع شده و به تدرج حالت گیجی و سبکی در سرم مرا 
فرا گرفت. بعد از چند دقیقه شروع به دیدن ابر : تاریکی 
کردم که به تدریج شکل می‌گرفت و به طرف من حرکت 
می‌کرد. این ابر از سقف آاشیز‌خانه که در آن بودم عبور 
کرده و کاملاً مرا احاطه نمود. ناگهان احساس کردم که 
با سرعت بسیار زیادی در حال عبور از درون تونلی 
تاریک هستم. من در آن ال متوجه نبودم که کجا 
می‌روم و آیا زنده يا مرده هستم. نی داد ص اد ره که به 
عقب نگاه کردم و بدنم را که دون جان در کف 
آشپزخانه افتاده بود دیدم. 


پیش خود فکر کردم "با مردن این است ؟", و بلاافاصله 
باس جی هم احد که که ناکم ان تا عسی رح ود 
نورانی و بسیار زیبا را در پیش روی خود دیدم که از او 
من از این‌که چیزی بکویم تردید کردم ولی متوجه شدم 
که او تمام افکار من را می بتبند , او دوباره تکرار کرد: 
"نه» این مردن نیست, با من بیا تا به تو نشان دهم 
مردن چگونه است ". من به همراه او حرکت کردم و او 
من را به سرزمینی تیره وبسیار افسرده برد که خالی از 
هر گونه زیبائی و هر نشانی از زندگی و گرمی و 
احساس بود. مردم در آن‌جا بطور بی‌هدف و پراکنده در 
حالی که سرهای‌شان پائین و شانه‌های‌شان افتاده بود 
به شکلی به شدت افسرده و نا امید و شکست خورده 


راه می‌رفتند» و فقط به پایین و پای خود نگاه می‌کردند؛ 
بدون این‌که هیچ توجهی به یک‌دیگر و اطراف خود داشته 
باشند. گاهی دو نفر به طور اتفاقی به هم برخورد 
می‌کردند» ولی بدون هیچ توجهی به یک‌دیگر به حرکت 
کاملاً بی‌هدف خود ادامه می‌دادند. فکر پیوستن به جمع 
اس ارواح که و فا ون ده میس راد دا یه رت 
انداخت. ولی وجودی که با من بود بلافاصله ترس من را 
احساس کرد و به من گفت: "این جهنم ساختة خود تو 
است. تو در نهایت دوباره به زمین برگردانده خواهی شد 
و می‌بایست زندگی را از ابتداتاانتها و با تمام 
ی سس رت تک ولی تا 
که ۳ 


در آن موقع زندگی من به من نشان داده شد. ینج سال 
آخر که من افسرده و الکلی شده بودم دردناکترین 
قسمت بود دردناکترین چیزی که می‌توان آن را تصور 
کرد. اتری که الکلی شدن من روی زندگی فرزندان 
جوانم تاکنون داشسته و در آینده خواهد گذاشت به من 
نشان داده شد. دیدم که چگونه با از دست دادن من و 
همسسرم مادر وی برای ان ها نخواهد بود و آن‌ها به 
سرای کودکان بی‌ سرپیرست سیرده خواهند شد. دیدم که 
اگر به زندگیم به همان شکل سابق ادامه دهم, به جائی 
خواهم رسد که دیگر نخواهم توانست از دست 
افسردگی و ضعف و الکل فرار کنم. به من نشان داده 
شد که با ادامه دادن به عادت می‌خوارگیم, کودکان من 
نیز نهایتاً رای هرار ار مت کلایت زرندگی به الکل بستاه 
خواهند آورد و مانند من الکلی خواهند شد. من مشاهده 


کردم که پسر بزرگم معتاد به مواد مخدر خواهد شد و 
بالاخره برای تهية پول لازم برای خرید این مواد به 
کارهای خلاف قانون روی آورده و به زندان خواهد افتاد. 
دیدم که دختر من نیز با مردی می‌خواره ازدواج خواهد 
کرد که او را کتک خواهد زد. آن‌ها چهار دختر خواهند 
داشت که آنان نیز با مشکلات بسپار زیادی روبرو خواهند 
سیلی بر صورت من. هم‌چنین به من نشان داده شد که 
اگر من رفتار خود را تغییر دهم و پدری مسئول و سالم 
باشم چگونه هر سه فرزندم با وجود برخی مشکلات که 
خواهند داشت به نسبت خوب بزرگ شده و افرادی به 
ت مولد و سالم خواهند بود, و دیدم که پسر 
بزرگ‌ترم مردی مهم و موفق خواهد شد. 

وجود نور می‌فهمید که احساس پشیمانی و مهربانی و 
محبت وجود من را پر کرده است., و با لحنی محکم و 
مانند پدری که فرزند خود را نصیحت می‌کند» به من 
گفت: "تو نمی‌توانی با زندگی خود هر گونه می‌خواهی 
بازی کنی. مگر تو خوده خودت را خلق کرده‌ای و به خود 
حیات بخشیده‌ای؟ نه! همین طور تو حق نداری به میل 
۱ رای را ار خر را رد را 
ایستاده بودم و گریه می‌کردم. وجود نورانی با لحنی 
ملایم‌تر ادامه داد: "کار تو هنوز تمام نشده است, برگرد 
و آن‌چه را که می‌بایست انجام دهی تمام کن!". در این 
لحظه من چشمانم را باز کردم و چهره دخترم ننسی را 
دیدم که در نیمه شب بیدار شده بود و بدن مرا در 
آشیزخانه یافته بود و سعی داشت با من حرف بزند. 


تجربه پیتر آنتونی 


در سال 1987 من یک تجربه نزدیک به مرگ داشتم که 
زندگی من را کاملاً زیر و رو کرد. من در اوج حرفه خود 
ی اس 46۳06۱ ود 11 تدامیر ال 997 ود و 
من در یک پارتی». مهمان یک شخص مشهور بودم و 
ضمنا سالگرد تولد من نیز بود و ما در حال جشن گرفتن 
بودیم. من در میان پارتی حالم خیلی بد شد و دجار 
انقباض و درد شدید معده شده و شروع به خون ریزی 
کردم. تقصیر خودم بود که با بیتوجهی اجازه داده بودم 
یک زخم معده ساده به این جا بر سد... 


من معذرت خواهی کرده و پارتی را ترک کردم و خودم 
را به [حمت به خانه رساندم. تا وارد خانه ند م ؛ نزدیک 
درب ورودی روی زمین افتاده و از حال رفتم» در حالی 
که روی موکت خون ریزی می‌کردم. وقتی بهحال امدم 
به یکی از دوستانم تلفن کردم و او به منزل من امده و 
من را به اورژانس رساند. در بیمارستان فکر کردند که 
دچار ار هستم و در ابتدا از قبول من اجتناب میکردند. 
ارتها دوه هستتاد برد و ترس ار ای دص ات در در رد 
بسیار قوی بود. من را در بیمارستان در یک گوشه رها 
کردند. نمیدانم چه مدت آن‌جا به حال خودم بودم, شاید 
فک شتاعت فا نب ای سار مت بر مور 2 
آن شب ناجی من شد به دادم رسید. او من را به بخش 
اورزانس برده و مطمئن شد که دکترها من را معاینه 
خواهند کرد. من خون زیادی از دست داده بودم و شسروع 
کردم که مرتب از هوش رفته و بههوش بیایم... 


بلاخره من را به اتاق عمل بردند. در اتاق عمل من در 
رک و رداک بودم و همه‌چیز به نظر آهسته شسده 


بود و صداها برایم مبهم و غیرقابل فهم شده بودند. در 
آن زمان دنیای بعد از مرگ و وجود فرشتهها و خدا و 
مسیح را باور نداشتم. رد برای من همین کار و خانه 
و خانواده و تفریج و این چیزها بود, و دین و مذهب 
جایی در برنامه من نداشت. در همان حال من در گوشه 
سقف شروع به دیدن یک حلقه چرخنده کردم که مانند 
دهانه یک تونل بود و همچون یک گرداب در خود میپیچید. 
نمی‌دانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چرا من 
چنین چیزی می‌بینم, با این که خیلی , 0[ 
میرسید. در همین وقتها بود که خود را در حال مشساهده 
بدن خود از بالا یافتم و دکترها و متخصص بیهوشی که 
روی ان کار میکردند. دکترها را دیدم که من را به پهلو 
چرخاندند و سعی داشتند یک سرم به پشت من وصل 
در آن لحظه من کاملاً رفتم. برایم تعجباور بود که چرا 
احساس کردم که بند يا چیزی به ناحیه زیر جناغ سینه 
من وصل است و ناگهان با سرعت به داخل تونل مکیده 
شدم. در همین حال می‌توانستم به عقب نگاه کرده و 
دکترها را ببینم که در حال وارد کردن شک الکتریکی به 
سینههايم بود ند در ابتدا تونل سیاه به نظر میرسید» 
ولی چیزی طول نکشید که آن‌را پر از نور و رنگهای 
گوناگون یافتم. 

در آن‌جا ارواحی را دیدم که برایم آشنا بودند. آن‌ها افراد 
درگذشته از بستگان و دوستان و خانوادهام بودند که 
برای خیر مقدم گویی به من آمده بودند. متوجه شدم که 
بسباری از آن‌ها را آز دک آخرم در دنیا نمیشناسم» 


قبلی من بودهاند. به اد دارم که معلم سال سوم 
دبستانم خانم بالامی» هم آن‌جا بود. ولی او اکنون با 
آن‌چه از دبستان به یاد داشتم خیلی فرق میکرد و بسیار 
زیبا و جوان و سرزنده و پر از نشاط بهنظر میرسید. در 
دنیا او به نظر بی‌روحیه و دل در 9۰ مععمو 3 ؛ ولی در 
اين‌جا سرشار از انرزی و شور زندگی بود. او نیز به من 
خوش آمد کفت. مایا نک‌دنگر ار طریو کلم ات و حرف 
زدن ارتباط برقفرار نمیکردیم.» بلکه از طریق فکر و 
تله‌یاتی بود. 


من در این تونل چرخان خود نیز میچرخیدم و در این حال 
شروع به دیدن معادلات ریاضی و اعدادی کردم که با 
رنگهایی گوناگون و موسیقیهایی که نمی‌توانم آن‌ها را 
شرح دهم ترکیب شده بودنده و روابط فیزیک پیشرفته 
کوانتم و کدها و معادلات هندسی در پیش روی من 
پدیدار گشتند. می‌توانستم تمام این اطلاعات و علوم را 
کاملا هضم کرده و بفهمم. در صورتی که در دنیا من 
بیشتر روحیه هنری دارم و در ریاضیات و فیزیک اصلاً 
وی یستم. در این‌جا کاملاً مبفهمیدم که هر یک از 
آن‌ها دقیقا چه معنی میدهد. 


وقتی که به انتهای تونل رسیدم در بالای یک درخت سر 
در اور دم حتی نمیدانم از کجا شروع به توصیف ان کته 
ولی روی این درخت بودم و یک فرشته یا روج 9 به 
من خیرمقدم گفت. . من روی این درخت ند بودم و 

در فضای پیش رویام زندگی من از بدو تولد نا ان 
که ور او ار ده واه ی تا درااستی در 
لحظهی زندگی خود را دوباره میدیدم, لحظاتی که در 


دنیا بسیاری از آن‌ها به نظرم پیش پا افتاده و بیاهمیت 
مر سید و خیلی از اآن‌ها را کاعلا فراموس کرده دم 
مثلاً لحظهای که به یک بچه که در پارک بازی میکرد توجه 
کرده بودم . تمام جزئیات و ری ری را ای را 
ضبط شده بود و همه‌چیز همزمان نشان داده می‌شد. هر 
افراد. هر فکر و نیت من و همه‌چیز» همه‌چیزهایی که 
فکر میکنید کسی ان‌ها را ندیده و نمیداند. 


در مرور زندگی خود صحنه یک روز در دبیرستان را دیدم. 
من و خواهرم با هم خیلی نزدیک و صمیمی بودیم و به 
یک دبیرستان میرفتیم. یک روز وقتی در دبیرستان بودم 
9 دوستانم در کنارم نود ند » خواهرم آن‌جا امده و جلوی 
دوستانم گفت : «امروز روز تولدت است؛ ک نه؟ 
نمیخواهی به همه بگویی که چقدر من را دوست داری و 
چقفدر برایت اهمیت دارم ؟ من بهبرین دوست تو 
هستم !». من در مرور ری خود آن صسحنه را دوباره 
هد مد همم و می‌توانستم افکار خجود را سبز در ان لحظه 
اساسا لاله دا من چیزی نگفتم» ولی جلوی دوستانم خیلی 
ات کستت مه اور دی ه اهر کشت که دا ها ی 
کار را نکن» تمامش کن و زودتر از این‌جا بروه دوستانم 
این‌جا هستند.» بلاخره بدون این که چیزی بگویم» خودم 
ار انا رفنم ان سب ک راننده مست به ح داهرم رد ود 
او کشته شد» بدون این که به او گفته باشم که دوستت 
دارم . ِ او برایم خیلی سخت سود زیرا ما هر دو در 
ینیم خانه بزرگ شده بودیم و او تنها خانواده من بود و 
ما از هم مراقبت میکردیم و با هم رابطه خیلی نزدیکی 
داشتیم. 


این یک دیدگاه قضاوت و توبیح مصو 3 بلکه حسص راز ان 
تنها آگاه سازی و یادگیری بود و در فضایی پر از محبت 
و شفقت انجام میگرفت. ان‌حا کس ت ود که به من 
بگوید ببین چقدر کارت بد بود, بلکه من در قلب خود 
حس می‌کردم که می‌توانستم بهتر عمل کنم. لحظاتی 
که در زندگی محبت و عشق خود را با دیگران تقسیم 
نکرده بودم . لحظات زیادی مانند این به من نشان داده 
شد. لحظاتی را دیدم که می‌توانستم به کسی کمک با 
محبتی بکنم و به عنوان یک انسان بدرخشم. ولی 
بسیاری از اوقات ما در زندگی به خاطر خجالت يا غرور 
در رای ی 


صحنه دیگر روزی بود که در دبیرستان داشتم سر کلاس 
میرفتم. در راه یکی از دوستانم که با او فوتبال بازی 
می‌کردم را دیدم که در حال اذیت کردن و قلدری برای 
یک پسر به نام مایکی بود. مایکی کمی عقب افتاده بود 
و در مرور زندگیام دیدم که از من خواهش کرد که به او 
کمک کنم و با چشمانی محزون به من نگاه میکرد. ولی 
من دیرم شده بود و بدون این‌که هیچ عکس العملی 
نشان دهم از آن‌جا رد شده و به سر کلاس رفتم. . در 
مرور زندگی خود مایکی را دیدم که بعدا پیش مادرش 
گریه میکرد که چرا بچههای دیگر اینقدر برای او قلدری 
کرده و او را اذیت می ‌کنند. مادرش به او گفت که زیرا 
تو مخصوص و منحصر بهرد هستی . 

در صحنه دیگر روزی را دیدم که برای مصاحبه برای کارم 
میرفتم. من در حال رانندگی بودم و از یک پل عبور 
می‌کردم. یک ادامس را باز کرده و در دهان گذاشتم و 


کاغذ آن‌را از ماشین به بیرون پرت کردم. در مرور 
ودک خود این صحنه را میدیدم و دیدم که کاغذ آدامس 
من در رودخانه زیر یل فرود ات ۱ جریان ات رت یایین 
رودخانه برده شده و در آن‌جا به یک مقدار آشغال که در 
رودخانه شناور سود ملحق شد. انواع زباله آن جا سود» 
بطری, سوزن,» پلاستیک و چیزهای دیگر. آن رودخانه از 
نزدیک چند پالایش‌گاه و کارخانه عبور میک رد و این 
اشغالها به مواد سمی و زبالههای ان کار خانهها 
پیوستند. تمام این زبالهها به همراه کاغذ ادامس من از 
طریق رودخانه وارد یک دریاچه شد. در آن دریاچه 
کودکان شنا میکردند و به من نشان داده شد که بعضی 
از آن‌ها بعدها در اثر این آلودگیها دار ملممو مس و 
بیماری شسدند. با این که این کارخانهها خطر و مضصرات 
آلودگیهای خود را برای انسان‌ها و حیوانات و محیط 
زیست می‌دانستند» اهمیتی یه آن نمیدادند و آن‌را نادیده 
همه را تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی که به دنیا بازگشتم 
خیلی بیشتر رای محیط زیست اهمیت قائل تنفد هم ۰ 
اکنون سعی می‌کنم رفتارم در جهت بهبود و کمک به 
باشد. 


بله من در زندگی کسی را نکشته و مال کسی را 
ندزدیده بودم و در حق کسی نیز پستی نکرده بودم. ولی 
مرتبا لحظههایی را میدیدم که باید حرف میزدم و 

ی و ی ی ی تین اسر 
وک تدای نف با یر دیگر هن اه دار 
می‌توانستم به کسی محبتی بکنم ولی نکردم. دیدم که 
چقدر هر لحظه از زندگی ما روی زمین ارزشمند است؛ 


مرور زندگی من به پایان رسید و نمیدانم چگونهء ولی در 
محطی ود که ماید فصا به نطظر رسد وان‌حا از 

ستارهها و سیارهها بود. 4 
کهکشان بودم و از بالا به زمین مینگریستم. در این‌جا 
من یک روح بودم و هیچ شکل و قالبی نداشتم» ولی با 
این حال بودم و فکر می‌کردم و می‌توانستم همه‌چیز را 
حس و درک کنم. در حقبقت تمام حسهای من بسیار 
حساس و تیز شده بودند. در پیش رویم نوری بود که 
بارقههای درخشانی مانند رشستههای طلایی رنگی از 
انرژزی از او به اطراف صادر می‌شد و تمام دور و 
اطراف من را پر کرده بود و با من ارتباط برقرار میکرد. 
می‌کردم که به وجود من سرازیر می‌شد. این وجود 
شروع به صحبت با من کرد. او یک شخص نبود, بلکه 
انرژی بود, عشق و شقففت بود. 


ار ی 
می‌توانستم روی هر چیزی بخواهم تمرکز و بزرگ نمایی 
کنم. می‌توانس تم تمام جنایاتی که بشر در حق این 
سیاره و موجودات آن مرتکب می‌ شود را ببینم. از 
ترازدیهایی که بشر بوجود اورده» تا جنگ و ستی‌ها, تا 
دولتها و دولتمردان که در تمام دنیا مردم به آن‌ها فقدرت 
بخشیدهاند و آن‌ها از اين قدرت سوء استفاده می‌کنند. 
ما با اشتیاق زیاد قدرت خود را به کسانی میدهیم که از 
آن قدرت برعلیه خود ما استفاده می‌کنند. شر کتهای 
داروسازی که داروی آن‌ها یک مریضی را درمان می‌کند 
ولی چند مریضی جدید دیگر بوجود میآورد. شکار بیش از 
حد و انقراض نسل حیوانات گوناگون و نابودی محیط 
زیست را مبدیدم.... هیچ قضاوتی در این‌ها نبود» تنها 


درس این صحنهها این ود که چه نقش متبتی 
می‌توانستم [و همه ما می‌توانیم | در تمام این رویدادها 
ی از من پرسید آیا میخواهی به زمین 

بارکردی. . من آن‌جا احساس بسیار عالی داشتم 9 آن‌چه 
از زمین میدیدم پر از تراژدی و درد و حزن بود. ولی در 
آن وقت اتفاق خارقالعادهای افتاد. توانستم آن‌چه که 
آن‌را قهرمانان گمنام روی زمین مینامم را ببینم. تمام 
مردمی که آان‌چه درست است را انجام می‌د هد » 
صرفنظر از این‌که کسی متوجه بشود يا نه» از دک‌تر 
گرفته تا معلم و پرستار و پلیس و کارگر تا زن خانهدار. 
هم چنین مقداری از زندگی آیندهام, اگر تصمیم میگرفتم 
به زمین بازگردم» به من نشان داده شد. خر ار 
گشایش هر دو بود. دیدم که در آيینده دچار تنهایی و 
افسردگی خواهم شد و به خودکشی فکر خواهم کرد. 
ولی هم‌چنین دیدم که به تمام اقصی نقاط دنیا سفر 
خواهم کرد و کتاب خواهم نوشت و برای مردم 
سخنرانی خواهم زد. . این برایم عحیبب و باور نکردنی 
بود. زیرا من اصلاً در سخنرانی برای جمع خوب نبودم و 
در حرف زدن هم کمی لکنت زبان داش تم. به همین 
خاطر برایم سخت بود که خودم را اینگونه ببینم. ولی 
هیجان زده بودم که اآن‌چه از دستم برمی‌اید را بر روی 
زمین و برای انسان‌ها انجام دهم. نور دوباره از من 
پرسید که آیا میخواهی بازگردی. من اینبار قبول کردم و 
گفتم بله. من آن لحظهی انتخاب را به خوبی بهیاد دارم. 
همه ما ازادی انتخاب داریم. در هر روز و هر ساعت و 
هه رقف و هر اسطه سا ای ان ک تیص که کی 
پات تما س ول سای ای صا هلا بر دوس و 


ماست: زیرا انتخاب مطلقاً با ماست... به یباد دارم که با 
قدرت به بدنم کوبانده شده و به رگ دنیا باز گشتم. 
و 1 به ره باز؟ ی ۳ ز رای 2 رف 
بیهوش بودم. 


در سال 2014 دکترها تشخیص دادند که سیستم ایمنی 
بدن من دچار بیماری «آیدیوپاتیک آنافیلکس یز» ( 
۹ 6 است. توضیح سادة آن این 
است که بدن من بدون این‌که به چپیز خاصی آلرژی 
داشته باشد خود به خود وارد شوک آلرژی می‌شود. این 
باعث شده بود که من چندین بار به‌شدت بیمار شوم. در 
سال 2014 بدن من سه بار وارد شوک شدید الرژی شده 
و سه تجربه نزدیک به مرگ داشتم که هریک ادامه قبلی 
نود . اولین دقعه وقتی بود که در اثر این شوک» وارد کما 
شده بودم و در بخش ای سی یو در بیمارستان به 
دستگاه تفس وصل بودم... 


به طرز عجیبی احساس سبکی می‌کردم... و احساس 
کردم که به درون یک تاریکی مکیده شدم. بعد از مدتی 
که به نظر می‌رسید در خوابی عمیق به سر برده‌ام فکرم 
شروع به بیدار و فعال شدن کرد. وقتی چشمانم را باز 
کردم در تمام دور و اطراف خود تنها تاریکی کامل و 
عمیقی می‌دیدم و احساس کردم که در بالا و پایین و 
جلو و عقفب من تنها این تاریکی بی‌انتها وجود دارد که 
د ات رای ای سک نت اس له مه ره 
فشرده شدن می‌ کردم ؛ بااین که وفقتی دستانم را حرکت 
می‌دادم در اطرافم هیچ چیزی جز فضای تهی و تاریک 
و ی کمک ۱ ۱ ۱۳۱ 


رس( ال محدط بی رحم» من را سب ی 2 
مود . , توعی آنرژی معنوی بشپار متشی و سنگین در تمام 


خن مکان تنها بودم؛ گویی هرگز (در جهان) هیچ 
و ی ی ی ی و با ود فکر 
کر ۳ 0۳/۳۳ 
ان یس ی سر لب 
1۳ آن و هت 0 بود. ۳ 
بودم که این خواب من را تا ابد در خود غرق کند تا برای 
چرا که به تدریج ذهن و احساس من ساکت و ارام شده 
و کاملاً وج غافل شدم. 


به نظر رسید که این غفلت و تسکین مدت کوتاهی 
پیت رد کر نیاورد و من دوباره متوحه این مکان موف 
1 نم. من محتاج و فاص رای نان نک دره و 
شعاع نور بودم؛ هر چیزی که بتواند کمک کند بفهمم کجا 
اس تم . می‌دانستم که این‌جا جهنم نیست. ولی این 
اگکگاهی احساس ناامیدی و استیصال من را سح 
نمی‌داد. با خود فکر کردم که چه مدت در این تاریکی 
زرف و بی‌انتها به سر برده‌ام ؟ هر لحظه در آن‌جا مانند 
یک ثانیه و در عین حال یک ابدیت بود. با خود گفتم اگر 
زندگی‌ای که به یاد می‌او رم واقعی بموده باشد؛ و اگر 
بتوانم روزی به آن زندگی بازگردم, به‌طور متفاوتی 


زندگی خواهم کرد. من قفدر هر روز خود را خواهم 
دانست و با اشتیاق و سرور زندگی خواهم کرد؛ نه مانند 
ای که رز رز زد ش با روا رل سیر عم" 
گرانتماوت ۰ 

هر دفعه که از خواب و غفلت کوتاه بازگشته و متوجه 
مکتان اط راهم موی تدم هعان سس وال ها رااز ود 
می‌پرسیدم: این‌جا کجاست؟ چرا این‌جا هستم؟ بقیه کجا 
ک ی ۳ ۳۳۲ 
به کدام سمت؟ من تقلا می‌کردم که خود را به سمت 
جلو هل بدهم. ولی هر حرکت کوچک یک تلاش عظیم 
بوده مانند این که سعی می‌کردم در سیمانی که در حال 
خشک شسدن است حرکت کنم. به نظر می‌رسید که 
نیروهایی نامرئی من را در جای خودم نگاه داشته بودند. 
و ان خواب عمیق دوباره به من رحم کرده و من را در 
خود فرو برد. 


بالاخره بعد از زمانی که به نظر ابدیت می‌رسید چیزی 
(بالاخره) خود را نزدیک به دیواری نامرئی که به نظر یک 
می‌کردم به سوک دیگر این مرز نامرتئی نگاه کردم و بدن 
خود ر دیدم که بر روی تخت بیمارستان افتاده است. با 
خود گفتم چطور می‌توانم در آن واحد هم آن‌جا و هم 
اين‌جا باشم ؟ آن مرز نامرئی به من اجازهة عبور به سمت 
دیکر ۱ نمی‌داد ولی با نزدیک شدن به آن صمحه » طرف 


دیگر شفاف‌تر و واضح‌تر می‌شد. می‌دیدم که دستگاه‌ها 
و لوله‌هایی به بدنم روی تخت متصل هستند. با خود 
اندیشیدم که چه مشکلی (برای بدنم) رخ داده است؟ چرا 
در آی سی یو هستم؟ باید حالم خیلی بد باشد. اين به 
من امید داد که پس تمام زندگی تنها یک فانتزی و تصور 
نبوده است. پس من خواب نمی‌دیده‌ام! با دقت بیشتری 
نگاه کردم و دخترم را دیدم که در کنار تخت من در 
بیمارستان ایستاده است. وقتی دخترم را دیدم احساس 
نیاز و اشتیاقی وافر و عمیق من را پر کرد. نیاز داشتم 
که او را لمس و حس کنم و در آغوش بگیرم و تمام این 
سیاهی را فراموش کرده و از بین ببرم. من افکار و 
احساسات او را می‌شنیدم و می‌دانستم باوجود این که او 
در ظاهر از خود استقامت و صبر نشان می‌داده از درون 
بر سبده و تکران سود. ناخودآگاه دستانم را یه سسمت او 
دراز کردم ولی دیوار نامرئی و بی‌رحم جلوی من را 
گرفت. من با مشت به این پرده نامرئی کوبیدم ولی 
فایده‌ای نداشت. با خود گفتم چرا؟ چرا من در این مکان 
و خارج از بدنم گیر کرده‌ام؟ چرا نمی‌توانم مت مد تهم 

بازگردم؟ آن‌گاه بود که در فکرم چیزی جرقه زد. 
مد چه‌کار باید بکنم! برای اولین بار بارقه‌ای از امید 
در فکرم جریان یافت. ساده است, باید بدنم را بیدار 
کنم. چرا زودتر به فکرم نرسیده بود؟ 


من تمام انرژی خودم را روی بدنم که روی تخت بود 
متمرکز کردم و سعی کردم که ان را بیدار کنم با 
چشمانش را باز کنم... ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. او هنوز 
بی‌حرکت بر روی تخت دراز کشیده بود. فکر کردم که 
اخر چرا نمی‌توانم؟ شاید باید روی چیز کوچک‌تری تمرکز 
کم وس عی کردم که فقفط یکی از انلس نان دنم را 


کمی بجنبانم» ولی فایده‌ای نداشت. با خود گفتم سعی 
خودت را بکن یننی» تو می‌توانی. ولی هبح فایده‌ای 
نداشت. ۰ چرا این ‌قدر سخت بود؟ من بارها سعی کردم 
ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. 


ناگهان در یک لحظه روح من با نیرویی بسیار بزرگ به 
سمت عقب مکیده شد؛ مانند این که تمام بادهای روی 
ی مت شدند تا من را از بیمارستان و بدن زمینی‌ام 
که مانند یک سنگ در کنار دخترم افتاده بود دور کنند. 
من دست و پا زده و تقلا کردم که در ان‌جا نزدیک بدنم 
بمانم ولی بی‌فايیده بود. من به عقب مکیده شدم و به 
حرکتم به سمت عقب ادامه دادم و به سیاهی بی‌رحم و 
بدون احساس بازگشتم. 


چه مدت در این‌جا بوده‌ام؟ یک روز؟ یک هفته؟ سیاهی 
هیچ رحم و انعطافی از خود نشان نمی‌داد و من را در 
چنگال خود اسیر نگاه داشته بود. من چشمانم را خیلی 
محکم بستم و وقتی ان را باز کردم خودم را دوباره 
نزدیک ان مرز نامرتی ببن سیاهی و بیمارستان یافتم. 
این که دوباره نزدیک دنبای فیزیکی مو دم برایم تسکین 
بسیار بررکی بمود. . ولی این دهعه اوضاع متفاوت بود. 
دیوار نامرتی در حال تپیدن بود؛ مانند این که نس 
می‌ کشد. وفتی مه آن نزدیک شدم ناگهان به‌ رف دیگر 
آن جهیدم و اکنون بالای بدنم معلق بودم. بدنم بی‌حرکت 
بود و همان‌قدر از خود علائم حیات را نشان میداد که 
یتویی که بر روی ان کشیده شده بود. 


جند تأیه بیشتر نکدسبه بود که صحهه بیمارستان سشروع 
به تاریک شسدن کرده و من دوباره با قدرت به درون 


تاریکی مکیده شدم. تاریکی به نظر سنگین‌تر (از قبل) 
می‌رسید و فشاری که بر روی سينة من می‌اورد تنفس 
را برایم خیلی دشوار کرده بود. ولی به‌یاد اوردم که من 
نیازی به تنفس ندارم. با این حال چیزی من را مجبور به 
دم و بازدم می‌کرد تا روحم به بدنی که روی تخت است 
متصل باقی بماند. این تلاش طاقت فرسا بود» مانند 
این که می‌خواستم در حالی که بلوک‌های سیمانی به 
دست و پایم بسته‌اند شنا کنم. با خود گفتم نگاه کردن 
به بدنم کافی نیست. يا باید بدنم را بیدار کنم» يا این که 
به خوابی عمیق فرو رفته و هرگز دیگر آن سیاهی را به 
یاد نیاورم و نبینم. اخر این چرخة درداور چند بار باید 
تکرار شود؟ 


در حالی که نرای لنترانط خودم متاسف و عرادار نودم و 
التماس می‌کردم که یک بار دیگر فرصت زندگی کردن 
داشته باشم» فکرم با اين آگاهی روشن شد که من خود 
خالق این سیاهی بوده‌ام! این سیاهی انعکاس و تجلی 
روحية بی‌عاطفة من بود؛ ار رن ار که 
خود را صرف ساختن آن به دور (قلب) خود کرده بودم! 
آجرهای آن را من خود یک به یک بر روی هم قرار داده 
بودم تا مردم و انسان‌ها را بیرون و احساسات خودم را 
درون آن نگاه دارم. یک دیوا ر که ساختة خود من بوده و 
هر دفعه که آسیب و اذیتی دیده بودم آن را بلندتر کرده 
بودم. تلاش من برای این‌که از خودم محافظت و 
مراقبت کنم من را به‌تدریج به انسانی بسته و بدون 
سرور و شعف و غیرقابل نفوذ تبدیل کرده بود. بدن 
فیزیکی من که روی تخت بود هیچ ایده‌ای نداشت که 
چقدر نزدیک بود که همه‌چیز را از دست بدهد. 


وقتی بالاخره متوجه شدم که آن تاریکی و سیاهی تنها 
یک زندان ساخته شسده به دست خود من بوده ناگهیان 
سیاهی با صدای رعد مانندی از هم گشوده شده و نور 
درخشانی از پیش رو بر من تابید. تاریکی هنوز ان‌جا بود 
ولی اکنون پشت سر و زیر من بود و توسط این نور 
درخشسان به عقب رانده می‌شد. من توسط نیروی پر 
قدرتی و به سمت آغوش یک روح متعالی 
9 باشکوه کشید 1 ۰ می‌شد م . . با خود گفتم آبا بالاخره از 
این مکان 1 و ناگوار نجات داده می‌شوم؟ خدا کند 
این طور باشد. 


اين روح که (در برابر تاریکی) بی‌باک بود و در نوره 
مزین و با ه به نظر می‌رسید» من را به سينة خود 
فشرد. انرژی او را حس می‌کردم که در دور و اطراف 
من جریان داشت و مانند یک ابر بزرگ به‌راحتی من را 
در میان گرفته بود. او من را با یک دست به سمت خود 
کشید و با دست دیگرش مشتی به سمت تاریکی پرتاب 
کرد که از کنار سرم گذشت و به این مکان بدون روح 
اصابت کرد. سیاهی منفجر شده و ذرات آن به تمام دور 
واط رای راک ده سس دی در ح ال که بعص ار درات 
سعی می‌کردند که به ابر انرژی او که در اطراف ما بود 
وارد شوند» ولی نمی‌توانستند به ان نفوذ کنند. وقتی 
این ذرات تاریکی به‌هاله انرژی او برخورد می‌کردند» نور 
درخشانی از آن‌جا صادر شده و درخشندگی این نور 
تاریکی را به‌جایی می‌فرستاد که خوشحالم هیچ چیزی 
راجع به آن نمی‌دانم. آن فشار بیمار کننده اکنون مانند 
وساا وه اي بر رو حصی از مس ۵ رو یاف ار و درددره 
احساسم سبک‌تر می‌شد و من در حال غعرق و ممزوح 
شدن در نور باشکوه این منجی بودم. 


به بالا نگاه کردم (و برای اولین بار) صورت منجی خود 
را دیدم. مشخصات صورت او لطیف و زنانه بود و با 
چشمان سبز و درخشانش به چشمان من نگاه می‌کرد؛ 
در حالی که (می‌فهمیدم که او) من را به‌ط ور کامل 
می‌شناخت . روح‌های ما مانند دو رودخانه که باهم تلاقی 
کرده و یکی می‌شوند یکی و متحد شدند. او به نظگرم 
اشنا می‌رسید» ولی هرچه سعی می‌کردم نمی‌توانستم 
او را به خاطر بیاورم. مانند وقتی که خواب دیده‌اید و 
سعی می‌کنید خواب ود را به خاطر بیاورید و 
نمی‌توانید. من تلاش بیش‌تری کردم و از درون فباز 
شدیدی حس می‌کردم که هر طور شده باید به‌یاد بیاورم 
او را از کجا می‌شناسم. چشمانم بللاتر رفت و به 
موهای او خیره شدم؛ موهای قرمز درخشانش که مانند 
آن را قبلاً ندیده بودم. این‌که رنگ موهای او را با کلم ة 
محدود قرمز توصیف کنم مانند این است که خورشید را 
با یک نور ضعیف (مانند نور شمع) توصیف نمایم. موهای 
می‌کرد؛ قدرت او و شجاعتش. ۰ 

ناگهعان در یک لحظه من او را به اد آوردم! او مادر 
مادرم بود! چشمانم پر از اشک شد و قلبم در سینه فرو 
ریخت. او در زندگی دنیا یک زن فوق‌العاده بود و روشن 
بود که همین روحیه را با خود به این‌جا نیز اورده است. 
خندة من هم‌زمان با اشکهایم که مانند باران سرازیر بود 
غصء فقدان او راء که نمی‌دانستم هنوز در خود نگاه 
داشته مود م » از سینه‌ام برمی‌داشت. او یمرده بود! بلکه 
او این‌جا از وقتی که در بدنش بود زنده‌تر بود. این 
آگاهی و فهم, نفس را در سینه‌ام حبس کرد! نگاه عمیق 
او که لطیف و شیرین بود به من احساس راحتی کاملی 


ات ی در کر ای هر ری رن ات ار 
بار بعد از زمانی بسیار طولانی احساس امنیت 
می‌ کردم . اخرین باری که جچنین احساس امنیت و 
مصونیتی کرده بودم کی بود؟ (او) چه مرهمی بر روح 
من بود! 


در حالی که در آغوشش بودم اجازه دادم که ارتعاش و 
انرژی من با او ممزوج و یکی شده و انرژی ما درهم 
تابیده شود و هر دوی ما را در خود بگیرد. با این حال 
هنوز هم هر روح هویتی مجزا داشت. چطور ممکن بود 
که چنین اتحاد و یکی بودنی را تجربه کرده و در عین 
حال هنوز هم منحصر به فرد بودن و هویت مستقل تمام 
آن‌چه «من» بودم را حس کنم؟ انرژی او من را در خود 
حل نمی‌کرد» بلکه در حفیقت نیرو و انرژی هر دوی ما 
در اطرافمان در رقص و حرکت بود. احساس می‌کردم 
که انرژی و تمامیت من گسترش يافته و به چیزی چنان 
زرف و عظیم رشد کرد که ورای هر تعریف و توصیف 
زمینی است. 


بالاخره او شروع صحبت با من کرد ولی : نه آن‌طوری که 
ما در دنیا باهم تکلم می‌کنيم. هیچ صدایی در کار نبود» 
بودند ولی از زبان او به سمت گوش‌های من صادر 
نمی‌شسدند. بلکه روح او مستقیما با روح من ارتبساط 
برقرار کرده و مکالمه می‌کرد. او گفت: 


«ای عزیز دل» خود را آرام کن.» 


من هم آن‌چه گفته بود را اجرا کردم. انرژی هر کلام او 
همان تاثیبری که مقصود او بود را در خود و به همراه 


داشت. (با این حرفش) من احسساس ارامش و سیال 
بودن کردم. کلمة «عزیز دل» او به جزءهای کوچک‌تر ان 
تجزیه شد؛ ولی نه این که خرد و نابود شود. هر جزء 
کوچک ان تمام معنی و نقش خود را داشت و مانند خون 
در رگ‌هایم در درون من جاری می‌شد. من کلمات او را 
به‌طور فیزیکیء احساسی؛ و معوفک سس می‌ کردم . در 
کلامش نسبت به خودم احساس کنم. عشق و کلام او در 
من نفوذ کرده و من را بیشتر از ان‌چه بودم و 
و واضح بود که من از هر آن‌چه تاکنون فکر کرده بودم 
می‌توانم باشم بسیار بیشتر و بزرگ‌تر بودم. 


ی ۱ به بکلی حبی می فهمی دم که رای 
ِ ۱ او به‌شدت 
شروع به گریستن کردم؛ گریستنی پر از درد و شادی و 
حزن. من برای تمام دردهایی که در زندگی با آن‌ها آشنا 
شده بودم و تمام سختی‌هایی که دبده سودم و احساس 
می‌کردم که امکان تغییر آن‌ها را ندارم می‌گریستم. من 
برای دیواری که به دور خود کشیده سودم و انزوایی که 
به دست و اراد خود در زندگی دنیا بر خویش تحمیل 
کرده بودم می‌گریستم. من برای تمام آن‌هایی که هنوز 
در اقفر ریت هسدت . و ماه آن‌هایی که ات ار 
دست داده و باور دارند که چپیزی جز همین روز و 
همین‌جا (در دنیا) وجود ندارد می‌گریستم. قلبم از حزن 
برای تمام آن‌ها دوب می‌ تشد . اگر آن سیاهی 0 
وجود ابدی من می‌شد چه؟ ماندن در آن حالت پوچی؟ 
من به‌شدت گریه می‌کردم و تصور مصرف شدن با آن 


خواب و بی‌هوشی عمیق (در میان آن سیاهی تهی), که 
ان را زمانی برای خود تسکین و تسلا می‌دانستم» من را 
به رعکشه می‌انداخت. او گفت: 


»» ۰ ۰ ت ۱ عز بز 5 ل. 2 7 0 ‌ ر ۰ ۹ ۰ ۱ 4 


کلمات او من را از خاطرة مهیب آن مکان تهی و تنها 
بیرون کشید... 


همین‌طور که در آغوشش استراحت می‌کردم سوالی در 
ذهنم شکل گرفت. ولی به محض این که سوال در فکرم 
اک کف و توا تم ان را تا کام ات از ار برس 
پاسخ او پدیدار شد؛ از سوی ضمیر او به ضمیر من: 

«توِ نمرده‌ای. و وجود ندارد» بحجز این که سدن تو 
غبرقابل استفاده شسده و به دور انداخته می‌شود. تو با 
در بدنت در اقلیم زمینی زنده هستی و يا در اين‌جا 
آبرزنده‌ای» و با آمرهای از هر دو. همانطور که اکنون نو 
در این حال (میانه) هستی. قسمتی از تو هنوز آن‌جا (در 
بیمارستان) است و قسمتی از تو این جا در جهان ارواح 
است. بدی نو در عسمارستان در حال مه مرک موده و 
روح تو آن را ترک کرده است؛ ولی نه به‌طور کامل. 
چیزی مانند بند ناف هنوز تو را به بدنت متصل نگاه 
داشته است. اگر آن نود » سسااص] این جا بودی . » 


سوال دیگری در ذهنم جرقه زد و مانند سوال قبل بدون 
این که لازم باشد ان را بپرسم جوابم داده شد: 

«ضمير و ادراک تو خارج از بدنت وجود دارد» و در معز تو 
و نمی‌توان ان را در داخل چسریک مدود کرد و در مر 


گرفت. آن (همیشه) وجود دارد, چه بدن فیزیکی تو 
وجود داشته باشد يا نه. تو می‌توانی توسط مغزت (در 
حالی که در بدنت هستی) ار را را دا وخ 
آن مانند یک جرزء در معرت نگاهداری نمی‌شود. صمیر و 
روان ورای بدن باقی است.ای عزیز دل» شنیده‌ای که 
انرزژی خلق نمی‌شود و نابود نمی‌گردد بلکه تنها فرم و 
حالت ان تغییر می‌يابد. این اصل هم در دنیا و هم در 
اٍین‌جا صادق است. این یک قانون است.» 


ضمیر من ابدی است؟ وجود آن ربطی به زنده بودن و 
نبودن بدنم ندارد؟ من هرگز چنین چیزی را تصور 
نمی‌کردم. من فکر می‌کردم که وقتی می‌میرم هنوز 
این‌که من بدنم نیستم برایم مشکل بود. (ولی) این 
اطلاعات و آگاهی در من جریان می‌یافت و من را پر 

مک 
واقعی‌تر و حقیقی‌تری هستم» نسبت به کسی که در 
سوی ی ی زنده نگاه داشته شده است. 


و 
غرق شدم که متوجه نشدم که مادربزرگم از آن‌جا رفته 
سا ۱ ی 
رااز 1 افکارم " بیرون آورد و مکالمةُ درونیام متوقف 
شید . برای من این‌که صدای درونی و تفکرم ساکت شده 
و متوقف شود مخصوصاً ناآشنا و خارجی بود. دهن من 
فکر کردن همیشسگی خود را متوقف کرد. در آن لحظه 


(فهمیدم و) می‌دانستم که با چه کسی بودم. دو کلمه در 
دهنم شکل گرفت: 


من هس سس بت ست بر تم . > 


من به همراه روح الهی بودم و او را عمیقا می‌شناختم, 
و سر دک 
می‌تواند او را در خود محدود در می‌نواند 
اندبت را دریر کنرد؟ 

نور سفید آنرژی نافذ او غیرقابل توقف و کاهش بود. 
ان مرا لمس کرده و به اعماق بیشتری از من نفوذ 
کی ۱۳۳ 
ان فقط یک خاطره و تصور در ذهنم باقی مانده بود. 
حضور گسترده و سفید او در ذره‌ذرة وجودم تفعود 
می‌کرد و به اعماق من رخنه می‌نمود و نفس در سینه‌ام 
حبس می‌گشت؛ نفسی که به آن دیگر احتیاجی نداشتم 
زیرا از نور او پر شده بودم. من خود را کاملاً در اين 
انرژی رها کردم و اجازه دادم که تمام حفره‌های خالی 
وجودم را پر کند. ان (انرزی) تمام فقدان‌های من را پر 
می‌کرد؛ سدون این که به هیچ شکلی از (هویت شخصی ) 
من چیزی بکاهد. زیرا انرزی سفید خدا هیچ چیزی از ما 
نمی‌گیرد» بلکه تنها به ما می‌دهد و اضافه می‌کند, نا 
جایی که از او لبریز شویم. 


نور درخشان او با همدفی قدرتمند بر تمام وجود من 
می‌نایی ود هر دره آن نود میک ری ان راد ح وه 
غرق می‌ساخت, و من با گرما و ارتعاشی پرقدرت پر 
می‌ شدم که لذتی ورای توصیف را : به تمام ابعاد وجودم 


القا می‌نمود. در این نور من یکپارچه بودم و وجودم هر 
ان‌چه از ان نو برات بهره‌مند بود را دریافت می‌کرر و 
چیزی که بهره‌مند نبود در آن هرگز وجود نداشت. دیگر 
نمی‌توانستم دردها» جراحات» و احساس گناد و شرمی 
که روزگاری همدم نزدیکم من بود را به اد بیاورم» و نه 
این که میلی به یاداوری آن‌ها داشتم. 


من زندگی خود را مانند یک فیلم در جلوی چشمانم 
دوباره دیدم. دیدن آثر زنجبره‌ای خوبی‌هایی که در 
زندگی (دیگران) به‌جای گذاشته بودم من را با سرور و 
خوشحالی پر می‌کرد؛ کسانی که به آن‌ها عشق ورزیده 
بودم و کسانی که محبت و مهر من به‌نوعی بر روی 
آن‌ها اثر گذاشته بود» گاهی بدون این که حجتی متوجه آن 
شده باشم. تانیر ی که‌هم مت مر در اع ال و 
رفتار دیکران گداشته بود اشک شسوقم را مانند سیلی 
روان کرد. من هیچ تصوری نداشتم که چنین کارهای 
کوچکی می‌توانند (در نهایت) باعت چنان تجلی و ابراز 
عمیقی از عشق بشوند. خضدا به من اجازه داد که این 
صحنه ها را دوباره و دوباره تماشا کنم . 


(بعد از مرور زندگی‌ام) توجه من دوباره به نور سفید 
درخشان معطوف شد که تمام وجودم را پر کرده و دربر 
گرفته بود. . من برای راحت‌تر بودن؛ سر م رابه عقب خم 
کردم و در آن لحظه نور گردن من را با چنان گرما (و 
احساس مطبوعی) پر کرد که به سمت جلو چمپاده زدم 
تا آن را حتی بیش از پیش دریافت کنم. نور و گرما از 
گردن به فکم و دهانم و سپس زبانم وارد شده و زبانم 
سرشار از لذت‌بخش‌ترین ملودی‌ها شد. من می‌خواستم 
چشمانم را ببندم که نوری که درونم من را پر کرده بود 


را در خود نگاه دارم ولی امککان نداشت. پلک‌همای 
چشمان در برابر قدرت الق بی‌اثر بودند و نور 
مت مها ارم ای آن‌هاته رن ف ای ود را 
نوری که در اطرافم بود منعکس شده و دوباره به درون 
من بازمی؟ 


این انرژی سفید صورت من را گرم می‌کگرد و به درون 
معزم جاری می‌شد. این نور در هر گوشه و حفره ذهنم 
وارد می‌شد و مانند یک رودخانتة پیچ و خم دار در درون 
ذهنیت و تفکر من را زنده کرده و در درونم اگاهی و 
دانشی خلق می‌کرد که همه‌بز را روشن و واضح 


دهنده یافته بودم دوباره به یاد من امدند. ترس و حزنی 
که من را در درد و جراحت این ازار و تجاوزها زندانی 
نگاه داشته بود حل و نایدید شد و هر حقیقت در ذهنم 
جراحات و ناامیدی‌ها هیچ توضیحی داده نشد و کلمه‌ای 
شرایط 9 اتفاقات طوری نبوده‌اند که در باور من سوده 
است. من برای مدنی طا ولانی نلاش رده وم تا آن 
اتفاقات و آزمایش‌ها را در یک باور و چهارچوب فکری 
رت الم که مر را در این وی کر سود آن را 
به همراه خواهد هد تست نی تک‌تک آن دردها 9 
جراات از روی شانه‌ام برداشسته شد و جای آن را 


همه‌چیز درست و صحیح است. 


من خود را به‌طور کامل به خدا تسلیم کردم. او تمامی 
هستیام را در خود گرفته و نور او مانند سیلی وجودم را 
لبریز کرد. نور او از تمام بدن من به بیرون می‌تابید 
حتی هر تار مو و دانه ابروی من می‌درخستسید و احساس 
نور و عشق او را داشت. خدا من را به ذات خود نزدیک‌تر 
می‌ساخت؛ جایی که هميشه به آن متعلق بوده‌ام . من به 
خود اجازه دادم که به درون او نزدیک و نزدیک‌تر بشوم. 
آن‌گاه ناگهان دیگر او برایم چیزی خارجی نبود, بلکه از 
درون خود من بود. منبع و سرچشمة این نور در 
عمیق‌ترین جای وجود من مسکن داشت. روح الهی در 
درون خود من می رز یست ؛ در قلب من سکنی داشست, و 
در روح و روانم بود. برای اولین بار فهمیدم که خدا 
وس_عبع و (در عین حتال) شخصی است... احساس 
می‌کردم نزدیک است که از شسعف و سرور انفجار نور 
شوم و انفجار نور من به دورترین نقاط این هستی 
پهناور برسد. من در اعماق نور فرو رفتم و دیکر هرکز 
نمی‌خواستم به زندگی زمینی بازگردم. 

ولی ناگهان متوقف شدم. فهمیدم که هنوز نمی‌توانم 
پیش‌تر از این بروم. من اشتیاق داشتم که بمانم, تا به 
جرقة هستی‌ام برسم, ولی برنامه چیز دیگری بود. نور 
شروع به کم و دور شدن کرد و من ناراحت شده و به 
درگاه خدا ضحه کشیدم که «خواهش می کنم ! حداقل به 
من اجازه بده که خاطرء این دیدار را با خود به همراه 


داشته باشم. احساس می‌کنم که اگر لااقل آن‌قدر را 
برای من باقی نگذاری هیچ امیدی در من نخواهد ماند.» 


من در بیمارستان بر روی تخت بیدار شدم در حالی که 
خاطرة سوی دیگر عمیقا در من بود. من از وقتی که 
۴ داشته‌ام بسیار تغییر کرده‌ام و اکنون زندگی را به 
شکلی کاملا متفاوت می‌بینم. تس ری ها 
زمان تجربه‌ام یاد گرفته‌ام و باید پیغام آن را با بقية دنیا 
در میان بگذارم اين بود که همه ما به هم متصل هستیم. 
زندگی» حصداقل در غرب, به ما ییاد می‌دهد که باید 
مس نعل و خودگفا باشیم. از اولین نفس ما وا در یک 
جامعه که همه‌بز ان دربارءة جدایی و مرزهاست 
می‌آاندازند. ما دور خود دیوار می‌کشيم» به معنای 
تلویحی و واقعی کلمه هر دوء تا دیگران را از خود دور 
نگاه داریم. وفقتی که ۳ می‌شویبم این جدایی‌ها 
دیا ده صدان‌های ی و لنتر می‌نتوند و ها را ی 
ار ی ای هس تا تن نت را ۱ 21 
کرده است. جدایی و استقلال» گیج کننده و مغایر با 
آی خه و ار دار و یت کت او ار که 
کر کی ]ای ادا وه مر ۵ ۱ 
می ده و تمام سدده ز ها اگر ما به‌عنوان 
بياوریم. باید قبل از هر چیز به این فهم برسیم که همه 
ما از طریق خالق به یک‌دیگر متصلیم. روح من به روح آن 
شخص تبه‌کار» شخص نیازمند, و شخص ناتوان متصل 
کر 0۳۱۳ 00 ۳۳۲۵۳۹۹ 0۳37 
رفته و من به‌جای آن‌ها باشم. 


من از تجربه خود با فهم درست‌تری از قدرت و توانی که 
خالق در هر یک از ما قرار داده است باز گشتم. ما نباید 
ی هن ار در ۱ 
باشیم که مشکلات ما را این‌جا روی زمین برایمان حل 
کند. او همین‌جا پیش ما روی زمین است؟! او ما را با 
عشق خویش قدرتمند ساخته تا با یک‌دیگر همکاری کنیم 
و وظیفه و مسئولیت مراقبت و دلسوزی برای یک‌دیگر 
را به انجام رسانیم. 


این فهم و آگاهی به من احساس آرامش بخشیده است. 
نگرانی دیگر معنی ندارده زیرا می‌دانم که همة چیزها با 
هم در جهت خوبی کار می‌کنند؛ اگر ما عشق خدا را 
انتخاب کنیم. امروز دیگر به‌سرعت عصبانی نمی‌شوم و 
به‌راحتی نمی‌رنجم. چرا عصبانی يا رنجیده باشم؟ وقتی 
کسی در حق من جفایی می‌کند من برای او احساس 
دلسوزی می‌کنم و به خاطر میاورم که من نیز روزی در 
زندگی غرق خود بودم و به همین دلیل کسان دیگری را 
رنجانده و مجروح ساخته‌ام. دیگر سرم را بالا نگاه 
می‌دارم و لبخندم حفیقی و خالصانه است و نقابی به 
صورت ندارم. من تلاش می‌کنم که وقتی چیزی می‌گویم 
عشق خدا را در نظر داشته باشم و مراقب باشم که 
باعث ایجاد دردی برای کسی نشوم. 

خدایا! از تو به خاطر زمانی که در نور و زمانی که در 
تاریکی به من دادی سیاس گکزارم! اکنون احسساس 
می‌کنم «واقعی» هستم و به سوی عشق می‌روم و به 


ترس «نه» می‌گویم. دیوارهای دور من فرو ريخته و من 
بر روک خرابه آن‌ها ایستادهام و آماده‌ام که هدف رک 


و باشکوه الهی را در زندگی‌ام محقق سازم. 


« هبح چیزی در زندگی نیست که باید از آن بترسیم, بلکه 
مهااید آی را تمهت اک وی رصان ارفا ی که 
بیشتر بفهمیم تا کمتر بترسیم.» ماری کوری 


تجربه دافن 


من بهخاطر ذاتالریه و از کار افتادن کلیههایم در 
بیمارستان بستری شده بودم. در یک اتاق تنها بودم, که 
چون جزء قسمت مراقبتهای ویژه نبوده هميشه کنترل 
نمی‌شد. به من آکسیژن وصل کرده بودند و ضربان قلب 
من جد ود 5 ا 145 بود. حالم وخیبم بود و وقتی که 
میخوابیدم احساس می‌کردم که از بدنم خارج می‌شوم. 
خواب شدیدی بر من غلبه کرد و وقتی چشمانم را 
بستم» احساس کردم در کنار برانکاردی که بدنم روی ان 
بود ایستاده بودم . چشمانم را باز کردم و سعی کردم که 
گید وک رف ار را تس ار دصر وی کار بر 
می‌دانستم که خیلی نزدیک به مردن هستم... 
آن‌گاه بود که یک تونل سفید را دیدم و بهسرعت وارد 
آن شده و از آن عبور کردم و خود را در نور سفیدی 
یافتم. . در سمت چپ خود وجودهای گوناگونی را میدیدم. 
به آن‌ها گفتم که قصد ندارم در این‌جا متوقف شوم و به 
حجرکت ور ادامه خواهم داد. به سمت راست خود 
نگریستم و ناگهان خود را در یک تاریکی مطلق یافتم. 
ولی من آرام بودم و با خود گفتم: «فکر کنم مردهام». 
با خود انديشیدم که باید به کسی خبر بدهم که مردهام. 
با اين فکر به سمت اتاق پرستارها رفتم تا به آن‌ها 
بگویم که به اتاق شماره 16 (که من در آن بودم) سر 
پر ند ید ۱۵ هار ات‌جا نود و بو اد ها کفت وا 


متوجه شدم که کاری احمقانه است, زیرا من بدنی ندارم 
(و آن‌ها نمی‌توانند صدای من را بشنوند). 


من یک گوی از جنس نور بودم. وقتی متوجه این مطلب 
دم دوباره به عصای تارنگ وهی (۷۵۱0) با گس نم. 
دوباره به اين فکر افتادم که به چه کسی باید مرگم را 
اطلاع بدهم. به یاد مادرم افتادم که در تگزاس ردکی 
میکرد. به محض این‌که این فکر از سرم گذشت, 
برهای در تس روی مر کت وده ند و از درون ان نک 
مرد و زن (مادرم) را دیدم که روی تخت خوابیده بودند. 
از پنجره وارد شدم و به پایین و به سوی ان‌ها خیره 
بح ن- . هیچ احساسی در من نب ود و هیچ اتصال و 
را ی به آن‌ها حس نمی‌کردم. به زنی که روی تخت 
خوابیده بود گفتم: «راستش فکر کردم بهتر است به تو 
بگویم که من مردهام و خواهم "رفت .۰ سپس از پنجره 
ای اه فا رم ار و 


در فضای تهی با خود اندیشیدم که اکنون چهکار کنم. 
7 ۰ 
بودم 0 رک آن‌جا و طح را و 
نداشت که جهتیابی کنم و بفهمم که کجا هستم. در تمام 
اطراف من تنها تاریکی بود که با آن محاط شده بودم. 
وی که عم سا یی کر سس سم اس سای ۱۱ 
داشتم که من خود میدرخشم, ولی از این امر مطمئن 
سودم . . وقتی با دقت زیاد به سیاهی نگاه می‌کردم, 
بهطور خفیفی یک شبکه آبی رنگ را مبدیدم » ولی رنگ 
ابی ان انقدر تیره بود که با تاریکی اطراف ادغعام شده 


بود و به زحمت قابل تشخیص بود. من به تمام جاهایی 
که می‌توانستم بروم و کارهایی که می‌توانستم انجام 
دهم فکر کردم. به هر یک از ان‌ها که فکر می‌کردم» در 
جلوی من در یک پنجره کوچک مانند صفحه تلویزیون 
ظطاهر حاضر می‌شد که تقریبا هلو گرافیک و سه بعدی 
بود. تصاویر حرکت میکردند و زنده بودید. 


بود» ولی تجسم و عینیت هیچ چیزی نبود. به محض 
این که به این قکر کردم ادهتان حنطره را من با 
ای رای دا را 21 
مصا مل زد ورد ی که دام ی راشای کی 
نخواهم گرفت و تا وقتی که بتوانم با اطمینان تصمیم 
بگیرم منتظر خواهم ماند. 

آن‌گاه در فکر فرو رفتم که من که هستم؟ آيا من ضصمیر 
نانویه خویش» یعنی خود (محدود) هستم» یا ضمير بنیادی 
و اولیه خویش, که همان خود بالاتر است؟ در حالی که 
اين سوال در در فکر من شکل گرفت, ندایی در سمت 
راست خود شنیدم. اين صدا تقریبا از جایی که اگر بدن 
وی ی کر و ات سر رد ای صدا به من 
گفت : 


سس 


«چه کسی [و کدامین ضمیر | میخواهی که باشی؟» 

من بلافاصله به جلو قد م برداشتم و گفتم: «من همواره 
رهرو و دانش اموز مکتب رمسا (۵۱۲۱۲۱۱۵)؛ وجود به 
اشسراق ر سبده» خواهم بسود.» وقفتی که این را گفتم» 


متوجه شدم که تعداد پنجرهها به طرز قابل توجهی در 
تمام اطراف من کاهش یافت. 


با خود اندیشیدم که آیا کسی بدن من را پیدا کرده است 
و آیا آماده این هستم که به مکان و بعدی دیگر بروم. به 
پایین و به بدنم نگریستم. همینطور که به بدنم نگاه 
می‌کردم, دیدم که خانواده و دوستان من باید به مسائل 
خانه و املاک رس دی اه ار چقدر برای آن‌ها 
مشقتآور است. می‌دانستم که مسئول این هسستم که 
باز گشته و کارهای نیمه تمامم را تمام کنم. نمی‌خواستم 

بازگردم, ولی آه عمیقی کشبده و گفتم: «باشد, 
بازمی‌گردم ث" 


چشمانم را باز کردم و دیدم که در بدنم هستم. حالم 
خیلی وخیم بوده ولی این دفعه که دکمه زنگ پرستار را 
فشار دادم کار کرد و پرستار به سرعت به اتاقم امد. 
من به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شدم و ده روز در 
ان‌جا زیر دستگاه تنفس مصنوعی به سر بردم. 

تجربه داگ 

در ماه دسامبر سال 1979 بعد از گذراندن چهار ماه در 
هند به مریضی سخت اسهال امیبی و تب سختی که 
ناشی از هیپاتاینس (۸۵۸ ۳۱60۲1]15) و غذا منشا ان بود 
می‌توانستم بکنم این بود که در تختخوابم در اتاق هتل 
دراز بکشم. هیچ نیرویی برای من باقی نمانده بود. (با 
این وجود) حالت ضصعف من به همراه ارامش زیاد و 
آگاهی به این‌که مرگ من به زودی فرا خواهد رسید بود. 
ترسی نداشتم ولی برایم جالب بود که چه چیزی در 


انتظار من است. با فکری آرام, تمام اتفاقات زندگی که 
(تا قبل از این) برایم به نظر خیلی مهم می‌رسیدند از 
ذهن من گربختند. من متوجه شدم که بدن و فکر یک 
سیستم کامل و یکی هستند و از هم جدا نیستند. افکار 
هن به خاطر حالت ضعفی که داشتم متوقف شدند. با 
ناپدید شدن فیلتر افکارم» درجه بالاتری از بیداری و 
ادراک درونی از قلب من برخواست. حس شتشم من و 
هم‌چنین بینایی و شنوایی و حس‌های من همه تقویت 
شده بودند. با این‌که بدن من مریض و تب‌دار و پر از درد 
و ضعف بود» احساس سعادتی خارق‌العاده در من بود و 
هر نفس چبزی پویا را رای من به همراه می‌اورد. 
همه‌چیز در سکون بود. هر نفس (برای من) لذت بخش‌تر 
خی ی ی ری 


به تدریج یک لرزش آرام (در من) شروع شد. با این که 
بدنم ساکن بود. خاطره این‌که من قبلاً بارها اين کار را 
کرده‌ام (و مرده‌ام) در دهن من خطور کرد 9 این 
ارات رک تایه ان اس سای بل اتسار ان بر 
عشق و لذت مانند سیل به وجود من سرازیر شدند» در 
حالی که لرزش من ادامه یافت... 


من خود را (معلق بالای بدنم) و در حال نگریستن به 
پایین و به بدن مریضم یافتم و شروع به خندیدن کردم. 
(می‌دانستم که) به زودی این بدن به پایان خود می‌رسد. 
فکر رها کردن (بدن و زندگی دنیا) لذت بخش بودر در 
حالی که رهایی از تمامی اتصالات و تعلقات این رد 
نزدیک‌تر می‌شد. بدن من خیلی سرد و سنگین و فشرده 
می‌ مود و و بود که از آن رها شوم . . ضصمیر و ادراک 
صر حایس تک کل سوه ای اسکفت و عوجر ای 


ورای ابعاد اين جهان تبدیل گشت. هر قسمتی از جهان 
جهان هستی بود. یک پذیرش و شمول کامل وجود 
داشت. این ورای هر انتظار و توقع من بود, ولی با این 
حال برایم اشنا بود و بیش از حد نبود. 


ادراک و اگاهی دیگری بر من فرود آمد: هیچ چیزی برای 
باد کصرفتی (در ردصی) ننلست, و همه‌جبر دانسته و 
معلوم است. به وضوح فهمیدم که بهشت و جهنمی 
وجود ندارد. زندگی بر روی زمین مانند یک مدرسه 
نیست, و چیزی برای یادگرفتن وجود ندارد. زندگی روی 
زمین تنها یک تجربه است, و نه چیزی بیشتر. 


[توضیح: در حقیقت روح انسان در عمق خود بر تمام 
حقایق آگاه است و نیازی به بادگیبری هبح جبزی ندارد. 
ولی زندگی دنیوی فرصتی است که در آن روح خود را 
ان کته که مس خواهد ا را کته و اس کار مره 
خ ود رااست کل می‌دهد ود حعبه‌ای ار ال وهیت را جرد 
یادگیری است. ] 

ناگهان چنگال ترس با قدرت من را فرا گرفت. احساس 
ان خفه کننده» چسبناک» اعتیاد اور خواستنی» متقاعد 
کننده» و کاملاً تحلیل برنده بود. ترس شسروع به کشسیدن 
من به درون چرخه تناسخ و دور کردن من از تمامی 
پذیرش و شمول و انبساط ضمیری که در آن بودم کرد. 
ی ای او ای ری سا سل وا سر ری ار 
بود. هویت یابی با مرس من را دوباره به سوی حالت 
غفلت و بی‌هوشی ضمير می‌کشید. با نظاره به آن‌چه 
اتفاق می‌افتاد کلمات «اشو» (۵[6۲6651 050)- به 


یاد من آمد: «اگر می‌توانی به ترس بنگری, چطور ممکن 
است که ترس بتواند پاره‌ای از تو باشد؟». با نگریستن و 
مشاهده ترس توانستم که جدایی بین خودم و ترس را 
ببینم. به محض این‌که شروع به مشاهده ترس (به عنوان 
چیزی خارج و جدای از خود) کردم قدرت چنگال آن بر 
من صصعیف شسده و از بین رفت. با رها شسدن ترس 
احساس اه طمع» حسادت؛ و علاقه و میل مه یک ند 
کر کی کر به دسال آت‌ ار سس نید ها احساسات 
هو ی و هی ان ارات ا اد و اد ار 
خارحی کات حیرت ول بکشید که ارات حامی 
انرژی‌های خارجی (بر روی من) متوقف شدند. احساس 
اگاهی و اشراق کامل به مرکز به من باز‌گشت. 


در آن موقع هم اتاقی من در هتل یک پرستار بود که 
وقتی بدن من می‌مرد در کنار من بود. من او را از 
نقطه نگاه خارج از بدنم می‌دیدم. او نبض من را اندازه 
گرفت و سپس مچ من را با ناامیدی رها کرد. هم‌چنین 
می‌توانستم افکار او را حس کنم. او در استرس بود. نه 
به خاطر مرگ من, بلکه به خاطر دردسر این‌که با بدن 
من چکار کند. 


با نگاه به بدنم آن‌چه برایم روشن شد کامل و بی‌نقص 
ری را ی ری ی این زندگی برای من لذت 
بپخش نبود. . در حقیقت» زندگی من پر از رنج و مشقت 
بود. . با این حال به نظر می‌رسید که از این دیدگاه این 
زندگی همان نه که ود اسه‌اا دید سس نصا رد ار 
زندگی‌های دیگری که زیسته بودم در جلوی چشمانم 
ظاهر شدند. هر زندگی در یک حباب ظاهر می‌شد؛ تمام 


زندگی از ابتدا تا به انتها در یک لحظه با آگاهی به هر 
لحظة آن زندگی از تولد تا مرگ. زندگی‌های زیادی بود, 
بیشتر از آن‌که بتوان آن‌ها را شمرد. هر زندگی کامل و 
بی‌نقص بود. تناسخ بخشی از تجربه انسانی است. ولی 
اجباری در ان تست :, 


وقتی که متوجه عادات و وابستگی‌هایی که من را به 
ر دی دا تارمی کر داند شدم, برای 1 
رو بود (و مرجله بعدی سفرم) آماده گشتم. یک انتقال و 
حرکت خفیف بود. من به جایی نرفتم و سفر چند هزار 
کیلومتری نداشتم. هنوز در همان مکان قبلی بو دم » ه‌ 
اکنون این مکان متفاوت سود » با فت ری کد ‏ ۱۳۰ 
گستره‌ای بزرگ‌تر. هر چیز در نوری طلائی غرق بود. 
افراد زیاد دیگری در دور و اطراف من بودند. من همه 
آن‌ها و هه آن‌ها من را ميس تاد را کت ری رب 
همراه وجد و شادی بیش از حد بود. من در خانه و وطن 
نود م . 

در آن زمان من کلمات مناسب را بسرای توصیف این 
فرایند به شکل انتقال ابعاد نداشتم. هنگامی که حیات 
بدن خاکی من را ترک می‌کرده من از بعد سوم به بعد 
چهارم منتقل شدم, با ضمیر و ادراکی در حال گسترش 
که به سرحد جهان می‌رسید. به نظر می‌رسید که 
همه‌چیز در آن واحد اتفاق می‌افتد. زمان متوقف شسده 
بود يا معنی خود را از دست داده بود. سیس من از بعد 
چهارم به بعد پنجم حرکت کردم» جایی که همه‌چیز 
نورانی و طلائی بود. بعدا شنیدم که این همان چیزی 
ارت وف رتیت ار را رن را را 
هر چیزی در کمال مطلق بود. 


یک وجود به ره ری ان واز من خواست که به بدنم در 
اناق هتل بازگردم. پاسخ من این بود «نه» نمی‌خواهم 
این مکان خارق‌العاده را ترک کنم.» سپس وجود ِ 
که به شکل یک مرد بود و بر روی یک صندلی در یک 
کافی‌شساب نتنشسسته نود به من اشاره کرد که کنار او 
سید . او خود را به من معرفی کرد: «در آخرین 
زندگی‌ام روی زمین من را به اسم جورع گوردیجف ۱ 
۰۷۷۹/1/۰ ۰۷ :260۳1۰۹ می‌شنا ختند» (جرج گوردیجف یک 
فیلسوف ۲ عارف 9 موسیقفی دان یونانی-ارمنی ود که 
در سال 19419 درگذشته است). . من در آن موقع اين نام 
را نمی‌شناختم. او ادامه داد «ما نیاز داریم که تو باز 
گکردی» بعد از این تجدید دیدار در این سطح و سرای 
خارق‌العاده» من علاقه‌ای به بازگشت نداش‌تم. ولی او 
طوری از من خواست که نمی‌توانستم از آن امتناع گیم . 
تمام ارتباطات دون کلام نود . . فکری از مسا یکی دیگر 
از وجودهایی که به من خوش‌آمد گفته بودند به من 
فک ساره سید دراک ارت رو نها تاره ٩‏ لاهات ۱ 
فراموش خواهی کرد». من شسروع به چانه زدن با 
گوردیجف کردم و گفتم «تنها به یک شرط بازمی‌گردم. 
این‌که اين خاطره را از من نگیرید و من تمام این تجربه 
را به یاد بیاورم». او هم نتوانست خواسته من را رد کند 
و پذیرفته شد که من خاطره این تجربه مردن را با خود 
بازخواهم گرداند. سیس او اضافه کرد «قول می‌دهم 
این آخرین باری است که باید باز گردی». من از شتیدن 
این حرف نفقس راحتی کشیدم . 


همانطور که در جهت باز‌گشت هدایت می‌شدم, ابتدا به 
بعد چهارم وارد شد م . می‌توانستم حس کنم که ضصمبر و 
ادراک گسترش بافته من در حال محدود و خاموش شدن 


ات یف احعش اس ک رده که وارد ان دن سس رده 
سنگین شدم. هم اتاقی من وقتی حرکت مجدد من را 
دید کاملا ترسیده و جا خورد. خاطره بعدی من این است 
که یک دکتر هندی بالای سرم بود. او خود بدون هیچ 
علتی به آن‌جا آمده بود و گفت که اکنون از من مراقبت 
خواهد کرد. او هرگز از ما پولی نخواست و من بعد از آن 
دیگر هیچ‌وقت او را ندیدم. 

تجربه خودکشی انجی فنیمور 

آنجی فنیمور (۴6۲۱۴۵۲6 4۵916 در بچگی دچار اذیت و 
آزار فراوان شده بود. هنگامی که او یک کودک خردسال 
بود مادر او پدرش و بقية بچه‌ها را ترک کرده و از منزل 
رفته بود. اکنون او که خود یک کودک بود باید از برادر و 
خواهرهای کوچکترش مراقبت می‌کرد. اگر اين کافی 
نبوده به همه آین‌ها ازار و اذیت‌های مختلف فیزیکی و 
جنسی نیز اضافه شد. تمامی این‌ها احساس بی‌ارزشی 
و تهی بودن عمیقی به اتجی دادند که در سنین بالاتر و 
بالاخره انجی در آثر ناراحتی و افسردگی شدید در سال 
1991 با خردن فرص دست به خودکشی زد. ولی خود 
کفت ای رااار دردهانی کی م در دار ان عر رد 
رها نکرد. او به سرائی تاریک و تنها و افسرده رفت که 
درد ما دن دران‌حابه هم راب ار دردی که در رن دی 
تجربه کرده بود سخت‌تر بود. ولی او به طور معجزه 
به زندگی بازگشت, در حالی که خود را فرزند خدا و 
تحت اراده او می‌دید. او در کتاب خود به نام ماوراء 
تاریکی (05۲۷۳6۵55 ۲۳6 86۷0۲۵) چنین می‌گوید [23]: 


۳ من در حال حرکت به سطح دیگری بودم و احساس 
می‌کردم از بدنم جدا می‌شوم. در این حال صدای 
وزوزی می‌شنیدم که در حال بلندتر شدن بود و به تدریج 
به صدای یک سوت تبدیل می‌شد. متوجه شسدم که در 
پیش روی من صفحة بزرگی گسترده شد و بر روی آن 
زندگی من از زمان بچگی تا موقعی که روی صندلی در 
حال مردن بودم به صورت سه بعدی به نمایش دراد 
من هر عمل خود را از زاویه‌های مختلف می‌دیدم و از 
تمام جهات ان را درک می‌کردم. من دقیفا| حس 
می‌ک_ردم که چگونه عمل من روی هر کسی که با من 
تماس يا ارتباطی داشته اثر گذاشته و چه احساسی در 
او بوجود آورده است. هرچه به آخر زندگیم نزدیکتر 
می‌ تسد » صحنه ها سربعتر ص کد ند ولی با این حال 
من تمام آن‌ها را کاملاً جذب می‌کردم. 


ناگهان مرور زندگی من متوقف شد و من خود را در 
تاریکی عمیقی یافتم که در تمام جهات ادامه داشت و 
انتهائی در ان نبود. ان تنها یک تاریکی نبود» بلکه تهی 
بودن و نبود نور و کاملا فراگیر بود. با این‌که تاریکی 
عمیقی در ان‌جا بود می‌توانستم ببینم. در سمت راست 
من گروهی از جوانان بودند. پیش خود فکر کردم که ما 
باید خودکشی کرده‌ها باشیم. صدای فکر من در ان‌جا 
منعکس می‌شد ولی من مطمئن نبودم که ایا کسی ان 
را شنید يا نه. تا برگشتم و در کنار خود مردی را دیدم که 
به کندی و سردی نگاهی به من انداخت و سپس به جلو 
نگاه کرد و به راه رفتن بی‌هدف و افسرده خود ادامه 
داد. در نگاه او هیچ انری از احستاس و گرمی و 
هوشمندی سود. . او و تمام کسانی که در : تاریکی آن‌جا 
معلق بودند, در بهتی خضالی و بدون انديشه به سر 


می‌بردند. سپس به دختر جوانی برخورد کردم که او نیز 
بی‌تفاوت از کنار من عبور کرده و به مسبر بی‌هدف خود 
ادامه داد. مانند بهبه آن‌ها,ء نگاه خبره ولی خالی و دون 
احساس او به هبح نقطه خاصی نود . . می‌دانستم که در 
سطح و مرحله‌ای از جهنم هستم, ولی این جا مانند 
جهنمی که فکر می‌کردم پر از آتش نبود. مردان و زنان 
از تن مختلف,؛ مه استنناء کودکان را در آن‌ جا می‌دید م . 
می‌توانستم حس کنم که این تاریکی از عمق درون آن‌ها 
منشاً شده و آن‌ها را احاطه کرده است. آن‌ها امکان 
ارتباط برقرار کردن با یک‌دیگر را داشتند» ولی غعرق 
بودن در دنیای بدبختی و نکبت خود» و تاریکی که آن‌ها را 
احاطه کرده بوده آن‌ها را از این کار عاجز نموده بود. به 
مرد مسنی برخورد کردم که به نظر حدود 60 ساله 
می‌آمد و به طور رقت اتکیزی روک رمین تنسشسسته مود . 
چشمان او مطلقا از احساس و ادراک خالی بودند. از او 
هبح و 9 احساسی صادر نمی شد» جبی احساس 
ترحم به خود. من این‌طور فهمیدم که او هر آن‌چه را که 
ان جا برای دانستن بوده جدب نموده» و دیگر فکر او 
متوقف شده است. او کاملا از درون خشک شده بود و نا 
امیدانه و بی‌هدف انتظار می‌کشید. من می‌دانستم که 
روح او برای ابدیت در آن‌جا پوسیده است و من مطمئن 
بودم که او نیز مرتکب خود کشی شده است. 

احساس کامل تنهائی در من رو به فزونی بود. حتی 
دریافت خشم يا شنیدن دشنام از کسی» هر چند 
ناخوشایند» نوعی از ارتباط است. ولی در این مکان تنها 
و خالی امکان برقراری هیچ ارتباطی نبود و وحشت 


ناگهان من صدائی بسیار قدرتمند را شنیدم که خشسمی 
در آن بود که می‌توانست جهانی را نابود کند. صدا یه من 
گفت: "آیا اين همان چیزی است که واقعاً می‌خواهی؟" 
این صدا از نقطه‌ای دور دست و نورانی می‌آمد و به 
تدریج بزرگ‌تر می‌شد تا به جائی که مانند خورشیدی در 
پشت قفای تاریکی که ما را احاطه کرده بود قرار 
کرت اش که در دی زار وا ند ها را 
بیشتر بود, نه تنها چشم من را ازار نمی‌داد» بلکه به من 
ارامش می‌داد. او وودیف از سس سور ود» به این که 
تنها از خود نور متشعشع کند یا از درون نورانی باشد, 
بلکه نوری که دارای جوهره و بعد بود, زیباترین و با 
شکوه‌ترین و عاشقانه‌ترین جوهره‌ای که می‌توان تصور 
ان را کرد. تمامی زیبائتی». عشق و خوبی در نور او بود. 

صر ‏ اس سس که کیان دک رت که در ان اد 
نمی‌توانستند این نور را ببینند. نور به من (از طریق 
فکر) گفت: "آیا | واقعاً همین را می‌خواهی؟ آیا نمی‌دانی 
و من می‌توانستم حس کنم که او از من 
شده و خود کشی کرده بودم, بلکه به این علت که خود 
را از او ۲ هدایت او بریبده بودم. من جواب دادم که آخر 
رندفی من حلی سحت بود. ارتباط ما چنان سریع بود 
که قبل از این‌که کلام در فکر من کاملاً شکل بگیرد 
جواب آن را از او آنا دریافت می‌کردم. او گفت: "تو فکر 
می‌کنی و کی سسخت بود؟ آن سسختی در مقابل آن‌چه 
که به خضاطر خود کشی در انتظار بوست هیم است ! 
زندگی سخت است و تو نمی‌توانی از آن قسمت‌هائی که 
نمی‌خواهی صرفنظر کنی. همة ما ان را تجربه کرده‌ایم. 


تو باید لیاقت آن‌چه را که دریافت می‌کنی در خود بوجود 
۸ 


به تدریخ من متوجة حضور وجود دیگری که بسیار پر 
قدرت ولی ارام و مهربان بود در کنار خود شدم که او 
نیز از جنس نور بود. این‌طور احساس کردم که او 
همواره ان‌جا بوده, ولی من تازه توانائی دیدن او را 
کسب کرده نودم . . توانائی من برای دیدن به خواست من 
برای باور کردن تتنتتکی داشیت. . من احساس کردم که او 
نه تنها تمام زندگی و دردهای من را دقیقا می‌فهمده 
مانند آن‌ که خود آن‌ها را بجر به کرده است,؛ بلکه او دقیقا 
هدایت من و نتایج اعمال من را می‌دانست. من 
می‌فهمیدم که کجا را به اشتباه رفته‌ام» من در وود او 
شک کرده نود م » و کتب الهی را حفیقفت نمی‌دانستم. او 
می‌خواست که مرا درآ و ورد و من لرا ار 
ببخشد, ولی پاسخ من به درسهای زندگی ما را از هم 
جدا کرده نود . او در تمام طول با من سود» ولی 
من از این که او را باور کنم و به او اعتماد کنم ممانعت 
ورزیده بودم . حال میدید م که تمامی سختیهاتی که در 
زندگی تحمل کرده بودم بسیار موقتی و برای خیری 
کو زر گر ودره اس ار سر سر و تراآزر ها رسد 
انسانی می‌تواند جوانه بزند. 

من متوجه شدم که چطور با ضعفهای خودم باعث درد و 
سختی نزدیکان و عزیزانم شنده بودم . ولی سدتر از ان» 
آک وی ۲ وک وهای ار ۱ ۲ 
نابود کرده بودم و شاید روی زندگی بسیاری اثر منفی 
آيندة فرزندانم به من نشان داده شد و دیدم که چگونه 


خود کشی من بخصوص روی زندگی آن‌ها اثر منفی 
زیادی خواهد داشت. به ویزه پسر بزرگ‌ترم که در آینده 
بخاطر انری که خود کشی من روک رد دک او داشسته» 
تصمیماتی خواهد گرفت که او را از منظور الهی او 
برای وک دور خواهد کرد. برای من شمه‌ای از عشق 
دا به فرزن دانم اس کار ده وا که اه 
شسمردن و و سرنوشت آن‌ها, در حفیقت با اراده 
مقدس الهی بازی می‌کنم. فهمیدم که خودکشی من 
روی زنتدفی بسیباری که حتی آن‌ها را نمی‌شناسم و 
مستقیم آثر منفی خواهد داشت. دیدم که با خودکشی 
کردن» من درد و خشمی را به درون وجود عزیزان و 
اطرافیانم تزریق می‌کنم که توانائی اآن‌ها برای عشق 
ورزیدن و خوبی کردن به دیگران را محدود خواهد کرد 
که م ات اس کی ای رفا نود واهات ام ار 


فهمیدم که علت حضور من در آن تاریکی و تنهائی این 
بود که بزرگی اشتباه خود را کاملاً درک کنم و تا موقعی 
که حقیقتا اراده کنم که نور را ببینم و قلب خود را برای 
آن باز کنم آن تتاریکی ادامه خواهد داشت. ولی این 
سوال برای من پیش امد که چرامن؟ چرابه من این 
امکان داده شده بود که نور خدا را ببینم و جذب کنم» در 
حالی که مردی که در کنار من بود این توانائی را 
نداشست؟ به من پاسخ داده شد که علت آن خواستن 
است! به محض این که خواستم وجود خدا را قبول کنم» 
توانستم نور را ببینم. خواستن و توانستن یک چیز 
هس ند , تمام کسانی که دور و اطراف من بودند در 
درجات مختلفی از خواستن بودند؛ و شساید بعضی از 
اور ات ره ی ار ار توقف من در 


تاریکی می‌توانست تنها یک لحظه, با هزاران هزار سال 
به نقطءة خواستنم برای دیدن نور برسم. 


اکنون با دریافت نور بیشتر چشمان معنوی من بیناتر 
کسید و می‌توانلن تم بعد دب ری را در آن فصای تار یک 
ریت کنم و دیدم که موجودات نورانی بی‌شماری در 
اطراف من هستند. 

ی اش ی ی 
سر ار من در حقیقت قبل از مرگم هم در جهنم درون 
خود بودم بدون این که متوجه آن باشم. توقف ما روی 
زمین در مقابل ابدیت حقیقت تنها مانند یک لحظه کوتاه 
و یک چشم به هم زدن است, ولی با وجود ان این لحظه 
بسیار حیاتی و برای رشد روحی ما سرنوشت ساز 
است. به تدریج من از سطح آن مکان تاریک بالاتر آمده و 
ارواح تاریک و گم هر 2 
زد تم . 

دوباره همان انرژی پرقدرتی که من را به آن مکان 
آور وم و را ات سرا ان حا یه وا مد ۳ 
با خود برد. با احساس سرعتی بسیار زیاد از تاریکی دور 
شده و به بدنم که روی کانایه افتاده بود باز گشتم.«" 


«دنیای پس از مرگ مانند یک گرامافون» و فکر و ضمیر 
ما صفحة این گرامافون النلت اقفر ض هر ما را نانند 


ناخوشایند باشد آهنگی زمخت و دردناک برای ما نواخته 
خواهد شد.» عنایت خان 


اواخر سال 1382 بود و من 25 ساله بودم. من و 
همسرم در حال رانندگی در جاده آبعلی بودیم. ناگهان 
کوه در جایی که ما بودیم شروع به ریزش کرد. متوجه 
شدم که یک سنگ بزرگ از بالای کوه در حال پایین امدن 
به سمت ما است. به همسرم که پشت فرمان بودم 
گفتم مواظب باش» ولی فرصتی نبود. ناگهان احساس 
ضربهای به سرم کردم و همه جا تاریک شد. سنگی که 
و و ند ۳ ار ا ار 
برداشتند. تمام شیشههای ماشین خورد شده و سقف 
ماشین تقریبا به کف آن چسبیده بود. ولی به طور 
طه وه ای ی رم هتم اه ی اند مر ط 
بالاخره زنده ماندم. 


بعد از تاریک شسدن همه جا احساس سبکی و هیجان 
خیلی زیادی کردم و حس کردم که در فضایی به رنگ 
حسرت و بقیه منفیها هیچ چیزی در من نمانده بود. تنها 
احساس من خوشحالی و شوق و آرامش بود. هیچ چیزی 
از اتفاقی که افتاده بود را به یاد نمیاوردم و برایم نیز 
اهمیتی سر نداشت که چجطور به آن‌جا آورده شدهام. . دو 
نفر مرد را دیدم که به نظر برایم خیلی آشنا میاأمدند 
ولی نمی‌توانم بگویم قبلاً آن‌ها را جایی دیده بودم. به 
یاد دارم که یکی از آن‌ها قد بلند و سبزه بود ولی ظاهر 
دیگری رابه یاد نمیاورم. احساس نزدیکی و قرابت 
زیادی با آن‌ها می‌کردم. گویی آن‌ها خویشاوندی بسیار 


نزدیک يا دوستانی بسیار صمیمی بودند که می‌توانستم 
به آن‌ها اعتماد کنم و خیرخواه من هستند. احسساس 
می‌کردم که آن‌ها را هميشه ميشناختهام و نوعی حس 
به من میگفت که خیلی در گذشته با آن‌ها حرف زدهام. 
نمیدانم, شاید هم فرشتههای راهنمای من بودند. 


من خود را در جایی که مثل تونل قطار بود یافتم» و 
سوار چیزی مثل یک مترو يا قطار بودم. این تونل 
انشعابات متعددی داشت و نقاطی که مانند ایستگاه 
بودند. در هر انشعاب تونل کسی بود که وضعیت افراد 
را چک میکرد و آن‌ها را به مسیرهای مناسب میفرستاد. 
رنگ فضای آن‌جا آبی لاجوردی بود. احساس می‌کردم که 
حرکت من در تونل به سمت مقصد و منتهایی است که 
من را به شسدت به سمت خود جذب می‌کند. احساس 
عشق فوقالعاده زیادی از این منبع می‌کردم و با تمام 
وجود می‌خواستم زودتر به او برسم. احساس بازگشت 
به خانه را داشتم و خیلی خوشحال بودم. کگویی که از 
چیزی که فوقالعاده دوستش داشنم مدتی جدا بودهام 
ولی اکنون به سوی آن بازمی‌گردم. 


دو همراه من بهطور پیوسته با من نبودند و گاهی آن‌ها 
را در تونل میدیدم و گاهی نیز تنها بودم. احساس 
می‌کردم که ان‌ها در انتخاب مسیر درست در انشعابات 
کی کر ار ها خص و دا 3 
من را راهنمایی میکردند. هم‌چنین من به طور مبهم 
افرادی را به یاد میاوردم که در تونل بودند ولی خیلی 
آهسته حرکت میکردند و برای من جای تعجب بود که چرا 
آن‌ها اینگونه کند پیش میروند. 


در یکی از این انشعابات شخصی که آن‌جا ب ود به 
راهنماهای من چجیزی گفت و سپس به من گفت که 
نمی‌توانم از این جلوتر بروم. این برای من کمی ناراحت 
کننده بود. ناگهان خود را در خارج از تونل و در جایی که 
مانند قله یک کوهستان بسیار بلند بود یافتم. هنوز 
بیشتر رنگها حالت آبی داشتند و هوا تاریک و روشن بود, 
و احساس می‌کردم مهی غلیظ در هوا است و افتابی 


نهد بد هم . 


در آن‌جا چند نفر مرد را دیدم که گویی یک هیات یا 
جلسه را تشکیل داده بودند. آن‌ها همه به نظر مهربان و 
کمک و راهنمایی به من را داشتند و همه به نوعی روان 
و درون من را بهخوبی میشناختند. در این گروه دو با 
سه نفر به نظر مهمتر يا خردمندتر از بقیه میرسیدند و 
یک شخص که گویی از همه مهمتر بود و حالت سرگروه 
پا قاضی را داشت. آن‌ها لباسهایی ردا مانند با رنگهای 
روشن به تن داش‌تند و یک شسال که به دور کمر ود 
بسته بودند. در این فضا چیزی مانند یک صفحه نمایش 
بزرگ در پیش روی من پدیدار شد و در آن من اتفاقات 
گذشته و بعضی از اتفاقات آینده را دیدم. تازه با دیدن 
اتفاقات گذشته متوجه سقوط سنگ و ضربهای که به 
سرم خورد شسدم و به اد آوردم که چه رخ داده است. 
حرفهای زیادی به من زدند و چیزهای زیادی رابه من 
نشان دادند ولی متاسفانه چیز زیادی مه ییاد نمیآورم. 
تک ار رای که ماد ان مار بود که آن‌ها در 
مورد همسرم که راننده ماشین بود به من گفتند که او 
مدت ری ادی در دی تو تخواهد نود مس دی عد ار 


بازگشت به دنیا با او ازدواج کردم» ولی او بعد از چند 
آن‌ها به من گفتند که هنوز کارهای نیمه تمام زیادی 
روی زمین داری و بهتر است بازگردی. آن‌ها به من 
نشان دادند که اگر باز نمی‌گشتم چقدر برای عزیزان من 
ناراحت کننده بود و واکنش ان‌ها چطور میبود. تصميیم با 
خود من بود و من هم قبول کردم که بازگردم. تا قبل از 
این لحظه بهیاد ندارم که راهنماهایم را در آن‌جا دسده 
باشم ولی به محض این‌که تصمیم به بازگشت گرفتم 
ان‌ها دوباره ظاهر شدند. من خواهش کردم که من را در 
دا ها نندار ید و آن‌ها هم و۵ ول دادند که ی راک 
لحظه در دنیا تنها نخواهند گذاشت. آن‌ها من را از همان 
متصم ‏ تونلی که آمده بودم باز کرداندند- 


ناگهان چشمانم را باز کردم و دیدم که دو خانم در حال 
بیرون آوردن بدن من از ماشین هستند و بدن من تقریبا 
ماشین بودند. آن‌ها فکر میکردند که من مردهصام, و 

ی اک ات راز سیب 
کر تن کردنی ه تس پر کیت ده دا مس ات ا تا 
رای اه اک ای و رت ال 
و دوباره احساسات عادی دنیایی که غم و اندوه نیز با 
آن آمیخته است به من بازگشت. هم‌چنین احساس خشم 
خیلی زیادی کردم که چرا بازگشتهام. گویی سرم کلاه 


احساس می‌ کردم بجربه من ساعتها بهطول انجامیده 
است, گرچه ظاهرا در دنیا فقط برای مدت چند دقیقه 
طول کشیده بود. از وقتی که این تجربه را داشتم به 


شدهام. حافظه و حس ششم من خیلی قویتر شسدهاند. 
گاهی اتفاقات را یک لحظه قبل از رخ دادن حس می‌کنم 
و گاهی نیز بعد از رخ دادن آن‌ها تازه بهیاد میآورم که در 
تجربهام این اتفاق را دیده بودم» ولی آن‌را فراموش 
کرده بودم. برای چند سال احساس انرژی زیاد در خود 
می‌کردم» به حدی که شبها به زحمت می‌توانستم 
بخوابم. هم‌چنین دید من نسبت به زندگی خیلی وسیعتر 
شده است. چیزی که در سوی دیگر یاد گرفتم این است 
که این دنیا مانند یک ماکت است و ما آن را خیلی جدی 
میگیریم. 


در تجربه من به من گفته شد که همسرم فقط به طور 
تجربه از همسرم جدا شدم و حدود 6 سال بعد از آن او 
در اثر سکته قلبی فوت کرد. اکنون پشیمان هستم که 
چرا بازگشت را انتخاب کردم و هميشه با خود میگویم‌ای 
ی ی ی وه 
در ی بخ رت رک ی ری را در 

۱ به کوهستان رفته 
بودیم. تصور آن ۳ هم نمی‌کردم که این روز زندگی من 
9( برای اسکی کردن بود و 
افراد زیادی روک پیست اسکی بودند. پسرهای من 


اسکی کردن و پیایین امدن از تیه بودم. یک لحظه به 


پشت سرم و به سمت بالای شیب نگاه کردم و دیدم که 
یک پسر جوان با سرعت به طظرف من می‌اید, در حالی 
که ترس را در چشمانش می‌دیدم. او می‌دانست که به 
من برخورد خواهد کرد و من نیز آن را می‌دانستم. در 
لحظه بعد (من روی زمین و) او روی من افتاده بود در 
حالی که من در دردی مطلق به سر می‌بردم و دیگر هیچ 
چیز در دنیا (جز این درد) برایم مهم نبود. تنها کاری که 
ار تست ریاد فحعس و تاسرا دادن ۲ 


بالاخره فکر من دوباره به افرادی که دور و اطرافم 
بودند بازگشت و برای جوانی که به من برخورد کرده بود 
احساس تاسف کردم. او هم‌سن پسر خودم بود و در 
چشمانش تنها اشک و تاسف می‌دیدم. قلب من با دیدن 
او به درد آمد. 2 پاهایم را حرکت بدهم ولی 
متوجه شدم که امکان آن وجود ندارد. هر دو پای من 
شکسته بودید. من سعی کردم که به آن مرد جوان 
دلداری بدهم و به او گفتم که مهم نیست, احتمالاً فقط 
کمی ضرب دیدگی دارم. البته ما هر دو می‌دانستیم که 


من را از تيه پایین برده و به بیمارستان رساندند... و به 
اتاق عمل منتقل کردند. در ای من یک میله قرار دادند 
و از طریق سرم به من مسکن قوی تزریق نمودند. در 
شب دوم من به خوابی عمیق فرو رفتم... در موقعی 
احساس کردم که از بدنم جدا هستم و بالای ان قرار 
دارم. من یک حضور و انرژی گرم بودم که بالای سینه 
بدنم قرار داشتم و این حضور چیزی جز ارامش و سکون 
نبود. هیچ چیزی نمی‌توانست من را تحت تاثیر قرار دهد. 
هیچ چیزی در جهان فیزیکی اهمیت نداشت. هر چیزی 


چه «خوب» و چه «بد» (هم‌انطور که بود) کامل و 
بی‌عیب بود, و تنها وجود داشت. آینده در دست خدا بود 
و جایی برای نگرانی وجود نداشت. در جایی که من بودم 
هیچ چیزی برای تردن سود نی سود رن ری 
عامل و بی کیب ود» ریرا یک دانش و آگاهی دون 
قضاوت وجود داشت که ترس هم دلیل و علت خود را 
(در جهان) دارد. 


وقتی خارج از بدنم بودم برای هیچ کسی روی زمین 
نگران نبودم, زیرا می‌دانستم که ان‌ها هم هر یک همان 
اک ی کت و ره ی ارات و و 
نامشسروط الهی را درون خود دارند. هر یک در عشق 
خداوند در بر گرفته شده بودند و اين بهتر از هر چیزی 
بود که من بتوانم برای آن‌ها فراهم کنم. زندگی آن‌ها به 
شکلی ایده‌آل شکل می‌گرفت.؛ درست همانطوری که 
می‌بایست و آن‌ها (برای رشد و ادکری) : به آن نیاز 
داشتند. همه‌چیز بی‌نقص بود. 


هیچ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد زیرا ترس حفیفت 
ندارد. ترس نتیجه افکاری است که کمال را نمی‌بیند» در 
حالی که (در حقیقت) همه‌چیز در اوج کمال است. علت 
ترس این است که بتوانیم نور را ببينيیم و بفهمیم و 
آرامش را درک کنیم. اگر ما ترس را نمی‌شناختیم قادر 
نبودیم که آرامش را درک کرده و بفهمیم و قدر آن را 
بدانیم. من به خاطر این تمایر یاس کرار ه/ ولی با این 
حال آرامش را انتخاب می‌کنم. این اختیار و آزادی 
انتخاب است: که ترس را انتخاب کنیم يا آرامش را. 
چگونه می‌توانیم آرامش را انتخاب کنیم؟ چطور ترس را 
انتخاب نکنیم؟ با آگاه بودن به آن‌چه که احساس می‌کنیم 


و پرسیدن این سوال که «آیا اکنون احسساس ترس 
می‌کنم يا در آرامش و س_رور ق-رار دارم؟». اگر 
می‌خواهید رشد کرده و کمتر بترسید از خودتان بپرسید 
«ترس من از کجا ناشی می‌شود و چطور می‌توانم آن را 
فهمیده و از سور دفع کنم تا قوی‌تر شده و در آرامش 
بیشتری زندگی کنم؟». وقتی که ه بتوانیم بفهمیم که 
ی 
ذهن خود ساخته‌اید. آن‌گاه می‌توانید به خود بازگشته و 
درون خود راضی و خوشنود باشید. 


گاهی وقتی احساس ترس می‌کنم تنها کاری که انجام 
می‌دهم این است که به سادگی تمرکز کرده و تا پنج 
می‌شمارم و به یاد می‌آورم که همه‌چیز درست است و 
ترس قدرت خود را از دست می‌دهد. آن‌گاه مس به رم ان 
حال ناز می‌گردم و به کار روزمره خود ادامه خواهم داد. 
نیت مش مز خنت, کل -ن, رل سار گرب اعصه 
ور فا ای ده 
یه ی ۳ 
به آن‌ها بفهمانم که به هموش آمده‌ام زیرا می‌توانستم 
اسر ترس را در آن‌ها حس کنم... 
اکنون من با اين آگاهی زندگی می‌کنم که هر اتفاقی 
کامل و است. حتی اتفاقات سخت و دردناک» 
او ی ی یو 
هستتد , به زیبایی که از آن بوجود آمد نگاه کید . اکنون 
من هیچ نگرانی ندارم. همه‌چیزها در جهت خوبی کار 


هیچ چیزی تصادفی (و بی‌هدف) نیست. همه ما به طور 
نامشروط مورد عشق (و محافظت) هستیم . 
تجربه جولیان در سال 1373 میلادی 


جولیان اهل نورویج (۱(۵۲۷/۱۲ 0۴ 0115۲[) راهبه‌ای 
انگلیسی بود که در حدود 6 قرن پیش, در آخرین 
دوره‌های رون وس‌هلا می ز یست . به نظر می‌رسد 
جولیان در سن 30 سالکی, در تاریخ 13 ماه می‌در سال 
به مرک دانننبه است. زندقفی جولیان در عزلت و تنهائی 
نسبی بوده و نام حقیقی او معلوم نیست. از ان زمان 
کتابی که توسط یک زن نوشته شده باشد. با این وجود, 
کتاب او به نام «الهامات عشق الهی» (0۲ ۲۴۵۱۷۵۱۵۲10۱5 
6۵ 1۱۷۱۲۱»5)_ یکی از معدود کتب باقی مانده از این 
- ور سب بباور بر این تِ که این اولین کناب 
فرضیه درست باشده الب ات 2 2 
اتگلیسی توشته لننیده توس یک زن درباره بجر به نزدیک 
به مرگ است. بزوهتگران دربارة کتاب او می‌گویند که 
یکی از غعامض‌ترین و صو ضر ‏ کتب معنوی از دوران 
فرون وسطا می‌باشد. گرچه منون مدهیی و عرفانی در 
آن وقت اکثرآً مه زبان لاتین نوشته می‌ شد ند » جولیان 
کتاب خود را به زبان انگلیسی فوشت . 


«قسمت بالای بدن من شروع به مردن کرد تا جائی که 
دیگر احساس چندانی در این قسمت نداشتم. رک رس 


درد من تنگی نفس و افول احساس زندگی در من بود؛ 
تا آن که به نقطه‌ای رسیدم که مطمئن بودم دیگر زمان 
مرف من رسنده است سر من از شسدت ضعف به یک 
طرف افتاده و دست‌های من نیز از دو طرف تخت فرو 
افتاده و آویزان شدند. دید من به تدریج تاریک شد. مانند 
این‌که شب شده است؛ ولی صلیبی که در اتاق بود و به 
آن می‌نگریستم هنوز می‌درخشید, آن هم با نوری که 
نمی دانه از کجا م امد و تب نطر عادی ده ود ناکم ان در 
ان احطه ای رده ای میت تاد ده دص دوتاره 
احساس سقم و سلامت کامل نمودم. من از این تغییر 
ناگهانی تعجب کردم و به نظرم رسید که این معجزه 
خداست, نه چیزی عادی...» 


در این جا جولیان ادعا می‌کند که مسیج بر او ظاهر گشته 
و الهاماتی را بر او فاش کرده است که جولیان در کتاب 
خود بازگو می‌نماید. می‌توان هماهنگی زیادی بین این 
الهامات با آن‌چه در تجربه‌های نزدیک به مرگ جدید 
می‌خوانیم دید. هم‌چنین باید توجه داشت که جولیان یک 
راهبه بوده و تمامی عمر خود را تحت چهارچوب تعالیم 
اک هک اه کات کایلی فرن 14 ۳ 
9 1 و تععیب 1 قرون 
وسطا قرار نگرفت» شاید به خاطر این‌که کمتر کسی 
کتاب او را که یک زن نوشته بود جدی گرفته و در زمان 
حیات او خوانده بود. به خصوص که جولیان کتابش را در 
مورد صحت يا عدم صحت ادعای جولیان را باید به 
خواننده واگذار نمود. 


اينها قسمت‌هائی از الهاماتی است که به جولیان داده 


شده است * 


هست از خداست» 
«خدا در انسان است و در همه‌چیز است و همه کس و 
همه‌چیز را دوست دارد» 


«بزرگ‌ترین تکریم خداوند این است که به خاطر آگاهی 
و ایمان به عشق او نسبت به خودمان» در ارامش و 
شادی رتدکی کعص 

« خدا روح انسان را خلق کرده است و این روح در لحظءه 
خلقت خود به خدا ملحق گردیده است » 


«روح ما با او که خوبی مطلق و تغییر ناپذیر است یکی 
است. از دید خداوند» بین او و روح انسان نه خشم و نه 
قهری و نه بخششی قرار دارد. روح ما چنان با خداوند و 
خوبی او یکی است که هیچ چیز نمی‌تواند بین خدا و روح 
ما فاصله بیاندازد» 

«از دیدگاه الهی» تمام انسان‌ها یکی هستتد >> 


«من فرقی بین خداوند و جوهرءة وجودی انسان ندیدم. 
و در خداست» 

دوه که رای ها رااعت تر ات که سسعی کم اک 32 
زیرا اعماق روح ما ان‌چنان در الوهیت ريشه دارد و چنان 


آن را بفهمیم نا وقتی که خدایی که آفریننده آن است و 
روح ما با او متحد است را بشناسیم» 

«کارهای زیادی هستند که از دید ما آن‌چنان شرورانه و 
پلید هستند و چنان گزند آورند که برای ما غیر ممکن به 
نظر می‌رسد که هیچ خوبی بتواند از آن‌ها نتیجه شود... 
و ما چندان به تأسف و عزاداری از بدی آن‌ها ۱ 
بر روی آن تمرکز می‌کنیم که نمی‌توانیم آن‌گونه که باید 
در اراعتش و سکون الهی باشیم. علت این امر محد و د یت 
است و همان خدا همه چیزهایی را که درست نیستند 
درست خواهد کرد» 

«انسان بعضی از کارها را خوب و بعضی را بد می‌بیند. 


ولی خدا اینگونه نمی تبنتد» زیرا هر آن‌چه در جهان است 
آفریده خداست و خاصبت فعل خدا را داراست. ۳ 


توضیح: این سخن جولیبان با آن‌چه در تعداد دیگری از 
تجر به‌ها گفته شده سازگاری دارد. منظگور این است که 
گناه و ثئواب از سطح دید بشری مفهوم دارد و از دید 
ذات الهی گناهی وجود ندارد. ولی با این حال ما آزادی 
انتخاب داریم و اعمال و تصمیات ما نتایج طبیعی خود را 
دارا هستند» که بسته به عمل ما این نتایج می‌توانند 
بسیار دردناک و عذاب‌آور باشند. همانطور که بی‌توجهی 
به قانون جاذبه که جزو قوانین طبیعت است, و پریدن از 
بلندی نتیجةه دردناکی به همراه دارد. 


در مقابل بدی صبور است. » 


«ما همه گناه کاریم ولی با وجود آن» ددم که حقیقت] 
خدا هیچ‌وقت از دست ما عصبانی تعوده و نخواهد مود. 
زیرا او خداست,؛ او شوب است؛ او حقیفت است؛ او 
عشق است؛ او آرامش است؛ و قدرت او و حکمت او و 
نیکوثی و خیرخواهی او و یگانگی او جائی برای 
عصبانیت باقی نمی‌گذارد» 


«برای خدا آغازی برای دوست داشستن انسان‌ها 9 عشق 
ورزیدین به آن‌ها و جو د نداشته است. همانگونه که انسان 
در برکت و مهر بی‌نهایت الهی تا ابد غوطه می‌خورد تا 
ارادة الهی را با آان‌چه می‌کند براورده سازده همین 
بشریت نیز از ازلیت در عشق و آگاهی خدا قرار داشته 


است » 


جو که در سال 2003 در آثر سکتة قلبی بطور موقت در 


در ابتدا باید بگکویم که حدود 3 ماه قبل از این که این 
اتفاق برای من بیافتد دختری که دوستم بود در سقوط 
هواپیما کشته شده بود و چند روز بعد از ان نیز مادرم در 
یک تصادف رانندگی درگذشت. هم‌چنین خواهر من چند 
سال پیش خود نیز یک تجربه نزدیک به مرگ داشت. ولی 
تجربه خود من اینگونه شروع شد. ی ی 
داشتم و به من گفته شده بود که یکی از قرصهائی که 
هد ولی احتمال ان تک تا ور است؛ دك ظاهرأً 
ی ای ۳ 
استفاده از قرصها دقیقا همین اتفاق برایم افتاد.. 


وف‌تی در بخش اورژانس بیمارستان سر احساس 
ستگفی زیادی در سینه‌ام می‌کردم و ناگهان حس کردم 
که اتاق در حال تاریک شدن است و شنیدن صدای افراد 
در آن‌جا برایم مشکل‌تر می‌شد. آخرین چیزی که شنیدم 
صدای دکترم بود که می‌گفت «ما نمی‌توانيم او را از 
دست بدهیم, او هنوز جوان است. به من یک سری 
ای.یی.آی دیگر بدهید و آن را تا 360 شسارز کنید...» و 
سیس همه‌چیز کاملا ساکت و تاریک شد. 


من خود را در اتاق انتظار بیمارستان یافتم و دیدم که 
و و اس جر ی و 
وی صو ‏ ووو وس عی ی 
کردم آن‌ها نمی‌توانستند من را ببینند و صدایم را 
بشنوند. . من پیش خود گفتم «خدای من من باید مرده 
باشم پس مردن اینگونه است. ولی مادر و مادر بزرگم 
کجا هستند؟ پس نور درخشانی که دیگران از آن حرف 
می‌زنند کجاست؟» و ناگهان همه‌چیز تاریک شد و افکار 
من به خودم باز تابیده و اکو می‌شدند. نمی‌دانم کجا 
بودم ولی فضای آن‌جا در حال پر شدن با نوعی مه بود و 
من حس می‌کردم که در طول راهروی تاریکی در حال 
و می‌گفت که همراه او بروم و همه‌چیز درست است و 
آن‌جائی که می‌روم خانه‌ام خواهد بود. او می‌گفت که او 
امده تا من را راهنمائی کند. 

به نوعی حس می‌کردم که یک جای کار درست نبست و 


می‌خواستم برگردم ولی او به من می‌گفت که فرصت 
من روی زمین پایان یافته و نمی‌توانم به عقب باز گردم. 


بروم . . هر دفعه که به عقب خود نگاه می‌کردم احساس 
بدی داشتم و حس می‌کردم که اتفاق بدی در شرف رخ 
دادن است و باید برگردم. بالاخره من به آن‌ها گفتم که 
دیگر کافی است و من حتی یک قدم دیگر بر نخواهم 
می‌رویم. آن‌ها در پاسخ گفتند که ما به نقطه‌ای که باید 
و ۵ ۲ ۱۳ . در 
صداهانی که ۱ می‌خوآندند 730 ۱( 
شدند و گفتند که نحوه زندگی کردن من مرا به این‌جا 
آورده است. من پرسیدم کجا هستم و قرار است چه 
اتفاقی بیافتد؟ در پاسخ آن‌ها تنها به قهقة خود ادامه 
دادند. من پیش خود فکر کردم که باید در جهنم باشم 
زیرا اين شبیه آن‌چه خواهر من از تجربه نزدیک به مرگی 
هو 
از 0 :1 
خوردن است. 


در آن موقع حس کردم که به سمت دیواری در پشت 
سرم هل داده شده و دست‌های من به آن میخک وب 
شدند. من کاملا برای دفاع از خود ناتوان بودم. من به 
مت سر بگاه کردم ری سر ۳ از موجوداتی 
ی تا و ۱ 
من به زندگی خود دیده بودم. آن‌ها شباهت به چیزی 
داشتند که می‌توان به پیوند مار و خفاش تشبیه کرد به 


اضافة این‌که شاخ دار نیز بودند. بدن آن‌ها مانند مار بود 
ولی بال داشتند. دست و بازوی آن‌ها مانند خفاش 
می‌نمود و حور آن‌ها تر ات ار ود و ی دا ی 
شاخ اآن‌ها تیز بود ولی شبیه هیچ چیز دنیائی نبود. من 
دوباره س وال کردم که چه خبراست. ان‌ها در جواب 
شروع به حمله به طرف من کردند. ناگهان چیزی که 
شبیه به یک توپ از جنس مو بود به سمت من آمد. من 
پیش نود می‌گفتم که چرا؟ مادرم کجاست؟ خدا 
کجاست ؟ و در این حال سس می‌کردم که تکه‌های بدن 
من را جدا کرده و در دهان خود می‌برند. یکی از آن‌ها 
توئیم!». 

نمی‌دانم چرا و از کجا, ولی ناگهان شروع به خواندن آية 
23 عکتاب سرودهای تورات کردم و این باعت شد که 
آن‌ها متوقف شوند. یکی از آن‌ها گفت که این چیزها به 
من کمکی نخواهد کرد. من باز هم آبه‌ها را تکرار کردم: 
«خداوند شبان من است...». با شنبدن این ايه‌ها آن‌ها مه 
هم چسبیده و داد زدند «این‌جا کسی برای کمک به تو 
نیست» ولی من به خواندن آیات ادامه دادم «من در درةه 
تاریکی مرگ قدم بر می‌دارم ولی از هیچ اهریمنی 
نمی‌ترسم زرا تو با من هستی...». در این موقع 
احساس کردم که دستانم ازاد شدند... من با تمام توان 
سعی کردم که آیات را تا آخر به یاد بیاورم و بلند بخوانم 
«...تو روغن شفا بر سر من می‌ریزی و روح من رابا ان 
اشباع می‌کنی. محبت و مهربانی تو هميشه با من بوده 
است...». 


در ان موقع حس خارق العاده‌ای تمام وجودم را پر کرد. 
من چشمانم را بسته بودم و بعد از مدتی سکوت صداتی 
را شسنیدم که گفت «جوه منمء چشمانت را باز کن. 
همه‌چیز درست است» می‌دانستم که این صدای همان 
دوستم بود که 3 ماه پیش کشته شده بود. او گفت 
«سندی (نام مادر جو که قبلا در کدنبه بود)» جو خیلی 
ترسیده است و نمی‌خواهد چشمانش را باز کند. شاید تو 
بتوانی او را متقاعد کنی». من صدای مادرم را شنیدم 
که گفت «جوه فرزند شسیبرینم. همه‌جبز درست است؛ 
بدترین قسمت تمام شده است؛ چشمانت را به خاطر 
من باز کن». 


وقتی چشمانم را باز کردم دیدم که مادرم جلوی من 
ایستاده و من را در آغوش گرفته است. او به من گفت 
که به پائین نگاه کن» وقتی نگاه کردم دیدم بدن روحیم 
دوباره کامل شده و تکه‌هائی که گاز گرفته و کنده شده 
بودند ترمیم گشتند. مادرم گفت که اکنون انتخابی در 
پیش روی من است ولی ابتدا می‌خواهد چند چیز را به 
من نشان دهد. او دستان مرا گرفت و به جائی برد که 
یک قلعةّ قدیمی با شکوه و زیبایی در آن‌جا بود. من 
سوار کارانی را با لباسهائی مانند شسوالبه‌ها از دور 
می‌دیدم. قلعه در دامنة تبة سبز و بسیار زیبائی قرار 
داشت که گوسفندانی نیز در حال چرا در آن مرغزار 
بودند. من می‌توانستم بوی معطر تازگی آن چمن‌های 
سبز را که مانند بوی هندوانه‌ای شیرین بود حس کنم. 
این بو انقدر شیرین و دلنشین بود که وجودم را اشباع 
کرده بود و می‌خواستم از ان چمنها تتاول کنم ولی 
مادرم گفت که نمی‌توانم و آن‌ها برای گوس فندان 
هستند. دومین چیزی که مادرم به من نشسان داد یک 


اقیانوس بود که شباهتی به هبیخ جبز روی زرمینر نداشت. 
آب آن آبی تقریب] تیره بود و من مقداری از آن آب را 
نوشیدم. مزة آن چیزی بین تمشک و بستنی میوه‌ای و 
ادامس بود. مادرم گفت که اخرین چیزی که باید به من 
نشان دهد زیاد خوشایند نخواهد بود. او من را به خانه 
برد و در آن‌جا من افراد خانواده و احساس تک تک آن‌ها 
را تِ مورد خو دم ید اس اس و سنگین و حبرت 
بر مد هم آبا منندی توا و که بجر به نزدیک به مرگ 
داشته) همین چیز ها را دده بود؟ مادرم گفت مه 4 
اشخاص با هم فرق می‌کنند و بنابراین آن‌چه می‌بینند 
نیز متفاوت است. مندی بعضی از کارهائی را که من 
کرده‌ام انجام نداده و بعضی از وظائفی که از او 
خواسته شده را نیز به اتمام نرسانده است... 

تجربه جزیان انتونت 

جزیان آنتونت (۸۳۲۵۲۵۲۲۵ 0513906( که اهل فرانسه و 
خود یک پرستار بود, در سال 1966 در سن 24 سالگی 
هنگامی که سعی کرد در یک درمانگاه زیر زمینی و 
غبراستاندارد سقط جنین کند (زیرا سس قط جنین در آن 
موقع در فرانسه غیرقانونی بود), دچار مرگ موقت شد. 
بعد از تجربه‌اش جزیان متوجه شد که می‌تواند با ارواج و 
عالم دیگر ارتباط برقرار کند و توانائی‌هایی برای ش فا 
دادن به دست آورده است. او برای 30 سال بعد از این 
تجربه به مشاوره و کمک به دیگران» بخصوص به افراد 
در حال احتضار پرداخت. جزیان در کتاب خود به نام 
«نجواهای روحج: سر به‌سوی ۳۹ ۰ 11 13 ۱ 
این‌گونه می‌گوید: 
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تجربه من دنیای من را تکان داد و من را به یاد عالم دیگر 
و ابعاد روحانی زندگی انداخت؛ چیزی که در کودکی با 
ای که( ۲ را را اک اه 
فراموش کرده بودم تا بتوانم در جامعه مانند بقیه 
زندگی کنم. ععصن ‏ آمبولانس بودم و در تمام بدنم درد 
شسدیدی احساس می‌کردم...بعد از مدت زمانی در 
آمبولانس منوجه شدم که از بیرون به بدن خودنگاه 
می‌کنم که رنگ آن پریده و بی‌حرکت و بدون حیات 
است. دیوارهای آمبولانس برایم محو شده و می‌توانستم 
شهر و چراغ‌های آن و آسمان و ستاره‌ها را ببینم. تعحب 
کردم که من این بالا و در این ارتفاع چه‌کار می‌کنم؟ 
چرا همه‌چیز ناگهان این‌قدر کوچک به نظر می‌رسد؟ 


صورت‌هایی را می‌دیدم که با سرعکت به سمت من آمده 
هر( را و بعضی از آن‌ها 
کسانی بودند که می‌شناختم و مرده نود ند» و بعضصی را 
نیز نمی‌شناختم. آن‌جا پر از ارواج شده بود که دور و بر 
من را احاطه کرده بودند و به چشمان من خیره شده 
حودند. آن‌ها ی دی و تس ر ور ان به نطر میامن ود 
صورت‌های آن‌ها از درد به هم پیجبده سده مس 2۵ ه این که 
آن‌ها در اطراف من بود ند برایم ترس‌اور مود و سعی 
کردم که آن‌ها را از خود دور کنم. گوئی این صحنه 
به‌اندازة یک ابدیت طول کشید. بالاخره آن‌ها نایدید شدند 
9 ارواحی سوت من آمدند که صسورت‌های آن‌ها اراس 
9 درخشندگی دل‌نشین ولی پرقدرتی داشت. آن‌ها من 
را مه یاد فرشتگان می‌آنداختند. از جانب آن‌ها احساس 
محبت و گرمی زیادی می‌کردم و نور آن‌ها من را در خود 


فرا گرفته بود. اکنون دیگر هر ذرة وجود من نیز با عشق 
قدرتی سرچش مه گرفته از عشق را درون خود حس 
نکرده بودم . احساس می‌ کردم مرزهای بیین من و این 
وجودهای پر از مهر و شفقت در حال از بین رفتن است 
ی با ان‌ها یکی می‌شوم. 


به من از طریق فکر گفته شد «تو در حال مردن درعالم 
انسان‌ها هستی؛ ولی در عالم ما در حال تولدی. واهمه 
نداشته باش. تو همیشه با ما بوده‌ای و ما هميشه به تو 
بوده‌ایم. ما تو را وی می‌شناسبم . فقط درطول 
زندگیت روی زمین در خواب بودی و فراموش کردی که 
چه کسی هستی. ولی اکنون به‌تدریج به ییاد می‌آوری ۹ 
ناگهان موجی از انرژی را درون خود حس کردم که از 
ارتعاشی آرام شروع شده و به‌تدریج تمام وجود من را 
هرا رف وم بر ۱۳ ای -« ارتعاش درامدص من صدای 
وزوزی را می‌شنوم که به‌تدریج بلندتر شده و با آن 
خارق‌العاده‌ای حس کردم. 


اکنون در اتاق بیمارستان نزدیک سقف بودم و به یائین 
و بدن خود نگاه می‌کردم. همه‌چیز خیلی کوچک به نظر 
می‌رسید, تخت, بدن من؛ و کسانی که در اطراف تخت 
دور (ندن) من را گرفته بودند. احساسی از حزن و اندوه 
اتاق را پر کرده بود ولی من از این احساس کاملاً جدا و 
آزاد ودم من برای تک‌تک کس‌انی که آن‌جا بودند 
احساس شفقت و محبت بسیار زیادی می‌کردم ولی به 


من نباشید. گاهکنید, من این بالا هستم و اما خو یم » 
می‌کردم وجودم تمام آن اتاق بیمارستان» و به‌تدریج 
ار بیمارستان را پر می‌کند. احساس می‌ کردم در 
دره ذره فضای بیمارستان حضصور دارم . به‌تدریج وود 
من ماورای بیمارستان رفته و تمامی شهر و حتی 
تمامی زمین را در بر گرفت. من در حال حل شدن در 
تمامی جهان هستی بودم . من در ان واحد همه جا سودم 
و ضربانی از نور را در همه جای هستی حس می‌کردم. 


برای مهر ورزیدن» برای مراقبت و دلسوزی کردن» و 
برای بخشیدن و تقسبم کردن». سوالات زیادی به ذهنم 
می‌رسیدند: چرا این قدر درد در دنیا وجود دارد؟ چرا 
انسان‌ها متفاوت‌اند؟ ... در همان موقع منظره‌ای در 
جلوی من شکل گرفت. من دنیای زمینی ما را از خارج و 
دوردست می‌دي_دم. زمین مانند یک کره که به دو نیم 
تقسیم شده بود ظاهر گردید. سطح سیاره مسطح و 
رک وا و زمین آن بدون هر گل و گیاه بود. مکانی 
ود دون هر اس اس و ک رصع که در ان دی ها 
برهنه ایستاده بودند و همگی با نیرویی نامرئی و بدون 
کنترل خود هم زمان به حرکت در می‌آامدند و هم زمان 
نیز متوقف می تشد ند. تاریکی از رف دیکر اس نیمکره 
به‌تدریج گسترش یافته و تمامی سطح سیاره را فرا 
گرفت...به من گفته شد «اين جهان بدون نور» و بدون 
عشق» , است... انسان‌ها با انتخاب خود چجنین دنیایی را 
بوجود می‌آورند.» با این کلمات دنیای تاریک به‌تدریج 


محو شده و دنیایی شفاف با زیبایی شگرف انگیز جای 
آن را گرفت...می‌دیدم که در این دنیا همه چیزها به هم 
وابسته و متصل هس تند » سیارات» ستاره‌ها, گیاهان؛ 
حیوانات» و مردم و همه‌چجیز زی را آن‌ها همه از یک 
سر چش مه ]ند و همه چیزها با درخشندگی حسر 
کننده‌ای در حال تپش هستند. همان صدا به من گفت 
«همة ما از نور آمده‌ايم, و هم ما به نور باز می‌گردیم». 


من تازه متوجه شدم که در میان دو جهان ایستاده‌ام» و 
بلافاصله تبصویبر و از یک راه در بیش روک من ۹ 
گردید که من در حال راه رفتن بر روی آن بودم. این راه 
باریک و پر از صخره و فراز و نشسیب بود و احساس 
می‌کردم که در هر لحظه ممکن است پایم بلغزد و تعادل 
خود را از دست بدهم, و این باعث می‌شد که ترس من 
از فرو افتادن در آن جهان تاریک افزايیش یابد. ناگهان 
«آزادی انتخاب» (اختیار) را به یاد آوردم. و به سمت 
پاهای نامرئی خود نگاه کردم و دیدم که آن راه باریک به 
جاده‌ای پهن مبدل گشت و تاریکی با نور جایگزین شد و 
همان صدا به من گفت «هر‌کز این را فراموش نکن». 
من با نور یکی شدم و چنان احساسی از سپاس و عشق 
من را فرا گرفت که به گریه افتادم» زیرا حس می‌کردم 
که من نور هستم و نور من است. دوباره آن صدا را 
شنیدم که تکرار کرد « همه ار ات و همه به تور 
باز خواهیم گشت». سسرور من غیر قابل وصف 9 
احساس غوطه خوردن در این اقیانوس عشق و آگاهی 
و... من می‌توانستم از میان دیوارها و سقف‌ها بدون 
هیچ مشکلی با سرعتی سرسام‌اور عبور کنم. بدون حد 
و مرز و بدون هیچ شکل و فرمی بودم, دیگر احساساتم 
من را کنترل نمی‌کردند و با همه‌چیز یکی بودم. 


طا یی ی را را ره تا را که ار ان 
موفقع چهار ساله بود و بالاخره به اتاق بیمارستان 
رک ی در ان موهفم یک : وده مانند مه در‌حا وی من 
ی را 
جین پییر» پسرعموی من که 2 سال پیش در سن 22 
سالگی بعد از نبردی طولانی و سخت با سرطان ریه از 
دنیا رفته بود ظاهر شد. من هنوز از مرگ او محزون 
سودم . . جیین لبخندی بسیار زیبا به لب داشت و من از 
دیدار او غرق خوشحالی شدم. چشمان من به او خیره 
شدند و با نگاه به اوء در و دیوار و فضای بیمارستان 
نایدید شدنده گوئی ما در میان زمین و هوا معلق قرار 
گرفتیم. چقدر فوق‌العاده بود که می‌توانستم دوباره او 
کایشن زرد همیشعهی که خلی دوست داشت رایبه تن 
داشت. من به او گفتم «از کجا می‌دانستی که من این‌جا 
هستم؟». سوال من به‌صورت یک فکر بود و کلام و 
صدایی بین ما رد و بدل نمی‌شد. جیین به من جواب داد 
«ما همه‌چیز را در مورد تو می‌دانیم» و ما ورود تو را خیر 
مقدم می‌گوئیم». 

احساس کامل بودن» فراق از گذشته و آینده و از هر 
ترس و درد و احساس سلامت و سعادتی وصف نایذیر 
در من بود و احساس می‌کردم که همه‌چیز در جهان 
درست و دقیقا در جای خود است و من در لذتی ورای 
زمان و مان غوطه می‌خکوردم . . به علاوه از این که 
می‌توانستم ازادانه و با سرعتی زیاد به هر جا که 
می‌خواهم پرواز کنم غعرق در شعف و سرور بودم. با 
استفاده از این توانائی‌ام باحالت بازی و خوشسحالی و با 
سرعت به دور پسر عمویتم می‌چرخیدم تا خوشحالی 


حد را از دیدارش نمایش دهم. وجودهای نورانی 
دیگری هم در اطراف ما بودند که من از آن‌ها نیز نور و 
عشق دریافت می‌کردم و احساس می‌کردم همة ما به 
تا ان ها تک تک ‏ دعب هت زا 
ان‌جا کردند و جیین که با چشمان تیره‌اش که از خلوص و 
لطافتی عمیق پر بود به چشمان من خیره شده بود نیز 
برگشت تا با بقیه برود. من از او التماس کردم که من را 
نیز با خود ببرند. اندوه در چشمان او نمایان شد و گفت 
«هنوز نه, کارهای زیادی است که باید انجام دهی. باید 
برگردی و به همه بگوئی. زندگی هدیه‌ای گران بهاست و 
هر لحظة آن از فرصتهای بزرگ پر است. وقت خود را 
روت رس تالف کید عحت واکاهی را دک ار 
پیخش کنید. ما هميشه برای راهنماتئی و محافظت از تو 
با تو خواهیم بود و در انتظار روزی هستیم که ماموریت 
تو روی زمین پایان یابد و تو نیز به ما ملحق شوی». 


در جلوی چشمان من جیین پییر در همان نور درخشانی 
که از ان ظاهر شده بود به‌تدریچج محو شد. و آن نور نیز 
کمتر و بالاخره نایدید گردید. الان دیگر اتاق خالی بود و 
و دل‌تنگکی شروع به گریستن کردم و خود را بر روی 
تخت بیمارستان یافتم. دستگاه‌ها و لوله‌های معددی به 
من وصل بودند و چندین دکتر دور و بر من را گرفته 
بودند وی ری 2۵ من می‌کردم گریه کردن بود. بدن 
ان ۱ 
می‌ازرد. محدودیت‌های سم من را افسرده می‌کرد. 
صسدای خواهرم را شنیدم که گفت «جزیان؛ بالاخره 


بازگشتی, تو سه روز در کما بودی! ما مطمنئن نبودیم 
که آیا باز می‌گردی يا نه!» 


تجربه جاستین 


بیمارستان بودم که بیشتر این زمان را یا در اتاق عمل و 
با در حالت کما به سر می‌بردم. در حالی که در کما نو دم 
ای ان اس اک ععل س کل ار سا ان ال رح 
بیمارستان مخصوص منتقل شدم. بعد از بیدار شسدن از 
کما؛ بش (تعس تا بت یاد دارم که در حال پرواز بر فراز 
امبولانس بو دم و ان را تععیب می‌ کردم . در این حال 
یکی از افراد خانواده که در امبولانس بود را دیدم که 
دچار حالت تهوع شد که او بعدا این اتفاق را تائید کرد. 


در قسمتی از تجربه‌ام که دقیفاً به یاد ندارم قبل و با 
بعد از اين انتقال [به بیمارستان دیگر] بود, خود را در 
یک فضای بزرگ کاملا تاریک و تهی یافتم. احساس 
و ود دارند» دون این که بتوانم آن‌ها را سر[ بر 
به‌سرعت به محیطی پر از احساس امنیت و گرمی و نور 
حرکت کردم. تعدادی از درگذشتگان اقوام را در آن‌جا 
دیدم که پیش روی من حلقه زده بودند» ازجمله عمه‌ام 
که وقتی یک ساله بودم در گذشته بود. من بعد از 
برگشت به دنیا اس اب سا و 
لباسی به معنای مادی و از جنس پارچه ندارند» ولی 
آن‌گونه که تمایل دارند دیده شوند برای ارواح دیگر به 
نظر خواهند رسید که گاهی با همان هیئت دنیایی و 
بعضا به اخرین شکلی که در دنیا بوده‌اند می‌باشدآ]. برای 


من آکه عمه‌ام را ملاقات نکرده بودم | دایستن این 
جزئیات غیرممکن بود. چندین وجود نورانی دیگر نیز در 
آن‌جا بودند که به نظر می‌رسید هرگز در زندگی دنیوی 
آن‌ها را ملاقات نکرده بودم. 


من به سمت وجودی از نور که از جنس عشقی یک‌پارچه 
و بدون قید و شرط و قضاوت بود و بالای سر همة آن‌ها 
قرار داشت, حرکت کردم. در آن‌جا اتفاقات زندگی‌ام را 
دوباره دیدم؛ نه تنها از دید خودم, بلکه از دید دیگران و 
حتی طبیعت و حیوانات و اثری که زندگی من روی همة 
ان‌ها گذاشته است. بسیار واضح بود که هر عمل» سخن؛ 
و فکر ما روی دنبای اطراف‌مان, و نهایتأً روی همه 
حجهان تانتر می‌گذارد. . من از هجده سالگی گیاه خوار 
بودم و این مسئله در آن‌جا مورد قدردانی و تشویق قرار 
گرفت و به‌عنوان انتخابی خوب در نظر گرفته شد و 
حتی آثر بعضی از کارهای منفی را در اعمال من از بین 
برد. در مرور زندگی» ما خود قاضی خود هستیم و کسی 
ما را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد. ولی با از بین رفتن 
منیت و دروغ و تظاهر, جایی برای پنهان شدن از 
شرمندگی و پشیمانی اشتباهات باقی نمی‌ماند. برخی 
از پیش پا افتاده‌ترین چیزها از دید بشری ما در آن‌جا 
فوق‌العاده مهم هستند» و برخی چیزها که ما بسیار مهم 
یر ماقرا رات ری ار 


ای راهان کت کر 
سر سر متأسف بودم. سپس شروع به نزدیک‌تر شدن به 
نور کردم. احساس عشق, پذیرش, و یکی شدن با 
همه‌چیز بسیار عمیق و ورای توصیف بود. به یاد دارم که 
دی ی ار اه که راوس ایا لاه اه تمد 


این اه مو 2 با مه » به حلفه فامبل درگذشته‌ام 
بر گشتم ولی دوباره سته تمه نور بازگشتم. آن‌چنان مه 
ری راک بودم که در شرف ِ_ شدن با ِ بودم» ولی 
ار در آن‌جا خارق‌العاده بود و 7 شرح آن با 
کلمات وجود ندارد. آگاه بودم که اگر به‌طور کامل با نور 
یکی می‌شدم, «من » نایدید شده و با او و همه هستی 
۳ می‌ ند م . تمام سوالاتم به‌طور واضح پاسخ داده 
ش‌دنده ولی بعد از بازگشت به زمین» نمی‌توانستم این 


من متوجه زمین شدم, و بسیاری از ارواج رادیدم که 
آن‌ها نیز در حال ترک کردن بدن خود و فاصله گرفتن از 
زمین بودند. ولی به نظر می‌امد که برخی از ارواج قادر 
به دیدن نور و عشق نبودند. مانند این بود که آن‌ها ابری 
تالا مت ات تا یت که اد ها کر 
آگاه بودم که این ابرء همان افکار و احساسات آن‌ها؛ از 
جمله خشم, تنفر» و تلخی درونشان است که جلوی نور 
با شرت ات بعضی از آن‌ها که بسیار منفی بودید 
نمی‌انداختند. من احساس منعی را در آن‌ها می‌ددم و 
می‌خواستم که به بالا نظر کنند و به‌سوی نور و عشق 
بیایند. ولی آن‌ها به سمت تاریکی و رنج نزول می‌کردند 
و پا در حلفةه منفی خود برای هميشه محصور بودند و 
تلاش و خواست من بی‌فای ده بود. می‌دانستم که آن‌ها 
به سوک مکانی حهنمی یا تاریک نزول می‌کنند» ولی من 
اجازه روبت آن مکان را نداشستم. مور نمی‌خواست که 
آن‌ها این گونه باشند و سعی می‌کرد که آن‌ها را به سوک 
خود حجدب کند» ولی آن‌ها نمی‌خواستند با نمی‌توانستند 


نور را قبول کنند. واضح بود که آن‌ها خود این تجربه و 
بسته شده مچ ۵ ء ۳۹ ۳ از آن‌جا تعداد ۴ 
از افرادی که بر روی زمین و هنوز در قالب جسم مادی 
بودند را دیدم که می‌توانستند در حالی که در بدن خود 
هستند نیز نور را ببینند, ولی تعداد این انسان‌ها بسیپار 
اندک بود. بقية انسان‌ها ترکیبی از هر دو نوع بودند. 

در آن‌جا متوجه شدم که ما ساکنان زمین در زمان 
حساسی به سر می‌بریم. گرچه سیارات و موجودات 
داریم که یک سوی ان نابودی کامل و سوی دیگر ان 
حیاتی بسیار بهتر است. نور ما را مجازرات نمی‌کند» بلکه 
خودخواهی» سرنوشت ود را رقم خواهیم زد. من 
سرنوشت زمین در هر دو حالت را دیدم» ولی به من 
اجازه داده نشد که جزئیات این خاطره را با خود به 
همرآه بیاورم. تنها به یاد دارم که یکی از ان‌ها بسیار 
حزنانگیز و دیگری بسیار شاد و خوشحال کننده بود. در 
این حال من احساس محبت و شسفقت فوق‌العاده‌ای 
نسبت به تمام مخلوقات حس می‌کردم و درد و رنج 
کسانی که نور را نمی‌دیدند برایم بسیار حزناور بود. این 
احساسات با هر چیزی که تا کنون تجربه کرده بودم 
بسیار متفاوت, و به‌مراتب قوی‌تر بود. 


پایدار نگاه می‌دارد عشق است؛ که در تمام ذرات هستی 


نفود کرده است. از صمیم قلب می‌خواستم که به 
کسانی که در : تاریکی هستند کمک کنم و از رنج آن‌ها 
بکاهم تا همه مانند من» در آن احساس عشق و سعادت 
غوطه‌ور باشند. با این فکر, ناگهان تجربه من تغییر پیدا 
کرد و مانند یک قطار هوایی در شهر بازی به سرعتی 
که از سرعت نور هم بالاتر می‌نمود سقوط کردم. این 
اخرین خاطرءه من از تجربه‌ام بود. . من در دسامبر 2004 
از حالت کما بیدار شدم. پزشکان در تاریخ 3 دسامبر 
گفته بودند که حتی اگر زنده بمانم» هرگز نخواهم 
توانست دوباره راه روم و تکلم کنم» ولی من در 23 
دسامبر با یای خود از بیمارستان یرون رفتم. به نظر 
تمام یزشکان و ناظران» بهنودی من کاملا نک معره 
بود. برای مدت چند روز بعد از تجربه ۳0۴( و بیدار شدن 
از کماه هنوز می‌توانستم حصور موجودات غیرمادی را 
در اطراف خود حس کنم ولی به‌تدریج اين توانایی را از 
د 8 بزرگ‌ترین مشکل من برای توصیف این 
ساخته شده‌اند» 0( ول کت عنصر در تجربه 
من » پا اد ری رد مود . 

من در تجربه نزدیک به مرگم هم با موارد مثبت روبرو 
شدم و هم با موارد منفی. مرور زندگی هم داشتم و 
توانستم رویدادهای آینده زندگيام را نیز ببینم. در ]۱۱0 
مر اعداد تفش مممی انفامیکردند. بای شسوع باید 
بگویم که من روی چیزی که شبیه به یک خط کش بود 
ایستاده بودم. من روی صفر مطلق این خط مدرج قرار 
داشتم. میتوانستم تمام بدنم را در قالب فیزیکی ببینم. 


رنگ بود. پوشش من همانی بود که هنگام عمل جراحی 


یک دامن مشکی و یک پیراهن بدون آستین سفید با 
نقش گل رزهای سیاه رنگ پوشیده بودم. متوجه چیزی 
روحج-مانند از خودم شدم که مستفیما در میان جایی که 
در قالب فیزیکی ایستاده مود م » قرار گرفته و 2۵ از کمر 
به بالا من بود و همان پوششی را داشت که بدن فیزیکٍ- 
ام داشت. این من روحی در نور مهتابی ابی و سفیدی 
احاطه شده بود. یک علامت سوال قرمز در وسط 
پيشانیام قرار داشت. خط مدرج از هر دو طرف به عدد 
4 میرسید. میدیدم که عدد 104 در سمت چیم در 
شعلههای آتش میسوزد. اعداد 72 و 22 در سمت راستم 
روشن بودند. اینها تنها اعدادی بودند که به وضوج مر- 
دیدم. این سه عدد بش از اعداد دیگر برجلسته بودند. 
هیچ نشانی دل لت سب( ۳ در طول مرور زندگی 
وقتی به سمت چپ خط مدرج نگاه میکردم, بوی گوشت 
و موی سوخته به مشامم میرسید. 


آن‌جا یک در خاکستری و سیاه نود . این در صدای حبرحبر 
میداد و باید روغنکاری میشد. به نظر میرسید باید وزن 
زیادی داشته باشد. خارج از در دو موجود روح-مانند 
زنده زرنده در حال سوختن بودند. آن‌ها شوهرم که به 
زودی قرار بود از او جدا شوم و پدرش بودند که جلوی 
جشم من زنده زنده میسو ختند. . آن دو با زاویه 45 درحه 
در سمت چپ من بودند و از درد و احساس پشیمانی و 
افسوس فریاد میزدند. درک این وضعیت برای من بسیار 
دشوار بود. با هر شعلهای که سر میکشید» روح اآن‌ ها 


بیشتر و بیشتر نادم» عصبانی» پر افسوس و دیوانه می- 
عشند. مرور کامل زندگی در سمت چپ نشان میداد که 
چگونه با دیگران رفتار کردهام. لحظات زندگی من به 
سرعت از جلوی چشمم میگذشت. سرعتی که در زمین 
قابل اندازهگیری نبود. اگر بخواهم مقایسه کنم, باید 
بگویم که این سرعت بسیار بیشتر از سرعت عقب بردن 
فیلم در 0۷ بود. درد و رنج حاصل از رفتار نامطلوب 
من با دیگران در تمام سطوح برايم شکه کننده بود. 
دروغهايم و خیانت و دزدیام به وضوح نشان داده میشد. 
روزهایی که مواد مخدر مصرف میکردم را دیدم و اهانت- 
هایی که به مر دم کرده سود م » حتی کسانی که ادعا مر 
کردم دوستشان دارم. یکی از بزرگترین قربانيهای بیٍ- 
احترامیهای من مادرم بود. انگار داشتم نسخه معکوس 
زندگیم را با عینک سه بعدی میدیدم. 


در مدت مرور زندگی گرمای شدیدی احساس میکردم 
بسیار گرمتر از هر کورهای. اشتباهات ۱7[ 
همگام و هم شدت با این گرما بود. وقتی که ارتباط 
نامشروع من به من نشان داده شد گرما شدت بیشتری 
یافت. دروع بساعت تشد که گرمایه مبزان مشایهی 
شدیدتر شود. بر اساس دمای این کر ما بلافاصله این 
اه رام اش کار شید که باید در ام اعال ادن 
باشم. هم‌چنین از طریق تلهپاتی فهمیدم که نباید اینقدر 
قلدر و تهاجمی باشم. یک ارتباط تلهپاتیک الهی که به 
من میگفت باید بیشتر مهر بورزم و قلبم را باز کنم. 
پس از تمام شدن مرور زندگی» برای مدت کوتاهی همه 
جا تاریک شد. 


مستقیماً بعد از آن تاریکی کوتاه, در قسمت راست خط 
مدرج قرار گرفتم. در ان‌جا حضوری الهی با انرژی منبت 
و ارتباط تلهپاتیک از عالم روحانی بود. سمت راست 
سمتی پر از معنا نود در این سمی ؛ احساسات واقعا در 
من بروز میکر‌دند. در این امکان عشفی بیریا درونم 
جریان مییافت. این عشق که مرا در خود غرق میکرد 
سس 
ی ور ورد و درخشان خیره شده بودم» ری 
ارامش و رضایت می‌کردم. در این سمت هیچ ترس 
ار را ۱ را 
ترس در سمت چب, در این‌جا احساس عشق غالب بود. 


از میان پرتو دود مانند نور آبی و سفید, نشانی دیدم که 
شبیه به یک کره اطلس برنجی به رنگ طلایی بود. 
خطوطی موجدار با سه حرف در کنار آن دیده می‌شد. . به 
ی 2/۳۳۳ 3۴ 
دختر خودم بوده است. من این امکان را یافتم که با این 
دختر کوچولو در مورد بوجود آوردن تغییراتی صحبت 


وقتی به سیمای او نگاه کردم, بخش زیادی از خودم را 
در او دیدم. او موهای بلند مشکی و چشسمان زیسای 
قهوهای داشت. رنگ پوستش بسیار زیبا بود و چشمان 
پدرش را داشت. حدود 5 سالش بود. فورا و به طور 
غریزی قبل از این که بپرسم فهمیدم کیست. من در 


هییت این شباهت بودم و پرسسبدم «آبا تو...؟» قبل از 
این که جملهام تمام شود گفت : «بله مامان» من دخترت 
هستم.» از ظاهر و حدود سنی او فهمیدم که راست مه- 
گوید. او گفت «مامان چرا منو نگه نداشتی؟» من گفتم: 
«عزیزم» مامان کاری کرد که بهش سقط جنین میگن. 
هیچ روزی نیست که به تو فکر نکنم. من خیلی متاسفم 
چون من با مرد دیگهای ازدواج کرده بودم و پدرت هم با 
زن دیگری ازدواج کرده بود.» از او پرسیدم «منو مد 
بخشی؟» او گفت «بله مامان! اما تو باید تغییر کنی. 


مامان تو نباید نسبت به مردم بد باشی.» 


در کنار او مردی بلند قد و خوش قیافه ایستاده بود که 
پیراهمنی به رنگ آبی پخی بر تن داشت. او با زاویه 45 
درجه زیر نش‌_ان اطلس زمین که قبلاً توضیح دادم 
اٍیستاده بود. در دستش دستگاهی به اندازه یک موبابل 
بود. قبل از ۲۴( کسی را ندیده بودم که مانند او باشد. 
در آن لحظه به نظرم او «مردی اسرار آمیز» آمد و من 
میتوانستم ان رژی او را حس کنم. او ارتعاشی مثبت و 
احساس تعلق از خود ساطع میکرد. احساس میکردم که 
او را در عالم روحانی در زمانی دیدهام با بعدها با 
حضور او مواجه خواهم شد. ما صحبت کلامی نکگردیم. 
ارتباط ما به صورت تلهپاتی بود. میتوانستم درون روح 
او را ببینم, انکار که همان‌قدر در من غرق بود که من در 
او بودم. من که مبهوت و خیره به این مرد بلند قامت 
بودم» قلبم برای اولین بار لرزید. تصاویری از ما را دیدم 
که در اتوبوس با جک دک میختد یم . . این تصاویر جلوی 
چشمانم ظاهر می‌شدند» درست مثل مرور زندگیم در 
سمت چپ . هنگام حرکت اتوبوس, منظره پرندگان سفید 
رنگ در دریاچه دیده میشد. او در حالی که آن دستگاه 


الکترونیکی در دستش سود عشق کاملی به من داشت. 
همانطور که به درخشش اطراف او بشدت خیره بودم» 
احس اس عشق خالصی به من وارد مبشد. روی این 
دستگاه دو دکمه قرار داشت. یک دکمه قرمز در سمت 
چپ که خطوط موجدار کمی داشت. البته به نظر نمٍ- 
رسید که این خطوط کلمهای را شکل بدهند. دکمه آبی 
در سمت راست به طور قابل نوجهی بزرگتر از دکمه 
قرمز سمت چپ بود. در زیر دکمه ابی با حروف سیاه پر 
رنگ نوشته شده بود «برگرداندن.» 


من و دخترم گفتگویی داشتیم و او گفت که باید تغییپر 
کنم. ما با هم درباره تغییراتی که باید در من رخ میداد 
صحبت کردیم. همه تغییرات پپرامون چپزی بود که در 
مرور زندگیم به من نشان داده شده بود. من باید روحیه 
تهاجمی و پرخاشگریام را برطرف میکردم و نباید تا این 
حد منفی میماندم. دخترم به من اخطار داد که اگر عشق 
را دوباره یافتم, به آن خیانت نکنم. او یادآوری کرد که 
در کارهایم درستکار» صادق و بیریا باشم. او گفت 
«مامان اینقدر سرد و بدخلق و خودخواه نباش.» من یک 
پیام تلهپاتی از خدا هم دریافت کردم که یادآوری کرد که 
باید دوباره تعمید داده شوم. این پیام تلهپاتی این چنین 
بود: «برو و چشمههای ایمان را پیدا کن.» قبل از این 
که برگردانده شوم دخترم از من پرسید که ایا من با 
که تغییر خواهی کرد میتوانیم تو را برگردانیم.» من با 
ان تغییرات موافق بودم و به او پاسخ مثبت دادم. 
هم‌چنین به طور تلهپاتیک از طریق ذهنم به خداوند 
چنین گفتم «بله, من تعهد میدهم که این تغیبرات را 
ایجاد کنم.» 


انرژی سمت دیگر بسیار شدید بود. سیس احساس کردم 
که الکتریسته به شکل زمینی درون رگهایم جریان دارد. 
ی فا قدرنجند آن -ا ,ود که من .اند یک اه ۱ 
بیشتر و بیشتر به درون نور میکشید. به محض برقراری 
ارتباط تلهپاتیک الهی, احساس کردم که انرژی بینهایت 
مثبتی در روحم تعبیه شده است. بخش کوچکی از این 
انرژی در طول سفر بازگشتم به زمین در من باقی 
ماند. 

درست قبل از بازگردانده شدن» قطعاتی از آهنگ 022۷ 
6 به گوشم خورد, «تو را در سوی دیگر مب 
را ی ری تا این ترانه به طور دقیق 
بود د ... «ما با هم خواهیم بود حک شده در سنگ, حک 
شده در سنگ؛ حک شده در سنگ.» من به وضوح آخرین 
فکرم را نه ناد آوردص ناد ان مرد مر ور راد ار کف 
به زمین مییافتم. تصاویر رومانتیک ما در ۲۱۳0۲۴ مه 
صورت بصری محسوس نبود., اما مستقیماً آن را درک 
کرده مودم . من قادر بودم که آغوش او را «احساس» 
کنم, بدون این‌که او واقعاً مرا در آغوش گرفته باشد. 
تنها نگاهی به او مرا فراتر از مرز شیفتگی برده بود و 
احساس گرمی و عشق مطلق و کامل روح مرا در بر می- 
گرفت. در آن لحظه احساسم شبیه چیزهایی که تا کنون 
درک کرده بودم نبود. آلی که فوتتر از مرک نود مد- 
دانستم که دیدن او در ۳۴ یک نشانه بود. . متقاعد شده 
بودم که خداوند میخواهد از طریق او چپیزی رابه من 
بگوید با به من نشان دهد. با این همه در مدت ]۱۳0 
نتوانستم همه پیام را کشف کنم. این احساس را داشتم 
که ای ان کاتتهات باس واه سور هرا تب کم 
به صورت تلهیاتیک از سوی خدا به ذهنم وارد مبشد» این 


بود۰ : «برو و او را بدا کن نجی. ٩‏ تصاویر او در لباس آبی 
شکل و رنگ لا او به نوعی ار 
انگکار که او بیمار شده و تماس ما روی زمین به اتمام 


ناگهان شکلی دگرگون شده از او ایجاد شد. لباس او از 
ابی یخی به پیراهن سفید و کراوات قرمز تیره تغییر 
کرد. من به طور مختصر چیزی شبیه به فلاش دوربین 
روی خودم در لباس عروسی دیدم که در کنار او بودم. 
ما در ایستگاه اتوبوسی که نزدیک سساختمان اسناد 
رسمی ازدواج بود ایستاده بودیم. ظاهر او در آن‌جا 
بسیار جوانتر بود. با اينهمه هنوز همان مرد مرموز بود. 
گویی که این ارتباط در بعد روحانی هرگز از بین نمی- 
رفت. او در سیمای «جدید». چشمانی تیرهتر و ریش 
داشت اما قدش همان بود. شاید این نشانه تناسخ در 
جسم تازه بود و ما باید دوباره یک‌دیگر را ميیافتیم؟ 
صادقانه بگویم که پاسخ را نمیدانم. چیزی که میدانم این 
است که «احساس روحانی» همان بود. همه تصاویر 
و رای ره و و ار رد ی ری رت ای 
حقیقی کلمه» روحم را احساس میکردم که با جسم 
فيزيکيام پیوند میخورد. 

در زمن احساس اتراق و بداری کامل در سطحی دیگر 
داشتم. در بیمارستان و در اتاق ریکاوری بیدار شدم. 


کلی عرق کرده سو 2 هم . لباس شیم نایدید شسده مود و به 
پرستاران ارس د.. ۳5 شکایت میکردم. از آن‌ها 
پر سید م «لباس خواب بنفشم کجاست؟» پرستاری گفت 
«آن را در آوردی ۰ گفتم «من این کتاو. را کردم؟» او 


پاسخ داد «بله انم و ما تلاش کردیم لاس نخی 

نازکتری به شما بيیوشانیم اما با ما دعوا کردید ۳ لازم به 
گفتن نیست که من با بدن برهنهام راحت بودم. مرتب 
تکرار میکردم» «گرما خیلی شدیده, خیلی شدید من 


زندهام, من زندهام!» 


با پدر همسرم, که در حال جدا شدن از او بودم» تماس 
گرفتم تا ساعت را تنظیم کنیم. آن‌چه را که دیده بودم 

به او گفتم. او با لحنی بسیار جدی گفت, «به نظر مي- 
رسه که تجربه نزدیک به مرگ داشتی.» شوکه شدم و 
نمیخواستم بیذیرم. گیج شده بودم. تلفنی مردی را که 
در ۴( خود دیده بودم برایش توصیف کردم. او 
هم‌چنان اصرار داشت که من تجربه نزدیک به مرگ 
داشتهام و این فرصت به من داده شده که آیندهام را 
ببینم. هنوز میتوانستم انرژی آن «مرد مرموز» را 
و این انرزی بسیار عالب بود و قابل 


عصر ان روز با ی موبایلم چند عکس از خودم 
گرفتم و چند فایل ویدیویی درست کردم. چندین کاغذ و 
یک خودکار برداشتم تا اگر نیاز بود اطلاعات مهم مربوط 
به جراحی را بنویسم. چند ساعت بعد شرح مختصری از 
تصاویری که ان‌جا دیدم را نوشتم. روز بعد» قبل از 
ترخیص از بیمارستان ساختن چند ویدیو از خودم را در 
اولویت قرار دادم. با خود فکر کردم که این ویدیو باید 
ساخته شود تا زمانی که سرنوشت راهمان را به سوی 
یک‌دیگر سوق دهد. بدون این‌که نام او را بدانم در ویدیو 
از او با عنوان «عزیزم» نام بردم. هنگام بازگشت به 
خانه مدام دعا میکردم که این مرد مرموز را پیدا کنم. 


عصر ها به این ميانديشیدم که او که بود و چرا او را د ده 
کردم. مجموعهای که به ان رفته بودم در محل بدی بود. 
اما دوست داشتم به ان‌جا نقل مکان کنم. هرچند چیزی 
هم‌چنان مرا از درون میخورد و این نشانگر این بود که 


با این حال نقل مکان به آن‌جا بخشی از سرنوشتم بود. 
کمتر از یک سال بعد. سرنوشت مرابه «مرد مرموز» 
۲۴اب (جان) رساند. ما چند ماه پس از ]ام در 
ششم ۳ 76 در اتوبوس با هم آرش نا شندیم . 
صبحی که او با مه اتوبوس گذاشت.: فورا او را شناختم و 
شوکه شدم. همه منتاظر در اتوبوس در حال حرکت 
دقیقا همانهایی بود که در ]۱(92ام دیده بودم. لباس او 
همان خطوط موجدار را داشت و نشسان اطلس که ان را 
هم در ۱106 دیده بودم. ما در اتوبوس گاهی با هم 
صحبت میکردیم و بیشتر در مورد مسائل روزمره بود. 
رت 2 ت 0 او و خصوصا] 
طور رسمی خودمان را به هم معرفی کردیم و دست 
دادیم. تنها لمس دست او زانوهایم را سست کرد. امواج 
خروشان انرژی به بدنم وارد شدند و بیحرکت ماندم. به 
خانه رفتم و با خودم گفتم, «بدون شک باور نکردنی 
است. . من مر د مرموز را ملاقات کردهام!» با لمس دست 
او همان انرژی که در ۱۱۴ حس کرده بودم» از نو پدیدار 
شد. ماه بعد در دوم سپتامبر همدیگر را در آغوش 
کر ۵ تم در ان روز او دقیقا همان تناس یخی را 
یو شیده مود درست منل ام ما ایمیلهایمان را رد و 
بدل کردیم و همه‌چیز در حال اغاز بود. اولین ایمیل را 


در سوم اکتبر 20160 برایاش فرستادم و مشتاقانه م- 
خواستم بدانم که گفتگوهای ما به کجا میرسد. 0 
این فکر افتادم که در زمان مناسب ویدیوها را به 
نشان دهم . هرچیزی که از مغعزم مکد یر ی 
مختصری بود که در 24 جولای 2015 هنگامی که در 
6 بودم» نوشته بودم. در لحظات گفتگو 
احساس میکردم که قرنهاست که او را میشناسم. زمان 
بی‌حرکت بود. گویی بدنم را ترک میکردم تا با گرمای 
ناب مرتعش شوم . . گرمایی که در هر یک از رگهایم نفوذ 
میکرد. بعد از گذشت چند ماه» فراز و نشیبها را از سر 
گذرانده بودیم. ارتباطمان به قدری عمیق شد که از بین 
رفتنی نبود. ما قادریم که ذهن یک‌دیگر را بخوانیم و 
تک دک را تا یک ی که ۱ ها 
ی ۳ امروز. 


این اتفاق درست در سالگرد تولد 14 سالگیام در تاریخ 
0 آگوست برای من رخ داد. من به منزل دو برادر که 
هر دو از دوس‌تانم بودند و نزدیک خانء ما زندگی 
می‌کردند رفته بودم تا سری به آن‌ها زیم . . وقتی آن‌جا 
بودم یکی از آن‌ها که بیرون از منزل بود سراسیمه به 
داخل آمده و گفت که اسبشان فرار کرده و بیرون و در 
فضای پشت خانه است. آن وقتها می‌شد گاو و گوسفند 
یا اسب را را در خانه‌های غیر مزروعی نگاهداری کرد. 
دهی که ما در آن زندگی می‌کردیم تنها 1200 نفر و کل 
ان نطفه 8000 تفر حععت داست 


همه ما بیرون رفتیم تا آن اسب را به منزل با گردانيیم. 


زمین خالی نزدیک رفته بود که پر از علفها و بوته‌های 
شروع به کنار زدن بوته‌ها و جلو رفتن کردیم. همانطور 
که پیش می ر فتم» به بوته‌های آنبوه و فشرده‌ای زر تدم 
و آن‌ها را کتار زده و تاکه ان دیدم که درست پشت سر 
آن اسب هستم. 


خه ند وا ماد سد که به مر لکد برد ص سعی کردم 
که دمش را محکم بگیرم زی_رااگر دم اسب را محکم 
بگیرید به شما لکد نمی‌زند. ولی نتوانستم و دمش در 
دستم نیامد. لکد بسپار محکمی بر من اصابت کرد و من 
به هوا پرتاب شده و چند متر عقب‌تر از پشت به زمین 
خوردم. من بلافاصله از جای خود بلند شدم و پیش خود 
فکر کردم «عجیب است, چرا اصلاً دردی حس نمی‌کنم؟» 
لکد اسب درست در وسط شکم من اصابت کرده بود. 


دوستان من به سرعت از میان علفها دویده و بالای سر 
یک بدن که در آن‌جا روی زمین افتاده بود جمع شدند. 
آن‌ها ان دنت را که تص ات بل وه جه کس ۰ ۲ 
خود برداشته و به سرعت به طرف منزل حمل کردند. 
من هم به همراه ان‌ها رفتم و سعی کردم با آن‌ها 
مسئله من را عصبانی کرد که چرا دوستانم جواب من را 
نمی‌دهند و به من توجه نمی‌کنند. سعی کردم شانة یکی 
از آن‌ها را تکره ناه طارص مي در رده ولی دست من 
بدون هیچ مقاومتی از میان شانة او عبور کرد. او اندکی 
تامل کرده و برگشت و نگاهی به اطراف انداخت و 
دوباره به مسبر خود ادامه داد. 


ارس را را را را اریز 
برده و به داخل آشیزخانه بردند. من آن‌ها را دنبال کردم 
ولی دوستم در آشپزخانه را درست وقتی که داشتم از 
آن رد می‌شدم روی من بست! ولی عجیب بود که من 
بدون هیچ مشکلی از میان در عبور کردم! این برای من 
خیلی شگفت انگیز و تکان دهنده بود. کم کم احساس 
می‌کردم که چیزها مانند صبح هنگامی که از خانه بیرون 
آمدم عادی نیستند. 


قبل از این‌که بتوانم راجع به آن فکر زیادی کنم, دیدم در 
اتاق نشیمنی هستم که در آن دوستانم آن مدن بی‌حرکت 
را روی کانایه گذاشتند. وقتی به آن بدن نگاه کردم دیدم 
که کمربندی که پوشیده شبیه به کمربند من است و 
وقتی از نزدیک‌تر به قفل کمربند او نگاه کردم دیدم که 
دقیقا همان قفل کمربند من است. پیش خود فکر کردم 
کمربند من به تن این شخص چکار می‌کند؟ من او را 
نمی‌شناسم و هرگز قبلا ندیده‌ام . 

وقتی نزدیک‌تر شدم و با دقت به او نگاه کردم دیدم که 
او خود من هستم! ما هرگز خود را از بیرون و طوری که 
دیگران ما را می‌بینند نمی‌بینیم» حتی در عکس‌ها. 
حداقل من هرگز خودم را از این زاویه و خارج از بدنم 
ندیده بودم. مادر دوستم بدن را چک کرد و گفت «نفس 
نمی کشد!». دوستم بلافاصله تلفن را برداشت و به دکتر 
اولیه بلد نبود. در ان موقع بود که اتفافات عجیبی 
شروع به رخ دادن کردند. 


می یک رس مان با رس ته نف ره‌ای رنف را ده که از 
ناحية شکم این بدن به ناحية میانی شکم من وصل بود. 


می‌توانستم تنها با فکر کردن خودم را به خارج از خانه 
با هرجا که می‌خواهم منتقل کنم. به مادرم فکر کردم و 
بلافاصله در آشیزخانه منزلمان جلوی او قرار گرفتم. 1 
در حال درست کردن کیک برای مهمانی تولد من که آن 
شب قرار بود در منزل ما برگزار شود بود. . پیش خود 
فکر کردم «چقدر بد شد؛ دیگر نمی‌توانم در این مهمانی 
شرکت کنم و مادر هم از این‌که من پیش او نیستم خیلی 
ناراحت خواهد شد» 


سپس به پدرم فکر کردم و ناگهان خود را در ایستگاه 
قطار که حدود 3 کیلومتر دورتر از منزلمان بود و بدرم 
در آن‌جا کار می‌کرد یافتم. پدرم تکانی خورد و نگاهی با 
تعجب و کنجکاوی به اطراف خود انداخته و با خود گفت 
«عجیب است» و دوباره به کار خود ادامه داد. من متوجه 
شدم که در اطراف راه آهن آن‌جا و مسافرخانه‌ای که 
آن‌جا سود و کارکنان راه آهن (از مسیر شهرهای دیگر) 
در آن‌جا توقف 9 استراحت می‌گردند» ارواحی مه ز تک 
خاکستری دیده می‌شدند. آن‌ها بدون هدف و به شکلی 
گم گشته راه می‌رفتند و از میان مردم و چیزها عبور 
می‌کردند بدون این‌که توجهی به کسی بکنند. اين ارواج 
نسر کردانی ندارنده کوبی کم شده‌اند. 

من دوبارمو یه منزل دوستم به همان اتاقی که مس در 
آن یود دوستم پای تلفن بود و به دیگران گفت 
که دکتر در راه است. ولی احساس می‌کردم که از آن‌جا 
در حال بیرون کشیده شدن هستم و اتاق شروع به دور 
شدن و کوچک شدن کرد. من خودم را در مکانی تاریک 
یافتم که مرتبا نیز تاریک‌تر می‌شد. با تعجب به اطرافم 


نگاهی انداختم. در همان حال بودم که احساس ارتعاش 
شدیدی در وجودم کردم. این ارتعاش چنان شدید بود که 


درست در زمانی که این ارتعاش به اوچ خود رسیده بود, 
ی 
رسیدم (اگر بتوان آن را تونل نامید). من دست خودم را 
نزدیک چشمانم گرفتم و فکر کردم این‌جا اینقدر تاریک 
است که حتی نمی‌توانم دستانم را بسبینم. با خود 
انديیشیدم این‌جا کجاست؟ احساس می‌کردم روی 
سطحی محکم و استوار ایستاده‌ام ولی نمی‌دانستم 
روی چه چیزی. من هم‌چنین بدن (روحی) خودم را حس 
می‌کردم و احساس می‌کردم که لباسی به تن دارم» ولی 
پارچه و جنس این لباس به نظر خیلی لطیف‌تر از شلوار 
جین و تی‌شرتی بود که صبح هنگام خروج از خانه به تن 
کرده بودم. 


پیش خود گفتم «به نظر می‌آید که کارم تمام است و 
رت . پس مرد اینگونه است. تاریکی عامل در مکانی 

تهی!» ناگهان نقطه نورانی درخشانی را از دور ددم 
که به تدریج بزرگ‌تر می‌شد., بدون این که درخشان‌تر 
شود. در زمان کوتاهی نور نزدیک من شد. ابعاد آن کمی 
از اندازة یک انسان بزرگ‌تر می‌نمود. می‌توانستم درون 
این نور شخصی را ببینم. نور درخشان بود ولی خیره 
کننده نبود و چشم من را ازار نمی‌داد. نور به اندازه‌ای 
به من نزدیک شده بود که می‌توانستم درون آن را ببینم. 
این وجود نورانی فدی حدود 2.5 متر داشت 9 از او 
احساس قبول کامل و بدون قید و شرط منعکس 
می‌شد. این وود در اطراف من و درون من بود. به 


نظر می‌آمد که در او در آن واحد هر دو جنبه و شخصیت 
ای و دک در تعادل کامل بودند وحجود 


در ذهن من فکری که آرام بخش و قوی بود بدون این که 
معذب و فشار آورنده باشد گفت «چایلدینگ ( 
1۱۹۵" نترس . . ما به تو هیچ و اذیتی نخواهیم 
رساند». من فکر کردم که این خیلی عجحیبب است. 
چایلدینگ کیست؟ آن‌ها بلافاصله جواب دادند «یک لحظه 
(به زودی خواهی فهمید). چه چیزی برای نشان دادن به 
ما داری؟». با انتقال این فکر ناگهان صدها تصویر در 
0 درجه اطراف ما به نمایش درآمدند. من باید آن‌ها را 
تصویر بنامم زی را ان‌چه را که من تجربه کردم را 
نمی‌توان شرح داد. به نظر می‌امد که هر فکر, احساس»؛ 
عملی که هرگز کرده بودم پا کلامی که از خود صادر 
کرده بودم برد این «تصاویر» بودید. . می‌توانستم ارتباط 
یبن افکار و گفتارم که در یک جا کرده‌ام و جای دیگری 
درا ان ام که امک ای ان من یک یک این 
اریناا ات وایعکات ای اعماله و نش رانطظی که در ان 
اعمالم را انجام داده بودم را دیدم. چیزی که باید بگویم 
اتفاق می‌افتادند. بر خلاف روی زمین که مغز ما تنها 
می‌تواند یک فکر و احساس را در آن واحد ادراک کند. 

می‌دیدم که بسیاری از افکار من پدیده‌هایی حقیقی و 
ملموس ایجاد کرده‌اند. دیدم بسیاری از آن‌چه انجام داده 


یا فکر يا احساس کرده بودم و هیچ ایده‌ای راجع به نتیجه 
9 عاقبت آن‌ها نداشتم اشتباهاتی فاحش در قضاوت 9 
تصمیم گیری من بوده‌اند. نه دی » بلکه اشتاه ! چیزهای 


دیگری نیز بودند که دیدم بسیار برای خودم و دیگران 
مفید بوده‌اند. و چیزهای دیگری که فکر می‌کردم که 
بلیط یک سره به سمت جهنم هستند ولی به سادگی و با 
نگاهی پر از سرگرمی از کنار آن‌ها رد شدند. گرچه این 
پروسه به نظر خیلی طولانی می‌امد در همان حال به 


ار ات مرور زندگیم» تب 9 هستی ؟ 
اینگونه به نظر برسد». ار ها( ۳ 
تو و از تو هستیم, در آینده‌ای بسیار دور! ما همان کسی 
هستیم که نو سعی می‌کنی باد بفبری که آو شوی. بدون 
ما تو نمی‌توانی و سود داشسته باشی. . دون توه ما 
نخواهیم بود. ما همانيیم که مسیح او را پیدر خواند.» من 
فکر کردم که این خیلی عجیب است. ۰ گفتم «قضصیه 
چیست؟ این‌جا چه خبر است؟» آن‌ها گفتند «تو قبل از 
زمان و موعدت به این‌جا آمده‌ای و این یک اتفاق موده 
است. این که تمام این ها راجع به چپیست؛ بو در دی 
فطیزیکی رفتی تا اد بگیری که به دیگران محبت و 
خلاصه و شیرازه اند کی مادی است » 

من گفتم «دیدم که بسیاری ی ای 
است؟» آن‌ها گفتند «افکار هم ۳ (و اد ها 
واقعی) هستند. آن چیزی که تو در ذهن خودت تصویر 
می‌کنی و به آن احساس می‌دهی را ما باید به تو بدهیم 
تا یاد بگیری که ما بشوی. هنگامی که یاد گرفتی که 
بص و بر تا را له کی وا سای نات رات ان 


همراه سازی ما ناچار خواهیم بود که آن را برای تو خلق 
کنیم و به دنیا بیاوریم. ولی مه یاد داشته باش؛ مسائلی 
برای داشتن آن وجود خواهد داشت.». من گفتم «منلاً 
جچه مسائلی؟»ٍ آن‌ها یاسخ دادند « مثنلاً آبا امکان و توان 
ان را دای که ان را که هر ای را ۰ 
بعنوان منال نمی‌توانی چیزهای نامشهود را تصور کنی. 
آبا می‌توانی مور د قبول بودی را تصور کنی» با تنها 
می‌توانی آن را حس کنی؟ آیا می‌توانی عشق را تصور 
کنی يا اين‌که تنها می‌توانی آن را تجربه کنی؟ تو 
چیزهای زیادی برای یادگیری داری چایلدینگ. ایا 
می‌خواهی این‌جا بمانی يا به زمین بازگردی؟» 


آن مکان قبول و پذیرش کامل و عشق تمام و کمال بود. 
م ۰ سحی بشید جه ۰ چیزهای دیگری در آن‌جا هستتند » ولی 
همه‌ یر در آن‌جا به بت خارقالعاده کاملاً : تعیبر 
بمانم ۳ هه بعدا دوباره در بدنی فیزیکی متولد 
تنها 14 سال دارم!» 


ناگهان من در گوشة اتاق منزل دوستم بودم و دکتر را 
تماشا می‌کردم که یک امپول بلند را برای تزریق به من 
آماده می‌کرد. دکتر آن آمپول را زیر سینه من پبایین 
دیافراگمم فرو کرد و تمام محلول آن را در من خالی 
کرد. بدن من تکانی خورد و من با سرعت به طرف بدنم 
کشیده شدم به طوری که به آن برخورد کرده و دوباره 
از آن بیرون جهیدم و دوباره وارد آن شدم. من شروع به 
تنفس کردم و قلبم شروع به کار کرد و جریان خون را 


در تمام بدنم تا انگشتان پاهایم احساس کردم. در تمام 
بدنم احساس درد داشتم. چشمانم را باز کردم و سعی 
کردم با دکترم حرف بزنم و بگویم که چه شده. او به 
همه گفت که از اتتاق بیرون بروند و دوباره به من 
ای و تزریق کرده و من از هوش رفتم. وقفتی بیدار 
تا اد ی ی 


۳9[ و مد هب 
علاقه پیدا کردم و به دنبال آن رفتم ولی هیچ یک از 
آن‌ها من را ارضاء نکردند و چیزی که من به دنبال آن 
بودم نبودند. من سال‌ها در نبروی هوائی امریکا خجدمت 
کردم و در آن دوران به تمام دنیا سفر کردم و تمام 
حداهت و فلنتفه‌هانی را که می‌توانستم به آن‌ها زدست 
بیاویزم را امتحان کردم. دیدم که صرفنظر از دین و 
مذهب», بعضی از مردم همواره دعاهای‌شان براورده 
می‌شود و من می‌خواستم بدانم چرا. در سال 1971 بعد 
از شرکت در کلاسهای کنترل فکر سیلوا و آموزشهای 
کیک کر که اه ان ت ص رد ها کر ۱ 
بیاورم... 

خلاصءّ همه‌چیز این است که آن‌چه که فکر و احساس 
می‌کنید را دریافت خواهید کرد. این حتی در انجیل هم 
هسست ؛ آن‌جا که می‌گوید «آن‌چه که از آن ترسبده‌ام به 
تحقق پیوسته و گذر کرده است». بیشتر مردم به کلمة 
کلیدی در این جا توحه نمی‌کنند و آن کلمه «گذر کرده» 
است. اگر یاد بگیریم که ما هستیم که شرایط خود را 


رای تین کدی کرده و مین مش کنند. سین مر واه زب 
دیگری برای گفتن دارم تمام ان‌چه که در این سال‌ها 
اد گرفته و مطالعه کرده‌ام, تمام مدیتیشن و مناجات 
نیمه شبهای من؛ و ... ولی این‌ها شخصی هستند و شما 
راه و مسیر خود را (برای تکامل) در پیش رو دارید. 


به اد داشته باشید, آن چیزی که به آن تمرکز کرده و 
فکر می‌کنید را دریافت خواهید کرد 

تجربه در اثر سانحة هوایی 

در تاریخ 24 دسامبر 1968 پرواز شماره 736 از خطوط 
هوایی الگنی [۵۸۱۱69۳6۲۷)- که از شهر دیترویت به 
سمت شهر بردفورد در پنسیلوانیا در پرواز بود در اثر 
برف و بوران شدید و محدودیت میدان دید و اشتباه در 
دسسگاد ناوبری هواییما قبل از نشستن در 4 کیلومتری 
باند فرودگاه سقوط کرد. در این حادثه 20 نفر جان خود 
را از دست داده و 27 نفر زنده ماندند. تجربه زیر متعلق 
به دختری به نام کریستین کینگ (۷۴9 6۳۲۱5۲۱۴۶) 
است که یکی از بازماندگان این حادثه می‌باشد [76]: 


۳۴۱۵۱۱6 6۲۵5۱-۰19 68-1 


در آن موقع من 17 ساله بودم و به همراه پدرم در حال 
پرواز از شهر دبترویت در آیالت میشان (در آمرنکا) نه 

سمت پنسیلوانیا بودیم. ۳ 
در حال نزدیک شدن به فرودگاه و 3 محر و داشتیم برای 
فرود آماده می‌شدیم. هیچ نشان و اخطاری از نقص 
فنی يا مشکل خاصی نبود. ناگهان در چند کلیومتری باند 
بالهای هواپیما به درختان برخورد کرده و هواپیما 


سرنشینان بصورت وارونه در جائی که مرداب مانند مود 
متوقف گشت. شیدت بر ورد و تسکت نهک و ره هی 
که در آثر سقوط و برخورد به زمین در بدنه ایجاد شده 
بود و سرعت هواپیما باعث شده بود که برف و گل و 
لای از بیرون با شسدت به داخل هواییما آمده و فضای 
داخل آن را پر کرده و مسافران را بيیوشاند. 


من هنوز بهوش بودم و فکر من سعی در تحلیل اوضاع 
و آن‌چه اتفاق افتاده را داشت. ابتدا فکر کردم که از 
ره به رون ریات ننتده‌ام: رک ر اکتا ملا در رف 
محبوس بودم. پیش خودم تصور کردم که ما جائی نزدیک 
ند اند فر ودک اه هی دم و کر ٩‏ رده ص دای ار 
ماشین‌های امداد را از دور می‌ شننوم و خوشحال شتندم 
که چیزی به نات من نمانده است. ولی حقیقت این 
است که ما اصلاً نزدیک باند نبودیم (هواییما در حدود 4 
کیلومتری باند سقوط کرده بود) و صدای اژیری هم در 
کار نبود. جالب است که چطور فکر ما برای محافظت از 
خود ما را بازی می‌دهد. 


فکر بعدی من این بود که دماغم شکسته است زیرا حس 
می‌کردم از صورتم خون می‌چکد. ولی دماغ من نشکسته 
بود بلکه این حادثه باعث ایجاد جراحت بزرگی در 
قسمتی از صورت شده 2 حون ربری می‌کرد. 
بود. 9 ۳ ری ی خر ره ولی 
می‌توانستم دست چیم را حرکت دهم و سعی کردم با آن 
برفها را کنده و راهی به بیرون ایجاد کنم. هرچه تلاش 
می‌کردم برفها تمامی نداشتند و نمی‌توانستم راهی باز 
کنم. سپس سعی کردم با فشار اوردن به پاهایم از جای 


خود حرکتی کنم و خود را ازاد کنم. من روی شسکم 
افتاده بودم و فقط چند سانتیمتری جای حرکت و تکان 
خوردم داشتم. من نمی‌دانستم که هواپیما واژگون است 
و من روی صندلی خود گیر کرده‌ام و کمربند صندلیم 
بسته است. من بین پنجره و مردی که در طرف دیگر من 
بود زندانی شده بودم. در دماغ و دهن من مقدار زیادی 
گل و لجن و برف رفته بود. بعدا کسی که من را نجات 
داده بود به من گفت که من آخرین کسی بودم که نجات 
داده شده و زنده ماندم. آن نفر ۲ چهار ساعت بعد از 
سقوط هواپیما بود (به علت سرمای بسیار شدید و برف 
و بخبندان عملیات نحات بسیار کند انجام شده بود). 


من شروع به شنیدن سر و صدای داد و فریاد مردم کردم 
و شنیدم که پدرم چندین بار فریاد کشید «خدا به ما کمک 
کند». . من رو خکودم فشسار احساس کت و رز به نظر 
می‌رسید که مردم روی من راه می‌رفتند. فریاد کشیدم 
که روی من راه نروید و احساس کردم نمی‌توانم تنفس 
کنم و وحشت من را فرا گرفت. من دست پدرم یا 
دستی که تصور می‌کردم دست یدرم است را گرفته و 
گفتم «بابا» من دارم می‌مبرم > . دست‌های او به شسکل 
غیر قابل کنترلی مانند بید می‌لرزیدند و این امر ترس 
من را بسیار بیشتر کرد. من دستم را عقب کشیدم ولی 
نمی‌توانستم نفس بکشم و می‌دانستم که به زودی 
خواهم مرد. من در خانواده‌ای کاتلیک تربیت شده بودم و 
سعی کردم که خطاها و گناهانم را به یاد بیاورم و بابت 
آن‌ها مغفرت بطلبم. من یکی یکی کارهای اشتباهم را 
به یاد آوردم ولی وسط کار متوقف شده و با خود گفتم 
"آن‌چه کرده‌ام, کرده‌ام. به درک!". حالا که به آن موقع 


بوده که فکر کرده بودم. 


سای دی مس انس تب وت وااس ی اد 
عمیق بود. احساس می‌کردم که در یک پتوی گرم مخملی 
پیچیده شده (و محافظت می‌شوم). احساس بسیار 
راحتی داشتم. هیچ گاه در زندگی خود چنین آرامشی را 
حس نکرده بودم. ناگهان من در میان هوا معلق بودم و 
از بالا و خارج از هواییما ولی فاصله‌ای نزدیک تمام 
صحنه را مشاهده می‌گردم . . من بدن خودم و بدن ید رم را 
دیدم. دیدم که یک نور با انرژی به رنگ آبی و خاکستری 
از بدن پدرم خارج شد. من بدون هیچ احساسی به آن 
می‌نگریستم و آن را تنها یک واقعیت می‌دیدم و پیش 
خودم گفتم «پدر مرد!». بدن خودم را می‌دیدم و دیدم 
که نوری ابی و خاکستری وارد بدن من شد. بدون این که 
هیچ ایده‌ای داشته باشم يا برايیم جای سوالی باشد به 
این صحنه نگاه می‌ کردم » مانند یک مشاهده‌گر بی‌طرف. 
فکر بعدی من این ود که «هواییما در زمینی که 
قبرستان سرخیوستان سوده سقوط کرده است .» من 
این را نمی ددم بلکه احساس می‌ کردم » ولی می‌دانستم 
که حقیقت دارد. 


سپس خودم را در مکانی ار کدی رت[ را به 
ایستگاه مرکزی مترو در شهر نیویورک تشبیه کنم. این 
مکان به نسبت تیره و خاکستری رنگ بود» نه روشن و نه 

تاریک. رفت و امد زیادی در ان‌جا می‌دیدم و در هر 
گوشه‌ای مردم بودند و سر و صدا و همهمة زیادی به 
گوش می‌رسید. دو گروه از مردم در دو طرف من بودند. 
در سمت جب من ادمهاتی رامی‌دیدم که دو به دو حرکت 


می‌کردنده در هر دو نفر یکی کسی بود که در حال مردن 
بود و دیگکری راهنمای او بود (که او را در اين گذر 
همراهی می‌کرد). احساس می‌کردم که آن‌ها ارامش 
به سمت راستم نگاه کردم» مردم را دیدم که در 
گروههایی دور هم حلقه زده‌اند. سرهای‌شان بایین بود 
و من از سوی آن‌ها بد یمنی و بیچارگی و گیجی و 
تنهائی حس می‌کردم. من فهمیدم که هر دو گروه 
متعلق به این سانحة هواییما هستند. راهنماهایی برای 
کرو سصی ی مامدند و کساتی ار سمت رااست رای 


انتقال خود دچار مشکل بودند. نمی‌دانم چرا. 


سپس شروع به حرکتی بسیار سریع کردم و از تمام 
از خود پرسیدم «چرا من اینقدر سریع حرکت می‌کنم در 
حالی که ان‌ها خیلی کند حرکت می‌کردند». من با 
سرعتی مانند نور از جایی تونل مانند عبور کردم. تونل 
روشن و درخشان سس 2 ولی می‌دیدم که ورای ان یک 
تاریکی کاملا سیاه و بی‌پایان است. 


با وجود سرعت زیادم ناگهان متوقف شدم, و دیدم که 
در جائی شبیه به ساحل یک دریاچه ایستاده‌ام. این‌جا 
جای روشنی نبود, بلکه کم نور بود و من می‌توانستم 
صدای امواج ملایم آن را بشنو م » درست مانند ساحل یک 
دریاچه. صدا آرامش بخش و ملودیک بود. من در آن‌جا 
تنها بودم و به جز صدای آب همه جا کاملاً ساکت بود. 
ناگهان صدای خنده و قهفه‌ای شنیدم. به بالا نگاه کردم 
و ددم که در سوی دیگر این دریاچه يا رودخانه یا 
هرچیزی که سود» سه کره در سمت چب شناور بودند. 


آن‌ها ماد فک وت بر رک ای و نصا ۰ ۱ 
این تفاوت که مانند پنبه متراکم نبوده بلکه بسیار لطیف 
و روحانی بودند. می‌دانستم که آن‌ها از دبدی من بسیار 
هیجان زده بودنده آن را می‌توانستم حس کنم. مکالمه 
من با آن‌ها با تله پاتی بوده مانند این که افکار ما به 
شکل انرژی بین ما رد و بدل می‌شد. ارتباط ما خیلی 
سریع بود. نیازی نبود که من برای (جواب) ان صبر کنم 
و يا (برای فهمیدن ان) راجع به ان فکر کنم. خنده و 
هیجان ان‌ها خیلی مسری بود و من را به خود جلب 
می‌ کر دند. . من به سوی آن‌ها کشیده می‌ دم و خواستةه 
من تنها این بود که پیش آن‌ها بروم. به محض این‌که 
خواستم به سوی آن‌ها بروم آن‌ها من را متوقف کرده و 
گفتند «نه صبر کن! ما پیش تو خواهیم آمد». بلافاصله 
آن‌ها در کنار من بودند. آن‌ها در من ادغام شدند. 


خاطرءه بعدی من این است که در هواییما بودم و صدائی 
را شنیدم که گفت «خضدای من» یک نفر دیگر هم 
این ‌جاست». من با صدای بلند اسمم را داد رز دم ... 
هواییما در ساعت 8:40 شب سقوط کرده بود. من حدود 
ساعت 1 صبح نجات داده شده بودم. دمای هوا منفی 5 
درحه فار ای رود و درف میا ار رصان که ای 
اتفاق افتاد 40 سال می‌گذرد. 

تجربه در اآثر تصادف 

تصادفی که در «ریورساید کالیغفرنیا» با یک کگامیون 
داشتم, اتفاق افتاد. [در لحظء تصادف] احساس کردم 
که همچون روحی از سقف ماشینم رد شدم. زمان کند 
شد و من ناگهان دیگر نگران بدنم و هر آن‌چه بعد از 


مرگم رخ می‌داد نبودمء» بجز زمزمه‌ای که می‌گفت از 
نامزد جدیدم مراقبت کنم. [سپس] به سوی نوری 
درخشان یرتاب شد م . این نور چشمانم را نمی‌آزرد. تنها 
چیزی که حس می‌کردم عشقی عظیم بود. تونلی در 
انا نود و مر مستهم به مت تور هدایی تدم 


ناگهمان با چهره‌ای خون‌آل ود و بدنی دردناک چشم 
گشودم. با این حال؛ در سرتاسر این فحر مه ؛ از طریق 
تله‌یاتی به من گفته شد که همه ما بخشی از عشق الهی 
هستیم و این مساله؛ نه در ورد ک روص خاص, که در 
مورد همه صدق می‌کند. من خوش شانس بودم که تنها 
چند بخیه بین ابروهایم (در ناحية چشم سوم) خورد و 
معتقدم که آین»؛ به وضعیت بدنی عالیام در ان زمان باز 
ره رورم زیرا آ[به هنگام تصادف ], دونده ماراتن بودم . 


از سال 1991 شروع به پرس و جو و تعمق دربارهة 
تجربه‌ام کرده بودم و حال من به عنوان یک مددکار 
احجتماعی بالینی؛ روان درمانی کار می ‌کنم . توجه داشسته 
باشید که دیگر به عقاید محافظه‌کارانة خود بازنگشتم, 
فراگیر است., نه مختص برخی افراد. دومین رویداد در 
سال 2013 اتفاق افتاد. در اکتبر همین سال, در یک 
حوزه علميهء بین‌الادیانی و جلسهة سخنرانی شخصی 
حضور داشستم», که به ما کمک می‌ک رد تا در سطحی 
عمیق‌تر به غور و انديشه بپردازيم (از [حوزه] سر به 
قلب). من در کلاسی بودم که حداقل 60 نفر دیگر هم 
در آان حضور داشتند. نه خطری, نه تهدیدی و نه هیچ 
چیزی که بخواهد در ما حس مرگ و مخاطره را برانگیزد؛ 
تنها گروهی طلبه, در اتاقی مملو از عشق و پذیرش 


بودیم. هنگامی که به ژرفای قلب خود رجوع نمودم, 
ناگهمان احساس کردم که همان نور پیرامونم را 
فراگرفت و گفتم: «اين تو هستی!!» نمی‌توانم این نور 
را هی تج رقمت لوصف کر الا ای که 
می‌دانستم کیست و این که او همان مسوری است که در 
سال 1991 و احتمالا قبل از آن نیز بوده است. این 
بستی ال سره هس ارات سوت ی سور اک مه 
باقی ی اما آن نور برایم بسیار مانوس و آشنا ت 
بوده است؛ متل یک خلاء, اما خلائی فروزان. نور مرا به 
طور کامل در عشق احاطه کرد, عشقی که ورای 
توصیف است و هر تلاشی در حهت توصبف ان بی‌آندازه 
مبهم و تقریبا کمراء کنتده به نظر می رنسد. او از طریق 
خی سم مه سا باس کر عم وب 
که بیش از این عشق باورنکردنی چه می‌توانم بخواهم. 


اکنون» من که هنوز از محیط اطرافم آگاه بودم» وقتی 
رهبر گروه از ما خواست از حالت مراقبه به مکان فعلی 
خود بازگرديم» مثل همء افراد دیگر از مراقبه خارج 
شدم . دی و کت 
نمی‌توانید بکنید می‌گریستم. نمی‌توانستم باور کنم که 

چطور و تا چه حد در آن‌همه عشقی که تجربه کردم غرق 
شده بودم. هیچ چیز در این سو وجود ندارد که حتی قابل 
قیاس با آن باشد. من برای توصیف آن, از مثال اولین 
باری که والدین شدن را تجربه می‌کنیم کمک می‌گیرم؛ 
[تصور کنید] فرزندتان را به خانه می‌آورید و همانطور 
که او را برای بار اول در گهواره ص کدا نگاهش 
کید احال این استساس را ات ات ری را 


کنید [با این حال هن وز هم] شاید فقط بتوانید گوشه‌ای 
از آن عشق خارق‌العاده را تصور کنید. شخصی که کنار 
انرزی را احساس کردند» اما خود تجربه را نه. 0 
حجد ود 3 ماه طول کشید ۳ گریه‌هایم» ی وقت‌هایی که 
بحث آن به میان می‌آید, تمام شود. . من هنوز هم گاهی 
اوقات به یاد آن‌چه تجربه کردم اشک می‌ریزم. باید درک 
کرد که این عشق بدون هیچ‌گونه استثناء و برای همگان 
است. از آن اک ورین تحر به تا کنون» تارب متوسط 

دی ری نیز داشته‌ام. از سال 1991 تجربه‌همای 
روانشناختی 9 تارب باورنکردنی از رویدادهای 
هم‌زمانی برایم پیش می‌آید. به تازگی در یک حوزه 
علمیه» به عنوان سریرست منصوب شده‌ام؛ همدف من 
ای دض داتس بهاید: تا سواند آن را درک ک رده 
(مطابق با شرایط زندگی خود), بار دیگر به آن بازگشته 
و سعی کنند [زندگی خود را مجددا با معانی و درس‌های 
برامده از ان ادغعام نمایند]. احساس می‌کنم دانشم به 
عنوان فردی با تجربه کار بالینی» در این راه به کمکم 
خواهد آمد. 


من اطلاعاتی دارم و معتقدم از سوی چیزیست که آن را 
«راهنمای» خود می‌نامم؛ اما اين اطلاعات, تفاوت‌های 
فان ب تم تا مداهت اص وارند میا کیت 2۳ 
سوی خدا] در انتظار ما نیست و عشق الهی شامل حال 
ای و ات با رده 


تائو همه‌چجیز را در یک جمله خلاصه کرده است که: «اگر 


درمی‌آورید] - نخواهد ون آ[به سرت صورت | اگر 
عشق » 0 و کر الهی ۳ خدشه‌دار کرده‌اید 
زرا تا هر دصق دک ره آن کته و تور که صی ره 
کردم» به چیزی بسیار حقیر و نابسنده تنزل می‌کند. 
حال» این همان روح قبلی بود که در سال 2013 به 
ملاقات من آمد» او به همان شکل قبل برایم تکرار شد و 
شمه‌ای از عشق الهی را که متعلق به همه ماست به من 
عرضه کرد. گریه می‌کنم» زیرانمی‌توانم این عشق را 
آنطور که شایسته است بیان نمایم. گریه می‌کنم» زیرا 
گامای در حور رای فتر مان در دس ری تست کربه 
رکنم رها نک اتايم و اه لاش عا رها 
که برای وصف آن دارم» وجودم از بازتاب دادن عشسقفی 
در این سطح قاصر و ناتوان است. متشکرم. 

تجربه در 5 سالگی در اثر غرق شدن 

وقتی 5 ساله بودم یک روز مادرم به من و برادران 
بزرگ‌ترم گفت که می‌توانيم برویم در ابگیری که در 


تر دک اه ما ود سنا کنیم و او دا : به ما ملحق خواهد 
شد. من و برادرم «حان» 7 مایو پوشیده و 


ِِ بلد بودم ‌- یادو چرخه منم . این اولین باری بود 


که به ما اجازه داده شسده بود تنهایی شنا کنیم. ما 
می‌دانستیم که اگر پدرم خانه بود هرگز اجازه اين را به 
ما نمی‌داد و به همین خاطر احساس یک آزادی وحشی 
د ۳ : 


همان‌طور که پادوچرخه می‌زدم مراقبت بودم که جایی 
نروم که زیر پایم خالی بشود و عمق بیشتر از قدم 
باشد. ولی یک تکه چوب که روی اب شناور بود توجه من 
را به خود جلب کرد. من آن را گرفته و دیدم که می‌توانم 
روی ان درا ز کش یده از آن مانند یک قایق کوچک 
استفاده کنم. من توسط آن به وسط آبگیر رفته و فریاد 
کشیده و به جان گفتم که «من را ببین!». جان به‌سرعت 
به‌طرف من شنا کرد. و رسید, جان چوب را 
از زیر پای من کشیده و ان را زیر سینه خود قرار داد و 
شنا کرده و از من دور شد. 


من تقلا می‌کردم که سرم را از آب بالا نگاه دارم ولی 
در حال غرق شدن بودم. چشم‌های من فقط برای چند 
تتاغعه‌ای ای ات وید تاایر کهمر در و ات اس 
رفتم» در حالی که دست و پا می‌زدم و فریاد می‌کشیدم 
و اب می‌خور دم . احساس بسیار ترسناک و مهیبی بود» 
می‌بیند و نه صدای من را می‌شنود» و يا حتی می‌داند که 
من نیاز به کمک دارم. اب تیره بود و نمی‌توانستم 
تشخیص دهم کدام سمت بالا و کدام سمت پایین است و 
می‌ترسیدم جهت پا زدنم اشتباه باشد. گلویم از فریاد 
زدن درد می‌کرد و می‌خواستم گریه کنم ولی می‌بایست 
فکرم را بکار می‌گرفتم... ولی بعد از مدت کوتاهی 
متوجه شدم که دیگر احساس درد و ترس و غرق شدن 


ندارم. دیگر دست و با نمی‌زدم و فریاد نمی‌کشیدم و 
کرد نمی‌کردم. با خودم فکر کردم که حالم 9 است 
ور کردم که رد مر به من دروغ گفته 1 
وگرته غرق می‌شوید. ولی من (حالم خوب بود و) 
احساس غرق شدن نداشتم. نمی‌توانستم صبر کنم تا به 
برادر و خواهران بزرک‌ترم بگویم که ما غرق نمی‌شویم, 
بلکه ما می‌توانيم درون اب نفس بکشیم! 


سپس متوجه شدم که آب گل‌آلود و تیره و قهوه‌ای به 
[ کی له نر و دا جح آن و سس هاف مدرد مر حح 
خوشحال و ذوق زده بودم و احساس می‌کردم که چیزی 
را کشف کرده‌ام که هیچ کس دیگر قبلا آن را ندیده 
اس احساس می‌کردم که در حال پایین رفتن به عمق 
درا اه ها ور 
می ز دید . . دیدن صحنه شنای ماهی‌ها و حرکت بالک‌ها و 
دمشان و باز و بسته شدن دهانشان درست جلوی من 
برایم جالب و مسحور کننده بود. 


کمکم کنجکاو شدم که چرا همه‌چیز اکنون متفاوت به 
نظر می‌رسد. قبلاً گاهی با بدرم برای ماهی‌گیری 
می‌رفتيم و ما که بچه بودیم گاهی سعی می‌کردیم 
ماهی‌ها را با دست تن ولی آن‌ها به‌سرعت فرار 
نیست؟ من به ییاد یک شیء پلاستیکی دکور که در تنگ 
ماهی ما در خانه بود افتادم و به‌نوعی دانستم که من 
نیز اکنون یک شیء مانند ان هستم. متوجه شسدم که من 
مرده‌ام ! 


من به این‌که برای هميشه یک دختر بچه مرده در کف 
آبگیر باشم فکر می‌کردم. فکر کردم مردم کمی به دنبال 
من خواهند گشت ولی کسی نمی‌توانند این‌جا و در این 
عمق من را پیدا کند. من در عمیق‌ترین جای آبگیر بودم. 
خانواده‌هایی که بعداً برای شنا خواهند امد ار ان که تک 
دختر بچه مرده جایی در کف این آبگیر افتاده است 
حالشان به هم خواهد خورد. ۰ خانواده من همیشه خواهند 
دانست که من در کف این آبگیر هستم. من نمی ‌خواستم 
که این‌قدر حال همه را بگیرم. 

سیس احساس کردم که دیدگاه من به سمت بالا در حال 
صعود کردن است. مانند این بود که من تنها چشم 
ار ری ره ی را ار را رز 
متوجه شسدم که دید من با گذشته متفاوت است. . من 
می‌توانستم زیر و بالای آب را هم‌زمان ببینم. تصمیم 
گکرفتم که دیگر به‌اندازه کافی زیر آب و ماهی‌ها را 
تماشا کرده‌ام و چیز زیاد دیگری آن یر رای دیدن 
تبست . بالای ات جالب‌تر سود » آفتاب درخشان» درختان 
رتمک رز و زیبا و آسمان زیبای آبی رنگ در این روز 
قشنگ تابستانی. من کمی از سطح اب بالاتر رفتم» ولی 
هنوز هم کمی از ارتفاع ترس داشتم. تصمیم گرفتم که 
خیلی اهسته صعود کنم و هر وقت که ترسیدم متوقف 
شوم . من به‌اندازه قد درختان بالا رفتم و با خودم گفتم 
که فعلاً همین‌قدر کافی است. چشم‌اندازی که داشتم را 
هیچ‌وقت فرام وش نمی‌کنم. من می‌توانستم بر فراز 
ابگیر» بر فراز جاده» رودخانه» ی خانه‌مان در بالای تیه 
و ریل قطار را در فاصله‌ای دورتر ببینم. تاکنون 
نمی‌دانستم که نگاه کردن از این ارتفاع چفدر باحال 


اه 


در آن موقع من خانواده‌ام را دیدم. دیدم که مادرم و 
خواهرم «تری » به آبگیر ‏ اه بودند. . آن‌ها روک یک پارچه 
دراز کشیده و در کنار آبگیر مشغول آفتاب گرفتن بودند. 
اسان برع سر ان کنو 
می‌کردند. آن‌ها هنوز حتی متوجه نشده بودند که من 
نیستم. من از دست اآن‌ها عصبانی بودم که چرا به دنبال 
من نمی‌گردند. من از مکالمه آن‌ها احساس یک گفتگوی 
زنانه نزدیک را می‌گرفتم و می‌دانستم که حرف‌های‌شان 
حرف‌های بزرگ‌ترهاست که به درد من که یک بچه هستم 
نمی‌جورد. . من به‌ نرق حسسودیم می‌شد که می‌تواند با 
مامان آن‌طور حرف مر ند . . من به‌طرف مقابل نی تشاد 
کردم و جان آن‌جا بود» روی تخته چوبی من! خشم من 
شعله‌ور شد زیرا او را برای مرگم مقصر می‌دانستم. 
چان نیازی به آن تخته نداشت, ولی من بدون آن مردم! 


من در آن موقع دانش و آگاهی به دست آوردم که قبلا 
آن را انت تم و هر حه سیر ار عرص و در و 
آن بیش‌تر برای ثابت می‌شود. (من فهمیدم که) 
خانواده‌ام من را دوست ندارند. اول خشم شعله‌وری در 
من زبانه کشید ولی با قبول و پذیرفتن (اين واقعیت که 
آن‌ها من را دوست ندارند) به سرعت از درونم نایدید 
شد. حالم خوب بود و اکنون می‌توانستم مزایای مردن ۳ 
ببینم! دیگر مجبور نبودم به دستورات پدر و مادرم گوش 
کنم. من می‌توانستم به هر جا که می‌خواهم بروم» بدون 
این که در دردسر بیافتم. چون بالای اب معلق بودم فکر 
کردم که باید بتوانم پرواز کنم. تصمیم گرفتم که بروم و 
هر کاری که معمولاً روح‌ها می‌کنند را بکنم. من وفقتی 
به مردگان و روح‌ها فکر می‌کردم همیشه آدم‌های پیر به 


نظرم اد ولی الان می‌دبدم که بچه‌ها هم گاهی 
می‌میرند. با خودم گفتم پس بروم و چند روح بچه را پیدا 
کنم و با آن‌ها بازی کنم. با خودم تصور می‌کردم که به 
همراه ان‌ها دست جمعی به این‌جا و ان‌جا پرواز خواهیم 
کرد. من خوشحال و چشم انتظار استفاده از این آزادی 
بدون بدن و ماجراهایی که در انتظارم بود بودم. 
خوشحال بودم که از دست ان خانواده نات بیدا 
کرده‌ام. آن‌ها من را دوست نداشتند و این درست نبود. 
زندگی نباید این‌طور باشد. در آن لحظه من یک احساس 
قوی درباره عدالت و درست و غلط در خودم حس کردم. 


همان موقع که می‌خواستم پروازم را شروع کنم ناگهان 
یک صدای مونث به من گفت که صبر کن» و هنوز نرو. 
من پرسیدم چرا؟ او گفت اگر (بدن) من را به‌زودی پیدا 
ار ۳ 
ان‌ها هنوز حتی متوجه غرق شدن من نشده‌اند. . حتی من 
نمی‌توانستم سدن خودم را در عمق آب ببینم. جطور 
آن‌ها قرار است من را در اين آبگیر بزرگ و عمیق پیدا 
کس ی ول او وا کی که کی با خودم 
فکر کردم که چند دقیقه دیگر هم صبر می‌کنم و بعد 
خواهم رفت . من در این جا چند خاطره غیر شفاف دارم . 
به یاد دارم که سه پسر را دیدم که چوب ماهی‌گیری در 
دستشان بود و در کنار جاده راه می‌رفتند. من نزد آن‌ها 
رفته و سعی کردم که با آن‌ها حرف زده و حتی به شانه 
آن‌ها دست زدم که به من توجه کنند ولی فایده‌ای 
نداشت. به ییاد دارم که به درون چند خانه نزدیک خانه 
مادربزرگم رفتم که ببینم داخل آن خانه‌ها چه شکلی 


ای 


کردم 0 روی شانه ار ۳ ند ار 
که به اسفالت کف جاده نگاه می‌کردم و از دهانم آب 
سبرون می‌ریخت . . جان غرغر کرده و به مادرم گفت 
«می‌توانم الان او را پایین بیاورم؟». مادرم و 
خواهرم‌تری جلوتر راه می‌رفتند. آن‌ها هردو برگشته و 
به عقب و به‌طرف مانگاه کردند و دیدند که این بدن 
مرده اکنون زنده شسده است. مادرم دستش را روی 
تس هواس ف ار داده واه ار را ی کس ی رکه ع 
نمرده‌ام) و به علامت تائید سرش را برای جان تکان داد 
و او وتری ردو به راه خود به سمت خانه ادامه دادند. 
آن‌ها به هم چیزی پچپچ می‌کردند. به نظر می‌رسید که 
می‌خواستند این اتفاق را از پدرم پنهان کنند زیرا مادرم 
نمی‌خواست با پدرم به دردسر بیافتد. جان هم من را 
همان‌جا انداخت و به‌طرف مادرم وتری دوید. 


من سر جایم ایستادم در حالی که حالم بد بود و شکمم 
بر ار ای اک ده تور و اک وت تا ار ات در 
مواجه سودم که خانواده‌ام من را دوست ندارند 9 
می‌دانستم که این منصفانه نیست. نمی‌خواستم ی 
باشم. می‌خواستم به «آن‌جا» بازگردم! همان‌طور که 

ایستاده بودم به‌طور جدی پیش خودم فکر کردم که به 
آبگیر برگردم و خودم را در آن عرق کنم. به من زندگی 
جدیدی نشان داده شده بود و دیگر این زندگی قدیمی را 
نمی‌خواستم. در آن موقع یک فرشته جلوی چشمان من 
ظاهر شد که در بالای جاده معلق بود. . این همان 
فرشته‌ای بود که با من حرف زده بود (و گفته بود صبر 
کن) ولی تا قبل از این هنوز او را ندیده بودم و فقط 
صدايیش را شنیده بودم. لباس‌های او مانند یک نور سیال 


سفیدرنگ و 2۵ , . تمام وود او یک نور سعید در 
موهایش» صورتش؛ دستانش؛ و همه جبز. او به من گفت 
مس کفتم دولی اآن‌ها من ۲ دوست ندارند». او 
قبول کرد که این حقیقت دارد ولی گفت من روزی 
رای رد ی را در رسد اد خواهم یافت. . من بر سبدم 
کی؟ او گفت مدتی طول خواهد کشید. می‌دانستم که 
من‌ دون آن (عشق و محبت) مرک خواهم شد. 
می‌دانستم تا رورک که خانواده خودم را داشسته باشم آن 
را نخواهم یافت. او گفت در آن وقت (که خانواده خودت 
را تشکیل دهی) عشق زیادی در زندگی خواهی داشت. 
من گفتم کجا آن را پیدا کنم؟ او به‌طرف شهر کوچک 
آن‌جا اشساره کرد و نایدید شد. من به‌طرف خانه قدم 
زدم . 

فکر کنم آن شب بود که در میان کتاب داستان‌هایم 
چشمم به داستان «زن پیبری که در یک کفش ( ی 
می‌کرد» افتاد. من فهمیدم که روزی من هم مانند این 
پیر زن رختخواب‌های زیادی را به‌ردیف برای بچه‌هایم 
پهن خواهم کرد و احساس کردم که به من شمه‌ای از 


اینده‌ام نشان داده شده است... 


20 سال بعد» در یک صبح کریسمس من ایستاده بودم و 
به رختخواب‌های تازه هفت دختربچه‌مان که آن‌ها را به 
فرزند خواندگی قبول کرده بودیم نگاه می‌کردم. ان‌ ها 
به‌ردیف در کنار هم در کف یک اتاق بزرگ پهن شده 
آن کتاب داستان نگاه می‌کردم به یادم آمد. 


چند چیز دیگر هم بعد از آن حادثه غرق شدن برایم اتفاق 
افتادند. یک‌بار یک رو) را ددم که از دروی من یرون 


آمد و از پنجره اتاق بیرون رفت. یک‌بار در مدرسه 
کودکانی را کشیدم که در یک صف به‌نوبت منتظر هستند 
که روی پاهای مسیج بنشینند. احساس کردم که نفر 
بعدی من هستم و نوبت من است که روی پای او بنشینم 
و ناگهان شروع به خواندن سرود «مسیح من را دوست 
دارد» با چنان صدای بلندی کردم که همه گوش‌های‌شان 
من هم ‌زمان در دو عالم بودم . 


یک‌بار با پدرم به ماهی‌گیری رفته بودیم و من برای 
خودم به میان درختان رفتم و در حالی که قدم می‌زدم 
یک گل وحشی را دیدم که از زیر یک سنگ بیرون زده 
سم . من مبهوت و مسحور این گل شدم که در چنین 
محیط خشک و ترک خورده‌ای چطور رشد کرده است و 
ط رای رد بر ری رم یی ای ای را 

من نشسان می‌داد» مانند آن فرشته» مس تالا 
بلکه با نمایش زندگی خود (که چطور در چنین محیط 
ناسا زگکاری رشد کرده است). من به بچه‌های مدرسه فکر 
کردم که با لباس‌های قشنگ و مرتب و موهای بلند و 
شانه کرده و ربان دار و کفش‌های تمیز و زیبا به مدرسه 
ات در مقابل من نحیف و فقیر بودم, با لباس‌های 
ارزان و موهایی که زیبا نبودند. . من به اد گل‌های 
گران‌قیمت گل فروشی‌ها افتادم که به خوبی ار ان 
مراقبت می‌شد و نور و آب و تغذیه کافی و توجه 
رم آن گلها مانند آن دختران با لباس‌های قشنگ 
در مدرسه بودند. ولی این گل وحشی (و تنها) متل من 
بود» تنها چیزی که در دنیا نیاز داشت این بود که از زنده 
بودن خود خوشحال باشد. او نیازی به عشق و محبت و 


مراقبت دیگران نداشت؛ زیرا خود قوی بود و می‌ر قصبد 
تاانشسان بدهد که می‌تواند بدون توجه و مراقبت کسی 
زنده و پایدار باشد. دیدن این گل به من این احساس را 
داد که حال من خوب خواهد بود, صرف‌نظر از این که 
دیگران با من چطور رفتار کنند. روزی من هم در باد 
خواهم رقصید تا پیروزی باقی ماندنم را جشن بگیرم. 


وقتی که 35 سالم بود و بعد از 16 سال ازدواج داشتم 
طلاق می‌گرفتم این خاطره دوباره به یادم آمد و من یک 
شب 6 ساعت بدون توقف در کنار رودخانه برای خودم 
رقصیدم, با این‌که مردم زیادی آن‌جا بودند (و تعجب 
کرده بودند). من به‌تنهایی با پای برهنه می‌رقصیدم و 
پیروزیم را جشن می‌گرفتم. من در تمام زندگی در میان 
جهنم قرار داده شده بودم ولی هنوز هم این‌جا (سرپا و 
باقی) بودم . اهمیتی نمی‌دادم که چه کسی چه فکری 
راجع به من می‌کند. من در میان بدترین شرایط زندگی 
کرده بودم. من در تمام دوران بچگی به هر شکل ممکن 
مورد ازار و بد رفتاری قرار گرفته بودم. با من با نفرت 
و تمسخر رفتار می‌کردند و من را به‌شدت کتک می زر دند . 
شوهرم و خانواده‌اش هم تقریبا به همان بدی با من 
رفتار می‌کردند. ولی من دعا کرده و از خدا پرسیدم که 
چرا؟ خدا پاسخ من را داد و گفت «فرزندم!». گریه 
فاراحتی من بلافاصله به گریه شوق تبدیل شد. زیرا 
خانواده او هستم. می‌دانستم که به کس دیگری نیاز 
ندارم. من سه پسر داشتم که من را دوست داشتند» و 
خدا را داشتم. 


بعدها از مادرم وتری و جان در مورد آن روزی که غرق 
شدم سوال کردم. آن‌ها تقریبا آن را فراموش کرده 
بودند. ,. مادرم گفت که او به جان گفته بود که برود 
همان‌جایی که آخرين_ بار من را دیده است را بگردد. جان 
هم به آن نقطه در آبگیر آمده بود و سعی کرده بود کف 
ایک را ای کند تا اس اس کر ده دود که ادن ع 
آن‌جاست. 20 سال بعد از حادثه غرق شدنم سعی کردم 
که تمام خاطرات دروان بچگی خودم و بدرفتاری‌هایی 
که دیده بودم را بنویسم تا شاید تلخی ان‌ها را برای 
هميشه در میان کاغذها محبوس کنم. من نمی‌توانستم 
آن‌ها را بفهمم و هضم کنم و ان‌ها من را می‌تر ساندند. 
چندین دفتر را با نوشته‌هایم پر کردم. وقتی که تمام شد 
آن‌ها را از اول خواندم و ددم علی‌رغم تمام سختی و 
تلخی‌های دوران کودکيم, نقاط نورانی هم آین‌جا و آن‌جا 
رای ب را ش را ی رن لا اد را که آن در 
داشتم» احساس نزدیکی زیادم با طبیعت؛ و قدرت رز فا 
داد به و رده که اس نی به ی مت آن‌ها کس ده 
می‌شدم» تجربه‌های خروج از بدن» و ارتباط با ارواح قبل 
از این که حتی بدانم این اصسطلاحات چه معنی می‌دهند. 
اکنون تحقیق و مطالعه روی اینترنت و خواندن کتاب به 
تجربه‌هایی غیرقابل توضیج و عجیب متعلق به من 
هستند اسم بگذارم. وقتی شروع کردم که درباره آن‌ها 
با مردم حرف بزنم, احساس تشویش و دردهای کهنه 
دوران سخت بچگی‌ام درون من التیام یافتند. 


اک 


همیشه به حس ششم خودم اعتماد کنم و اگر گوش فرا 
دهم خواهم شنید. باید عشق درون من همیشه از خشمم 
بیشتر باشد. وقتی که برایم معجزه‌ای رخ می د هد آن را 
ارچ می‌ هم و دیگر به سادگی از ار آن نمی گذرم. ولی 
هستم. فقط این‌که من دو بار به‌طرف دیگر رفته‌ام و 
خدا می‌خواهد که همه ما شاهد عشق او باشیم. من دین 
زیادی به خدا دارم و باید پیعام عشق او را پخش کنم. 
کنند يا بگویند که به دنبال توجه هستم پا هر چیز دیگری 
کف رسای ری دا را رای ره وت 7 
همین» و تا اخرین نفس همین کار را خواهم کرد. 

تجربه رونالد کروگر 

رونالد کروگر (۱۲۵۵۲ ۵۴۱۵۱۵) در کتاب «خبری بالاتر» 
[19]- در مورد تجربه خود که در سن 15 سالگی در انر 
تصادف رانندگی اتفاق افتاد می‌گوید. تجربه او در دهة 
این پدیده استفاده شود اتفاق افتاده بود. او می‌گوید که 
0 ال وا کی ای تا که 
به تجربه خود برای عموم بگوید. وی این‌گونه می‌نویسد: 


ناگهان من خود را شناور در هوا و نزدیک سفف اتاق 
عمل و فوق‌العاده هوشبار افتم» بیش از آن که در 
زندگی هوشپار بودم. من کاملاً از تردید و نگرانی‌ها و 
مزاحمت‌های حواس پنج‌گانه و محجدودیت‌های فیزیکی 
رها شسده سودم . . در آن موفقع این برای کال عادی 
می‌نمود. من دکتر کتر و دو پرستار که با تلاش زیاد بر 
روی یک بدن مجروح و خونین کار می‌کردند را از بالا 


می‌دیدم....نزدیک‌تر رفتم و متوجه شسدم که بدنی که 
روی ان کار می‌کنند بدن من است. در آن موقع تازه 
متوجه شسدم که مرده‌ام و واقعیت این است که از این 
مسئله خوشسحال شسدم. من فقط بعد از دقت کردن 
توانستم بدنم را بشناسم, زیرا بدنی مرده و بدون روح 
خصاتئص منحصر به فرد چندانی ندارد. در حقیقت بیشتر 
خصاتئصی که ما در چهره و بدن انسان‌ها می‌بينيم اغراق 
ذهن ما است که عادت آن ایجاد جدائی و مرز کشیدن 
متوجه ارتباط جهانی خود با تمام انسان‌ها و نیروی 
حیات واحدی که در همه ما جریبان دارد می‌ شویم » این 
خصاتئص منحصر به فرد کمرنگ‌تر شده و جای خود را به 
فرم کلی یک آدم می د هند . 


من از ان‌چه می‌دیدم خوشحال بودم و بدن روی تخت 
افتاده برای من هیچ اهمیتی نداشت. من می‌توانستم 
همان‌طور که یک ابزار شکسته را دور می‌اندازم, ان‌ها 
فراموش کنم. در 15 سال زندگی‌ام» من همیشه از نظر 
بدنی فعال و سالم بودم ولی تا کنون احساسی به این 
خوبی نداشتم. هیچ احساسی روی زمین» حتی با کمک 
مواد شیمیائی و مخدرء معادل با این احساس نیست. 
بهترین شکلی که می‌توانم ان‌ها توضیح دهم این است 
که احساس بهترین روز زندگی‌تان در مقابل ان مانند 
فوق‌العاده و عدم هر گونه ترس و نگرانی به طور مطلق 
بود» و یک پارچگی و خلوصی عمیق در دره درهة وجود من 
جریان داشت. گوئی هر چیز تاریک, نگران کننده, مرس 
آور, و مغشوش در آن تکه گوشتی که روی تخت بود جا 
ای ده ود ار ی ای توا چاه ماد مر رن 


تنها می‌گذارد» بدون دخالت و اغتشاش منیت ما و میل 
آن برای بقاء و در هم ریختگی افکارمان. عجیب است که 
همان چیزهایی که زندگی در دنیا را ممکن می‌سازند, 
زندگی را درداور ی کسو بودا راست می‌گفت که 
زندگی رنج کشیدن است. تا وقتی که ما در دنیا هستیم 
اسیر دردها و لذت‌ها و تحریکات درون خود هستیم. شاید 
طوری که من در این باره توضیح دادم آن را مانند 
احساس نبودن و عدم تداعی کند» در حالی که این 
احساس ارامش, امنیت» و درکی بسیار عمیق و جهانی 
است. دید منیت ما از دنیای پیرامون ما در حقیقت یک 
میل بودن» نبودن نیست, بلکه احساسی است که در ان 
به تمام خواسته‌های خود رسیده‌ایم. 


من در آن لحظه به خواهر و برادرانم و پدر و مادرم فکر 
کردم و می‌توانستم تمام دردها و مشکلات ان‌ها را درک 
کنم و می‌فهمیدم که تمامی آن راه حلی ساده دارد» 
ولی هم چنین می‌فهمیدم که آن‌ها باید خود راه خود را 
پیدا کنند. اگر کسی خوشحالی را مانند یک هدیه و 
کور کورانه به شما مد هد » خالی و بی‌معفهوم خواهد ود. 
در همان حال که من بالای مد فهم معلق سود م » احساس 
کردم نیرویی خارق‌العاده از بالا من را به‌سوی خود 
می‌خواند. عافی بود که اراده کنم و خود را به دست این 
یرو بسپارم و بگذارم مرا به‌سوی خود جذب کند. 
به‌محض این که توجهم را به این نیرو معطوف کردم, 
شروع به صعود نمودم و سقف اتاق از جلوی من ناپدید 
شد. صدایی کوتاهی شنیدم, مانند ازاد شسدن هوا در یک 
خلاء و بلافاصله خودم را در بعدی دیگر یافتم. من این 


ماد را "بعد اس هانه * می‌نامم. در این ۱ 
بی‌انتهائی از نوری زیبا و باشکوه هر چیزی را احاطه و 
پر کرده بود. این نور به طور یکسان در همه جا بود و با 


در جلوی کر از ارواح» حدوداً ببن 0 تا 100 
ایستاده بودند. . هر کدام به تنوعی وت خود را داشتنده 
ولی درعین‌حال همه بخشی از یک‌دیگر بودند و مجموع]ً 
وجودی واحد را تشکیل می‌دادند. من درک کردم که 
اين‌ها همگی زندگی‌های قبلی من هستند. صورت‌های 
آن‌ها آدم گونه بو د» ولی از شسانه به پائین فرم آن‌ها 
به‌ تدریج محو می‌شد. . هر دو جنس مرد و زن» و ملیت‌های 
مختلف را می‌توانستم در آن‌ها ب‌بینم. هر روح یک‌بار 
زتندگی کرده بسود» ولی تجربه و معرفت حاصل از هر 
زندگی برای تمام گروه حیاتی و مهم بود و توسط همه 
وج‌ود نداشت. هر روح تمام تجربه و دانش حاصل از 
زندگی خود را با همه به اشتراک می‌گذاشت که در کل 
جزو ضصمیری واحد می‌شد. من ان‌ها بودم و اآن‌ها من 
نود ند . آن‌ها با من به‌طور واحد مکالمه می‌کردند و نه 
مجزا.ء و آن هم از طریق فکر و نه کلام. مکالمه ما 
بافهمی کامل و بدون امکان اشتاه در درک و بیان و با 
اختلاف سطح فهم صورت می‌گرفت. 

کلمات برای بیان حقیقت ابتدائی و غیرقابل اطمینان 
هستند. ما کلمات را برای این اختراع کرده‌ايم که هر چیز 
را نام گذاری کنیم و تمایز و فاصله‌ها را شرح دهیم. به 
خاطر همین هم کلمات برای بیان حقیقت در بعدی بالاتر 
غیرقابل استفاده هستند. ما در روی زمین سعی 


برای شرح تمایزها درست شده‌اند توضیح دهیم که امری 
غیرممکن است. جدائی موقتی ما روی زمین از ارتباط 
با عشق منتهی و جهانی» علت تنهائی و ترس‌ها و 
قضاوت‌های ما در این‌جاست. از اد.خان. که ما تمام 
اعتماد خود را روی زمین به حواس فیزیکی و پدیدههای 
که از طریق اآن‌ها حس می‌کنيم و هوش فکری خود و 
علمی که با ان ایحاد کرده‌ایم می د سیم » محکوم به این 
هستیم که واقعیت زندگی زمین را آن‌گونه که ساخته و 
پرداخته‌ايم تجربه کنیم. ولی آگاهی به این که در بعد 
بالاتر همه‌چیز بینهایت است و آگاهی به جایگاه خود در 
بر ترس رس سارت ی ای اتسار رس یرال 
خدشه و تردید می‌دهد. در این بعده نیازی به استراحت و 
غذا و چیزهای دیگر نیست زیرا تمام نیازها با نیروی 
حار‌والع رده عسی امس می‌ش_ود. . این عشق چنان 
ی کر بر اسر ابر در بلس بر مه 
2 ما از احساسات است., بلکه خود نبروی 
روحی است, درک عشق بی‌نهایت و بی‌قید و شرط 
جهانی... و جواب به اسرارامیزترین سوال در جهان این 
است: «خدا عشق است» و عشق خداست»... 


در آن‌جا زندگی من برای من باز بینی و مرور شد. در باز 
بینی زندگی» ما صحنه‌های مهم از زندگی خود را 
نی و آن گنه که ملک رر ما دنعران راانخت تانیر 
قرار داده است و درد و ناراحتی يا خوشحالی و مهری 
که در دیگران تساه خی و حس می‌کنیم و 


زندگی تنبیه نیست, بلکه ایجاد بصیرت و دید در مورد 
بعضی از اتفاقات ممکن در اينده نشان داده شدند. باید 
بگویم که تمامی اتفاقات آینده از قبل توسط خدا معین 
نشده‌اند و حقیقت]ً آینده به تصمیم و عملکرد فردی و 
کر اد ار الته کلت ات دوه بع ت وا 
نشده است که در هر صورت خوبی پیروز خواهد بود» ولی 
ان‌چه در این مسیر رخ می‌دهد به انتخاب فردی و جمعی 
ما وابسته است. با این حال, ما آگاهی بسیار کوچکی از 
که خود خالق این قوانین است بالاترین آگاهی را نسبت 
به ان دارد.» 


رونالد کوک در ادامه می‌افزاید که چگونه به او گفته 
شده که هر یک انسان نقش بسیار مهم و منحصر به 
فردی در شکل دادن آفرینش و برنامه و هدف خدا برای 
انسانیت دارد. هم‌چنین به او گفته شده که وی ار 1 
بسیار مهمی به عهده دارد و برای انجام آن باید به زمین 
برگردد. او در ابتدا در پدیرش این مستولیت سخت تردید 
بع و ولی در نهایت قبسول کرده که به سدن خکود 
بازگردد. او می‌گوید که من بعد از برگشت به بدنم 
نمی‌توانم به اد بیاورم که وظيفةءة من چیست و چه 
چیزی از من خواسته شده بود. این نکته را باید خاطر 
نشان کرد که چنین حالتی را در بسیاری از تجربه‌ها 
می‌توان یافت که شخص تجربه کننده بعد از برگشت به 
ب دون نی نواید آن حه را که به‌ اه مج ول فت ده به ۰ اد 
بیاورد. علت این امر زیاد روشن نیست, ولی به نظر 
مولف» ممکن است این گونه باشد که ما خود با کوشش و 


انجام آن‌چه در عمق ضمیر خود درست می‌دانيم و پاک 
کردن قلب خود و توجه به جنبه عالی وجودمان» به‌تدریج 
در مسیر خواسته شده قرار خواهیم گرفت و در زمان 
مناسب اسباب و سر نخ‌های ان‌چه می‌بایست انجام دهیم 
در زندگی ما پدیدار خواهند شد. شاید این برای تعالی ما 
و در راستای آزادی انتخاب و اراده‌ای باشد که خداوند در 
این جهان به ما عطا کرده تا به رشد عالی خود برسیم. 
تجربه رانل والاس 

در 9 اکتبر 1985 «رانل والاس» (۱۷/5۱۱۵66 4۴۵۲۱۱6۱۱ و 
طقس رل در سای که نع راید ] وا سا رس 
یک موتوره خود از میان یک بوران در قسمت مرکزه 
ایبالت یوتا در امریکا عبور کنفد» به یک کوه برخورد 
کردند. هواپیمای آن‌ها آتش گرفته و رانل به‌شدت 
سوخته و مجروح شد. او باوجود جراحات خود مجبور شد 
برای یافتن کمک از مسیر سخت کوهستان پایین بياید؛ 
مبارزه برای زنده ماندن را از دست داد. او خاطرءه خود 
را این‌گونه نقل می‌کند [26]؛ 

.در آن لحظه من با سرعتی باور نکردنی شروع به 
پرواز در یک حفرة بسیار طولانی و تنگ کردم در حالی 
که یاهایم به‌طرف جلو بودند. ناگهان صحنه‌هایی در 
جلوی من پدیدار شدند که تنها تصویر نبودند, بلکه هر یک 
احساس, انديشه و ادراکی کامل بودند. آن‌ها صحنه‌های 
زندگی من بودند که با سرعت زیادی در جلوی من 
فک مب لنت ‏ دید مر ند نما هر تک ۱ ۱2 
می‌فهميیدم, بلکه هر عمل و اتفاق را دوباره تجربه 
می‌کردم و برای اولین بار نیت و علت هر رفتارم و اثری 


که روی دیگران گذاشته است را عمیقاً درک می‌کردم. 
کلمة «کامل» نمی‌تواند حق مطلب را در مورد تمامیت و 
عمق تجربه مرور زندگیام ادا کند. آگاهی‌ای که در مورد 
خودم کسب می‌کردم را نمی‌توان در تمام کتاب‌های دنیا 
گنجاند. با نکرانی انتظار فرا رسیدن صحنه‌هایی از 
زندگی‌ام را داشتم که از دیدن ان‌ها بیم داشتم. ولی 
بسیاری از آن‌ها هیچ‌وقت در جلوی من ظاهر نشدند و 
من فهمیدم که به این علت است که من در دنیا اشتباه 
بودن آن‌ها را فهمیده 3 صادقانه مسئولیت آن‌ها رابه 

گردن گرفته بودم. من خودم را دیدم که خالصانه 1 
خواسته بودم که مرا ببخشد و او نیز بخشیده بود. من از 
رفعت و مهربانی او به شگفت آمدم که چگونه بسیاری 
از اشستباهات من را توت اد کر بخشسیده و پاک نموده 


ای 


ولی در مقابل. صحنه‌هایی را دیدم که انتظار آن‌ها را 
آن‌ها را با جزئیات کامل و وحشتناکشان می‌دیدم. دیدم 
که چگونه در زد دکی ام بسباری را رنجانده و به آن‌ها 
آسیب زده بودم, يا در انجام مستئولیت‌هایم در قبال 
آن‌ها اهمال و بودم تااجایی که اهمال من بالاخره 
به‌ لور کر کفتیت بای دج در رد ی آن‌ها انر سص 
گذاشته بود. کسانی که به من نباز داشته يا به‌نوعی به 
من وابسته بودند و من به بهانة این که سرم شلوغ است 
یا این مشکل؛ مشکل من نیست با با بی‌اهمیتی و تنبلی 
از کنار آن رد شده بودم. بی‌خیالی‌های من دردهایی 
حقیقی در دیگران ایجاد کرده بود که من از آن‌ها کاملاً 
بی خبر بودم. 


یکی از دوستانم را دیدم که در زندگی‌اش به خاطر من 
رنه ی در ر کی د دی ود در دی که مس نک از افراد 
کلیدیای بودم که برای کمک و راهنمایی اش به زندگی او 
فرستاده شده بود. ولی به‌جای کمک به اوه من با 
اشتباهات متعدد و خودخواهی‌هایم در ی بر روی 
ها او اثر منقفی گذاشته بودم و باعث شده بودم که 
او به سمت تصمیماتی اشتباه و رنجی بیشتر هدایت 
شود. من بدون اهمیت دادن به نتایج اعمالم» زندگی 
خودم را خراب کرده بودم و هم‌چنین به او نیز آسیب زده 
بودم. من تا آن موقع نمی‌دانستم که بی‌تفاوتی نسبت 
را ات که در را را رات داریم چنین گناه 
بررعی الست. 


بعد از ان زن مسنی را دیدم که تنها زندگی می‌کرد و 
کشیش کلیسا از من خواسته بود که گاهی به او سری 
بزنم و ببینم که ایا چپیزی احتیاج دارد. من ان زن را 
به‌ خوبی می‌شناختم ولی برای این که او پر از احساسات 
منفی و افسردگی بود» هیچ‌وقت به دیدن او نرفتم زیرا 
فکر می‌کردم نمی‌توانم اثر منفی او را روی احساسم 
تحمل کنم. ولی اکنون می‌ديی-دم که این فرصت و 
موقعیت برای کمک به او از عالمی بالاتر بمرتیب داده 
شده بود و من دقیقاً همان کسی بودم که آن زن 
سالخورده در رندکی‌ اش در آن موقع نیاز داشت. اکنون 

من افسردگی و تنهائی این زن را حس می‌کردم و 
می‌دانستم که من مقصر بودم. من در انجام ماموریتی 
خاص که به‌مرور زمان باعث قوی‌تر شدن و رشد من و 
آو» هر دوه می‌شد کوتاهی کرده ودم . ریرا در من 
دلسوزی کافی برای این‌که با ترس احمقانه و تنبلی خود 
مقابله کنم نب ود. ولی بهانه من دیگر هیچ اهمی نی 


نداشت,؛ من می‌دیدم که ی سر اکنون سم مه این رت 
در تنهائی و افسردگی ی هی گر اند و 
دیگر برای برگشتن و کمک به او از دست من هیچ کاری 


من هم‌چنین کارهای خوبی را که کرده بودم دوباره 
تجربه کردم» ولی آن‌ها کمتر و کوچک‌تر از آن بودند که 
من تصور و انتظار آن را داشتم. بیشتر کارهایم که فکر 
می‌کردم بزرگ بودند؛ در حقیقت بی‌اهمیت بودند. اگر 
خدمت و کمکی به دیگران کرده بودم در جایی بود که 
انتظار نفعی برای خودم داشتم», ولو این نفع به‌سادگی 
ارضاء غرورم بوده باشد. ولی برخی دیگر نیز بودند که 
محبت‌های کوچک و سادء من مانند یک لبخند یا سخنی 
خوش با 17۳ به ان‌ها کمک کرده بود. من 
می‌دیدم که چگونه عمل کوچک و ساده من آن‌ها را کمی 
خوشحال‌تر و مهربان‌تر کرده و باعث شده که آن‌ها نیز 
به‌نوبة خود در جایی دیگر به انسانی دیگر نرمی و 
مهربانی بیشتری نشان دهند. دیدم که با بعضی از این 
کارهای به‌ظاهر پیش پا افتاده. موجی از خوبی و مهر و 
امید را منتشر کرده‌ام. ولی من از این که تسا و 
خوبی‌هایم کم بودند متااسف ود م . ان‌قدری که فکر 
می‌کردم به دیگران خوبی و کمک نکرده بودم. وقتی 
مرور زندگیام به پایان رسید من بی‌قرار و سرخورده 
بودم. من همه کارهایی که کرده بودم را با شفافیت و 
جزثیات کامل دده سودم » بدی‌ها 9 نهایت /1 تاریکی و 
ترسناکی‌شان» و خوبی‌ها که خوشحالی و یاداش آن‌ها 
ورای هر گونه تصور من بود. . ولی در پایان» من خود را 
نالایق 9 ناکافی یافتم. . در آن‌جا هبح کس برای قضاوت 
در مورد من نبود. در حقیقت نیازی هم به حضور کس 


دیگری نبود. من خود می‌خواستم در درد عذاب وجدان و 
محکومیت خود دوب شوم . انش حسرت و ندامت در حال 
سوزاندن من از درون بود» ولی از دستم هیچ کاری 
برنمی‌آمد. 

ناگهان یک نقطءة نورانی کوچک از دور نمایان شد و من 
ناخودآگاه به‌طرف آن حرکت کردم. از این نور عشق و 
آرامش و امیدی می‌تابید که من به‌شدت تشنهة آن بودم. 
به‌تدریج حفرة تنگ و تاریکی که در آن بودم بازتر شده و 
شکل یک تونل را به خود گرفت که در انتها کاملاً باز 
بود. با رسیدن به انتهای تونل ناگهان فوران و انفجار 
نور همه جا را پر کرد؛ مانند این که خورشید در پیش روی 
من ود. می‌خواستم چشسمان خودم را بعند م » ولی 
چشمانم بسته نمی تشد ند . من با تیروف خارق‌العاده‌ای که 
برایم غیرقابل کنترل بود به سمت تور جدب می‌شندم تا 
جایی که تشعشع نور در تمام وجود من نفوذ کرد. من در 
نور شناور بودم و عشقی که مرا احاطه و درون مرا پر 
کرده بود شیرین‌تر و عالی‌تر از هر چه که بتوان آن را 
تصور کرد بود. نور من را عوض کرد من با ان پاک و 
تصفیه شسدم و درد درونم و هولناکی گذشته‌ام مانند 
چبرک دوردست به کلی فراموش شد. من در شسبرینی آن 
عرق شندم و زخم‌ها و آسیب‌های گذشته در فاصله‌ای 
دور دست پشت سرم فراموش شده و جای خود را به 
ارامش دادند. سپس من تصویری را در دوردست دیدم؛ 
زنی که لباس سفیدی دربر داشت و به‌طرف من سس 
موهای او درخشندگی سفیدی داشت و چهرة او نیز از 
نور می‌درخشید. او به من رسیده و لبخندی زد که پر از 
محبت بود و گفت: «رانل»» ولی لبان او حرکت نکردند و 
متوجه شدم که صدای او را در سرم می‌شنوم و نه در 


گوشم. او تکرار کرد <«رانل» منم مادر بزرگ». ناگهان او 
را شناختم, او مادر مادرم بود ولی با زنی مریض و 
ضعیف که من از دنیا به یاد داشتم بسیار متفاوت به نظر 
می‌رسید. این‌جا او سرزنده و بشساش و با ظگاهری 
باشکوه و جد ود 5 ساله مه نظر می‌رسید. ار ره 
حجدود دو سال پیش مرده بود, و تا این فکر از سرم 
گذشت ناکهان با خود خغیم «من این‌جا چکار می‌کنم؟ 
پس من هم مرده ام!» ناگهان همه‌چیز منطقی به نظر 
اد اه تونتل» ور همه به نظر طبیعی 
می‌آمدند و باید خاطر نشان کرد که هوشیاری و آگاهی 
من به‌مراتب فوی‌تر 3 شفاف‌تر از دنیا نود . 


اد در کم دستش را به‌طرف من دراز کرد و گفت: « یا 
من بیا, چیزهای زیادی هست که باید ببینی». من گفتم 
«جیم کجاست؟» جیم یکی از دوستانم بود که چند ماه 
پیش در یک تصادف اتومبیل کشته شده بود. ناگهان من 
جیم را دیدم که از دور به طرفم می‌اید. من می‌خواستم 
به‌طرف او دویده و او را بغل کنم. ولی مادربزرگم 
دستش را جلوی من گرفت و گفت «نه نمی‌توانی!». من 
متعجب شم ولی در گفتَء او قدرت خاصی بود و 
می‌دانستم که نمی‌توانم سرییچی کنم . پر سبد م «چرا؟». 
مادربزرگم گفت: «به خاطر نحوه زندگی کردن او در 
دنیا.» جیم به ما نزدیک‌تر شد و در فاصلءه دود سه 
متری ما ایستاد در حالی که یک شلوار جین و پیراهن 
ات رت بود که دگمه‌های بالای آن باز بود؛ این همان 
طوری بود که محمولا در دنیا لباس می‌پوشید. او لبخندی 
زد و من می‌توانستم رضایت را در او حس کنم» ولی آن 
نور و قدرتی که در مادربزرگم وجود داشت در او نبود. 
جیم به من گفت که به مادرش این پیغام را بدهم که 


بیش از آين برای مرکش ناله و عزا داری نکند؛ زیرا او از 
جایش راضی و در حال پیشرفت است. جیم به من گفت 
که در زندگی‌اش در دنیا تصمیم‌هایی گرفته بود که در 
رشسدش وقفه ایجاد کردند. او آن تصميم‌ها را باوجود 
آگاهی به‌اشتباه بودن آن‌ها گرفته بود و اکنون نیز نتيجة 
آن را قبول می‌کند. وقتی در اثر سانحة تصادف مرده 
بود» به جیم این انتخاب داده شده که در عالم روحانی 
باقی مانده يا به دنیا اک او دیده بوده که رشسدش 
در دنیا متوقف شده و اگر به دنیا بازگردد ممکن است 
همین مقدار نوری را که دارد نبز از دست بدهد. او از 
من خواست این چیزها را برای مادرش توضیح بدهم و 
من نیز قبول کردم بدون این‌که به این توجه کنم که من 
که خود در این سوی هستم چگونه این کار را خواهم 
کرد. جیم به من گفت که کارهای زیادی است که باید 
انجام بدهد و آن‌جا را ترک کرد. 


من به مادر بزرگم نگاه کردم و پرسیدم چرا نگذاشت من 
جیم را بغل کنم؟ او به من گفت: «اين قسمتی از 
عاقبت اوست.» من تعجب کردم و ماد ررکم ادامه داد 
«قدرتی که به ما داده شده از ود ما به ما داده 
می‌شود. ما با نیروی اشتیاق به دانستن» عشق ورزیدن 
و باور به ان‌چه نمی‌توان با چشم دید رشد می‌ک‌نیم. 
توانائی ما برای قبول کردن حقیقت و زندگی بر اساس 
ان, پیشرفت ما را در عالم معنوی معین می‌کند. هیچ 
کس نور و حقیقت را به ما تحمیل نمی‌کند» و هیچ کس 
ثبر آن را از ۲2 کر مگر این که ما خود این اجازه را 
بدهیم. ما خود بر خود حکومت می‌کنیم و در مورد خود 
9 وهی سر و دی لت اعت رای ی که 


می‌دانست درست است رشد خود را محدود کند. او با 
استفاده و فروش مواد مخدر به خود و دیگران ان زد 
و عده‌ای به خاطر این کار او بشدت آسیب دیدند. او 
برای رو اوردن به مواد مخدر عذر و علت‌های مختلفی 
داشست, ولی این بهانه‌ها در واقعیت این که می‌دانست 
این کار اشتباه است تاثیری ندارد. جیم در زندگی دنیا 
آید تک را نک ار ۱ رد 5 
نور را انتخاب نمی‌کرد. اکنون به مقداری که روح او 
تاریک شده است؛ محکوم به تاریکی در این جا است. ولی 
ههور هم او تواننناتی دارد و می‌تواند رشد کند. او 
است, مسرت و لذت دریافت کند. ولی او می‌داند که 
وتا او را رف ور ال که ها 
است که ور بیشتری از او دارند. این بخشی از 
محکومیت اوست, زی را رشد او محدودتر است. با این 
حال؛ او اکنون رشد را انتخاب کرده و از وضعیت خود 
راضی است. خداوند در زد دک 5 هیچ گاه ترا 
مانعی بزرگ‌تر از آن‌چه توانائی تحمل آن را داریم قرار 
نمی‌دهد. به‌جای ان‌که رشد روحی کسی را به مخاطره 
بیفکند, خدا او را به خانه برمی‌گرداند تا بتواند رشد خود 
را در این‌جا ادامه دهد.» 


من عمق حقفیقت تمام این حرف‌ها را حس می‌کردم. 
سرعت مکالمهة او با من مانند نور سریع بود» مانند یک 
لحظه, و این مکالمه فهم و آگاهی کامل بود. ما 
می‌توانستیم در ان واحد در چندین سطح و کانال مختلف 
باهم مکالمه کنیم. هر مفهوم و موضوع را با تمام 
زمینه‌ها و جنبه‌همای آن؛ علت‌های آن و هر موضوع 
مرتب-ط» که به فهم آن کمک می‌ک رد در آن واحد 


می‌دیدم. ما روی زمین چیزی شبیه و حتی نزدیک به این 
نداریم. در مقایسه, مکالمه ما روک رمین با یک‌دیگر 
مادریرر کم به من کفت که همراه من سا می دس تم ۲۱ 
به‌سوی او دراز کردم و دیدم که دستم مانند یک زلة 
شفاف است و می‌درخشد. در حقیقت, تمام بدن من این 
گونه بود. وقتی به مادر بزرگم نگریستم دیدم که نور او 
از من درخشان‌تر است. حتی لباس او نیز با نوری سفید 
می‌درخشید. متوجه شسدم که لباس او همانی بود که 
مادرم برای تشیع و به خاک سپاریاش برای او خریده بود 
و فهميیدم که این‌جٌا, هر کس می‌تواند با لباسی که 
بخواهد برای دیگران متجلی شود. 


چند لحظء بعد ما در مقابل زیباترین منظره پانورامیک 
بودیم که زیباترین مناظر طبیعت روک زمین در برابر ان 
مانند خرابه‌ای به نظر می‌ایند. میدان بزرگی از کل و 
چمن, با رنگ سبز درخشنده و عمیق, در پیش روی ما 
بود که تا دوردست امتداد یافته و به تیه‌های زیبایی که 
می‌در خشیدند می‌رسید. هر برگ و ساقه» نورانی و در 
قا ای مت ما و 
خارق‌العاده خوش آمد می‌گفت. یک ملودی و ریتم زیبا 
در تمام این باغ» گل‌هاء چمن‌ها» و درختان آن جریان 
داشت. من نمی‌توانستم این موزیک را نوم ولی 
و( 
می‌کردم. من احساس عجیبی در مورد گل‌هایی که 

نزدیک ما بودند داشتم. مادر ررکم دستش را نکان داد و 
بدون کلام به آن‌ها امر کرد که به سمت ما بيایند. با 
این که این یک فرمان مود » گل‌ها از انجام آن خوشحال 
شدند. گل‌ها در هوا معلق شدند و به سمت او آمدند و 


جلوی او معلق ماندند و دور دست او تشکیل یک حلفه 
دادند. این دستءه گل زنده بود؛ هر گل می‌توانست با 
دیگران ارتباط بر قرار کند» پاسخ دهد و حتی به گل‌های 
دیکر ا٩‏ اه دهد هی به م ادر . ررکم کفتم انن کل ۱5 
ساقه ندارند. او گفت «چرا ساقه داشته باشند؟ در روی 
ساقه دارند. هر چیزی که خدا افریده برای رسیدن به 
توانائی و کمال معنویش در حرکت است. این‌جا هر 
چیزدر کامل‌ترین شکل خود می‌باشد.» دستة کل با 
رنگ‌های مختلف می‌درخشید ور خارق‌العاده 
سود. در ای جاک کل با من کی فش ده و هر آن‌چه را که 
من تا به حال احساس کرده بودم يا می‌کردم را حس 
کرد. اين گل کاملاً به درون من آگاه شد و با روح و 
وجود لطیف خود روی من تأثیر گذاشت, روی فکرم. 
احساسم و هویتم. من آن گل شم و آن گل من شد. 
سروری که از این یکی شدن حس می‌کردم مطبوعتر و 
ارضاء کننده‌تر از هر احساسی بود که تا ان لحظه 
می‌شسسناخنم ؛ به‌طوری که می‌خواستم کربه کنم . 
مادربزرگم به گل‌ها امر کرد که برگردند و همه به‌جای 
خود و بالای سطح زمین برگشتند؛ ولی جوهره و اثر آن 
تک کل در باقی ماند. رد دس «همهة آین‌ها» 
و نیروتی که آن‌ها را پایدار نگاه می‌دارد از خداست؛ 
نیروی عشق او. همان گونه که گیاهان زمین به نورء آب 
و مواد غذایی خاک برای رشد و نمو خود نیاز دارند» 
حیات معنوی نیز به عشق نیاز دارد. تمامی خلقت از 
عشق خداوند منشعب و تغذیه می‌شود و هر چیزی که او 
افریده این توانائی را دارد که در مقابل», عشق بورزد. 
نورء حقیقت و حیات در عشق هستند و به عشق باقی و 


پیایدارند. خ دا به آن عشق می‌ده--د؛ ما به آن عشق 
ح سم تو به ۳ عشق می‌دهی و ای کونه خلقت 
کسترش می‌یابد» 1 رانتل» من دوستت دارم!» با گفتن 
این سخن؛ من احساس کردم که مهر و عشق مادر 
بزرگم مانند سیلی به درون من ریخت و من را با گرمی 
و سروری وصف نشدنی پر کرد. این زندگی بود» وجود 
داشتن حقیقی بود, و هیچ چیز روی زمین مانند آن وجود 
ندارد. احساس می‌ کردم تمامی آن باغ و مین و اسمان 
و همه‌چیز من را دوست دارند. وقتی من سخنان مادر 
بزرگم را شنیدم و این عشق خارق‌العاده را حس کردم 
فهمیدم که اکنون من وظیفه دارم که عشق و محبت را 
در اطراف و حلفه خودم افزایش ری دهم » 
صرف‌نظر از این‌که شرایط من چگونه باشد. او به من 
معنا و قدرت عشق را می‌آموخت, نه تنها برای این که 
خود از دریافت آن لذت ببرم, بلکه برای این که آن را به 
دیگران نیز ابراز کنم. من با عشق پر شده بودم تا خود 
بتوانم سرچشمه‌ای از عشق باشم. 


مادر بزرگم دست من را گرفت و در حالی که ما در این 
ای ی یات ری رس دص کدی رب خر رل ار 
به منجی؛ نیاز به ایمان؛ خوب بودن؛ توبه. او گفت باید 
از قانون طلایی پیروی کنیم: «با دیگران آن گونه رفتار 
کنیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود»... ما با سرعت 
بسیار زیادی بر فراز این چشم انداز زیبا در حرکت 
بودیم و سیلی از معرفت و آگاهی به درون من ريخته 
می‌شد. من ایستاده و به او گفتم: «مادر بزرگ» من 
نمی‌توانم همه این دانش را جذب کرده و حمل کنم. او 

گفت «نگران نباش و ترس را کنار بگذار! به خودت شک 


واه پاش آن وف که ری را ار دات نه بات ان 
را به یاد خواهی آورد. ایمان داشته باش و به قدرت خدا 
اعتماد کن!» حرف هر له لح ی هب وید 
بزرگ‌ترین مانع رشد من در زندگی بوده» ترس! ترس 
تمامی ای سال‌ها را الوده کترده و من راار لاس برات 
غلبه بر مشکلات و ضعف‌هایم بر حذر داشته بود. من به 
خودم گفتم: «نترس» و ما دوباره به حرکت در آمدیم و 
دریایی از آگاهی و معرفت به درون من ريخته ند » از 
تاریخ زمین گرفته تا وجود ما قبل از آمدن بت رد سر رت 
حقایق و اصولی که من ر دهنستی از آن‌ ها نداشتم. من 
دیدم که همء ما قبل از آمدن به زمین در پیشگاه پدر 
آسمانی‌مان (خداوند) ایستاده بودیم و خود داوطلب 
شندیم تا مه زمین بیاییم تا با آزمایش‌های آن رورو 
شویم و متعاقباً درس‌ها و تجربه‌های آن را بیاموزيم. ما 
باخدا عهد بستیم که آن‌چه در توان داریم را برای انجام 
وظيفة خود بر روی زمین انجام خواهیم داد و به‌نوعی 
پار و اور خدا در برپبایی نیکی بر روی زمین خواهیم 
بود. من احساس افتخار و شادی زیادی از این عهدی که 
ما تا دا نب ته د ودیم کردم ختدا تک یک ما را م۳ 
می‌شنااخت و به‌ طور نامشروطی 2 و لسیت داشت. 


دیدم کسانی که در پیشگاه الهی در اطراف من ایستاده 
بودند همان کسانی بودند که بع دا نقش مهمی را در 
زندگی من روی زمین ایفاء می‌کردند. ما با یک‌دیگر 
ارتبستاط مهمی داشتيم و اگر یکی از ما در انجام 
مأموریتش روی زمین شکست می‌خورد همه ما به‌نوعی 
موفقیت او به‌نوعی بهره می‌بردیم. 


من از مادر بزرگم پرسیدم که آیا می‌توانم دوستانم که 
در تمام ابدیت با آن‌ها د و تمهت بوده‌ام را ملاقات کنم. او 
گفت بعضی از آن‌ها هنوز روی زمین هستند و نمی‌توانم 
آن‌ها را ببینم. من درخواست کردم که بقیه را ملاقات 
کنم. بلافاصله همء آن‌ها در پیش روی من بودند. بعضی 
از آن‌ها قبلاً به زمین آمده بودند و بعضی قرار بود در 
ان دی تا خاطرات من قبل از آمدن به زمین به یاد 
من آمدند و من دوستان خود را در آغوش گرفتم, ولی 
به من گفته شد که هنگامی که به زمین بازگردم این 
خاطرات از ذهن من پاک خواهند شد زی را این‌ها تنها 
برای این‌جا هستند. 


ناگهان مادر بزرگم دستش را تکان داد و زمین زیر پای 
ما باز شد. من از آن سکاف هه بان تکرس تم و دی 
باند بمچی شده را روی تخت بیمارستان دیدم که دکتر و 
پرستاران مشعول کار روی آن بودند. مادر بزرگم گفت: 
«رانل» نو دیکر مانند سابق نخواهی مود. صورت نو (در 
اثر سوختگی شدید) تغییر کرده و بدنت پر از درد خواهد 
بود. وقتی که به زمین برگردی, چندین سال را به مداوا 
و بازپروری خواهی گذراند.» من به او گفتم: «وقفتی 
برگردم؟ تو از من می‌خواهی که برگردم؟» ناگهمان 

فهمیدم که سدن به‌ شسدت مروح و سوشنة رو تخت 
بدن من است. من با وحشت پرسیدم . : «[یا این سدن من 
است؟» مان بر کم جواب داد «بله» این سدن توست, تو 
جراحات دائمی‌شسدیدی خواهی داشت». من هراسان 
بودم و گفتم: «مادربزرگ» من بر نمی‌گردم!». او گفت: 
«رانل» بچه‌های تو به تو نیاز دارند». گفتم: «نه» ندارند. 
رد اک خی رت ال اور 
کند. . من نخواهم توانست نیاز آن‌ها را راآورده کنم ». 


گفت: «فقط فرزندانت نیستنده تو کارهای تمام نشده 
زیادی برای انجام دادن داری». گفتم: «نه, بهتر است 
این‌جا بمانم. من قبول نمی‌کنم که برگردم!» 


مادر بزرگم دستش را تکان داد و شکافی جلوی ما باز 
شد و جوانی ار ات :همان بهطرف رها امد در اب۱3 به نظر 
دی ی ایا ی که ۱ 
ِ هی ۱ ون سب ا تیاده ولی اسان 
یز یا 
می‌کنی؟». او تکرار کرد: «تو چرا این‌جایی؟» من 
ناگهان فهمیدم که اسم او ناتانیل است و او هنوز به 
زمین نیامده است. او به من گفت که اگر من به زمین 
باز نگردم. ام او ناقص خواهد ماند. اه 
مأموریت خود را در زمین به من نشان داد و من فهمیدم 
که وظیفه دارم که در زنتندگی او باشم و درهمایی را 
برایش باز کنم و به او دلگرمی داده و کمک کنم. من از 
خودخواهی خودم احساس گناه کردم. من جزتی از 
زندگی او بودم و با ممانعت از برگشت به زمین» به او و 
می‌زدم. من عشق زیادی نسبت به او حس می‌ کردم و به 
او گفتم: «ناتانیل عزیزم. من قسم می‌خورم که به تو 
کمک کنم. من به زمین بر می‌گردم و هر کاری که از من 
ساخته است برای ایفای وظیفه‌ام در مورد تو انجام 
خواهم داد. من ان درها را برایت باز خواهم کرد و به تو 
دلگرمی خواهم داد. من هر چه در توان دارم را برای 
کمک به تو انجام خواهم داد. تو ماموریتت را روی زمین 


کال خواهی و . من ین داوم ۹ هت ناتانیل 
شیدت سپاس گذاری و خوشحالی گریه می‌کرد و به من 
گفت: «سیاس گذارم و دوستت دارم». 


مادر بزرگم دست من را گرفت و با خود برد در حالی که 
ان ارا رن رت اه رد رت لت کح 
دور می‌شدیم من به‌طور محوی از دور شنیدم که گفت: 
«دوستت دارم مادر.» من پر از شعف شندم ولی قبل از 
این‌که بتوانم پاسخی به او بدهم مادر بزرگم گفت: 
«رانل» یک چیز دیگر است که باید به تو بگویم. به همه 
خج ند لیهست رب رن رت ات سار 
تکرار کرد: «کلیده عشق است» و برای بار سوم ؟ 
«کلید» ۱ 
سسرعت در : تاریکی عمیقی سقوط کرده و از او دور 
شدم» در حالی که آخرین کلام او «عشق»», هم‌چنان در 
گوش من می‌پیچید. من از این‌که عالم شکوه و زیبایی و 
عشق را ترک می‌کردم می‌گریستم. آخرین چیزی که به 
باد دارم دست او بود که به‌سوی من دراز نمچ 2 

رانل والاس به بدن به‌شدت سوخته و مجروج خود در 
بیمارستان برگشت و حدود هفت سال بعد پسری به دنیا 
آورد که نام او را ناتانیل گذاشت. می‌گوید که خیلی 
وقت‌ها در چهره ناتانیل حالت‌هایی را می‌بیند که بسیار 
شبیه به آن‌چه در چهرة آن جوان در دنیای روحانی دیده 
بود می‌باشد. 


تجربه راجیو پارتی 


راجیو پارتی (۳۵۲۲۱ 4۳8[۷ دکتر و رئیس بخش بیهوشی 
بیمارستان قلب بیکرز فیلد (۳۱۵۲۲ 16۲5]1610*6ظ 
اه]ز۲۱۵50) در ایالت کالیفرنیا در آمریکا و بنیان گزار 
انستیتوی کنترل و بهبود درد کالیفرنیا بود. او در حرفة 
خود بسیار موفق و از نظر مالی در وفور و روت 
زندگی می‌کرد. ولی زندگی او در سال 28 در اثر 
برخورد نزدیک او با مرگ به کلی دگرگون شد. او در 
تجربه خود دید که گرچه او صاحب تحصیلات عالی و 
موفقیت کاری و تروت و سایر جنبه‌های موففیت از دید 
جامعه 43 وک او از آن‌چه که از دیدگاه حفیقفت 
اهمیت دارد» یعنی عشق و شفقت یه دیگران خالی سوده 
است [37]: 


۲۴2۱۱۷ ۲ 


در سال 2008 من متخصص بیهوشی ارشد در یک 
بیمارستان قلب و عروق بودم. من خوشحالی و رضایت 
و احساس هویت خود را از شغل و خانواده‌ام می‌گرفتم. 
ولی در ماه اگوست ان سال دنیای من زیر و رو شد. من 
مبتلا به سرطان پروستات شدم و برای مداوای آن تحت 
عمل جراحی قرار گرفتم. ظاهرا سرطان برای من 
کافی نبود زیرا اکنون به خاطر عوارض بعد از عمل؛ 
دردی غیر قابل تحمل و ناتوانی جنسی نیز به آن اضافه 
فا ده ب ود ب آکوست نا دس اهر 20009 دو مد ورد دنک 
می‌یوشیدم زی را کنترل ادرار خود را نیز از دست داده 
بودم. به عنوان یک دکتر» من خود طر‌فدار استفاده از 
داروهای مسکن برای تسکین درد بودم, ولی به زودی 
دریافتم که استفاده مکرر از این داروها باعث اعتیاد 


کامل بدن من به آن‌ها شده است. ظرف مدت یک سال 
به تمام این‌ها افسردگی نیز اضافه شد. 

در تاریخ 14 دسامبر 2010 من برای قرار دادن یک حلفهةه 
کنترل ادرار مصنوعی دوباره تحت جراحی قرار گرفتم. 
در روزهای بعد از جراحی تب شدید 105 درجهة فارنهایت 
داشتم. تمام منطقة لگن خاسرة من به طرز بدی متورم 
و قرمز بود و نمی‌توانستم ادرار کنم. من را بحخت انتی 
بیوتیک بسیار قوی و سرم قرار دادند. ولی حال من 
بهبودی نیافت. 10 روز بعد در صبح کریسمس سال 
0 بخاطر عفونت شدید و برداشتن حلقة کنترل 
ادرار مصنوعی مجددا تحت یک عمل جراحی اورزانس 
قرار گرفتم. آخرین چیزی که به باد دارم این است که 
کادر پزشکی برای تخلیية مثانة من یک سوند به من فرو 
کردند. درد ان‌چنان عمیق و سوزاننده بود که خاطره 
بعدی من این بود که دیگر در بدنم نبودم» ولی هوش و 
آگاهی من کاملاً در جای خود بود. 


من بدن خود را از بالا و ارتفاع 3 تا 4 متری می‌دیدم و 
گفتگوی افراد را در اتاق عمل می‌شنیدم. حتی شنیدم 
که متخصص بی‌هوشی یک جک برای بقیه تعریف کرد که 
او بعدا تأیید کرد که این جک را در اناق عمل گفته بود. 
نه تنها می‌توانستم تمام چیزها را در اتاق عمل ببینم و 
ار ۱ 1 
می‌خواستم می‌توانستم چیزهای دوردست را نیز دیده و 
حس کنم, در حالی که هنوز به اتفاقات اتاق عمل نیز 
مشرف بودم. بعنوان مثال گفتگوی بین خواهر و مادرم 
را می‌شنیدم که دربارة این که برای شام چه چیزی 
درست کنند حرف می‌زدنده که قرار شد برنج و ماست و 


سبزیجات باشد. آن‌ها در هند بودند در حالی که 
کارا ای که سس در ات بستری و دم در آمریکا ق ۵ » 
می‌دیدم که در جائی که آن‌ها بودند شسبی سرد و مه 
گرفته بود. 


خیلی دوست داشتم بتوانم بگویم که ضمیر من به مکانی 
پر از عشق و مهربانی منتقل شسد ولی متاسفانه این 
طور نبود. من به جائی رفتم که در آن آتشی بزرگ و 
دو شاخ و دندانهائتی ترسناک داشتند. من در حالی که در 
حال فریاد و مبارزه بودم به زور به این مکان اورده 
شدم. در ابرهای تاریکی که تمام اسمان ان‌جا را 
پوشانده بودند مرتباً رعد و برق می‌زد و طوفانی شدید 
و آزار دهنده دائماً در آن‌جا می‌غرید. بوی گوشت در حال 
سوختن فضای آن‌جا را پر کرده بود. من در جهنم بودم و 
صدای ارواح دیگر را نیز می‌شنیدم که از درد و شکنجه 
زجه می‌زدند. در ببدن من میخ فرو می‌کردند و من به 
شدت شگنجه می‌شدم . من را روی تختی که , پر از میخ 
بود خواباندند و زخمهای متعدد بدنم در حال خون ریزی 
بودند. من با خود فکر کردم مگر من چه گناهی مرتکب 
شده‌ام که سزاوار چنین شکنجه‌هایی هستم؟ 

همانطور که من در حال چشیدن طعم عذاب بودم آگاهی 
عمیقی به من داده شد که زندگی من در مادی گرائی 
کامل و خودخواهی خلاصه می‌شد. همه‌چیز هميشه راجع 
به من بود حتی اگر کسی را ملاقات می‌کردم تنها 
سوالی که از خود می‌پرسيیدم این بود که از او چه 
فایده‌ای می‌توانم ببرم. این حقیقت که حیاتی که زیسته 
بودم خالی از عشق و محبت بود» مانند پتکی بر سر من 


فرود آمد. من با دیگران و خود با بخشش و ش فقت 
رفتار نکرده بودم و با آنانی که به نوعی از من پائین‌تر 
بودند» چه از نظر رتبة اجتماعی يا مالی يا شسغلی يا هر 
چیز دیگره رفتاری ناخوشایند و خشن داشتم. احساس 
تسف عمیقی از این که اینگونه با دیگران نامهربان و 
بدون شفقت بودم مرا فراگرفت و آرزو کردم‌ای کاش 
می‌توانستم اآن‌چه را که انجام داده‌ام تعییر دهم . 


به محض این که این ادراک در عمق من نفوذ کرد و 
اشتباهاتم برایم مانند روز روشن شدند مکان جهنمی که 
در آن بودم شروع به محو شدن نمود و پدرم را دیدم که 
به همراه پدر خویش به استقبال من امدند. پدرم دست 
من را گرفت و با خود به سمت یک تونل برد که در 
انتهای آن نور درخشانی بود. با حرکت من در این تونل 
به سمت نور گوئی زمان و مکان نایدید شدند. به طور 
عجیبی مانند این که من در آن واحد در جهانی موازی 
هستم ؛ , آگاهی من آناً به مکان دیگری معطوف شد. جائتی 
که در ان اراحتت. بو مه امه تم ان رااحص اس 
می‌کردم» و حال من‌هارمونی و تطابق کامل و خالص با 
هم هستی بود» بدون هیچ گونه مزاحمت و تشویش. 
احساس خوشی و سعادت در آن‌جا کامل و در اوج خود 
هستی را با هم یکی می‌کرد. 

آن فضا که می‌دانستم بهشت است., بسیار شفاف و 
خالص و روشن بود و من در حضور نوری ابی و بدون 
فرم و شکل بودم که مملو از عشق و آرامش بود. . من به 
نوعی می‌دانستم این نور عشق مطلق و آگاهی و هموش 
بی‌انتها بود که به شکل نور متحجلی شده است. کلمات 


برای توصیف آن کافی تبستتند , ناگهان آگاهی من دوباره 
به تونل برگشت که در آن پشت سر پدرم در حال حرکت 
بودم . در آن‌جا می توآنستم گذشته و حال و آيندة خود را 
ببینم. در یکی از زندگی‌های قبلی, خود را دیدم که یک 
شاهزادة هندی در قرون وسطی بودم و بدون هیچ 
ترحجمی افراد ضعیف و فقیر را شلاق می رز دم . در صحنه 
دیگری زندگی خود را حدود 200 سال قبل دیدم که یک 
کشاورز خشخاش در افغانستان بودم و به تریاک حاصل 
از محصولات خشخاش خود اعتیاد داشتم. همانطور که 
پدرم من را در تونل هدایت می‌کرد» این بصیرت در من 
نفوذ کرد که در زندگی فعلي من نیز همان رفتار و 
عادات زندگی‌های قبلی‌ام منعکس هستند: فقدان نرمی 
وسص یت و ای که ای بر ا تن ار سس هد 
اعتیباد به مسکن‌های ضد درد. با دریافت این بصیرت» 
موجی از آکاهی بر درون من جاری شد: اگر دوباره به 
دنیا بازگشتم, باید این عادات و الگوهای رفتاری را برای 
هميشه شکسته و بطور کامل از خود دور نمایم» و به 
شکل متفاوتی زندگی کنم. 


در حالی که در تونل زمان در حرکت بودم و این حقایق 
بیدار کننده خود را به من نشان می‌دادند, پدرم از طریق 

با من صحبت کرد. او گفت «اگر ضمیر خود را 
روشن و پاک نگاه داری» و به حقیقت خود وفادار باشی» 
جهان هستی و خداوند از تو مراقبت خواهد کرد». این 
کلمات برای من از قبل از این هم معنای خاصی داشتند, 
زیرا این‌ها آخرین کلماتی بودند که پدرم قبل از مرگش 
به من گفته بود. او حدود 20 سال پیش در آثر عوارضص 
عمل جراحی قلب مرده مسو 2 ؛ ولی اکنون دوباره دست 


۳ به نوعی می‌فهمیدم که زندگی من از هم 


۱ 
خود را در مکانی پر از ارامش» نورء و سرور یافتم. دو 
وجود نورانی که به شکل مردان جوانی بودند برای خیر 
مقدم گفتن آن‌جا بو دید . آن‌ها : پر از انرژی» سور » قدرت» 
ی برد بت رخ کف رو ی رام و 
یکی از آن‌ها مایکل (میخائیل) و نام یکی رافائل است. 
آن‌ها گفتند که فرشتةٌ نگهبان من هستند و من را با خود 
به سطوح و جنبه‌های مختلف این مکان راهنمائی کردند. 
من به مرغزار زیبائی رفتم که پر از گلهای رز رنگارنگ 
بود و کوه‌هائی زیبا و چشمه‌ای ز لال آن را آراسته بودند. 
هوا بسیار سبک و دل نشین بود و رايیحة عطری شیرین 
در نسیم ملایم آن به مشام می‌رسید. من صدای سرود و 
مناجاتی را می‌شنیدم که از فاصله‌ای دور می‌امد» ولی 
با اين حال کاملاً قابل تشخیص بود. به نظر می‌رسید 
وی ری یو سس بر و رتاو 
را به من نشان دهند. در سطح آگاهی خود آن‌ها, که 
بسیار از سطح من بالاتر بود. هنوز فرم و شکل وجود 
داشت. آن‌ها به من فهماندند که در بالاترین سطح 
آگاهی» هیچ شکل و فرمی وجود ندارد. در این سطح 
اعلی» تنها یک نیروی جهان شمول و مطلقا نافذه و 
انرژی پر فقدرت عشق خالص وجود دارد. این ضصمیر 
بی‌نهایت و خالص, حقیقت بنیادی و تارویود هستی و 
خلاق تمامی هستی و بالاترین سطح آگاهی انرژی عشق 
خالص و مطلق است. 


به محض این‌که ضمیر من این حقیفت را درک کرد من 
خود را غعرق و ممزوج در آن نور آبی و بدون شکل و 
فرم یافتم. توصیف آن بسیار سخت است؛ گوتی تمام 
حواس من و ذره دره وجود من با عشق خالص او اشباء 
شده بود. نور از درون شروع به صحبت با من کرد. به 
و که ند که هیور وف ان درد که سر زر ۱۳ 
ترک کنم» و این که همه جبر درست خواهد ود» ولی 
عصیر زدخ حن از اکن و مد عسیر نگ هد رسد 
مادیات دست بردارم. به من گفته شد: «اکنون وقت ان 
است که شسفا دهنده روح باشی» به خصوص امراضص 
مربوط به روح و انرژی» اعتیاد, افسردگی, دردهای 
مزمن» و سرطان». به من گفته شد علت داشت که من 
می‌بایست خود مبتلای به آن امراض می‌شدم, تا بتوانم 
برای ار اه ۱ به آن هستند احساس همدردی 
داشته باشم و بفهمم چه می‌کشند. 


وجود نور به من شمه‌ای از آینده‌ام را نشان داد نوشستن 
کتابهای با ارزش برای کمک به دیگران». سخنرانی برای 
گروه‌های بزرگ» و کمک به بسیاری از مردم. این برایم 
عجیب و باور آن برایم سخت بود. من یک متخصص 
بیهوشی بودم که به ندرت با مریضانم صحبت می‌کردم و 
سخنرانی برای عموم برایم بسیار اضطراب‌اور بود و 
هميشه از آن اجتناب می‌کردم. اگر به خودم بوده من 
همان شسغل سابقم را ادامه می‌دادم زیرا بسیار بر آن 
علافه داشتم و در آن خیلی ماهر و موفق بودم» درآمد 
زیادی از آن داشتم؛ و ارتباط زیادی در آن با مردم 
نداشتم. ولی در آن‌جا به من دستور مستهيم داده شسده 


بود که شغلم را کنار بگذارم. من این دستور را بدون 
هیچ مقاومتی قبسول کردم. با قسول من کلماتی در 
آسمان در پیش روی من شکل گرفتند «یک درس دربارة 
توا دی ب اد 0 020۱۲5 ِ من مود فهمیدم 
که در اتاق ۱ 9 0 . در 
روزهایی که آمدنده سرعت مود مت کاهلا معجزه آسا 
بود. در کمال ناباوری یزشکان, در ظرف مدت 3 روز 
تمامی عفونت‌های من از بین رفتند. تورم و درد ناحيةه 
لگن من به سرعت کاهش یافته و بسیار کم شد و ظرف 
چندین ماه کاملاً نایدید گشت. در مدت 3 هفته بعد از 
ترک بیمارستان» من از شغل خود استئفا دادم و از آن 
روز به بعد هرگز به محیط بیمارستان باز نگشتم. 

زندگی من به سرعت زیر و رو شد و روی زندگی تمامی 
خانواده‌ام نیز اثر گذاشت. ما از بک خانة مجلل 1000 
متری به یک خانة ساده رفتیم و من شروع به کارهای 
داوطلبانه برای کمک به دیگران کردم. ماشسین من از یک 
مرسدس بنز و یک‌هامر به یک تویوتای کوچک تغییر 
یافت. در نتیجة ملاقات من با سرای دیگر, افسردگی من 
که لسال‌ها زندفی من را تلح کرده سود نایدید شده و 
اعتیاد من به قرصهای ضد درد کاملاً از بین رفت. این 
برای روان پزشک من و چندین متخصص اعتیاد که با من 
کار می‌کردند بسیار تعجب‌آور بود, که چگونه من سال‌ها 
اعنیاد را به راحتی کنار گذاشته بودم. ظرف 8 ماه من 
دوباره توانائی کنترل ادرار خود را پیدا کردم و نیاز من 
برای پوشیدن پوشک برای اولین بار بعد از 4 سال از 
بین رفت. یک سال بعد از تجربه‌ام» زندگی من در 
مقایسه با سابق دیگر قابل تشخیص نبود و روحیه و 


منش من نیز بسیار تغییر یافته بود. اکنون با دیگران 
بسیار دلسوزتر و مهربان‌تر بودم و با ان‌ها احساس هم 
دردی داشتم. من شروع به نوشتن کردم و در مورد 
موضوعات سلامتی روانی و معتوفک سمینار می‌دادم . به 
عنوان کسی که خود در درد و داروهای شیمیائی تخصص 
داشست» و خود نیز سال‌ها قربانی درد و اعتیاد هر دو 
بوده من مردم را تشویق می‌کنم که برای شفای خود 
ابتدا 2 روشهای سنتی و داروهای گیاهی روی بیاورند. 
من دیگران را ترغیب می‌کنم که برای شفا» از مداوای 
ضميیر و روان خود شروع کنند و ارتباط خود را با ضمیر 
زا ۱ 

در اکتبر 2012 مر اتمصت: و دو ماه بعد از ملاقات من با 
عالم دیگر» اولین کتاب خود به نام «روح سلامتی» (1۲۳66 
۷۷۵۱۱۳۱۵5 0۴ الا450 را منتشر کردم [138 کلمات «یک 
درس در مورد معجزات» که در آسمان عالم دیکر بیش 
رویم نقش بسته بودند, پایه و اساس پیغام معنوی من 
شد که شیرازة آن بخشیدن», عشق ورزیدن» و شفا دادن 
است. به جای آن‌که گذشتة تاریک خود را مخفی يا انکار 
کنم, آن را به قصد کمک و ترغیب بطور باز با همه در 
میان می‌گذارم و به آن‌ها کوسم کد چطور لازم بود که 
آن چیزها را ببینم و تجربه کنم و بعنوان بخشی از خود 
قبول نمایم, تا آن‌ها نطفة تغییر و شفای من گردند. 
اکنون دید من به زندگی به طور کامل متحول شده است 
و پر از احساس کمک به دیگران و خدمت به مردم 
۱۳۳ ۳7۳۳۱۳ ۳ تا 
امروز هنوز با وجود نور خود را مرتبط حس می‌کنم و 
صحنةّ جهنم و بهشت و پدرم و تونل زمان را به وضوح 


به اد می‌اورم. قبل از این تجربه من مردم را خواب 
(بیهوش) می‌کردم» ولی اکنون سعی می‌کنم ان‌ها را 
بیدار کنم» و خود نیز بیدار شده‌ام. 

تجربه راجر 

راجر که در اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست 
داده بود, در تجربه خود به سیارات دیگر رفته و با 
موجودات روی ان صحبت کرد [401]- تجربه راجر از زبان 
خود او اینگونه است: 

از جد ود دو ماه قبل از تصادف, اتفاقات عحسیی برای 
من رح می‌دادند. گاهی وفقتی به رختخواب می‌رفتم قبل 
از خوابیدن درگذشتگان را می‌ديیدم و صداهائی 
می‌شنیدم. در شب 3 سیتامبر 1990 من و دوستم در 
مسیر برگشت از شهر کوبک 101۷ 006۷06)- رانندگی 
می‌کردیم. او که پشت فرمان بود. در یک جا کنترل 
ماشسین را از دست داد و ما با ماشسینی که از روبرو 
می‌آمد به شدت تصادف کردیم. من بلافاصله خودم را 
ببرون از دنم یافتم در حالی که مه ماشسین» دوستم» و 
بدنم که در ماشین بود نگاه می‌کردم. موتور ماشین ۳ 
گرفته بود ولی شعله‌ها چندان زیاد به نظر نمی‌رسیدند. 
من بدن دوستم را می‌دیدم ولی روح او را در ان دور و 
اطراف نمی‌دیدم. 


می‌خواستم از خانواده‌ام خداحافظی کنم زی را 
می‌دانستم در حال مردن هستم, و با اين فکر بلافاصله 
جلوی آن‌ها قرار گرفتم» ولی خانواده‌ام نمی‌توانستند 
من را ببینند يا صدایم را بشنوند. متوجه شدم که اکنون 
روز است» و به تنها ان» بلکه ور در است ! من 


می‌توانستم در زمان سفر کنم! احساس کردم چیز دیگر 
و مهم‌تری منتظر من است, و من خود را رها کرده و به 
دست جریان حوادت سیردم. بر خلاف بقيةء تجربه‌های 
۲۴ من تونلی ندیدم» در عوض به جائی تاریک رفتم که 
هیچ چیزی در اطراف من نبود. با این حال در این مکان 
احساس ار عامل داشتم. در آن موقع زندگی من 
عانند نک فالم سه بعدی حلوی من به نم انش دراه د. در 
حالی که می‌توانستم احساسات تمام کسانی را که در 
هر صحنه از زندگی می بودند را : به موز کامل جمین: کنی: 

بودم برایم کارمای (661۲۲۳5)- مثبت بوجود اورده بود و 
آن‌جا که کسی را آزرده بودم از کارمای من کاسته شده 
بود. می‌فهمیدم که کارمای منثبت بیشتر به من امکان 
دسترسی به مکانی متعالی‌تر و بهتر را در دنیای دیگر 
می‌داد. 


بعد از پایان نمايش زندگیم, همه‌چیز دوباره برای مدتی 
تاریک شد. ولی فهمیدم که با توجه به مرور زندگیم. من 
لیاقت منزلگاهی در بهشت را دارم بدون این‌که بدانم 
این منزلگاه چگونه و به چه شکل است. از فاصلة دور 
نقطءٌ نوری را دیدم که مرا به خود جذب می‌کرد. من این 
امکان را داشتم که به طرف آن نروم ولی البته که این 
هرگز خواست من نبود. من به طرف آن حرکت کردم و 
با نزدیک شدن به آن احساس آرامش من مرتباً افزایش 
می‌یافت. من نزدیک نور رفتم ولی وارد آن نشدم, بلکه 
در مداری در حول آن قرار گرفتم. نور شکلی مخروطی 
و بستیار با عظمت داشت و من در روبروی قسمت 
باریک‌تر مخروط بودم که به سمت بالا گسترش 
می‌یافت. در حالی که در این مدار بودم پنج کلمه را 


ادراک کردم: آرامش, لذت» خوشحالی» عشق, ابدیت. به 
یاد دارم که ترکیب این ینج کلمه با هم تنها چیزی شد که 
در این جهان برایم اهمیت داشت. من باید تمام چیزهای 
دیگر را از درونم دور می‌ریختم تا بتوانم درون نور وارد 
شوم جزتیات دیگری نیز وجود دارد که من وارد آن 
نمی شوم . 


احساس ارامشس من جای خود را به احساس عشق داد 
ولی چیزی بود که نمی‌گذاشت من وارد نور شوم. 
فهمیدم که آن چیز احساسات منفی و کینه‌هائی است 
که از چند نفر درون خود نگاه داشته بودم. باید آن‌ها را 
می‌بخشیدم تا بتوانم خود را از تمام افکار و احساسات 
منفی پاک کنم. با بخشیدن آن‌هاء ناگهان با احساسی که 
مانند انفجار عشق بود وارد نور شسدم. گرچه احساسی 
که قبل از ورود به نور داشتم فوق‌العاده بود, هنوز 
چیزی بود که شاید بتوان آن را با کلمات کمی توضیح 
داد. ولی کلمه‌ای برای وصف احساس من درون نور 
نیست. تنها می‌توانم بگویم که فکر کردم از شدت عشق 
خواهم مرد! من تعجب می‌کردم که هنوز می‌توانستم 
مانند وقتی که در دنیا بودم فکر کنم. پیش خود شروع 
به خندیدن به فکرم کردم که چط ور ممکن است در 
اين‌جا بمیرم در حالی که هم اکنون نیز مرده‌ام! 

پیش خود فکر کردم که نمی‌توانم درجة عشقی بالاتر از 
این را تحمل کنم. این‌جا از ان‌چه من از انتظار داشتم به 
مراتب بهتر بود! ولی بعد از مدتی طلب عشقی بیشتر 
کردم و با این طلب احساس عشسقی غیر قابل تصوری 
که وجود داشت افزايیش یافت! فهمیدم که در نور 
مراتنبی هست. در آن موقع دریافتم که من به تمام 


حتِ وی و کافیست جیزی را 


اولین س وال من این بود که آیا در جائی غیر از زمین 
حیات وجود دارد؟ جواب یک بل بزرگ است! سوال دوم 
این بود که آیا سیارات زیادی با حیاتی پیشرفته‌تر از 
زمین وجود دارند؟ بله, هزاران هزار سیاره با موجوداتی 
کامل‌تر و پیشرفته‌تر از انسان‌ها. سوال بعدی من این 
بود که سیاراتی با حیاتی بدوی و ابتدائی‌تر چطور؟ 
جواب آن تهب است. می‌خواس‌تم حیات‌ه ای 
ر یک سیاره ۳ ۳ 4 یدیی داشتم, در حالی که 
وفقتی در لور بودم بدیی نداشتم. می‌توانستم با ساکنان 
این سیاره مکالمه کنم. چند نفر آن‌جا بودند که از دیدن 
ی لس دا هی کردید ری داد یک نس هر در ار <ا 
بود که زمینی مسطح داشت. ساختمانهای آن‌جا ینجره با 
دری نداشست ند بلکه راه خاصی رای ورود به این 
ساختمان‌ها بود که برای من دانستن ان چندان مهم 
بمی تمود. 

آسمان شب و ترکیب ستارگان را از دیدی که ما در زمین 
می‌بینم در ذهن من ببینند. آن‌ها هم چنین در مورد محل 
زندگی من روی زمین و چیزهای دیگر سوال کردند. من 
می‌توانستم بصورت دهنی تصویری از نقشة زرمین و 
جائی که روی آن متولد شده بودم را به آن‌ها نشان دهم . 

آن‌ها تعجب کردند که ما روی زمین ات را که قبلاً زنده 
بوده می‌خوریم و به نظر آن‌ها عجیب بود که کسی که از 
سیاره‌ای با جتبن حیبات دوک [ ۷ بتواند مه سیاره آن‌ها 


آمده و با آن‌ها دیدار کند. آن‌ها گفتند که انرژی مورد نیاز 
خود را از انرژی کیهانی و بدون واسطه‌های طبيعي که 
ما در زمین استفاده می‌ کنیم مدست می‌اورند. از ان‌ها 
پرسیدم آیا شما به سیارات دیگر سفر می‌کنید؟ گفتند 
بله و به من سفینه‌ای را نشان دادند که تقریباً شبیه بک 
ار 1۳ 
من به آن‌ها گفتم که روی زمین رسیدن به سرعت خیلی 
بالا مستلزم شتاب زیاد و در نتیجه احساس یروک زیاد و 
غير قابل تحمل است. آن‌ها گفتند که نیروی جاذبه ایجاد 
شده در این سفینه بطور مساوی روی سفینه و 
سرنشینان آن اثر میک دار د و باعت می‌شود که آن‌ها 
هیچ احساس شتابی نداشته باشند. 


ضمناً من به باد می‌آورم که از نظر فیزیکی آن‌ها از ما 
قد کوتاه‌تر بودند و به آهستگی راه می‌رفتند. به علاوه 
هیچ موی در بدن آن‌ها نبود و لباس آن‌ها به نوعی 
جزتی از بدن ان‌ها به نظر می‌امد و من نمی‌توانستم به 
خوبی تشخیص دهم که لباس ان‌ها کجا شروع شده و 
کجا تمام می‌شود. 


کل از دیدار از این سیاره» تصمیم گرفتم که مه 
سرچشم:ة آن‌ها و ما و همه‌چیز بازگردم» به نور. دوباره 
در نور خواستم که سیاره‌ای با حیاتی بدوی‌تر از رمین را 
ستبیتم . به سیاره‌ای رفتم که موجوداتی پرمو در آن در 
توا تععیب » حیوان یا ی بزرگ 9 
فهمیدم که ما نباید و نمی‌توانیم در روند تکامل حیات در 
این سیارات بدوی‌تر دخالت کنیم» زیرا آن‌ها باید مراحل 


رشد خاص خود را طی کنند همانگونه که ما نیز مراحل 
رشد خود را روی زمین طی کرده و می‌کنيم. یک علت 
من به درجِة بالاتری در نور رفتم» مرحله‌ای بالاتر از 
مرحله دانش که ان را مرحلءة خلقت می‌نامم. در این 
درجه می‌توان تنها با اراده کردن مانند خدا پدیده‌های 
فیزیکی را خلق کرد. می‌دانم که باور آن سخت است 
ولی در ان‌جا در خلفت با خدا سهیم بودم. هر چیزی در 
این درجه ممکن است. گرچه دوست نداشتم به زمین 
برگردم زیرااین‌جا مان عشق بی‌نهایت بود 
می‌خواستم آن‌چه را دیده و یادگرفته بودم به مردم روک 
رمین را البته در آن مرحله؛ آن‌چه که اراده شود 
بلافاصس له تحقفق می‌پابد و به محض این‌که من این 
خواسته را در خود شکل دادم» از سمت عقب با سرعت 
به طرف پایین کشیده شدم و در یک آن متوجه شدم که 
اکنون دیگر خارج آن مخروط عظیم نورانی هستم و 
می‌توانم دوباره بدن (روحانی) خود را ببینم. 


در آن‌جا دوستم که در ماشین با هم بودیم و پشت 
فرمان بود را دیدم. من پشت به نور و رو به او بودم و 
او به سمت نور و من می‌امد. لباس یک پارچه سفیدی به 
تن داشت و حرکت او با راه رفتن نبود» بلکه شناور بود. 
من در مسیر او بودم و وقتی به هم نزدیک شدیم دست 
من دست او را لمس کرد. تعجب کردم که دیدم شعاع و 
پرتوهای درخشانی از نور از دست‌های ما خارج شد و 
دست‌های ما در هم ادغعام شسدند. در آن‌جا فکر ما نیز 
ادغام و یکی شد و می‌توانستيم فکر یک‌دیگر را ببینیم و 
ای ار ۱ ار ای 6 ۱ 


سرعت بسبار زیاد مکالمه کنیم. من کنجکاو شسدم و 
خواستم که این نحوةه مکالمه را با مکالمة معمولی که ما 
در دنیا از طریق کلمات داریم مقایسه کنم. دیدم که در 
این حالت من با کلمات خود او با او حرف می‌زنم ولی 
سرعت و عمق و تمامیت احساسی این مکالمه قابل 
او به من گفت که وقت او روی زمین تمام شده و او در 
نور خواهد ماند. او گفت که من به زمین باز خواهم 
گشت ولی هرگز این تجربه را که از هر تجربه فیزیکی 
بالاتر است فراموش نخواهم کرد. احساس عشسقی که 
حس می‌کردم به تدریج ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شد و 
اکنون می‌توانستم دوباره زمین را با تمام خشم‌ها, 
جنگ‌ها, حرص‌ها و خودخواهی‌ها و بقيء چیزهای 
ناخوشایند روی آن ببینم و با نزدیک شدن به زمین به 
تناراحتی و غم من افزوده می‌شد. ناگهان به بدنم در 
ماش که در تا انس کرهیر وه ار کی ی دیدم که 
مدن دوستم هم که می‌دانستم خالی از وجود او است در 
کنار من است. توانستم درست یک لحظه قبل از این که 
شعله‌ها به من برسند خود را از ماشین بیرون بکشم. 
کالبد شکافی روی دوستم بعدا ثابت کرد که قبل از 
این که شعله‌ها به او برسند مرده بوده است. بهبود من 
کر اار ی ره وه علی‌رقم شکستگی‌های متعدد 
استخوانهايم و جراحات زیاد دیگر» دکترم از سرعت خوب 
شسدن من در تعجب بود. بعد از این اتفاق چند توانائتی 
خاص فوق مادی به من داده شد. 


تجربه دیوید آکفرد 


دیوید آکفرد (01۴0۲۵ 05۷۱0) کودکی به نسبت سختی 
را تجربه کرده بود و این باعث شده بود که اعتماد به 
نفس ضعیفی داشته باشد. او که هیچ گاه نتوانسته سود 
در ط ول زرندفی آرامش را در درون خود پیدا کند» به 
الکل و مواد مخدر روی اورده بود و در سال 1979 در 
نس 20 سالکی در یک مهمانی در آنر زیادی روی در 
استفاده از این مواد افیونی از حال رفته و دچار مرگ 
موقت شد. دوستانش به خیال این‌که او تنها از حال 
رفته و نیاز به کمی استراحت دارد» او را روک یک 
صندلی در گوشه‌ای تنها رها کرده بودند. خلاصه 
قسمت‌هایی از تجربه دیوید آکفرد از زبان خود او دز 
اين‌جا آورده شده است [48]: 

۱23۷۱۲ 0 


من از روی صندلیم که دوستانم مرا روی آن گذاشته 
بودند بلند شدم و سعی کردم دوستانم را صدا کنم ولی 
پاسخی نشنید م. ..من به سمت یک آینه که در اتاق بود 
رفتم ولی هنگامی که جلوی آینه قرار گرفتم و به آن 
نگاه کردمء وحشت کردم» زیرا تصوير من در آینه مقس 2 , 
من به‌طرف صندلی که ابتندا روک زر ی ار 
برگشتم ولی دیدم که بدن من آن‌جا است. تعجب من را 
فرا گرفت که چطور ممکن است که بدن من آن‌جا باشد 
ولی من از این‌جا همه‌چیز را ببینم و چرا من خود رااز 
رون ود ام میم نه مانند هميشه و از زاوية درون 
بدنم. من تنها و گیچ و وحشت زده بودم» و از خدا کمک 
خواستم. من در آن روزها به وجود خدا باور داشتم ولی 
عصبانی بودم. با خود گفتم اگر در زندگی یک جا باشد 


که من به کمک خدا نیاز دارم همین جا و الان است, و 
بای جوم که او هرا اد درو 


در همان موقع به بیرون نگریستم و موجودی بسیار زیبا 
را دیدم که نمی‌توانستم بگویم زن با مرد است. پاهمایش 
از سطح زمین بالاتر بود و زمین را لمس نمی‌کرد؛ و 
پیرامون او را درخششی فرا گرفته بود که در نزدیکی او 
به رنگ سبز و با فاصلة بیشتر از او به تدریج آبی و 
سپس سعفید می‌شد. او به من گفت: «من این‌جا هستم 
تا به تو کمک کنم». اين را با گوش‌هایم نشنیدم,» بلکه آن 
را احساس کردم. در اين هنگام ترس من از بین رفت و 
آرامش و راحتی وجود من را فرا گرفت, آرامشی که 
هرگز مانند آن را تجربه نکرده بودم و همان آرامشی که 
ترس ی بان ره ره بای ال ی 
احساس خیلی آشنا به نظر می‌رسید, مانند آن‌که قبلا 
آن را حس کرده‌ام» اما نه در اين دنیا. او به من گفت که 
در طول تمام زندگی من با من بوده است و می‌داند که 
من زندگی سختی داشته‌ام» ولی اگر واقعاً بخواهم به 
من کمک خواهد کرد علت و هدف آن را بفهمم و به یاد 
یرد 2 که کست «خسسته ل زر تصان دت بر 
داععا همیشه با من بوده است. او حتی دربارة خی ص ان 
که تنها به آن‌ها فکر کرده بودم برایم گفت. او به من 
گفت که می‌توانم به هر جا می‌خواهم بروم و هر وقت 
که بخواهم می‌توانم برگردم به سراغ بدنم و من هنوز 
هم به‌نوعی به بدنم متصل هستم. ارتباط ما از طریق 
فکر بود و نه کلام» و چهرة او هميشه بشاش و خوشحال 
نود . 


دای ۱ هرا ات ای کرو ری رد کار 
فکرم گذشت و من نیز همان را برگزیدم. او گفت که 
اف ات کم ما که یداه فک کت وان 
خواهم بود» و ما بلافاصله در کنار اهرام مصر بودیم . . او 
چند چیز مهم در مورد اهرام به من گفت که متأسفانه 
اکنون نمی‌توانم به پاد بیاورم. بعد از آن ما به سمت 
جنوب غربی امریکا حرکت کردیم ولی این دفعه با 
خود ببینم» از جمله کشورهای خاور دور و اقیانوسیه. 


من می‌دیدم که تقریبا هر چیزی از خود انرژی ساتع 
ار 
(شامل انسان‌ها). انرزی در شهرها و قسمت‌هایی که 
ماع متشه ولیبه سار لح ارتماشس تسب پاش نو 
آن‌ها در کّل» این انرژی ضعیف‌تر بود. تعداد بسپار 
کمتری از انسان‌ها را نیز می‌توانستم ببینم که انرژی 
بسیار زیادتری داشتند و حتی می‌توانستند باوجودی که 
همراه من بود مکالمه کنند. من ارواج تاریکی را نیز 
ددم » این ارواح سباه محصور به زمین بودید و سعی 
می‌کردند که از انرژی بعضی از انسان‌هایی که روی 
زمین هستند تغذیه کرده و از روح آن‌ها استفاده کنند تا 
در سیر تکاملی ارواح وقعه ایحاد نمایند. به من گفته 
شد که من از شر این ارواج تاریک در امان خواهم بود 
اگر به عشقی که درونم است تمرکز و توجه کنم. این 
ارواح روی ماد ایبری ندات ند و نما به مان اه 
عصبانی کرده و از ما دور می‌شدند. 


من می‌توانستم سطح انرژی در هر فرد را ببینم. وجود 
تور به من توضیع داد که درخشش و انرژی هر روحی 
به یقت رف و نکاما ان روم دارد هر چه روح 
یک انسان پیشر فته تر باشد نورانی‌تر موده و رنگ‌های 
درخش نده‌تری را داراست. او گفت که موجودات والاتر 
می‌دانند که چگونه به ارواحی که در حول زمین محدود 
مانده‌اند کمک کنند تا آن‌ها نیز اگر انتخاب کنند» بتوانند 
تا ارواح (به مقادیر 7( دارای 1 انرژزی 
هس تند , او به من گفت که نوع انرژی من و او یکسان 
است ولی تا زمانی که من در قالب بشری هستم 
ارتعاش انرژی من از او پائین‌تر است ولی بازمان سطح 
انرژی من می‌تواند به او برسد» به‌شرط این که نود 
آگاهانه برای پیش برد و تعالی روحم قدم بردارم. 
او گفت که این ساره بسیاری چیزهای ینهان دارد که 
انسان‌ها نمی‌توانند آن‌ها را با چشسمان ببینند ولی ارواج 
می‌توانند. او به من حیات را در درختان نشان داد که من 
فقط در این حالت ام توانتینم ببینم... او به من توضیح 
و 
می‌تواند روی انرژی آن اثر بگذارد. اگر اين انتخاب‌ها هم 
سو و هماهنگ با انرژی زمین باشند. خوب است وگرنه 
صنگات هرس و قاتا رای رت ان ات وا 
به‌عنوان نمونه او به من نشان داد که چگونه بشریت با 
نابود کردن سریع جنگل‌ها انرژی زمین را کاهش داده و 
به آن آسیب زده است. او گفت که زمین بسیار قوی 
اس ولی از وقتی که انسان‌ها تصمیم گرفته‌اند تا از 
منابع ان به شکلی که با قوانین جهان هم سو نیست 


استفاده کنند, بسیار ضعیف شده است. انسان‌ها از 
رو ورن کی هتاهک و هد سو با طبیعت خارج شده‌اند 
ولی برای این که نسل بشر بتواند " روک رمبن باقی بماند 
باید یاد بگیرد که با طبیعت هماهنگ شود. 


من از او پرسیدم آیا می‌توانیم به فضا برویم و زمین را 
از دور مشاهده کنیم. او گفت حد و مرزی برای این‌که 
کجا می‌توانیم برویم وجود ندارد» و ما به فضا رفتیم. 

من می‌توانستم زمین وهالء انرژی دور آن را از دور 

سور اعد لا دی رری بی تطشت رب دس نر 
ریب کردم. 


دیوید اکفرد در ادامه می‌افزاید: 


او رای من توضیح داد که چگونه ما (قبل از به دنیا 
اعد رد دی رک و دواد ود ره ما ود 
انتخاب می‌کنیم, تا بتوانیم درس‌های خا را که نیاز 
داریم یاد بگیریم و رشد کنیم. او به من گفت که روح 
انسان روی زمین می‌تواند بسیار سریع‌تر از هر جای 
دیگر پیشرفت کند. بسیاری از درس‌هایی که روح انسان 
باید فرا گیرد نیاز به زندگی در عالم فیزیکی و فرم را 
دارد. او گفت که همةء این چیزها با برای من شرح داده 
است تا وقتی بازگشتم بتوانم به دیگران روی کرة زمین 
کمک کنم که دست به دست هم دهند و زمین را 
به‌هارمونی و آرامش بازگرداننده و آن‌چه انسان‌ها برای 
محقق شدن این هدف باید انجام دهند مهربانی و محبت 
در حق یک دیگر است... او اضافه کرد که دا را 
نمی‌توان با چشم دید زیرا او همه جا و در درون همه‌چیز 
است. او گفت خداوند زمین را بسیار دوست دارد و در 


جهان هستی سلسله مراتبی بر قرار است که توسط ان 
نظم و ترتیب در جهان برپاست. او گفت مسیج یک 
مربی بزرگ بود که خدا به زمین فرستاد تا به انسان‌ها 
یاد دهد که چگونه با یک‌دیگر و با زمین رفتار کنند و راه 
خود را هت وه ها موی رای دا کید به مس 

شد انسان‌ها نقش مهمی در این‌هارمونی ایفا می کنند. 
با داشتن آزادی انتخاب» انسان‌ها این امکان را دارند که 
به جهان هستی خدمت کنند. در حالی که او این چیزها را 
شسرح می‌داد من می‌توانستم منظومه شمسی و تمام 
سیارات ان را ببینم. من احساس اهمیت و موهبت 
زیادی می‌کردم. منی که حاضر بودم مسیر خود را 
طولانی کنم تا تنها درد و اذیتی به دیگران وارد کرده 
باشم. ولی اکنون در این‌جا کسی به خاطر رفتارم من 
را مورد مواخذه و توبیخ قرار نمی‌داد و به‌جای ان به من 
جواب سوالاتی داده می‌شد که بسیاری از مردم عمر 
خود را صرف یافتن پاسخ آن‌ها می‌کنند. 


بعد از گذشت چند مرحلة دیگر, به دیوید گفته می‌شود که 
و رای باز گردد: 


6۷ روی زمین سخت و بدون ترحم ۹ 

۱ مس و 30 ۱۳۳ 
پیش رفته نیست . آن‌ها گفتند که دقیقا]ً به همین علت به 
نفع خودم اس که اه رون برگردم» و من از آنچه فکر 
اد می‌توانم اين‌جا. ولی دیر یا زود باید 
دوباره به زمین برگشته و مأموریتم را انجام دهم و این 
کار فقط باعث به وقفه افتادن کاری که باید برای جهان 


انجام دهم می‌شود. من سعی کردم با آن‌ها چانه زده و 
مجادله کنم, ولی هیچ فاي--ده‌ای نداشت. آن‌ها من را 
به‌ خوبی درک می‌گر دند» ولی در عین حال محکم و بدون 
انعطاف بودند. 

در نهایت دیوید به زندگی دنیا بازگشته و تجربه خود را با 


مجربه دیوید 


دیوید که در سن 32 ای ور ان دای ارت هر 
راک و رات کی رنه دود ی کو ند ۰۱2۳۱ 

...در زمستان سال 1990 من در شمال کالیفرنیا زندگی 
می‌کردم و هوا بسیار سرد بود. من یک شب بعد از 
اسکی کردن به خانه برگشته بودم و کسی در خانه نبود. 
نمی‌دانتستم به چه علت» ولی چنندین روز ود که 
سرفه‌های شدیدی می‌کردم. . من مرد جوان بسیار 
خشمگینی بودم. از خدا خشمگین بودم که چرا من را هم 
جنس باز آفریده است, و این احساس منفی را با خود به 
سوی دیگر بردم. ولی اکنُون می‌بینم که نباید هرگز 
کر ی کر و سرفه‌هایم در آن شب خیلی بدتر 
شده بود و به خاطر دارم که تنگی نفس شدیدی مرا آزار 


می‌داد... 


من به زحمت خود را به اتاقم کشاندم و روی تختم دراز 

کشیدم و بالاخره خوابم برد تا این که ناگهان در نیمه 
شب از دردی بسیار شدید در ناحية قفسة سینه از خواب 
بیدار شدم, مانند این‌که کسی چاقوثی را در قلبم فرو 
برده بود. دهانم باز مانده بود و قادر نبودم نفس بعدی 
رابه درون بکشم و در ال خفه شدن بودم و درد 


سینه‌ام غیر قابل تحمل می‌نمود. به تدریج دید من تار 
کردم که دردم در حال کاهش است تا جائی که بالاخره 


من هنوز می‌توانستم فکر کنم و با خود گفتم بروم ببینم 
چه خبر است زیرا سر و صداهائی از بیرون می‌شنیدم. 
در اطرافم می‌دیدم که نوعی آدرخشندگی ی 
خفیف تمام اشیاء اتاق را فرا گرفته است. این منظره 
رفتم تا ان را باز کنم ولی دستم تا ارنج از در اتاق عبور 
کرده و وارد ان شد. در این حال احساس کردم کسانی 
این احساس من را ترسانده و باعت شد از تصمیم خود 
برای باز کردن در صرفنظر کنم و دستم را به عقب 
کشیدم. سوم اس به نظر 


یک چراغ را قبل از خواب بالای سر م 7 
بودم که هبور تبز روسن بود و درخشندگی آن در حال 
افزايیش نود . . با خودم گفتم که باید یه سمت آن روم و 

ناگهان با سرعتی سرسام‌آور شروع به حرکت کردم. در 
همین حال در پیش رویم تمام زندگی‌ام را دیدم» از بدو 
خردسالی تا لحظءه مرگ. وقتی حرکتم متوقف شد خود 
را در سرزمینی یافتم که طوفانی و ناخوشایند بود. در 
ان جا فکر من به سوی خودم منعکس می‌شده مانند اکوی 
صدا در برابر یک کوه. فکرم به سوی افق پیش رویم 
منعکس شده و از افق پشت سرم دوباره به سمت خودم 


جارس لورت و این برایم بستپار از دهده سود 
طوفانهای عظیمی که مانند آن را هرگز روی زمین 
ندیده بودم در پیش جسمم در اسمان و زمین ان‌جا شکل 
در خشم 2 برای خود 7 سود م » زیرا من 
هیچگاه در زندگی خود آرامش زیادی در قلبم 
دهانه‌های آتشفشانهای متعددی با اندازه‌های مختلف در 
اطراف آن‌جا بودند که گاهی بخار و دود از هر کدام آن‌ها 
به بیرون می‌جهید و بعضی وقتها ارواحی گم شده با آن 
از دهافهة آتنشفشان‌ها به یرون یرت می‌ شید ند. آن‌ها 
سرگردان بودند و گوئی به دنمال چیزی می‌گشتند که 
هیچ‌وقت پی_دا نخواهد کرد و بالاخره از دیده محو 
می‌ تشد ند . 


یکی از این ارواح که از حفره‌ای نزدیک من به ببرون 
جهید یک زن بود. او ترسناک بوده و لباسی زنده و کثیف 
به تن داشت. دیدم که او پائی ندارد و به نوعی در هوا 
ولی نزدیک به سطح زمین بصورت معلق حرکت می‌کند. 
او به سمت من امد و وقتی که به من نزدیک شد از او 
پرسیدم این‌جا کجاست و نام این سرزمین چیست. او 
بدون این که به سوالم توجهی کند باز هم به من نزدیک‌تر 
شد تا جائی که از او احساس نا امنی کردم. من با فریاد 
پرسیدم تو که هستی؟ در آن موقع او قسمتی از ردای 
ژزنده‌اش که صورتش را پوشانیده بود را پاره کرد و 
آرواره‌اش به طرز غیر عادی به اندازة زیادی باز شد. او 
کاملا از جای خود بالا آمده و به سوی من حمله کرد و 
گازی از شانة چپم گرفت که درد آن ار درف یر ود اد 
درهوا چرخیده و اماده شد که دوباره به سمت من حمله 
کند که من بلافاصله زانو زده و به درگاه خدا دعا تمودم 


و کمک خواستم. همان موقع آن زن ژنده پوش دستانش 
را بر روک سرش گذاشته و به همان دهانه آتشفشان که 
از آن آمده ۲ بود ار و من متوحه شدم که بقیه ارواح 
سر گردان آن‌جا تیر همین کار را کردند. مي به دعای خود 
ادامه دادم و از خدا خواستم که من را ببخشد و به خانه 
و دور از اين مکان خشن و ترسناک بازگرداند. در آن 
موقع متوجه شدم که افکارم دیگر به سویم باز تابیده 
دمی شی‌ند. به ای ان وقتی که نام خدا را می‌خواندم 
انفجاری از نور و صدائی زیبا در افق یدیدار می‌گردد. 
ارواح سرگردان آن‌جا با ترس می‌گریختند» مانند آن که 
شنیدن نام خدا برایشان بسیار دردآور بود. دیدن عکس 
العمل آن‌ها برایم متاسف کننده ولی در عین حال لذت 
بخش بود و خوشحال بودم که می‌دیدم خدا معذرت 
خواهی من را قبول کرده است. 


نوری که در افق بود به سمت من گسترش می‌یافت. این 
نور چندان زیبا بود که کلمات توان توصیف ان را ندارند 
و مانند خورشیدی با عظمت از پشت کوهها بالا می‌آمد. 
گرمی عشق به درون من سرازیر می‌شد و هر نقطه و 
گوشة درونم را پر می‌کرد و آن را دوباره نو می‌نمود. با 
گسترش نورء چشم انداز آن سر زمین نیز تعییر می‌کرد. 
دیدم که قسمتی از کوهستان باز شده و چندین آبشار 
زیبا از بین ان فوران کرد. ابرهای تاریکی که اسمان را 
پر رده بودند با سرعت زیاد به عقب رفتند و ناپدید 
شدند و چم نزار و گل در ال یوشساندن رمین بود. 
درختان بزرگ و زیبائی در جلوی جسم من یکی بعد از 
دیگری ار رون را نا ۱ دیدم که در 
اس اطراف پرواز می‌کنند و با حیوانات زیبای دیگری 


ی ی 93 م۵ ار و نور خود آن‌جا را پر 
و آرامشی عمیق من را فراگرفت. من از شدت شوق و 
شعف در حال گریستن بودم. درخشندگی نور او در آن 
مکان افزایش می‌یافت و برای مدتی به حدی رسید که 
تنها چیزی که می‌توانستم ببینم نور او بود که در گرمی 
و عشق ان غرق شده بودم. 


احساس کردم زمان آن رسیده که به زمین برگردم. ۰ من 
می‌خواستم برای هميشه آن‌جا بای ول له ٩‏ 

شد که زمان تو روی زمین هنوز به پایان نرسیده است؛ 
برگرد و به درستی زندگی کن زیرا چیزهای زیادی است 
که باید باد بگیری. ناگهان من در بدنم بودم. . چش‌مانم را 
باز کردم و بدنم را حس کردم, دیگر هیچ گونه نشانی از 
تنگی نفس و سرفه در من نبود» ولی هنوز کمی گیج و 
مبهوت بودم. به تدریج خود راپیدا کردم و منتظر طلوع 
خورشید نشستم. این زیباترین صبحی بود که در زندگی 
خود تجربه کرده بودم. نشعشع صورتی و طلائی رنگ 
خورشید از افق به صورت من می‌تابید. گوئی که خدا از 
رس ان رت دی رس سم رن ری اس رن اه ار با 
این‌که ما وطنی داریم که بعد از پایان حیات روی زمین و 
بادگرفتن درسهائی که باید یاد بگکیریم به آن باز 
کردم برایم بسیار اش دهنده بود. 

تجربه دیگو والنسیا 

من در شرف به خواب رفتن بودم که ناگهان خود را 
معلق در نزدیکی سقف یافتم, در حالی که به سمت 
بایین و بدنم نگاه می‌کردم. در ابتدا متوجه نشسدم که این 
ندن مس انست و با حودم کفتم. «این دن چه کلب 


است. در ان موقع صدایی به من گفت : «رها کن 1 بیاٌ». 
من احساس کردم صدا از وگ شخصی در نزدیکی من 
می‌اید که نمی‌توانستم او را ببینم. 


ما شروع به بالا رفتن کردیم و از یک پل يا رهگذر که 
حالتی مه گرفته و مرطوب داشت رد شدیم که برایم 
طراوت بخش بود. راهنمای من گفت که در شرف مردن 
هستم. ارواح دیگری را دیدم که از گذرگاه‌های مشابهی 
در حال صعود (و ترک بدن خود) بودند. با خودم گفتم: 
زندگیام تمام شسد؟». صدا به من گفت: «ممکن است 
اٍین‌طور باشد». من به صعود خود ادامه دادم تااحایی که 
به دو نفر (فرشته راهنما) رسیدم و از ان‌ها پرسیبدم آیا 
من به طور قطعی در حال ترک کردن بدنم هستم؟ و 
آن‌ها گفتند بله. من با خودم گفتم: 2 
خواب دیدن یا و هم هستم ؟»» آن‌ها گفتند؛ «1ه» به 
خانواده‌ات نگاه کن!» و آن‌گاه در جلوی خود تمام افراد 
درگذشتة خانواده‌ام را دیدم که پدرم نیز جزو آن‌ها بود. 
هم‌چنین تعداد بسیار زیادی کودک و افراد دیگری در 
آن‌جا بودند که آن‌ها را نمی‌شناختم. تمام آن‌ها لبخند 
می‌زدند و از دیدن من خیلی خوشحال بودند. وقتی 
سعی کردم به آن‌ها نزدیک شوم به من گفتند که اين کار 
را نکنم زیرا آن‌ها مرا در آغوش خواهند گرفت و عشق و 
محبتی که از جانب انان حس خواهم کرد چنان شدید 
خواهد بود که برایم ممکن نخواهد بود بازگردم. 


مکانی که در آن بودم کم تور بود و فضایی قهوه‌ای رک 
داشست؛ بین مشکی و قهوه‌ای و سفید. در ان‌جا طیف 


رنگ چندانی دیده نمی‌شد. من این احساس را داشتم که 
هنوز در مکانی تیره و تار در نزدیکی وین سم 7 
ان‌جا موجودات زیادی در ال حرف زدن با یک‌دیگر 
بودند. در فاصله‌ای دورتر موجوداتی خاکستری رنگ را 
می‌دیدم که راهنماها سسعی می‌کردند بد آی‌ها کحک کنید 
که بدن خاکیشان را برای هميشه ترک کنند. 


وجودی در آن‌جا با من صحبت کرده و به من گفت که در 
شرف عبور کامل (به سرای دیگر) هستم» ولی می‌توانم 
بیشتر صعود کرده و در آن‌جا با کسی صحبت کنم که 
می‌تواند تصمیم بگیرد آيا به بدنم بازگردم يا نه. . نه من 
گفته شد که هرچه بیشتر صعود کنم تجربه‌ام عظیم‌تر 
خواهد بود ولی امکان بازگشت من کاهش خواهد یافت. 
با تدبیر» و بسیار خوشخو بودند, ولی با این حال در برابر 
بعضی از سوالها غیر قابل نفوذ بوده و در پاسخ تنها 
هر فکر من را بلافاصله می‌دانستند و پاسخ آن‌ها هميشه 
اساسی, سدون حاشبه؛ و قطعی بود. آان‌ها ارام و کمی 
شوخ طبع و بدون زرق و برق و تظاهر بودند. 


در ان‌جا مرور زندگیام شروع شد و می‌توانستم به طور 
همزمان تمام زندگیم را ببینم. زندگیم مانند یک فیلم با 
سرعت بسیار زیادی در جلوی چشمانم به نمایش درامد. 
من از راهنمایانم درخواست کردم که آیا ممکن است که 
سرعت نمایش زندگیم را آهسته‌تر کنند تا بتوانم راجع به 
بعضی در ای وت آن لول دی بپرسم. . آن‌ها گفتند که 
ی ی ار 


کرده بودم از دید آن‌ها کاملا بی‌اهمیت بودند. آن‌ها به 
من گفتند که نگران تجزیه و تحلیل‌های شخصی از 
زندگیت نباش زی را مطلقا هیچ قضاوتی وجود نخواهد 
داشت. تنها کسی که در مورد من قضاوت می‌کرد خود 
من بودم. زندگی و تصمیماتم از دید آن‌ها واضح و آشکار 
بود» با اینحال اآن‌ها به من اجازه دادند تا ريشه تناقضصات 
در اعمالم و وجود با عدم احساس گناه در رابطه با 
اتفاقات رس کم را بفهمم و درک کنم. آن‌ها با کلم ات 
رسای خود به من آرامش می‌دادند و هرگاه که از درون 
ب مر بل سل تحت ر مد ار لا 
می‌ کردم » آان‌ ها به من می‌فهماندند که تمام این ها جزتی 
از بازی تکامل هستند و در عمق حقیفت» همه اتفاقات 
زندگی من در جهت اشراق و تعالی می‌باشند. 


ا‌ها یه مت کفتند که صمه ار که (به این سفر) ادامه 
دهم متعلق به خود من است, ولی خطر زیادی برای بدنم 
گرفتم به صعود خود ادامه بدهم, به خصوص که 
راهنماهایم سر حاضر بودند به همراه من بیایند... آن‌گاه 
ما با سرعتی بسیار زیاد شروع به صعود کردیم؛ بدون 
این‌که هیچ اصطکای يا نیازی به تلاش وجود داشته باشد. 
مانند وقتی که در حال سقوط هستید. با این تفاوت که 
صعود بود. من به خاطر سرعت زیاد صدای نوعی وز وز 
یا هیس شنیده و کی اا سا کی که ناگهان 
فکرم آرام شد و من در ؛ یک تونل شسفاف با نوری که 
تقریبا زرد به نظر می‌رسید حرکت می‌کردم. در آن‌جا 
وجودهای زیادی را دیدم که بعضی در حال اوج گرفتن و 
برخی در حال نزول بودند. دو نفر از آن‌ها را از روی 
زمین می‌شناختم ولی 20 سال بود که آن‌ها را ندیده 


روی زمین و در بدن فیزیکی آن‌ها را ملاقات کردم. من 
از یکی از آن دو نفر که می‌شناختم پرسیدم ان‌جا چکار 
می کند. او گفت که او یک بیماری جدي داشته که (باعث 
رک موقت او شده؛ ولی) اکنون آن مشکل برطرف 
دی وان ی دش ار کر ما رم رس رجا رم رل 
دیدم که در حقیقت برای سال‌ها دوست خانوادگی ما 
بود و به من گفته شد که او به طور قطعی در حال ترک 
کردن زمین است. 

سپس یک راهنما برای دوستم که بیمار بود آمد تا او را 
از طریق یک مجرای تونل مانند به زمین بازگرداند. . من 
محراهای مشابه دیگری را دیدم که ارواح دیگر در آن‌ها 
صعود می‌گردند. یکی از آن‌ها هم همان خانمی بود که 
دوییت توا نی سا ود ی رس ده یا ی ی توا 
بدنش بازگردد. به من گفتند که زمان او روی زمین به 
پایان رسیده و او به طور قطعی بدنش راترک نموده 
النتت صن در ان رو او کم ال نی و نک رانی حس 
کردم که علتش این بود که هنوز نمی‌دانست که مرده 
است» ولی من از دیدار با او اجتناب کردم. 

در آن لحظه راهنمایانم لبخند زدند. قسمت جدیدی از 
مسیر من شروع شده بود که شفاف و ارام و هموار 
ود. . ارامش کاملی که در ضمیرم حکمفرما بود و 
همراهی دورادور ولی لطیف و مشوقانه راهنمایانم و 
وجودهای دیگری که آن‌ها را نمی‌دیدم برایم لذت‌بخش 
مود. ۱ ای که رن ار ۰ ۱ 
خالص و عمیق را می‌شنیدم. نوری بسیار درخشان و 


داشت. نسیم ملایم و مطبوعی را درو ود حس 
می‌نمودم و رایحههای دل انگیز و معطری به مشامم 


می ر سید . 


سپس به مرحله و سطح دیگری وارد شدم که در ابتدا در 
آن بدون هشیاری بودم ولی به سرعت بهوش آمدم. 

مانند این بود که از یک مرحلة پاک و خالص سازی عبور 

کرده بودم که در آن ابتدا هوشیاری خود را از دست دادم 
ولی به سرعت ان را باز پیافتم. می‌دانستم که از مرز 
مردن عبور کرده بودم و ریسک این را می‌کردم که دیگر 
نتوانم بازگردم. من به مکانی وارد شدم که درخشندگی 
زیادی در زميفه آن وجود داشت. به نظر رسد که 
راهنماهای من در آن‌جا نایدید شدند. 


از درون آن مه سفید یک وجود فوق‌العاده درخشان به 
رنگ طلائی پدیدار شد. او من را با بالاترین خوشحالی و 
سروری که تاکنون حس کرده بودم در بر گرفت. این 
وجود هم زن و هم مرد بود و مانند خورشید می‌درخشید 
ولی با این حال درخشش او چشم من را ازار نمی‌داد. 
مرزهای او به خوبی مشسخص بودند. او شروع به نزدیک 
شدن به من کرد و با نزدیک شدن به من بزرگ‌تر می‌شد. 
هنگامی که او به من کاملا نزدیک شد دیدم که از من 
کمی بزرگ‌تر است. من با چنان احساس آزادی و 
شگفتی از زیبایی وجود او لبریز شدم که فکرم قادر به 
درک آن نبود و تقریبا احساس هویت و آگاهی شخصی‌ام 
را از دست دادم و در این احساس بی‌کران و عالی با او 
کی تدم آیی وج ود بر از شففت به مین دلرمی 
می‌داد. من با افتخار در نزد این وجود خارق‌العاده که از 


من فراتر بود و او را جزتئی از خود حس می‌کردم و 
منتظر یاسخ‌های خردمندانه 9 با محیتش مه 3 هم 0 
ماندم. من حدودا نیم متر از او فاصله داشتم و برگشته 
و مستقیما ان درس یس او وجودی پر از قدرت» 
وا وا رری اروال اد ود ول بح توانس 
صورت او را ببینم. من این احساس را داشتم که اگر 
صورت او را ببینم در آن‌جا خواهم ماند. 


ناگهان این وجود به من احساس بی‌نهایت نرمی و 
درا وی کرفته نش دی را داد که ف رم ان مک 
است. با تعجب ددم که او دست راست خودش را به 
سوی من دراز کرد. بین ما یک حفره زرف تاریک بود که 
می‌توانستم اگر بخواهم با گرفتن دست او و پریدن از 
روی آن عبور کنم و به ان وجود نور بپیوندم. ولی 
عمی دا سسکا کار کی تا اراک اک ۱ 
سروری که از او می‌تابید به حدی بود که تقریبا ورای 
طاقت و تحمل بود. او به من گفت که می‌توانم بمانم پا 

بازگردم» تصمیم متعلق به خود من است. آن‌جا بود که 
دربارة خانواده‌ام فکر کردم و کارهای کوچکی که روی 
زمین باید تمام می‌کردم. هم‌چنین پیش خودم فکر کردم 
که می‌توانم این‌جا نزد نور بمانم ولی این به ان معنا 
است که هویت و شخصیت زمینی‌ام را از دست داده و به 
بعدی کاملا جدید و ناشناخته وارد خواهم شد. من تصمیم 
گرفتم که به زمین بازگردم. وجود نور با عشقی بدون 
پایان به من گفت که می‌توانم بازگردم. او به من گفت 
که آزادم که خود تصمیم بگیرم. رد دای وا 

به او نگریستم و سرم را پایین انداخته و نفسی عمیق 
کت و ی ر ار را در 


و به ارامی دستش را پایین اورد و به تدریج از من دورتر 
و کوچکتر شد. او وجودی از جنس عشق خالص», خرد و 
حکمت؛ و نور و انرژی بود. 


من شروع به نزول کردم و در راهء ارواح دیگری را نیز 
ملاقات کردم تا بالاخره دو راهنمای من دوباره پدیدار 
شدند. آن‌ها از دیدن من که در حال باز گشت بودم خیلی 
تعحب کردند و نه بی‌دیگر نق اه ک وده و برس بدند چه 
اتفاقی افتاد. در عمق این خوشحالی غیر قابل کنترل و 
در حالی که تنها اندکی از هویت و ضمیر شخصی من 
باقی مانده بود من به سوی راهنمایانم برگشته و گفتم 
که از آن‌ها سپاس‌گزارم ولی باید به زمین بازگردم تا 
کارهای کوچکی را که نیمه تمام گذاشته‌ام به اتمام 
گذشته با همان درد و سختی‌ها ادامه خواهد یافت و تنها 
ان‌را با تحمل و بردباری قبول کنم و من قدرت و 
استقامت این که با سخت‌ترین و غیر قابل تحمل‌ترین 
باعث رشد ضمیر و روحم خواهد شد. آن‌ها گفتند که 
ویک 
در آن لحظه یک در را دیدم که چند پله جلوی آن بود. من 
به همراه راهنمایانم از این در وارد شدیم . . ما وارد توعی 
ال راک کاعلا تارب سس سارت آن فرایر از هر 
تایب رب ات سل ری رد من پرسیدم که ایا 
باید در این تاریکی پریده و سقوط کنم و آن‌ها تایید 


کردند. من پریده و با سرعتی سرسام‌اور سقوط کردم 
تا وقتی که وارد فضایی شدم که بسیار فشرده بود و 
فشار زیادی در ان‌جا حس می‌کردم. سرعت سفوط من 
غیر ح تصور بود و فکر می کردم اکنون از این 
و داشتم. اعصاکاکت ور دا ازار دهنده خش 
خش برایم غير قابل تحمل بود. در اوج این سر و صدا و 
احساس سوز ش ؛ حاضر بودم که به جای تحمل کردن این 
احساس؛ مردن را بیدبرم . . ولی راهنماهای من گفتند که 
آرام باش که به زودی به مقصد خواهی رسید. ناگهان 
وارد یک بعد لطیف شدم؛ مانند وقتی که وارد یک استخر 
آب گرم و مطبوع می‌شوید. من به سقوط خود ادامه 
دادم در حالی که صدای زیبای سمفونی مانندی از 
کریستال‌ها و زنگ‌های کوچک را می‌شنیدم. ناگهان دیدم 
که بالای بدنم معلق هستم. وجودی در جلوی من پدیدار 
سحدي و دفت که باید به درون دنم روم من مانند یک 
وزنه چند تنی با یک سقوط بسیار خشک و سنگین (به 
سمت بدنم فرو افتاده و خودم را در بدنم یافتم) و 
چش‌مانم را که می‌سوخت بازکردم و بر روی تختم 
نشستم. در اطراف قلبم احساس دردی عمیق که تقریبا 
غعبر قابل تحمل بود می‌کردم و نفس کشیدن برایم 
خیلی سخت بود. نمی‌توانستم دست‌هایم را حرکت دهم 
و پاهایم هم از سرما گویی یخ زده بودند و قادر به 
حرکت دادن آن‌ها یز و دمم . . من تنها می‌توانستم 
نفس‌های کوتاه و سطحی بکشم وگرنه تنفس برایم 
خیبلی دردناک می‌شد. من هنوز گیج و منگ بودم و درد 
سینه‌ام بسیار شدید بود. بعد از مدتی که توانستم کمی 
خودم را حرکت دهم بر روی تخت دراز کشیده و چشمانم 


را بستم. هنوز هم سر و صدای آزار دهنده‌ای در گوش 
من بود. درد شدید ققسه سینهام برای یک ساعت و نیم 
ادامه داشت. احساس می‌کردم هیچ‌وفقت در عمرم 
اینقدر خسته نبودم. من برای 12 ساعت بعدی خوابیدم. 
وقتی که بیدار شدم آن‌چه را که راهنماها راجع به آينده 
من و دخترم می کهنند نبه ۱۳۳ آن‌ها به من گفته 
بودند که من و همسرم و دخترم چطور خواهیم مرد و 
گفته بودند که من تنها قسمت‌هایی از آن را در مواقعی 
خاص به اد خواهم آورد. آن‌ها به من گفته بودند که 
ری داد با درد و اذیت ادامه خواهد افت و تنها 
خوشی‌های کوچکی در آن خواهد بود. . آن می‌بایست که 
اين گونه باشد زیرا اين طور طراحی شده بود و گرچه 
دردناک بود, هدف آن (دردها) بسیار سازنده و در جهت 
تکامل مود . 


من در تجربه خود تصام آيندة خود را دیده بودم ولی از 
وقتی که به بدنم ار تس نمی‌توانم آن را به یاد بیاورم. 
ولی وقتی که اتفاقی در حال رخ دادن است آن را به یاد 
می‌اورم و می‌بینم که دق فا همانطور که دده ودم 
وقوع آن اتفاق به من بازمی‌گردد و فرصتی برای تغییر 


ِ «آایبن الگزاندر» (۸۵۸۱۵:۵۱۱06۲ ۴66۲)- متخصص و 
جراح مغز در آمریکا و استاد دانشگاه‌های مشهوری 
چون‌هاروارد» ماساچوست؛ و دانشگاه ویر جینیا بو ۵ . او 
عضو انجمن جراحان مغز آمریکا و کالج جراحان و انجمن 
پیزشسکان 5 و دکتر جراج در بیمارستان دانشسگاه 


دیوک (۲۵۷۷6۵)- مود. او در انجمن جندین مجله علمی پر 
پرستیرژ مربوط به پزشکی و جراحی نیز حضور داشت. 
البته که او به‌عنوان یک جرا مغز درباره تجربه‌همای 
نزدیک به مرگ شنیده نود » ولی مانند بسیاری از یزشکان 
با دیدی کاملاً علمی آن‌ها را توجیه می‌کرد. از دید او که 
یک دانشمند مود تمام این تجر به‌ ها زاییده فعالیت‌های 
غیرعادی مغز در شسرایط بجرانی مرگ یا اثر داروها 
بودند. در سال 2008 دکتر االگزاندر خود یک نجربه‌گر 
طرد تک به و رک مد ی سره نصا ای دب اه و5 
جهان‌بینی او و در نهایت زندگی او را زیر و رو کرد. در 
ابتدا او از بازگو کردن تجربه‌اش برای عموم اجتناب 
می و رز بد» ِ] می‌دانست که شهرت علمی و حرفه‌ایش 
و اعتبار او زیر سوال خواهد رفت و جامعه پزشکی و 
علمی روی خوشی به ان نشان نخواهد داد. ولی بالاخره 
در سال 2012 او تجربه‌اش را در کتاب «اثبات وجود 
بهشت» (۳۵۷۵۲۱ 0۴ ۳۲۵0۲)- منتشر کرد. کتاب او 
اکنون به 46 زبان ترجمه شده است. او در چندین برنامه 
تلویزی ونی در آمریکا مانند شسوی مشهور اپرا (0۳0۲۵۲ 
۷ )و شوی دکتر اوز در مورد تجربه‌اش گفتگو 
کرده است و اتفاقی که برای او افتاد و تحولی که در 
زندگی او به وجود آورد در مجلاتی مانند نیویورک تایمز ( 
5 نوامبر 2012 درج شده است. متن زیر خلاصه‌ای از 
و 
0 9 سال 2008 بود. ساعت 4:30 صبح من از 
درد شدید کمر از خواب بیدار شسدم. این برایم خیلی 
غیرعادی بود. بعد از مدتی کلنجار رفتن با درد با خودم 
گفتم اگر بتوانم خودم را به حمام برسانم و در وان آب 


ک رم کم استراحت کنم ك از بین خواهد رفت. . من 
به حمام رفته و وان را از آب گرم پر کردم و در آن دراز 
کشیدم» ولی در دم به‌جای کم شسدن مرتب افزایش 
می‌یافت. من به‌زحمت خودم را از وان بیرون کشیده و 
حوله‌ای به دور خود پیچیدم و با تلاش زیاد و با قدم‌های 
کوچک خودم را به اتاق خوابم رساندم. به‌محض این که به 
اتاق رسیدم همان‌جا روی تخت فروافتادم, با عرقی 
سرد و دردی بسیار شدید. پسر کوچک‌ترم که آن‌وقت ده 
ساله بود از سرو صدا بیدار شده و به اتاق و ارس او 
متوجه درد شید من شد و برای این‌که من را کمی 
تسکین دهد شروع به مالیدن شقیقه‌های من کرد. وقتی 
این کار را می‌کرد گویی یک نیزه به سر من فرو 
می‌ کر دند. 


بعداً معلوم شد که من به یک نوع عفونت شدید بسیار 
نادر و مرگبار مغزی به نام «منینژو انسفلایتیس» ) 
5 ۱ اد مبتلا شده‌ام که باید قطعا من 
را می‌کشت. مر در آن موقع نمی‌دانستم که جچف در 
شرایطم خطرناک است و چه وقایعی در حال شسکل 
گیری هستند. پیش خودم فکر می‌کردم که اگر این درد 
بدتر شود مجبور خواهم شد به بخش مراقبت‌های فوری 
بیمارستان بروم و آن‌جا معطلی زیاد است و تازه باید 
تعداد زیادی فرم پر کنم. ولی احتمالاً بعد از چند ساعت 
حالم خود به خود بهتر خواهد شد و تا بعد از ظهر 
مرخص می‌شوم. ولی فکر می‌کردم که آن‌جا همکارانم 
را خواهم دید و جلوی ان‌ها کمی خجالت خواهم کشید. 
در این حین یسرم در حال حاضر شدن برای رفتن به 
مدرسه بود و من به هر زحمتی بود به او گفتم در 
مدرسه روز خوبی داشته باشی. این جمله آخرین خاطره 


من از دنیا است و بعد از آن هیچ چیز دیگکری به‌یاد 
نمی‌آورم. من هفت روز بعدی را در کما به سر بردم. 
خانواده من دیدند که من روی تخت افتاده و چشمانم 
بسته است و تصور کردند که در حال استراحت هستم و 
در اتاق را بستند. دو ساعت بعد که دوباره به اتاق من 
سر زدند من را در ال صرع بسیار شسدید پافتند و 
۱ 1 
شدم. باید دوباره خاطر نشان کنم که من هیچ‌یک از این 
وقایع را به خاطر نمی‌اورم. 


وقتی در بیمارستان مایع مغعزی (5۳)_ من را برای 
نموه برداری 2 بیرون کشیدند مه جک مایع ی 
۱0۱۹۹ ۱ ۱۷ ۳001۳۳۳۲۳ 1 
احتمال رده ماندن من حداکتر 10 درصد سود . تازه این 
محر تست عرسا بح من را روی سه 
که دواره صانع تحاعی هن را ارصانسش کردند دیدید که 
من به ای‌کولای (0۱۱) ,ع)- مغعزی هم مبتلا هستم که 
بسیار نادر و کشنده است و تنها 1 در 10 میلیون به ان 
0۷۷ مغز من را فرا گرفته بود. وقتی که من را 
فعالیت‌های غیرعادی و سیگنال‌های پراکنده و نامنظم از 
خود نشان می‌داد» ولی بعد از یکی دو ساعت ان هم 
کاملاً خاموش شد و دیگر هیچ سیگنال و فعالیتی از مغز 
من صادر نمی‌شد. حتی ساقه مغعزی (0۲2111516177)- من 
نیز به‌شدت عفونت کرده و از کار افتاده بود. من در 
حالت کما بودم و شرایط من روز به روز بدتر می‌شد. از 


طرفی هم عفونت من به هیج‌یک از انتی‌بیوتیک‌ها پاسخ 
نمی‌داد. روز هفتم پزشکان با خانواده من یک جلسه 
گذاشتند و وضعیت من را برای آن‌ها شرح دادند. آن‌ها 
گفتند که احتمال مرگ من حدود 98 درصد است و اگر 
هم معجزه‌ای شده و زنده بمانم, با فلج دائمی و کامل 
بدن و به طور دائم یک گیاه خواهم بود (بدون هیچ‌گونه 
قدرت تکلم يا حرکت يا ابراز احساس يا فهم پا ارتباط با 
توصیه کردند که تزریق آنتی‌بیوتیک‌ها و بقیه مراقبت‌های 
پزشکی متوقف شود تا من خود به خود بمیرم. این 
تصمیم گرفته شد و دکترها هم همین کار را کردند! تمام 
آنتی‌بیوتیک‌های من قطع شد! جالب است که چند ساعت 
بعد از آن من شروع به بیدار شدن از کما کردم! البته 
دکترهای من حق داشتند و راست می‌گفتند. من 
نمی‌بایست زعده می‌مأندم, جچه بر سد که تجربه‌ای داشسته 
باشم و بیشتر از ان حتی بتوانم این تجربه را به یاد 
بیاورم! به‌خصوص که بر طبق علم پزشکی فقدرت تصور 
و تجسم ما و تکلم و فکر ما و کلا تجربه و ادراک 
نئوکورتکس مغز من کاملا از کار افتاده بود. به همین 
علت است که داستان من این نین دنیای علمی و 
پیزشکی را متحیر کرده است. زیرا ان‌چه برای من اتفاق 
افتاد ار دیدفاه علمی عیرممکن الست و نمی‌توانست 
اتنفاق بیافتد. بر روی من تست‌های متعددی انجام شده 
و تصاویر زیادی از مفزم گرفته شد. تمام آن‌ها نشان 
می‌دادند که تمام لایه‌های نئو کورتکس مغز من به‌طور 
کامل در آثر عفونت از بین رفته‌اند. 


ناخوشایند و بدوی و بدون ارتباط بود شروع شد. جایی 
که احساسی مانند زیر زمین و خاک را داشت. به ییاد 
دارم که چیزهایی مانند ريشه درخت و رگ‌های خون را 
در اطراف خود حس می‌کردم. من در هیچ جای این 
تجربه احساس یک بدن و فرم و قالب را برای خود 
که تمام این چیز ها را بجر به می‌کردم. در این مکگان 
خشن و زشت زیر زمینی حیران بودم که این‌جا کجاست 
و من این‌جا چه‌کار می‌کنم. ولی هیچ پاسخی به این فکر 
من داده نشد و هیچ ارتساطی وجود نداشت. ضما 
صدایی بسیبار ناخوشایند را می‌شنیدم که مانند ضصربات 
چکش بوده همچون صدای کوبیده شدن. 


خاطره بعدی من این نور سفید گرداب مانند بود که در 
ود صی ند و به نس مب من مب امه ده در جح الی که 
زیباترین و خارق‌العاده‌ترین ملودی و موسیقی را به 

همراه داشت. با نزدیک‌تر شدن » این نور سعید از هم ۳ 
تس هو ار درون ان دره‌ای نمایان ند که رسای آن ورات 
هر واقعیتی بود که من با آن آشنا بودم. من از درون نور 
یه سمت این دره اعحاب برانگیز صعود کردم که پر از 
سرسبزی و زیبایی و مملو از حیات و زندگی و انرژی 
بود. میلیون‌ها پروانه در آن‌جا در پرواز بودند و من که 
هنوز هیچ بدنی نداشتم و تنها یک نقطه (ضمیر) بودم بر 
بال یک پروانه بسیار زیبا سوار بودم و با او در این دره 
حرکت می‌ کردم . این پروانه‌ها به دور چشمه‌ای از عشفق 
و حیات با زیبایی غیرقابل توصیف و پر از انواع رنگ‌ها 
در چرخش و پرواز بودید. به یاد دارم که ما از ارتفاع 
خود کاستیم و در درون آن سرسبزی انبوه فرو رفتیم. 


همه جا پر از گل و غنچه بود و با نزدیک شدن ما این 
غنچه ها سر راه ما می‌ شکفتند . بافت گل‌ها و رنگ‌های 
آن‌ها فوق‌العاده زیبا و عنی و متنوع بودند. ما دوباره 
ارتفاع گرفتیم و من از بالا صدها روح را دیدم که 
مشغول رقص بودند. آن‌ها لباس‌هایی ساده و ردا گونه 
مه تن داشتند ولی با رنی‌هایی بسیار زیبا؛ در حالی که 
شور و سروری فوق‌العاده در آن‌ها بود. کودکان بسیاری 
نیز در میان گل‌ها و چمن‌ها مشغول بازی و شادی بودند 
و سگ‌هایی که با آن‌ها جست و خیز و بازی می‌کردند. 
این منظگره یک جشن و فستیوال رک و خارق‌العاده 
بود. . در آس‌مان. بسا که رنگ مخملی سیپاه داشت 
درخشانی شناور بودند. آن‌ها در شکل و الگوهای 1 
صف‌ارائی و حرکت می‌کردند و در پست سر دنباله‌ای از 
جرقه و تلالوهای طلایی به‌جای می‌گذاشتند. از آن‌ها 
زیباترین و مسحور کننده‌ترین سرود و آوای روحانی به 
گوش می‌رسید که مانند موج‌های پرقفدرتی یکی نعد از 
دیگری به درون وجود من سرازیر می‌شدند. آن‌ها به 
تمام کسانی که در آن دره زیبا بودند انرژی و سرور 
می‌فرستادند. در ان‌جا مفهوم زمان با دنیا بسپار 
متفاوت بود. ان‌چه ما ان را ترتیب اتفاقات و علت و 
معلول می‌نامیم به این شکل وجود نداشت. 

مهم است که بگویم تمام این دره و منتاظر بسیار 
واقعی‌تره شفاف تره و ملموس‌تر از این دنیا بسود. در 
حقیقت این دنیا در مقایسه با ان مانند یک خواب و ریا 
است. بعضی از من می‌پرس ند که چط ور ان جهان 
واقعی‌تر از این دنیاست؟ ایا صحنه‌ها شفاف‌تر و با 
کیفیت بالاتری هستند؟ باید بگویم خیلی بیشتر از آن. 


تا قدرت احساس .> 0 ۳ 
درس‌های مهم زندگی را که هنوز باد نگرفته‌اید باد 
بگیرید. این باعث رشد و تکامل خود شما و خود بالاترتان 
و خانواده ارواحی (9۳00۳ 50۷1)- که از ان امده‌اید 
می‌ شش ود. در ان‌جا کسی در باره شسما هیچ قضاوتی 
نمی‌کند و این تنها خود حقیقی و بالاتر شماست که در 
مورد اعمال شما قضاوت می کند. مرور زندگی یک عسور 
سریع و سطحی بر روی یک سری خاطرات و تصاویر 
ننستند ؛ بلکه زندگی کردن دوباره لحظات مهم زندگی با 
فقدرتی بیشتر و به شکلی واقعی‌تر و دیدی گسترده‌تر از 
زمانی که در دنیا آن لحظات را زندگی کرده‌ايم است, که 
در آن قدرت تصمیماتمان را و اثرات آن‌ها را بر روی 
زندگی و احساس دیگران بجر به می‌ک نیم . اگر در زندگی 
خود به دیگران درد و اذیت داده‌ايم باید خود تمام آن را 
حس و تجربه کنیم» ولی با قدرت و شسفافیتی بسپار 
بیشتر. ما نیاز داریم که قبل از این که بتوانیم دوباره به 
را از زندگی و رفتار خود یاد بگیریم. 


در آان‌جا و بر روی بال ان پروانه من تنها نبودم و دختر 
بسپار زیبایی همراه من بود. چشمان او ابی بود و 
لبخندی چنان زیبا به لب داشت که اگر تمام عمر خود را 
در درد و رنج سپری کنید تا تنها یک دقیقه این لبخند را 
تجربه کنید ارزش آن را دارد. عشقی در لبخند او بود که 


ببود. همه ما در عمق درون خود این عشق را 
ارتباط ما از طریق فکر بود و نه کلمات. دز 
دنیا باز کتتم سعی کردم تن براره و عصاره آن‌چه به من 
گفته بود را بنویسم. پیام اصلی او به من این بود: 


برای ترسیدن وجود ندارد و تا ابد از تو مراقبت خواهد 
شد. » 


درک این‌که هیچ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد کلیدی 
است. اگر اين را بفهمیم. می‌بينيم که جنگی بین خوبی 
به گر ره رت درد بر اگر حقیقتا ببینیم که ما 
۳ 
به تاریکی این دنیا بياوريم و تاریکی در برابر نور هیچ 
قدرتی ندارد. این تنها چیزی است که نیاز داریم در 
زندگی بدانیم و بفهمیم. پیغام دیگر او که به خاطر بازگو 
کردن آن معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرم این بود: 


«نمی‌توانی هبح کار اشتباهی انجام د هی . > 
بله او واقعاً این را جدی می‌گفت. اگر به یاد بی‌اوریم که 


اشتباه می‌نامیم نیز راهی در بادگیری و ۱۳ 
گرچه ما می‌توانیم گاهی راه‌همای بسیار سخت و 
دردناکی را برای یادگیری درس‌های خود انتخاب کنیم... 


سپس من وارد اقلیمی جدید شدم. تمام آن دره زیبا و 
آن فرشته‌های گوی مانند که در بالای سر بودند جای 


خود را به این بعد جدید دادند که فضایی کاملاً تاریک بود. 
این اقلیم سرشار از عشق نامحدود و ابدی و نامشروط 
آفریدگار بود. عشقی که بی‌نهایت زیبا و فراگیر بود و از 
ازلیت تا ابدیت با نیرویی بی‌انتها می‌تابید. در آن‌جا یک 
گوی بسیار درخشان وجود داشت که درخشش آن از 
میلیون‌ها خورشید بیشتر بود و من پیش خود فکر کردم 
که باید واسطه و مترجمی باشد بین من و این قدرت 
قدرتی که بسیار فراتر از هر نام و نام‌گذاری و هر شرح 
و توصیفی است. این نیرو مذکر يا مونث نبود و از هر 
کلام و سخنی بالاتر بود. احساسی بسیار فوی داشتم که 
هر سه ما آن‌جا هستیم. آن گوی نورانی از طریق فکر به 
من گفت: 

«تو این‌جا نیامده‌ای که بمانی. ما چیزهای بسیاری را به 
تو خواهیم آموخت. باید بازگردی.» 

باید متوجه باشید که ضمیر و آگاهی من که آن‌جا بود 
و اکتا هب ای ان الگزاندر» (در دنیای مادی) 
سود بلکه ضصمیری به‌مراتب گسترش یافته و بسیار 
بزرگ‌تر و عمیق‌تر بود که تمام ما در آن مشترک هستیم 
۳ ما وجود دارد وود مس با 
مدیتبیشن خیلی عمیق به همراه مناجات می‌تواند شما را 
به آن نزدیک کند و يا در آن درجه قرار دهد. 


که تجربه من از ان‌جا شروع شده بود بیافتم. این برایم 
تس که کت ده ود حط ور مس دو ارو ار ارجا سر در 


آوردم؟ ولی در آن‌جا موجه شدم که با تکرار سرود و 
موسیقی روحانی که در آن دره زیبا شنیده بودم و 
تمرکز بر روی آن؛ دوباره آن نور چرخان به سمت من 
آمد و می‌توانم دوباره وارد آن دره زیبا شوم . . دوباره من 
بر روی بال یک پروانه و به همراه آن دختر زیبا بودم و 
تمام ارواحی که در پایین با سرور و خوشحالی مشغول 
ای ات ود و هت ار الا ارف ار مه 
خر رای ال ابر ات لت ره 
آن فرشته‌های زیبای بالای سر ما با موسیقی و سرود 
زیبایشان نیز آن‌جا بودند. سار دک ار رد و تس رود آنان 
من را به بعد بالاتری برد و من وارد همان فضای تاریک 
مملو از عشق الهی شدم و دوباره به من گفته شد که 
باید بازگردم و من دوباره به فضای زیر خاک مانند اولی 
ماز کشتم.. اين چرخه چندین بار تکرار شد. تا بالاخره 
زمانی رسید که دیگر نتوانستم با تکرار آن سرود و آوا و 
تمرکز بر روی آن به نور و آن دره بازگردم. 


این که که بسیار محزون شسدم حق مطلب را ادا 
عمیق‌تر از این دنیا هستند. ولی ان‌چه به من دل‌ خوشی 
می‌داد این بود که می‌دانستم برای هميشه مورد عشق 
بی‌نهایت الهی و مراقبت کامل او هستم و هیچ 
اشتباهی نمی‌توانم مرتکب شوم.. 


وقتی که دیگر نمی‌توانستم به نور بازگردم, در آن 
فضای زیر خاک مانند متوجه حضور هزاران وجود در 
اطراف جود شسدم که در فضایی تیره و مه آلود راه 
می‌رفتند. آن‌ها رداهایی کلاه‌دار به تن داشتند و کلاه آن 
را بر سر خود کشیده بودند و در حالی که سرهای‌شان 


مانند زمزمه از آن‌ها صادر می‌شد. جالب است که این 
انرژی همان احساس عشق نامشروطی را که در آن دره 
زیبا حس می‌کردم به من می‌داد. احساس من این بود که 
این موجودات مشغول مناجات و دعا (برای من) هستند. 
این برای من درسی بود که دعا و مناجات این قدرت را 
دارد که احساس عشق بی‌انتهای الهی و نبروی نامحجدود 
شفا بخش آن را بر ما فرود آورد. بعضی مریضی‌ها و 
معلولیت‌های جسمی ما در این دنیا که تقدیر الهی اجازه 
می‌دهد نیز می‌توانند با همین نیرو و مناجات شفا داده 
هسستم . این موجودات ان‌جا بودند که به بازگشت من 
کمک کنند و آن را راحت‌تر نمایند. ولی من نمی‌دانستم 
که به کجا بازمی‌گردم. 


سپس 6 صورت را دیدم که یک به یک جلوی من ظاهر 
می‌ شد ند و کلماتی را ادا کرده 3 دوباره نایدید می‌ شدند. 
من در آن ال و فضا هیچ‌یک از این کلم-ات را 
نمی ‌فهمید م و این چهره‌ها را نمی‌شناختم. ولی الب 
است که بعد از بیدار شسدن از حالت کما رف چند 
ساعت توانستم تمام آن‌ها را به جا بیاورم. 5 نفر از آن‌ها 
دوستان و آشنایانی بودند که در طول 18 ساعت آخر 
کمای من در بیمارستان حضور داشتند. این نکته مهمی 
است زیرا این در اخرین قسمت تجربه من که احساس 
می‌کردم ماه‌ها يا سال‌ها طول کشیده است اتفاق افتاد, 
در حالی که روی زمین تنها 7 روز در کما بودم. . بسپاری 
افراد دیگر نیز از دوستان و فامیل در روزهای قبل از آن 
به بیمارستان آمده بودند که آن‌ها را اصلاً به اد 
نمی‌آورم. هم‌چنین به یاد آوردم که صورت نفر ینیم 


متعلق به چه کسی بود. او صورت شخصی به نام 
«سوزان رنجز» (۱۱۲[65 501521)- سود که یکی از 
دوستان خانوادگی ما بود. ده‌ها سال بود او را 
بود. ولی سوزان کتابی به نام «باز کردن جشم سوم » ) 
0 ۲۶۷ ۲۲۱۱۲0 نوشته است که درباره متصل شدن 
به آنسان‌ها (0۵00۱6 10 6۱2۲۲۱۵۱), من‌جمله افرادی که 
در کما هستنده و شفا بخشیدن به آن‌ها است. به همین 
خاطر خانواده‌ام در روزهای آخر کمای من از او کمک 
خواسته بودند تا با روش‌هایی که می‌داند و درباره آن‌ها 
نوشته است سعی خود را در مورد من بکند. من چهره او 
را به‌وضوح در میان ان 6 چهره‌ای که دیده بودم به ییاد 
می‌آوردم» قبل از این که بدانم که با او درباره من حرف 
زده بودند و او برای شفای من تلاش کرده بود. 


ولی در میان این صورت‌ها, چهره‌ای که بیشتر از همه 
توجه من را به خود جلب کرد چهره یک پسر بچه ده ساله 
بود. من وقتی در تجربه‌ام چهره او را دیدم او را 
نمی‌شناختم زی را هیچ خاطره‌ای از اين دنیا و زندگی 
روی آن و این که چه کسی هستم نداش‌تم. ولی بعد از 
آن‌ که از کما بیدار شدم و خاطرات من به‌تدریج به من 
بازگشتند متوجه شدم که آن‌چهره پسر ده ساله‌ام بود. 
وقتی که دکترها می‌خواستند به خانواده‌ام بگویند که 
امیدی برای من ببست و بو صبه کرده بودند که مداواها و 
آن‌ها را شنیده بود و به طرف اتاق من دویده بود. او من 
را بغعل کرده و با خواهش چندین بار تکرار کرده بود 
«بابا» حالت خوب می‌شه» . وقتی که جهره او را در 
نوی دنگر دی دض اصلا آو را نمی‌شاختم, ولی احس اس 


است و باید به خاطر این عشق به دنیا ببازگردم. این 
سخت ترین کاری بود که تاکنون در رد انجام داده‌ام. 
من تقلای بسیار زیادی برای بازگشت می‌کردم ولی به 
غیرممکن بود که باز نگردم و می‌دانستم باید به خاطر 
ی 
به هر قیمتی بود تسایر تیم 


وقتی که من از کما بازگشتم مغز من یک ویرانه بود. در 
ابتدا هیچ خاطره دنیایی نداشتم و قادر به تکلم نبودم و 
هیچ کس حتی همسر و مادر و فرزندانم را نمی‌شناختم 
و تمام چیزهای دور و اطراف برایم غریبه و ناشناخته 
بود. تمام اطلاعات پیزشکی من از ذهنم پاک شنده ود و 
حتی هیچ جیزی از زندگی خودم قبل از کما و این که چه 
کسی هستم به یاد نمی‌آوردم. با این وجود بجر به نزدیک 
به مرگ من به‌ط ور کمملاً واضح و شفاف و با تمام 
جزئیات مفصل آن در ذهنم حک شده بود... 


سرعت بهبودی من معجزه اسا و غیرقابل باور بود. من 
ظرف چند ساعت شروع به به‌یاد آوردن چیزها و افراد 
کردم و ظرف چند روز بسیاری از کلمات را به‌یاد اوردم. 
خاطرات گذشته و بچگی من ظرف حدود یکی دو هفته 
نله مس از کس نید و تمام تجربه پزش کی و دانش من در 
جراحی مغز بعد از حدود 8 هفته به من بازگشت. . چبر 
عجیب در مورد همه آین‌ها و بازگشت حافظه‌ام این 
است که به‌تدریج متوجه شدم که خاطراتم کامل‌تر و با 
جزئیات بیشتری از آن‌چه حتی قبل از کما به یاد 
عی او ربص مس از کت نایدا اس را تا عست و 


اسرار امد نود و یه بط مب خر راد ۱ به ما در مورد 
حافظه, صميبر و روج ؛ و ها تعاطا هه 


وقتی که با پزشکان در مورد آن‌چه دیده بودم صحبت 
کردم, آن‌ها در ابتدا فقط می‌گفتند که باور نکردنی 
است که تو زنده مانده‌ای و آسیب دائمی مغزی ندیده‌ای: 
ولی آن چیزهایی که دیده‌ای همه بازی فکر تو و مغز در 
حال مرگ تو بوده‌اند که آن‌ها را تصور کرده است. بعد 
که من خود با دقت تمام تصاویر مغزی و نتایج 
ار ماس ها را مرور کردم دیدم که چنین چیزی 
غعیرممکن است. من این 9 در میان گذاشتند 
دارم 


یکی از چیزهایی که در مورد تجربه‌ام برایم سوال بود 
این بود که چرا راهنمای من ان دختر جوان بود؟ او که 
بود و چرا پدرم را که 4 سال پیش درگذشته بود ملاقات 
نکردم. پدرم نیز یک جراح مغز بود و من با او رابطه 
بسیار نزدیکی داش‌تم. من از خردسالکی توسط 
خانواده‌ای به فرزندی قبول شده و با آن‌ها بزرگ شده 
بودم. 4 ماه بعد از اين اتفاق به سراغ خانواده اولیه‌ام 
رفتم و بعد از کمی تحقیق دریافتم که من خواهری 
داشته‌ام که پیش از تولد من در سن 36 تحالگکی فقوت 
کرده بود. من او را هرگز ندیده بودم. وقتی که برای 
اولین بار عکس او را دیدم به‌کلی جا خوردم! من با 
شگفتی مطلق دیدم که او همان دختر جوانی بود که در 
تجربه‌ام همراه من و با من سوار بر بال آن پروانه بود! 
کوچک‌تری شکی نداشتم که این عکس همان دختر است 


و هبح تبردیدک برایم نیو 2 , . نمی‌توانم و چقدر این 
برایم پر قدرت و تکان دهنده ود کر خواهرم آن‌جا 
جود و و کی آبا می‌بینی ؟ حالا باور می‌کنی با نه؟ 


پدر من و پدر بزرگ من هر دو جراح مغز بودند. قبل از 
تجربه‌ام من هم که یک جراح مغز و دانشمند بودم باور 
از دیدگاه علمی من تمام پدیده‌ها با اتم‌ها و مولکول‌ها و 
روابط شیمیایی و فیزیکی بین ان‌ها به وجود امده بود و 
از چنین دیدگاهی که علوم مادی ترسیم می‌کنند ضمیر و 
چیزی حقیقفی نیست. در صورتی که در واقع تنها چپیزی 
که برای شما حقیفت دارد و حقیقت ان بدون واسطه 
است و وابسته به هیچ چیز دیگری نیست همین ضمیر و 
ادراکی شماست. اکر دفت کنید می‌ببنید که هر ج بر 
دیگری در جهان برای شما تنها برداشت و حسی است 
که آادراک و صمصی سما از آن بر داردء ورد شما هر کر 
به طور مستقیم به آن اشراف ندارید. در واقع ادراک و 
ضمیر ما بنیادی‌ترین حفیقت و در اصل تنها حفیقت 
از طریق انری که بر روی ادراک ما می‌گذارد برای ما 
وجود و معنی دارد و حقیقت آن برای ما ثانوی است. در 
صورتی که در جهان‌بینی علمی این تصویر کملاً وارونه 
و برعکس تر سیم شده است . جهان بینی علمی ادراک را 
یک چیز مجازی می‌داند که ساخته دنیای خارج ماست. 
البته دانش فیزیک مدرن و کوانتم به‌تدریج در حال تغییر 
دادن این دیدگاه است و نقش ادراک را در شکل دادن 
یدیده‌ها تأئید می‌کند. 


آن‌چه در تجربه‌ام یاد گرفتم این بود که نقدینگی جهان 
دیگر عشق است. عشقی که بسیار فراتر از کلمات و 
آن‌چه تصور می‌ک نیم می‌باشد. این عشق نامشروط 
قدرت نامحدودی برای شفا دادن دارد. من از سفر خود 
با این درس بازگشتم که سختی و دردهای این دنیا, که 
به‌عنوان یک پزشک و جراح باید و مریضی‌ها و 
جراحات بدنی نیز جزتی از آن‌هاست؛ همه هدیه‌ها و 
فرصت‌هایی برای رشد روحی ما و خانواده روحی ما 
هستتند , من پاد گرفتم که بسیاری از اوقات کسانی که 
ره آن‌ها را سد راه خود با رقیب و حریف خود 
می‌دانستم یک جزو بسیار نزدیک و عزیز از خانواده 
روحی من هستند که با رفتار خود در دنیا کمک می‌کنند 
که من درسی را راجع به خودم و زندگی فرا گیرم. من 
نیروی عشق نامشروط را دیدم که می‌تواند روح یک 
فرد» یک گروه» تمام بشریت» و ضمیر تمام موجودات را 
شفا دهد. موجودات و تمدن‌های بسیار زیاد و متنوعی در 
سرتاسر این جهان هستی وجود دارد و اين مهمانی 
جهانی بسیار عظیم‌تر از انی است که ما تصور ان را 
می‌ کنیم . 

«من ضمرر و ادراک (6056101051655)- را اساسی و 
بنيادین می‌دانم. از دید من ماده مشتق شده از ضمیر و 
و ادراک بر سبیم . ضصمیر و ادراک بنیادی‌تر از هر چیزی 
است که وجود دارد و هر چیزی که ما راجع به آن حرف 
می‌زنیم» ماکس پلانک (دانشمند و برنده جایزه نوبل و 
بنیان گذار تثوری فیزیک کوانتم که بسیاری او را پدر 
فیزیک مدرن می‌دانند) 


تجربه در هفت سالگی در اثر آسم 


من هفت ساله بودم و ما در حومة شهر شیکاگو زندگی 
ميکرديم. یک سال بود که فهمیده بودیم من به بیماری 
آنسه دار دی به یاد دارم که یک شب آسم من خیلی 
عود کرده بود و داروها و اسپری تنفس آسم هم کمکی 
نمیکرد. من در تمام طول شب برای هر نفس تقلا 
می‌کردم و هنوز صبح نشده بود که پدرم من را به 
بیمارستان برد. انقدر بیحال شده بودم که او من را بغل 
کرده و به داخل بیمارستان حمل کرد. به من چپزی 
تزریق کردند که نمیدانم چه بود» ولی احساسی مانند 
ماده بیهوشی را به من میداد, احساس لرزیدن و سرما 
که بهدنبال آن احساسی گرم و مطبوع, و توانایی تنفس 
به من بازگشت. احساس خستگی مفرطی داشتم و 
گرچه پرستارها به من اصرار میکردند که نخوابم. من 
نتوانستم مقاومت کنم و به خواب رفتم. ولی بعدا 
فهمیدم که بعد از مدتی تنفس من بکلی متوقف شسده 
نود . 

نمیدانم قلبم ایستاد يا نه. ولی احساس کردم که مدتی 
گذشت و من وارد حالتی که مانند خواب يا رویا بود 
شدم. این حالت تسدیل به یک کگابوس شد که از ان 
نمی‌توانستم خارج شوم. حس عجیبی داشتم, در حالی 
که به یک نفر نگاه می‌کردم که روی تخت بیمارستان 
خوابیده پر( در دور او را گرفته و بر روی بدن او 
آراهش ۱ ولی با ۳ حال 7 ۳( از خواب 
برخیزم. نوعی گیجی در من بود و هنوز متوجه نشده 
ودم که شخصی که روی تخت قرار دارد کیست. 


می‌خواستم به خانه و نزد خانوادهام بازگردم. با اين فکر 
بلافاصله خود را در جلوی دری که بین حیاط و آشپزخانه 
منزلمان قرار داشت یافتم. خانوادهام مشغول خوردن 
شام بودند. من داخل شدم و سعی کردم که توجه ان‌ ها 
رابه خود جلب کنم» ولی بهنظر میرسید که آن‌ها اصلاً 
متوجه حضشصور من نشدهاند. این برایم وحشتاور بود. 
کمی به اطراف چرخیدم تا بفهمم چه خبر است و چطور 
می‌توانم بازگردم, ولی در عینحال» احساس انفصال و 
ارامش داشتم. ادراک و احساس ضمير من مانند همین 
الان نود که دارم این مطالب را هبو ملصر دوه 


در جایی از تجربهام خود را در مکانی تاریک و تهی 
یافتم. افراد دیگری نیز مانند من در این فضا حضور 
داش‌تند. تصور کنید که در یک سالن بسیار بزرگ که 
مطلقاً تاریک است باشید و در آن‌جا به افراد دیگری 
برخورد کنید که مثل شما گیج شدهاند و سعی کنید که با 
کمک یک‌دیگر بفهمید که چه شده است و چرا آن‌جا 
هستید. این تقریبا تنها چیزی است که از این قسمت 
کر سا ی 

خاطرء بعدی من این است که در فاصلة دور نوری را 
ددم و شسروع به رکت به سوی ان کردم. ولی 
همینطور که به سمت نور رفته و از بقیه دور می‌شدم. 
خیلی دلم میخواست که راهی بیدا کنم تا دیگران که در 
تاریکی بودند را نیز همراه خود به سوی نور ببرم. من 
تونل یا چیزی مثل آن را به طور مشخص بهیاد نمیآورم. 
ولی به باد دارم که به نور رسیده و خود را جزتی از آن 
یافتم. در نور احساس عشقی پرقدرت وجود داشت. این 
احساس چنان قوی بود... احساس عشق و پذیرش و 


قبول کامل که به سوی من بر من؛ و به درون من جاری 
کر من به خانه و وطن بازگشته بودم و در این‌جا 
مورد ارزش و عزت بودم. . احساس آن بسیار قویتر از 
آت است که بتوان آن‌را شرح داده و به کسی فهماند. 
خیلی می‌خواستم که برگردم و دیگران را هم با خود به 
این‌جا بیاورم.ای کاش می‌توانستید این احساس را حس 
کنید.ای کاش کلمات من این قدرت را داشتند که این 
احساس را در شسما بوجود بیاورند. همینطور که الان 
ان ها را یه ما توا نصا دو ار سس 


کنم» عشق خالص! 


مفهوم زمان آن‌گونه که روی زمین است نبود و دیگر 
زمان وجود نداشت. می‌توانستم یک حضور را در ان‌جا 
حس کنم, گرچه شاید وجودهای دیگری هم بودند. با 
آن‌ها احساس اتصال و ارتباط می‌کردم» و نوعی معرفی 
بین ما انجام شد که به زبان عجیبی بود, بهطوری که 
ی ار فراع همالع رااعسام واه دور 
ای 1 طک را تا ار ۱ 
معرفی و آسایی بود» که شاید برای آن‌ها هم همان‌قدر 
چیه معرفی داشت که برای من. این احساس زا ۱ رکنم 
که اطلاعات و دانش زیادی راجع به زندگیهای قبلی 
دیگری که داشستهام و این‌که چگونه آن‌ها من را به این 
نقطه و این ترا فعلی رساندهاند به من داده شند. 


بهیاد دارم که تمام این زندگیها برایم مرور شدند» بیشتر 
که ال ار )۱ ۱۱۵ ۱۳ 
فهمیده یا شرح دهم. در جایی از این مرور زندگی؛ به 
زندگی فعلیام رسیدیم و قسمت‌های خاصی از آن برایم 
واه ه‌ ای دراحمی من دوباره آن لحظات را زبدکی 


و تجربه می‌کردم» ولی با شفافیت و آگاهی کامل؛ هم 
از دیدگاه خودم و هم از دیدگاه تمام کسانی که تحت 
تاثیر قرار گرفته بودند. این‌ها تماما حرفهای من» افکار 
من و رفتار من بودند که دوباره تکرار می‌شدند» ولی 
ان‌ها را از تمام دیدگاههای مختلف همزمان میدیدم. این 
تجربه انسان را خیلی متواضع میساخت و چیزی است که 
رس عی می کم اکنون در زندگی در برخوردها و ارتباط 
خود با دیگران همواره آن‌را در نظر داشته باشم. ولی 
الان که راجع به ان فکر می‌کنم, می‌بینم که بعضی 
وفنعا خیلی سخت است که ادم منیت خود را کنار 
گذاشته و ان‌چه درست است را انجام دهد و احساس 
می‌کنم که مرور زندگی بعدیام هم به اندازه قبلیها 
سخت و متواضع کننده خواهد ود. . ما این جا بسیار 
محدود هستیم ولی در سوی دیگر همه‌چیز بسبار شسفاف 
است و یک دانستن و آگاهی آنی و کامل راجع به هر 
چیزی وجود دارد. در آن‌جا احساسات بسپار قویتر 
هستند و ضمیر من می‌توانست آن] به هر کجا که 
میخواهد برود. 


در جایی از تجربهام یک وجود را ملاقات کردم که انرژی 
مونثت داشت. او یک راهنما بوده مانند وقتی که نزد یک 
مشاور میروید» منتهی نه تنها با کلام و سخن, بلکه با 
فهم و تجربه کامل و آنی. باید تصمیم میگرفتم که آیا 
میخواهم به زندگی فعلیام بازگردم یا این که میخواهم 
این جا بمانم و بعدا یک زندگی جدید را از ابتدا شسروع 
کنم. به من گفته شد که آگر با کردم ممکن است به 
تمام پتانسیلهای خود نرسم و در این زندگی خیلی 
تنهایی خواهم کشید و شاید بهتر باشد که یک زندگی 
جدید را از اول شروع کنم. به من قسمت‌هایی از آینده 


زمانهایی و 3« بودند که باید تصمیم (مهمی) 
میگرفتم» ولی مطمئن نبودم که راه درست کدام است. 
باید 0 تصمیماتی نیز بودند که در آن‌ها انتخابهای 
زیادی در پیش رویم نبودند و شاید من منتظر بودم تا 
اینده و جایی که اکنون در آن زندگی می‌کنم نشان داده 
شد. هم منزلم وهم محله و شهر سکونتم که یک شهر 
ک که را ات ۰ 


به من پارهای از چالشها و مشکلاتی که در زندگی با 
آن‌ها مواجه خواهم شد نشسان داده شدند. احساس 
می‌کنم که بیشتر زندگيام توسط خود من و بههمراه 
دیگران» قبل از امدن من به دنیا اننتخاب شده بود. 
مطمنئن هستم که مکان زندگی و بیماری اسم», هر دو را 
خود انتخاب کرده‌ام تا کمک کند که هدف و منظور خود 
راد دک به نات رل ایح ای ال ۱ ۱۳ 
نمی‌توانم در این بعد فیزیکی به خاطر بیاورم... بهیاد 
اوردم که من خود پدر و مادر خود را در میان همه 
انتخاب کرده‌ام, بهخاطر شخصیت خاص و مهربانی آن‌ها 
و بهیاد دارم که منتظر آمدن به دنیا بودم... 


از راهنمایم سوالاتی پرسیدم که به تصمیم گیری من 
برای بار کشت به دنیا کمک کند. شروع کردن یک زندگی 
دیگر از ابتدا بهنظر کمی بیمحابا و نتیجه آن غیرقابل 
پیشبینی بهنظر مبرسید. با وجود مشکلاتی که در زندگی 
فعلی در پیش روی من بود, وابستگی به عزیزانم در دنیا 
من را متقاعد کرد که بازگردم. بهیاد دارم که درباره 
تهانی که در رندهی انتظارم را میکتنتد سوال کردم و 


پرسیدم که آیا می‌توانم بالاخره یک همسر برای خود پیدا 
کنم. وجود نورانی به من یک زن با موهای بلوند را نشان 
داد در حالی که ما سوار هواییما بودیم و با هم به جایی 
میرفتیم... (اکنون که بهدنیا بازگشتهام) نمیدانم این زن 
کیست و بارها سعی کرده‌ام حدس ترنص ول در رد وی 
خود به نقطهای رسیدهام که دیگر سعی نخواهم کرد که 
او را پیدا کنم و منتظر خواهم ماند تا ببینم چه رخ 


مبد هد .. 


وقتی به دنبا باز کشتم دوباره در مجخدودیت یک بدن 
فیزیکی محبوس بودم. شب بود و به من لولههایی برای 
تنفس وصل کرده بودند. من دوست داش تم که به بعد 
دیگر بازگردم» ولی می‌د انستم که این تصمیمی و ذ ‏ که 
خود گرفتهام و تصمیم درستی بوده است. بعد از چند 
روز از بیمارستان مرخص شدم. بهیاد دارم که وقتی به 
خانه بازگشتم و به اتاقم وارد شدم» خورشید از پنجره 
به داخل میتابید و من احساس بسیار مثبتی درباره آینده 
داشتم و پر از امید و خوشحالی بودم. من از خود زندگی 
بالا و در نشته بودم . 

سه يا چهار سا بعد از این حادثه یک روز که با 
همکلاسی و دوست دوران کودکیام از مدرسه به خانه 
مریضی به بیمارستان رفتی چه اتفاقی برای تو افتاد؟» 
ای از حالت سان .من بیضتر توششن حیات: فکر کم در 
آثر این تجربه من در مورد بعضی چیزها ملاحظه بیشتری 
پیدا کرده‌ام و جدیتر شدهام, در حالی که قبلاً بیخیالتر و 
در نتیجه برای دوستانم باحالتر بودم. این اولین باری بود 


که یک نفر به من گوشزد میکرد که در اثر تجربهام تغیپر 
باف: ۳ 


من سعی کردم که با خانواده و اقوام و دوستانم در 
مور 2 تجربهام که سم تنم ولی واکنش ادص در طول 
ار 0 
و شاید اگر خود من هم شخصا آن‌را تجربه نکرده بودم, 
آن‌را براحتی باور نمی‌کردم. اکنون فقط گاهی این‌جا و 
ان‌جا دربارة ان مینویسم» شاید برای کسی مفید باشد. 
30 سال طول کشید که یک نفر را پیدا کردم که تجربه 
دی را رگن رای که مس رات رای رک رگ 
بود. . من و او با هم دوستان نزدیکی شدیم, با این که او 
داشت. او در سال 2060 و 
من او را در خواب ددم » . خواب شیبرینی نود » او خوشحال 
بود و گویی میگفت «راست گفتی!» و به گونهای من 
برای چند لحظه احساس برگشتن به سوی دیگر را به 
همراه او حس کردم. توصیف ان سخت است. 
من اکنون گاهی به کنفرانسهای ان.دی.ای میروم و 
هنوز با امید و کنجکاوی چشم به اینده دوختهام. 
تجربه در سن یک سالگی 
هنگامی که این اتفاق برای من افتاد سال 1965 بود و 
من کمتر از یک سال سن داشتم. من تنها در اتاق 
نشیمن روبروی کانایه نشسته بودم و پدر و مادرم هم 


ی در خانه ۳ ولی ای ۳ . م ۳ 


کاوش کنم. وقتی به کنار کاناپه رسیدم متوجه شدم که 
بین پشت کانایه و دیوار فضایی وجود دارد که می‌توانم 
در آن بروم. من هم چهار دست و پا رفته و خود را در 
آن‌جا جا دادم در آن‌جا دیدم که در پارچه و ابرهای زیر 
کانایه یک پارگی و حفره وجود دارد و با خود گفتم «چه 
سک مان عصف که میت وانم در آن وت ح فد 
کنم بدون این که پدر و مادرم بفهمند که کجا هستم». 
من هم شروع به رفتن در آن حفره کردم ولی متوجه 
کانایه می‌باشد. من به زحمت خودم را جلوتر کشیدم تا 
جایی که عمیقا درون این حفره قرار گرفتم. چیزی 
نگذشت که احساس کردم که مشکل بزرگی وجود دارد 
در آن‌جا هوای زیادی نبود و نفس کشیدن من مرتب 
سخت‌تر می‌ شد. . سعی کردم که از آن‌جا خارج شوم ولی 
نمی‌دانستم چطور بچرخم و يا عقب عقب بروم زیرا 
فضا خیلی تنگ و فشرده بود. من تلاش زیادی کردم 
بیشتری نیاز داشته باشم. کمبود هوا من را ضعیف کرده 
و دیگر نمی‌توانستم کاری بکنم و من هم تسلیم شده و 
شروع به خفه شدن کردم. 

نمی‌دانم که کلمات بتوانند مهیب بودن و ترس خفه 
شدن را توصیف کنند. ولی ناگهان احساس پذیرش و 
قبول من را فرا گرفت و گرچه خفه شدن هنوز رنج‌آور 
بود, این پذیرش و قبول به من نوعی راحتی و آرامش 
می‌داد. رنج خفگی به سرعت کاهش یافت تا کاملا از 
بین رفت. متوجه شدم که دیگر به اکسیژن نیازی ندارم 
و خیلی خیالم راحت شد. من دیگر به هوای زمین نیازی 
نداشتم و محدود به بدن فیزیکی‌ام نبودم» ولی با این 


حال فکر و احساس من کاملا منسجم بود. در تمام طول 
این فرایند یک لحظه هم هوش خود را از دست ندادم با 
به خواب يا فرو نرفتم و احساس خودیتم را از دست 
ندادم . من احساس بسیار خویبی پیدا کرده بودم » بهتر از 
هر احساسی که آن را بتوان در بدن مادی تجربه کرد. 
من کمی به سمت راست حرکت کردم و جهت نگاهم را 
به سمت راست چرخاندم. ناگهان همه‌چیز باز شد. 


به نظر می‌رسید که من دیگر در کانایه نبودم, با اين 
وجود می‌دانستم که هستم و می‌توانستم اتاق نشیمن را 
ببینم. من به اطراف نگاه کردم و دیدم که تمام در و 
دیوار و مبلمان و اشیاء سر جای خود هس تند » ولی اتاق 
بسیار درخشان شده است., مانند این که صدها لامپ در 
ار و اک ۱۳ 
بروم تا دید بهتری نسبت به اتاق داشته باشم. سپس 
متوجه شدم که من در بالای کانایه در حالتی مستقیم و 
ایستاده شناور هستم. متو جه شسدم که دوست دارم که 
تنها روی چیزهایی که جلو و سمت راست من هستند 
تمرکز کنم. زیرا وقتی به سمت چپ می‌نگریستم هیچ 
چیزی جز دیواری از تاریکی که در فاصله‌ای نزدیک به 
من قرار داشت نبود و من نمی‌خواستم هیچ کاری با این 
تاریکی داشته باشم. سپس همه‌چیز ناگهان شروع به 
تغییر کرد. همه جا شروع به پر شدن با گل‌هایی کرد که 
به سرعت روی همه‌چیز می‌روییدند و اتاق در زمان 
کوتاهی تبدیل به نوعی باغ زیبای کوچک شد. خوشحالی 
که داشتم ورای هر چیزیست که هرگز بتوانید در جسم 
خاکی تجربه کنید. خوشحالی وقتی که می‌فهمید یک 
جایزه بزرگ لاتاری را برده‌اید را در نظر بگیرید, آن 
خوشحالی در مقابل خوشحالی که من داشتم مانند یک 


ذره کوچک است. هم‌چنین من هیچ احساسی از زمان 
نداشتم, تنها یک حس پایدار از ابدیت. من با خود گفتم 
«نمی‌دانم این چیست و چه اتفاقی در ال رخ دادن 
است» ولی من آن را خیلی دوست دارم». 


ناگهان مانند این‌که یک کلید برق را خاموش کرده باشند 
همه جا مطلقا تاریک شد. با خود فکر کردم چه اتفاقفی 
افتاد؟ فکر کردم شاید پدر يا مادرم وارد اتاق شده و 
کلید برق را خاموش کرده است. ولی بعد انديشیدم که 
نمی‌تواند این‌طور باشد زیرا می‌دانستم که الان روز 
است. در اطراف من تنها تاریکی مطلق بود و احساس 
ان متضاد احساس خوشایندی بود که قبل از این و در ان 
باغ زییای کوچک داشتم. من هنوز هم هیچ حسی از 
زمان نداشتم, و تنها ابدیت بود. خیلی نگران شدم و با 
خود گفتم «دیکر تمام شد» حالا من تا ابد در این تاریکی 
گیر خواهم کرد» و این فکر من را خیلی محزون می‌کرد. 
ان‌گاه من شروع به شنیدن صداهایی در پشت و سمت 
چیم از فاصله دور کردم. در ابتدا از شنیدن این صداها 
خوشحال شدم, زیرا فکر کردم که دیگر تنها نیستم. ولی 
بعد متوجه شدم که صداها از سوی موجوداتی که در رنج 
و عذاب هستند می‌آید. آن‌ها تنها در حال رنج کشیدن 
نبودند» بلکه صدای آن‌ها خیلی خبیث و شرور به نظر 
می‌رسید. شرح دادن این صداها مشکل است ولی من 
ترس بسیار زیادی حس می‌کردم. تنها خواسته من این 
ود که از آن‌جا دور شوم. من هیچ حسی از جهت 
نداشتم زیرا مقصدی در کار نبود. با خود فکر کردم که 
اگر به جایی که بدنم بوده بروم شاید بتوانم بازگردم و 
۳ مکان مهیب خارج شوم و من هم همین کار را 
دم . 


نمی‌دانم چطور» ولی من می‌توانستم حس کنم که بدنم 
کجاست و به آن‌جا رفنع و در حالتی ایستاده در کنار آن 
قرار گرفتم. با خود گفتم این بهترین کاری است که 
می‌توانم انجام دهم. ولی صداهای شرور مرتب نزدیک‌تر 
می‌ شنید م . این صداها نزدیک و نزدیک‌تر شسدند تا جایی 
که من را کاملا محاصره کردند. فهمیدم که توانایی فرار 
را تاره تا کات کار ی تاه ات ای 2 
کمک بخواهم. به نوعی می‌دانستم که کسی صدای من 
می‌ترسیدم که این موجودات شرور صدای من را بشنوند 
(و بفهمند من کجا هستم). چشمانم را بستم و به ارامی 
نجوا کردم «لطفا یک نفر به من کمک کند». ان صداهای 
شرور ناگهان ساکت شدند. من چشمانم را باز کردم و 
گفتم «یه پس صدای من را شنيدند. آبا از این جا رفتند 
اک اک ره که رک 
یک اتفاق افتاده است» هنوز خیلی ترسیده بودم. 


ناگهان نوری از پشت من شروع به درخشیدن کرد. من 
بیش از انی ترسیده بودم که بتوانم حرکت کنم يا سرم 
را بچرخانم. نور مرتب درخشنده‌تر می‌شد تا ناگهان 
حس کردم دستی از پشت شانه‌ام من را لمس کرد. در 
ابتدا در جای خود خشکم زد زیرا فکر کردم یکی از ان 
موجودات ور اس سر اه را به سمت راست 
چرخاندم و مردی را دیدم که سر تا يا سفید بود. اول از 
آو ترسیدم ولی متوجه شدم که او مرابه نرمی در بر 
کر فته ات و به ص ارام م دحا رید جح ود 
را معرفی کرد. او با من با زبانی معنوی صحبت می‌کرد 
که من به خوبی می‌فهمیدم ولی اکنون که روی زمین 


هستم سعی می‌کنم حرفهای او را با زبان انگلیسی 
کار کی ک ۳ او چیزی شبیه به این گفت: «من مسیح ناجی 
تو هستم» ناجی انسان‌ها, و امروز تو را با خود به 
بهشت خواهم برد». خیالم خیلی راحت‌تر شد که او ان‌جا 
با من بود. می‌دانستم که دیگر چیزی برای ترسیدن وجود 
ندارد و مقصد من بسیار عالی خواهد بود. 

ما شروع به حرکت کردیم و ابتدا مانند آن بود که شناور 
بودیم. . مسیح هنوز من را در سمت چپ خود نگاه داشته 
رن ار ار ره رن ره ما 
مسافت کوتاهی را طی کردیم تا این که من چند صد با 
شاید چند هزار نور را در پیش روی خود دیدم که به ما 
نزدیک می‌شدند. آن‌ها تنها نور نبودند» هر کدام از آن‌ها 
یک فرم انسان گونه نیز داشت» ولی جزییات صورت و 
اد با ال ای ار و 
درخشانی در مرکز هر یک از آن‌ها دیده می‌شد. همه جیز 
مطلقا تاریک بود, بجز مسیح و ان افراد. بین نور مسیح 
و نور آن افراد تفاوت بود. مسیح کاملا نورانی بود ولی 
می‌شد جزتئیات او را تشخیص داد. چهره و موهای بلند او 
شبیه نقاشی‌هایی که روی زمین از او کشیده‌اند به نظر 
یی > مورک که مت نوان ان را دتت داد وفتی که 


شبیه آن‌چه ۳ 9« تن ۹ (و تصور 


[( 


شسدم که تاریکی فضا در حال کم شسدن است» و فضا 
مانند حالت طلوع آفتاب به نظر می‌رسد. اکنون ما به 
جای حرکت شناور قدم می‌زديم. قدم زدن از راه رفتن 
را را رن ار را 2 
از کنار مردم رد می‌شدیم ان‌ها پشت سر ما جمع شده و 
به دنبال ما حرکت می‌کردند. هوا مرتب روشن‌تر می‌شد. 
من متوجه شسدم که هرچه فضا نورانی‌تر می‌شود من 
کم‌تر می‌توانم نور آن افراد را سبینم ولی بیش‌تر 
می‌توانم جزئیات ان‌ها را تشخیص دهم. من و مسیح در 
مت مق طولانی ادامه دادیم . من به اد نمی‌اورم که 
راجع به چه چیزی با هم حرف می‌زديم. ولی به خاطر 
دارم که مسیج راجع به رفتن به مکانی عالی به من 
می‌گفت. به یاد دارم که زمانی بود که من و مسیح با هم 
از خوشحالی می‌خندیدیم. در خوشحالی را 
تجربه می‌کردم که ورای تصور ب‌ود. من مطلقا با 
همروحان خود بودم و به منزل و وطنم باز می‌ گشتم. 

در یک آن ما ایستادیم و مسیح در مقابل من قرار گرفت 
و مستقیما به من نگاه کرد. او گفت «وضعیت تغییر 
کرده است و تو باید بازگردی». من گفتم «منظطورت 
چیست که من باید بازگردم؟». مسیح گفت «تو باید به 
بدن دیگرت بازگردی و در دنیا زندگی کنی». من با او 
جدل کردم و گفتم «محال است. را له رد 
می‌خواهم جلوتر بروم. . می‌خواهم به بهشت بروم. 
ممکن نیست که من به آن‌جا باززگردم». من در حالی که 
اشک می‌ریختم از او التماس کردم که من را باز نگرداند. 
مسیح با صدای بلندی گفت «لطفا (دیگر بس است)» و 
(بحث و التماس) من را متوقف کرد. سپس شروع کرد 


که به من توضیح بدهد که چرا باید بازگردم. من چیز 
زیادی از توضیحات او را به یاد نمی‌اورم ولی به خاطر 
دارم که گفت که پدر و مادرم فقدان من را حس خواهند 
کرد و به من نیاز دارند و از مردن من خیلی ناراحت 
خواهند شد. هم چنین به باد دارم که به من می‌گفت که 
باید روی زمین برای خودم یک زندگی درست کنم. او 
چیزهای بسیار دیگری را نیز برایم شرح داد که اکنون 
نمی‌توانم به یاد بیاورم ولی فهمیدم که واقعا باید 
بازگردم. در حالی که او این‌ها را برايم می‌گفت ما در 
جهت مخالف یک‌دیگر به صورت شناور در حرکت بودیم. 
من در جهت عقب حرکت می‌کردم و او در جهت جلو در 
حالی که رو به من بود. تمام آن جمعیت پشت سر 

جمع شده بودند و به من نگاه می‌کردند که در حال 


برگشتن بودم. 


وقتی به جایی رسیدیم که از آن من به دنیا بازمی‌گشتم 
مسیح پرسید «آيا قبل از رفتن سوال دیگری هست که 
بخواهی جواب آن را بدانی؟». تنها یک چیز به ذهن من 
رسید و پرسیدم «دفعه بعد که به این‌جا بیایم آیا به 
بهشت خواهم رفت؟». او پاسخ داد «نه». من پرسیدم 
چرا؟ او گفت «به تو نشان خواهم داد چرا». نمی‌دانم 
چطور» ولی او زندگی من را جلوی من به من نشان داد. 
از آن راک هو ۱۹ ک ی سودم را بس‌بییم ۰ من اصلا 
به یاد نمی‌آورم که این صحنه‌ها چه بودند. در آن‌جا آن‌ها 
را می‌فهمیدم, ولی اکنون که در جسم خاکی هستم هیچ 
یک از ان‌ها را به خاطر نمی‌اورم. من می‌توانستم از ان 
استفاده کنم و تاریخچه زندگیم را تغییر دهم, ولی نه 
این که عمرم را حقیفتا ودک کر ده باشم. در حالی که 


این صحنه‌ها را تماشا می‌کرديم مسیح به چیزهایی در 
مورد زندگی‌ام (در آینده) اشاره کرد و برایم توضیح داد 
که چرا دفعه دیگر نخواهم توانست به بهشت بروم. ولی 
او به من فهماند که که از مکانی که به آن خواهم رفت 
راضی خواهم بود. به عبارت دیگر نیازی نبود که نگران 
رفتن به جهنم باشم. بعد از تمام این گفتگو من کاملا 
متقاعد شده بودم که به زمین بازگردم. 


خاطره بعدی من این است که در بدن فیزیکی خود بودم 
و داشتم خفه می‌شدم. دستی مچ پای چپ من را از 
پشت گرفته و من را از کانایه بیرون کشید. آن دست 
یدرم بود. . او من را در آغوش گرفت و گفت خدایا شکر. 
مادرم نیز من را بقل کرد و حرفهای محبت آمیزی مانند 
اور بودم ی وم 


محر به ریچارد در 8 سالگی 


زب ارد در نس و فت ای < ود در ح ال که س واز 
دوچرخه‌اش بود با یک ماشین که سرعت زیادی داشت 
تصادف می‌کند. او ادامة داستان خود را اینگونه می‌گوید: 


من خود را درارتفاع حدود 7 متری معلق یافتم و از بالا 
بدن کودکی را می‌دیدم که بی‌حرکت و بی‌جان کف 
اسان اهها دج اانی: منز ده ار 9 زره دنت وابدی 
ره ارت متفاوتی ار ای 2 
ولی به سرعت دریافتم که من در حقیقت می‌توانم 


اککار دیگران را تبر سف نوم. و در آن واحد اف ار نک نک 


من برای چند دقیقه‌ای مشغول تماشای این صحنه بودم 
که ناگهان متوجه شدم نوری درخشنده بالای سرم در 
حال تابیدن است و به نظر می‌آید که این نور از درون 
حفره کوچکی می‌تابد. دور رتگهای ای صورتی » سس و 
لاف راز و ود ای رت مسا یت ی 
معوج دیده شوند, مانند تصویر آینه‌ای که سطح آن معوج 
و ناصاف است. نور بسیار درخشنده و زیبا بود ولی با 
این حال چشم من را ازار نمی‌داد. من شسروع به سشنیدن 
صدای همهمه و وزوز خاصی کردم که به تدریج بلندتر 
می‌شد.» و هم زمان حفرء بالای سرم نیز بزرگ‌تر و 
نوری که از آن می‌آمد درخشنده‌تر می‌گشت و کشش من 
به سمت آن شدیدتر می‌شد. با وارد شدن من به آن 
حفره, صدای وزوز به نوعی صدای صفیر تبدیل شده و 
من مانند نور با سرعتی سرسام‌اور شروع به حرکت در 
یک تونل کردم, در حالی که احساس می‌کردم در فضای 
ننکی فش رین تدم ام من در آن تونل تنها نبودم و 
می‌توانستم حضور کسان دیگری را سید بر آن‌جا ین 
کنم, گرچه نمی‌توانستم کسی را ببینم 
من از نوعی سد يا مرز رد شدم که توضیح ان مشکل 
اطراف خود نگاه کردم و اشکال مبهمی را دیدم که در 
حال شکل گرفتن بودند. آن‌ها در ابتدا حالت یک گوی 
نورانی را داشتند ولی به سرعت به فرم و هیأّت آدمی 
درآمدند. تعداد زیادی از آن‌ها در آن‌جا بودند و من صدای 


همچهمة ارامی را ازصحبت بین آان‌ها می‌ش نید م . سه نعر 
از ان‌ها به رف من جلو امدند و با نزدیک شسدن آن‌ها 
من بهتر می‌توانستم جزئیات ظاهر ان‌ها را تشخیص 
دهم آن‌ها قد بلند نوده و ردانی که خحالتی ستال داشنت 
به تن داشتند و همه موهائی بلند تا شانه. و یکی از آن‌ها 
ریش داشت. یکی از آن‌ها به من گفت: «تو نباید این‌جا 
باشی و باید بازگردی. تو خود میدانی که چه چیزهائی را 
قبول کرده‌ای». . من به او گفتم که این جا مانند خانة من 
است و این ‌جا را دوست دارم ونمی خواهم برگ ردم. 
احساس کردم که پاسخ من برای آن‌ها جالب بود و گفتند 
«باید برگردیء هنوز کار تو تمام نشده است. ما مزودی 
تو را باز خواهیم گرداند». 

من به اطراف خود نگاه کردم و چهره‌های آشنای زیادی 
را در آن‌جا ددم » دوستان» اقوام» کسانی که قبلا 
می‌شناختم ولی نمی‌توانستم به یاد بیاورم از کجا و کی. 
می‌دانستم که بعضی از ان‌ها را برای مدت بسیار زیادی 
می‌شناخته آم » در طول زندگی‌های زیاد و حت مکانهای 
متفاوت. صحنه‌ های کوتاهی از این زندگی‌های گذ شسته 9 
اتفاقات آن در نظرم می‌آمد. در این زندگی‌های متعدد, 
که در طول قرنهای زیادی اتفاق افتاده بودنده نوعی 
نو ستنکی و هدف دار بودن را حجس می‌ کردم . نبه ان سه 
نفری که جلوی من بودید نگاه کردم و نمی‌دانم چگونه, 
ولی می‌دانستم که آن‌ها ارواحی بسیار کهن هستند که 
ناظر و راهنمای گروه ما هستند. ما همگی به نوعی از 
آن‌ها منشعب ده بسودیم و به یک‌دیگر و ان‌ها متصل 
بودیم. من هیچ نوع قضاوتی را از جانب ان‌ها در مورد 
اعمالمان» جچتی بدترین ان‌هاء حسمسر نکردم. 


یکی از آن‌ها به من گفت «می تسوانی هر س_والی 
می‌خواهی بپیرسی» و ما ان را جواب خواهیم داد. مهم 
اه ۱ اک 


«می‌تواند بهشت باشد. اگر تو بخواهی. می‌تواند هم 
جهنم باشد؛ اگر آن جرک است که به آن باور داری. این 
واقعیت گستره‌ای از وجود خود توست, که آنا تحقق 
ات رن رال رس خر تو همواره واقعیت خود را خلق 
می‌کنی» صرفنظر از این‌که خود را کجا و در چه حالی 
بیابی, که حقیقتاً ما همگی در آفرینش سهیم هستیم». 


من بر سبدم « خدا کجاست؟ او را نمی بینم »» جواب آمد- 


«چگونه می‌توانی آن‌چه را که خود جزتئی از آنی ببینی؟ 
ما همگی بیان و تحلی خدائیم. وقتی که با چشمان خود 
نگای ص کب ۰ در حقیقت از درون چشمان خدا بر 
و او واقعیت را از دید تو تجربه می‌کند. هنی ام که ۱ 
خدا حرف می‌زنی» در حقیقت با خود سخن می‌گوتی. ما 
همگی یکی هستیم, و مرز و جداتی وجود ندارد. 
ی خی رد ی اه ی رل سم طخ مر 
نمی‌توانی خدا را ببینی. زیرا که دست تو جزئی از 
توست و برای تو و همدف تو انجام وظیفه می‌کند» و 
هم‌چنین برای خودش. انفصالی وجود ندارد و ان‌چه که 
به نظر (مرز و حدایی) رد توهمی بیش نیست. نوری 
که تمام این‌جا را فرا گرفته خداست, که منشاً وجود 
همه ماست و آزادانه به همه داده می‌ شود » . 


سوال بعدی من این بود چرا حس می‌کنم این‌جا خانه و 


«زیرا این‌جا خانه است. همه‌چیز از این‌جا آغاز می‌ شود و 
و درسهاست.» 


سوال دیگر من که برای خودم عجیب بود و نمی‌دانم چرا 
ان را پرسیدم این بود که روزی که دوباره به این‌جا باز 
گردم, آیا می‌توانم همینجا بمانم؟ ولی جوابی که گرفتم 
عحیب‌تر بود. 


«ما فکر نمی‌کنیم که بخواهی مدت زیادی بمانی» تو 
هرگز زیاد نمی‌مانی. تو درسهایت را خیلی دوست داری» 
بخصوص ان‌هائی که سخت هستند. (ولی) می‌توانی هر 
ان‌چه را می‌خواهی انجام دهی,» انتخاب متعلق به خود 
توست » . 


من سوالهای دیگری نیز پرسیدم که جنبة شخصی دارد و 
آن‌ها را بازگو نمی‌کنم. بعد از بایان سژالهايم به من 
گفته شد که وقت ان رسیده که بازگردم. من چشمان 
خود را باز کردم و در امبولانس بودم... 

تجربه لنونارد 

در سال 1963 وقتی 8 ساله بودم آپاندیس من عود کرد. 
من شروع به تب و استفراغ کردم و من را از مدرسه به 
خاته فرستادند. ابتدا همه فکر می‌کردند یک آنفولانزا با 
سرما خوردگی است. من در منزل استراحت می‌ کردم و 
مادرم مراقب من بود. ولی بعد از گذشت چند روز نه 
تنها حال من هیچ بهبودی نیافت, بلکه رو به وخامت 
قت ‏ دیدی کداشتت و مي رااه یماس ان ردند در 
تحاران می را مجابه کردید ول وف دی دم مس ۱ 
برای بردن به اتاق عمل آماده می‌کنند» ترسیدم و شروع 


به گریستن کردم... من به اتاق عمل برده شدم و من را 
با استفاده از کاز آتر بيهوش کردند. بعدا فهميديم که 
آپاندیس من قبل از این‌که به بیمارستان برسیم ترکیده 
نود . 


در حالی که به من داروی بیهوشی داده می‌شد ناگهیان 
متوجه ریشه هستی خود شدم. گویی با خود (ان سخن 
مشهور دکارت را) تکرار می‌کردم که «من فکر می‌کنم, 
پس هستم» و با خود گفتم «اکنون باید بروم». به نوعی 
می‌دانستم که هنوز زنده هستم ولی در مکانی بسیار 
تاریک بودم . تمام ان اتفاقاتی که باعت شنده بود از این 
مکان تاریک سر در بیاورم دیگر هیچ آاهمیتی برایم 
نداشتند. نمی‌توانستم بدنم را حس کنم زیرا از ان جدا 
شده بودم. بالاخره من درباره محیط اطرافم کنجکاو 
شدم و دید من به تدریج به من بازگشت. دیدم که نوعی 
بند بسیار طولانی از پیکر سفید و مبهمی که داشتم به 
پایین اویزان است و به بدنم روی تخت بیمارستان 
متصل می‌باشد. به خاطر ان نمی‌توانستم از جای خود 
بالاتر بروم. سپس متوجه (ارواح) افراد دیگری شدم که 
از من بسیار مسن‌تر بودند و خیلی خوشحال بودند که به 
تحص[ نبودند و به توعی می‌دانستم که آن‌ها (به تارکی) 
مرده‌اند. من یک گروه ارواح را ددم که بعد از یک 
تصادف به صورت دسته جمعی به بالا حرکت می‌کردند. 
آن‌ها اوج می‌گرفتند زیرا خوشحال بودند که از قید بدن 
اراد ننده‌اند ول دج هی دانس تم آآن‌ها ده کجا ی رود 
یکی از آن‌ها مرد مسنی بود که نگران من بود زیرا 
می‌دید که نمی‌توانم صعود کنم. اس رو اس ار و 
کمک کنده ولی حتی با کمک او نتوانستم به بالا حرکت 


کنم. من تنها بودم ولی در ابتدا ترسی نداشتم» زیرا هیچ 


سپس در فاصله‌ای دور چشمانی را دیدم که چشمک 
تعداد زیادی از آن‌ها محاصره شدم. آن‌ها شرور و از من 
متنفر بودند» ولی نمی‌دانستم چرا. وقتی احساس کردند 
که نمی‌توانم از جایم حرکت کنم به من حمله کردند. 
آن‌ها می‌توانستند فکر من را بخوانند و ترس من آن‌ها را 
جسورتر می‌کرد. جبزیک طول نکشید که آن‌ها با سرعت 
زیادی به سمت من یورش اوردند. این یک شکنجه مطلق 
یس اد رت 
برایشان یک جک هستم. ان‌ها تنها مشتاق درد کشیدن و 
ناراحتی و غصه من بودند. بالاخره به نوعی توانستم 
و ی ار یس در ا؟ 
کشیدم «خدایا, خواهش می‌کنم جلوی‌شان را بگیر». من 
ها ام ای اه در رت دی در ۳ یاد گرفته بودم 
تکرار می‌کردم. مفهوم کامل خدا در آن سن هنوز در 
ذهن من شکل نگرفته بود. 


سپس صدای یک مرد آمد و آن ارواح پر تنفر بلافاصله از 
آن‌جا فرار کردند. آن صدا به نظر خیلی مهربان می‌رسید 
دعر کفت که صدای مرا هت ی تما 
آن‌جا چکار می‌کنم. او به صحبت کردن با من ادامه داد و 
من کم کم از او خیلی خوشم آمد زیرا به نظر می‌رسید 
که او دلسوز و مراقب من است. و که ار 
اویزان بود !۱ به او نشان دادم» و او شرایط من را درک 
کرد. لح سرت ای تاه ععلا تفای ای در 
ای که ی ات که سار ات۳ 


همانطور که با هم حرف می‌زدیم به تدریج توانستم او را 
واضح‌تر ببینم» و او درخشنده‌تر شد تا بتوانم او را بهتر 
مش اهده کنم. او پیش من ماند تا من را از ان ارواح 
شرور حفظ کند» و من فهمیدم که تا وقتی که نزد او 
هستم در امنیت خواهم بود. فکر کنم او یک فرشته بود. 
او خیلی فروتن بود و لباس سفید گشادی پوشیده بود. 
من متوجه شدم که او چیزی یک شمشیر يا شیپور بلند یا 
هر دو را به همراه دارد. وقتی از او درباره آن پرسیدم 
گفت که در آینده از او تقاضا خواهد شد که از آن‌ها 
استفاده کند» ولی اکنون نه. او این توانایی را داشت که 
ها راد که ری ی سس ب وت که ده 
لحظه شاد رسیدیم او خوشسحال شد. من یک کودک 
خردسال بودم و به همراه تعدادی کودک دیگر در کلیسا 
سرود می‌خواندیم: «مسیج من را دوست دارد». من 
تمام سرود را بلد نبودم و یک کودک دیگر سعی کرد در 
خواندن سرود به من کمک کند و با دیدن ان صحنه 
حاضران در کلیسا شروع به خندیدن کردند. 


ارتعاط بود. گاهی آو ساکت می‌شد و مکت میک رد تا نا 
آن قدرت بالاتر حرف بزند يا به آن گوش کند. تصمیمی 
گرفته شد. او برای رفتن به جایی دیگر خوانده شده بود 
و باید می‌رفت. عمل جراحی من در ان پایین زیاد خوب 
پیش نمی‌رفت و او من را در یک حباب محافظ قرار داد. 
او گفت که این حباب من را به بالا و جایی که ارواح 
دیگر رفتند همدایت خواهد کرد و من درون این حباب 
اش ی تس واه دید هی او را وت دا تم را او ار 
من مراقبت می‌کرد. ولی او هرگز اسمش را به من 
نگفت. دوباره من در تاریکی تنها بودم ولی حس کردم 


که به آهستگی بالا می‌روم. من از داخل حباب بیرون را 
تماشا می‌کردم و میلیون‌ها ستاره را دیدم. من (اکنون) 
بالای کره زمین بودم و درخشندگی کهکشان‌ها را 
مشساهده می‌ کردم . سیس یک ساختار دواره» مانند یک 
گرداب يا تونل چرخنده در بالای سرم پدیدار شد. در ابتدا 
این ساختار به نظر عظیم می‌رسید؛ و در محیط خارجی 
ان ستاره‌هایی را می‌دیدم که ان‌ها را از جهان به سمت 
مرکز دوار خود می‌ کش بد. وف ده ان نزدیک‌تر شدم 
دیدم که آن رز دج جر مس رگ دیگری تیاعر 
ال رد 
این اب ع نید امن ام وت ال یوم وت که ها وان 
سرعت گرفت. ۶73۳ 
زیبا بودند دیده می‌شد. سپس حرکت من متوقف شد, 
زیرا حبابی که در آن بودم به نوعی مرز لطیف ابر مانند 
در بالا برخورد کرد. این مرز از حرکت بیشتر من به 


سمت بالا جلوگیری می‌کرد. 


ناگهان دو دست از این ابر عبور کرده و شانه‌های من را 
گر مه و هي را به لا کت ید وقتی بالاتر رفتم در 
پیش رویم مردی ایستاده بود که چهره‌ای خوشحال و 
دا داشیت ول مر ای را تا ی ۱ 
و کاپشن چرمی مانند لباسهای معمولی امروزه به تن 
داشت. من او را هم دوست داشتم زیرا او با من مهربان 
ود. خر دی را رت ای رای لا اک 
جلوتر برد و به جایی رساند که افراد زیادی برای 
خیرمقدم گویی به ما جمع شده و منتظر بودند. من گیج 
۱ ار ۲ ترس داتس عم رت را ان‌ها مه 


مهربان بودند و منتظر فرصت بودند تا خود رابه من 
من گفتم «من لئونارد هستم». وقتی نامم را گفتم 
خیلی احساس کوچک بودن و دستیاچگی می‌کردم. به 
نظر می‌رسید که هیچ یک از ان‌ها من را نمی‌شناخت و 
کمی بین خودشان پچ‌پچ کردند. فا تس کی ار آن ۱5 
پرسید پدر من کیست. من گفتم اسم پدرم «لایل» است 
و وقتی این را گفتم. خیلی از آن‌ها تعجب و مکث کردنده 
زیر به نظر می‌رسید پدرم را می‌شناختند. من یک پسر 
تب رن ان رحس صلی سسرگر ید 
نمی‌توانستم تمام مکالمات بین ان‌ها و آن‌چه به سمت 
من می‌فرستادند را بفهمم. سپس دو زن جلو امده و 
خود را به عنوان مادربزرگ‌های پدرم معرفی کردند. 
می‌دانستم که پدرم خود پدر و مادر داشت., ولی مدتی 
طول کشید که برایم جا بیافتد که او پدربزرگ و 
مادربزرگ هم داشته است, زی را او هیچ‌وقت راجع به 
آن‌ها حرفی رده سم مس تجه بر از ان بودم که بفهمم 
که پدر و مادربزرگم که در دنیا زنده بودند نیز زمانی 
مثل من جوان بوده‌اند و خود پدر و مادر داشتند. 


وقتی که این مفهوم برایم جاافتاد مانند یک جشن 
یراک بود. من به افراد زیاد دیگری معرفی شدم. 
مادربزرگ‌های درم همراه من ماندند و من را به 
دربررک‌های بدرم نیز معرفی کردند. همه آن‌ها با من 
خیلی مهربان بودند و عشق و عطوفتی که بین ما بود را 
نمی‌توان با کلمات به سادگی شرح داد. این عشق شدید 
و خودجوش بود. یک نکته جانبی که باید بگویم این است 
که آهمیت ارتباطات خانوادگی و این که به چه کسانی 
مرتبط هستیم چیزی است که از ان روز درون من نفوذ 


کرده است. اکنون عکس‌های پدر و مادربزرگ‌های پدرم 
که در سال 1963 در بهشت ملاقات کردم در اتاق من به 
دیوار آویزان هستند. این عکسها در حدود سال 1900 
گرفته شده بودند و من سال‌ها بعد با دیدن این عکسها 
بلافاصله آن‌ها را شناختم, زیرا در بهشت آن‌ها را 
ملاقات کرده بودم. 


بعد از آشنا شدن با افراد آن‌جا, مدتی را صرف خوش و 
بش با پدر و مادر مادربزرگم که خود هنوز در دنیا زنده 
است کردم. آن‌ها هر دو گفتند که شخص خاصی به آن‌جا 
می‌آید تا به من خوش‌آمد بگوید. جیزی نگذشت که یک 
زن بسیار بدل بچسب و خوش برخورد به ما ملحق شد. 
او لباس کشادی و بلفندی به تن داشت که بافت موج 
گونه و شل آن شباهت به پارچه یک گسونی داشت. 
موهای جوگندمی او پستی و بلندی داشت و نامنظم به 
نظر می‌رسید. به غيیر از این زن» ظاهر لباس‌هایی که 
اقوام من در ان‌جا به تن داشتند همه مربوط به دوره و 
وصاده ای نود که آن‌ها در ان در دیا وی کرد 
این زن به من گفت که مرابه جایی خواهد برد که در 
ان‌جا می‌تواند چیزی بسیار مهم را به من نشان بدهد. از 
اين‌جا به بعد فکر کنم بهتر است او را مادر بنامم» زیرا 
درباره من بیشتر از خود من می‌دانست. او در خود چنان 
عشقی داشت که من بلافاصله در دیدار اول مجذوب او 
گشتم. بقیه اقوامم در آن‌جا نیز در خود همین عشق را 
داشتند» ولی عشق او فوی‌تر بود. وقتی من به همراه او 
شروع به حرکت کردیم او شروع به درخشش کرد. در 
مدت کوتاهی ما به جایی وارد شسدیم و مادر به من 
توضیح داد که من متعلق به خانواده‌ای هستم که چندین 


نتسل در پشت سر دارد. مادر به سادگی دستش را حرکت 
داد و یک تونل کرد و خاکستری رن در حلوی ماش کل 
گرفت. این تونل (به نظر) خیلی عمیق می‌رسید و اگر 
می‌خواستیم می‌توانستیم به راحتی وارد ان بشویم. او 
به من گفت که با وارد شدن به این مجرا من می‌توانم 
نسل‌های زیادی را از اجداد خود ببینم. می‌توانستم افراد 
(زیادی) را ببینم که بیشتر آن‌ها زوج بودند. آن‌ها با 
گام‌هایی که نماینده سلسله و ترتیب هر نسل قبل از 
من بود وارد تونل شده بودند. 


اولین کسی که به چشمم امد زنی بود که در حال جارو 
کردن درگاه منزل خود بود. به نوعی می‌دانستم که او 
هیچ‌وقت ازدواج نکرده است. به نظر می‌رسید که بعضی 
بر اد ین را اه ای ی ار کم 
و ما را نیز می‌شناختند. به یاد دارم که زوجی را دیدم که 
روی صندلی نشسته بودند. آن‌ها جد جد جد من و اهل 
دانمارک بودند. من تاریخ نامه‌ای بهشتی را از نسل و 
خانواده نود مشساهده می‌کردم که خیلی به عقب و 
زمانهای گذشته بازمی‌گشت. سپس مادر به مرکز تونل 
اشساره کرد و همانطور که با من حرف می‌زد نوری 
پرقدرت در سوی دیگر تونل دیده می‌شد. ناگهان نور در 
پیش روی ما بود. مادر گذاشت که من به تنهایی در 
جلوی نور بایستم و نور در جزء جزء وجودم نفوذ کرد. 
من احساس می‌کردم که ذره ذره ولی همزمان یکپارچه 
و کامل شده‌ام. نسیم گرم خارق‌العاده‌ای که گویی خود 
حیات بود در من رخنه می‌کرد. اکنون من به همراه نور 
می‌درخشیدم و فوق‌العاده خوش‌حال بودم. من در فرم 
یک نوزاد بودم و همینط ور که مادر من را درآغوش 
گرفته بود ما با هم می‌خندیدیم. 


ناگهان یک تصویر در پیش روی ما پدیدار شد که مانند 
فیلمی از زندگی من بر روی زمین بود. نه تنها من آن 
لحظات را می د سد م » بلکه آن‌ها را جس می‌ کردم » وی 
که آن جا ودم . من خیلی مورد مهر و محعیت خانواده‌ام 
که در وبا نود قراار داستم و آب‌ها تام ار ی کرد 
گذراندن با هم لذت می‌بردند برخوردار بودم. او و من 
می‌توانستیم هر نقطه زمانی را که می‌خواستیم در 
خودم بود. هیچ نکته‌ای در مورد تولد من گفته تشد ولی 
به یاد دارم که چیزی درباره آن وجود داشت که در ذهن 
من ماند و آن را بعدا توضیح خواهم داد. دیدم که من را 
به این دنیا کشیدند و طوری که دکتر من را گرفته بود و 
حرکت می‌داد را دوست نداشتم. یک صحنه مورد علاقه 
من وقتی بود که همه افراد خانواده دور هم بودیم و من 
در بغل مادرم بودم و احساس امنیت و راحتی می‌کردم 
در حالی که پدربزرگم با من بازی می‌کرد. من انگشتانم 
به طرف صورت پدربزرگم بردم و او برای من شکلک 
درمی‌آورد» طوری که انگار می‌خواهد انگشتانم را ببلعد. 
او با حالت شوخی و بازی این کار را کرد و به یاد دارم 
که احساس شادی زیادی می‌کردم و انگشتانم را عقب 
کشیدم», در آغوش امن مادرم... تمام خانواده می‌خندیدند 
و تجربه دوباره ان خیلی دلنشین بود... 
در حالی که شاهد دیدن قسمت‌هایی از زندگی کوتاه من 
بودیم» مادر و من یک‌دیگر را در آغوش گرفته بودیم. 
سپس به صحنه‌ای رسیدیم که مهم بود و مادر به آن 
اشاره کرد. صی اراامتص را در دار راد رک رش 
استیو از دست داده 1 عصبانی شده بودم . به باد دارم که 


عصبانیت زیادی که از درون از او داشتم باعت شده بود 
که براحتی به او بیرم و با یک راکت بیسبال اسباب بازی 
بر سر او کوبیدم. این راکت چوبی بود و بیشتر از انی 
که من انوقت فکر می‌کردم برای او درد داشت . مادر به 
کردن به دیگری شود اشتاه است و نباید ایتکار را نکنم. 
من به خوبی فهمیدم و از آن روز تا کنون دیگر دست 
روی کسی دراز نکرده‌ام» با حداقل از روی عکمد نسوده 


اسی.- 


اکنون به جایی از تجربه خود رسیده‌ام که هنوز برایم 
کاملا واضح نیست. شفاف‌ترین خاطره من از تجربه‌ام 
شامل خاطرات من با خانواده‌ام و عشق و گرمایی که با 
ان‌ها حس می‌کردم بود. من تصور درستی از ترتیب 
زمانی صحنه‌هایی که از این‌جا به بعد توضیح می‌دهم را 
ندارم و نمی‌دانم کی و چگونه اتفاق افتادند. 

یک صحنه مربوط به دیدن انجیل بود در حالی که صدایی 
به من در مورد بعضی از اشتباهاتی که در آن وجود دارد 
می‌گفت. فکر می‌کنم نکات خیلی خاصی در مورد انحیل 
ان ال ات ارت لا لاس ال 
بیاورم. تنها چیزی که می‌توانم این‌جا اضافه کنم این 
است که بسیاری از این مسائل مربوط به نجوه‌ای است 
که انسان‌ها برای مدت زیادی قسمت‌هایی از آن را تعبیر 
کرده و دولتمردان از آن استفاده کرده‌اند. خدا عشق 
است و همه ما فرزندان او هستیم. هیچ دین و مذهب و 
اعتقاد و حکومت و سازمانی که ما روی زمین خلق 
کرده‌ايم حق این را ندارد که ادعا کند که قدرت و اعتبار 
آن از طا رف خدا می‌اید. ۰ بخصوص اگر باعث جراحت و 


صدمه به انسان‌های دیکر شود الىته سخت است که 
وقتی در باره تجربه خود صحبت می‌کنم این به نظر 
افراد موعظه نرسد. حقیقت دیگری که مهم است بدانید 
این است که افراد برای خدا بسیار مهم‌تر از (دین و 
مه دص و) تارمان و ٩‏ وهی طبس ند که به آن متعله 
می‌باشند. هر یک از ما مسنئول رفتکار شخصی ود 
هستیم. هیچ کلیسا و حکومت و نهاد (و دین و مذهبی) یا 
چیزی کلید بهشت را در دست ندارد. شما همین الان هم 
کلید بهشت را در قلب خود دارید زیرا فرزند خدا هستید. 
هر نهاد دینی در این دنیا به نوعی ناقص است و بدون 
مشکل نیست. اگر واقعاً می‌خواهید خدا صدای شما را 
بشنود در جایی خلوت رفته و عرور خود را کنار گذاشته 
و در تنهایی و با قلبی باز به درگاه او دعا کنید. عشق و 
محبتی که از دیگران دریافت کرده‌اید را به یاد بیاورید و 
ان را در ها خ ود حقفط کبید. این با ار تشر درس دارانی 


خاطره دیگر من تصویر و دیدی بود که من را مبهوت 
ماکت بزرگ زمین را ببینم که به نظر روی یک پایه قرار 
دارد» مانند این که یک دسستگاه است . جزثیات زیادی 
داشت و نقاطی نورانی در جاهای مختلف روک سعلج آن 
می‌در خشبدند. وجود دیگری غبر از مادر به من گفت که 
تمام چیزهای روی زمین می‌تواند از این او دده 
شسود مانند این که این یک کیسول زمان است. به ییاد 
دارم که برایم خیلی جالب بود... و این احساس را گرفتم 
که آینده نیز این‌جا قابل رویت است... ولی جزئیات 
اتفاقات اینده را به خاطر ندارم. ولی قه باد دارم که 
کر رات اتقهاهایی ار واه دا ی ترا و 


ان کف م ود وه سادکی ده مس کته ند دی اد 
نگران اتفاقات (آینده) دنیا باشی. آن‌چه دیدی رخ خواهد 
داد, و رخ خواهد داد زیرا باید اینگونه باشد ۰ به عبارت 
در آكت‌ها که ع ص که که مس تفس و ان 
تست بازی دمن کیم ود بنی برای هو وف ادن 
۱ و ۲۱۹۵۹ 5 0۳ ی 
وقتی سن بو سیر شسود به خدریج وت ره بعصی ار 
فهمید. آن‌ها به من حقیقت را گفتند. ولی مثل بقیه 
مردم, برای من راحت‌تر است که بگویم دیگران چکار 
ب نب ارات برس تک تحت بل بلج بر 
دهم . من هم مانند بقیه انسان‌ها بی‌نقص : نیستم. اکنون 
من خیلی مسن‌تر هستم و گاهی ی پرفدرتی 
درباره حوادثی که قرار است اتفاق بیافتد می‌بینم. 
همشه آن‌ها رای فدهمد. و گاهی تنها بعد از این که 
اتفاق رخ می‌دهد متوجه می‌شوم که رویای من چه 
معنی داشت... 


مادر و من دوباره به هم ملحق شدیم و او من را نزد 
خوین اوندانم باز کر داند. . من از دیدار آن‌ها خیلی ذوق 
زده بودم. مادر دوباره : به کنار من آمد و توضیح داد که 
باید به زودی تلصمیمی بکری» آبا می‌خواهی مه زر کت 
روی زمین بازگردی يا این‌که می‌خواهی این‌جا بمانی؟ 


من درباره مادرم روی زمین پرسیدم و گفتم آیا 
می‌توانم با او صحبت کنم و سه او درباره این مکان 


بمانی مادرت روی زمین خیلی محزون خواهد شد. من 
مادرم را خیلی دوست داشتم و به همین خاطر تصمیم 
گرفتم بازگردم. (یکی از اقوامم به نام) هنسین دوست 
نداشت که من بازگردم و به من گفت که اگر بازگردی 
زندگی تو روی زمین خیلی سخت خواهد بود. . فکر کنم 
منظگور او این بود که زندگی روی زمین در مقایسه با 
بهشت خیلی سخت است. او به مادر اعتراض کرده و 
گفت که اگر من به زمین بازگردم این می‌تواند من را 
خراب کند. مادر از اقتدار بیشتری برخوردار بود و گفت 
که او تصمیم خود را گرفته است. عدر و ماد ماذریر کم 
به من آخرین حرفهای‌شان را گفتند: «سرو مدرسه» 
کتابها و درسهایت را بخوان» پسر خوبی باش. ما تو را 
دوست داریم.» جیمی دوباره با من بود و من را به همان 
توده ابرمانندی که من را اراان الا کش ود برد . من 
از همه خداحافظی کردم و جیمی من را به پبایین هل 
داد. من خود را درون یک تونل تنگ و پر از نورهای 
وکا تک ات که ی آن اس در کت ایس می رصنص ان 
دفعه حرکت در تونل لذت بخش نبوده و رفتن به سمت 
پایین در تونل بر خلاف بالا رفتن احساسی غیر طبیعی 
داشت. چیزی طول نکشید که من خود را بالای بدنم 


اکنون بدن من در روی تخت بیمارستان بود و من به 
مدبحم باز گشتم. ولی بلافاصله در مور د مص میم خود مه 

بازگشتن شک کردم زیرا بدنم هنوز خیلی مریض بود و 
تقریب] غیر قابل تحمل می‌نم ود. من از حال رفتم و 
وقتی دوباره مه هموش آمدم خیلی مد مهم بی‌حرکت 1 
خشک بود. به زحمت می‌توانستم صدای خانواده‌ام را 
تشخیص بدهم و چیزی از حرفهای‌شان نمی‌فهمیدم. 


وقتی که دوباره انرژی کافی برای حرف زدن پیدا کردم 
به مادربزرگم که آن‌جا بود گفتم «مامان بزرگ» من مادر 
تو را ملاقات کردم!». او در جای خودش خشکش زد و 
تمام کسانی که در اتاق بودند شسروع به پچ یچ با هم 
کردند و نهد به می کفتتد که «نو خی مرص نودی. این 
تنها باید یک توهم باشد». من از دستشان ناراحت شدم 
ولی خیلی ضعیف‌تر از آنی بودم که با آن‌ها بحث کنم. 
بعد از چند روز من را به خانه بردند ولی من برای مدت 
زیادی بسیار مریص و بدحال بودم ... 


حدود 50 سال از تجربه من گذشت. سال 2012 بود و 
مادر دنیایی‌ام در بستر مرگ بود. مدت کوتاهی قبل از 
مرگش مادرم برایم تعریف کرد که هنگام تولد من 
مشکلات زیادی پیش امده بوده و من تقریبا مرده بودم. 
او هم‌چنین گفت که قبل از من یک سقط جنین داشت 
که به کسی نگفته بوده و به همین علت او خیلی از من 
محافظت می‌کرد و به من توجه می‌داد که همین کمی 
باعث رنحش و حسادت برادر و خواهرانم شده بود. . ولی 
وقتی که این را برایم تعریف کرد ناگهان به یاد آوردم 
که در تجربه !ام تولد خود را دوباره دیده و تجربه 
کرده بودم. به یاد آوردم که در تجربه‌ام خودم را 0 که 
از سر وارد مجرای تولد شدم. ولی حرکت طبیعی این 
فرایند به طور ناگهانی متوقف شد. ماهیچه‌های مادرم 
منبسط و شل شدند و من بدن جنینی خود را ترک کردم 
و ناگهان یک گوی درخشان انرژی بودم. من یک گوی 
درخشان دیکر ز۱ ملاقات کردم که می‌خواست با من 
بازی کند. ما یک‌دیگر را دوست داش تیم؛ و با هم به 
اطراف پرواز می‌کردیم و با پرواز خود در هوا الگوهای 
مختلفی بوجود می‌آورديم» در حصالی که فلاش‌همای 


نورانی رنگارنگی جلوی ما به سرت کس رده می‌ شد. 
منظره خیلی زیبایی بود و احساس پرواز کردن خیلی 
واقعی بود. به نوعی می‌دانستم که این گوی دیکر انرزی 
یک دختر است. ما دوستان نزدیکی شده بودیم. او در 
پرواز کردنش خیلی بی‌باک‌تر و ماجراجوتر از انی بود که 
من با آن راحت بودم. من از این‌که پا به پپای او به 
سرعت پرواز کنم اجتناب کردم زیرااحساس کردم 
اتفاق خاصی در شرف رخ دادن است. ان‌جا بود که یک 
مرد به ما ملحق شد و ما شروع به حرف زدن کردیم. او 

مه آن دح نر کف که من باید . روص فکر کنم منظور او 
0 بود که من هنوز قرار است که متولد شوم » ولی 
برای آن دختر این‌طور نبود. ان دختر اعتراض کرد زیرا 
من را دو لت داشت و می‌خواست یه بازی با من ادامه 
دهد. من به حرف آن مرد گوش کردم و به بدن نوزادم 
فرستاده شدم. آن دختر هم بدون من به پرواز خود در 
اطراف ادامه داد. من بالاخره متولد شسدم» ولی فکر 
می‌کنم که آن گوی انرژی دیگر که دیدم همان خواهرم 
بود که سال‌ها قبل از من سقط شده بود. او خیلی 
و وا ای کی رادم 


بعد از تولدم من برای دو هفته هیچ پاسخی به محیط 
اطراف و افراد از خود نشسان نمی‌دادم و همه فکر 
کت امد دع کل ری پیدا کرده باشم. به همین علت 
بود که مادرم در مورد من کمی احساس گناه می‌کرد و 
به من توجه بیشتری نشان می‌داد. 


تمحر به لیندا استوارت 


لیندا استوارت (56۷/۲۲ ۱۱۲۱02) کودکی خود را در 
تگزاس در شهر و خانواده‌ای بسیار مذهبی با گرایش‌های 
بیتیست (۵۱0۲151ظ۳)- گذرانده بود. . اولین آشنایی و تصور 
او از دا خضندایی اننقام‌جو و چم 9 ان ود. . این 
دیدگاه که مذهب به او آموخته بود از بچگی ترسی عمیق 
از خداو مرک و زندفی یس از مر در دل لبندا ابحاد 
کرده بود. لیندا که در تمام عمر خود در جستجوی خدایی 
مهربان و رهایی از ترس فلج کننده مرگ بود, در نهایت 
به دنبال یک بیماری طولانی و بسیار شدید ملاقاتی 
کوتاه در بهشت داشت. تجربه لیندا به او نشان داد که 
قضاوت و تخبیهی نمی ‌کند. او در اثر تجربه خود به درک 
اد را اراس واکاه ۴ فا تردید بت و ود 


وقتی که (بعد از بیماری طولانی‌ام) بالاخره اراده و 
خواست خود را برای رده ماندن رها کردم» سبردن 
زندگی‌ام به دست مرگ بعد از مبارزه طولانی با مریضی 
و از دست دادن هر چیزی که برایم ارزش داشت بسبار 
راحت بود. تصمیم من برای ترک کردن دنیا در یک لحظه 
بسیار طولانی از سکوت مطلق معلق مانده سود. م 
بدون هیچ اشتیاقی نظاره‌گر بودم در حالی که روحم 
بدنم را ترک کرد و در حالی که احساس «دیگر بودن» 
من را فرا می‌گرفت. احساس عجیبی از انفصال و 
بی‌ارتباطی با کالبد فیزیکی‌ام و زندگی که خود خلق 
کرده بودم داشتم. دیگر به یک مشت گوشت و استخوان 
بیچاره و دردمند وابسته و متصل نبودم. من آن بدن 
نبودم » با این حال هنوز وجود داشتم» ولی در حالت و 


شکل جدیدی از بودن. دیگر از آن درد آزار دهنده که در 
هر لحظه بیداری همراه من بود خبری نبود. تقلا برای 
باز کردن ریه‌هایم برای هر نفس پر از مشقت نایدید 
شده بود و احساس خستگی مفرطی که برای سال‌ها در 
رندیی می سک کرده نود ار دالنت ته ند ود دک 
افسردگی ذهن من را با ناامیدی پر نمی‌کرد. منظره‌ها و 
صداها دیگر سرم را به درد نمی‌آوردند. با این حال من 
هتوز وود داشسته و احساس بی‌وزتی و آرام سودن 
داشتم. 


افتاده است نیستم, و آن چشسمان و مغزی که فکر 
می‌کردم مال من هستند اکنون جزئی از ان کالبد 
بی‌حرکت هستند که دیگر مربوط به خود نمی‌دانستم» 
هنوز هم می‌دیدم و فکر و احساس داشتم. من واقعیت 
جدید خود را با راحتی و آسودگی می‌دیدم. و اراس ده 
پایین نگاه کردم و زیر خود یک سیاهی و تاریکی وسیع و 
بی‌پایان دیدم. به طور غیر قابل مقاومتی به سمت این 
تاریکی جذب می‌شدم و به تدریج احساس کردم که به 
سمت ان در حال پایین رفتن هستم. بدون هیچ ترس یا 
عکس‌العمل احساسی فکر کردم «عجیب نیست؟». من 
می‌ترسیدم که مورد قضاوت قرار خواهم گرفت و به 
جهنم يا بهشت فرستاده خواهم شد. ولی به نظر 
می‌رسید که به سادگی در تاریکی و پوچی نایدید خواهم 
گشت. در حالی که حتی آگاهی و ادراک تازه یافته‌ام نیز 
زو به افو و نان ی ایس ود را هد دش ی 
که در حال غلبه بر من بود سپردم و تاریکی ذهن من را 
پر نمود. دید من سد و بسته شده بود و شروع به ملحق 
ی ری ی لک ار 


مقاومتی نشان بدهم, از آخرین ذرات ضمیر و ادراک و 
احساس هویت شخصی خود دست برداشتم. دقیقا در 
همان لحظه‌ای که احساس کردم آخرین ذره من در 
شرف نایدید شدن در پوچی است, ناگهان انرژی و 
نیرویی پرقدرت به‌سرعت من را از زیر درربود و بلند 
کرد و به سمت بالا سوق داد. 


مر که تما آندکی هوشیاری و ادرای برانم بافی مایده 
وا سار لا رف دازس مه ار ی رن رکه ۱ 
سرعتی غير قابل تصور به سمت بالا صعود می‌کردیم. 
به طور واضحی احساس می‌کردم که باد با شدت به 
صورت و بدنم می‌وزید» ولی با این حال من را اصلاً 
ادراکم روشن‌تر می‌شد. متوجه 0 
آرامش و گرمای مطبوع شدم که در تمام حس‌های من 
رخنه کرده سرب . من حیران و گیچ بودم, زیرا انرژی که 
من را دربر گرفته بود بدون تردید حضوری را در خود 
داشت و سعی کردم ببینم چه چیزی در حال رخ دادن 
رای و یی یف ی ی موی 
دریافت عشقی بدون حد و اندازه 7۳ می‌دانستم که 
در آغوش وجودی هستم که با عشقی کامل من را عزیز 
و گرامی می‌دارد و من را از تاریکی پوچی و نیستی به 
واقعیتی جدیدی صعود داده است. 


اتصالات به گذشته و دنبای فانی ردوده می‌گشت؛ 
بالاخره به این توانایی رسیدم که وجودم را کاملاً به روح 


و معنا باز کنم و دید من شسفاف شد. با چشمان بدن 
روحیم نگاه کردم تا ببینم چه چپزی من را در چنان 
عشقی نگاه داشته است. وجودی نورانی و روحانی را 
ددم که چنان پرش وه و سرشسار از عشق بود که 
می‌دانستم (در کنار او) تک «ر کر احساس کمبود 9 
فقدانی نخواهم داشت. نمی‌دانم چطوره» ولی 
می‌دانستم که این روح مسیح بود. این یک اعتقاد و باور 
ک ۱ ۱ را و 2 
دیدگاه جدید من از روج القدس بود. من او را در شکل 
مسیح به گونه‌ای که در نقاشی‌ها ترسیم می‌کنند ندیدم, 
ولی آگاهی درونی قلبم او را به پاد آورد و شناخت. 
دیگران ممکن است او را بودايا یه وه پا روح بزرگ یا 
چیز دیگری بنامند. ولی نام‌گذاری تفاوتی نمی‌کرد تنها 
می‌ کردم » خیالم اسوده سود که همه جبز درست و صحح 
خواهد بود» همانطور که قرار بوده است که باشد. 


در حالی که به صعود خود ادامه می‌دادم, سرم را بلند 
کردم و در فاصله‌ای بسیار دور نور بزرگی را دیدم. من 
به همراه مسیح که راهنمای من بود به سرعت به این 
نور نزدیک می‌شدیم. با نگاه به این تشعشع که بارها از 
خورشید درخشنده‌تر بود, وجد و خلسه روح من را پر 
کرد. نور همه جا و همه‌چیز بود, با درخششی بیشتر از 
هرآن‌چه که تاکنون دیده بودم و با خیره کنندگی و 
شکوهی ورای شرح و توصبف. درخشش ان به اندازه‌ای 
بود که باید من را کور می‌کرد يا می‌سوزاند» ولی من 
هیچ اذیت وا نمی دیدم . 


نور به من و درون من حرکت کرد تمام روزنه و 
گوشه‌های مخفی قلب من را شستشو داد و با این کار 
تمامی ترس‌ها و اسیب‌های درون من را از بین برد و 
بودن من را به سرودی از سرور و شعف تبدیل کرد. من 
کااه اسر ی ی رکه ره ی ی رد رک 
عشق نامشروط» و بنیاد و مبدا خلقت. 


شسکوه این منضظگره لحظه‌ای نأآگفتنی بود که برای ابد 
مسیر حقیقت را برای من تعریف می‌کرد. من در خانه و 
الصا (واقعی ت_ بودم و هبح سم را : بت اند 
مسیح من را به نور رسانده لت وت و و ۳ 
ایستاده نبودم . می با دانستن و اگاهی کامل پر دم . ور 


امواج عسق تمام عباری که از سوی تور صادر می‌ ند ند 
هر سنگینی و باری که بر دوشم بود و هر فکری که من 
را از شناختن خدا بازمی‌داشت را زدود : و نابود کرد. من 

به خلوص و یاکی خود دوباره واقف و آگاه کستم . در 1 
شفافیت تازه یافته» فهمیدم که من در تمام عمر خود 
مانند یک شبج بر روی زمین راه رفته‌ام» پیچیده در 
پرده‌ای از ترس, و اميخته و غرق در توهم. من مانند یک 
عاشق برای جریان نور طلائی و سیالی که پوسته خالی 
من را از خود سرشار می‌ساخت باز و پذیرا بودم. برای 
این سیل عشق حد و مرزی نبود» و من به درکی هیجان 


انگیز از طبیعت بی‌نهایت و بی‌انتهای عشق الهی 
رسیدم. هیچ جایی نبود که خدا در ان‌جا نباشد و من در 
خدا بودم. من جزتی لاینفک از نور هستم. حقیقت ان‌چه 
که من هستم» و در واقع همه ما هستیم, عشسقی کامل 
است که از خدا منشا شده است. تمام خلقت خدا یکی 
است و من نیز با تمام خلقت یکی هستم. من و خدا یکی 
هستیم؛ خالق و مخلوق. 

من عمری را به ترس و قضاوت گذرانده بودم. ولی 
اکنون در حضور خداوند» من کاملاً شناخته شده بودم و 

بی‌عیب و بی‌گناه به حساب مادص 1 
من را کامل و بی‌عیب می‌داند. شدابه من عشق 
می‌ورزید زیرا عشق تمامیت خدا بود. خدا بدون حد و 
مرز (و شرایط و قضاوت) عشق می‌ورزد. اکنون بالاخره 
همه‌چیز برایم روشن شده بود. خدا تنها می‌توانست من 
را دوست داشته باشد زی را خدا تنها عشق است., و هیچ 
چیزی جز عشق نیست. تنها حقیقت خداست, حفیقت 
دیگری امکان وجود ندارد و خدا عشق است. 


من به خانه و وطن حقیقی خود بازگشته بودم. . من به 
سوی مسیح بر کشته و گفتم» «آین زیباست ! من در خانه 
هستم. این‌جا جایی است که می‌خواهم باشم. می‌خواهم 
این‌جا بمانم.» مسیح یاسخ داد «تو می‌توانی برای مدت 
کوتاهی بمانی» سپس باید بازگردی.» 


باورم نمی‌شد که باید دوباره به دنیای فیزیکی بازگردم. 


هد ار عص ری کی و ی و ار سر بالاخره در حضور 


بودم. هیچ چیزی را بیشتر از ماندن در ان‌جا و در حضور 


بازگردم... 


بعد از بازگش تم به دنیا من افسرده» عصبانی؛ و 
سرسخت شده بودم. من گیج و ناراحت بودم که بعد از 
عمرو رس بالاخره مه بهشت رسبده سودم ولی 
بازگردانده شده بودم . پرسیدم «چرا؟ یعنی من برای در 
بهشت ماندن خیلی کوچک بودم؟». به مدت یک سال 
شیعا در رختخوابم دراز کشیده و گریه می‌کردم و در هق 
هق گریه مسر از خدا التماس می‌ کردم که اجازه دهد به 
خانه دار کردم . من یکی از آن تجربه کننده‌های شوش 
شانس نبودم که مریضی آن‌ها بعد از تجربه 0(اشان 
ناگهان بهبود می‌يابد. من هنوز هم خیلی مریض بودم و 
نمی‌توانستم بفهمم فایده بودن من روی زمین چیست؛ 
درر ال که نج مایم ده کار و فص ان من اک 
داشته باشم و تقریبا مصاحبتی با خانواده و دیگران نیز 
ندارم. من خود را در حال شکایت و سوال و التماس از 
می‌کنم بگذار به خانه بازگردم». 


من سعی کردم با خدا چانه بزنم و گفتم «اگر قرار است 
در این‌جا بمانم» چرا لااقل مریضی من را خوب نمی‌ک 

نامعوانم کاری منت انجاه دهم؟» و دز حالی که‌از - دا 
خواهش می‌کردم گریه کنان گفتم «اگر نمی‌خواهی 
حداقل انقدر حالم را خوب کنی که بتوانم روزی یک 
ساعت نقاست. کنم) اکر هم قرار است هیح ک ارت نکند/ 


چرانمی‌توانم به طریقی با مردم باشسم؟ من تنها 
هستم !» 

با این که هرگاه به اندازه کافی گله و شکایتم را متوقف 
می‌کردم که بتوانم تجربه‌ام را به یاد بیاورم. موجهای 
تب بر من سرازدر : مي تلد ید پاسخ بر له 9 
مناجاتی ِ و و 9 اعماق 
قلبم کردم. بار دیگر من اراده و تلاشم را برای جهت 
دادن به زندگیم رها کردم یه همان کاملی و تمامیت 
شبی که دست ره برداشتم (و آن را یه د ست دا 
سیر دم و مردم). مه خدا گفتم: 


«خدای کرین خر هن یی هم : و ی کرو رم 2 
دهم, چه کسی را باید ملاقات کنم, یا چه چیزی را بای 
۳۳ 0۳| برایم به_ترین است را تقاضا 
می‌کنم . خدایاء نمی‌دانم برای من چه چیزی به‌ترین 
است. زندگی من متعلق به توست. هرچه که تو برای من 
واه سوت انیت آکر‌فرا است رای یه ع رم سر 
می‌خواهد 20 دقیقه باشد پا 20 سال, اشکالی ندارد. 
هرچه که پیش بیاید اشکالی ندارد. می‌دانم که تو من را 
دوست داری. تنها یک خواهش دارم. اگر قرار است زنده 
باشم, به من اجازه بده تا به طریقی مفید باشم - برای 
تو!» 


یک ظهور عجیب بعد از تجربه‌ام این بود که شروع به 
دیدن‌هاله سفید و تلالو نور در اطراف مردم و اشیباء 
کردم. چون در دوران مریضی‌ام دردها و مشکلات زیادی 
داشتم, در ابتدا تصور می‌کردم که این باید یکی از اثرات 
جانبی مریضی‌های متعددم باشد. بعدا به من نشسان داده 
ود که یره تا تست ار ان دی ی سای که 
کوتاه رانندگی می‌کردم. یک روز در یک خیابان شلوغ 
رانندگی می‌کردم و در پشت چراغ قرمز متوقف بودم 
که صح:ه‌ای غ ریب در پیش رویم شسکل گرفت. یک 
کامیون از نوعی که در قسمت بار ان‌ها در کنار است 
جلوتر در کنار خیابان ایستاده بود. راننده کامیون به 
سمت در قسمت بار که به سمت خیابان بود رفته و 
مشغول خالی کرد بار شد. من با خودم گفتم «عزیز دل» 
بهتره این کار را نکنی» خطرناکه!». در ان لحظه در 
کمال بهت من نورهای رقصانی را دیدم که در اطراف او 
می‌چرخیدند و با یک‌دیگر تلفیق شده و پیکر شفاف و 
زیبای زنی روحانی را شکل دادند که زیبایی او نفس گیر 
نود . 


آن روح زن نگاه پر از عطوفت خود را به سمت من 
چرخاند. شاید این به خاطر این بود که من لحظه‌ای قبل 
نگران این مرد بودم و به سمت او افکار مهر و دلسوزی 
فرستاده مسو د هم . . برای لحظه‌ای کوتاه چشمان ما به هم 
دوخته شد. او به من لبخند زد و سپس در حالی که بر 
فراز آن راننده معلق بود, توجه خود را دوباره به سمت 
او معطوف کرد در حالی که ان راننده مشغول کار خود 
بود و حضور این وجود بهشتی را نمی‌دید. من‌هاج و واج 
مانده بودم. هن که مستخور ان صحته نبا و کاملا : به آن 


خیره شده بودم, از کناره چشمانم نورهای بسیار جذاب 
و گیرای دیگری را دیدم. وقتی توانستم بالاخره روی 
خودم را از سوی آن رن روحانی بچرخانم» به چشم انداز 
مر رویم (در شهر) نگاه کردم و به هر طرف که 
کر ی هر شسخص دون استننا به همراه خجود 
روح‌های زیبا و پر از عشق و عطوفتی داشت که به او 
توجه می‌کردند. کسانی که در پیاده رو برای خودشان 
قدم می‌زدند به همراه این روح‌ها بودند. حتتی در 
ماشین‌ها, بدون محدودیت موانع فیزیکیء, نور و فرم 
وجودهایی را می‌ددم که سرنشینان ماشسبن‌ها را 
همراهی می‌ گر دند. کسانی که برای ورزش می‌دویدند و 
اهتزازهایی از نور پشت آن‌ها حرکت می‌کرد در حالی 
که ارواح همراهشان آن‌ها را تعقیب می‌کردند. همانطور 
که مردم به ساختمان‌ها وارد و از آن‌ها خارج می‌ شد ند 
وجودهایی نورانی به دنبال آن‌ها حرکت می‌کردند. صحنه 
پیش روی من با نوری سفید و درخشان پر شده بود. 


من با فهم محدود و بشری خود تقلا می‌کردم که معنی 
آن‌چه را که می‌د بدم بعهمم. می‌دانستم که نورها به هر 
شسخص متصل بودند» گرچه بیشتر «از او» تا «به او», 
۳ ۳ سور تره و ضصمیمه‌ای از وجود خود آن 
شخص مود » یک ارتباط نورانی به جنبه‌ای از خود بالاتر 
(د حفعقی) او تور و اتصال وارتاظ آن بااس ان ها 
بسیار درخشان و وسیع و در هم مرتبط بود و نوعی 
که نو انی وکا میداد سم گرارسات سای 
را در تجربه بعضی افراد تک خوانده‌ام... 


1 1 ی ب5 نورانی که جلوی من بود احساس کردم 
1" بار پرقدرتی از این وجودهای نورانی صادر 


می‌شود. فهمیدم که ارتباط آن‌ها با انسان‌ها از طریق 
عشق است و عشق خود در این شبکه متصل و مرتبط 
نود . . نماد و پیغامی که دریافت می‌کردم مطلقاً شفاف و 
روشن بود و این آگاهی و فهم را در من لبریز و در خود 
غرق کرد که همه ما یکی هستیم. من درک کردم که یکی 
بودن ما در عشق به هم متصل است و روش‌هایی برای 
ارتباط و مکالمه با یک‌دیگر را در دسترس ما قرار 
می‌می‌دهد که در سطحی بسیار بالاتر از روش‌های 
ارتساطی معمول و روزمره ماست. این عشق در 
دسترس هر کسی قرار دارد که حاضر به انجام کارهایی 
باشد که نیاز است برای باز کردن قلب و فکر و روحمان 
انجام دهیم. من عشقی که (در تجربه‌ام) در حضشور دا 
حس کرده بودم را به باد اوردم و احساس کامل عشق 
نسبت به تمامی هستی که وحدتی در هم تابیده و به هم 
یبوسته و تجلی و ظهور خداست کردم. این یک حقیقت 
بارها و بارها به من تاکید شد: 

تنها خداست که وجود دارد» و خدا همه‌چیز است! 

هر آن‌چه که من بر آن چشم می‌اندازم تجلی و نمایی از 
خداست, نه سراب فیزیکی ان» بلکه تابش درخشانی که 
در پشت این نقاب است. 

من ناگهان با صدای بوق ماشین پشت سرم به سطح 
ولتت ار ی رت دی ور رو نار کف سیل اشک از 
چشمان من بر روی صورتم جاری شد و چشمانم از 
شسدت قلیان احساسات و عواطف به زحمت جایی را 
می‌دید. من به زحمت ماشین را به کنار کشیدم تا بتوانم 
تمام ان‌چه که شاهد آن بودم را هضم کنم و بتوانم 
خودم را دوباره جمع و جور کنم. نمی‌دانم چه مدت آن‌جا 


متوقف بودم و این اتفاق حیرت‌انگیز را هی تکرب ند 
ولی به تدریج ج این صحنه به آهستگی محو شد و به صحنه 
سمش کی دیدن‌هاله تور در اطراف مر دم بار کشت 


من این اتفاق را برای همسرم تعریف کردم و به تدریج 
افراد خانواده و فامیل فهمیدند که من توانایی دیدن‌هاله 
انرژی و نور اطراف انسان‌ها را دارم. کم کم خبر این 
توانایی من به دوستان و اشنایان و بالاخره به مقاله‌های 
روزنامه و تلویزیون هم کشید. امروز تمام وقت من به 
درس و سخنرانی در کالج‌ه]؛ مشاوره با افراد» و 
دج دنه عه آن‌ها او سم یافته استه . من یت 
سای اس 
اطراف او می‌بینم که گوش‌هایی کمی کشیده و عینکی 
بر چشم و یک خندة گوفی بر لب دارد که دندان‌های از 
ت_ فاصله‌دار او را نشان می د هد . آن زن با بهت و حبرت 
نگریبسته و در جتشمانشس اشک حلقه زد و گفت «آه خدای 
من» او را می‌شناسم. او عموی من است که قبلاً کشته 
شده بود. هميشه از خود می‌پرسیدم که آیا حالش خوب 
است. وف کهرای توفها رام دمم ان روح لس ری 
زده و از طریق تله‌پاتی با من ارتباط برقرار کرد. او 
کت که حالس ح دب است و همه راد راد رد را 
که از وجود او غعافل بود همراهی کرده است. 


مرگی وجود ندارد» ولی با اين حال من می‌توانم 
حضورهایی از اقلیم دیگر» جایی که ارواح بعد از ترک 
کردن وجود خاکی خود به ان‌جا می‌روند را حس کنم. من 
متوجه شده‌ام که حتی گاهی می‌توانم روج افرادی که 
هنوز در اقلیم زمینی هستند را نیز ببینم. در ابتدا در 


وک رد در < ورد آن تام داتس تم ول بعد د دم که 
سنیدن داستان عشق و عط وفت از کسام > 


تجربه لورلین مارتین 

در سال 1982 لورلین مارتین (۱۷۵۲۲۱۲۱ 411161۷/۲۲ که 
1 سال داشت به‌عنوان یک ورزش کار حرفه‌ای در 
تنیس اینده‌ای روشن را در پیش روی خود می‌دید و 
به سرعت در حال پییشرفت بود. ولی او که برای یک عمل 
جراحی ساده تحت مداوا قرار گرفته بود چیزی را تجربه 
سال‌ها بعد لورلین تجربه خود را در کتابش به نام «در 
جستجوی وطن» (۳۵۲۵ ۶۵۲ 563۲۳۲۲9)- این‌گونه 
شرح می‌دهد [6 ۲7 


من به اتاق عمل برده شده و به‌تدریج با اثر کردن 
داروی بیهوشی به خواب رفتم. بعد از مدتی بیدار شده 
و متوجه شدم که در بالا و سمت راست بدنی که روی 
تخت بیمارستان است معلق هستم. من تلاش کادر 
پزشکی را برای احیاء این بدن بدون جان می‌دیدم» ولی 
متوجه نبودم که این بدن متعلق به خود من است. رنگ 
قرمز خون که بر روی روپیوش پزشکان و پرستاران و 
در حفره‌ای که در وسط شکم باز شده این بدن بود را 
می‌دیدم. من هیچ درد و اذیتی احساس نمی کردم » بلکه 
برعکس احساسم ازادی و بی‌وزنی بود. می‌خواستم به 
کسانی که در اتاق بودند و نگران و مضطرب به نظر 


این بالا چقدر عالی است. ولی ان‌ها متوجه من نشدند. 


من از فضائی که تاریک بود به سمت بالا کشیده شدم, 
بدون این‌که احساس ترس یا درد یا گیجی و گمی بکنم, 
و به دنیایی دیگر که سرتاسر آرامش مطلق بود رفتم و 
در فضائی از خلسه و شعف کامل و عشق و قبول 
نامشروط غرق گشتم... در ان‌جا کانال حرکت فکر بود و 
بدون محدودیت‌های بدن فیزیکی, حرکات من روان و 
سر بیع بودند. . تاریکی آن‌جا گرمائی مطبوع و احساسی 
دل‌نشین داشت و به نظر می‌رسید که انتهائی ندارد. . در 
دوردست عوری به ریک فد و صلای و سار باس نود 
را دیدم که من را به‌سوی خود می‌خواند. 


من به‌سوی نور حرکت کردم و با نزدیک شدن به نور 
شعاع‌های آن به سمت من گسترده شدند تا به من خیر 
مه مهن که ها ی سا در وجود ۳9( زمان و بودن 
ترکیبی بود که گذشته, حال, و آینده را در همین لحظه 
در خود داشت. احساسی از درک و دانش کامل در من 
نفوذ کرد و ذره‌ذره وجود من از عشق نامشروطی که 
ورای توصیف بو 2 ی و تمام سوال‌های من جواب 
داده شدند. 


در حالی که گرم ستایش زیبایی نور بودم بیشتر به‌سوی 
آن کشیده می‌ شد م و احساس گرمی. و ی وا 
بی‌پایان را از سوی آن حس می‌کردم. احساس می‌کردم 
که به خانه و وطنم در نور بازمی‌گردم. قبل از این‌که 
بیشتر با ور ادغام شوم موجه ارواح زیادی شندم . . آن‌ها 
می را در لد کرفتند و تا رم و داش و هداتتت ار ده 


سفرم من را یاری کردند. یکی از این ارواج از سمت بالا 
و راست به من نزدیک شد. با نزدیک شدن او من او را 
شناختم و از خوشحالی و شعف لبریز شدم. او شوهر 
خواهر من «ویلیس» بود که 7 ماه قبل در اثر سرطان 
درگذشته بود. م نمی‌توانستم مانند دنیا نهر و بشنوم 
ولی به به طور غریزی ادراک می دم که اوست که 
الاک ۱0 و کر 
من پیش ود خوشسحال بودم که او را دیده‌ام و فکر 
کردم الآن می‌توانم جبران آخرین باری که او را قبل از 
مرگش دیده بودم بکنم. من کمی در حق او احساس گناه 
و حزن می‌کردم زیرا او آخرین بار از من خواسته بود که 
پیش او رفته و کمی با او وقت صرف کنم زرا 
می‌خواست با من حرف زده و درد و دل کند. وا هر ان 
روز خیلی سرم شلوغ بود و آن را پشت گوش انداختم 
(و وقت زیادی با او صرف نکردم). من متوجه شدم که 
او (در این‌جا) من را به خاطر این کارم مورد قضاوت 
قرار نداده است, بلکه من خودم هستم که خود را ملامت 
می‌کنم. من خودم را در موقعیت او دیدم: در حال مردن؛ 
و در حالی که می‌خواهم با دیگران خداحافظی کنم و 
برای اخرین بار ان‌ها را ببینم...ان‌گاه کسی مانند من 
پیدا می‌شسود که نمی‌فهمد که تمام پول و مقام و 
دستاوردهای دنیا در همان دنیا خواهند ماند و تنها چپزی 
که می‌توانیم بعد از مرگ سح همراه خود بیاوريم مهر و 
عطوفتی است که به دیگران داده‌ايم. من بلافاصله 
فهمیدم که اک راجع به انس-آن‌ها است نه 
موفقیت‌های دنیایی. من موفقیت‌های دنیا را در رأس 
امورم قرار داده بودم» زیرا فکر می‌ کردم با داشتن آن‌ها 
احترام و محبت مردم را به دست خواهم اورد. وقتی که 


(حقیقت را) فهمیدم. خودم را بخشیدم و با بخشیدن 
خودم عشق وافری دریافت کردم. وقتی که کسی مت 
و عشق می‌دهد» عشق فوق‌العاده زیادی از جهان هستی 
پس می‌گیرد. 


به من زندگی‌ام نشان داده شد و با مرور زندگی‌ام به 
نکته‌های جدیدی راجع به خودم پی بردم. بسیاری از 
اتفاقات زندگی من به طور هم زمان به من نشان داده 
شدند. دو متال آن را اکنون به خاطر دارم. یکی وقتی 
که 5 ساله بودم, دختر دیگری که اسمش «تمی فولر» 
بود و او هم 5 سال داشت را آن قدر اذیت کردم که به 
گریه افتاد. اکنون آن‌چه را که او احساس کرده بود را 
من خود حس می‌کردم» استیصال, کرو د. و احساس 
ای و حدای کون احساس سصصفت راد خست 2 
این کودک می‌کردم. من خود او شده بودم و نیاز به 
محبت و تغذیه روحی و بخشش داشتم. جوهره من به هر 
دوی ما عشق و محبت داد عشقی که چنان عمبق و 
لطیف بود که مانند عشق بین یک مار و کودک 
خردسالش بود. من فهمیدم که با آسیب وارد کردن به 
دیگری» در حقیقت به خود آسیب وارد کرده بودم. 


اتفاق دوم هم مشابه قبلی بود. من کودک دیگری که 
اسم او بیلی بردلی بود را مورد تمسخر قرار داده بودم. 
بیلی بسیار لاغر و نحیف بود و از بیماری آسم هم رنج 
ی بر . او در سن 17 سالعی در آنر خرفنفی ری معری 
رخ ی را به نظر می‌رسید که او در همان سرای 
وجودی که من بودم حضسور داشت. ولی من مطمئن 
نبودم که کجا هستم. وقتی بیلی 12 ساله بود برایم 
نامه‌ای عاشسقانه نوشسته بود ولی من عشق او را (با 


تمسخر) رد کرده بودم. اکنون من خود درد و ناراحتی او 
را حس می‌کردم. ولی هم زمان» من احساس عشق و 
شسفقت زیادی نسبت به این پسر و خودم داشتم. من 
دص او را حس کردم. در درون او نور درخشان آبی 
رنگی می‌تپید. حس کردن حیات معنوی و قدرت روحی 
او فوق‌العاده بوده به خصوص که می‌دانستم جفدر او در 
دنیا متحمل رنج و سختی شده است. 


یبغعام تمامی این ها واضح سود » همه‌چیز راجع به عشق 
است. بالاتر و قبل از همه‌چیزء باید یاد بگيريم که خود را 
دون قضاوت و بدون قید و شرط د و لمسمست: داشته باشیم. 
با عشق به خود در حقیقت می‌توانیم تمامی انسان‌ها و 
چیزهای دیگر را نیز به طور مشابهی دوست داشته 
باشیم. من فهمیدم که چفدر انسان‌ها در زندگی ما مهم 
هستند و چقدر مهم است که دیگران را قبول کرده و به 
آن‌ها محبت کنیم. من بالاخره این گفتة سرخ پوستان را 
فهمیدم که می‌گوید «هیچ گاه کسی را مورد قضاوت 
قرار نده مگر این‌که تو خود با کفشهای او یک کیلومتر 
واه رفته باشی (و آن چه در ردکی بر او کدشته را تجریه 
کرده باشی)». 

من فهمیدم که تمام اتفاقات کوچک و بزرگ زندگی ما 
مهم و قابل توجه هستند. با درک کردن همه‌چیز حتی 
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می‌رسند, به مرحلة بالاتری از شفقت و شناخت 
می‌رسیم. هنگامی که مرور زندگی من به پایان رسید 
من به فهم بسیار بالاتری دست یافته بودم و احساس 
می‌کردم که ازاد و تصفیه شده‌ام... من قبل از این 
هیچ‌وقت به اثری که اعمالم روی دیگران و خودم دارند 


توجه نکرده بودم. ولی اکنون برای تمام کارهایی که با 
بی‌توحهی انجام داده 9 متأسف ودم . . ولی با درک 9 
فهمیدن حالات 1 رفتار ناآگاهانه‌ام, تمامی این اندوه و 
پشیمانی را رها کرده و (با بخشیدن خودم) پر از شسعف 
شدم . 


به یاد دارم که با خود گفتم «آه» اکنون می‌فهمم! اکنون 
همه‌چیز راجع به بودن ما معنی دار و منطقی به نظر 
می‌رسد»». من سوالات بیشستری برای ویلیس د داشستم. 
انتقال اطلاعات بین ما بسیار عمیق و با اطمینان بود. 
دنمان کر ۱ به من گفت که «همه‌چیز دانسته و معلوم 
است. تو تنها آن‌ها را فراموش کرده بودی » . 


من احساس نمی‌کردم چیزی می‌دانم» ولی جایی درون 
ایا می‌توانم این‌جا بمانم. او پاسخ داد «هنوز زمان تو 
فرا نرسبده است و این یک اشستباه سوده است. باید 
بازگردی». به یاد دارم که پیش خود فکر کردم «باشد, 
من برمی‌گردم. ولی می‌توانم هر وقت بخواهم دوباره 
به این جا بیایم.» 


در همان موقع ویلیس از طریق افکار به من گفت «تو 
نمی‌توانی جان خود را بگیری. خود کشی برای تو یک 
پاسخ نیست و قگره‌ای را نمی‌کشاید. تو باید بازگردی و 
منظور زندگیت را به انجام رسانی». او ادامه داد «نگران 
نباش, ما هیچ جا نخواهیم رفت و منتظر تو خواهیم 
ماند.». آخرین حرف ویلیس به من این بود «به خواهرت 
بگو حال من خوب است». 


ناریکی سقوط کردم. من ترسی نداشتم و در یک لحظه 
با شدت به داخل بدنم کوبیده شدم. 


تبجربه لورا 


زنی به نام لورا که بعد از زایمان پسر چهارمش دچار 
خون ریزی داخلی شدید و سپس ایست قلبی شده بود از 
تجربه ۱۷۴ خود چنین می‌گوید [21]: 


...هن در حال مردن از این که بدون خداحافظی از شوهر 
و فرزندانم آن‌ها را ترک می‌کنم احساس اندوه شدیدی 
کردم» و ناگهان مردم. اولین چیزی که حس کردم فقدان 
هرگونه درد بوده و بعد از آن احساس حضور در یک 
فضای بسیار یی ات طری کیرد حال انرژی زیادی در خود 
داشت. من از این : تناریکی هیچ ترسی حس نمی‌کردم. 
گوثی این تاریکی من را با آرامش و نرمی در خود حفظ 
می‌کرد. من می‌دانستم که مرده بودم ولی حتی برای 
یک لحظه ضصمیر خود را از دست ندادم و هنوز همان 
«من» بودم. ناگهان من خود را با او یافتم» و در چنان 
نور خارق‌العاده و عشقی احاطه شسدم که ورای توصیف 
و توضیح است. او به من گفت که هنوز موعد من فرا 
اد را ار رت 
تمام کنم. ارتباط ما از طریق کلام نبود» ولی من 
همه‌چیز را به‌وضوح می‌فهمیدم. او به من گفت من در 
دنیای دیگری هستم, و در این‌جا مفاهیم و ارتباطات به 
طور کامل و خالص رد و بدل می‌شوند و این زبان عشق 


می ۵3 


او دوباره به من یاد آوری کرد که موعد من هنوز فرا 
نرسیده و باید برگردم. ی و خی که ارب بر 
آزادی انتخاب داده است و قول داده این آزادی را از من 
منود او با شسعف به سرسختی من خندید و گفت: ۳۹ 
لورا, من تعجب نمی‌کنم که تو سعی در اقامة دعوی خود 
داری ولی بگذار اول چیزی را به تو نشان بدهم». من 
ناگهان از عمق آگاهی او راجع به من و هر چیز راجع به 
من بسیار متحیر شدم؛ من قسمتی از خلقت او بودم, و 
او اکگاهی و دانش مطلق و عشق کامل است و من هم 
جرقه‌ای از او هستم. ناگهان در پیش روی من یک 
ساحل زیبای سفید پدیدار شد و هر سه پسر بزرگ‌تر من 
در کنار هم روی ماسه‌های ساحل : بودند. من 
مقدار زبادی از زندگی آيندة آن‌ها و کشمکش‌ها و 
سختی‌هایی که پیش رو داشتند را دیدم. دیدم که چگونه 
مرگ من به سختی‌ها و تنهائی‌ها و غم‌های آن‌ها خواهد 
افزود و بسباری از اوقات احساسی از خشم (نسبت به 
زندگی) را در خود خواهند داشت. سیس تمایزی که در 
زندگی آن‌ها در اثر حضور من به‌عنوان مادرشان خواهد 
بود و آثری که عشق و محبت مادرانة من در سبک کردن 
مسیر آن‌ها خواهد داشت را دیدم. با اين حال من هنوز 
حتی نمی‌توانستم تصور کنم که او را ترک کنم. من 
به‌سوی ماسه‌های ساحل اشساره کردم و به او گفتم 
چگونه میلیون‌ها میلیون از این دانه‌های ماسه در این 
نخواهد بود. به‌علاوه» پدر آن‌ها بسیار مهربان و فداکار 
است و از ان‌ها به‌خوبی مراقبت خواهد کرد. 


در حقیقت آهمیتی ندارد. واقعیت این است که عمر دنا 


ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد» ولی 
در يهنة بی‌نهایت مانند یک دانة ماسه در برابر تمامی 
ساحل پهناور است. او دوباره توجه من را به ساحل برد 
و گفت: «ی یکاح ده کر و تیک ان اه 
بنگر. ببین که چگونه هر دانَة ماسه دانه‌همای دیگر را 
لمس می‌کند. اگر هر دانة ماسه بخواهد جای خود را ترک 
کند دیگر ساحلی نخواهد بود.» من در تمامی ابعاد و 
سطوح این مفهوم را می‌فهمیدم : : هیچ کس نمی‌تواند 
جای کس دیگر را در آفرینش بگیرد» هرگز هیچ کسی 
قابل جای گزی نی نیست. هر کس باید نقش منحصر به 
فرد خود را در این ساحل داشته باشد. من ناگهان متوجه 
شدم که فقط زندگی سه پسر بزرگ‌ترم را دیده‌ام. 
پرسیدم», پسر چهارمم کجاست و چرا او را نمی‌بینم. به 
طور مختلفی بزرگ خواهد شد. من گفتم این محال 
است, پدرش اجازه نخواهد داد. پاسخ داده شد که پدرش 
برای مدت زیادی با او نخواهد بود و نفوذ و اثری را که 
روی زندگی سه پسر بزرگ‌ترت دارد روی زندگی او 


سح 


نخواهد داشت. در ان لحظه به من نشسان داده شد که 
چگونه شوهر من در اثر یک حادثه جان خود را از دست 
خواهد داد. ولی من خاطره این قسمت را با خود به دنیا 
کرد ان‌را ناگهان به‌وضوح به یاد اوردم. 


ولی هنوز چیزهایی بیشتری برای فهم من ارائه شد. 
توجه من دوباره به پسر خردسالم و همزاران نفر از 
اجدادم منعطف شد. آن‌ها را می‌دیدم و محبت بسیار 
زیادی تست به ان‌ ها حخس می‌ کردم . من متوحه شدم که 
بسیاری از آن‌ها درهاله‌ای از نور هستند. او به من گفت 


«تمام این ها رای تو جمع شسده‌اند» تا تو را به طور 
مر رای که هی و ما رید و انس 17 
به زمین بیائی تا بیاموزی و پیشرفت کنی» و تمام این 
ارواح رای ممکن سأختن ان و کمک به تو دست به 
دست هم دادند». سپس توجه من به پسر خردسالم 
معط وف شد و به من گفته شد: «در مان تمامی 
آفرینش فرزند خردسالت تو را به عنوان مادر برای خود 
انتخاب کرده! نه هیچ کس دیگری را! تو و او باهم عهد 
بستید که این نقش را در زندگی یک‌دیگر روی زمین 
ایفاء کنید. اين عهد و پیمان بسیار مقدس بوده و هست 
وس دس مره شود!» ِ_. دیگر نمی‌توانستم 
هر 4 فرزندم 1 و به زندگی دنیا. ولی قبل از 
این که برگردانده شوم » به سطح دیگری از اگاهی بمرده 
شد م . . گوئی هنگامی که توجه من به‌سوی او بود؛ او تنها 
و تمامی آگاهی و توجه من بود و چیز دیگری نمی‌دیدم, 
ول وفتی نتوحهم به جبری دک ر, مثلا آن س احل: 
منعطف می‌شد چیزهای زیادی را می‌دیدم. 


در آن‌جا زندگی و اعمال من جلوی چشمم نمایش داده 
شدند. آن‌چه دیدم باعث شد سرم را از شدت خجالت به 
زیر بیفکنم» زیرا او نیز هم آن‌ها را دیده بود. من در 
مورد بسیاری از ان‌چه کرده بودم خوشحال نبودم» و این 
باعث شد که با حیرت از او بپرسم «چگونه می‌توانی بعد 
از این که شاهد این همه گناهان من بودی هنورز این گونه 
تمام و کمال من را دوست داشته باشی؟» او گفت «تو 
خالص می بینم .»> از سویف او هبح قضاوتی سود و فقط 
دح رم و رنه ار و را 


بفهمم», می‌بایست خودم را ببخشم و بفهمم که من 
بارهای از عشق الهی هنزیم . در اين موقع توجه من به 
فا که یه کل تا کر ار ود رک ها سور 
نارنجی رنگ می‌درخشید. این کل زنده بود و احساس 
می‌کردم که مرا دوست دارد. من دوباره در یرت و 
تعظیم به‌سوی او برگشته و گفتم این گل من را دوست 
دارد» من می‌توانم محبت او را حس کنم! او گفت: « همه 
چیز ها برای تو از جنس عشق آفریده شده‌اند ۰ در آن 
موقع من هم آن را حس کردم. .. من آن گل بودم و آن 
گل من بود! آن گل مانند افلاکی ار رده و 
پر از احساس» و هر قطره اب روک ان نیز زنده مود و 


دیگر واقعا وقت آن شده بود که برگردم ولی هنوز یک 
سوال دیگر داشتم. پرسیدم چرا من؟ چه چیز من این‌قدر 
مخصوص و منحصر به فرد است که این اتفاق برای من 
افتاده و به من اجازه داده شد این ها را ببینم ؟ او گفت: 
«هیچ چیز! عشق بطور مساوی شامل همه می‌شود! هر 
کسی مخصوص و منحصر به فرد است! فقط این اتفاق 
چیزی بود که تو نیاز داشتی تا بتوانی ماموریت خاص 
خود را در زندگی به انجام برسانی!» در این‌جا من برای 
برگشت اماده بودم, ولی قبل از رفتن باید از او قول 
می‌گ رفتم که به ز ودک خواهم توانست دوباره به او 
برگردم. مجدداً احساس شعف و عشق خارق‌العاده او و 

آگاهی کامل او را به خودم حس کردم. و باید 2 
راه و انتخاب دیگری وجود ندارد ما همگی بدون تردید به 
او باز خواهیم گشت. او به من باد آوری کرد که وقتی 
به‌سوی او برمی گردم, تنها چیزی که خواهم توانست با 


خود به همراه ار وی ات کخ ب س خ ارت 
داده‌ام. من می‌دانم که از لحظه‌ای که بدنم را ترک کردم 
تا وقتی که به آن برگشتم در سطح بالاتری از آگاهی و 
ادراک مود م . 

تجربه گریس 

من شوهرم را می‌دیدیم در حالی که گریه می‌کرد و 
صدایش را هم میبشنید م ولی علتش را متو جه نمی‌ دم . 
برای من همه‌چیز در حال گذر بود و من احساس خوبی 
داشتم. به شوهرم گفتم: «مانوئل» من خوبم دیگه تموم 
شد» . من به او التماس می‌ کردم ولی او صدای من را 
نمی‌شنید. او رفت و فشسار سنج را برداشت تا فشار 
خون من را اندازه بگیرد. دستگاه را روی بازوی من 
گذاشت و بعد از دیدن نتیجه ناله‌ای کرد. او چند بار اين 
کار را تکرار کرد چون دستگاه هیچ نتیجه‌ای نشان 
نمی‌داد. 

من در حالی که به او نگاه می‌کردم میگفتم که حال من 
خوب است. اما او صدای مرا نمی‌شنید. دیدم که آینه 
کوچکی را آورد و جلوی بینی و دهان من گذاشت ولی 
هیچ اثری از بخار روی اینه نبود. این کار را دوباره تکرار 
کرد. من به تلاشم ادامه دادم تا به او بگکویم که کاملا 
خوب هستم و هیچ دردی ندارم. من نمی دانستم چرا هیچ 
بخاری روک آینه مه (د ولی بیس تر نک ران آرام کردن 
شوهرم بودم. 

او به آرامی به من می‌ گفت : کار نستا (اسم خودمانی‌تر 
نام واقعی من), لطفا منو ترک نکن! برگرد» من به تو 


احتیاج دارم! و من به او میگفتم: گوش کن مانوئل» حال 
من خوب است دیگه تمام شد. 

ناگهان متوجه شسدم از نقطه‌ای بالاتر از محلی که در 
تختم خوابیده بودم به او نگاه می ‌کنم . او ار و فشار 
تسج با ٩‏ یی اس فاد مک رو و ی ی ۱ 
نمی‌فهمیدم. من به او می‌گفتم که هیچ دردی ندارم 
دست از تلاش کش ید و بطرف من خم شد و با گریه 
گفت: «گارسینیا! لطفا منو ترک نکن! ضدای من 
تردیدهایی داشت ولی یک کاتولیک بود و این اعتقاد را 
سال‌های زیادی هم ادامه داد. 

در آن لحظه فهمیدم که یک اتفاق بی‌معنی در حال 
وقوع بود. من متوجه شسدم از نقطه‌ای نزدیک سعفعف , 
صحنه را مشساهده می‌کنم و این خیلی عجیب بود. من 
چطور می‌توانستم شوهرم را در حالی که بطرف من 
خم شده و در حال گریه کردن بوده ببینم. من بدقت نگاه 
رم تایفین حاصل کنم شخصی که روی تخت دراز 


تلاش کردم توضیحی ییدا کنم ولی نتوانستم. با حیرت به 
اطراف نگاه می‌کردم. فکر می‌کنم دک به صدای 
شوهرم گوش نمی‌کردم ولی در عين حال میدیدم که 
روی من خم شده بود تا گریه کند 


از نزدیک سقف به دقت به اطراف نگاه می‌کردم. لامب 
سقف و گچبری‌های اطراف کمد لباس را می‌ ددم . . الان 
دیکر ٩‏ ال ریک تس قف « وه و ار مر ده آر اس 
موقعیت. سمت راست من کمد لاس با سه در قرار 
داشت. من می‌توانستم سطح بالای کمد را ببینم که 
پوشننده از کرد و جاک بود. بیاد دارم با خود گفتم اوه! 
فراموش کرده‌ام این جا را تمیز کنم. در آن‌جا یک برگ 
کاغذ آبی رنگ با بیست و پنج سطر را دیدم که رویش 
گرد وخاک نشسته بود. این سندی بود که دنبالش گشته 
بودم ولی نتواسته بودم پیدایش کنم. با خود فکر کردم 
«آون این‌جاست. انهمه جستجو کردم و الان اون 


آگاه بودم که این یک رویا نیست. در سمت پایین شوهرم 
در حال تکان دادن بدن من بود و من به حالش تاسف 
می‌خور دم . فکر نمی‌کردم مرده باشم. من تمرده بودم 
و حی‌توانتی عم صعنه راا مک نضله‌ای که ۱-1 
نمی‌توانستم درک کنم . به دیوار پشستم نگاه کردم و 
ساعت را دیدم. وقتی خواستم بدانم ساعت چند است,؛ 
متوجه یک حالت مکش شدم و آن فضا را ترک کردم. 


را ری ری ار ار 
و گیج بودم. دست‌هایم را دراز کردم تا بلکه یک دیوار یا 
یک مبل را پیدا بکنم. ولی چیزی پیدا نکردم. بخاطر دارم 
در حالی که دستانم را دراز کرده بودم به هر طرف 
حرکت می‌کردم تا چیزی را پیدا بکنم. ولی چیزی نبود و 
من ترسیده بودم. من کجا بودم؟ من ان‌جا چکار 


می‌کردم ؟ 


من خدا را برای موجودات مقدس صدا نکردم. از نظر 
من ان‌ها وجود نداشتند. در واقع من هیچکس را صدا 


نگردم. 


تصمیم گرفتم در یک جهت حرکت کنم. دستانم را به جلو 
دراز کرده و حرکت کردم. ان رمان بود که صدایی 
شنیدم: «نترس! ما این‌جا هستیم که به تو کمک بکنیم.» 


دست‌هایم را در جهت صدا دراز کردم ولی چیزی پیدا 
_ ی ی و میاه 
و 

در یک لحظه خاص متوجه شدم که من صدای آن‌ها را نه 
با گوش‌هایم, بلکه با فکرم می‌شنوم. ولی چطور چنین 
چیزی ممکن بود؟ 


9 و چاره دیگری ندارم. ی در : ناریکی ۳ 
۳ را نداشتم که از او کمک وا ۰ 2 
بنظرم بت مثل خودم میآمدند آن‌چه را که به 
هستم. 72 17 نمی‌بینم ایا من نابینا هستم؟ 
جوابی را در درونم شنیدم, «نه تو نابینا نیستی» از 
تلاش برای لمس کردن ان‌ها دست کشیدم . بطور دهنی 
کمک ان‌ها را قبول کردم. من میترسیدم» حتی می‌توانم 
بگویم وحشتزده بودم. تاریکی مطلق من را سر در گم 
کرده بود. 


- بیا 


- کجا؟ 

- بیا ما را دنبال کن 

- چطور؟ من شما را نمی‌بینم 
- خودت را رها کن 


هر کسی که سا من ارت اطظ رت را رد ند مت 
راست من قرار داشت. چیزی منل یک انرژی را احساس 
کردم, مثل الکتریسیته ساکن يا مغناطیس, که نمی‌توانم 
توصیفش بکنم. هم‌چنین احساس کردم که انرژی‌های 
دیگری نیز اطراف من هستند. دیگر سوال نیرسیدم و 
خودم را رها کردم. احساس کردم بدنم حالت رو با 
پبایین» متل این‌که روی شکمم دراز کشیده باشم به 
خ هدس ک هه است اس ان اص رای ده کرد و 
کلسی که ره واهی یک ره کفت فترار سست سر 
7 ۱ 793 
اين‌که چنین بنظگرم می‌رسید. بدون هیچ نقطه مرجع 
نمی‌توانستم بدانم با جچه سرعت در حال حرکت مسودیم . 
احساس می‌کردم در حال سر خوردن هستم. پرسیدم 
کجا میرویم؟ آن‌ها پاسخ دادند که باید آرام باشم و به 
راهم ادامه بدهم. ترسم داشت از بین می‌رفت. در یک 
محل خاص نقطه‌ای کوچک از نور ظاهر شد. آن‌ها به من 
گفتند «نگاه کن! ما به آن‌جا میرویم.» 


بتدریج که به سمت نور حرکت میکردیم تاریکی به ارامی 
در حال محو شدن بود. احساس حرکت درداخل یک تونل 
را نداشتم. بنظگرم می‌رسید در داخل مخروطی از نور 
کت اد کم یا ای کر ها در تا ی ۱ 
فانوس» مخروطی از نور ایجاد می ‌کنید. من آن لحظه را 


1 ۱ و باشم: 9 تور "1 من ۳ 
یک ستاره‌ای بود که وفقتی مه آن نزدیکتر می‌شدیم همه 
جا روشن‌تر می‌شد. وقتی رت من وضوح ات 
نب من آرام , مودم ۳ همه ۳ که ۳ 
طبیعی بوده‌اند. 


ما به نقطه‌ای رسیدیم که وضوح و شفافیت» همه‌چیز را 
نورانی میکرد و من منظره‌ای را دیدم. ولی زمان کافی 
کر ار ۱ ار تا ی تا 
غير قابل تصور در حرکت بودیم. من زمین و ماه را در 
فاصله دور دیدم. خورش ید را دیدم که دور می‌شد» من 
بسیار شگفت زده شده بودم . 


ری‌هات آن‌جا وود داشت که نمی‌توانم توصیف‌شان 
کنم چون آن‌ها در پالت رنگی که ما در زمین داریم جائی 
ندارند. تن صداهاتی وجود داشت که انگار لایه‌همای 
شفاف و بدقت روی هم چیده شده را ایجاد میکردند. از 
زیبایی اشنا ره یی تسیر بودم. من حودم را 7 
خاک را با خود بردیم و سپس ستاره‌های بیشتر و 
جر مرس شا کات را فدو ره هی مر کل 
این که سرعتمان انقدر زیاد بود که نمی‌توانستم به 
جزثیات دقبق شوم ولی شبیه یک مسافر بهت زده» 
همه‌چیز را مشاهده می‌ کردم . 


بنظر من چنین میرسید که ستاره‌ها را در گستره‌ها 
موازی و بی‌پایان می‌بینم. همه‌چیز را می‌داننستم, به 
همین علت دیگر سوالی نمی‌پرسیدم. من به منظره نگاه 
می‌ کردم . منظره از رنگها و مسا کای سکا س هد 
که ما از کنارشان می گذشتیم. آنقدر مجدذوب شده سود هم 
که دیگر به نور اولی نگاه نمی‌ کردم . همراهان نامرتئی 
من هم‌چنان با من بودند ولی این احساس را داشتم که 
آی‌ها ک کی عتی بسانت ای سس اه رای سر سک 
مور د عادی بنظر می‌رسید. نخستین همراه من که در 
سمت راست من قرار داشت هم‌چنان کنار من بود. و 
من می‌توا: نستم احساسش کنم. 

به نوری که به طرفش حرکت میکردیم نگاه کردم. مثل 
مسئله وقتی از کنار ستاره‌ها می‌گذشتیم هم اتفاق 
افتاد هیچکدام از آن‌ها آزار دهنده نبودند. رنگها خیلی 
را یدید ها کم کم سس یبن این ار 
نود ند 

ره مرت رید ربا ار ارس ری را مر 
باشم» و در ان لحظات این مسئله خیلی مهم نبود. شاید 
عجیب بنظر برسد ولی هر چق در از زمین دورتر 
می‌ شد یم اهمیت خانواده‌ام برای من کمتر می‌شد. من 
به پسرم فکر نمی‌کردم و این خیلی عجیب بود. بیاد دارم 
احساس لحظه‌ای را داشتم که گویا بعد از مدت طولانی 
دور بودن به خانه بر کت نه آم . فکر می‌ کردم در حال 
رکه به خانه اصلی‌ام هستم. در آرامش و صلح سودم 
و به اندازه‌ای شاد بودم که هرگز قبل از آن چنبن شادی 
را تجربه نکرده بودم. 


در لحظه‌ای خاص. از نور اول صداهاتی رسد که 
عم توا دج شان پتشد. حس اد به و موح 
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عشق می‌پراکنند. آن عشق به اندازه‌ای عظیم بود که 
اگر عشق پدر و مادرم به من», عشق پسرم و هم‌چنین 
آشنایان و آن‌چه من به آن‌ها احساس می‌کردم, در 
مقابل این‌ها شاید مثل دانه‌ای شن در صحرا باشد. هرگز 
چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. موجی جدید شکل 
گرفت و و قتی به من رسید دوباره عشقی غپر قابل 
توصیف احساس کردم. 


می خواستم به سر منشا این عشق بروم. توجه‌ام را از 
آن‌چه که در اطرافم دس به آن ستاره معط وف 
نی 2۳۲ شتادنر می‌شدم کوب 
هميشه قسمتی از آن ستاره بودم. . وقتی ستاره از 
به ستاره نزدیک شده ام. حتی دون آن‌که فکر کنم 
- تو باید برگردی. 

- برگردم؟ 

- تو باید برگردی شوهرت و پسرت به تو نیاز دارند. 

- نه! من میخواهم این‌جا بمانم. 


- تو نمی‌توانی تو باید برگردیک. 


- شوهر من با یک زن دیگر ازدواج می‌کند و پسرم» پدره» 
پدر بزرگ و مادر بزرگش را دارد! آن‌ها به من اجحتیاج 
ندارند! بگذارید بمانم. 


- توباید برگردی تو وظایفی داری که باید آن‌ها را تمام 
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- ولی من می‌خواهم بمانم» من هرگز در زندگی‌ام چنین 
عشقی را تجربه نکرده ام, لطفا مرا برنگردانید. 

- توباید برگردی تو وظایفی داری که باید آن‌ها را تمام 
کنی» ماموریت تو هنوز تن نشده است. 


هیچ وت آدم سدو نسوده ام ۳ ور ی 
یک لحظه بعد همه‌چیز نایدید شد. درد برگشت. من نفس 
میکشیدم و روی تختم بودم و شوهرم کنار من با 
خوشهالی و در حال گریه کردن بود. من هم با غم و 
اندوه ره گرنه صی 5 رم ورن رح ان نزدیکترین 
نصا رت عای دا کار ها فا له رات که که 
خدماتش بسیاربد بود و افرادی که مجبور بودند» با ترس 

به آن بیمارستان می‌رفتند. من آنقدر خسته بودم که 
زنگ زد که جواب نداد. در آن لحظه من تجربه‌ای را که 
تجربه اشک ریختیم. شوهرم نهایت تلاشش را میکرد تا 


هی رده و س الم نصانم و می از بر کس نتم احس اس ۱ 
امیدی می‌کردم. 


شوهرم تایید کرد که بعد از این‌که دستم را روی سینه‌ام 
گذاشتم و سعی کردم نفس بکشم دیگر چشمم را باز 
نکردم. پس من چگونه توانسته‌ام همه آن چیزهایی را که 
اتفاق افتاده بود را ببینم ؟ به همسرم گفتم: «منو ببخش 
ولی من دلم نمی‌خواست که برگردم. همه‌چیز در آن‌جا 
بس ار زبعا . ود و عشسی تس ار رء ادی در ان‌جاوح ود 


داشت.» 


وقتی پسر چهار ساله مان به همراه پدر و مادر من از 
مسافرت برگشتند» امد تا ما را بغل کند» من احساس 
گناه کردم که می‌خواستم او یتیم شود. ولی درد جدایی 
از ان فضای پر از عشق هم‌چنان با من بود. شسوهرم 
رفت تا سندی که من گفته بودم را از روی کمد بردارد. 
او تک صندلی کداشت و ند را تردالنن بت برار کرد و 
غبار همانطور که من دیده بودم. ما هر گز چنین چیزی 


را نشنیده بودیم. 


صبح فردای ان‌روز شوهرم مرا پیش دکتری که شهرت 
نوار قلبی و رادیولوژک کل بدن» ازمایشات دیگری نیز 
انجام داد. او به ما گفت من در اثر آلرژی به یکی از 
ترکیبات شیمیایی اسپیرین ایست قلبی - تنفسی کرده 
بودم . . و گفت بسیار خوش شانس مودم که زنده مانده 
آم . شوهرم از او پرسید آبا لاز م بود که به بیمارستان 
برویم. و او گفت در آن صورت هرگز زنده به بیمارستان 
نمی‌رسیدم. نظر دکتر این بود که احتمالا زخمهای جزتی 
در قلب و ریه‌ام داشسته باشم ولی گفت با این وود 


سال‌های زیادی زعده خواهم بود. من خواستم در باره 
تجربه‌ام به او بگویم ولی او اجازه نداد و بجایش به من 
گفت: یس : تو بیهوش بودی و یک قدم با مرگ 
دیده‌ای و نه چیزی شنیده ای. من یک نوار مغعزی هم 
انجام خواهم داد تا مطمئن شوم همه‌چیز درست است». 
در مسیر برگشت به خانه من و همسرم تصمیم گرفتیم 
اتفاقاتی که افتاده بود را از ترس این که کسی ما را 
دیوانه خطاب نکند, مثل یک راز پیش خودمان نگه‌داریم 


وقتی نوار مغزی انجام شد نتیجه‌اش این بود که برای 
سن من نرمال است. 

تجربه گری 

پاییز سال 1972 بود و من 17 ساله بودم. به تازگی یک 
کلاس آموزشی غواصی را گذرانده بودم و من و چند نفر 
ساحلی که در آن برای غواصی ميرفتیم در «کورونا دل 
مار» در کالیفرنیا سود . « به یاد دارم که آن روز به طور 
خاصی مادرم اصرار داشت که نروم و میگفت که اصلاً 
بهتر است غواصی را کلاً کنار بگذارم. ولی من 17 ساله 
بودم و فکر می‌کردم ضد ضربه هستم. به او گفتم که 
نگران نباشد و به همراه دوستانم رفتم. آن روز سه نفر 
بودیم و در عمق بین 7 تا 20 متری غواصی میکردیم. 
رلک در رل ر رس له ات و کار 
افتاد و هرچه تلاش کردم نتوانستم آن‌را راه بیان‌دازم. 
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متر بود و یک آاکسیژن یدک به همراه داشتم. من ضامن 


مخزن یدکی را کشیدم و شروع به تنفس کردم ولی از 
آن نیز هیچ هوایی نیامد. نمیدانم مشکل چه بود» ولی 
ان‌را نیز نتوانستم بکار بیاندازم. به خاطر وقتی که روی 
مخزنهای اکسیژزن صرف کرده بودم» اکنون از دوستانم 
عقب افتاده بودم و ترس من را فرا گرفت. هیچ هوایی 
داخل ریههای من نمانده بود و سعی در بالا رفتن به 
طور ازاد, بدون وجود هوا در ريهام, انتخاب خوبی به 
نظر نمیرسید. من هميیشه در این بالا رفتن ازاد مشکل 
داشتم و در امتحان کلاس غواصی هم تایید شده بود که 
این کر ضعف من است. 


سعی کردم توجه دوستانم را به خود جلب کنم» ولی 
آن‌ها به من توجهی نکردند. ما تا الا اینقدر با هم 
شوخی کرده بودیم که فکر میکردند باز هم دارم با آن‌ها 
شتوخی می کنم . ۰ من به آن‌ها علامت غعواصی فقدان 
اکسیژن را أ نشان دادم » ولی آن‌ها آن را دیف 
نگرفتند و به مسیر خود ادامه دادند. اکنون دیگر تمام 
سعیام این بر که قبل از این که بيهوش بشوم » رد کلا ور 
را در دهانم نگاه دارم. می‌توانستم ببینم که لحظه از 
هوش رفتن به سرعت در حال نزدیک شدن است و دنگر 
کاملا بر سیده بودم . به این فکر می‌کردم که کارم تمام 
است؛ در حالی که فقط 17 ساله هستم و رندکی زیادی 
نکگرده‌ام. با خودم فکر می‌ کردم که جفهدر والدینام» 
بهخصوص مادرم» ناراحت خواهند شد. او هیچوقت در 
مورد غواصی کردن من رضایت نداشت و مخصوصا 
امروز خیلی اصرار کرده بود که نروم. در طول سال‌ها 
متوجه ارتباط نزدیک روانی با مادرم شسدهام و به ان 
احترام میگذارم. 


بهباد دارم که وقتی نزدیک بود از حال بروم» ترس و 
نگرانی بسیار زیادی در من بود. ولی درست در لحظه 
آخره ناگهان احساس عمیعفی از رضایت و شادی بر من 
غلبه کرد. دیگر هیچ ترس يا درد يا حس بدی نداشتم. 

واقعا عجیب ود » ولی احساس خوشسحالی 1 آزادی 
می‌کردم. سپس خود را معلق در بالای ساحل یافتم, در 
حالی که به پایین و جایی که وسایل شخصی و لباسهای 
ما روی ماسهها قرار داشت مینگریستم. می‌توانستم به 
فاصله دورتر در دریا بنگرم و علامت شناوری که در محل 
غواصی ما بود را ببینم. می‌دانستم دوستانم هنوز زیر 
اب هستتد , احساس می‌ کردم خیلی رده و سالم هستم . 
تنها چیزی که نگرانم کرد این بود که متوجه شدم که 
وسایل غواصیام همراهم تست تند , آن‌ها را اجاره کرده 
و د میم و اگر گم می‌ تسد ند باید پولشسان را مبیرداختيم. 

ولی هر وقت می‌خواستم درباره چیزی نگران بشوم» 
بلافاصله آرامش بر من غلبه میکرد و جلوی نگرانی من 
را میگرفت. من هميشه از ارتفاع میترسیدم» و توجهام 
1 
شد که چطور در این ارتفاع قرار دارم و می‌توانم در 
هوا معلق بمانم. ولی دوباره ان ارامش من را فرا 
گرفت» همان ارامشی که قبل از این‌که از حال بروم بر 
من غلبه کرده بود. 


من شروع به نگاه کردن به دور و اطرافم کردم و متوجه 
شدم که در جهت شمال غربی در حال حرکت هستم. 
اکنون دیگر خیلی کنجکاو شده بودم که چرا همه‌جیز 
اینگونه است و با دقت خیلی زیادی به اتفاقاتی که برایم 
رخ میدادند توجه می‌کردم. نمی‌توانستم بگویم که روح با 


شدم که می‌توانم در حال پرواز, حرکتم را کنترل کنم و 
اگر روی متوقف شدن تمرکز می‌کردم» متوقف 
می‌شدم. ولی اگر برای مدت زیادی در یک جا متوقف 
معدب بود. به خاطر ترسم از ارتفاع» تکران بودم که از 
اسان عوط کی اک هت کرد بر روی توقف ادامه 
نمیدادم» خود به خود به حرکت در میامدم» گکوبی کسی 
من را به حرکت در میاورد. بر رن مد غیر قابل تصوری 
احساس بی‌فکر و خیبال سودن و اسودگی داشستم. هر 
دفعه که میترسیدم, بلافاصله ترسم با خوشحالی کاملی 
جایگزین می‌شد که احساسی خارقالعاده بود. 
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به خوبی بهیاد دارم که از بالای پارک والت دیزتی رد 
تشد م . خیلی عجبب بود. احساس واضصحی در من بود که 
نمی‌توانستم کسی را در اطراف خود ببینم. یک حس 
ششم عمیق از ابتدای این تجربه با من بود که به من 

میگفت اوضاع عادی نیست. 


سعی کردم که بترسم» ولی نمی‌توانستم ! هر جچه 
می‌ کردم نرس در من پا نمیگرفت. از سمت جو مب 
شسرقی وارد شهری که در آن ود کی می‌ کردم ند م . 
تعجبی هم نداشست, زیرا این از ابتدا جهت حرکت من 
بود. بالاخره به بالای منزلمان رسیدم و بسیار مشتاق 
ودم که یایین آمده و داخل خانه بشوم » ولی 
نمی‌توانستم. من خودم را بالای خانه متوقف کردم و 
ان‌جا برای مدتی شناور باقی ماندم. می‌توانستم حس 


کنم که مادرم در آشپزخانه است و جای دقیقی که 
ایستاده بود را حس می‌کردم. هم‌چنین حس می‌کردم که 
یک احساس حزن و اندوه پرقدرت بر او غلبه کرده و به 
شدت نگران چیزی است» ولی نمی‌توانستم بفهمم چرا 
و چه چیزی. دوباره شروع به ارتعاش نمودم و از ترس 
اين‌ که مبادا سقوط کنم و از بالا روی بام خانه بیافتم, 
دوباره خود را رها کرده و شروع به حرکت کردم. 

تمام جزتیات این تجربه دقت خیلی زیادی می‌کردم و 
می‌خواستم مطمئن شوم همه‌چیز را به خاطر میسپارم. 
نگاهی به سمت جلو انداختم و از دور دیدم که به سمت 
قبرستان رزهیل (۳۱۱۱۱ ۳۵5۵ در حرکت هستم. به طور 
حور ویر دی کد تا ار تمهت رک رالات ابر 
قبرستان رد خواهم شد. چیزی طول نکشید که وارد 
فضای قبرستان شدم. در میان قبرستان ناگهان یک 
مر وی نار خی را وق کرد ۲ سل اراای لس 
همیشه من خ|ودم را با تمرکز متوقف می‌کردم. لااقل 
اين طور به آن نگاه می‌کردم و یک احساس غریزی 
۳ فرض من درست 


وفقتی مه یایین خرس به طور وضوح دیدم که بالای 
مرقد خانوادگی خودمان هستم که در آن پدربزرگ و 
مادر مادربزرگم دفن شده بودند. چند قبر خالی دیگر نیز 

در این مرقد خانوادگی برای آننده وجود داشت. ناگهان 
صدایی به من گفت: «درباره آن‌چه در آن پایین در حال 
رخ دادن است چه فکر میکنی؟» من نگاه کرده و دیدم که 


در افق در جلوی من یک مرد پدیدار شد, که فقط سر او 
رسد اه تک سا یف وه با فتاه ار ۳ 
لاتینی داشت. وقتی حرف میزد می‌توانستم ببینم که 
دهان او حرکت می‌کند. او گاهی محوتر و گاهی واضحتر 
بت رت دس 
ی اه 
هدایت کرده بود. احساس می‌ کردم او را میشناسم» ولی 
نمی‌توانستم به ییاد بیاورم که تاکنون او را جایی دمد 6 
باشم. در طول سال‌های بعد از این مجربه » نام او را 
راهنما گذاشتهام. او دوباره به من گفت : «درباره آن‌چه 
در آن پایین در حال رخ دادن است چه فکری میکنی؟» 
من دوباره به پایین نگاه کردم و انتظار نداشتم چیز 
جدیدی ببینم. زیرا تا همین یک لحظه قبل برای مدت به 
نسبت طولانی پایین را نگاه کرده بودم . 


ولی وقتی ابن دفعه به پایین نگاه کردم دیدم که یک 
تشبع جنازه در حال انجام است. ولی مطمئن بودم که 
این تشیع جنازه یک لحظه پیش آن‌جا نبود. ارتقاع من 
ای راد ود و ت وا را ۱۱ ۰ <۲ 
تشخیص دهم. می‌توانستم یک تابوت را ببینم ولی 
نمی‌توانستم صورت مردم را بشناسم. از ایتندای 
تجربهام این اولین باری ی که ال را روی زمین 
میدبدم . به طرف راهنما تک و گفتم: «می‌توانی 

من را نزدیکتر ببری تا بتوانم چهره مردم را تشخیص 
دهم؟» او با مهربانی پاسخ داد «نه». مجبور شدم دوباره 
به پایین بنگرم و سعی کنم که خودم سر در بیاورم که 
جچه خبر است. روی افرادی که به تابوت نزدیک بودید 
تمرکز کردم و دیدم که زنی که توسط مردی بغل شده 


بود از بغل او با زور خارج شده و خود را روی تابوت 
انداخت و شروع به شیون و گفتن چیزهایی کرد که یک 
مادر که پسرش را از دست داده باشد می‌گوید. این 
تجربه اکنون خیلی غمناک و خیلی جدی شده بود. سعی 
کردم که خیلی محزون و شکه و نگران باشم., ولی 
نمی‌توانستم. اين کمک بزرگی بود. زیرا اگر امکان آن 
مود » ترس کاملا بر من غلبه میکرد. 


من به راهنمایم نگریسته و گفتم: «اين تشیع جنازه من 
است, مگر نه؟» او پاسخ داد: «بله». دوباره به پایین نگاه 
کردم و اکنون می‌توانستم دوستان و اقوام زیادی را 
ان‌جا ببینم. پدر و مادرم و خواهرم با دوست پسرش 
نزدیک تابوت من ایستاده بودند. دوست دخکترم که 
سال‌ها بعد با او ازدواج کردم هم نزدیک ایستاده بود. 
اگر امکگان داشت افسرده می‌ شد م » ولی امکگان حچس 
کردن غم» تنفر» درد ترس و هیچ احساس منفی دیگری 
را نداشستم. (می‌دانستم که ) همه بر درست و خوب 
است» صرفنظر از این‌که من چه میدیدم و چه حس 
می‌کردم. اگر تنها همه در دنیا می‌توانستیم این‌طور 
حس کگنیم» دنیا مکان بسیار متفاوت و مخصوصی 


. ۰ ۰ 


میخواهی بروی يا این‌که با ما بیایی.» ولی من سرگرم 
تماشای تشیع جنازهام بودم و سعی داشتم که راجع به 
ان احساسی داشته باشسم» ولی نمی‌توانستم. راهنما 
دوباره به من گفت: «باید تصمیم بگیری که میخواهی 
بروی يا این‌که با ما بیایی.» از ان‌جایی که هیچ ترسی 


بود به او گفتم: «اين را دو بار گفتی و هر دو بار گفتی 
میگویی ما؟» 

دقیقاً همان موقع یک چشمانداز در پشت او پدیدار 
گشت. منظرهای بسیار زیبا از سرزمینی بود که تاکنون 
مانند آن را در زندگی ندیده بودم. من به خیلی جاها روی 
زمین سفر کرده‌ام» ولی هنوز چنین جایی را ندیدهام. 
مانند یک جنگل زیبای حارهای بود. پرندگانی را میدیدم 
که سه دم مجزا داشتند و مانند پرندگان زمینی نبودند. 
درختان و گیاهانی را میدیدم که آن‌ها را نمیشناختم. 
آن‌جا بسیار ژیبا و اراس بح و در رف ند ود 
همه‌چیزها با رنگهای بسیار زیبا و عمیقی میدرخشیدند و 
زنده بودنده درختان», چمنها» سنگها» زمین, حیوانات. 
اکنون کم کم داشتم ميفهمیدم که کل ماجرا چیست. 
ص دص که رب که وه ان تا سا کر اک کاس 


زرمییی ببست . 


متوجه شدم که این سرزمین توسط درهای عمیق از 
جایی که من هستم جدا شده است. من و راهنما در یک 
ط رف : وا حسم آ دار در ما رف دبک درم ب ود 
می‌توانستم حس کنم که این مکان زیبا ذره ذره وجود 
من را به سمت خود میخواند. گویی تمام اتمهای وجودم 
عری ری می‌دانل تم که ار از آن دره ع ور کتم/ دبک 
نمی‌توانم باز کردم با این حال» این مکان عمق وجود من 
را به سوی خود میخواند. به شدت می‌خواستم به آن‌جا 
بروم» ولی می‌دانستم که اگر بروم دیگر نمی‌توانم 
برگردم. با خودم فکر کردم که اگر از دره عبور کنم» پدر 


و مادر و خواهر و دوست دختر و دوستان دیگرم چطور 
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. فکر کردم که هر گز پدر 
چیزهای بیشتری را در زندگی تجربه کنم. به همین خاطر 
به تمرکز خود روی رد نشسدن از دره ادامه دادم. با این 
حس می‌کردم که متعلق به این سرزمین زیبا هستم و از 
آن‌جا آمدهام. این مکان خانه و وطن من بود و همه جبره 
بج مرن و بع نامرنی» از این ۲ مکش ینید و سود اد 
تصمیم نتایج خود را بدنبال خواهد داشت. تنها راهنمای 
من در طول تمام این تجربه حس ششم من بود. با این 
ال ور ای ی ی تا ۹ 1 ار ۱ 
بودهام. 


راهنما دوباره گفت : «باید تصمیم بگکیری که میخواهی 
بروی يا میخواهی با ما بیایی.» من به او نگاه کرده و 
گفتم: «چرا مرتب میگکویی ما؟ این‌جا فقط من و تو 
هستیم!» همان موقع در پشت این سرزمین باشسکوه 
مردک از آسمان رال خر کی از یک پله نامرئی یایین 
ص ان او هیچ‌وقت جایت که مس سطل ری آن مکان در 
نظر میگرفتم را لمس نکرد. حرکات او به این شکل به 
نظر من خیلی طبیعی نمیرسیدند و برعکس ان راهنما,؛ 
پشت سر او را از میان او ببینم. 

با اين‌که در طول این تجربه گاهی برای درک مولفهه ای 


و 


اس سا تا اب او عیسی مسیحج بود. امروزه او را 
«مرد الهی» مینامم و سعی می‌کنم او را به یک دین و 

مذهب خاص مربوط نکنم. 0 
می‌دانستم. او کمی به نقاشیهایی که از او کشیدهاند 
شباهت داشست., ولی نه خیلی. خارقالعاده بود که 
می‌توانستم به چهره مسیح بنگرم. او یک ردای بلند آبی 
به تن داشت و لاغر و قد بلند و بسیار زیباتر از ان‌چه در 
زمین او را ترسیم کردهاند بود. موهای او نرم و موج دار 
و طلایی و بلوند و کمی بلند بود. با نگاه اول احساس 
میکردید که او پیدر شما یا یکی از افراد خانواده شسما 
است. تمام سلولهای وجودم تشنه این بودند که به سمت 
او پرواز کرده و او را بغل کنم. ولی می‌دانستم که اگر 
از آن دره عبور کنم دیگر بازگشتی در کار نبوده و سفر 
من یک طرفه و همیشگی خواهد بود. 

در طول سی سالی که از این اتفاق گذشته» بارها فکر 
کرده‌ام که اگر دوباره جنین فرصتی به من داده شود 
بلافاصله خواهم پرید. خیلی خودم را ملامت کرده‌ام که 
مرد حسابی» تو چه فرصتی را در زندگی از دست دادی؟ 
اخر چرا نرفتی؟ 


توصیف آن سخت است ولی گویی مابرای ساعتها به 
سم تکر تم تا او را دیدم می‌دانستم که او همه‌چیز را 
راجع به من و گذشته و حال و آینده من میداند. احساس 
می دم که در برابر او کم ارزش و کوچک هستم. 
احساس می‌کردم چیزی نیست که بتوانم به این وجود 
بگکویم که خود آن‌را نداند. می‌توانستم فکر او را کمی 
قبل از هر احساس و فکری که داشتم درون ذهنم حس 
کنم. حقیقتا با تمام وجود می‌خواستم با او بروم» ولی 


در همان حال به عذر و بهانهای برای نرفتن با او فکر 
می‌ کردم . احساس معدبی می‌ کردم » زیرا وجود او را در 
سرم حس می کردم و می‌دانستم که امکان ندارد که به 
هیچ شکلی او را فمریب داد. او همه‌جیز را می‌دانست و 
همه‌چیز را میدید و می‌توانستید ان را حس کنید. سا 
۳ بسیار راحت و آرام و بخشنده بود. . همینطور که 

به هم نگاه میکردیم» احساسات زیادی در وجودم بود. 


اک اه میب تج به مر کفت. دباند تم میم ک ری که 
میخواهی با ما بیایی يا میخواهی بازگردی.» آن‌گاه من 
متوجه خارقالعادهترین چیزی که تاکنون در زندگی دیده 
بودم شندم. ی ی ی 
حرف زدن ما از طریق ۱ 
گوشهای من و لبهای او نقشی در آن نداش‌تند. این 
متفاوت بودن به من میداد. عجیب بود ولی با این حال 
این نحوه ارتباط برایم طبیعی به نظر میرسید. پیش 
خودم فکر کردم چرا نمی‌توانم در دنیا با همه این‌طور 
ارتباط برقرار سازم؟ به طور مشخصی می‌دانستم که 
او آن‌چه می‌خواستم ۳ را خود می‌دانست» حتی قبل 
ار ان که بو ان فک تک هنوز هم خیلی احساس بشر 
بودن می‌کردم. من فکر کردم که دلایل خوبی برای 
برگشتن دارم و سعی کردم که به شکلی محترمانه که به 
بازگردم. تعجب کردم وقتی ناگهان مسیح به من گفت: 
«می‌دانستم که این تصمیم را خواهی گرفت.» 


او سرش را به نشانه تایید تکان داد و به من لبخندی زد. 
من به طور غریزی همان جا در حالت معلق منتظر ماندم 

تا برگردانده شوم. مسیح دوباره از طریق فکر با من 
حرف زد و گفت: «روزی از طریق تو کارهایی برای 
انجام خواهم داشت.» من با فکرم به او گفتم: «هر 
وقت هر چیزی که خواستی برایت انجام میدهم.» او 
گفت: «زندگی طولانی خواهی داشت.» من پاسخ دادم: 
«متشکرم!» همانطور که او باز می‌گشت متوجه شدم 
که زمین را لمس نکرد. 


ناگهان من دوباره در آب بودم و دو دوستم نزدیک من 
بودند. . ترس زیادی در چهره اآن‌ها د ده مر ند ر ۲ 
قدرت رگلاتور اکسیژن را از دهان دوستم ربوده و بر 
دهمان خودم گذاشته و نفس پشت نفس کشیدم. ما 
اکسیژن را با هم تقسیم کردیم و به نوبت نفس 
ساحل رسیدیم من فقط روی ماسهها دراز کشیدم, در 
حالی که کاملا مسحور و غرق این تجربه شده و در بهت 
و ناباوری بودم. احساساتام بسیار منقلب نود ند» ولی با 
این حال ارامش داشتم و احساس می‌کردم که خیلی 
خوش شانس بودهام. من از دوستانم پرسیدم چه 
اتفاقی افتاد و آن‌ها گفتند که چون من دیر کرده بودم» 
به دنبال من برگشته بودند. ولی وقتی که من را دیده 
بودیده شروع به تغییر رنگ داده بودم » از قهوهای روشن 
به آبی به آبی تیره و سپس خاکستری. . من به صورت 
بیجان در آب شناور بودم. آن‌ها گفتند که میترسیدند که 
به من دست بزنند يا من را حرکت دهند. آن‌ها گفتند که 
بعد از حدود 5 تا 10 دقیفه, رنگ من دوباره تغییر یافت 
و از خاکستری به ابی تیره و سپس ابی و قهوهای 


روشن مبدل شد. وقتی چشمانم را باز کرده و به آن‌ها 
۰ دهء کال ترس ده وید ان وت رد که و 
رکلاتور اکسیبزن دوستم رااز دهانش کنده و در دهان 
خود گذاشتم. ظاهرا من برای 5 تا 10 دقیقه مرده بودم 
ولی طول تجربه من به نظرم ساعنها بود. 

وقتی که به ساحل رسبدیم هر دوی آن‌ها احساس 
میکردند اتفاق خاصی برای من افتاده و از من توضیح 
می‌خواستند. ولی من در حالی سود م که به ان‌ها توصیبح 
بدهم» زیرا خودم هم هنوز باورم نمی‌شد. داشتم سعی 
می‌کردم آن‌را بفهمم ولی برایم سخت بود. ما برگشته و 
وسایل غواصی را یس دادیم . . در راه دوباره از من 
پر‌سیدند: «جبزی برای تو اتفعاق افتاده, به ما بگو چه 
شسده است.» من خیلی احساس ضعف می‌کردم و به 
بله, برایم اتفاق خاصی افتاده ولی امادگی حرف زدن 
راجع به آن‌را ندارم. به آن‌ها گفتم اگر هم برایتئان 
تعریف کنم باور نخواهید گز 3 دد: 

اک ون فا ٩‏ ادا ی تلا ار فاد 
بیش از این که مدهیی باشسم» معنوی و روحجانی هستم . 
برای من مسخره است که ما چقدر ادیان مختلف داریم 
که هر یک تعبیر و دیدگاه متفاوتی دارند. باور من این 
است که انرژزی حسات ( که در ماست) همواره وود 
داشته و تا ابد وجود خواهد داشت. ما نمی‌توانیم بمیریم » 
ها به رت دی ود به ‏ کل ماوت تست وان حده 
روک زمبن داشتیم ادامه خواهیم داد. 


تجربه گروهی «جان هرناندز» (۳۱۵۲۴۵۴۵2 (۱ا۵() 


اين اتفاق در سال 1989 رخ داد. من مسئول تک رود 
ویزه ای نشانی بودم . 2 معمو لا برای آتش سوزی‌های 
خیلی مشکل با مهار ات سورک در جنگل‌ها فرستاده 
می‌شدیم . . آن روز من از ابتدای روز احساس دلشوره 9 
ر اه می‌گردم. توصیح ان کصی سسخت است ولی آن 
رور بطور خاصی خداحافظی با خانواده و ترک کردن 
خانه مشکل بود. احساس خاصی از درون به من 
می‌گفت که اتفاق ناگواری رخ خواهد داد. 


آن روز بعد از این که سر کار رفتم ما برای مهار یک آتش 
سوزی در جنگل اعزام شدیم. من و دو گروه حدود 20 
نفری (جمعا دود 40 نفر) که از زن و مرد هر دو 
تشکیل شده بودند توسط هلیکوپتر برای مهار کردن 
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شدیم. آتش در زیر ما در میان درختان بلوط و کاج در 
ارتفاعات پایین‌تر کوه زبانه می‌کشید. جهت باد از قله به 
سمت دامنه کوه بود و آتش را در جهت مخالف مکانی که 
در آن بودیم حرکت و گسترش می‌داد. تصمیم بر این شد 
که گروه اول به پایین کوه و جایی که آتش بود رفته و 
یک خط آتش در آن‌جا ایجاد کنند و گروه دوم یک خط به 
سمت آتش اصلی بوجود بیاورند. برای ایجاد این خط 
آتش می‌بایست یک راه به عرض 2 متر در پایین جنگل 
ایجاد می‌شد و تمام درختان و بوته‌ها تا رسیدن به خود 
خاک در آن توسط اره برقی و وسائل دیگر برداشته 
می‌شدند. من به همراه گروه دوم شروع به آتش زدن هر 
بت و درختی که در جلوی این راه بود کردیم. با توجه به 
جهت باد, این آتش می‌بایست در جهت دور شدن از ما و 
به طرف آتش اصلی گسترش می‌یافت تا از پیشرفت و 
گسترش آن جلوگیری کند. 


شیب کوهی که ما روی آن بودیم تقریبا 40 درجه بود. ما 
در حال فعالیت و حرکت به سمت پایین دامنه کوه بودیم 
که ناگهان در کمال وحشت دیدیم که ناگهان جهت باد 
کاملا برعکس شده و به سمت بالای کوه تغییر بافت. 
درختانی که جلوی ما بودند به سرعت و با قفدرتی 
انفجاری شعله ور شدند. برای مواقع اضطراری مانند 
این پرسنل آتش نشانی یک روکی الوی دوم بو هی ۱ 
دار ند که ص نوادند آن را وی خا ود ده و روت رصن 
چمیاده بزنند. ولی این روکش‌ها فقط وقتی موثرند که 
قبل از استفاده از آن‌ها زمین زیر پا از شاخ و برگ و 
بوته و بقیه مواد قابل اشتعال پاک شده باشد. . تعسبر 
ناگهانی جهت باد باعث شده بود که ما از هر طرف با 
شعله‌ های ان محاصره شویم و زمان کافی برای آماده 
کردن زمین نبود و روکش‌ها بی‌فای_ده بودند. ما که 
انتخاب چندانی نداشتیم تصمیم گرفتیم فرار کرده و به 
طرف ارتفاعات بالاتر برویم» ولی شعله‌های اش ده 
۳ کات ۳ ۳۳ 2 
اکسیزن را در نزدیکی سطح کف جنگل به سرعت 
می‌بلعید. ما در حالی که برای تنفس به شدت تقلا 
می‌کردیم به خاطر کمبود اکسیژن بر روی زمین چهار 
دست و پا راه می‌رفتیم» ولی با این حال به تلاش خود 
برای صعود ادامه می‌دادیم. 


ناگهان این فکر از ذهن من گذشت که این پایان است و 
من این‌جا خواهم مرد. با اين فکر ناگهان متوجه شدم که 
ایستاده‌ام و دیگر از دود» حرارت» سر و صدا. و گیجی و 
نگرانی حاصل از آن آتش جهنمی خبری نیست و تنها 
احساسم آرامش بود. آنوقت بود که یک نور خارق‌العاده 
و درخشسان نمایان شد که از هر نور و درخششی که 


تاکنون روی زمین دیده بودم درخشنده‌تر بود. نور از 
آفتای شدیدی که بر روک برفها می‌تابد تابان‌تر نود . . ولی 
با این حال می‌توانستم به آن نگاه کنم و چشم من را 
نمی آزرد. نور باز شده و از درون آن شخصی به طرف 
من امد. من احساس کردم که باید به سمت او بروم. 
وقتی که او به من نزدیک‌تر شسدم دیدم که او پدر پدر 
وقتی که من 9 ساله بودم دراثر حمله قلبی درگذشته 
بود. . او به من گفت که من در عالم روح هستم. من گیج 
شده بودم و از او پرسیدم منظورت چیست؟ او گفت به 
پشت سر خود نگاه کن. ری رت رس تا کح رم 
دیدم که بدنم روی زمین افتاده است. حدود 10 ِ 
بسن ایور وم ۳ روی زمین افتاده ی من 
عبارت را استفاده ۱ تو از حجاب و پرده 
به تو تجربه‌های متفاوت را نشان دهم. 


وقتی که به دور و اطراف خود نگاه کردم, افراد دیگری 
از گروه را دیدم که آن‌ها نیز ایستاده‌اند و از بالا به بدن 
خود روی زمین می‌نگریستند. یکی از آن‌ها به نام لویی 
با یک پای ناقص به دنیا امده بود. وفتی به (پیکر 
روحانی) او نگاه کردم دیدم پایش سالم است و گفتم: 
«لویی» نگاه کن» پایت دیگر کج نیست!» 

این مکالمات از طریق حرف زدن و تکلم نبودند بلکه از 
طریق القاء فکری بودنده مانند تله پاتی. پدر بدر بزرگم 
در ابتدا به شکل یک پیرمرد ظطاهر شد تا بتوانم او را به 
راحتی فان هر ی 2 


حدود 30 ساله مبدل گشت. او گفت که (ارواج) این 
توانائی را دارند که در فرم و قالب ظاهر شوند تا قابل 
ارت 9 وقتی من به کر نگاه کردم 
۹ ی فا 
ماموریت داده شده تا در طول زندگی من در دنیا مراقب 
من باشد و هر کسی یک راهنما دارد که هميشه مراقب 
اوست. پدر پدربزرگم گفت که تو در طول زندگیت 
سوالات متعددی داشتی و ما سوالات تو را پاسخ خواهیم 
داد. هم‌جنین رمان معنایی نداشت و من نمی‌توانستم 
کشت آن ۳ حس کنم و هبح ایده‌ای از ابعاد زمانی 
تجربه‌ام ندارم. 

دیدم که در آن‌جا ارواح مانند مردم دنیا بخاطر فقدان و 
دور بودن از عزیزانی که نزد ان‌ها نیستند (و هنوز در 
دنیا هستند) داغعدار و محزون نمی‌ شوند» گرچه دلشان 
ارواح معمولا در مراسم تشیع جنازه و سوگواری و دفن 
خود حضور دارند و احساسات حاضران را می‌بینند و از 
دیدن سوگواری و داغعداری آن‌ها محزون می‌گردند. 
معمولا ارواح شاهد به خاک سپاری بدن خویش نیز 
هستند و برای برخی از ارواح این اخرین صحنه‌ای است 
که سای ان هد و ی ره اک 


من مسیر و راهرویی را می‌دیدم که یک طرف آن پر از 
آرامش و طرف دیگر پر از اضطراب بود و در آن طرف 
بعضی از ارواج که بدن خویش را ترک می‌کردند توسط 
ارواح شروری به سمت تاریکی عمیقی هدایت می‌ تشد ند. 
من سوال کردم وقتی که یک بچه يا طفل خردسال 


ی و رد هو اتف ای یاف ده نا مکی انس رو که 
بچه به آن مکان تاریک برده شود؟ جواب این بود که 
کسانی که در بچگی می‌میرند ارواحج خاصی هستند که 
نیازی به تجربه طولانی مدت و چند ده ساله در دنبا را 
ندارند. آن‌ها بلافاصله بعد از مرگشان به بهشت و نزد 
خداوند باز می‌گردند. 
ما با یک‌دیگر حرکت می‌کرديم و حرکت ما بدون تلاش و 
سرد وی ره بسا روا و خاصی فکر 
که در آن‌جا , ک رد و رودخانه و 
کوههایی در پس زمینه بود. 0 7۳ مردم زیادیر بودند و 
هر یک به کاری مشغول بودند. بعضی مشغول کپ زدن 
و گفتگو بو ده سب صی رز حال ساختن ساختمان بودید» و 
کارهای دیگر. احساس بسیار غالب در آن‌جا احساس 
اطمینان و صحت وا بود و این که همه‌چیز درست 
و صحیح است. درک می‌کردم که در ان‌جا هر کس در 
درجه و موقعیتی قرار دارد که انتخاب کرده و در ان 
راحت است. عده‌ای در حال تلاش برای صعود و رشد 
بالاتری بودند و عده‌ای دیگر در همان مقام و منزل 
راضی بودند. . اینگونه نبود که هر کس در آن‌جا مدود به 
درجه‌ای که در آن است باشد. 


در همسایگی منزل ما یک پیرمرد به نام جک و همسر او 
به نام آنی زندگی می‌کردند که سال‌ها پیش در گذشته 
بودند. جک در سن 95 سالگی فوت کرده بود و انی تنها 
یک ماه بعد از مرگ شوهرش فوت کرده بود. این هميشه 
رای بو مهم و وله سنا انی. کر از دسر سس صبی هی 


ناگه ان درگذشت. من آن‌جا هر دوی آن‌ها را دیدم و از 
و از آو و 10۳۳۳ برای مدت ۳ از 
یک‌دیگر جدا نباشیم. وقتی که جک درگذشت نوبت من 
بود که بروم و به او بپیوندم. 


سوال دیگری که همیشه در ذهنم بود این بود که چرا من 
در این خانواده و کشور و نژادی که هستم متولد 
شده‌ام؟ به من صحنه‌ای نشسان داده شد که من نام ان را 
مرحله قبل از تولد می‌نامم و در آن افراد درباره نقشی 
ات ی ور 
معا ده بر زا دادم که به هم قکول دادند که روت ری 
یک‌دیگر را پیدا خواهند کرد. نمی‌دانم چطور آن را شسرح 
دهم ولی گاهی در دنیا کسی را برای اولین بار ملاقات 
می‌کنید يا با او دست می‌دهید ولی حس می‌کنید که با او 
ارتباطی نزدیک دارید و او را می‌شناسید. این ها ارواحی 

هستند که در سوی دیگر به هم نزدیک بوده‌اند. هم‌چنین 
می‌دیدم که مثلا کسی قبول می‌کرد که در دنیا پدر یا 
دنیا یک خانواده را تشکیل دهند. هم‌چنین ارواحی را 
می‌دیدم که قبول می‌کردند که در یک بدن معیوب و 
علیل به دنیا بیایند. همه این‌ها برای این بود که هر کس 
تجربه‌ای که برای خود انتخاب کرده را در دنیا داشته 
باشند. هیچ کس به هیچ چیزی مجبور نمی‌شد و هیچ 
تجربه خود را در دنیا آزادانه انتخاب می‌کردند. به عنوان 
نمونه مثلا این‌که ما امروزه در دنیایی هستیم که در ان 
مبایل و کامپیوتر و دیگر دستاوردهای علمی وجود دارد 


در حالی که بسیاری قبل از ما به پنین چیزهایی 
دسترسی نداشتند اتفاقی نیست. افرادی که قبلا 
می‌زیسته‌اند انتخاب کرده‌اند که در زمانی بر روک زرمین 
بیایند که چنین چیزهایی نبوده و برعکس ارواحی که 
امروز روی زمین هستند با آگاهی به شرایط فعلی 
زندگی روی زمین و آن‌چه روک زمین در دسترس آن‌ها 
خواهد بود (و هم‌چنین چالش‌ها و سختی‌های خاصی که 
برای این زمان منحصر به فرد است) متولد شده‌اند. 
افرادی به دنیا می‌آیند با آگاهی به این‌که آن‌ها در دنیا 
اختراع يا کشسفی خواهند کرد زیرازمان و شرایط 
مناسب ان برای بشریت فرا رسیده است. 


سوال دعکر می درتاره حبوانات خانگی من مه 2۵ من از 
بچگی با 9 بزرگ تمد ۵ بودم » ید وک / و 
۱ اه ند و مر ار ها 
را دوباره ملاقات کردم. آن‌ها نمی‌توانستند با من حرف 
بزنند ولی وفتی نام آان‌ها را صدا مه ردص به آن تا کر 
پاسخ می‌دادند. 


ارواحی را دیدم که اعتیاد با وابستگی شدیدی به چیزی 
در دنیا داشتند» سیگار» مواد مخدره الکل.... به من گفته 
شد که نه تنها روح آن‌ها اکنون از اين وابستگی و نیاز 
غیر قابل ارضا شدن در رنج است؛ بلکه وقتی که دوباره 
به دنیا بازگردند بدن دنیوی آن‌ها هم واس نی و 
اعتیاد را متظاهر خواهد کرد و آن‌ها رنج مضاعفی را در 
دنیا از این جرا خی برای ود بوجود می‌اوردند ( نا 
روزی که از شر وابستگی خود رها شوند). 


پدر بزرگم به من گفت که زمان تو هنوز فرانرسیده 
است. من گفتم که منظطورت چیست؟ او به من همان 
صحنه قبل از تولدم را نشان داد که قبول کرده بودم که 
یک روح دیگر را نیز به زمین بیاورم. من که کوچک‌ترین 
بچه‌ام 9 يا 10 ساله بود و زنم نیز لوله‌های تولید مثل 
خود را بسته بود برایم چیزی غیر ممکن به نظر می‌رسید 
و دوباره پرسیدم منظورت چیست؟ او گفت که انتخاب با 
خود تو است که به زمین بازگردی يا نه و در اين‌جا هیچ 
می‌توانی بمانی يا بازگردی» ولی من به تو می‌گویم که 
زمان تو هنوز فرا نرسیده است. 


من به او گفتم که من جرات و شهامت این‌که به آن بدن 
به شدت سوخته و تخریب شده بازگردم را ندارم. او به 
من گفت که خداوند می‌خواهد فدرت ند بای ند 
طبیعت نشان دهد و من و هر یک از افراد گروه که 
تصمیم به بازگشت بگیریم دچار هیچ مشکل جدی و 
طولانی مدتی در اثر آتش و سوختگی نخواهیم شد. 


توصیح درباره بازگشت به دنم مشکل است زیرا این 
یکی از دردناک‌ترین تجربه‌های زندگی من بود. من در 
زندگی حادنه‌ها و دردهای زیادی را تجربه کرده‌ام. من در 
حین اسب سواری حادنه‌ای داشته‌ام که در آن تمام 
استخوان لگن من خورد شده و معده و روده من از جای 
خود جابجا شدند و من دردی کشنده داشتم و حوادت 
دیگر. ولی هیچ یک به اندازه درد بازگشت به ببدن و 
محجدود بودن در آن نبود. وقتی که من آن‌جا بودم 
همه‌چیز ایده‌ال و بی‌نقص بود. بدن روحی من... چنان 
آزاد بود. احساس می‌کردی که همه‌چیز بدون حد و 


محدودیت است. بازگشت به بدنم احساس تنگی و 
فشردگی داشت و احساس درد و محدودیت می‌کردم که 
صوت الیل ی ما ی ام نی ره عادت کنم. ما فکر 
می‌ک نیم که بر روی زمین برای حرکت ازادی داریم و 
می‌توانیم به هرجا که بخواهیم برویم. ولی ازادی حرکت 


وقتی که نهد ندنم ار کت تم آننش هیور تن عله می‌کنن در 
من به دور و اطراف خود نگاه کردم و متوجه شدم که 
حتی بعضی از لوازم و ابزار فلزی که با خود داشتیم 
ار را مر ان و 
دسته و بقیه قسمت‌های آن‌ها کاملا سوخته بود. من 
صدای زبانه کشیدن شعله‌ها را در اطراف ود 
نمی‌شنیدم و حرارت آن‌ها را حس نمی‌کردم. مد مدن من 
سالم و بدون هیچ گونه سوختگی بود. با وجود حرارت 
شدید و آتشی که هنوز در اطراف آن‌جا زبانه می‌کشید 
توانستم خودم را به بالای تپه برسانم. وقتی که به بالای 
تپه رسیدم, دوباره سر و صدای آتش سوزی به گوش من 
رسید. من اعضای دیگری از گروه را دیدم که آن‌ها نیز 
خود را به بالای تیه رسانده بودند. بدون این که کسی 
چیزی بگوید افراد یک به یک زانو زده و هریک با زبان و 
روش خود شروع به دعا کردن و شکر و سپاس کردند. 


مردم از من می‌پرسند که آیا در آن‌جا با یک‌دیگر راجع به 
تجربه خود صحبت کردیم. واقعیت این است که من در 
ابتدا از این‌که راجع به آن با کسی حرف بزنم کمی 
واهمه داشتم و محتاط بودم. دیگران نیز همین طور 
بودند. آن‌ها از زمینه‌ها و مذاهب مختلفی بودن-د» 
کاتولیک» یهودی» بی‌ایمان» .... و هر یک باید به شکل 


متفاوتی با نجربه خود کار امده و آن را هضم می ؟ رد. 
حدود دو سه سال قبل من یکی از افراد گروه را دیدم و 
ما شروع به صحبت راجع به آن روز کردیم. 7 
گفت که یکی از همکارانمان که آن روز در آن‌جا بود 
کاملا الکلی و افسرده شده و بالاخره خودکشی کرد. من 
۱ ۱ 7 
روی من » اعتقادات مدهیی من؛ و هم ‌جنین غنانوادهام 
گذاشت. من و همسرم نیز بعد از مدتی از یک‌دیگر جدا 
شدیم. من مدت چند سال بعد از طلاقم مجرد بودم تا 
وقتی که حدود 45 ساله بودم با یک خانم که حدود 30 
سال داشت آشنا شدم و در نهایت با هم ازدواج کردیم. 
ما هیچ‌وقت قصد بچه دار شسدن نداشستیم و من هم به 
خاطر حادثه اسب سواریم فکر نمی‌ کردم ی 
امکان آن باشد. نا یک روز که همسر جدیدم به من گ؟ 

که حامله است و دختر آخرم مدتی بعد به دنیا آمد. 


به نظر من علتی دارد که خداوند این تجربه‌ها را برای 
انسان‌ها اشکار می‌کند. من فکر نمی‌کنم که شسخص 
همه‌چیز در زندگی علت و همدفی دارد. بارها به من 
گفته‌اند که درباره تجربه خود کتابی بنویس» ولی من 
علاقه‌ای به این جور چیزها ندارم ولی اکنون احساس 
می‌کنم که شاید بازگو کردن تجربه‌ام بتواند به افرادی 
کمک کند و دردهای آن‌ها را کاهش دهد. 


تجربه کارن شیفر 
کارن شسیفر (556۲۲6۲ 162۵۲۵۲۱)- در دوران نوجوانی 


گاهی در خواب خود رویاهای صادقه‌ای می‌دید که به 
تحعفعق می‌پیو ستنند. به‌ ندریج کدسشست زمان و افزایش 


مشغله‌های زندگی اوه کارن این توانائی خود را از دست 
داد. ولی مدت کوتاهی بعد از تولد فرزند اولش؛ در 
خواب دید که 9 یک سانحه بسیار دید رانندگی خواهد 
مرد. کارن می‌گوید [103]: 


۰ آین خواب من را بسیار ترساند و برای مدت چندین ماه 
بعد بسیار محتاط شده بودم. تا وقتی که یسرم 7 ماهه 
شد و من دیگر قانع شده بودم که خوابم تنها یک کابوس 
بوده و باید ترسم را کنار بگذارم و فکرم را روی شغل 
جدیدم که معلمی بود و فرزند و شسوهرم متمرکز کنم. تا 
یک روز که بعد از کار به دنبال پسرم می‌رفتم که خانة 
مادر بزرگش بود. من از خروجی اتوبان که چراغ آن نیز 
سبز بود در حال گردش به چپ بودم که ناگهان خود را 
دریک فضای بسیار زیبا و دل‌نشین یافتم. مادر بزرگم و 
یک شخص دیگر که او را از : تک رندفی فقتلی می‌شتاستم. 
و یک فرشتة نگهبان در آن‌جا بودند که برای کمک به 
انتقال من آمده نود ند . آن‌ها به من صحنهة تصادف را 
نشان دادند و گفتند که وقت آن شده که به منزل و 
وطن خود برگردم. جذابیت عشق و خوشحالی در آن‌جا 
غیرقابل وصف بود و من هر لحظه احساس سبکی 
بیشتری را در خود حس می‌کردم. 


ناگهان احساسی از ترس و نگرانی من را فرا گرفت و 
شروع به گریه کردن کردم و گفتم «نه» من نمی‌توانم 
مرده باشم ! بر سر پسرم چه خواهد آمد؟ او تنها 7 ماه 
دارد و من را هرگز به اد نخواهد آورد. پدرش نیز 
نمی‌تواند از او نگاه داری کند. من نمی‌خواهم او توسط 
والدین پدرش بزرگ شود. 4 4ه؛ هه . ۰ آن‌ها من را با 
گرمی و محبت در آغوش گرفتند و آرام کردند و به من 


نشان دادند که خانواده‌ام بالاخره با مرگ من کنار آمده و 
عادی خواهند شد. شسوهرم در ابتدا تنها و محزون و دل 
شکسته می‌گردد ولی در نهایت التیام یافته و همسر 
دیگری پیدا خواهد کرد. مادرم نیز به مادر بزرگم تکیه 
خواهد کرد. مرک عزیزان قسمتی از درس ما در زندگی 
تاو ی وه وی ات یه ی اب 
و و ۱۳ نشان ۳ و به من باد داده شد 
چگونه می‌توانم در نزدیکی آنانی که برایم عزیز بودند 
بمانم و بالاخره با بعضی از آن‌ها که روحشان پذیرا و باز 
است ارتباط‌همایی برقرار کنم. من کم کم متقاعد 
می‌شدم و احساس سبکی بیشتری می‌ کردم » ولی 
ناگهان دوباره به یاد پسرم افتادم! نه, نمی‌توانم او را 
ترک کنم. بچه‌های خردسال به مادر نیاز دارند. آن‌ها به 
من مهر و محبت بسیار زیادی نشان دادند و در مقابل 
من بسیار صبور بودند. راهنماهای من به من توضیح 
دادند که این احساسات من به خاطر این است که هنوز 
به دنیا متصل هستم و به‌تدریج که جنبة بشری من محو 
گردد مانند هوا احساس سبکی خواهم کرد و عشق و 
خوشحالی را در درجة اعلی تجربه خواهم نمود. کلمات 
نمی‌توانند حق مطلب را در مورد آن‌چه گذشت ادا کنند. 


آن‌ها نهایت سعی خود را کردند که من بار بشر بودنم ر 
از دوش بردارم و احساساتی که بر م می‌گذش‌تند 
بسیار قوی بودند و من را بیشتر و بیشتر به آن سوی 
می کشاندند» ولی اتصال من به فرزندم هنوز بسیار فقوی 
بود. به نظر می‌رسید که ما به اندازة ابدیت در آن مکان 
زیبا ماندیم و دربارهة اس من» مذهب, و دربارهة 
اسراری که روح آدمی باید فراموش کند تا بتواند در 


مطیسی بس ات مل ب هی ان حطیید آن‌ها در 
7 ۲ 7 0 بودم 7 7 
گاهی به فکر پسرم می‌افتادم و احساس سنگینی 
دوباره مرا فرا می‌گرفت. آن‌طا دک بف رم که امش 
جییک بود را به من نشان دادند. پسر زیبایی بود و در کل 
شاد و سرحال» ولی به خاطر فقدان مادره همواره در 
زندگی رگه‌ای از غم در اعماق روح او بود. این از قبل 
تعیین شده و یکی از درس‌های او در زندگی بود. او 
(قبل از امدن به دنیا) خود می‌دانست که درس‌های 
اصلی او در زندگی روی زمین چه خواهند بود. دیدم که 
هنگامی که جییک 7 يا 8 سال دارد شوهرم با زنی زیبا و 
خوش قلب ازدواج خواهد کرد و او با جییک بستپار 
مهربان خواهد بود. ولی بعد از این که او از همسرم بچه 
دار شود محبتش به فرزند خود بیشتر از آن‌چه به جییک 
نشان می د هد خواهد بود. . این برای من قابل قبول نود 
و درست در لحظه‌ای که نزدیک بود مرگ خود را به طور 
کامل قبول کنم, دوباره غم عشق به جییک من را فرا 
گرفت. راهنماهایم تلاش خستگی ناپذیری برای قانع 
کردن من کردند. درجهة شکیبایی و ابراز محبت ان‌ها 
غیرقابل باور بود. 


بالاخره یک روح بالاتر به آن‌جا آمده و من را با محبت در 
آغوش خود گرفت و به راهنماهایم گفت که به من اجازه 
دهند که به دنیا بر ؟ ردم. آن‌ها از آن روح خواستند که به 
آن‌ها فرصت بیشتری برای متقاعد کردن من بدهد. ولی 

مه آن‌ها کته ند که باایر وصم ری مر ارامس تواهد 


داشت و باید به من اجازة برگشت داده شود تا روح من 
اه تسده و ص و وا رس ها سس را ۱۳ 
فا ی ص به ی که تسد کو‌ ی تسس در سر سای کد 
عزیزان و دوستانم قرار بود در اثر مرگ من یاد بگیرند 
را به تعویبق خواهد انداخت» ولی بالاخره روزی ان‌ ها باید 
اين درس‌ها را به طریق دیگری یاد بگيرند. ترتیبات لازم 
برای برگشت من فراهم آورده شد. درس‌های جدیدی که 
باید اکنون یاد می‌گرفتم و آن‌چه از تجربه خود در آن سو 
باید فراموش می‌کردم تا بتوانم در دنیا زندگی کنم همه 
معین شدند. . اآخرین چیزی که به یاد دارم این است که 
من را به محل تصادف باز گرداندند» و بلافاصله قبل از 
پائین رفتنم به من گفتند هنگامی که فرزندانم بزرگ‌تر 
شدند زمان خوبی برای برگشتم خواهد بود. 

پزشکان بعداً به من گفتند که بسیار خوش شانس 
بوده‌ام که زنده مانده‌ام. یک کامیون با رد کردن چراغ 
قرمز به ماشین من زده بود و اگر کیسه‌های هوا باز 
۳ 0 
بعد از تصادف سعی کردم تا ان‌جائی که می‌توانم 
خوشحال زندگی کنم. ولی به خاطر شکستگی دنده و 
ترک خوردگی شانه و استخوان لگن دردهای شدیدی را 
تحمل می‌کردم. به من گفته شده بود که دردها باید 
ظرف مدت 6 ماه از بین بروند. ار آن رصان سه تا 
گذشته و هنوز هم من از این دردها رنچ می‌برم. سال 
دوم از همه بدتر بود. من مرتب به فکر خودکشی 
می‌افتادم و تنها می‌خواستم به آن محل با گردم, به ان 
حیات خارق‌العاده که مملو از عشق و سرور بود. تنها 
ادامه دهم پسرم و چند سال بعد دخترم بودند» زیرا من 


برای آن‌ها این‌جا بودم. بعد از سه سال از آن واقعه من 
بالاخره با تصمیم خود برای برگشت به دنیا کنار آمده‌ام, 
ولی مشتاق و تشن برگشت به خانه‌ام در جهانی دیگر 
هستم » و یافتن آرامش و خوشحالی در این دنیا تا زمانی 
که وقتم در آن به پایان رسد یک کشاکش خواهد بود. 
تجربه کارن 

این تجربه در سال 1974 برایم رخ داد. چند روزی بود که 
آپاندیس من ترکیده بود ولی با اين وجود چند دکتر که 
هی را ماه کریی نودید ایند ان رات تس ص ده 
حال من خیلی بد شد و مادرم بالاخره من را به بخش 
آورد اس سار ستان برد در ات‌جا ی کنر دی رات 
اولین سن ی س مت مد 2 
چند هفثه قبل از این ترکیده بود و در اثر آن در بدنم 
قانقاریا و مشکلات بسیار دیگری بوجود ای و ۰ 
۱۳۹ آخرین چیزی که به یاد 
0 تا 1 برعکس بشمارم... 


خاطره بعدی من این است که از بدنم خارج شدم. من در 
هوا شناور بودم و به طرف سقف و چراغ اتاق عمل 
حرکت کردم. به پایین نگاه کردم و بدنم را دیدم که 
چندین نفر بر روی آن کار می‌کردند. هیچ احساس اتصال 
و وابستگی به بدنم يا احساس تاسف و پشیمانی به 
حاصا درک ان نص ؟ ردص تنها کمی کنجکاو بودم که 
بدانم این افراد مشغول چه کاری هستند. ولی تصمیم 
رک رح ی لاد ای ان کم مر و 
چنان احساس سبکی 1 آزادی می‌ کردم » آزادی از دردهای 


بدنم در چند هفته اخیر» و آزادی از تمام دردهای زندگی 
که تا آن لحظه حس کرده بودم. من احساس می‌کردم 
هیچ چیز یا کار مهمی ندارم که باعث شود بخواهم به 
بدنم بازگردم. بخصوص که بدنم هم تنها برایم یک منبع 
درد و اذیت بود. من برای رفتن کاملا آماده بودم. 


من به حرکت شناور خود به سمت بالا ادامه دادم و از 
(سقف) بیمارستان خارج شدم. من شهر و مردم که به 
دنبال امور روزمره خود بودند را از بالا می‌دیدم. من در 
دنیا از عینک استفاده می‌کنم ولی در ان‌جا همه‌چیز را به 
وضوح می‌دیدم. هرچه بالاتر می‌رفتم, ساختمان‌ها و 
مردم گوچک‌تر به نظر می‌آمدند. من به درون ابرها 
کنم. نمی‌دانم چرا این تصمیم را گرفتم» و فکر می‌کنم 
علت ان هم اهمیتی نداشت. من فقط برای لذت بردن 
درون ابرها توقف کردم. به یاد دارم که مرتب کوچک‌تر 
می‌شدم تا جایی که بخشی از آن ابر شدم. من یک ذره 
بخار اب در ابر شده بودم و سپس از آن هم کوچک‌تر 
شندم تا بالاخره شاید به جبزی مانند یک آتم با چبرزرک 
شبیه به آن تبدیل گشتم. می‌توانستم هر ذره را در ابر 
ببینم و این‌که حتی کوچک‌ترین ذرات چطور به نظر 
می‌رسد. منظره بسیار زیبایی بود. ما زیبا بودیم. من 
احساس بدنم را به سرعت از دست داده و کنار گذاشته 
بودم. من به سادگی به طور هم زمان هیچ چیز و 
همه‌چیز بودم. بالاخره ابرها را ترک کردم و به حرکتم 
ادامه دادم, در حالی که هنوز هم هیچ حسی از یک بدن 
نداشتم. من «من» بودم, انرژی خالص, زیبایی مطلق و 
کامل. من عشق خالص بودم ولی هنوز هم من بودم. 


من به صعود خود ادامه می‌دادم تا جایی که کره رمین را 
ک ‏ تا ها 
موجودات و مخلوقات جس کنم » مه تمامی مردم» همه 
گیاهان»؛ همه سنیگ ‌ها و صخره‌ها» و همه جبز.... 
می‌توانستم ببینم که چطور همه ما به هم متصلیم» و 
بخشی از یک‌دیگر هستیم», و بخشی از خداييم. احساس 
عشق بسیار زیادی می‌کردم و لذت و سروری را چسن 
می‌نمودم که قابل شرح و توصیف نیست. من 
واژه‌های مناسب را پیدا نمی کنم که توصیح دهم 9 
کاملا در سرور و خوشحالی» در عمال و بی‌نقصی, در 
می‌دانستم بودم. قبل از مرگم من همه‌چیز را مورد 
سوال قرار می‌دادم, ولی در این‌جا من همه‌چیز را 
می‌دانستم و دیگر سوالی برایم وجود نداشت. 


من زمین را تترک کردم و از آن‌جا به بعد به سرعت به 
طرف نور حرکت کردم. من جزئی از نور شده بودم. 
می‌توانستم برای ابد در نور بمانم و شاید هم ماندم, 
زیرا در ان‌جا زمان وجود نداشت و همه‌چیز به طور 
همزمان اتفاق می‌افتاد. سپس من متوجه حضور سه 
وجود شدم که از نور طلایی و زیبایی ساخته شده بودند. 
ما با هم یکی بودیم» ولی به نوعی در عین حال از هم 
هم تنها یک نورطلایی خارق‌العاده دیده می‌شدند. در 
آن‌جا موسیقی زیبایی به گوشم می‌رسید» ولی نه مانند 
همه تج بر ود لد هی م ور زا کم نت ان داده ند و 


فهمید م که من در زندگی‌های معددی در گذشته بوده‌ام 
که همه آن‌ها زندکی انسانتی ننوده‌اند. 


به نوعی من این سه (وج‌ود که پیش رویم بودند) را 
می‌شناختم؛ ولی نه از زندگی آخرم روک زمین که آن‌را 
تازه ترک کرده بودم. آن‌ها من را دختر عزیزشان خطاب 
کردند و گفتند که من انتخابی در پیش رو دارم. 
می‌توانستم به همراه ان‌ها بروم و تا ابد در نور بمانم, یا 
اد و دنیا بازگردم. 
بخواهم به زمین 1 . در آن‌جا بودن در کنار آن‌ها 
تسار را نود ول آن‌ها به می کصتتد که در سای 
هنوز کامل نشد‌اند و هنوز چیزهای زیادی برای 
یادگرفتن و اد دادن به دیگران دارم. آن‌ها گفتند که به 
وجود من (روی زمین) نیاز است. به من صحنه‌هایی از 
سه فرزندم که در آینده به دنیا خواهم آورد نشان داده 
شد. آن‌ها به مر کفتند که همه در کار مس هس دید د 
باید به خاطر داشته باشم که من هیچ‌وقت تنها نیستم و 
نخواهم بود. هیچ یک از ما هبچگاه تنها نیست, صرفنظر 
از این که گاهی چفدر احساس تنهایی می‌ ک نیم . رک 
ات رت را ۰۹ ام ات مرت بر 


انتخاب من در نهایت در عشق و احساس ملسئو لیت در 
برابر دیگران خلاصه می‌شد. من با اکراه زیادی بازگشت 
را انتخاب کردم. ی ی را ی ترک کردن 
ان نبود. من در اتاق بهبود بعد از عمل به هوش امدم و 
شروع به استفراغ کردم در حالی که دردی غیر قابل 
باور حس می‌کردم, چه از نظر بدنی و چه از لحاظ 
اتات ای جر فک کون هرا تالم راد 


مرده بودم. بعد از بازگشت به بدنم تمام دانش و حکمتی 
را که در سوی دیگر می‌دانستم فراموش کردم. شاید هم 
این یک موهشست است که ان‌ ها را از یاد برده‌ام. 


گاهی با خود فکر می‌کنم که آیا انتخابم درست بوده و آیا 
به هیچ شکلی توانسته‌ام چیزی یاد بگیرم يا به دیگران 
درباره عشق ورزیدن بیاموزم. می‌دانم که وظیفه و 
هدف من در دنیا یادگرفتن و یاد دادن است., ولی فعلا 
بیشتر به بادگیری مشغول هستم... بچه‌های من خیلی به 
من درباره عشق و محبت آموخته‌اند و اين هميشه برایم 
راحت نبوده است. برای من عشق ورزیدن کار خیلی 
راحتی نیست زیرا من کمی مغرور هستم. من هنوز باید 
روی عشق ورزیدن به کسانی که به نظر دوست داشتنی 
نمی‌رسند کار کنم و این شامل دوست داشتن جنبه‌های 
ناخوشایند خودم نیز می‌شود. . من باد گرفتم که باید 
ی رب ی زد کید . باید بگذاريم عشق هدایت 
زندگی ما را بدست گیرد و سعی کنیم که به دیگران 
خدمت کنیم, چه بزرگ و چه کوچک. 

تجربه شریل 

شریل (6 466۲۷۱ در طول زندگی خود دوبار از نزدیک 
درک را ات کرده ود یکبار در سن 3 سالگی در اثر 
غرق شدن» و دفعه دوم در سن 48 سالگی در اثر آلرزی 
شدید غذایی. کر رن ار را رال زا 

این اتفاق در دوم سپتامبر سال 2015 برایم رخ داد. من 
برای شام به همراه دوستم به یک رستوران رفته بودیم. 
او از من وی ند انا هر ار سس الا رو در رای چام ( 


0- خورده‌ام؟ من گفتم نه ولی خیلی دوست 
دارم آن را امتحان کنم و من هم ان را به همراه مقداری 
«سوشی» (غذای معروف زاینی که معمولا از ماهی خام 
و برنج و گاهی سبزیجات تهیه می‌شود) سفارش دادم. 
سالاد قبل از غذا سر میز اورده شد و من هم شروع به 
خوردن کردم. وفقتی غعذای اصلی یعنی سوشی اورده 
شد من هنوز یکی دو لقمه بیشتر از ان نخورده بودم که 
ناگهان احساس سیری زیادی کردم که برایم عجیب بود. 
۱۵ ۱۱ او ۵ 1۳۱۵۵۳۷۱ :1۳ 
دوستم به نظرم معوج و تغییر یافته می‌رسید. هم‌چنین 
منظگره سالن رستوران به نظر کمی کشیده شده و 
زاویه دار می‌آمد. هنوز شروع به خوردن سوشی سوم 
نکرده بودم که احساس تهوع خیلی شدید و سیری و پری 
غیر قابل تحملی به من هجوم اورد. سرم فوق‌العاده 
سنگین شده بود و به سمت جلو افتاد. من با تلاش زیاد 
سرم را بلند کرده و به سختی گفتم «فکر کنم به کمک 
نباز دارم» و بلافاصله سر م دوباره به سمت جلو افتاد. 
من دچار آلرژی شدید غذایی 5۳0۵0 2۱3۴0۳۱۷۱۵6۲۱) 
شده بودم . 


صدای دو سیم از فاصله‌ای دور به گوشم می‌رسبد با 
این که او به من نزدیک مود . . دیگر نمی‌توانستم بفهمم او 
و یک شخص دیگر که برای کمک به آن‌جا آمده بود چه 
ص کص بر تادم م‌اید با دم هی کر رم که فضتته ار 
چیزی که فکر می‌کردم جدی‌تر است و باید قبل از این که 
از حال بروم به آن‌ها سس من دوباره با زحمت سرم 
را بلند کرده و گفتم «اورژانس خبر کنید» و سرم برای 
اخریی بار دویاره ای افت اد ای رم دی رن ار ی 
رفت و خود را در حالتی شناور بافتم. خیلی احساس 


خوبی داشتم و راحت بودم و خود را در گرمایی مطبوع 
و درخشنده‌ترین نوری که در عین حال چشم نواز نیز بود 
یافتم. من با عشق» ارامش» دیروز» فردا» امروز» با تمام 
زمانها» با هیچ چیزه و با همه‌چیز محاط شده بودم . (با 
خود گفتم) اهان؛ من این مکان را می‌شناسم. من قبلا 
این‌جا بوده‌ام. وقتی که 3 ساله بودم به این‌جا امده‌ام. 
سپس متوجه شم که این‌جا درست مانند دفعه قبل (و 
تجربه 3 سالگیم) تست : وقتی که دفعه قبل به این جا 
اعده ‏ ودم این کید ریا و طلات. که کون مد دم در 
این‌جا نبود. آن از رشته‌های نازک طلایی که به صورت 
یک پرده در هم پیچیده شسده بودند درست شسده بود. 
وقتی متوجه این تفاوت درد ححح بر رت لا 2 
تدریج محو شده و تغییر یافت و هم زمان صدای گروهی 
فک اک ی اس ال رات ۱ 
نمی ش‌ناختم. ان‌ ها با هم به صورت سرود خواندن 
می‌ گفتند « یا ما بمان»؛ با ما بمان». . من سعی کردم 
بفهمم صدا از کدام طرف می‌آید؟ آیا از سوی دنیای 
فبزیکی است با جهان معننوی؟ یه عبارت دک این 
بچه‌ها دوست دارند من کدام طرف بمانم ؟ من نتوانستم 
خوات ای ال اد فا 
شبیه به) یک مه غلیظ که در نور سوسو می‌زد عوطه‌ور 
سد م . 


این مه که اکنون خود من بودم به صورتی بسیار ارام 
که من بر فراز مرز و محدوده بدون بازگشت هستم, با 


می‌توانستم همین الان (از مرز عبور کرده و) به خانه و 
وطنم (در جهان معنوی) بازگردم. انتخاب به طور کامل 
با خود من بود. من این مکان را می‌شناختم» «وحدت», 
مکان عشق» : اراامت . فهم» دانش؛ و هم چنین جایی که 
زمان در آن وجود نداشت. تمام آن‌چه که ما انسان‌ها آن 
وا رات می :ام درا وت ود در از ۲۳ 
همه‌چیز با هم و در یک زمان اتفاق می‌افتاد. «وحدت» 
تق ار سفت سر ار مان کل با رای ار ای 
«وحدت» همه‌چیز و هر چیز را در خود دارد. من احساس 
کردم که در حال یکی شدن با تمامی جهان هستی هستم 
و هرچیزی را در جهان می‌دانم و می‌فهمم. 

با این‌که در دنیا دید چشم من ضعیف است., در آن‌جا 
همه‌چیز فوق‌العاده شسفاف بود و رنگها فوق‌العاده 
شفاف و زنده بودند. هم‌چنین شنوایی من در دنیا 7۵100 
نیست ولی ان‌جا بدون هیچ تلاشی و به وضوح صداها را 
تشخیص می‌دادم. من در حال نزدیک شدن به آن مرز و 
عبور از آن بودم که ناگهان به یاد حرفی که چند هفته 
پیش به پدر و مادرم زده بودم افتادم. من به آن‌ها گفته 
بودم « فصد ندارم که شما را ترک کنم». من می‌توانستم 
صدای خودم را که اين کلمات را (به در و مادرم) 
می‌گفتم شوه من متوجه شدم که اگر به حرکت خود 
به سمت منزل ادامه دهم (و از مرز عبور کنم) انتخابی 
کرده‌ام که مغایر قولی که داده‌ام خواهد بود. در همان 
لحظه که تصمیم گرفتم که قول خود را به پدر و مادرم 
نگاه دارم از «وحدت» خارج شدم. 


الان من دوباره بازگشته و در بدنم بودم که تقریبا فلج 
شده بود. من قادر به هیچ حرکتی نبودم و از نظر فکری 


هم در یک فضصای تهی و خی به سر می‌ب-ردم. 
می‌توانستم صدای افرادی که دور و اطرافم بودند را 
بشنوم. ولی به نظر می‌رسید صدای ان‌ها از فاصله‌ای 
بسیار دور شنیده می‌ شود . ان ها گاهی سعی می‌کردند با 
من هم حرف بزنند و از من سوالاتی می‌پرسیدند. ولی 
من قادر به حرکت دادن دهانم و پاسخ گویی نبودم... 

در تجربه رید و وفتی در «وحدت» سودم تمام آن‌چه 
دراین زندگی و زندگی‌های متعدد قبلی حس کرده بودم 
با بر من گذشته بود را دوباره در نزد خود یافتم. از 
درون این آگاهی 9 اشراق ناگهانی شروع به فهمیدن 
تمامی آن‌چه هرگز بر من گذشته بود کردم» منجمله 
بی‌توجهی‌ها و آزارهای فیزیکی و فکری و احساسی در 
دوران کودکی‌آام» مورد سوع۶ استفاده جنسی و تجاوز 
قرار گرفتن توسط یکی از نزدیکان» غرق شدن بسیار 
سخت (در سن 3 سالگی)» تمام سختی‌هایی که در ارتش 
تحمل کرده ودم » سرطان» و هم ‌ جنین انسان‌های 
خارق‌العاده‌ای که در زندگی سر راه من قرار گرفته 
بودند» همه و همه را میدید م و می‌دیدم که رد خوب 
و زیبا است و هر چیزی دقیقا همانطور است که باید 
جمعی را گسترش دهیم. 

تجربه فیلیس آتواتر 

در ایالت ایداهو ری می‌کردیم. این رو تاریک‌ترین 
سال‌های زندگی من بود. مرگ کوچک‌ترین فرزندم به 
اختلاف من و همسرم که 20 سا رن دی مت ترک 


داشتیم افزوده بود ... حقبقت این بود که ما در حال 
تاو کرد کید کر و 


بعد از یک حملهة عصبی شدید در آثر مشکلات متعددی که 
در زندگیم بود, من به مطالعه‌ی زیاد دربارة متافیزیک, 
هوشیاری پرداختم. هرچه بیشتر راجع به سطوح و 
درجات فکر یاد می‌گرفتم بهتر می‌توانستم از فکر خودم 
استفاده کنم» و چون شخص عملی هستم ان‌چه را که 
اد می‌گرفتم در عمل استفاده می‌کردم. در مدت 
کوتاهی از یک منشی ساده به یک نویسنده متون تکنیکی 
برای ایالت آیداهو تبدیل شدم و چندین جایزه و 
تقدیرنامه دریافت کردم. برای من تقریب ا به طور 
روزمره معجزات رخ می‌دادند و من خداوند را به عنوان 
منع جياتي تبرو و اترژت در زندگیم دوباره کشف کرده 
بودم. من با دقت و توجه بالایی مدیتیت و مراقبه 
می‌ کردم . موفقیت‌های من به فاصله من و شسوهرم 
می‌افز ود. بالاخره شوهرم به بهانه کار پیدا کردن ما را 
ترک کرده و به واشنگتن رفت و بعد از مدتی از یک‌دیگر 
طلاق گرفتیم و خانواده ما شروع به از هم پاشیدن کرد. 
فکر دوباره تنها شدن بعد از این همه سال زندگی 
مشترک من را می‌ترساند. من مانند بمبی شده بودم که 
با انفجار فاصله چندانی نداشت. 

لاس رت رایتی ‏ ر ۳ اه ار اب از 
زندکی ی را نع داد . من بعد از یک سری اتفاقات و 
ماجراها یک شب با او همبستر شده و از او حامله شدم. 
او شدیدا اصرار داشت که من جنین را سقط کنم و در 
این مورد خیلی داد و فریاد و دعوا می‌کرد. ولی من که 


خیلی بچه دوست بودم مایل به این کار نبودم. بالاخره 
بعد از راز و نیاز و درخواست برای هدایت از طرف خدا 
تصمیم گرفتم که بچه را نگاه دارم. ولی چند روز بعد در 
یک یکش نبه سرد و برفی در دوم ژانویه سال 1977 
ناگهان درد شدیدی که به علت خونریزی داخلی بود به 
من حمله کرده و من را از پا درآورد. من خود را به 
دستشویی رساندم و ان را با خون و جسم لخته مانندی 
که از من خارج شد پر کردم... جنین من خود به خود 
سقط شده بود. من به آن صحنه نگاهی انداخته و 
فریادی کشیدم و از حال رفتم. 


اتفاق این قدر سریع رخ داد که حتی متوجه نشدم که 
مرده‌ام. فقط متوجه شدم که در هوا و نزدیک به سقف 
و لام دستتیونی شتاور هستم شاد بعوان کف که 
روشن‌تر بود. 


وقتی به اطرافم نگاه می‌ کردم فاصله‌ها کمی معوج 

شده به نظر می‌رسیدند. وفقتی به یایین نگاه ۳ 
فاصله زیادی (که بیش از حد منطقی بود) تا زمین و 
دستشویی می‌دیدم. این تغیبر ابعاد و فاصله‌ها کمی 
برایم گیج کننده بودند» ولی من ناراحت و مسوش 
نبودم. من به لامپ برخورد کردم ولی وقتی که ان را 
لمس کردم داغ نبود. من این بالا نزدیک لامپ چه کار 
می‌کردم؟ چطور ممکن بود؟ بدنی که روی زمین افتاده 
بود خیلی به هم ریخته و خراب بود» و به همین خاطر 
من به آن توجه زیادی نکردم. برای من تغییرات و 


تفاوت‌های فاصله‌ای و ابعادی (که مشاهده می‌ کردم ) 
تنها مسئئله مهم شده بود. 

ار ر را ار را ی ی ره ار ره 
خاکستری تیره در کنار من پدیدار شد. با هر فکر تازه, 
یک توده جدید پدیدار ری را رمک ی مر او 
را توصیف کنم. آن‌ها توده‌هایی بودند مانند یک لکه ولی 
دارای سه بعد. آن‌ها فرا-زمان بودند و شکل و قالب 
خاصی نداشتند. هرچه بیشتر فکر می‌کردم توده‌همای 
بیشتری پدیدار می‌شدند تا جایی که حاشیه‌ی دید من از 
ان‌ها پر شد. آن‌ها چه بودند؟ از کجا امه بودند؟ من 
نمی امد. 


یک صدای «تق» شنيیدم و ناقهان مانند یک کش 
پلاستیکی که شا کت اصتده و تام ان رها شده باشد 
به داخل بدن خونین و مچاله شده‌ای که روی زمین بود 
پرتاب شدم. من از ناحية بالای سرم وارد بدنم شدم. از 
همان قسمتی که در دوران طفولیت هنوز نرم است. 
من احساس کردم که برای این که (دوباره بتوانم در 
فضای بدنم جا بگیرم) باید خودم را کوچک و بزرگ کنم. 


من چشمان خود را به درد و خونی که در آن بودم باز 
کردم و سعی کردم تا حد توانم مقاوم باشم. من خودم 
را تمیز کردم, لباس‌هایم را عوض کردم... و بالاخره به 
خواب رفتم... من مقداری از این که جنینم را انداخته 
بودم احساس راحتی می‌کردم زیرا دیگر نیازی نبود که 
(در مورد ارتباطم با ان مرد) دروغ و پنهان کاری بکنم و 


دوشنبه صبح من هنوز خون ریزی شدیدی داشتم. بچه‌ها 
مدرسه بودند ولی من توانستم با هر زحمتی بود لباس 
پوشیده و ماشینم را روشن کنم. با این‌که مطب دکتر از 
طول کشید تا به آن‌جا رسیدم. جاده جلوی چشمانم 
مرتب جرکت می‌کرد و صداها عوض شده بودند. شکلهای 
هندسی عجیبی جلویم پدیدار شده و نایدید می‌شدند. 
خانه‌ها در دو طرف جاده تغییر شکل می‌دادند... دکتر به 
من یک امپول تزریق کرد ولی با وجود درد شدید من 
نظر او این بود که نیازی به بستری شدن من نیست و 
من را به خانه فرستاد... 

روز بعد خون ریزی من قطع شده بود ولی درد غير قابل 
تحملی در پای من بود. راخ ره 
برجستگی در روی پایم دیدم که بسیار دردناک بود. من 
به خاطر درد طاقت فرس.ای آن دیگر منطقی فکر 
نمی‌کردم و بدترین کاری که می‌شد کرد را کردم. به این 
برجستگی به عنوان یک دشمن نگاه کردم و شروع به 
جنگیدن با آن کردم. به آن مشت می‌زدم, آن را فشسار 
موادم ول در مایت ای دی رو ند 


دوباره از بدنم که به پشت خوابیده بود خارج شدم و 
مستفیما به بالا رفتم در حالی که از میان امواج درد که 
هانند موج‌های کرما در یک تایستان داع در روی سباده رو 
بودند عبور می‌کردم. امواج درد در خارج از بدن من قرار 
داشتند» و همین طور که از میان آن‌ها عبور می‌کردم 
نفوذ و قدرت پاره کننده ان‌ها را حس می‌کردم, با این 
حال آثری روی من نداشتند. من از این امواج عبور کردم 


و به سقف رسیدم و وقتی به لامپ برخورد کردم صعود 
با وجود همه این اتفاقات جدی» این صحنه برایم مسخر ه 
بود و پیش خودم خندیدم و جک می‌گفتم که خوشحالم 
که این دفعه به لامپ اتاق نشیمن برخورد کردم و نه به 
شوخی و جک گفتن من همانطور سر جای خودش بود. 
من برای مدتی که چندین دقیقه به نظر می‌امد دور و 
اطراف لامب شناور بودم و به بدنم که روی رمبن افتاده 
بود خیره شده بودم. من منتظر بودم و نگاه می‌کردم. 
این دفعه به خوبی می‌دانستم که چه اتفاقی افتاده, 
ولی هنوز مطمئن نبودم که آیا بدنم کاملاً مرده است با 
نه . من با دقت به بدنم نگریستم و به دنبال نشانه‌ای 
(برای زرنده بودن آن) یه حرکتی» تنعسی ؛ اخمی؛ 
یا هر چیزی» ولی چیزی جز سکوت نبود. مدتی منتظر 
ماندم ولی وقتی مطمئن شدم که بدن روی زمین کاملا 
مرده است و کار دیگری برای آن نمی‌توان کرد احساس 
خارق‌العاده‌ای از رهایی و راحتی من را فرا گرفتء» 
احساس راحتی از بار سنگین و گرانبار بدن» احساس 
رهایی از یک زندان. من بدنم نبودم» من «من» بودم. 
بدنم مانند یک ژاکت يا کت کهنه بود که مدتی پوشیده 
بودم و اکنون دیگر از شر آن خلاص شده بودم و آزاد 
بودم. با خودم فریاد زدم «من مرده‌ام! خدایا شکرت! 
من مرده‌ام !» 


هیچ چبز نداشتم, حتی برای حال فرزن دانم. هیچ گونه 
فکر و تصوری درباره نیاز به دوباره زندگی کردن (در 


دنیا) و يا تمام کردن کار نیمه تمامی, يا حل کردن خشم 
با دردی وجود نداشت. عدم نیاز به تنفس کاملا طبیعی و 
راحت به نظر می‌رسید» و من می‌توانستم همه‌چیز را به 
طور متمایزی ببینم, با رنگها و همه‌چ_یز آن. من 
می‌توانستم بشنوم, حس کنم, به اطراف حرکت کنم, 
فکر کنم, به یاد بیاورم, تجزیه و تحلیل کنم و احساسات 
را تجربه کنم» تنها با این تفاوت که دیگر یک کالبد 
فیزیکی نداشتم که حس‌های من را فیلتر کرده یا آن‌ها 
را بزرگ و کوچک کند. ی در ارات هن تن اس 
و آزاد بودم! آزاد! 


لذدت و سرور من از این آزادی تازه یافته‌ام به دی ود 
که شسروع نه رقصیدن به دور لامپ کردم» مانند این که 
می‌خواندم «من از ادم» من از ادم» من ازادم». همه جبز 
درخشسنده سود و هیچ ترسی وحود نداشت. بالاخره من 
خود حقیقی‌ام بودم. من خودم بودم و هیچ چیز دیگر 
مهم سود . تمام مسئولیت‌های من » تعهداتم» و وظایفم 
پایان یافته بودند. همه‌چیز تمام شده بود. 


خسته شدم و شروع به پرسیدن کردم. هر سوالم را 
باصدای بلند می‌گفتم به امید این که توجه «کسی» را 
جلب کند: تعد ار ای حصا ور واه شب آنا فر سس تیه ۱ 
موجودی قرار است بیاید و من را با خود به جایی ببرد؟ 
چرا کسی این‌جا نیست؟ آیا باید چیزی بگویم يا کار 
خاصی انجام دهم؟ اهای, کسی صدای من را می‌شنود؟ 
کجا باید بروم؟ اهای... 


همانطور که افکار من این سوال‌ها را بوجود می‌آورد» 
توده‌هایی در اطراف من شروع به شکل گرفتن کردند. 
بله, دوباره توده‌ها, فقط این دفعه ان‌ها بیشتر شبه به 
حباب‌همابی از سس یاستل نود ید که سوسو می رز دید » 
شستفاف, و درخشنده. این دهعه آن‌ها زیبا بودند و من 
آن‌ها را دوست داشتم. من بالاخره متوجه شدم که این 
توده‌ها افکار من هستند که محسم شده‌اند» ولی مه 
جهت, اندازه», و شسکل خاصی ندارند. به همین خاطر 
تصمیم گرفتم که با آن‌ها آزمایشی انجام دهم. من 
هميشه به آزمايش کردن علاقه داشتم. کنجکاو بودم که 
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بتوانم به اندازه‌ای تمرکز 
کنم که تمام افکارم را با هم جمع کرده و آن‌ها را به یک 
ی تیصو تب 
عمدا با اسصانه از فکرم تحسمی ی بوجود 
بیاورم؟ آیا خواهم توانست از این طریق چیزی خلق 
کنم ؟ آیا آن‌چه خلق می‌کنم بعد از اتمام کار من پایدار 
باقی خواهد ماند يا این‌که نایدید خواهد گشت؟ 

ورب ال ی را ای ار ی رب 
جزئیات آن را در فکرم در کنار هم قرار می‌دادم متوجه 
یک تغییر خاص و عجیب در محیط اطرافم شدم. اتاق 
غذاخوری در زیر من به آهستگی ولی مطمئتنا در حال 
ادغعام شسدن در نوع دیگری از فضا (و بعد) بود که از 
مسعی ورای سقفعف می‌آمد. این دو فضا» یا تعد فضا؛ در 
حال ادغعام شدن در یک‌دیگر بودند» ولی من در حال 
حرکت نبودم. من موقعیت و مکانم را به هیچ وجه تغییر 
ندادم و همان‌جایی که قبلا نود م قرار داشتم» ولی جهان 
اطراف من در حال تغییر و دگردیسی بود. اتاق 


غعذاخوری به تدریج از دید محو می‌شد در حالی که این 
فضا (يا بعد) جدید اشکارتر و واقعی‌تر می‌گشت و من را 
در خود دربر می‌گرفت. هرکز نظیر این صحنه را ندیده 
نود م . 


این فضای جدید در آن واحد هم روشن و هم تاریک بود, 
ولی بدون هیم شکل؛ قالب؛ صداء رنک. ماده» یا حرکت. 
این فضا بدون این‌که هیچ منبع نوری داشته باشد 
فروزان بود. تاریک بود ولی در ان تاریکی وجود نداشت. 
اصوات» رنگ‌هاء ماده‌هاء و تمام حر کت ها حضور داشستند. 
هر چیزی که هرگز وجود داشته, دارد, با خواهد داشت در 
آن‌جا بود, ولی با این حال اصلاً هیچ چیزی آن‌جا نبود. 
آن‌جا همه‌چیز بود ولی هیچ چیز نبود» ولی با این حال در 
ان یک احساس وج ود داشست, یک تپش» یک جوش و 
خروش آانرژی که مانند چشمک زدن روشن و خاموش 
می‌شد, یک نیروی پتانسیل با تلالو سوسو زننده. من آن 
را «خلاء »> ( ۷۵۱۲)- نامیدم زیرا نام با ایده بچهپترک برای 
مرس ان ماس . در این فضا به اندازه کافی راحت 
بودم, واصی هم در حلا سم تون فنس رده سوه در 
به آزمایش خود ادامه دادم. 


من تصمیم گرفتم که یک خانه را (با فکر خود) شکل 
دهم, خانه‌ای خاص. من تمام جزئیات آن و ابعاد آن را 
(در فکرم) مشسخص کردم و هر قسمت از ان را به 
وضوح در ذهنم مجسم و تصور نمودم, با توجه به تمامی 
نسبت‌ها و ابعاد آن. سپس روک تمام آن‌چه که در ذهنم 
می ددم تمرکی ک رده وان را روک نقطه‌ای مشسخص در 
جلوی خو دم متمر کز کردم. به باد دارم که انجام این کار 


رام نوعی درد و زحمت داشت. مانند یک درد تنیر 
کشیدن, مانند به کار گرفتن یک ماهیچه که برای مدت 
زیادی از آن استفاده نکرده‌اید. درد و زحمتی که احساس 
کردم اند اشسکی سای نود که برات اولس ار اتکی 
استفاده کند که تا کنون از آن‌ها این گونه استفاده نکرده 
کته ط تن ال بسن را شرب رل اه اتب زد تر 
ردو ی کار کار اه 
(از آن چه می‌دیدم ) مات و موب سودم . . آن آن‌ جا بود! 
یک خانه در پیش روی من! 


من جلو رفته و به یکی از پنجره‌ها دست زدم. به نظر از 
جنس شيشه بود. سپس تمام درها و پنجره‌ها را باز و 
بسته کردم و رقص کنان از فضای سبز جلوی ایوان 
جلوی خانه عبور کرده و با انگشتم دستگیره بزرگ 
برنجی درب اصلی را گرفتم. من فونداسیون آن, سقف 
ان و دودکنتشی آن را مه ورد بررسی و را دادم و ده نسه 
ستون سفید ایوان دست زدم. این خانه مربعی سفید 
رنگ با بام شیب دار آن به محکمی هر خانه‌ای بود که نا 
کنون دیده بودم. خانه خوبی بود و به نظر خیلی واقعی 
می ر سید . 


این نمایش تنها به عطش من برای امتحان کردن مجدد 
ان ای ان که در کر 
بی‌حرکت بود. ولی من می‌خواستم این دفعه چیزی که 
جنبنده باشد خلق کنم» ۸ چیبرک زد تصمیم گرفتم خلق 
کردن یک درخت بلوط را امتحان کنم. می‌خواستم این 


قطور و شاخه‌های بی‌شمار و پر از برگ داشته باشد. 
دوباره من همان فرایند دفعه قبل را تکرار کردم. درخت 
را با تمام جزئیات آن در ذهنم مجسم کرده و سپس این 
تصویر را در نقطه‌ای خاص در سمت راست خانه متمر کز 
کردم, مانند این که ذهنم یک اشعه لیزر است. این دفعه 
آن درد و مشقت دفعه قبل را در آن حد حس نکردم و 
متمرکز کردن فکرم روی یک چیز برایم راحت‌تر شده 
بود. و ان‌جا یک درخت بود! در پیش روی من, و با تمام 
جزتیات ان! حتی سوراخ‌هایی که حشرات روی تنه 
درخت ایجاد می‌کنند» و برگ‌های زیبا و سرزنده همه 
دیده می‌ تسد ند. 


کار کرد! امکان آن وجود داشت! این کار قابل انجام بود! 
یک بشر مانند من می‌تواند از هیچ پیز خلق کند! من 

7 بودم کوچک‌ترین , انرژی رت را گردآوری کرده و و 
جنبنده پا غیر جنبنده. فکرها واقعا «جپز» هستند و 
بسیار قدرتمندند! تمام داستانهای قدیمی (راجع به 
قدرت فکر) همه حقیقت دارد. فکر خود «پیش - ماده» 
خواستن شکل و قالب بیابد. این کار عملی است و من 
ان را انجام دادم. من غرق در شعف بودم و از هیجان در 
ه ور عس لا 5 گکسبخته‌ای شسروع به به خلق کردن 
کردم, در کنار هم قرار دادن چیزها» شکل و قالب 
بخشیدن به آن‌ها» و زندگی بخشیدن به هر چیزی که 


می‌توانستم تصور کنم. من شهرهای معددی خلق کردم» 
مردم آن شهرهاء سگ و گربه, سطل زباله» کوچه و 


خیابان» باجه تلفن» مدرر سه » کتاب» مداد ماشین» خیابان؛ 
چمن و فضای سیز» یرد ه» کل باران» خور شسبد» ابره 
رودخانه».... همه‌چیز زنده بود و هرچیز (جنبنده‌ای) از 
خود حرکت می‌کرد. تنفس بوده سر و صدا بود. صحبت و 
زبان وجود داشت, و تمام این فعالیت و تکاپوها خود به 
خود و جدای از من اتفاق می‌افتادند. 


هر چیز و همه‌چیز مایه و ماده و حجم و واقعیت داشت و 
هرکس به دنبال کار و هدف خود بر اساس لذت خود و 
درک و استنباط خود بود. این منظره ان‌چنان خارق‌العاده 
و باورنکردنی بود که من برای مدت بسیار زیادی شیدا و 
سور آن بودم و به ان ره ند ود من هرگز فکر 
نکردم که به نوعی خدا هستم., بلکه از این‌که که کاری را 
توانستم انجام دهم که برایم کاملا طبیعی و نرمال بود 
احساس رضایت و خشنودی می‌ کردم . سپس استراحت 


کردم ... 


سپس به فکرم خطور کرد که افراد خانواده و عزیزانی 
که قبل از من فوت کرده بودند را ملاقات کنم, و به 
محض خط ور این فکر در ذهنم آن‌ها در پیش روی من 
2 : خانم استینسون» یبد رم سوگن» و افراد زیاد 
دیگری از گذشته من» منجمله پدربزرگم که در اثر دیابت 
درگذشته بود وی صر هر کر ان ۱۳ در دنیا ملاقات نکرده 
نود م . 

هر کس به شکل آخرین باری که او را در دنیا دیده بودم 
درخشان‌تر. پدربزرگم که قبلا او را ندیده بودم شباهت 
سای ما کار ی ی ام را[ 
مونتانا دبده بودم داشت. مرو خواستم که میت را 


انسان‌ها بوده ۱ او آناً ۳ 
شد» بدون هیچ زحمت و تلاشی از جانب من. هنگامی که 
او ی بود, هیچ احساس این‌که به پایین 
ی 9 و۳ 6۲2/۹۳۹/۹ ۶ 
بای نت زطلی بل رل تدم ر طلخشی لل بر اب له 
رز 

به او ابراز کنم. بین ما محبتی بزرگ ی بر 
خوشحالی بود. سپس او ناگهان ناپدید شد, همانطور که 
ناگهانی و آنا امده بود, و با ناپدید شدن او تمام عزیزان 
و خویشسان من که ان‌جا بودند نیز ناپدید شدند و من 
دوباره با ان‌چه که خلق کرده بودم تنها شسدم. آن‌ها را 
نیز من با تفکر خود حل و نایدید کردم. به نظر کار 
درستی می‌آامد که همه‌چیز باید نایدید می‌شد. 


حال من در این مکان بی‌مکان تنها بودم و هیچ چیزی 
آن‌جا نبود. برای اولین بار به خودم نگریستم تا ببینم چه 
شکل و فرمی دارم. در کمال شگفتی و خوشحالی دیدم 
که من اصلاً هیچ شکل و قالبی ندارم. من هیچ چیزی جز 
یک نقطه خالص ضميیر و ادراک نبودم» کوچک‌ترین و 
ریزترین جرقه نور که می‌توان ان را تصور کرد. این 
تمام چیزی بود که من بودم و من از ان‌چه بودم راضی 
بودم » پیب سست سس ر سر خالص» تمام و کامل» و 
بدون هیچ پیچیدگی. در این نهی و خلا من بوجود آمده 
9 ۹ ج و 2 داشتم» من در خلسه و وجد و 
ارامش کامل به سر می‌بردم» مانند خود کمال و عشق 


کامل. در تمام اطراف من جرقه‌هایی مانند خود من 
سوسو زننده چشمک می‌زدند» نبضی که از سوی منبعی 


نامعلوم می تیید . 


من برای ابدیت در آن حالت وجد و خلسه می‌زیستم, اگر 
تک اارردکی ارات <اص ود را هم تس اناد 
ی سپس امواجی از 
انرژی از آن زخم کهنه و عمیق منتشر شدند و به همراه 
آن‌ها «فیلیس» نواخته و متجلی شید » از تولد تا 
مرگ. من داستان‌هایی که راجع به مرور زندگی‌های 
گذشته که تقریباً وجه مشترکی برای تمام کسانی است 
که می‌میرند را به یاد آوردم, که در آن زندگی شما با 
سرعت بسیار زیاد در پیش رویتان به نمایش در می‌آید. 
شکلی مانند یک صفحه سینما یا فیلم ببینم» ولی این 
طور نبود. . برای من یک مرور زندگی نبود» بلکه دوباره 
رات رل تمام زندگیم بود» هر فکر که هرگز از سرم 
گذشته بود, هر کلمه که هرگز گفته بودم, و هر عملی 
که هرگز انجام داده بودم. به علاوه اثر و نتیجه هر فکر, 
هر سخن, و هر عمل بر روی همه و هر کسی که هرگز 
در محیط و حیطه تاثیر گذاری من قرار گرفته بود را 
تجربه کردم, چه ان‌ها را می‌شناختم چه نمی‌شناختم» 
حتی غریبه‌ای که در خیابان از کنار من عبور کرده بود» و 
هم‌چنین اثر هر فکر و گفتار و کردار من بر روی آب و 
هوا» گیاهان 9 درختان» حیوانات» خاک» هوا» ۰۰ 


اد 2 
نشده بود. اگر چیزی به نام جهنم وجود دارد» به نظر من 
همین بود. 


هی اه لا اور نی ٩‏ رد وا ده‌ای نداینت عم که ح بو 
کوچک‌ترین فکر و تصور من» کوچک‌ترین سر و عمل 
من حفظ شده و به حساب آمده است» و هنگامی که من 
آن را صادر کرده‌ام» در جهان منتشر شده و حیات 
مستقل خود را پیدا کرده است. نه هیچ ایده‌ای داشتم که 
انرژی این حیات (اعمال و افکارم) بر روی تمام کسانی 
که آن‌ها را لمس کرده يا نزدیک آن‌ها آمده اثر گذاشته 
است. مات اس ایس که مادک توع درس ای ری ار 
انرژی و افکار همه‌ی ما زندگی می‌کنيم و هریک از ما در 
مورد آن‌چه که به این دریا اضافه می‌کنیم و کیفیت آن 
(و اثری که روی آن می‌گذاریم) مسئول هستیم. 

اين آگاهی و دانش برایم طاقت فرسا و بیش از حد 
توان من ود. . آن گفته قدیمی که « هی انسانی یک 
جزیره تنها نیست» برایم در ابعادی عظیم کاملاً تصویر 
شده بود. در آن‌جا هیچ «پیتر مقدسی» (۳۵۲۵۲5 531۳01) 
نایستاده بود (تا من را مورد قضاوت قرار دهد). من خود 
قاضی خود بودم, و قضاوت من در مورد خودم از همه 
خشن‌تر و سخت‌گیرانه‌تر بود. همانطور که قبلا فهمیده 
بودم که من بدنم نیستم, آن‌جا فهمیدم که من فیلیس 
هم نیستم! فیلیس یک شخصیت پا نماد بود که من یکبار 
ان را مه تصویر در اورده نود م . . او یک صمبمه از من سود » 
یک نقش که من آن را بازی کرده بودم. او یک رشد و 
بالندگی ود که ی در ان شرکت کرده سود م » یک کانون 


فعالیت که در ان متمرکز شده بودم. ولی این کانون ان 
طور که باید و قرار بود رشد نکرده و توسعه نیافته بود. 
این امر من را ناراحت و دلخور کرد ولی یک صفت که 
او مکررا در خود نشان داده بود به من احساس رضایت و 
رقبت می‌داد. ان صفت علاقه‌ی او برای سعی دوباره و 
دوباره بود. او هميشه سعی می‌کرد که کاری (سعی و 
تلاشی) انجام دهد حتی اگر عاقلانه (و بهینه) نبود. او 
سرنوشت شسود. او در تلاش خود برای این که انسان 
تهتری لن ود و هرد ممکی اسب را اد رد تست 
ناپذیر و بدون توقف بود. او یک عمل کننده بود که 
می‌خواست و می‌توانست, کسی که حاضر سود خود را 
تحت فشار قرار دهد. این من را خشنود کرد و من در 
نهایت شخصیت او را خوب خواندم و به نظرم زندگی که 
کرده بود ارزش آن را داشت. 


که در آن بودم شروع به جدا شدن و دور شدن از مکان 
ان اتاق غذا خوری در شهر بویزی کرده و این دو جهان 
همانطور که در هم ادغام شده بودند بار دیگر از هم جدا 
شندند. من ههور نزدیک لامب بودم و از ای خودم و 

فضایی که در آن بودم هرگز حرکتی نکرده بودم. ۳ 
محیط من تغییر کرده بود» و نه من. من به بدن فیلیس 
که روی رم اف اده - ود بو اهی ٩‏ ردم وار عس و 
بخشش پر شدم. . من در حالی که در هوا معلق بودم به 
ارات هه رون دن او بازگشتم, با حرکتی که بر 
سطحی از جرقه‌های را درخشان» مانند آن‌ها که در 
اتش بازی و فشفشه‌های روز استقلال امریکا می‌بینیم 
بود. من باز هم از بالای سر وارد بدن شدم و احساس 


کردم که باید خود را جمع و فشرده کنم تا در فضای بدن 
فیلیس جا شوم. 


هنگامی که به هوش آمدم و دوباره فیلیس بودم» من 
اآان‌چنان مبهوت و شکه بودم که نمی‌توانستم با هیچ 
چیزی (از دنیای اطرافم) ارتباط برقرار کنم» حتی با درد 
اک کیددی ای ار ی ات که 
بروم تا خودم را به تلفن آشپزخانه برسانم (و کمک 
بگیرم), غلت زنان خودم را به اتاق خوابم رسانده بت بت 
تختخواب رفتم و برای مدت ۱ ماندم» گم شده 
و در بهت و نشثه (آن‌چه که دیده بودم). 


(گویی دیگر) من دو دوختر خودم را نمی‌شناختم, غذاها 
را تشخیص نمی‌دادم» و نمی‌دانستم چگونه غعدا بخورم . 
تمام چیزهای اطراف من, لباس‌ها, ملافه» روزنامه, 
لامب» .همه‌چیز معنی خود را از دست داده بود... من 
بین دو جهان گم شده بودم و در هیچ یک حضور 
نداشتم. ری بت رم بر ارات رت سس رس رگ یم 


بدن من دیگر به طور مفرط ضعیف و مریض سرت زد بح 
علاقه‌ای به زیده ماندن نداشتم. بهبود یافتن به نظر یک 
برایم از دست داده بود, دیگر بچه‌همای خودم را هم 
نمی‌فهمیدم» و از بدن و ظاهر خودم هم به شدت منزجز 
بر و همواره احساس می‌کردم چاق و زشت و پبیر 
وا ۱ 
کاملا خسته و فرطوت یود مقاومتی نکرد. راهی ندارم 


که بدانم واقعا مرده بودم يا نه, ولی می‌دانم که بدن من 
رزوی تک صدلی بر رک فر و افتاد.- 


ات دهع رک کردم نی ها ات اف و 
هم سسریع حرکت کردم. در ابتدا از ناحیه بالای سر م 
(ملاجم) بیرون آمدم و به حرکت خود به سمت سقف و 
بالا ادامه دادم و از آن عبور کرده و به سمت آسمان 
و دای از سا کات که زا تا کر رد 
صعود کردم. به سرعت من همینط ور اضافه می‌شد تا 
جایی که متوجه شدم که نور درخشان عریضی که لبه 
باریکی داشت در پیش روی من است, مانند یک شکاف با 
یک دهانه در فضا, با درخشندگی بسیار شدید. ولی من 
می‌توانستم به ان نگاه کنم بدون این که معدب شوم . 
هرچه به این دهانه نزدیک‌تر می‌شدم بازتر می‌شد تا 
جایی که به لبة آن رسیدم و مرا درخود دربر گرفت, 
گویی من را با یک میدان نیرو محاط کرد. نمی‌توانم 
احساس آن را توصیف کنم, تنها می‌توانم بگویم که این 


من موفق شده بودم! من همان‌جبایی بودم که 
می‌خواستم! من در اقیانوس خلسه شناور بودم! با 
دیدن صحنه‌ای که در پیش رویم شکل گرفت در جایم 
خشکم زد. در جلوی من دو توده با بزرگی و عظمتی 
ناممکن که با سرعت زیادی می‌چرخیدند پدیدار شسدند که 
مانند دو گردباد بسیار عظیم , به نظر می‌رسیدند. یکی از 
آن‌ها به طور واژگون بر روی دیگری بود و شکلی شبیه 
به فرص تفه فا کی ی زا دی اورا ده وی وال دز تا 
که این دو توده به هم می‌رسیدند اشعه‌های باورنکردنی 
پیرقدرتی به تمام جهات صادر می تشد . موده بالایی در 


جهت ساعتگرد و توده زیرین برخلاف آن می‌چرخید. 
اطراف و دیواره‌های آن کمصی برحسته بودند؛ به حجای 
آن‌که نرم و سیقلی باشند, با توجه به سرعت سرسام 
آوری که می‌چرخیدند. ارتفاع من تقریبا در وسط این دو 
توده بود, ولی فاصله من زیاد بود. من با ناوری به این 
صحنه خارق‌العاده می‌نکریستم. بسبار بزرک نود و دیدن 
ان برایم خیلی غیر منتظره بود. 


همانطور که به این منظره خیره شسده بودم متوجه من 
قبلی خودم» یعنی فیلیس» شدم که در ناحیه میانه سمت 
چپ بالای توده بالایی بود. با اين‌که او تنها یک نقطه 
بود» می‌توانستم من فیلیس را به خوبی تشخیص دهم 
که بر روک او تمام زندگی‌های قبلی‌ اش و تمام 
زندگی‌های آینده‌اش قرار گرفته بود که به طور همزمان 

ار ی کنونی اش اتفاق می‌افتادند. همه جبز در آن 
واحد اتفاق می‌افتاد! در اطراف فیلیس تمام کسانی که 
او هرگز می‌شناخت بودند و در اطراف آن‌ها افراد 
بی‌شمار دیگر. به طور مشابهی این (اتفاق افتادن تمام 
زندگی‌های گذشته و حال و آینده به طور همزمان) برای 
تمام کسانی که دور و اطراف فیلیس بودند بز رح 
می‌داد. ان توده گردباد مانند پر از انسان‌ها بود و من 
احساس می‌کردم که در حال دیدن تمامی حیات هستم. 
همین پديیده برای هر کس و همه کس رخ می‌داد. 
گذشته, حال؛ و آبنده از ۳۹ جدا ننودند» بلکه در هم 
رخنه کرده بودند مانند یک هولوگرام چند وجهی که با 
انعکاس خود ادغام شده است . 


راست» و جلو و عقبی وجود نداشت. تنها بیرون و درون 
بود» مانند تنفس, مانند این بود که جهان هستی و 
تمامی مخلوقات در حال تفس هستند دم و بازدم» 
انقباض و انبساط, داخل و خارج» روشن و خاموش. 


گرباد پایینی انعکاسی از گردباد بالایی بود. من فیلیس و 
همه افراد دیگر آن‌جا (گردبار پایین) هم بودنده در همان 
فضای کلی و در حالی که همان پدیده و به همان شکل 
گردباد بالایی برایشان در گردباد پایین در حال رخ دادن 
بود. صادقانه باید بگویم که احساس می‌کردم که در حال 
مشاهده الگوی موج یک انعکاس و طنین عظیم هستم, ۰ و 
شسروع به به تفکر و نس کهصتی درناره حیات و معنای آن 
کردم. آیا وجود داشتن واقعا تنها یک سری انعکاس بر 
خود است که از یک صدا پا انفجار اولیه تا بی‌نهایت در 
حال حرکتی مارییچی به طرف خارج است؟ 


با این‌که این صحنه خیلی جالب بود, چیزی طول نکشید 
که من علاقه‌ام رابه تماشای آن از دست دادم زیرا من 

از زندگی و تمام کشمکش‌های آن خسته شده 0 
این که به دنبال آهرگونه حجستجویی برای جایگاه خود در 
آن باشم قبز دیکر جسیته شده مسودم . . علاقه و کنجکگاوی 
مر ناحية میانی در این نوده سود » جایی که این دو موده 
در آن به هم می‌رسیدند ولی یک‌دیگر را لمس نمی‌کردند 
و در آن انفجار انرژی بسیار پرقدرتی وجود داشت و 
تشعشع پرتوها از آن صادر می‌شد. نیروی آن مکان چنان 
پرقدرت بود» و تشعشع‌های آن‌چنان توانا و شدید بودند 
که نگاه میب هم وان ادیت کس ده و دردن اک بود. من 
برای اجتناب از این درد و اذیت دیدم, تنها با نگاه‌های 
سربع و کوتاه از کنار دیدم می‌توانستم به ان نگاه کنم. 


من دوست داشتم به آن‌جا بروم. صرفنظر از این‌که این 
انتخاب چه معنی و عاقبتی دارد. احساسی داشتم که آن 
مکان و فضا به نوعی من را به سمت خدا همدایت خواهد 
کرد. می‌خواستم خدا را بشناسم, می‌خواستم بدانم خدا 
چیست و کیست» و من هم به سمت اآن‌جا حرکت کردم. 


در این اثناء (بر روی زمین) پسرم مشغول کپ زد و 
خدسدن با دوستانش و نوشسیدن سود » ولی ناگهان او 
لیوان نوشیدنی اش را که تا نصفه به سمت دهانش سر ده 
بود در ه وا متوقف کرده و بر زمین گذاشته و به همه 
گفته بود که «مادرم به من نیاز دارد. باید به کمک مادرم 
بروم»» و به سرعت مجلس را ترک کرده بود. این کار او 
همه » و منجمله خودش را تعجب زده کرده مو 2 . سال‌ها 
همه از رفتار او تعجب کرده بودنده و چقدر او وقتی که 
وارد اتاق نشیمن شده و بدن (بی جان) من را دیده بود 
تعجب کرده بود. 


او گفت که وقتی بدن من را دید و اوضاع را محک زد 
اولین حس او این بود که به جای تلفن کردن و تقاضای 
کمک» یک صندلی برداشته و جلوی من بنشیند و با من 
حرف بزند. موضوع آن زیاد مهم نبود, بلکه تنها برای 
این‌که یک صدا و گفتگوی پیوسته وجود داشته باشد. این 
حس او بسیار قوی بود و او هم از آن حس پیروی کرده 
و با صدای بلند شروع به حرف زدن با بدن من کرد. باید 
این‌جا توضیح بدهم که من از بچگی به هر 3 فرزندم یاد 
داده بودم که هميشه به حس ششم خود اعتماد داشته و 
از ان پیروی کنند. در این مسورد خاص حس ششم کلی 


کاملاً درست بود, زیرا ظاهرا حس شنوایی آخرین حسی 
است که موقع مردن از کار می‌افتد. اگر کلی به دنبال 
کمک رفته بود» احتمالاً دیگر من از مرحله‌ای که قابل 
بازگرداندن باشم می‌گذشتم. ولی او به آن‌چه که از 
درون خود حس کرده بود وفادار باقی مانده بود. 


ی درس طت ای که ری ه رفر ان وه کر ۱۱ 
مانند بودم و شدت هر اشعه بسیار نافذ و پرقدرت را که 
تقریبا کور کننده بود را حس می‌کردم صدای کلی را 
شنیدم و توجه من را به خود جلب کرد. من برای این که 
بهتر صدای او را بشنوم کمی بازگشتم» ولی تامل کردم. 
با این که نمی‌توانستم کلماتی را از صدای او تشخیص 
دهم, چیز غیر عادیی در صدای او بود. من صدای یک 
پسر که مادرش را دوست دارد را نشنیدم. . من صدای یک 
اسان را سس دص که ‌آرادایه بع تک اسان در سوم د 
محبت می‌بخشد» زیرا می‌خواست این کار را بکند» والا 
داشت. این صدای یک انسان بود که آزادانه و بطور کامل 
می‌داد و می‌بخشید» بدون تامل» بدون دودلی» بدون 
توقع يا نیاز و بدون قید و شرط. در صدای او خواهشی 
(برای بازگشت و زنده شدن من) نبود» و تنها عشق بود. 
عشقی که چنان پر و غنی بود» چنان گرم و تازه بود, 
چنان پر از شعف و بخشندگی بوده که کاملاً فراگیر و 
بالاترین و پرارزش‌ترین هدیه می‌نمود. 


من از ان توده‌ها دور شدم و از لبه دنیای نورانی که من 
را در خود فرا گرفته بود گذشتم و به آسمان شب بر 
روی زمین بازگشتم. من با سرعت نزول می‌کردم و به 
سقف خانه رسیده و از آن عبور کرده و دوباره از سمت 


بالای سرم وارد بدنم شدم و خود را جمع و جور کردم تا 
ال را و 

بجد آز باز کلفیت به دنا سس هی ٩‏ ودم که رنه مرنصی و 
وه 
می‌خواستم زندگی کنم. درمان از روش‌های طبیعی و با 
۳ ۱۳۳۲7 انتخاب اول من ب‌ود. هک 
می‌کردم که سلامت یعنی فقدان هرگونه مریضی. ولی 
فهمیدم که سلامتی یعنی در توازن وهارمونی زیستن؛ 
توازن بین نیروهای فیزیکی, فکری» احساسی» و معنوی 
حودص ان . ها حالی دک رو به وی ری اس مس 
بادگرفتم که بهبود طبیعی بر اساس این اصل است که 
تمام بخش‌ها و اجزاء ما در هرگونه به هم ریختگی و 
مرض درگیر هستند و بنابر اين همه باید در بهبود سهیم 
باشند. هیچ عضو و بخشی نمی‌باید بدون در نظر گرفتن 
کل و زمینه و به طور مجزا درمان شود. شاید درمان 
طبیعی سریع‌ترین راه (برای از بین بردن عوراض 
تیماری) نتانند. ولی کامل‌ترنن راه است. کاهی ممکن 
است در ابتدای درمان طبیعی درد و مرض به نظر بدتر 
شود قبل از این که یه ود یابد... راه بهود من سخت و 
پر فراز و نشیب بود... 

از نوامبر سال 1978 من شروع به تحقیق بر روی یدیده 
تجربه‌های نزدیک به مرگ کردم که این تحقیقات به طور 
تمام وقت تا کنون ادامه دارد. من خود با بپیشتر از 3000 
تجربه کننده مرگ موقت مصاحبه داشته‌ام که 700 نهر 
از آن‌ها با جزئیات عمیبق تری بوده است. در کتاب‌های من 
نتایچ این تحقیقات منتشر شده است که از آن زمان تا 


کنون» بسیاری از اين نتایج توسط تحقیقات مستقل 
دیگران نیز تایید شده‌اند. 


۳۱/۳۱ / / ۷۲ 


فیلیس آتواتر هم اکنون یکی از برجسته‌ترین محققین 
در زمینه تجربه‌های نزدیک به مرگ است که خود نیز 3 
تجربه نزدیک به مرگ داشته است و کتاب‌ها و تحفیقات 
او در این زمینه امروزه مورد توجه اه عموم و 
محققین در این زمینه می‌باشد. 

تجربه شبه ۴( در اثر تمرکز 

هرگز نمی‌توانیم ای 9 را ببینیم 7 مشاهده شونده 
خود مشاهده گر است. من ادمی بودم که تا این را به 
خودم ابیت نمی‌ کردم متقاعد نمی شد م . من مصمم تنب ۵ 
بودم که ببینم ایا می‌توانم روج خود را ببینم يا ان را 
درون خودم پیدا کنم. من در اتاقم را بستم و روی تخت 
دراز کشیده و یک به یک شروع به ارام و شل کردن 
مطالعه قبلی و اموزشی درباره روش‌های تمرکز حواس 
و مدیتیشن نداشتم, ولی با این حال به طور غریزی این 
کارها را انجام می‌دادم. من به درون خودم نگاه (و 
تمرکز) می‌کردم و نمی‌دانستم چه چیزی ممکن است 
ببینم. هر طور بود موفق شدم که به جز تمایلم برای 
دیدن روح خودم, تمام افکارم را خاموش و ساکت کنم. 


۰ ۰۰ ی 0 ۰ که 
بعد از مدتی نقطه سفید روشنی را در زمینه بزرگی از 


تاریکی دیدم. من با خود فکر کردم شاید این همان 


روحم است و روی آن تمرکز کردم. من تمام سعی 
خودم را کردم که به ان نزدیک‌تر شوم. در نقطه‌ای از 
زمان متوجه چیزی خیلی عجیب شدم. من به این نقطه 
نزدیک‌تر می‌شدم ولی در عین حال بدن خودم را روی 
تخت خواب می‌دیدم. می‌دانستم که این من هستم 
روی تخت افتاده‌ام» ولی هم‌چنین به نوعی میدآنستم 
که «من» این است که در ال مشاهده و نگربستن 
است. من احساس نمی‌کردم که یک روح يا چیزی مانند 
آن هس تم. بلکه من (مانند همیشه) به سادگی حس 
می‌کردم که من هتم » , همان فکر (و ادراک) من» که 
تنهاً بدون بدنم وجود داشت. 


آن‌گاه ناگهان به فکرم رسید که اگر کسی الان وارد اتاق 
من شود با خود فکر خواهد کرد که من مرده‌ام. به باد 
دارم که امیدوار بودم که کسی به اتاق من نیاید و سعی 
نکند که بدن من را جابجا کند, چون مطمئن نبودم که در 
ان صورت بتوانم بدنم را پیدا کنم. من مطمئن بودم که 
بدنم باید در همان مکان بی‌حرکت باقی بماند. این برایم 
کمی نگران کننده بود ولی من هنوز میل شدیدی به 
این که روحم را ببینم داشت. نمی‌دانستم که توانسته‌ام 
ثابت کنم که حرف استاد کالجم اشتباه است با نه. زیرا 
من همزمان در دوجا بودم و می‌توانستم حداقل بر را 
ببینم» و آیا روح من همان ماهیتی بود که به بدنم نگاه 
می‌کرد؟ من احساسی دات نم که آن نفصه دورانی روج 
من. من هنوز می‌خواستم تابت کنم که اگر (به اندازه 
کافی تمر کز به خرج دهیم) می‌توانيم مشاهده کننده را 
مشاهده کنیم. به خاطر همین حتی دیدن منظره بدن 
بی‌جانم روی تخت من را از تعقفیب و نزدیک شدن به 


طرف نقطه نورانی باز نداشت. من دوباره روی ان 
تمرکز کردم و چیزها شسروع به تغییر یافتن کردند. 
بسیار سریع. من صداهایی را می شش نبد م » مانند این که با 
سرعت از هوا عبور می‌کنم. اين احساس را گرفتم که 
اکنون دیگر تنها بدنم نیست که زیر من است. تمامی 
ره زمین در پبایین من قرار داشت و من در فضا یا 
چیزی شبیه به آن بودم و با سرعت نور حرکت می‌کردم 
د تال کار اه مه که هر کر 
درخشان‌تر می‌ شید چشم بر نمی‌داشتم. 


عشق و جچیبزی خارق‌العاده را حس کردم و احساس کردم 
که مکانی بسیار خوب و دلیذیر است که می‌توانم وارد 
آن شوم . . ولی ترس و نگرانی جدیدی من را فرا گرفت. 
من فهمیدم که بدون شک اگر وارد نور شوم بدن روی 
تخت یک جنازه مرده بی‌حرکت باقی خواهد ماند و من 
خواهم مرد. میی از مرد بیی بر سسبد ی ولیر از آن‌جایی 
که در بر ربا تخرد ۹ شده بودم نگران بودم 
خود ان‌را انجام می‌دهم. پیش خود فکر می‌کردم که 
در خواهم اورد. من درک کردم که هنوز زمان من فرا 
نترسیده است و من نباید کاملا وارد نور شسوم. کسی با 
موعد من نشده است و اکر وارد نور شوم خواهم مرد و 
این اشتباه است. 


دهم و به بدنم 0 ۳ را د در بدنم روی تخت 
را ۱ 17۳27۳ فکر نمی‌کردم که 
دانش يا چیز جدیدی را از این تجربه با خود با زگردانده‌ام. 
ولی چیزی از زمانی که این تجربه را داشتم نگذشته بود 
که فهمیدم دیدگاه من نسبت به جهان (عمیقا) تغییر 
یافته است. من شروع کردم که به دوستانم بگویم همه 
ما یکی هستیم و نباید هیچ‌وقت کس دیگ_ری را آزار 
دهیم» زیر هر چه که در حق یک نفر انجام شود در حق 
همه انجام شده است. بعضی از دوستان من به من 
می‌خندیدند و بعضی دیگر هم توض یج بیشتری 
و حوآسند و رت هی تتر ی کر دنه که مر به تاک 
یک پرنده صلح طلب شده‌ام. وقتی که این تجربه را برای 
استاد فلسفه‌ام گفتم او لبخندی تمسخر آمیز زده و 
گفت «بله تو درست می‌گویی!» و با نگاهی تحقیر آمیز 
ته هی نکر دسر ابر کعای جرب فت فا ار ماد و 
تکرار و اثبات نیست و احتمالا من کمی دیوانه شده‌ام ! 


نظر خودم عالی بود. من آن‌چه که اتفاق افتاده بود را 
هیچ ترسی ندارد بلکه می‌تواند بسیاری چیزها را درباره 
زندگی به ما یاد بدهد. هنوز هم نمره ) که به خاطر این 
مقاله گرفتم را به اد می‌آورم, در حالی که تمام 
نمره‌های دیگر من ۸ بود. استاد زبانم اعتقاد داشت 
آن‌چه نوشته‌ام یک زباله بی‌ارزش است که هیچ پایگاهی 
در وافعت : دارد ار آن به بعد من در ارو ک؟ ردن 
تجربه‌ام خیلی محتاط‌تر شدم... 


من به یاد نمی‌اورم که (تا ان روز) جایی چیزی خوانده یا 
شنیده بودم که راجع به این پدیده‌ها و مفاهیم حرف زده 
باشد و این برای من یک دیدگاه کاملا نو و جدید از جهان 
و مردم بود. چیزی که به من داده شده بوده نه چیزی که 
آن را یاد گرفته باشم. این اتفاق هم‌چنین باعث تغییر 
واه م تست به تک ۱ ۱۳۳ در ویتنام شد. خی ار ان 
به بعد و برای تمامی عمرم طرفدار صلح و رفع خشونت 
و جنگ شدم. . من متوجه شدم که دیدگام بسبار کاتولیک 
من نسبت به زندگی و جهان به دیدگاهی که بیشتر 
وحدت گرا بود تغییر یافته است. نه تنها این‌که خدا بر 
تام اهر سا بلط دای که تسام اف رس 
جزئی از خدا و شاید با خدا یکیست. 


باید در نظر داشته باشید که آنوقت سال‌های 1968 و 
9 بود و خیلی قبل از این بود که نظریه‌های الهیات 
جدید مطرج ش.ه باشند و تقریبا هیچ کس راجع به 
تجربه‌های نزدیک به مرگ چیزی نشنیده بود. من خود 
حدود ده سال بعد با خواندن کتاب دکتر مودی به عنوان 
«حیات پس از زندگی» برای اولین بار با پدیده تجربه 
تردیک به رک اس دص عی با حواندن ای کنای ۱۱۰۲۲ 
شکه شدم, ولی خیلی خوشحال شدم که من تنها کسی 
سبخ شد و به سرعت به طبقه پایین دویدم که به دوستم 
درباره تجربه‌ای که سال‌ها پیش داشستم بگویم. . من 
فهمیدم که دیوانه نشسده بودم و این بجر به واقعا اتفعاق 
افتاده بوده است. ولی چیزی که برایم عجیب بود این 
بود که بر خلاف افرادی که تجربه نزدیک به مرگ 
دای ره سس ها تا ات رین یات که 
من با اراده خودم این تجربه را بوجود آورده بودم در 


حالی که از نظر بدنی کاملا سالم بودم . ولی همبشه این 


س وال درانی مصا رح دود که ایا کسان دنک ری مانند من 
هستند که در ایجاد تجربه خود نقش داشته‌اند. 


در طی سال‌ها من به این که دوباره سعی کرده و آن 
تجربه را تکرار کنم فکر کرده‌ام ولی تاکنون آن را 
دوباره انجام ندادم. نه به خاطر این که از ۹ 
می‌ترسم» زیرا ترس من از مرگ بعد از تجربه‌ام از بین 
رفت. 7 شوت هیچوقت برای مرگ يا در مراسم سوگواری 
کسی گریه نمی کنم 9 محزون نمی‌شوم, مگر برای 
بازماندگان زی را آن‌ها هستند که درد جدایی را حس 
می‌کنند. از آن روز باور مر به این‌که جهانی دیگر 9 << 
دارد که ما بعد از مرگ :, به ان ی روم هی وف از سس 
نرفته و ذره‌ای 7 نشسده است. ولی با این وود 
کمی می‌ترسم که باعث مرگ خودم بشوم (که آن‌را 
درست نمی‌دانم) و می‌دانم که در ان تجربه خ__وش 
شانس بودم که این اتفاق نیافتاد و این چیزها بازیچه 


ِ نفد . 


ار وقتی ای جر به را ات توعی ربدیی اسسته ۲ ۱۶۰ 
و مناجات به همراه مراقبه و تمرکز را دنبال کرده‌ام. 
ولی هرگز سعی نکرده‌ام که در تمرکز و مراقبه‌هایم 
دوباره از «مرز» عبور کرده و به آن طرف بروم. ولی 
هم حک ار دار آن ره دب ری داش تم که فص ان 
را «تجربه نایدید شسدن مرزها» می‌نامند که شباهتهای 
زیادی به جوهره تجربه اولم داشت. در این تجربه دوم 
من نه تونلی دیدم نه نوری و نه جدایی از بدنم را تجربه 
کردم. ولی در تجربه‌ام فهم و درک کاملی داشتم که من 
«ازادی» هستم», من «عشق» هستم, که همان طبیعت و 


ذات خداست. نه این که من تنها این مفاهیم را 
شده بودم و هویت من «ازادی» و «عشق» بود. 


من از آن تجربه این فهم را با خود بازگرداندم که من 
دارم که این دو تجربه به هم مرتبط هستند. دومین 
پ بت توت سا بجر به را اد 
پایان رسید. من او را ی 
آن روز به بعد تنها راجع به این بوده و خواهد بود که 
حصای ار اه ای داش واه رک کر 


تجربه شبیه به ۱۱۲۴ دبورا 


من در شرایط خیلی سختی بزرگ شدم, در یک خانواده 
که 10 سال از من بزرگ‌تر بود در زندگی و رشد من 
نقش کلیدی را بازی کرد. او مهربان». دست و دل باز 
شوخ, و پرورش دهنده بود. من در طول زندگیم به 

خیلی نزدیک بودم. او تمام احساس هویت و عشق و 
خانواده من بود. در سال‌های نوجوانيم من کمی دست و 
پا چلفتی بودم ولی او هميشه به من می‌گفت که من 
باهوش و زیبا هستم و ما با هم اوقات خوشی داشتیم. 

متاسفایه در تال 1992 وفتی که برادرم 40 ساله نود 
معلو م شد که به بیماری ایدز دچار است. این خبر برای 
من ویران کننده بود. من در طول بیماریش در کنار او 
ایستاده و از او پیشتیبانی می‌ کردم . مادر و مادر مزر کم 
هم از او حمایت می‌ کر دند. ولی فامبل دور تر» مانند عمو 


و خواهر بودند او را از زندگی خود بیرون کرده بودند. 
من و مادر و برادرم دیگر به مهمانی‌های فامیلی دعوت 
نمی‌شدیم و این مسئله برادرم را عمبقا می‌ازرد. من به 
شدت از دست اقوامم عصبانی بودم و با خود قول دادم 
کر هر کر از ها ها ۱ ۱۹ ۰ 
را با خود به گور خواهم برد. 

در 16 ماه جون سال 1997 بعد از 5 سال دست و پنجه 
نرم کردن با بیماری ایدز برادرم در سن 44 سالگلی 
درگذشت. من چنان ویران ننیده نود که رن ور صای بف 
ار ار ار 
سوگواریش شرکت و کمک کردم. من کاملا بی‌حس و 

و ی ی فا تا اه 
سر کار رفتم زیرا پیش خود گفتم بهتر است مشغول 
باشم تا به تنهایی در خانه بنشینم. 


من تاریخ دقیق تجربه‌ام را به یناد نمی‌اورم ولی چند 
هفته بعد از فوت برادرم بود. این تجربه مدت کوتاهی 
افتاد. به یاد دارم که شنبه شب بود و من مانند شبهای 
دیگر به رختخواب رفتم. من خوابیده و در حال خواب 
دیدن بودم که ناگهان رویایی که در خواب می‌دیدم محو 
شده و چیزی من را لمس يا به من اشاره کرد که روی 
ها رن و ۱ 


من روی خود را چرخاندم و برادرم را دیدم که آن‌جا 
ایستاده است. او خارق‌العاده مه نظر می رز تسبد » درخشش 


و نوری از او صادر می‌شد و صورتش پر از ارامش بود. 
او به نظر کاملا سالم و سلامت می‌رسید و لباسی به تن 
داشت که حدود یکسال قبل از مردنش تنها یکبار آن را 
سفید, و کتانی سیاه و سفید. موهایش کوتاه بود و یک 
ریش پبرفسوری مرتب و کوتاه داشت. الب بود که من 
این لباس او را خیلی دوست داشتم و به نظرم در ان 
خیلی جذاب بود» ولی به او چیزی نگفته بودم و بعدا هم 
آن را فراموش کردم. برایم خیلی تعجب انگیز بود که او 
با همان لباس برایم ظاهر شده است. 


مکالمه با من کسرد. او مس_تفیما با فکر من ستن 
و و اس ای ار هنت ده ۱۳5 ۱2 
طبیعی می‌رسید. 


او گفت «از من پرسیده‌اند که از طریق چه کسی 
واه اد ان ) کال کی تس هس کفتم ار 
طریق خواهرم. متاسفم که بیماری من تو را هم تحت 
تاثیر قرار داد ولی این (مریضی و تجربه ان) چیرک بود 
۳۹ می‌بایست برای خود انجام می‌داد م ( تا درسهای ان را 
فرا گیرم).» 


من درست منظور او را نمی‌فهمیدم ولی از او پرسیدم 
آبا می‌توانم به همراه او بروم. برادرم گفت که من 
سال‌های زیادی را در پیش رو دارم و در برابر خودم 
مسئولم که بازگشته و به زندگیم ادامه بدهم. ظاهرا من 
هدف و وظیفه‌ای داشتم که باید به آن عمل می‌ کردم . 


او گفت «گرچه ما در زندگی دنیا به هم خیلی متصل 
بودیم» هر یک از ما مسیر بسیار متفاوتی را برای طی 
کردن داریم. هیچ کاری نبود که بتوانی انجام دهی تا 
ان‌چه برای من اتفاق افتاد را تغییر دهی و هر کاری که 
می‌کردی در نتیجه تأثیری نداشت.» 


من ناگهان متوجه شدم که در نوعی اتاق هستم که در 
آن همه ‌ح بر به رنگ طیف‌های مختلف خاکستری است. 
من احساس می‌کردم دیوارهایی و حجود دارد ولی آن‌ها را 
بمی ددم . ولی می‌دانستم که من ورای این دیوار ها 
نخواهم رفت. برادرم به سمت یک مجسمه نیم تنه مرمر 
که در آن‌جا روی یک سکو بود اشاره کرد که دست و سر 
و پا نداشت و فقط میانه یک هیکل بود. او گفت: 


«چیزی که در مورد افراد فامیل باید درک کنی این است 


که آن‌ها در درون خود جوهر و مایه این‌که طور دیگری با 
بیماری من برخورد کنند را نداشتند. به این مجسمه نگاه 
کن» هیچ دست و بازویی ندارد. تو از کسی که دست 
همین مفهوم در مورد اقوام ما صادق است. آن‌ها هم 
آن‌چه که نیاز بود تا متفاوت عمل کنند را در خود 
نداشتند.» 

من به مجسمه نگریستم و با حرکت سرم حرف او را 
تایید کردم. حرف او به نظر منطقی می‌رسید. او ادامه 


داد" 


«اگر تو در قلبت نسبت به آن‌ها تلخی و تنفر نگاه داری» 
ها ر ند خودت را منممو م می‌سازی. به آن‌ها باید به 


چشم ارواحی بنگری که از نظر معنوی معلول و ناتوان 
هستند» 


سپس در عرض یک چشم به هم زدن دیگر من در اتاق و 
در کنار برادرم نبودم. من خودم را در میان کاثنات و در 
بین یک فضای عظیم و پهناور از ستارگانی زیبا و 
درخشسان بافتم. اين منظگره مطلقا نفس گیر بود. 
می‌توانستم سیارات را ببینم که (از نور ستارگان) 
می‌در خشیدند و با سکوت به دور ستارگان می چر خبد ند. 
ناگهان این اطلاع و آگاهی در من نفوذ کرد که جهان 
اسلا ان یه وی اه یت اد ی هه و 
بسیار تدبیر شسده و هماهنگ است که با دقت بسیار 
توسط خالقی مهربان و هو شمند بوجود ام ده ای این 
ادراک عمق روح من را لمس کرد. ناگهان اطلاعات و 
حکمت زیادی به من القا شد. این‌ها با سرعت خیلی زیاد 
به فکر من سرازیر می‌شدند و من می‌توانستم همه‌چیز 
را راجع به علم, موسبقی» همنر تاریخ» فیزیک., و 
ریاضیات بفهمم و هضم کنم. این یک سیل عظیم از 
اطلاعات و دانش بود» ولی من همه را با وجود سرعت 
بسیار زیاد آن جذب می‌کردم. من هیچ گاه در ریاضیات 
خوب نبودم ولی در آن‌جا می‌توانستم بعضی از مفاهیم 
و فرمول‌های بسیار پيچيیده ریاضی را درک کنم. 
می‌فهمیدم که این محاسبات به نوعی در جهان اهمیت 
دارند. به یاد دارم که با خود فکر کردم که همه‌جیز راجع 
به زندگی و جهان کاملا معنی دارد و منطقی است و من 
بالاخره جواب هر سوالی که هر گز داشته‌ام را دریافت 
نمودم. این یک احساس خارق‌العاده از دانشی بی‌پایان 
یود که خارق‌العادگی 9 اعجاب آن ورای توصیف است. 


در یک لحظه من برگشته و دوباره نزد برادرم بودم. ما 
یک گفتگوی طولانی راجع به هدف و مسئولیت من در 
زندگی داشتیم ولی متاسفانه بعد از بازگشت هیچ یک از 
این حرفهايیش رابه یاد نمی‌اورم. فکر کنم هنوز هم 
سعی می‌کردم قبول کند که من پیش او بمانم» ولی 
هرچه به من گفته بود باید من را متقاعد و راضی کرده 
باشد که بازگردم. من متوجه شدم که برادرم در حال 
محو شدن است و صدای او هم لحنی فوری و مبرم به 
خود گرفت و گفت: 

«وقتی بازمی‌گردی, باید به خاطر بسپاری که در زندگی 
اشتباهی وجود ندارد. چیزی به نام خطا و اشتباه وجود 
ندارد. ول و دارائی و املاک و عنوان شغلی اهمیتی 
ندارند. ی و وس ارو یم زر 

۱ 


آخرین چیزی که به من گفت این بود که مراقب مادرم 
باشم. 
چشمانم باز شد و من دوباره روی تخت خواب بودم. یک 
صبح یکشنبه افتابی و زیبا بود و من خیلی دیر از خواب 
بیدار شدم», حجدود ساعت 11.- من روی تختم نشستم و 
متوجه شسدم که حس‌های من بسیار قوی‌تر شده‌اند. 
ات ترافیک» صدای آواز ی دی یک کرم 
یک انرزی خارق‌العاده در در جریان 0 
نمی‌توانستم آن ۳ توضیح دهم (که از کجا آی ده است ). 
من انرژی خالص بودم» مانند یک جریان الکتریسیته. من 


احساسی خارق‌العاده داشتم که پر از شفا و التبیام بود. 


من فهم دم که حال برادرم وب است و همه‌یز 
انا ات کم ی 


عصر آن روز به باغچهو حیاط منزلمان سری زدم و از 
رده سود گلها و رنگهای آن‌ها در بهت و حیرت قرار 
گرفتم. گویی تمام دنیا را از درون چشمانی نو و تحول 
یافته مشاهده می‌کنم. سپس برای فدم زدن در محله از 
خانه بیرون رفتم و وقتی مردم از کنارم می‌گذشتند, 
روح آن‌ها را حس می‌کردم. من درک کردم که همه ما به 
هم متصل هستیم و این حس من را عمیقا لمس کرد. 
متاسفانه من بسیاری از اطلاعاتی که به من داده شد را 
به یاد نمی‌اورم. ولی می‌دانم که در زمانی من همه‌چیز 
من داده شده بود با گذشت هر ساعت کمتر و ضعیف‌تر 
شد تا جایی که کاملا از بین رفت. تا امروز هنوز هم من 
مشتاق ان احساس هستم. 

تجربه ریموند کینمن 

این اتفاق در سال 1966 وقتی که نه ساله بودم برایم 
رخ داد. عجیب است» چون من خاطرات زیادی از ان 
سنین ندارم. ولی این تجربه و جزییات ان‌را به خوبی 
بهیاد میاورم. یکی از دوستانم در مدرسه سعی داشت 
یک تکنیک جدو را روی من نمایش بدهد. دوستم من رااز 
جا بلند کرده و از بالای شانه خود مستقیما با سر بر 
روی زمین فرود اورد و سر من ضربه شدیدی خورد. درد 
شدیدی از بالای سر وارد ستون فقراتم شد. تلاش کرده 
و از جای خود بلند شدم, در حالی که همه‌چیز دور سرم 


می‌چرخید. سعی کردم به سمت دفتر پرستار مدرسه 
بروم و این آخرین خاطرهام بود. من از حال رفته و با 
صورت روی کف سالن سقوط کردم و این ضربه دومی 
بود که به سرم وارد شد. من وارد تشنج شده و زبانم در 
حلقم گیر کرد و راه تنفس من بسته شد. 


ناگهان خود را معلق در یک فضای کمملاً تهی یافتم. 
آن‌جا هیچ رنگ يا نوری نبود» ولی تاریک هم نبود نه 
جاذبهای» نه جهتی و نه هیچ حسی وجود داشت. کاملا 
گیچ بودم که کجا هستم و چه شده است. هنوز هم 
قدرت تفغفکر و استدلال داشستم» ولی هرچه سعی 
می‌کردم توضیحی منطقی برای این که اٍین‌جا کجاست و 

چرااین‌جا هستم بیابم» بیشتر گیج می‌شدم. بعضی 
تجربه کنندگان درباره عبور از تونل صحبت می‌کنند ولی 
من هیچ تونلی ندیدم. ان‌جا هیچ جهتی وجود نداشت و نه 
چیزی که بتوانم لمس کرده و برای درک موقعیتم از ان 
استفاده نمایم. ترس در من شسروع شسده و مرتب 
افرايش مییافت. اتفاقی که افتاده بود و ضربه به سرم 
را اصلا به یاد نمیآوردم. این فکر در من بوجود آمد که 
حتما عقلم را از دست داده و دیوانه شدهام. پیش خود 
مرتب فریاد میزدم «دارم عقلم را از دست میدهم.» 
فکر بعدی من این بود که اگر واق] دارم دیوانه 
می‌شوم» کاری از دست من ساخته نیست بجز پذیرفتن 
و من [اراده خود و سعی در کنترل وضعیت ] رها کردم. 

بلافاصله گیجی من از بین رفت و احساسی لذتبخش در 


ساده رضایت و ارامش بوده ولی این احساسات به تدریج 


معلق آگاهی و ادراک بودم که در ابدیت لحظةء حال 
آن‌گاه یک نقطه مور بسیار درخشان را از دور دیدم که 
میلیونها بار از خورشید درخشندهتر بود. این نور مطلقاآً 
ی ار را به نوعی می‌دانستم که باید به 
سمت نور بروم. ولی هنوز نمی‌دانستم که مردهام و 
چیزی از اتفاقی که برایم افتاده بود را به یاد نمیاوردم. 
من به نور نزدیک‌تر می‌شدم و نقطه نورانی مرنب 
بزرگ‌تر و درخشندهتر می‌شد و زیباتر و سرشارتر از 
رس نور من را به سمت خود میکشید. 
احساسات عشق و آرامش و خوش حجالی چنان در من 
شعف تبدیل شدند. نور مطلقا زیبا و غیر قابل توصیف 
بود. نور من را در خود جذب کرد. شدت عشسقی که حس 
می‌کردم را نمی‌توان با کلمات شرح داد. این عشسقی 
خالص و نامشروط و قدرتمند بود. تنها کلمهای که برای 
توصیف ان به ذهنم می‌رسد کلمهءه بینهایت است. این 
عشق قویتر از بالاترین عشقی که به عزیزترین کس 
خود دارید بود. موجهای این عشق یکی بعد از دیگری بر 
وجود من سرازیر می‌شد و وجود من را با اين نور سفید 
شستشو مبداد. ی خر وی خی من بدنی نداشتم» 
ولی بهترین توصیفی که می‌توانم بکنم این است که من 
یک کره معلق انرژی و ادرک بودم. 

رص بت ابا راخ ارس را ی ان ره و 
تک ٩‏ وی لن ناور از اد ری وادراک سود ماه سمت 


ی ۱ 0 امکان ستاو با تنیو ء 
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منتظر شما خواهند بود و آن‌ها را ملاقات خواهید کرد. 


سپس موجودی معنوی که نمیدانم فرشته يا روج یک 
انسان يا چیز دیگری بود, و مانند من یک کرة معلق بود 
به من خوشآمد گفت. او مرا بهخوبی میشناخت و 
حصوری مذکر داشت. از سوی او عشقی خارقالعاده 
لبق هی کردم او مرا : بع سح دا زده و گفت: "*ریموند» 
1۳ 7 ۳ 
ی اد ی بین ما عشقی بود که غیر قابل 
توصیف و بی‌انتها بود. . شرح دادن آن‌چه بعد از آن اتفاق 
افتاد سخت است. گویی جواب میلیونها میلی ون سوال 
همزمان در یک آن به ذهن من فرستاده شد. تمامی 
افرینش در پیش روی من باز شده و میدرخشید. من 
همه‌چیز را میفهمیدم» ولی جالب این‌جا بود که اين‌ها را 
از او باد نمیگرفتم, بلکه اين‌ها چیزهایی بودند که خود 
می‌دانستم و تنها آن‌ها را فراموش کرده بودم و اکنون 
دوباره بهیاد میآوردم. جواب تمامی این سوالها در درون 
ود من بود؛ سس سس تب تحل جهان چگونه کار 
که به دنیا بازگشتهام» هیچ یک از آن‌ها را 1 نمیآورم. 


این وجود به من نشان داد که چقدر نقش و هدف من در 
خلقت مهم و خطیر است. میگویم «من »4 » ولی منظور 
هر یک از ما هستیم. وود تک تک ما در خلقت لازم 
است. مبدانم که بسباری از مردم با این نکته دچار 


چالش هستند. آن‌ها میپرسند که مسئولیت و ماموریت 
عادی است. بسیاری را شنیدهام که در اینباره سخنرانی 
هد خااایی است که درا دسا تور را رن راز 
تفر و ول ه ی سای دادد ند که سور و اور 
تمام ما در این دنیا چیست. ماموریت هر یک از ما این 
است که عشق بورزیم» به همین سادگی. البته این 
هميشه کار راتی نیست. این‌جا منظورم تنها ان 
احساس گرمی که مردم از کلمه عشق تصور دارند 
نیست. عشق بسیار گستردهتر و چند بعدیتر و پیچی‌دهتر 
از آن است. آن‌ جا واضح بود که همه‌چیز از عشق ساخته 
شده است و از جنس عشق است. حتی تمام دنیای 
فیزیکی و چیزهای ان نیز از عشق ساخته شدهاند. هر 
و رما را قرف ی گنه ار ها کر 
اتفاقات می‌رسد که در طول زمان و در مکانهای مختلف 
رخ داده است. ولی حقیقت این است که در سوی دیگر 
زمان و مکانی وجود ندارد. بالا و پایین و چپ و راست و 
کر ب نزدیکی حِ بجر حتتِِ_ زمانی سب وود ندارد و 
تخد ام 0 ۳7 از رگ لااقل 
برای لحظاتی کوتاه چنین بیزمانی و ابدیتی را تجربه 
کردهاند. وقتی که تمام احساس این که که هستید را از 
دست میدهید و در این لحظه غرق میشوید. این احساس 
در آن‌جا به مراتب قویتر بود. این حال ابدیت از محقق 


شدن ابدی لحظة حال, احساسی مطلقاً رهایی بخش و 


پرقدرت داشت. 


یک چیز را اه رکه سم ان‌جا هیچ قضاوتی نبود» هیچ 
توبهای سود هیح کاری نیو د که انجام داده نود م که کاملا 
بخشیده نشده باشد. خداوند با وود تمام خطاها و 

کارهای احمقانهای که در طول زندگی انجام داده بودم, 
هنسوز من ر هماآنطور دوست داشت. میدانم که بعضی 
تجربه کنندگان دیگر دربارة جهنم و تجربههای جهنمی 
حرف زدهاند. ولی من اصلاً چنین چیزی را تجربه نکردم. 
البته اگر در قسمت اول تجربهام» وقتی که در فضای 
بهی نمودم» به ندیم باز می کلف ند احساس می‌ کردم 
تجربهام منفی بوده است. 


من نگاه کردم و منظرهای شبیه به یک کهکشان پر از 
ستاره در پیش روی من بود. بينهایت نقطه درخشان و 
نورانی که من هم یکی از آن‌ها بودم. ما همه در آن‌جا 
حضور داشتیم و همه به هم متصل بودیم. روج هر 
انسان» هر حیوان» و حتی هر صخره و سنگی در آن‌جا 
ود. . بله» یک تکه سنگ هم دارای حیات و روح است. 
همه‌چیز از عشق ساخته شده است و دارای روح و حیات 
است. همه ما به هم متصلیم و در حقیقت همه ما با هم 
یکی هستیم. من هنوز من بودم, ولی با این حال ما و 
جمع بودم و همه ما خدا بودیم. نه این که من خدا باشم, 
بلکه من از جوهره خدا هستم و قدرت و توانایی او را 
درون خودم دارم. من به تنهایی خدا نبودم» ولی به 
نوعی با اتصالی که به همه داشتم جزیی از خدا بودم. 
ستایش الهی بود. این سرود و نجوا دربارهی عشق بود 


ِِِ پیب اه ریب یرت ۱ روی زمین در 
مر اک رک ۳ 
به درون من وارد می‌شد و به آن معن‌ایی کمملاً جد ید 
میبخشید. هرگز آن‌را فراموش نمی‌کنم» صحنهای مطلقاً 
زیایی بود. ها سا دی تک ص سیر و دای واتد ۱ 
تشکیل داده بودیم» به همراه عشقی خالص و بینهایت. 

به من گفته شد که هنوز زمان تو فرا نرسیده است و 
باید بازگردی. من فریاد زدم و مخالفت کردم و گفتم که 
نمیخواهم بازگردم. بار دیگر به من گفته شد که باید 
رتشیب ره ترطف بر لا دییعحیت لسن ولی به من گفته 


بازگشت به بدن برایم بسیار دردناک و ناخوشایند بود. 
رک آن ازادی مطله و شس یک دار , و وارد فد دن ده 
فضای محدود بدن» مانند پوشیدن یک لباس بسیار تنگ و 
کهنه و کثیف مینمود. اولین چیزی که بهیاد اوردم این 
.ود که دنم ای .رات اه افعاد وار ال هد 
بودم. من برای 12 دقیعفه مرده بودم و هیچ تنفس و 
ضربان قلبی نداشتم. 

مادر من یک پرستار و شخصی بسیار مذهبی و مقید 
گفت که حتما اثر ضربه مغزی با داروها بوده است. ولی 
برای من هیچ شک و تردیدی وجود نداشت که این تجربه 
کاملا واقعی و ده است. برای من » آن چه در تجربهام 
دیده بودم با بسیاری از تعالیم مذهبی و آن‌چه کلیسا 


می‌گوید فرق زیادی داشت و با آن منطبق نبود. این 
باعث درد و گیجی زیادی در من گشیت ... 


با من از طرف کانال بیوگرافی تلویزیون مصاحبه کردند 
مورد یزشکی شما با مدارک محکم و شواهد متعدد تابت 


شده باشد. 


در آن زمانها کمتر کسی درباره این پدیده و تجربیات 
چیزی می‌دانست» و من خیلی زود یاد گرفتم که نباید 
درباره تجربهام با دیگران حرف بزنم» زیرا مردم من را 
مسخره کرده يا دیوانه فرض می‌کنند. ولی در تمام این 
سال‌ها یک میل شدید در من بود که آن‌را برای دیگران 
بازگو کنم. ولی اکنون جو برای این مباحث بازتر شده 
است و می‌توانم ان‌را با دیکران در مبان نکرارم. ولی 
من تنها یک پیغاماور هستم و یک معلم معنوی يا چیزی 
متل ان نیستم 

تجربه مایکل 

در سال 2010 من دچار یک سکته مغزی شدم. تجربه من 
با یک نوع بی‌هوشی مطلق شروع شد. من چنان کامل و 
تمام در نور احاطه شده بودم که حتی نمی‌دانستم وجود 
دارم. همه‌چیز در اطراف من سفید بود. سیس نوعی 
سفوط با پایین رفتن ضمنی از این جذب شسدن کامل را 
حس کردم. من به جنبه مذکر و مونث انرژی الوهیت 
اگاه شسدم. من خود آن‌جا نبودم, ولی (در) محیط و 
فضایی وود داشستم که این دو انرژی در آن‌جا مه 
یک‌دیگر می‌رسیدند. 


من احساس عشسقی کردم که با شسدتی دیوانه‌وار 
شعله‌ور بود» و احساس خلسه و شعفی اسمانی را به 
من می‌داد. مقایسه عجیبی است ولی (توصیف آن) 
موی( کح فا ص ر) ‏ ال هار 
بود» و هم بین این دو وجود جریان داشت. این دو وجود 
کنید که این را در خالص‌ترین شسکل ممکن تجسم کنید. 
عشق وجود مونث به وجود مذکر نوعی تسلیم و 
دلبستگی و سرسپردگی کامل بود. نه به معنای ارتباط 
و تک 9 
شکل یافته. . وجود موّنث با مشاهده شسدن توسط وجود 
اک وا دای ه ود هک و و دادن ار 
(زیبایی) به وجود مذکر عملی از روی عشق و شسعف 
خالص بود. هم زمان, عشق وجود مذکر به وجود مونث 
زیبایی مطلق وجود مونث را تحقق می‌بخشید. و به 
نوعی تسلیم مطلق وجود مذکر به وجود مونث بود. این 
مانند عشق بازی و ارتباط جنسی در نوع ایده‌ال و مطلق 
خود و به شکل انرژی خالص بود. هر دو قطب مونث و 
خارق‌العاده‌ترین چیزی بود که تاکنون حس کرده بودم. 


عشق بی‌نهایت بود و به خود بازگشته و خود را تشدید 
می‌کرد و با خود بازآوا مت واقعا عسی مصای ود 
را ی این که در تجربه من این در 
هر دو جهت جریان داشت و الوهبت مونث عشق الوهبت 
مذکر را دریبیافت می‌نمود. این درک و مشساهده مانند 
اتحاد و یکی شدن احساسات, دیدگاه, و آگاهی بالاتر 


بود. مقیاس آن مانند یک فراکتال [اشکال خاص هندسی 
که خود را از مقیاس بی‌نهایت کوچک تا بی‌نهایت بزرگ 
تکرار می‌کنند] بود. شروع آن با سدتی بسیار عمیق بود» 
گرچه نمی‌توانستید بکویند که این بالاترین درحه است؛ 
ولی هميیشه احساس نوعی فرم فراکتال وجود داشت. 
مقیاس‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و کوچکتر در بالا و پایین 
بودند که تا بی‌نهایت ادامه می‌پافتند. 


به طور ضمنی در این تحقق عشق بین جنبه‌های تذکیر و 
تانیث الوهیت نوعی اگاهی ذاتی وجود داشست, يا دانشی 
که در بازآوایی و طنین این عشق بود. تنیدگی و کشش 
بین جنبه‌های مذکر و موّنث الوهیت يا ادغام آن‌ها بود که 
جهان ظاهر را خلق کرده بود. تمامی جهان یک ابراز 
عشق برای جنبه مونث الوهیت بود که به انرژی مذکر 
الوهیت بازگردد. در پشت تمام جهان هویدا» این 
عمیق‌ترین کشش و جذابیت برای بازگشتن به یک‌دیگر 
وجود داشت. زمان این است. وجود داشتن محدود این 
است. این چیزی است که هر موجود دارای ادراک به 
نوعی مجسم می‌کند. «جدایی» این کشش و تنیدگی را 
بو جود اورده بود. ولی در کین حال؛ یک واقعیت همزمان 
از یکی بودن و اتحاد همیشگی بین آن‌ها وجود داشت. 
این اتحاد همواره در حال رخ دادن بود و برای ابدیت 
وجود داشت. تحعفعق این عشق به نوعی اسدیت مود. یس 
به نوعی این برداشت که آن‌ها بعد از عرق و مجذوب 
یک‌دیگر گشتن به یک‌دیگر باز گشته و متحد شده بودند از 
ازلیت در حال تحقق بوده است. 


همانطور که من به تدریج از این سطح و بعد بالاتر پایین 
رفته و دور می‌ شدم » به کرات شنیدم که بدنم گفت «من 


همیبشه تو را دوست داشته‌ام. من همیشه تو را دوست 
ایسنی ‏ اهکی ۲ص باتوی 
دارم که مه نوری که از سقف اتاق م اد خبره ده 
در آن گم شده بودم . تور این درخشندگی درویی ابدری را 
در خود داشت. به تدریج به احساس و ضصمبری که به 
این تجربه ژرف‌ترین چیزی بود که تاکنون برای من 
اتفاق افتاده است. 


تسخیر شدگی يا همون دوران ازار و اذیت توسط جن 
بدترین دوران زندگی هر ادمی میتونه باشه میدونین 
بآ سره میشسین بی‌همدف و سرگردون راحت گناه 
میکنین کابوس میبینین و... 

من یه زمانی این اتفاق‌ها برام افتاده ولی خداروشکر 
نجات پیدا کردم میخوام شرح خودمو در اون زمان 
دور آزمعنویت بودم نماز نمیخوندم خدارو انکار می‌کردم 
میگفتم وود نداره عییت و تحمت و به سری کارهای 
دیگه انجام میدادم خیلی به نماز بی‌میل بودم 

یادم میاد یکی از شب‌ها تو اتاقم خواب بودم میترسیدم 
خیلی با هنزفری اهنگ گذاشته بودم تا خوابم ببره هی 
صدا میومد صداها انگار خیلی نزدیک بودن من مقاومت 
می‌کردم و نیگفتم ساخته‌ی ذهنم هستش ولی اخر بار 


فرار کردم به سمت پایین کنار بقیه خوابیدم 

نمازم رو از روی ترس از فرداش شروع کردم به خوندن 
ولی خب ول کردم و بعد چند وقت شروع می‌شد دوباره 
مثلا یه شب یوهو دیدم تو راهرو هونه هستم نمیتونم 
تون بخشورم به چبری داخلمه خودم يا یکی از اعضای 
خانوادم از پشت گفت یاعلی و من بیدار شدم 


بعضی شبا بلند می‌شدم سنگین بودم میتونستم تکون 
تح و۳ می‌خواستم به پدرم بگم دارن اذیتم میکنن ولی 
هی میگفتم ولش کن و اخر سر هم نگفتم دوباره نماز 
میخوندم دست و پا شکسته و مدتی خوب بودم و بعدش 
همینحوری اواخر تابستون بود که در اینترنت سرج کردم 
موجودات ماورا طبیعه چندتا سایت اول خوندم چرت 
پرت بودن تا این سایت پیدا کردم نمیدونم چرا اولین 
سایت این سایت نبود چون این سایت کاملتر و بهتر بود 
به هر حال خوندم و از مطالب خوشم اومد تو بحث کتابا 
دانلود کردم جزوه‌ی چاکراها رو خوندم درباره چاکراها 
قبلا بلد بودم ولی بلد نبودم چطوری روشون کار کنم 
تمرینات رو شروع کردم 

به روزی داشتم می‌گشتم دیدم نوشته گاهی اوقات 
خودبرتو ما اجازه ازار و اذیت شدن توسط جن را بهما 
میدهد يا خودمون نا خوداگاه این اجازه رو میدیم من با 
خودم تکرار کردم که من هرچی اجازه دادم لغو می‌کنم 


نوی جزوه‌هاله بتفعش رو خونده بودم هر شب دور خودم 
اونم تخسير خودم بده 

ندارین ولی میخوام ازتون نماز بخونین و تو خونه صدا 
قران بذارید من یه شب نماز میخوندم تا چند وقت بیمه 
بودم یجورایی البته نماز نباید به این نیت خوانده بشه و 
در آخر هم از خدا میخوام بهتون صبر بده. 


تجربه ماریون رم 


در تاریخ 16 ماه ژوئن سال 2011 بعد از مدت‌ها درد 
کشیدن» بالاخره یک وقت دندان‌پزشک گرفته بودم. من 
برای سال‌ها معناد به گاز زدن و مکیدن لیموترش بودم و 
این دندان‌های من را خراب کرده بود. دندان‌یزشک روی 
یکی از دندان‌هايم که مدت‌ها بود آزارم می‌داد 
عصب کشی انام داد. ولی بعد از ظهر همان روز 
احساس کردم دردم بیشستر شده است. دندان‌یزشکم به 
من گفت که این طبیعی است و فقط چند مسکن 
بجورم. . ولی در چند روز آینده درد من مرتباً افزايیش 
یافت. متأسفانه به‌ خاطر بی‌مالاتی و عدم دقت 
دندان‌پزشک» ظاهراً عفونت وارد لنثه و بدنم شده بود. 
من مرتب مسکن و انتی‌بیوتیک مصرف می‌کردم و ظرف 
مدت 2 هفته 8 کیلوگرم وزن کم کردم. . در صبح روز ۵ 
جولای متوحه شندم که دک نمی‌توانم جرک فورت 


ند هم ؛ جتی ای خیلی ضعیف شسده بودم و تب داشتم و 
دردم که اکنون در تمام سر و فکم پخش شده بود 
غیرقابل تحمل بود. ما به بخش اورژانس بیمارستان 
رفته و بی‌هوش شدم. بعدا فهمیدم که من به مدت 7 
دقیقه مرده بودم. خاطرء تجربه‌ام را با تمام جزئیات ان 
است که تاکنون تجربه کرده‌ام ۰ 


اولین چیزی که حس کردم این بود که تمام دردهایم 
کاملا از تن فبه‌اید می‌توانستم ببینم که تعدادی از 
کارکنان بیمارستان و چند نفر دیگر به دور یک شخص که 
روی زمین افتاده است جمع شده و به تکاپو افتاده‌اند. 
نمی‌دانستم که آن شخص کیست., ولی چیپزی که واقعا 
برایم تعجب‌آور بود این بود که من این صحنه رااز 
ان 
افراد دوست پسر من است. او به نظر بسیار ناراحت و 
نگران و گریان می‌رسید. تعجب کردم که او این‌جا چه‌کار 
می‌کند و چرا ناراحت است. نزدیک رفتم که از او سوال 
کنم ولی هرچه سعی کردم به نظر می‌رسید که او من را 
نمی‌بیند و صدایم را نمی‌شنود. سعی کردم به شانه او 
دست بزنم تأ متوجه من بشود» ولی متوجه شدم که نه 
تنها دست, بلکه اصلاً بدنی ندارم! هم‌چنین اکنون دید 
من 360 درجه شسده بود و تمام جهات را هم‌زمان 
می‌دیدم. این برایم خیلی عجیب بود» ولی من از این 
حالت و توانائی لذت می‌بردم. هنوز هم متوجه نشده 
بودم که مردام ! 


در آن موقع صدای گرية یک دختر بچه که بغل پدرش بود 
حواسم را پرت کرد. پدرش به نظر نگران می‌رسید و من 
گفت که دختر دیگرش به خاطر ناراحتی آپاندیس در این 
بیمارستان بستری است. من کنجکاو شده و به اتاقی که 
دختر او در ان ود رفتم. متوجه شسدم که به‌راحتی 
می‌توانم از میان دیوار و درهای بسته عبور کنم. این 
دیگر چه معنی داشست؟ به‌محض این که آن دختر را دیدم 
فهمیدم که بیماری او هیچ ربطی به اپاندیس ندارده بلکه 
ار یک سک دی تاتی ارس دار ی اد در عرد 
به این امر مطمئن بودم ولی تعجب کردم که من از کجا 
بیماری این دختر را با این اطمینان می‌دانم! به خصوص 
متوجه شسدم که می‌توانم افکار او را که سه ساله بود 
بخوانم. من سعی کردم مشکل او را برای دکترش شرح 
بدهم ولی او هم مانند دوست پسرم علی‌رغم تلاشم 
متوجه من نشد و این برایم مستاصل کننده بود. متوجه 
شدم که من افکار آن دکتر را هم می‌دانم. او به این فکر 
می‌کرد که دو روز دیگر برای تعطیلات برود... با خودم 
گفتم چطور من می‌توانم تمام چیزهایی که این افراد به 
ان فکر می ‌کنند را بدانم! 


من به نزد پدر آن دختر بازگشتم تا برایش مریضی 
دخترش را شرح بدهم» ولی او هم من را ندیده و نشنیده 
گرفت. همان‌طور که با او حرف می زد م او به ساعتش 
نگاه می‌کرد. من هم نگاهی به ساعت او انداختم و 
متوجه شدم که می‌توانم درون ساعت او را ببینم» و 
حتی بیشتره من کارکرد تک‌تک قسمت‌های داخلی ساعت 
و نقش تمام چرخ‌دنده‌های ان را می‌دانستم 9 معفعهوم 


مادی زمان را عمیقا درک می‌کردم. من دوباره از خودم 
پرسیدم: «چطور است که من همه‌چیز را می‌دانم؟». آن 
وقت بود که متوجه شسدم صدای یک آهنگ قدیمی که با 
آن آشنا بودم از پشت کافی‌شاپ بیمارستان به گوش 
می‌رسد. من به‌سرعت به ان‌جا رفتم زي را عاشق این 
آهنگ بودم. در آن‌جا مردی که مشغول درست کردن 
ساندویچ بود یک رادیو روشن کرده بود. با خودم گفتم 
که‌ای کاش صدای ان را بلفندتر می‌کرد. به‌محض این که 
این فکر از ذهنم گذشت صدای موسیقی برایم بلند شد. 
برایم خیلی عجیب بود. آیا من صدای آن را بلند کرده‌ام؟ 
بای کار ارت مر د باشد زیرا او مشغول درست کردن 
ساندویچ بود. از خودم پرسیدم که آيا او هم صدای 
موسیقی را بلندتر می‌شنود؟ پاسخ آن بلافاصله در ذهنم 
را به این بلندی می‌شنیدم. هم‌چنین من تمامی نت‌های 
این موسیقی و تک‌تک سازهایی که در آن بکار رفته بود 
را می‌دانستم! برای من که استعداد چندانی در موسیقی 
این استعداد تازه افته‌ام در موسبقی را به دوست 
۳ بگویم. به‌محض این‌که به او فکر کردم به نزد او 

باز گشتم. دیدم که او هنوز بسیار ناراحت و نگران است 
و با ود فکر می‌کند: «ماریون» لطاف] تمبر. قول 
می‌دهم دیگر به تو نگویم که خیلی حرف می‌زنی و آواز 
خواندنت زیر دوش ریتم ندارد. خیلی غیر منصفانه است. 
چجطور یک دندان می‌تواند بساعث مرگ شسود؟ آخر 
خانواده‌اش چه‌کار می‌کنند؟...» 


برایم خیلی گیج کننده بود. از دوجوب 
کاملا وب ود آو رام به ری مس فک م > رر؟ 


دوباره سعی کردم که با او حرف بزنم ولی تلاشم 
بی‌فایده بود. دیدم که توجه او به یک اتاق خاص در 
بیمارستان معطوف شده است. من کنجکاو شده و به آن 
اتاق رفتم. وقتی وارد آن اتاق شدم با تعجب دیدم که 
شخصی که روی تخت دراز کشیده است من هستم! البته 
خود من این بالا نزدیک سقف بودم, ولی بدنم روی تخت 
بود. من از خودم پرسیدم: «چطور من این بالا هستم 
ولی بدنم روی تخت است ؟» با این حال من احساس 
انفصال و بی‌تفاوتی کامل میمعت به مد مهم داشستم. این 
احساس واقعی و صادقانه بود. آن شسیء بی‌جان و 
بی خا تِ روی تخت افتاده دیگر هیچ ربطی به من 
نداشت. به‌یاد رم که چرا در بیمارستان بودم و 
تمام درد و اذیت دندانم چیزی دوردست و فراموش شده 
می‌نمود. حالی که داشتم چنان خوب بود که به‌یاد آوردن 
ان در ده ترا ک مکی سد و 


در آن موقع با خودم فکر کردم: «آيا من مرده‌ام؟ یعنی 
حسات تازه‌ام راضی ودم و دوست داشستم که برای 
همیشه مرده باقفی بمانم! احساس آن عالی ود. 
می‌توانستم همه جر را ببینم » ([نا) به هر کجا سروم» و 
دیگر دردی تا سس رس ]| من راجع به 73 
آگاهی مطلق داشتم. واقیآ خارق‌العاده بود! من 
نمی‌خواستم دیگر به آن بدن پر از درد و نحیف بازگردم 
و خیلی سعی کردم به پرستارها و دکترها بگکویم که 
سعی در درمان بدنم نکنند. ولی کسی صدای من را 
۱ اد رو( ی کر ۳ 
نمی‌توانستم با کسی ارتباط برقرار سازم. 


دیگر محیط بیمارستان برایم کسل کننده شده بود و 
تصمیم گرفتم که از آن خارج شوم. من با عبور از چندین 
دیوار از بیمارستان بیرون رفتم. اولین چیزی که متوجه 
شدم این بود که سرمای هوای بیرون را حس نمی‌کنم. 
وقتی که به بیمارستان کی اس واقعاً سرد بود و من 
یک پتو دور خودم پیچیده بودم» ولی آاکنون دمایی که 
حس می‌کردم ایده‌ال بود. علاوه بر آن می‌دانستم که 
هميشه (صرف‌نظر از این که کجا باشم) این احساس 
دمای ایده‌آل را خواهم داشت. اکنون سوال این بود که 
آیا برای هميپشه تنها خواهم بود؟ به اد آوردم که در 
نزدیکی بیمارستان یک قبرستان کوچک است و با ان 
فکر کردم که به آن‌جا بروم تا شاید بتوانم ارواج مردگان 
رل ی و اس رت رس در راه قبرستان به 
یک خانه با باغچه‌ای بسیار سرسبز برخورد کردم و 
متوحه جیری شسدم که فلا نمی‌دانستم: کل ها ده 
هستند ! ق,ل۱ می‌دانستم که اک به گل‌ها لا و نور کافی 
بدهی زنده می‌مانند و رشد می‌کنند. ولی اکنون می‌دیدم 
که گل‌ها نیز حقیقتاً روح دارند! دیگر هرگز حاضر نبودم 
یک گل را از جای خود بچینم. ان حتحلر و مسب دوز ده 
بود. گویی من دنیا را برای اولین بار کشف می‌کردم. 
سرور و خوشحالیای که در آن لحظه حس کردم 
خارق‌العاده بود. با خودم فکر کردم پس مردن راجع به 
این است: دیدن چیزهایی که در بدن مادی نمی‌توانیم 


وقتی وارد قبرستان شدم کسی آن‌جا نبود. تنها چجیز 
رده در آن اطراف چمن‌ها» درختان و گل‌ها بودند. - انن 
دوباره به من ثابت کرد که ما بدنمان نیستیم. با خودم 
فکر کردم که چ_را بی‌جهت از قبرستان در شب 


می‌ترسیدم. مانده بودم که اکنون چه‌کار کنم و تصمیم 
گرفتم که به بیمارستان بازگردم. شاید ان‌جا افرادی که 
در حال مردن هستند را پیدا کنم و با روحشان حرف 
بزنم. در بیمارستان یک مرد را دیدم که به خون اآغشته 
نود . . جالب بود که این صحنه اصلاً من را اذیت نمیکرد. با 
ای که فلا از دیدن حون خلی حدم می‌اآهد. وفتی وارد 
اتاقم شدم دیدم که دکترها سعی در احیاء من دارند. من 
فریاد زدم . «زی ! خواهش می کنم ! من را دوباره وارد ان 
بدن نکنید!» ولی کسی صدای من را نمی‌شنید. من هم 
تلاش را متوقف کردم » زیرا بی‌فایده بود... 
در آن موقع ناگهان همه‌چیز در اتاق کاملاً سیاه و تاریک 
کی تصو آن را تس کر در اف ون سر اه 
و تمام چراغ‌ها را خاموش کنید باز حتی به این : تاریکی 
ارت دس بح رید این : تاریکی از آن یک میلیون بار 
تناریک‌تر بود. نه تنها می‌توانستم آن را ببینم, بلکه 
می‌توانستم عمق نامحجدود آن و تهی ودن مطلق آن را 
حس کنم. رت بت رت تبرت رء الب ره هط بر 
نمی‌توانستم بگویم چه مدب در این : تاریکی بوده‌ام . 
زمان و مکان دیگر در اين بعد وجود نداشتند. به نظر 
می‌رسید که برای ابد در اين : تاریکی به سر برده‌ام» 
گرچه می‌توانست فقط کسری از نانیه بوده باشد... 
ناگهان در میان آن تاریکی بی‌نهابت در سمت راستم یک 
نقطه خیلی کوچک ولی بسیار درخشان را دیدم. این 
درخشان‌ترین و مخملی‌ترین چیزی بود که تاکنون دیده 
بودم. می‌توانستم لطافت خالص و حیات در شکلی بالاتر 
را در آن احساس کنم. این نوری سفید و زرد و 


فوق‌العاده درخشسان و در حد غیرقابل باوری 
تسکین‌بخش و ارضا کنن|ده م۵ ه . درخشندگی آن از 
خورشید به‌مراتب بیشتر بود, ولی با این حال چشمم را 
ازار نمی‌داد» بلکه به من راحتی و تسکین می‌بخشید. در 
نور میلیون‌ها جنبش پر از انرژی وجود داشت. دیگر به 
هیچ چیزی جز آن تور نمی‌توانستم توجه کنم و هرچه 
بیشتر به آن می‌نگریستم, سریع‌تر می‌جرخید و بزرگ‌تر 
می‌ شد. در ابتدا فکر کردم که نور به‌طرف من ند 
ولی بعد متوجه شسدم که این من هستم که با سرعتی 
رال او رات ری ار و 
از درون تاریکی به‌طرف نور حرکت می‌کنم. به‌تدریج این 
نور من را در خود احاطه کرد. احساس می‌کردم سفرم 
به سمت نور میلیون‌ها سال طول کشیده که در یک ثانیه 


حمج شده است. 


اولین احساس من در تور » احساس بازگشت به خانه مو 2۵ 
نصا و ور ار هر اعکان تتسد لافا ماد 
مس لش لت ابد در این مکان خواهم بود. دن 
نامشروط و صحت و سلامت عامل داشستم. در دنیای 
مادی شما حتی نمی‌توانید تصوری از این عشق داشته 
باشید. این عشق عشقی بود که زنده بود, بسیار بسیار 
رهز از من 9 شعص. واقع کل 2 دوه این تجربه 
می 0 
شده‌ام. من خود تور کلنته و کلنه امت وط شده بودم . 
واقعا احساس عجیبی بود. من احساس می‌کردم که 
خودم هستم» روحم . ولی با این حال من تمام احساسات 
و عواطف دور و اطرافم بودم. من یک وجود منفرد 


بودم ولی هم‌زمان تمام چیزهایی بودم که در اطراف 
من بود. من یک چیز» ولی همه‌چیز بودم! مانند این بود 
که نور همزاد من بود همسر و هم‌روح من. در حقیقت 
احساس می‌کردم که من با ان نور و عشق همسان و 
برابرم! برای من قطعا نور چیزی بالاتر (و دوردست) 
مانند آن‌چه مذاهب القاء می‌کنند نبود. بسیار بیشتر از 
آن» نور خود من بودم» خود روج من! نوره تصام ان چه 
تاکنون حس کرده بودم ب لاس پیت دح در دیگران به 
وجود آورده بودم بود. خوشحالی و ناراحتی, سرور و 
درد, عشق و گناه.... نور هم جهان بود در تمامیتش و 
نورء حقیقت بود. نور جزئی از من و من جزئی از نور 
نود م . 


نور همه‌چیز را عمیقا راجع به من و اعماق روحم 
می‌دانست. نشور به تمام خوبی‌ها و بدی‌هایی که من در 
حق خود و دیگران انجام داده بودم آگاهی داشت. زندگی 
من از تولد تا مرگ و تمام تأثیراتی که بر روی دیگران 
گذاشته بودم به من نشان داده شد. در حقیقت در 
معرض جنبه‌های تاریک وجودم قرار گرفتن و دیدن نتایج 
تصمیماتم» زندگی من را (بعد از بازگشت به دنیا) به 
طرز چشم‌گیری تغییر داد. با اين حال هیچ قضاوتی از 
سوی نور نبود. نور از هر گونه قضاوتی فرسنگ‌ها 
فاصله داشت. او خردمندترین» بخشسنده‌ترین و 
دلسوزترین انرژی و موجودی بود که تاکنون دیده بودم. 
بعضی او را «خد|» می‌نامند. من او را ابر قدرت کش ق» 
ارات شعفعت و خرد می‌نامم. یه من اشتباهاتم نشسان 
داده شدنده ولی احساس می‌کردم که کاملاً بخشیده 
شده و هنوز هم مورد عشقی عظیم هستم. 


ارتباط در آن‌جا مستقیماً از طریق فکر بود و کلماتی 
وود نداشتند. هر سوالی که داشستم آنا جواب داده 
می‌ شد . کافی بود که تنها راجع به چیزی فکر کنم تا 
همه‌چیز را راجع به آن و هر چیز مربوط به آن بدانم. 
هیچ جایی برای سوء تفاهم و اشتباه و ابهام وجود 


ار ی 


اولین کسی که در ور ددم یکی از هم‌کلاسی‌های 
سابقم به نام «اولیور» بود که من او را از 7 سالکی 
می‌شتاختم ولی او در سال 1989 در یک تصادف کشته 
شده بود. من بعد از مرگ او چندان به او فکر نکرده 
بودم. مطمئن بودم که خود اوست» گرچه ظاهر او اکنون 
بدون سن و بدون جنسیت بود. او به یک انرژی از جنس 
عشق خالص تبدیل شده بود. می‌توانستم عشق ابدی و 
تآم ترا بر اه کت کی ار کف کی تا 1-۱ 
دوست دارد. کسی در این‌جا او را مسسخره نمی کند. در 
مدرسه او جاق سود و مرتب دیگران او را مسخره 
می‌گردند. من زمانی را دیدم که در یک مهمانی یکی از 
بچه‌های مدرسه یک لباس سوپرمن با خود آورده بود. 
همه می‌خواستند آن را امتحان کنند» ولی وقتی نوبت 
الیور شد و آن را پوشید از بس چاق بود نتوانست زیپ 
آن رات و همه به او خندیدند و من گفتم: «آاون 
سویپرمن تبست سویر چاقه» و به تکرار آن ادامه دادم 
اک ی ۱ 
می‌ کر دند. اکنون روحم تمام درد» اندوه, خحالت, 
پریشانی و خشم او که من مسب ان بودم را حس 
می‌کرد. می‌توانستم ببینم که او بعد از مهمانی تنها در 
اتاق خود نشسته و می‌گریست و با خود می‌انديشید چرا 
بچه‌های دیگر هميشه او را مسخره می‌کنند. 


دی ای ت ی فا مر وا ور کرت که 
نمی‌توانم شروع بی سر ان کم : با خود 7 
این کار من خیلی او را رای و و 
ندارم.» او به من گفت: «نگران نبااش. مسئله‌ای نیست. 
من تو را بخشیده‌ام و با تمام وجودم تو را دوست 
دارم ۳ دی ی بوده ورای هر جیزی که در 
نمی‌توانم جلوی گرية خودم را بگیرم. 


صحنه دیگری که دیدم چیزی است که اکنون در دنیا 
بیشتر از همه روی آن کار می‌کنم. بلافاصله بعد از دیدار 
با الور» و ود شخصی را نزدیک خود حس کردم. او 
بیس سر او و 
2 بود که در سویرمارکت ۳2 کرده بودم. هنگام 
پرداخت با کارت اعتباری» دستگاه کارت‌خوان کار نکرد. 
صندوق‌دار که یک زن بود به من گفت که دوباره امتحان 
کنم. من تردید کردم زیرا می‌ترسیدم که دوبار از حسابم 
ول برداشته شود. ولی او اصرار کرد و من بالاخره 
علی‌رغم میلم همین کار را کردم. ولی دفعه دوم هم 
دستگاه کار نکرد. من به سراغ دستگاه خودیرداز رفتم تا 
از آن پول نقد بگیرم و پول خریدم را بدهم, ولی دیدم 
که از حسابم دوبار ول کم شده و اکنون ۳ ول 
کافی برای خرید در حسایم ندارم. من دانشجو و کم‌پ ول 
بودم و اکنون برای آخر هفته مواد غذایی کافی نداشتم. 
من برگشتم و با آن زن دعوای شدیدی کردم؛ با لحنی که 
تقریبا در حد توهین بود. اکنون می‌دیدم که چه احساسی 
در او به وجود اورده بودم و چطور او نزدیک بود به 


خاطر من شغل خود را از دست بدهد. اکنون می‌دیدم که 
او در زندگی خود چه مشکلات جدی داشت, مشکلاتی که 
مسائل من در برابر آن هیچ بودند. او از یک بچه بسیار 
مریض و معلول و هم‌چنین از نظر ذهنی عقب‌مانده 
مراقبت می‌کرد و نیاز شدیدی به درامد این شغل داشت. 
دیدم که برخورد من در او چه احساس درد و پریشانی و 
اشکی به وجود آورده بود. . دیدم که او چه زندگی سختی 
در دنیا داشت و بالاخره با سرطان از دنیا رفته و کودک 
معلولش رایتیم گذاشته بود. دیدن این صحنه چنان وجود 
من را به درد آورد که تاکنون در زندگی خود چنین دردی 
را حس نکرده بودم. اگر احساس بدترین روز زندگی‌تان 
را ضرب در یک میلیون کنید هنوز به دردی که حس 
می‌کردم نزدیک هم نیستید. دیدم که واکنش من به‌خاطر 


با این حال در این سرای زیایی», عشق نامدود و 
نامشروط او در ذره‌ذرهة وجودم نفوذ می‌کرد و از جانب 
او شفقتی بسیار دریافت می‌کردم. کی ان ی رس 
می‌ گفت : «گاهی مشکلات و دردهای ریز و درشت ما 
حلوی ما را می‌ کرد که درد و متکلایت دیکران راسنتنم 
مسئله‌ای نیست, در نهایت عشق تنها چیزی است که 
اهمیت دارد.» و من این عشق را حس می‌کردم. او 
عشقی نامشروط و نامحدود و خالص بود. 

صحنة دیگر درباره دوست‌پسر سابقم بود که به من 
خیانت کرده بود. او از من صادقانه بخشش خواسته بود 
ولی من تصمیم گرفته بودم که باید از او انتقام بگیرم. 
مدت زیادی از خیانت او نگذشته بود که در شغلش ارتقاء 


دربست رزرو کرده و دوستان زیادی را دعوت کرده بود. 
او فوق‌العاده خوشحال بود و مرتب دربارة آن حرف 
می‌زد و می‌گفت که چق_در دوست که با من جشن 
می‌گیرد. من آن روز به‌جای رفتن به رستوران به خانة 
دوستم در یک شسهر دیگر رفتم. او مرتب به من زنگ 
می‌زد ولی من جواب او را ندادم . ساعت 10 شب به او 
رنگک ردم و کفتم که هتاسهفانه نمی توایم به تشر بانیم 
زیرا امشب خانه یکی از دوستانم هستم. دوستی که نام 
بردم مردی بود که همه می‌دانستند به من علاقه دارد. 
دوست‌پسرم با شنیدن این حرف کاملاً ویران شد. 


تا قمل ار ۰۱۳۳۵۲۴ خکز مه کر 25 اف بط هر حی دی و ی 
خ ات کرده سود . . اکنون در ۳ ار سور خارق‌العاده 
دیدم که اشتباه می‌ کردم . دیدم که آن یکی از بدترین 
روزهای زندگی اش بو که امن سا عبت آن شده 9 
در ان تسه ام کر کند و و۳۹ 
ماه اکتا ای را مشیم کی اک ود 1 
«چطور توانست در روز به این مهمی با من این کار را 
بکند؟ یعنی زندگی کردن با شرم برایم کافی نبود؟ او 
ی دارم ؟ 
و با من زندگی کند. 2 3۲ 
رک رم دوست دارم همین جا بمبرم.» من هم جنین دو 
روز بعد از این مهمانی رابطه‌ام را با او تمام کردم. 
البته او هم از توهین به من کم نگذاشت. 


اکنون من تمام درد او را یک میلیون برابر. خود حس 
می‌کردم و پشیمانی و حسرت او را واقعا می‌دیدم. در 
این جهان که عشق و بخشش یادشاهی می‌کند» منبت و 
غرور جایی ندارد. فهمیدم که در دنیا این منیت ما بود 
که باهم حرف می‌زد (و کشسمکش داشت). ما حقیقتا] 
یک‌دیگر را دوست داشتیم ولی منیت ما اجازه نمی‌داد که 
جراحات گذشته را پشت سر بگذاریم. 


مدتی بعد از بازگشتم به دنیا به او تلفن کردم و از او 
معذرت خواستم و گفتم که من در حق او بد کرده بودم. 
5 سال از رابطه ما گذشته بود و او خیلی تعجب کرد که 
با او تماس گرفتم. هنوز هم تلخی گذشته در او بود 
وت من آن ۱۲ به خود نگرفتم» زیرا می‌دانستم تا وقتی 
لت بت سر دصیس سا مب بل رح 
دنر مت متا مر در بدن کاملا نابود 


من هم چنین خوشحالی و سروری که در دیگران به وجود 
اورده بودم را دیدم. یک‌بار وقتی بود که به یک زن 
سالمند کمک کرده بودم که از پله‌های یک ایستگاه مترو 
بالا برود. . من خود بار و بسته‌های زیادی به همراه داشتم 
ای کخاا ی ری رس ی را و ولی 
بت نی تس لمات نی ست مسجت سب سمل 
مر ی تا کیک کر مه ی رد هر ام 
بالا رفتن با من خیلی صحبت کرد. اکنون در مرور 
زندگی‌ام نه تنها لبخند او را دوباره می‌دیدم: بلکه آن را 
به شکلی جادویی و خارق‌العاده حس می‌کردم و می‌دیدم 
که در قلب او یک دنیا سیپاس‌گزاری بود. او به من گفت 


که برای سر زدن به دوستش که در خانه سالمندان 
رسدکی می کند می‌رود» وای کاش دخترش ان جا مود تابه 
او کمک کند. او گفت: دخترش یک مدیر عالی رتبه است 
و وقت زیادی برای او ندارد و فقط ماهی یک‌بار به او 
سر می‌زد. او گفت که چطور مردم در این زمانه دیگر 
برای هم وقت ندارند» ولی برای اینترنت و چیزهای دیگر 
وقت دارند... وقتی به او کمک می‌کردم به نظگرم کار 
خاص و مهمی انجام نمی‌دادم . ولی اکنون می‌دبدم که 
این کار من وجود او را پر از سرور کرده بود و اکنون 
من نیز ان سرور را به‌مراتب بیشتر حس می‌کردم. 
حاضرم هر چیزی دارم بدهم تا ان احساس را دوباره 
تجربه کنم. 

سیس حضور مادر بزرگم را در ان‌جا احساس کردم. من 
تمام لحظاتی را که از بچکی تا مرگ او باهم گذرانده 
بودیم را دوباره دیدم. دیدم که آخرین باری که برای 
دیدار او به بلژیک رفته بودم» او از من خواست که مدت 
بیشتری پیش او بمانم. ولی من به خاطر کارم مجبور 
شدم این درخواست او را رد کنم. دیدم که به این خاطر 
چقدر در آن روز افسرده شده بود و مرتب با خود فکر 
می‌کرد: «چطور ماریون حاضر شد که به این زودی برای 
کارش بازگردد و کمی بیشتر پیش من نماند. من واقعاآً 
دلم برایش فنک صی نا ود رد 13 به ددرت ار 
ری سس ان عتری ای کخا را رسته ارم اس ی لس 
ب رات از مصی همم بر ات بای ال در انس اد 
یکپارچه بخشش بود و این خاطرات بلافاصله با خاطراتی 
خوش جایگزین شدند. خودم را دیدم که وقتی 5 سالم 
یود از شبرینی‌های خوش‌مزه‌ای که برایم درست کرده 
سود می‌خنوردم . سرور و شسادی او راء وقتی که ان 


لحظات را با من می‌گذرانده می‌دیدم و حس می‌کردم که 
او نیز خوشحالی و لذت من را احساس می‌کرد و من نیز 
خوشحالی و لذت او را حس می‌کردم. .. من هزاران 
لحظه شاد دیگر که با او گذرانده بودم را دیدم. رک 
او را نیز دیدم و خودم را که چقدر گریستم, در حالی که 
روی تختم درا ز کشیده بودم و به دستبندی که به من 
داده مو 2 نگاه می‌ کردم . او مرده مهو 3 ؛ ولی اکنون در این 
مکان باشکوه در پیش روی من او از هميشه زنده‌تر بود. 


در تجربه‌ام هم‌چنین مادرم را (که هنوز در دنیا بود) 
دیدم. ات تم سای سا اه 
با مادرم حرف نزده بودم؛ 9 وقتی که مادر بزرگم 
فقوت کرد و به او تسلیت گفتم. من به‌شدت از مادرم 
متنفر بودم و حتی یک دقیقه نمی‌توانستم با او در یک 
اتاق بمانم. با اين حال در ان جهان خارق‌العاده من 
احساس بخششی انی برای تمام کارهای سهمناکی که 
در حق من انجام داده بود کردم. اکنون می‌دانستم که 
چرا او آن‌قدر به من درد و شکنجه وارد کرده بود. او خود 
یک روح معذب و در شکنجه بود و در جهان فيزيكکي 
منیت‌محور» او با وارد کردن درد به دیگران سعی می‌کرد 
درد خود را کمتر حس کند. می‌توانستم تمام درد و 
تشویش عظیم درونی او و ترس‌هایش» همه را حس کنم 
و می‌دانستم که این‌ها باعث شده بودند که او با من 
این‌چنین رفتار کند؛ همان‌طور که پدر او در بچگی‌اش با 
او بد رفتاری کرده بود. بعد از بازگشت به دنیا نحوه 
پاسخ من به رفتار بد او کاملاً تغییر یافت. قبلاً من با او 
می‌جنگیدم و دشنام‌هایش را جواب می‌دادم و کارهمايش 
را تلافی می‌ کردم . ولی اکنون تک این ‌طور تست :, 
گرچه رابطظءه من با مادرم تا وقتی که در دنیا هستیم 


برای هميشه یک رابطة شکسته خواهد بود. ولی الأّن من 
تاره ادن ای را رک ری دک نمی ند وانم 
بجنگم؛ بعد از بخشش حقیقی که برای او در سوی دیگر 
حس کردم. 

در سال 2004 من یک گربة خیلی بانمک و زیبا داشتم. 
او خیلی مهربان بود ولی یک روز ناگهان نایدید شد. من 
سه روز به دنبالش می‌گشتم و بدون فایده در کوچه و 
خیابان‌های محله راه می‌رفتم و نام او را صدا می‌زدم. 
شش روز پس از نایدید شسدنش, لاشه او که در ال 
گندیدن بوده را در پشت بوته‌های حیاط همسایه‌مان 
یافتم. من بیشتر از 10 بار آن نزدیکی را گشته بودم 
ولی او را ندیده بودم . این جا او از همیشه زرنده‌تر سود و 
با من حرف می‌زد. حرف زدن ما با یک‌دیگر تفاوتی با 
حرف زردی من با ارواح موجوداتی که انسان نود ید 
نداشت. من افکار او را همان‌طور (مانند افکار ارواج 
انسان‌ها) دریافت می‌کردم. فهمیدم وقتی نایدید شد. 
یک ماشسین به او زده بود و بشدت مجروح شسده و 
نمی‌توانست حرکت کرده يا صدایی بروز دهد. او در روز 
دوم مرده بود. ولی اکنون می‌دانستم که وقتی در کوچه 
من ۳ دا می رد سای من زرا خی یداه سم 
باعث التیام دردش ود داد کیک کرد 
آرامش و در حالی که احساس می‌کرد عمیقاً مورد عشق 
و محبت است بمیرد. من تمام لحظه‌هایی که در زندگی 
کوتاه دنیایی او باهم صرف کرده بودیم را دیدم؛ وقتی 
اسباب‌بازی‌هایش بازی می‌کردیم... می‌توانستم ببینم از 
این که من صاحب او هستم چه شسادی و لذت عمیقی 


مسج رک می کند. اکنون در این‌جا و ۱ من دوباره او را در 
آغوش گرفته بودم . . احساس آن نسح راز بود. 

بلافاصله بعد از پایان مرور زندگی‌ام دوباره خود را در 
پیش روی نور و در درون آن یافتم. نوری که به طرز 
باورنکردنی خردمند و مهربان بود. هنوز نمی‌توانم 
کلمات کافی را برای توصیف قدرت عشق او پیدا کنم. 
عشق او عظیم» وی موتره فدرت بخش» اسدی و 
نامشروط بود. نور به من گفت که باید تصمیم خود را 
بگیرم که آیا می‌خواهم بمانم يا بازگردم. البته که به هیچ 
وجه حاضر نبودم بازگردم, چراکه این مکان بهغایت زیبا 
سود و علستهی غیرقابل سس در نبیر لس آن و در 
ابدی است, و این حیاتی کامل و 9 بود. هر 
موحجودی در این معد عامل و بی کیب بود. حتی کسانی که 
در دنیا آن‌ها را بسیار که سب می‌دانستم اکنون در این 
انرژی خارق‌العاده, از هر لحاظ و جنبه کامل و بی‌عيیب 
تود ند ول به مس تفت اس داده سید که اک تس سر 
ماندن کر چه می‌ شد . تمام خانواده 9 دوستانم در 
حالی که خاکسترهای من را در دریای شمال می‌ریختند 
کر سید ی در و ورن که مر کم دار و رات آ ۰۳ 
می‌ کرد را می‌ددم» ی در کسانی که فکر می‌کردم 
برایشان اهمیتی ندارم» و این من را متعجب کرد. من 
فکر تک‌تک افراد را می‌دانستم. عجیب بود ولی در ان‌جا 
عی نو ی ده ِ هزاران کم یل ککن کم ۰ بدون 
۳ خود را 1 1 به فکر 
نام ار که ای حسعط ال اف دا ۱ 
کامل داشتم : به دریا» ماسه‌ها, صدف‌ها, ماهی‌ها و تمام 


نک و بو ی 3 بر روی یک چیز 
خاص بزرگ‌نمایی کنم و آن را طوری بر که در تِ 
را در هر فص رم ۹ ۳۳ 1 بود که 
هم‌زمان حزن و عزاداری آن اقراد را حس می‌کردم. من 
هم‌زمان همه‌جا بودم. من تمامی جهان هستی بودم! من 
و جهان هستی پاره‌ای از یک‌دیگر بودیم. . باوجود تست 
چبزهایی که می‌دیدم باز هم نمی‌خواستم بازگردم. حتی 

ی 
پدرم در اثر غصه درخواهد گذشت و مرگ او اثر ویران 
کننده‌ای بر روی برادر و خواهرانم خواهد داشت. ولی با 
این حال هنوز هم می‌خواستم در سوی دیگر بمانم. بله؛ 
عشقی که در سوی دیگر دریافت می‌کنید این‌قدر عظیم 


است ! 


در آن موقع صحنه‌ای از آینده به من نشان داده شد. من 
دختر بچه‌ای را دیدم که بر روی ماسه‌های کنار دریز بازی 
کر او مد کید ار اد هرد 
صرف‌نظر از این که او در دنیا با من چه رابطه‌ای خواهد 
دای اه کی ای ها ۵ ۱ ادا 
کس دیگر. فهمیدم که او در اقلیم زمینی به من 
خواهد کرد که بیشتر عشق بورزم» و من نیز به‌نوعی در 
گرفتم: «به آن دنیای پر از درد باز خواهم گشت. به هر 
حال دیگر ترسی در من نیست. دیگر هرگز از هیچ چیزی 
نخواهم ترسید, به‌خصوص مرگ.» 


به‌ محض این که فکر باز گشت به دنیا از سرم گذشت. با 
همان سرعتی که از تونل به این سوی امده بودم به 
و اردص سس رز کت مر ورن ین ی را ی 
دردناک‌ترین چیزی بود که تأاکنون تجربه کرده‌ام. احساس 
ندن بسیار تنگ و معذب نود . وقتی چشمانم را باز کردم 
در تمام بدنم درد شدید عفونت و هم‌چنین درد حاصل از 
کارهایی که به‌خاطر احیاء من انجام داده نود ند را جس 
می‌کردم. من بیدار شدم ولی همه‌چیز در اطراف من 
مانند یک توهم و سراب بود. بعد از دیدن ان جهان که 
واقعیتی بسیار والاتر مود » ۹ این دنیا به نظر واقعی 
نمی‌رسید. 


دکترم به من گفت که برای 7 دقیفه رفته بودم ولی 
برای من گویی یک ابدیت بود. من (از این‌که احیاء شده 
بودم) عصبانی و بسیار سرخورده بودم و به او گفتم 
چرا این کار را کردید؟ من به او توضیح دادم که بارها از 
را اد ی الا 9 
خوب است و چند بار فریاد زدم و گفتم که احیاء من را 
متوقف کنید. گفتم اگر باور نداری از پرستاری که 
تی‌ شرت من را مسخره می‌کرد و دربارة ان به همه جوک 
می‌گفت بیرسید. ناگهان رنگ او کاملا پریده و چشمان 
او از بهت و ناباوری درشت شد و گفت: «تو نمی‌توانی 
ان جوک را شنیده باشی ! تو مرده بودی!». او به سمت 
آن پرستار نگاه کرد رو کب «بله» خود اوست. او 
بود که درباره تی‌شرت من جوک می‌گفت.» دکترم برای 
اطمینان از پرستار پرسید که آبا او دوباره از وقتی احیاء 
شده‌ام درباره تی‌شرت من چیزی گفته است؟ او گفت 
که گمان نمی‌کند و مانند آن دکتر در جای خود خشسکش 


ِ و در بهت و ناباوری تن من 


۹ ۱7 ۳( 
کنم که عشق و محبت بیش‌تری ابراز کنند تا بهترین 
تجربه حیات پس از مرگ را داشته باشند و مجبور نباشند 
دردهایی را که بر دیگران وارد ساخته‌اند را خود تجربه 
ند ای ره رد دی هی زا نهر داد من مد وی 
شده‌ام ولی مذهبی‌تر نشده‌آم. من بقین دارم نوری که 
عر خس رع 
بفرستد که تا ابدیت مورد عذاب و شکنجه قرار بگیرد. 
نور» تماما بخشش است و هیچ چیزی جز بهترین 


در تجربه خود فهمیدم که هرچه ما در حق دیگران انجام 
می‌دهیم» در نهایت در حق خود انجام داده‌ايم و آن را در 
سوی دیگر با قدرتی بسیار بیشتر تجربه خواهیم کرد. ما 
(از جهان هستی) همان را دريیافت خواهیم کرد که 
می‌دهیم. پس چه بهتر که آن‌چه می‌دهیم عشق باشد. 
من آکنون سعی نمی‌کنم که باور خود را به کسی ثابت 
کنم, اگر در آن استرس و تشویشی باشد. من آرامش را 
به ستیز و کشمکش‌هایی که از منیت برمی‌خیزند ترجیح 
می‌دهم. من فهمیدم که عشق تنها بزی است که 
اهمیت دارد و عشق همه جاست؛ یک لبخند به غعریبه‌ای 
که محزون به نظر می‌رسد» یک سخن خوش به همکار یا 
دوستتان که با سختی و چالشی در زندگی خود مواجه 
است, و يا حتی بدون علت. این‌ها در زندگی روزمرة ما 


به نظر هیچ و پیش پا افتاده می‌رسند ولی این به این 
خاطر است که ما هنوز حقیقت زندگی را نمی‌بينیم. 


من هم‌چنین فهمیدم که هر وقت دربارة یکی از عزیزان 
درگذشته فکر کنیم, او نیز در بعد ابدیت دربارة ما فکر 
می‌کند (و فکر کردن ما را حس می‌کند). من هیچ تردیدی 
در حقیقی بودن تجربه‌ام ندارم. آان‌چه من تجربه کردم 
یک میلیون بار از اين دنیا حقیقی‌تر بود. 

تجربه مارک هورتن 

وقتی که تجربه ۱۱۲۲ من اتفاق افتاد در کما بودم و به 
همین خاطر نمی‌دانم دقيیقا کی اتفاق افتاد. با دقت در 
پروده بیمارستان و اطلاعات دیگر دس می‌زنم که 
شب سال نو در سال 1992 بود. کلیه و کید من از کار 
افتاده بودند و دکترها به پدر و مادر من گفتند که به نظر 
می‌رسد که باید برای کفن و دفن و مراسم سوگواری 
من اماده شوند. زیرا احتمال این که من بتوانم شب را به 
صبح برسانم خیلی اندک است و اگر هم بتوانم. صبح 
باید من را به دستگاه دیالیز وصل کنند و شک ان احتمالا 
می را به دس تاه تفس مص بوعی وصا کردند. در 
شش‌های من مایعات جمع شده و در حال افز ایش بودند» 
در حالی که کبد و کلیه من از کار افتاده بود و تنفسم 
هم توسط دستگاه صورت می‌گرفت... 

ویو ی ای یی و و او و دک زب 
الا به ببدن خودم که روی تخت بود و لوله‌ها 
دستگاههای زیادی به آن متصل بود نگاه می‌کردم. ۳ 
نمی‌دانستم که این بدن من است. من در نوعی فضا و 


محیط خشک و گرم شناور و گرفته شسده سود م » ولی 
احساس محصور بودن و فشار نمی کردم. احساس من 
امنبت ار بود, دون درد ما کیحی؛: و کاملاً هشیار 
و بیدار بودم. 

ناگهان فضای به نسبت تیره‌ای که در آن بودم مانند روز 
روشن ش. با این تفاوت که روشن‌تر از یک روز 
درخشسنده به نظر می‌امد» من دون هیچ فشساری به 
سمت بالا حرکت داده شدم. من متوجه داشتن هیچ گونه 
بدنی نبودم و احساس خارق العاده‌ای داشتم و فکر 
می‌کنم که تنها یک هوش و ادراک خالص هستم که به 
نوعی اطلاعات و آگاهی را جذب می‌کنم. کلمات مناسب 
برای توضیح آن وجود ندارد. از اين نقطه نگاه بالاء کافی 
بود که به زمان يا مکان خاصی فکر کنم و آناً در آن‌جا 
بودم و همه‌چیز را راجع به آن مکان و زمان و مردم 
آن‌جا تجربه می‌کردم. نمی‌دانم جرا ولی من همبشه 
علاقه خاصی به اسعانلند داشسته ام . اداد من از 
داشته آم . 


اولین «سفرم» (بعد از مرگ) به اسکاتلند بود! من بر 
روی یک صخره مرتفع بودم و از بالا دریای خاکستری و 
به شدت طوفانی را می‌دیدم که زیر پای من موجهای ان 
با قدرت به صخره‌های پایین‌تر برخورد می‌کردند. 
می‌توانستم باد را که با شدت می‌وزید و به من برخورد 
می‌کرد و نیروی باران را حس کنم, در حالی که صدای 


غرش رعد و و غرش دریای طوفانی را می‌شنیدم. تنها 
کاری که کرده بودم این بود که فکر این سرزمین از ذهن 
من عبور کرده بود و اکنون من این‌جا بودم. 


سپس به آفتاب گرم فکر کردم و بلافاصله در مکانی با 
نور گرم و مطبوع بودم. نمی‌توانستم هیچ چیزی بجز نور 
تسکین بخشی که دراطرافم بود را تشخیص دهم. این 
حالت بسیار دلیذیر و راحت بخش بود و برای یک هزارم 
ثانیه يا یک میلیارد سال طول کشید» نمی‌دانم» زیرا در 
آن‌جا رمان معنی و ارزشی نداشت. ۱ این 
احساس را داشتم که هم زمان در تمامی جهان هستی 
حضور دارم. 


درخشندگی متوقف شد و جای آن را چشم اندازی از 
سیاره زمین گرفت که به سرعت در حال دور شدن از 
حن ود . من هنوز هم در احساس گرمی و راحتی دربر 
گرفته ده بودم ولی با سرعتی که در حال افزرایش 
بود از زمین دور می‌شدم. تقریبا بلافاصله چشم انداز 
کره زمین جای خود را به چشم اندازی از منظومه 
شمسی داد (که آن هم به سرعت از من دور می‌شد). به 

ما و اس من( 
ستارگان جای گزین شد که ظاهرا یکی از بازوهای 
کهکشان راه شیری بود (که منظومه ما در آن قرار 
دارد). همانگونه که با سرعت به طرف خارج حرکت 
می‌کردم», تمامی این را در سطوح مختلفی جذب و 
دریافت می‌نمودم که منحصر به دیدن نبود. هنوز هم 
می‌توانس تم محل سیاره زمین را در فضا حس کنم. 
گرچه آاکنون دیگر فاصله زیادی از آن داشتم و چنین 


راحتی» شسگفت رک بهت و یرت تعلق داشستن» و 
نوعی احساس «درست و راست» بودن بوده و مافوق 
تمام این احساسات چیزی بود که تنها می‌توانم آن‌را 
احساس عشسقی ورای تحمل بنامم, گرچه این کلمات 
برای توصیف آن احساسات بسیار نارسا می‌باشند. 


همانطور که به سرعت حرکت می‌کردم کاملاً خود را رها 
کردم و اجازه دادم که در وحدتی که من را احاطه کرده 
بود حل و ممزوج شوم . . انفجار احساساتی که از عشق 
وا تحصال در مس وت ود اد واگ ون ان را خر 
می‌ کردم چنان وی بود که احساساتی که حتی در 
مرحله قبلی حس می‌کردم دیگر چپ یزی به نظر 
نمی‌رسیدند. من این احساسات را با هیچ زبان و کلام 
بشری نمی‌توانم توصیف کنم. من همه‌چیز بودم» ولی 
هیچ چیز نبودم! من همه جا بودم, ولی هیچ جا نبودم! 
من در تمامی زمان‌ها حضور داشتم؛ ولی در هیچ زمانی 
مود م۰ ! قدرت تفکر و درک من گسترش يافته بود تا 
تمامی چیزها, زمانها» مکانها» و بوده‌ها را در گذشته» 
حال؛ و آینده در بر گبرد. من منحصر به فرد بودم ولی 
در عین حال کوچک‌ترین ذره و جزء تمامیت (و هستی) 
بودم . . می‌دانم که حرفهایم به نظر بی‌معنی می ر ستند» 
گاهی وقتی آن‌ها را می‌خوانم برای خودم هم این‌طور 
است. ولی این تجربه من بود. کلماتی برای توصیف آن 
عشسق» . گرا و سسرور وود ندارد. واقعا غعیر قابل 
توصیف بود! 


شدن بودم! کهکشان‌ها (در اثر فاصله من) به اندازه یک 
دانه ماسه شده بودند. من کهکشان‌های عظیمی را 


می‌دیدم که در حال برخورد به یک‌دیگر بودند. حفره‌هایی 
را در فضا می‌دیدم که واقعا حفره و خالی نبودند» بلکه 
با چیزی پر شده بودند که حتی در آن سطح د 
نمی‌توانستم بفهمم چیست. کهکشان‌های بسیاری در 
پیش روی من وجود داشتند که می‌توانستم ان‌ها را حس 
کرده و ببینم. ولی هنوز می‌توانستم حس کنم که سیاره 
ما کجاست. می‌گویم حس کردن» زی را کهکشان راه 
شیری اکنون ناپدید شده بود و هس نمی ‌نوانت تنم دبنیر ان 
را ببینم». ولی می‌توانستم ان را نیز حس کنم. 

من به حرکت ود به سمت ضارج ادامه دادم. 
می‌توانستم یک انحناء را در صحنه پیش رویم تشخیص 
دهم و متوجه شدم که تمام (این) جهان (فیزیکی) در 
واقع یک کره عظیم است که تمامی کهکشان‌ها را در 
خود دارد. با حرکت من به سمت عقب و تاریکی که ورای 
این کره بود اين ی سل می‌شد. ولی هنوز هم که 
با سرعت از کنارم یر دسر ۳ حضور 
چیز يا وجودی بزرگ را پشت سرم کردم. به نظر رسید 
که فرع مس کص ای ونر فد و کم تووف فک رده و5 
سپس از حد و مرزی عبور نمودم و (اکنون از خارج) به 
ی ۱ 
می‌نگریستم. به نظر می‌رسید که آن همزمان شفاف 
ی ی 3 
می‌کردم. ان‌را می‌توان به پوسته الکترون که اتم را 
دربر گرفته است تشبیه کرد. 


من هنوز هم به سمت بیرون در حرکت بودم و 
می‌توانستم کره دنیای فیزیکی ما که در حال کوچک 
شدن بود را ببینم» و کره‌های متعدد دیگری که فقط 
می‌توانستند جهان‌های دیگر باشند. به نظر می‌رسید که 
آن‌ها در نوعی نظم و ترتیب چیده و قرار داده شده 
بودند» یک پوسته کروی از جهان‌ها که به دور یک نقطه 
مرکزی بودند که نمی‌توانستم آن را ببینم. ماورای این 
پوسته» پوسته دیگری بود که اکنون من به سوی آن در 
حرکت بودم. 


من هرگز به پوسته بعدی نرسیدم. همانطور که در حال 
حرکت به سمت آن و لایه بعدی جهان بودم, چیزی شروع 
به کشیدن من به سمت جلو کرد و ناگهان من با سرعت 
به جلو و به سمت داخل جهان حرکت کردم. من به 
سرعت وارد کره جهان خودمان شدم و در اندکی زمان 
در جلوی خوشه ستارگان که یک بازوی کهکشان راه 
شیری بود قرار داشتم و برای آخرین بار آن ۱۰ تماشا 


کردم و آن‌گاه ارو 


من گیج و حیرت زده بوده و در جای خود خشکم زده و 
ناراحت بودم و احساس فقدانی عظیم داشتم. احساس 
فقدان برای از دست دادن ای اب دس راکنا د 
عشق و یکی بودن که ان‌را دیده و تجربه کرده بودم. من 
برای مدتی که نمی‌دانم چقدر طول کشید مرتبا وارد 
کما و از ان خارج می‌شدم ... به تدریج شروع به انطساق 
با دنیا کردم و سعی ناخودآگاه من برای نادیده گرفتن 
آن‌چه تجربه کرده بودم و بازگشت به زندگی عادی آغاز 
شد. ولی یک جای کار درست نبود. درون من حفره‌ای 
وجود داشت که فکر من را بدرد می‌آورد. بالاخره بعد از 


یکسال یک روز در حالت مراقبه و مدیتیشن نشسته و 
گذاشتم که فکرم راحت شود. آن‌گاه همه‌چیز به ضمیر 
آگاه من باز گشت. دنک صی توانت نم این خاطرات را 
سرکوب کنم و این را خوب می‌دانستم. بیشتر از پیش 
متقاعد شدم که ان‌چه من تجربه کرده بودم حقیقی بود 
و یک توهم و رویا نبود. این‌که همه ما با هم یکی هستیم 
و تنها بزی که از ازل تا ابد ارزش دارد عشق است. 
عشقی کامل, باز» دهنده» و به طرز خارق العاده‌ای پر 
(و ارض]اء) کننده. این تنها چیزی است که اهمیت دارد. 
هر چیز دیگری ظاهری (و دروغین) است. 


من برای همیشه تغییر کرده ام. همه ما با هم یکی 
هستیم» همه ما خدا هستیم يا شاید خدا همه ماست. من 
خیلی روی این جمله انجیل که «خدا انسان را در تصویر 
خود ساخت» فکر کرده ام. شاید معنی واقعی آن این 
است که انسان در تصور خدا خلق شده و وجود دارده و 
تصور خدا همان واقعیت ماست. اجب بت بت مت سس 
مدهب خاصی پایبند تیستم ۰ هرگز نبوده آم » و اکنون 
دیگر قطعاً نخواهم بود. همه آن‌ها هم چیزهای درست و 
هم چیزهای غلط در خود دارند. مذهب تلاش انسان برای 
سامان دهی و کنترل معنویت شخصی افراد است. 
اکنون می‌دانم که تنها دین حقیقی این است که با 
مهربانی زندگی کرده و یک‌دیگر را دوست بداریم. وقتی 
با کسان دیگری که ۱۲۴۶ داشته‌اند صحبت می‌کنم» به 
نظر می‌رسد که تقریبا همه در این دید مشترک هستند. 


متعاقیات تجربه من هنوز هم ادامه دارند و هر روز 
بیشتر می‌شوند. اگر بگویم که بکلی زندگی من را زیر و 
رو د حق مطلب را ادا نمی‌کند. من هن وز هم به 


سیستم‌های کامپیوتری. که جرفه‌ام است علاقه دارم. 
ولی اکنون بیشتر برایم جالب است که چگونه می‌توانم 
0 طر فلا هر 
از حد مادی تسوده ام ولی بعضی وقتها چیزه ایی را 
دوست داشته و به آن‌ها ارج می‌نهادم و ممکن بود نگران 
(از دست دادن يا بدست آوردن آن‌ها) بشوم. اکنون با 
این که برای زیبایی در چیزهای مختلف ارزش قائلم» 
دیگر داشتن با نداشتن چیزها برایم اهمیتی ندارد. اکنون 
خیلی وقتها وقتی کسی از من چیزی می‌خواهد یا 
علاقه‌ای به چیزی که من دارم نشان می‌دهد آن را به او 
می‌د هم . من (بسیاری اوقات) خود را ای ره 
برای اندوه و دردی که در دنیا و زندگی مردم است 
می‌یابم . حتماً مردم من را نازک تنارنجی می‌دانند» ولی 
اهمیتی ندارد. .. دیگر از مرگ ترسی ندارم. در حقیقت 
فکر کردن به آن به من تسکین می‌دهد» زی را بازگشت به 
حالتی است که آن را تجربه کرده ام. ۰ احساس ورای 
طافت عشق و محبت برای همه کس و همه‌چیز در 
اطراف من آرامشی که می‌توانم آن را حس کنم؛ و 
ی اه احساس همدردی‌هایی که برایم دردآور 
است. اگر بتوانم رنج و درد کسی را با انتقال مقداری از 
ان به درون خودم کاهش دهم., با خوشحالی ان کار را 
خواهم کرد. 

تجربه مارتین ونتزل (۷۷۲۲2۵۱ ۱۱۵۲۲۲۲) 


در اکتبر سال 1986 من با دوچرخه‌ام در حال بازگشت 
از سرکار به سمت خانه بودم . دیروقت نود و هوا در حال 
تاریک شدن بود. من در حال پایین رفتن از یک سرازیری 


طولانی ودم در حالی که جاده به سمت راست 
می‌پیچید. ناگهان سرم را بالا کردم و دیدم که یک 
ماشین از جهت مقابل با سرعت در حال نزدیک شدن به 
سمت من است. او برای راحت‌تر کردن پیج جاده کاملا 
وارد خط من شده بود و باد شدید پاییزی باعت شده بود 
که می صدای نردیک شدن آو رانه موقفم نوم دیگر 
فرصتی برای مانور نداشتم و تصادف غیرقابل اجتناب 
مود ... 


اولین چپیزی که تجربه کردم این بود که همه‌چیز 
فوق‌العاده درخشان است. من احساس کامل بی‌وزنی 
داشتم و در یک دریای نور گرم و لطیف که از 
کریستال‌هایی با رنگهای مرتعش و اکرلیک مانند تشکیل 
شده بود شناور بودم. من خود را سبک و در ارتفاع حس 
می‌کردم ولی در عین حال کاملاً آرام و دی توازن بودم. 
من در حالتی از «بودن» بودم که هرگز آن را تجربه 
نکرده بودم . . تجربه‌ای خارق العاده 3 نشاط بخش نود . 


وقتی که به بالا و اطرافم نگاه کردم تنها چیزی که 
می‌دبدم نور بود. . هیچ چیز دیگری نبود که به آن نگاهی 
ی ی ال تک ۱7۳5 
به پایین نگاه کردم بدن (روحیم) را دیدم که در اوج 
تعجب من کلملاً شسفاف بود و مانند یک لامپ پرقدرت 
می‌درخشید. با وجود این که من در نوری بودم که به طرز 
باور نکردنی از خورشید درخشان‌تر بود, متوجه شدم که 
من خود نوری صادر می‌کنم که از نوری که در ان هستم 
قوی‌تر است. ولی چطور این ممکن بود؟ بعدهایاد 
گرفتم که علت آن این بود که من تمام نوری که در 


اطرافم به سمت بدن شفاف غیر فیزیکی من می‌تابید 
را منعکس می‌کردم. من از این‌که نور اطرافم با وجود 
درخشندگی ان‌چنانی که داشت کور کننده نبود در تعجب 
نود م . . نور کریستالی بسیار لطیف و زیبا رن ی اراس 
در زیباترین رنگهای رنگین کمان سوسو می‌زد. 


برای این‌که نگاهم رابه سمت پایین انداخته باشم به 
پاهایم نگاه کردم. آن‌گاه حرکت موح گونه و شناور 
کاهش یافت و توانستم ببینم که من روی یک سکوی نور 
اٍیستاده‌ام که با حجمی از نور اکرلیک مانند احاطه شسده 
که تنها از ارتعاشات بالا و گرم تشکیل گشته است. من 
در نور به اطرافم نگاه کرده و شروع به شنیدن صداها و 
اصواتی کردم. کنجکاو شدم که بدانم کجا هستم. من 
توسط نپروی فکر و اراده در نور کشسبده شسده و در 
کفنستم ار زرمات. که تصادف رح داده ود مدتی گدشته 
بود و اکنون افراد زیادی به دور یک جوان که کف جاده 
افتاده بود جمع شده بودند. وقتی از نزدیک‌تر به آن 
وان تک اه کردم او به :وی ترا اش تا به هار 
می ر سید . کسانی که دور او بودید سسعی در احیاء او 
داشتند و من می‌توانستم ناچاری و هراس را در آن‌ها 
حس کنم. شسنیدم که یک نفر فریاد می زد . «او مرده 
است ! او مرده است ! کار دی ری از دست ما ساخته 


تیست ؟ . 


وقتی که به سمت پایین و (با دقت) به او نگاه کردمء 
دروتم به درد احد وقتی که اا ات خودم را ددم » 
حس کردم که تمرکزم از مغزم به قلبم و سپس تمامی 
وی حتفلا اسر و اد اف س اه بر ی اد 2۳ 


کسی یک جریان الکتریکی قوی را به درون من منتقل 
کرده و من به یک سیستم انرژی جدید و بسیار بالاتر 
متصل شده‌ام. من این را خیلی قوی حس کردم 
و 
شده‌ام و برای اولین بار احساس کردم که کمملا خودم 
هستم. متوجه شدم که من پاره‌ای از روح الهی هستم 
که در ابعاد بسیاری به طور همزمان وجود دارد. در آن 
موقع هزاران اشعه نور را دیدم که در زیباترین رنگها 
مانند یک رنگین کمان از درون من می‌درخشید. احساس 
می‌کردم که گویی من با همه‌چیز یکی شده‌ام. 


از مبان این اشعه‌های نور توانستم تمام آن‌چه در صحنه 
تصادف اتفاق می‌افتاد را ببینم و همه‌چیز را در یک آن 
بدانم. می‌توانستم از میان مواد جامد عبور کنم» مانند 
درختان» و هر چیز دیگری که در محل تصادف بود به 
راحتی عبور کنم بدون این‌که حتی سرم را برگردانم. 
این به خاطر این است که تمامی ماده انرژی است که 
ارتعاش آن آهسته شده و به ذرات در حال حرکت تبدیل 


جهتی همزمان ببینم. می‌توانستم مستقیما داخل بدن 
فیزیکی او را ببینم و ببینم که چطور انرژی درون 
چرا» و کی به و حود امده‌اند. 


وقتی به کسانی که سعی در کمک به اين مرد جوان 
داشتند می‌نگریستم» می‌توانستم دم که جطور آن‌ها 
یک نور رنگی سوسو زننده در رنگهای گرم و زیبا و 
پاستل مانند در اطراف خود دارند. انرژی مهربانی کاملاً 
دلدبر و کوش دادن به صدای آن خارق العاده است, اگر 
بتوانید با موج آن هم آوا شوید. آن زیب_اترین 
سمفونی‌هاست. کسانی که در اثر دیدن تصادف تگران و 
مر دود ی اما ری برع نار مه را ده ار 
منقبض شده و رنگهایی که اطراف آن‌ها سایه ایجاد 
کرده بود. احساس آن‌ها سرد ترسیده, و دور از بدنشان 
بو در تال که تعاس ات ای و تاهاهی احاهاه 


وقتی روی مرد جوانی که روی زمین افتاده بود تمرکز 
کردم» متوجه شدم که او هنوز هم انرژی پرقدرتی از 
خود صادر می‌کرد» با این که روح او بدنش را ترک کرده 
سود . . وقتی انرژی او بهٍ انرژی که از من صادر می‌شد 
ر سید » جرقه‌ای وود ار و من توانستم مستقیما 
تمامی افکار احساسات,؛ و تجربه‌همای قبلی او را در 
دک بدانم. آن‌گاه در کمال ماتجب دربافتم که این من 
هستم که کف خیابان افتاده‌ام ! 


در آن لحظه من دوباره همه‌چیز را از اول تجربه کردم! 
ناگهمان من روی دوچرخه‌ام بودم و به سمت خانه 
می‌رفتم. یک ماشین را دیدم که از روبرو با سرعت به 
من نزدیک می‌شود. من تصادف و به هوا یرت شسدن 
خودم را دیدم و دیدم که چطور از بدن فیزیکی‌ام بیرون 
کشیده شدم و چطور به بعد دیگر حیات وارد گشتم. از 
ان‌جا بدن فیزیکی خودم که اکنون از ان جدا بودم را 


دیدم که کمی دورتر روی زمین فرود امد. من متوجه 
شدم که من کالبد فیزیکی‌ام نیستم, بلکه من پیکری از 
طور موقت در بدن فیزیکی من ساکن شده و زندگی 
می‌کرد. ما به طور موقت با کالبدی فیزیکی روی زمین 
زندگی می‌کنيم, ولی ما آن کالبد نیستیم. من فهمیدم 
که با دادن تمام توجه خود به بدن (و بعد) فیزیکی» و 
فراموش کردن روحم» من از نکته اصلی زندگی غافل 
مانده بودم. وقتی که کالبد مادی‌ام را رها کردم» 
احساس کردم که به طور غیرقابل توصیفی ازاد و رها و 
فارعغ از هر باری هستم . فهمیدم که تمامی دردها» 
نگرانی‌ها؛ اشستباهات» و ترسهایم را در کالسدم به جا 
گذاشته‌ام و اکنون آن‌ها نایدید شده‌اند. احساس خدایی 
نود می‌ کردم » والا» و رها. 


بعد از مدت کوتاهی احساس کششی قوی به سمت 
سکوی نوری که از آن آعده بودم کردم. من خود را رها 
کردم و دوباره به درون نور کشیده شدم. نور شروع به 
تابش ارتعاشاتی گرم به سمت من کرد و احساس کردم 
که تنها نیستم. . نیروی ارتعاشات افزایش یافتند و وقتی 
به بالا نگاه کردم, پنج شبح را دیدم که به اهستگی جلوی 
من به صورت موجوداتی نورانی و شفاف شکل کرفتند. 
گویی آن‌ها از بعدی دیگر می‌آمدند. این موجودات نورانی 

با نوری کریستال مانند و خالص و شفاف احاطه شسده 
ی رت ار ای ات ار 7 با آن‌ها کردم. 
گویی من از مسافرتی طولانی بازگشته بودم. نور ما با 
هم مخلوط شد و احساس می‌کردم که ما با هم یکی 
شدیم. نورها و بارقه‌هایی رنگی و تینده و تلثلئو دار در 


ار ‏ ص در جریان بود. سس کردم که جملو انرژی 
بالاتری از نور رسیدم. احساس من غیرعابل توصیف بود 
و حس می‌کردم که حقیقتا بالا و در خلسه هستم. 
وجودهای نورانی خودشان را معرفی کردند و توضیح 
دادند که آن‌ها راهنماهای من هستند» کسانی که در 
و کی رات زا بت ی تفت ان مر دهد وه مر سک 
می کنند. ما دون استفاده از کلمات» از درون این 
درخشش زیبا و ترکیب رنگهای تینده و شسفاف با هم 
صحبت می کردیم. ارتباط ما به طرز باور نکردنی سریع 
ود و ی تال رت ان کال ره اه هر 
(شخص مقابل) وارد می تشد . انرزی‌ها در یک هزارم نانیه 
فروزش می‌یافتند و می‌تپیدند. ما فقط «بودیم» و از 
احساسی کاملاً غیرقابل وصف بود. 


بعد از مدتی یکی از وجودهای نورانی به من گفت: 
«کنون و خواهی رفت» زیرا می‌بایست آن‌چهم که از قبل 
تصمیم گرفته شده است را تجربه کنی.» آن‌ها با هم 
شروع به متمرکز کردن انرژی روی من کردند» گویی من 
را برای سفری که در این بعد بالاتر در شرف آغاز کردن 
آن بودم آماده می‌کردند. من احساس ارتعاشاتی خفیف 
و مبهم با فرکانس پایین کردم. احساس کردم که به 
اهستگی پایین رفتم تا جایی که حس می‌کردم به‌صورت 
نیمه دراز کشیده در موقعیتی راحت قرار گرفتم. 
ارتعاشات مرتبا قوی‌تر می‌شدند تا جایی که من با یک 
تاریکی با فرکانس پایین احاطه شدم. اکنون دیگر 
دوستان من دوباره نایدید شده بودند. 


من کاملاً آرام بودم و کنجکاو بودم که اکنون چه اتفاقی 
خواهد افتاد. ناگهان احساس کردم که قدرتی خارق 
العاده من را به درون تاریکی کشید. من با سرعتی که 
چندین برابر سرعت نور بود به درون تونلی در ابعاد 
بالاتر کشیده شدم. نمی‌توانم توضیح بدهم که چقدر 
(من موجوداتی را دیدم) که با ارتعاشاتی بالاتر که از 
درون آن‌ها به بیرون تراوش می‌کرد و می‌تابید دربر 
گرفته شده بودند. آن‌ها مانند خورشیدهایی زیبا بودند 
که نور و انرژی مثبت خود را به سوی مرد جوان 
متتععنیع می‌گر دند. آوای این ارتعاشات را می‌شنید م که 
می‌توان آن را به یک موسیقی خارق العاده تشبیه کرد. 
دیدن آن‌ها و این تجربه به طرز غیرقابل باوری زیبا بود. 
من تنها خود را رها کردم و گذاشتم که به هرجا که قرار 
است برده شوم. 

وجود مرگ تنها یک انتقال به ابعاد ۳ حیات 
است. رنه ی شیم در خفن نی تال دم مانند 
این بود که از درون فضا به جهان هستی منتقل شده‌ام . 
هرچه به منبع نور نزدیک‌تر می‌شدم فرکانس و قدرت 
ارتعاشات افزايیش می‌یافتند. وقتی که روی سرچشمه 
نور تمرکز کردم, دیدم که انرژی‌ها در جهت چرخش 
عقربه‌های ساعت (مانند گرداب) در خود پیچیده و به 
سمت نور می‌رفتند. هرچه نزدیک‌تر می‌شدم, اشعه‌های 
پرقدرت نور در پیش رویم شکل گرفته و ریتم می‌پافتند 
و تمامی اسمان را پر می‌کردند. هر چپیزی با نوری 
بی‌انتها و کریستالی پر و احاطه شده بود. 


من سعی کر ده‌ام نقاشی این بهشت را در کار هنریام 
به نام «نور ابدی» (۱0۱۲ 6۲6۲۱۱۵۱)_ که در کلیسای 
«استالا» (1ج51) در جزیره «اروست» (0۲051) واقع در 
ساحل عربی سوند قرار دارد ترسیم کنم... 


تمام این نور از یک وجود نورانی درخشان می‌تابید که 
لبخندی بزرگ بر لب داشت و آغوش او برای خیرمقدم 
کونی به من کتفتتاده نود تبرت من کم لنند و در فاص له 
چند متری او متوقف شدم. احساس آن مانند دیدار مجدد 
بهترین دوستم بود. وقتی تشعشع او به من رسید 
پیدا کردم که غیرقابل توصیف است. مانند این بود که به 
خانه و وطنم باز گشته‌ام. ما بر روی این سطح متعالی 
در طبیعت زیبای بهشتی ایستاده بودیم. در پایین‌تر در 
سمت چپ دره‌ای بود که رودخانه‌ای در آن جریان داشت. 
در فاصله‌ای دورتر در دره نوری بسیار قدرتمند و شفاف 
را می‌دیدم که آن را با کلمات نمی‌توان تشریح کرد. 
محیط آن‌جا چنان زیبا بود که در فهم و درک انسانی 
نمی‌گنجد. وجود نورانی من را با قدرت و نیرو پر کرد و 
من احساس کردم که در این جهان نور همه‌چیز یک چیز 
از من پرسیده‌اند که آیا او مسیح بود ولی این‌طور نبود. 
مور ی وس کت وان ناسا 
صحیت کردیم. او پر سید . 

«سیل عشق بین شما کسانی که روی زمین زندگی 
می‌کنید کجاست ؟ خود جوشسی» خو شسحالی,؛ خننده؛ و 
شعف کجاست؟ شما غافل از این هستید که در انرژی 
کاملاً اشتباهی زندگی می‌کنید. شما بیشتر توجه خود را 


به تاریکی محدود به دنیای فیزیکی معطوف کرده‌اید و در 
جدایی و ستیز با خود و یک‌دیگر زندگی می‌کنید. آیا فکر 
می‌کنید که در مان کوناهی که در زندفی حودروی 
زمین دارید فرصت برای چنین چیزهایی هست؟» 


برای این‌که بهتر بفهمم» او به من تصاویری نمایش داد 
زمین زندگی کرده و با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کرديم. 
پیغام این بود که ما باید در اتحاد, فهم متقابل» و توازن 
در کنار یک‌دیگر زندگی کنیم. زندگی روی زمین باید با 
خالص‌ترین رنگها و عشق نامشروط و متحد کننده بتید. 
به من اجازه داده شد که زندگی روی زمین را از بعدی 
غیر فیزیکی ببینم. واقعیتی که دیدم از لحاظ فرم و 
شکل کاملا عادی بود» ولی کاملا غعیر مادی بوده و تنها 
از یک انرژی شفاف ساخته شده بود. . به من اجازه داده 
شد ببینم که جطور تمام پیکر انرژی‌همای انسان‌هاء 
حیوانات» گیاهان» و انرژی‌های ماده فیزیکی و مادر ما 
زمین» و تمامی جهان توسط شعاع‌های نور به هم متصل 
باشیم همراه خود داریم. وقتی که این انرژی‌ها را تجربه 
کردم» احساس آن مانند شناور بودن در بالاترین خلسه و 
هیجان ممکن و گرمای مطبوع و شسفا بخش و احساس 
اتاد بود. « من این آگاهی را دریافت کردم که ما 
می‌بایست باد بگيريم که خود و دیگران را دوست داشته 
باشیم» این عشق را داده و دریافت کنیم, خود و دیگران 
را ببخشتیم, و بتوانیم یک‌دیگر را بفهمیم و به توافق 
برسیم... 


تمام ان‌چه من می‌گویم حکمتی است که در سوی کر 
به من داده شده است. من هنوز هم (بعد از بازگشت) 
توانایی دیدن زندگی از دیدی غیر مادی را حفظ کرده‌ام. 
باید این نکته را خاطر نشان کنم که من به هیچ وجه یک 
معلم و استاد معنوی نیستم. من تنها یک شخص عادی 
هستم که به سادگی آن‌چه که در سوی دیگر یاد گرفته 
است را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. واقعا امیدوارم 
که این بتواند ودک لق هار اه و غنی‌تر سازد» 
همانطور که ۳ رل پربارتر کرده است. 


من برای 8 دقیقه مرده بودم. . زمان روی زمین به 
صورت خطی جس و اندازه گیری می‌شود. د و وی دیگر 
رمان به‌ای کوته تیلست ف رد در لس وی در در ات 
مختلف ارتعاش را بجر به می ‌کند. در شسرایط خالص و 
الهی ما به تمام آن‌چه که وجود دارد دسترسی داریم. 
تجربه لنونارد 

احساس کردم که در حال خارج شدن از بدنم هستم و 
دیدم که کارکنان بیمارستان برای احیاء بدن من کار 
می‌کنند. من از توانائی‌های خارق‌العاده‌ای که در این 
حالت داشتم شگفت زده شده بودم. دید من 360 درجه 
بود و قادر بودم چپ و راست و بالا و پایین و همه‌چیز را 
هم زمان ببینم. می‌توانستم روی یک نقطه خاص تمرکز 
کرده و ان‌را بزرگنمائی کنم. هم‌چنین من با سرعت فکر 
حرکت می‌کردم. برای رفتن به محلی يا پیش کسی تنها 
به فکر کردن نیاز داشتم و به محض فکر کردن فورا در 
همان‌جا بودم. رد شدن از میان دیوارها و عبور و حرکت 
در ماده خیلی برایم هیجان انگیز بود. افکار افراد را 
حتی قبل از این که دهانشان را باز کنند می‌شنیدم. تنها 


کافی بود روی کسی تمرکز کنم و افکارش را بخوانم. با 
این که در اتاق (به خاطر وجود افراد متعدد) ازدحام و 
کنم و تنها او را می‌شنیدم . این ها نیروهای خارق 
العاده‌ای هستند که وقتی که خارج از بدنتان هستید 
می‌توانید داشته باشید. 


من کمی در اطراف قدم زدم, به دیدارمادرم در خانه 
رفتم» ... من به ارتفاعی بسیار عظیم در فضا صعود 
کردم و منظره ان خارق العاده بود... در زمانی احساس 
کردم که با سرعتی باور نکردنی به درون یک تونل تاریک 
و طولانی مکیده شدم. در آخر تونل یک نقطه نورانی 
درخشان وجود داشت. درون تونل موجوداتی مانند من 
بودند و ما به یک‌دیگر نگاه می‌کردیم و با خودم 
هیک «فکر کنم ما مردگان هستیم». هر چه قدر که 
جلوتر می‌رفتم نور بزرگ‌تر می‌شد. در انتهای تونل به 
داخل نوری رفتم که خیلی درخشان و شگفت انگیز بود. 
ولی ان‌چه که بیشتر از هرچیزی در مورد این نور من را 
تحت تاثیر قرار داد این بود که در این نور احساس 
ارامش و سرور, و بیش‌تر و مهم‌تر از همه احساس 
عشسقی خارق العاده می‌کردم! نور مرا خیلی دوست 
اشت! نور با من صحبت می‌کرد! من از نور پرسیدم: 
«ايا تو خدا هستی؟». نور پاسخ داد: «بله» من نور 
هستم». این وجود نور که من او را نمی‌دیدم همه‌چیز 
نور بودم به یاد اوردم که (در حقیقت) چه کسی هستم و 
هم چنین جواب تمام سوالاتی که در تمام زندگی داشتم 
را دریافت نمودم, مثل این‌که چه کسی جهان را خلق 
کرده و چگونه. کیهان و قوانین فیزیک چطور کار 


می کنند» ۰ هن این ها را یاد نگرفتم» بلکه آن‌ها ۳ به باد 
آوردم! ولی این دانش و آگاهی‌ها حالتی الهی داشتند. 

سیس خداوند تمام زندگی مرا از لحظه تولد تا مرگ به 
من نشان داد. من دوباره تمام اتفاقات زندگیم را تجربه 
کردم و در آن هر احساسی که در هر کسی بوجود اورده 
بودم را خود حس کردم. تنها قاضی من خود من بودم! 
اين تجربه (مرور زندگی) بسیار دردناک بود! من جرات 
نمی‌کنم که تصور کنم هیتلر در حین مرور زندگی خود و 
احساس کردن دردی که برای میلیون‌ها نفر ایجاد کرده 
بود چه کشیده است. خداوند به من زمانهایی را نشان 
داد که از روی قلبی سخاوتمند کارهایی را بدون فکر و 
محاسبه قبلی انجام داده بودم, و هم‌چنین زمانهائی که 
اعسالی که ی وود در ورد رن ال 
زده بود. من خودم را دیدم که داشستم از یک مغعازه 
شیرینی می‌دزديیدم و با خودم فکر می‌کردم که کسی 
مرا نمی‌بیند. ولی در حقیقت یک نفر مرا دید» و او خدا 
بود. ولی او مرا مور د قضاوت قرار نمی‌داد. واقعا این 
چیزی بود که بیشتر از هرچیزی (در مرور زندگیم) من را 
تحت تأثیر قرار داد. این که خدا هر کز در مورد ما قضاوت 
نمی‌کند» بلکه او ما را دون قید و شرط دوست دارد» 
دوست داشتنی که ورای توصیف است. نه مانند آن‌چه که 
روی زمین حس می‌کنيم, بلکه این «نیروی عشق» بود. 


از طریق تلباتی و فکر بود. باید به شما بگویم که خدا 
حس شوخ طبعیه خارق العاده‌ای دارد. من در تمام 
رد کی اد این قدر نخندیده بودم. ما به واکنش من در 
برابر یک اتفاق خاص که در زندگی آن‌را بسیار جدی 


گرفته بودم خندبد یم . زندگی روک تس 
بزرگ است و نباید زیاد جدی گرفته شود.. 


درباره دانش و حکمت جهانی که دریافت کردم. به من 
اجازه داده نشد که آن‌ها را با خود بازگردانم. (ولی) من 
قسمت‌های جسته و گریخته‌ای را به باد ی اورم. ۱۳:۰ 
این حقیقت که ما هميشه وجود داشته‌ایم و برای ابد 
وجود خواهیم داشت! ما «انسان-خدا» هستیم که بر 
روی زمین آمده‌ایم که در جهانی مادی خلق کنیم. هر بار 
که ما به دنیای فیزیکی می‌آییم, حافظه و آگاهی خود به 
اٍین‌ که چه کسی هستیم را از دست می‌دهیم. 


قبل از خلقت جهان (کاتنات) تنها ما وجود داشتیم, که 
همه با هم متحد و یک ضصمر و ادراک واحد بودیم. این 
ادراک و ضمیر (بر خود) آگاهی داشت, ولی نمی‌توانست 
ان‌را تجربه کند. این بود که ما به بیلیونها بیلیون وجود و 
ره وا ی رب ( ۱ ال 
کردیم تا در ان بازی کرده (و خود را تجربه کنیم)! یک 
روز دوباره همه به وحدت باز خواهیم گشت. و سپس 
دوباره «منفجر» شده (و به بیلیونها بیلیون ضميیر منفرد 
تبدیل) خواهیم شد و همه‌چیز از اول آغاز خواهد گشت. 
این یک چرخه بدون پایان است! هر آن‌چه که بتواند 
تصور شود می‌تواند وجود داشته باشد زی را از ادراک و 
ضصمیر جهانی منشا شسده است و فکر خلاق است! در 
دنیای فیزیکی پدیده‌ها با تاخیر (از زمانی که فکری که 
منشا اآن‌ها بوده) پدیدار می‌شونده ولی در سوی دیگر 
این اتفاق انا رخ می‌دهد. ما با ارتعاش خود نور صادر 
می‌کنیم و هرچه عشق و محبت بیشتری آبراز کنیم 
سطح ارتعاش مابالاتر رفته و نور بیشتری خلق 


می‌ کنیم . حیات واقعی و واقعیت حقیقی در جهان دک 
است. به اد دارم که نور به من گفت که بیلیون‌ها 
بیلیون جهان وجود دارد و سیاره زمین تنها انتخاب ما 
ای ی بارخ ری ری راخ سس 

به یاد دارم که وقتی خارج از بدنم بودم, کنجکاو بودم که 
بد انم دون ندیم چجطور به نظر می‌رسم. ۳ 
نگاه کردم و من نور بودم و از نور ساخته شده بودم! 
ولی در جاثی از تجربه‌ام دیگر این پیکر نورانی را هم 
بدا تم فطاه واه و که ی ور ار 
هستی بودم . 

موقعی رسید که خداوند به من گفت: «تو باید به زمین 
برگردی». من نپذیرفتم. مسگی ود مر اس وان 
بدن مریض برگردم. در آن‌جا بد وید نم من صنحه هادی از 
این باعث شد که من بازگردم. من از درون همین تونل 
بازگشتم و می‌بایست از طریق سر وارد دنم می‌ شدم . 
احساس ان بسیار ناخوشایند بود, مانند این‌که یک لباس 
کرده‌اید. 

تجربه لنونارد + 

در سال 1963 وقتی 8 ساله بودم آپاندیس من عود کرد. 
من شروع به تب و استفراغ کردم و من را از مدرسه به 
خانه فرستادند. ابتدا همه فکر می‌کردند یک آنفولانزا با 
را ری اس ی ری رال ار ی ود ی 


مادرم مراقب من بود. ولی بعد از گذشت چند روز نه 
تنها حال من هیچ بهبودی نیافت, بلکه رو به وخامت 


ش_دیدی گذاشت و من را به بیمارستان بردند. در 
بیمارستان من را معاینه کردند ولی وقتی دیدم من را 
برای بردن به اتاق عمل آماده می ‌کنند» ترسیدم و شسروع 
به گریستن کردم... من به اتاق عمل برده شدم و من را 
با استفاده از گاز اتر بيهوش کردند. بعدا فهمیدیم که 
آپاندیس من قبل از این‌که به بیمارستان برسیم ترکیده 
نود . 


در حالی که به من داروی بیهوشی داده می‌شد ناگهیان 
متوجه ریشه هستی خود شدم. گویی با خود (ان سخن 
مشهور دکارت را) تکرار می‌کردم که «من فکر می‌کنم, 
پس هستم» و با خود گفتم «اکنون باید بروم». به نوعی 
می‌دانستم که هنوز زنده هستم ولی در مکانی بسیار 
تاریک بودم . تمام ان اتفاقاتی که باعت شنده بود از این 
مکان تاریک سر در بیاورم دیگر هیچ آاهمیتی برایم 
نداشتند. نمی‌توانستم بدنم را حس کنم زیرا از ان جدا 
شده بودم. بالاخره من درباره محیط اطرافم کنجکاو 
شدم و دید من به تدریج به من بازگشت. دیدم که نوعی 
بند بسیار طولانی از پیکر سفید و مبهمی که داشتم به 
پایین اویزان است و به بدنم روی تخت بیمارستان 
متصل می‌باشد. به خاطر ان نمی‌توانستم از جای خود 
بالاتر بروم. سپس متوجه (ارواح) افراد دیگری شدم که 
از من بسیار مسن‌تر بودند و خیلی خوشحال بودند که به 
نصا نبودند و به توعی می‌دانستم که آن‌ها (به نار کی) 
مرده‌اند. من یک گروه ارواح را ددم که بعد از یک 
تصادف به صورت دسته جمعی به بالا حرکت می‌کردند. 
آن‌ها اوح می‌گرفتند زیرا خوشحال بودند که از قید بدن 
اراد دواد و ی دص داس ت ان ها فا ری 


می‌دید که نمی‌توانم صعود کنم. او نزد من امد تا به من 
کمک کنده ولی حتی با کمک او نتوانستم به بالا حرکت 
کنم. من تنها بودم ولی در ابتدا ترسی نداشتم» زیرا هیچ 


سیپس در فاصله‌ای دور چشمانی را دیدم که چشسمک 
تعداد زیادی از آن‌ها محاصره شدم. آن‌ها شرور و از من 
متنفر بودند» ولی نمی‌دانستم چرا. وقتی احساس کردند 
حه نواعم ار ساب رکب ام امن مهله کر ند 
جسورتر می‌کرد. چیزی طول نکشید که آن‌ها با سرعت 
زیادی به سمت من پورش آوردند. این یک شکنجه مطلق 
بود و آن‌ها طوری من را مسخره می‌کردند که گویی من 
برایشان یک جک هستم. آن‌ها تنها مشتاق درد کشیدن و 
ناراحتی و غصه من بودند. بالاخره به نوعی توانستم 
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کشیدم «خدایاء خواهش می‌کنم جلوی‌شان را بگیر». من 
تنها کلماتی را که در زندگی در دنیا یاد گرفته بودم 
تکرار می‌کردم. مفهوم کامل خدا در آن سن هنوز در 
ذهن من شکل نگرفته بود. 


سپس صدای یک مرد آمد و آن ارواح پر تنفر بلافاصله از 
آن‌جا فرار کردند. آن صدا به نظر خیلی مهربان می‌رسید 
سر کت که صدای ی اه ی ی 
آن‌جا چکار می‌کنم. او به صحبت کردن با من ادامه داد و 
من کم کم از او خیلی خوشم آمد زیرا به نظر می‌رسید 
که او دلسوز و مراقب من است. که ار 


اویزان بود ۱ به او نشان دادم» و او شرایط من را درک 
کرد. آ سامت ای یاهع اه ات در 
حالی که می‌دانست که (بسدن) من خیلی بیمار است. 
همانطور که با هم حرف می‌زدیم به تدریج توانستم او را 
واضح‌تر ببینم» و او درخشنده‌تر شد تا بتوانم او را بهتر 
مش اهده کنم. او پیش من ماند تا من را از ان ارواح 
شرور حفظ کند» و من فهمیدم که تا وقتی که نزد او 
هستم در امنیت خواهم بود. فکر کنم او یک فرشته بود. 
او خیلی فروتن بود و لباس سفید گشادی پوشیده بود. 
من متوجه شدم که او چیزی یک شمشیر پا شیپور بلند یا 
هر دو راانه فمراه دارد. وی از او درباره ان رس دم 
گفت که در آینده از او تقاضا خواهد شد که از آن‌ها 
استفاده کند» ولی اکنون نه. او این توانایی را داشت که 
اهاهایی راد که دی ی سس و وی که بس ‏ 
لحظه شاد رسیدیم او خوشسحال شد. من یک کودک 
خردسال بودم و به همراه تعدادی کودک دیگر در کلیسا 
سرود می‌خواندیم: «مسیج من را دوست دارد». من 
تمام سرود را بلد نبودم و یک کودک دیگر سعی کرد در 
خواندن سرود به من کمک کند و با دیدن ان صحنه 
حاضران در کلیسا شروع به خندیدن کردند. 


ارتباط بود. گاهی او ساکت می‌شد و مکث می‌کرد تا با 
آن قدرت بالاتر حرف بزند يا به آن گوش کند. تصمیمی 
گرفته شد. او برای رفتن به جایی دیگر خوانده شده بود 
و باید می‌رفت. عمل جراحی من در ان پایین زیاد خجوب 
پیش نمی‌رفت و او من را در یک حباب محافظ قرار داد. 
او گفت که این حباب من را به بالا و جایی که ارواج 
دیگر رفتند همدایت خواهد کرد و من درون این حباب 


ات نخواهم دید. من او را دوست داشتم زیرا او از 
من مراقبت می‌کرد. ولای او هر کر اس ی اه ح 
نگفت. دوباره من در : تاریکی تنها بودم ولی حس کردم 
که اه ی الا ی رو و ار ترا تا رو ۱۰ 
تماشا می‌کردم و میلیون‌ها ستاره را دیدم. من (اکنون) 
بالای کره زمین بودم و درخشندگی کهکشان‌ها را 
مشساهده می‌ کردم . سیس یک ساختار دواره مانند یک 
گرداب با تونل چرخنده در بالای سرم پبدیدار شد. در ابتدا 
این ساختار به نظر عظیم می‌رسید, و در محیط خارجی 
آن ستاره‌هایی را می‌دیدم که آن‌ها را از جهان به سمت 
مرکز دوار خود می‌ کش بد. وف نی به آن نزدیک‌تر شدم 
دیدم که آن ستاره‌ها در حقیقت ارواح دیگری مانند من 
هستتتد , بعضی از آن‌ها همانطور که به طرف آن جذب 
می‌شدند به نظر هیجان زده و خوشحال می‌رسیدند و 
زیبا بودند دیده می‌شد. سپس حرکت من متوقف شد؛ 
زیرا حبابی که در آن بودم به نوعی مرز لطیف ابر مانند 
در بالا برخورد کرد. این مرز از حرکت بیشتر من به 


سمت بالا جلو‌گیری می‌کرد. 


ناگهان دو دست از این ابر عبور کرده و شانه‌های من را 
گرفته و من را به بالا کشیدند. وقتی بالاتر رفتم در 
پیش رویم مردی ایستاده بود که چهره‌ای خوشحال و 
خندان داشت, ولی من او را نمی‌شناختم. او یک شلوار 
و کاپشن چرمی مانند لباسهای معمولی امروزه به تن 
داشت. من او را هم دوست داشتم زیرا او با من مهربان 
ود. ما دک ۱۳ نمی شنأختیم» ولی او من را کمی 


جلوتر برد و به جایی رساند که افراد زیادی برای 
خیرمقدم گویی به ما جمع شده و منتظر بودند. من گیج 
ی رس را ار اه هی تدای ی رت ان سا فد 
مهربان بودند و منتظر فرصت بودند تا خود رابه من 
موی کهتم دم لفوبازد هنن نم. وف فی فاصم را کهتم 
خیلی احساس کوچک بودن و دستپاچگی می‌کردم. به 
نظر می‌رسید که هیچ یک از ان‌ها من را نمی‌شناخت و 
کمی بین خودشان پچ‌پچ کردند. فقس تک ار از ۱5 
پرسید پدر من کیست. من گفتم اسم یدرم «لایل» است 
و وقتی این را گفتمء خیلی از آن‌ها تعجب و مکث کردنده 
زیر به نظر می‌رسید پدرم را می‌شناختند. من یک پسر 
۱ ی لاور لت ی عالی رو برد ب 
نمی‌توانستم تمام مکالمات بین ان‌ها و ان‌چه به سمت 
من می‌فرستادند را بفهمم. سپس دو زن جلو امده و 
خود را به عنوان مادربزرگ‌های پدرم معرفی کردند. 
می‌دانستم که پدرم خود پدر و مادر داشت., ولی مدتی 
طول کشید که برایم جا بیافتد که او پدربزرگ و 
مادربزرگ هم داشته است, زی را او هیچ‌وقت راجع به 
ان‌ها حرفی نزده بود. من بچه‌تر از ان بودم که بفهمم 
که پدر و مادربزرگم که در دنیا زنده بودند نیز زمانی 
مثل من جوان بوده‌اند و خود پدر و مادر داشتند. 


وقتی که این مفهوم برایم جاافتاد مانند یک جشن 
ب ورگ سود . من به آفراد زیاد دیکری معرفی شدم. 
مادربزرگ‌های درم همراه من ماندند و من را به 
دربررک‌های بدرم نیز معرفی کردند. همه آن‌ها با من 
خیلی مهربان بودند و عشق و عطوفتی که بین ما بود را 
نمی‌توان با کلمات به سادگی شرح داد. این عشق شدید 


و خودجوش بود. یک نکته جانبی که باید بگویم این است 
که اهمیت ارتباطات خانوادگی و این‌که به چه کسانی 
مرتبط هستیم چیزی است که از آن روز درون من نفوذ 
کرده است. اکنون عکس‌های پدر و مادربزرگ‌های پدرم 
که در سال 1963 در بهشت ملاقات کردم در اتاق من به 
دیوار آویزان هستند. این عکسها در حدود سال 1900 
گرفته شده بودند و من سال‌ها بعد با دیدن این عکسها 
بلافاصله آن‌ها را شناختم, زیرا در بهشت آن‌ها را 
ملاقات کرده بودم. 


بعد از آشنا شدن با افراد آن‌جا, مدتی را صرف خوش و 
بش با پدر و مادر مادربزرگم که خود هنوز در دنیا زنده 
است کردم. آن‌ها هر دو گفتند که شخص خاصی به آن‌جا 
می‌آید تا به من خوشآمد بگوید. چیزی نگذشت که یک 
زن بسیار بدل بچسب و خوش برخورد به ما ملحق شد. 
او لباس کشادی و بلفندی به تن داشت که بافت موج 
گونه و شل آن شباهت به پارچه یک گونی داشت. 
موهای جوگندمی او پستی و بلندی داشت و نامنظم به 
نظر می‌رسید. به غيیر از این زن. ظاهر لباس‌هایی که 
اقوام من در ان‌جا به تن داشتند همه مربوط به دوره و 
ار بر کدی اور ار ار را مر در در 
این زن به من گفت که مرا به جایی خواهد برد که در 
آن‌جا می‌تواند چیزی بسیار مهم را به من نشان بدهد. از 
اين‌جا به بعد فکر کنم بهتر است او را مادر بنامم» زیرا 
درباره من بیشتر از خود من می‌دانست. او در خود چنان 
عشقی داشت که من بلافاصله در دیدار اول مجذوب او 
گشتم. بقیه اقوامم در آن‌جا نیز در خود همین عشق را 
داشتند» ولی عشق او فوی‌تر بود. وقتی من به همراه او 


شروع به حرکت کردیم او شروع به درخشش کرد. در 
مدت کوتاهی ما به جایی وارد شسدیم و مادر به من 
توضیح داد که من متعلق به خانواده‌ای هستم که چندین 
نسل در پشت سر دارد. مادر به سادگی دستش را حرکت 
داد و یک تونل گرد و خاکستری رنگ در جلوی ما شکل 
کر و ای وا 
می‌خواستیم می‌توانستیم به راحتی وارد آن بشویم. او 
به من گفت که با وارد شدن به این مجرا من می‌توانم 
نسل‌های زیادی را از اجداد خود ببینم. می‌توانستم افراد 
(زیادی) را ببینم که بیشتر ان‌ها زوج بودند. آن‌ها با 
گام‌هایی که نماینده سلسله و ترتیب هر نسل قبل از 
من بود وارد تونل شده بودند. 

اولین کسی که به چشمم امد زنی بود که در حال جارو 
کردن درگاه منزل خود بود. به نوعی می‌دانستم که او 
هیچ‌وقت ازدواج نکرده است. به نظر می‌رسید که بعضی 
از اجداد من می‌دانستند که ما می‌توانيم آن‌ها را ینیم 
و ما را نیز می‌شناختند. به یاد دارم که زوجی را دیدم که 
روی صندلی نشسته بودند. آن‌ها جد جد جد من و اهل 
دانمارک بودند. من تاریخ نامه‌ای بهشتی را از نسل و 
خانواده 9 مشساهده می‌کردم که خیلی به عقب و 
زمانهای گذشته تای ‏ ی سیس مادر به مرکز تونل 
اشاره کرد و همانطور که با من حرف می‌زد نوری 
پرقدرت در سوی دیگر تونل دیده می‌شد. ناگهان نور در 
پیش روی ما بود. مادر گذاشت که من به تنهایی در 
جلوی نور بایستم و نور در جزء جزء وجودم نفوذ کرد. 
من احساس می‌کردم که ذره ذره ولی همزمان یکپارچه 
و کامل شده‌ام. نسیم گرم خارق‌العاده‌ای که گویی خود 
حیات بود در من رخنه می‌کرد. اکنون من به همراه نور 


می‌درخشیدم و فوق‌العاده خوش‌حال بودم. من در فرم 
یگ نوزاد و دم و همینطور که مادر من را دراغعوش 


ناگهان یک تصویر در پیش روی ما پدیدار شد که مانند 
فیلمی از زندگی من بر روی زمین بود. نه تنها من آن 
لحظات را می د سد م » بلکه آن‌ها را جح می‌ کردم » زا 
که آن جا مس ودم . من خیلی مورد مهر و میت خانواده‌ام 
آکه در وتا ود را داي و ات ها با ی ار ی کرد 
گذراندن با هم لذت می‌بردند برخوردار بودم. او و من 
می‌توانستیم هر نقطه زمانی را که می‌خواستیم در 
خودم بود. هیچ نکته‌ای در مورد تولد من گفته تشد ولی 
به یاد دارم که چیزی درباره آن وجود داشت که در ذهن 
من ماند و آن را بعدا توضیح خواهم داد. دیدم که من را 
به این دنیا کشیدند و طوری که دکتر من را گرفته بود و 
حرکت می‌داد را دوست نداشتم. یک صحنه مورد علاقه 
من وفتی بود که همه افراد خانواده دور هم بودیم و من 
در بغل مادرم بودم و احساس امنیت و راحتی می‌کردم 
در حالی که پدربزرگم با من بازی می‌کرد. من انگشتانم 

به طرف صورت پدربزرگم بردم و او برای من شکلک 
درمی‌آورد» طوری که انگار می‌خواهد انگشتانم را ببلعد. 
او با حالت شوخی و بازی این کار را کرد و به یاد دارم 
که احساس شادی زیادی می‌کردم و انگشتانم را عقب 
کشیدم» در آغوش امن مادرم... تمام خانواده می‌خندیدند 
و تجربه دوباره ان خیلی دلنشین بود... 


در حالی که شاهد دیدن قسمت‌هایی از زندگی کوتاه من 
بمودیم » مادر و من یک‌دیگر را در اغعوش گرفته مود یم . 
سپس به عسحنهاف رسیدیم که مهم بود و مادر به آن 
اشاره کرد. مس رای اد رای راد بر رک رد 
استیو از دست 1 و عصبانی شده بودم. به یاد دارم که 
عصبانیت زیادی که از درون از او داشتم باعت شده بود 
که براحتی به او بیرم و با یک راکت بیسبال اسباب بازی 
بر سر او کوبیدم. این راکت چوبی بود و بیشتر از انی 
که من انوقت فکر می‌کردم برای او درد داشت . مادر به 
کردن به دیگکری شود اشتاه است و نباید اینکار را نکنم. 
من به خوبی فهمیدم و از آن روز تا کنون دیگر دست 
روی کسی دراز نکرده‌ام», پا حداقل از روی عمد نبوده 


ای 


اکنون به جایی از تجربه خود رسیده‌ام که هنوز برایم 
کاملاً واضح نیست. شفاف‌ترین خاطره من از تجربه‌ام 
شامل خاطرات من با خانواده‌ام و عشق و گرمایی که با 
ان‌ها حس می‌کردم بود. من تصور درستی از ترتیب 
زمانی صحنه‌هایی که از این‌جا به بعد توضیح می‌دهم را 
ندارم و نمی‌دانم کی و چگونه اتفاق افتادند. 

یک صحنه مربوط به دیدن انجیل بود در حالی که صدایی 
به من در مورد بعضی از اشتباهاتی که در ان وجود دارد 
مب کفت. فکر می‌کنم نکات خیلی خاصی در مورد انحیل 
به وی کته ند ولا تسد وان جری ات ات اب ۱۳ 
بیاورم. تنها چیزی که می‌توانم این‌جا اضافه کنم این 
است که بسیاری از این مسائل مربوط به نجوه‌ای است 
که انسان‌ها برای مدت زیادی قسمت‌هایی از ان را تعبیر 


کرده و دولتمردان از آن استفاده کرده‌اند. خدا عشق 
است و همه ما فرزندان او هستیم. هیچ دین و مذهب و 
اعتقاد و حکومت و سازمانی که ما روی زمین خلق 
کرده‌ايم حق این را ندارد که ادعا کند که قدرت و اعتبار 
آن از طرف خدا می‌آید. ۰ بخصوص اگر باعث جراحت و 
صدمه به انسان‌های دیکر سس ود البته سخت است که 
وقتی در باره تجربه خود صحبت می‌کنم این به نظر 
افراد موعظه نرسد. حقیقت دیگری که مهم است بدانید 
این است که افراد برای خدا بسیار مهم‌تر از (دین و 
مذهب و) سازمان و گکروهی هستند که به آن متعلق 
می‌باش ند. هر یک از ما مسئول رفتکار شخصی ود 
هستیم. هیچ کلیسا و حکومت و نهاد (و دین و مذهبی) یا 
چیزی کلید بهشت را در دست ندارد. شما همین الان هم 
کلید بهشت را در قلب خود دارید زیرا فرزند خدا هستید. 
هر نهاد دینی در این دنیا به نوعی ناقص است و بدون 
مشکل نیست. اگر واقعاً می‌خواهید خدا صدای شما را 
بشنود در جایی خلوت رفته و عرور خود را کنار گذاشته 
و در تنهایی و با قلبی باز به درگاه او دعا کنید. عشق و 
محبتی که از دیگران دریافت کرده‌اید را به یاد بیاورید و 
آن را در فقلی خجود حفظ کنید. این با ارزش‌ترین دارانی 


خاطره دیگر من تصویر و دیدی بود که من را مبهوت 
ماکت بزرگ زمین را ببینم که به نظر روی یک پایه قرار 
دارده مانند این که یک دستگاه است. جزثیات زیادی 
می‌درخشیدند. وجود دیگری غیر از مادر به من گفت که 


شود مانند این که این یک کیسول زمان است. به باد 
دارم که برایم خیلی حالب بود... و این احساس را کرفتم 
که اینده نبز این‌جا قابل رویت است... ولی جزتیات 
اتفاقات آینده را به خاطر ندارم. ولی به باد دارم که 
پرسیدم چرا چنین اتفاقاتی رخ خواهد دارد و چرا جلوی 
آن گرفته نمی‌شود. به سادگی به من گفته شد «تو نباید 
نگران اتفاقات (آینده) دنیا باشی. آن‌چه دیدی رخ خواهد 
داد,ء و رخ خواهد داد زیرا باید اینگونه باشد.» به عبارت 
در آات‌ها به می ص کهتد که مس تفس ی ان 
اتفاقات بازی نمی‌کنم و امکانی برای متوقف کردن 
آن‌ها نخواهم داشت... به من گفته شد که بیش‌تر این 
چیزها را در دوران جوانی خود به اد نخواهی اورد ولی 
وقتی سن : بق سس بر لصو یه تنل وساره بعصت ‏ ار 
فهمید. ی ۵ 
مردم, برای من راحت‌تر است که بگویم دیگران چکار 
باید بکنند تا این که فکر کنم خودم چه کاری تِ انجام 
دهم . من هم مانند بقبه انسان‌ها بی‌نقص : نیستم. اکنون 
من خیلی مسن‌تر هستم و گاهی ار پرفدرتی 
درباره حوادثئی که قرار است اتفاق بیافتد می‌بینم. 
هميشه آن‌ها را نمی فهمم» , و گاهی تنها بعد از این که 
اتفاق رخ می‌دهد متوجه می‌شوم که رویای من چه 
معنی داشت... 

مادر و من دوباره به هم ملحق شدیم و او من را نزد 
خویش اوندانم باز کر داند. . من از دیدار آن‌ها خیلی ذوق 
زده بودم. مادر دوباره : به کنار من آمد و توضیح داد که 
باید به زود تصمیمی بگیری» آبا می‌خواهی به رن سس 


من درباره مادرم روی زمین پرسیدم و گفتم آیا 
می‌توانم با او صحبت کنم و به او درباره این مکان 
خارق‌العاده بگویم؟ مادر گفت که اگر خواستی در بهشت 
بمانی مادرت روی زمین خیلی محزون خواهد شد. من 
مادرم را خیلی دوست داشتم و به همین خاطر تصمیم 
گرفتم بازگردم. (یکی از اقوامم به نام) هنسین دوست 
نداشت که من بازگردم و به من گفت که اگر بازگردی 
زندگی تو روی زمین خیلی سخت خواهد بود. . فکر کنم 
منظور او این بود که زندگی روی زمین در مقایسه با 
بهشت خیلی سخت است. او به مادر اعتراض کرده و 
گفت که اگر من به زمین بازگردم این می‌تواند من را 
خراب کند. مادر از اقتدار بیشتری برخوردار بود و طفت 
که او تصمیم خود را گرفته است. عدر و ها ماد یر کم 
به من آخرین حرفهای‌شان را گفتند: «سرو مدرسسه» 
کتابها و درسهایت را بخوان» پسر خوبی باش. ما تو را 
دوست داریم ۰ جیمی دوباره با من بود و من را به همان 
توده ابرمانندی که من را از آن بالا کشیده بود برد. . من 
از همه خداحافظی کردم و جیمی من را به پبایین هل 
داد. من خود را درون یک تونل تنگ و پر از نورهای 
ونگار یک انم که آن اس رت ای بی ‏ تس ان 
دفعه حرکت در تونل لذت بخش نبود» و رفتن به سمت 
پایین در تونل بر خلاف بالا رفتن احساسی غیر طبیعی 
داشت. چیزی طول نکش ید که من خود را بالای بدنم 


اکنون بدن من در روی تخت بیمارستان بود و من به 
بدنم بازگشتم. ولی بلافاصله در مورد تصمیم خود به 
بازگشتن شک کردم زیرا بدنم هنوز خیلی مریض بود و 
تقریب | غیر قابل تحمل می‌نم ود. من از حال رفتم و 
ها و ادص حتا دنه بی‌حرکت و 
خشک بود. به زحمت می‌توانستم صدای خانواده‌ام را 
تشخیص بدهم و چیزی از حرفهای‌شان نمی‌فهمیدم. 
وقتی که دوباره انرژی کافی برای حرف زدن پیدا کردم 
به مادربزرگم که آن‌جا بود گفتم «مامان بزرگ» من مادر 
تو را ملاقات کردم!». او در جای خودش خشکش زد و 
تمام کسانی که در اتاق بودند شسروع به پچ یچ با هم 
کردند و نعد به مین کفتند که «نو خیبلی مربص نودی. این 
تنها باید یک توهم باشد». من از دستشان ناراحت شدم 
ولی خیلی ضعیف‌تر از آنی بودم که با آن‌ها بحث کنم. 
بعد از چند روز من را به خانه بردند ولی من برای مدت 
زیادی بسیار مریض و بدحال بودم... 


حدود 50 سال از تجربه من گذشت. سال 2012 بود و 
مادر دنیایی‌ام در بستر مرگ بود. مدت کوتاهی قبل از 
مشکلات زیادی پیش امده بوده و من تقریبا مرده بودم. 
او هم‌چنین گفت که قبل از من یک سقط جنین داشت 
که به کسی نگفته بوده و به همین علت او خیلی از من 
محافظت می‌کرد و به من توجه می‌داد که همین کمی 
باعث رنجش و حسادت برادر و خواهرانم شده بود. . ولی 
وف کواانی را ورام تعریه کرد تانه ان به داد ادردم 
که در تجربه !ام تولد خود را دوباره دیده و تجربه 
کرده بودم. به یاد اوردم که در تجربه‌ام خودم را دیدم که 


فرایند به طور ناگهانی متوقف شد. ماهیچه‌های مادرم 
منبسط و شل شدند و من بدن جنینی خود را ترک کردم 
و ناگهان یک گوی درخشان انرژی بودم. من یک گوی 
درخشان ال ملاقات کردم که ۳ با من 
بازی کند. ما یک‌دیگر را دوست داشتیيم, و با هم به 
اطراف پرواز می‌کردیم و با پرواز خود در هوا الگوهای 
مختلفی بوجسود می‌آوردیم» در حالی که فلاش‌همای 
نورانی کار ی وی ها بو سر رن 
منظره خیلی زیبایی بود و احساس پرواز کردن خیلی 
واقعی نود ه نوی می‌دانتستم که آنن کوی دیکر آنر ری 
یک دختر است. ما دوستان نزدیکی شده بودیم. او در 
پرواز کردنش خیلی بی‌باک‌تر و ماجراجوتر از انی بود که 
ی بان رات وه هن ارات که ۲اه ای اد 
سرعت پرواز کنم اجتناب کردم زی را احساس کردم 
اتفاق خاصی در شرف رخ دادن است. آن‌جا بود که یک 
مرد به ما ملحق شد و ما شروع به حرف زدن کردیم. او 

به آن دختر گفت که من باید بروم. فکر کنم منظور او 
این :ود که من هد ور ف زار است که متولد شوم ولی 
برای آن دختر این‌طور نبود. آن دختر اعتراض کرد, زیرا 
من را و و لعممت داشت و می‌خواست به بازی با من ادامه 
دهد. من به حرف آن مرد گوش کردم و به بدن نوزادم 
فرستاده شدم. آن دختر هم بدون من به پرواز خود در 
اطراف ادامه داد. . من بالاخره متولد شندم » ولی فکر 
می‌کنم که آن گوی انرژی دیگر که دیدم همان خواهرم 
بود که سال‌ها قبل از من سفط شسده بود. او خیلی 
ال و ای ی ری 


بعد از تولدم من برای دو هفته هیچ پاسخی به محیط 
اطراف و افراد از خود نشسان نمی‌دادم و همه فکر 
می‌کردند که باید به خاطر مشکلی که در حین تولد برایم 
پیش آمد مشکل مغزی پیدا کرده باشم. به همین علت 
نود که مادرم در مورد من کفمی احتساس ناه می‌کرد و 
به من توجه بیشتری نشان می‌داد. 


تجربه نزدیک به مرگ پا خروج از بدن فیبی 
تجربه نزدیک به مرگ يا خروج از بدن فیبی (0 ۳۳۵۵۵) 


کر تا رات شاد کمت عاص بان ده ایس سا 
مکاشفات و ادراکات عمیقی است. 

[ترجمه توسط خانم رویای] 

در 20 سیتامبر 2010 دوست و همکلاسیم آماندا که تنها 
0 سال داشت در آثر تصادف کشته شد. یک راننده 
مست با سرعت زیاد به او که سوار دوچرخه بود زد. این 
شده است... سعد از مراسم سو گواری او من حصور او را 
در نزدیک خودم به خوبی حس می‌ کردم ... 

بعد از مدتی که دوباره به کالج باز گشتم احساس 
می‌کردم که از سیاره‌ای دیگر هستم. زندگیی که تا چندی 
ر ویر ات سوک ناآشنا و غریبه 
می‌نمود. رد تن سابق من دیگر 
.. چیزها (و دغدغه‌های روزمره) که قبل از 
این می‌توانستند برایم بسیبار مهم با نگران کننده باشند 
دعکر برایم پیش پا افتاده و کم آاهمیت شده بودند... 


و و 
هنگامی که این کار را جلوی [ ی می‌ کردم می‌دیدم که 
مرزهای بین اجزای صورتم به تدریج محو شده و بسیاری 
از فرم‌های انرژی برایم پدیدار می‌شدند که تا قبل از آن 
برایم نامرئی بودند... من تک تک مولفه‌های افکارم و 
تجربه جدید, قبل از این‌که به سمت تجربه بعدی حرکت 
کنم سعی می‌ کردم تجربه قبلی‌ام را بفهمم و درک کنم. 
در آثر این پروسه» به جای ان که مه افکار من اضافه شود 
ار ان‌ها کم ند و بان کت رای و نس ها اي مس حل 
شده و فکرم شفافیت می‌یافت... 


[درک می‌کردم که] آن‌چه که همه‌ی فرم و قالب‌ها را به 

دنیا می‌آورد خود بدون قالب و فرم است. ی 2 
نظر شخصیت., و تجربه از حیات خالص الهی می‌روید. 
هر مجموعه‌ای از آن‌چه که ما انسان‌ها به عنوان اضداد 
یا اختلافات تلقی می‌کنیم» در واقع یکی است: خود و 
دیگری؛ سرنوشت و اراده آزاد؛ زنانه و مردانه» واژینال و 
هر و ار ی ار ار یر ری رب و 
هیچ چیز» متفاوت و مشابه» جاذبه و دافعه» زیبا و زشت» 
زندگی‌های دیگر و نوع بشر» کیهان و زمین, طبیعت و 
فرهنگ» علم و مذهب/معنویت» تکامل و خلقت» واقعی و 
خیالی, طبیعی و مصنوعی» صاف و ناهموار» هماهنگی و 
کات ی هس وحدت و تفرقه, همکاری و 
درگیری» جنگ و صلح» سلامت و بیماری» میزبان و انگل؛ 
شکار و شکارچی, شکست و پیروزی» ستمدیده و 


ستمگر تسلیم و سلطه. سیری و گرسنگی» رضایت و 
نارضایتی, دوست داشستن/شیفتکی (که ما عشق 
انعطاف‌يیذیر و صسلب» لببرال و محافظه کاره تردید و 
اعتقفاد, نظر و بی‌تفاوتی» فدرت و صضصعف., بهشت و 
کمبود» ففیر و عنی» راست و چپ بالا و پایین» کمال و 
ر یی صورت و جان» سنگینی و سبکی, صدا و سکوت» 
حرکت و سکون» پیچیدگی و سادگی, تنوع و یکسانی, 
نابرابری و برابری, جوانی و پختگی, فرزند و والدین؛ 
نوزادی و پیری» کندی و هشیاری نادانی و عقل» 
یادگیری و یاد دادن» مهارت و فقدان مهارت» بزرگی و 
فروتنی» آگاهی و ناآگاهی, تسلیم و مقاومت» ورد 2 و 
حال و آینده, و سرچشمه و مظاهر. 


من کاملاً بدون شک - يا صرف نظر از شک و تردیدهای 
ذهنم که در آن زمان به آن‌ها نو جه نداشتم و در نتتیحه 
عملاً وجود نداشتند - می‌دانستم که این, خدا است. هیچ 
ضمیری در زبان انگلیسی وجود ندارد که حتی بتواند تا 
حدودی با دقت خدا را منعکس کند؛ «آن» خطاب به 
شیتّی است و «26۵]»_ و «5]6»- بر جنس دلالت می‌کنند. 
در واقع» تمامی زبان هم این‌جا اصلا کافی نیست» چون 
ماهیت زبان این است که افتراق بدهد. به علاوه» زبان 
نمی‌تواند به عظمت این واقعیت» که ما در آن زنده‌ايم: 
حتی نزدیک شود. 


فهمیدم که من خودم هیچ چیز نمی‌دانم», هیچ کاری نمی- 
توانم انجام دهم و خاص نیستم. متوجه شدم که این نوع 


بسا و ی ور جوم 
حس کنجکاوی طبیعی و ارامش ایجاد می‌شود. 

خدا به من نشان داد که او در حال ایجاد کردن» شکل 
دادن» 9 متحول کردن فرم‌ها و جهان‌هاست؛ مانند 
هنرمندی که شاهکارهای خود را خلق می‌کند. خدا يا روح 
خارج از زمان وجود دارد و برای بودن به هیچ چیزی نیاز 
ندارد» ولی زندگی - به دلیل ماهیت خلاقی که دارد - 
خود را از طریق قالب‌ها بیان می‌کند. ما موجوداتی 
خلاق هستیم. هیچ عجله» نیروی بد, رقابت؛ سنگینی, یا 
نگرانی وجود ندارد - این‌ها همه توهم است. زندگی 
ورای قالب و شکل که خدا است - و ما هستیم - ابدی 
است. به عبارت دیگر هیچ کاری نیست که توه من با هر 
کس دیگر انجام دهیم تا بتوانیم مانع بودن خودمان 
برای هميشه و هميشه به معنای واقعی کلمه بشویم - 
دقبقا همانطور که الان هستیم. در واقع» ابدیت لحظه 
حاضر است و هميشه هم همین‌طور خواهد بود. زمان 
یک توهم ایجاد شده توسط زندگی است. هر چپزی که 
وجود دارد و با اتفاق می‌افند در لحظه‌ی حاضر است, از 
جمله هر طرح و خاطره‌ای از گذشته و آینده. اشکال 
(فرمها) تکامل می‌یابند نه به خاطر این که ۹ آن‌ها 
را وادار به تکامل می‌کند - به شسکلی که در تصورمان 
به این تجلی تداوم می هد . جهان وجو د دارد» برای این که 
زندگی بتواند خود را از طریق توهم قالب‌ها به تجربه و 


شناخت برساند. ما ایسانها تکی از قالب‌ه ای تتتبار 
ری نا داح قه ار کال رسد 


اک سوام خود مان رات ری هی ایا که 
اولویت دارد و محتوا و جزئیات ان‌چه فکر می‌کنيم. می- 
که و عمل می‌ ک نیم » ور درجه دوم اهمیت است. به 
ای ال کت اف ای ۱ 
کی فا را ی ۱۳ 
یا تجربههای معنوی قوی و يا سابقه در تمرینهای معنوی 
داشسته باشسیم. هم جنین» ما میتوانیم درک روشنی از 
جهان ولی دانش کمی در مورد سن دقیق آن و سایر 
جزئیات خاص آن داشته باشیم, اگر که جوهر تکامل آن, 
ماهیت آن؛ و همدف آن را به خوبی بدانیم. به همین 
ترتیب» ما می‌توانیم یک فرد رابه خوبی درک کنیم اگر 
قادر به دیدن درون وجود او باشیم. دانستن جزئیات زیاد 
در مورد سابقه فرد» ماجراها» علاتق» افکار» و وصعیت 
ود کی هم نیست, هر چند گاهی میتواند مفید باشد. 
جزئیات و ایدهها میتواند در برخی شرایط ممم باشد» اما 
تمینواند خایکرن شالودة درک عمیق و غیرذهنی بشود 
که از جرد مج زندگی آمده است, زندگی که ما واقعا 


هیچ چیز ابدا شخصی نیست - در حقیقت» «خصوص» 
نسبت به صادق بودن و توجه داشتن به هستی (زندگی) 


بسبار کم اهمیت‌تر است. خودانگاره‌ها و شهویت 
با ی اه تیار تا یر ار ند ان هار ۱9 
عبور افکاری در ذهن مردم است در مورد جنبه‌های 
ناپایدار جهانی که هميشه در حال تغییر است. ما اگر از 
استفاده کنیم خیلی بهتر عمل کردهايم - به شرطی که 
نو را در آن‌ها گم تسرد و رت با 
رت نادرست» خوب؛ و با و تیست . 
همان است که هست و ماهیت خود را دارد از جمله 
نگرش‌ها, فلس هه‌ ها تحرک‌ها نظرات» سوابق» 
چشمداشت‌ها» و دیدگاه‌ها. هر چیز در هستی نقش خود 
را در تکامل زندگی ایفا می‌کند. انکار» ترس, پا نفطرت از 
هر جبز در جهان» انکار بخشی از یک خود واحد است؛ 
کنترل شدن توسط آن بخش است, و جدا کردن خود از 
جبزی که خداوند خردمندانه اجازه داده است که و ود 
داشته باشد. ما باید با همه‌چیز در صلح باشیم اگر واقعا 
ارزو داریم صلح را ابراز کنیم و درد بیشتر ایجاد نکنیم. 

زندگی» تجربه‌ها و هرچه در آن‌هاست را خلق می‌کند: 
کنشگران» اشیاء؛ مراحل» مناظر» و حوادت. هر مبارزه» 
ترازدی» اشتباه» و رویداد مخرب - مطلقا بدون هیچ 
استننا - توسط ذات و فطرت واقعیت» دیر یا زود به یک 
توانایی بیشتر تبدیل میشود و در نتیجه به تجلی الهی 
چه حاصل میآید!). رقابت و تفرقه نهایتا همکاری می- 
مش وده و آن‌گاه دوع که از این تفکیک حاصل امده. 
تجلی بزرگی ار هستی بقانه - که مدا است - می‌گردد. 


این سیر هم در تکامل بیولوژیکی و هم در جوامع 
انسانی منعکس شده است. جوامع انسانی از شناسایی 
کل گروه؛ به فردگرایی در برخی از فرهنگها رسیده‌اند» 
و بسیاری در حال بازگشت به وحدت با آگاهی بیشتر 
هستند. ماهبت هر لحظه زیبایی» راستی» صراحت» 
بیداری, یادگیری» و بینش خلاق هرگز فراموش نشده و 
پا از دست نمی‌رود» و نه خاطره‌ی هیچ تجربه‌ای» حتی 
در حد ظریف‌ترین جزئیات ذرات کوچکتر از اتم» امواج 
انرژی» و در سطح دینامیک کوانتومی. [فیبی سعی کرده 
بود این را نو صیح دهد اما نتوانسته سود این کار را در 
این نوشسته», زمانی که او برای اولین بار شساهد این 
حفیقفت بود بخویبی انجام دهد او در واقع هبح دانشی از 
فیزیک کوانتومی نداشت. وی این حوزه را بعدا کاوش 
کرد.| 

بسیاری از تجلیات پرعظمت هستی, در خود وحدت در 
کثرت را تحت یک موضوع مشترک دارد. بدن انسان» که 
از ارگانهای متنوع و انواع فراوان سلول تشکیل شده که 
همکاری می ‌کنند» نمونه رگ از وحدت در کرت است. 
هم جنین تنو(ع پستانداران» تنوع پرندگان» تنوع قورباغه 
تنوع خاک‌ها» تنوع قارچ‌هاء, تنوع حشرات» تنوع درختان»؛ 
تنوع گل‌ها, تنوع زیستی محلی؛ تنوع آب و هموای 
هنری, تنوع سبکهای موسیفی» تنوع لباس‌ها؛ تنوع 
ابزارها» تنوع معماری‌ها» تغعوع حمل و نقل» تنوع کارها» 
تنوع استعدادها و توانایی‌ها» تشوع فیزیکی انسان‌ها. 
تنوع خانواده‌هاء تنوع فرهنگ‌ها» تنوع زبان‌ها,ء تنوع 
مذهبی و معنوی» تنوع شخصیت‌ها», تخوع سن» تنوع 


ماجراها, و خیلی بیشتر روی سیاره زمین و فراتر از ان 
وحجود دارد. تنوع باعث مشود جوامع» اکوسبستم‌ها» و 
نوع بشر تقویت شوند. هر فرد یک تجلی منحصر به فرد 
هشباری هقی نکانه:- است- هر یک زیبا است و 
دارای نقاط قوت و در عین ال هر کدام دارای 
محدودیت‌هایی مر طوست ۰ هیچ فردی نمیتواند به تبهایی 
دوام بیاورد. هنگامی که یک مجموعه متنوع گرد هم مپ- 
ار قدرت بر کی شکل مه کیرد ویژگی‌هاء توانایی‌ها» 
عملگردها؛ نقاط ضعف, و کاستی‌ها متعادل می‌ شسوند. 
هماهنگی به وجود ی اد . تور مبدأ در میان آن‌ها فوی‌تر 
می‌درخشد» آن چیزی که همه را متحد می‌کند این است. 
زندگی خالص چیزی است که در هرکس و هرچیز در 
عالم وجود مشترک است؛ بدون در نظر گرفتن این که در 
ظاهر چقدر متفاوت هستند. 


خداوند, هم تمامی تصاویر و نقش‌ها و هم فراتر از همه 
تصاویر و نقش‌هاست. خدا هر روحی را» هر مخلوقی را» 
و هر لحظه را بی‌نهایت و بدون قید و شرط دوست 
دارد. غیر از این نمی‌تواند باشد, چرا که خدا عالم مطلق 
و در همه جا حاضر است و هر قضاوتی در جهل ريشه 
دارد. خدا بینهایت درک کننده و مهربان است. مطلفا 
هیچ ترجیح يا خاصگی وجود ندارد - این‌ها توهمات است. 
او اساس هستی است, مبداً بیفرم که همه از آن به دنیا 
ی اد و بو ان تارکفت ی که تفا ورن ار ۱ 
در واقع» ما همه هميشه با دا یکی هستیم و تنها 
احساس می‌کنيم که این‌طور نیست, به خاطر توهماتی 
1۳ 
یک سیستم تعلق ساختگی انحصاری ندارد, آنهم در 


حالیکه حقیقتا همة ما به هستی با آن شکوه و عظمت 
تعلق داریم. 


یکی راه دیکر رای اشساره به این حقیقت این است که 
بگوئیم که ما هميشه با طبیعت یکی هستیم حتی زمانی 
که فراموش کرده باشیم. ما درختان» گل‌ ها سنگ‌ها؛ 
خاک» حشرات» کوه‌ها,؛ ابرها» کرد کان. اقیانوس؛ امواج» 
باد» فصل‌ها؛ و آسمان پر ستاره روشن گسترده هستيم. 
ما تفس مادر طبیعتیم. ما بیکران» فضادار» و باستانی» 
ات ای تا لا ها کیان ده تک ۳ ۳ ۰ ۱۵ 
خورشید هستیم. در واقع, ما به عنوان انسان» جهان 
کوچکی نسبت به اکوسیستم‌ها, جهان‌ها, کهکشان‌ها؛ و 
کل عالم و نیز جهان بزرگی نسبت به مولکول‌ها» سلول- 
ها و ارگان‌ها هستیم. همه در ترکیب خود تقریبا به یک 
نسبت فضادار هستند. همه توسط هوشمندي زندگی 
ایجاد شده و نظم داده شده‌اند. همگی تولد. رشد؛ 
کاهش, و مرگ يا تغییر را تجربه میکنند. پبدیرش 
«طبیعت » به این عنوان که قضاوتگر نیست و نیز با 
خودانگاره‌ها» پیچیده‌گوئی» نظام‌های اعتقادی و ذهنیات 
تک تعریف نمی‌شود» اغعلب بسبار سده‌تر است تا 
«خدا», اگر چه از هر دو شکل بیان می‌توان برای اشاره 
به آن مبداً یگانه برای تمام پدیده‌ها استفاده کرد. 


وقتی خدا را دیدم» ما یک لحظه صمیمی داشتیم که در 
ان من عمیق‌ترین واژه‌هائی که تاکنون بیان کرده بودم 
را ابراز کردم. این واژهها با نور و لحنی دوست داشتنی 
از وجود من جاری و طنینانداز شدند: «تو ما [انسانها] را 
حلی کردی تا ود رای در آن لعطه. من مت نک 
نوزاد لبخند می‌زدم. احساس می‌کردم که شسفاف و 


نامحجدود هستم؛ حجمود من» انطور که واقعا در قلمرو 
تجربه پدیدار می‌شود» وجود نداشت. (جمود در واقع یک 
نو هم است.) من احساس کردم که واقعا در حال دیدن و 
بودن بعد از سال‌ها خواب هستم. در همان زمان» متوجه 
شدم که ان «سالها» و همه مشگلات؛ در قلمرو اسدیت 
که خانه ماست, در حقیقت ریزتر از ذره هسستتد. من 
می‌توانستم بدون حرکت فیزیکیء, زمین» جو اطراف ان 
و بشریت را از یک زاویه دید وسیع و وصف ناپذیر «نگاه 
خدائی» درک کنم. همراه با مشاهده چهره‌های بیشمار 
آانسان‌ها با عشسقی باورنکردنی. صمیمانه و زرف می 
توانستم ببینم که همه‌چیز و همه کس من هستم. من 
خودم را به اینصورت هم دیدم که در افریده‌هائی روشن 
ضميیر مانند بودا کامل می‌درخشیدم. تصویری از بودا در 
حال خلسه به نظرم امد و من دانستم که هشسیاری 
عظیمی هستم - نور درخشان حضور - ساری در کیهان 
و جاری از طریق بودا. 

من می‌دانستم که هر کسی که حقیقت را صادقانه دنبال 
کند ملکوت الهی را خواهد دید وخواهد شناخت. خضدا 
هميشه به دنبال وحدت با ماست - همگی ما - و هر 
خدا بسیار (بینهایت) بزرگ‌تر است از حتی تندترین و 
تفرقه اندازترین قضاوتی که ذهن هر فرد بتواند بسازد 
واار و عصا سسطایی که اتان رای ان اس 
ذهنمان ایجاد کنیم, تا جائی که ان را خواسته و به عمل 
هم درآورنه ار فام رو اعتم الا مععدد؛ اراده ۱۲۰ 
آزادی داریم» و دا چنان قدرتمند است که به آن هم 
اجازه می‌دهد. مسیر هیچ دو نفری (برای بازگشت به 


سوی سرچشمه) یکسان نیستند, و هیچ راهی برای 
ال لا ۲ 
از آن‌ها کوتاه‌تر از بقیه است, و برخی از ان‌ها هموارتر 
از بقیه» اما به هیچکدام ان‌ها به عنوان برتر از منظر 
درک کامل مبدا و در نتیجه تجربه با شکوه واقعا در خانه 
و وطن بودن می‌شود. چه ما از زندگی و نیروهای 
رای ای اش اس تا ار ها درا وه 
های زندگی همکاری کنیم يا نه» این (حقیفت) پابرجا 


اه 


به من تصویرک از آيندة ممکن برای بشریت در سیاره 
زمین نشان داده شد. در این تصویر» من دیدم انسان 
رفتار بسیار متفاوتی از ان چه اکثر ما عادت کرده ایم به 
عنوان رفتار انسان در این دوره سس ز خواهد داشت. 
من انسانهائی از انواع و شخصیتهای گوناگون را دیدم. 
یط 0 
دست بک‌دیگر را گرفته و آزادانه زندگی را تجلیل می 

کردند. چهره‌ها و بدن‌های‌شان پرتو عشسق؛ 7 
شادی, سعادت,؛ صسلج» یاکی» 3 حکمت می‌افکند و 
همین‌طور دیگر موجودات اطرافشان. آن‌ها در تماس 
کامل با زندگی بودند. . آن‌ها از بخشی از خود و يا جهان 
رس نداشتنده و زبر بار اعتقادات خشک یا انواع و 
اقسام هویت‌ها(ی ساختگی) نبودند. آن‌ها کاملا رشد 
بودند. . هر چند» به دلیل تحقق ماهیت یگانه و مشابه مبدا 
و آزادی‌شان از مقوبت بخسی با فرم‌ها» آن‌ها توانایی 
انجام و ایجاد هر چه گرر ص. کر دید را داش‌تند. آن‌ها 
واقعا آزاد بودند. آن‌ها مانند سلول‌های بدن همکاری 


می‌کردند» چرا که می‌دانستند همانند سئلولها در بدن 
خدایند. آن‌ها هیچ شسکی داش ستند که آن‌ها (و همه 
موجودات) زندگی را پس از مرگ ادامه خوآهند داد. در 
واقیع؛ آن‌ها مرگ و زندگی 3( و آسمان - را گرد هم 
آورده بودند. همین‌طور هر دوگانگی دیگر راء و جهانی از 
تمامیت کامل ایجاد کرده بودند. این زمین جدید بود. به 
تا ار ای وت پا کی فد ی 
امکان را می‌ببند بستگی دارد که آن را از آن‌چه ما در 
این زمان داریم, ایجاد کنیم. من فهمیدم که این امکان 
نیز کاملا وجود دارد که و ما وان آن را ۵ کاس 
برساند و (حتی) آن نیز اگر اتفاق بیفتد خوب (و جزیی 
از برنامه و تکامل هستی) است. 


فهمیدم که هر شکستی یک موفقیت است؛ چرا که در 
اشکار شدن و خوديابي زندگی سهم حیاتی دارد. حتی 
بزرگ‌ترین شکست ها در واقع موفقیت هستند» جون 
آن‌ها,ء و تمام شکست‌های ۹ , فرصت می‌باشند. هر 
چیزی که به صورت زودرس شکست می‌خورد و يا از بین 
می‌رود» حتی در بزرگ‌ترین مقیاس ممکن کیهانی» مهٍ- 
تواند دوباره ایجاد شود اگر زندگی/هشیاری عظیم مایل 
به ادامه نمو و تجلی از طریق آن باشد. زندگی هم‌چنین 
می‌تواند چبرک بسیار متفاوت ایجاد کرده 1 تداوم بخشد 
و يا هر چیز دیگری که بخواهد انجام دهد. 

به همین ترتیب» فهمیدم که من به عنوان یک فرد ممکن 
است این بار تا کمال و یا تا تحقق هدف زندگیام زنده 
نمانم و اين که اگر آن اتفاق بیافتاد (هم) مشکلی 
نیست. [چند بار از سال 2010 پیش آمده است که, اگر 


راه دیگری که بعید هم نبود انتخاب می‌شد» من این جا 
نبودم که در سال 2015 این وقایع را کنم.] خدا هرگز 
کسی را به خاطر این که موفق نشسده (به اهمداف الهی 
خود برسد) کمتر دوست ندارد. عشق بینهایت است؛ 
بدون توجه به این‌که فرد چند بار شکست می‌خورد. اگر 
آن را یک فرصت نیز ببینیم. مرگ یک نعمت بزرگ است 
بازیافت گردد. هنگامی که مرگ اتفاق می‌افتد» ممکن 
است یک فرم جدید ایجاد شود و/یا میتواند یک بازگشت 
به سرچشمه بدون فرم و قالب» به خدا, به روح روی 
دهد . 


فهمیدم که کسانی که ما تمایل به احتناب از آن‌ها داریم 
و به آن‌ها بدشانس ی - معلولان» بچهها؛ پبرها» 
افتاده‌ها, فقرا» ضعیفان و درگیرهاء سالخوردگان؛ افراد 
زشت, ناهنجار, عجیب الخلفه‌ها» افراد بدون مقفام با 
شأّن پائین» افراد تحفیرشده و شرمساره» و در حال ی 
- در واقع جزء خوش شانس‌ترین‌ها هستند اگر (قلب 
ان‌ها) گشوده مانده و قادر باشند زندگی که هستند را 
احساس کنند. این افراد در تجربه خود» بالقوه بسیار 
هط ای و 
ای خص ام الا ی دی را که نس ها سر 
ممکن است دچار خودخواهی و عرور تسو ند » و به شسدت 
هویت خود را در ان‌چه دارند ببینند» و از ان‌چه واقعا در 
زندگی اهمیت دارد و آن‌چه که واقعا هستنند بریده 
ای تاره ار اتان سم اس کب دس ان ای ۱ 
بسیار بزرگ‌تر از هر چیزی است که کسی در دنیا بتواند 
در تملک خود داشته باشد و يا انجام دهد. رضایت واقعی 


از شناخت خود در درون حاصل می‌آید نه خارج از خود و 
در شرایط بیرویی . . کسی که بودن با خدا را تمحر به نکرده 
هر کر نمی ‌نواند به رصانت کامل و پایدار دست یابد. 


عشقی که در این لحظات بی‌پردگی بیان می‌شد. کاملا 
فراتر از هر چیزی بود که کلمات بتوانند توصیف کنند. 
آن‌جا گرمایی مطبوع, شادی» و آرامش و حس واقعا در 
خانه و وطن بودن حکمفرما سود . . زمانی که به چشمان 
خودم در آینه نگاه کردم, آن‌ها درخششی تابان داشتند 
که قبلا هرگز ندیده بودم. آنقدر زندگی در آن‌ها وجود 
داشت که تقریبا مشستعل نود ند . سراسر بدنم ارتعاش 
زنده بودن را حس میکرد. احساس می‌کردم ارواح بودا و 

دیگر شخصیتهای عارف در طول تاریخ» به من برای ورود 
مه دانستن و اشراق خوشامد ۳ این مورد اولین 
از چند باری بود که حضور و حمایت آن‌ها را احساس 


کردم. 


حد ودا در همین زمان (در واقع» روزنه‌ای در زمان)» یک , 

حس درونی دیگر برایم فرا رسید. این حس به من گفت 
که این زندگی فعلی فیزیکی که من در آنم» برای من 
نکرد. حس می‌کردم که این را قبل از زمان تولدم می- 
دانستم و صرفا به طور موقت فراموش کرده بودم. 
«اخرین» برای من معنای اخرین مرحله تکامل قبل از 
ادراک ود (خودشناسی) را داشت. «خودشناسی» به 
معنای درک کامل ماهیت زندگی و وجود» وحدت با همه 
زندگی» و این‌که زندگی هميشه هست, و سپس زندگی 
در جهان با آگاهی کامل و بدون منیت. وک 
آزاد است که خودش باشد در حد کمال مطلق» هميشه 


میتواند هر کاری که بخواهد انجام دهد » و نباز به حمل 
هیچ کدام از بارها و تنش‌های بازی زنده ماندن (بقا) را 
ندارد. یعنی ادراک این‌که هیچ چیزی که زندگی به عنوان 
اک ۱ 
که در این عصر زندگی می‌کنند معلوم نباشد. 


این ادراکات به این ترتیبی که من در این جا رح دادم 
اتفطاق نیفتادند. بلکه, آن‌ها به طور همزمان تجربه 
جانبی تجربه جوهر وجود خودم به عنوان مبدا بود. برایم 
غیر ممکن است که بتوانم توضیج دهم چگونه این 
کشایش به زندگی «اتفاق افتاد». بطور دقیق باید بگویم 
«اتفاق نیفتاد»» بجز به شکل حذف موانع ظاهری که دید 
مرا مسدود کرده بودند - به شکل حذف زمان. آن‌چه 
ادراک شد» خارج از زمان است, هر چند برخی بخشها به 
کلمات ترجمه شده و يا در زمان تجربه شدند. من به یاد 
می‌اورم که در این روزها, قبل و بعد از تعطیلات 
شک گزاری» تمام بینش و اشراقی که به من داده شد به 
طور هم زمان اتفاق افتاد. در واقع» ماهیت زمان 
این‌طور است که همه زمان‌ها یک زمان و یکی است. 
زمان از دید ابدیت به این شکل دیده و درک میشود. (به 
علاوه» این مهم نیست اگر بیش از یک وهله در طول این 
مدت بوده باشد وفقتی من در مقابل اینه بودم و ادراکات 
تمام جزثیات زمانی را به باد ندارم. ان چه ۳ است 
این‌که همه‌ی آن یکی است.) 


تا حدود دو هفته بعد, احساس می‌کردم که گویا «فیبی» 
کسی که «من» هستم نبود بلکه کسی بود که فقوت 
کرده بود. «من» زندگی خالص بودم. فیبی اغلب صبح 
درحالی از خواب بیدار ميشد که احساس آگاهی زنده در 
ساقها و پاهمایش خیلی بیشتر از سرش بود. من که 
(وجودم) گکسترش یافته و اگاه گشسته مود جهان و 
وضعیت زندگی فیبی را از چشم‌اندازی خارج از آن خود 
قدیمی بشری می‌دیدم. در طول این زمان» همکلاسی‌ها, 
استادان» و فیبی شبیه بازیگران در یک نمایشنامه بودند. 
فیبی چندان صحبت نمی‌کرد؛ او بیشتر گوش می‌کرد و 
مشاهده می‌ نمود. 


7 ۳ و 
ی رز بر بت و گاهی بیشستر در پس زمینه است. 
گاهی شب به خواب می‌ روم در حالی که هنوز از خودم 
اگاهم. هیچ تجربه درونی با بیرونی را به عنوان خود 
نمیتوانم به کات عبارات» 1 با ایدهها منل اکثر افراد 
باور پیدا کنم. 

در ول الا رها ار ها ۰۱۳,۰۰ ۱۱ 
اوایل ماه زانویه]» فیعی حصور اماندا را دوباره احساس 
کرد. اماندا در سکوت به او فهماند که او می‌تواند ان‌چه 
فیبی در آن سیر میکند را ببیند. 

فیبی غافل از این بود که, اين آشکار شدن که بین ماه- 
های سپتامبر و دسامبر 2010 اتفاق افتاد. فقط آغاز 
ماجرا نود . ساز کاری‌های زیادی 3 که باید نو جصو 3 اورد» 


تجربیاتی که باید کسب کند, چالش‌هائی که باید با آن‌ها 
مواجه شسود مسائلی که حل و فصل کند» و مکگان و 
موضوعاتی که باید کشف کند. اغلب بسیار گیج و غرق 
در حساسیت شدید» به معنای واقعی کلمه مجددا باد 
گرفت که چگونه از ذهن و بدن استفاده کند و چگونه با 
مردم ارتباط برقرار نماید. (دومی چبزی بود که با آن 
کشمکش بسیاری داشت. زمانهائتی و ود داشت که او 
قادر به صحبت چندان موثر با مردم نبود. به خصوص با 
کسانی که وقتی در حضورشان بود واقعا گوش نمرٍ- 
دادند.) 


او درک ود را از این جهان و از دنیا عمیق‌تر کرده 
سرعت فرو ريخته بودند. اگر چه لحظات فراغت آنی 
بسیاری هم وجود داشته» این فروپاشی اغلب ناهموار 
بوده است. تنش‌های عمیفا پنهان شده؛ بالا اورده ند ند 
راهی رای آسودکی ابا کم کالا اعساس ونر 
هنگامی که آسودگی اتفاق می‌افتاد, گاهی آنقدر انرژی 
زیاد در بدن وجود داشت که کاری نمی‌توانست بکند جز 
دویدن در اطراف خانه, پیاده‌روی سریع, و يا خارج کردن 
ان از طریق موسیقی و رقص سریع. این روند بر ذهن و 
از درون ذهن اتفاق می‌افتاد. نمیتوانست توسط ذهن و 
این یک فرایند شفا یابی و یکپارچه شدن بود. 


تحصیل» ناتوانی (ناتوان از کار در دنیا به مدت دو سال 


به دلیل رت خی و حساسیت زیاد)» بیخانمانی», ففره» 
از دست دادن دوستان و روابط, خصومت و سوء تفاهم 
از جانب دیگران (از جمله کارکنان بهداشتی و مشاوران 
و معلمان معنوی)» و عدم حمایت در اکثر مواقع. در 
سطح شخصی» من تقریبا از دست دادن هر احساس 
تعلق به هر گروه و دسته و از دست دادن امید رای 
بشریت در مسیر کنونی آن را تجربه کرده‌ام. 


اکان وه که ار ری ی کرد ها ای ی وا ی ار 
سیاره را ترک کنم» و به یک مکان دوردست فرار کرده با 
به نحوی توسط موجودات پیشرفته‌تر نجات یابم, و یا 
این‌که عمر فیزیکی من به پایان برسد. احساس تنهایی 
و سرخوردگی من گاهی بسیار شدید بود. من برای 
سقوط و يا تحول تمدن بشری نیز آرزو می‌کردم». چون 
بار ۳ اوقات بسیار تک مود. به علاوه» من 
اغعلب ار ار جون من ست به حرکت 
اجتماعی که «خودی» ایجاد میکند «غیرخودی» را حذف 
میکند» و مردمی که با هنجار ها و برتری‌های عالب 
تعریف نمی‌ شوند را عبر انسانی می‌داند» بسیار حساس 
هستم. در سخت‌ترین زمانهايم. من حضور روح راهنما 
را احساس می‌کردم که از من استقبال کرده و تسکینم 
می‌داد؛ او با هیچ هویتی ظاهر نمیشد. مگر تنها به 
عنوان روج خالص. گاهی اوقات» او به ااات بر روی یک 
انسداد در بدن من دست کشیده و ان را باز میکرد. 


اختاده را با 9 هشیاری آزادم روی ای 


احاده حل سس دن بودند ار دص و ده اراد دک رد 
هنگامی که حل میشدند» به صورت رهایی از تنش در یک 


سینه)ء 0 از طریق وجودم تجربه میکردم. 
انرژی گرم احساس می‌شد» مثل حرارت آتشی که چوب 
مرده را می‌سو: اند اما تداع مج سسکلی کج مس ور اند ۰ 
یکسان است که در آن سس دی کم ء تفرقه اندازء 
مبتنی بر ترس در داخل سیستم من با کمک هشیاری 
ازاد من به معنای واقعی کلمه می‌سوزد. هر چه بیشتر 
از ان می‌سوزاند» روشن‌تر و یکپارچه‌تر می‌شوم. 


تجربه‌های عمیق‌تر و زیباتر بسیاری نیز وجود داشت. من 
سه تا از آن‌ها را در زیر ذکر می‌کنم. آن‌ها شامل بینش- 

های عمیق به جنبه‌های مختلف زندگی و مرگ؛ اس 
وی و ود به جودی در مورد حالات جایگزین از 
رویدادهای واقعی» اشسکار شسدن توانایی‌های روانی» 
خاطرات زندگی گذشته و مرگ (برخی از آن‌ها دردناک. 
برخی زیبا), تجارب خارج از بدن که در ان من از 
دیوارهای اطراف خانه 3 با در ابعاد دیگر پرواز می کردم » 
لحظات بسیاری از آگاهی روشن بیدار در موقعیت‌های 
مختلف» و بیشتر. من خودم را به شسکل یکی شسده با 

آسمان» با درختان و گیاهان؛ با 1 با افراد دک 

با شکلها, و يا با اشیاء به شکل عمیق و صمیمی تجربه 
می‌کردم. گاهی اوقات, تجارب عمیق خود به خود در 
وسط کلاس و با در حال اجرای کار ها رح داده است. 


در یک مورد» در حالی که من در رختخواب بیدار دراز 
کشسیده بودم - در یک دوره بسبار تاریک و مشوش- 
هشیاری سیاره زمین خود رابه من شناساند. بدون 
کلمات» روح زمین به من اجازه داد بدانم که نام او گایا 


است. ما برای چند لحظه با هم ادغعام شدیم و عشق 
بسیاری به اشتراک گذاشتیم. 


عمیق» تازه» بکر» و زنده از تمام دنیایم داشتم بیش از 
هر چه قبل از آن بود به ویژه در درختان. این دید پس 
ک ک ۳ 
بالات تا کردم و درک کردم که جهان زمانی که ما آن 
ایا دک کار ای وه اس خر ارات تس 
تجربیات مشابه بسیاری بیشتری از این نوع داشتم. 


یک روز در اواخر آگوست 2013 در حالی که من در طول 
اتاق نشیمن در حال راه رفتن بودم» آگاهی من به خارج 
از قلمرو تجلی منتقل شد. . من دوباره فقدرت توصیف.- 

ناپ‌ذیر از زندگی محض که جهان را در بر گرفته. 
بزرگ‌ترین و تنها قدرت واقعی را ادراک کردم. از آن 
زمان» جنین بینش و ادراک‌هائتی از نظر تعداد افزایش 
یافته است. در سیتامبر و اکتبر 2013 و هم‌چنین در 
موارد مختلف از آن به بعد, من ناگهان خودم را به عنوان 
زندگی بی‌فرم خالص, بی‌زمان, بی‌انتها تجربه می‌کردم 
- من خودم را به وضوح فراتر از ذهن و درک فردی - 
چندین برابر- می‌دیدم (در واقع» روزنه در زمان). هر 
«زمان»؛ منر کمتر به قلمرو زمان متصل و بیشتر بر 
وصعیت ره کر بودم - گاهی اوقات احساس 
شدید از سعادت» وصوح؛ و آزادی ی جد و حصر را بجر به 
کرده‌ام. زمان کمتر واقعی به نظر می‌رسد و بیشستر 
شبیه به یک توهم زیباست که در در ابدیت تجربه شود. 
در هر لحظه در حال حاضر» تمام امکان‌ها و زمان‌ها به 


طور همزمان وجود دارد و فضای داخلی با فضای 
ببرویتی یکی و همان است. دهن انسانی محد ود به زمان 


هم ‌ جنین» همزمانی‌ها مکرر شده‌اند. آن‌ها به طور 
طبیعی وقتی که زندگی از طریق تجربه به ماهیت خود 
هشیار می‌شود, روی می‌دهد. هنگامی که باز بودن وجود 
دارد, برای زندگی همکاری با خود بسیار اسان‌تر میشود. 
من در چند سال گذشته با بخششها زندگی کرده‌ام» و 
رک اغلب به من بیش از آن‌چه در حجهی مور 2 9 
برای بقا و ادامه یکیارچه‌سازی است نداده است. من 
اغعلب به انجام کارهای داوطلبانه 3 مشاغل دون حقوق 
کشیده می‌شوم ج ون می‌بییم که کار داوطلنانه جبری 
است که جهان واقعا نیا دارد. هم‌ینین» یکی از 
بزرگ‌ترین شادی‌های من ملاقات با مردم دیگر در ماوراء 
است. زیایی و شسادی که در این تجربه است» وصف 
ناپذیر است. من دوست دارم دیگران را به خودشان 
بر ک ردان که در واقع به معای بر‌کردا دن خودم به 
خودم است, زمانی که افراد آماده و پذیرا را ملاقات 
من دفعات کمی چنین افرادی را ملاقات کردهام. 


این و پدیده‌های دیگر که ما اغلب عرفانی می‌نامیم» 
شخصی نبستند. آن‌ها در دی ی فسوی همه ما 
این افال زا دنو واریم هم رنه ها مرس و 
انا رس 7 
است که دقیقا نی-از به تجربه آن را دارد. هر یک از ما 


شخص/ وجود منحصر به فرد و در این نقطه منحصر به 
فرد در عرصه زمان دارد. هیچ تجربهی درست., نادرست؛ 
برتر یا پست‌تر وجود ندارد. تمام تجربیات بخش‌هائی از 
آشکار شدن زندگی هستند - دایره بزرگ تجربه از مبدا 
به تجلی غیرهشیار, به تجلی هشیار, و بازگشت به مبدا. 
که در مکان‌های در از آگاهی و تجربه 
0[ کار ور ی 5 ۱ دهد 
مقاومت نمائیم» چالش را تکرار و تکرار کنیم, و مسپر 
را مشکل‌تر کنیم. آگاه بودن از این روند که در آن 
هستیم قطعا آن را بسیار آسان‌تر میکند. 


هیچ چیز ویژه‌ای در مورد من يا هر کس دیگری وجود 
ندارد. باور به خاص بودن» هویت گرفتن از شرایط 
که هستیم. من جائی که باید هستم تا حد زیادی به دلیل 
ان‌که طص ول عم کدت هام مرا رای ان اد اده ؟ رده 
خودم باشد برای کشف اعماق زندگی» و برای زندگی 
س۳ صلح و صدافقت. این تمایل در من قوی‌تر از نیروهای 
دعکر در ری دکاه (متنل» خواست موفقیت مادی و 
متناسب بودن در جامعه) است. این در همه ما هست که 
ی ما ار ۲ ره هه انطاور که هی ما در 
روشنی را در درون داریم. به هر کدام از ما است که 
اعماق ریدعی و حودمان را کشف کم - که بکی است و 
همان است. به هر یک از ماست که درک کنیم کمال 
نهایی در گذشته و يا آینده نیست, بلکه در حال حاضر 
است صرف نظر از شرایط خارجی. فضای لحظه حال - 


خود دک - فراتر از تمام یدیده‌ها» تجارب» و شرایط 
است. خر سس ارت رس رن ار رن رس 

تاریکی» و درد و ریبح است. خدا همه چبزی است که وجود 
دارد. 


تجربه نزدیک به مرگ ری 


من دران زم_ان به مدرسه کاتولیک می‌رفتم و پس از 
مدرسه با دوستم در زمین بازی» بازی میکردم. دوستم 
داشت فن جودویی که در کلاس هنره_ای رزمیاش 
آموخثه بود به من نشان میداد. او میخواست مرا (بلند 
کرده) و از روی شانه هایش به زمین بین_دازد. اما 
اس ای داد و ی حفت تسا تا مسر ته رم و 


با درد شدید در سر و ستون فقرات از زمین برخاستم. 
داشتم بی‌حس ميشدم. یادم میاید که در حال بلند شسدن 
از روی زمین زنی را دیدم که با چهرهای حاکی از ترس 
از ماشینش خارج شد... او این اتفاق را دیده بود. من 
خواستم به سمت دستشویی بدوم اما هنوز چند قدم 
برنداشته بودم که حس کردم (که افتادم) و صورتم روی 
سطح سیمان قرار گرفت... و سپس به سرعت همه جا 
تاریک شد. 


گمان میکردم که تجربه تک اک رک ۱5 سود 
و در آن هنگام هوشیاریر خود را از دست دادهام. یک 
بچه ده ساله چه برداشت دیگکری از چنین تجربه‌ای مب- 
تواند داشته باشد. نمیدانستم واقعا چه شده است تا 
اين‌که چندین سال بعد, پس از این که تجربه نزدیک به 
مرگ دیگری داشتم, آغاز به شنیدن تجارب بقیه افراد 


کردم. 


احساسم این بود که بدنم از هم متلاشی شده و دیدم از 
کنترلم خارج است. رنگها به صورت چرخشی در نقطه‌ای 
شبیه یک قیف يا چیزی مثل آن نایدید میشدند. نه تونل 
بلکه یک قیف. واقعا ترسیدم چرا که احساس میکردم 


کنترلم را روک همه‌چیز از دست داده ام . 


به نوعی میدانستم که باید بر ترسم غلبه کرده و وارد 
اين قیف پر از نور گردان شوم. بدنم دیگر نبود... انگار با 
مخلوط کن پاره پاره شده بود و من در آن قیف به سوی 
نقطه‌ای محو کشیده میشسدم. همه‌چیز را رها کردم. به 
محض این که ترسم از بین رفت احساسی خوش-ایند 


هنور ندب داتتم اه ندب که کاملا متصه او نود. دا دم 
سه بعدی شده بوده لک در کم سر جز یک کره 
چشم متحرک» چون امکان توضیحی بهتر وجود ندارد. در 
یک لحظه قادر بودم تمام ابعاد را ببینم اما نه به صورتی 
که قبلاً فکر میکردم. (نکته: چیزی که مرا واقعاً ناراحت 
خوانم يا میشنوم یک محل توصیف میشود - چیزی مثل 
رودخانه ها و دره ها و گلها - در حالی که مکانی مانند 
مکان دنیوی نیست. چرا باید تجربه من تا این حد از 
تجربه بقیه متفاوت باشد؟) 

موجودی از نور و عشق به من سلام کرد اما کس دیگری 
نبود که قابل شناسایی باشد. او به نظر نور تابانی مٍ- 
رسید که مرا به درون خود جذب میکرد. کلمه عشق برای 
بیان چنین تجربه ای بسیار ضعیف است. من عشق شدم, 
تمام موجودیت من, هر لایه روحم که در تمام جهان 


این نقطه‌ای است که با گفته قبلی ام تناقض دارد. قبلا 
گفته بودم که در آن‌جا مکانی مشابه آن‌چه در زرمین 
تجربه میکنیم» وجود ندارد. 


خود را در جلوی دروازه‌های طلایی بزرگی يا چیزی شبیه 
آن یافتم. این دروازه رای مس اداور کل در کین 
شدهای از کلیسای کاتولیک بود. چیزی مثل مه که مناظر 
دور دلننت را زره و نار مک رد وح و داشت. اما سک 
خانگی ام «اسکییی» در آن‌جا بود. اسکیپی چند سال 
پیش مرده بود و تنها چپیزی بود که با او ارتباط 
خانوادگی واقعی داشتم. از شور و عشق لبریز شدم و 
سگم را با روحم در آغوش گرفتم. گرچه به یاد نمی‌آورم 
که اسکییی با من صحبت کند اما دوباره با هم بسیار شاد 


بودیم ! 


در این هنگام بود که به من گفته شد باید بر گردم... هنوز 


یاد میاورم که دچار حسرتی شدید شدم و لبریز بودم از 
این احساس که «نه» نه» طت سد بسا + 


زمان من نیست و باید ۳ انتخاب رک ری 3 
من به هیچ وجه زندگی خود را مرور نکردم. 


ی سره جرب ند رل به تور معکوس سین دهم 
کردم که روحم 7 بسیار کوچک 2 
حفظ آن وضعیت دردناک بود. . من در حال مبارزه برای 
بازگشت سودم 43/۰۰۰ فه» نمیخواهم برگردم ۰ ما این 
فرایند متوقف نشد- داشتم بر نم 


صداهایی شنیدم. اصواتی واقعی. چشمانم را باز کردم 
و دیدم مردم دور بدنم جمع شده‌اند (به خصوص 
صورتم). پرستارانی که با امبولانس امده بودند تمام 
صورتم را با يخ میمالیدند. یکی از آن‌ها (با شادی) گفت 
«چشمهايش را باز کرد». من چشمانم را محکم بستم و 
تلاش کردم باز کردم برکرده بر کرد- اما برستاران فرباد 
میزدند و از من میخواستند که چشمانم را باز کنم و 
ضربه‌های آرامی به صورتم میزدند. درد فیزیکی شسدیدی 


داشتم و مملو از خسستگی مود م . 
تجربه نزدیک به مرگ دوم: 


سنم کمی بیشتر شده بود (16 ساله بودم) و دوران بلوعغ 
این بجر به نزدیک به مرگم از تجربه اول شخصی تر بود. 
از جزئیات مرگم میگذرم. . باعت شرمساری است که 
جوم مر کی در ار تصرف سس آر جد عواد مد نو 

که حاطار یا مه که در تک ای و2 مر و در کنار 
دیوار برای خود م افتاده و چشمانم را مه نو دم : این 
شدم و مهمانی تمام شده بود... همه خوابیده بودید بچر 
.۱ 

مر ۰ 
تری کردن بدنم متل دفعه کدشسته بود اما تر ستاکتر. 
احساس میکردم دارم دیوانه میش وم ... باید عقلم را از 
دست داده باشم. دوباره همان «قیفی» را ددم که 
سال‌ها قبل دیده بودم . احساس متلااشی شسدن این بار 
شدیدتر بود و نوعی حس «قصور» هنگام فرو ریختن 
ضمیرم در من بود. ترسیده بودم و هیچ ایدهای از ان‌چه 


در حال رخ دادن بوده نداشستم, تنها میدیدم که هیچ 
کنترلی روی هیچ چیز ندارم. 


بار دیگر در نهایت متوجه شدم که هیچگونه کنترلی ندارم 
و باید ادامه دهم مهم نیست چقدر ترسناک است. قیف 
مارییچی به سمت بالا و به سمت همان نقطه نامعلوم 
در چپرخش بود... تا این که روح مرااز این جهان و از 
بدنم بیرون کشید. 

بعد از آن بود که عشق شدید آرامش و خوشی آغاز شد 
و بار دیگر مرا در برگرفت. من دیگر ری ی سرد تیم 
من منحل شده بود اما از جنبه دیگر هنوز ری بودم, با 
همان حس شوخ طبعی و معلق بودن. باز دیگر نو شا 
موجودی مملو از نور و عشق و تقدس بدرقه شدم اما 
اين بار موجود مذکور مرابه سفر يا سیاحت برد. 
چیزهایی بود که باید نشانم میداد. 


اکنون شرح ان برایم بسیار دشوار است» زمان دیگر 
وود نداشت ۲ فاقد ارزش مود... گذشته ۲ ایند کاملا 
بدون مفهوم بودند. من با شدت زیاد در «حال» سفر مد- 
کردم. «حال» همه‌چیز بود. من دیگر یک اسم نبودم 
(فرده مکان يا شی) بلکه یک فعل شده بودم (یک فعالیت 
و حرکت). من بجای «ری» در حال «ری بودن» بودم. 
این بهترین توصیفی است که میتوانم از بی‌زمانی ارائه 
دهم. «حال» بسیار زیباست. 


در ای مهحله ‏ ود که یام . مر کی ته مس داده سد در 
حالی که جهان به روی من گشوده میشد, موجودی به 
من گفت: «اين ود واقعی توست». نمیتوانس-تم 
تفاوتی میان خودم و کهکشانهای بیکران قائثل شوم. 


من همه قدرت و دانش شده بودم و هنوز هم ری بودم. 
شرح بهتری برای بیان این مطالب ندارم اما این داستان 
در مقابل واقعیت انجام شده بسیار ناکافی است. 


سپس ان موجودیت مرا راهنمایی کرده و به موجود 
دیگری معرفی نمود که به طور باور نکردنی زیبایی و 
عشق داشت به حدی که کسی قادر به درک ان نیست. او 
موجودی بزرگ‌تر با نوری درخشنده تر بود. او خدا بود. 
مو‌جود اول مرا به این نور هدایت کرد و اجازه داد که آن 
نور مرا در برگرفته و فرو برد. مین یی رای هل 
و تا ابد یکی شدیم. ما از یک چیز ساخته شده بودیم ! هر 
موجودی که در هر افرینشی وجود داشته بود اکنون 
بخشی از یک کل بزرگ‌تر بود که خدا گفته میشد. من با 
همه اآن‌ها یکی بودم و هنوز ری بودم! 


نور با صدایی مانند صاعقه گفت «اين چیزی است که تو 
واقعا هستی». 

همه‌چیز مانند یک کهکشان بود با این تفاوت که نقاط 
نورانی ستاره نبودند» موجودیت بودند. همه آن موجودات 
آوازی بینهایت زیبا میخواندند و خدا را ستایش میکردند. 

یس از طی زمان نا محدودی در «حال», به من گفته 
تم که تِ برگردم... هنوز زمان من فرا رسد است. 
77 داشتم و دلایل بسیار قوی برای موجود بودن. 

پیام دیگری به من داده شد که بسیار مهم بود.. . به 
اهمیت این که من واقعا که هستم. .. به من گفته شد که 
هر زمان که بخواهم میتوانم برگردم. اکنون معنای آن را 
نمیدانم اما آن هم یک پیام بر رک دیگر بود! 


دوباره به بدنم رن در رد ار از درد و 
خستگی چیانده شدهام. 


زمان بسیار مسرت را سپری کردم تا تجارب پس از 
مرگم را با زندگی روزمره ادغعام کنم. من لبریز از 
احساس «هدفدار بودن» و «اهمیت و ارزش» شده بودم 
اما نتوانستم تجربه پس از مرگم را با زن‌دگی روی زمین 
بخواهم اين‌جا را ترک کنم و به ات پیش خدا بازگردم... 
۱ را با ار عمل 1 ۳ 0 
کرد. حدس میزنم که خدا, وقتی که برای هميشه به خانه 
کر برایم توضیحاتی داشته باشد! 

تجربه نزدیک به مرگ در حین زایمان 

ساعت 6 بعد از ظهر روز دوشنبه بود. من در هنگام 
زایمان دچار مشکل پارگی رحم 660۳۱ ۳۷0۲۷۲۵) 
شدم. یزشکان معتقد بودند شانس بهبودی من 50 درصد 


است و تنها چیزی که مانع از مرگم در برابر خونریزی 
شدید می‌شد» فشار خون بسیار یایین من بود... 


به یاد دارم که صدایی مانند شکستن در گوشم شنیدم که 
آن‌چنان بلند بود که نزدیک بود کر بشوم. ناگهان دیدم که 
در فضای بالای تختم» در نزدیکی سقف اتاق بیمارستان»؛ 
شناور هستم و از ان‌جا عمل را تماشا می‌کنم. تماشای 
این صسجچبه برایم تس گرم کت ده ود » مانند تماشسای 
تلویزیون. می‌دیدم که کادر پیزشکی در اطراف تخت یک 
وخیم است. من با او احساس همدردی عمیقی می‌ کردم 


و مشکلش را حس می کردم. نمی‌توانستم واقعاً صورت 
او يا کادر پزشکی رااز آن زاویه ببینم. با این حال 
ناگهان به نوعی به فکرم خطور کرد که این مریض باید 
۱ ولی این فکر اصلاً من را نگران نمیکرد و چیز 
سای و 


از سمت راست, نور سفید و بسیار درخشانی شروع به 
تآبیدن کرد به همین خاطر نمی‌توانستم به‌راحتی صحنه 
عمل را مشاهده کنم. من می‌خواستم این نور کنار برود 
زیرا دیدن صتنء عمل برایم بسیار جالب بود و 
نمی‌خواستم از آن چشم بردارم. ولی مور مرب واه 
من را به خود می‌خواند و من هم چند مرتبه نگاهی 
سر یم ند آن انداختم و دوباره روی خود را به سوی صحنه 
عمل چرخاندم. دیدم که پزشکان سوزن بلندی را در 
سينة مریض روی تخت فرو کردند که کمی دل من را 
ریش‌ریش میکرد و باعث شد من نگاهم را برگردانم و به 
نور نگاه کنم. ولی این بار نور من را به‌طرف خود کشید 
و شروع به حرکت در آن و به‌سوی ان کردم. 


من وارد تونلی تاریک و بلند شدم؛ چیزی مثل یک راهرو 
يا یک کانال طولانی. پیش خود فکر کردم این همان 
هرگز نمی‌خواهم دوباره متولد شوم. ولی متوجه شدم 
که اشتباه می‌کردم و در حال تولد نیستم. ولی به‌نوعی 
این پروسه شبیه به تولد بود. من در فضایی مطبوع و 
گرم و تاریک و در حال دوران به سمت این نور درخشان 
حرکت می‌کردم. ناگهان لحظة تولدم و پس از آن صحنه 
رح مرا سر الاب سای رای اه 


صحنه‌ها آن‌ قدر زنده بودند که گویی آن اتفاقات همان 
موقع در حال رخ دادن بودند. بیشستر صحنه‌ها برایم 
خوش آیند بودند, ولی دیدن بعضی از ار را 
شرم‌آور بود. احساس شرم و گناه آن‌چنان بر من غلبه 
کرد که لذت صحنه‌های خوش آیند را نیز از میان برد. من 
برای پباره‌ای از آن‌چه کرده سو دمم احساس تأسف 1 
پیشیمانی زیادی می‌کردم. دیدم و حس کردم که چطور با 
رفتار خودخواهانه و نامناسبم موه تب جراحت و درد 
دیگران شده بودم. 


به‌عنوان مثنال 4 سال قبل» شبی من و یکی از دوستانم 
به یک کلوپ شبانه رفته بودیم. بعد از مدتی رقصیدن و 
مشروب خوردن» دوستم ان‌جا را ترک کرد و من تنها 
ماندم» ولی چون زیاد مشروب خورده بودم نمی‌توانستم 
خودم رانندگی کنم. حدود ساعت2:30 بامداد» پسری را 
ان‌جا دیدم و شروع به صحبت با او کردم. او حدود 23 
سال داشت و مودب و خوش برخورد بود و از سر کارش 
که تازه تمام شده بود به ان‌جا امده بود تا چیزی بخورد. 
هدفم این بود که او من را به منزلم برساند و به همین 
خاطر عمدا طوری با او صحبت کردم که او دوست 
داشت. من به‌دروغ به او گفتم که در منزل دوستم پارتی 
است و از او دعوت کردم که باهم به ان‌جا برویم. او 
صول درد و من لا هاشین و ان که ند و لا 
1 
هم قبول کرد. من وارد خانه شدم و در آن مانده و دیگر 
بیرون نیامدم, در حالی که او تنها و غریب و دور از 
منزل خود در نیمه شب بیرون منتظر بود. بعد از مدتی 
چند بار در را زد و خواهش کرد که با من صحبت کند. 


دوستم دم در رفت و سعی کرد او را دک کند. 
خوشبختانه چند دقيقه بعد, دوست دیگرم که من را در 
کلوپ شبانه ترک کرده بود به آن‌جا آمد و حاضر شد که 
او را بازگرداند. 

من در آن زمان به آن‌چه اتفاق افتاده بود اهمیت زیادی 
نداده و به‌سادگی از کنار آن گذشته بودم. ولی در مرور 
زندگیام دریافتم که رفتارم کاملاً خودخواهانه و با 
بی رحمی و بی‌تفاوتی تست به انسانی دک مود است. 
از تماشای آن‌چه می‌دیدم احساس اندوه و تنفر شدیدی 
کردم. من احساس ترس و نگرانی آن پسر را حس کردم 
و دیدم که چطور در اثر این عمل من او تغییر کرده و از 
اعتمادش به انسان‌ها کاسته شده بود. چنان احساس 
گناه می‌کردم که نمی‌خواستم دیگر این صحنه را میم و 
سعی کردم رویم را برگردانم. ترس‌ها, دردها, و جراحات 
و خشمی که در دیگران به وجود آورده بودم و عواقب و 
نتایج آن بر سر خود من فرو می‌ریختند. من از یک دورة 
پاک‌سازی عبور کردم و به درون خود رفتم و پاک شدم و 
دوباره رون آم‌دم. تمام این ها دیگر پیشت سر من 
نود ند » ولی دانش 9 آگاهی (به آن‌چه کرده سودم و نتایج 
آن‌ها) برای هميشه با من باقی می‌ماند. 


در پیش ونم جیم انتداز منطره‌ای ستفید اي شورایی: 

را 2 ی که کی در 
سمت راستم بود و تمام دانش» در این بنای بسیار عظیم 
دیگری هستند که خارج از محدودة دید من قرار دارند. 


همان‌طور که آن‌جا ایستاده بودم تمام آن‌چه را که از یاد 
ح بودم یه کر آوردم؛ و ء آن هه سهز بود! من از 
است که ما هیچ یک از اين‌ها را روی زمین به اد 
نمی‌آوریم. همه‌چیز بسیار واضح است ولی با اين حال 
وقتی در سرای ی وی نمی‌ت وانیم ان را تیم . 
جلوی چشم آن ۰ مورجه است؛ اگر مورچه 3 رویت 


۱[ منتظر ایستاده بودم به یاد 3 روح 
دیگر در عالم روحانی افتادم که با آن‌ها وقت زیادی را 
صرف کرده بودم. به خاطر دارم که هنگامی که 
امدن به دنیا نگران بودند؛ زیرا بهنوعی برایم احساس 
خطرمی کردند. اما اکنون نمی‌توانم مه باد بیاورم علت 
آن‌چه بود. . من به آن‌ها فکر کردم و می‌خواستم آن‌ها را 
ببینم و بگویم که همه‌چیز درست است و نگران نباشید. 
ولی میل به بازگشت به دنیا برایم مرتباً شدیدتر می‌ شد. 
به اد آوردم که یک دختر کوچک دارم و قبل از اين‌که 
نقاضتای بار کشت کنم ار طرید فکر بد من کفنه شد که 
اجازه ماندن در این‌جا را ندارم. 

از این‌که بازمی‌گشتم هیجان زده بودم و پیش خود فکر 
کردم که چقدر می‌خواهم تمام این دانش و آگاهی را به 


خاطر بسپارم تا بتوانم آن را برای دیگران بازگو کنم و 
ترسشان را از مرگ تخفیف دهم و آن‌ها را به وب 


ری خی ای ار ی کی را اد خی ی رل 
اين دانش از من گرفته خواهد شد ولی) فکر کردم شاید 
بتوانم ترفندی برای به خاطر سیردن ان‌ها به کار ببرم. 
فکر کردم اکر توانم چند کلمه ساده بیابم که تمام این 
اه ار ۲ فتایی ب ص اف کید ۱( 
مرفیط باشد. و بتوانم این کلمات را با خود به دنیا 

باز گردانم» با به باد آوردن آن علمات خواهم توانست 
تمام این حکمت را به یاد بیاورم. اين کلمات به نظرم 
ایده‌ال آمدند: «جهان هستی همه‌چیز است و همه‌چیز 
یک چیز است.» از انتخاب این کلمات خیلی خوشحال 
بودم. سپس از آن‌جا دور شدم و از تونل نزول کردم و با 
نیرویی بسیار زیاد وارد بدن خود گشتم و اولین کاری که 
کردم این بود که نفس عمیقی کشیدم. 


دو روز بعد روق تخت بیمارستان ید ارب بر ای ده نبه 
خاطر چیزهایی که دده ود ۴ و باد گرفته سه دم از 
وت دك بو تمهت خود نمی گنجیدم. این بجر به برایم 
ی از رک رورمره در دنیا شسفاف تر» واقعی‌تر» و 
ملموس‌تر بود. من کمی از آن را برای یکی از پرستاران 
بازگو کردم ولی او گفت که داروهای بیهوشی می‌توانند 
باعت توهمات غیبرعادی شسوند. من آن را که دک ران و 
من‌جمله خانواده‌ام تعریف کردم ولی حتی یک نفر حرفم 
باور نکرد. همه به من طور که نگاه می‌کردند که ک وی 
دیوانه شد‌ام . حتی یک نهر هم نمی‌خواست درباره 
آن‌چه دیده بودم بشنود. بعد از چند ماه شوهرم تهدیدم 
کرد که اگر از تکرار و حرف زدن راجع به آن دست 
برندارم من را ترک خواهد کرد. او گفت همه فکر 
می‌کنند که دیوانه شده‌ام و من باعث خحالت او و معدب 
شدن دیگران می‌شوم. 


بالاخره مدت‌ها بعد روزی در اتاق انتظار دندانپزشکی در 
حالی که مجلات روی میز را ورق می‌زدم به‌طور اتفاقی 
به نوشته‌ای راجع به کتاب مشهور دکتر مودی به نام 
«حیات بعد از مرگ» برخوردم. قلبم از هیجان برای 
لحظه‌ای متوقف شسد. زیر برای اولین بار می‌دیدم 
من کتاب را خریدم و تمام آن را همان شب خواندم و یک 
نامه برای دکتر مودی نوشتم و تمام تجربه خود را برای 
او شرح دادم. تجربه من بدون ذکر نام من در کتاب دوم 
دکتر مودی اورده شده است. 

تجربه می ایولت 

در پائیز سال 1971 وقتی 22 ساله بودم یک تجربه 
نزدیک به مرگ مشترک برای من و پسر عمویم «جیمز» 
(1065() و بهترین دوست او «رشاد» (۳85۳60 که یک 
پیسر هد ود اتفاقر افتاد. آنوقت ایام تعطیلات 
دانشگاه بود و هر دوی آن‌ها نزد من و خانواده من در 
مزرعه ما به سر می‌بردند. یک روز بعد از ظهر هر سه 
ما به یک مزرعه ذرت رفته بودیم تا برای احشام علوفه 
تهیه کگنیم. رای رفتن به آن مزرعه ذرت باید از یک 
دروازه فلزی رد می‌شدیم. معمولا هر دفعه نوبت یکی از 
ما بود که از آن دروازه بالا رفته و ان طرف پایین پریده 
و در را برای بقیه باز کند. حدود عصر بود که دیدیم یک 
طوفان و هوای بارانی از سمت غرب در حال نزدیک 
شدن به آن‌جا است و تصمیم گرفتیم که به خانه 
بازگردیم. این دفعه نوبت جیمز بود که دروازه را باز کند. 
او دسیت ی ۱۲ روت که ار وداک بي که من روت ان 
اٍیستاده بودم بالا بیاید. من به شکل و جهت نامناسبی 


و کم 2 
ما اصابت کرد. 


من صاعقه را دیدم که به بالای دروازه برخورد کرده و 
جرقه زده و درخشید. در لحظه بعد هر سه ما خود را در 
یک سالن بزرگ یافتیم که از سنگهایی سیاه ساخته شده 
بود. . ارتفاع سقف آن‌چنان زیاد بود که در نور کم سنسون 
آن‌جا نمی‌توانستیم آن را ببینیم. هیچ مبل يا چیز دیگری 
در اتاق با به دیوارها تمه 43 و فقط سنگ‌های سیاه و 
سرد اطراف ما بودند. می‌دانستم که (منطقا) باید 
می تر سسبدم » ولی من به همراه ان دو دوستم در ان 
سالن وسیع و کم نور تنها احساس ارامش و شناور 
بودن می‌کردیم. دیوارهای عظیم ان مکان در جلو و 
برفراز ما برافراشته بودند و از خود احساس قدرت و 
هیبت زیادی را صادر می‌کردند. به خاطر دارم که با خود 
فکر کردم هیبت این مکان درخور کسی مانند کینگ 
(یادشاه) آرتور (۵۳۲۳۱۷۲ 1۳9)- است. آن موقع بود که 
دریافتم که هر سه ما در فکر و بدن با یک‌دیگر متحد 
هستیم. تصاویری از کینگ آرتور را از سوی (فکر) جیمز 
و رشاد دریافت می‌کردم. « حیمز بیش تر به صورتی 
مسخره درباره کینگ آرتور فکر می‌کرد؛ در حالی که 
رشاد خود را در زمان کینگ آرتور تصور می‌نمود. نه 
محض این که ما به افکار یک‌دیگر آگاه شدیم» ناگهان من 
جیمز و رشاد را بهتر از هر کس دیگری در دنیا 


ما متوجه شدیم که نوری طلائی از انتهای یک راهرو به 
درون سالن می‌تأبد. این تنها سور تسود بلکه احساس 
گرمی در آغوش گرفتن و آرامش و رضایتی در خود 
داشت که از هرچه ما تاکنون حس کرده بودیم قوی‌تر 
بود و ما را به سوی خود جذب می‌کرد. ما با هم حرف 
نمی‌زدیم, بلکه در درجه و سطح دیگری با هم ارتباط 
داشستیم و از درون چشسمان یک‌دیگر می‌نگريستيم. ما 
وارد راهرو شده و تا از ان عبور کردیم» خود را در یک 
دره زیبا افتیم. ان‌جا مرغزارهایی بود و تیه‌همای 
سرسبزی که به کوه‌هایی مرتعع در دوردست منتهی 
می ند ند 

همه‌چیز با یک نتور طلائی نقطه نقطه (مانند رنگ 
اکریلیک) می‌درخشید. من می‌ديیدم که این نقطه‌همای 
درخشنده حبابهای بسیار کوچک و شفافی هستند که در 
هموا شناورند و بر روی چمن‌ها برق می‌زنند و متوجه 
شسدم که هر نقطه کوچک یک روح است. برای من این 
دره به نظر بهشت ما د, ولی می‌دانستم که یه طور 
هم زمان جیمز و رشاد آن‌جا را به طور متفاوتی 
ت رع ی روا را رو ار از ارواح می‌دید و از دید 
رشاد آن‌جا «نیروانا» (۱۱۱۲۷5۲3) [بازگشت به وحدت] 
بود. . به نوعی هر سه‌ی ما بدون نیاز به تکلم این چیز ها 
را می‌دانستیم. 9( در انتهای دورتر دره شروع به تراکم 
نمود و به آهستگی از درون یک فضای مه مانند یک وجود 
که از جنس نور سفید خالص بود شروع به شکل گرفتن 
کرد. من (اين وجود را) یک فرشته می‌دیدم که صورتی 
قوی و روشن داشت ولی نه ظاهری که شسما از یک 
فرشته تصور می‌کنید. او بیشتر حالتی قوی داشت. 


زنان در خانواده و فامیل من است و من این‌طور تراد 
کردم که اسم آو «هلنا» (۳۱6۱۱۵۲۱۵)- است. جیمز 

وجود را پدر در گذشته خود می‌دید که یک رود 
دریایی بود و یونیفرم ملبانی سفیدی به تن داشت. 
رشاد وجود به اشراق رسیده, یعنی بودا را در این وجود 
تور می‌دید. 


وجود نور ابتدا با رشاد صحبت کرد و به او خوش آمد 
گفت. او گفت که زمان رشاد روی زمین به پایان رسیده 
است و اکنون او لایق بازگشت به نیروانا است. رشاد 
پبرسید چرا جیمز و من آن‌جا هستیم. به او گفته شد که 
دو دوست نزدیک او بعنی ما چنان او را دوست و 
کف دا اه ای رت دی ب ورس که او راو ار 
سفرش همراهی و بدرقه کنیم. به طور همزمان جیمز 
پیغام متفاوتی دریافت کرد. او نگران بود که پدرش (که 
یک نظگامی بود) درباره فعالیت‌های ضد جنگ او چه 
فکری می‌کند. پدرش به او گفت که به او افتخار می‌کند 
که برای آن‌چه باور دارد ایستاده است. پدرش گفت که 
می‌داند که او یک ترسو نیست زي__رایک ترسو حاضر 
نمی‌شد برای بدرقه رشاد به چنین سفری بیاید. ۰ من 
پیغام دیگری دریافت کردم. هلنا به من گفت که 
خوشحال است که من الگوی پایداری و صداقت و خرد و 
وفاداری را از خانواده خود فرا گرفته‌ام. 

ما زمانی که به نظر ابدیت می‌رس ید را در این مکان 
صرف کردیم و با (این) هویت‌های (به ظاهر) مجزا ولی 
متصل به هم (و در حقیقت واحد) صحبت می دیم . 
اه کید که هآ سشکل اه وهای را اه 


فیزیکی وقتی که صاعقه به ما اصابت کرد ما به هم 
متصل بودیم. آن‌ها گفتند که هم‌چنین این سمبول و 
نشانه‌ای است از متصل (و یکی) شدن تمامی ادیان و تز 
و نظر‌ها. آن‌ها گفتند که من (در دنیا) عصر جديیدی از 
مدارا و پذیرش را خواهم دید که در ان روح‌ها و قلب‌های 
بشریت به هم ملحق خواهند گشت, همانطور که هر سه 
ما این‌جا به هم ملحق شده‌ایم. این راهنماها به ما ییاد 
دادند که تز و نظریه و دین و مذهب و نژاد هیچ معنائتی 
ندارند. صرفنظر از این که ما به چه چیزی باور داریم, 
همه ما فرزندان یک خدا هستیم و به هم متصلیم و تنها 
قانون (اخلاقفی) قانون حقیقی خداست که با دیگران 
آن‌گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. ما 
باید با دیگران طوری برخورد کنیم که گویی آن‌ها پاره‌ای 
از روح ما هستند» زیرا (واقعا) هستند . تمام موجودات 
زنده در تمامی هستی به یک‌دیگر متصل‌اند. آن‌ها گفتند 
که به زودی بشریت به اندازه کافی (رشد) خواهد داشت 
تا بتواند جایگاه بالاتری را در نظام هستی بگیرد. ولی تا 
ان موقع ما باید قبول کردن و مدارا و محبت و عطوفت 
به یک‌دیگر را یاد بگيریم. ان‌ها گفتند که عصر جدیدی فرا 
خواهد رسید که در آن انسان‌ها نمی‌توانند دیدن یک هم 
نوع خود که بی‌خانمان پا گرسنه است را تحمل کنند و ما 
حقیقتا به خودمان کمک کنیم. 
بالاخره به ما گفته شد که زمان آن فرا رسیده که 
بازگردیم. به ما اجازه داده نشده بود که بیشتر از آن 
آن‌جا باشیم زیرا موعد من با جیمز فرا تر‌ سید ه بود, بلکه 
تنها موعد رشاد بود. وجود به اشراق رسیده به رشاد 
گفت که به او زمان اندکی (برای بازگشت و توقف روی 


زمین) داده می‌شود تا بتواند امور دنیایی خود را سر و 
سامان داده و به پایان برساند. پدر جیمز به او گفت که 
از مد کوتاهی بعد از رشاد به این‌جا باز خواهد 
گشت ولی فعلا هر دوی آن‌ها باید به همراه من به دنیا 
بار کرد من گفتم که با کمال میل حاضرم که به همراه 
آن‌ها در همین دره زیبا بمانم (و به دنیا باز نگردم). ولی 
هلنا گفت که من به اهداف زندگی دنیوی خود نرسیده‌ام 
و فرزندانی خواهم داشت که هنوز متولد نشده‌اند و باید 
بازگردم. 
ماه اراصی با حالف سای هب یت هم ان راه رو 
کشیده شدیم. کشش به تدریج افزايیش یافت و می‌توان 
گفت که به درون دنیا پرت شدیم. ما برای مدتی بالای 
بدنمان (روی زمین) شناور بودیم. چندتا از پسر عموهای 
من در مزرعه کناری بودند و ان‌چه رخ داده بود را دیده 
بودند. ما دیدیم که آن‌ها به سمت (بدن) ما دویدند. 
دست‌های جیمز و رشاد هنوز در دست یک‌دیگر سود و 
دست رشاد بازوی من را چسبیده بود. پسرعموهای من 
به زحمت انگشتان رشاد را از دست من آزاد کردند تا 
بتوانند بدن او را چرخانده و به او کمک کنند... 


من و جیمز اول از همه به بدنمان بازگشتيم. احساس 
می‌کردیم که بدنمان در اتش می‌سوزد ولی با این وجود 
در نهایت جراحات ما جدی نبود. رشاد که در انتهای 
زنجیره بود بیشترین صدمه را از صاعقه دیده بود. 
زده است. او به مدت چند هفته در بیمارستان به سر 
برد. در همان زمانها بود که معلوم شد جیمز به سرطان 


به محض این که رشساد کمی بهتر شسده و می‌توانست 
مسافرت کند» جیمز او را به وطنش» یعنی هند برد. 
جیمز پیشنهاد کرد که (برای کمک) در کنار رشاد بماند 
ولی رشتاد گفت که می‌خواهد در آخرین روزهای 
ری ان در تا ای رس یت اش بر اد ری اه 
زاهم_دانه‌ای را به سبک «ودیک» (۷۵۵۲0)-_ (یکی از 
آیین‌های مقدس هندی) در پیش گرفت. او از همسرش 
نیز خواست که نزد خانواده خودش بماند زی_را 
می‌خواست اخرین روزهایش را به بیداری معننوی 
اختصاص دهد. حدود یکسال و نیم بعد در یک روز سرد 
زمستانی در ماه ژانویه رشاد ب-الاخره به نیروانا 
ی ۳ 
کرد می‌دانستیم » دون این که کسی , به ما بگوید 


جیمز سه سال بعد از یافتن غده سرطانی در مغزش 
درگذشت. او بیشتر ارثیه قابل توجهش را به یک بنیاد 
خیریه بخشید که برای گسترش خوان‌دن و نوشتن و 
تحصیلات در هند فعالیت می‌کرد. از طرف دیگر من 
تاکنون که 30 سال از این اتفاق می‌گذرد زنده بوده‌ام و 
می‌دانم که این تجربه که من با نزدیک‌ترین دوستانم در 
زندگی مشتر کا داشتیم نیروی هدایت کننده زندگی من 
بوده است. من هر روز تمام تلاش خود را می‌کنم (که 
طوری زندگی کنم) که فرجام خود (یعنی مرگ) را با 
همان عزت و عزمی ملاقات کنم که دوستان من در 
هنگام ملاقات فرجام خود نشان دادند. اآن‌ها حفیفتا 
راهنمای من بوده‌اند و من می‌دانم که اتصالی که من با 
آن‌ها در آن همه سال قبل داشتم اتصالی است که همه 
مابه هم داریم ولی تنها متوجه آن نیستیم. ولی ان 


ارزش تمام کار و تلاشی که نیاز است ما و آیندگان ما 
روی آن بگذاریم را دارد تا بتوانیم آن را درست کنیم. 
تجربه منفی فرانساین 

این تجربه در سال 1973 برایم اتفاق افتاد. من در 
ده .دی ار رد دمم و را دا تس سس ری که تس از 
دوستش داشتم با من قطع رابطه کرده بود. من هم (که 
افسرده بودم) با چند نهر از دوستانم در حال استفاده از 
ماده مخدر «اسید» مودیم. من سه یک زدم و بسیار بالا 
رفتم ... ولی باز هم به استفاده‌ام از ماده مخدر ادامه 
دادم .... و بالاخره از حال رفتم . من را به بیمارستان 
بردید. در ان جا کادر بیمارستان سعی در بهوش اوردن 
من داشتند ولی موفق نمی‌شدند. 


در آن موقع بود که احساس کردم که بالای بدنم هستم و 
تلاش کادر بیمارستان برای احباء تم مهم را از بالا می تبنم . 

ناگهان دس موجوداتی بسیار مخوف که من نامشان ۳ 
«فرشتگان تاریکی» می‌ن‌ مهم دور من را محاصره 
کرده‌اند. آن‌ها با یک ریتم هماهنگ می‌خواندند: «بیرون 
از نور و به درون تاریکی...» من ادامه ریتم آن‌ها به یاد 
نمی‌اوردم. آن‌ها در حال پباره کّردن و جر دادن من 
بودند»ه که دردناک بود. ان‌ها من را تکه تکه می‌کردند تا 
جایی که دیگر چیزی از من باقی نماند. در این حال ما در 
حال پرواز در راهروهای بیمارستان و به سمت بالا و 
سقفعف نود یم . 


در لحظه‌ای بعد من در جهنم بودم و به پشتم خوابیده 
بودم در حالی که میله‌هایی ار در ی شده و 
به من فشار می‌آاوردند. می‌توانستم ناله و فریاد پر از 


اضطراب و درد روح‌های دیگر را در آن‌جا بشنوم. یک 
وجود شیطانی من را برای مدتی که چون ابدیت می‌نمود 
مورد سوال و پرسش قرار داد. او می‌خواست بداند 
اعتقاد معنوی من چیست و من که را می‌پرستم. در ابتدا 
خیلی ترسیده بودم» ولی بعد از مدتی با آن‌ها ستیزه جو 
شم و گفتم که چه کسی به آن‌ها حق این را داده که 
تکام دا ده آن ها کف که مره رم 
ایمان دارم و فکر نمی‌کنم که او به من صسدمه‌ای بزند. 
ناگهان من از جهنم خارج شدم. 

خاطره بعدی من این است که زندگیام را عمیفا مرور 
کردم. موجوداتی که با من بودند به من جزئیات هر 
اشستباهم را نشان دادند. این مر ور رت دک چنان با 
ریزترین جزتیات آن همراه بود که حتی نگاه‌همای 
نادرستی که به کسی کرده بودم به من نشسان داده 
می‌شدند. به من نشان داده شد که چطور رفتارم باعت 
رفن دک رآن شسده است و این که این مسئولیت من 
است که مراقب پاسخ‌هایی که (در مقابل مشعکلات 
زندگی و يا بدرفتاری دیگران) از خود صادر می‌کنم باشم 
و دیگران را به طور کامل دوست داشته باشم. 


بعد من در رحم یک زن بودم که بسیار آرامش بخش بود 
تا وقتی که متولد شدم. دکتری که من را به دنیا اورد با 
خود فکر کرد «اين هم یک فاحشه دیگر», و با آن شرور 
این دنیا دوباره به من پیادآوری شد. من فکر او را 
می‌شنیدم و برایم تاسف‌اور بود. بعد از این خاطره من 
هزاران رک را گذراندم» مردم» و دوباره متولد شندم . 
این ابدیت یک جهنم خالص بود و من می‌خواستم که 


سپس در یک اتاق بهوش آمدم. پدرم و یک دکتر دیگر در 
آن‌جا بود و من به دکترم آن‌چه دیده بودم را گفتم. او 
گفت که داستانهایی مشابه این را قبلا شنیده است. 


تجربه متیو داول 

این اتفاق در سال 1974 برایم رخ داد. من در خانواده‌ای 
که چندان مدهبی نبود بر شنده بودم . شاید تنها تکی 
دو دفعه در کودکی و نوجوانی به کلیسا رفته بودم ولی 
کلیسا و تعلیمات ان هیچ‌وقت برای من و يا خانواده‌ام 
جذاب نبودند. این را از این نظر می‌گویم که بدانید من 
قبل از تجربه‌ام زمینه و اعتقاد مذهبی و معنوی چندانی 
ساله بودم برایم اتفاق افتاد. من به خانه یکی از 
دوستانم که در محله ما زندگی می‌کردند رفته بودم. 
خانه آن‌ها استخر داشت و من هم که یک نوجوان بودم 
برای جلب توجه دخترانی که آن‌جا بودند سعی کردم که 
تمام طول استخر را با یک نفس و بدون توقف شنا کنم. 
ولی این ورای توانائی و مهارت شنای من در ان زمان 
بود. . من با شنای زیر ابی به وسط استخر رسیده بودم 
ولی نیاز به تنفس داشتم. ولی به خاطر غرور و 
خودنمایی تصمیم گرفتم که به شنای زیر آبی خود تا 
رسبدن به رف دیگر ادامه دهم تا برای همه مانند یک 
قهرمان به نظر برسم. بعد از کمی جلوتر رفتن دیگر 
نیازم به تنفس اجازه نمی‌داد که زیر اب بمانم و مجبور 
شدم به طرف کنار استخر بروم تا از آب بالا بیایم. ولی 
دوستانم که در کنار استخر نشسته بودند و متو جه حال 
من نبودند برای شوخی با پای خود شروع به فشار دادن 
کر و ای ک ده 


ترس من را فرا گرفت و تمام سعی خود را کردم که هر 
طوری شده سرم را از اب بالا بیاورم ولی ان‌ها به 
شسوخی احمقانه خود ادامه داده و من را به زیر آب هل 
می‌دادند. ترسی غیرقابل توصیف من را فرا گرفته بود 
و من که در حال خفه شدن و بشدت محتاج هوا بودم 
ناخودآگاه در زیر آب سعی کردم تنفس کنم ولی به‌جای 
هوا مقدار زیادی اب وارد ریه من شد. صورت من رو به 
پایین و کف استخر بود و در همان لحظه ناگهان نور 
سفید و درخشانی من را در خود فرا گرفت. من وارد 
نور شدم و زندگی من به من نشان داده شد. مرو ر 
زندگی من به نسبت کوتاه بود زیرا فقط 12 سال 
دا نو ی تا ی ار ۳ رد دی اه که آن‌ها ۲ 
فراموش کرده بودم را دوباره دیدم. بعض از آن‌ها 
بچه بودم و در حال خوردن یک کیک بودم و مادرم به من 
نگاه می کرد. اکنون می‌توانستم عشق و عطوفتی که در 
ان ات ره رس یت سیخ زرا و با 
وقتی که 3 یا 4 ساله بودم و در چمن‌های حیاط خانه 
بازی می‌کردم و شادی و شعفی که در آن بود. درختان» 
ابرها, چمن‌ها و همه‌چیز را با جزئیات و شسفافیت 
فوق‌العاده‌ای می‌دیدم ۰ 


بعد از مرور زندگی‌ام با سرعت بسیار زیادی شروع به 
حرکت کردم. من از فضا عبور می‌کردم و می‌توانستم 
ستاره‌ها و کهکشان‌ها را ببینم که با سرعت از کنارم رد 
ی ی دنه ار رادید ح را ود و در تحا 
ارت به تتعی داتس تس ار عم بو رت که عس وی ان 
می‌رفتم ذراتی نورانی به اطراف صادر می‌شدند و 
بعضی از ان‌ها به من برخورد کرده و در روح من نفوذ 


می‌کردند و تمام کاستی‌ها و کمبودهای روح مرا پر 
می‌ کر دند. وقتی به نور نزدیک‌تر دم متوجه حضشور 12 
9 نورانی شدم که در سر راه من و پیش روی من 
قرار گرفته بودند و راه من را برای رسیدن به نور سد 
کرده بودند. ولی این مسئله من را ناراحت نمی‌کرد زیرا 
همان‌جا که بودم نیز مکانی بسیار زیبا و دلیذیر بود و من 
خوشحال بودم که برای ابد همان‌جا بمانم. وجودی که در 
میان این 12 نفر بود جلو امده و بازوی من را محکم 
گرفت. او مسیح بود و به من گفت که باید بازگردی. 
هنوز زمان تو فرا نرسیده است. 

ی شاه را ار کر دص در ال که در کار اس سر 
پشت دراز کشیده مود م . . اشعه آفتاب به صورتم می‌تابید 
و دوستانم با چهرههای ترسیده و نگران بالای سرم 
حلقه زده بودند. در ان لحظه چنان خشم و عصبانیتی بر 
من غلبه کرد که تاکنون مانند ان را حس نکرده بودم. 
من از این‌که از آن مکان زیبا بازگشته و دوباره در این 
دنیا بودم به‌شدت عصبانی بودم و سعی کردم فریاد 
بکشم «نه»» ولی به‌جای صدا تنها آب از دهانم خارج شد. 
من از جای خود بلند شده و بدون این‌که سخنی بگویم 
به‌طرف خانه دویدم. من از شک این تجربه و ناراحتی و 
عصبانیت بازگشت به دنیا تا 3 روز نتوانستم حتی یک 
کلمه باکسی حرف بزنم. من می‌دانستم که هیچ کس 
حرف من در مورد آن‌چه دیده و تجربه کرده بودم را باور 
نخواهد کرد و فکر می‌کردم اگر به دیگران بگویم من را 
به تیمارستان خواهند فرستاد. ولی احساس و نگرش 
من به دنیا عمیق] تغییر یافته بود. وقتی تلویزیون را 
روشن می‌کردم يا به اخبار گوش می‌دادم و انرژی‌های 
منفی را حس می‌کردم می‌دیدم که چقدر این دنیا (در 


مقایسه با سرای دیگر) پر از : تاریکی و درد است و این 
برایم ازاز دهنده بود. من حساسیت فوق‌العاده‌ای به 
انرژی‌های دیگران پیدا کرده بودم و دردها و ناراحتی‌های 
آن‌ها را به و صوح سس می‌ کردم . این حساسیبت فکر من 
بزرگ‌ترین اثر جانبی تجربه‌ام بود که آن را اصلاً دوست 
نداشتم و واقعاً برایم یک حجهم بود. . کلا سازگار شسدن 
مجدد با دنیا و زندگی در آن برایم چالش بزرگی بود. 


در سن 15 سالگی من چیزی پی دا کردم که با آن 
می‌توانستم این احساس را از بین ببرم. ان چیز الکل 
بود و باعث می‌شد که این حساسیت من به انرژی‌های 
اطراف کمرنگ شده يا از بین برود. ولی چیزی نگذشت 
که من معتاد به می‌خوارگی شده و به‌تدریج به‌سوی مواد 
مخدر دیگر نیز روی آوردم. وقتی که به سن 25 سالگی 
رسیدم دیگر به مواد مختلفی چون کوکائین و بیسین نیز 
معتاد شده بودم و مصرف کوکائین من به تنهایی به 
هفته‌ای هزار دلار می‌رسید. بگذارید بگویم که من در کل 
انسان خوب و جالبی تسسودم و کارهایی می‌کردم که 
نمی‌بایست می‌کردم. ولی من پیش خودم تصور 
می‌کردم که نجات داده شسده هستم پس می‌توانم هر 
کاری که می‌خواهم انجام دهم و در نهایت دردسری 
نخواهم داشت. اآکنون می‌بینم که این اعتقاد مسیحیت 
که مسیح همه ما را نجات داده است و تنها اگر به مسیح 
باور و علاقه داشته باشسیم هر کاری که بخواهیم 
می‌توانیم انجام دهیم به هیچ وجه خدمتی به مسیحیت 
نکرده است و منصفانه نیست. 

اعتع اد و دی رفن ارم ه دی رس تمد که دنگر 
نمی‌خواستم زنده باشم و فکر خود کشی مرتب در سرم 


رشد می‌کرد. از طرفی هم دوست داشتم که از اين دنیا 
رفته و به آن مکان زیبا و پر از عشق و آرامش بازگردم. 
بالاخره تصمیم به خودکشی گرفنم. من در یک روز 
افتایی با ماش به یک خیاان و رعی ار ار ند هر در 
مکانی خلوت رفته و در ماشین خود نشسته و شروع به 
خوردن انواع قرص‌ها به تعداد زیاد و نوشسیدن پی در پی 
ویسکی کردم. به تدریج بدنم لخت و چشمانم تار شد. 
سرم سنگین شده بود و تقریبا هیچ قسمتی از بدنم را 
نمی‌توانستم حرکت دهم. می‌دانستم که قرصها و الکل 
در حال اثر گذاری روی بدنم هستند. من هم به عقب 
تکیه داده و همینط ور که به بیرون مینگریستم اجازه 
دادم که کار تمام شود. ناگهان یک فلاش نور در جلوی 
چشمانم برق زد... 


ناگهان خود را در حالی که به آسمان خیره بودم بافتم. 
صحنه بسیار عجیبی بود. ابرهای جر ی سم 
پیچیدهای تمام آسمان را فرا گرفته بودند. گویی یک 

طوفان شدید در شرف شکل گرفتن بود. به علتی که 
برایم معلوم نبود فقط می‌خواستم به آسمان بنگرم. 
احساس می‌کردم پاهایم در چیزی گیر کرده است. به 
زحمت سرم را پایین اوردم و در کمال ناباوری دیدم که 
در میان یک دریاچه هستم که تا کمر عمق داشت. پاهمای 
من تا قوزک پا در گل و لای کف دریاچه فر رفته و در آن 
گیر کرده بودند و حرکت کردن برایم بسیار مشکل بود. 
به اطراف خود نگاه کردم. یک مه رقیق بالای سطح 
دریاچه را فرا گرفته بود. یک اتوبان را دیدم که حدود 
3200 متر دورتر بود و ماشینها در آن در حرکت بودند. 
تیصو را از این‌که چطور از اين‌جا سر در آوردهام 
خدات ی وان ه تاد ای رده که ی در تا رد 


تریعی داشستم خودکشی کنم . ولی جطور از وسط این 
دریاچه سر د ر آورده بودم ؟ چجطور آن آس مان افتانی نه 
اين آسمان پر از ابرهای عجیب و تیره تبدیل شده بود؟ 


تنها صدایی که میشنیدم صدای باد بود و فضا احساس 
خیلی سنگینی داشت. سعی کردم به طرف اتوبان قدم 
بردارم ولی برای حرکت کردن تقلای بسیار زیادی نیاز 
بود. احساس کردم یک جای کار اشتباه است» زیرا وقتی 
اراده می‌کردم که پایم را حرکت دهم., پایم با چند ثانیه 
تاخیر به حرکت در میاأمد. بعد از مدت زیادی تقلا خیلی 
خسته شدم و کمی مکث کردم تا استراحت کنم. ولی 
من فقط حدود 6 متر جلو آمده بودم. به باد آوردم که در 
ماشین خیلی الکل خورده بودم و پیش خودم فکر کردم 
که حتما این تاخیر باید اثر الکل باشد. دوباره یک فلاش 
تور را دید م و ناگهان 9 را روک آسفالت اتوبان یافتم. 
مبهوت شدم که چطور ناگهان از اين‌جا سر در آوردهام؟ 
پس دریاچه چه شد؟ به بالا نگریستم و آسمان همانطور 
ترسناک و پر از ابرهای بسیار تبره و2۵ , در حقیقت 
همه‌چیز رنگ خاکستری و تیره داشت» حتی چمنهای کنار 
اتویان سا چم در 9 0 0 سعی می‌کردم در دهم 
خاکستری است ؟ را آسمان 30109 
چرا من در این‌جا هستم؛ چرانمی‌توانم بدنم را به 
ی ری ۲ 
احساس یک خستگی دائمی و نباز شدید به استراحت. 
ولی در این مکان هیچ جا و امکانی برای استراحت نبود. 


فکر کنم حدود 15 دقیقه در کنار اتوبان ایستاده بودم, 
ولی با تعجب متوجه شدم که در این مدت حتی یک 


ماشین ندیدهام. خیلی غیر عادی بود» چون وفقتی در 
دریاچه بودم به نظر ماشینهای زیادی در این اتوبان در 
رفت و آمد بودند. وقتی جاده را با چشمانم دنبال کردم, 
دیدم که انتهای آن از هر دو سو در مهی غلیظ ناپدید 
می‌ش‌ ود و بیشتر از دود یکی دو کیلومتر ان را 
نمی‌توانم ببینم. گیجی و ترس من هر دقیقه افزایش 
مامت همه ره بط یر ای مرک 
ماشین جلوی پای من متوقف شد. من اصلا متوجه ان 
نشده توص و خی ص دای ان را یر ی ده ماشین یک 
تاکسی بسیار کثیف و گلی و به رنگ خاکستری بود. 
شيشه سمت من که بسیار کثیف بود به آهستگی تا نیمه 
پایین آمد و رانفده تاکسی با صدایی خراشیده و آزار 
دهننده گفت : «میخواهی سوار شسوی؟». من سسرم را 
داخل ماشین کردم که جواب او را بدهم., ولی با دیدن 
چهره او نفس در سینهام حبس شد. 


او یک مرد حجدود شصت ساله بود که چهرهای غیر 
طبیعی و در هم پیچیده و معوج داشت. در صورت او 
شیارها و چروکهای بزرگی دیده می‌شد که از یک 
استرس طولانی و عمیق حکایت میکرد. لباس او ژنده و 
تیف بود. او نگاهی خبره و تهی داشت و یکی از 
چشماناش نیمه بسته بود. موهای او در هم و نامنظم 
بود. با این حال من اهمیتی نداده و در عقب را باز کرده 
و سوار شسدم. فقط می‌خواستم در جایی نشسته و 
چشمانم را ببندم و کمی استراحت کنم. به نظرم این 
تاکسی بهتر از جایی بود که در آن بودم. حدافل امیدوار 
بودم این‌طور باشد. فعلاً تنها چیزی که برایم مهم بود 
اين بود که چرتی بزنم و کمی استراحت کنم. قبل از 
این که بتوانم چشمانم را ببندم» دوباره یک فلاش نور را 


دیدم و ناگهان خود را در یک تونل تاریک و طولانی در 
حال سقوط آزاد یافتم. ۳۳۹ در چاهی افتاده سودم که 


با هر فلاش نور چیزها عجیب‌تر می‌شدند و من اصلا 
آمادگی آن‌چه در انتظارم بود را نداشتم. من خود را در 
فضایی پر از تاریکی مطلق یافتم. سکوت کاملی 
حکمفرما بود و تاریکی من را در خود بلعیده و احساس 
مطلق تنهایی می‌کردم. چند دقیقه بیشتر نگذشت که 
من از تاریکی : بِ بت و فضایی بزرگ پرتاب تسار 
۷ و ضمیر مجزا را تجربه هک ولی در هر 
زندگی و هر یک از این هفت نفر حضور و اگاهی کامل 
داشتم. در ششتا از این هفت نفر» زندگیهای گذشته و 
حال و آینده را تجربه می‌کردم. دوتای من در حال زندگی 
کردن مجدد حوادث و اتفاقات گذشته بودنده دوتای من 
در حال دک و تحر به حوادت ار و دوتای من در 
زمان حال می‌زیست. در هر هفت نفر» گویی بر روی 
ی بر رت باب بل سل ربا ی 

و نفس کشیدن یک تقلای دائمی بود. تنها 
می‌توانستم چیزهایی که نزدیک و درست جلوی من 
فاصله چندان دوری منتشر شود. زمین حالت خاک رس 
سفت داشت و وقتی آن‌را لمس می‌ کردم داغ بود. به 
نوعی مواد این زمین روی دست و لباس من نشست و 
نمی‌توانستم از شر آن خلاص شوم. 


وقتی به آسمان نگریستم ابرهای تیره و درهم پیچیده آن 
از ابرهای بالای دریاچه هم تیرهتر و ترسناکتر بودند. هر 
چند ثانیه یکبار یک رعد و برق در دوردست دیده می‌شد 
ولی صدایی نداشت. این سرزمین افتضاح 9 تمام این ها 
هنوز در برابر آن‌چه در انتظارم بود چیزی نبود. 
احساسات منفی ترس تنفر, حسادت, طمع و انزجار 
مانند حیوانات وحشی به درون من هجوم اوردند. این 
شکنجه احساسی بدون ترحم و ابدی بود. هیچ جا رنگی 
دیده نمی‌شد و همه‌چیز خاکستری بود. 


به اولین کسی که در ان‌جا برخورد کردم یک زن بود که 
لباسها و پوست و موی او همه خاکستری بود. هر کسی 
را میدیدم به سمت من جذب می‌شد. ولی من جنگیده و 
فریاد میکشیدم و سعی می‌کردم ان‌ها را از خودم دور 
کنم. هر کسی که در زندگی به او برخورد کردم بودم را 
این‌جا هعتد موه هم : . ولی نه خود آن‌هاء بلکه گویی نیمه شرور 
آن‌ها . ود. < نی کسانی رامید. دم که آن‌ها را در د:۲ 
نمیشناختم» ولی می‌دانستم که رفتار من در دنیا به 
2 اثر احساسی بستبار درد کف روی آن‌ها گذاشته 
نوعی در صورت او هویدا بود و تنها با نگریستن در 
چهره هر کسی می‌شد گفت که گناه او چیست., از طمع 
وقتی کسی به من نزدیک می‌شد. تمام احساسات منفی 
که در زندگی در او بوجود آورده بودم را خود حس 
می‌کردم. هرچه کسی به من نزدیکتر می‌شد» زخمهای 
احساسی و عاطفی که در او وود اورده سودم را 


بیشتر حس می‌کردم و به طبیعت آن آگاهی بیشتری 
ابر یت 2 
چه انسان بدی هستم. خشم و تنفری که دریافت 
می‌کردم بیشتر از حد طاقت بود. در هر مرور زندگی, 
من تمام دردی که در دیگران ایجاد کرده بودم را خود 
تجربه می‌کردم. . تچربه مرور یک زندگی بیشتر از آنی مود 
که بتوانم از عهده آن برآیم. ولی من شش زندگی را 
همزمان مرور کردم. چیزی جز تنفر, جراحت و درد حس 
نمی کردم . 

مثلاً در گذشته خودم را دیدم که 5 ساله بودم و چیزی که 
متعلق به عمه‌ام بود را برداشته بودم. انن آخ رس 
هدیه‌ای بود که شسوهر عمه‌ام قبل از مرگش : به او داده 
بود. اکنون درد روحی و احساس عمه‌ام را خود تجربه 
می‌کردم و می‌دیدم که او چند روز با نگرانی زیاد در 
تمام خانه به دنبال آن هدیه گشته بود و چقدر گریه کرده 
بود. من 5 ساله بودم و فکر می‌کردم که در چنین سن و 
می‌کگردم. در زمان حال مادرم را می‌دیدم که با دیدن 
بدن بی‌جان من غش کرده و روی زمین می‌افتد. من 
تمام درد و اسیب روحی او را در مواجه شسدن با کالبد 
مرده‌ام خود حس می‌کردم. در اننده اثر خودکشیام را بر 
روی دیگران و زندگی آن‌ها و دردهایی که در آن‌ها ایجاد 
کرده می‌دیدم و تجربه می‌کردم. همسر و دخترم را 
مبدیدم که من را مقصر تمام مشکلاتشسان از زمان 
خودکشی میدیدند. 


برای من هیچ استراحت و توقفی نسنود. . مردم یکی بعد از 
دیگری میاأمدند و گاهی یک نفر را چندین بار میدیدم, 


برای هر دفعه که او را آزرده بودم. حتی گاهی کسی را 
در هر شش مرور زندگیام همزمان میدیدم. واضح بود که 
اين‌جا زمین نبود و این خیلی به تجربهای که با خودکشی 
انتظار ان‌را داشتم فرق میکرد. همه‌چیز در نقطه مقابل 
آن‌چه من انتظار داشستم بود. این‌جا مکانی عاری از 
حضور خدا بود. 


یادتان هست که گفتم من تبدیل به هفت نفر شده بودمء 
ولی تا حالا فقط درباره شش نفر صحبت کردم. وقتی 
که در آن مکان بودم تنها چیزی که هر وقت از میان درد 
کردن داشتم به آن فکر می‌کردم این بود که چطور از 
این‌جا خارج شوم. نفر هفتم که آن هم خود من بودم در 
روی یک زمین سفالی بسیار داغ چهار دست و پا افتاده 
و به‌شدت در حال گریستن بودم در حالی که صورتم در 
زیر خاک بود. اتمسفر بسیار سنگین و داغ و مرطوب بود 
و صدایی به گوش نمی‌رسید و سکوت کامل حکم‌فرما 
بود. در فاصله چند متری یک مه در اطراف من حلقه زده 
و من را احاطه کرده بود و نمی‌توانستم ورای ان را 
ببینم. در این حال تنها کاری که می‌توانستم انجام دهم 
گریستن بود. من به شدت در حال گریستن بودم و از 
مسیح التماس می‌کردم که من را از اين مکان مخوف و 
هولناک نجات دهد. 

این‌جا حقیقتا جهنم بود و من تمام گناهانی که در حق 
دیگران انجام داده بودم را خود دوباره تجربه می‌کردم. 
چطور می‌توانستم بدانم که اٍينهمه گناه کرده‌ام؟ گاهی 
درب کف ای که اص لا بح ساحتم و بو آن‌ها بر ورد 
نکرده بودم؟ به نظر خودم عادلانه نبود. ولی مهم نبود 


من یک احساس روشن و مشخص داشتم که به مدت 3 
روز و سه شب در این مکان -که نام آن‌را دنیای هولناک 
و خاکستری بدون خدا مینامم- بودهام, بدون این‌که یک 
لحظه استراحت کرده باشم. من سه روز بدون توقف 
ضرب در شش تتکنحه شدم. آفر در دنبا تک حای ندن من 
دردی که در آن سو حس کردم رحس کنده دون درنک 
خود آن‌را با یک چاقوه حنی آکر کند ناسده مبرم و دور 
مباندازم. ولی درد احساسی و عاطفی می‌تواند بسپار 
بدتر از درد فیزیکی باشد. من برای فرار از دردهای 
احساسپام در دنیا خودکشی کردم و فکر کردم که با 
مردن» تمام دردهایم را در بدنم جا خواهم گذاشت و 
آن‌ها همراه من به سوی ار نخواهند امد ولی اشتباه 
می‌ کردم . چیز عجیب راجع به جهنم این است که آن‌چه 
برای فرار از آن خودکشی کرده بودم» خود تحربهی ابدی 
و دانعی می در نوی دعر لننده نود 


بعد از سه روز بتدریج تمام 7 ضمیری که داشتم دوباره 
در یک ضميیر به هم ملحق شدند و انهم کسی بود که بر 
روی خاک زانو زده و گریه میکرد . گریه من سختتر و 
فد بر ید ان اهر دور حص .۰ ۱ شنیدم که گفت: 
«تو هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داری. اگر 
بخواهی در دام الکل و مواد مر بساقی بمانی 
سپس به من صحنه‌ای نشان داده شد که از تمام آن‌چه 


تاکنون دیده بودم وحشتناک‌تر 9 مصطرب کنندهتر سود. 
در این صحنه خودم را دیدم که (اگر به رفتار کنونیام 


ادامه می‌دادم) تا اسدیت در جهنم باقی می‌ماندم. 
توصیف این جهنم ابدی برای شما مانند این است که 
بخواهم برای کسی که کور مادرزاد است یک رنگ را 
توصیف کنم. کلمات برای شرح بدی و ترسناکی این 


آن‌گاه توری را در دوردست ددم که درم بررکت ند 
و سپس صدای دومی که از دور میاأمد و میگفت «متبوء 
میتی مس ات ودم ففتم دانی تا ام مس ات 
ک تسس تاه وخ ام رات را ی ی ره 
می‌شد. تا جایی که احساس کردم منبع صدا در کنار من 
است. احساس کردم کسی من را لمس کرده و تکان 
میدهد. چشمانم را باز کردم و دیدم که دوستم «استیو» 
است. او نام من را فریباد میکش ید و میگفت که او را 
ترساندهام... 


می‌ کردم . من بسیار رده و و می‌دانستم که 
نمی‌توانم به رفتار و نحجوه زندگی‌ام مانند سابق ادامه 
بدهم. برای مدت شش ماه با حرکت دادن اعض]اء بدنم 
مشکل داشتم؛ ولی برایم مهم نبود. تنها خوشحال مودم 
که دیگر در جهنم نیستم و به من یک فرصت دوباره داده 
شده است. ولی می‌دانس تم که فرصت دی ری در کار 
نخواهد بود. گرچه هنوز هم شر و بدی را میدیدم, حضور 
خدا را نیز حس می‌کردم و میدیدم که او هميشه با من 
بوده و هست. باید در محیطی کمملا فاقد حضور خدا 
همه چا حضور دارد. بلافاصله تمام اعتیاداتم را کنار 


الآن که 25 سال از آن می‌گذرد حتی یک بار لب به الکل 
با مواد مخدر نزده‌ام . 


که ار دم کت ۹ کی حور رکلس ک ا صل ‏ بر 
قابل برگشت و ابدی برای یک مشکل موقت است. نتیجه 
آن جهنمی ابدی از تمام احساسات منفی است که سعی 
داشتید با خودکشی از آن‌ها فرار کنید. زندگی برای همه 
سخنیهای خود را دارد و هیچ کس به طور کامل از آن 
مستتنی نبست . کیرات مت ند دایص ی کته 
مبشسوند» دوستان ما را رها می‌کنند» مال و اموال از 
دست مب ود. . حتی گاهی به جایی میرسیم که از خدا 
میخواهیم مرگ ما را زودتر برساند. این چنین دردی 
خی تاک ات ول مسا اسان ده که ۲ 
ی 
رک بگیرید درباره آن خوب فکر کنید. ۳ بود 
که فکر می‌کردم زندگی من روی زمین جهنم است. تا 
سختترین روزهای زندگی من روی زمین به درد و ترسی 
که در جهنم حس می‌کردم حتی نزدیک هم نیستند. وقتی 
کی ۰ ور کشت کو ای هار ارس 25 
بازماندگان درباره او بهیاد میآورند. این‌که او کسی بود 
که خودکشی کرد! 


دانشگاه تگزاس به‌نار کی در طول یک تحقیق 20 ساله 
افرادی که در اثر خودکشی تجربه نزدیک به مرگ 
داشته‌اند را مورد مطالعه قرار داده است. یکی از 
یافته‌های این تحقیق این است که حدود 50 درصد این 
افراد تجربه‌ای منفی يا ترسناک داشته‌اند. ممکن است 


بگویید که پس لزوم ا] در اثر خودکشی به جهنم نخواهم 
رفت. ولی من حاضر نیستم با ابدیت خود چنین قماری 
که شانس باختن در ان 50 درصد است بکنم. چپز جالب 
از این افراد در طول این بیست سال دیگر دست به 
خودکشی نزده بودند و برعکس تغییرات عمیقی در 
زندگی خود به وجود آورده‌اند. 


به من نشان داده شده که تک تک ما نقش مهمی در 
رندفی سار ی از افراد دیگر و موفقیتشان داریم. گاهی 
حتی خبر نداریم که روی زندگی چه فرد يا افرادی در 
دنیا قرار است تاثیر عمیقی بگذاریم و تنها بعد از مرگ 
آن‌را خوآهیم دید . ممکن است یک فرد در خانواده با 
اقوام, با منشی که پبشت مبز نشسته, با کدابی که دست 
نیاز به سوی شما دراز کرده است باشد. گاهی مردم 
بدون این که متوجه باشند از کنار کسی که قرار بوده 
زندگی او را تحت تاثیر قرار دهند بیخبر میگذرند. 


به من نشان داده شد که هر یک از ما در زندگی یک رهبر 

بمء چه به آن آگاه باشیم یا نه. ما ناخودآگاه با 
خودآگاه با گفتار و رفتار و افکار خود اطرافیانمان و 
دیگران را به سوی خدا يا به دور از مسبر خدا هدایت 
میکنیم. من هیچ تصوری نداشتم که خود یک رهبر هستم 
و در مورد بسیاری افراد دیگر در زندگی مسئولام. 


همه ما نقطه ضعفهایی داریم که ما را کنترل می‌کنند و 
اگر به آن‌ها رسیدگی نک‌نیم» می‌تواند زندگی ما و 
بسیاری دیگر را که تحت تانیر ما هستند خراب کند. 
ممکن است نام ان عروره» الکل, مواد مخد ر » سکس مال 
پرستی» قدرت پرستی» قمار» ارزو و جاهطلبی» میل به 


کنترل کردن» حسادت و بسیاری از چیزهای دیگر باشد. 
هستیم. اگر فکر میکنید شما هیچ نقطه ضعفی ندارید؛ 
نزدیک هستند سوال کنید. شسیطان از این نقاط ضعف 
ما رن اه که مت روک مهس ارت 
کنترل مینماید. 


اگر میخواهید زندگی شماء به جای این امراض روحی در 
خود اقرار و تصدیق نمایید که چه نقاط ضعفی دارید. تا 
وقتی که افراد نقطه ضعف خود را انکار کرده و آن‌را 
ادده مک ده ر دک ان را گرا واه کرد سس 
می‌توانید از کسی که خود چنین نقطه ضصعفی داشته 
ولی بر آن فانق آامده است کمک بگیرید و با او صحبت 
کنید. 


با نوشیدن الکل ما اجازه میدهیم که ارواج شسرور و 
سرگردانی که در نزدیکی زمین هستند به طور موقت به 
بدن ما وارد شوند. هرگز شنیدهاید که کسی در حال 
مستی مر: تکب عمل زشت يا جنایتی که در حالت عادی 
ور سرت اه تک سس ی وی ی نود کهآ سح 
نبودم که این کار را کرد بلکه الکل بود. [این مطلب با 
آن‌چه جرج ریچی در تجربه خود گزارش میدهد که در این 
سایت ون است هه دارد]. 


بهتر در ۱ خود حس 9۳ ۱۳[ حرف 
زدن با خدا و مناجات به درگاهاش لذدت میرم . . او نیز هر 


روز با من حرف میزند. از درون دل من و از راه 
خواس‌تههایی که درون من قرار میدهد. ره سرت 
قلبی که مرتب شما را به خود میخوانند هستند. مثلاً بعد 
از بازگشت از تجربهام احساس کردم که دوست دارم 
ارتش را ترک کرده و به دانشگاه بروم و مدرک مهندسی 

کا ور کر و و کی ره زا تا تک من هم 
همین کار را کردم. هم‌چنین این میل در درونم بوجود 
اس ار رای ری ار 
از اين‌که واکنش آن‌ها چه باشد. میل دیگری که بلافاصله 
بعد از بازگشتم در من بوجود آمد این بود که دیگر هرگز 
سراغ الکل و مواد مخدر نروم. تا امروز این میل در من 
بوده است و امیدوارم هیچ‌وقت من را ترک نکند. اکنون 
می‌بینم که حضور خدا در زندگی انسان چقدر فوقالعاده 
حتی برای نیازهای اولیه و ساده زندگی به او امید داشته 
باشم. میدانم که او همواره نیازهای من را براورده 
خواهد ساخت. شسما هم می‌توانید حضور خضدا را در 
زندگی خود داشته باشسید. من به هیچ وجه خاص و 
خود و خدا قرار دادهاید را یایین بیاورید و از ته قلب او 
را بخوانید. مطمئن باشید که به شما کمک خواهد کرد. 


ندای خدا تنها صدای درون من نیست, ندای دیگری نیز 
درون من است که چندان خوب نیست. ولی یاد گرفتهام 
که فرق آن را با ندای خدا بدانم. پیروی از ندا و خواست 
قلبیتان هميشه راحت نیست. ولی برای این‌که آرامش 
داشته باشید» باید آن‌ها را شناخته و از آن‌ها پیروی کنید. 
نگذارید شکستهای موقتی شما را دلسرد کند. توماس 


ایا نس سره حو فیس وقتی از او پرسیدند 
کی که ی هرا کار یی سر ها اد 
هرا جح له تا دای 

0 متبو که در سس حدوداً 23 سالکی در آثر 
سس هو مد ی دچار مرگ موفقت ده عقچ 2 درباره ۱91 خود 
این گونه می‌گوید [20]: 


...من در زانوهايم احساس ضعف شدیدی کردم و روی 
زمین افتادم. در لحظء افتادن» زمان برای من متوقف 
شد و من ود را معلق در فضا يافتم» مانند یک 
فضانورد تمام دردهای مهن کاملا آز سن رفته بودند. در 
این لحظه تمام جهان در پیش روی من از نوری 
خارق‌العاده پر شد و شکفت که من نمی‌توانم وصف 
زیبایی آن را کنم. رنگ‌های غیرقابل وصفی که می‌دیدم 
برایم تازگی داشتند. من در طول زندگی همواره دچار 
افسردگی مزمن بودم ولی در آن لحظه احساسی جز 
شادی مطلق در من تمه د؛ اف رد مر کاملا نایدید 
شده بود. این احساس لذت به‌مراتب بالاتر از هر 
احساس دنیایی بود. من در این لحظء توقف زمان» 
همه‌چپز را فهمیدم. نه مانند اد گپری یک تثوری یا 
موضوع جدید, بلکه به یاد آوردن حکمتی عمیق و ابدی که 
همه ما هميشه می‌دا: توا ول ات را او 
کرده‌ايم. من متوجه الهی سودن تمام حیات و هستی 
شدم. ما در حالی که ساکن این بدن خاکی هستیم از 
یک‌دیگر جدا به نظر می‌رسیم» در حالی که همء ما جزو 


نیرویی هستیم که مسیحیان آن را خداء مسلمانان الله. 
بهودیان بهوه» هندوها مرهمن» تاویست‌ ها تاوّه 9 
بودائی‌ها نبروانا می‌خوانند. من بالاخره متوجه شسدم که 
تمام ادیان در نهایت سعی دارند به این حقیقت که در 
مرکز وجود ماست اشاره کنند. من فهمیدم که خدا یک 
قاضی خشمگین نیست که جایی دوردست در آسمان‌ها 
نشسته و منتظر تنبیه ماست. خدا عشق و سرچشمه‌ای 
است که تمام حیات و هستی از او منشأاً شده و به او باز 
می‌گردد. آن‌چه «خود» می‌نامیدم» منیت متمایز من که 
نامی داشت و در فکر من می‌زیست., به‌کلی نابود شده 
سود و و 9 حقیفی ام را به می‌آوردم» یکی 
ها ان ی در کر ار ۲۰۱۱۳۵ 
نظر از دین و مذهب» رورک به‌ آن ۱ ار . مهم 
نیست یک نفر تا چه حد در عمق تاریکی سقوط کرده, 
نور هميشه و بدون قضاوت و با اغوشی باز پذیرای 
برگشت اوست. 


است. باخدا هر چیزی بسبار شفاف تر» زنده‌نره عمیبو‌نره 
و نشاط آفرین‌تر است, در اين پویائی سرشار از انرژی 
و زندگی الوهیت که پیچیدگی و عمق آن ورای درک 
ولی در عین حال ساد گی آن ماوراء فهم است... عشق 
خدا از دوستی نزدیک‌ترین دوسست ؛ ( 
همسر, از محبت بهترین مادرء و از رضایت بهترین عشق 
به خود کامل‌تر است. مانند زیباترین موسیقی است که 
در عین حال عمیق‌ترین زرا سکوت را به همراه دارد. 
در خدا آینده و گذشته و حال باهم یکی می‌شوند و به 
اد ار لحطه دی ی ود در ای ال اسان 


ابدی بودن خود یی می‌برد. نه ابدی بودن این «من» که 
و ید در 
تمایلات «من» بیشستر از دنیا ارضاء می‌شود. بلکه 
واقعیت ابدی بودن خود حقیقی و الهی, خودی که جدا 
نت و ورای تفاوت‌ها و دوگانگی‌ها است. من درک 
کردم که دوگانگی ۳ دس هر و دوه مت ۰ 
کر رد دوگانگی و تمایزهایی تب ما مي نیم 0 آینة 
ترک خورده‌ای است که از یک شی واحد جند تصوبر 
می‌ سا زد. 


ای کاش می‌توانستم آن‌چه را که آن شب بر من گذشت 
به درستی بیان کنم.... ناگهان من به بدنم برگشتم و 
خود را روی زمین یافتم. من فردای آن روز هنوز 
رایحه‌ای از ان‌چه را تجربه کرده بودم حس می‌کردم ولی 
اصلبت آن از میان انگشتان من می‌گکریخت و همان 
احساس مسبت و خود (مجزا)» دوباره نبه من باز 9 
و من از اين امر و از این‌که به این دنیا ترکسشته‌اه تسار 

بودم. من احساس می‌کردم به نوعی سرم 
کلاه تک آن خوشحالی غیرقابل وصف را از دست 
داده‌ام و تصمیم به خودکشی گرفتم. می‌خواستم برای 
اخرین بار اين دنیا را ببینم و از خانه بیرون رفتم. مردم 
را می‌دیدم که در پی رک بی‌معنی خود می‌روند» و 
درباره چیزهایی که هبح ارزشی ندارد سخن ص کو ‏ و 
در حالی که باور دارند منیت آن‌ها تا ابد باقی خواهد 
ماند. از چیزهای پیش پا افتادهة مادی و دنیایی لذت 
سرگرمی‌ها حفیقت و نیاز غیرقابل اجتناب رو در رو 
سشدن با مرک را درون خود سر کوب می کنند. 


آن روز تاریک‌ترین روز زندگی من بود» من مانند مرده‌ای 
در میان زندگان (که در حقیقت مردة معنوی بودند) راه 
می‌رفتم . افک‌ار من تاریک بودید. من با خود فکر 
بالاترین لذت ها ماورای مزر گ که است. در این روزر 
من فقط تاریی‌ترین جنبه‌همای انسان‌ها را همه جا 
بی‌معنی با یک‌دیگره رقابت و چشم و هم چشمی, و به 
بی‌اهمیت دیدن يا فراموش کردن گنج‌های حقیقی 
0 


متیو بعد از رفتن به خانه و قبل از دست زدن به خود 
و رس را رد با رد ررلا سر را رن رل 
خود کشی منصرف می‌ شود . وف می‌افز اید: 


بعد از اين اتفاق من به جای این‌که زندگی مردم را 
تعقیب چیزهای بی‌ارزش ببینم, زندگی آن‌ها را آماده 
سازی برای دریافت حقیقت دیدم. از ۳0۴( خود به پباد 
آوردم که حقیقت» غایت سرنوشت همء ما خواهد بود. 
مهم نیست چقدر از حفیفت دور شده باشیم, نور خدا 
کار کی ها را دز یک ان میب یرد مر رن دی ۱۱ 
صحهه‌ای برای بادگیری دیدم و به افکار خود برای 
خودکشی خندیدم. دیگر دردهای زندگی برایم اهمیت 
دارد. من بعد از این هر انسانی رایک بودای زنده 
می‌دیدم» یک وجود بیدار شده. تنها چیزی که در ادراک 
کامل حقیقت بین ما انسان‌ها متفاوت است پرده نازک 
نو هم زمان است. 


ی رت ار که ال کر را 
تغییر دهم. من دریافتم که توانائی جدیدی به من اعطاء 
شده»؛ ترکیب 9 نوشستن موسیهی. . من می‌توانستم 
موسیقی را از دید جدیدی بفهمم و بسیار خلاق شده 
بودم (قبل از این من اصلا ادم خلاقی نبودم). من بعد از 
اين اتفاق با اشتیاق زیاد شروع به مطالعه راجع به ادیان 
و معنویت نمودم و یکی بودن پیام پیشوایان را دیدم. 
تعلیمات ان‌ها به من کمک می‌کنند ان‌چه را در ۱۳۲۴ درک 
کرده‌ام به یاد بیاورم. من در تمام زندگی فکر می‌کردم 
سعادت و خوشی چیزی است در خارج من که باید ان را 
پیدا کنم: اگر بتوانم همسر مورد علاقه‌ام را بیابم» اگر 
بتوانم پولدار شوم اگر بتوانم محبت و احترام مردم را 
داشته باشم... خوشحال خواهم بود. ولی فهمیدم که 
خوشبختی در عوامل خارج از من نیست» خوشبختی یک 
آگاهی و بیداری است, بیداری به خوشحالی و خوشبختی 
که در لحظءة حال است: سعادت کامل, حقیقت تمام», و 
عشق بی‌نهایت. این سعادت وابسته به هیچ چیز نیست, 
کافی است که ما سعی برای یافتن خوشی را متوقف 
کنیم و ان را درون ود بیابیم. . م بالاخره حکمت 
پیشوایان و بررکان حکمت را درک کردم: بودا می‌گوید 
«آرامش از ان ۳ 
مسیح می‌گوید «قصر بهشت در درون خود توست».. 

از سال 2005 که این اتفاق برای من افتاد به بعد 
بهپترین سال‌های وگ من موده است . راه من برای 
بهبود جسمی و رشد معنوی در این سال‌ها سخت و در 
عین حال بسیار پر ثمر بوده. برای دو سال من از سر 
دز داعصی و مرتصی ها دیکر ه ... . ی رعج 


می‌بردم.. ...من قبل از این اتفاق هیچ اعتقادی به خدا و 
زندگی بعد از مرگ نداشتم ولی اکنون مطلقاً معیو بت و 
آگاهی معنوک و روحی مهم‌ترین چیز زندگی من شده 
است. من بالاخره اد گرفتم که احساس تاریک 
افسردگی را رها کنم و عاشق زمان حال و این لحظه 
باشم. من چشم به راه روزی هستم که بار سنگین بدن 
و زندگی در این دنیا را بدور اندازم و دوباره به خداوند 
حرف‌هایم را نمی‌فهمند يا من را به مسخره می‌گیرند» 
به خود یاد اوری می‌کنم که درون تک‌تک ما بذر اشراق و 
آگاهی نهفته است. و روزی مانند گلی شکوفا خواهد 
شد. امیدوارم که بیداری شما مانند من نیازمند به تحمل 
این همه سختی نباشد» ولی برخی از ما سرسخت و 
لجبازتر هستیم» و برخی فقط نیاز به یکی فشار ملایم یا 
محرک کوچک داریم. 


تجربه مایکل جوزف 


مایکل جوزف (056۳0۱( ۳۱۱۲۱۵6۱)- در نوجوانی در آثر 
افتادن زیر یک سنگ با مرگ روبرو شد. به او اين انتخاب 
داده شد که در سوی دیگر باقی مانده يا به زندگی 
بازگردد و نتیجه و پیامدهای هر دو انتخاب به او نشان 
داده شدند 59۱]: 


در آن زمان من یک نوجوان بودم. یک روز که مدرسه 
تعطیل بود من برای کمک به پدرم به پمپ بنزین او که 
آن را خانوادگی اداره می‌کردیم رفتم. من گاهی در 
تعطیلات آخر هفته يا بعد از مدرسه به آن‌جا می‌رفتم و 
در بنزین زدن به ماشین‌هاء پول گرفتن از مشتری, تمیز 
کاری» و چیزهای دیگر به پدرم کمک می‌کردم. پدرم به 


من ساعتی 50 سنت میداد که در سال 196060 پول 
زیادی بوده زیرا به عنوان منال بلیط سینما فقط 1 دلار 
نود . 

در مودک بم سیر جاک ره بر رک که حد 1 6 
متر ارتفاع داشت. یادم می‌آید که آن روز هوا سرد بود و 
زمین با لایه‌ای از یخ پوشیده شده بود. آن روز مشتری 
زیادی نداشتیم و حوصلة من بعد از مدتی سررفت و 
بالاخره از پدرم اجازه گرفتم که از پمپ بنزین بروم. من 
به سمت آن صخرة بزرگ رفتم تا از آن بالا بروم. قبلا 
هم چندین بار از آن صعود کرده بودم. ولی در آن روز به 
خاطر یخ زدن آبهائی که در بین ترک‌های صخره بود 
قسمت بزرگی از آن که مانند یک سکو به سمت جلو 
آمده بود ناپایدار شده بود. من مانند هميشه از این 
قسمت بالا رفتم ولی در این حین این قسمت که ابعاد 
آن حدود 1 تا 1.5 متر بود شکسته و از جای خود جدا 
ده و دص تا آن ده هم ره ان هت ای روهظ 
کر دی ور ای که ویر ان ار دس تم ان ده رس 
خوردم . 


خاطره بعدی من این است که در هوا شناور بودم» گیج و 
مت ار ای که کجا همست وی اه کر ی 
نمی‌توانستم به یاد بیاورم چه کسی و حتی چه چیزی 
هستم. سعی کردم به دقت اطرافم رانگاه کنم» شاید 
بنوایم موقعیتم را ارزیابی کنم و اوضآع را درک نمایم. 
ناگهان سیلی از دانش و آگاهی به درون من جاری شد. 
دیگر وفتی مه آن صحره خبره می‌ شد م » می‌توانستم 
تمام ترکییات شیمیائی آن را بفهمم و تمام انحناء‌ها و 
اشکال هندسی آن را با معادلات ریاضی شرح دهم. 


است. 


من متوجه بدنی بی‌حرکت شدم که روی زمین افتاده و 
دیکر کای مس کر ات ار برد کب تک اس رای 
شده نگاه می‌کنم. این بدن زیر صخره بود و می‌دیدم که 
فشار وزن صخره به شدت ان را له کرده و فاصلة زیادی 
بین صخره و سطح زمین و فضائی که بدن در آن قرار 
دارد نیست. صورت آن خاکستری رنگ شده و در هم 
پیچیده بود. . دهان آن باز بوده و خون و گل در آن و در 
دماغ و قسمت‌های تک صورت دده می‌ شسدند. این 
چه ره به نظرم آشنا می‌آمد ولی مطمئن نبودم که 
کیست. ناگهان حفیقت مثل پتکی بر سر من فرود آمد: 
اين بدن من است! علت این‌که اين چهره با آن‌چه انتظار 
داشتم متفاوت بود یکی این بود که مرده سود را 
این‌که این اولین باری بود که ان را از این زاویه و از 
خارج می‌دیدم. در آن موقع بود که تمام خاطرات من 
دوباره به دهنم اد ی این که من که مودم » خانواده و 
دوستانم چه کسانی بودید» چه کارهائی کرده مسودم و جه 
اتفاقی افتاده بود... 


هصضم آن‌چه می د بدم برایم دشوار مود. من مرده بودم! 
ولی با اين حال من آن‌جا بودم و هنوز زنده و کاملا آگاه 
و هوشسبار بودم! چگونه چنین چیزی ممکن بود؟ من 
هميشه منکر خدا و زندگی بعد از مرگ بودم ولی در آن 
چیزی در انتظارم است. من ترسیده بودم, و فکر کردم 
پدرم به خاطر بلائی که سر خود اورده‌ام از دستم بسیار 
عاراحت و عصیای حواهد شد. ول لاحاصاه نا - ود فک 


کردم که نه, عصبانی نخواهد شد زیرا من مرده‌ام! مرده! 
دای من» برای من چه اتفاقی خواهد افتناد؟ من به 
جهنم خواهم رفت زیرا هیچ‌وقت به خدا و مسیح اعتقاد 
نداشته‌ام.ای کاش قبل از رد تمام اعتقادات و ادیان» 
کمی بیشتر فکر می‌کردم... 


که ان اه ار ترا بتک رای از مت تاک ند حایه 
کسی که در حال لرزیدن از سرمای شدید بوده و او را 
در جلوی آتشی گرم و مطبوع قرار می‌دهند. . من 
احساس کردم این گرمی و آرامش از پشت سر من 
عی‌اند: 0 
مجعد و ریشی مشعکی و کوتاه داشت. پوست او کمی 
برنزه بود و چشمهای او مانند الماس می‌درخشیدند. 
ردای بلند او نورانی بوده و آن نیز می‌درخشید. در 
اطراف او حالتی از انرژی و جریان مغناطیسی وجود 
داشت. او به من لبخندی زد و من از عشق لبریز شدم. 
آنقدر که احساس می‌ کردم از تیدت عشق منقجر خواهم 
شد. هیچگاه اینقدر احساس ستوده شدن در زندگی خود 
نکرده بودم. این وج ود با من از طریق فکر ارتباط 
برقرار کرد بدون نیاز به سخن و کلمات. 

او به من گفت آن‌چه رخ داده یک | نفطاق بوده و اگر 
بخواهم می‌توانم به بدنم بازگردم. من به او گفتم محال 
است که بتوان آن بدن را که کاملاً زیر وزن صخره له 
شده است دوباره به کار انداخت. او گفت که می‌تواند 
آن را دوباره به کار بیاندازد و آیا می‌خواهم بازگردم؟ 
من می‌خواستم که انتخابهای ممکن و نتيیجه ان‌ها را 
بدانم. تا این فکر از ذهنم گذشت ناگهان صدها تصویر به 
ذهن من هجوم اوردند. به طور اجمالی به من نشان داده 


شد که اگر باز نگردم (مردن را انتخاب کنم) چه خواهد 
شند. دیدم که خواهرم در اثر مرگ من به الکل و مواد 
مخدر روی خواهد آورد و زندگی او از کنترل خارج خواهد 
شد . دیدم که پدرم در اثر مرگ من دست به خودکشی 
خواهد زد زیرا بعد از مدتی مادرم به خاطر مرگم از او 
جدا خواهد ۰ که بدر بزرگم نیز در اثر فشار و 
غصه در آثر مرگ من و مرگ پسرش (پدرم) هر دوء به 
زودی خواهد مرد. دیدم مادرم برای بقية زندگی با قلبی 
شکسته و تنها خواهد زیست. من قطاری از تصاویر 
صورتهائی را ددم که متعلق به کستانی بودند که 
می‌توانستیم روی زندگی یک‌دیگر مبقابلا تاثیر بگذاریم 
در با دیدن تمام این و 
از هرد 


سپس صدها تصویر دیگر به ذهن من سرازیر شدند که 
نشان می‌دادند اگر به ز[مین بازگردم جچه اتفاقاتی خواهد 
افتاد. دیدم که پدرم خودکشی تکرده و و خواهرم نیز 
الکلی نخواهد شد. مادرم خوشحال خواهد بود و هنگامی 
که من وارد دانتگاه نوم در ررکم از این که اولین 
نوه‌اش به دانشگاه رفته احساس سرافرازی خواهد کرد. 
اه را لا و ی ود را 
مهاجرت کرده بود و خود فقط تا کلاس چهارم درس 
و نوه‌هایش خیلی اهمیت می‌داد. به من نشان داده شد 
که تمام مشکلات بدن من برای چند سال مرتفع خواهند 
کر رس خواهم توانست دوباره راه بروم . . العته 7 
که بالاخره بعد از حدود 15 سال دوباره دردهائی که 


مربوط به این حادثه است در من عود خواهند کرد و من 
از آن‌ها رنج بسیاری خواهم برد و بعد از آن این دردها تا 
پایان عمر با من خواهند ماند. 


انتخاب من بازگشتن بود. این راه سخت‌تر بود ولی من 
به خاطر خانواده‌ام ان را انتخاب کردم. احساس یک 
ضربه شدید کگرده و بلافاصله در دنم بودم. احساس 
می‌کردم نوعی نیرو و جریان الکترومغناطیسی در تمام 
بت ری یات اس نمی‌توانستم نفس بکشم» زیرا این 

صخره سنگین روی من بود. یک شیار نزدیک من بود که 
ار 
کرده بود) و با یک فشار (به طرز عجیبی) این صخره از 
روی من غل خورده و کنار رفت» مانند این که از کاغذ 
ساخته شده بود. 


من نفس دردناکی از هوا به درون کشیدم. احساس ان 
کرده‌اند. این تنفس آنقدر دردناک بود که من از حال 
رفتم و بدنم شسروع به غلتیدن در جهت سرازیری به 
سمت یک گودی که آن‌جا در زمین بود کرد. ی ۰ ان 
واحد بطور نیمه در بدنم و نیمه از آن خارج بودم و این 
صحنه‌ها را از بالای سرم می‌دیدم. . من در کف این گودی 
و در میان چند بوته فرود ای دم نمی‌توانستم پیاهایم را 
حس کرده با آن‌ها را حرکت دهم. من از کمر به پائین 
کاملا فلج بودم و به لسختی تفس .مب کردم هر نفس با 
درد فراوان در قسمت راستم همراه مود. . نمی‌توانستم 
باور کنم ولی من زنده بودم». همانطور که ان موجود 
نورانی به من قول داده بود. نمی‌دانستم چطور این کار 
را انجام داده است. من هنوز می‌توانستم یک جریان 


ها یت سس تس ونم 
داشتم مهو 2 از آن گودی برایم : نود . 


همان موقع دو پسر بچه از بالای گودی خم شده و با 
کنجکاوی به داخل آن نگاهی انداختند. یکی از آن‌ها را 
می‌شناختم » نام او جانی نود . . من با صدائی ضعیف آن‌ها 
را صدا کردم و جانی آمد پائین پیش من. به او گفتم که 
پدرم را صدا کند و من به شدت آسیب دیده‌ام. بعد از آن 
همه چبز به سرعت اتفاق افتاد... 


در مار ان فاص اه مس را رای عم اماده کردید. 
من روی تخت عمل دوباره از بدنم خارج شده و عمل را 
از بیرون مشاهده کردم . هنگامی که دکتر جراج سدن من 
را شکافت و برای اولین بار به درون آن نگاه کرد گفت 
«آه خدای من » . قلب من از جای خود خارج شده بود. 
معده و کبد من به سمت ريیهة سمت راستم که در هم فرو 
ریخته بود حرکت کرده بودند. دی افراعم می از سین رنه 
بود و روده‌های من به سمت یائین هل داده شده بودند. 
در حقیقت در ناحية میانی بدن من چیز زیادی باقی 
نمانده بود و وزن ان سک همه بر را هد اط راف هل 
داده بود. ۷ و جراحات درویی من بسیار شدید بودند 
و من به هیچ وجه نباید زنده می‌ماندم و با ضرية اول آن 
تجته سک باید مرده بودم . شنیدم که دکترم گفت او 
افرادی را دیده که در تصادفات رانندگی با جراحات 
بسیار کمتر از من مرده‌اند و زنده بودن من یک معجزه 
است. صحنءه بعدی که دیدم دکترم بود که در اتاق انتظگار 
به همراه خانواده‌ام زانو زده‌اند و همگی در حال دعا 
کردن برای من بودند. صحنهءه بعدی که دیدم در اتاق عمل 


بود و یزشکام مشغول ماساز قلب من بودند. من خود را 
در ارتفاعی بالا و بر فراز اتاق عمل یافتم و دیدم که در 
مجرای ورودی چیزی شبیه به یک تونل يا گرداب هستم. 
من با شدت به درون این تونل کشیده شدم و به من 
تمامی زندگیم نشان داده شد. من به همراه فرشتة 
ی 
مبهوت و متعددی 0 را 0 همه 
ان‌ها به جز یکی به تحقق پیوسته‌اند. 

کیک رور در ستال 1999 در 211 که یک مات تس که 
خراب شده بود را از پشت هل می‌دادم ماشین دبگری از 
عقب به من زد. شدت تصادف به حدی بود که بدنة هر دو 
ماشین قرار گرفته بودم. من بلافاصله از هموش رفتم و 
وقتی دوباره به هوش امدم روی تخت بیمارستان در 
بخش ای.سی.یو بودم. می‌دانستم که خواهم مرد ولی 
چشم به راه آن بودم, زیرا دردهای شدیدی داشتم و 
رک ح ۱ از تمام این دردها و جراحات رها می‌کرد. مه 
خاطر زمینه و تربیت مذهبی که داشتم, انتظار داشتم 
که (خدا را به‌صورت) مردی با لباس سفید و روی یک 
تخت طلائی ببینم. با مردن من تمام احساساتم متوقف 
ند و اک را فا کت سای کردم که ار 
ملایم و خنکی بر من می‌وزید. احساس کردم که چرخیدم 


و نقطءة نورانی در آن تاریکی پدبدار گشت. من از 
مجرای آن نور از تاریکی بیرون آمدم و خود را در گوشه 
و بالای اتاق بیمارستان یافتم در حالی که به بدنم روی 
تخت نگاه می‌کردم. دیدن ندیم و آگاهی به این که مرده‌ام 
من را اصلاً مشوش نکرد. برعکس» من در حالت خلسه و 
خواسته‌ای نداشتم و احساس می‌ کردم در منزل و وطنم 
هستم. احساس کردم که وجودی در پشت سر من حضور 
کار و ره کال با اه ود انن حکااحه درا 
(سخن گفتن و یا حتی) تله‌پاتی بود. این‌طور نبود که من 
کلمات او را در ذهنم بشنوم و آن‌ها را تبدیل به فکر 
کنم. بلکه مکالمة ما انتقال آنی آگاهی بود, آگاهی به 
همان چیزی که طرف مقابل به آن آگاه است. من هبح 
علاقه‌ای به پرسیدن سوالی یا دیدن چیزی نداشتم, زرا 
در آرامش و رضایت مطلق بودم. در آن‌جا ود که 
فهمیدم که باید به دنیا بازگردم و با این فهم برای اولین 


بار خواسته‌ای در من به وود | اين خواسته که در 
آن‌جا باقی بمانم و بدانم که چرا باید بازگردم. 


و به من چیزی نشسان داده شد که مانند یک رودخانَة 
سیال بود. رک جریان ان نقره‌ای و کمی درخشنده بود. 
قطرات يا ذرات آن هر یک رنگ متفاوتی داشتند ولی 
همه با هم یک جریان را تشکیل داده و چیزی واحد بودند. 
این به هیچ وجه یک رودخانه يا آب نبود. ولی این بهترین 
منالی است که مت وانم یرای توصف اجه ددم و ۱۲ 
کلمات نمی‌توان شرحش داد بزنم. من درک کردم که 
قطرات این جریان سیال تجربه‌های تمام کسانی هستند 
که از ازل تا ابد زیسته‌اند. این تجربه‌ها به‌صورت مجزای 


از یکدیگر وجود داشتند ولی با این حال متعلق به همه 
بودند. «کل», مجموع تمام این آگاهی‌ها و تجربه‌ها بود. 
من درک کردم که فردیت مجزایی وجود ندارد و تنها 
وحدت و یکی بودن است. با این حال هر تجربه منفرد 
بود و جزئی از کل محسوب می‌شد. این مفهعوم 
«وحدانیت» چنان نسبت به هر آن‌چه بتوانم توصیف کنم 
غریبه است که به نظر نمی‌رسد فادر به توضیج آن 
باشم. درک قبلی من از «وحدانیت» یک مجزای سر 
به فرد بود. ولی آن‌چه از «وحدانیت» دیدم چیز دیگری 
بود. کثرت در وحجدت و وحدت در کثرت. هر دو معهوم در 
ان واحد و یکجا وجود دارند. 


من هم‌چنین درک کردم که تجربه جمعی یک آگاهی جهان 
شمول (01۱۳15616۲7)- است و هر آن‌چه تا ابد گفته با 
شنیده پا تجربه شده است در آن است. این قطرات 
رنگارنگ کوچک‌ترین زیرمجموعة هر تجربه و فکر را تا 
کوچک‌ترین زیر ساختار آن در خود داشتند. تمام این 
آگاهی و تجر به‌ها در آن واحد برای ضمیر جمعی که آن 
جریان بود دانسته و معلوم بودند. هر تجربه‌ای به‌صسورت 
تجربه خود شخص اول تجربه کننده در همان زمان اولية 
رخ دادن آن قابل دسترسی بود... 


هیچ ترس يا لذت انی در این جریان حیات نبوده تنها 
ر ۱ ۱ ۱ ار ۱ 
مطلق و بدون هیچ نیاز یا خواسته از آن منعکس می‌شد. 
ار و ی روا ار 9 
است و جایی است که از آن آمده‌ام. لمس کردن جریان 
حیات, به من بصیرتی به ابعادی ماوراء ابعاد و 


جهان‌هایی ماوراء جهان‌ها داد و من بی‌نهایت را تجربه 
کردم. به من مجموعه‌ای طولانی از تجربیات در جهان‌ها 
و قلمروها و ابعاد دیگر وافعیتب نشان داده شد. فهمیدم 
که مرور تمام تجربیات زندگی‌های قبلی که من بخشی 
از آن بوده‌ام نیز در آن بو ده است. 


حتی در کتاب‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی ندیده و نشنیده 
ودم . به من این ادراک داده شد که تعداد بی‌نهایتی 
جهان و اقلیم دیگر وجود دارد که همگی جزئی از 
وحدانیت» که همان سر چشمه (هستی) است هستند. این 
جریان سیال لایه‌همای مختلفی داشت که با هیچ مرز 
خاصی از هم جدا نشده بودند, ولی به نظر می‌رسید که 
هر یک چگالی متفاوتی داشتند. ات کهام ات دک وم 
بالاترین سر در حالی که بعد از مردن وارد پایین‌ترین 
شسدم که ان را «برزخ» يا «یائین‌ترین سطح انتقفال» 
می‌نامم. 


این جریان ادراک و ضمیر را شاید بتوان «فکر خدا» 
نامید. من فهمیدم که هنوز زمان آن نشده که من به این 
جریان ملحق شوم و باید بازگردم. این فهم باعث ایجاد 
سوالات رای برای من شد. من اصرار کردم که 
نمی‌خواهم به دنیا اک ده به من این آگاهی داده شد 
که با بازگشتم به دنیا درد بسیاری در انتظار من خواهد 
ببود که من نمی‌خواستم با ان روبرو شسوم. من 
می‌دانستم که این درد بزرگ خواهد بود و وجود من را 
شکل خواهد داد. می‌خواستم بدانم چرا و (در دنیا) چه 
باید انجام دهم. در آن موقع دو احساس در من قلیان 
کرده بکی بعد از دبکری. اولی احساس عملی درست نود 


اورد. دومی احساس عملی اشتباه بود که احساس تاریک 
شدن نور و سردی را در من ایجاد کرد. در آن موقع نور 

شسده و من احساس کردم که به سمت عقب و در 
تاریکی سقوط می‌کنم. نسیم خنکی حس می‌کردم و 
می‌شد و من به آن نقطءه نورانی و بدنم که روی تخت 
بیمارستان مچو 2 وارد شد م . 


من برای 0 ساعت بی‌هوش بودم . 99 خانواده به من 
گفتند که من برای یک بار دیگر (بار دوم) نیز مردم ولی 
محر به را ی ار رد نداشتم . 


تجربه ویکی اومییگ 


دکتر کنس رینگ (۲:۱۲0 466۲۳6۵۲۲۱ در تحقیقات خود در 
مورد تجربه افراد کور در طی دو سال با 30 نفر که 
تحرله ردنک ه مرک دات تبه ولی در دنا کت ور نوده‌اند 
مصاحبه کرده است. یکی از این افراد «ویکی اومییگ» ) 
۵ > زنی 45 ساله و یک کور مادرزاد است. 
ویکی نارس به دنیا آمده بود و بلافاصله بعد از تولد در 
دستگاه مخصوص کودکان نارس قرار داده شده بود. ولی 
به علت اشکال فنی دستگاه و دریافت اکسیژن بیش از 
ند عصب بیاتی ویکی ۳ داتمی دده و ویکی 
بینائی خود را برای هميشه از دست داد. با این حال 
ویکی در تجربه خود توانسته بود مانند بقیه ببیند و 
محتویات تجربه او کاملاً شبیه کسانی که بینا هستند 
می‌باشد و هیچ تفاوت خاصی در ان نمی‌توان دید. این 
نشان دهنده این است که این تجربیات نمی‌توانند زائیده 
توهم و تخیلات ذهنی باشند. زیرا محتویات و تصاویر 


موجود در دهن از خاطرات و اتفاقات کدن ند حعم ولا 
نقش زیادی در تصویراتی که انسان در توهمات ذهنی 
ود عی سید بازی می کند. . در زیر قسمتی از کتاب دکتر 
رینگ در این باره باز گو شده است. 


ونکی که در آنر تص ادف رات دی ان داده ن ود در 
بدنش در بخش آورژانس بیمارستان شناور بود بدن خود 
را پایین روی تخت دیده بود و دید که یک دکتر مرد و یک 
پرستار زن مشغول کار روی بدن او هستند. چگونه ویکی 
که کور بوده و هیچ‌وقت خود را در آینه رویت نکرده موه 3 
فهمید که این مدن اوست؟ او ید 

۱ 0 


«من آن وقتها خیلی لاغر و قد بلند بودم. ابتدا که نگاه 
کردم تنها یک بدن دیدم و نمی‌دانستم بدن من است. 
ولی بعد متوجه شدم که من این بالا نزدیک سقف هستم 
و فکر کردم که عجیب است که این‌جا باشم. من این بالا 
چه می‌کنم؟ آیا من مرده‌ام؟ فهمیدم که بله من مرده‌ام 
و در بدنم نیستم و بدنی که روی تخت است (که از نظر 
لاغری و قد بلندی به من شباهت دارد) در حقیقت بدن 
من است. من هم‌چنین یک حلقة طلای ساده و یک حلقه 
دیگر که یدرم به من داده بود به انگشت دست راستم 
داشتم که آن‌ها را نیز در بدنم دیدم...اين اولین باری بود 
که توانستم دیدن و نور را حس کنم» زیرا آن را خود 
شخصاً تجربه کردم» 


ویکی می‌گوید که بعد از مدت کوتاهی متوجه شد که در 
حال صعود به سمت بالا است و از سقف بیمارستان 


عبسور کرده و از بالای ساختمان با دیدی یانورامیک 
می‌تواند تمام منظرةه اطراف را ببیند. این بی‌وزنی و 
ازادی حرکت و توانائتی دیدن احساس نشاط و هیجان 
خارق‌العاده‌ای به ویکی داد. در آن موقع بود که ویکی 
شروع به شنیدن نوعی موسیقی و ملودی بسیار خوش 
نواء شبیه به صدای سنج بادی کرد. او سپس تونلی را در 
مقابل خود دید و با شدت و از ناحية سر به درون این 
بوک ده ترچ کی و یا رت ور 
می‌توانست حس کند که به سمت نوری در انتهای تونل 
حرکت می کند. سای که وی ند تور ر سید احساس 
سرود روحانی تبدیل شد. 

ویکی خود را در فضائی بسیار زیبا و منظره‌ای بسپار 
سرسبز و پر از گلها و درختان و چمن یافت. در اآن‌جا 
افراد زیاد دیگری نیز حضور داشتند و فضای ان‌جا بسیار 
نورانی بود. ویکی می‌گوید نور نه تنها قابل دیدن بلکه 
قابل حس کردن بود. حتی کسانی که آن‌جا بودند 


می‌در خشید ند 


«آن‌جا همه کس و همه‌چیز از جنس نور بود. من نیز از 
نور ساخته شده بودم . از نور عشق صادر می‌شد و همه 
جا پر از عشق بود. حتی چمن‌ها» برندکان. درختان» و 
همه‌چیز از خود عشق و محبت صادر می‌کرد.» 

ویکی در آن‌جا با ینج نفر که از قبل و در دنیا می‌شناخت 
ملاقات کرد که برای استقبال از او آن‌جا بودند. دو نفر 
از ان‌ها همگلاسی‌های دوران کودکی ویکی در مدرسه 
نابینایان نود ید که سال‌ها قبل مرده بودد» یکی در 6 
شتالکع: و یکی در 11 سالگی. در دنیا آن‌ها هر دو کور 


بوده و از نظر ذهنی نیز شدیداً عقب مانده بودند. ولی 
آن‌جا آن‌ها می‌در خشیدند و زیبا و سالم و سرشار از 
زندگی واتر ری به نطر مت رس درد آز ۱۵ دیگر در شکل 
و هیأت یک کودک نبوده و بلکه به قول ویکی آن‌ها در 
«سن ایده‌آل خود بودند». 


ویکی هم‌چنین زن و شوهری که در کودکی گاهی از او 
مراقبت می‌کردند را دید. اسم ان‌ها خانم و اقای زیلک ( 
۷ بود و هر دو وک تن ود ی کل سم نیز در این 
گروه مادربزرگ ویکی بود که نقش زیادی در بزرگ 
کردن او بازی کرده بود و خود دو سال پیش درگذشته 
ود. . ویکی می‌گوید هس این ملا دم با هبح کلامی بین ما 
احساس محبت و استقبال. 


در آن‌جا ناگهان ویکی احساس کرد که دانش و حکمتی 
کامل و بی‌انتها به درون او جاری گشت: 


«احساس می‌ کردم که همه‌جبز را می‌دانم. ۰ معی و 
ور می‌کنم . وت تمام 
1 علم و آگاهی بود.» 

شد که وجودی بسیار درخشان در کنار او ایستاده است 
که نور او به مراتب از نور بقية کسانی که ان‌جا بودند 


مسیج است. این وجود به نرمی به ویکی خیر مقدم 
گفت و ویکی با ذوق و هیجان دربارهة تمام اگاهی‌ها و 


توانائی‌هائی که آن‌جا بدست آورده بود برای او گفت. او 
در جواب به ویکی می‌گوید: 


«فوق‌العاده اس فک ۰2 اٍین‌جا همه چیزها زیبا و با 
یک‌دیگر متناسب و هماهنگ هستند. تو خود آن را خواهی 
دید ولی تو اکنون نمی‌توانی این‌جا بمانی. هنوز زمان 
تو فرا نرسیده و باید بازگردی» 

ویکی با سرخوردگی و ناراحتی شدید اعتراض کرده و به 
او گفت که می‌خواهد ان جا و پیش او بماند. ولی وود 
فنورانی به او اطمینان داد که او روزی به آن مکان باز 
حواهد کشت ول فعلا باید به رمیی باز کنننیه و در مورد 
عشق و محبت و بخشیدن بیشتر یاد بگیرد و به دیگران 
نیز ییاد بدهد. ویکی هنوز راضی نشده بود ولی به 
گفته شد که باید بازگردد تا بتواند بچه‌همایش را به دنیا 
باورد. ویکی علی‌رقم این که بچه‌ای نداشست, تشنهة 
بچه‌دار شدن بود و با شنیدن این حرف دیگر تقریبأً 
منت تاف از کشت مین ود ولی قبل از بازگشت وجود 
نورانی به او می‌گوید: «ولی اول اين را ببین». به ویکی 
تمام زندگی او از بدو تولد نشان داده می‌شود. وجود 
نورانی با نرمی در مورد قسمت‌های مختلف زندگی 
ویکی به او توضیحاتی می‌دهد تا اهمیت و آثر رفتارش 
را درک کند. آخرین خاطرة ویکی از تجربه‌اش این بود که 
سعد از پایان مرور ری وجود بور به او ؟ گفت «اکنون 
باید باز کردی». ویکی کششی بسیار شدید در جهت عقب 
جتی کرده و با سرعت به بدنش باز کشت . 

46 بقیة افراد کوری که دکتر رینگ با آن‌ها مصاحبه 
نموده بود تجربه‌هائتی مشابهی از لحاظ وفور مولفه‌های 
تصویری و دیداری را گزارش داده‌اند. گاهی برای افرادی 


که کور مادرزاد هستند در ابتدا توانائی دیدن و دریافت 
تصاویر از جهان اطراف کمی گیج کننده است و مدتی 
وا ی کید که سوانید بان ات اس ی ه وان 
منال ویکی به دکتر رینک گهته بود" 


«برای من درک و هضم دیدن در ابتدا کمی مشکل بود 
زیرا هرگز آن را تجربه نکرده بودم و برایم حسی غریب 
و 0 بود...چطور بگویم؟ سس دنت کلماتی بت 
آن‌ها چیست. برای من این بو رت جدید بودند» 
چیزهائی که قبل از آن ندیده بودم و معنائی نداشتند.» 


۱ 


اسکای در 23 حولای سال 2007 در نس 42 سالکی در 
اثر گرفتگی رگها ۳۴۱۷۵۵۵۲۵۵۱ 56۷6 ۲۲۵۱۲۱۱۵۲۱۰ 
0 دچار سکتة قلبی آنفارکتوس شد. قلب و 
تنفس او به مدت 18 دقبقه متوقف بود تا این که توسط 
شک قلبی دوباره به را ورد باز کشت قسمت‌هائی از 
محر به نزدیک به رد اسکات ی ده ده است [ 
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...من مشغول دعا کردن شدم و متوجه شدم که چیزی 
راجع به دعای من با هميشه متفاوت است و دعای من 
بسیار متصل و نزدیک است...چشمانم را بستم و برای 
اولین بار احساس کردم که همه‌چیز درست و صحیح 
است. . من مقاومت و مبارزه برای زعده ماندن را متوقف 
کردم و تاریکی من را فراگرفت. احساس تکان ملایمی 
کردم و کاملاً خود را در تاریکی یافتم. احساس کردم در 
راهروی بیمارستان در حال حرکت هستم. در تعجب بودم 


و با خودم فکر کردم «چه اتفاقی افتاده است؟ آیا 
دکتر ها به همین سرعکت سدن من را درست کردنند؟». 
می‌خواستم چشمانم را باز کنم ولی نمی‌توانستم. 
می‌توانستم حس کنم که خانواده‌ام به بیمارستان نزدیک 
می‌ شوند» گرچه نمی‌توانستم آن‌ها را سالگ ها . تنها 
می‌توانستم جائی که به نظر شبیه به یک اتاق نیمه 
روشن بود را ببینم و احساس تنهائی و سرما می‌کردم. 
به اطراف نگاه کردم و همه‌چیز به نظر کمی عجیب 
۷ با خودم فکر کردم «آیا مردام ؟ مه » ۳ در 
حال خواب دیدن هستم». 


من از فضائی خالی عبور کردم ولی معلق و شناور بودم 
و پایم روی هیچ سطحی نبود. در ابتدا به نظر می‌رسید 
که زمین و آسمانی آن‌جا نب‌ود. فقط نوری‌هاله مانند 
بود, کم سوء گرم» و طلائی. سپس توجه و احساس من 
تغییر یافته و احساس کردم روی سطحی مدور و عظیم 
ایستاده‌ام. این مکان و وجود من در ان‌جا به نظر خیلی 
واقعی می‌رسید. من احساس تنهائی» ترس» و سرما 
می‌ کردم . ولی به سرعت جزئیات بیشتری به نظر من 
رسیدند و چمن زار بزرگی در پیش رویم پدیدار شد که 
در آن نسیم ملایم و مطبوعی می وز بد. صدای زیبائی که 
ترا ماند تک موی ت‌دراار تور ای سر ار 
مبان چمنها می‌شندیم. حرکت چمنها مانند رقص بود و 
حس می‌کردم چمنها از طریق این رقص در حال سخن 
گفتن هستند. من به اطراف نگاه کردم و در دور دست 
سایه و شبح‌هائتی انسان گونه ولی مبهم را می‌د دم . 
منظرةه زیبائی بود» مانند یک تابلوی نقاشی. مانند این 
بود که این مکان را برای من آماده کرده‌اند. احساس 
کردم جائّی هستم که قبلا در آن‌جا بوده‌ام ود ان فدم 


زده‌ام. نمی‌دانم چرا, ولی احساس من به تدریج به 


فکر دیگر من این بود که حس می‌کردم لیاقت بودن در 
اين‌جا را ندارم. من فکر می‌کردم که می‌دانم جهنم 
چیست و بهشت چگونه است. ولی این تجربه (با آن‌چه 
تصور آن را داشتم خیلی متفاوت بود و) به تدریج از 
خورشید هنگام غروب بود و گرمائی که از آن متشعشع 
می‌شد به من احساس امنیت و راحتی می‌داد. هرگز 
چیزی شبیه به این را در زندگی احساس نکرده بودم. . من 
هر هل ]ای ان که لاه ان ای را تاره 
کشمکش بودم. هر دفعه که این کشسمکش را حس 
می‌کردم, به یاد می‌آوردم که این‌ها چیزهائی نیستند که 
من تنها آن‌ها را می‌بینم. بلکه تمامی این‌ها جزثی از من 
و من جزئی از اآن‌ها هستم. هرچه بیشتر تسلیم شده و 
احساس خود را رها می‌کردم» بیشتر می‌توانستم 
ارتعاشی که ان‌جا در جریان بود و درون من نیز نفوذ 
کرده بود را حس کنم. به بدن (روحیم) نگاه کردم و دیدم 
که می‌درخشبد. به نظر می‌رسید حواس من سر جای 
خودشان بودند» فقط خیلی قوی‌تر و عمیق‌تر شسده 
2 . این ارتعاش ملایم بود ولی همواره حضور داشت. 
گاهی به صورت اصوات و ملودی مو سیقی مانند با 
صدای اوار برندهان و حتر‌هایی س هه آن حتحا م نو 
پیش خودم فکر کردم که الان تازه می‌فهمم چرا بعضی 
وقتها م دمم فکر می‌کنند که در ال شسنیدن اواز 
اصوات به طور مجزا مانند نت‌های موسیفی پا اصواتی 


منفرد بودند» ولی با هم جریان و انرژی را تشکیل 
می‌دادند که به درون من تفود کرده و در ان نواخته 
می‌شد. چه احساس ارامش و سکونی داشتم. تنها 
کلماتی که می‌توانم برای ان بيیابم (احساس) کامل بودن 
و مورد قبول بودن تمام و کمال بود. 

همان طور که آن‌جا ایستاده بودم متوجه شدم که دیگر 
تنها نیستم. می‌دانستم در حضور آفریدگار هستم. نور به 
تدریج روشن‌تر می‌شد. . احساس حضور چیز يا کسی را 
کردم که از من بسیار بزرگ‌تر بود. من در بهت و هیبت 
آن بودم و ترس من از احساس عدم لیافت خودم برای 
ان‌جا بودن بود. پیش خودم مرتب تکرار می‌کردم 
«می‌دانم که باور نداشتم! می‌دانم که لیاقت نداشتم!» 
با این حال آن وجود به حضور من در آن‌جا ارج می‌نهاد. 
احساس می‌کردم ما همه به هم متصل هستیم. . من به 
منزل و وطن خود بازگشته بودم ولی از این‌که نتوانسته 
مو دم از خانواده‌ام خداحافظی کنم مرو سودم . با 
وجود زیبائیی که در ان‌جا می‌دیدم و حس می‌کردم» 
هنوز احساس گناه و خشم درون من بود. 

از دور سایه و فرمی را ددص که هس ی مرح 
احساس کردم که او را به خوبی می‌شناسم و او نیز به 
است که لباسی گل‌دار و زیبا و درخشنده پوشیده است. 
وقتی که نزدیک‌تر شد با خودم گفتم «باورم نمی‌شود. 
او مادر تور دک است که این لباس را یوشسبده است !». او 
بسیار جوان‌تر از قبل و بسیار زیبا به نظر می‌رسید و 
یک گل ارکیده به سرش زده بود. در کنار او بدر بزرگم 
بود که یک پیراهن سفید و شلوار کرمی به تن داشت و 


کلاهی له دار به سر کداش ته یود که کمی هه بان و 
روی چشمهایش کشیده شده بود. پیش خودم خندیدم و 
گفتم بله خودشان هستتند. به باد آوردم که ۹ 
هميشه دربارةه مسافرت‌هايیش به‌هماوائتی و علافه اش به 
لباسهای گل‌دار آن‌جا حرف می‌زد. ولی پدر بزرگ دوست 
داشت که لباسهای شیک و مرتب بپوشد. مادر بزرگم 
تست پدر بزرگم را رها کرد و اغوشش را به سوی من 
گشود. ما با هم خندیدم, گریه کردیم و ۰ نمی‌توانم تمام 
احساساتی که بر ما گذشت را توصیف کنم. احساس 
ارتبساط و متصل ودیی به آن‌ها مک رده که هر کر 
نمی‌دانستم می‌تواند وجود داشته باشد. من در دوران 
جوانی خیلی به پدر و مادر بزرگم نزدیک بودم. پدر 
بزرگم سال‌ها قبل از مادر بزرگم (فوت کرده و) به خانه 
بازگشت, ولی از علافه مادر رک به او هیچ وفت 
کاسته نشد. ولی در سال‌های ار مر ار سر بعد 
از تغییر محل زندگیم به ميانة غربی آمریکا» تماسم را با 
او از دست داده ودم. من از شوق و رن هر دو 
می‌گریستم. دوباره حضور پدربزرگم را حس کردم ولی 
او بیشتر یک ناظر ساکت در کنار بود. 


من قدمی به عقب گذاشته و به او نگاه کردم و گفتم 
من مرده‌ام» مگر : ۲۵ او لبخندی زده و دستش را به 
سمت پبایین حرکت داد. من دست او را با نگاهم دنبال 
کردم. ناگهان ما در بالای اتاق مراقبت‌های اضطراری 
بیمارستان معلق بودیم و من به بدنم نگاه می‌کردم که 
کادر پزشعکی روک ان کار می‌کردند. یک نفر نزدیک به 
سرم ایستاده بود و سر من را به سمت عقب خم کرده و 
سعی داشت که لوله‌ای را وارد دهان و حلق من کند. یک 
ترستتار دنک بردک له کمرم ایستاده بود و داشت به من 


سرم وصل می‌کرد. یک نفر داشت روی من تنفعس 
مصنوعی و احب]ء انجام می‌داد و می‌گفت «اسکات ! 
اسکات! برگرد...بر‌گرد». دو نفر دیگر نزدیک پاهای من 
ایستاده بودند و داشتند روی ناحيهة زیر کمر من چیزهائتی 
آنر ولاف ی ودید که درا وارد کرد اس نت 
رگهای من بودند. من نمی‌خواستم این صحنه را ببینم. 
به مادر بزرگم نگاهی کردم و گفتم «من از سوزن بدم 
می‌اید و نمی‌خواهم این صحنه‌ها را تماشا کنم. می‌دانم 
اوضاع بدنتم خراب است؛ ولی , به آندازه کافی ددم > . 
خیلی ناراحت و محزون بودم چون می‌دانستم خانواده‌ام 
در راه بیمارستان هستند و به زودی با این صسحنه مواجه 
خواهند شد. همانطور که به ببالا و ورای سقف 
بیمارستان حهعمخوه 3 می‌ کردم می‌توانستم آن‌ ها را تیم . 
می‌گفتند که دوستم دارند و مقاومت کنم تا برسند... 
خیلی محزون بودم که نمی‌توانستم در زندگی پسرم 
باشم و از کسی خداحافظی نکرده بودم .. 

عااه ه ان فص ای  <‏ وراتی که ار ان ام ده ۰ ود 
بازگشتیم. من از مادربزرگم پرسیدم «این‌جا کجاست؟» 
او گفت «پسرم, این‌جا جائیست که همه ما بعد از مردن 
به ان می‌رویم». هیچ ترس و واهمه‌ای نداشتم و 
۲ کی .راعش رت اد سس دواط راهم نک اهی 
انداختم. می‌توانستم صدای مو‌سیقگی زیبائتی را روم و 
کوههائی را در دوردست ب_بینم. « آسمان رنگی قرمز 
ارغوانی داشت که در نزدیکی افق با آبی ادغعام شده و 
در نهایت تاریک‌تر می‌شد. اين زیباترین آسمان غروبی 
بود که هرگز دیده بودم. پشت سر من تاریکی عمیقی 


مانند تاریکی فضا بود. جبز عجیب این بود که حس 
می‌کردم من هم جزئی از تمام این‌ها هستم و به این‌ها 
متحسلم . این جا بهشت بود. . می‌دانستم که برای تغییر 
زندگیم خیلی تلاش کرده بودم. سال‌ها قیل من به 
نیروئی بالاتر از خودم ایمان اورده بودم. اکنون احساس 
می‌کردم که باید ان را عشق بنامم که بدون محدوده و 
مرز زمان و مکان و فکر است و هرچه را که هرگز بوده 
یا خواهد ود را شسامل می‌شود. من این واقعیت را از 
نظر فکری ی داستی و در ره ان خوانده و شنیده بودم 
و آن را باور می‌کردم, ولی تا قبل از این هیچ‌وقت آن را 
با وجودم حس نکرده بودم. نه برای این که ما می‌توانیم 
عشق را کنترل کنیم, چه با اعمالمان يا افکارمان يا حتی 
با انماند ان بلکه ص ها به حاطا ای که وت ود دارم و 
عشق همه ما را دوست دارد (و شامل همة ما می‌شود)؛ 
صرفنظر از (این‌که چه کرده‌ايم و) هر چیز دیگر. 


من از مادربزرگم پرسیدم «پس تکلیف آنانی که در حق 
کودکان يا بقية انسان‌های بی‌گناه جنایات فجیعی مرتکب 
شده‌اند چه می‌شود؟ يا آنانی که قلب شروری دارند؛ 
و وت و ی راد و که وا کر ان 
لباقت کسانی را دارند که سعی می‌کنند خوب باشند؟». 
من ادامه دادم «پس دیکر جرا (کسی برای خوب بودن 
تلاش کند) ؟ اگر مسر این را می‌دانستند چگونه عمل 
می‌کردند؟» مادر بزرگ من فرد بسیار با ایمانی بود و 
مسرتب به کلیسا می‌رفت. ما هر دو به یک کلیسا 
می‌رفتیم و تمام خانواده من هم در آن کلیسا بسیار 
فعال بودند.. .«حتی من قرار بود خود وارد دورهة کشیشی 
بشوم. 9 من مسیر خود را سال‌ها پیش تغییر داده 
بودم» هنوز هستءة تعالیم و ارزش‌های کلیسا درون من 


بودند. می‌دانستم که مادربزرگم به من دروغ نمی‌گوید. 
او یکی از معدود افرادی بود که در زندگی از او هیچ 
دلخوری نداشتم و هیچ‌وقت آذیتی ندیده بودم. او هميشه 
من را بطور نامشروط و بدون هیچ شائبه‌ای دوست 
داشت. ولی من با دردها و جراحات زیاد دیگری که در 
توهم و تصور من بودند مشکل داشتم و باید از آن‌ها ازاد 
می‌ شد م . 


من به او نزدیک‌تر شده و در گوش او نجوا کردم «آیا اين 
واشت ات بای که تاه تا فا ی در کی 
ایمان و اعتقادمان این‌جا هستیم؟» او نگاهی به من 
انداخته و لبخندی شیرین زد و گفت «یسرم, موضوع این 
مکان نیست. تنها یک زمان در نزد ماست و واقعیت ما 
خاطر آن‌چه انجام می‌دهیم در این‌جا رنج (يا لذت) 
می‌نتیم . . ما تنایج اعمالی که در رگ دنیا انجام 
داده‌ایم را خواهیم گرفت. (ولی) ما همواره مورد محبت 
و عشق هستیم و مورد قضاوت قرار نمی‌گيريم. زمانی 
(که در دنیا به ما داده شده) یک هدبه است.» 


من از مادربزرگم پرسیدم «پس بقیه کجا هستند؟» هنوز 
جمله‌ام تمام نشده بود : که از دور اراد ی را دیدم که به 
حصور زنده و محسسوس بسیاری را در آن‌جا حس کنم" 
ان ها در ابتدا شکل و فقرمی نداشتند و تنها حضورشان 
را حس می‌کردم», ولی به تدریج آن‌ها فرم‌های انسان 
مانند درخشانی به خود گرفتند. صورتهایی را 
می‌توانستم ببینم ولی آن‌ها را نمی‌شناختم. هیچ ارتباط 
فیزیکی با احساسی با ان‌ها حس نمی‌ کردم » ولی با این 


حال احساس می‌کردم آن‌ها جزئی از من و من جزئی از 
آن‌ها هستم. آن‌ها برایم دست تکگان می‌دادند» گویی به 
من سلام و خیر مقدم می‌گویند که به خانه بازگشته‌ام. 
سپس آن‌ها از این فرم تغییر يافته و به رشته‌هایی مجزا 
مجزای نور بود که ورای دید ادراکی من و ماورای زمان 
و مکان ادامه داشت. هر رشته نور در اطراف من و 
درون من در حرکت بود و مانند وزش نسیمی ملایم در 
جای خود به اطراف حرکت می‌کرد. سپس اسمان از این 
رشته‌های نور پر شد. من می‌توانستم درون ان‌ها را 
ینم . . هریک ریسمان بلند و باریکی که مانند پیچش 
۱۳۱۱۸۵ و 3 را در خود داشت. درون هر پیچش خاطرات 
بودند» از بدو شکل گرفتن آن هنگامی که اتمها یکی 
شبدند تا هتکامی که ما سدئل به اآنسان شدیم هرک 
واقعیت, ضمیر, و زمان و مکان خود را داشت. هر رشتة 
نور در مرحله و جائی از مسیر به رشتة دیگری از نور 
رسیده و با ان یکی شده و رشتة نورانی جدیدی از ان‌ها 
شکل گرفته بود و رشته‌های دیگر و دیگر... هر یک با 
ضميیر خود, واقعیت خود. و زمان و مکان خود.. ۰.همه 
مانند خاطره‌ای بود از گذشته, حال و آینده. همه با هم و 
هم زمان و هر یک در زمان و حقیقت خود. ولی به 
نوعی هر یک به کسی که هنوز در دنیاً زنده بود متصل 
بود. من به مادربزرگم متصل بودم و او نیز در یک رشتة 
نور جریان داشت. ولی مادربزرگم به شکل و فرم 
انسانی برای من ظاهر شده بود تا بتوانم او را ببینم (و 
با او راحت باشم و ارتباط برقرار کنم). مادربزرگم 
دستش را به سوی من دراز کرد. ما رشته‌های نور را 
دنبال کردیم و من خود یک رشتة نور شدم. 


می‌دانستم که ما با سرعتی بسیار زیاد در حال حرکت 
ست د سم با این که من احساس حرکت نمی‌کردم. ولی 
همانطور که در حال حرکت بودیم می‌توانستم پشت 
مج بر 1 اطرافم و پیش رویم را ببینم... وقتی به عقب 
نگاه می‌ کردم می‌توانستم رشته‌های نور را ببینم که از 
موجودات زنده روی سیاره (زمین) و حتی از خود سیاره 
به خارج می‌تابیدند. همانطور که از زمین دور می‌شدیم 
می‌توانستم زمین را در مدار خودش به دور خورشید 
ببینم» و سیس منظومة شمسی, کهکشان ... یک ستاره 
را دیدم که در حال انفجار بود و از کنار ستاره‌ای دیگر 
گذشتم که تازه در حال شکل گرفتن بوده هر کدام در 
زمان واقعی خود. همه در فضای پهناور و همه متصل به 
نور. آن‌ها زنده بودند» و اشکال جدید و گوناگونی از 
حیات 9 واقعیت 3 تجربه‌هائتی جد ند را به و حود رت 
که همه در عشق سود. سس وجودی نمی‌تواند به وجودی 
جدیدی تبدیل شود مگر آن که دور خود را که در آن 
است طی کرده باشد. برای ما این سفر و حرکت مانند 
ی و وروی 

, بلکه حرکگتی کمملاً ی و داوطلبانه بود و 
اب از زمان وجود نداشت.. 


من احساس می‌کردم که ادراک (60۲۳51005۲6۵55)- در 
حال شکل گرفتن است., ولی نه به نوعی که ما 
می‌فهمیم و می‌شناسبم . ادراک ان چه را انجام می‌داد 
که می‌بایست. سپس همه‌چیز روشن شد, هر چیزی 
می‌دانست که چه کاری باید انجام دهد. چیزی این ادراک 
را هدایت می‌کرد. با این که ادراک هوشمند بود ارادة خود 
را تسلیم خالق نموده بود و حقفیفت 9 را قبول کرده 
بود.... سپس مادربزرگم دستان من را گرفت و ما شروع 


به بازگشت به عقب کردیم. جهان مطلق] مملو از 
رشته‌های نور و انرژی بود. ان‌ها می‌تپیدند و در حرکت 
بودند و ما هم پاره‌ای از آن‌ها و آن‌ها پاره‌ای از ما 
یک‌دیگر متصل می‌شدند و شکل‌های جدیدی از حیات و 
آگاهی را ایجاد می‌کردند. ۰. سپس ما به فضائی که از ان 
آمده بودبم بازگشتیم. سم چت کین چه یر ویرک نگاه 
کردم. همه‌چیز باز شد و درخشید و به درون من جاری 
شد و از من گذشت و ...این قابل تغییر و صدمه زدن 
نیست. ان را نمی‌توان کنترل يا معوج کرد. توهم و 
بصورفک راجع به آن وجود ندارد. او این جاست و ما جزتی 
از اوییم و ... حقیقتا] هیچ چیزی برای ترسیدن وجود 
ندارد که همانا ما مورد عشق و علاقة او هستیم. این 
قدرت چنان بزرگ است که تنها می‌توان او را خدا 
نامید.. .. ما بخشی از این آفرینش شگفت‌آور و با شکوه 
هستیم که هیچ کلامی برای توصیف آن وجود ندارد. 

مادر بزرگم به من نگریست و گفت «علت ابتلا و دردهای 
مابه خاطر این است که روح و ضمیرمان را از این 
قدرت (جهانی) جدا کرده‌ايم. درد ما مستقیما متناسب با 
مقدار جدائی و فاصلة ما از اوست. همة ما آن را داریم 
و همه ما با ان ساخته شده‌ایم...» ارواح دوباره اطراف 
من را پر کردند و ارتعاش آن‌جا شروع به قوی و قوی‌تر 
شدن کرد. تصویرهائتی از زندگی من و بقیه نمایان شد. 
دیدم که چطور ما با مسائل بی‌ارزش؛ ختم » جنگ ستم 
و قدرت طلبی, دروغ, و آزار دیگران خود را از او 
بريده‌ايم و زندگی خود را تلف کرده‌ايم. با جدا کردن 
ود از عشق (جهانی) ما به (خود و( دیگران آزار 
می‌رسانیم... ما برای خود واقعیتی دروغین ساخته‌ايم و 


از حقیقت رو گردان شده‌ایم و دیدم که چطور ما دک 
و قلب و ضمیر و فکر و روج خود را تخریب کرده‌ايم تا 
ان هی ی ی را یت کح اک ای ۱ ۱ 
را قبول نکرده و باز نگردیم و خود را ترمیم نکنیم, این 
جدائی و فاصله ادامه خواهد یافت و به درد ما افزوده 
خواهد شد و ما رای پوشساندن (ظطاهری) ان درد 
مستاصل تر و نیازمندتر خواهیم گشت. 


با این حال می‌دیدم که برای همة ما اگر بخواهیم به 
سرجتت مه و مت دا عسو و تفه آعارسن با کرد 
کت تفع ان که ان تیان ار کتاست روم 
دی ر ویر و یب اند سای اه آن بو که در فتت تس و 
ما در مورد حقیقت است را ببینیم. من دیدم که ترس 
زیادی در ماست و با روشن شسدن این حقیقت برایم 
خورشیدی که در پشت مادربزرگم بود گرمتر و 
درخشان‌تر شد. عشق و ارامشی از ان متشعشع می‌شد 
آن را با کلمات توصیف کرد. من بخشیده شده بودم. 
تمام رشته‌های نور به سمت این سرچشمة نور بازگشتند 
و درخشش آن به حدی رسید که دیگر نمی‌توانستم به آن 
نگاه کنم. هر جچه این نور درخشان‌تر می‌شد احساس 
کشش بیشتری به سمت ان می‌ کردم . می‌دانستم که 
فراسوی این نور تجربه و حیات جدیدی منتظر من 
می‌باشد و آن‌جا خانه و وطن من است... 


سپس مادر بزرگم در جلوی من ایستاده و گفت «پسرم. 
تو باید بازگردی. زمان تو هنوز فرانرسیده است». من 
گفتم «نه مادربزرگ» من می‌خواهم این‌جا پیش تو 
بمانم. دلم برایت تنگ می‌شود و این‌جا خانه و وطن من 


است.» او لبخندی زده و گفت «یسرم» تو هنوز دردهائی 
در پیش رو داری که باید ان‌ها را تحمل کنی. هنوز 
نمی‌توانی بمانتی.». می‌توانستم حزن آو را در هنگام 
گفتن این کلمات حس کنم. به من صحنه‌هائی نشان داده 
شد که برخی از آن‌ها به بدن و سلامتی من مربوط بود. 
من سعی کردم که از مادر بزرگم عبور کنم ولی او آن‌جا 
(محکم) و دست به سینه ایستاده بود. من او را بعل 
کرده و به او گفتم دلم برایش تنگ می‌شود. او گفت 
«می‌دانم بترم . ما هم دلمان برای تو تنگ می‌شود ولی 
ما دوباره یک‌دیگر را ملاقات خواهیم کرد.» آن موقع بود 
که پدر بزرگم دوباره ظاهر شد و هر دوی ما را در بغل 
گرفت. من فهمیدم که ما می‌توانیم ارتباط و دلبستگی 
به یک‌دیگر را با خود (به دنیای دیگر) ببریم. شدت علاقة 
آن‌ها به یک‌دیگر و به من برایم فوق‌العاده بود. من تا 
جائی که می‌توانستم به نور که درخششی شگفت انگیز 
داشت نگریستم تا جائی که دیگر نمی‌توانستم شدت آن 
را تحمل کنم و نگاهم را کمی برگرداندم. 


این نور در درون من مرتعش بود و من از سوی او 
احساس دوست داشستنی سودن و ارامش می‌ کردم . من 
گفتم «می‌دانم تو که هستی. من با تمام وجودم تو را 
دوست دارم و در همه زندگیم دلم هوای تو را داشته 
است. زندگی من متعلق به توست». از درون نور صدائی 
شنیدم که گفت «یسرم! ترسی نداشته باش! تو هرگز 
تنها نیستی! من مراقب تو خواهم بود!» و با آن احساس 
کردم که امواج نور یکی بعد از دیگری به درون من جاری 
شدنده مانند این‌که نور من را در آغوش خود گرفته است 
ولی با این حال نور من را به سمت خود نبرد و گذاشت 
که بازگردم. پدر و مادر بزرگم از نظر محو شدند و من 


احساس کردم در حال سقوط هستم. به باد دارم که 
سیس پشت بام بیمارستان و درختان اطراف آن را از 
بالا دیدم. 


من در بیمارستان به هموش امدم در حالی که به طور 
کامل با دستگاه زنده بودم. در مغز من یک پمپ (برای 
تخلیه مایع مغزی اضافی) گذاشته بودند. در حلق و معده 
من لوله فرو کرده بودند و تنفس من از طریق دستگاه 
و و هر و دای در رح 
بود....پرستار من از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد با 
دکترم به اتاق بازگشت. من بعد از بهوش آمدن تمام 
اتفاقات و فعالیت‌های کادر یزشکی را بر روک حدم 
برای او تعریف کردم. در حالی که من این‌ها را می گفتم 
او تب کی رده و تا ده ار هت فا مک د و ۳1 
چشمانش اشک سرازیر شده بود و پرسید که این‌ها را از 
کجا می‌دانم؟ او گفت هیچ کسس از ان سکته‌ای که برای 
تو اتفاق افتاده جان سالم به در نمی‌برده هیچ کس! 

من به مدت 12 روز در بیمارستان بودم و بعد از 8 هفته 
توانستم دوباره سر کار بروم. هم اکنون من در لیست 
انتظار برای پیوند قلب هستم. من (از نظر سلامتی) بالا 
و پایین‌هایی داشته‌ام ولی موهبتی که دریافت نموده‌ام 
خارق‌العاده است. من این انرژی و ارتعاش را از خود 
به التیام دارند. گاهی ارواحی من را ملاقات می‌کنند و 
من آن‌ها را می‌بینم. هم‌چنین من انرژی و ارتعاش بفیه 
رابه راحتی حس می‌کنم. من نمی‌توانم ساعت دست 
کنم يا جواهرات بپوشم. 


تجربه اسنیو گاردییی 


است و این احساس دی از خدا یه من داده بود. تصورم 
از خدا کسی بود که به ما بندگان» وعده‌هایی مهم و دور 
و دراز داده, بی‌آن‌که حتی بتوانيم آن‌ها را درست 
اک 1 2 که ضصعیف آفوت دج و این همه 
و سوسه در برابرمان قرار داده است, ولی انتظگارات 
زیادی دارد که اگر آن‌ها را برآورده نسازیم ما را به 
جهنم خواهد فرستاد. بعد از تجربهام فهمیدم که خدا 
همه چیزها را : به ما عطا کرده است و در مقابل مطلفا 
هی ای ای ار ار ها 25 
آن‌گونه که میخواهیم تجربه خویش را - چه دردناک و چه 
لذتبخش - خلق کنیم.] 

8ام جولای سال 1970 بود و من در زا ویر . آمریکا به 
مخفی جر سر در ۰ ویتنام ندمت ۲ . در 
ماموریت آن روز بیش از 100 گلوله از طرف نیروهای 
دشمن به هلیکوپتر ما اصابت کرد و تعدادی از آن‌ها نیز 
به خود من خورد. در ان لحظه همه‌چیز شروع به تار 
شسدن کرد. با این حال», خاطره‌ای مبهم از سقوط 
هلیکویتر را به باد دارم ... به طور مبهمی به باد دارم که 
متصدی مسلسل من را از لاشة هلیکویتر بیرون کشید. 
به یاد دارم که روی زمین افتاده بودم و خون زیادی از 
دست داده بودم و نمی‌توانستم از جای خود کوچک‌ترین 
حرکتی بکنم. همه‌چیز شروع به تار و خاکستری شدن 
کرد. من به خدا التماس می‌کردم نگذارد که بمیرم. ولی 
منتظرهای برایم اتفاق افتاد. ترسم نایدید شده بود و 


می‌ کردم مردن بسیار وحشتانگیز و دردناک است؛ در 
حالی که تجربه فوقالعاده لذتبخشی بود. من تسلیم 
شدم و مرگ خود را پذیرفتم و گفتم خدایا, واضح است 
که آرانه بو بر اس اس که حی ص ‏ دک تا و ات 
نمیزنم و مرگم را قبول می‌کنم... 

خاطرءه بعدی‌ام این است که بدن خود را از بالا میدیدم. 
روی زمین افتاده بودم و سرم نزدیک یک بوته بود. 
می‌توانستم هر ذره و مولکول آب و تمام سلولهای 
گیاهی را در آن بوته و ریشههايیش ببینم» از درون و 
بیرون و از بالا تا پایین. من چند بار به بدنم وارد شسده و 
از آن خارج شدم » ولی هر دقعه که وارد ندیم می‌ شتندم 
تنگی, معذب بودن» و سنگینی آن را حس می‌کردم و 
می‌خواستم دوباره از آن خارج شوم 3 احساس آزادی 


سپس یک نقطة نورانی را دیدم که به سرعت بزرگ 
درخشندهترین نوری که می‌توانید تصور کنید در برابر ان 
مانند یک حفرءه تاریک است. با دیدن این نور چننان 
احساس خوبی به من دست داد که هیچ ماده مخدر با 
لذتی در دنیا نمی‌تواند انسان را به این احساس حتی 
نزدیک کند. در نور احساس می‌کردم که در حال گسترش 
یافتن هستم و کنجکاو و متعجب بودم که چه اتفاقی در 
انتظارم است. 


در نور» احساسی از«حضور خدا» وجود داشت. من خود 
را محاط با عشق خدا حس می‌کردم و او به من 
ميفهماند که منرا در برگرفته است و از من حفاظت 


تک ای تا مه رف تج برد کاکه ارناط سار ار 
فکر بود... 


احساس می‌کردم در حال گسترش یافتن هستم. در 
همان حال» خدابه من گفت که تو به تمامی جهان 
ار خواهی یافت و همه چبز ها را خواهی دانست. 
من چنان وسعت و گسترشی بیافتم» و چنان قدرت 
عظیمی به من داده شد که احساس می‌کردم این 
به طرز بیحسابی حتی از قدرت خدا هم » آن طور که 
پیش از آن در دهن خود و را داشتم» بیشتر است. 
می‌توانستم هرجا که بخواهم» در هر جایی از آفرینش؛ 
باشم و روی هرچیزی که بخواهم تمرکز کنم. ولی در 
عین حال هنوز خودم بودم و غرور داشتم و پیش خود 
گفتم من آبرخدا (600 5۷۳06۲)- شدهام. ما نمی‌توانيم 
حتی تصور کنیم که به چه درجهای خواهیم رسید. 
همانطور که در لدت و این احساس قدرت عظیم غرق 
شده بودم» او دریچه‌ای به رویم گشود که در ان خود را 
می‌دیدم که در دستان او مانند یک نوزاد در برگرفته شده 
مودم . او به من نشان میداد که تو «آین» هستی . مانند 
این که دوباره و در بهشت متولد شسده بودم. احساس 
خداوند را حس می‌کردم؛ احساس خوشحالی؛ مانند 
پدری که به کودک تازه متولد شده خود مینگرد و به او 
میبالد و از دیدن او خوشحال است. ولی من هنوز خود 
را ابر خدا مبدیدم . . آن‌گاه احساس کردم که خداوند به من 
لبخند زد. احساس می‌کردم که این غعرور و احساس 
بزرگی‌ام برای او به نوعی جالب و سرگرم کننده بود. او 
گفت: 


«حتی در این حال که احساس میکنی یک ابر خدا هسستی ؛ 
نمی‌توانی به درک این که من چه هستم حتی نزدیک 
شوی!» 


این رک ری من را سر جای ضودم نتمساند. ما 
نمی‌توانیم تصور کنیم که به چه فقدرت و جایگاه والایی 
می‌توانیم برسیم» ولی با اين حال او بینهایت از آن 
بزرگ‌تر و قویتر و در عین حال پرعشقتر و دلسوزتر 


است. 


وقتی در ور خدا سودم غالبترین احساسی که وجود 
داشت احساس عشق خدا بود. در نزد خدا دیگر ناراحتی؛, 
تاسف؛ ترس » خحالت» درده ازار» ناامیدی؛ عم, دشمنی» 
حسادت» کینه, ... هیچ معنایی نداشت. گویی تمام کلمات 
منفی [از صحنءه وجود] حذف شسده بودند. در بهشت 
مطلقا هیچ چیزی وجود ندارد که بد و ناخوشایند باشد. 
همه‌چپز صد در صد عشق و سرور خالص است. تمام 
خطاهای گذشته ام را می‌توانستم بهیاد بیاورم» ولی همه 
آن‌ها بخشسیده شسده بودند. خدا میگفت که علتی وجود 
داشته که من تو را اینگونه خلق کرده‌ام؛ علتی که برای 
من اشکار نشد. عشق او چنان قوی بود که می‌توانستی 
آن‌را در ذرات هوا هم حس کنی. مانند وقتی که در یک 
آب گرم و مطبوع شنا میکنید و احساس لذت‌بخش گرمی 
آن‌را در تمام پیرامون خود حس میکنید... 

آن را تس یادم می‌آید که وقتی دجه بودم و به 


آن ث و ۳۹۹ جلو بنشینیم و به «خدای آن‌ها» 


مهربان بود که من را در اغعوش خود میفشرد و هیچ 
فاصلهای بین من و خود قرار نمیداد. 

میدیدم که خداوند همه ما و تمامی جهان را آفریده تا به 
ما عشق بورزد. گویی خداوند تنها یک نیاز دارد» و آن 
عشق ورزیدن است. خدا ما را برای قضاوت و تنبیه و 
احساس سلطه و قدرت بر ما و به معنای مترادف کلمه 
«خدایی کردن» بر سر ما نبافریده است. خدا منتظر این 
تست کج مرج اس ای اس و نا مها اسان 
ما را 1۳ باشد. این دا دک وی که و و 
بزرگ می‌شدم به من باد داده شده بود. با این حال 
فهمیدم که خدا به زور کسی را وارد بهشت نمی کند. 
بلکه باید بخواهید که شسما را ببخشد و وارد بهشت بکند. 
ولی اگر از او بخشش بخواهید؛ صرف‌نظر از این که 
چقدر بدی کردهاید» چقدر احساس شرمندگی و کناه 
میکنید» و گذشتءه شسما چه بوده است. او شسما را 


مبختد. .. 


ناگه ان خداوند گفت که تو هنوز آماده [این‌جا مان‌دن] 
ی و و و ی ون 
رو بو موی سب ود بان 
به آن بدن سوراخ سوراخ شده بازگردانی! برنمی‌گردم, 
و اگر من را برگردانی مطمئنا در آن بدن نخواهم ماند و 
خواهم مرد [و جان خود را خواهم گرفت]! در آن موقع 
احساس خدا را حس کردم که با احساس و لحنی جدی و 
محکم» ولی نه خشمناک» به من گفت: 


«نه! تو نمی‌توانی جان خود را بگیری! تنها من هستم که 
جان 9 و جان میستانم! اگر جان خود را بگیری 
دیگر هرگز آن را نخواهی داشت!» 

انجام خواهد شد!» 


بلافاصله وارد یک تونل شدم و با سرعت در آن به حرکت 
دا ده ور تا که ار وا مد ی در 5 
دیوارة تونل دیوها و شیاطین و ارواج خبیتی را میدیدم 
که سعی میکردند من را ربوده و به سمت خود بکشند. 
ولی من ترسی از ان‌ها نداشستم» مانند وقتی که در یک 
باغ وحش از سوی دیگر حصار؛ یک حیوان وحشی و 
خطرناک را می‌بینید که سعی دارد به سوی شما حمله 
کند. شما از آن ترسی ندارید بلکه دربارة آن کنجکاو 
میشوید. احساس نمی کردم ان‌ها ارواح انسان‌ها هستند» 
بلکه ارواح شسیاطینی بودند که از بهشت رانده ده 
بودند. من درک کردم که جهنم» مملو از زجر و شکنجه‌ای 
غیرقابل تصور است و این اهریمنها و شیاطین در درد و 
عذابی غیر قابل باور به سر میبرند. ان‌ها برای بدست 
اوردن روح من تقلا کرده و میجنگیدند. ولی حجتی این 
توانایی را نداشتند که بفهمند آیا روحی را گرفتهاند با 
نه. به همین خاطر باید به طور کورکورانهای میجنگیدند 
و تلاش میکردند. در حقیقت آن‌ها هیچ‌وقت به طور 
کامل نمی‌توانند روح شما را داشته باشند زیرا روح شما 
در نهایت تنها متعلق به خداست... 

من به بدنم بازگش تم و بالاخره بعد از چند ساعت 
را ادا ار ارت اد ی ار را را 
می‌کنم که مراقب اعمال و رفتار خود باشم. میدانم که 


در نهایت خداوند همه‌چیز را میبخشد» ولی من آن را 
سبک نمیگیرم و میدانم که باید در خواست خود صادق 
باشم. تنها یزی که خا را ناراحت می‌کند و باعت 
اسف توا مس ی ی ات که عااس ای ها ده 
در رل می‌داریم. خدا به من فهماند که وقتی ما در 
حق بک‌دیگر بدی میکنیم» در حقیقت در حق خداوند ستم 
کردهایم و مستقیما , به او درد وارد نمودهایم و او این 
درد را حس می‌کند. 


این تجربه زندگی‌ام را تغییر داد. بله من هنوز هم یک 
انسان هستم و مرتکب خطا و اشتباه می‌شسوم. ولی هر 
روز از خدا میخواهم که به من قدرت ببخشد که درست 
عمل کنم و آن‌چه که به من نشان داد و باداوری کرد را 
حفظ کنم, زی را میخوآهم روزی دوباره به نزد او و 
آغوش پرمهرش بازگردم. من چشم به راه رسیدن 2 
روز و بازگشت به خانه و وطن هستم. 

تجربه استیو 

او کش رای و اس سور 
حالی که چراعغ سمت من سبز بود. من به دو طرف نکا 
کردم ولی ماشینی ندیدم و وارد تقاطع شدم. ۳0 
چهارم عرض تقاطع را طی کرده بودم که ناگهان از کنار 
چشمم یک ماشین را دیدم که با سرعت خیلی زیاد به 
رف می ماد بعدا سرعت آن ماشین حجدود 120 
کیلومتر تخمین زده شسده بود. ژر با رت 
راننده من برخورد کرد و ماشین من لیز خورده و به تیر 
تلفنی که حدود 4 متر دورتر بود خورده و ماشین من 
دور آن چرخید... 


من را در امبولانس قرار دادند. خاطره دی من این 
است که خودم را بالای امبولانس دیدم. من محل تصادف 
و ماشسین‌های پلیس و آتش‌نشانی و کسانی که صحنه 
تصادف را بمبرز می کردند را (از بالا) می د بد م .. 

نور به پرواز درامدم و به درون نور رفتم. من به درون 
اتاقی منتقل شدم که هیچ بعدی نداشت ولی 360 درجه 
دور تا دور من مانند یک صفحه نمایش فیلم بود. 
موجودات نورانی به نزدیک من آمدند. یکی از آن‌ها 
بر دیی‌تر ده و به مین نگاه کرد و نک سس وال حخاص ۲ 
چهار بار تکرار کرد. 

در تمام این مدت من در حال مشاهده و مرور تمام 
وب یم ود که در دور لا دور سس هد بای دراه ود 
من پیش خودم فکر می‌کردم «که این‌طور. این زیاد 
خوب تست . . من تمام کسانی را که اذیت کرده يا زده‌ام 
را می‌بینم. من تمام افرادی را می‌بینم که هرگز بر 
سرشان فریاد کشیده‌ام یا به آن‌ها دروغ گفته‌ام. . من 
را را را ات ای ار رو 
تغیبر می‌یاد» پس من (در حقیقت) به خودم دروغ 
گفته‌ام و خودم را زده‌ام و از خودم دزدی کرده‌ام.» 

این وجود نورانی که نزدیک‌تر بود از من پرسید «تو که 
هستی ؟». و رت اس خی اد رای دی | و به او 
گفتم «من استیو هستم.» 


و حجو د نورانی سرش را تکگان داده و دوباره پر منود «چه 
کسی هستی ؟» صی هتگامی که فررم عصانی بودم که 


چرا (به این زودی) مرده‌ام. پیش خودم فکر می‌کردم که 
کارهای زیادی باقی مانده که باید روی زمین آن‌ها را 
تمام کنم. من واقعاً عصبانی بودم و به همین خاطر به 
وجود نورانی (با لحنی عصبانی) گفتم «تو واقعا 
نمی‌دانی اسم لعفتی من چیست و من که هستم؟» و 
دوباره تسه او اسمم را گفتم. 
او دوباره پرسید «چه کسی هستی»؟ این در حالی بود 
که من در حال مشاهده تمام رنجدکم مودم و به تدریج 
مطلب داشت برایم جا می‌افتد. من سعی کردم به او 
توضیج بدهم که شغل من چیست (و از این قبیل 
توضیح‌ها). 
برای بار چهار وجود نورانی از من پرسید «تو که 
هستی؟». من باهوش‌ترین جوابی که در دنیا ممکن بود 
را : به او داده به او گفتم «نمی‌دانم . نمی‌دانم چه کسی 
حدم ِ« 


وجود نورانی سرش را تکان داد و گفت: 
هیچ چیزی نیستی جز عشق !» 


عصانه ست من کاملا شسسته شسده 9 از ببن ر 3 قت . من به 


تصاویر زندگیم نگاه کردم و این‌طور در حور ع ۶ 
قضاوت کردم که لیاقت ان‌جا بودن را ندارم. ولی 


درخواست کرده و گفتم «دوست دارم همین‌جا بمانم». 
آن‌ها گفتند «شاید یک موقع دیگره ول اک وت نی و 
یکی ی واه آن ر انجام دهم ۳ ۳ راجع 


به آن فکر کرده و گفتم «خیلی خوب, من آن را انجام 
می‌دهم ». 

ماموریت من اساسا این است که داستان تجربه نزدیک 
به مرگم را روی زمین به مردم بگویم» و به همه بگویم 
که شما هم (فقط) عشق هستید. من به وجود نور گفتم 
که ماموریتم را به انجام خواهم رساند. او گفت که «ما 
دوباره با هم نصا خواهیم داشت ». 


خودم حس کردم.... من در اتاق عمل بیمارستان بودم و 
بعدا فهمیدم که ان‌ها در حال بستن مجدد جمجمه من 
بودید... 

زندگی من از بعد از این نجربه در مقایسه با قبل از آن 
کاملا تغییر یافته است. در سال 2011 من در حال 
مدیتیشن بودم که ناگهان صدایی را در مغز خود شنیدم. 
ابتدا فکر کردم که دیوانه شده‌ام. صدا گفت «اکنون 
زمان آن شده است. ماموریت تو اکنون است!» و تازه 
بود انجام دهم. من از آن موقع تجربه خودم را با هر 
کسی که توانسته‌ام در میان گذاشته‌ام. 


تجربه «جفری اولسن» 
سال 1997 بود و من به همراه خانواده با اتومبیل در 
حال بازگشت از یک مسافرت به ایالت یوتا بودیم. من 


داد کی می‌ کردم و همسسرم در صندلی جلو کنار من و 
دو پسر 7 ساأاله و 14 ماهه‌ام در صندلی عقب نشسته 
بودند. تقریبا پک ساعت بود که راه افتاده بودیم و با 


سرعت 120 کیلومتر ميرفتیم. خیلی خسته بودم و 
بسته شد و چرتم برد. درست نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد 
زیرا همه‌چیز بسیار سریع رخ داد و سپس همه‌چیز برای 
من تاریک شد. وقتی دوباره بهوش امد م ماشسین 
واژگونه بود و من در صندلی خود زیر فرمان کیر کرده 
بودم . ماشین از جاده خارج شده و 8 بار دور خود غلت 
زده بود. من نمی‌توانستم هیچ حرکتی بکنم. هر دو پای 
من در آثر تصادف خرد شده بودند و پای چیم در نهایت 
از زیر زانو قطع شد. ستون فقرات و قفسه سينهة من 
نکب نه و به رهام فس ار می‌اورد دست راستم تقریبا 
قطع شده بود و به اندکی پوست و گوشت متصل بود. 
کمربند ایمنی» قسمت پایین بدن و شکم من را بریده 
بود و در گوشتم فرو رفته بود. در آن حال صدای گرية 
پسر 7 ساله‌ام را از صندلی عقب شنیدم. این مرا کمی 
خوشحال کرد زیرا فهمیدم او هنوز زنده است. آن‌چه که 
مرا وحشت زده کرد این بود که هیچ صدایی از سوی 
همسرم و پسر 14 ماهه‌ام نمی شنید م . آن‌ها مرده بودید 
و من آن را به نوعی می‌دانستم و حس می‌کردم. سعی 
کردم که به طرف پسرم در صندلی عقب بروم ولی 
رام ممکن نب ود. او گریه می‌کرد ولی من نه 
می تو انم کهکی:: ما رم و 
هیچ چیز درست نبود زیرا و را یک 
لحظه پیش از دست داده بود و حال من هم به سرعت 
رو به وخامت می‌رفت و در حال از دست رفتن بودم. 


ناگهان آرامش عمیقی بر من غلبه کرد و احساس کردم 


گرفتم. به نظر می‌رسید که نوری اطرافم را فرا گرفت. 
متوجه شدم که همسرم نیز در آن‌جا در کنار من قرار 
دارد. اما او از این که باید باز ح کلف ند و نمی‌توانستم 
یی و در و و و دک ار را . من 
نمی‌توانستم اجازه بدهم که پسر خردسالم پدر و مادر 
خود هر دو را با هم از دست بدهد. 

به محض این‌که تصمیم گرفتم که به دنیا بازگردم خود را 
در راهروهای یک بیمارستان یافتم که در آن‌جا آزادانه به 
اطراف حرکت می‌کردم. هر فرد غعریبه‌ای را که در 
بیمارستان می‌دبد م احساس می‌ کردم که همه‌جبز را 
راجع به او و احساسات و زندگی او می‌دانم و محبتی 
عمیق نسبت به او حس می‌کردم. از بچه تا مرد تا پیر زن 
تا معتاد تا .... من احساس اتصالی عمیق نسبت به او 
حس می‌کردم و به نوعی با او یکی می‌شدم. احساس 
عشسقی عمیق حاکم بود. همینطور که در بیمارستان 
حرکت می‌کردم به یک نفر که روی تخت خوابیده بود 
برخوردم که هیچ احساسی از سوی او دريیافت نکردم. 
این برایم عجیب بود و به همین خاطر نزدیک‌تر رفتم تا 
بفهمم علت آن چیست. وقتی با دقت نگاه کردم دیدم 
که این خود من هستم که روی تخت افتاده‌ام! این بدن و 
کالبد بی‌جان من بود! وقتی بدنم را دیدم فکر آگاهانة 
بازگشت به بدنم دوباره از ذهنم گذشت و در لحظة بعد 
من در بدنم بودم. درد شدیدی در نام بسدنم حس 
می‌کردم و احساس حزن و فقدان و گناه من را فرا 
گرفت؛ ندون ار که هیچ امکاتی برای انار ان با حرکنی 
فیزیکی داشته باشم, و این بسیار سخت بود. 


من 6 ماه بعد را در بیمارستان گذراندم و برای 3 ماه در 
بخش مراقبت‌های ویژه بودم. در دهانم لولة تنفس بود 
و نمی‌توانستم با برادرانم و بقیه افراد خانواده که 
اطراف من را گرفته بودند ارتساط برقرار کنم. در 
مجموع روی من 18 عمل جراحی انجام شد. یک پای من 
در این دنیا و بای دبگرم در دنبای دیفری بود. در این آننا 
همسر درگذشته‌ام با من ارتباط برقرار می‌کرد و به من 
لیاسهای مهمانی اش به خواهر هر داده شود. . او 
به من گفت که دوست دارد بدنش به همراه نوزاد 
خردسالمان در یک قبر مشسترک در یک قبرستان در 
نزدیکی خانه دفن گردد. من که در تمام مدت لول تنفس 
به دهانم وصل بود نمی‌توانستم حرف بزنم و این‌ها را 
کح و ولی چند روز بعد تصمیم گرفته شد که 
من را به یک بیمارستان دیگر منتقل کنند. در حین جابجا 
کر ای تاه ات ها 
کردند و برای اولین بار توانستم به زحمت کمی صحبت 
کنم و خواسته‌های همسرم را به اطرافیان بفهمانم. 


یکی از پرستاران وقتی من را دید چشمانش پر از اشک 
شد و گفت که او اولین پرستاری بوده که به اتاق من 
آمده نود و دیده بود که اتاق با نوری پر شده و احساس 
عشقی پر قدرت در فضای اتاق حکمفرما است. او گفت 
که روح یک زن را دیده بود که در کنار تخت من ایستاده 
است و به سرعت یک دکتر را به اتاقم آورده بود که به 
او این صحنه را نشان دهد. آن دکتر که او نیز در اتاق بود 
گفت که وقتی به اتاق من آمده مود نتوانسته سود مورک 
و ره کر ره ار ری ان رای فا ی 
که فضای اتاق را پر کرده بود را به وضوح حس کرده 


در اواخر دوران بستری بودنم» وقتی که حالم تا حدود 
زیادی بهتر شده بود و دیگر به بخش بازیروری 
بیمارستان منتقل شنده نودم و می‌توانستم گاهی 
نشسته يا اندکی بایستم» تجربه دیگری برایم رخ داد. من 

خوابیده بودم که احساس کردم از بدنم خارج 1 0 و 
دوباره در آن تور درخشان قرار گرفتم و همان احساس 
عشق و س_رور و آزادی و بازگشت به خانه و وطن را 
حخس نمودم . . من آزاد بودم و به راحتی به اطراف حرکت 
می‌کردم . در آن‌جا یک راهرو را دیدم که احساس کردم 
به طرف آن دب می‌شوم و می‌خواهم به آن وارد 
شوم. در انتهای راهرو یک گهواره بود. من به سمت 
گهواره رفتم و به داخل آن نگریستم. پسر 14 ماهه‌ام 
که در تصادف کشته شده ود به ارامی در آن خوابیده 
بود. او به همان زیبایی که من آخرین بار قبل از تصادف 
او را روی صندلی عقب در این ماشین دیده بودم به نظر 
می‌رسید. او را از جایش برداشته و در آغوش گرفتم و 
به شدت شروع به گریستن کردم. این تجربه خیلی زنده 
و ملموس بود. بدن او را مانند دنیا و سر او را بر روی 
شانه‌ام و تنفسش را بر روی گردنم حس می‌کردم. حتی 
انبساط و انقباض قفسه سینه او را در اثر تنفس حس 
می‌نمودم. در بهت و حیرت بودم که چطور چنین چیزی 
ممکن است, در حالی که من هنوز در دنیا هستم و او در 
تصادف کشسته شسده است. این صسحنه بسیار واقعی 1 
رده بود و اصلا حالت خواب و رویا نداشت. در حقیقت 
از دنیا و اتفاقات روزمره بر که بسیار واقعی‌تر و 
زقدهبر بود. می‌توانم تک رس که این دنیا دک ما در 


آن است که در مقايسة با سوی دیگر حالت رویا و توهم 
را دارد. در ان موقع بود که احساس کردم چیز يا کسی 
از پشت سر به من نزدیک می‌شود. ان‌چه که حس 
می‌کردم بسیار عظیم و جهانی و پرقدرت و در عین 
حال کاملا شخصی بود. احساس عشقی بسیار پرقدرت 
من را در خود غرق کرد و بدون این‌که به عقب نگاه کنم 
ار فلت سر در ات وی ک هه رن دح من از عظمت و 
ععف وین بویت رف سب 3 گت زب اب اه یسایس در 
من فوزاد ما را در آغوش گرفته‌ام, خود در آغوش 


در همان حال سیلی از اطلاعات و آگاهی بر من سرازیر 
ی 
تم ان چه انجام داده بسودم و اشتباهاتی که 
آگاهی به خطا بودن آن انجام داده ار 
داده شدند. ولی در آن فضا چیزی جز عشق حاکم نبود و 
هیچ قضاوتی وحجود نداشت. این من بودم که اعمال خود 
را تس قضاوت قرار میداد ج؛ پیغام تمام اين‌ها این مو 2 
7 07 فرصت داده شسده است که آزادانه آن‌چه 
را که می‌خواهی (در دنیا) تجربه کرده و با آن باد گرفته 
و رشد کنی. 


من در مورد آزادی انتخاب و اراده یاد گرفتم. فهمیدم که 
این انتخاب و ازادی را دارم که برای بقية عمرم احساس 


خردسالم از من گرفته شنده است. . ددم می‌تنوانم 
همواره احساس گناه از این که من راننده ماشین و 
عامل تصادف بودم را با خود حمل کنم. ره 
لحظءةّ باشکوه دیدم من این انتخاب و فرصت را نیز دارم 
که (به جای آن) همسر و فرزندم را به خدا داده و به 
دست باس ای رس ف ی ادامه دهم. من هم همین 
تکار لا ترس ری تخاب راب پسیار رت ری 
آرامش بخش بود. من کودکم را بوسیده و در گهواره 
قرار دادم. با این کار بلافاصله چشمانم را بازکرده و 
خود را دوباره روی تخت بیمارستان یافتم؛ با تمام دردها 
و جراحت‌ها و یک پای قطع شده. 


من در آن فضای مملو از عشق و ارامش دو چبز را 
فهمیدم. مدت زیادی طول کشید تا بتوانم این‌ها را به 
دیگران بگویم زیرا برای 7 سال تجربه‌ام را در قلبم نگاه 
داشته بودم و دربارهة آن با کسی حرف نمی‌زدم. اولین 
چیزی که فهمیدم این بود که در این اغوش پر از عشق 
نوزاد من در اغوشم کامل و بی‌نقص بود. 


دومین چیزی که فهمیدم این بود که من موجودی الهی 
هستم و جزیی از الوهیتم و آن جمله (انجیل از زبان 
خدا) که «من ان هستم که من هستم» (۱ ۲۳۵۲ ۸۲۲۱ ! 
۲ برایم تداعی شد. احساس می‌کردم که تمام جهان 
و و و مر تایب سا اه بت 
۱ 0 21۲6 
زندگی خود و اتفاقات آن و حتی آن تصادف را برای خود 
بوجود آورده‌ام تا درسهای مربوط به آن را فرا گیرم. 


من با تعلیمات مسیحیت و کلیسا بزرگ شده‌ام و هميشه 
تعدوی می کر رو که رب مان اعها بج مور قوس وب عرر 
لباقت دارم هکره لاو در دردی ۱ خواهم افتاد. ولی 
ددم که ار تست ی ره دا تا کت ترا 
من را به طور کامل می‌شناسد و همه‌چیز را راجع به من 
دا روص ناو که هرت مخ | به طور 
کامل دوست دارد؛ بدون هیچ قضاوتی. مار جهان 
هستی من را همانطور که بودم به طور کامل دوست 
داشت و به وجودم عشق سرازیر می‌کرد. تنها کسی که 
(نا قبل از این هنوز) این را نمی‌دانست خود من بودم. 

مدتی بعد بالاخره از بیمارستان مرخص شدم. هنوز بدنم 
پر از جراحت و درد بود و نمی‌توانستم پاهایم را حرکت 
دهم. از دست‌هایم نیز فقط انگشتان دست چیم اندکی 
کار می‌کردند که با آن صندلی چرخ‌دار الکتریکی خودم را 
هدایت می‌کردم. برای اولین بار بعد از تصادف من را از 
بیمارستان به خانه اوردند. همینطور که برادرانم کمک 
می‌کردند من را از ماشین بیرون اورده و روی صندلی 
توا فا هی تس کت ی تا تا 
داخل خانه می‌بردند» او به طرفم دوید. می‌دانستم که 
برایش بسیار سخت است در حالیکه مادر و برادرش را 
تنارکی ار دفسب داده اک ون رش وان رکه 2 
بازماندة اوست در این وضع و حال ببیند. یدری که قبل 
از این ورزش کار و قوی بود و با او می‌دوید و بازی 
می‌کرد و او را به هوا پرت می‌کرد و قلقلک میداد و به 
مدرسه او می‌امد... می‌دانستم که تمام این ها برای یک 
کودک خیلی سخت و سنگین است و باید او را درک کنم. 


ولی دیدم او به سرعت به در خانة همسایگان رفته و 
درها را زد و به همه گفت که بیایید و ببینید که پدرش به 
خانه باز گشته است. او برگشت و در بغل من پرید. او 
من را در آغوش خود گرفت و فشرد و گفت که اگر تنها 
یک مشت گوشت و خنون هم باشی ب از هم تو را 
هم‌انطور دوست خواهم داشت. من او را در و 
گرفتم و همان احساس عشقی که در سوی دیگر با بغل 
کردن نوزاد خردسالم حس کرده بودم را حس نمودم و 
هر دوی ما شروع به گریستن کردیم. این 2 
تجربه همان قدر الهی و معنوی بود که احساس و 
تجربهام در سوی دیگر. این تجربه از بعد معنویت و الهی 
بودن هیچ چیزی کمتر از آن تجربه نداشت. . من فهمیدم 
که بهشت همینجاست. بهشت اآن‌جا و در دنیایی دیگر و 
بر ار رفن رت ات کف ی ار ار نیازی نیست 
که به جا و مقصدی برویم يا کّاری کنیم تا به بهشت 
بپرسیم, بلکه بهشت همینجاست (و تنها باید ان‌را در 
درون خود دریابیم). 

یکی دو سال بعد از تصادف, یک شب بعد از این‌که پسرم 
به خواب رفته بود» من تنها با خود نشسته بودم و در 
خلوت فکر می‌کردم. . موجی از حزن و افسردگی 
من را فرا گرفت. شروع به گریستن کردم و با خدا درد 
و دل کردم که آیا دیگر خواهم توانست به زندگی عادی 
بازگردم» و چگونه می‌توانم کودکم را بدون مادر بزرگ 
کنم. او هیچ‌وقت مادرش را بیاد نخواهد آورد. ناگهان 
صدایی از پشت سر با من سخن گفت. این به وضوح یک 
صدا بود و تنها یی حس یا الهام نبود. اين همان صدا و 
عشقی بود که در سوی دیگر حس کرده بودم و فقط 
چند کلمه به من گفت: 


«سرور را انتخاب کن!» 
ناگهان دوباره آن چه درباره آزادی انتخاب فهمیده بو دم 


به یادم آمد. به یاد آوردم که بله, من آزاد هستم که آن‌چه 
را که می‌خواهم انتخاب کنم و تجربه خود را شکل دهم. 
من ود الق دنیا و زندگی و تجربه ود هستم. 
می‌توانستم قربانی بودن را انتخاب کنم يا سرور را. 
ادعا نمی‌کنم که این کار راحتی بود» ولی این ندا برای 
من یک یادآوری بود. 


بعد از آن اتفاقات مختلفی در زندگیم شروع به رخ دادن 
کرد. چیزی نگذشته بود که با یک خانم زیبا به نام تانیا 
آشنا شدم. من اصلا به دنبال رابطه يا همسر با کسی 
نمی‌گشتم و این خیلی تصادفی انفاق افتاد. اولین باری 
که او را دیدم با نگاه اول قلبم فرو ریخت و احساس 
جذابیت شسدیدی به او کردم. من همین احساسات و 
تجربه را وقتی که همسر اولم را برای اولین بار ملاقات 
کرده بودم داشتم. احساس می‌ کردم که این صحنه قبلا 
اتفاق افتاده است و من تنها گذشته را مه اد ارم و 
موجی از احساسات در من قلیان کرد. 

مدتی از ارتباط من با تانیا گذشت و من در یک کشاکش 
فکری بزرگ قرار گرفتم. از طرفی نسبت به تانیا علاقة 
زیادی حس می‌کردم و از طرف دیگر هم هنوز به همسر 
درگذشته‌ام احساس عشق و وفاداری داشستم و از این که 
کس دیگری جای او را در رعدکاه رد احساس گناه 
می‌کردم. مرتب از جودم می‌پرسیدم که این چه کاری 
است که من می‌کنم و ایا این کار درست است. یک روز 
که بر سر مزار همسرم رفته بودم, شروع به درد و دل با 
او نمودم. من روی قبر او بر روی زمین افتاده و از ته 


دل حی کرفت نم و3 نمی‌دانم چکار باید بکنم. 
ناگهان حضور همسرم را در آن‌جا حس کردم. من او را 
نمی ‌دیبدم ولی حضور او در آن‌جا قوی و کاملا مشهود 
بود. او می‌خندید و به من با شوخی گفت:ای دیوانه» چرا 
فکر می‌کنی وقتی تانیا را دیدی چنان احساسات پر 
قدرتی در وجودت قلیان کرد؟ فکر می‌کنی چرا احساس 
می‌کردی قبلا او را دیده بودی و می‌شناختی؟ تو ازادی 
که هر که را که می‌خواهی انتخاب کنی. من خود تانبا را 
به زندگی تو فرستادم (تا جای خالی من را برایت پر 
کند)» زیرا حقیفت این است که تا وقتی که تو هنوز در 
این حال هستی و دائم در حال عزاداری و غصه و درد 
کشیدنی و به من فکر می‌کنی من هم نمی‌توانم به سفر 
(معنوی و صعود) خود ادامه بدهم. تا وقتی که تو در 
ارامش و خوشحالی نباشی من هم نخواهم بود. 

این اتفاق دیدگاهم را تغییر داد و من مدتی بعد با تانیا 
ازدواج کردم. وقتی که با تانیا ازدواج کردم او گفت که 
نمی‌تواند بچه دار شود و من هم مشکلی با آن نداشتم و 
گفتم مسئله‌ای نیست, من یک پسر دارم که او را با هم 
بزرگ می‌کنيم. ولی کمتر از یکسال از ازدواجمان 
مرتبا به او می‌گوید که باید بچه‌ای را به فرزند خواندگی 
یرال تسج موی نیت به این کار نردید داسنم واراسنیسن 
قبول می‌کنيم همان محبت و رفتاری را داشته باشم که 
با فرزند خودم دارم و ناخودآگاه بین آن‌ها فرق بگذارم. 
ولی وا ای ای ی و یک روز تأنیا به من 
متخصص پیدا کردن فرزند خوانده بود برویم و با مراحل 


آن‌جا رفتیم و زوح‌های زیاد دیگری نیز آن‌جا ت . وقتی 
بگذاریم آن زوجها اين کار را بکنند و ما همان پسرم را با 
هم بزرگ کنیم. وا نک هفته هد ار اس به سر تاه 
گردند. به من گفتند که یک مادر باردار قصد دارد پسر 
4 ماهه خود و پسری را که با آن حامله است را برای 
فرزند خواندگی بدهد و می‌خواهد که هر دو برادر با هم 
من در هنگام تصادف بود و وقتی که او گفت که 
می‌خواهند دو برادر در کنار هم باقی بمانند من به یاد 
برادران خود افتادم و اشک از چشمانم سرازیر شد و 
نجوایی به من گفت که این کار را بکنم. بعدا فهمیدم که 
وقتی به مادر این دو پسر البومی از عکسهای زوجهایی 
که برای فرزند قبول کردن درخواست داده بودند نشسان 
داده شده بود» به محض این که به عکس من و تاأنیا 
[فت ده ود بت وهای با او تس تب کته ود و اه ۱ 
ها ار اس کرد ده بو ان کت کی 2 
دوتها اس ماک لیس 6 اه مار اه 
پسر داشستیم. وقتی که جلسه تمام شد پسرش که 14 
ماه داشت به خواب رفته بود. او پسرش را به من داد. 
وقتی که او را برای اولین بار در آغوش گرفتم آن صحنه 
که در سوی دیگر فرزند 14 ماه‌ام را به دست خدا سیرده 
بودم جلوی چشمانم آمد. احساس آن تکان دهنده بود و 
ساله بود یکبار به من گفت که او صحنء تصادف را (قبل 
از تولد خود) دیده بوده و قسمتی از گریفین (فرزند 14 
ماه‌ام که کشته شد) در اوست... 


بعد از این تجربه برایم در فکرم سوالات بی‌جواب زیادی 
وجود داشست., زیرا این تجربه از طریق دین و مذهب 
برایم قابل هضم و درک کردن نبود. این باعت شد که 
برای سال‌ها در جستجو باشم. من به دنبال مذاهب و 
فلس فه‌های شسرقی رفتم» نظریه‌های گوناگونی را 
امتحان کردم و با سرخ پوستان و معلمان معنوی آن‌ها 
آشنا شدم که تا حد بسیار زیادی منطبق و هم آوا با 
روحم بود. 

آن‌چه که جدای از تمام این خاطرات و سرگذشت 
می‌خواهم به همه بگویم این است که من از تمام این 
ها وا ی را هک ۹ ۱ 
چیز نمی‌تواند ان‌را تغییر دهد. هیچ کاری نیست که 
بتوانید انجام دهید و هیچ اتفاقی نیست که بتواند برای 
شما رخ دهد که بتواند این حقیقت را عوض کند. 


دوم این‌که فهمیدم همه‌چیز به ما بستگی دارد. من قبلا 
تصور می‌کردم که بالاخره یک منجی پیدا خواهد شد و 
دنیا را درست خواهد کرد و ان‌را خراب کرده و از نو 
خواهد ساخت. ولی اکنون می‌دانم که این ما هستیم که 
باید ان‌را درست کنیم؛ خود ما. و ی که رر ان و 
پیشوایان به زمین آمدند, برای این نبود که به ما نشان 
دهند که آن‌ها چقدر بزرگ و والا هستند. بلکه برای این 
بود که به ما نشان دهند که ما خود چقدر بزرگ و والا 
هستیم و تنها آن‌را فراموش کرده‌ایم. آن‌ها یا رن دک 
خود به ما می‌گفتند که آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسی 


هستیم و در چه مرتبه‌ای قرار داریم؟ مسیح گفت که 


شسما هم می‌توانید تمام معجزاتی که من می‌کنم و 
بزرگ‌تر از آن را انجام دهید, اگر ایمان داشته باشید. 


سومین چیزی که فهمیدم این است که همه‌چیز راجع به 
عشق است و درست کردن این دنیا تنها با عشق ممکن 
ما عصبانی نیست و در هیچ دردسری نیستیم, بلکه به 
فا کی ور ای دا هی ی که تب ره کت وتان ۳۳اه 
بگیریم و به یک‌دیگر عشق بورزیم؛ عشقی نامشروط. 
اگر این کار را بکنیم حقیقتا دنیا را تغییر خواهیم داد و 
بهشت را به زمین خواهیم آورد. . من فهمیدم که بسیاری 
از اوقات افرادی که در زندگی باعث رنجش ما می‌شوند 
در حقیقت معلمانی هستند که به زندگی ما آمده‌اند تا 
درسی را در مورد خود ما به ما نشان بدهند. هیچ اتفاق 
بی‌ هدفی وجود ندارد و هیچ چیزی تصادفی نیست. 


مانند داستان آن کوزه‌گر که کوزه‌های خود را می‌شکست 
و سپس تکه‌های آن‌ها را به هم چسبانده و در ترک‌های 
آن نخ‌های طلا قرار می‌داد. وقتی از او پرسیدند که چرا 
این کوزه‌های سالم ر می‌شکنی گفت که برای این که به 
آن‌ها جلوه و ز ت بدهد. گاهی باید در زندگی 
شکسته و خرد شویم تا عمق خود و جلوه و شخصیت 
حقیقیمان را بيابیم. راستش من خود تا مدتی از دست 
همسر اولم عصبانی بودم و می‌گفتم که تو به آن مکان 
زیبا و پر از آرامش رف-تی و من را در اين دنیا رها 
کرده‌ای که با یک بدن معلول به تنهایی پسرمان را بزرگ 
کنم. او به من پاسخ داد که من تو را انق در دوست 
داشتم که به تو کمک کردم که تمام این‌ها را تجربه کنی 
و با آن رشد کنی و عمق خود را بیابی. اگر من زنده 


مانده بودم تو به جایی که باید, نمی‌رسیدی و رشدی را 
که می‌باید نمی‌داشستی. این عشق نامشروط من به تو 
بود که باعث شد من تو را تنها بگذارم. 

بای ری تا رب وخ ار رس ال ی اه کی را رد 
مهمانی برویم. من هم چون کمی دیر شده بود با عجله 
از دفتر بیرون آمدم و به طرف ماشین می‌رفتم که یک 
گدا جلوی من آمد و درخواست کمی پول کرد. من عجله 
داشتم که به سمت ماشین بروم ولی ندایی از درون به 
من گفت که تنها کمی به او نگاه کن. من هم مکت کرده 
و برای چند لحظه , ی نمی ین ورد رم رده از 
جلوی چشمان من کنار رفت و دیدم که او من است و 
گرچه در دو قالب و کالبد متفاوت متجلی شده‌ایم. من 
او را حس می‌کردم و می‌دي_دم که چه روح زیبا و 
می‌درخشد. من او را بغل کرده و هر دوی ما شروع به 
کریستن کردیم. من در گوش او نجوا کردم که می‌دانم 
تو چه کسی هستی. او پاسخ داد که می‌دانم که می‌دانی. 
ما باید بفهمیم که هیچ اتفاق تصادفی وجود ندارد و 
نظم و همدف‌داری کاملی در همه‌جیز حاکم است. هر 
لحظه مقدس و بی‌نهایت با ارزش است و در هر لحظه 
ما ازادی انتخاب داریم»؛ ازادی انتخاب در مور د فکرمان» 
رفتارمان, و برداشتمان از اتفاقات. 

بعضی‌ها فکر می‌کنند که تجربه نزدیک به مرگم بلافاصله 
من را کاملا تغییر داد و تمام چالش‌های روحی و فکریام 
ما ار ار ید ول ای وی سوه و تا ها حا ۱ 
کشید. من یاد گرفتم گاهی بخشیدن خود سخت‌ترین کار 


و مشکل‌ترین قسمت رشد کردن است. من برای سال‌ها 
خودم را به خاطر تصادف گناه‌کار می‌دانستم تا بالاخره 
توانستم خودم را ببخشم. من مدتها به دنبال چیزی خارح 
از خود برای التیام جراحات و دردهای ار ۱ 

اگر بتوانم از تانیا عشق کافی دریافت کنم تا با آن 
احساس ارزش کنم, اگر پسرهايم خوب و موفق باشند 
تا من احساس کنم پدر خویبی بوده‌ام» ۰ حتی تجربه من 
در سوی دیگر نیز به نوعی یک تایید خارجی بود؛ این‌که 
عشق الهی شامل من شده است پس من با ارزش 
هستم. تا بالاخره یاد گرفتم که این تنها خود من هستم 
که می‌توانم خویشتن را شفا دهم و التیام ببخشم. این 
چیزی نیست که حتی قرار باشد از عالم بالاتر برایم 
من داده شود. برای من حدود 12 سال طول کشید تا 
بتوانم به آن برسم. 

تحربه «ینی» 

است چه احساسی دارد. «ینی» (۷۷ ۳۵۲۲۷)- در اثر 
آلرزی شدید 3 روز را در کما گذراند. توصیفات او از 
خالت کمای تال ۳ ۳ فارال لا 2 
در ویر ار کو سده است. 

این اتفاق در آگوست 2014 برای من رخ داد. قبل از این 
اتفاق‌ها من به خاطر آنافیلاکسی در اثر آلرژی به 
مصرف ماهی به بخش اضطراری تسا ان اب رده ره 
بودم . « در آن‌جا من را به دستگاه تنفس مصنوعی و سرم 
وصل کردند. سپس من را به بیمارستان بزرگ‌تنری 
منتقل کردند و در آن‌جا برای 3 روز در کمای مصنوعی 


قرار دادند. این تجربه برای من در طی این 3 روز اتفاق 
افتاد. من هیچ احساس و فهمی از زمان نداشتم. . در 
جایی که من به آن رفتم زمان معنایی نداشت. در آن‌جا 
همه‌ یز در آن واحد اتفاق می‌افتاد, بدون وجود 


من در کما هستم. همه جا خیلی تاریک است» یک تاریکی 
بهی . + فعتیا ز سیر مادک اه یه ای 
ار 
دوباره در همان فضای تاریک و تهی از خواب بیدار 
می‌شوم. من به سختی تلاش می‌کنم که در آن فضا 
ح کت کم ان یلح یه کت دم ات ورن ار یه 
خواب عمیقی فرو می‌روم. نمی‌دانم چه مدتی در این 
حال و فضا بوده‌ام, زی را این‌جا زمان به کگونه‌ای که ما 
می‌دانیم وود ندارد» فقط یک زمان است که در آن 
همه‌چیز (و بصام اتفاقات) در آن واحد وجود دارند. ولی 
اين هیچ آشفتگی و هرج و مرجی به دنبال ندارد» زیرا 
های کون ای که اند بای 


من در طرف دیگر چیزی هستم که بهترین تعبیری که 
می‌توانم از ان بکنم یک غش]ء پا رده است. مانند یک 
عکس که در زیر سطح یک دریاچه يخ زده باشد. من در 
زیر این غشاء معلق هستم و فهمیدم که اتاقی که بدنم 
در آن قرار دارد در طرف دیکر این غشاء است. می‌توانم 
حرف زدن مردم را بشنوم. دخترم در سمت راست بدن 
مصنوعی, و یک پیراهن قرمز به تن دارد. او ساکت و از 
درون بسیار نگران است., بدون این‌که آن را نشان بدهد. 


من خودم بدنم را می‌بینم, و سعی دارم که بدنم را بیدار 
کنم» ولی بدنم روی تخت بی‌حرکت افتاده است. هنوز 
هم یر ان غشاء هستم و نه در اتاق, با اين‌که می‌توانم 
اتاق را ببینم» مانند دیدن آن از طرف دیگر یخ. من 
عمیقا برای خانواده‌ام متاسف هستم ؛ , ولی برای دنم و 
رانا که در آن فرار داد ی تعامت می ‌تاستم 


سپس دوباره در فضای تاریک هستم» در آن فضای تهی» 
با تمام فشار ان و سپس خوابی عمیق. این خواب 
عدم است که بدون اختیار به من القاء می‌شود. هر وقت 
که حس می‌کنم نزدیک است دوباره به این خواب فرو 
روم سعی می‌کنم در برابر ان مقاومت کنم. 


سیس من در این نور هستم» ولی نور کلمه مناسبی 
نیست. تور سفید است و پر از ارتعاش (وانرزی) 
می‌باشد» ولی ناخوشایند نیست. نور تمام اطراف من» و 
روک من » و درون من را پر کرده است. « ور در خکود 
امنیت دارد. من هیچ کس دیگری را آن‌جا نمی بیتم ولی 
کاملاً آگاه هستم که همه آن‌جا هستند؛ تمام کسانی که 
می‌شناسم و نمی‌شناسم» تمام کسانی که هرگز وجود 
داشته‌اند. تمام ما به هم متصل و مربوط هستیم, با 
اٍین‌ که من کسی را نمی‌بینم. تنها لباس من در ان‌جا سور 
است. من در حقیفت شکل و فرم مشخصی مانند یک 
بدن ندارم, و تنها وجودی از جنس نور هستم. بعضی از 
افراد در آن‌جا لباس دارند» برخی ردائی به تن داشته و 
برخی هم لباسی که در ذهنشان تصور می ‌کردند در این 
فضا خواهند داشت را پوشیده‌اند, ظطاهری که در زندگی 
دنیوی فکر می‌کردند بعد از مرگ خواهند داشت. 


تر اه تست ای بت من ای دم را ی وا 
نه دیدنی مانند ود فتر کي دیدن در رای دعر سا 
دنیا کمملا متفاوت بوده و با تمامیت همراه است. 
تصاویر توسط ارتعاشات انرژی با فرکانس‌های مختلف 
در ادراک من نقعش می ند ند ولی این تصاویر در جلوی 
مان مس ند که در دص ی هسنند. کی از ۱5 
را دیده‌ام. 


من در بالا کلمة زنده و زندگی را بکار بردم» ولی این 
کمی گمراه کننده است؛ زیرا این طور تداعی می‌کند که 
مرگی وجود دارد. مرگ وجود ندارد» بلکه ما می‌توانیم 
انتخاب کنیم که (برای مدتی) در یک سدن باشیم» ولی 
ترک کردن این بدن به هیچ وجه به معنای مردن نیست. 
انرژی نمی‌تواند خلق يا نابود شود تنها می‌تواند تغییر 
شکل بدهد. این حقیقت (در آن‌جا) به من گفته شد, ولی 
نه از طریق کلمات, بلکه این حکمت , به سادگی در آن‌جا 
وجود داشت. می‌دانم که وقتی در بدنم می‌زیستم و یک 
دختر جوان بودم این اصل را یاد گرفته بودم. در این‌جا 
این یک حقیقت است در زمان حال» و در این مکان و هر 


جای دیگر. 


من در آاین‌جا نوری بسیار درخشان هستم, و موجوداتی 
که بسیار درخشان هستند در خطرند. دزدان (و موجودات 
شروری) که در فضای تهی وجود دارند با کمک یک‌دیگر 
سعی می‌کنند که نورهای درخشسان را خاموش کنند. 
می‌دانم که این دزدها هم در دنیای فیزیکی که اکنون 
است و هم در این دنیای معنوی سعی در این کار دارند. 
این جا هیچ مدهی وود د ندارد» هبح . فقط روج (و 
معنویت) 9 دانش و ور و آگاهی است که وود دارد. 


دانش آن وقت که نیاز است داده می‌ شود و به صورت 
یک سری حقایق و اصول و (تئوری) نیست. وقتی که 
داده شد نیازی نیست که در ان را به اد بیاوری؛ 
جوهر و نقش آن در وجودت نقش می‌بندد و توده آن 
می‌رود. تنها چیزی که برای به یاد اوردن آن نیاز داری 
حوهره ان است. 


من هیچ یک از عزيیزانم يا شتخص خاصی را این‌جا 
نمی‌بینم. به دنبال کسی هم نگشتم. تنها از نور سفیدی 
که در آن بودم و ارتعاش ان که درون من رخنه کرده بود 
لذت می‌بردم و بسیار خوشنود بودم» بدون هیچ 
عقب کشیده شدم و به مکان تاریک و تهی بازگشتم. 
سپس من نزدیک همان غشاء هستم که بین فضای تهی 
و زمان حال است. خود را حس می‌کنم که به سرعت از 
درون آن عبور می‌کنم. خودم را می‌بینم که روی تخت 
دراز کشیده‌ام. من بالای سر بدن خودم هستم» ولی 
شناور نیستم.ای کاش می‌توانستم ان را توصیف کنم. 
وجود من در نزردیک جائی که سقف اتاق است قرار دارد. 
من بدنم و تمام دستگاه‌هایی که به آن وصل هستند را 
می‌بینم. بهترین دوستم «مگان» هم آن‌جاست و او و 
یسرم «دیوید» هر دو در حال گریه کردن هستند. ی 
زنگ خطر بلند می‌شود و اعداد و چراغهای روی بعضی 
از دستگاه‌ها (بصورت هشدار دهنده) خاموش و روشن 
می‌شوند. . پرستار و متخصص تنفس با سرعت به داخل 
اتاق می‌آید. ولی من هیچ ترسی حس نمی‌کنم و کاملاً 
تسبت به این منظره بی‌تفاوت هستم. دی من روف 
تخت کاملا بی‌حرکت است. اکنون دیگر مگان و دیوید به 
اتاق انتظار رفته و آن‌جا منتظر هستند. من در آن واحد 


هم در اتاق خودم و هم در اتاق انتظار حضور دارم. 
مگان و دیوید در حال گفتگو هستند که اگر من احیاء 
شوم نیاز به کسی هست که بتواند برای مسائثل یزشکی 

تصمیم بگیرد. بعدا آن‌ها صحت این گفتگو و زمان و 
مکان آن را فاد کرد 


توجه من دوباره به اتاق خودم معطوف شد. تمام این‌ها 
هم زمان اتفاق می‌افتادند, ولی من می‌توانستم توجهم 
را به هر جا یا هر چیزی که بخواهم متمرکز کنم. زمانی 
وجود نداشت, گر چه اتفاقات به ترتیب صحیح خود رخ 
می‌دادند. کادر پزشکی در اتاق من در عجله بوده و روی 
سدن من کار می‌کردند. دکتر وارد اتاق شسده و کرش 
کارت را باز کرده و به لوله سرم من داروئی تبزریی 
می‌کند. کمی منتظر مانده و دوباره داروی دیگری و 
سپس یک پرستار جناغ سیينءة من را با مشت خود محکم 
صن ناگهان من دوباره به درون فضای تاریک و تهی 
مکیده شدم. فشار بسیار زیادی روی سيینهة خود حس 
می‌کنم. برای تنفس تمام سعی خود را می‌کنم» با این که 
من هیچ تنفس يا نیاز به هموائی درون ریه‌ام حس 
نمی‌کنم. گویی این تقلا را برای خارج خودم که بدنم 
است انجام می‌دهم. سپس دوباره خوابی عمیق. دوباره 
با تلاش زیبادی که از قبل هم بیشتر است در فضای 
ها کم و ۹ ۱19 ت وان تا ۲ ۳ ۱۳ 
پیدا کنم. سپی دوباره خواب عمیق و سپس نور. من به 
مرکز نور سفید می‌روم و نور لباس من می‌شود با 
این که من در ان‌جا بدنی ندارم. 


احساس می‌کنم که خودم را هر چه بیشتر به درون نور 
فشار می‌دهم. من خودم را به این جنبة بودنم فشار 
می‌دهم» گویی می‌خواهم مطمئن شوم که آن‌جا خواهم 
ماند. نمی‌خواهم دوباره به ان فضای تاریک و تهی با 
فضای فیزیکی اکنون مکیده شوم. در ان‌جا تنها تاریکی 
نیست که من را محاصره کرده, تنها نبود نور نیست, 
شرور نامید, با این‌که این توصیف خیلی تو خالی و کم 
که ار ی رد رها شا الا اف ی هی 
و به من نزدیک شده و به فضا و ریم من تجاوز 
کون فص ار ود مه رادرس ۱۳ 
وان اس مت کت که خی تیف هی ید و وتو 
خودم را به سرعت از دست می‌دهم. 


ناگهان زنی بلند قد که مانند یک جنگجو ایستاده بود و 
لباس نتورانی سفیدی به تن داشت ظاهر شد. من با 
قدرت زیادی به سمت او جذب شدم و به سینه او نزدیک 
گشتم. او مشت خود را بیرون اورده و با قدرت به جایی 
که سر این موجود شرور بود ضربه‌ای وارد کرد. این‌جا 
تاریک است و من تنها می‌توانم او را بینم» ولی در 
عمق درونم می‌دانم که این اتفاق رخ می‌دهد. موجود 
شرور منفجر شده و ذرات آن به سرعت پرتاب شده و از 
ما دور می‌شوند. من نزد این روح درخشنده هستم؛ 
نزدیک , که آو و در اس و کا مات مص ور احساس 
کر حضور او من را احاطه کرده است و درون و 
ات کل تک 
گفت که مرز وج ود او کجا خاتمه یافته و وجود من 
شروع می‌شود, ولی او به نوعی هنوز هم وجود خود را 
به شکل یک زن بلند قد و قدرتمند که در نور پیچیده شده 


و روحی جسور و متهور و مراقب من است حفظ 
می‌کند. من نمی‌خواهم که از نزد او بروم ولی به نوعی 
(می‌ فهمم و) تصمیم می‌گکیرم که در ال حاضر 
نمی‌توانم آن‌جا بمانم. من باید به بدنم بازگردم, گرچه 
ترجیح می‌دهم که بازنگردم. من نسبت به همه» منجمله 
بچه‌هایم احساس بی‌تفاوتی می‌کنم, ولی با این حال با 
تس ید کت اعد وه دی ار مت کرد 
از وقتی که آن اتفاقات برایم افتاده من انسان دیگری 
شده‌ام. وقتی مر دم را ملاقات می کنم » چیزهایی راجع 
به آن‌ها درمی‌يابم که نمی‌بایست بتوانم بدانم. یکبار یک 
تا که هک فا ار ان او را بدسده سودم را ملاقات 
کردم و به او دربارة نوه‌اش گفتم و گفتم که نام نوه‌اش 
چیست . به او گفتم که می‌دانم که تو و شوهرت به 
سس ویک رای دی وچ و سس 
رایدهی.. او کفتم که ار : 0 دی ۳ 
زیر به جای ی 
آن‌حا هب ند رفته و زرد دی آن‌ها را > نی نر کید ده رو 
خود و راحتی خود تمرکز کرده‌اید. 


من دیگر ترسی از مرگ ندارم زیرا مرگی وجود ندارد. 
فقط زمانی می‌رسد که بدن ما دبکر بدردمان فمی‌خورد 
و ی ای 
می‌ش ود و چشم به راه روزی هستم که به ان‌جا 
زار کرده مس می‌دانم که به ٩‏ رات در دای ف کی 
زندگی کرده‌ام. می‌دانم که ارتباط بین انسان‌ها روی در 
سر تاه ان سم رس و اکاهی و اراک ار رت ۱ 


تجربیات نزدیک به مرگ در کودکان 


2-۳۸ کودکانی که دچار ایست قلبی شده و سپس احباء 
می‌شوند تجربه نزدیک به مرگ دارند. به خاطر پیشرفت 
روشهای احیاء امروزه بیش از هر زمان دیگر کودکان 
۴ را تجربه می‌کنند. گاهی کودکان وقتی به سنی 
می‌رسند که قادر به تکلم هستند از تجربه‌ای که در 
یی یار حردسالی دالننته‌آند لنحن می‌کوید. افترنت 
قریب به اتفاق تجربه‌هائی که کودکان نقل کرده‌اند 

مثبت است. بر طبق همین تحقیقات., در مقایسه با 
بزرگسالان, تجربه‌های کودکان معمولاً ساده‌تر موده و 
پیچیدگی کمتری سا ۳ زرد به مرگ برد خد بات 
مدت با ی دک شخص 2 این تحقیقات 
ای سای وک که ار کودکان معمولا 


می د هند . 

کنجکاوتر شده وعلاقه بیشتری به یادگیری علم پی دا 
می کنند. 

اخبار منفی مانند جنگ و خشونت آن‌ها را بیشتر از سایر 
کودکان ازار می‌دهد. 

مقدار خواب يا اشتهای آن‌ها می‌تواند تغییر یابد. 

یابد (اين ممکن است به خاطر توجه عاطفی بیشتر آان‌ها 
به افراد ی باشد.) 


علاقة آن‌ها به معنویت افزایش می‌یابد. 


نسبت به بچه‌های هم سن و سال خود بالغ‌تر و پخته‌تر 
رفتار می‌کنند. به همین علت گاهی این کودکان برای 
برقراری ارتباط با کودکان هم سن خود دچار مشکل 
می‌ شوند. 

ممکن است به داروها» نور شید و يا صدای بلند 
حساس شوند. 

در تحقیقات دکتر اتواتر (۸۲//۵۲6۲ ۰۱۰۳۲۰)- که در آن 
270 کودک را تحت بررسی قرار داده است؛ تنها 3*۵ 
آن‌ها تجربه منفی يا ناخوشایند داشته‌اند. تحقیقات دکتر 
جفری لانگ (۱۵۲9 6۴۲۲۵۷(), که در آن تجربه‌های 133 
کودک (زیر 16 سال) را با تجربه‌های 478 بزرگسال 
مقایسه کرده است؛ اینگونه پیشنهاد می‌کند که فرق 
بارزی بین مولفه‌ها و اجزاء اصلی تجربه‌های کودکان و 
رخ ارت ی 

دکتر ملوین مرس (۱۵۲5۵ ۵۱۷۱۳), استادیار و پزشک 
بخش کودکان بیمارستان واشینگتن آمریکا که خود در 
ابتدا هیچ اعتقادی به زندگی بعد از مرگ نداشت., در 
سال 1982 با اولین مورد 9۴( یک کودک در کار خود 
روبرو شد [14- که ان را در جورنال علمی مش‌هور 
"جورنال انجمن پزشکی کودکان امریکا" بعنوان یک 
مقاله منتشر کرد. وی سپس تصمیم به تصمیم به تحفیق 
دی در این زمینه گرفته و در یک بررسی راد 23 
ک ودک ونر ان تا در س ال های ان روت ری ان 
کودکان مورد مطالعه قرار داد و دريیافت که در اثر این 
تجربیات در این کودکان خصائصی مانند مهربانی و 


تحقیقات ۳ ۳۳ داده که و 0 7 در 
بزرگسالی علاقةّ بیشتری به معنویت و جنبه‌های روحانی 
زندگی, کمک و خدمت به دیگران» و دلسوز بودن تست 
به دیگران را دارند 

تم بر تم . 

یزمین در آثر خون ریزی شدید در حالی که 5 ماهه حامله 
بود نه تنها جنین در رحم خود, بلکه جان خود را نیز به 
[35]: 

همگامی که 5 ماهه حامله بودم, در اثر خون ریزی شدید 
ور باه ط وا امس یر در زر مر دا دی ۰ من 
خیلی ناراحت شدم ولی احساس کردم حکمتی در آن 
نود است دو تراسا نالا نس ع اعدند ولی در ان 
موقع احساس کردم که از عقب کشیده شده و به دور 
خود چرخیدم و سپس در فضا و به سوک سیارات و 
ستارگان مه پرواز درآمدم. در آن‌جا حلقه‌همای سیاره 
زحل و ذرات عسا و سک رادر ان دص بر ار رسای 
آن در حیرت بودم ولی با خود می‌خندیدم که هیچ کس 
روی زمین حرف من را باور نخواهد کرد. احساس 
می‌کردم که پر از شوق و عشق به تمام آفرینش هستم, 
از بزرگ‌ترین اجرام آسمانی تا کوچک‌ترین ذره. 

ناگهان بالای بدنم که روی برانکارد افتاده و با رویوش 
سفید بیمارستان پوشیده شده بود قرار گرفتم. به کالبد 
خود نگاهی انداختم ولی می‌دانستم که این من نیست؛ 
بلکه چیپزی است که من در آن محبوس بوده‌ام. اکنون 


احساس آزادی می‌کردم و این آزادی حقیقی بود. بر 
خلاف دردهاء, محرومیت‌ها, و محنت‌های دنیایی که توهم 
هستند. پرستارها اسم من را صدا می‌زدند و یکی از آنان 
سب کرد می‌کرد» ولی من از بالا ان‌ها را می‌دسدم و 
۱ در آن موقع ت ینجره دیدم که حدود 20 
سانتیمتر لای آن باز بود و پیش خود فکر کردم که آیا 
می‌توانم از آن عبور کنم؟ با این فکر آنا وارد بعدی جدید 
شدم. من درون نور» آرامش؛ لذت, و خوبی غعوطه‌ور 
شدم» و برای مدتی بسیار طولانی در ان بودم. این نور 
درون من و من درون آو و با او یکی بودم. در حقیقت او 
درون همه انسان‌ها و همه جبز بود و هست . او همان 
دانش و آگاهی ار در اوست. 


من هر آن‌چه وجود داشته و خواهد داشت را آنأً تجربه و 
حس کردم. همه‌چیز در آن واحد است و گذشته و 
آینده‌ای وجود ندارد. امکان توصیف زیبایی مطلق این 
تجربه را ندارم, گرچه در 35 سال گذشته روزی نبوده که 
سعی بر آن نکرده باشم. من تمام جزئیات زندگی فعلی 
خود را از تولد تا آن لحظه مانند یک فیلم مرور کردم. 
من هم زمان هم خود بازیگر اصلی این فیلم و هم 
تماشاگر آن بودم. دیدن زندگی‌ام من را خیلی محزون 
کرد وا مس دی ود را در سس رو هی درا دهد 
بودم و از این بابت احساس شرم می‌کردم. شرمنده از 
این که متوجه نشده بودم که چقدر مهم است که ما 
زندگی خود را با سرور و خوشحالی واقعی بگذرانیم, 
صرف‌نظر از این که شرایط خارجی چگونه است. تمام 


کش مکش‌های جسم و فکر ما در مقابل آزادی مطلقی 
که همه روزی به آن باز خواهیم گشت پیش پا افتکاده 
است. من احساس کردم که به وود والایی که پیش 
روی من و مانند مادری مهربان بود وفادار نبوده‌ام. من 
در آن واحد هم قاضی خود و هم عشق هر دو بودم. من 
می‌دیدم که چگونه بشریت سر خود را به پائین افکنده و 
چشمان خود را به زمین و دنیا دوخته» و از زیبایی و 
حض ور آن يگانّة آرامش بخش که در حقیقت ما در او 
هستیم غافل است. من می‌دیدم که چگونه حزن و اندوه 
دامن ای را که وا ۱ و دیگران را ببخشند 
می‌گ یرد و در روز بیداری‌شان آنان نیز مانند من 
شرمنده و سرافکنده خواهند بود. 


هر اد که تاره وا ای هی اب اد نک 
خانواده می‌توانیم از چیزهای یست گذشته و به سوی 
لذت حقیقی صعود کنیم. می‌دیدم که چگونه ترس در 
درون بعضی از انسان‌ها چنان بزرگ است که حتی نگاه 

به آن‌ها سخت است؛ ولی ی برای آنان مبر به‌ سوک 
آراعتی راهی است. ریدم که سوه الا سره بعددار ممتت 
و دردها همه‌چیز تغییر خواهد کرد ولی هم‌چنین می‌دیدم 
که می‌توان به مهنت و درد پایان بخشید. می‌دیدم که 
وجود من و تمام موجودات هدفمند است و همه ما با هم 
یکی هستیم و حدائتی وجود ندارد. 


من تمام افرینش را یک جا و با هم تجربه کردم» و زمان 
جزتی از این تجربه نبود. همه‌چیز ان قدر ساده بود که 
تمی‌توان توصیح داد بهتر این است که بخدارنم فکرمان 
سکون یابد تا حقیفت خود را به ما بنمایاند. . در دوردست 
وجود بسیار مقدس و باشکوهی را دیدم که درخشندگی 


خارق‌العاده‌ای داشت. من سعی کردم به سوی او پرواز 
کنم . رنگین کمانی از رنگ‌های مختلف را می‌دیدم که 
خود نیز جزئی از ان بودم. از صمیم قلب می‌خواستم که 
به‌سوی او پرواز کنم و با او و خلوص و پاکی او و هر چه 
کردم که او تمام وجود من را پر می‌کند» گوئی وجود من 
در شرف انفجار در عشق است. . در همان موقع صدایی 
که از تمام جهات می‌آمد و از درون روج من مرتعش 
می‌شد به من گفت "هنوز موعد تو نیست . چنان 
احساس حزنی من را فرا گرفت و گفتم «نه نه نه؛ 
خواهش می‌کنم من را برنگ_ردان»» زيیراهرگز 
نمی‌خواستم دوباره به زمین بازگردم. 

من در بیمارستان چشمان خود را باز کردم در حالی که 
قلبم شکسته بود و به‌شدت می‌گریستم که دوباره روی 
زمین هستم. من هیچ گاه این‌جا احساس تعلق و وطن 
نکرده‌ام و با این تجربه خود و بسیاری تجربه‌های عمیق 
9 فوق‌العاده دک تنها بوده‌ام» بدون این که بتوانم کسی 
را پیدا کنم که من را درک کند و با او متصل شسوم. من 
به مدت 6 دقیقه مرده بودم و برای 2 روز در بیهوشی 
3 

تجربه‌های کارمن در 5 و 15 سالگی 

دختری به نام «کارمن» (63۳۲۱5۵۲) دو بار در زندگی خود 
برخوردی نزدیک به مرگ را تجربه کرد, یک بار در سال 
0 در سن 5 سالگی و یک بار در سال 1971 سن 15 
سالگی. تجربه او از زبان خودش اینگونه است: 


من یک بار در 5 سالگی و بار دیگر در 15 سالگی تجربه 
نزدیک به مرگ داشتم. اولین تجربه‌ام در5 سالگی‌ام 
اتفاق افتاد. زمانی بود که من در اپارتمان به همراه 
مادر و برادر و خواهرم در شیکاگو زندگی می‌کردم. دکتر 
برای مادرم که دچار افسردگی بود داروهای کیسولی 
کل رس رس ان رت را ی خرن تا در 
شیرینی‌ها را از ما قایم می‌کرد و تنها پس از خوردن 
شام به ما می‌داد. وقتی که او برای خوردن داروهايیش 
به سراغ کابینت رفته بوده دیدم که دارد چیزهایی 
می‌خورد و من فکر می‌کردم که همان شسیرینی‌ها را 
می‌خورد. پس از این که داروهايیش را خورد. او به نزد 
خواهر و برادرم رفت. من از ظرفشویی بالا رفته و 
کابینت را باز کرده و قرص‌هایش را برداشته و خوردم. 
سپس مادرم مرا صدا زد. وقتی که داشستم پیش او 
می‌رفتم تايه أن تمام دنبای اط راف من تارنی نشتد. 
مادرم با پدرم که سر کار بود تماس گرفت و مرابه 
بیمارستان بردند و تجربه نزدیک به مرگ من این گونه 


حی در حال تالا رف ار ارهاای دبای لا یر 
وقتی که به آخر نردبان رسیدم, یک مرد که شانه و ریش 
سفیدی داشت و لباسی گشاد پوشیده بود با من ملاقات 
کرد. او دستم را گرفت و با من روی یک نیکمت مرمری 
تشست . من به خاطر سفر طولانی خسته بودم. . در 
حالی که که او نشسته بود» من بلند شسدم و ریشش را با 
دستم لمس کردم و بزرگ‌ترین حس عشق را احساس 
کردم که حتی تا به امروز نیز این حس از من جدا نشده 
ای سس او ند تسد و دم را کت و تا 1 
که قدم می‌زدیم, به اتاق سفید مرمری رفتیم؛ جایی که 


صحنه‌ها و تصاویر زیادی از زندگی من وجود داشت و به 
سرعت می‌گذشت. هیجان انگیزترین صحنه‌ها را از 
زندگی گذشته‌ام هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. من خودم 
رابه عنوان یک جوان مو طلایی دیدم که در یک تصادف 

ی شده آم. دیدم که در حومه شهر در یک خانه 
مزرعه‌ای رنگی با دری بزرگ زندگی می‌کنم. بیرون از 
خانه و در کنار ماشین» من با همسرم و دختر دوسلله و 
پیسر چهارساله ام, خداحافظی می‌کنم و برای رفتن به 
سرکار با کیفم سوار ماشین می‌شوم. پس از مرور, به 
اتاق مرمری دیگری برده شدم که یک کتاب بزرگ روی 
یک میز مرمری وجود داشت. راهنمایم پشت میز نشست 
اه نصا رت ار کح رم او از طریق صفحات 
جست و جو می‌کرد تا ببیند که می‌تواند اسم مرادر 
کتاب پیدا کند. او سرش را بلند کرده و به من نگاه کرد. 
بتک موح از فناهان که رای من توشته ده ودند. من 
کارهای اشتباه زیادی را مرتکب شده بودم. آن‌جا کسی 
مرا قضاوت نمی‌کرد و من بودم که خودم را مورد 
قضاوت قرار می‌دادم و می‌فهمیدم که کارهای اشتبا هی 
را مرتکب شده ام. راهنمای من از طریق ذهن با من 
صحبت می‌کرد. به من صحنه‌هایی نشان داده شد که پیدر 
و مادر و برادر و خواهرم دور بدن مرده‌ام گریه می‌کنند. 
او به من گفت که زمان من فرا نرسیده و باید به خاطر 
آنان تور کردم بعد ار چیزی‌هایی که به من نشان داده 
شد. من خیلی سریع خودم را در بیمارستان یافتم که 
دکترها و پرستارها روی من کار می‌کردند. روی بینی‌ام 
لوله‌همای پلاستیکی بسته شسده بود. من دو هفته در 
بیمارستان ماندم و تا به اين روز پس از مرور زندگی 
گذشته‌ام ماشینی نرانده ام. از زمان این تجربه» من 


احساس می‌کنم که یک پایم در بهشت و پای دیگرم روی 


دومین تجربه‌ام زمانی بود که من پانزده سال داشتم و 
در شهرهاتفورد زندگی می‌کردم. من یک روز به بیرون 
از کلاس مدرسه رفتم و به تنهایی به یک دندان پزشک 
برای کشیدن دندانم مراجعه کردم. دندان پزشک به من 
یک ماسک برای تنفس داد که ناگهان خودم را بیرون از 
بدن دیدم. من نقاط سفید و سیاه رنگی مشاهده کردم 
که در حال چرخیدن بودند و کاملا احساس کردم که در 
حال جذب شدن به آن هستم. من در داخل یک نقطه 
وسیع سیاه و سفید رنگی بودم که در حال تبدیل شدن 
به یک تونل بود که مرا به داخل خود جذب می‌کرد. من 
در حالی که از طریق تونل می‌رفتم, صدایی شبیه سر و 
صدای قطار شنیدم. من سریع از طریق تونل مه آلود 
بالا رفتم و ناگهان حِ را در یک ورودی بزرگی یافتم 
که سه درخت بلوط بزرگی در آن‌جا وجود داشت. یکی به 
ق وت جم دب ری هو مت رانست وان کی مس ویر 
می‌رفت . من از در سمت چب وارد شسدم و وقتی که به 
داخل رفتم» در پشت سرم بسته شد و من در تاریکی 
مطلق بودم. می‌دانستم که کجا هستم و به نظر 
می‌رسید که افرادی دیگری هم آن‌جا بودند که زیر لب 
سخن می‌گفتند. نمی‌دانستم که چرا آن‌جا بودم و خیلی 
احساس ناراحتی می‌کردم و در ذهن خودم گفتم: مسیح, 
من به این‌جا تعلق ندارم و احساس ناراحتی می‌کنم. من 
داشتم برای کمک گرفتن از مسیح راز و نیاز می‌کرم و 
در حالی که در حال راز و نیاز با مسیج بودم, یک نقطه 
نورانی را دیدم که نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد که ناگهان 
خودم را در اتاق دندان پزشکی یافتم. من بدنم را روی 


میز دندان پزشک دیدم که دندان پزشک و پرستار مرا 
برای بلند شدن تکان می‌دادند. دیدم که دکتر و پرستار 
خیلی ناراحت و پریشان‌اند. در حال دیدن این صحنه‌ها 
بودم که به داخل بدنم کشیده شدم و پس از رفتن به 
بدنم, خیلی احساس ضعف کردم. مثل این بود که یک تن 
تجربه واقعی بود و هیچ‌وقت از من جدا نشده است. من 
می‌دانم وقتی که شما از دنیا می‌روبد» وابستگی تان در 
هیچ اندوهی نیست. برای من ماموریتی است که چرا 
این‌جا هستم. ان‌جا احساسات جداگانه‌ای وجود داشت. 
نه غم و اندوه ولی قدرت بالاتری هست که ما به ان 
کنترل نداریم. 

تجربه‌های خروج از بدن يا شبه ۱۱2۶ از ایران 


اٍينها سایر تجربیاتی هستند که توسط هموطنان عزیز 
برای ما ارسال شده‌اند ولی مشخص نیست که یک تجربه 
نزدیک به مرگ هستند يا شبه تجربه يا خواب و رویا. 
ضمنا بر روی نوشتار این تجربیات چندانی انجام نشده و 
با زبان خود شخص تجربه کننده بازگو شده است. 

تجربه آقای محمدرضا 

(ارسال اسفند 1398) 


حد ود سال 5ب ود‌از کر کلا رن به سمت مش هد 
میرفتم جاده بجنورد ‏ دوستم امیر همرآاهم مود شب سود 
و من بشدت خسته, چراغ روشن کنار جاده باعث شد بیام 


کنار وپارک کنم,آبادی کوچکی بودءامیر خواب بود .من 
هم از شسدت خستگی بلافاصله خوابم بردچند دقیقه 
ترسناک را زده به من » بسختی تکگانی به خودم دادم»و 
امبر را هل دادم و گفتم امیر این چه بازیه که در 
میاری»امیر انگار یهو از خواب پرید و با تعجب نگاهم کرد 
و اظهار تعجب کرد و گفت که من خواب بودم,»توروخدا 
بذار بخوابم 


مرتبه دیگر تکرار شد.باز همان چهره ترسناک و من با 
ضریه‌ای محکم امیر رو بیدار کردم,طوری که آه وناله اش 
در امد»و فقسم خورد که خواب بوده۵» 


مار وه نک را نید دز فرصت کر دماح یر ۱ 
بیدار کنم,چرا که مرا با خسشسونت از ماشسین کشسید 
بیرون, تا این لحظه بشدت ترسیده بودم,اما از لحظه‌ای 
که مرا بیرون کشید ترسم ناپدید شدناگاه خودم را در 
ارتفاع پنجچ شش متری ماشین دیدم و خودم را دیدم که 
در ماین روی صندلی قرار دارم, 


آن موجود که حالا می‌دانستم امپر نیست مرا با خود از 
روی روستا عبور داد,قسمتی از روستا روی تپه بود از 
روی خانه‌ها رد شسدیم»مردی را دیدم که آفتابه بدست 
قسمت دستشویی می‌رفقت چراغهای کم سو را می د بدم 
که روشنی بخش محیط بودند» سعی می‌کردم همه چبر را 
ار سار و آعان تاه هدن ان ای ان احل 
این لحظه احساس کردم سه محبط پر ازدحامی وارد 
شدم موجودات زیاد که نشان از مراسمی میداد 


چهره‌ها همه آشنا بودد» جچهره سشوهر خاله‌هام گه 9 
ان ت ؟ رده بود »درعین حال می‌دانستم این ها 


را با توس تاو دیا در میات شتان تس رک 
کردم 

ولحظاتی با آن‌ها بودم 

چند لحظه بعد خودم را بالای ماشین دیدم»ناگهان انگار 
با حلت مکش مانند به درون تنم کشیده شدم», چشمانم را 
گشودم,بلافاصله ان ترس شدید دوباره به وجودم باز 
گشت, با این وجود ,ءماشین را روشن کردم و با سرعت 
به سمت یحو رد حرکت کردم . 


تجربه آقای هومن 
(ارسال دیماه 1398) 


در سا ۵012 رای دازا قاتا هر هه را 
داشتم به همراه همسرم», همسرم قرار بود 15 روز 
بماند و من یکماه بعد از ظهر روزی که قرار بود همسر 
بر دد من به او گفتم که هر چه شریعتی مرابه 
بیمارستان ببر وقتی به بیمارستان رسیدیم و همسرم 
داشت با پرستار برای دیدن هرچه زودتر دکتر صحبت 
می‌کردند من دیگر چپیزی نفهمی_دم و همانطور که 
ایستاده بودم ظاهرا نقش زمین شدم و خودم را در 
حالیکه همراه دو تن از برادرانم (که در جنگ شهید شسده 
بودند) در حال بازی فوتبال دیدم که هر سه نفر لباس 
یک تیم را بر تن داشتیم. 


نکته جالب این‌جا بود که تماشا گران پایین‌تر از ما بودند 
ما لا ار در و 
توپ در اختیارم بود و از جانب دو برادرم حمایت 
می‌شدم از یکی از ان‌ها پرسیدم که این‌ها (تماشساچیان) 
چگونه بازی را مبننند و او گفت قانون این جا اینچنین 
است؛ و جالب یود صدای تشویقشان به صو رابت موهوم و 
غیر مفهوم بود که وقتی احیا شدم و برگشتم متوجه 
شدم که صداها مربوط به همسرم و دکترها و پرستاران 
بوده دیدار و صحبت با برادرانم هر چند کوتاه انقدر 
برایم خوشایند بود که تمام وجودم را یک آرامش غریبی 
پر کرده بود و هنوز هم اپرا حس می‌کنم. 

تجربه خانم مریم 

(ارسال آبان 1398) 

هو با و با درک کافی لاه تمام رورهای ردفيم 
مسودم » ..وفقتی از جام بلند شندم رم سمت ایینئه, که 
موهامو ننندم بر کستستم سرحامو نگاه کردم دبدم که 
جسمم هنور خوابه, وحشت کردم و پریدم روی جسسمم 
و بهو بیدار شدم . از اون روز3:,4ماه بی هبح حجادنه‌ای 
گذشت اما الان4م-اهی هست که من تقریبا در هفته 
چندین باذ دچار خروح روح از بدن میشم. 

وقتی بیدار میشم,روحم سنگین و نمیتونم درست حرکت 
کنم اما کامل جشمم رو می‌بینم ک خوابه. 

9 به الىته گاهی,دو ساعت بعد از بیدار شسدنم وفقتی در 
حال استراحت هستم,به یک حالت خالسه و سنگین و 
سپس خروج روح از بدن میرم.. 


تجربه خانم الهام 
(ارسال آبان 1398) 


سلام من حدود دو سال پیش چیزی رو تجربه کردم که 
الانم یادش میفتم واقعا مو به تنم سیخ ميشه شاید یه 
حس ترس بوده و يا حس خوب نمی‌دونم.با یکی از 
دوستانم بیرون بودیم و منم پشت رول یک لحظه یه 
حاله عجیبی بهم دست داد کشیدم کنار ماشینو همین که 
خواستم ترمز دستی ماشینو بکشم احساس کردم که 
دستم داره ازش رد ميشه چند باری تکرار کردم دیدم 
هیچ نیرویی ندارم که بتونم ترمز دستی رو بکشم یک 
لحظه چشام بسته شد و احساس سبکی و بی‌وزنی 
کامل بهم دست داد و دیدم از پاهام و دستام روحم داره 
در مباد یه لحظه احساس کردم سقف ماشین نیست و 
دارم به سمت بالا میرم نور افتاب خیلی شدیدی به 
صورت و تنم می‌خورد ولی اصلا با وجود نور شدید اذیت 
نمی‌شدم و خیلی ازش لذت می‌بردم هی بالا و بالاتر 
می‌رفتم یه جاده باریک و طولانی میدی_دم که انتها 
نداشت و من باز هم بالاتر میرفتم و دورتر و به سوی 
نور من در حرکت بودم.هم حس ترسناکی بود و هم ارام 
بخش. یه لحظه چیزی به صورتم خورد دوستم یه 

محکم زد به صورتم و من به خودم آومدم پیاده شدم 
کمی قدم بزنم ولی بازم احساس می‌کردم که روحم 
داره از بدنم جدا ميشه بعد از اون قضیه یه چند بارم این 


حالت بهم دست داد ولی به طور کاملا خفیف. 
تجربه آقای ابوذر 


و دلیا حاصی ح ود را در فصایی نورانی به رنی نت 
یافتم. از خود می‌پرسیدم من در اتاق خودم اکنون در 
خواب هستم چطور ممکن است این همه هوشیار باشم 
که ناگهان متوجه شسدم مقابل تاریکی قرار دارم و 
خواستم بدرون تاریکی بروم تا ببینم چه خبر است اما به 
محض این که وارد تاریکی شدم خود را نیز که در نور 
بودم و خود را جزئی از نور می‌دانستم, تاریک یافتم و 
پس از آن از خواب بیدار شدم. 

این تجربه شاید حاصل آشنایی با تجارب نزدیک به مرگ 
9 مطالعه موارد بسیاری از تجربه‌کنندگان باشد دوست 
دارم که باز به آن‌جا بازگردم اما حکمت خدا بر این است 
که صبر کنم تا به زمان و مکان خود برسم. 


تجربه آقای متین 
(ارسال آبان 1398) 


من مطمتن نیستم که این تجربه نزدیک به مرگ هست پا 
نه‌رالان من دود سی و دو سالم هست و این اتفاق 
زمانی که دبیرستانی بودم افتاد. اون زمان باب شده بود 
با ورق و پاسور جوون‌ها فال میگرفتن و یادمه کل 
تابستون رو با بچه‌های فامیل ورق بازی میکردیم. تا 
ار کت که یت حس کرد تس با کی اتافی مار 
به این طرف و اون طرف توسط چیزی پرتاب میشم یه 
حالتی متل این‌که چ_یز بی‌ارزشی مثل جوراب رو 
بی‌ هم دف با با به این ور و اونور سوت کنی.حسی که 
ازین پرتاب‌ها داشتم این بود و تاریکی شدید به حدی که 
من میدونستم اتاقم هستم ولی اتاقم هرگز اینقدر 


تاریک نبوده.میتونم اینجوری تاریکی رو تشبیه کنم که از 
شسدت غلظت و تراکم انگکار پیودر جامدی بود مثل 
مرکب‌های خشک يا سورمه‌ی چشم و حتی ازونم سیاه 
حاشیه و لفافه و پیچوندن مغز بهم القا می‌شد.و اون 
کلام این ب ود که تا کی میخشوای به این 
من دقیقا یادمه شاه ورق رو زنده و به صورت موجودی 
خبیت دیدم ولی کاری با من نداشت فقط دیدمش واسه 
بدن. بعد همین طور اون حس پرتاب کم و کمتر شد و 
لحن خشن کم‌تر شد و یجوری شد که انکار پدری داره 
بچه‌اش رو بعد از دعوا با لحن ملایمتری ارشاد میکنه و 
دلیل خشونشو میگه.این‌طور القا میکردن که کار درستی 
نیست و این اخه چه کاریه يا یه همچین چیزی و اخرین 
سح که با تم مر ن لحنشون گفتن لت 9 
منظورشون این بود که دست بکش از ورق بازی و خیلی 
ملایم یهو پرتاب‌ها متوقف شدن.من توی تاریکی هیچی 
نمیدیدم حتی بدنمو نمیدیدم که بگم بدنمو دیدم واسه 
همین شک دارم که مرگ بوده يا نه.فقط مطمعنم این 
هشدار خواب با خواب عمیق نبوده انقدر که همه‌چیز 
رئال بود و صحبت ها واضح و به باد موندتی . واسه همین 
هنوز که هنوزه از ورق و پاسور بدم میاد. خدایا عاقبت 
به خیری همه رو ازت خواهانم ممنونم که هوامونو داری 
راه همه رو منتهی به خودت کن. 


تجربه خانم شکوفه 
(ارسال مرداد 1398) 


استان برمیگردد به زمانی که دانشجوی رشسته مامایی 
بودم به گمانم سال 90 بود آن شب بخاطر مشکلی 
بسیار ناراحت بودم و مدام احساس درد در قفسه 
سینه‌ام داشتم.چون در خوابگاه بودم بعد از ساعت 12 
شب خوابیدم.نمیدانم چه مدت از خوابم گذشته بود و 
چند ساعت خوابیده بودم که ناگهان احساس کردم 
نمی‌توانم مفس بکشم و برای نفس کشیدن تقلا کردم 
اما بی‌فایده بود احساس می‌کردم هیچ هوایی در 
ریه‌هایم نمانده و ریه‌هایم کامل روی هم خوابیده بودند 
همزمان احساس کردم دارم به سمت بالا مبر وم بر 
بالای تختم که تخت طبقه‌ی یایین بود (تختهای خوابگاه 
دو طبقه‌ای بودند)غوطه ور بودم و بدنم را که روی تخت 
بود میدیدم و احساس کردم که به تخت طبقه‌ی بالایی 
خوردم و ناگهان حس وحشت و ترس شدیدی بر من 
مستولی شدو احساس کردم نیروی با قدرت تمام مرا به 
سمت تونلی تارک میکشید سرعتی که داشتم وارد تونل 
می‌شدم بشدت زیاد بود احساس می‌کردم جاروبرقی 
بزرگی مرا به سمت خود میکشد انتهای تونل نور خیر 
کننده‌ای وجود داشتی نوری سفید و بسیار روشن در 
حال کشیده شدن به سمت نور بودم که ناگهان صدای 
وحشتناکی مرا به جلو هول داد و گفت: تو مردی و من 
خیلی ترسیده بودم خود را در بیابانی تاریک و خشک 
دیدم که بوته‌هایی خشک در آن‌جا بودند و باد این ۳9 
و آنطرفشان میبرد و کف بیابان از خشکی ترک برداشته 
بود.من بشدت ترسیده بودم حس وحشستی که در ان 


لحظه داشتم بی‌سابقه بود تمام کارهای اشتباهی که 
کرده بود بخاطرم آمد از جمله غیبت کردنم پشت سر 
دیگران و این که مدام با خودم تکرار می‌کردم دیدی 
مردی و هیچ کاری نکردی؛دیدی مردی و نماز نخوندی 
,روزه نگرفتی؛دیدی مردی هیچ کاری نکردی و به 
ناخونهایم کردم که لاک داش ند .احستاس 
ترس»,پشیمانی و وحشت و تاریکی بصورت یکجا در من 
بودند فکر کردن به اعمالم را می‌توانستم ببینم مثل 
فیلمی بسیار زنده بود ولی در آن‌جا همه‌چیز تاریک یود و 
پر از حسرت احساس کردم برای یک نانیه بدنم توانست 
نفس بکشد و به سرعت مسیری را که رفته بودم 
برگشتم و از تونل گذشتم و خود بالای بدنم روی تخت 
دیدم و واردش شدم .«ولی دوباره نفسم قطع شد و ان 
صدای ترسناک که احساس می‌کردم لباس سراسر سیاه 
پوشیده دوباره مرا هول داد و گفت نه بهت میگم تو 
مردی و دوباره به داخل تونل همولم داد ولی ناگهمان 
دوباره به توانستم نفس بکشم نفس بسیار عمیقی 
کشیدم و به بدنم برگشتم.و از جایم بلند شدم موذن 
داشت اذان صبح را میفرم ود و من با صدای بلند گریه 
کردم و هم اتاقی‌هایم بیدار شدند شک ندارم که دعای 
پدر و مادرم که هميشه با اذان صبح برایم میکردند مرا 
به دنیا بازگرداند تا فرصتی دوباره داشته باشم برای 
انسان بودن.این چند سال خیلی دنبال تجربه‌هایی مشابه 
تجربه خود رفتم ولی اکثر تجربیات بسیار شیرین و 
دلچسپ بود و نمیدانم چرا تجربه من انقدر تلخ بود. 


تجربه عکمه صغرا 


این تجربه برای من نیست بلکه برای عمه من است ولی 
به دلیل ناتوانی اون و علاقه من به موضوعات تمحر تیه 
نزدیک به مرگ ساعت تشد من آين تحربه راشرح دهم 
عمه‌ی من خیلی به دین معتقد و پایبند بوده اون مشکل 
قلبی داشت و قبلا در سنین پایینتر تجربه عمل قلب رو 
داشته چند مدت قبل از تجربه نزدیک به مرگ مشکل 
قلی بدا میکنه و دکترش میگه شا اد عم کنید ععل 
انجام ميشه و همه چی خوب پیش میره ولی بعد عمه 
من دچار سکته قلبی شدید ميشه سکته به حدی شدید 
بوده باعث مبشه مغزش تکون بخوره مدت زیادی در کما 
رو نداشت خیلی چیزا و آدما رو به جا نمیاورد بعد یه 
مدت که حالش بهتر شد میگفت من از بدنم جدا شدم و 
به سمت پایین درون یک قبر يا تونل يا لوله پایین رفتم 
که آخرش نور بود حس خوبی داشته و گفت روی سرم 
یک سبد نان بود گفت وقتی به اونجا رسیدم یک در بود 
دو نگهبان بود که به من اجازه و رود ندادن و گفتند الآن 
وقت تو فرا نرسیده برو و بعدا بیا میگه من یادم میاد که 
لباس سفیدی بر تن داشتم و در مورد آینده صحبت‌هایه 
عجیبی میکنه در مورد کشور خودمون و از منجی حرف 
کر ندارم. وقتی وال دارد که برای 
او انجامش نمی دهد و شما من را از آن‌جای خوب 
بیرون آوردید چرا؟ یادمه ما بسیار برای او دعا کردیم. او 
الأأن بهتر شده ولی هنوز توان صحبت کردنش به ۷۵100 
نرسیده سخت صحبت می‌کند بعضی کلمات را به خاطر 
نمی‌اورد ولی این جریان را کامل به یاد می‌اورد بسیار با 
شوق تعریف میکنه و انکار واقعا براش اتفاق افتاده. 


تجربه خانم آزاده 


از کودکی ارزوی داشتن یک پسر رو داشتم. نمی‌دونم 
چرا عاشق مادرشدن بودم وهميشه در تصورات خودم 
مادریک پسرخیلی مهربان بودم نه سال بعدازازدواج 
زمانی که دخترم سه ساله بودمار کوبه دنیاامد زیباترین 
کودک نوزادپسری بودکه تابحال دیده بودم نمیدانم من 
باچهره کمتراز معمولی وهمسرم نستازیباتر امامعمولی 
چطور می‌توانستم صاحب جنبن فرزندزیبایی شده باشم 
زییبایی ۳ به گونه‌ای - هرکسی ات خجود 
میگفتندکاش م-ارکودختربود 0 کم کم که 
را برزییبایی غیرطبیعی اخلاق هم اضافه 
شدشیرین زبانترین ومهربان‌ترین کودک زندگیم که 
تابحال دیده‌ام بود همه‌چیزدرمار کودرحد اعلابود ومن از 
داشستنش برخود میبالیدم وقتی دوساله شد یک شب 
وقتی خوابیدم اتفاق عجیبی افتاد ناگهان خود رادر 
تا را ار و ی 
نور نبود بلکه ذاتاوابدا تاریک بود من ناگهان متوجه 
پسرم شدم چون خودش رابیش از اندازه شسیک 
وزیباکرده بود دیدم که من واو منتظگردران فضاایستاده 
ایم انگارپسرم میخاست به یک جای خیلی مهم برود در 
جچه ره اوارامش فقس 3 موهایش از شدت اراس ی برق 
میزد ناگهان یک نور خیلی خیلی بزرگ به به شکل منلت از 
اسمان درست مقابل ماپایین امد نوراحساس غروروبی 
منت بودن وبی نیازی خود برتربینی به من میدادمیدیدم 
که نور ازهرچه که تاحالا به وود امده بزرگ‌تراست 


ناگهان پسرم ازاغوش من پیش اورفت انچنان دراغوش 
نورراضصی مو 2 که انکارمنتظ رآمدنش مو 2 نورباتمام و ود 
اورادراغعوش خودفشرد من گفتم مارکومار کویسرم 
خیلی آرام وراضی گفت مامان هیچی تست تور ؟ 

من شساهدزمین واسمانهاهستم واورابرد درست سه 
سال بعدپسرم فوت شد بله نور اورا باکمال آرامش 
برای همیشه برد. 


تجربه آقای شهریار 


در سال 1395 به علت اتفاقی کف دستم بریده شد (که 
نیاز به بخیه داشت) و به ناچار به دلیل عمق جراحات به 
بیمارستان مراجعه کردم و کارهایی آن‌جا انجام شد 
نهایتا اعلام شد که باید چند ساعت آینده دستت بعلت 
پاره شدن احتمالی تاندوم باید مورد جراحی قرار 
گیرد.قبلا بکبار دیگر عمل جراحی انجام داده بودم و 
بیهوش شده بودم ولی هیچ چیزی جز بعد از عمل یادم 
نبود. 

اینبار اتاق عمل شلوغ بود از دانشجویان دختر پزشک که 
برای آموزش انجا بودن چند نفری دیگر خانم هم برای 
عمل بودن من فقط اذکاری را میگفتم با آیه الکرسی و 
آیه‌هایی که برروی دستم میخواندم و به دلیلی (بین من 
و او) به اطراف نگاه نکردم چون همه نامحرمم بودن و 
یس ال ری بو یی راا تک رت ید ی ار 
اذکار و ...ء می‌خواندم . 

به نگاه یه طوفان بسیار شدید از قسمت پاهایم احساس 
کردم و در همان حال داخل تونلی زیبا» ارام . راحت شدم 


تقریبا شکل همان که در تلگرامم هست اما در این تونل 
که آبی رنگ و سفید هم با هم قاطی بود به سرعت 
داخل شدم و سرعت زیادی از این تونل رد می‌شسدم در 
همان حال احساس می‌کردم کسی يا چیزی يا قدرتی 
مثل الله وجود دارد و درهمان حال اذکار را میگفتم و 
گفتم جای خوبی است و دوست دارم اين‌جا بمانم "که 
جک ی دای فتی ره ای ود و کی ی کت ۱ 
همین حال مناسفانه برگشنم و دیدم اناق عملم و دکتر 
دستم را روک سینه‌ام گذاشت و گفت ببریدش بخش در 
آن حال میشنیدم ولی نمی‌توانستم پاسخ بدم. سن 38 
سال 


تجربه خانم لادن 


من لادن هسستنم 2۸2 ساله یدرم درسن 57سالگی دریی 
سکته مغزی فوت شد و امامن هم چندین ماه قبل از این 
حادثه غم انگیز مرگ راتجربه کردم چندین بارپیش درسن 
پایین ترملک الموت را حس کرده بودم من بیماری قلبی 
دارم که به صورت مادرزاد دروجودمن بوده درهنگام اذان 
صبح حس کردم شخصی مرا صدا میزند 


بانام کوچکم...لادددن گویی صدای مادرم بود اما من 
عص توایت ی س تاو زار کی اعکا که م حواآس ند 
گوشم را نکن مب هم نسعی کید سا نم زا > سم 
چشمانم شوم اماد م از توانستن دس تا نم همانند 
گوش‌هایم نمی شد تکان دهم آن شخص را حس می‌ کردم 
کنارتختم ایستاده بود دستش را زیر سرم برد مرا بلند 


بازکرد و سرم را چرخاند چپون چشم چپم بو و او 
درسمت راستم ایساده بود نمی‌توانستم ببینمش سرم 
راچرخاند خانمی رادیدم که سفیدیوش بودند و رحل‌های 
میکردند این که از کجا می‌دانستم ان‌ها 40 نفرند يا این که 
چطور می‌دانستم که سوره شسریفعه‌ی انعام را تلاوت 
می‌کنند نمیدانم سرم را بیشتر چرخاند بدن خودم که 
دراز ز کشیده بود را دیدم انگاراحساسات فرق میکرد 
تن رده عس رت تس من داشتم قبض روح 
بدون امکانات و کوهستانی سودم رت در زمینر بازی 
کودکان تاتامی فرش نشده بود و سرم به سنگ کف 
برخورد کرد پیکرمرا انتقال به بیمارستان دادند اما من 
نج ان کی دا تس رایع ارت ای رادم 25 
همانندش هیچ کجا ندیدم هربار در شسمال یا. درم 
میگفت چه منظره زیبایی میگفتم این‌جا زیبا نیست آن‌جا 
درختانش آنقدر درهم تنیده بود که نورخورشید از بین 
ی ی یب 
فلک کشیدهاش بی‌انتها بود گویی در اعضای ی 
پرازچمن‌هایی بود که عاشقانه لذت میبردم ازپیاده رفتن 
روت ای ارام : ودم و ار ازه ردرد ف ار ار تن رانی 

ازدوری پپدرومادرم و.. . ازدور دومرد بلند قامت 
سفیدیوش نزدم آمدند دستم را دراز کردم دستم را 


گفتند برمیگردی چشمانم را که باز کردم چهره‌ی محزون 
و نگران پدرم را دیدم. 


(ارسال بهمی 37() 


من اوضاع زندگیم به مدت بیست سال یعنی از چهارده 
سرناچاری و درموندگی به خدا گفتم خدایا شیش ساله 
که ازدواج کردم اوضام بد بود بدتر شد بهم فرصتی بده 
بزار شش سال ارامش داشسته باشم از قضا دعام 
مستجاب شد و من از لجنزاری که بودم انگار توسط یه 
قدرت عجیب در عرض یک ماه شدم کاخ نشین اوضاع 
زندگیم انقدر خوب و ارامش بخش شد و خونم انقدر 
لوکس که روزای اول می‌گفتم خدایا به دیوارای خونه 
دست نمی‌زنم می‌ترسم بهش وابسته شسدم مهلتم که 
تموم شد نتونم برگردم به اوضاعی که لیاقتمه اخه من 
دون فرونی پول بو جبیم به اون تحملات و ارامش 
دست پیدا کردم گذشت شیش سال تموم شد و من هنوز 
تو همون خونم ام۱!۲ به مشکلاتی پیش اومد که تازه 
قرارم با خدا یادم اومد شبی که یاد قرارمون افتادم 
خیلی زار زدم به خدا گفتم نخواه که برگردم به شرایط 
سابق دو تا بچه دارم به بچه‌هام رحم کن نمی‌تونم چرااا 
باید همچین اوضاعی امتحانم باشه اخه من چه گناهی 
کردم همینط ور زار می‌زدم می‌گفتم دلم خدا تورو 
می‌خواد دلم اغوشستو می‌خواد دلم می‌خواد سر رو 
سحت بزار زاررر بزنم به بدبختیام همینطور که عصبانی 
کله می‌ کردم صسحه جلوی چشمم عوص شد یمی د ونم 
چطور اما این اتفاق افتاد من خدارو خشن و مستبد نام 


بردم و می‌گفتم حس می‌کنم پیش درگ‌اهت مثل یه 
مود دیدم مردی روی کنده درختی که صحنه روبروش 
چمن زار وسیعیه نشسته بهم گفت بیا بشین فهمیدم 
خداست اماا هم‌چنان شساکگی 9 عصبانی و دم دستشو 
بدون این‌که خودش حرفی بزنه گرفتم برگشت و بهم 
نگاه کرد چشماش نور بود ترسیدم یک لحظه اما خیلی 
زود حسم عوض شد خیلی باهام صمیمی بود انگار که 
خاکی‌ترین دوستم کنارم باشه همچون حسی داشتم 
هنوزم عصبانیتم بود رفتم سمتش من خودم زنم ولی 
اوضاع روحیم انقدر داغعون بود اهمیت ندادم و سر رو 
شونه خدا گذاشتم اونجا فهمیدم خدا جنسیت نداره انگار 
هم زن بود هم مرد هم بچه هم بزرگ انگار هر لحظه 
بسته به حال طرف مقابلش می‌تونست تبدیل به بهترین 
ارامش بخش مخاطبش بشه خدا حرفی نزد فقط بهش 
گفتم کمکم کن کمکم کن و تموم شد دوباره تو همون 
اطاق تاریک بودم اما دیکه ادم سابق نشدم خدا خییلیپی 
مهربون بود من فقط چندبار ازش خواستم کاش بودی 
کنارم سر رو شونت می‌زاشتم این‌طور بهم القا کرد که 
کنارمه هوامو داره و خیلی راحت اج--ازه داد سر رو 
شونش بزارم تو رویام خودم خجالت می‌کشیدم برم 
شیمتندن اما با نیرویی سر خوردم سمتش نمی‌دونم 
ی ار ار چیزیه که تصورشو هس کم ات دس 
ادمیم که تو طول عمرم سعی کردم گناه نکنم و بی‌گناه 
دچار بدترین مصیبتا شدم و تمام شکایتم از خدا این بود 
که اخه چرا!!ا راستی یه خدا گفته بودم دلم می‌خواد سر 
رو شونت بزارم زار بزنم لحظه‌ای که سر رو شونش 


گذاشتم نه تنها گریم نیومد بلکه حالم بهترین حال دنیا 


تجربه خانم بهار 
(ارسال در اردیبهشت 1398) 


خیلی ادم حساسی بودم حتا وقتی با کسی صسحبت 
می‌کردم انگار تمام انرژی‌های منفی در کلامش را حس 
ارتباط برقرار کنم اما مجبور بودم با همکارانم ارتباط 
داشسته باشم هميیشه تلاش می‌کردم که زیاد باهاشسون 
صحبت نکنم اما یک روز نمیدانم چرا چند نفری از آنان 
کنار میزم جمع شدن و شروع کردن به تخریب شخصیت 
من چنان حرفهای‌شان برام سنگین بودم که احساس 
خفکی و ترس شسدیدی داشتم تا این که به دلیل ادن 
ارباب رجوع مجبور شدن برگردن سر میزهای خودشان 
هرا بر یی و اف مار ای مک ۱۱ 
نمی‌توانستم نفس بکشم میدونستم تحمل اينهمه بد 
شنیدن رو نداشتم و بخاطر همین موضوع این احساسات 
رو دارم تصمیم گرفتم برم اتاق رئیس و استعفا بدم که 
متوجه شدم دست و پاهام بی‌حس هستن و سرم سنگین 
شده مجبور شدم سرم را روی میز بذارم همینکه سرم 
را کات سای سک رات ک وه از 
خوب شده بود با عجله خودم را به اتاق رئیس رساندم 
که چیزی عجب نظرم را جلب کرد و دیدم که آقای رئیس 
دارد به چی فکر میکنه حتا می‌توانستم وارد صحنه ایی 
که به آن فکر میکنه بشم فکر کردم دچار توهم شدم 
برگشتم به بقیه نگاه کردم» افکار بقیه را هم میدیم تا 
این که متوجه میز خودم شدم دیدم هنوز سرم روی میز 


هست به شدت ترسیدم بلافاصله ددم پرده‌های سالن 
تکان شدیدی مبخورن و با سرعت زیادی از پنجره به 
بیرون کشیده شدم خیلی سبک شده بودم یه راه تنگ و 
تار را طی کردم تا این‌که متوجه شدم محیط تنگ خیلی 
بزرگ‌تر شده و از آن خارج شدم انگار در فضایی قرار 
گرفتم که پر از کاخ‌های معلق بود و بسیار زیبا و 
غیرقابل توصیف حتا شک دارم به چیزهایی که دیدم کاخ 
گفته ميشه در همین حین بود که چندین نور بهم نزدیک 
ی که اگما یا ای و ۱۰ 
مبزدن دوباره داشتم مر طوری که فشار 
زیادی انگار باعث شد کوچکت بشوم و به سختی زیاد 
وارد جسمم شدم همکارانم داشتن من را صدا میزدند و 
شانه‌هایم را به شسدت تکان میدادن بعد متوحه شدم از 
بینی‌ام خون زیادی آومده بود. خیلی ناراحت شدم که 
دوباره به جسمم برگشته بودم فکر می‌کردم بخاطر صدا 
و تکان دادن آن‌ها پر > باز گشتم هرگز تا به الان این 
و و 
حرفای بقیه قرار بگیرم. از آن موقع به بعد زیاد به 
حرفای دیگران اهمیت تمد م انگار همه‌چیز شبیه یک 
بازی هست. 


(ارسال در اردیبهشت 1398) 
داستان مربوط به سال 1395 عمه من قبلا هم سابقیه 
عمل قلب داشت در نوجوانی» ولی این سری انگار او ضا 


فرق میکرد خیلی از پزشک‌ها زیر بار اين عمل نمیرفتن 


به پزشک پی دا شد که قبول کرد عمه رو عمل کنه همه 
چند ساعت بعدش عمه سکته میکنه و یک رگ تو سرش 
پاره ميشه و باعث ميشه خون بره اطراف مغزش حدود 
دو ماه تو کما بود بعد از کما توانایی صحبت کردن» راه 
رفتن و... رو نداشت با کمک ما تونست کم کم بهتر بشه 
عجیبی میزد میگفت یه جای خوب رفتم خیلی حس 
خوبی داشتم وفتی ازش درست سئوال کردم گفت یادم 
میاد از بدنم جدا شدم و به سمت پایین رفتم داخل یه 
قبر خودش میگه قبر ولی من میگم چون کلمات رو به 
خاهار تاره میکه 9 یر کف راون تور ود در مس ده 
سمت پایین و به سمت اون نور میرفتم روی سرم یک 
سبد نان بود لباسی به من پوشانده شده بود و حس 
خیلی خوبی داشتم.میگه وقتی به اون نور رسیدم جلو 
یک در بودم که دوتا نگهبان اونجا بود انگار مونث بودن و 
حس خیلی خوبی به آن‌ها داشته گفت همه چی واضح و 
شفاف بود گفت به من اجازه وارد شدن به در رو ندادن 
و گفتن برگرد الأن وقت تو نرسیده برو و بعدا بیا. به 
چیزهایه عجیبی در مورد آینده میگه وقتی ازش سئوال 
بیش‌تر می‌کنم بهم میگه به من گفتن چیزی نگم ولی 
میکه وضعیت بهتر خواهد شد! وقتی هم چیزی میخواهد 
که براش فراهم نميکنيم میگه شما منو از اونجای خوب 
بیرون آوردین چرا؟ چون ما خیلی براش دعا کردیم 
وقتی تویه کما بود یکم عجیبه... 


تجربه آقای رسول یوسفی 
(ارسال اسفند 1397) 


بنام خداوند و با سلام به آ نها که سال‌ها در زمینه 
تجربیات نزدیک مه وک تحفیق کرده‌اند. این‌جانب آقفای 
ر. یوسفی هستم. و میض و هم گزارشی از یکبار تلاش 
عمدی برای رسیدن به مرگ را برایتان بنویسم. 

دی ای 0 و و از ح از ها رت تا 
بودم و دلشکسته. دوست داشتم برای مدت کوتاهی هم 
که شده روح از تنم خارج شود و به نزد خدا بروم تا 
بجای دوستی با | دمها با او یکی و سپس خودم را به 
آرای اه دار و کاعلا سا اش اک خدا ارت که 
برای هميشه در عالم ارواج باشم. قبول می‌کنم و اگر 
خواست که هم‌چنان در کره خاکی باقی بمانم نیز باز 


صبح بود خانه را خلوت کردم» همه وسایل برقی را از 
کار انداختم و دراز کشیدم و ازخدا خواستم تا روحم را 
جدا کند. حدود یکی دو ساعت دعا کردم و خواسته خود 
را بارها تکرار کردم. سعیتسن ر9 ۳ در جسمم تکانی خورد 
و برای اولین بار در زندگی ام» تکان خوردن روج در 
جسم و و جود داشتن روح برایم حقیقت پیدا کرد. ونیز 
یک ارتعاش در بدنم احساس کردم.اما زود تمام شد و به 
حالت طبیعی بازگشتم. سپس باز هم ساعتها تلاش 
کردم....و حدود هر نیم ساعت یکبار» روحم دچار لرزش 
به فضایی تاریک برخورد میکرد و فرو میافتاد.. 

نه بار روحم تکان خورد و هر دفعه ارتعاش ان کمی 
میخواست پرواز کند اما به سقف اطاقی تاریک برخورد 


میکرد» فرو میافتاد) چون ارتعاش کمتر از دفعه قبل 


می‌شد» فهمیدم که رفتنی در کار نیست. اما در این بین 
یک فضای بسیار فارکک ددم و سار ه ان فضا عسه 
می‌ورزیدم و برایم عجیب بود که روحم تاریکی مطلق را 
دوست دار دا ان رو دنک لاف رای سره ری ۱ 
رها کردم, چرا که از صبح تا عصر, نه مرتبه(حدود هر نیم تیم 
ساعت یکبار) حس خاموش شدن مغز برای چند ثانبه 
,لرزش روح ودرک تاریکی مطلق را حس کردم.اما پرواز 
نداشتم. 

یکسال گذشت دی ماه 97 بوده شب هنگام در عمق 
خواب» از خدا خواستم تا مرا برای ساعاتی کوتاه هم که 
شده» نزد خود ببرد»حدود یکی دو ساعت» خواسته خود را 
مطرح کردم. سپس سدن جسمی‌ام کاملا سنگین و 
بیحرکت شد, و روحم شناور در جسمم نوسان داشت. 
روحی کاملا سیاه را دیدم که از | سمان به سمتم | مد. 
بایین پبایم نشست و دو انگشت شصت پاهای روحم را 
(نه جسم را) بهم چسبانید و میفشرد 


کشیدن نوک شصت آن ,از پایتان در آورد.قصد داشت تا 
با کشیدن روح» ان را از جسم جدا کند!! 


دچار ترس اندکی شدم, و افکار زیادی در زمان تانیه‌ای 
کوتاه از دهنم گذر کرد. از جمله این که شاید این خواسته 
من خودکشی محسوب شسود و با رسیدن به عالم 
روحی»,جای خوبی به من ندهند. و نیز بیاد فرزند دو 
ساله 3 بر وابستگی‌های زمینی‌ام افتادم و از رفتن 
پشیمان شدم. 


دست از کار کشید و نایدید شد. بدن من هم به حالت 
طبیعی بازگشت. 


تجربه آقای رسول یوسفی 
(ارسال دی ماه 1396) 


با سلام به شیفتگان شناخت عالم هستی. از کودکی» به 
متافیزیک علاقه داشتم و در نوج وانی به مطالعه و 
تمرینات اندکی در هیپنوتیزم و یوگا, پرداختم و نهاینا در 
رشسته هیینوتیزم و متافیزیک به تحصیلات پرداختم و 
مدرک هبیتوبرزم و متافیزیک اک اروپایی 
ک رفنم و بعد در دانشگاه روانشناسی به رشته بوگا 
پرداختم....و در علوم کاربری یوگا؛فارغ التحصیل شدم و 
به شغل یوگاترایی (به عنوان اولین یوگاتراپیست رسمی 
ایران تحت نظارت بهزیستی) پرداختم... در طول 
سال‌ها, ,تمرینات» خاطرات عجیب بسیاری را گذراندم 
که بیان تک تکشان» هفته‌ها زمان میبرد... 


اما هیچ گاه مرگ تقریبی (پدیده نزدیک به مرگ) را 
کردم » سوعی خواب آ گاهانه. بود که ناگاه خود م 9 در 
قبرستان در مبان ارواح خوشحال و رقصنده دیدم .. 


بادم می‌آید که چند روز پیشتر به آن قبرستان سر رده 
بودم و برای تمام مردگان ۰آرزوی شادی کردم ,جند شب 
بعد در خواب عمیق» خودم را در دنیای آ نها در همان 
مکان قبرستان دیدم» و دیدم که صدها روح به آ نجاآ مد و 
موسیقی که اصلا الات موسیقی هم در کار نبود و دیده 


نمی‌شد اما صدای موسیقی در هوا منتشر بود) استفاده 
می‌شد..من هم شروع به | واز خواندن و رقص کردم و 
حتی می‌توانستم در هوا شناور باشم. با شعرهای 
ساخته شده از خودم که فی البداهه میخواندم, برای 
جمع آ واز میخواندم. یادم می‌آید که شخصی فورا شروع 
کرد به نوشتن اشعار من تا ماندگار بماند برای همیشه... 
روح‌ها شامل رن و مرد بودد» اما مزاحمتی برای هم 
نداشتند... در ان‌جا برخی نات مهم وجود داشت از 
جمله : 


می نوات نتم فکر در را تحوانم می نوات تیم در 
هوا شناور بمانیم. حتی با فکر می‌شد با روحی بسیار 
دورتره صحیت کرد. 

ساير روح‌ها در یک لحظظه؛ خود را فورا به جمع ما 
می رستایدید .رهان در آن‌ چاه کوعه‌ای در حس مد 
نور مستقیم خورشید نبود. چیزی شبیه غروب اما روشن 
بود. کف زمین قبرستان را ارواج با سنگهای ریز مرمره 
پوشانده بودند که زیبا بود..هر موسبقی در ذهن خود 
می‌ساختی» توسط همه شسنیده می‌ شد ...در آن‌جا عمی 
وود نداشت...احساس می‌ تشد که تا ابد در شادی و 
موجودیت خود ,خواهیم زیست.... و در [ خر با این که 
می‌دانستم در عالم خواب به سر میبرم» اما بسیار خوابم 
عمیق بود و بسیار بیشتر از تمام خوابهای زندگیم, برایم 
لذت بخش بود(تمام سی سال خواب دیدنم یک طرف 
,این یک خواب هم یک طرف!). 


سورع اینست که جون به همه ارواح اترام 
گذاشته‌ام و برایشان دعا کردم » سیب شد تا آن‌ها دنبای 


خودشان را به من نشان دهند » 


(ارسال اسفند 1397) 


با سلام من مصطفی هستم اهل شهرستان قصرشیرین 
و ساکن تهران...سال 1389 تجربه بسیار عجیبی داشتم 
من به مدت چهار پاک از مواد مخدر بودم که دوباره 
لغزش کردم ..بسیار احساس بدی داشتم ۰ یدرم 2 سال 
هوت کرده بودم . .یک شب که در یانسیون مودم . ..خواب 
دیدم پدرم با مادرم در عروسی هستن و میرقصند خیلی 
خوشحال نود نید از بچه تک می‌دانستم خواب عروسی 
یعنی مرگ. ..صبح که بیدار شدم به مادرم زنگ زدم. ۰.بغعض 
در گلویم کار حرف بزتم . .بسیار ناراحت بودم .. 

احساس پوچی شدید کردم ی به خواهرم رک ز دم اما 
بصی و دا و ار ۰ روزانه 30 سی سی 
متادون میخوردم...قبل از تجربه‌ام میخواهم قسم 
بخورم تجربه‌ام ابدا بخاطر دارو نبوده..چون خیلی واضح 
و حفیفی بود...شب خوابیدم و در خواب اگاه شندم 
خوابم....این خواب را نبه خواب درخشان 
می‌شناسند. .دور یک میز بودم که خودم ۳ روی تلخت 
خواب دیدم خوابیده بودم به چیزی اله ام به من شد برو 

سمت بالا.... گفتم میخواهم خدا را ببینم...ناگهان داخل 
تونلی افتادم با سرعت سرسام به بالا شناور 
شدم...با کمال تعجب چند فرشته بسیار زیبا بودنند که 
مانند اپرا برایم آواز خواندم جالب این‌جاست که من هم 
تابت بودم هم حرکت می‌کردم..-فرشتگان را نگاه 
می‌کردم که ایستاده‌اند هم با سسرعت نور حرکت 
میکردنند من چند بعدی شده بودم...تصویر زیبا موسیقی 
ناب و احساس بینهایت خوب هم زمان در ان واحد درک 


می‌کردم من فکر نداشتم..هوشیاری خالص بود...ناگهان 
غرق در نوری زیبا شدم تمام جز جز وجودم از شدت 
عشق داشت تجزیه می‌شود با زبان هوشیاری گفتم دیگر 
در توانم نیست...بعد خود را در جایی بسپار زیبا یافتم 
فرشتگان پرواز میکردنند ....و من هم مانند انها مثل 
نسسيیم جابه جا می‌شدم ...دروازهایی بسیار زیبا .هن 
نمی‌توانم انها را با چه توصیف کنم بسیار زیبا....من 
خیلی از چیزهای که به من نشسان داده شد فراموش 
کردم ولی واضح بیاد دارم ...بعد به جایی خیلی کنیفی 
رفتم شهری در دود بود..موجوداتی مانند جن‌هایی یک 
همان‌جا جلوی چشم من دسشویی گر ند رل آز ۱5 
راضی بت بت سر خودم گفتم چطور ممکن است 
هم جنین زندگی کنند....متاسفانه من خیلی از تجربه‌ام را 
فراموش کرده ام ...۱ما خدا میداند که بهشت ...و 
فر تیان و نم م ببس مرران سو ای ۳ 
ال داشتم دوباره در آن نور باشم 

(ارسال اسفند 1397) 


من تا به حال چند بار دچار حالت نرسیدن خون به مغز 
شدم که ممکنه برای خیلی‌ها پیش بیاد وانسان رو توی 
یک حالت بیهوشی فرو می‌بره و بسته به حالت جسمی 
زمان متغیری داره» اما یکبار کاملا متفاوت بود. 


من توی خونمون یک کیسه بکس داشتم و هر روز حدود 
30 دقیقه مشت زنی می‌گردم و وقتی ری رس ی 


کاملا دچار افد فشار خون بودم», یک روز بعد از مشت 
زدن رفتم پیش برادرم و نشستم روی مبل اونهم 
خوابیده بود روی مبل و شروع به صحبت کردیم» من 
هنوز خیس عرق بودم و خسته, داداشم گفت که چرا 

ک‌ ری رری کا رس رت رس اراد خر بارس ی 
سر من رو اروم به عقب کشید» طوری که زانوش پشت 
گردنم قرار گرفت, من تا اومدم بهش بگم این کار رو 
نکن صدام ضعیف شد و نتونستم جملم رو تموم کنم, 
ناگهان حس خوبی و سبکی بهم دست داد و تمام جسمم 
رو فراموش کردم و کل زندگیم داشت مثل یه نوار از 
جلوی چشمم رد می‌شد» اینقدر سریع و دقیق رد می‌شد 
درست کین به به فیلم روی دور تن ولی با تمام 
احساسات» داداشم می‌گفت حدود 20 ثانیه این کار رو 
انجام داده و بعد متوجه بی‌حسی من شده و منو ول 
کرده» من خودم آون احساس رو خیلی دوست داشتم و 
امیدوارم که دوباره بتونم تجربش کنم. 


تجربه خانم مریم 
(ارسال اسفند 1397) 


من الان 36 ساله هستم و تجربه من مربوط به سن 23 
تعمو مم ماه رمضان بود. یسرم اون موقع حدودای 4 سال 
داشت و شبها کنارم میخوابوندمش. همه چی را به ییاد 
دارم. شوهرم شب تا دیروقت سر کار بود و طرفهای 
ساعت 5 يا 6 صبح بود که اومد و جاش پهن بود خوابید. 
روشن بشه. خونه مستاجری ما زیاد بزرگ نبود به سالن 
کوچیک و یکمی دراز. ما وسط سالن خوابیده بودیم که 


طرفش کامل نورگیر و در شیشه‌ای که به طظرف حیاط 
کوچیکمون باز می‌شد. تمد ونم حالت خواب و بیداری 
داشتم يا این‌که روحم از تنم جدا شده باشه نور بزرگی 
را توی شیشه نورگیر سالن دیدم خیلی نور روشن و 
براقی بود مثل یه تونل نورانی اون لحظه حالت عجیبی 
بهم دست داده بود به حالت متعجب شسدن و شسوک و 
یکمی وحشت. زبونم بند اومده بود و فقط نگاه 
می‌کردم به نور. یه جوری کشش عجیبی داشت و منو به 
از توی نور منو به سمت خودش صدا میکرد. در یک 
لحظه هم میتونستم این طرف سالن و میز صندلی را 
ببینم و هم شوهرم که خوابیده و هم اون طرفم که 
پسرم کنارم خوابیده و نور روی شيشه را. خیلی 
احساس عجیبی بود اصلا نميشه توضبحش داد. یه آن 
صورت شوهرم را دیدم که اونطرف‌تر خواب بود» دستمو 
بردم زدم به دست شوهرم تا بیدار بشه و نور را ببینه که 
تا دوباره به شیشه نگاه کردم نور نایدید شده بود. همه‌ی 
اینا شاید توی یکی دو دقبقه برام اتفاق افتاد. بعد اون 
اتفاق شاید خوابم برد و صبح که بیدار شسدم تا چند 
شوهرم تعریف کردم اون چیزی متوجه نشده بود و 
حرفهامو جدی نمیگرفت زنگ زدم و برای مادرم تعریف 
کردم ولی گفت شاید خواب دیدی. ولی من میدونم که 
اون خواب نبود. اون به اتفاق خیلی عجیب و واقعی بود. 
بعدها که مطالعه کردم جایی نوشته بود خدا نور است و 
من باورم شده بود که اون موقع خدا را دیدم. ولی الان 
فکر می‌کنم اون موقع شاید اگه دچپار شک و تعجب و 


(ارسال مهرماه 1397) 


سنده متولد سال 138 بوده و از سال 139 بیماری 
میویاتی عصلانی‌ام شروع شد که نوعی تحلیل سیستم 
عصبی و عضلانی بدن است و روز به روز ضعیف‌تر شدم 
۳ بالاخره در دی ماه 13689 مجبور به استفاده از ویلچر 
شدم و این ضعف پیش رونده ادامه دارد. خداوند اگر چه 
اين نعمت معلولیت را که شاید برای افراد معمولی 
تحملش بسیار سخت بوده و آن را عذابی بزرگ بدانند 
برای من آن سختی را نداشته و آن را نعمتی می‌دانم که 
باعت رشد و تکامل فکری و معنوی شده و آن قدر 
نعمت‌های دیگر داده است که در مقابل این کمب ود به 
را ار ۱ ۱ 
انسان در سختی‌ها به دست بسیار غنیمت است 
و ارزش زیادی دارد. یکی دیگر از اين نعمت‌ها خوابها و 
رویاهای صادقانه‌ای است که به این بنده حقیر ارزانی 
وقتی انسان بهشت را عیان می‌بیند با چه پیزی 
می‌شود این هدیه خداوند را مقایسه کرد حس و لذتی که 
دیگران که این نعمت را ندارند و درک نکرده‌ان-د؛ 
متأسفانه چنان در گرداب دنیا غرق شده‌اند که این لذت 
را حس نمی کنند؛ نمی‌شود با ایشان در میان گذاشت و 
با ايشان گفت. این رازی و سری بزرگ است که بین 
انسان و خدای خودش و بندگان صالح و پاک او قرار داده 


شده و کس رایارای درک و فهم آن نیست جز خواص. 
ای درب کی را لزر کرت ینت در زر ری 
9 ۳۳۳ 
هیچ علم اکتسابی و ذکر و ورد امکان ندارد این درک و 
فهم حاصل شود. از خداوند متعال به خاطر این عنایت 
ویژه سپاسگزارم و کاش بتوانم هميشه این روحیه را 
ریه و تنفس داش تم و جهت جابجایی و پهلو به پهلو 
شدن مشکل داشتم ناراحتی‌ها 9 سختی‌های کرادم آذا 
اک اوه سود یپ ود وی وه و با 
7 ۳ 5 . الیته این ها 2 
خواب و بیداری بود... یک لحظه حالتی به من دست داد 
که تصور کردم دیگر نمی‌توانم نفس بکشم و دارم 
می‌میرم گفتم خضدایا زن و بچه‌ام این‌جا خوابیده‌اند و 
عین] هم امشب را می‌دیدم که خانم و بچه‌هایم پیشم 
دقیقاً مثل زمانی که خوابیدیم هستند ... گفتم خدایا اگر 
ی مکی تا دار ۱ 
برسانم هرکدام را بعد آماده مرگ می‌شوم بعد به عالمی 
نمی‌خواهم برگردم هرکس مسئول کارهای خودش 
هست و این‌ها باید خودشان زندگی خودشان را بچرخانند 
و جح دا هی دیکر دا ی کم که رک رده و آع اه مرک 


هستم که وارد عالم روح و سبکی خاصی شدم.. . و مدیی 
بعد دیدمر خدا فرصتی دوباره برای زندهی به من داد 
واقعا مرگ یک لحظه و بی‌خبر و بدون هیچ قدرت عکس 
العصل و ده ای ماد و ؟  ]‏ ود رای کید < ۲۱ 
انشالله عاقبت به خیر باشیم. تایپ ساعت 35/8 صبح. 


تجربه دوم . : الىته وا مر ۱۲ مدت‌ها پیش نیز با 
جزئیات مردنم و این‌که اهل خانه در اطراف جسدم 
اه رو ۱ ۱۳ ۳ ناراحت و بعضی باطنا 
ناراحت بودند در حالی که تصور من نسبت به افراد 
متفاوت بود خواب دیدم به طوری که بنده نزدیک سقف 
اتاق مشاهده می‌کردم که فقوت کردم و جسدم را 
رس رن سای ر سس کف ار یه سس رن 
عزاداری می‌کنند می‌دیدم و آن‌چه در دل هم داشتند بنده 
متوجه می‌شدم و حتی تشسیع جنازه که مثل این که 
پیشساپیش خودم از جلو حرکت می‌کنم و می‌بینم که 
تابوت را روی شاه‌ها می‌اورند و حتی ان‌چه افراد در 
دل یک به آن واقفم را خواب ددم که 
متأسفانه در آن تاریخ موفق به یادداشت نشدم و تاریخ 
دقیق ان در ذهنم نیست. 

(ارسال مهرماه 1397) 


من الان که دارم تجریه‌ام را مینویسم 26 سالم است و 
حدودا در سن 24 سالگی تجربه مرگ را داشته ام. من 
خیلی از شدت بیکاری و بی‌پولی شدید و نداشتن منزلی 
برای سکونت به ناچار در منزل پدری که آن‌ها هم 
خودشان سرایدار یه باغ در مشهد بودن منم وسایل کل 


زندگیمو که خیلی هم نمی‌شد جمع کرده و به انجا بردم 
و حتی پول کرایه ماشین نداشتم که بخام دنبال کار 
کب ای ار ار بت له رب ار اس 
صحبت می‌کردم و با چشمان خیس به رختخواب میرفتم 
و میخابیدم. خیلی شرایط بدی بود و نگاه‌های حتی پدرو 
مادرم هم برایم سنگین بود چه برسد که همسرم. خیلی 
وقت‌ها به خلوت شبانه میرفتم و هميشه منتظر 
معجزه‌ای از سوی خداوند بودم ک زندگيم تغیر کند. و 
یادم میاد که چند شب آخر قبل از اتفاق کاملا در برابر 
خداوند تسلیم شم و میگفتم خدایاااا|| آقا من دیگه 
بر و ۱9۳ ۳۵۱9/۳ 
1 
چشای خیس به رختخاب رفتم و خوابیدم. 


خواب بودم که یهو از شسدت درد بینهایت شسدید از جا 
پریدم و فقط دستمو محکم گرفتم روی قلبم و بلافاصله 
عرق سرد مرگ و حس کردم و فهمیدم ک وقت رفتنه 
فقط به جمله گفتم و بعد از هوش رفتم گفتم خدایا من 
هنوز حو وه و ار رد دارم و و و ها و و و و هو و و و و و ها و و و و وفقتی 
بیهوش بودم همه جا همه جا نور سفیدی بود و من فقط 
روشنایی میدیدم نشسته بودم و فقط گریه می‌کردم و 
میفهمیدم که مرده‌ام گریه می‌کردم از دور دیدم سه نفر 
دارن بهم نزدیک میشن سه نفر که شنل مشکی تنشونه 
و چوب دستی هم دارند نفر وسطی چهره‌اش معلوم بود 
و من مبدیدمش اما اون دوتای کنارش نه .. 


نزدیک‌تر که شدن شدت گریه‌های منم بیشتر شد و من از 
تنبرین من هنوز جوونم هنوز هیچی از کارامو انجام 
ندادم ی 


راستش اون موقع خیلی شدید از مرگ میترسیدم و 
هنوز خیلی چیزهارو تو این جهان از جمله لذت رو تجربه 
نکرده بودم. بعد با لحنی خیلی خیلی مهربون اون 
وسطی بهم گفت نیازی نیست حرفی بزنی ما همه 
چیرو ميدونيم. ولی هنوز من مبترسیدم و گریه 
می‌ کردم . گفت نیازی نیست چیزی بگی ما همه چیرو 
میدونیم تو فقط تو راه خدا باش همین راهتو ادامه بده 


حس خیلی خوبی درونم بوجود اومد درونم آرام گرفت و 
داشتن میرفتن هنوز خیلی دور نشده بودن ک برگشت و 
گفت نگران هیچی نباش نگراااان هیچی نباش و یه 
لبخندی زد و رفت. و وقتی بهوش اومدم فقط زار 
مبزدم از گریه و از اين‌که دوباره برگشتم مار مس 
ری که فا کرد ی کردم 

نمیدونم چطور بگم دقیقا به یک هفته نکشید که روند 
زندگیم تغییر کرد و به مسیرهایی هدایت شدم که بخام 
توضیح بدم به اندازه‌ی یک کتابه. ... خدارو بینهایت 
سای گرا ابیت نعمت‌هایی که بهمون داده تا ما 
استفاده کنیم. از اون اتفاق به بعدگلا , یه آدم دیگه‌ای 
شندم . . چنان عشق و علاقه‌ام با خدا ریاد شش کت رو 
نشده که باهاش عشق نورزم خدارو شاکرم که دید منو 
نسبت به جهانش عوض کرد. آنقدر دگرگون کرد منو که 


الان میتونم بکم که هیچ ترسی از مرک ندارم. .. و بکی 
از اتفاق‌های خوبی که بعد از اون ماجرا افتاد واسم که 


خدا تمام قوانین الهی جهان هستی رو بهم یاد داده و 
هر روز خدا با زبان نشانه‌ها باهام سخن میگه زبانی که 
سخن با کسی حرف نمیزنه ولی بینهایت راه رای 
صحبت کردن با ما داره که زبان نشانه‌هاست 

الان من تو سن 26 سالگی مدیر عامل یه شرکتی هستم 
که با دنبال کردن نشانه‌های خداوند و درک و استفاده از 
قوانینش بهش رسیدم. این جهان کوه است و فعل ما 
ندا سوی ما باز اید صداهارا نوا 

در جهان هر چیزی چیزی جذب کرد 

تک کر ی راک و و 

قسم باطل باطلان را می‌ کشند 

باقیان از باقیان هم سرخوشند 

ناریان مر ناریان را جاذبند 

نوریان مر نوریان را طالبند 

تجربه از خانم شکیبا 

من در یک معمولی با پدر و مادری نامهربان 
مزر ک شد م . . من هنوز علت نامهربانی‌های آن‌ها با خودم 


واععی بان . آن‌ها در رسای که کدی دوتت 
دارد با کودکان دیگر بازی کند و شاد باشد به من این 


اجازه را نمیدادند که با کودکان دیگر بازی کنم شاید الان 
بزرگ شده باشم اما هنوز این خواسته راورده نشسده 
من در ناخودآگاه من وجود دارد...20 سال قبل زمانی که 
تیم 9 تال ی اس سس ات بت رک 
زیاد روک صندلی‌های مدر سه و خانه متاسفانه دار 
کیست مویی شسدم و چون رابطه خوبی با والدینم 
نداشستم از دردم به آن‌ها چیزی نگفته بودم اما یک روز 
دردم خیبلی زیاد و غیرقابل تحمل شد و دکتر گفت باید 
به سرعت با جراحی کیست را بردارند و چونکه لام مود 
عمق زیادی از بدنم را تاره من رس ی رد رس 
آن زمان فقط 13 سال داشتم و با بیهوشی این عمل را 
انجام دادند اما من انگار راحت بيهوش نمی‌شسدم به 
خاطر همین دکتر مجبور شد گاز بیهوشی زیادی 


برای من مصرف کند و منم فکر می‌کنم به خاطر زیادی 
گاز بیهوشی از بدنم خارج شدم. 


من از هیچ تونل و یا محیط تاریکی عبور نکردم بلکه 
ناگهان خودموبه شکل یک دختر 5 ساله دیدم در حال 
رفتن به یک محیط فوق‌العاده زیبا و دلنشین و آرام 
بودم که تعداد زیادی کودک با شادی مشغول بازی بو‌دند 
.هن نمیبد ونم چقدر درآن محیط زیبا بو دمم شاید انگار 
۱ بودم چیزی که برای من خیلی جالب بود 
این بود که چیز نور داشت آن هم یک نور زنده و آرام 
بخش درختان و سبزه و گلها و حتی بچه‌های نورانی 
در واقع همین نورهای زیبا محیط را روشن کرده بود در 
واقع چیزی مثل خورشید در آسمان آن‌جا وجود نداشت.. 
زمانی که کودکان در حال بازی را ۱۳3 
به من میگفت تمام آن‌ها اشنا هستند و من را دوست 


دارند و با اشستتیاق و میل زیاد می‌خواستم به جمع 
کودکان برم و با ان‌ها بازی کنم و خوش باشم اما 
نمیدانم چه کسی و يا چه نیرویی به من اجازه رفتن 
طرف کودکان را نداد ... . پرستاران بعدا به من گفتند که 
به سختی منو به هموش آورده بودند و برای دقایقی 
ترسیده بودند که خط قلب من صاف شده بود .. 
متاسفانه من از خانه دوست داش‌تنی خودم به این 
مهمانسرای موقتی بازگردانیده شدم ... من خیلی فکر 
کردم که چرا در ان موفقع خداوند از وطنم برای من پرده 
ات ول الا هک ۰۱۱ ۰ ۱۱ 
دقیق و درست بوده زیرا ومد رو لا ۱۱۳۸ سالگی به بعد 
من در برابر سختی‌ها مقاومت کنم همین خاطره دیدار 
کوتاه با خانه و دیدن ان کودکان و ارامش ان‌جا بود .. 
این خاطره به قدری زیبا و روشن و شسفاف بود که 
هميشه در خاطر من مانده است...و من زندگی روی 
زمین را با تمام تلخی‌هایش تحمل می‌کنم چونکه حقیقتا 
برایم ثابت شده که زندگیم هر چقدر تلخ باشد نسبت به 
بخش بودن پیش خدا و دوستانم در وطن اصلی در یک 
لحظه تمام تلخی‌ها را از بین خواهد برد 

مهمترین چیزی که در مورد ان محیط زیبا توجه منو جلب 
کرد و هنوزم برای خودم جالب هست این بود که هر 
چیزی از خودش یک نور زنده داشت مثلا تنه درختان در 
آن باغ با پارک یا هرجای دیگه‌ای که بود نور قهوه‌ای پویا 
و زنده و زیبایی داشت پوس مایت 
و حتی آسمان و انسان‌هایی که من آن‌جا ددم . 
حقیقت ان‌جا من زنده‌تر بودم و این‌جا محیط زمین 1 


برابر آن‌جا منثل یک ساه تاریک و بی‌روح هس تفقط 
خیلی دلم میخواد از ته دل عميیقا مبیخواهم به خانه 
بازگردم دوباره 9 دیگه کسی مانع ورود من به خانه و 
جمع دوستان نشه. 


تجربه آقای رحیم 
(ارسال فروردین 1398) 


اتفاق اول حدود ده سال پیش زمانی بود که می‌خواستم 
بخوابم. مان خواب وبیداری سودم که احساس 
کردم‌هاله‌ای ابر مانند از سمت راست آمد و موازی با 
بدن من قرار گرفت اول فکر کردم دارم توهم و خیال 
می‌کنم ولی در یک لحظه این‌هاله روح من را از بدنم به 
بیرون کشید طوری که روح من از قالب بدنم جدا شد و 
فقط سرم متصل به روحم بود دو بار روج مرا انقدر 
محکم کشید احساس کردم اگر روحم از سرم هم جدا 
می‌شد می‌مردم. بیدار شدم و خیلی ترسیده بودم. 


اتفاق دوم زمانی افتاد که خانه عمه‌ام با پسر عمه‌ام در 
اتاق خوابیده مودم وسط های شب ساعت دو با سه ود 
که بیدار شدم و دوباره خوابیدم باز مانند قبل میان 
خواب و بیداری بودم که احساس کردم یک نفر به من 
تکیه داد اول با خودم فکر کردم پسر عمه‌ام هست ولی 
دقت کردم متوجه شدم پسر عمه‌ام دورتر از من است 
وصدای نفسش آن طرف‌تر به گوشم می ر سد . 

در همین تناقض بودم که ناگهان صدایی از وسط مغز 
خودم شروع به صحبت کرد. صدایی شبیه به رباط و 
زنانه بود. من را به اسم صدا کرد و گفت فلانی پشت 
فکر میایی و از هیچ چیز نمی‌ترسی آدم شو آدم شو. 


ولی واقعیتش من ترسیدم و از خواب بیدار شدم. بعد از 


مند تسده ام . 
تجربه خانم فاطمه 
(ارسال اسفند 1397) 


من اوضاع زندگیم به مدت بیست سال یعنی از چهارده 
سرناچاری و درموندگی به خدا کفتم خدایا شیش ساله 
که ازدواج کردم اوضام بد بود بدتر شد بهم فرصتی بده 
بزار شش سال ارامش داشسته باشم از قضا دعام 
مستجاب شد و من از لجنزاری که بودم انگار توسط یه 
قدرت عجیب در عرض یک ماه شدم کاخ نشین اوضاع 
زندگیم انقدر خوب و ارامش بخش شد و خونم انقدر 
لوکس که روزای اول می‌گفتم خدایا به دیوارای خونه 
دست نمی‌زنم می‌ترسم بهش وابسته شسدم مهلتم که 
تموم شد نتونم برگردم به اوضاعی که لیاقتمه اخه من 
دول فرونی پول بو جبیم به اون تحملات و ارامش 
دست پیدا کردم گذشت شیش سال تموم شد و من هنوز 
تو همون خونم ام۱!۲ به مشکلاتی پیش اومد که تازه 
قرارم با خدا یادم اومد شبی که یاد قرارمون افتادم 
خیلی زار زدم به خدا گفتم نخواه که برگردم به شرایط 
سابق دو تا مضه دارم مات بچه‌هام رحم کن نمی تونمر چرااا 
باید همچین اوضاعی امتحانم باشه اخه من چه گناهی 
کردم همینط ور زار می‌زدم می‌گفتم دلم خدا تورو 
می‌خواد دلم اغوشستو می‌خواد دلم می‌خواد سر رو 
سوت بزار زاررر بزنم به بدبختیام همینطور که عصبانی 
کله می‌ کردم صسسحه جلوی چشمم عوص شد یمی د ونم 


چطور اما این اتفاق افتاد من خدارو خشن و مستبد نام 
بردم و می‌گفتم حس می‌کنم پیش درگ‌اهت مثل یه 
ود دیدم مردی روی کنده درختی که صحنه روبروش 
چمن زار وسیعیه نشسته بهم گفت بیا بشین فهمیدم 
خداست اماا هم‌چنان شاکی و عصبانی سود ۶ دستشو 
بدون این‌که خودش حرفی بزنه گرفتم برگشت و بهم 
نگاه کرد چشماش نور بود ترسیدم یک لحظه اما خیلی 
زود حسم عوض شد خیلی باهام صمیمی بود انگار که 
خاکی‌ترین دوستم کنارم باشه همچون حسی داشتم 
هنوزم عصبانیتم بود رفتم سمتش من خودم زنم ولی 
اوضاع روحیم انقدر داغون بود اهمیت ندادم و سر رو 
شونه خدا گذاشتم اونجا فهمید م خدا حسیت نداره انگار 
هم زن ره دی رت دس چگ کم ری الاشار رب الصا 
ارامش بخش مخاطبش بشه خدا حرفی نزد فقط بهش 
گفتم کمکم کن کمکم کن و تموم شد دوباره تو همون 
اطاق تاریک بودم اما دیکه ادم سابق نشدم خدا خییلیپی 
مهربون بود من فقط چندبار ازش خواستم کاش بودی 
کنارم سر رو شونت می‌زاشتم این‌طور بهم القا کرد که 
کنارمه هوامو داره و خیلی راحت اجازه داد سر رو 
شونش بزارم تو رویام خودم خجالت می‌کشیدم برم 
سمتش اما انکار با نیرویی سر خوردم سمتش نمی‌دونم 
سرنوشتم چی بشه فقط می‌دونم که دا خیلی 
مهربون‌تر از اون چیزیه که تصورشو می‌کنیم البته من 
ادمیم که تو طول عمرم سعی کردم گناه نکنم و بی‌گناه 
دچار بدترین مصیبتا شدم و تمام شکایتم از خدا این بود 
که اخه چرا!!ا راستی یه خدا گفته بودم دلم می‌خواد سر 


زر بزارم زار بزنم لحظه‌ای که سر رو شونش 
گذاشتم نه تنها گریم نیومد بلکه حالم بهترین حال دنیا 


تجربه خانم مهسا 
(ارسال اردیبهشت 1397) 


من ممید و نم این تجربه‌ای که داشستم رویا مو ده با هنگام 
خواب چند لحظه‌ای روح از بدنم جدا شده. من هميشه 
این موضوع رو به عنوان خواب برای دیگران تعریف 
کردم وهچوقت اون صحنه‌ها رو یادم نمیره چون خواب 
افرادی که مرده‌اند تشسابه داره فکر می‌کنم شساید منم 
لحظه‌ای موقع خواب مرده بوده باشم. 


خواب دیدم روی یک قایق دراز کشیده بودم تو یک 
درياچة خیلی زیبا که نمیتونم وصفش کنم آب دریاچه 
مثل نقره برق مبزد و کف دریاچه کاملا دیده می‌شد 
شفاف مثل شیشه.من نشستم توی قایق و اطرافمو 
نگاه کردم یکطرف دریاچه چند کوه خیلی قشنگ منل 
تابلو نقاشی خیالی بود روی قله کوهشم برف بود یه 
طرف دیگه یه دشت سرسبز,.دورتر در گوشه دریاچه 
درختای کاج بلندی ود و متا کل تیوه اس دون ۹ 
کردم به خورشید خیره شدم ولی چشممو اذیت نمیکرد 
میتونستم بهش زل بزنم هو اینقدر دلنشین بود که تا 
حالا به این سن رسیدم همچین هوایی رو تجربه نکردم 
یه دفعه اراده کردم برم تو آسمون و مثل یه پر سبک از 
روی قایق به طرف آسمون رفتم وقتی بالا رفتم اون 


سمت دریاچه که جچنگلی بود آتیش کوچیکی رو دیدم که 5 
نفر دورش جمع شده بودن زن و مرد. به لحظه به خودم 
که ور ات تا ترا انا ایا فلا ار تا و 
کر ی ای ی ی سر 
می‌کردم احساس دلتنگی 7 شدیدی بهم ۱ دست داد 
2 
فرزندامو شوهرم هستم ولی باور کنید اون 5 نفرو 
0 برابر بیشستر از واللدینو فرزندانم دوست 
نمیخواد از این‌جا برم ولی اونا گفتن تو باید فعلا بری و 
زندگی کنی.یه دفعه یه نسیمی رو روی صور نم احساس 
کردم یک زن که چهرشو نمیدیدم گفت این نسیم از 
بهشت میاد الان اذان صبحه و درهای بهشت بازن و من 
غلط زدم در رختخوابم و دوباره از پینجره اتاقم که 
تابستون بود و باز بود نسیم خنکی به صورتم خورد 
تدای اه اکتا سید ست ون ارس وا 
چشامو باز کردم و لی من تنبلی کردم ونماز صبح اون 
روز رو نخونم وهميشه این رویای شیرینو مرور می‌کنم 
واخرش خودم رو سرزنش می‌کنم. 

تجربه آقای امید 

(ارسال خرداد 1397) 


تقریبا یک هفته مانده به عید 97 بسود که شب بعد از 
گذشت جندین ساعت از خواب احساس سنگینی کامل در 


تمام وجودم حس شد. من در حالت کمملا به پشت 
خوابیده بودم. 

می‌توانس تم هشسباری عامل رو حفظ کنم» در واقع 
زمانی این هشپاری عجیب به من رسید که سنگینی بر 


من عارض شد و حس وجود انرژی که بیانگر یک اتفاق 
بی‌ سابقه مو 3 را حاکی می‌ شد. 


سپس لرزه‌ی عجیبی که توام با حس لذت می‌شد مرا به 
مان صورت و شکلی که در خواب گرفته و دمم را به 


قبل از هر اتفاق یک هشیاری کامل بر من نفوذ می‌کرد 


درجه و رو به بدنم خواهم چرخید. 


به ارتفاعی از سطح رل دی که دییر مطمت بودم با 
چرخش من ارتباطم با کالبدم بطور قطعی پایان می‌یابد 
و جالب‌تر از این من با هردرجه از 180 درجه کامل از 
بدنم خارج می‌شدم در واقع هردرجه بیانگر اتصال من به 
دنم بود که با چپرخش هردرجه هر اتصال از بین 
می‌رفت. 

وقتی به آخرین درجات که شاید چند درجه از اتصالات 
پایانی‌ام یبود و تقریبا سس می‌کردم در زاویه‌ی 1060 الی 
0درجه‌ای قرار گرفته ام, صداهایی مانند سوت نوار 
مغزی آغاز شد و به من الهام شد که آخرین صدا ».قطع 
کامل اتصال پایانی ات از بدن مادی است. 


به مراتب 5 الی 6 سوت آخر واضع‌تر و بلندتر از قبل 
حس می‌شد. در واقع هردرجه یک سوت معنادار و 
بلندتری رو حاصل مبکرد. 


چون من کاملا ادراک رفتن رو حس کردم آن دم از خالق 
حورسیم که برگردم رت ‌ کردم روز موعود 
من امیدوار کننده نبود. 

ولی من در آخرین سوتم از بدن مادی‌ام خارج شدم و 
وارد فضای تاریک از ابدیت شدم در آن حالت بودم و 
رسید. در همان ان و در یک لحظه مکش فوق‌العاده‌ای 
بصورت قیفی مرا به خودجذب کرد 

در واقع من نمی‌توانم بگویم وارد یک تونل شدم. 

و شاید به مثل همه تجربه با که آن‌را تونل پا به 
ان را می‌توانستم حس کنم پس در نتیجه بهترین تعبیر 
را می‌توانم عبور از یک تونل بنامم. 

من می‌دانستم که آخر تونل مجزا شدن از خودم و الحاق 
شدنم با نور و در امیختن ذرات مطلقم با عشق خواهد 
نود . 

حتی مکش وجودی‌ام توام با عشق و لذت خاصی همراه 
سود که در ان واحد نمء .خوا سستم ان را از دست دهم و 
جس‌ ود در ان مکش فوق‌العاده دلنشین سس 2 اما 
درست زمانی که توقف انجام شد و توقع وجود نورانی 


را داشتم به بدنم برگشتم و در همان حالت به من الهام 
شد که اگر مطلقا وارد ور می‌شدی برگشتی در کار 
نبود و این اختیار من بود که خودم را کمال به سوی نور 
نمبد ید م 


من وقتی کاملا خودم رو در دنم حس کردم احساس 
از ارزش زندگی کردن را فهمیدم و شکرگذار حق و 
نعمت وجودی‌ام شد م . 

درس‌هایی که با مرور از تجارب‌های قبلی خود و دیگران 
گرفته‌ام را به وصوح می‌توانم درک کنم و پیام‌هایی که 
ای یرت کات که عتواهتد سر ار ان را ار 
عالم رابدانند بیان کنم: 


وجود عالم و منشا آن کاملا سرشار از عشق الهیست. 


ذات همه‌چیز عشق و ذات عشق, خدا یا همان آفریدگار 


به تبعیت از قانون سوم نیوتن هیچ ماده‌ای از بین 
نمی‌رود و تنها صورت خود را تغییر می‌دهد که یکی از 
اصل عالم افرینش می‌باشد. 


بشر کاملا آزاد و اختیار ابدی دارد و تصمیمات وجودی و 
ظهوری خودش در عالم را می‌تواند بصورت آگاهانه 
مر 

ما در کل عالم در جريانيم و به هم متصلیم. ما می‌توانیم 
به هرصورت و هر شکلی که بخواهیم ظهور کنیم و 
عشق خدا را به ان صورت به خلق برسانیم. 


طبقه‌ای از حیوانات و چه از نوع بشریت باشد. 

من در این عشق ابدی هستم. فقط حضور به عمل 
که ای له ال بل کر سم ال ور[ 
فراموش کرده و محو بازی و روند ظاهری ان می‌شوم. 
در حقیقت قضیه این است که ما وارد یک بعد و یک بازی 
می‌شویم, وظیفه‌ی ما پیدا کردن عشق و رسیدن به ان 
است که عینا حفیقت را فراموش کرده و محو امورات 
و اما مذاهب و ادیان مختلف راه رسیدن به عشق را طی 
می‌کنند که هر کدام برای رسیدن به آن‌چهارچوبی را 
تعریف کرده و طبق آن عمل می‌کنند تا نهایتا به حقیقت 


بر سید , 


شما در هرجلوه, کالبد و هرشکل در هرعالم ظه ور کنید 
شما اراده کردید هرعالم و هرچیز را تجربه کنید. 
ابدیت بود را نتوانسته‌اید به اخر برسانید و در وسط کار 


انتخابی تان کرده آید. 


شما قبل از آمدن» ماموریت, شکل ظاهری و وظیفه‌ی 
رساندن عشق را قبول کرده‌اید و با خوشحالی فراوان 
وارد این تجربه شده اید. ولی به هنگام آمدن باید اصل 
خودتان را فراموش کنید تا بتوانید تجربه را عینا حس 
کنید چون شما علم و تجربه‌ی ابدیت هستید و ذات شما 
ففط چون عشق به ظهور در هر سیستم را پیدا کرده‌اید 
قبل از ورود اآگاهی تان بسته شود تا بتوانید از اول و 
قدم به قدم علومات ذاتی را دوباره تجربه کنید. 

و بارها شما شاهد صحنه‌های تکراری شده‌اید و حتما نیز 
با خودتان گفته‌اید که من قبلا شاهد این چنین صحنه‌ای 
شده آم . 

در ادیان ِ مدای به نام مت وجود دارد ت كت در 
یه از ذهنتان بگذود مم می‌شود. 

در حقیقت این همان ذات ابدی شماست. 

وجود شما همان وجود خداست. شما عالم به کل امور 
هستید و به اختیار حودیان سر را می‌توانید فراهم 
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این همان بهشت پا واژه‌ی ابدیت است. 

شما بعد از آن‌که بازیگری خود را در دنیا تمام کنید شاهد 
تان را خواهید داشت. 


خود را که قرار بود عشق به عالم و خلق باشد را به 
خوبی نتوانسته‌اید ایغفا کنید و قاضی خودتان می‌شوید. 
شسما قبلا هم خیلی از نقش‌های دیگر را در جهان‌همای 
موازی بازی کرده اید. و همواره تا ابدیت شما صاحب 
عشق و اختیار و عزت هستید. 


به عرز ۳ ختم می‌شود. 
نقش‌های شما در ابدیت می‌باشند. 


رسیدن شما به عشق در هر اولویت قرار دارد و این جز 


تجربه آقای‌هادی 
(ارسال خرداد 1397) 


من حدود دو سال پیش در تاریخ بهمن ماه 1395 که من 
ده 2 سا دا مر را ععال کات وت نک 
کلینیک کاشت مو مراجعه کردم. اون روز یادم میاد که 
تنها رفته بودم و صبح ناشتا [اماس دادم تا آماده شوم 
فرای کال مه اه هار ای کات و :۱ 
اون لحظه غیر از یک لیوان چای و یک بیسکویت هیچ 
چپزی نخورده بودم. پرستار شروع کرد به تراشیدن سر 
من و بعد امپول‌های بی‌حسی لیدوکائین توی سر من 
فرو کرد تا این که سر من بی‌حس شد. بعد تکنیسین 
کاشت مو عملیات سوراخ کردن سر من شروع کرد و 
خون از سرم خارج می‌شد و پرستار سر من را هربار 


مو به من گفت که تعداد سوراخ‌های روی سرم تمام 
شده است و گفت که از تخت پایین بیایم و ناهار بخورم. 
نشستم روی یک صندلی و شروع به خوردن ناهار کردم. 
ناگهان سرم سنگین شد و من حالت تهوع داشتم. 
پرستار وارد اتاق شد و به من گفت که سریع روی تخت 
دراز بکشم. و از کی ون بو و 
حالت بهتر شود. آعدم لیوان تایه رز ازدست 7 
بگیرم که حالم خیلی بد شد و سرم سنگین شد و حالت 
تشنج پیدا کردم و ناگهان همه‌چیز پیش چشمان من 
سیاه شد. انگار سبک شده بودم ومدت زمانی خود را در 
یک فضای تاریک و بدون نور دیدم و احساس کردم که 
انگار به یک محیط ساکت وارد شده ام. نوری کم سو از 
دور دیده می‌شد که واقعا برای من آرامش بخش بود. 
چون من هیچ حسی نداشتم و احساس سبکی می‌کردم 
آمدم در آن فضای تاریک تونل مانند به سمت نور حرکت 
کنم. ولی ناگهان صدایی به من الهام شد که بلند شو و 
برگرد و من بیدار شدم و چشمان خود را که باز کردم 
دیدم که تعدادی دکتر و پرستار دور من هستند و ماسک 
اکسیژن روی صورت دارم و یک دستم سرم وصل شده 
است. ام پرستار می‌گفت که برای ده دقیقه نبضص 
نداشته‌ام و فکر کرده‌اند که مرده‌ام و قلبم رای 
لحظاتی کار نکرده است. ولی من هیچ حس نکرده بودم 
و انگار مدت زمان بیشتری برمن گذشته بود. ولی این 
اتفاق ترس من را از مرگ ریخت چون خیلی سریع و 
راحت اتفاق افتاد و من هیچ چیزی نفهمیدم و فارعغ از 
تمام مسائل رد ماد برای لحظاتی در آرامش و 


سکوتی طولانی قرار گرفتم. در آن لحظه به هیچ چیز و 
همه‌چیز را از یاد برده بودم و زمان و مکان هیچ اهمیتی 


فداشت . 
تجربه آقای پویا 
(ارسال بهمن 1396) 


من الان سی ویک سالمه وزمانی که نوجوون بودم 
تقریبا مقطع راهنمایی بودم که ما تو یکی از مناطق 
خونه‌های سازمانی خوزستان اونموقع زندگی می‌کردیم 
تابستونا عشق ما این بود چون هوا اونجا خیلی گرمه 
چون داشتن استخرمون رو تعمیر می‌کردن وهنوز باز 
نسسده مس 3 وتا نصعه هم تو استخر اب سود من وداداش 
بزرگ‌ترم ودوستش از بت دیوار یواشکی پریدیم تو 
قسمت یکمتریش بودم ولی چون اب اونجا خیلی کم بود 
رد نمی‌کنه منم باشسون رفتم ولی وقتی رسیم به 
تقریبا از سرم گذشت, من خیلی ترسیدم وشروع کردم 
دست ویا زدن‌های بیخودی که بدتر باعث می‌شد برم ته 
اب داداشم ودوستش چند باری اومدن نجاتم بدن ولی 
من با دست وپا زدن‌های بیخودی نزدیک بود اونا رو هم 
غرق کنم واونا هم وقتی که دیگه نفسشون داشت تمام 
می‌شد من رو ول کردن ورفتن از کنارم ,خلاصه من 


موندم در قسمت عمبق استخر ته اب وخیلی ترسیده 
بودم ودستو يا زدن‌های بیخودیم واز روی ترسم باعث 
می‌شد هی همون ته اب بمونم تا این که رسیدم به 
لحظه‌ای که دست از دستو پا زدن ورداشتم ونفس 
ذخیره‌ای هم که حبس کرده بودم تموم شد ودیگه تسلیم 
مرگ شدم ,تا این حالت پیش اومد فکری تو ذهنم گفت 
دیگه دارم می‌میرم وبا همین فکر ترس قبلیم به نهایت 
اوج ارامش ولذت وسکوت غیر قابل وصف وباورنکردنی 
برام تبدیل شد وزیر اب احساس کردم از نوک انکشتای 
دستگاهی داره بواش بواش خاموش ميیشه تا این حالت 
خواب رفتن تقریبا رسید به زانوهام واز اونجا به بعد 
احساس کردم از زانو به پایین روندارم وتو اوج ارامش 
خودم رو دیدم که کمی بیرون وبالاتر از بدن اصلیم زیر 
اب هستم یعنی دیدم جایی بود که فرق سرم رو زیر اب 
می‌دیدم یه حس خیلی خوشایند واوج لذتم هی بیشتر 
ودرامنیت و اغوش نورخدا بودن مثله تیر هی به ذهنم 
دا ی که ی ده که دای اک رکه ار 
که نهایت ارامش ولذته و پدر ومادرم نباید از مرگ من 
ناراحت بشن من هنوز زنده‌ام ودر اوج ارامشم وتو 
اش و تا هت افکا که ود |۱۳ ۱۵2۰۱ 
ومادرم اومد تو ذهنم گردنم زیر اب برگشت منثله یک ادم 
مرده که در اثر غرق شدن زیر اب گردنش بر می‌گرده 
ووقفتی ویو ات کر دمم بر کت دوباره سریعا عامل 
برگشتم تو بدن اصلی خودم واز زیر اب سطح اب رو 
ددم که به تونل طلایی رنگ درخشان کروی مانند 


دیدم بازم ارامشم دوبرابر شد وبازم فکر اومد تو ذهنم 
که این تونل عشق ونور خداست ودوست داشتم برم 
توش ولی متاسفانه بعد از چند تانیه که به این تونل 
خیره شده بودم نیرویی نامریی از طرف همون تونل 
طوری که وقتی بالای اب رسیدم دراثر فشار پرتاپ به 
کناره‌های ۱ ستخر کشبده شندم وبا دست تونستم 
دیواره‌های کناری استخرو بگیرم ونجات پیدا کنم »هنوز 
بعد از اینهمه سال این جریانو براتون می‌نویسم مو به 
تنم از عظمت وعشق خدا نسبت به ما مخلوقینش سیخ 
همه ومنتظر روزی هستم تا دوباره به مرگ طبیعی پا 
مرگ ناخواسته که دست خود ادم نباشه بمیرم وعشق 
ونور خدا رو دوباره تجربه کنم وسعی می‌کنم ادم خوبی 
تجربه آقای سید اسماعیل 

(ارسال بهمن 1396) 


تجربه‌ای که برای شما ارسال می‌کنم تجربه یکی از 
همکاران بنده از شهرستان سراب از توابع اذربایجان 
شرقیه ایشون خود برای بنده تعریف میکرد و با اجازه 
اسماعیل که سوار بر موتور سیکلت خود بود که تصادف 
کرده و 48 رور ه کما رفته ۰ رد اها بب رد کف که 
فقط و فقط یه صحنه یادم ماد که من در مان 
صحرایی بودم که آون صحرا با که پوشیده بود و من دید 
من فقط به شعاع یک متر بود بعد اون فقط که می‌دیدم 
سردرگم بودم که اين‌جا چیکار می‌کنم و به کجا باید برم 


و احساس خوشایندی داشتم نه درد فیزیکی داشتم نه به 
موضوع خواصی فکر می‌کردم فقط پیش خود فکر 
میکرم به راه خود ادامه بدم و و دلیل این‌جا بودنمو و 
این‌که اگه به راهم ادامه بدم و به یه جایی برسم شروع 
کردم به حرکت خود به سمتی ناگهان دیدم به یه پلی 
رسیدی از روی پل رد شسدم و باز به راهم ادامه دادم 
ولی در حین حرکت احساس می‌کردم از پشت سر کسی 
من را با اسم کوچک یع نی اسماعیل صدا میزند و 
میگویید اسماعیل رو برگرد در این حین از روبرو 
صدایی دیگری بهم میگفتی سید بیا بیا جلوتر ولی 
هرجچی خ1 می‌کگردم کسی رو نمی‌دیدم به راهم ادامه 
ار 
میوه و در ختی توش بود درسته که فقط می‌تونستم 
فقط یک متری اطرافمو ببینم ولی حس می‌کردم و 
میدونستم که این‌جایی که هستم یه باغ بزرگ با انواع 
میوه‌هاس من دستمو دراز کردم و یکی از سیب‌های باغ 
رو ببینم ولی هر چی تلاش کردم نشد تا من دستمو دراز 
می‌کردم که سیب رو بگپرم سیبه غیب می‌شد شنیدم 
صدایی می‌گفت چون عشق و محبتی که روی زمین باید 
به دیگران ارزانی می‌داشتی و دریغ کردی سیب هم به 
همین دلیل غیب می‌شود پیش خود فکر کردم می‌شینم 
این جا و بلاخره یکیشون به زحمت زیاد گرفتم درسته 
سیب بود ولی تو فکرم اگه تجسم می‌کردم تبدیل به 
میوه‌ای دیگه می‌شد بعدش بادم ماد برکشتم روی 
همون پل که موقع اومدنم ازس رد شده بود تکیه دارم 
به پل که یه دفعه حس کردم زیر وام ریخت و من با 
سرعت سرسام اوری داشتم سقوط می‌کردم دست و 
امو در حین سقوط دراز می‌کردم تا بلکه به جایی 


۳ . تلوک 1۷ دک مک ار 2 9۳ و چم که 
نترس من دکترم این‌جا بیمارستانه توام تو کما بود الان 


تجربه آقای حامد 


حول و حوش سال هفتاد و پنج یک شب در منزل خود در 
تهران خوابیده بودم, در خواب ددم که در یکی از 
کوچه‌های تهران در حال راه رفتن هستم, ناگهان در 
از زمین بالا گرفتم و سعی کردم که زمین نخورم, 
همینعلور که معلق بودم و به خودم فشار می‌اوردم, 
سینه‌ام را گرفته و دارد مرابه سوی بالا می‌کشد. 
احساس کردم که در حال خارج شدن از بدنم هستم,» 
دقیقا متوجه شدم که روحم را می‌خواهند از بدنم خارج 
کننده با تمام قدرت تلاش می‌کردم که در بدنم بمانم 
ولی ان نیرو بسیار قوی بود, کم کم از بدنم خارج شسدم 
و با سرعت به طرف اسمان کشیده شسدم در حالی که 
دست و پا می‌زدم و نمی‌خواستم بروم » پیش خودم فکر 
کردم که من زن و بچه دارم, خانه و ثروت و هر چه برای 
تک رندکی خوب لاز م است را دارم ضمنا هنوز جوان 
هستم ؛ ولی نیرو که به وسط سینه‌ام وصل بود من را در 
اسمان بالا می برد » ناگهان در ارتفاع بالا متوقف شدم و 
توانستم شهر تهران را زير پایم ببینم, مثل وقتی که در 
شدم و وارد فضای سیاهی شسدم و تمام چیزها از بادم 


رفت» دیگر تلاش نمی‌کردم که به پایین بازگردم. فقط 
در سیاهی جلو می‌رفتم» ناگهان یک ساختمان سفید را 
در جلوی خود دیدم که بسویش می‌روم» دور ساختمان 
هم بجای دیوار حباط» نرده وجود داشت» وقتی نزدیکتر 
شدم» دیدم که کل ساختمان از نور است., فقط دوست 
داشتم که وارد این ساختمان شوم وفتی که 
می‌خواستم از نرده‌ها رد شوم آن نیرو من را رها کرد و 
ارس ری ار ی را رت ری رت من 
احساس کردم که به رختخواب خود برخورد کردم و وارد 
بدنم شدم و چشمم را باز کردم» ولی دیگر تا صبح 
نتوانستم بخوابم و تا مدتی هم شبها با فکر این تجربه 
به خواب می‌رفتم. 


تجربه خانم ملیحه 


یک روز زمستانی بعد از ناهار رو تختخواب خوابم برد. 
بعد متوجه شدم که روحم از بدنم خارج شده. جسمم را 
روی تختخواب مبدیدم. هرچی تلاش کردم که واردش 
بشه نتونستم.تخت من زیر پنجره بسیار بزرگی قرار 

داشت و با در بالکن یک متر فاصله داشت صدای مادر و 
خاله‌ام رو که با هم از خاطرات بچگیشون حرف میزدن 
میشنیدم رفتم تو بالکن شروع کردم با مادرم حرف زدن 
و دائما بهش میگفتم مامان بیا منو بیدار کن. تکونش 
میدادم ولی تکون نمیخورد و صدامو نميشنید وقتی 
ناامید شدم رفتم سراغ خنلله‌ام اونم متوجه من 
نشد.دوباره برگشتم بالای سر جسمم و متوجه شدم 
مردم وبا ناراحتی تمام از این‌که چرا اینقد زود مردم 
دوباره تلاش کردم و یکدفعه بلند شدم نشستم. و بعد که 


بیدار شسدم با طبش قلب رفتم سراغ خاله ومادرم و 
براشون تعریف کردم چی میگفتن و حتی شعر دوران 
کودکیشونو براشون خوندم. البته قبل از این حالت تو 
وان سای سل ناه اما ود کار ی 
خارج می‌شدم روحم کم کم بالا می‌رفت و خواب‌های 
بسیار جالب هم که پرندگان از آسمان میان و روحم رو 
بسالا مبرند بسیار دده ودم علی الخصوص خواب 
مردگان که با من در خواب رف می‌زدند. گلا خواب 
مردنم رو خیلی میدیدم ولی تا به حال این تجربه را 


نکرده بودم . 
تجربه آقای کامران 
(ارسال خرداد 1396) 


سلام خرداد 95 توی کمپ ترک اعتیاد بودم من متولد39 
هستم بر آثر سردرد شدید بیهوش شدم بعد دیدم مادرم 
روی صندلی نشسته در حالیکه20ساله بود جلوش یک 
لوله خیلی بزرگ قطرش به اندازه یک اتاق بود به من 
گفت برو تو انور پدرت منتظره توی این لوله یک مایع 
ژلاتینی سبز رنگ بود من توی لوله رفتم تا نصفه‌های 
بیشتر را رفته بودم که به هوش آمدم بعد از این اتفاق 
تا یکساعت من ماورای هر چیزی را میدیدم مثلا داخل 
بدن دوستم جای شکستگی پایش را میدیدم وفتی بهش 
گفتم دوستم تایید کرد که پاش از ناحیه زانو شکستگی 
دارد ولی به من گفت به کسی نگو چون اذیت میشی بعد 
یکساعت این توانایی را از دست دادم در زمان بهوش 
امدن احساس سبکی می‌کردم 


تجربه خانم راضیه 


(ارسال خرداد 13960) 


من سال سوم دبیرستان با دوستم تصمیم گرفتیم برای 
یک ضرب قبول شدن چهل روز موقع نماز مغرب و عشا 
بریم مسجد و اونجا نماز بخونیم و هم‌چنین تصمیم 
گرفتیم یک سال چادر سر کنیم و نماز اول وقت بخونیم 
من طی این چهل روز خیلی به دا نزدیک شدم ذکر 
میگفتم قران میخوندم با همه مهربون شده بودم ولی 
یه عیب بزرگ داشتم اونم غیبت کردن بود البته برای 
توجیه کردن پیش خودم میگفتم من غیبت ادم‌همای 
گناهکار رو می‌کنم پس گناهی نداره هر چند بعضی 
میفرستادم تا این که اون اتفاق افتاد و من فهمیدم 
غیبت هیچ رقمه بخشیده نمیشه و اما داستان 

کردم بدنم سر شده و دارم اختیار بدنم رو از دست میدم 
تصمیم گرفتم بدنم رو تکون بدم که از اون حالت خارج 
شم ولی نشد فکر کنم داشتم جون می‌کندم بعد بهو 
دیدم دو تاأ ادم و شاید دوتا فرشته دو طرف رختخوابم 
نشستن من نمیتونستم ببینمشون چون به کف رختخواب 
انگار بسته شده بودم و نمیتونستم دست و پام رو تکون 
بدم دقيقا مثل ادمی که سکته کرده فقط چشمام رو 
تکون میدادم اون دوتا دوطرف رختخوابم نشستن چهار 
سسونه بودن و صداشون ار صدایی بود که تا 
حالا شنیده بودم از پرسیدن چی شسده چی میخوای 
بدونی هر چی میخوای از ما برس »,چون من داشستم 
بی‌اختیار گریه می‌کردم و همش به خودم میگفتم چی 
شده من چرا اینجور شدم اینا کین البته تو اون حالت من 


میتونستم افراد خانواده‌ام رو ببینم که دررفت امد بودن 
جون من تو حال خوابیده سودم ولی انگار خانواده‌ام 
نمید یدنشون و این خبلی برام ترسناک سس ,اون 
رب ود رید رعتن رب کی رحعرلای لایر مدیرسی ‏ 
می‌کردم دهنم رو هم نمیتونم تکون بدم اون موقع 
تمد و تسم چرا از تو دلم با اونا صحبت می‌کردم آونا 
انگار دیگه از دستم خسته شدن گفتن باشه برو مامانت 
رو بیدا کن بعد یکدفعه انکار تو رختخوايم نشستم ولی با 
عمال تعحب ددم خودم به همون حالت خوابیدم و به 
خود دیگم توم نشسته که بعد فهمیدم روح شدم اولش 
و ۱ وا کی تا ار ی ی رب ای و ار 
مک ار اعصای خانواده کمک بح وام تا نو ذهم حواهر 
بزرگم رو تصور کردم دیدم تو اتاقیم که اون خوابیده در 
حالی که قبل از خوابم اون بیدار بود خواستم برم 
تکونش بدم انگکار میدونستم دست ندارم فقط یه 
حضوری اونجا از من هست و من هنوز تو رختخوابم 
خواهری که کوچک‌ترین صدا از خواب بیدارش میکرد 
دیدم فایده نداره رفتم سراغ تک تک اعضای خانواده که 
انگار از قبل میدونستم کجای خونن ولی برای اونا هم 
من دیده نمی‌شدم با نا امیدی برگشتم به بدنم و شروع 
کردم به گریه کردن اون دو تا فرشته باز دوباره بهم 
گفتن از ما بپرس هر چی میخوای بدونی و این بار 
پرسیدم و بهم گفتن که مردم دیگه زار میزدم نه 
نمیخوام مممر عم مامانم رو مبخوام تقد اتکار یک از اون 
دو نفر کمی لحن صحبت کردنش غمگینانه شد چون قبلا 
تو صداشون شادی خاصی بود,بهم گفت تو قرار مرک 


بهشت جچجون اعمال وی ازت سر زده و عسباداتت رو 
انجام میدادی ولی چون غیبت میکردی با دهنی کج میری 
که پهو فهمیدم چرا نمیتونم با دهنم صحبت کنم چون کج 
شده بود گکریه‌ام بلندتر شد که نه دیگه حللا با اين 
وضعیت نمیخوام برم بهشت مگه بهمون نگفته بودن 
کسی که غیبت میکنه روز قيامت زبونش یک متر دراز 
مبشه و همه از روش رد مبشن تازه من که استغفر الله 
براشون میفرستادم که اون موقع فهمیدم قرار من تو 
بهشت برزخی باشم و الان قیامت نیست بعد یهو یه 
جرک بادم افتاد من هميشه تو مشکلاتم ایت الکرسی 
میخوندم شروع به خوندش کردم بعد انگار به برکت 
وت بمیرم اشتباه بودچون 0 گناهای حق الله اه 
بخشسیده شده بود. .خلاصه به زندگی که برگشتم درد 
زیادی تو فکم احساس کردم و از اون موقع به ولله فکم 
کج شده البته خفیفه حالا نمیدونم من سکته کرده بودم 
که دهنم کج شده يا تبيهم بوده يا مردم وزنده شسدم 
چون قبل از خوابم اکثر اوقات میخونم يا نکیر و منکر و 
با دو تا از اتمه »(وقتی از اون حالت خارج شدم دیدم 
اعضای خانواده‌ام به همون حالت و در همون مکان‌هایی 
که دیده بودم ود و این تمتتو تسه خواب باشه) ولی 
درس عبرتی برام شد هر چند تا مدتها خودم رو به اون 
راه زده بودم که اینای که دیده مودم به خواب مود نه 
واقعیت که یه بار دیگه موقع خواب این حالت برام پیش 
اومد ولی این بار دیدم یه چیز سبک و ابی رک داره از 
ندیم خارج ميشه و باز من اختیار بدنم رو ندارم دیگه 


گفتم خدایا توبه فقط من رو از این حالت خارج کن و 
سار دیا ای انتافها رام ی الا را کر 2 
ببینم داره غیبت میکنه تعریفش می‌کنم و تمام سعیم 
هم اینه که غیبت نکنم اخه عجیب این غیبت خیلی برای 
ما زنها لذتبخشه به امید رستگاری همه‌ی مومنین 


رز ار را 
(ارسال در مهرماه 1395) 


من سه سال و نیم قبل من خواب عجیبی دیدم که خیلی 
با بقیه خوابهام تفاوت داشت. اونقدر متفاوت که تا حالا 
برای کسی تعریف نکردم چون انتقال احساسی که 
تجربه کردم به دیگران برام سخت هست. 


خوابم این‌طور بود که من به همراه همسرم در یک 
ساختمان در حال ساخت بودیم. فضا تاریک و خاکستری 
بود. ساختمان هم حالت سیمانی و خاکستری و خاک 
آلود بود. با همسرم از پله‌ها به یک طبقه بالاتر رفتیم. 
اونجا همسرم کنار یک دیوار روی زمین را به من نشسون 
گوی(تقریبا به قطر 10 سانت) در کنار دیوار ردیف شده 
بودند. حدودا 7 با 8 تا بودن و مثل این بود که جون 
داشستند و حتی کمی بالا و پایین می‌رفتن و یک لبخند 
بامزه می‌زدن. من کلا از اول خواب احساس خیلی 
خوشایندی نداشتم کمی می‌ترسیدم ولی وجود همسرم 
برام دلگرمی بود. بعد همسرم پیشنهاد داد که یکی از 
آن‌ها را به دست من بده. در واقع مثل این ود که 


بیاره. 


بعد اولین گوی را برداشت و من دستم را دراز کردم و 
آون را داخل سکس من گذاشت. نه مجحهر برخکورد 
گوی به بدن من یک صدای صفیر بسیار بسیار بلند و 
کرکننده تو وجود من پیچید. حس می‌کردم که رده 
کهوتنیم در حال باره شدبه ان احسناس حخبلی واهعی برد 
مثل این‌که واقعا این صدا را شنیدم. 


اون موقع که من این خواب را دیدم شش ماه مود که 
خودمون را برای مجه دار شدن اماده می‌کردیم. بیج روز 
بعد از این جریان جواب آزمایش بارداری من مثبت شد. 


ی آ سای از انا 
(ارسال در مهرماه 1395) 


چند سال بود که ترس بر شب و روزم گریه بود چون به 
شدت مشکل مالی داشتم از نظر مسکن و جای زندگی 
تقریبا زیرصفر از طرفی خضانواده‌ای ثروتمند که جز 
تمسخر شدن به خاطر فقرم ازشون واکنش درستی 
نمی‌دیدم نسبت به وضعیتم بدجور التماس درگاه خدا 
می‌کردم که نجاتم ده شر‌ابطم تکونی نمی‌خورد به هر 
راهی فکر می‌کردم برای نجات از این وضعیت که بعد از 
ازدواحج دچارش شدم دیگه به خودکشی تن فروشی پا هر 
راهی فکر می‌کردم تحمل شرایطم و این همه تمسخر 
واقعا برام ممکن تسه ( پیش خودم می‌ گفتم الان خدا 
فکرامو شنیده و کلی اونم مسخرم می‌کنه به شب بعد 
کلی گریه خوابیدم خواب عجیبی دیدم دیدم که لباسی از 
حریر تنمه لباس چند لایه بود حریر نازک با رنگ‌هایی به 


شدت زیبا لباس به شدت درخشان و فاخر بود و سرتایام 
رو پوشونده بود من خودمو دیدم که با اون لباس بهم 
نگاه می‌ کرد از خواب بیدار شتندم م همینکه که بیدار 
شم این فکر تو ذهنم حک شد که زندگی دنیا فانی و 
من باید درست زندگی کنم هرچق درم شرایطم سخت 
باشه ۳ مصور اصسلی خدا از من که مودنم در بهشت و 
بهره مندی از نعمات ابدی بهشته نصیبم بشه بدجور یکه 
خوردم من همه گربه‌ هام واسه دا شتن زندگی خوب تو 
دنیا بود در حالی که خدا بهم نشون داد که یوشیدن اون 
لباس بهشتی می‌تونه نصیبم بشه حتی اگر پولی نداشته 
باشم تنها باید کناه نکنم و همه‌چیز رو ختم شده به این 
دنیا ندونم بعد از اون خواب دیگه بی‌خیال تمسخرها و 
حرف‌ها و بی‌پ ولی شسدم چون حاضر نبودم فرصت 
داشتن اون جایگاه و تن کردن اون لباسو با هیچ چیز 
دیگه تو دنیاً عوض کنم. 

تجربه ارسالی از ناشناس 

(ارسال در مهرماه 1395) 


بچه که بودم یعنی چهار يا پنج سالم بود به وضوح 
صحنه‌های یک اداره اطاق کنفرانس رو می‌دیدم و زنی 
جوان و زیبا بدون حجاب با پیراهن قرمز که چندین 
کارمند مرد داشت که با دقت به حرفای اون زن کوش 
می‌کردن و بحت می‌کردن و یادداشت بر می‌داشتن یعتنی 
کا داش مر کرد سس ده ورن وااون رب براشون 
سخنرانی می‌کرد و مسیله‌ای مهندسی رو بتوصیح میداد 
صدای حر ف زدنشون انقدررر بلند بود که تقریبا انکار 
مق را انح ۳[ 
بود من زندگی خودمو می‌کردم و اون صحنه‌ها و حرفا از 


جلوی ذهنم رژه می‌رفتن من بهشون دقتی نمی‌کردم 
تنها صحنه‌ای که توجهمو جلب کرد همین زن و اون 
نمی‌فهمیدم به زبان دیگه‌ای غیر از زبانی که داشتم اد 
می‌گرفتم حرف می‌زدن من کلمه‌ای از بحثا نمی فهمیدم 
شدت به اهنگای غربی دهه 60 یا 70 میلادی واکنش 
نشون می‌دم و غم سنگینی تو دلم می‌شینه که هنوزم با 
این‌که یه زن بالغ شم با بیست و پنج سال سن 
نمی‌تونم ناراحتیمو پنهان کنم از شنیدن چنین اهنگای 
قدیمیی که اصلا ایرانی هم نیستن و مجبورم محلو ترک 
کنم یا صدارو قطع کنم خودم احساس می‌کنم اون 
تصاویر اون زن مربوط به زندگی قبلی من می‌شه و من 
علاقه شدیدی به یادگیری زبان انگلیسی از بچگی داشتم 
و بزرگ که شدم تقریبا دختری شکل همون زن هستم 
ولی با این تفاوت که به شدت مردگریز و بدون علافه به 
بودن تو جمع اقایون نقطه مقابل اون زن که پر از 
اعتماد به نفس و به شدت اجتماعی بود و حس عجیبی 
که دارم برخلاف دوستام که عاشق رفتن به امریکا و 
کشورای غربی هستن من ابدا علاقه‌ای ندارم حتی دیدن 
فیلمای اروپایی حالمو کر هد 


تجربه ن.ا. 


من دو سال یود که ازدواج کرده بودم و فرزندی نداشتم . 
روت ارادم سر فان با حوعده او تسار و | ۳۱ ۱ 


خدا علاقه داشتم. یک شب بعد از خوندن قران خوابیدم. 
انگکار که وارد دنیای دیگه‌ای شسدم چون دیدم واضح و 
شفاف و اگاهیم از خودم و موقعیتم کامل بود یعنی 
حالت خواب نبود. دیدم که کنار حوضی هفت طبقه 
ایستادم را ار نگاه می‌کردم. به شدت شفاف و زلال 
بود و ماهی‌های قرمز درون آب بودند. طبقه اول حوض 
پهن‌ترین بود همین که طبقات بیشتر می‌شد از پهنا کم 
می‌شد و حوضش مثل هرم بود. در واقع من توی یه باغ 
بودم و سرمو بلند کردم دیدم سمت روبروی من آونور 
حوض پسری ایستاده جوان و زیبا و مضطرانه با من 
شروع به حرف زدن کرد. ابدا صداش رو نمی‌شنیدم و 
اب اکاهی رو داشستر که هر دوی ما در مب دواد و هر 
مختص به خودمون قرار داریم. نه من اجازه دارم برم 
اونور نه اون پسر می‌تونست بیاد ضلعی از حوض که من 
ایستاده بودم. مرتب حرف می‌زده» انگکار می‌خواست 
نگرانش کرده بود و من اون زمان ناراحت شدم و تو 
ذهنم گفتم ادم تو بهشتم دیگه راحت نیست از مزاحمت 
جنس مخالفش. از خواب بیدار شدم اون صحنه ها نو 
دهنم هم‌چنان شسفاف موند تا این‌که سال معد صاحب 
پسری شدیم. البته بعد از تولدش زندگیمون بدلیل برخی 
مسایل بشدت رو به متلاشی شسدن رفت. من خییلی 
بحت فشار بودم اما بالاخره با دست نکشیدن از خدا 9 
قران و نماز و توبه از گناهانم و دعا کردن به درگاه خدا 
از اون جهنم نجات پیدا کردم. الان هر سه کنار هم 
خوشیم به نظرم اون پسر جون روح پسر خودم بود و 
می‌خواست بهم راه درست رو شون ده اما اجازه 
نداشت. من مجبور بودم راه درست رو خودم کشف کنم 


و برای رسیدن بهش و حل معضل زندگیمون واقعا تا 
مرز نابودی کامل رفتم. اما درسای بزرگی گرفتم الان 
دیگه هرگز حاضر نیستم اشتباهات گذشته را تکرار کنم و 
فهمیدم که راه درست زندگی کردن تنها راهیه که باید 
انتخاب کنم. 


تج ها سا ار ساش تا 


یه شب خوابیدم نصفه شب از خواب بیدار شسدم خوابم 
برد دیگه همینطور فک رای مختلف میومد ذهنم 
ناخوداگاه به عزراییل فکر کردم بعد حس کردم یه مردی 
چیم یک نوری دیدم همه‌چیز از اون نور شروع شد نور 
زنده بود منظورم از زنده یعنی همین که نگاهش کردم 
انفجاری از اطلاعات بهم منتقل شد فهمیدم که اون نور 
کامل مطلقه با یک ثانیه نگاه کردن بهش چنان عشق و 
سرمستیی دچار شدم چنان حس شعف داشتم این که 
همه‌چیز درسته و من در ارامش و امنیت مطلقم این که 
من به نیرویی نزدیکم که وطن اصلیم همون بوده چنان 
خوشحال بودم حس شیرینش رو نمی‌شه با بدن مادی 
بیان کرد نمی‌شه به اون نور با چشم مادی نگاه کرد 
چون انقدر موج انرژی بالایی داشت که فقط باید از 
جنس خودش می‌بودی تا حسش می‌کردی نگاه من به 
اون نور شاید یک تانیه بود اما چنان حسی بهم منتقل 
شد که انسان حاضره کل دنیبارو فدا کنه فقط اجازه 
داشته باشه کنار نور باشه وی اونجاست که خوشحال 
اونجاست که ارامشش مطلفه اونجاست که ۵5 
بالاخره تموم شد من رسیدم به جایی که ازش اومدم 


چشمامو باز کردم حس شیرین اون محیط بعد یک دقیفه 
محو شد انگار دوباره دیوار سربی روی قلبم کشیدن من 
تو بدن مادی بودم جایی که نمی‌شه خدا رو حس کرد جز 
از روی نشانه‌هاش از اون حس انفجار شعف هیچپرو 
نمی‌تونستم با مغز مادیم با جسمم بازسازی کنم تو 
ذهنم چون اون حس برای دنیای جسمیو خاکی نیست 
اگر فقط ادما اجازه داشستن یک نانیه فقط یک ثانیه اون 
نوری که وطن اصلی هممونه نگاه کنن خیلی از گناها 
نمی‌شد خیلی از ناامیدی‌ها نبود نور سفید جرقه‌ای بود 
بعنی سفید مات نه سفیدی که انگار پویا و زندست و 
نور سفید حاصل از جرقه شاید بیشترین شباهت رو 
بهش داشت و البته اون نور از من فاصله چند متری 
داشت من داخلش نرفتم فقط با نگاه کردن یک ثانیه‌ای 
بت خودمو کامل بهش سپردم و فقط حس شعف 
داشتم 


تجربه خانم م.س. 
(ارسالی مرداد ماه 1395) 


مدب دانتت وی ممر سیم و دور ۵ سل ۳ + ولج 
حاراته لت تالا بیس رای کی سای ۵5 25 سال 
داشتم» به شدت موضوعی عاطفی من را در حدود یک 
ماه ازار داده بود در < دی که یک رو نایسنانی رم در 
ماه رمضان که مشغول کار با لب تاپ بودم و به قدری 
ناراحت بودم که درد شدیدی رو در قلبم حس کردم و با 
خستگی بسیار زیادی بلند شدم و با شکم برروی تختم 
خوابیدم در حالی که دو دستم بر روی قلبم بود و در 
همان حال از شدت ناراحتی يا خوابم برد و با در حالتی 


بین خواب و بیداری فرو رفتم,متل خواب نبود. ناگهان 
متوجه شدم از بیرون اتاقم در را باز کردم و به داخل 
اتاق امدم و خود را روی تخت می‌دیدم که دقيقا در 
همان ساعت از ظهر و در همان حالت خوابیده ودم اما 
من پشت سردختر 3 الی چهار ساله‌ای بودم که 
چهره‌اش را بمی‌دیندم چراکه پیشت سر او و دمم » ۰ اون 
جوراب شسلواری سعید و لبناس پر نسسی فرمر ریک 
ساده‌ای تنش بود با موهای مشکی فرفری و به سمت 
بدن من بر روی تخت می‌رفت با همان حالت بچگانه 
نزدیک تخت شد و با همان دست‌های کودکانه شسروع به 
نوازش صورتم کرد در حالی که گرای دستش را کاملا رو 
صورتم به طور واقعی حس می‌کردم. او صورتم را 
نوازش کرد و گفت مامان جون ناراحت نباش در این 
لحظه از خواب بیا عالم خواب و بیداری يا هر چیز دیگره 
بیدار شدم. من مجرد بودم و هستم و احساس می‌کنم 
در اینده چنین دختری خواهم داشت. 


یت رای ار اور 


سال 76 1 کاری ازار دهنده‌ای داشتم و بسیار 
ناراحت ودم . - ال ی ق ار عم وم و ارها از 
فاطمه زهرا خواستم کمک کند شرایطم بهتر شود؛ آن 
زمان مخاطب من ایشون بودند. با اشک و ناله و گریان 
خوابم برد؛ يا شاید خوابم برد! به هر حال دیدم خودم و 
همسرم در حال صعود نسبتا سریع از درون چیزی منل 
لوله ات تاریکی هستیم و زنم می‌پرسید: داریم 

می‌میریم ؟ من جواب دادم؛ آره! او مدام سوال می‌کرد و 
حرف می‌زد و من داشتم به این فکر می‌کردم که این 


این‌جا هم ول کن نیست و خنده‌ام گرفته بود! به هر حال 
دیگر او را ندیدم و صعودم در آن لوله تاریک يا خاکستری 
ادامه داشت. آن‌جا اصلا برام چبزی مهم نود و نه برسی 
بود و نه نگرانی و نه اساسا من بدنی داشتم فقط درکی 
از بیرون به خودم داشتم که این منم که بالا می‌روم؛ 
شاید فقط یک سر و تن بودم. چیزی از دیدن دست و پا 
یادم نیست. جسم نبود؛ وجود من بود و وجود همسرم تا 
وقتی با من بود. احساس من در ان مسیر صعود 
احساسی سرشار از آسایش و راحتی و پایان تمام 
مشکلات بود. تعریف آن به زبان ما فقط این بود که 
همه‌جبز تمام تشد دیکر دردسری نیست؛ دیگر مت کلی 
سیب : ؛ دیگر مستئولیتی نیست؛ راحت راحت راحت تا 
بی‌نهایت. به بالای آن مسیر رسیدم و دیدم به افقی 
بسیار بلند؛ خیلی خیلی وسیع و گسترده باز شد. منل 
این‌که از فضا به زمین نگاه کنی ولی خیلی وسیعتر. بعد 
جاده‌ای دیدم که تا افق می‌رفت و کنار دریا بود و صدای 
ناله‌های زنی که با لحجه محلی برای نوزاد مرده‌اش گربه 
می‌کرد. می‌توان گفت هر چه جلوتر می‌رفت تجربیات 
من در تصویر سازی بیشتر دخالت می‌کرد. 

دیگر جیزی بیشتری آتفاق نیفتاد با من به باد ندارم. نا 
ماه‌ها بعد از این خواب این احساس تمام سشسندن 
مسئولیت و سبکی و اسایش مطلق را حس می‌کردم و 
هر چه زمان گذشت کمرنک‌تر شد تا این که اکننون 
سال‌هاست می‌دانم چه شد و احساسش_ می‌کنم؛ اما 
ان‌چه شد قابل بیان نبود؛ حتی اکنون برایم قابل 
احساس مجدد هم نیست؛ اما انقدر احساس قوی بود که 
هنوز هم بسیار قوی‌تر از یک خاطره است. 


تجربه ارسالی از ناشناس 
(ارسالی در دی ماه 1394) 


حال خوابیدم اما در حین خواب بیدار شدم, بیدار شدنی 
کاملا ملموس و واقعی, و به دور از توهم يا رویا. دائما 
در حال یلک زدن بودم چون چبزی رو که می‌دیدم اصلا 
باور نمی‌کردم. در تاریکی مطلق شناور بودم و قدرت 
انجام هیچ کاری را نداشتم و نمی‌توانستم حرکتی کنم. 
روی یک چیزی مثل امواج دریا شناور بودم و با حرکت 
تصادفی این امواج من هم مثل یک تکه چوب روی اب به 
هر سو جابجا می‌شدم. مدتی گذشت و در تمام ابن مدت 
کار می‌کرد و با بیداری فرقی نداشت. یعنی می‌دانستم 
که روز قبل چه کارهایی کردم, و حتی چیزهایی مانند 
ریز محاسبات ریاضی مربوط به رشته تحصیلیم و برنامه 
فردا را هم به وضوح به یاد می‌اوردم» و مثل رویاها هیچ 
چیز مات و مبهم و بهم ريخته نبود. کمی که گذشت کم 
کم باورم شد که مثل این‌که خواب نیستم و شروع به 
فکر کردن کردم. همه وقایع چند ساعت گذشته را بدقت 
مرور کردم تا آن‌جایی که روی تخت دراز ز کشیده و خوابم 
رده نود . دیگر واقعا مطمئن شدم که به هیچ وجه خواب 
نمی‌بینم» چون داشستم به شدت فکر و مسئله حل 
می‌کردم که الان کجا هستم. بعد شک کردم به این که 
قبل از خواب خیلی قلبم درد می‌کرد و شساید در حین 
خواب از کار افتاده و الان مرده‌ام» و شساید این جا 
همان‌جایی هست که به آن برزخ میگویند. 


مدام برای خودم <« شاید... شاید...» می‌ کردم که ناگهان 
به سمت بالا حرکت کردم و از درون یک پنجبره 
مستطیلی دو منظره برای من نمایان شد که عجیب بود. 
یکی آسمانی آبی» بدون ابر یک زمین چمن و سکوت و 
آرامش, و دیگری یک منظره ای وی وه 
و ۱ ی ۳1۳۳ 
اختیار حرکت چشمهایم هم با من نبود و به اجبار باید به 
منظره چمن زار نگاه می‌کردم. بعد از آن آرام آرام به 
سمت پایین حرکت کرده و دوباره چشمهايم را مثل 
دفعه اول باز کردم و دیدم روی تخت خواب هستم. مثل 
برداشته‌اند و قلبم دومرتبه شروع به کار کرد. 


اين تمام تجربه من بود با ریز جزییات و بدون هیچ کم و 
خواب‌هایی می‌بینم (نه مثل تجربه بالا که اصلا خواب 
نبود) که در آینده نزدیک با دور کاملا محقق می‌شوند و 
به اطرافیان گفته‌ام و دیده‌اند. در بعضی خواب‌های دیگر 
از افرادی سوالاتی را با آگاهی کامل می‌پرسم در حالی 
که با توجه به اطلاعاتی که در بیداری ندارم هرگز نباید 
آن سوالات را می‌بر سبدم» جون آن مورد در اینده اتفاق 
می‌افتده و بعد من سوال می‌کنم که «خوب حالا بعد از 
اون چی؟...» متل این که این سس وال را در ذهن ادم 
بگذارند. این قسمت قضیه با تجربیات دیگران کاملا جور 
میدانيم را فراموش می‌کنیم. تنها موردی را که اصلا 


نمی‌توانم باور کنم و با تجربه‌های مکرر من در خواب 
کاملا متضاد هست عدم وجود اهریمن هست. چون من 
به کرات در خواب این موجود را ددم و حتی 
مناظره‌هایی هم با او داشته‌ام اما بعد از بیداری فقط 
موضوع کلی بحث و دعوا را یادم می‌آید و در حالیکه اصلا 
به این مسائل اعتقاد نداشتم و حتی به آن‌ها فکر هم 
نمی کنم» پس این چیزها نباید ساخته ذهن من باشد چون 
من میدانم که در اعماق وجودم و ضمیر ناخودآگاهم 
هرگز به همچین چیزی اعتقاد نداشته‌ام. در خیلی از 
موارد در عالم خواب حقایفی را می‌بینم که 180 درجه 
با تصورات و اعتقادات قلبی و باور من فاصله دارند 9 
انسان فوق‌العاده شکاکی منل من را به فکر فرو میبرند 
که این احتمالا نمی‌تواند یک فیلم ی ساخته شسده 
توسط ذهن ناخوداگاه من باشد چون اصلا اعتقاد من 
این نعوده و تصور دیگری از قبل داشته‌ام . 

(ارسالی اسفندماه 1394) 


اطرافم رو درست مثل همیشه دیدم اتاق پذیرایی خونه 
مون اول اطراف به نظر عادی میرسید ولی با ترسی 
غیر عادی کم کم اطرافم همهمه‌ای شنید م صدا ها بیشتر 
و نزدیک‌تر می‌شد بعد تعداد زیادی موجودات سایه مانند 
از یه طرف خونه نزدیک شدند دیگه داشتم از ترس قالب 
تهی می‌کردم اطرافم رو احاطه کرده بودن. نمیدونم 
چی شد که همونجور دراز کش شروع کردم به صلوات 
فرستادن یه دفعه گنبد سبز شفافی اطرافم شکل 
گرفت و اآرامش و امنیت عچیبی آمد و لذت فراوان اون 


موجودات هم بیرون از گنبد هیچ کاری نتونستن بکنن از 
اون یه عد صلوات رو خیلی ۵ و لعمصهت دارم و شسمه‌ای از 
اون آرامش وقتی صلوات میفرستم باهام هست 0 
خواب نبودم ولی نمیتونم بگم بیدار بودم نمیدونم چی 
نود . 


تجربه خانم زهره 
(ارسالی اسفند ماه 1394) 


کودک بودم اما می‌دانستم که شسیطانی نیستن و فقط 
در برابرشون سکوت می‌ کردم بزرگ‌تر که شدم رابطه به 
شدت نزدیکی با پروردگار داشتم و قادر بودم ایندرو در 
خواب ببینم و تلبات قوی هستم یک شب خوابیدم 
رادیدم و روحج خودم که بدو این که اصلا با هم حرفی 
بزنيم فقط درحال راه رفتن در خانه بودیم من غیر از 
خودمان یک موجود قد کوتاه را ددم که در خانه راه 
می‌رفت شکل دقیقشو ندیدم فقط يادمه قدش کوتاه 
بود بعد خیلی سریع بالای سر بدنم بودم حس کردم بدنم 
به شدت سنگین شد و من علم به اين داشتم که به جای 
روح خودم ان رد روی یج میت مر خر 
0 بگویم بسم الله رحمن الرحیم 
مت مروت ور روک ندیم خلاص می‌ شم اما نشد قانیه‌ها 
چنان وحشتناک و مرگ اور بود که به جبرعت می‌گم از 
مرگ حالم بدتر بود بعد مدتی کلنجار بیفایده دوباره روح 
خودم را بالای سر بدنم دیدم اینبار انکار من نظاره ؟ 


روح خودم بودم روحم با لبخند شروع کرد به صورت 
خودکار سوره‌ای از قران کریم را خواندن دقی فا سسوره 
ان موجود با اکراه شدید مجبور به ترک بدنم در کنری از 
کلاه ردایش بر روی سرش بود سر تا پا سیاه بود چنان 
حسش را لمس کنم قبل از رفتن کاملش از روی بدنم 
بخشی از انگشت دست چپم را به شندت فشار داد که 
هنوز هم گاهی بیدلیل ان ناحیه درد می‌گیرد من حقیفتا 
این اگاهی را داشتم که اگر خداوند بر من کمک نمی‌کرد 
تا ابد تسخیر ان موجود می‌شدم چون به وضوح حس 
ترسی فجیع وجودم را پر کرد هنوزم حضورش را حس 
می‌ کردم تا این که متیر از خواندن نماز و با النتماس مه 
درگاه خدا دوباره ارامش بر من را رد ار 
تجربه خود جهنم را حس کردم جهنم چیزی نیست جز 
نبود خدا و ارامش خدایی در روح و وجودمان وقتی روح 
انسان تسخیر شیطان می‌شود هر نانیه از هزاران مرگ 


بدتر است. 

تجربه خانم آزیتا 

(ارسالی در مهرماه 1394) 

را را ری رک ار 
دانشجو بودم و مشغول تهیه کاراموزی پایان دوره 


تحصیلم بودم. شبی احساس کردم که غوطه ور هستم . 
حجدودا نیم متر از سطح زمین فاصله داشستم و 


نمیتونستم خودم را کنترل کنم» نگاه کردم دیدم روی 
از ۷۳ 
غوطه ورم به ان جسم متصل است.احساسم این بود که 
اگر این ریسمانها قطع شود دیگر زمانم تمام هست. 
برای همین همش میگفتم کارهايم مونده و هنوز تمام 
ایستاده بود که پشتش به من بود مرا که غوطه ور بودم 
گرفت و وارد جسم نمود ابتدا از پا و بدن و نهایتا سر ,با 
این که خبلی تر سیده بودم دلم میخواست او را سبیتم اما 
همینکه سرم مستقر شد و سرم را برگردوندم او نبود با 
سختی بسیار از جابلند شدم.هر قدم که برمیداشتم انگار 
کلی وزن داشتم, نمیدونم چقدر طول کشید که به اتاق 
مادرم رسیدم بیدارش کردم اما نمیتونستم حرف بزنم, 
از دیدنم خیلی تعجب کرده بود ازم سوال میکرد چی 
شده آخرش فکر کنم به من مسکن داد تا تونستم کمی 
بخوابم. تا چند روز حال خوبی نداشتم مادرم فرداش 
گفت رنگت مثل میت سفید بود, هنوز بدرستی نمیدونم 
اون کارها که باید انجام بدم چی بود و یا هست, اما اون 
را که مق با کر ای ار دار هه در 
کنجکاوم که دوم اون که کمکم کرد جه کسی نود ... 


تجربه آقای جاوید 


راستش نمیدونم تجربه‌ی من در چه دسته‌ای قرار داره 
ولی فقط خواستم باهاتون در میون بزارم. به چندین 
نفر هم گفتم ولی کسی تا حالا توجهی نکرده. من الان 
6 سال دارم و در تهران مشغول تحصیل در مقفطع 
ارشد هستم. تقریبا سه سال پیش زمانی که در مشهد 


بودم و در آون زمان به شسدت در حال مطالعه برای 
کنکور ارشد بودم. یادمه روزای نزدیک به کنکور بود و تا 
حدودی استرس و هیجان داشتم. یه روز طبق عادت بعد 
ظهر بخوابم. ساعتای 2 .3 حدودا. خوابیده مودم . از 
لا ای که سک ناگوان اا ای ها دم رد 
کردم و اولین چیزی که ددم مد خودم مود روک تخت . 
انگار ضمیر و هویت من نزدیک سقف بود و من داشتم 
به خودم روی تخت نگاه می‌ کردم . فقط خیبره شده بودم 
به دتم : تعجب کرده بو دم ولی اصلا احساسی از مرس 
بدانت تس بلکه ان ان و ار ار ار 
می‌کردم که تا روزها بعد هنوز تحت تاثیرش بودم. 
لحظه‌ی بعدی انگکار به سرعت به سمت بدنم کشیده 
شندم و درقالب مدیم بودم. در همون لحظه که دراز 
کشیده بودم سمت جچب صورتم روی بالش سود احساس 
کردم در قسمت سمت راست نگاهم ناحیه‌ی روک مبرم 
یه نور شدید وجود داره. هرچقدر تلاش کردم تا سرم رو 
بلند کنم و واضح ببینم که اون نور و روشنایی که داره 
بشم ولی کنترلی روی بدنم نداشتم. این‌جا فکر کنم اخر 
تجربه بود چون چیز بعدی که یادم میاد اینه که از خواب 
خیلی عادی بیدار شدم و همه‌چیز کاملا عادی بود و فقط 
یه چند دقيقه گیج بودم بخاطر اتفاق و داشستم فکر 
خودمو قانع کنم که خواب ددم ولی راه نداشست,؛ 
احساسم خیلی با خواب دیدن فرق داشت. مطمنئن بودم 
ار ۱ ۱ 


تجربه‌ی من بود که هرچند ناچیز ولی خواستم در میون 
ترارم و تا هر ‌کویه اتسار خطل سک دارم 


راستی یه تجربه‌ی عجیبم در 14 سالگی داشستم که 
بعدازظهر تو خواب راه افتادم و رفتم خیابون و از سوپر 
رید کردم و رکنم خونه و پهو جلوی مامانم بیدار 


شد م . 
تجربه آقای علی 
(ارسالی فروردین ماه 1395) 


شبی در عالم خواب دیدم که مرده آم . این که موم 
مرده‌ام از آن است که متوجه کف شده و دم تنها 
چیزی که در آن لحظه یادم می‌آمد این بود که شب قبل 
خوابیده‌ام و یقین حاصل کردم که دیگر بیدار نشده‌ام 
حال يا در اثر بلایای طبیعی منل زلزله يا شاید ایست 
قلبی يا هرچیز دیگری... در آن لحظه این مسائل واقعا 
مهم نبود مهم این بود که می‌دانستم مرده‌ام و کاملا 
ی داش نی یا ار افکای تا هت اد ۱۱ 
بعد از من چه بر سر خانواده‌ام می‌آید؟ همسرم چه 
خواهد کرد؟ دوستانم به اد من خواهند ماند؟ چفدر 
کارهای نیمه تمام داشستم که نید انجام می‌دادم ؟ 
طلبکارانم مرا حلال خواهند کرد يا نه؟ فشار عجیبی بر 
من وارد می‌ شد. . دوست داشستم مه دنیا بر ری ره و 
کارهای عقعب افتاده‌ام را انجام می‌دادم نو به می‌ کردم 9 
انسان بهتری می‌شدم. یاد روایات قران افتادم که 
۳ 
برای بازگشت مه زاگ و . 


تمام این افکار فقط در یک لحظه از ذهنم خطور می‌کرد 


ناگهان خودم رابه حالت درازکش روی یک تکه چوب 
یافتم قدرت و اراده‌ای نداشتم که بنوانم از جایم تکان 
بخورم چهار هیکل سیاه چهار طرف چوب را گرفتند از 
اطراف دود غلیظی بلند می‌شد و صداهای غع ریب و 
اندوهباری می‌شنیدم همه جا سیاه بود ولی در همان 
سیاهی آن موجودات سیاه رنگ را حس می‌کردم از 
برس نعره می‌کشیدم و گریه می‌کردم. با التماساز آن‌ها 
می‌خواستم رهایم کنند ولی آن‌ها نه سر داش‌تند نه 
گوش و نه چشم. سرم را از بالای تکه چوبی که روی آن 
قرار داشتم کمی رو به عقب بردم و متوجه شدم در 
تال نزدیک شدن به دره‌ای هستم که نور قرمز 
وحشتناکی به همراه دود و غبار از درون آن بخ هوا بلند 
می‌شد. دیگر مطمئن شدم که گناهکارم و این‌جا جهنم 
است گویی آخرین عربده‌ها و فریادهایم را می‌زدم اما 
انکار کسی صدام رامیت ید نم‌دانس تم چه کم ۲ 
اکن که ه اه ۳۹اه .و دم او ار کردم که ان 
هیکل‌های سیاه میخواهند مرا به پایین پرت کنند گریان و 
هراسان از همه‌چیز نا امید شده بودم تا این که .. 


بدون آن‌که بدانم چرا با تمام وجود از ته دل فریاد زدم: 
"یا امیرالمومنین" 


با بردن نام ۱ در کسری از ثانیه ناگهان 
ورق رک تخته‌ای که روی آن بودم به آرامی یایین 
آمد نوری دلنشین همه جا را فرا گرفت هیچ انری از دود 
و صداهای وحشتناک نبود خودم را در میان چمنزاری 
سرسبز دیدم که سکوتی دلنشین و هوایی مطبوع در ان 
حاکم بود الان دیگر قدرت یافته بودم در همام حالت 
دار کس به احا اف گان کی ا اش ار ی 


بودن عمیقی به من دست داد انگار داشتم با کسی حرف 
میزدم و به او میگفتم اکر مرگ این باشد راضیم .. 


در یک آن احساس کردم می‌توانم از جایم برخیزم به 
محض این که از جا بلند شدم خودم را در رختخوابم یافتم 
عرق سردی تمام بدن و لباسهایم را به طور کامل خیس 
کرده بود به شدت گربه می‌ کردم طوری که همسرم از 
خواب پرید و از من می‌پرسید چه شده؟ انقدر هق هق 
بلندی داشتم که تا چند دقبقه نمی‌توانستم حرف بزنم 
همسرم که ترسیده و 3 او هم همراه من گریه می‌کرد 
فقط با اشساره دست به او فهماندم که طوری نیست 
خواب می‌د بدم او هم رفت و کمی برایم اب اورد ۰۰ 


واقعا نمیدانم در زندگی برای رضایت علی (ع) و اولادش 

بت تسیل با این که در اینده قرار است مت رد تخر ولی 
1 زوس او ۲ ۱۳۱۵۹۹۳۹ 9/۲ ۳ 

دهد وا ار رگ ار انش دوزح برهاند. 

تجربه خانم فاطمه 

(ارسالی تیرماه 1395) 


من یه زن 29 ساله هستم پنج سال پیش که حامله بودم 
توی ماه‌های اول بارداری که هنوز سونوگرافی هم 
جنسیت جنینمو تشسخیص نمی‌تونست بده من دو بار 
خیلی واضح روح پسرمو تو خونمون دیدم یک بار که 
توی‌هال ایستاده بودم روبسروم به پسر تقریبا همسن 
خودم دیدم که لباسی مثل لباس راهبا بیعنی تا زانوش 
بود گشاد و تیره‌تر از لیمویی تنش بود با شلوار 

همرنگش بهم زل زد یعنی نگاهمون به هم گره خورد 


توی نگاهش ترس اضطراب التماس وحشت و سردرگمی 
اتفاق دنیا بود و رفتم اطاق دیگه یکبار دیگه‌ام همون 
پسرو وقتی نشسته بودم روبروم دیدم که اونم نشسته 
بود باز بهم زل زده بود و من هم‌چنان اعتنایی بهش 
نداشستم دو هفته بعد مشسخص شد بچم پسره الانم پنج 
سالشه یک بارم وقتی تو همون بارداری روی تختم دراز 
کشیدم که بخوابم همین که دستامو به چشمام مالیدم 
چشمام بسته بود اما مغعزم سایز و بزرگی دستامو به 
شکل دستای بزرک به مرد انالیز کرد حسمام بسته بود 
اما من دستارو انگار دیدم حتی موهای زیاد روی دستارو 
دیدم چشسمامو سریع باز کردم به دستام زل زدم و 
دستای کوچیک خودم بودن اما مغز من دستای زمخت یه 
که نیازی به رفتن به عالم مرگ برای تجربشون ندارم. 
تجربه آقای عبدالرضا 

(ارسالی در تیرماه 1395) 


سلام یک شب رو سینه خوابیده بودم در خواب خودم رو 
کوچکم که زنی بسیار مومن ورنج کشیده را دیدم به من 
یه لغمه نان وحلیم داد ولی نخورده سیر شدم یه 


مقداری راه رفتم هوا تاریکتر شد دانستم که می‌خواهم 
بمیرم همینط ور دنیا از دیدم کوچکتر شد مثل این که به 
یک لوله بلند از نزدیک نگاه میکردی داخل سیاه ولی 
انتها روشن به طرف روشنایی میرفتم که از خواب پا 
شدم از این‌جا فهمیدم که می‌خواستم بمیرم که حالم 
بعد از بیداری بد بود احساس می‌کردم خون لحضه‌ای به 
بدنم نرسیده ونزدیک به مرگ شدم وولی حال بسیار 
خوبی بود درک انسان به بی‌نهایت می‌رسد. 


تجربه آقای جواد از اصفهان 
(ارسالی در تیرماه 1395) 


دای را یرای بت که رای یوم ایفای ات ۱۳۳ 
عجیب بود. 


عادت دارم هميشه بعد از نماز به صورت تصادفی یکی 
از صفحه‌های قران مجید را از می‌کنم و بامعنی 
میخونم یه روز معنای عجیبی ذهنم را مشغول کرد. 
خداوند همرکس را بخواهد بت مت و هرکس را 
بخو هد به جهنم !!!!!1! خیلی تعجب کردم گفتم خدایا من 
بنده گنه کارت جطور منا میبری بهشت بابه بنده با 
ایمانت چطور میبری جهنم؟؟؟!!!!! واین سوال هرروز و 
هرروز تو ذهنم میچرخید و دنبال جواب بودم و فقح 
خودما اینجور راضی می‌کردم که خب خداست دیکه 
هرکار بخواد میکنه ولی مونده بودم چطور میخواد 
همچین کاری انجام بده. چند ماهی گذشت ولی هرروز 
از خدا میپرسیدم و جواب می‌خواستم تا این که جوابما 
گرفتم. یه شب توی خواب دیدم دوتا فرشته ک تصویر 


واضحی ازشون ندارم جوری که انگار هم میدیدمشون 
هم نمیدیدم واصلا قابل وصف و شکل خاصی نبودن من 
را ازاسمون اوردن روی زمین یه شهر قدیمی دیدم با 
ادمهای خیلی قدیمی با لباسهای عجیب و جالبتر این که 
جن‌ها به راحتی رفت و امد میکردن توی این فکرا بودم 
که این‌جا کجاست و این مردم کی هستن که به دفعه 
یکی از فرشته‌ها رفت بالای یه تیه و مردما صدا زد همه 
که کت شدن گفت اهای ادما ات موجودات روی زمین 


حرفها راشنیدم اسمون دور سرم چرخید به حدی 
عصبانی شدم که می‌خواستم فرشته را تیکه تیکه کنم 
رفتم سمتش و بهش گفتم چرا دروغ میگی مگه ماالان 
از پیش خدا نیومدیم چرابه این مردم دروغ میگی 
فرشته فقط نگاهم کرد و بدون اعتنا به حرفاش ادامه 
داد خدا وجود نداره الکی پرستش خدارا نکنید و.... منم 
یریدم وسط حرفش و با عصبانیت داد زدم اهمای مردم 
این فرشته داره دروغ میگه خدا وجود داره من الان از 
پیش خدا اومدم مه خودتون نگاه کنید : به اند رن یه زمین 
به اطراف خودتون نگاه کنید مگه میشه اینا به خودی 
خود پدیدار شده باشن خلاصه بعد از کلی حرف به عده 
انگشت شمار حرفهامو قبول کردن ولی بقیه میگفتن نه 
خضدایی وود نداره اگه راز رد ای خر رح 
تونستم دلیل و مدرک اوردم ولی فرشته حرفامو قطع 
کرد و گفت مردم این ادم دروغ میگه خدایی وجود نداره. 
یه دفعه دیدم یه عده ادم با یه عده جن دورم کردن و 
هی نزدیک می‌شدن و میگفتن خدایی وجود نداره منم 
سرشون داد میزدم که خدا وجود داره اونا هی نزدیک‌تر 


می‌شدن و چهره‌هاشون بیشتر و بهتر برام پیدا می‌شد 
چهره‌های خیلی وحشتناک وقتی بهم رسیدن خیلی 
ترسیدم ولی گفتم خدایا به خودت توکل می‌کنم من از 
اینا ترسی ندارم چون میدونم تو وجود داری خوب که 
دورم کردن و راه فراری نداشتم نشستم زمین و دستم 
را گذاشتم روی سرم و فریاد کشیدم خدا وجود داره. 
تورو خدا هرکی که هستی و میخونی گوش بده بقیشا 
چون از حالا به بعداصل ماجرا شسروع میبشنه . بعد این که 
فریاد کشیدم با همون حالت فریاد خداوجود داره از 
خواب پریدم نفس نفس میزدم و همش میگفتم خدا 
وجود داره یه ترس عجیبی تو وجودم بود بدنم میلرزید 
خلاصه کمی به خودم اومدم خوابما مرور کردم گفتم 
خدایا این چه خوابی بود توی همین فکرا بودم که یه 
دفعه گفتم خدایا نمیدونم چرا این خوابا دیدم ولی باور 
کن من حاظرم جونما برات بدم خدایا اینا هرچی میخوان 
بگن من جونما برات میدم بعدشم سرما گذاشتم رو 
بالشت وبا تمام وجودم گفتم خدایا جانم فقدات. سور 
چشمما نبسته بودم که گوپ گوپ گوپ صدای پا شنیدم 
از راه خیلی دور به همراه صدای باد به جوری که باد 
زوزه میکشید و این صداها هی نزدیک‌تر می‌شد از ترس 
چشمما بستم ولی صدا همش نزدیکتر می‌شد گوپ گوپ 
گوپ ویه دفعه حس کردم یه نفر کنارم ایستاده و محکم 
پا میکوبه خداشاهده با هرضربه پا حس می‌کردم صدها 
متر به هوا بلند میشم و برمی‌گردم با این‌که ضربه‌های با 
خیلی سریع بود چند ثانیه گذشت وصدای ضربه‌های با 
تندتر شد گوپ گوپ گوپ گوپ گوپ گوب ویه دفعه یه 
حس درونی بهم گفت جواد حضرت عزرائیل اومده جونتا 
بگکیره یه لحظه شسوکه شسدم هم خوشحال بودم هم 


میترسیدم تا این‌که از سرم احساس شیرینی و بی‌حسی 
خاصی کردم به همون خدا قسم شیرینتر از اون لحظه 
به عمرم تجربه نکردم اره حضرت عزرائیل داشت جونما 

فت این بی‌حسی و شیرینی کم کم داشت به قفسه 
ق رنه رش ند ها ی ار مارح ومد و ان گرم اه وط 
تفکراتم مال خودم بودم فقط تو ذهنم البته اونم نه 
ذهن جسمی میتونستم باخودم حرف بزنم و فقط یه 
چیز میگفتم خدایا چقدر مرگ شیرینه این حس خیلی 
قشنگ و وصف نشدنی از قفسه سینه هم رد شد و 
نزدیکای شکمم رسید که یه دفعه یاد دوتا دخترم افتادم 
گفتم خدایا اوناچی اونارا چیکار کنم وبه یکباره تقاضایی 
از خداوند کردم که بعضی وقتا به خاطر این خواهشم 
ساعتها مثل دیوانه‌ها سرما به دیوار میکوبم و میگم‌ای 
کاش دهنم مال ی ۱ سود اون لحظه. گفتم خدایا ميشه 
خواهش کنم جونما نگیری و اجازه بدی تا وقت بزرگ 
شدن دوتا دخترم و از دواج کردنشون بهم مهلت بدی؟ 
(یکانه ینج ساله.سلاله هنوز به دنیا نبومده بود ولی 
مبد و تلستتیم دختره) دوست ندارم بچه‌هام تیم 
بشن.بعدش جونما فدات می‌کنم قول میدم تا اینا گفتم 
اون حس شیرین اروم اروم تموم شد و صدای پا اروم 
اروم آزمن دور شد با زحمت خیلی زیاد چشمامو باز 
کردم هنوز بدنم بی‌حس بود حضرت عزرائیل را دیدم که 
داره میره وخیلی دور شسده بود و یه دفعه نایدید شد. یه 
مرد که عبای بلندی پوشیده بود.چنددقیقه‌ای طول کشید 
تا تونستم خودما حرکت بدم. بلند شدم نشستم دیدم 
تمام موهای دستم سیخ شدن. رفتم وضو گرفتم و قران 
را باز کردم. این معانی رایادم میاد و مینویسم براتون. 
وقتی درخواب هستید خداوند روح شمارا به مکانی امن 


میبرد در نزد خود. به یاد بیاورد هنگامی که دو فرشته به 
نزد شما فرستادیم‌هاروت و ماروت. هستند کسانی که 
جان خود را فدای الله می‌کنند اینانند که رستگارانند. 
وقفتی این‌جارا خوندم گفتم‌ای وای برمن که جان 
فداکرده را پس گرفتم و تا صبح فقط گریه کردم.عزیزی 
که میخونی هیچ دروغی نگفتم حالا چرا نوشتم نمیدونم 
شاید کمی تو زندگیتون تاثیر بزاره. هیچوقت از خدا 
ناامید نشیم خداوند به من فهموند میتونه بایه خنواب 
ساده یکیا بهشستی کنه هر چند امیدوارم دفعه بعدم 
همینط وری شیرین جانما بگیرن نه تلخ. برام دعا کنید 
چون شسیبطان بعد این ماجرا خیلی پاییچم شسده. چند 
ماهی گذشت یه روز تو همین فکر خوابم بودم داشتم 
مرورش می‌کردم که یکدفعه گفتم خدایا صو نم فدات تا 
اینا گفتم یه نفر پشت سرم فریاد کش ید 
«ن سس 6-2-2-2 آنقد وحشناک بود که رنگم پرید تا 
پشت سرما ددم حس کردم یه نفر داره خودشا تیکه 
تیک کته که ا سار دم که ای ۱ ۲ ۱ 
وده.خضدایا التماست می‌کنم دفعه بعد هم به همین 
تور ای سر وه اسان هن 
خوب میدوتی حتی کافر هم دوستت داره. 


تجربه از ناشناس 
(ارسالی در مهرماه 1395) 


برد دیگه همینطور فک رای مختلف میومد ذهنم 
ناخوداگاه به عزراییل فکر کردم بعد حس کردم به مردی 


چپم یک نوری دیدم همه‌چیز از اون نور شروع شد نور 


زنده بود منظورم از زنده یعنی همین که نگاهش کردم 
انفجاری از اطلاعات بهم منتقل شد فهمیدم که اون نور 
کامل مطلقه با یک ثانیه نگاه کردن بهش چنان عشق و 
سرمستیی دچار شدم چنان حس شعف داشتم این که 
همه‌چیز درسته و من در ارامش و امنیت مطلقم این که 
من به نیرویی نزدیکم که وطن اصلیم همون بوده چنان 
بیان کرد نمی‌شه به اون نور با چشم مادی نگاه کرد 
چون انقدر موح انرژی بالایی داشت که فقط باید از 
جنس خودش می‌بودی تا حسش می‌کردی نگاه من به 
اون نور شاید یک تانیه بود اما چنان حسی بهم منتقل 
شد که انسان حاضره کل دنیبارو فدا کنه فقط اجازه 
داشته باشه کنار نور باشه چون اونجاست که خوشحال 
اونجاست که ارامشش مطلفه اونجاست که 25 
بالاخره تموم شد من رسیدم به جایی که ازش اومدم 
چشمامو باز کردم حس شیرین اون محیط بعد یک دقیفه 
محو شد انگار دوباره دیوار سربی روی قلبم کشیدن من 
تو بدن مادی بودم جایی که نمی‌شه خدا رو حس کرد جز 
از روی نشانه‌هاش از اون حس انفجار شعف هیبچپرو 
نمی‌تونستم با مغز مادیم با جسمم بازسازی کنم تو 
ذهنم چون اون حس برای دنیای جسمیو خاکی نیست 
اگر فقط ادما اجازه داشستن یک انیه فقط یک ثانیه اون 
نوری که وطن اصلی هممونه نگاه کنن خیلی از گناها 
نمی‌شد خیلی از ناامیدی‌ها نبود نور سفید جرقه‌ای بود 
بعنی سفید مات نه سفیدی که انگار پویا و زندست و 
نور سفید حاصل از جرقه شاید بیشترین شباهت رو 
بهش داشت و البته اون نور از من فاصله چند متری 
داشت من داخلش نرفتم فقط با نگاه کردن یک نانیه‌ای 


داشتم. 


تجربه از ناشناس 
(ارسالی در آبان ماه 1395) 


سر یه موضوع الکی من و همسرم با هم بد شدیم 
همسسرم خواست بیاد و اوضارو درست کنه اما در من 
حس عجیبی وجود داشت حس نفرت شدید نسبت بهش 
مرتب تو د هنم ات تست ان اسات ده 
بدردم نمی‌خوره این ادم تا این که یه شب که خوابیده 
هیارا و ۱ 
رو دیدم راستش من درست در نزدیکی صورتم یعنی با 
تفاوت فاصله خیلی کم خود شیطان رو دیدم موجودی 
که دیدم بالا تنه یک مرد بود بدنی تنومند و برهنه با 
حرارت و التهاب می‌بارید و صورتی که دهان توش نبود 
به جای لب حفره‌ای از زخم و التهاب و زبانی مانند مار 
سریع اعوظ بالله من شیطان رجیم گفتم و اون صحنه 
غیب شد اما من موندمو به حقیقت تلخ این واقعیت که 
تمام این حسام این تنشا این نفرتا این فکر خیانتا همش 
حرفایی بود که شبطان بهم الفا می‌ کرد سریع با این که 
تمایلی نداشتم موضعمو عوض کردم و دیگه دعوا رو 
نموم کردم. 


تجربه‌هافور 
زنی به نام‌هافور از کشور کلمبیا تجربه نزدیک به مرگ 
خود را چنین شرح می‌دهد [186]: 


ناگهان احساس کردم در ۱ یک تونل تاریک به سمت 
نقطه‌ای از ن_ور حرکت می‌کنم که به‌تدریج 9 
می‌شد و با نور خود وجود من را نورانی می‌کرد. با 
یب دب سب لت سم بت لرم من 
ار و و . در تاریکی 
این تونل من ساية کسانی را می‌دیدم که بدون هیچ 
احساس و هدفی سرگردان حرکت می‌کردند و در دنیای 
خود غرق و گم شده بودند. در سمت راست خود من بدر 
+ ررکم راد دم که با هم ن لناست. که معمه ولا اواخر 
عمرش در دنیا می‌پوشید» یعنی یک جلیقه کشمیر و یک 
عصا ظاهر شد. او به من گفت که سعی نکن با این 
ارواح سرگردان سخن بگویی زیرا به تو توجهی نخواهند 
کرد آن‌ها در دنیای بی‌هوش خیال خود اسپرند. . من به 
دنیایی زیبا رسیدم و در آن‌جا ساحلی دیدم با رنگ‌های 
متعددی که هرگز در دنیا ندیده بودم. در آن‌جا هیچ رنگی 
مانند دنیا با انعکاس نور پدید نیامده بود بلکه هر چیزی 
از درون خود نور متشعشع می‌کرد. (ِ اسب دان بسیار 
۱ و ساحل با ماسه‌های سفید پوشانده ده 
مود .. . 
در آن‌جا صحنه‌های زندگی من روی یک تیه که در کنار 
ساحل بود منعکس شدند, ابتدا به آهستگی و به‌تدریج با 
سرعت بیشتر. من زندگی خود را از ابتدا تا انتها 
مشاهده کردم با بسیاری از اتفاقات ریز و درشتی که 
کاملاً فراموش کرده بودم. من تمام خوب و بد عملکرد 
خود را عمیقا و با وضصوح و شسفافیتی باور نکردنی 
م دم ی 5 
دنیاً می‌اییم, و تجربه دنیوی خود و حتی بدن خود را 
انتخاب می‌کنیم. من متوجه شدم که با انتخاب درد (های 


روحی) وقت خودم را تلف می‌کردم. در حالی که باید با 
ازادی انتخاب خود» به‌جای ان عشق و لذت حفیقی را 
انتخاب می‌کردم. ما با پر کردن خود از عشق حقیقی و 
افکار مثبت و زندگی زا می‌توانیم باوجود محدود بودن 
در بدن به آزادی برسیم. من دیدم که بر خلاف آن‌چه من 
فکر می‌کردم» خدا منتظر قضاوت و تنبیه من نیست و 
من خود با ضمیری بسیار گسترش یافته که از دید 
حقیقت می‌نگرد در مورد اعمالم قضاوت خواهم کرد و 
آن را با مقیاس عشق و آگاهی خواهم سنجید. 


من به ساحل برگشتم و متوجه یک جزیره شدم که مانند 
کوه بود و در قله ان که در اسمان بود نور سفیدی مانند 
جورسید می‌در سید . این نور از طریق فکر با من سخن 
می‌گفت و به من تمام معنای زندگی را فهماند. ناگهان 
دیدم که گروهی که لباس‌های سفیدی پوشیده بودند از 
ای حور رون مدید و ره بر و جا وت آن‌ها نک وح ود 
نورانی بود که او نیز ریشی سفید و بلند و لباسی سفید 
هو بر ای رای رتاو اراد 
دنده می ند , یه سمت امد 91 ی مر ده 
او من | و ر فاصلها نزدیک 
به زمین در هوا در سمت چپ من معلق ماند. در روک 
سینة او یک صلیب طلائی بود که دور آن یک دایره بود. 
او با نگاه نافذی به من نگریست. در آخر ای کرو در 
مس نود که فلا در کدننیه نود من از او پرسیدم «تو که 
مرده‌ای» اين‌جا چه‌کار می‌کنی ؟» او بهِ من گفت که 
اٍین‌جا دنیای زندگان است و جایی که تو از ان امده‌ای در 
مقایسه دنیای مردگان است. ناگهان به یاد اوردم که من 
از زمین امده‌ام و 3 فرزندم را در زمین تنها گذاشته‌ام. 
من به سمت مردی که ریش داشت نگاه کردم و از او 
خواستم که به من اجازه دهد که به دنیا برگردم تا زی را 


فرزندانم به من احتیاج دارند. او موافقت کرد و گفت 
می‌توانم برگردم. 


دا ری مار فا را ره ی رت کر 
از صخره‌هایی بود که از آب یرون آمده بودید. من روک 
بزرگ‌ترین صخره نشسته بودم و لباسی سفید و نیمه 
شفاف پوشیده بودم که با ستاره‌های طلائی رنگی مزین 
شده بود. با تعجب دیدم که باردار هستم, در حالی که 
ازدواج من و ارتباطم با همسرم اصلاً خوب نبود و اصلاً 
نمی‌خواستم بچه‌ای دیگر با او داشسته باشم. در آن موقع 
موجودی زیبا از آب بیرون آمد که من فقط بالا تنة او را 
می‌دیدم. او جوان بود و صورتی سفید و چشمان ابی 
درشت و موهای طلائی مجعد داشت. او به من گفت که 
همسر واقعی من اوست و به من عشق زي---ادی داد. 
ناگهان احساس لطافت و نرمی بی‌پایانی مرا فرا گرفت 
و از درون خود ندایی شنیدم که به من گفت: «با عشق 
می‌توانی همه‌چیز را بفهمی» ماهیت و ذات هر چیز را». 


بعد از آن احساس آرامشی عمیق آمیخته به مسرت 
درونم حس کردم که با تمام وجودم ترکیب شده بود» و 
احساس کردم بعد از این زندگی من همواره بهتر خواهد 
شد که تا کنون نیز این طور بوده است. من به نوری که 
در آس_ مان آبی بود نظر کردم و یک مجموعه از 
آگاهی‌های عمیق به درون من الهام شسد» خلقت؛ جهان» 
حیات من و تمام ساکنین جهان. اين‌ که همه‌چیز جنبة 
معنوی ابدی دارد» و این که اختلاف و تمایزهایی که ما در 
اين دنیا می‌بی نیم از جهل و فراموشی ما ناشی 
می‌شوند. این نور مانند یک اهنربای قوی من رابه خود 
جذب کرد و من در آن غرق و ممزوح شدم. در ان‌جا تنها 


چیزی که بود نور بود. من خود را فراموش کرده و فرم 
خود را از دست دادم و تنها چیزی که حس می‌کردم 
«وحدت در کثرت» بوده و ناگهان همه‌چیز را با شفافیتی 
خارق‌العاده فهمیدم. از درون مانند جرقه‌ای حس کردم 
که چیزی را که هميشه می‌دانسته‌ام در زندگی دنیا 
فراموش کرده‌ام» ولی نمی‌توانم ان را با کلمات و سخن 
تشریح کنم. احساس کردم من در خلقت و افمرینش 
سهیم هستم. دیدم که ما در حقیقت در«یکی بودن» و با 
به عبارت دیگر «کثرت در وحدت» به سر می‌بریم و من 
همه‌چیز بودم و همه‌چیز من بود. از حقایقی که درک 
کردم ان‌چه می‌توانم به خاطر بیاورم این است: 

من درک کردم که خدائی در خارج از ما وجود ندارده خدا 
در ما است؛ در همه‌چیز است؛ و همه چبز در خداست. 
همه‌چیزها و اتفاقات در این بعد فیزیکی همان گونه 
اس که اد اند ار یک و هو جع متا مین ود 
ی 
هر چیزی بخشی مهم و غیرقابل انفصال از زندگی و 
حیات است. و تا جایی که ما بر اساس عشق جهانی و 
هر اتفاقی در زندگی یک تجربه است و حبات دنیوی و 
اخروی در عمق و حقیقت یکی هستند زیرا هر چیزی از 
وجود خداست و چیزی خارج خدا و حیات وجود ندارد. 


مرگ تنها یک دگردیسی در زمان است؛ یک توهم دیگر از 
ذهن ما. در حقیفت زمان و مکان وجود ندارد» بلکه 
بستری زائيدة ذهن ماست که در آن اتفاقات رخ می‌دهد. 
«من»» «ما» را نیز شامل می‌شود که آینه‌ای است که در 
آن انعکاس واقعیت خود را با تمام زوایا و اوهام آن 


« تال » همهاره در تال خلت رین است وار حعل(ه 
خلقت او تمرین عشق ورزیدن آگاهانه است. به همین 
دارد, که مانند یک شبکه درون یک شبکه؛ درون یک شبکه 
۰ است. نا روزی که ما بیدار شویم. آگاهانه عشق 
ورزیدن اساس و حقیقت زندگی و حیات است. 


جهانی که ما می‌شناسیم تنها یک کسر بسیار کوچک از 
هس نی بی‌اننما اسنت که ده اس بر رم ان ها تنج 
می‌تواند کسر محدودی از آن را ادراک کند. 

وقتی به بدن خود برگشتم گویی در فضای سنگینی 
سقوط کرده بودم و بدنم مانند سرب سنگین و ذهنم 
دوباره جوی سابق» بسیار کند مود . وقتی خانواده و 
دوستانم را ملاقات کردم گویی آن‌ها معنای سابق را 
برای من نداش‌تند ان‌ها تنها انعکاسی بر روی رده 
بزرگ زندگی بودند که هر یک داوطلبانه خواسته بود که 
نقشی در آن بازی کند تا بتواند باد بگیرد چطور بهتر 
عشق بورزد. وقتی با آن‌ها راجع به آن‌چه دیده مودم 
صحبت کردم» همه فکر کردند من دیوانه هستم. به‌تدریج 
طی ماه‌ها و سال‌های بعد از اين اتفاق احساسی که در 
تجربه خود حس کرده بودم در خاطر من کمرنگ‌تر 


کر ولی تجربه‌همای حدسدی در که از جسس 
ششم گرفته ۳ تله‌یاتی با تحجربه خارج از بدن (0 ۰11 
6 )0 برای من اتفاق می‌افتادند. 


من تنها می‌دانم که همه‌چیز ابدی و از جنس آگاهی 
مطلق است و ما این‌جا تنها در یک رویای ذهنی هستیم 
که به‌طور دائم برای یویائی این آگاهی مطلق که بر خود 
آگاه است و از طریق یک‌یک ما خود را متجلی می‌سازد 
خلق می‌گردد. ها را ی توافت به بسا ات نت ده کرد که 
سرد شده و به مایع و سپس به حالت جامد يخ تبدیل 
شده است و آکنون حالت اولیه و توانائی خود را برای 
تجربه آقای امین از مشهد 

من اکنون 30 سال دارم و این اتفاق هنگامی برایم رخ 
داد که 13 ساله بودم. در ان روز من به همراه خانواده و 

تعدادی از فامیل به باغ یکی از اقوام رفته 
بزرگ بود و استخری نیز داشت. آن روز من و چند نفر 
دیگر در استخر مشغول زر ری اس ری . من دون این که 
شنا بدانم وارد قسمت عمیق‌تر استخر شسدم ولی به زیر 
آب رفتم و نمی‌توانستم تنفس کنم. با این‌که چندین نفر 
در استخر بودند, کسی متوجه به زیر اب رفتن و غرق 
شدن من نشد. من دست و پا می‌زدم و برای نجات خودم 
و تنفس تقلا می‌کردم» ولی بی‌فایده بود. . می‌توانستم 
اه ۱ پر از آب بود ولی با نرسیدن 
جائی که دیگر تقریبا]ً در تاریکی کامل بودم. ولی این 
حالت زیاد به طول نیانجامید و ظرف مدت بسیار 
کوتاهی وارد محیط و فضتاتی هد 0 آن 


بی‌انتها و غير قابل توصیف بود. در فاصله‌ای دور نوری 
می‌د دم و احساس می‌کردم که از چیزی شببه مه یک 
تونل عبور کرده و به سمت نور می‌روم. گرچه این واقعاً 

یک تونل نب ود «تونل» بهترین تشبیهی است که 
می‌توانم برای آن بکنم. ناگهان خود را معلق در هوا و در 
ارتفاع چند متری بالای استخر یافتم. من از بالا هران‌چه 
که اتفاق می‌افتاد و تکایوی افراد را برای بیرون کشیدن 
و نجات بدنم می‌دیدم. 


ارتفاع من به تدریج افزايیش می‌یافت و منظرءه استخر 
بایین کوچک و کوچک‌تر می‌شد. در همین حال متوجه 
بالای سرم و آسمان شدم و دیدم که در آسمان چیزی 
تئیه به حشرة ورودی یک تونل می‌بینم. این حفره 
تاریک بود و در انتهای آن نور بسیار درخشانی دیده 
می‌شد که من را به شدت به سوی خود جذب می‌کرد. 
فضای دنیای فیزیکی (آسمان و ابرها) در اطراف حفره 
ورودی این تونل با حالتی اعوجاج يافته به نظر 
می‌رسید. من می‌توانستم همه جا را در ان واحد ببینم 
ولی در عین حال می‌توانستم توجه خود را به سمت 
صحنه‌ای خاص متمرکز کنم» چه تونل بالای سرم و چه 
اتفاقات پایین در استخر. همانطور که ارتفاع من 
افزايش می‌یافت و به سمت حفرءة ورودی تونل کشیده 
می‌شدم دیدم که بدن من را از اب بیرون کشیدند و ان 
را در کنار استخر خوابانده و به قلب من ماساژ دادند و 
به دهان من تنفس مصنوعی وارد می‌کردند. من تقریباً 
در لبة حفرةه ورودی تونل بودم و نزدیک بود وارد ان 
بشوم که ناگهان با شدت به طرف بدنم در کنار استخر 
کسید ننددم و در یک آن جنمانم را باز ۶ رده و دک ران 


اوردن اب کردم. 


حدود 7 يا 8۶ سال بعد از اين اتفاق من برای خانواده‌ام 
جزئیات آن‌چه را که در آن روز در سن 13 سالگی دیده 
بودم تعریف کردم. من گفتم که چه کسی بدنم را از آب 
بیرون کشید و این که هر کسی چه کاری می‌کرد که 
معلوم شد همه درست بوده است. 


من از آن زمان توانائی‌های خاصی پیدا کرده‌ام» در سس 
کردن و انتقال انرزی به دیخران؛ انرژی درمانی؛ دیدن 
موجوداتی غیر مادی و ارتباط با آن‌ها, و گاهی دیدن 
آینده. من علاقة خاصی به متافیزیک و عالم ماوراء و 
ابعاد دیگر زندگی و جهان یافته‌ام و همواره در تلاشم که 
از اين توانائی‌های خود برای کمک به دیگران استفاده 
گنم . 

تجربه آقای احمد 

احمد هستم 34 ساله و ساکن شهر همدان. حدود سال 
6 بود که در‌گوشم عفونت کوچکی پدید آمد و با 
بی‌توجهی خودم و بی‌احتیاطی منجر به عفونت شدید 
شد که چند روز درد بسیار زیادی را متحمل شدم. پس از 
آن به پزشک مراجعه کردم و قرارشد فورا بستری سوم 
و عمل جراحی بسیار جزئی و راحتی را روی گوش من 
انجام دهند. این موضوع که سب سدون ری و 
بیهوشی نیز می‌توانستند عفونت را از گوشم خارج کنند 
ولی برای راحتی من عمل با بیهوشی انجام می‌شد 
برایم خیلی جالب و هیجان انگیز بود. 


مقداری طول کشید که وارد اتاق عمل شوم و من 
هم‌چنان درد زیادی را تحمل می‌کردم. یادم می‌آید هنگام 
عمل داروی بیهوشی روی من عمل نمیکرد تا بای یک 
مراسبه سه مرتبه داروی بیهوشی به من تزریق شد. 
هنگام بيهوش شدنم را بیاد ندارم. از اين به بعد آن‌چه 
برایم در هنگام بيهوشی اتفاق افتاده ود را ارو 
می‌کنم. 


ناگهان خودم را در محیطی بدون محدودیت و گستردگی 
بینهایت احساس کردم. این حس را پیدا کردم که گویی 
یک سلول از میلیاردها سلول متعلق به یک بدن واحد 
میباشم که از قید بدن رها شده و در فضای لایتناهی و 
پر از فیوضات الهی شناور هستم. در ان لحظه خودم را 
و ناچیزی خودم در مقابل عظمت پروردکار جهانیان 
احساس نیستی و عکدم داشستم. دات کبریایی پروردگاو 
رسیدن یک قطره کوچک باران به اقیانوس بی‌کران و 


بدون محدودیت میباشد. 


در این لحظه بود که برای لحظه‌ای عظمت خداوند متعال 
را احساس کردم. احساسی که همراه بود با دانش و 
معرفت کامل» بطوری که در ان لحظه من به تمام علوم 
احاطه داشتم و تمام عالم برایم در دسترس بود. اگر 
لحظه‌ای از این عظمت؛ زیبایی و احساس قشنگ برای 
همه مردم عالم قابل درک باشد مطمئن باشید دیگر 
جنگی در عالم صورت نخواهد گرفت و گرسنه‌ای باقی 
نخواهد ماند و ظلمی به کسی روا نخواهد شد! 


در این احساس قشنگ سرخوش بودم که ناگهان فمردی 
را احساس کردم که کنار من است. احساسم به این فرد 
ات ی رک رن که ی این 
موجود از تمام وجود و اعمال من با خبر بود و نزدیکی و 
صمیمیتی وصف ناپذیر با من داشت. . 


مدتی با هم در عالم سیر کردیم و این موجود همواره در 
مورد چیزهایی که میدیدیم به من توضیحاتی میداد. 
اتفاقات زیادی را از نظر گذراندیم و یادم می‌آید جایی 
بود که عده‌ای را درحال عذاب دیدم که درمورد این افراد 
نیز به من توضیحاتی داده شد که به خاطر ندارم. به نظر 
خودم عالم برزع را مشاهده می‌کردم. اتفاقات بسیاری 
ریت ر ‏ کد اند که خلا. ار آن‌هارا صاا و 
کرده‌ام و میدانم که به صلاح من نبود که به خاطر 
بیاورم. ناگهان و بطور یکباره به من گفته شد که دیگر 
وقت باز کشتتن آلست و دون این که من فرصت عکس 
العملی داشته باشم خود را درون تونلی دیدم که از بالا 
باسرعت بسیار زیادی به سمت پایین درحرکت هستم 
تونل مرتبا من ب می‌شد تا نهایتا به درون بدنم 
افتادم. حس بسیار عجیبی داشتم و مدتی طول کشید تا 
بفهمم محیط زندگی‌ام دوباره عوض شده و به جهان 
مادی باز گشته آم . 


تجربه آرتور ینسن 

تجربه آرت ور ینسن (۷5۵۲ 0۳۲۷۷۲ بکی از 
قدیمی‌ترین تجربه‌های مکتوب است. ینسن در زمان 
تجربه خود یک فارغ‌التحصیل در رشتة زمین شناسی بود 
و اعتقفادی به معنویت نداشت. او در خانوادهای بسیار 
مذهبی بزرگ شده بود که سعی داشتند او را نیز بسیار 


مذهب و دین رویگردان کرده بود. او که یک کارتونیست 
کدی وت ما 1992 کار اس و را مد 
کنار گذاشت تا روی یک شخصیت کارتونی خود که مردی 
بی‌خانمان 3 او برای دزی بهیر این تخمسیت 
تا در کت ای رک باعلا سکان 
سوار کند. یک بار مرد جوانی او را سوار کرد که بسیار 
تند رانندگی می‌کرد و آن‌ها تصادف شدیدی کرده و هر 
دو نفر آن‌ها از ماشین» که از نوع روباز بود. به بیرون 
یرت شدند. رانندهة جوان» خود اسیب جدی ندید ولی 
ینسن جراحات شدیدی برداشته و جان خود را در اآثر این 
اتفاق از دست داد. 


بعد از احیاءء ینسن شروع نی ار کویی ان هد الم 
ماوراء دیده بود برای دیگران کرد ولی متوجه شد که با 
این کار مورد سرزنش و تمسخر دیگران و حتی کلیسا 
قرار می کرد . به‌ تدریجح عده‌ای به شسنیدن تجربه او علاقه 
نشان دادند تا بالاخره در سال 1955 او تجربه خود را در 
کتاب وت دیدم و آن رم ان 


او< 421017 1۱۱8 ۲۰۲ 


۰«هن احساس می‌کردم که در حال خارج سشسدن از ندنم 
هس تم . بااین‌که تصور من این بود که من در حقیقت 
همان بدنم هستم, به‌طوری غریزی می‌دانستم که اگر از 
ان خارج شوم خواهم مرد. ولی با اين حال روج من 
شروع به خارج شدن از بدنم کرد تا بالاخره من دردی 


کوتاه ولی تیز در قلبم فیس کتودص و به ارایی و لا مت 
از قسمت سرم خارج شدم ... 


به‌تدریج بالاتر می‌رفتم و منظره زمین در حال ناپدید 
شدن بود و من وارد دنیایی جدید می‌شدم که بسیار 
درخشان و زیبا بود, زیباتر از انی که بتوان آن را تصور 
کرد. برای مدت کوتاهی می‌توانستم هر دو دنیا را در ان 
واحد ببینم. ولی وقتی که زمین کاملا ناپدید شد من خود 
را در مکانی بسیار باشکوه و زیبا یافتم که جایی جز 
بهشت نبود. در پس زميینه و فاصهه‌ای که دود 25 
کیلومتر به نظر می‌رسید دو کوه زیبا» شبیه به کوه 
یو شیده شده و دامنه‌های‌شان ار سس سر یر ار ال 
مود مد ۰ ۰ با وجود فاصله من از این کوه‌ها» می‌توانستم هر 
گل يا برگ را روی دامنة آن‌ها به‌خوبی ببینم. به نظر 
می‌آمد که دید من در آن‌جا حداقل 100 بار قوی‌تر از دنیا 
مود . . در سمت چپ من یک دریاچه با نوری سوسو زننده 
بو ریک طالای وی و ار بد عاف ۰ ود این دریاچه 
مسحور کننده بود و زنده به نظر می‌رسید. تمامی چشم 
انداز آن‌جا با چمنی پوشانده شده بود که سبزی و تمیزی 
و یک دستی آن غیرقابل توصیف است. در سمت راست 
من یک ردیف درخت بزرگ و بسیار زیبا بود. به نظر 
ح ‏ این درختتان و همه چیزهای آن‌جا از یک ماده 
درخشان و نورانی ساخته شده بودند. 

من در حالی که مبهوت زیبایی آن‌جا و شگفت زده 
ایستاده بودم, یک گروه حدود 20 نفری را دیدم که پشت 


تک ریات رم را رت خر در را در رت ال با 
حلقه داده بودید و در حال بازی و رقص و اواز بودند. 


مشخص بود که آن‌ها اوقات خود را در شعف و خنده و 
سرور هی کدر ایرد آواز آن‌ها و حتی خنده و فریادشان 
دارای نوایی خوش و دل‌نشین بود. به‌محض آین‌ که من را 
دیدند» چهار نفر از ان‌ها از بقیه جدا شده و بازی کنان و 
با خنده برای پیشواز و خیر مقدم گوئی به‌طرف من 
آمدند. سن دو نفر از آن‌ها حدود 20 سال و دو نفر دیگر 
رت اد را ال تا ۳ 
حرکت به سای اد دون وزن هستند و توازن و 
زیبایی حرکاتشان فریبنده و تماشائی بود. 


وقتی به من رسیدند» فردی که از همه مسن‌تر و قوی‌تر 
به نظر می‌ رسد به‌طور دلپذیری گفت: ی و سس لح 
درگذشتگان هستی. ما سیر مانند تو روی زمین زندگی 
کرده‌ایم تا این‌که به ايین‌جا آمدیم». من با هیجانی مهار 
نشسدنی فریاد زدم . : «آاین حیرت‌آور است ۱» آن‌ها جواب 
دادند: «بله فوق‌العاده است ». آن‌ها به خوش‌روتی به من 
گفتند که می‌توانم هرچفعدر می‌خواهم در دریاچه‌ای که 
آن‌جا نود شنا کنم وفتی از آن رون بتانم کاملا خشک 
خواهم بود. دیگری گفت: «می‌توانی هرچه دوست داری 
بدوی» بپری, برقصی» اواز بخوانی» و بازی کنی»؛ دون 


من متوجه شدم که منظرة آن‌جا به‌تدریج اس رسا ره 
نظر می‌رسد. احساس کردم که قبلاً آن‌جا بوده‌ام و 
توانستم به یاد بیاورم که چه چیزی پشت کوه‌ها است. 
ناگهان از شادی و هیجان منفجر شدم! به پاد آوردم که 
این جا خانه حقیفی من است! من روی زمین فقط 
مسافری موقتی و در غربت و محیطی ناسازگار بودم. 
نف عمعفی ار راختی و ازادی کسدم و ۲ خودم گفتم: 


«خدایا شکر که بالاخره بازگشتم. اینبار این‌جا خواهم 


ماند!» 


مرد مسن‌تر گروه که قیافه‌ای شبیه به خدایان یونان 
باستان داشت برای من توضیح داد: «این‌جا همه‌یز 
یی تا هه تک ار تعاس اقا راک 
کنیف يا خراب نمی‌شود و همه‌چیز برق می‌زند و نو 


من نسبت به هر کس و هر چیز در آن‌جا احساس محبت 
و علاقه می‌کردم و این من را بسیار خوشحال می‌کرد. 
به نظر می‌امد که تنها خوبی‌های درونم باقی مانده 
بودند و با فقدان بدی‌ها, خوشحاليام ورای هر چیزی بود 
که هرگز تجربه کرده بودم. من پرسیدم علت این همه 
اعسات خوسالی تست هم بر کف ند که افکار بو 
آرعاتای عس یت که ی بوایند توس ار ای ایا 
ک رال ت هید که ای ناکت میت ود که نام اف ارو 
احساسات منفی تو (این‌جا) از بین بروند و تنها افکار 
خوب مانند دوست داشتن» ازادی» و خوشحالی برای تو 
باقی بمانند. من پرسیدم که چه بلائی سر افکار منفی و 
تلخی‌های گذشته می‌آید؟ جواب این بود که اگر آن‌ها زیاد 
و شدید باشند, به درجات پایین‌تر و جایی که چنین افکار 
و احساساتی می‌توانند وجود داشته باشسند منتقل 
می‌ شوند. در این جا چنین افکاری جایی ندارند و توسط 
ارتعاش اساسی از بین می‌روند. بعد ارت رد رو 
تم دحا ام رود کهااز با سحط ا اس ان 


هماهنگی دارد.. بعد ار مرک انسان به بهشت با حهنمی 
می‌رود که خود برای خود در حیات دنیا خلق کرده است... 
هیچ کس به‌زور به هیچ جا (بهشت يا جهنم) فرستاده 
نمی شوده بلکه افراد بسته به ارتعاش انرژی روحشان 
خافاه ویر ای که ان اه مارا 
خواهند داشت. ارتعاش بالا نشانة عشق و رشد معوی و 
ا اس ات ی دای اف ار 


پرسیدم آدم روی زمین چه‌کاری باید انجام دهد تا بعد از 
ی عاقبت بپهتری داشته باشسد؟ او ؟ گفت: «تنها کاری 
که باید انجام دهی این است که در عشق و محبت بدون 
خودخواهی پیشرفت کنی. مردم به خاطر کارهای‌شان با 
به خاطر اعتقاداتشان به بهشت نمی‌ایند» بلکه به این جا 
می‌آیند زیرا سازگار و متناسب با محیط این‌جا هستند. 
کار خوب نتیجه طبیعی خوب بودن و کار بد نتیجة طبیعی 
بد بودن است, که هر کدام پیاداش و عاقبت خود را 
داراست. آن‌چه به حساب می‌آید این است که تو که 
هستی». 


در حالی که ما مکالمه می‌کرديم؛ ذهن من کاملاً روشن 
شد. در یک لحظه و بدون هیچ تلاشی من تمام ان‌چه را 
که از ازلیت می‌دانسته‌ام به یاد آوردم. « من زمین و تمام 
چیزهای مربوط به آن را فهمیدم و تمام معنای زندگی 
برایم بدیهی گشت. هر چیزی روی زمین منظور و همدف 
خود را دارد و هر چیزی قسمتی از تصویری است که در 
نهایت عدالت و خوبی خواهد بود. نگرانی‌های مردم به 
خاطر دید محدود آن‌هاست که فقط بخش کوچکی از 
تمامی تصویر را می‌بینند. ان‌ها نمی‌دانند که درد و 
محنت راهی است که با آن طبیعت سعی می‌کند به ما 


دنت ها را مور د که از راد دنک ص وان او 
کافی است که ما از زندگی دیگران درس بگیریم تا از 
درد و محنت بیهوده اجتناب کنیم. 

در له که از و لت هشب حست وس < 
حال حرف زدن بودیم, دوست من به آرامی به من ؟ 
«تو نمی‌توانی اين‌جا بمانی و باید به زمین برگردی». 
گفتم: «به زمین برگردم؟ 4 هه سب رک ها مکان 
ناگوار برنخواهم گشت». ولی جرف من بی‌فایده سود » 
ی در تا ر کی دود در آن ال اند فک ودک 
که لجبازی می‌کند فریاد زدم و گفتم: «بگذارید این‌جا 
بمانم! بگذارید این جا بمانم!» ولی فایده‌ای نداشت. 
آخرین چیزی که او به من گفت این ود «تو کارهای 
مهمی برای انجام دادن روی زمین داری و باید برگردی 
و آن‌ها را تمام کنی. زمانی خواهد آمد که مردم حیران و 
سرگردان خواهند بود و به تو بعنوان سکان پایداری نیاز 
حواهتد داست وه نی که کار بو روت ریس اسان باه 
می‌توانی به این جا برگردی و بمانی». 

کت بت بت شدید و تیزی تمام بت را 
این بور ک در فضای کوچک او ۱ محبسوس 
شده‌اآم » که مد مهم برایم بسیار کوچک است. 

تجربه اولیویا در سن 6 هفتگی 

اولیویا (] 40۱1۷۱2 در سن 6 هفتگی در اثر آنفولانزا در 
حالی که در ماشین یدرش به سمت بیمارستان رده 
می‌ شد از دنیا رفته و مرگ موقت داشت : 


من تا یک لحظه قبل از این چیزی به یاد نمی‌اورم. ولی 
در ان لحظه به یاد دارم که چشمانم را باز کردم و جلو و 
بالای خود نورهای کوچکی را دیدم که از سمت چپ به 
می‌کنند. به یاد دارم که من راجع به آن‌ها کنجکاو شده 
بودم ولی تماشای آن‌ها من را بسیار خواب آلود کرد. 
من چشمانم را بستم» ولی از بالا صداتئی را شنیدم و 
چشمانم را باز کردم. از زیر چانة شخصی را می‌دیدم که 
دستمالی روی سر خود انداخته بود که به رنگ سفید و با 
خالهای مشکی بود. پیش خود فکر کردم که مادرم من را 
بغل کرده است. چشمانم را دوباره بستم تا ان نورهای 
سفید را ببینم. در تمام بدنم احساس ضعف شدیدی 
می‌کردم. دیگر توان مقاومت و جنگیدن (برای زنده 
ماندن) را نداشتم و چشمانم را دوباره بستم. 


احساس حرکت و عبور خیلی سریعی کردم و ناگهان 
پشت سر پدرم شناور هستم. می‌توانستم پدرم رااز 
پشت سر و هم‌چنین عقربه‌ها و لامپ‌های داش‌بورد 
ماشین را ببینم. روی صندلی کنار راننده از پشت زنی را 
دیدم که یک روسری به سر داشت که من فکر می‌ کردم 
مادرم بود. می‌دیدم که شب شده و بیرون از ماشین هوا 

تاریک است. . من به خودم که شناور نود م نگاه کردم ولی 
هیچ جیزی آن‌جا نبود. می‌توانستم سس را در آن‌جا 
حس کنم. حس می‌کردم که ترس و نگرانی زیادی در 
یدرم وجود دارد و او سعی می‌کند بر خود مسلط باشد تا 
بتواند رانتد کی کند. هم جنین از سمت مادرم نیز احساس 
نگرانی می‌کردم ولی تِ-- بت بر بر تا او را آرام 


صندلی‌های ماشین و درون آن‌ها ببیتم. ماشین ما مدل 
سال‌های اولیة ده 1950 میلادی بود و صندلی‌های آن 
به هم چسیده بودند» ولی با این حال وود صندلی‌ها 
مانعی برای دید من نبودند. 


من دیدم که روی پای مادرم بسته يا چیزی قرار دارد. 
این دی من ود ولی در ان زمان نمی‌دانستم که ان 
بدن من است. سر این کالبد کوچک به طرف راننده بود 
و یاهای آن به طرف در. شنیدم که مادرم با نگرانی و 
ترس بسیار زیاد چیزی به پدرم گفت در حالی که به 
بدنی که روی پایش بود نگاه می‌کرد. پدرم فرمان را به 
سمت راست چرخاند و روی بدن خم شد. در آان موقع 
دوباره احساس حرکتی سریع کردم. در یک آن همه‌چیز 
رک ره و ی اس ارس رس خی رن رس رای ی کی 
مفرط کردم. چشمانم را باز کردم و پدرو را از پایین 
دیدم که روی من خم شده است و به من نگاه می‌کند. 
بهد ار ان هم چير دیکر به اد تیاور 


این خاطره مانند یک فیلم در ذهن من و هميشه با من 
ود ول اجره ی آن را یهت سیردت و تاد ده 
٩‏ فنص تا ان که در اواتر دهته 1970 رکه 9 س له 
بودم به منزل خواهر بزرگ‌ترم رفته بودم که به او سری 
تیان ام پر ان و و اج 
وقتی نوزاد بودم تقریباً مردم؟ من بسیار تعجب کردم و 
گفتم نه و از او خواستم که ماجرا را برایم تعریف کند. 
او گفت «مادر آنفولانزا گرفته بود و درحال نقاهت و 
بهبودی بود. ولی بیماری او به تو نیز سرایت کرده بود و 
بسیار مریض بودی. یک روز وقتی پدر از سرکار به خانه 


برگشته بود, آمد بالای سرت تا ببیند حالت چطور است. 
ولی دید که تو ساکت و بی‌حرکت هستی, تب بسیار 
شدیدی داری» و حلفه مبره بزرگی دور چشمانت شسکل 
گرفه است او لاهای ‏ له به من گفت که لایس را 
بیوشم زیرا باید به بیمارستان برویم و باید برادرت را در 
ماشین نگاه داری...» 


من در این‌جا حرف او را قطع کردم و به او گفتم که چه 
لباسی پوشیده بود و حتی دربارة روسری سفید با 
خالهای مشکی که به سر داشت برایش گفتم. او به 
حرف من آهمیتی نداد و به حرفهایش ادامه دااد: «...در 
حالی که در راه بیمارستان تو را بغل کرده بودم» تنفس 
تو تقریب] در حال توقف بود. تو چشمانت را بستی و 
احساس کردم سنگین‌تر شدی. من ناگهان احساس کردم 
تو مردی و این را به پدر گفتم. پدر ماشین را کنار کشید 
و بالای سر تو خم شد تا تو را چک کند. او بسیار ترسیده 
بود. وقتی تو چشمانت را دوباره باز کردی پدر خیالش 
راحتتر شده و اهی کشید. وقتی به بیمارستان رسیدیم 
و تو زنده ماندی دکترها گفتند که زنده ماندنت کمتر از 
یک معجزه نبوده است.» 


اين اولین تجربه نزدیک به مرگ من بود. من حرفهای 
زیادی برای گفتن دارم که دوست دارم کسی را پیدا کنم 
که بتوانم آن‌ها را با او در میان بگذارم. من تجربه‌های 
عمیقی در تمامی زندگی خود داشته‌ام ولی نمی‌دانم 
برای چه کسی می‌توانم آن‌ها را بازگو کنم که حرف من 
راباور کند. من فکر می‌کنم علت این‌که این تجربه 
نزدیک به مرگ با این‌که در سنین خردسالگی برای من 
اتفاق افتاده بود هیچ‌وقت از خاطر من بیرون نرفته 


است علتی داشته است. در سال‌های بعد این خاطره 
نقش بسیار مهمی را در زندگی و رشد من ایفا کرد. 
اتفاقات زیادی از همان سنین کودکی برای من در شرف 
رخ دادن بود و من به استقامتی که این تجربه به من داد 
نیاز داشتم تا بتوانم در برابر اين اتفاقات مقاوم باشم. 

گرچه در آن موقع که اين اتفاق افتاد از آن چیز زیادی 
نمی فهمید م و معنای خاصی برایم نداشست,؛ در ان ده آن 
را درک می‌کردم. 

قسمت سخت این تجربه رای من این است که 
نمی‌توانم برای مردم آن را تعریف کنم زیرا حرف من را 
باور نمی کنند و به نظر آان‌ ها عبر واقعی می‌اید؛ در 
حالی که حقیقتا برای من اتفاق افتاده است. ولی 
۱ ار ۳ 
آرامش عمیق آن 9 شناور نود در ۱ بی‌ورتی را 
فراموش کنم! من می‌خواهم همه بدانند که وقتی 
بافیست» ولی در سرایی دیگر. 

تجربه اندرو 

تابستان سال 1955, چند روز قبل از فارخ التحصیلی از 
و ۱۳ 
وی تا ای تا هه و 0 
روز در ذهنم شسفاف است وهیچ‌گاه تغییر نکرده است. 
هر فکر» سخن» تصوبر» واکنش» احساس و خاطر ان در 
فکر و بدن من برای هميشه حک شده و غیر قابل تغییر 
است تال ها بیع یار که ای را فراع کی 


همواره آن را به یاد می‌آورم» گویی همین دیروز اتفاق 
افتاده است. 


ان روز خیلی هیجان‌زده بودم. چند روز بیشتر به 
فارغ التحصیلی ام نمانده بود و بالاخره می‌تو‌آنستم به 
سراغ زندگی خود بروم. کلاس ما تصمیم گرفته بود که 
برای پیک نیک به کنار یک دریاچه برود و من بسیار 
خوشحال بودم که به ان‌جا میرفتیم... 


آن روز برای پیک نیک روز خیلی خوبی بود. خورشید در 
اسمان مبدرخشید و تعدادی ابر سفید» زمينة زیبای ابی 
اسمان را مزین کرده بود. نسیم گرم و مطوعی 
می‌ورید و بوک تازه درختان و دریاچه و ماسه ساحل در 


من مایوی خن ود را پوشیدم و قبل از ناه_ار با 
همکلاسيهايم در کنار ساحل مقداری بازی کردیم. بعد از 
ناهار چند نفر از دوستانم در اب پریدند و به سوی یک 
فک را که دص مت تا سل قاتا ات 
شنا کردند. وقتی دوستانم به سکو رسیدند» از آن بالا 
رفته و برای من دست تکان دادند و فریاد زدند که به 
آن‌ها ملحق شوم. یف ید تحص وان یه سک 
وارد آن شده و خود را اذیت کنم. به همین خاطر دورخیز 
کرده و در آن شیرجه رفتم. شنا کردن باعت شد کمی 
گرم شوم. ولی وقتی تقریبا به نيمة راه رسیدم. 
ماهیچه شکم و کشالة رانم گرفت. با خود گفتم: «خیلی 
هم گرفتگی اش شید نیست و نیمی از راه را نیز 
امدهاه و می‌توانم بفیه آن ۱ تمام کنم ۳ 


ولی با هر حرکت, درد و گرفتگی ماهيچههايم افزایش 
مییافت. دیگر نمی‌توانستم پا بزنم يا بدنم را مستقیم 
نگه‌دارم. ترس وجودم را فرا گرفت. دست‌هایم حرکت 
میکردند ولی جلو نمیرفتم. به جای ان در حال پایین 
رفتن بودم. . در حال تقلا کردن زیر آب» شروع به بلعیدن 
آب کردم. 1 مجرای بینی» دهان و ربههایم را پر کرده 
بود و در حال غرق شدن بودم. 


سطح اب بالا بیاورم. با ترس و عجله سعی کردم ببینم 
وضعیت وخیم من نشد و دوباره پایین رفتم. حتی 
عمیفتر از دفعةه پیش. احساس کردم بازوهايم خشک 
شدهاند و هر ماهیچه در بدنم از درد میسوخت. هرگز 
تصور نمی‌کردم که بتوان چنین دردی را حس کرد. با 
پایین رفتن به اعماق بیشتر, افتاب زیبای تیرماه در اب 
ی ری ۱ رو 
«خدای من» همه جا تاریک شد. دیگر نمی‌توانم چپیزی 
ببینم.» یک صدای زنگ قت هار لد و رای در وس 
پیچیده بود. گویی در گوشم یک ميلءة تیز فرو میکردند. 
احساس می‌کردم هر لحظه مغزم می‌تواند منفجر شود. 
در این سیاهچال تاریک و سرد, که بهنظر عمق آن 
پایانی نداشت» پیوسته پایینتر میرفتم. بدنم در ان اب یخ 


بهطرز غیر قابل کنترلی شروع به لرزیدن کرد. 


به غرق شدن و پایین رفتن خود در این سیاهچال تاریک 
و بیخزده ادامه دادم» غعرق شسدنی که بهنظر تمامی 
نداشت. ناگهان چبزی را لمس کردم. این خضزه و 
جلبکهای کف دریاچه بود. تقلا برای این‌که در میان این 


جلبک و خزهها فرو نیافتم و در آن‌ها گیر نکنم مانند تقلا 
هی کر در ی وال را سار ی الا خر 
به کف دریاچه رسیدم. سعی کردم با دستان لرزان و 
لمسم» خود را به سمت بالا هل بدهم» ولی گل و لای 
کف دریاچه من را پایین نگاه داشته و بیشتر در خود فرو 
می بر د ند . 

ناگهان صدای عجیبی در سرم شنیدم که گفت: 

«اندی! کمی استراحت کن» حداقل برای یک لحظه. باید 
رها کن ی !» 

من پاسخ دادم : 

«نه, نمی‌توانم! باید خودم را به سطح آب برسانم تا هوا 
بگیرم.» 

صدا دوباره گفت: 

«اگر تنها برای یک لحظه [تقلا کردن را] رها کنی؛ قول 
مبدهم دوباره بتوانی به تقلا کردنت ادامه دهی!» 

۹ ی ۰ 

«قول میدهی؟» 

او گفت : 

«بله, قول میدهم.» 

ترسیده و یخ‌زده با خود گفتم: «بسسبار خوب, فقط 


لحظهای استراحت می‌کنم.» 


از تقلا دست برداشتم و رها کردم ! به محض این که [ تقلا 
کردن را] رها کردم, به داخل یک تونل تاریک و سیاه 
پرتاب شسدم. ره ۱ ۳ ۳ 
جلبکها و خزههای کف دریاچه گیر کرده بود. به جلو نگاه 
کردم و نور فروزانی را دیدم که در انتهای اين تونل 
سیاه میدرخشید. آن احساس سردی و یخ‌زدگی دیگر 
وجود نداشت و جایش را احساس گرما پر کرده بود. درد 
وحشتناک بدنم از بین رفته بود و احساس آرامش 
وجودم را فرا گرفت و بسیار شاد بودم. صدای زنگ 
[گوش خراشی] که در گوش و سرم پیچیده بود ناپدید 
گشت و سکوتی ارات ایس ان سس ری ک وی در 
میان یک جنگل درختان سکویا [چوب سرخ] هستم و 
نوری که درخشش آن مانند همزاران خورشید بود بر 
تاریکی آن‌جا غلبه کرد. شدت این نور باید چشم من را 
کاملا میسوزاند. ولی با این حال می‌توانستم به آن خیره 
شوم » بدون این که هیچ اسیبی ببینم. دوباره متوحجه شدم 
که تمام آن دردی که یک لحظه پیش وجودم را تسخیر 
کرده بود کاملا از بین رفته است. گرمی سرور و 
اسا ار مر 
وحشت» ترس و هول و تقلایی شده بود که لحظهای 
پیش تمام وجودم را در بر گرفته بود. 

به هر علتی که بود, حرکت با این سرعت سرسممآور به 
مت ی اصط ای ی و تک ان و و هبح 
ترسی از نور نداشتم. من بیشتر و بیشتر به سمت نور 
می‌ شوم . 


در لحظة بعد» خود را در مرکز یک کرة بسیار بزرگ 
یافتم» بزرگ‌تر از باشگاه ورزشی دبیرستانم. داخل این 
کره مانند یک صفحه نمایش بیانتها بهنظر میرسید که در 
هر طرفی از ان صدها فیلم همزمان در حال پخش شدن 
بود. کاملا با تصاویر تمامی زندگیها و تجربههایم احاطه 
شده بودم. در این کره به هرجایی که نگاه می‌ کرد م 
اتفاقات زندگيهايم را میدیدم. نه تنها می‌توانستم آن‌ها 
بوها و لمس کردنهای همان تجربه و زندگی را احساس 
کنم. در این‌جا اغازی نبود و پایانی وجود نداشت. تمام 
لحظات زندگیهایی که داشتم و يا در آینده خواهم داشت 
را همزمان در تمام دور و اطرافم مشساهده می‌ کردم و 
می ت و آستم همه آن‌ها را همزمان دوباره تجر به کنم. 
تمام زندگيهايم از گذشته و حال و آینده به طور 
ار را رد رل زر و عجيب ود ولی هیچ 
احساس ترس يا قضاوتی نمی‌کردم؛ نه احساس گناهی 
و به حسابرسی؛ درهای احساس تقعصیبر» مدمت؛ شسرم و 
خجالتی وجود نداشت. تنها تجاربی بودند که يا «به نفع 
من کار میکردند» -تجاربی که می‌خواستم آن‌ها را تکرار 
کنم زیرا به من لذت و سرور میدادند- یا تجاربی که «به 
نفع من کار نمیکردند»» -و نمی‌خواستم ان‌ها را تکرار 
کنم» زیرا به من سرور نمیبخشیدند [یا برایم دردناک 
بودند]. 

هرگاه روی تجربه یک زندگی تمرکز می‌کردم» تمام فکر, 
کلام و عمل مربوط به آن را دوباره تجربه می‌کردم. من 
در جهانی با ابعادی نامحدود» معلق سودم . چه احساس 
فوقالعاده و غیر قابل وصعفعی سود من در اندیت لحظه 
حااا ف رار دات تم دعر رم ان واحت اس رح دادن 


اتفاقات بهصورت پشت سر هم و به‌ترتیب وج ود 
نداشت. تمام زمانها» از گذشته, حال و آینده, در همین 


لحظه وجود داشت و تجربه می‌شد. در آن‌جا به آینده 
تمامی جهان و اتفاقات آن اشسراف داش تم» ولی 
نتوانستم خاطرء آن را با خود به زمین بازگردانم. فقط 
میدانم که از سيارهة دیگری آمدهام [که در یکی از 
وتات فا رای ی تس نها ها کار نا کال < 
درجه رشد ضمیر و ادراک» از زمین بالاتر است. 

بجد ار ص رف ز مان در‌ان ک ره که بهتطار سس 2 ۱5 
میرسیده خود را دوباره در تونل یافتم» در حالی که به 
خارقالعادهای بود! در واقع می‌توانستم درخشش » گرمی 
و عشق او را حس کنم, و با نزدیک ش_دن به اوء در ان 
تن 2 شقة کامل غرق شدم. 


من در تور بودم ! وای خدای من من واقعا در تور بودم ! 
من خود نور بودم! 

انسان-گونه پدیدار شد؛ شبحی بزرگ که درخششی برابر 
با همزاران خورشبد از خود صادر میکرد. گرچه 
«اندی» نترس! اندی» من عاشق تو هستم! اندی, ما 
نور من را میشناخت. نور اسم من را می‌دانست و من را 
اندی صدا زد. در اطراف ان فرم نورانی مرکزیء 


میلیونها میلیون نور دیگر بودند که به بازگشت من به 


خانه خیرمقدم میگفتند. من تمام آن‌ها را میشناختم و 
نور واحد بودیم. صدای خود را شنیدم که با خود گفتم: 
هم در خانه هستیم.» 


گرچه من در نور بودم و نور در من بود» اما هنوز هم 
[همان] اندی بودم. من همزمان در همه جا, ولی این‌جا 
بودم و خود را هم به عنوان یک شخص [منفرد] و هم 
[غرق و یکی شده| در گرما و عشق بینهایت نور میدیدم. 
نور صدایی داشت که قبلا نشنیده بودم, ولی این صدا 
برایم غریبه نبود. او لبخندی داشت که زیبایی آن 
غیرقابل توصیف است و ان نیز برایم اشنا بود. نور 
با یک‌دیگر حرف زدیم و خندیدم. نور پاسخ تمام سوالاتی 
که در جهان داشستم را در نود داشت. ولی من هیچ 
را رس مس را عات اارعت کي ار ات را 
خود می‌دانستم » و آن همه چبرز بود! 

هم] من را بهطور نامشروطی دوست داشت. نور من را 
بهخاطر کسی که هستم دوست داشت ؛ اندی» پارهای از 
تور. به برسی وحود داشست؛ به قضاوتی» نه هی » به 
تقصیر و مذمتی, نه شرم و خجالتی» و نه حساب و 
کتابی از کارهای خوب و بد. در نور تنها گرمی, آرامش؛ 
سروره شادی, بخشش و عشق بود. من با نور» که به 
طور نامشروطی عشق می‌ورزید, یکی شده بودم. من 
در خانه و وطن بودم. من [دیگر] برای ابد در وطن 
خویش بودم. 


ناگهان مبهوت ماندم! نور گفت: 
«اندی» باید بازگردی.» 


گفتم: «نه» باز نمی گردم. من این‌جا را ترک نخواهم کرد 
و هرگز باز نخواهم گشت ۳ 7 


«اندی» باید بازگردی.» 


من هم همان جواب را تکرار کردم. حتی فکر بازگشت به 
مدیم در زمین برایم مشمز کننده و انزجاراور بود. 
احساس می‌کردم این کار مانند چپاندن جهان در یک 
بطری کوچک است. نور برای دفعه سوم تکرار کرد: 


«اندی» باید بازگردی.» 


بی‌درنگ» روی زمین بودم. من در یک بدن سرد و پر از 
درد و لرزان روی زمین چپانده شده بودم. چشمانم را 
باز کردم و اشکم سرازیر شد. نور رفته بود! اه خدای 
من» نور رفته بود! من غعرق در حزن و عزا گشتم. 
دوباره در این بدن خسته » پر از درد و تقریبا یخزده قرار 
داشتم. چقدر غمانگیز! چقدر چقدر چقدر دردآور بود! 


من روی شکمم بر روی ماسههای ساحل دراز کشیده 
بودم. یکی از دوستانم به سینهام فشار آورد و بقية آب 
را از ريههايم خارج کرد. با سرفه آب را بیرون دادم, 
ولی دردی شدید در من باقی ماند. این درد متفاوت بود 
و کگاهش نمییافت. این درد جدایی از نور بود. 
نمی‌دانستم چرا انقدر محزون هستم و حتی نمی‌دانستم 
این چه تجربهای بود که داشتم. ولی می‌دانم که تمام ان 
گرمی» زیبایی و عشقی که در روح من رخنه کرده بود را 
دیگر حس نمی‌کردم. نور با ترفندی بیرحمانه به من 


اجازه داده بود که گسترش بافته و با تمامی جهان 
زمینی نحیف و رنجور چپانده بود. این به نظرم خیلی 
ناجوانمردانه مبر‌ سید. من از دست تور بسیار عصبانی 
نود م . 

شدهام. یکی از آن‌ها گفت: 


«اندی» به نظر خیلی خوشحال نمیرسی که از ته دریاچه 
بیرون کشیده شدهای. آيا هنوز گیج هستی يا چیز دیگر؟ 
چطور بود؟ آیا بر سید ه بودی؟» 

من در جواب دروغ گفتم. گفتم هیچ چیزی به یناد 
ار باید به دوس تانم دروغ میگفتم, باید به 
خانوادهام دروغ میگفتم» و باید به خودم نیز دروع 
میگفتم. نمی‌توانستم با هیچ کس دربارهة نور حرف بزنم. 
چطور می‌توانستم از آن‌ها این انتظار را داشته باشم که 
تجربه‌ام را بفهمند, در حالی که خود من هیچ چیز ان را 
مغزی‌ام در اثر کمبود اکسیژن ان را به وود اوردهاند. 
شاید هم دیوانه شسدهام. با خود گفتم: وم ی 
احتمالا به زودی همه‌چیز را فراموش خواهم کرد.». 
اکتوت تساه سا ار ان اصان دنه اس ور 
این سال ها هزاران تجربه را فراموش کرده‌ام. بسیاری 
از آن‌ها تجارب سخت و دردناکی بودند که با گذشت 
زمان خاطرة آن‌ها محوتر سا زیادی از 


ری یگ تا ی ای اس هک اه 
شفاف باقی مانده و تغییر نکرده است. لحظهای که 
وارد نور شدم و با آن یکی گشتم. لحظهای است که هیچ 
شبیه و مانندی در زندگی من ندارد. آن» احساس عشق 
غیر قابل بیان و نامشروط و آرامش و سرور بود. آن» 
عشسقی بود که نمی‌توانم آن‌را به اندازه کافی و با 
کلمات توضیح دهم. اب یی کب له کیت کید رح 
ان را تجربه کردم. من در نور بودم, نور در من بوده و ما 
با هم یکی بودیم. مهمترین قسمت تجربه من برایم این 
بود که در نور جذب شده و با ان یکی و متحد شسدم, ولی 
هنوز هم همان اندی بودم. 

اکنون دیگر تک شسخص مدهبی بد نیستم,» بلکه خود رایک 
شخص معنوی میدانم و باور دارم همة ما در نور خدا با 


من با یک مشکل قلبی به دنیا آمده بودم. یک از رگ‌های 
مهم قلب من در جای خودش نیست و قلب من تنها یک 
دهلیز دارد. از بدو تولد دکترها به پدر و مادرم گفته 
بودید که مدت زیادی زنده نخواهم ماند. ولی من هیچ‌گاه 
عمل جراحی به خاطر آن انجام نداده بودم. ولی چند ماه 
بعد از زایمان اولین دخترم احساس کردم خیلی مریض 
هستم و مجبور شدم تحت عمل جراحی قرار بگیرم. این 
عمل عوارض جدی و خطرناکی داشت که یکی از ان‌ها 
این بود که یک ویروس (2۷۲6۷5 451201۱۷۱001۷5 در 
بدن من منتشر شده بود و مایعی دور و اطراف قلب و 
ره ص را کته رد وه وا سار ما و من باید 


برای دومین بار برای خارج کردن این مایع تحت عمل 
قرار می‌گرفتم... 


در اتاق عمل من را بیهوش کرده و عمل جراحی شروع 
شد. با این‌که بیهوش بودم می‌توانستم همه‌چیز را 
بشنوم. شنیدم که به یک‌دیگر می‌گفتند که من یک دختر 
0 ماهه دارم که شاید هرگز دوباره او را نبینم. من از 
درون با خود گفتم که چرا در حالی که من هنوز زنده 
حسم راجع به من این‌طور حرف می‌زنند و به شسدت 


نتیجه آزمایش‌هایی که روی من کردند خوب نبود. یک 
عفونت در تمام بدن من منتشر شده بود که پاکسازی آن 
در شرایطی که من داشتم بسیار پیچیده بود. من در 
بخش مراقبت‌های ویژه به هوش آمدم در حالی که تمام 
خانواده‌ام در اطراف من بودند. صورتهای ان‌ها محزون 
و پر از درد بود و به من همان چیزی را گفتند که خود در 
حال بیهوشی شنیده بودم. من در لب مرگ قرار داشتم 
ولی روج من مانند هميشه قفوی بود... دکترم در و 
لد رات الا رت تا ری رخ ور 
من صحبتهای آن‌ها را می‌شنیدم و شنیدم که دکترم به 
آن‌ها گفت که فرم‌های لازم را یر کنند زی را احتمال 
مردن من وجود دارد. 

در همان موقع‌ها بود که من احساس کردم لولة تنفس 
من به شکل بدی در گلوی من جاسازی شده و خیلی من 
را اذیت می ‌کند. دست‌های من را به تخت بسته بودند تا 
به طور اتفاقی به لول هوا و بقيءة چیزهایی که به من 
وصل بود برخورد نکنند. به خاطر بسته سودن دست‌هایم 
و لوله‌ای که در گلویم بود و اثر داروی بیهوشی که هنوز 


در مدیم ود نمی‌توانستم به کسی منظورم را درست 
شرایط در سح بود و هیچ کمن نمی‌فهمید 
خاطر عوارض بعد از عمل معذب هستم و چیزی طبیعی 


است. 


چند ساعت بعد هر دو پرستاری که مراقب من بودند به 
دلایل محتلف رای مدتی رفته و می راتتها کداس تند. به 
خاطر ترشح خلط من» لولة هوای من که در جای بدی 
بود بالاخره تقریبا به طور کامل بسته شد و من دیگر 
قادر به تنفس نبودم و شروع به خفه شدن کردم. هیچ 
کسی دور و اطراف من نبود و با وجود این که خیلی 
سعی کردم که دستهایم را ازاد کنم تا لوله را در بیاورم 
موفق ۳ بصن ان رح حل ۳ ولی فایده‌ای نداشت. 
یا ده اه ۱ درآمد و ناگهان 
تعداد زیادی دکتر و پرستار به اتاق من هجوم آوردند و 
شنیدم که فریاد می‌زدند دستگاه تنفس. آن‌ها سعی 
کردند لوله را در بیاورند ولی موفق نمی‌شدند چون در 
جای بدی گیر کرده بود. هنوز می‌توانستم همه‌چیز را 
بشنوم ولی نمی‌توانستم نفس بکشم. من به شسدت نقلا 
کرده و دست و يا می‌زدم ولی چهار نفر من را محکم 
گرفته بودند تا حرکت نکنم. من به شسدت محتاج یک ذره 
هوا بودم. بدن من با وجود ضعف شدید و عمل جراحی 
چند ساعت قبل و عفونت شدید و نبود هوا هنوز هم با 
مقاومت می‌جنگید تا زنده بماند و حاضر به تسلیم نبود. 
شروع به احساس گیجی کردم و در حال بيهوش شدن 
بودم. بالاخره بدنم از مقاومت دست کشید و تقریبا 


بلافاصله قلب من ایستاد. ناگهان چشمانم را باز کردم و 
احساس کردم که کاملا آزاد هستم. بدن خودم را در 
لباس مریض بر روی تخت بیمارستان دیدم که کادر 
پزشکی سعی در احباء ان داشتند. احساس عحیبی ود 
زیرا من در خود احساس کامل و سالم بودن می‌کردم 
ولی می‌دیدم که بدنم در مقابل من روی تخت افتاده 
است . این آزادی تسار بررک بود و من به صورت شناور 
شروع به حرکت کردم و سفر خارق‌العاده من شروع 


من از درون چیزی که به نظر یک درخت بود (سر در 
آوردم و در آن) شناور بودم. من تنها یک نظاره‌گر بودم. 

اولین چیزی که د مد م نش ببه به یک لابه از شساخه‌های 
درخت و 2 که حیوانات کوچک مانند خرگوشء پرسده» و 
سنجاب در آن زندگی می‌کردند. تمام آن‌ها درهارمونی 
بودید و من از آن‌ها احساس آرامش؛ کامل ۱۳ و 
عشقی را دریافت می‌کردم که هرگز مانند آن را حتی از 
انسان‌ها دریافت نکرده بودم. صدای (زیبای) آن‌جا در 
روح من رخنه می‌کرد و همه‌چیزهایی که در دنیا به جا 
گذاشته مودم برایم بی‌اهمیت شدند. تجریبه و احساس 
این صدا تنها چپیزی بود که در آن لحظه به آن توجه 
داشتم. 

بدن (روحیم) بدون درد و استرس و خستگی بود و 
می‌توانستم ازادانه تفس کنم. در فاصله‌ای دورتر در 
جلوی من می‌توانستم یک لابه <9 از شساخه‌های مختلف 
و وسبع را هي : . حیوانات وک 5 آن‌جا مود مد ؛ مانند 


شیره زرافه» فیل» اسب؛ و بسیاری دیگر. این منظگره 
زیبا و خارق‌العاده بود. زیبایی رنگ پوست هر کدام از 


زیر ای راب ان ۲ ی نارای بر ار ان 
حبوانات وحشی را دیدم که کاملا خلق و خوی دوستانه و 
ار دارند و تاکنون جنین جچبرک را ندیده بودم . مانند 
خانواده سودیم. من ست به آن‌ها احساس عشق و 
محیت می‌ کردم و آگاه بودم که آن‌ها هم همین احساس 


را نسبت به من دارند. 


من به صعود خود ادامه دادم و گروه سومی از شاخه‌ها 
را دیدم. آن‌جا پر از کودکان از سنین و نژادهای مختلف 
بود. هر یک از ان‌ها منحصر به فرد و در عین حال زیا 
بود. همه خوشسحال بودند و لبخند می‌زدند و صدای 
شیرین و بچه‌گانه آن‌ها و آوازشان تنها چیزی بود که 
می‌ شنید م . . آن‌ها مشغول بازی و دویدن در ان مرغعزار 
زیبا و سرسبز بودند و گاهی از یک سری فواره که در 
آن‌حا ی ود بو هماای م ای دید من سعی نکردم با 
کسی صحبت کنم و راضی و خوشحال بودم که تنها 
نظاره‌گر این صحنه ها باشم. از هر سوی فضای آن‌جا 
عشق صادر می‌شد. من احساس کردم که عشق مانند 
سیلی من را در خود عرق کرده است. اگر دست خودم 
بود دوست داشتم همینجا بمانم ولی مانند یک بالن به 
حرکت خود به سمت بالا ادامه دادم . 


من به باد دختر حردسالم افتادم؛ ولی نکران نبودم. 
خواهد شد). وقتی به یاد او افتادم او را دیدم که در تخت 
خود با اش خوابیده است. من احساس کردم به او 
خیلی نزدیک هستم» گویی در کنار تخت او قرار دارم. 


من متوجه شدم که می‌توانم همه‌چیز را در جلوء عفب, 
بالاء پایین» و تمام جاها به طور همزمان ببینم. نیازی 
نبود که زاویه دیدم را بچرخانم. کمی بالاتر رفتم و 
متوجه یک گروه بزرگ دیگر از شاخه‌ها شدم. این دفعه 
نوجوانان و افراد میان سالی را دیدم که پر ازهارمونی؛ 
وقار و ارامش» و خوشحالی بودند. همه لبخند می زدند و 
من احساس کردم (با لبخند آن‌ها) قوی‌تر شده‌ام. صدای 
آن‌ها به روشسنی پر ازهارمونی و بسیار روان بود و 
ارتباطات (بین ان‌ها) بسیار طبیعی و راحت جریان 
داشت. در آن‌جا نسیز یگ فواره در میان یک باغ بزرگ 
قرار داشت که گل‌همایی اهر رف دور آن بودید. اف 
فواره‌ها با ریتم‌هایی متفاوتی جریان داشتند و تصاویر و 
صداهایی را که خارق‌العاده بودند. . گروه‌های 
مردم دور هم : و می‌گفتند و می‌خندیدند. آن‌ها با 
دهان و اصوات با هم حرف نمی‌زدند» بلکه تنها با فکر 
می‌توانستم ان‌ها را بشنوم. بعضی نیز در باغ در کناری 
لم داده و مشغول مطالعه کتاب بودند يا به سادگی از 
دراز کشیدن در افتاب لدذت می‌بردند. این مکان 
فوق‌العاده بود. 


من باز هم به حرکت و سفر خودم ادامه دادم. من تنها 
از این سفر لذت می‌بردم. سفر در درختی که مانند یک 
تونل بود و پر از زندگی بود و همه‌چیز در آن متحد و 
یکی به نظر می‌رسید و به من احساس کامل بودن؛ 
رضایت» 9 ازادی می‌داد. می‌توانستم نفقس عمبق بکشم 
و خودم را پر از اکسیژن کنم. من به یاد پبدر و مادر و 
همسرم افتادم و می‌دانستم که ان‌ها در ال رنج 
کشیدن (از مرگ من) هستند ولی می‌دانستم که حالشان 


وی و 
آل بای را ترا کر ان ق ۱ ۱ ۱۵ 
هم (به این جا خواهند آمد) و همین احساس عالی من را 
خواهند داشت و به خاطر همین هم نگران آن‌ها نبودم. 

من به مسر خود ادامه دادم و به لابه دیگری از شساخه‌ها 
رسیدم» و این دفعه می‌توانستم یک گروه بزرگ از افراد 
مسن را در ان‌جا ببینم. آن‌ها لبخند به لب داشتند و 
نیرومند و پرقدرت به نظر می‌رسیدند. بسیاری در میان 
باغ نشسته و در حال صحبت بدون حرف زدن بودند و از 
این مرغعزار و دشت سرسبز لذت می‌بردند. آن‌جا پر از 
گل و انواع درختان و چشمه‌های آب زلال بود. برخی هم 
با هم قدم می‌زدند و صحبت می‌کردند. 

ناگهان احساس کردم که مانند این است که بدنم با 
یک لحظه به بالا نگاه کردم و دیدم که همه‌چیز یک 
منظره پر احساس و شوری است که من تا کنون مانند 
ان را حس نکرده بودم. من یک دایره کوچک بسیار 
درخشان به رنگ زرد را دیدم که من را به خود جذب 
می‌کرد. کنجکاوی من هم باعث می‌شد که بخواهم بدانم 
چه چیزی پشت ان است. ولی هر چه سعی می‌کردم 
نمی‌توانستم به طرف آن سرعت چندانی بگیرم» ولی 
بالاخره توانستم به تدریج کمی وارد این فضای کوچک 
بشوم که مانند ابریشم نرم و لطیف بود. سر و شانه من 
وارد این فضا شده بود و من فکر کردم که بالاخره 
خواهم توانست در این نور درون آزندگی کنم. نیمه بدن 
مر دحا ار فا ود وا ور دا 


ان من (از سشیدت درخشندگی) نمی‌توانستم ینم ولی 
ر خلسه و شعف بودم. نفسی عمیق کشیدم تا خودم را 
کاملا با اس ات ات تا کی هی و ۳ 
نداشتم 9 نمی‌خواستم. بالاخره به مفصد نهاییم وارد 
شده بودم. امکان نداشت که جای دیگری بتواند بیشتر از 
این جا عشق وجود داشته باشد. من این را می‌دانستم و 
حجس می‌ کردم و به شدت از ان لدت می‌ردم. هیچ 
احساس لذت» آرامش؛هارمونی» کامل سود و خلسه‌ای 
نمی تواننست با در بر گرفته سدن در ایس نور که من ۲۱۲۰ 
عشق کامل پر کرده بود برابری کند. کلمات کافی برای 
توصیف ان وجود ندارد. من هنوز هم در درخت شناور 
بودم و می‌توانستم همه‌چیز را بشنوم» ببینم» حس کنم, 
و درک نمایم» بدون این‌که نیازی باشد که از این‌جا 
حرکت کنم. احساس می‌ کردم همه چیز ها به هم متصل 
است و (در حقیقت) همه‌چیز یک چیز است. می‌فهمیدم 
که هیچ چیزی در جهان نیست که به نوعی زنده نباشد. 
من می‌توانستم به طور همزمان همه جا باشم و با همه 
صحبت کنم, بدون این‌که لازم باشد کلمه‌ای بگویم. من 
احساس عشق و مورد قبول بودن کامل می‌کردم بدون 
هیچ ابهام پا مغایرتی. مانند این بود که در خانه و منزل 
هستم به همراه خانواده‌ام» که تمامی خلقت است. 


ناگهان اجان کردم که دستتی هن را در ناحیه بالای 
قابل تصور من را در خود غرق کرد. بدا برم و راد 
معنوی به من گفت: 


«آرام باش و در آرامش برو و آن‌چه از تو خواسته بودم 
را تمام کن.» 


می‌خواستم (منظور او را) بفهمم و سوالاتی بیرسم 
ولی همان موقع شروع به بازگشت کردم. در راه 
بازگشت دوباره لایه‌همای شساخه‌ها را ددم ولی به 
سرعت. من نمی‌خواستم که از این تجربه زیبا که اینقدر 
آن را دویت دافتتم نار فرده, وی کتترلی ندالن تم و ۲۳ 
سرعت زیادی در حال بازگشت بودم. 


دوباره (بدن) خودم را از فاصله‌ای دور در بیمارستان 
روی تخت دیدم و دکترها که دور من را گرفته بودند و 
سعی در احیاء من داشتند. در یک لحظه من به بدنم 
بازگشتم. نمی‌توانستم بفهمم که در چه زمان و مکانی 
قرار دارم. چشمانم را باز کردم و دیدم تعداد زیادی دکتر 
و پرس‌تار دور من هس‌تند. در سینه‌ام در محل شک 
کی مسر ود زیادی می‌کردم. . من با خودم 
فریاد زدم «نه! ! نمی‌خواهم بازگردم! من را در آرامش 
رها کنید!». . سرم به شدت گیج می‌رفت و احساس درد و 
اندوه و خشم می‌کردم. 


من مشتاق برگشتن (به آن مکان آرامش) بودم. با خود 
فکر کردم چرا بعد از ان همه تقلا برای نفس کشیدن 
حاا که به ارام رس ده وده من را ده :۰-۱ ۶1 
کردند؟ گویی خواست من برای هیچ کس اهمیت نداشت. 
همه می‌خواهند من را به این‌جا که پر از درد است 
بازگرداند. هنوز هم به سختی نفس می‌کشیدم و دقایق 
خودم را کردم که بازگردم, برای من دلیلی نداشت که در 
این مکان پر از درد و رنج بمانم. من نمی‌توانستم به 
بچه‌ام, به همسرم» پدر و مادر و خانواده‌ام پا به هیچ 
کسی فکر کنم. تنها می‌خواستم به این نور بازگردم, به 


ای کی که ی را کاعا مک رد ول هیج سس کرد 
را منظم و ثابت کنند. من دوباره در بیمارستان بودم, پر 
از دستگاه‌ها و سر و صدای ان‌ها و لوله‌هایی که به من 
متصل بودند و کادر پزشکی که دور من را گرفته بودند. 
کم کم بیشتر آن‌ها رفتند و فقط دو پرستار و یک دکتر 
قلب بای بقیه شب آن‌جا ماندند. من از دست همه 
عصبانی بودم و هیچ چیزی نمی‌فهمیدم. 

آنوفت نود که توانشتتم آن حه آنفاه افتاده نود راسههمم 
دنیا نیست بوده‌ام و شمه‌ای از جهان خارق‌العاده‌ای که 
بعد از مرگ منتظر ماست به من نشان داده شده بود. 
همه فکر می‌کردند که من مرده‌ام ولی من در ان‌جا از 
همیشه ز نده‌تر بودم ... 


چند روز گذشت و من وارد یک بحران دیگر شدم. در 
حالی که روی تخت بودم شروع به گریه‌ای عمیق کردم 
ولی یکی از زیباترین تجربه‌ها برایم اتفاق افتاد. در 
حالی که به ارامی نفس‌های عمیقی می‌کشیدم و به 
حرف‌های خواهرم که در کنار من بود گوش می‌دادم, به 
سقف چشم دوخته بودم و از خدا دعا می‌کردم که به من 
آرامش بدهد. من فکرم را روی دعایم متمرکز کردم. یک 
احساس مور مور شدن در تمام بدنم منتشر شد. در 
ود دی رنه راد دم که این آع ده و در دود ارف 
من ایستادند. آن‌ها می‌درخشبدند و لباسهای کوتاه 


ابریشم مان ک به تن جاین ده و در هموا شناور بو با 
رضایت و عشسفی خالص پر کردند. آن‌ها بر روک سر و 
را 
احساس کردم بدنم از فشار و دردک که حس می‌کرد در 
حال رها شدن است. من احساس ازاد شدن می‌کردم و 
از آن‌چه اتفاق می‌افتاد لذت می‌بردم و احساس 
می‌کردم در آغوش مهر این فرشتگان هستم. خواهرم به 
من خیره شده بود و نمی‌دانست که چه خبر است. فقط 
می‌دید که من خیلی آرام شده‌ام . 


من به خواب عمیقی فرو رفتم و برای اولین بار بعد از 
چند روز چند ساعتی خوابيی_دم. تنفس من به طور 
چشمگیری بهبود یافت. مایعی که در داخل بدن من بود 
در آثر تنفس عمیقم جابجا شده و حالم خیلی بهتر شد. 
اعاها ی که کاهی ی ار اک ار 
می‌رسند با خود نوری به همراه دارند که به درد معنا 
می‌دهد و باعث رشد ما می‌گردد. 


۳ مورد 1 ۱ ۳ دارم کم ار 
دک ی بچد ار رک سصا ماس ولی باور ندارم که 
این باید از طریق ترس و عذاب به ما باد داده بشود. من 
مهو روا ی کم 
نباشد و درد معنی ندارد و تمام آن گذرا است. 

تجربه امانوئثل 


تجربه من کمی بیش از 3 ماه پیش رخ داد. در طی این 


[فردی] «ندانمگرا» (30۳005116)- بودم؛ به این معنی که 
در مورد خدا فکر نمی کردم . اگرچه خانواده‌ام کاتولیک 
بودند» احساس می‌کردم که چیزی وجود ندارد تا مرا 
پایبند این مذهب سازد. ولی همه‌چیز در شب 6۵ اکتبر 
سال 2018 (در ساعت 3 صبح) تغییر کرد. من تجربه خود 
را چپیزی خارقالعاده می‌دانم که زندگیام را برای 


ی دای سیب ات رب ان را کار ای 
شدید زمینلرزه از خواب پریدم. کل خانواده‌ام [نیز] بیدار 
شسدند و اماده بودند تا در صورت لزوم از خانه خارج 
شوند. لرزش‌ها سپری شدند و حال» ما می‌توانستیم 
دوباره به رختخواب بازگرديم. من از [شدت] ترس به 
سختی قادر به راه رفتن بودم؛ اما سرانجام توانستم به 
اتاقم برگردم. پس از بازگشت به رختخواب شروع به 
لرزیدن کردم» زیرا می‌ترسیدم که چراغ بزرک بالای 
تختم بیوفتد و مراله کند. ناگهان احساس دردی 
سوزاننده در قفسه سینه به من دست داد که نفسم را 
بند آورد. درد به حدی شدید و غیر قابل تحمل بود که 
هشباریام را از دست دادم. والدینم خیلی دور و در 
اتاقی دیگر بودند» بنابراین آن‌ها [صدای] ضجءه خفة کمک 
خواستن مرا نمی‌شنیدند. 

وقتی هشیاری‌ام را از دست دادم متوجه شدم که هنوز 
هم کاملا از ان‌چه در جریان است با خبر هستم. [سپس] 
شروع به تجربه احساسی عظیم از سبکی و ارامش 
کردم. حواسم کاملا برجا بود. به طور ناخوداگاه به 
اطراف چرخیدم و در کمال تعجب دیدم که بدنم هنوز با 
چشمانی بسته بر روی تخت درا ز کشیده است. سیس 


متوجه شدم که در خارج از بدنم هستم. ابتدا فکر کردم 
که مرده‌ام؛ اما بعد به اد آوردم که در مورد تجربه خروج 
از بدن خوانده‌ام و خود را متقاعد ساختم که این همان 
چیزی است که دارد برای من اتفاق می‌افتد. فقط بعدها 
فهمیدم که یک ایست قلبی را پشت سرگذاشته‌ام. 


با بهره‌گیری از این واقعیت که هیچکس قادر به دیدن 
من نیست, از سر کنجکاوی محض, پرواز کنان شروع به 
پرسه زدن در خانة دوستان و خویشاوندان کردم. یک ان» 
از اعماق درون خود صدایی شنیدم که وادارم می‌کرد به 
تست آستمان بروم . من به طور ناخودآگاه قه تفص 
ستاره‌ها رفتم . [آن‌گاه] پیش رویبم صحنه‌ای پدیدار شد 
که در تمام عکمر ندیده ودم. من نورهای خبره کننده 
زیبایی در رنگهای گوناگون دیدم که در میان آن‌ها 
رنگ‌های سفید. صورتی و طلایی با هم ترکیب شسده 
بودند. در آن‌جا هیچ تونلی وجود نداشت. این نورهای 
رت اک ر رای اسان را پر کرده بودند. من 
می‌خواستم به سمت آن‌ها بروم اما راهم توسط یک 
«حضور جمعی» سد شده بود. من نمی‌توانستم 
وجودهای این جهان را ببینم» اما می‌توانستم حضور 
آن‌ها را احساس کنم. به طور غریزی می‌دانستم که این 
حضور جمعی «خدا» است. من تعجب کردم که چطور 
طی این مدت خدا را باور نداشتم. هنگامی که یکی از 
وجودهای الهی به صورت تله پاتی شروع به سخن گفتن 
با من کرد رشتءة افکارم پاره شد: «من و تو یکی و 
یکسان هستیم» هیچ کس از دیگری جدا نیست.» پیش از 
الهی ادامه داد: «ما موجوداتی هستیم که خداوند خلق 
کرد.» معنای این جمله را نفهمیدم. اما سپس بر پرتو 


ری تک رس رس سا متمر کز شدم. ی دادسند که ان 
[نور] با سایر نورها تفاوت دارد؛ زیرا مرا در خلوص خود 
غوطهور ساخت. . من احساسی شسگرف 9 مقاومتنایذیر 
از آرامش مطلق را تجربه کردم. نور, خیرهکننده بود اما 
با این حال چشمانم را اذیت نمی‌کرد. در حالی که در 
ارامش مطلق عوطه می‌خوردم» تصاویری الهی در 
مقابلم پدیدار شدند. نمی‌دانم چطور این را با زبان 
[محدود] خودمان شرح دهم, اما آن؛ [تصویر] روح من 
بود و من در حال مشاهدةه زندگی خود از لحظء تولد 
بودم. 


پیش از تولد, من به عنوان خدا و پروردگار قادر مطلق 
وجود داشتم؛ سپس از ذات حقیقی خود جدا شدم و به 
زمین آمدم. هدف از این جدایی» همواره پیشرفت و 
تعالی معنوی [خودم | بوده است. به علاوه می‌دانستم که 
هدف واقعی تجسم [در کالبد انسانی]» متحلی ساختن 
ماهیت حقیقی ماء, یعنی «پروردگاری» است. هم‌چنین 
دیدم که روزی همة ما بی‌آن‌که فردیت خود را از دست 
بدهیم» بار دیگر به عنوان یک خدا با هم متحد خواهیم 
شد. من می‌دانستم که جهنم پا سرنوشتی وجود ندارد. 

بیم. هیچ حد و مرزی 3 ی 
۳ جامة عمل بيوشانيم وجود ندارد و این نیز بخشی 
از رشتد و تعالی معنوی مارا نکیل می‌دهد ان ای اور] 
همواره از درون ما سرچش مه می‌گیرد» زیراما تنها 
خدای راستین هستیم. اینگونه نیست که [هر یک از] ما 
بپخش کوچکی از ذات متکثر الهی را متجلی سازیم؛ بلکه 
همه ما در کلیت خود قادر مطلق هستیم؛ زیرا ذات الهی 


از دیدن این تصاویر به بدنم بازگشتم و تمام دانش خود 
را حفظ کردم. 


تجربه اشلی 


از وقتی که بهیاد میاورم. احساسی متمایز در من وجود 
داشت که به این دنیا تعلق ندارم و این‌جا سرای من 
نیست. من در خانهای با پدری بدرفتار و خشن بزرگ 
شده بودم. خشونت او غیر قابل پیشبینی بود و من و 
مادر و خواهرم را کتک میزد. وقتی که ۸ ساله سود م » 
در و مادرم از هم طلاق گرفتند. گرچه قسمتی از 
وجودم از این امر خوشحال بود» ولی قسمت دیگری از 
این تغییر بزرگ ناراحت و رن مود. بعد از آن» خواهر 
بزرگ‌ترم برای تحصیل در کالج به ایالتی دیگر رفت و 
مادرم افسردگی شدیدی گرفت؛ گرچه با من خیلی خوب 
و مهربان بود و از من محافظت میکرد. 


عد از مدتی شروع به معاشرت و دوستی با افراد ناناب 
کردم. گرچه هنوز دوستانی خوب و قابل اعتماد داشتم, 
ولی اغلب آن‌ها این‌طور نبودند. وقتی 15 ساله بودم از 
خانه فرار کردم. در خيابانها تجربهها و اتفاقات بسیار 
ترسناکی برایم رخ داد؛ منثل ربوده شسدن توسط یک 
فروشنده مواد مخدر که شخصی روانی ود. من 
«روانپریشی» (۳۲5)-- داشستم که از سلل‌ها قبل 
بهخاطر رفتار پدرم به ان دچار شده بودم. 


در سال 1989 احساس کردم که تمام بدیها به من حمله 


کردهاند. . بهمدت چندین ماه هر روز دچار سردرد شدید 
در ری ری در ی از | تال و از 


نظر احساسی کاملاً ویران شده بودم. حال مادرم نیز 
اصلا حت نبود و خانوادة دیگری هم نداشتم که نه آن 
2 بودند.. 


قرص را یکجا به همراه مقدار زیادی الکل خوردم و روی 
تختم دراز کشیدم و منتظر ماندم تا کار تمام شود. 

در ابتدا فکر خاصی در ذهنم نبود» ولی احساسی قوی 
داشتم. به دم نمی که دک وفت آن دی که ۰ و 
من آماده رفت و ار همه دست نس نه . ودم همان 
موقع احساس کردم که چیز عجیبی به سینهام فشار 
میاورد و سپس همه‌چیز شروع به تاریک شدن کرد. 
مدتی بعد ناگهان خود را در حال نگاه کردن از بالا به 
سمت پایین یافتم و دوستم را دیدم که بالای تختم 
و و ی ار را ۱ 
مادرم سراسیمه به درو اتاق دو بد. 


در ابتدا متوجه نشدم چه خبر شده است. برایم عجیب 
بود که آن‌ها : ب بت و لد رت مب سرت با 
هه 
است. از نزدیک با دقت نگاه کردم و صورت او بهنظر 
برایم اشنا رسید. ناگهان در بهت و تعجب با خود فکر 
کردم: «اه, این بدن بیچاره من است! خداحافظای 
دوست قدیمی!» اکنون کمی احساس گناه می‌کنم که 
فقط اندکی برای صادرص وان ع کم بر او کران شسده 
بودم . ولی احساس می‌ کردم که تقریبا ظرف مدت یک 
سال حالش خوب خواهد شد. 


ناگهان احساس آزادی خارقالعادهای به من دست داد؛ 
احساس شادی و رهایی بسیار پرقدرتی که مانند سیل 
به درونم جاری شد. دیگر در محدودیت بدنم نبودم و 
می‌توانستم کاملا خو دم باشم. احساس اطمینان و ی 
شجاعت می‌ کردم . . در حال صعود به سمت بالا سودم ولی 
مر تسد » ولی ی مولکولهای جوب سفعف ؛ وفتی در حال 
عبور از ان بودم, در خود نوعی انرژی متراکم داشتند که 
آن‌را حخس می‌ کردم. با افزايیش ارتفاع می‌توانستم 
سفف مجمو که آپارتمانی که در آن رک میکردیم ۲ 
استخر آن‌را از بالا نیتم . . آن‌گاه سرعکت صعودم افمزایش 
یافت. ناگهان از میان ابرها عبور کردم و به فضا وارد 
شدم. می‌توانستم ماه را ببینم. ولی‌هالة نور متفاوتی 
در اطراف ان بود. این همان ماه بود که هميشه زیبایی 
آن‌را مبسو دم » ولی اکنون‌هاله اطرافش ارغوانی راک 
به نظر میرسید. در حقیقت در همه جا درخششی 
ارغوانی دیده می‌شد. رنگها عمیفتر» درخشانتره و حتی 
دارای ارتعاش_هایی متفاوت نود نید که قبلا مانند آن را 
ندیده بودم. رنگها ذراتی از انرژی بودند. 


احساس این‌که چه کسی هستم در من مرتب افزایش و 
قدرت مییافت. زمان وجود نداشت» گویی زمان متعلق 
هميشه وجود داشتهاند و همزمان رخ می‌دهند. برایم 
عجیب بود و هنوز هم درست نمی‌توانم آن را هضم کنم, 
من برای سه دقیقه مرده بودم ولی احساسم این بود که 
تجربهام چندین ساعت طول کشید. 


سپس وارد فضایی شسدم که تاریکتر بود و فاصلهة 
بیشتری از ستارهها داشت, هرچند آن‌چنان غرق لذتبردن 
و اکنش اف این احساس اراد نار هتافته بودم که توحه 
چندانی [به این محبط جدیدا] نمی‌کردم. کمکم داشتم به 
این حسهای جد یبد و واقعیت تازهیافته خو میگرفتم. 
متوجه شدم با این‌که چشمی ندارم» می‌توانم خیلی از 
چیزها را ببینم. این مکان تاریک که بهتدریج وارد ان 
که در خود میپیچید. در پسزمینه, صدایی ضعیف مانند 
غرش يا «هیم» مبهم شنیده می‌شد. [گویی] مادهای بود 
که خیلی آهسته در جهتی معین حرکت میکرد. احساس 
بلکه احساسی خنتی داشت. 


بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که موجوداتی در حال 
وجودهایی متخاصم هستند و نیتی یلید نسبت به من 
دارند. ناگهان احساس آسیبپذیری و بیدفاعی زیادی به 
من دست داد زیرا اصلاً نمی‌دانستم آبا هبح نوع ایمنی 
یا قدرت مقابله در برابر این موجودات منفی در من 
وجود دار با نه. وقتی آن‌ها بت سرت بر- وگن سب دید بهتر 
شخصبت ۳ را جس ۱7 میفهمیدم که آن‌ها 
هرگز انسان نبودهاند» ولی نمبعهمیدم چه هستند. آن‌ها 
با نزدیکتر شسدن» شنروع به خواندن افکارم کردند. 
نمی‌خواستم این کار را بکنند» زیرا این امر من را بسیار 
مترس اند آن اه آافکار و احشناس ات آن‌ها نروع ده 
دا 9 افکا واا تا ات ی که ای ان هم 


افتادن است و چطور می‌توانم ان‌را متوقف سازم. 
موجودات گروه, که پیرو رهبر گروه بودند,ء چشم, دماغ و 
دهن نداشتند. آن‌ها فاقد ساختارهایی بودند که انتظار 
دارید در یک بدن ببینید. گویی آن‌ها ارواحی در هم پمجیده 
اندوه بود. رهر آن‌ها حنه بسیار عظیمی داشت. فمدش 
حدود 6 تأ 7 متر بود و رنگهای قرمز و نارنجی در او 
دده می‌ نشد. او مسونت با مذکر نود بلکه یک هیولای 
عظیم و بدون جنسیت بود. گرچه او یک بدن فیزیکی 
بسیار خبیث حس می‌شد؛ همچون یک قاتل زنجیرهای که 
قربانیان بیکناه زیادی را میکشد. می‌توانستم حس کنم 
که او عاری از هرگونه رحم و شسفقت و پر از احساس 
انتقامجویی است. وقتی ان‌ها به من نزدیکتر شدند» 
صدای رهبر گروه را شنیدم که صدایی عجیب و پر از 
احساس خشم و تنفر بود. او واقعا از من متنفر بود. 
خیلی صریح پرسیدم: «شما که هستید؟ چرا اینقفدر از 
دست من عصبانی هستید؛؟ نميفهمم چرا اينچنین از من 
متنفرید!» اولین جیزی که او در پاسخ گفت این ود. 
«یعنی تو ی نمیدانی که چه کسی هستی ؟» پاسخ 
دادم: «نه نمیدانم» چه کسی هستم؟» 


به نظر رسید که در اين لحظه او [از شدت خشم] منفجر 
شد و گفت: «[فرزند] خدای پدر! تو حتی نمیدانی که 
فرزند [خدای | پدر هستی؟ منصفانه تیست» تو هم باید 
مثل ما لعنت ب هاو ح دوه ی بود که واقعاً 


کشیدم : «ای مسیح! نجاتم بده ! میتر سم ! مسیح کحایی؟ 
کمکم کن!» در ان احظه ار افهمی دم که بنج ان داد 
خواهم شد. تاگهان تور اف رت به ی صح هد و5 
موجودات شیطانی بلافاصله از آن‌جا دور شدند. 


من از میان این تاریکی بههم پیچیده و متلاطم, با قدرت 
کشیده شدم و درون یک تونل شروع به حرکت کردم که 

پر از نوری زیبا و قدرتمند بود. می‌دانستم که در امنیت 
کامل قرار دارم و با عشسق» صوبی» حکمت و فدرت 
دربرگرفته شدهام. مسیح من را در آغوش خود گرفت. 
او پیکری نداشت, بلکه وجودی از درخشندهترین نور 
سفید و طلایی بود ولی با این حال چشسمم راازار 
نمیداد. وجودش بر از اقتدار» خوبی» سلامتی» مهربانی» 
وفاداری» امنیت؛ شخصیت و وجدان» اعتماد, صداقت, 
حکمت و درکی فراگیر بود. وقتی که او روحم را در 
اغوش روح خویش کشید, گویی ذره ذرة دردهای روحیام 
زدوده و ناپدید شد. ولی این احساس تنها در طول 
زمانی که در اغوش او بودم برقرار بود. 


می‌دانستم که او مسیح است. او به من اطمینان داد و 
اس که او گفت حالا که آن‌جا هستم/ به من زندگیام 
را نشان خواهد داد تا کمک کند که خیلی چیزها را ا[راجع 
به خود] بفهمم و وقتی که به بدنم بازگشتم انسان 
صبورتری باشم. تمام ان‌چه گفته يا انجام داده بودم و 
هر اثری که بر روی دیگران گذاشته بمودم » چه آگاهانه و 
چه غیرآگاهانه. و چه مستقیم و چه غیرمستقیم» همه را 
خود ددم و حس کردم. او عمق ذاتم را نشسان داد و 
برایم توضیح داد که ارواح نقشهای متفاوتی دارند بسته 


روح] خود چه کردهاند؛ صرفنظر از شرایط خارجی [که 
3 ان قرار داشتهاند]. از همه مچهمتر» این که چطور به 
خوبی و عشق پاسخ دادهاند. مسج گفت که من در 
مجموع به اندازة کافی خوبی دارم و با وجود بعضی 
نقطهضعفهایم» [در آینده] به بلوغ شخصیت خواهم 
ند اس حتاا کی کی هی سرنوشستم بهشت 
خواهد بود. 


از او پرسیدم: «آخر من چه کسی هستم؟ چرا این‌که من 
که هستم اینقدر مهم است؟» مسیج توضیح داد که 
درجات مختلفی از خوبی وجود دارد. او گفت بعضی 
ظطرفیت خوبی را دارند و می‌توانند به بهشت بروند. 
بعضی نیز از بدو تولد چنان خوب هستند که به بهشت 
رفتن برای آن‌ها نیاز به تقلا و تلاش زیادی ندارد. بعصضی 
دیگر نیز هستند که از انرژی اولية الهی هستند و خداوند 
آن‌ها را [کاملاً] به سوی خود باز میگرداند. 


[توضیج: خداوند به هیچ انسانی ظرفیت بالاتر با 
پایینتری نسبت به بقبه برای رشد نبخشیده است. ولی 
ارواح بهخاطر مسیری که خود انتخاب کردهاند, و درجه 
رشد روحی که معمولاً نتيجة عملکرد آن‌ها در طول 
زندگیهای معد د و اعصار طویل است؛ می‌توانند ظرفیت 
کمتر يا بیشتری را در خود خلق کنند.] 


به مسیح گفتم که من از کارهای خدا سر در نمیآورم و 
هنوز کمی از دست او عصبانی هستم» که چرا اجازه 
سر تمام دردها و ستمهای رو زمین را مبد هد . او 
گفت که اساس۳اً مسخره است که بخواهم از خدا عصبانی 
باشسم» وتراا اد از انس که ۱12 از يا یا دست خودم 
عصبانی باشم. او گفت همة ما وظایفی معنوی روی 


زمین برای انجام دادن داریم. پاسخ دادم که هر چه که 
ماموریت من باشد؛ آن‌را نمیخواهم و خستهتر از ان 
هستم که بتوانم [به زندگی دنیا| ادامه دهم. احساس 
کردم مسیح تقریباً از این حرفم خندید, به نظر کمی 
ما ک‌دیگی ارتاط ات و ای دا ی اه کف 
که ارواح زیاد دیگری مانند من در جهان هستند که 
ماموریتشان این است که شاهدانی برای خدا باشند. او 
گفت به همین خاطر است که زندگی من اينهمه درد و 
رنج داشته و تا این اندازه حوادت بد برایم رخ داده بود. 
ها ۳ ۳۱ ۳/۳۲ 
نقطهضعفهای افراد در آن‌ها نفوذ می‌کند. . مسیج به من 
بخشی از طرح و برنامة الهی را نشان داد, ولی گفت که 
نمی‌توانم این آگاهی را با خود به زمین بازگردانم. او 
زمین اختلال ایجاد خواهد کرد. 


ار کت تا ممانعت می‌کردم. در آن‌جا 
و خارج از بدنم بسیار خوشحال بودم؛ دور از زمین و 
تمام دردها, رنجها, بدبختیها, ترسهاء مرضها و کاستیهای 
روی آن. آن‌جا در آرامش و خوش‌حالی و عشق قف_رار 

داشتم. به مسیح گفتم که نمیخواهم او را ترک کنم و 
بازگردم» ولی او هم‌چنان با من صبور و ملایم بود. او 
ای که یا کر 
میخواست من را آرام کند و به من اطمینان بدهد تا به او 
گوش کنم. همینطور هم شد. در کنارش در چنان شادی 


و آرامشی خارقالع‌اده بودم که تاکنون مانند آن‌را در 
زندگی خویش تمحر به نکرده مسو دم . . حاضر بودم هر چه 


می‌گوید گوش کنم. 

بالاخره به این نتیجه ریدم که من را به زمین باز 
خواهند گردانده صرفنظر از این که جفدر درباره آن 
اعتراض کنم. میبایست وظایف خود را در این دنیا, هم 
بهخاطر خدا و هم بهخاطر خودم., به پایان میرساندم. 
ولی هنوز هم مقداری ناراحت بودم, زی را نمی‌خواستم 
او را ترک کنم و مشتاق بودم که در جوارش باقی 
در سال 2004 دوباره به همان نقطهای که در سال 
9 بودم بازگشتم. دیگر نمی‌توانستم به زندگی ادامه 
دهم . حسمم دردمند و مریصض شده بود» احساس تنهایی 
بسیار شدیدی می‌کردم و کسانی که دور خود جمع کرده 
بودم تنها از من سوءاستفاده میکردند» ولی در زمان 
نیازم هیچ‌وقت برای کمک به من حاضر نبودند. دوباره 
دست به خودکشی زدم. تعداد زیادی فرص را یکجا 
خوردم و امیدوار بودم که بهخواب بروم و دیگر هرگز 
بیدار نشوم . سعد از مدتی احساس کردم که تمام قسمت 
چپ بدنم لمس و بیحس شده است. بازوی من احساس 
خیلی سنگین و عجیبی داشت. فکر کنم دجار یک سکته 
مغزی شده بودم» ولی مطمئن نیستم. 


آن‌گاه نهیبی را سس کردم که همجون رعد بود؛ صدایی 
پراقتدار که ان‌را درون و بیرون سرم هر دو حس کردم. 
صدا گفت: «من همراه تو هستم. تو توانایی این کار را 
داری. از جایی که هستی نرو!» 


بهشدت شروع به گریستن و نفس نفس زدن کردم. در 
لحظهای بعد احساس کردم که برای دومین بار در 
زندگی در حال ترک کردن ی ات صعود کردم و از 
سقف رد شدم و وارد فضا گشتم, در حالی که با سرعت 
از مبان ستارگان عور می‌ کردم . ولی ایندفعه وقتی که 
آن تاریکی را در فاصلة دور دیدم, از آن اجتناب ورزیدم. 
دوباره فریاد زدم و مسیح را صدا کردم, و دوباره مسیح 
را در شکل یک نور زیبای درخشان و اشنا که پر از عشق 
و عطوفت بود دیدم. ولی اینبار پشت سرش حضوری 
بود که قبلاً آن را ندیده بودم. این حضور تمام فضا و 
آسمان اطراف ما را پر کرده بود» مانند یک افق بسیار 
عظیم که اشباع شده از ارواح بود. گویی مسیح بود که 
ضرب در 20 میلیارد شسده بود. او به من گفت که 
نمی‌توانم دوباره بدنم را ترک کنم و باید کار خود را 
روی زمین به اتمام برسانم. این تنها برای او و همدف او 
نبود» بلکه برای رشد معنوی و روحی خود من نیز بود. 
خیلی محزون بودم و کمی نیز احساس ترس و شرم 
می‌ کردم . 

با شدت تمام نزد او میگریستم و گفتم: «من چهکار 
کنم؟ هیچ خانواده يا اقوامی ندارم که به من کمک کند و 
بسیار تنها هستم!» آن‌گاه 0 پرقدرت با صدایی رسا. 
ولی با لحنی پرعطوفت گفت 

«تو در تمام زندگی حتی برای یک لحظه تنها نبودهای. 
من هميشه آن‌جا و آماده بودهام که بهمحض این که به 


من رو کنی و من را بخوانی» با تو باشم! هم‌چنین از 
طریق مسیح [و تمامی کسانی که باعث هدایت تو 


شدهاند] به تو محبت کرده‌ام. من تو را دوست دارم و تو 


فرزند منی. این را دوباره یک ونم تا وب بهخاطر 
بسپاری: تو فرزند منی و برایم بسیار عزیز هستی.» 


آن‌گاه ری ایند یک فطم و مس سس ان داده ند در دم 
که چقدر از نظر معنوی رشد کرده‌ام, حتی اگر هنوز 
تیوه ان تا او گفت که به من افتخار می‌کند و من 
تقریبا وظایفم را تمام کرده‌ام و اگر تنها بتوانم آن‌چه 
باقی مانده است را روی زمین تمام کنم. تمام ابدیت 
من مملو از عشق و ارامشی خواهد بود که به ان نیاز 
دارم. من از خداوند طلب مغفرت کردم و گفتم که تمام 
سعی خود را خواهم کرد که کارم را به اتمام برسانم و 
سعی خواهم کرد که به خود یاداوری کنم که تمام 
رنجهای این دنیا و دردهای جسمی آن» وقتی که به 
بهشت بازگردمء فراموش خواهند شد. آن‌ها به من 
اطمینان کامل دادند که مطلقاً به بهشت خواهم رفت و 
بهشت پایان و مقصدم خواهد بود. وقتی که کارهایم را 
برای خدا تمام کنم و سفر معنوی خود را به پایان 
۳ 


محر به بورلی برادسکی 


من در یک خانواده یهودی در ایالت فیلادلفیای آمریکا 
تراک شده بودم . ۷ خانوادگی ما مادی‌گرایانه و بر 
از قضاوت بود. من که نوجوانی خجالتی», جدی, و اهل 
کتاب خواندن بودم, اعتقادی به خدا نداشتم. از سن 8 
سالگی که درباره هولو کاست اد گرفته ودم, هر 
اعتقادی به خدا من را خشمناک می‌کرد. چطور خدا 
می‌توانست وجود داشته باشد و اجازه دهد که چنین 
فجایع و جنایاتی اتفاق بیوفتد؟ در هفده سالگی؛ درست 


بعد از فارغالتحصیلی از دبیرستان» یدرم را بهطور 
ناگهانی و در اثر یک حملة قلبی از دست دادم. من که 
خیلی پدرم را دوست داشتم, احساس کردم که با مرگ 
او به دست فراموشی سپرده شده و تنها گذاشته 
شسدهام . در مراسم [مذهبی] صبحگاهی پی بردم که 
دعاهای من و مادر و خواهرم به حساب نمپایند» زیرا ما 
زن بودیم,» و این مانند نمکی بود که بر زخمم پاشیده 
شید . من که از این امر بسیار خشمناک مود هم » رای 
اراس به‌ ایدم ای فت ‏ ف ی رزوی او دص رابططظءة من و 
مادرم هیچوقت خوب ود ولی به ندریج آنقدر ۰ 
شد که مجبور شدم خانه را ترک کنم. در تابستان 1970, 
برای زندگی به کالیفرنیا نقل مکان کردم. من به دنبال 
یک زندگی جدید و ماجراجویی و آرامش بودم. در ماه 
جولای سال 1970 در نزدیکی لوسآنجلس به طور 
دراماتیک و غیرقابل انتظاری به تمام این‌ها دست بافتم» 
یس از یک تصادف موتورسبکلت که منجر به تجربه 
نزدیک به مرگ من شد. 


این اولینباری بود که سوار موتور شده بودم, به همراه 
پیسری که تازه ملاقات کرده سودم . یک راننده مست در 
اتوبان به ما زد. من از روی موتور پرت شدم و با سر به 
زمین خوردم. انوقتها هنوز کلاه ایمنی اجباری نشده بود 
و من هم که کلاه ایمنی به سر نداشتم» جمجمه‌ام ترک 
خورد و از ناحية سر دچار شکستگی‌های زیادی شندم . 
آنقدر سرم صدمه دیده بود که وقتی مردم وارد صحنه 
شدند فکر کردند مردهام و در ابتدا راننده به اتهام قتل 


بازدا ره ترا 


دو هفته در بیمارستان سر سودم و در این مدت 
داروهای ضد درد فراوانی به من دادند تا بتوانم با درد 
کنار بیایم. ولی وقتی که ترخیص شدم, دکترم برای 
دردم فقط اسپرین تجویز کرد و من هم که جوان و خام 
بودم با او بحثی نکردم. ولی همان نتسب او ل» درد چنان 
من را از پا دراورد که ارزو کردم شب اخرم باشد. نیمی 
از پوست صورتم از بین رفته بود و با قيافة عجیب و 
غریب و مضصحکی که پیدا کرده بودم هیچ مردی حاضر 
نمی‌شد به مین نگاه کند. روی تحختم دراز کشبدم و مانند 
بسیاری از منکگرین خداء که در هنگام امتحان و نیازه 
«لاادری» میشوند و انکارشان به شک تبدیل میگردده از 
تیف وی ین توا ی یر 


رود آمد. ۳ ۲ نگاه کردن 
به بدنم یافتم. هنوز فرصت درک و هضم این وضعیت 
عجیب ولی باشکوه - که خارج از بدن, ولی هنوز خودم 
بودم- را نیافته بودم که وجودی درخشان که غعرق در 
نوری سفید و سوسو زننده بود به من ملحق شد. او نیز 
باشد. هت امی که رویبم را به سوک او برگرداندم» در 
برابر هیبتش احساس خصضصوع و احترام به من دست داد؛ 
او یک روح يا فرشتة معمولی نبود, بلکه برای دریافت 
من فرستاده شده بود. ان‌چنان از وجودش عشق و 
نرمی دریافت می‌کردم که احساس می‌کردم در حضور 


اوء هرکه بود. حضورش احساس آرامش و متانت را در 
من عمیفتر میکرد و با او بودن به من لذت و شسعف 


مبختشید. ای موس کوب موی ترس ری ی وی 
2 »۳ ی قصتص 3 ه ۳ حتصو و خارقالعادة اوء 


ما بر فراز منظرة زیبای اقیانوس ارام در پرواز بودیم 
که در چند روز گذشته در کالیفرنیا, با علافه غروب 
خورش ید را در افق آن تماشا کرده بودم. ولی منظره 
باشکوهتری در بالا توجهم را به خود جلب کرد؛ یک حفرة 
بزرگ که به یک تونل ختم می‌شد. با اين‌که انتهای آن 
دور و عمیق بهنظر میرسید, نوری سفید در درون ان 
میدرخشید و از درون تاریکی حفره سوسو میزد [و من 
را به سوی خود میخواند]. این درخشندهترین نوری بود 
که تاکنون دیده بودم, با این‌که هنوز متوجه نبودم که از 
خارج [و این سوی تونل], چقدر درخشش و شکوه این 
نور ینهان و در پس پرده است. مسیر به سمت بالا و 
راست زاویه داشت. در حالی که هنوز دستانم در دستان 
آن فرشته بود» به سوی حفره و مسیر تاریک ان هدایت 
شدم. بهیاد دارم که مسیری طولانی را به سمت بالا و 
به رف نور طی کردم. فکر کنم فوقالعاده سریع 
حرکت می‌کردم و از درون گسترهای وسیع و بیانتها 
عبور کردم ولی تمامی این اقلیم بهنظر خارح از 
محدوده مکان و زمان قرار داشت... 


بالاخره به مقصد خود رسیدم. وقتی که به سوی دیگر 
رسبدم» متوحه شدم که دیگر آن فرشسته همراه من 
نیست. ولی تنها نبودم؛ بلکه آن‌جا در روبروی من حضور 
زندة نور بود. از درون نور احساس شعور» هوش؛ خرد؛ 


شیهفت./. ع ور ق» و حفیقتی را می‌کردم که فرانافذ بود و 
به تمامی وجود من رخنه میکرد. 


این وجود کامل», نه جنسیتی داشت و نه شکل و فرمی. 
او همه‌چیز را در خود داشت» هصانطلور که نور سفیدی 
که از منشور می‌گذرد تمامی رنگها را در خود دارد. در 
درون من یک آگاهی آنی و ی وارد شد: در 
حقیقت من در پیش روی آفریدگار بودم! 

بلافاصله تمام سوالاتی که هميشه در ذهنم بود را بر سر 
او ریختم, تمام بیعدالتیهایی که در دنیای فیزیکی دیده 
سودم . . نمیدانم آبا این کار را عمداآً کردم با فه 4 ولی 
متوجه شدم که خداوند تمام افکارم را میداند و بلافاصله 
با تله‌یاتی به من جواب میدهد. ذهنم عریان بود. در 
حقیقت من به یک ذهن [و ضمیر | خالص تبدیل شده 
بودم. بدن روحی‌ام که با آن از درون تونل عبور کرده 
بودم دیگر وجود نداشست, بلکه تنها یکیارچه [ضمیر] 2 
شعوری بودم که در برابر آن انديشه و خرد جهانی که 
خود را در نوری باشکوه و زنده پوشانده بود» قرار 
داشت ان ی اراس که دا در ها ۱۳ 
هیچ چشسمی تاب تماشسای شوه و جلال درخشش 
بی‌اندازه او را ندارد. 


شفافیتی در من 7 2 بود» هنگام بازگشت ۳ 

پس گرفته شد و در سوی دیگر باقی ماند. 0 
ندارم سوالی که از بچگی دربارة علت دردها و رنجهای 
مردم در ذهنم بود را از خدا پرسیده بودم. وقتی اخبار 
دنیا را ميشنیدم من را شوکه میکرد؛ ترازدی جنگ ویتنام 


۰۰ 0 


اما چیزی را بهیاد میآورم: هر اتفاقی که رخ میدهد؛ 
صرف‌نظر از این که در دنیای فیزیکی چقدر ترازدی و 
مصییبتبار بهنظر برسد» برای منظگوری است. همانطور 
که سوالهايم پاسخ داده می‌شد» فکر [و ضمیرم | که در 
حال بیدار شدن بود, در تایید [ان‌چه از حکمت‌ها دریافت 
میکردا! از درون من پاسخ میداد: «بله» البته!» با خود 
فکر می‌کردم: «من خنود این را می‌دانستم. جط ور 
توانستهام آن‌را فراموش کنم!» در حقیقت به نظر 
میرسید که هران‌چه اتفاق میافتد برای منظور و هدفی 
است؛ و خود ابدی ما این علت و هدف را میداند. 


بعد از مدتی تمام سوالهايم متوقف شد. زیرا ناگهان از 
حکمت و بصیرت این وجود لبریز شدم. من بیشتر از 
آن چه ام ی دج عانعن او حزه در 
با هم شکوفا شوند. مو تدای الیش ومد 
یک مرتبه توانستم بفهمم که تمامی جهان چطور کار 
مبر سید. احساسی که با خود باز گرداندم احساس ارتباط 
و اتصال همه‌چپز با هم و شکوفایی پیوستة عشق 
توصیف نشدنی حیات را ملاقات کنم» آن‌را رد می‌کردم. 
احساساتی که در سوی دیگر تجربه کردم و هرگز آن را 
فراموش نمی‌کنم: احساس بازگشت به خانه و وطن؛ 
برآورده شدن عطش و آرزوی دیرینه و فراموش شدة 
دل؛ حضور در مرکز دايرة بینهایت؛ و تحقق تمامی 


آرزوها و رویاهای ناگفته. بله من در آن‌جا زنده بودم, به 
شکلی غیرقابل تصور. اختلاف [حیات مادی و معنوی] 
انقدر زیاد است که حتی نمی‌توانم یک مقایسة ریاضی و 
عددی بین این دو انجام دهم. مثل این که حیات در بدن 
مانند شعلة یک شمع و حیات روحی و معنوی مانند نور 
درخشان و کور کنندة خورشید است, گرچه این منال نیز 
حق مطلب را ادا نمی کند. 


وا ف عفر و کات هه مس باره ار ند ده سود ی 2 
سیاحت و گشت و گزار در جهان مهمان شده بودم. در 
یک آن» با سرعت فکر, به مرکز ستارههایی که در حال 
تولد و شکل گرفتن بودند رفتم؛ ابرنواخترهایی ( 
۷۵5 که در حال انفجار بودند؛ ستارههایی که 
به پایان عمر خود رسیده بودند؛ چشمانداز کهکشان‌ها که 
با شکوه و عظمت در میان فضا با درخشش میچرخیدند» 
منجمله کهکشان راه شیری . این سفر اثر و احساسی را 
در من نافی کداشت: این که تمام جهان یک چیز واحد و 
یکپارچه است و از یک جنس درست شده است؛ زمان و 
مکان توهماتی هستند که ما را در این سطح [فیزیکی! 
قرار می‌دهند؛ در ورای این سطح فیزیکیء همه‌جیز 
همزمان حضور دارد؛ من یک مسافر در سفینه الهی 
بودم که در آن خالق» تمامیت و زیبایی خلقت خود را به 

من نشان داد. در آن‌جا هیچ تاریکی وجود 2 
بین اشیاء و چیزها و هر چیزی پوششی از نور بر خود 
داشت» و زنده و آگاه بود و از خود عشق صادر میکرد. 

اخرین چیزی که قبل از پایان یافتن تمام مناظر خارجی 
دیدم یک اتش باشکوه در مرکز یک ستاره خارقالعاده 
بود. شاید این سمبلی از رحمتی بود که قرار بود بر من 


نازل شود.همه‌چیز محو و نایدید شد و تنها یک فضای 
تهی (4۷0۱0 ولی بسیار غنی و سرشار باقی ماند که در 
آن او و من؛ تمامی آن‌چه وجود داشت شده بودیم. در 
این همدمی و همدلی با نوره شکوه و عظطمتی ورای 
توصیف را ری ردو اکن ون نهتنها با سار دانش و 
بر یی ره وق مر رای ون ار ید و 
عبور میکرد و من مورد ستایش و تحسین خداوند بودم. 
از عشق آو» [یا به تر یگ ویم] عشق ما احساس رده 
بودن و شعف و سروری ورای تصور دریافت می‌کردم. 
وجودم متحول شده بود. تمام توهمات من و گناهان 9 
تقصیراتم بدون هیچ سوالی محوشده بودند» و اکنون من 
[سراسر] عشق شده بودم؛ همان جوهر و اصل [خویش] 
که سرشار از سعادت و برکت و خوشحالی بود. به یک 
معنی» من همواره آن‌جا باقی خواهم ماند. این اک و 
امتزاج قابل انفصال نیست؛ همیشه وجود داشته و برای 
هميشه باقی خواهد ماند... 


ناگهان بدون این‌که بفهمم چطور و چرا, به بدن مجروح 
و شکستهام باز گردانده شدم. ولی بهطرز معجزه اسایی 
عشق و سرورم را با خود بازگردان ده بودم. من با 
خلسهای که از حد بلند پروازانه ترین تصورات بالاتر 
است پر بودم. تمام دردهای بدنم ناپدید شده بود و هنوز 
مفتون سرور و خوشحالی بیپایان ان سو بودم. برای 
مدت دو ماه در همین حالت باقی ماندم» و هیچ دردی 
سس نمی‌ کردم . 

احساس می‌کردم که از نو متولد شسدهام . همه جا برایم 
پر از معنی و شگفتی شده بوده و همه‌چیز زنده و ؛ پر از 


انرژی و هوش و آگاهی بود. عشق و نور هر چیزی را پر 
کرده بوده از چیزهای طبیعی گرفته تا اشیاء ساخت 
محو و ناپدید شد, ولی میدانم که این [عشق و نور] تنها 
چیزی است که وجود دارد. در طبیعت فطری و بنیادی 
خویش, ما هر یک [تنها] عشق هستیم و در هر لحظه 
مورد عشق و بخشش قرار داریم. 


بعد از تصادفم, عمیقا متحول شدم و این دگرگونی در 
رفتارم هویدا و نمایان بود. در گذشته» من بهطرز 
دردناکی خجالتی بودم و احساس می‌کردم لایق عشق و 
محبت نیستم. ولی بعد از تجربهام با سر پانسمان شده 
ظرف یک هفته یک کار پیدا کردم دوستان زیادی پیدا 
کردم» و وارد اولین رابطه رمانتیک ور شند م . . بعد از 
زلرلة سال 1971 در کالیفرنیا» به شسرق آمریکا و و نزد 
مادرم که اکنون با او به صلح رسیده بو دم ی . من 
در بیشتر زندگی خود گیاهخوار بودم» زی را میدانم عشق 
و نور به همان اندازه در حیوانات و طبیعت جریان دارد 
که در وجود ما جاری است. من در 23 سالگی وارد کالج 
و با رتبهٌ ممتاز فارغالتحصیل شدم. سپس ازدواج کردم 
دس شدم و میدانم که این جزو ماموریت من بوده 


مانند بسیاری از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ 
روحانی شدهام. بسیاری از مذاهب کلید طلایی درک خدا 
را گم کردهاند: این‌که دا فرانافذ و فراسو رونده ( 
۲ ۱ 41۳۲۱2۲۱۵۱۱ است. این‌جا و همه 
جا» هميشه و همزمان. آنانی که به جستجو و تعقیب 


دوره جدید بیداری معنوی [در بشریت] شروع شده است. 
تمام ما جنبههای مختلف الماس درخشان قلب افریدگار 
هستیم. چه زمان خارقالعادهای برای زندگی [روی این 
سیاره], برای بیان و ابراز حقیقت, و برای پیوند مجدد با 
حکمت و بصیرتهای فراموش شدة روحمان است. 


با این که از سفر و سیر و سیاحت معنوی من 36 سال 
می‌گذرد. هرگز آن را فراموش نکرده‌ام و در روبرو شدن 
با نمسخر و انکار دیگران هرگز در حقیقت آن تردیدی 
نداشتهام . چبرک به آن قدرت که رگ من را آن‌چنان 
زیر و رو کرد نمی‌تواند یک رویا یا تتوهم باشد. کمملاً 
برعکس, من مابقی زندگيام را یک فانتزی و خیال گذرا 
خالق حیات بیدار شوم پایان خواهد یافت. 


من به تمام کسانی که میترسند ی پایان و نابودی 
باشد» اطمینان میدهم مرگی وجود ندارد و بدن ما تنها 
یک لباس است که ضمیر ابدی‌مان بهطور موقت در آن 
سکنی دارد. وقتی که ماموریت ما در این دنیا بهپایان 
رسید, این لباس را درآورده و دوباره شکل باشکوه 

خویش را بهخود میگیریم, با فهم و آگاهی کامل معنوی 
که هنک ام رن دی رو مس تا روحم هم دسا آن 
شویم, کارنامة خود را دریافت خواهیم کرد که در آن به 
عشق» بخشش» و خدمت به دیگران امتیاز مضاعف داده 
می‌شود. سپس می‌توانیم [در آن‌جا] سرشار از زندگی و 
روزی من و شماء که اکنون در حال خواندن این تجربه 


هستید, در اقلیم عشق, نور» و خلسة بیپایان با هم و در 
کنار هم خواهیم بود. 

تجربه آنی 

تجربه نزدیک به مرگ من در سال 1974 وقتی که سی 
ساله بودم, برایم اتفاق افتاد. من به سردردهای شدیدی 
دچار می‌شدم و بالاخره به بیمارستان رفتم تا مورد 
معاینه و تست قرار بگیرم. در حین یکی از این تستها» 
دکتر یک سوزن به پشت گردنم فرو کرد. سوزن به جایی 
در سیستم عصب مرکزی من برخورد کرد و ضربان قلب 
من نامنظم شد. با این که او در ان وقت میبایست تست 
را متوقف کند اما به کار خود ادامه داد. سوزنش دوباره 
به نقطء اشتباهی برخورد کرد. او این کار را پنج بار 
تکرار کرد با این‌که بر طبق پروتکل پزشسکی, اجازه 
بیشتر از دوبار سعی ناموفق را نداشت. در نتيجة این 
استتناهات مکرر سسنه اعصای برکری مس دچار ار 
جدی شد و مدت یک ماه را در بیهوشی گذراندم. تنها 
چپزی که از آن یکماه بهخاطر میآورم تجربه نزدیک به 
مرفم الست.. 


اولین چیزی که بهیاد میاورم این است که ناگهان برفراز 
بدنم بودم و می‌توانستم ان‌را از بالا ببینم. میدیدم که 
دکترها بسیار مشغول به کار روی بدنم هستند. ولی 
نمی‌توانستم بفهمم علت ان چیست. من احساسی 
خارقالعاده و خیلی سبک داشتم و درد و مشکلی حس 
نمی کردم . 


معلق بودم. او بعد از پایان کارش در بیمارستان» به خانه 
رفت و روی تخت دراز کشید. من به خانهاش رفتم و او 
را میدیدم. بهصورت تله‌پاتی ميیفهمیدم که او به من فکر 
می‌کند و نگران حالم است. هم‌چنین میدیدم که او تیک 
عصبی داشت. دلم برایش سوخت و با خودم گفتم: «ای 
کاش می‌توانستم تمام تیکهای عصبی را شسفا بدهم, [تا 
همه احساسی مانند من داشته باشند,] زی را حال خود 
من عالی است.» دیدم که چند بار به دستشویی رفت و 
در ادرار کردن مشکل داشت. وقتی آن‌جا بودم, تمام 
مبلمان و تزیینات خانهاش رابه خوبی مورد دقت قرار 
دادم . 


بعداً که بههوش آمدم, آن‌چه دیده بودم را برایش تعریف 
کردم. دربارة مشکل ادرارش به او گفتم و این که 
مبلمان خانهة او چطور چیده شده است. وقتی اين‌ها را 

به او میگفتم» مانند سنگ سر جایش خشسکش زد و گفت 
ک اه ار هار 


برگردیم به تجربهام. بعد از اين‌که مدتی را در اطراف 
زمین صرف کردم وارد تونلی شدم و شروع به حرکت 
در ان کردم. در انتهای تونل نوری بسیار درخشنده دیده 
می‌شد. این نور شباهتی به هیچ نور زمینی و فیزیکی|] 
خدای ی یه تک ان بر ار اراس ورد کی ی ار 
مکان آنقدر زیبا بود که با خود اندیشیدم: «زمین مانند 
یک فیلم نگاتیو است که هنوز ظاهر نشده, تا وقتی که 
به سوی دیگر برسیم.» همه چیزها رنگهای بسیار زیبایی 
داش‌تند که روی زمین مانند آن‌ها وجودندارد. گلها در 
رنگهایی چنان خارقالعاده بودند که مغز زمینی ما 
تمی‌تواند ان‌ها را درک کدد. رنکه ای که ماروت رصن 


داریم به نسبت رنگهای آن‌جا خیلی بیروح و مرده بهنظر 
می رز لسد . 

من کسانی را ملاقات کردم که ما آن‌ها را مرده 
بهحساب میآوریم. آن‌ها کاملاً زنده و در پیش روی من 
ایستاده بودند و از آن‌چه در دنیا بودند جوانتر بهنظر 
میرسیدند. نوعی مه صورتشان را فرا گرفته بود, ولی 
من حس می‌کردم و می‌دانستم که ان‌ها چه کسانی 
هستند. می‌خواستم به آن‌ها نزدیک شوم ولی در همان 
موقع صدایی به صورت تله‌یاتی گفت که اکنون زمان 
مناسب برای این کار نیست و من با قدرت به عقب 
کشیده شدم و به زندگی برگشتم. 


بعد از تجربه نزدیک به مرگم چندین تجربه معنوی مختلف 
چندین قسمت باشد. در یکی از تجربههایم» استانه و 
مجرایی را دیدم که به شکل یک تاق قوسی بود. . احساس 
کردم که اين قوس زندگی است. ظاهر آن ساده و 
۰ بود. این مجراباز شد تا بتوانم درون آن را 

ببینم. آن‌جا تمام معنای زندگی را دیدم . به یاد دارم که با 
ِ_ 0 «آین که بسیار ساده است, نمی‌توانم 
بفهمم چرا فبلاً ‏ به فکرم نرسیده بود.» آنقدر ساده بود 
[بعد از خروج از تجربهام] ان‌را فراموش 2 ولی 
میدانم که زندگی دارای معناست. در ادامة همین تجربه» 
به جرکت خود ادامه دادم و صحنههای متعددی از 
زندگیهای قبلی خویش را ۳۴3 من هیچوقت قبل از این 
به تناسخ اعتقاد نداشستم. گرچه من در خانوادهای که 


ایمان و اعتقادی نداشتند بزرگ شده بودم, با این حال 
هميشه مسیح را در قلبم حس می ‌کردم. 


دص که در کی او ای رت دای کدست ور کی ح 
سرخبوست بسیار قوی و نیرومند بودم. من تمام زندگی 
سرخپوستی را تجربه کردم که درهارمونی و هماهنکی با 
طبیعت بود. احساس می‌کردم که این زندگی 
خارقالعادهای بود. بعدا در همان زندگی در یک جنگ 
شرکت داشتم. به یاد دارم که در چاهی افتادم که در آن 
احساد مردگان مو ۵ » ولی من زنده بودم . . آن‌جا بوک بسیار 
نهوعانگیز و بدی به مشام میرسید. 


سپس صحنهها به قسمت جدیدی تغییر یافتند. . من بر 
فراز مجسمهای از مسیح که دستانش را گشوده سود » در 
پرواز بودم. سپس زندگی دیگری را تجربه کردم. در آن 
زندگی در یک کلبه که بر روی ستونهای جویی ساخته 
را را رد راد رن دا ی ار دا را 
روی زمین تشک پهن شده بود. ما شش دختر بسیار زیبا 
و جوان بودیم. دوران فوقالعادهای بود. ما برای لذت 
مردها آن‌جا بودیم» ولی همه‌چیز خوب و آبرومندانه و 
مرتب بود. ما درهارمونی با طبیعت میزیستیم. 


هس یی رد دی دی رو راد دم هس دز دوران 
اشرافسالاری در فرانسه زندگی می‌کردم و بسیار قلدر 
و خودخواه نود م . . مطمئناً از شخصیتی که داشتم خوشم 
فص اند تک دسر تا تسه رو که ورص وا اس تس 
گرانی بر تن داشتم. در کنار خانوادهام 0 بودم 
از ونم با لباسهای کنیف و سرووضع فقیر دور و 
اطراف ما را فراگرفته بودند. . آن‌ها ما را مسخره و به ما 


تف میکردند. با خودم فکر کردم: «اراذل و اوماش». 
سپس صدایی شبیه برش سریع و قطع کردن امد. فکر 
کت ر ص زا با جم وین دهم کردنت ددع که مت نک 
رت خورشید [یا نوری] را كت 0 ۳ 
پر از آرامش شد. آن زندگی تجربه بسیار افتضاحی بود. 


سپس موج‌ودی پر از عشق که در پشت شانة چیم 
ایستاده بود رک فعلیام را به من نشان داد. عشق او 
چنان پرقدرت بود که من جرات نکردم برگردم و به او 
نگاه کنم, ولی فکر کنم او مسیح بود. 

تمام زندگیم از تولد تا وقتی که بيهوش شدم به من 
نشان داده شد. دیدم که [اغلب] در سوی اشتاه زندگی 
بهسر برده بودم. من انقدر‌ها هم که فکر می‌کردم خوب 
نبودم و [با دیدن ان] از خود احساس شرم کردم. ولی 
وجود عشق من را مور د قضاوت قرار نمیداد. او حامیام 
بود و به من عشق میداد. نه تنها اعمالی که انجام داده 
بودم, بلکه افکاری که از خود صادر کرده بودم را نیز 
میدیدم. این برایم بسیار تعجباور بود. تصور نمی‌کردم 
که این‌طور باشد [و افکار ما مانند اعمالمان ارگذار 
با دیگران خوب باشد» ولی [به نوعی] احساس و افکاری 
که به دیگران میفرستید مهمتر است. برای مثال, این بد 
است که مودبانه به کسی لبخند بزنید در ح-الی که از 
درو افکار و احساسات منعی به سوک او میفر ستید. 
اه ان فد که کات هی ردان هر ۳*۱ 


فهمیدم که چیز زیادی برای برداشت کردن نداشتم. 
شاید به همین خاطر بود که خواستم به دنیا بازگردم تا 


زندگی زمینیام را تمام کنم. کارهای زیادی بود که باید 
انجام میدادم. میباید انسان بهتری شده و رشد می‌کردم. 
من هنوز بذر زیادی نکاشته بودم و می‌توانستم ان‌را 
ببینم و از خودم شرمزده بودم. مهمتر و بالاتر از همه 
باید بذر عشق میکاشتم. امروز این برایم مهمترین 
فرمان و هدف است. 


هم ‌چنین کارهای خوبی که کرده بودم را دیدم. وقتی بچه 
بودم در نزدیکی خانة ما مسیری بود که من مرتب سگم 
را برای پیاده روی از آن مسیر میبردم. جایی در کنار این 
رهگذر افراد معتاد جمع می‌شدند. گاهی وقتی که با 
سگم از آن‌جا عبور می‌ کردم » مدتی آن‌ جا توقف می‌ کردم 
و بعصی از ان ها کر مدز دم رو در ند رشکک ان 
آن‌ها بنشیند و در کنارشان وقت صرف کند. مت ند ان دا 
میگفتم که کسی هست که شسما را دوست دارد و او 
مسیح است. می‌دانستم که مسیح معتادان را نیز دوست 
دارد» و احساس می‌کردم که از این افراد محبت زیادی 
دریافت می‌کنم. آن‌ها من را بهخاطر خودم و آن کسی 
که بودم دوست داشتند. بعد از مدتی» گاهی به خانهشان 
میرفتم و در تمیز کردن خانه به ان‌ها کمک می‌کردم. 
ان‌ها در یک کلبةّ کوچک که در زمینی بایر بود زندگی 
میکردند. من سر راه برایشان گل میچیدم تا خانهشان را 
نزیین کنم» و از این‌که به دیگران خدمت می‌کردم واقعا 
لذت میبردم. از این‌که در کنار آن‌ها بودم خوشحال بودم. 
تمام این‌ها دوباره به من نشان داده شدند و جزو 
کارهای خوب من در زندگی به حساب میآمدند. 


در صحنة دیگر خودم را وقتی بچه بودم» در سن حدود 
0 با 1٩‏ تساک دص ای سس ری سي ره سک 
جراحت روحی برای من بود که به رابطة من با پدرم 
مربوط می‌شد. در بچگی هر کاری می‌کردم که پدرم از 
من راضی باشد. ولی تا قبل از تجربه نزدیک به مرگم 
هیج‌وقت نفهمیدم چرا او ناگهان از من فاصله گرفته 
بود. ولی در مرور زندگیم آن را فهمیدم. 


یک دختر بچه, که خودم بودم» را میدیدم. قرار بود به 
مهمانی جشن تولد پدر بزرگم برویم. من بدون فکر و 
ناگهان گفتم: «نمیخواهم به جشن تولد بیایم» زیرا 
پدربزرگ خواهد مرد.» پدرم از این حرف خیلی ترسید و 
ناراحت شد و یک سیلی به صورتم زد تنها سیلیای که 
در تمام زندگی از او خوردم. ولی هنوز نمی‌خواستم 
بر وم . مب رد ار در رد و بالاخره اجازه 
دادند که در خانه بمانم. ساعت حدود 9:50 شب ساعت 
دیواری اتاق نشیمن از کار افتاد. [با خود] گفتم: «الان 
ند رک صتم ۰ نهد آر دی نه تحت وا رفتم ول 
نمی‌توانستم بخوابم. 

ساعت 1:30 صبح والدینم به خانه بازگشتند. > مدرم به 
اتاقم آمد و با تعجب به من نگریسته و گفت: «پدربزرگ 
مرد. ۰ از دید من این چیزی وحشتناک» تعجبآور و یا 
غیرطبیعی نبود» زیرا از قبل می‌دانستم که پدربزرگ 
خواهد مرد. ولی پدرم شوگ شده بود. از آن بهبعد گویی 
از من میترسید و فاصله میگرفت. این مسئله درون من 
فیر هابی احتساسی بهو جود آورد. هر کاری می > ردم که 
او را از خودم خوشحال نگاه دارم و نميفهمیدم علت این 


دیدم» علت آن را فهمیدم 


وقتی که در اقلیم معنوی بودم» دیدم که باید به زمین 
بازگردم تا کارهای زیادی را تمام کنم. آن‌جا یک وجود پر 
از عشق در کنارم بود. او قابل دیدن نبود» ولی 
می‌توانستم حسش کنم. او یک روح يا وجود معنوی بود 
و به من نشان داد که چرا باید بازگردم و ادامة زندگی 
م چگونه است؛ ولی آن را : نیز اکنون بهیاد عمباورص 
ولی آن‌جا به او گفتم: «به راحتی می‌توانم این را تحمل 
کنم.» احساس می‌کردم بسیار قوی هستم زیرااین 
وجود پر از عشق در کنارم بود. من از مسیر همان تونلی 
که مدتی قبل از درون ان وارد این اقلیم شده بودم به 
بدنم در آن بود. در‌ نزدیکی سقف بودم و دکترها را 
میدیدم که روی بدنم کار میکردند. 


اکنون [برعکس زمانی که در اقلیم معنوفک بودم | مر ند ه 
تک 9 مقاومت می‌ کردم و نمی‌خواستم به ندیم 

بازگردم. می‌خواستم در همان عالم معوک باقی بمانم» 
زیرا آن‌ جا خوشحال بودم و احساس خجویی داشتم. ولی 
با این وجود تا ی ی بازگشت به بدن خیلی بیرحمانه 
بود؛ زیرا احساس کردم بعد از آن آزادی که در سوی 
دیگر یبن کرده بودم, اکنون من را بهزور در یک جليفة 
خیلی تنگ محبوس کردهاند. درد بسیاری حس می‌کردم 
و هیچ احساسی از دما نداشستم. تنها جیزی که حس 
می‌کردم درد و اسپازم عضلانی بود. 


گویی من به دو نفر تقسیم شده بودم. از یک طرف در 
دمم بودم و تمام ان درد را حس می‌کردم. از طرف 


دیگر, تمام آن تجربه معنوی و روحانی با قدرت در من 
زنده بود. 

وقتی که به بدنم بازگشتم, با خود هدیهای به همراه 
آوردم که مدتی طول کشید تا با آن ارتباط برقرار کنم. 
این سس این بود که می‌توانستم درون دیگران را سس 
کنم؛ گویی روشنبین شده بودم. می‌توانستم در درون 
دص تاه ا تا ان واه کار ار ها ۷ 
می‌توانستم تلهم که دکتر ها در بیمارستان [در ورد 
علت بیهوشی و مرگ موقت من] به من دروغ گفتند. 
این من را عصبانی کرد زیرا تا آن وقت فکر می‌کردم که 
هميشه می‌توانم به افراد مرجع و مسئول اعتماد کنم. 
ولی در چشمان آن‌ها میدیدم که حرفهای‌شان با افکار و 
احساسات درونشان هماهنگ نیست... 


من قانع شدهام که تجربههای معنویام به این خاطر بود 
که در برابر سختی و دردهای شسدیدی که به خضاطر 
بیماریم در انتظارم بود به من کمک کند. دردهای بسیار 
شدیدی را تجربه کردم که باید من را از پا درمیاوردنده 
ولی خاطرةه تجربهام و عشسقی که از وجود نورانی 
دساف رح بودم به من قدرت مبیخش ید ند. مطمتن 
دردها را تحمل کنم و اکن ون روی ژمین تبودم. ار 
وقتی دردم آنقدر شدید می‌شد که تحملش برایم مطلقا 
غیرممکن مینمود» کمک می‌خواستم و اغلب پاسخ آن را 
با یک احساس گرم و مطبوع در درونم دریافت می‌کردم. 
خدا در بدبختیها و سختیهای زندگیم به من کمک کرده و 
هبچوقت من ۳ تنها نگذاشته است. خدا واقعا فوقالعاده 


است. 


خیلیها در زمانة ما دست به خودکشی می‌زنند. شاید من 
هم اگر آن تجربه را نداشتم خودکشی کرده بودم. اعتقاد 
دارم کسانی که خودکشی می‌کنند در انتقال به عالم 
معنوی دچار مشکل خواهند بود. ولی ما نباید آن‌ها را 
مورد قضاوت قرار دهیم. خدا هم ان‌ ها را مورد قضصاوت 
قرار نمیدهد [بلکه این افکار و احساسات ان‌هاست که 
نسد راه صعودشان به عالم دبگر میکرددا جبرهایی در 
زندگی و در این دنیا هستند که ما آن‌ها را نميیفهمیم» و 
قرار هم نیست که بفهمیم, زیرا مغز کوچک ما نمی‌تواند 
حکمت و همدفهای عظیم الهی را درک کند. به نظر من 
عذاب و لعنت ابدی وجود ندارد» زیرا خدا مانند پدری 
مهربان است و به آن ارواح بیچاره نیز کمک خواهد کرد 
تا بالاخره راه خود را بيابند. خدا همه را دوست دارد و 
هرگز حاضر نخواهد بود یکی از فرزن دانش رابرای 
هميشه فراموش و از خود طرد کند. اگر جهنمی وجود 
داشته باشد, در حقیقت ساختهة خود ما و تمام افکار و 
قضاوتهای منفی است که در مورد خود [و جهان] داریم. 
برای کسانی که خودکشی کردهاند, سخت است که مرور 
زندگی خویش را ببیند و ريشة مشکلات خود را بفهمند» 
زرا افکار و احساساتشان در آشفتگی و بیسامانی 
ريشه دارد. آن‌ها ناخودآگاه روی آن را میپوشانند و سعی 
در سرکوب آن دارند» زیرا نمیخواهند با آن روبرو شوند. 
ولی خدا از آن‌ها هم مراقبت خواهد کرد و دستشان را 
خواهد گرفت. 

تجربه من به من باد داد که ما حق نداريم هیچ کس را 
محکوم کنیم و مورد قضاوت قرار دهیم, صرفنظر از 
این‌که چه کسی باشد. هم ‌حئنی ما نمی توانم به دید رال 
بگوییم چطور زندگی کنید. بهترین کاری که می‌توانیم 


وقتی به بدنم ۳ ی از این به بعد 
همه‌چیز در زندگيام خوب [و دلبذیر] خواهد شد., ولی 
اینگونه نبود. من بلافاصله به یک انسان خیلی بهتر 
تبدیل نشدم و هنوز هم اشتباهات زیادی مرتکبمی‌شوم. 
و اک آگای هت که ان دا ۱ 
درون خود به دنیای خارج میفرستم. اکنون میفهمم که 
جفدر مهم است که روحیهای مهربان داشته باشیم و 
افکاری محبتآمیز از خود صادر کنیم؛ به دیکران کمک 
کی سر سای حالل ری کم و رب مدای سرد 
خضویش] گوش فرادهيم. اکنُون میفهمم که تلاش 
بیوقفة ما برای بالا رفتن از نردبان اجتماعی, غرور و 
افتخار, و مادیات چقدر بیهوده و بیارزش است. 


این تجربهها بعد از گذشت 44 سال هنوز در ذهنم کاملا 
شفاف هستند و هیچ وقت در حقیقت آن‌ها شک 
نگرده‌ام. حتی فکر منطقگرای من چند بار سعی کرد که 
راهی برای توجیه و توهم شمردن آن بیابد» ولی امکان 
آن وجود نداشت. تحربه نردنک به م رگم زبرتا و تاد 
رد خی رس رت ارس ۳ 
که هنن وبا تا نا رم ا سای کی که 
سفری موقت این‌جا هستم و به عالم معنا متعلق هستم. 
هرسال که از سنم می‌گذرد» خوشحالتر می‌شوم زیرا 
میدانم که به موعد بازگشت به عالم معنشوی و وطن 


و به آن‌جا ۳ 


مهمترین تکلیف و ماموریت ما در این دنیا عشق ورزیدن 
است. من یاد گرفتهام که از خودم شروع کنم و احساس 
و ارتعاشات گرم و پر عشق را در خویش بهوجود بیاورم. 
باید ابتدا فکرم را از تمام خس و خاشاکهای درون که 
رو جم را لکه سیف سس ی خالی کنم. آن‌گاه می‌توانم 
درو ؛ مانند تک خور شبد. . اگر بتوانم ار دهم که 
جورسید تور خدا در می بدرخشد» آن‌گاه می‌توانم آن‌را 
به دیگران نبز بدهم . 

تجربه آلون آناوا 

آلون آناوا (۵۳۷ ۸۱0۲)- جوانی بود که زندگی او در 
او جائی برای معنویت نبود. ولی تجربه او در سن 27 
سالگی دنیای او را زیر و رو کرد. این تجربه از زبان خود 
او اینگونه است [50]: 

۸۵۸۱0۱۱-۰۸۱۱ 3۵-6 


9 سال قبل من یک تجربه نزدیک به مرگ داشتم. بعضی 
آن‌را مرگ بالینی می‌نامند» برخی به آن تجربه نزدیک به 
وا ۱ من هیچ 
مسخره بود و افراد دین دار به نظرم احمق می‌رسیدند. 
من هر طوری که دوست داشتم زندگی می‌کردم» به 


دنبال عیش و لذت. ولی این تجربه زندگی من را زیر و 
رو کرد. در آن موقع من در شهر ری رد زندگی 
می‌ کردم . بادم است که رور شنبه سود رور "بود دالت 
نیسان" بهودیان (۱(5551۱ 161<]-۷۵۵), که روز قبل از 
برای ان وجود ندارند. 


زندگی آن موقع من با امروز بسیار متفاوت بود. داستان 
از یک پارتی شروع شد. من در پارتی چند مادهة مخدر 
مختلف استفاده کرده وس تاه از مدیی من احساس 
مریضی و حال به هم خوردگی بسپار شدید کردم و به 
خاطر همین از پارتی بیرون آمدم. یک تاکسی گرفتم تا 
با دوست دخترم که همراهم بود به منزل بازگرديم. حالم 
بسیار بد بود و حس می‌کردم بزودی خواهم مرد. همان 
طور که سوار تاکسی بودیم فکر و احساس پر قدرتی از 
درون در من شکل گرفت» حس پشیمانی و حسرت؛ حس 
این که فرصتهای خود را از دست داده و آن‌ها را خراب 
کرده‌ام. احساس این‌که آن‌چه را که باید انجام می‌دادم 
انجام نداده‌ام. این احساس در روج من بسیار وی 
گشت و از نظر فیزیکی هم احساس می‌کردم به مردن 
نزدیک هتم » توصیف ان خیلی سخت است. دون 
این‌که بدانم چرا و از کجاء ناگهان بدون فکر قبلی شروع 
به زمزمة این اية تورات کردم "ای اسرائیل بشنو, 
تروردکار ما خداست., که یگانه و بی‌همتاست " . 


در آن موفقع شل شدم و بی‌اختیار روی دوست دخترم که 
کنار من نشسته بود افتادم. اگر تأاکسی‌های نیویورک را 
دیده باشیده معمولا یک جداره و صفحه جدا کننده بین 


ردیف صندلی جلو و عقب آن‌ها وجود دارد. جلوی دید 
من این جداره محو شده و من از ناحية چشمانم از بدنم 
خارج شده و خود را در فضائی بسیار متفاوت و عجیب 
یافتم. اولین چیزی که حس کردم سکوت بود. سکوتی 
کاملاً عمیق که تاکنون حخس نکرده بودم . . تازه فهمیدم که 
چقدر در زندگی روزمره دنیا ما همواره با سر و صدا و 
نویز محاصره شده‌ایم. حس کردم که بسیار سبک هستم 
و در هوا معلقم. احساس سکوت و معلق بودن در هوا 
حس بسیار ارامش بخش و خارق العاده‌ای بود. چیز 
دیگری که حس کردم این بود که زمان معنی و مفهومی 
نداشت و من مجدود به زمان نبودم. من تنها در این 
محیط ساکت و ارام شناور بودم. پیش خود فکر کردم 
صدائتی از درون به من گفت «توِ مرده‌ای! این 9 
توست». من پاسخ دادم «منظورت چیست؟». صدا تکرار 
کرد «تو مرده ای» آلون مرده است ». الىته توصضصیبح آن 
سخت است؛ این واقعا یک صدا مانند هو مت سمصمو د؛ بلکه 
ارتباط فکری و ندائی درونی بود. 


چیزی توجه من را به سمت پائین معطوف کرد. . من به 
بائین نگاه کرده و بدنم را دیدم که بدون جان روی آن 
دختر افتاده است. من هیچ ارتباط و وایستگی به بدتم 
حس نمی‌کردم» مانند این که یک شی را از دور تماشا 
می‌کنم. تنها با خود گفتم «عجب! پس من این‌طور 
می‌مبرم » در یک تااکسی در شهر نیویورک!» صدای 
درونی به من گفت «بله! تو مّردی» و برای تو زندگی 
این‌طور تمام شد. » 


بعد از مدتی حس کردم که به سمت بالا کشیده می‌شوم 
و بالا و بالاتر می‌روم, در حالی که هنوز نگاهم رو به 
پانین و منظرة بدنم در تاکسی بود. ناگهان اتفاق جالبی 
افتاد» کوئی در یک لحظه تمام زندگی و احساسات و 
خاطرات آن دختر را دیدم و حس کردم. گوئی در کسری 
از ثانیه تمام زندگی او را زیستم و هر چه را که او تجربه 
کرده بود از دید او تجربه کردم. خیلی عجیب بود» گکوتی 
من او هستم و تمام سالیان زندگی او را واقعاً زندگی 
کرده‌ام. من می‌توانستم تمام اآن‌چه را که او فکر می کند 
من روی خود داشت را نیز کاملا درک کنم. 


من هم‌چنین می‌توانستم کمی از آینده را ببینم و دیدم 
که به زودی پدر و مادرم خبر مرگ من را دریافت خواهند 
کرد و دیدم که آن‌ها و خواهرم گریه می‌کنند. در تمام 
این مدت من آن‌چنان در این تجر به‌ها عرق شده و از 
اعحاب آن‌ها در 9 بودم کو ههور واقعا مطلب 
مردن خودم برایم جا نیافتاده بود. گذشت زمان کند شده 
بود و گرچه شاید تمامی این قضیه فقط ثانیه‌ای به 
همه جیز فوق‌العاده روشن و شفاف بود. 


من به همان شکل به تدریج در حال اوج گرفتن بودم. 
هرچه بالاتر می‌رفتم» چشم انداز بیشتری را می‌دیدم. 
در ابتدا فقط ان دختر و تاکسی را می‌ديیدم. بعد از 
مدتی احساس کردم در ارتفاعی تقرببا معادل یک 
ساختمان 6 طبقه هستم. من مانند یک آهنربا تاکسی را 
از باه ال دصر لیب ار یس ارت رت بل 
رسیدیم و تاکسی از زیر پل رد شد و من به دنبال ان از 


بالای پل رد شدم. در آن‌جا توهم و خیالی بودن این دنیا 
را دیدم. مانند یک وب سایت که با تمام تصاویر رنگارنگ 
آن و موسیقی و ویدیو و چیزهای دیگر بسیار زیباست 
ولی در حقیفت مشتی برنامةّ کامپیوتری و عدد و رقم 
است. به همین شکل این دنیا نیز جائّی است که نامحدود 
به محدود می‌رسده محدودی که از نامحدود بوجود آمده 
است و همه‌چیز از کلمات خدا شکل گرفته است. ولی 
حواس ما طوری طراحی شده که دنیا را این‌طور ببیند؛ 
درختان» اسمای: حیوانات» شهر ها رنگها... 

چیز خارق‌العاده دیگری که اتفاق افتاد این بود که 
تاکسی از کنار یک ساختمان چند طبقه عبور کرد و من 
از آن ساختمان عبور کردم. . ولی در یک آن توانستم 
ی 
درک کنم. خود هیچ نگرانی و اندوه و دردی نداش‌تم. 
ماند ار که < ری من رادر اء وش اینست < ود کرفنه 
است. بعدها که همسرم را ملاقات کردم, او با مذهب 
مشکل داشت و می‌گفت در میان بیلیون‌ها مخلوقات.؛ 
چرا خدا متوجه من باشد و به من اهمیتی بدهد. من 
برای او این تجربه را توضیح دادم و این‌که خدا در آن 
ارتباطی شخصی و نزدیک دارد. 

متاسفانه این احساس امنیت من مدت زیادی دوام 
نیاورد. بدون هیچ اخطار قبلی ناگهان چیزی پا کسی از 
پشت من را به شدت گرفت و من در کسری از ثانیه خود 
را در یک فضای بی‌نهایت تاریک یافتم» تاریکیی که 
کر رن ار زرم در اه را ار که ار ار 


عمیق تر بود. حس می‌کردم که از پشت بسته شده‌ام و 
احساس درد اوری بود و کلمةءة ترس برای توصیف ان 
کافی نیست. حس کردم آکنون رو به سمت بالا هستم و 
جیپزی در حال له کردن و خورد کردن من است. 
نمی‌دانستم کجا هستم با چگونه به آن‌جا آورده شد‌ام . 
تمام خاطرات خودم را تا آن لحظه از دست داده بودم. 


نمی‌خواهم وارد جزثیات شوم جون خاطرة آن خشن و 
آزار دهنده ای احساس من از این : تاریکی و عذاب 
ترس و درد بود. کسی را فرض کنید که اسیر شده و هیچ 
وم وتا و بو سای و وود وا ود 
شد. آن‌جا انیت ود مرف که دا ۱ نمی‌توان 
هیچ گونه توصیف کرد. و تا میا 
و ترس من مرتب در حال افزايیش بود. من شیطان را در 
شکل یک انسان دیدم که به من می‌گفت «تو متعلق به 
می» من هر جچه بخواهم با تو می‌کنم.» نمی‌دانستم چه 
چیزی در انتظار من بود. ان درد یک درد خارجی نبود» 
مانند این بود که این درد وارد وجود من شده و تکه‌های 
ان را از هم می‌درد. این درد نه تنها کم تمی‌ش-. بلکه 
مدام رو به افزایش بود. 


من به خوبی می‌دانستم که چرا آن‌جا هستم . من کارهای 
بدی در زندگیم انجام داده بودم و اکنون زمان تصفیه 


تکه‌های من از من جدا می‌ شوند. . گناهانم ۳ می‌د دم که 
یکی یکی وارد من می‌شدند و با هر کدام از آن‌ها,ء مسوحی 
از تنرس, درد, و شرمندگی بر من جاری می‌شد. هر 
گتاه که کر ده بدودم بر صر ع له نت ولی ند شکلی 
بسیار منفی و ترسناک. مفهومی در بهودیت است به 
نام «فرشتگان عذاب و نابودی». کسی که خالق این 
فرشتگان عذاب است خود ما هستيم. می‌دانستم که من 
بوجود آورندة این بت رد و عذاب‌آور بودم. 
کردم: «خدایا! من را از این جا نجات نده! به من کمک 
کن! من متاسفم! لطفا مرا ببخش! من انسان خوبی 
خواهم شد!» 

گوئی میلیون‌ها سال آن‌جا بودم. ولی در آن موقع نقطة 
نورانی کوچکی را دیدم, مانند نوری در انتهای یک تونل 
بسیار طولانی. می‌دانستم که اگر به این نور برسم امن 
خواهم بود. نور که بسیار سفید و درخشنده بود به من 
نزدیک‌تر می‌شد و با نزدیک‌تر رز ن همه جا را 
می‌پوشاند» تا جائی که دیگر هیچ چیزی جز نور در 
اطراف من نبود. این نور فوق‌العاده درخشنده بود و 

با این حال می‌توانستم مه آن نگاه کنم . می‌دانستم که در 
این تور خداست. منظره مهوت کننده‌ای بود. . ناگهان از 
درون این نور چیزی به سوی من امده و من را به نور 
متصل کرد. به محض این‌که به نور متصل شدم, سیلی 
بی‌انتها از دانش و اکاهی به درون من سرازیر شد. 
احساسی که به من دست داد لذت بود. در حقیقت هیچ 
لذتی را نمی‌توان تصور کرد که حتی با اندکی از آن 


قابل مقایسه باشد. آن لذت ابدی و نامحدود بود. من 
توان نگاهداری تمام آن دانش و فهم بی‌انتها را نداشتم, 
ولی ان حکمت از درون من مانند سیلی عبور می‌کرد. 
در جائی از این تجربه من خود را برهنه و در مکانی 
شبیه به یک دادگاه یافتم. احساس شرمندگی 9 خجالت 
من غیر قابل وصف بود. قبل از اين‌که بتوانم صحبتی 
بکنم» تمام زندگی من جلوی من به نمایش درآمد؛ لحظه 
به لحظة آن. گوتئی از ابتدا تمامی لحظات عمر خود را 
دوباره زندگی کردم. . ولی این دفعه همه‌جیز متفاوت 
سود» دیگر من تنها یک بازیگر نبودم, بلکه خود شاهد و 
ناظر خارجی و قاضی اعمالم نیز بودم. کوچک‌ترین عمل 
من به من نشان داده شد و باید بگویم که هیچ چیز خوبی 
در میان اعمال من نبود. وقتی عمل بدی به من نشان 
داده می تشد » احساس می‌ کردم که من به تمامی ارواحی 
که آن‌جا بودند و میلیونها شخص دیگر ضربه زده بودم. 
من نه تنها هر عملم را می‌دیدم, بلکه تاریکی و خسارت 
معنوی که عملم در عالمی بالاتر ایجاد کرده بود را نیز 
حس می‌کردم. هر عمل ما روی تمام جهان تانثیر دارد. 
من نه تنها به تمام این ارواحج ضربه زده بودم, مسئولیت 
خود در مقابل خدا را نیز انجام نداده سمودم و برعکس» 
هرآن‌چه را که نمی‌بایست می‌ کردم » کرده بودم . 

به من این انتخاب داده شد که با به دنبا باز گشته و 
زندگی خود را تغییر دهم و يا به همان فضای تاریک و پر 
از درد بازگردم. ولی اگر به دنیا برمی‌گشتم» دیگر هیچ 
بهانه و عذری نداشتم و نمی‌توانستم بگویم 
به من زندگی آینده‌ام در زمین نشان داده شد و دیدم که 
باید به عنوان یک یهودی بسیار مذهبی روی زمین 


زندگی کنم. باید تمام آسیب‌های معنوی که زده بودم را 
جبران می‌کردم. باید به همه تمام چیزهاتی را که دیده 
بودم می‌گفتم. آن‌ها به من هشدار دادند که بار دومی 
وجود نخواهد داشت. 


من انتخاب دوم را برفزیدم و ناکهان در تاکسی جشمان 
مر را باز کردم. دختری که در کنار من بود جیغ کشید و 
گفت «تو مرده بودی ! من مطمئن هستم نو مرده بودی! 
نه نفس می‌کشیدی و نه قلبت می‌زد». من نمی‌توانستم 
جزثیات ان‌چه را که اتفاق افتاده بود به پاد بیاورم و به 
او گفتم که فقط از حال رفته بودم. ولی می‌دانستم که 
اتفاق طقف ار زد ررفی انم افتاده است ولی به ییاد 
نمی‌آوردم چه اتفاقی. تنها حس می‌کردم که باید به 
خانواده‌ام تلفن کنم و تک دنم حالم وب است؛ و 
احساس می‌ کردم دوست دارم کارهای مدذهیبی انجام 
دهم . یکی از دوستانم خیلی مدهیی بود. من به او تلفن 
کرده و گفتم که باید همین الان بیائی و یک تفیلین 
(بستة کوچکی که گاهی بهودیان به سر می‌بندند و آیات 
تورات در آن است) بر روی سر من بگذاری. او گفت 
امروز شنبه است و نمی‌توانی این کار را بکنی. ولی به 
جای ان امشب شب عید فصح است و می‌توانيم عبادات 
عید فصح را انجام دهیم. 


من هیچ جیزی از تحربه نزدیک به مرکم بادم نمی‌آمد و 
برای دو هفته مریض و ضعیف بودم. ولی یک بار وقتی 
داشتم به خواب می‌رفتم همه چبر ناگهان به خاطرم آمد. 
من از رختخواب رون پرده و دوست دخکترم را نیز 

بیدار کردم و برایش ماجرا را شرح دادم. من هم‌چنین 
تمام آن‌چه از زندگی آن دختر در حال خارح از بدنم بودن 


دیده بودم را نیز برايش تعریف کردم. او من را تأیید 
کرده و گفت می‌دانستم مرده بودی!. 

من تصمیم گرفتم که نیویورک را ترک کنم و کاملا فرد 
متفاوتی شدم. قبل از این اتفاق من خشن و قلدر و 
منفی بودم و هميشه فحش و ناسزا بر سر زیان من 
بود. بعد از آن» من به شخصی بسیار مهربان و مودب 
تبدیل شدم. من برای زندگی به شیکاگو رفتم و خوردن 
گوشت و فراورده‌های آن را کاملا متوقف کردم و شروع 
بودم و در این مدت ار کردم خدا در هر قدم با 
هس است و ناید کید که هر چه به نا اورده ‏ درم 
حقیقت داشت. ش ها نمی‌توانستم بخوابم زرا بد و 
خوب هر دو رابه باد می‌آوردم. می‌دانستم که با خدا 
قرارداد بسته‌ام و نمی‌توانم از ان سرییچی کنم. من در 
27 سالگی به شخصی بسیار مذهبی تبدیل شدم و تمام 
آدات 3 آثین‌همای مچپو 3 مت را به جا می‌آوردم. این برای 
من قبل از اين غیر قابل تصور بود. زندگی قبلی من 
چنان دور از دین و مذهب بود که چنین تغییری برایم 
بیشتر به جنُون شباهت داشت. البته در ابتدا رعایت 
همه‌چیز برایم غیر ممکن می‌نمود. 

مه خواست دا دوباره از نیویورک سر درآوردم و در 
ار اه ۱۱۱ 6 و 5 
تأنیر عمیقی روی من گذاشت و به من از تورات 
آموخت. سید از یک ماه احساس کردم که می‌توانم تمام 
۱ 
یک مب رات تاه او اف ار و هه ۵ 
نمی‌گوئی؟ تو باید به همه بگوئی و زندگی خود را زیر و 


رو کنی». بعد از آن من حقیقتآ به یک بهودی کاملاً 
مذهبی تبدیل شدم. . من می‌دیدم که تمام آن‌چه در تجربه 
خود دیده بودم با آموزشهای مذهبی که یاد می‌گرفتم 
فایید مب ندید من شروع به بازگو کردن تجربه‌ام برای 
دیگران کردم. بعضی آن را قبول کرده و بعضی هم فکر 
می‌کردند که اثر مواد مخدری د وده که در ان ارت 
استفاده کرده بودم . . ولی چگونه تجربه من می‌توانست 
توهم و اثر آن مواد مخدر باشد در حالی که من تمامی 
جزئیات زندگی آن دختر را دیدم و دریافتم. 

که زندگی خود را تغییر دهید. برادر زن من چند ماه قبل 
وقتی برای ورزش در حال دویدن بود ناگهان سکته کرده 
و مرد. او 40 ساله بود و هیچ مشکل سلامتی و جسمانی 
قبلی نداشت. زندگی او از معنویت خالی بود و شاید او 
هم در آن‌جا مانند من برهنه و دون هیچ دفاعی در 
سرای دیگر ظاهر گشته است. من به شما اطمینان 
می‌دهم که وقتی به پایان زندگی خود برسید اگر 
دستتان خالی باشد اص لا مسافرت راحتی نخواهید 
داشت. من نمی‌گویم مانند من یک مذهبی متعصب و 
تمام عیار شوید البته که اين نحوة زندگی برای هر 
کسی نیست. ولی مرتب به خیریه کمک کنید, به دیگران 
لبخند برنید به دیکران کمک کنید. همین جیزهای به 
ظاهر کوچک می‌تواند دنیائی را عوض کند. البته من شما 
را تشویق می‌کنم که تا جائی که می‌توانید کارهای 
بزرگ‌تر و بیشتری انجام دهید. ولی اقلا از کارهمای 
کوک که بو رای ار دستان برمی‌اید فرو کدار کید 
هر کاری که در دنیا انجام می‌دهید. تا ابدیت در جهان 
منعکس می‌گردد. 


تجربه آلما 

من بیشتر زندگی خود را هم از نظر فیزیکی و هم 
احساسی در درد و رنج بسیار گذراندهام. یک تصادف 
سخت در سال 2003 مشکلات من را به مراتب بدتر کرد. 
در حالی که سوار دوچرخه بودم, یک تاأکسی به من زد 
متعدد انجامید و این مشکلات به مدت نه سال ادامه 
یافت. من بیش از 15 داروی مختلف مصرف می‌ کردم و 
در تاریخ ششم مارچ سال 2012 من برای بار چندم در 
بیمارستان بستری شدم. وا و رن 
ساعت دوی صبح نهم مارچ اتفاق افناد.. 


به یاد دارم که می‌دانستم یک حملة صرع در شرف رخ 
دادن است و مج دست و پای خود را با ملحفه بستم تا 
تکاهای فت دید دم دی رآن را رسای یداع بر که 
مرگم نزدیک است و این مسئلهای نبود. دیگر از این همه 
درد و مریضی خسته شده بودم. حملهة صرع شروع شد و 
هن 

خود را در یک فضای تهی که رنگ خاکستری خیلی 
روشن و نقرهای داشت یافتم. سپس خود را در حال 
ایستادن روی سطحی یافتم که سطح سیارءة زمین نبود. 
می‌دانستم که مه سوی دیگر گذر کرده‌ام. متمصو رٍ زیبایی 
زمین الماس گونة آن‌جا شده بودم که گویی چیزی بین 
کریستال کوارتز و مرمر سفید بود. در همه جا قطعات 
و و بلند الماس که از زمین بیرون زده بودند دیده 
می‌شدند. آن‌ها چنان صیقلی بوده و برق میزدند که 
نمی‌خواستم از این منظگره چشم بردارم. من که ذاتَآً 
شسخص کنجکاوی هستم, به دور و اطراف نگریستم تا 


ببینم چه چیزهای دیگری آن‌جا است. در سمت چپم یک 
آسمان عظیم به رنگ آبی کریستالی دیدم و یک آبشار 
زیبا و چمنهای سبز و زنده که در اطراف آبشار روییده 
بودند. . یک دروازه عظیم سنگی آن‌جا بود که با خود فکر 
کردم باید دروازة بهشت باشد. نگاه کردم که ببینم این 
دروازه تا کجا کشیده شده است. به نظر میرسید که به 
گونهای تا بینهایت رفته و با افق ممزوج شده بود. 


طنین یک صدای نیرومند و مقتدر و در عین حال نرمی و 
«تو این جا هستی ؛ زیرا بسیار به سوی من آمدهای» 

فهمیدم که تمام دعاها و مناجاتم شنیده ده و بيهوده 
۳ من در بچگی و نوجوانی و جوانی مرتب دعا و 
0 
افسردگی شده بودم, ولی به مناجات خود با خدا ادامه 
میدادم. اک ون م در تهشت و در جللوی دروازه آن 
مودم . , یک راه باریک طلایی به سوی آن دروازه میرفت. 
بستر این راه با سطح الماس گونة زمین آن‌جا که روی 
آن ایستاده مو 2 عم متفاوت م رل ناگهان یک فرشته من را 
از پشت بلند کرد و به سمت ابشار برده و در پایین ابشار 
قفرار داد. تنها یک نقطء کوچک از انگشت دست چپم 
اندکی از آب را لمس میکرد. ولی آن واقعاً آب نبود بلکه 
مانند یک ژله بود که رنگ و درخششی مانند الماس 
شسدیدی بودم» احساس کردم که تبم کملا نایدید شد. 


سپس دوباره همان فرشته من را از کنار آبشار بلند 
کرده و به جایی که قبلا ایستاده بودم باز کرداند. 


ان ک اه در سسصت راید ای رک ماد راد دص ند 
همراه او سه نفر دیگر از بستگان درگذشتة من بودند که 
آن‌ها را نیز شناختم. هم چنین در سمت چجبم » پدر و مادر 
بزرگ و سه نفر از ی پدریم لس کرد بودند که 
نداش‌تند. 4 1 2 ات اه 
کیمک اری هد تم که کفسی به من لبحند نمیرند وا از 
طرف خدا مورد قضاوت سختی قرار خواهم گرفت... 
باشده تحمل آن را دارم که تمام گناهان خود که با آزادی 
اراده مرتکب شدهام را قسول کنم, در حالی که 
می‌توانستم انتخابهای بهتری نمایم. شاید خدا حال من 
را درک کند که در زندگی دنیا چه کشیدهام.» 

یک گوی عظیم درخشان در جلوی من و در هوا معلق 
سود. . ابعاد آن بسیار بزرگ و سرشار از نور سفید و 
درخشش الماسگونه بود. کب «من آمادهام ! میدانم که 
کارهای دی انجام دادهام . اکنون می‌توانی من را مور د 
قضاوت قرار دهی.» 


وجود نورانی به من گفت: «آرام باش!» و سپس به من 
گفت که به سمت راست خود نگاه کنم. دید مس الا ده 
سمت راست متوجه شد. موجوداتی شبه انسان را دیدم 
زرد رنگ صادر می‌شد. پیش خودم فکر کردم که باید 


گوی نورانی نگاه کرده و گفتم: «من صف را نگاه داشته 


و همه را معطل کردهام». گوی نورانی مقدار غیر قابل 
وصعفی از نور سفید الماس گونهاش را به درون من 
سرازیر کرد. نور او تماماآً ی ار و 
خالص! او دوباره به من گفت «آرام باش» تس من : 

داری.» سپس گفت که به سمت چپ خود نگاه کنم و 
نگاه من آت] به سمت چپ متوجه شد. موجودات 
انسانگونه مشابهی را دیدم که رنگ آبی زیبا وهالة زرد 


داشتند. صدها ردیف از ان‌ها دیده می‌شد. 


دوباره به گنوی نورانی گفتم: «من همه را معطل 
کرده‌ام!» نور دوباره در پاسخ گفت: «اآرام باش!» نور 
بیشتری مانند یک ابشار از سوی او بر من فرو ریخت؛ 
نوری که تنها عشق خالص بود. احساس می‌کردم که بدن 
من در آن‌جا بر خلاف زمین بلند قامت و سالم است. نور 
دوباره گفت که به سمت راست خود نگاه کنم. در حالی 
که به سمت راست نگاه می‌کردم شنیدم که نور به من 
گفت: «با دقت بنگر!» آن‌گاه برای اولین بار متوجه شدم 
که شاید بسیاری از اين افراد را میشناسم يا قبلاً آن‌ها 
را ملاقات کرده‌ام. به من گفته شد که بعضی از کسانی 
که در ردیف جلو قرار دارند را (در آینده) ملاقات خواهم 
کرد. آن‌ها از غشاء محکمی درست شده بودند که مرز 
بدنشسان را تعریف میکرد. این غشی]ء از خودهاله زرد 
رنگی صادر میکرد» در حالی که ص گویی خود از 
اب ساخته شده بودند و تنها پر از اب بودند. من سر خود 
را به نشانهة تایید اندکی حرکت داده و با تله‌یاتی به نور 
کی که اک ون وک بر کت که افراد چه کسانی 
هستند. نور از این مسئله راضی به نظر میرسید و من 
ادامه دادم: «اکنون می‌توانی من را مورد قضاوت قرار 
دهی. شساید دوست نداشستی که گفتم کارهای دی 


کرده‌ام. جصلهام راتس مره مر مرک اشتباهاتی 
شدهام ۰» گوی نورانی دوباره سیل نور و عشق خود را 
بر من سرازیر کرد و چیزهای دیگری گفته و دوباره 
تکرار کرد: «ارام با ش۱» 


نمی‌دانستم چرا مور د قضاوت قوار تمرم خیلی دلم 
میخواست که به دروازهای که در پیش رویم بود وارد 
شوم. می‌توانستم صدای افراد و فعاليتهای ان‌ها را از 
پشت دروازه بشنوم. نور برای چند لحظه آن‌چه در پشت 
دروازه بود را به من نشان داد. ارواج زیبایی را دیدم که 
با هم دربارهة انسان‌های روی زمین صحبت میکردند و 
شدم یک میز بیضی شکل از جنس نور بود. شنیدم که 
این ارواح درباره اشخاص منفرد نیز صحبت میکردند» 
زیرا شنیدم که میگفتند «او باید ..-» با <اين کار سرای او 


انجام ده اس ». 


میز بعدی بزرگ‌تر بود و فهمیدم ارواحی که دور آن 
هستند سعی دارند به گروههای جر ور روی زمین کمک 
کنند. میز سوم از دومی هم بزرگ‌تر بود و ارواح 
تتو ی در اطظراف آن ودند و ای‌ها بر دارهم گروهها و 
اقوام مختلف مردم روک زرمین صسحیت میکردند. 
می‌توانستم لحن و فضای جدی دور آن مبز را حس کنم. 
ار له یه کل ری یر کر 
بهشت وارد شوم. حاضر بودم که هر کاری که ان‌جا لازم 
است و به من محول می‌شود را انجام دهم. من هميیشه 
به خدا میگفتم: «من خیلی بی‌ارزش هستم. اگر بگذاری 
وارد بهشت بشوم, تا ابد زمین آن‌جا را برایت جارو 
خواهم کرد.» 


توجه من به جایی که ایستاده بودم باز‌گردانده شد, به آن 
زمین الماس گونه. با وجود تمام چیزهایی که به من 
نشان داده شده بود, باز به نور گفتم: «من وقت همه را 
1 
من دوباره به چپ و راستم نگاهی انداختم و دیدم که 
ایندفعه کسانی که آن‌جا بودند کمی لبخند می‌زنند. با 
خود فکر کردم که حتما دیگر به من اجازه داده خواهد 
شد که وارد شوم و پر از شسوق و انتظار شدم که 
قضاوت دربارة من مثبت خواهد بود. شروع به قدم 
برداشستن در مسر طلایی به سمت بهشت کردم, در 
حالی که بهصورت تله‌پاتی این پیغام را دریافت می‌کردم 
که همه‌چیز درست است و نگاه خویشاوندانم نیز این را 


تایید میکرد. 


ناگهان آن کرة نورانی درخشان و عظیم که در پیش 
روی من بود کم نور شده و یک گوی نورانی بهرنگ 
طلایی و زرد از کنار آن پدیدار شد. بلافاصله حس کردم 
وان را را ار و رای را ره ای را 
من فرو ریخت و به من شفا بخشید و شفا بخشید. و باز 
هم شفای بیشستری بخشید. (از شدت هیجان) 
عصی‌توانت عم حرف ونم/ ولی او کهفت. «صن نو ۱ 
دوست دارم.» شعاعهای نورش بدن من را لمس میکرد 
و با خود فکر کردم که از طریق این نور صعود کرده و 
بالا خواهم رفت. ولی گوی طلایی و زرد به کرة عد 

که جلوی من بود بازگشت.ی 
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من در آن‌ها متحرک (و زرنده) و رام 19 ان 
در رندکی جویش و در سس محتلف با دیکران مهرتان 
سود م . . اولین نقاشی متحرک» من را در سنین جد ود دو 
سالگی نشسان مبداد. من در یک یارک سو دم و لباس 
استینکوتاهی مانند پیشبند به تن داشتم و در حال تعقیب 
یک پروانه بودم که با من بازی میکرد و سر به سر من 
این پروانه برایم فرحبخش بود و دختر بچهای پر از 
شادی بودم. به من چیزهای زیادی نشان و توضیح داده 
شدند» این‌که چرا در این زمان خاص روی زمین متولد 
شدهام , چرا دچار امراض گوناگونی هستم و نقش افکار 
خود من در بوجود آوردن آن‌ها چیست» نقش افسردگی 
در زندگی من و این که من را به سمتی میکشاند که باید 
از ان دور شوم ... 


بعد از پایان این صحنهها» من برگشته و به ارواج مادر 
بزرگ مادری و مادر بزرگ پدریم نگاه کردم. اکنون آن‌ها 
لبخند بیشتری بر لب داشتند و من احساس کردم که 
دیگر تا حد ممکن آماده (وارد شسدن به بهشت) شسدهام. 
هر دی آن‌ها یه دم دست خ ود را نالا آورده و به من 
اشاره کردند که در مسیر طلایی به سمت دروازه حرکت 
کنم . 

ناگهان دوباره خود را در یک فضای تهی یافتم که رنگ 
خاکستری و نقرهای داشت. به بالا نگاه کردم و آن گوی 
عظیم درخشان را دیدم که هنوز ان‌جا بود, ولی بهتدریج 
از من دور می‌شد. شنیدم که وجود نورانی آخرین 
سخنش را به من گفت. اس اه رن اه 


مکالمات روزمرة روی زمین شنیدم. او گفت: «به آن‌چه 
میکنی ادامه بده!». فکر می‌کنم منظگورش این بود که 
خوب عمل کرده‌ام. همینطور که به نور خیره شده و دمم 
به ندرج دور دی و الا خر ک الا ندید تد.. و مي ده 
سقف اتاق بیمارستان خيره بودم. 


بلافاصله دو احساس متضاد انسانی را همزمان در خود 
حس کردم. یک احساس وجد و سرور از این بود که به 
من اجازه داده شده بود که وارد باغ بهشت شوم. این 
احساس وجد کات ود و این دی رک 
ری تیه ان را سس گرده دص می‌دانستم که چیزی 
خارقالعاده و منحصر بفردی را تجربه کرده‌ام. ولی در 
عین حال احساس فقدان و عغصءه شدیدی در من بود (که 
ارات کات تا ار 

در رف چند هفتة بعد تمام مشغلة من این بود که 
آن‌چه برایم رخ داده بود را به دیگران بگویم. از ان رو 
من حرف زدن راجع به تجربهام را متوقف نکرده‌ام. این 
تجربه سرور و لذت من و (مبنای) حیات نوین من است. 
این یک هدیه بود که علت زندگی کردن من شسده است. 
تنها برای این‌که این را به همه بگکویم که ما موجودات 


است؛, که خداست, ما را دوست دارد. 
شرح ماجرا از زبان جسدی که پس از 45 دقبقه زنده 
ینید ! 


بیمارستان امام خمینی» محمد شفیعی متولد 1327 در 


آی سی یو دچار ایست قلبی شد و در حدود چهل و پنج 
دقیفه تا یک ساعت روی ایشان عملیات سی پی ار 
(احیاءقلبی- ریوی) انجام شد. ولی چون نتیجه‌ای نداشت 
بیمار فقوت شده اعلام گردید و تمام دستگاه‌ها را از او 
قطع کردند. تا آن که بعد ازگذشتن زمانی نسبتا طولانی 
خانم دکتر صداقت برای امضا کردن جواز دفن به آن‌جا 
امد ولی درعین ناباوری ضربان بسیار ضعیفی را حس 
اک د و به سر عبت سی یی ار را مدا سر و کرد و سید 
پس از 45 دقیقه زنده شد! 


شرح ماجرا را از زبان خود بیمار: 


احساس خستگی مفرط می‌ کردم حسی شبیه به زجر. 
بخش شد... دلم غش می‌رفت! یک خوشی ببس بار 
دلیذیر... در فضا رها شدم. دراتاق پرستاران را دیدم که 
روی کسی خم شده‌اند و در حال ماساز قلبی»... هستند. 
اول متوجه نشدم او کیست ولی بعد که چهره او را دیدم 
به شدت جأخوردم! خودم بود... زمان برايم صفر شده 
بود. انگار همه جا حضور داشتم در همان لحظه, لحظه 
تولدم را دیدم, مادرم را دیدم که در حال به دنیا آوردن 
من بود. بعد خودم را آن‌جا دیدم که خوابیده بودم. 
دکترها و پرستارها کنار رفته بودند. من مرده بودم. 
دیدم که چشمان و شست پاهایم را بستند و ملحفه را 
روی صورتم کشیدند. یکدفعه بالای سرم فردی را دیدم 
که نمی‌شد تشسخیص داد زن است يا مرد. او بلند قد 
وخوش اندام» و به قدری زیبا بود که بی‌اغعراق درهمان 
لحظه عاشفش شسدم! حیف که نمی‌توانم زیبایی او را 
وصف کنم! در تمام عمرم کسی را به این زیبایی ندیده 


سودم » , لباس کرم رنگ بر تن داشت که بر روی آن 
پارچه‌ای سفید انداخته بود. به من گفت: چه شده؟ (به 
زان فارسی). گفتم: بدرم را می‌خواهم. گفت: بیا 
پدرت این‌جاست. پدرم را دیدم که بالای بسترم گریه 
می‌کند. هرچه صدایش زدم, صدایم را نشنید» بعد 
فهمیدم که فقط او می‌تواند صدای مرا بشنود. گفتم: به 
نظگرم او همان کسی بود که ما عزرائیل می‌نامیم یا 
شاید فرشته مرگ. با آن فرد جای‌رفتیم. مردی را دیدم 
که : بود و آن فرد زیبا بسیار به او احترام 
می‌گذاشت. 5 گوی نورانی دراطرافش بودند ولی تور 
اآن‌ها چشم را ازار نمی‌داد. یک گوی را به سمت من 
گرفت. فرد زیبا رو به من گفت: بگیرش. تا گرفتم خودم 
را در لا.».۱ دیدم که دکتری با دستگاه الکتروشسوک 
مشعول شوک دادن به قلب من بود. جالب آن بود که در 
طی آن چند روز در آی سی یو ما پنج نفر بودیم که آن 4 
نفر مردند. البته من هم مردم ولی باز زنده شدم! 


از او پر سید م . 


- آیا قبل از این تجربه متوجه شده بودید که‌نزدیک مرگ 
هستید؟ 

شعیعی : بله. وفتی آخرین بار در خانه بودم» قبل از آن 
که وارد مرحله بیهوشی شوم » حس‌می کردم دنیا دارد 
تیره می‌ شود. حس می‌کردم چبزی رو به اتمام است. 4 
در عروب بودند! می‌د انستم وقت رفتنم است. 


- آيا در لحظات اول تجربه مرگ حساس‌ترس با تنهایی 
نکردید؟ 


شسفیعی : اصلاً! آن در حس خوبی بود که حتی 
نمی‌توانم راجع به ان توضیح بدهم... 
همراه داشته است؟ 


شعفعیعی: خوب باش» رت رفتار کن» حور دک گو:: 
و فکر می‌کنم بعد از ان اگر کسی اعتقاد به دنیای پس 
ار رک ات تاد سس ح توا ان ات ۹ ال 
آن که بعد از این ماجرا دوستان و همکارانم نیز تغییراتی 
اساسی درمن سس می‌ کر دند. حص ور من رای آان‌ ها 
نشانه‌ای از قدرت خداوند بود. 
- فکر می‌کنی چرا این اتفاق برای شما افتاد و چرا برای 
دیگران پیش نمی‌اید؟ 
شفیعی. : دلیل آن را به خویبی نمی‌دانم ولی‌شاید مربوط 
به آن باشد که من در تمام عمرم سعی‌ام بر آن بوده که 
کسی را آزار ندهم و بد کسی را نخواهم و اگر به به کسی 
کمکی می‌کنم ان را پنهانی انجام دهم. 
- دید شما نسبت به مرگ قبل از این اتفاق چگونه بود و 
بعد از این اتفاق چه تغییری کرد؟ 
شفیعی: من قبل از اين اتفاق واقی ]از مرگ 
می‌ترسیدم. یادم می‌اید هر وقت به قبرستان می‌رفتم 
سعی می‌کردم به صورت حسد با داخل‌قبر نگاه نکنم. 
ولی باور کنید الان اکر مرابین 10 جسد بگذارند خیلی 
مرگ دارم! 


۱9 حا 0 آن 3 زیبا 
را دوباره ببینم و آن حس را دوباره تجربه کنم. 0 
هدیه‌ای است که خدا به بنده‌اش می د هد ! 


- بعد از این تجربه چه تغییراتی در تصور ودرک شما از 
شسفیعی : علاقه‌ام به او خیلی بیشستر شد و درکنارش 
خیلی هم خدا ترس شد‌ام. در ضمن بیشتر با او حرف 
می ز عم » جتی وفقت وان دکی. وقت راه رفتن» وقت 
خوردن به یاد او هستم ! واین حمله لاحول و لاقوه ۱/۸ به 
ات اعلی العیمه انار گرارمی کم 

ات دا اف کرد سای ار ام که 
کتاب رویای راستین خوانده نود م دردهنم می‌ در خشید. 


«رده و شماای زرندکان از نور زنده بارور وید وکودک 
الهی را در درون خود بپرورانید و برای‌فارغ شدن از خود 
آاماده شوید. منتظر زاییدن‌ملکوت الهی در خود باشید و 
برای تولد دوباره‌مهیا شوبد...» 

1 شعیعی و همسر ش‌ ی 

رز از ۲ 0 
چش‌مانی ریز و پوستی نسبتاً تپره دارد. او بر آثر 
بی توحجهی به سرما خجوردکی دچارآنفلونزا و در نهایت 
ذات الریه شد. او می‌گوید: 

رور حجمعه ود که در منزل بودم » احساس خفگی 


رفتم و در نهایت به بیمارستان امام خمینی منتقل 
شدم. چهل روز در ای سی یو و 22 روز درکما و کلا 75 
روز در بخش بودم... طی‌دوران کما یک بار فقوت کردم. 
احساس سبکی کردم و خود را میان رمین و اسمان دید م 
آن‌جا مسو دم که موجه شندم , پیزشسکان و پیرستاران دارند 
روی جسد من کار می‌کنند. 


می‌کردند نتیجه نداد مرا کفن وش کردند. مدت 45 
کرده بود او ی سا تا ار ار مشغول بپخش 
اک وج و ۳ 
رام ری رن و سارت رس ام رن ی راار و 50 
دقبقه طول کشید چرا که دوباره با خانواده تماس 
گرفتند و اعلام کردند که من زنده شدم . 


زمانی در اصطلاح یزشسکی خود را شکلات پیچ (کفن 
یوش) دیدم» زنده بودنم را احساس کردم... به خیال 
خودم فریاد می‌زدم که اشتباه می‌کنید دستگاه‌ها را 
ازمن جدا نکنید. این کفن را باز کنید من زنده‌ام» اما 
کسی نمی‌شنید. همان لحظه خودم را رو عع ددم و 
از (برگشت) خودم به شدت متنفر بودم. بر ح رک 
خود را فقط خودم درک می‌کنم. 


همسر محمد شسفیعی ادامه می‌دهد: نذر کرده بودم 
که‌همسرم شفا پیدا کند که خبر فوت او در روز تولد 
امام علی (ع) به ما اطلاع داده شد. در نهایت باردیگر 
اطلاع دادند که محمد زنده است... در یکی‌از روزها برای 
ملاقات او به همراه تمام اهل خانواده به دیدار محمد 


رفتیم... در همان روز بود که پدرش دستمالی را ازجیب 
خود درآورد که بلافاصله محمد با مشاهدة آن دستمال 
شروع به گریه کرد. از او پرسیدم چرا گریه میکنی؟ و در 
آن زمان بود که محمد جریان مرگ خود را و دیدار با مرد 
سفید پوش را توضیح داد. 

همسر محمد شسفیعی به تشسریج تانیرات این معجزه 
پرداخته و گفت: من اعتقادات مذهبی را باور دارم. 
معتقدم تا خداوند سبحان نخواهد هیچ برگی از درختی 
نمی‌افتد. طی مدت بیماری محمد مدام به ائمه اطعهار 


متوسل می‌شدم . اکنون که این معره را ددم 


تجربه آقای محمد زمانی 
تجربه آقای محمد زمانی که در سن 26 سالگی برای او 
اٍیرانی است. افای زمانی در حال نوشتن کتابی در 


زمینه تجربه خود است ولی خلاصه‌ای از تجربه ایشان با 
کسب اجازه در این جا امده است: 

من اکنون 65 سال دارم. این اتفاق در سال 1355 برایم 
رخ داد و من در آن موقع 26 سال داشتم. محل زندگی 
خانواده ما شسهر اصفهان و 2 ولی من در آن وقت مه 
خاطر شغلم در شهر مشهد ساکن بودم. من صبح خیلی 
زود ساعت 2 صبح با ماشین خود از مشهد به سمت 
اصفهان به راه افتادم. جاده مشهد به اصفهان در ان 
روزها به خوبی اکنون نبود و یک بانده بود. در جائی از 
راه نزدیک به قوچان ناگهان متوجه شسدم که یک جیپ 
لندرور از روبرو در باند من امده و با سرعت به طرف 


من نزدیک می‌شود. من سعی کردم که ماشین را به 
سمت راست کشیده و از برخورد با او اجتناب کنم» ولی 
شانه کنار جاده باریک بود و ارتفاع جاده از زمین بالاتر 
بود و فضای زیادی برای مانور نداشتم و علیرقم تلاشم 
با او تصادف کردم. ماشین من چند معلق خورده و از 
جاده به پایین افتاد. من از ناحیه سر و گردن و ستون 
فقرات و در بسیاری از قسمت‌های بدنم جراحات زیادی 
دیدم. فکر می‌کردم که هر لحظه ممکن است جان 
بسپارم. ولی بعد از چند دقیقه یک اتوبوس که از آن‌جا 
رد می‌شد صحنه تصادف را دیده و توقف کرد و من را 
بالاخره به بیمارستان کوچکی در شهر قوچان بردند. در 
آن‌جا من به اتاق عمل برده شسدم و کادر بیمارستان 
بلافاصله مشغول کار روی بدن من شدند. 


بدن من شکستگی و جراحات عمیق و زیادی داشت و من 
درد بسیاری داشتم. با این حال وقتی روی تخت بودم 
نگرانی‌ها و افکار مشوش زیادی به فکرم هجوم آورده 
نودند. مئلا بکران ار بودم که مبادا به خاطر این تصادف 
نتوانم سر موعد به محل کارم بازگردم و شغلم را به 
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می‌کردم که‌ای کاش نصیحت یکی از دوستانم که من را 
به انتخاب این شغل تشویق کرده بود را گوش نکرده 
نود م . . از دست او خیلی خشمگین بودم و او را به خاطر 
این‌که دور از خانوادهام زندگی می‌کنم و به خاطر 
تصادفم مقصر یط م۸ هر کر این سود که مادرم اگر 
بفهمد چه حالی خواهد داشت و حتی نگران ماشینم که 
در تصادف از بین رفته بود بودم. در حقیقت من از 
دست همه‌چیز و همه کس مستاصل يا عصبانی بودم و 


فکر می‌کردم در دنیا هیچ چیز سر جای خودش نیست و 
ذدهنم پر از کله و شکایت بود. 


در بیمارستان من را بيهوش نکردند و به حالت کما نیز 
فرو نرفتم و نخوابیدم. به یاد دارم که یکی از پرستارها 
زن جوانی بود که شاید حدود 22 سال داشت و به نظر 
تازه کار و کم تجربه می‌رسید. او زیبا بود و من با خودم 
فکر می‌کردم که‌ای کاش حالم خوب بود و می‌توانستم با 
او صحبت کرده و 2 و سب شوم . . ولی ما2 از مدتی دوباره 
دردهای بدنم حواس من را از این افکارم پرت کردند و 
توجه من مرتب بین دردها و جراحاتم و افکار متعددی که 
داشتم تغییر میکرد. 


ناگهان برای من همه‌چیز تغییر پیدا کرد. احساس بسیار 
خوبی بر من غلبه کرد و ارامش زیادی پی دا کردم. 
همه‌چیز در جهان صحیح و سر جای خودش است و ان 
گونه است که باید باشد. به هر شیتئی که نگاه می‌ کردم 
یا در مورد هر موضوعی که فکر می‌کردم اطلاعات 
بسیار زیادی در مورد ان به من الهام می‌شد و همه‌چیز 
را راجع به ان پدیده یا شسیبی به خوبی درک می‌ کردم 9 
میفهمیدم که آن پدیده یا شیی همان طور است که باید 
باشد. 

من به آن پرستار زیبا نگاه کردم و متوجه شدم که او 
نگریستن به او لازم نبود که رویم را بچرخانم» بلکه من 
در ان واحد او را از تمام جهات می د دم و احسساس 
می‌کردم که گویی به تمام وجود او محاط هستم. در 
حفبقت حس می‌کردم در تمام بیمارستان و هر نقطه 


آن حضشور دارم . این توانایی تازه من و تغییر نوع 
نگریس تن من به همه‌چیز برایم کمی عجیب به نظر 
می ر سبد . ضمنا من به هر چه می‌نگریستم در آن زیبایی 
و خوبی می‌دیدم. 


چیز عجیب دیگری که متوجه شدم این بود که اکنون 
وقتی به آن پرستار جوان مینگریستم تمام افکار و 
احساسات او را نیز می‌توانستم ببینم و درک کنم. دیدم 
پیش خودش فکر میکرد که حیف از این جوان که دور از 
خانه و شسهر خود در حال تلف شسدن است. من سعی 
کردم که به او دلداری بدهم و به او گفتم که برعکس؛ 
زندگی این قدر حالم خوب نبوده است و نیازی نیست که 
بتگران باشد- ولی با تعجب میدیدم که او هیچ توجهی به 
حرفهای من نمی‌کند و حتی به سمت من نگاه هم 
نمی کند و برعکس , به نقطءةه خاصی خبره شسده است. من 
سعی کردم جهت نگاه او را دنبال کنم تا ببینم به کجا 
چشم دوخته است. دیدم او به بدنی مینگرد که روی تخت 
بیمارستان است. وقتی که بدن را دیدم جا خوردم. این 
شخص به من شباهت خیره کنندهای داشت. ولی هنوز 
نمی‌توانستم باور کنم که این کالبد خود من است. پیش 
خودم فکر کردم چطور چنین چیزی ممکن است؟ ایا من 
برادر دوقلویی دارم که از ان خبر نداشتهام و اکنون در 
بیمارستان است؟ ق ی کت ردص باه ان ات 
دست بزنم تا توجه او را به خودم جلب کنم ولی در کمال 
تعجب دستم از شانة او رد شد. 


من از چیزهایی که میدیدم و طوری که همه‌چیز به نظر 
میآمد شگفت زده و گیج شده بودم. وقتی به دستم و به 
بقيةّ بدنم نگاه کردم دیدم بدنم حالتی بلوری و شفاف 
دارد و نورانی است. از ذهنم خطور کرد که نکند من 
مرده باشم و به یاد مادرم افتادم که چقدر از مرگ من 
ناراحت خواهد شد. ناگهان خود را در منزلمان در 
اصفهان و نزد مادرم یافتم. این به طور عجیبی اتفاق 
افتاد که نمیدانم چطور آن را توضیح دهم. گویی وجود 
من به دو نیمه تقسیم شده بود که هر نیمه کامل بود و 
من بودم. یکی در بیمارستان حضور داشت و یکی پیش 
مادرم. من در هر دو مکان حضور کامل داشتم و از تمام 
اتفاقات هر در مکان خبر داشتم. من با خود فکرد کردم 
که او را غافلگیر کرده و خوشحال کنم و به همین خاطر 
او را از پشت بغل کردم. ولی دست‌های من بدون هیچ 
مقاومتی در او فرو رفتند. من تعجب کردم و سعی 
کردم با او حرف بزنم ولی او نیز توجهی به من نکرد. 
من به یاد یکی از معلمان سابقم افتادم و بلافاصله نزد 
او بودم. به هر کسی که نگاه می‌ کردم می‌توانستم افکار 
و احوال و حتی وضع معیشتی و مالی آن شخص را 
بفهمم و استرسها و نگرانیهای او را درک کنم. مثلاً به 
اد دارم که معلمم در آن موقع درب‌ارة پسرش فکر 
کرد وم در همان ال یواست بعر او زا بر 
ببینم. من در مورد چند دوست و خویشاوند دیگر نیز 
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آن‌ها کردم ولی گویی هیچ کسی من را نمیدید و صدای 
من را نميشنید. متوجه شدم که تلاش فایدهای ندارد و 
نمی‌توانم به طور عادی با کسی ارتباط برقرار کنم. 


در طول تمام این وقایع من هنوز در بیمارستان هم 
حضشور کامل داشستم و شساهد همه اتفاقات ان‌جا هم 
بودم. . دیدم که در بیمارستان دکترها من را متوفی اعلام 
کردند و یک برگه را مهر و امضاء کردند و در پرونده من 
گذاشتند که نوشته سود «مریص احیاء نشد. آزمایش 
مبدریاز دوبل انجام شد ولی موفقیت [ر ی یم ح 
قطعی اعلام شد.» روی بدن من یک ملحفه کشیدند و 
آن را از روی تخت بلند کرده و به روی یک تخت چرخ دار 
گذاشتند و به اتاقی که در آن درگذشتگان را به طور 
وکا دای نی بر دی ای ار کی ۳ 
2 دقیقه بعد دوباره زنده شدم ولی در این 32 دقیفه 
چیزهای بسیاری را دیدم و تجربه کردم. 


من در جائی از تجربهام از یک تونل عبور کردم و با 
سرعت به سمت نوری درخشان حرکت کردم» ولی 
نمیدانم دقیقا در چه نقطهای از تجربهام بود زیرا زمان 
برایم معنای خود را از دست داده بود. احساس عبور از 
این تونل مانند عبور از یک قیف بود که یک سر ان پهن 
و سر دیکر آن باریک و تن است و احساشس می‌ کردم در 
این تونل به جلو فشار داده می‌شوم. این تونل خیلی 
طولانی و تسار تاریک بود» ولی من در این : تاریکی 
احساس مطلوبی داشتم و هیچ ترس و نگرانی وجود 
نداشت. من به رف یک نقطه نورانی می‌رفتم که 
احساس می‌کردم که در آن عشق زیادی وجود دارد. نور 
من را دوست داشت و به شدت به سمت خود جذب 
می‌کرد. وقتی به نور رسیده و به آن متصل شدم تمام 
باورهمای من تغییر یافتند. در آن هنگام درک و فهم 
عمیقی از همه‌چیز بیدا کردم. می‌فهميیدم که این‌ها 
دانش و حکمتهایی متعلق به خود من و از من بودند» 


ولی تنها در زمانی که در دنیا می‌زیستم به طور موقت 
از ان‌ها دور شده و آن‌ها را فراموش کرده بودم . رسدکی 
من در دنیا مانند کرم ابریشمی بود که در یک پیله قرار 
دارد و کگمان می‌کند تمام دنیا همین یبله است و خود را 
تسرکرم کرده است. ولی اکنون مانند یک پروانه بودم که 
از پیله خود بیرون امده است. من ازاد و رها بودم و 
بزرگی و عظمت جهان را درک می‌کردم. هنگامی که در 
پیله بودم» از زیبایی و عالی بودم آن‌چه فرای آن است 
بی‌خبر بودم و تمام دلخوشی و وابستگی من به آن‌چه در 
یله می‌بافتم محجد ود بود» به دنیا و تمام چیزهای ان. 


من به مکانی نورانی و دلنشین رفتم که احساس کردم 
خانه و وطن حقیقی من است و من به طور کامل به 
ان‌جا تعلق دارم و زندگی من در دنیا مانند تبعید یک نفر 
به جزیرهای دورافتاده و ناسازگار است. مانند وقتی که 
سال‌ها از وطن و خانه خود دور بوده‌اید و وقتی که به 
آن بازمی‌گردید تازه می‌فهمید که چقدر در مقایسه قلا 
در غربت و سختی بوده‌اید و چطور این‌جا همه‌چیز 
برایتان اشناست و این‌جاست که راحتی و صمیمیت و 


رن رشان خن زر در رای رن ار 
روشن معناتئی نداشت وخاصیت خود را از دست داده 
بود. همه‌چیز عالی و در حد کمال به نظر میرسید. ارواح 
دیگری نیز آن‌جا بودند و میدیدم که بعضی نور و امکان 
بیشتر و بعضی نور و امکان کمتری نسبت به من دارند. 
ولی من نسبت به انانی که از من پیشرفتهتر و نورانیتر 
به نظر میرسیدند ذرهای احساس قبطه نمی‌کردم. کاملا 


ظرفیت و رشد خود را دارم و هرکدام از ما در جا و 


هنگامی که من رد ۳ و بقبه دوستان و اقوام رفتم 
احساس گنگی داشتم که وجودی دائماً و سایه وار من را 
کسانی که ۱ مفطا وف سود و در 
افکار خودم بودم که توجهی به او نکرده بودم. ولی حال 
که به او توحه می‌ کردم احساس می‌ کردم که او وحودیف 
بسیار نورانی و ارزشمند و مقدس است که هميشه و در 
تمام لحظات دی همراه من وده است. احساس 
کردم که او من را به طور کامل و بشدت دوست دارد و 
خی ان را میت ریت ررکم ورن سا مر 
عمیق و نامشروط وجود داشت. او آن‌چنان جذاب و زیبا 
و بدلنشین بود که بلافاصله با تمام وجود مجذوب او 
شدم. پیش خود فکر کردم آیا او امام زمان يا پیامبر 
است؟ فکری از من گذشت که او بالاتر از امام زمان با 
پیامبر میباشد. ارتباط ما از طریق تله پاتی و فکر بود. 
او هر سوالی که من داشتم را بلافاصله و به طور کامل 
جواب می‌داد» به طوری که دیگر نکته ندانسته‌ای و سوال 
دک ری در مورد آن باقی نمی‌ماند. هر موضوعی که 
می‌فهمیدم و هر آن‌چه در پیش روی خود می‌دیدم در 
کمال بود. اگر تمام دانشمندان دنیا جمع می‌شسدند 
عم توانی ند یک تفه ار ان را ور تعر دهد که 
بتواند آن را بهتر پا زیباتر کند. 

جر دک کردم که هر گس که مه رو تک راهتها دار 
فقط بعضی از ارواج چننان در دنیای نود غرقند که 


هیچ وقت متوجه این راهنما نمیشوند. به عنشوان مثال 
افرادی را میدیدم که سالیان زیادی بود که مرده بودند 
ولی هنوز نگران اموال خود پا مسند خود يا چیز دیگری 
از دنیا بودند و متوجه نبودند که مردهاند و روح آن‌ها 
هنوز در دنیا و روک زمین اسیر بود. روحی را می‌دیدم 
که سال‌ها بعد از مرگ خود هنوز به دفتر کار و ریاست 
خود می‌رفت و سعی می‌کرد که مانند دنیا کاغذها را 
امضاء کند» بدون این که متوجه باشد که قادر به چنین 
کاری نبست. فهمیدم که هرگونه وابستگی دنیائی شدید 
می‌تواند روح ما را حتی بعد از مرگ اسیر خود نگاه دارد 
و از صعود آن جلوگیری کند. 


افرادی را دیدم که خودکشی کرده بودند و شسرایط آن‌ها 
از همه بدتر بود. آن‌ها کاملاً در اسارت به سر میبردند و 
امکان ارتباط با کسی را نداشتند. گاهی ارواح آنان برای 
سالیان دراز عزیزان و نزدیکانشان در دنیا را که در اثر 
خودکشی آن‌ها ضربه زیادی دیده بودند سایه وار تعقیب 
میکردند و سعی در معذرت خواهی و طلب بخشش از 
آن‌ها داشستند. ولی هیچ فایدهای نداشت و صدای آن‌ها 
شنیده نمی شد. تمام این‌ها را راهنمای من به من نشسان 
میداد و توجه من را به افراد مختلف جلب میکرد . سپس 
او توجه من را به صحنههای دیگری معط وف کرد که 
ماه ک یلم و سس نس کل یکره این‌ها 
صحنههای زندگی من بودند که از ابتدا به من نشان داده 


شدند. 


من زن جوانی را دیدم که باردار بود و قسمتی از وجود 
(روحی) خودم را دیدم که به صورت امواجی وارد بدن او 
شد و با او یکی شد. این مادرم بود که با من حامله بود. 


احساس می‌کردم من در تمام جهان هستم ولی به 
نوعی قسمتی از من متمرکز شده و وارد بدن مادرم 
شد. احساس من اتصال بود, این که همه‌چیز به هم وصل 
است و آغعاز و یایانی صت 3 نداشسته و ندارد. . من 
نمی‌توانم به درستی بگویم در چه مرحلهای از بارداری 
این اتفعاق افتاد ولی فکر می‌کنم مندبت زیادی قبل از 
زایمان مادرم بود. من حقیقتا تمام زندگی خود را از 
خردسالی تا لحظه تصادف دوباره زندگی کردم. من 
زندگی خود را دوباره تجربه می‌کردم» ولی به طور هم 
زمان نظاره‌گری بودم که به صورت شسخص سوم تمام 
این واقعیت را مشساهده می‌نمودم . تفاوت نجوه‌ای که 
اکنون تمام عواقب و بازتاب‌های رفتارم را در بقیه 
انسان‌ها و بر روک همه جبز می‌ددم و حس می‌ کردم . 
می‌دیدم که چگونه حتی کوچک‌ترین عمل من » از یک 
لبخند ساده گرفته تا یک اخم يا سخنی درشت و آزار 
دهنده که شاید به کسی گفته بودم, بر روی همه‌چیز آثر 
جهان رد و بدل می‌شد. 


در دید و نگرش جدیدی که داشتم هم‌چنین می‌دیدم که 
دل خوری‌ها و رنجش‌های من ازدیگران بی‌مورد بوده‌اند. 
حخنی آن‌حایی که خوبی زیادی در حق کسی انجام داده 
بودم و در مقابل از او بی‌اعتنایی و رنجش دریافت کرده 
بودم. > مق د یتدم که ۲و موجود آزاد متحصر بو فرد 
خود را شکل دهد و به من ربطی ندارد که او از آزادی 
انتخاب خود چگونه استفاده می کند. می‌ ددم که هر یک 
از ما انسان‌ها منحصر به فرد و بسیار با ارزش هستیم و 


در خلقت هیچ کس قابل جایگزین کردن نبست. در تمام 
کائنات و جهان هستی کس دیگری مانند من وجود ندارد 
رد نخواهد داشت و من بسیار با ارزش و گرانبها هستم. 
آن‌چه که باید برای من مهم باشد رفتار و واکنش‌های 
خود من است نه رفتار و برخوردهای دیگران. من نباید 
هیچ توقعی از کسی داشته باشم پا قضاوتی در مورد 
کسی بکنم, بلکه باید فقط مراقب خود و اعمال خود 
باشم. 


حتی اگر هیچ ری به دب رن از من ساخته نباشد 
تنها یک لبخند ساده من می‌تواند به هر چپیزی انرژی 
این لبخند هیچ‌وقت تمام نخواهد شد و بالاخره به سوی 
خود من باز خواهد گشت. هم‌چنین وقتی که انرژی 
منفی و بدی از خود صادر می‌کنم این بر روی همه‌چیز 
اثر منفی می‌گذارد و در نهایت به سوی خود من باز 
می‌گردد. دیدم که در حقیقت من هیچ کار خوب و بدی در 
حق کسی نمی ‌کنم», بلکه تمام ان‌چه انجام می‌دهم در 
حق خودم و برای خودم است. 


چیز دیگری که در مرور زندگی‌ام فهمیدم این بود که 
چقدر هر لحظه زندگی با ارزش و مانند دری گرانبها و 
هدیه‌ای است که به من داده شده و چقدر من وقت خود 
را در زندگی به بطالت يا اموری بی‌ارزش سپری کرده 
بودم. من باید وقت خود را به یادگیری و افکاری مثبت و 
خدمت و محبت به دیگران می‌گذراندم زیرا این چیزها 
بودند که اکنون در این سوی بدرد من می‌خوردند. باید 
همه را می‌بخشیدم و با همه مهربان می‌بودم» همانگونه 


هستم (و به سوی خدا گونه شدن در حرکتم). در آن‌جا نه 
قضاوتی بود و نه عذاب و تنبیهی, بلکه تنها من بودم که 
در مورد خود قضاوت می‌کردم و لحظه به لحظه زندگیم 
و هر عمل و فکر و احساسم را مورد ااس لس قفرار 


یک مثال در مورد مرور زندگیم اين بود که وقتی بچه 
بودم به یک پسر بچه در خیابان آزار و اذیت زیاد جسمی 
و روحی وارد کردم. او به گریه افتاد و من ترسیده و 
فرار کرده و به خانه بازگشتم و در اتاقی پنهان شدم. 
در مرور زندگیم ددم که در آثر درد و گربه این بچه 
نوعی انرژی منفی از او به اطراف صادر می‌شد که 
رهگذران و حتی گنجشگان و پشهها از آن ان مه 
دریافت می‌کنند. من میدیدم که حیات در همه‌چیز وجود 
دارد و تقسیم بندی ما در مورد موجودات زنده و غیر 
زنده از دید و نگاه دنیوی ماست و در حقیقت همه‌چیز 


رده ای 


مس د. دم که هر ٩‏ اه اراری به کسی وارد ک ردهام رز 
حقیقت به خودم آسیب زدهام و در حقیقت خدمتی به او 
کرده‌ام زیرااو در برابر این آزار من بر و ورسمسبی 
ببشتر در جائتی دریافت کرده است. هم ‌ جنین هرگاه به 
کسی کوچک‌ترین محبت و خوبی کرده بودم» حتی یک 
لبخند کوچک, در حقیقت به خود خدمت کرده بودم. به 
اتوبوس دربست کرایه کرده بودیم تا به مشهد برویم. 
یکی دیگر از اقوام ما با ماشین شخصی خود که یک بنز 
قدیمی بود به دنبال اتوبوس میآمد. در جائی از راه 
اتوبوس راب شد و ما برای تعمیر ان چند ساعتی 


متوقف شدیم. آن خویشاوند صاحب بنز ما ظرف آبی را 
به من داده و گفت که بروم آن را از چشمهای که در آن 
ار ار ود من ظرف را آب کردم ولی برای 
من که بچه بودم حمل آن کمی سنگین بود. من در راه 
تصمیم گرفتم کمی از آب ظرف را خالی کنم تا سبکتر 
شود. در آن‌جا چشمم به درختی افتاد که به تنهائی در 
وت نک رود ود عم 2 ای ار که ای طا رف ۲ 
در همان‌جایی که بودم خالی کنم, راهم را دور کرده و 
پیش آن درخت رفتم و آب را پای آن خالی کردم و چند 
لحظه هم ایستادم تا مطمئن شوم آب به خورد آن رفته 
است. در مرور زندگیم چنان به خاطر این کارم مورد 
قدردانی و تشویق قرار گرفتم که باورکردنی نیست. 
گویی تمام ارواح به خاطر این عملم به من افتخار 
میکردند و خوشحال بودند. این کار یکی از به_ترین 
کارهای زندگیم به نظر میرسید و این برایم عجیب بود 
زیرا از دید من چیز چندان مهمی نبود و فکر می‌کردم که 
کارهای خیر بسیار بزرگ‌تری در زندگی انجام دادهام که 
این در برابر آن‌ها کوچک است. ولی به من نشان داده 
شد که این عمل من ارزش بسیار زیادی داشته زی را 
کاملاً از روی دل انجام شده و هیچ شاثبه و توقعی در 
ان برای خودم وجود نداشته است... 


راهنمای من به من گفت که باید بازگردم زی را هنوز 
موعد من نشده است. من گفتم منظورت چیست؟ او 
گفت که مرگ من اتفاقی بوده و هنوز زمان من روی 
دنیا به پایان نرسیده است. من گفتم که هرگزء به هیچ 
وجه حاضر نیستم به آن مکان پر از درد و تاریکی 
بازگردم. در پاسخ او زندگی من را در آینده به من نشان 
داد و من فهمیدم که اگر باز نگردم (از نظر رشد روحی) 


به ضرر خود من است. اک ون ان‌جه به سس تس ان داده 
فس زب ار ی ورد و به ییاد دارم که بعد از 
این‌که این صحنه‌ها به پایان رسیدند دیگر با تمام وجودم 
می‌خواستم که به دنیا بازگردم تا ماموریت خود را در 
دنیا انجام دهم. همین منی که یک لحظه پیش به هیچ 
وجه حاضر به بازگشت نبودم. به محض این‌که قبول 
کردم که به دنیا تار کردم بات رعت سول ی مب رن 

تار کت تنم و وارد مت تج شم و ناگهان تمام درد آن 
جراحات به من بازگشت. من از درد شروع به آه و ناله 
کردم و یک نفر از خدمه بیمارستان که در راهرو نزدیک 
آن اتاق بود صدای من را شنید و بلافاصله تعداد زیادی 
دکتر و پرستار به اتاق من هجوم اوردند و من را دوباره 


۳ دوباره خودم 
را با زندگی دنیا وفق دهم. آن‌چه از زندگی آینده خود 
دیده بودم تماما از ذهن من پاک شده بود. . برای سال‌ها 
من تجربهام را از همه مخفی می‌کردم زیرا هنگامی که 
از آن برای دیگران صحبت می‌کردم با قضاوت منفی 
آن‌ها روبرو می‌شدم و به من اتهام دیوانگی و تخیل زده 
می‌شد و زندگی عادی برایم مشکل شده بود. تا این که 
بعد از چندین سال کتابی در این زمینه دیدم و متوجه 
شدم که افراد زیاد دیگری نیز تجربههایی مشابه من 
داشتهاند» گرچه ممکن است جزئیات تجربه آن‌ها کمی با 
من فرق کند يا با زبان و بیان متفاوتی شرح داده شده 
باشد. بعد از این اتفاق من خیلی مشتاق شدم که افراد 
دیگکری را ببایم که تجربهای مشابه من داشتهاند. من 
حتی شسغل خود را تغییر داده و در قسمت خدمات 
پیزشکی در بیمارستان مشغول به کار شسدم و سعی 


می‌ کردم در بیمارستان با مریضهایی که برخورد نزدیکی 
با مرگ داشته با احیاء شده بودند ارتباط برقرار کنم به 
امید این که شساید آن‌ها هم چیزهای مشسابهی را دده 
باشند. به تدریج تجربههای نزدیک به مرگ در جامعه 
بیشتر جا افتاد و من امروزه به طور مرتب (حداقل یکی 
دو بار در ماه) در جمع دوستان يا گروههای دیگری که 
علاقهمند هستند حضور يافته و به طور مفصل راجع به 
مردم به خصوص جوانتر ها علافه بسیاری به شنیدن 
سب دازند و به نظر می‌رسد نحت ۰ ایر ه ار 
میگیرند 


تجربه آقای رضا در 6 سالگی 


که شش سال داشتم. . شهریوو ماه سال 13060 بود» اون 
موقع ما در شهرستان گرمی از توابع استان اردبیل 
دی میک ود یم یادمه که ه وا مه آلود بود و من با 
اصرار از مادرم دو تومن گرفتم که برم مغازه بستنی 
بخرم. . مغازه آنطرف یک خیابان شیب دار بود که باید از 
ان دور سب کردص هنگامی که به سمت چپ نگاه کردم 
رت ی و ی اسف 
تا ماشین بهم برسه از خیابون رد میشم اما .. 

با این که شاهدان می‌گفتند سرم به جدول خورده بوده و 
ون زیادی از م رفته بوده» اما هیچ دردی احساس 
نمی‌کردم. یک لحظه خودم را در تاکسی دربغل یکی از 
همسایکان دیدم که داشتند مرا بسوی بیمارستان 
نمی‌خواستم ازین حالت بیرون بیام. 


ناگهان احساس کردم مثل کندن پوست پیاز از جسمم 
کنده میشم. بازم هیچ دردی نداشتم و ارامش عجیبی 
و توص زا کر | کته نود تا ای به سا اس ان ره 
من از جسمم جدا شده بودم. دیگر در فضا با خلاً با 
چیزی شبیه به آن شناور بودم مانند» ار ۵ 1۳ ۲ 
ولال شتا می‌کند اصلا به مرف و دی اقفر تم کردم 
حتی به پدر و مادرم که تنها فرزندشون بودم هم فکر 
نمی کردم . همه جا پر از نور بود» نه نوری معمولی» بکله 

مه ی نم ها ی ای باد ‏ کی ت ها رای 
بیشتر احساس می‌کردم که این نورخیره کننده تمام 
وجودم را شستشو می‌دهد. دریایی از نور و آرامش 
وصف نایذیر در همین آننا احساس می‌کردم. رفته رفته 
با سرعتی باور نکردنی. وقتی از کانال عبور کردم 
اتسا رف یال ای تفت ات ور 
مانند منشور به انواع نورهای رنگی تجزیه می‌شد و یک 
کوه کربستال مانندی در سمت راستم می‌دیدم» مثل کوه 


احساس می‌کردم که تنها نیستم و موجوداتی که با آن‌ها 
احساس قرابت می‌کردم در اطرافم پراکنده‌اند و 
می‌خواهند با من ارتباط بر قرار کنند. اما من وجودشان 
را فقط در درونم احساس می‌کردم. در اون موقع بود 
که احساس کردم در ضمیرم دوصدای متفاوت می‌شنوم» 
یکی می‌ گفت «رضا بیا بیا پیش ماء زود باش», و صدای 
دیگر در جهت مخالف میگفت «نه رضا خواهش می‌کنم 
نرو». بقیه تجربه‌ام دیگه خوب بادم نیست, فقط یادمه 
خودم را روی تحت بیمارستان یافتم که سرم بهم وصل 
کرده بودن و همه جام باند پیچی شده بود. پدر و مادرم 


که از بهوش آمدن من سر از پا نمیشناختند میگفتند من 
سه روز تو کما بودم. هنوزم که هنوزه خاطرات اون 
دوران برام خیلی شبرینه» و حداقل دیگه از مرگ 
نمی ‌تر سم . 

من یک تومور مغزی داشتم که دچار خون ریزی شده 
بود . ؛ اما خودم نمی‌دانستم» زیرا ۳ ان موفع» به بیماری 
خاصی مبتلا تشده ودم . . همه‌چیز از یک روز زیسای 
سپتامبر شروع شد؛ از سر کار مرخصی گرفتم تا پسر 
2 سلله‌ام را پیش دندانیزشک ببرم. . برای این کار 
می‌بایست حدود 30 مایل رانندگی می‌کردم. . در راه 
خانه, ماشینم سر و صدا می‌کرد. به پسرم گفتم بهتر 
اس فیل اار ار که وارد رک ره سن وم تکاهی ه ان 
بیندازم. هنگامی که ماشسین را به کنار جاده کشیدم» 
کردم» کور شدم. چشمانم را مالیدم و فکر کردم زمانی 
که کارم با ماشین تمام شود دیدم برمی‌گردد؛ اما این 
اتفاق نیفتاد. می‌توانستم صدای پسرم در مقابل صورتم 
بشننوم که می‌یر سبد. «چشسمهات جچه شده باا؟» 
نمی‌توانستم او را مسممنهم / اما می‌دانستم اتفعاق مسدک در 
حال رخ دادن است. سپس تپش قلب گرفتم و خیس 
عرق شدم. نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد برایم می‌افند؛ 
تصور کردم دچار سکته با حمله قلبی شده‌ام. . به یسرم 
گفتم فورا کمک بیاورد؛ او هم همین کار را کرد. وفتی 
سعی کردم به ماشین برگردم, متوجه شسدم که پاهایم 
حرکت نمی کنند. . جلوی گلگیر افتادم, تلاش کردم خودم 
را سر پا نگه‌دارم» اما بالاخره پخش زمین شدم. 


[در همان حین] می‌شنیدم که عده‌ای در حال دویدن به 
سمت من هستند. آن‌ها می‌پرسیدند چه اتفاقی افتاده؟ 
افتاده‌اند. ۷ :004 زر کارا راید ده 
ام ولا رک ز دید . « وقتی آمبولانس زر لاس3 مرا به 
بیمارستان منتقل کردند و در آن‌جا بر رویم ۹1 اسکن 
انجام شد. آن‌جا بود که پزشکان گفتند که یک تومور 
معزری پاره شنده دارم . آن‌ها نمی‌توانستند توصیح دهند 
که چرا تومور دچار خونریزی شده و سپس خونریزی آن 

مه اج اما گفتند کاری ار رمرسس ان بر مر ادن ار 
۳ نخواهم اد آن‌ها به خانواده‌ام اطلاع دادند. دکتر 
برای 6 ساعت [در کنارم ماند و دستم را گرفت. [با این 
حال ] صور 0 سود م » بنابراین مرا به بیمارستانی در 
پیتزبورگ تفا کر ند در ان ۳ص ترا ی که 2 
آن نیاز داشتم بر رویم انجام شد. 


مم و عمل, در یک تونل بودم. رفتن به این تونل مستلزم 
هیچ ‌گونه تلاش فیزیکی بو د» زیرا همه‌چیز از طریق دهن 
ره ریخ رس هر چه بیشتر به بازگشت به خانه, 
[یعنی] بهشت فکر می‌کردم, حرکتم در تونل سریع‌تر 
کردم» به طور کامل ایستادم. سپس دستانم را بر دیواره 
تونل گذاشتم. دیوارها حدود یک متر قطر داشتند و از 
ابرهای سیاه ساخته شده بودند. بعد دوباره به حرکت 
فکر کردم. 

وقتی به انتهای تونل رسیدم, متوجه زیباترین منظره‌ای 
که تاکنون دیده بودم شدم. تا جایی که چشم کار 
می‌ کرد کلهای مینای بزرگ و زردرنگ گسترده بودند. 


چشم‌اندازی هموار و بی‌حد و مرز بود. . دروم از عشسقی 
فد د که سس از ان هر کر ما دش را احساس نکرده 
بودم مالامال شد. متوجه شسدم که بدنی ندارم و با 
فاصلة چند پاء بر فراز گلهای مینا شناور هستم. 


بعد روحی را دیدم که در سمت چپ خروجی تونل 
ایستاده بود و با دست به ميانة دشت اشاره می‌کرد. 
وفتی دقیق‌تر نگاه کردم متوجه درختی در وسط دشت 
گل‌های مینا شدم و فهمیدم این» همان‌جایی است که او 
می‌خواهد برم. درخت حدود 5 کیلومتر از من دورتر بود 
اما در عرض چند ثانیه به آن‌جا رسبدم . . از اندازه این 
درخت هفت متری عظیم شگفت‌زده شدم و در حالی که 
بر تنة آن دست می کشیدم » هم‌چنان بر فراز گل‌های مینا 
حعلی در یی کت تالا و بسا وهای ان تاه 
کردم» متوجه شدم که سرتاسر آسمان سفیدرنگ است. 
سفیدی آن بسیار درخشان بود, به حدی که چشمم را 
می‌رد. در آسمان آن‌جا؛ آفتاب 2 و و سود نداشت و 
من درخشان‌نرین ابرهای سفید تمام عمرم را در آن 
دیدم. 

سیس موجی از احساس مرا فرا گرفت. آشفته, < کر 
وحشت زده با دلتنگ تبسودم» ننها؛ وودم مالامال از 
تیک ود که سر از آن هر کر همانندس اس نک رده 
مو د هم . 

در حالی که به آسمان نگاه می‌ کردم » وحودف [مونث | را 
دیدم که به سرعت از ابرها خارج شد و مستقیما به 


ارف مر امد او یک‌راست به سمت صورتم 7 5 
و به چشمانم نگاه کرد. این وجود حدود 15 نانبه عمیقا 


به چشمانم خبره شد و روحم را خواند. در یک آن» ما 


همه‌چیز را راجع به یک‌دیگر دانستیم. . سپس از من دور 
شد و گفت: «باید برگردی. هنوز وقت آص ی یه قلمرو 
اجان تست ؛ هتکای که وقتش فرا بر سد» دوباره به 
این‌جا بازخواهی گشت.» گفتم: «نمی‌ خواهم برگردم» 
حلسم انسانی»؛ رقت‌انگیز و [منشا] ربج و آاسیب است.» 
او پاسخ ی می‌خواهد که تو 
بازگردی و برای او کاری انجام دهی.» گفتم: «خب. او 
چه کاری از من می‌خواهد؟» جواب داد: «وقتش که 
برسد خواهی دانست.» 


واقعا دوست نداشتم رد رد اما او مرا متقاعد کرد و 
گفت پدر آسمانی می‌خواهد من برگردم و برایش کاری 
کنم» کاری که در حین انجام آن از من محافظت خواهد 
شد. او هم‌چنین گفت که از قضاوت‌های منفی افراد 
دلسرد نشوم. در آن لحظه می‌دانستم که [برای خداوند 
فردی] خاص هستم و قرار نیست حین عمل جراحی 
احسن خواهد بود. 

مدت بیش‌تری به گفتکو پرداختيم. آو گفت که بدر 
آاسمانی نمی‌خواهد ما یک‌دیگر را قضاوت کنیم بلکه 
می‌خواهد همه ما برابر باشیم. خداوند دوست دارد که ما 
بیشترین کاری که او از ما انتظار دارد» کمک به یک‌دیگر 
است. او دوست دارد که ما بیش از آن‌چه به خودمان 


فکر می‌کنیم» به فکر همدیگر باشیم. 


متوجه توده‌ای از ابر در میان گلهای مینا شسدم که حدود 


2 متر قطر داشت. 6 وجود در میان آن ایستاده بودند و 
به پایین نگاه می‌کردند. هر از گاهی یک روح خم می‌شد 
و روح دیگری را بر می‌داشست, گه_واره‌وار آن را در 
آکر سس گرب و سس بو تال نگاه مک آن‌گاه به 
سرعت به درون ابرهای بالا پرواز می‌نمود و در نهایت 
روحی دیگر از آن بالا به پایین و به درون تنوده ابر فرود 
هی اعد و ای ان رای می کرد ای کار رات عدنی داد 
بافت. 


از فرشته پرسیدم آن‌ها چه می‌کنند؟ او گفت که آن‌ها 
هس تند, اما در وید بیماری مداخله نمی کنند. یس از 
این‌که مدتی با هم گفتگو کردیم. فرشته از من دور شد 
و مستقیما به سمت بالا» به میان شاخ و برگ درخت 
پرواز کرد. در نهایت نیز همچون دود در هوا محو شد. 
دانستم که وقت رفتن فرا رسیده است. نمی‌دانستم 
چجط ور می‌خواهم برگردم» اما می‌دانستم که بسیار 
دردناک خواهد بود. 


می‌خواستم تا جایی که می‌توانم ان مکان را به خاطر 
بسپارم.» بنابراین به اطراف چشم دوخته و سعی کردم تا 
همةء جزئیات را در ذهنم ثبت کنم. متوجه شدم که هیچ 
حشره» تار عنکبوت» زنبور عسل» مورچه يا پروانه‌ای بر 
روک گل‌های مینا تست .۰ باد» پرعده با خورشسبدی در کار 
نبود. همه جا بسیار ساکت و آرام بود و زمان در بهشت 
به بدنم باز گشتم. درد بسیار شدید بود. وقتی در اتاق 
ریکاوری بیدار شدم» مردی را دیدم که پشت شيشة اتاق 
نشسته بود. هر بار که چشمانم را باز می‌کردم, او به 


مانیتورش و سپس به من نگاه می‌کرد. سه چهار بار که 
این کار را انجام داد فهمیدم که او مراقبم است. بعد از 
چند بار که نگاهم کرد دیدم که دیگر در آن‌جا نیست. 
بود» تمام موهای بدنم سیخ شد. فکر کردم پزشکان 
جیبزی به رکم تزریق کرده‌اند و این باید تاثیر دارو باشد. 
وقتی به سمت چپ نگاه کردم» متوجه بانویی شدم که 
آن‌جا ایستاده و با لبخندی مد زرک مرا تکام ی کی او 
موهای بلند و سفیدی داشت که تا آرنجش می ر سید . 
صورت و پوستش تماما چروکيیده بود اما آن‌چه در 
وجودش برحسته می‌تمود» چشمان رک درخشان و 
ابی او بود. فهمیدم که حضور او باعث سیخ شسدن 
موهای تنم شده است. مثل این بود که تمام اتاق با 
الکتربستةه ساکن پر شده باشد. 


از من پر سید . «می‌دانی که در ا ماد خواسته برگردی 
ای 
باید چه کاری انجام بدهم. فقط گفت وقتی زمانش 
برسد خواهم فهمید.» 


سیس آن بانو انگشتش رابر لبهای من گذاشت. احساس 
کردم کسی 5 گالن آب به گلویم ریخته و مرا تا نوک پا 
پر کرده است. جهده ار همه دس تگاو‌ها بت رح به 3 
زدن کرد و بانو در حالی که هنوز لبخند بر لب داشست. به 
سمت در رفت . 

چند ثانیه بعد, مرد جوانی که از پشت شبشه مراقبم بود 
داخل شد و گفت: «تیم! کارت عالی بود, چه اتفاقی 
افتاده؟» گفتم: «نمی‌دانم. احساس وی دارم» آن 


خانم کجا رفت؟» او پرسید: «کدام خضانم؟» گفتم: 
«خانمی که این‌جا بود و موهای سفید بلندی داشت.» 
گفت: «من کسی را نددم » اما اگر بخواهی می‌روم و 
نگاهی می‌اندازم.» گفتم: «ممنون می‌تتبوم افر این کار 
را بکنید.» مرد گفت : «البته» و یرون رفت. وقتی 
برگشت گفت: «تیم, تو تنها فرد در اين طبقه هستی و 
تمام درها هم قفلند. تو در این‌جا تنهایی.» 

در یک آن متوجه شدم همء آن‌چه که در بهشت تجربه 
کردم حقیقت دارد و آن بانو نیز فرشته‌ای دیگر بوده 
است. فهمیدم که قرار است اتفاق ویژه‌ای در رحدم 
کامل خود را همانطور که فرشته و کشیش کلیسایم 
خواسته بودند در کتابی منتشر کرده‌ام. لطفا ان را 
بخوانید تا از موهبتی که این فرشته‌ها به من اعطا 
کردند آگاه شوید. 

تجربه توماس کارلین 

توماس کارلین (۲۱۱۲۱ ۲۳۱0۲۳25) در آثر حملة قلبی 


تجربه‌ای داشت که دید او را نسبت به دنیا و زندگی تغییر 
داد ۲551 


این حادثه چند سال پیش یک شب در ماه فوریه برای من 
اتفاق افتاد. من در اثر درد در ناحيه قفسه سینه از 
خواب بیدار شدم, در حالی که احساس تنگی نفس و 
ناراحتی شدیدی می‌کردم. قلب من به تخدی می‌تپید و 
من نمی‌دانستم که چه اتفاقی در شرف رخ دادن است. 
ناگهان درد بسیار شدیدی وارد سینه‌ام شده و به پشت 
سر و آرواره‌هایم نیز سرایت کرد. در زندگی تاکنون 


هیچگاه چنین دردی را تجریه نکرده بودم. تیش قلب من 
بسیار نامنظم شده و دردم حتی حتی از آن‌چه مو 2 نبز بیشستر 
شند. من در شرف یک حمله قلبی بودم. مطمئن نیستم 
ان 0 
۱ 
برحیزم. 

در آن موقع من تازه معنای حقیقی فانی بودن را درک 
کردم. هیچ‌وقت در زندگیم اینقدر نترسیده بودم. من در 
حال مردن بودم و هیچ کاری از دستم برنمی‌آمد. در 
حالی که روت تسم در ال حال درا کشده ددم هراران 
فکر از دهنم عبور کرد خانواده‌ام» دوستانم؛ کارم» و 

کسانی که می‌شناختم و مرده بودند. ۷ 
ده یو و اه رای ا نت 2 لوا انامه ره 
حالی که در قالب زمان فیزیکی شاید بیش از چند ثانیه 
نبود. 

بعد از چند لحظه همه‌چیز شروع به تغییر به رنگ سقید 
رنگین کمانی کرد. درد من شروع به نایدید شدن کرده و 
آرامشی کامل من را احاطه کرد. دیگر هیچ گونه ناراحتی 
و نگرانی حس نمی‌کردم. من در مکانی بودم که در آن 
ی ار یرس وت رای سک ماس ور وداک اه 
من کامل و طبیعی بود و حس می‌کردم که افراد 
بی‌شمار دیگری نیز آن‌جا حضور دارند. آن‌جا بهشت یا 
جهنم نبود» بلکه گسترة بی‌نهایتی از انرژی بود که من 
هميشه جزئی از ان بودم. در ان‌جا هیچ قضاوتی وجود 
نداشت, بلکه تنها احساس تعلق داشتن بود. من فهمیدم 


که این‌جا جائیست که همه از آن آمده‌ايم», و همه به آن 
بازمی گردیم. من در منزل و وطنم بودم ! 


من در آن‌جا بالاخره فهمیدم که ترسهای من بی‌اساس 
بوده‌اند. من هم‌چنین فهمیدم که بسیاری از چیزهائی که 
در رگ به من یاد داده شده بود بی‌معنی و بی‌فایده 
بوده و بیشتر جلوی رشد من را گرفته‌اند» و از این‌که آن 
کسی که باید و شاید باشم جلوگپری کر ده‌اند. من ان 
موقع بود که فهمیدم من بیش از آن چیزی هستم که 
حتی بتوانم تصور آن را بکنم. من هدف و منظوری دارم 
و وجود من بدون علت نیست و خود حقیقی من غیر 
بودن خود را ره بری کرده ‏ و به آن‌ها الهام 
بخشم, نه با مثال و نمونة کس دیگر. 


با این‌ که هنوز وقت من برای مردن نبود» به من شمه‌ای 
از ارامش (بعد از ۳ نشان داده شد. من احیاء شده و 
قلبم دوباره شروع به کار کرد. نمی‌دانم برای چه مدت 
بود که رفته بودم, ولی می‌دانم که برای مدت کوتاهی 
در جائی بسیار بهتر بودم. من بعد از اين اتفاق دیگر 
هیچگاه آدم سابق نبودم. بعد از برگشت به دنیا به من 
همدایا و توانائتی‌هماتی داده شد. من از نظر روحی و 
فکری قوی‌تر شده و توانستم با جهنمی که در انتظار 
اتفاق افتادن برای من بود, یعنی سرطان, مقابله کنم. 
من آدم عاقل‌تر و باهوش‌تری شدم و نسبت به دیگران 
احساس قبول و مدارا و دلسوزی و عطوفت بیشتری 
پیدا کردم که هرگز قبل از این نداشتم. 


تجربه تریشیا بارکر 


تجربه نزدیک به مرگ عن ‏ سریال تلویزیونی معروف 
«من زنده ماندهام و بازگشتم» (۳86۷۵۲ 5۱۳۷۱۷0 | 
1-104 (۲0- به نمایش در ااندد است؛ در فصل یک 
قسمت ینجم . در آن زمان من یک دانشجو بودم و سعی 
داشتم خودم را پیدا کنم و به زندگیام مسیر و هدف 
ببخشم. در مسابقات دوی ماراتن 16 کیلومتر شسرکت 
می‌کردم و سعی داشتم از پارتی و وقت تلف کردن 
دست بردارم. چیزی به فارغالتحصیلیام در رشته زبان 
اتکلیسی نمانده بو د» ولی نمی‌خواستم تدریس کنم. 
می‌خواستم در کار باشم يا به تحصیلانم ادامه دهم و یک 
وکیل شوم. من در فقر بزرگ شده بودم و هیچوقت 
علاقهای به درس دادن نداشتم و پول برایم مهمتر بود. 
این نکتَة مهمی است که دوباره در تجربه نزدیک به مرگم 
به آن باز خواهم گشت. 

یکبار که برای مسابقة دوی ماراتن میرفتم» از روبرو با 
یک آتومبیل بهشدت تصادف کردم. سه مهرة کمرم کاملاً 
خرد شد و تکههای تیز آن روی ستون فقرات و نخاع من 
فشسار میاوردند. جراحات داخلی فراوانی داشتم و به 
تدریج شروع به از دست دادن احسساس در ای چبم 
کردم. من بیمه درمانی نداشتم و در بیمارستان از من 
مراقبت صحیحی به عمل نیامد. من را برای ساعتها روی 
یک تخت به ال ضنودم رها کردند و حصتی به من یک 
مسکن ضد درد هم ندادند. بالاخره یک دکتر را پیدا کردیم 
که حاضر شد روی من جراحی انجام دهد. ولی شیفت او 
نمارستان تار کسنتت. ار رمانی که تصادف کردم تا وف 
که به اتاق عمل رفتم 17 ساعت طول کشید. 


به من گفتند که اين عمل خطرناکی است و احتمال 
مرگ وجود دارد. ولی من آن‌را جدی نگرفتم» زی را فکر 
می‌کردم که جوان و سالم هستم و این خطر شامل حال 
من نمی‌سشود. . من را به اتتاق عمل بردند و ماسک 
بيهوشی روک رخ رم بعد از مدت بسبار 
کوتاهی ناگهان احساس کردم خارج از در «شل‌ممم * 1 
ان رعان ۷ اعتقادی به خدا و زندگی بعد از مرگ 
نداشتم و برایم جیار نع اور رود که ریم عدار مرگ 
بدن به حیات خود ادامه میدهد. من از دیدن این که حیات 
ما محجدود به دنیای مادی نیست بینهایت خوشحال و 
ذدوقزده شسدم. دوباره احساس یک کودک را در خود 
یافتم؛ خوشحال و کنجکاو دربارة آن‌چه خواهم دید و 
مسرور از این‌که جوهره و هویت من در بدن روحیام 
بدن نمیميريم برایم یک شوک خارقالعاده بود. احساس 
می‌ کردم از هميشه زنتدهتر هستتم و گذشته و را 
می‌دانستم . 


به دور و اطراف اتاق نگاهی انداختم و سپس به بدنم 
نگریستم. آهنگ ملایمی در اتتاق عمل از رادیو پخش 
می‌شد. کمی برای بدنم و جراحات ان نک ران مودم . 
جراحی من خیلی دلخراش بود و خون خیلی زیادی در 
تمام دور و اطراف بدنم دیده می‌شد. تمام پشت من را 

شکافته بودند و من همة این‌ها را از بالا و نزدیک 
سقف تماشا می‌کردم. دید من 360 درجه بود و در آن 
واحد تمام جهات را مبدیدم. دکترها و پرستارها را 
میدیدم که روی بدنم کار میکردند و حتی به نوعی افکار 
9 احساسات ان‌ ها را می‌دانستم ... 


در این موقع بود که ناگهان دو موجود بسیار خارقالعاده 
و نورانی را دیدم. احساس کردم ان‌ها باهوشترین 
موجوداتی هستند که تاکنون ملاقات کرده‌ام. آن‌ها نه 
مونث بودند و نه مذکره و بسیار خوشسیما و قدبلند 
بودند؛ حدود 2.5 متر پا بیشتر. آن‌ها موهایی بلند تا شانه 
داشتند و از نوری سیال ساخته شده بودند. بعضی به 
چنین موجوداتی فرشته میگویند. نمیدانم آیا آن‌ها واقعا 
فرشته بودند يا نه. تنها میدانم که به محض دیدن, آن‌ها 
را بهعنوان موجوداتی خارقالعاده باهوش درک کردم که 
وجودشان به من ار زیادی میداد. ولی آن‌ها را 
فرشته مینامم زیرا نام بهتری برای آن‌ها ندارم. آن‌ها 
جزء جدیدی از واقعیت پیش رویم بودند و حالت رویا و 
کات داستت ‏ هراان ای تا دید ها و ار 
یک خواب تسود بلکه واقعیتر و ملموستر از تمام لحظات 
بیداری زندگیام بود. . می‌دانستم که درک آن‌ها از این بعد 
جد ید که تازه به ز وبم گشوده شده نو د» بسیار کاملتر و 
لا رد کی رن را ۲ ارت رات ره را 
صورت غریزی و حس ششم بود. درک می‌کردم که 
می‌توانم به آن‌ها اعتماد کنم و آن‌ها آن‌جا هستند که به 
من کمک کنند و راحتی ببخشند. فرشتهها از چشسمان 
خود نوری را به درون روح من فرستادند و با دریافت 
اين ن ور بلافاصله آرامش زیادی من را فرا گرفت. 
احساس می‌کردم همه جبز درست خواهد ود. . آن‌ها 
ترسیدن وجود ندارد. آن‌ها امواجی از نور را به سوی من 
رادید کم دا آن 2 ود و۱۱۰۰ 
کات تودند که افکا و اساسا کامل ‏ حامم 
مود کی ور مر بت کل سک فد مر ای نالا ۲ ات ۰ 


دانش را با سرعتی فرب اهاور . که ار وا هر 
شبکههای ارتباطی در دنیا سریعتر است» دریافت و جذب 
می‌ کردم . می‌دانستم که اگاهی و ادراک من ؛ فهم مس از 
جهان هسستی ؛ و تواناییام برای تجربه کردن لذت و 
سرور» همه به سرعت در حال افز ايش هستند. 


فرشتهها نه تنها با بدن روحیام ارتباط برقرار کردنده 
و ای کی وتات 
ی فکر نمی کنم آن 
پزشکان خود متوجه این امر بودند. درست لحظهای که 
دستگاه مانیتور ضربان قلب» شروع به اس رن دادن تک 
خود با من کاستند. نمی‌توانستم بفهمم چطور قرار 
است نجات بیایم» جال که فلتم انستاده و حون ۰ 
۳ یز ۳9۳ ۱ ۳۹۳ 15 
به من گفتند: «نگاه کن». آن‌گاه آن‌ها همان ور 
خارقالعادهای که به روح من میفرستادند را از طریق 
جر کات که و کی مک وکا 
من فرستادند. بدن من به شکلی التیام مییافت که 
پرشکان بع تودی خود قادر به انجام ان ت- در این 
رو من [آینده را] دیدم مک دنام استخوانهای 
شکستةه ستون ففراتم ترمیم خواهد شد و نه تنها دوباره 
راه خواهم رفت» بلکه دوباره خواهم توانست در 
مسابقات دو شرکت کنم. می‌دانستم که ان‌ها میخواهند 
به من نشان دهند که می‌توانند از طریق پزشکان و 


آن‌گاه فرشتهها برگشته و به من نگاه کردند و اجازه 
دادند ان‌چه دیده بودم را خوب جذب کنم. می‌دانستم که 
چطور پزشکانی که روی بدنم کار میکردند مجرایی برای 
ارسال انرژی فرشتهها به بدنم شدهاند و چقدر این 
انرژی نقش مهمی را در شفای من ایفا می‌کند. 
نمیدانم» شاید آن پزشکان به خاطر غرورشان نخواهند 
که این مطلب را بشنوند. شاید هم خوشحال شوند که 
فرش تگان از مجرای وود آن‌ها رای من رزیر فا 
فرستادهاند. فرشتگان می‌خواستند به من نشان دهند 
که می‌توانند در آینده [به طور مشابهی] از طریق وجود 
من [برای شفا و رشد دیگران] کار کنند... 


بعد از مدتی» دیگر مشاهده صحنءه عمل جراحی برایم 
بیش از حد دلخراش و غیرقابل تحمل شد و من اتاق 
عمل را ترک کردم. به محض این که به خارج شسدن از 
اتاق فکر کردم, بلافاصله خارج از اتاق و در راهروی 
بیمارستان بودم. در اآن‌جا پدر خواندهام را دیدم و به 
سمت او رفتمه و سعی کردم با او حرف بزنم, ولی او 
به من توجهی نکرد. دیدم که او در حال خریدن یک 
شکلات از دستگاه خودکار است و این مطلب بعدا تایید 


ند ... 


من به حرکت خود ادامه دادم و از بیمارستان خارج شدم. 
شب شده و هوا تاریک بود. احساسی از یکی سودن و 
اتحاد با هر چیزی که تاکنون با آن برخورد کرده و آشنا 
بودم در من حاکم بود. تاکنون چیزی مانند ان را حس 
نکرده بودم. توجه من به طور خاص روی بسیاری از 


افرادی که در زندگی با آن‌ها برخورد کردم ولی هیچ‌وقت 
آن‌ها را از نزدیک نشناخته بودم جلب شد. ددم که 
بسیاری از آن‌ها انسان‌هایی بودند که قلبی پر از محبت 
و عطوفت داشتنده ولی بهخاطر عذر و بهانههای مختلف 
هیچ‌وقت به آن‌ها نزدیک نشده بودم . * با این که قلب آن‌ها 
بسیار زیبا نود خجالت و کمرویی» وقت نداشستن» 
قضاوت و پیشداوری, بسته بودن و چیزهای دیگر باعث 
شده بودند که هیچ‌وقت برای نزدیک شدن به ان‌ها وقت 
شرم و کمرویی» من را از نزدیک شدن به انسان‌هایی 
فوقالعاده بازداشته است. بعضی از ان‌ها همکاران من 
در زمان کارم در رستوران يا جاهای دیگر بودند. میدیدم 
که بستیاری از کسانی که فکر می‌کردم هیچ چیز 
مشترکی با ان‌ها ندارم, در حقیقت من را دوست داشتند 
و [وقتی در بیمارستان بودم] با دلسوزی برای بهبود من 
دعا میکردند. با خود انديیشيدم که اگر به زندگی دنیا 

بازگردم, باید قلب خود را بیشتر باز کنم و به دل افراد 
بنگرم. 


آن‌گاه پیش روی من, زندگیام به نمایش درآمد. در مرور 
زندگیم هیچ قضاوتی از سوی نور در مورد من نبود. تنها 
وقتی به قسمت‌هایی میرسیدیم که انتخابم باعث ضرر و 
درد من شده بوده نور برایم محزون و متاسف می‌شد که 
ایکاش چنین انتخابی نمی‌کردم و با خویشتن مهربانتر 
بودم. ولی هیچ قضاوتی از سوی نور نبود و نور فقط 
من را دوست داشت و به من عشق میورزید. او 
داشته باشم. فکر می‌کنم پیام اين بود که اگر عشق تنها 
چپزی است که اهمیت دارد و تنها چیزی است که بعد از 


مرکا ود به همراه مریم فطی ی ار ان عشو 
باید شامل خود ما نیز باشد. خود را دوست داشتن و از 
خدا از ما میخواهد. 


در مرور زندگیم خود را در 5 سالگی دیدم. روح خدا 
ات وا تا و 
حال و جایگاه زیبایی بود. این یکی از پیامهایی بود که 
باید با خود برمیگردانم: قدرت طبیعت [و ارتباط با آن] 
خارقالعاده است. به محص این که به این موصوع فکر 
کردم ناگهان خود را در مکانی بسیار باشکوه یافتم که 
ورای هر زیبایی دنیای مادی بود. چمنها بسیار سرسبز و 
زیبا بودند» ننوری در همه جا میدر خشسید و احساس 
می‌کردم که در بهشت هستم. ولی عالبترین احساس 
من آرامش بود؛ آرامشی ورای هر آرامش. و و این 
چمنزار قدم میزدم و مشتاق این بودم که به همه بگویم 
که تا می‌توانید با طبیعت ارتباط برقرار کنید. آرامش و 
زیبایی و سرور بی‌حدی در طبیعت و ارتباط با ان نهفته 
در طبیعت صرف کنیم. 

همینطور که در این مرغزار زیبا و باشکوه قدم میزدم» 
پدربزرگم «کلاید» را دیدم. آن وقتها او تنها شخصی بود 
که به من نزدیک بود و درگذشته م9 2ه . او یک کشاورز 
فقیر بود که در روستا زندگی میکرد و هميشه در حد 
توانش من را لوس میکرد و به من میرسید. اکنون او 
جوانتر و سس دصر از دنیاً به نظر میرسید. وقتی بچه 
بودم» پدربزرگم یک وانت ابی رنگ مدل شورلت قدیمی 


داتت که مس رات ان تس وا رده و اه دا 
حرکت میکرد؛ درحالیکه پاهایم از لبة عقب وانت آویزان 
می‌شد و روی زمین میکشید. در ان‌جا او سوار همان 
وانت قدیمی خود بود. او گفت: «بیا تریشیا» سوار شو . » 
من هم همین کار را کردم و پشت وانتش سوار شدم و 
او به اهستگی شروع به حرکت کرد. در سمت راست و 
بالای سر ما نوری درخشان بود که من رابه سوی خود 
میخواند و پدر بزرگم به آن سمت میرفت. یاهایم, مانند 
بچگی, روی چمنها و شبدرهای بلند و زیبا و درخشان 
ان‌جا میکشید و غرق در خوشحالی و لذت بودم. بعد از 
«میخواهی به سواری ادامه دهی؟» من سرم را به 
نشانة تایید حرکت دادم. ناگهان وانت از زمین جدا شده 
ری بت رت با بت شا سید در جایی از مسیر 
بت شدم که دیگر سوار وانت نیستم و پدر بزرگم هم 
دیگر در اطراف من نیست. با حرکت به سمت نوره 
کاملتر و خوشحالتر می‌شدم و هیچ چیز دیگری در جهان 
نمی‌خواستم. 

همینطور که ی ری تا وارد می‌شدم, احساس کردم 
که مادره ید ر » مادربزرگ و چند نفر از اقوام» در حال دعا 
کردن برای من هد تهحصوص دعای عمه بررئفم ۱ 
احساس می‌کردم که چند سال پیش دخترش را در یک 
تصادف اتومبیل از دست داده بود. بهطور شسفافی 
میشنیدم که او به سوی خدا دعا میکرد که مادرم همان 
درد و مصیبتی که او بهخاطر دخترش تحمل کرده را 
متحمل نشود. این صحنه من را عمیق آ لمس کرد و 
تقریبا خواستم که بازگردم. دعای اقوامم احساس بادی 
را داشت که در جهت مخالف میوزید و حرکتم را به 


سمت نور آهسته میکرد. گرچه عشق آن‌ها احساس 
شیرینی داشت و من رابهیاد زندگیم روی زمین 
مبانداخت» ولی نور ان‌چنان خارقالعاده بود که حتی این 
نیز میل و عطش من را برای حرکت به سمت نور 


من به عشقی نزدیک بودم که نمی‌توانم آن‌را با کلمات 
توصیف کنم. بهترین احساسی را داشتم که تا انزمان 
خرطرییت تخیر بودم . ی وی ای سب نس مر او 
۳ ۱ دلم 0 
ج 9 . بخش بزرگ‌تنری از وجود من هیچ وفت 
هیچ نگرانی نداشتم و بیشتر از آن‌چه ۱[ 
ممکن است» عشق میگرفتم. سرور و رضایتی که حس 
مینمودم حتی از درخشانترین و خوشحالترین لحظاتی 
که در تمام زندگی دنیا داشستهام بیش‌تر بود و 
نمی‌خواستم دیگر به بدنم بازگردم. روحم لبخند میزد و 
در راحتی کامل و فقدان هرگونه استرس و اضطراب 
بهسر مر د. احساس کامل بسودن و اعتماد مطلق 
می‌کردم. من هميشه قلبی ماجراجو داشستهام و این 
بزرگ‌ترین و پرهیجانترین ماجرایی بود که ۶ طدون برایم 
9 ۱۷۱۳۳ ۱۱۷۳۶۹۹۷ ۳ ماز کردم. 

بر آن موقع» نور به من گفت: «به پایین بنگر». به پبایین 
نگریستم و رودخانهای بسیار زیبا را دیدم. گویی این 


رودخانه زنده بود و دهها کیلومتر ادامه داشت. در ان 
نقاط کوچک درخشسان بسیاری دیده می‌شد. با خود 


گفتم: «آه, این‌ها ارواح انسان‌ها هستند.» روحهای 
دیگری را نیز میدیدم که در اين جریان نبودند و به نوعی 
با تاریکی یوشانیده ند ۵ بود ند احساس می‌ کردم این 
تاریکی» ترس است که آن‌ها را فرا گرفته است. . تور به 
من روج خودم را نشان داد و دیدم که روحم بسیار 
گسترده و مملو از نور شده است, بهخصوص که اکنون 
به این نور درخشان خیلی نزدیک نود م . . نور گفت که باید 
به زمین برگردم و یک معلم بشوم. تمام این نقاط 
نورانی ارواحی هستند که شاگردان من خواهند بود و 
من به آن‌ها کمک خواهم کرد که نور خود را روشن کنند 
و روح و حقیقت خود را بهیاد بیاورند. باید به ان‌ها کمک 
کنم تا دوباره ارتباط خود را با طبیعت بازيابند و ترس 
خود را رها ساخته و شوق و انگیزههای درونی خود را 
دا ی تا ها یک اه 
از مرگ به حیات خود ادامه خواهیم ی 


حقیفت این ی خجالتی و درونگرایی و 
تا رم . ولی چانه 
و بحت با خدا معنی ندارد. خدا بزرگک‌ترین راهنما و رهبر 
ماست... 


من به دنیا برگشتم. آخرین صحنهای که بهیاد میآورم 
صحنه خودم در اینده بود که میدیدم یک معلم هستم... 
چشمانم را باز کردم و دیدم که روی تخت بیمارستان 
خوابیده و یک پرستار در دهان من بح تراشیده صی کداز د- 
من از این که دیدم دوباره در بدنم بودم احساس 
سرخوردگی می‌کردم. بعد از اتحادی که با آن ضمیر و 


هوش هستی تجربه کرده مسودم » اکنون دوباره در این 
بح و این من را محزون میکرد. وقتی که به بدنم 
باز گشتم», گویی یک باد سیاه من را فرا گرفته سود » ولی 
چیزها در من وجود داشت. 


یکی از مهمترین درسهایی که به من داده شد این بود که 
عشق تنها چیزی است که اهمیت دارد. گرچه این ممکن 
برسد» پیام آن درون من در سطحی بسیار عمیقتر نفوذ 
کرد. هر عمل» برخورد» و فعالیت؛ اگر به نوعی به عشق 
مربوط و متصل نباشد, کاملا بیمعنی و بیارزش است. 
حتی یک دعا و عبادت اگر در ان عشق نباشد هیچ معنایی 
بدا د بک دص ار در ات کت اش سار 


اگر بخواهم تمام تجربهام را جمع بندی کنم, باید بگویم 
که خداء يا نور» نیرویی مهربان و پر از عطوفت و 
اذیت برسانند و دوست دارد که همة ما در تمام عمر در 
یرم ن کلب تس خی کسم: کح و ری مت 
هت هه ما ی از ان تور هس یم 0 
ترسهایمان فراموش میکنیم که چطور عشق بورزیم و 
چطور از این دنیا مانند نور گذر کنیم. معمولا وقتی بچه 
هستیم به خدا نزديکتريم» زیرا عشق و عطوفت برای ما 
طبیعیتر و راحتتر است. می‌توانيیم با دیدن یک پرنده در 
آسمان غرق در خوشحالی بشویم, يا با نوازش یک 
حیوان و يا با نگاه به چشمان پدر و مادرمان. در حقیقت 


وقتی که بچه بودیم راحتتر نفس میکشيدیم و از لحظات 
بیشتر لذت ان باب باه راخ رخ تشر ارس را 
حال بازگردیم.] 


من تجربه نزدیک به مرگم را بزرگ‌ترین هدية زندگیم 
میدانم» هرچند هر کسی که انزمان من را در اتاق 
اورژانس بیمارستان در حال فریاد زدن با همة وجودم 
دیده بود» نمی‌توانست باور کند که من 24 ساعت بعد 
سرشار از سرور و بهت دنیای بعد از مرگ خواهم بود و 
این لحظات را بزرگ‌ترین هدية زندگیم خواهم دانست. 
تجربهام زندگی من را خیلی تغییر داد. چند سال بعد از 
تجربهام لیسانس دبیری گرفتم و به تگزاس بازگشته و 
دوباره در مسابقات دوندگی شسرکت کردم. قبل از 
تجربهام من ادمی خجالتی ود م » ولی اکنون دوست 
دارم که دریین سدصم و رز کلاس صحبت کنم و خیلی 
علاقهمند به ارتباط با دیگران هستم. از درسدادن خیلی 
لذدت ممیر عم و زمانی که با شاگردان صرف می‌کنم برایم 
فوقالعاده است. معلمی برای من برکت و رحمت رک 
و ده است و به من احساس آزادی و خوشحالی زیادی 
مبدهد و بسیاری از اوقات احساس کرده‌ام که در کلاس 
درس [توسط فرشتههای راهنمایم] راهنمایی و هدایت 
شدهام. این امر, که حس می‌کنم آن فرشتهها از طریق 
وود من بر روک دیگران کار می‌کنند» احساس 
خوششانسی و خوشبختی زیادی به من میدهد. ولی اگر 
به خود من بود» هیچ‌وقت سراغ این حرفه نمیرفتم. 


من از آدمی درونگرا به آدمی برونگرا تبدیل شدم و 


به جای این‌که مانند سابق به دنبال پول و مادیات باشم. 
قی ‏ هت دس ال 9 و ری ردص 
کمرنگ نمی‌شود, در صورتی که تمام خاطرات دیگر, 
اتفاقاتی هستند که در مقطعی از زندگیام رخ داده 
اکنون دیگر به یک مذهب خاص پایبند نیستم, بلکه تاکید 
من بر روی عشق و ارتباط و اتصال نزدیک روزانه با 
فرشتههای راهنمایم است . من در خانوادهای مذهبی و 
مسیحی بزرگ شسدم و هميشه شنیدهام که گفتهاند: 
«خدا عشق است»» ولی بیشتر از عشق, در اطرافیان 
خود قضاوت دیدهام. نوری که من دیدم, حقیقتا 
پرعشفترین نبرو بود. , در آن سو دیدم که ترس مانند 
روحشان میگردد], در حالی که در حقیقت ما باید هميشه 
بدر خشنيم . 

ده ار اس که ار تک بر که سس سار ار ناوات 
[ناخوشایندی] که برای ما رخ میدهد. در مکان نور باقی 
بمانیم. گاهی افرادی که میخواهند اینگونه باشند حالت 
سادگی و صفای یک کودک را دارند و ممکن است مورد 
امده که مورد سوءاستفاده و ازار دتکگران قرار گرفتنهام. 
ولی مهم است که ما هم‌چنان عشق و نور را در قلب 
خود نگاه داریم 


تجربه برک رز 


تری رز (۵56 ]1۲6۲)- در اثر سانحة رانندگی آسیب‌های 
شسدیدی در ناحيهة مس و کر رن خود دیده و به مدت یک 
هفته در بیمارستان بستری بود [72]. او می‌گوید: 


به‌محض تصادف احساس کردم که چیزی که شبیه به یک 
تونل بود مانند یک جاروی برقی من را به خلاً درون خود 
مکی کی تدای وهای اس که ای تا کار 
من رد می‌شدند. من احساس می‌کردم که در حال حرکت 
هستم» , گرچه گوئی در یک خلاً بودم. من از سمت دیگر 
تونل بپرون آمده و با مکانی روبرو شدم که احساس 
صتت وا ار در ار و ار . من در بیش 
روی زیباترین وجود نورانی بودم. با توجه به سطح فهم 
و آگاهی من, نور به خود شکل و فرم یک انسان را 
گرفت تا من در برابر او و برای ارتباط با او راحت‌تر 
باشم, ولی حقیقت و جوهرة او عشق و نور بود. نور 
فرم یک مرد به نسبت مسن با ریش‌های جوگندمی و 
بلند را به خود گرفت. ولی آن حه نس ار هر خر دبک 
حس می‌شد و واضح بود این بود که نور به طور 
نامشروط و بی‌شائبه‌ای من را دوست دارد. در حضور او 
بودن چنان احساس در وطن و منزل بودن را به من 
می‌داد که من هر کز آن را تجربه نکرده بودم. 

من دیدم که جوهرة حقیفی من نیز همین انرژی عشق 
است. ولی وقتی با نور مرور زندگی‌ام را دیدم, این 
ادراک را دریافت کردم که این من بوده‌ام که در 
زندگی‌ام خود را از سعادت و بهرة عشق محروم کرده 
بودم» زیرا به خاطر پاره‌ای از اتفاقات و تجربه‌های که 
در دوران بزرگ شدنم داشتم» در خود خشم و غضب نگاه 
داشته بودم. دیدم که چقدر مهم است که به‌جای انرژی 


منفی که من با احساسات و افکارم راجع به زندگی از 
خود منعکس می کردم از خود احساس عشق صادر کنیم. 
دیدم که دیگران نیز می‌توانند به خاطر انرژی که من از 
خود منعکس می‌کنم بهره برده پا تاثیر منفی دریافت 
کنند. هم‌چنین من درک کردم که بهشت یک مکان نیست 
که به شما اجازه ورود به آن داده شود, بلکه یک فرکانس 
و ارتعاش (روحی) است که روج ش_ما: به آن دست 
می‌یابد. . بودن در حضور آن نور سعید رک و مود 
و بهتر از بهترین و عالی‌ترین احساسی بود که حتی 
بتوانم در خیال خود آن را تصور کنم. تمام هدف و 
تلاشم از آن به بعد این شد که بتوانم دوباره آن احساس 
را تجربه کنم, نه این‌که به مان خاصی (منل بهشت) 
بروم. برای من «مکان» (ایده‌ال) همان احساس و تجربه 


۳ , 


برویم با خود می‌بریم. ان چه برای رسیدن به ان احساس 
ارتعاش بالاتر» عشسق» ارامش» سروره و خلسه که من 
تجربه کردم لاز م است تعسیر در مر و درون ماست. 
باید خود حقیقتا همان عشقی شویم که می‌خواهیم و 
آرزوی آن را داریم. . من از تور خواهش کردم که اجازه 
بدهد تا من بازگشته و دقیقا همین کار را انجام داده و 
خود را تغییر دهم. زیرا فهمیدم که ضمیر من در آن 
زمان با احساس عشق نامشروطی که تجربه می‌کردم 
هماهنگ و منطبق نبود. به خاطر همین هم می‌دانستم 
که نمی‌توانم این فرکانس و ارتعاش را که به طور 
موقت اجازه احساس آن یه من داده شسده است نگاه 
دارم» و این امر از روی تنبیه پا قضاوت در مورد من 
مود ای را مر که تاد وهای ار ار ۵ ۱ 


افزایش دهم و بر عشق و محبت درونیم بیفزایم تا 
بتوانم این عشی ر!: به طور دائمی (و برای ابد) تجربه و 
حجسس 


توضیح این مفاهیم سخت است زی را ان‌ها فهم و درکی 
بودند که از طریقی غی ر کلامی به من الهام شدند. ولی 
به هیچ وجه این حقایق به‌منظور تنبیه پا با قصد ایجاد 
رعب و ترس به من عرضه نشسدند. نور پیش روی من 
ارتعاش او بود صادر کند, و برای او تنبیه و ایجاد ترس 
غیرممکن بود زیرا این چیزها با ارتعاش عشق حقیفی و 
خالص در تضاد هستند و آن را پایین می‌اورند. با بصیرتی 
که به من داده شد. بیشتر فهمیدم که (جهان هستی و) 
همه‌چیز چطور کار می‌کند و می‌خواستم که بهتر بشوم, 
نه از روی ترس بلکه به خاطر عشق. 

اين مفاهیم در ان سو به طور کامل برایم واضح و جا 
افتاده بودند. چند روز بعد با اطرء ان تجربه در 
بیمارستان به هوش آمدم. احساسی که داشتم این مود 
که چیزهای فیزیکی و آن‌چه دور و اطراف خود می‌دیدم 
بازگشته بودم را ۲ ماسه و را ۳7 
می‌دیدم» چیزی که بخش بسیار کوچکی از حقیقتی 
بالاتر است. خی هابی که فلا نوحه وانرزری مس راد 
خود جلب می‌کردند اکنون وقتی که به تصویر کلی جهان 
فکر می‌کردم برایم بسیار کوچک می نمود ند . . تمام 
خواست و آرزوی من این بود که به‌جایی که از آن آمده 
و او کرد وی ی داش و که را ی ان 
می‌بایست خود را تغییر دهم. 


متاسفانه هیچ کس حجرفه‌ای من و تجربه من را باور 
نمی‌کرد و این من را خیلی عصبانی و ازرده کرد. هیچ 
چیز (در من) عوض نشده بود. هنوز هم به‌راحتی از کوره 
در می‌رفتم و فهميی_دم که به‌صرف این که من تجربه 
نزدیک مه رف داشته‌ام و فهمیده‌ام که چه تغییراتی باید 
در خود به وجود بیاورم» به این معنی نیست که این 
تغییرات به طور خودکار اتفاق خواهند افتاد. احساس 
تنهایی و گیجی می‌کردم» ولی با این حال بسیار مصمم 
بودم که راهی برای تغییر خود پیدا کنم. 


تصمیم گرفتم که تجربه‌ام را پیش خودم نگاه دارم و 
روی تغییر خودم تمرکز کنم. واقعا برای من 25 سال 
کار مداوم بر روی خودم لازم بود تا بتوانم راهی برای 
خروج از این روحیه پیدا کنم. پیشرفت من بسیار کند بود 
زیرا در من خشم‌ها و جراحات عمبقی وجود داشتند که 
به نظر نمی‌رسید هیچ مقداری از عزم و اراده برای از 
بین بردن آن‌ها کافی باشد. 


با مطالعه بیشتر روی این که مغز انسان چطور کار کرده 
و خاطرات را تا ی بارا می‌کند, و فقدرت صضصمير 
ناخودآگاه ماه و انرژی‌های حجسمی به‌ندریج معما برایم 
بیشتر حل می‌شد. خوشبختانه تئوری‌های جدید علمی 
هم به من برای فهم بیشتر و تغییرم کمک کردند. 

تجربه نزدیک به مرگ من عامل و بذری شد که من را 
بالاخره به ایسانی کاملا معفاوی یدیل کرد برای من 
بالاخره اين توانائی را به دست بیاورم که در مورد همه 
احساس عشق کنم, صرف‌نظر از این که که هستند و چه 
کی ای ال ی وه دراد هک اکت و 


می‌توانم به بقیه کمک کنم که در زندگی خود و در دنیا 
تغییرات مثبت به وجود بیاورند. به‌جای این‌که در مقابل 
دم دافی ها استرا ای که در ار مه دوم 
احساس خشم و تنفر کنم» اکنون اين توانائی را دارم که 
احساس گرمی عشق و انرژی آن را دس سس 
و 


اکنون تمام هدف من این شده که هیچ گاه هیچ احساسی 
جز عشق نامشروط به خود راه ندهم. هنوز هم مقداری 
کار نیمه تمام در من هست تا بتوانم فرکانس روحی 
۱ به طور دائمی و کامل به سمت گرمای عشقی 
بیشتری بتوانم این گرمای عشق را در قلب خود ایجاد 
کنم و زمان بیشتری در آن احساس بمانم» و کمتر به 
سوی انرژی‌های که زندگی روزمره ما را سخت می‌کنند 
جدذب شوم . 

اين تأثیری بود که تجربه ملاقات من با نور بر روی من 
گذاشت. هم‌چنین» من دیگر به آن‌چه مردم دربارة تجربه 
قرار نگرفته‌ام 0 این است که در واقع دیدار من با 
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نزدیک هستند می‌دانند که زندگی من چطور در جهت 
بهتر بودن تغییر یافته است و احساسی که امروزه 
افرادی که دور و بر من هستند می‌گیرند چقدر با گذشته 
فرق دارد. 

تجربه تاینک کلین 

تاینک کلین (۷۱۵۲ 116016 یکی از نجات یافتگان جنگ 
جهانی دوم است که مدت زیادی را در اردوگاه‌های کار 
اجباری آلمانی‌ها گذرانده بود. شکنجه و آزارهایی که او 
در زندان دیده بود زخمهای عمیقی در او به جای گذاشته 
بودند و او حتی بعد از پایان جنگ و رهائی از زندان خود 
را در نوعی اسارت می‌دید و همواره سعی در رها کردن 
خود داشت. در سن 54 سالکی تاینک که به تازگی یک 
دوچرخه خریده بود با ماشینی که چراغ قرمز را رد کرده 
بود تصادف کرده و تجربه نزدیک به مرگ داشت. او در 
تجربه خود دید که روح او هميشه آزاد بوده است و روح 
انسانی را هیچ گاه نمی‌نوان در اسارت زدانی کرد. 
۱( 2۳ 

در آن موقع من 54 سال داشتم و به اد دارم که 
تابستان بسیار گرمی بود. من یک دوچرخه قدیمی 
داشتم ولی هميشه نگران بودم که به خاطر قدیمی 
بودن آن تصادف کنم, مثلاً در اثر مشکل مکانیکی یا 
نگرفتن ترمز يا یز دیگر. هم‌چپنین من سال‌ها با 
مشکلات سلامتی و بدنی زیادی دست و پنجه نرم 
می‌ کردم . بالاخره وضع سلامتی من رو به بهبود گذاشت 
و یک روز تصمیم گرفتم که یک دوچرخه نو برای خودم 
بخرم. من به مغازه دوچرخه فروشی رفتم و یک 
دوچرخه نو خریدم و بسیار خوشحال بودم زیرااین 


اولین باری ود که یک دوچرخه نو داشتم. من پشت 
چراغ قرمز منتظر بودم تا این‌که چراغ سبز شد. من به 
طرف چپ نگاه کردم و ماشینها متوقف بودند و من هم 
شروع به رد شدن از خیابان کردم. حدود یک سوم عرض 
خیابان را طی کرده بودم که ناگهان یک ماشین بدون 
توجه به چراغ قرمز از آن عبور کرده و با سرعت به 
طرف من امد. بلافاصله فهمیدم که به من برخورد 
خواهد کرد و کاری از دست من ساخته نیست. در یک 
لحظه برای من همه‌چیز تاریک شد. افرادی که شاهد 
تصادف بودند کفتند که می در اتر تصادف جندیی متر به 
هوا پرتاب شدم و با پشت به کاپوت آن ماشین برخورد 
کردم در حالی که گردنم رو به عقب بود, و دوباره 
چندین متر به هوا پرتاب شده و روی زمین فرود امدم. 


من خودم این صحنه را ندیدم. من تنها به یاد آوردم که با 
دوچرخه‌ام در حال عبور از خیابان بودم ولی اکنون کف 
زمین افتاده بودم و چند متر با جائی که دوچرخه‌ام بود 
فاصله داشتم. من را به خانه آوردند و دکتری که بالای 
سر من بود گفت که من خیلی خوش شانس بوده ام. 
ولی من عصبانی بودم که اکنون که سلامتی من داشت 
رو به بچهپود می گذاشت,؛ در آثر رانندگی خطرناک یک نهر 
باید دوباره به اين روز می‌افتادم. ولی ناگهان در آن‌جا 
از بدنم خارج شدم...و من دیگر عصبانی نبودم! من 
دوباره در این فضای دلنشین بودم که احساس خانه و 
وطن داشت. ولی ایندفعه دک تاریک نود (این دومین 
فضا سرشار از نور بود. انرژی در این فضا در جریان بود 
که در همه‌چیز نفوذ کرده بوده حتی در من, با این‌که من 
در بدنم نبودم. ولی من کاملاً آن انرژی شده بودم و در 


عین حال این انرژی همه‌چیز بود. انرژی عشق بود. 
حکمت بود, و پر از پویائی بود. و من حس می‌کردم که 
در حال جذب کردن همه ان عشق و حکمت هستم. من 
جواب تمام سوالاتی را که هرکز داشستم در یک ان 
دریافت کردم و به طرز غیر قابل وصفی خوشحال 
بودم. ی دآیه حد مد در آل فصا ود مس کاملا در 
آن‌جا اشباء شده بودم . 


من هميشه در زندگی از کمبود انرژی رنج می‌بردم و این 
به خاطر شسکنجه و فشسارهای دوران زندان در کمب 
نازی‌ها بود ولی در این فضا من احساس آنرژی وافری 
داشتم. این انرژی زیباترین رت مود که هرگز تجربه 
کرده‌ام. من در شگرفت بودم که زندگی و زنده بودن 
می‌تواند اینگونه باشد. می‌دانستم که در ندعم فیستبم . . ما 

به آن اسم ۰ با زن‌دگی می‌دهیم. من تمرده سودم » 
بلکه تنها در بدنم نبودم! 


من نمی‌خواستم که به دنیا بازگردم ولی در یک موقع 
احساس فشرده شدن کردم و فهمیدم که می‌بایست به 
بدنم بازگردم. در حال بازگشت به دنیا به من دو جمله 
گفته شد. اولین آن این بود: «انسان‌ها آن قدری که 
می‌توانند مهر و محبت می‌کنند». به نظر عادی و بدیهی 
می‌آید ولی این طور نیست. جمله دوم این بود: «نیازی 
نداری به جائی بروی». سپس مانند عبور از یک قیف این 
انرژی فشرده شده و به سمت یک تونل باریک و در 
جهت پایین حرکت کرد. این محزون کننده بود زیرا با 
پبایین‌تر رفتن» از مفدار ان عشق و انرژی و حکمت 
می‌شدند. ناگهان من در بدنم بودم» که پر از درد و 


جراحت بود. ولی هنوز ارتعاشی از ان عشق و انرژی در 
من باقی مانده بود. من سعی کردم آن را برای کسانی 
که آن‌جا بودند توضیح بدهم ولی دخترم به من گفت که 
زیاد احساساتی و هیجان زده نباشم. افراد متعددی دور 
و بر تخت من بودند و در حال حرف زدن بودند. ولی در 
حقیقت هیچ چیزی نمی‌گفتند. آن‌ها سخن می‌گفتند ولی 
حرفهای آن‌ها خالی از هر محتوا و مغز بود. من احساس 
تنهائی زیادی کردم ولی آن جمله به یاد من آمد: «مردم 
آنقدر عشق می ورزند که توانائی آن ر تارب اجسکا بسن 
از مردم داشستم ولی می‌بایست عشق ان‌ها را در حدی 
که توان آن را دارند تجربه می‌کردم. 

جمله دوم را به یاد آوردم که به من گفت «نیازی نداری 
هیچ کجا بروی». و من فهمیدم که معنای ان این است 
که من هرجا که باشم کامل و آزاد هستم. من خود آزادی 
هستم و نیازی به پیروزی به چیزی يا کسی يا رفتن به 
جائی را ندارم تا آزادیم را به دست بیاورم. هنگامی که 
من در طرف دیگر بودم تمام زندگیم را در یک آن دیدم. 
مانند یک هولوگرام واحد که در آن همء زندگی من در 
یک لحظه , تا دراو من از وقتی که از زندان 
آلمانی‌ها آزاد شده بودم احساس می‌کردم هنوز در 
زندان هستم و سعی در ازاد کردم خودم داشتم. من 
تصور می‌کردم که می‌بایست خودم را از تمام 
محدودیت‌ها ازاد کنم تا بتوانم دوباره کاملا ازاد باشم. 
من سال‌ها پیش روانشناس می‌رفتم تا بتوانم با 
ضربه‌های احساسی و روانی خشونت‌های اردوگاه کار 
اجباری کنار بيايم. ولی حقیقت این است که هیچ کس و 


یا چیزی نمی‌تواند ازادی روح انسان را از او بگیرد» حتی 
زندان المان‌ها. 
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من بارها و بارها در زندگ بیدار شده و متوجه آن منبع 
جهانی که ورای تمام محدودیت‌هاست شده‌ام . ولی من 
یک بشر هستم و گاهی دوباره آن را فراموش می‌کنم (و 
خود را در محدودیت بشسری خودم می‌بینم) تا دوباره 
شکه شده و متوجه شوم که همه‌چیز را فراموش کرده 
نود م . 

تجربه پیتر بالدوین 

20 مارچ سال 1990 مود و من بههمراه دوست و بار 
کوهنوردیم» تیم, برای صعود به قلة کوه «اسینیبوین» ( 
۵_ص ص در ایالت البرتا در کانادا رفته بودیم. تیم 
دوست دوران کالج من بود و از همان زمان با هم 
اسکی, صخر‌هنوردی و بختوردی میک ردیم . یکی از 
قسمت‌های صعود ما بالارفتن از دیواره «ویپینگ وال» ) 
۱۱ 4۷۷66۱۱9 بود. کل صخره حدود 150 متر ارتفاع 
تجهیزات صخرهنوردی انجام می‌شد. ما شب قبل در 
دامنة کوه چادر زده بودیم و صبح ان روز برای صعود 
عازم شدیم. ولی ان روز ما جزو آخرین کسانی بودیم 
که صعود خود را شروع کردیم. بهخاطر عوامل مختلف» 
ازجمله درد و خستکی مفرط در بازوی راستم, بهدلیل 
استفاده مداوم از آن, صعود ما که میبایست حدود 6 تا 7 
ساعت طول بکشد. تقریبا 12 ساعت به طول انجامید. 


وفتی به بالای قله رسد نم » مرا بت در حال عروب 
کردن ود. ما در کمال خستگی اخرین گروههای 
کوهنورد را از بالا لایس که در حال پایین رفتن از 
دیوارهها بودند. داشتیم نگکران می‌ شد بم » زیرا هوا در 
حال تاریک شدن بود» درحالی که ما هنوز در بالای کوه 
بودیم. پایین‌رفتن در تاریکی کار خطرناکی بود. هم‌چنین 
با یایین رفتن خورشبد» دما در کوهستان به سرعت 
نیناورده بودیم و چارهای جز پایین رفتن نداشتیم. 
سرکردن شب در بالای کوه با تجهیزات و شرایط ما 
تقریبا مساوی خر جتمی بود... 


ساعت و زمان» فقط روی صعود خود تمرکز کرده بودیم . 

۱ بین جر ود ز کوهنوردی دوست داسستم 
این که تمام توجه و تمرکز من را به خود جلب میکرد و از 
تمام دنیا غعافل می‌شد م . تمام دنیای من در ان موقع 
شخص همر‌آهم و صخره پبش رویم بود. 


در ال که فد رف اکن ود ری 
با ات که اه تاره دص کی ات ای کت 
مجالی بود که به منظرة پیش رویم بنگرم. منظرة میدان 
وسیع یخی کلمبیا در تاریک و روشن دم غروب بسیار 
زیبا و باشکوه بود. هم‌چنین این فرصتی برای مشورت 
بود. باید بین خطر پایین رفتن در تاریکی» يا خطر ماندن 
در کوهستان در سرمای شب یکی را انتخاب میکردیم. 


سرد شده و 
هنگام صعود و خردههای يخ که در حال بالا رفتن از 
دیوارههای یخی در لباسمان افتاده و آب شده بوده ا 
مرطوب شده مود یم . 


در حین استراحت, تیم مشغول کشیدن طناب شد تا آن‌را 
یک‌جا جمع کند» ولی او که نگران پایین رفتن و مشغول 
حرف زدن با من بود» فراموش کرد که ان‌را بهطور 
خورد. من که مهارت بیشتری در باز کردن طناب داشتم, 
مجبور شدم وقت خیلی زیادی را صرف باز کردن ان کنم 
و این ما را از نظر زمانی بیشتر عقب انداخت. اکنون 
دیگر هوا کمملاً تاریک شسده بود و ما که تنها افراد 
باقیمانده در بالای کوه نود یم » از سرما به خود 
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که با ترسهای خود در موقع صعود از صخرهها جنگیده 
بودم. من و تیم به یک‌دیگر روحیه میدادیم. تیم به من 
میگفت که لرزیدن خوب است زیرا این یعنی بدن تو در 
حال مبارزه با سرماست. هي به وی هراحا مرک در 
اثر سرما را می‌دانستم» لرزش, سپس لرزش بسیار 
کاهش تنفس و فشار خون. در نهایت شخص به طور 


غیرقابل اجتنابی به خواب رفته و میمیرد. شرایط من از 
تیم بدتر بود... 

با تاریکتر شدن هواء, آسمان صاف و شفاف کوهستان با 
میلیونها ستاره و کهکشان در اندازه و رنگهای مختلف پر 
شد. منظرهای باشکوه و خارقالعاده بود. خوشبختانه نور 
ستارهها اندکی روشنایی بهوجود آورده بود و به دید ما 
کمی کمک میکرد. اگر آسمان ابری و تاریک بوده راه 


ات هک دی متصل ک نم سا اک کی ار ما افاد: 
دیگری بتواند او را نگاه داشته و نجات دهد. البته به 
سقوط دیگری منجر شود و شاید هر دو با هم میمردیم . 
در یک سمت ما دیوارة کوه و در سمت دیگر یک سقوط 
برداشتن هر قدم فوقالعاده دقت میکردیم و اهسته راه 
ميرفتيم. به ندرت و فقط در مواقع ضروری با یک‌دیکر 
حرف ميزدیم. خیلی مهم بود که اخرین ذرات انرژی خود 
را حفظ کنیم و تمامی فکر و حواسمان بر روی قدم 
بعدی متمرکز باشد. مسیر در زیر پای ما تاریک بود و من 
بیشتر با حس کردن حرکت می‌کردم... 

برای مدت زیادی راهپیمایی کردیم و از چند صخره با 
طناب و ابزار صخرهنوردی پایین رفتیم. دیگر هیچ کرما 
و رمقی در من باقی نمانده سود. تصور نمی‌ کردم که 
انسان بتواند تا این حد خسته شود. ما هر دو به شسدت 
احساس سرما می‌کردیم و بسیار گرسنه و بیرمق بودیم. 


از شدت سرما و خستگی تمام بدنم درد میکرد. لبهایمان 
ابیرنگ شده بود و می‌توانستم سرما را درون مغزم حس 
به یک صخره رسیدیم که باید با طناب از آن پایین 
و قسمت بالای آن با نور ماه کمی روشن شده 
را را در تاریکی و سایة کوه قرار داشت. 
اول تیم پایین رفت. او در صخرهنوردی و یخنوردی و 
استفاده از طناب از من ماهرتر بود. من ننشستم و 
اسساری رت ر وان تم را رتست لخن اه ی کر 
انرزی کافی برای برخاستن را نداشته باشم. وقتی تبم 
به پایین رسید. طناب را دوبار کشید تا به من علامت 
بدهد. اکنون نوبت من بود. من هم با دوبار کشیدن 
طناب به او پاسخ دادم. 


دست‌های یخزدهام را با زحمت از دستکش بیرون آوردم. 
انگشتانم در مرز قانقاریا بودند و کنترل کمی روی آن‌ها 
داشتم. طناب را به سختی و آهستگی از داخل حلقه و 
ابزار مخصوص طنابنوردی که به کمرم متصل بود رد 
کردم. سپس به دیوارة صخره رو کرده و پاهایم را در لبه 
آن قرار دادم. بعد از مدتی مکث» بهآهستگی و با اعتماد 
به طناب شروع به پایین رفتن کردم و در دل ۲ زیر 
صخره فرو رفتم. تنها یک فکر در مغزم بود و انهم بقا و 
زنده ماندن بود. در حقیقت این نهتنها یک فکر بلکه 
چیزی بنیادیتر از ان بود. این غریزة اساسی من برای 
بقا بود که اکنون بر تمام وجودم حاکم شده بود. 

من به آهستگی پایین میرفتم, تا این‌که ناگهان طناب 
گیر کرد. به آن تکانی دادم ولی گیر آن محکمتر شد. 
آن‌را محکم کشیدم,» ولی باز هم گیر آن بدتر شد. من در 


میان زمین و هوا گیر افتاده بودم. با زحمت انرژی خود 
را جمع کردم و به تیم که در پایین منتظر ایستاده بود با 
نمی‌کردم که فکر کردن و جمله ساختن و حرف زدن تا 
این اندازه نباز به انرزی داشته باشد. با گفتن هر کلمه, 
میرود. با تیم به این نتیجه رسیدیم که من باید خود 
اه دا کت دی هس ای را اف کح بر 
نمی‌توانست بدون این که جان خودش را در معرض خطر 
بسیار جدی قرار دهد به من کمکی بکند. با اندک انرژی 
باقی ماندهام مدت زیادی تلاش کردم که طناب را آزاد 
کنم» ولی طناب کاملا گیر کرده بود و به هیچ وجه حرکت 
نمیکرد. به تلاش خود ادامه دادم, ولی بیفایده بود. من 
که خیلی خسته و بیرمق بودم, برای مدت کوتاهی ور 
رفتن با طناب را متوقف کرده و کمی استراحت کردم. 
سعی کردم راهی دیگر برای پایین رفتن پیدا کنم. ولی 
هیچ امکان دیگری وجود نداشت... 


به منظرةه پشت سرم و زیبایی نفسگیر و باشکوه آسمان 
شب در بالای سسرم تک اف نها ماه بر چشسمانداز 
کوهستان و میدان عظیم یخی کلمبیا میتابید و با وجود 
تور مهتاب» آسمان عرق مت ستاره بود. . احساسی از 
زار برع ای وخ رم دیگر نمیترسیدم و تقدیر و 
سرنوشتم را قبول کرده بودم. سرنوشت من مرگ بود و 
این اشکالی نداشت. سعی کردم که آخرین نگاههای خود 
را در زندگی به این منظره بیاندازم. چقدر باشکوه بود! 
اکنون ذهنم در راحتی و آسایش قرار داشت. احساس 
نزدیکی مرگم بود. به خانوادهام فکر کردم و این‌که 


وقتی این خبر را بشنوند چقدر قلبشان خواهد شکست؛ 
آن‌هم بعد از نایدید شدن _ و تمام آن‌چه مادرم در 
زندگی تحمل کرده بود.. 


با خود گفتم این جا مکانی زیبا برای مردن است. زیر آن 
سور مهتاب و اسمان لبریز از ستارههای رنگارنگ» 
احساس آرامشی کامل و ترغیبکننده در مورد مرگ حس 
می‌کردم. این احساس آرامش فوقالعاده در مواجهة با 
مرک برایم تعجبآور بود. . با خود دعا کردم : «خدایاء این جا 
مکانی زیبا برای مرد است. . من تسلیم نشسدهام» ولی 
اکر کر است‌ منت ار جا میرم حوشحالم که مرک 
من در زیباترین مکان اتفاق میافتد.» 


دوباره مشغول کشیدن طناب شدم, ولی بهتدریج خوابم 
گرفت. تس هی ٩‏ رده در برایر ان مه اومت کنو ولی 
احساس می‌کردم که بهشدت خسته هستم و خوابی 
خود را کردم که بیدار بمانم. با خود گفتم: «اين خواب 
نیست, بلکه مرگ است!» تمام اراده و قدرت خود را 
بهکار گرفتم تا بهخواب نروم» ولی نیرو و توانی در من 
باقی نمانده نود . 


دعکر نمی‌توانستم چشمانم را باز نگه‌دارم. اولین باری 
که بهخواب رفتم » , حس کردم که زانوهایم شل شد ند 
ولی دج توا سیم در برابر آن وت کنم . یت تتگتر 
۱ ۱۳ 
پایم روی یک لبة باریک قرار داشت و از روی آن لیز 
خورده و افتادم» ولی از کمر به طناب اویزان سودم. در 
حال افتادن, سر و صورتم با شدت به دیوارة صخره پیش 


رویم برخورد کرد. الىته کلاه ایمنی یو شسسیده بودم » ولی 
این ضربة شدید من را بیدار کرد. در حالی که سر و 
صورتم از این ضربه درد گرفته بود, بهزحمت خودم را 
کمی بالا کشیدم تا پایم را دوباره روی آن لبه قرار دهم. 
تیم از پایین با من حرف میزد» ولی نميفهمیدم چه 
می‌گوید. دیگر اهمیتی هم نمیدادم. نمی‌توانستم او را 
ببینم و مهم هم نبود. در آن لحظه فقط من بودم و 
سرما و کوهستان و طناب... 

دوباره احساس کردم که دیدم در حال تیره و تار شسدن 
است؛ و دوباره خواب بر من غلبه کرد. ياهايیم سست شد 
و بار دیگر از آن لبه افتادم و از طناب آویزان شدم. 
دوباره برخورد با صخره بیدارم کرد و بهزحمت کمی خود 
را بالا کشیدم و مجددا روی ان لبه ایستادم. ولی طولی 
نکشید که دوباره خوابم گرفت 9 افتادم... نمیدانم این 


کمکم نور شب از ذهنم محو می‌شد و فک_رم رو به 
خاموشی میگذاشت. احساس می‌کگردم تنفسم در حال 
کند شدن است. قدرت خواب از نیروی غریزهة من برای 
رده ادن دی داحتا کر دص کی ۲ ره 
سیاهی فرو رفتم و خواب و تاریکی من را در خود فرو 
بمرد. برای اخرین بار احساس کردم که افتادم», ولی 
ایندفعه حس نکردم که به دیوارهة صخره برخورد کردم. 
می‌دانستم که به خواب رفته و افتادهام. ولی برایم 
می‌کردم. با خود گفتم که اکنون خواب هستم و نباید 
ذدهنم این‌طور اگاهانه کار کند. در حقیقت من در یک 
تناریکی مطلق بودم» ولی خواب نبودم. این برایم 


گیجکننده بود. می‌دانستم که دیوارة صخره باید همین 
جلوی من باشد» ولی دیگر نمی‌توانستم ان‌را حس کنم و 
یا چشمهایم را باز کنم تا ان‌را ببینم 


ناگهان با چشمان بسته توانستم ببینم. ولی چیزهایی که 
میدیدم را نمیفهمیدم. من تاریکی را 0 
میدیدم که ذوبی یک «چب ز» است؛ یک تاریکی یهناور» یک , 
تاریکی متحرک» یک تاریکی زنده. این سیاهی فرم و 
شکلی نداشت و متعلق به این دنیا نبود. تاریکی برای 
گرفتن من در خود با سرعت به طرفم میآمد. احساس 
آن مانند یک خلا مطلق بود که روح را با قدرت بهدرون 
خود میمکید. من در برابر ان با تمام توان مقاومت کردم 
و تمام تمرکزم بر روی این بود که نگذارم من را درون 
خود بکشد. می‌دانستم که تاریکی من را میخواهد و با آن 
یک ده وی تتها له توس نم در توا ان 
مقاومت کنم. دفاع ضعیف من بهسرعت شکسته شد و 
همه‌چیز خبلی سریع اتفاق افتاد. من مانند یک برگ 
درخت در حتنکال یک سل رفقدرت بوده می‌دانلنتم که 
قصد این سیاهی این بود که من را در خود فرو گیرد» و 
جایی در اعماق درونم می‌دانستم که باید این کار را 


تاریکی من را درون خود کشید؛ اصل و جوهره و روح 
من را. تا ان وقت فکر می‌ک_ردم که من روح و جسم 
هستم. ولی اکنون میدیدم که من تنها یک روح هستم و 
حدم ٩9ص‏ عسترک نودی که روحم دران کی دا ده 
است. وفتی از جسمم جدا تشد م ؛ هنوز کاملا خودم بودم 
و چپزی از من کم نشد. چشمی نداشتم» ولی 


می‌توانستم تمام جهات را ببینم. گوشی نداشتم» ولی 
می‌توانستم بشنوم... 

خود را در مکانی پهناور از تاریکی مطلق یافتم. در 
حفیقفت این جا یک مکان نود » بلکه خارج از محدوده مکان 
و زمان قرار داشت و به همین خاطر ابدی بود. من 
خودم بودم» ولی دیگر مغعزی نداشتم که در فکر کردنم 
من در دنیا دچار ۸۲ (بیشفعالی و کمبود توجه) هستم. 
هیچ یک از این‌ها در طرف دیگر وجود نداشت و مزاحم 
تعکرم نمی‌شد. می‌دانستم که خودم هستم ولی دبکر 
بدنی نداشتم. کنجکاو بودم» ولی ترسی در من وجود 
نداشت. . من یک وجود بودم » یک انرژی» تقریبا با شسکلی 
کروی که به تنهایی در این : تاریکی پهناور که بهنظر از 
هر طرف تا بینهایت گسترش داشت شناور بودم. ولی 
می‌توانستم تاریکی را «ببینم.» هم‌چنین زمان وجود 
نداشت؛ گرچه من اتفاقات تجربهام را به ترتیب تعریف 
می‌کنم» زیرا راه دیگری وجود ندارد. ولی در تجربه من 
گویی همه‌چیز همزمان اتفاق میافتاد. 


ناگهان یک دروازة بسیار عظیم در پیش رویم نمایان 
شد. شاید هم قبلا آن‌جا بود» ولی ان‌را ندیده بودم. در 
حقیقت تمام تجربهام اینگونه بود. شاید تمام این چیزها 
هميشه در پیش روی من بودهاند, ولی قبلا توان دیدن 
آن‌ها را نداشتم. اگر بخواهم تخمین بزنم» درگاه حدود 
100 متر ارتفاع و 70 متر عرص داشت. درگاه حالتی 
براق و سیال داشست» مانند یک ای ار" ولی هبج مایع و 
کت در آن تسود» و همزمان شسفاف و غیرشسفاف بود. 
می‌توانستم یک تونل بسیار تاریک و طولانی و خمیده را 


ببینم که از اين درگاه شروع می‌شد و تا چشم کار میکرد 
ادامه داشت. درگاه و تونل متصل به آن از : تناریکی 
عظیمی که آن‌جا را فرا گرفته بود عبور میکرد و در آن 
بودء ولی بهنظر میرسید که به جایی ورای آن میرفت. 
من دستم را دراز کردم که درگاه را لمس کنم. با این که 
دستی نداشتم. با لمس کردن آن متوجه شدم که درگاه 
زنده اسیت. مب توانسیه ار ی جات را در ات سس کند 
که به درون وجود من نفوذ کرده و جریان مییافت. 


آن‌گاه اسمم را شنیدم که از جایی بسیار عمیق از درون 
خود من خوانده شد. ولی در عین حال این صدا از جایی 
ورای من میامد که هم خیلی نزدیک و هم بسبار دور بود. 
صدا از تمام جهات میامد. این اسم من پیتر نبود, بلکه 
نام روحم بود که با عشق و محبتی ورای تصور و فهم 
صدا زده می‌شد. این عشق واقعی بود و بیشتر از ان» 
خود واقعیت بود. این نام حقیقیام بود که تنها خدا ان‌را 
میخواند و من را بر خودم اشکار میساخت. این اسم یک 
کلمه نبود و بهصورت یک کلمه بیان نشد. با این حال من 
نود م . این نام» خود من بود. می‌دانستم که این صدای 
ان را تمد ند م ؛ ولی عضظمت؛ مطلق یود و بییایانی ان را 


می‌دانستم که هیچ زاویه و جنبهای از وجود من» و هیچ 
فکر و سخن و عمل و احساس و نیتم از این صدا پنهان 
نیست. تمام خوشحالی و ناراحتی و عشق و تنفر و 
سرور و غم من برای او دانسته و اشکار بود. در آن 
لحظه می‌دانستم که خدا در کار من است., گکرچه 


نه مذگره نه جوان بود و نه پیر, بلکه صدایی بود خالص و 
مقدس که تنها عشق و زیبایی از ان برمیخواست. 


این صدا وجودم را از هدیهای که لیاقت آن را نداشتم پر 
کرد از عشسق,» امید سرور» زیبایی» حقیفت, ایثار» 
محبت» شفقت و بردباری. ما در دنیا این‌ها را از هم جدا 
میکنیم و هریک مفهومی جدا هستند. ولی در سوی دیگر 
اینگونه نیست و تمام این‌ها در حقیقت یکی هستند و از 
بهشت بود که درون من را از خود لبریز میساخت. با 
وجود این بهشت درون من هنوز هم بهسادگی خودم 
یبود م » همان بر همتشکی می‌دانستم چه کسی هستم. 
احساس می‌کردم که در برابر خالق خود کاملاً آشکار و 
عریان هستم» ولی هنوز مورد عشقی ورای تصور و 
فهم بودم. درونم از دانش و آگاهی پر شد. ولی وقتی 
به دنیا بازگشتم هیچ چیزی از آن آگاهی نزد من باقی 
نماند. 


جهنم من 

سپس جهنم به سراغم آمد. من وارد جهنم خویشستن 
شدم, يا بهتر است بگویم که جهنم من وارد من شد و 
صراا در کرفی این جهنمی بود که خود برای خود خلق 
کرده بودم. این یک جهنم شخصی بود, زیرا دیدم که در 
طول عمرم خودم ان‌را برای خویش بنا کرده بودم و این 
جهنم ترسناک بود. خدا این جهنم را بهوجود نیاورده 
بود. در دنیا اصلا نمی‌دانستم که در حال صرف کردن 


با عمل» فکر» و حرف خود! نمی‌دانستم که جهنم را 
مانند یک گنج گرانبها با خود حمل کرده‌ام. جهنمی که 
من را دربر گرفت» تجربه و احساس آن‌چه در دنیا در حق 
دیگران انجام داده بودم, از دیدگاه و نقطهنظر آن‌ها 
بود. من خود دردهایی که در دیگران ایجاد کرده بودم را 
با خود حمل کرده و اکنون به سوی دیگر آورده بودم. 
چقدر برایم غیرمنتظره بود! 


با این حال می‌دانستم که شکستگیام جزیی از بشر بودن 
من است و به نوعی خصيصة طبیعی زندگی روی زمین 
میباشد! م_ردم روی زمین به یک‌دیگر آزار و اذیت 
میرسانند, و من هم از این امر مستثنی نبودم. ولی با 
این حال تمام دردی که آگاهانه با نااگاهانه و عمدا با 
سهوا در دیگران ایجاد کرده بودم را خود حس کردم؛ 
بهخصتوص دردهایی را که به دوستان»؛ اطرافیان و 
عزیزان خود وارد کرده بودم. تحمل ان بسیار دردناک 
بود؛ مانند یک اتش سوزاننده در درون روحم» ولی با این 
حال این آتش من را پاک میساخت. اکنون میفهمیدم که 
«گناه» چیست: گناه ایجاد درد و آزار در «دیگری» است. 
بسیاری از گناهانم عیرعمدی بودند. . ولی اکنون نه تنها 
تمام ابعاد و آنار رفتار و اعمال خود را مبدیدم و حس 
می‌کردم » بلکه دلایل ناکافی و بیارزشی که برای توجیه 
کارهای خود آورده بودم را نیز در کنار آن‌ها میدیدم. من 
خود قاضی خویشستن مودم و ترازوی اعمالم در دست 
خودم بود. طبق قضاوت خودم گناهکار بودم و بینهایت 
احساس شرم می‌ کردم . مدارک و شسواهد بر علیه من در 
درون خود من بود و هیچ دفاعی برای عرضه نداشتم. 
تمام توجیهات و دلایل من مثقالی سنگینی کارهایم را 
کاهش نداد. 


با اين‌که بیشتر چیزهایی که در سوی دیگر درک کردم را 
بعد از برگشت به دنیا فراموش کردم» این یکی از معدود 
چیزهایی بود که توانستم بهیاد بیاورم. جهنم خارج از 
من نبود و مکانی نبود که به آن‌جا بروم», بلکه چیزی در 
درو من بود. . این جهنم» عکسشسق» سروره» امبد» زیبایی» 
حقیقت» ایئار» محبت و شفقتی که در درونم بود را 
مبیوشاند و تنها احساسی که برایم باقی ماند شسرم و 
درد بود. جهنم دردناک است و هیچ زیبایی و عشسفقی در 
ان ِ 

ٍِِ وجود در حالی که من اعمالم را از این دیدگاه 
میدیدم» دیدگاه سومی نیز وجود داشت. صدای خدا با 
عشق با من جرف میزد تا در حین عبور از جهنم 


اطمینان میداد 


«پي‌ترء من تو را دوست دارم. من تو را خلق کرده‌ام و 
ک الا مساسم هیچ چجبزی از من ینهان نیست. من 
هميشه همه‌چبز را راجع به تو می‌دانستم و می‌دانستم 
که تمام این‌ها از تو صادر شنده است. . من تمامی وود 
تو و همه‌ي یز را می‌بینم. من تو را دوست دارم و 
میبخشم. تو مخلوق من هستی. من تو را میبخشم. من 
تو را میبخشم. من تو را میبخشم.» 

ناگهان بهطور کامل و آنی بخشیده شدم؛ بخششی که 
لیاقت آن را نداشتم, زی را خود را گناهکار و مستحق 
تنبیه می‌دانستم. سپس تمام دردی که حس می‌کردم 


ناپدید شد و جهنم من بهپایان رسید. بار دیگر با عشق» 
امید» سر ور » زیبایی» حفیفت ؛ ایثار و زیبایی بر شد م . 


جهنم و بهشت درون خود ما خلق میگ ردد. جهنم و 
بهشت من در درون روح و فکر و وج ود من اتفاق 
میافتاد. از درون با خدا صحبت کردم و پرسیدم: «یا 
مردهام ؟» 


خدا گفت: «بله تو مردهای.» 


برایم مبرهن بود که اين خداست که با من سخن 
می‌گوید. چیز دیگری که برایم روشن بود این بود که 
تمام عشسقی که در دنیا از من صسادر شده بود و با 
دریافت کرده بودم را با خود به سوی دیگر آوردهام. 
بهنظر میرسید که تمام آن‌ها یک عشق بود. به دا 
گفتم: «من هنوز از اين درگاه وارد نشدهام و نمی‌توانم 
وارد آن شوم!» 

خدا گفت: «چرا؟» 


قاعدتا باید تعجب می‌کردم که خدایی که همه‌چیز را 
و از من میپرسید. ولی در آن‌جا این کاملا طبیعی بهنظر 
میرسید و ميفهمیدم که خدا با اين سوال به من این 
فرصت را میداد که به دلایل خود خوب فکر کنم و ان‌را با 
زبان و استدلال خویش عرضه کنم. گفتم: «خواهرم 
آندریا وقتی که نوجوان بود از خانه فرار کرد و هیچوفت 
بار تکیت زندگی مادرم در اثر آن ویران شد و روی 
سلامتش تاثیر گذاشت. قلب مادرم هنوز شکسته است. 
این قلب پدرم را نیز شکست و خشم زیادی در او 
بهوجود اورد. بهخصوص بهخاطر تاثیراتی که روی مادرم 
و ما گذاشته بود. نمی‌توانم اجازه بدهم مادرم یک فرزند 
دی راک رال رت بدهد. من در و مادرم را دوست 


دارم و میت وانم این ک ار رانا ان‌ها ان ام دهم 
نمی‌توانم!» 

ناگهان خدا من را از جای خود بلند کرد و به نقطهای برد 
که می‌توانستم از فاصلة دور تکتک مردم روی زمین را 
ببینم. من روی مادر و پدرم تمرکز کردم و آن‌ها را از 
نزدیک و بهطور شفاف ی . می‌توانستم تمام دردها 
و غمها و جراحاتشان را ببینم 


خدا گفت : 


«تو را دوست دارم و عشقم به تو بیشتر از آن است که 
هرگز در تصورت بگنجد. من تو را میشناسم و دوست 
دارم» پیتر. تو مخلوق من هستی. اکنون که این‌جایی 
میبینی که چقدر دوستت دارم و تا چهاندازه عشق من 
ات ای 
خواهم داشت. این را میدانی!» 


می د|: ‌ که این - فر ۵ کح 1 سر 
و سیع» عامل و فراشمول» و امن و ابدری بود. می‌د انستم 
که خدا من را بهشکلی شخصی و منحصر به‌فرد دوست 
آهمیت داشتم. ولی همزمان ميفهمیدم که عشق عظیم 
انسان‌ها را همین گونه دوست دارد. احساس می‌ کردم که 
خدا گفت: 


«اینگونه که من اکنون نو را دوست دارم» و میدانی 
همیشه دوست داشتهام» همه انسان‌ها را دوست دارم» 


من پدر و مادرت را نیز به همین اندازه دوست دارم و 
به همین خاطر همه‌چیز برای آن‌ها صحیح و سلامت بوده 
و خواهد بود؛ و برای همه انسان‌ها.» 


پدر و مادرم و همه انسان‌ها درک کنم» بجشم ؛ بشننوم ؛ 
لمس کنم و در اعماق وجودم حس کنم. ميفهمیدم که 
همین‌طور که درد و رنجهای من با مرگ پایان یافت؛ درد 
و رنجهای پدر و مادرم نیز موقتی است و با مرگکشان 
نایدید خواهد شد. ميفهمیدم که حزن» خشم و احساس 
فقدان آن‌ها کاملا مرو وا هتسد د سا آن‌را عشق و 
۳ بود, به آن‌ها شیر فا موی و 


که دا خر هن بدانیت که ار را ی فا اس 
کردم که به من چشسمک زد و در این چشسمکزدن به من 
فهماند که تمامی عمر من و عمر پدر و مادرم و تمام 
بش ربت روی زمین مانند یک چشم بهم زدن است. 
اشستباه ما این است که میینداریم فرصت زیادی روک 
رمین خوآهیم داشت,؛ در صورتی که زمان خود یک توهم 
و سراب است. در حقیقت زندگی ما در این دنیا بسیار 
که ال ها ای که ناه فیک و 
توهم زمان برایمان از بین برود, همه ما اين را بهجوبی 
خواهیم دید » درک می‌کردم که زمان و زندگیمان در دنیا 
و روی زمین و تمام کهکشان‌ها و دنیای فیزیکی آن‌گونه 
واقعیت ندارد که خدا واقعیت و حقبقت دارد. تنها 


با این که می‌دانستم که من و پدر و مادرم مورد عشق 
الهی هستیم و در نهایت همه‌چیز درست و صحیح خواهد 
مود » گفتم : «نمی‌توانم این جا بمانم ۰ خدا| پر سید . 


«چرا؟» 


کی عالم مطلق علت آن را نمی‌دانست. پاسخ دادم : 
«خداوندا» من در دانشگاه در رشته تتاتر تخصیل می‌کنم 
و هفتة دیگر یک نمایشنامه داریم. وقتی استاد درس 
ارتباطاتم فهمید که برای صخرهنوردی به کانادا میآیم, 
يخة من را گرفت و گفت که پیتر, به خود آسیبی نزن؛ 
کت نم اند ان را کرد ای اند اد را ی 
من به او قول دادم که سالم باز آخواهم گشت. » تمام 
این‌ها را در یک فکر منفرد به خدا گفتم. خدا با نرمی و 
شفقت یاسخ داد 


«اگر نمیخواهی مجبور نیستی که اکن ون به خانه 


بازگردی.» 


پر تمد هم : «آیا این بهشت است؟» اشارهام به بهش: 
بود که درون من بوده و من نیز درون آن بودم؛ همان 
احساس کامل بودن» مقدس بودن» و تمام احساس 
عشق» امید؛ اور زیبایی, حهیهعت؛ ایثاره» شسففت» و 
صبر و زیبایی که دروتم بود. خدا گفت: 


«بله» این بهشت است که : تو اکنون در آن هت تن وان !۱ 
حس میکنی؛ بهخاطر من؛ که درون تو وجود دارم. 


بازگردی.» 


حقیقت این سخنان برای من آشکار بود. اک 
به بدنم و زندگی دنیا بازگردم, آیا باز خواهم توانست به 
انن‌حاو به انن رسای و عشه باز کردم م ‏ 


بود. هر دو بکی» ولی در عین حال جدا بودند. من خود را 
لایق خدا و بهشت نمیدیدم. ولی سپاسگزار بودم که 
آن‌جا هستم و با این حال اینقدر جسور بودم که از خدا 
خواستم که به دنیا بازگردم. 


خدا پاسخ داد «بله ییتر» عزیز من»؛ می‌توانی به نزد من 


بازگردی.» 


گفتم: «انتخابم این است که به دنیا برگردم و زندگیم را 
بکنم.» 


کرد.» 


خاطره بعدیام این است که درد سوزانی را حس کردم. 
چشمانم را باز کردم. نمی‌دانستم کجا هستم, ان‌جا چه 
می‌کنم و [در نقش یک بشر] چه کسی هستم. بدنم از 
کمر به یک طناب اویزان بود. صدای فریادی را مبشنیدم» 
ولی گیج و منگ بودم و هیچ جیزی نميفهمیدم. بدنم 
برایم غریبه بود. چشمانم را باز کردم و به بالا نگریستم 
و مردی را دیدم که به من خیره شده بود. او کیست؟ چرا 
فریاد میبزند؟ من کجا هستم؟ این چبز که در ان هستم» 


این بدن» چیست؟ 


او کلاه کایشنم را گرفت و سعی میکرد من را بالا بکشد. 
من برای مدیبی بیتفاوت و بدون هیچ واکنشی , به او نگاه 


کردم. سعی می‌کردم بفهمم کجا هستم و چه شسده 
است. او با من حرف میزد ولی من حرفه اش را 
نميفهمیدم. چند دقیقه گذشت تا بهتدریج متوجه شدم 
که به دید بار کت ماد ار را را او 
دوستم تیم بود. من پیتر بودم. این‌جا کوهستان بود. تیم 
می‌میرم !» 


تیم گریه میکرد و فریاد میکشید و در صدایش ترس حس 
من بازگشتهام. او من را با قدرت بیشتری بالا کشید و 
به زحمت توانستم خودم را تا ان لبه بالا بکشم. او هنوز 
فریاد میکشید: «فکر کردم مردهای. چقفدر من را 
ترساندی و چقدر خوشحالم که زندهای!» 


من چیزی نگفتم. هنوز هم گیج بودم و فکر کردن برایم 
سخت سود و نميفهمیدم چه اتفاقی افتاده است. 
استفاده کردن از بدنم و این که چهطور کار می‌کند را 
درست نمی‌دانستم. تمام بدنم بهشدت درد میکرد. فقط 
بهیاد دا بر کف رن رد سا می‌دانستم که من 
چیزی هستم که در این بدن سکنی دارد. همه‌جبز در دور 
و اطراف برایم غریبه بهنظر مبرسید... 

طناب را کشیدم و ایندفعه طناب آزاد شد. طنابی که 
برای ساعتها گیر کرده بود و به هیچ وجه آزاد نمی‌شد. 
سعی کردم که تمرکزم بر روی کاری که در دستم بود 
باشد, ولی خیلی سخت بود. فکر جهانی که از آن آمده 
سور از دهنم خارج نمی تشد . همه جر برایم متفاوت سود» 
۳ دوباره زاده شدهام . ولی این دفعه می‌دانستم که 


دنیا واقعی تست ؛ بلکه توعی نتوهم موقت است که در 
حال عبور از آن هستم. احساس می‌کردم که موجودی 
عریبه در این مکان ناآشنا هستم و قسمت ره از 
وجودم هنوز در سوی دیگر است. هر ممعصسم ۳ ولی زیبا 
بود. اکنون فقط می‌خواستم که به ان‌جا بازگردم؛ به ان 
زیبایی و عشق و حقیقت و سرور. دلم برای خدا تنگ 
سده بود. همین چند لحظه پیش تمام این‌ها را داشتم» 
ولی آن را رها کردم و به اين دنیا بازگشتم. با خود فکر 
کردم که چقفدر احمق بودم! اخر چه فکری پیش خود 


می‌کردم ؟ 


بعدها به این ميانديشیدم که چهطور می‌توانم خاطرات 
سوی دیگر را بهیاد بیاورم؟ مگر حافظة ما در مغز ما 
ز‌‌ ۰؟ مگر خاطرات در سلولهای مغز ما ذخیره 
من» یعنی خود واقعی من » حافظهای دارد که جدای از 
مغز است. ولی وقفتی در ندیم هستم» در اثر ارتباط بین 
جسم و روح» می‌توانم بعضی از خاطرات روحم را بهیاد 
بیاورم. 


وقتی به چادرمان رسیدیم احساسات متضادی داشتم. از 
یک طرف خوشحال بودم که به پایین رسیدهام., زیرا 
طرف دیگر اصلا نمی‌خواستم این‌جا باشمء, چرا که خود 
را متعلق به بعد و مکانی دیگر حس می‌کردم. دیگر زمین 
خانهة من نبود. نمی‌خواستم در این بدن باشم. هر چیزی 
که به آن نگاه می‌کردم به نظر سیاه و سفید و بنجل و 
سطحی میرسید. همه‌چیز دو بعدی و کسل کننده بود. 


ی مت ره و وان کی هم ات اک بر 


کانادا‌نسبت به جایی که از آن آمده بودم زشت و زمخت 
مهو 2 


از تصمیم خود برای بازگشت به دنیا تاسف میخوردم. 
برای اولین بار بعد از تجربهام زیر لب شسروع به دعا 
کردم : «خدایاء من اشتباه عظیمی مرتکب شند م . . من را 
به خانه بازگردان. خواهش می‌کنم همین الان من را به 
خانه بازگردان!» ولی خدا درخواستم را اجابت نکرد. آن 
لحظه گمان نمی‌کردم که این دعای هر روزة من برای 
دهها سال آتی خواهد شد. احساس غریبه بودن در این 
دنیا و میان دو جهان بودن برای هميشه با من ماند. من 
از نظر روحی» روانی و احساسی خرد و شکسته شسده 
نود م . 


در چادر لیاسهایمان را عوض کردیم و لباس خشک 
پوشیدیم. کمی اب گرم کردیم و چای خوردیم و پس از 
ان در کیسه خواب استراحت کردیم. بعد از مدتی 
استراحت بلند شده و مشغول جمع کردن وسایل شدیم. 
من از پایین برای مدت زیادی به نقطهای که در ان مرده 
بودم خیره شدم. تا این‌که ناگهان تیم شانهام را تکان 
داد. ظاهرا تیم مدت خیلی زیادی سعی کرده بود با من 
حرف رنه ول وه ده ود تور کاعلا در را 
چیزی که اتفاق افتاده بود گیج بودم. چه اتفاقی افتاد؟ 

آیا واقعی بود؟ آیا واقعا مرده بودم؟ با این‌که دیوانه 
شدهام؟ نکند اثر سرمای شدید بوده است؟ احساس 
می‌کردم که در آن واحد در دو جهان هستم. یک چشم 
من برف و کوه پیش رویم را میدید» ولی گویی چشم 
دیگرم نظارهگر جهانی ماورای این‌ها بود. هیچوقت در 


زندگی اینقدر گیج و گم تس ۳ از خود پرسیدم منظگور 
خدا چه بود که گفت: «تو زندگیات را نخواهی کرد.» 


چادر و لوازم را جمع کردیم و با ماشین تیم به رف 
جنوب بهراه افتادیم. در راه با هم حرف زیادی بسردیم . 
وقتی به شهر کلگری رسیدیم, خیلی گرسنه رت ربب 
یک پیتزا فروشی رفتیم. من ساکت و در خود بودم. 
بیاورده ولی فایدهای نداشت. حرف پا لبخندی نمپزدم و 
افکار دائما در سرم مبیچر خبد ند. چه کسی هستم؟ کجا 
هستم؟ این‌جا چهکار می‌کنم؟ من اصلا چه چیزی هستم؟ 
ار ۱ 
واقعیت دارم؟ واقعیت چیست؟ خدا چیست؟ آیا دیوانه 
شدهام ؟ 


سوالها و بسیاری از سوالات بزرگ و مهم دیگر را 
بهیاد بیاورم. ان‌چه تجربه کرده بودم برایم خیلی سنگین 
بود و کاملا ذهنم را به خود مشغول کرده بود. تیم هم 
بالاخره دست از سرم برداشت. بعد از 30 سال که از 
این اتفاقات می‌گذرد این احساسات هنوز هم با من 
هس تند؛ احساس عریبه سود و بیگانگی در این دنیا» 
این که همزمان در دو جهان هستم. 

در راه ناگهان یک ماشین پلیس پشت سر ما آژیر خود را 
روشن کرد. ما هم کنار کشیدیم و توقف کردیم. ماشین 


پلیس پشت سر ما متوقف شد و افسر پلیس به 
سمتمان آمد. او گفت که 30 کیلومتر تندتر از سرعت 


مجاز میراندیم. وفقفتی که دید گواهينامءة تیم ار امر:؟۴ 
است, گفت که باید پول جریمه را همینجا بیردازیم» زیرا 
او نمی‌تواند اطمینان کند که وقتی مه آمریکا ار کف 
جریمه را پرداخت خواهیم کرد و در غیر اینصورت باید به 
زندان برویم. ما فقط پول کافی برای بنزین داشتیم و 
نمی‌توانستیم جریمه را پرداخت کنیم. هرچه از او 
خواهش و التماس کردیم فایدهای نداشت. او به ما 
دستبند زد و ما را سوار ماشین خود کرد و به دفتر پلیس 
بو د. ور آن‌جا ها راد نک لوا توف ری دای کرد 
بعد از چند ساعتی که در بازداشت مودیم » ول خود را 
جمع کردیم ولی هم‌چنان کمتر از مبلغ جریمه بود. البته 
اين همه پول ما نبود, ما مقدار کمی پول را برای بنزین 
در کفشهای خود پنهان کردیم. به آن افسر پلیس گفتیم 
ی ات که ی دایم پا ال 
کرد که با همان مبلغ ما را از زندان ازاد کند و به نزدیک 
ماشینمان بازگرداند. ما هم دوباره بهراه افتادیم و به 
مسير خود ادامه دادیم . 


اکنون هوا در حال تاریک شدن بود. من و تیم هردو 
خیلی خسته بودیم. متوجه شدم که تیم در سمت چب 
جاده و در خط اشتباه در حال رانندگی است. به او گفتم 
که اد هی مارا ات که ار از 
خواب بیدار شدهام و اشتباه می‌کنم و او در خط خودش 
است. ولی یک جفت چراغ ماشین داشت از روبرو 
ستی بد سحعت سا سا تیم در لحظة آخر متوجه شد 
ار ان ی ام تن . به تیم 
ک که کار سس اب یی کی ار کیک ۱ 
امکانی وجود ندارد. پدرش به او اعتماد کرده و ماشین 


رای او داده است اک بعممد خیلی عص تانی تواهد 
شد. من هم که خیلی خسته بودم دوباره خوابم برد. 


نمیدانم چقدر خوابیدم ولی وقتی بیدار شدم احساس 
کردم که دوباره یک جفت چراغ ماشین از فاصلهة حدود 
9000 متری مستقیم به سمت ما می‌آید. جز آن هیچ 
ماشین دیگری در جاده نبود. به تیم گفتم که دوباره در 
خط اشتباه هستی. او قبول نکرد و گفت که من تازه از 
خواب بیدار شدهام و گیچ هستم. من اصرار می‌کردم که 
تو در خط اشتباه هستی و تیم قبول نمیکرد . بهجای 
این‌که با او مشاجره کنم و دوباره خودمان را در معرض 
یک تصادف قرار دهم فرمان را گرفتم و به سمت 
راست چر خاندم. تیم با عصبانیت به من نگاه کرد و گفت 
نکن. تیم راست میگفت.: ما در خط خودمان بودیم. . من 
حالم خوب نتبود و درست فکر نمی کردم. چرخهای سمت 
راست روی خاک و سنگ کنار جاده رفت و احساس 
کردم سمت راست ماشین کمی از جای خود بلند شد. 
تیم با عصبانیت و در حالی که سر من فریاد میکشید با 
شدت فرمان را به سمت چپ چرخاند و ماشین با شدت 
به سمت جب کشیده شد. آکنون دیکر مائین از کنترال 
خارج شده بود. تیم بر سر من فریاد میکشید و سعی 
داشت ماشین را کنترل کند. من با وحشت به چراغهای 
یک تریلی هجده چرخ که با سرعت به ما نزدیک می‌شد؛ 
مینگریستم. ما و آن کامیون هر کدام حدود 90 کلیومتر 
در ساعت سرعت داشتیم. 


زمان آهسته شده بود. در یک لحظه تمام ره ی 


فوقالعاده سریع ظ رف یک لحظه جلوی چشسمم به 
نمایش درآمد. همه‌جیز بسیار شفاف بود و احساس 
کردم هر روز زندگی خود را از بدو تولد دیدم. در 
حقبقت این صحنه» دید من را به دور و اطرافم سد کرده 
بود. در همین لحظه جلوی ماشین در تصادفی وحشتناک 
با شسدت به چرخهای عقب کامیون» که قفل شده و با 
صدایی گوش خراش روی زمین میکشید, برخورد کرد. ما 
با شدت به جلو پرت شدیم ولی کمربند ایمنی ما را نگاه 
فلز و پلاستیک را میدیدم که در هوا به همه جا پرتاب 
می‌شدند. قسمت جلوبندی ماشین تیم در جلوی چشمان 
من با اصابت به کامیون کاملاً اوراق شد. همینطور که با 
وحشت نگاه می‌کردم» آهن بدنة تریلی به سرعت به 
هه 

3 حفصا کته ند رو زوا تفیل هه خر و فص اد 


۹ 10۹ 
تیم کاملا اوراق شده بود. خوشبختانه بدنة ماشین تقریبا 
تمام ضربه را جذب کرد و ما آسیب چندانی ندیدیم. برای 
ی اه سک همه حا] صا کت تا ما 
منفجر شد و انواع فحش و ناسزا را با فریاد بر سر من 
۱ ۱ ار 0 
ی ی ی ی 
2 بود. ان را به زور چرخان‌دم.» 

احساس شرم و تقصیر من را فرا گرفته بود... 


چند دقیقه بیشتر طول نکشید که پلیس به آن‌جا آمد. 
ما و پر کردن فرمهای مربوطه, پلیس دستور داد که 
ماشین را از وسط جاده به کنار هل بدهیم. من زیر 
ماشین رفتم تا جلوبندی را که در کامیون گیر کرده بود 
ازاد کنم. در حین این کار یک تکه فلز تیز عمیقا دستم را 
برید. ولی آن پلیس عصبانی بود و فریاد میکشید که 
عجله کنید. هوا بهشدت سرد بود و من به خود میلرزیدم. 
دا یک ای راد ها ۱ 35 
شده بودم. به هر زحمتی بود» بعد از مدت زیادی تلاش 
بالاخره ماشسین را به کنار جاده کشاندیم. تیم هنوز 
عصبانی بود و بر سر من فریاد میکشید. 


یلیس به ما گفت : «این ماشسین دیگر قابل استفاده 
نیست, برای شب کجا میروید؟» گفتیم که ما چادر و 
کیسه خواب داریم و می‌توانیم شب را کنار جاده چادر 
بزنیم تا صبح برای خود فکری بکنیم. او گفت: «اين اصلا 
کار عاقلانهای نیست. یک هتل نزدیک این‌جا است. تمام 
وسایل خود را بردارید, من شمارا به آن‌جا میبرم.» ما 
ما همین کنار جاده بخوابیم. او گفت: «برای من اهمیتی 
ندارد که پول دارید يا نه. شب را این‌جا نخواهید خوابید.» 
خوابید. ما که چارهمای نداشتیم تمام وسایل را جمع 
کردیم و سوار ماشین او شدیم. 


نسبتا مرتبی بود. ظاهر کثیف, هیپی». خسته و مستاصل 
ما با کوله پشستیهای ببزرگ و طناب و وسایل 


صخرهنوردی که به ما آویزان بود, اصلا به فضای مرتب 
و شیک ان‌جا و سر و وضع بقية مهمانان هتل نمیخورد. 
کارمندان هتل و کسانی که در لابی کنار شومینه نشسته 
بودند, همه به ما خیره شده بودند. ما برای مسئول هتل 
داستان تصادف خود را تعریف کردیم, و گفتیم که پیول 
کافی نداریم. او گفت: «ما این‌جا اتاق مجانی نداریم. از 
این‌جا بروید. شسما فضای این‌جا را به‌هم ريختهاید.» ما 
در هتل بمانیم», افسر پلیسی که دم در ایستاده ما را به 

زندان خواهد برد. ولی خواهش کردن بيفايیده بود. " 
گفت اهمیتی نمیدهد که چه بلایی بر سر ما خواهد آمد و 
این‌جا موسسة خیریه نیست. من به پشت سر نگاه کردم 
و افسر پلیس را دیدم که با نگاهی جدی و مصمم به ما 
ی یا که 
ما گوش میدادند. من با لکنت زبان خواهش کردم که 
لااقل به ما اجازه بدهد که در گوشء لابی چادر بزنیم و 
قول دادیم که قبل از طلوع صبح ان‌جارا ترک خواهیم 
2 
شوید.» در آن موقع افسر یلیس به مسئول هتل گفت: 
«فکر کنم این‌ها پسرهای خوبی هستند که در دردسر 
زیادی بودهاند. بهخاطر من اجازه بده که اآمشب این جا 
در گوشه لابی چادر بزنند. اگر قبل از طلوع صبح 
ترفن ده من ح ود میانم و آل‌ها را دلب تکیر می‌کیم.» 
بالاخره مسئول هتل با اکراه به ما اجازهة این کار را داد. 
ما بقية مهمانان هتل که به ما خیره شده بودند را نادیده 
گرفته و مشغول باز کردن وسایل و برپا کردن چادر 


شد یم ... 


صبح روز بعد. مسئول هتل ما را خیلی زود بیدار کرد و 
گفت که باید برویم. ما هم وسایلمان را جمع کردیم و از 
هتل خارج شدیم. هنوز اندکی پول را در چکمههای خود 
مخفی کرده بودیم » ولی این مبلغ برای بلیط هر دوی ما 
کافی نبود. من به تیم گفتم که با اتوبوس برود و من 
کی یه میا اما کی ۵ ۰ ۱ 
سوار کند. آن‌جا بود که فهمیدم که یک لکنت زبان شدید 
پیدا کرده‌ام که قبلا آن را نداشتم. شب قبل هم لکنت 
داشتم ولی فکر می‌کردم ار را ی اس 
ولی اکنون میدیدم که لکنتم از بین نمیرود. اصلا از این 
لکنت زبان خوشم نمیامد و ان هم به تمام چیزهایی که 
سعی می‌ کردم با ان‌ها کنار بیایم اضافه شده بود. 


وسایل را بین خودمان تقسیم کردیم. دوباره از نیم 
بهخاطر آن‌چه رخ داده بود معذرت خواستم. تیم گفت: 
«فوقالعاده از دستت عصبانی هستم. نمیدانم جواب 
بدرم را اجه نذهم. او بو چن اعتماد کرده بود و اکنون جرا 
1 1۳ رای که در وی رک 
جهنم خود صرف کرده بودم به من ميفهماند که چقدر 
باعث درد و آزار او شدهام. من هنوز برای منطبق شدن 
با اين دنیا و زندگی در قالب یک بشر تقلا می‌کردم و 
عمیقا گیج و گم بودم. 

احساس می‌کردم که یک پایم در اين دنیا و بای دیگرم در 
جهان دیگر است. روج من در آتش بود و نمیخواست که 
در این دنیا باشد. من عصبانی» محزون و پشیمان بودم و 
اين دنیا برایم کاملا غیر واقعی و بنجل و بی‌رنگ و رو 
صنمود . تشنه عشقی بودم که در سوی دیگر حس کرده 


بودم. با خود گفتم: «منظور خدا چه بود که گفت زندگیم 
را نخواهم کرد؟ شاید منظور همین است: زندگی عادی 
من بهپایان رسیده و روحم کاملا زیر و رو شده است و 
احساس می‌کنم که یک غریبه هستم.» خیلی بهخاطر 
تصمیمی که گرفته بودم حسرت میخوردم؛ تص‌ میم 
تاه ی اس دنیا» سیاره زمین و رد خانوادهام. برای 
ماهها بعد» این سوالات مرتب در ذهنم میچرخید. من چه 
هی تج ۱ کر هس نم ( خدا ید رد دح 
کار 


بعد از یک انتظار طولانی, ماشینی جلوی پایم توقف 
کرد او طفت مر تواند مي را تا هر مت ولا در ات 
مونتانا در آمریکا ببرد. من با لکنت زبانم از او تشکر 
کردم و سوار شدم. او یک استاد فلسفه در دانشگاه بود 
و در راه سعی کرد با من حرف بزند» ولی فکر من جای 
دیگری ود . . او نگاهی به من انداخته و گفت: «حالت 
خوب است؟ به نظر خیلی داغان مبرسی.» من برای چند 
دقیقه ساکت ماندم» ولی او با بردباری منتظر پاسخ من 
ماند. پس از مقداری تفکره با زحمت و لکنت زبان تمام 
داستان صعود و گیر کردن در کوه» به زندان رفتن و 
سپس تصادف وحشتناک را برای او گفتم, به جز قسمت 
مربوط به تجربهام در سوی دیگر. به او گفتم که قبلا 
لکنت نداشتم. او با خوص اه دا ان و 
سیس دوباره برای مدتی طولانی سکوت حکمفرما شد. 
او مرد خوشقلب و مهربانی بود و می‌توانستم نور خدا 
را بهوضوح در چشمانش ببینم. بعد از تجربهام, این 
اولین باری بود که نور خدا را در چشمان کسی اینچنین 
واضح و اشکار میدیدم. احساس می‌کردم از وجود او نور 


و عشق صادر می‌شود. در طول سال‌های بعد» در اثر 
مراقبه و تمرین و مدیتیشن, تواناييام برای حس کردن 
این مور افزایش یافت. اکنون با گذاشتن د سیم روک 
قلب, دست با پیشت یکنفر» می‌توآنم انرزی روحجی او را 
در روح خودم به صورت نوعی گرمی و ارتعاش حس 


۳ 


وقتی به شهر میسولا رسیدیم» او من را برای شام و 
استحمام و خواب به خانة خود دعوت کرد. ولی من 
احساس کردم که تا آن لحظه نیز به اندازة کافی در حق 
بیشتر از این شرمندهاش بشوم. اه هه هی را کار 
نت در 2 از کی یب تحت سا 
جنوب و شهر «بوته » (4۳5۱۲۲6۵ ببرد. در ان زمان حجمعبت 
مونتانا کمتر از 1 نقر بر کیلومتر مربع بود. به ندرت 
ماشینی از ان‌جاده رد می‌شد و هیچکدام هم به سمت 
جنوب نمیرفتند. ساعتها بهتنهایی در کنار جاده انتظار 
کشیدم. هیچ فرد يا ماشینی دیده نمی‌شد و خورشید در 
حال غروب کردن بود. من یک ویرانه بودم و بهسختی 
تقلا می‌کردم که خود را از نظر جسمی و روانی سرا 
نگاه دارم. رت رت ی دح در و 

مد هد یک واعت روف کرد رات وان مردی .ود که 
به شهر بوته برساند؟ او من را سوار کرد و درباره 
تصادف از من پرسید. من هم با لکنت زان و 
۳ 


بگیرم برای او تمام داستان» بهجز تجربهام در سوی 
دیگر را تعریف کردم. او پرسید: «چیزی خوردهای؟» 
کمن داع وی ار دو سس ی ود که مرا ور ده 
گفت: «من تو را به یک رستوران میبرم و جواب نه را 
نر قب ول فمی‌کنم. سکن او در رس‌توران ففقط یک 9 
تن اه رای لا کی اب رت رن 
یک بلیط برای مقصدم «بزمن» خریداری کرد. وفتی به 
او فکر می‌کنم هنوز اشک در چشمانم حلقه میزند. نور 
خدا را در او نیز میدیدم. وقتی خداحافظی کردیم گفت: 
«بهیاد داشته باش, خدا تو را دوست دارد.»... 


ماهها بعد. یکبار بهط ور غیرمنتظرهای تیم را دیدم. او 
امده بود تا به من بگوید که خیلی دربارة ان اتفاقات فکر 
کرده و اکنون مرا بخشیده است, زیرا من در حالت 
خوبی نبودم و آن کار را از عمد نکردم. من هم از او 
تشکر کردم. این اخرین باری بود که تیم را دیدم... 


احساس غریبه بودن در این دنیا و حضور همزمان در دو 
بعد تا سال‌ها بعد با من باقی ماند. هنُوز هم تا حدود 
زیادی این احساس را دارم» ولی دیگر مانند قبل خیلی 
اذیتکنتده نیست. این حس و دنیای درونم » بهعلاوه 
مشکل لکنت زبانم, باعث شد که بیشتر در خود و تنها 
باشم. این به من فرصت داد که زمان بیش‌تری را به 
تامل و تفکر با مسا ی و 
با خدا وقت صرف کنم. بزرگ‌ترین ارزوی من این بود که 
بمیرم و به بهشت باز گردم, به آن مکان پر از عشق. 
اشتباه تور کی مرنکت شده بودم که باز گشتم. 


بهطور کلی مدپتبیسن تمرین خاموش کردن ذهن, بالا 
بردن قلب و روح» و گوش فرا دادن به ندای درون است. 
مدیتیشن برایم دریچهای به سکون و ارامش است و این 
دیگر تجربه کردم را این‌جا روی زمین حس کنم. من قبل 
از تجربهام هم مدیتیشن می‌کردم» ولی اکنون برایم این 
مر اک حطظاا را تا داب مان دنگر و ار 
یک راه خاموش کردن ذهن در مدیتیشن این است که یک 
مناجات يا ذکر يا کلمه را انقدر تکرار کرده و روی ان 
تمرکز کنید تا جایی که آن ذکر نیز بهتدریج به پسزمینه 
رفته و تنها درون شما سکوت باقی بماند. 


اکنون یک کشیش هستم و تاکنون رد سختبهای 
زیادی داشسته است. گاهی دک را از من مبیر عم تاد 
چهطور در تمام این سال‌ها ایمان خود را حفظ کردهای. 
واقفییت اس آنتت که وف یی کت سای 2 ۰ ۰ ۳ 
ملاقات و درک کند» نیازی نیست که به او «ایمان» داشته 
باشد. برای من این یک یقین است. 


زندگی بعد از تجربهام, با وجود این احساس شکاف و 
دوگانگی بین دو جهان» راحت و ده است. در طول 
سال ها گاهی اد کرده‌ام که‌ای کاش می‌توانستم مه 
زندگی قدیمی خود بازگردم. من زندگی را به این شکل 
نمی‌خواستم. باور کنید» تمام سعی خود را کردم که از 
خدا فرار کنم. ولی با این حال؛ در حالی که از خدا 
میگریختم, بهسمت او شپرجه رفتم. من قسمتی از 
وجود خویش را هنوز عقب نگاه داشته بودم, تا بالاخره 
به این نتیجه رسیدم که مقاومت بیفایده است. چرا فرار 
می‌کردم؟ زیرا میترسیدم که وجودم در وجود خدا غرق و 


نایدید شود و دیگر من» من نباشم. میدانم که به نظر 
می‌اید دیوانه شدهام» ولی دک به این [که مردم فکر 
کنند دیوانه هستم | عادت کرده‌ام . 


تجربه پاملا (پم) رینولدز 


یم سرحال بود. با وجود احساس ضعف و خستگي حاصل 
از جراحی شب ک ی شادی وصف نایذیری در 
چهرهاش دیده می‌شد. خانواده همسرش ویلیام باچ ) 
۷۷۱۱۱۱۵۱)- به ملاقاتش آمده بودند. اتاقی که پم 
در آن بستری بود شاهد حضور تعداد زیادی از اعضای 
تیم پزشکی عمل جراحی مهم او بود. بیش از 20 
متخصص و دستیبار در عمل او شرکت داشتند؛ پرستاران» 
نوروفیزیولوژیست. ویلیام در کنار پم نشسته بود. پم با 
شوخ طبعی از حالش صحبت میکرد. او مثل کودکی که 
سر میز صبحانه با اشتیاق تمام برای والدینش از رویای 
کرد که پشت سر گذاشته بود. جراحی بسیار حساس و 
پيچيیده مغز در نظگرش یک دست‌کاری قلمداد می‌شد که 
بهشدت با پم شروع به خندیدن کردند. 

اما هیچ‌یک از اعضای تیم جراحی حاضر در اتاق حتی 
کوچک‌ترین لبخندی نمیزد. همه به طرز عجیبی به پم 
نگاه میکردند. ان‌ها می‌دانس‌تند که مواردی که پم 
داده و هیچ توهمی در کار نیست. تیم پزشکی مبهوت 
بودند» چون هیچ یک از ان‌ها تا آان‌روز با چنین اتفاقی 


مواجه نشده بودند. نگاه پم به طرف دکتر اسییتزلر(.۲۲ 
۲ _ حرکت کرد. . پم متوجمْ عکسالعمل غير عادی 
آن‌ها شده بود. اما دکتر اسپتزلر نگاهش رابه نقطهای 
گر وو ی ون حعا نکا عم ون کی بر را رن 
افکار به‌هم ریختهاش نداشت. یم دچار تردید شده بود و 
سا که بر تو هم بودن آن‌چه دیده بود صحه بگذارده 
حتی اگر با لبخند کوچکی این کار را بکند. اما فضای 
ی 0 ۷ ۱۳۳۲ توت 
طوفان رسانهای در بزرگ‌ترین خبرگزاريهای رسمی 
مبدل گردید. 
پس از خلوت شدن اتاق, دکتر اسپتزلر به همراه چند تن 
ار متحخصصین تیم به اتأق بم باز کشتند دفتر طاهرا برای 
معاینه در اتاق حاضر شده بوده ولی در اصل طوفانی در 
ذهنش به پا بود. اظهارات پم اموختهها و باورهای او را 
به چالش کشیده بود. دکتر اسپتزلر در حین معاینه به پم 
گفت که از توهمهایی که داشته ببشتر بکوید. پم ابتدا از 
ناخوشایند بودن صدای اره دکتر که مانند یک مسواک 
برقی بود گفت. پم اظهار تعجب کرد که چطور 
قسمت‌هایی از #9 سرش تراشیده شسده بود. . دکتر 
گفت از این‌که خانمی از اعضای گروه پزشکی, علاوه بر 
پای راستش پای چپش را نیز شکافت متعجب شده بود و 
اضافه کرد که عمل مغز چه ارتباطی به پاهای او دارد. 
وقتی پم به جمله بیان شده از طرف این دستیار در اتاق 
عمل اشاره کرد ضربان قلب دکتر اسپتزلر به شدت بالا 
رفت. چرا که این جملهای بود که در اتاق عمل بیان شده 
بود. دستیار از کوچک بودن رگ پای راست پم گفته بود 


ان‌را سشگافد کی استرار اس سین سس ان دح در 
به‌کلی مبهوت و گیج شده بود و برایش شو که کننده بود. 


پاملا دایان رینولدز لوثری (۴۵۱۷۳۸۵۱۵5 6 ۳۵۱۲۵۱5) 
با مهم رینولدز» خواننده 9 آهنگساز امریکایی در سال 
19396 در دیترویت میشیکان متولد شد. او دوران شیرین 
کودکی خود را در 051۷510 میسیسیپی گذراند و در 
توحوانی به آنلانتا نقل مکان کرد و نه عنوان تک خواننده 
و ترانه‌سرا شروع به کار کرد. یس از فارغالتحصیلی» در 
دانشسگاه ایبالتی فلوریدا» یه عنوان سردییر در مجله 
6 ۲ و به عنوان مشاور در دانشگاه 
دولتی گرحستان در بخش فیلم‌های اور مشغول به 
کار شد. او با ویلیام باج 0۷۷۵۲۷ ۳5۵۲۲ ۷۷/۱۱۱۱۵۱۳۱) 
ازدواج کرد و در نهایت در استودیوی ضبط صدای شرکت 
آتلانتا به گروه موسیقفی ۷ که متعلق به همسرش 
باچ بود ملحق شد. 


آغاز و تشخیص بیماری پم رینولدز 


همچون سرگیجه, اختلال در گفتار و دشواری در برخی 
حرکات جزتی بدن اغعاز شد. این اختلالات منجر به 
مراجعه او به پزشک برای تشسخیص بیماری‌اش گردید. 
پزشک پس از معاینات و دیدن تصاویر سی تی اسکن» او 
را به متخصص مغز و اعصاب ارجاع داد. در مراجعه اولیه 
به متخصصین مغز و اعصاب, با بررسی سی تی اسکن 
مشسخص شد که یک (آنوریسم) بزرگ در ساقة مغزش 
وجود دارد که بسیار خطرناک و مهلک است. 


شسرح مختصری از بیماری (516۷۳۷5۲۱ 66۳۵۳۲۵۱) 
انوریسم معزی 

آنوریسم یک بیرون زدگي حباب‌گونه در جدار شريانهاي 
مغزی است و در حقیقت ناشی از یک ضعف در جدار 
شریان‌های معزری میباشد که بهدریخ به علت بالا سود 
فشار در داخل عروق سیب برجستگی و ایجاد حباب 
میگردد و جوی این شکل حباب‌ گونه و نازک جدار رگ؛ 
ضعیفتر ازش کل طبيعي اولیه آن است. در هر لحظه 


ممکن است پاره شده و مغز را دچارخونريزي مرگبار 
کند. 


معرفی و ارجاع پم رینولدز به دکتر رابرت اسپتزلر 
۲ ۲0161 


متخصص مغز و اعصاب به‌علت موقعیت بسیار دشوار و 
غیر قابل دسترس این ان سم و اندار ه ار 5 زر 
ی گرد که یر هی تسایس رای رنه ادن دار ۰ ۲۳ 
در صورت زنده ماندن پس از عمل جچراحی متحمل 
عوارض و معلولیتهایی خواهد بود. به همین دلیل, او را 
به جراحج معروف مغز و اعصاب (رابرت اسپتزلر 8006۲۲ 
۲ در شهر فونیکس ایالت آریزونا معرفی کرد. 
دکتر اسپتزلر به‌دلیل داشتن تخصص در عمل به شیوه ( 
ای را ی ار و و 1 
ممکن برای نجات او را عمل جراحی به شیوه ۲۳۱۵۸۵ 
تق تحص داد و تاک د کرد که ار ار واه ساسد ر ۲ 
این تشخیص؛ تصمیم به عمل وی گرفت, زیرا این روش 
در انوریسم‌های مغعزي اد و خطرناک تا حد زیادی 
موفقیت آمیزبوده است. 


عمل پم رینولدز توسط دکتر اسپتزلر یکی از عملهای 
که در کارنامة کاری و شرح تخصص و مهارت‌های او درج 
گشته است. در این روش » بیمار پس از بیهوشسی, با 
آمادگي تیم جراحی در یک مرگ باليني تحت کنترل فرو 
دقيقه به طول انجامد. در این عمل, ابتدا دمای بدن 
بیمار را تا زیر 20 درحه سانتیگراد کاهش می‌دهند تا 
فعالیتِ قلب و گردش خون و فعاليتِ الکتریکی مغز 
کاملاً متوقف شود و شرایط برای جراحی فراهم گردد. 
برای درک بهتر از شرایط عمل (0۲۱6۸) و بستری که 
این تجربه در آن وقوع یافته, شرح مختصری از این نوع 
عمل جراحی بسیار تخصصی و دشوار در زیر اضافه 


شده است : 

)۱۱۷/ ۱۵۵۳۱۵۲۲۲۱ 61۳۱۷۵۸۱۵۲0۲۷ :۲۳۵5( ۱۸۵ 

این نوع عمل با عبارت اختصاری 2۳۱۸۵ (به معنی توقف 
گردش خون عمیبق با کاهش دما) مشخص می‌شود. این 
مک راوس رای اشت که ادلی در نت ۱ 1952 
انجام گرفت. در این روش با کاهش و ثابت ناه داشتن 
دمای بدن بین 15 تا 20 درجه سانتی‌گراد (سلسیوس): 
تنهعس » ضربان قلب, گردش خون و عمل کرد مغز در یک 
محدوةه زمانی حداکتر یک ساعته متوقف میگردد. در 
شرایط زیر برقرار می‌شود: 

دمای بدن کاهش يافته و در دمای 15 تا 18 درجه نگه 


دا چ بد 3 د. 


ضربان قلب و گردش خون کاملا متوقف می‌شود. 
فعالیت مغز در اثر کاهش دما و عدم گردش خون کاملا 
متوقف شده و شرایطی ایجاد میگردد که رگ‌های مغز 
خالی از خون گردد. اين کار با کم کردن حجم خون بدن 
و تغییر سطح تخت عمل بهصورت سطح شیب‌دار انجام 
می‌گیرد که سر کاملا در بالاتر از کل بدن قرار گرفته و 
خون داخل رگ‌های مغز خالی می‌شود. 

روش ۱0۵۳۵۸ برای جراحی‌های بسیار حساس و ظریف 
به کار گرفته می‌ش ود که یکی از این نتوع عمل 
اسب هات آنوریسم‌های حاد در مدز اسب در 
بالینی است با این تفاوت که با دقت تحت شرایط زیر 


قرار دارد: 

تجهیزات کامل بای پس تنفسی و قلب 

این شا صرتان فلت دا فعتا ای ح ‏ وه 
می‌شود. دلیل اصلی کاهش دمای بدن جلوگیری از بروز 
اسیب‌های مختلف به مغز است. زیرا در دمای عادی 
پیامدهایی در بدن بیمار رخ می‌دهد که بیانش کاملا 
تحص ی ی کردد که تسه ان محر به مری ما حواهد 
مو 2 

در واقع در این نوع عمل با تسلط و مهارت جراح و تیم 


اوء در فرصت زمانی محدود شرایطی فراهم میگردد تا 
با یک جراحی پیچیده حیاتی دوباره به بیمار داده شود. 


در دمای مرکزی (دمای درونی بدن) 14 درجه سانتیگراد, 
کر دس خ|ون را می‌توان از 30 تا 40 دیعه مه طور 
عمبق متوفف کرد. وود دستگاه‌های بای پس قلب و 
ریه برای نگهداشت و کنترل گردش خون عمیق (0۲۵) 
در ند لاز م است. 


یک اصل کلیدی روش ۵۳۱۸۵ خنتی کردن کامل فعالیت 
مغز می‌باشد که در نوار مغزی يا ۶۴6 رسیدن به حالت 
خط مقطع ایزوالکتریک است که به آن "۳۱۵۲۱۱۳6" تایید 
شده میگویند. نام دیگر این حالت سکوت کامل الکتریکی 
مغر (5۱۱۵۱۱66 6۱۵۲۲۵06۵۲۵۵۲۵۱1)_ است. این سکوت 
الکتریکی در دمای متوسط 18 درجه سانتیگراد رخ 


می د هد . 


به منظور ارزیابی و کنترل دقیق نمودار الکتریکی مغز 
6۵ و کنترل فعالیت ساقه مغز» هم‌چنین اطمینان از 
این سکوت کامل الکتریکی مغز» اسییکر (هندس فری 
مخصوص اتاق عمل) در گوش‌های بیمار گذاشته می‌شود 
که به‌طور متناوب صدای 8۵60 را پخش می‌کند. شنوایی 
انسان این ویژگی را دارد که در زمان خواب و بیهوشی 
پالس‌های الکتریکی را به مغز ارسال کند. 


روش‌های متعددی برای پایین آوردن دمای بدن وجود 
خنک‌کنندة داخل عضلانی استکه به منظور جلوگیری از 
ارات جانبی روش‌های خنک کننده خارجی, از داخل 
دستیابی و حفظ دمای هدف کاملا بدون نقص می‌باشد. 


ند ند نبا ارصایی ادا هی با که هرب سرد ادن 
مه 2 لیم آید. سین هت عون حتامه ره ام شا و سار 
زمانی توقف گردش خون شروع می‌ شود. . در این مرحله 
حجم خون کاهش داده می‌شود و سطح تخت عمل بیمار 
خالی شود. زیرا عمل جراحی باید سدون وجود خون در 
شریان انجام گیرد. 


[قابل ذکر است که این روش عمل جراحی, ایدهای برای 
ساخت فیلمی به‌نام (۳۱2۲۱۱۲۱۵۲5)_ با بازی «جولیا 
رابرتز» و «کیفر ساترلند» در سال 1990 گردید که در 
ایران با نام «مرگ جویانبازان» نمایش داده شد. نسخه 
جدیدی از فیلم مزبور در سال 2017 نیز ساخته شده که 
هر یک از این دو نسخه زیبایی‌های خاص خود را دارند. 
دوستان علاقمند به مطالب تجارب ]۱۱0 حتماً دیدن این 
دو فیلم سینمایی را از دست ندهند. قابل ذکر است 
هستند. ] 


عمل جراحی هم رینولدز 


جراحی پم رینول_دز اماده بودند تا در این جراحی 
صبح روزعمل» یم از خواب بیدار شد و در ساعت 7215 
صبح در اتاق عمل بود. پم احساس زمان را از دست داده 
بود (اشاره به حالتی بعد از بیداری که تشخیص نمیدهیم 
وی رآ کر ی ار ار لا مه 


موسیقفی زیبایی در قسمت بالای سر خود می‌ شود. . او 


اد 


«با شنیدنِ صداي موسیقی شروع به خارج شدن از بدنم 
کردم. بهتدریج که از بدنم خارج می‌شدم ان صدای 
موسیقفی واضحتر می‌شد. تصور می‌ کردم فر کانسی که 
دریافت می‌کنم مانند یک مجرا و يا راه و جاده باشد. در 
این مرحله حضور آگاهی را در وجودم کاملاً احساس 
می‌ کردم . شکلی از اگاهی که در ری خود هیچ‌گاه 
حتی تصور آن را نمی‌کردم. ناگهان خود را در موقعیتی 
بالای اتاق عمل دیدم. همه‌چیز واضح بود. حتی واضح‌تر 
از آن‌چه در حالت عادی ميبينیم. نفرات حاضر در اتاق 
عمل را می‌دیدم ولی ان‌ها را نمی‌شناختم. حتی متعجب 
شدم وقتی دیدم تیم پزشکی تا حدی از موی سر مرا 
تراشیدهاند. دکتر اسیتزلر را دیدم که به‌وسبله یک 
دستگاه در حال برش و برداشتن بخشی از جمجمه من 
است. چیزی که در دست دکتر اسپتذلر دیدم شبیه یک 
مسواک برقی بود که یک فرورفتگی در آن دیده می‌شد. 
سوراخی در بالای آن بود که به دسته آن میرفت. دقت 
بیشتری کردم و دیدم دستگاه مورد نظر تیغههای قابل 
و دارد و این تیغهها در جایی مثل اچار بکس بودند 

۰ آن‌گاه صدای اره را بیج که برایم ناخوشایند بود. 
کسی چیزی در مورد رگ‌هایم گفت. او ؟ گفت: رگ‌هایش 
اتاق ۳۳ بود.» 


در این مرحله از عمل, یک خانم جراج متخصص قلب 
حضور داشت که تشخیص داد رگ‌های پای راست رینولدز 
خیلی کوچک هستند. این کار به منظور اندازه گیری 


دقیق میزان جریان خون بود که در آن رگ‌ها به دستگاه 
مخصوص این کار متصل میگردند. به‌علتِ کوچک بودن 
رگ‌هاء خانم متخصص مجبور شد رگ یای چپ رینولدز را 
نیز بشکافد. پس از این که دکتر اسپتزلر آنوریسم را 
کاملا ارزیابی می کند و اه اده برداشستن این [ را 
میگردد» مانند یک فرمانده عملیاتی دستور ايست کامل 
فعالیت قلب و عملیات پایین آوردن دمای بدن یعنی ( 
06( را صادر مینماید. 


در ساعت 10:50 خون از طریق لولهها از شریانها و 
رگهای فمورال خارج شد و به درون سیلندرهای مخزن 
سرد شده هدایت شده و پس از کاهش دما به بدن او 
بازگشت. همان‌طور که دمای مرکزی بدن رینولدز کاهش 
اه رای فلت اه فر ها ور رل 
موج مغزی او مسطح شد و بهعبارتی مغز پم رینولدز 
۳ 
بالینی مرده نود . 


ساعت 11:25 دستگاه قلب و ریه خاموش می‌ شود بخت 
عمل جراحی که بیمار بر روی آن یبود بهصورت شیب‌دار 
کج و خون بدن او تخلیه می‌گردد. در این وضعیت کیسه 
آنوریسم مغزی بزرگ پم رینولدز از خون خالی می‌شود 
و کت ای ترا به ات که ای ی را بر می‌دارد. 
پس از انجام این کار به سرعت عملیات‌ها به‌طور 
کون آعار مس ود ادا دس اه فلت و هه دورد 
فعال می‌شود و خون دوباره به بدن رینولدز تزریق 
می‌ شود . . ساقة مغز به آهستگی فعالیت از خود نشان 
داده و مغز با روت که شسدن فعالیت خود را آغعاز 


می‌کند. هنگام ظهر مشسخص می‌شود قلب تنها بخشی 
است که افزرایش دما نداشته و گرم نشده است. برای 
اين منظور از شوک الکتریکی دستگاه دفیبریلاتور برای 
شروع کار قلب استفاده می‌شود. بروز این حالت به این 
معتی بود که خانم رینولدز» جد ود ساعت یک به طور 
بالقوه مرده نود . 

در ساعت 2:10 بعد از ظهر پم رینولدز به حالت بهبودی 
بازگشت. 


ادامة خاطرات رینولدز از جایی که شنید رگ‌های یای 


«احساس با ببرون کشیده می‌ شوم . . این احساس 
اصلا مب رخلاف متلم سود من ک مملاً به میل خودم 
می‌رفتم چون می‌خواستم بروم. اگر بخواهم استعاره‌ای 
برای توصیف حالاتم به کار ببرم باید بگکویم که مانند 
قرار گرفتن در گردباد جادوگر اوز (داستان کودکانه‌ای 
که کارتون آن بارها پخش شسده) بود؛ حالتی شبه به 
سرگیجه. بسبار متمر کز بودم. احساسم مانند قرار 
گرفتن در آسانسوری بود که با سرعت بالا می‌رفت. اما 
این احساس به هیچ‌وجه جسمانی نبود. مثل یک تونل 
بوده اما تونل نبود. 

خیلی زود در گرداب تونل متوجه شدم مادربزرگم مرا 
صدا می‌زند. این مانند شنیدن صدا با گوش نبود بلکه 
بسیار واضحتر بود, بهگونهای که من به این صداي 
درونی بیشتر از آن‌چه که با گوش میشنوم یقین و 
اعتماد داشتم. حس کردم که او از من میخواهد نزدیکش 
شوم » بنابراین بدون هیچ ترسی ادامه دادم . 


من از ان فضای تاریک عبور کردم. در انتهای تونل یک 
نقطه ضعیف بسیار کوچک از نور وجود داشت که رفته 
رفته بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. وفتی که به انتهای تونل 
لمص_مذ ه۵ع نور بسیار شدید شد. کوب در وسط ینک 
پروژکتور نشسته باشم. آن نور بسیارخیره کننده بود 
وقتی خواستم دستانم را مقابل چهرهام قرار دهم, بر 
خلاف انتظارم نتوانستم ان‌ها را ببینم. اما می‌دانستم 
آن‌ها ان جا هستتند , این احساس مانند لمس کردن سود. 
می‌دانستم که ان‌ها وجود دارند... بهتدریج شسروع به 
تشخیص شخصیتهای مختلفی کردم که در نور غوطهور 
بودند. همه آن‌ها با نور پوشیده شده بودند. آن‌ها سراسر 
نور بودند و نور به اطراف آن‌ها نفوذ کرده بود. بهتدریج 
افراد رو بج شیک گرفتن بر به گونه ای که برایم 
مادر بزر کم است. 2 ایا ان تصویر مادر بزرگم 
بود يا خودش بود؟ اما در هر زمان و هر کجا صدای مادر 
بزرگم را با یقین تشخیص می‌دادم. تصویرِ همه کسانی 
که به دنبال مادربزرگم میامدند» کاملا منطبق با ان‌چه 
بود که در طول زندگی زمینی‌شان در خاطر ی 

بسیاری از حاضران را شناختم. عمویم ژن (066))- نیز 

در میان آن‌ها حضور داشت. عمه بسیار خوبم 70 هم 
آن‌جا بود. خانوادة پدربزرگم همگی آن‌جا بودند و بهنظر 
میرسید سعی دارند به دقت از من مراقب کنند و 
همراهم باشسند. متو جه شدم که ان‌ ها به من اجازه 
نمی‌دهند جلوتر بروم. 

فهمیدم که اگر باز هم در روشنایی پیش روم » برای 
بسدن فیزیکی من حادثهای رخ خواهد داد. کویا ان‌ها 


نمی‌توانستند مرا به بدنم بازگردانند و من خیلی دور 
شده بودم. آن‌ها دوباره با هم ارتباط برقرار کردند که 
اجازه ندهند من به جایی دیگر بروم و يا کاری انجام 
دهم. بستگانم به من غذا دادند. آن‌ها این کار را با مواد 
غذایی و يا از طریق دهمان من انجام نمیدادند اما 
مطمئن هستم که با چیزی تغعذیهام کردند. « توضصبحی 
ندارم و تنها می‌توانم آن‌را به یک جادو تشبیه کنم. این 
تصوبری انیت که راون کدرا میدانم که خندهدار 
به نظر می‌رسد»ه چون واضح است که غعذا خوردن یک 
چیز فیزیکی است. اما با اين تغذیه من از لحاظ فیزیکی 
قوی و برای انجام هر کاری آماده می‌شدم. ماد بر رک 
در تونل مانع من نشد و مرابه عقب بازنگرداند و حتی 
از من نخواست که بروم. او فقط به من نگاه کرد و من 
انتظار داشتم که با او بمانم. اما عمو ژن مرا از انتهای 
تونل دور کرد. همه‌چیز بسیار خوب بود و می‌خواستم در 
آن‌جا بمانم. پس از ان باز گردانده شدم و وقتی که به 
پایان راه رسیدم بدنم را دیدم. من نمی‌خواستم به بدنم 
برسم چون وحشتناک به نظر میرسید» مانند قطاری که 
تصادف کرده باشد. بهنظر جسمی مرده میرسید و این 
مرا دصر راید که دص وان تم و ان اه کی به 
من خبر دادند که رفتن به داخل جسمم مثل پربدن به 
ی و 
گذاشت تا به جسمم بازگردم. احساس خستگی مفرط 
داشتم و در عین حال کششی را از سمت بدنم احساس 
می‌کردم. بدنم در حال کشیدن من به سوی خود بود. در 
حالکه دم مرا کسید توا هم بو ح ار ای 


خاطرات دیگر رینولدز 

دس یا ان عم را مره ان 
رینولدز تمامي ترسش از مرگ را از دست داد. او در 
جاگ رک ترس ات اه ار که ۱ هه 
چیز فوقالعادهای است! اگر در پایان زندگی ما این 
من از درد مبتر سم » اما ار مه . > 

پم رینولدز پس از این عمل به طور کامل بهبود یافت 
وتا سال 2010 زمانی که در سن 53 سالگی از 


پوشش رسانهای 


اهمیت این رویداد در سال 1991 موجب شد چندین 
بخش از اخبار تلویزی ونی و مقالات روزنامهها و مجلات 
زیادی به موضوع تجربه پم رینولدز بپردازند. شبکه )۱۱8 
گزارشی مفصل از این رویداد را همراه با مصاحبه با یم 
و تیم پزشکی او پخش کرد. شبکة 8۳۲ در ساخت مستند 
خود از تجربیات 0۶( گزارش جامعی از این رویداد را 
به مصاحبه با پم و پزشک معالج و سایر اعضای تیم 
جراحی او اختصاص داد. هم چنین یک نمایش رادیویی در 
رادیو ۸۵۸۳ 0591 ۲0 05۲ ساخته و پخش شد. 


است. کانال معروف 13 6۱۱ ۸۲۲ مصاحبه‌ای90 
دقبقهای با یم در سال 2002 انجام داد. هم‌چنین رادیو 
هل ار تک موم تا در تس ال 2۵ دا 
رینولدز پخش کرد. 

تجربه جین اسمیت 

5 سال قبل», جین اسمیت (5۱۲۲۱ 5۵۷۲۲۶( در حال 
وضع حمل فرزند دومش در بیمارستان مرگ بالینی و 
موقت را تجربه کرد. متن زیر برگرفته از ویدیوی 
مصاحبء او به نام «لحظءه حقیقت» (0۴ 0۲۲۱6111۲ 
۷۵۱ است که دربارة این حادثه می‌باشد: 


.در آن موقع حس کردم چیزی از بدنم خارج شد. مانند 
صدای یک صفیر. ان چبز به طرف بالای سرم رفت و 
لحظه‌ای بعد خود را در فضائی مه آلود و خاکستری 
یافتم. ان موقع بود که فهمیدم که مرده‌ام. 

خاطرءه این تجربه در اعماق روح من حک شده است. به 
یاد دارم که احساس شعف و هبجان بسیباری داشتم زیرا 
فهمیدم با این‌که مرده‌ام, در حقیقت خیلی هم زنده و 
هوشیارم. من احساس سپاس گذاری زیادی کردم و نه 
با زبان» بلکه با تمام اعماق وجودم می‌گفتم شکر. .خدایا 
شکر. .برای این که همه‌چیز را این گونه قرار داده‌ای و 
من را ابدی و پایدار افریدی و از بین نرفته‌ام. 

سیلی از سپاس و سرور به وجودم جاری گشت و نوری 
سفید شروع به رخنه در اعماق ضمیرم نمود و در من 
وارد شد. ولی به نظر می‌رسید که (در عین حال) من 


وارد این ور می‌ شوم . در حالی که مور وارد صميبر من 


من به هیچ چیز دیگری جز این نور سفید درخشان ادراک 
نداشستم. نور با خود خارق‌العاده‌ترین احساس عشق 
مطلق و محافظت و امنیت کامل را به همراه داشت. من 
در آن غرق شده بودم و گوئی در گهواره‌ای قرار داشتم. 
نور آن‌قدر پر انرژی بود که حس می‌کردم انرژی آن 


فا ی ۳ 


همان گونه که در این نور خارق‌العاده ایستاده بودم رن | 

بر احساس شوق و وجد و سعادت من افزوده می‌شد و 
ضمیر من با آن گسترش صحافت اگهتان موی 2 
بزرگی از حکمت و دانش در محدودة ضمیرم وارد شد. 
تمام این مجموعه به هم پیوسته و یکی بود. آن‌چه درک 
کردم این بود که من هرگز فانی نیستم و از ازل وجود 
داشته‌ام و تا ابد وود خواهم داشت و محال است که 
نابود شوم. ممکر سس که می در کوسه و کار در 
جهان گم شده و فراموش بشوم, و من برای هميشه در 
امنبت و محافظت کامل بوده و خواهم بود. 


هنگامی که توانستم آن مجموعة دانش و حکمت را جذب 
کنم» مجموعة دیگری بر من فرود آمد. من درک کردم که 
نقص در حرکت است و اداره می‌شود» حتی ان چیزهایی 
که فهمیدن (فایده و علت) آن‌ها برای ما بسیار سخت 
اس و هااان‌ ها زا اش تاه با یی دای با رح 
می‌خوانیم. می‌دانم که فهم و قبول این مطلب (با دید 
دنیوی) بسیار سخت است ولی برای من در ان موفقع 
امری کاملا معلوم و مفهوم بود. با این حال هنگامی که 
به دنیا بازگشتم نتوانستم آن فهم را با خود بیاورم. من 
در ان‌جا درک کردم که تمام نگرانی‌های ما بدون علت 


کامل و ایده‌ال در حربان اس و همه‌جیر در نهانت کامل 


مت و مت و ی 
و حکمت. و 
داده بودم و تنها یک ضمیر خالص و شناور بودم. 
هیچ‌گونه تفکری در این قسمت از تجربه‌ام نداشتم و 
تنها یک ضصمر نظاره‌گر بودم که فقط دریافت و 
مشاهده می‌کردم» بدون هیچ تفکر و انديشة شخصی. 
همان‌طور که در اين خلسه بودم ناگهان برای اولین بار 
فکری در من به وجود آمد. با خود انديشیدم چقدر دیگر 
می‌توانم این گونه دریافت کنم بدون این که (از شدت تور 
شروع به کم شدن نمود. فهمیدم که جهان هستی نور و 
هی سس آر ای ده ات ماس را سا مر 
نمی کند. 

با کم شدن نور از احساس وجد و خلسه‌ای که داشتم نیز 
کاسته شد. برای مدت چند ثانیه نمی‌توانستم به اد 
پیش خود فکر کردم که نمی‌دانم چطور این‌جا هستم و 
چه شده است. نمی‌توانستم به یاد بیاورم که چه مدت در 
ار ور ام مک و ی ری ۲ قیال 
این حالت فراموستی ریاد «وام نياورد. رت ۳۳ 
ار هراد رده کیت هی اه به ای اه دم که 


من مرده بودم و چطور از آن‌جا سر درآورده ام. به یاد 
دارم که آسمان آن‌جا بسیار آ بو 3 ولی خورشیدی در 
آسمان ندیدم ۰ . رنگ‌ها فوق‌العاده بودند: و گل‌ها همه 
شکفته و رنگ‌هایی داشتند که من هرگز ندیده بودم. من 
از دیدن این همه زیبایی در اوج هیجان و شعف بودم. 
می‌دیدم که نور ملایمی از همه چیزهای آن‌جا سانع 
می‌ شود . این نوری سود که از خارج تابیده و توسط این 
چیزها منعکس شسود بلکه این نور از درون خود آن‌ها 
صادر می‌شد. فکر کنم داشتم حیات و زندگی را درون 
همه چیز می‌دیدم . 


برای مدتی فقط محو تماشای این زیبایی نفیس بودم 
ولی بعد از مدتی شروع به قدم زدن کردم. چند قدم 
بیشتر برنداشته بودم که در پیش رویم یک تپة به نسبت 
کوتاه دیدم که حدود 20 نفر روی آن ایستاده بودند. 
آن‌ها لباسی ردا مانند و ساده به تن داشتنده چیزی شببه 
به لباس یونانیان باستان و با رنگ‌های مختلف و زیبا. 
تعدادی از آن‌ها رن بودند ولی بیشتر آن‌ها مرد بودند. 
من هیچ یک از آن‌ها را نمی‌شناختم. با خودم فکر کردم 
که دوست دارم با آن‌ها صحبت کنم. با اين فکر بلافاصله 
روی تپه و جلوی آن‌ها قرار گرفتم. نمی‌دانم چطور 
ناگهان به ان‌جا منتقل شدم», زی را نیاز به هیچ راه رفتن 
و يا صعود از تپه نبود و از طرف من هیچ تلاشی کرده 
هنگامی که بالای تیه ایستادم دیدم که در افق و کمی 
پایین‌تر شهری پدیدار شد. متوجه شدم که آن‌چه می‌بینم 
تنها یک شهر نیست., بلکه در واقع نماینده‌ای از یک 
جهان است. پیش خود فکر کردم آيا این جهانی است که 


از آن آمده‌ام یا جهانی است که قرار است به آن بروم؟ 
قبل از این‌که جواب سوالم را بگیرم 4-3 نفر از مردانی 
که روک یه بود ند نزدیک مس اعده و مر از ۱۵ را ملاقات 
کردم. یکی از آن مردان که قد بلندتر از بقية آن‌ها بود 
شسروع به مکالمه با من نمود. به اد دارم که ردای او 
رنگ ارغعوانی داشت و سر او در وسط طاس و در 
حاشبه دور سرش موهای او سفید بود. چهره او مطلقا 
زیبا و باشکوه و مهربان بود. مانند چهره‌ای بسیار 
روحجانی و معننوی. فدرت و جدذبه زیادی در او حس 
می‌کردم و احساس می‌کردم می‌توانم نبه او اعتماد کنم. 
من به او گفتم «می‌دانم چه اتفاقی افتاده است, من 
مرده‌ام ». او گفت «بله» درست است. ولی نو نمی‌توانی 
این‌جا بمانی. هنوز زمان تو فرا نرسیده است.» 

لب ات رل رب ال ال ری ات سره 
کافی بود که شروع به فکر کردن به ان‌چه می‌خواهم 
بگویم کنم و او بلافاصله تمام مطلب را می‌گرفت و 
جواب من را می‌داد. گرچه لبان او در موقع حرف زدن 
حرکت نمی ‌کردنده می‌توانستم صدای او را در فکر خود 
بشنوم. این یک انتقال فکری بود» ولی با این حال من 
صدای او را سس می‌کردم و می‌دانستم چگونه است. من 
گفتم «از وقتی که به این جهان آمده‌ام هر چیزی که 
برایم اتفاق افتاده (و دیده‌ام) بسیار زیبا و بی‌نقص 
است. یس تکلیف گناهان من چه می‌شود؟». او گفت 
«گناهی وجود ندارده نه آن‌ گونه که شما روی زمین تصور 
آن را دارید. تنها چیزی که این‌جا اهمیت دارد این است 
که چطور فکر می‌کنی». سپس از من پرسید «چه چیزی 
در قلب توست؟». 


در آن موقع به طرز خارق‌العاده‌ای که نمی ‌فهمم جطور» 
توانستم به عمق درون خود بنگرم» به مرکزی‌ترین 
اعماقم و به جوهرة وجودم. دیدم که تنها چیزی که 
ان‌جاست عشق است, و هیچ چیز دیگری ان‌جا نیست. 
هستةٌ وجود من عشق خالص و کامل بود. من در مورد 
همه چبر احساس عشق و قبولی کامل داشستم» 9 درون 
من پر از نرمی و محبت و عطوفت بود. به او گفتم 
«البته!». من در حال متصل شدن به دانش و حکمتی که 
از قبل و بودم و پیش خود در ره 
فراموش کرده باشم! خی تام آتر ها ارا (از قبل) 
را را رس 
شرح دهی و بگویی که تمام هستی و آفرینش راجع به 
چیست؟». او گفت بله و همه‌چیز را برایم با کمتر از 3 
جمله توضیح داد. همه‌چیز بسیار ساده بود و من 
بلافاصله همه‌چیز را فهمبدم و آن‌چه می‌گفت را کاملاً 
درک کردم. به یاد دارم که دوباره به او گفتم «البته!» و 
دوه اس ان ک رده که دایی و حجو ... که ان ۱ 
فراموش کرده بودم به من باز گشته است. 

به او که ال که ری وایس ار سا متا رم 
۱ (رویر رمین) هستند که دوست دارم این 
(حکمتها) را برای آن‌ها ببرم. آیا می‌توانم تمام این‌ها را 
با خود بازگردانم؟». او گفت «تو می‌توانی جواب سوال 
اولت را که راجع به گناه بود با خود بازگردانی. ولی 
جواب سوّال دومت را به یاد نخواهی آورد». 


سر من با شسدت و با صدایی بلند و بسبار ازار دهنده 


کوبیده شد. ولی این احساس بیشتر از چند تانبه طول 
تکشید و تصام نید و توغی صدای تبک در کوشتم حس 
کردم» مانند صدای یک ضبط صوت. همان موقع چشمانم 
را باز کردم و دیدم که دکترم بالای سرم ایستاده و 
مشغول کار روی بدنم است. 


بعد از تا تفت هون وا ی ار 322 جمله‌ای که در 
جواب سوال دو مم دریافت نموده بودم را مه یاد بیاورم. 
هی لاف سار رنادی رای به باد اوردن آن در ط و 
سال ها کرده‌ام» بخصوص به طور منظم شب‌ها قبل از 
جح ای هی مک رد که تهان کی ک رده وا را 
خاطر بیاورم ولی این کار من دون نلتیجه وده ات 
اسر کن از سین کردم اسب کاس دم دبس کر 
دق ف] ۱ 
دربارة عشق بود. فکر می‌کنم که وقتی به من گفت که 
«در قلب تو چیست» منظور او آن‌چه توانائتی دیدن آن را 
دارم بود. من به درون خود نگاه کردم و دیدم که عشق 
مطلق هستم. این فقط در مورد من صحت ندارد, بلکه 
در مورد تمام انسان‌ها صحت دارد. این چیزی است که 
ما هستیم. هسته و عمق درون ما عشق و خوبی و کمال 
است. من فکر می‌کنم جهان برای ابد در حرکت خواهد 
بود و در مسیر آن ما این تجربه‌ها را خواهیم داشت. با 
آوردن آن (عشق) به ضمیر آگاهمان و نگاه داش‌تیش در 
آن جا در تمامی حالات» ارتباط ما با خدا ترفرار عی 5 ود 
و ما همواره آگاه خواهیم بود که چه هستیم. فکر 
می‌کنم که تمام سفر ما همین است. 


تجربه خانم راضیه از شیراز 


حدود دو سال هست که هفته‌ای یکبار به سایت شما سر 
میزنم» و واقعا سایت شما تونست ایمان منو قوی کنه. 
ترسی از خدا ندارم به دلیل مهربونی اون. اما دوست 
دارم جریانی که چند مدت پیش برام اتفاق افتاد براتون 
بنویسم» شاید براتون جالب باشه. من جریان کامل 


پاییز 97 پدرم دچار کسالت شدند و حدود یک ماه درگیر 
بودند و سیس 2 دی به رحمت خدا رفتند» با وجود این که 
من از نظر روحیر خیلی قوی بودم اما فقوت پدرم تاثیر 
بدی روی قلبم گذاشت و دچار مشکل شد و هنوز 
درگیرم, تا جایی که دکترها گفتند باید عمل کنی. ۰ قبل 
از مراسم سالگرد پبدرم خواب ایشسان دیدم که گفتند 
مراسم را سر خاک رد جو خودمم مبخوام بیام و به 
من گفتند تو هم داری میای پیش خودم هو از خواب 
بیدار شدم و ترسیده بودم چون یک دختر بازده ساله 
دارم و همه تر سم این بود که دخترم یتیم بشه؛ جریان را 
برای شوهرم و خواهرهام گفتم و همه صدفه دادیم 
برای سلامتی من و دیگه مطمئن بودم که اتفاقی برای 
من بیش نمیاد 2 هم‌چنان ناراحتی قلبی من ادامه 


چهار شنبه 5 دی ظهر ساعت حجدودا چهار سود کنار 
دخترم خوابیده بودم, حال بسیار بدی داشتم» توان بلند 
شدن و قرص خوردن نداشتم» مرتب عرق می‌ریختم» 
طیش قلب تمام بدنم تکان میخورد» توان باز کردن 
چشسمم نداشستم», حتی دستم حتی ی ا, هیچ حرکتی 
نمبتونستم انجام بدم, اصلا نمیتونستم کسی را صدا 


کنم... یک دفعه همه‌چیز تمام شد» تمام حالت بد من در 
یک لحظه تمام شد و خودم را در یک صحرای خیلی خیلی 
بزرگ بی‌انتها دیدم تنهای تنها....اولین حرفی که با 
خودم زدم این بود (چه زود تمام شد). 


ندیدم...فقط خودم بودم و خودم؛ ار از درون خودم 
گفت: با خودت چی آوردی؟ من هبح جوابی ندادم و 
فقط سرم زیر بود... صدا بار دوم پرسید: چی ۳ 
عرضه کردن داری؟ 


حال خیلی بدی داشتم چون در اون لحظه فهمیدم هیچ 
چیزی برای عرضه کردن ندارم و فقط بار سنگینی از 
غیبت کردن و غیبت شنیدن و قضاوت بیجا همراه من 
بود. از خجالت همینطور سرم پایین بود» هیچ حرفی 
برای زدن نداشتم» هیچ دفاعی نمیتونستم از خودم 
بکنم» حقیقت مثل اینه روبروی من بود, هیچ چیزی برای 
کتمان و مخفی کردن نداشستم... اون لحظه نه به فکر 
دخترم بودم نه شوهرم و نه هیچ چیز دیگه فقط خودم 
بودم و خودم و اعمال سنگینی که داشتم از قضاوت ببجا 
و اشتباه درمورد دنکران.. اونجا خدا هیج کاری با عبادت 
من» حجاب من» دین من نداشت و خودم توی اون حالت 
بسیار سخت میدونستم که برای خدا مهم نیست که من 
نماز خوندم یانه روزه گرفتم پا نه فقط و فقط به 
غیبتی که در مورد دیگران کرده بودم و غیبتی که شنیده 
بودم و قضاوتی که درمورد دیگران کرده بودم کار 
یتح هه ای رک ۲ 
سرم زیر بود و غم و غصه و خجالتی روی دلم بود که با 
تمام دنیا برابری داشت از شسدت ناراحتی و درد و رنج 


روحی که میکشیدم خودم میدیدم که رنگ پوستم مرتب 
به حال هیچوقت حتی در بدترین شسرایط روی دنیا 
نکشیده بودم . 

همون لحظه از ذهنم گذشت که اگر من یکبار دیگه به 
دنیا را دیگه هیچوقت عییت و قضاوت درمورد 
هیچکس انجام تمبدم » . . همینطور که از شندات خحالت 
سرم پایین بود مثل این‌ که خدا حرفهای ذهن منو خونده 
باشه در دو مرحله وارد جسمم شدم, اول این‌که از اون 
صحرا فاصله گرفتم و دوم دیدم که درجسمم هستم... 
هیچ اثری از حال بد در من وجود نداشست, قلبم خیلی 
ارام و راحت می‌تیید» هیچ حالت تهوع نداشتم و اصلا 
عرق نمیریختم» اما سرشار بودم از غم, این قدر غم 
رک روف دل من بود که دوست داشستم ساعتها 
بخوابم و از همه‌چیز دور باشم. 


من هميشه اخرت را خیلی زیبا و رویایی میدیدم 
مخصوصا از زمانی که سایت شما را میخواندم. ترسی از 
خدا او اونو مهربان میدیدم که هميشه عاشق 
رویاهام به باد رفت؛ برای چند روز از خدا قهر کردم 
توقع اينهمه سختی را از خدا نداشتم... من همیشه 
چندین دعا از صحیفه سجادیه ات و هر روز 
میخوانم» خیلی امید داشتم که این دعاها در زمان مردن 
به دادم برسه اما دیدم اصلا ذره‌ای به دردم نخورد فقط 
خودم بودم و اعمال بدون هیچ کم و کاستی. 


اما کال از چند رور اروم‌تر شدم » فهمیدم اگر دا 
مهربان نبود و منو دوست نداشت اجازه بازگشت به من 


نمیداد...دوباره عاشق خدا شدم و مثل قدیم عاشقانه 
مییرستمش و عاشفشم. این جریان برای دوستان و 
عزیزانم تعریف کردم و تقریبا همه به فکر فرو رفتن.. 
از اون لحظه من دیگه غیبت هیچ کس نکردم, ات 
نکردم» اما متاسفانه در جمع‌هایی قرار میگیرم که همه 
غیبت می‌کنند و اعتقادی به حرفهایی که من مبزنم 
ندارند. 


حدود دو سال هست که هفته‌ای یکبار به سایت شما سر 
میزنم» و واقعا سایت شما تونست ایمان منو قوی کنه. 
ترسی از خدا ندارم به دلیل مهرسوتی اون. اما دوست 
دارم جریانی که چند مدت پیش برام اتفاق افتاد براتون 
بنویسم» شاید براتون جالب باشه. من جریان کامل 


پاییز 97 یدرم دچار کسالت شدند و حدود یک ماه درگیر 
بودند و سیس 2 دی به رحمت خدا رفتند» با وجود این که 
من از نظر روحی خیلی قوی بودم اما فقوت پدرم تاثیر 
بدی روی قلبم گذاشت و دچار مشکل شد و هنوز 
و و ال ۱ 
از مراسم سالگرد بدرم خواب ایشان دیدم که گفتند 
مراسم را سر خاک خر جو خودمم مبخوام بیام و به 
من گفتند تو هم داری میای پیش خودم ده از خواب 
بیدار شدم و ترسیده بودم چون یک دختر بازده ساله 
دارم و همه تر سم این بود که دخترم یتیم بشه؛ جریان را 
برای شوهرم و خواهرهام گفتم و همه صدقه دادیم 
برای سلامتی من و دیگه مطمئن بودم که اتفاقی برای 
من بیش نمیاد ۱2 هم‌چنان ناراحتی قلبی من ادامه 


چهار شنبه 5 دی ظهر ساعت حجدودا چهار بوده کنار 
دخترم خوابیده بودم» حال بسیار بدی داشتم, توان بلند 
شدن و قرص خوردن نداشتم, مرتب عرق می‌ریختم» 
طیش قلب تمام بدنم تکان میخورد» توان باز کردن 
نمیتونستم انجام بدم, اصلا نمیتونستم کسی را صدا 
کنم... یک دفعه همه‌چیز تمام شد» تمام حالت بد من در 
یک لحظه تمام شد و خودم را در یک صحرای خیلی خیلی 
بزرگ بی‌انتها دیدم تنهای تنها....اولین حرفی که با 
خودم زدم این بود (چه زود تمام شد). 


ندیدم...فقط خودم بودم و خودم, 0 ۳1 درون خودم 
گفت: با خودت چی آوردی؟ من هبح جوابی ندادم و 
فقط سرم زیر بود... صدا بار دوم پرسید: چی برای 
عرضه کردن داری؟ 


حال خیلی بدی داشتم چون در اون لحظه فهمیدم هیچ 
برای زدن نداشتم, هیچ دفاعی نمیتونستم از خودم 
بکنم» حقیقت مثل اینه روبروی من بود, هیچ چیزی برای 
کتمان و مخفی کردن نداشستم... اون لحظه نه به فکر 
دخترم بودم نه شوهرم و نه هیچ چیز دیگه فقط خودم 
بودم و خودم و اعمال سنگینی که داشتم از قضاوت ببجا 
و اشتباه درمورد دیگران... اونجا خدا هیچ کاری با عبادت 
من » حجاب من دین من نداشت و خودم موف اون حالت 


بسیار سخت میدونستم که برای خدا مهم نیست که من 
نماز خوندم یانه روزه گرفتم يا نه فقط و فقط به 
و ی 
بودم و قضاوتی که درمورد دیگران کرده بودم کار 
داشت...من هم‌چنان از خجالت و سنگینی بار گناهم 
سرم زیر بود و غم و غصه و خجالتی روی دلم بود که با 
تمام دنیا برابری داشت از شدت ناراحتی و درد و رنج 
روحی که میکشیدم خودم میدیدم که رنگ پوستم مرتب 
تبره و تروتر می‌تتد؛ حاال عحسبی نود عم سنی که :۱ 
به حال هیچوقت حتی در بدترین شسرایط روی دنیا 
نگشیده بودم. 
همون لحظه از ذهنم گذشت که اگر من یکبار دیگه به 
دنیا برگردم دیگه هیچوقت غیبت و قضاوت درمورد 
هپچکس انجام نمیدم».. همینطور که از شسدت خجالت 
سرم پایین بود مثل این‌که خدا حرفهای ذهن منو خونده 
باشه در دو مرحله وارد جسمم شدم, اول این‌که از اون 
صحرا فاصله گرفتم و دوم دیدم که درجسمم هستم... 
هیچ اثری از حال بد در من وجود نداشت, قلبم خیلی 
ارام و راحت می‌تیید» هیچ حالت تهوع نداشتم و اصلا 
عرق ۳ اما سرشار بودم از غم, این قدر غم 
روی دل من بود که دوست داشستم ساعتها 
بخوابم و از همه‌چیز دور باشم. 


مين شمه آخرت را خیلی زیبا و رویایی میدیدم 
مخصوصا از زمانی که سایت شما را میخواندم . برسی از 
خدا نداشتم اونو مهربان میديیدم که هميشه عاشق 
بندگانش هست و همه را میبخشه, اما افسوس که تمام 
رویاهام به باد رفت, برای چند روز از خدا قهر کردم 


توقع اينهمه سختی را از خدا نداشستم.... من هميشه 
چندین دعا از صحیفه سحادیه انتخاب کردم و هر روز 
میخوانم» خیلی امید داشتم که این دعاها در زمان مردن 
به دادم برسه اما دیدم اصلا ذره‌ای به دردم نخورد فقط 
خودم بودم و اعمال بدون هیچ کم و کاستی. 


اما بعد از چند روز آروم‌تر دم فهمیدم اگر خدا 
اه عاستدی دا سچت و مثل قدیم 0 
عزیزانم ی را ی و 
از اون لحظه من دیگه غیبت هیچ کس نکردم, ۱0 
نکردم» اما متاسفانه در جمع‌هایی قرار میگیرم که همه 
غیبت می‌کنند و اعتقادی به حرفهایی که من مبزنم 
ندارند. 


در تال 2010 تشیص داده شد که من به‌ سماری 
خطرناک «کرون» (01962560 0۲۵۱۲۱5) متلا هستم و 
بالاخره در آگوست سال 2014 این بیماری من را راهی 
اتاق عمل کرد. به دنبسال عمل جراحی, بعد از مدتی 
احساس تنگی نفس شدیدی به من دست داد. به شسدت 
برای نفس کشیدن تقلا می‌کردم و احساس کردم 
صورتم داغ شده است. ترس من را فرا گرفت و 
پرستارها را خبر کردم. آن‌ها من را به اتاق دیگری 
منتقل کردند. با زحمت به آن‌ها گفتم: دص ای 
سم هدن وی بمیرم.» و 
و 


حلص :۰ نگرانی زیادی در صورت او دی ده می‌شد. من 
بازوی او را گرفته و در چشمان او نگاه کردم و گفتم- 
«نگذار من بمیرم !» 


آن‌ها یک ماسک اکسیژن روی صورت من قرار دادنده 
ولی هنوز هم نمی‌توانستم نفس بکشم. شنیدم که یکی 
از افراد کادر پزشکی که در اتاق بود فریاد زد: 

«بلافاصله او را به آی سی یو منتقل کنید.» تخت من را 
در راهروهای 7 به رف آی سی یو حرکت 
مبدادند و در همان وقت بود که احساس خواب شدیدی 
من را فرا گرفت و بعد از مدت کوتاهی از هوش رفتم. 
از هموش رفتن مانند این بود که به خواب میرفتم» در 
7 
ند 


زمانی که نمی‌دانم چه مدت سود گذشت که نمی‌توانم 
هیج چیزی در مورد آن بهیاد بیاورم. ولی بعد از مدتی 
ناگهان دوباره هوش و آگاهی من به من بازگشت. با این 
حال به طور غریزی می‌دانستم که [بدن فیزیکیم | هنوز 
بیهوش بوده و من خارج از بدنم هستم» ولی مشکل این 
بود که نمی‌دانستم کجا. می‌دانستم چه کسی هستم و 
تمام خاطرات شخصیام و تمام اتفاقاتی که به 
بیمارستان و در نهایت وصع نامطلوب فعلی منجحر ده 
۰ ود راک اه مر مت اورده مر در تک فص ای سار 
پهناور و تاریک و تهی معلق بودم., مانند یک حباب که 
برای خجود در وسط هیچ کجا سر‌گردان است. احساس 
می‌کردم در اعماق فضا هستم» در فاصلهای بسیار دور 
از تمام کهکشان‌ها و ستارهها, تریلیونها سال نوری 


دورتر از هر گونه منظومه با ساره یا موود دک 
گویی من در دورترین لبة جهان قرار داشتم. حِ جیری 
از فاصلهای بسبار دوردست به زحمت دیده می‌شد. این 
نقاط انگشتش مار به نظر ستارههایی بودند که در 
خارجیترین دامنة نزدیکترین کهکشان‌ها به من قرار 
داشتند. ان‌ها بسیار کمنور و کوچک بودند و من در ابتندا 
متو جه ان‌ ها نشدم . 


کاملاً آگاه بودم که اکنون در یک کالبد فیزیکی قرار 
ندارم. من تنها یک موجود نامرئی و مانند یک گوی 
مت ی و یب صی نی 
داشت. ۳ این تم 3 ؛ 8 11 
زمان وجود داشت. احساس می‌کردم که تاریخ جهان را 
از ازل تا ابد میدانم, منجمله تمام تاریخچه و سرگذشت 
زمین و تمام وقایعی که روی آن اتفاقات افتاده است. 
هم‌چنین فهمی مبهم و غیر شسفاف از تاریخ سار 
سیارات داشتم. 


سپس شروع به تفکر با خویش کردم: «آيا من مردهام؟ 
آيا این مان دیگر است؟ اين‌جا کجاست؟ آیا این تمام 
چیزی است که بعد از مرگ در انتظار ماست - پوچی ‌ُ« 
این نگرانی در من شکل گرفت که نکند اين نوعی برزخ 
میباشد که در انجیل از آن سخن گفته شده است. 
احساس تنهایی و جدایی کامل می‌کردم. با خودم فکر 
کردم شاید اين برزخ نیست, ولی سرنوشتی است که 
همه بعد از مرگ با آن روبرو خواهند شد, یک تاریکی 
عهی و وج نید احصف خحنات هداز مرف وحود « دارد و 


منکرین راست میگفتند که هیچ چیزی در آنسوی مرگ 
نیست . برای مدتی دربارة آن فکر کردم ولی به این 
تتبحه رسیدم که این دیدگاه نمی‌تواند منطقی باشد. 
زیرا اگر اینگونه بود, چطور من هنوز می‌توانم فکر کنم 
و خودآگاهی من ادامه دارد؟ اگر هنوز میدانم چه کسی 
عست حتی ار معنات خطا مربت ن جر و چس و 

ی ای وی نود که تا »ها هر ار او 


همانطور که در این فضای تاریک و تهی معلق بودم. 
شسروع به آندیشیدن راجع به خود و زندگيیم کردم: 
«چطور روی زمین زندگی کرده‌ام؟ چه چیزهایی را به 
انجام رسانیدهام ؟ چه کارهای معتی داری کرده‌ام؟» 
اس ات کی هی یر رت ای داد ها 
تمام آن‌چه که و اه بیمعتی و بیفایده مو ده ف نت 
در اعمال من کارهای ارزشمند ۹ ۹ نیز 
وجود داش‌تند, ولی آن‌ها بسیار اندک بودند. اول؛ 
آن‌جاهایی که ارتباط معنیداری با ساير موجودات داری 
کرده بودم . دوم » ان‌جاهایی که در کالید فبزیکی» کاری 
را از روی ایثار و خیرخواهی انجام داده بودم. اين‌ها تنها 
نود ند 

با مرور جزتیات هم متوحه شدم که ید رابطءه 
حقیقی و بیغل و غش با دیگران در زندگی من بوده که 
مهم هستند. ولی احساس کردم که هرگز دوباره آن 


افراد را نخواهم دید و با آن‌ها ارتباطی نخواهم داشت. 
احساس می‌کردم که از تمام کسانی که با آن‌ها ارتباطی 
احساسی روی زمین داشستم يا برایم اهمیت داشتند» 
[برای ابد] جدا و منفصل خوآهم بود. این شامل خواهر, 
مادر» دوستان و نزدیکان دیگر بود که با آن‌ها یک رابطتة 
احساسی قوی برقرار کرده بودم . سعی کردم که به 
صورت تله‌پاتی و فقط با نیروی اراده و با تمام توانم از 
همان‌جا با آن‌ها ارتباط برقرار کنم» ولی تمام سعی و 
تلاشم بیفایده بود. گویی این‌جا در دورترین اعماق فضا 
چنان از همه فاصله داشتم که هیچ پیغام و سیگنالی از 
من به هیچ کس نمیرسید. سپس سعی کردم که با هر 
موجود هوشمند و دارای احساسی که شده در جهان 
ارتباط برقرار کنم. ولی آن تلاشها نیز بینتیجه بود. یک 
فهم غریزی و درونی در من وجود داشت که به غیر از 
تصام اشکال حیات روی زمین » موجودات هو شمند بسیار 
دیگری در سیارات و کهکشان‌های بیشمار ر در تمامی 
جهان هستند. بهطور مبهمی به وجود آن‌ها آگاه بودم., 
ولی توانایی من برای ارتباط با هر کس يا چیزی ورای 
خودم به طور کامل و مطلق از من گرفته شده بود. 


بعد از کاوش بیشتر در زندگیم» متوجه شدم که گاهی 
روک رمین کاره_ایی از روی محبت و ایثٌار در حق 
انسان‌ها و حیوانات و کیاهان انجام داده بودم. این کارها 
مهم و معنیدار نود ند ولی تعداد آن‌ها از آن‌چه انتظار 
داشتم بسیار کمتر بود. مهر و عطوفتی که در حو دیگر 
انسان‌ها ابراز کرده بودم, در حق حیوانات وقتی که نیاز 
با تبرسی داش‌تند» و در حق گیاهان و سیاره رمین [و 
منایع آن ] 1 دریاها همه به حساب صاآمد تن ولی احساس 
کردم که بیشتر زندگیم را در تعقیب موفقیتهای مادی و 


پرستیرژ اجتماعی و خوشگذرانی و لذتطلبی صرف کرده 
بودم. فهمی در من وجود داشت که تمام آن چیزها در 
اين‌جا کاملاً بیارزش و بیمعنی هستند. آن‌ها اص ۹۱ 
اهمیتی نداشتند» گویی اصلاً اتفاق نیفتاده بودند. هیچ 
حاصل و نتیجهای در آن‌ها نبود. آن وقت بود که احساس 
سنگین و عمیق حزن بر من غلبه کرد. زندگی من ناچیز 
و بیاهمیت بود! 


چیز دیگری که من را اذیت میکرد این بود که متوجه شدم 
که هیچوقت روی زمین عشق و محبت حقیقی را تجربه 
نکرده بودم. تمام تلاشهای من برای یافتن یک همروح 
ناموفق بود. وقتی متوجه این حفبقت شدم, درد عمیقی 
حس کردم, گویی در سطحی جهانی و عظیم شکست 
خورده و ناموفق بودهام. 


ناگهان احساس نوعی جاذبه کردم که در یک آن بوجود 
اد ک و من به درون یک کرمچاله (۷/۵۲۲۱۳۵۱۵) 
کشیده شده و از طریق آن تریلیونعا سال نوری را طی 
کرده و دوباره به زمین بازگشتم. در حالت شناور به 
تدریج از مدار زمین پایین رفته و به سمت نقطهای 
حرکت کردم که حدود 7 متر بالای ساختمان بیمارستانی 
ود که دی در ان فرار ات ماد فک سعات رده 
که بر فراز زمین معلق است همه‌چیز را از بالا نگاه 
می‌کردم. بهیاد دارم که حرارتی که از آسفالت خیابان و 
می‌توانستم بوی اسفالت را حس کنم. می‌توانستم 
درختها و ماشینها که در حرکت بودند و مردم که از جایی 
به جای دیگر میرفتند و چیزهای دیگر را [از بالا] ببینم. 


آن‌گاه نگاهم را : به ساختمان بیمارستان در پیایین خبره 
کردم, گویی دید چشمان من مانند اشعه ایکس از میان 
سیمان و بنای ساختمان عبور کرده و می‌توانستم تمام 
طبقات را تا طبقه و اتاقی که بدنم در آن بود ببینم. 
جزئیات صورت و بدنم مبهم و محو بودند. پرستارها را 
میدیدم که در اطراف من در تکایو بوده و با سرعت به 
اتاق وارد و از آن ات سب ناگهان روج و جوهرة 
ها 
که بدنم در آن قرار داشت وارد شد. من در گوشة اتاق 
در نزدیک سقف معلق مانده و به بدن خود مینگریستم. 
نور لامپهای مهتابی اتاق» دید من را به شدت معوج کرده 
بود. - آن‌گاه به آرامی به سمت بدنم کشیده شده و وارد 


آن گشتم. 


دوباره برای مدتی تنها تاریکی بود. . معلوم سود این مدت 
چقدر بهط ول انجامید. ولی بالاخره دوباره بههوش 
آمدم. چشمانم را باز کردم و به سقف نگریستم و 
0 من چند هفته بعد 


وقتی که در ی بودم» افراد زیادی از همکاران و 
دوستان و خانواده به ملاقاتم امدند. یک روز خواهرم به 
ملاقاتم آمد و شروع به بحث با من کرد. او من را به 
خاطر «زندگی پر از گناهم» مقصر تمام این شرایط 
می‌دانست,؛ زیرا من همجنسباز مسودم . او میگفت اگر من 
همجنسبازی نمی ‌کردم, در سال 1999 به بیماری ایدز 
دچار نمی‌شدم که بعدا [در اثر تضعیف سیستم دفاعی 


بدن] : نه بیماری کرون متلا بشوم که تیا ات رک 
۱ 
این‌که من به جای خوبی نرفتم همین باشد. نگران بودم 
سرنوشت من این است که بعد از مرگ به «جهنم» 
بروم . . بعد از این که خواهرم رفت, با کشیش بیمارستان 
صحبت کردم و ترس خود را به او گفتم. او عضو کلیسای 
یونیتاری ی یی ۹ تثلیث و _ بودن عیسی را 
0 بت 125 از او 
۳ چرا وقتی مردم ور ۳ 9 
به این معنا نیست که محک‌وم به این هستم که بعد از 
مرگ به «مکانی بد» بروم. با اینحال تصمیم گرفتم که 
سر فرصت دربارة آن فکر خواهم کرد و سعی خواهم 
خواهم رفت. 


به نظر میرسید که حال من به تدریج در حال بهبود بود... 
ولی بعد از مدتی حالم دوباره رو به وخامت گذاشت و در 
سال 2018 مجبور شدم برای جایگزینی دریچههای قلبم 
تحت عمل جراحی قرار بگیرم. بعد از ان دچار بیخوابی 
مزمن شدم,» زیرا میترسیدم که به خواب بروم و در ان 
مکگان تاریک و تهی که ان را تجربه کرده و دم بیدار 
شوم. از نظر روانی من دچار ]۴۲5 و نوعی واکنش 


منیک (»۲۲2۲۱1)- شده بودم. یک تمایل و فشار شدید در 
من بود که تمام خوش‌گذرانیها و لذتطلبیهایی که 
میخ‌واهم را تا فرصت هست و قبل از این‌که بمپرم 
تجربه کنم. می‌خواستم جبران زمان از دسترفته را 
بنمایم. احساس می‌کردم که چهار سال آخر عمرم به 
هدر رفته بود و در حالی که بقية مردم به زندکی خود 
ادامه داده بودنده من از همه عقب مانده بودم . 


هدیکرا اسان فاص له مک دم رم را ی وا یه 
داستانم را برای اآن‌ ها تعریف می‌ کردم » با من احساس 
هم_دردی میکردند ولی نمی‌توانستند تجربه من را 
بعهمند. 


هنوز نمیدانم وفتی بمبرم به کجا خواهم رفت ؟ نمیدانم 
نی آیا زندفی بعد ار مرفي و< ود دارد تا نه. ولی ۱7 
گرفتهام که روی تع وی ردص خود با ِِ_ انسان‌ها,؛ 
1 دلس ورت : 9 خیرخواهی و اینار : با دیگران رفتار کنم. 
دیگر خیلی نگران مسائل مادی نمی شوم » زیرا میدانم که 
وقتی میمیریم نمی‌توانيیم هیچ چیز مادی با خود به 
همراه بعریم . 

تجربه جیم وودفرد 

من یک خلبان هواپیمای مسافربری بوئینگ بودم و در 
رفاه و وفور زندگی می‌کردم. من که از بچگی عاشق 
پرواز بودم, شغل رویایی خود را داشتم. زندگی من به 
نظر جالب میاأمده ولی خدا آخرین چیزی بود که به آن 
فکر می‌کردم. به باد دارم که وقتی در شب در ارتفاع 


چند ده هزار پایی پرواز می‌کردم. منظره هزاران هزار 
ستاره در اسمان سیاه شب برایم با شکوه و زیبا سود » 
ولی هیچگاه به این فکر نمی‌کردم که چه کسی به وجود 
اورنده تمام اینهاست؟ در غرور و خودخواهی خود چیزی 
ورای تاریکی شب که در پیش رویم بود نمیدیدم» ولی 
بهطرز خفیفی این آگاهی در پس زمینة ضمیرم بود که 
باید چیزی بیش از آن‌چه چشم میبیند وجود داشته باشد. 
ار رک لذت میبردم» ولی هر کر خی یف باز ایس ۲ 
در خود حس نکردم که با خدا حرف بزنم» در مورد خلفت 
و علت آن سوال کنم و يا در هیچ موضوع و زمین‌های جز 
خودم مشغول و درکیر باشم. کسانی که خدایرست با 
مذهبی بودند به نظر من ساده لوح و احمق میرسیدند. 


هدف من بدست آوردن نروت و لذت بیشتر در زندگی 
بود و در ان خیلی هم ماهر بودم. ولی در درونم نوعی 
احساس تهی بودن و عطش برای چیزی ورای آین‌ها 
وجود داشست» گرچه هميشه آن‌را نادیده میگرفتم. فکر 
می‌کردم که معنی این احساس این است که باید 
چیزهای بیشتری بهدست بیاورم؛ یک ماشین لوکس 
حدیدی جند صباحی برایم سرگرم کننده و جالب و 2 
درونی دوباره به من باز می‌گشت. با این‌که زندگی‌ام پر 
از هدایا و الطاف خداوند بود. هیچ‌وقت این خوبیها را [از 
سوی او] نمیدیدم... 


قبلی ] احساس لمس بودن و سوزن سوزن شدن در هر 
دو دست و یایم داشتم. چند ساعت بعد احساس کردم به 


شدت مریض هستم. این مریضی با گذشت زمان مرتب 
بدتر می‌شد. بعد از چند روز صبر و تحمل بالاخره به 
دکتر مراجعه کردم. بعد از آزمایش‌های زیاد و تست مایع 
نخاعی معلوم شد که من به یک مریضی بسیار نادر و 
خطرناک بهنام ۲۲۵ ۷۱۱۱۵۱۲۱-8 مبتلا هستم. در این 
مریضی سیستم ایمنی خود بدن به بدن حمله می‌کند و 
باعث از بین رفتن تدریجی قشاع خارجی رشتههای 
را ی و وفتی دکترم نتیحه آزمایشها را 
برایم توضیح میداد حرفهایش ناامیدی سردی را به 
وجود من تزریق کرد. او گفت: «جیمز, دیگر خیلی دیر 
شده است و فرصت مداوای کامل این مرض را از دست 
دادهای. متاسفانه این درد برای بقية عمر با تو خواهد 
ماند.» 


ولی من انسان مغرور و سرسختی بودم و با خود گفتم 
وصع نمی‌تواند آنقدرها هم بد باشد., خودم آن را و 
خواهم کرد. در آن‌جا به جای این‌که زانو زده و به درگاه 
خدا دعا کنم» مانند هميشه در زندگی می‌خواستم خودم 
کنترل وضعیت را در دست بگیرم. ولی با وجود تمام 
مقفداری فلجی نیز مزید بر علت شد. من از کسی که 
هواییماهای عظیم و پرقدرت را کنترل می‌کرد به کسی 
تبدیل شده بودم که حتی نمی‌توانست صورت خود را 
بشوید. . دیگر نمی‌توانستم هیچ کاری را بدون کمک یک 
پرستار یا همسرم انجام دهم. بدن و زندگيام کاملاً از 
کنتترل من خارج شده بودند. قبلا بارها با شرایط 
حصارناک رک و تیف رود ود تسده بودم . ؛ از کار افتادن 
موتور هواییمای در حال پرواز بر فراز اقیانوس» سقوط 
هواییمای مخصوص اطفاء حریق من در جنگل. ۰ ولی 


هیچ کنترلی روی این شرایط تا خی رن رف در در حال 
عرق سسدن در این گرداب سوه . من احساس تناتوانی 
می‌ کردم » و بدتر از آن خود را محتاح دیگران میدیدم»؛ 
احساسی که برایم کاملاً عکریبه بود. 


هر حرکتی برایم دردناک بود. در مورد دردی که کمی 
برای‌تان معذب کننده باشد حرف نمیزنم. بلکه در مورد 
دردی حرف میزنم که باعث می‌شود در نيمه شب فریاد 
بزنید. دردی که هم وجودتان از آن به خود میپیچد. یک 
وروی حتلی رید ند ان را کار نک رص تا کی را 
نکنم. این یک شکنجة دائم و یک جهنم بر روی زمین بود. 
مدت بسیار زیادی تلاش و تمرین کردم و درد شدیدی را 
تحمل کردم تا بتوانم فقط دوباره راه بروم. دکترها 
برای من مسکنهای بسیار قوی تجویز کردند. البته این 
مسکنها دردم را از بین نمیبرد» بلکه از تیزی و شدت ان 
کمی میکاست. ولی با استفاده مداوم از مسکنها: به 
تدریج نیازم به آن‌ها بیشتر شده بود و باید هر روز تعداد 
بیشتری قرص میخوردم تا همان سطح درد را حفظ کنم. 
در نبرد خود در برابر این مریضی و اعتیاد روزافزون به 
مسکنها, هر روز ضعیفتر می‌شدم. 


یک روز بعد از ظهر مجبور شم برای کاری از خانه 
بیرون بروم. به زحمت پشت ماشینم نشسته و بهراه 
افتادم. در راه مه بالای یک تیه ر سبدم . برای یک لحظه 
منظرة خورشید طلایی و قرمز که در سوی دیگر تیه در 
حال غروب کردن بود من را تسخیر و مسحور خود کرد. 
ماشین را کنار زدم تا کمی غروب را تماشا کنم. ولی از 
طرفی درد شکنجهام میداد و نمی‌توانستم از این منظره 


لذت ببرم. با خود گفتم اشکالی ندارد که چند قرص دیگر 
بخورم تا درد برای مدتی من را راحت بگذارد. بعد از 
این که چند قرص جرد م» ناگهان به جای احساس رهایی 
از درد جیز عجیب دیگری را حس کردم. کف پاهایم 
شروع به سوختن کرد و این سوختن از پاهایم بالا آمده 
و تمام نیمه پایین بدنم را فرا گرفت. یک جای کار کاملاً 
اشتباه بود. من تنها در ماشین خود در حال تقلا برای 
نفس کشیدن بودم. همینط‌ور که خورشید به تدریح 
غروب میکرد» یک میل و برانگيزش شدید درونی در من 
یدیدار می‌شد؛ یک کشش غیر ارادی از اعماق وجودم. 
برای اولین بار در دست‌هایم را بالا اد 
گفتم: «خدایا, من را ببخش!» به باد میاورم که بعد از 
گفتن این دعا سرم روی فرمان افتاد.. 

نمیدانم چه مدت در این حالت روک فرمان افتاده سود م » 
ولی بعد از مدتی پشتم را صاف کرده و دوباره مستقیم 
نشستم. دیگر سوزش بدنم از بین رفته بود و احساس 
خیلی خوبی داشتم. پیش خودم فکر کردم که این 
قرصهای مسکن عجب خوب اثر کردند. من که اکنون 
احساس انرژی و نشاط می‌کردم», از ماشین پیاده شده و 
چند قدمی راه رفتم. احساس سبکی می‌کردم» مانند 
کسی که یک لباس تنگ و سنگین و خیس را از تن در 
آورده است. ۰ حدود ینج متر از ماشین دور شده بودم که 
بر کته و به آن تکاهی اه دحتم چبزی دیدم که من را 
بهشدت متعجب کرد. یک نفر در ماشین من پشت فرمان 
نشسته بود! او به جلو خم شده و سرش را روی فرمان 
گذاشته بود. خیلی عصبانی شسدم که کسی بدون اجازه 
سوار ماشینم شده است. او کیست؟ به چه اجازه پشت 
فرمان ماشین من نشسته و خوابیده است؟ با عصبانیت 


به سمت ماشین رفتم. آیا تا به حال برایتان پیش آمده 
که در خواب بخواهید حرکت کنید» ولی دست و پای شسما 
فرمان نبرد؟ در هر قدم با تقلای زیاد فقط چند 
سانتیمتر می‌توانستم جلو بروم. وقتی به پایین و پاهایم 
نگریستم» گویی می‌توانستم از درون آن‌ها زمین زیر 
پایم را ببینم. پیش خودم فکر کردم که این باید اثر 
قرصها باشد. وقتی به ماشین رسیدم, دیدم که درب 
ماشین از داخل قفل است و این من را بیشتر عصبانی 
کنر د. ولی وهی ادف وه ان درد نگاه کردم» متوحه 
شدم که این خود من هستم! من خارج از بدنم بودم ولی 
می‌توانستم ببینم و حس کنم و تمام توانایی‌های پیشین 
را داشتم, بدون این که دردی داشته باشم. با خود گفتم 
یعنی چه؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا خواب 


من در بهت و تعجب بودم و همزاران فکر در سرم 
میچرخید که ناگهان احساس صعود و بالا رفتن کردم. 
چند ثانیه بعد بالای سر ماشین بودم. سپس 500 متر؛ 
ی ی 
وقتی به بالا نگاه کردم یک تونل نورانی را دیدم که 
بعدها فهمیدم بسیاری در تجربه نزدیک به مرگ خود آن 
را گزارش داده‌اند. یک دايرة طلایی به قطر حدود بیست 
متر پدیدار شد که گویی یک ورودی به مسیری بینهایت 
طولانی است. وقتی به سوی آن نگاه کردم. ورودیف آن 
تا دی و به بر هی اقر ود شید و تاد ان تسد 


احساس می‌کردم با سرعتی سرسام‌آور در حال حرکت 
هستم: ول تا ان حلال سوت کامال حکصصر تا رد و 


زاویه داشت و پاهایم جلوتر بود. داخل تونل شبیه 
ابرهایی بود که در خود میپیچیدند. باید دوباره بگویم که 
ذهن و فکر من کمملاً سر جای خود بود. یک نقطتة 
درخشسان در سوی دیگر تونل دیده می‌شد و نوعی 
احساس انتظار همراه با ترس در من وجود داشت. 
می‌دانستم بیش از حد فرص مصرف کرده‌ام و با خود 
گفتم: «ببین چه کار کردی؟ حالا در آن طرف تونل چه 
چیزی است؟» برای من که یک خلبان بودم, احساس 
به جایی که نمیدانم کجاست برده بشوم احساس عجیب 
و یی نود . 


ناگهان سرعت سرسام‌آور من در تونل کاهش یافت. 
می‌دانستم اتفاق مهمی در شرف رخ دادن است. 
هح دص ور کج نبه اس 9 تونل رد یس 6) دحا آن 
شده و به آرامی فرود آمدم. . در ۹۳۹ ۳ تونل ایستاده 
بودم که با چیپزی شبیه به مه غلیظ پوشانده شده بود. 
وقتی از این مه عبور کردم» دیدم که پیش رویم چشم 
اندازی درخشان قرار دارد. با احتیاط و اهستگی به جلو 
و بر روی این سرزمین قدم نهادم. به پایین نگاه کردم و 
دیدم که بر روی زیباترین و بینقصترین چمنی که بتوان 
ان را تصور کرد ایستاده‌ام. وقتی که بر روی این چمن 
قدم میگذاشتم, با تعجب دیدم که موجی از نور از زیر 
پای من به اطراف یخش می‌شود. همه جا نورانی بود... 

به محض این‌که دومین قدم را برداشتم, تونل از پشت 


سرم نایدید شد. در پیش روی من گویی خطی پدیدار 
شد که چب و راست را از هم جدا میکرد. در سمت 


راست» نوری درخشان ولی نرم». فضای مه آل ود آن‌جا را 
روشن کرده بود. ولی در سمت چپ, زمین به سمت 
ماس ی ری داتس که به ی سک بر اه تس 5 
تاریک میرفت. دیوارهای سیاه و نمور این دره تاریک» به 
نظر بافتی مانند ذغال داشتند. صدای گوش خراش 
دروازههای جهنم در فضای محزون و افسرده آن‌جا 
طنین میافکند و به روج من رعشه میانداخت و وجودم را 
از وحشت لبریز مینمود. 


وقتی که به سمت چپ و پایین نگریستم, دیدم که 
را ده را در یک توده انبوه از ابرهای سیاه 
و متلاطم که در خود میییچیدند نایدید شده است. ابرهای 
متلاطم به سرعت بالا ميأمدنده گویی می‌خواستند من را 
در خود بگیرند. از این سیاهی متلاطم, بوی تعفن به 
مشام میرسبد» بوی مشمئز کننده هک ناامسدی؛ 9 
مردارهای گندیده. این ابر سیاه در سمت جچب من مرتیب 
تغییر شکل میداد و یک حضور سیاه و سرد و یک حجزن و 
تاریکی عمیق و فراگیر در آن حس می‌شد. 


وا وا اه 
تنص و تسرد و ماک متام در ابتدا صداها خفه و مبهم 
رد رن تس ی اس ی رد رس و مس رمرم ولی 
بهت‌دریح زمزمعهها واضصحتر و در رت حال 4 


7 ۱ ۳ ۲ ۲007۲ حیلهگر مرا به سمت 
آن پرتگاه دعکوت میکرد. صداها میگفتند «جیم » جیم » 
را ار 
پیش ما.» 


اکنون واقعا شروع به لرزه و اضطراب کردم. سعی 
کر که ار ناه بدرل کت بط بت ات محر رات 
ولی هر چه بیشتر رویم را از آن دره تاریک برمیگرداندم, 
مد ا ها ملد بر و بم رم می سید ید: آن‌گاه به 9 
و دردناک یک پنجه را در پشت شانهة خود حس کردم. 
سمجتر می‌شد: «جیم, با ما بیاء ما رای تو این‌جا 
فت زد ول به این‌جایی!» 

صداها بهنظر با یک هیجان و ذوق [بیمارگونه و] عجیب, 
در انتظار یک اتفاق مخوف بودند. هر چه بیشتر به نور 
رو می‌کردم» تاریکی سعی بیشتری می‌کرد که من را در 
بوی متعفن خود بکشد. خراش پشت شانهام و فریادهای 
اه مب آن‌ها فقصتای اطصا ام رای رده سود فک 
کردم که تاریکی من را خواهد گرفت. ولی ناگهان این 
کلمات از اعماق وجودم صادر شند؛ از همان‌جایی که 
وقتی پشت فرمان ماشین بودم گفته بودم « خدایا من را 
ببخش». فریاد زدم: «خدایا به من کمک کن!» 


به محض این‌که این کلمات را گفتم, نور در سمت راست 
من درخشندهتر شد و تاریکی سمت چیم حدود سی متر 
به مت ان برتفاه عفب ی ردو صداها متوفف 
شدند. لحن صدای من پر از خواهش و التماس بود و از 
موضع ناتوانی و عجز کامل بر میخواست. چیزی در من 
نب ود که بتواند از سرنوشت تاریک آن دره مخ وف 
جلوگیری کند. من به آن‌جا تعلق داشتم, زبرا رعدکی اه 
تنها راجع به «من» بود. . اکنون به درگاه خدا برای کمک 


التماس می کردم » ناتوان 9 درمانده. در کمال تعحجب؛ او 
به التماس و خواهشم پاسخ داد. 


بلافاصله, از پشت آن مه درخشان در سمت راستم؛ سه 
نقطه تنورانی ظطظاهر شد. در ابتندا این نقطها دور و 
دون شکل و فرم بودند. هرچه به من نزدیک‌تر 
پشت سرم را پر می‌کرد» و در نهایت نورشان به ان 
موجودات سیاه اصابت نمود. وقتی نور درخشان به ان 
موجودات برخورد میکرد» ان‌ها فریاد کشیده و از درد 
میغریدند و با سرعت عقب‌نشینی میکردند. آن موحودات 
و بوی متعفنی که آن‌جا را پر کرده بود با دست‌پاچگی و 
به شکلی وحشیانه در هم پیچیده شده و به درون آن درةُ 
تاریک بازگشته و نایدید شدند... [وای که] لحظهای پیش 
من به ژرفای بیپایان تاریکی زل زده بودم و در استانة 
جهنم قرار داشتم و چیزی نمانده بود که روحم در چنگال 
مهلک ان به دام ببعتد. 


این سه نور با سرعت به طرف من میآمدند و به خود 
شکل و فرم میگرفتند و اندازة آن‌ها مر رک تر ی سر 
اکنون وحشت و تاریکی جهنم برای من جای خود را به 

کنجکاوی و هیجان داده و قلب من پر از شوق و سرور 
شده بود. آن‌ها به من رسیدند و به ارامی در جلوی من 
کرود امده و شش کل کرفتند و سح دیل به موج ودانی ند ند 
که زیبایی آن‌ها غیرقابل وصف است. آن‌ها سه فرشته 
بودند و رنگهای درخشان و زیبایی از آن‌ها صادر می‌شد 
که ورای این بود که هیچ هنرمندی در دنیا بتواند آن‌را 
خلق کند. فرشتهای که از همه به من نزدیکتر بود قدی 
حدود 3 متر داشت. صورت او زیبایی نفسگیری داشت و 


از عشق خدا میدرخشید و رفتار او باوقار و شاهانه بود. 
فرشته دوم حدود 3.5 متر بود و ظاهر او حتی بیشتر از 
ردای سادهة سفید ولی بسیار باشسکوه به تن داشت که از 
بلکه بهترین صفات هر دو جنسیت را در خود داشتند. 
کردند. قد او حدود 4.5 متر بود و لباس او کمی با دو 
و ای یت ی ی که 
مسحور کننده و باشکوه بود و ژرفترین ترکیب رنگ 
بنفش و رنگهایی دیگر که بعضی از آن‌ها در روی زمین 
وود ندارد در آن‌ها دیده می‌ تسد ؛ دام ری ده 
زره اه را در خود ری 

من را اجابت کرده و به التماسم پاسخ داده ات یت 
۳ تا 
فرشته ترکیب شد... من دوباره ایستاده و دستم را به 
سوی آن‌ها دراز کردم . فرشتهای که از همه کوتاهتر سود 
داد. با تماس او احساسی از گرمی و اطمینان وجودم را 
پر کرد. آن‌گاه او از طریق فکر شروع به حرف زدن با 
من کرده و گفت: 

«جیمزء نترس! ما دوستان همیشگی تو هستیم.» 


اکنون میفهمیدم که آن‌ها هميشه و در تمام طول 
رک همراه و در کنار من بودهاند! او من را درا ون 


اب 7 خود ۳۹1 . در 
حقبقت این من را بهیاد احساس یک روز در بچگیام 
میان‌داخت که در سرمای زمستان به خانه مادربزرگم 
رفته و . مادربزرگم در را برایم گش ود و من را 
بهگرمی در آغوش خود فشرد. در حالی که از منزل بوی 
مطبوع شیرینی در حال طبخ میآمد. اکنون همان بوی 
مطبوع شیرینی را حس می‌کردم. بهشت کمکم بیشتر 
برایم احساس خانه و منزل را به خود میگرفت. 


فرشتة سوم که از همه بلند قامتتر بود و اقتدار بیشتری 
داشت به طرف من حرکت کرد. دو فرشتة دیگر با حرکت 
به عقب, با احترام از سر راه او کنار رفتند. جامه او 
اندکی با دوتای دیگر تفاوت داشت و درخشندهتر بود. 
را ری رنگ طلایی داشت که 
رشتههایی ارغوانی با جزئیاتی زیبا و دقیق در آن دیده 
می‌ننید و نک ال طلایی رنف بر کمرس بسته بود.- 


وقتی او به طرفم آمد و از بالا به من نگریست, در برابر 
حنئه او احساس کوچکی کردم. ولی در کمال هت و 
ناباوری من» ناگهان او در برابر من تعظیم کرد! در برابر 
من! چطور چنین چیزی ممکن بود؟ من [در ان‌جا و در 
میان آن‌ها| خود را کوچک‌ترین کوچکها میدیدم. من تنها 
یک بشر حقیير بودم! من یک انسان مقدس و مرد خدا 
نبودم که حتی یک دقبقه از زندگیم را صرف خدا کرده 
باشم. نمی‌نسوانم احساسم در ان موقع را بهدرستی 
توصیف کنم» کگویی در ابدیت معلق مانده بودم. این 
موجود خارقالعاده که با نور و زیبایی الوهیت پر بود به 


من تعظیم میکرد! مگر من که بودم؟ 


ور وس و نه آنطوری که من و 
۷ ان نع ارتاظ بسبار عمیفتر 
از مکالمة روی زمین و ورای محدودیتهای زبان و کلام 
است. با این حال, لحن روحانی صدای درونی او با 
ریتمی هماهنگ و آرامش_بخش حس می‌شد. ۰. در قلب 
من» که در اتر این برخکورد بهشتی ارات میافت, 


[اسمانی | زندگی میکنی» در حضور خداوند!» 


جوابی که به من داد من را در دی مفتخر و در عین 
حال فروتن کرد که ورای توصیف است. او گفت: 


«جیمز! انسان از نفس الم افر. ده نت ده است. در 
درون تو ور خداست! آن نور با گناه و روگردانی از 
خداوند تیره و پنهان میگردد. ولی هنوز هم نور» درون تو 
و تمامی انسان‌ها وود دارد. وفقتی ما به ش ما 
[انسان‌ها] تعظیم ميکنيیم», [در حقبقت] نور خدا را درون 
شما میستایيم. » 


داشتم میفهمیدم که این موجودات پرقدرت و باشکوه, 
در احترام و ستایش ما هستند» ما بشرهای فانی! همان 
نوری که بهشت و فرشتکان را میافروزد در درون من 
است! ان‌چه باعث شده بود که آن فرشته به من تعظیم 
کند اصلاً درباره شخص من نود بلکه درباره سور خدا 
بود. [فهمیدم که] ارزش و بهای ما ورای فهم دنیایی و 
فانی ماست. 


رمبیی ر ‏ و بوو وی و گل ۷ كِ«ِ فقط 
صد میلیون بار زیباتر و ارامش بخشتر است. زیباترین و 
باشکوهترین مناظر روی زمین تنها اشارهای خفیف به 
زیبایی هستند که خداوند برای ما در بهشت اماده کرده 
من] این بود که رنگها صدا و صداها رنگ داشتند؛ که یک 
طیف حسی برای من ایجاد کرده بود که وجودم را از 
احساس شگفتی و اعجاز لبریز مینمود. 


دوباره فرشتة رهبر گروه با حالت دعوت کردن, به من 
کرد و گفت: 
«آیا ۱ بزنی؟» 
من سر م را به نشانة تایید تکان دادم . آن‌گاه او با متانت 
0 
با او بروم را نشان داد. اکنون دو فرشتة دیگر در دو 
طرفم و فرشتة رهبر در پشت سرم بود و آن‌ها من را 
بهسوی یک چشمانداز با زیبایی غیرقابل تصور هدایت 
میکردند... 
بهشت یک پانوراما است که زیب_تایی آن از هر جهت نا 
بینهایت ادامه دارد. ولی با این حال می‌توانستم همه 
0 ۳ 
رعان: اندازه, فاصله, ... مفاهیمی هستند مت ور [که از 
بیت و ثنویت سرچش مه میگیرند] و واقعا برای 
است ] قابل استفاده نیستند. 


من هر چیز را با دیدی 360 درجه» و همزمان در تمام 
جهات میدیدم. برای توصیف درجه شفافیت و هوشیاری 
ارا دا ات تا را رل سس را 
شکفتی بک کل را در دامنة کوهی در دوردست بببنم؛ 
گویی همینجا در پیش روی من بود. ما در دنیا فقط 
سطح همه‌چیز را می‌بینم, ولی در ان‌جا دید من در عمق 
سبزر مدودیتی نداشت. تمام جتبه و جزییات این 
چشمانداز سرشار از رنگها و صداهایی بودند که ورای 
زیبایی‌های ای از لا ار بر ی رد 
عمیق آبی» ولی بدون خورشید بود. 


همینطور که راه میرفتیم» یک مسیر جنگلی با چمنهای 
سرسبز در اطرافش» در پیش روی ما پدیدار شد. . در 
مرزهای این مسیر از هر دو طرف, گلها و شکوفههایی 
ای رد ار اه ری ی را در 
می‌شدند. تمام حسهای من [از لذت و زیبایی] لبریز و 
اشباع شده بودند. در حین راه رفتن با فرشتهها مقداری 
مکث کرمم تا بتوانم اينهمه زیبایی را جذب کنم. 
گلبرگهای گلها رنگی ولی شفاف بودند؛ مانند یک شبشهة 
چند وجهی رنگی. من ایس‌تاده و به گلها دقت کردم. 
فرشتگان از دیدن اين که چقدر مجذوب گلها شده بودم با 
رضایت لبخند میزدند. همینط ور که به آرامی قدم 
میزدیم, آن‌ها جنبههای مختلف این گلها را برایم شرح 
میدادند. گلها : نه تنها رنگ, بلکه صدا نیز داشتند. کا رک 
گلها در نسیم نرم و مطبوعی که در آن‌جا میوزید یک 
موسیقفی فیالبداهه را مبنواخت. حس می‌کردم که آن‌ها 
یک ملودی زیبا, پیوسته و رونده که پایانی نداشت را 
میسرودند. من به یکی از فرشتهها گفتم: «ایا این یک 
موسیقفی است ؟». او جواب داد 


سرور و هیجانند و برای تو اواز میخوانند.» 


برای من! فرشته بلند قامت برایم توضیح داد که سروره 
زندگی کردن در لبة خنده است که از آگاهی دائم به 


حصور خداوند نشات مگرد. 


در آن‌جا هم‌چ‌نین چش مها و برکههای کم عمق و 
کوچکی بودند که یکی دو متر عرض داشتند. سنک 
ریزهها و ریگهای کف چش مها طلایی رنگ بودند. آب 
آن‌ها ای درخشان ود و جریان ات در آن‌ها یک 
موسیقی و ملودی خودجوش را سوام کته 
در آن مرغزار را همراهی می‌کرد. فرشته به من 

که این آب؛ پر از زندگی و حیات است. اب 
تست نی مر مه ها وی متصیل همس ید »دک تص ور که 
گلهاء چشمهها» ۳ 
ییا را ی داده بودند که در تمام چشم‌انداز بهشت 


همینطور که گلها را برانداز می‌کردم, به سوی ان‌ها خم 
شده و از ان‌ها معطرتنرین و دلنشینترین رایحه‌ها به 
همه‌چیز را اشباع کرده بود و در تمام اطراف خود آن را 
بسیار معطر و زیبا هستند. او پاسخ داد: 


«بله جیبمز» این بوی تقعدس است .» 


ان‌جا هر چیزی از خود نور صادر می‌کرد و مطلفا هیج 
تاریکی و سایهای وجود نداشت. همه‌چیز شفافیتی 
مهوت کننده داشت. دمای هوا ایدهال سود و سور ه 
احساس گرما و نرمی عشق الهی را در خود داشت. 
همینطور که راه میرفتیم» به یک چشمه بزرگ‌تر 
رسیدیم. در لا ار ای ات ره را مر را ال 
اشنا بود» منظرءه اسبهای زیبایی که در مرغزار رها 
بودند. در دنیا من به اسب علاقة خیلی زیادی داشتم و 
خود چند اسب داشتم و ان‌ها نقش مهمی در تمام دوران 
دنم ار رصان کی نا نر رکش الی آنها 5 رده نودند. 
آن‌جا چندین اسب از نژادهای گوناگون دیده می‌شد. که 
هر کدام در نژاد و گونه خود ایدهال و سرآمد به نظر 
میرسیدند. . آن‌ها با نگاه ژرف خود به من میفهماندند که 
وهای وس یو اور 
درست شده بود. . هر چه جلوتر میرفتیم, جنبه شخصی و 
منحصر به فرد عطوفت الهی بیشستر برایم اشکار 


در یک قسمت از مسیر دست فرشتهای که در کنارم راه 
ار را خر مانند وقتی که دست دوست خود را 
میگیرید. احساسی از گرمی و [امنیت] در خانه بودن به 
تمام وجودم نفوذ کرد. با تعجب» وقتی که دست او را 
رها کردم, نور او هنوز به دستم چسبیده بود. نور عشق 
خدا میخواست که من را دوباره به سوی خود بکشد. این 
عشقی بود که من را بهتر از خودم میشناخت و از عشق 
من به خودم [کاملتر] و بالاتر بود. تا وقتی که دستم 
جد ود 15 تسانتیمتر از او فاصله گرفت؛ آن‌گاه سور به 
سوی او بازگشت. 


در آن‌جا شعاعهای نوری را دیدم که به سمت آسمان 
میر فتند. با انگشت خود به سوی آن‌ها اشاره کرده و 
پرسیدم آن‌ها چه هستند؟ با پاسخ فرشته اشک در 
چشمانم حلقه زد. او گفت: 


«جیمز, این‌ها دعاهای خانواده‌ات برای تو هستند که 
ی هماکنون نیز به بهشت و درگاه خدا مبر سند. »> 


در آن جلوه و فروزش بهشت, زندگی زمینیام را تقریباً 
به طور کامل فراموش کرده بودم. بعدا فهمیدم که 
خانواده‌ام برای بازگشت من دعا کرده بودند. با دیدن 
دعای خانواده و دوستانم, حقیقت عشق و علاقه آن‌ ها 
در قلبم نفوذ کرد. 

فرشته با آن چشمان زیبای بنفش و عمیق خود و با 
«متاسفانه بشسریت در حال از دست دادن میل به دعا 
و کامیابی لحظه‌ای تبدیل شده است.» 

ارتباطات, میخواهيیم همه‌چیز را بلافاصله به دست 
اور و اگر جواب و خود ر ی دریافت 
اه و اه 
شنیده میشوند و هرگز هیچ دعایی فراموش نمی‌شود. 
در آن حال بودم که فرشته قد بلند آرنج من را به آرامی 
کشیده و گفت: 


«جیمز نگاه کن!» 


نمی‌دانم چطور آن را توضیح دهم, ولی در یک لحظه 
دیدم که بر فراز یک شهر باشکوه بهشتی هستم. شهر 
بود که در آن ساختمانها با فضای پارک ادغعام شده 
بودند» و به تنها تداخلی در زیبایی [و طبیعت ] آن و صو 2 
کار بلکه آن‌را کاملتر هم میکردند. 


این شهر بسیار عظیم بود و از بالا در ان بلوارهایی 
خیابانهای طلایی دیده می‌شد. این بلوارها با فضاهایی 
بسیار سرسبز و خرم از هم جدا سشده بودند. . در نقاط 
مختلف شهر آبشارهای زیبای متعددی که آب آن‌ها در 
جویبارهای شسفاف و کریستالی جریان داشت بهجشم 
میور د. مابین این دایرههای عظیم» پیادهروهای 
کر کی و بات ایا فرار تاد 


در ان‌جا زمان و مکان منحصر به زمان حال در پیش روی 
من بود. تجربه پرقدرتی از «در اکنون» بودن خدا در 
ستونهای باشکوه و طاقهای زار ک و مجللی داشستند» 
تقریب مانند معبد آک_روپلیس در پونان. ولی این 
ساختمانها مانند زمین از سنگ ساخته نشده بودند و از 
خود درخششی نرم صسادر می‌کردند. از آن‌ها کر 52 
عشق الهی حس می‌شد و احساس می‌کردم که آن‌جا به 
من خوش آمد می‌گوید. فرشته به من در مورد بعضی از 
ساختمانها تو صیحج داد. [به عنوان متال | در میان آن‌ها 
سالن دانش بزرگ» سالن یادگیری. سالن شفا و التیام و 
موسیقی کلاسیک گرفته تا مدرن و موسیقیهای 


غیرقابل وصف دیگر, قابل شنیدن بود. این موسیقیها به 
شده و یک سمفونی زیبا را به وجود می‌اوردند که پژواک 
عشق الهی بود. 


خانه و منزل شخصی در بهشت فاکتور مهمی نیست. در 
دنیا ما برای حفاظت خود در برابر عوامل محیطی [و 
حفاظت لوازم شخصی خود] نباز به خانه داریم. ولی در 
بهشت روزهای بارانی با طوفانی با عوامل دیگری که ما 
را نیازمند به یک سرپناه می‌کند وجود ندارد. با این حال 
تا ی ار مر 
می‌شد. این خانهها هیچ لبه و زاویه تیزی نداش‌تند و با 
چشم‌انداز طبیعت آن‌جا به خوبی ادغام شده بودند. 


گرچه در بهشت هیچ یک از خویشاوندان خود را ندیدم. 
اما مردم زیادی در آن‌جا بودند که ظاهرشان نماینده 
نژادها و ملیتهای مختلف روی زمین بود. بسیاری از 
آن‌ها در گروههایی به همراه خانواده با عزیزان ِ 
بودند. . چهره شان مملو از عشق و احساس زندگی و 
حیات بهشتی بود. ن ۲ یا 
تاش ار ات کامات و حوسال دیوه مسر اند 
یک کودک در صبح روز کریسمس [که در انتظگار هدیه 
کریسمس خود ذوقزده است ]. به نظر می‌رسید که هر 
یک از این افراد دارای مقصود و هدفی بود. بعضی از 
آن‌ها در دست خود کناب داش‌تند و بعضی دیگر آلات 
موسقی با جر های دبکر-. همدف و منظورشان این بود 
که فقط خودشان باشند» بدون هیچ فشار پا تظاهری. 
هر کاری که آن‌ها در بهشت میکردند در حقیقت نوعی 
پرستش و ستایش الهی بود. جامه تمام ان‌ها از خود 


مورک سوسو زننده صادر می‌کرد و آن‌ها در احساس 
رات وارامنت فقدف داز در در کرفته ده بود ند 


خبلی‌ها از من می‌ بر سبد آبا حیوانات 5 ۱۳۹ خجود را در 
بهشت خواهیم دید؟ من در بهشت به غیر از اسب سگ 
و گربههای زیادی را ددم . . به باد داشته باشید که هر 
موجودی که به نوعی روی زمین به شما محبت و سرور 
داده باشد» در بهشت به استقبال شما خواهد امد... 


سپس فرشتهها با احترام به سمت شخصی که به رف 
ام اد تعطا مر کردند او ار نصا فرستهوا اند هار 
بود و گرچه فرشتعها نیز نورانی بودند, اما درخشش 
طلایی رنگ او مانند خورشید بود. نور مانند یک فواره از 
او منتشر می‌شد و بر تمام چیزهای اطرافش فرود 
صناخ وه وقتی که نورش بر گلهای دور و اطراف میریخت؛ 
با آن که آن‌ها خود درخشان و شکوفا بودند» با دریافت 
نور او بازهم درخشندهتر» بزرگ‌تر و زیباتر می‌شدند. در 
حالی که من در افسون و شیفتگی مینگریستم, این 
حضور به آرامی به سمتم آمد. درآن لحظه این آگاهی در 
من نفوذ کرد که این حضور خارق العاده, عیسی مسیح 


است . 


در ابتدا به خاطر نور درخشان و سوسو زننده‌ای که 
چهره او را پوشانده بوده نمی‌توانستم صورتش را ببینم. 
ولی درکی بسیار عمیق و نافذ در روحم وجود داشت که 
مرا به او متصل میساخت. او یک ردای سفید و ساده 
لس میا سا یچیه مرو رو پاک ای درس بر تس 
داشت. فرشتهها در حال تعظیم و احترام؛ به آرامی 
مکی درو من دز بش وت ی رف ی اد و ۰ 


سیمایی بود! مان بر از کنو آو به ریا سبز و 
طلایی بود و به اندازه ابدیت عمق داشت و مرا به درون 
خود میکشید. موهایش قهوه‌ای و مجعد و تا پایین گکردن 
بود. او به من لبخند زد زیباترین» پرانرژی‌ترین و پر 
مهرترین لبخندی که تاکنون دیده بودم. زیبایی‌اش ورای 
طاقت بود و گرمی لبخندش در تمام وجودم جریان 
مییافت. لبخند او یک عشق نامشروط را تداعی میکرد؛ 
برای کسی که هیچ گاه در زندگی به او ایمانی نداشته و 
همواره از او روی‌گردان بود. 


در نگاه او علاوه بر عشق», حزن هم دیده می‌شد؛ حزن 
برای تمام عمری که در غفلت تلف کرده بودم. با این 
ال ی تاره انیت که ک وی تنماک 
بودم که برایش آهمیت داشت. فرشته بلند قامت» یک 
رن دی مس است که موارد معدودی که در زندگی به 
همنوعان خویش عشق و شفقت نشان داده بودم در ان 
منعکس شده است... قلبم ف_رو افتاد و روحم با 
تقایل هی له ۱ ۱ 
صرف خودم کرده سودم » غعافل از : نبازهای همنوعان و 
اطرافیان خویش. فرشته با چشمان زیبایش به من رو 
کرد و در فکرم شنیدم که گفت: 

«جیمزء با زندگی خود چه کردی؟» 

ختاستهاند سس هه وا و هر ای یی ۱ 
مسیح هیچ‌وقت به نازکی کتاب [اعمال من] اشاره نکرد 
و با قضاوت و تحقیر و ملامت به من ننگریست. . رم و 
خجالت از درون خود من نشات میگرفت و این من بودم 
که خویشتن را مورد فضاوت و محکومیت قرار میدادم. 


همینطور که مسیح کتاب را مبخواند» زندگی من در پیش 
رویبم نم-ایش داده می‌ تشد . علماتی که او میخواند 
وارد ذهنم می‌شد... 


سپس مسیح دست خود را به سویم دراز کرده و شروع 
به صحبت با من نمود. می‌خواستم در برابر او زانو بزنم 
ولی فرشتهها اجازه این کار را به من ندادند. مس بح 
تست تفها بو کف مایم اه و رده اه بر اار سس و 
شعفعفت . او گفت: 


«جیمز» پسرم, هنوز زمان تو فرا نرسیده است! ساز کرد 
و آن‌چه را که این‌جا به تو نشان دادیم برای برادران و 
خواهرانت بازگو.» 

قلبم پر از حزن شد. چطور ممکن بود من را تار کرداتند؟ 
بالاخره به خانه باز گشته بودم و تمام خواهشها و 
آرزوهایم راو رده شنده ود ولی اکنون باید باز 
می‌گشتم. ی ی واه می‌کنم 
0 2 


«جیمز» متاسفم ولی باید بروی!» 


لها دصر ی ان تون رنه م ودص اکن ور 
خلسه بهشت و فرشتهها و زیبایی چهره مسیح جای خود 
را به سقوط به عالم فیزیکی و باز کشت به بدن و درد 
آن داده نود . . احساس آزادی و سبکبالی بهشت جای خود 
را به تنگی و حبس دنیا و ببدن فیزیکیام میداد که 
اکسای سر د » مرطوب و چندش آور مب 2 » امکان ندارد 
بتوانم اختلاف و تضاد این دنیا و دنیای دیگر را شسرح 


7 ی . در 
بیمارستان بودم. یک ماسک اکسیژن بر دهانم و یک 
که له 1 وج بو : اج او و 


سال‌ها بعد از اين ای یت ارس میپرسم چرا من 
می‌توانستم به سادگی رس موی هی سب 
محکوم به شکنجه ابدی آن بشوم. آن پنجهها که از سوی 
تاریکی سعی میکردند من را بگیرند. ممکن بود من را به 
اعماق جهنم فرو کشسند. کلمه سیاس‌زاری حتی 
نمی‌تواند اندکی از احساسم نسبت به خدا», به خاطر 
نجاتم را توصیف کند. این‌ها بعضی از چیزهایی است که 
در بهشت راجع به خدا درک کردم: 


خدا یک دوست دائمی و همیشگی است. از تجربهام در 
بهشت آموختم که هیچ قسمت و جنبه از زندگی ما کم 
اهمیت نیست و خدا دوستی است که در تمام جنبههای 
زندگی و لحظات آن در کنار ماست. 


به ما پاسخ میدهد. او به ما در زندگی فرصت دوباره و 
دوباره میبخشد تا به او روی اوریم. من زندگی درستی 
توانایی چقدر می‌توانستم به انسان‌های دیگر کمک کنم, 
درحالیکه زندگيام فقط راجع به خودم بود. ولی خدا به 
من این فرصت را داد که زندگی خود را تغییر دهم. 

خدا میزبانی بسیار مهربان و با شفقت است. او در 
بهشت چیزهایی آشنا قرار داده بود تا به من احساس 


راحتی و در خانه بودن بدهد. خداتمام جنبههای من و 


ردام را می‌دانست و بهشت را برای من همانگونه 
متجلی ساخته بود که به آن نیاز داشتم. 


هبح چیزی برای خداوند غیر ممکن نیست, از این رو او 
من و زندگیام را کاملاً دگرگون ساخت. او یک خلبان 
باز ند رات دنه اما ود مود اک ون 
انسان‌های اطرافم توجه می‌کنم. نه تنها از نظر روحی 
و درونی» بلکه از نظر جسمی هم زندگی من بعد از این 
تجربه کاملا تغییر کرد. اگرچه هنوز این بیماری کاملا 
تعجب تمام پزشکان را برانگیخته است. 


خدا سرچشمه تمامی عشق و نور است و هیچ تاریکی 
توان نفوذ در نور او را ندارد. تجربه‌ام در سوی دیگر 
مد رای عی زا هه کی وس ان ۱ تغییر داد. اکنون 
سعی می‌کنم که نور دا را در هر انسانی ببینم» 
صرف‌نظر از این‌که کیست و در زندگی کجا و در چه 
دردهایی که دیگران در قلب خود احساس می‌کنند 
افز ایش یافته است. 


خداوند» ترورد؟ اد شسادی و سسرور است. در بهشت هر 
چیزی از خود نور خدا و شادی و سرور منعکس می‌کند. 
اکنون این شادی و سرور در جنبههای مختلف و کوچک و 
بو رت زندگی من نفوذ کرده است؛ از ازدواجم گرفته تا 
چیزی به سادگی تنفس هوای تازه ی 
زمستانی. اکنون می‌توانم هميشه خود را همانطور که 
فرشته گفته بود در لبه یک خنده از اعماق دل حس کنم. 


خدا در زمان حال است. بیشتر مردم در حسرت گذشته 
بر ارروها و راسمای اه ری سر کت ولا در 
بهشت همه جچبز راجع به «اکنون» بود. . اسدیت در بهعسست؛ 
اسدیت «آین لحظه» است. در آن‌جا نه حسرت کدنت ید 
وجود دارد و نه نگرانی آینده. با این حال هیچ چیزی از 
گذشته و اآینده برای خدا گم شده نیست. کوچک‌ترین 
دعاها و یاد خدا برای او ارزشمند است و او تمام دعاها 
را میشنود. 


اس‌تراحت و آرامش ما در خداوند است. این که می‌دانم 
خدا رهبر وهادی من در زندگی است و همواره خود را 
مورد عشق و عطوفت او می‌بینم» مایه خرسندی و 
ارای ص ات 

تجربه من در بهشت راجع به من نبود بلکه راجع به خدا 
بود. ولی در حقیقت تجربه من به پایان نرسیده است؛ 
زیرا تحول قلب و روحم هنوز هم ادامه دارد. 


جولیت نایتنگیل (۱!:0۳۲:۱۳0۵16 عزادال) که اهل انگلستان 
ببود و از اوان کودکی از مریضی‌هایی شدیدی رنج 
می‌برد, در طول زندگی خود چندین بار تجربه نزدیک به 
مرگ داشت. او در اواسط دهة 70 میلادی در حالت کما 
عمیق‌ترین تجربه خود را داشت. این تجربه تاثیر عمیقی 
خاطر قضاوت منفی و برخورد پر از تردید اطرافیان 
صحبت زیادی در مورد تجربه خود نکرده بود بعدها 
به‌تدریج با پذیراتر شدن اذهان عمومی جولیت تجربه خود 


را با گروه‌ه_ای سرت ون وت ی این 


ی 0 برای من افتاده مردم زیاد درباره 
۲ ها نمی‌دانستند و صحبت کردن راجع به آن بسیار 
سخت بود زیرا من را به توهم يا هذیان گوثی منهم 
می‌کردند. خوشبختانه این جو امروزه بسیار تغییر یافته 
است و مردم در این زمینه‌ها فکر بازتری دارند. 


در آن زمان من با سرطان روده دست و ینجه نرم 
می‌کردم. من بیشتر اوقات در رختخواب بودم و فقط 
گاه گاهی می‌توانستم برای مدیبی کوتاه بنشینم. کار من 
در آن حال هميشه نظاره کردن اطرافم و تفکر راجع به 
حکمت همه‌چیز بود» گرچه به‌تدریج از محیط و زندگی 
اطرافم منفصل و جداتر می‌شدم.... به‌تدریج دنیای جامد 
دور و رم سیال‌تر و دینامیک‌تر شده و رنگ‌ها نیز 
شسفاف‌تر خی کته نو دک نمی‌توانستم نوشته‌ای را 
بخوانم زیرا با ادراک تغییر يافتة من؛ دیگر کلمات نوشته 
شده برایم معنی نداشتند. مانند این که سعی در خواندن 
پگ وان دور کي ان را تم داد کت یر و اراک سر 
از قالب محدودیت دنیای 3 بعدی خارج می‌شد و چیزهای 
دیگری را درک می‌کرد. 


من در فضایی بودم که آن راقفصای بی مرک و رد دی 
یا فضای انتقال می‌نامم. در این حال همه‌چیز حالتی 
تغییر یافته داشت و ضمیر من به‌تدریج در حال گذر از 
اين دنیا به اقلیم دیگر بود و توجه و آگاهی من به سمت 
دنیای تسش رس ] افزایش می‌یافت. گرچه هنوز زنده 
و دم و در دنیای فیزیکی قرار داشستم» همهصر هس 
می‌توانست ابعاد دیگر را نیز حس کند. بعدا فهمیدم که 


بسیاری از کسانی که مریضی شدید داشته و به‌تدریج 
دیگران ممکن است فکر کنند که آن‌ها دار توهم 


شده‌اند. 


بالاخره من در تاریخ 26 دسامبر به کمای عمیقی فرو 
رفته و در تاریخ 2 فوریه, یعنی حدود 5 هفته بعد, مرگ 
من توسط یزشکان اعلام شد. در این 5 هفته در حالی 
که دیگران به بدن بی‌حرکت من نگاه کرده و به نظر 
آن‌ها من بدون جان و فاقد زندگی بودم» خود من تجربه 
کاملا منه وی دای من کاملا آگاه و هوشیار بودم. 
ها هم ار در 1 
از ادراک آگاه و فعال هستیم. 


بهترین طوری که می‌توانم انتقال خودم را از سطح 
دنیای فیزیکی به جهان ماوراء ان توصیف کنم مانند 
رفتن از یک اتاق به اتاق دیگر است. در طول این انتقال 
شما ادراک و ماهیت خود را از دست نمی‌دهید. تجربه و 
دی و شا سای ی تا وف سا همان > 
بودید هستید. انتقال من بر خلاف بعضی که در اثر 
متوجه شدم که وجودی نورانی من را در بر گرفته است 
و همه‌چیز زیبایی خیره کننده‌ای داشت و درخشان و پر 
طراوت سود » با رس ده بله همه‌چیز پر از زندگی و 
حیات ود » ولی به‌طوری که هرگز کسی در دنیای 
فیزیکی نمی‌تواند ان را ادراک کند. من به طور حقیقی 
و کامل در عشق نامشروط الهی عغعرق شده بودم. به 
خاطر همین هم زره‌ای احساس ترس و تنهائی در من 


جدائی و مرزها از بین رفته‌اند. 


یکی از اولین چیزهایی که به یاد می‌آورم مرور زندگی‌ام 
بود که تمام ریز و درشتی که در دنیا تجربه کرده و انجام 
داده بودم را در خود داشت. ای ان در تک وا 
سینما بود» ولی در ان تمام اتفاقات هم زمان رخ 
می‌دادند. فکر کنم بیشتر کسانی که تجربه نزدیک به 
مرک داننتته‌اند اعتراف کنند که مرو رددیی تن 
فلس عف ات و دن سح ام افه ۱۱۳۱ ۱ عساس ان 
او مب صادر شده است می‌تواند 
من را در طول ‏ مرور 2 مورد ات فرار نداد. 
سرعکس؛ من جع هی کردم که ؟- املا در عشق الهی 
برگرفته شده‌ام. من فهمیدم که ما خود قاضی خود 
خواهیم بود, نه خدائی که خشمگینانه روی تختی نشسته 
و منتظر قضاوت و تنبیه ما باشد. به نظر می‌آمد که 
منتقدترین فرد در مورد من خود من بودم. ولی نه آن 
منیت و اگوی من, بلکه خود روحانی من که از منیت من 
و احساسات مربوط به آن منفصل بود و دیگر خود را آن 


شخصیت دنیایی و زمبیی نمی‌ینداشت. 


گرچه دیگر در دنیای فیزیکی نبودم» هنوز هم فرم و 
بدنی (روحانی) داشتم. بهتری طوری که می‌توانم ان را 
شرح دهم این است که من مانند یک حباب شناور بودم و 
بدون هیچ تلاشی حرکت می‌کردم. احساس می‌کردم 
دا ی را تا ات ی ار 
می‌کردم نوعی نسیم خنک و دلیذیر از درون من 
رد دیگر احساس گرسنگیء, شیی نک ۳ رح 


درد هیچ معنائی نداشت. من یک ضصمیر خالص و ابدی 
بودم که در نور تجلی یافته و نظاره گری بودم که از 
زیایی و شسکوه اطرافم در بهت به سر می‌ردم . 
احساس اعتماد و آرامش عمیقی که داشتم بسبار 
باشکوه بود. 0 ی که در درا اسلا کر دح ۱ 
آن‌جا هیچ مشکل بینائی نداشتم. 


در نقطه‌ای از تجربه‌ام احساس کردم که به همراه یک 
راهنما به یک تور رفته و جاها و سطوح مختلفی را 
سیاحت کردم. بعضی از ان‌ها بسبار دلیذیر و برخی 
درداور بودند. مانند این سود که تصاویر جاهای مختلهفی 
در اطراف من قرار داشتند و هر گاه روی یکی از آن‌ها 
تمرکز می کردم وارد ان فضا می‌شدم. 
آن 9( مر بنامند. در آن‌جا با با رک و 
که صورتی نداشتند در حالی که ناله می‌کردند بدون 
هدف در فضائی مرده و بی‌ روج حرکت می‌ کر دند. واضح 
بود که ان‌ها در درد و اضصطراب بسباری بسر می‌برند. 
من آن‌ها را ارواحی معی وب می‌دیدم که اشتباهات و 
ظلم‌های و زندگی خود مرتکیت شده‌اند. 
دلس‌وزی پ ی ات ریت می‌کردم می‌توانستم به درد 
هولناک آن‌ها التیام بخشبده و آن‌ها را از بدبختی‌شان 
نجات دهم. ولی به من اطمینان داده شد که این ارواح 
به‌طور موقت آن‌جا هستند و در نهایت آن‌ها نیز شفا 
یافته و به‌سوی نور باز خواهند گشت. به من گفته شد 
که تمامی ارواج» بدون استنناء در نهمایت به نور باز 


این صحنه به صحنه دیگری تغییر یافت که در آن من 
بعضی از افرادی که هنوز در دنیا بودند و من آن‌ها را 
می‌شناختم را دیدم» ولی از دید زمان آینده (گرچه در 
سرای دیگر همه‌چیز حتی آینده نیز در تال تست 
من را ار زیادی قرار داده بودند و دیدم 
که ان طا یر در تیه تص مایت ود دیما ریم بر 
زیادی خواهند شد. من در مورد آن‌ها و عاقبتشان 
احساس اندوه و شففنی عمیبق می‌ کردم . ولی با این 
حال می‌فهمیدم که این درد ان‌ها غیرقابل اجتناب است. 
من هرگز نسبت به آن‌ها احساس خشم و غضبی نکردم 
و تنها می‌خواستم ببینم که ان‌ها نیز شفا یافته و عشق 
را درک می کنند. 


سپس جهانی پر از اب را مشاهده کردم. این جهان پر از 
زیبایی و سرشار از حیات بود. , ناگهان من خود را در 
اعماق این آب بافتم بدون این‌که نگران تنفس کردن 
باشم. من بدون هیچ تلاشی در آن حرکت می‌کردم و 
می‌توانستم با هر چیزی که آن‌جا بود ممزوج شوم. این 
احساس مشابه احساسی بود که در هنگام ترک کردن 
رات مر را رو را 
هرچقدر که می‌خواهم با موجودات نورانی که مانند 
شهاب از کنارم می‌گذشتند ارتباط برقرار کنم. من 
بلافاصله با هر محیطی که به ان پا می‌گذاشتم منطبق 
می‌شدم. کافی بود که به چیزی فکر کنم و آن جیز 
بلافاصله برایم متجلی می‌شد. یا اگر به مکانی فکر 
می‌ کردم بلافاصله , به آن مکگان منتقل می‌ شندم . چه 
احساس آزادی و قدرتی بود! این که بتوانم تنها با اراده 


کردن هر جا می‌خواهم باشم و هرچه را می‌خواهم خلق 
کنم! 

بعد از این سیاحت؛ دوباره به نزد وجود نورانی بازگشته 
و با او تکلم نمودم. نور از من خواست که به‌نوعی در به 
ای ره ها کی ان ات ای 
قرار خواهد داد شرکت کرده و کمک کنم! پیش خود فکر 
کردم من؟ من ناچیز؟ این مسئولیتی خطیر است و من 
از قبول آن بسیار مفتخرم. ولی اگر در آن شکست 
بخورم چه؟ ولی به من اطمینان داده شد که همه‌چیز 
همان‌طور که باید باشد خواهد بود, حتی اگر نتوانم 
مأموریتم را تمام کنم. فکر می‌کنم نکته‌ای که یاد گرفتم 
این بود که ما به همراه نور در خلقت شسریک هستیم» و 
ما خود پاره‌ای از نوریم, و صرف‌نظر از این‌ که چه 
اتفاقی بیافتد و ما چه انجام دهیم همه‌چیز همواره تحت 
کنترل سرچشمه و نور است, که مراقب امور تا به انجام 
رسیدن آن‌ها خواهد بود. فهمیدن این امر چقدر خوشایند 
بود که ما خود هم پاره‌ای از خلفتیم و هم خود در ان 


فتما فک ان کت ار مس واه تن و کر تا ۷ 
نور شسریک باشم به من احساس اهمیت و ارزشی والا 
در تصویر بزرگ هستی می‌داد. ولی این احساس اصلاً با 
منیت و از دید تکبر و اگو نبود. وب 
سل ای ارخحار ال للم مرت ری میا 1 
ای هآ وه که اه را که رت ای 2 
دهم. مهم بود که من همواره پر از عشق و عطوفت 
باشم و به کسی ضربه نزنم. در ان لحظه فهمیدم که 


چطور هریک از ما با تمامی حیات و جهان هستی پیوند 
داریم. من احساس کردم که با همه‌چیز یکی شده‌ام و 
هیچ‌گاه جدا و منفصل نبوده‌ام. 7 
وود نداشست, برای هميشه و ابدیت. من هیچ‌گاه تنها 
نبوده و نخواهم بود زیرا تنهائی ممکن نیست چون همه 
جا پر از حیات و عشق است (که ما متصل , به آن و در آن 
هستیم). 

ارتباط من با نور و تمامی کسانی که در آن سو ملاقات 
کردم از طریق فکر» و همواره پر از عشق و عطوفت 
بود. در ان‌جا دروغ و پنهان کاری و تظاهری وجود 
ذره‌ای به کس دیگر اسیب وارد کنده چرا که احساس 
کمبود و فقدانی وجود نداشت. شما در ان‌جا یک روح 
هستید, فاقد منیت و اگو, و هر آن‌چه را که بخواهید 
می‌توانید آنا خلق کنید و تمام نیازهای شما برآورده 


است. 


در آن هنگام حال و هوای فضای آن‌جا تغییر کرد و من 
حس کردم که اتفاق مهمی در شرف رخ دادن است. به 
من گفته شد که باید به دنیای تیکایه و بریکی بارکردم 
زیرا برای امر بسیار مهمی آن‌جا به وجودم نیاز است. 
باید بازگردم و آن‌چه را که این‌جا دیده‌ام برای بقیه بازگو 
کنم....و روزری بالاخره خواهم توانست که به خانه وطنم 
(در دنیای ماوراء) بازگردم. به من اطمینان داده شد که 
می‌توانم به تمام ان‌چه در این سرای باش‌کوه و 
فوق‌العاده دیده‌ام نه تنها در مورد خودم, بلکه در مورد 
تمامی حیات باور داشته باشم. به من گفته شد که 
دنیایی که به آن بازمی‌گردم (در حقیقت) یک توهم است 


و نباید همویت خود را ای کح درگیر آن 
باشم» مرا لا لد خر سس ری دراه باشم 
ولی نه از آن. 


اک یم که قاس از بت توف اش ح رف که اند 
بازگردم) فرو افتاد اغراق نکرده‌ام. اين اولین باری بود 
که من در تجربه خود احساس سرخوردگی می‌کردم. تنها 
تصور این‌که باید این مکان متعالی که در آن با نور به 
طور بوستجه در ارنتاط هسجم را تری کیم ری واقلی 
سل ی که جقعدر دنیایی که به آن بر مه کردم ۳ 
است. ولی باز به من ۵ داده شد که موجودات 
نورانی در تمام اوقات با من خواهند بود و من را هیچ 
گاه تنها نخواهند گذاشت. احساس من احساس ترس 
سود » بلکه احساس جر ود ولی می‌دانستم که باید به 
اراده الهی عمل کنم. 

در حالی که من با تأمل این مسئولیت (را برای بازگشت) 
قبول می‌کردم, زیباترین وجودی که دیده بودم در پیش 
روی من پديی_دار شد و سیلی از عشق را به درون من 
بود و این هدية من به خاطر بازگشتم بود. 


من شروع به حرکت به سمت عقب کردم و از همان 
راهی که امده بودم باز گشتم. این بار نیز انتقال من 
۶ در یی ود اک وت دبگر ااهی وادراک سر ی 
درباره بدنم و محیط بیمارستان بود که در بخش 
مراقبت‌های ویژه آن به انواع و اقسام دستگاه‌ها وصل 
شده بودم» ولی هنوز از دید ماورائی من با این دنیا و 


محیط آن احساس چنان بیگانگی و انفصالی می‌کردم. 
وقتی که کاملا به هوش امدم مانند کودکی بودم که تازه 
متولد شده است, همه‌چیز برایم نو غریب بود. مانند 
اين‌که از سیارهة دیگری که بسیار زیباتر و روشن‌تر است 
به محیطی تیره و تار امده‌ام. به نسبت جایی که از ان 
اعده مود م این جا همه چبر مر ده و بی‌رو) و 3 و احساس 
ادرری و حاتی که در رای دیگر در من بود را این‌جا 
نداشتم. ولی من مصمم بودم که ارده نور را ان ره 
سازم. و به من در مقابل قول خاصی داده شده بود. 


ِ بیمارستان هسوز هم 9 سر و ر ی 
موجوداتی بودید که تنها م می‌توانستم سم و ادراک 
کنم. بالاخره بعد از چند روز دیگر موجودات نورانی از 
دید دنیایی و فانی من ناپدید شدند و آن موقع بود که 
فهمیدم که کاملاً به دنیا بازگشته‌ام. من دوباره احساس 
دل شکستگی کردم ولی ترسی در من نبود و اطمینان 
داشتم که هیچ گاه تنها گذاشته نمی‌شوم. 


یکی از چیزهایی که از تجربه خود یاد گرفتم این بود که 
ترس چیزی است که ما (به‌اشتباه) آن را یاد می‌گیریم و 
جزو حالت واقعی و طبیعی روح ما نیست و عشق 
نیروی هميشه نافذ و مسلط است, صرف نظر از این که 
دنیای دوگانگی و توهم ما چگونه به نظر برسد. این دنیا 
شده است تا زمینه‌ای را برای رشد و ارتقاء روح ما 
ایجاد کند. دیدار جهان دیگر فرصتی بود که این حقیفت 
وه اه و هی ود وس وی ی 


تور ۲ ۲ ۰ ۰ كت عشق خالص. 


این تجربه اثر عمیقی روی زندگی جولیت گذاشت. او که 
مدت‌ها به‌عنوان کشیش خدمت کرد عمر خود را وقف 
پیخش کردن و انتشار یام تجربه‌اش و سایر مباحت 
معنوی کرده بود. جولیت بالاخره در فورية سال 2009 
برای هميشه به عالم عشق و نور باز گشت. 


تجربه جن پرایس 


در ماه دسامبر سال 1993 در ساعت یک عصر جن 
پرایس (۳۲۱66 3۲()- یک سكتة قلبی مرگبار داشت که 
سرآغاز تجربه زیبای ۱۱0۶ او بود. مرگ موقت او فقط 4 
دقیقه طول کشید» ولی در این 4 دقبقه جن اتفاقات 
زیادی را تجربه کرد. جن پرایس در کتاب خود به نام 
«طرف دیگر مرگ» (۳6۵۲۳ 0۴ 5:06 0۲۳۵۲ ع۲۳) 
تجربه نزدیک به مرگ خود و سیاحت خود را در عالم دیگر 
بازگو می‌کند. تجربه جن بسپار عمیق بوده و با جزئیات 
بسیار زیاد بازگو شده است, و چندین جنبة بسیار جالب 
دارد که یکی از آن‌ها ملاقات با سگ درگذشته‌اش در 
از روی وب‌سایت کوین ویلیامز (۲۵5۵۲-06517.60۲۳۲) 
ترجخمه و بار کوبی ده است: 

...من هیچ ترسی نداشتم, نه در هنگام سکتةّ قلبی نه در 
هنگام مردن و نه بعد از آن. خود سکته برایم معذب بود 
ولی ترسناک نبود. با افزايش درد و فشار قلبی‌ام تنها 
به این فکر می‌کردم که چقدر معذب هستم و بدنم دچار 
دردسر است ولی فکر کنم هنوز وخامت اوضاع خودم و 


جدی بودن شرایطم را درک نمی‌کردم. تا بالاخره قلبم 
نمی‌کردم گرچه دیگر در بدنم نبودم. 


ناگهان احساس کردم چیزهایی در اطراف من هستند. 
اين یک احساس لمس يا دیدن فیزیکی نب ود, بلکه 
احساس حضور غیر فیزیکی چندین موجود بود. 
می‌توانستم نور اآن‌ها را به صورت انرژی ببینم و متوجه 
خالص که برای کمک به من ان‌جا حضور دارند. من 
احساس کردم که به سمت بالا حرکت می‌کنم و بعد از 
مدتی ناگهان سح را در فضائی یافتم که همه‌جپز 
اطراف مر ای ری ی یک آبی بسیار زیبا و درخشان 
که نه تیره بود و نه خیلی کم رنگ. من در این اقیانوس 
آبی رسک شناور سودم و احساس آزادی» خوشحالی؛ 
آرامش؛ و سکوت می‌کردم. حاضر بودم برای ابد در آن‌جا 
و همان حال باقی بمانم. هیچ‌گاه چنین آرامشی را 
سم نککرده مودم » را ۱ ماورای اراحش و وراک 
تو صبف صبف» خلسه و وجدی غير قابل بیان, و عشقفی سیال 
و رود کننده. احساس راحتی خارق‌العاده و لذت خالص 
بودن و وجود داشتن فارغ از هر فکر و مسئولیت و 
تگرانی و کی نودن با تعامی آن‌چه وود دارد و شناور 
بودن در اقیانوس بی‌پایان عشق من را در خود عرق 
کرده بود. یکی شدن و ملحق گشتن به انرژی جهانی در 
من نهایت احساس کامل بودن و رضایت را به وجود 
آورده و ۵ ؛ احساس بازگشت به خویشتن و درک کامل 
بودن خویش. . همان‌گونه که در آن اقیانوس نور آبی رنگ 
بودم نوری طلائی را دیدم که شروع به پر کردن من 
نمود. احساسی که از نور می‌گرفتم بسیار خوب بود و 


در قلب من باقی مانده یود را زر دود . اشعه‌ی درخشان ان 
تمام خاطرات زندگی من را از بدو تولد جلوی چشمانم 


(جن پرایس در این‌جا مرور زندگی‌اش را می‌بیند) 


با ادامة تابش نور احساس کردم که دیگر هیچ تعلق و 
کششی از طرف گذشته در من باقی نمانده و احساس 
ازادی د سک کردم واحساس استاه ر کباه و تفص در 
در من حل شده و از بین رفتند. 


به تدریج از درخشش نور کاسته شد و احساس کردم که 
به درجةّ دیگری از آگاهی منتقل شد‌ام. اکنون با نگاه به 
محیط اطرافم می‌توانستم چیزها و فرمهای بیشتری را 
اطراف خود ببینم. دیدم که سک زیبا و دوست داشتنی‌ام 
مگی (39916)-- آن‌جاست که به محض دیدن من به 
طرف من دوید. مگی حدود یک ماه قبل از این مرده بود 
و ما هنوز درد فقدان او را حس می‌کردیم. او به همان 
شسکل دنیایش مه نظر می‌رسبد» فقط جوان‌تر و 
بانشاط‌تر بود و من محستی که از سوی 7 
را در دروتم حس می‌ کردم . او گفت : «تو که می‌دانی ید ر 
نمی‌تواند فقدان من و تو هر دو را تحمل کند». من 
جواب دادم «بله می‌دانم» من باز خواهم گشت. آيا تو به 
زودی خواهی آمد؟». او گفت «وقتش که بشود خواهیم 
دانست. حالا من چیزهای شسگفت‌آوری را به تو نشسان 
خواهم داد. بیا با هم برویم و سیاحت کنیم». 


دیگر ملاقات کردم سگم بود. نه یک دوست يا فامیل 


درگذشته يا مسیح با یک شخصیت مذهبی. مگی برای 
سال ها برای من مثل یک عضو خانواده و بسیار نزدیک 
وس ز الک زو ی عر مس که مسر رب 
اسطورءه مذهبی ملاقات یدام احساس دک 
می‌کند. ولی باید بگویم که سرای دیگر هیچ حال و هوای 
مدهبی و دینی ندارد. معنوی و روحانی بله» ولی مدهیی 
و دینی به معنای متعارف و کلاسیک ان خیر. 


آن‌چه درک کردم این است که دو جهان (مادی و معنوی) 
توسط عشق به یک‌دیگر پیوند داده شده‌اند. جریانی از 
انرژی که فرم پیوندی قلبی را می‌گیرد که در ال 
سر گوئی مه ۳ هُ هنگام مرگتان می‌آید» ح : و 
ی 
روح دارند, افلاطون و سنت اکگوستین و بسیاری از 
قدیسان و متفکران دیگر این را می‌دانستند. و بله» در 
جهان دیگر آن‌ها می‌توانند به زبان ما با ما حرف بزنند. 
البته این اتفاق در دنیای مادی هم گاهی رخ داده است 
(در این‌جا جن بحث جالبی راجع به حیوانات و اعتقادات 
بزرگان راجع به حیات و روح آن‌ها می‌کند که برای 
اختصار در این‌جا ترجمه نشده است). 

من و مگی در فضای ارتعاش بالاتری با یک‌دیگر مکالمه 
می‌کردیم و با این‌که دیگر کالبد فیزیکی خود را دور 
انداخته بودیم, فرمی از هر یک از ما به‌صورت یک تصویر 
ذهنی برای دیگری ملموس بود. این فرم و قالب درست 


به همان اندازة وقتی که او را در دنیا در بغل خود 


من و او با یک‌دیگر شروع به راه رفتن در فضائی پر از 
رنگ‌های خارق‌العاده کردیم. راه رفتن ما به هبح تلاشی 
نیباز نداشت. رنگ‌های تینده و خلسه‌آور آن‌جا انرزژی 
سیال و دینامیکی بودند که در جلوی چشمان ما به خود 
شکل و فرم می‌گرفتند. مگی به من نشان داد که چطور 
می‌توانم با استفاده از نیروی فکرم» انرژی را به اشکال 
و قالب‌هایی که می‌خواهم تبدیل کنم. او به من یاد داد 
که اگر بخواهم این قالب‌ها باقی سس از بین 
با (جهان) اک در است و اشکال 9 
قالب‌ها در آن بدون هبح تلااشی به وود خی ایند کافی 
است تصویر آن‌چه را که می‌خواهید در ذهن خود ایجاد 
کرده و نگاه دارید و با تمرکز به آن تصویر ذهنی شما 
خلق و متحجلی می‌گردد. شما می‌توأنید آن‌ها تایت کرده 

یا رها کرده و بگذارید که محو گردد. این برای من جرک 
7 بدیع و شگفت انگیز بود ولی بعداً با خواندن کتاب 
مایکل تالبوت (۲100۲ ۱6۲2۵)_ به نام «جهان 
هولوگرافیک» ۱۳۱۷۵۲۵۵ ۲۱۵۱۵9۲۵0۱۲ 4۲۳ فهمیدم 
که کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشته‌اند به خوبی با 
«هتامی که فکر در هنگکام تحربه نردیک به مرگ در 
ارتعاشات بالاتر است, به انجام آن‌چه در آن ماهر است 
ادامه می‌دهده تبدیل کردن آن ارتعاشات به دنیای شکل و 
هرم.» 


مایکل تالبوت هم‌چنین از قول امانوئل سوئدن بورگ ( 
۲ که در قرن 17 می‌زیسته و 
خود چندین تجربه خروج از بدن داشته و به سرزمین 
مردگان سعر می‌کرده صی کو ند 


« ...با وجود حالت روحجانی و روح مانند دنیای دک آن 
دنیاً در حقیقت اساسی‌تر و واقعی‌تر و ملموس‌تر از 
دنیای فیزیکی است. .. دنیای بعد از مرگ و دنیای مادی 
در حقیقت تنها از نظر درجه و مرتبه (حقیقت) با 
یک‌دیگر فرق دارند ولی واقعاً ری بت سس دنبای 


ساخته شده است می‌باشد. » 


من عالم دیگر را به صورت روح و شسبح مانند حس 
نکردم» ولی قبول دارم که جهان مادی و غیرمادی 
شباهت‌های غیرقابل تردیدی دارنده با فرق این که عالم 
غیرمادی حس واقعی و ملموس‌تری دارد. دست کم من 
خود را واقعی‌تر و حقیقی‌تر از دنیا حس می‌کردم. 

من و سگم مگی در آن فضای رنگارنگ بازی و جست و 
خیز می‌کردیم و در طیف‌های مختلف قدم می‌نهادیم و 
رنگ‌های آسخا را ور رک را مر 
هرگز چپزی را مانند آن‌ها ندیده بودم ۱1۳۹ 
توصیف زیبایی آن‌جا عاجز هستند. 

من متوجه بودم که بدنی روحانی دارم و با چشمان ان 
بدن روحانی نگاه می‌کنم» گرچه در حقیقت با ضميبر خود 
همه‌چیز را مشاهده می‌نمايم. با برداشسته شسدن 
محدودیت‌های یک چشم دنیوی» توانائی مشساهده من 


به‌مراتب ورای 7 رنگ اصلی رفته بود. هر رنگ فرکانس 
ارتعاش خود را داشت و ملودی خاصی از خود سانع 
می‌کرد که من آن را به صورت موسیفی زیبایی درک 
می‌کردم. جست و خیز از یک طیف رنگ به طیف دیگر 
بسیار مفرح و مانند نواختن یک سمفونی اسمانی بود. 
مگی هم از این کار خیلی لذت می‌برد... 


ما وارد یک مرغزار زیبا و سرسبز شدیم که پر از گل 
مود قدم زد در ایحا شیر (از حاهای فعلی) احساس 
حرکت بدنم را به من می‌داد. من خم شده و یک غنچه را 
از روی زمین برداشتم ولی بلافاصله به‌جای آن یک غنچه 
دیگر ظاهر شد. چقدر خارق‌العاده! زیبایی آن‌جا کامل و 
بدون نقص بود. 

مگی می‌خواست که محل زندگی خود را در آن‌جا به من 
نشان بدهد. همان‌طور که دربارهة خانه‌اش در ان‌جا 
صحبت می‌کرد ما وارد آن شدیم و در آن موقع اين برای 
من به نظر عجیب نمی‌آامد. او با نیروی فکر خود جایی 
شبیه به خانة ما در دنیا که در آن با ما زندگی می‌کرد را 
ساخته بود. من احساس سرور زیادی در خانة مگی 
کردم. بخاری هیزمی آن خانه آتش زیبای برافروخته‌ای 
داشت که به خانه گرمی و درخششی مطوع می‌داد. 
احساس محیط آن‌جا احساسی گرم و دوستانه بود و با 
کتابخانه‌ای بزرگ و نقاشی‌های زیبا و فرش‌های نفیس 
تزیین شده بود. یک دیوار اتاق شفاف بود و از ورای آن 
تپه‌های سرسبز و چشمه‌زارها و مناظر زیبا به چشم 
می‌خورد. 

ما با هم روی یکی از صندلی‌های مخملی و نرم آن‌جا 
نشستیم » در حالی که من (مانند دنیا) سر و صورت او را 


نوازش می‌کردم. با لمس کردن دوبارة او عشق بسیار 
زیادی بین ما منتقل شد و دون نیاز به حرف زدن 
خاطرات شیرین زیادی بین ما رد و بدل شد. ارتباط ما 
مر آن‌جا عمدتا بدون صدا و صوت انجام می‌ ند ؛ گرچه 
گاه گاهی برای تفریج از طریق صدا با هم تکلم 
می‌کرديم. قلب من به خاطر این فرصت برای دیدار او و 
دیدن خوشحالی و رضایتش و دوباره با او بودن پر از 
احساس سیاس گزاری بود. ما خانة مگی را ترک کردیم 
زیرامن درونم احساس کششی می‌کردم که به‌جاهای 
دیگر بروم. 


بعد از آن ما به‌جایی رفتیم که نام آن مکان مراقبت بود. 
به نظر می‌آمد که آن‌جا یک صخره با ارتفاع زیاد بود که 
می‌توانستیم چشم‌انداز زیر را که دنیایی بود که از آن 
اه سردم زرا مس مگی گفت کسی وقت زیادی در 
این‌جا صرف نمی‌کند ولی گاهی افراد این‌جا توقفی 
این کار نداشتم و ما به حرکت خود ادامه دادیم. 


رالف والدو امرسون (۳۵۲5۵۲] ۷/۵۱0 6۵۱۵۲) گفته 
است که «ما همان چیزی هستیم که تمام روز به آن فکر 
می‌کنیم». معنای آن این است که افکار و احساسات ما 
ارتعاشی را درهالة انرژی اطراف ما به وجود می‌آورند. 
با ادامه یافتن و تکرار یک فکر خاص, انرژی اطراف ما 
در اثر آن الگو و فرم خاصی به خود می‌گیرد و این فرم 
انرژی در تجسم خارجی می‌یابد و به شکل شرایط 
و تجربه زندگی ما خود را نشان می‌دهد. ما در حقیقت با 
باورها و افکارمان دنیای خود را می‌سازیم و به همین 
خاطر گفته شده است که (انتظارات و باورهای عمیق) 


و 3 ات ی 


این در عالء بالاتر 0 مس هود تر و واقعی‌تر است : 
ساختارها و محیط اطراف ما (در آن‌جا) انعکاس ضمیر 
و زمان در آن‌جا 
متفاوت است و محدودیت‌های دنیا را ندارد. در آن‌جا 
زمان ادراک نمی‌شود و تنها ترتیب رخ‌داده است که در 
ضمیر ما نقش می‌بندد. چون در سرای دیگر ضصمير ما در 
فرکانس ارتعاشی بسیار بالاتر است, همه‌چیز خیلی 
تسریع می‌ شود و گاهی حس می‌کردم که همه‌چیز با 
سرعت نور پیش می‌رود. من روی زمین فقط 4 دقیقه 
م رده ودم ول در لت رای دکر رای من مانید کت 
سال‌ها بود. 


سگم مگی که حس کنجکاوی من و سوالاتی که در ذهنم 
بود را دید گفت با هم به جایی برویم که تمام سوالاتم 
جواب داده شود. بلافاصله من ود را نزدیک یک 
ساختمان با زیبایی ماوراء طبیعی یافتم. ابعاد آن پهناور 
درک لل ی اس برد رس رب مار ی با 
شباهت داشت. راه‌های متعددی از جهات مختلف به این 
ساختمان می‌آمدند و دیدم که افراد زیادی از آن خارج و 

به آن داخل می‌شدند. در این افراد زن و مرد هردو دیده 
می‌شد که بیشتر آن‌ها لباس‌های سفید به نسبت گشاد و 
راحتی به تن داشتند. تقریبا] همه میان سال به نظر 
درس ر خی کی تا مراد بل بر اه رل مد 
من از کنار بعضی از آن‌ها رد شسدم ولی آن‌ها اشتیاق و 
عجلء من برای این که داخل ساختمان بشسوم را حس 


می‌کردند و به همین خاطر کسی با من وارد صحبت 


ِ ۰ ۰ ۰ 


در بالای دروازة ورودی آن کلمات «معبد دانش» را دیدم 
و احساس کردم که نیرویی از سوی ان به نرمی من را 
ارتفاع‌های مختلف به چشم می‌خورد که هر چه به طرف 
مرکز نزدیک‌تر می‌شد بلندتر بودند. متوجه شدم که این 
ساختمان سقفی ندارد و باز است. فضای اطراف 
ساختمان فرمی ایوان گونه داشت و گروه‌های کوچکی 
از افراد را می‌دیدم که در آن مشغول گفتگو و بحث 
هستتد . 


من از کنار یک گروه که گفتگویشان خیلی زنده و داغ به 
نظر می‌رسید رد شدم و شنیدم که آن‌ها عده‌ای بت 
هستند که ایده‌های مختلف برای نوشتن را با یک‌دیگر در 
میان می‌گذارند. تعجبی ندارد که من به سمت این گروه 
جذب شدم زیرا آن‌ها من را به یاد بحث‌های داغی که 
۳ با شوهرم جان داشتیم می‌انداختند. . من شنیدم که 
یک رن در ٩‏ روه می‌گفت که «آین موصوعی است که 
روی آن کار کرده‌ام» و با انیمیشن و انرژی زیادی 
موضوعی که روی آن کار می‌کرد را برای بقیه توضیح 
داد. به نظر می‌رسید که شوق و هیجان او به بقیه هم 
سرایت کرد و آن‌ها هرکدام به نوبءة خود ای ده‌ها و 
پيشنهادهایی را برای بهبود ان مطرح 0 

من فهمیدم که آن‌چه در این گکروه ؟ گفته و مطرح 
صی نت دنه نو عبت راوج (۱ تسار ) لاه در اطراف 


زمین ارسال رد و می‌تواند (در موقع مناسب) در 
ان‌جا توسط انسان‌هایی که علاقه (و امادگی) کافی را 


دارند دب شود. به همین خاطر است که گاهی دو 
نويسندة مختلف در آن واحد یک ایده واحد برای نوشتن 
را انتخاب می‌کنند. من فهمیدم که این اصل (الهام از 
عالم بالاتر) در جنبه‌های دک راد کی و نمدن پشری منل 
اختراعات 3 اکتشافات علمی,؛ فلسفه‌ها, و وک زمينه‌ها 
نیز صادق است. 


از این‌جا به باغ‌های زیبا و پر از گل و میوةّ اطراف که با 
ترتیب و الگوهایی بدیع چیده شده بودند نگاه می‌کردم. 
در بعضی نقطه‌های آن کسانی را می‌دیدم که مشغول 
باغبانی و رسیدگی به گل و گیاهان هستند. من در قلبم 
احساس مسرت می‌کردم زیرا می‌دانستم کسانی مانند 
مادر (شوهرم) جان و همسرش علافه بسیار زیادی به 
گل کاری و گیاهان داشتند (و می‌دیدم که این علاقة 
آن‌ها می‌تواند این جا ار را شود). ظاهرآ]ً هبح کاری 
نبود که بتواند رضایتی واقعی در انسان ایجاد کند و در 
این سرا امکان انجام آن نباشد. 


ی در ال اه ۰ ی او تال دا 
می‌ديی_دم. یک نفر را ددم که پپزی شبیه به نی 
می‌نواخت که صدایی بسیار دل نشین داشت. در جایی 
دورتر گروهی در : حال رقص بودند. حرکات آن‌ها سبک و 
راحت شسکل ک | به‌طوری که در دنیا امکگان آن 
تیست . همان‌طور که با طرب به آن‌ها نگاه می‌ کردم 
وت شدم که موسیقی این ضیافت از نوایی جهانی 
می‌اید» از نوعی ارکستر از صداهایی بهشستی. در 


از آن‌چه می‌دیدم این‌طور برداشت کردم که خلاقیت و 
بیان آن در این‌جا از اهمیت زیادی برخوردار است. در 
جاهای دیگر معبد گروه‌های مختلف مشغول کارهای 
هنری يا بازی‌های ورزش مانند بودند که در آن رقابت و 
برد و باخت نود . 


صدای خنده از بیرون توجه من را به خود جلب کرد. 
بچه‌ها روی چمن‌هایی که اطراف یک آبگیر کوچک بود 
در ابگکیر شنا می‌ گر دند. بچه‌ها مانند توب از روی رمین 
بالا می‌پریدند و با هر بار برخورد به زمین بالاتر 
می‌رفتند. بعضی از آن‌ها پشتک می‌زدند و بعضی دیگر 
آکروبات انجام می‌دادند. ظاهرا در این بازی یک نهر 
را را ی رت ان ها ۳ 
حرکات ژیمناستیک را با مهارت کامل انجام می‌داد. 


کف کی ار وت ی ه سر ادا بت کر که و 
این‌جا چیزهای بیشتری برای دیدن وجود دارد. وقتی به 
مرکز معبد نزدیک‌تر شدیم فضا ساکت‌تر شده و کشش 
ملایمی که از ابتدا در این معبد حس کرده مود م اکنون 
فوی‌تر حس می‌شد. در این جا افراد خردمندی نشسسته و 
منتظر بودند که به دیگٌْران (با پاسخ وی به 
سوال‌های‌شسان) کمک کنند. من درک کردم که من نیز 
باید این کار را بکنم و به طرف فردی که در سمت 
راست من بود جذب شسدم. او ردایی سفید به تن داشت 
و ظاهر او مردانه و قوی بود., با ریشی بلند و چشمانی 
بسبار نافذ و باخرد. رک کمریند بهن طلائی رنگ که 
حالتی‌هاله مانند و درخشنده داشت بر کمر او بود. او به 


من اشاره کرده و من ۳ زد او نشستم. من کلمات 
او را در فکرم می‌ شنید م . 


«چیزهای زیادی است که می‌خواهی بدانی» و آن‌ها را 
خواهی دانست. هر حکمتی که بخواهی در دسترس 
می‌توانی به مرکز (معبد) رفته و خود ان‌ها را جذب و 
دریافت تیم من تمامی سوالات تو را می‌دانم و 
به‌تدریج که خود را تطبیق می‌دهی و باد می‌گیری که 
چگونه در این سطح از فکر خودت استفاده گکنی» از 
طریق ان‌چه میل می‌کنی خواهی فهمید که به چه چیزی 
(برای رشد خودت) نیاز داری. 


تو تعجب کردی که چرا مانند بسیاری که دربارة آن‌ها 
شنیده بودی از راه تونل به این‌جا نیامدی. حقیقت دارد 
که اولین تجربه این سطح واقعیت برای بسیاری با عبور 
از یک تونل شروع می‌شود. ولی هنگامی که تو از بدنت 
ا شدی بلافاصله در نور بودی. زیرا تو قبلا چند بار 
برای زمان‌هایی کوتاهی به این جا او رل و برای 
مشهور است نبود. 

آن بچه‌هایی که دیدی بازی می‌کردند در فکر تو هستند. 
تو حتما]ً خود می‌دانستی که بعضی از این بچه‌ها این‌جا 
خواهند بود. آن‌ها برای مدت زیادی در این حال و هیئت 
نخواهند ماند زیرا این تجلی و بیان طبیعی آن‌ها فیمیت . 
را ی ار 
فکرشان خود را به‌عنوان یک بچه در سنی خاص می‌دیدند 
و در نتیجه این‌جا هم (در ابتدا) به همان صورت ظاهر 


شده‌اند. ما به نرمی و ملایمت به رشد و تغذية روحی 
آن‌ها کمک می‌کنيم تا بلوغ خود را قبول کنند. آن‌گاه 
استفاده و بهرة کامل را دریافت کنند. 


از هنگامی که به این‌جا وارد گشتی تو به چندین سطح 
مختلف همراهی شده‌ای. ولی سطوح بسیار زیاد دیگری 
وجود دارد و هیچ چیزی محدود و غیرقابل دسترس 
نیست. هر فردی ازادی دارد که به‌طور کامل همه‌جیز را 
تجربه کند و تنها چیزی که بر تو فرمان می‌راند و حاکم 
بر توست حالت ضمیر و فکر خود تو است. باورهمای 
عمیق و ریشه‌دار تو در این‌جا متظگ اهر و متجلی 
می‌شوند؛ همان‌گونه که در سطحی (دنیایی) که تو از آن 
ی 1 
و 
ملایمت فکرهای بسته و محدود را فشار می‌دهند تا آن‌ها 
هم مانتد فلی به‌ندریج شکوفا لنده و کس ترش بانند و 
به‌زودی فهم بیشتری را قبول کرده و به خود راه دهند. 
آن‌گاه آن‌ها آماده خواهند بود که از دید محدود خود راجع 
به حیات به سمت ماجراجوئی ابدی و بی‌نهایت بروند, که 
در حقیقت هميشه چیزهای بیشتری برای دانستن و 
انجام دادن وجود دارد. 


اين را بدان: هیچ کسی در عقب تنها رها نمی‌شسود و 
فراموش کر هر ضمیری به یک اندازه اهمیت دارد 
و هچ گاه ممک ننتسی ار تن رود آن‌چه در جهان ماده 
هبراکم (دیبا) انجام شنده است طالب اولبه راانرای حیات 


ارام بنشین تا من به تو نشان دهم. در این‌جا شهرهایی 
هستند» همان‌طور که در دنیای فیزیکی شهرهایی وود 
دارند. در آن‌ها افرادی با درجات مختلف آگاهی و ادراک 
سکونت دارند. نگاه کن. سطوحی هستند که تو در آن 
سطوح راحت نخواهی بود ولی برای کسانی که در آن 


دارند.» 


در جلوی چشمان من افق شهری بزرگ پدیدار شد و من 
می‌توانستم سه بعد ان را هم زمان ببینم. در اولین بعد؛ 
دود یا مهی در اتمسفر دیده می‌شد. ان‌جا حالتی 
افسرده داشت و همه‌چیز خاکستری و رک مراد ود 
احساس می‌ کردم ی ساکنان ان جا مادون زیبایی و 
تلون زندگی و حیات هستند. این برای من پایین‌ترین 
درجات بودن در دنیایی که از ۱ آن اع ده بودم را دداعی 
می‌کرد. شسرارت و بحسی در گوشه و کنار خیابان‌های 
کنیف آن‌جا حاکم بود. . هیچ کسی در آن‌جا کزم با امیدی 
برای بهبود و خوبی نداشت. 

در بعد دوم نیز همین شهر و چشم‌انداز پدیدار بود» ولی 
درخشسان‌تر و رنگارنگ‌تر با احساسی اشنا. با وجود 
بعضی حزن‌هاء امید وجود داشت. محله‌هایی آن‌جا مرتب 
و منظم بودند و خانه‌ها تمبز به نظر می‌رسیدند. ساکنان 
آن‌جا در حد معق_ول راضی و خوشحال بودند ولی 
محله‌های پایین‌تری هم بودند که افراد در آن‌جا رضایت 
کمتری داشتند. چمن‌های وسیعی خانه‌های بهتر را از 
پایین‌تر جدا کرده بود. در همه جا خوشحالی و ناراحتی» 


محبت و دش منی», و سرور و غم و به طور خلاصه 
دوگانگی‌های حیات در سطحی که درهارمونی بالائتی 
نیست دیده می‌شد. این حیاتی بود که بسیاری در دنیا 
به کنوان نها جالت _ قبول و باور کرده 1 
پذیر است و امید داشتند که در زمان مناسب این حیات 


اخرین و سومین تصویری که دیدم شهری پر از نور بود, 
مانند شسهر مقدس جان در فصل الهامات انجیل. من 
همان افق و چشم‌انداز قبلی را دیدم. ولی این بار رنگ 
آن شهر طلائی خالص بود و رنگ‌های شفاف و کریستال 
مانندی هم‌چنان جواهر در آن می‌درخشیدند. تمام 
ساکنان آن با خود وقار و افتخار برای این شهر به 
همراه می‌آوردند. در همه جاهارمونی و نظم حاکم بود و 
مردم شهر در سرور و خوشی زندگی می‌کردند و زیبایی 
9 رضصایت می آفریدند. آن‌جا ات عامل و خدشه 
نایذیر سس می تشد » ار که ورای توصیف است. 


9۳ پرده وجود 0 مردم ۳۳ در 
تعسبر هس تند. کروه‌ه ای از قسمت‌های سبرهبر به 
قسمت‌های روشن‌تر در حترکت بودند. . کج فهمی‌ها 
به‌تدریج اصلاح شده و این باعت تغییراتی در سطوح 
دیگر می‌شد. چه در دنیای فیزیکی يا دنیای غیر فیزیکی؛ 
این تغییر دیدگاه برای همه مفید بود. حقیقت این است 
که افکار و باورهای عمیق ما نه تنها روی تجربه زندگی 
و ۷ 1 


مرد خردمندی که در معبد دانش نزد او بودم ادامه داد: 


«در پهنة بی‌نهایت تمامی هستی, انرژی خلاق - که آن 
را روح الهی خوانده‌اند - خود را از طریق من تو و هر 
جر دنک معحلی می‌ب ار د. ما در هرجا (و هر حالی) که 
تایه فت ح وه ای هر آن‌ جات دب سا همه اد 
ری رای رس و 


من جواب دادم «گاهی جائی هستم که احساس می‌کنم 
خدا آن‌ جا حصور ندارد» مثنلاً وقتی که در میان یک سکته 
قلبی هستم ». 


او گفت- 


«ما هر جا که باشیم, خداوند که همان سرچش مه است 
دسر ان جات گنه فا بر دی تسس که سک 
تجربه است که در سطح خاصی از وجود پذیرفته شسده 
است. ما آن‌چنان نامحدود هستیم که می‌توانيم خود 
و محصو ر کننده ترا این توات نی باری عادو 
همواره آن را ی مه ی 
آتای ک یی و ای در ۱ ماو هنت رده 25 ۱ 
آن را دنیای فیزیکی می‌نامیم سیر و سفر کنند باید یاد 
بک رید که جکوید ار ان لدب کاعل رای ند دای رک 
کمتر از دنیای معنوی و ابعاد دیگر نیست, بلکه تنها با آن 
متفاوت است. (دنیای مادی نیز) نوع خاصی از تجلی و 
نمود است که لذت‌های منحصر به فرد و خاص خود را 
دارد که ما باید بفهمیم که از آن چگونه درست استفاده 
کنیم. ما نباید (بیش از حد) مشتاق ترک کردن دنیای 
مادی باشیم. دنبای فیزیکی دنیایی عیر روحجانی (و یلید) 
تیست . همه‌چیز خداست. ما با درک حضور جهان شسمول 
الهی» از به وحجود آوردن تجربه‌های دردناک 3 آسیب‌زننده 


(برای خود و دیگران) اجتناب خواهیم ورزید» زیرا (با 
وجود چنان فهمی) ترسی وجود نخواهد داشت. هیچ چیز 
بد و اشتباهی وجود ندارد» بلکه آن‌چه وجود دارد چیزی 


من پاسخ دادم «قبل از اين که به این‌جا بیایم به من 
نشان داده شد که چگونه احساس گناه قلب من را بسسته 
بود» . 

او گفت: 


«احساس گناه مبر شاخه‌ای از مرس 9 بسیار مودی 9 
دسیسه آمیز است. این احساس نیرنگ باز در مادون 
سطح آگاهی و هوشیاری عمل می‌کند و به احساس 
ترس از این که اشتباه و گناهی مرتکب شسده‌ای دامن 
محد ود می‌سازد» به‌عنوان این که مسادا دوباره اشتباهی 
کرده و به دردسر بیفتی. در دنیای فیزیکی (تداوم) این 
احساس می‌تواند (در بدن توا باعت و ره شریان‌ها 
شود. در مورد تواتن کرفتکی حاعت تسد نشدن حرتان 
نیروی زندگی در تو شده بود. در هر سطح و مرحله‌ای 
(این احساس گناه) بیان و تجلی (تو) را محد ود خواهد 
کرد. ببین چطور کار می‌کند. تو پیش خود فکر می‌کنی 
که وقتی به بدنت بازگشتی چه اتفاقی خواهد افتاد. 
(اکنون دیگر) نور آن الگوهای فکری را در ضمیر 
ناخوداگاه تو حل کرده و از بین برده است و این به مداو 
و بهب ود بدن فیزیکی تو کمک خواهد کرد. با عمل و 
روش درست می‌توانی طی مرور زمان ان کگذرگاه (و 
شریان‌ها) را کاملا پاکسازی کنی» 


«حال به درونی‌ترین مرکز معبد قدم بگذار. خواهی دید 
که آن‌جا باز کردن فکرت و گوش دادن برایت راحت 
خواهد بود. دانش و حکمت بسیاری را دریافت خواهی 
کرد» ولی ضمیر آگاه تو به همه آن‌ها در حال حاضر 
مشرف نخواهد بود. این حکمتها در تو جذب شده و بعد 
1 ز بازگشت تو به زمین ذره ذره و به تدریج به یادت 
خواهند آمد. در آن‌جا فهم و درک بیشتری نیاز است و تو 
این فرصت را خواهی داشت که این حکمتها را در اختیار 
دیگران قرار دهی. دوستان مهربان و قدیمی تو (از عالم 
معنوی) مانند گذشته به کار کردن با تو و همراهیت ادامه 
خواهند داد. و بله. من هم یکی از آن‌ها هستم. به خاطر 
همین است که تو به سمت من جذب شده‌ای. آن‌چه ما به 
تو آموختیم را به خاطر بسپار و برای دریافت حکمت 
بیشتر پذیرا و باز باش. حال برو, که بزودی باید به زمین 
بازگردی. عشق ما هميشه با تو خواهد بود.» 

هنگامی که به سمت قسمت مرکزی این معبد دانش که 
عرصه‌گاهی نورانی بود می‌رفتم, هنوز گرمی آن عشق 
با من بود. درخشش ملایمی به رنگ سرخ و طلائی که 
احساسی گرم و مطبوع و آرامش بخشی داشت در آن‌جا 
بود. بدون هیچ تلاش و عجله‌ای من از میان طیف‌ها و 
سایه روشن‌های مختلف طلائی عبور کردم تا به‌جایی 
رسیدم که نور در آن‌جا کاملا شفاف بود. در این‌جا من 
ماوراء افکار بودم. هیچ تجزیه و تحلیلی در ذهن من 
وجود نداشت و تنها تجربه وجود داشتنی پر از شکوه و 
جلال بود. 


من با آرامش در آن‌جا ننستم و احساس (نوعی تماس 
و انرژی در بالای سرم) کردم, (گویی) انگشتان کوچکی 


سر من را ماساژ می‌دهند. احساس کردم که فکرم مانند 
دستة گلی باز شده است. ان اه هر ی وا 
آگاهی و دانش به من رخنه کرد اتصال من به تمامی 
آن‌چه وجود دارد. من قبلاً در حال تمرکز فکر و مراقبه 
در دنیاً به چنین احساس و سطحی رسیده بودم» ولی نه 
به این کمال و وضوح و شدت. در این سکوت اتفانی: 
همه‌چیز کاملاً واضح و روشن و قابل فهم بود. این‌جا 
تحقق کامل بود. تمامی دانش و حکمت در اختیارم بود و 
می‌توانستم هرچه را که بخواهم به ضمیر آگاه خود جذب 
کنم. در هر سطحی می‌توانیم به فکر جهانی متصل 
شویم, ولی در ان‌جا به خاطر انرژی‌های خاصی که وجود 
دارد این کار راحت‌تر است. 


خداست, ی "۷ ی 
کامل قلبم دیدم و می‌دانستم که هیچ چیز دیگری وجود 
ندارد. احساس کردم که با این درخشش شسفاف ممروح 
شده و در آن صعود می‌کنم. من لذت و سرور حقیقی را 
لمس کردم» و به جوهره حیات و کامل بودن «<بودن»؟ 
صعود نمودم. در این جلال و شکوه من ازاد بودم و 
عشقی در خود داشتم که عاری از هر گونه شسائبه و قید 
و شرط بوده از خویش بخشیدن نیروی حیاتی که ما خدا 
می‌نامیم, که برای ابد قاثم به خود و بخشنده به خویش 
اس ام اش کال وه مارا بت رف هر 
فردی خود را داشتم, با «کل» یکی شدم. 


خاطره‌ای دور دروم به وجود آمد: خاطره‌ای از تمحر به 
یکی بودن. آیا من قبلاً این تمحر به را داشسته‌ام ؟ دروعم 
احساس و آن را تجربه کرده‌ام... 


نور سوسو زننده رنگارنگی که در پیش روی آن بودم 
شروع به شکل گرفتن کرد و جلوی چشمان مبهوت من 
تبدیل به زنی با زیبایی بسیار زیاد شد. حتی هنگامی که 
او شکل و فرم کامل خود را از نور گرفت و مجسم شد. 
هنوز هم حالتی سیال و دینامیک داشت. من حرکت و 
ارتعاش را در ساختار و ود او ی سح بو که مه 
موج‌های روی سطح یک دریاچه نگاه می‌کنم. او با 
حرکتی باشکوه و مسحور کننده روبروی من آمد. مرها -. 
آو ره و ور ان ی و و را 


او با لبخندی آرام و مهربان گفت «به چشمان من نگاه 
کن» 


من هم همین کار را کردم و حس کردم که در او جذب 
شنعدم . ی آن کسی که تا آن لحظه می‌دانستم 
نبودم و بسیار بیشتر شده بودم. چشمانی که به آن 
خیره شده بودم چشمان خود من بودند». چشمان روح 
من. من باکمال تواضع ان چه را که به من نشان داده 
می‌شد قبول کردم (و با خود گفتم): «آه خدای من! من 
تمامی این ها هستم » زیبا» درخشنده» باشسکوه» خردمند» 
مهربان» قفوی»... واقعا نمی‌دانستم و هبح ایده‌ای 
بدا تم نتانگاه هار ورنهر صوهی ار رد ها و 
تجربه‌ها را دیدم. این انرژی قدرتمند و خلاق می‌توانست 
هر فرم و شکلی را که می‌خواهد به خود بگیرد» و اکنون 
شکل و فرم جن (خودم) را گرفته بود, و به همین خاطر 
من آن را موقنت درک کردم. 


کلمات از جایی ماوراء فکر خودم در فکرم شروع به 
شکل گرفتن کردند: 


«تو تنها گاه گاهی برای هدية زندگی قدرشناس بوده‌ای. 
هر روز برای این هدية باارزش سپاس‌گزار باش. ص_ 
مردم تمام زندگی را سپری می‌کنند بدون این‌که هرکز 
قدر آن را بدانند. منظور این زندگی سرور و خوشحالی 
است., و با ادراک معنوی احساسات فیزیکی تقویت 
بچش. خوداگاهی نیايیش قلب است. و نیایش بدون 
توقف تفریج و بازی (زندگی) است. مانند یک کودک 
تفریح کن» و در طرب هر لحظه غرق باش. (نگرانی و 
عصهّ) اجبارها و وظایف را دور بینداز و برای سرور و 
لذت هر لحظه زندگی کن. 


«آزادی و رهائی را یاد بده. خنده و خوشحالی مسری 
ات وا وی رای رام کسای کوسعت ار آن 
هفسسستتد یه عامیابی و خوشحالی کی ایو از 
حوات ه ها ددونی قات روت کی آن راک ]۳۵ 
م واه ایا مت و شاوی ات رای سر 
سرایت خواهد کرد. با رها شدن تو (از قید اسارت‌ها)؛ 
رفتار و گفتارت به دیگران الهام خواهد بخشید که از قید 
غعل و زنجیرهائی که آن‌ها را اسیر نگاه داشسته است رها 
شوند. را رت ی فراوان است. آن را دریاب 9 
ابراز کن و از خود متشعشع ساز و وافر باش. دستان 
من را بگیر» 

را لمس کردیم» موجی‌هایی از خلسه و وجد در من 
سرازیر شدند و من تمامیت این وجود باش‌کوه و 


خارق‌العاده که خود گستره‌ای از آن هستم رابه خود 
گرفتم. من دیگر در حال مشاهده ك تور سوسو زننده 


نبودم» بلکه من خود آن نور بودم ! ۰ من تازه معنی ان 
گفته معروف که حی کوند و را بشناس» را درک 
می‌ کردم ... 


کشش ملایمی در خود حس کردم که توجه من را به خود 
جلب کرد. دوباره آن نوای ملودیگ را شنیدم که گفت: 
«همانطور که به بدنت و زندگی و شخصیت زمینیات 
سازمی‌کردی؛ به هر مقداری که می‌توانی (از دانتش و 
عشقی که در این‌جا دریافت کرده‌ای) دست بیاویز.» 


حرکت کردم» اه در یک گرداب کشسیده می‌ شوم . 
همان‌طور که دور می‌شدم صدایی از دور شسنیدم که 
گفت: «به خاطر داشته باش! همواره در حال نیایش 
باش! بازی کن» عشق بورز بخند» و زندگی کن؛ برای 
سرور و شعف ان! خوشحال باش! خوشحالی امری 
مقدس است!» 


من هیچ کنترلی روی حرکتم نداشتم. من با سرعت از 
کنار گروهی که ردایی سفید و نورانی به تن داشتند رد 
شدم و توانستم بعضی از آن‌چهره‌ها را بشناسم . آن‌ها 
به من دست تکان دادند و چیزهایی به من گفتند. ولی 
من ان‌چنان سریع حرکت می‌کردم که نتوانستم کلمات 
آن‌ها را بفهمم. تصور می‌کنم دوستم بس (8660) (که 
درگذشته بود) را دیدم و می‌خواستم توقف کرده و کمی 
با او گفتگو کنم ولی توان کم کردن سرعتم را نداشتم. 
من نزدیک لبة خارجی آن بعد بودم و ضمیر من شروع به 
اراک رمات عط ور که وی دی ان ۱ص تناس 


کرد. آن‌ها هنوز با من حرف می‌زدند ولی من دیگر (با 
ارتعاش) آن‌ها همگام نبودم و آخرین تصویر آن‌ها برایم 
منجمد ده بوده مانند وقتی که روی دستگاه ویدیوی 
خود دگمء توقف را فشار می‌دهید. با نزدیک شدن به 
دنیای فیزیکی» من از کنار 5 نفر که به نظر می‌رسید 
شدم. مگی هنوز با من بود و آخرین چیزی که به یاد دارم 


من در بدنم بودم و صداها و دنیای اطرافم و صورت 
(شسوهرم) جان را می‌دیدم ولی فکر من تیره و مبهم 
بود. در حالی که وقتی که خارج از بدنم بودم همه‌چیز 
بسیار روشن و شسفاف بود. بعدا من در مکاتبات و 
نشست‌های مختلف افرادی را ملاقات کردم که 
قسمت‌های مختلف تجربه آن‌ها» مانند توصیف معبد 
دانش» به تجربه من شباهت غی قابل تردیدی داشت... 


جان رن دلف و جن پرایس موّسسة «بنیاد چهارم» ( 
۵ ۵ ۱ ۱۰ ۰ 40۱۷21101 در شهر 
بورن هت تکزاس را کلب رای خینداته ٍ یک 
مبتکر روز جهانی شفا در تاریخ 31 70 19986 بودند 
که هر سال در ان روز در ساعت 12 ظهر به وقت 
گرینویج میلیون‌ها نفر از اقصا نقاط جهان در هر جا که 
هستند برای صلح و ارامش روی زمین دعا می‌کنند. 

جن پرایس که بعد از این تجربه, بقية عمر خود را وقف 


نتشر کردن پیام تجربه خود و کمک به برقراری صلح و 
کارهای خيرية کرده بود, بالاخره در تاریخ 2 آوریل سال 


1 رای هعشه سطل دای فیریکی را ترک کرده و 
به عالم بالاتر بازگشت. 


تجربه جرج ریچی 

در سال 1943 جرج ریچی (۲۱۲۲۲6 46360۲96 یک سرباز 
در ارتش امریکا و در ایالت تگزاس مستقر بود. او قصد 
داشت تا به ریچموند رفته و در دانشگاه پزشکی ویر جینیا 
تحصیل کند و یک پزشک ارتش بشود. ولی او که تنها 20 
سال داشت مه ذات‌الریه دچار شد و درگذشت. 


مدنی بعد, شخصی که جنازه ریجی را آماده می‌کرد نا به 
سردخانه بفرستد. در ناحيه قفسه سینه او حرکتی 
مشاهده کرده و بلافاصله به کادر پزشکی خبر داد و در 
نهایت او را احیاء کردند. ریچی با یک تجربه نزدیک به 
رای ی ری را اوه مرگ ریچی و آن‌چه او 
در محیط بیمارستان در این اثناء مشاهده کرده بود بعدا 
توس کارکتان بهارسان و ای سوت را رت در( 
۱1:۳5 76 که یک متخصص ۲۴ است روی 
جزئیات گزارش ریچی در مورد محیط بیمارستان و 
مکان‌ه‌ای دیگر زمینی که به آن‌ها رفته بود تحقیق 
دی بو عم او ده و مصا ات ای گرا نب ها ۱ ۱ 
واقعیت تصدیق کرده است. ریچی در کتاب خود به نام 
«بازگشت از فردا» (۲0۳۵۲۲۵۷۷ ۲۲۵۲۱ ۳6۵۲۲) که در 
سال 1978 آن را منتشر کرده تجربه خود را بازگو 
می‌کند. خلاصه‌ای از از تجربه او در این‌جا آورده شسده 


ات ی 


خروح از بدن و مرگ ریچی 


ریچی ابتدا متوجه مرگ خود نبوده و در راهروهای 
ی و با 
رو و۳9۲ ۵ب تنل بای ۱۳ 
فراار ود ان نب با فطار به سا رود تگراان ان 
بود که مبادا از قطار جا بماند و فکر رفتن به ویرجینیا 
تا ی ی که آواار تسا انا تست یر ۱ 
مه ری که عکر عی کره فبز اراس سر وی و 
توانائی‌های خارق‌العاده را از کجا آورده نعحب ۱ 
ولی هنوز هم متوجه مرگ خود نیست. او به شسهری 
وارده شد و در آن‌جا نیز سعی می‌کند با چند نفر ارتباط 
برقرا ر کند که باز هم بی‌فایده بود. او سعی می ‌کند 
شانة یکی از آن افراد را بگیرد تااروی او را به سمت 
خود برگرداند ولی دست ریچی به‌راحتی در شانة آن مرد 
فرو می‌رود. ق سس ر یج که از تمام این دایم کال 
گیچ شده بود سعی می‌کند : ی و 
رس کی دار اما اعاف ات ای مک و 
شده و به تگزاس و اتاقش در بیمارستان باز می‌گردد و 
متوجه بدنش روی تخت می‌شود که بر روی آن ملحفه‌ای 
کشیده بودند. انگشستری که به دست داشت به او کمک 
کرد که مطمئن شود این بدن خودش است. ریچی تازه 
در ان موقع متوجه می‌شود که مرده است. 


ملاقات با وجود نورانی و مرور زندگی 
و ریچی خود را در نزد وجودی نورانی و باشکوه می‌یابد 


که او را مسج می‌خواند. ریچی می‌گوید هیچ چشم 
زمینیای نمی‌تواند این همه نور را تحمل کرده و در مدت 
چند ثانیه کور نشود. چیزی که برایش در مورد این وجود 
نورانی بیشتر از همه‌چیز بارز بود این بود که او ریچی را 
عمیقا و بدون قید و شرط دوست دارد. عشسفی ورای 
توصیف که به ذره ذرة زندگی و وجود ریچی واقف بود 
ولی باوجود آن او را به همان گونه که بود دوست 
داشت. ۱ به او نشسان 
می د هد . 


.من خودم را از وقتی که طفلی خردسال بودم دیدم, 
هنگامی که من را با عمل سزارین از بدن مادرم خارج 
کردند و در دستگاه اطفال نارس گذاشتند.. 


خودم را دیدم که وقتی 12 ساله بودم یک روز به منزل 
بر کعنم و ددم که برادر کوچک‌ترم» هرک » هواییمای 
جوبی اسباب بازی من را که با رجمت ساخته سودم 
شکسته است. خشم و عصبانیت درونی من نسبت به او 
به‌تدریج افزایش یافت و به کنار کشیدن و روگردانی از 
تمام خانواده‌ام تبدیل شد و برای سال‌ها ادامه یافت... 
ریزترین جزئیات زندگی من در این 20 سال به من نشان 
داده شدند و در هر صحنه‌ای که به من نشان داده می‌شد 
یک سوال ضمنی وجود داشت: «با زندگی خود چه 
کردی؟» این سوال راجع به اتفاقات و وقایع نبود؛ زیرا 
می‌رسید کو سوال راجع به ارزش ها و اولویت‌ها باشد. 
چقدر در زندگی‌ات به دیگران محبت کرده‌ای؟ آیا با دیگران 
را دون شائبه و چشمداشت دو لسمت آن‌گونه 
که من اکنون تو را و لسیت دارم ؟ 


در وندکی من کناهان وحشتناکی وجود نداشتند, ولی 
روشنی‌های را ات اد ی رم 0 
که تقریبا] تمام فعالیت‌های زندگی من حول خود من 
می‌چرخید و راجع به من بود. حتی خودم را دیدم که به 
کلیسا می‌رفتم ولی آن هم برايم دون هیجان و 
به‌صورت یک روتین بود. بدتر از ان حس اعتماد به نفس 
و عجبی که به خاطر آن داش‌تم را می‌دیدم: من از 
کسانی که به کلیسا نمی‌ایند بهتر هستم. من حتی از 
خف ها کار رم را ی ور 
خیلی منظم بوده است. 


من (در پاسخ به این سوال که به دیگران چقفدر مهر 
ورزیدی) به انتخاب رشته پزشکی و این‌که چطور توسط 
ان به مردم کمک خواهم کرد اشاره کردم. ولی در مرور 
زندگی‌ام در کنار صحنه‌های کلاس ها صسحنه ماشین 
کادیلاک و هواییمای خصوصی و بقبه افکار 9 نبت‌هایم 
دیده می‌شدند که آن‌ها هم مانند اعمالم کاملاً علنی و در 
صحنه نمایش بودید. من از این سوال ها عصبانی شدم . 
فکر کردم که اخر من عمری نکرده بودم که فرصت برای 
انجام کار چندانی داشته باشم. جواب این فکر من با 
مهر و نرمی زیادی پاسخ داده شد: مرگ در هر سن و 
سالی می‌تواند فرا رسد. وجود نورانی با شسعف 
می‌خندیده خندیدنی مقدس. با تمام خطاها و کاستی‌ها و 
ترازدی‌ها» هنوز هم شسعف و خوشحالی دست بالا را 
داشت. در خلسهء آن خنده من متوجه شسدم که او هرگز 
من را مور د قضاوت و محکومیت قرار نداده است؛ بلکه 
این 9 من سودم که قاضی خود ودم» در حالی که او 
به‌سادگی من را (به هر شکل که بودم) دوست داشت و 
به من عشق می‌ورزید... 


کر ی و گزاری در اطراف زمین به همراه مسیح 


شهرهای امریکا رسیدیم. نمی‌دانم کدام شهر بوده شاید 
دیترویت يا یک شهر صنعتی دیگر بود. در ان‌جا روح یک 
مرد را دیدم که حدود 60 ساله به نظر می‌رسید و سعی 
می‌کرد بلندگوی خط تولید را از دست مردی که (زنده 
بود و) آن‌جا کار می‌کرد بگبرد و در ان فریاد بکشد و 
دستور صادر کند» بدون این که متوجه باشد که قادر به 
این کار نیست و هیچ کسی صدای او را نمی‌شنود و او 
را نمی‌بیند و از دستورات او پبروی نمی کند. 


من این پید ده را مکتر ۱ مشاهده کردم ارواحی که در 
میان مردم بودند (و هنوز متوجه مرگ خود نبودند پا آن 
را قبول نمی‌کردند). من روح یک زن را دیدم که از زن 
دیگری (که زنده بود) با عجز, التماس می‌کرد که یک 
سیگار به او بدهد» گویی بیشتر از هر چیز دیگر در دنیا به 
آن نیاز دارد. ولی آن زن که کاملاً از وجود او غافل بود 
یک سیگار برای خودش روشن کرده و مشغول به یک 
زدن ؛ به آن شد. روح آن زن با نیاز و مس فراوان 
بدون بود. این صحنه برای من سرد و مورمور 
کننده بودند. من به اد خودم افتادم؛ وقتی که 
می‌خواستم با افراد در راهروی بیمارستان حرف بزنم, 
در حالی که هیچ کس به من توجهی نمی‌کرد. آن‌ها هم 
مانند من مرده بودند. 


من زنی حدود 50 ساله را دیدم که در خیابان» مردی با 
هتان سس وسال راعسال ی کرد اه حنظ حلی ریده 


اشک مرتباً آن مرد را نصیحت می‌کرد و نکات مختلفی را 
بان کر ۱ می‌تمود. ان مرد او را نمی‌دید و هبح 
توجهی به او نمی‌کرد. من فهمیدم که او مادر آن مرد 
است و از این که هر دو ودا هم سن به نظر 
صو زر لمعی ب 2 معلوم بود که سال‌هاست که از مرگ او 
می‌گذرد ولی هنوز آن مرد را دنبال می‌کند. در انجیل 
آمده است ؛ «یه دنبال گنج‌های خود بر روی زمین بر ده 
زیرا آن‌جا که گنجهای تو ست » قلب تو خواهد بود» . 


تمام این افراد ارواحی بودند که باوجود عدم امکان 
اسیر دنیا بود. در یک خانه», مردی جوان را دیدم که مرد 
«متای عم بدر. نمی ‌دانس مرا کارم با مادر حه خواهد 
کرد» نفهم بودم». با این‌که من صدای او را می‌شنیدم, 
خیلی واضح بود که مرد مسن ان را نمی‌شنید و او را 
نمی‌دید. مرد مسن در حال حمل یک سینی به اتاقی بود 
که در آن زن سالمندی در رختخواب دراز کشیده بود. 
مرد جوان می‌گفت: «متأسفم پدر... متأاسفم مادر». 


من چندین صحنه نظیر این را دیدم. جای دیگر یک پسر را 
دیدم که دختر نوجوانی را در راهروهای یک مدرسه 
دنبال می‌کرد. و جای دیگر یک زن میان سال از مردی 
مسن‌تر خواهش می‌کرد: «من را ببخش». مسیح به من 
گفت: «این‌ها خودکشی کرده‌ها هس تند که اکن ون به 
تمامی عواقب خودکشی خود غل و زنجیر شده‌اند». 

نظر نزدیک به یک پایگاه نیروی دریایی بود. ملوان‌های 
زیادی جلوی پیشخوان صف کش ده بودند و در حال 


نوشیدن ویسکی و الکل‌های دیگر بودند. در آن‌جا ارواحی 
را می‌دیدم که سعی می‌کردند از نوشیدنی الکلی این 
ملوان‌ها بنوشند. ان‌ها بيهوده تلاش می‌کردند که جام 
الکل‌ها را از روی پیش خوان بردارند ولی دست ان‌ها در 
جام فرو می‌رفت. این ملوان‌ها متوجه حضور این ارواح 
در آن‌جا نبودند و تلاش سخت و ملتمسانه ان‌ها را برای 
نوشیدن جرعه‌ای الکل نمی‌دیدند. ولی اين ارواح یک‌دیگر 
رای دنه و ماس دید و اه کگاهی سس نها ی ود 
نزاع سختی بر سر یک جام الکّل. که هیچ یک نیز 
نمی‌توانستند از آن بنوشند» رخ می‌داد. تمام این ارواح 
کسانی بودند که گرچه دستشان از زمین بریده و ارتباط 
آن‌ها با دنیای مادی قطع شده بود اما هنوز هم دل و 
نیازشان به دنیا بود. با خود اندیشیدم که آیا من نیز مانند 
این ها هستم ؟ من با ترس به یاد جایزه رمان پبشاهنگی 
و قبولی در دانشکده یزشکی و بقية چیزهایی افتادم که 

به آن‌ها دل خوش دتم با رورت : به مسیح ترسم 


ازهالة نور در اطراف خود دارند» نوعی مرز خفیف مانند 
یک میدان الکتریکی. ولی ارواحی که آن‌جا بودند این‌هالهٌ 
نور را نداشتند. یک بار دیدم که یکی از ملوانان در اثر 
نوشیدن الکل زیاد از حال رفت. دو مرد دیگر زیر بغل او 
را گرفته و به کناری بردند. دیدم که‌هالة نورانی اطراف 
بدن او از ناحية سر باز شده و بلافاصله یکی از ارواح 
وارد ند او شد. مه نظر می‌رسید که این ارواح سم 
زمانی دی داشته‌اند» ولی چنان جود را مت نوشسیدن 
الکل وابسته کرده بودند که را خی آن‌ها از حد جسم 


گذشته و به یک وابستگی فکری و روحی تبدیل شده 
است. حال که ان‌ها بدن خود را از دست داده‌اند تا ابد 
ار ری ها اس حد به آن وات و هت ند بر ده 
شده‌انده مگر برای زمان‌های کوتاهی که مالکیت بدن یک 
تشخص الکلی دیکر را در دست بکوند. تصور تاا دنت 
این‌گونه زیستن برایم سرد و مورمور کننده بود. 

سپس به‌جایی رفتیم که هنوز روی زمین بود, ولی در 
آن‌جا تنها چیزی که می د بدم فقط ارواح بسیار خشمناک 
و مستأصلی بودند که در جنگ و نزاع داثئم با یک‌دیگر به 
سر می بر د ند . . آن‌ها با یک‌دیگر گلاویز بوده و با تمام توان 
سعی در نابود کردن یک‌دیگر داشتند» بدون این‌که امکان 
آن برای آن‌ها وجود داشته باشد. بر خلاف ارواح قبلی 
که هر یک , به شسکلی هنوز به جنبه‌ای از دنیا وابسته و 
نیا زمند بودعده این ارواح در دام افکار مرب و 
احساسات منهی و تنفر و خشم خود اسیر بودند. در این 
مکان افکار و احساسات هر کسی بلافاصله برای همه 
هویدا و مشهود بود و به همین خاطر محیط آن‌جا مملو 
از صدای فریاد و زوزه و دشنام و ابراز خشم و تنفر 
نود . 


در تمام این مدت وجود نورانی کنار من هیچ قضاوتی در 
مورد این افراد نمی‌کرد و تنها دلش برای ان‌ها 
می‌سوخت . واضح بود که او نمی‌خواست که این ارواح 
در این فضا و حال باشند. ولی برای هیچ یک از این 
ارواح هیچ سد و مانعی برای ترک کردن این مکان وود 
نداشت. به نظر می‌رسید که ان‌ها خود می‌خواهند که در 
آن‌جا باقی بمانند. به نظر می‌رسید که هرکس به سمت 
کت روه ارواح دیگری که مانند او هستند و منثل او فکر 


می کنند دب می‌ شود . . شاید این سور ب ده که مه آن‌ها 
پشت کرده و ۵ » بلکه آن‌ها خود از ور طرححجبه بودند. 

به‌تدریج متوجه شدم که موجوداتی نورانی و عظیم بر 
فراز این مع ان حضور دارند و مه تک‌تک این ارواح 
خشمگین و پر از تنفر توجه می ‌کنند. نمی‌دانم آبا آن‌ها 
فرشته يا چه کسی بودند. ولی واضح بود که این ارواح 
متوجه حضور این موجودات نورانی نبوده و به تماس 
ان‌ها پاسخی نمی‌دادند و در جریان فریاد و دشنام و 
ابراز خشم آن‌ها هیچ وقفه‌ای حاصل نمی‌شد. 

من متوجه شدم که در تمام این صحنه‌ها یک وجه 
مشترک وجود دارد و آن ندیدن نور است؛ چه به خاطر 
عطش و نیازمندی به جنبه‌ای از دنیا و حیات مادی, یا 
غرق بودن در خود و دنیای خود. هر یک از این ارواح به 
نوعی از دیدن نور عاجز بودند و این بود که باعث جدایی 
روح آن‌ها از نور بود. 

دیدار و سیاحت درجات بالاتر در نزدیکی زمین 

به تدریج نور محیط آن‌جا افزایش يافته و صحنه‌های 
پیش روی من تغییر پيی دا کردند و من توانستم اقلیم 
جدیدی را ببینم. . گویی این چیزها هميشه آن‌جا بوده‌اند 
ولی مب تنها آن مقداری را می‌توانست به من نشسان 
دهد که ذهن من امادةه پذیرش ان بود. بناهای عظیم و 
زیبایی که در محیطی پارک مانند و آفتابی قرار داشتند 
در پیش روی من پدیدار شدند. احساس می‌کردم که 
ساختمان‌ها وجود داشت. به نظر می‌رس ید که ما وارد 
بعد جدیدی شده بودیم» نوعی متفاوت از وجود داشتن. 
در ای چا اراس تاف ‏ دی ره را ۰ ود در کی ار 


ساختمان‌ها افرادی را دیدم که همگی لباس‌های ردا 
مانشدی مه تن داشسته و سخت مشسغول کار روی 
دستگاه‌های علمی ۱ مه نظر بسبار پیچیده و 
پیشرفته بودید و توحه چندانی مه ما و دنیای اطرافشان 
بای نید فس یی به ی اما دک رب رت که در ان 
موسیفی‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای من فهم و 
هضمشان مشکل بود ساخته می‌شد... و سس به مکانی 
رفتیم که به نظر می‌رسید در آن کتاب‌ها در حال نوشته 
شدن هستند و پس ار آن» جایی که شبیه به یک رصدخانه 
بود. در تمام این فضا ارامش و روشنایی دلپذیری حاکم 
بود و عدم حضور منیت و اگو در افراد مشهود بود. من 
از وجود نورانی پرسیدم: «ايا این افراد بر روی زمین به 
ورای منیت خود رشد کرده‌اند؟» او پاسخ داد: «بله آن‌ها 
رشد کرده و به رشد خود (در دنیای غیر مادی) ادامه 
داده‌اند». حدس من این بود که گرچه آن‌ها در درجة 
بسیار بالاتری نسبت به ارواحی که قبلاً دیده بودم قفرار 

داشتند و به نوعی از خود فارغ بودند؛ اما آن‌ها نیز با 
جستجو کردن حقیقت, تنها از درون کتاب‌ها و فرمول‌ها 
و دستگاه‌های ازمایش», خود را محدود کرده بودند. 

احساس من این بود که ما هنوز هم در نزدیکی زمین 
هستیم ؛ + کرچه در مرانعی حیلی بالایر از جایی که فلا در 
آن بودیم. 


سپس ما به حرکت خود ادامه دادیم و از زمین فاصله 
کر 9 نم از دور و فاصله‌ای بسیار عظیم, شهر بسیار 
درخشان و باشکوهی نمودار شد که ما با سرعت به 
سمت آن حرکت کردیم. ولی وقتی به نزدیکی آن شهر 
رسیدیم با همان سرعتی که به آن نزدیک می‌شدیم از آن 
فاصله گرفتیم و در زمان کوتاهی من خود را در اتاق 


کوچک در بیمارستان و نزدیک بدنم یافتم و در کسری از 
نانیه دوباره در ندیم بودم ... 
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ریچی در سال 1950 از دانشگاه پیزشسکی ویر جینیا 
فارغ التحصیل شد. او متعاقباً تحصیلات تخصصی خود را 
در رشسته روانشناسی ادامه داده و برای بقیه عمر یک 
روانشناس موفق بود و جدین سمت بالای دانشگاهی را 
نیز به عهده گرفت. ولی او بیشتر از هر چیز دیگر به 

کارهایش با گروه‌های نوجوانان و کمک‌هایی که به آن‌ها 
کرده بود افتخار می‌کرد. او هم‌چنین در چندین کلیسا 
به‌عنوان کشیش خدمت نموده و در محافل و کشورهای 
مختلف دنیا دربارة تجربه خود سخن گفت. گزارش تجربه 
ترک به مراک او یکی از عواملی بود که دکتر ریموند 
مودی را کنجکاو و ترغیب کرد که در اين زمینه تحقیق 
کند. دکتر مودی کتاب مشهور «رندگی یس از دک ‌ 
6 3۴6۲ 1186 را در این زمینه نوشت که به‌عنوان 
اولین کتابی که تجربه‌های نزدیک به مرگ را در سطح 
وسیع و جهانی مطرح کرده شناخته می‌شود و اصطلاح 
6۵ ۵ 62۲( نیز اولین بار توسط دکتر 
مودی در این کتاب استفاده شسده است. جرج ربچی 
درنهایت در 29 اکتبر 2007 در سن 84 سالگی در اثر 
سرطان درگذشت. 


تجربه جان 
جان ( 0۳() در زمستان سال 1984 به اوج نا امیدی و 


تجربه‌ای رخ داد که زندگی او را زیر و رو کرد. از میان 


آن همه باس وتا اس دی. برای اه رس وج 
روحانی رخ داد. تجربه جان یک تجربه نزدیک به مرگ به 
ای مر ار زیرا اد تشرط حسیی مرک ور دک 
سبوده و تحر به او مولفه‌های معمول یک ۱۲۲ را ندارند. 
ولی با این حال آن‌چه او تجربه کرده یکی از معنوی‌ترین 
و عمیق‌ترین تجربه‌هاست. به قول خود جان» «اين شرح 
داستان شبی است که خدا من را ملاقات کرد» 5<11]: 


در سال 1983 به یک صومعه در ایالت مینیسوتا در 
امریکا ملحق شدم. وارد تمام جزئیات نمی‌شوم» ولی 
کافیست بگویم که من مشکلات بسیار زیادی در تمام 
جنبه‌های زندگیم داشتم و متقاعد شده بودم که به همین 
خاطر باید به یک صومعه ملحق شوم و یک زندگی 
وه ای را یی ک دص هی ار دس انوادهاه ارردد 
موب ور در دانشگاه موفق نبودم» و در تمام روابط 
شخصی ام فلبز شکست خورده بودم» و اینده‌ای برای خود 
نمی‌دیدم. در سن 24 سالگی در احساس گم گشستگی و 
سرخوردگی کامل بسر می‌بردم. 


بعد از یک دوره اولیه ۰ سه ماهه ات و بت و کار 
در سوه اکنون بطور دائمی در یک گوشة فمدیمی 
جدو باه زندگی می کردم. زندگی یک ن وارد دی 
من می‌افزود. نمی‌توانستم دوستی پیدا کنم و مرتب 
که در شخصیتم وجود داشست., اشتتباهاتی که در 


تصمیماتم در زندگی مرتکب شده نود م » و به خاطر آن‌ها 
ار جه خانی در رندگی سرد راو رده بودص 


قادر نبودم با کسی راجع به این مسائل و مشکلات حرف 
بزنم» و به تدریج حس می‌کردم که تاریکی در حال سایه 
انداختن بر من به طور کامل» و نابود کردن وجودم 
است. از نظر روحی به بن بست رسیده بودم و برای 
خود راه نجات و امیدی نمی‌دیدم. فکر خودکشی در من 
شکل گرفته و به تدریج رشد می‌کرد. در قلبم هنوز 
ایمان به خدا وجود داشست؛ ولی دیگر به خنودم هیچ 
خود کشی دیگر جزو برنامه هر شبم شسده بود. برنامه و 
طرح من دیگر نزدیک به کامل شدن بود که ناگهان یک 
شب اتفاقی باور نکردنی برایم افناد: 


من تنها در دل شب در رختخواب دراز کشیده بودم» دور 
از تام دوستان وس وان 5 ی 
خدا کردم 1 


«خدایا» اگر واقعاً وجود داری اکنون زمانی است که به 
کمک تو نبازمندم. من به بن بست رسیده‌ام و بدون کمک 
و مهر تو نمی‌توانم (به زندگی) ادامه دهم. اگر واقعا] 
وجود داری, خود را به من نشان بده. اگر وجود نداری؛ 
سکوت تو پاسخی کافی در تأثید آن خواهد بود.» 


در آن لحظه, همانطور که در این اتاق قدیمی در گوشة 
صومعه تنها بودم» ناگهان اتاق با نسیم گرم مطبوعی پر 
شد و شعاعهای نور در اتاق پدیدار شدند و من را در خود 
گرفتند. حس کردم که مانند کودکی خردسال از جای 


خود برداشته شده و در آغوش گرم این نور نوازش 
شد م . . احساس گرم‌ترین عشق و عطوفتی خارق‌العاده 
که هرگز نظیر آن را احساس نکرده بودم من را فرا 
گرفت. تنها چیزی که می‌توانستم ببینم این نور گرم و 
دلنشین بود. خدا از درون نور با صدائی مذکر و بسیپار 
زیبا با من سخن گفت, نه با کلمات و اصوات, بلکه از 


طریق فکر. خدا به من گفت: 

«من مراقب تو هستم, تو فرزند منی. من تو را بطور 
کامل دوست دارم. تو فرزند منی و من پدر [اسمانی] تو 
هستم» . 

همان موقع این ادراک به من داده شد که خدا ذره ذره 
ود را دوست دارد مهر ای ماد ان ۰ ود که در 
اقی انوس بی‌انتهائی از عشق و قبول و بذیرش و 
بخشش کامل غرق هستم. خدا گفت : 

«من تو را دوست دارم» و همیشه دوست داشته‌ام. هیچ 
کار ی که قوایی انا ده ار ی رک اک 
بتواند بین عشق من و تو ذره‌ای فاصله بیاندازد. که تو 
کامل و بی‌عیبی» و تا ابد کامل و بی‌عیب خواهی بود.» 
آن‌گاه خدا من را با اسم واقعیم صدا زد نه اسمی که 
والدینم در هنگام تولد به من داده بودند» بلکه اسمی که 
کر یدای ودب هدعت جوا هستی الب اس که 
من بعد از تجربه‌ام نتوانستم این اسم را به یاد بیاورم., 
ولی هنگامی که او مرا با اين اسم صدا زد بلافاصله آن 
را بیاد آوردم و فهمیدم که در خانه و وطنم هستم, و 
قبلا در آن‌جا مرس تاه مت امن ما که در وت 


فهمیدم که خدائی که وجودش را حس می‌کنم ماهیتی 
غیر شخصی و مجزا نیست که تنها حیات را آفریده [و 
خود جدای از آن] باشد. بلکه خدا صمیمی و نزدیک است 
و خود دارای شخصبت و صفات است. او دارای کمال و 
راستی یک پدر [حفیقی] بود, چیزی که در زندگی دنیا از 
ان محروم بودم. خدا شوخ بود» و او و من با هم به 
این‌که من وجود او را مورد سوال قرار داده و در ان 
شک کرده بودم خنديدیم. این فکر مسخره‌ترین و 
خنده‌دارترین فکر دنیا به نظر می‌رسید. می‌دیدم که 
چطور او واقعیت و اصل» و من سایه و فرع هستم. و 
این‌که این من باشم که در وجود او شک کرده و ان را 
مورد سوال قرار دهم چقدر مضحک و مسخره است» و 
این فکر هر دوی ما را به شسدت می خنداند. من به طور 
هم زمان در قهقهة خنده با خدا و در هق هق گریه از 
سشدت عشق و عطوفت او بودم . 


در آن موقع بود که از خدا پرسیدم که چرا اینقدر زندگیم 
درداور بوده, و در تمام این سال‌های تنهائی و ترس من 
او کجا بوده است؟ او گفت که دستش را بگیرم تا چیزی 
را به من نشان دهد . نمی‌دانم چگونه آن چه اتفاق افتاد 
را توضیح دهم. بهترین طوری که می‌توانم آن را توصیف 
ی اس و و 
دوردست برای من دوباره کل کر فتند. خاطراتی 

برای سال‌ها آن‌ها را سرکوب و مخفی کرده بودم. دیدم 
که وقتی یک پسر بچه بودم, چطور پدرم من را از نظر 
جسمی و روحی به شدت اذیت می‌کرد. خودم را دیدم که 
مر رسب سح مر تمسخر و قلدری دیگران, چه دختر و 
چه پسر قرار می‌گرفتم و هميشه تنها بودم. می‌دیدم که 
معلمان و حتی خواهران روحانی صومعه نیز من را مورد 


تماشای ان‌ها احساس حزن و دلسوزی و شفقت زیادی 
نسبت به خودم و کودکیم کردم. خدا گفت که از نزدیک 
نگاه کن. دیدم که در تمامی آن سال‌ها و اتفاقات نوری 
من را در خود فرا گرفته بود. عشق خدا را نسبت به خود 
از همان ابتدای کودکی حس کردم. او گفت که هميشه 
در کنار من بوده و هیچ‌وقت من را تنها نگذاشته است. 
من در عشقش کاملاً غرق شدم, در حدی که دیگر تحمل 
آن همه عشق و عطوفت ورای توان و طاقتم بود. 

در آن‌جا بود که تک تک افرادی که من را آزرده و مجروح 
ک رده ودت رات دور و ددم که آن‌ها سر نوری در 
اطراف خود داشتند. دیدم که ما همگی فرزندانی مجروح 
و زخم خورهه‌ايم» و این‌جا روی زمین هستیم که به 
یک‌دیگر در این سفر معنوی و روحانی پاری دهیم و به 
یک‌دیگر محبت کنیم و یک‌دیگر را ببخشیم. عشق خدا را 
نه تنها نسبت به خودم, بلکه نسبت به تمام انسان‌هائتی 
که در زندگی با آن‌ها برخورد کرده بودم حس کردم و من 
خود با عطوفت و شفقت نسبت به تمام آن‌ها پر شدم. 
خدا آن‌جا من را به گرمی در آغوش خود فشرد و گفت 
که هميشه با من خواهد بود و نباید اطمینان و ایمان خود 
را به او از دست بدهم. او گفت که هیچ عملی نیست که 
بتوانم مرتکب شوم که باعث شود او من را تنها بگذارد, 
و همه‌چیز درست و سر جای خود است. بعد از زمانی که 
احساس می‌کردم ساعتها به طول انجامیده بود. به 
تدریچج حضور خدا در آن‌جا کمرنگ‌تر شد. گرچه در اتاق 
هنوز باقی مانده درخششی که به رنگ طلائی بود وجود 


داشت... 


اه ات رت اس بر ای رل کر 
واردان رفته و در را زدم. ساعت 3:15 صبح بود. او با 
من نشست و من گریه کنان اتفاقی را که برایم افتاده 
بود برای او شرح دادم. او من را درک می‌کرد و به من 
گفت که من حقیقتا با خدا روبرو شده‌ام و مورد موهبت 
ایا او ۱۱۳ ام هر 
کرد. من تا چند روز هنوز بسیار منقلب بودم و حال من 
اکنون که این خاطره را می‌نویسم 30 سال از آن اتفاق 
واقعی‌تر از زندگی روزمره کنونیم. این تجربه را برای 
کسانی که در زندگی دچار چالش و مشکلات زیادی 


هستند بازگو کردم. هم‌چنین برای خودم, تا بادآوری کنم 
که خدا همواره ما را دوست دارد (و با ماست). 


تجربه سلسو 

در اکتبر سال 1996 من 39 سال داشتم و از طرف کارم 
به بک ماموریت در آروبا (۵۲۷)- در سواحل دریای 
کاریبین (568 02۲۱۳۵۳66۵۲) فرستاده شده بودم. یک بعد 
ار اهر که له تداننم و وفتم اراد نود تصمی کرونم 
که به همراه تعدادی از همکارانم برای یک تور دریایی 1 
غواصی (5۱1۱0۲۱۲۲۱0۵)- بروم. ما سوار یک کشستی به 
نسبت بزرگ شدیم» ساعت 2 بعد از ظهر بود و ما به 
نقطه‌ای که حدودا 200 متر از ساحل فاصله داشت 


رسیدیم و کشتی در آن‌جا لنگر انداخت. آن‌جا جایی بود 
که می‌توانستیم برای غواصی و تماشای ماهی‌ها به 
درون آب بپریم. ناخدای کشتی توصیه کرده بود که بدون 
جلیقه نجات در آب نرویم» ولی من همکارانم را دیدم که 
بدون جلیقه در آب می‌پریدند و من هم همین کار را 
کردم. 


موجها پرقفدرت بودند و من را با خود می‌کشیدند و من 
به تدریج یج از کشتی دورتر می‌شدم. چیزی طول نکشید که 
حدود 100 متر از کشتی فاصله گرفته بودم و موجها و 
شنا کردن مداوم من را خسته کرده بودند. من یک صخره 
را در مان آن‌جا دیدم که از آب بیرون زده بود و 
در وک ری ای ود که هی میات مه آن چا ره ۰ 
کمی استراحت کنم. من که فردی ورزشکار و روی فرم 
بودم نگران این‌که نتوانم به آن صخره برسم نبودم» ولی 
به زودی فهمیدم که اشتباه می‌کردم. من (خیلی خسته 
شده) و شروع به قورت دادن آب دریا کردم. متوجه شدم 
که یکی از پا قورباقه‌ای‌های لوازم قواصی‌ام از پایم 
افتاده است و بقیه لوازمم هم به من نیمه آویزان بودند 
و کمکی به من نمی‌گردند. اک ون که دای سس سره ۳« 
می‌کردم به نظگرم دورتر از هميشه می‌رسید. من به 
سرعت در حال از دست دادن توان و انرژی خود بودم و 
به سختی می‌توانستم نفس بکشم. در عرض چند دقیفه 
مر ی تا ی سرم را بالای آب نگاه دارم. لمبمن 
متوجه شدم که اصلا در حال شنا کردن نیستم, بلکه در 
حال نگاه کردن به بدن بی‌حرکت خودم از بالا هستم. 
ابتدا حتی متوجه نشدم که این بدن که بی‌حرکت بر روی 
آب شناور است بدن من است. من ساعت مچی‌ام را از 
بالا می‌دیدم که صفحه ان نور خورش ید را منعکس 


می‌کرد. با این‌که از فاصله به نسبت زیادی از بالا آن را 
می‌دیدم» مانند این بود که از فاصله چند سانتیمتری به 
آن نگاه می‌کنم. می‌توانستم کوچک‌ترین جزثئیات صفحه 
و عقربه‌های ساعت را ببینم و حتی می‌توانستم جزئیات 
کارکرد اجزاء داخل آن را نیز ببینم و بفهمم. مانند این 
بود که من داخل ساعت هستم و از نزدیک همه‌چیز را 
تماشا می‌کنم. من حرکت تمام چرخ دنده‌های آن را 
می‌دیدم و نقش هر یک را درک می‌کردم. قسمت‌هایی 
که در ج وک نودند رابت زرنفی مانند مادون فرمر و 
قسمت‌های ثابت را به رنگ ماوراء بنفش می‌دیدم. 
جح سس می‌زنم که این تفاوت رنگ به خاطر تفاوت در 
انرزی ینانسیل و انرزی جنبشی ناشی از حرکت این 
قطعات بود. این صحنه خیلی عجیب و همزمان خیلی 
جالب بود. 


سپس خودم را دوباره در بدنم که کمی پایین‌تر از سطح 
اب شناور بود یافتم. من در جستجوی «خودم» که 
لحظه‌ای پیش در بالای این صحنه بود» به سمت بالا نگاه 
کردم. نور خورشید که با زیبایی بی‌نظیری از درون اب 
عبور می‌کرد من را خیره کرده بود. سپس بدون این که 
سرم را بچرخانم به پایین نگاه کردم. نور خورشید را 
میک دز بسن هی لد رو با رز کی سار اس هت 
سعی کردم که به کف دریا نگاه کنم, اس 

تاریکی عمیق و پرقدرت را داشت. تاریکی وسیع آن 
نفس گکیر بود ولی آرامشی پرقدرت در آن وجود 
داشت. در ترآ و به ارف ساحا تک کشت کوک 
چوبی غعرق شده را دیدم که شبیه به کشتی دزدان 
دریایی به نظر می‌رسید. سپس دوباره به کف دریا نگاه 


کردم. در ابتدا: و و ی سره ی ین و ود و 
ی که رت وه تک اک کال کر 

حیات بود. در ان لحظه مفهوم زمان و مکان ی 7 
بین رفت. من در پیش چشمانم صحنه‌ای ترسناک از 
کر از افراد بومی» دردان دریایی» ناخداهاء 9 زنان 9 
کودکان را دیدم که در حال عغعرق شسدن بودند (بله تمام 
این ها برای من در رمان حال بود). احساس می‌ کردم 
این‌ها افرادی هستند که در طی قرن‌ها در این اب عرق 


شده‌اند. 


در حين این صحنه من حدودا 3 متر زیر اب بودم و عرق 
شدن آن‌ها را یک به یک می‌دیدم. به عنوان مثال فردی 
را دیدم که به شدت دست و پا می‌زد و در حال غعرق 
شدن بود. . او مرتب آب دریا را می‌بلعید و برای تنفس و 
نجات خود ۵ تقلا می‌کرد. نمی‌دانم آیا کشتی او غرق شده 
بود یا این‌که قصد خودکشی داشت يا چه چیز دیگر. 
می‌دیدم که آن‌ها یک جه تک عداار ری دنت به ارای 
بر رات ناه کف درا ی ری عرق شدن نعر بعد 
تنها بعد از این که شسخص قبلی به کف دریا رسیده بود 
شروع می‌شد. شاید فرد بعدی سال‌ها يا قرن‌ها بعد از 
نفر قبلی عغعرق شسده بود (ولی من ان‌ها را یک به یک 
پشت سر هم می‌دیدم). درک کردن و توضیح کارکرد 
زمان در این بعد سخت است. آن‌ها به نظر مانند روح با 
هت در تاک اند اراد ععت ولی در دنا 


می رز سید ند . 


یا ناخدای یک کشتی بودند. تنها ظاهر و لباس ان‌ها نبود 
که باعث می‌شد این را بدانم, بلکه به نوعی ما از طریق 


فکری به هم متصل بودیم. احساس می‌کردم که هر یک 
از ان‌ها جزثی از من است. من به حالت چهره ان‌ها (در 
حال غرق شدن) نگاه می‌کردم» ولی توجه من بیشتر به 
احساسات آن‌ها بود» رنج کشیدنشان و ترس ان‌ها از 
مرگ. این اطلاعات بیشتر جنبه احساس داش تند تا 
مشاهده چشمی. در کل من شاهد غعرق شدن حدود 40 
نفر بودم. 


یک نفر بیشتر از همه من را تحت تاثیر قرار داد. او یک 
زن حامله که دامن زیبای سفید و بلندی به تن داشت و 
شاید از نژاد اروپایی بود. موهای او بلند و قهوه‌ای بودند 
و مدل لباس او سال‌های حدود 1900 را تداعی می‌کرد. 
او بر خلاف دیگران چندان برای نجات خود تقلا نمی‌کرد؛ 
بلکه وقتی فکر او را درک کردم دیدم که او بیشتر نگران 
جان کودک خود است. لباس‌های خبس او حالت شسکم 
حامله او را به خوبی نشان می‌داد. او شکم برحسته خود 
را با دو دست بغل کرده بود, گویی سعی می‌کرد حلقل 
خود را در اغوش بگیرد. ناکهان نگاه‌های ما به یک‌دیگر 
دوخته شد و حالت چهره و فکر او این بود «به چه چیزی 
نگاه می‌کنی ؟». جطور ممکن مود که او بتواند من را 
ببیند؟ چشمان خارق‌العاده و زیبایی او من را بهت زده 
کرده بود و احساس می‌کردم او می‌تواند روج من را 
ببیند. با خود فکر می‌کردم ایا این اتفاق واقعا برای من 
در حال رخ دادن است؟ تمام تراژدی سرنوشت انسان در 
آن‌جا منعکس شده بوده اوج عشق » 4 و مرگ» همه 

با هم. با خود ی 


من شروع به بیاد آوردن قسمت‌های مهمی از زندگی‌ام 
کردم . ان ماند عفر به کدی به . ود که در ان هم عر 
شخص اصلی داستان را بازی می‌کردم و هم زمان نیز 
همه‌چیز را از بیرون مشاهده می‌نمودم. هن (دراثر ادن 
مرور زندگی) بسیاری چیزها را راجع به خود یادگرفتم 
که قبلا نمی‌دانستم. دوباره به زمان حال بازگشتم و 
تلخی (شرایطی که در آن بودم) بر من غلبه کرد. من 
بوای دحترء همسره و صادرم تسار داراحت و کران 
نود م . 

ناگهان چیزی خارق‌العاده برایم اتفاق افتاد. احساس 
کردم که حجم آبی که گرم و درخشنده بود من را احاطه 
کرده و تارنکی انا اه فب می‌راند دراط رای من 
تنها درخشش و نور بود و ترس و حزن من به عشق و 
سرور تبدیل شد. می‌دانستم که من در نیروی حیات 
شناور هستم و یک اتفاق عرفانی و معنوی برایم در 
حال رخ دادن است. همه‌چیز خیلی اهسته شده بود در 
حالی که ارواح آن افراد غرق شده و ارواح خانواده‌ام در 
دنیا در اطراف من بودند. می‌خواستم تک تک آن‌ها را در 
آغوش بگیرم. همه جا پر از عشقی نامحدود بود. گذشته, 
ال وا ده همه کی بن ده نودید تمام ما مانند یک 
خانواده عظیم هستیم. معنای همه‌چیز را می‌فهمیدم و 
آرامشی احساس می‌کردم که نظیر آن را هرگز حس 
نکرده بودم. هیچ ترس و نگرانی نداشتم. در حقیقت» 
احساس قبولی کامل در من بوده گویی همه‌چیز دقیقا 
همانطور که باید در حال رخ دادن است. 


در آن لحظه من خود را در منزل خودم بافتم و همه را 
از بالا می‌دیدم. دخترهايم که 5 و 7 ساله بودند در حال 


بازی کردن کف اتاق بودند. من از دیدن آن‌ها خیلی لذت 
رده ار تا رات ا فمم ار که اسان ۷-۳6 
خوب است. نمی‌دانم چه مدت آن‌ها را نگاه کردم زیرا 
زمان و مکان در این سوی واقعیت خیلی گیج کننده 
است. سپس من در خانه مادرم بودم و دیدم که او در 
مغازه بقالی کوچکی که داشت مشغول کار است. . من 
تنها پسر خانواده بودم و پدر نداشتم و نگران عکس 
العمل او در اثر شنیدن خبر مرگ من بودم. سپس من در 
انلای کت مس وده و آن‌جا نک یت قدیمی‌ام که از 
زمان بچگی برایم یک دوست خوبم بود را دیدم که اسم 
او اندرس (۸۲۱0/۲65) بود. ما با هم مشغول به حرف زدن 
شدیم. آندرس یک افسر پلیس ضد قاچاق بود و چند 
سال پیش در حال انجام وظیفه کشته شده بود. ما برای 
مدتی طولانی با هم حرف زدیم و خاطرات دوران بچگی 
ای ره ارم او به من گفت که همسر و فرزندان 
بازمانده‌اش نیاز به کمک مالی دارند. او به من گفت که 
قصد دارد بعد از تمام ‏ شسدن کار روزانه‌اش در اداره 
پلیس, شبها به عنوان نگهبان اضافه کار کند. حرف او 
من را بهت زده کرد! من حرفش را قطع کرده و گفتم 
در ویک که رف ات که رت و که اک ور 
مرده‌ای!». ولی او حرف من را قبول نکرد و سرش را 
تکگان داده و گفت «حتما تو فقط خواب دیده‌ای که من 
کشته شد‌ام. ولی واقعیت این است که رای من 
اتفاقی نیافتاده است .» این صحنه بسیار زنده و واقعی 
بود و من چنان گیج شده بودم. در همان حالت که فکر 
من گیج بود. صدای فریادی را شنیدم که گفت «حالت 
خوب است سلسو؟». این صدای فریاد دو سیم جورگ 
بود. من صخره را با دستانم گرفتم و گفتم «نه, حالم 


خوب نیست». جورگ به من نزدیک شد و به من کمک 
کرد که به ساحل برسم. از ان صخره تا ساحل اب زیاد 
عمیق ببود و توانستم بیشتر ان را راه بروم. او من را در 
بیاورد. 


وقتی که به کشتی برگشتم همکارانم درباره من جک 
هت یکی گفت که من وانمود کردم که در حال 
غرق شدن هستم تا در مرکز توجه قرار بگیرم. من تنها 
لبخندی زدم. برای آن‌ها من تنها 15 دقیقه گم شده 
بودم. برای من ساعتها گذشته بود و من به هزاران 
کیلومتر دورتر سفر کرده بودم و تجربه‌ای باورنکردنی 
داشتم. هنوز هم نمی‌توانم بفهمم آن روز در دریا بر من 
چه گذشت. وا ای ی و که رد کم هداز ان 
برای همیشه تغییر یافته است. از بسیاری از جنبه‌ها من 
فرد بهتری شده‌ام. مانند این است که یک بعد جدید برای 
من گشوده شده است. 

ضصماا تمام صحنه‌هایی که از منزل و خانواده‌ام و 
هم‌چنین در منزل "مادرم دیده بودم بعدا توسط آن‌ها 
مورد تایید قرار گرفت. آن‌ها چهارشنبه بعد از ظهر 
همان لباس‌هایی را یو شبده و کارهایی را انجام می‌دادند 
که من دیده بودم. یک هفته بعد من به منزل دوست 
با در کدس واه اد رس رتم تا تاد رس را ۱۳ 
کنم . همانطور که گفته بود خانواده او در یک بحران 
مالی بود. این قلب من را به لرزه انداخت زیرا متوجه 
فده که یدصت اه ما 


تجربه سسیل همیلتون در 11 سالگی 


سسیل همیلتون (۲۱۵۲۱۱۲۵۲ .۰ )در سن 11 
او با وجود نور جنبه‌های جالب و منحصر به فردی دارد 
که در زیر آمده است [39]: 


وقتی 11 ساأله بودم با برادرم در حال شنا کردن بودیم 
که برای او مشکلی پیش آمد. من سعی کردم او را از 
اب بیرون بکشم, ولی او که ترسیده بود, در حال غرق 
شدن من را نیز با خود به پایین کشید. ما هر دو تقلای 
زیادی کرده و غرق شدیم, ولی در نهایت او درگذشت و 
من به زندگی باز گشتم. خاطرءه این اتفاق برای من مانند 
این که دیروز بوده تازه است. به یاد دارم که در حالی که 
زير آب می‌رفتم شروع به شنیدن صدای عجیبی مانند 
ویک کردم وااحساس ارات م را اه لحمبعم 
احساس کردم که روح من از بدنم خارج شد و به فضائی 
کاملا تاریک و تهی رفت که کمی برایم ترسناک بود. . در 
فاصله‌ای دور نقطه نورانی کوچکی را دیدم و به رف 
آن حرکت کردم, در ابتدا با ارامی و به تدریج سریع و 
سریع‌تر. من به نور رسیدم و به طور کامل وارد نور 
شدم . متو جه شدم که در ان‌جا همه بزه اسمان»؛ 
ساختمان‌هاء "جچمن و ۰ ۰ هر کدام از وه سور سانتع 
می‌کردند و رنگها متنوع‌تر و زیباتر از رنگهائی بودند که 
در دنیا می بینیم . . جویباری پیچ و خم دار در آن‌جا بود که 
در طا رف در ان یک شهر دیده می‌شد و جاده‌ای آن 
شهر را به شهرهای متعدد دیگری وصل می‌کرد. 

درست در مقابل من در طرف دیگر رودخانه 3 مرد 
ایستاده بودند که بدون راه رفتن يا پرواز کردن خود را 
جلوی من قرار دادند. من آن‌ها را نمی‌ شسناختم ولی 


می‌دانستم که یکی از آن‌ها لین بیب (600 4۱۷۲۲ است 
که چند هفته قبل از تولد من درگذشته بود. می‌دانستم 
که ای تمرد رای مرافتی ‏ هناد وی هم ۱ ۱2 
هستند و می‌خواستند من را از رودخانه عبور داده و به 


شهر اول ببرند. احساسی داشتم که اگر با آن‌ها بروم 
دیگر بازنخواهم گشت, و به همین خاطر تامل کردم. 


شهر اول مانند کلاس اول بود. مردم آن‌ جا می‌ماندند تا 
وقتی که برای رفتن به شهر بعدی و درجه بعدی آماده 
شوند, و به همین شکل شهرهای بعدی هر کدام برای ان 
مردم مراحلی از رشد بودند. پشت من در سمت چب یک 
فنور بسیار قوی بود که پر از گرمی و عشق بود. 
می‌دانستم که این ور یک شخص است. . من نمی‌توانستم 
ار را | ببینم ولی حس می‌کردم که یک وجود 
مذکر است. او از طریق فکر شسروع به مکالمه با من 
نمود و از من پرسید "چرا (برای گذر از رودخانه) تردید 
کردی؟". پاسخ دادم "من بسرای مردن کمی جوان 
هستم ". او خنضده‌ای کرد و گفت "بچه‌‌همای زیادی 
می‌میرند". من گفتم "راستش اول می‌خواهم چند چیز 
را بدانم". گفت "چه چیزی را می‌خواهی بدانی؟". گفتم 

"مردن چیست؟" او گفت "برگرد و نگاه کن". من صحنه 
یک تصادف رانندگی شدید را دیدم که در آن چند نفر 
کشسته شسده بود ند . روح چند نفر از آن‌ها از کالبد خارج 
شده و به بالا صعود می‌کرد. ولی برحجی ور دعر ص ود 
نکرده و در همان‌جا باقی ماندند. من پرسیدم "آبا آن‌ها 
بر می‌توانند هک ( کنند؟". او گفت "بله؛ بعصضصی از 
آن‌ها زودتر و بعضی دیرتر و بعضی هرگز" بنابراین مرگ 
باور نداشتن به هیچ چیز است. 


من پرسیدم "جهنم چیست؟". او گفت "برگرد و دوباره 
نگاه کن". نگاه کردم و پیر زنی را دیدم که روی یک 
صندلی نشسته وتنها کارش ۱ ۱ خوردن 
برای رای کر ۱9 از کودکان و نوه‌ه ایش گرفته 
ما کر 


است. 


مس بر سر "با شسیطان و هس 2 دارد؟". او گفت "فکر 
می‌کنی ایا خدا اجازه ان را می‌دهد؟" و ادامه داد "اگر 
تو برای چند لحظه خدا بودی» اولین کاری که می‌کردی 


بود که شیطان را از میان بردارم. 


پرسیدم "چگونه می‌توانم کار خوب را از بد تشخیص 
دهم؟". او پاسخ داد "خوبی کمک و محبت کردن به 
دیگران است و بدی تنها آزردن دیگران نیست, بلکه کمک 
نکردن در جائّی که می‌توان کمک کرد نیز بدی است ". 


ما برای مدتی با یک‌دیگر راه رفتیم و من سوالاتی راجع 
به جهان هستی و دلیل چیزهای مختلف کردم که جواب 
همه آن‌ها به من نشان داده شد. سپس او دوباره از من 
ریک که انا ی واه سای لا ادا باکر مت 
گفتم که می‌خواهم بازگردم. او پرسید چرا. گفتم اگر 
برگردم می‌توانم به مادرم که پدرم او را در حالی که 
حامله بود و با چهار فرزند دیگر تنها رها کرده بود کمک 
گم . او خنده‌ای کرد و پرسید که دلیل واقعی من برای 

بازگشتن چیست؟ پاسخ دادم که من زمین را کمی بهتر 
از آن‌چه بوده خواهم کرد (زندگی من روی زمین متبت و 
سازنده خواهد بود). او گفت یس می‌توانی برگردی ولی 


تنها بخشی از دانش و جکمتی که این‌جا ف را گرفتی را 
می‌توانی با خود ریق » و بفيیه ان ۳ روزی که دوباره به 
این جا با زگردی از دهن تو پوشبده خواهد ماند. 


من چشم باز کردم و دیدم که با صورت روی گل و لای 
کف رودخانه دراز کشیده‌ام ولی نیروئی من را به سمت 
بالا و سطح آب کشید. من از آب بالا آمده و استفراغ 
کردم و مقدار زیادی ۳ بالا آوردم ولی توانستم خود را 
از آب بیرون بکشم. در آن موقع دریافتم که برادرم خفه 


شده و در‌گذشته است. 


تجربه ساندرا راجرز 

ساندرا راجرز (۴۵۵6۲5 595۲7۱0۲2)- در سال 1976 با 
شلیک گلوله به قلب خود دست به خود کشی زد. ساند را 
در شب قبل از آن نیز سعی کرده بود با دارو خودکشی 
کند که موفق نشده بود. ساندرا که تصور می‌کرد با 
خودکشی همه‌چیز پایان می‌يابد؛ دريیافت که این گونه 
نیست. ساندرا بالاخره در 28 آوریل سال 2000: یعنی 
24 سال عد از خود کشیش در‌گذشت. وف آن‌چه در اثر 
خود کشی بر او گذشت را در کتاب «درسهاتی از نور» ( 
6۴ ۶۲0۱ 1655015) این گونه بازگو می‌کند: 


۰ من به‌پیش روی نوری بسیار درخشنده, و پر از عشق 
۳۳ رسیدم. در آن‌جا زندگی من و تمام آن‌چه من را 
تا آستانة خودکشی آورده رن ای بسن رای ور 
این بازبینی رت رک به تنها احساسات خود» بلکه 
احساسات تمام افرادی را که به‌نوعی روی زندگی‌شان 
اثنری گذاشته مودم را حجس می‌ کردم و تمام انگیزه‌های 
رفتار آنان را نیز درک می‌کردم. من دوباره تمام دردها و 


ی خودم را در چند سال اخیر 9 رابطه هت ی 
در ازدواج‌ها و چندین تلاش ناموفق برای خودکشی. 
دیدم که هنگامی که یک زن 5 ساأله بودم», سه بار 
ازدواج کرده و طلاق گرفته بودم» و به خاطر زیاده روی 
در مصرف داروها 60 بار در بیمارستان بستری شده بودم. 
_ که . چگونه از وجود خودم و زندگی‌ام 9 
اجاره چنین اتفاقاتی ر بدهد. 


نور که به همراه من ناظر مرور زندگی من بود. نه تنها 
هیچ قضاوتی در مورد من و اعمالم نمی‌کرد» بلکه به 
همراه من تمام دردها و حزن‌های من را حس می‌کرد و 
من را عميقا درک کرده و دوست می‌داشت. عشسقی که 
از سوی او حس می‌کردم چنان سرشار و عمیق بود که 
نمی‌خواستم هیچ‌وقت آن‌جا را ترک کنم. در آن حال» من 
در مورد هرچه که اراده می‌کردم دانش و حکمتی 
نامحدود دریافت می‌ کردم . من توسط فرشته راهنمایم 
به‌سوی نور هدایت شدم و من و فرشته‌ام در نور غرق و 
مرو ج ‏ دنم . هت ام که در تور ود درک کردم که 
هرچه که در جهان هستی وجود دارد نشئت گرفته از نور 
است؛, که همان ماهیت خداست. 

به من این انتخاب داده شد که در نور باقی بمانم 
به‌شرط این‌که بعدا دوباره به دنیای فیزیکی باز‌گشته و 
تمامی آن‌چه من را به سرحد خودکشی رسانده بود را 
دوباره تجربه کنم (تا درس‌های آن را فراگیرم), يا اين‌که 
به زمین و زندگی خود بازگردم. به من گفته شد که اگر 
باز گردم» بالاخره خانواده و محبتی که تشنه ان هستم را 


خواهم داشت. هم‌چنین به من گفته شد که از حکمت و 
زندگی‌ام و کمک به بیداری دیگران نیاز دارم را خواهم 
توانست با خود به دنیا بازگردانم. 


در نور به من این حکمت‌ها داده شد: 


عسی کات ور دک و ات ات 

خضدا هر چه که ما انجام می‌دهیم يا فکر می‌کنیم را 
می‌داند و همة ما را کاملاً درک می‌کند و صرف‌نظر از 
آن‌چه می‌کنیم عمیقا دوست دارد. 

خدا ما را دوست دارد و می‌بخشد. و انتظار دارد که ما 
نیز متقابلا به دیگران مهر بورزيم و ان‌ها را ببخشیم. 
خضدا هر دردی که ما حس می‌ک نیم پا به دیگران وارد 
می کنیم را حس می‌کند. 

بنابراین روح ما جاویدان و ابدی است. 

7 ن آتم در بدنمان جزتی از ماست» 
ون روج وی و 
زده‌ایم . 

می‌ورزد. او به ما ازادی انتخاب داده که با آن رشد و 


خوشحالی را بيابیم. ولی هر عمل و فکر نتیجه و بازتابی 
انتخاب کنیم» با نتيجه طبیعی آن که درد و مهنت است 
خدا از طرق بسیار مختلفی حقیقت و آگاهی را به 
کنات کت به دسا ی ی کرد مت کر ند 

خدا هميشه در همه جاست. 

به آن ندای کوچک درونی خود گوش فرا ده, که آن ندای 
خداست. 

تنها چیزی که برای هميشه پایدار است عشق است. 
خدا همان عشق است, و عالی‌تر از آن است که به طور 
کامل در دنیای فیزیکی تجربه و فهمیده شود. 

بهشت خدا برای ما عشق است. ما می‌توانيم بهشت را 
با یاد گرفتن این‌که به یک‌دیگر مهر بورزیم خلق کنیم. 


زندگی پر از درس برای یادگیری عشق ورزیدن است. 
وقتی که عشق ورزیدن را فرا گرفتيم» برای هميشه 
منزل خواهیم بود. 

برای این که در وک وفور داشته باشی؛ آن‌چه را که 
واقعا]ً دوست داری انجام بده و آن‌چه را که انجام 
می‌د هی واقعاً دوست داشته باش. 


در جستجوی حقیقت و خرد» تمام راه‌ها به عشق ختم 
می‌ شود . 


خدا نتيجة گناهان انسان را به فرصتی برای یادگیری 
مهر ورزیدن تبدیل می‌کند. 


وفقتی برای خدا کار می ‌کنیم » عشق ایجاد می‌کنیم . 


هر عملی که از روی عشق انجام شود نتیجة آن سرور و 
لل انس و بر رک رت سر و ور ورن ات 
نزدیک‌ترین چیز به تجربه ماهیت خدا در این دنیای 
فیزیکی است. 

ما بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر از آنی که فکر می‌کنیم 
هر چه که در حق دیگران انجام می‌دهی, در حقیقت در 
حق خدا و در حق خود انجام می‌د هی . 

که خواهان پذیرش ان هستیم. 

اکر مب واه وهای بای . به انات. را که در درد ود 
یک موج تا ابد در جهان منتشر می‌شود و راه خود را 
برای بازگشت به تو پیدا خواهد کرد. 

آن صفاتی را که از آن در دیگران بیزاری داری» انعکاسی 
مذاهت به حاطر تفاوت در درس ها است که اسان ها 


باید یاد بگیرند و فهم آنان است. تمام جهان هستی معبد 
خداست و خدای انتقام‌جو و خشمگین خدای ساختة ذهن 
انسان‌هاست. آن‌هایی که از نظر مع‌و ‏ پبشر فته‌ترند 
حقیقت را در تمامی ادیان می‌بینند. 


شیاطین ساختة ذهن ما هستند و تنها وجود دارند زیرا 


ريشة تمام گناهان خود را جدا و منفصل دیدن از خود و 
بقية آفرینش است. 

ساندرا در تجربه خود در مورد مذهب می‌گوید: 

من فلا فکر م کت دص دا متعصف یت را مش تج 
گفته است: «من راه و حقیقت و زندگی هستم. راه به 
در (بهشستی همه ما - خدا) از طریق من است». من 
پیش خود فکر می‌کردم که این منصفانه نیست زیرا همه 
امکان يا علاقة گرايش به مسیحیت را ندارند یا در معرض 
تعاس ات ان ف را ند یه وان ار یا ۳ 
تجربه‌ام از نور. که اکنون او را مسیح می‌نامم» پرسیدم 
آیا پیروان سایر مذاهب به بهشت خواهند رفت؟ به من 
نشان داده شد که این که نام چه گروه يا مذهبی را به 
خود نسبت دهی کلملاً بی‌اهمیت است. ی ۱ 
مهم است این است که چقدر با نحوه رفتارت با دیگران 
و مهر ورزیدن به آنان به خدا عشق ورزیده‌ایم. . تور به 
من نشاب داد که آن‌چه پس از مرگ به‌حساب ِِِ 
وجود دارد. 


تجربه رومی 
زنی اهل اسراثیل به نام رومی هنگامی که به هند سفر 
کرده بود در آثر تصادف رانندگی تجربه نزدیک به مرگ 


من به همراه خانواده‌ام در ماشسین نشسسته بودیم که 
ناگهان سر و صدای زیادی شسنیدم و متو جه شسدم که 
ماشین از جاده خارج شده و در حال پایین رفتن از کوه 
است. در همین حال» صدایی مذکر از درون به من 

«همه‌ پیز درست است .۰ گرچه عحیب است., اما من 
احساس ات عامل داشتم و هبیج تبرسی در من سود . 
در حالی که ماشسین پیایین می‌رفت و به موانع مختلف 
برخورد میکرد و می‌غلطید» همان صدا از درون به من 
گفت: «یه همراه آن برو [و مقاومت نکن] ۳ این صدا از 
درون فکر من می‌آمد ولی از من نبود و شخص دیگری 
بود. من ناگهان خود را در فضایی لایتناهی یافتم و 
زندگی من در پیش رویم به نمایش درآمد. 

اتفاقات زندگیام مانند یک فیلم که به میلیون‌ها عکس 
تقسیم شده باشد روبهروی من به نصایش در آمدند. 
کوچک‌ترین اعمال, افکار» و لحظات زندگی‌ام, حجتی 
آن‌هایی را که فراموش کرده بودم, همگی پیش روی من 
بودند. . منظره مسحور کننده‌ای مود . . عجیب‌تر این که این 
تصاویر به‌طور مستفيم به هم متصل نبودند بلکه 
رشته‌ای از نور ان‌ها را به هم متصل و فضای بین ان‌ها 
را پر کرده بود. 

احساسات عالب در من کنجکاوی» احسساس هییت» و 
خونسردی همراه با انصاف و عدالت بود. من به همه‌جیز 


با کنجکاوی سدیدی نگاه می‌ کردم و هرگاه سوالی 
داشستم جواب ان بلافاصله داده می‌شد. گرچه تصاویر 
یکی سعد از دیگری به نمایش دای و اما به‌گونه‌ای 
همه‌چیز در آن واحد و باهم اتفاق می‌افتاد. گذشته, 
ال و ار همه یکی بودند. . جایگاه این تصاویر در 
تبصوبر رک [ خلقت ] الهام بخش و معنادار مه 2 ه 
احساس شسفقت و بخشیدهشدن می‌کگردم. در حقیقت 
[از دیدگاه الهی] چیزی برای بخشیدن نبود. می‌دیدم که 
زندگی من معنا و نظمی کامل داشت. می‌توانم آن را به 
یک معادلهة ریاضصی تشبیه کنم. در آن می‌توانستم ۷ 
طبیعی و علت و معلول را ببینم و همه‌چیز را بفهمم» 
بدون این که هیچ قضاوتی در کار باشد. 


متوجه شسدم که تنها با تمرکز روی یک صحنه می‌توانم 
وارد آن شوم [و آن اتفاق را دوباره تجربه کنم] و سپس 
از آن خارج شوم . . از هر صحنه و اتفاق» هميشه امکان 
دسترسی به نوری که تمامی این صحه‌ها را به هم 
متصل می‌کرد بود. هم‌چنین می‌توانستم تمام افکاری را 
که در ر دی از حاطظر می کدنه بود ببتییم :۰ > تصدویر دار 
من نیز به همان اندازه اعمالم قوی بودند. من 2 
زده شدم که چقدر افکار ما حقیقی و قوی هستند و 
ان‌ها نیز با رشته‌ای از نور به هم متصل بودند. 

متوجه شم که هر عمل و فکر من نقشی به‌جبای 
گذاشته» و هر اتفاق زندگی‌ام روی خودم و اطرافیانم 
موتر بوده است. هر احساس من» هر نیت من» و هر 
دفعه که متوجه نوری که اتفاقات زندگی‌ام را به هم 
متصل می‌کرد شده بودم, همه و همه به حساب 
ی بای خال ‏ ار را ۱ ۱ ۱ 


می‌کردم و می‌دیدم که چگونه تا آخرین لحظه؛, اد ب 
تصمیماتی که گرفته بودم شکل گرفته بود. کی ح 
تظاهر کامل من و وجود من بود. ۹( 
زندگی‌ام, حتی آن‌هایی که ناحوشایند بودند» پذیرش و 
قبول عامل وحجود داشت. لحظات زندگی تمامی ما با این 
رشته نور به هم متصل هستند و هرگاه که ما اماده 
کرو لا تا سر اب بای کم را ار 
کنیم و به آن وصل شویم. این نور هميشه در دسترس 
7۳ بود. 


شبکه‌ای چند وجهی از نور, مانند یک هولوگرام کامل به 
ای سا ها سل دص هت سرهاا ها ار 
تور که فاصله بین تمام لحظه‌ها را پر می‌کرد به هم 


نود . 


سپس تصاویر [مرور زندگی‌ام] نایدید شد و نیرویی 
پرقدرت من رابه سمت جلو حرکت داد. در اطرافم جز 
فضا جچیزی نبود و احساس خوشحالی و سبکی می‌ کردم . 
می‌دانستم که زنده‌ام, بدون این که بدنی داشته باشم. 
حال درک می‌کردم که پس ارات ۹ دک است. من 
مرده بودم ولی هنوز زنده بودم. به‌جز نداشتن بدن, تنها 
فرقی که با گذشته حس می‌کردم این بود که هوایا 
فضای ی ۳ حدودی ِِ و ات 9 داشت. 


۳ ۲ است. ور 
مقابل رد نیست, بلکه ادام-ه آن است. . من در 


کنجکاوی و نظاره همه‌جیز عرق شسده بودم» مانند یک 
کودک خردسال. 


سپس احساس کردم که با سرعتی سرسام‌آور از خلا 
تاریکی بیرون امدم. در اطرافم مناظریه تیه 
شباهت داشت؛ با درختان و صخره‌ها و کوهستان... 
ار 
شگفت‌آور بو 2 من این سور را از تجربه‌های مدیتیشسن» 
لحظات اشراق و بیداری» تجربه‌های معتنوک» و احساس 
عشق نامشروط ره دنیایی به باد آوردم. و 
شدم که در حقیقت این نور در تاروپود هر لحظة زندگی 
من بود و من همیشه با ان اشنا بودم و به ان دسترسی 
داشته‌ام. نور به من احساس صمیمیتی عمیق و سروری 
بی‌اندازه وعشسقفی بسیار قوی و تسلیم کامل در عین 
آزادی میداد. دریافتم که این نور در هر لحظه و هر 
سر رء تردن بت در رس حا 
آن وا وه ان سا ونم 


من نزدیک نور بودم و نور همه‌چیز بود. هر چیزی که 
هرگز خواسته بودم یا نیاز داشتم يا در ی خواستار آن 
بودم» همه در نور بود. نو کر و دل‌نشین» و در آن شفا 
و تعدذیه [تمام نیاز ها بود. تور خالص و درخشان و پر از 
اعتماد کنم. من در مقابل عظمت این نور زانو زده بودم 
و تنها خواستهام این بود که در ان و جزیی از آن باشم. 
به من حق انتخاب داده شد و من تصمیم گرفتم که به 


نور ملحق شوم. می‌دانستم که هیچ چیز دیگری 
نمی‌خواهم. من وارد نور گشتم و برای یک لحظه که به 


درازای ابدیت بود با آن یکی شدم. در لحظة بعد بدنم را 

دیدم که روی زمین افتاده 9 احساس کردم که می‌خواهم 
به آن وارد شوم و سپس به زندگی بازگشتم. این برایم 

عجیب بود زیرا فکر نمی‌کردم چنین انتخابی کرده باشم. 


اولین احساس من پس از ورود به بدنم این بود که 
نمی‌توانم نفس بکشم. همان صدا که از ابتدای تجربه‌ام 
با من بود گفت: «دیافراگم خودت را منقبض کن.» با 
انجام آن» به زحمت توانستم دوباره نفس بکشم. ...رای 
مدتی بعد از سر سس به دنیا» هنوز می‌توانستم شمه‌ای 
از دنیای ماورائی را حس کنم» ولی به‌تدریج این پنجره 
به روی من بسته شد. می‌توانم بگویم که این تجربه 
قوی‌ترین و عمیق‌ترین و لذت‌بخش‌ترین تجربه زندگی 
من بوده است. 


تجربه رابرت 


سه مورد در تاریخ‌های 15 اوت 2005, 29 آوریل 2012 
و 29 اکتبر 2014 


(چکیده‌ای از کتاب در دست توسط رابرت) 


تالا 2000 ود ب ی در ارو رد دک ی کر دص سک 
روز پسرعمویم «تیم» تلفنی به من خبر داد که حال 
پیدرش (که پدرخوانده من بود) بدتر شده است. فورا 
پرواز روز بعد به شیکاگو را رزرو کردم و بعد از ظهر 
روز به فرودگاه شیکاگو رسیدم. پسرعمو تبم مرا 

به بیمارستان برد. به اتاق رفتم تا عمو «سام» 
را ببینم. نحیف به نظر می‌رسید و برای نفس کشیدن 
تقلا می‌کرد. می‌شد احساس کرد که مرگ ان‌جا می‌گردد 


حدود 11 شب همه به خانه رفتند تا کمی استراحت کنند 
و من و تیم تصمیم گرفتیم شب را در بیمارستان 
تکتذرآنتی صا را داد ابا اسطا. وان کم 
صحبت کردیم» خوردیم, دو يا سه بار به عمو سام سر 
زدیم. فضا بسبار ارام بود. شسیفت نیمه شب که دو نفر 
بودنده در ۳ پستگاه پرستاری 2 مشغول شدند. سالن سکوت 
مرگباری داشت و هیچ فعالیتی در کار نبود. 


7 ۳9 9 تا به تیم نگاه کردم 
که نمی‌دانم چگونه سریعا به خواب رفته سود . . حجدود 2 
صبح بود که دیگر بین خواب و بیداری سیر می‌کردم. 


ناگهان آن صدای قدرتمند در عین حال آرامش بخش را 
شنیدم. قدرتمند و در عین ال پرمحبت» مقتدر و 
همزمان مهربان (دلسوز). کلمات بلند و واضح بودند. 
صدا گفت «سام, به خانه بیا». ع هر گر ان ص دا و 
احساسی که در من ایجاد کرد را فراموش نخواهم کرد. 
مبهوت بودم اما ترس نداشتم. عجیب بود ولی در عین 
حال آشنا به نظر میرسید. قوی بود, اما عشق را در لحن 
آن اف خی کورمد هر کز چیری متل آن فرمان نش نید با 
احساس نکرده بودم. 


شبیه فیلم‌ها نبود که صدا پژواک پیدا می‌کند, فقط صدا 
بود البته قدرتمند. راست نشستم و فورا به اطراف 
نگاه کردم. فکر کردم شاید شوخی ناخوشایندی است که 
کسی انجام داده است. اٍیستادم و راهروها را نگاه کردم. 
همه خالی بودند» هیچ فعالیتی وجود نداشت. به تیم نگاه 


کردم که خواب بود. به پرستاران نگاه کردم که هر دو در 
جایشان پشت کامپیوتر نشسته بودند. 


فکر کردم خواب دیدم» ولی صدا خیلی قدرتمند و قوی 
بود. . نشستم و به دیوار خیره شد م . ایا من صدای خدا را 
شنیده‌ام؟ ساعت حدود 4 صبح بود. . نمی‌دانستم باید تیم 
را از خواب بیدار کنم یا نه. تص میم ٩‏ رفتم بگذارم 
بخوابد. رفتم به عمویم سر زدم و مدتی نشستم و به او 
نگاه کردم. 

من کاتولیک بودم و به مدارس کاتولیک رفته بودم, کمک 
کشیش بودم و اهل این موارد بودم» ولی صادقانه بگویم 
این فراتر از حد (من) بود. من به خدا اعتقاد داشتم ولی 
فقط یک اعتقاد. در شرایط گیج کننده‌ای قرار گرفته 
بودم. می‌دانم که ذهن متل یک کامییوتر پیچیده است؛ 
اما احساس نمی‌کردم که مشکلی دارد. جوان بودم و از 
نظر سلامتی وب و دم . . همه حواسم کار میکرد. 
رانند کی ی کردم واده سا وهی ود رد در 
کل با من خوب تا کرده بود. حالا این اتفاق افتاده بود. 


می تر سبدم دوباره بخوابم» نمی‌دانستم جچه اتفاقی 
خواهد افتاد. همه جور احتمالی به ذهنم می‌امد و 
رح داد وود نداشت. در ان لحظه می‌دانستم در واقع 
همان را که فکر می‌کنم» شنیده‌ام و می‌دانستم که 
داشت عمو سام را برای سعفر به خانه اماده می‌ کرد این 
واقعا صدای خدا بود. 


کارم را حدود هشت صبح شروع کردم و حدود هشت 
شب هم شیفت من تمام شد. حالم خوبِ سنود. . به «دونا» 
زنگ زدم و گفتم من دارم برمی‌گردم به آپارتمان و حالم 

وب تست . . فکر می‌کردم رای نهار جبز 
0[ خورده‌ام» ولی به او گفتم کمی استراحت 
می ‌کنم ؛ لباسم را عوض می‌کنم و به خانه والدینش 
وا در و اد دود ۵ ایا سا دی مت کر 


5 اوت 2005 ساعت 8:45 دقیقه بود که تغییری عمیق 
و بسیار غیر منتظره در زندگی‌ام روی داد. 

به خانه رسیدم و لباس راحت پوشیدم. بدترین تپش قلب 
عمرم را داشستم و نمی توانستم از ان خلاص ش‌وم. 
یکدفعه نفسهایم کوتاه شد. زنگ زدم و به دونا گفتم به 
خانه بياید که اوضاع من خوب نیست و نمیدانم مشکل 
کجاست. خواست به اورژانس زنگ بزند ولی لازم ندیدم, 
البته اشستباه می‌کردم. دائما با یقه لباسم کلنجار 
می‌رفتم که راحت‌تر نفس بکشم. حالم بدتر شد و تهعوع 
هم به آن اضافه شد. خیلی سریع اتفاق افنتاد. کگوشی را 
روک مسر جلودستی گذاشتم و به میت دستشوتی دوبدم 
و وقتیر بالا آوردم تماما زرداب مود . . برایم عجیب بود. 
یکبار دیگر صفرای روشن بالا آوردم» باز هم و باز هم, 
چیزی غیر از صفرای روشن نبود. 

بعد فشار شدید دیگری به من آمد, دچار ضعف شدم, در 
نمی جتیم ش2ر 2 احساس می‌ کردم و کف رمبن از حال 
رفتم. قفادر به حرکت نبودم» گوشی هم در دسترسم 
نبود و در آن لحظه می‌دانستم چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است. یک حمله قلبی روی داده بود. آن‌جا کف 
دستشوتی افتاده بودم و به توالت نگاه می‌ کردم 9 امید 


داشتم دونا حرف مرا جدی گرفته و در راه باشد. جدا 
سایه اراده خدا بودم . 


فکر می‌کنم در هر تسرازدی» کمی کمدی هم هست. 
همانطور که روی زمین افتاده مودم » دائما به خکودم 
فرض می‌کردم یک جوری زنده می‌مانم تا چیزی پیدا 
کنیم که مرا نگه‌دارد تا کمک برسد يا زندگی پایان یابد. 


دائم تصور می‌کردم که پدرم هم در چنین وضعیتی مرد. 
درس ۵ ۳۸ زم لت رلشته زر ای وس سجریات 
۹ ۳ 77۷ 
سال داشت؛ و در سن 58 مرحوم شد. اگر زنده بمانم 
برنده‌ام ؟ ابا جایزه‌ای هم دارد؟ 


فکر می‌کردم مردن در حال نگاه کردن به توالت از بین 
می‌دانستم این‌ها موضوعات بیخودی برای فکر کردن 
است آنهم زمانی که دچار حمله قلبی شده باشی, ولی 
دهن مثل یک کامپیوتر پیچیده است. 


همانطور که افتاده بودم و زرداب از دهانم بیرون 
می‌ریخت دائما به خضودم می‌گفتم که من در حال نگاه 
کردن به توالت نمی‌مبرم» من در حال بگاه رین ند 
توالت نمی میرم ؛ .... دونا و پدرش استیو رسیدند و مرا 
کف توالت پیدا کردند و به اورژانس زنگ زدند. دونا 
وقتی به دستشوتی رسید به من گفت که امدادگران در 


راهند» یادم است به او نگاه کردم و گفتم «خوبه که 
این ‌جائی» من خسته‌ام و می‌خواهم بخوابم.» 

دلیلی وجود دارد که به همه این‌ها اشاره می‌کنم. شاید 
اکر به جای میشیگان در فلوریدا بودم » اٍین‌طور نمی شد. 
بود. گذار برای شروع سعهرم به «سمت دیگر» اغاز شسده 
بود» زمانش بود که به خانه بروم . 


انتقال به پس از مرگ (آن سوی زندگی) 


وقتی اولین بار مردم و سفرم به بهشت را اغاز کردم, 
تونلی ابر مانند را نه اد 2 مه آن وارد شندم . 
تونل مستقیما به سمت بالا نمی‌رفت, بلکه بیشتر به 
نظر ۱ به دنباتی مسوازی می‌رود. من به آرامی در 
تونل حرکت می‌کردم, روشن بود ولی به نظر می‌امد 
سابه‌هات. متل تن اعه‌های درحت اط راف آن را احاطه 
فویتر بود. 

من از ورودی يه « مت دیگر» می ر فتم » به مت 
بهشت و خانه, به سمت خدا. اين انتقال برایم اصلا 
دلهره 9 ولی 0 هم به آرامی گذشت. احساسی 
دک طراسی انا در سر کر هی 

اولین احساس, یک آرامش عمیق بود. بسیار آرام و 
بی‌ ص دا همراه با آ ات خاطری عظیم. اوه ۶ 
رمین جنین احساس باور نکگردنی از ره نداشتم. 


شدت این احساسات آن‌چنان بود که می‌فهمیدید که به 
هیچ شکل مربوط به زمیبنی بتیست . 


بین رفت. ما 2 ۳/609 1۳۳ 
و حجو د نداشته است. زرفای این اراس چنان باورنگردنی 
و فراتر از حد بود که آرزو می‌کردم روح خود را به خدا 
بدهم و انتقال به بهشت را بسدون حتی یک پرسش 
تام روح که ان‌را بدون هیچ سوالی در دستان خضدا 
می‌گذاری. 

در تجربه من هیچ ترسی وج ود نداشت و نه ترسی از 
این‌که کجا خواهم رفت و وقتی به ان‌جا برسم چه در 
انتظارم خواهد بود. می‌دانستم که وقتی به سرنوشت 
نهائتی خود برسم همه چبز خوب خواهد سود. احساساتی 
که داشتم به ترتیب زمان نبودنده همراستا بودند ولی نه 
این که در هم تداخل داشته باشند. 


بعد گرما بوده انگار در پوششی گرم پیچیده شده باشم. 
خیلی داغ ۵ ختالی رد ی ود داهها ای ود اف در 
عالی و ارامش بخش بود که هر اضطرابی هم که ممکن 
بود در روحم مانده باشد بیرون می‌ریخت. مثل این بود 
که در بازوان پر از عشق فرشته‌ای قرار داشته باشی و 
او بالهایش رابه دورت بپیچد تا تو را گرم نگه‌دارد و 
مطمئنت کند که در امان و محفوظ هستی. عشق خدا 
رسیده و عشق او گّرمی است و این چیزی است که 
احساسش ص که تو فرزند خدائتی که به خانه امده‌ای 


آررو دات تم انا ات وه در حانه: نه حانه رمت تلکه 
خانه در بهشت. فوق‌العاده بود. آرزوی بودن در خانه با 
همه کسانی که دوستشان دارم و با خداء منل یک نثبروی 
می‌خواستم از آن گریزی نداشتم, که البته چنین چیزی 
را نمی‌خواستم. هیجان این که کسانی را ببینی که از 
برای دوباره دیدن ان‌ها فراتر از هر هیجانی بود که روی 
زمین ممکن است وجود داشته باشد. 


می دانستی که وقتی به خانه رس ای ری رک اس 
در بهشت - عالی است. می‌توانی - فقط با اراده کردن 
هر اب و هوائی که مایلی لذت ببری. هر که را بخواهی 
تو در گذشته و به , ۳ بهشت رفته‌اند را نظاره کنی و .. 


بعد از آن عشق بود. این احساسی است که توضپحش 
یت استت ‏ سس یداو ار که هر 
را یا مخاطب خاصتان را دیدید به یاد بیاورید. می‌دانید در 
مورد چه حسی صحبت می‌کنم» احساس اولین عشق که 
مثبت و بسیار قوی است. حالا این احساس را هزاران 
برابر کنید. ی ی ۱ ی انس که هر کش وی ره 
مصورنتن ره هم وم بو نید نید توس بلین هب ال اسر 
گویا خدا روح شما را گرفته و به آغوش خود نزدیک کرده 
و بو ارای تما را بارس کرد و تا صدات درم سکن 
دهنده و در عین حال قدرتمند بگوید «تو محفوظ هستی, 


من تو را دارم و تو با من در خانه هستی. فرزندم به 


من در راه خانه‌ای بودم که به آن تعلق داشتم و از آن‌جا 
آمده بودم. روحم اکنون ی زمینی آزاد ِ 
 (‏ 0 ۹0 00301 از 
ایمان و اعتقاد به خدا تمام روحت را در بر می‌گیرد. 
ی ار ار ۱ ۱ ۱ ۱ 
بعد فهمیدم که این قفدرت خداست که من احساس 
توی را ادها ها دم یا 
شاخه‌های درختان تصور کرده بودم, شاخه‌ها نبودند بلکه 
افرادی بودند که دوستشان داشتم و قبل از من مرده 
بودند. . آن‌ها اطراف تونل بودند و مرا گرفته و راهنمائی 
می‌کردند و خوش‌ امد می‌گفتند. این روح‌ها نقشی مهم 
در سفر من به زمین داشتند و کمک کرده بودند که من 
در سفرم به زمین شکل بگیرم و آموزش‌هاثی که باید 
تک لا کل ات ۳ 


ناگهان در یک لحظه همه این‌ها متوقف شد گویا کسی 
من را گرفته و به عقب و خارج از تونل می‌کشد. تلاش 
می‌خواستم که باز هم به جلو بروم» ولی نمی‌شد. هر 
گرفت. خیلی سردرگم کننده بوده من نمی‌توانستم جلوی 


دور می‌شدند. از آن‌ها تخلیه می‌شدم. همه‌اش نایدید شد 
و کشیده شدن به سمت زمین دردناک بود. 


امدادگران به صحنه رسیده و مرا احیا کرده بودند. یادم 
است که آن‌جا دراز کش‌یده بودم و در سینه‌ام درد 
احساس می‌کردم. تعد در نازوان تک ام دادکر تودم و ند 
میت ام ولا مس ۵ 9۵ شندم . . روک برانکارد پیشت 
این دراز کشیده و به نور سقف نگاه می‌ کردم . 

فرو کردن سوزن به رگهایم را حس می‌کردم و شنیدم 
که به بیمارستان زنگ زدند. 

«مرد 47 ساله, سکته قلبی با احیا», زمان تقریبی 
رسیدن 3 دقیقه». چیز بیشتری از آن به بعد به یادم 
نمی‌آید. رسیدن به بیمارستان يا رفتن به اتاق اورژانس 
و کارهائی که پرسنل می‌کردند را مه یاد نمی‌آورم. 

آن‌چه به باد می‌آورم این است که در گوشه بالائی اتاق 
اورژانس بودم و به پائین به بدنم نگاه می‌کردم که حدود 
بیست نفر با جدیت کار می‌کردند تا مرا نجات بدهند. 
یادم نی آند که چهره‌های پرسنل را دیده باشم, فقط 
ابزارها و روپوشهای سفیدشان. 

یادم است که مدتی به پائین نگاه کردم که به شسدت کار 
می‌کردند که مرا احیا کنند. ناگهان, فقط دانستم که 
زمان رفتن است و رو گرداندم. فورا به تونل با گرما و 


شکوه و صلح و آرامشی که داشت سر کب دس خداوند مرا 
به خانه خوانده نود . 


ور روشن‌تر و درخشان‌تر شده نود . . تمامی احساس‌های 
قوی که داشتم برگشته بود و من دوباره غرق در گرما.؛ 
عشق» ات آسایش 9 صلح مودم . به باد ند که 
به انتهای تونل رسیدم و فورا با احساسی از اطمینان و 
ات و ؟ هن سجدم . . دید من از فراوانی نور تار 
شده بود, کمی سردرگم شدم ولی چیزی برای نگرانی 
وجود نداشت» هیچ ترسی نبود. 
شیرین مرا احاطه کرده بودند. گویا عطر تمام انواع گلها 
همزمان وجود داشت. شدت رایحه‌ها شگفت انگیز و 
آراف حفی رد نسیم گرم ملایمی می‌ و رد » مانند 
جریانی از وفور. هنوز گرم و آرام بودم و به خانه منتقل 
شدم . 
بینائی‌ام که واضح‌تر شد» چهره‌های شاد و لبخند زنان 
زیادی را دیدم. . احساس کردم گویا تعداد زیادی روج 
لت سرا لاش ری دعر کر ان بز حشت رسب ب 
سخت بود همه جوان بودند حدود بیست ۳ سی الک 
ولی چهره‌ها به تدریج [رضا رس وش شسروع به تشسخیص 
آن‌ها کردم و دام چه کسانی هستند» میزان ی 
راهی نیست که بشود این احساس را 7( 
دیدم. پدربزرگ و مادربزرگهايم و دیگرانی که قبل از من 
رفته بودند. می‌دانستم در امنیت هسستم و باید ان جا 
باشم. بعد پدرم را دیدم و ما ارتباطی برقرار کردیم که 


آن همه سال در زمین فاصله افتاده بود. و دیروز 
ی و مادربزرگ‌هايمآنجا بودن و مادیبررگ لوسیا 
داشت. ۱۳۱ 39۳۹2۳۳ 1 مود . ۳2 
نسبت به آن‌چه در خاطره داشتم بسیار جوانتر بودند. 
همه بین 20 تا 30 بودند. ایا این سن به این خاطر بود 
که بهار زندگی است؟ 


همانطور که به اطراف نگاه می‌کردم تا با محیط آشناتر 
شوم » در فاصله نزدیکی برج‌ها و ساختمان‌های عظیمی 
را دیدم که همگی با رنگ‌های باور نکردنی و جذاب برق 
می زدند. . اس_مان با رنگ‌های مختلف از ابی گرفته تا 
بنقش می‌در خشیبد. دشتهای سرسبز گسترده و درختان 
با شکوه بودند. این‌ها خلقت خداوند و همه در هماهنگی 
کامل بودند. به نظر می‌رسبد همه نواحی زمین در 
بهشت یافت می‌شود اما مثل زمین نیست و بهتر است 
و همان کمالی را دارد که خداوند در ابتدا آن‌ها را آفریده 


است. 


چیزهای خیلی زیادی برای سیاحت کردن و دیدن وجود 
داشت و همینطور روح‌های بسیار دیگر برای ملاقات و 
گفتگو. می‌خواستم با بهشت (خانه) آشناتر شوم آزادانه 
از جایی به جای دیگر حرکت کنم و در عمارتهای بزرگ 
عظمتی که در ان سودم را احساس می‌ کردم و عجله‌ای 
برای سیاحت نداشتم. با آن‌ها بودم که روی زمین بیش 
نیاز دارم در حضور ان‌ها باشم. در طرح الهی ما همه 


یکی بودیم و روح‌های ما آن‌جا بود تا دوباره به هم متصل 
گردد. 


عمارت‌ها مکان بادگیری و تفکر بودند. هر کدام مقصود 
خاص خود را داشت و همه آن‌ها بزرگ و جذاب بودند. در 
بهشت ما سعی می‌کنيم خودمان را توسعه داده و 
روحمان را رشد بدهیم. یک ساختمان برای همه سوابق 
موضوع ثبت شده‌ای که هر زمانی نوشته شده حتی اگر 
برای همیشه از بین رفته پا فراموش شسده باشد. دانش 
وسیعی که در بر دارد عظیم است و هر فردی می‌تواند 
به اندازه گنجایش خود یاد بگیرد و رشد کند. 

یکی دیگر عمارت التيام است جائی که در آن با ماموریت 
خود بر روی زمین مواجه می‌شویم و با همه ان‌چه انجام 
داده‌ایم و باید برای ان پاسخ سر این ساختمانی با 
هیبت اما بدون ترس است. دیگری برای روح‌هائی است 
خی تن ر دد صات تحار سر رت ادن مک انی 
برای شفاست و باید 3۹۹ ۱ در آن 
حفظ شود. 


جمعیت بهشت, همان روح‌های ماست. همه ما که برای 
یادگیری و پیدا کردن مقصودمان به زمین آمده‌ايم. ما با 
اراده خود دارای شسکل حسمانی می‌ شتنویم ۳ بر روک 
رمین درس دیگری بیاموزيم. می‌توانیم در زمانی که 
مایلیم به زمین برویم و با ما در باره هدفمان و مشکلات 
آن گفتگو شده و راهنمالی ارائه می‌شود. ما با 


فرشتگان نگهبان و راهنماهایمان صحبت کرده و بررسی 
می‌کتتم که ابا انر هدف درا بفطه ار تکامل موی 
اف ار ات دار اس ترس رات ای که ۳ 
مناسب است که بتوانيیم روح معنوی خود را جلو ببریم. 
یمان سب در مت ی بدا ی 


در بهشت فرش: ها هم ۰ ی آن‌ها ماهه 1 زه 
دارند و مثل ما نیستند. فرشتگان در سطحی از عبادت 
ما و معلمان ما هستند» ولی از روح‌ها جدایند. 


تحاران را ری سا ی اب رات 
مراقبت از رمه خود ایجاد کرده است و به آن‌ها وظایف 
و اهداف متفاوتی ابلاغ شسده است. سطح فرشتگان 
هميیشه برای کمک به روح‌های خدا حضور دارند چه به 
کف وا و و ای ارم اه 
که دخالت کنند. ما وقتی روی زمین هستیم اغلب سراغ 
کت همان سس حریم: کاهی مداوند این کار ره مناست 
۳۳ 
مشکلات و مسائل راه خودمان را پیدا کنیم. این‌طور 
نبست که خدا , به ما عشق ندارد يا اهمیت نمی‌دهد که به 
چه راهی می‌رویم. او جهت هر کدام از ما را تعیین کرده 
و اغلب ما را به اراده آزاد خودمان وا می‌گذارد تا گیر 
نقطه اوج در باشد که و سا دز از آمدن ‏ به 


زمین برای خود برنامه‌ریزی کرده‌ايم. ما در روی زمین 
دلیل این انتخاب را به باد نمی‌اوریم. این راز اسمان‌ها و 
راه پیشرفت روح‌های ماست. 


هرگز در عشق خدا به خودت شک نکن. من صادقانه 
۳ که وقتی زمان شما برای رفتن به خانه رسید» 
با اطمین‌ان بی‌مانندی خواهید دانست که خدا واقعا 


در بهشت نیازی به عجله وجود ندارد. هیچ درکی از زمان 
زمنی دراآن‌جایست شما آن‌جا هستید در یک قلمرو 
بی‌نهایت تا هر طور که بخواهید و هر زمان که بخواهید 
حرکت کنید. من خوشحال بودم که به خانه امده‌ام و 
توسط عزیزانم احاطه شده‌ام . احساس بسیار خوب و 
طبیعی داشتم. سوالات بسیار زیادی در ذهنم بود و 
می‌خواستم که ان‌ها هم در مورد من بدانند» ولی لازم 
نبود. آن‌ها می‌دانس تند من در زمین چه کسی بودم. 
می‌دانستند چه کرده‌ام و همگی در ارامش سوده به من 
گفتند در زمان مناسب ملاقات کرده و مفصلتر صحبت 
خواهیم کرد. کمی گیج بودم و فکر می‌کردم به دلیل 
انتقال است. روح محیط زمینی خود را ترک می‌کند و در 
بهشت در حضور جلال و عظمت خدا فرار صی کرو این 
دو دبا هر کر نمی‌توانند با یک‌دیگر رکب شوند. 

گویا روحم نیاز به فرایند آشناسازی مجدد با بهشت 
داشت. قدم بعدی این بود که در مورد اعمالمان بر روی 
زمین پاسخ بدهیم, که هدفمان را مرور کرده و ببینیم تا 


چه حد آن را تکمیل کرده‌ايم يا ناکامل گذاشته‌ايم و از 
سفرمان به زمین درس بگیریم. 

زمانی هست که سفر خود بر روی زمین را نگاه می‌کنید 
و همه آن‌چه که انجام داده‌اید مشاهده می‌کنید تا ببینید 
که آیا وظیفه‌ای که برای آن فرستاده شده بودید کامل 
کرده‌اید يا نه. شما به سالن بزرگی که در آن یک ویدیو 
این یک رویداد جدی است که شما اشتباهات خود و 
آستتت‌هانی که به دیگران بر روک زمین وارد آورده‌اید 
می تبتید , روح شما در حالت حزن و ندامت برای این 
اعمال فرو می‌رود. ما به زمین فرستاده شده‌ایم تا باد 
تکتريم و بهتر شوم و خودمان رایه خداوند نردیکتر 
کنیم. ساده‌ترین وظطایف» همان دشوارها هستند. 
تار کر ی ده رای عس ی فروتنی» صبر» بخشش و دیگر 
وظایف اساسی اغعلب در ژزمین نادیده گرفته می‌ شسوند. 
اين خطر اراده آزاد است که به ماموریت معرفتی ما بر 
ور را جر ی رت ی زر هر 
باید از اعمال خود بر روی زمین نادم باشیم چرا که همه 
ما بر روک زمین شکست می‌خوريم. این که با اراده 
برای ان به زمین فرستاده شده‌ايم اصلاح کنیم. 

وقتی این مرحله کامل شد من آزاد بودم که به هر نقطه 
در بهشت بروم و با کسانی که بر روی زمین برایم 
بسیار عزیز بودند وقت صرف کنم که پدرم اولین آن‌ها 
بود» اولین روحی که من باید می‌دیدم و با او می‌نشستم 


و یاد می رفن او مرا زمانی که 19 ساله سودم ترک 
کرد و اگر چه هميشه می‌دانستم که او حضور دارده 
تماس زمینی - که نیاز همه مردان جوان به پدرانشان 
است - با او نداشتم. از ان‌جا که هیچ زمان و يا مفهوم 
زمان در ان‌جا وجود ندارد من نمی‌دانم ما چه مدت با هم 
به سر بردیم. ما زمانمان بر روک زمین را دوباره زندگی 
کردیم و در باره اعمالمان در آن‌جا صحبت کگردیم. من 
سوالات زیادی داشتم که او سعی کرد توضیح بدهد و 
روی زمین رخ داده بود ارائه کرد. من این اشستیاق را 
داشتم که چیزهای خاصی را درک کنم. زمان من با یدرم 
نکمیل شد و من می‌دانس‌تم که وفقتی به روی زمین 
کرد تست از ز قبل دلم برایش تنگ خواهد شد و در 
بهشت بیدیرد. 


واقعیت در بهشت ساده است,؛ اگر روج دیگری به روج 
شما بر روی رمبن را رده باشد» در بهشت این درد 
به ساد کی دور می‌ شود. هیچ خشمی در بهشت نیست؛ 
هیج نهرتی وود دارده هیچ خشسونتی سسست ؛ اما این 
بدان عم متسب کی هب ازیو ای رم سا 
ی 151 
شما تاثیر چشمگیری داشت انجام دادند. شاید توضیحی 


وجود داشته باشد که ما بر روی زمین آن را نمی‌بی نیم و 
اکنون که در بهشت هستیم معنا دارد. شساید عجیب به 
نظر بیاید ولی یادتان باشد که ما کامل نیستیم و باید 
رشد کنیم تا به خدا نزدیکتر شویم و جایگاه خوبی در 
بهشت به دست آوریم. ما رتدکی و دی ها دار یم ۲ ۱۳ 
یاد بگیریم و رشد کنیم. عیانص هرایم یی وود «از 
ها 1 کر و ۹ :۱ 
بازآموزی یا آموزش جدید داشته باشد. هیچ زمان خاصی 
در بهشت وجود ندارد و فرصت دیدار دوباره ان روح 
که روی زمین هست. 

من بار دیگر احساس کشیده شدن به عقب و خارج از 
بهشت را پیدا کردم. احساس کردم که برای ترک نکردن 
این مکان با شسکوه که در ان بودم به سختی مسبارزه 
می‌کنم. ولی مبارزه من فایده‌ای نداشت» من به زمین 
بازگشتم اما می‌خواستم بدانم که چرا مجبور به ترک 


نگردم. 


اتفاق بعدی حتی عجیب‌تر بود. من ناگهان نشستم. 
دوست دخترم در یک صندلی نزدیک تخت در ال 
استراحت نیز و سر او روی تشک بود. من او را 
بیدار کردم و پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است و ما 
کجا هستیم و چه زمانی است. او طوری به من نگاه کرد 
انگار که یک شبح دیده و از اتاق بیرون دوید. پس از مدت 
گوناهی اک رستار وک دعر رکشت و آن‌ها سس روج 
به معاینه من کردند. همه‌اش مثل یک منظگره درهم و 


برهم بود. اين همه آدم همزمان موجه من بود ند . بعد که 
نود . 


فهمیدم که من به مدت چهار روز در کما بودم. 


شنبه 21 آوریل بود» و من باید به مدت حدود چهار 
ساعت به دفتر می‌رفتم. پشت میزم نشسته بودم که 
ناگهان دچار سرکیجه شدم. فکر کردم به خاطر گرسنگی 
اس رای عدار کال کردن آن کارت که ادا ام 
می‌دادم » کار را متوقف کردم و یک ساندویچ گرفتم 9 
کمی سس پس از آن به سراغ موضوع دیگری رفتم 


7( 
که ده که تک اه اس کی کت را ای اه 
سمت چپ بدنم بی‌حس شد. پا و بازوی چپم سست شد 
و من به همسرم زنگ زدم و خواستم که تا به خانه 
می‌رسم با من صحبت کند. وقتی به خانه برگشتم سعی 
کردم چیزی بخورم» دوش گرفتم اما ی وف 

تصمیم گرفتیم که به بیمارستان برویم.. 
در بیمارستان فشار خون من پائین و در حال افت ۳ 
رن تا 3 
صبح - قبل از این که به اتاق مراقبت‌های ویژه بروم - 
رویک 49 بود. آن‌ها از سوزنی که در دست راستم سود 
استفاده کردند و کیسه خون ۳8+ را به جای سرم قرار 
دادند. کافی نبود. یزشک دستیار که سر خدمت بود و 
برای تیم قلب و عروق من کار می‌کرد, بالاخره فهمید 


که من خونریزی داخلی دارم و بعد همه‌چیز سریع اتفاق 
افتاد. ضربان قلب و فشار خونم در حال افت بود. 


دکتر به دو پرستار در کنار بستر من دستور داد که رگ 
دیگری آماده کنند تا خون بیشتری به من داده شود. 
رگ‌های من دچار کلایس تننده و رکی که توال برای 
جبران کمبود مایع در بدنم استفاده کرد وجود نداشت. 
دستیار پزشک تسلیم نشد. در آن لحظه, همسرم به اتاق 
می‌لرزیدم و رنگم خاکستری بود. 


شنیدم که کسی برای تجهبرات احیا فریاد می‌زد. ذهنم 
در این زمان سرعت گرفت چون تازه متوجه شده بودم 
که در خطر جدی هستم. بادم است به دستیار پزشک 
گفتم «کارم تمام شد دارم می‌روم» و او پاسخ داد «تو 
امروز هیچ جا نمی‌روی». تقریبا 7:30 صبح بود که تونلی 
که قبلا در آن بودم را دیدم که پشت او باز شده است؛ 
ات را ع ان بایان وی 


مرا کرفته ود و دوانه وار نت ورت. را تالای دس نم 
دیگری به بدنم وارد کند. به من داروئی برای تسکین درد 
یا استرس تجویز نمی‌شدء چون علائم حیاتی من بسیار 
ضعیف بودند. سرنوشت من در اختیبار مرحمت الهی و 
مهارت‌های دستیار پزشک بود. 


همسرم آن‌جا ایستاده بود و با ترس به آن‌چه در مقابل 
او اتغفاق می‌افتاد خبره شده بود. من به لیزا نگاه کردم, 
رس را در چشسمان او به اد می‌اورم و وحشستی که 


احساس می‌کرد. می‌شنيديم که پرستار ضربان قلب و 
فشار خون من را اعلام می‌کند آن‌ها هم به سرعت پائین 
می‌آمدند. پس از آن پرستار شمارش معکوس زندگی من 
را آغاز کرد. 

«ضربان قلب در حال سقوط, 9-10-11-12- ...., فشار 
30 روی صعر ... 41-5, ما داریم او را از دست می‌دهیم >> 
زا را در ی ار رن برس را رل 
دور او حلقه کرد و او را به سمت بیرون اتاق کشید. 
چشمان ما در آخرین لحظه به هم گره خورد و صدای 
مانیتور را شنیدیم که "خط صاف " را شروع کرد. 


نود م . 


انتقال به مکانی دیگر 


وقتی که مَردم» انتقال من به سمت دیگر دوباره آغاز 
شد. نکته شگفت‌انگیز در مورد این فضای بین مرگ و 
زندگی و انتقال به سمت دیگر این است که هیچ نمودی 
ار رمان در ان وحود ندارد. رمان یک جرک رمبی است. 


حون ص فلا از ای تایه کدسته رده ی دای تم اد 
چه انتظاری داشته باشم. انتظار نداشتم این انتقال 
متفاوت باشد ولی نمی‌دانستم معصد نهایی من کجا 
خواهد بود. همان اتفاقات افتاد. من زنده بودم و بعد 
دیگر ود و هه من از بهست تل ‏ آوردم ولی در 


در زمان مرگم, من با یک زن فوق‌العاده ازدواج کرده 
سود م » دوستان عالی داشتم و زندگیام در یک مسیر 
عالی بود. حدود 6 ماه قبل آن» من و پسر عمویم تیم 
توانسته بودیم خانواده گسترده‌مان را برای اولین بار در 
بیش از بیست سال کنار هم جمع کنیم. 


این بار وقتی این اتفاق افتاد» من برای ماندن این‌جا بر 
روی زمین بیشتر مبارزه کردم. دلهره‌ام برای ورود به 
تونل را به یاد دارم. با این‌که مقاومت می‌کردم» روحم 
می‌دانست کار درست این است که وارد تونل شوم. 

این بار تونل متفاوت بود» سایه‌هائی که تونل را احاطه 
کرده بودند آن‌جا نبودند. روشن‌تر بود و به نظر می‌رسید 
سر جر یه ای درو دیگر می‌روم. . گرم‌تر بود و حتی 
کننده بیشتری داشت. من بار به «سمت دیگر» برگشته 
بودم و صلح و آرامش مرا احاطه کرده بود. احساس 
عشق خدا مرا در بر گرفته و خاطرات زمینی باز هم 
چیزی از گذشته بودند و من از بودن در خانه در بهشت 
خوشحال بودم. 

من همان گرما را احساس می‌کردم و همان رایحه وجود 
داشت. ولی من در همان محل نبودم و این سفر 
متضاوت مود. . این بار من خودم در یک سالن ر 5 ۱ 
فرستگانی در اطرافم یافتم که مه نظر می‌رسید سعی 
می‌کنند درد مرا آرام کنند و به من احساس گرم 

حوس امد و آس ایس بدهند اس تماما دون هیچ کامهات. 

عشق و محبت را در چش مان آن‌ها : ته اد ص ان رم و 
بوجهی که به رو م داشتند. 


سالن بخ اتاق بزرگ > و در «نوارهانش چیزی شببه 
مورد استفاده قرار بگیرد. نور ملایم 9 آرام بخش بود. 
محیط ساکت و آرام دون هیچ حرکت يا جنبش 
ق ار وهای ود در در او کر ها بر و تسه 
روح‌هائی که در پوششی پیچیده شده باشند. نمی‌دانستم 
کجا هستم و چرا هستم. ولی اهمیت نمی‌دادم چون 
احساس امنیبت می‌ کردم . گویا ان‌جا دم که از من 
سوالاتی شده و در انتقال به خانه به من کمک شود ولی 
هیچ کس چیزی نمی‌گفت. انگار آن‌ها فقط به این خاطر 
آن‌جا بودند که مطمتن شوند من مشکلی ندارم و انتقال 
نخواهد بود, فقط نمی‌دانستم کی و چگونه. نمی‌دانستم 
یس تا جه‌اجسایی دات هه اش تون اتعفتال حیل.. 
متفاوت با دفعه قبل بود. 


ریخت و مرگ سریع آمد. در آن سال وقتی انتقال پیدا 
کردم از طرف فامیل و عزیزان مورد استقبال قرار 
گرفتم و فکر می‌کردم که زمانش رسیده که به خانه 
برگردم. اما مهارت‌های تیم اورژانس راهی برای نجات 
من پیدا کرد و من را به اين دنیا برگرداند. اگر آن موقع 
زمانش بود پس چرا خدا به کارکنان پزشکی قدرت داد 
که من را نجات بدهند؟ سوالات خیلی عمیق بودند و 
هنوز پاسخ برایش ندارم. هیچ راهی برای توضیح پیدا 
نمی‌کنم و فقط می‌توانم حدس بزنم و برای ان‌چه این 
بار برایم رخ داد دلیلی پیدا کنم. 


اين بار مرگ بسیار کندتر فرا رسید. به جای چند دقیقه 
در چند ساعت آمد. این مرگ درد و رنج بیشتری نسبت 
به دفعه قبل داشت. ا حصکی اس که "۱۳ 
برای ترک زمین اماده نبود؟ وقتی برای ماندن مبارزه 
می‌کردم آیا مرگ برای روحم دردناکتر بود. شاید این 
اتقافی بود که وفتی مردمربم کل عبر متنطزه و در 
و اس . روج آن‌ها آا تیست یا هسوز فراخوانده 
نشده و در شوک است. لذا انتقال به «سمت دیکر» برای 
روح آسیب رسان بوده و لازم است قبل از ادامه‌ی 
انتقال به شکل کامل, روح آرامش پیدا کند. 


من معتقدم این گروه از فرشتگان که آن‌جا بودند و از 
رو من مراقبت می‌کردنده برای این مود که مطمئن 
شوند انتقال من تا حد ممکن بدون درد است. 


شاید روح‌های دیگر که دیدم در نوعی حالت خواب 
زمستانی بودند که برای سهولت انتقال آن‌ها در نظر 
گرفته شده بود. شاید آن روح‌ها نیاز به شفا از آن ضربه 
وارده داشتند تا نهایتا بتوانند در رحمت و جلال خدا قرار 
تکرند. من در این سفر دیگر شگفتی‌های بهشت را 
ندیدم من رنگ‌های جادویی و عمارت‌های بزرگ بهشت 
را ندیدم» پدر یا پدربزرگ و مادربزرگم را ندیدم. نسیم 
گرم بهشت را روی صورتم احساس نکردم. البته مکانی 
اه تاریک و مرطوب نیود. بلکه گرم و جذاب بود با 
رنگهای ملایم و تسکنن دهنده. ره 
درک کننده. در مورد دلیلش فقط می‌توانم حدس‌هائی 
ی و ی رم ۱۳ 
بیشتر بفهمم. من این بار چیزهای بیشتری داشتم که 


نمی‌خواستم از دست بدهم و در نتیجه برای ماندن بر 
روی زمین سخت‌تر مبارزه می‌کردم. نمی‌دانم ایا این 
توضیحی که به فکرم می‌رسد همین است. 

سپس یک بار دک ر. احساس تاسف‌بار کشیده شدن به 
عقب را تجربه کردم و داشتم به زمین برگردانده 
می‌شسدم. هیچ هشسداری در مورد این اتفاق نبود» نه 
اطلاعاتی که چرا باید برگردم, نه حتی یک کلمه, فقط 
من برگردانده شدم و یکبار دیگر تیم پزشکی بیمارستان 
راهی برای احیاء من پیدا کرد. من تلاش کردم یکی از 
فرشتگان را بگیرم تا بتوانم در بهشت بمانم ولی این 
کار غیر ممکن بود. 


نمی دانم چقدر طول کشید ۳ بر رده ولی» خاطره 
بعدی که مه بادم می‌اید این است که روی برانکارد در 
را رون حارج از ان اتاف تعودم حادم است ار جلوه 
همسسرم رد دم و تعدادی از دوستان و کشسپش 
بیمارستان آن‌جا بودند. .رس در چشمان آن‌ها و 
واکنش‌های ان‌ها تاییدی بود بر وضعیت بحرانی من. 
کت در اما کا کان آن‌ها را .و می‌کردند برس تاران بد 
آن‌ها گفتند که باید برویم و به سرعت به سمت پایین 
راهرو می‌دویدند. آن‌ها مرا به طبقه دیگر و به بخش 
مرافت‌های ودره بردند تا یرای عمل حراحی اصسطرازی 
آماده کنند... 


من به دستگاهها وصل بودم تعداد زیادی لوله به من 
وصل بود و رنگم هنوز خاکستری بود چون مرگ مرااز 
مک اکتا سا سای اف 


سعی میکردند مرا نجات بدهند. بعد مری لیزا را به اتاق 
اورد. قلبم برای اه که اما موه را مک 
ناراحت بود و از قدرت او متعجب مسودم . وود او در 
زندگ ام بیس آز یک تجمت بود هیام که ترا انا را 
ترک کرد مرا برای جراحی بردند تا ناحیه آسیب دیده را 


در اوت 2014 بود که صبح بیدار شدم و متوجه شدم که 
دوباره دچار خونری رکه شد‌ام . من به متحخصص ک وار ی 
زنگ زدم و قرار شد به اتاق اورژانس بروم. آن‌ها تزریق 
وریدی چند دارو برا ی متوقفف کردن خونریزی شروع 
کردند. در این زمان ما گزینه‌ای نداشتیم. تمام داروهای 
موجود و جایگزین‌های طبیعی را امتحان کرده سودیم» و 
رژیم غذایی کنترل شده و هیچکدام شرایط من را بهتر 


نکرده بود. 


او به من توصیه کرد که نظر یک جراح را بپرسم... د 
روزهای منتهی به عمل جراحی من دائما به همسرم 
۳۷۳ احساس جتوبی در مور 2۵ این یکی ندارم. 
3 تس بی‌کرفت و من همین ۷" 0 
1 اما ام ای ار ود و این جراحی 
نرو! روز عمل رسید و به ما گفتند ساعت 6 بیمارستان 
باشید برای عمل ساعت 8 من خیلی نخوابیدم و ساعت 
5 صبح خواب بیدار شدم تا برای رفتن به بیمارستان 
آماده شوم . (همان بیمارستانی که ماجراهای قبلی در 
آن اتفاق افناد) 


بعد از اين‌که آماده شدم و جراح آمد, ترسهایم را به او 
گفتم و این که احساس خوبی در مورد این جراحی 
ندارم. او من و همسرم را مطمئن کرد که همه‌چیز خوب 
خواهد بود, این یک جراحی استاندارد است و این که 
وقتی تمام شد باید در انتظار چه باشم. این مرا آرام 
نکرد ولی خودم را جمع کردم و تصمیم گرفتم با آن‌چه 
باید مواجه شوم و آماده رفتن شندم . . توانستم دعای 
کوتاهی بکنم و از خداوند درخواست کنم محافظ من 
باشد و دستان جراح مرا هدایت نماید. 


این سفغر کوتاه بود. تونل ابری مرا می‌خواند» شنیدم و 
می‌خواستم بروم. با احساس رضایت مطلق و همینط ور 
شادی و سرور آن آشنا سودم . . من سال‌ها تلاش کردم 
بفهمم چرانمی‌توانستم در بهشت بمانم و مجبور به 
بازگشت به زمین نودم . . شاید این دفعه وقتش نود » وقت 
آخرین انتقال شکوهمند. شاید وقتش بود که در سایه 
لطف خدا بمانم و از آرامش بودن در خانه لذت ببرم. 


افسوس که اشتباه می‌کردم. من فقط ورودی تونل را 
ددم که به رویم گر ده شد ولی اصلا وارد نشدم. 
جراان با سرعت و جدیت و هماهنگ با متخصص 
برگردانند. در مورد این مرگ هیچ جزثئیات دیگری ندارم. 

سختی بودم. داروهای زیادی برای درد به من داده بودند. 
مرا , به اتاقی در ۱0۱ بردند که دوره بهبود از جراحی را 


نود م . 


وقتی پرستاران مرا مستقر کردند» به هقمسیرم اجازه 
دادند که به داخل بیاید. کنار تخت من که امد می‌توانستم 
پریشانی در چهره و چشمان او ببینم. پرستاران اطراف 
من مشغول بودند و من پرسیدم که عمل جراحی چگونه 
پیش رفت. یک لحظه سکوت برقرار شد؛ پرستاران به 
همسرم نگاه می‌کردند و همسرم به آن‌ها نگاه می‌ کرد 
که چه کسی آن‌چه رخ داده بود بگوید.پرستار به من 
گفت که عمل جراحی کامل نشسده است. آن‌ها وفقتی 
شسکم من را باز کردند به مشکلی برخوردند. گفت که 
قلب من روی تخت جراحی از کار افتاد و دکتر بعدا با 
من صحبت خواهد کرد اما فعلا نیاز به استراحت دارم. 
من شوکه شده بودم. تمام آن‌چه توانستم انجام بدهم 
این بود که به همسرم ای در را «نه دوباره؟ 
خدا از من چه می‌خواهد؟» و به خواب رفتم. 


تجربه دنیون برینگلی 


در سال 1975 «دنیون برینکلی» (/5۲۳۱۲۱۲۱6۷ ۱۵۱۱۲۲۵۲) 
در حالی که مشغول صحبت با تلفن بود مورد اصابت یک 
صاعقه قرار گرفت. صاعقه به خط تلفن برخورد کرده و 
از طریق سیم تلفن به دست و سر و بدن او منتقل شد 
و او را از پا در اورد. قلب دنیون از کار افتاده ولی بعد 
از 28 دقیقه او با داستانی خارق‌العاده به زندگی 
بازگشت. قسمت‌های زیر برگرفته از کتاب او به نام 
«نور نجاتیخش» (۱۱9۳۲ ۲۳۱۵ ۱۷ 55۷6۵0) است: 


۱ من صدایی شنیدم که مانند یک قطار بود که با 
در کت نور به گوش‌های من برخورد کرده است. ضربه و 
شک برق گرفتگی در تمام بدن من منتشر شد و هر 
سلول من آن را حس کرده گویی در یک وان اسید فرو 
رفته‌ام. من سقف اتاق را جلوی چشمانم دیدم و برای 
یک لحظه نمی‌توانستم بفهمم این چه نبرویی بوده که 
توانسته جنین درد مغز استخوان سوزرک را به من وارد 
کند و من را در چنگال خود به صورت معلق بالای 
تخت‌خوابم نگاه دارد. زمانی که شاید کسری از ثانیه بود 
مانند یک ساعت برایم طول کشید. 


من در یک لحظه خود را از آن درد بستیار شید در 
ارامش و سکون یافتم. احساسی بود که هرگز مانند آن 
را جس نکرده بودم و بعد از ان هم حس نکرده‌ام. مانند 
این بود که در ارامش و سکوتی عظیم و باشکوه غرق 
شده‌ام. هیچ ایده‌ای نداشتم که چه اتفاقی افتاده است؛ 
ولی حتی در این زمان پر از ارامش می‌خواستم بدانم 
که کجا هستم. شروع به تماشای دور و اطرافم کردم. 
زیر من بدنم بود که به ان طرف تخت خواب پرت شده 
بود. از کفش‌های من دود برمی‌خواست و گوشی تلفن 
در دست من دوب شده ود. «سسندی » را ددم که 
سراسیمه مه اتاق وارد شد. او کنار تخت خواب ایستاده 
و با ناباوری و گیجی به صحنه‌ای که می‌دید نگاه کرد و 
بعد از آن هم «تامی» وارد اتاق شد. من بالای سر آن دو 
و بدن خودم معلق بودم. بالاخره آمبولانس سر رسید و 
همانطور که من از بالا تماشا می‌کردم بدنم را روی 
برانکارد و داخل آمبولانس گذاشتند. نقطه نظر و دید 
من مانند یک فیلم_بردار تلویزی ون بود و بدون هیچ 
اشتیاق يا احساساتی این صحنه را تماشا می‌کردم. من 


به نقطه‌ای در بالای بدنم در جلوی آمبولانس نگاه کردم 
و دیدم که یک تونل در آن‌جا شکل گرفته که شبیه به 
جفتیم (مرکر) نک کردیاد و یب بت ارف ح ح اه 


هم‌انطور که تونل در خود می‌پیچید و به طرف من 
می‌آمد و من را احاطه می‌کرد» صداهایی شبیه به صدای 
سنج از آن شنیده می‌شد. چیزی نگذشت که دیگر هیچ 
جرک برای دیدن سود . اد را اد در رد 
نه کار پزشعکی که تقلا می‌کردند با بی‌سبم با 
بیمارستان حرف بزنند. تنها این تونل بود که من را 
کاملاً در خود در بر گرفته بود و صدایی فوق‌العاده زیبا 
اس یی موی یی بح 


من به جلو و تاریکی تونل نگاه کردم. در انتهای آن نوری 
بود که با آخرین سرعت ممکن به سمت آن می‌رفتم. با 
حرکت من, به درخشندگی فور در پیش روی من افزوده 
ی ند فا ای که سار توا را کم رک رح 
خود را در بهشتی از نور درخشنده یافتم. این 
درخشندهترین نوری بود که هرگز دیده بودم. ولی با این 
و ود حف ها مب رااارار تص داد که برعکس» » مور 
برای چشمانم تسکین دهنده بود. 

من به سمت راستم نگاه کردم و یک فرم شبح مانند 
نقره‌ای رنگ را دیدم که از میان مه شکل گکرفت. 
من شکل گرفت که تمام معانی کلمه عشق را در خود 
داشت. مانند این بود که من یک معشوقه را ملاقات 
می‌کنم» یک مادر يا بهترین دوست, که احساس آن هزار 
برابر شده است. وقتی که این وجود نورانی به من 


نزدیک‌تر شد, این احساسات عشق چنان شدید شدند که 
تقریبا لّذت آن بیش از حد تحمل بود. وجود نورانی 
درست روبروی من ایستاد. همان طور که من به وجود و 
جوهره او خیره شده بودم» می‌توانستم رنگ‌های بلورین 
و منشور مانندی را تیم . . گویی که هزاران قطعه کوچک 
الماس هستند که هریک رنگ‌های رنگین کمان را صادر 
می کنند. من به دستانم نگاه کردم و مانند کریستال با 
نوری سوسو زنان می‌درخشید و سیال و در حرکت بود. 
همچون اب اقیانوس. 


من در حصور او احساس راحتی می کردم » توعی اشنائتی 
که به من می‌باوراند که او هر احساسی را که من هرگز 
حس کرده سود عم را حس کرده است؛ از بدو تولد تا 
لحطله‌ای که اصات صاعهه ی رات عاله کرد مود ۲ 
نگاه به این وجود جسن می‌ کردم که هبخ کسی _تمی‌تواند 
مانند او من را دوست دار باشد. مانند او من را 
بفهمد و با من همدردی کند» مانند او به من دلگرمی دهد 
و مانند او بدون هیچ قضاوتی شفیق و دلسوز من باشد. 


من شروع به نگاه کردن به دور و اطراف کردم. در پایین 
ما موجودات دیگری بودند که مانند من می‌درخشبدند» 
بجاه کرد ن به آن ها ار اسعر ع ی تور من کاسته 
ارتعاش ند سر هم نکآهم را ۳ من به بالا 
نگاه کردم و موجودات دیگری را دیدم که از من 
درخشنده‌تر بودند و ارتعاش آن‌ها بالاتر از من بود. نگاه 
کردن به آن‌ها نیز برایم معذب بود. 


وجود نور من را در خود دربر گرفت و با این کار او من 
شروع به تجربه کردن تمامی زندگیم و حس کردن و 
دیدن هرچه که هر گز برایم اتفاق افتاده بود کردم. مانند 
این بود که یک سد شکسته شده و هر خاطره‌ای که در 
مغزم بود مانند سیلی به بیرون جاری گشت. دیدن 
زندگیم حالم را به هم می‌زده زیرا می‌دیدم که چه انسان 
ناخوشایند و خود خواهی بوده‌ام. اولین چپزی که دیدم 
کودکی پر از خشمم بو 32 و این که چگونه مه بچه‌های دیگر 
زور می‌گفتم و آن‌ها را اذیت می‌کردم. به عنوان 
دیدم که در مدرسه ابتدایی یکی از هم کلاسی‌هايم که 
عده تیروتید را را اد از گردنتش بیرون زده بود 
را مسسخره می‌ کردم و سر به اب اس ی آن 
وقت‌ها فکر می‌کردم که بامزه هستم ؛ ۰ ولی این جا من از 
درون بدن او می‌زیستم و باید درد (مسخره و تحقیر 
شدن) او را خود حس می‌کردم. من دیدم که در دعواهای 
مشت زنی زیادی در ایام کودکی و جوانیم درگیر شده 
بودم. من دوباره این دعواها را می‌دیدم, ولی این بار از 
دید افرادی که در مقابل من بودند. من درد و عذاب آن‌ها 
را خود حس می‌کردم. من هم‌چنین رنجشی که با رفتار 
گیر قابل کنترل و یاغیگرانه خود در پدر و مادرم بوجود 
اورده بودم را دیده و حس کردم. در حالی که من در ایام 
می‌ کردم . 

من تمام احساسات؛ طرز رفتار و انگیزه‌های خودم را 
دوباره تجربه می‌کردم. عمق احساسی که در مرور 
زندگیم داشتم شگفت انگیز بود. من نه تنها احساس 
خود و طرف مقابلم را حس می‌کردم., بلکه احساس نفر 


قرار گرفته بود و تمام افراد بعدی را در این زنجیره 
حس می‌کردم. 
همه رفتارهای من بد هم نبودند. مثلا یکبار دیدم که یک 
کشاورز در حال کتک زدن بزی است که سرش در بین 
نرده‌ها گیر کرده بود. من از پشت رفته و مشتی به او 
زدم. آکنون از دیدن تحقیر شدن این مرد و خوشحالی که 
ان بز حس می‌کرد احساس رضایت می‌کردم. ولی من 
هميشه با حیوان‌ها مهربان نبودم. مثلا یک بار سکمان 
گوشه قالی اتاق را جویده بود. من بسیار عصبانی شده 
و کمربندم را درآوردم و کتک مفصلی به او زدم. اکنون 
هم و اه ای ی را ود درک ی کر 
می‌دیدم که او این کارش را با قصد و منظگوری 0 
نداده بود و من ناراحتی و درد او را خود حس کردم. 
من فهمیدم اين که چه کاری انجام می‌دهید آنقدر مهم 
نیست, بلکه علت انجام دادن آن است که اهمیت دارد. به 
عنوان منال», دیدن دعوا و کتک کاری‌های بدون علتی که 
با دیگران داشتم در مرور زندگیم خیلی بیشتر برایم 
دردناک بود تا وقتی که با کسی دعوا کرده بودم که برای 
من قلدری کرده و به من آزار رسانده بود. تجربه دوباره 
وقتی که کسی را بدون علت آزرده‌اید دردناک‌ترین 
ورن داد رس 
اس سای انب مد او رو سوت لو 
بودم و مسئول کشتن تعدادی ویتامی م ‏ 1 
احساس حزن آن‌ها,؛ 0 ۳1۳ 1۳ :۳ 
توسط من به پایان رسیده بود و احساس حزن و دردی 
که خانواده ان‌ها در آثر این حادثه حس می‌کردند» را خود 
احساس می‌کردم. تنها چیزی که کمی از درد و شسدت 


ان احصاسات می‌کاست این ود که من در آن زان (در 
دنیا) تص ور می‌ کردم که کار درستی انجام می‌دهم . من 
بهد ار حتف هنور هم در ارنسر امرکا حدم می ؟ ردم و 
یکی از کارهایم این بود که به شورشی‌ها 2 
که و لست: ۲۹۰ به حساب می‌امد ده یه صورت قاجاق با 
مستقیم اسلحه و مهمات می‌فرستادم. در مرور زندگیم 
می‌دیدم که گاهی این اسلحه‌ها برای کشتن مردم 
تی‌ اه استفاده می‌ شد و خود شاهد نتایج آن سودم . من 
گریه و حزن کودکان وقتی که خبر کشته شدن پدر خود 
را می‌شنیدند را می‌دیدم و احساس می کردم.. 


وهی که هرور رندکتم بو بایان رسد مه حفطه ال 
و بازتاب رسیدم و توانستم به عقب و آن‌چه که تازه 
مشاهده کرده بودم بنگرم و خود در مورد آن نتیجه گیری 
و قضاوت کنم. من شرمسار بودم! متوجه شدم که 
ره بسیار خودخواهانه و 2 است و به ددرت دست 
کمک و پاری به سوی کسی دراز ده‌ام . | 
هیچ‌وقت لبخندی از روی برادری و محبت به کسی نزده 
بودم و پولی برای کمک : به کسی که محتاج است 
تیخشبده‌ام زندکی من فقط و فقط دربارة من بود, 
بدون این که انسان‌های دیگر اد در آن داشته باشند. 


داشتم» به وجود نور نگریستم و منتظر کوش مالی و 
توبیخ او بودم. من زندگی مد را مرور کرده بودم و در 
که شده نود م » ای کر ح و 2 0 
دور قضاوت از سوی او حس کردم که تنها ان‌را 


می‌توان با شفقت یک مادربزرگ مهربان در حق نوه خود 
مقایسه کرد. او گفت : 


«آن‌چه تو هستی فرقی است که خدا دارد, و آن فرق؛ 
عشق است». 

کی که بت ۱ اه ای ی و و در 0 
القاء شد و تا امروز هنوز معنی و منظور دقیق این 
جمله را نفهمیده‌ام. سپس, دوباره فرصتی برای درون 
نگکگری و تفکر درباره زندگیم داده شد. چقفهدر در حق 
دیگران محبت کرده بودم؟ چقدر از دیگران عشق گرفته 
کرده‌ام لااقل 20 کار مد انجام داده‌ام. وود سور از من 
دور شد و با نود بار احساس گناه را از شسانة من 
برداشت. . من درد و سختی درون و ری را تحمل کرده 
نود م » ولی از آن دانش 9 آگاهیای ملظ تعمت؛ آورده بودم که 
می‌توانستم با آن زندگیم را تصحیح کنم. دوباره وجود 
نور از طریق فکر با من صحبت نمود: 

«انسان‌ها موجودات معنوی پرقدرتی هستند که هدف به 
زمین آمدن آن‌ها خلق کردن خوبی است. در بسیاری از 
اوقات این خوبی نه از طریق کارهای بزرگ و پر سر و 
صدا» بلکه با کارهای ساده‌ای که از روی محت بین مردم 
انجام می‌شود محقق می‌گردد. همین چیزهای کوچک به 


حساب ار ور زیرا خودجوش و د ۵ و واقعیت تو را 
نشان می‌دهند». 


بخشش و مغفرتی که علیرغم زندگی بسیار معیوب و پر 
از اشتباهم از سوی وجود نور حس می‌کردم خارق‌العاده 
بود و من احساس بزرگ‌تر شدن کردم. اکنون راز ساده 


و وک ور ۳ را می‌دانستم. مقدار عشق و خوبی 
که در پایان زندگی خواهید داشت مساوی عسشق و خوبی 
است که در طول زندگیتان به دیگران داده‌اید» به همین 
فاد ی . من به وود نورانی گفتم: «کنون که این راز 
را می‌دانم زندگی من بهتر خواهد بود». 


ما مانند پرندگانی بدون بال شروع به اوچ گرفتن کردیم. 
۳ ی سس ت بل ی سب 2 
غلبظی ی که روشن بود. در اطرافمان ی 
مبدان‌های انرژیای را ببینم که مانند منشورهایی از نور 
بودند. بعضی از آن‌ها مانند یک رودخانه جریان داشتند و 
ببرخی مانند چشمه‌ای کوچک بودند. حتی دریاچه و 
برکه‌هایی از ان‌ها را می‌توانستم ببینم. این‌ها از نزدیک 
قطع‌ا میدان‌های انرژی بودند ولی از دور به شکل 
رودخانه يا دریاچه به نظر می‌رسیدند. از مان آن مه 
می‌توانس تم کوهستان‌هایی را ببینم که به رنگ آبی 
عکمیبق بودند. . سأخنار ان ها هموار و ملایم سود و 
صخره‌های رمخت حتِ بیرف در آن‌ها دیده نمی شد 9 
دامنة آن‌ها با سبزه و گیاهان پوشیده شده بود. در 
لبنت اين کوم‌ها نورهابی دیده می‌شسدند که از دور 
صورت زار در هوا سود» 7 که من همیشه در 
ذهنم حرکت فرشتگان را تصور و 

به) کلیساهای بزرگ بود رفتیم و جلوی یکی از اين بناها 
فرود امدیم. این بناها تماما از جنس ماده‌ای کربستال 
مانند بودند که از درون با نوری که بسیار درخشنده بود 


روشن گشته بودند. من از عظمت آن مکان در بهت و 
حیرت بودم و در برابر این شاهکار معماری احساس 
کوچکی می‌کردم. در هوای ان‌جا می‌شد (انرژی و) 
تنیروی تینده‌ای که در این مکان وجود داشت را حس 
نمود. این بناها نماد هیچ دین و مذهب خاصی نبودنده 
بلکه نشانی از قدرت خداوند بودند. 


ی اس نم که اسکلا برای تاک اس و سس 
آن‌جا هستم تا دستورالعمل‌هایی را دریافت کنم. وفقتی 
که وارد آن ساختمان شدیم دیگر آن وجود نورانی با من 
نبود. من به اطراف نگاه کردم ولی اثری از او نبود. اين 
ان را که سا ان هر اه 
ردیف‌هایی از نیمکت در اتاق بودند که همه رو به یک 
تریبون در جلوی اتاق قرار داشتند. دیوار پشت تریبون 
زیبایی خیره کننده‌ای از رنگهایی که مرتبا در حرکت 
بوده و در هم پیچیده و ترکیب می‌شدند را داشت. این 
اتاق و نور درخشانی که احساس عشق را در خود داشت 
همه‌چیز را تابنده کرده بو ۰2 . من روی یکی از نیمکت ها 
نشستم و به اطراف اتاق نگاه کردم در حالی که به 
دعباا ر اهتمایم می کشتم. 


لحظه‌ای بعد فضای پشت تریبون پر از موجودات نورانی 
شد. روی آن‌ها که تابشی مهربان و خردمند داشتند به 
طرف صندلی من بود. من تکیه داده و منتظر ماندم. 
آن‌چه که سپس اتفاق افتاد خارق‌العاده‌ترین قسمت 
تجربه من است. 

من تعداد موجودات نورانی که پیشت تریسون بودند را 
شمر دم . . 13 نفر شانه به شانه در سرتاسر سن ایستاده 
بودند. من متوجه چیزهای دیگری نیز راجع به آن‌ها شدم, 


تاد ار ری وی تاهانی هرت ار آن‌ها ادن ک 
خصلت روانی یا احساسی انسان‌ها بود. به عنوان متال» 
یکی از این موجودات بسیار آتشین و پر شور و حرارت 
بود» در حالی که دیگری هنر مد و احساسی سود. یکی بر 
انرژی و بی‌باک» و دیگری باوفا و انحصارگرا بود... حال 
بیش از پیش مطمئن بودم که این‌جا محلی برای یادگیری 
است؛ ولی کتاب 9 حفظ کردنی در کار ود. در حصور 
این موجودات نورانی من خود دانش می‌شدم و هرچه را 
که مهم بود (و قرار بود یادبگیرم) را فرا میگرفتم. مانند 
عرق شدن یک قطره آب در دانش اقیانوس» مانند اگاهی 
یک شعاع نور به هرچه که تمامی نور می‌داند. 


این موجودات یک به یک یه سسمت و اد با نزدیک 
شدن هر کدام از آن‌هاء یک بسته کوچک از سینه او خارج 
ی را رت رل رل ان ار کی ان 
اتفاق افتاد من چشمانم را بستم و ترسیدم که بسته به 
صورتم برخورد کند. ولی درست قبل از برخورد به 
اين بسته باز شده و در آن تصویر یک اتفاق جهانی که 
کر سره زج مدا به ناس دراد ای که بد 
این تصاویر نگاه می‌ کردم » احساس می‌ کردم که به درو 
آن‌ها کشیده می‌ شوم و می‌توانم خود جزتی از آن باشم 
و آن را تجربه کنم. اين کار 12 بار تکرار شد و هر دفعه 
من در میانه اتفاقاتی بودم که آيندةه دنیا را تکان می‌داد. 
در آن موقع من نمی‌دانستم که این ها اتفاقات از 
هس تند , تنها می‌دانستم که در حال مشاهده اتقفاقاتی 
بسیار مهم هستم ... 


بسته‌های اول؛ دوم و سوم مربوط مه صضعیف شسدن 
روجبه مردم ارکای رو معوی و روحی آن‌ها در آثر 


جنگ ویتنام بود. بسته چهارم و پنجم مربوط به افزایش 
تنفر و خشم متقابل در سرزمین بیت المقدس و 
اسرائیل بود. بسته ششم راجع به یک فاجعه هسته‌ای و 
بسته هفتم مربوط به حرکت‌های مذهبگونه برای حمایت 
و مراقبت از محیط زیست بود. بسته هشستم و نهم 
مربوط به دشمنی و اختلاف بین چین و روسیه بود. 
بسته دهم و یازدهم دربارة فروپاشی و بحران اقتصادی 
و درگیری و جنگ‌هایی در منطقة خاور میانه بود. بسته 
دوازدهم درباره پیشرفت تکنولوژی در آینده بود. 


از کجا و از طرف کدامین وجود نورانی بود» ولی در ان 
صحنه‌هایی از جنگ و درگیری جهانی به من نشان داده 
می‌شد. در یکی از عجیب‌ترین و گیج کننده‌ترین صحنه‌ها؛ 
یک لشگر از زنان با چادرهای سیاه را دیدم که در یک 
شهر ارویایی رژه می‌رفتند. می‌دیدم که دنیا : پر از 
اجلیاسن سور سر سجدی ای واضح ۰ 
من گفته شد؛ 


«لزومی برای ترسی که این مر حجس می‌کنند تست :, 
ولی این ترس آن‌چنان بزرگ است که آن‌ها حاضر 
خواهند بود که آزادی‌های خود را یه خاطر احساس امنبت 
فدا کنند». 


۲ جات رت ۱1 ۱0۳ 


شید 


«اگر ش ما (نسل بشر) به عمل کردن (کور کورانه) به 
همان چپزهایی که به شما باد داده شسده ادامه داده و به 
نحوه رفعا و رد جود مانند 30 سال گذشته ادامه 
دهید این اتفاقات قطعا رخ خواهند داد. ولی این آینده 
بر روی سنگ حک نشده است و اگر شما خود را تغییر 
دهيد می‌توانید از جنگ (و تراژدی‌هایی) که در 
انتظارتان است اجتناب کنید. اینده, قابل تغییر است و 
شما می‌توانید آن را تغییر دهید». 


با پایان یافتن این مشاهده‌ها فهمیدم که این موجودات 
نورانی بسیار مشتاق هستند که به ما کمک کنند, زی را 
بدون پیشرفت معنوی بشریت آن‌ها در ماموریت معنوی 
خود موفق نخواهند بود. آن‌ها به من ؟ 

«شما نسل بشر واقعا قهرمان هستید. تمام کسانی که 
به زمین می‌آیند ارواح با شهامتی هستند زی را حاضر به 
کاری شده‌اند که هیچ وجود روحانی دیگری حاضر به آن 
نشده است. شما حاضر شده‌اید به دنیایی که در مقابل 
تمامیت جهان بسیار محد ود است آمده و در آن مه همراه 
خداوند در خلق کردن سهيیم باشید. تمام کسانی که روی 
زمین هستند باید به خود افتخار کنند.»... 

و مه ای به ص کته تشد که اعد به زرم ار کفد هد و5 
ماموریت خود را به انجام رسانم. من شهر کریستالی را 
تک روج و دار و انمت ‏ اه ی که ریک اک 
داشت شدم. این همان محیطی بود که بعد از برخورد 
صاعقه وارد آن شده بودم» بنابراین فرض کردم که 
این‌جا مرز بین عالم معنوی و مادی است . از این‌جا به 
آهستگی نزول کرده و خود را در بالای یک راهرو دیدم 
که بدنی بی‌حرکت در پایین آن قرار داشت. دونفر با 


رویوش سفید به رف بدن می‌آمدند ولی در ان‌جا 
دوست نزدیکم» تیم را دیدم که قبل از ان‌ها امده و در 
کنار بدن نشست. تازه متوجه شسدم که این بدن من 
است. احساس عشق و عطوفت را از سوی او به خودم 
حس می‌کردم. ۳ مد تج بازگشتم و با آن تمام 
دردهایم به من بازگشت. دم مانند آن از درون 
می‌ سوخت و در گوشهايم یک صدای رک ک وت راتس د5 


چند سال بعد با دک‌تر ریموند مودی که یک محقق 
تجربه‌های نزدیک به مرگ است ملاقاتی داشتم و به یاد 
می‌آورم که به او گفتم: «جهان روحانی بسیار زیباست. 
هنکامی که آن‌جا عودم هر جبز و سرنوشت هر ج یز ر! 
می‌دانستم» حتی هر قطره باران. می‌دانی که سرنوشت 
هر قطره باران این 9 بازگردد؟ ما نیز 
وی مهو ی 


اینها خلاصة بعضی از اتفاقات آینده هستند که دنیون در 
تجربه خود مشاهده کرده بود. در نظر داشته باشید که 
این تجربه در سال 1975 اتفاق افتاده و مدت کوتاهی 
بعد, او تجربه خود را با دکتر ریموند مودی در میان 


که 


در آمریکا یک هنرپيشه با روف اول اسم‌ش8. رئیس 
جمهور خواهد شد که برای بقیه دنیا تصویر و شخصیت 
یک کابوی (400۷/۵۱۷ را تداعی خواهد کرد. دنیون تصور 
کرده بود که این شخص ۲۵۵/۲۵۲ ۵۵۵۲۲ که هنريبشه 


۰ ری بود می‌باشد. ولی ما اکنون می‌دانيم که این 
شخص 6۹۵05۲ ۴۵۱۱۵۱0 بود. 


در خاور میانه خشم و تنفر به نقطه جوش خود خواهد 
شارت دهد ری هی سر اف اد ار ار 
دنیا منزوی خواهد شد. عربستان سعودی به بعضی 
کشورها» مانند کره شمالی, کمک مالی خواهد کرد و با 
ک ور ها عقاعاله وا ا دار (صتهی) ف نت وتا آن دا 
دست خواهد داد. 

در سال 1986 یک انفجار هسته‌ای در یک ساختمان 
سیمانی ند تتِِ در روسیه اتفاق و افتاد 
پیشگویی در مورد اتفعاق هسته‌ای چرنوبیل ت در آن 
بسیار زیاد جانی و محبط زیستی بوجود اورد می‌باشد. 
خواهد پاشید. مردم روسبه اعتماد و ایمان خود را به 
سبستم کمونیستی از دست خواهند داد... 

مشکلات عدیده اقتصادی از هم فرویاشید. 

در سال 1990 یک جنگ بزرگ در یک صحرا اتفاق خواهد 
افتاد. 


عملیات «طوفان صحرا» از طرف ارتش آمریکا و 
متحدانش بر علیه ارتش عراق و برای آزادسازی کویت 
در سال 1990 انجام شد. 


بمب‌ها و مهمات شیمیایی در بیابان‌های خاورمیانه به به 
مقدار زیادی وجود خواهد داشت و یک ترس جهانی از 
فصد و نبت کشورهای عرب» که آن اسلحه‌ها را در دست 
دارند» بوجود خواهد آمد. 


یک مهندس بیولوژی از خاورمیانه روشی برای تغییر 
۸ ابداع خواهد کرد و توسط آن یک ویروس بیولوژی 
بوجود خواهد اورد که در ساخت چیپ‌های کامپیوتری 
استفاده خواهد شد. 


در تاریخ 1 سیتامبر 2001 یعنی 10 روز قبل از حمله 
تروریستی به برج‌های دوقلو در شهر نیویورک» دنیون 
برینکلی گفته بود که تساه بک ار 
است که یک درون نگری ۱۳ را طلب می‌کند» . او 
همه را دعوت کرده سود که 7 سیتامبر را به عنوان 
«روز جهانی حقیقت» نامگذاری کنند تا مردم بتوانند «... 
قبل از این روز وقت صرف کرده و شخصا زندگی خود 
9 اولویت‌های‌شان را به عنوان شهروندان زمین در این 
زمان تغییر و تحول مورد بررسی قرار دهند. این یک 
نک بداری است. زبرا تنها وفتی که ما حاضر بانشسیم :ا 
تمام واقعیت شکسته شده انسانی خود را درک کنیم» 
نور زیبندگی و وقار بر ما خواهد تابید». 

تجربه دنیز 

این تجربه در سال 1964, زمانی که هشت ساله بودم » 
برایم اتفاق افتاد. آیاندیس من ترکیده بود و برای عمل 
جراحی فوری در بیمارستان بودم... 


در آن استنشاق کنم. دکتر جراح هنوز وارد اتاق عمل 


نشده نو 2۵ .. . 


خاطره بعدی من این است که خود را در هوا شناور 
یافتم درحالی که بالا و بالاتر میرفتم, تا جایی که از 
سقف بیمارستان عبور کرده و از ان خارج شدم. در 
یک فرشته را دیدم که به سوی من آمد و با درخشش نور 
خود تمام ان‌جا را روشن کرد. او را فرشته می‌نامم, 
زیرا در ان زمان در کلیسا در مورد فرشتکان به من یاد 
داده بودند. نمی‌دانم که او مونث بود يا مذکر» ولی به یاد 
دارم که موهای رنگی و بلندی داشت و یک ردای سفید 
پوشیده بود که با نوری لطیف میدرخشید. او دست خود 
را پشت من قرار داد و احساس کردم بدون لمس کردن 
من را به سویی هدایت نمود. فرشته با من حرف میزد» 
ولی بدون استفاده از کلمات و دهان. این برایم خیلی 
جالب بود. 


او گفت که نگران نباشم زیرا همه‌چیز درست خواهد بود 
و من مورد محافظت [کامل | تس تم : او فوق‌العاده 
مهربان بود و در حضور او هیچ نگرانی نداشتم و 
احساس امنیت و عشق می‌کردم. فرشته توضیح داد که 
معلق حرکت کردیم. این هم برایم خیلی جالب بود, زیرا 
به جای راه رفتن» شناور بودیم و پرواز میکرديم. من 
هشت ساأله نود م و تمام این ها برایم خیلی هیجان انگیز 
نود . 


ما به جایی رفتیم که با نور و گل‌های رنگارنگ و زیبا و 
دیبده بودم تفاوت داشت. کلمة زیبا برای وصف ظطاهر با 
رایحه آن‌ها,ء یا احساسی که به من میدادند کافی نیست. 
رنگها زردهتر» درخشانتره و خالصتر از دنیا بودید. 
همه‌چیز شفاف بود. در آن‌جا یک چشمه بود که آب در آن 
به نرمی جریان داشت و پلی کوچک روی ان بود. 


ما به صورت معلق از بل ردشده و ايسناديم. آن‌گاه 
متوجه نور دیگری در فاصلة دور شدم. این نور بسیار 
درخشندهتر و قویتر بود و به سوی من حرکت میکرد. با 
این که هر لحظه این نور به من نزدیک‌تر می‌شد» اما 
در حفت دی ان چشمانم را حص داد آن‌جا هیچ 
سایهای وجود نداشت و هیچ چیز تیره و تاریکی دیده 
نمی‌شد. با نزدیک شدن؛ نور بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و 
به همراه خود احساس عشقی را میآورد که هرگز مانند 
آن را بر روی زمین حس نکرده بودم. عشق پبدرم» 
معلمانم يا تمام کسان دیگری که مرا در دنیا دوست 
داشتند» به ای عشسقی که از این نور صادر می شد 
نمیرسید. نور به ما نزدیک شد و در فاصلة کمتر از یک 
متری» درست روبروی من متوقف شد. فرشته از عقب 
بدون لمس کردن؛ به نرمی من را کمی به جلو فشار 
داده و هدایت کرد. به او نگاه کردم و از طریق فکر از او 
ان( [به درون نورآ] همراهت تس او به من 
رفتم و به درون نور قدم ۱۳۹ دوعت بارد و 
شدم] سلام کردم. آن‌گاه تصویری در پیش رویم ظاهر 
شد و سپس ظرف چند ثانیه نایدید شد. این تصویر یک 
مرد بود که فکر کردم مسیح است. البته ظاهر او شبیه 


پات رر رتس رن در را ساره خر زر کر ره 
در حالیکه آغوشش را برایم گشوده بود» گفت: «بیا 
نزدیکترای فرزند.» 

صدای او و صدای فرشته هر دو بسیار نرم و ملایم بود. 
اساس یک دی اسان دای آنستا ات که ۱ 
قبل از این هم مکررا شسنیده بودم. من شروع به 
گریستن کردم» زی را با احساسی فوق‌العاده قوی از 
عشق پر شدم که ورای هر چیزی بود که تاکنون حس 
کرده بودم. تصویر او تنها چند ثانیه دوام داشست.» ولی 
احساس امنیت من م حصور این تور ادامه یافت. مه باد 
دارم که یه سختی میگریستم و به او التماس می‌ کردم 
مرا با خود به خانه بازگرداند. به خانهام در دنیا بر روک 
زرمین » بلکه می‌دانستم که خانه و وطن حقیقی من آن‌جا 
در کنار اوست. نه شدت می‌خواستم که با او باز گردم. 
احساس کردم آغوش او مرا در بر گرفت و در حالی که 
ترا ادام مک ره دم کت که فلا تمیت دایم ۶۱۲ 
بروم زیرا ماموریت بزرگی برای من دارد» به شرط 
این که بخواهم به او در انجام کاری بسیار مهم کمک 
گم . 

من با هیجان قبول کردم که در انجام اين کار بزرگ به 
ایک یگیم اراه اه وه کها ی کفت که باید 
بازگردم و به یاد داشته باشم که او هميشه با من [و در 
کار مرا اس بو ی کته سس که ای سم ای اف 
که به کسانی که به من آزار رساندهاند محبت کرده و 
آن‌ها را ببخشم. من قبول کردم که این کار را انجام 
دهم ول اه ات کای شیارا تور که که 


«باید همانگونه که من عشق میورزمعشق بورزی. آیا 
می‌توانی این کار را انجام دهی؟ باید همه را دوست 
داشسته باشسی, صرف‌نظر از این‌که چه می‌کنند. آن‌ها 
کارهای بد زیادی انجام داده و تو را اذیت خواهند کرد 
ولی باید به اد داشته باشی که آن‌ها را ببخشی و به 
ان‌ها محبت کنی. این ماموریت ری ی مطمئن 
هستی که میخواهی ان را انجام دهی؟» 


من با اشتیاق قبول کردم ولی یک سوال بزرگ داشتم: 
«آيا بعد از انجام این ماموریت من را به خانه باز 
کر دای هدر ایکا امه رت ارات نام 
دادم, آیا من را با خود خواهی برد و میتوانم در کنار تو 
بمانم ؟» 


در حین تمام اين گفتگوها و در حضور او پیوسته 
میگریستم. جذب کردن تمام این‌ها برای من خیلی 
ی رم فا ری که م تواتیس نو وان فک کدد 
این بود که [می‌خواستم] در کنار او باشسم؛ جایی که 
حقیقتا مورد عشق و محافظت قرار داشتم. نور تایید 
کرد که وقتی زمان من فرابرسد به خانه بازگردانده 
خواهم شد, ولی فعلاً باید بازگشته و به همه عطوفت 
بورزم. او به من پادآوری کرد که افراد بسیاری خواهند 
بود که من به آن‌ها اعتماد کرده و ان‌ها را دوست خواهم 
داشت» ولی ان‌ها کارهای بیرحمانهای در حق من انجام 
خواهند داد تا موجب درد بسیاری برای من شوند. با این 
خا تم وان ق نت بو آن‌ها تفر به دل اه دهم باه 


ان‌ها ازار و صدمه برسانم. من تنها باید عشق ورزیده و 
ببختیم . این یبغام دوباره و دوباره برای من تکرار شد: 


می‌ورزد!» 


به یاد دارم که خدا بیشتر از یک بار من را «کوچولو» 
صدا کرد. او مرا در آغوش خود به گرمی فشرد با اين 
که من بازو و بدنی ندیدم. ولی آغوش اوء گرمای او و 

ار 
می کردم. او به من اطمینان داد که وقتی زمان من برای 
بازگشت به خانه فرا رید برای بردنم خواهد آمد. ولی 
در حال حاضر باید بازگشته و این کار بزرگ رابرای او 
انجام دهم. او حتی می‌دانست که هیچ کس [داستان 
تجربه| من را باور نخواهد کرد ولی گفت که نباید به آن 
اهمیتی داده و به هر شکل باید به آن‌ها محبت کنم. 


کرد» این لحظه, این حص ور » این سور » فرشته» گل‌ها... 
تمام ان‌ها در خاطر م برای ابد حک شده بودند. دیگر 


دیگران صبر کنم... 


قبل از این‌که نور بازگردد» به جلو حرکت کردم و او را 
در آغوش گرفتم. احساس می‌کردم که «یک نفر» را بغل 
کرده‌ام, گرچه آن‌جا تنها نور بود. او نیز مرا در آغوش 
خود گرفت. اين بهترین آغوشی بود که تا کنون حس 
کرده بودم و تا ابد حس خواهم کرد. آن‌گاه گویی او به 
نوعی زیر چانهام را کمی به بالا فشار داد تا سرم را بالا 
آورده و به او نگاه کم و به مس کفبت که اکون "ار کردم 


و قولی که به او دادهام را هميشه به ییاد داشته باشم. 
سپس نور شروع به حرکت به سمت عقب کرد و کوچک 
و کوچکتر شد؛ تا جایی که تنها یک نقطة نورانی کوچک 
دیده می‌شد. من و فرشته به حالت شناور بازگشته و از 
پل عبور کردیم, تا به نقطهای رسیدیم که او متوقف 
شده و به من گفت که [از این‌جا به بعد باید] به تنهایی 
به مسیر ادامه بدهم. او به من اطمینان داد کی هس 
کاملاً درست خواهد بود... 


خاطره بعدی من این است که در یک اتاق تنها بودم ولی 
صدای مردم را در راهروها می‌شنیدم ... بالاخره پرستار 
به اتاق امد و به من یک دفتر نقاشی و تعدادی مداد 
رنکی داد که تفای کنم مس نتفای دک در حال عم 
بر روی یک دختر بچه را کشیدم و وقتی دکترم وارد اتاق 
شد تأ به من سر بزند نقاشی را به او دادم. نقاشی 
تصویر او در حال عمل بر روی من بود. گفتم که او را در 
حالی که روی من عمل می‌کرد [از بالاا دیده بودم, ولی 
او باور نکرد و گفت که محال است زیرا تو بيهوش 
بودی. مادرم و دکترم حرف‌های من را باور نکردند. 
مادرم گفت که دارم برای جلب توجه داستان سازی 
هک کر 
این باره حرف نزدم تا یک روز که به خواهر روحانی 
مور علافهام د و رسب همه‌چیز را گفتم. پاسخ او با 
دلگرمی و سرور بود و گفت که من باید برای خدا خیلی 
مخصوص باشم که یک فرشته را برای بدرقه به سوی 
خود به دنبال من فرستاده است. او گفت که خدا 
می‌دانسته که من توانایی انجام این کار را دارم به همین 
خاطر این را ماموریت را در زندگيام قرار داده است. او 
گفت که این وظیفه خاص و بسیار مهمی است و خدا 


خیلی من را دوست داشته و می‌دانسته که من خواستة 
او را قبول خواهم کرد. 


من برای هميشه به خاطر تجربه نزدیک به مرگم 
سپاسگزارم. این اولین تجربه و تاثیرگذارترین تجربه من 
بود. شاید به این خاطر که من یک دختر بچة هشت ساله 
بودم که مادری بداخلاق و ازار رسان داشتم که به من 
این احساس را میداد که ناخواسته هستم و من را 
دوست ندارد. این برخلاف تمام چیزهایی بود که در 
مدرسه کاتولیک به من یاد داده بودند. ولی حضور در نور 
خدا و حس کردن و شنیدن این‌که او چقدر مرا دوست 
دارد» به من قدرت تحمل آزارهای پیو سته فکری» حجسمی 
و روحی مادرم را در طول چند سال بعدی داد. 


نه. تجربه من زیباتر» عمیقتر و پر احساستر از آانی بود 
که کسی بتواند حتی ان‌را تصور کند. 
تجربه دریل 


برای من سال‌ها طول کشید تا بتوانم با تجریه نزدیک به 
مرگم که هم به طور فراموش نشدنی ترسناک بود و هم 
روشن‌گر کنار بیایم و آن را هضم کنم. .. تاریخ 8 ماه 
می‌سال 1996 بود و به یاد دارم که شب بعد از آخرین 
امتحان سال اخر کالج من بود. باورم نمی‌شد که تمام 
استرس و دغدغة درس‌ها و امتحان‌های کالج را پشت 
سر گذاشته‌ام و به زودی مدرکی که برایش این قدر 
ای کر ]رآ را 
دوستان کالجم در یک خانه که با هم اجاره کرده بودیم 
دک می کردیم. من از بیرون امده و وارد خانه شدم . 


دوستم «برت» (8۲6۵۲۲) خانه بود و به من خوش آمد 
گفت. برت کوتاه قد بود و موهای مشکی بلند و سبیل و 
یک دماغ بزرگ داشت و چشمانش مانند حشرات بود. با 
ار که سای ی رات رتیت مر اس ده وا هی وه را 
ارتباط برقرار کردن با حانم‌ها مهارت داشت و هروقت 
8 دی ی 0 
و تقریب]ً در کالج هم با تقلب و زرنگی خودش رابالا 
کشیده و درسها را گذرانده بود. او برای دیگران» به 
خصوص حانم‌ها احترامی قائل نبود. ولی با این حال به 
هر علتی که بود با من هميشه خوب و خوش برخورد 
نود . 


کی آر ‏ ادات ند رم وار کر بود» ولی من 
نمی‌توانستم زیاد او را مقصر بدانم زی را تا ان‌جائی که 
من می‌دانستم این عادت را از خانوادة خود گرفته بود 
که عادت الکی بودن در آن‌ها رایج بود. مشکل من (در 
ارتباط با زنها و تفریحات دیگر) به نظر خودم این بود که 
من مانند برت و بقية دوستانم به اندازة کاقی مست 
نمی‌کردم و وقتی بیرون می‌رفتیم مثل آنان شلوغ و پر 
از بزم و حال نبودم. ارت را خر که ار 
قائل شوم و چندین جام از مشروبات الکلی قوی و 
مختلف را بالا کشیدم. یادم نیست دقیقا چه مشروبانی 
بودند ولی به اد دارم که طعم آن‌ها افتضاح و غیر قابل 
تحمل بود. 

من (به خاطر الکل زباد) درست به اد ندارم که در 
کلویی که رفته بودم چه اتفاقاتی افناد, ولی به یاد دارم 


و 9 تست 
کثیفی می‌داد و این بو حال من رابه هم می‌زد. ولی از 
ساده ار سس مس ی به باد دارم که برت با سرعت 
0 کلیومتر در یک خیابان فرعی که حد سرعت در آن 35 
کیلومتر بود می‌راند. با این‌که من مست بودم» فهمیدم 
که تند می‌رود و به او تذکر دادم. او در جواب من داشت 
ار کی ول فتل ار ان که نتواند لها ۳ 
تمام کند یک جفت چراغ ماشین را دیدم که از روبرو 


همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد, ولی با این حال مثل 
این بود که من یک فیلم را با دور آهسته می‌دیدم. من 
خود تصادف و برخورد ماشین‌ها را به یاد ندارم ولی به 
یاد دارم که از ماشین به بیرون پرتاب شدم و روی زمین 
کف خیابان فرود امدم و سر من به شدت به زمین 
برخورد کرد. نمی‌توانستم بقية بدنم را احساس کنم 
مرتب به هوش امده و از هوش می‌رفتم. در یک زمان 
صدای یک افسر پلیس را شسنیدم که گفت «او مرده 
است» و می‌دانستم که منظگورش دوستم برت است. 
بعدا فهمیدم که رانندة وانتی که با او تصادف کرده 
مو د ممر نیز درگذشته نود . . به باد دار مه که در نک ام ولانتس 
ی خی و ی رک را خی ۰ فقط 
مقاومت کن» و بعد از مدتی من را روی یک تخت در 
بیمارستان قرار دادند و دکتری بالای سسرم ود و 
می‌گفت «ما داریم او را از دست می‌دهیم.» 


من صدای وزوزی غرش مانند را شنیدم و ناگهان خودم 
را در خارج و بالای بدنم که به شدت مجروح و داغان بود 
و در حال نگاه کردن به آن یافتم, در حالی که دکترها 
سعی در احباء آن داشتند. پیش خودم فکر کردم «آین 
صحنه من را یاد سریال تلویزیونی بخش مراقبت‌های 
اضطراری می‌اندازد!» من احساس آزادی و راحتی کامل 
می‌کردم و چشمانم همه‌چیز را سه بعدی می‌دیدند و 
می‌توانستم افکار مردم را بشنوم. من می‌توانستم در 
اتاق آزادانه به هر جا که بخواهم حرکت کنم بدون این‌که 
واقعا نیاز به هیچ سعی و تلاشی داشته باشم. کافی بود 
که مه رفت به یک حصصت فکر کنم تا ان ان تا اش 
برایه کل است ک رده دی در اس ال رات مه 
کنم ولی به طور خلاصه کافیست بگویم که در مقایسه 
با وقتی که در جسم مادی‌ام بودم بسیار احساس زنده 
بودن بیشتری می‌کردم. 


به محض این که متوجه شدم که می‌توانم به راحتی به هر 
کجا که می‌خواهم بروم» می‌خواستم که از اتاق خارج 
شوم. گوثی بدنم که روی تخت بود برایم ذره‌ای اهمیت 
نداشت. ولی قبل از این که فرصت هیچ حرکتی را داشته 
باشم صداتئی مانند صدای حرکت سریع باد شنیدم و دیدم 
که توده‌ای تبره رنگک به من نزدیک می‌شود و سدن 
(روحی) من بلافاصله به درون این توده یرتاب شد. در 
ابنتدا پیش خودم فکر کردم که شاید ورود به این حجم 
سیاه چیزی است که نیاز دارم تا بتوانم از این اتاق 
بیمارستان خارج شوم. ولی این توده رو من را در خود 
قبضه کرد و احساس کردم که کسان دیگری نیز در آن 
حضور دارند. 


همانطور که از سرعت حرکت این توده سیاه رنگ (یا 
سرعت حرکت من در آن) کاسته می‌شد» می‌توانستم 
۳ 0 و و و 
اندوه. این فریادها بسیار از هر آن‌چه که هرگز شنیده 
ددم دله ه ایرتر رود ای که تول دتوفف ند ( .+ 
انتها رسید) برت را دیدم که روی زمین دراز کشیده بود 
انسان و نیمه هیولا بود در حال شکنجهة او بود. من حتی 
نمی‌توانم زشستی و ترسناکی چهره این موجود را 
توصیف کنم. نزدیک‌ترین چیزی که به ذهنم می‌رسد سر 
و صورت بزرگ شده یک موش روی بدن یک انسان 
است. برت و آن‌جانور هر دو متوجة حضور من در آن‌جا 
شدند. برت فریاد کشید «کمکم کن» خواهش می‌کنم» در 
پسیار زشت و خبیتانه ود و درون من رابه هم 
می‌ریخت, با این که در حقیقت من درونی نداشتم. 

افراد دیگری نیز در آن‌جا در حال شکنجه شدن بودند و 
داشتند. ول بت هر عاعی که ور هیج نک اران ها و 
به سمت من نیامده بود. مانند این بود که من تنها یک 
قاطر در سارت تهنی بودم ولی من هیچ سپر فکری (در 
کمک کند. دو جانور لباس برت را در آوردند. بدن برت به 
نظر خیلی شبیه به بدن یک انسان (در دنیا) بود با این 
فرق که زخمهای سوختکی شدید زیادی در تمام سطح 
مدن او بود. او مرتب خواهش می‌کرد «مسیج؛ خواهش 


می‌کنم مسیحج» در حالی که یکی از ان‌جانوران او را در 
جای خود محکم نگاه داشته بود و دیگری به او تجاوز 
می‌کرد برت به من نگاه می‌کرد و گرچه جیزی 
نمی‌گفت» می‌دانم که پیش خودش فکر می‌کرد که چرا 
من به او گفتم که‌ای کاش می‌توانستم کمکت کنم. 
آن‌گاه برای اولین بار از وقتی که وارد آن‌جا شده بودم 
برای دو سه دقبقه‌ای هیچ صدائی از دهان برت خارج 
نشد. هر دوی ما به نوعی می‌دانستیم که اتفاق بد و 
ترسناکی در شرف رخ دادن است و این انتظار خود به 
خوکها را دوباره شنیدم که به تدریج نزدیک‌تر می‌شدند. 
موجودات آدم نمای بیشتری به آن‌جا نزدیک شدند. این 
موجودات نیز بسیار ترسناک بودند ولی نه به ترسناکی و 
زشستی ان‌جانوران قبلی» ولی رفتار ان‌ها بدتر از 
ان‌جانوران بود. آن‌ها برت را برداشته و به سمت یک 
دیوار که علامت صلیب قرمزی روی ان بود بردند و او را 
جلوی ان علامت انداختند. همانطور که او فریاد 
می‌کشید» یکی از مردان روی او تف کرد. برت سعی 
می‌کرد بجنگد و مشت و لکد می‌زد ولی چیزی طول 
تکشید که ان‌ها او را به دیوار محکم بستند. می‌شنیدم و 
می‌دیدم که میخهای بزرگی یکی بعد از دیگری به بدن 
برت فرو کرده می‌شوند. خن فیس || تسس مس بیس ] 
> نم که ان‌ها جصا ور هر میم را وارد ‏ دن ارم کید 
(شاید با تله پاتی) و خونی هم نمی‌دیدم. ولی فریادهای 
گوش‌خراش و دل آشوب کن او را می‌شنیدم. 


ناگهان یکی از آن مردان به طرف من حمله کرد. ولی 
بلافاصله یک زن پدیدار شد و تنها با نگاه داشتن دستش 
به علامت توقف آن مرد را متوقف کرد. من فهمیدم که 
او یک زن به نام امیلی است که سال‌ها پیش در سرای 
افراد در حال احتضار و سالمند در شیکاگو از او مراقبت 
کرده بودم . ان قدری که به دیگران نو حه می‌کردم به 
او توجه نمی‌کردم زیرا او خیلی داد می‌کشید و گاهی 
وقتی می‌خواستیم به او قرص‌هایش را بدهیم با ما دعوا 
می‌کرد. وفتی او مرد, هیچ یک از افراد فامیلش برای 
تدفین و مراسم سوگواری او نیامدند» من هم خودم 
شخصا ترتیب کارها و ترتیب کفن و دفن او را دادم. 
کر و حس او را موس ام و مر داش ی هس ان ال 
است. او در این‌جا خیلی جوان‌تر و زیباتر به نظر 
می‌رسید. او گفت «نگران نباش. این‌ها نمی‌توانند به تو 
ای خی حن ار ان رس تحت سرت رس کی 
کند» ولی او گفت که نمی‌تواند. ولی او به من اطمینان 
داد که شکنجه‌های برت فقط برای مدت کوتاهی ادامه 
خواهد داشت. 

خوشبختانه ناگهان من خود را دوباره در آن توده سیاه 
یافتم و می‌دانستم که این دفعه امیلی من را همدایت 
می‌کند. من چنان احساس عشقی می‌کردم که درک ان 
برای ادمها غیر ممکن است. می‌دانستم که حتی از نور 
هم سریع‌تر حرکت می‌کنم ولی می‌خواستم برای 
همیشه در آن حال باقی بمانم. امیلی به من گفت که 
من برای او خیلی مهم هستم و او منتظر من خواهد بود 
تا روزی که موعد بازگشت من فرا برسد. قبل از این که 
بتنوانم از امبلی بیرسم منظورش چیست صدایی را 
شسنیدم که می‌گفت «بر گشت (به هموش امد), ما او را 


داریم». روح من شروع به حرکت به سمت این صداها 
کرده و از توده سیاهی که در آن بودم دور شد. آخرین 
چیزی که به ییاد دارم این است که دوباره بدنم را روی 
تخت بیمارستان از بالای سقفعف اتاق می‌دد م » ولی وارد 
شدن به یدنم را درست به باد 


برای دو سال بعد من همواره در حالت گیجی از تجربه 
خود به سر می‌بردم. چرا من چنان ترس و وحشتی و 
و را تجربه کرده بودم؟ 
بالاخره چه بلائی بر سر برت آمد؟ چرا هنوز موعد من 
و تا اا قرب 2 نگهبان من است؟ آیا این واقعا 
یک تجربه نزدیک به مرگ بود یا این که در اثر نرسیدن 
اکسیژن به مغزم دچار توهم شده بودم؟ من بالاخره به 
این نتیجه رسیدم که این تجربه به هیچ وجه نمی‌توانست 
کرده‌اند من را متقاعد کنند که توهم بوده است. هم ‌چنین 
به این نتیجه رسیدم که علت این‌که موعد من نبوده این 
است که هنوز کارهای دیگری روی زمین برای من هست 
که باید آن‌ها را انجام دهم هر چند آن کارها به نظر من 

مهم نیایند ولی ممکن است ۳/۳ ربب 
ارزشمند باشند. همانطور که من هیچ‌وقت اآن‌چه برای 
امیلی انجام داده بودم را چیز مهمی به حساب نیاورده 
بودم (ولی اکنون می‌فهمیدم که چقدر آهمیت داشته 


ی ۱ :۰ 


بهبود جراحات من از دید دکترها در حد یک معجزه بود. 
ظرف 4 ماه حال من کاملاً به وضع عادی بازگشت و هیچ 
نشانی از مشکل مغزی هم در من باقی نماند. اکنون من 
ارزش چیزهای کوچک زندگی که بسیاری آن‌ها را پیش با 


افتاده به حساب می‌آورند را می‌دانم: اسکیت بازی؛ 
فوتبال» این‌که بتوانم وزنه بلند کنم, . 

یک سال بعد از اين اتفاق من برای اولین بار آن را برای 
یکی از دوستانم تعریف کردم. می‌دیدم که وقتی جزئیات 
تجربه‌ام را می‌گفتم او از ترس می‌لرزید. او گفت چطور 
تو نمی‌ترسی و این قدر راجع به آن آرام هستی؟ گفتم 
که عشقی که من تجربه کردم بسیار قوی‌تر و با معنی‌تر 


از ترس و وحشتی بود که دیدم. او نمی‌فهمید که چطور 
اگر انتخاب داشتم تصمیم گرفتم باز گردم. 


از لطف داشتن اینترنت» من با افراد زیاد دیگری که 
تجربه تردیک ب مرک داشته‌اند آشنا شده‌ام. گرچه هیچ 
یک را ندیدم که تجربه منفی و جهنمی مانند من را دیده 
باشد» ولی دو سه نفری را ملاقات کردم که سعی در 
خود کشی کرده‌اند و به من گفته‌اند که آن‌ها به مکانی 
ترلی تاک لب رد فار ک, ؟ اهلا تهی و نها ر فاد 
بسیاری دیگر مانند من بعد از یک تجربه موقتی ترسناک 
توسط یکی از اقوام يا عزیزان درگذشته به سوی 
تجربه‌ای بسیار خوشایند همدایت شسده‌اند. من کمی 
احساس ضرر می‌کنم زیرا بسیاری توانسته‌اند بعد از 
تونل به شهر (یا مکانی) بسیار نورانی بروند و سپس به 
آن‌ها گفته شده که باز گردند. بسیاری از افراد بر خلاف 
من بعد از تجربه‌شان خیلی مذهبی شده‌اند. 

من چشم به راه روزی هستم که دوباره پیش امیلی یا 
بقسه خانواده درگذشته‌ام بار کردم ولی ۳ ان روز که 
شاید فردا یا هفته دیگر يا 10 سال دبگر باشد سعی 
می‌کنم به بهترین نحو زندگی کنم. 


تبجربه دیبی 


زمستان بود و من مدتی بود که مبتلا به یک ویروس شده 
طوری که دیگر نمی‌توانستم نفس بکشم. به یاد دارم که 
با خود گفتم «نه این‌جاء نه حالا», زیرا هر دو بچه من در 
تخت خود خوابیده بودند و شوهرم نیز برای کارش از 
خانه دور بود. نمی‌خواستم فرزندانم من را (مرده) پیدا 
کنند. سعی کردم که سرفه کرده و نفس بکشم ولی 
گویی گلوی من بسته شده بود. فکر کردم که به خانه 
همسایه بروم تا شساید بتوانم از آن‌ها کمک ب رم و 
هم‌چنین بچه‌ها قبل از بقیه من را پیدا نکنند. من از در 
پشستی بپرون رفتم ولی باید آن‌جا از حال رفته باشم 
زیرا دیگر بعد از آن چیزی به خاطرم نصی آند: 


وقتی که دوباره به هوش آمدم هنوز هم نمی‌توانستم 
نفس بکشم. ولی احساس می‌کردم که لایه‌های پارچة 
کتان به دور من پیچیده شده است و من هم تقلا کردم 
که ح ود راار آن ادا کنی ماد ای ود که سر در سک 
پیلة تنگ و خفه کننده هستم. هنگامی که از بدنم خارج 
شدم» روی یک پل بودم. در فاصله‌ای آن طرف آب یک 
بندر و شسهر بسیار زیبا بود که نوری طلایی از ان 
می‌تابید. من روک نرده کنار پل خم شده و در اب رقص 
انعکاس نور ان شهر را تماشا می‌کردم که احساس لذت 
بخش و غیر قابل توصیفی داشت. مردم زیادی در بندر 
در حرکت و جنب و جوش بودند و من احساس می‌کردم 
که به نوعی همه اآن‌ها را می‌شناسم. در روی یل دو 
راهنما همراه من بودند که من آن را به عنوان امری 
طبیعی و عادی قبول کرده بودم. زاویه دید من عجیب 


بود زیرا من در هوا روی پل شناور بودم و بالا و پشت 
سر خود بودم و از آن‌جا به جزثئیات شهر و بندر نگاه 
می‌ کردم . راهنماها دو کتاب به همراه خود و برای 
مطالعه من داشتند. کتاب اول درباره زندگی من بود. 
می‌توانستم صفحات آن را ورق بزنم و به اتفاقات 
مختلف (زندگیم) بنگرم و آن‌ها به من کمک می‌کردند که 
در مورد خوب و بد آن قضاوت کنم. . تصمیمات خوب من 
توسط مردمی که در طرف دیگر پل بودند مورد تجلیل 
قرار می‌گرفت. صفحات کتاب بیشتر مانند فیلم بودند و 
می‌توانستم ببینم که هر تصمیم من چه اثری روی تمام 
افراد دیگر گذاشته است. من تعجب کردم زیرا یک روز 
که تمام وقت خود را درسرای بیماران در حال احتضار 
گذرانده بودم و خیلی آن‌جا کار کرده بودم از دید 
راهنماهایم تجلیل کمی دریافت کرد. ولی روزی که به 
یک عنکبوت کمک کرده بودم که از در بیرون برود بسیار 
را را رت مرا ی اه تخر را 
احساس همدلی و دلسوزی واقعی برای آن عنکیوت 
انجام داده بودم, با این‌که من ود از عنکسوت 
می‌ترسیدم. از طرف مردم (در دنیا) هیچ یاداشی برای 
این کار من نبود. پیغام این بود که هر کاری را با عشق 
انجام بده, که البته از آنی که من فکر می‌کردم خیلی 
سخت‌تر است. 

من متوجه شدم که نوری که در دور و اطراف من است 
زنده و آگاه است و از عشق خالص درست شده است. 
همه ما به این نور تعلق داریم و نور درون ماست. 
راهنماها می‌دانستند که من کنجکاو هستم که کتاب دوم 
را نیز بخوانم و آن‌ها آن را به من دادند. ولی به من 


گفتند که من آن را (بعد از بازگشت به دنیا) به اد 
وا ای و وا هد ۹ 2 ا: ۰۱ ۳ [۱ 
آن را اشتباه تعبیر و تفسیر خواهم کرد. ولی وی که 
مب امد 07 7 ۳ ۳۹۳۳۱۹ 3۱ :20057 
کاتنات در سطوح و لایه‌های متعدد بود, به همراه یک 
ضمیر و آگاهی پر از عشق که در ابعاد و جهان‌همای 
بی‌پایان نفوذ کرده بود. من همه‌چیز (از مطالب ان 
کتاب) را به یاد می‌آوردم ولی قول داده بودم که در حال 
حاضر ان‌ها را فراموش کنم. 

من متوجه مادر شوهرم شدم که به تازگی فوت کرده 
بود. او از میان جمعیت به سمت من می‌امد در حالی که 
یک پسر بچه حدود 4 ساله با موهای تیره و مجعد همراه 
او بود. من آن پسر بچه را نمی‌شناختم و کنجکاو بودم 
که کرسی ت او زد ویر کف وی ای ۳ ۳ 
می‌کنی؛ همین الان باز کرد»- 


من بلافاصله بر روی زمین بودم در حالی که سعی 
می‌کردم نفس بکشم. گلویم خیلی ورم کرده بود و در 
هر نفس فقط مقدار کمی هوا را می‌توانستم به داخل 
بدهم. هوای بیرون خانه سرد بود و من مستفیم به 
عمیق بود و من هنوز هم سعی می‌کنم آن را هضم کنم. 
تجربه دایان موریسی 


دایان موریسی (۱۷۱۵۲۲۱556۱ 6۵ در سال 1977 در 
سن 28 سالگی دچار برق گرفتگی شده و جان 9 
ولی با تجربه رای ی ری ی ری را ار وس 


ای ره ری وی آو را کات در ون کر اه در سا 
خود به نام (۱۱9۳۲ ۲۳۵ 566 ۵۱ 4۷۵۱ تجربه خود را 
تفل کرده است. متی زبر بر کگرفته از این کتاب و به نفل 
از سایت کوین ویلیامز است: 
خروج از بدن 

در حالی که شوک الکتریکی به بدن من وارد می‌شد» 
جک اک اف ح دی ور او ی دا 5 دم که < رکع 
قریب‌الوقوع است. من به خاطر از دست دادن تمام 
چیزه]» ساره زمین » دوستانم» خانه و خانواده‌ام و 
عررا نم و ابقیه محر وی سب هرچه که می‌دانستم و به 


کر هه ار کرد مر ده 
در رو ود م » با نادانسته. 


بدن من با چنان شدتی در آثر شوک برق به سمت عقب 
پرت شده و به زمین خورد که سر من به دیوار اصابت 
کرد و آن را شکسته و در آن فرو رفت. ولی من هرگز 
هی را تک ار ۳۳ 
بالا تماشا می‌کردم! در حقیقت من تمام منظره برق 
گرفتگی را از بالا می‌دیدم. من پیش خودم متحیر بودم 
که چگونه می‌توانم در حالی که هنوز زنده‌ام بیرون از 
بدنم باشم؟ ناگهان متوجه شدم که درون یک تاریکی 
بسیار پهناور و به نظر نامحدود قرار دارم. نمی‌دانستم 
این تاریکی در چه موقعیتی نسبت به کره زمین قرار 
دارد؛ ولی به هر علتی که بود ترسی در من نبود. 


طولی نکشید که دوباره خود را در زربررمین خانه و جایی 
که هر ری رای ی در ر رد ار رل اس زار رد 


بدن (روحی) شفاف؛ بااین که هنوز مانند خودم به نظر 
می‌رسیدم. . در این حالت فقفدان بدن, نه تنها ذره‌ای 
را و دلواپسی نداشستم, بلکه چه احساس وحدیف 
داشتم. هیچ گاه در وقتی که در دنیا زنده بودم چنین 
حالتی را حس نکرده بودم. تمام بدن روحی من شسفاف 
بود و من با یک نور سفید درخشان احاطه شده بودم که 
مر با تک صر در اطراف ی کر نی سا ها 


در آن موقع یک آگاهی من را فرا گرفت: این‌که من بدنم 
نیستم! فهم این مطلب بسیار برایم رهایی بخش و 
خارق‌العاده بود. روح من با نوری سفید می‌درخشید و 
تمام اتاق را روشن کرده بود. 

دوباره نزدیک به سقف بودم. همه‌چیز مانند قبل به نظر 
می ر سید » مبلمان؛ دیوار ها و ... ولی آگاهی حدسدی (در 
من) نسبت به بعد این صحنه به وجود امده و شسفاف 
مانند یک دانشمند. دیدم که اکنون (رگکویی) به زندگی از 
درون یک میکروسکوپ می‌نگرم و کوچک‌ترین ذرات ماده 
که در حالت عادی غیرقابل مشاهده هستند را می‌بینم. 


متوجه شدم که فاقد احساسات فیزیکی گشته‌ام؛ ولی 
به‌نوعی آگاهی و هوشیاری مضاعفی در من به وجود 
امده بود که هیچ‌وقت در طول زندگی (دنیا) ان را حس 
نکرده بودم. می‌دانستم که من با ان «دایان» قبلی 
متفاوت هسبم . : ولی می‌دانستم که هسوز هم 0 
هستم. و ی و و و وس 


نظر می‌رسد که شما هستید. 


حال می‌دیدم که هر چیزی با حالتی مه مانند در بر گرفته 
شده بود. با وجود این‌که دیگر نیروی جاذبه برای من 
وجود نداشست, می‌توانستم جهت حرکتم را به خوبی 
کنترل کنم. وقتی که به داخل اتاق نشیمن حرکت کردم» 
متوجه شدم که از میان میز پیش دستی عبور کرده‌ام. با 
خودم تعجب کردم که چگونه این کار را انجام داده‌ام ؟ 


سگم «تافی» وارد اتاق شد و شروع به گاز گرفتن ملایم 
صورتم و ینجه زدن به دستانم کرد و سعی داشت که 
بیدار کردن (بدن) من فایده‌ای نخواهد داشست؛ با این 
حال به او افتخار می‌ کردم 1 شاید هم کمی امید داشتم 
که شاید فایده‌ای داشته باشد. کنجکاو شدم که دوستش 
«پنی» کجاست و ناگهان من در حیاط پشتی خانه و در 
کنار پنی بودم. دهانم را باز کردم که با پنی حرف بزنم و 
احساس کردم که زبانم چرخید» ولی هیچ صدایی بیرون 
نیامد. با این حال می‌توانستم به طرز متمایزی صدای 
خودم را بشنوم. ولی متوجه شدم که این صدا از درون 
فکرم می‌اید. چند بار سعی کردم که توجه پنی را به 
خشودم جلب کنم و داد زدم: «ینی» می‌تنوانی من را 
نمی‌توانست» زیرا از سوی او هیچ پاسخی نبود. 

سپس برای مدتی در حیباط پیشستی خانه راه رفتم . 
همان‌طور که از میان دیوار حیاط به سمت پیاده رو 
جلوی خانه نگاه کردم» متوجه مردی شدم که در پیاده رو 
در حال قد م رد ود. من مشتاقانه یه سس مت او پرواز 
کرده و مستقیم از دیوار رد شدم تا به او برسم و سعی 
کردم که او را متوجه خودم بکنم. بخ ار 


چشمانش خیره شدم و باقدرت به او گفتم: «می‌توانی 
به من کمک کنی؟ من به کمک نیباز دارم». ولی با این 
حال او متوجه من نشد. سعی کردم که شانه‌هايیش را 
کر هد و ان ده ناه ی اه ک دا ول تست آز 
بالای شانه وارد بدن او شده و تا پشت او پایین رفت. 
این صحنه من را بهت زده کرد! 


وقتی متوجه شسدم که او نمی‌تواند صدایم را بشنود با 
من را ببیند» پیش خودم متحیر بودم که چه‌کار کنم. در 
یک لحظه من دوباره در حباط خانه و در کنار ینی مسودم . 
بلافاصله به مکانی که در ان ارامش بیشستری باشد 
مها می کردم 


در راه برگشت به اتاقی که در آن مرا برق گرفته بوده 
من درست وسط دیوار میانی دو اتاق توقف کردم. حس 
کردم که باید به سمت پایین و به چیزی خارق العاده نگاه 
کنم. هنگامی که به پایین خیره شدم, دیدم که یک بند 
طولانی به رنگ نقره‌ای از بدن روحی من و از میان 
لباس نازک توری مانندی که به تن داشتم خارج شده 
است. این بند به سمت پایین و جلوی من گسترده شده 
بود و وقتی که برگشتم دیدم که در پشت و اطراف من 
اویزان است؛ مانند یک بند ناف. من آن را دنبال کردم و 
از دو راهرو گذشتم و به اتاقی که در آن برق مرا گرفته 
بود ریدم و دیدم که این بند به پشت سرر‌ببدن 
فیزیکی‌ام متصل است. ضصتخامت این بند دود 2 
سانتیمتر بود و مانند یک درخت کریسمس درخشندگی 


به‌محض این که این بند نقره‌ای رت را دیدم که به بدن 
خاکی من متصل است, بدن روحی من به داخل یک تونل 
امکان پذیر باشد. بااین‌که تونل با یک تاریکی فراگیر پر 
نداشتم. 

مرور زندگی 

هنگامی که به انتهای تاریکی رسیدم, وارد بعد جدیدی 
شدم. این‌جا می‌توانستم حضور یک روح بسیار مهربان 
است تا به من خیر معدم ۳ آن‌ گاه ناگهان در محل 
بدن فیزیکی‌ام بودم. من چندین مرتبه پشت سر هم بین 
محلی که بدن برق گرفته‌ام در آان بود و این بعد رفتم و 
از طریق تونل بازگشتم. 


هر دفعه که از تونل بیرون می‌امدم, این وجود درخشان 
و فرشته مانند در پیش روی من با لبخند خود به من خیر 
معدم می‌ گفت. این وجود» بال و پری نداشت و من حس 
کردم که مونت است. او از هر جهت همان‌طور بود که 
حرکت کرد و من نیز به‌طرف او رفتم. عشق و عطوفت 
او من را در خود گرفت و روح من با شعف و لذتی 
به‌ سوی من صادر می‌ شد این احساس را به من می‌داد 
که دلسوزی و مراقبتی که او نسبت به من داشت بیش 
از آنی بود که هیچ کس دیگری هرگز داشته پا بتواند 


داشته باشد. عشق او هر ذره از وجود من را پر کرد هر 


فکر من و هر احساس و عاطفة من. من احساس راحتی 
اورک اصار کاحا مه کر 


او با فرستادن کلمات به‌طور مستقیم به فکر من با من 
سخن می‌گفت. من پیش خود تعجب می‌کردم که چطور 
می‌توانم افکار او را قبل از این که حتی کلمه‌ای از زبان 
او خارج شود بشنوم؟ ولی با این حال من نیز سوالات او 
را هم‌زمان با شنیدن پاسخ می‌دادم! به نظر می‌رسید که 
این وجود خارق‌العاده تمام افکار من را بلافاصله 
می‌دانست» همان‌طور که من تمام افکار او را بلافاصله 
می‌دانستم. بااین که من مستقیما در جلوی او ایستاده 
بودم» می‌توانستم او را از هر زاویه‌ای ببینم: جلو, عفب, 
بالاء پایین و دو طرف. 

او به من نزدیک‌تر شد و در کنار من ایستاد و آن‌گاه ما با 
یک‌دیگر حدود 25 سانتیمتر در هوا صعود کردیم؛ گویی ما 
روک یک سکو بودیم که بالا می‌رفت . او با اشاره دستش 
به من نشان داد که به سمت چپ خود نگاه کنم. من هم 
اين کار را کردم؛ زیرا تمام قلب و روح من برای او باز 
بود و می‌دانستم که خدا او را فرستاده به من کمک کند 
تا تصمیم بگیرم با زندگی‌ام باید چه‌کار کنم. 


وفتی نگاهم رابه سمت چپ برگرداندم, تمام صحنه 
آن‌جا به صحنة مرور زندگیام تغییر یافت: یک نمایش سه 
و اک بسیار شسفاف ار ار ی ری 
کوچک‌ترین جزئیات هر تانیه, هر احساس و هر فکر (و 
عمل) من در طول حیاتم روک زمین و به ترتیب زمانی؛ 
از تولد تا لحظه‌ای که مرا برق گرفته بوده نشان داده 


شید . 


در کمال نعجب» من تمام 28 سال رسک 2۱ را به‌طور 
هم زمان و دوباره زندگی کردم. بهترین تجربه‌ها به من 
احساس شعف عظیمی می‌دادند گویی خدا از طریق 
این وجودٍ فرشته گونه با من سخن می‌گفت و بالاترین 
اطای ریدکی ام راسطا بح کرد سار سس کرد که 
تمام ارواح در بهشت نیز این صحنه ها را می‌دیدند و من 
را تحسین می کردند و می‌گفتند که خدا از دلسوزی‌های 
نو برای دیگران و کارهای عبر خود خواهانه‌ات خشنود 
است. آن‌گاه مو 2 که من برای اولین بار از خود پر سیدم . 

«آیا من مرده‌ام ؟ آبا واقعا مرده‌ام ؟» 


در ادامه مرور دی می دو عمل حاص به مس نان 
داده شدند. در حالی که این صحنه‌ها در پیش رویم به 
نمایش در می‌آمدند, هر احساسی که در زمان زندگی‌ام 
در آن موقع حس کرده بودم دوباره با تمام قدرت به من 
باز گشت.- من هم‌چنین احساس می‌کردم که خدا و وجود 
فرشته گونه به خاطر انجام این دو عمل به من ارج 
می‌نهادند. هیچ‌وقت عشس قی که من را در ان موقع 
اما اه 99 مر گر و بت رت رات 
ک 0 ۱ 0۳۳۹۹۳ 15 
است که ورای شرح و توصیف است. 


اولین عملی که شاهد آن بودم مربوط به روزی بود که 
من ماشینم را متوقف کرده و پیاده شدم تا به یک زن 
کمک کنم. اتومبیل او که یک ون استیشن بود در میان 
به‌تنهایی ماشینش را هل بدهد ولی توانایی ان را 
نداشت» و من احساس کردم که باید به او کمک کنم. من 


به او کمک کرده و آن را باهم هل دادیم و به پارکینگ یک 
سویرمارکت بردیم. بعد از کمک به او باعجله به سمت 
ماشینم دویدم؛ زیرا نگران بودم که ممکن است به خاطر 
پارک دوبله جریمه شسوم. به همین خاطر او فرصت 
این که از من تشکر کند را پیدا نکرده بود. وقتی این 
صحنه به نمایش درامده من با احساسات غبرقابل وصف 
عشق پر شدم که به نظر می‌رسید از سوی فرشته‌هایی 
که در بالا بودند به‌سوی من صادر می‌شد. 


سپس فرشته به من صحنهة دومی را نشان داد؛ صحنه‌ای 
که آن را فراموش کرده بودم . من خودم را وقتی که 17 
ساله ودم ددم. در آن وقت‌ها من بعد از ساعات 
دبیرستان برای کار به یک بیمارستان مخصوص نقاهت و 
بازپروری می‌رفتم. در آن‌جا من به یک پیرزن بی‌دندان 
کم ترا توان کل هی داش عافد سوه اور او 
دوست داشت که قبل از خوابیدن چند بیسکویت را بمکد» 
ولی هیچ کس حاضر نبود که به او بیسکویت بدهد زی را 
وقتی که مکیدنش تمام می‌شد. دست هر کس که به او 
بیسکویت داده بود را از بالا تا یایین می‌بوسید و مقدار 
زیادی از آب دهمانش بر روف دستان او می‌ریخت. با 
این که دک ران از او احتناب می‌کردند» من که می‌د دم 
ای کار حصو اه ۲ وس ال کت اکتا سا د 
بپیسکویت می‌دادم. 

هنکام که این صحنه نشان داده شد احساس کردم که 
تمام ارواج مهربان در پهنة هستی به‌طور متحد از من 
تشکر و قدردانی می‌کنند. من در تعجب بودم که چطور 
چنین عمل (به‌ظاهر کوچکی) می‌تواند از دید خدا و برای 


ها با ام کی 


در هنگام مرور رتدکی یک‌هالةه نور در اطراف وود 
درخشانی که در کنار من بود شکل کگرفت, در حالی که 
او به مکالمة تله‌یاتی خود با من ادامه می‌داد. در طول 
بازبینی صحنه‌ ها ی زندگی‌ام» گویی کتاب‌های زیادی (از 
درک و بینش) را در آن واحد و با شفافیت و وضوح زیاد 
در خود جذب می‌کردم. 


بالاخره روز رنکسا به پایان و با سرعت از 
فرشتةه همراهم دور شده و به تونل ار ی این دفعه 
مه نظر می‌رسید که در ال س قوط در درون تونل 
هستم تا بالاخره از یک مکان با بعد دیگر سر در آوردم. 

این جهان از هر چیزی که می‌توانستم تصور آن را بکنم 
ار ۳ ۱۳ 
خا ولاز اراحف مراسای که رآ اس سس کردم 
ورای هر ایده و تصوری بود که دربارة بهشت داشتم و 
در عمیبق‌ترین نقطءة روحم می‌دانستم که خدا آن‌جاست. 

خود بالاتر من 

من متوجه شدم که در این مکان هیجان انگیز» دو جنبه یا 
وجه از«من» وجود دارد. روان (50۱۱)- من ضميبرم بود؛ 
هر جیزی که من را آن کسی کرده بود که بودم. در 
مقابل» روح (501۲1)- من» قسمتی از من بود که اکنون 
شسفاف و درخشنده بود و لباسی سفید به تن داشت. 
وقتی به دور و اطراف خود نگاه کردم, ابتدا دیدم که هر 


تخت سایه‌بان دار را دیدم که در وسط یک چشم انداز که 


در خود در برگرفته بود. 


در کمال ناباوری» من یک کیی همسان از خودم را دیدم 
که روی ان تخت دراز کشیده بود. پیش خود با تعجب 
گفتم «چطور می‌تواند دو تا از من وجود داشته باشد؟ یا 
سه تا؟» ولی بلافاصله توسط ارتعاش و انرژی عشقی 
که در آن‌جا در جریان بود آرام شدم. این احساس مانند 
احساس اطمینانی مه 2 که یک و لمعمت بسیار نزدیک و 
مورد اعتماد به شما می‌دهد و می‌گوید: «همه‌چیز درست 
است., نگران نباش». 


دو یز را با اطمینان می‌دانستم. اول این‌که من 
«دایان» هستم و دوم این که بدن فیزیکی من مرده 
تخب الست بکی دیکر (و حسه‌ای دیفر) از من الست ولیت 
نمی‌دانستم که چه جنبه‌ای را عرضه می‌کند. اکنون 
کم‌کم داشستم حس می‌کردم که من در آن واحد در سه 
مکان هستم! 

یک جنبة من آن دایان شفاف روی تخت دراز کشیده بود. 
جنبة دیگر من بدن فيزيکيام بود که دچار برق گرفتگی 
شده و مرده بود. جنبه سوم من روحم (50۱۲۱۲)- مود که 
اکنون خارج از بدنم بود. این قسمت و جنبة من هوشیار 
باقی مانده و به تمام تجربه‌هايم واقف بود, هم این‌جا و 
هم روی زمین. 


من بدون هیچ تردیدی می‌دانستم که می‌خواهم در این 
مکان باشکوه باقی بمانم؛ جایی که در ان این‌چنین مورد 


عشق و عطوفت و پذیرش بودم. چطور یک نفر حس 
توا ند اس بط روضح ده در ال که در فان 
تخت راه می ر فتم » می‌توانستم در حقیقت بهشت را در 
تمام ای سود من دح ی ور رویز 
فراتر بود. آبا مه تِ" حور تک در ساره ار 
وفقتی یچه بودند» چطور در آغعوش پر مهر مادر گرفته 
شده و گهواره‌وار تکان داده می‌شدید؟ این احساس را 
به توان 100 برسانید و هنوز هم هزاران سال سورک 
تااتتاس ارات کال و ار تا کف اه ۱ 
احاطه کرده بود فاصله دارید ۰ احساس می‌ کردم عشق و 
عطوفت تمام مادران دنیا در ان واحد به درون من جاری 
می‌ شود اکنون و برای همبشه . 


گرچه این تخت پیش روی من مانند تخت خودم (در دنیا) 
سود ملحفه‌های آن به‌طور شگفت انگیزی شببه به 
ملحفه‌های خودم بودند. . باورش مشکل مود » وقتی که 
متوجه شسدم که این ملحفه‌ها در حقیقت در حال تنفس 
هستند و پر از حبات و زندفی می‌باشند! نخت نبز زنده 
بود و مانند تخت‌های روی زمین از ماده متراکم فیزیکی 


اه ۳ ات خدا حلی 
کرده بود! اکنون نور به من خیر مقدم می‌گفت و از من 

دعوت می‌کرد تا بر روی این 1 
خود شفاف من دیگر نبود و من روی تخت دراز کشیدم. 


توری سایه‌بان تحت من را نوازش می‌کرد و به من 
احساس خلسه و ارامش و عشق می‌داد. اشک شسوق 
شروع به سرازیر شدن از چشمان من کرد. در آن لحظه 
می‌دانستم که هیچ جیزی هرگز نمی‌میرد. من هم‌چنین 
می‌دانستم که من هر گز نخواهم مر د. دار که 
در این مکان بمانم زنده خواهم بود؛ ولی به شکلی که با 
هنوز هم همان دایان خواهم بود و خاطراتم را با خود 
خواهی ات ول تا ات ای ای ار ان کرد 
عشق را برای ابد حس خواهم نمود. وای که چقدر دلم 
وا ار ۱ ۱۱۰ 


سپس حس کردم که باید به سمت راستم اه سم سح 
به سمت راستم نگاه کردم و آن‌جا از لابه لای ورف 
سایه‌بان تخت می‌توانستم یک نقطة کوچک نور را ببینم 
دور می‌دانستم که باید سعی کنم ان را واضح‌تر ببینم ۳ 
با دستم توری را از جلوی صورتم کنار زدم. می‌دانستم 
اسحات ری بدارم تر اس که بگاه > 


یکی شدن با نور 


نقطة نورانی به یک شعاع بسیار درخشان تبدیل شد که 
از درخشنده‌ترین خورشید قابل تصور میلیون‌ها میلیون 
برابر درخشنده‌تر بود و به سمت من حرکت می‌کرد. با 
بودم, در عشق» عشق خدا تست به من ! می‌دانستم که 


می‌توانم وارد این نور شوم که بخشی از نیرویی بسیار 


19:5۳ ۳ 


من می‌بایست بین ماندن در نور و بازگشت به زمین 
یکی را انتخاب می‌ کردم . به‌ نوی می‌د انستم که اگر وارد 
نور و بعد دیگر شوم دیگر نخواهم توانست به دنم 
بازگردم. من بین دو خواسته کشیده می‌شدم: میل وارد 
شدن به نور» و میل به این که چیزهای فیزیکی را لمس 
(و حس) کنم و ارتباطم را با دنیای فیزیکی نگاه دارم. 
هر دو میل در من قوی‌تر می‌شدند. نور شدیدتر شده و 
بر درخشش و عشقی که از آن صادر می‌شد اف‌زوده 
کی وقتی که توری را کنار زده و دستم را 
به‌طرف این درخشش دراز کردم تا نور را لمس کنم؛ تور 
زیر توری را پر کرد و انگشت وسط دست راستم که به 
جلو کشیده شده بود را لمس نمود. 


به‌محض این که نور دستم را لمس کرد من دچار تغییر و 
دگر‌گونی شدم. نور و روح (50۱1) من با یک‌دیگر ادغام 
شدند. من وارد نور الهی شده بودم و هر حسی از بدن 
روحی‌ام از بین رفت. آگاهی و ضمیر من که ([هنوز) 
کاملاً زنده بود» اکنون تماما به خدا متصل شده نود . 


درون نور می‌دانستم که هر چیز و هرکس به او متصل 
است. دا درو همه است,؛ همیشه رت ابد. درو 
نور شسفای تمام دردها بود درون نور تمام حکمت و 
وود داشت. در حفیفت» نور ود حکمت و رد و 
عشقی ورای درک و فهم نود . 


یکی بودن با نور مانند این بود که ناگهان به هر دانة 
ماسه و هر ذره بر روی هر ساره و کهکشان در هر 
جهانی اشراف دارید و به‌طور هم زمان می‌دانید چرا خدا 
هر دانة ماسه و ذره را در جای خاص خود قرار داده 
است. دور داتش واکاهی ه ‌ کسای وه بن ده به در 
زبان را از ابتدای خلقت تا انتهای زمان درون خود 
داست. نور می‌دانست که چرا هر نویسنده هر کلمه را 
دقیق] جایی که هست گذاشته است. نور این پیغام را 
داشت که هر ذره» هر دانة ماسه» هر گیاه, هر سنگ, , هر 
حیوان و انسان» منظور و هدف خود را دارد و هیچ چیز 
هرگز نمی‌میرد رترا عد ار مرک. حیات دیگری در سوی 
دیگر وجود خواهد داشت. 


نور و روج من برای زمانی که به نظر بی‌نهایت می‌رسید 
با ک‌دیک استه دود ولی بالاخره من نیاز شسدیدی 
حس کردم که بین بازگشتن به زمین و ماندن در نور 
یکی را انتخاب کنم. جطور می‌توانستم تصصیم بگیرم؟ 
فرشته نگهبان 

ناگهان روح من دوباره در تونل بود. ۶ بل وعبی هار 
رح 5 3۵ , . این دفعه متوجه شدم که موی او 
قهوه‌ای است و تا نزدیک شانة او امده است. اکنون که 
با دقت نگاه می‌کردم می‌دیدم که هر خصوصیت ظاهری 
من يا او به نظر ضروری نمی‌رسید, با اين حال هر دوی 
ما پر از حیات و زندگی بودیم. او به من نگاه کرد و از 


یکنی؟». من جواب دادم : «می‌خواهم وارد تور شوم و 


او به‌طور هم‌زمان هزاران سوال را از من می‌پرسید و 
من نیز از طریق فکر مستقیما به هم ان‌ها پاسخ 
می‌دادم . فرشته پرسید. - «آیا هرگز چنین عسشعی را جیین 
کرده بودی؟» و پاسخ من «نه» بود. او پرسید: «آیا هرگز 
این همه شعف و سرور را حس کرده بودی؟» و دوباره 
۱ ۳ 
داشته‌ای؟» و جواب من خيبر بود. «آبا تاکنون جچنین شور 
و خلسه‌ای را تجربه کت رده‌ای؟... آبا این همه مهر و 
عطوفت را جایی دیده‌ای؟» و پاسخ من به تمام آن‌ها نه 
بود. هزاران سوال که درون یک‌دیگر بودند و بر روی 
یکدگر بنا نهاده شده بودند همه به‌طور هم‌زمان ولی با 
این حال مجزا از من پرسیده شدند. 


من دوباره میل بسیار شدیدی پیدا کردم که وارد نور 
شوم. وجود نورانی پرسید: «دایان» آیا مطمتئن هستی؟» 
من پاسخ دادم: «بله, البته که مطمئن هستم». ناگهان 
من با سرعت زیاد در داخل تونل به سمت جلو به حرکت 
در اعد وفع به بای باه کردم ار دیدن بدن فیر کی 
خودم در پایین مبهوت شسدم. این بدن مرده به نظر 
می‌رسید. : ولی این دفعه برایم هیچ اهمیتی نداشت که 
آن را نجات بدهم يا نه. آن‌چه برایم مهم بود نور بود. من 
نور را می‌خواستم. من در حال حرکت سریع به سمت 
جلو در تونل بودم. آن فرشته هنْوز هم ان‌جا بود و 
منتظر بود که واقعاً تصمیم خودم را درباره زندگی و 
مرک ادها یک ص 


ولی این دفعه او از هميشه نورانی‌تر و سرشارتر از 
عشق بود. من هرگز تصور چنین احساس خلسه و 
شعفی را نمی‌توانستم بکنم و من هم در مقابل». عشقی 
بی‌پایان نسبت به او حس می کردم . 


او از من پرسید: «آیا هرگز در جهانی سس مر 
زیسته‌ای؟» و من پاسخ دادم «نه». او پرسید: «آیا هرگز 
در جهانی بدون جنگ 9 سیر زندگی کرده‌ای؟» و جواب 
من نه بود. او سوال کرد: «آیا هرگز در جهانی عاری از 
خشم و عصبانیت بوده‌ای؟ عاری از هرگونه اندوه و عزا» 
فارق از کم » خالی از حسادت؛ بدون فهعر و کمبود» دون 
انی و دون اشک (حزن)؟». دوباره هزاران سوال 
به‌طور هم زمان در من القا شدند و من همه را به‌طظور 
یکسان با «نه» جواب دادم. می‌دانستم که هیچ جای 
دیگکری در حهان نمی‌تواند حس به این خوبی داشسته 
باشد» به این سرشاری اه و ات حک سس مکان 
بهشتی. 
ولی به علتی فرشته من را دوباره به داخل تونل 
فریندتاده ارس رن رخ سر رارکت از درون 
تونل‌های متعدد. من تعجب کردم که چرا؟ علت آن این 
وی که ی وا تم رها و فا ها راالت دح 
کنم, در حالی که هم‌چنین نور را می‌خواستم و این دو 
خواسته از دو طرف» روج من را می کشیدند. 
بازگشت به دنیا 


دریافتم که بدن فیزیکی من هنوز هم امکان زندگی 


دوباره را دارد. اهمیت دادن و علاقهةه من برای بازگشت 
به بدنم در طول تجربه‌ام کمتر و کمتر شده بود ولی 
اکنون با دیدن این صحنه نگرش من کاملا تغییر ب>افت. با 
خود اندیشیدم: «چه غم انگیز! آن‌چه (او) انجام داده 
بسیار ناچیز است!». من متوجه شدم «دایان در طول 
زندگی خود انقدر که می‌توانسته زندگی دیگران را لمس 
نکرده است. چطور با لمس کردن زندگی دیگران به 
شسکلی عمیق‌تر و با معنی تر» دک خودم می‌توانست 
پربارتر و باارزش‌تر شود». 

وقتی که در دنیا بودم, به‌عنوان دایان می‌دانستم که 
زندگی من پر از لذت‌های خاص بود: خانه‌ای زیبا, شسغلی 
شوب ماشسین شوب دوستانی کر یک خانواده 
خارق‌العاده. بهترین دوست بسیار عزیز» و یک حرفه در 
موسیقفی که بسیار به آن علاقه داشتم. «ولی دک هیچ 
یک از آن‌ها اهمیتی ندارند» با خود فکر کردم و دوباره 
نظرم را تغییر دادم. «تنها چپیزی که مهم است نور 
است؛ تنها خداست که اهمیت دارد». 

در شگفتی, یک کشش بدون توقف از نقطه‌ای حدود 10 
سانتیمتر بالاتر از نافم حس کردم. سعی کردم در 
فرایند جدید در حال شسروع است., فرایندی که ممکن 
است من را از این مکان» از خداء بگیرد. من نمی‌خواستم 
چنان احساسات شعف و خوشحالی را ترک کنم. بله من 
می‌خواستم که چیزها را لمس کنم» ولی بیش از آن نور 
را می‌خواستم. 

ناگهان من دوباره با ی ی در تونل در حال حرکت 
بودم. وقتی که از سوی دیگر تونل بیرون آمدم, نزدیک 


سقف اتاقی که بدنم در آن قرار داشت بودم و به پایین 
و به بدنم نگاه می‌کردم. ناگهان بدون هیچ هشسداری و با 
پای بدن روحی من کشیده و در کنار هم نود » مانند حالت 


در حالی که وارد مدبجم می‌ شدم می‌دانستم که خدایی که 
درون من است ی یات مر د» و می‌دانستم که من 


برای یک لحظه خودم را نیمی درون بدن و نیمی خارج از 
جدنم دید یی با یک نکان بندیدد باه ان ۱۱۰۱۳ 9 
بدنم بودم. من با خودم فکر کردم: «وای خدای من! 

او ی توا ر کی رات کرو اش مر سر 
می‌خواهم دوباره در دور باشم ۳ و اشک شروع به جاری 
شسدن از گونه‌هایم کرد در حتالی که با هق هق 
می‌ گریستم» درمانده و ویران از تصممی که طرفبه شده 
سود. . «آیا این واقعا تصميیم من ود؟» با ود 
می‌اندیشیدم و نمی‌توانستم باور کنم که خود خواسته‌ام 
که به دنیا بازگردم. 


اکنون باور دارم که یک علت این‌که من به زمین 
باز گردانده شدم این بود که به مردم کمک کنم که درباره 


پایان نیست, بلکه یک شروع مجدد است! 


دایان موریسی که یک درمانگر از طریق هیپنوتیزم بود 
به 25000 نفر آموزش داده بود چطور حضور خدا را در 


حالتی رویا گونه حس کنند. در کتاب او به نام «ش ما 
می‌توانید نور را ینید جکونه اندیت رالمس کرده و 
بسلامت بازگردیم؟» (۲۷۵۷ :۳۲و19 ۲۳6 566 6۵9 ۷۵۲ 
۴۵۲۸۵۸۲۲ 2۲۱0 ۴6۲۱۱۱۲۷ 1006۲ ۲0 می‌توانید 
خود فن‌های او را بخوانید. کتاب دیگر او دربارة فنون 
خروج از بدن به نام «هر کسی می‌تواند نور را ببیند» ( 
۲ ۲۵ 5۵6 ۵0 ۸۲۱۷۵0۲۱۶)- است. دایان در سال 
9 برای هميشه از عالم قالب‌ها به عالم نور و عشق 
باز گکشت. 


تجربه خانم‌هاله 


حدودا| 10 پا 11 ساله بودم که همراه با پدر و مادرم و 
جک تاتواده دی ه سر ی ار ی را ری 
سحر از خواب بیدار شدم و به آشپزخانه رفتم که آب 
بخورم. در همان جرعه اول, آب راه گلویم را بست و 
و ات و 
روز ق ی 
نگرانی من بیشتر و بیشتر می‌شد. و فقط می‌توانستم 
ترسها و افکارم را ببینم؛ این که همه خواب هستند و 
ک ‏ و 
فهمید و چقدر ناراحت میشوند و نیز حرفها و اتفاقات 
روزهای قبل به سرعت از ذهنم میگذشت. سپس در یک 
تسه سب | اراس دا ی فووال اه را ار ۰ 
خوشی خارج از وصف مرا در برگرفت و تمام ترسها و 
افکارم نایدید شد. در لحظة بعد سرفه کردم و تمام آب 
از گلویم خارج شد و دوباره به حالت عادی برگشتم, ولی 


با حیرت و خسته از تقلای زیاد. نمیدانم چه مدت طول 
کشید» شاید یک دقیقه يا کمتر يا بیشتر» هیچ ایدهای 
ندارم. ولی زمان برایم -تص ورب اصت ته ر کب دار رنه 
شد. متوجه شدم که مرگ در هر هیبتی بسیار باش‌کوه و 
به راحتی است. آرام و لطیف است و نه تنها ترسناک 


قسمت دوم: طلب قدرت عفو و بخشش دیگران از 
خداوند 

در یک شب زمستانی قبل از خواب با تمام وجود از خدا 
خواستم که انقباض و گرفتگی و رنجشی که از شخص 
خاصی داشتم را از من ور و کار را بر من اسان کند 
چون حس می‌کردم توانم برای بخشش ان شسخص خارج 
از ظرفیتم است و بیش از این قادر نیستم. خسته و 
ناتوان و تنها در اتاقم به خواب رفتم. نزدیک صبح 
احساس کردم قلبم از سینه بیرون میزند. با ترس زیاد 
حرکتهای دیوانه وارش شوم سپس جریان و موجی اد 
عشق بینهایت غیر قابل وصفی در وجودم جاری گشت و 
متوجه شدم یکبار برای هميشه بخشش نسبت به شخص 
مور د نظر در وجودم مستقر گشته و این راه غیر قابل 


من پیچیده در این احساس قدرتمند (عشق) که از ابتدا تا 
انتهای ان روز با همان شدت و حیرت با من بود و جوابی 
برای آن نداشتم به کارهایم میرسیدم و از بقية ماجرای 
ان روز بیشتر حبرت رده می‌ شد م . 


از روز قبل با یکی از دوستانم که ماههای آخر بارداری 
را میگذراند قرار گذاشتم که فردا صبح به دنبالش بروم 
و اول بچههایم را به مدرسه برده سپس او را به 
بیمارستان ببرم. ولی صبح بعد از این اتفاق تصمیمم 
عوض شد و کارها را از اخر و برعکس انجام دادم. قبل 
از رسیدن به دوستم در یک خیابان عریض و خلوت در 
۱ ۳ 
هم‌چنین نزدیک به یک دوربرگردان» ناگهان متوجه شدم 
که یک ماشین با همان سرعت و در سمت راست من و 
هت رات ۲ مات سر سر مه ار کت که و 
بزند و سر ماشین را بطرف من کج کرد. 


فاصلة دور و پراکنده ميشنیدم و تمام وقایع را بهصورت 
دیگری تجربه کردم. البته بطور همزمان دو تجربه را با 
هم میدیدم. دیدم که ماشین من به جدول خورد و چند 
بار معلق زد و روی سقف در سمت دیگر بلوار افتاده و 
من نیز روی چمن وسط بلوار به پشت افتادهام و تمام 
ماجرا را از پشت فرمان تماشا می‌کردم. 


از طرفی دیگر شاهد تصادف بودم که ماشین کناری به 
در سمت شاگرد من برخورد کرد و من فقط آهسته 
گفتم «ای خضدا». در همین موقع پایم را روی ترمز 
گذاشتم و ماشین من خیلی آهسته قبل از برخورد با 
جدول متوقف شد و آن ماشینی که با من برخورد کرد 
دور خود میچرخید و خیلی دورتر از من به جدول سمت 
راست برخورد کرد و ایستاد. ولی تمام این مشاهدات را 
انک ار از فاصله خیلی دور ديیده و صداها را از دور 
میشنیدم و هنوز غرق در ارامش و عشقی که صبح زود 


مرا در خود گرفته بود بودم. و این تصادف و صدای 
ناشی از آن کوچک‌ترین ترس و تشویشی در آن لحظه 
برایم ایجاد نکرد, بلکه هنوز ارام بودم و نگاه می‌کردم. 
سهدان تصادف که آتشنشانانی سب 
۳ 7۳ 
ماشین پیاده نشدم. در حالی که درست حدس زده بودند 
شوک بود ولی شوک شور و عشق بود. و میگفتند ما 
همگی مطمئن بودیم تو زنده نخواهی ماند و اين یک 
معحر هو است. من نگران آن راننده بودم که دیدم با 
عصبانیت به طرف من آمد و گفت خدا بهت رحم کرد که 
تاو ری ی وه و خط و نشان میکشید. 


آن روز با تمام کوتاهی و بلندی‌هایش به پایان رسید و 
یک اه دک با تم اه ف9 دب اداور ای ود که حداوند 
همبشه در کنار همه ماست. 


قسمت سوم: مکاشفه‌ای در حال بیماری و دیدن یکی از 
بستگان در گذشته در وضعیتی اسفناک 

در محل کارم مشکل حادی پیش آمد که باعث فشار 
روحی و استرس بیش از حد و تحملم شد و باعث شد 
یک هفته در بستر بیماری ناشناختهای که هیچ دکتری 
جوابی برایش نداشت باشم و روز به روز حالم بدتر 
می‌شد و تقریبا سه روز مدام در خواب بودم و بعدا 
متوجه شم که هیچ خضاطره و یادی از ان چند روز 
نداشتم بجز یکبار که ابمیوه خورده بودم. در یک لحظه 
که بیدار شندم و هوشیار سودم ولی صضصعف و بیحالی 
شدیدی داشتم. گوی‌های نورانی در اطراف و حوزه دیدم 
نمایان شد و هر چه نزدیکتر می‌شدند متوجه شسدم که 


تمرکز کردم چهره‌هایی را در کویها دیدم و می‌توانستم 
به انتخاب خودم به یکی از ان‌ها وارد شوم. 


یکی از این چهره‌ها عموی درگذشتهام بود که به خاطر 
ترک اعتیاد به مواد مخدر و استفاده مجدد دچار ایست 
قلبی شده و فوت کرده بود. با این وجود او یک فرد 
هميشه کمک کننده و بسیار مهربان و استننایی در 
زندگی زمینی خود بود و من خاطرههای تلخ و شیرینی 
از او بیاد دارم. 


در یک لحظه تصمیم گرفتم و انتخابم عمویم بود. گوی 
در جلو من حرکت میکرد و مرا فرامیخواند که از پی او 
بروم. من هیچ بدنی نداشتم و فقط نظاره گر بودم. به 
جایی رسیدیم که هیچ توضیح منطقی برایش ندارم. پر 
از سیاه چالههایی در یک فضای وسیع که با جشم 
تمد بدم ولی بطور عامل احساس و ادراک می‌ کردم که 
در هر سیاه چال انسانی در حال زجر کشیدن است و 
فضا پر از حس تنفر و ترس و رعب وحشتناکی بود. 
ان با چشم دیدم که عمویم در یکی از این سپاه 
چالها کنار یک دستشویی کنیف افتاده و ناله می‌کند و 


ی هن 
بودند قصد آزار و اذیت مرا دارند و اگر بیشتر صبر کنم 
آن‌ها بر من چیره میشوند و همین که اين فکر از سرم 
گذشت به عقب نگاه کرده و با سرعت بیش از تصور به 
جدعم د کفتسسه و هام ار دی تا تفه ان بار به سصیف 


خیره بودم. سپس با تعجب و ناراحتی زیاد به خواب 
رفتم . 

تجربه خانم سحر 

من سحر (نام مستعار» بنا به درخواست خانم س) هستم ؛ 
مشاور و روانشناس ساکن شهر شلوغ تهران. قبلش 
مقدمه مبکم که من در یک جانوادهی مدهبی بزرک 
شدم, به شدت پایبند خیلی اعتقادات بودم, و حتی در 
تهران مقام اول رو کسب کردم. اشسارهی من به این 


اون حجاب نود ... 


به شمار میاد. زمانیست که چشم وگوش و فکر انسان تا 
حدی تحت کنترل بشه و رفتاری مغایر با اون حجاب در 
انسان دیده نشه... چون آون زمان ظاهر سازی به 
حساب میاد. حالا من با این عقیده با یه پزشک جراح 
ازدواج کردم که خیلی به حجاب کامل اعتقاد نداشت 
ولی مرد خیر و بسیار محترمی بود و هست. 


داستان من از زمانی شروع شد که برای تنفسم مشکل 
پیدا کردم و مجبور بودم عمل جراحی مهمی داشته 
باشم. میگم مجبور, جون بدن من به شدت به داروهای 
بیهوشی و آنتیهیستامین دار وهم‌چنین آنتیبیوتیکها 
واکنش نشون میده و آثر خیلی عمیقی روی من داره که 
علتش هم دوران جنینیم هست که مادرم مصرف 
داروهای ممنوعهای رو داشتن که باعث سقط جنین 
می ند . 


در پروندهی پزشکیم ثبت شده بود که من به بعضی 
داروها که اسم‌هاشون ذکر شده آلرزی دارم و به این 
خاطر در 9 سالگی بخاطر تزریق پینیسیلین حتی فلج 
]تا به که ار و . رش ها 
بافتم و دو سال در بیمارستان بخش فلج اطفال بستری 
بودم ... حتی سال‌ها بعد هنگام مواجهه با وضع حمل دو 
فرزندم» این خیلی مورد بحث پزشکانم بود که برای 
جلوگیری از عفونت چه دارویی به من تزریق شود. 


من مجبور شدم این عمل رو انجام بدم. ولی گویا وضع 
جسمیم آنقدر خراب بود که داروی بیهوشی زیادی به 
من دادن و نزدیک 5 ساعت در اتاق عمل بودم. پزشک 
جراحم میترسید اون بافت خاص در این ساعنها نکروز 
بشه يا اصطلاحا بمیره. او تمام سعیش رو میکرد که 
رم دم و که هد تال هک ک آ ۱ 
عملم بود که یکباره خودم رو روی سقف دیدم. تنها 
حسی که از اون لحظه به بادم مونده اینه که نه ترسی 
بود و نه اضطرابی و نه تعجبی! انگار سال‌های زیادی 
منتظر بودم که این لحظه فرا برسه ومن این احساس 
سبک بودن و ارامش رو داشته باشم. 


اون لحظه دیدم که [بدن] من را به قسمت ریکاوری 
اوردن و من به هوش نیومدم و میدیدم دکترم به شدت 
ترسیده بود و شروع کرد به سیلی زدن به صورتم که من 
رو به هوش بیاره» چون ساعتها گذشته بود و من هنوز 
به هوش بومده . بودم و میدیدم که دکترم نگران بود که 
به همسرم چه بگوید. من در این فاصله در دنیای زیبایی 
بودم, در راهروها پرواز می‌کردم و بر عکس کسانی که 


وملموس نود . 


اون زمان دخترم 10 ساله و پسرم 4 ساله مود ومن به 
طور عادی در زندگی روز مر دیوانهوار بچههام را 
د و تست داشستم و به تربیتشون در کانون خانواده 
برای روحیهی بچهها حساس بودم و تلاش می‌کردم و 
حتی حاضر نبودم یک شب فرزندان من حتی کنار عمه» 
یا خونهی مادربزرگه1 شرت مت ری ۱ مر - 


۳ ۳ 5 11۲ بت 
سمت آسمان میرفتم و هم زمان میدیدم که دکتر و 
پرستارها چقدر در عذاب هستن و نگران. ولی مثل 
آدمی که از زندان آزاد شده» ذوق می‌کردم که آخی, اینا 
دیگه نمیتونن من و برگّردونن. من میرفتم و فرار 
می‌کردم و این به صورت یه پرواز بود به سمت یه نور 
سعهید. احساس ادمی رو داشستم که داره در میره که 
برگردانده نشه . 


از این تونل سفید زیبا عبور کردم. ناگهان یک در سفید 
و زیبا و نورانی به روی من باز شد و من به داخل یک 
فضا هدایت شدم که آنقدر این فضا زیبا بود که با کلمات 
و واژهها و لغات توان بیان و وصف آن‌را ندارم, حقیفتا 
نمیتونم وصفش کنم. همه رنگ‌ها حرف میزدن و یه جای 
سبز وخرم و بسیار زیبا. 

رنگ‌های سبزش شبیه رنگ سبز این دنیا نبود. جان 
داشت و نفس داشت و زنده بود و مثل رنگ‌های مایع که 
به همه جا پاشیده شده» تمام اطراف من پر از رنگ‌های 


زیبا و زنده بود. از شدت شوق و ذوق بلند بلند 
میخندیدم. سبزهها با یه نسیم خنک و با اون رنگ‌های 
افسانهای به چب و راست در حرکت بودن و درختان 
باشکوه کنار یک رود زیبا منظرهای بسیار رویایی و زیبا 
رو ایجاد کرده بود, همهی این زیبایی‌ها من رو مبهوت 
خودش کرده بود و حس می‌کردم همه‌چیز در این فضا یه 
سرود مشترک ستایش رو میخونن. 


در همین حال زیبا بودم که یه خانم سفید پوش بسیار 
زیبا که قد بلندی داشت و لباس بلند سفیدی به تن 
داشت که دنبالهی این لباس مثل نور به اسمان کشیده 
بای زر رن ار ای ی را تخر ات 
کلامی از این خانم بسیار زیبا که غرق نور بود نشنیدم, 
ولی حس می‌کردم که داره من و صدا میکنه. از روی 
اون رودخانهی زیبا پبرواز کردم و کنار این خانم 
ایستادم. ایشون سیبی کنده و به من دادن و با مهربانی 
بی‌وصفی در ذهنم به من گفتن که این سیب رو بخور. 

من که از زیبایی بی‌وصف اون جا در تعجب بودم و یه 
لذت ۳ غیر قابل وصف هم در وجودم بود شروع 
کردم به گاز زدن به اون سیب, که پهو متوجه حضور 
دکترم در اون جا شدم که با چشمان پر از اشک و تهدید 
و فریاد به من گفتن برگرد و من رو بدبخت نکن. عینا 
همین جمله بدون کم و زیاد به من گفته شد. من با گریه 
فریاد میزدم که برنمی‌ کردم و تو رو بهخدا من رو 
برنگردونید. دکترم با فریاد میگفت تو بچهی کوچیک 
داری و هم زمان اون خانم زیبا و پر از نور با اشاره به 
من گفتن (بدون کلام) که برگرد» پسر کوچکت به 


وحجودبت نیاز داره و انگار که از تمام دک م باخبر 
باشن, گفتن تو دیوانه وار عاشق فرزندانت هستی و 
باید ترکردی- 


همون لحظه با گریه و اندوه زیاد بدون رد و بدل هیچ 
گونه کلامی به اون خانم گفتم من این‌جا رو بیشستر از 
فرزن_دانم دوست دارم و حتی یک لحظه نمیخواهم 
برگردم و کنار آن‌ها باشم. همون لحظه ایشون به من 
لبخندی زدن و هم زمان دکترم دست من رو کشیدن که 
همون لحظه من پرتاب شدم و چشمم رو باز کردم و 
زدم زیر گریه و تمام کارکنان با خوشحالی کف میزدن و 
کر ۹ 
حالی داشتن؟ فقط اشک بود که میریختم و به همه حتی 
سرد نک ی تست سر خی کس با بسن رز 


هر اه 
بدبخت میکردی) 


من بهش گفتم شما این رو چند بار به من گفتید, دکترم 
با تعجب گفت: اره وای ۰ رام که کو نیت و 


دوست نداشتم چیزایی روکه دیده بودم توضیح بدم. توان 
درکش برای هر کسی راحت نب ود و بعد از دورهی 
نقاهت به همسرم هر آن‌چه که دیده بودم را توضیح 
دادم ... همسرم اشک مبریخت و من هم اشک مبریختم . 
الان که این‌ها رو برای شما مینوشتم تمام صورتم خیس 
از اشکه. 


هیچوقت اون زیبایی و ارامش و عظمت و نز 5 شگفتی رو 
فراموش نخواهم کرد و از اون زمان ترس از مرگ کامل 
در من از بین رفته و حس پیشبینی توی من بسیار قوی 
شده و خیلی از حوادتث رو در خواب می‌بینم و در بیداری 


یکی از نکات مهم در مورد سابقه بیماری آلرژی که 
داشتم بعد از این اتفاق وتجربه» تمام الرژيم حتی به 
پنی سیلین که فلجم کرده بود از بین رفت و این برای 
همسر خودم هم که پزشک هستن خیلی عجیب بود... من 
بعد از این تجربه» برای سرماخوردکی بارها و بارها نی 
سیلین زدم. 

فقط مهم‌ترین نکته در تجربهی من که باز هم تاکید 
می‌کنم اینه که انقدر اون احساس سبکی ۳ ارامش و 
رهایی شیرین بود که هنوز هم میگم: کاش به این دنیای 
جنون بر نگشته بودم. 

در آبتدا اشاره کردم که در خانواده‌ای با تقیدات شدید 
مذهبی بزرگ شدم واين مهمه که من هیچ تعصبی به 
ادیان دیگه ندارم وحتی گاهی کلیسا هم میرم و انجیل 
وکا الک ره 1 که تا از 
معنویت به روی من باز شد و شما و کان التون هم در 
مسیر زندگی من قرار گرفت و دنیای زیبای معنویت رو 
برای من جلوهی زیباتری داد. 


تجربه شری گیدونز 


0 ی گ دونز (6106005) ۷ یکی از 
تجربه‌های پر از درس برای آنانی است که در زندگی خود 


زبان خود او اینگونه است [36]: 


دا ی رین رل ی بر کت و روک را و راد 
ورزشکار حرفه‌ای شوم و روزی در مسابقات قهرمانی 
ورزشی شرکت کیم. . پدرم نیز همیشه برای تععیب این 
آرزویم بسن دلگرمی می‌داد و از من پشتیبانی می‌کرد. 


عسی دای 1 ول هب ام که ۰ ره ماد «< ود را از 
دست داد من نیز پشستیبانی‌های بی‌دریع او را از دست 
دادم شاید دیدن دردهائی که مادربزرگم در اثر سرطان 
تحمل کرده بود برای پدرم خیلی سخت بود. علت هرچه 
که بوده زندگی خانوادگی ما بعد از وفات مادربزرگم رو 
مادرم از هم طلاق گرفتند. من در یک سا هم 
مادربزرگم را که بسیار دوست داشتم» و هم یدرم را که 
بهمترین دوست من بود از دست دادم. تمام ارزوها و 
رویاهای من در حال محو شدن بودند و این اتفاقات و 
طلای بدر و مادیم کل و دردی دن روم هن ابکاد کرد که 
پرخوری روک اوردم. می‌خواستم با لذت غدا درد و اندوه 
درونیم را محو يا کم رنگ کنم. از ببیرون نیز هنوز 
احساس نیاز به تأیید و محبت دیگران نیاز به رسیدن به 
و ی ی 0 از درون من خود 


کردن وزن کردم. 


در 19 سااي., تا دحتری استا سش دم که او زر مانتد من 
عاشق پرخوری بود و به من یاد داد که برای این که 
بتوانم هرچه می‌خواهم بخورم بدون این‌که چاق شوم 
کافیست که استفراغ کنم. اینگونه من سال‌های خوردن 
مریض گونه خود را شسروع کردم و چنان در دام این 
ناهنجاری تغذیه‌ای اسیر شده بودم که فکر نمی‌ کردم 
هرگز بتوانم از چنگ آن رها شوم. آرزوی من این بود که 
بتوانم هرچه می‌خواهم بخورم و در عین حال خوش 
هیکل و زیبا باشم و مورد تبوجچه پسرهای حذاب قرار 
ج یر در و در آن صورت کاملا خوشسحال و سعادتمند 
خواهم بود. 


در 19 سالگی من با همسر آینده‌ام آشنا شد م . او خوش 
صورت و خوش هیکل بود. من 10 سال بعدی زندگیم را 
صرف این کردم که به ایده‌ال او تبدیل شوم بدون 
اين‌که او در این زمینه به من کمکی کند. 1 2 ساله بودم 
که شو هرم به یک پایگاه نظگامی آمریکا در آلمان منتقل 
شد. من در آن‌جا به وزنه برداری روی آورده و اولین بچه 
خود را به دنبا اوردم. متاسفانه عادی برخوری من بعد ار 
مادر شدن نیز ادامه یافت و اکنون شوهرم نیز به من 
آخرین اخطار خود را داد: اگر ظرف سه ماه این وضع را 
درست نکنم من را ترک خواهد کرد. به زودی من خود را 
در شرایط بدتری یافتم» در حال طلاق از شوهرم و 
حامله با فرزند دومم. 


دست یابم. ولی اشعکال این جا بود که من این کار رانه 


تایید دیگران انجام می‌دادم . من چنان محتاج مخت و 


توجه دیگران بودم که حاضر بودم هر کاری را برای آن 
انجام دهم. من به دنبال پاسخ سوالهای خود در جوابهای 
دک ران می کنن وه به من گفتند که تنها راه رسیدن به 
اندامی موزون ۲ زیبا استفاده از داروها ۱ استروتید 
است. من هم آن را باور دم دون این‌که متوجه 
واقعیت باشم, و در نتیجه استفاده از آن‌ها چاق‌تر و 
بزرگ‌تر شدم, در حالی که همة آرزوی من این بود که 
ترکه‌ای و خوش هیکل باشم. اکنون برای جلوگیری از 
پرخوری خودم» به ماد مخدر «متامفتامین» روی اوردم. 

من از درون نگاه دیگران خود و دنیا را می‌دیدم» نه از 
نگاه خودم. مه ایام ماد تدم و هر تا .2 
طور کامل غعدذا خوردن را متوقف کردم. ولی سور 

هروفقت به آینه نگاه می‌کردم این رن چاق را می‌دیبدم در 
حالی که در حقیقت بسیار لاغر بودم. مادرم من را بعد 
ار فسه اه دید و تس روت بو کر یه کردی ور و کف مس 
مانند یک اسکلت شده‌ام . من حرف او را باور نکردم و از 
دستش عصبانی هم شدم. 


بالاخره من برای زندگی کردن به شهر لاس‌وگاس (در 
امریکا) رفتم و توانستم یک کار کوچک به عنوان مدل 
پیدا کنم» ولی به سرعت ان را نیز از دست دادم . من از 
درون کاملاً تهی و تنها شده بودم و شور و شوق من به 
زندگی جای خود را به تاریکی عمیقی داد که احساس 
می دم هرگز نمی‌توانم از شر آن خلاص شوم. 
فرزندان من نمی‌توانستند بفهمند چه بر من می‌گذرد. 
هر چیز کوچکی در زندگی ورای طاقت من شده بود. 
دیگر همواره ارزوی ص می‌کردم. معنتای این دنیا 
چپیست ؟ چرا ما این جا هستیم ؟ آیا خوشی واقعی وجود 
دارد؟ از زندگی متنفر شده بودم و فکر می‌کردم مردم 


همه در کمین تک دی هفسستتد, این ها گفتگوی داتمی 


درون من بودند. 


من به جائی رسیم که دیگر نمی‌توانستم هیچ کس 
دیگری راء حتی صدای دختر خودم را تحمل کنم و به 
ندرت از خانه خارج می‌شسدم. هميشه پنجره‌های خانه 
بپسته و تمام پرده‌های آن کشیده بودند» و دیگر هیچ 
علاقه‌ای به زندگی کردن نداشتم. . به مدریح یج اتفاقات 
عیی رای ی اش رو به رن دای کرنت هگا تراد 
چیزهای ضروری از خانه خارج می‌شدم. و فرقی هم 
نمی‌کرد به کجا می‌روم. سوپرمارکت يا پمپ بنزین یا 
بانک یا هر جای دیگر, کس يا کسانی به سمت من آمده و 
می‌گفتند که خدا به آن‌ها گفته که با من صحبت کنند. 
اين اتفاق آنقدر تکرار ند که فکر کردم شاید دیوانه 
شده‌ام و در نتیجه اکنون بیش از پیش از دا 
می‌خواستم که جان من را بگیرد. 

مدت زیادی نگذشت که شروع به دیدن ارواج درگذشتگان 
کردم . . دوست نزدیکی داشتم به نام اسکات که یک سال 
پیش در آثر زیاده روف در استفاده از مواد مجدر 
درگذشته بود. روح اسکا هر رو ه لافات مب ماه 
و از من التماس می‌کرد که اشتباهی را که او مرتکب 
شده مرتکب نشوم. او توجه من را به سمت عشق و 
زیبتائی درونم جلب می دو به من می‌گفت که 
ارزش‌های زیادی درون من وجود دارد که می‌توانم به 
بقیه بدهم. مدت کوتاهی بعد» روح دیگری به ملاقات من 
آمد و همان حکمت را با زبان دیگری به من عرضه کرد. 
اه می‌کفت که من ب رای هه دفی در دنا هس تم و 
تمی‌توانم به این راحبی تلسلیم لننوم_ او می‌کفت که او 


زمانی در دنیا موجودی قوی و نافذ بوده, ولی او نیز 
مغلوب افکار مخرب ود شده است. این روج» روح 
«مریلین مونرو» بود (۱0۲۱۲۵06۵ ۱۷۲۲۱۱۷۲۱ هنرييشه بسیار 
معروف و زیبای‌هالیود بود که در سال 19602 در سن 36 
سالگی در اوج شهرت و ثروت خودکشی کرد). 


ممکن است که شما حرفهای من را باور نکنید و بگویید 
ی 
چیزی را که اتفاق افتاده همانگونه که هست بازگو 
۱ زک ۱ ۳ ۱۳۳ 
ساعت می‌دیدم. مهم نبود کجا و در چه حالی باشم. او 
به ملاقات من آمده و با من سخن می‌گفت. او می‌گفت 
۱۹ ۱۳9 ۳0 ۳۲ ۲۲ 
است. او نیز تاریکی محاصره شدن با افراد ثروتمند و 
گرفتن را تجربه کرده است. او درسهاتئی که از زندگی 
خود یاد گرفته بود را با من در مان می‌گذاشت. او 
می‌گفت که تنها راه نجبات عشق است. می‌گفت که به 
عشق درون خود دست بیاویز و هرکز ان را فراموش 
نگن» زی را عشق تنها راه بقا و تنها پاسخ انسان‌هاست. 
او می‌گفت نباید بگذارم آن‌چه برای او اتفاق افتاده برای 
ق ی کف ی دا و 
جو دیماگیو (0۳۱۱۵00۱0 06|) بوده است. 


در پکش نبه 26 ژانویه سال 1997 یکی از مردان با 
نفوذی که در لاس وگاس با او آشنا شده بودم من را به 
ایارتمان مجلل خود دعوت کرد. وقتی وارد شدم او در را 
برایم باز کرد و بعد از اين‌ که نشستم برای مدتی 
طولانی به چشمان من خیره شد که برایم معذب کننده 
بود. ۰ آو سس کت ری مر طقحوح بر را می‌توانم در 
چشمانت ببینم», این که چقدر جهان و مردم را دوست 
داری و برای بقیه دل می‌سوزانی» ولی تو یک دختر 
۱ تو جتی نمی‌دانی جه کسی هس تی/ مگر 
؟ تو یک ستاره درخشانی. تو بدنبال شهرت و ثروت از 
1 0 ۳ رس ۱ 
داشته و بگوئی که برای من اهمیتی ندارد که دنیا راجع 
مر ناه می و رده ولی کف وت در تلبت همان ح ! 
می‌نگریستم. دو هفتة بعد پاسخ من به تمام این پند و 
حکمت‌ها خود کشی بود! 


در 13 فوریه 1997 من در اثر افراط در کم خوری و 
استفاده زیاد از مواد مخدر جان خود را از دست دادم. 
من دیدم که روحم از بدنم خارج شد و خود را از کالبد 
فیزیکی رها کرده و از درون تونلی که نوری در انتهای 
ان بود عور کرد. احساس ازادی من ورای توصیف بود» 
احساسی که در آن همه‌چیز با هم بود: عشسق, آزادی, 
رهائی» و یکی بودن با همه هستی. احساسی که تجربه 
کردم سرور و لذتی کامل بود. در نور از انرژی‌های 
منفی این دنیا خبری نبود. ناگهان من خود را در حضور 
ارواحی پر قدرت و بسیار مهربان یافتم. ان‌ها به من 
ارامش دادند و من را برای ان‌چه در پیش رو بود اماده 


می‌کردند. فهمیدم که گروهی از آن ارواح در زندگی دنیا 
همراه من بودند تا من را در انجام مأموریتم یاری کنند. 
عشق آن‌ها کامل و فراگیر بود. آنوقت بود که صدای خدا 
از طریق فکر من مکالمه کرد. از درون قوی‌تری انرژی و 
عشق به من گفته شد که هنوز کارهای زیادی است که 
باید روی زمین تمام کنم و من بین نابود کردن خود یا 
تصام کردن ماموریتم روی زمین مختارم. در ان موقع 
زندگی من و هرچه احساس و تجربه کرده بودم برایم به 
نمایش درامد. این هیزم و اتش جهنم نیست که ما را 
می‌سوزاند», بلکه قضاوت ما راجع به خودمان است. 
تجربه دوباره تمام انتخاب‌ها» محبت‌ها و دشمنی‌ها و .. 
در آن مواردی که کسی را آزرده‌ایده خود از دید درون او 
تمام احساس او را حس خواهید کرد. 

به من این انتخاب داده شد که آن‌جا بمانم يا به زمین 
برگشته و هو رت زا ما کت به من گفته شد که 
مأموریت من روی رمین بسیار بزرگ است و من مورد 
رحمت زیادی قرار گرفته‌ام که اين فرصت مجدد برای 
بازگشت به زمین و اتمام هدفم به من داده شده است. 
در آن مچ یج : صحنه‌ها ی اسده زندگیم به من نمایش داده 
شدند. آن مانند یک فیلم رویائی بود که در آن دختر 
شاهزاده به تمام آرزوهای خودش می‌رسد. به من گفته 
شد که من باید یک رهبر و شفا دهنده برای دیگران 
باشم تا راه را برای آن‌ها هموار کنم. در اين فیلم من 
و دص که و اه تا مک ار کتک کد 2 
توانائی‌ها و ارزش‌های درونی خود را بيابند. این زن در 
تلویزیون و نشریات مشهور می‌شود و روندی که جامعه 
به زنان که رود را تحت تآثیر قرار خواهد داد. او به 
کشورهای مختلف سفر خواهد کرد تا به آگاهی زنان 


اضافه کند و به آن‌ها کمک کند تا نور خدا را درون خود 
بيابند. بزرگ‌ترین دستاورد من بنیان گذاری مراکز 
بازپروری و کمک به زنان و بچه‌ها خواهد بود. من خود را 
دیدم که در مقابل گروه‌های بزرگی درباره ضصررهای 
مواد مخدر, افراط در کم توری یا پرتوری» 9 موارد 
توانائی‌های درون خود را بیابند. 


بعد به من نشسان داده شد که چرا ما این‌جا روی زمین 
هستیم. ما این‌جائیم تا زندگی انسانی فیزیکی را تجربه 
کنیم. در صورتی که اگر به خاطر دین و مذهب بود هر 
یک از ما امیدوار بودیم که دین ما دین درست باشد. ما 
اين‌جا نیستیم که با هم بجنگیم و یک‌دیگر را از بین 
ببریم. ما این‌جائیم تا به یک‌دیگر برای رشد و تعالی در 
در دنیا به جای خواهم گذاشت که فراموش نخواهد شد. 
در تمام زندگی به من یاد داده شده بود که اگر خطائی 
از من سر بزند شیطان و شر گناهانم به سراغ من 
خواهند آمد. در آن‌جا به من گفته شد که گناه و شیطان 
ما ساختهة خود ماست. وگرنه جوهرة حقیقی ما خداست 
و ما مخلوق الهی یزدان هستیم و خدا درون همه ماست. 
خدا به همراه ما تمام آن‌چه را که ما تجربه می‌ک نیم 
تجربه می‌کند. بزرگ‌ترین هدیه‌ای که به ما داده شده 
احفم زر و آزادی در 0 آوردن و مودعس رز 


تبلور خود را تجربه کنیم. 


واضح است که من برگشت به زمین را انتخاب کردم. 
آخرین چیزی که به یاد دارم اینست که روح من شروع به 
نزول به سمت بدنم کرد. به من گفته ند 


«باید به مردم کمک کنی تا بفهمند باید از وجود خود 
آزادانه به دیگران بدهند بدون این‌که توقع و انتظاری (در 
مقابل) داشته باشند» و تنها چیزی که حقیفقت دارد عشق 


است». 


وقتی بازگشتم با وجود دردناک بودن آن؛ مسئولیت تمام 
اعمالم را به گردن گرفتم. من واقعاً فکر می‌کردم که 
آن‌چه خدا به من قول داده بود بلافاصله اتفاق خواهد 
افتاد» ولی اینگونه نبود. کسانی که در زندگی اطراف 
من بودند حرفهای من را نمی‌فهمیدند و به ان 
می‌خندیدند و فکر می‌کردند دیوانه شده‌ام. همه من را 
ترک کردند و کاملاً تتها دم اجه من تعربه میک رده 
نقطء مقابل آن چیزی بود که به من نشان داده شده 
بود. بیماری کم خوری من بهبود یافت ولی بیش از حد 
چاق شدم و ظرف 2 ماه از وزن 45 کیلو به 85 کیلو 
رسیدم و به علاوه تمام موهایم را نیز از دست دادم. 
بالاخره من بی‌خانمان شده و در کنار خیابان زندگی 
با من سرو کار داشته باشد. 


من از شرایطی که در بیرون و احساسی که در درون 
داشتم راضی نود م۰ این بسیار بود ولی به من 
فمی‌توانست آن را از من ۳۳9 با وجود 1 ۳۳ 
زندگیم» احساس می‌کردم با نوای هستی هم آوازم و 
تجربه‌های عرفانی متعددی داشتم. به عنوان منال 6 


هفته بعد از بهبودیم یک بار که در جاده بیابانی در حال 
رانتندفی به ط رف لاس وگاس بودم گم شدم. بعد از 
مدت تسار ریبادت سرگردانی, بنزین و پولم هر دو تمام 
تننده و بی‌نهایت خسبه و کرسته و مستعصال نر بودم. 
بالاخره به یک پمپ بنزین قدیمی در میان بیابان رسیدم. 
در ان‌جا دو مرد مسن روی یک نیمکت نیز بودند. 
وقتی پیاده شسدم شروع به گریه کردم و گفتم که 
نمی‌توانم راه خودم را برای برگشت به لاس وگاس پیدا 
کنم و گرسته و خسته و بدون پول و بنزین هستم. یکی 
از ان مردان بت چشمان من کیره ند و کشت «من باید 
برای دیگران بازگو کن. ان را به نرمی بگو و بر کسی 
دنیا ۳ فراموش نخواهد کرد». ادن 
حرف او به شدت گریستم. نمی‌دانستم تمام آن‌چه را که 
بر من اتفاق می‌افتد بفهمم. گاهی ارواحی با من حرف 
می‌زندند و به من در مورد کارهای بزرگی که در آینده 
انجام خواهم داد صحبت می‌کردند و به من می‌گفتند که 
من به افراد زیادی کمک خواهم کرد تا خود حفیفی‌شسان 
را بیابند. 


بالاخره من فهمیدم که اگر بخواهم شرایطم بهبود یابد, 
باید به انکار» از امروز به فّردا افکندن» و دیگران و 
شرابط را مقصر وضع خودم دانسنن پیایان دهم. 
می‌بایست برمی‌خواستم و کنترل ر دک خود را به 

دست می‌گرفتم. به من هدیه‌ای گران بها داده شده بود 
و برای تحقق آن نیاز بود که به خودم تعهد می‌دادم. 
وقفت آن شده بود که برنامة جدیدی برای زندگیم بریزم. 
دیدگاه ما آن چیزی است که می‌تواند باعث رشد و تعالی 


ماء و یا باعث توقف آن گردد. می‌بایست از خواب بیدار 
می‌شدم و نگاهی از نزدیک به خود می‌آنداختم. دنیائی 
بزرگ و پر از شادی در انتظار من بود و دیگر زمان آن 
شده نود که تروع به زندفی کردن و لدت مردن از آن 
کنم. من شروع کردم که به تمام مشکلاتم به عنوان یک 
چالش و میدان مبارزه و فرصتی برای رشد و یادگیری 
نگاه کنم و نه چیزی منفی. انگیزه به دنبال خود حرکت 
می‌افریند و حرکت یعنی تغییر و رفتن به جاهای جدید و 
راکد نبودن. 


مبارزة واقعی من این بود که بر روی همدفم ثابت و 
استوار بمانم. شروع کردم که تصمیماتم را بر اساس 

رشد و تعالی خودم بگیرم و نه از روی ترس و يا نیاز. 
من فهمیدم که برای تغییر و بهبود نیازی به یک معجزه 


جر 


مانند ان‌چه برای من اتفاق افتاده بود نیست. ان‌چه نباز 
است مقداری باور» و تصميیم به این که به خودتان اعتماد 
که ی یه مس در ی ناف ات ما 
شده‌ایم که از نظر روحی, فکری» احساسی؛, و فبزیکی 
است در حقیقت آینده خود را مسموم می‌کنید. به باد 
های ای واه ۱ 

زحمت بسپار زیادی کشیدم تا بتوانم خودم را از درون 
قبول کرده بل سوه تحت باشم. اصلا چیز راحتی 0 
بپذیرید ولی در عین حال تمام ارزش‌ها و توانائی‌های 


خود و امکان خود را برای بهبود ببینید. من مرتبا به خود 
می کفتم که بر مت کلانم با هر حالس دبک در رسدفی 


پیروز خواهم شد. رویای حقیقی من این است که برای 
زنان یک الگو و نمونه باشم, و به زنان و کودکان کمک 
کنم تا دربابند هر چیزی در هر سنی ممکن است., اگر آن 
را در اعماق قلبتان داشته باشید و خود را باور کنید. 
وقتی که شما آمادگی لازم را در خود ایجاد کنیده استاد 
و شرایط لازم خود به سراغتان خواهد آمد. 


از زمانی که آن تجربه برای من اتفاق افتاده پنج سال و 
نیم می‌گذرد. من 32 کلیو وزن کم کرده‌ام و برای اولین 
بار در مستامها ۰۲ مد سازی کاملاً طببعی (بدون اسعه ده 
در سال 2000 من در 1 جهانی 13 
طبیعی زنان (۳۱۵۱۵۲۵ 5۰ ۲۱۵۲۵۲۵۱ ۷۷۵۲۳۱0 مقام اول 
را کسب کردم . 


51۳۱6۲۲۸۷ ۹5 


بالاخره یاد گرفتم که در تمام شرایط و صرفنظر از 
هزینه‌های آن هميشه خودم باشم, به توانائی‌های والای 
خود ایمان داشته باشم و اجازه دهم که قلبم من را در 
تمام شرایط هدایت کند. یاد گرفتم کسانی را دور خود 
جمع کنم که می‌خواهند از دايرة راحتی و رکود خود پا 
بیرون نهاده تا برای دیگران مدل و نمونه باشند و جهانی 
پر از امکان و عشق را بوجود بیاورند. من به تازگی 
پروژه خود را برای باز کردن مرکز بازپروری و دوباره 
جوان سازی زنان را شروع کردم که در آن تمام سطوح 
سنسدن سار وا ری جحسمانی به همراه تریح و 
چالش‌های مختلف حجسمی و روحی ارائه می‌ شود. 


اک ون ی همهم تم ام ان جه بر یر اتف ای افتاد اه 
داشته است. باید من تمام این دردها را تحمل می‌کردم» 
و سپس ترمیم می‌یافتم و رشد می‌کردم تا بتوانم این 
پیغعام را به همه بدهم. من این‌جا نیستم که مردم را 
متقاعد کنم که داستان زندگی و پیغام من را باور کنند» 
من ات هسسمم که به آن‌ها بگویم امید وود دارد 9 
0 است ۳0 

من از شما می‌خواهم که برای چند لحظه به درون قلب 
خود بنگرید و دریابید که هم ما در مراحل مختلفی از 
برای دیگران باشید؟ اگر امروز قرار باشد که دنیا را ترک 
کنید» ایا به ان‌چه که می‌خواسته‌اید رسیده‌اید؟ 


تجربه شارون میلیمن (۲۱۱۱۱۲۲۲۱ 5۳۱5۲0۲۱) 


مک روز در اواسط انس نان سال 2005 .من در ات 
خانه روی یک یله سیمانی نشسته بودم و با تلفن 
بی‌سیم مشغول حرف زدن با دوستم بودم. باران شروع 
به باریدن کرد و من صدای رعد و برق رااز دور 
دا ری اد لا فاص ف ی صا هت اس ان 2 
بدنم» درد شدید و استخوان سوزی در بدنم منتشر شد و 
به زمین افتادم. صاعقه هم‌چنین باعث از کار افتادن 
ترانس برق که در جلوی منزل ما قرار داشت شد و تمام 
محله ما برای مدت 4 ساعت بدون برق بود. 


به یاد دارم که شکه بودم و احساس عجیبی داشتم و درد 
سینه و بازوانم غبر قابل تحمل بود. در حالی که بدنم 
روی زمین افتاده بود احساس کردم که روحم اوج گرفته 
و از بدنم خارج شد. من در هوا شناور بودم و از بالای 
خانه به اطراف نگاه می‌کردم. همه‌چیز به نظر عجیب 
می‌امد و هیچ چیزی به نظر درست نمی‌رسید. همه‌چبز» 
حتی هوا»ء یک‌هاله زرد در اطراف خود داشت. متوجه 
شسدم که مبلمان خانه مبلمان خانه من نیست و پرده‌ها 
پردهای من نیستند. با خودم در فکر بودم که شوهرم 
کی ی ها کسا بان یت انار که رو ی و 
صدایی که مانند یک برنامه رادی ویی قدیمی ب ود را 
می‌ شنید م . را در حالت شناور سودم. من اتاق به 
اتاق رفته و به دنبال منبع این صدا می‌گشنم. ولی 
ماس نع ای ۱ که ها کر 
ایستاده است و همه حرکت‌ها کند شده‌اند. 


سپس خودم را در میان ابرهایی صورتی و طلایی یافتم 
که بسیار زیبا و پف دار بودند. ان‌ها بسیار با شکوه بودند 
و من از زیبایی آن‌ها در یرت مانده سودم . احساس 
بستیار پر قدرت و عمیقی از ارامش و عشق کامل و 
تمام می‌کردم. گویی هر پرز بدن من باز شده و تمام 
این عشق و آرامش را جذب می‌کند و من در آن عرق 
گشته‌ام. . من در این عشق زیبای عمبق آسوده مودم و 
احساس کامل بودن و به طور کامل مورد قبول سودن 
داشتم. هنوز هیچ ایده‌ای نداشتم که چه خبر شده است. 
من در حال حرکت در این ابرها در جهت افقی بودم و 
احساس نمی‌کردم که به سمت بالا يا یایین در حرکت 
هستم. می‌توانستم وجود حضوری بسیار عظیم را در 
ماع راف حه دحتی کنم که مر اور ترکرفه ای 


این حضور, پر از عشسقی سرشسار بود که بر من و در 
درون من عشق سرازیر می‌کرد. عشقی که من کلماتی 
برای توصیف ان ندارم. حتی اکنون هم از توصیف ان 
جشمانم بر از آاشک می کردد. 


سپس در دو طرف من دو مرد ظاهر شدند که به نظر 
جوان و حدود 20 تا 30 ساله می‌رسیدند. موهای آن‌ها 
تن داشتند. نوری درخشان از ان‌ها صادر می‌شد و به 
نظر می‌رسید که از هر سلول بدنشسان شعف و 
خوشحالی به بیرون می‌تراود. ردائّی که به تن داشتند 
جزثیات زیادی داشت و به نظر می‌رسید که بافت خیلی 
ریزی دارد و خیلی نرم و لطیف است و چین‌های کوچکی 
بر روی آن وجود دارد. نمی‌دانم که را این جزییات 
فکر کردم که آن‌ها باید فرشته باشند, ولی به زودی 
متوجه شسدم که آن‌ها که هستند. این دو مرد برادران 
جوان‌تر من بودند که در خردسالی مرده بودند. ما از 
دیدن یک‌دیگر بسیار خوشحال شدیم, مانند یک تجدید 
دیدار خانوادگی. آن‌ها لبخندی زیبا به لب داشتند و هر دو 
شبیه پدرم به نظر می‌رسیدند. دا که اک 
آن‌ها را می‌دید) به آن‌ها افتخار می‌کرد. من (در حضور 
آن‌ها) احساس وا می‌ کردم و آن‌ها من را از درون 
ابرها به یک باغ زیبا بردند که در سمت چپ یک شهر پر 
از شکوه و جلال بود. 


در حالی که به اطرافم نگاه می‌ کردم متو جه شدم رنگ‌ها 
بسیار شفاف و درخشان هستند و هوا تمیز و مطبوع 
است. می‌توانستم آواز بر کان و صدای جریان انیت که 


گویی از یک چشمه در آن نزدیکی می‌آمد را بشنوم. 
آن‌جا پر از گل و درخت بود و چمن در زیر پایم احساسی 
اه ور رکه یه سح ی وم رب 2 
من را نوازش می‌کرد. همانطور که در این مکان 
خارق‌العاده ایستاده بودم», احساس حضوری بسیار عظیم 
را در اطرافم داشستم که به درون من عشق می‌ربخت. 
من احساس شعفی فوق‌العاده می‌کردم و تنها کاری که 
می‌توانستم بکنم این بود که در بهت و حیرت از این همه 
زیبایی و عشق که در تمام دور و اطرافم بود به سر 
ببرم. 


اکنون به من این اطلاع داده شده بود که من مرده‌ام و 
در حال وارد شدن به بهشت هستم. این اطلاع و آگاهی 
به من القاء شد., به صورت یک حقیقت ساده» و هیچ 
پا اس رس رن شید را ی را ری رس 
احساس شناور نود (و بی‌وزنی) می کردم » که احساس 
خوبی بود. . به تدریج افرادی برای حمایت و کمک به من 
در اطرافم سح شدند و مرور زندگی من آغاز شد. هر 
آن‌چه که هرگز گفته يا کرده بودم به من نشان داده شد. 
این مانند دیدن یک فیلم بود و به هیچ وجه احساس یا 
قضاوتی وجود نداشت. آن‌جا بود که فهمیدم که خدا ما 
را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد و تنها این ما هستیم که 
در حضور پر جلال او در مورد خویشتن قضاوت می کنیم, 
در حالی که زندگی ما به ما نشان داده می‌شود. تنها 
کاری که او می‌کرد این بود که در طی مرور زندگی من 
را دوست بدارد. یک کلمه هم رد و بدل نشد و ظرف یک 
چشم به هم زدن (مرور زندگیم) تمام شده بود. بعد از 
پایان مرور زندگیم یک صدای مذکر به من گفت: 


نو بازیس فرستاده خواهد شد. »> 


همانطور که من در آن باغ ایستاده سود م » دوباره متوجه 
زیبایی و درخشش رنگهای گلها» درختان» و چمن آن‌جا 
شدم. رنگ قرمز فرمزنر» و صورتی صوریی‌تر و زرد 
زردتر (از دنیا) بود. رنگها زنده‌تر و درخشان‌تر از هر 
چیزی که هرگز دیده بودم بودند. هوا بوی معطر و 

شیرینی داشت و بسیار تمیز و خالص بود. 7 
چمن‌ها احساس خنک و مطیوعی داشست» مانند یک روز 
زیبای بهاری. پرنده‌ها بر روی درختان آواز می‌خواندندٍ و 
من یک چشمه را دیدم که همانطور که جریان آب در آن 
از روی سنگ‌ها (در بستر چشمه) عبور می‌کردند؛ 


شنیده بودم رواسر و9 آن موقع متوجچه شدم که هر 
چیزی (در آن‌جا) آوا و طنین خود را دارد. درختان» 
برگهای درختان» جمن » سنگ‌ها, جریبان ار کرد کان- 1 
۰ هر کدام آوای خاص خود را داشستند و وقتی که سید 
۳ با هم جمع و ترکیب می‌ شد ند ؛ صدای آن زیباترین 
سمعهونی مود که هرگز خلق ده است. خارق‌العاده‌تر 
این بود که همه و هرچیز در بهشت با اوا و سرود خود 
مشغول ستایش خداوند بود. این اوا و طنین از درون 
سس به بیرون می‌تراوید و زیباترین جیزی بود که 
هرگز شنیده بودم. هنوز هم بعد از اين همه سال گاهی 
که نسیم از درون شاخ و برگها عبور می‌کند» می‌توانم 
آن صدای بهشتی را (در ذهن خود) بشنوم و آن به من 


دوباره احساس همان فضای پر از عشق عمیق و فراگیر 
را می د هد . روح من (از ان) شفا می‌يابد و اوج می‌گیرد. 


در بهشت زمان وجود ندارد و به خاطر همین نمی‌دانم 
که هر قسمت از سفرم چقدر طول کشید. از طرفی به 
نظر می‌رسید که همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد؛ و از 
طرف دیگر هم به نظر می‌رسید که زمان متوقف شده 
است. احساس می‌کردم گویی یک سرّم بزرگ از دانش و 
اگکگاهی به من وصل شده است. این همه اطلاعات و 
آگاهی به درون من سرازیر می‌شد. قبل از این‌که حتی 
کلماتی برای پرسیدن سوال مناسب داشته باشم. . من 
چنان احساس شعف و سرافرازی می‌کردم و علت و 
معانی همه‌چیز یکی بعد از دیگری برایم جا می‌افتاد. 
همه‌چیز بسیار ساده و منطقی بود. به خاطر دارم که در 
یک موقع گفتم «وای» پس تمام قضبه از این قرار 
است؟ چقدر باحال! خدایا تو خارق‌العاده هستی!». این 
ما هستیم که همه‌چیز را این قدر پیچیده می‌کنیم. 


هم‌چنین به یاد می‌آورم که به قسمت جلوی بدنم نگاه 
کردم و دیدم که هنوز هم بدنی (روحی) دارم که مانند 
هميشه (و بدن دنیویم) به نظر می‌رسد. من همان 
لباس‌های همیشگی را به تن داشتم و موهایم مانند قبل 
بلند و تا شانه بودند. می‌توانستم شورت جینی که به تن 
داشتم و پاهایم را ببینم. ولی هم‌چنین متوجه شدم که 
بدنم خیلی سب‌تر (از دنیا) است و احساسی شناور و 
معلق دارد. هم‌چنین متوجه شدم که دیگر بدنم و این که 
چطور به نظر می‌رسم برایم اهمیتی ندارد. 


می‌دانم که این را چند بار تکرار کرده‌ام» ولی تنها چیزی 
که حس می‌کردم عشسقی عظیم و مورد قبسول سودن 


کامل بود. چفقدر خارق‌العاده بود! مردم همه جا بودند و 
همه آن‌ها به نظر جوان و سالم می‌رسیدند. و کسی 
مریض نبود. سس مسیح به سمت من امد. او قد بلند و 
بسیار زیبا بود. موهایش تیره و مجعد و بسیار بلند بود و 
تا کمرش آمده بود. پوستش تیره و چشمانش گرم و به 
رنگ قهوه‌ای سیال بود. لبخندی به لب داشت که قلب 
هر و و ٩‏ رد آو ته مر طفعب که هی زا دوس 
دارد و در هر روز زندگیم در کنار من بوده است. او گفت 
که هرکز من را تنها نگذاشته و تا ابد نبز تنها نخواهد 
به او خیره شده بودم و زبانم از زیبایی او بند آمده بود. 


سپس من به طرف مرز باغ رفتم, جایی که شبیه به یک 
درهة باریک پر از درخت به نظر می‌رسید. می‌توانستم 
اشعه‌های طلائی نور را ببینم که از بین شاخ و برگ‌های 
درختان بلند بلوط و کاج می‌تابید. متوجه یک تنه درخت 
شدم که در کنار یک چشمه بر روی زمین افتاده بود و در 
نقاط مختلف در اطراف آن گل‌های کوچکی سبز شده 
بودند. تعدادی میوه کاج و برگ‌های سوزنی کاج در آن 
اطراف بر روی زمین افتاده بودند. من به سمت تنه 
درخت رفتم و بر روی آن نشستم و به صدای جریان آب 
چشمه که بر روی سنگهای کف رودخانه رقص کنان در 
حرکت بود گوش فرا دادم. هوا باصفا و سبک بود و 
می‌توانستم صدای شیرین آواز پرندگان را بشنو م . . وقتی 
که سرم را برگرداندم یک مرد را دیدم که در انتهای دیگر 
تنه درخت و در کنار من نشسته بود. می‌دانستم که او 
خداست (توضیج: همانگونه که از سایر تجربه‌ها نیز 
می‌توان دریافت, روح الهی می‌تواند خود را در فرم و 
قالب انسانی يا هر فرم و قالبی متجلی سازد. در 


حقیقت یزدان هميشه و همه جا خود را در تمام قالب‌ها 
بود. ریش‌های او مرتب و کوتاه بود و چشمانی ابی و 
زیبا داشت و لبخند او پر از خوشجالی بود. قد او تقریبا 
5 سانتیمتر بود و او یک ردای سفید و کفش صندل 
پوشیده بود. ما برای مدت طولانی همانطور که بر روی 
تنه درخت نشسته بودیم با یک‌دیگر حرف زدیم. خنده او 
شگفت انگیز بود و چشمان او از خوشجالی می‌در خشید. 
او برای مدتی ساکت شد و سیس رویش را به طرف من 
برگرداند. او به چشمان من نگاه کرد و با لحتی ملایم و 


ارام از من پرسید: 
«اگر (در جهان) تنها من و تو بودیم چه می‌کردی؟» 


من به او نگاه کرده و پر سبد م «منظطورت چیست؟» او 
لبخندی زده و مانند یک پدر مهربان در مقابل فرزندش با 
صبر و شکیبایی دوباره پرسید «اگر (در جهان) تنها من 
و نو بوديیم چه می‌کردی؟» من به یایین و به دست‌هایم 
نگریستم که بر روی رانهایم بودند و برای مدتی فکر 
کردم و سپس دوباره به او نگاه کرده و گفتم «نمی‌دانم 
منظورت چیست؟». او هنوز هم لبخند , بر لب داشت و با 
شکیبایی توضیح داد «نه پدر و مادری» نه فرزندی» نه 
همسری, نه دوستی. فقط من و توه و نه هیچ کس 
دیگر». همانطور که به چهره زیبای او نگاه می‌کردم 
سرم را تکان داده و در حالی که ناگهان کمی احساس 
دست پاچگی و لیاقت نداشتن کردم گفتم «نه» اگر تنها 
من و تو بودیم, من در همان 10 دقیقه اول تو را با تمام 
سوالات و پر حرفی‌هایم دیوانه می‌کردم و آنوقت دیگر 
تو مرا زیاد دوست نمی‌داشتی». 


او بسیار صبور و مهربان بود و تنها به من لبخند زد. 
عدم لیاقت من شروع به محو شدن کرد. او از جای خود 
برخاسته و به من اشاره کرد که با او بروم. ما مسافت 
کوتاهی را با هم قدم زدیم. سپس او به من تمامی 
جهان را نشان داد و هیچ کس دیگر در آن نبود. نه 
مردمی, نه ساختمانی» نه ماشینی» نه حیوانی» نه 
درختی... هیچ چیزی جز گازهایی که به رنگ رنگین‌کمان 
بودند و در خنود می‌چر خیدند و ستنارکگان درخشسانی که 
ون الماس بودند و سپاراتی که به دور آن‌ها 
می چر خيدند وود نداشت. این منظره به طور نفس 
گیری زیبا و با عظمت بود. من هیچ‌وقت درک نکرده 
بودم که جهان واقعا چقدر پهناور است. به نظر رسید 
که در ظرف مدت یک ثانیه ما دوباره بازگشته و بر روی 
آن تنه درخت نشسته بودیم. او یک بار دیگر از من پرسید 
«اگر (در جهان) تنها من و تو بودیم چه می‌کردی؟» من 
کلمات مناسبی ب_رای پاسخ به سوال او به ذهنم 
نمی‌رسید» ولی او منتظر ماند. 


من خود را در حالت خیره به یک درخت بلوط که در 
جلوی من بود یافتم. تصام جزئیات تنه درخت و رگ‌های 
زندگی-زا در درون برگ‌های آن و ريشه آن را در زیر 
رمین می‌د دم . . آن‌چه که می د دم یک درخت سود » بلکه 
تام اجسزاء منفرد آن بودند که با هم درخت را 
مهمی در حیات آن درخت بازی می‌کنند و چقدر آن 
درخت نقش مهمی رابرای محیط اطراف خود بازی 
می‌کند و چطور همه‌چیزها به هم متصل هستند و هر 
جزئی به نوبه خود مهم است. من برای چند دقیقه محو 


این ره بودم و آن را مطالعه می کردم و درب فیم که 
تایه کر ده است اس خشصت سر کار سر 
است که خدا می‌خواهد به من بفهماند. سیس من به او 
پاسخ دادم. هیچ ایده‌ای ندارم که چرا اینگونه به او پاسخ 
دادم» زیرا من هرگز در زندگی قرآن را نخوانده بودم, 
هرگز آن را ندیده بودم رت چیزی راجع به دین اسلام 
نمی‌دانستم. ولی من گفتم «خدایا» صد مین نام نو در 
کتاب قرآن این است که خدا همه جاست, خدا هیچ 
کجاست, و خدا در من است». او گفت «بله, درست 
است؛ همینطور است. و ...؟» من دوباره به درخت نگاه 
کردم و سپس رو به او کرده و گفتم «خدایاء تو اين 
درخت را خلق کرده‌ای» تو در این درخت هستی» پس 
وقتی به این درخت ک اد می‌کنم تو را می بیتم » . او به 
من نگاه کرده و لبخندی زیبا زده و گفت «بله» و ...»> 


من به یاد پدر و مادرم افتادم و گفتم «خدایا» نو در و 
مادرم را خلق کرده‌ای» تو در پدر و مادرم هستی» پس 
وقتی که به پدر و مادرم می‌نگرم تو را می‌بینم». دوباره 
او گفت «بله» و ۰..؟». او سعی داشت که من را ترقیب 
کند که بیشتر فکر کنم. من هم شروع کردم که فکر کنم 
در دنیا انسان‌هایی هستند که در حق دیگران بی‌رحمند و 
انسان‌هایی هستند که من را آزرده‌اند و به من ای 
زده‌اند. من خیلی برای آن‌ها اهمیت قائل تیستم و گفتم 
«انسان‌هایی هستند که من خیلی برایشان اهمیت قائل 
۳۹ 
آفریده‌ای؛ نو در آن‌ها هستی» یس وفتی که یه آن‌ها نگاه 
می‌کنم تو را می‌بیتم » . دوباره او لبخنندی زده و گفت 
تا رت ات حاألا مر وان ار ند دار دفتی که 


در آینه نگاه می‌کنی» چه می‌بینی؟» من دوباره به پیایین 
نگاه کردم, به دستانم و برای چند لحظه فکر کردم. 
پاسخ عادی من باید چیزی مانند این می‌بود: «من خودم 
را می‌بینم. شخص خاصی نیست, تنها من هستم». ولی 
وت که و ی مان ای ای کرادم دو اه ار 
احساسات محو شده و از بین رفتند» زیرا عشق عمبق او 
را می‌دیدم. من پاسخ دادم «خدایا, تو من را آفریده‌ای. 
تو در من هستی. پس وقتی که در آینه نگاه می‌کنم تو 
را می‌بینم». او گفت «بله, درست است». 


او بسیار خوشحال به نظر می‌رسید و لبخند بزرگی بر 
لب داشت. می‌توانستم که شعف و عشق عمیق او که 
من را احاطه کرده بود را حس کنم. همانطور که او به 
من می‌نگریست, من در عشسقش به طور کامل غعرق 
شده مر . این برای من خیلی بزرگ ِ جرا یر 
خدا را به راحتی در تمام چیزهای اطرافم ببینم» ولی 
دیدن زیبایی خدا در خودم به این راحتی‌ها تسود. حتی تا 
امروز هنوز باید به خود یاداوری کنم که من منحصر به 
فرد و زیبا هستم. تک تک ما برای خدا منحصر به فرد 
هستیم. او ما را خلق کرده است و درون تک تک ماست. 
برای او همه ما مهم هستیم», و همه ما زیبا هستیم. او 
همه ما را با عشتقی کامل می‌بیند. ما موجوداتی (به 
ظاهر) ناکامل هستیم که مورد عشق (و پذیرش) کامل 
اوییم. عشق کامل روح مارا چنان با زیبایی درخشان 
می‌سازد. آن‌چه که باید یاد می‌گرفتم اين بود که زیبایی 
حقیقی از درون روح می‌آید. ری ای رس با ترشیت 


زمان از بین می‌رود. ولی زیب_ایی حقیقی از درون 
می‌اید و هرگز کمرنگ نمی‌گردد و ابدیست. باید ییاد 
می‌گرفتم که ارزش من به عنوان یک انسان وابسته به 
ان ی کف گرا ام هت ای فک ش. کتندر ۲ 
این‌که از من خوشحال و راضی هستند يا نه. باید اد 
می‌گرفتم که خوشحالی از خارج از من نمی‌آید. برای 
ای که حفضتا حوش حال مود آن تایدار درون فلت نود 
تنها من. ار دید او فنص ور که هت نم بل و و 
دا من را ی با یت که کت ار ۱ 
ک ای کای تص که دا ی حواست دار 
این بود که او همواره از دست من خوشحال و راضیست. 
آن‌چه که من باید انجام دهم این است که با ود 
خوشحال و راضی باشم و شتعف و خوشحالی را در 
زندگی (ببینم و) دریابم. باید نگرانی راجع به اين‌ که 
دیگران چطور (راجع به من) فکر می‌کنند را کنار بگذارم. 
باید زیبایی او را در خود ببینم. 


گفتگوی ما تمام شد و از جا برخاستیم. ما شروع به قدم 
زدن در جنگل کردیم و دو بانوی زیبا با لباسهای بسیار 
مزین را ملاقات کردیم که من رابه سمت یک دریاچه 
آرام و صاف در انتهای قسمت پر درخت هدایت کردند. 
می‌دانستم که این دو زن فرشته هستند. ان‌ها شسروع 
کردند که به من چیزی را نشان بدهند که مانند تصاویر 
متحرکی از اتفاقات اینده زمین بود. آن‌چه به من نشان 
داده شده اتفاقات 11 سیتامبر (حمله تروریستی به 
برج‌همای دوفلو در شهر نیویورک) و حملات دیگر 
تروریستی به امریکا و سقوط اقتصادی بانک‌ها و بازار 


بورس (در سال 2007 بود. به من نشان داده شد (که 
در اینده دوباره) از سکه‌های طلا و نقره برای داد و ستد 
اه اف رت ان ها که هرا واه 
که دوباره ما برای تجارت به سیستم مبادله کالا باز 
خواهیم گشت. آن‌ها به من بلایای طبیعی زیادی را نشان 
دادند مانند زلزله» آتش فشان» ترجه در سارت و 
خواهند : رو من یکی را در ژاین و یکی در ار 9 
یکی را در شیلی دیدم. من زنی را در کانادا دیدم که به 
همراه پیسر کوچکش در آتومبیل در حال رانندگی بود که 
به خاطر سیل از جاده منحرف شده و ماشینش به زیر 
آب فرو رفت و هر دو در حال غرق شدن بودند. خدا 
فرشتگانی را در قالب بشری فرستاد تا او را نجات 
بدهند ولی کودک دیگر از حال رفته بود. . آن‌ها به من 
گفتند که با اين وجود کودک نجات خواهد یافت و هم 
این‌طور هم شد. آن 9 در ادامه 0 خود راجع به 
مقولات معوک ویدیوهایی ساخته و منتشر کرد. 

آن‌ها به من نشان دادند که چطور دولت‌ها و دولت‌مردان 
صلح و ارامش را روی زمین از بین برده‌اند و تا چه حد 
فراگرفته است را به من نشان دادند. آن‌ها به من نشان 
دادند که حکومت‌های متعددی سرنگون خواهند شد و 
تظاهرات عظیم زیادی در خیابان‌ها رخ خواهد داد. در 
یکی از اين تظاهرات مردی را دیدم که چیزی را از 
شيشه جلوی یک فروشگاه به داخل فروشگاه پرت کرد و 
مک سا مان هی وا آن بندعله ور 2 . صدای شلیک 
ایرد 7 تور ود را نشسان 0 


که «یناه‌گاه امن» (۳۱۷۵۲۱ ع56]۲6)-- نام داش‌تند. این 
پناه‌گاه‌ها بیشتر در مناطق کوهستانی بودند. آن‌ها به 
من نشان دادن که چطور با دید ابرهای سیاه (معنوی) 
در اطراف زمین‌ها و اراضی می‌توانم جاهایی که این 
پناه‌گاه‌ها هستند را بیابم. آخرین چیزی که به من نشسان 
دادند یک نوار نقره‌ای رنگ بود که آمریکا را به دو 
قسمت تقسیم کرده بود. به من این اطلاع داده شد که 
این تنوار نقره‌ای رت یک رودخانه است . . من دس 
می‌زنم که این رودخانه باید رودخانه میسیسیپی باشد. 
آن‌ها توضیح دیگری در مورد آن ندادند به جز این‌که 


حقیقت این است که تا ام-روز هر وقت یکی از این 
اتفاقات رخ می‌دهد من هم مثل همه غافلگیر می‌شوم. 
تنها بعد از رخ دادن ان‌هاست که متوجه می‌شسوم که این 
همان صحنه‌ای بود که فرشتگان به من نشان داده بودند. 
نمی‌دانم چرا به من آن صحنه‌ها نشان داده شدند و چه 
کاری قرار است با آن انجام دهم. آن‌ها به من چیزی 
وقتی که از تجربه نزدیک به مرگ خود بازگشتم» به مدت 
حدود 6 ماه در حالت خلسه و اتحاد با خدا بودم. اکنون 
نسبت به سابق ایمان بسیار فوی‌تری دارم. من مذهبی 
نیستم ولی ارتباط خیلی عمیق‌تری با خدا دارم. گاهی 
ارواج را می‌بینم يا وجود ان‌ها را حس می‌کنم. بسیاری 
از ارتباطات من تغییر یافته‌اند. من طلاق گرفته و 
دوباره ازدواج کردم. در ابتندا بعد از تجبربه‌ام 
نمی‌توانستم به فروشگاه يا کلیسا يا مکان‌های شلوغ 


بروم» زیرا انرژی مردم را حس می‌کردم. نور شدید یا 
موزیک بلند يا رنگ‌های تیره به من احساس مریضی 
می دهند , به نظر می‌رسد که من صاعقه را به خود جذب 
می‌کنم و تا کنون 4 بار صاعقه به من اصابت کرده 
است. گاهی نور لامپ‌ها در جایی که من هستم کم و 
اد ده سول عت ند و ارتاطای نات ی ناگوان 
قطع می‌ شود . . بلافاصله بعد از تجربه‌ام من چندان انرژی 
داشستم که 11 روز اصلا نخوابیدم. من همه کس و 
همه‌چیز را دوست داشستم. هنوز هم دارم ولی کمی 
محتاط تر شده‌ام . از ان زمان 0 سال گذشته است؛, و 
من مقداری تعدیل پیدا کرده‌ام. 

تجربه کوتاه 

در تاریخ 12 ماه جولای سال 2002 من برای جراحی 
روی پایم به بیمارستان رفتم. حدود ساعت 7 شب به 
خانه بازگشتم و احساس کردم که حالم اصلاً خوب 
میت و در تمام طول شب متهر ۴ مر اجستابتن 
1 بسته و بخوابم. آخرین چیزی که به باد می‌آورم دخترم 
از این به تو قرص درد بدیم. ما نمی‌دونيم چقدر داروی 
ضد درد در بدنت هست .» 

ناگهان متو جه شدم که با سرعت زیادی که مانند سرعت 
ور هط ماد در ۱ یک تونل تاریک و بسیار بلند در 
حال حرکت هستم. در انتهای تونل می‌توانستم نوری را 
ببینم که درخشنده‌ترین و زیباترین چیز قابل تصور بود و 
جرک شبیه آن روک زمین وجود ندارد. بین من و نور 
چیزی شبیه به الکتریسته به رنگ سبز و کهربائی وجود 


داشت. من احساس سرمای بسیار شسدید و ترس 
می‌کردم», در حالی که این انرژی به من نزدیک‌تر می‌شد. 
من به نور نزدیک‌تر می‌شدم و از آن گرما می‌گرفتم. با 
نزدیک شضدن به نور می‌دیدم که تشعشع آن مطاقة] 
درخشنده است و احساس امسنیت واراتش د و 
فوق‌العاده زیادی در من نفوذ می‌کرد. 


من به خدا گفتم « خدایاء خواهش می‌کنم من را به ز[مین 
باز نگردان! این‌جا احساس گرما (و آرامش) زیادی 
من را باز نگردان». . دیدم که زندگیم جلوی من به نمایش 
در آمد. هر چه هرگز به کسی گفته بودم با هر رفتاری 
ک اه کش کرو نت وده هه و هت اب عی ان اند 
شدند. هم‌چنین, هرچه هرگز کسی به من گفته بود یا 
انجام داده بود نیز برایم به نمایش در امد. (به عنوان 
منال) مس (- همسرم را و تمام اآن‌چه در حق یک‌دیگر 
انجام داده یا گفته نودیم را دوباره ددم » ناگهان این 
کلمات در ضمیر من القاء شدند: 


در رک از زمین شروع نشسده و روی آن یایان نمی‌یابد. 
الویت‌های نو در رد اشتباه بوده‌اند. آن‌چه مه حساب 
۱ داشتن بهترین ماشین یا بهترین خانه مبست ؛ بلکه 
دوست داشتن و محبت ورزیدن به انسان‌ها و حیوانات 
(و تمام اشکال حیات) است. هم نوع خود را دوست بدار 
و برای محبت (و خدمت) به انسان‌ها به چهار گوشتة 
عال سس ی ای ات که ار ها 
دین و مهب تو. همسایه‌ات؛ فعهیر و درمانده» محتاج» 
کی ام ان کت اه وراه که تم راز ار تس دا ۱۳ 
نمی‌توانند عمل کننده همه را دوست بدار. مخلوقات ریز 


و درشت ما برای منظوری روی زمین قرار داده شده‌اند, 
تا شفقت و محبت و گرامی داشتن یک‌دیگر را تعلیم 
کنند. آن‌ها همه‌چیز را از ازل تا ابد می‌دانند. اگر نتوانید 
به مخلوقات من محبت کرده و آن‌ها را گرامی بداریده 
خواهید توانست من را دوست داشسته باشید؟ به دنیا 
درس محبت و عشق و دوستی و بخشش بده.» 


ناگهمان بهوش آمدم در حالی که برای تنفس تقلا 
می‌ کردم و ندیم از شسدت حرارت می‌ سوخت . من به 
رحجمت روی کانایه نسشسستم و فریاد زدم که نمی‌توانم 
درست نفس بکشم. من از این که برای دیکران آن‌چه را 
که دیده نود م تعریف کنم و اهمه داش تم» زیرا فکر 
می‌کردم من را به جنون و دیوانگی متهم خواهند کرد. 
ودک ص ار ات هد رای سیم هی بر دا کرد 
است. 

تجربه نزدیک به هی من در سال 19937 در آثر واکنش 
آلرژیک به دارو اتفاق افتاد. این تجارب از سنوی 
افراد در آستانة تک هنگام ترک سدن و مشاهدةه آن از 
بیرون دارند. به نوعی می‌دانستم که اندک زمانی پس از 
مرگ میشلل» جانم را از دست خواهم داد. در طول این 
تجربه » می‌توانستم بدنم را بر روی برانکارد و پرستاران 
حاضر در امبولانس را ببینم که سخت در تلاش بودند تا 
جانم را نجات دهند. روحم فارعغ از زمان و مکان و در 
میان ابرها شناور بود تا اين‌که [روح پسرم] میشل و 


من در معبدی که «جمیل» نامیده می‌شد. بار دیگر به هم 


وقتی وارد معبد شدیم, نفسم بند آمد و سراپا مبهوت 
حكاکي بی‌ نقص طاق‌ها و ستون‌های مجلل ان شندم . . از 
آن‌جا که میشل هنوز قادر به راه رفتن نبود مجبور شدم 
او را از دم دروازه معبد بغل کنم. ان سوی‌درگاه 
ورودی» شش صندلی با پشتی متحرک به صورت دایره 
چیبده شده بودند. به نوعی می‌دانستم که این صندلی‌ها 
مخصوص کسانی است که خودشان دون کمک 
نمی‌توانند از حالت خوابیده به حالت نشسته در بیایند. 
بعد از این‌که پسرم را بر روی یکی از این صندلی‌ها 
گذاشتم, آن محل را ترک کردم به یاد ندارم که کجا 
رفتم با این‌که چپرارفتم, اما وقتی برگش تم میشل 


نایدید شده بود. 


مطمنئن نیستم که چقدر زمان سیری شد تا مردی لاغر و 
را به خودش جلب کرد. او به تنهایی نزدیک صندلی؛ 
همان‌جایی که میشل را برای آخرین بار دیده بودم, 
انستتاده بود و به من نگاه می‌کرد. ار اه رت دم که ۱۱ 
پسرم را دیده است؟ او با عطوفت شرح داد که میشل 
نزد خداوند است. ان روح پیش از رفتن» اخبار دلگرم 
کننده‌ای را با من به اشستراک گذاشت. او دستش را به 
طرفم دراز کرد و من توانستم تکه‌ای کاغذ پوستی به 
دقت تا شده را در دستش ببینم. وقتی بازش کردم, 
یس هیا انا 
نود . 


یس از تجر به الهی ایستادن در نور سعفید» احساس عشق 
و درک و خرد به وجودم جاری گشت و هر گونه ترسی 
که در طول زندگی به آن دچار بودمء از بین رفت. چند 
دقیقه‌ای که در سکوت گذشت, صدایی ناشناخته پرسید: 
«با زندگی خود چه کردی؟» و من صدای محزون خود را 
شنیدم که: «هیچ. من کل 47 سال آن را هدر دادم.» 


بعد از این‌که بازگشت به کالبد خاکی را انتخاب کردم به 
دیگران روا داشته بودم مرور کردم. به خاطر تربیت 
دینی‌ام, هميشه اعتقاد داشتم که وقتی می‌مبریم 
مجازات می‌شویم. متاسفانه هرگز دربارهة معنای عمیق 
آن‌چه به غلط از آن با عنوان خدا یاد می‌شود مطمئن 
سودم . . برخلاف سیستم اعتقفادی من » و هر کر ۱۳۰ 
قضاوت نکرد؛ و ای ی او وی 
قضاوت می‌ کردم . بخش مهم دیگری از مرور زندگی, که 
به آن نیاز داشتم, حس کردن همان رنجی بود که دیگران 
از گفتار و کردار من متحمل ده بودید. دیدن و بی 
که چطور زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار داده‌ام, - 
کر ی تا ار 9 وی ۳۳۳7 
فرشتگان مرا به مرتبه‌ای بالاتر هدایت کرده و درس‌ها و 
آموزه‌های بیشتری به من آموختند, تا با مردم در میان 
بگذارم. اول این‌که چیزی به عنوان «زمان» وجود ندارد. 
ان‌چه «زمان» می‌نامیم» ساخته و پرداختة [ذهن] انسان 


لوای یک پروردگٌار زندگی می‌کنيم. آن‌ها به من نشان 
دادند که مردم چکونه وقت گرانبهای خود را با جنگیدن 
بر سر آن‌چه «خدا» می‌نامند تلف می‌کنند؛ در حالی که 
[تنها] می‌بایست وجود او را تصدیق کرده و بدانند که 


سوم ادن که همه ما ت یک روح به هم پیوند خورده‌ایم. 
غریبه نداریم» زیرا او را ار اما ما و 
یک‌دیگر مسئو لیم . . در اصل ما بر همجون نها 9 
همگی مانند یک شبکة سیم کشی پیچیده. در هم تنیده 
فد وهای و هی الا ات کار ساسا تدم که 
ید «هر جچه گنی» به تو باز م کردد». کاملا درفت 
است. در این تجربه؛ فهمیدم که اعمال ما چگونه به 
دیگران ات می‌رساند و این که [عاقبت ] جچطور باید 2 
قبال کردار خود پاسخگو باشیم. به لحاظ تئوریک» اگر 
ظلمی در حق کسی روا داریم و به همین دلیل آن فرد 
ور ایام امه ی که ایس مه سا ات طانست کی 
بنورد» خودمان مجبوریم حور دص او را مه دوش 
می‌گویند: ار 1[ چنندین ار در این دنیا 
زندگی کرده‌ام.» 


درس چهارم این ود که هر کر تباید قضصاوت‌های 
سختگیرانه نسبت به هم داشته باشیم. . در بهشت» از این 
امتیاز برخوردار هستیم که درون افراد را همان طور 
ببینیم که خداوند می‌بیند؛ بنابراین درک خواهیم کرد که 
چگونه در پاسخ به شرایط خاص, واکنش هر کس ممکن 


خشک و عبوس به من نشان داده شد؛ اما وقتی به درون 
قلبش نگاه کردم, دیدم که او به لحاظ روحی آسیب دیده 
بوده و همین باعثت شده که از ترس, با دیگران خشن و 
سختگیرانه برخورد کند. اين آگاهی, باعثت شد راحت‌تر 
درک کنم که رفتارهای نادرست دیگران دربارة «من» 
تست و سر اما کرد تا ی بلکه رفتار آن‌ها؛ 
بازتابی از درون خودشان است. [ما مرکز جهان نیستیم. 
افعال انسان‌ها, در هر زمینه. از جمله در تعامل با 
دیگران» برآمده از گذشته و تجربیات تلخ و شسیرین 
خودشان است و اکر گاهی رفتار نایسند و ازار دهنده‌ای 
از کسی نسبت به ما سر بزنده به این معنا نیست که او 
علت آسیب‌ها و کاستی‌های روحی خود آن فرد باشد و 
این که او رفتار مطلوب و مناسب را نیاموخته است .۱ 


درس آسمانی آخری که فراگرفتم این بود که همهء 
دعاهای ماء ظرف چند ثانیه بعد از شنیده شدن, پاسخ 
داده می‌شوند؛ خداوند صدای ما را بلافاصله می‌شنود» 
هرچند ممکن است به نظر برسد ماه‌ها با سال‌ها طول 
کشبده نا پاسخمان را بدهد. از آن‌جا که زمان زاييده 
ذهن ما و چیزی کاملا تصنعی است, در عالم روحانی 
جایی ندارد. در اینده, هر وقت دعایی نیاز داشتید که در 
مقیاس زمانی انسان‌ها به سرعت اجابت شود یادتان 
باشد مناجات‌های 69 و 70 انجیل را بخوانید. فرشته به 
من باد داد که چط ور 996 .99 وجود ما را احساسات 
تشکیل می‌دهد و هر تصمیمی که می‌گیریم بر اساس 
قراس اس که ال ار را له اس که ۱ ۳۲۹ 
نکنیم» چیزی هم نداریم که بخوریم». احتمالا قبول دارید 


مقدس به آن اشاره شده است. اما چیزی که سعی دارم 
بگویم این است که ما به علت درست بودن کار کردن, یا 
کار کردن داریم» کار می‌کنیم. در عبحه » همواره ریسن 
ری سم باعت می‌ شود برای کار کردن» نیبات و 
انگیزه‌های متفاوتی از ان‌چه خداوند مقرر ساخته است 
برگزينيم. گرچه در نگاه اول فریبنده به نظر می‌رسد. 
شود. 

هنگامی که فرشته عامل ترس را از معادله حذف کرد؛ 
افتخار یافتم شاهد تمام آن چیزهایی که خدا برای لذت 
بردن از زندکی در اختیارم فرار داده است باشسم در 
حالی که خودم از سر ترس و لجاجت همة آن‌ها را انکار 
می‌کردم. این تجربه به من کمک کرد که بفهمم چرا 
خداوند از ما می‌خواهد تا احساسات شخصی خود را کنار 
بگذاریم و با ایمان و توکل بی‌قید و شرط به او زندگی 
کنیم. قبل از پایان سیاحتم. دریافتم که هر ان‌چه در 
زندگی‌ام رخ داده است, چه به لحاظ زمانی و چه به 
لحاظ افرادی که سر راهم قرار گرفتند» دقیقا به همان 
شکلی بوده که باید اتفاق می‌افتاد. داک ره و مط ۱ 
ان ای مد رت رادار در ار ری ار 
باعث ترس پزشکان شدم. 


در نهایت» تجربه نزدیک به مرگ و گفتگو با فرشتگان, به 
من آرامش داد تا بدانم میشل هم‌چنان زنده و حالش 
خوب است. شساید کالبد فیزیکی‌اش را به دور افکنده 
باشده اما روحش در بهشت و نزد خداوند است. 


تجربه کری 


یک شب بهمنظور گرداندن سگم در فضای باز نزدیک به 
آپارتمان قدم میزدم که ناگهان دچار عطسههای بدون 
وقفه شدم. احساس کردم باید به خانه بارکردم. در راه 
یدنم شروع به خارش کرد. وقتی به اپارتمان رسیدم» 
زبانم شروع به تورم کرده و چشمانم قرمز شدند و باد 
کردند. کف دست. گردن و پشتم میخارید. همسرم 
متوجه شد که من دچار یک شوک آلرژی شدهام. او به 
سرعت از خانه بیرون رفت که برایم داروی ضد الرژی 
تنفس کردم و به شدت عرق میریختم. به همسرم پیامک 
فرستادم که برایم امبولانس خبر کند. همسرم امبولانس 
خبر کرد و به من پیغام فرستاد که به پارکینگ بیایم. 
جون او به همراه ال ی آن‌جا منتظگرم خواهد ماند. 
در همین حال, مجرای هوای من کاملاً مسدود و تفس 
برایم غیرممکن شد. بعد از چند لحظه از روی صندلی به 
زمین سقوط کردم. در آن‌جا اولین مرگ از چهار مرگی 
که آن شب برایم اتفاق افنتاد را تجربه کردم... 


وارد فضایی تاریک شدم. هیچ چیزی آن‌جا تبوده به مورک 
و نه صدایی. مدت کوتاهی نگذشت که صدای گوشخراش 
بارس تردن سسته را ید اه ع داش کح ام 
وخیم است. صدای او به صمر من نف وذ کرده و 
باز؟ ی 

به پارکینگ بروم. تلوتلو خوران و با مشقت خود رابه 
سمت اسانسور کشاندم » ولی فراموش کردم که تلفنم 
را از داخل ایارتمان با خود بههمراه بیاورم. هتوز 15 


وا با انیب ور فاص اه دااف نم و رای دعس ۱۵ 
می‌کردم که ناگهان از حال رفتم و روی زمین افتادم. 
بهیاد دارم که با ود فکر کردم: «پس من اینگونه 
میمیرم؟ واقعا؟». با این فکر روی کف راهمرو فمرود 


امدم... 


آخرین نفسم را کشیدم و با آن چشمانم در مرگ بسته و 
خاموش شد. احساس کردم که وارد تونلی از نور شدم و 
با سرعتی بسیار زیاد به سمت بالا کشیده می‌شوم. 
مانند این که در هوا با نیروی بسیار پرقدرت ولی نرم و 
لطیف مکیده شوید. خارج از تونل» تا تاریکی مطلق بود. 
گویی من در آسانسوری درمیان جهان دص 3 ۳ 
می‌توانستم حس کنم که وارد دی در می‌ شوم . . با 
اس که ی وا کر ود وان تاه ای ۱ 
کنترل کنم» اما هیچ ترسی در من نبود و احساس امنیت 
9 محافظت می‌ کردم . آان‌چه حس می‌کردم عشعی بسیار 


وطنم بازمی‌گردم. 


در حالی که با سرعتی فزاینده صعود می‌ کردم » ناگهان 
پدربزرگها و مادربزرگهايم را از هر دو سمت پدری و 
مادری دیدم که از میان هیچ کجا یدیدار شدند و سیس 
حرکتم متوقف شد. آن‌ها وجودهایی نورانی بودند که 
من آن‌ها را از انرژیشان و مب لت عم آن‌ها را 
بکونند که [از برخوردهای خود نسبت به من] متاسفند. 
به صورت تله‌پاتی به من گفتند اکنون که در سوی دیگر 
هستند, می‌فهمند که من به خاطر همجنس گرا بودنم تا 
چه حد در ترس [از قضاوت و رفتار دیگران] زیستهام. 


در تمام دوران کودکی و نوجوانی» در سکوتی آميخته با 
وحشت زندفی کردم و تاسن 31 سالگی آن را از همه 
مخفی می‌کردم. حتی در خانة خویش نیز با ترس زندگی 
می‌کردم زیرا اگر مادرم میفهمید, سل 
خانه بیرون میانداخت. همجنسگرا بودن ننگ خاص خود 
را بههمراه دارد» زیرا گناه ویژهای به حساب می‌آید. . من 
در شسهر و خانوادهای در جنوب؛ با گرایشهای شسدید 
مسیحیت «بپتیست» بزرگ شده بودم و اد گرفته بودم 
که انسانی منفور و نکبت هستم که جایگاهم در جهنم و 
دریایر آتش خواهد بود. در سال 2009 به خاطر 
همجنسگرایی مورد حمله و خشونت ناشی از تنفر قرار 
گرفتم و به صورت نیمه مرده در کناری رها شدم. 

من علت عذرخواهیشان را درک می‌کردم و اين احساس 
خوبی به من میداد. آن‌ها گفتند که هنوز زمان من فرا 
ترسیده و باید باز کردم در آنرزیای که به طرفقم صادر 
میکردند عشق زیادی وجود داشت. معذرتخواهیشان را 
پذیرفتم و گفتم که آن‌ها را دوست دارم ولی جایی 
هست که باید به آن‌جا بروص, و به سمت نور اشاره 


کردم. 


من با محبت و نرمی بدرقهشان کردم که بازگردند. آن‌ها 
هم با احساس مزاح [و بدون دلخور شدن] در میان 
هیچکجایی که از آن آمده بودند محو شدند. 


در انتهای تونل نوری فرازمینی به من خیرمقدم گفت؛ 
رابه سوی خود میخواند. تور » مسحور کننده بود و با من 
ارتباط برقرار کرده و احساس عشق و سروری غیرقابل 
توصیف را در من ایجاد میکرد. نوری که ورای کلمات 9 


مانند کریستال شفاف بود. قالب من دیگر قالب و فرم 
بشری نبود, بلکه من [نیز| یک وجود نورانی شده بودم. 
می‌دانستم این‌طور بود, زیرا می‌توانستم انعکاس خودم 
را ببینم. گویی جلوی یک آینه هستم. 


در طول تجربهام احساس می‌کردم که بیدارتر و 
هوشیارتر از زندکی عادی هستم. تمام تمرکز و توجه و 
حواس من به لحظء حال و لحظه لحظء تجربهام بود. 
احساسات من به شکلی که فکر نمی‌کردم حتی امکان 
آن باشد حساس شده بودند. حسهایی را کسب کرده 
بودم که نمی‌دانستم وجود دارند. می‌توانستم همه‌چیز را 
ببینم و حس کنم. می‌توانستم تنها از طریق دانستن؛ 
همه‌چیز را بش نوم . من صدایی نمی‌ شش نیدم ولی یک 
اگکاهی درونی از آن‌چه مکالمه می‌ شد در من سود 
برعکس زندگی دنیا که فکر آدمی همواره به جهتهای 
مختلفی کشیده می‌ شود در آن‌جا کر سر بر به طور 
خودکار کار میکرد [و روی این‌جا و این لحظه تمرکز 
داشت]. آن‌جا گویی همه‌چیز همزمان اتفاق میافتاد. 


می‌توانستم تمامی جهات را بهطور همزمان ببینم. دید 
من به اندازهای شفاف و غنی و زنده بود که در بعد 
مادی نمی‌توان آن را یافت. نهتنها می‌توانستم چیزها را 
سیارهها و ستارهها زنده بودند. این با تصویری که مثلا 
از یک تلسکوپ می‌بینید بسیار تفاوت دارد. 


من به بالا نگاه کردم و مقصد خود را دیدم و در بهت و 
ستایش شکوه و هیبت الهی غرق گشتم. همانطور که به 
شکوه و عظمت خداوند بدون جنسیت و قهار نظر 
می‌کردم» گویی تمام بدرفتاريها و کنایه و خشونتهایی 


که تاکنون بر من روا شده بود. از درونم مانند جریانی 
ع و کرد اتصاهف ات ر ندیم ماد نک فلم در دهنم 
ان رب ار دراک رد رورا سنگینی عمیقی حس 
کردم و پیش خود فکر کردم: «آیا بهزودی من را به 
درياه ای خواهند انداخت؟ آیا به جهنم ۹ ۷ 
خواهم شد., زی را انسان منفوری هستم؟» آن‌گاه در 
کمال خشسوع و تواضع این کلمات را ادا کردم: «من 
ی گرا هستی. انا من رام سس ۶ 


نور درخشان پر از عشق, شکل دو بال به خود گرفت و 
من را در آغوش بیانتهای معنویت خود که تمام جهان 
هسستی ر | در برگرفته بود فشرد. سیارات» ستارهها؛ 
کهکشان‌ها و خوشههای کهکشان‌ها را میدیدم که همگی 
در این اع وس الهی جهانی دربر گرفته می‌ سشد ند. اگر 
متال یک انسان را بزنیم, جایگاه من در قلب [خداوندا 
بود. همانطور که خدا من را در آغوش خود میفشرده 


«تو فرزند منی! من تو را دوست دارم! من تو را 7 سس 
دارم! من تو را دوست دارم ! برو و این را به همه بگو!» 


احساس من در آغوش او» عشق؛, سرور» خلسه؛ امنیت؛ 
ارات سکون» راحتی» ره آزادی و خوشحالی 
بود. . احساس می‌کردم که با تمامی هستی یکی و متحد 
بازیکن خود میزند تا به میدان بازی برگردد. به پشت من 
زد و در همان لحظه به بدنم بازگشتم. اکنون علت مزاح 
ارواح اجدادم را میعهمیبدم . ؛ آن‌ها می‌دانس تند که جچه 
انفاقی خواهد افتاد [و من به زمین باز خواهم گشت ]. 
باز کنتنت به بدن حوشایید ننود. احساس کردم دنم 


تکانی خورد. ولی هنوز نمی‌توانستم نفس بکشم. فشار 
خون من افت کرده بود. به زحمت توانستم خودم رااز 
روی زمین بلند کنم و انرژی کافی را در خود بهوجود 
بیاورم که جد ود 20 قدم دیگر بردارم» ولی دوباره به 
زمین افتادم. در سوی دیگر آن‌چنان آزاد بودم؛ ولی 
این‌جا در قید و ات بهسر میبردم. همسرم که 
بهخاطر تاخیر من نگران شده بود, به سوی اپارتمان امد 
و من را در راهرو دید, درحالیکه که روی زمین افتاده و 
از حال رفته بودم. او بدن بیحرکت و لمس من رابه هر 
زرحمتی که بود حدود 8 متر دیگر با خود کشاند و به 
اسان و رس اد با این که قد من 178 و قد همسرم 
169 ا عص سس وار اه ح رک و . در 
طول این مدت در تاریکی کامل بهسر میبردم. نه خدایی 
و نه پدربزرگ و مادربزرگی و نه هیچ نوری؛ تنها 

تاریکی وجود داشت. [با این حال صدای] همسرم [را 
میشنیدم که] با من حرف میزد و میخواست که نروم و با 
او بمانم. ناگهان من بهوش آمده و در حالی که در 
آسانسور در آغوش او بودم » گفتم که دوستش دارم و به 
خانه بازمی‌گردم. خست از حال رفتم و بدن لمس و 
بیحرکتم روی او افتاد.. 


جچبر دیگری به یادم 9 بهجز این که بعد از مدتی 
چشمانم را باز کردم و کادر اورژانس را بالای سر خود 
ددم .هه اکنون نفقس میکشیدم ولی دمم فلج سس 3 » 
ی ی ۳ 
سریا مانشنتم. . من صور در حالت ارتباط ای سودم و 

ب بر سک به ِ" گفتم: ‏ « یه : سر خکودم به 


بدن چقدر سنگین و محدود است.» اما صدایم را نشنیدند 
و من هم نمی‌توانستم از خود صدایی تولید کنم... آن‌ها 
بالاخره من را بلند کردند و روی برانکارد قرار دادند و به 
بیمارستان بردند... 


در ظرف 20 روز آینده من 6 بار دیگر دچار شوک آلرژی 
شدید شدم, و هر دفعه به بیمارستان میرفتم و صبح روز 
بعد مرخص می‌شدم. بدنم پر از داروی اپینفرین شده 
و ی را ی در کر رس کی زاس کاه بردند تا روی من 
آزمایش انجام دهند که چرا ظرف چنین مدت کوتاهی 
اس همه نوک الر ی به من دار ده شده است . تستها هیچ 
چیز غير عادی و حساسیتی را در بدنم نشان نمیدادند. 


هنوز علت این شوکها مشخص نیست., ولی اکنون بعد از 
3 سال, دیگر تکرار نشسده است. اما در سال 2017 
مجبور شدم بهخاطر ضربان نامنظم قلبم که چند بار و 
هر دفعه برای چند تانیه از کار افتاده سود یک دستگاه 
ضربان‌ساز (866۵۱۴۵۱6۲) در قلبم کار بگذارم. 


قبل از تجربه نزدیک به مرگم» یکبار در سال 2009 [به 
خاطر همجنسگرا بودنم | مورد خشونت و حمله 
قرار گرفتم. مهاجم بعد از حمله به من ومجروح کردنم؛ 
در حالی که در استانةه مرگ نودم» من را در کف پیاده‌رو 
رها کرد و گریخت. من یک تجربه خروج از بدن داشتم, 
ولی از مرز عبور نکردم. از بالا میدیدم که چند نفر دور 
بدنم جمع شسدند و یکی از ان‌ها به دیگری گفت که به 
اورژانس زنگ بزن. خون زیادی اطراف ناحية شکم من 
بود و ان‌ها فکر میکردند من چاقو خوردهام. بر فراز 
بدنم بودم و میدیدم که صورتم خونریزی زیادی دارد و از 
دستانم خون سرازیر است. موقعیتی مانند یک جنین 


داشتم و دستانم روی شکمم بود. تجربه خروج از بدن 
من جد ود 5 تا 20 دیعه به درازا کشید. به باد دارم 
وفنی که کادر اورزانس در ال گذاشتن ندیم در 
ام لا بودند؛ به ندیم ار ی آن‌گاه عبر ۵ را 
چرخاندم و به کنار نگاه کردم و دیدم که کارگران» توسط 
اب پرفشار, در حال تمیز کردن خون من از پیاده‌رو 
هستند. صورتم [در آثر مشت] خرد شده بود و دندانم 
شکسته و بیرون افتاده بود. 5 ماه طول کشید که تورم 
و نم ها دار و اف خوا ید تا تیاس ند رو ان دود 
عمل جراحی نرمیمی انجام دهند. شانه‌ام دار 
آسیب‌دیدگی شدیدی شد که 7 سال طول کشید تا خوب 
ثن ود درا ای حادنه دار اد سب روانی و ا ۱۱۳ 
عصبی شدم که مدت زیادی هم به مداوای آن مشغول 
بودم» ولی جای شکر‌گزاری است که اکنون دیگر کاملا 
بهبود يافتهام. 


من در تجربهام دیدم که همه ما در حقیقت یکی هستیم 
و هر چیزی یک ابراز و تجلی از خالق است. همه ما 
جرقههایی هستیم که در حال تلاش برای پیدا کردن راه 
بازگشت به سوی نور [و سرچشمة خود] هستیم. 
برخلاف ان‌چه در مذاهب تعلیم داده می‌شوده قضاوتی از 
سوی خداوند وجود ندارد. من فهمیدم که در زندگی 
کلید, عشق است. باید یاد بگيريم که دیگران را ببخشیم» 
همواره در حالت سپاس و امتنان قرار داشته باشیم» و 
خویشتن را دوست بداریم. اکنون هر روز مدیتیشن و 
مراقبه می‌کنم و مطالعة زیادی در زمینه مهو مت دارم و 
خیلی راجع‌به مرگ فکر می‌کنم و حرف میزنم. در عرص 
مدت سه سال که از تجربهام می‌گذرد نزدیک به 150 
کتاب خواندهام که هنوز هم ادامه دارد. بعد از تجربهام» 


فتععام در ره اد ور مالی که دران 2 سال سابفه 
داشتم را رها کردم زیرا دیگر روحیاتم با آن همسو و 
هماهنگ نبود. تمام روابط اجتماعی‌ام تغیبر یافتند و بعد 
از تجربهام تقریبا تمام دوستان خود را از دست دادم. 
می‌بینم که کارکرد و زندگی بسیاری از مردم نشات 
گرفته از ترسهای درونی ان‌هاست و چطور ترس 
جوامع بشری را فلج کرده است. اکنون درک عمیبعهی از 
انرزی» ارتعاشها و فر کانسها دارم و به هنر در زمينة 
انرژی اورگون (۶06۲9۷ 10۳9006 روی آوردهام. گاهی 
بهطور غیر منتظره ارواج مردگان را می‌بینم, ولی 
هیچ‌وقت ترسناک نیستند. من در مورد این مسئله 
شکایتی ندارم و حتی دوست دارم این توانایی را تقویت 
گنه . 

تجربه قبل از تولد 

چند سال پیش من دوستی داشتم که همکار من نیز بود 
و ما هر دو در یک مدرسه معلم بودیم. او حامله بود و از 
من خواست که هنگام وضع حملش در بیمارستان به 
عنوان همراه او بروم» زیرا شوهر نداشت و یک مادر 
تنها بود. برای من باعث خوشحالی بود که از من چنین 
جبزی را خواسته است؛ زیرا با این که من خودم یک مادر 
هستم, هیچگاه زایمان کس دیگری را با چشمان خودم و 
از نزدیک ندیده بودم. این فرصتی بود که این یدید 
جالب را بدون تحمل درد آن مشاهده نمایم. دوست من 
مک بفی به دبا اور د که اس او را مانگا گدات , و 
چقدر تجربه فوق‌العاده‌ای بود. من به شوخی به او 
می‌گفتم که من پسر تو را قبل از خود تو دیده‌ام! 


اس هایه دوستم چند ماه بعد از وضع حملش به طور 
ناگهانی درگذشت. مک از مر 3 دو سیم ؛ و او از 
پسرش نگهداری کردند. اکنون که چند سال از آن 
اتفاقات گذشته است؛ مایکل بزرگ‌تر شده و به همان 
مدرسه‌ای اد که هو در ان اس ده و اد 
تتیر دو ا‌حاهعلم نود مانکال اکن ون به کلان دم ارم 
می‌ رود و هر روز با دیدن او غم مادرش در دلم سس 
می شود . . من هیچگاه به او نگفته‌ام که من در هنگام 
تولدش آن‌جا بوده‌ام زیرا نمی ‌خواهم دانش اه دران دیگر 
کر کند ع بر ار ربص ه ری ۱ ها مه بر ۱۳ 
نمی‌خواستم که خاطره و غم مادرش را برایش دوباره 
زنده کنم. شاید هم پدر و مادربزر‌گش به او این را گفته 
باشند» نمی‌دانم. ولی ام اند کی و اد یس اه 
دوستان نزدیکی بودیم. البته برای او تعجبی هم ندارد 
زیرا می‌داند که مادرش نیز در همین مدرسه درس 
می‌داد. 


اکنون حدود 9 سال و نیم از تولد او و مرگ مادرش 
می ٩‏ درد هفت وه بیش (آنن نحرنه در تارج 26 ماه 
می‌سال 2014 ارسال شده است) از کلاس خواستم که 
خاطره‌ای که می‌تواند به اد بیاورد را بنویسد. بیشستر 
دانش آموزان دربارة خاطرات خود از مهعدکودک یا 
اد ار خ ند با سل ره رتم رال 
دستش را بالا آورد و گفت که او به اد می‌آورد که قبل 
از تولدش همه‌چیز را از بالا و آسمان می‌دیده و بودن در 
تک مادرسش راانتر بو تاد ماود او کف که ۱۳ 
که نامرئی بود منتظر بود که متولد شود و وقتی من با 


می‌کردم و به یک موسیقی گوش می‌کردم او من را 
دنبال می‌کرده است. این خیلی عجیب است زیرا من در 
واقع در آن زمان یک ماشین خاکستری رنگ داشتم که با 
آن به بیمارستان رفتم و در راه به موزیک گوش 
مک رورا دای صر 7 وب تا ات کیان دان ۱۶ 
فر هام ی وفتی که بانکل ففقط 2 ساله .رد ۱ 
شنیدن حرفهای او قلب من به شدت شروع به طیش 
نمود! او از کجا می‌داند؟ حتی پدربزرگ و مادربزرگ او 
ماشستین من را ندیده بودند و حتی مادرش هم 
نمی‌دانست. ی اک هم می‌دانست وقتی که او 
درگذشت مایکل 3 ماهه بود. . چط ور می‌توانست به او 
گفته باشد؟ و من مطمئنا : به او نگفته بودم که در راه به 
موزیک گوش می‌کردم. 

مایکل گفت که به ییاد دارد که من در راه در یک بمب 
بنزین توقف کردم و از فروشندة پمپ بنزین مسیر 
بیمارستان را پرسیدم. او گفت که آرزو داشته که من 
مادرش باشم زی را وقفتی من در پمپ بنزین با آن 
فروشنده صحیبت می‌ کردم صدای من را دوست داشت. 
اين حقیقت دارد! من در راه بیمارستان کمی گم شده 
بودم و در یک پمپ ب‌نزین توقف کردم تا آدرس را 
بپیرسم! مایکل ادامه داد که به یاد دارد که بیشتر پار 
بمماستتان به سار سا مان سازی بسته بود و من 
تعصارش تا بدوم. کر ی در جای خودم 
خشکم زده و دهانم باز مانده بود و تمام کلاس هم به 
من خیره شده بودند. من هیچگاه به مایکل يا کس دیگری 
در کلاس نگفته بودم که سر تولد مایکل بوده‌ام . 


سپس مایکل چیزی باور نکردنی به من گفت. او گفت که 
وقتی مادرش در بیمارستان در حال وضع حمل بود. او با 
ار ان ها ال هد که مار اد | 
می‌دانست که مادر واقعی‌اش مدت زیادی زنده نخواهد 
بود و او از تنها ماندن روی زمین می‌ترسید. ظاهرا در 
جواب به او گفته شسده بوده که او نمی‌تواند من را به 
خواهد بود و به هر شکل من در زندگی او و دور و بر او 
خواهم بود. 


او دیده بود که من در راهروی بیمارستان از سالن 
زایمان به اتاق انتظار رفتم که از تلفن عمومی یک 
تلفن بزنم و آن‌جا یک پلیور که در اتاق انتظار جا مانده 
بود را برداشته و پوشیدم. این هم حقیقت دارد» موبایل 
من در بیمارستان انتن نمی‌داد و من مجسور شدم از 
موهای گردن من سیخ شده بودند. برای من باعث 
شرمساری است ولی باید اقرار کنم که آن‌جا سردم 
شده بود و یک پلیور گرم در اتاق انتظار دیدم که به نظر 
می‌آمد صاحبش آن را جا گذاشته است و من هم آن را 
به تن کردم. من هرگز چنین کاری در زندگی نکرده بودم 
ولی این‌جا بیمارستان کوچکی بود و هیچ مریض یا 
همراه دیگری در بخش زایمان نبود و من هم مدتی 
منتظر ماندم تا ببینم که آیا صاحب آن برمی‌گردد ولی 
ای دام من از این کار احساس خجالت و گناه 
می‌کنم ولی باید آن را بگویم زیرا یکی از 0( بزرگ 
راست گویی مایکل است. 


مایکل در خاتمه اضافه کرد که آخرین خاطره او قبل از 
به دنیا امدن تماشای من در حال تلفن زدن و پوشیدن 
ان پلیوراست. مایکل حدود 30 دقیقه بعد از این‌که من 
ان تلفن را زدم متولد شده بود. 


بعداً من به طور خصوصی با مایکل صحبت کردم و به او 
گفتم که «بله, من سر به دنیا آمدن تو بودم. تو از کجا 
تمام این چیزها را می‌دانی؟» او گفت ساده است, کافی 
است که به اولین خاطراتش فکر کند. او از من پرسید 
که چجطور من تول‌دم را مه اد سر ار و ادامه داد 
«نگران نبااش» رتدکی من مشکل خاصی ندارد. اد زر 
این که مادر من نیستی نباش». 

می‌دانم باور نکردنیست! ولی من این را با کمال 
صداقت بازگو کردم, و فکر کنم شاهدی است که باید 
دنیای دیگری وجود داشته باشد. . پیش خودم فکر کردم 
یت برع یی بت ریت ارت رب به او گفته باشد, 
ولی آخر چگونه؟ خی اه ها ها ات اد ۱ 
تجربه فنی روسون پیگت 

فنی روسون پیگت (۳۵06۲0 ۳۷۲۳۷۵۳ 6۱۱۱۷) در کتاب 
خود به نام «چگونه می‌دانم که مردگان زنده هستند» ( 
۸/۷۵ ۸۳ ۲۵0 ۲۳۵ ۲۳۵۲ ۲۱۵0۷۷ ۱ ۳۱0۷ با جزثئیات 
بسیار زیاد تجربه نزدیک به مرگ خود را که یکی از 
قدیمی‌ترین تجربه‌های مکتوب توسط خود شخص تجربه 
کننده می‌باشد را به قلم در اورده است [۱46.- او که در 
شهر هیوستون ایالت تگزاس آمریکا زندگی می‌کرد در 
اثر سینه یهلو در سال 1911 از پا در امد: 


...من در اطراف و بالای خود چیزی نمی‌ديیدم», ولی 
وقتی به پائین نگاه کردم با تعجب بدنم را دیدم که 
بی‌حرکت روی تلخت خواب افتاده است. من مسسحور این 
صحنه شدم و نمی‌توانستم از ان چشم بردارم. بدنم در 
لباس سعید ابریشمی که بت د در بو دم بی‌جان افتاده 
یس بر ان ات ار رن رمک دبس زمانی را 
که روحجی در کالبد آن بسود او 3 تست جمبه آن روک 
سس بنه افتاده ۲ لسان آن اندکی باز بودید... من تمام 
جزئیات این تصویر را می‌دیدم ولی دیگر هیچ احساسی 
نسبت به این کالبد خاکی نداشستم» مانند لباسی که 
استفاده شده و دیگر نیازی به آن نیست. با اين حال 
نسبت به آن احساس نوعی قدر شناسی می‌کردم زیرا 
برای سال‌ها برایم خشدمت کوار وفادار سوده و هر 
خواسته من را اجرا کرده بود... 


من به یاد نامزدم که در شهر دیگری دور از من زندگی 
می‌کرد افتادم. با فکر کّردن به او درون خودم یک 
ارتعاش و انرژی خاص حس کرده و بلافاصله خود را نزد 
او یافتم که در آن موقع خوابیده بود. وقتی به او نگاه 
کردم, انرژی او از بدن او برایم واضح‌تر بود. وقتی از 
سوی دیگر حیات می‌نگریستم» انرژی او واقعی و اصل و 
مسدن فیزیکی او سایه و فرع به نظر می‌آامد. مور در 
تمام وجود او بود و در سرتاسر بدن فیزیکی و انرژی او 
هر دو از درون رخنه کرده بود و مانندهاله و لباسی او را 
در بر کرفه بودء ات فک مان ما در اطراف 
او. این سه جنبهٌ تجلی حیات او برایم بسیار خارق العاده 
می‌نمود» به خصوص که ما عادت داریم که تنها متوجه 
جنبهٌ فیزیکی باشیم. من به نامزدم نزدیکتر شده و سعی 
در ارتباط و تکلم با او نمودم. ولی جسم او بی‌خبر از 


حضور من در اتاق هم‌چنان در خواب باقی ماند» گرچه 
با وتا تا 1 و و و یک را 2۲ 
من کمک کند تا به بدن او وارد شوم . . نامزدم در خواب 
ناله می‌کرد و با حالت معذبی پهلو به پهلو می‌شد. بعد 
اد لحظ هر ای تال که نام ماهتا مر 
می‌نالید از خواب پریده و بیدار در تخت خضواب خود 
نشست و با خود گفت «چه کابوسی مود ؛ ! خواب ددم 
فنی مرده است!». یی اه کته وج رات را روش 
کرد و عینکش را به چشم زده و مجله‌ای برداشت تا 
این هقی تا موف و رای ار 
ادامه دادم ولی بعد از مدتی تلاش بی‌فایده با خود گفتم 
«من مرده‌ام», به خاطر همین است که او نمی‌تواند من 
را ببیند يا بشنود!» با این‌که من در این حال خود را بیش 
از هميشه زنده حس می‌ کردم ... 


این‌که این چنین کسی که دوستش داری جلوی چشم و 
پیش رویت باشده حتی بدانی که او به تو فکر می‌کند» 
ولی با این حال طوری رفتار کند که از حضور تو غافل 
است چیزی دردناک و رقت انکیز است. به خصوص که 
و او هرگز تو را نخواهد دید. در حالی که من با قبل هیچ 
تفاوتی نداشتم» به جز این که فاقد کالبدم بودم ... 


من کنجکاو شده بودم که چرا نمی‌توانم با نامزدم ارتباط 
برقرار کنم» و متوجه این شم که محیط و انرژی 
ار اف را ۱اه کر اه 
و این دو یکی و درهارمونی نیستند» گرچه این دو محیط 
و انرژی به یک‌دیگر بسیار نزدیک و در تماسند... انرژی 
که من را احاطه کرده بود یک ارتعاش و حرکت دائمی 


بود, در حالی که انرژی اطراف او مانند دریای مرده‌ای 
بود که از این ارتعاشات» نوسانی مانند یک موج بر روی 
سطح آن شناور می‌شود. انتقال از این صردصی به آرری 
که و وان فا دا سس تا ار ای اد 
پیش پا افتاده می‌رسید و من مدت زیادی صبر کردم تا 
شاید این اتفاق بیافتد, ولی بالاخره دریافتم که او هیچ 
تلاشی برای این انتقال نخواهد کرد... 


وقتی متوجه شدم که نخواهم توانست با جسم نامزدم 
ارتباط برقرار کنم, با او وداع کردم تا به سفر خود ادامه 
دهم ولی متوجه شم که نیروی اطراف من اجازه 
حرکت و صعود به سطوح بالاتر را به من نمی‌دهد. این 
نیرو با سماجت من را در جای خود نگاه داشته بود و مرا 
به توجه به زمین و دنیای روی آن دعوت می‌کرد» ولی 
من به این امر علاقه‌ای نداشتم. نه فرزندی داشتم؛, نه 
مال اس ی ی را و کار نیمه تمام چندانی. مبل 
من این بود که به سطوح ماورائی و سرور و لذتی که در 
آن‌جا و دنیای دور از زمین و تعلقات ان معط مس ات 
سفر کنم» ولی این نیرو به من این اجازه را نمی‌داد. 
بالاخره سعی کردم به جای اآن‌که با این نیرو ستیز کنم, 
ات را تمه ول مه اومت ان ای انم .۰ ۱ 
می‌دانستم چنین مقاومتی باید علت و دلیلی موحه 
داشته بت بلافاصله این آگاهی در درون من رخنه کرد 
۹ ۵ ۱ ار ۱ ی ۱ 
رصع انس و تدای اه دا به و ار رسد ماه در اه 
بالاتر جلوگیری کنند... 


بعد از مدتی شروع به حرکتی موج گونه در اين ارتعاش 
خبرتی رید رل تست د. حراخت دس ب باسه رید 
مار کی یی وستوی هی سس ااعاطه کرد و مس 
خود را در این تاریکی, تنها و در انتظار و تردیدی و 
یافتم.. .. در ابتدا این تاریکی بسیار مخوف و سکوت ان 
غم انگیز به نظر می‌رسید ولی به زودی فهمیدم که این 
نیز علتی داشته و جایگاه حود را در تصویر بررک جهانی 
دارد. با این آگاهی به تدریج درون خود نیرو و توانی 
خارق العاده حس کردم. قدرت دید من افزایش یافت تا 
جائی که دید من بر تاریکی غلبه کرده و حس کردم که نه 
تنها در آن‌جا تنها نبستم, بلکه در واقع تاریکیی وجود 
فندارد و تاریکی تنها از درون خود من بوده و تنها از 
درون من می‌تواند از بین رود. ار وخ ار از 
اطراف من نایدید شید متوحه دوستان و نزدیکان 
درگذشته زیادی شدم که با شادی منتظر خیر مقدم 
گفتن به من در آن‌جا بودند. . راهنمای من مئون نیز آن‌جا 
بود. حس غریبی به من می‌گفت که جائی که مثون باشد 
(برای من) تردید و انتظگاری وجود نخواهد داشت. چه 
احساس سبکی و فراغ بالی داشتم!. 


مئون به من گفت که به دنبال او بروم و ما سوار بر 
خوری ای رنک و ارام که ۲۰ ۱ فرا گرفته بود شروع به 
حرکت در فضا کردیم تا به فضائی که چیزی بین روشنی 
و تاریک بود و تاریکی قرمز رنگی داشت رسیدیم. من 
در آن‌جا خود را در میان تعداد زیاد دیگری یافتم. من 

سعی کردم به همهمء آن‌ها گوش فرا داده و آن 1 
بفهمم ولی نمی‌توانستم و به تدریج دریافتم که در 
فضائی پر از کشش‌ها و تعلقات زمینی هستم. از منئون 
پرسیدم: «چرا این ارواح در این‌جا زندانی شده اند؟» 


مئّون جواب داد: «آن‌ها زندانی نشده‌اند, برخی از آن‌ها 
خود می‌خواهند که در دام این تعلقات اسیر باشند» و 
بعضی دیگر قدرت کافی رابرای اوج قرفتن ندارند و 
تعلقات زمینی آن‌ها را در این‌جا نگاه داشته است». 


به تدریج توانستم آن‌ها را بفهمم بعضی پر از احساس 
انتقام و بعضی پر از حسرت بودند و بعضی دیگر هنوز 
در آرزوی دنیا و عطش اشباع نشدنی لذت‌های آن به سر 
می‌بردند. . برخی آرزو داشتند که برگردند تا اشتباهی را 
تصحیح کنند, و بعضی دیگر نیز از صعود به عالم بالاتر 
واهمه داشتند, و هر کسی به نوعی هنوز گرفتار دنیا و 
زندگی زمینی بود. گکوش دادن به نالة آن‌ها مهیب و 

تک دای یس وا ره ره 
آن‌ها آنبود, بلکه آن‌ها خود نمی‌خواستند يا نمی‌دانستند 
که اگر بخواهند می‌توانتد اوج بگیرند... قلب من از 
احساس تأسف برای این ارواح می‌سوخت و در تفکر 
بودم که آیا اين حال آنان ابدیست يا درمانی برای کوری 
آن‌ها وجود دارد. در همان هنگام به تدریج دید روحانی 
من نافذتر شده و مشاهده کردم که ارواحی پر از مهر و 
شفقت در عمق این تاریکی نزول کرده و این گمشدگان 
را صدا می‌کنند و راه را رای ان‌ها روشن می‌نمایند. 
گرچه همه اين غرق شدگان هنوز توانائی شنیدن را در 
خود بوجود نیاورده بودند» برخی این توانائی را کسب 
کرده و کاهی صدای کی از انان رام نب دم که به این 
ندا پاسخ داده و برای رهائی خود تلاش کرده و از مرز 
هم‌چنین این ادراک به من داده شد که ساکنان زمین 
توانائی زیادی دارند که به جای آن‌که به این ارواح گم 


شسده اجازه نفوذ و اثر گذاری روی خود را دهند» به 
فرستادن آن‌ها به عالم بالاتر کمک کنند. ساکنان زمین 
مجبور به تأثیر پذیری از تاریکی این ارواج نیستند, و 
قدرت الهی که درون تک تک ماست از هر قدرتی در 
عالم بالاتر و قالب است. اگر تنها بتوانیم این نور 
اللوهیت که ما را با تمامی نیروی نامحدود حیات یکی 
می‌کند را درون خود ببینیم» نه تنها می‌توانيم خود رااز 
تمام تردیدها رها کنیم» بلکه می‌توانيم بدن خود را نیز از 
تمامی امراض و بدیها پاک نمائیم و بفهمیم که ما با بال 
و پر آگاهی و بیداری می‌توانیم به سوی بهشت پرواز 
کنیم . 

چیزی که باید بر آن تأکید کنم این است که گرچه برخی 
اعصار طویلی را در این : تاریکی می‌گذرانند تا وقتی که 
بالاخره موج نور به ضمیر آن‌ها رخنه کند؛ هیچ نفسی 
برای ابدیت گم شده و سر‌گردان نخواهد بود. 


در آن موقع ناگهان موجی از ترس من را فرا گرفت, که 
مبادا جایگاه من نیز در اين سرا و تاریکی باشد. متون 
بلافاصله گفت: «آیا حتی مسیح 0 ار ۳ 
عالم بالاتر به این مکان نزول نکرد؟» این حرف او به من 
بت خاطر داد و باعث شد که من جرات کرده و در 
تاریکی جلوتر بروم. زمان زیادی نگذشت که صدای 
حاضی از درون مره م کفت «کاهان دسا اک 
این مکان را ایجاد کرده و وابستگی‌های دنیا مبر باعث 
ادامة آن می‌شود». 
من به یاد بسیاری از پیشوایان مذاهب و ملتهای مختلف 
که در طول اعصار گذشته به روی زمین آمده‌اند افتادم 
که ار ات ری ار خر ۱ کح ار را نا ان ۰ 


عالم والا صعود کرده‌اند. مون به من گفت- «برای هر 
ای ره ین ناس ال لت ات سس تیان له 
فرستاده شده است, تا برای آن ها متالی از امکان رشد 
و تکامل باشد. اکنون دیگر یک نفر برای تمام زمین 
کافیست, ولی ای که این پیشوایان آمد در ملتها 
کر ار ای که تا را سا ی را 


من متوجه شدم که نه تنها می‌توانم جلوی خود. بلکه 
تمام اطراف و پشت خود را نیز در ان واحد ببینم. به 
مدریج دید من افز ایش یافت و در فاصله‌ای بسیار دور 
تاریکی مایل به قرمزی که در آن بودیم» نوری کم رنگ 
عایند طلوع ی راد دم که وی در آن رک مان 
بود و مرز تاریکی را لمس می‌کرد. این صحنه بسیار زیبا 
و فریینده بود. ..ناگهان ما به مکانی منتقل شدیم که 
بسیار شبیه به زمین بو با خانه‌ها و گل و درختان آن. 
آرامش و نرمی خاصی را در تمام چیزهای آن‌جا می‌شد 
دب و شتا ی ان ات تیه راکبی و دون هبق مت و بت 
مردم آن‌جا : ی 1 
بودند, گرچه به طور کامل هم از تعلقات خاکی مبرا 
9 . بعضی از آنان گاهی به سوی آن تاریکی قرمز 
رنگ رفته و در آن محو می‌شدند. شاید برای آن‌که 
کسانی که در آن تاریکی گرفتار بودند را یاری کنند تا به 
درجاتی بالاتر بروند. واضح مر بت لت سر 
روزگ_-ارعه روک زمین می ز: اند کر من 
نمی‌توانستم هیچ چهره آشنانتی در میان آ طا و 


می‌رسید که ما برای مدت بسیار طولانی در حرکت 


تودیم بای الا رم اس اس کر رم که‌ار ان فص اه 
اطراف من در حال تغییر است.... ما به شهری بی‌انتها 
از جنس نور رسیدیم. در ان‌جا متعالی‌ترین ارواحی را که 
تاکنون دیده بودم ملاقات کردم. بعضی از ان‌ها جلو امده 
و به ما خیر مقدم می‌گفتند. آن‌ها با مئون طوری حرف 
رادید که ها و مون یکی از آن‌هاست. ما به درون 
ساختمان بسیار باشکوهی رفتیم که بزرگی و ارتفاع آن 
بی‌حد و حساب بود. در و پیکر آن از جنس شفاف و 
سفید رنگ خاصی بود که رنگهای مختلف در اوج ریبائی 
در آن پدیدار شده و باهارمونی در هم پیچیده و سپس 
محو می‌شدند... ارتعاش خاصی در این ساختمان جریان 
داشت که به درون من نفوذ می‌کرد و بعد از مدتی که 
من با این ارتعاش هماهنگ شند م » احساس کردم که 
دانش و حکمت فضای درون این ساختمان را اشباع کرده 
و به درون من تراوش می کند. احساس می‌کردم حکمت 
تمام اعصار در من نفوذ کرده و معمای مرگ و زندگی 
برایم حل شده است. دیگر من یک موجود شگفت زده 
نو دم » بلکه یک نظاره‌گر بودم که همه‌چیز را کاملاً درک 
می‌کردم. تمامی زمین و هر ان‌چه مربوط به ان است از 
این سطح مدیریت و نظارت می‌شد و هیچ اتفاقی روی 
زمین از دید ارواح متعالی که در این سطح می‌زیستند 
مخفی نبود. ارواحی که کار دیگری جز مراقبت و کمک 
به اهالی زمین برای رشد و تعالی آن‌ها نداشتند. آن‌ها 
ف ای ای رسر قلص ی سر انسان‌ها و در 
مناسب‌ترین جای ممکن قرار می‌دادند. این معلمان با 
نوعی تله‌یاتی» در ارتباط دائمی با این عالم بالاتر بودند. 
ان‌ها ارواحی که روی زمین به رشد و بللوغ بالائتی 
رسیده بودند را به سوی خود می‌اوردند و اين ارواج نیز 


با میل و رغیت تمام با اس که رت همکاری می‌ کر دند. 
همگی از تلاش برای بالا بردن و ارتقاء بشریت در وجد و 
سرور بودید. 


یک بار دیگر توجه من به میدان انرژی ارتعاشی که من و 
تمام این فضا و سطح را در خود نگاه داشته بود و از 
ابتندای سفرم همه جا ان را حس می‌کردم جلب شد. 
انرژی و ارتعاش ان در من رخنه می‌کرد و من علافه و 
کنجکاوی خاصی راجع به ماهیت این انرژی سیال و زنده 
دا کردم. آن را دیدم که به رنگ طلائی و بنفش 
می‌درخشید و با گسترش پیرتوی آو» تمام تاریکی‌ها از 
پیش چشم من کنار رفتند. حتی تاریکی مایل به قرمزی 
که از آن آمده بودم, تا جائی که توانستم زمین را در 
دوردست ببینم و می‌دیدم که گستره تفعود ان به ریس 
نیز می‌رسد...می فهمیدم که هیچ چیز دور از دسترس و 
تماس این انرژی نیست و در حفیفت همه‌چیز در حيطتة 
نعود اوست... 

تصدیق و به یادآوری یکی بودن با خدا احساس باشکوه و 
خارق‌العاده‌ای بود ولی فهمیدم که باید یکی بودن خود 
با تمام بشریت را نیز درک و تصدیق کنم» و فراتر از ان 
یکی بودن با تمام ان‌چه زنده است. توجه و علاقة من 
دوباره به زمین و مردم روی آن جلب شد و عشق زیادی 
به زمین و تمام مردم و موجودات ان حس کردم. کوری 
آن‌ها به حقیقت که عامل اک ریت رنجها و دردهای 
آن‌هاست من را محزون می‌کرد و می‌خواستم برگردم تا 
به همه آن‌چه را دیده بودم بازگویم» شاید باعث کمکی 
هرچند کوچک گردد. صدائی از درون به من گفت: 


«اولین اشعه طلوع آفتاب (بیداری و آگاهی) بر روک 


یک فیلم» ولی زنده و پر از احساس» مشاهده کردم... 
تصویر دختر بچه‌ای عروسک گونه با چشمان آبی و 
موهای مجعد در پیش رویم پدیدار شد و متوجه شدم که 
این خود من در آخرین زندگی زمینی‌ام بودم. در درون 
این دختر بچه نوری می‌درخشید که با نوری که همه‌چیز و 
همه جا را پر کرده بود درهارمونی و انطباق بود. من به 
این مناظر به طوری بی‌طرف و خونسرد نگاه می‌کردم. 
وی این رک کس دیگری است. می‌دیدم که این 
چیزهای دیگر اهمیت زیادی ندارند. گاهی می‌توانست با 
انگشتان کوچکش قسمتی از ملودی نامرثی و نادیده را 
بنوازد... 


دیدم که با بلوغ سنی اوء بدون این‌که او صریحاً متوجه 
باشد, ردائی از مسئولیتها و وظاثف فردی بر او فرو 
افتاد و سه راه مختلف جلوی او باز شد: خوب» ده و راه 
وسط. هزاران هزار در مسیر این راه میانه بودند و تعداد 
بسیار کمتری در مسبر خوب و بد سفر می‌کردند. 
راه‌های معددی نیز از این راه میانه به هریک از راه‌همای 
کناری (خوب یا بد) وصل بود که نشان می‌داد چگونه به 
سادگی یک نفر می‌تواند مسیر زندگی خود را هرگاه که 
اراده کند تغییر دهد. بعد از مدتی دیدم که دو تاریکی بر 
فراز او سایه افکنده است: خودخواهی و جاه طلبی. 
دیدم که این دو محور رندگی او را تشکیل می‌دادند و او 
همواره در رویای روزی بود که اوازه خوانی بی‌همتا 


بیشتر جذب کرده و درخشش سور درون او ینهان‌تر و 
این منظره با حزن و تاسف نگاه می‌کردند و سعی 
گفت : «عامل سایه‌های تاریک را بردارید» این تنها راه 
است». به نظر می‌آمد که او ناخودآگاه از آن‌چه قرار بود 
اتفاق بیافید خبر دار بود و درون خود احساس تشسویش 
۳ ۱۳۳0 کی 
او در تعجب بود که از کجا این مریضی سخت را گرفته 
است. روز ها کد رن درد دون این که حال او مهمو رد یابد و او 
فهمید که شدت مریضی او بیش از آنست که در ابت‌دا 
تصور داشته و در حقیقت او در مرز بین مرگ و زندگی 
است. در تمام این مد تسه آن ارواح ۱ ۱ در 
اطراف او بودند و به او دلداری می‌دادند تا بالاخره روح 
او به نوعی آرام شده و آن‌چه را که اتفاق می‌افتاد 
قبول کرد. اکنون کر ار روت همت کی او رات آواز 
خصوص دکتر نیز به او گفت که شاید هیچوقت دیگر 
نتواند مانند فدشته و ناان صدااوار نخواند. دییر رندفی 
برای او بدون معنی و انگیزه شده بسود. او از درون تلخ و 
زندگی برایش یک کالبد بدون روح بود. تلخی و انکار خدا 
و رای رتدکی ام را اه کر 1۱۳ که 
ارواح رک ییرامون او با تسف به او نگاه می‌کردند» 


ولی برای احترام به آزادی انتخاب او دخالتی نمی‌کردند 
کرجه هم واره سس ی در دی سبکیری او و کمک نهد 
داننعتند. با درکدشتن والدین او بکی بعد از دیخری آو تنها 
و تنهاتر می‌شد. تا بالاخره درون او چیزی جرقه زد که 
باعث شد او دوباره در خود معنی و گرمی بیابد: عشق. 
و رن دک او دوباره آغاز ده سود . ۰ ارواح مهربان 
اطراف او از این امر مس_رور بودند و به او لبخند 
می‌زدند. در صحنءه بعدی او را دیدم که به همراه مئّون 
سود در حالی که از حصضصور او بی‌ خر بود... و بالاخره 
صحنءٌ مردن او را دیدم. دیدم که بالاخره آن سایه‌های 
تاریک از او پاک شدند و نور درون او یک بار دیگر 
درهارمونی شروع به درخشیدن کرد... من رو به مئون 
کردم و پرسیدم چرا با من این کار را کرد (مریضی 
سختی که باعث شد صدای خود را از دست بدهد). او 
گفت : تا بر روی خاکسترها شعله‌ای بوجود آورم... 


نیا ۳۷ 


2 این 1 رت و 
مه ند خود بازگشت. او می‌گوید احساس باز گشت به 
مدنه مانند ار ود که د. فضایی سا کوحکتر ار اندارد 
طبیعی من محبوس شده باشم. 


تجربه فرانک 
این اتفاق حدود 50 سال پیش برای من رخ داد. یک بار 


و وه ور اس ی ی 
نوردی به رشته کوه‌های هیمالیا در نپال بروم.. 


من به دیوارة «کراگ لاف» (۱0۷9۲ ۲29)- رسیدم که 
بلندترین و سخت‌ترین دیواره برای صعود در منطقه‌ای 
است که به آن رفتم. همانطور که به راه رفتن در پیایین 
«کراگ لاف» ادامه دادم, به یاد بعضی از اتفاقات عجیبی 
که به تازگی برایم رخ داده بود افتادم ولی یک گروه از 
کوه نوردان حواسم را پرت کردند. به نظر می‌رسید که 
ان‌ها اوقات خوشی داشتند و این که مانند ان‌ها خوشحال 
و سرحال نبودم من را اذیت می‌کرد... 


بالاخره من به نقطه‌ای که قرار بود از آن‌جا صعود کنم 
رسیده و صخره نوردی خودم را اغاز کردم... بعد از 
مدتی خودم را در نقطه‌ای حساس و مشکل در ارتفاع 
حدود 20 متری یافتم در مسیری که نام ان «جزبل 
دایرکت» (۳۱۲۵۲ 1626۳061)- بود. هنوز هم نمی‌دانم 
چط_ ور از آن نقطه سر در اوردم» ولی م آن‌جا ربر 
قسمت فوقانی آن ان که بودم اون 
ال ی ای سس را 0 

تصی دانم جه دی در آن ۲۰ بودم ولی سرما در بدنم 
نفوذ کرده بود و من با شدت شروع به لرزیدن کردم. اب 
باران نیز کم کم از لابلای صخره‌ها و شیارهای آن راه 
خود را مانند جویباری پیدا کرده و روی من و در آستین و 
یقه و گردن من و حتی درون چکمه‌هایم می‌ریخت. . من 
نگاهی به یایین انداختم و در عمال وحشت ددم که 
دقیقا زیر من حدود 20 متر پایین‌تر صخره‌های نوک تیز 
بودید... 


ی ری کی نس را ان رس نب یم رل در 
چکمها م حس کنم» و به خاطر همین هم مطمئن نبودم 
و ار ۰ ۰ ۱۰۱۳۱۱ ۱ ۱ 
نمی‌توانستم به چپ يا راست یا بالا يا پایین حرکت کنم 
و ثانیه‌ها مانند دقایقی که همچون ساعت طولانی بودند 
هم کد ند .. در سمت راست و بالای من یک برآمدگی 
در صخره بود که برای دست گرفتن به نظر مناسب بود. 
ولی جتی وقتی کمملاً دستم را دراز می‌کردم 
ی ی ات بر سم . . ولی می‌دانستم که چاره‌ای 
نیست و هر طور شده باید به ان دست بیاویزم زیرا هیچ 
امید دیگری برای نجات من نیست. تنها انتخاب دیگر این 
بود که روی صخره‌هایی که 20 متر پایین‌تر بودند سقوط 
کنم و امید داشسته باشم که به نوعی خوش شانسی 
آورده و زنده بمانم. ولی وقتی به آن فکر کردم خیلی 
ی ان تا را کار دار 


رت کح و ارت بر اد رس ررل رک رس رل 
دستانم لپز خوردند و تماس دستانم با دیواره از بین 
رفت و شروع به لیز خوردن کردم. من کاملاً مطمئن 
و وو سز ها اس یی و و 
مرد. . زمان برای من کند شده بود و من در ذهن خودم با 
کسی درگفتگو بودم که به من چیزی به این معنا گفت 
که «اشکالی ندارد» و «خود را رها کرده و به دست 
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طول کشید ولی برای من مانند چندین دقیقه بود. 


من متوجه شسدم که دیگر هیچ تماسی با دیوارة صخره 
ندارم ولی یک جای کار اشتباه یبود من در حال سقوط 


نبودم ! احساس کردم که زمان متوقف شده است. همه 
جا کاملاً تاریک شد و سکوت کاملی حکم فرما بود و من 
می‌توانستم صدای قلبم را بشنوم. احساس گرم و 
مطبوعی چه از بیرون و چه از درون بر من غلبه کرد و 
از هميشه خوشحال تر بودم. من احساس می‌کردم که با 
خود و با تمامی جهان و هر چیز در آن در صلح و آرامش 
کامل به سر می‌برم. به وضوح به اد می‌آورم که جواب 
هر سوالی که تاکنون وجود داشته یا خواهد داشت را 
عم ای مر هیده که هام تاسیسات یی ماد 
این دنیای مادی بی‌معنی و بی‌فایده هستند. 


من زمانی که برایم بی‌نهایت طولانی بود را به غوطه 
خوردن در جهانی از دانش و آگاهی گذراندم که من را 
از همه‌چیز هستم, هر ان‌چه که تاکنون وجود داشته یا 
دارد با خواهد داشت. حس کردم که عشق واقعا چیست, 
نه (تنها) یک احساس, بلکه (هم‌چپنین) یک آگاهی و 
ادراک» که دره درهة هویت و ضمير من را تشکیل می‌دهد. 

من این اجساس را خایرت دول نی قدیمی و گم ات 
آرامش) بودن در رحم در سود امن و دور از هر کوبه 
صدمه و نگرانی برای کوچک‌ترین چیزی در جهان. من در 
آرامشی غرق بودم که به عمق درونم رخنه کرده بود و 
روح و جسمم را از خود لبریز می‌کرد. 


ناگهان بدون هیچ هشدار و آمادگی دوباره خود را «به 
هوش» یافتم و تعجب کردم که دیدم هنوز هم در همان 
موقعیتی که قبل از تاریک سس دن طمعح نز در ان دودعم 
قرار دارم. من با دقتی بسیار زیاد (که نسبت به قبل 


افزايیش يافته بود) متوجه تمام جزئیات محیط اطرافم 
شندم و مدیی را صرف خبره شسدن مه بافت دیواره 
صخره‌ای که جلویم مس 2 و تازه از آن جدا شسده سو دم 
کردم. رات سنیگ «یتیبست »> در لابلای بافت صخره در 
زير آفتابی که از لابلای ابرها عبور می‌کرد 
می‌در خشیدند. متوجه شدم که دیگر باران نمی‌بارد. ولی 
من هنوز هم قادر به حرکت نبودم. به نظر می‌رسید که 
رمان برایم متوقف شده است. من به خکود صسخره 
نگریستم» ورای ذرات منفردی که آن را تشکیل می‌دادند 
حیات را با تمام جزئیات قابل تصور ان دیدم. من در 
همه‌چ یز نوری رنگارنگ را در رقص می‌ديیدم و 
می‌توانس تم جهت دید ذهنم را به هر سو که بخکواهم 
احساس کردم چیبزی من را در قسمت ميانة پشتم لمس 
کرد, و ناگهان تاریکی دوباره من را احاطه کرد, که من 
نیز از ان بطور کامل و با اشستیاق فراوان استقبال 
کردم. دوباره احساس کردم که در این دریای تاریکی 
فا ور هت ی و د کل تفر لاه او ۲ 
ندارم». ولی حس فکری و ذهنی من بسیار واضح و 
پرقدرت شده بود. من ان‌چنان خوشحال بودم و با خود 
می‌انديیشیدم که پس این همه جنجال و حرف و حدیث 
دربارة مرگ جیست. همانطور که در این دربای تاریگی 
شناور بودم » احساس کردم که عشق تمام کسانی که در 
زندگی من بوده‌اند من را به نوعی نوازش کرده و 
احساس کامل بودن و امنیت به من داده است. احساس 
کردم که در جهان هستی همه‌چیز سر جای خشودش است 
و آن‌چه که در شرف رخ دادن بود قرار بود که به آن 
شکل و همان موقع اتفاق بیافتد. 


«فکر» من دوباره با تمام جواب‌های هستی پر شد و من 
احساس تواناتی کردم و احساس این‌که من در کنترل 
پروسه فکری جودم هستم. من هر که را که تاکنون 
می‌شناختم را دیدم» ای که هنوز در دنیا بودند و 
هم انا که درکدین ده بودند» و با همةء آن‌ها مستقیما 
احساس مرتبط بودن کردم. من با روح درونی خودم 
روبرو شدم و ناگهان همة چیزها را در رابطه با انسان 
راجع به معنویت درک کردم. به پاد دارم که به حماقت 
باور انسان‌های روی زمین درباره روج و معنویت که 
حداقل از دید من یکی نبودنده می‌خندیدم. 


حرکت ظاهری زمان متوقف شده بود و احساسات من 
چنان حساس و قوی شده بودند که من صدای گفتگوی 
تمام کسانی که تاکنون ملاقات کرده بودم را در ان واحد 
و همزمان می‌شنیدم ولی با این حال می‌توانستم تمام 
انان را بفهمم. حتی در یک نقطه از زمان متوجه افکار 
خودم شسدم که مانند سیلی احساسات من را در خود 
پوشاندند» و بالاخره همه‌چیز برایم روشن و قابل فهم 
شد. وقتی که بالاخره تمام افکار و اصوات در دهنم 
شففت و فهم و درک شناور بودم که هر آن‌چه که 
تاکنون دربارهة کلمه عشق پرسیده بودم را پاسخ داده و 
معنی کرد. من کمملاً خوشحال و راضی بودم و 
نمی‌خواستم که این احساس هر گز متوقف شود. 

بخشی از انرزی که حس می‌کردم من را تشکیل میداد 
این گوی‌های رنگارنگ در حال رقصیدن بودند که در 
نفقس حرکت آن‌ها نوائتی بود که به درون بودن من نود 
می‌کرد و هیچ چیزی جز عشق باقی نمی‌گذاشت. تاریکی 


هنوز هم آن‌جا بود ولی من نیازی به دیدن نداشتم و 
وت را اک ۱ 
است» چه بهتر! کارا و بدون قید و شسرط مورد 
عشق و عطوفت بودم . 


ناگهان من صدای سوتی شنیده و چشمانم را باز کردم و 
دیوارهة صخره را دیدم که با سرعت 10 متر بر نانیه در 
جلوی چشمانم (به سمت بالا) در حرکت بود (و من در 
حال سقوط به پایین بودم). من از سر تا پا با ترس و 
وحشت و نگرانی پر شدم و ناگهان همه‌چیز دوباره 
ناریک شده و من دوباره به «منزل» و وطنم بازگشتم, 
به ان دریای ارامش و سکون. هیچ مفهومی از زمان و 
مکان نداشتم», چه برسد به موقعیت خودم در آن» تنها 
متوجه بودم که «هستم»» ولی به نوعی که هرگز مانند 
ان را تجربه نکرده بودم. هر چیزی در اطراف من و در 
مد سرت بر مرت لب بت لیا سرد 
ولی نه یک تاریکی ترسناک, بلکه بیشتر یک تاریکی 
ارانی ح نه ببادی, نه گرما و سرمائی, نه سر و 
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تمام احساسات من و اطراف من بود. 


سپس احساس کردم که می‌توانم چشمانم را باز کنم و 
این کار را کردم. در بالای سرم اسمان ابی را دیدم و 
پرندگانی که دور من پرواز کرده و می‌چرخیدند و نسیم 
ملایم و مطیوعی که انتظار ان را نداشستم بر صورتم 
همه‌چیز در ارامش بود. به همراه آن نسیم بوی چمن 


مرطوب تازه کوتاه شده‌ای به مشامم می‌خورد و من 
خوشحال بودم که بالاخره در بهشت هستم. 


زمان معنایی نداشت و حتی فکر ان هم به ذهنم خطور 
نکرد و من خوشحال بودم که به تنهایی در این مکان 
خارق‌العاده وجود دارم. چند ابر سفید یف دار را در 
آسمان دیدم و خوشحال بودم که اگر این‌جا بهشت 
است, تمام آنانی که به من گفته بودند برای رفتن به 
بهشت باید یک زندگی کاملاً بدون خطا و گناه داشته 
باشی اشتباه کرده بودند. تمام 1۳۳ 
نایدید شده بود و من راضی بودم که برای هميشه در این 
حال ابدیت باقی بمانم. 


من نمی‌توانستم بدن (روحی) خودم را دیده يا لمس 
کنم, و فرض کردم که روحم پوستة تنم را ترک کرده و 
از تاریکی‌ها عبور نموده تا به مکانی که در ان بیشسترین 
آرامش را می‌تواند بیابد آمده تا استراحت کند. صداهائی 
در سمت چپم شنیدم و گروهی از مردم را دیدم که در 
رمینفه سرت بر و راز که ات وحشی آن‌ جا ایستاده 
بودند و این من را خوشحال کرد. من به سمت آن‌ها 
رفتم . کروهی از گل‌های |۳۹ رد وحشی در سمت جچب 
و راست من قرار داشتند و در سسبم ملایم آن‌جا شناور 
بودند. آن‌ها بلند سوده و من با دستانم سرهای آن‌ها را 
که در آن نسیم می‌رقصیدند لمس می‌کردم و انرژی 
ان‌ها را حس می‌نمودم. این انرژی در درون بدن 
(روحی) من می‌تپید ولی من هنوز هم بدن (روحی)ام را 
نمی دید م ولی احساس داشتم. 


وفتی به اولین گروه مردم نزدیک شدم آن‌ها ناگهان 


ولی تنها چیزی که حس می‌کردم عشق بود که در فکرم 
نفوذ کرده بود. من به سمت گروه دیگری که ان‌جا بودند 
رفتم ولی آن‌ها هم نایدید شدند. هر گروهی که به سمت 
حرکت به سمت آن‌ها دست بردارم. من دوباره مشغول 
نظاره اسمان ابی بالای سرم شدم در حالی که نسیم 
مطب وع تابستانی به صورتم می‌وزید. . سر سسوزتی 
رای تدات سم و سس کر تس که اک وتا کت ۱۲ 
دیدم منتظر بمانم که خود به سمت من بیایند. همانطور 
که به آبی کمرنگ آسمان خیره شده بودم, در ابرهایی 
که در در جهت دید من بودند و در آثر نسیم ان‌جا حرکت 
و 
و و 
متوقف شوید هیچ چیزی جز سکوت از دهانم خارج 
تخو اهد توانست صدای من را بشنود و اگر با ارواح 
درگذشته دوستان 9 اقوامم روبرو شوم نخواهم توانست 
طااای‌ها صحت کم وان صس را اسف می کرر. 


ناگهان نگاه من به سوی نور تیره‌ای دوخته شد. این نور 
از طرفی به نظر برایم آشنا می‌آمد و از طرف دیگر هم 
برایم نگران کننده بود. من سعی کردم که جهت نگاهم 
را تغییر دهم», ولی قادر به این کار نبودم. من چندین 
دست را دیدم که سعی می‌کردند به من برسند و من را 
تکرنده ولی می‌دانستم که نمی خواهم آن‌ها من را لمس 
کنند. من تمام سعیم را کردم که فریاد بکشم و آن‌ها را 
از خود دور کنم ولی این دستان سرد من را محاصره و 


در خود غرق کردند و درست زمانی که فکر کردم در حال 
غرق شدن کامل هستم ناگهان همه‌چیز نایدید شد. 


من چشمانم را باز کردم و صورت یک مرد را بالای در ۱ 
دیدم که کلاه ایمنی صخر ه نوردی بر سر داشت. او گفت 
«حالت چطور است؟». من سعی کردم سرم را حرکت 
بدهم ولی احساس کردم که یک صخره تیز به پشت 
گردنم فشار می‌آورد. یکی از افرادی که آن‌جا بود به من 
آمبولانس بت ی تا رس ار ای که رت ره 
فرود آمده‌ام شگفت زده شدم. من تصور می‌کردم که 
زر اس ات که خی سوک رازن کع رح مر 
قرار داشتم. جطور از آن‌جا سر در آورده بودم؟ جطور 
هیچ یک از استخوان‌هايم نشکسته بودند؟ چطور هیچ 
بریدگی و کبودی نداشتم؟ چرا سرم هیچ جراحتی 
نداشت؟ چرا خونی آن‌جا نبود؟ در همین افکار بودم که 
کسی به من گفت که باید روی برانکارد قرار بگیرم. 


وقتی به بیمارستان رسسبدیم » تیم پیزشسکی که خر 
سقوط یک صخره نورد را شنیده و منتظر رسیدن ما بود 
واضحا انتظار داشت که با یک بدن کاملاً خورد و شکسته 
و مجروح روبرو شود. به جای آن دیدند که من با پای 
خودم از امبولانس پیاده شدم و بدون این‌که خراشی 
برداشته باشم. ناباوری آن‌ها و خبر آن در بیمارستان به 
سرعت پیچید و پزشکان و پرستاران و حتی کادر 
بیمارستان یکی یکی می‌آامدند که با چشمان خود من را 
ببینند و دهانشان از تعجب باز می‌ماند. 


قبل از این که از بیمارستان مرخص شوم., دکتری که در 
ابتدا جلوی ار [ دا و 2۵ از من مح تعصم‌ص2ه آبا واقعا 
من 20 متر بدون کلاه ایمنی سقوط کرده‌ام» و خودم با 
پای خودم سوار ار شد‌ام؟ وفقتی او را متقاعد 
کردم که اين اتفاق واقعاً رخ داده است او سرش را 
تکان داده و گفت «تنها جبزی است که می‌توانم بگویم 
این است فر شته نگهبان تو مراقبت بوده است !». 
اگر از من بپرسید هیچ ایده‌ای ندارم که چطور مجروح یا 
کشته نشدم. شاید مادربزرگم که فردی معنوی و 
خدایرست بود نقشی در آن داشته است, شاید هم زمان 
رد م ۵ را تفس ده ود ات کلب آن طرحه اند 
توجه به فاصله‌ای که از آن سقوط کردم و سطحی که 
به آن برخورد کردم هیچ جراحت جدی متحمل نشدم, 
تازه این صرف نظر از فاصله‌ای است که باید روی تخته 
سنگها غلت خورده باشم تا وقتی که کاملا متوقف 
برعکس بسیاری دیگر از تجربه گران» تجربه نزدیک به 
مرک می را ف رد ده نری نک رد و ار دید دی انز 
معکوسی روی من داشت. ولی باور من این است که دید 
و رفتار من را نسبت به انسان‌ها و طبیعت تغییر داده و 
من را نسبت به اعجاب جهان هستی بیدار نمود و این که 
ما شاید هیچ‌وقت همه حقایق را نتوانیم بفهمیم. 


وقتی 2 ساله بودم به مادرم گفته بودم که روزی که به 
زمبن آمده‌ام رابه باد ص البته هنوز هم که بالغ 


شده‌ام می‌توانم آن را به خوبی یاد بیاورم: من یک گوی 
درخشان نورانی به قطر تقریبا 5 سانتیمتر بودم. 
خورشید تازه در حال طلوع کردن بود و برف می‌بارید. 
من (به روی زمین امده و) زیر یک تير چراغ برق متوقف 
شده و به بالا و دانه‌های برف خیره شدم که در حالی که 
اسب رنه نب رم اد سر ال ی تا ار که 
دوباره در تاریکی نایدید می‌شدند. با این که در حقیقت 
ای 0و3 رد تا ای ار 
برای مدت زیادی مسحور این صحنة زیبا بودم. سپس به 
سمت خانهة والدینم حرکت کردم. من وارد اتاق خوابشان 
که پنجرة آن باز بود شدم. مادرم کنار پدرم خوابیده بود. 
سپس از درون دهان مادرو وارد بدن اوه و سپس وارد 
بدن خودم شدم و فرزند او گشتم. 


من در سن 3.5 سالگی مبتلا به سرطان شدم و برای 
من شیمی درمانی تجویز شد. ان دوران برای من خیلی 
دوران طاقت فرسایی بود. بدنم در آثر مصرف داروهای 
مختلف بسیار ضصعیف شده و مانند سرب احساس 
سنگینی می‌کردم. برای انجام هر کار کوچکی مدت 
زیادی به این فکر می‌کردم که چطور می‌توانم ان کار را 
با حداقل حرکت و انرژی انجام دهم... 

مدت کوتاهی بعد از این که در بدن من غعده سرطانی پیدا 
شد, «آندریاس» (۸۵۲0۲6۵5)- درگذشت. آندریاس عموی 
ری سا رتیه سا سس دی ]| با یلم رصان رس من 
فقط یکی دو بار او را دیده بودم. ولی با این حال 
احساس کردم که او خوش برخورد و بذله گو است. مدت 
زیادی از مرگ آندریاس نگذشته بود که یک شب ناگهان 
بیدار شدم و دیدم که در یک مرغزار پر از گل هستم. به 


اد دارم که در ابتدا کمی گیج و تعجب زده بودم و 
نمی‌فهمیدم که چرا در تخت خوابم نیستم. ولی ناگهان 

آندریاس را آن‌جا دی ده که از بهنه اس مان به سمت من 
امعدء در حالی که لباسی (ردا مانند به سبک یونانیان 
از سوی او مهر و محبت زیادی به درون من سرازیر شد. 
او ریش خیلی کوتاهی داشت و زیبا به نظر می‌رسید. 


آندریاس نزدیک من آمده و به من لبخندی زد. من از جای 
ددم تکوم 


کر و و ها را دص ری جائی 
کمی دورتر یک چشمة زلال و زیبا از مان چمن‌ها 
پیچیده و عبور می‌کرد. آن طرف چشمه یک جنگل بود. 
(من درک کردم که) این چشمه مرز بهشت است. قدم 
زدن در این‌جا برایم راحت و بدون تلاش بود. بر خلاف 
زمین که (به خاطر بیماریم) در آن هر کاری را با مشفت 
انجام می‌دادم. در این‌جا من دیگر یک دختر بچة مریصض 
نبودم» بلکه یک زن بالغ و هم سن و سال اندریاس» و 
باهوش و زیبا و سالم بودم. من به خصوص شیوه ارتباط 
مات بل نالرت ملد کافی بود 
متصای ی دص تم او تمام جنبه‌ها و ابعاد آن فکر 
را می‌فهمید» و جات احاس ات مرو به آن راد من 

سر و شرس انم اد و 
تأخیر داده می‌شد. در ان‌جا پنهان کاری و دروغ عیر 
ممکن بود. ما بر روی چمن روبروی یک‌دیگر نشستیم و 
در مورد چیزهای مختلف صحبت کردیم. کافی بود که 
سوالی بپرسم تا تمام جواب‌های آن را به طور کامل 


دریافت کنم. به ییاد دارم که یک بار یک سوال مشکل 
ریاضیات پرسیدم و نه تنها جواب ان را دریافت کردم, 


2 


بلکه کاملا فهمید م که این جواب چجطور مدست ام ده و 
چطور همه چیز به هم مربوط است. این برایم شگفت‌آور 
یود یه حاط دارم که ما یی دراه ساعا رها هو 
و نظام‌همای خاور میانه با هم حرف زدیم. (توضیح: 
فرانزیسکا ان‌جا یک کودک نبوده و افکار او نیز بالغ‌تر 
بودند) 

بعد از مدتی او از جا برخواسته و گفت که وقت آن شده 
که بازگردم. او گفت که «باید تمام صحبت‌هائی که 
این‌جا کردیم را فراموش کنی! وقتی که دوباره به این‌جا 
بازگردی» اجازه خواهی داشت که همه‌چیز را به ییاد 
بیاوری». من گفتم «ولی دلم نمی‌خواهد (که همه‌چیز را 
فراموش کنم)» و من به همان دختر بچه (مانند روی 
زمین) تبدیل شد م . او گفت «توِ اجازه خواهی داشت که 
یه یاد بیاوری که این جا بوده‌ای 9 با من صحت کرده‌ای». 


من گفتم «متشکرم». 


من دوست نداشتم که به (دنیای فیزیکی و) تخت خوابم 
بازگردم. در آن گلزار زیباء همه جر همان طوری مود که 
من روی زمین ارزوی آن را داشتم. بدنم سبک بود. به 
جای کلمات می‌توانستم با افکارم مکالمه کنم» همه‌چجیز 
ساده و منطقی مود به طوری که امکان اشتباه وجود 
نداشت» و احساس عشق بسیار فقوی سود به طوری که 
می‌خواستم برای ابدیت آن را حس کنم. ولی باید باز 
می‌گشتم. ۰ صن از او پرسیدم که چرا نمی‌توانم همین جا 
بمانم؟ او گفت که هدف و برنامه‌ای وود دارد که نو در 
ان نقش مهمی داری. ولی حقیقت این است که من 


خود این واقعیت را می‌دانستم. ولی ۳ امروز (در دنیا) 
هنوز نمی‌توانم به یاد بیاورم که این برنامه و ماموریت 


من دوباره به آندریاس گفتم که خیلی و میت دارم که در 
آن‌جا بمانم» و پرسیدم که آيا احتمالاً راهی وجود دارد که 
بتوانم زودتر از موعد به این‌جا بازگردم؟ آندریاس قول 
داد که در نهایت به من اجازه خواهد داد که خود تصمیم 
تک ما ی داتعم کعاین کاس کات اس 2 
فقط وفقتی به من اجازه خواهد داد که ود تصميیم 
کم که کاعلا انم مر ات که اد در دا 
با این حال» این حرف او به من دک می‌داد. 


من مدت طولانی به طور مرتب به این مرغزار می‌رفتم 
و با اندریاس ملاقات و گفتگو می‌کردم. این در ابتدا به 
طور خیلی مکرر» ولی با افزايیش سن من به تدریج کمتر 
و کمتر اتفاق افتاد. یک بار وقتی 89 ساله بودم به مادرم 
کی که سر آندریاس راد وت لاه ات کردهاه ول 
متأسفانه اجازه نداشتم که آن‌جا بمانم زیرا وظایفی در 
دنیا دارم که باید آن‌ها را به انجام رسانم. مادرم تعجب 
زده بود ولی من که یک کودک بودم نمی‌فهمیدم چرا. 
مادرم پیشنهاد کرد که دفعة دیگر که آندریاس را دیدم از 
او بپرسم که وظیفه و مت أموریت من بر روی زمین 
چیست؟ من توضیح دادم که اجازه ندارم چنین سوالی را 
از آندریاس بپرسم. او پرسید چرا اجازه نداری؟ من که 
درست علت آن را نمی‌دانستم تصمیم گرفتم دفعه بعد 
که آندریاس را می‌بینم از او سوال کنم. 


من 8 ساله بودم که برای آخرین بار آندریاس را ملاقات 


خواب بیدار شدم. عشق تمام و کمال و نور زیبایی همه 
جا را فرا گرفته بود. مانند هميشه بعد از تمام شسدن 
صحتهایمان و قبل از باز گشت به بدنم موقع آن بود که 
همه‌چیز را فراموش کنم. من از او پرسیدم که وظیفه و 
ماموریت من در دنیا چیست؟ او با نگاهی بسیار متأسف 
هه ی وه" 
ات کات رت بيایم؟ ی سوال احمقانه که 
حتی قصد پرسیدن آن را هم واقعاً نداشتم؟ من ناامید و 
درمانده شده و تصمیم گرفتم که هرطور شده همان‌جا 
بمانم. کافی بود که به طرف دیگر چشمه‌ای که آن‌جا بود 
بپرم۰ ۳۳ ی رز و ری 
انعطاف پذیر و نرم بود و در نوری ار 3 
به نرمی می‌درخشید و من را به عقب هل داد. 


بعد از بازگشتم مدت زیادی را صرف این خواهش و آرزو 
کردم که بتوانم به این مکان بازگردم. به این مرغزار که 
در ان همه‌چیز راحت است؛ جائی که در آن جواب همه 
سوال‌ها را دارم و عشق و محبت در آن به مراتب بالاتر 
از زمین است. احساس می‌کردم که (در مقایسه با این 
ححت زندگی روی زمین موم 
این‌جا 2 را د زمین رای کی ان رت ده ل 
دشواری در توص ارن) لرزه به اندامم می‌اندازد. زیرا 
اولا که کلمات مناسبی برای آن وجود ندارند. دوما که 
اکر هه کلمات متاسی سایم تحص سونده ان ری ۲ 


برداشت می کند که خود می‌خواهد. .لمات مانند سرب 
سنگینی هستند و شخص مخاطب نیز در اتاق کوچک 
(افکار و برداشت ها و قضاوت‌های) خود محصور است 9 
نمی‌تواند ببن صدای افکار خود و سخنان کسی که با او 
حرف می‌زند تمایز قائل شسود. این دنیای (فیزیکی) 


ماست... 


من بالاخره به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم ری 
کنم نمی‌تنوانم دائم] در ارروی ار به آن مکگان 
باشم. مد دای تیه کی مر سم 

تجربه شیدا 


من (شسیدا) هستم» زنی خانه دار صاحب دو فرزند و 
دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی و فوق دیپلم 
معماری. 32 سال پیش در یک خانواده معتقد و متدین 
شیرازی متولد شدم ولی هیچگاه کوچک‌ترین جبری 
نسبت به مسائل اعتقادی بر من اعمال نشد, زیراپدرم 
ا ها داشیت دی وا را که ار کتاو ات دت و 
بدون هیچ اختیار و نظگری قبول کنی» جبریست که 
خداوند در ان راه ندارد.» 


درست بادم نیست» فکر کنم از کلاس اول ابتدایی بود 
که توجه من به عالم ماوراء جلب شد و به مقولات 
متافیزیکی علاقمند شدم. از همان دوران توهماتی 
حضور کسانی را می‌کردم که به هیچ وجه نمی‌دانستم 
که هستند و چطور بر من ظاهر شسدهاند. البته این‌ها 
هیچ کدام با وجود تاثیری که بر من داشتنده زیاد مورد 


نوجه اطرافیان قرار نمیگرفتند و حتی تردید آنان نسبت 
به سلامت روانیم را سرا یم 


مدتها طول کشید تا به این فهم برسم که هرچه را برایم 
اتفاق میافتد را نباید برای بقیه بازگو کنم» ولی اتفاقی 
ان خانواده به حرفها و خوابهايم بیشتر اهمیت بدهند و 


سال 86 به ناگاه خواهر کوچکترم که نوزده ساله بود؛ 
بعلت نوعی بيماري قللبی مادرزادی که به عقیده 
پیزشکان ناشناخته بود, دچار ایست قلبی و لخته شسدن 
خون شد واز دنیا رفت. این فقدان شوکه کننده باعت 
حزن و اندوهی عظیم و باور تکردنی در زندگی کل 
خانواده و بخصوص من شد, زیرا هرگز حتی در فکرم هم 
نمیگنجید که آن همه طراوتء تسررندکی و تتباط جوانی 
ناگهان به نیستی مبدل شود. 

او با بای خودش به بیمارستان رفت, در حالیکه دستان 
گرمش در دست من بود روی تخت خوابید» ولی ورود و 
تجمع ناگهانی تعداد زیادی از پزشکان دور تختش و 
بیرون کردن من از اتاق او وخامت اوض]ع را برایم 
پس از مدتی دکترها با نگاهی آکنده از افسوس و تاسف 
«متاأاسفیم» کاری از دست ما بر نیامد و سکتةه دوم در 
بنمارستان راه نحاتی برایش نافی نکداشت. ۰ 


که در ذهنم تصور می‌کردم او نمیبایست میمرد, بلکه من 
باید میمردم بقفدری دلتنکش بودم و حسرت دیدار 
ای را 
یکماه بعد از آن, ۱ 
تک ور کم نمی‌توانستم از ای خود 
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ادامة ۷ در و 2 ۱ 
به زندگیم خاتمه دهم. به همین دلیل یکبار دیگر هم 
دست به خودکشی زدم و 200 | 
آسیاب کرده و درنصف لبوان آب حل کردم تا بتوانم 
آن‌ها را سریع و راحت بخورم و جذب آن را در خونم 
نجاتم دهند. 

آن معجون مرگبار را بلعیدم» سپس در اتاق نشسته و 
مشغول گریستن شدم. ام اک ار 2 
1 
و و 7 ی 

حتمی نجات دادند. چند بار تعویض خون رویم انجام شد 
و همزمان معدهام را شستشو دادند و بعد حدود هشت 
روز در بیمارستان یسرک بودم . 


رقدجی من دلکر کاملا زیرو رو شده نود . . با وجود داشتن 
کودکی دوستالت هم رب کی رک تا هب و ی نت 5 


سوگواری و عزاداري مدام باعث ده بود که شب و روز 
نداشته باشم. زندگی» شوهر و فرزندم را فراموش 
کرده بودم و مدام روی تختم بودم. بقدری پزشکان 
مختلف بر بالینم میآوردند و بمن قرصهای اعصاب و 
ار میدادند که اصلا نميفهمیدم کی شب می‌شود 
و کی روز 0 خانواده ی لحظهای رهایم 
نمیگردند» زیرا ترس این را داشتند که محجددا اقدام به 
خود کشی کنم. 

در آن زمان من فوق دییلم معماری داشتم و تازه درس 
را به اتمام رسانده بودم. تا چند ماه پس از مرگ 
خواهرم» از سردردهاي سخت سر رت در در عذاب 
بودم و فقط با ارامبخش تسکین پیدا می‌کردم. 


ان‌روز هرچقدر مادر و همسرم تلاش کردند» نتوانستند 
مرا بیرون ببرند تا به من مسکن تزریق کنند. چون پس 
از بیداری دچار حال بسیار بدی می‌شدم که ترجیح 
میدادم سردرد را تحمل کنم ولی از جایم تکان نخوردم. 


شب فرا رسید. با همسر و دخترم توی‌هال بودیم. 
نلویزیون روشن بود و من روی کانایه دراز کشیده بودم 
و همسرم درحالی که با دخترمان بازی میکرد» برایش 
ناگاه متوجه شدم نزدیک سقف خانه هستم و هر لحظه 
ممکن است صورتم با آن برخورد کند! بلافاصله هراسان 
شدم و احساس وحشتی سهمگین سراسر وجودم را فرا 
گرفت. ابتدا پیش خود فکر کردم که احتمالاً سقف بر انر 
زلزله روی سرمان خراب شده و من که خواب بودهام, 
زیر آوار هستم. سپس با نگرانی و وحشتی عمیق وخُرد 


کننده بهفکر همسر و دخترم افتادم, خیلی سریع متوجه 
ان‌ها شسدم و دیدم که دخترم نشسته و همسرم دارد 
داستان شنگول و منگول را برایش میخواند و به دخترم 
می‌گوید: آن ساعت بسح الم دار روت دیوار را میبينی : 
2 


دراه کفت ‏ حت تاعبت ارات سای ای هس رم 
جواب داد نمی‌ شود ساعت بالای سرمامان است و 
مامان گناه دارد جوی از خواب مبر د. . سر مامان درد 
می‌کند وتازه خوابش برده است. نعد از آن هی تص رت 
واضح و شسفاف فهمیدم که شسوهرم همینطور که دارد 
کتاب را ورق مبزند در فکر است که وقتی مادرم بياید» 
مجبورم کنند تا بروم و امپول ارامبخش بزنم تا دردم 
بگذارم. 

سپس متوجه بدنم شسدم که روی کانایه دراز کشیده و 
دستم روی سرم است.هاج و واج به اطراف نگاه کرده و 
با خود م نجوا کردم: «اه. .سس عاقبت من هم مردم؟!» 
مجددا متوجه وضعیت بدنم شده و پس از آن خودم را در 
آن بالا حس کردم و اندیيشیدم که اگر من آن‌جا روک 
لا مات ی ده کت اف از ای که ار 
شب هميیشه برآیم سوال برانگیز بود» چون بدی من روک 
مبل دراز کشیده بود و طبق عادت, بازوی راستم روی 
چشمانم بود و دقیقا همان حالت را در آن بالا نزدیک 


سقف نیز حفظ کرده بودم و ابدا : به شکل یک گوی 
آگاهی نبودم.) 


اصلاً نميفهمیدم چطور است که قادرم همزمان هم 
دماغم با سقف مماس باشد. دستانم را نگاه کردم» 
درخشان و شفاف بنظر میامدند» گوئی از نوری متراکم 


ساخته شده بودند. 


در آن لحظات توانستم بطور مکرر چندین بار از سقف 
خانه عبور کرده و روی پشت بام را ببینم. پشت بام بهم 
ريخته سود سه عکدد انتن ماهواره که دوتایشان وصل 
بودند و یکی از آن‌ها بر سطح بام سرنگون شده بود 
آن‌جا بچشم میخوردند. دو دستگاه کولر بزرگ و یک 
دستگاه کولر کوچک» یک چمدان فلزي قديمي آبی 52 
یک کارتن پر از كکفشهاي کهنءة باران زده که اشکال 


با خودم گفتم: «عجب, این‌ها را باید توی سطل آشغال 
بیاندازند» چرا این جا نگاهشان داشتهاند؟! سیال سودم » 
انگار که‌هالهای از رنگهای شيري سفید صدفی در جریان 
باشد. برعکس خیلی از تجربه کنندگان 6 من خودم را 
یک نقطه یا گُوي نور ندیدم و روحم دقیقا شبیه به 
جسمم بود, ولی با ويژگيهاي مخصوص به خودش. 
ناگهان احساسی مانند این‌که جسمم جاروبرقی و روحم 
گرد و غبار است بوجود آمد و بهسمت بدنم کشیده 

شند م . . مقاومت کردم ۲ با خود گفتم : « 2 ه » نمیخواهم 
برگردم. من باید همینطور بصورتِ مرده بمانم»... 


ولی یکباره از روی کانایه به ببالا جهیدم, در حالیکه 
دوید و مرا روی کانایه نشاند. به او گفتم : «من مردم.» 
اوبا تعجب و در حالیکه‌هاج و واج نگاهم میکرد پرسید: 


«تو از کجا میدانی که مردی؟» 


جواب دادم: آخر روحم جدا شد و نزدیک سقف بود تو 
داشتی کتاب میخواندی و میخواستی ساعتی را که بالای 
سرم بود برداری. شوهرم گفت: «احتمال دارد در حالت 
بينِ خواب و بیداری بودهای و شنیدهای که دارم با عسل 
حرف میزنم .۰ گفتم: بله, کاملا بیدار بودم ولی نه در 
جدعم که ان بالاء و سپس گفنم: «فهمیدم که داشستی 


فکر میکردی مادرم که احد مرا مجبسور کنید نرویم 
درمانگاه تا اس بزتم و سر در دم آرام شود . » 

در حالی که شسوهرم خبلی متعجب شسده وهاج و واج 
نگاهم میکرد از او پرسیدم: راست میکویم؟ این فکر تو 
بود؟ 

ی و ار کر و اراس 
تزریق کنی تا فردا که جمعه است و من خانه هستم, 
پرسید: «دیگر چه چیزهاتی دیدی؟» 

جواب دادم : «روی پیشت بام را ددم (ما مستاجر یک 
ساختمان دو طبقه ودیم و در طبقه دوم آن وت 
داشتیم» ولی من به دلبل قفل بودی دره هیچوقت پیشت 
بام را ندیده بودم). 


پرسید: «تو روی پشت بام چه چیزی دیدی؟» 


من در جواب» هر چیزی را که روی پشت بام دیده بودم 
بطور کامل برايش شرح دادم. شوهرم که حالا دیگر از 
من هم متیر تر و کنجکاوتر شسده بود گفت: «فردا 
میرویم تأ ببینیم.» 


فرداي آن روز شوهرم کلید پشت بام را از صاحبخانه 
پشت بام را باز کرد» از تعجب نزدیک بود غش کنم» چون 
مشاهدات شب قبلم دقیق و درست مود و همه وسایل 
آن‌جا بودند. فقط یک چهارپایه هم پشت یکی از کولرها 
قرار داشت که من متوجه آن نشده بودم . 


ساعتی بعد مادرم برای سرزدن امد.این کار هر روزش 
بود, چون من هبچوقت حال درستی نداشتم. همسرم 
ماجرای دیشب را برايیش تعریف کرد و این شسروع یک 
برنامه جديید خاله زنک بازیهای مادرم بود که دنبال 
دعانویس و جنگیر و رمال بیافتد و آن‌ها هم براي 
پرکردن جیب خودشان بگویند که من توسط اجنه شرور 
بشوم و از جن زدگی بیرون بیایم. 


هر چقدر از مادرم می‌خواستم که دست از این قبیل 
خرافات بردارد و تاکید می‌کردم که من مرگ را سوب 
کرده‌ام و ترس و دردی هم نداشتهام, با گریه میگفت: 
«میدانم جچی میک و دخترم » ولی اگر رمالها راست 
بگویند چه؟» 


پس از جریان آن شب تا مدت چند سال اکنر شبها 
احساس عجیبی بهمن دست میداد و حالات عریبی ییدا 
می‌ کردم . دقیقا زمانی که سر به بالین خر ی در 


مرز ببن خواب و بیداری لرزشی عجیب منل برقی 
سییر مت نس سس سرت سس 
احساس مور مور و وجود یک گرداب خیلی تاریک از 
مغزم مبر سید , وقتی که آن گرداب 1 مد دم » آن‌چنان 
وحشتزده می‌شدم که ضربان قلبم بالا مبرفت» از جا 
میجهیدم و تا خود صبح جرات نمی کردم دراز بکشم. 


5 سل را بر سم سس بغرنج و زجرآور گذراندم» ۳ 
۳ دا تما هن این ات کی لها ۱ 
لرزش نترسم و فقط نگاه کنم ببینم عاقبتِ کارم به کجا 
میانجامد؟ 


ابتدا از ترس شدتی که ضربان قلبم داشت نمی‌توانستم 
بر خود مسلط باشم ولی بقدری به خودم تلقین کردم 
که تباید بترسم تا این که یک شب آن انفاق افناد. 

در4 شهریور 91, باشروع لرزش, بهخودم آمدم و با خود 
عکرال گرم « فقط شاهد باش و نترس. خدا خیلی بزرگ 
7 دای م‌وحسیت ار ح وا اند ار ۰۵۱ 
زر سید  :‏ . 

ناگهان وارد گردابی تاریک شده و خودم را در سرایی 
قدیمی با طاقهای گرد و پیشخوانهایی عجیب که تماما 
تذهیبکاری و تزیین شده بودند یافتم. 


ساختمانی گرد پیرامون حیاطی 5 مود. دور تا دور 
ایوانها گلهائی زیبا در کلدانهایی قرار داشتند و حوض 


بزرگی نیز وسط محوطه قرارداشت. آن‌گاه تصاویر 
کاروانسراهایی را دیدم که خیلی شبیه آن مکان بودند... 
و در ان حال ۲ هموای عحیب» عاقبت خواهرم رانیز 
ملاقات کردم. 

بسویش دویدم, یک‌دیگر را بغل کردیم و گریستیم. 
پر سبدم . 

«کجا بودی؟ میدانی در نبودت چه به سرمان آمد؟دیدنت 
بقبه نفهمند؟ چرا ترکمان کردی؟» 

در جوابم گفت: «دیگر وقتِ من تمام شده بود.» 

گفتم: «چه صمکویی ؟. حبلی ها در صد سالگی هم هزور 
مبیبمير ند» تو که... 

کلامم را قطع کرد و گفت: «عمرم کوتاه بود. خیلی کار 
داشتم »... 


با این که می‌د انستم مر ده » تمایل داشتم او را کر کر تاه 9 
به خانه ببرم. 


با خود گفتم: «نه, محال است بگذارم این‌جا بماند.» 


او فکرم را خواند و بهمن گفت: «اینکار ممکن نبست و 
من سوال کردم : اگر ممکن نیست پس جطور من این‌جا 
هستم ؟» 


او جواب داد گریزم» از جهان نو بهراحتی ی نبه 
بازگردم. برای ماها از این جا مه و یی زمین» 
گذر‌گاهی و حجو د ندارد ۳ 


من به دور تا دورم نک اه کف ردد و موجه شدم آن 
ساختمان بر حتی یک درهم ندارد. فقط یک دریچه 
کوچک و عجیب به اندازه یگ کلاسور وجود داشت که من 
از همان دریچه بیرون را نگاه کردم تا موقعیت را بسنجم 
عجیب بود» زیرا آن دریچه با زاوية 360 درجه به اطراف 
دربینهایتِ نامعلوم,خالی و تهی بود. ی تن وجود 
آباد و هیچستان به آن بدهم. آن‌جا نود که معبس ‏ ررح را 
فهمیدم... 


خواهرم گفت که او درخواست داده و خواسته که مرا 
ملاقات کند. دست به دور گردنش انداختم و مجددا 
هردویمان بشدت گریستیم. از من پرسید: «تو را چه 
می‌شود؟ مگر تو همان خواهر شاد و پرانرژي من 
نیستی ؟» 

درجوابش گفتم:«بعد از تو دنیای من تمام شده وعمق 
سینهام پر است از آتش, يا میبرمت و يا همینجا میمانم 
و تنهایت نمیگذارم. 

مثل همیشه لبخندی بهشتی بر لبانش شکفت و به حالت 
دلداری گفت: «من خوبم.ای کاش شما هم خوب میبودید 
و هرلحظه نگران شما نمی‌شدم, کاش بعد از من اینگونه 
همه چير بهم نمیریخت تا در این جا آسودهتر میبودم . > 


من هم‌چنان کرحه می‌ کردم 1 او ادامه داد: «فقط یک 
چیز... من خوبم؛ پس توهم خوب باش و نگذار پدر و 
مادرمان با وجود تحمل غم دوری من هر لحظه بسوزند 


و ناراحت تو باشند (م منظورش بیماری عصبی, ناراحتیها» 
میگرن و زندگی من بود که در ان سال‌ها مبدل به جهنم 


رز سید 8۵ از 0 


حتی فرصت نشد مخالفت کنم. بیکباره همان احساس 
قبلی را داشتم, همان گردباد تا ریک و لرزش سراسری؛ 
ولی اینبار کل وجودم گردباد شد و من روي تختم چشم 
گشودم . به ساعت نگاه کردم. دوازده و پنج دقيقه نیمه 
شب بود» یعنی از وقتی که چراغ خواب را خاموش کرده 
بودم», فقط حدود پنج دقیقه گذشته بود. 


آری.. من 2 سیر ربا بات تحریب بر . ی 
ات و دارآ که هت دک مد 
ناراحتی و عذاب است. 


با صداي گریه من همسرم بیدار شد. او را که وحشتزده, 
مضطرب و نگران بود نگاه کردم. اویی که در تمام ان 
روزهای سخت تکیه گاه و همراه صبور و شکیبای من بود 
شاد فرت ها ور تس کل سر که ها ار اس ار 


مانده نس 2 , سر روت دوش همسسرم گذاشستم و در 
بود» فقط از کارهای من عذاب میکشید» 


بودم که خواهرم از ما رده ‌تر است ولی جون دائم در 
فکر ماست» ناراحت است و عذاب مبکشد. سوگواری را 


نمی‌کردم که عدم خواهرم را بلعیده و حیاتی برایش 
وجود ندارد. 


با پیشنهاد همسرم. برای آن‌که کمتر در فکر فرو بروم و 
حالم سریعتر بهبود يابد, تصمیم گرفتم در رشتهای که 
بدهم. 

بیج سال از آن دیدار ملکوتی اک . من با زندگي 
حقیقی آشنا شده و بیش از پیش جذب مقولة متافیزیک 
و عالم ماورا گشتهام. . در جستجوهایم با کانال سیمرع» 
اساتید ی جو اکهارت تول»؛ کریبشنا موریی با 
و هم‌چنین مدیتیشن و یوگا آشنا شدم. چندین بار ترجمهٌ 
قاس فان سل ایدم تربت حهاصی ک 2۱ 
جدید بودند پی بردم . 

در حال حاضر مدام دنبال آگاهی و حضور هستم و 
هنگامیکه تجربیات 06" را میخوانم»آن‌ها را درک می‌کنم 
و ارام می‌شوم. 

اکنون ایمان قلبی دارم که باز هم خواهرم را خواهم 
و البته من خوشحالترم که به زندگی بازگشنهام و 
باورهای معنویبام با ان ملاقات نورانی زنده شده است . 


تجربه مالا 


در سال 2000 از مریضی مضمن و شدیدی رنج می‌بردم 
یاسخ منهی می‌داد... ان رور وقتی که نه ساعت دیواری 


نگاه کردم 2:45 بود. احتمالاً چرتم برده بوده! اخیراً درد 
دوست دائمی من شده بود و نیاز بدن من به خواب 
مرتب آاقفرایشس می‌بافت. دیگر امد به نه ود نداش تم. 
آهی از خستگی مفرط کشیدم و گفتم «خدایا! دیگر 
نمی‌توانم به این حال ادامه بدهم.» و چشمانم را بستم 


به نظر می‌رسید که مدت زیادی را معلق [در : تاریکی] 
گذراندم. درد من شروع به کاهش کرد و زمزمه کردم 
«خضدایا شسکرت» در حالی که کم کم [از بدنم] دور 
می‌شدم. تاریکی به تدریج ضميیر من راترک کرده و 
تصاویری در ذهنم شروع به نقش بستن کردند. تصاویری 
که زیبا و لذت بخش بودند و محیطی پر از ارامش را 
امد در حالی که پرنده کوچک زرد رنگی روی یک درخت 
کاج در نزدیکی آن‌جا نشسته بود. 


ناگهان خود را در جلوی یک خانه خرابه قدیمی در 
محیطی پیلاقی و آرامش بخش یافتم. آسمان دون ابر 
آن‌جا رنگ آبی روشن داشت و به نظر می‌آمد که بعد از 
ظهر است. ولی خورشیدی در آن‌جا نب ود و به نظر 
ی ی ید که تور در ان واحد از تمام جهات صادر 
می‌شود. همه‌چیز ساکت و آرام بود. با خودم گفتم «چه 
زیبائی بی‌حد و حصری!». با خود فکر کردم که تا کنون 
هرگز خرابه‌ای به اين بی‌نقصی و مرتبی ندیده بودم. 
معمولا خانه‌های خرابه اثر گذشت زمان و فرسودگی را 
در خود نشان می‌دهند و با یک فشار دست از هم فرو 
اند ولی کوتی ایحا را داب ار که هر 
شکل ساخته بودند تا مانند یک خرابه به نظر برس در 


حالی که یک خرابه بی‌نقص و کامل بود. من متوجه شدم 
که این خرابه بی‌عیب و نقص سمبلی از نگاه من به 
زندگی خودم است. نقص‌های این مکان در نوع خود 
کامل و بی‌نقص بودند. زندگی من, گرچه از دید من 
معیوب و به نظر یک خرابه می‌رسید» کمتر از ایک 
رد وی ] کامل و بی کیب نود. . این نقص کامل و بی‌نقص 
همدفی الهی داشت. من خود این خرابه [زندگیم] 1 
[اینگونه] ساخته بودم تا خودم را دقیقاً همانطور که 
تصویر ذهنی من از خودم است تجربه کنم. در نزد من 
باور عمیق من دربارة خودم به عنوان یک موجود ناقص 
و ناکامل پدیدار شد. 


من متوجه شسدم که مریضی من» من را تعریف نمی‌کند. 
می‌دانستم که من ان انسان محتاج و ضعیفی که در دنیا 
به آن تسدیل ده بودم و برای انجام تمام کارهای 
در را کاملاً نیازمند دیگران نودم تسم . 
یک وک ۱۳ در دهن من تکرار می‌شد «چطور اجازه 
دادم کرد ات کی سای رت هروا ار 
قبل از این که بفهمم چه شده بمیرم؟» چیز زیادی از 
خرابه جلوی من باقی نبود و فقط حدود یک سوم از 
آجرها 9 دیوارهای ساختمان هنوز پابرجا بودند. صدائتی 
به من گفت: 
«دنیائّی که می‌شناسی را تو خود خلق می‌کنی! به تو 
خارق‌العاده‌ترین هدیه عطا شسده است: این که بتوانی 
خود را در جهان فیزیکی و فرم متجلی ساخته و فرا 
فکنی !» 


من به پایین نگاه کردم و متوجه شدم که یک بدن زیبا و 
کامل از جنس معنوی دارم. ی در رو ار ی و 


ولی در فضائی قرار داشتم که به چشم اندازهای زمین 
شباهت داشت و کمی بالاتر [دورتر| از زمین فیزیکی 
بود. من در حالتی بودم که هنوز هم کاملاً خودم بودم و 
شخصیت و افکار خودم را داشتم؛, ولی مبرویی عیری 
مادی از من محافظت می کرد. آن طور که من خودم را 
روی زمین مشاهده و درک می‌کردم به فکر پر قدرت من 
این اجازه را داده بود که تصویر بنیادینی که از خود 
داشتم را در فرم فیزیکی متجلی سازد. همین بیان در 
مورد دنیای فیزیکی که مشاهده می‌کردم صحت داشت. 
ترس‌های من در زندگی ان چپزهایی که بیشتر از همه از 
آن‌ها ترس داشستم رابه سوی من جذب می‌کردند و 
ات را یاه سن رسای سره کدی مار زر او 
ترسناک بود. 


در آن‌جا 15 نفر دیگر نیز بودند. با خودم گفتم «حداقل 
من تنها کسی نیستم که احساس محنت و بدبختی 
می‌کنم !». رنی در سمت دورتر این خرابه مشغول اماده 
شدن برای یک نطق بود و نوشته‌های خود را روی یک 
میز که جلوی او قرار داشت مرتب می‌کرد. به نظر 
می‌رسید که همه این‌جا بودیم تا یاد بگیريم که چگونه 
میریم . . چقدر عالی! یاد گرفتن مرگ دقیقا همان جیزی 
بود که من نیاز داشتم زیرا در تمامی داستان زندگی و 
مرگ گم گشته و بدون سرنخ بودم. هنوز هم در مورد 
تمام این‌هز احساس آشنایی داشتم, گویی تاکنون صدها 
بار مرگ را| تجربه کرده‌ام. من در این‌جا احساس 
راحتی کامل می‌ کردم . 


بسرای یک لحظه دید من به مسرانب افسزایش بافنه و 


متو جه شدم که در تمام اطراف زمین معبر و 
استانه‌هایی وجود دارند که به شکل دایره‌هایی بزرگ و 
شسفاف هستند و برای گذر از عالم فیزیکی به عالم 
ای ار ال ای الم ری ای ها 
متولد می‌ شو بم » از چنین استانه‌هایی برای گذر استفاده 
می‌کنیم. صدایی ارامش بخش به صورت تله یاتی ضصمیر 
من را پر کرد: 


نو کردی» عبت تر لاد شید . تو انتخاب کردی» 
۰ 2 1۳ بازگودی: 
و اکنون در خانه هستی [» 

ای صدا کالا وه من اه ود حلی کرده نود و مانید 
روز برایم روشن و واضح بود و احساس می‌کردم تمام 
وجود من را پر کرده است. هرکز فکر من اينچ نین 
شفاف نبوده است. پیش خودم فکر کردم «اين بایست 
یک فرشته باشد که با من حرف می‌زند!». صدا ادامه 
داد 


«مالاء چشمانت را ند » آرام باش و بیذیر!» 


من توسط نیرویی نامرئی گرفته شده و به سمت یک 
ترک کوچک که در دیوار خرابه بود کشیده شدم. نگران 
بودم که بدن من با اين ابعاد چطور می‌تواند از این ترک 
کوچک عبور کند, ولی صدا دوباره به من یاد آوری کرد 
«چشمانت را ببنده آرام باش و آن‌چه را که رخ می‌دهد 
بیذیر!» 


من هم همین کار را کردم و از آن ترک کوچک عبور 
کرده و نه تنها به طرف دیگر دیوار رفتم» بلکه خود را در 
جهانی کاملا متفاوت یافتم. 


ناگهان دیدم که مانند یک پرنده تیزبال به سرعت در هوا 
کی کی و ۵ و ای ۲ ۱ 
پاشکوهی که در پیش روی من گسترده شده بود بودم. 
ان‌جا من را به یاد دشت‌ها و مرغزارهای سرسبز و خرم 
اسکاتلند و ایرلند بعد از بارش باران می‌انداخت. رنگ 
سبز ان‌جا درخشنده و عمیق بود. می‌توانستم دره‌ها و 
درختان متعددی در دشستزار ان‌جا و کلبه‌همایی زیبا و 
باص فا را در دامنه کوه‌ها ببینم. همه‌چیز بسیار زیبا و 
بی‌عیب و نقص بود. هر دانة چمن در اوج کمال بود؛ 
گویی یک نقاش زبردست آن را ترسیم کرده است. هر 
کل کون از آواز دلنشین‌ترین ملودی "طراحی شده بود. 
هیچ جا اثری از هیچ فرسودگی و کهنگی و کثیفی وجود 
نداشت. من با خود فکر کردم «چطور این‌جا می‌تواند 
اینچنین تمیز و کامل و بی‌عیب و نقص باشد؟». متوجه 
بودم که خوشحالی و شعفی عمیق در تمام وجودم رخنه 
کرده و در جربان است. چه احساس سبکی و خوشحالی 
داشتم, در حالی که تماما از نگرانی‌های دنیا فارغ بودم 
و از شوق و شعفی خالص لبریز شده بودم. احساس 
هیجان و ماجرا جویی تمام وجودم را پر کرده ی 
می‌دانستم که این واقعیت وجود من است ! هبح 

و باری» و هیچ غم و اندوهی بر روی دوشم نبود. حتی 
دیگر خاطره‌ای از زندگی زمینی و مریضی‌هایم و 
کشسمکش های آن نداشتم. من ک مملاً از هر وظیفه و 
مف ی رای از اه کلا ری نا کی تیم او 
نظر و عقیده راجع به چیزی يا کسی فارغ گشته بودم و 


تمام وجودم در تنها لحظه‌ای که اهمیت داشست, یعلی 


من حتی متوجه نبودم که تازه از زمین با اين‌جا آمده‌ام و 
به خاطر نداشتم که من روی زمین یک مادر هستم! در 
این جهان ماوراء» من فقط یک روح مطلق و خالص 
بودم که وجود داشتم. هیچ‌وقت چنین احساس کامل 
بودنی نکرده بودم. نه نیازی به کسی داشتم», نه کسی به 
من نیاز داشت. در حقفیقت» من هیچ فکری نسبت به هیچ 
چیزی نداشتم, بجز این‌که خودم باشم و آن‌چه را که در 
پیش روی من است با شعف و در همین لحظه تجربه 
کنم. من روی یکی از تیه‌ها که در فراسوی این چشم 
انداز بود فرود آمدم. گلهای سفید و زرد زمین زیر پای 
من را پوشانده بودیند. . تک تک گل‌های آن‌جا مسسحور 
کننده بودند و مانند خورشید می‌درخشیدند. با این که من 
روک آن‌ها ایستاده مسودم » به نظر بمی ر سبد که آن‌ها را 
ی کر 

سپس متوجه شدم که دیگر بدن و فرمی ندارم! اکنون 
ان بدن زیبای معنوی نیز ناپدید شده بود و وجود نداشت! 
من تنها یک ضمیر خالص بودم. در ان موقع کلماتی با 
نیروی بسیار زیاد در عمق وجود من طنین افکندند: 

«تو بدنت نیستی. بلکه تو جوهری ملکوتی از وجود 
منی!». 


من یاسخ دادم «خدای --------]؟». از اعماق روحم 
احساس عمبق و بی‌پایان تعلق داشتن قلیان کرد. دوباره 
ان کشش آشنا را حس کردم و از سمت عقب با شدت 


په طرف آن ترک روی دیوار کشیده شدم. ولی این دفعه 
گویی به طور غری زی می‌دانستم که چه باید بکنم. 
۲ اراس یا زار ری خر آن‌چه در 
حال رخ دادن بود را قبول کردم. 

من خود را دوباره در کنار آن خرابه و مردم اطراف آن و 
زنی که قصد سخنرانی داشت یافتم. ولی دوباره به 
طرف آن ترک دیوا ر کشیده شدم. پیش خودم با شسوخی 
گفتم «دارم در این کار ماهر می‌ شوم » و دوباره روک 
همان تپ سرسبزی که چند لحظه پیش از آن آمده بودم 
بر درآوردم. احساس خوشحالی بی جد و حصرک داشتم» 
گویی من خود از جنس شعف و لذت خالص هستم. 

صدا به من گفت: 

«ما این را با هم بارها انجام داده‌ایم ». 

من پرسیدم: «واقعا؟». 

«بله, ما این را انجام می‌دهیم.» 


دوباره من آن‌چه که شنیده بودم و به طور کامل با 
حقیقتی که از درون حس می‌کردم هماهنگ بود را به 

عنوان واقعیت پذیرفتم. من و آن صدا با هم یکی بودیم. 
در حقیقت هیچ‌وقت و در هیچ لحظه‌ای از وج ود من ما 
از یک‌دیگر جدا نبوده‌ايم. نمی‌توانستم بگویم این حقیقت 
را از کجا می‌دانم» ولی می‌دانستم که حقیقت دارد» 
۳ یکی بودن با این صدا تجربه دائمی من بوده است. 


دوب اره می بر فک راز آن مبظ ره تهشس کر و نفنس در 
پرواز بودم. پشت من کوههای شیب دار و مرتفعی دیده 
می‌ش‌دند و در پیش روی من دره‌های سرسبز و پر از 
گل و گیاه من را به سمت خود دعوت می‌کردند. دید 3060 
درجه داشتم و می‌توانستم به خوبی همه جا را در آن 
واحد ببینم. نمی‌دانم از کجا, ولی ناگهیان باد در و 
مادرم از فکرم گذشت و با این فکر بلافاصله بدر و 
مادرم را دیدم که از سمت راست من از فاصلة نزدیکی 
به سمت من قفدم می‌ز نند. قلب من از دیدار این دو 
انسان که به من حیات بخشیده بودند غرق در شادی شد. 
در تعجب و شسگفت با خود اندیشیدم: «چطور ممکن 
است پدر و مادرم را این‌جا ملاقات کنم در حالی که 
می‌دانم آن‌ها هنوز روی زمین زنده هستند!». من 
فهمی دم که پدر و مادرم در آن واحد در هر دو مکان 
وجود داشتند. ی سرت که نما امنهر سوم اآن‌ها را 
۱ 
کردم که ما هیچ‌وقت تنها نیستیم صرف نظر از این که 
کجا باشیم» زیرا هرجا باشیم در حقیقت همه جا هستیم. 
من متوجه شسدم که عظمت روح ما به ما این اجازه را 
مد ده که در ان داد همه سا اس مه هه ها را 
روح مشترکيم. من فهمیدم که تنها قسمت کوچکی از 
روح والدین من هم اکنون به همراه جسم آن‌ها بر روی 
زمین حضور دارد. تنها لحظه‌ای که وجود داشت لحظه 
حال بود و همه‌چیز در همین لحظه وجود داشت. 


ی ده رای به ارم که در ال ری اسان ه سر ور 
گفتم: «مامان», چقدر زیبا هستی!». او در حالی که 


لبخندی زد. همانطور که من به این فکر می‌کردم که او 
چقدر زیبا به نظر می‌رسد. او آنا زیباتر و زیباتر می‌شد» 
کی وتان دنت ای اس ی ان ه کر سح رام اد 
9 . این در حقیقت قدرت فکر من بود. من فهمیدم که 
چطور من واقعاآً [شرایط و دنیای] خودم رابانوع 
نگرشم به خود و دیگران و قدرت فکرم در هر لحظه از 
حیات خلق می‌کنم. هر چیزی که عشق ود را به او 
متمرکز کنیم 10 برابر بهتر می‌شود. ری کب رو 
زمین یک پیر زن دوست داشستنی 70 سلله با چین و 
چروک‌های فراوان بود, این‌جا به شکل یک زن جوان 20 
ساله با ظطاهری باشکوه به نظر می‌رسید که قابل 
مقایسه نبود. او به من چشمکی زده و گفت: 


«هر لحظه یک لحظه [نو و] منحصر به فرد از خلقت 


است. » 


پدر عزیزم نیز چند قدم عقب‌تر پشت مادرم ایستاده 
بود. من پدرم را هم خیلی دوست داشتم ولی عشقی که 
برای مادرم حس می‌کردم غالب و بر ان سایه افکنده 
ید هر ی داش نی که ان جه ان کی که مر یر 
دق لیصحت هی من اد و 
نامشروط می‌تواند ار درب ن ی را نسم رد از 
بیی ببر ۵ 

من از حضور در این حال «بودن و وجود داشتن مطلق» 
کاملا راضی بودم و اصلاً در خاطرم نبود که از دنیایی 
فیزیکی آمده‌ام و آن‌جا همه‌چیز را ترک کرده و مرده‌ام. 
دوباره در آن جشم انداز به پرواز در آمدم و با آن منظره 
یکی شدم. در این حقیقت غاتی» مر کاحلا آزاد و رها 


عمیقاً آرام» و حقیقتاً خوشحال بودم. من یک وجدان و 
آگاهی خالص بودم, یک تجلی آنی از خلفت. 


با شسوق فریاد کشیدم «من حقیقتا این هستم», آن 
صدای مهربان راست می‌گفت! من خود این تجربه را 
انتخاب کرده بودم تا بتوانم به یاد بیاورم که واقعاً که 
هستم. تجربه همه‌چیز است! بدون تجربه کّردن ما 
نمی‌توانیم بفهمیم چه کسی هستیم, و تنها می‌توانیم 
ار ار یر ان ات ات ی رل ار رل 
یک پندار از حقیقت تصویر بزرگ است تا وقتی که پندار 
بیان شده و به طور کامل تجربه شود و در لحظه اکنون 
متجلی گردد. من دوباره روی دامنة پر از گل یک تپه 
9 رود ام دص علاقه‌ای از درون من نشأت گرفت که در 
تجربه‌ام پیشرفت کنم. پیش خود اندیشیدم که می‌خواهم 
تجربه بعدیم چه باشد؟ 


آن‌جا زمان معنی نداشت و به محض این‌که فکر کردم که 
چیز جدیدی تجربه کنم آن ریت بس رل را ظاهر شد. 
ی رای ای ره ید یر ایا اف ره مر 
صحنهة وحشتناکی نشان داده شد و در من احساسی 
بوجود اورد که تمام وجودم را تکان داد. من سعی کردم 
که چشمانم را ببندم تا آن را نبینم ولی فایده‌ای نداشت. 
هیچ راهی برای نادیده گرفتن و مخفی شسدن از واقعیت 
وجود ندارد. در فاصله چند متری سمت راست من چپزی 
خبیث و دیو گونه ایستاده بود. نه یک دیو که شما تصور 
ظاهرش کمملاً مسخره و خنده دار به نظر می‌رسید. 
ضمیر و آگاهی نیست [و حقیقتی از خود ندارد], بلکه 


ساخته ذهن خود من است. قسمتی از وج‌ود من 
می‌خواست که به او بخندد ولی قسمت دیگری از من 
می‌خواست از ترس فریاد بزند. من هرگز نمی‌توانستم 
یک اهریمن مقوایی را پیش خود تصور کنم» ولی با این 
حال این صحنه اثنری ترسناک روی من داشت. اهریمن به 
من گفت «پیش خودت فکر کردی به همین راتی 
است؟» و به من نزدیک شد. من با ضودم اندیشبدم 
«می‌دانم این چبست ؛ این مرس خود من است که تحلی 
یافته! اين تنفر و انزجار خود من و بی‌ارزش شمردن 
زندگی و انسان‌ها است.» این تجربه من در انر غعرق 
شدن در ناامیدی و دلسردی در طول زندگی است. این 
اهریمن به من نشان می‌دهد چطور دلسردی و ناامیدی 
من روی رفتار من با خودم و دیگران اثر می‌گذارد. این 
لحن صدای خود من است وقتی که با درشتی و تندی با 
خودم و دیگران صصخت می ‌کنم . اکنون این یه صورت یک 
جهنم شخصی برای خود من ظاهر شده است. فکر من 
سرا مه و با دساف سس در بو ناد اور دن نک ۲۴ 
يا آیه‌ای از زمان بچگی‌ام از کلیسا می‌کرد. تا بتوانم از 
طریق ان این اهریمن را از خود دور کنم. من شروع به 
تلاوت کردم «ای در [اسمانی] عزبزم که در بهشت 
هستی. نام تو مهد سس باد....» من از مبان انکستانم نگاه 
کردم تا ببینم ایا اهریمن از من دورتر شده است ولی 
دیدم که به من نزدیک‌تر می‌شود و دعای ظاهری و نه 
چندان خالصانة من اثری روی او ندارد. من ترسیدم و با 
تمام وجودم فریاد زدم «خدایاء خواهش می‌کنم به من 
کمک کن!» 


ناگهان خودم را در بدنم یافتم که تکان شدیدی روی 


افکار دربارة آن‌چه که تجربه کرده بودم به ذهنم سرازیر 
شد و به طور غير قابل کنترلی شروع به گریستن کردم. 
دوباره احساسات فیزیکی من به من با رک تنند و :ار 
دیگر درد تیزی که قبلاً داشتم را تا اعماق استخوان‌هایم 
حس کردم. هیچ چیزی عوض نشده بود. من هنوز هم 
مریض بودم و روی همان تشک افتاده و درد می‌کشیدم. 
من شروع به گریستن کردم و گفتم «خدایا! چطور 
می‌توانی من را این‌طور رها کنی؟ آیا من انسان خوبی 
نبودم؟...چرا درد و رنج من را تمام نمی‌کنی؟...» هنوز 
هم فکر من سعی می‌ک رد که به من بقبولاند که من 
قربانی تجربه خود انتخاب کرده‌ام هستم. ولی من هنوز 
نمی‌توانستم بفهمم که من خود زندگی خود را انتخاب 
می‌کنم... نه تنها از نظر جسمانی», بلکه از نظر روانی 
هم من در شرف از هم پاشیدن بودم. 


من مرتباً دیگران را به خاطر بدبختی و مشکلاتم مقصر 
می‌دیدم و آن‌ها را از خود می‌راندم تا با خود تنها باشم. 
در نهایت مریضی من برای من یک پناهگاه برای فرار از 
تمام جنبه‌های ناخوشایند زندگی که خود را در برابر 
آن‌ها عاجز می‌دیدم شسده بود. من متوحه نبودم که تا 
وقتی که مسئولیت آن‌چه که ساختةه خود من است را به 
9__- نگیرم» نخواهم توانست بفهمم بر من چه 
می‌گرد. من متوجه نبودم که با این تمرکز دائم روی 
مریضیم تنها ان را وخیم‌تر می‌کنم, که در مقابل آن نیز 
خوراکی برای احساس خود را بدبخت دیدن من بود. من 
هنوز نمی‌دانستم چطور یک [فکر] و زندگی جدید را 
برای خودم انتخاب کنم...الهاماتی از سرچشمه خرد و 
حکمت به درون من سرازیر شدند: نمی‌توانم کسی را 
برای مشکلات خنودم مقصر بسدانم. کسی نمی‌تواند 


مسئول زندگی من و زندگی کردن برای من باشد. من 
کت تجر به زندگی خودم را روف رمین تام می کنم. 
کر ها و 7۳ ی 
داآیاتی الهی ار تجلی و حله ک ردن اجره حا ات 


خویش | هستند و ید و خوبی وجود ندارد... 


من اکنون دائما سعی می‌کنم یاد بگیرم که من خالق 
تجربه خود در هر لحظه هستم. صرفنظر از اين‌که کجا و 
در چه حالی باشم. در نهایت ما با هر ان‌چه خلق کرده‌ايم 
مواجه خواهیم شد و افکار و باورهای عمیق ما برای ما 
متجلی خواهند گشت. اگر می‌خواهیم دنیای خود را تغییر 
دهیم, باید از افکار و باورهای خود شروع کنیم. افکار 
منفی و آمیخته به ترس يا تحقیر نسبت به دیگران در 
نهایت به خود ما باز خواهند گشت. خدا آن چیزی را به ما 
خواهد داد که ما از او می‌خواهم. 


زندگی من برای هميشه در اثر این تجربه تغییر یافت. 
من اکنون می‌توانم به آن دریای آرامش و شعف که از 
ان امده‌ام متصل شوم. من هنوز هم در حقیقت ماوراء 
تجربه مارک 

مارک در سس 17 سالکی در اتر تصادف رانعدفی تجریه 
نزدیک به مرگ داشت. این تجربه از حیث نحووه بیان و 
شسرح جزئیات و توصیف فضای تجربه از دید مترجم 
منحصر به فرد است و به طور خلاصه شسده در این‌جا 
بار که ی کرد ۰۱۳۶/7 


در 17 دسامبر 1979 برف سنگینی در درياچة تاهو در 
شمال کالیفرنیا بارید. ان روز از ان روزها بود که ما 
لحظه شماری می‌کردیم ‏ که رادیو تعطیلی مدارس را به 
خاطر بارش برف سنگین اعلام کند. 7۳ 
نوجوان بودم هیچ چجیزی مسرت بخش‌تر از این هدیه 
یعنی یک روز تعطیلی غیر منتظره نبود. معمولاً چنین 
روزهایی در ناحية دریاچه تاهو نادر هم نیستند. ولی آن 
ا حاسی ها توف ای اش نات که ماد ان 
نود نم جاده‌های اصلی به سمت مدارس را در حد قابل 
رانندگی بودن تمیز کردند. 


من 17 سال داشتم و در سال اخر دبیرستان بودم و 
ماشینی که داشتم زیاد برای آن اب و هوا مناسب نبود» 
ولی با این حال خودم را به مدرسه رساندم. با این که 
مدرسه‌ها به طور سراسری تعطیل نشدند» ما در مدرسه 
هنوز منتظر بودیم که شاید مدیر ما به خاطر بارش 
شدید برف» مدرسه را زودتر تعطیل کند. این روزهای 
نیمه تعطیل شاید از تعطیلی کامل هم بهتر بودند زیرا 
لازم نبود آخر سال یک روز اضافه برای جبران آن به 
مدرسه بیاییم و هم‌چنین دوستان خود را هم در مدرسه 
می‌دیدیم و با یک‌دیگر به دنبال تفریحی می‌رفتیم. 

یکی از دوستان هم کلاسی من «تیم» نام داشت که 
خانواده‌ای بسیار مرفه داشت ۲ خانه آن‌ها بو 5 و جلوی 
دریاچه تاهو بود. پدر و مادر او آن روز خانه نبودند و با 
این‌که مدرسه تعطیل نشد, ما تصمیم گرفتیم در ساعت 
نهار از مدرسه به خانه تیم برویم تا با استریوی گران 
قیمت آن‌ ها به‌ اخ رن آلبوم موسیقفی «یینک فلوید» ‌ 
۰/۰ ۳۳۷)- که تازه ببرون ار بود کر دس . تیم 


تازه یک ماشین جیپ نو با تایرهای زمستانی وت سس 3 
و ما با آن به سمت خانة او به راه افتادیم. کر و 
شدیدتر شده و تقریباً حالت بوران گرفته بود» در حدی 
که تلاش ماشین‌های برف روب رای سر اد داشتن 
جاده‌ها بی‌فایده بود. زیرا سرعت بارش برف بیشتر از 
سرعت تمیز کردن آن‌ها بود. خانة تیم فقط 3 کیلومتر با 
دبیرستان فاصله داشت و با این که در راه ماشین چند 
باری لیز خورد.» در کل برای رانندگی مشکل زیادی 
نداشتیم. ما به خانه تیم رسیدیم و در ان‌جا با صدای بلند 
بهآلبوم پینک قلوید گوش کرده و برای تهار ساندويج 
درست کرده و خوردیم... 


دیگر وقت نهار تمام شد و زمان آن فرا رسیده بود که 
(ی رای کلاس‌ه ای عصر) به مدرسه بر ردیم در خن 
توقف ما در خانة وه 9 هوا و برف در بیرون 
تغییر یافته و اکنون دیگر جاده‌ها کاملا يخ زده و لیز شده 
بودند. ما آنوقت‌ها دوست داشتیم مانند فیلم‌های‌هالیوود 
با سرعت گرفتن سریع و ناگهانی و چرخاندن فرمان و 
کشیدن ترمز دستی به طور هم زمان ماشین را دور خود 
بچرخانیم. ما حدود 1.5 کیلومتر به سمت مدرسه رفته 
بودیم که فکر کنم تیم جای مناسبی را برای این کار دید 
انتظار ان‌چه اتفاق افتاد را نداشتیم. ماشین شروع به 
لیز خوردن کرده و سرعت آن افزايش یافت و کملاً از 
کنترل تیم خارج شد. ما به سمت راست لیز خوردیم و از 
سرعت ماشین که حدود 55 کیلومتر بود هم اصلاً کاسته 


تشد 


دی تگاه کردم دیدم که ماشتی مش نها ند ص ف یک 
باجه تلفن عمومی می‌رود. من در ذهن خود تحسم کردم 
که باجه تلفن در اثر تصادف به راحتی شکسته خواهد 
را ار ره زد ری را اه در ار 
می‌ رسیم . . من به باجه تلفن که در حال نزدیک شدن به 
آن و د نممر نگاه می‌کردم ولی به نظرم گذشت زمان 
آهسته شده بود. . در حقیقت آن‌چه اتفاق افتاد با آن‌چه 
که من انتظار آن را داشتم کاملاً متفاوت بود. آخرین 
خاطرة من شنیدن صدای بلند و آزار دهندةه تصادف و یک 
نور فلاش مانند و سپس تاریکی بود. 


من کم کم به هوش امدم و می‌توانستم صدای استریوی 
ماشین را بش نوم که هنوز اهنگ پینک فلوید را 
می‌نواخت. در بدنم احساس نوعی سوزن سوزن شدن 
می‌ کردم » مانند وقفتی که پایتان به خواب می ر ود . یک 
صدای زنگ هم در گوشم بود. دید من حالتی تار داشت 
ولی متوجه شم که به پشت در کف خیابان و درست 
زیر دیفرانسیل عقب ماشین دراز ز کشبده‌ام. بسیار گیج 
و گنگ ودم و نمی‌دانسستم چطور از آن‌جا سر در 
اورده‌ام و جه مدب گذشته است. پیش خودم فکر کردم 
که باید خودم زير ماشین آمده باشم» ولی نمی‌توانستم 
به یاد بیاورم کی و چطور. به طور مبهمی به پاد دارم 
که از زیر ماشین بیرون کشیده شدم و بعد از ان دوباره 
از هوش رفتم. 

وقتی دوباره بهوش امدم تیم و یک خانم غریبه در حال 
کشاندن من از وسط خیابان بودند. احساس می‌کردم در 
دستها و شانه‌ام چاقو و سرنیزه فرو رفته است و گاهی 
درد شدید و تیزی در آن‌ها و در ناحيءه سینه‌ام حس 


می‌ کردم . هم‌چنین تنفس برایم سخت شده بود. آن‌ها 
من را به خانة آن زن برده و روی کانایه خواباندند. من 
دوباره از حال رفته يا شاید هم به خواب رفتم. بعد از 
مدتی به هموش آمدم و دیدم که یک مرد دیگر هم 
آن‌جاست. فکر کنم من آه و ناله زیادی کرده بودم زیرا 
ان‌ها راجع به این حرف می‌زدند که چطور درد من را کم 
کنند. شنیدم که می‌گفتند آمبولانس و پلیس به زودی 
خواهد رسید. در آن هنگام تازه به باد اور دح که مین دز 
یک تصادف رانفندگی بوده‌ام و ما به یک باجه تلفن 
برخورد کردیم. 


من یک بستة ماریجوانا در جیبم داشتم که نمی‌خواستم 
تس ان ان ده ولی ود نمی تواسی یی دیس رم ۱ 
حرکت داده و در جیبم کنم. تمام سعی خودم را کردم تا 
مه دم را حلی که و به اد وت که سنه را در اوردد 
و مخفی کند. بالاخره تیم متوجه من شد ولی مجبور شد 
که گوشش را به صورت من خیلی نزدیک کند تا بفهمد 
با ره تیم بسته را به طور مخفیانه از جیب 
من خارج کرده و زیر کانابه قرار داد. من نمی‌خواستم 
که به خاطر این چیز کوچک با پلیس به دردسر بیافتم. 
ولی نمی‌دانستم که دردسری که در آن هستم بسیار 
بزرگ‌تر از آنمست که » این : ماتجوانا در بران ار 


افسر پلیس وارد شده و شروع به پرسش سوالاتی از 
لازم ات رد پاسخ زیر لبی به او در خود جمع کنم. 
او چند بار از من نامم را پرسید من هم هر دفعه به او 
جواب می‌دادم ولی او دوباره می‌پرسید «نامت چیست؟ 


می‌دانی چه اتفاقی افتاده است ؟» », ظاهرآً او جواب‌های 
من را نمی شنبید . شنیدم که 0 تیم جواب او را داد. 
نمی‌دانم جه مدب آن‌جا سود م » ولی فکر کنم که و 45 
دقیعه شد. هی ی ۱ ار حال رفته و به هد وس ما دم 
به طور مبهمی متوجه شدم که افراد و مسئولین امداد 
در حال رفت و آمد در آن‌جا هستند. 


دو امدادگر آتش‌نشانی در کنار من زانو زده بودند و 
تکرار می‌کردند» و این برایم عجیب بود. من هم جواب 
آن‌ها را دادم ولی آن‌ها دوباره سوالات ود را تکرار 
می‌کردند. پیش خودم فکر کردم این باید نوعی بازی یا 
شوخی باشد و به ذهنم خطور نکرد که آن‌ها نمی‌توانند 
صدای من را بشنوند. آن‌ها یک قیچی برداشته و شروع 
به بریدن کاپشنی که به تن داشتم کردند. من این کاپشن 
را تازه خربده بودم و خیلی ان را دوست داشتم و سعی 
کردم آن‌ها را مدص رای *یم: تب بعدی من این است 
تازه برای ال ار ۱ 2 خودم را دیدم. . شانة چپ 
من کاملاً از جا خارج شده و تقریبا به ميانة بدنم و زیر 
سینه‌ام ااتره مود. هر حرکت کوچکی که امدادگران به 
بدن من وارد می‌کردند برایم بسیار دردناک بود و سعی 
انا 
این کار را نداشتم. 

من تمام انرژی و تمرکز خودم را روی تنفسم که خیلی 
بدن مجروحم نگاه می‌کردم» متوجه شدم که بسیار بیش 
از ان‌چه تصور می‌کردم مصدوم شده‌ام. در آن موقع بود 


که احساس کردم همه‌چیز دارد کمی عجیب به نظر 
می ر سد. «. ه وا کمی مانند مه به نظر می‌رسید, گویی 
مر ویو ی 

به امدادگری که در کنار من بود نگاه کردم زاویة ‏ دیدم از 
خوابیده بودم و اآن‌ها بالای سر من بودند و این من را 
بیشتر گیج کرد. به خاطر تمام این اتفاقات عجیب و درد 
بدنم تصمیم گرفتم دوباره به خواب بروم. ولی تنفس 
من فوق‌العاده سخت شده ود. ی درد حایکرسن 
تمامی حس‌های من کشته نود نفس کشیدن دردناک 
نود » حرف رد دردناک نو د؛ فکر من از این که نمی‌توانم 
با بقیه حرف زده و ارتباط برقفرار کنم در درد بود. 
شانه‌ام و سینه‌ام و گردن و پشتم همه درد می‌کردند. 
ار درد سا تست و مر نود ماد بک ری حاضنو که 
همین طور از درون در حال بریدن من است... 


تنها ارامش من در خوابیدن بود. وفقفتی که می‌خوابیدم » 
به تدریج تمام حواسم به ریتم تنفسم متمرکز می‌شد. 
من می‌گویم خوابیدن» ولی در حقیقت از حال رفتن بود. 
نفس‌های من به تدریج بسیار کند و سخت می‌شدند و 
دردهایم نیز در حال افزایش بودند. یک نفس خاص را به 

خوی اد یاو را ال درون کت ی ۱ 1 
به ناد میور ول به حوبی به ناد داره که باردهم ان بد 
طرزی غیر عادی بسیار طولانی به نظر رسید. نمی‌دانم 
آن همه هوا از کجا آمده بود. ولی من به آهستگی و به 
طور کامل و تمام آن را بیرون دادم. در حقیقت به نظر 
می‌رسید که من هنوز بعد از تمام شدن هوای درون 
ریه‌ام به بازدم ادامه دادم . با این بازدم نوعی احساس 


ی ولی در صیفی این کی رود که از دنم 


و۱۳ 


درد من نایدید شسد» بدون این که من خواب باشم! من 
امدادگران را سک ۳ که موجه توقف تفس من 
شده‌اند و به من می‌گفتند که نروم و با آن‌ها بمانم. 
اکنون وقتی به امدادگران می‌نگریستم از ارتفاعی 
معادل ارتفاع چشمان آن‌ها به آن‌ها نگاه می‌کردم. ولی 
به تدریج ارتفاع من افزایش می‌یافت و آن‌ها پایین‌تر 
می‌رفتند. اکنون دیگر زاويه دید من از بالا بود. 
می‌دانستم که از جایم برنخواسته‌ام و اين برایم خیلی 
شگفت‌اور بود و احساس می‌کردم که اتفاقات عجیبی 
در حال رخ دادن هستند. نگاه خود را به سمت کانایه 
معطوف کردم. چیزی که برایم تا امروز هنوز معما است 
این است که چطور با دیدن بدن خودم روی کانایه تعجب 
نگردم. 

فکر نمی کنم که تور برایم جا افتاده بود که مرده‌ام» 
گرچه می‌دانستم که هرچه در حال رخ دادن است بسیار 
جدی است. وقتی برایم جا افتاد که در بدنم نیستم» 
داشت من را در بر کف رت هم‌چنین من احساس 
بی‌وزنی می‌کردم. این احساس تعجب من زیاد دوام 
نیاورد زیرا به زودی اتفاقات دیگری رخ دادند. احساس 
می‌کردم به آهستگی در حال حرکت هستم. حوزه دید 


من افرایسش بافته بود و می نوانتستم تصام انتاف و اراد 
در آن را ببینم. احساس می‌کردم که صحنء اتاق معوج 
شده و حالتی کشیده دارد. به نظر می‌رسید که من در 
نزدیک سقف هستم ولی گویی سقف در حال بالاتر 
رفتن است زیرا الان از ارتفاع حدود 10 متری بایین را 
می‌دیدم. این دید معوج جای خود را به احساس حرکت 
داد کر جبزی من را به سمت بالا می کشد. احساس 
من بیشتر از این که حس حرکت و بالارفتن باشد, حس 
جدا شدن از این صحنه بود. مانند این که دنیا در حال دور 
شدن از من است و چپیزی من رابه سمت خود 
ار کدرا 

من دوباره به افرادی که در اتاق بودند نگاه کردم. آن‌ها 
ها ده ها بر رفس دی ات ار که را رن آن ۱۸ 
بایک مداد رنکی تورانی ترسیم شده است و در خششی 
در اطراف آن‌ها دیده می‌شد. هوا مانند مه ارغوانی رنگ 
به نظر می‌رسید. من یک صدای هیس شنیدم و حس 
کردم که از سقفف رد شده و به سمت بالا رفتم و از اتاق 
خارج شدم. اکنون من در هوای بیرون از منزل بودم و 
بارش و بوران برف را حس می‌کردم. من به حرکت خود 
به سمت بالا ادامه دادم و احساس می‌کردم به چیزی 
به سرعت از من دور می‌شود. صحنء پایین من در یک 
اعوجاج یایدار کشیده می‌شد. توضیح ان سخت است 
مار که‌اتای سا ختهان و وتان ست هد 
روی سطح یک کره تصویر شده بودند و من در بالای این 
کره قرار داشتم. با بالا رفتن من به اعوجاج دنیای 
اطرااف ی درا ار رده ی 


من به جائّی رفتم که از آن آمده بودم. توصیف آن سخت 
است؛ ولی من حسی آشنا نسبت به این‌جا داشتم و حس 
می‌کردم که قبلاً اين‌جا بوده‌ام و به منزلم باز گشته ام. 
۱ 
برای یک کودک, جائی که مادر هميشه از شما مراقبت 
کرده و اغوش کر صتتر برایتان گشوده است. اکنون دیکر 
متوجه بودم که به یک سفر بزرگ و فاصهه‌ای دور 
می‌روم که فقط بخش کوچکی از آن را طی کرده‌ام. . در 
حال حرکت» دیگر حس‌های من نیز تغییر بافته بودیده من 
دیگر حس دیدن؛ شنیدن», دماء و حرکت را از دست داده 
بودم . . تنها حسی که در آن موقع داشتم احساس عشقی 
عمیق بود. عمیق‌تر از هر آن‌چه تاکنون حس کرده بودم. 
با این حال این احساس برایم اشنا می‌نمود و من آن را 
به عنوان عشق به خوبی شناختم. این احساس از تمام 
نقاط به سوی من» و از من به سوی خارج جاری می‌شد. 
احساسم احساس سلامتی و صحت کامل و گرمی 
مطبوع و راحتی بود. 


هم‌چنین احساس می‌کردم باری سنگین از روی دوشم 
پم شده است. ِِ قبلا هم این جا رل اکنون 
آن قرار دهم...من احساس 0 که تنها نیستم و وجود 
دیگری نیز آن‌جا حضور دارد. به نوعی احساسات و 
ادراکات ما با یک‌دیگر ادغام شده بودند. در آن موقع 
صدائّی را شنیدم که در حفیقت صدا نبود بلکه یک فکر 
ص ر ی ود کار ورد ور متا نی ند مان ناد 
پاتی. این طریق ارتباط برایم بسیار طبیعی به نظر 
می‌رسید. نه تنها این نوع ارتباط, بلکه حضوری که ان‌جا 
نود یر پرانم کاملا انتتا م‌ مود 


۳ ما _ شروع کردیم» ولی پیغعامی که اولین 
ماو لا از اشسایت ات راجع به رد کم و در دنیا 
انجام داده‌ام نود . . شاید این همان چبرک نود که مردم آن 
رابه اسم «نمام زندگیم پیش چشمم آمد» می‌شناسند. 
من احساسات تمام کسانی را که اعمال من روی آن‌ها 
اثر گذاشته نو 3 را کاملا حس می کردم . مه عبارت دی ر. 
من آن‌چه را که دیگکران راجع به من و زندگی من حس 
کرده بودند را خود حس کردم. قوی‌ترین این احساسات 
از سوی مادرم بود. 

من در خردسالی به عنوان فرزند خوانده گرفته شسده 
بودم و کمی چموش و دردسر ساز بودم. گاهی بچه‌هایی 
که از من کوچک‌تر بودند را اذیت می‌کردم» و سراغ الکل 
و مواد مخدر» دردی » رانندگی بی‌احتیاط و خطرناک» 
راب کردن چیزهای دیگران» اذیت خواهرم, اذیت 
حیوانات, و خیلی چیزهای دیگر نیز رفته بودم. تمامی 
این‌ها بعد از 9 اسان ری رد به آن‌ها از من زدوده 
۳ 
می‌کردم. قلب مادرم شکسته و درد زیادی احساس 
می‌ کرد ولی احساس او با خاطره تمامی دردسرهائی که 
درست کرده بودم ترکیب شده بود. احساس می‌کردم 
این که ار دح به این رودی تمام شنده» دون اين که 
واقعا کار خوب چندانی انجام داده باشم» یک ترازدی 
است. احساس می‌ کردم که کارهای ناتمامی در دنیا به 
جای گذاشته‌ام. . من دوستان زیادی داشتم و عزا داری و 
غصة آن‌ها را نبز در اثر مرگم درک می‌کردم. در حقیفت 
جنس می 5 دم که تصام مدرسه از حسب مر مس که 


شنده و ند ار عکس‌العمل نشسان می‌دهند. من جتی 
اسای افتار زو فاحل اس نت بای نان ی 

می‌ کردم . . من دعاهای دیگران» تأسف 9 ۹ و 
افکارشان را در اتر شنیدن خبر مرکم می‌دیدم. حتی 
احساس افراد غریبه‌ای که این خبر را می‌ شش نید ند را نیز 
جنس می‌ کردم ... 


من متوجه افکار آن وجود دیگر شدم. او نیز تمام این 
احساسات را همانطور که من حس کرده بودم حس 
کرده بود. نمی‌دانم این وجود خدا یا مسیح يا راهنمای 
من يا چه کسی بود. به نظر می‌امد که هر نام و لقبی 
که به او بدهم فرقی نمی کند. ار 
مانند یک دوست بسبار نزدیک مود . . می‌توانستم بگویم که 

من و این صدای فکری (او) ۳ 
بارخ هر یت نس و رف رایخ ای بر 


من سعی در توصیف چیزی دارم که نمی‌توان ان را 
توصیف کرد. این مکان جزئی از من و من جزئی از ان 
بودم. ما چیزی جدای از یک‌دیگر نبودیم. تجربه ان‌جا 
بودن» در عشق زیستن بود درون عشق بودن و تنها 
عصو ریاس کویی آن وه که سس در ادا سوده‌ام و 
در نهایت خواهم بود عشق است. عشق تنها چیزی بود 
که من بودم. با بسط دادن این مفهوم به وجود بشری؛ 
تاک کر ای ام هی کر 1 
هستیم » در این مکان» که تمامی چیز ها و تمامی مردم 
اتم‌همای جهان از این راه به یک‌دیگر متصلند....از این 
هستم. من هميشه وقتی دربارة تجربه‌ام برای دیگران 


صحبت می‌کنم» به همه می‌گویم که آن‌چه که در جهان 
انس و رجف دهد نفد ار برر یر از ای ات که دا 
کلیسا می‌ شش نویم با در کتاب‌ها می‌خوانیم با در رادیو و 
خر ی را ی ی اب 
بیان است. من در تجربه‌ام به این حقیقت بازگشتم و 
بخشی از ان شدم. 


بعد از جمع بندی زندگی من و احساسات مربوطه؛ 
ارتباط فکری من و حضوری که ان‌جا بود ادامه یافت. 
سوالی به دهن من القاء شد: «آبا می‌خواهی بمانی؟». 
این فکر در حقیقت در آن واحد سوالات و معنای زیادی 
وا ح ود داسشت ان ککر دراان واحد ار من ی رسد 
«آيا کارت با این زندگی دنیوی تمام شده است؟ آیا 
می‌خواهی کارهای نیمه تمامت را نام کنی؟ آبا 
کنند؟...» و تمام این سوالها توسط یک فکر واحد الفاء 
شد. به اد دارم که انتخاب متعلق به خود من بود. با 
آزادی و اختبار کامل. هم‌چنین درون این فکر نتایج هر 
انتخاب ممکن دانسته و معلوم م2 . احساس دل 
شکستگی و غصة مادرم قوی‌ترین حسی بود که در نتیجه 
انتخاب مردن داشتم. ولی به توعی بنیادی‌تر از تمام 
احساسات حزن و عزاداری مادر و نزدیکانم», احساس 
نوعی مسئولیت و تمام کردن کارهای نیمه تمام در من 
نود . 


باید تأکید کنم که گرچه این گفتگو و احساست مربوط به 
آن ممکن است به نوعی سخت به نظر برسد, حقیقت 
این است در تمامی این مدت شفقت و عشق سرشاری 
وق ]۱۰ فا ها اک ود مه ۱ 


آرامش‌ترین و شفاف‌ترین لحظاتی بود که هرگز تجربه 
کرده‌ام. نمی‌توانم به اندازه کافی تاکید کنم که جفعدر 
این مکالمه و ارتباط برای من طبیعی بود و چفدر 
احساس درستی و صحت در ان‌جا حاکم بود. تمامی 
احساسات من به طور آنی توسط این وجود که من را به 
طور نامشروطی دوست داشت مورد قبول و فهم فرار 
می‌گرفت. 


من بقية چیزهائی را که او از من پرسید نمی‌توانم به یاد 
بیاورمر ولی پاسخ من به سوال او این بود که «اگر به 
دنیا بازگردم, آیا خواهم توانست دوباره به اين‌جا بیایم؟ 
آیا این‌جا به همین گونه خواهد بود؟» جواب من آنی بود. 
ط هرا من تص مم ود .ا کرونه ۰ ردص و تس ده ان 
بلافاصله بود. 

من سعی کردم چشمانم را باز کنم در حالی که یک 
ماسک اکسیزن روک صورت من ود. فهمیبدم که 
امدادگران دارند سعی می‌کنند به من تنفس مصنوعی 
بدهند» ولی من نمی‌خواستم زی را سيینه من درد بسیار 
زیادی داشت. دردی که داشتم را نمی‌توان حتی توصیف 
کرد. من به طور ضعیف و نیمه مرده‌ای فریاد کشیدم 
ولی این دفعه ام دادگران توانس ند ص دای مس ۷ 
بشنوند ..قأ چندین ماه بعد از این اتفاق» من به تصمیم 
خودم 9 ۱۳ تسف می‌خور دم . 

تجربه لیندا 


تجربه زیر در حین زایمان در سال 1969 برای زنی به 
نام لیندا اتغفاق افتاده است. داستان لیندا کمی طولانی 


است» ولی او تجربه خود را با جزئیات جالب آن و بیانی 
رمان گونه گفته است که بسیار جذاب است ۲781 

قبل و بعد از تجربه نزدیک به مرگ من رخ دادند مهم 
هستند. اگر تنها می‌خواهید تجربه نزدیک به مرگ من را 
بخوانید» می‌توانید از مقدمه این داستان صرف نظر 
کرده و به قسمت تجربه نزدیک به مرگ آن بروید. این 
اتفاقات در سال 1969 برای من رخ دادند. 


چهارشنبه دوم اوریل 


من حامله بودم و از موعد وضع حملم نیز مدتی گذشته 
بود. من 1.5 کلیو وزن از دست داده و به حدود 60 کلیو 
رسیده بودم. وقتی دوباره برای ویزیت دکترم رفتم به 
او گفتم که به خاطر درد بسیار زیاد و طولانی نه 
می‌توانم بخوابم و نه این که درست غذا بخورم . امیدوار 
بودم که او به من بگوید که وضع حمل من نزدیک است 
ولی متاسفانه این طور نبود. او گفت که حس من در 
ور فریب الوقوع سودن زایمانم کادب است. ولی من 
دیگر از این همه درد خسته شده بودم. 

دکتر من که حال ناراحت من را دید سعی کرد کمی با 
من شوخی کرده و من را خوشحال کند ولی من 
نمی‌توانستم به جوک‌های او بخندم. ولی خبر خوبی که 
به من داد این بود که بچه سالم است و در جای درست 
ود قرار دارد... او به من گفت که به خانه روم و 
استراحت کنم. 


پنجشنبه سوم اوریل 


ما چند روزی بود که خانة مادر شوهرم بودیم و من تمام 
شب قبل را نخوابیده ودم . درد دیگر داشت من را به 
زا در ایرد فقط بو مدب ک ساعت دوی درد دم 
و سیس برای یک ساعت هر 5 دقیقه یک بار درد مانند 
چاقو به بدن من فرو می‌رفت» و این چرخه همین طور 
تکرار می‌شد. ال ری کی کت لا را هه 
داتم نگران بودم» ولی به هیچ کس دربارة این ترس و 
نگرانیم حرفی نزدم. 

مادر شوهرم می‌دید که من متل هميشه نیستم. حتی 
وقتی من به خاطر دردیا بی‌اشستهایی میل به دا 
نداشستم او زحمت بیشستری را متحمل می‌شد و غعذای 
دیگری برایم درست می‌کرد. من با اين که برایم خیلی 
سخت بود سعی می‌کردم که سرحال و عادی به نظر 
برسم. هر دوی ما خیلی مشغول بودیم زی را خواهر 
شو هر م به همراه پسر جوانش مجیور شدند که برای 
مدیمی به خانه مادر شوهرم آمده و آن‌جا ری رح 
پسرش در هر کار خلافی که بگویید بود. من سعی 
می‌کردم که خودم یک سربار اضافی نباشم و در کارها 
کمک کنم ولی الم به من این اج-ازه را نمی‌داد. 
احساس کین زیادی می‌ کردم و برایم سسخت بود که 
بتوانم احساساتم را کنترل کنم» و به راحتی به گریه 
می‌افتادم. از تمام ان‌چه که تجربه می‌کردم و از عجز و 
ضعف خودم احساس سرخوردگی می‌کردم. اين چیزی 
نبود که از دوران بارداريم انتظار داشستم, توقع من 
خوشحالی و شعف بود. 

یک تعطیلی آخر هفنة سه روزه در انتظار ما بود و 
شوهرم «ریچ» پنجشنبه شب از سر کار آمد و ما دوتائی 


با ماشین به سمت خانه خودمان که از آن‌جا دور بود به 
راه ۳۵۱ اوریم. او می‌خواست اخر ههته را دور از 
پیدا کرده و تنها قایم شوم. 


در خانه بعد از تماشای کمی تلویزیون با هم به رختخواب 
رفتیم. من در رختخواب دراز کشیده و ساعت رانگام 
می‌کردم و تعداد انقباض‌های رحمی‌ام را می‌شمردم. هر 
دو دقیقه یک بار انقباض داشتم. . ریج را از خواب بلند 
کردم و به او گفتم که وقت آن شده که دوباره به شهر 
(که خانةّ مادر شوهرم و بیمارستان آن‌جا بود) برگردیم 
و به بیمارستان برویم. او از این که چرا من این را زودتر 
و قبل از این‌که به خانه برگردیم به او نگفته بودم 
عصبانی شد و من هم از این که باعت دردسر بودم 
مدتی بوده که مرتب احساس درد می‌کردم. 

شب تاریک و بت ارانی و راه تر کیت به پایین تیه و به 
سوی شهر پر از پیچ و خم بود. وقتی به بیمارستان 
رسیدیم دیگر دردم متوقف شده بود و حالا نگران این 
بودم که نکند فقط دردسر و زحمت الکی درست کرده 
پاشم و زایمانم اتفاق نیافتد و بیمارستان من را به خانه 
برگرداند. من این ربج کم و او برنس ده کاری 
خانة پدر و سر برگردیم. ما هم به آن‌جا رفتیم و ریج 
خوابید و من هم در اتاق نشیمن بیدار نشستم. 


مدت زیادی نگذشته بود که درد دوباره با تمام شدت خود 


بازگشت و ترس من از درد به ترس من از این که دردسر 
بیخود درست کنم غلبه کرد. من به بیمارستان تلفن 


تا 
رید شش او هم که نتبی که وس ینب بل من 
نزدیک باشد, به بیمارستان بیایم ولی اگر زایمان کاذب 
باشد به خانه فرستاد خواهم شد. 

من کمی بیشتر منتظر ماندم و درد کشیده و گریه کردم. 
بالاخره به اتاقی که ریچ در ان خوابیده بود رفته و کلید 
فولکس قرمز رنگمان را برداشتم که بدون ایجاد 
مزاحمت برای کسی خودم به بیمارستان بروم. ریچ از 
خواب بلند شد و من را در حال رفتن دید و اصرار کرد 
که با هم برویم. من به او گفتم که خودم می‌روم و 
احتمالاً باز هم چیزی نیست و اگر خبری بود خودم از 
لرزان من گرفت و ما بی‌سر و صدا خانه را ترک کرده و 
در خیابانهای تاریک و خیس و ساکت شب به راه 
افتادیم. 


جمعه چهارم آوریل 
درست قبل از نیمه شب دکتر برای ملاقات من آمد و 


این خوبی نشنیده بودم . احساس من کاذب تود. تنها 
نباز مود 6 سانتیمتر دیکر منبسط شوم تا بجچه بتواند 


خارج شود. 
مجبور شده بود که کیسه اب من را پاره کند و نگران بود 


که دیگر آبی در رحمم وجود ندارد. من هم چشم به راه 


بودم که زودتر از اين مرحله عبور کنم. دکترم به من 
توضیح داد که بچه دیگر در موقعیت مناسب برای زایمان 
قرار ندارد» ولی نگران نباشم. من به پهلو خوابیدم و 
نخوردن‌های چندین روز گذشته هم اکنون نیز من را 
فوق‌العاده ضعیف و حساس کرده بود. این که به من 
بگویند پرواز نکن. به زودی به من سرم وصل کردند به 
امید این که با تزریق مواد غذاتئی لازم به این شکل کمی 
به من نیرو و انرژی بدهند... 


شوهرم ریچ از شروع این امتحان سخت در کنار من بود 
و تنها شخص از خانوادهة من بود که اجازه داشت در اتاق 
من باشد. بقیه در اتاق انتظار بودند. مدت زیادی نگذشت 
که من برای اولین بار با درد شدید یک زایمان تمام و 
کمال آشنا شدم. این درد طاقت فرسا بدون توقف بود 
و هیچ تخفیفی نیز برای آن در افق دید نبود. با گذشت 
زمان افراتت تفرانی را در حلنتمان ده بترم هی نوات نم 
دکگترم می‌خواست که من تا حد ممکن استراحت کنم و 
انرژیم را برای قسمت اصلی زایمان حفظ کنم» ولی 
این برای من ممکن نبود. به همین خاطر دکترم توصیه 
کرد که درد من را به طور موقت توسط مسکن از بین 
رن نات دایم کم ال 2۱ 25 ولی قبل از این که 
بتوانم جواب او را بدهم احساس کردم که حضوری آشنا 
در کنار من است. نمی‌دانستم این چه کسی پا چه چیزی 
است؛ ولی مطمئن بودم که آن‌جاست. مادر من اولین 


بچة خود را در سال 1944 سر زایمان از دست داده بود 
زیرا دکترها برای کند کردن روند زایمان به او گاز اتر 
بیش از حدی داده بودند. من نمی‌خواستم که این قضبه 
تکرار سب ومولد سین و دازد واره خون حنین 0 
درون فکر من مرتب-] رم هن به 
دکترم گفتم که من هیچ داروئی که بتواند روی جنین اثر 
بگذارد را نمی‌خواهم. نگرانی دکتر من بیش از پیش 
افزايش یافت و من می‌توانستم این را در صدای او نیز 


ریج هم از روند اتفاقات ناخشنود و نگران بود. هیچ چیز 
مطابق انتظار او پیش نمی‌رفت. ولی برای پاسخ به این 
استرس‌ها و راحتتر کردن فضای سنگین آن‌جا؛ ریج سعی 
می‌کرد جک بگوید و همه را بخنداند. من این اخلاق او را 
به طور کلی دوست داشتم و او هم سعی زیادی کرد که 
من را بخنداند. ولی متأسفانه این دفعه فایده‌ای نداشت 
و در حقیقت این کار او من را بیشتر مشوش می‌کرد. 
من از ریچ خواستم که از شسوخی کردن و جک گفتن 
دست بردارد زیرا من قادر به خندیدن نیستم» ولی او به 
خیبال کمک کردن به این کارش ادامه داد. من احساس 
کردم که شوخی و جک گفتن‌های زیاد او کارها را برای 
من سخت‌تر می‌کند. نمی‌دانستم چطور به او بفهمانم 
بدون این که او را ناراحت کنم. جائی در اعماق قلبم 
می‌دانستم که در دردسر بزرگی هستم و باید به زودی 
برای زندگی و جانم بجنگم. من نیاز داشتم که تمام 
توانم را متمرکز کنم و می‌دانستم که باید به تنهائی به 
این نبرد بروم. من هم از دکتر خواهش کردم که ریج را 


از اتاق من بیرون نگاه دارد. دکترم نبز بلافاصله من را 
فهمید و بدون هیچ سوالی این کار را کرد... 


دکترم می‌خواست که من استراحت کنم ولی درد من رو 
به افزایش بود و دیگر به حدی غیر قابل تحمل نزدیک 
شده بود. با این حال من به زایمان نزدیک‌تر نشده بودم 
و شانس زایمانم با وقتی که تازه به بیمارستان آمده 
بودم تفاوتی نکرده بود. در ان موقع بود که دکترم 
تصمیم خود را گرفت. من دیگر توان و طاقت نداشتم و 
همه به اندازهة کافی دردسر تحمل کرده بودیم. دکترم به 
من عمل سزارین را پيشنهاد کرد و من هم با شرایط و 
دردی که داشتم از این پیشنهاد خوشحال ند م . این چند 
ساعت برای من مانند چندین روز گذشته بود و گوئی یک 
و تغییراتی در انتظارم بودند که برایم غیر قابل پیش 
بینی بود. 


در پس ذهنم ترس این که سر زایمان و روی تخت عمل 
بمیرم بود. ولی من ان را پس زدم و فقط می‌خواستم 
که این درد و کابوس پایان يابد. من و ریچ هم به سرعت 
را ره ال بای رال تال ار را 
پرستارها من را برای عمل جراحی اماده می‌کردند ولی 
به زودی طبیعت تصمیم گرفت که زندگی من را برای 
هميشه تغییر دهد. در همان موقع بود که جنین در رحم 
من حرکت کرد و موقعیت و زاوية خود را تغییر داد. این 
حرکت کاملاً محسوس بود و مشسخص بود که این کودک 
می‌خواهد که هرچه زودتر به دنیا بیاید. 


ی تس هی ی کرد که اسر ح ود سار اور ده واار 


ولی فضای کافی برای این کار نبود و به همین خاطر 
جریان خون به مغعزش مختل شده و ضربان قلبش به 
شسدت بالا رفته بود. مغز او که خون کافی دریافت 
نمی‌کرد به قلبش فرمان داده بود که سریعتر بتید تا 
زنده بماند. ولی حقیقت این بود که بچه در حال از دست 
رفتن بود و من نیز با مردن فاصلة زیادی نداشتم. 


ناگهان احساس کردم که ترس و درد شدیدی بدن من را 
فرا گرفت بدون این‌که من کنترلی روی آن داشته باشم. 
من سعی می‌کردم در فکرم خودم را ارام کنم» ولی 
۳۹ از من فرمان نمی‌برد. بدنم سعی داشت که جنینی 
را که 9 ماه در خود ی 
حفظ کند, و در عین حال برای بقای خود نیز می< 

گوئی بدن من خود زمام امور را به دست گرفته بود و 
من و فکرم دیگر کاره‌ای نبسودیم. فضای ان‌جا پر از 
نگرانی و سردرگمی شده بود. بلافاصله اتاق من پر از 
طبیعی شود ولی من نمی‌توانستم به طور طبیعی 
تنفس کنم. اکسیژن اضافی علت دیگری هم داشت و آن 


به جای اتاق عمل من برای عکس برداری به اتاق اشعه 
اٍیکس فرستاده شدم. دکترها (اکنون دنک سس تر ار نک 
دکتر روی من کار می‌کرد) گفتند که باید بفهمند که در 
رحم من چه خبر است و برای این کار عکس برداری لازم 
است. عکس برداری نشان داد که هیچ امیدی به زایمان 
طبیعی وجود ندارد و در حقیقت زایمان طبیعی از اول 
هم تقریبا غیر ممکن بوده است. عکس‌ها نشان دادند که 


نتوانسته بودند تا کنون به طور دقیق ان را حس کنند. 


ولی این تنها خبر بد نبود. آن‌ها گفتند دیگر جای صحبتی 
برای عمل سزارین هم وجود ندارد و آن هم غیر ممکن 
وارد شوک نشود. زیرا اگر اين شوک اتفاق می‌افتاد, از 
متفق القول بودند» و پیش بینی ان‌ها دربارة وضع من از 
بد به بدتر و به وخیم پیشرفت کرده بود. ممکن نبود 
بتوانم بچه را به طور طبیعی به دنیا بیاورم و بدنم هم 
دیگر امکان تحمل یک عمل جراحی را نداشت. . من بین 
ای ۳ 
تمام دکترها این بود که تنها راه برای این که من از این 
شرایط جان سالم بدر ببرم این است که بچه را سفط 
کنند. آن‌ها تمام فرایند آن را با جزئیات دلخراش آن 
برایم شرح دادند. آن‌ها گفتند که من را بی‌حس و تقریباً 
خواب خواهند ح س بت این‌که کاملاً بيهوش دت 9 
هر ۱ ۲ ۳0۳۹ 
و هولناک را برایم توضیح دادند. تنها تصور چنین چیزی 
عنوان پزشک ناچار بودند تمام جنبه‌های ان را به من 
بگویند تا من فرم‌های مربوط را با اگاهی امضاء کنم. 

ولی این کار هم بدون ریسک نبود. آن‌ها احتمال 
می‌دادند که اگر به خاطر مرگ کودک بدن من وارد شوک 


شود از آن رده یرون نخواهم آمد. اگر قبول می‌کردم 
شانس زنده ماندن من 50 درصد بود ولی بچه حتما از 


دست می‌رفت. برای من که جوان و سالم و قوی بودم 
این شسانس زیادی تم 3 / ولی بهتر از شانسی بود که 
جنین به دنیا نیامده من داشت. او هم سالم و قوی بود. 
ولی آکنون در حال دست و ینحه نرم کردن با مرگ بود و 
با افزايش مرتب ضربان قلبش برای زنده ماندن تقلا 


می کرد. 


متخصص مسئول در ان‌جا برایم توضیح داد که جائی 
برای صحبت دربارة سزارین نیست زیرا من ضصعیف‌تر از 
انی هستم که بتوانم زیر عمل زنده بمانم. احتمال بالای 
5 درصد داشت که قبل از این که بتوانند بچه را بیرون 
بیاورند من زیر عمل بمیرم. دکترها تمام سناریوهای 

ختلف را برایم شرح دادند و در هر حالت شانس نوزاد 
برای زنده ماندن نزدیک به صفر بود. 


ناگهان صدای دکترها که در حال حرف زدن بودند به 
جنین وجود ندارد. من آن را دوست نداشتم ولی از 
طرفی هم می‌خواستم این کابوس و تمام ترس من 
هرچه زودتر به پایان برسد. من می‌خواستم زنده بمانم. 
تباید توانتد می را رده نگ اه دار هه به سس رطی که 
بلافاصله دست به کار شوند. هر تانیه مهم بود. احساس 
می دم که دارم از له دره‌ای به پیایین هل داده 
می‌ شوم دون این که کسی باشد که بتواند دست من را 
تک رد. کوچه ایاق انتط ار بر ار کسانی نود که مس ۲ 
دوست داش تند, عجیب است که یک لحظه هم به آن‌ها 


فکر نکردم. 


دکترها به من گفتند که گرچه بچه هنوز زنده است, به 
خاطر نرسیدن اکسیژن در حقیقت از نظر مغعزی مرده 
ات لها کی که ار ار رد 2 
حساب بیاوری و اگر بخواهیم منتظر بمانیم که به طور 
هیچ‌وقت اضافی برای تلف کردن نداشتیم. 


برای من فرم‌های رضایت نامه بیمارستان را برای امضاء 
آوردند و کارها را آماده کردند. هر دقیقه‌ای که تلف 
می‌شد یک درصد از احتمال زنده ماندن من که هم اکنون 
نیز زیاد نبود کاسته می‌شد. در آن زمان من از نظر 
اخلاقی مخالف سقط جنین برای حقظ جان مادر نبودم. 
من در درد بسیاری بودم و ترس بی‌حدی داشتم و همان 
موقع هم در عزای کودکم بودم. بدنم نیز کاملاً خسته و 
انرژیم تخلیه شده بود. من نمی‌خواستم این تصمیم 
دلخراش را تصعرم ولی چاره‌ای نبود. دکترها منتظر یک 
اشاره من بودند که کار را شروع کنند. به نظر ساده بود» 
ولی این طور نبود. 


مصیبت پایان یابد ولی نمی‌توانستم. دوست داشتم که 
کس دیگری این تصمیم رابرایم بگیرد. ریبد دعا 
کردن کردم . می‌خواستم خدا این تصمیم را برایم بگیرد. 
ولی دکترها باید تصمیم را از زبان من می‌شنیدند. گفتم 
«خدایا» از تو خواهش می‌کنم» و هر دعائی که 
می‌توانستم کردم تا بالاخره دکتر‌ها به من فشار اوردند 
که تصمیم خود را بگیرم. 


بالاخره تصمیم من گرفته شد و خود را مجبود دیدم که 


به تنها راه ممکن تن دهم. سعی کردم که بگویم «بله», 


ولی عجحیبب بود که نجوای آرامی که از زبان من یرون 
آمد حالت «نه» را به خود گرفت. این کلمه‌ای نبود که 
من قصد گفتن آن را داشتم. احساس کردم که دوباره 
کلمة «نه» در هن من نقش می‌بندد» همراه کلمات دعا» 
0 که به 99 من ۳( اه شنده است. 
که ار تا ی اس کی ای 
«نه». خدا برای من تصميیم گرفته سود و او نمی‌خواست 
که من فرزندم را بکشم. سرسختی من شروع شد... 


احساس کردم که ترس و نگرانی درون من در حال حل 
شدن است. من فهمیدم که در این مبارزهة سخت تنها 
تیستم . . به گونه‌ای می‌دانستم که من و کودک هر دو 
سالم خواهیم بود. . چیزی که نمی‌دانستم این بود که من 
می‌بایست اول می‌مردم و با این مردن زندگی من برای 
هميشه تغییر می‌یافت. اشک مانند سیل از چشمان من 
سرازیر شد. نه از روی حزن و ناراحتی, بلکه به خاطر 
باری که از روی دوشم برداشسته شده بود. احساس 
عزاداری برای کودکم و فقدان او از دلم بیرون رفته 
بود. این «نه» متعلق به من نبود, بلکه از جائی بیرون از 
اين دنیا و زندگی آن امده بود, گرچه بر روی لبان من 
شکل گرفته بود. این حس و حضور با من ماند و به 
شهامت من افزود تا جائی که من دیگر نه با نجوا, بلکه 
بلند و با قاطعیت «نه» را می‌گفتم. 


شنیدن «نه» از من که همین چند دقیقه قبل کمملاً 
متفاعد فننده نودم که رصایت دهم برای دک نرانم ؟ املا 
اور تک رد ود آن‌ها الا ایا ار تن ان ۱ 
نداشتند. بعد از چند لحظه سکوت به خاطر شک اولیه 


شنیدن «نه» از من» دکترها شسروع به صحبت با من 
نمودند. این دفعه دیگر لحن آن‌ها مانند قبل پر از 
ملایمت و همدردی نبود و به لحنی قاطع‌تر و محکم‌تر 
تبدیل شده بود. از دید ان‌ها من هنوز وخامت اوضاع خود 
و این حقیقت که به زودی خواهم مد را درست 
نفهمیده حص هم . آن‌ها گفتند «واقعیت را بیذیر؛ ! کودکت 
دیگر به یک گیاه (موجود زنده ولی فلج و بدون شعور) 
تبدیل شده و کاری هم از دست کسی ساخته نیست! به 
فکر جان خودت باش!». آن‌ها گفتند که اگر بگذارم جانم 
را نجات بدهند در آینده می‌توانم دوباره باردار شده و 
فرزندان بیشتری به دنیا بیاورم. آن‌ها واقعا می‌خواستند 
من را نحات مد هند » ولی بدون رضایت من نمی‌توانستند 
دست به کار شوند. گفتند که شوهر و خانواده‌ام رضایت 
داده‌اند و فرم‌ها را امضاء کرده‌اند و می‌دانند که انتخاب 
درست چیست و من هم باید حرف حساب را گوش کرده 
و امضاء کنم. 

من متقاعد نشدم, بلکه حتی ذره‌ای تحت تأثیر قرار 
نگرفتم. من سرسخت و یک دنده بودم. آرامشی که همة 
وجود من را با گرمائی مطبوع پر کرده بود به من تنها 
جواب قابل قبول را داده بود. دکترها دیگر داشتند با یک 
ی ی کر 


دکترها به تلاش خود ادامه داده و مرتبا کلمات «مرگ 
مه وی » و «ف اه را تک رار هی کفردند می به دک تر 
متخصص زنان خودم نگاهی انداخته و با چشمان پر از 
اشک از او خواهش کردم که من را راحت بگذارند. پیش 


تسفط کرده و از من بگیرند. اکنون حتی ببشتر از فیل 
می‌ تر سبد م » ولی به علتی متفاوت. 

در کمال تعجب تمام کسانی که در اتاق بودند ناگهان 
من فریاد بلندی کشیده و به همه گفتم که تنهایم 
بگذارید. من هرگز در زندگیم اینقدر بی‌ادب نبودم» ولی 
این کار من نتیجه داده و بالاخره همه از اتاق بیرون 
رن 15911۳ آرام کند. و 
که «هیچ کس بدون اجازه مستقیم تو دست به کاری 
نخواهد زد». من از این که حداقل یک دکتر حرف من را 
فهمید کمی راحت شسدم. من با چشسمانی اشکار از او 
پرسیدم «تو نخواهی گذاشت که کودک من را بکشنده 
مگر نه؟». من هنوز نگران بودم که نکند به نوعی از یک 
قاضی يا جائّی حکمی بگیرند که بتوانند برای نجات جان 
من کودک من را بدون اجازه سقط کنند, به خیال این که 
من دیوانه شده‌ام و قدرت تصمیم گیری برای خودم را 
ندارم. او گفت «البته که نه» و با صدائی که خستگی و 
استیصال در آن نمایان بود گفت «چه کاری از من 
می‌خواهی تا برایت انجام دهم؟». من نمی‌دانستم چه 
کاری از او می‌خواهم. چه کاری قرار است انجام دهم ؟ 
نمی‌توانستم از صدای درون فکرم بشنوم که چکار کنم. 
فکر کردم که اگر منتظر بمانم بالاخره به شکلی من و 
کودکم هر دو جان سالم بدر خواهیم برد. هرچه منتظر 
ماندم هیچ ندائی درون خود نشنیدم که من را رهنمائی 
«فقط منتظر می‌شوم تا ببینم چه خواهد شد» 


از چهره دکترم می‌توانستم ببینم که او انتظار پاسخی 
بسیار بیشتر از چیزی که شنید را داشت. خیلی چیزها از 
دهنم مب کوت ولی حفظ جان خو دم آخرین آن‌ها بو 
سا ری وج زا که وا ی ار هه 
«اگر من اول بمیرم» از شما می‌خواهم که هرچه که نیاز 
است را برای حفظ جان بچه انجام بدهید. ولی اگر بچه 
اول مرد. دیگر هر کاری بخواهید می‌توانید با من بکنید. 
متوجه شدید؟». در فکر و قلبم می‌دانستم که من و بچه 
هر دور زنده خواهیم ماند. من مطمئن هستم که این 
ندای درون من بود که از لبان من به دکترم گفت 
« همه چبز درست خواهد بود». گرچه کلمه به کلمه این را 
نشنیدم» این چیزی بود که ته قلبم می‌دانستم. هر بار که 
ارات ایا نک مک ا ای ار 
می‌یافت و با هر نفس اراده‌ام فوی‌تر می‌شد... 


دکتر سخت کوش من, که در تمام این مدت به من چشم 
دوخته بود, سعی کرد که برای یک بار دیگر بهترین سعی 
خلاصه و از میان تمام کلمات پزشکی او عملاً به من 
گفت که اگر بچه اول بمیرده بدن من وارد 9 واه 
اول میرم چون جریان جوم متوقف می‌ شود» احتمال 
یا کم ات ه‌ نها تاد سوه را وت دود ار سح 
خارج کنند. او ادامه داد «ولی من هر کاری که بتوانم 
برایت انجام خواهم داد». من گفتم که من هم چیزی 
استیصال» نمی‌دانم کدام, پایین انداخته بود گفت «پس 
فقط صبر کنیم؟» و با گفنن این جمله از اتاق خارج 


ند ... 


من تنها شده و شروع به مدیتیشن کردم. درد من اکنون 
دیگر بدون توقف بود. من سعی کردم با تمر کز دردم را 
و یب ی 
منظگره‌ای ۱ شسده سود . . در تمام ار مدب 
می‌توانستم صدای فریاد زنهای دیگر را که از سایر 
ایا اد سیر ها ی ار اه 
از وضع حمل بودند. من کم کم روحيتء خود را کمی از 
دست دادم و از اطمینان و عزمم کاسته شد. 


فکر کنم در این حین دکترم با دکتر دیگری مشورت کرد 
و دوباره به اتاق آمده و به من گفت که 
رحم من نزریق کند که بدون این که وارد سیستم بدن 
جنین بش ود از درد من خواهد کاست. او گفت که 
قبول کردم. این یک پیروزی کوچک برای دکترم بود و 
انقدر زنده نگاه دارد تا بالاخره با یزشکان برای سقط 


همین طور که آن‌ها من را برای این تزریق آماده 
می‌کردند, از دکترم پرسیدم که ایا من بیش از حد جزع و 
فزع کرده و مانند یک بچه رفتار می‌کنم؟ گفتم که من 
فریاد گوش خراش آن زن را از اتاق دیگر شنیدم و فکر 
کنم او درد زیادی می‌ کشد. اقرار کردم که فریادهای او 
به من استرس می‌دهد. او گفت آن زن زایمان سوم خود 
را انجام می‌دهد و او هميشه خیبلی جیغ می‌کشد. ولی 
دردی که هم اکنون من دارم به مراتب بیشتر از درد یک 


زایمان طبیعی است و من مانند یک بچه نیستم. به 
نوعی این حرف او من را ارام کرد و تحمل درد برایم 
کمی ساده‌تر شد. بعد از این که دکترم امیول رابه من 
تزریق کرد شنیدم که به اتاق آن زن رفت و با لحنی که 
خیلی خوب نبود به او گفت «صدای فریادت را کمی 
است». من بعد از آن دیگر فریادی از ان زن نشنیدم. 


پزشکم هر یکی دو ساعت یک بار آمده و مجدداً به من 
همان امپول را تزریق می‌کرد. باید اقرار کنم که این کار 
از درد من مقداری می‌کاست. دیگر صحبت زیادی بین ما 
رد و بدل نمی‌شد. او منتظر بود که از من موافقتم را با 
نظر پزشکان بشنود و من منتظر بودم که بچه متولد 
شود. جای حرف زیادی نبود. در تمام این مدت انتظار و 
تحمل درد من مرتب ا در ال مدیتیشن و تمرکز روی 
جزتیات مختلف در و دیوار اتاق سودم . من هر کاری که 
بگویید می‌کردم که ذهن خودم را از فکر کردن به دردم 
من می‌دانس تم که درد می‌تواند من را بکشد. من به 
خانواده يا شوهر يا دوستانم فکر نمی‌کردم. من به بچه 
یا خدا يا دعا کردن نیز فکر نمی‌کردم. من هیچ کاری 
نمی‌کردم به جز خبره شدن به سقف و انتظار کشیدن» 
تحمل کردن» و ساعتها که بسیار طولانی به نظر 
می‌آمدند را یکی بعد از دیگری سیری کردن. تا موقع 
بزریق بعدیف رسیده و از کابوس درد من اندکی کاسته 
شود. هیچ ایده‌ای دربارة زمان و این که ساعت چند است 
نداشتم. پرستار ها برای چک کردن شرایط من رفت و 
امد می‌کردند. دکترم هم گاه گاهی به اتاقم سریک می زد 


تا مطمنئن شود من و کودک هر دو زنده هستیم. من 
مرتب به خودم تلقین می‌کردم که دردی وجود 
سعی می‌کردم خودم را زنده نگاه دارم. ولی حقیقت 
این است که درد من چنان شدید شده بود که گاهی حس 
می‌کردم که حتی نمی‌توانم نفس بکشم. 


دکترم دوباره به اتاق من آمد و من انتظار داشتم آمپول 
بعدی را به من تزریق کند. ولی از چهرة او می‌توانستم 
ببینم که یک جای کار مشکل دارد. او به من توضیح داد 
که نمی‌تواند بیشتر از این از ان دارو به من تزریق کند 
زیرا من به حد ظرفیت بدنم برای دریافت ان رسیده‌ام و 
پر لسع او سک ات ی ایک تال 1 ۱ 
باشد! دکترم لب تخت من نشسته و خیلی رک و بدون 
حاشیه توضیح داد که من حداکثر 2 تا 3 ساعت دیگر زنده 
خواهم بود. با فقدان داروی ضد درد بدن من درد را به 
طور کامل احساس خواهد کرد و به زودی وارد حالت 
شک شده و خواهم مرد. من دوباره پرسیدم ایا عمل 
سزارین امکان دارد و او گفت که اصلاً جائی برای 
یی ده ار ها تست من قطعآ در اثر عمل وارد 
حالت شک شده و خواهم مرد. گذشت زمان بسیار کند 


ده نو 2۵ .. . 


اناق کاملاً ساکت بود و کسی حرفی نمی‌زد. احساس 
می‌کردم تمام نگاه‌ها به من دوخته شسده و همه منتظر 
سمت پرستاری که نزدیک تخت من بود و تمام مدت 
ساکت بود برگشته و از او پرسیدم «بیرون چه خبر 


است؟ هوا چطور است؟». مس وال م ۱۷۰ تصادفی 
تسود . ۳ 7۳۲۲ فکر کرده بودم که روزی که 
میمبرم اب و هموا چجطور خواهد بود و الان موفقع 
مناسبی برای پرسیدن این سوال بود. ..پرستار با 
مهربانی به من گفت که وقتی او شیفت کاری خود را 
شروع کرده بود باران می‌بارید. من در ذهنم که بسیار 
ضعیف شده بود با خودم فکر کردم «چرا من حتی 
نمی‌توانم در یک روز افتنابی بمیرم!». از پرستار 
پرسیدم که ساعت چند است و او یاسخ داد «ساعت 9 
است». من کمی فکر کردم ولی نمی‌توانستم به یاد 
تارج کت ات ار ور را کا زا حساب وقت و 
روز را از دست داده بودم. اتاق چنان ساکت بود که 
می‌شد صدای افتادن یک سوزن را شنید. من پرسیدم 
«معذرت می‌خواهم, ممکن است به من بگویید 9 صبح 
است يا 9 شب ؟». چشمان من در حال گریستن بودند. 
پرستار در حالی که سعی می‌کرد اشکهای من را یاک 
کند با نگاهی پر از هم دردی و شفقت به من گفت <9 
شب». او به سرعت چشمان خود را از من برید و سرش 
را پایین انداخته و چیزی زیر لب با خود زمزمه کرد و 
معذرت ضواهی کرده و در حالی که می‌گریست به 
سرعت از اتاق خارج شد. دکترم بلافاصله از من معذرت 
خواهی کرده و گفت که این عکس‌العمل پرستار خیلی 
عبر حجرفه‌ای بود. من از دست دکترم به خاطر این 
حرفش و نداشتن ترحم برای این پرستار کمی عصبانی 
شدم. دلم برای این پرستار سوخت و احساس ناه کردم 
که باعث شدم او جلوی دیگران کنترل احساسات خود را 
از دست بدهد. از دست دکترم به خاطر این که اینقدر 
حرفه‌ای و خشک با قضیه برخورد کرده بود رنجیدم و به 


او گفتم «اشکالی نداشت ». ولی اکنون دلم برای این 
دکتر هم می‌سوخت که چطور بعد از این همه مدت چیز 
زیادی راجع مه او شحص | نمی‌دانم. احساس می‌ کردم 
دار ه در سورد تمام انفاه ات آن سب عصانی سس ده و بد 
هم می‌ریزم . 


دکترم خودش هم دیگر به چشمان من نگاه نمی‌کرد. 
حس می‌کردم که می‌ترسد که خودش نبز احساساتی 
شب ویو اد خی بوایس ایازم دهد د من هی 3 ۸ 
۱ 
گذراندیم. بل رت مگ ری بت ان در یس چهره او 
بسیار خسته بود. احساس کردم که خودخواه بوده‌ام و 
توجهی به این که آو نهر جه شب سحتی رامی ‌گدراند 
نکرده‌ام. او یک دکتر بود و داشت یک مریض را سر 
زایمان از دست می‌داد. مردی که قوی و حرفه‌ای بود 
حالا خود با احساساتش کلنجار می‌رفت و سعی می‌کرد 
آن را تحت کنترل داشته باشد. 


بالاخره دکترم سعی کرد خود را جمع و جور کرده و 
سخنانی را که از قبل از آمدن به اتاقم اماده کرده بود 
به من بگوید: «افراد زیادی در اتاق انتظار هستند که 
می‌خواهند تو را ببینند. بعضی از آن‌ها مدت زیادی برای 
دیدن تو صبر کرده‌اند. در شرایط عادی بیمارستان فقط 
به شوهرت اجازة ورود به این اتاق را می‌دهد. ولی من 
در این سشرابط حاص استنناء قانل شده و می‌کدارم 
همگی به این‌جا بيایند و تو را ببینند». 


دکتر به من نگفت که من آن‌ها را می‌آورم تا برای بار 
آخر با تو خداحافظی کنند» ولی این حرف او مانند یک 


جریان برق ترس را بر دل من نشاند. من نمی‌خواستم 
کسی من را در این وضع و شرایط ببیند. ۰ من سب 
دوست نتدارم کسی از نزدیکانم من را در ال کربه 
کردن ببیند, چه برسد به مردن. احساس کردم که بدنم از 
تبصور آن مور مور شد. م نمی‌خواستم که آن‌ها با دید 
من در این حال اذیت بشوند. با صدای بلندی به دکترم 
گفتم «نه! در حال حاضر نمی‌خواهم کسی به اتاقم 
بیاید». خوشبختانه لحن من به اندازة کافی قاطع بود و 
دکترم هم با من بحثی نکرد. 

من به او گفتم «من از تو می‌خواهم که تمام 
دستگاه‌هائی که به من متصل هستند را قطع کنی». بعد 
از سکوتی طولانی» او سرش را به نشانة قبول تکان داد 
تا ها رفظم کرادم ار رو کر . سپس 
به من کمک کرد که در تختم کمی راحتتر باشم. احساس 
کردم که دوباره آزاد شده‌ام. بعد از این‌که او این کار را 
ان ام داد و تس راعط و صا اهر می اه تک اد ۱ 
رد کر کی ود را ی کر کار 
بود دست به سینه نشسته و سرش را پایین انداخت» 
گویی در حال دعا است. من مدتی منتظر ماندم که او 
چیزی بگوید ولی بالاخره از او پرسیدم که چکار می‌کند؟ 
تفت که لح : 0 2 


بود شروع به صحبتی طولانی با او کردم: «تام» تو ادم 
وی هستی. ولی فقط یک ادمی» همین! تو دا 
نیستی! تو هر کاری که از دستت ساخته بود برای من 
انجام دادی و اکنون دیگر کنترل شرایط از دست تو خارج 


است. من از تو خواهش می‌کنم که به خانه و نزد 
خانواده‌ات برگردی. اص ۱1 فراموش کن که من را 
می‌شناسی. رد من اکنون فقط در دستان خداست. 
خواهش می‌کنم...برو خانه !» 

او تح بانیر فرار نک رفبت نهانگاهی به من انداخی.: 
گوئی به یک قورباغة دو سر نگاه می‌کند. به نظر 
می‌رسید که می‌خواهد چیزی بگوید ولی دوباره فکری 
کرده و بدون این که جوابی به من بدهد سرش را پایین 
انداخت. من دوباره تلاش کردم: «تام» به حرفم گوش 
کن! مگر نشنیدی؟ برو خانه! من از تو می‌خواهم که 
هی الا ها تا را رک کت هت کات ۱ 
دست تو ساخته نیست». من به سخنان خودم با صدای 
بلندتر ادامه دادم و سعی کردم که او را متقاعد کنم ولی 
بی‌فایده بود. برایم مهم ود که تنها باشم. نمی‌دانم 
مبارزه جدید من شد. 


دکترم سعی کرد دوباره کنترل وصعیت را به دست تک د 
مریض من تنها بمیرد!». این حرفها را به ارامی و با 
لبسانی که می‌لرزیدند می ز د. می‌دیدم که او از دست من 
مستعصل و عصبانی است. این برای او نیز تجربه سختی 
بود. ولی فکر کنم که می‌بایست تنها می‌شدم, زی را 
سرسختی من قوی بود و حاضر به کوتاه امدن نبودم. 
خیلی تشه این بودم که کمملا تنها باشم. به او گفتم 
«تام, من تنها نخواهم بوده این را قول می‌دهم». 
احساس می‌کردم که نیاز دارم با خدا صحبت کنم. من 
حرفهای زیادی داشتم که به خدا بگویم: «بی عدالتی» و 


کلاه رفتن سر من». باید قبل از قبول کردن حکم مرگم 
این حرفها را خصوصی به خدا می‌گفتم. گفتم «تام» من 
می‌خواهم که بروی خانه. می‌خواهم همین الان بروی. 
وقتی که می‌روی لطفا چراغ‌ها را خاموش کن و در را 
ببند. من نیاز به یک مقدار زمان برای اماده شدن دارم». 
من این حرف را با حداکتر قدرت و اراده‌ای که 
می‌توانستم از میان اشکها در خود بوجود بیاورم به او 
گفتم. من از اشکهای خودم متنفر شده بودم زیرا به 
نظر من نقطه ضصعف بودند. خودم هم از لحن و بیان 
خودم تعجب کردم. 

او بالاخره متقاعد شده ولی به من گفت که اگر نظرم را 
عوض کردم و او همین بیرون خواهد بود. من مرت 
تکرار کردم که لطفا به خانه بازگرد. قبل از رفتن» او 
دگمة خبر کردن پرستار را در دست من گذاشته و 
الکت ان در ۲ دور آن قرار داد و گفت «خوب ب گکوش 
کر کاهت که ات دافم رافشا ده ۱۳فا 1 
این‌جا خواهم بود. خیلی خوب؟ به یاد داشته باش که اگر 
چیزی نیاز داشتی من همین بیرون هستم» و این را 
ی و ار تک را کرد و تالا ره ته ارا ی و تا 
اتاق راترک کرد . من که ددم نزدیک است که به 
خواسته‌ام برای تنها ماندن برسم قول دادم که به حرف 
( 


با بسته شدن در اتاق در تاریکی کامل فرو رفت. در 
ابتدا این کمی شکه کننده بود و احساس کردم ترس و 
نگرانی مانند یک مه زنده من را فرا گرفت. به خود گفتم 
بس کن! و سعی کردم خودم را ارام کنم. هیچ‌وقت قبل 


از اين از تاریکی نترسیده بودم. در حقیقت از آن خوشم 
هم می‌آمد. اکنون هم قرار نبود اجازه بدهم که تاریکی 
فکر مق راجت ۰ ابر ف را دهد و هر | به مگانی 
ترسناک ببرد. من سرم را به اطراف چرخان دم و به 
تصویری که قبل از تاریک شدن از اتاق در ذهنم نقش 
تس کی ورن درس کدی هیچ چیزی جز ناریکی کامل آن‌جا 
تسه 3 و ذره‌ای از نور وارد اتاق نمی‌شد تا وقتتی که 
چشمانم کاملاً به تاریکی عادت کردند. 


من دستانم را جلوی صورتم گرفتم ولی نمی‌توانستم ان 
را ببینم. پیش خودم فکر کردم که چقدر جالب که آخرین 
کشف من در دنیا قبل از مردنم احساس تاریکی کامل 
ارت ی رم اه ار بر راد ان با 
رک فکر کردم. سعی کردم دوباره از ابتدا به کل قضیه 
و تمام مراحل آن فکر کنم که چط ور از این‌جا سر در 
اورده‌ام. پیش خودم فکر کردم که باید کاری باشد که 
بتوانم انجام دهم حتی در حالی که در تاریکی کامل 
روی تخت دراز کشیده‌ام. ناگهان صدائی در فکرم به من 
کص که د و متا ای کی بدا اس توا داد رن وه 


مچ 2 : 


من هیچ‌وقت در دعا کردن زیاد خوب نبودم ولی سعی 
خود را کردم: «خدای عزیز من! من در حال مردن هستم 
و تو را می‌خوانم. نمی‌خواهم بمیرم! پیش من بیا و من 
را شسفا بده! به تو دعا می‌کنم!». من با صدای بلند دعا 
کردم و احساس کردم که صدایم از دیوار منعکس شده و 
کمی در اتاق پیچید. در ابتدا انعکاس صدایم من را کمی 
شرمنده کرد وا ود اه سر ارات داد. شنیدن صدای 
ودره به می مب کلف که ه ور رده هی هی ف ها 


کردم که بر روی خارج کردن درد از بدنم توسط صدایم 
تمرکز کنم. .. بعد از مدتی آهی از سر یاس کش ده و 
عنم «فایده‌ای ند دارد حعلی به تطر امه متام من 
با این نوع دعا کردن راحت نبودم و طبع من نبود. 
تصمیم گرفتم فعلا دعا کردن را کنار بکدارم. 


در حالی که به سقف می‌نگریستم شروع به آواز خواندن 
کردم. نمی‌توانستم در ان تاریکی سقف را ببینم ولی 
می‌دانستم که هنوز ان‌جاست. تمام تمرکزم روی این 
بود که با مدیتیشن درد خودم را از طریق صدا به سقف 
و از آن‌جا به دنیای خارج و در نهایت به آسمان و 
ولی هنوز می‌توانستم چند آوازی را به یاد بیاورم. گرچه 
تمام کردن آن‌ها برایم مشکل بود زیرا همه اواز را به یاد 
نمی‌اوردم. ولی اواز خواندن نیز کمکی به درد من نکرد. 
با افزایش درد توانائتی من برای این که بتوانم به چیزی 
بجز نفس کشیدن فکر کنم و چیزی رابه یاد بیاورم 
کاهش یافت. به حح می‌ گفتم « یه نقس کشسیدن ادامه 
بده! نفس بکش! اگر نفس می‌کشی معلوم است که 
هنوز زنده‌ای!». دیگر نمی‌توانستم هیچ چجیزی به باد 
بیاورم و گفتم «خدایا! می‌دانی که در قلب من چبست ؛ 
هر چند که من نتوانم آن را بگکویم. خدایا خواهش 
می‌کنم! دعای من را بشنو!» 


برای من محرز شده بود که دارم می‌میرم و کسی هم 
برای نجاتم قضی این درد دیگر مانند موح از سر تا یایم و 
در تمام ۳ سرازیر می‌شد. با هر موج درد خطر این 
بود که وارد شوک شده و بمیرم . ولی من به مبارزهام 
ادامه دادم و هنوز امید داشتم که به نوعی معجزه‌ای رخ 


کرده‌ام... 


من مجبور شم که با واقعیت رو در رو شوم. دیگر 
نمی‌توانستم با این درد کنار بیایم. برایم مرد بهتر از 
تحمل این همه درد بود و دیگر از آن ترسی نداشتم. 
اکنون دیگر از درد بیشتر از مرگ می‌ترسیدم. دیگر 
تقریبا آماده بودم که مردن را قبول کنم. دعا کردم : «ای 
پدر بهشتی من ! نام نو معدس باد! ی 
کن تا در زمین هر آن‌چه در آسمان است انجام شود... 
وا 
بیاورم. من خیلی سعی کردم ولی درد نمی‌گذاشت حتی 
ای که ای را ته اه کم . رای تک لحطه حس کی و 
عصبانیت و استیصال بر من چنان غلبه کرد که حتی از 
درد وحشتناکی که داشتم نیز بیشتر شد. فریاد کشیدم 
«خدایا چگونه می‌توانی اجازه دهی این‌طور بشود؟ من 
برای مردن خیلی جوان هستم! کودک من هنوز حتی به 
دنیا نیامده است. چرا نمی‌توانی بگذاری ما زنده بمانیم؟ 
مگر من چکار کرده‌ام؟ چرا اين کار را با من می‌کنی؟ آیا 
من را به خاطر چیزی مجازات می‌کنی؟». من با صدای 
رای رو کر ی 
عصبانیت این حرفها را به خدا می؟ 

از روی بی‌چارگی سعی کردم که خودم را ارام کنم تا 
بتوانم فکر کرده و با خدا معامله‌ای کنم «خدایا! بگذار که 
بچة من زنده بماند و من را به جایش ببر. آیا راضی 
می‌شوی ؟ خدایا! يا اين که بگذار من زنده با ] 
دوباره بچه دار بشوم. ی زند کم ۱ صرف خدمت به تو 
خواهم کرد. این چطور است؟ نه, مگر می‌شود با خدا 


چانه زد؟ چقدر احمق هستم. . من در مدرسة مسیحی 
کته ای را ناد کر گعاص حداتا درس می وه ۲ 
کسی چانه نمی‌زنی !» من این ها را به اتناق ضالی و 
تاریک می‌گفتم. «خدا هر آن‌چه را که می‌خواهد برای 
دلایلی که خن ود می‌داند می‌کند. تنها او حکمت آن را 
می‌داند. من در موقعیتی نیستم که خدا را مورد سوال 
قرار بدهم.» من سعی کردم که خود را متقاعد و آرام 
گنم . 

آن‌گاه, ناگهان متوجه صدای آرامی شدم که در ابتدای 
این ماجرا در دل من نجوا کرده بود: «تو خواهی مرد» 
دعا کن» و نترس. ۰ بمبر > . من با عصبانیت به اتاق 
خالی گفتم: «یس تمام این قضیه راجع به مردن من 
است؟ پس چه بخواهم چه نخواهم دیگر موعد من برای 
مرد است؟ خیلی وب مسئله‌ای پیت من 
می‌میرم.» و سعی کردم خودم را ارام کنم. 

ای عزیز! می‌دانی که من هميشه به تو تعلق 
داشته‌ام. پس من با بی‌میلی و نزن روحم را به تو 
کار کردا ۳ مس آخر یر دعای خودم را با عصبانیت و 
عزا شسروع کردم «رو( من متعلق به تو ست . . اکنون 
وان آن را ی ٩‏ ری ار ار که تا ان 
دختری که می‌باید می‌بودم نبودم من را ببخش.» من به 
کر ادامه دادم «دای عزیز من» من بچه‌ام را به تو 
هدیه می‌دهم. من آماده هستم. لطفاً کار را سریع تمام 
کن و به درد من پایان بده!» 


< «« 


من تا آن‌جا که می‌شد جای خودم را روی تخت راحت 
کردم. سعی کردم گربه‌ام را متوقف کنم و به نسبت 


شرایطی که داشتم تا می‌شود ذهنم را یاک کنم. سپس 
اجازه دادم که درد کاملاً بر من غلبه کند و وجود من را 
تحت کنترل بگپرد. دندانهايم را به هم فشار دادم و 
۱ ۱ رو 0 ۳ 
من با تمرکز سعی کردم تمام دردی را که به سفف و 
دنیای خارح فرستاده بودم را به بدنم بازگردانم. تمام 
تقلای خودم را کردم که هر فریادی که می‌خواست از 
لبان من خارج شود را متوقف کنم. خیلی سریع همه‌چیز 
تمام شد. من مردم! 

در یک آن من وارد یک تونل يا چیزی شبیه به آن شدم که 
با نوری خالص و بسیار زیبا و به رنگ آبی و سفید پر 
شده بود. و انقدر دید بود که می‌بایست چشمان من 
رای یداه ول ار لو نوی سر هن اس وت ) 
خودم نگاه کردم و دیدم که ردائی سفید و بلند به تن 
دارم. من به پاهايم خیره شدم و در فکر بودم که چطور 
از حالت خوابیده روی تخت به این‌جا امده و در این مکان 
بسیار زیبا ایستاده‌ام. . من از دیدن یاهای برهنه‌ام خنده‌ام 
گرفت. دیگر ترسی در من نبود و درونم پر از شعف و 
کنجکاوی شده بود. تمام جزئیات آن‌چه را که تا قبل از 
وارد شدن به این سرای نور برایم اتفاق افتاده بود را به 
باد آوردم. می‌دانستم که این آغاز روزی باشکوه ۳ 
من است. من دیگر گریه نمی‌کردم بلکه می‌خندیدم. 


شروع کردم که در ذهنم همه‌چیز را چک کنم: «آيا من 
هنوز_ حامله هستم ؟». تکاص به خودم انداختم و ۳ که 
نه‌. «آیا هیج درد رس حسزن» استیصال, کبحی؛ با 
خشمی حس می‌کنم؟» پاسخ منفی بود. پس چه 
آسا ی دار ها ۱ ۱ 


مطبوع » راحتی» اطمینان» عسشق» و مورد مراقبت مودن 
داشتم و بسیار کنجکاو و منتظر بودم. می‌دانستم که 
چیز خارق‌العاده‌ای اتفاق افتاده و چیزهای بیشتری نیز 
در شرف اتفاق هستند. می‌توانستم ان را حس کنم. 
فست شم یا ۹ این جا کا اه من از خود 
سوال می‌کردم ولی جوابی نمی‌گرفتم. سعی کردم که 
از کلیسا چیزهائی که در مورد مردن و بهشت یادگرفته 
بودم را به اد بیاورم. فکر کردم «بگزار ببینم» ابا 
دروازه‌های مرواریدی (بهشت) را در این جا می بیبتم : نه ! 
فرشتگان؟ خبر > . ۰ از جائی که ایستاده بودم تا جایی که 
چشم کار می‌کرد تنها می‌توانستم نور را ببینم. تنها 
چیزی که می‌دانستم این بود که من مورد محافظت و 
نوازش هستم و در این نور خارق‌العاده و درخشان قرار 
دارم . . م احساس تنهایی با ور کی نمی‌ کردم بلکه 
برعکس احساس سلامتی و راحتی و زنده سود و 
ارامش می‌ کردم . ولی مه اد اوردم که یک لحظه قبل از 
این از درد در حال فشار دادن دندان‌هايم به هم بودم و 
منتظر مرگم بودم. با خودم فکر کردم که من باید مرده 
باشم و مردن چیز زیاد بدی نیست. در حقیقت خیلی هم 
خوب است! ولی سوال من این بود که چه چیزی قرار 
است اتفاق بیافتد؟ به اد داستانهایی افتادم که 
دوسسان بو اس فان ماد م متا لفات تک 
از آن‌ها يا یک فرشته پا کسی مانند آن بودم و ذهن من 
پر از سوال‌های گوناگون بود...ان‌جا سکوت 
خارق‌العاده‌ای حکمفرما بود. تازه متوجه شسدم که ما در 
دنیا هیچ‌وقت در سکوت کامل نیستیم و هميشه صدائی 


ضربان قلبمان باشد. ولی سکوت این مکان مطلق و 
ارامش بخش بود و من ان را واقعا دوست داشتم. 


هم‌چنین هیچ حرکتی نیز در این مکان نبود. از جایی که 
من ی ود م تونل ؛ ی بی‌انتها هت ۰ ولی 
ی ان و ی نم 
چق_در بزرگ است. همینطور که جلو می‌رفتم داد 
می‌کشیدم «آهای, کسی این‌جا هست؟» و انتظار داشتم 
که هر لحظه کسی يا شخصیت مقدسی جلوی من ظاهر 
شود. . من برای مدتی رفته و متوقف شدم و نگاهی 
قاری با اه ی یرل سب ی رل 
نور یا تونل) دید. هیچ چیز دیگر آن‌جا نبود و من به قدم 
زدین خکودم ادامه دادم . ناگهان مانند این که یک طاب 
پلاستیکی به کمر من وصل شده باشد که به انتهای 
کشش خود رسبده است؛ با شدت و سرعت بسیار زیاد 
به عقب کشیده شدم. هیچ فرصتی برای این که بخواهم 
سوالی بپرسم نبود. خودم را در اتاق بیمارستان نزدیک 
به سقف و بالای سر بدنم که روی تخت افتاده بود 
ٍِِِ« 

من چشمان خود را بسته و مانند پری که به آرامی به 
زمین می‌افتد با حرکاتی گهواره مانند پایین رفتم. ابتدا 
احساس نمی‌کردم به بدنم بازگشته‌ام ولی حس‌هایم 
و سپس وزن تمام بدنم را روی تخت حس کردم. 
نمی‌دانستم چه مدت از بدنم دور بوده‌ام. ولی احساس 
می‌کردم که مدت زیادی نبود. اکنون بدنم برایم خیلی 


سنگین و معذب به نظر می‌رسید. ی 


من از این‌که به بدنم برگشتم ذوق زده نبودم. دوباره 
سوالات من شروع شدند: «ايا زنده هستم؟ یعنی به 
بیمارستتان باز قشتته‌ام؟» ولی الان دیگر دردی حس 
نمی کرد تسوا رک رای صس‌ ان نود که دای دنک 
چه چیزی بود که برایم اتفاق افتاد؟» چشمهايم بسته 
بودند ولی می‌توانستم نور درخشانی را ببینم. پاسخ 
سوال اول من این بود «من زنده‌ام. شاید خوابم رده 
بوده و تنها خواب می‌دیدم!» و با خودم خندیدم. «فکر 
کنم دکترم به اتاقم آمده و چراغ‌ها را روشن کرده 
است...من واقعاً به این خواب نیاز داشتم. حالم هزار باز 
از قبل بهتر شده است. فکر کنم دکترم امده تا ببیند من 
زنده هستم يا مرده». 


ولی حقبقت این است که دکتر در اتاق من نبود. پیش 
ود جک کرد تا ستو این ترس که اار مردن داسنی 
هنوز با من هست يا نه. ولی هیچ ترسی در من نبود. 
آرامش و شعفی که تجربه کرده بودم هنوز هم تا حدودی 
تام نود با این که من دیکر کاملا بیدا ددم در جح ودم 
درد و خستگی مفرطی که داشتم را جستجو کردم ولی 
هیچ یک از آن‌ها دیگر در من نبودند. چشمانم را باز کردم 
تا ببینم ایا می‌توانم با دکترم صحبت کنم. چشمانم را باز 
کردم و دیدم که (علی رقم ان‌چه تصور کردم) چراغ اتاق 
هنوز خاموش است ولی اتاق با نوری سفید و مطبوع 
فروزان بود. پیش خودم فکر کردم شاید صبح شده است 
و از لای ینجره اتاق نور به داخل می‌تابد. پیش خودم 


فکر کردم «چقدر بیدار شدن و شروع روز به این شکل 
لدت بخش است». متوجه شسدم که این نور نمی‌تواند از 
بیرون اتاق باشد زیرا در حقیقت این اتاق هیچ ینجره‌ای 
نداشت. آدرنالین به رگهای من سرازیر شد و روی تختم 
مستقیم نشستم. در اتاقم هنوز بسته بود و چک کردم و 
دیدم که هنوز حامله هستم. 


کوچک‌ترین خلل و حفرة روک دیوار يا سقف را ببییم ۰ 
من به تمام گوشه و کنار اتاق نگریستم و ددم که 
ات خشودش است. من و سارت 
۳ 
را تغییر داده سود. این همان تور سفیدی بود که در 
بود که باید چشسمان من را ازار می‌داد» ولی این طور 
نبود. حس کردم که تنها نیستم 

هقدیه بدهی > . 

کلمات در گوش و سر من می‌پیچیدند و ببدن من از 
شنیدن ان تکانی خورد و من را مجبور کرد که راست‌تر 


بنشییتم , مر سح ننک و بردیدی بداشتم که کادلا بیدارم» 
و چه کسی و کجا هستم. تمام توجه من به این صدا 


معطوف شد. صدا از نور درخشانی می‌آمد که اتناق را پر 
کرده بود. 


فلت ات که فرصت را داسته تاسع هو وان دها ۱ 
باز کرده و سوالی بپرسم» اثر و ضربة این صدا و معنای 
کلمات رسای ان مانند سبلی به مغزم رم من 
مانند کامپیوتری شده بودم که یک برنامه جدید را نصب 

می کند. سوالاتی در دهنم شسکل می‌گرفتند و قبل ۳ 
این‌که نیازی به پرسیدن آن‌ها داشته باشم آزادانه پاسخ 
داده می‌شدند: قرار نبود بمیرم» فرزندم یک پسر بود و 
متوجه او نبود. او سالم و کامل از طریق سزارین متولد 
می ند , 


بله» من پیغام را درست شنیده بودم: «صر کن» ایمان 
داشته باش, نترس, دعا کن و بمیر». من تمام این کارها 
را انجام داده بودم. البته من در میان آن کارها مقدای 
هم عصبانیت و خشم ابراز کرده بودم ولی آن به حساب 
نمی‌آمد. این پیغامی فوق‌العاده بود! من آن‌چه را که 
می‌شنید م و داشتم و منتظر بیشتر بودم . . اشسکهای 
شوق بر روی گونه‌هايم روان شدند و من هم هیچ سعی 
برای توقف ان نکردم. من از این چشمهة اطلاعاتی که بر 
من سرازیر می‌شد می‌توشنبدم و این شمه ادامه 
داشت. 


0 تا و به ما ایرآ 2 


کنیم, چه یک ثانیه در اين دنیا باشند و چه 100 سال. هر 


زندگیمان خبر نداریم» ولی خدا خر دارد. 


رای نک نک کسانی که به ای دا میا ف ان 
فرستاده می‌شوند تا این پیغعام را به او بدهند که خدا با 
که منظور خود راد رندکی به ناه بر انم ما ایند 
یاد بگیریم که آن‌ها را بشنویم و برای این کار باید درون 
خود سکوت بیابیم... 

مرگ» حتی اگر بدترین و کنیف‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین 
راه‌ها را در زندگی انتخاب کرده باشیم هنوز برای هدفی 
است... مرگ یک تنبیه نیست, با بستن چشمانمان هنگام 
نیست, بلکه ما خود ان را قبول می‌کنيم. ما ان را بسیار 
هل ار ای هک ای که رای ال ار و 
موجوداتی معنوی افریده شدیم قبول کردیم.... 


من در وجد و خلسه بودم. معجزه من تحقق یافته بود و 
حتی ببشتر. بسیاری از سوالات من جواب داده شسدند و 
حتی جواب سوالاتی که هنوز طرح نکرده بودم را 
گرفتم. ولی من بیش‌تر می‌خواستم و می‌توانستم 
حضوری که ان‌جا بود را حس کنم. او انقدر نزدیک من 
بود که حس می‌کردم می‌توانم او را لمس کنم. من 
صورت يا بدن کسی رانمی‌دیدم» ولی نور نقیسی که 
انا ود را ود دم و ص دای که تا مر < رف میرد 


صدای دومی شروع به صحبت با من کرد. این صدا خیلی 
آشنا بود. من در تمام عمرم این صدا را شنیده بودم . این 
صدا صدای خود من بود. با شنیدن کلام او ذهن من پر از 
خاطرات گذشته شد. آیا این زندگی من بود که از جلوی 
چشسمان من عبور می‌کرد؟ این صحنه‌ها به من خیلی 
نزدیک بودند. می‌توانستم گذشته را ببینم» بشنوم» بو 
کیمه و آن را رنه کم ول ک الا از دید نک ار 
بی‌طرف و بدون هیچ ترسی. 


یک منال از آن‌چه دوباره تجربه کردم مربوط به دوران 
تحکیم ود له ال تتای آن که اي دفعه می‌تواند تم 
فرشته‌ای که پیشت سر من ایستاده و دستش را روک 
شانة چپ من گذاشته بود را ببینم. فرشتةّ من با نرمی 
با من صحبت می‌کرد: «آیا آن دختر بلوند را که آن طرف 
زمین بازی ایستاده می‌بینی؟». من در ذهنم یاسخ دادم 
«بله او را می‌بینم, قبلاً او را در مدرسه ندیده بودم» او 
باید دانش آموز جدیدی باشد. ظاهرش کمی خنده دار 
است.». من پیش خودم تصور می‌کردم که فقط با افکار 
خودم حرف می‌زنم, با صدای خودم. به یاد دارم که فکر 
کردم آیا او مریصضص است؟ زیرا پای چشمانش سیاه ده 
نود . 


فرشته به حرف زدن با من در فکر من با صدای خود من 
ادامه داد «می‌خواهی بروی جلو و با او صحیت عکنی؟ او 
به نظر تنها و تر سیده می ر سد » مگر نه؟». من گفتم «یا 
او حرف بزنم؟ چرا؟ من می‌ترسم, آخر او که هم کلاسی 
من نیست. نمی‌دانم به او چه بگویم». من فکر می‌کردم 
دارم با خودم حرف می‌زدم. بچه‌ها بعضی وقت‌ها 
می‌توانند ترسیده يا بی‌رحم باشسند و من هم استنناء 


این . ولی فرشته اصرار داشت. او به نرمی به من 
گفت «فقط برو پیش او و با او دست بده و سلام کن. 
باه اش مت راک از اف اس میا ور رو 
سس ری سای عرص سب رای ی رات با 
سمت او هل داد. 


من ابتدا آرام قدم برداشتم ولی بالاخره به آن طرف 
زمین بازی و پیش او رفتم. دستم را به سمت او دراز 
کردم و با خجالت زیادی خودمو را معرفی کردم. ما فقط 
برای مدت کوتاهی در حین زنگ تفریح با هم حرف زدیم. 
تا و و 
زیرا به بیماری فلج اطفال دچار بوده است. همانطور که 

تیه نت ود او مت رد کت ار 
و تنهایی می‌کند. من می‌توانستم در چشمانش این را 
ببینم که تنها ایستادن و کپ زدن با من به او مقداری 
نیرو و دلگرمی داده و از ترس او می‌کاهد. فهمیدن این 
که او هم مانند من احساس نا امنی می‌کند باعث شد از 
هم چنین این به من احساس شجاعت و مهم بودن داد. 

ای وی را وی ی 
ی ی 7 
را بکنم که به طور معمول ان را انجام تمی‌دهم. من 
احساس وی می‌ کردم و امیدوار سود م که در اینده 
بتوانم دوباره به همین شکل بر ترس خودم غلبه کنم. 
من تمام اعتبار این کار را به خودم تسبت دادم ! جفدر 
مسخره! اکنون می‌دیدم که در تمام این مدت و مکالمه با 


آن دختر دست ان فرشته بر روی من بود. فرشته به من 
کمک کرده بود که احساس شجاعت و استقامت دروتی 
کنم . قرار بود که من درسی در محبت کردن به دیگری 
باد بگیرم و با آن رشد کنم. 


هم‌چنین به من زمان‌های دیگری نشان داده شد که 
ارواحی ملکوتی با من صحبت کرده بودند و از من 
این ندای ارام و تماس نرم ان‌ ها را نشسنیده و ندیده 
گرفته بودم. به من گفته شد که همین چیزهای ساده و 
| 
برای آن کسی که از انجام کمک ممانعت می‌کند و همین 
طور آن کسی که قرار است آن کمک را دریافت کند 
کوچک‌ترین مقدار وقت يا تلاش که پاداش آن بسیار 
رک ار ات ی رس ی ی ی با رت ار 
وقت‌ها که از گوش دادن» و حرکت و عمل کردن کوتاهی 
کرده بودم را به یاد بیاورم و اکنون احساس می‌کردم که 
صورتم از خجالت قرمز شده است. تمام ان فرصت‌های 
با ارزشی را ببینم که ترس يا بهانة وقت نداشتن» من را 
از این‌که یک عمل کوچک که می‌توانست زندگی دیگری و 
من هر دو را لمس کند, بازداشته بود. من پر از پشیمانی 
نود م . 


سیس مواقع دیگری به من نشان داده شد که این صدای 
درم و مهربان به من اخطار کرده بود که از بعضی افراد 
فاصله بگیرم. افرادی که بعداً ثابت شد که شرور یا 
خی و وا تراد ای دای ار ری ای 
منفی دراز مدت به من وارد کنند. من با حزنی زیاد 


وهای ۱ ره که رت تب را ی کر و 
من را به مسیر درست هدایت کند کند» ولی من با سماجت 
بسپار از آن ممانعت ورزیده و آزادانه در مسیر ضرر و 
زیان خودم گام برداشته مودم . انسان جقفدر موحجود 
لجوجی است. من چقدر لجوج و بی‌فکر بودم! 

من تمام این‌ها و بیشتر از آن را در یک لحظه دیدم. 
فرشته در زمان‌هایی که محزون» زخمی و اسیب خورده. 
تنهاء یا یج و گم بودم با من بود. من چه خوب بودم چه 
بد, فرشته همواره با من بود. چه به حرف او گوش 
می‌کردم چه نمی‌کردم او هميشه پشت سر من بود. او 
من را دوست داشت ولی عشق او تنها یک انعکاس 
تسار کوک ار کته کس. دود کو‌اان فرس هه را رای 
من فرستاده بود, عشق خدا. 


آخ که چفدر ره من می‌توانست متفاوت باشد اگر 
به حرف‌های فرشته هنگامی که سعی داشت من را 
راهنمائی کند گوش کرده بودم. من پرسیدم «چرا به من 
نگفته ودی؟ چا نمی‌دانستم؟». پاسخ آمد « و 
می‌دانستی ». ولی من خود پاسخ را می‌دانستم» حجمتی 
قبل از این که به من داده شود. روح من می‌دانست, این 
هميشه دانسته شده بود. من می‌دانستم که در تمام 
زندگیم این حضور همواره با من وده است. اکنون سرد 
نور و خودم فقط به این حقیقت اقرار می‌کردم. مهم 
بود که من حقیقت را بفهمم و ان را کامل قبول کنم. 


فهم و درک را به من داد که او پیغعامبر خدا برای من و 
پیامبر من برای خداست و هميشه همراه من بوده 
است. او هميیشه به من عشق ورزیده بود و به من کمک 


و راهنمایی کرده بود. من هیج‌وقت چیزی را که حس 
می‌کردم قبول نکرده بودم. او به من زمان‌هایی را نشان 
داد که در بچگی وجود او را به طور مشخصی حس کرده 
بودم . به عنوان یک بچه من دا :۱2 نمی‌دانم جطور 
و کجا در طول زندگیم» و از همه مهمتر چرامن این 
توانائی را از دست دادم؟ 


قبل از اين‌که دوباره هزار و یک سوال خودم را شروع 
کنم صدای دیگری را شنیدم. این صدا به نظر شبیه به 
ص دا فلت تج حلی سس نع تفای را آن ی 
کردم. بدون هیچ سوالی می‌دانستم که این هم صدای 
یک فرشته است؛ پیام آوری از سوی خدا. به جای سرد 
هو اه کدی وه ای فرن اه ایب دی ۱ هر ان داد 
کمی طول کشید که برايم خوب جا بیافتد که چه چیزی 
به من نشان داده می‌شود. صحنه‌ها سریع جلو می‌رفتند 
و من خودم را در اینده می‌دیدم. نمايش اآن‌ها سریع‌تر از 
آنی بود که من بتوانم همه‌چیز را خوب جذب کرده و 
بههمم» و ات تن آن اتفاقات واقعا به 
ان موقع نمی‌توانستم حس کنم که این زنی که می‌بینم, 
یعنی من در اینده» چه احساسی دارد. ولی می‌توانستم 
شد که ای رااففط تماسا کنم و به حاطر مارم ادا 
بله زندگی راحت نیست و گاهی می‌تواند روحية انسان 
را پایین بیاورد. پیش خودم فکر کردم که اتفاقات امروز 
دیگر همه‌چیز را برای من عوض کرده است زیرا امروز 


من شخصاً صدای خدا را شنیدم و اکنون نیز در حضور 
فرشستگان هستم. بعد از آن‌چه امروز دیده و تجربه 
کرده‌ام», در دنیا نمی‌توانست چیزی وجود داشته باشد که 
بتواند بر سر من فرود بیاید و روحية من راپایین ببرد. 
چراو به چه علتی باید بعد از اين دیگر هرگز احساس 
ترس با سرخوردگی يا غصه کنم؟ کگذشت زمان در اینده 
به من ثابت کرد که این تصور من به شدت اشتاه بوده 


است. 


چه مغعرور و گستاخ بودم من! چه جوان خامی! من 
عضوی از نسل بشر هستم که از منیت و خودخواهی و 
گستاخی پر است. خدا بنی‌اسرائیل را از اسارت در مصر 
نجات داد. خدا دریای سرخ را برایشان کش ود تا ان‌ها از 
میان آن فرار کنند. و در مقابل آن‌ها چه کردند؟ وقتی 
حضرت موسی آن‌ها را برای چند روز تنها گذاشت, یک 
گوسالة طلائی ساخته و آن را پرستیدند. بنی‌اسرائیل 
ترسیدند که در میان صحرا و طبیعت از گرسنگی تلف 
خواهند شد و تقریبا هر روز به درگاه خدا فریاد می‌زدند. 
خدا در مبان بیابان برای آن‌ها نان فرستاد. سپس آن‌ها 
از نان خسته شده و شکایت کردند... 


هیچ چیز عوض نشده است. چند سالی طول کشید تا 
بفهمم که من نبز تفاوتی با همان قوم بنی‌اسرائیل 
ندارم. خدایا تو یک بار برای من یک معجزه انجام دادی, 
ولی به تازگی چه لطفی در حق من کرده‌ای؟ این یک 
چاه رک است که تمام انسان‌ها وان ص افتت وحن 
هم استناء نودم. مهم است که ما هر روز مواظطب 
باشیم تا در این چاه نيافتيم. حتی مهمتر این است که ما 
حور ای اه را حهر نکم دسا ه‌ یدارم کافی رای ۲ 


اه ی کید اد آن دایم کف صر مت و دم 
است که می‌گوید «وقتی که در یک چاه افتادی بیشتر 
حفر نکن». من هیچ‌وقت این را درست نفهمیده بودم تا 
الان. 


من با غرور خودم به نور گفتم که من دیگر در هیچ دامی 
که دنیا سر راه من قرار دهد نخواهم افتاد. من به ان 
فرش تگان گفتم که من دیگر حسی جز خوش_حالی 
تخوآهم داشت و هرکر ایمان خودم را از دست نمی دهم . 
آن‌گاه آن‌ها من را در آینده نشان دادند که در حال 
گریستن بودم. من خودم را می‌دیدم که روی یک نیمکت 
چوبی در جایی که به نظر مانند یک کلیسا می‌رسید تنها 
نشسته و به صورت غیر قابل کنترلی گریه می‌کنم, 
وی بهترین دوستم مرده است. می‌توانستم افکار 
خودم را (در ان موقع) بشنوم. من از دست خدا عصبانی 
بودم و بر سر او فریاد می‌کشیدم. فریاد کشیدم «تو این 
کار را کردی. من دیگر به حرفت گوش نخواهم کرد! من 
آن‌چه را که تو می‌خکواهی انجبام نمی‌دهم! تو به من 
ازادی انتخاب داده‌ای» حالا هم بگذار ان طوری که 
می‌خواهم از آن استفاده کنم! من این حق را دارم که 
آن طور که می‌خواهم عمل کنم و تو قرار نیست جلوی 
من را بگیری و در آن دخالتی کنی». این‌ها چیزی بود که 
من آینده در فکرم فریاد می‌کشیدم. 


من از دیدن خودم در آینده با آن عصبانیت و خشم. و در 
لب ری از خداوید ؟ املا تن که بت دم ای رن 
نمی‌توانست من باشم. ممکن نیست بعد از معجزه‌ای که 
امروز دیدم هرگز چنین رفتاری داشته باشم» صرف نظر 
از این که چه اتفاقی افتاده يا این که چه کسی مرده 


است. مطمئن هستم که دیدن ناساوری من رای 
فرشتگان جالب و سرگرم کننده بود. 


من خودم را دیدم که به داد و فریاد بر سر خدا ادامه 
دادم تا این‌که همان صدائی که امروز با من حرف زده 
بود به آرامی به من گفت که راهی که می‌خواهم انتخاب 
کنم پر از درد و رنج خواهد بود. اين باعث شد که گرية 
من شدیدتر شود و بر عصبانیت من افزوده گردد. در فکر 
خودم به آن ندای درونی گفتم «مگر فکر می‌کنی الان 
حال من چطور است؟ کاری که می‌خواهم انجام دهم 
نمی‌تواند بیشتر از ان‌چه هم‌اکنون دارم می‌کشم دردناک 
باشد. از سر من دست بردار». 


دیگر هیچ ندائی درون خود نشنیدم و این باعث شد که بر 
خشم من باز هم افزوده گردد. من با عصبانیت گفتم 
یی یاه هم هگا ور تسده با 
خوب. ولی این بهائی دارد. بعد از امروز هرگز به این 
کلیسا پا نخواهم گذاشت». گرية من آینده چنان شدید و 
بلند بود که بعد از اين کلمات دیگر نتوانستم چیزی 
بشنوم. ولی می‌دیدم که کاملاً ناامیده ناتوان: سرسخت؛ 
و مصمم (برای انجام اين کار) هستم. وای که این 


سپس دیدم که یک فرشته پشت سر من آینده ایستاده و 
دست خود را روی شانة راست من گذاشته است. لممبقمز 
فرشتة دیگری پیدا شد و دستش را روی شانة چپ من 
گذاشت. سپس فرشته‌ها یکی بعد از دیگری پدیدار شده 
و اطراف من را گرفتند. آن‌ها آن‌جا نبودند که من را 
مورد انتقاد و سرزنش يا تنبیه قرار دهند. آن‌ها آن‌جا 
بودند که به من قدرت و آرامش بدهند و من را راهنمایی 


کنند. آن‌ها آن‌جا بودند تا عشق خدا را به من نشان بدهند 
و به من راحتی و ارامش و فهم ببخشند. 


تنهائی به خود راه دهم؟ چطور خواهم توانست که هرگز 
خدا از من چیزی بخواهد و من به او نه بگویم؟ چطور 
ممکن است که هر‌گرز ایمان خودم را از دست بدهم؟ 
اف شتکان آنه امس اسان ادن کح وتان ان ۱ 
داشستم که مرتکب همه آین‌ها بشوم و تمام این 
احساسات رابه خود راه دهم. ولی خدا و فرشستگان 
همه آن‌حا ودید نا نه مس کمک کید 


وقتی به فرشتگان متسه می‌دادم که من تغییر کرده و 
هرگز در آینده این گونه نخواهم شد» می‌توانستم عشق 
و فهم و نشاطشان را از شنیدن توضیحاتم حس کنم. 
من بش ار آن که وف جود را ص رف کون ک ردن کندم 
وقت خود را صرف دفاع از خود می‌کردم. 

بعدها گذشت زمان ثابت کرد که با وجود تمام معجزاتی 
که امروز برایم اتفاق افتاده بو د؛ آینده من همانگونه 
شکل می‌گرفت که فرشتگان به من نشان دادند. با 
گذشت زمان» همان گونه که فرشتگان گفته بودند؛ حممر 
ترس و حزن در من افزایش یافته و از ایمان من کاسته 
می‌شد و من مرتکب گناه و بالاتر از آن می‌شدم. آن 
فرشتگان این را می‌دانستند» ولی برای من سال‌ها طول 
کشید که ان را کاملا بفهمم. در تمام این مدت آن‌ها 
می‌دانستند که من به یک فرد مقدس تبدیل نخواهم شد. 


با این وحجود آن‌ها من را همان طور دوست داشتند. چه 
احساس خارق‌العاده‌ای بود که فهمیبد م خدا هميشه من 
را دوست دارده نه تنها وقتی که مطیع او و بی‌عیب 
هستم. تنها کافیست که به خودم یاداوری کنم که او 
سکوت کنم تا بتوانم صدای او را درون خود بشنوم . 


در ذهن من هزاران سوال نقش بسته بود. ولی قبل از 
را تمام کرده و صدای مذکری که از سوی نور می‌امد 
دوباره شروع به صحبت نمود. این صدا به نظر صدای یک 
فرشته نبود. این همان صدای اول بود که توجه من را به 

خود جلب کرده بود. همان صدائی که گفت کودک من 
متعلق به اوست. این صدا پر از عشق, مهربانی» و فهم 
و درک بود. من اماده شنیدن بودم . او گفت «من از بدو 
تولد (خلقت؟) تو برای تو نامی انتخاب کرده‌ام. هنگامی 
که این نام را می‌شسنوی» خواهی دانست که من با تو 
چه می‌گوید» ولی گوش می‌کردم. او اين نام خاص را 
صدا زد که نام منحصر به فرد و غیر متداولی نبود. ولی 
وقتی آن را شنیدم مانند پدیده‌ای زنده مستقیماً وارد 
قلب من شد و از عشق و شعف لبریز شدم. من 
هبچ‌وقت تا آن موقع چیزی اینقدر ارضا کننده و به این 
قدرت نشنیده بودم و هرگز بعد از آن هم نشنیدم. اشک 
هم‌چنان از چشمان من سرازیر بود ولی گوش و چشم 
خود را باز نگاه داشتم تا کلمه به کلمه آن‌چه را که او 
می‌ گفت بشنو م . صدای او به تنهائتی بسبار قدرتمند نود . 


هو ی دا نت ان ی که گنه ص فد ۳ میت و 
وقتی او صحبت می‌کرد تنها کلمات او نبود که 
می شنید م » بلکه یه همراه آن ادراکات و با ترا ورای 
آن‌چه که قادر به فهم کامل آن در آن موقع بودم را 
دریافت می‌کردم. با صحبت او من خاموش و بی‌کلام 
گشته بودم. او ادامه داد: 


«تو حقیقت را جستجو می‌کردی و گناهی در جستجو 
کردن نیست. جستجو کردن بخشی از منظور و هدف تو 
(در دنیا) است. در جستجوی لقاء من باش! در جستجوی 
حقیقت من باش! تو نخواهی توانست که تمامی حقیقت 
را در طول زندگی خود در دنا کشف کنی. (ولی) به 
جستجوی خود در هر روز از روزهای زندگیت ادامه بده, 
و هیچگاه از سوال (و کنجکاوی) دست برندار. هن امی 
که با فلسفه (یا مذهبی) احساس راحتی کردی مدتی در 
آن بمان. اگر بعدا فهمیدی که این فلسفه درست سود ه۵» 
حرکت کن و به مسیر خود ادامه بده. هیچ ترسی نداشته 
باش. حقیقت می‌تواند از جاهایی که انتظار آن را نداری 
بر تو عرضه شود. هرچه می‌توانی از تمامی چیزها و 
گوش خود گوش کن. وقتی که حقیقتی را بیابی خود 
خواهی دانست. من به تو کمک نواهم کرد. تو ۳ 
منی !» 


و او من را با نام خاصی که به من داده بود صدا کرد. من 
از درون به او گوش می‌کردم زیرا او درون من را لمس 
می‌کرد و لمس کردن او گرم و پر از محبت بود. 

شاید من تنها 10 درصد از آن‌چه که می‌شنیدم را آن روز 
که 30 سال پیش بود می‌فهمیدم. ولی هر روز که از آن 


موقع گذشته است توانسته‌ام بیشتر معنای این حرفعا] 
را بفهمم و تا آخر عمرم نیز همواره در حال یادگیری 
خواهم بود. من با تمام وجود و تمرکز و با تمام قوایم به 
ان‌چه می‌گفت گوش می‌دادم تا این که به طور ناگهانی 
همه‌چیز متوقف شد. نور سفیدی که اتاق را پر کرده بود 
به تدریج شروع به کم شدن کرد. من از این بابت خیلی 
احساس سرخوردگی و حزن کردم. من می‌خواستم که 
این تجربه و تمامی این گفتگوها تا آخر عمرم ادامه پیدا 
کند. نمی‌خواستم این عشق, گرما, و شفافیتی که من را 
در خود گرفته بود هرگز من را ترک کند. 


من به سوک نور داد زدم «صبر کن! صسبر کن! من 
سوالهای زیادی دارم...»» در حالی که از شدت شعف 
فرمان داده شد که زنگ خبر کردن پرستار را که اکنون 
دیگر در دستم نبود از روی تخت بردارم. ابتدا این برایم 
کردم «پیش من بمان. به این زودی نرو». 

هی و٩‏ ی او اف الا مارنک ده من هدور احس اس 
و آرا ۰ زیادی داش ِ. تور رحتت نود و 
من می‌دانستم که تنها نبوده و هرکز نخواهم بود. با 
من ان‌جا است و خدا هميشه و در هر شرایطی و صرف 
این که فهمیدم خدا حقیقت دارد! ولی معجَزةه من به 


وقت آن ده بود که همانطور که به من دستور داده 
شده بود زنگ پرستار را فشار دهم, و من هم همین کار 
را کردم, آن را محکم فشار دادم و شستم را برنداشتم. 
در حالی که شستم دگمه را فشار می‌داد, در : تاریکی 
کامل منتظر بودم. برای من دقایق طولانی ی 
من به تمام چیزهائی که در این اتاق زایمان و روی این 
بودم که چرا این قدر طول می کشد تا کسی بیاید. پیش 
ببینند که زنده‌ام و روی تخت نشسته و می‌خندم چقدر 
مردی نمایان شد که در درگاه ایستاده و خشسکش زده 
بود. می‌توانستم صدای نفس نفس زدن او را بشنوم. 
وا ای دکترم تِ_ > هت نوا تعمیدم احساس او را 
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همان جا مانده است. او از این که وارد اتاق شسود کمی 
تردید کرد. من با سر حالی فریاد کشیدم «بیا تو! بیا تو! 
من زنده‌ام ! بیا و ببین.. ِىٍِ" ایس تین صدای سب نف ۳۳ 
از جای خودش پرید. دکترم چراغ اتاق را روشن کرد و 
من که چشمانم به تاریکی عادت کرده بود برای چند 
لحظه نمی‌توانستم جائی را ببینم» ولی هنوز هم در حال 
فشار دادن زنگ بودم. 


دکترم جلو آمده و زنگ را از دست من درآورده و به چک 
کردن من مشغول شد و من به کلمات امید بخش خودم 


ادامه دادم: «نگران نباش! همه‌چیز درست خواهد بود!». 
دکترم گوشی‌ اش را روک شکم من گذاشت که مه صدای 
قلب بچه کر کند. کت ادامه دادم «باور کن حال بجه 
هم خوب است. ببین! ببین! هنوز هم قلبش می‌زند. من 
زنده هستم و او زنده است. شما باید همین الان عمل 
سزارین را روی من انجام دهید و نگران هیچ چیزی نیز 
نباشید. همه‌چیز درست خواهد بود. قول می‌دهم». من 
در حالی که هم می‌گریستم و هم می‌خندیدم با فریاد و 
هیجان این‌ها را می‌گفتم. فکر کنم به نظر یک زن دیوانه 
می‌آامدم, ولی حقیقت این بود که من یک زن فوق‌العاده 
خوشحال بودم. 


نظر می‌رسید. او برای اولین بار از وقتی که به اتاقم 
امده بود حرف زد : «ايا مطمئن هستی لیندا؟ سزارین تو 
را خواهد کشت». اه خلی به اهتس تک ح رف می زدد 
گویی من عقب مانده هستم و باید لبهایش را بخوانم. او 
می‌خواست مطمئن شود که هرچه می‌گوید را وب 
می‌فهمم. می‌دانستم که باید راهی بيابم که او را هرچه 
سریع‌تر به انجام عمل متقاعد سازم. گفتم «من مطلقا 
اطمینان دارم» کاملاً و دون جر دس ۰ . لطفاً من را باور 
کن»» و خواهش کردم «به من نگاه کن! حالم خوب 
بعدیم جمع کردم: «حال من خوب است و بچه هم خوب 


شوی .۰ دکترم بعد از مدت به نسبت زیادی فکر کردن 
وی 2 نشانه 
پذیرش تکان داد و سیس با سرعت از اتاق خارج شد. 
کادر بیمارستان و جراحی را صدا می‌زد و دستورات لازم 
را صادر می‌کرد. قرار بود عمل انجام شود! 

چیزی نگذشت که افراد متعددی به اتاق آمده و به کار 
روی من مشغول شدند» دوباره به من سوزن زدند و .... 
من راضی از این که توانسته بودم دکترها را متقاعد کنم 
که من را عمل کنند کمی راحت شده و نفس عمیقی 
کشیدم. می‌دانستم که بدترین قسمت درد را دیگر پشت 
سر گذاشته‌ام و درد سزارین در مقابل آن‌چه تحمل 
کرده‌ام و و دوباره بر روی صورت من 
می‌کردم و راحت بودم » .من ک املاً برهنه روی تخت 
خوابیده بودم و اطراف من برای مقدمات عمل همه 
مشغول فعالیت بودند.... همه کسانی که در اتاق بودند 
به نظرم بسیار جوان می‌رسیبدند. من امشب کوهی از 
درد را تحمل کرده بودم. یک بار مرده بودم و دوباره به 
کی ار نیت ددص ات وان سای کل درد 
بودم. احساس می‌کردم که تغییر کرده‌ام و از هر کس 
کر ی کی رای هت 100 سل را 


در این موقع یک مرد که کت و شلوار شیکی به تن 
داشت وارد اتناق شد. او به نظر کمی گیج می‌رسيد و 
می‌شد حدس زد که او را از خواب شیرین بیدار کرده‌اند. 
موهای به هم ريخته و چشمان خواب آلودش با لباس 
مرتیش تمایز زیادی داشت. اف ی ام نی در کص 


«شما و همسرتان می‌بایست این فرمها را امضاء کنید. 
متوجه هستید که نه دکترتان و نه بیمارستان هیچ کدام 
این عمل را توصیه نمی‌کنند. بیمارستان به شسما گفته 
است که این عمل جراحی می‌تواند به مرگ شما و 
کودکتان منجر شود...». من حرف او را قطع کرده و 
لبخند زنان گفتم «بله, بله به من گفته‌اند. متشکرم. حالا 
کجا را باید امضاء کنم.» 


همانطور که فرمها را برای امضاء به من می‌دادند, 
همسرم ریچ را به اتاق آوردند. صورت ریچ بسپار خسته؛ 
محزون ولی جوان به نظر می‌رسید. او به نظر کاملاً 
و مبهوت و ترسیده بود. من از او خواستم که نزد 
من بیاید و با لبخندی به او گفتم «همه‌چیز درست است. 
فقط فرمها را امضاء کن. به من اعتماد داشته باش». 
ریچ با وجود شک و تردیدی که داشت به من اعتماد کرده 
و فرمها را امضاء کرد. چشمان ریچ پر از سوال بود ولی 
قبل از آن‌که من فرصت داشته باشم چیزی از وقایع ان 
شب به او بگویم دک‌ترم وارد اتناق شد. او به طور 
واضحی از این‌که چرا تمام مقدمات عمل جراحی هنوز 
اماده نشده عصبانی بود. دکترم مشغول شد که یک 
سوند را وارد من کند و به من گفت «معذرت می‌خواهم 
لیفدا, این خیلی درد خواهد داشت». من لبخند زده و 
پیش ود فکر کردم این‌ها هیچ چپزی درباره درد 
نمی‌دانند. دردی که از این ف_رو رفتن این سوند حس 
کرده تست به ان وه بر من کته ود حتا بات بر 


با آماده شدن همه‌چیز د کتر من و پرستاران تخت من را 
با تمام چیزهایی که به من متصل بود هل داده و از اتاق 
زایمان به سمت اتاق عمل بردند. این جا بود که با نگاه به 


چشمان تکران ریچ من به باد بقية خانواده‌ام افتادم. من 

۱ کب ۱ 
پیشنهاد من زیاد خوشش نیامد زی را عجله داشت که من 
را ایا عم ی ی تا تال را ی ۳ 
رورت حرکتی ی لیم کار کم اه لن حس تست کی ره 
ادم سرسختی هستم. تخت من را سر راه اتاق عمل به 
جلوی در اتاق انتظار بردند. من خیلی فکر کرده بودم که 
چه چیزهایی به همه بگویم ولی وقتی چهرةه پدرم را 
دیدم همه‌چیز از یادم رفت. چهرة او خسته و به هم 
دردسر انداخته بودم خیلی احساس بدی داشتم و شسروع 


به گریستن کردم. 


قبل از این‌که بتوانم خودم را جمع و جور کرده و سخنی 
ای و سم لیاسو 
دوست ابید او لبخن‌دی به من زد. من نمی‌توانسستم 
کر و۳۱ 3777 
برویم . . من هم شست خود را به نشانة موافقت با پدرم 
دای وت فلت همه یال دادم 


من تصور می‌کردم که تمام ماجرا و هیجان تمام شده و 
بقية شب خیلی روتین خواهد بود و احساس ترس و 
نگرانی دیگر جائی ندارد. تصور می‌کردم که معجزه من 
دیگر انجام شده است. ولی من در اشتباه بودم! 

من به اتاق عمل برده شده و به تخت جراحی انتقال 
شد م . لاسهای دک تراآن و رسساران به رک فر و 


ی وی کت که فا ی و سر ال کت 
و خود را معرفی کرد. دکتر خود من به او در جراحی 
خیلی خسته بود» نمی‌دانم . 


وقتی عمل شسروع شد من بیدار بودم و دوست داشستم 
بدانم آان‌ها چکار می کنند. ولی رود حوصله‌ام سر رفت. 
دیدم که قطرات خون به پارچه‌ای که مانند یک پرده بین 
نگذشت که من به خواب رفتم. نمی‌دانم چقدر گذشت 
ولی سر و صدای خر خر خودم من با بیدار کرد. دکترها 
دربارة خرخر کردن من جک می‌گفتند. من هم به جکهای 
آن‌ها لبخند زدم. همه ما خیلی خوشحال بودیم و من که 
کاملا اا داشتم دوباره به خواب رفتم. 


برای بار دوم سر و صدا من را از خواب بیدار کرد ولی 
این دفعه سر و صدای داد و فریاد و دستیاچگی بود. من 
گیچج شده بودم که چه خبر شده است. چشمانم را بسته 
نگاه داشتم و فقط گوش می‌کگردم. دکتر خسته من 
فریاد می‌کش ید «عجله کن! زود باش! بچه را بیرون 
بیاور!» فریادهای دک تر من ادامه بیدا کرد و گفت 
«خواهش می‌کنم خدایا! فقط اندکی بیشتر به ما وقت 
بده! فقط کمی بیشتر ! او خیلی شب سختی داشته. 
عجل کنید, زود باشید. شماره‌ها را برای من بخوانید!» و 
چند فحش و بد و بیرا هم به آن اضافه کرد. 

من گیج شده بودم و پیش خودم فکر کردم که چه خبر 
است. مردی که در کنار من ایستاده بود با صدای بلند 
شسروع به خواندن اعدادی برای دکتر کرد. این اعداد 
فشسار خون» ضصربان قلب, و سرعت تنفس من بودند. 


این اعداد متعجب شدم و پیش خود سعی می‌کردم به یاد 
بیاورم که مقدار نرمال هر یک از این اعداد چقدر باید 


همانطور که این مرد این اعداد را فریاد میزد دیدم که 
شماره‌ها پایین‌تر و پبایین‌تر می‌روند. با پبایین امدن 
شماره‌ها فریاد دکترم نیز بلفندتر می‌شد. او فحش و دعا 
و فریاد سر پرستاران را با هم مخلوط کرده بود «خدایا» 
خواهش می‌کنم به ما وقت بیشتری بده! او شب خیلی 
سختی داشته. ما فقط کمی وقت می‌خواهيیم» همین. 
لعنتی» نمی‌توانی کمی سریع‌تر حرکت کنی؟» 


ی کت رت ها اه کت و 
همه‌چیز درست خواهد بود. من خودم خیالم راحت بود 
ولی می‌خواستم آن‌ها هم آرام باشسند. صرف نظر از 
این که اعداد چه می‌گفتند می‌دانستم که همه‌چیز درست 
رات اد ی یا و و 
فرعای برد ۱ 05 
چپیست؟ حال وقت ترسیدن نیست لیندا». شماره‌ها 
ار ار ۱ کر تس 
خودم را حس نمی کردم. ی 9 
نیاز داشتم که کسی به من نگاه کند, هر کسی می‌خواهد 
باشد. من نیاز داشستم حرکتی کنم» ولی قادر به هیچ 
حرکتی نبودم. من هیچ کنترلی روی هیچ قسمتی از بدنم 


يخ شده بود. الان دیگر وقت ترسیدن بود! زیراتمام 
اعداد داشتند به صفغر نزدیک می‌شدند. 


صدای چرخهای یک کارت را شنیدم که با عجله به کنار 
تخت من اورده شد. در فیلم‌ها دیده بودم که این برای 
چیست . با خود اندیشیدم «آیا این یک کرش کارت است؟ 
آیا من در حال مردن هستم؟ آیا قلب من در حال توقف 
است؟ آبا به من شک وارد خواهند کرد؟ آن‌ها نمی‌توانند 
تا وقتی که بچه درون من است این کار را بکننده بچه هم 
شک خواهد دید. نمی‌توانم به آن‌ها اجازة این کار را 
بدهم». من با خودم حرف می‌زدم. در همین حال فریاد 
دکترم بلندتر شد و می‌گفت «نه» نه, نه» خدایا نه». 


ترس و اضطراب من را فرا گرفت و درون خودم شروع 
به فریاد کشیدن کردم و این کلمات را تکرار کردم «من 
نخواهم مرد. من نخواهم مرد.... خدا به من گفت که 
نخواهم مرد. الان از روی این تخت به پایین می‌پرم. یک 
نفر بیاید این‌جا و من را لمس کند. ...» 


من تقلا می‌کردم که چشمانم را بازکنم يا نفسی بکشم 
یا سری يا چیزی را تکان بدهم که بفهمند من هنوز زنده 
هستم و قصد مردن هم ندارم و به من شک وارد نکنند. 
نمی‌دانم چه مدت تقلا کرده و درون خودم فریاد کشیدم 
ولی هیچ کسی صدای من را نمی شنید . صدای مردی که 
شماره‌ها را فریاد می‌ کشید : به نار ارام امن مب درد 
و تمام اعداد تقریبا به صفر رسبده بودند. صدای دکتر 
من پر از یاس و فروماندگی شده بود ولی همان موقع 
بود که من تازه در مبارزه خود پیروز شدم. 


ناگهان رية من پر از هوا شده و با صدای بلندی جیغ 
کشیدم. فریاد من چنان بلند بود که اتاق از صدای من 
لرزید. کسانی که در اتاق بودند از صدای ناگهانی فریاد 
من از جا پریدند. من صدای فریاد خودم را شنیدم که در 
زندگیم تاکنون هیچ‌وقت به این بلندی نبود. ولی من 
فریاد کشیدنم را متوقف نکردم, چرا که داشتم برای 
جانم فریاد می‌زدم! 


«من نخواهم مرد! من نمی‌میرم! یک نفر بیاید این‌جا و 
من را لمس کند! به من نگاه کنید! من زنده هستم! خدا 
گفت که من نخواهم مرد! بگذارید که صورت یک انسان 
را ببینم ....» فریاد من بلندتر می‌ شد و از چشمانم اشک 
سرازیر بود. دکترم فریاد زد «به فریاد کشیدنت ادامه 
بده لیندا! تو فقط فریاد بکش». درون من پر از ترس 
شده بود. گلوی من اکنون از فریادهای مداوم خشک و 
ضمخت شده بوده مانند اعصاب کسانی که در اتاق بودند! 
یا اس ار ای که رک ۱۳ 
ببینم و لمس او را حس کنم داشتم. نیاز داشتم یک نفر 
در کنار من باشد که خیالم راحت شود که هنوز زنده 
هستم. من به فریاد خودم ادامه دادم «یک نفر بیاید 
این‌جا. می‌خواهم یک نفر را ببینم. می‌خواهم لمس 
شوم. خواهش می‌کنم یک نفر بياید من را لمس کند. من 
نمرده‌آم». 

دکترم به یک پرستار دستور داد که بالای تخت بیاید تا 
من او را ببینم. او که یک روپوش ابی به تن داشت, در 
سمت چپ من ایستاده و با نرمی و ارامش شسروع به 
حرف زدن با من کرد. من نمی‌توانستم به راحتی صدای 
او را بشنوم زیرابه شدت می‌گريستم. او دستکش و 


ماسک داشت و اشکهای من را یاک کرد. ولی من 
می‌خواستم پوست او را لمس کنم و صورت او را بدون 
ماسک ببینم و در حالی که گریه می‌کردم شسروع به 
درخواست کردم. دکترم بر سر پرستار فریاد کشید که 
«ماسکت را در بیاور و او را لمس کن. اشکالی ندارد» 
زود باش». پرستار هم که از این کار اکراه داشت کمی 
تأمل کرده ولی به دستور دکتر ماسک و دستکشش را 
درآورد. دید چهره او چنان من را شوکه کرد که گرية 
مب نا به اسکوت دیا ند او زا نود و گرا ص ان 
دست او روی صورت يخ زده و سرد من جان بخش بود. 
بودم. از زیر پوشش موهای او می‌توانستم چند تار موی 
سفید را ببینم. چشمان او زیباترین رنگ ابی را داشت و 
لبهايش قرمز بود. رنگ پوست او سفید بود و با صدایی 
نرم و ملایم گفت «همه‌چبز وب است. من با تو 
هستم»» و به لمس کردن صورت من ادامه داد و 
گونه‌های من را ی . من بلافاصله آرام سس و او 
خوب خواهد بود و من نخواهم مرد... 

به یاد آوردم که آن ندا به من گفته بود که انسان‌ها تا چه 
اندازه در زندگی حتِ اهمیت دارند. ی این حرف 
۱ من از این‌که اين همه ترسیده بودم 
احساس شرمساری کردم. از حضور خداوند و فرشستگان 
که به من گفته بودند که من و بچه هر دو زنده خواهیم 
عای ی خر رت ی ار تا ۱۱۳ 


خودم و بچه من پر از رعب و نگرانی شده بودم. چه زود 
فراموش کرده بودم. حالا دوباره ترسم از بین رفته بود. 
نر مس تا هب ان اعلام ؟ ‏ ود که بچه به دبا امد 
می‌توانستم حس کنم که سنگینی بچه دیگر از شکم من 
برداشته شده بود. دکتر پیترسن همراه تیمش نوزاد را 
تحویل گرفتند. دکترم گفت «خدای من» ببین چقدر این 
بچه زیباست لیندا. او 3.5 یلو وزن دارد». صدای دکتر 
من اکنون پر از شادی و راحتی و خنده شده بود...دکترم 
دوباره لحنی جدی و حرفه‌ای به خود گرفته و گفت «بچه 
در ساعت 2 بامداد 6 ماه آوریل متولد شده ...». یک صدا 
که من نمی‌شناختم حرف او را قطع کرده و گفت «در 
یکشنبه عید پاک» و دکترم در حالی که صدایش از گریه 
می‌لرزید ادامه داد «بله, در یکشنبه عید یاک». 


من لبخند می‌زدم و خوشحال بودم ولی بی‌نهایت خسته 
بودم و گفتم «چقدر دیگر باید بیدار بمانم؟ خیلی خسته 
هستم ». دکنرم گفت «حدوداً 0 دقيقه طول می‌ کشد 
که دک‌تر گلدستین تو را بخیه کند. ولی تو می‌تتوانی 
همین الان به خواب بروی. همه‌چیز درست است». 
بیشتر از چند ثانیه طول نکشید که من به خواب رفتم... 


من 8 ساعت بعد در حالی که بسیار تشنه و هنوز هم 
خیلی خسته بودم بیدار شدم. ولی مهم این بود که زنده 
سب تسه < حالت نرمال برگشته و3 . نمی‌دآنم» 
شاید هم من دیگر نرمال نبودم. پیش خودم فکر کردم 
که شساید من تغییر کرده‌ام و دیگر هیچ‌وقت آدم قبلی 
نیستم. وقتی از این‌جا رفتم چکار باید کنم؛.... 


پرستار به بالین من آمد و برایم آب آورد و گفت یک مرد 
جوان منتظر ملاقات توست. می‌دانستم او شوهرم ریج 
است ولی من وقتی او را دیدم به سختی توانستم او را 
بشناسم. صورت او بسیار خسته و تغییر کرده به نظر 
می‌ر سبد. او با خود گل و شکلات برای من و اسباب 
بازی برای بچه آورده بود. او هم به شکل دیگری پا به 
ای من در آن شب سختی را تحمل کرده بود و نه 
خوابیده بود نه چیزی خورده بود و در یک شب نزدیک به 
6 کلیوگرم از وزن او کاسته شده بود. من تازه متوجه 
سختی و رنجی که خانوادة من به خاطر من تحمل کرده 
بودند شسدم و از این‌که تا حالا زیاد به آن‌ها فکر نکرده 
و دم احساس گناه کردم ... 


من از همه سراغ پرستاری که در هنگام عمل ماسک خود 
را برداشته و با من صحبت کرده بود را گرفتم ولی هیچ 
کس نشسانه‌هائی که من می‌دادم را به جا نی-اورد. 
نمی‌دانم, شاید هم توصیف من از چهرةه او خیلی با 
واقعیت تفاوت داشت. من نمی‌گویم که او واقعا یک 
فرشته بود ولی باید اقرار کنم که پرستاران گاهی علاوه 
بر وظایف و کارهمای عادیشسان می‌توانند با رفتار و 
محبت خود با مریض فرق بین مرگ و زندگی باشند و ما 
باید از آن‌ها تشکر کنیم. 

ریچ مدت زیادی پیش من نماند زی را هر دوی ما خیلی 
خسته بودیم. تنها کاری که من می‌خواستم انجام بدهم 
خوابیدن بود. عجیب است ولی به نوعی می‌دانستم که 
حال بچه خوب است و نیازی نیست نگران او باشم... 


وقتی دکتر گلدستین پانسمان من را باز کرد تعجب کرد 
که هیچ خون ریزی نیست و چقدر جای بخیه‌ها بهبود 


یافته است. او سعی کرد تعجب خود را ینهان کند و 
فقط گفت که چقدر کارش را متبحرانه انجام داده است. 
ی بل را و کرو وزیا 


ما اسم بچه را ی 0 کداش تیم که نام 
اولین شسهید مسبحیت و هم جنین اسم عم وی . اوست. 
استفان هم که برای 4 ساعت اول در دستگاه گذاشته 
شده بود خیلی زود و بسیار زودتر از آنی که پزشکان 
فکر می‌کردند بهود يافته و از دستگاه خارج شد. 
تست‌های دکتر پیترسن نشان داد که استفان در تمام 
زمینه‌هایی که او را تست کردند نرمال يا بالاتر از نرمال 
نود . 


وقتی من به بیمارستان قدم گذاشتم 62 کیلو وزن 
داشتم و وقتی به خانه بازگشتم 47 کلیوگرم بودم. تنها 
دو روز بعد از مرخص شدن از بیمارستان من و خواهرم 
و دخترش و استفان در ساحل دریا از افتاب گرم و 
مطبوع بهار لذت می‌بردیم. 


بعد از ترک بیمارستان من سردرگم بودم که با معجزه‌ای 
که برایم اتفاق افتاده چه باید بکنم؟ آیا باید آن را به 

همه اعلام کنم؟ آیا باید شغلم را عوض کنم و وارد کاری 
شوم که به نتوعی در آن 1 خدمت خدا باشم؟ آبا باید 
همه‌چجیز را پیش خودم نگاه دارم ؟ من این سوال‌ها را 
پرسیدم ولی از درون خود هیچ ندائی در پاسخ به آن‌ها 
سیب مر . ندای درونی من به من نگفت که چه کنم و 


چگونه زندگی کنم. 


من سعی کردم برای ریچ آن‌چه در بیمارستان بر من 
گذشته بود را ار ح ریچ زیاد پذیرای آن نبود و 
سعی کرد که با تتنوری خود آن را توضیح بدهد. او 
می‌گفت که همة آن‌ها نوعی توهم يا رویا بوده که در اثر 
داروهای قر وی اف دی که ی را ود ام ده ای او گفت 
که شاید به من اکسیژن کافی نرسیده بوده است. او 


است. 


من هم‌چنین سعی کردم که این قضیه را به پدر و مادرم 
وم بیشتر از یکی دو جمله به پدرم نگفته بودم که 
شروع به گریستن کرد و گفت «نمی‌خواهم بیشتر از این 
بدانم. معجزه این است که تو اکنون این‌جائی و زنده 
هستی . . تنها معجزه‌ای که من به آن نیاز دارم همین 
است». من بعد از ان هیچ‌وقت دیگر دربارهة تجربه نزدیک 
به مرگم با پدرم صحبت نکردم. پدرم کمتر از 7 سال 
بعد» در سال 1976 در‌گذشت. 32 سال بعد از این اتفاق 
بود که مادرم برای اولین بار از من خواست که تجربه‌ام 
رابرای او بگویم. و من هم با خوشحالی آن را تعریف 
کردم. 

تجربه‌های نزدیک به مرگ در سال 1969 هم شناخته 
تسده بودندء ولی می راد دربار و آن‌ها نت ده بودم. بعد 
از برخورد پدر و شوهرم من متقاعد شدم که بهتر است 
تجربه‌ام را پیش خودم نگاه دارم. تصمیم گرفتم که آن 
را برای دوستانم یا عموم هم بازگو نکنم. ندای درونی 
من هم چیز دیگری به من نگفت. 


من 6 هفته بعد از زایمانم به بیمارستان بازگشتم. پسرم 
استفان کاملا نرمال و سالم بود. . من برای ویزیت بعد از 
عمل از دکترم وقت گرفته بودم. دکترم من رابه اتاق 
خودش برد تا استفان را معاینه کند. هی اه 
تمام شد مدتی استفان را در بقل خود نگاه داشت ولی 
ساکت و در خود و جدی بود. من به چنین برخوردی از 
با لبخند و شوخی برخورد می‌کرد. من انتظار داشتم بعد 
تمام ان اتفاقات با هم صمیمی‌تر هم بشویم. ولی من 
اکنون مردی را می‌دیدم که سرد و غیر صمیمی و جدی و 
ج اوه هو یداه ار کی کت کی ات ان 
سرخوردگی و گیجی می‌کردم. 


بعد از برخورد سرد و ابو کشیده و رای او که به امن 
برای آخرین بار دفتر او را تک رفح گرب رء کل موه 
دیگر او را بمینم . ولی ناگهان در خود احساس شهامت 
کردم و به او گفتم «اآن شب چه اتفاقی افتاد؟ دوست 
دارم بدانم. شما طوری برخورد می‌کنید که گویی حتی 
من را نمی‌شناسی » . صدای من بلند شده بوده من اماده 
دعوا کردن بودم! لحن من باعث شد او حالتی تدافعی به 
خود بگیرد. سوالم حتی برای خودم هم کمملاً اشتباه به 
نظر رسید و از این‌که این را گفته بودم خیلی پشیمان 
شدم و به طرف در رفتم که بروم. ناگهان دکترم شروع 
به صحبت کرد و گفت نمی‌داند من راجع به چه چیزی 
صحبت می‌کنم. او گفت که آن آخر هفته که استفان به 
دنیا آمد برای او آخر هفته سخت و طولانی بوده است و 


15 نوزاد دیگر متولد شده بودند و استفان تنها یکی از 
ان 15 نوزاد نود . 


من هم شرمنده و هم عصبانی بودم. چطور می‌شد که 
جبزی با اينهمه احساس و دیدن ذره ذره مردن یک 
مریض هیچ اثری به جای نگذارد؟ چط ور ممکن است او 
فریادهای من را در اتاق عمل فراموش کرده باشسد؟ 
چطور ممکن است که فراموش کرده باشد که خود او 
خیلی عصبانی شده بود و در حین عمل مرتب فریاد 
می‌کشید و فحش می‌داد؟ من به او گفتم «چرا اینقدر 
عصبانی بودی و در اتاق عمل داد می‌زدی ۳ 
می‌دادی؟ نمی‌دانستی که من تمام چیزهایی که 
می‌گفتی را می‌شنیدم؟». او گفت «تو بیهوش بودی و 
چیزی نشنیدی!» من پبش خود فکر کردم پس آقای دکتر 
له ارت رش رات باه بر رد 


من گفتم «من کلمه به کلمه همه‌چ_یز را شنیدم» و 
برایش تمام چیزهائی را که گفته بود تکرار کردم. هر چه 
بیشتر می‌گفتم چش‌مانش بزرگ‌تر می‌شد. .کرک 
نگذشت که حالت او تغییر کرده و خیلی نرم شد و با 
حالتی راحت به عقب لم داده و بایش را روی میزش 
گذاشت و گفت: 

«لیندا! وقتی که تو به من گفتی دکترها خدا نیستند 
ود در که تک و 
و مرد 65 ساله‌ای که قلبش بسیار مریض و ضعیف بوده 
و از قایقش به دریا افتاده و غرق شده و مرده ولی 
ار را رد 


بازگشته است. هیچ کدام اصلاً به نظر منطقی 


او ادامه داد «تو گفتی که دکترها فقط انسان هستند, 
حرف تو درست است. من آن شب در اتاق عمل انقدر 
خسته و مستعصل و عصبانی بودم که وقتی ددم داریم 
تو را از دست می‌دهیم داد و فریاد کردم. پا داد و فریاد 
و يا گریه و زاری بود. تو داشستی می‌مردی و من 
کوچک‌ترین کاری از دستم بر نمی‌امد و نمی‌توانستم ان 
را متوقف کنم. فکر کنم از این به بعد باید مراقب 
چیزهایی که جلوی یک مریض بی‌هوش می‌گویم باشم, 
مگر نه؟ ولی الان به تو و اين بچة زیبا نگاه کن» هر دو 
زنده و سالم هستید. دکترها خدا نیستند و ممکن است 
اشتباه کنند». او بچه را به سینة خود چسبانده بود و با 
موهای نرمش بازی می‌کرد. 


نمی‌دانم او اول قرار ود بص کر بیافتد با من » ولی 
وقتی استفان را به من پس داد دوباره حالتش جدی و 
7 
ترک کرده بود تا وقتی که من دگمة زنگ را فشار داده 
بودم را برای او بگویم. ولی احساس می‌کردم جلوی من 
به این سوّال شد که ایا باید به همه تجربه‌ام را بگویم یا 
نه و اخرین باری بود که من این دکتر را دیدم. 


تجربه لیزا در 5 سالگی 


لیزا! در سن 5 سالگی در اثر غرق شدن در دریا جان خود 
را از دست داد. داستان او از زبان خود او اینگونه است [ 
۰:97 


وقتی که این اتفاق برای من افتاد 5 ساله بودم و در 
روسیه که محل تولدم است زندگی می‌کردم. ما به 
همراه مادر و مادربزرگ و پدربزرگم برای تعطیلات به 
کنار دریای سیاه رفته بودیم. آن روز همگی در ساحل 
بودیم و مادرم در حالی که من را بغل کرده بود در آب 
دریا ی بود. ِِ ی برع رن رای ان از دید 
حال و ۳ ۱0۳ 0 تا 
کامل می‌کردم و هنگامی که این امواج یکی یکی به 
طا رف ها ام دنت با ار و ره ما کر دحا در 3 
می‌کردم. تا این‌که یک موج بسیار بزرگ به ما برخورد 
کرد و مادرم تعادل خود را از دست داده و من از اغعوش 
او جدا شدم و با موح به طرف دریا کشیده شدم. 


بدن من بطور غریزی خطر مرگ را حس کرده و برای 
یک لحظه ترسی مطلق مرا فرا گرفت. من نفس خود را 
حبس کردم و تلاش کردم که چیزی پی دا کنم که به ان 
دست آویز شده و خود را نجات دهم» ولی تنها چیزی که 
در دستان می‌می‌آمد آب بود. اطراف من را آب فرا 
گرفته بود و من هیچ کنترلی روی حرکت خود و آنچه 
بی‌فایده است و راهی 73 نجات وجود ندارد و تسلیم 
شدم. من از تقلا برای نفس کشیدن و نجات جان خود 
دست برداش تم و گذاش تم که هرچه که می‌خواهد رخ 
دهد . 


ره دی من ان اس که و ریا تن 
آرامش که هیچ گام مانند آن را حس نکرده بودم در درجة 
اعیی عر ۱ تاک رف هر اس اس کال ات 
می‌کردم و حس می‌کردم که در پناه چیزی هستم که 
بهترین توصیفی که از ان می‌توانم بکنم عشق کامل و 
نامشروط است. این عشق تمام وجود من را فرا گرفته 
بود و همه جا و در تمام اطراف من بود. ولی در عین 
حال این عشق خود من بودم, درونی‌ترین جوهره و ذات 
من. دیگر ترس و واهمه و تقلا برای نجات برایم معنی 
نداشت و من می‌توانستم برای ابدیت (با خوشحالی) در 
ان‌جا و در ان حال باقی بمانم. 


احساس می‌کردم که بالاخره به خود حقیقیم بازگشته‌ام. 
دیگر هیچ حد و مرزی برای من وج ود نداشت. 
می‌توانستم هرجا که می‌خواستم بروم و هرچه را که 
اراده کنم بدانم و کار غیر قابل انجامی برای من نبود. 
احساس آزادی و رهائی که داشتم غیر قابل توصیف 
است. هم‌چنین حس می‌ کردم ان‌چه که ما ان را زمان 
می‌نامیم متوقف شده و دیگر وجود ندارد. 

ناگهان نیروئی نامرئی من را با سرعتی سرسام‌آور که 
از سرعت نور نیز بیشتر می‌نمود به حرکت درآورد. من 
مسافتی بسبار عظیم را طی کردم» گکوتی از تمامی 
جهان عبور کرده‌ام. احساس نمی‌کردم که بدنی دارم 
بلکه تنها مانند صساعفه‌ای از درون تاریکی به سمت 
نقطه‌ای درخشان در دوردست رفتم و به تدریج که به 
این نور نزدیک‌تر شدم تنها خواستة من این بود که به ان 


ملحق شوم. 


وقتی به نور رسیدم خود را در دنیائی نورانی یافتم. هر 
چیزی در این مکان از جنس نور بود و از خود نور 
متشعشع می‌کرد. زیبائی و درخشندگی این مکان ورای 
تو صیف است. شاید «بهشت » علمه مناسب برای وصف 
ان‌جا ود ولی من در ان سن و سال هیج زمینه و 
ذهنیت مذهبی نداشستم. نمی‌دانم از کجا این را 
ی دانستی: ول ابر اکاهف در مس وید ات که ام 
افراد صرفنظر از این‌که که هستند و چه کرده‌اند در 
نهایت به این مکان خواهند آمد. ناگهان من به باد آوردم 
که این‌جا خانة واقعی من است و پیش خود تعجب کردم 
که چطور ممکن است این‌جا را فراموش کرده باشم. 
در کشوری غریب بالاخره به منزل و وطنم بازگشته‌ام. 


در میان این نور یک پیکر و فرم مردانه ایستاده بود که 
از خود نور و عشقی بدون قید و شرط و ورای هر عشق 
زمینی متشعشع می‌کرد. نور او من را در خود فرا 
گرفت, گوئی در آغوش مهر او برگرفته شدم. او از هر 
کس دیگری در تمام جهان من را بهتر می‌شناخت و هر 
عمل يا سخن یا فکری که هرگز کرده بودم را 
می‌دانست. به من تمام جزئیات زندگیم نشسان داده شد؛ 
چه آن قسمت‌هائی که تا آن موقع زندگی کرده بودم و 
چه آن قسمت‌هائی که در صورت برگشت به زمین در 
آینده در زندگی من اتفاق خواهد افتاد. تمام این‌ها هم 
زمان بودند» تمام علنها و انگیزه‌ها و نیت‌های هرچه 
کرده بودم و اثری که در زندگی دیگران گذاشته بودم و 
هم‌چنین انری که رفتار دیگران در زندگی من گذاشته 
بوده همه را می‌دیدم. وجود نورانی ذره‌ای من را به 

خاطر اعمالم مور د قضاوت قرار نداد. او من را : 1 


نامشروط دوست داشت و به من قدرت و پشتیبانی 
می‌داد که بتوانم واقعیت زندگی خود را بدون هیچ پرده 
و اعوجاجی همانگونه که بود بیینم تا خود تصمیم بگیرم 
که از اعمالم کدام متبت و کدام منقی وده است. ولی 
چیزهائی که به من نشان داده شد را اکنون به ییاد 


نمی‌اورم. 


وجود نور به من نشان داد که تنها چیزی که در زندگی 
دیگران ابراز می‌نمائیم» از طریق رفتارمان, گفتارمان 
و افکارمان. هر چه که هرگز ساخته و پرداخته یا انجام یا 
گفته شده است اگر از روی عشق نبوده در حقیقت پوچج 
باکت عت رخ برد مر ات بت 


به یاد دارم که بعد از اين خود را ی دیگری یافتم» 
بدون این‌که بدانم چگونه به آن‌جا آمده‌ام. آن وجود 
نورانی که اول دده سودم رفته مه د ولی اطراف من 
کسان دیگری بودند که احساس می‌ک ردم آن‌ها را 
می‌شناسم. آن‌ها برای من مانند یک خانواده بودنده مانند 
دوسسای دی که ار ارالت با مر بودهانی دتدار آز ۱ 
مانند این بود که بعد از مدت بسیار طویل جدائی, دوباره 
به مهمترین انسان‌های رندکنم ملحق شده‌ام . این دیدار 
طریق فکر مستقیم با من مکالمه می‌کردند» بدون نیاز 
به کلمات. هیچ یک از ما بدنی نداشتیم ولی از ماده‌ای 
خاص ساخته شده بودیم که گوثی نور فشرده شده بود. 
ی رس ی که اطراف ما 
د, قرار داشتیم. هریک از ما افکار بقیه را آنا 


پاش وت دزی سح ان و . در این نوع ارتباط, سو؛ 
احساس فنزدیکی , به یک‌دیگر می‌کردیم که توصیف آن 
ان ات ات او 
یگانگی از عشقی خدشه ناپذیر که بین ما وجود داشت 
نشأت می‌گرفت, و هم‌چنین از عشق بین تک تک ما و 
جهانی نوری که ما را دربر گرفته بود و ما جزئی از آن 
بودیم و جزئی از نور یک‌دیگر. 


ارت و را از تمام ناخالصی‌ها پاک کرده و شست و 
تمام دردها و حزن‌های من را شسفا داد و تمام 

تاریکی‌های من را از بین برد. دیگر زمین و زندگی من 
روک آن به نظر چیبزی و سوه و فراموش تسد 9 
می‌نمود و مرتب نیز برایم کمرنگ‌تر می‌گشت. تقریباً 
مانند این‌که زندگی من روی زمین اصلاً هیچ‌وقت اتفاق 
نیافتاده است. من زمانی که به نظر می‌رسید به بلندای 
ابدیت است را با آنان گذراندم. ولی زمان به معنای 
معمول آن در این‌جا وجود نداشت. بعد «مکان» نیز وجود 
دیدن بودند. می‌دانم که این به نوعی تُاقض به نظر 
می‌رسد» ولی این تنها طوری است که می‌توانم ان را 
توصیف کنم: فضا بدون فضا, زمان بدون زمان. در ان‌جا 
فقط «بودن خالص» بود. 


به پاد ندارم که در آن‌جا چه کار کردیم, فقط می‌دانم که 


با هم بودیم و از ان فوق‌العاده لذت بردیم. به یاد دارم 
که این دنیاهای نور بسیار عظیم و پهناور بودند, بدون 


حد و مرز فردی يا خارجی. هر موجودی در آن‌جا درباره 
همه‌چیز دانش کامل داشت. زیبایی و دلنشینی و دوست 
داشتنی بودن ان‌جا ورای توصیف بود. هر چیز و هر کس 
در آن‌جا از نور ساخته شده بود و همه‌چیز نور بود. با 
این‌که «چیزها» و «افراد» بودند. نور چیزی است که 
بهتر از همه به باد ماو مه تور زنده و آگاه بود. . یک نور 
زنده», که همه‌چیز و هر چیز بود» جوهر و حقیقت تمامی 


چیز بعدی که به ناد میاه ای اس که ی دواره تخود 
را در حصور ان وجود نور که در ابتدا ملاقات کرده و دم 
یافتم. او به من گفت که باید برگردم. من گفتم» به هیچ 
وحه » بازنمی‌گردم. این احرن جرک بود که می‌خواستم. 
زندگی روک زمین با تاریکی و درد و نزن و 
محدودیت‌های آن در مقابل این جهان خارق‌العاده مانند 
نبودم. به من گفته شد که زمان من فرا نرسیده است و 
به من تنها اجازه یک ملاقات کوتاه به خانه داده شسده 
خود روی زمین انتخاب کرده‌ام را تمام کنم. . وحود 
نورانی به من گفت که هدف من روی زمین م این است که 
بیشتر دربارة عشق و شفقت و ابراز آن به دیگران روی 
زمین یاد بگیرم» و کار من کمک به دیگران از هر راهی 
که می‌توانم است. او به من گفت که این چیزی است که 
خود برای خویشتن انتخاب کرده‌ام و من در زمان بسیار 
کوتاهی دوباره به عالم نور باز خواهم گشت. او به من 
مفهومی ندارد و تنها واقعیت ابدیت است. 


چیز بعدی که به باد دارم این است که دوباره در بدنم 
۳ موجی من را به سمت ساحل و به روی ماسه‌ها 
بازگرداند و من چهار دست و پا خودم رابه خشسکی 


من که یک کودک بودم تجربه خود را فراموش کردم و تا 
دیس سس ال بعد ان ره .اد اور دص ولی این تجربه 
همواره به من توان مقابله با سختی‌های زندگی خودم و 
کمک و حمایت به دیگران را داده است. در تمام زندگی 
۱ 
نحو دیگر بوده است. من از سن 18 سای نس روت ند 
کاره ات دایلاید کی چی ‏ اس 
روحی بصعت ده کر 

ما ارم 
آم » حتی سال‌ها قبل از این که تجربه‌ام را به باد بیاورم. 


تجربه نزدیک به مرگ من پایه‌ای برای علاقه و کنجکاوی 
من در تمام طول زندگیم به مسائل متافیزیک و معنوی 
شد» و این علاقه از وقتی که به خاطر دارم در من بوده 
است. برای سال‌ها نمی‌دانستم چرا, تا این که تجربه 
نزدیک به مرگم را بعد از چندین سال به یاد آوردم. این 
علاقه باعث شد که من در زندگی به کاوش دربارة ابعاد 
دیگر و نادانسته رک روک بیاورم و جواب سوالات 
عمیق و بسیاری را جستجو کنم و همواره به دنبال 
یادگیری بیشتر دربارة زندگی و مرگ و هرچیز مابین آن 
باشم. من همواره به دنبال راه‌های جدیدی برای کمک به 
دیگران هستم که از نظر من بامعنی‌ترین جبزی است که 
کسی می‌تواند در زندگی خود انجام دهد. در نهایت 
تجربه نزدیک به مرگ من دربارة زندگی همان‌قدر به من 


تجربه لوری 

گزارش‌های متعددی وجود دارد که افراد توانسته‌اند با 
تمرکز حواس از بدن خود خارج شوند. هم‌چنین در موارد 
نادری تجربه نزدیک به مرگ بدون حادثه با مریضی شسدید 
با عامل مرگ بار دیگر اتفاق افتاده است. تجربه دختر 
جوانی به نام لوری یکی از این موارد است [41].- لوری 
می کو ند 


.من در اتاق خود روی تختم دراز کشسیده بودم و در 
حالتی بین خواب و بیداری, و در افکار خود غرق بودم. 
در عین حال می‌توانستم صدای تلویزیون را از اتاق 
به همه‌چیز فکر و سوال می‌کردم و نمی‌توانستم چیزی 
را به راحتی از روی قلب قبول کنم, بلکه باید خود هر 
چیزی را تجربه می‌کردم. در تمام زندگی من حس ششم 
بسیار فقوی داشتم و هميشه در جستجوی حقیفقت بودم. 


ناگهان من نقطه‌ای نورانی را در گوشءة اتاقم دم 
بسیار تعجب کردم و با خود گفتم این نور چیست؟ این 

یک نانیه قبل این‌جا نود! در آن هگ ام کشت را 

طرف بالا و این نور حس کرده, و سپس احساس نوعی 
ازاد و جدا شدن کردم. می‌دانستم بدنم روی تخت به جا 
مانده است. به محض این‌که وجود نور را قبول کردم, 
خود را در آن یافتم. نمی‌توانم با کلمات زیبائی و تنوع 
رنگها را در نور توصیف کنم» رنگهائی که بسیاری از 


آن‌ها را هرگز ندیده بودم. هر یک از این رنگها خود زنده 
بودند. احساس کردم درون نوعی تونل هستم و رنگها در 
اطراف من می چر خبد ند. . منظگره فوق‌العاده‌ای و 3 که 
زیبائی آنِ اوه شاید به ترین چیزی که 
دهنده و مسحور ک بود. 


من به سرعت در تونل کشیده می‌شدم» ولی در عین 
حال توانائی فکر کردن من کاملا سر جای خود بود. من 
دست و پائی در خود نمی‌دیدم» بلکه حس می‌کردم که 
یک انرژی تینده هستم. من از سوی دیگر تونل به بیرون 
جهیده شدم و خود را در نوعی فضا یافتم که ستارگان 
زیادی بالای من و هم‌چنین در پایین من بودند. من در 
میان فا کان تس ودهم را را آن هه با حل بردک 
فمی‌آمدنده ولی همه جا پر از اد بود. من لحظه‌ای 
مکت کردم که با خود فکر کنم که کجا هستم. قبل از 
این‌که فکر من تمام شود ناگهان در میان یک کوریدور 
شفاف و درخشنده بودم, چیپزی مانند یک هولوگرام. . در 
میت جب مس اک صفحه ود که بر روت ان زندکی من 
نمایش داده می‌شد. من تمامی انتخاب‌های خود را در 
زندگی یک به یک می‌دیدم. هیچ گونه قضاوتی در مورد 
آن‌ها و ود یه اوه نمی‌ک ردم» تنها آن‌ها را 
مشاهده می‌کردم و می‌فهمیدم. در مرور زندگی من 
تمام امکانات و انتخاباتی که برای من موجود نود از تمام 
راست من تاریک بود و احساس می‌کردم که تنها وقتی 
می‌توانم آن را ببینم که برای هميشه مرده باشم. 


من از درون فکر خود سوال کردم که چرا این‌جا هستم. 
صدائی از درون فکرم به من گفت زی_را من تقاضا 
کرده‌ام که آن‌جا باشم. این صدا برایم آشنا و آرامش 
دهشنده ود می‌دانستم که این صدای خداست. ولی 
چگونه ممکن بود؟ من از مونت بودن این صدا تعجب 
کردم» زیرا هميشه در ذهنم خدا را مذکر می‌دانستم. من 
شگرف زده شدم وقتی دریافتم که من خود این صدا را 
برگزیده‌ام زیرا این صدا صدای خود من بود! بلافاصله 
فهمیدم که من جزئی از جهان هستی هستم. . من 
موحودف جدا نیستم که خلق شده و به گوشه‌ای از جهان 
پرتاب بت بل ما همگی پاره‌ای از اين نیروی زندگی 


ای 


اد اک کتک اعسای اراد و تس ی رد ده 
در عین حال به این نیرو و این صدا متصل بودم, صدائی 
که از سوی میلیونها روح برمی‌خیزید. من در حفیفت 
احساس حضور میلیونها روح را در آن‌جا داش‌تم» و 

اس سای ی ارت را در پس پرده‌ای 0 
ببینم و محبت و مهر هر یک از آن‌ها را نسبت به خود 
حس کنم. این پر قدرت‌ترین و خارق‌العاده‌ترین چیز بود. 
من افکار تک تک همه آن‌ها را در ان واحد می‌ شش نید م » 
ولی با اين حال این برایم گیج کننده و شلوغ نبود. من 
می‌دانستم که صحنة سمت راستم که نمی‌توانستم ببینم 
مربوط به تمامی زندفی‌هانیست که تا کنون داشته‌ام» 
بطور هم زمان! برایم خیلی عجیب بود, زیرا من هميشه 
به تناسخ و زندگی‌های متعدد اعتقاد داشتم ولی هیچ‌گاه 
نمی‌توانستم تصور ان را بکنم که ممکن است در ان 
واحد در چندین زندگی بود! احساس خاصی داشتم که ما 


برای رشد خوداگاهی (60۳51005۳۱655) زندگی 
می‌کنيم. با بالا بردن ارتعاش انرژی اطرافمان» ما زمین 
و تجربه زندگی را تغییر می‌دهیم. 


چه احساس امنیت و کامل ودیی داشتم و چقدر در 
مقایسه با آن احساسم روی زمین شکستگی و جدائی و 
انفصال بود! من هميشه می‌دانستم که ما همگی به هم 
متصل هستیم» ولی اکنون می‌دیدم که ما در حقیقت 
یکی هستیم و همگی این آگاهی را در عمق خود داریم. 
من ان‌جا یکی از دوست پسرهای سابقم را ملاقات 
کردم. او گلهای صورتی و سفید زیبائی برای من در 
دست داشت و به طرف من امد. می‌توانستم عشق او را 
نسبت به خودم حس کنم. از دیدن او متعجب شدم زیرا 
نمی‌دانستم او مرده است. من سال‌ها مود او را مدنده 
بودم ولی بارها به یاد او افتاده بودم و دلم برایش تنگ 
شده بود. سپس مادر نایدریم را در سمت راست خود 
دیدم که آغوش خود را به سوی من گشوده بود. . من در 
دنیا زیاد و از نزدیک او را نمی‌شناختم . آن‌جا او شببه به 
فا های ار رد کر در دتا ه بر مه رایس در ۱ 
موهای سفید و لبخندی زیبا. من از او پرسیدم چرا 
اینقدر ظاهر او پیر است؟ او بلافاصله به دختر جوان 
زیبائتی تبدیل شد و گفت که دست خود اوست که چگونه 
به نظر برسد. 

در آتن‌جاه من نک فقالم به ری با ارت داده ند و 2۵5 
شد که باید ترسهای خود را یک به یک بنویسم. من هم 
شروع به نوشستن کردم: «ترس» شکست در عشسق» 
احساسات منفی راجع به خودم با دیگران ...». سپس به 


من گفته شد از آن‌ها رها شوم. در الی که من 
می‌نوشتم لیست من از بالا شروع به محو و ناپدید شدن 
کرد. احساس عالی پیدا کردم» احساس کامل بودن و 
ادراکاتی در لبة محدودهُ ضمیرم دست یافتم. گوئی تنها 
کافی بود به آن‌ها توجه کنم» زیرا آن‌ها هميشه جزثی از 
ضمیر من بودند. . مانند وقتی که چیزی را گم کرده‌اید و 
چندین بار کشو را باز کرده ولی آن را آن‌جا نمی‌يابيد, 
ولی برای دفعة دهم می‌بینید که آن‌جاست. در حقیقت 
در تمام این مدت آن‌ جا جلوی چشم شما بوده ولی شما 

به آن توجه نکرده بودید. فهمیدم که چگونه تمام این 
حکمتها هميشه متعلق به من و جزئی از ضمیرم بوده‌اند, 
تنها باید با رها شدن از ترسهایم به ان‌ها اجازه می‌دادم 
تا خود را به من نشان دهند. 


من می‌خواستم پشت پرده را ببینم» ولی به من گفته 
شد که آن برای وقتی است که زندگیم روی زمین به 
پایان برسد و من هنوز نمی‌توانم وارد آن قلمرو شوم 
زیرا وجود من در بدنم و روی زمین مورد نیاز است. 
ولی من درک کردم که آن‌چه پشت پرده است سرتاسر 
اراس ب وا و فهم است., بدون حضسور منبت با 
قضاوت. من فهمیدم که تنها قضاوت در مورد من از 
سوی خود من است. در این موقع من احساس کششی 
در میانة خود کردم و فهمیدم دیگر وقت برگشتن من به 
زمین است. من تقاضا کردم که فقط برای لحظه‌ای 
آن‌چه پشت پرده است را ببینم تا بدانم وقتی مّردم چه 
چیزی در انتظارم خواهد بود. ناگهان بدون هیچ هشداری 
صدای بزرگ‌ترین مهمانی را شنیدم که برای خوش‌آمد 
گویی به من برگزار شده بود» و پدر و مادر و دوستانم و 


هزاران هزار روح دیگر را دیدم که آن‌جا برای خير مقدم 
ی رن ان کدرا رخ رم من احساس 
خواستنی بودن و مورد نیاز بودن می‌کردم» و می‌دانستم 
برای من جایی در نظر گرفته شسده که منتظر باز کشت 
من خواهد بود. در آن‌جا نوری رادیدم که از هر چه 
تاکنون دیده بودم درخشنده‌تر بود و با گرمی مطبوع خود 
ذره ذرة وجودم را پر کرد. این نور عشق خالص بود و 
چنان باشکوه و خیره کننده بود که من تنها از نوشتن 
راجع به آن به گریه می‌افتم. این نور زنده بود و از 
احساس بر بوده احساس وفور» بخشش ؛ ۰۰ 

توانستم برای لحظه‌ای کوتاه بفهمم که رهایی کامل از 
تمام تعلقات دنیا چه احساسی دارد» فهمی که همیشه با 
من خواهد بود. فهم این‌که من خود نیروی خلاق زندگی 
خود هستم و آن‌چه من راجع به خودم و دیگران فکر و 
احساس می‌کنم روی من و اطرافم اثر می‌گذارد. نیازی 
نبود که به گونة خواصی فکر کنم تا در آن‌جا مورد قبول 
باشسم, من فقط بودم. فهمیدم که این نور باشکوه 
همواره درون من است» و به محصضص این که این را 
فهمیدم به شسدت به عقب کشیده شسده و در یک آن به 
همان‌جایی باز‌گشتم که از آن آمده بودم» اتاق تاریکم! 
من بلافاصله شروع به گریستن کردم. 

تجربه گلاکو شیفر در 8 سالگی 

گلاکو شیفر (565۵]۲6۲ 61200) اهل برزیل بود و در 8 


سالگی به همراه دو برادر خود در رودخانه عرق شده و 


برادران او نیز تجربه نزدیک به مرگ مشابهی داشته‌اند. 


من این خاطره خود را برای مدت 36 سال درون خود 
حبس کرده 2 ولی اکنون دیگر می‌خواهم آن 9 با 
همه در میان بگذارم. فرشتهة (نگهبان) من به من 
بود که آن را 0 را ۱۳۳-۲۳۹ 
اکنون دیگر موقع آن است. 


این حادته یک روز در تابستان سال 1980 در شهر پورتو 
الگر (۵۱۵9۲۵ ۳۵۲۲۵)- در برزیل برای من اتفاق افتاد. 
من با دوس تانم در یک زمین چمن نزدیک منزلمان 
مشغول بازی فوتبال بودیم که پدرم من را صدا زد و 
گفت که با او به ماهی‌گیری بروم. به اد دارم که 
نمی‌خواستم بروم زیرا با دوستانم اوقات خوشی 
داشتم. ولی در مقابل حرف یدرم چاره‌ای نداشتم. دو 
برادر دیگر من که 10 و 11 ساله بودند نیز همراه بدرم 
نود نید و خیلی از این که به ماهی گکیری می‌رفتیم 
خوشحال به نظر می‌رسیدند, و خوشحالی آن‌ها به تدریج 
به من نیز سرایت کرد! 

5 ۰ 612۷/0 گلاکو (سمت چپ) و 
برادرانش در کودکی 

مابه ان‌جا رسیدیم و روز افتابی و زیبائی بود. بعد از 
مدتی من و برادرانم از پدرم اجازه خواستیم که برای 
قدم زدن برویم. او ابتدا مخالفت کرد ولی بعد از اصرار 
زیاد ما به ما اجازه داد. ولی چند بار تأکید کرد که در 
رودخانه نرویم زیرا جریان اب ان خیلی سریع است. این 
رودخانه در جنوب برزیل است و از غرب به سمت شسرق 
جریان دارد. . من و برادرانم برای فد م رد در قسمت 
عربی رودخانه ره سپار شدیم و سعی داشتیم جبزی پیدا 
کرده تا با آن خودمان را هس کر کر به یک بوتةه بر تک 


رسیدیم که نیمی از آن در خشکی و نيمة دیگر آن در 
رودخانه قرار داشت. برادرم مارکو گفت بیایید این بوته 
را گرفته و با کمک آن از رودخانه عبور کنیم. ابتدا مارکو 
وارد آب شد و سپس برادر بزرگ‌ترم کارلون و من هم 
آخر بودم. رخ ی ] به وسط رودخانه رسیده بود که 
تعادل خود را از دست داده و بوته از دستش دراد و زر 
آب رفت. هرگز چهرة او را در آن لحظه فراموش 
نمی‌کنم» در چهرة او ترس کامل را می‌توانستم ببینم. 
من و برادر بزرگ‌ترم برای نجات او رفتیم. نمی‌دانم چرا 
کاری از ما ساخته نبود و به جای آن باید می‌رفتیم و 
پدرم را صدا می‌زديم. من با خود فکر می‌کردم که اگر 
قرار است بمیریم همه با هم می‌میریم. 


> آهاره ه دی می ای اس که در رات . ودم و 
نمی‌توانس تم نفس بکشم يا چپیزی را ب_بینم. تلاش 
می‌کردم که نفس بکشم ولی تنها چیزی که وارد ریه‌های 
من می‌شد اب بود. من می‌دانستم که به زودی خواهم 
مرد. جریان اب رودخانه خیلی سریع بود و بدن من را با 
شدت به چیزهای مختلف می‌کوبید و حقیقت] درد زیادی 
داشت. من به سرعت در حال عغعرق شدن بودم. هرگز 
فراموش نمی‌کنم چه ترس و وحشتی در من بود. آن 
عوفع‌ها دادرم عم لا عسی الا ود اک رده 
من به اد خدا افتادم و از او خواستم که به من کمک 
کند. تا از او کمک خواستم حس کردم که فرشته‌ای من 
را در آغوش خود گرفته و گفت «نگران نباش» همه‌چیز 
درست خواهد بود». صدای او مذکر و بسیار مهربان و 
ارامش بخش بود. درد من بکلی از بین رفت و تقلای من 
برای تنفس پایان یافت. در تمام زندگیم این‌قدر احساس 


خوشحالی نکرده مودم. من هم بسیار خوشحال و هم 
0 0 و در کمتر 
از چند ثانیه ما به طور کامل در خضود گرفت. دن 
و بود و من می‌توانستم از 
مان آن ببینم ولی با این حال هنوز خودم را حس 
می‌ کردم . 


نور هزاران بار درخشنده‌تر از خورشید بود, ولی با این 
ال چشمان من را ازار نمی‌داد. به طور خاصی 
می‌دانستم که به منزل و وطنم باز کشت‌ام. احساس 
می‌کردم او درون من است و من درون او هستم. من 
خود را به همة هستی متصل حس می‌کردم. نور زنده 
بود و در خود احساس حقیقی عشق را داشت. من عشق 
او را در تمام بودنم حس کردم. آن فرشته به من گفت 
که باید برود. من از رفتن او احساس تنهائی نکردم زیرا 
در نزد نور بودم. . بعد از زمان بسیار کوتاهی احساس 
کردم کسش دیدرت آن‌جاسب وس کل و هبات یک مرددر 
جلوی من پدیدار شد. من نمی‌توانستم به طور دقیفی او 
را ببینم ولی او به نظر قد بلند و زیبا می‌رسید. من از 
او پرسبدم کیست و او گفت که راهنمتای من است. 
وقتی او به من نزدیک شد چنان احساس عشق و تعلق 
خارق العاده‌ای از او دریافت می‌کردم که هرگز مانند ان 
را حس نکرده بودم. کلمات توان توصیف شسدت و عمق 
این احساس را ندارند. من از این‌ که زنده هستم و 

نمرده‌ام بی‌نهایت خوشحال و دمم ولی با این حال در 
تعجب بودم که کجا هستم و چه اتفاقی در حال رخ دادن 


است. 


من احساس علاقة بسیار زیادی به او و به تمام چیزهائی 
او پرسیدم آیا من مرده‌ام؟ او از طریق فکر به من گفت 
«تو هیچ‌وقت نمی‌میری». من این حرف او را نفهمیدم و 
تکرار کرد «تو هیچ‌وقت نمی‌میری, به زودی همه‌چیز را 
خواهی فهمید». سیس به من دو کلمه گفت (که اکنون 
به یاد دی ار که باعث شد شوکی از شسادی و سسرور 
در دروتم سس کنم . این کلمأت مانند مجموعه‌ای از 
معرفت و دانش بودند. من می‌توانس تم همه‌چبز را 
بفهمم» منظورم واقعا همه‌چیز است ! 


سپس زندگی من مانند یک فیلم برایم به نمایش درآمد. 
پیش خود فکر کردم که دارم مورد قضاوت قرار می‌گیرم 
وا ود کی مک زک ی ۱ و هد 
تاست ع ففط و تالا دار چ ات اه میک رم که 
مورد قضاوت قرار می‌گیرم). او زندگی من را با لبخندی 
پر از مهر به من نشان داد. به نظر می‌رسید که هر عمل 
اد لت لا وت ار ۲ 
۱0 کیک 2۳ 
به عنوان متال او به من زمانی را نشان داد که با یک 
کلید بر روی ماشین همساه‌مان خط انداختم. من 
احساس درد و ناراحتی همسایه مان را در اثر این کار 
خود حس کردم و احساس درد و ناراحتی که همسر او 
بعد از شنیدن خبر ان از شوهرش حس کرده بود را نیز 
احساس نمودم که بسیار ناخوشایند بود. من پیش خود 
فکر کردم اکنون برایم دردسر درست خواهد شد! او 
رد ری ی تا ی رام اد رای ود 


فقیر را با خود به خانه بردم و ما با هم غذا خوردیم و 
من از لباسهای خودم به ۱ و دادم. او از دیدن این عمل 
خیلی خوشحال شد و گفت «اینها کارهائی هستند که 
حقیقتا , به حساب می‌آینده آن‌چه که از روی مهر و محبت 
به دک انجام می‌دهی». 


زندگی من در جهت عقب به نمایش در می‌آمد و در آخر 
به جائی رسید که در رحم مادرم بودم و سپس عقب‌تر 
رفته و دیدم که من (قبل از امدن به دنیا) یک نور خالص 
بودم. من در همه‌چیز بودم و همه‌چیز در من بود. این 
اخمتاشی ادا تم که ی آن کی که تحص ور در کم 
ی دار ان احساس درد مادرم را در آثر شنیدن 
خبر غرق شدن و مرگ 3 پسرش حس کردم و دوباره 
زندگی بشری خود را در دنیا به باد آوردم. زیبائی‌های 
زندگیم و چیزهای کوچک ولی دلنشین آن به یادم 
اب-3 سد خکوردن» ی سس کسردن؛ 9 
زیباست ولی من وا به زمین ار او به من 
لبخندی زده و گفت که بلهء مأموریت من در زمین هنوز 
تمام نسشسده است. ولی من اکنون مه باد 2 این 
ار چه بود. من حتی کاملا برادرهایم را فراموش 
کرده مسودم . یم ا اتوی تفت مه آن‌چه دیده‌ام 
ی 
که زمین چقدر زیبا و در عین حال چقدر (در اثر استفادة 
مادر سب فتیر ) اسب در اسیت مس تور در احصا 1۵۱ 
همه جچبر می‌دبد م » درختان» گلها,ء حیوانات» انسان‌هاء 
حتی کوهها» و می‌د بدم که همه چبرز زنده است. 


خاطرءه بعدی من این است که مردی بلندقد و زیبا با 
پوستی تیره من را از آب بیرون کشید و به خشکی برد. 
اولین چیزی که بعد از بازگشت به دنیای بشری به 
چشمم خورد آسمان زیبا و آبی بود و خورشیدی که به 
زیبائی در آن می‌درخشید. من به سمت راستم ناه 
کردم و دیدم برادرانم ویر آن‌جا هی عدد. بهت و تعجب را 
در چهرة آن‌ها می‌دیدم و در دلم وا که ان ها 
مانند من به منزل و وطن بازگشته بودند. 


موی و پر ی و وا رو ی یه 
وا 
ی جح چرت ان : 
نمی‌توانید 22 دقیعه ات رده ِا باشید! من هیچ 
سای دم ورن و ور بت ار بارهس 


به یاد دارم که برای مدتی نمی‌توانستم سخن بگویم و 
قدرت تکلم را از دست داده بودم. دهان من حرکت 
کرده و گفتم «قفول می‌دهم به هیچ کس هیچ چیزی 
نگویم». بعد از چند ثانیه صدای من به من بازگشت. البته 
من از آن به بعد هميشه لکنت زبان داشته‌ام ولی بسرایم 
اهمیتی ندارد. من باز گشته‌ام و می‌دانم که ما زندگی 
البته باید اقرار کنم که این هميشه کار راحتی نیست. 


6۱20/0۵: ۷۲ 


برای اولین بار در روز کریسمس سال 2007 من از 
برادرانم و ۳ سال پیش در آن روز بر آن‌ها 
افتاده ۳ ود و ود ید . من حرفهای بیشتری برای 
ی اس و اج و و 
ما را ۱ 
رندعی کید بگذارید فقط یک چیز را کر 
جهان سار وافی ره هه ار جهان است و 
یک روز همه ما با هم خواهیم بود و با هم به عنوان 
حقیقتی واحد می‌درخشیم. 


در دسامبر سال 2008 مدتی بود که احساس ضعف 
شدیدی می‌کردم و پریود ماهانة من نیز بسیار شدید 
شده و به 3 بار در ماه رسیده بود. من به دکتر رفتم و 
بعد از چند ازمایش 9 شد که شمارش گلبول‌های 
این ۳ ان ند دیالیز خواهند داشت. . من نیاز : به 
جراحی داشتم ولی سعی کردم ۳ آن‌جا که می‌ شود آن 
را به تعویق بیندازم زی را فارغ‌التحصیلی دخترم نزدیک 
بود. ولی بالاخره مجبور شم به عمل جراحی 
هید ترکدونی (برداست رح ) بن: دهم فک کنم مریضی 
من پاسخ بدن من بود به آن‌چه در قلبم حس می‌کردم. 
من به‌تازگی برادر و مادرم را از دست داده بودم و در 


اززدواجم نیز شیکست خورده سود م . بر ار ده خود 
محبت و گرمی زیادی دریافت نکرده بودم و تمام این 
استرس ها در حال از , با دراوردن من مود . 


بعد از عمل جراحی احساس کردم که حالم در حال بهبود 
است. ولی چند ماه بعد دوباره به خاطر درد و عفونت 
شدید در بیمارستان بستری شدم. در بیمارستان مرتباآً 
بی‌هموش شده و به هوش می‌آمدم. من بالاخره تمام 
برگه‌همای بیمارستان را امضاء کرده و با خانواده‌ام 
خداحافظی کردم. درد بدن من غیرقابل تحمل شده بود 
و من از هوش رفتم. می‌توانستم حس کنم که از بدنم 
خارج می‌شوم و ظرف یک لحظه زیباترین موجودات 
نورانی را اطراف خود یافتم و احساس درد من به‌ کلی 
از بین رفت. یکی از ان‌ها جلوتر از بقیه و به من خیلی 
نزدیک بود. من فهمیدم که این‌ها فرشتگان من هستند و 
درک کردم که شرایط بدنی من باید خیلی وخیم باشد 
(که آن‌ها را می‌بینم). ما از طریق فکر با یک‌دیگر حرف 
می‌زدیم و من کلمات آن‌ها را در دهنم می‌ش نیدم. من 
هنگام مرگ مادرم نوری را دیده بودم که اکنون نیز در 
اين‌جا بود و به من خارق‌العاده‌ترین عشق ممکن را ابراز 
می‌ کرد بیشتر از هر عشقی که هرگز حس کرده بودم. 
ماد فا ۹ 2 و مطب‌وع بود در یک روز سرد 
ی تین من پرسیدم آیا مادر و برادرم (که درگذشته 
بخواهم آن‌ها را ببینم. من از این کار ممانعت ی زیرا 
درون خود می‌دانستم که اکر آن‌ها را نم می‌خواهم 
زندگی دنیا را ترک کنم. 


من بدن فیزیکی ود را احساس نمی‌کردم ولی 
می‌توانستم ببینم که به بدنم اکسیژن وصل کرده‌اند و 
تنفس من بسیار کند و ضربان قلب من بسیار سریع 
است. شنیدم که پرستاران می‌گفتند که مطمنئن نیستند 
بتوانم تا صبح زنده بمانم. من هیچ تعلق و اتصالی به 
ان‌چه می‌دیدم و می‌شنیدم نداشستم» مانند این که تنها 
دارم یک فیلم را تماشا می‌کنم. مها حس ص اااصتر . 
ی کر ی و مانند احساسی که در کلیسا 
می‌گرفتم» فقط به‌مراتب قوی‌تر. نور با رنگ‌های 
باورنکردنی من را در خود گرفته بود, با هر سایه روشن 
و طیف قابل تصور. گاه گاهی به طرف بدن خود کشیده 
می‌شدم و به محض این‌که چش‌مانم را باز می‌کردم 
دوباره تمام درد فیزیکی بدنم را حس می‌کردم. ولی 
می‌فهمیدم که هنوز هم در این دنیای زمینی و بخشی از 
آن هستم. با بستن چشمانم دوباره به نزد آن فرشتگان 
بازمی‌گشتم و احساس گکرمی و عشق به من 
برمی‌گشت. به مدت 4 روز مرتب روی من تست انجام 
می‌شد و من مرتبا بین دو دنیا سفر می‌کردم و به هر دو 
جهان آگاهی داشتم. وقتی که با فرشتگانم بودم و به 
بدن روحانی و معنوی خود نگاه می‌کردم یک فرم کلی 
ساخته شده از نوری طلائی و سفید را می‌دیدم که 
می‌درخشید. . نور سیال بود و رنگ‌های مختلفی را می‌شد 
در آن دید و به فرشتگان اطراف من متصل بود. احساس 
می‌کردم که به تمامی ستارگان و بهنة جهان هستی 
متصل هستم. من در آن واحد و هم زمان جزتی از 
همه‌چیز در جهان بودم. 


واضح به من جواب می‌دادند. من فهمیدم که همدف ما 


روی زمین این است که عشق بی‌شائبه و نامشروط را 
درون خود بيابیم و آن را به دیگران بدهیم. همگی ما در 
تفاوت دارد مسیر و تجربه‌ای است که برای خود انتخاب 
می‌کنیم و این‌که چقدر دربارة عشق یاد گرفته‌ايم. هبح 
ری بط سر تا مر رت عصیرر ای تور یت 
۲ همان راهی است که برای شما طبیعی 
کسب نماییم, و در حین آن از زندگی کردن لذت ببریم. 
هنگامی که اماده قبول و دریافت ان باشیم» رشد و 
تکامل و صعود معنوی ما به طور طبیعی اتفاق خواهد 
افتاد. برای این صعود معنوی نیازی به زور و فشار 
اوردن به خود پا به دست اوردن یک مهارت خاص نیست. 
تک‌تک ما موجوداتی روحانی هستیم که در حال تجربه 
زندگی زمینی هستیم. 

من از آن فرشتگان پرسیدم که آیا نوبت من شده که 
بروم ؟ آن‌ها گفتند «انتخاب این که بمیری با رده بمانی 
متعلق به خود توست. در طول زندگیت چند بار به تو این 
انتخاب داده شده که روی زمین بمانی يا به خانه 
بازگردی. کیمبرلی» من از تو می‌پرسم, می‌خواهی چه 
کار کنی؟» من به جوابم فکر کردم. از طرفی با اين 
فرشتگان بودن به من احساس عشق و آرامش بسیار 
زیادی می‌داد و جدا شسدن از آن‌ها برایم سخت بود. از 
طرفی هم می‌توانستم بچه‌هایم را تنها بگذارم» آن‌ها 
هم اکنون نیز به اندازة کافی در زندگی خود سختی 
کشیده بودند. از دست دادن مادرشان دیگر ورای تحمل 
آن‌ها . ود و دام نمی امد که ای ۲ را تا آن‌ها کنم در 


قلبم می‌دانستم که تصامی این ها ورای زمان هسنند و 
روزی می‌توانم دوباره به اين‌جا بازگردم. من به اطراف 
خود و تمامی آن فرشتگان و جهان بالای سرم نگریستم 
و دوباره رو به آن فرشته کرده و گفتم «تصمیم من این 
است که به رک روی زمین ادامه دهم >> 


به‌محض این‌که این را گفتم به بدنم بازگشتم و دوباره 
مه اه تا تیان و نصا اف ی یر 
شدم .... دکترم به من گفت که اد من ترکیده سوده 
و من باید بلافاصله تحت عمل قرار بگیرم. می‌دانستم 
که عمل با موفقیت خواهد بود زیرا من تصمیم گرفته 
بودم در دنیا بمانم. ...گرچه قبل از ترکیدن آپاندیسم به 
من 24 ساعت برای زنده ماندن وقت داده شده بود» 
عمل به‌خوبی پیش رفت و من علی رقم 4 عفونت 
مختلف زنده ماندم. تمام یزشکان بهود من را یک 
معجزه می‌خواندند. خانوادهة من از من مراقبت خوبی 
کردند و باید بگکویم آن‌ها هم فرشتگانی هستند که در 
هیئت آدمی خدمت می‌کنند و تمام سعی خود را برای 


بعد از این تجربه من دید خود را به زندگی به‌کلی تغییر 
دادم. سس شدم که قدر هر روز زندگی را بدانم و 
طوری زندگی کنم که گوئی آخرین روز زندگی من در 
۳ ری یوس وا ۳ یو ای 
7 و ۲7۳۱ 
چیزهایی که ارزشی ندارند تلف نمی‌کنم. شعار من این 
است که اگر 5 سال دیگر این مشکل را به یاد نخواهم 
اب ده وفب ری را اند صرف آن کت 


مردن تقریبی من را به‌کلی عوض کرد. من دیگر دنیا را 
مانند سابق نمی‌بینم. بلکه تمام انسان‌ها را به هم متصل 
و ان تک مس ی و که هر تا راک و بر 
متفاوتی را انتخاب می‌کند. من فهمیدم که تا چه حد 
تجربه (زندگی و حیات) ما و حتی مردن ما به انتخاب‌های 
ما بستگی دارد. هر تجربه و اتفاقی علتی دارد و به ما 
در راه انجام آن‌چه برای آن مه دنیا آمده‌ایم کمک می کند. 
درست و غلط و خوب و بدی (به آن معنا که ما فکر 
می‌کنیم) وجود ندارد. تنها برداشت ماست که آن را به 
صورت خوب و بد جلوه می‌دهد. راه درست برای هر یک 
راه‌ها به سرچشمه بازمی‌گردند. هیچ مذهب و دینی تنها 
راه حقیقی و انحصاری برای رفتن به بهشت نیست. این 
فهم باعث رشد بسیار زیاد من شد. 


آخرین باری که دکترم را دیدم آن‌چه را تجربه کرده سور عم 
برای او , تارکو ک رده چشمان او از اشک پر شد و گفت 
که حرف من را باور می‌کند زیرا در آن 4 روز انتظار 
نداشت که من زنده بمانم. من هنگامی که به بیمارستان 
قدم گذاشتم و هنگامی که از آن خارج شدم دو فرد 
متفاوت بودم. دوست پسر من در تمام مدت این مریضی 
در کنار من بود ولی بعد از بهبود من تغییرات من باعث 
فاصلة من و او شد. من دیگر دنیا را از همان چشم که او 
هی داد اص دا دی و ی ل ی هی کرد لا دعر 2 
طور منطقی حرف بزنیم گوئی با دو زبان مختلف با هم 
مکالمه می کردیم....و بالاخره ما از یک‌دیگر جدا ندیم . 
جهان هستی از هر راه ممکن به من فهماند که زمان ما 
با هم به اتمام رسیده است. ما انسان‌ها عادت داریم که 
رم ار ارس یسیع بر اس ات 


می‌دهر دست بياويزيم و می‌تر سیم آن را رها کنیم, با 
این‌که آن‌چه در ی ماست ات بهتر از آنی 0 
تس لا جرتاین خیرات رت 1۳ وا ون 9 ۱ 
از قبول و پذبرش خود را به دست ان بسپاریم, تجربه ما 
مثبت‌تر خواهد بود. 

تجربه مری بس ویلی 

مری بس ویلی (۷۷/۲۱۱ ۲۳ ۷۱۵۲۷) در سال 1994 طی 
دک تصادف رانندفی تحربه نزدیک به مرف داشت [142. 
او و 

2۱۲۳۷ 5۲۲۱ ۱۱۲ 


این تصادف بدترین و بهترین چیزی بود که در زندگی 
برای من رخ داده است. یک روز در تابستان سال 1994 
در شهر کلیویلند ایالت اوهایو بود. من در ان موقع 
استرس زیادی داشتم زیرا پدر شوهرم که به‌تازگی 
سکته کرده بود با مادر شوهرم و سه سگشان آمده بودند 
پدرش بهتر شود. . ما خود نیز 6 بچه از 5 تا 17 سال و 
یک سگ در خانه داشتیم. من باید برای خرید مواد ۳ 
به 9 وت گاه مب سم در ال رای اما تن 
استیشن خود در آتوبان بودم و ترافیک نیز به نسبت 
سنگین بود. ناگهان متوجه شدم که یک ماشین در شانة 
چپ آتوبان توقف کرده و پنچر شسده است و تعدادی 
جوان هم با لاس پیش‌آهنگی آن‌جا بر روی چمن‌ها 
نشسته‌اند. من در خط سمت چب آتوبان با سرعت 
می‌راندم که ماشین جلوی من به طور ناگهانی ترمز کرد 


من هم مجبور شدم ناگهان ترمز کنم ولی هنکامی که به 
اینه بغل نگاه کردم دیدم که پشت سر من یک کامیون 
است که با سرعت در حال نزدیک شدن به من است. 


به ناد دارم که بیش ود کفتم «ساورم نمی‌ شود که 
آمروز قرار است بمیرم!» 3-2 تانیه بعد کامیونی که در 
اینه دیده بودم از پشت با من برخورد کرد ولی در این 
مدت 3 نانیه اتفاقات زیادی برای من افتاد. بلافاصله 
زمان برای من متوقف و ابدی شد. من و در دتم و 
در حال رانندگی بودم ولی خارج از چهارچوب زمان 
فیزیکی بودم. همه‌چیز کاملاً ساکت و آرام شده بود و با 
این آرامش احساس عشقی عمیق که مرتبآً در حال 
افزایش بود من را در بر گرفته بود و دیگر هیچ ترسی در 
دل من نبود. هیچ گاه چنین احساس محبت و دوست 
داشته شدنی نکرده بودم و درون خود می‌دانستم که این 
احساس از طرف خداست. 


احساس کردم که دو نضر دیکر بر ان <۱ با من هستند» 
دای ار کال ایا تک ار ۳ ۱۳ 
بزرگم است. من در خانواده‌ای کاتولیک و مذهبی بزرگ 
شده بودم که از کودکی به من باد داده بودند که به خدا 
اعتقاد داشته باشم. من هم اعتقاد داشتم, ولی همواره 
از دست خدا به خاطر چیزهایی که در زندگی برایم 
اتفاق افتاده بود عصبانی بودم. ۰ آکنون وجود خدا برایم 
انبات شده بود» نه خدائتی سختگیر و عذاب کننده» بلکه 
خدائی مهربان. من پیش خودم فکر کردم «ای وای» پس 
واقعاً خدائی است». ولی بلافاصله از نحوة سخن گفتن 


خود معذرت خواهی کردم. پاسخ خدا افزايیش عشسقی 
بود که به سوی من می‌فرستاد. 


مر در دستان او کاملا احساس امنیت خر می‌ کردم . 
در آن موقع زندگی من پیش رویم نمایش داده شد. من 
تمام خوبی‌هایی که کرده بودم و احساس‌های خجویبی که 
و توب جک و ود آورده بودم را خود حس کردم و 
جاهایی که رد پائی از محبت و دلسوزی را در زندگی 
کسی به‌جای گذاشته بودم دیدم. در دیدن این صحنه‌ها 
خوشحالی منی و من از اين امر چنان احساس 


بر اس ون 3 زار اا کرک و اههد 
ریزی نشده خوبی که برای دیگران انجام داده بودم 
گرفتم. بسیاری از اوقات ی متوحه کار خوب خود 
نبودم و کاملاً آن ۳ بدون فکر قبلی انجام داده بودم. به 
من نشان داده شد که آن‌چه به‌حساب رت ند 9 برای خدا 
ارزش بسیار زیادی دارد لزوماً کارهای بزرگ و پر سر و 
صدا تست تند » بلکه کارهای کوچکی هستند که در طول 
زندگی روزمره خود در میان کارهای عادی خود انجام 
می‌دهیم. هم چنین به من تمام کارهای از دهنده‌ای که 
در حق دیگران کرده بودم نمایش داده شدنده که از بدی 
بعضی از ان‌ها حتی خبر نداشتم. 

در آن‌جا خدا من را مورد قضاوت قرار نمی‌داد, بلکه او 
در حالی که من خود را مورد قضاوتی تند قرار داده 
سودم به من نوازش و محبت می‌کرد. در این قسمت 
مرور زندگی‌ام من احساس شسرمندگی بسیاری 
می‌کردم» ولی جایی برای مخفی شدن و فرار نبود. من 


خود را لایق تنبیه می‌دیدم ولی گویی خدا از درون به من 
الهام کرد که «چه درس‌هایی ماد کرت و هت 
متفاوتی می‌توانستی بگیری؟» این بدون تردید خدای 
قاضی و تنبیه کننده که به من اد داده شده بود نبود. 
شاید سخت‌ترین قسمت برای من فهم و درک این 
حقیقت بود که همین الان نیز خدا من را بخشسیده است. 
ولی من با بخشیدن خودم مشکل زیادی داشتم. او به 
من نشان داد که نمی‌توانم عشق او را به درون خود راه 
دهم مگر این که اول خود را ببخشم. تنبه و نبخشیدن 
خود من را به او نزدیک‌تر نمی‌کرد , بلکه او از من 
م حواست که عست ان را قبسول کنم. وقتی خود را 
نقادانه به آن ساده‌تر شد. عشق خدا مانند عشق مادری 
مهربان وابسته به عمل من نبود» بلکه عشقی بدون قید 
و شرط بود. 


جی جیوج ای و ود کی اس سای راو یی 
2 دردهای آن‌ها ( که 2 ده 
بودند) را حس کنم. من از دیدن آن‌چنان احساس 
شکستی کردم», ولی خدا به ابراز عشسقش به من ادامه 
داد. او به من اجازه داد که هر سوالی می‌خواهم از او 
این پدر و مادر را به من بدهد؟ چگونه می‌توانست تمام 
ان سال‌ها من را فراموش کرده و تنها بگذارد تا خودم 
اعتراف کنم که من خیلی از دست خدا عصبانی بودم. او 
به من نشان داد که چرا ان پدر و مادر و ان بچکی و ان 


تجربه‌های زندگی رابه من داده بود! من خود از او 
خواسته بودم ! من خود این زندگی را انتخاب کرده سودم 
زیرا می‌خواستم درس‌های خاص آن را فرا گیرم! اکنون 
همه‌چیز بسیار روشن بود. من باید هم ان چیزها را 
تجربه می‌کردم تا بتوانم آن‌چه را که نیاز دارم یاد بگیرم 
و به رشد خود ادامه دهم. او هیچ اه من را تنها 
نگذاشته بود و اکنون با نگاه به گذشته و زندگی‌ام 
ی سس مس کح را ار رد رد ی رم 
من در انتخاباتم اشتباهات زیادی کرده بودم زیرا من به 
درونم گوش نوی ؟ ردم و ند ان اعتماد نداشتم. به من 
نشان داده شد که زمین مانند یک مدرسه است و 
هنگامی که زمان ما روی آن به پایان رسد ما زندگی خود 
را مرور کرده و از آن فارغ‌التحصیل می‌شویم و به خانه 
بازمی‌گردیم. 


من یاد گرفتم که باید به ندای قلب خود گوش کنیم. 
درس ردگ بسیار ساده است» همه‌چیز راجع به عشق 
است. این که چقدر خدا ما را دوست دارد و چقدر ما یاد 
صرف‌نظر از این‌که چه چیزهایی را باید در اين دنیا 
تحمل کنیم. هنگامی که مرور زندگی‌ام به پایان رسبد 
خدا به من نشان داد که چرا ما به این دنیا می‌اییم. من 
از این‌که چقدر هر یک از ما برای خدا مهم هستیم و من 
خود چقدر برای خدا مهم بودم متعجب شدم. زیرا من 
تصور نمی‌ کردم حتی در یاد او تاسم عونی تمام این 
تال ها که ۲ ایحا مک 
سس میی یر و و 
آفربدم دی م رات کیت با کمن تشر سس 


آن به دنیا آمده بودم و آن‌گونه که من آن را انجام 
می‌د هم و او می‌خواست انجام دهد. به خاطر همین ما 
تباید هیچ گاه کسی را ور قضاوت و شماتت قرار 
دهیم. بعضی از ما برای یادگیری به دنیا ی 
دیگر برای یاد دادن و بعضی دیگر برای هر دو. 


در آن‌جا او از من پرسید که آیا می‌خواهم آن‌جا بمانم یا 
می‌خواهم به زمين بوک رردم به من فهمانده شد که 
کودکان من با این آگاهی به این دنیا آمده‌اند که امکان 
دارد مادر خود را در سنی کم از دست بدهند و خانواده 
من نیز بالاخره با مرگ من کنار خواهند آمد و درس لازم 
را از آن یاد خواهند گرفت» و خدا از آنان مراقبت خواهد 
کرد. تصميیم من ساده بود» می‌خواستم ان‌جا بمانم. ولی 
او این تصمیم را دوست نداشت و به من کارهایی که 
هنوز در زمین باید انجام می‌دادم و درس‌هایی که باید 
پا می ‌هک قنور رات ان داد ند ار آن و ار ار مر 
پرسید که آیا می‌خواهم آن‌جا بمانم پا بازگردم. گرچه 
خضوبی من بیشتر از بدی‌هايم بودند» می‌بایست 
برمی‌گشتم و بسیاری از غلط‌هایم را درست می‌کردم. 
من نمی‌خواستم خدا را از خود ناامید کنم و نمی‌خواستم 
این قدر کارها و مسائل تمام نشسده را نیمه‌کاره رها 
کن سس بت سرت ح با ات رات نجوا گفتم که گرچه 
بیشتر مایلم با تو بمانم» ولی باید برگردم. افسوس من 
از اين است که با دقت و صرف وقت بیش تری این 
تصمیم را نگرفتم. به‌محض این‌که گفتم باید برگردم 
همه‌چیز جلوی من بسته شد و گفتگوی من با خدا پایان 
یافت و من خود را پیشت فرمان ماشین در حال رانت دی 
یافتم. باورم نمی‌شود که در مدت 3 نانیه این‌قدر اتفاق 
برایم افتاده بود و چقدر اد گرفته بودم. ولی من 


نمی‌خواستم این تجربه پایان یاب من زمان بیشتری 
می‌خواستم و ههور سوالات زیادی داشستم و عشق 
بیشتری می‌خواستم. من از این که در آن‌جا نماندم و مه 
سوی نور نرفتم متأسف و پشیمان بودم. ولی دیگر 
تصمیمم را گرفته بودم و همه‌چیز تمام شده بود. 


فکری پر قدرت از درون به من گفت که باید پای خود را 
از روی ترمز بردارم و پدال گاز را تا ته فشار دهم. من 
هم بدون هیچ سوالی همین کار را کردم. با اين کار 
ماشین من به ماشین جلوئی برخورد کرد و ان کامیون 
هم که در اینه دیده بودم از عقب با من تصادف کرد. 
ماشین جلوی من در اثر ضربه به چمن‌های میانه جاده 
رفته و در آن‌جا متوقف شد. کامیون هم من را قیچی 
نکرد و من حدود 30 متر دیگر به جلو رفته و به فضای 
چمن وسط اتوبان کشیده ده و آن‌جا متوقف شندم . 
نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم این است که اگر تصمیم 
ی رک ی فا ار ۱9 
بیافتد رفته بودم. همه فکر می‌کردند که من به‌طور دل 
خراشی در تصادف کشته شده‌ام در حالی که من قبل از 
تصادف در 9 کرد مت او محفوظ بودم» دون 
نگرانی و بدون این که چیزی از تصادف يا درد آن را حس 
کنم . احساس گرم و دلپذیر عشقی که از خدا گرفته 
بودم هنوز با من بود ولی به‌سرعت از من می‌گریخت. 
افسر پلیس بعداً به من گفت که نمی‌داند چطور من این 
کار را کرده‌ام» ولی (با ترمز نکردن و گاز دادن قبل از 
تصادف) جان‌های زیادی را نجات داده‌ام زی را هیچ کس 
جراحت جدی ندیده بود. من فکر می‌کردم حالم خوب 
است و از رفتن به بیمارستان امتناع کردم که کاری 


احمقانه بوده زیرا چند ساعت بعد تمام بدن من شروع به 
درد کرد و نمی‌توانستم گردنم را حرکت دهم . 


من با کسی راجع به آن‌چه اتفاق افتاد صحبت نکردم 
زیرا می‌دانستم کسی حرف من را باور نخواهد کرد. من 

آن شب به بخش اورژانس بیمارستان رفتم و تمام ۳۹ 
ی ای کی میاضات بر تسج ده ن سید 
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بمانم و کارهای نیمه تمامم را تمام کنم. ولی اکنون 
نمی‌توانستم به یاد بیاورم که چرا به اين دنیا بازگشتم و 
چه کارهایی را باید انجام دهم. آگاهی به مأموریتم در 
دنیا به‌محض این‌که بازگشت را انتخاب کردم به‌ط ور 
کامل از من گرفته شد, و من دوباره مانند یک موش در 
یک جنگل سعی می‌کنم راه خود را انتخاب کنم. 


اکنون دیگر از احساس عشقی که آن روز از خدا گرفته 
بودم چیزی جز یک خاطره باقی نمانده است. هر وقت 
زندگی برایم سخت می‌شود به یاد می‌آورم که به خدا 
ک ای که نی خ ای ری کار عم وا ار 
را انجام دهم. اين به من کمک می‌کند که به حرکت خود 
ادامه دهم. من می‌دانم که خدا حقیقناً با من است و من 
با همه وجود دوست دارم او را خوشحال کنم. من یک 
عکس از کلاس اول دبستان خود بالای تختم گذاشتم تا 
هر وقت به آن نگاه می‌کنم به یاد بیاورم که من فرزند 
خدا هستم. هرگاه با شرایطی سخت روبرو می‌شوم با 
کسی من را خیلی عصبانی می‌کند برای چند لحظه مکث 
می‌کنم و به اد می‌آورم که روزی دوباره باید مرور 
زندگیام را بستنم و این دمعه نمی‌خواهم دردآور باشد. 


سال اول بعد از این حادثه سخت‌ترین سال زندگی من 
بازگشت به دنیا افسوس می‌خوردم و گاهی بر سر 
خودم فریاد می‌کشیدم که با خودت چه فکری می‌کردی 
آن‌چه در این چند سال یاد گرفتم و تمام نعماتی که دارم 
احساس خوشحالی می‌کنم. ولی گاهی هنگامی که به 
اشعه خورشید که از میان ابرها می‌تابد نگاه می‌کنم دلم 
برای خانه و وطنم در سرای دیگر تنک می‌شود. اکنون به 
هر مانع و چالش مانند یک فرصت نگاه می‌کنم و همواره 
به دنبال یاد گیری ات جدید هستم. زندگی این 
این انفاق تأثیر عمیقی روی مری گذاشت و باعث شید او 
به کار در آسایشگاه مخصوص افراد نزدیک مه احتضار ( 
۶۵ و کمک به آنان روی بیاورد. هم‌چنین او کتابی 
به نام «فراگیری رهایی» (60 ۱6۲ ۲۵ ۳۱۵۷ ۱6۵۲۳۲۱۲9) 
تجربه مرور زندگی 

من و همس م برای تعطیلات به ایالت اورگان در شسمال 
غربی امریکا رفته بودیم و در یک متل به نسبت قدیمی 
اتاق گرفته بودیم. در نیمه شب من دچار سکته قلبی 
شدم ... 

به اد دارم که از درون یک تونل تاریک ولی زیبا با 
سرعت به‌طرف نوری خارق‌العاده و درخشان در انتهای 


تونل حرکت کردم. بعد از زمانی که به نظر چندین دقیفه 
می‌رسید (گرچه زمان در آن‌جا معنا نداشت و این تنها 
مشابه سازی با زمان روی زمین است), به انتهای تونل 
رسد ۰6 من وارد مکانی بسیار درخشان که پر از 
رنگ‌های متنوع و پویا و زنده از تمامی طیف رنگ‌ها بود 
شدم. اولین چیزی که متوجه شدم فقدان یک بدن بود. 
هم لت و ۲ تا مب رای ۱ تم 1 
هنوز می‌توانستم ببینم و فکر کنم... 

آن موقع ود که متوجه دم که مرده‌ام و بلافاصله 
شروع به فریاد کشیدن و دشنام دادن کردم که 
نمی‌خواهم بمیرم زیرا یک دختر 6 سلله دارم که به من 
نیاز دارد. صدایی به من گفت که «خیلی خوب ارام باش» 
هنوز زمان مرگ تو فرا نرسیده است». من بلافاصله دو 
حقیقت را فهمیدم: اول این که من قرار نیست امروز 
یمبرم دوم این که دا و حیات بعد از مرک حهیعهی 


است. 


برعکس بسیاری از تجربه گران» من هیچ شخصیتی 
معنوی يا مذهبی با هیچ یک از عزیزان در‌گذشته‌ام را 
ملاقات نکردم. ولی من مکان بسیار درخشانی را دیدم 
که به نظر می‌آمد حدود 10 تا 20 متر با من فاصله دارد 
و من رابه سمت خود می‌کشید. رات رس ای 
مکان نگاه می‌کردم از آن آرامش و سکون و رضایت 
کامل دریافت و حس می‌کردم. ولی می‌دانستم که اگر 
در آن قدم بگذارم دیگر نخواهم توانست که ی 
دنیوی بازگردم. 


بدون کلمات و اصوات (و از طریق فکر) گفتگویی با من 
شروع شد. ندایی به من گفت: «تو دچار مشکل هستی... 


تو باید حقیقت را در مورد زندگی خود بدانی زیرا این 
است که تو را از بهره برداری کامل از زندگیات محروم 
کرده است. می‌باید این هقدبه (ارندکی) را بشناسی و به 
آن ارج بنهی تا بت وانی از آن لذت ببری»... من 
می‌دانستم که این گفنار از سوک تمامی آن‌چه سوده و 
هرگز خواهد بود می‌آید. من فهمیدم که این ندای 
خداست. می‌د انستم که وفقتی که فکر می کنم » او تمامی 
افکار من را می‌داند ... او گفت «برای این که آن‌چه را که 
باید برای خوشحالی و خوشبختی خود در زندگی زمین 
درک کنی. می‌اید اول اجه را که در رندکت ناد نج در 
دهی را بشناسی» 


بلافاصله من شروع به دیدن مرور زندگی‌ام کردم. ابتدا 
من آورده بودند برایم نمایش داده شدند. تمامی 
اتفاقاتی که در ان عشق که قوی‌ترین نیروی جهان 
اس سص و واسشت.. - 19 ان کاواس ارت که 
احساس کردم همسر م را چهقدر دوست دارم» و هرچه که 
ربطی به عشق و محبت داشت را دوباره تجربه کردم. 
این صحنه‌ها وجود من را از شوق و سرور لبریز 
می‌ کر دند. 

سپس وبت به روک دیگر زندگی و اعمال من رسید. 
حیله‌هایی که در نوجوانی از من سر رده بود و تمام لدت 
طلبی‌های جنسی که در سال‌های کالج انجام داده و دم 


مور د سرزنش و مواخذه ف راز و رفنم آن‌چه به من 
نشسان داده شد و به من توصیج داده شد «زمان‌همایی 


بودند که من انسان دیگری را چنان از رده بودم که او را 


در مور 2 ارزش خشویش مه شک انداخته, و توانائی او را 
برای عشق ورزیدن و مورد مهر و محبت قرار گرفتن را 
مجدود ساخته بودم». کسانی که با بی‌ارزشی و 
بی‌توجهی با آن‌ها برخورد نموده بودم, کسانی که مورد 
تحسین و احترام ان‌ها بودم» ولی وقتی که از روی 
دوستی و محبت به من نزدیک شده بودنده آن‌ها را نادیده 
گرفته ‏ یا رد کرده بودم. بعضی از آن‌ها کسانی بودند که 
۱۳ نمی‌شناختم يا به‌زحمت می‌توانستم آن‌ها را به 
یاد بیاورم» ولی با مسخره کردن آن‌ها از روی شسوخی و 
بذله ۹ نبه آن‌ها ی وارد نموده بودم . دب از همه 
جاهایی بود که در مورد کسی از عزیزان خود گفتار با 
رفتاری دور از محبت و مهر انجام داده بودم. کارها یا 
رفتاری که در زمان انجامشان برایم ناچیز و بی‌اهمیت 
به نظر می‌رسیدند. قلب من با دیدن هریک از آن‌ها به 
درد می‌آمد. با درک این مطلب که اعمالم که فکر 
می‌کردم ناچیز و کوچک هستند, چگونه روی زندگی این 
همه انسان اثر منفی گذاشته بود و نتیجه آن‌ها را تغییر 
داده بود. 


برای من بلافاصله روشن شد که اکسیر شفا بخش و 
کوچک که از روی حیله, يا سوء استفاده از دیگری انجام 
ی کر زار رک ما) منحرف گردد. چنین چیزهایی 
انری دارند که قابل برگشت نیس تند و تنها کاری که 
می‌توان انجام داد بخشیدن و توبه کردن و به زندگی 
ادامه دادن است. از کجا آن را می‌دانم؟ زرا به من 
بعضی از بدترین رفتارم نشان داده نشدند» زیرا به خاطر 


آن‌ها صادقانه از سبرویبی ماورائی بخشش و مغعفرت 
خواسته بودم . . اعمالی که در جلوی چشم من نشان داده 


بعد از تمام آن‌چه به من نشان داده شد یک سوال برای 
من باقی ماند: چرا؟ و معنی همه‌چیز چیست؟ 


به من پاسخ داده شد «آيا واقع] باید پاسخ تمام این 
سدال‌ها را بدانی تا بتوانی از زندگیت روی زمین لذت 
ببری؟» گفتم بله. بلافاصله تمام دانش و حکمت با 
نیرویی خارق‌العاده مانند سیلی کوبنده بر وجود من 
سرازیر شد. در انفجاری از نور و آگاهی, پاسخ تمام 
سوال‌ها در پیش روی من قرار داده شد, پاسخ به سوال 
زندگی» مرگ» علم, فلسفه و الهیات, ارتباط و واکنش 
بین تمامی چیزهایی که هرگز بوده و خواهد بود... ترس 
و احساس ناتوانی از جذب و فهم حتی یک ذره کوچک در 
اين افرینش بر من غلبه کرد. چنان احساس کاستی و 
ناتوانی می‌کردم که هر ان‌چه را که تا کنون حس کرده و 
یاد گرفته و فهمیده بودم برایم هیچ شده بود... 

لحظه بعد من خود را در تخت خوابم یافتم در حالی که با 
زحمت نفس می‌کشیدم ولی در من آگاهی عمیقی در 
رن را نود . . من می‌دانم که این تجربه کاملاً 
واقعی و حقیقی بود. بعد از این اتفاق به من 
دانش‌هایی عطا می‌شسود بدون این که از قبل ان‌ها را 
مطالعه کرده باشم. ار ی ری لا ان تجربه تغییر 
یافت و من مصمم شسدم که در این راه بیشتر مطالعه و 


تجربه ویلیام هوردن 


ویلیام هوردن (۳۱0۲6۲ ۳0۵۵185 ۷۷/۱۱۱۱۵۲۲۷) در سال 
او و نحوةه تعبیرات او از تجربه‌اش بخصوص جالب است 
آورده شده دارد [63]: 


در بهار سال 2003 به علت مشکلات ژزنتیکی که داشتتم 
بدن من شروع به از کار افتادن کرد و در سن 3ه 
سالگی مرگ بر من سایه انداخت. هنگام مردن می‌دیدم 
که کسانی که اطراف من بودند منقلب و نگران بودند در 
حالی که من مرتب آرامش بیشتری احساس می‌کردم. 
هنگامی که قلبم ایستاد و آخرین نفس را کشیدم» هنوز 
کاملاً آگاه و هوشیار بودم. من روی تخت اتاق اورژانس 
بودم و یک ماسک اکسیژن روی صورت من بود. برای یک 
آن ضمیر من در تعجب بود که چگونه به هوا و اکسیژن 
نیاز ندارد ولی این که مرده ودم برایم هیچ اهمیتی 
نداشت. ناگهان من به ضمیر بالاترم منتقل شدم و از 
بدنم به بیرون و جایی که ان را «فضای ارتباط جهانی» 
می‌نامم فرستاده شدم. 

به نظر می‌آمد که تمام زندگی من تمرینی برای این 
لحظءه مردن بوده است, لحظه‌ای که ضمیر بالاتر من» 
یعنی روحم از کالبد خارج شد در حالی که می‌گفت که 
چگونه صدها بار اين کار را انجام داده و مرگ را تجربه 
هویت من در اين دنیا و اين زندگی بود» ساکت و در 
برابر جهانی از نادانسته‌ها در عحجب و شگفتی بود. 


چگونه می‌دانم نام مکانی که به آن رفتم «فضای ارتباط 
جهانی» بوده : ؟ اصر ۱ نمی‌دانم ! در حقیفقت ی مطمئن 


بر کی وتا ار ارت ار رل ان رن 
تجربه‌ای که از آن‌جا گرفتم این نام را برایم تداعی 
می‌کند. آن‌جا مانند کره‌ای از نور بود» ولی نوری که 
بیدار و آگاه بود» و در حفیقفت خود آگاهی بود. بیشستر از 
آن که بتوان آن را مانند دیدن دنیا و با چشمان دید حس 
کردن بود. نور گرمی مطبوعی ۳ که مانند آفتاب 
خورشید بود و از چشمان بسته نیز عبور می‌کرد. با این 
تفاوت که احساس حضور کسی را با خود داشت. کسی 
که توجه و حضور او با نرمی در سرحد مرز ادراک شما 
قرار دارد. نوری آگاه که خود حقیقت و جوهره, و خود 
یا 


فهمیدم که من خود نیز یک فضای ارتباط هستم؛ کره‌ای 
از جنس نور. در اطراف من تعداد بی‌شمار دیگری کره 
نورانی و آگاه وود داشتند. آن‌طوری که من آن را 
تجربه کردم «فضای ارتباط جهانی» فضائی بی‌نهایت 
است که تمام این کره‌های نورانی که از ازل وجود 
داشته يا تا ابد وجود خواهند داشت در آن قرار دارند. 
گوئی او تنها یک فکر و یک ضمیر واحد است که تمام 
افکار و ایده‌ها را در خود دارد. ضمیری بی‌نهایت و ورای 
زمان و مکان» یک روح اعلی که تمام ارواح دیگر که در 
بعد مکان يا زمان يا شخصیت بوده‌اند يا خواهند بود را در 
خود داشت. 

به نظر می‌آید که هر یک از ما به‌عنوان یک «فضتای 
ارتباط» از دو نيمه مکمل تشکیل شده‌ایم: ادراک و 
حافظه. به نظر می‌آید ادراک اصولاً یک مشخصءة ضمیر 
آن‌گونه که من تجربه کردم, «ادراک» دریيیافت و سهم 


است؛ بینشی در حال تکامل به رام یگانه» و جرعة فمردی 
۳ "از اقیانوس ابدیت. از سح دیگر «حافظه» مهو عد 
هرگز داشته‌ایم و آن را به یاد ص ای ص موه تمامی 
شخصیت هایی که مه هحمصیر خود متصل کرده‌ایم» و انبار 
ابدی ارزش‌های روانی ما. 


من کاملاً آگاه بودم که هنگامی که یک کرة دیگر نور در 
آن‌حایی ]لیر مت کرد فاص له ایا اتسار( 
ریات و «خاطرات » هت لد به همین 7 
«فضای ارتباط جهانی» هستیم. زی را 1 0۳ 
رک تصاس برقرار کنیم» تمامی آن‌چه می‌د انیم 9 
هستیم و گشته‌ايم بدون هیچ زحمت و مقاومتی بین ما 
رد و بدل می‌گردد» به صورتی کاملاً طبیعی و باز. 
هنگامی که تمامی کره‌های ارتباط همه با هم یک‌دیگر را 
و سیلی از دانش بی‌انتها به درون همة ما جاری می‌شد 
و یک تجربه کامل مشترک را ایجاد می‌کرد و هر آگاهی و 
ادراک مجزا و فردی به طور هم زمان و آنآ با ضمیر 
کف ریبعت بت لس سر 
ای که ی و سک ان وور ار ایکا ۳ 
ورای تصور بود که در آن تمام قطرات منفرد ادراک 
ناگهان با هم ممزوج شده و با اقیانوس یکتای ادراک 


کره‌های دیگر نورانی» که بسیاری از آن‌ها درکی بسیار 
عصو و خاطارات هراران رندفی راادر < ود دالت تند, ۲ 
سخاوت فراوان درس‌های زیادی را به من آموختند تا با 

دبازگردانده و در زندگی دنیا از آن‌ها اسنفاده کنم. 
به نظر می‌آید که اجداد همگی ما انسان‌ها برای ما 
امروز بشریت در آن قرار دارد به‌سوی تکامل باشد و نه 
به‌سوی ضعف و نقصان. 


بدن مي به مدت 2 دفقه مرده نود ولی رای صس وی 
سالیان زیادی گذشته بود. چیز دیگری هست که از 
هنگامی که از آن اقلیم به بدن و حواس پنج‌گانه آن 
بازگشته‌ام آن را باور کرده‌ام. با اين که ادراک در این 
سرا بسیار سخت‌تر از فضای ارتباط جهانی است, ما در 
این‌جا نیز کمتر از آن‌جا یک کرة نورانی ارتباط نیستیم. 
تجربه خود را یک وجود نورانی و اگاه دیدن دون کالد» 
من را : به اندازة کافی حساس کرد که بتوانم حتی وقتی 
که در بدنم هستم نیز خود را هنوز همان وجود نورانی 
ببینم» و درک می‌کنم که هر کس دیگر نیز خود وجودی 
مشابه من و از جنس نور است. 

اضافه بر آن, گرچه برای ما حس کردن ارتباط آنی و 
تبادل ادراکات و خاطرات در این دنیا هنگامی که 
کره‌های نورانی اک رای کت ی ای 
من اعتقاد دارم که کماکان این اتفاق می‌افتد, با این که 
حمصم ‏ آگاه ما موحه آن تست :, 
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من چه درسی از رفتن به آن سنوی زندگی دنیا و 
بازگشت به آن گرفته‌ام؟ درسی که گرفته‌ام این است 
که همان‌گونه که یادگیری راه و رسم زیستن در حقیقت 
آمادگی برای مردن است, به نظر می‌آید که آماده شدن 
برای مردن در حقیقت یادگرفتن راه زندگی است. 
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اکنون از زمانی که مردم 11 سال می‌گذرد. من در این 
مدت در مورد تجربه‌ام زیاد سخن نگفته‌ام, از ترس 
این که مبادا با احساسات عمیق خود ان را ملون کنم. 
مانند بسیاری دیگر که تحت این‌گونه تجربه‌ها بوده‌انده 
عمق احساسات نشئت گرفته از تجربه‌ام من را واداشته 
است که بقية عمرم را وقف تجلی و بیان درس‌هایی که 
با معناترین اتفاقات رک کی است. این تجربه من را تعییبر 
داده, و من با درکی عمیق‌تر از مقدس و ملکوتی بودن 
همه‌چیز پر شده‌ام. اگر بیان من در اين گزارش رسا 
نبوده پوزش می‌طلبم. کلمات برای بیان و توضیح 
یدیده‌های این دنیا درست شده‌اند» و رای ترسسبم 
تصویری از جهان دیگر نارسا هستند. 

تجربه ویرجینیا ریورز 

دکتر کنس رینگ در کتاب مشهور خود به نام «درسهائی 
از نور» (۱۲0۳۲ ۲۳6 ۴۲۵۲ 416550175 تجربه زنی به نام 
ویرجینیا ریورز (۲۱۷۵۲5 4۷۲۱۲0۱۲۱2 را نقل می‌کند که در 
سال 1986 در اثر سینه پهلو از پای در آمد [58]: 


در تاریخ 4 ماه جون سال 19860 من در آثر سینه پهلو در 
بیمارستان بستری شده بودم. من به‌شدت مریض بودم, 
ان قدر که حتی نمی‌توانستم سرم را از روی تخت بلند 
کنم و نمی‌توانستم بخورم يا بیاشامم. بیشتر اوقات من 
در خواب سوده یا از حال رفته بودم. حتی اتفاقات 
بیمارستان و کسانی که به من سر می‌زدند را نیز زیاد به 
یاد ندارم. تب بسیار شسدیدی داشتم و به همین خاطر 
وقتی چشمانم را باز می‌کردم همه جا را مه گرفته و تار 
می‌دبدم . باوجود ان؛ به‌شدت لرز می‌ کردم با این که زیر 
چند پتو خوابیده بودم. یک بار در حالی که روی صندلی 
چرخ‌دار بودم بلند شدم که به سمت تختم حرکت کنم 
ولی زمین خوردم. دیگر بحی بوانتت سم نفس بخ ( 
نار و واضح ی کر مج مار 
مرتب غلیظ‌تر می‌شد. دردی شدید در ناحيةه قفسه سینه 
حس کردم و وقتی سعی کردم چهار دست و يا روی 
زمین خزیده تا خودم را به تختم و به زنگ پرستار که در 
کنار آن بود برسانم» دریافتم که برایم کاری بسیار شاق 
حال مردن هستم و ترس زیادی من را فرا گرفته بود. 
سعی کردم فریاد بکشم و بگویم خواهش می‌کنم به من 
را نشنید. من بالاخره با هر زحمتی بود خودم را به تخت 
را ره زر را 
ا تا مات که کار ان تا سار 
رویوش‌های سفیدشان در اطراف تخت من بودند. 


خاطره بعدی من این بود که در : تاریکی عمیقی بودم 
ولی اراستن کال داشتم. دیگر هیچ ترسی در من نبود و 


من بسیار راحت بودم» بدون هیچ درد و تکلفی» ولی 
اتساس کسگای زارت م کردم اکهان آس تاریکی 
ات نک نصا یا بت ها تا ها هار ۳ 
درخشان شد. احساس می‌کردم در مرکز جهان هستم و 
دید پانورامیک 360 درجه داشتم. در لحظة بعد احساس 
کردم با سرعت سرسام آوری به سمت جلو حرکت 
می‌کنم. آن‌چنان سریع حرکت کرده و از میان ستارگان 
و مک روص که نج نضا م ای اراف ع نک نوت 
تشکیل شده است. با حرکت من به سمت جلو احساس 
کردم نوعی آگاهی و دانش در حال رخنه در وجود من 
است. هرچه جلوتر می‌رفتم حکمت بیشستری دریافت 
می‌کردم و ضصمیر من با دریافت این دانش‌ها مرتب 
گس‌ترش می‌یافت. و نی قطعه‌ای جد یبد از دانش و 
آگاهی بر من عرضه می‌شد, آن را درون خود می‌یافتم, 
ی هميشه آن را می‌دانسته و تنها آن را فراموش 
کرده بودم. هرچه آگاهی بیشتری می‌یافتم بیشتر تشنهة 
فهمیدن می‌شدم و هر لحظه چیز بیشتری برای یادگیری 
بود» پاسخ همه سوال‌ها, معنی‌ها, فلس فه‌ها, تاریخ‌ها» 
رموز و اسرار» و همه‌چیز...همه به ذهن من می‌ريختند. 
کسی ان‌جا نبود و هیچ صدا و مکالمه‌ای در کار نبود» 
ولی با این حال این دانش‌ها خود را در ضمیر من آشکار 
می‌کردند. من پیش خود فکر می‌کردم که همه این‌ها را 
شود می‌دانسته‌ام » یس چرا آن‌ها را فراموش کرده 
بودم ؟ 
ستارگان در پیش چشمان من شروع به تغییر شکل دادن 
کردند. آن‌ها شروع به رقصیدن کرده و رنگ‌ها و الگوهای 
پیچیده‌ای را به وجود آوردند که من هرگز مانند آن را 
ندیده‌ام . آن‌ها با حرکت و نوسان خود نوعی ریتم با 


زر ی را اد ال رده خی کت رس ای ان 
غیر قابل و صقر نود. . این ملودی ورای آن بود که هیچ 
بشری بتواند آن را خلق کنده ولی برای من آشنا و با 
عمق درون من درهارمونی کامل بود. گوئی که این ریتم 
هستی من و دلیل وجود داشتن من بود. من احساس 
ارامش کامل داشتم و در خلسه این ملودی هماهنگ, 9 
مدهوش آن بودم. من حاضر بودم برای ابدیت در این 
مکان خارق‌العاده باقی بمانم و شاهد این تپش عشق و 
زیبایی که در عمق روح من رخنه می‌کرد باشم. عشق از 
هر گوشه و نقطظء جهان هستی به قلب من سرازیر 
می‌شد. من هنوز هم در حال حرکت سریع به سمت جلو 
بودم» ولی با این حال می‌توانستم شاهد تمام این 
صحنه‌ها باشم و از ان‌ها لذت سبرم » مانند این که در یک 
یک نقطء کوچک نورانی از فاصلة دور در آن سر دیگر 
این «تونل» پدیدار شد که با نزدیک شدن من به آن 
مرتب بزرگ‌تر می‌شد تا بالاخره به آن رسیدم. به‌محض 
۱ 
حضوری که ۳ آن مور حس کر کر و فکر 
کردم «ضدایا, چقفدر ساده و بسدیهی ود چرا 
نمی‌دانستم؟». من نمی‌توانستم خدا را مثل دیدن شما 
تیم ؛ ولی می‌دانستم که اوست. مورک زیبا از درو که 
تا بی‌نهایت در تمام جهات می‌تابد و هر ذرة هستی را 
لمس می‌کند. این نورٍ خدا و عشق و ماهیت او و نیروی 
خلقت او بود که تا بی‌نهایت ابدیت می‌درخشید و مانند 
یک فانوس دریایی راه رابرای من روشن می‌کرد تا من 
را به خانه و منزلگاه باز گرداند. 


بین ما لحظه‌ای گذشت که شاید یک ثانیه يا شاید هزاران 
سال بود. در آن لحظه من و آن‌چه من گشته بودم به 
طور کامل و مطلق مورد قول او واقع شد. در آن 
لحظه می‌دانستم که او تمام و ی ح ۱ د م6 است و 
هنوز هم من را دوست دارد» دوست داشتنی خالص و 
بدون شائبه و ابدی و نامشروط. عشق خدا به خاطر خود 
من بود به خاطر این که هستم و وجود دارم. او با صدا و 
کلماتی که با گوش‌هایم بشنوم با من صحبت نمی‌کرد., 
ولی با این حال فکر خدا را به‌وضوح کلمات در فکر خود 
حس می‌کردم. کلماتی که باشکوه, دلربا, نرم» متقاعد 
کننده» ولی در عین حال بدون مطالبه و با عشسفی ورای 
توصیف بود. در حضور او بودن الهام‌بخش‌تر و مطلوب‌تر 
هیچ نزدیکی و تجربه‌ای این قدر کامل نبوده و نیست. 


من خود را در لبة یکه کوه عظیم یافتم. قسمت جلوی 
ان که من ایستاده بودم مسطح بود» مانند یک نیمه تبه. 
من در آن‌جا معلق ایستاده بودم, در کنار اوه و به‌طور 
صسهمی ه دار ده که سک مح رای ها سس گاه) که از 
جنس نور طلائی رنگی بود در جلو و سمت راست من 
بود. من احساس نمی‌کردم که بدنی دارم ولی چیز مهم 

این بود که آن‌جا بودم. ری ۳ 0 
می‌آموختم. او چیزهای زیادی گفت که اکنون نمی‌توانم 
آن‌ها را به یاد بیاورم. از آن‌چه بین ما گفته شد تنها دو 
چیز را به یاد می‌آورم. یکی این‌که خدابه من گفت تنها 
چیزهایی که می‌توانیم هنگام مردن با خود بازگردانیم 
عشق و اگاهی است. دوم این که خدا به من گفت باید 


سیم 


بازگردم و نمی‌توانم آن‌جا بمانم» زیرا کاری هست که 


باید آن را تمام کنم. در آن‌جا می‌دانستم که چه چیزی» 
ولی اکنون آن را به یاد 1 


ی 
0 ار 0 
کس فقدان من را حس نخواهد کرد و بچه‌های من نیز 
نبدون من بهتر خواهند مت ۰ مادر و برادر و پدر من از 
و او 
دوباره به من یادآوری کرد که کاری است که باید انجام 
ی ی یک 
اتمام ای کار هت او بارگر دم خبر داشت. 


بلافاصله من بدون اختیار شروع به حرکتی سریع به 
حکمتی که به من داده شده بود به‌سرعت از من گرفته 
می‌شود و من در حال فراموش کردن همه آن بودم. من 
ناامیدانه تقلا می‌کردم که ان‌ها را حفظ کرده و از دست 
توس ولی بی‌فایده 3 ات 0 را روی پگ مر 
دهنم می گریخت. . در حالی که مه عقب رانده مد مر از 
خدا پرسیدم «چگونه خواهم توانست ان‌چه را که باید 
انجام دهم به یاد بیاورم؟ من در حال فراموش کردن 
همه‌چیز هستم!» او پاسخ داد «هنگامی که ان را با 
موفقیت انجام دهی, خود خواهی دانست». 


هرچه عقب‌تر می‌رفتم, آگاهی و دانش بیش‌تری را از 
دست می‌داد م و ور کوچک‌تر می‌شد تا این که از نشور 
فقط یک خط باریک در دوردست می‌دیدم» مانند یک 
صاعقهةه بات ی هنوز هم ات نور از آن 
۳ کردم «خواهش 2 که تمام نور را از من 
نگیرء و لااقل اندکی پیش من باقی نفدار» او برسد ۲ 
نور چه خواهی کرد؟» من گفتم «فقط می‌خواهم به آن 
نگاه کنم». او پاسخ داد «یس ما اندکی پیش او باقی 
خواهیم گذاشت». 


من با سرعت هرچه بیشتری به عقب رانده می‌شدم تا 
جایی که چیزی جز تاریکی کامل نبود. چشمانم را باز 
کردم و دیدم که روی تخت بیمارستان هستم. مردی به 
نظر عجیب ولی با چهره‌ای به‌ظگاهر زیبا بالای سرم 
ایستاده بود و به من گفت که «رسیدن به خیر!» و من 
دوباره بی‌هوش شندم . خاطره بعدی من این است که 
چشمانم را باز کردم و مادرم را در اتاق دیدم. او تا دید 
من چشمانم را باز کردم شروع به گریستن کرد و گفت 
من در طی چهار روز گذشته هذیان می‌گفتم. او گفت 
دکتر به ان‌ها گفته بود که فکر نمی ‌کند که امیدی به زنده 
کاد تن ص اد آن‌ها یک حت صص اور دی یر ار 
خوش سیمایی که اول دیده بودم) و تشخیص او سینه 
پهلوی ویروسی بود ولی هیچ انتی‌بیوتیکی نبود که در 
مقابل ان ویروس کارساز باشد و ظاهرا تب من به‌شدت 
بالا بوده است. 


دو احساس متضاد در درون من بود. از طرفی از تجربه 
خود هیجان زده ودم و می‌خواستم آن را : به مادرم 


تکویم؛ به تمام دتتا بگویم و بگویم که خدا حقیقت دارد. 
از طرفی هم از این‌که از بهشت بیرون انداخته شده‌ام و 

به من اجازه داده تسده بود که در نور باقی 7 
شگسنه بود. تا چند ماه بعد از این اتفاق من دجار 
دار رد ده ار دی ار در 
ارس ان مس اکاه ار ایب ای فص و رها 
تزلزل به وجود خدا, و این‌که او پدر بهشتی همة ماست 
داشتم که آن را هرگز فراموش نمی‌کنم. من هر روز به 
دنبال این بودم که امروز چه‌کاری برای این‌که خود را 
برای برگشت پیش خدا آماده کنم می‌توانم انجام دهم . 
من به این مکان و زندگی دنیا مانند جهنمی نگاه 
می‌کردم که برای نجات از آن می‌بایست کاری برای خدا 
انجام دهم, کاری که برای او بسیار مهم است. 


بت دب کر سا مرت لت بسن بل و 
توانستم دوباره جنبه‌های مثبت زندگی (در دنیا) را ببینم 

به‌محض این که در این مسیر قرار گرفتم, کی ی در 
جهت منثبت شروع به تغییر کرد. دیگر شکست در رابطة 
عاطفی, یا نیازمندی بیش از حد, يا افسردگی و احساس 
این که در رت دک متوقف شسده و گکیر کرده‌ام از بین 
رفت. با افراد جدید و بسپار جالبی اشنا شسدم و 
رابطه‌های تازه و خوبی را شسروع کردم. به نظر 
خی رد سس تا ودا ناه به‌طرف افرادی مانند خودم 
کشیده می‌شوم. نه لزوم ا کسانی که تجربه نزدیک به 
مرگ داشته‌اند, بلکه کسانی که می‌توانستم با آن‌ها خدا 
را بهتر بشناسم و از زاويةٌ جدیدی به او بنگرم. یکی از 
این افراد خارق‌العاده همسر فعلی من «تیم» است. 
بدون محبت‌ها و پشتیبانی‌ها و درک و تشویق‌های مداوم 
او راه رشد معنوی که اکنون سعی در پیمودن ان را دارم 


معنوی) ۳ و حکمت‌های : جدیدی درون من 7۳9 
وجود ار بودند را ی کی ری جدید 
توا ی کی کسیر و تواین تسایر 
این احساس و حالت برایم اشناست, کوتی قبلا آن را 
تجربه کرده بوده ولی ان را فراموش کرده‌ام. 


قبل از این تجربه‌ام باور داشتم که خدا همه جا هست 
ولی اکنون می‌دانم که خدا همه‌چیز است. من عطشی 
سیری نایذیر برای حکمت‌های معنوی ییدا کرده‌ام و 
اعماق جدیدی برای عشق ورزیدن بی‌شاثبه و بخشیدن 
خدا گونه یافته‌ام. من برای دردهایی که بدر ما خداوند» 
در اثر جنگ‌ها و دشمنی‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که ما روی 
زمین ایجاد کرده‌ايم حس می‌کند می‌گريم. من برای یک 
لحظءة ابدی توانستم که در چهره خدا بنگرم و قلب او را 
حس کنم و روح او را در خود ببینم و عشق او را به 
تمامی افرینش و تمام فرزندانش در خود ری ی 
خواست او ب_رای این که ما این عشق و محبت را بین 
۳۹۹ ابراز نماییم دریابم. . من می‌دانم که او ۳ 
عشق و بخشش است و حاضر است هرچق_در که لازم 
باشد صبر کند تا ما درس‌های خود رایاد گرفته و به 
سح رو بازگرديم. او می‌داند که در انتها ما همگی به 
1 رک 
کاری پا فکری از روی نیکی می‌کنیم, ده برابر آن به ما 
باز می‌گردد. عشق قوی‌ترین پادزهر است. 


«ننسی راینز» (۲۷/۲۵5 ۱15۲۱6۷)- در آثر تصادف در حین 
دوچرخه سواری تجربه‌ای عمیق داشت که شرح مختصری 
از آن در این جا اد است. رح مفصل آن را می‌توانید 
در کتاب «بیداری به دست نور» (۴۲۵۱ ۸۷/۵۱6۵۱۱۱۲ 
۲ 2 بخوانید: 


این اتفاق در تاریخ سوم ژانویه سال 2014 در ایالت 
کلورادو (در آمریکا) برای من رخ داد. به یاد دارم که یک 
روز بسیار زیبا و آفتابی بود و من تصمیم گرفتم که با 
دوچرخه کوهستانيام در شهر دوچرخه سواری کنم و به 
تعدادی از کارهایم برسم. من با دوچرخه‌ام از منزل 
خارج شم و بعد از مدتی به یک میدان رسیدم. یک 
ماشین استیشن بزرگ از طرف دیگر با سرعت به میدان 
می‌کردم در حال ترمز کردن است. در کسری از نثانیه 
متوجه شدم که او قصد ترمز کردن ندارد و با سرعت در 
حال نزدیک شدن به میدان و من است. ترس من را فرا 
گرفت زیرا مطمئن بودم که با من تصادف می‌کند. و 
می‌دانستم که اگر جنین ماشین سنگینی به من و 
دوچرخه‌ام برخورد کند شانس زیادی برای زنده ماندن 
نخواهم داشت. 


به باد دخترم و خواهرم و بچه خواهرم افتادم. متوحه 
شدم که چقدر خبر مرگ من برای آن‌ها ویرانگر خواهد 
بود. من شاهد بزرگ شدن دخترم و دختر خواهرم 
نخواهم بود. من یکی از خواهرهای خود را از دست داده 
بودم و تحمل از دست دادن یک عضو دیگر برای 
خانواده‌ام راحت نخواهد بود. 


سعی کردم که فرمان دوچرخه را بچرخانم تابا ان 
ماشین برخورد نکنم ولی بی‌فایده بود. میدان خیلی 
کوچک بود و من فضای زیادی برای مانور نداشتم. 
ماشین وارد میدان شد و راننده که گویی من را نمی‌دید 
تفت ری هچ افو ام ده واار تن مت رات ده من 
برخورد کرد؛ از پهلو و بدترین زاویه ممکن. من افتادم و 
دوچرخه‌ام از من جدا شد. در یک آن برایم روشن شد که 
این لحظه موعکود است و من همین‌جا خواهم مرد و 
خانواده و دوستانم از فکرم گذشتند. نمی‌دانم چطور 
ولی من بر روی کاپوت ماشین پرت شدم و برای یک 
لحظه کوتاه راننده را دیدم که مشغول حرف زدن با 
تلفن موبایل خود بود و بلافاصله لیز خورده و پایین 
افتادم و از زیر ماشین سر دراوردم. زمان به نظر کند 
شده بود. من از زیر به سیر ماشین دست اویخته بودم. 
زمان چند ثانیهای برای من مانند چندین ساعت می‌نمود. 
ترسی فلج کننده در عمق دل من می‌جوشید؛ ترس از له 
شسدن زیر ماشسین. ماشین به حرکت خود ادامه داد و 
بالاخره سپر ماشین از دستم رها شد. سرم, با کلاه 
ایمنی دوچرخه سواری که به سر داشتم» و شانه جچبم 
خیابان برخورد کرد. 


برخورد با جدول کنار خيابان دردی حس نکردم. من از 
هوش نرفتم و بعدها دکترها به من گفتند که همین از 
هموش نرفتن جان من را نجات داده است. ماشین به 
حرکت خود ادامه داد و بدن من را حدود 15 متر به دنبال 
خود روی اسفالت کشید. من مانند یک حیوان زخمی جیغ 


راکون که 27 سال پیش به طور اتفاقی با ماشین از 
روی آن عبور کرده بودم به یادم آمد. حالا من خود طعم 
چیزی که او در لحظات آخرش تحمل کرده بود را 
می‌چشیدم. در حالی که زیر ماشین کشیده می‌شدم, 
احساس همدردی» پیشیمانی» و غعصه (برای ان راکون) 
من را فرا گرفت. 

من متوجه چیز بسیار غیر عادی شدم. این که ضمبر و 
آگاهی من به طور هم زمان در دو جای متفاوت است. 
من آن موقع اهمیت زیادی به آن دادم و با خود گفتم: 
«عجب! خیلی عجیب و غیر عادی است». بعدا, و حتی 
هنوز هم برای من درک یک ضمیر دوگانه قابل هضم 
روی نجات و زنده ماندن (بدنم) متمرکز بود زیر ماشین 
و در بدنم باقی مانده است. آن قسمت فقط درباره 
ترس و احساسات خام بود. ولی قسمت دیگری از ضمیر 
من تمام این صح:نه تصادف را از ببرون و در جلوی 
چشمان خود تماشا می‌کرد. چطور چنین چیزی ممکن 
بود؟ 

این «من» نظاره‌گر که بیرون (از بدنم) بود به طور 
عجیبی دربارة ان‌چه جلوی او اتفاق می‌افتاد بی‌تفاوت 
بود. در حالی که این خود من بودم» این قسمت ضمیرم 
هیچ ترس و دردی حس نمی کرد. او ارامش خود را کاملا 
حفظ کرده بود» ولی با این ال مهربان ود و 
مس دم معا اه سای سر کرد که تاه تک تارف 
ناراحت کننده است» ولی این اتفاقی است که قرار بوده 
درست اینگونه و در این زمان رخ بدهد. به اد دارم که 
این من نظاره‌گر می‌دانست که در نهایت همه چبز درست 
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انجامید داشتم» ولی در حقیفت بیشستر از جمد دقیعه 
نبود. به طور همزمان دوجا بودن برایم غریب و غیر 
عادی بود و خیلی تا زگی داشت. 


بالاخره ماشین متوقف شد. سعی کردم خود را حرکت 
داده و از زیر آن بیرون بیایم, ولی دردی تیز و سوزان 
ناحیه پایین ستون فقرات و لگن خاسر:ه من راپر کرد. 
من فریاد رده و دوباره افتادم. دردی که داشستم بسیار 
وحشتناک و غیر قابل تحمل بود. ابتدا فکر کردم شاید 
باسن من از بدنم جدا شده است. بیشتر از هر چیز 
نگران این بودم که دیگر نتوانم راه بروم و تا آخر عمر 
روی صندلی چرخ‌دار باشم. 

یک زن (رهگذر) به من نزدیک شد و کن‌ار من امد و 
که یک پرستار است و نباید حرکت کنم... بعد از مدت 
کوتاهی ماشین از روی من کنار رفت و افراد اورژانس 
دورم را گرفتند. در آن موقع بود که هر دو قسمت ضمیر 
من دوباره یکی شدند. نمی‌توانم توضیح بدهم چطور این 
اتفاق افتاد. در یک لحظه ضمیر من در دو جا بود و در 
لحظة دیگر در یک جا, در بدنم. من هیچ چیز عجیب و غیر 
عادی حس نکردم, فقط متوجه شدم که من دوباره فقفط 
در یک جا هستم... 


من به بیمارستان و قسمت مراقبت‌های ویژه منتقل 
شسدم. جراحی که من را دید گفت بک معجزه است که 
زنده مانده‌ام. من دچار یک ضربه مغعزی شدید شدم و 
خون ریزی مغزی داشتم», استخوان شانه و نج دنده چب 


کر تتفی اه ود و در ی و اک ای ره ی 5 
خوردگی و خون ریزی وجود داشت و چندین شکسته‌گی 
دیگر در چند ناحیه ستون فقراتم دیده می‌شد. در کل 24 
شکستگی داشتم که بیشتر آن‌ها در ستون فقر آتم بود ند 
شکستگی گردنم در مرز فلج کردن کامل من بود... 


من را به اتاق عمل برده و بيهوش کردند. بعد از مدتی 
ناگهان خود را در جلوی یک منظرة "بسیار زیبا یافتم که 
مانند آن را قبلا ندیده بودم. تفتنم گرم حط وعی ول نم 
را نوازش می‌داد. مرغزارهای زیبا و کوه‌همایی در 
دوردست و دور و اطراف دیده می‌شدند. حضوری را در 
ان‌جا حس می‌کردم که پر از عشقی نفوذ کننده و ورای 
طاقت من بود. سعی می‌کردم بفهمم چه شده است؛ 
زیرا همه‌چیز خیلی ملموس و واقعی بود. در پس زمينة 
دهنم می‌دانستم که به اتاق عمل برده شده بودم» ولی 
پیش خود فکر کردم که شاید تمام ماجرای تصادف و 
بقیهٌ چیزها را خواب دیده‌ام. 


در اطراف من چشم اندازی از تیه‌های زیبا با شیب ملایم 
که دامنة آن‌ها از گل و چمن و درختان تنومنر یوشانده 
شنده ود به چشم می‌خنورد. درختان بزرگ‌تر از هر 
درختی بودند که روی زمین دیده بودم و شساخه‌های ان‌ها 
پر از برگ بودند. هوا احساس رطوبت ملایم و مطبوعی 
داشست؛ مانند یک صبح تابستانی. اسمان درخشش 
ملایمی به تک مرواریدی داشست؛ مانند رنکی که در 
ساحل اقیانوس می‌بینید. ابرهای یف دار در آسمان دیده 
می‌شدند و نور درخشانی از درون همه‌چیز منتشر 
می‌شد که منبع واحدی نداشت. 


منظرء اطراف بیشتر توجه من را به خود معطوف کرده 
بود. هم‌چنین در زیر سطح تمام این قالب‌ها» رنگها؛ و 
تمام چیزهایی که در منظره پیش روی من بودنده یک 
نوع انرژی تینده را حس می‌کردم. نمی‌دانم چطور ان را 
توصیف کنم. به نظر می‌رسید که (به عنوان مال) 
هم‌چنین می‌توانستم (ماهیت) ز زیر سطح آن با > برد سس 
یک ارتعاش از عشق و شفقت که باعث درخشندگی 
می‌شد که از زیر سطح برگ می‌آمد. همه‌چپز این 
درخشش را داشت : درختان» جمن ؛ سای گلها و اآبرها. 
مه تا ی رسد کت ۱35 در آثر این درخشش شسفاف‌تر 
و قوی‌تر هستند. احساس عشق از درون همه‌چیز جاری 
بود و به این درخشش می‌افزود. 


از درون همه‌چیز احساس عمیق و خارق‌العاده‌ای از 
ارامش» درستی» خوبی و عشق را حس می‌ کردم و به 
نوعی به صورت فیزیکی نیز ان را در خود لمس 
می‌نمودم. من از زیبایی این مکان بشدت شروع به 
گریستن کردم... نمی‌دانستم کجا هستم و چطور به 
این جا امده‌ام» ولی احساس می‌کردم که در خانه 9 
منزلگاه خود هستم؛ در ارامش و سکون. 


اين زیبایی تنها برای دیدگان خوشایند نبود, بلکه چپیزی 
عکمیبق تر در مورد ان وود داشست,؛ نوعی‌هارمونی 9 
موهبت و قدرت. احساس می‌کردم همة چیزها در آن‌جا 
ی ار ی درد رال را به 
نوعی می‌دانستم که زیبایی منظرءه اطراف من محصول 
عشقی نامشروط در ابعاد جهانی است. زیبایی نفس 
کر وا سا کی وا اس وا ات که تام 


بود» د. چنان من را تحت تسخیر خود درآورده بود که 
می‌خواستم تا ابد در آن‌جا بمانم. این احساس عمیق در 
تمام چیزهای آن‌جا جاری بود؛ در هواء در زمین زیر پایم, 
در درختان» ابرها» و در من . نمی‌دانستم جطور می‌ شد 
عشق را اینچنین ملموس و مانند یک چیز فیزیکی حس 
کرک رس ی را ی سر جع ی ار عی 
درون با عشق مرتعش می‌شد و هر سلول بدنم در عشق 
غرق شده بود. نه می‌توانستم و نه می‌خواستم که این 
احساس را سد کنم و مانع ان شوم. احساس کردم که 
نوعی حضور پر از عشق و محبت من را پشتیبانی و 
حمایت می کند. این حصضور چنان فقدرتمند» ولی در عکین 
حال لطیف بود که من دوباره شروع به گریستن کردم. 
هرگز در تمام سال‌های زندگیم بر روی زمین چنین 
عشق و پذیرش نامشروطی را تجربه نکرده بودم. 
احساس می‌کردم که این مکان از جنس عشسقی در 
ابعادی عظیم و جهانی ساخته شده است. 

چیزی نگذشت که در آن‌جا یک زن به من نزدیک شد و با 
گرمی و عشقی خالص خیر مقدم گفت. (ظاهر) مبهم او 
که (در مرزهای بدن آو) به تدریج محوتر می‌شد به نوعی 
برای آن مکان به نظر طبیعی می‌رسید. از او عشسقی 
متشعشع می‌شد که من را در خود گرفته بود. او من را 
هرگز لمس نکرد ولی امواج عشقش را برای پیشواز من 
به سوی من می‌فرستاد. 

او را از زندگی دنیا نمی‌شناختم و با خود فکر کردم که 
شاید او یک وجود معنوی است که به سویم فرستاده 


شده تا من را به مرحله بعدی (سفرم) ببرد. امیدوار 


در این مکان که شيفنة آن شده بودم بمانم. او ظاهری 
انسان گونه داشت ولی احساس کردم واژة انسان برای 
او مناسب نیست. ظطاهر کلی او مانند یک زن بود ولی 
من این احساس را داشتم که او اين ظاهر و قالب را 
تنها برای من به خود گرفته است. او این مطلب را بعدا 
برایم تایید کرد که این فرم و ظاهری بود که برای آن 
حوفم نات نود این کاا ی لاد کار اه 
یک حضور قوی موّنثت را داشتم. 


قد او چند سانتیمتر از من بلندتر بود و هیکلی ترکه‌ای و 
کشیده داشت. موهای او قهوه‌ای و موح دار و تقریبا ۳ 
کمر او رسیده بود. صورت او کمی غیر واضح و مبهم 
بود و نمی‌توانستم جزئیات آن را به خوبی تشخیص دهم, 
گرچه من مایل بودم که بتوانم صورت او را به خوبی 
ببینم. آن‌چه از صورتش می‌دیدم برایم لذت بخش بود 
ولی به هیچ شکلی قابل توجه و مخصوص نبود. او به 
شکلی خارق‌العاده زیبا نبود. ولی چهره چشم نوازی 
داشت. او یک لباس آستین بلند و به نسبت گشاد و بلند 
به تن داشت که به زک خاکستری مرواریدی می‌در خشید 
و به زیبایی بر روی او و در اطراف او در جریان بود. 
پارچه لباس او با یک انرژی به رنگ رنگین کمان که به 
هموا و اطراف او متشعشع می‌شد می‌درخشبد. این 
انرژی درخشان از جنس همان انرژی بود که من در زیر 
سطح همه جبز در ان جا حجس کرده سودم . او یک دامن با 
یک شلوار گشاد و بلند به تن داشت که از همان جنس 
لباس بالاتنة او بود. 


می‌کردم و احساس می‌کردم که او عمبقا من را دوست 


دارد؛ به شکلی که هرگز تجربه نکرده بودم. نه عشقی 
رومانتیک» بلکه عشسقی که می‌توان از خالق و با از یک 
فرشته يا قدیس انتظار داشت. عشسقی که از او صادر 
می‌شد این احساس را می‌داد که او خود از همین عشق 
ساخته شسده است. من در نزد او احساس راحتی 
می‌ کردم » مانند این که او یک خواهر يا دوست مورد 
اعتماد است. او هیچ‌وقت اسمش را به من نگفت و من 
هم به این فکر نیفتادم که از او بیرسم. نمی‌توانم او را 
در هیچ دسته يا گروه خاصی قرار دهم. ولی در این‌جا 
نام او را «فرشته راهنما» می‌گذارم. 


من و راهنمایم با هم قدم زدیم و مدهوش شگفتی و 
زیبایی گلهای آن‌جا شدیم که با رنگهایی که من حتی 
نمی‌توانم آن‌ها را توصیف کنم مرتعش بودند. . درختان در 
بالای سر ما یک سایه‌بان ساخته بودند و نور مروارید 
ری ار سر رم ات آن‌ها می‌ناند. اسشمان انی. تالای 
سر و نهایت احساس آرامش و عشق در درون همه‌چیز 
رخنه کرده بود. من از قدم زدن با پای برهنه بر روی 
چمن خنک و دلنشین در حالی که نسیم گرم و مطبوعی 
بو سم را نوازش می‌داد و احساس این که دوباره سالم ۲ 
سلامت هستم و هیچ دردی ندارم لذت میبردم. 


حرکت می‌کرد و من قدم برداشتن او را ندیدم. گاه 
گاهی من توقف کرده و بر روی زمین زانو می‌زدم و در 
را احاطه کرده مو و فرو می‌رفتم. ما به راه خود از میان 
چشمه زارها و مرغزارها ادامه دادیم تا به جایی رسیدیم 
که درختان بیشستری داشت. من احساس می‌کردم که 


منظگره و چشم ان داز پشت سرم با جلو رفتن ما محو 
می‌گردد. . من پیش خودم و در فکرم در مورد آن سوال 
کردم و راهنمایم دون این که من کلمه‌ای ی 
سوالم پاسخ داد. بله» به طور عجیبی منظگره پشت ما با 
حرکت ما به جلو از دیدگان محو می‌شد. 


به تدریج من در حضور او احساس راحتی بیشتری 
می‌کردم و راهنمای من شروع کرد که بیشتر دربارة این 
خاص در بهشت به معنای متداولش نیستم, بلکه در 
فضایی هستم که من را برای قسمت بعدی سفرم آماده 
کی سای وان آن زا یک ت ده ار وت ای بر 
دل من این امید رشد می‌کرد که شاید به زودی بهشت 
واقعی را ببینم. اگر این یک شمه و مرحله ورودی آن 
او گفت که داوطلب شده که از طرف بسیاری که در این 
سو هستند برای من سخن گو باشد. من این برداشت را 
داشتم که منظورش موجوداتی معنوی با ارواحی هستند 
که به نوعی از طریق او با من ارتباط برقرار می‌کنند و 
او به نوعی نماینده یا سخنگوی آن‌هاست و آمده تا به 
موی ور ی ره ی هت دی اس کمک کنو . من تصور 
کردم منظورش این است که قرار است بمیرم و قسمت 
معدی سعرم » وارد شدن به سرای دیگر (به طور کامل) 
است. راستش امیدم هم همین بود اگر قرار بود ادامه 
هم همین طور باشد من با کمال میل حاضر بودم که به 
دنبال او بروم. 


من نمی‌توانستم بدانم يا ببنیم چه چیزی در مرحلة بعد 
منتظر من است. ولی این حس را داشستم که افراد 


دیگری آن‌جا سس که من نمی‌توانم آن‌ها را ببینم. 
راهنمایم به من کفت که (در این‌جا) بسیار بیشتر از 
ان‌چه من می‌بینم وجود دارد. من با این جنبه از تجربه‌ام 
و این‌که رمز و معماهایی برای من باقی ماند و من 
هر دی مک 


ولی معلوم شد که من در مورد مرحلة بعدی سفرم 
خیلی در اشتباه بودم. انتظار آن‌چه که برایم آماده شده 
بود رایک میلیون سال هم نداشتم. او شسروع به 
فرستادن اطلاعاتی به من کرد پیغام‌ها و درس‌های که 
بخشی ذداتی و لاینفک از این موی ان 9 آن‌چه ورای آن 
است بودید. به نظر می‌رس-بد که این ها دانشعها] و 
حکمت‌هایی بودند که بسیاری از ما روی زمین ان‌ها را 
فراموش کرده‌ایم يا هنوز یاد نگرفته‌ايم. این پیغام‌ها به 
نوعی به شکل گیری و استحکام ساختارهایی که آن‌جا 
۰ ود کمک هیک رو. ر اه ای هی بو مس کف که مر در 
گدشته داوطلب رساندن این پیام‌ها و تعالیم شد‌ام. 
راهنمای من در ذهن من تصویری از ان را به من نمایش 
داد. من در یک اتاق پر از نور در کنار عده‌ای دیگر 
ایستاده بودم و قبول کردم که یک پیام‌اور باشم. من 
نمی‌توانستم جزئیات ان‌ها را تشخیص دهم ولی حضور 
آن‌ها را حس می‌ کردم و صدایشان را می‌شنیدم. 
راهنمای من گفت که بیشتر اوقات ارواج قبل از تولد به 
رگ دوک وظائف و کارهایی را قبسول می‌کنند. 
بعضی کارها (از دید دنیوی) کوچک و برخی مانند ان‌چه 
نلسون مان دلا انجام داد بزرگ هستنده ولی همه 
داوطلبانه می‌باشند. احساس مسئولیتی سنکین بر روک 
دوشم حس می‌کردم. 


ساپس از زیبایی تمام آن چشم انداز بل سرت 9 ۳ 
رنگهای آن درهارمونی با احساسات مختلف بودند. رنگ 
درختان لزوما هميشه سبز و آسمان هميشه آبی نبود. 
تمام آن‌ها با یک انرژی درونی و رنگهایی که عشق, 
سرور» و سیاس را می‌تاباندند مرتعش بودند. گاهی از 
فضای لابلای درختان در افق دوردست کوههای کم 
ارتفاعی را می‌دیدم که از (نورهایی بر روی ان ها) 
سوسو می‌زدند. اطراف ان‌ها را مه فرا گرفته بود و به 
نظر می‌رسید که ان‌ها نیز یک آنرژی درونی را از عمق 
خود صادر می‌کنند. 

که را سای ی اطا ای ی که 
چیزی بود که یک دوست پا همکار ممکن است به شما 
بگوید. بعضی وقت‌ها ارتباط و تبادل اطلاعات ما بیش تر 
در زمینه‌همای معکوی ود. . این ارتباطات به شکل 
احساسات و ادراکاتی مستقیما در قلب و فکر من 
کاشته می‌شدند. گاهی من احساس وا و درک 
فوری می‌کردم» و بعضی وقتها هم احساساتی به همراه 
کلمات و تصاویر را تجربه می‌کردم. این ارتباط بدون 
کلمات و سخن در ابتدا کمی غیر عادی به نظر می‌رسید 


پیام هایی که فرشته راهنمای من به من داد کوتاه و به 
ظاهر بسیار ساده هستند: 

حضور ما روی زمین تنها برای پادگیری نیست, بلکه برای 
عشق ورزیدن نیز هست. 


تو یک معجزه (الهی) هستی, با خود مانند یک معجزه 


(الهی) رفتار کن. 


زمین و تمامی جهان معجزه (الهی) است. 

هر یک از ما از آن‌خه تصور آن را دارم فوی‌نر هسنه 
تمامی ما به یک‌دیگر و به تمامی آفرینش متصل هستیم. 
رها کن و اجازه بده که روح الهی در زندگی تو نقشش 
را ایفا کند. 

با اجازه دادن به دیگران که به تو عشق و محبت بورزند؛ 
به دیگران عشق بورز. 

تا کی که وا فا کر و 

تو هیچگاه تنها نیستی. 

قویترین ابزاری که در دست توست قدرت انتخاب 
نوست . 

شخصیت و تسام 0 0 رو ۳ 
۱[ خود را احساس (و ابراز) 
کن. 

گاهی در حبن این مکالمه من موج‌هایی از احساسات؛ از 
ره تاظ اتفاهات. طرر فکرها یا اساسا تاصی در 
حس می‌ کردم صادر می‌شد و مانند امواجحی در من تعود 


میکرد. 


گاهی راهنمایم احساس شک و تردید من (در توانایی 
رساندن این پیام‌ها) و تقلای من را برای هضم اطلاعاتی 
که به من داده می‌شد می‌دید. یک بار او غافل‌گیرم کرد 
و از من خواست که با او به میان یکی از مرغزارها رفته 
و مانند کودکان روی چمن‌ها دراز بکشیم و به اسمان 
نگاه کنیم. به نظر می‌رسید که سعی داشت از جدیدت 
مکالمةّ ما بکاهد و کمی شوخی و تفریح به آن بیفزاید نا 
من احساس راحت‌تری داشته باشم. ما مانند کودکان 
برای شکل‌های ابرها در اسمان اسم می‌گداش تیم و 
همچون دو دوست با هم از آاسمان آبی و روز گرم 
افتابی در میان چمن‌های بلند لذت میبردیم و شوخی 
می‌کردیم و می‌خنديديم. من فکر می‌کردم که دنیای 
معنوی بسیار جدی و سرتاسر هیبت است. ولی او به من 
نشان‌داد که چقدر حیات در دنیای دیگر می‌تواند پر از 
شوخی و بازی و عشق و تفریح باشد. 
او برای مدتی در کنار من ساکت ماند و اجازه داد که 
همه‌چیز درون ذهن من جا بیفتد. من کلملا از ارامش و 
زیبایی و عشقی که در این مکان بود لذت می‌بردم. بعد 
از مدتی نگاهش رابه سمت من برگرداند و گفت: 1 
به زودی باید بروم. وفت ات ف ده که ی هم اه رد 
(دنیاییات) بازگردی». او از حای خود برخاست و دست 
من را گرفت که من نیز برخیزم. 
ترس و خشم درون من شعله‌ور شد. نمی‌خواستم 
مار کر ده من به شدت گریه کرده و اعتراض کردم که 
رسب واه ه رس بازگردم و می‌خواهم همراه او به 
بهشت واقعی بروم. اين با وجود ان بود که به آن‌ها 
قول داده بودم که ان پیام‌ها را به مردم برسانم. 


قسمتی از وجودم به شسدت می‌خواست که آن‌جا بماند. 
ات یک ک وی کولس ار هی ند کریبه مس کردم 5 
دست و پا می‌زدم که می‌خنواهم بمانم. راهنمایم 
می‌خواست من را برای آن‌چه در پیش رویم مه 3 آماده 
کند و به من شمه‌ای از آینده نزدیک را نشسان داد. او 
نشان داد که آيندة دردناکی در انتظارم خواهد بود, چه از 
نظر فیزیکی و جسمی و چه از نظر روحی و احساسی. 
راهنمایم ترسم را حس کرد و به من اطمینان داد که در 
دراز مدت همه‌چیز درست خواهد شد و او مراقب روحم 
خواهد بود و من دوباره در زندگی خوشحال خواهم بود. 
او قسمت دیگری ار اد را نیز نشان داد؛ داشستن 
همسری بسیار مهربان» و احساس رضایت عمیق. ولی 
این زمان به نظر خیلی دور می‌رسید. او بر پافشاری 
خود برای باز گشت من ادامه داد و محکم و قاطع بود. 


قبل از اين‌که من را بازگردانده گفت که وقتی به بدنم 
شود. اکنون ما رو به روی یک‌دیگر ایستاده بودیم. او 
دست راستش را به ارامی بلند کرد و روی شانة چپ من 
قرار داد؛ دقیقا در نقطه‌ای که استخوان شانهام (در اثر 
تصادف) شکسته بود. احساس تماس چندانی با دست او 
نکردم» یک لمس خیلی سریع و سپس انرژی گرمی وارد 
من شد. بعد از آن او دنده‌های چپ من را لمس کرد و 
سپس قسمت بالای سینه و زیر گلویم را و درنهایت 
پشتم را با دستش به ارامی لمس نمود. در حالی که 
غصه را در چهرةه او می‌دیدم, به من گفت: «دیگر واقعا 
وقت آن شده که بروم و تو نیز باید بازگردی ۳ 


او به من پشت کرد که از من دور شود و با این کارش 
موج جدیدی از ترس و عصبانیت درون من سرازیر شد. 
خواستم دهانم را باز کنم که باز با او بحث کرده و چانه 
مر نم » ولی در همان لحظه روی تخت چشمانم را باز 
کردم. من در حالی که کاملا گم و گیچ بودم شروع به 
ری نمودم . . با دید تار می‌توانستم افرادی را ببینم 
که در اتاق من در حال فعالیت هستند» ولی انری از آن 
فرشتة راهنما در میانشان نبود. زمانی که با او سپری 
کرده بودم به نظگرم مانند چندین هفته می‌رسید. از 
دست دادن او و مکانی که در آن بودم باعت شد که 
امواج غصه و حزن را در سرتاسر بدنم احساس کنم. 
مانند کودکی بودم که از مادر خود گرفته شده باشد و 
بداند که تا مدت زیادی دوباره او را ملاقات نخواهد کرد. 
برای من چالش و کشمکش برای این که با زندگی روی 
زمین کنار بیایم و به ان عادت کنم دوباره اغاز شده 
مود .. . 

هو تک تک ود وی در ای ط ور لت 9 در 
یت من ب سور تصاجد د هرا من یافته است. . من از 
دادم و اکنون کار کاملا متفاوتی را دتبال ۳ تعصضصی 
از ارتباطات من هم تغییر یافته‌اند. 

تجربه نادیا 

نادیا (0 ۱۱601 که در حال رانندگی که دچار ناراحتی با 
حملة قلبی شده بود» در تجربه نزدیک به مرگ خود نور 
دعا و مناجات انسان‌ها را روی زمین دیده و پیغعامی 
منحصر به فرد دریافت کرد [62]: 


من در حال رانندگی به سمت محل کار داوطلبانة 
هفتگی‌ام بودم که در زمينة طب سوزنی بود که ناگهان 
شده و ضربان قلبم به شدت بالا رفت» و فکرم نیز گنگ 
و بر متمر کر ده ود ی درا رای دی در 
شلوغ‌ترین سعاعات روز و در ت ات وم 
۷۳۳۷۹ 4 خدا دعا کردم که من را از ان جا 
خارج کند وگرنه ممکن است تصادف شدیدی رخ دهد. 
نمی‌دانم چگونه: ولی بعد از دعا کردن توانستم خود را تا 
منزل برسانم بدون این‌که واقعا بدانم چطور توانستم 
زر رل با ی رای کر تاره ان ان 
رسیدم و خواستم از ماشین پیاده شوم نتوانستم زیرا 
پاهایم دیگر از من فرمان نمی‌بردند و هیچ انرژی و 
توانی در من باقی نمانده بود. 

تصمیم گرفتم همان‌جا در ماشین بمانم تا حالم کمی 
بهتر شود. ولی حالم بدتر شد و ضربان قلبم بیشتر از 
پیش افز ایش یافت. ناگهان در آن‌ جا صحنه‌های زندگی‌ام 
ماد ک فل سا در لیب مس ه سای دراد این 
صحنه‌ها مانند تصاویر یک فیلم از زمان فعلی شسروع 
شده و در جهت عقب تا زمان کودکی و تولدم ادامه 
یافتند. ولی دوباره مرور زندگیم از کودکی به سمت جلو 
سوالاتی که در تمام زندگی به دنبال ان ها مودم به من 
داده شده تمام چون و چراهای مسیر زندگیم. 

ی که کی اسمان شکافته شسده و نشوری بسیار 
درخشان و خيره کننده را دیدم که مانند خورشید ولی به 


رنگ سفید بود, بدون این‌که دید من را آزار دهد. نور به 
من نزدیک‌تر شد» مانند این که در سفینه‌ای فضاتی و به 
سمیت ستاره‌ای در حرکت باشم. از سوم سور احساس 
صحت و سیعادت؛ را خوشسحالی» آزادی؛ و عشق 
نامشسروطی دریافت می‌ کردم که توصیف آن تناممکن 
است. همه‌چیز آن نور بود و من نیز بدن مادی خود را 
حس نمی کردم و حس می‌کردم که جزیئی از نور شده‌ام. 
من به دنسال این ی که آبا می‌تنوانم در ور 
تصویری ببینم و تشسخیص دهم ولی نتوانستم و تنها 


پهناوری جهان بی‌انتها را در ان حجس می‌ کردم . 


سپس صدائی مذکر و پر از عشق را شنیدم که من را 
صدا زد و گفت که مأموریت و رسالت من روی زمین به 
اتمام رسیده است. من خود را رها کردم و تنها آرزو 
داشتم که تا ابدیت در ان‌جا (و نزد نور) باقی بمانم و 
هیچ گاه با زنکردم صدا گفت: «من به تو چیزهاتی را 
نشان خواهم داد», و من در فاصله‌ای دور سیاره‌ای را 
دیدم که مانند ماه در هنگام کسوف به نظر می‌آمد و 
نقاط نورانی متعددی در قسمت‌های مختلف آن 
می‌در ختید ند. صدا گفت «آین رمین است و در هر 
تاه وان کسعی رد ال دعا مات است. اکر 
تمام مردم روی زمین با هم دعا و مناجات می‌کردند 
رمین (از بعد معنوی) آستکونه نه نطظر میرسند»- و در آن 
موفع زمین مانند خورشید شروع به درخشیدن کرد. ولی 
اینگونه نبود (همه در حال دعا نبودند) و زمین دوباره 
تاریک شد. 


او گفت «تو جستجوی بسیاری (به دنبال یافتن حقیقت) 
کردی» با مطالعه», و خواندن زیاد. ولی تو ان‌چه را که 


باید بخوانی نخواندی. چرا؟». پرسیدم چه چیزی را 
نخواندم؟ جواب امد «انجیل! هر چه را که باید (از نظر 
معنوی) بدانی در آن‌جاست 1 برای تو کافیست». . من 
گفتم که آخر نمی‌توانستم آن را بفهمم, زیرا برای من 
خیلی پیچیده و غعامض بود. او گفت «از این به بعد 
خواهی فهمید» و دوباره اسم من را صدا زد که بروم و 
کت که ماموربت مس تما شده‌ اس 


من در کسری از ثانیه به یاد دو دوختر دوقلویم افتادم 
که 15 ساله بودند و گفتم که مأموریت من تکمیل نشده 
اسنت. او برنیید «جه مامورنبی؟» مس باسح دادم که باند 
بازگشته و دخترهایم را برای زندگی آماده کنم, آن‌ها به 
من نیاز دارند. او گفت «پس بازگرد! آن‌چه را که باید 
انجام دهی انجام ده و آن‌چه را که یاد گرفته‌ای بیاموز, 
ولی یک چیز را هرگز فراموش نکن: هیچ گاه ضمیر خود 
را ال وده و تاریک نکن که آن تنها پ-پزی است که 
(همیشه) با خود خواهی داشت.» 


بعد از آن آسمان بسته شده و نور ناپدید شد. سرعت 
ضربان قلب من کم شده و من کاملاً احساس سلامتی 
کردم. به ساعتم نگاه کردم, و 6 عصر بود. و به نظر 
حی رسد که دور تن سا کت در ان ستال اا رخا ودم: 
من از ماشین خارج شسدم و یک جمله به طور مکرر در 
در مر مد کح فد هر اه رای هر رام رو 
تیست . ۰ این همان صدایی بود که از سمت نور شنیده 
نود م . « تصمیم گرفتم که قلم و کاغذ را برداشته و آن را 
یادداشت کنم. با تعجب حس کردم که جملات دیگری یکی 
بعد از دیگری به ذهن من دیکته می‌شوند که من آن‌ها را 
این‌جا می‌اورم: 


«راه 


هر راهی برای هر رهرو و جوینده‌ای نیست 

هک ام که ده رو ااده است و از اعماق قلب و روح 
سه نیروهای لازم به حرکتت بر واه آمد و تمام درها 
شود. باه هار دا وا دک را باکت دا < 
توازنی جهانی 

سپس مسر در را برایتان کاملاً باز خواهد کرد 


راهبری آنانی هستند که پشت سر می‌باشند» زبرا ان‌ها 
قدم اول را برداشته‌اند 


آنان از او پیروی خواهند کرد زیرا به او اعتماد دارند 
او بار معنوی و روحانی کافی دارد 

او مسئولیت خود را می‌داند 

او خود قاضی خود است 


زمان (چندانی) باقی نمانده است. 


جایگاه خود را به عنوان یک مربی و رهبر دريابید ولی 
(در جای مناسب نیز) به خود اجازه دهید که پیرو باشید و 


راهبری شوید 

شما باید یک‌دیگر را ملاقات کنید...ولی در زمان مناسب. 
شما نمی‌توانید به تنهائی در این مسیر حرکت کنید 

هر یک از شما می‌داند که توانائی یک معلم و مربی را 
دارد 


پس بشتابید و دست همراهان خود را بگیرید, مربی آن‌ها 
کی کار تا وی ات 
سازید. 


سرافکنده نباشید 

راو کصد که مس هه نا هتم هد ای رکه 
همیبشه در تمامی جهان هستی حضور دارم 

هم اکنون نیز با من آشنائید و عشق نامشروط من را 
حس کرده‌اید 


آن‌چه که تاکنون اتفاق افتاده است تنها برای رشد شما 
بود تا دوباره ارزوی دیدار نور را کنید 


حال شما آماده هستید 
و می‌دانید که چه کاری باید انجام شود 


را در رم رت خر یی ی را را ار ود ره 
و ما دوباره به هم ملحق خواهیم شد, که ما همگی یکی 
هستیم . 


و بدن (خاکی) نیز تنها یک راه است »> 
(الهامی که در تاریخ 20 آگوست سال 2007 دريیافت 


شد) 


این پیفام وجود من را عمیق] لمس کرد و من تصمیم 
آن تاره مرتب درباره انجیل یو وب 
احساس باشکوه و زیبنده‌ای که از نور گرفته بودم تا 
چندین روز بعد از این اتفاق هنوز با من بود. 

تجربه میرا سای 

این انفاق در روز 30 جولای سال 1994 برای من رخ 
داد. در آن وقت من در شمال ایالت کالیفر نیا در امریکا 
بسیار موفق بودم و اسمم «ارتی سای» (51 ۱۳۰۹۵ بود. 
از مشستریانم و یکی دو جلسء کاری دیگر حدود 650 
کیلومتر با مرسدس بنز من رانندگی کرده بودیم. به 
عانی نصا وال ری ی اسان سا تک رای و 
انتظگار یک حادثه را داشتم و پیش خود دعا می‌کردم. 
جالب است که وفتی در سال 1989 این ماشتتن :۱ 
خریدم, فکری از درون به من گفت که «تو در این 
ماشین کشته خواهی شد». البته من در آن وقت آهمیت 


و اعتبار زیادی به این فکر ندادم ولی بعد از 5 سال 
فهمیدم که این فکر ربشه در حقبقت داشته است. 


آن روز یکی از مشتریان من برای جشن تولد 80 سالگی 
مادرش, ما را به شهر گلندورا (4016۱00۲3 دعوت کرده 
بود و ما هم به آن‌جا رفته و در جشن شسرکت کردیم. 
بسیار خسته و آماده را را را چون خیلی 
خسته و خوابآلود بودم قصد داشستم که از منشیام 
درخواست کنم تا به جای من رانندگی کند. ولی از آن‌جا 
که تقدیر بود» موقع سوار شسدن به ماشسین آن را 
فراموش کردم و طبق عادت همیشسگی» خودم روی 
صندلی راننده نشستم. حتی کمربند ایمنیام را نیز نبستم 
زیرا خسته بودم و در سال 19394 هنوز بستن کمربند 
اجباری نبود. ما به راه افتادیم و حدود 10 دقیقه بیشتر 
عگدیت نه سود و تازه وارد شس هر «سان دیماز» (510 
5.) -_ شده بودیم که یک ماشین که دو پسر جوان در 
ناگهانی زیر تابلوی توقفی که کمی جلوتر بود ترمز کرد. 
من هم خواستم با شدت به روی پدال ترمز بکوبم» ولی 
ترمز روی پدال گاز کوبیدم! ماشین من یک مرسدس بنز 
مدل 560 ا5 بود و طراحی شده بود که شتاب 0 
داشته باشد و ماشین هم دقیق] همان کار را کرد. ما 

مانند یک موشک با سرعت زیادی به طرف ماشین آن دو 


در لحظه برخورد احساس کردم ند نم از جای خود بلند 
شده و با نیروی بسیار زیادی به چیزی در جلوی من 


برخورد کرد. صحنه بعدی که دیدم این جریان نور سفید 
دود که درون من حریب میکرده در ای کههن بین. 
نور الکتریکی سفید درخشانی پر شده بودم ! من ور 
بودم که در نور حرکت می‌کردم! ای که ها 
انرژی نورانی در حال حرکت نگریستم» متوجه شدم که 
من در حال تجربه کردن ان هستم. این انرزی سفید 
قدرتمند که از ناحية زیر جناغ سينة من (۳۱۵۱5 50۱1۲) 
به طرف بالای سرم در حرکت بود» خود من بودم! 


من با سرعت بسیار زیادی حرکت می‌کردم ولی در عین 
نوعی این برای من خیلی طبیعی و در یک توازن کامل 
به نظر میرسید که این حرکت در آن واحد هم بسیار 
سریع و هم خیلی آهسته باشد» و من هیچ نوع تفاقض و 
دوکانکی در ان تس دس 


می‌دانستم که این انرژی نورانی نیروی حیات من است 
تک در دا ی هت تال و ر ان اس یی که 
توسط توعی نیروی مغناطیسی؛ از بالای سر من کشیده 
می‌ شسود. در آن وقت ناگهان احساس سقوط کردم, 
مانند احساس سقوط آزاد. من احساس تکانی ارام و 
حرکتی رو به بالا کرده و لحظهای بعد همه‌چیز ساکت و 
خاموش شد؛ نه نوری بود نه بدنی و نه هیچ چیزی. 
احساس بسیار عجیبی بود ولی با اين حال برایم آشنا 
بود, مانند این‌که قبلاً بارها آن احساس را داشتهام. 
خود را معلق در یک تاریکی و تهی بودن کامل یافتم؛ 
بدون این که بدنی سح بای ۱2۹ ات و 9 


کرده بود. با این حال هیچ ترسی نداشستم. چند لحظه 
بیشتر طول نکشید که از فاصلهای دور یک چیز نورانی 
خالی ميانَة این قایق با همان نور سوسو زنندة 
درخشانی که درون خود دیده بودم پر شده بود. با 
نزدیکتر شدنش, دیدم که در وسط آن روی یک تخت از 
نور سفید یک بدن» ولی از جنس معنوی و روحانی؛ 
بی‌حرکت بر پشت خوابانده شده است و چیزی شبیه به 
یک ردای طلائی کمرنگ روی آن کشیده شده که درمیان 
ان تاریکی میدرخشید. صحنهة زیبا و با شکوهی بود ولی 
نگریستم با تمام وجود شوکه شدم! این صورت و بدن 
خود من بود! «]ه خدای من ! یس من مردهام!» من که از 
تعجب و شوک این صحنه به شسدت تکگان خورده بودم . 
برای اولین بار به خودم نگاه کردم و دیدم که هیچ بدنی 
قایق نورانی متصل گشتهام. تقریباً بلافاصله این قایق 
0 ۳ 
متمایل شده بود» و من را با سرعتی که از نور هم 
بیشتر بود. مانند رعد و برقی که تاریکی شب را 
و کت 2 اریکی بی‌انتم ای آن <! 


نایدید شدم.. 


در لحظهءه بعد» مانند این که ب بعد از یک سا طولانی 


7 دیگر قایق و 


بدن و تاریکی و هیچ فرم و چیز دیگری وجود نداشت؛ 


هیچ چبز... تنها این نور درخشان سفید و خیره کننده و 
پر انرژی در تمام اطراف من دیده می‌شد! این نور همه 
جا بود و هیچ چیزی جز این ضميیر و ادراک نورانی وجود 
7 اسرد الکتریکی ین اسرد آن 
شبیه به آن نور سفیدی بود که از آن آمده بودم؛ به 
اس تتیاء این که اکد ون آنن از رزی کأملا نافد و بی‌اننما 
بود. شاید برای (نزدیک شدن به ذهن) بتوانم آن را به 
درخشش میلیونها ستاره درخشسان که نور ان‌ها در 
هزاران دانة الماس منعکس می‌شود تشبیه کنم... ایر 
نور تینده و درخشنده از ذات خود بود و لطیف و نرم و 
ها وی ی 

و ور کف و سور ویو 
غائی و حضور مطلق که بشسریت ان را معمولا خدا با 
اف دکار ماد فاص است... .ان رانتها مین وان تحره 
کرد. 

من مانند بدنی از الکتریسته و نور در این فضای خلا 
سفید رنگ و درخشنده شناور بودم و با راحتی و شعف 
و درک عمیقی از این‌که به مقصد خود رسیدهام به سر 
میبردم. می‌دانستم که این فروزش سفید. غعایت و 
منتهی است. همانطور که من خودم را به صورت یک نور 
سوسو زننده و یک تلالو تپنده تجربه می‌کردم, با نیروی 
عشق جامع و انرژی لطیف حیات, که مانند الکتریسیته 
درون من را پر کرده بود, اشباع شده بودم؛ گویی این 
حضور» نور من را در بر گرفته است. 


به نظر میرسید که این حضور نورانی از عشق خالص و 
نامشروط, درون من و در اطراف من بود و تا بینهایت 
کعس ترش داشت عجیب بود» ولی به نظر نمیامد که 
فرقی بین این نور و نور وجود من باشد. حتی شگفت 
آورتر این بود که این حضور آگاه و پر از عشق, نه تنها 
جوهر و حقیقت من, بلکه جوهره و حقیقت تمامی 
هستی و ان‌چه وجود دارد بود. 


آگاهی به درونم ۳ شد و پیش خودم زمزمه 0 
«این خود حهیعهی من است ۱» در شسگفت و ار عامل 
و احسساس به باد آوردن گذشته با خودم گفتم : «من 
این جا را به یاد میآورم و با این‌جا آش نا هستم ! من قبلاً 
اين‌جا بودهام! بازگشتم! بالاخره بازگشتم!» 


در حالی که از چشمة عشق که من را دربر گرفته بود 
مینوشیدم» در شگفتی کامل دیدم که نوعی حرکت و 
انتقال رخ داد. رشستهای از ذرات از سمت چپ من به 
بیرون و به سمت بالا حرکت کرده و بالاخره از دید نایدید 
می‌شدند و در سمت راست من رشتهای از درات نورانی 
با انرژی بسیار لطیفتر و خالصتری پدیدار شده و به 
سسمت راست من وارد می‌شندند... من سدون این که 
صحنه را میدیدم و آن را تجربه می‌کردم. تمام وجود من 
خالی شده و از نو با این ذرات انرژی معنوی پر شد. من 
دیدم که آن‌چه اکنون وجود من را پر کرده است انرژی 
بسیار گسترده‌تر و لطیفتری است. ۰و تمامی آین‌ها 
بسیار سریع اتفاق میافتادند و در عین حال به اندازهة 
ابدیت آهسته بودند. 


همینطور که در این عشق خالص الهی دربر گرفته شده 
بودم» به نظر میرسید که با جدا شسدن این ذرات ان 
«من» که در ابتدا به اين‌جا آمده بود به تدریج در حال 
نایدید شسدن بوده و «من» جدیدی از این ذرات انرژی 
لطیفتر در حال شکل گرفتن است و تمامی وجودم 
پاکیزه و خالص شده, و برای نقش بعدی خود در این 
نمایش الهی آماده می‌شود. 


در همین حال خواستم که برای آخرین بار نگاهی به 
دنی‌ائی که آن را ترک کرده بودم بیندازم و با آن 
ٍِِِ" انتظار داشتم که دنیای یکی ربا ی ریلی بر 
کمال شگفتی مطلق دیدم که هیچ چیزی آن‌جا نیست! آن 
دنیا دیگر وجود نبداشت ! نه زمینی» نه ستاره‌ای و نه 
کهکشانی , هیچ چیز... در همه جا هیچ چپیزی جز این 
حضور آگاه و لطیف؛ را ره تینده» و این عشق 
ك«ِ« «آه خدای من! چطور ممکن است؟ یس بقبه 
چیزها کجا رفتند؟ پس تمام زندگی و تجربههای من به 
عنوان "ارتی" چه می‌شسود؟ آن‌ها همه به نظر واقعی 
سادگی - شده باشد؟» 

خرد و حکمت جهانی که همه جا را پر کرده بود به نرمی 
به من پاسخ داد: 


«ولی چطور آن‌ها می‌توانستند واقعی باشند, در حالی 
که اینگونه نایدید شدهاند؟» 


تنها چیزی که حقیقی است, اوست که پایدار و ابدی و 
تعیر در است ان وه که نیت هی ند حور در ترا 
رمان است و در حقیفت وجود ندارد! ولی ضمیر و 
ادراک, یک حضور لطیف و عالی و همیشسگی است که 
حتی درون ادمی ولی ورای فکر و ذهن وجود دارد» و 
همه‌چیز را تجربه می‌کند بدون این که خود جزئی از ان 
هرگز نایدید نمی‌شود» و تنها حقیقت است. 

من گفتم «اگر این ضمير تنها واقعیت حقیقی است.: 
پس آیا تمام دنیا یک توهم بود؟ این توهم از کجا منشأً 
شده است ؟» 

جواب آمد: 

ماس تم تیم ن فلیلل مسا عر ای یک عیرم ن 
خیال بزرگ است. و از ان‌جائی که این جنبة خلاقیت 
خداست که ضمیر و ادراک غائی است, آن یک فیلم الهی 
از زندگی و حیات است که نمایشی بسیار قدرتمند در 
گسترةه خلقت ميبباشد. هم نصلور که وقتی که از زاوية 
خاصی به یک سراب در بیابان نگاه کنی آن سراب از بین 
رفته و ناپدید میگردد» زندگی تو در روی زمین به عنوان 
رت نیز وقتی که از دیدگاه خود الهیات که اکنون در آن 
هستی و به آن نگاه میکنی ناپدید شده است. تنها ابدیت 
است که حقیقت دارد و از دیدگاه آن هر چیزی که ابدی 
نیست نایدید می‌شود. البته تو که روح و خودیت ابدی 
هستی؛ هن وز آکر بخواهی می‌توانی دای توهم ۲ 
ببینی !» 


من گفتم: «پس زندگی من به عنوان ارتی هرگز وجود 
مدا شته و تنها یک توهم بوده است ؟» 


«البته که وجود داشته, ولی همانطور که یک رویا يا یک 
فیلم با یک سراب وجود دارد!» 


من گفتم: «پس تمام دنیا تنها پارهای از تصور من بود؟ 
چطور من ان را خلق کردم؟ با فکر و خواستنم؟» 


به نظر رسید که پاسخ این سوال من در همه جا منعکس 
شد و پژواک آن در درون من طنین افکند: 


«آر ی 


بله» اکنون میعفعهمیبدم . تمام دنیا در حقیقت تنها در فکر 
من وجود داشته و توهمی زاييدة فکر و حس من بوده 
است. بدون حضور دهن و بدن و احساساتم» اکنون دیگر 
منیتی وجود نداشت که دنیای توهم را ببیند! حقیقت 
راستین ما خارج از ذهن ما وجود دارد؛ جائی که من 
اکنون در آن بودم. 

آن‌گاه آگاهی و حکمت دید در مورد وسعت و 
گستردگی و جودم و کوچکی و ناچیزی مد زمینیام ِ- 
دنیا و زندگی آن) برایم فروزان شد. تمام نقشهائی که 
در زندگیهای معدد بر روک رمین ایفا کرده ودم و 
بدنهای متفاوتی که در آن ها زیسته و دهم دوباره در 
خاطر من آمدند و من به همة آن‌ها لبخند زدم» زی را 
میدیدم که من به هیچ یک از اين زندگیها و بدنها هیچ 
دلسستکی و اتصالی ندارم ! چجطور می‌توانستم مه آن‌ها 
دلیستگی داشته باشم در حالی که مبدد م آن‌ها همه یک 


بازی فکر بودهاند؟ برای من این واقعیت جا افتاده بود 
که آن‌گاه که ادراکم از بدنم خارج شد و منیتم از بین 
رفت» ان‌چه که ذهن و فکر من خلق کرده بوده نیز نایدید 
میگردد. 


قوانین جهانی در پیش چشمم خود را مینمایاندند و به 
درون من سرازیر می‌شدند. من فهمیدم که هدف واقعی 
«بازی زندگی» که ذهن ان را خلق کرده است این است 
که رده نادانی و نو هم (حجداتی) را از بین رده و به 
حقیقت غائّی وجود انسان در حبات برسد. 


این حقیقت و این «خود» که در آن غعرق بودم و تمام 
وجودم را احاطه کرده بود. چیزی جز عشق نبود! با 
نیروی عشقی جامع و این انرژی ملایم حیات, که مانند 
الکتریسیته درون من را پر کرده بود» اشباع شنده بودم . 
بله! زیرا خدا عشق است و عشق خداست! کاملاً واضح و 
روشن بود که ماده و خمیر تمام جهان هستی فقط 
عشق است! عشق همان سرشتی است که تمامی جهان 
رابه هم پیوند میدهد. من دریافتم که این طور نبست 
که من فقط درون عشق غرق باشم, بلکه من خود با این 
عشق یکی هستم! این ۱۳ طبیعی بود» همانطور 
که شعله برای آتش طبیعی است, زیرا خود اوست. 


ایحا خانه بود و می می‌خواس تم رب رای‌ااند ای حابافی 
بمانم... با ظهور اين خواسته درون من و تقریب] 
بلافاصله, هرگونه مسوحی جی از منیبت که «آرتی» سود در 
حضور غائی و اقیانوس عشق حل و نایدید شد. .. و آرتی, 
به عنوان ار دک وود نداشت. . موجی جی از آزادی 9 
رهائی در وجودم سرازیر شد. جریان حرکت آن ذرات تِِ 
بیرون و درون وجودم متوقف شده بود, و من کاملا از 


نو پر شده بودم ... در حقیفت دیگر هیچ سدن (معنوی) و 
فرمی نداشتم و کاملا با او و بینهایت او یکی شده بودم, 
تا جاتی که دیگر من وجود نداشتم, ولی با اين حال من 
بودم: ضمیر و ادراک! و هیچ چیز دیگری نبود.. و غیری 
وجود نداشست, منجمله من! ! تنها یک وجود است و ان 
که حقیقت هرچیزی است. چقدر با شکوه و با عظطمت 
بود...! من با این حقیقت اشباع شسده بودم که خود 
ایندهای وجود نداشت و هر چیزی در اکنون بود؛ در زمان 
حال. مانند من» تمام خلقت هرجا و به هر شکل که وجود 
همه در خود کامل هستند» و یک تجلی باشکوه از همان 
کمال و تمامیت وتو ۱ است 


من در ر ادراک و آگاهی (پی ت غعرق بودم. و بدون 
سح رد دی صی دا نم که ردو روی زمین فقط یک 
مبدان بازی برای کسب بجر به است؛ یک ایور از 
جانب خداء و آینهای برای انعکاس الوهیت. با پیشرفت 
روح در هر زندگی جدید» فرکانس ارتعاش آن به درجات 
بالاتر و ظریفتری افزایش مییابد. اين تحول انقدر ادامه 
خواهد یافت تا فرکانس انرژی روج به حدی می‌رسد که 
می‌تواند به فر کانس ارتعاش جهان هستی متصل شده و 
با تمامی جهان هم موج و هم اوا گردد. ان‌گاه است که 
روح می‌تواند به ضمیر هستی که همان خود حقیقی 
است راه یابد که ان سعادت و خلسهء حقیقی و اسدی 


است. 


در حضور نور هر چیزی می‌تواند بلافاصله خلق و متجلی 
شود. این (خلاقیت) طبیعتِ این وجود غائی بود. هر چیز 
و هر کس و همه جا همان‌جا بود, همان‌جائی که من 
اه درل ال قاری ری رد و رد بر 
فکر کنی و آن چیز حاضر و ظاهر می‌شد. 

تنها خواستءة من» که در لذت و خلسه اتحاد با بی‌نهایت 
به سر می‌بردم و از کمال «بودن» پر شده بودم, این بود 
که تا ابد در این هستی جهانی باقی بمانم. با خود فکر 
کردم «من دیگر هرگز نمی‌خواهم از اين وحدت و یکی 
ت و از این عشق فراشمول و دربرگیرنده جدا شوم». 
در ان حال به صورت مبهم و دوردستی خاطرة دنیای 
دای در سر ی ام دی بان تاو رای رن 
غلبه کرد. من خودم را شنیدم که دو بار تکرار کردم: «از 
اين‌جا به کجا باید بروم؟ از این‌جا به کجا باید بروم؟». 


نوعی سوال و شگفتی در من بوجود آمده بود که چه 
چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ می‌دانستم که این همه حکمت 
و حقیقت و خود حقيقيام برای علتی به من القاء و 
نشان داده شده است. 

در کمال دلسردی, پاسخی از این حکمت و آگاهی جهان 
شش صول در اقب کردم که بان هو انعظتار ستندن آن ۲ 
داشتم بسیار متفاوت بود. به طور واضح و رسا اب ست 
نحوی که در تمام ضمیر من طنین انداخت به من گفته 
شید - 

«باید بازگردی. باید کارت را تمام کنی». 

می‌دانستم که کار واقعی من روک زمین تازه آغاز شده 
است. ولی من فریاد زدم «خواهش می‌کنم» من 


ولی وجود غائّی سخنش را گفته بود و ان‌چه که او بگوید 
زج ن ن تاد 


بلافاصله من یک نوع تونل که حالتی انعطاف پذیر داشت 
ری رش بای ره فات رس ارب ررض و بلند بود را 
دیدم. من می‌توانستم هم بیرون و هم درون آن را 
ببینم. درون آن» من فرمی که به شکل یک جنین قبل از 
تولد بود را می‌دیدم که یوستی طلائتی و روشن داشت. 
۳ ای که ری را را «آه نه ! دوباره نه!» زیرا 
متوجه شدم که نوزاد نزدیک به تولد در انتهای تونل من 
هسستم . من با سرعت و در جهت سر به سمت یایین 
حرکت می‌کردم و از ابعاد و مرزها عبور می‌نمودم. 
گفتم: «خدای من نه! من دارم به زمین می‌روم که 
دوباره متولد شوم !» 

در لحظء بعد چشمانم را باز کرده و فریادی کشیدم و 
دیدم که دهانم به شدت در حال خون ریزی است. وقتی 
۱ ماشین» خودم را دیدم متوجه شدم که نیمه پایین 
صورت من کاملاً به خون آغشته است. من که هنوز 
کاملا کیح و ییوت نودم در تالا نگاه ده اند ص و یم ۲ 
لمس کردم و فهمیدم که این صورت من است! خدایا! 
من دوباره در کالید بشری هستم ! واقعا ق ی 

و جدا شده و در دهانم افتاده بود! ولی این دندانها هنوز 
لمس کردم متوجه شسدم که ذرات شيشه شکسته در 


تمام صورت من و حتی ابروهای من پر است. ولی با 
این حال به طور معجزه اسائی حتی یک ذره وارد 
تما ی ننده ۱ معجزة دیگر این بود که علیرغم 
جراحات هولناک و شکستگی استخوان فکم ذره‌ای درد 
نداشتم ! در حقیقت هیچ احساس فیزیکی نداشتم. و 
خدا من را با یک مادهْ بی‌حس کننده بازگردانده بود که 
جلوی هر گونه درد را گرفته بود. خدا چه مهر و شفقتی 
دارد! من هنوز هم کاملاً غرق در فکر و احساس آن 
خلسه و ادراک که از ضمیر هستی دریافت کرده بودم به 
سر می‌بردم و هنوز از انرژی ان عشق خالص و نور 
باشکوه اشبا بودم و حس‌های بدنی و فيزيکيام هنوز به 
طور کامل به کار نیفتاده بودند. 


وقتی به سمت راست خود نگاه کردم دیدم که منشی‌ام 
روی صندلی کنار راننده نشسته و به نظر می‌رسید که 
ره ور و 9 و کمی ار درد آن اه و تاه میک رو 
ولی چون کمربند ایمنی‌ اش را بسته بود, جراحات او 
مختصر بودند. « من هن_وز در آرامش کامل ودم و به 
سک نگاه می‌کردم که گویی هیچ اتفاقی 
نیفتاده است... 


۱9 رسد و من و 
منشیام را به نزدیک‌ترین بیمارستان رساندند. قلبم از 
سپاس و ستایش برای خداوند مهربان و عشق او به 
تمام هستی پر بود و من به حضور او و حقیقت, توجه و 
اگاهی عامل داشستم. احساس می‌کردم که اکگاهی و 
ادراک غاتئی و جهانی که در ان غرق بودم آکنون نیز 
من مواظبت می کند... 


در آان موقع جراج دهان و دندان در بیمارستان در 
دسترس ود و جچند ساعت طول کشید که جرا وارد 
شد. چون وسایل مورد نیاز او در ان بیمارستان موجود 
نبود» او عمل من را به دو روز بعد در کلینیک خودش 
موکول کرد ولی به طور موقت سعی کرد با سیم فک 
من را تثبیت کرده و از حالت اویزان در بیاورد و خون 
ریزی آن را متوقف کند. در تمام آن مراحل هنوز ذره‌ای 
درد حس نمی‌ کردم و این در حالی بود که حدود ِ 
ساعت از تصادف گذشته سود و من از دریافت هر گونه 
مسکن ضد درد ممانعت کرده بودم و می‌بایست دردی 


خون ریزيام متوقف شد و بالاخره به خواب رفتم» ولی 
صبح با فریاد از درد بلند شدم! خدای من! من چنان درد 
کشنده و غیر قابل باوری حس می‌کردم که بسیار تنبیه 
کننده و شگنجه‌آور بود. تازه فهمیدم که شب گذشته خدا 
چه لطفی در حقم کرده بود و چطور من را از چنین درد 
طاقت فرساتئی حفظ نموده بود. پرستار به من امیول 
مسکن تزریق کرد که کمی درد من را قابل تحمل‌تر 
کرد ..: 

از دید دیگران این تصادف بک اتفاق بسیار بد و تاسف 
انگیز بود, ولی در حقیقت برای من یک هديةُ سرنوشت 
ساز و بسیار با ارزش بود که خدا با لطف و کرم خود به 
من عنایت نموده بود. او روح من» که در گیر و دار و قیل 
و قال دنیا و کشمکش‌های آن اسیر بود را از قلمرو 
حیات مادی خارج ساخته و از طریق مرگ به نور غائی 
خود وارد نمود و در آن‌جا خود حقیقی و ابدی و هویت 


الهیام» که همان وجود غائتی است؛ را یه من نشسان داد! 


با این‌که من مجروح روی تخت بیمارستان افتاده بودم, 
با رضایت و خوشحالی لبخند می‌زدم. پیش خود عهد 
کردم که از این به بعد یک زندگی روحانی پيشه کنم و 
خود را وقف خدمت به وجود الهی نمایم و در حکمت و 
آورده بودم ثابت قدم بمانم. 

همبنطور که این افکار در ذهنم بودند یک دعا و مناجات 
در درون من شکل گرفت: 

من تلاش خواهم کرد تا در حکمت و بیداری ضصمبری که 
دریافت کرده‌ام باقی بمانم. من فقط با پای حقیقت و 
راستی قدم خواهم برداشت و در حق همه شسفقت و 
محبت نشان خواهم داد و سعی خواهم کرد که دم و 
بازدم من همان آرامشی باشد که در تمام جهان 
حکمفرماست. ارامش یکی بودن و وحدت مطلق با 
همه‌چیز. و به تدریج که من این آگاهی را بین دیگران 
پخش می‌کنم و سعی می‌کنم که نور خدا را درون همة 
موجودات ببینم» یک زندگی مبارک و رحمت شده را 
نگرانی وجود دار هه 
نخواهیم مرد... 

بعد از مرخص شدن از بیمارستان و بهبودی» که چندین 
ماه به طول انجامید, گویی تمام دنیا برای من متفاوت و 
ار ری تال سای سم سر ی رک رس خر ای دتس 
عادت کنم. زندگی من بکلی با زندگی آرتی (من سابق) 


متفارت بو د. میل من به غعذاها تغییر کرده بود. من 
شسروع به اواز خواندن کردم در صورتی که ارتی اصلا 
استعداد آواز خواندن نداشت. . در حالی که ات شخصیت 
شلوعغ و اهل پارتی و اجتماعی داشت, من ساکت و در 
خودم بودم و استاندارد بالائی برای افرادی که با آن‌ها 
معاشرت می‌ کردم یبدا کرده بودم . . انتخاب و سليقة من 
برای لباس هم تغییر کرده بود و اکنون محافظه کارتر 
لباس می‌پوشيدم. دیگر علاقه و ولع من برای دنیا و 
مسائل مادی به حداقل کاهش پیدا کرده بود زیرا 
می‌دیدم که همه این چیزها بسیار موقتی و گذرا هستند. 
در دسامبر سال 1995 برای هميشه زندگی لوکس و پر 
زرق و برق آن مشاور مالی موفق یعنی آرتی و تمام 
مال و خانه‌ام در شسمال کالیفرنیا که چند میلیون دلار 
می‌ار زبدند را رها کردم. من به هند باز کشتم نا در نزو 
استاد روحانیام «سای بابا» (8202 521 باشم. اسم من 
یر توس اس تاد اي ان ریت۱۵ به «میرا» (۱۱۲۵) 
تغییر یافت. در سال 21 دوباره به آمریکا باز گشتم و 
مدتی نزد برادرم و خانواده‌اش ماندم. در سال 2002 به 
رشسته کوه‌های هیمالیا رفته و به ارتفاع 193:00 یایی 
صعود کردم. من دوباره به آمریکا بازگشته و رشتة 
روانشناسی بالینی کودکان را در دانشسگاه استنفورد 
دنبال نمودم تا بتوانم به نوجوانانی که دچار مشکل 
هستند کمک کنم.... من به مدت یک سال یک مغازه طب 
طبیعی در شهر سن خوزه باز کردم و سپس ان را بسته 
و مدتی به دنبال کار املاک بودم. سس یک موسسه 
خیریه تأآسیس کرده و در دانشگاه ۱۴۱۷۵۲۵۱۲۷ ۱۷۷/۵۲۱۵ 
در شهر 051 در کالیفرنیا تحصیل کرده و کشیش شدم . 
من بالاخره در سال 2007 یک صومعءه فرا مذهبی در 


ی سال در خدمت 


در سال 2010 ۳9 به 1 بازگشتم و حدود 5 ماه 
در غارها و نقاط مختلف آن مدینیشن کردم و در 
بسیاری از رودخانه‌های مقدس آن شنا نمودم. بعد 
دوباره به کالیفرنیا بازگشتم و به من الهام شد که باید 
صومعه را ببندم. از ان موقع بین هند و امریکا رفت و 
امد می‌کنم و سعی دارم که دو کتنابی که شروع به 
نوشتن کرده‌ام را تمام کنم. یکی از آن‌ها کتاب شعری 
در و د تست اوحایی اس که در سس رای دک سر 
کرده بودم و به زودی کامل خواهد شد. 


بعد از این حادثه معجزات زیادی برای من اتفاق افنتاده و 
می‌افتند و من در شگفتی عظمت, و تعظیم و تسلیم به 
آن وجود بی‌منتهی و عشفش در می‌کنم . 

۱ ای تمامی مو جودات در تمامی هستی آرزوی 
«تو خود قدرت هستی» تو خود حفیفت هستی, تو خود 
عشق هستی, تو خود... هران‌چه که می‌خواهی باشی 
هستی >> مبرا سائی 

تجربه ملن-توماس بندیکت 

ملن-توماس بندیکت (56۵۵0۲6۲ ۲۳0۲۱۲8۵5 ۱6۱۱6۲ که 
مبتلا به سرطان مغز غير قابل علاج مود در سال 1992 
تمام علاتم حیات را از رد ست داده و درگذشت؛ ولی فک 
از حدود 90 دقیقه دوباره به زندگی بازگشت و آن‌چه را 
که در سوی دیگر دیده بود برای دیگران بازگو نمود. 


تجربه نزدیک به مرگ او یکی از عمیق‌ترین تجربه‌همای 


در سال 1982 من به سرطان مغز غبر قابل درمانی 
دچار بودم. غده مغعزی من قابل جراحی نبود و شیمی 
درمانی نیز تنها من را ضصعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌کرد. 
دکترها به من 6 تا8۶ ماه برای زنده ماندن فرصت داده 
بودند. من در آن وقت‌ها علاقه شدید و وسواسی به 
اطلاعات داشتم و در دهه هفتاد و هشتاد (میلادی) به 
طور روز افزونی در مورد احتمال جنگ هسته‌ای و 

بحران محیط زیستی و سایر بحران‌های جهانی محزون و 
نگران بودم. چون هبح پایگاه معوک نداشتم؛ داشتم کم 
کم باور می‌کردم که طبیعت یک اشتباه بزرگ در بوجود 
سرطانی بر روی این سیاره هستیم. هیچ راهی برای 
بشریت نمی‌دیدم که بتواند خود را از چاهی که برای خود 
و سیارهة زمین کنده است بیرون بیاورد. من به تمام 
انسان‌ها به چشم سرطان نگاه می‌کردم و خود بالاخره 
به همین مرض دچار شدم؛ سرطان! این چیزی بود که 
من را از پا دراورد. مراقب باشید که جهان را چطور 
می‌ستند, ریرا می‌تواند دام حودنان را نورد و + < ود 
شما بازگردد, به خصوص اگر دیدی منفی باشد. دید من 
به طور جدی منفی بود, و همان هم من را به سوی 
مرگم هدایت کرد. من هر نوع درمان و داروی متداول و 
غير متداولی را امتحان کردم ولی هیچ کدام فایده‌ای 


بالاخره این طور تصمیم گرفتم که این (مریضی) باید 
چیزی بین من و خدا باشد. من هرکز قبل از این با خدا 


روبرو نشده بودم و با او کاری نداشتم و در قید هیچ 
گونه برنامه يا اعتقفاد معنوی نبودم. ولی شسروع به 
یادگیری درباره معنویت و درمان‌های غعیر متعارف 
نمودم. هرچه می‌توانستم در مقولات مربوط به دین و 
فلسفه مطالعه می‌ کردم » زیرا نمی‌خواستم در سوی 
دیگر عافل قبر شوم این متون برایم خالب بودند و به 
من امید می‌دادند که چیزی در سوی دیگر وجود دارد. از 
طرف ۹ چون در آن روز ها نیمه درمانی نداشتم» تمام 
پس‌اندازم به سرعت برای تنست‌های پیزشکی خر شد. 
مس نمی‌خواستم که خانوادهام مه این خاطر دچار مشکل 
شوند و تصمیم گرفتم که خودم به تنهایی با آن روبرو 
شوم (و مراجعه به پزشک و بیمارستان را متوقف 
کردص)- من درد داتمی نداش تم ولی کاهی از موش 
می‌رفتم, تا جایی که دیگر حتی جرات رانندگی کردن 
نداشتم و بالاخره از آسایشگاه بیماران در حال احتضار 
سر در آوردم. . جد ود 19 ماه در آن‌جا بودم و خیلی خوش 
شانس بودم که پرستاری که از من مراقبت می‌کرد 
اد سک ها ور ار اه ار 
داروهای (مسکن) زیادی مصرف کنم زی را می‌خواستم 
هوشیار باشم و حضور ذهن داشته باشم, ولی دردم 
گاهی به طور پیاپی ادامه می‌یافت و دیگر تنها چیزی که 
در ذهن و فکر من بود توجه به این درد بود. خوشبختانه 
این درد هر دفعه بیشتر از چند روز ادامه پیدا نمی‌کرد. 

به خاطر دارم که یک روز صبح ساعت 4:30 بامداد از 
خواب بیدار شدم,» و می‌دانستم که امروز روز اخر من 
است و امروز خواهم مرد. با چند نفر از نزدیکان و 
دوستان تصاسن گرفته و با آن‌ها خداحافظی کردم. بعد 
پرستار آسایشگاه را بیدار کردم و مطلب را به او گفتم. 


به طور خصوصی از او قول گرفته بودم که بدنم را بعد 
از مرگم به مدت 6 ساعت به حال خود رها کند» زیرا 
خوانده بودم که در ساعات اولیه بعد از مرگ انواع 
اتفاقفات جالب رخ می‌دهد. من دوباره به خواب فرو 
رف خر ام مر رت 5 
متداول است. ناگهان من بیدار بوده و در جای خود 
ایستاده مودم» در حالی که سدنتم روی تخت افتاده مود. 
تاریکی من را فرا گرفته بود. بیرون بودن از کالبدم حتی 
از تجربه‌های عادی (روزمره) شفاف‌تر و واضح‌تر بود. ان 
فدر شسفاف که می‌توانستم هر اتاق» سفعف, و دور و 
اطراف و زیر و روی خانه را ببینم. 

یک نور درخشان را دیدم و نگاهم را به سمت آن 
برگرداندس. . تور شبیه آن‌جه که دی ران : یز در تجریه 
نزدیک به مرگ خود توضیح داده‌اند بود. نور بسیار 
باشسکوه سود » ملموس سود و می‌توانستید ان را حجس 
کنید. نور جذاب و تطمیع کننده بود و می‌خواستید که به 
طرف آن بروید؛ مانند وقتی که دوست دارید به آغوش 
مادر يا پدر ایده‌آلتان بروید. وقتی شروع به حرکت به 
سمت نور کردم, به طور غریزی می‌دانستم که اگر وارد 
نور شوم خواهم مرد. از این‌رو وقتی به نور نزدیک‌تر 
شدم (توقف کرده) و گفتم: «یک لحظه صبر کن. من 
می‌خواهم (اول) راجع به این فکر کنم. می‌خواهم قبل 
از وارد شسدن با تو حرف بزنم». در کمال تعجب» تمام 
فرایند تجربه من در همان‌جا متوقف شد. شس ما در 
حقیقت در کنترل تجربه نزدیک به مرگ خود هستید. شما 
سوار بر یک ترن هوایی در شهر بازی نیستید. 
درخواستم مورد اجابت قرار گرفته بود و من با نور 
حرف زدم. نور مرتب تغییر شکل می‌داد به شکل‌هایی 


مانند مسمیخ ؛ بودا» کریشنا» 9 تصاویر 3 نمادهای معتوفک 
تعییبر می کرد. 


من از نور پرسیدم: «جریان چیست؟ لطفا خود را برایم 
شرح بده. من واقعا می‌خواهم حفیقت این وضعیت را 
بدانم.». نمی‌توانم دقیقا کلماتی که رد و بدل شدند را 
تکرار کنم, زیرا مکالمه ما با فکر و تله‌پاتی بود. نور به 
من پاسخ داد و به من این آگاهی داده شد که اعتقادات و 
باورهای تو برخورد تو را با نور شکل می‌دهند. اگر یک 
بودایی پا کاتولیک با اصول گرا باشسی» همان اعتقادات 
به تو بازخورانده خواهد شد. شسما این فرصت را خواهید 
داشت که اعتقاد خود را مورد بررسی و امتحان قرار 
دهید» ولی اکتر مردم به خود زحمت این کار را 
نمی د هند : 


همانطور که نور خود را برای من هویدا می‌کرد» متوجه 
شدم که آن‌چه که می‌بینم در حقیقت شبکه و سرچشمه 
(۲۱۵۲۲۱)- خود بالاتر است. تنها جبزی که می‌توانم به 
شما بگویم این است که نور به یک شبکه تبدیل شد؛ یک 
ماندالا (۱6۲۱۵۱3)- از ارواح انسانی. دیدم که آن‌چه ما 
خود بالاتر می‌نامیم یک شبکه است., و هم‌چنین یک 
محرای اتصال له مدا و سر حلن مه (هسا یی 1 نک بحرانه 
مستقیم و بدون واسطه از مبداً که هر یک از ما از آن 
می‌اییم. او خود را برای من در خالص‌ترین فرم انرژی 
برای من کاملا واضح گشت که تمام خودهای بالاتر به 
هم متصل بوده و یک وجود واحد می‌باش‌ند. تمام 
انسان‌ها به هم متصل و در حقیقت یک وجود هستند. ما 
در حقیقت همه یکی هستيیم و جنبه‌ها (و تجلی‌های) 


مختلف یک وجود واحدیم. به من گفته شد که این وجود 
واحد مختص به هیچ دین و مذهب خاصی نیست. این 
وا ار ای ی و هت دک 
دیده بودم . . من وارد آن شدم و احساس آن تقریبا بیشستر 
خواسته‌اید؛ عشقی از نوع شفا دهنده و حیات بخش. 


خود بالاتر فهمیدم. ما یک شبکه در اطراف زمین داریم 
که در ان تام خور هت ای با لانز ند رهم ماج ان مانند یک 
دار . سپس( بعد از مدتی به تور گهتم" «من آماده‌ام, من 

را ببر». در آن موقع نور به زیباترین چیزی که ۹ 
دیده بودم تبدیل شد. به یک ماندلا از ارواحج روی زمین. 
باید بگویم که من با یک پیش زمينة فکری منفی درباره 
اآن‌چه روی زمین رخ می‌دهد به این‌جا امده بودم. ولی 
اکنون در این ماندالای بسیار باشکوه می د دم که جفدر 
همه ما در عمق هسته و درونمان زیبا هستیم. ما 
زیباترین موجودات هستیم. روح انسانی و این شبکه که 
همه با هم بوجود اورده‌ايم خارق‌العاده است؛ با شکوه. 
عجیب» بی‌نظیر» و همه‌چیز. من نمی‌توانم به اندازه 
کافی توضیح دهم که چقدر در یک لحظه نظرم راجع به 


من گفتم: «آه خدایاء من نمی‌دانستم که ما چقدر زیبا 
هس ده هرز وه و دز هر و هن سب را دی کی باسسجد: 
ماندم, ۹ در هیچ 
روحی وجود ندارد! پرسیدم: «آخر چگونه چنین چیزی 


ممکن است ؟». جواب این بود که هیچ روحی ذاتَاً شسرور 
نیست. آزارها و اتفاقات هولناکی که برای مردم رخ 
می‌دهد ممکن است باعث شود که کارهای شرارتآمیزی 
انجام دهند» ولی روحشان شرارتی ندارد. آن چه که همه 
به دنبال آن هستند و آن‌ها را بریا نگاه می‌دارد عشق 
است. آن‌چه که باعث انحراف انسان‌ها می‌ شود فقدان 
عشق است. 

الهاماتی که از نور می‌آمد ادامه داشت. من از نور 
خواهد یافت؟». آن‌گاه مانند یک اعلان با صدای رسا و به 
همراه بارانی از نورهای چرخنده, نور عظیم و با شکوه 
سخن گفت: 


«اين را به خاطر داشته باش و هیچ گاه از یاد مبر. شما 
خود خویشستن را جات می دهد » رت کار سس ای و 
شفا می‌بخشید. همبشه این کار را کرده‌اید. همبشه این 
کا را خواهد کرد ما بای قفدر خحله دواد .1 
از آغاز جهان». 

مانند بقيهءه جهان خداوند. این همان حقبقت «منجی 
بشریت» است. 


من با تمام قلبم از نور خدا تشکر کردم. بهترین چیزی 
که به فکرم رسید که بگویم این کلمات ساده و شکر 
گزارانه مود. : «آه خدای تم عم نم مت م1 خود 
بالاتر دوست داشتنی ام » من عاشق نکم هستم !» 


به نظر رسید که نور حتی بیشتر از پیش در درونم 
تنفس و نفوذ می‌کرد. گویی نور کاملا در حال جذب 
کردن من بود. نور عشق هنوز هم برایم غیر قابل شرح 
است. من وارد اقلیمی دیگر نت عمیبق تر از قبلی» و 
به جرک تتسن اور رک زر آگاه تشد م » بسیار بیشتر. ِ 
یک جریان بسیار عظیم از نور بود, پهناور و کامل, د 

اعماق قلب حبات. پرسیدم این چیست؟ نور پاسخ داد: 


«این جریان و چشمه حیات است, از این چشمه موهبت 


۱ اه 
حوع وه دیکر. ی مت اک ی 


خود ببخودی مدهوش بودم ! تسبطیزم نور گفت: 
«تو خواسته‌ای داری» 


نور همه‌چیز را راجع به من می‌دانست؛ تمام گذشته و 
حال و آینده. من نجوا کردم که «بله» و تقاضا کردم که 
بقبه جهان را ببینم؛ ماوراء منظومه شمسی, ماوراء 
تام مه و کب که مس واه به هر اد 
جریان بروم. من هم این کار را کردم و از درون نور به 
انتهای تونل رسیدم. یک سری اوای بسیار لطیف و پر 
طنین می‌شنیدم. چه هیجان و نشته‌ای بود! 


تاه ای به سنطظر رس ند که با سس ی وراد وسط اس 


جریان حیات از ساره (زمین) دور می‌ شوم . 


0 
ریت شدسی طا دسا درس رد کد. تطلرب و 


بالاتر از سرعت نور از مرکز کهکشان گذ شتم و در حال 
عسبوره دانش و حکمت بیشستری جدب می‌ کردم . فهمید م 


بسیار زیادی از زندگی است. من جهان‌های زیادی را 
دیدم. خبر وب این است که ما در این جهان تنها 


همانطور که سوار بر این جریان ادراک بودم و از مرکز 
کهکشان عبور می‌کردم. جریان س- شکل موجهای 
خارق‌العادهة فراکتال (۲۲6۲۱) انرژی گسترش می‌یافت. 
خوشه‌های عظیم کهکشان‌ها با تمام حکمت کهن خود از 
کخ رن سین ولا رح سییر عم ابتدا فکر کردم که به 
سمت مقصدی در حرکت هستم. ولی فهمیدم که همین 
طور که جریان در حال گسترش بود» ضمیر و ادراک خود 
من نیز در حال گسترش و در بر گرفتن هر آن‌چه که در 
جهان وجود دارد بود. تمام خلقت از کنارم عبور می‌کرد 
و این یک اعجاب غیر قابل تصور بود. من حقیقتا مبهوت 
نود م . 

به نظر رسید که تمام خلقت و جهان با سرعت از کنارم 
گذشت و در یک نقطه‌‌نورانی نایدید شد. تقریبا 
بلافاصله یک نور دوم نمایان گشت. این نور از تمام 
جهات می‌آامد و بسیار متفاوت بود. نوری که تمام 
فرکانس‌های جهان را در خود داشت» و حتی بیشتر. من 
چندین طنین اوای نرم و لطیف را شنیدم. ضمیر و 
وجودم گسترش یافته بود تا به تمام جهان و ماوراء ان 
متصل و مرتبط شود. همانطور که وارد نور دوم شدم, 
این آگاهی به من داده شد که هم اکنون به ماروای 
حفیقفت وارد شد‌ام. این ها بپهترین کلماتی هستند که 
برای توصیف آن دارم» ولی سعی می‌کنم کمی تو صیج 
بدهم. وقتی که وارد نور دوم شدم, ماورای نور اول 


گسترش يافته بودم. من خود را در سکونی بسیار عمیق 
یافتم؛ ورای هر سکوت. من می‌توانستم برای ابدیت و 
ماوراء بی‌نهایت را دیده و ادراک کنم. من در «وید» (خلا 
و تهی-۷010)- بودم؛ در ماقبل خلقت, قبل از مهبانگ ( 
0 6۱9)- من از نقطه شروع زمان عبور کرده بودم؛ 
از کلام اول؛ از ! ارتعاش آغازین 9 در مرکز خلقت قرار 
داشتم. احساس می‌کردم که گویی چهرةه خداوند را 
لمس می‌کنم. این یک احساس مذهبی و دینی نبود. من 
به سادگی با حیات و ادراي مطلق یکی گشته بودم. 


وقتی خی که می‌توانستم اندیت را دسده و درک 
کنم, منظگورم این است که می‌توانستم تمام خلقت را 
که در حال ایجاد خود بود تجربه کنم. من بدون اغاز و 
نقطة شروع پیدايش جهان است. من دیدم که مهبانگ 
تنها یکی از بی‌نهایت مهبانگی است که به طور هم‌زمان 
و بی‌پای_آن» جهان‌ها را موم می‌آورند. تست 
متناوب] با بازدم خود در حال خلقت 1 و با 
دمیدن در ال بازگرفتن خلقت (06-0۲63۵۲:۱۱9) 
جهان‌های دیگر. هر یک از این دوره‌ها و اعصار یک یوگا ( 
8 نامیده شنده بودند. دانش جدید این را حمای 
نامیده است. من در ادراک و ضمیر مطلق و خالص بودم 
و می‌توانستم تمام مهبانگ‌ها با بوگاها را در حال خلق 
کردن و بازگرفتن خلقت خود ببینم یا درک کنم. من آناً و 
به طور هم زمان وارد هم آن‌ها شدم. دیدم که هر جزء 
خلقت این قدرت را دارد که خود خلاق باشد. 


شرح دادن آن واقعا مشکل است و من هنوز هم دربارة 
ان مبهوت و بدون کلام هستم. سال‌ها بعد از باز گشتم 
طول کشید تا بتوانم کلمه‌ای برای تشبیه و تشریح وید ( 
0 دا گنه م‌نوانم ای باه نما یو مه فد کمیر 
(و خالی‌تر) از هیچ است, ولی بیشتر از تمام چیزهایی 
است که وجود دارد! وید صفر مطلق است؛ اشفتگی ( 
5»)- است که تمام امکان‌ها را شسکل می‌دهد. او 
اعافی اد اک مطاه ای ی تا یار تم 
و هوش جهانی. حتما می‌پرسید وید کجاست؟ وید درون 
و یرون همه جبر است. خود شما همین الان» ی 
وفقتی (در این دنیا) زنده هسسبد» همواره درون و یرون 
وید هستید, به طور همزمان! نیازی نیست به جایی 
بروید يا این که بمیرید تا به وید بروید. 

آن‌چه که عارفان آن را وید می‌نامند یک وید (به معنای 
نبود هیچ چیز) نیست. بلکه پر از انرژی است؛ نوع 
متفاوتی از انرژی که تمام ان چیزی که ما هستیم را 
خلق کرده است. هر جبزی بعد از مهبانگ یک ارتعاش 
است, از نقطه شروع اولین کلمه, که همان ارتعاش اول 
است. جملءة «من هستم» در انجیل (تلویحاً) یک علامت 
سوال هم به دنسال نود دارد: «من هستم؟ من چه 
هستم؟». و به همین خاطر خلقت همان الوهیت است 
که خویشتن الهی خود را از طریق هر چیز ممکن کاوش 
می‌کند. یک کاوش و کشف بی‌پایان و مداوم» از طریق 
هر یک از ما (اجزاء خلقت). از طریق هر تار مو بر روی 
سر شماء هر برگ بر روی هر درخت و هر اتم. یزدان 
خویشتن خویش را کشف (و تجربه) می‌کند؛ این «من 
هستم » کبیر. 


۰ 
كت 


من پی بردم که هر چیزی که هست., «خود» است, بی‌ کم 
و زیاد؛ «خود» شماء, «خود» من. هر چجیزی (این) مر 
عظیم و شگرف است. به همین خاطر است که خدا حتی 

افتادن یک برگ بر زمین را با اين امک‌ان بذیر 
است. هرجا که یک آتم است» همان‌جا مرکز جهان است. 


درون ان خداست؛ و خدا وید است. 


در حالی که مشغول سیاحت در وید و تمام یوگاها با 
حایی وان رای سسایس ی فا دای ی در ار ات 
کس نرش یافته» من کشف کردم که خلقت» ادراک و 
ضمير مطلق و خالص, يا همان خدا است که وارد تجربه 
حیاتی که می‌دانيم گشته است. خود وید خالی از تجربه 
است. او پیش از حیات است» قبل از اولین ارتعاش. خدا 
تبش ار داستان مرک و زندفی الست. نایراین جبزرهای 
بیشتری از مرگ و زندگی در جهان برای تجربه وجود 
دارد. 


من در وید بودم و بر هر چیزی که هرگز خلق شده است 
آگاهی داشتم. تاکهان من دیگر من نبوده. تنها چیزی که 
می‌توانم ی این است که از درون چشسمان خدا 
می فک سس تم/ و علب وت ود هر انم را می‌دانس تم و 
همه‌جبز را می‌دیدم. نکتة جالب این است که من به 
درون وید رفتم» و با اين فهم بیرون آمدم که خدا آن‌جا 
تبست : دا این‌جاست! همه‌چبز راجع به همین مطلب 
است. این جستجوی دائم نسل بشر که بیرون رفته و 
این‌جا و آن‌جا به دنبال خدا می‌گردد... خدا همه چیپزها را 


به ما داده است؛ همه‌چیز همین جاست و آن‌چه که ما در 
آن هستیم کاوش خویشتن خداوند از طریق ماست. 


وقتی این را فهمیدم, دیگر کارم در وید تمام شده بود و 
افص که ار اف وی کات رک ها مان 
طبیعی می‌رسید. آن‌گاه من از طریق ور دوم » با 
مهبانگ, بازگشتم در حالی که چندین طنین لطیف را 
شنیدم. من سوار بر جریان ادراک شده و از تمامی 
خلقت عبور نمودم» و چه پرواز و سیاحتی بود! ابر 
خوشه‌های کهکشان‌ها با بصیرتی بیشتر از قبل از من 
ار را 3 
رد تدم که یک سیاه چاله (۵۱۵ ۳۱۵۷)- بود. در این 
ساختار کامل انرزی» کهکشان مانند یک شهر خارق‌العاده 
از نور به نظر می‌رسید. تمام انرژی‌ها در این سوک 
مهبانگ نور هستند. هر اتم و زیر ساختار آن» هر ستاره. 
هر گیاه؛ هر درک و ضميیره خود از نور ساخته شسده است 
و فرکانس ارتعاش خود را دارد. نور زنده است. همه‌چیز 
از نور ساخته شده است؛ حتی سنگ‌ها. به همین خاطر 
همه‌چیز زنده و بسیار هوشمند است. 


همانطور که سوار بر این جریان بودم, بالاخره یک نور 
بزرگ را دیدم که داشت نزدیک می‌شد. می‌دانستم که 
ات ها و ال اس که ور دی اه 
شمسی ما. سپس تمام منظومءة شمسی در نور پدیدار 
شد. به همراه یکی از آن طنین‌های لطیف. ددم که 
منظومة شمسی که ما در آن زندگی می‌ک نیم پیکر 
بزرگ‌تر ماست و ما بسیار بزرگ‌تر از آنی که تصور 
می‌کنیم هستیم. می‌توانستم تمام انرژی که منظومه 


خارق‌العاده نود . . می‌توانستم موسیقفی کره‌ها را بشنوم . 
منظطومه ما تک هت کم ای بر ان تک( 2 
منحصر به فرد نور, صداء و انرژی‌های ارتعاشی را تولید 
می کنند. تمدن‌های پیشر فته از ستاره‌های دیگر می‌توانند 
نقش‌هایی که این ارتعاشات به جا می‌گذارند تشسخیص 
دهد 


من در این نور عظیم و پر از عشق بودم و جریان حیات 
از درون من می‌گذشت. باید دوباره بگویم که این نور پر 
عشق‌ترین» و بدون قضاوت‌ترین بود. من پیش خود 
گفتم: «حالا چطور می‌شود؟». نور برایم توضیح داد که 
مرگی وجود ندارد. ما موجوداتی جاویدان هستیم و برای 
ابد زنده بوده‌ايم و خواهیم بود! من دریافتم که ما جزتی 
از این سیستم طبیعی و زنده هستیم که خود را به طور 
بی‌پایانی از نو می‌سازد. کت ند کد 
باید (به زندگی زمینی) بازگردم. . من خود می‌دانستم که 
باید این کار را بکنم. با ان‌چه که من دیده بودم, این به 


نظر امری طبیعی می‌رسید. 


نمی‌دانم چه مدت زمان را از دید بشری با نور صرف 
کردم. ولی زمانی رسید که دریافتم تمام سوالاتم جواب 
داده شده‌اند و باز گشت من نزدیک می‌باشد. هر انسانی 
دارد. اگرچه برخی از سوالات ما جهانی است؛ ولی هر 
جک‌اار ما آن ده که ان را ردو سب ام راد سس کال 
منحصر بفردی سیاحت و تجربه می کند. این برای تمام 
اشکال دیگر حبات نیز صادق است, از کوهها گرفنه تا هر 
برگ درخت. این برای مابقی جهان هستی خیلی مهم 


است, زیرا به (ساختن) تصویر بزرگ‌تر و جهانی کمک 
می‌کند و حیات (جهانی) را پربارتر و غنی‌تر می‌سازد. ما 
دقیقا خدا هستیم که خویشتن الهی خود را در این رقص 


در ال بازگشت به چرخه زندگی زمین هیچ‌وقت به 
فکرم خطور نکرد و به من گفته نشد که به همان بدن 
سابق باز خواهم گشت. فرقی هم نداشت» من به نور و 
فرایند زندگی اعتماد کامل داشتم. همانطور که این 
جربان با نور عظیم ادغعام شد من درخواست کردم که 
هیچ‌وقت الهامات ۲ احساساتی که در سوک دیکر دریافت 
کرده‌ام را فراموش نکنم. پیاسخی که داده شد «آری» 
بود, که مانند یک بوسه بود بر روح من. من از طریق نور 
دوباره به اقلیم ارتعاشی بازگشتم. تمام فرایند معکوس 
شد و دانش حتی بیشستری به من داده شد. من به خانه 
(زمین) بازگشتم و درسهایی از فرایند تناسخ به من 
داده شد. دوباره برای اولین بار خودم را یک بشر 
دانستم, و از ان خوشحال بودم. با توجه به ان‌چه دیده 
بودم, خوشحال بودم که حتی بتوانم یک اتم در این 
جهان باشم. ولی این‌که یک جزء انسانی از خداوند باشم 
بالاترین نعمت و موهبت عالم است. این موهبتی است 
که از بلند پروازانهترین تصورات ما راجع به این که نعمت 
و رحمت چیست نبز بالاتر است. هریک از ما صرفنظر 
سالم» برای این سیاره یک موهبتیم؛ دقیقا همانطور که 
هستیم . 


من از فرایند تناسخ عبور کرده و انتظار داشتم که به 
صورت یک نوزاد در جایی (روی زمین) متولد شوم. ولی 
به من دربارة تحول میت ری رس سای درسهایی 
داده شد و دوباره به همان بدن قبلی بازگشتم. هنگامی 
که چشمانم را باز کردم بسیار متعجب بودم. نمی‌دانم 
چرا, شاید به این دلیل که همه‌چیز را می‌فهمیدم. برایم 
مبهوت کننده بود که دوباره در این بدن باشم, دوباره در 
یک اتاق باشم و چشمانم را باز کنم در حالی که پرستار 
مراقب مر در اایتا ی ۱5« بالای سر می‌ ود و 
می‌گریست. یک ساعت و نیم از زمانی که او بدن من را 
امید کرده بود. او ضربان و فشار خون و سایر علائم 
حیاتی من را چک کرده بود و مطمئن بود که من مرده‌ام» 
و تمام نشانه‌های مردن را داشتم. 


تجر یه هر اک رنه ریک به م رک نس ور من حقیفتا 
حداقل برای یک ساعت و نیم مرده بودم؛ مرگ واقعی. 
وقتی که بهبود یافتم هنوز از آن‌چه بر من گذشته بود در 
بهت و تعجب بودم. در ابتدا سفرم را در دنیای دیگر به 
اد نمی‌آوردم. ولی کر مرب از این دنیا خارج 
می‌شدم و دنیا برایم بیشتر حالت یک خواب و رویا را 
داشت و از خود می‌بر سبدم . : «]یا من تدم هستم ؟». 
ظرف مدت سه روز من به حال طبیعی باز گشتم» ولی با 
همیشه متفاوت بودم. بعدها خاطرهة سفرم در سوی 
دیگر به ذهنم باز گشت. نمی‌توانستم در هیچ انسانی 
دیگر هیچ چیز اشتباه و بدی ببینم. قبل از این من خیلی 
درباره دیگران قضاوت می‌ کردم . هميشه فکر می‌کردم 
که بسیاری از مردم مشکل‌دار هستند. در حقیفت فکر 
می‌کردم که همه به نوعی گمراه و معیوب هستند. 


سه ماه کدشت تا روزی بکی از دوستانم پیشنهاد کرد که 
کردم, البته نگران بودم» زی را حالم خیلی خوب بود و 
می‌ترسیدم که دکترها خبر بدی به من بدهند. هنوز هم 
دکترم را در کلینیک به یاد می‌آورم که گفت: « هی چیری 
در این تست‌ها دیده نمی‌شود. ۰ من گفتم: «حقیقتا؟ این 
باید یک معجزه باشد!» او گفت: ««9ه 4 این چیزها گاهی 
اتفاق لح آن هم بهب ود قفوری ۳ او 
قرار نگرفته است. 0 
تحت تاثیر قرار گرفته بودم. 


راز و رمز حیات راجع به فکر و هوشمندی نیست. 
هوشمندی و تعقل ابزار مفیدی هستند, ولی این‌ها تنها 
چیزهایی هستند که بسیاری از ما برای درک جهان از آن 
استفاده می‌کنیم» به جای آن‌که از قلب و خرد متعالیمان 
استفاده کنیم. جهان هستی و حیات را نمی‌توان تنها با 
نبروی هوش و منطق درک کرد. 


من دیدم که هر یک از ما (برای بقیه) یک همروح (50۱۱ 
6۵ هستیم. ما همه بخشی از یک روح واحد هستیم 
که خود را به صورت خلاقی در شکل‌ها و جهات مختلف 
ظاهر می‌سازد. اکنون من به هر انسانی که می‌نگرم او 
رایک همروح برای خودم می بیتم . . همان همروحی که 
همیشه به دنسال آن بوده‌ام . ولی ماورای آن» بچهترین 
همروحی که هرگز برای خودتان پیدا خواهید کرد خود 
هستیم. در رحم مادر ان را تجربه کرده‌ايم و در تناسخ 
نیز آن را تجربه خواهیم کرد. اگر به دنبال آن همروح 


رویایی و کامل در خارج از خود می‌گردید» شاید هیچ‌وقت 
همانطور که خضدا «آن‌جا» نیست., بلکه درون خود 
شماست. این‌جا به دنبال خدا بگردیده نه «آن‌جا». شسروع 
کنید که عاشق خودتان باشید و بهترین عشق و عطوفت 
را به خودتان بدهید. از درون این عشق», شما همه کس و 
همه‌چیز را دوست خواهید داشت. 


من به آن‌چه که جهنم می‌نامند هم نزول کردم و خیلی 
تعجب نمودم,» زی را شسیطان يا ابلیس را آن‌جا نیافتم. 
نزول من به جهنم نزول به شرایط خود ساختة غفلت و 
فلاکت و تاریکی جهل هر انسان بود. آن به نظر یک 
تاریکی ابدی می‌رسید» ولی هر یک از میلیون‌ها روحی 
که در کنار من (در جهنم) بودند همواره یک ستاره 
کوچک نورانی به همراه داشتند که در دسترس آن‌ها بود» 
ولی به نظر نمی‌رسید که کسی به آن توجهی می‌کند. 
زیرا آن‌ها آن‌چنان در دنیای محنت و حزن و بدبختی جود 
غرق بودند (که از نور همراهشان عغافل بودند). ولی بعد 
از زمانی که به نظر ابدیت می‌رسید من شروع به صدا 
زدن و توجه به نور کردم؛ مانند یک بچه که برای کمک 
پدر و مادر خود را می‌خواند. سپس نور باز شد و یک 
تونل شکل گرفت که من را از تمام آن درد و ترس جدا 
قعمو 2 . این حقیقت جهنم است. ب ایوای آن‌چه که ماد 
حال یادگیری آن هستیم این است که دست به دست 
یک‌دیگر دهیم و به سوی یک‌دیگر رو آوریم. . درهای جهنم 
هم آکنون هم باز است و همه ما دست به دست یک‌دیگر 
خواهیم داد و به هم متصل خواهیم گشت و از جهنم 


ور به سمت من آمد و به یک فرشتة عظیم نورانی 
تبدیل شد. . من پر سید م . ری ف رنه رک هی نب ۱ 
او گفت که او ابر روح (40۷6۲5۵۱۱ من است؛ شبکه خود 
بالاتر من قسمتی بسیبار کهن از همه ما. . و سپس من 
به درون ور برده شدم . . همانطور که از درون اسدیت 
می‌نگریستم» از اقلیمی سر در آوردم که ما تمام دانش 
واگد اه وس دص اکتا خدت ا لح ۱.2 
این قدرت را داریم که همانطور که (جهان و زندگی) را 
آز درون ها کسست رس می د هد (و تجربه می‌نماید). 


از وقتی که بازگشتم توانسته‌ام مور را : به طور ۳ 
تجربه کنم» و یاد گرفته‌ام که تقریبا هر وقت بخواهم در 
هگا در وه ان فصا تا هر یک از شسما 
می‌توانید این کار را بکنید. نیازی نیست که بمیرید تا این 
اتغفاق بیافتد. این ابزار و توانایی به شما داده شده است 
و شما برای آن طراحی شده‌اید. 


یکی از سوالات من از نور این بود «بهشت چپیست؟» به 
من یک تور از بهشستی که خلق شده بود داده شد: 
جر وتا طا ی را که ی و فده آن رها آز ۱ 
فرمهای فکری هستند که ما خلق کرده‌ايم. ما واقعا به 
بهشت نمی‌رویم, بلکه هرچه را که خلق کرده باشبم» 
من از خدا پرسیدم: «بهترین دین روی زمین چه دینی 
است؟ کدام یک از آان‌ها درست است ؟» و خدا با عشسقی 
فراوان به من گفت: «برای من فرقی نمی‌کند که چه 
دین تا دارید». این خارق‌العاده بود و به این معنا 


بود که این ما هستیم که به آن اهمیت می‌دهیم» نه خدا. 
ادیان هی اند و می‌روند. بودایی با مسبحی هميیشه 
بر روی زمین نبوده‌اند. همه آن‌ها راجع به این هستند که 
بیدار شده و به استشراق برسیم. یک تغییر و تحول 
بزرگ روحی و معنوی (بر روک زمین) در شرف اتفاق 
افتادن است. بسیاری برای آن خواهند جنگید با تصور 
این که تنها دین و روش آن‌ها درست است. هر کسی فکر 
می‌کند که با ایین و فلسفهة خود صاحب خدا شده است؛ 
به خصتوص ادیان و مذاهب, عون مو‌ سسه‌ ها و 
ساختارهای (احتماعی, مالی؛ فرهنگیء حکومتی» 0 
بزرگی را در حول محور خود برقرار می‌سازند. ولی خدا 
آاهمیتی نمی د هد و این ما هستیم که ان را مهم کرده‌ایم. 
ارزو داشستم که تمام مذاهب این را درمی‌یافتند و به 
یک‌دیگر اجازه بودن می‌دادند. اين به معنای نفی دین و 
مذهب نیست, هر یک از آن‌ها یک دیدگاه ارائه می‌دهند و 
مجموع تمامی آن‌ها تصویر بزرگ‌تر را ترسیم می‌کند. 
وقتی که به نور رفتم نگرانی زیادی راجع به زباله‌های 
غیره داشتم. وقتی ار کی ی تک ی مشکلات را 
دوست داشتم زیرا شاید آن‌ها بتوانند بالاخره بشریت را 
متحد ساخته و برای حل این مشکلات گرد هم آورند و به 
درجة بالاتری از ادراک و آگاهی ببرند. شاید این مشکلات 
9 امکان اين که ما می‌توانیم این سیاره را 500 بار (با 
سلاح‌های هسته‌ای موجود) منفجر سازیم بالاخره به ما 
بفهماند که همه ما در این چالش با هم شریک هستیم و 
بفهمیم که ما دیگر به این چیزها (و بمب و موشک) 
نیازی نداریم. 


زمین در حال جا افتادن و ارام شدن است و هرگز 
مکانی وحشی که قبلا بوده نخواهد بود. در اینده باغبانی 
و حفظ محیط زیست جزو کارهمای رایج خواهد بود. 
جمعیت نیز دارد به حد ایده‌آل خود از نظر انرژی و تحول 
آگاهی ۲ بیداری نزدیک می‌ شود . . این تحول باعت عبر 
سیاست. پول» انرژی (و بقیه جنبه‌های کلان زندگی 
انسان‌ها) خواهد شد. 


من بعد از مرگ و بازگشتم به دنیا, احترام و ارزش 
تا بالات تا یی دی فتانای مایت ناهد 
رسید که ما می‌توانیم هر چقدر که بخواهیم در بدنمان 
زندگی کنیم. ولی زندگی در یک بدن برای همیشه, به 
اندازه تناسخ و انتقال در این کانون خارق‌الع اد انرژی 
فهمید که زمان آن شده که کانال را عوض کند (و از این 
بدن خارج گردد). 

«اين را به خاطر داشته باش و هیچ گاه از یاد مبر؛ شما 
خود خویشتن را نجات می‌دهیده رستگار می‌کنید» و شفا 
می‌ بخشبد. هميیشه این کار را کرده‌اید. همبشه این کار 
را خواهید کرد. شما با این قدرت خلق شده‌اید؛ قبل از 
آغاز جهان». تجربه ملن-توماس بندیکت 


«اين را به خاطر داشته باش و هیچ گاه از یاد مبرء شما 
خود خویشتن را نجات می‌دهیده رستگار می‌کنید» و شفا 
می‌ بخشبد. هميیشه این کار را کرده‌اید. همبشه این کار 
را خواهید کرد. شما با اين قدرت خلق شده‌اید» قبل از 
آغاز جهان». تجربه ملن-توماس بندیکت 


تجربه پولین استات (50۷۵۲ ۷0۱۵16) 


دیروز است. ایتندا باید کمی از زمينة قبلی خودم و 
چیزهایی که من را به خودکشی کش‌اند بگ‌ویم. این 
تجربه» بهشکلی عمیق رتدفی من را متح ول کرد و این 
مهم است. 

من در یک خانوادة کاتولیک و خوشحال عررک شده مود م . 
من از بچگی ذهن منتقدی داشسته و شسخص سمج و 
سر سختی بودم . . والدین من سعی زیادی کردند که من را 
بسیار مذهبی بار بیاورند و من را از این میترساندند که 
اگر یک کاتولیک خوب نباشم به برزخ يا جهنم میروم و 
نمی‌توانم مستقیما وارد بهشت شوم. ولی من که ادم 
شکاک و سمجی بودم, همه‌چیز را مورد سوال قرار 
میدادم و بسیاری از این دیدگاههای مذهبی برایم قابل 
افرادی که خود را در مذهب کاتولیک مطلع می‌دانستند 
درباره تناقضهایی که در تعالیم آن میدیدم سوال کنم, 
ولی هیچ‌وقت جواب قانع کنندهای نگرفتم. به همین 
+ اه هم و1 س اه ود ک وکا 
اتا ‏ یا تور کال ها 


چیزی نگذشت که به مردی از کشور اتریش که در یک 
سفر ملاقات کرده بودم علاقهمند شده و ما بعد از مدتی 
با هم ازدواج کردیم. برای زندگی با او به اتنریش 
مهاجرت کردم. ولی ازدواج ما ازدواج خوبی نبود و بعد 
از مدتی فهمیدم که به من خیانت می‌کند و با یک زن 
دیگر رابطه دارد. يدر و مادرم من را هميشه با این 


انتظار تربیت کرده بودند که یک مادر و زن خانوادة خوب 
بشبوم. > من هم هس رودای رنددی ادها حود زا در 
خوب و یک خانه با باغچه و گلهای زیبا بود. ولی اکنون 
ب ی کت تم له التتای خلا کته در لت ند 
کر ی لا ال رت ی ی 2 
سدح ود . اتریش هوای گرفته و ابری زیاد دارد و آمار 
ار در رن ]اراد ررسسی من هم که دور از 
خانواده و تمام دوستانم بودم» بعد از مدتی به افسردگی 
شدید دچار شدم. بهخصوص که همسرم هم توجهی به 
من نمیکرد و اهمیت زیادی نمیداد. 


ضمنا بهخاطر بک حادنه که در سن 18 سالگی برایم رخ 
داده بود و به پاره شسدن لا را ی یت رتسم مود 
باردار شدن برایم بسیار خطرناک در نظر گرفته شده 
بود. هم‌چنین در همان زمانهای افسردگی من در 
استرالیا, بهخاطر یک بیماری زنانه. خون خیلی زیادی از 
دست دادم و سه بار به من خون تزریق شد و بینهایت 
ضعیف شسده بودم. هیچ امیدی به اینده نداشستم و 
نمی‌توانستم روزی را ببینم که خوشحال خواهم بود. 

حتی از جا بلند شدن در صبح و اماده شدن برایم مانند 
صعود به اورست بود. احساس یک خستگی و بیانرژی 
بودن مزمن و شدید داشتم و به خودم يا خانه رسیدگی 
چندانی نمی کردم . من معلم بودم و فقط آخرین ذرات 
انرژی خود را جمع می‌کردم که هر طور که شده 


کلاسهایم را به خوبی برگزار کنم. 


بالاخره به جایی رسیدم که گفتم اگر دیگر نتوانم 
خوشحال باشم, زندگی ارزش ادامه دادن ندارد. البته به 
خدا یا زندقی پس از مرک اعتفادی نداشتم» بلکه تنها 
می‌خواستم که دردهایم بهپایان بر سند. نمی‌خواستم 
مشخص باشد که خودکشی کرده‌ام و می‌خواستم رکه 
تصادفی بهنظر برس زیرا می‌دانستم خبر خودکشی 
من به پدر و مادرم خبلی اسیب خواهد زد. ابتندا به 
چیزهایی منل پریدن از ینجره يا تصادف با ماشین فکر 
کردم», ولی ددم که این‌ها می‌توانند خودکشی بهنظر 
برسند و ضمناً اگر احیانا زنده بمانم تا آخر عمرم معلول 
خواهم بود. من از سال‌ها قبل به روشهای کنترل ذهن- 
بدن در فرهنگهای مختلف علاقه داشتم و در مورد آن‌ها 
کنجکاو بودم. این که مثلاً در بعضی مراسم در قبيلههایی 
در بدن خویش چاقو فرو می‌کنند» بدون این که خونریزی 
کرده يا اسیبی ببینند. سال‌ها پیش در این زمینه به یک 
کتاب برخورد کرده بودم که درباره فرایندهای خودرا( 
در بدن و تمرینات مربوطه صحبت کرده 
مود . . روشهایی که با آن‌ها دهن می‌تواند سدن را کنترل 
کند. یکی از موارد آن یک روش مه نام ی خود زا مهو ۵ ه 
در بعضی قبیلههای بومی اگر کسی خیلی پیر يا معلول 
شود و دیگر نخواهد ده بمانده به تنهایی به جنگل 
میرود و در نک کولنه. صرفاً با اراده کردن و خواستن» 
زندگی خود را بهبایان میرساند. پیش خودم فکر کردم 
اکر این روش کار کند بهترین روش است. بدون درد 
بدون اسیب به ظاهر بدنم» و بدون این‌که کسی بتواند 
بفهمد که یک خودکشی بوده است... 


من که در تصمیم خودم بسیار مصمم بودم» هر شب به 


سعی می‌ کردم که با اراده و قدرت ذهن» رک خویش 
را به پایان برسانم. برای چندین ماه هر شب کار من این 
بود. زمانهایی می‌شد که خود را در یک فضای تهی و 
تاریک مبیافتم» که در آن تنها پوچی بود و نمی‌توانستم 
بدنم را حس کنم. بارها این را تجربه کردم. ولی با خود 
میگفتم هنوز نمردهام» زیرا می‌توانم فکر کنم و ذهنم 
کار می‌کند. 


ناگهان گویی در اتاق هزاران نورافکن با هم روشن شد. 
همه‌چیز بهشدت میدرخشید و روشن بود. می‌توانستم 
همه‌چیز را با شفافیت و وضوح ببینم» گرچه در دنیا من 
شدیدا نزدیکبین هستم. می‌توانستم حتی تمامی راهرو 
و جزئیات نخهای ملافه را بهخوبی ببینم. از پنجره به 
تک ی وا ان که یت وه ای مان اد 
روشن بود. با خود فکر کردم: «وای خدای من؛ فکر کنم 
که باید وارد بعد جدیدی شده باشم.» در بهت و حیرت 
غرق بودم و با خود گفتم که باید به دیگران دربارة این 
بگویم» زیرا بسیار هیجان انگیز بود. 


در همین حال می‌توانستم صداهایی را بشسنوم که از 
تمام 360 درجة اطرافم به گوشم میرسید. متوجه شدم 
که من در حال شنیدن رویاها و افکار تمام افرادی که در 
مجتمع اپارتمانی ار دی می‌کنند هستم. با خودم 
گفتم که پس سعی خواهم کرد که رویای همسرم را 
بفهمم و بعدا به او بگویم که خوابش چه بوده است. 
آنوقت باور حواهد کرد که من در بعد دیگری بودهام. من 
بهطرف همسرم رفتم» ولی ناگهان نور دیگری در آن‌جا 
ظاهر شد و من را کاملاً در خود گرفت. من در نور غرق 


شدم و هیچ چیز دیگری را جز این سور دص دمح 
آنوقتها درباره تجربههای ۳ مه ی جرک 
نمی دآفنستم . ولی بعدا برای اولین بار وفتی شننیدم یک 
فرد تجربهگو دربارة نور صحبت می‌کند, گریستم. من در 
نور بدنی برای خود حس نمی‌کردم, ولی هنوز احساس 
هویت خود را داشتم. احساس می‌ کردم در دریای گرم و 
مطبوعی از عشق خالص و نامشروط غرق هستم. این 
عشق گرم و پذیرا بود. تمام ترسها, نگرانیها و 
استرسهای من نایدید شدند و تنها احساس من احساس 
خلسه و وجد خالص بود. من هیچ کسی يا چیزی را (بهجز 
نور) نمیدیدم. ولی احساس می‌کردم این‌جا خانه و وطن 
من است و می‌خواستم برای هميشه در ان‌جا باشم. 


با خود گفتم: «آه دای من این عشق کامل است و 
میخو اهم برای ابد در همینجا بمانم». ولی نور بهندریج 
کمرنگتو شد و من خود را بار دیگر تنها در اتاق خواب 
یافتم» در حالی که متعحجب و مهوت مانده مودم . سور 
هم اتاق روشن بود, گرچه نور دوم رفته بود. به سمت 
راست خود نگریستم و دیدم که یکنفر با ردای سفید و 
نورانی در آن‌جا ایستاده است. او چشمانی ۳ و نگاهی 
عمیق داشت که تاکنون مانند آن‌را در زندگی ندیده 9 
او به من تنها یک جمله گفت, بدون این‌که لبهای 
حرکت کند. می‌توانستم صدای آو ر در فکرم بشنوم. ِ 
صدایی مذکر داشت و به من 


و خود را با این فکر که مور د , عکسق ند نیستی تلف 
نکن!» 
کردن و اشکار بود و به همراه فهمی عمیق میامد. وقتی 


گفت «زندگی خود», درک کردم که چقدر هر لحظة 
زندگی من با ارزش و مهم است. میگویم زندگی من» 
ولی زندگی هر انسانی بههمین گونه است. وقتی او 
گفت «تلف نکن»» فهمیدم که من برای هدفی پر ارزش 
ور ای دا هی سر درف کرد که ی اراد مس 
و قدرت انتخاب دارم (که زندگی خود را تلف کنم یا 
نکنم). این به معنای آن بود که من خود این شرایط را 
بوجود اورده بودم و یک قربانی و مظلوم نبودم. من 
هميشه و در هر لحظه حق انتخاب دارم. هر فکر من یک 
انت ای است. آن‌حه هر رادر دی ها جا کش انده 
بود کارهایی که کرده نو دم نبود» بلکه تمام افکاری سوه 2 
که در ذهن من وجود داشت. 


با گفتن این جمله», وجود نورانی ان‌حاراترک کرده بار 
دیگر اتاق در : تاریکی فرو رفت. احساس کششی به 
سمت بدنم کردم و از عقب به طرف بدنم مکیده شده و 
با سرعت وارد آن گشتم. برگشت به بدن بسیار 
ناخوشایند نود . که در مکانی ناراحت و مرطوب وک 
محبوس شدهام. شکه شده بودم و با خود گفتم: «خدای 
من» من از بدنم بیرون رفته بودم.» تلاش زیادی کردم 
که دوباره از بدنم خارج شوم» ولی امکان نداشت. بعد از 
مدتی سعی و تلاش» خر را تا برای زمان بسیار 
کوتاهی دوباره از بدنم خارج شسدم. ولی اتفاق خاصی 
فاد و فقط ای فک به من ال اء ند که «ما همه 
اين‌جا در کنار و مراقب تو خواهیم بود!» 

بعد از این اتفاق» مجبور شدم تمام افکار و دیدگاهها و 
باورهای خود را مورد تجدیدنظر قرار دهم. برای من 
افسردگی راهی برای تلف کردن زندگی بود و فهمیدم 


که باید به آن غلبه کنم» زیرا می‌خواستم بعد از مرگم به 
نور بازگردم. بیرون آمدن از افسردگی یک تغییر ناگهانی 
و خودکار نبود و حدود یک سال طول تلاش لازم داشت 
که بهتدریج از ان خارج شوم. باید روی ذهن و افکار خود 
کار می‌کردم. در همان وقتها پدر و مادرم برای ما یک 
بچه پیدا کردند که به فرزندی قبول کنیم. ما هم این کار 
را کردیم. 


تا وت 7 بت 
قبلاً هم ظن آن را داشستم. بلاخره تصمیم گرفتم که 
فرزندم را برداشته و همسرم را ترک کنم و بهخانه. نزد 
پدر و مادرم بازگردم. به محض این که این تصمیم را 
کرفنم ناکهان تام فایای افسردکی در من یدید شده 
و از بین رفت. گویی دنبا ناگهان رنگ دیگری پیدا کرد. 
وقتی که سال‌های متعدد را در افسردگی شدید سپری 
کردهای-د» کم کم احساسهای‌تان معميرد و محر 
میشوید. مدتی طول کشید تا کمکم توانستم دوباره به 
احساسات خود متصل شوم. بعد از آن هم گهگاهی 
افسردگی به من روی آورده است, ولی یاد گرفتهام که 
می فدرت انتحات دارم همین الان هی نوانم دوناره 
افسرده شوم . . می‌توانم دوباره این انتخاب را بکنم که 
خود را قربانی شرایط خارجی ببینم و وارد افسردگی 
شوم . .«تمام سب یرون آمدن از افسردگی 
انجام دادم و کارهایی که روی فکر و ذهنم کردم به من 
این ایده را داد که شاید هدف من در دنیا این است که به 
کسان دیگری که در افسردگی هستند, ولی میخواهند از 
ان خارج شوند و برای معنویت اغوشی باز دارند کمک 


گنم . 


اولین گام برای من این بود که یاد بگیرم که خودم را 
دوست داشته باشم و به خود عشق بدهم و محتاج این 
نباشم که عشق و توجه را از دیگران و دنینای ضارج 
دریافت کنم. اگر ما محتاج باشیم که دنیای خارج به ما 
عشق و احساس ارزش بدهد, آن مانند یک سراب خواهد 
مود که هیچوفت کملا به آن نخواهید رسبد و کافی 
بر هه ود. ی و مس تت ود را با 
که بهخود هد هید باید ۱۳۳ باشد, ۳ 0 
کامل و بیعیب نیستیم. ولی باید یاد بگیریم که خود را 
من ادمی بسیار نیازمند, و محتاج توجه دیگران بودم تا 
بتوانم برای خودم ارزش قائثل شوم. 

بعد از مدتی مرد ایدهال زندگیام را ملاقات کرده و با او 
ازدواج کردم. او تمام چیزهایی بود که از یک مرد انتظار 
داشتم. او یک دانشمند بود و پایگاه محکمی در علوم و 
جهانبینی مادی داشت, ولی با این حال به من گفت که 
او هم یک تجربه معنوی داشته است. برای او کوهستان» 
محل خلوت و برقراری ارتباط معنوی است و هر سال به 
رشته کوههای «سییرا» (۱0۱۲۵۱۱5 516۲۲2 میرود و 
در اان‌جا در اوه به دس و برافه یت دارد ها - 
که یک باغچه زیبا هم دارده و اکنون تصویری که از یک 
ودک آدهاا داستم ترا کاس ده ات عم اد 
هم به موسیقی گوش میکنیم. همسرم به من می‌گوید 
که یکی از چیزهایی که او در مورد من دوست دارد این 


ای که ار سای 
نیستم و اعتماد بهنفس دارم. 


چند سال قبل معلوم شد شوهرم مبتلا به سرطان مغز 
ات اور موه رای لا هار 
بایوپسی همسرم را دید و فهمید سرطان دارد 
بر سپس برای سه سال بعد من شاهد مبارزه 
شوهرم با سرطان بودم و میدیدم که چطور بهتدریج 
تحلیل میرود و مجبور می‌شود یک به یک چیزهایی که در 
زندگی دوست دارد را کنار بگدذارد. او هم مانند من 
انسان سرسخت و یک دندهای بود و مبارزه سختی برای 
زنده ماندن کرد. او با سرسختی برای زنده ماندن تلاش 
میکرد و من با سرسختی برای مردن تلاش کرده بودم. 
یک سال پیش بالاخره همسرم در اثر سرطان در‌گذشت. 


وقتی که روزهای آخر او بود و شوهرم در آسایشگاه 
بیماران در حال احتضار بستری بوده یک روز من در تخت 
کناری او خوابیده و همراه او بودم. ناگهان او با تعجب 
به سمت یف اشعاره ؟ رده و از من رس ده آنا من هدر 
وی آخ لته را رس کف ماک رت معمس 3 
او به سختی می‌توانست صحبت کند» ولی با جملات 
بریده و زحمت زیاد به من فهماند که تعدادی فرشته را 
میبیند که برای او موسیقی مینوازند و در پشت سر 
آن‌ها کوهت نانی ربا و رار دارد. از او پرسیدم آیا فکر 
میکنی که خدا دارد تو را به خانه میخواند؟ او گفت بله. 
گفتم آیا دوست داری بروی؟ گفت بله. یک ساعت بعد او 
وارد کما شد و بعد از چند ساعت این دنیا را ترک کرد. 


مدت سه سال», سه نفر از عزیزانی که در زندگی به من 


از همه نزدیکتر بودند را از دست دادم. می‌توانستم فکر 
کح که الان ایس حم رای که ای ۳ وه اس و۳ 
هیچوقت افسرده نشدم. البته من برای او و پدر و مادرم 
مت کی غاد ادا ده و عفن اس رده ره 
یک علت آن تجربه نزدیک به مرگ و باورها و دیدگاههای 
0 و این است که شوهرم 


شعر از «امیلی دیکینسون» بود که آن‌را خیلی دوست 
داشت و حفظ کرده بود. مدتی بعد از درگذشت همسرم» 
یک شب در : تاریکی در خانه راه میرفتم که پایم به یک 
جعبه برخورد کرد. ما در حال جابجا کردن چیزها در خانه 
بودیم و جعبهها و بستههای زیادی بر روی زمین و دور و 
اطراف بودند. از درون جعبه چیزی بیرون افتاد. چراغ را 
روشن کردم و ددم که یک تکه کاغذ است. وقتی که 
نو و باه یوت ری بو سا رو 
که از جعبه بیرون افتاده بود. ۱ ۲ ۱ 
ست شعر افتاد که می‌گوید: « ید ر» در دید اک 
تو چقدر سر وقت هستی!» من فهمیدم که زمان 
شسوهرم فرا رسیده بوده است که برود. این به من 
ار ار بسیبار زیادی داد و احساس سیاسی عمیق در 
قلب خود کردم. زیرا یکی از چیزهایی که من را عزادار 
میکگرد این بود که آيا واقعا موعد مرگ او فرا رسیده 


آن شب وقتی به رختخواب رفتم و چراغ را خاموش 
کرده و روی تخت دراز کشیدم» دیدم که گویی به آسمان 


و در ار رس و اس رس ای اه رک 
کردم شاید توهم یا یک خطای دید یا چیز دیگری باشد. 
برای امتحان دستانم را جلوی صورتم گرفتم تا ببینم آیا 
جلوی دیدن ستارهها را میگیرد یا نه» و دیدم که جلوی 
آن‌ها را میگیرد. هم‌چنین وقتی که جهت دیدم را تغییر 
ی ی و 
نتیست : . همه جا را ستاره پر کرده بود و شهاب و سیاره و 
نوا (۱10۷2)_ و چیزهای دیگر دیده می‌شد. صدای 
موسیقی دلنشینی هم به گوش میرسید. صحنهای 
خارقالعاده بود که من به مدت دو ساعت محو تماشای 
ان بیودم . میدانم بهنظر با عقل ور در نمی‌آید. این 
دقیقا چیزی بود که به من اطمینان داد که زمان او بوده 
که برود. اکنون سخت است که بخواهم احساس 
افت رد کسو: زیرا میدانم که او همیشه در کنار من 
الننت و مندانم که دننانی ن ار ری وت ود دارد که در 
آن جا دوباره به او ملحق خواهم شد)... 


من یک معلم بودم و البته این اجازه را نداشتم که سر 
کلاس راجع به تچربهام صحبت کنم. چند نفر از نزدیکان 
و دوستان که تجربهام را به آن‌ها گفتم طوری به من 
نگاه کردند که گویی دیوانه هستم. دختر خالهام برای 
سال‌ها بهخاطر آن با من حرف نزد. من هم یاد گرفتم 
که اک ار و رن ار 

سال ها گذ شت و من به کلاس کودکان ویره درس 
که مشکل داشتند و در کلاسهای عادی نمی‌توانستند 
باشند. یکی از دانشآموزان من به نام دیوید یک جوان 
خجالتی و ساکت بود که در گوشه و عقب کلاس 


او نیز با پول هنگفت بادآوردهای که بهدست آورده مسو 2۵ 
شروع به خریدن ماشینهای گران قیمت و قایق شخص, 
و زندگی پر از تفریح و هیجان کرد. یکبار یکی از دانش 
آموزان به من گفت که دیوید در آثر یک حادثه در حین 
غواصی در بیمارس-تآان است و به او فقط ینج درصد 
شسانس زنده ماندن دادهاند. ما هم به احترام او چند 
دقیقه در کلاس سکوت کرده و برايش دعا کردیم. فردای 
آن روز دیوید را دیدم که به درب کلاس آمد. هنوز دستبند 
بیمارستان را بر دست داشت و چشسمانش خیلی قرمز 
بود. او با ظاهری نورانی و با اعتماد بنفس بهنظر 
میرسید. من شکه شدم و گفتم: «دیوید این‌جا چکار 
ی ارب رس ان راد ری .۰ او گفت: «من 
پیامی برای کلاس دارم. اجازه میدهید آن‌را با آن‌ها در 
میان بگذارم؟» پیش خود گفتم» این دیویدی نیست که 
بهیاد دارم و انسان متفاوتی شده است. با اکراه به او 
اجازه دادم که پیغامش را به کلاس بگوید. اوتاا اس < 
وقار زیادی در جلوی کلاس ایستاد و گفت که یک تجربه 
دردیک به مر کش دانتته و دربتاه ان صستت کر و تج ربه 
او به من شباهت بسیاری داشت. پیام او به کلاس از 
تجربهاش این بود: 

«زندگی یک هديیه گرانبها است. با آن بیملاحظه و 
بیمسئولیت نباشید.» 

دو هفته بعد دیوید برای هميشه از مدرسه و کلاس نایدید 
شد و هرگز بازنگشت. سال‌ها بعد فهمیدم که آنقدر او 
(بهخاطر بازگو کردن تجربه و پیغامش) مورد تمسخر و 
آزار بقیه قرار گرفته بود که آن مدرسه را برای هميشه 
رک کرد باار که فعط سه ماه ب ها عالت ی اد 


مانده بود. دیوید کسی بود که باعت تشویق من شد که 
برای عموم دربارة تجربه نزدیک به مرگم صحبت کنم. 


تجربه یک کودک در سن 6 ماهگی 


کارل ([ 63۳0۱ هنگامی که تنها 6 ماهه بود تجربه نزدیک 
اک دای ان اک ی ار 25 
کی ور آن ت به دنه است ۱61 کارا می کون 


هنگامی که طفلی خردسال سودم جرک مانند یک رویا 
برای من اتفاق افتاد که رویا نبود زی را بسیار حقیقی 
بود. از این اتفاق 67 سال می‌گذرد ولی مانند این است 
که همین دیروز برایم رخ داده است. 


من در فضائی به رنگ صورتی و ارغوانی شناور بودم و 
به‌ارایی از مان ا ره ای ص و ی وا وا ۳0 
می‌کردم. من طفلی خردسال بودم و یک نفر که فکر 
می‌کنم مادر بزرگم بود من را روی شانه‌هايیش حمل 
می‌کرد. پشت سر ما دو کروب کوچک (فرشتة کودک 
مانند) که بال داشتند در پیرواز بودند و ما را دنسال 
می‌کردند. آن‌ها موهای کوتاه مجعد داش‌تند و برهنه 
تودیده ول به مونت نودند و له مدکر. لک ار آن‌ها کاملا 
صورتی رنگ بود و دیگکری ارغوانی رنگ و سعی 
می‌کردند که من را سرگرم کنند و چه خوب هم این کار 
را انجام می‌دادند! من در حالی که غعرق در خنده و 
قهقهه بودم سعی می‌کردم که آن‌ها را گرفته یا لمس 
کنم و آن‌ها مانند مرغ زرین‌پر با سرعت بال می‌زدند و 
بازی کنان در اطراف ما در اهتزاز بودند. 


منظطرءة اطراف ما به چشم اندازی زیبا از تیه‌ها و 
دره‌های سرسبز تبدیل شد. من نمی‌توانستم ان‌چه را که 


در سمت چیم بود سبییم ؛ ولی می‌توانستم صدای خنده 
بچه‌ها که در حال بازی کردن و جست و خیز بودند را 
بشننوم . یم یبد همم آبا می‌توانم به آن‌ها ملحق شوم؟ در 
جواب صدائی را از دوردست سشسنیدم که گفت «نه ! نو 
هنوز خیلی خردسال هستی». سپس فضا و چشم انداز 
ان‌جا به نوعی رنگ درخشسان ابی تغییبر یافت و 
دروازه‌های عظیمی به رنگ طلائی که در میان هوا معلق 
بودند جلوی ما پدیدار شدند. در فراسو و ماورای این 
دروازه‌ها تنها چیزی که دیده می‌شد نوری سفید رنگ و 
بسیار درخشنده بود. صدای بلندی که نه مذکر و نه موقنث 
بود و از تمام جهات می‌آمد گفت «او باید باز گردد» هنوز 
موعد او فرا نرسیده است». 


در سال‌های کودکيم من بارها از مادرم دربارة آن‌چه 
دیده و تجربه کرده بودم سوال می‌کردم و به او 
می گفتم که دوست دارم به آن‌جا ار کر ره او هیچ‌گاه 
جواب درست و واضحی به من نمی‌داد. ولی وقتی 12 
ساله بودم, یک بار دیگر دربارة آن با مادرم صحبت 
کردم. او بالاخره به من گفت که هنگامی که 6 ماهه 
بودم در دستان پدربزرگم مرده بودم. چه بأور کنید يا نه, 
من می‌توانستم آن را به یاد بیاورم و با هیجان به مادرم 
گفتم «بله! به اد دارم که او من را بقل کرده بود و 
گریه می‌کرد و می‌گفت اگر تو بمیری من هم می‌میرم!» 
مادرم فوق‌العاده متعحب شد که من توانستم این اتفاق 
را به اد بیباورم (و می‌دانستم او چه می‌کرده و چه 
می گفنه) در حالی که تنها 6 ماه داشتم. این خاطره 
افتاده است. 


تچربه بو 

من در بچگی مورد آزار و آذیت فیزیکی و روحی زیادی 
قرار گرفته و به همین خاطر تقریبا] در تمام زندگی با 
احساس اضصسطراب و افسردگی رورو ودم. در ماه 
روحانی را شروع کنم تا به وضع روحی خود سر و 
سامان دهم. من در یک کلاس «ربکی» (۴۵۲)- ثبتنام 
کرده و سیس در کالج لندن در رشته درمانهای همادین 
مشغول به تحصیل شدم. هم‌چنین از شوهرم که من را 
مورد ازار قرار میداد طلاق گرفتم و دوباره به مادرم 
ی ها ار ات 
طب همادین خود را باز کردم. 


من در زمینههای شخصی در حال رشد بودم. حتی موفق 
شده بودم به طور مرتب با فرشتههای راهنمای خود از 
طریق مدیتیشن و نوشتن ارتباط برقرار کنم. ریت رس 
در حال تغییر در جهت مثبت بود و علائم اضطراب و 
افسردگی مزمن در من نایدید شده بودند. هم‌چنین 
استفاده از داروهای مختلف را کاهش داده يا قطع کرده 
بودم. ولی هنوز هم دو چیز بود که برایم سخت بود و به 
آن‌ها تسلط نداشتم. یکی «رها کردن» (60 ۱.6۲۲۱۱9) 
بود و دیگری اعتماد کردن به توانایی خویشتن در خلق 
کردن زندگی که میخواهم. با وجود تغییر بزرگی که در 
ام ات وت وی ی ی 


کرواسی دعوت کرد. من خوشحال شسده و قبول کردم. 
در آن‌جا من در برنامههای روزانه ورزشی شرکت 


می‌کردم. به یاد دارم که ما زیر افتاب تمرین میکردیم و 
احساس می‌کردم که بالاخره از زندگی خود راضی و 
خوشحال سروس 1 در میان تمرین» بدون هیچ هشدار و 
علائم قبلی, ناگهان بدترین درد ممکن را در پشت سرم 
حس کردم. تاکنون دردی به این بدی را حس نکرده 
بودم. در حالی که از شدت درد به خود میپیچیدم بر روی 
زمین افتادم. احساس کردم که تمام دنیا در اطراف من 
آهستنه شد. دیگر سر و صداهای اطرافم را تشسخیص 
نمیدادم و تنها یک همهمه و نویز ميشنیدم. می‌دانستم 
که در حال مردن هستم. به مربی ورزش که بالای سرم 
بود و تقلا میکرد که به من کمک کند گفتم: «تمام شد! 
در حال مردن هستم!» 


من بر روی زمین استفراغ کردم وسپس بر پشت خود 
دراز ز کشیده و تنها منتظر بودم که سرنوشت کار را تمام 
کند. ناگهان تمام دردهایم نایدید شد. در حقیقت درد من 
با سرور و خلسة مطلق جایگزین شد و احساسی مطلفا 
عالی پیدا کردم. آنقدر راحت و آرام و راضی بودم که 
می‌توانستم برای ابد در همان حال باقی بمانم. ناگهان 
متوجه حضور پدربزرگم شدم که در سال 2009 درگذشته 
2 . او سر من را در دست‌های خود گرفته و گفت: 
«حالت خوب خواهد شد.» به من اعتماد داشته باش. این 
باید اکنون اتفاق بیافتد. ولی همه‌چیز درست خواهد 
بود.» او این کلمات را با زبان نگفت, بلکه احساس کردم 
که این کلمات از طریق دست او که سر من را گرفته بود 
به درون فکر من منتقل شد. هم‌چنین مادر پدربزرگم 
بالای سر من معلق بود و کف دست او به رف من 
اشاره داشت. به نوعی او به من ميفهماند که هنوز 
زمان من فرا نرسیده است و باید در دنیا بمانم. هم‌چنین 


پدر پدربزرگم آن‌جا بود» ولی احساس کردم حضور او 
بیشتر برای خود اوست تا من. من احساس ای 
امنیت و عشق بسبار زیادی می‌ کردم . 7 
ا ‏ ۱ و اه وا ارت ار ی ۵ 
اخسان ی له و وتا کات سل در وج 
چپزی جز عشق در اطراف من نبود. 


من در حالت شناور و معلق بودم و می‌توانستم همه‌چیز 
و همه کس را در اطراف خود حس کنم. ناگهان دوباره 
متوجه بدن فیزیکی خود شدم و در آن بودم» ولی هیچ 
دردی حس نمی ‌کردم. تمام کسانی که دور و اطرافم 
بودند را میدیدم» ولی گویی در حال تماشای یک فیلم از 
آن‌چه برایم رخ میدهد هستم. بع دا فهمیدم که دچار 
خونریزی مغزی شده و تحت عمل جراحی اضصطراری 
قرار گرفته بودم... 


من هفت روز بعد را در بخش مراقبتهای ویزژه 
بیمارستان بهسر بردم. در این هفت روز احساس 
می‌ کردم که بین دو جهان هستم. حضور پدربزرگ 
در گذشتهام را کاملا حس می‌ کردم و احساس می‌ کردم 
ال ات ری ره رد را ری ی 2 
کی ی هه ۱۳ 
بیمارستان بیرون خواهم رفت و به یک زندگی عادی و 
شاد ادامه خواهم داد. این احساس و آگاهی عمیقا درون 
من بود. گاهی متوجه حضور مادر و پدرخواندهام در اتاق 
بیمارستان می‌شدم که برای سر زدن به من آمده بودند, 
ولی بیشتر در سوی دیگر بودم تا این سوی. زمانی که 
در بخش مراقبتهای ویژه گذراندم برایم خیلی سوریال و 


زیرگ < شگفتانگ نگیز بود. ۳ می‌توا: تنستم در حالی که سدتم در 
حال ال اما ود هرا به رات ار ات ها ۳ 
پديدة زمان برایم وجود نداشت و فاصلهای بین روزها و 
بود. با وجود صدمه زیادی که به معزم خورده سود » کاملا 
بهبود یافتم و در روز هشتم از قفسمت مراقبتهای ویژه 


در سه روز بعد ناگهان آگاهی عمیقی نسبت به خودم و 
خلاقبتهايم بیدا کردم. احساس خارقالعادهای بود. 
دوباره نقاشی میکشیدم و احساس کردم که زندگی 
ان‌ها را دارم هماکنون هم مال من هستند. تنها کاری که 
باید بکنم رها کردن و اعتماد است. برای اولین بار در 
دک دقفا می دانی ‏ نم وه آن رات اه ده 
هم‌چنین می‌دانستم که خونریزی مغعزی من ناشی از 
افکار و احساسات منفی من راجع به خودم بود. این راه 
بدن من برای آزاد کردن روحم بود. گویی به من نشان 
میداد که تنها کسی که سد راه شسادی و کامیابی من 
است جود من هسستم. احسساس الا نودن و سسرور 
می‌ کردم . انقدر احساس محبت و عشق می‌ کردم که 
می‌خواستم به تک تک افرادی که میدیدم یا دور و 
که زندگی من قبل از اين تجربه هم بیهوده نبوده است. 
می‌دانستم که اکنون وظیفه من این است که داستان 
خود را برای بقیه بازگو کنم تا آن‌ها هم امید و تحرک 


روز دهم در حالی بیمارستان را ترک کردم که دیگر 
کوچک‌ترین مشکلی در من ود. . پیزشکان و خانواده و 
اقوام همه از سرعت بهب ود من و اين‌که هیچ ضايعة 
مغعزی در من باقی نمانده بود در شسگفت بودند. هیچ 
شکی نداشتم که علت برگشتم این بود که داستان خود 
را با دیگران در مان بگذارم و آن‌ها را به سنوی 
سرچش مه هستی دعوت کنم تا دوباره به ود 
حقیقیشان متصل شوند و توانایی و قدرت خویشتن را 
دريابند. زمین و این اقلیم فیزیکی تنها مانند یک میدان 
بازی هستند که ما در آن ما می‌توانيم از درون واقعیت 
[درونی و بیرونی] خویش را خلق کنیم. اکنون می‌بینم 
که زندگی انعکاس عمیفترین افکار و احساسات درون 
خارقالعاده هستیم و من وظیفه دارم این پیام را منتشر 
کنم. به علاوه» واقعا جهان هستی پشتیبان ماست و 
مداخلههای الهی در زندگی انسان وجود دارد.. 

اکنون سه ماه از آن اتفاق می‌گذرد و چیزهای زیادی 
برای من تغییر یافته است. همء آن‌ها هم خوشایند 
نبودهاند. اکنون خیلی به انرژی دیگران حساس شدهام 
و این پرآنم زار دهنده است. به همین خاطر از جمعیت و 
جاهای شلوعغ اجتنُاب می‌کنم و ارامش خویش را در 
خلوت و سکوت و طبیعت مییابم. هم‌چنین اکنون تحمل 
کردن افرادی که صرفا برای مادیات زندگی می‌کنند 
برایم سختتر است. زیرا می‌بینم که ان‌ها از جنبههای 
اصلی زندگی و جهان غافلند. من ارتباط خیلی نزدیکی 
با مادرمان رمبن و هرچه 
می‌توانم رای التیام آن, و انسان‌هایی که روف آن 
ند می ‌کننده انحام دهم 


هر اف و اه وی کک کتای واه سا که ا .ده 
بسیار روشنی در انتظار من است. مبدانم هرچه که 
برای تحقق این ان ده نباز دارم هم اکنون به سوی من 
در راه است. میدانم که همینطور که من در راه خحدمت 
به بالاترین خوبی خویشتن و دیگران تلاش می‌کنم, 
نیازهای من در این مسیر برآورده خواهد شد و من برای 
و رک خود بسیار هیجانزده و خوشحالم. 


آگوست سال 1 بود. من به دلیل سندروم شوک 
تاکسیک در بیمارستان بستری و مشغول استراحت 
بودم. ناگهان, در حالی که قادر به نفس کشیدن نبودم, 
می‌کرد. به تشندت عصبی و مضطرب بودم . [در تقلا برای 
بیاورم» پوستم بتواند نفس بکشد [و به من هوا برساند]. 
می‌دانستم که در دردسر افتاده‌ام. نمی‌توانستم دکمه 
مربوط به تماس با پرستار را پیدا کنم. فکر می‌کردم 
آن‌ها زنگ تجایسن با پرستار را بنهان ت ره چون من 
دردم بیشتر و افکارم ان شده بود. مجبور بودم 
خودم را ارام کند و منطقفی باشم. به خود گفتم: «من 
در بیمارستان هستم. آن‌ها دکمه زنگ نمانن را در حایی, 
احتمالا همین نزدیکی» قرار داده‌اند. آرام باش و [خوب | 
نگاه کن.» رت را در بالا سمت راستم پیدا کردم» روی 
ریل تختخواب لغزیدم. درد شدیدی حس می‌کردم تا 
بالاخره دکمه را پیدا کرده و فشار دادم. پرستار پاسخ 


داد و نیازم را بو تمد مه او گفتم که احساس درد 
این‌که فشار خونم را نیز اندازه می‌گرفت. فشارم 30/0 
بود. در روزهای بعدی؛ قلیم برای چهار بار از ضربان 
ایستاد و به خانواده‌ام گفته بودند شاید دیگر نتوانم ادامه 
بدهم. در این مدت؛ دو تجربه نزدیک به مرگ داشتم, اما 
زمان برایم مبچم بو 2 و نمی‌دانم دق فا در جه زمانی رح 
دادند. 


در نخستین تجربه؛, من به مان یک نور رفتم (اين 
بهترین شکلی است که می‌توانم توصیفش کنم) و من 
سرایا عرق در عشسقی بی‌قید و شرط شدم. این 
عشق نامشروط مرا اشباع کرده بود و از ان لبریز بودم. 
به نظر می‌رسید همه‌چیز در یک لحظه رخ می‌داد, با 
اٍین‌ که زمان متوقف شده بود. در واقع زمان هیچ معنایی 
نداشت. معنایی از عجله يا تاخیر اصلا وجود نداشت. 
حس امنیت و ایمنی کاملی [حکمفر ما] بود که توضیح ان 


سپس, تمام زندگی‌ام را مرور کردم. تمام این بازبینی 
در مورد رابطه‌ام با بقیه بود می‌توانستم هر آن‌چه که 
دیکران در رابطه با من اخساس کرده بودند را لمس 
کی ی کف ور ورد با ات ی را که عبت کارها ۲ 
حرف‌های من احساس کرده بودند را حس می‌کردم. 


ابیت یا دردشان مرا به گریه وامی‌داشت و با خود فکر 
می‌کردم که اوه.... می‌توانستم ان‌جا بهتر عمل کنم. اما 


بیشترین چیزی که حس می‌کردم عسدق بود. بنابراین 
چندان هم ید تسود. . در این رو دک هیچکس مرا 
قضاوت نمی‌کرد, بلکه این من بودم که خود را قضاوت 
می‌ کردم . ان‌جاء حجس اشباع سشسدن از عشق نامشروط 


ادامه داشت. 


[آن‌ها] از من پرسیدند: آیا می‌خواهم به خانه بیایم [و 
آن‌جا بم‌انم] با فصد بازگشت مه این جا (زمین) را دارم. 
به آن‌ها گفتم دو پسرم به من نیاز دارند و بایستی 
0 ناگهان در بدنم بودم و دوباره همان درد 
مفاصل به سراغم آمد؛ دردی که شعله می‌کشید. واقعا 
بیاد نمی‌اورم که در آن زمان چه چیزی در اطرافم در 
حال رح دادن و 43 جز این که می‌دانستم اسیب دس ده 
مسودم . اما هسوز هم ان عشق را احساس می‌ کرد م و با 
این وجود می‌توانستم استراحت کنم. 
دسر تجربه دوم رد ک< علا کر 
خداست. م در کنار یک فواره اب با مردی بودم که 
ریسمان و بسته بود. 


سر 2 0 
بوک ده بودم که کاتولیک‌ها می کفتند حتتی رفتن به 
یک کلیسای مسیحی دیگر گناه کیره است, و لوتری‌ها 
می‌گفتند که کاتولیک‌ها به جهم می‌روند, زرا در 
کلیساهای خود مجسمه دارند و به قدیسان دعا می کنند. 


درست کدام است؟» 


او گفت:- 


« همه مداهب درست‌اند. هر دینی یک راه است و همه 
راه‌ها به یک مقصد می‌رسند.» 


او به من کوهی را نشان داد که هر گروه مذهبی سعی 
کرد ه هاله اس ی این گروه‌ها با فاصله از هم جدا 
شنده بودند» اما هر کدام سعی می‌کردند به یک مکان 


واحد مر تمد , 


سیس» , گفت که افراد خودشان انتخاب می‌کنند در چه 
ی با کر وهی دسا ایند باه آن‌ها کمتی وه 
درس‌هایی که مه خاطرشان این جا فرستاده شده‌اند را 
اه ان او گفت زمین همانند یک مدرسه بزرگ 
است؛ مکانی که می‌توانی درس‌های روحانی فمرا گرفته 
را بکار بگیری و خود راء تحت فشار امتحان کنی تا 
بت که ایا ها رای دی کت و انطلور که 
از قبل می‌دانستی عمل کنی؟ 


اساسا زمین جایی است که این فرصت را داری که 
کلمه زندگی کنی, آنطور که باید زندگی کرد. برای من 
مشسخص شد که برخی افراد روی زمین می‌ایند تا تنها 
روی یک جنبه کار کنند, در حالی که برخی دیگر می‌ایند 
تا روی چندین جنبه کار کنند. افراد دیگری هم وجود 
دارند که نه تنها برای کار کردن روی ماهیت خود. بلکه 
هم‌چنین برای کمک به جهان به عنوان یک کل, به این‌جا 


دی . فشارهای فیزیکی بدن را ندارد. این‌جا روی 
زمین» شما بایستی بدن را تغذیه کنید و لباس بپوشانید 
و برایش سریناه فراهم کنید. شسما تحت یک فشسار 
مستمر از نوع تصمیم‌گیری هستید که یک بنیان روحانی 
ورد در ند در نت ما۱ آموزش داده‌اند تا آن‌چه را که 
از شما انتظار می‌رود انجام دهید, اما آیا شما می‌توانید 
تحت این فشارها روی زمین زندگی کنید؟ آن‌چه که من 
در دنیای دیگر دیدم و شنیدم, تماما درباره روابط و 
مراقبت از یک‌دیگر بود. از مردم انتظار کمال نمی‌رود 
اما ین است و پروسه‌ای مناسب در نظر 


تمام تجربه ما در زندگی تمایل دارد تا نوعی الگو را 
بت ی لته همان درس‌ها, تنها در روشی دیگر و 
تحت شرایطی متنوع» دوباره خلق می‌شوند. این روشی 
است که ش ما می‌دانید ۰ برای بادگرفتن و آزمایش جه 
9 این جا ۳ اگر الگوها را آزمایش 
را نشان دادند که : ار کم ها کتاب 
زندگی هر یک از مردم روی زمین, که در آن برنامه 
رندی نت ان نکاس نه ده ود درس‌هانی که امد 
را را و 
ان فهمیدم که افراد انتخابی ارادانه نسبت به دریافت 
این تجارب کلیدی از پیش تعیین شده دارند. آن‌ها 
می‌توانند یک مسیر طویل و پرپیج و خم از تجارب یا 
مسیری مستقیم‌تر و کوتاه‌تر را اننخاب کنند. هریک از 
این رویدادهای [از پیش تعیین شدها] کلیدی یک معیار 
هس ند و عکس‌العمل , به آن‌ها نشسان می د هد که شسما 


چقدر اد گرفته‌اید و چه میزان دیگر نیاز به اقدام با 
یادگیری دارید. 


آشفتگی اقتصادی که اکنون در حال گذار از آن هستیم, 
بدهند. من در آن‌جا فهمید م که روش روحانی این است 
که به همدیگر و کسانی که نیازمندند کمک کنیم. این 
اقدام نهایی عشق است. اما انتخاب محافظه کارانه و 
خود محورانه‌ای نیز وجود دارد: شراکت کمتر و حفظ 
این که اکتثریت مردم چه انتخابی خواهند داشست, هنوز 
روشن نشده است. من در این تجربه که در سال 1991 
برایم رخ داد دیدم که این زمان فرا خواهد رسید و 
تنها بر روی کاغذها ساخته شده است, نه چیزی دیگر. در 
این امپراتوری کاغذی بیزنس‌های بسیاری پای گرفتند که 
تحت فشار فرو می‌ریزند. چطور مردم به همه این موارد 
واکنش نشان می‌دهند ؟ این یک رویداد کلیدی است و 
بسیاری را آزمایش می کند. آبا مردم به داد هم خواهند 
رسید و از همدیگر مراقبت خواهند کرد؟ يا این‌که هرچه 
بیشتر خودمحور و محافظه کار خواهند بود؟ 

در بازدید از دیگر قسمت‌های شهر به مکانی رسیدم که 
در ان ارواح با مردم » دانشمندان و هنرمندان روی زمین 
در حال کار کردن بودند. هميشه نبرویی [ماورایی] به 
افراد روی زمین الهام می‌بخشد تا موارد سودمند را 
برای بشریت در هر حوزه‌ای خلق کنند. 


جزئیات بیشتری در تجربه‌ام وجود داشت» اما بیش از هر 
چیز دیگری» این مکان با عشق پر شده بود. در آن سس و 
ارتباطات شفاف و فارغ از سوءتفاهم بود؛ افکار همانند 
مکالمات در این‌حابه اشسترای گدذاشته می‌شدند. تصام 
مردم با خوشحالی و لذت بسیار در حال کارکردن بودند. 
| تاریک را نشان دادند 
که مه نط ی رس ی دم در انا تم دانیس نت اار 
بدن‌های‌شان خارج شده‌اند و پیوسته با یک‌دیگر بر سر 
خودمحورانه بود. بز فراز سرشان گروهی از موجودات 
در‌اتتظار ودند. هرگاه تسصی به الانگاه وا حداوند 
درخواست کمک هی کرو ده حکلانی دنر رده ص لا در 
مکانی با ارامش بیشتر و هم‌نوا با خداوند و عشق او. 

اما به نظر می‌رسید بسیاری دیگر در این مان گم 
شده‌انده آن‌ها هر کر برای درخواست کمک به بالا نگاه 
نمی‌کردند. 

این شهر مکان‌های زیادی داشت که متناسب با نبازهای 
مختلف بودند. مثلا مکانی برای استراحت که ارواح 
می‌توانستند مه خاطر آسیب‌های رک رمتی در آن‌ جا 
بهبود پابند. مکان‌هایی برای کار وجود داشت که ارواح 
می‌توانستند مه و ات و دا رن برای رشد کمک کنند. 
به علاوه کتابخانه‌ها, تئاترهاء مدارس» و هم جنین معید 


خداوند. 


من را را کی رس رک رای در آن‌جا موجوداتی از نور 
ار حضور داشتند. یکی از آن‌ها روسروک. من بر یک 
نداشتند و بیشتر شبیه انرژی خالص نور بودند. من در 


برابر شکوه آن‌ها به سجده افتادم. عشقی که از آن‌ها 
داشست, بسیار زیاد بود. من خود را هم‌سطح ان‌ها 
احساس نمی کردم اما بسیار مفتخر بودم که در آن‌جا 
حضور داشتم. شخصی که در مرکز این جمع بود مرا در 
اغعوش گرفت و گفت: «تو بسبار عالی عمل کردی 
فرزندم» ومن بسیار خشنودم.» احساس رضایت شدید از 
عشقی که صادر و به درونم جاری می‌شد مرابه گریه 
واداشت. 


آیا این خداوند بود؟ آیا این غعایت بود؟ واقعا نمی‌دانم. 
فقط می‌دانم که من از این موجود و کسانی که نزدیکش 
بودند بسیار بسیار کمتر بودم و هستم . سور تمربه آن 
همه عشق برایم بسپار جیرت‌آور است. هنگام ی 


نتيجه نهایی این ۳۳ چه بود؟ من کردن 
و شیفته و قدردان تمام این تجربه هستم. اکنون سعی 
می‌کنم که در لحظء حال زندگی کنم. 

هميشه سعی می‌کنم اک او کي اند یا تس 
نسبت به ترک این زندگی مضصطرب نیستم, اما کارهای 
زیادی برای انجام دادن دارم. من از مرگ نمی‌ترسم و 
می‌دانم که روزی باید به «خانه» بب-ازگردم, و خانه 
ای ۱۳ 


مهمترین موضوع چیست؟ باید بگویم ی موضوع 
روابط انسانی» عشق و مراقبت از یک‌دیگر ا ست . 

مدهب جایگاه خود را دارد و راهی است در جهت کمال 
روج » اما به هیچ وجه هدف نهایی تست . مذاهب؛ خداوند 


باید روک قانون طلایی باشد- همسایه‌تان را مه اندازه 


وابسته به مذهب خاصی نبستم. من همه مذاهب را 
دارای ارزش بالایی می‌دانم» اما هیچ‌یک از آموزه‌ها را 
کافی و کامل نمی‌دانم. قایراین, تعلی به هرک از آن دا 
ناکگافی خواهد بود. دین به خودی خود مقفدر است که 
درد تک از ما وارد کهته تن ده ه یآ ود که :۱ 
انسان‌ها هميشه به دنبال این هستیم که در قوانین وضع 
شسده در دین «از چه کسی سود ببریم؟» بدون شسک؛ 
بسیاری از قوانین [ادیان| توسط بشر و در جهت 
بهره‌برداری کسانی که ساختار را به عهده دارند» وضع 


شده است . 

جملات منتخب از تجربه‌های نزدیک به مرگ 

«من در آن‌جا فهمیدم که آن‌چه تمام هستی را به هم 
پیبوند می‌دهد و پایدار نگاه می‌دارد عشق است, که در 
تمام ذرات هستی نعود کرده است.» تجربه جاستین 

«من دریافتم که ضدا در ماهیت همه جا و همه‌چبز 
است.» بچر به ایمی 


می‌ شود و هر چیزی که او افریده این توانائتی را دارد 
که در مقابل عشق بورزد. وره حقیفت» و حات در 


والاس 


«مهمترین چیزی که به من نشان داده شد این بود که 
عشق بالاترین چیز در عالم هستی است. من دیدم که 
حقیقتا بدون عشق ما هیچ هستیم.» تجربه بتی ایدائی 
«همة ما از نور آمده‌ایم» و همه ما به نور باز می‌گردیم» 
تجربه جزیان انتونت 


«خدا عشق است؛ و عشق خداست» تجربه رونالد کزروکر 
«خدا عشق و سرچشمه‌ای است که تمام حیات و هستی 
ار اه سا سده وه اه ار می کرد سره مه 

«اين نور درون من و من درون او و با او یکی بودم. در 
حقیقت او درون همه انسان‌ها و همه جبز ود و هست . 
او همان عشق و حقیقت و لذت و شفقت و همه‌چیز 
است و تمام دانش و آگاهی ار در اوست.» 
ریت یر 


«خدا نور است و در او هیچ تاریکی راه ندارد» تجربه 


«دیدم که این نور در هر لحظه و هر شرایط و موقعیت 
زندگی همیشه در دسترس همء ماست. اگر ما متوجه 
تیه که مورا رخا تحاران واه س ان 
متصل شویم.» تجربه رومی 


«خدا عشق است و عشق خداست! کاملا واضح و روشن 
بود که ماده و < خمیر تمام جهان هستی فقط عشق 


است! عشق همان سرشتی است که تمامی جهان را به 
هم پیوند میدهد.» تجربه میرا سای 

«من درک کردم که فردیت مجزاتئی وجود ندارده و تنها 
یکتائتی 1 یکی بودن است .» تجربه وین 

تک اد است که در آن همه‌جپز با تس یکی 
ام ار کی و رآ 
زده‌ایم.» تجربه ساندرا راجرز 

«ییغام تمامی این ها واضح سود همه بر راجع مه عشق 
است. بالاتر و قبل از همه‌چیز, باید یاد بگیریم که خود را 
بدون قضاوت و بدون قید و شرط دوست داشته باشیم. 
چیزهای رز یز به طور مشابهی دوست داشسته 
باشیم.» تجربه لورلین مارتین 

«روح ما پاره‌ای از خداست و خدا درون همه ماست و 
بنابر این روح ما جاویدان و ابدیست.» تجربه ساندرا 
راجرز 

ملکوتی از وجود من ی [!» تجربه مالا 

«اين عشق تمام وجود من را فرا گرفته بود و همه جا و 
در تمام اطراف من بود» ولی در عین حال این عشق 
خود من بودم» درونی‌ترین جوهره و ذات من» تجربه لیزا 


«من فهمیدم که ما بر روی زمین هستیم تا اد بگیریم 
که خداگونه عشق بورزیم و حاکم بر طبیعت پائین ترمان 
گردیم و خود بالاترمان را رشد دهیم و همگی در حال 
تلاش برای یکی شدن و وحدت مجدد هستیم.» تجربه 
1 

یمی 


«تمام ما داوطلبانه و با اشتیاق به یادگیری و پیشرفت 


به دنیاً می‌اییم» تجربه بتی ایدائتی 


«می د یبد م که وجود من و تمام موجودات هدفمند است و 
همه ما با هم یکی هستیم و جدائی وجود ندارد.» تجربه 
«درس زندگی بسیار ساده است, همه‌چیز راجع به عشق 
است. این که چقدر خدا ما را دوست دارد و چقدر ما باد 
می‌گیریم که خویشتن و دیگران را دوست داشته باشیم, 
صرفنظر از این‌که چه چیزهائی را باید در این دنیا تحمل 
کنیم.» تجربه مری بس ویلی 


بی‌شائبه و نامشروط را درون خود بيابيم و ان را به 
دیگران بدهیم.» تجربه کیمبرلی 


«من آن‌جا فهمی_دم که چرا ما باید در دنیا جدائی از 
تمامیت و حقیقت خود را تجربه کنیم. رای این که 
بتوانیم از طریق زندگی دنیا تا حد ممکن بفهمیم و بهره 
ببریم و یاد بگیریم.» تجربه دیوید گوینز 


لا خی موی داده بن که چطور بیشتر آگاهی و دانش 
می‌داند رک رمین را خود انتخاب 


نقشی که ان را برای خود در زندگی دنیا انتخاب کرده 

ایم فرو رویم.» تجربه دواین 

تا ی یر تمس ی ایس کي تا را تسف ی 

دنیا می‌فرستد و این عشق ما به اوست که ما را دوباره 
به آغوش پر از مهر او بازمی‌گرداند.» تجربه دیوید گوینز 


۳ تجربه کردن زندگی دنیائتی باید برای مدت موفقتی 
بخشی از دانش و آگاهی خود را فراموش کنیم تا 
بتوانیم دنیای فیزیکی 9 تمام چیزهای در آن 9 چالش‌های 
اب نطو کامل سر له انم بات وانم با اراد 
کاع اتسا کی راهن رات ان که اسان کت 
تا بتوانیم از اشتباهات خود بیاموزیم» به گونه‌ای که تنها 
یک حیات مادی می‌تواند آن درسها را ارائه دهد» تجربه 
دیوید گوینز 

«توقف ما روی زمین در مقابل ابدیت حقیقت تنها مانند 
یک لحظه کوتاه و یک چشم به هم زدن است. ولی با 
وجود آن» این لحظه بسیار حیاتی و برای رشد روحی ما 
سرنوشت ساز است.» تجربه انجی فنیمور 

آزادی اراده و اختیار 

«ما خود تجربه زندگی خود را روی زمین انتخاب می‌کنیم 
و تمامآً مس وال هر ان جه که نس میم به او کر دن ان 
می‌گیریم هستیم, چه خوب و چه بد.» تجربه مالا 


«هیچ کس نور و حقیقت را : و ۳ 


اجازه را بدهیم. ما خود بر خود حکومت می‌کنیم, و در 
مورد خود قضاوت خواهیم کرد» تجربه رانل والاس 

«ما وکالت و اختیار داریم تا آن‌گونه که می‌خواهیم روی 
زمین عمل کنیم و انتخاب‌های ما جریان زندگی ما را 
معین می‌کند و ما می‌توانيم در هر زمان که بخواهیم 
جریان زندگی خود را تغییر دهیم.» تجربه بتی ایدائی 


«من فهمیدم که هر کدام از ما با آزادی اراده مسیر خود 
را برای پیشرفت انتخاب می‌کنیم و هیچ اتفاقی در 
گفت که ما خود جهان خود را انتخاب کرده و می‌سازیم» 
تجربه ایمی 

«خداوند قول داده است که در زندگی ما دخالتی نمی‌کند 
مک این که ما از او ب- واهم ولی اکر آن راطلت کنسم. 
خواسته‌های بحق خود برسیم.» تجربه بتی ایدائی 
«خداوند به ما این اجازه را داده که آزادانه انتخاب کنیم 
و از قدرتی که این آزادی به همراه دارد استفاده کنیم. 
ان‌چه که برای ما درد و اندوه به دنبال خواهد داشت را 
انتخاب کنیم» تجربه بتی ایدائی 

«من فهمیدم که ما به اننتخاب رز ری را دنیا 
می‌اییم, و تجربه دنیوی خود و حتی بدن خود را انتخاب 
می‌کنیم.» تجربه‌هافور 


«من متوجه شدم که با انتخاب درد (های روحی) وقت 
خودم را تلف می‌کردم. در حالی که باید با ازادی انتخاب 


خوده به ای آن عشق و لّذت حقیقی را انتخاب 
می‌کگردم.» تجربه‌هافور 

«قدرتی که به ما داده شده از ود ما به ما داده 
و باور به آن‌چه نمی‌توان با جشم دید رشد می‌کنیم.» 
تجربه رانل والاس 

«(ندائثی به من گفت) تو درخواست کردی, و به تو داده 
گشت. این شگفتی و شکوه زندگی است که تو می‌توانی 
آن‌چه را که بخواهی تجربه کنی.» تجربه مالا 


«هر عمل؛ سخن» و فکر ما روی دنیای اطراف ما و 
تهانتا روی همه جهان تاتتر ی کدارن» نحره حانسسن 


«تواتانی مابرای فسول کردن حقیقت و زندگی بر 
تجربه رانل والاس 

«من متوجه شدم که هر عمل و فکر من نقشی به جای 
موثر بوده است. هر احساس من هر نیت من» و هر 
وت که و هد ور که انهاه ات ریم اد 
متصل می‌کرد شده بودم», همه و همه به حساب 
می‌آمدند» تجربه رومی 

«آن‌چه که به من نشان داده شد زمان‌هائی بود ید که من 
انسان دیگری را آن‌چنان آزرده بودم که او را در مورد 


عشق ورزیدن و مورد مهر و عشق قرار گرفتن را 
محدود نموده بودم» تحجربه مرور یگ 

«خدا انسان‌ها را با ظاهرهای متفاوت و گوناگون آفریده 
تا ما اد بکیریم که به تمام کونه‌ها و اشکال (حیات) 
محبت کرده و عشق بورزيم.» معراج 


«پیغام مع‌بمر این بود. هر کسی انتخاب‌های زیادی دارد» 


«من می‌توانستم هر چه را که دیگران در اآثر عملکرد من 
کرده‌ام و گفته‌ام و حتی شاید فکر کرده‌ام دک فرد با 
افرادی را به نوعی لمس کرده است.» تجربه ایمی 

«من فهمیدم که گناه در طبیعت و فطرت ما نیست و 
کت ار الا کاا ری هر کار از ار را 2 
هه تا ی را ار 
همه ما اشتیاق به خوب بودن داریم.» تجربه بتی ایدائی 


«هر گامی که در دنیای مادی برداريم و به هر جا که 
عرفس یم الا ی معنی اسب مر آان‌که برای خدمت به 
دیگران باشد. اسنعدادها و توانائی‌هائی که به ما داده 
شده برای این است که به دیگران کمک کنیم و روی 
زندگی آنان تأثیر مثبتی بگذاریم و روح ما نیز با کمک به 
دیگران رشد خواهد کرد.» تجربه بتی ایدائتی 

«حتی کارهای پیش پا افتاده‌ای که از روی محبت انجام 
می‌دهیم مهم هستند و باعت رشد ما خواهند شد: یک 


لبخند ساده يا کلامی امید بخش يا یک از خود گذشتگی 
کوچک.» تجربه بتی ایدائی 


«من باد گرفتم که ما باید حختی به دشمن خود محبت 
کنیم و خشم؛ تنهعره حسادت» و تلخی را دور بريزيم و 
دیگران را ببخشیم زیرااین چیزها روح را تخریب 
می‌کنند.» تجربه بتی ایدائی 


«به من گفته شد چه چیزهائی به ویژه خوب هستند واز 
جمله موارد ان‌جاهائی بود که نیکی را از روی دل و 
دون فکر 9 محاسبه چندان انجام داده سودم .۰ تجربه 
بولیت 


ری هدبه گران بهائی است : برای مهر ورزبدن» 
برای مراقبت و دلسوزی کردن» و برای بخشیدن و 
تقسیم کردن» تجربه جزیان آنتونت 

«او به من باد آوری کرد که وقتی به سوی او برمی 
بیاورم عشق و محستی است که به دیگران داده ام. » 
تجربه لورا 

«آگاهانه عشق ورزیدن اساس و حقیقت زندگی و حیات 
است.» تجربه‌هافور 

« زا جائی که ما بر اساس عشق جهانی و نامشروط 
رتدکی ۲ ۱7 به فهم حقیقت زندگی که خوشحالی 
حقیبقفی و حکمت کامل است نزدیک تریم .»> تجر به‌هافور 


«من تمام خوبیهائتی که کرده بودم و احساس‌های خوبی 
که در دیگران بوجود آورده بودم را خود حس کردم و 


جاهائی که رد پائی از محبت و دلسوزی را در زندگی 
کسی به جای گذ اشته بودم دیدم.» تجربه مری بس ویلی 
«به من نشان داده شد که آن‌چه به حساب ی اند و برای 
خدا| ارزش بسیبار زیادی دارد لر وم کارهای رک و بر 
سر و صدا نیستند, بلکه اکثرا کارهای کوچکی هستند که 
در طول زندگی روزمره خود در میان کارهای عادی خود 
انجام می‌دهیم.» تجربه مری بس ویلی 

«من فهمیدم که بسیاری از چیزهائی که در زندگی به 
من یاد داده شده بود بی‌معنی و بی‌فایده بوده و بیشتر 
جلوی رشد من را گرفته‌اند, و از این‌که آن کسی که باید 
و شاید باشم جلوگیری کرده‌اند.» تجربه توماس کارلین 
«خدا به من گفت تنها چیزهائی که می‌توانیم هنگام 
مردن با خود بازگردانيم عشق و آگاهی است» تجربه 
ویرجینا ریورز 

«پرسیدم آدم روی زمین چه کاری باید انجام دهد تا بعد 
از مرگ عاقبت بهتری داشته باشد؟ او گفت: تنها کاری 
که باید انجام دهی این است که در عشق و محبت بدون 
خودخواهی پیشرفت کنی.» تجربه ارتور ینسن 

«آن‌چه که برای رسیدن به آن احساس ارتعاش بالاتر, 
عشق, آرامش» سرور؛ و خلسه که من تجربه کردم لازم 
است تغییر در ضميیر و درون ماست. باید خود حقیقتا 
همان عشسقفی شویم که می‌خواهیم و آرزوی آن را 
داریم.» تجربه‌تری رز 


«من موفقیت‌های دنیا را در رأاس امورم قرار داده 


مردم را یه دست خواهم اورد. ولی دیدم که تمام ول و 
مقام و دستاوردهای دنیا در همان دنیا خواهند ماند و 
تنها چیزی که می‌توانيم بعد از مرگ به همراه خود 
بیاوريم مهر و عطوفتی است که به دیگران داده‌ایم. من 
بلافاصله فهمیدم که زندگی راجع به انسان‌ها است نه 
موفقیت‌های دنیائی.» تجربه لورلین مارتین 


«ريشة تمام گناهان خود را جدا و منفصل دیدن از خود و 
«هر چه که در حق دیگران انجام می‌دهی, در حقیقت در 
حق خدا و در حق خود انجام می‌دهی.» تجربه ساندرا 
راجرز 

«اگر می‌خواهی خوشحالی بیابی» به آنانی را که در درد 
مانند یک موج تا ابد در جهان منتشر می‌شود» و راه خود 
را برای بازگشت به تو پیدا خواهد کرد.» تجربه ساندرا 
راجرز 

«فهمیدم که ما با تمامی جهان هستی یکی هستیم و 
وقتی من کسی را می‌ازارم در حفیفت خود را ازرده‌ام 
و حتی بیشتر از آن» در حقیقت هر کسی که در جهان 
است را ازرده‌ام.» جرح زندگی 

«خوبی کمک و محبت کردن به دیگران است و بدی تنها 


«در آن لحظه آگاه شدم که چه چیزی در زندگی از 


احساس دلسوزی و شسفقت نسیبت به هم نوعانمان» 
محبت و نرمشی که به بقیه نشان می‌دهیم» و در نهایت 
این که جچفدر از وجود خودمان به کسانی که در هلب 
ری لا رل می‌بخشبیم » خود کشی با تجربه 


مت 


«وجود نور به من نشان داد که تنها چیزی که در زندگی 
و افکارمان. هر چه که هرگز ساخته و پرداخته یا انجام یا 
گفته شده است اگر از روی عشق نبوده در حقیقت پوچ 
و بی‌اهمیت است و گوتی هرگز نبوده است. ست اس 
*<مرور ۳ من تنها به منظور آگاه ساختن من بود. 
بسباری از آن‌چه در ی کرده و دم » تمامی 
موفقیبت‌های تحصیلی و شغلی و مالی و جوایزی که 
دریافت کرده بودم و مدارکی که کسب کرده بودم در 
آن‌جا هیچ ارزشی نداشتند. تقریب] تنها چیزی که از دید 
آن فرشتگان مهم بود رفتار و برخوردهای من با دیگران 
بود.» تجربه هوارد استرم 

جهنم و بهشست 

«...آن‌ها به سوی مکانی جهنمی پا تاریک نزول 
می‌کردند...نور نمی‌خواست که آن‌ها این گونه باشند و 
واضح بود که آن‌ها خود این تجربه و مسیر را برای خود 


ساخته بودند» نه شسیطان و يا مجازات الهی.» تجربه 
جاستین 


«بعد از مرگ روح شسخص به جائی می‌روند که از نظر 
سطح ارتعاش با ان هماهنگی دارد و به بهشت با 
جهنمی می‌رود که خود برای خود در حیات دنیا خلق 
کت رده است. ۰ هیچ کس به زور به هیچ جا (بهشت با 
جهنم) فرستاده نمی‌شود, بلکه افراد بسته به ارتعاش 
انرژی روحشان جایگاه خود را در جائی که به آن شبیه و 
سا زگار هستند خواهند داشت. ارتعاش بالا نشانة عشق 
و رشد معنوی و ارتعاش پائین پلیدی و انحراف است.» 
تجربه ارتور ینسن 

«(او به من گفت:) مردم به خاطر کارهای‌شسان با به 
خاطر اعتقاداتشان به بهشت نمی‌آیند» بلکه به این‌جا 
می‌آیند زیرا سازگار و متناسب با محیط این‌جا هستند. 
کار خوب نتیجة طبیعی خوب بودن و کار بد نتیجة طبیعی 
ید مود است, که هر کدام باداش و عاقبت خود را 
داراست. آن‌چه که به حساب می‌آید این است که تو که 
هستی» تجربه آرتور ینسن 

«من درک کردم که بهشت یک مکان نیست که به شسما 
اجازه ورود به آن داده شود بلکه یک فرکانس و ارتعاش 
(روحی) است که روج ش ما , به آن دست می‌یابد ۳ 
تجربه‌تری رر 

می‌ورزد. او به ما آزادی انتخاب داده که با آن رشد و 
خوشحالی را بیابیم. ولی هر عمل و فکر نتیجه و بازتابی 
وا کت ایا سا دی ات اي تا یک و ۱۷ 


انتخاب کنیم» با نتیجه طبیعی آن که درد و مهنت است 
روبرو خواهیم شد, که ممکن است آن را به اشتباه» تنبیه 
و عذابی از سوی خدا تصور کنیم.» تجربه ساندرا راجرز 
«بهشت یک سرزمین حصار کشیده شده نیست. درهای 
بهشت برای هر کسی که بخواهد وارد آن شود باز 
است» چرخ زندگی 


«(وجود نورانی یه من گفت) اين مکان مه 
کهآ ار داری. این واقعیت گستره‌ای 
از وجود خود توست که آنا تحقق بافته و شکل می‌گیرد. 
تو همواره واقعیت خود را خلق می‌کنی» صر‌فنظر از 
این که خود را کجا و در چه حالی بیابی.» تجربه ریچارد 


«شپاطین ساختة ذهن ما هستند و تنها وجود دارند زیرا 


خلق می‌کنیم.» تجربه ساندرا راجرز 


«جهنم گرچه یک بعد است, بیشتر حالتی از ضمیر است. 
وقف‌تی می‌مپريم, به آن‌جائی ری در دا 
اک ۰ تجربه آنجی ۳ 


«من احساس شففت و بخشبده شسدن می‌ کردم . در 
حقیقت (از دیدگاه الهی) چیزی برای بخشیدن نبود.» 
تجربه رومی 

«می دانستم که نور به تمامی گناهان و خطاهای من 


نداش‌تند. او تنها می‌خواست که من را در اغع وش مچهر 
خود بگیرد و از عشق خود به من بدهد... در تمام زندگیم 
از او بر سیده بودم ولی اکنون می د بدم که او نزدیک‌ترین 
دوست من بوده است » بجربه بتی ایدائتی 


و من تو را تنها عشقی خالص می‌بینم.» تجربه لورا 
«(برای دریافت عشق او) می‌بایست خودم را ببخشم و 
بفهمم که من پاره‌ای از عشق الهی هستم.» تجربه لورا 


جائی دوردست در اسمان‌ها فد 2 و منتظر تنبیه 


ماست .» بجربه منتبو 


«مهم نیست یک نفر تا چه حد در عمق تاریکی سقوط 
کرده» نور هميشه و بدون قضاوت و با اغوشی باز 
پذیرای برگشت اوست.» تجربه متیو 


«اکنون وجود خدا برایم اثبات شده بود» نه خدائتی 
بسن ویلی 


«او به من نشان داد که نمی‌توانم عشق او را به درون 
خود راه دهم مگر این که اول خود را ببخشم. تنبه و 
نبخشیدن خود من را به او نزدیک‌تر نمی‌کرد» بلکه او از 
من می‌خواست که عشق او را قبول کنم» تجربه مری 
بس ویلی 

«به من گفته شد- گناهی وحجود ندارد» نه آن‌گونه که شما 
روی زمین تصور ان را دارید. تنها پیزی که این‌جا 


اهمیت دارد این است که چطور فکر می‌کنی» تجربه 


«حقیقت این است که هیچ کس من را در طول مرور 
زندگیم مورد قضاوت قرار نداد. من فهمیدم که ما خود 
قاضی خود خواهیم بوده نه خدائی که جفنه مکتانه روف 
تختی نشسته و منتظر قضاوت و تنبیه ما باشد.» تجربه 
1 
0 
ارتعاش عشق حقیقی و خالص در تضاد هستند» 
تجربه‌تری رز 
«نور که به همراه مس تاظر مرور رندکی مس نود نه نها 
هیچ قضاوتی در مورد من و اعمالم نمی‌کرد» بلکه به 
همراه من تمام دردها و حزن‌های من را حس می‌کرد و 
من را عمیق] درک کرده و دوست می‌داشت.» تجربه 
ساندرا راجرز 
«خدا ما را دوست دارد و می‌بخشد. و انتظار دارد که ما 
نیز متقابلا به دیگران مهر بورزيم و ان‌ها را ببخشیم.» 
تجربه ساندرا راجرز 
«(وجود نورانی به من گفت) هرگز نمی‌توانی کاری 
انجام دهی که احساس خدا را نسبت به خودت ذره‌ای 
تغییر دهی» تجربه سارا 


«اين آگاهی به من داده شد که تمام افراد صرفنظر از 
این‌که که هستند و چه کرده‌اند در نهمایت به این مکان 
(بهشت) خواهند امد.» تجربه لیزا 

«همگی ما در راه و مسیر تکامل هستیم. تنها چیزی که 
یادگرفته‌ایم. هیچ مسیری بهتر يا مهم‌تر از راه و 
حت رها دک یی تکنه عم ان اس کف نار 


شما را به چه مسیری می‌خواند» که آن همان راهی است 


«هنگامی که آمادةه قبول و دریافت آن باشیم» رشد و 
تکامل و صعود معنوی ما به طور طبیعی اتفاق خواهد 
افتاد. برای اه و سره ای ب بر و کت لرر 
آوردن به خود با بدست آوردن یک مهارت خاص نیست. 
تک تک ما موجوداتی روحانی هستیم که در حال تجربه 
زندگی زمینی هستیم.» تجربه کیمبرلی 

«هیجچ کسی در عقب تنها رها نمی‌ش ود و فراموش 
نمی‌گردد. هر ضمیری به یک آندازه اهمیت دارد و هیچ 
اای سح ست ار ی سر ود . . آن‌چه در دنیا انجام ده 
ات ال ای را فا تا سا 
وجود پیشرفت کند.» تجربه جن پرایس 


که خواهان پذیرش ان هستیم.» تجربه ساندرا راجرز 


مرگ 

«من مرده ودم ولی مور رنده مودم . . به جز نداشتن 
بدن. با خود فکر می‌کردم که گذر از مرگ به عالم دیگر 
بسپار پیوسته و آرام است. برایم روشن شد که مرگ 
نقطء مقابل زندگی نیست, بلکه ادامة آن است.» تجربه 


رومی 


درک نها تک د وی در رصان ات مه سک وه دک 
از ذهن ما.» تجربه‌هافور 

درک ماد رفس ار تک اعايی بو ای دی اس « 
طول این انتقال شما ادراک و ماهیت خود را از دست 
نمی‌دهید.» تجربه جولیت نایتنگیل 


«بر خلاف باور من» مردن رفتن به خواب تاریک و ابدی 
نبوده بلکه بیداری به حقیقتی بود که تصور ان را هم 
نمی کردم .» بجر به دواین 

«در پهنه بی‌نهایت تمامی هستی؛ روح الهی خود را از 
جن پرایس 

««هر لحظه یک لحظء جدید و منحصر به فرد از خلقت 
است» تجربه مالا 

«(وجود نورانی به من گفت:) ما همگی بیان و تجلی 
خدانئیم. وقتی که با چشسمان مر نگاه می‌کنی؛ در 
حقیقت از درون چشمان خدا می‌نگری و او واقعیت را 
از دید تو تجربه می‌کند. هنگامی که با خدا حرف می‌زنی: 


هستیم» و مرز و جدائی وجود ندارد.» تجربه ریچارد 


«آن‌چه درک کردم این بود که من هرگز فانی نیستم و از 
ازل وجود داشته‌ام و تا ابد وجود خواهم داشت و محال 
است که نابود شوم ... و من برای هميشه در امنیت و 
محافظت کامل بوده و خواهم بود.» تجریه حجبن اسمیت 


« هبح کس نمی‌تواند جای کس دک را در ار تکیر در 
هرگز هیچ کسی قابل جای گزینی نیست.» تجربه لورا 


«(نور به من گفت:) دنیائی که می‌شناسی را تو خود 
خلق می‌کنی! به تو خارق‌العاده‌ترین هقدبه عطا شسده 


دین و مدهب 


رابه خدا نزدیکتر کند» تجربه هوارد استرم 


«(به من گفته شد) تمام مذاهب باید در جای خود باشند؛ 
زیرا کسانی هستند که به آن چیزهائی که در آن مذاهب 
تعلیم داده می‌ش ود نیازمندند. در مذهبی ممکن است 
فهم کاملی از خدا حاصل نشسود» ولی آن دی سیر 
پله‌ای برای رسیدن به درجه‌ای بالاتر است... هنگامی که 
یک نفر سطح فهم خود از خدا بالا می‌برد و روح او 
پیشرفت می‌کند» ممکن است تعالیم مذهب خود را 
ناکافی و خود را از آن‌ها منفصل بيابد و به دنبال 
فلسفه‌ای دیگر رود تا خلاً خود را از آن‌جا پر کند.» تجربه 


«پرسیدم آیا پیروان سایر مذاهب به بهشت خواهند 
رفت؟ به من نشان داده شد که این که نام چه گروه با 
مذهبی رآ یه خود نسیت دهی کاملا بی‌آهمیت است. تنها 
۳ 
با دیگران و مهر ورزیدن به انان به خدا عشق ورزیده‌ایم. 
نور به من نشان داد که آن‌چه که پس از مرگ : به حساب 
و 2۳ وجود تجربه ساندرا ۷ 
«(به من گفته شد) آن‌چه به حساب می‌آید داش تن 
بهترین ماشسین يا بهترین خانه نیست., بلکه دوست 
داشتن و محبت ورزیدن به انسان‌ها و حیوانات (و تمام 
اشکال حیبات) است. هم نوع خود را دوست بدار و برای 
محبت (و خدمت) به انسان‌ها به چهار گوشة عالم سفر 
کن. این است که ارزش و اهمیت دارده نه دین و مذهب 
تو...» یک تجربه کوتاه 
«(نور به من گفت) مه ی رون سود در هر روز از 
روزهمای رد ادامه ده و هیچگاه از سوال و 
کنجکاوی دست برندار. هنگامی که با فلسفه يا مذهبي 
احساس راحتی کردی مدیی در آن بمان. اگر سح[ 
فهمیدی که این فلسفه درست نبوده» حرکت کن و به 
مسیر خود ادامه بده. هیچ ترسی نداشته باش. حقیقت 
می‌تواند از جاهایی که انتظار آن را نداری بر تو عرضه 
شود.» تجربه لیندا 
«باید بگویم که سرای دیگر هیچ حال و هوای مذهبی و 


دینی ندارد. معنوی و روحانی بله, ولی مذهبی و دینی به 
معنای متعارف و کلاسیک ان خبر.» تجربه جن پرایس 


«خدا عضو هیچ مدهب و دین انحصاری تست . این دینها 
و مذاهب مختلف هستند که هر کدام جزئی از نور و 
هدایت بی‌انتهای خدا هستند. هیچ دینی راه انحصاری 
برای رسیدن به خدا نیست, همانگونه که هیچ ملت و 
کروهی به طور انحصاری نر فرندکان حدا نیستند.» در 
آتواتر تجربه گر و محقق ۱0۶ 

سایر موضوعات 


رد مرت تمام رد کی را سیرک می کنند دون این که 
هرگز قدر آن را بدانند ۳ تجربه جن پرایس 
«نگرانی‌های مردم به دم دید محجدود آن‌هاست که 
و که 
سعی می کند به ما درسی‌هائی را بیاموزد که از راه دیگر 
نمی‌توان ی ۳ بجر به ار ینسن 

«من در آن‌جا درک کردم که تمام نگرانی‌های ما دون 
علت هستند و ما حقیقتً نباید هیچ‌وقت نگران باشیم. 
«یه آن ندای کوچک دروتی خود کر فرا ده که آن 
ندای خداست.» تجربه ساندرا راجرز 

«برای این که در دک وفور داشته باشسی؛ آن‌چه را که 
واقعاً دوست داری انجام بده و آن‌چه را که انجام 
می‌د هی واقعا دوست داشته باش.» تجربه ساندرا راجرز 


«علت ابتلا و دردهمای ما به خاطر این است که روج و 
ضمیرمان را از اين قدرت (جهانی) جدا کرده‌ايم. درد ما 


مس تصما متناست باه دار جدات وفاس له مااز 
اوست.» بجر به اسکات 


«زندگی من گرچه از دید من معیوب و به نظر یک خرابه 
می‌رسید» کمتر از (یک زندگی) کامل و بی‌عیب نبود» 
تجربه مالا 


«فکر پر قدرت من این اجازه را داده بود که تصویر 
بنیادینی که از خود داشتم را در فرم فیزیکی متجلی 
سازد. همین بیان در مورد دنیای فیزیکی که مشاهده 
می‌کردم صحت داشت. ترس‌های من در زندگی آن 
چیزهایی که بیشتر از همه از آن‌ها ترس داشتم را به 
سوی من جذب می‌کردند و دنیایی را برای من ساخته 
بودند که زندفی در آن ترسنای بود.» تجریه مالا 

«دیدم که بسباری از افکار من مد یدیده‌های واقعی 
کرک دیا سید ان - ری که ها در ده ح ود ده 
صورت پایدار تصویر می‌کنیم و به آن احساس می‌دهیم 
برای ما خلق خواهد شد.» تجربه در سن 14 سالگی 


«اگر ضمیر خود را روشن و پاک نگاه داری, و به حقیقت 
خود وفادار باشی» جهان هستی و خداوند از تو مراقبت 
خواهد کرد» تجربه راجیو پارتی 

«ما از نظر روحانی نوعی فراموشی داریم و دانشی را 
که قبل از تولد داشته‌ایم در این دنیا ۲ از خاطر برده‌ایم. 

برای هریک از ما درجة بالاتری از آگاهی وجود دارد و 
خیلی مهم است که با عبادت و ارتباط با عالم بالاتر 
ضمیر خود را به سوی این آگاهی بیدار کنیم» تجربه 
کاساندرا موسگراو 


«می‌دیدم که چطور خدا بارها سعی کرده بود از طرق 
مجعافی تام ج رف برد دد از راه تک ادا ز که در رادیو 
بپخش می‌ شید ؛ از درو یک کتاب که می‌خواندم » یک 
رمان» یک فیلم, و یا روشهای دیگر. او هم‌چنین از طریق 
انسان‌های خوبی که سر راه من قرار داده بود تابه من 
محبت کننتد سعی کرده بود یلی به قلب من بزند. به 
نظر می‌رسید او در هر روز زندگی‌ام سعی کرده بود با 
من ارتباط بر قرار کند» تجربه هوارد استرم 


«من از آن‌ها پرسیدم که چگونه می‌توان رفتار مردم را 
روی زمین تغییر داد؟ چنین چیزی بی‌نهایت مشکل؛ 
اگرنه غعیر ممکن است! ان‌ها بطور خیلی واضح گفنتند 
تنها چیزی که نیاز است تغییر یک نفر است! یک نفر با 
تلاش خود برای تغییر یافتن به دیگران و اطرافیان الهام 
می‌بخشد و آن‌ها نیز به نوبة خود سعی در بهتر شدن 
کرده و باعث تشویق و الهام کسان دیگری می‌شوند. 
تنها راه تغییر رفتار مردم این است که این تغییر از یک 
نفر شروع شود!» تجربه هوارد استرم 

«به من اتفاقاتی نشان داده شد که احتمال دارد در آینده 
درک رم ده ده ولی ای افاهی یر به مر داده ند که 
هیچ چیزی به طور مطلق ثابت شده و غیر قابل تغییر 
انتخاب خود استفاده کرده ۲ عمل کنیم» ی ان 
اتفاقاتی که از هم‌اکنون معین شده‌اند.» تجربه هوارد 
استرم 

«وجود نورانی به من گفت بدانید اگر عشق درونتان که 
با خود به دنیا آورده‌اید را به دیگران بدهید» خالق شما 
مشتاقانه منتظر بازگشت شما خواهد بود.او به من گفت 


درون خود بنگرم که جواب خود را آن‌جا خواهم یافت» 
تجربه لوئیز فاموسو 


ریت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به سرخی 
خون گرانید 

حسین ع۳ع) که در موزه عتبه حسینی (ع) قرار دارد به 
معروف است که تربت امام حسین (ع) در روز عاشورا 
به سرخی خون گرائید و برخی روایات است در روز 
عاشورا هر سنگی در کربلا که برداشته می‌ تشد از ی ان 
خون بیرون می‌زد. 


در روز عاشورا چنین اتفاقی در کربلا به چشم جهانیان 
دیده شد و پایگاه خبری رادیو اسلامی هدی در اینباره 
نوشت : تربت گرفته ده از قبر امام حسین(ع) که در 
موزه عتبه حسینی(ع) قرار دارد صبح روز عاشورا 
سرخی خون گرائید. علا ضیاءالدین مسئول موزه عتبه 
عالبه امام حسین (ع) در اینباره گفت: این ریت از 
نزدیک‌ترین جای ممکن از قبر شریف گرفته ده و در 
سالنی محصو صن. < ز موزه نگهداری می‌شود که صبح روز 
عاشورا و در هنگام سرا مضل دز ص جل 76 
وس ارو اس و رت نی 


بنابر این گزارش این اتفاق روز عاشورا توسط بسیاری 
معجزه «ظهور خون در الماس» نامیدند. 


خبرگزاری عراقی ابا نیز نوشت: شیخ مهدی کربلایی 
نماینده اية الله سیستانی و رتیس استان حسینی(ع) نبز 
ای اف که ی ری او اه ۰ 

علا ضیاءالدین مسئول موزه عتبه عالیه امام حسین(ع) 
بعد از ظهر عاشورا از این اتفاق آگاه شد و اجازه داده 
شد هزاران تن از زوار امام حسینعع) از این قطعه 
تریت امام حسین(ع) دیدن کنند. 

خاک قتلگاه امام حسین (ع) به خون تبدیل شد 

زمان روز عاشورا 9:30 به وقت کربلا 

شبکه ماهواره‌ای " کرلاء که زیر نظرز استان مقس ۲ 
عد الله الحسیر علیه السلام فعالیت مي کند, 

شهیدان وجود دارد که در ظهر عاشورای امروز به رنگ 
خون شد. 

در یی پخش این تصاویر شکه‌های وابسته به فرقه 
اعتقادات 0 اهل ست 1( علیهم 
ااسلاه را تس کون 


بر همین اساس در ذیل اسناد مربوط به جاری شسدن 
خون تازه از زیر سنی‌ها پس از شهادت امام 


۰ (وقال) یعقوب بن سفیان ثنا سلیمان ابن حرب ثنا 
حماد بن زید عن معمر قال" 

ول ما غرف ار تلم هی عخلس الولمد نز 
الملي فقال الولیذ ایکم بعلم ما فعلث اخجار یت 
لمفدس یوم فُیِل ال ات رت ار ی ققال الرْهر تلعیی 
لَم بْفْلَتُ حجرا الا و تَخْتَة دم عبیط. 

منابع: تهذیب التهذیب» ابن حجر ج 2 ص 305 و 
تهذیب الکمال» المزی, ج 6, ص 434 و سیر آعلام النبلاء؛ 
الذهبی؛ 0 3 ص‌‌ 34 و تاریخ الاسلام» الذهبی؛ 5 ص‌‌ 
16 

و تاریخ مدينة دمشق» ابن عساکر, ج 14 ص 229. 
ابوبکر بیهقی از معروف روایت کرده که ولید بن عبد 
الک ای ره ری انگ ها بت ااح ‏ 

گرفتنده زهری گفت: به من خبر دادند که 

رد ترا در زیر او خون تازه می‌دیدند. 

عن أَم اب یت ون 
لمْ یمس حَذدُ من زغفرانهم شَیْناً 


قجعَلة علّی وجهه الا اخترق و آم بُقَلْنْ حجَر ببیّتِ 
الَمَفدس الا آضیب تَحْتَة دما عبیطا 


تاریخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج 14 ص 229 و..ء 
ازام حیان نقل است که گفت: روز شهادت امام حسین 
علیه السلام اسمان سه شبانه روز تاریک شد 

زیر هر سنگی در بیت المقدس خون دیده 

می ند . 


محمد بن عمر بن علی عن آبیه قال آرسل عبد الملک 
الی ابن رأس الجالوت فقال هل کان فی قتل 


الحسین علامة قال ابن رأس الجالوت ما کشف پومنذ 
حجر الا وجد تحته دم عبیط. 


منایع: تاریخ الاسلام , الذهبی؛ 9 5 ص‌ 16 و تاریخ مدينة 
دمشق» ابن عساکر, ج 14, ص 229 - 230. 


عبد الملک شخصی را نزد پسر راس الجالوت فرستاد تا 
از وی بپرسد که ایا نشانه‌ای از کشته شدن 


حسین درعالم دیده شده است با نه» او در پاسخ گفت: 
هیچ سنکی آر زمین بر داشته نشد مگر این که خون تازه 


دیدار سا دم ات اه تسس سای ار رت ااشی سس 
| 


در حدیت روایت سشده از ام سلمه جنبن آمده است : 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام نزد نبی مکرم 
استلام صلی الله علیه واه در رل ص در ال ار 
بودند که جبرئیل امین بر پیامبر نتازل شد و گفت:ای 
محمد همانا امت تو فرزندت را خواهند کشت. حضصرت 
محمد صلی الله علیه و آله با دست به امام حسین علیه 
السلام اشاره نموده و سپس ایشان را در آغوش کشیپده 
خرس عم سپس رسول خدا صلی الله علیه وله 
فرمود. این تربت را در نزد تو می‌گذارم. رسول خدا 
کرب و بلاء است سپس فرمود:ای‌ام سلمه! وقتی این 
تربت متحول به خون شد بدان که پسرم کشته شسده 
است. 

روز عاشوراء مطابق 10 محرم 1434 مصادف با 5 آذر 
1 بار دیگر جهان تبدیل تربت حسینی به رنگ قرمز را 
به چشم مشاهده نمود. 

فرب جسسیی مود در محال موره اس ان ده دس اد ام 
حسین علیه السلام از مرقد مطهر ایشان اخدذ شده بود 
که از ساعت 10 و پانزده دقیقه روز عاشوراء به رنگ 
می‌باشد. 


۱ 


نمونه‌ای از کرامات امام حسین (ع) 


1. محدت معروف راوندی در کتاب الخرائج و الجرایج 
روایت می کند: هنک ام که امام سین (ع) از 
مدینه عازم عراق (کربلا) بوده ام سلمه (یکی از 
همسران پیامبر) به محضر امام امد و عرض کرد: 
«از رفتن به عراق خودداری کن» زي_رامن از 
رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: فرزندم حسین 
(ع) در عراق کشسته می‌ش ود و به من تربتی 
(مقداری از خاک کربلا) داد که آن را در شیشه‌ای 
نهاده‌ام. » 


می‌شوم و اگر به عراق سفر نکنم نیز مرا می‌کشند اگر 
واه واگ فتاگای وه اح انم ار کر لا را 2 
تو نشان می د هم » آن‌گاه امام حجسین (ع با دست مبارک» 
بر مر هام سا یداع لد که دا وید هم 
پرده‌همای حجاب را از پیشروی ام سلمه برچد» او 
همان‌دم قتلگاه امام حسین (ع) و سرزمین کربلا را 
مشاهده کرد و صحنه عاشورا را دید » در این وقت امام 
حسین (ع) مقداری از خاک کربلا را برگرفت و به ام 
سلمه داد تا آن را در شيشه دیگر نگهداری کند و به او 
فرمود. «هرگاه این ریت را دیدی که از آن ون 
می‌جوشد و جریان دارده بدان که من کشته‌شده‌آم. » 


ام سلمه می‌گوید: روز عاشورا بعد از ظهر هر دو شیشه 
را دیدم که خون در ان‌ها می‌جوشیده صبحه زدم و ناله 


سر دادم و دانستم که امام حجسین (ع را به شهادت 
رسانده‌اند.[1] 


1 از امام باقر (ع) نقل‌شده‌است: هنگامی که امام 
حسین (ع) یک روز قبل از ترویه (روز هشتم ماه 
دیحجه) از مکه خارج شمتده عبدالله بن زبیر ان 
حضرت را بدرقه کرد و گفت: «ای اباعبدالله! ایا 
در موسم حج, مکه را می‌گذاری و به‌سوی عراق 
می‌روی؟» امام حسین (ع) فرمود: «ای پسر زبیر! 
هرگاه در کنار آب فرات به خاک سیرده شوم » 
برایم محبوب‌تر از دفن در آستان کعبه است.»[2] 
نقل می‌کند» روزی عکمر بن سعد به امام حسسرم 
(ع) گفت: «ای اباعبدالله! در‌ ند ما مردمان 
بی‌خردی هس تند که می‌پندارند من تو را 


می‌کشم ؟» 


امام حجسین (ع به او فرمود. : «آن‌ها بی‌خرد تیاس تند بلکه 
خر دمند هستند» آگاه باش ‏ آن‌چه چشمم را روشن کند» 
ات اس که بت ار هر ار کی تدم ج رای جرا دک 
نخواهی خورد.»31۱] 


تسبیح موجودات 


قران کریم در ایاتی چند. از تسبیح همه موجودات 
اسمانی و ژزمبتی و همه اشیاء یاد کرده است. این ایات 
محل بحث مفسران و معرکه آراء گوناگون قرار گرفته 
است. در یک نگاه کلی مفسران دو روی‌ کرد عمده به 
مفهوم تسبیح همگانی اشیاء داشته‌اند؛ گروهی تسبیح را 
به زبان حال و کافران را محروم از درک آن دانسته‌اند؛ 
گروه دیگر تسبیح را به زبان قال و از جنبه ملکوتی 
دانسته و عموم انسان‌ها را از شهود ان محروم 
شمرده‌اند. هم چنین برخی اندیشمندان در تفسیر علمی 
آیه کوشیده, و درصدد یافتن مصداق علمی برای مفهوم 
تسج همگانی دراد اند این مقاله ضصمن نهد مصداق 
علمی مطرح شده» فرضبه پیشنهادی«تطبیق حسد ور 
اس واه الک یعاس از ات با با سس رم هک ای 
موجودات» را مورد بررسی قرار داده است. بنابر این 
فرضیه تسبیح موجودات به زبان قال و با وجهه ملکی و 
مادی اشیاء است و غیرعالمان قادر به درک ان نیستند. 


طرح مسئله 


برخی از ایات قران بر شعورمندی و علم همه موجودات 
دلالت دارد و از تسبیح همه اشیاء عالم سخن می‌گوید: 
نسبخ له السماواث السَبْعٌ و الأْرْض و من فیهنّ و ان من 
شم لا نش تج بخشده و لکن لا تافو من تسبه م2 
کان خَلیماً عَفُورا(الاسراء:44)- آسمان‌های هفتگانه و 
روص و و که در ان ‌هایت او اه ای ص در 5 
هیچ چیز نیست مگر آن‌که او را به پباکی اد می‌کند و 


او بردبار و آمرزگار است. 

۳ ۳ 21374 9 4 و از منظرهای 
رای و فلسفی فرضیات کی ای درباره مراد خداوند 
ارای ات کل کرفته ار 


برخی دانشمندان مفهوم تسبیج موجودات و اشیاء را 
مجازی دانسته معتقدند تسبیح آن‌ها با زبان حال است؛ 
که این گروه خود دو نظردرباره تسبیج به زبان حال 
دارند؛ یکی این که موجودات با محجدودیت ها 3 نقصهایی 
که در وجود خود دارند بر وجودی بی‌نقص و کامل دلالت 
می‌کنند که خالق آن‌هاست و دیگر آن که هر موجودی با 
نظم ویژه و خلقت خاص خود, به عبارتی از جنبه کمال 
خود» قدرت و علم و کمال آفریدگار خود ایت و 


٩‏ روه دوه با که بر رهام ای اس فی و رای این 
و 
موجودات که لازمه و حهیعهی است,؛ دفاع می کنند. 


برخی پژوهشگران نیز ادعا نموده‌اند که علم امروز این 
مطلب قرانی را تایید میکند و در این رابطه با استفاده 
از اطلاعات علمی که در این زمینه به دست آوردهاند؛ 
اظهار میدارند که هر چیزی در هستی, به نوعی سخن 
و و امواجحی را از خود صادر می کند. برای متال» 
از ببرخی گیاهان امواج و فرکانسهای صوتی ایجاد 
می‌شود (عطایی کچوتی,1380, 210 4۳۵۳05۱,2010 و 
یا برخی از ستارگان از خود صداهایی تولید می‌کنند» مثلا 


ستاره نوترونی که خداوند آن را طارق نامیده. صدایی 
شبیه یتک صادر می‌کند و ۰ لذا ایاتی را که در مورد 
تسبیج موجودات است., بر این امواج و فرکانسهای 
صوتی که از ذرات و موجودات عالم صادر می‌ شود» 
ای ات که فان ین 1400 سل بسی آن را ان 
کرده است. 


اشکال ادعای فوق در آنست که امواج صوتی که خود 
نوع خاصی از امواج فیزیکی هستند, به دلیل قید انتشار 
ان‌ها فقط در محیطهای مادی, از تمامی موجودات 
با عمومیت مفهوم شیء سازگاری ندارد. در این مقاله 
قصد داریم ادعتای جديیدی را منطیبق بر اخرین 
دستاوردهای علم فیزیک ارائه دهیم. طبق قانون تایش 
بو ضیح آن یک ادامه خواهد اس توعی از امواج ۳ 
هستند که هم از تمام موجودات عالم ساطع میشوند و 
هم در هر لحظه صدور این امواج محقق میشود که هم با 
جهانشمول بودن آیهی شریعه و هم استمرار تسبیح در 
موجودات سازگاری بیشتری دارد. 


در این مقاله پس از مرور آراء مفسران درباره مفهوم 
تسج مک ات موجودات» قر یه تططبیق سس 
موجودات با صدور اين امواج از آنان, از لحاظ سازگاری 
با معنای ور که ۵ و دلالت تفسیری آبه بررسی 
کرو 


آراء مفسران درباره تسج موجودات 


برخی دانشمندان مفهوم تسبیح موجودات و اشیاء را 
مجازی دانسته معتشدند تسج آن‌ها با زبان حال است؛ 
که این گروه خود دو نظردرباره تستیج به زبان حال 
دارند؛ یکی این که موجودات با محدودیت‌ها و نقصهایی 
که دك وجود حف درا بر وجودی بی‌نقص و کامل دلالت 
نظم ویژه و خلقت خاص خود» به عبارتیر از جنبه کمال 
خو د» برای قدرت و علم و کمال آفریدگار خود آیت و 
نشانه است. برخی دیگر این تسبیح را حقیقی و به زبان 
فا می‌دانتد اک ول آی دو دی دگاه به تفص ل تررس اه 
خواهد شد. 

زبان حال 

همه موجودات مخلوق خدا هستند و خاصیت مخلوق این 
نقص دارد از ذات خودش است و هرچه کمال دارد از 
خالقش. (نساء:79)یس در واقع به زبان حال» خالق 
خودش را تسبیج و حمد می‌کند. 

برخی مفسران به جنبه نقص موجودات تأکید تموده و 
تسبیج موجودات را با تکیه بر ان شسرح داده اند: 
«موجودات به خاطر ممکن و حادت بودنشان دلالتی 
روشن بر وجوب وجود خداوند متعال» وحدت و فقفدرت او 
دارند.»(الوسی, 1415: ج8, 80) 


سرخی دیگر به جنبه کمالی موجودات بوجه تموده و 
تسبیح را مرتبط با ان دانسته‌اند. به عنوان نمونه رازی» 
تسبیح موجودات مکلف را هم به زبان قال و هم به زبان 


حال و دلالت احوالشان بر توحید خدای متعال می‌داند» 
ولی تسبیح بهائم و جمادات را تنها به زبان حال می‌داند. 
و در بیان دلیل خود می‌گوید: 

«زیرا تسبیح به زبان قال مبتنی بر علم و فهم و ادراک 
و نطق است و همه این‌ها درباره جمادات محال است. 
پس تسبیح جمادات تنها به زبان حال ممکن است. بدان 
ی تس رم سل رل درسازت صسللاات یر ستاس. در 
ان تا ی ار ار رت را کفنه 
می‌ شش ود . : آکر حمادات عالم به ذات خداوند متعال و 
صفات او هستند و او را تسبیح می‌گویند, با وجود آن‌که 
زنده نیستند» در این صورت با اثبات علم و قدرت برای 
چیزی نمی‌توان آن چیز را زنده دانست و همین مساله 
علم و قدرتش زنده بدانیم و این جهل و کفر است. این 
مساله از علوم ضروری است که کسی که زنده نبست؛ 
عالم و قادر و متکلم نیست.» 


سپس به این اشکال طرفداران زبان قال اشاره می‌کند 
که اگر مراد خداوند تسبیح به زبان حال باشده این تسبیح 
قابل فهم و درک ماست؛ ولی در ادامه آبه تاکید می‌ شود 
که شما آن تسبیج را درک نمی‌کنید: «ولکن لا تفقه ون 
تسیحهم >> 

آن‌گاه به این اشکال سه پاسخ می‌دهد که به طور خلاصه 
بدین قرار است: 

است و از فهم کامل و عمیق حقیقت تسبیحج موجودات 


به دلیل عدم آگاهی کامل از شسگفتیهای آفرینش آن 
غافلیم. 

دوم» مخاطب آیه کافران هستند که از نشانه‌های وجود 
خداوند غافلند. 


سوم, اگرچه عموم مردم به وجود خداوند متعال مومنند 
ولی چون از کمال قدرت او بی‌خبرند» معاد و حشر را 
عدل و تسوت و معاد غافلند. (نک.رازی/1420:_- ج20» 
8 347) 


زمخشری نیز تسبیح موجودات را به زبان حال می‌داند و 
می‌گوید: مراد از تسبیح به زبان حال دلالت بر صانع و 
او در پاسخ به اشسکال پیش گفته دو پاسخ و دو احتمال 
مطرح می کند: اول» خطاب با مشرکان است. دوم » 
مارا از این تسبیح دور شمرده آن است که به مقتضای 
در حالی که باید گفت عدم فهم یک مساله متمایز از 
ایمان 1 عمل به آن است و در آیات متعددی بر این تمایز 
تاکید شده یت 


و جحذوا بها و اسْتَیْقتئها نسم ظلماً و غلْوّا قاط 
کف کان عافتَة این (التمل: 14)- و آن‌ها را از 


بدانها یقین داشت پس بنگر که سرانجام تباهکاران 
ون نود . 

قربقا ار ۳-۹ هد با وود ۳ 
کت ار > 0[ داده‌ایم اه ححضد (ض )زرا 
ات که ار اتتتای حور 1 ک2 


خود می‌دانند. 
سس اشکال دیگری را طرح نموده پاسخ ۷ 


اگر بگویی که در آیه «یُسَیّْخ ذ السَماواث السَبْعْ و الأْرْضْ 
و مَنْ فیهنْ» فعل تسبح هم برای آاسمان‌ها و زمین 
(جمادات) و در معنای مجازی به کاررفته و هم برای 
ساکنان ان از جن و انس و ملک و در معنای حقیفی به 
کاررفته است؛ در حالی‌که کاربرد لفظ در معنای حقیقفی 
و مجازی به صورت توامان باطل است. (نک .رازی» 
0 ۰20 348) خواهم گفت که تسبیح مجازی در 
همه موجودات (زنده و غیرزنده) حاصل است و در این 
انه ته تسج ریان جا ردان اند اره موده و درناره 
هردو در معنای مجازی به کار رفته است.(زمخشری» 
7 - ج 2 0 6۵269) 

در حالیکه همواره کاربرد حقیقی بر مجازی مقدم است 
و وقتی می‌توان تسبیح اهل آسمان‌ها و زمین را 
حقیقی گرفت نباید به معنای مجازی عدول کرد. 


آیةالله مکارم نیز در این باره کلامی چون رازی دارد. با 
این تفاوت که تسبیح موجودات به زبان حال را معنایی 


حقیقفی می‌شمرد بدون آن‌که به حیات و شععور همه 
ذرات عالم قائل باشد: 


که عا ان راد ان حطال ۰ ی :اه وء هی است هد 
مجازی» ولی به زبان حال است نه قال. توضیح این‌که: 

بسیار می‌شود به کسی که آثار ناراحتی و درد و رنج و 
بی‌خوابی در تف 9 0 او نمایان اس می‌گوئیم: هر 
که دیشب به حواأت نرفتی» 2 گواهی که 
از درد و ناراحتی جانکاهی رنج می‌بری! این" زبانحال" 

گاهی آن قدر قوی و نیرومند است که" زبان قال" را 
تحت الشعاع ود قسرار می‌دهد و به تک ذیب آن 
برمی‌خیزد. این همان جبزی است که علی ع در گفتار 
علم و دانش بش و پرده برداشتن از گوشه‌هایی از 
اسرار و رازهای این عالم پهناور این ون ی سیف 
عمومی موجودات اکار هر شده است .. . هر رک شب 
بای بم مت سح و آواز ۳ یی رن را 
در درون باغ و جنگل» بر فراز کوه‌ها, در خمیدگی دره‌ها 
پیخش می‌کند» اما بیخبران چیزی از آن نمی‌فهمند» 
خاموشش می‌شمارند و زبان بسته! این معنی برای 
تسبیح و حمد عمومی موجودات کمملا قابل درک است و 
نیاز به آن ندارد که ما برای همه ذرات عالم هستی درک 
و شعور قائل شویم چرا که دلیل قاطعی برای آن در 
دست نیست و آیات گذشته نیز به احتمال زیاد همان 
زبان حال را بیان می‌کند.».(مکارم,1374:- ج12, 135- 
7 -_ سپس در پاسخ به اشکالی که رازی و زمخشری 


نیز بدان پاسخ گفته‌اند به همان صورت پاسخ می‌دهد. 
(همو) 

با س حال و یا با ۳" قال می‌گویند:: لا اله الا اللّه, 
و کلمة توحید. تهلیل و تسبیح و تحمید را می‌گویند. 
(مغنه, 18 7- در این که همه اشسباء متس پروردگارند 
شکی تست ؛ ولی تسبیم اشیاء با ویژگیهای آن 
را ان ما 
قوی‌تر از زبان قال دارد؛ زیرا زبان قال محتاج دلیل 
و بهین می‌ر ساند. (مغنیه, 1424 : ج 5 4( 


در یک نگاه». ویژگی دیدگاه اول آن است که شعورمندی 
را برای همه موجودات نمی‌پذیرد و آثار وجودی اشیاء را 
که دلالت بر نقص آنان و کمال خالق آنان دارد. تسبیج 
این موجودات مه زان ال می‌شمرد و خط اب 
« لاتفقهون تسیبحهم >» را به عافران اختصاص می د هد . 
بنابر این دیدگاه امواج الکترومغناطیسی ساطع شونده 
ار ات اء انم وان با تس یم آان نصا و داد ,۱۳ 
نمی‌توان این امواج را از مقوله زبان حال دانست. ضمن 
ان که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید» این امواج برای 
کافران نیز قابل مشاهده است. 


زبان قال با وجهه ملکوتی 


کسانی که معتقدند موجودات با زبان قال هم خدای را 


چون ما دارند, بلکه منظورشان تسبیح به گویش وبزه 
خود است. ایشان با تکیه بر ایات قران معتقدند» تمامی 
موجودات دارای علم هستند و جمله «و لکن لا تفقهون» 
در ایه (الاسراء:44) بهترین دلیل است بر این که منظور 
از تسبیح موجودات؛ تسبیح ناشی از علم و به زبان قال 
بر وجود صانع بود, دیگر معنا نداشت بفرماید: شما 
ایشان آیات دیگری را نیز به عنوان موید علم موجودات 
ذکر می‌کند. مانند آیه سخن گفتن خداوند با آاسمان‌ها و 
ت‌ در آغاز باحصا تا بر بتها تست به 


(الزلزله:4), سخن ۱۹4 اعضاء و 0 0 در 
قيامت (فصلت :1 2). 


تم ای ان کوک را ار 
حیوان» سایر موجودات از نباتات 9 حمادات هم شعور و 
اراده داشته باشند» باید آنار این شعور از آن‌ها نیز روز 
کی ای هک ای ها 
می‌دهند» آن‌ها نیز نشان دهند. این‌ها دارای علمند, و 
باشند و حال آن‌که می‌دانیم ندارند؟ 


است تا را ری نباتات و جمادات هم شعور 
دارند» اثار شعور واقع در انسان و حیوان سبرزر از ان ها 
داشسته باشد و به خاطر اختلاف مراتب, آنارش نیز 
مختلف گردد.علاوه بر این که آنار و اعمال عجیب و 


متقنی که از نباتات و سایر انواع موجودات طبیعی در 
عالم مشهود است, هیچ دست کمی از اتقان و نظم و 
ترنیبی که در آثار موجودات زنده مانند انسان و حیوان 
می‌باشد» ندارد. (طباطبائی, 1417 : ج 17 ۱3292 


علامه طباطبائی هم‌چنین با تکیه بر برهان فلسفی بر 
علم و شعور موجودات» تسبیح انان را حقیقی و به زبان 
قال می‌داند- 

و ای ده در ات عل این حعا هه س ک ۱( 
علم عبارت است از حضور چیزی برای چیز دیگر و ثانیا 
علم با وجود مجرد مساوی است, چون مجرد چیزی است 
که ان | کال که سای اف ]وی ری ی 
باشسد, و دیگر چیزی برای او بالقوه و فعلیت نیافته 
نباشد» و عین این تعریف در مورد علم نیز صادق است, 
پس هر وجود مجردی که ممکن باشد وجود پی دا کند؛ 
برای سایر مجردات حاضر است, و نیز سایر مجردات هم 
برای او حاضرند» و خلاصه آن‌چه که برای یک مجرد 
ممکن به امکان عام باشد. برای مجرد مفروض ما 
بالضروره هست . 


پس هر عالمی مجرد است., و هم‌چنین هر معلوم نیز 
مجرد است. و این دو قضیه به عکس نقیض منعکس 
می‌ شود به این که ماده و آن‌چه که از ماده ترکیب یافته» 
نه می‌تواند عالم باشد» نه معلوم. 


پس علم مساوی و مساوق است با وجود مجرد» در نتیجه 
وجودهای مادی نه علمی بدانها متعلق می‌شود و نه 
ان‌ها به چیزی علم پیدا می‌کنتد» لیکن بر همین حال؛ 


حالی استقرار ندارند» ثبوت دارند, و دائما بر این حال 
سم و اين حال در آن‌ ها دستخوش دگر‌گونی و تحول 
پس موجودات مادی از همین جهت که ثابت در وضع خود 
هستند» تجرد و علم دارند» و علم در آن‌ها نیز مساوی 
است, هم‌چنان که در مجردات محض و عقلیات مثالی 
جاری است- دقت بفرمایید. (طباطباتی, 1417 ج 17؛ 
3392 


موجودات مستند کرده است : 


وود ال است و مسا اه ح رای ماش 

حقیقت وجود حقیقتی واحد ولی ذومراتب و مشکک 
وجود چیزی جز کمال و صفات کمالی نیست؛ یعنی 
هران‌چه حظی و بهره‌ای از وجود داشته باشد مسلما 
حیات و علم و قدرت و تکلم و عشق و... از صفات 
کمالی‌اند که بنا به مصداق عین یک‌دیگر و مفهوما متعدد 
و 


دارند» بهره‌ای از علم دارند. 


که ما فی الصمیر او راااس کار کددء توت کلام اس و 
لاز م تست حتما به صورت صویبی و د ستنگاه جح ر ه باشد 


ای قال ‏ ق کا هاه اعتت که ترا را فا 
فقیه قابل درک است. (نک.محمد بیدهندی» تسبیح 
موجودات از دیدگاه قران» مشکوة 8و9 ص 203و 
۱20۵4 


شهید مطهری نیز با تکیه بر قابل فهم بودن زبان حال 
رای همه و ناسازگاری ادامه آیه ّ لکن لا تفقهون 
تسبيحَهَمّ» با این مطلب و هم‌چنین کاربرد ضمیر «هم» 
برای اشیاء که دلالت بر شعور آنان دارده تسبیح را 
حقیقی و به زبان قال می‌داند؛ سپس در تسیبین معهوم 
آن می‌گوید: هر موجود و هر ذره‌ای در این عالم هست 
دو وجهه و دو رو دارد. یک رو به این جهان دارد که در 
این رو مرده است. و یک رو به جهان دیگر دارد یک 
«وجهه ملک وتی» دارد که در آن رو و در آن وجهه 
موجودی زنده و شاعر است. مثلا چوبی که شما می‌بینید 
همه حقیقت ان را درک نمی‌کنید. عمیق‌ترین علوم بشر 
ان‌جا که علم بشر به عمق اتمها راه پیدا می‌کند یک روی 
این موج ود را درک می‌کند و آن «وجهه ملکی» اين 
موجود است. همین موجود یک «وجهه ملکوتی» دارد که 
از دست حس و علم ظاهر بشر خارج است. انسان باید 
اهل دل و اهل معنا و اهل حقیفقت بش ود تاان روی 
موجودات را هم درک کند. وقتی آن روی موجودات را 
درک کرد می ند موح ودات حکوته در ان رو هه دراک ود 
هوشسیار و عالم و مسبج و حامدند. داود که کوهها و 
مرغها با او تسبیح می‌گفتند نه این است که ار ما کنار 
داود بودیم صدای کوهها را می‌شنیدیم. مردم دیگر بودند 
و نمی‌شنیدند. داود گوش دیگری داشت که به باطن و 


ملکوت اشیا راه پیدا کرده بود و صدای ملکوت آن‌ها را 
می‌شنید. (مطهری» 1388: ج26, 515) 


پیامبر اکرم ص فرمود اول بار که در کوه حرابه من 
وحی تازل شند؛ یکمرتبه احساس کردم که گویا همه 
جهان دگر‌گون شده. قد م به قدم که بر می‌داشتم سنگها 
و تمام ذرات عالم وجود را میدیدم که به من سلام 
صی کند و تا می ج رف سم رند. اصلا جع ای الله ور 
و و الارض همین است. کجاست که سور خدا 
آن‌جا نباشد رد سر ور دا در جایی باشد و 
آگاهی و شعور و ادراک در آن‌جا نباشد؟ البته هر 
موحودی ادراک و شسعور و آگاهیش به درجه وحودی 
خودش بستگی دارد.(مطهری,1388: ج26, 517و 518) 


فیض کاشانی به نقل از بعضی از اهل معرفت می‌گوین, 
خداوند موجودات را آفرید تا او را تسبیح و ثنا گویند و 
سجده کنند و فرمود: | لَمْ تر أَنّ اللة ؛ ری یا 
السَماواتِ و الأرض و الطْیْرٌ... 


وهم‌چنین فرمود. مت ی ال تَشجْذ له من فی 
السشماوات و مَن فی الأٍض و الش مس و القَمر و 
الجُومٌ... 

ار در ات بارس راو ات رای داده ک ان 
تسبیح و سجده عمومی موجودات را در معرض شهود او 
قرار داده است. ما این حالت را شهود نکرده و ایمان 
آوردیم و هرکه تسبیح همه خلق را شهود کرده مخاطب 
آس اانه است مراد از این تسبیح, تسبیج فطری و سجود 
داتی است که از تجلی جلوه‌ای برای آنان فشأت یافته 
پس به او عشق می‌ورزند و بدون تکلیف و اجبار بلکه به 


اقتضاء ذاتی به ستایش او برانگیخته می‌شوند و این 
همان عبادت ذاتی است... و این تسییج به زبان حال 
نیست؛ آن‌گونه که برخی که اهل کشف و شهود نیستنده 
مه ‌کویده زی را اخبار رسیده درباره کشف بر ایمان ما 
می‌افزاید که می‌گوید با چشم خود دیدیم که سنگها ذکر 
خدا می‌گویند با زبانی که گوشهای ما می‌شنید و همچون 
عارفان به حلال خدا که هر انسانی آن را درک نمی‌کنده 
ما را مخاطب خود ساختند. (فیض کاشانی, 1415:_ ج3, 
9 -_ در واقع امنال این آیه می‌گوید همه موجودات جز 
انسان و حیوان به جهت نفس‌های‌شسان نه به جهت 
هیک هایس تسبیح گوی سس 9 اسان و حیوان هم 
1 اتکی سا مر رسک که رد رم و 

دستها و پاها و زبانها و گوش‌ها و چشم‌ها و جمیع 
قوایشان مسب سر ور پرورد کار و ح از آن پروردگار 


آباتی ار ۷ 9 از سخن گفتن مورچه و 
هد هد با سلیمان حکتایت دارد» مویدی بر دیدگاه 
شعورمندی همه موجودات و تسبیح انان به زبان قال 
است. 

در یک نگاه ویژگی دیدگاه دوم, اعتقاد به شعورمندی 
همه موجودات و سخن گفتن آنان به وجهه ملکوتی است 
که تنها کسانی آن را فهم می‌کنند که چون ابراهیم 
چشم و گوش قلبشان به روی ملکوت گشوده شده 
است. (الانعام :5 در تتبحه خط اب لاتفقهون موجه 
عموم مردم است و تنها بندگان خاص از آن استنناء 


شده‌اند. 


بفابر اين دیدگاه نیز امواج الکترومغناطیسی ساطع 
شونده از اشیاء را نمی‌توان با تسبیح آنان تطبیق داد؛ 
زیرا این امواج از جنس مادی هستند و نمی‌توان ان را 
ملکوتی و غیرمادی انگاشت؛ اگرچه این امواج نشانگر 
زبان قال موجوداتند» هم‌چنان که در این دیدگاه رن 
تاکید می‌شود. البته گفتار فیض کاشانی درباره تسبیح 
سنگریزه که کسانی با گوش خود شنیدنده موید مادی 
بودن تسبیح و قابلیت شنیده شدن آن است و چنانچه 
صدور امواج صوتی از همه اشیاء ثتابت شود بنابر این 
بیان مصداقی برای تسبیح خواهد بود. 


بنابراین فرضیه «تطبیق صدور امواج الکترومغناطیسی 
از اشیاء با تسبیح اشیاء» را می‌توان به عنوان دیدگاه 
سوم مطرح ساخت. وک این دیدگاه در یک نگاه آن 
است که درباره شعورمندی اشیاء ساکت است؛ اما زبان 
تسبیح را زبان قال می‌داند و مخاطب لاتفقهون را به 
غير عالمان اختصاص می‌دهد. یعنی عموم انسان‌ها پیش 
از کشف نظریه علمی مذکور مخاطب آیه خواهند بود. 
الیته یدیرش این فرضبه به عنوان یکی از مصادیق 
احتمالی آ مه با وود و با کشف مصادیق دیگر برای 
معهوم تستتیج موجودات ناسازگار تست : * زیرا بنابر 
ویژگی ذووجوه و ذوبطون بودن آیات قرآن می‌توان 
مصادیق معددی در لایه‌های ظاهری و باطنی و با به 
صورت مصادیق چندگانه (جری و تطبیق) برای آیه درنظر 
گرفت. 


زبان قال با وجهه مُلکی» دیدگاه پیشنهادی 


ولی محققان با استفاده از کربستال‌های کوارتزی که در 
خا را رپ اه 
و به جریان الکتریکی تبدیل کنند. (عطایی کچویی,1380 
0--- گیاهان می‌توانند دنیای پیرامون خجود را درک 
کنند و با تغییر رشد و نمو نسبت به ان پاسخ دهند و یا 


اما اشسکال این ادعا در آنست که امواج صوتی که خود 
نوع خاصی از امواج فیزیکی هستند, به دلیل قید انتشار 
آن‌ها فقط در محیطهیای مادی» از تمامی موجودات 
هستی؛ اعم از جاندار و غیرجاندار» صادر نمی‌ شسشوند و 
این با عمومیت مفهوم شیء سازگاری ندارد. در این 
مقاله قصد داریم ادعای جدیدی را منطبق بر اخرین 
دستاوردهای علم فیزیک ارائه دهیم . طبق قانون تابش 
استفان-بولتزمان و قوانین ترمودینامیکی رایج, که 
توضبح آن در ادامه خواهد آمد توعی از امواج فیزیکی 
هستند که هم از تمام موجودات عالم ساطع می‌ شسوند و 
هم در هر لحظه صدور این امواج محقق می‌شود که هم 
با جهان‌شمولر بودن آیه شریفه و هم استمرار تسبیح در 
موجودات سازگاری بیشتری دارد. 


معرفی انواع امواج در علم فیزیک 


در علم فیزیک» موج یک نوسان همراه با انتقال انرژی 
است که در فضا پا ماده منتشر میشود. امواج فیزیکی به 
الکترومغناطیسی. امواج مکانیکی در محیطهای مادی 
منتشر میشسوند و محیط را دستخوش تغییر میکنند. به 
عنوان مثال امواج صوتی از طریق برخورد مولکولهای 
هموا خر خر را را اما در مقاسل»؛ امواج 
الکتر وا ی برای انتشار نیازی به محبط مادی 
ندارند. آن‌ها شامل نوسانات متناوب میدانهای الکتریکی 
و مغناطیسی هستند و میتوانند در خلاً نیز منتشر شوند. 
اینگونه امواج در طولموج با یک‌دیگر متفاوت بوده و 
شامل امواج رادیویی» مایکروویوء تابش مادون قرمز, 
نور مرئی, تابش فوق بنفش, پرتوی ایکس و پرتوهای 
گاما میباشند. [31]. 


و اه ار یر کر 2 
زمانی رخ میدهند که یک اشفتگی» نوساناتی عمود بر 
انتشار انتقال انرژی تولید کند و امواج طولی زمانی که 
در 
و جود داشته باشند» اما تمام امواج الکترومغناطیسی در 
ی هی 2۱ 
بستنده میخبیم .۰ 

با استفاده از اطلاق کلمهی شیء در آیهی شريفه؛ 
تسبیج موجودات نمیتواند منحصر به جانداران باشد تا 


ساطع میکنند پس این امواج صوتی» مصداق تسبیح با 
زبان قال هستند. بلکه از نظر علمی نیز چون امواج 
صوتی از نوع امواج مکانیکی و طولی بوده و برای 
مس بحاص ماوت دز درد داز عد رس 
تسبیح را ۰ 9 


بررسی امواج الکترومغناطیسی به عنوان یک احتمال 
با استفاده از قانون استفان-بولتزمان[1]_ در 
ترمودینامیک در مييابيم که اجسام در دماهای مختلف از 
اه اک ای ما ی 
تابش با دمای جسم بصورت زیر میباشد: 


که در رابطهی بالا ] دما برحسب کلوین, ا شسدت بر 
حسب وأت بر متر مربع و 5 نابت استفان-بولتزمان مٍ- 
باشد. [32]رابطهی بالا بخوبی نشان میدهد تا زمانیکه 
دما مر مب کلوین صعغر نشود» تابش گرمایی مقداری 
غیر صفغر خواهد داشت. به عبارت دیگره هر حسسمی در 
هر دمایی از خود تابش گرمایی ساطع میکند. از طرفی 
کر ۲1 
است که توسط حرکات گرمایی ذرات باردار در ماده 
تولید میشود.[ 33] بنابراین میتوان نتیحه گرفت که هر 
جسمی در هر دمایی (غیر از صفر کلوین) از خود امواج 
الکترومغناطیسی ساطع میکند. شساید بتنوان مصداق 
تس بیج در تمام موجودات را سر امواج 
الکترومغناطیسی دانست؛ زیرا هم همگانی و در تمام 
هستی وجود دارند و هم این که مداوم و استمراری 


: نند؛ < انطور که ار "یسیج" درااعهی شربفه 
افادهی استمرار اد 


اما سوال مهمی پیش میاید و آن اینست که ایا دمای 
جسم هیچگاه به صفر کلوین خواهد رسید یا خیر؟ 


دمای صفر کلوین (به انگلیسی: 26۲0 8۵050۱۲۲)- به 
صفر مطلق معروف است. در واقع در این دما انتروپی 
5ر-_ درحهی سلسیوس («سانتی‌گراد) 9 با 7 9 45- 
درجهی فارنهایت است.[28]- قوانین ترمودینامیک بیان 
میکند که صفر کل وین با استفاده از فرآیندهای 
ترمودینامیکی قابل حصول نیست[130- و البته تا به 
امروز صفر کلوین بصورت تجربی نیز گزارش نشده 
است» هرچند دماهای کمتر از صفر کلوین کگزارش شسده 
است.[29] 

ننیجهای که از مطالب علمی مذکور میگيریم اینست که 
تمام اجسام فیزیکی در هر جایی که هستند و هر دمایی 
الکترومغناطیسی ساطع میکننتد» و شساید این یکی از 
منحصربهفردترین ویژگیهاییست که در تمام اجسام 
فیزیکی جاری و ساری است. از ان‌جایی که خداوند 
متعال در ایهی شریفهی سورهی مبارکهی اسراء بیان 
میدارد که تمام موجودات تسبیج حضصرت حق میکنند و 
استننائی قائل نشده است, شاید بتوان گفت که اگر 
بخواهیم مصداقی طبیعی و فیزیکی برای تسبیح به زبان 
امواح تابشی الکترومغناطیسیای است که در هر دمایی 


1) تسبیح همگانی است., این امواج نیز از تمام موجودات 
ساطع می‌ شود. 


5 اب سا سای یی ای اسان ها و 
به بیرون از آن‌ها صادر می‌ شود و به عبارتی» ابراز وجود 
است. وجودی که بدون موجد نخواهد بود. 


4 عبارت "لا تفقهون تسبیحهم" به معنای عدم فهم 
تسج موجودات توسط ماست نه عدم سمع . این امواج 
نیز با وجود این‌که قابل آشکارسازی می‌باشند اما این که 
این امواج با ویژگی‌های خاص خود» تسبیح باشند برای ما 
فهمش مشکل با بطور کلی فهمش منتعیست . 


بررسی دلالت واژگانی تسبیح بر صدورموج 


زبان پدیده‌ای پویاست که در بستر زمان و متاثر از 
فرهنگ و تمدن انسان‌ها تکامل می‌یابد. هرچه فرهنگ 9 
تمدن ساده‌تر و بدوی‌تر باشد زبان آن فرهنگ بر 
ساده‌تر 9 دامنه لغات آن کوتاهتر است. . در فرآیند تکامل 
زبان طبیعتا ابتدا لغات برای اشیاء ملموس و محسوس 
که در ند روزمره مورد استفاده بود وضع شسدند و با 
پیشسرفت عقل و انديشه انسان مفاهیم غبر مادی و 
انتزاعی به حوزه لغات زبان راه یافتند. از اين رو معانی 
مادی بر مفاهیم انتزاعی تقدم زمانی دارند و اگر در 
حوزه معنایی واژه‌ای معنایی مادی و چند معنای انتزاعی 
یافت شود قهرا معنای مادی اولین مفهومی است که 
واژه برای آن وضع شده آن‌گاه بنا به مناسبت و شباهتی 


که آن معنای مادی با معنای انتزاعی دارد دامنه معانی 
لفظ, مفهوم انتزراعی راهم در بر‌گرفته است. 


واژه تسبیح از ريشه سبح نیز از این اصل مستثنی 
تبست . بتابر آن‌چه در لغت نامه‌ها امده نیج اول در 
معنای حرکت سریع و با آرمش و دورانی وده است و از 
آن‌جا که اولین تسبیج کنندگان پروردگکار در نین 
وی اورا تتستیج گفته‌انده این واژه در معنای نز به 
دروردکار به کار رفبه است. 


«شهاب بن عبد ربه می‌کوبده شنیدم که امام صادق ع 
فرمود: ما درخت نبوت و معدن رسالت و محل آمد و شد 
فرشتگايم و ما عهد خداوند و ذمه اوییم و ما ودیعه‌های 
پروردگار و حجت اوییم. نورهایی صف بسته گرد عرش 
بودیم و تسبیح می‌گفتیم؛ پس اهل آسمان با (پیروی از) 
ی دا ی نج ند نی کد بو رم ف ود ام دید 
اهل زمین با تسبیح ما تسبیح نمودند...»(قمی, 13067 ج 
2 228) 


در زیارت جامعه کبیره نیز چنین مفهومی آمده است: 


.. حلَقکُم ال آتوارا فخغلکم بقشه مُخدفین ختی مَنْ 
۳7 ِ- قجعلَکم ال «فی بیوت آذن اللَهْ أَنْ تفع و 
بذکر فیها اسمَّة...»«خداوند شما را نورهایی آفرید و 
طواف کنندگان گرد عرشش قرار داد تا این‌که بر ما منت 
نهاد و شما را در خانه‌هایی قرار داد که خدا اجازه داده 
ی را ال رت بر را 
و پسین در آن یاد شود...» (صدوق,1404: ج2, 613) 


خداوند از هرچه لایق او نیست, به کار رفته است. 
مصطفوی اصل این ريشه را حرکت در مسیر حق بدون 
انحراف دانسته است.(مصطفوی, ج5, 21)- در حالی‌که 
کاربردهای مادی این ريشه در معانی شنا در آب» حرکت 
دستان اسب هنگام حرکت و حرکت دورانی تس بارکان در 
حرکت در سبال(آب يا هوا) افزوده است.(392) 


داود سلمان السعدی نیز در کتاب «اسرار الکون» با تکبه 
بر تطابق رفتار اشیاء با مولفه‌های موجود در معنای 
لغوی واژه» تسج همه اشسباء را تفسیر می‌کند؛ او 
ویژگی‌هایی چون حرکت سریع اما با طمانینه و منظم و 
غیر محسوس برای ما و به نوعی هفتگانه در مسیرهای 
دایره‌ای به دور خود و دیگری را از مولفه‌های مستتر در 
معنای تسبیج میداند. او این معنی را از تلفیق معنای 
لمع 9 تسبیع سه 2 لمات آورده است؛(1 201, 70- زیرا 
بنابر آیات قرآن همه اشیاء عالم هم سبح دارند(یس :40 
هم بسسیج (اسر ۶ :414 جد نید 1 تور 1 آن‌گاه نشان 
می‌ دهد همه اشسیاء اعم از کرات اسمانی؛ رات آتمی» 
امواج الکترومغناطیسی؛, الکترونها»... چنین رفتاری 
دارند و تسج آن‌ها بدین معناست (نک السعدی, 208- 
233)- سس درباره جایگاه تسبیج انسان در میان همه 
همه وج ودش و همه اعضء و بافتها و سلولها و 
کروموزوم‌ها و ژنها و همه ذراتش تسبیح گوی خالق خود 
شکل را در ذکر تسبیح و هم‌چنین طواف هفتگانه حول 
کعبه را نشانه حرکات دوار اشیاء و کائنات می‌داند. او با 
استدلالی دیگر سبح (ونه تسبیح) را برای همه موجودات 


۳ ۰ دریاها ات 1 ار 
متموج است و موج نیز حرکات نیم دایره‌ای بالا و پایین 
انرژی‌های موجود در جهان چه محسوس و چه غیر 


بنابر مطالب فوق تطبیق واژه تسبیح با مفهوم موج که 
حرکتی دایره‌ای در محیط است, چندان دور نمی‌نماید. 


دیدگاه اول در تعسبر تسنتتبیج هم تانی موجودات؛ 
شعورمندی را برای همه موجودات نمی‌پذیرد و اثار 
وجودی اشیاء را که دلالت بر نقص آنان و کمال خالق 
آنات درد ی ان وت ودای به زان الا تس رد ود 
خطاب «لاتفقهون تسببحهم» را به کافران اختصاص 


می د هد . 


دیدگاه دوم در تفسیر تسبیج همگانی موجودات؛ به 
شعورمندی مه موجودات معتقد است و سخن گفتن 
آنان را به زبان قال و به وجهه ملکوتی ای ی 
می د هد . بنابر این دیدگاه خطاب لاتفقهون متوحه وم 
مردم است و تنها بندگان خاص که چشم و گوش 
قلبشسان به روک ملکوت گشوده شنده از آن اس تا 


شده‌اند. 

دیدگاه سوم در تفسیر تسبیح همگانی موجودات که در 
ای ععاله اه ی وی اه 
اشسیاء را با ۵ اشسیاء تطبیق می دهد . این دیدگاه, 


درباره شعورمندی اشباء ساکت است؛ اما زبان تسبیح را 
زبان قال می‌داند و مخاطب لاتفقهون را به غير عالمان 
اختصاص می‌دهد. پیعنی عموم انسان‌ها پیش از کشف 
نظریه علمی مذکور مخاطب آیه خواهند بود. 
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تشکیل تمام اجسام از آتم 


برای «صمد» در روایات و کلمات مفسران و ارباب لغعت 


۰ راغب در مفردات کو دار ی 2۵ 
کت ات کی ات اک ها وت 2 
ره ری خی رم «صمد» به معنی چجبزی 


در مقاییس اللغة آمده است که «صمد» دو ريشه اصلی 
دارد: یکی به معنی قصد است و دیگری به معنی صلابت 
و استحکام و این که به خداوند متعال «صمد» گفته 
می‌شود» به خاطر این است که بندگانش قصد درگاه او 
می‌کنند و شاید به همین مناسبت است که معانی متعدد 
بزرگی که در منتهای عظمت است؛ کسی که مردم در 
حوایجچ خویش به سوی او می‌روند, کسی که برتر از او 
چیزی نیست و کسی که دایم و باقی بعد از فنای خلق 


ز ی 


و در حدیثی می‌خوانيم که محمد بن حنفیه از امپر م- 
ومنان علی7 درباره «صمد» سوال کرد حضصرت (7) 
کرد ود تاو ص مد ان اس که او تب اسم است ده 
حسم؛ نه مانند و نه شبیه دارد و نه صورت و نه تمنال؛ 
نه حد و دود؛ نه محل و نه مکان؛ نه کیف و نه این 
اٍین‌جا و نه ان‌جا؛ نه پر است و نه خالی؛ نه ایستاده 
است و نه نشسته؛ نه سکون دارد و نه رکت؛ نه 
ظلمانی است نه نورانی؛ نه روحانی است و نه نفسانی 
و در عین ال هیچ محلی از او خالی نیست و هیچ 


مکانی کنجابش او را ندارد؛ نه رنک دارد و نه بر فلب 
انسانی خطور کرده و نه بو برای او موجود است. همه 


این حدیت به خوبی نشان می‌دهد که «صمد» مفهوم 
بسیار جامع و وسیعی دارد که هر گونه صفات مخلوقات 
را از ساحت مقفدسش نفی می‌کن د؛ چرا که اسم‌های 
مشخص و محدود و هم چنین جسمیت رنگ» بوه مکان» 
سکول ؛ مر کم که ی سومان سم همه از 
جهان ماده است 1 می‌د انیم خداوند از همه این‌ها برتر و 
بالاتر است. 

در اکتشافات اخیر آمده است که تمام اشیای جهان 
ماده؛ از درات بسیار کوچکی به نام انم تشکیل یافته 9 
اتم خود نیز مرکب از دو قسمت عمده است؛ هسته 
مرکزی و الکترون‌هایی که به دور آن در گردش است و 
عجیب این‌که در مان آن هسته و الکترون‌ها فاصله 
زیادی وجود دارد (البته زیاد در مقایسه با حجم اتم) به 
طو رت که اگر این فاصله برداشته شود, اجسام به قدری 
فاصله‌های اتمی ذرات وجود یک انسان را و او را 
کاملا فشرده کنند, ممکن است به صورت ذره‌ای درآید 
نف ترهش پا بعفم کی بارس رل با رب ال مسا 
وزن بدن یک انسان را داراست؛ مثلاً همین دره ناچیز 60 
کیلو وزن دارد. 


این که یکی از معانی «صمد» وحودی است که تو خالی و 
اجوف نیست, چنین نتیجه گرفته‌اند که قرآن می‌خواهد 


با انی تج هرگوبه جسمماننی راز جح دا نی کند؛ را 
که ام اس اه ار اتم سکیا بافته‌اند وانم نو حال.. 
است و به این هر اه مب اند کی ار ی را 
علمی قرآن باشد. ولی نباید وتا ری هدن در 
نیازمندان به سوی : می‌روند و از هر نظر پر و کامل 
آن ذکر شده؛ به هم ريشه 1 ۱ (همان, 27 
0+ ). 


بر ر سی 


دس ان حون دز سح اه قرآن 
فطیی بر وس و مت رم اش تا رای اف متا 2 
تحمل وجوه مختلف را داشسته باشسد ادعای اعجاز 
نمی‌توان کرد مگر آن‌که قرينة روشنی بر آن معنا وجود 
داشته باشد. در اية مذکور» کلمة «صمد» معانی متعددی 
منل ی نو خالی» سسبد» فصد و... دارد. یس ممکن 
است گفته شود با توجه به قراینی چون آیات قبل و بعد 
که موضوع آن‌ها صرفاً توحید است, اشاره به اتم‌های 
توخالی مادی را از ارتکاز ذهنی مخاطبان حتی پس از 
کشف اتم دور می کند. 


تجسم اعمال 

تسم ااععال حسعله‌ای است که در هر تکار حورهمای 
کلام » فلسفه, اخلاق و عرفان به توعی مطرح بوده 
است. بسیاری به اثبات ان پرداخته و سخت از ان 
طرفداری کردهاند» برخی نیز ان را دور از حکم عقل 
شمرده و به انکار ان برخاستهاند. هر چند خود عنوان 
بجچسم اعمال در آیات و احادیث دیده نشده ولی بی‌گمان 
خاستگاه آن آیات گریمه قرآن 0 شریعه صادره 


در قرآن و روایات در مورد اعمال انسان, اعم از اعمال 
ظاهری و باطنی و نقش آن در جزای اخروی» مطالبی 
دهد که دانشمندان از آن به تحسم اعمال/111- یا نحسد 
اعمال/[2]- و يا تمثل اعمال/[3]- و نظایر آن/[4]- تعبیر 
کردهاند. این مسئله از این نظر حائز اهمیت است که 
میتواند به شبههای که پیرامون کیفر برخی از اعمال 
وارد است, یاسخ قانع کنندهای ارائه دهد. 

تجسم اعمال به معنای به شکل», جسم و پیکر در آمدن 
موجودات غیرمادی مانند عقاید, اخلاق و اوصاف, افعال 
و آثار انسان است/51] "قرآن و روایات دلالت دارند بر 
این که هر عملی که انسان در این جهان انجام می‌دهد 
دو صورت و دو ظهور و دو همویت دارد و با یکی از آن‌ها 
مر ار ان ال روخب را هد رت رم ات اه سا 
در این دنیا عبارت است از یکسری از ذکر ها و حرکات که 
هویت دنیوی نماز را تشکیل می‌دهند ولی همین نماز در 
ارت ظهور دیگری دارد و هم‌چنین است اعمال 


ناشایست."/[6] زیرا اقتضای این عالم آن است که عمل 
به این صورت جلوه کند و اقتضای عالم آخرت آن است 
طباطبایی در تفسیر آیه 9 سوره احقاف می‌فرمایند: 
ولکّل درجات ممّا عملوا ولیوفیّهم اعمالهم و هم 
لا وی ار ی تا کات با 5یا 
و عبارت میانی از اتحاد بین عمل و جزای ان و ذیل ایه 
از جزای عادلانه که در واقع سبب نسبت و اتحاد مذکور 
است. آیات بسیار دیگری وجود دارند که دلالت می‌کنند 
۳ ایو 

دی از مان بزرگان اختلاف 
است. و این نظریه را پذیرفته و گروهی آن را رد 
کرده‌اند. . در میان قائلان به این اه سه نظر عمده 
وجود دارد: 

"عذاب و نعمت ها در آخرت» در واقع همان تحسم اعمال 
و ملکات فاعل آن‌هاست؛ طبق این نظریه هر عملی که 
انسان در دنیا انجام می‌ دهد دون تردید تتبحه انگیزه 9 
نیاتی است که در جانش نقش بسته است. به فرموده 
قرآن: ». دک تعم‌ل علی ساکلنه. ۰ هر انسانی 
طبق یات و تفکرات شسکل یافته خود عمل می کند. 
اساس کار انديشه و انگیزه است. عملی که با انگیزه‌های 
یست حیوانی و با نبات و اهداف متعالی انجام می‌گپرد» 
بصویرفک در صفحه روان از خود باقی می‌کدار د. اگر ۳ 
عمل تکرار نشود به تدریج آن صورت نفسانی کمرنگ و 
محو می‌شود ولی اگر تکرار شد تدریجا پبرورش يافته و 


به شکل ملکه راسخه درمی آید و در صحیفه جان انسان 


نظریه دوم آن است که هر عملی دو چه-ره دارد یک 
چهره ظاهری که گاه در این دنا آمیخته با لذت و رفاه و 
نروت است ولی چهره دیگری به عنوان صورت ملکوتی 
و باطنی است که در قیامت ظاهر می‌ شود. 


نظر سوم قول به تفصیل است. طبق این عفیده, برخی 
از عقاب و ثواب‌ها در حقیقت همان عمل انسان و 
و آن‌هاست, (نظریه | سح کت بعضی دیکر 


اما "گروهی دیگر از مفسران و متکلمان اسلامی تجسم 
اعمال را غیرممکن دانسته و همه ایات و روایات دال بر 
ال را ک وهای ناویا کردهواید عم ده دللط آایان بر ان 
مدعا این است که اعمال انسان از مقوله اعراض 
می‌باشد. بنابراین از نظر ایشان نظریه تجسم اعمال 
مواجه با یک اشکال است و آن اشکال این که: وجود 
عرض قائم به خود نیست و چون اعمال و افعال انسان 
از مقوله اعراض بوده و وابسته به انسان هستند. در 
نتیجه پس از تحقق یافتن نابود می‌شوند و دیگر چیزی 
نیست تا اعاده گردد» در حالی که بنابر نظریه تجسم 
اعمال؛ خود اعمال دون تکیه بر جوهر تحعفعق می‌بابند و 
این امری غیرممکن است. 

علامه مجلسی پس از نقل نظریه شیخ بهایی درباره 
تجسم اعمال می‌گوید: محال دانستن انقلاب عرض به 


جوهر در این دنیا و ممکن دانستن آن در سرای دیگر 
نوعی سفسطه است؛ زیرا دو نشته دنیا و اخرت با هم 


تفاوتی ندارند مگر این که مرگ و احیاء دوباره. میان آن 
دو فاصله ایجاد کرده است و این تفاوت نمیتواند وجه 
اختلاف احکام باد شده باشد/101] 


جواب آن است که این اشکال به سه دلیل بر نظریه 
تجسم اعمال وارد نیست؛ اول آن که به مقتضای براهین 
عقلی آن‌چه تحقق یافت و لباس هستی بر تن کرد دیگر 
به هیچ وجه معدوم نمیگردد و در آن مرحله و در ظرف 
خود که تحقق یافته است هميشه باقی خواهد ماند و 
عارض شدن عدم بر آن از قبیل اجتماع وجود و عدم 
است که ات بودن ِ بدیهی ای تا دلیل دوم آن 
۳ بود. 4۷ از علم ی 
حتی هم وزن ذره‌ای از آن‌چه در زمین و آسمان است 
پنهان نیست و نه چیزی کوچکتر از آن و نه برگتر از آن 
نیست مگر آن که در کتاب مبین بت و محفوظ است/1 
2 و بالاخره آخرین جواب آن که هر چند ما به معاد 
و مان نواعت ای ی امس که 
همه قوانین مربوط به نظام دنیوی در حیات اخروی نیز 
جریان خواهد داشت (کلام علامه مجلسی) زی را نظام 
انیت عالم نطام حانی و نظام عالر احریت بظام معنوی ده 
روانی تام است و بین این دو سنخیتی نیست تا 
بخواهیم بگوییم قوانین در هر دو عالم یکی است/131] 


پس ممکن است قوانینی در این دنیا حاکم باشد که در 
عالم دیگر کاربردی نداشته باشد و يا بالعکس ولذا سخن 
علامه مجلسی وجهی ندارد. از طرفی دیگر برخی دیگر 
از بزرگان/[14]- قائلند به این که علم و عمل از سنخ 


اعراض نیستند زیرا علم سازنده روج و عمل سازنده بدن 
است و بدنهای دنیوی و اخروی در طول یک‌دیگرند و 


تحسم اعمال در آیات و روایات 

تجسم اعمال یک حقیفت قرآنی است که در آیات و 
روایات معددی به ان اشاره شده است . دو تمونه از این 
آبات و روایات راباداور حی‌شویم:/1 ۲16 


لقمان حکیم در نصایح خود به فرزندش فرمود: «با بتیت 
نها ان تک مثقال حَنَةْ من حَردل فتکن فی صَحْرَة أَو فی 
السْماوات ۳۹ هی الأْْص ات با ال ۰ -- فرزندم 
هر کاری که انسان انجام دهد هر چند به اندازه سنگینی 
خردلی در میان صخره‌ها و يا آسمان‌ها و زمین باشد 
خداوند آن را در روز رستاخیز می‌آورد. از اهر این آیه 
شریفه نیز برمی اید که خداوند خود عمل انسان را 
ی و آن را ملاک باداش و يا کیفر قرار می‌دهد/1 
۱19 


هم‌چجنین در حجدیت است که امام بافر علیه السلام 
فرمود: «تعلموا الفران فان القران ی أتی یوم القیامه 
فی احسن الصوره»./19[1]ٍ «قرآن را بیاموزید پس همانا 
قران روز قیامت در بهترین صورت حاضر می‌شود». 
تجسم اعمال از منظر عقل 

در مواطن گوناگون دارای ظهورها و آثار گوناگون 


هستند به ظهور اب يا حسم مرط وب در سه موطن 


خارج» خیال و عقل به سه صورت متفاوت مثال زده می- 
غویسد: چنان که اگر جسم نمناکی را روی ماده خشک نم 
یذیری بگذارند» آن ماده رطوبت می‌پذیرد و به شکل‌های 
کی این در سا اگر همین جسم نمناک را روی عضو 
حسشی, مانند چشم بگذارند بر فرض پذیرفتن صورت؛ 
دیگر شکل مر این که رطوبت در آن اثر 
از آن در خیال ی 1 قوه عاقله هم از 
رطوبت اثر میپذیرد. لکن اين اثر غیر از اثر سابق, یعنی 
به صورت کلی خواهد بود. به عبارت دیگر اثر رطوبت بر 
عقل این نیست که آن را خیس کند يا به آن شکل دهد 
بلکه عفل, ماهیت رطوبت را به صورت کلی درک 
می‌کند. 


بنابراین یک ی ۶ مرطوب در سه جا؛ سه گونه اثر 
می‌گذارد: " تحلتتتن بان فاثتر حس مایی در احستنام دومن 
تأثیر. صورت محسوس و متخیل در نپروی حس و خیال 
و سومین اثر صورت کلی عقلی»؛ در یروک عقل/1 
0ملاص درا با تشبیه مذکور خواسته است. اختلاف 
ظهور و تفاوت بروز یک ماهیت را در عوالم مختلف به 
ذهن نزدیک سازد. طبق بیان وی همانطور که یک ماهیت 
مادی (مثل رطوبت در مثال مذکور) در مواطن گوناگون 
دارای آثار و جلوه‌های گوناگونی است» صفات, نیات و 
ملکات انسان نیز در جاهای مختلف, دارای آثار و لوازم 
صفات و ملکات انسانی که در این جهان دارای شکل و 
اثار خاصی هستند در عالم برزخ و قیامت به صورت روح 
و ریحان يا به صورت مار و کژدم و... ظاهر میشوند./1 
1 (تفاوت آنار و صورت در مواطن گوناگون) 


ملاصدرا این مسأله را به نحوی دیگر مورد بررسی قرار 
داده است. آو می‌کوید: کی نیست که هر عملی هم در 
نفس و هم در خارج دارای اثری است و همان طور که 
اعمال و رفتار هر کس در خارج دارای انار وجودی خاص 
است؛ در نفس نیز اثری میگذارد که مجمو عه ملکات و 
فضائل و رذائل نفسانی,؛ محصول اعمال و رفتار و 
بالجمله, اکتسابات انسان است. 


از طرف دیگر هر یک از ملکات نفسانی» در هر یک از 
دار ور وا ات که ی اسان هد 
خارجی در نفس اثر می‌گذارند» ملکات نفسانی نیز در 
خارج اثر می‌کنند و آثاری از فضائل و رذائل نفسانی در 
مثلاً غعضب, کبر, عجب» حسادت و غیره که از گناهان 
سای هستند » آناری از آن‌ها تب خارج ار ی 
ی ات ور 
فعتیات احرت به صو ری ان مس نود و ای ان ۲ 
بسوزاند و همین طور جود., علم و ساير صفات که از 
کیفیات نفسانی‌اند, به صورت سلسبیل درایند و بالاخره 
ملکات فاضله و رذائل که از مکتسبات نفسانی بوده و از 
آنا وا ال ان ان اس ست. در ۴ ۱ وبا چیه و در 
نشئات دیگر مجسم شوند و نتیجه عمل هر کس بدین 
طریق برای او نمودار شود/1221- وی در مساله تجسم 
نیات و افکار نیز چنین میگوید:[23]- آیات قرآن بر اين 
مکی اک دار کی ای تیه ایا سر ار 
کد ار ای رد ماد سیر فکری و حرکت معنوی 


بر را ال تاد رب ای ۱ ار 
انسان را در آخرت میسازد همان اعتقادات اوست نه 
اعمال وا را ععل دز وت حول تزع 
اعتقادات و علم انسان است؛ چنانکه حق تعالی مپ- 
فرماید: «الَه بصع الْکَلِمٌ الطیّت 1۳۳ الصَالخ 
یَرُفَعْهٌ».[241] 
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خلسعه/ تهران» 0 ص 3 


سور 6 فاطر» 10 


۳ ۹ فتی‌های آفری ۰ و اسر ها 

۳ ۹ ۳ های آفری َ ار ۳۳ دک ان فعستتد 2 
نقطه‌ای دنیا و کائنات که نگاه کنید از بدن انسان‌ها تا 
و 

رنگین کمان 

انعکاس, انکسار و پراکندگی نور در قطره‌های آب ایجاد 
و تسیب ایجاد طیف تور در اسمان می‌ شود . 

ات یف یی هکل دای اس اما هرا درس طظح 
رم ان ۱۱ به شکل نیم دایره مشاهده می‌کنند. 

رنگین کمان در مکان‌هایی که تابش مستقیم نورخورشید 
وجود دارد به وجود می‌اید. 

رنگ‌های رنگین کمان از قسمت بیبرویی قرمز» نارنجی» 
رر ده سب رز ات ار ی و تسش اس ی تک و ی ۱۳ 
مشکی در آن وجود ندارد. 

کر کمان می‌تواند در اثرباران» هوای غبار و مه‌آلود و 
جتی بر روک شنم روی کل‌ها ایجاد شود در اطراف 
آیشار و چشمه‌ها رنگین کمان تشکیل می‌شود. 

خلبان‌ها و مسافران هواپیماها می‌توانند رنگین کمان را 
به شکل یک دایره 360 درجه مشاهده کنند. 


افرینش هستند» برخی از کوه‌ها اتش فشانی هستند و 
دهانه اتش فشان خارج می‌شود. 


صفحه‌های تکتونیکی درآن‌جا دارای واگرایی يا همگرایی 
است. بیش تر اتش فشان‌ها در زیر اب دراقیانوس‌ها 
قرار دارند» اما سرخی از ان‌ها نیز درخشکی دده 
می‌ شوند. 

دربرخی نقاط اقیانوس آرام زنجیره‌ای از آتش فشان‌ها 
وجود دارد که در زمان فوران اتش فشانی به ترتیب 
کگدازه‌های مذاب از ان‌ها خارج می‌شود که حتی منجر به 
آتش فشان‌ها اطلاعات زمین شناختی بسیار مفیدی در 
اختیار دانشمندان قرار می‌دهند و با بررسی گدازه‌ها 
دانشمندان می‌توانند جنس فلزهای لایه‌همای درونی 
عمق سه هزارکیلومتری به سطح زمین راه پیدا می‌کنند. 


کهکشان راه شیری یکی از شگفتی‌های آفرینش و 
منظومه شمسی نیز جزئی از ان است. با استفاده از 
تلسکوپ از زمین می‌توان به مطالعه کهکشان راه 
شیری پرداخت که در شب به شعکل زنجبره‌ای از 


تا سال 1920 میلادی دانشمندان گمان می‌کردند که راه 
شیری تنها کهکشان جهان و حاوی همه سیاره‌ها و 
ستارگان است. اما مطالعه‌های بعدی نشان داد که 
کهکشان‌های بسیار زیادی در فضا وجود دارند و همه 
روزه دانش‌مندان با استفاده از ابزارهای تخصصی 
کهکشان‌های بیشتری را کشف می‌کنند که در فاصله‌های 
بسیار دوری از زمین قرار دارند. 

کارشناسان تخمین می‌زنند که در کهکشان راه شسیری 
حداقل 100 میلیارد سیاره و 400 الی 100 میلیارد 
ستاره وجود دارد. 


متاسفانه آلودگی هوای سطح کره زمین سبب شده تا 
میسن از یک سوم جمعیت کره زمین که درش‌هرهای 
صنعتی زندگی می‌کنند قادر به تماشای راه شیری در 
شب نباشند. بهترین مکان برای رصد سیاره و ستارکان 
بیان‌ها و مناطق مرتفع هستند. 

در راه شیبری ستاره‌های درخشان و نبز سیاه چاله‌همای 
زیادی نا دارد و وجود ماده تا ریک در فضا سبب 
انبساط و بزرگ شدن راه شیری می‌ شود . 


راه شیری تنها یکی از شسگفتی‌های آسمان است و در 
فضا هزاران کهکشان» ستاره» صورت فلکی, سبارک» 
سیاه چاله» کمربندهای ستاره‌ای و مواردی از این دست 
وجود دارند و دانشمندان اعتقاد دارند که حتی امکان 
وجود حیات فرازمینی نیز وجود دارد و به دنبال یافت 
نشانه‌هایی از حیات حتی در سطح میکروبی هستند. 


خرس ابی 


خرس اب جانداری میکروسکوپی و بسیار کوچک, اما با 
ویژگی‌های شگفت انگیزی است. این‌جاندار با نام علمی 
تحاردیکراد! (217010۲205])-- با خرس نت سبرز شناخته 
می‌شود ابتدا درسال 1773 میلادی کشف شده است. 
ای ادا در بای ماه ک هیر میا 21 کر نها 
این‌جاندار با شرایط آب و هوایی بسیار سازگار است و 
می‌تواند در درجه حرارت منفی 272 درجه سانتیگراد به 
مدت چند دقیقه زنده بماند. 

فشار در عمق اقیانوس‌ها , به اندازه‌ای زیاد است که 
انسان و حتی آبزیان قادر به تحمل آن شرایط نیستند, 
آاا ایا اسان ان ستاط دک م کنو 
کارشناسان با مطالعه ب_رروی این‌جان_دار دریافتند 
صم‌نواند ترای صدت ی ار 30 سال دون اب۱۲ ۱ 
زنده بماند. 

طول آن‌ها درحدود نیم میلی متر و دارای چهار جفت پا 
هستند و پاهای ان‌ها دارای چنگک‌هایی برای حرکت و 
خوردن مواد غدذایی است. 

این‌جاندار هیچ ارگان تنفسی ندارد و تنها از راه دهان به 
تعغد به سلول‌های اهی: جلبک‌ها 9 بی‌مهرکان کوچک 


می‌پردازد. این‌جانور هم‌چنین دارای یک جفت چنمم 
است که برای شناسایی محیط و حرکت از ان استفاده 
می کند. 


کارشناسان اعتقاد دارند ش‌گفتی‌های فراوانی 
درخصوص این‌جاندار بسپار کوچک وج ود دارد که 
می‌تواند برای حفظ سلامتی انسان‌ها و درمان بیماری‌ها 
مورد استفاده قرار گیرد. 


تحقیقات ناسا معجزه شق القمر را تأیید می‌کند 


ااات اوه سس دره هم ح 9 ار ای است که واه در 
گذشته شکاف عظیمی برداشته و دو نیم شده است و 
عکس‌هایی که توسط فضانوردان مو سسه ناسا از سطح 
کره ماه گرفته شسده است شکاف‌هایی را بر روی این 
کره نشان می‌دهد که وقوع این معجزه عظیم را اثبات 
می کند. 

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)/ متن فوق 
۱9۳۷ 
«شق القمر معره ییامبر اعظم (ص) با اس تناد به 
تحقیقات ناسا» است که یه همت معاونت فرهنگی 
دانشسگاه آزاد اسلامی (مرکز پژوهش‌ها و فعالیت‌های 
قرآن و عترت)» 12 مهرماه 1۳ ببن المللی 
قرآن کریم برگزار شد. 


۹ ن‌» 


دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی با قرائت آبه «اقترَیت 
السَاعة انش" الْقَمَُ» گفت: همان طور که می‌دانید در 
قرآن سوره‌ای به نام «قمر» آد است. ایتندای این 
سوره در مورد معجزه بزرگی است که توسط پیامبر 
(ص) برای مردم مکه ارائه شده است و آن مساله ان 
۱۱ ۱۰۱0۳۱7 7 21 
جادو می‌کردند تا این که مطرح کردند که چگونه متوجه 
شدیم که او پیامبر (ص) است؛ زیرا هر کاری که او انجام 
می‌دهد می‌گویند سحر است. 


وی گفت: در این رابطه سران قریش گفتند که سحر 
خایه یر اشطان کار کیت اند ی ی رت ای از 
پیامبر (ص) بخواهیم» نزد حضرت رسول (ص) رسیدند و 
گفتند: اگر تو واقعا پیامبر خدا هستی و کارهایت گرو 
جادو نیست؛ ماه را دو نیم کن. . حصرت (ص) فرمودند. 
اک را ۱۳۱ 


وی افزود: ماه در حالت بدر بود که سبب هنگام پیامبر 
(ص) با سران قریش در طبیعت رفتند و پیامبر ان‌جا از 
خداوند متعال درخواست کردند که ماه شکافته شود و 
این معحر ه را مردم مشاهده کنند. 


با این دعا ماه شکافته شد به طوری که از میان دو نیمه 
ماه کوه احر را مشاهده می‌کردند زمانی که این منظگره 
را متاهدی کردید اوه که ععاد شسعت بو امسر (ح) 
و وا و که ار ی که ی یر تا 
ببانند و از آن‌ها ترس یم که آنا آنن ص هه را دنده‌اند ۲ 

؟ و اگر گفتند که دیدیم پس جادو نیست پس از مدتی 
افرادی از صحرا بازگشتند و مورد ستوال قرار گرفتند و 
در پاسخ گفتند اری ما دیدیم که ماه دو نیم شده است در 
عین حال برخی دست از عناد برنداشتند. 


وی در ادمه سخنانش گفت: در این زمینه آیات اولیه 
سوره قمر نازل شسده است ان‌چه که این ایات بیان 
می‌کند این است که ماه در گذشتته شکاف عظیمی 
برداشته است و دو نیم ده است و صریحا می‌فرماید: 
«وَانشة القمر» دوم این که شسکاف آن قدر 9 است 
که به عنوان آیت خدا يا معجزه الهی ییاد شده است «و 


ان پروا اية اک تدای ات و مه ره الهی» راه سسوم 
برخی شکافته شدن ماه را مشاهده کردند؛ اما این را باز 
ت حساب سحر و جادو کدات نید و «5 تقو و 

مَستملٌ» سرخی این حعسر.ه را ۱ 
بأیاتتا» و بستیاری فعل گذشته «انشتی» رابه فعل 
مضارع که در آین‌ده است تفسیر کردند و اين دو نیم 
شدن به عنوان یکی از آثار ظهور صورت می‌گیرد. 


وی گفت: اما این معجزه مانند معحرزه قرآن یک معجزه 
باقبه شده؛ زیرا رک ری امتیاز دین اسلام این است 
که معجزه دارد. شما اگر از یک یهودی يا یک مسیحی 
دهد دینتان بر حق است می‌گویند ما عصای موسی (ع) 
رانداریم که به شما نشان دهیم چگونه اژدها می‌شود. 
مسیحیان نیز می‌گویند ما حضرت عیسی (ع) را نداریم 
که برای شما مرده را زنده و يا مریض را شفا دهد تا این 
ی 9 


حقانیت دینتان پاسخ ۹ من یک معجزه‌ای 
در زمینه‌همای متفاوت بیان کرده است که امروزه 
دا ان میات ی باه لس کت ,کی در ار 
معجزات پیامبر (ص) و اثارش را فضانوردانی که با اپولو 
به کره ماه رفتند مشاهده کردند و سال‌ها در رابطه با 
ان مطالعه و تحقیق کرده‌اند که بحث امشب ما در این 


باره است. 


پیت کوک» که هم آکنون رئیس کرسی حزب اسلامی 


بریتانیا است می گوید: ۰ من به وسبله آیه «اقت بت 
السَاعة وانشی الَقَمَ» مسلمان شدم. 


ودم درب اره « همه ادیان ماه کردم به دین اسلام 
بر لسسبد مهم ؛ دوستی مسلمان داش‌تم به او گفتم من 
می‌خواهم در رابطه با اسلام تحقیق کنم» قرآنی با 
ترجمه انگلیسی به من داد و من خوشحال شدم. شب 
هنگام همین که قرآن را ورق می‌زدم نظرم جلب سوره 
قمر شد آن را باز کردم بینیم قرآن درباره ماه, چه گفته 
است دیدم قرآن ببان کرده «اقترَیت الساعة وانشة" 
الْقَمَرُ» آن قدر به فکر فرو رفتم و از خدا پرسیدم, بر 
ی هت و 
بازگشت هرچه به فکرم مراجعه کردم برایم قابل هضم 
وی ادا دوه ۱ هگا م ال ی 
شب بعد تلویزیون برنامه‌ای را دیدم که سه فضانورد را 
سل فاد خ اب و لو روک سرد از 3 
۱۱ ۲ ۳ ۳۱7 ۱/۹۵7۳ ۲ 
بردید در صورتی که در کره زمین این همه مردم نیازمند 
هستند ایا بهتر نبود این پول‌ها راخرح مردم کره زمین 
واه فضانوردان در پاسخ بول‌هایی که ما 
ی 


ما از قبل با رصد کردن ماه شکاف‌هایی را بر روی این 
کره مشاهده کرده مودیم . : اما به هیچ وجه نمی‌توانستیم 
در رابطه با آن‌ها اظهارنظر کنیم تا این که به کره ماه 
رفتیم و توسط آپولوی 10 ,عکس برداری کردیم و ما از 
این‌ها به خوبی نستان میداد که این ماه در گذشته یک 
بر سطح کره ماه فرود آمدیم از نزدیک این شکاف‌ها را 
مشاهه کردیيم. آن‌ها ادامه دادند و گفتند ما اگر 
م فا ایب ختسایر ۳ رای مرده سار کم کی 
حرف ما را نمی‌یذیرفت تا این که این سفرهای مکرر 
باعث شد که ما چنین کشف مهمی را انجام دهیم. 


فضانوردان گفتند: موسسه ناسا سال‌ها در این رابطه 
مطالعه و تحقیق انجام داده است و مقالاتی فراوانی در 
را هدارا فا ای رای سس ای ها 
فراوانی را می‌توان توسط عکس ها بر روک کره ماه دید 
این شکاف‌ها بر سه نوع است؛ اول شکاف‌های مارییچی 
است دوم شکاف های دایره‌ای است که گاهی قطرش به 
هزار کیلومتر می‌رسد و آخر شکاف‌های مستهیمی است 
که مه طور کمربندی دور ماه را گرفته است. دانشمندان 
احتمال می د هند که شکاف های دایره‌ای در اثر سقوط 
دور ماه را گرفته است نمی‌تواند با سقوط تسنگ 
آسمانی یدید آمده باشد. آن‌ها ادامه دادند: طبق 
تا ور کار بط حضاو ردایار اه ده انیت کتا لا 
مشخصی می‌شد که اين دو نیم کره چگونه پس از جدا 
شده از هم مه یک‌دیگر حوش خورده و متصل شده‌اند. 


وی ادامه داد: دکتر «دیوید پیت کوک» افزود که مسئله 
شکاف و جوش خوردن در کره زمین هم اتفاق می‌افتد. 
سپس با مواد مذاب به هم جوش می‌خورد که گاهی 
سبب به وجود آمدن کوه‌های عظیمی در زیر اقیانوس‌ها 
است که این قاره‌های کره زمین ابتدا یکی بودند یعنی 
تمام این خشکی‌ها روزی یکی بوده و لدذا آکرا 
قطعات قاره‌ها را هم نزدیک کنیم همه به هم متصل 
می‌شوند و یک قاره را تشکیل می‌دهند و این در اثر 
شکافی است که در زیر اقیانوس به وجود امده است و 
روز به روز به این امتنداد قاره‌ها افمزوده می‌ شود و 
فاصله آن بیشتر می‌شود به طوری که سالی چند صدم 
سانتی متر این فاصله‌ها افزايش می‌پاید و این همان 
معجرزه قرآن کریم است که فرموده: «والاأرْضَ مدذتاها» 
یعنی ما خشکی را کشش و گسترش دادیم و هم 
می‌نواند یکی ار کات حالی باشد که فران کرم آمده 
است و علم روز و دانشمندان آن را کشف کرده‌اند. 


بی آزار شیرازی در ادامه سنئوالی طرح کرد و گفت: یک 
بحثی که این‌جا مطرح است آن است که اگر شق القمر 
مکان‌هصعای دیگر ان را ندیده‌اند و فقط در عربستان 
مشاهده کر ده‌اند. 

وی در پاسخ به ستوالش گفت: در این باره آثاری است 
که نشان گر این موضوع است که این معجزه را تنها در 
عربستان ندیده‌اند بلکه در کشورهای دیگر هم دیده شده 
است در یکی از نسخ خطی هندی که در موزه بریتانیا در 


شهر لندن قرار دارد درباره مشاهده شق القمر در 14 
قرن پیش سخن گفته شده است و یکی از دانشمندان 
اسلامی به نام دکتر «محمد حمیدا» در کتابش که درباره 
رندگی بتاهیر اکرم (ص) است آن را عقل کرده است. 


حجت الاسلام بی‌آزار شیرازی ادامه داد: او می‌گوید: 
یکی از پادشاهان منطقه جنوب غربی هند این انشقاق 
را در زمان خود مشاهده کرده و مردم این مشاهده را 
نقل کردند و بعد که عده‌ای از تجار مسلمان به 
خبر شق القمر را می‌شنوند و می‌گویند ما در هندوستان 
این واقعه را مشاهده کردیم این تجار صحت رف آن‌ها 
راید می کتند و ی کوتدا معصره اسلا (ص )ی 
و یادشاه هند فرزند خود را به عربستان می‌فرستند تا 
تحقیق کند و زمانی که متوجه می‌شود این معجزه پیامبر 
(ص) بود مسلمان می‌ شود . 


دیوید پی کوک می‌گوید: با دیدن این برنامه انقلابی در 
من به وج ود آمد و چه عجیب معج‌زه خداوند به دست 
پیامبر خود 14 قرن قبل اراثئه کرده و امروزه این 
فضانوردان به راحتی آن را مشاهده کردند و در اختیار 
ما قرار داده‌اند. 


جی ازاز شیرازی در ی این سا که دانشسجویان 
علوم قرآن و حدیث چگونه می‌توانند در زمینه تفسیر 
علمی داخل شوند گفت: در گذشته بعضی‌ها آیات قرآنی 
را با اقوال دانشمندان مقایسه و بررسی می‌کردند بعد 
این اشکال به آن‌ها وارد شد که این فرضیه‌ها و نظریه‌ها 
تغییر می‌کند و قرآن یک امر ثابت است و اگر بخواهیم 


قرآن را با نظریات دانشمندان تطبیق دهیم بعد که این 
نظریه تغییر یافت قران را از ان وجاهت می‌اندازد. 


وی افزود: ولی من معتقدم که آن‌چه را که قران بیان 
کرده است اصل قرار می‌دهیم و آن‌چه را که علم روز 
بیان کرده است اگر مطابق باشد ور و این جنین 
نبود که قرآن را به خورد نظریه دانشمندان دهیم بلکه 
عکس این قضیه بود. امروزه کاملا وضعیت متفاوت شده 
اس اصلا موصوعان را اراس العس مساهده م کم 
مانند معی ۳ رو تسه العمر که به راس العن توسطا 
فرضیه و نظریه فلان دانشمندان نیست و تغییر در آن 
صورت نمی‌گیرد. مثلا کروی بودن زمین زمانی فرضیه 
بود به طوری که تا زمان مرحوم صاحب حدائثق می‌گفتند 
زمین مسطح است‌ام امروزه کّروی بودن زمین را 
مشاهده و عکس برداری کردند. 

وی در ادامه سخنانش گفت: هم چنین بسیاری از ای 
علمی قرآن را امروزه مشاده کرده‌اند منتهی مو ضوعات 
قرآن که علمی است به گفته خود قرآن «قل ان ۳1۳ 
تا وا یر فا را 
است نه با علم بشری یعنی علمی وسیع که ارتباط با 
خداء آخرت» طبیعت و ماورا لطبیعه دارد برخلاف علم 
بشری که بسیاری محدود است بنایراین قرآن خود وعده 
کرده است هت آیاتتا فی الأفقاق وفی انفس هم 
حتثی یتبین هم تَهْ الح_وّ» مابه رودی آیات خود را در 
عیهان وا رت خود انسان را مه انسان‌ها نشسان 
خواهیم داد تا معلوم شود خداوند حق است. 


بی ازار تتراری در ایان سخنانش _گفت: قرآن ,حق است 
چرا که خود می‌فرماید: «ویزی الذین آوئوا العلم الّذی 
انزل الیک من رَبک هو الحَقَّ» آن کسانی که اهل علم 
کد امد کی بو مارا ی 
است حوق است امروزه بسیاری از دانشمندان زر ک در 
آمریکا و اروپا با مشاهده این آیات درباره کیهان و 
آفرینش بشر و این آینات بسیار با عظمت مسلمان 
می‌شوند. ولی متاسفانه ما آیات رای را پسیار 
سطحی نگاه می ‌کنیم و تن ات می‌کنیم «وکٌاین من 


آية فی السماوات والأاض یم ون علبها وَهَم عَنْهَّا 
معرضون» چه بسیار ایاتی که در اسمان‌ها و زمین است 


و آین‌ها از ان عبور کرده و روک می‌گر دانند. 


تصاویری از میلیاردها پیش 


بر اساس روشی که «بایر» ستاره اس اسای « 
سال 1603 ابداع کرد ستارگان هر صورت فلکی با 
حروف الفبای یونانی مشخص می‌شوند. به این ترتیب 
که نورانی‌ترین ستاره هر صورت فلکی با رف اول 
الفبای بونانی- آلفا- و ستارگان دیگر از لحاظ نورانیت 
از حرف دوم تا آخر | الفبای یونانی نامگذاری می‌ شسوند. 
به طور مثال می‌گویند ستاره آلفا خرس کوچک (دب 
اصفر). یعنی که این ستاره پرموربترین ستاره صورت 
فلکی خرس کوچک است . اما برای درجه دک نورانیت 
ستارگان نیز از اعداد استفاده می‌ شود . . ستاره شناسان 
دنیای باستان نورانیت هر ستاره را از قدر یک تا فدر 
شش در نظر می‌کر فته‌اند. آما امروزه این طبفه بندی 
تغییر کرده و از اعداد منهی به اعداد متبت می‌ر سد. 
بدین صورت که پرنورترین ستاره از قدر منفی شروع 
شده به صفر می‌رسد و تا کم نورترین اجرام در قدر 
متبت پیش می‌رود. به طور متال قدر ظاهری ستاره 
بزرگ خورشید در حدود 27- ماه بدر (کامل) 12- و قدر 
سیاره پرنور زهره در بهترین حالت تا نزدیکی‌های 5- 
می‌رسد. قدر ظاهری نورانی‌ترین ستاره اسمان زمین 
«شعرای یمانی» يا همان «شباهنگ» در حدود 6/1- 
0 برابر تفاوت درخشندگی. هر چه جرم آسمانی از 
زمین دورتر باشد عدد قفدر ان رو به مثبت می‌رود. به 
طور منال قدر ظاهری ستاره «سها» در صورت فلکی 
خرس کوچک 7/5 1 فدر ظاهری کهکشان اندرومدا 
(کهکشان همسایه راه شیری ما) ۲5/3 است. پس میزان 


تور دریافتی از کهکشان «آندرومدا» از ستاره «سها» 
بیشتر است. دقت داشته باشید که این شبوه تعبین 
درخشندگی ظاهری احجرام است و نشان دهنده نورانیت 
حهیعهی و ذداتی اجرام تست : 


آن ه ها ار ات رام در انس ان میب و در وط بد 
میلیون‌ها و بلکه میلیاردها سال پیش است. (البته به جز 
اجرام منظومه خورشیدی و همسایگان آن) زیرا این 
اجرام در فاصله بسبار دوری از ما قرار دارند و با یک 
محاسبه ساده می‌توان به دلیل آن پی برد. به طور مثال 
نزدیک‌تنرین ستاره به زمین ستاره «آلفا قنطورس» 
(پرنورترین ستاره صورت فلکی قنطورس) است که 
نزدیک به 2/4 سال نوری از ما فاصله دارد. هر ثانیه 
نوری معادل سرعت نور در یک ثانیه (حدود 300 هزار 
کیلومتر در ثانیه) است. بنابراین ان‌چه ما از ستاره الفا 
قنطورس در آسمان مشاهده می‌کنیم مربوط به 2/4 
سال پیش است که نور این ستاره با احتساب سرعت 
سیصد هزار کیلومتر در نانیه هم آکنون به ما می‌رسد. 
این مسئله رای تمامی اجرامی که ما در اسمان 
مشاهده می‌کنیم و هر آن‌چه در دنیا است صدق می‌کند. 
نور ستاره بزرگی به نام خورشید که ما از وجود آن زنده 
هستیم پس از 8 دقیقه به زمین می‌رسد زی را خورشید 
در فاصله 150 میلیون کیلومتری ما قرار دارد. بنابراین 
بسیاری از اجرام دوردستی که ما در اسمان مشاهده 
می‌کنيم هم اکنون بدین شکلی که می‌بينیم نیستند و 
حتی ممکن است که دیگر وجود نداشته و از بین رفته با 


دورک از زمین قرار دارند چگونه رصد می‌ شوند ؟ 


رصد اجرام 


ستاره شناسان اجرام آسمانی را به سه روش رصد و 
بررسی می‌کنند. اولین روش رصد اجرام با تلسکوپ‌های 
زمینی است که برای اجرام نزدیک کاربرد بیشستری دارد. 
دومین روش استفاده از رادیوتلس کوب است که از آن 
بیشستر برای دریافت امواح اعماق اس مان استفاده 
می‌ شنود. سسومین و اخرین روش استفاده از 
تلسکوپ‌های فضایی است که در خارج از جو زمین در 
حال گردش هستند. 400 سال پس از اختراع تلسکوپ به 
و امروزی 3 بزرگ سح ی 
رصدخانه شسیلی؛ جشوبی ارویا (650),هاوایی, ۳ 
مونت پالومار و آفریقای جنوبی از بزرگ‌ترین 
رصدخانه‌های زمین هستند. تلسکوپ‌های زمینی به 
نسبت تلسکوپ‌های رادیویی و فضایی در درجه پایین‌تری 
قرار دارند زیرا که با مشکل بزرگی به نام جو زمین 
مواجه هستند. نور یک جرم اسمانی بایستی پس از عبور 
از جو زمین به تلسکوپ زمینی برسد که در این میان 
تصویر دریافت شده دارد. اما تلسکوب‌های فضایی که در 
خارج از جو زمین قرار دارند چپنین مشکلی ندارند و 
بنابراین اجرام دورترک را می‌توانند رصد کنند. 

هم اکنون چندین تلسکوپ فضایی در خارج از جو زمین 


۴ نام دارد که در سال 1990 به مدار زمین 


بردای فد های با فطر اینه ٩/2‏ بر ه وستته عا وه 
بلس کوت فص ای بعلی دارد که سوه تاسااست 
ناسا به غیر از تلسکوپ فضایی‌هابل دو تلسکوپ فضایی 
دیگر به نام‌های «اسپیتزر» و «چاندرا» دارد. «اسپیتزر» 
مجهز به اشکارسازهای فروسر( تت تابه ات به 
۳/7 پر تو ایکس اه بحجت 92 بخش 
اخترفیزیک دانشگاه‌هاروارد است. سحوهو رین 
لس کوب فقض‌ ای است که در عفطه لاخرا: ی (حقطه 
گرانشی بین زمین و خورشید) قرار دارد. این تلسکوب 
که متعلق به سازمان فضایی زاین است., به طور ویژه 
به تصویربرداری از خور شید می‌پر دازد. 


رادیوتلسکوپ مهم‌ترین ابزار رصدی ستاره شناسان در 
زمین است. برای اولین بار در 1932 «کارل پانسکی» 
تلسکوپ رادیویی ساده‌ای را درست کرد که حاصل این 
کار ساخت رادیوتلسکوب‌های غعول پیکری است که 
به راحتی دریافت کنند. شیوه کار رادیوتلسکوب به این 
رادیوتلسکوپ متمرکز می‌کند و پس از ورود اطلاعات به 
کامپیوتر تصاویر جرم دور به دست می‌اید. تلسکوپ 
رادیویی بشقابی «افلبورگ» آلمان و تلسکوپ رادیویی 
کمبریج انگلستان از بزرگ‌ترین رادیوتلسکوپ‌های زمین 
هستند که این دومی می‌تواند سحابی‌هایی را در فاصله 
بیش از 5 میلیارد سال نوری کشف کند. ستاره شناسان 
چگونه می‌توانند به ویژگی‌های یک جرم آسمانی پی 


9 طیف سنجی ستارگان 


نور ستارگان در برخورد با جو زمین دچار نوسان شده و 
به طور کامل به زمین بمی رسد » اما بسته به میزان 
گرماهء سرما و عناصر تشکیل دهنده ستاره و فاصله آن‌ها 
تا زمین» ستار گان در چند رنگ متفاوت دیده می‌شوند. 
رنگ ستارگان بین آبی مایل به سفید تا قرمز است. نور 
برخی از ستارگان تلایت تبست و مدام تغییراتی در میزان 
روشنایی آن‌ ها رح می د هد . گاه نورانیت ۳ که به 
«نواختر» معروفند طی چند روز همزاران بار بیشتر 
می‌شود و سپس رو به تاریکی می‌رود. اطلاعات بسیاری 
همجون اندازه» رنگ» دما و عناصر موجود در اجرام را 
می‌توان با طیف سنجی از نور رسیده از اجرام محاسبه 
کرد. طیف (56۵۲۲۲۲)- یک دسته اشعه است که برای 
هر عنص ری خناص آن است. «طیف س_نج» ( 
۲ - دستگاهی است که ستاره شناسان به 
وسیله آن می‌توانند با بررسیر ور ر تمد ۵ از ارام 
ایتت حصات 7 عناصر موود در آن‌ها را شناسایی کنند. 
ستاره شناسان نور دریافت شنده از ستاره را تجزیه 
کرده و به مررزسی ی ستاره و عناصر موجود در ان 
می‌پردازند. دمای ستارگان با یک‌دیگر متفاوت است 9 با 
توجحه به رک و میزان نورانیت آن‌ها می‌توان مه دمای 
ستارگان پی برد. به طور مثال دمای ستارگان بزرگی 
همچون خورشید بین 5500 تا 6000 درجه کلوین است. 
این نوع از ستارگان ستاره‌های زرد هستند که در تقسیم 
بندی سری طیفی با علامت ت) مشسخص می‌شوند. 


دانشمندان بر اساس طیف سنجی نوری که از اجرام 
اش هان.. به زمین می رسد ستنارگان را به گروه‌های 
مختلفی تقسیم کرده‌اند. این تقسیم بندی به «سری 
طیفی» (01255 5066۲۲2۱) معروف است. 


روش سری طیفی کاملاً بجخریبی بوده و بر حسب خطوط 
موج اجرام است که در طیف سنج دریافت می‌شود. این 
خطوط جذبی وابسته به دما است. البته میزان دما کاملا 
نشان دهنده میزان نورانیت جچرم نبست زیرا که ممکن 
است دو ستاره دمای سطح یکسانی داشته باشند اما 
یکی از آن‌ها میلیون‌ها بار از دیگری پرنورتر باشد. اما 
«آینار هرتسیرونگ» (۳۱۵۲۲2۳0۲۷۲ 65۲ دانمارکی و 
«همنری نوریس راسل» (655۵۱ ۱۱0۵۲۱۶ ۳۱۵۲۲۷) 
امریکایی دو ستاره شناسی هستند که اولی در سال 
هم بر سب دما و هم بر سب روشنایی(نورانیت) رده 
بندی کردند. 

بر این اساس نموداری به نام «هرتسپرونگ- راسل» به 
و و2 آمد که اجرام اس مان مر سب روشنایی و 
دمایشان نشسان داده می‌شسود. در نمودار دما در روی 
مور افقی و روشنایی در روی مور عمودی نشسان 
داده می‌شود. در این نمودار اجرام اسمان شسامل 
کوتوله‌ها با توجه به دما و روشننایی در قسمت‌های 
مختلف نمودار قرار کر ند 


تتکی نفعس در ارتفاع 

در این آیه» خداوند در بیان شدت مک سینه کافر روک 
گردان از حق » او را به کسی که می‌خواهد بر مان بالا 
رود تشبیه نموده است. ایو ۱ ۳ 
هنگام صعود به آسمان مشخص شده وعلم تابت کرده که 
ها اف کر ید فا اوآ ۱۱۱۰۰۰ 
فشرده و برای تنفس آماده است. اما هر قدر به طظرف 
بالا حرکت کنیم» هوا رقیق‌تر و میزان اکسیژن کمتر 
می‌شود» به حدی که اگر چند کیلومتر از سطح زمین به 
طرف ب الا بدون ماسک اکسیژن حرکت کنیم, نفس 
کشسیدن رای ما هر لحظه مشعکل و مشعل‌تر 
می‌شود.مردم زمان پیامبر اکرم (ص) تجربه بالا رفتن و 
صعود از کوههای اطراف مکه و تنگی نفس را داشته‌اند, 
ولی هرگز علت تنگی نفس در هنگام صعود به آسمان 
ومکانیسم آن را نمی‌دانسته‌اند. در بررسی علمی این 
اعجاز توجه به مکانیسم تنفس حائز اهمیت است. 

"فمن برد اللَهْ ار بهدیة پشرخ صذره للاشلام ومن یرد 
آن یله یَجْعَل, صَدرَه صَبْهَا حرجا نما : بصَعَدٌ فی السْماء 
کَدَلک یِجْعَلّ اللْهٌ الّجُسَ علی الذین لا بُوْمِنُونَ "» انعام / 
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پس کسی را که دا بخواهد هدایت نماید دلش را به 
پذیرش اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند؛ 
دلش را سخت تنگ می‌گرداند. چنانکه گویی به زحمت در 
آسمان بالا می‌رود این گونه خدا پلیدی را بر کسانی که 
آمان تص او ده فرار مس دص 


کلمات اصلی 


پشرح: از ش-ر-ح به معنی گشودن, بیان (ابن فارس.ص 
559) 


ضَدُر: سینه» دل (همو» ص 587) 
صَیقَّ: تنگ (هموء ص 607) 
خرج: تنگ (هموء ص 259) 


مضشعد هد : از ص- ع- د که بر ارتفاع (بلندی) و بر مشسقت 
دلالت می‌کند (هموء ص 567). 


بیان اعجازمطرح شده 


در این اه خداوند در بیان شسدت تک سینه کافر روی 
گردان از حق, او را به کسی که می‌خواهد بر آسمان بالا 
رود تشه نموده است. ار رن سا ای ی رن 
هنگام صعود به آسمان مشخص شده وعلم نثابت کرده که 
هوای اطراف کره زمین در نقاط مجاور این کره کاملا 
فشرده و برای تنفس آماده است. اما هر قدر به طرف 
بالا حرکت کنیم» هوا رقیق‌تر و میزان اکسیژن کمتر 
می‌شود» به حدی که اگر چند کیلومتر از سطح زمین به 
طرف بالا بدون ماسک اکسیژن حرکت کنیم» , نقس 
کشسیدن رای ما هر لحظه مشعکل و مش ل‌تر 
می‌شود.مردم زمان پیامبر اکرم (ص) تجربه بالا رفتن و 
صعود از کوههای اطراف مکه و تنگی نفس را داشته‌اند, 
ولی هرگز علت تنگی نفس در هنگام صعود به آسمان 
ومکانیسم ان را نمی‌دانسته‌اند. در بررسی علمی این 
اعجاز توجه به مکانیسم تنفس حائز اهمیت است. 


مکانیسم تنفس و نیاز به آن» امروزه برای ما آشکار 
است. تفس شامل عمل دم و بازدم است. در عمل دم » 
هوا از طریق مجرای تنفسی (دهان و بینی) وارد و بعد 
از کگذر از نای وارد شش‌ها می‌شود. اما کشیده شدن هوا 
به داخل ریه‌ها به صورت غبر ارادی چگونه است؟ رده 
جنب» پیرده‌ای است که هر ریه را مستفل و جداگانه 
احشایی (۳۱۵۷۲۵ 1ج۱۷1۱566۲)- که به سطح ریه متصل 
است و دیگری پرده جنب جداری (۳۱۵۵۲۵ ۳۵۲]۱6۲۵۱) که 
سطح درونی قفسه سینه را می‌پوشاند (1)- بین این دو 
پرده, یک فضای بدون هوا وجود دارد. هنگامی که فرمان 
عصبی دم توسط مراکز تنفسی در مغز صادر می‌شود» 
اعصاب حرکتی» ماهبچه‌های بین دنده‌ای خارجی و 
دیافراگم را منقبض می‌کنند. انقباض ماهیچه‌های بین 
دنده‌ای خارجی موجب حرکت دنده‌ها به بالا و طظرفین 
می‌شود. انقباض دیافراگم موجب افزایش حجم قفسه 
مایع جنب و باز شدن کیسه‌های هوایی می‌شود و هوا را 
به درون خود می‌کشاند. بنابراین عامل اصلی باز شسدن 
کیسه‌های هوایی و ورود هوا به ششها رده جنب است. 
می‌شود که ششها به حالت اولیه خود برگردند. برگشت 
ششها باعت افزایش فشار هوای درون شش نسبت به 
اتمسفر و در نتیجه بیرون راندن هوا می‌شود (1). 


هوا رقیق‌تر و میزان اکسیژن تنفسی و در نتیجه 


اکسبزن به صورت پیام عصبی مخابره شده از مغزه به 
قلب دستور فعالیت عمیق و سریع داده و فرد دچارتیش 
لت سرد ی و ماه کی مر سیر اج 
هواء فرد در مکانیسم ورود هوا به ریه‌ها با مشکل مواجه 
شده و و در نهایت به علت ناتوانی در تنظیم تنفس با 
فشار وارد نم یه ؛ استسایی تک نصت مس کر 

جمع بعدی 

درآیه 125 سوره انعام. خداوند قلب کافر روی گردان از 
حق را به سینه کسی که می‌خواهد بر آسمان صعود کند 
تشبیه نموده است. امروزه علت تنگی نفس در هنگام 
صعود به آسمان مشخص شده و علم ثابت کرده که هوای 
هر لحظه مشکل و مشکل‌تر می‌شود. 


مردم در عصر نزول تجربه بالا رفتن و صعود از کوههای 
اطراف و در نتیجه تک نفس را داشته‌اند. اما دلیل 
علمی آن را نمی‌دانسته‌اند. علم در عصر نزول نیز قادر 
به یاسخگویی نبوده است. با توجه به تعریفی که از 
اع ار ای فان اراته نس ده مي‌ وان آس اه را در 
تتمار ایاتی دانسنت که نکه‌ای علمی را در تردارند. 


با این وجود برای اظهار نظر دقبقتر علمی درباره اعجاز 
این انه کریمه باید مه 9 مطرح شنده در دو حوره 


سوالات 1 


1. منظور از "صدر" در آیه چیست ؟ سبته است با 
قلب ؟ 
علامتی دارد؟ 

3 در قر آن شرح صدر در چه مواردی به کار رفته 
است ؟ 

4 نقش "حرج" در جمله چیست؟ 

5 وجه تشبیه شخص گمراه در پذیرش حق به کسی 
که دچار تنگی صدر در ارتفا ع شده, بیانگر چه 

6. از آن‌جا که شک نفس می‌تواند در موارد مختلف 
به انسان دست دهد. چرا قرآن تنگی صدر در 
صعود بر آسمان را مطرح کرده است؟ 

7 در زمان نزول قرآن» مردم چه درکی از این تشبیه 
اه 

1 انا رای تال رفس و ود ج ها 


2 


3 


فضای سینه می‌شود؟ 


انا هی نوان کفت که معطور فران گرم کم سس دن 


فشار هواست؟ آیا با رفتن به عمق دریاها (یعنی 
در زانط اف رایس فصضار) هم این احستاشس تنگی 
وجود دارد؟ 

کاتوجه هار که ال اصال سار تن کسنت ها 
هوایی و ورود هوا به ششها پرده جنب است و نیز 
فشار فضای میان دو لایه پرده جنب هميشه کمتر 
از فشار اتمسفر است؛ می‌توان گفت که کم شدن 
فشار هوا» ورود هوا به ریه‌ها را مشکل می‌سازد 
و این خود عاملی برای احساس تنگی نفس است؟ 
به این ترتیب, ابا می‌توان گفت که کم شدن 
بسته شدن کامل شش‌ها و در نتیجه سختی در 
تنفس می‌گردد؟ 


و هموا در ارتفاعات کم می‌ شسود و همین باعت 
می‌گردد که تمایل ورود هموا به شش‌ها کاهش 
یابد؟ 

با توجه به این‌که غلظت اکسیژن در ارتفاعات کم 
می‌تودء آنا تکی دنک ار عوامل احتس اس نی در 
سینه می‌تواند کم شدن اکسیژزن حون باشد؟ 
دا و موب تیش 1 0 ۰ 


.10 


عصی شنت ها در عانیر کداشبه با هرد اس ار 
زیرگ ره کند؟ 


آیا احساس تنگی نفس فقط در موقع صعود و بالا 


رفتن از جایی به انسان دست می‌دهد يا در موارد 
دیگر هم صادق است؟ 

تنگی نفس در هنگام صعود به آسمان چه تفاوتی 
با تنگی نفس در هنگام دویدن و فعالیت شدید 
فیزیکی دارد؟ 


تنها جایی از جهان که اب سربالا می‌رود 

حرم‌ه ای ند ریف انعه(ع) رایافته‌انده این وال به 
ذهنمان خطور می‌کند که در این دوره آيا شاهد عنایات 
خاصی از سوی انمه(ع) بوده‌اند؟ در پاسخ به این سئوال» 
بر را رت ری رد اد ب رخ ی ار 
پلارک» رتیس ستاد بازسازی عتبات عالیات انجام داده 
ات در ای کفنکو یشان حاطرات و کرامت‌هابی ار 
حرم امام حجسین علبه السلام را بیان می ‌کنند : 


کربلا؛ تنهایی جایی در جهان که آب سربالا حرکت 
می کند 


پلارک در زمینه عدم تخریب حرم امام حسین علیه 
السلام با وجود اب چنین توضیح می د هد . دکتر ساحلی» 
استاد دانشگاه و دارای سه دکتری از کشور آمریکا است. 
وی در رشته‌های ژئوفیزیک» باستان شناسی و تاریخ 
تحصیل ده و رای کم انهرعی در ٩‏ رل در بسحت 
ژئوفیزیک با ما همکاری دارد و متبرع نیز هست. ایشان 
با محاسبات ژئوتکنیک می‌گفت که تنها نقته‌ای از جهان 
که آب در آن باز می‌گردد و برعکس حرکت می‌کند کربلا 
است(آب رو به بالا حرکت می کند). آب از طرف خیمه‌گاه 
تاج وی حرم آقا ابوالفضل(ع) می‌آید و از آن‌جا 
می‌چرخد و به حالت سرگردان به شدت روبه بالا حرکت 
می کند. . چون آت نمی‌خواهد به حرم وارد شده و باعث 
تخریب حرم شود اگر چه سطح آب در خود حرم بالا 


است. 


دکتر ساحلی به ما می‌گفت که وقتی این حرکت آب را 
۷ و مد ممم این حرکت آن صا.. ٩‏ ماسه 
بادی‌های زیر حرم را با خود می‌برد و شن‌ها را از زیر 
حرم تخلبه کرده است پس چرا این سازه (حرم امام 
تا این که در سستاد متوجه شندیم دو سال پیش برای 
تقویت ستون‌های زیر رم بتن تزریی شسده است. 
مسئولان این کار می‌گفتند آن زمان هر قدر بتن تزریق 
می‌کردیم می‌دبدم باز هم نباز است و پر نمی‌ شود تا 
این‌که 20 برابر حد نیاز بتن تزریق کردیم؛ بعدها متوجه 
تخریب سازه شده ا! ست . 


صحنه‌های مجسم کربلا؛ نیزه شکسته‌های روز عاشورا را 
پیدا کردیم 


در کف‌العباس در عمق هفت تا هشت متری در حفاری 
به فلزات اکسیده (تجمعی از فلزات اکسیده در خاک) 
است. این‌جا صحنه‌های کربلا کاملاً برای ما مجسم است. 


در حرم امام حسین(ع) برای ترفیع گنبد ناچار بودیم 
كِِ- خر باه کته ی تساه ی که کت بل 
اس و نز لاغر کنیم تا فضای 
اطراف ضریح بیشتر شود. طرح‌های مختلفی برای این 
مسئله ارائه شد و ما برای اطمینان از موفقیت طرح‌ها 
نمونه ستون‌های حرم را ساختیم و همان اندازه وزن بر 
روی ان گذاشتیم و امتحان کردیم تا در نهایت به طرح 


فعلی که با تکنیک‌همای برتر دنیا طراحی شسده است 
رسیدیم که توسط دو شیعه متعهد ایرانی مدرس در 
امریکا (دو برادر پرو فسور بنان) ارائه شده نود . 
وقتی اب در حرم امام حسین(ع) به مرخصی می‌رود 
اما یکی از مشکلات اساسی ما بعد از دو سال مطالعه 
بالا بودن سطح اب‌های زیرزمینی در حرم امام 
حسین(ع) بود. یعنی یک متر و نیم از بالای ستون‌های 
می‌رسیدیم و این مشکل بزرگی برای انجام پروژه بود 
اما به محض شروع عملیات تا هشت متر حفاری» ذره‌ای 
به آب بر نخوردیم» انگار آب یکدفعه مرخصی رفته است 
تا ما کارمان را انجام دهیم و دوباره بازگردد. همین 
باعث شده زمان‌بندی ساخت هر ستون که شش ماه 
پیش‌بینی شده بود به سه ماه کاهش پیدا کند چون دیگر 
اب مراحمتی برای ما نداد 


جالب این‌که وقتی چند سال پیش سنگ حرم را عوض 
می‌کردیم حتی در عمق یک متری هم به آب می‌خوردیم 
معجزاتی است که اکنون در کارمان مشاهده می‌کنیم. 
البته بچه‌همایی که مخلصانه کار می‌کنند کراماتی را 
مشاهده می‌کنند و نصیبشان می‌شود. 


اتمام طرح‌های توسعه حرمهای شریفین 
ار رت ق اد ارس ارف عال ات در مور دا روه اش 
سوال کردیم پاسخ داد اتمام صحن حصرت زهرا(س) که 


است. این صحجن از مسجدالنبی(ص) هم بزرک‌تر است 9 


با ساخت آن حرم امام علی(ع) 20 برابر بزرگ‌تر 
متر است. شش سال هم برای این طرح زمان دیده شده 
صحن صاحب‌الزمان(عج) 70 هزار متر است که با صحن 
ایا )00 هرا ی ی 2 
سه ساله ساخته شود. در سامرا نیز که غریب و مظلوم 
است شعاع 300 متری اطراف حرم را دیده‌ايم و در حال 
طرح توسعه سامرا را هم به اتمام برسانیم. 


البته من هم یک کارگر و کارمند هستم و وقتی همه این 
کارها تمام شود به اسم جمهوری اسلامی ایران و مردم 
خواهد بود چرا که مردم کار کرده‌اند. بسیاری از افمرادی 
که با صا کار کتند علب رعم مشکلات صالی یک رال ار 
ما حقوق نمی‌گیرند. برخی مشکل مالی ندارند و رایگان 
کار می‌کنند اما عده‌ای مشکل مالی دارند اما باز هم 
برای اجر و ذخيیره اخرت کار می‌کنند. 


به خصوص وفتی مردم می‌روند و می‌بینند که کار خوب 
که توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات به حرم‌ها کمک 
کنند به خصوص ایرانیان مقیم امریکا و اروپا هم مدام به 
ما هم به عنوان امانت‌دار مردم از اهل بیت (ع) 
می‌خواهیم به ما طول عمر بدهند که این امانت‌همای 
مردم رابه سرانجام برسانیم و تحویل صاحبانشان 
مد همم . 


زمانی حتی عکس حرم شش گوشه امام حسین(ع) را 
نداشتیم اما اکنون! 

آخرین حرف‌های پلارک یک توصیه به مردم ایران و همه 
شیعیان جهان بود. وی گفت: من می‌خواهم حرفی به 
مردم و شیعیان بزنم. یک سفره پرکرامت پهن شده 
است. ما در ایران قریب به 50 سال دسترسی‌مان به 
حرم‌های ائمه (ع) کوتاه بوده و آرزوی ما این بود که 
عکس ضریح امام حسین(ع) را ببينيم بعنی فقط شنیده 
بودیم که قبر امام حسین(ع) شش گوشه است اما حتی 
عکس ان را ندیده بودیم. در زمان جنگ بچه‌های قرارگاه 
رمضان نمودی به کربلا رفته بودید و مهرک از کربلا 
آورده ِِ- این مهر در جنگ غوغا کرده بود و در یگان‌ها 
اما امروز اهل بیت (عج) به شیعیان و عاشقانشان یک 
فرصستی ی تک من فکر می‌کنم به پپاس فداکاری 
شیعیانشان و زحمات امام و حضرت اقا و خون شهدا 
این یاداش به ما داده شده است. 


هر کسی به هر طریق که می‌تواند نباید این فرصت را از 
دست د هد . زیارت امام علی(ع)» زیارت امام حسین(ع) 
و... شسفاعت در روز قيامت است. با توجه به شسرایط 
منطقه معلوم نیست مردم ایران این فرصت را اینگونه 
هميشه در دسترس داشته باشند. این بزرگکواران نه تنها 
خانه‌های‌شان را جارو بکشیم و تمیز کنیم. نباید در این 


تمدن‌هایی که کودکان انسان‌ها را قربانی می‌کردند! 


با بررسی آیین‌های مذهبی قدیمی و حتی جدید» بیش از 
گذشته به مواردی برمی‌خوريم که واقعا باعث تعجب 
می‌شسوند. در مدارک علمی به خوبی ثابت شسده که 
انسان‌ها برای بقاء يا حفظ جایگاه اجتماعی هميشه 
دست به خشونت‌هایی باورنکردنی می‌زدند. سنت نبز از 
ای جنبه انسانی بی‌نصیی نمانده و گاهی تسعی ک رده ۲ 
ترکیب جایگاه اجتماعی و تلاش برای بقاء نبروهایی 
ماورای طبیعی را به انسان‌هایی عرضه کند که به دنبال 
خوش‌اقبالی و جاودانگی هستند. . در این جا 10 تمدنی را 
دک ی کیت اکف دسیت ده انهای مک ار یره یت هر 
و وحشیانه‌ترین اعمال سنتی یعنی قربانی کردن 
کودکان زده‌اند. 


ی ی یک 


تمدن از آن‌جا آغاز شده» را را هد رل 
قدرتمندترین نیروها در دنیای باستان است. مردمان 
بابل طی سال‌های اخر امپراتوری بابلی‌ها کودکان را 
برای خدایانی چون ماردوک, آنو يا خدای شهر اوروک 
کودکان رات رای آنود انش بفکتند این کار در نمام 
دوران حضور بابلی‌ها رواج داشت, یعنی از 23 قرن قبل 
یک امپراتوری قدرتمند بود. پس از این دوره بابل هرگز 
شکوه قبلی خود را به دست نیاورد. 


تمدن‌هایی که کودکان انسان‌ها را قربانی می‌کردند 
ازتک 

شهرت 9 بیشتر به جر قربانی کردن او رط ۲ 
شناسان یک گودال آستوانه‌ای را کشف کرد که قرن‌ها 
۳۹ انسان‌ها برای خدایان ساخته شده بِ 
مکزیکوسیتی قرار دارد. این حفره استوانه‌ای در تیه‌های 
به‌عنوان قربانی 1760 نامیده می‌شود حدود دهه 1400 
قربانی شده است. 

قربانی 176 برای خشنودی هویت زیلویوچتلی که خدای 
جنگ ازتک است قربانی شده بوده است. 

کنعان 

کنعان مکانی مشترک است که در لبنان» سور به » اردن و 
خدای کنعانیان پیعنی مولک (0۱601۱) نام برده شده 
اس فرتانی کرین اسسان‌ها ترای اه سا عادی ود 


حتی متعدد بوده است. 


از مولک به‌عنوان خدای قربانی کردن کودکان نام رده 
شده است . قربانی کردن 9 سوزاندن کودکان برای این 
خدا بسیار خوشحال کننده وده است. البته در انجیل این 
عمل جدا منع شده است . 

بمندن یکی از فدیمی‌ترین تصدن‌ها در آامرنکای 
مرکزی است. فرهنگ و رسوم آن‌ها تأثیر زیادی بر روی 
ال ررض داشسته, این منطقه دربردارنده 
کشسورهایی مانند بلیزه کاستاریکا» ال سالوادور» 
هندوراس و گواتمالا می‌باشد. 

از اولمک‌ها به‌عنوان تخستین نمدتی در آمریکای مرگزی 
ت- رصیق و که به قربانی کردن انسان‌ها مد و 


انست: 


حدود 300 سال قبل از میلاد مردم اولمک به‌صورت 
رمزآل ودی ِِ شدند. جنگل‌ه_ای و آثر 
امروزه از آن‌ها به باگار ‏ مانده 11 ۱ آن‌هاست. 

می‌توان شواهدی دال بر قربانی کردن کودکان در آن‌جا 
یافت. هزاران هزار قطعه استخوان از قسمت‌های 
مختلف شهر مانند غار ترس نیمه‌شب در بلیز و معبد 
ترس اک در ال ماتتان ات سس ده‌ااست ای تن 
هزاران کودک را برای خدایان خود قربانی کرده بود. 
هزراران استخوان زن و کودک در محل یافت شده است. 


نمدن‌هایی که کودکان انسان‌ها را قربانی می‌کردند 
مایا 


شد و انسان‌ها را برای خدایان خود قربانی می‌کردند. 
تاستان اسان ص هار ‌هایی که در سر تا در 
گواتمالا انجام داده‌اند با جچبر عجسبی مواجه شده‌اند» 
قربانی کردن کودکان در برابر خدایان دفن شده بودند. 
ی نوعی شيشه طبیعی تیره است که به‌تدریج با 
خنک شسدن گدازه شکل می‌گیرد. به اعتقاد مایاها 
اد رن یک سک مقدس است. 


مایاها کودکان کوچک را برای خدایان قربانی می‌کردند تا 
به این طریق بساعت قدر تمند شسدن آن‌ها کرد سپس 
آن‌ها را صورت به‌صورت یک‌دیگر و در کنار هم و در کنار 
سنگ ابسدین دفن می‌کردند. 

تمدن‌هایی که کودکان انسان‌ها را قربانی می‌کردند 
تولتگ 

کاری که تمدن‌های دیگر در مقیاس کوچک انجام 
می‌دادنده تولتک‌ها در حجم وسسبع مرتکب سشدند. 
تمدن‌های زیادی بارها در بخش جنوبی امریکای شمالی 
ساکن شدند و تولتک‌ها نیز قبل از سلطنت ازتک‌ها در 
مکزیک امروزی ساکن نود ند . اداره این منطقه از قرن 
دهم تا دوازدهم بعد از میلاد در دست آن‌ها بود و قربانی 
کردن کودکان نیز مانند تمدن‌های گذشته بخشی از 
فرهنگ آن‌ها شده بود. 


در تولا در نزدیکی مکزیک یک قبر دست جمعی متشکل 
از حداقل 24 کودک یافت شد. تمامی شواهد حاکی از 
یک قتل دست جمعی برای رضایت خدایان بوده است. 


با رت کار وک ای سا ها ده 
0 قبل از مبلاد قربانی شده‌اند. در مفایسه با دنیای 
خشونت‌های نژادی علیه بشریت بوده است. 

اینگاها 


گسویی دارای یک ۱ هستند» ان که آن‌ها فقط 
کودکان را قربانی می‌گردند» نبه بزرگ‌سالان را. این کار 
ما کو ده شدن بای راهان وان متفه کاعلا آر سر 


رفت . 


برای رضایت بیشتر خدایان هميشه کودکان قوی‌تر و 
سالم‌تر را انتخاب می‌کردند. انتخاب شدن به‌عنوان یک 
قربانی از نظر اینگاها یک افتخار محسوب می‌شد. 


اگرچه جمعیت آن‌ها نسبت به تمدن‌های دیگر کمتر سود 
اما امیراتوری اینکا حداقل 4000 کیلومتر گسترش بافته 
بود. فربانی کردن کودکان در اين فرهنک محاز نوده 
است. اروپایی‌ها برای ریشه‌کن کردن این فرهنگ تلاش 
بسیاری کردند اما گاهی در خفا این رسم هم‌چنان ادامه 


نصدن‌هایی که کودکان انسان‌ها رافربانی صی‌کردند 


تئوتيهواکان 

بیشتر تمدن‌های آمریکای مرکزی دارای سازه‌های سنگی 
بزرگ بودند تا بتوانند در آن‌جا قربانی کردن انسان را 
انجام دهند. ه_رمر‌مون یکی از این سازه‌ها در 
کودکان را می‌شکافتند و قلب آن‌ها را تقدیم خدایان 
می‌کردند. این سازه هرمی مربوط به 2000 سال قبل 
است اما می‌توان بقایای بسیاری از کودکان قربانی 
شده را در آن‌جا یافت. جالب آن‌که هیچ نوشته يا تصویر 
دیواری از این شهر و تمدنش یافت نشده است. 

اين بمدن در مانند سایر تمدن‌ها ار یدید و 


تئوتیهواکان را به‌عنوان هر ان ۳ این هر 
کاملاً دست تخور ده برای کشف توسط دیکران رها شسده 


نود . 

تمدن‌هایی که کودکان انسان‌ها را قربانی می‌کردند 

سلت ها 

با گسترش امپراتوری رم» قربانی کردن انسان‌ها 
فرهنگ رم- یونان یک تابو محسوب می‌شد. در بیشستر 
وهای وی مت تحص است که آن‌هاار سا اد 
نادرست است. اما گروهی که سلت‌ها نامیده می‌شدند 
در ارویای قد یم به قربانی کردن کودکان می‌پرداختند. 


سلت‌ها بسیار بی رجم بودند و با یکی کردن قبایل علیه 
امپراتوری رم می‌جنگیدند. آن‌ها در جنگ‌ها سر دشمنان 
خود را جدا می‌کردند. بنابراین تعجبی ندارد چنین مردم 
ظالمی می‌توانستند به‌راحتی و برای خشنودی خدایان 
خود سر کودکان را نیز جدا کنند. 

نویسندگانی مانند ژولی وس سزار نیز به شرح کارها و 
ظلم‌همای سلت‌ها پرداخته بود. حفاری‌های اخیر در 
مناطق سلت نشین» مومیایی کودکان قربانی شده و 
فواره‌های خون را در دل زمین یافته‌اند» نوشیدن خون 
از این فواره‌ها در ان زمان مرسوم بسوده ات سلت‌ ها 
نشان می‌دهد که که انسان‌ها : به 1[ 0 
رها شوند چگونه می‌توانند در جهت انقراض خودشان 


تمام رازهای اهرام مصر باستان که نمی‌دانستید 


دانشمندان و محففین در طول قرن‌ها تلاش می‌کردند تا 
متوحه شوند» چگونه و چه زمانی دق قا این اهرام ساخته 
ند ند. نظرات و حرف‌های زیادی در مورد اهرام مصر 
وجود دارد. باستان شناسان هر روز کشف تاره‌ای بیدا 
باورنکردنی دانشمندان و باستان شناسان که در مورد 
اهرام مصر گفته شده را اآورده‌ایم. 

راه پر پیج خم داخل اهرام 

زیر اهرام مصر برای خودش دنیای متفاوتی دارد. این 
مثل یک سیستم پیچیده تونل است که از سنگ اهک 
درست شده است. اگرچه تام این کشتفیات دانش 
ز توطبه آمیزی می‌گوید که دانش مندان نصام 
0 . در 1 زیادی از مس ها ی به چیزهایی 
شده است. 

اتاق مخفی 

اخیرا دانشمندان کشفیات دیگری درمورد اهرام داشتند. 
آن‌ها ا کی اجه فوی انکی ات یآ ای محفی 
را کشف کنند. این اتاق برای چه کاری بوده است, هیچ 
کس حداقل تا الان مدرکی ندارد. 


اولین و ساده‌ترین نظریه این است که معماران اهمرام 
یک اتاق يا اتاق‌هایی را خالی گذاشته بودند تا سنگ‌ها 
خیلی تحت فشار نباشند و از فروپاشی انها جلوگیری 
۱ ار 1 
احتمالات می‌تواند مورد قبول واقع شود. 

سنگ‌ها به اندازه این که دور فرانسه را دیوار بکشیم 
عافی بوده است 


این حقیقت جالبی بود؛ محققین اعلام کردند تعداد 
دورتادور فرانسه نود ۵» الىته نه یک دیوار کوتاه بلکه یک 
دیوار 10 فوتی با یک فوت ضخامت. شگفت انگیز است! 
سنگ‌های اهرام مصر 

دقیق تر از رصدخانه سلطنتی 

صسحیت می‌ک نیم . همان طور که مردم زیادی می‌دانند 
اهرام مصر به سمت شمال اشاره می کند. اما چیزی که 
نمی‌دانید این است که دقت ان به اندازه بیج صدم درحه 
واقعی یک قطب نما تفاوت دارد. و ی رصدخانه 
سلطنتی گرینویچج هم چنین دقتی ندارد!! 


مات صاه یی کرت یم و در ان ام 
گرینویج يا زمان نیم روز اصلی) تنظیم است و حدود 13 
درحه با قطب نمای شسمالی واقعی تفاوت دارد! این 
ساعت از سال 1675 شروع به کار کرد. اگر این ساعت 


در قرن 17 نمی‌تواند کاملا دقیق باشد» مردم مصر 
باستان چگونه می‌توانستند با چنین دقتی شمال واقعی 
راییدا کنند؟ ایا ممکن است که ان‌ها ساعتی متفاوت 
داشته باشند که از دوره ما بهتر باشد؟ 


این اطلاعات شاید به نظرتان حوصله سر بر باشد» چون 
همه ما عاشق ریاضیات نیستیم. اما اجازه بدهید توضیح 
بدهیم؛ این نکته واقعا ساده و بسیار جالبی است. برای 
درک ارزش این نکته لازم است انچه قبلا می‌دانستیم را 
مرور کنیم. همه ما عدد پبی 3.14 (عدد طلابی) را 
حالا بخش جالب توجه داستان: اگر ما عدد طول اهرام را 
از ارتفاع آن کم کنیم به عدد 314.16 می‌رسیم که صد 
برایر عدد ی است و اکر دو وجه آن را هم اصافه تیم 
باز به صد برابر عدد طلایی می‌رسیم! 

این نکته شاید از نظر شما خیلی جالب توجه نباشد. اما 
برای یک ریاضی دان شگفت انگیز است! 


اهمرام مصرررازای اهمرام,مصر باستان,هرم 
بزرگ,جیزه, 

اهرام مصر 

7 هرم دیگر 

باستان شناسان به کمک ماهواره به دنبال سازه‌های 


پنهان در مصر می‌گردند. جه روک زمین چه زیر زرمین. 
این تلاش ها ببهوده نبود و حالا 17 هرم دک که دور و 


اطراف جبزه دفن شسده بودند کشف شسدند. به کمک 
اشعه مادون قرمز بالغ بر 1000 بنای متفاوت دیگر در 
اطراف این منطقه کشف شد. 


بزرگ ,جیزه, 
بی اعتقادی باستان شناسان 


من نمی‌توانم باور کنم که مکان‌های خیلی زیادی وجود 
داشتند. زیادی بزرگ کردن اهرام ارزوی هر باستان 
شناسی است. در تحقیقات این زمین 17 هرم یافت 
شد؛ 2 هرم هم قبلا پیدا شده بودند. اگرچه این اهرام 
جدید الان نور روز را می‌بیننفد, اما همرم جوزر هنوز 


بزرگ,جیزه, 


هرم جوزر 


بنا به گفته دانشمندان این هرم قدیمی‌ترین رم است. 
آن‌ها باور دارند که این همرم 27 قرن قبل از میلاد 
ساخته شده است» هرم جوزر در مجاورتش یک حیاط 
داشته است. هرم جوزر در ابتدا ارتفاعی بالغ بر 203 
فوت داشته است. شرایط آب و هوایی در طول قرن‌ها 
باعث شده این هرم کوتاه‌تر شود. 


همرم جوزر دارای پله ببوده و اتاق‌ها و سازه‌های 
غعارت شده و هیچ چبزی باقی نمانده است. 


بزرگ ,جیزه,هرم جوزر 
هرم جوزر 
بلندترین سازه جهان برای 3.871 سال 


هرم بزرگ جبزه برای حدود 4000 سال بلندترین سازه 
دست ساز بشر بوده است. سپس کلیسای جامع لینکولن 
در سال 1311 ساخته شد. این کلیسا 200 سال طول 
کشید تا ساخته شود. سازه مرکزی کلیسا که برای 238 
سال بلندترین ساختمان بود سال 1549 فروریخت. آن 
را مقایسه کنید با اهرام 3800 ساله! 


آخرین عجایب باستان 
ما هفت شگفتی جدید و هفت شگفتی باستان داریم که 


مقابل بلاهای طبیعی و حتی دخالت‌های انسان سالم 


باقی ماندند. 

6 شگفتی دیگر باستان نتوانستند در طول زمان سرپا 
باقی بمانند. باغ‌های معلق بابل و مجسمه زئتوس به 
خاطر زلزله خراب شسدند. معید ارتمبس به دست اننوه 


مردم فروریخت. و در آخر رودس عظیم الجثه گفته شده 
که توسط یک بازرگان خریداری و ویران شد. 


بزرگ ,جیزه,باغ‌های بابل 


باغ‌های معلق بابل 
مصری‌ها آن را نساختند؟ 


ان ظ نیستند که ره دهند چگونه دس رت 
ره کهآ ها تحت ها را لد 
چنبن اهرامی نداشتند. . پس این تتوری مطرح می‌ شود 
که شاید توسط مصری‌ها ساخته نشده باشند. 


بزرگ ,جیزه, 

اتاق‌ها انرژی تولید می‌کردند؟ 

ی ۱ آیا 
اهرام انرژی بالاتری رانگه می‌داشتند؟ بعد از پیدا کردن 
بک‌ نان سای دایت مان وهای راااع ار کردید 
عجیب نیست که بدانيم که انرزی الکترو مغناطیسی 
شده بود. انرژی بالاتر در اتاق‌هایی دیده شده که 
باقیمان ده‌های خوفو و همسرش در ان‌جا ینهان شسده 
نود ند 


تماشای فیلم‌های جنسی با مغز انسان چه می‌کند؟ 


امروزه روابط زناشسویی طبیعی و غیرطبیعی از هم 
غیرقابل افتراق شده و به علت درهم ريخته شسدن 
عرف‌های جامعه حتی سبب ایجاد مشکلات عدیده در 
خانواده‌ها و مشکلات روانی شدید در استفاده کنندگان 
از این فرآورده‌ها شده است . 


پورنوگرافی یا همان صحنه‌های بالای 18 سال که به 
می‌اید شامل رفتارهای جنسی تحریک امیز است. 
پورنوگرافی سر لك اد های اک رس هو است که از نظر 
اشاعه این نوع 1 به دروخ 9 از آن در 
اذهان عموم مردم به وجود ی 


چگونه در مصاحبه دکتری قبول شویم؟ 


این باور اشتباه است. بازیگران فیلم‌های پورنو برخلاف 
زندگی واقعی» برگزیده شده‌اند. همان طور که تمامی 
زن‌های مانکن میانگین قد 1.80 و وزن 45 کیلوگرم 
دارند تمام مردان و زنانی که در فیلم‌های پورنو شرکت 
داده می‌ شوند جذاب و ایده ال هس تند . واضح است 
می کند در نهایت دچار ار عمجم ایده الهای این 
فیلم‌ها و دنبای واقعی می‌ شود. 


جنسی زن و شوهر 
1 پورنوگرافی محرک میل جنسی است! 


این باور اشتباه است. براساس تحقیقات انجام شسده در 
6 درصد زوج‌هایی که یکی از آن‌ها به تماشای فیلم‌های 
پورنو اعتیاد دارده روابط جنسی دچار شکست می‌شود. 
در برخی از این زوج‌ها برای چند ماه و حتی چند سال 
رابطه جنسی قطع می‌شود و گاهی یکی از زوجین دیگر 
تمایلی به همسر نود نشان نمی‌دهد. دلیل این هم 
قضاوت‌ها و نگاه‌های منفی است که بیننده این فیلم‌ها 
به مرور به همسر خود پي_دا می‌کند و به این نتیجه 
دیگر رابطه جنسی برقرار کند. 

در تحقیقی برای اثبات این مساله محققان 2 گروه از 
زوج‌ها را با هم مقایسه کردند. یک گروه در هفته یک 
ساعت و گروه دیگر ساعت‌ها پورنوگرافی دیدند. 
پر رت ها ند ان داد وه اول از زر دی مس ح ود 
رضایت بیشتری داشتند. 

1. پورنوگرافی نمایشی از رابطه جنسی کلاسیک و 
این باور اشتباه است. هیچ یک از وضعیت‌های انتخاب 
شده درواقعیت راحت و لذت بخش نیستند بلکه به نحوی 
پورن_وگرافی مملو از حرکات خشن است و تصویری 
اشتباه از رابطه جنسی به فرد منتقل می‌کند و به نحوی 
باعث گرایش فرد به ایده آل طلبی يا نفرت از رابطه 


ی هت ری کی ]الط تا 
فیلم‌ها رابطه جنسی نداشته است., اطلاعات مخابره 
نادرست از رابطه جنسی و میل جنسی به فرد می د هد . 
اعتیاد جنسی چیست و چگونه درمان می‌شود؟ 


اين باور اشتباه است. گرایش به تماشای پورنوگرافی 
که فرد بداند این فیلم در عین تحرک آمیز بودن واقعی 
نیست و اجازه ندهد تماشای پورنو تعادل زندگی جنسی 
او را به هم بزند. 

1 بور بو اعنیادآور است ! 


این اور درست است. 6 تا 9 درصد افرادی که 
و نمی‌توانند تمایل خود را به تماشای این فیلم‌ها محدود 


1 تماشای فیلم پورنو باعث می‌شود مردان بیاموزند 
زنان چگونه از رابطه لذت می‌برند! 
زمان از روز و با هر مردی رابطه جنسی برقرار کنند. 
برخلاف ان‌چه در فبلم‌ها نمایش داده می‌شود هیچ زنی 
و لسمت ندارد در یک زمان با چند مرد رابطه جنسی 


داشته باشد و ۲ و دیگ ی حین برقراری 


پورنوگرافی درواقع بر گرفته از تخیلات مردانه است و 
وجود ندارد و عشق کملا نادیده گرفته تقد ۵ است. این 
در حالی است که قلب و مغز نیز به اندازه الت تناسلی 
در برقراری رابطه حجنسی دخالت دارند. تاه ردان به 
فیلم‌همای پورنو هرگز بباعث افزایش توانایی و 
تقعتسی بیتتد کانش را کاهش می‌دهد. 

1 مدت زمان رابطه جنسی در این فیلم‌ها طبیعی 

است ! 

این باور اشتباه است. بازیگران این فیلم‌ها یا دارو 
داشتن نعوظی طولانی و برفراری یک رابطه جنسی 
کامل به بازیکران مرد در فتلم بورنو بول داده می‌شت ود 
به همین دلیل این مردان داروهای تقویت کننده جنسی 
از جمله ویاگرا مصرف می‌کنند. این بازیگران با دادن 
آگهی و پس از بررسی‌های مختلف انتخاب می‌شوند. 

1 زنان بیش از مردان به تماشای این فیلم‌ها تمایل 
تماشای پورنو دارند. برخلاف مردان که با چشم تحریک 
می‌شوند زنان تمایل چندانی به تماشسای این فیلم‌ها 
ندارند و در اکثر زنان تماشای فیلم پورنو باعث تحریک 


نقش فیلم‌های پورنو در روابط جنسی زن و مرد 
پورنوگرافی به مغز آسیب می‌زند 

تاکنون بیش از 20 تحقیق در ن با تایتر و و در اف 
رت اس همگی | ین تحقیقات ثابت کرده 
مر با الکل بر مغز دارند. نتایج تحقیق جدیدی که 
محققان دانشگاه کمبریج انجام دادند نشسان می‌ دهد معز 
افرادی که گرایش مکرر به تماشای فیلم‌های پورنو دارند 
ارو ول یی رلیرت تست بت تحت 
احساس خوشبختی است. 


آمار نان ی دهد در هر تایه در ایتتریت فاد هرا هر 
فیلم پورنو جستجو می‌کنند و یک سوم این افراد را 
خانم‌ها تشکیل می‌دهند. با هر بار تماشای فیلم پورنو در 
بدن ترشح تستوسترون» دويامین و اکسی توکسین 
افْزایش می‌يابد و این موضصوع باعث خسنگی مغز 
می‌شود و به حافظه و تمرکز فرد اسیب می‌زند. 


ترشح دوپامین در میزان بالا هنگام تماشای فیلم پورنو 
گیری و کنترل رفتار دخالت دارد. دويامین برای حس 
خوشبختی حیاتی است, اما وقتی فردی به تماشسای این 
نوع فیلم‌ها وابسته می‌شود ترشح دويامین افزايیش 
می‌یابد و این موصوع سلول‌های تولید کننده را خسسته 
می‌کنند. در نتیجه ترشح به مرور کم می‌شود و رسیدن 
به حس خوشبختی در فرد به تدریج کمرنگ خواهدشد و 


فرد ناچار برای ر سیدن به آن راه‌های دیگری از جمله 
اعتیاد با مصرف الکل را انتخاب می‌کند که این موضوع 


خود به مغز اسیب می‌زند. 


بین افراد می‌شود. افرادی که به تماشسای این نوع 
فیلم‌ها اعتیاد دارند ابتدا اعتماد زیادی به همسرشان پیدا 
می‌کنند, اما ترشح بیش از حد این هورمون به مرور 
زمان باعث تاثیر منفی بر زندگی اجتماعی؛ احساسی و 
زناشویی شسان می‌ شود و تحقیقات نشسان می د هد 
می‌تواند باعث سمرور مشکلاتی در دک زناشویی 9 
حتی خشونت‌های خانگی شود. 


مضرات تماشای فیلم‌های پورنوگرافی پا سکسی 


محققان در بررسی‌های ود روک موش‌هسا, منطفه 
مربوط به حس خوشبختی را تحریک کردند و ترشح زیاد 
ترکیبات شیمیایی در مغز در نهایت به مرگ موش‌ها 
انجامید. در انسان تریح زیاد این ترکسات باعت خستگی 
شدید مغز می‌شود و این مساله؛ حافظه, تمرکزء توجه و 
هت ی کی کی زا مت ای ار . معز 
افرادی که به تماشای فیلم‌های پورنو اعتیاد دارند صرفا 
تحریک می‌ش ود و این موضوع روی کارکرد مغعزی و 
ضعیت روانی این افراد اثر منقفی می‌گذارد. 

در سال 2002 تحقیقی روی افراد معتاد به کوکایین 
انجام و مشخص شد مناطقی از لوب پیشانی در این 
افراد آسیب دیده است. در سال 2004 تحقیق دیگری به 
اثبات رساند اعتیاد باعث افزايش وزن بخشی از مغز 
می‌شود. تماشای پورنوگرافی نیز آثار مشابهی بر مغز 


تماشای تصاویر جنسی و فیلم‌های پورنو باعث تغییپر 
خود به خود و شدید ساختار مغز می‌شود. 


محققان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که 
مغز آن‌ها آ سیب می‌زند هت تب تک تج رات لد بد 
ی و رابطه جنسی را آغعاز 


2 خشن جنسی در این افراد مت ات 
بسیاری از جوانان با تماشای فیلم پورنو به خودارضایی 
رو می‌آورند. این کار باعثت می‌ شسود فرد مه مرور وارد 
واقعی دور شود و دیگر از رابطه عادی زناشسویی 
چگونه خود را از اعتیاد به پورنو برهانیم؟ 

کرده‌اند که به آن‌ها مراحل اعتیاد به پورنوگرافی گفته 
می‌ شود 

پورنوگرافی را از سنین پایین شروع کرده‌اند. 


مرحله اعتیاد: در این مرحله», فرد مبتلا به مواد 
پورنوگرافی رجوع می‌کند و یک حالت اجبار در وی است 
که نمی‌تواند از رجوع به ان اجتناب کند. 


مرحله افزایش: در این مرحله روز به روز میزان 
نمی‌تواند دست از ان‌ها بکشد. 


۳ مرحله حسا مت زدایی: در این مرحله مواد 
بوریو‌گرافی اس اوه خود را رای بم ار ار دت 
می‌دهند و فرد دک متا اوایل با مواد تور و گرا 
متنوع‌تر از مواد پورنوگرافی به حساسیت اولیه دست 
پیدا کند ولی این اتفاق نمی‌افتد. 

* مرحله عمل: در این مرحله بیمار از دنیای پورنوگرافی 
خارج و وارد اعمال پورنوگرافیک می‌شود. 


راه‌های مقابله با اعتیاد به مواد پورنوگرافی 


بیمار می‌تواند با اقداماتی به شرح زیر به خودش کمک 
کند تا از دام اعتباد به دور وک اف خلاصی پیدا کند: 

٩‏ محیط خود را عوض کند و کارهایی را که هر روز انجام 
می‌داده تغییر دهد. 

از موقعیت‌های یرخطر (موقعیت‌هایی که سبب 
بودن) اجتناب کند. 

پورنوگرافی تهیه و با خود مرور کند. 


ِ نسعی کند کمتر در موقعیت ننهایی فرار کرد بهتر 
است هميشه یک يا چند نفر در اطراف فرد باشند. 
سبب کشیده شسدن فرد به طرف استفاده از مواد 
پورنوگرافی می‌شود» کنار بگذارد. 

وا ها دا کت که نوات ب اس ار تم و 
افسردگی خود غلبه کند. 


تگرگ‌های مشتری و زحل از جنس الماس است ! 


در زحل و مشتری رعدوبرق‌های مکرر باعث می‌ش ود تا 
متان به نوعی دوده تبدیل شود و پس از رسیدن به 
سطح دو سیاره مذکور, دوده به الماس تبدیل می‌شود. 
آخرین مطالعات صورت گرفته نشان داد در جو دو سیاره 
مذکور کربن به میزان قابل ملاحظه در حالت کریستالی 
یافت می‌شود که این اتفاق به دلیل تاثیرات گازی در 
فضای سبارات صورت ص رد در زحل و مشستری 
رعدوبرق‌های مکرر باعث می‌ شود تا متان به نوعی دوده 
تبدیل شود که از آن با نام علمی کربن یاد می‌شود. این 
دوده‌ها ابتدا, به شکل تکه‌های گرافیت ایحاد می‌ شوند و 
سپس تبدیل به الماس می‌شوند. 


به گفته محققان» بارش تگرگ در زحل و مشتری با 
سیاره یاد شده دمای بسیار زیادی دارد» دانه‌های الماس 
یس از برخورد با ان دوب می‌شوند. . دکتر «کوین بینس»؟ 
از دانشگاه ویسکونسین -مادیسون که یکی از محققان 
آزمایشگاه «رانش حت >> وابسته به سازمان فضایی ناسا 
مجحسس و مب می‌ شود در این خصسوص گفت : دا 
دانه الماس که در زحل و مشتری سفوط می‌کند» یک 
می‌توان با آن نگین انگشتر ساخت». محققان دریافتند 
در سیاره زحل در طول یک سال به طور میانگین هزار 
بن الماس از اسمان می‌بارد. 


تفاوت میان نور طبیعی و مصنوعی 


منابع نور می‌توانند طبیعی و مصوعی باشند. خورشید 
منبع اولیه تور طبیعی است و لامپ‌ها منابع نور 
مصنوعی هستند. نور‌ نوعی انرزی الکترورمغناطیسی 
است. رت تور طبیعی این انرزی مستقیما از 
خورشید گرفته می‌شود و در مورد نور مصنوعی, این 
انرژی از منایع دک تامین می‌ شود . صرف نظر از 
منیع» نور تاثیر به سزایی در زندگی مان دارد. 


نور قدرتمندترین منبع نور است 
ویژگی‌های نور طبیعی 


طیف نور کامل بهترین گزینه برای پرورش گیاهان 


اتسی. 


نور طبیعی خود به خود تولید می‌شود و طیفی از رنگ‌ها 
را دارد. این رنگ‌ها همان طیف مرئی نور هستند که ما 
بل ماب تسس مسر اف . ج. در یک انته]. در 
برگیرنده نور با طول موج‌های کوتاه و نزدیک به بنفش 
است. و در انتهای دیگر طول موح‌های بلند را در بر 
میگیرد که نزدیک به قرمز هستند. به این طول موج‌ها؛ 
به ترتیب» فرابنش و فروسرخ ميگوييم, که برای ما 
نامرئی هستند. طیف کامل نور که از منبع اولیه نور 
تولید می‌شود» برای زندگی جانوران و گیاهان بر روی 
زمین» بهترین گزینه است. گیاهان و جانوران از نور 
خورشید تغذیه می‌کنند و در طول شب و تناریکی, 
سلول‌های آن‌ها بازسازی میبشوند. . برای انسان عبز» قرار 
گیری در مقابل نور معتدل خورشیده, آنهم برای مدنی 


مناسب و محدود» می‌تواند مفید باشد. از فواید ور 
خورشید برای انسان می‌توان به افزایش انرژی و 
ویتامین 0 اشاره کرد. همه این فواید» برای بدن انسان 
ضروری هستند. از طرف دیگر قرار گیری بیش از حد در 
برابر نور خورشید» تانیرات منفی زیادی بر روی 
ارگانیسم‌های زنده دارد. مثلا اشتعه‌های فرابنفش 
می‌توانند منجر به سرطان پوست و يا اب مروارید چشم 
شود و هم‌چنین به بافت پوست آسیب برساند. برای 
گیاهان» نیاز به نور و تاریکی, در ایجاد تعادل در زندگی 
سلولی» و رشد و بازسازی سلول‌ها, امری ضروری 
است. البته نور خورشبد از این لحاظ می‌تواند مضر 
تاد که ما ی وان ات ای ار دار 
ویژگی‌های نور مصنوعی 

گیاهان در زیر نور مصنوعی» رشد خوبی نخواهند داشت 


ور مصنوعی تسوری ساخته دست بشر است که از 
متانعی وه کر از جور تشد تولد ی لن ود ار منم 
دیگری به جز خورشید برای روشنایی نداشتیم» زندگی 
مان با مشکلات زیادی مواجه می‌شد. یکی از مهمترین 
مزایای نور مصنوعی این است که می‌توانيم ان‌را مبتنی 
بر نیازهایمان تنظیم و کنترل کنیم. می‌توان شدت, 
مقدار و کیفیت نور مصنوعی را متناسب با شسرایط 
رال کر لب یت ره رل ره یر 
بنابرین» فواید نور طبیعی را ندارد. از ان‌جا که نور 
مصنوعی, کیفیت کمتری نسبت به نور طبیعی دارد» 


گیاهان و جانورانی که برای 3 طولانی در معرص 
نور مصنوعی فرا سر ره ح و ضعیف‌تری 
دارن د, و ای اهر بجر به تص یف و م ری سس ول 
می‌ شود . 


همه موجورات رده نباز به نور طبیعی دارند. از نور 


نور طبیعی متشکل است از انرژی الکترومغناطیسی که 
از خورشید تولید می‌شود.نور طبیعی دارای یک طیف 
سالم از رنگ‌ها و طول موج‌هایی است که برای زندگی 
روی زمین مناسب هستند. نور مصنوعی که از دیگر 
منابع انرژی تولید می‌شود به اندازه نور خورشید متنوع 
و مفید نیست و تاثیری که نور طبیعی بر زندگی 
موجودات زیده می‌گذارد بسبار بیشتر از تور مصنوعی 
است.قرارگیری مناسب زیر نور خورشید برای بیشتر 
جانداران مفید است. ولی در مورد نور مصنوعی چنین 
چیزی صدق نمی‌کند. نور مصنوعی بیشتر برای تولید 
روشنایی در ساعات تاریکی کاربرد دارد. 


چرخه روز و شب به بازسازی سلولی کمک می‌کند 


نور طبیعی طیف نور وسیعی دارد. قرار گیری به میزان 
برای سلامتی موجودات زنده مفید باشد. به سختی 


ی وان ویرک ها و دنه فا ده راا که در سا 
کرد. چرخه روز و شب به بازسازی سلولی کوجودات 
زنده کمک می‌کند که برای تمام گونه‌های زندگی ضروری 


اس 


خداوند در این سوره پیش از آن‌که درباره نحوه اف رش 
انسان سخن گوید؛ ابتدا به او گوشزد می‌کند که مود 6 
آفریده نشده اهر او همدفی در پی دارد. 
سپس به بیان کیفیت خلقت انسان می‌پردازد و سرانجام 
اين پر سش را 9 آبا آن کسی که از قط-ره 1۳ 
اکن این چنین انسانی را خلق نموده» قدرت ندارد که 
پس از مرگ و تفرق اجزاء دوباره او را زنده کند؟ 


تحول نطفه در دوران جنینی یکی از شگفت‌ترین 
پدیده‌های جهان هستی و موضوع علم جنین شناسی 
است که در قرون آخیر تا حدود زیادی رده از اسرار ان 
بر دای نه سس ده ات ف را در رای که هه ور ان 
نشانه‌های قدرت خداوند یاد کرده است. 


ادعا شسده است که خداوند در آیات باد شسده از مور 9۵ 
رحم ريخته می‌ شود نبود؟...واز او دو زوج مرد و زن را 
کرده» زیرا مرجع خ ۲ اه در ت میص 2 ۱1 ۱1 ۱ 

امروزه تایت شده است که تعیین حسیت توسط اسیرم 
مرد صورت می‌گیرد. یک زوج از 23 زوج کروموزوم در 
همه سلول‌های انسانی» کروموزوم‌های حنسی ((6 5 
6۵ )م_ نام دارد. این دو کروموزوم تعپین 
کننده بر با ماده شدن جنین هستند. انسان ماده دارای 
دو کروموزوم جنسی 207 و جنس نر در انسان‌ها دارای 
یک کروموزوم ۷ و یک کروموزوم ۷ است (1). 


اکنون می‌توان گفت که این آیات از مطالبی سخن 
می‌گوید که تا زمان نزول مطرح نشده و کسی از ان 
اگاه نبوده است و نشان از اعجاز علمی سس 0 


"ل تک تطفه من یی یُمْتی ۰ ثم کان 2 فَحلق 
فسوی ۰ فجعل منة الرَوَجَبّن ن الذگر والأنتی؛ قيیامت 
39-37 

ترجمه 


آبا او نطفه‌ای از منی که در رحم ريخته می‌شود نسود؟ 
سپس بصورت خون‌ بسسته در آمد و خداوند او را آفرید و 
موزون ساخت و از او دو زوج مرد و زن آفرید. 

کلمات اصلی 

نطفه: از ن- ط- ف, به معنای آب صاف اعم از این که 
6 ابن منظوره 9 /336). از نظر لغت»به طور اخص 
واژه «نطفه »> در معای اب کم به کار می ر ود (ابن 
منظور,9 /336).مراد از «النطفه» آنچیزی است که 


گیری و اجرای حکم الهی به وسیله آن است (ابن 
فارس» 5/ 277-276). 


بیان اعجازمطرح شده 


خداوند در این سوره پیش از آن‌که درباره نحوه آفرینش 
انسان سخن گوید ابتدا به او گونند رد می کند که مود ۵ 
آفریده نشسده است هآ رن او همدفی در پی دارد. 


سپس به بیان کیفیت خلقت انسان می‌پردازد و سرانجام 
اين پر سش را 0 آبا ان کت که‌ار دسا ۰ ره ]| 
کند ده این چنین انسانی را خلق نموده» فقدرت ندارد که 
پس از مرگ و تفرق اجزاء دوباره او را زنده کند؟ 


تحول نطفه در دوران جنینی یکی از شگفت‌ترین 
پدیده‌های جهان هستی و موضوع علم جنین شناسی 
است که در قرون اخیر تا حدود زیادی پرده از اسرار آن 
بر دا اه ی ده ات 9 راو در رای که هت ور ان 
مسائل کشف نشده بود از این امور به عنوان یکی از 
نشانه‌های قدرت خداوند یاد کرده است. 


ادعا شده است که خداوند در آیات باد ده از یمور ۵ 
قیامت., ان‌جا که می‌فرماید ایا نطفه‌ای از منی که در 
رحم ریخته می‌شود نبود؟...واز او دو زوج مرد و زن را 
افرید"» به مسئله تن حخسیت از حجانب در اشاره 
کرده» زیرا مرجع ضمیر ه" در "منه", "منی" است 
امروزه ثابت شده است که تعیین جنسبت توسط اسیرم 
مرد صورت می‌گیرد. یک زوج از 23 زوج کروموزوم در 
همه سلول‌های انسانی» کروموزوم‌های حجنسی ((6 5 
6۵ نام دارد. این دو کروموزوم تعبین 
کننده نر يا ماده شدن جنین هستند. انسان ماده دارای 
دو کروموزوم جنسی :7 و جنس نر در آنسان‌ها دارای 
یک کروموزوم ۷ و یک کروموزوم ۷ است (1). 

اکنون می‌توان گفت که این آیات از مطالبی سخن 
می‌گوید که تا زمان نزول مطرح نشده و کسی از ان 
اگاه نبوده است و نشان از اعجاز علمی قران دارد. 

بالات م۱3 


"ثم حَلَفْتا الطْفَة عَلقة فَحَلَفْتا الْعلقة مُضْعَةّ فَحَلَفتا 
المَضعءة عظایّا مَکس وتا العظام لخْما نم نس ناخ لا 
آخر قتبارک اللْذْ خسن الخالقین", مقمنون/23/14 


۰ "وأتغ لو ال روجین ال ذْکَر والأنتی من نطفة ادا 
تمنی "»نجم/3ظ / 5 - 46 
و هم اوست که دو نوع می‌آفریند نر و ماده * از نطفه‌ای 
چون فرو ريخته شود. 
جمع بندی 
با توجه به آن که در آیات 39-37 سوره قیامت اشاره به 
تعیین حسیت توسط اسپرم مر د شده و امروزه در علم 
جنین شناسی ثتابت گردیده که یک زوج از 23 زوج 
کروموزوم در همه سلولهای انسانی, کروموزوم‌های 
جنسی بوده و این دو کروموزوم تعیین کننده نر با ماده 
شدن جنین هستند و این مط مطلبی | ست که بشر در زمان 
نزول قران نمی‌توانسته از ان اگاهی يابد» پس می‌توان 
این دسته از ایات سوره قیامت را از موارد اعجاز علمی 
با این وجود برای اظهار نظر دقیق‌تر علمی درباره 
اعجاز این ايه باید به سوالات مطرح شده در دو حجوزه 
آیا منظور قرآن از واژه "نطفة" سلول جنسی نر است؟ 
چرا : به نطافو " "منی بر ۳ 


مرجع صمير «<0»> در مه چیست ؟ 


"فسوی" در این آیه بیان چه مرحله‌ای از تکامل جنین 
است؟ 

مرحله‌ای که با "فسوی" از آن یاد شده چه رابطه‌ای با 
مرحله "انشآناه خلقا اخر" در آیه 14سوره مومنون 
دارد؟ 

جنسیت جنین در چه زمانی مشخص می‌شود؟ آیا زمانی 
خلقا اخر", جنسیت مشخص می‌شود يا خیر؟ 

فرق خلق با جعل چیست؟ 

آیا احتمال دارد که آیه "فجعل منه الزوجین...." ادامه 
مرحله قبل نبوده و به عنوان جمله جدید و خبری باشد؟ 


آیا می‌توان قبل از مرحله علقه جنسپت جنین را 
تشخیص داد؟ 

چه عواملی موجب دختر يا پسر شدن جنین در رحم مادر 
می‌شود ؟ 

آیا اگر مرحله علقه همان زمان لانه گزینی جنین باشد؛ 
منظور آیه اینست که قبل از آن (مرحله بلاستولا)؛ 
نمی‌توان جنسیت جنین را تعیین کرد؟ 

هم اکنون در چه ماهی می‌توان جنسیت جنین را تعیین 
نمود؟ 


در زمان لقاح که سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده 
ممروح ۹ بت ری رقم رت آبا مدب 
کروموزمها از مادر و کدام از پدر با هم آثر در تعیین 
جنسیت جنین دارد)؟ 

منایع: 

ان وتان العرنار اد ری وی ار 
هیتی: 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی, دارالقلم, دمشق 

دوم » 5 وق 


۱۳2۱ ۱ ( ( 


تصویری که 100 میلیارد انسان آن را ندیدند! 


با انتشار این تصویر بسیاری از افراد نسبت به آن 
واکنش نشان دادنده اما سوالی که برای اکثر افراد پیش 
آمده بود این است که دلیل واضح نبودن این تصویر 
چبیست و جدین سوال دیگر: اما به جای دیدن نیمه خالی 
لیوان بد نیست به نیمه پر و بسیار مهم آن نیز بنگریم و 
آن این است که ما افراد خوش‌شانسی هستیم چرا که 
شاید تاکنون حدود 100 میلیارد انسان روی کره زمین 
زندگی کرده‌اند اما تنها ما این شسانس را داشتیم که 
اولین تصویر واقعی از یک سیاه چاله را ببینیم 


دهمین روز اوریل سال جاری رویدادی بی‌نظیر در نجوم 
ثبت یک تصویر از سیاه چاله تلاش می‌کردند» بالاخره 
موفق شدند. اختر شناسان برای نخستین بار در تاریخ» 
تصویری از یک سیاه‌جاله را اکنون نام ان را ۳۵۷/۵۲۱۲۳" 
نامیده‌اند با دوریین تلسکوب "افق رویداد" شسکار کردند. 
نام این سیاه چاله در زبان‌هماوایی به معشای "منیع 
تاریکی زینت داده خلقت بی‌پایان 05۳1 6۲۳۵۵۱۱۱5۲۱۵0 
۱ ۵ 0۴۲ 500۲۰6۵) است. 


سیاه چاله 86۷/۵۷ چهل مبلیارد کیلومتر قطر داشته و 
در یک کهکشان دور قرار دارد. اکنون انسان‌ها به لطف 
تلسکوپ "افق رویداد" قادر به دیدن نخستین تصویر از 
افق رویداد یک سیاه چاله که در 500 میلیون تریلی ون 
کیلومتری کره‌زمین قرار دارده هستند. 

بدون شک سیاه چاله‌ها یکی از پدیده‌های بسیار جذاب و 
هیجان انگیز و در عین حال اسرارآمیز جهان هستند. این 


پدیده هم چنین برای آخترشناسان و آخترفیزیکدانان نیز 
حدود نیم قرن است که در حال مطالعه درباره آن‌ها 
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اکنون دانشمندان می‌بایست تشکر ویژه‌ای از " آلبرت 
اینشتین" بجا اور جد چرا که او در ابتندا با نظربه‌همایی 
درباره گرانش؛» احتمال وجود سیاهچاله‌ها را مطرح کرد. 
سیاه چاله‌ها جچه هستند؟ 


به عبارت ساده؛ هنگامی که ستاره‌های عظیم در پایان 
سیکل زندگی خوده سقوط گرانشی را تجربه می‌کنند» 
این که ستاره‌ها اخرین سوخت هبدروزنی خود را از 
دست می‌دهند و چندین برابر اندازه استاندارد خود که به 
نام مرحله "شاخه غول پیکر سرخ (61۵0۲ 8۲3۵۱۸۷ 
لرفررل وز: )۱ سا ری بر ای رای سر 
آن طی یک انفجار دندیی به نام "ابرنواختر" منفجر 
می‌ شوند. 

شاخه غول پیکر سرخ(۳0۵), بخشی از "شاخه غول 
پیکر (0۲۵۱۱۲۱ 613211۲)- است که ستارهای عظیم در ان 
قرار دارند و قبل از احتراق هلیوم در جریان تکامل 
ستارگان رج می‌دهد. 

در ستارگان کم جرم, این انفجار یک ستاره با تراکم 
بسیار زیاد که با نام "ستاره نوترونیم" شناخته می‌ شود 
را پیشت سر ی گدراانتد اما در موارد ستاره‌های پبررم 
اين داستان فرق می‌کند چرا که این فروپاشی و انفجار 


تنها یک جرم فشرده که قادر به تغییر شکل فضا- زمان 


هیچ چیز حتی ذرات زیر آتمی يا تابش الکترومغناطیسی 
(به عنوان مثال نور) نیز نمی‌توانند از ان فرار کنند. مرز 
بیرونی سیاهچاله که هیچ چیزی پس از عبور از ان 
نمی‌تواند به یرون برگردد را "افق رویداد" می‌نامند. 
افق رویداد در نسبیت عام آلبرت اینشتین» منطقه‌ای از 
فضازمان است که در ان‌جا تمام مرزهای فضا به شسدت 
بح ار سس اه‌جاله است و اک حمت می وارد ان تاحبه 
در افق رویداد هیچ چیز نه می‌تواند فرار کند و نه قابل 
مشاهده است. هر جیبزی (ماده با انرزژی) که از این مرز 
عبور کنده فشسرده می‌شود» در این ناحیه انحنای فضا- 
زمان بی‌نهایت می‌شود و به عبارت دیگر میدان گرانشی 
به بی‌نهایت می‌رسد. به این ناحیه در مرکز سپاهچاله, 
تکینگی(51۳0۷۱3۲۱۲۷) می‌گویند. 


سیاه چاله‌ها اندازه‌های متفاوتی دارند به گونه‌ای که 
هرجه یک ستاره پر جرم تر باشد می‌تواند سیاهجاله‌های 
ستاره‌وار (۳۵۱6 0۱8۱۷ 56۱۱۲) که جرم آن‌ها از 10 تا 


0 رم و ره را اک 
سیاهچاله ستاره‌وار. سیاهچاله‌ای است که عمدتاً از 
فروریزی حاصل از گرانش یک ستاره با جرم معمولی به 
وجود می‌اید و می‌تواند پنج تا دهها برابر خورشید جرم 
داشته باشد. اندازه سرخی سیاه چاله‌های ستاره‌وار 
ممکن است بو ۵ باشد زیرا آن‌ها حاصل ادغعام هستند. 
اي ارغام‌هاامواء گرانتی راتولند می کنید که ان تین 


در نظریه نسبیت عام نیز آن را پیش‌بینی کرده بود و در 
می‌ شود . 

دانشمندان اخیراً به لطف امکاناتی نظیر "رصدخانه موح 
گرانشی با نداخل سنج لیزری" با "لایگو"(1۱60) قادر به 
تداخل‌سنج لیزری یک آزمایش بزرگ فیزیکی با هدف 
"سیاه‌چجاله کلان‌جرم"(5۱8۳۱)_ که در مرکز بیشستر 
کهکشان‌های مارپیچی و بیضوی وجود دارنده می‌شود. به 
گفته آن‌ها هنگامی که ادغام کهکشانی انفاق می‌افتد, 
این "سیاه‌چاله‌های کلان‌جرم" نیز گردهم می‌آیند و حتی 
و ۳ می‌شوند. 

"کمان‌ای ۸(۳ 15ا/5290/112۳)- که به عنوان نزدیکترین 
سیاه چاله کلان جرم شناخته می‌شود, در حدود 26 هزار 
سال نوری از منظومه شمسی در مرکز کهکشسان ما 
فاصله دارد و در نزدیکی مرز صورت فلکی "کمان" و 
"عقرب" قرار دارد. 

این سیاه چاله کلان جرمء جرمی معادل تقریبا چهار 


میلیون برابر خورشید و 


ره ۳ ۳ مو‌جود در وی آن را و کنند. 
فاصله سیاهچاله کمان‌ای * از زمین 


سیاهچاله ۳۵۷/۵۱۱۱۳" يا کمان‌ای * در کهکشانی به نام " 
7 " قرار دارد که 55 میلیون سال نوری از ما فاصله 
دارد. سال نوری (۷6۵۲-]۱۱91) یکی از یکاهایی است که 
به مخفف به صورت "۱۷" نشان می‌دهند و برای سنجش 
طول با درازا است که بیشتر در محاسبات مربوط به 
کیهان‌شناسی و نجوم به‌کار می‌رود. سال نوری طبق 
وه برابر است با سحسست ی در 
مهف ۳۲۳۱ 9) که و معادل 
0 متر يا تقریب]ً 9.5 هزار 
میلیارد کیلومتر می‌شود. اگر این عد د را در 55 ضصرب 
کنیم فاصله نجومی این سیاه چاله با زمین به دست 


در این تعریف, دو عامل سرعت نور در خلاء و مدت زمان 
یک سال دخالت دارند. در حال حاضر» مدت زمان دقیق 
سال که باید برای محاسبهة مقدار سال نوری استفاده 
2 
توسط اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی ارائه شسده است. 
بر مبنای این توصيه‌نامه, یک سال برابر است با 365.25 
روز که هر روز معادل 86.400 انیه می‌باشد که با 
احتساب تعریف سرعت نور به مقدار 299.792.458 متر 
2.00 30.47 9.460.7 متر خواهد بود. 


دانشمندان چهار نوع سپاهچاله را شناسایی کرده‌اند. 
اولین نوع آن‌ها سیاه چاله‌های اولیه(8۱6)1 ۲۱۱۳۱۵۲۵۲۵۱ 
5 هستند و کمتر از یک دهم میلی متر قطر دارند 
و جرمی برابر جرم سیاره زمین دارند. 


سیاه چاله‌های اولیه یک طبفه صرفاً فرضی از سیاه 
چاله‌ها هستند و اعتقاد بر این است که مدت کمی پس 
۱ 2 
استیون‌هاوکینگ در سال 190972 مطرح کرد این 
اه ال ها ید رو ۳ 
زا تا 


نتوع دوم آن‌ها سیاهچاله ستاره‌وار هستند که رم آن‌ها 
در حدود 4 تا 15 برابر جرم خورش ید است و از یک 
ستاره عظیم که در پایان عمر خود سقوط هسته‌ای را 
محر به کرده است؛ به و جود آمده‌اند. 

نوع سوم آن‌ها سیاهچاله با ج رم متوسط( 
6 01216-۱۲255 ۱۲۱۲6۲۱۲۱۵)- هستند که از یک 
انفجار ابرنواختری پدید آمده‌اند و با بلعیدن مقدار زیادی 
ماده جرم آن‌ها بیش از جرم سیاه چاله ستاره وار و 
کمتر از سیاه چاله کلان جرم است. 


اجرین نوع آن‌ها سیاه چاله‌های کلان رم هستند که در 
بیشتر مراکز بزرگ‌ترین کهکشان‌ها وجود دارند و جرم 
آن‌ها بسته به اندازه کهکشان میلیون‌ها تا میلیارد برابر 
جرم خورشید است. 

االت فا تک ات اه ها 2۳ 
براساس تنها تک ورگ از سه ویژگی ذکر شده شناخته 
شس ده هس تند که یکی از آن‌ها "باه چاله 


شوارتس‌شیلد "(۳۱۵0۱۵ ۳۱۷ 4561۱۷/۵۲256۲۱۲۱10 است که 
چرخش و هیچ بار الکتریکی ندارد و فقط توسط جچرمش 
شناخته شده است. یکی دیگر از این نوع سیاه چاله‌ها. 
"سیاه چاله کر" (۲۱۵۱6 6۱80۷ 66۲۲) است و به عنوان 
یک سیاه چاله چرخشی رز شناخته می‌شود زی را چپرخش 
دارد اما بار الکتریکی ندارد. اخرین نوع نیز موسوم به 
"سیاه چاله بار"(۳۵۱6 ۳6۱۵6۷ 05۲960)- است زبرا 
همانطور که از نامش پیداست بار دارد اما چرخش ندارد. 


تاریخچه سیاه چاله 


در سال 1915 میلادی» "آلبرت اینشتین" با مطرح کردن 
کرم‌چاله در قلب سیاه‌چاله‌ها نشان داد که سپاهچاله‌ها 
شاید پلی به جهان‌های دیگر باشند و برای اولین بارء در 
نظریه "نسبیت عام" خود وجود سیاهچاله‌ها را مطرح 
کرد. نظریه "نسبیت عام" آلبرت اینشتین گرانش رابه 
کل بت لب مبیب باب بت ربمت سک 

در این نظریه فضا-زمان توسط "هندسه ریمانی" 

(شاخه‌ای از هند سه دیفر‌انسیل) بررسی می‌ شود . 


در سال 1916 فیزیکدان و اخترشناس آلمانی "کارل 
شوار تز شیلد" ( 5۱۷/۲25۲۱۱۱0 ۲۷۵۲۱) نخستین کسی بود 
که با استفاده از نظریه تستیت عام» سر شرایطی را 
توصیف کرد. شوارتزشیلد در محاسبات خود به این نتیجه 
رسید که نقطه تکینگی» فضا-زمان را وت خواهد 
لح وی معتقد بود که یک نقطه تکینگی در فص رصان 
۳ توری به 1 "شعاع 1 
5 ۳56۱۱۱ )/ را مطرح کرد. در سال 1916 


او نشان داد که اگر جرم یک ستاره در ناحیه‌ای مه اندازه 
ستاره چنان قوی می‌شود که حتی نور توان گریز از آن 
را ندارد. همان چیزی است که هم‌اکنون سپاهچاله 
می‌نامیم», ناحیه‌ای از فضازمان که به افق رویداد محدود 
شده است و امکان ندارد از آن», چیزی از جمله نور به 
تا رای دور سب برسبد: سس شوارتز شلد نیع 
می‌ شود . 1۳ 0 نام شعاعی رگ ات کد 
تمام اجسام با هر جرمی که در آن وارد می‌ شوند در یک 
جا جمع می‌ش__وند که به آن نقطه تکینگی ( 
۷ 0 گفته می‌ش ود و به 
منطفه‌ای با شعاع شوارتزیلد افق رویداد گفته می‌شود. 
بر طبق متریک شوارتز شیلد هرگاه یک جسم شعاعش 
از شسعاع شوارتز شیلد خودش کمتر شود به یک 
سیاهچاله تسدیل شده است. یعنی اجسام دیگر قبل از 
رسیبدن به سطح جسم در شعاع شوارتز شیلد گرفتار 
جاذبه خیلی شسدیدی می‌شوند ولی اگر شعاع شوارتز 
شیلد درون جسم فرا سک ده یعنی کوچک‌تر از شعاع آن 
باشد, آن جسم خواص سیاهچاله را ندارد. 


سال‌ها بعد و در سال 1931 این موصوع توسط 
چاندراسخار ۰ (6016۲ ۱۵۱۱0/۲25 ۵۲۲ 5۱۱۲۵1۱۲۲۱۵۱۱۷) 
نوترونی سفید می‌تواند قبل از سقوط به یک سیاهچاله 


داشته باشد را محاسبه کرد. این محاسبات او به نام "حد 
چاندراسخار. (61۵۲ 2۱2۵۱۱0۲25 1-1«11)-- شناخته 
می‌شوند. حد چاندراسخار نام حدی در نجوم است که 
وضعیت ستاره بعد از انفجار را مشخص می ‌کند به 
طوری که اگر جرم هسته ستاره بعد از انفجار از حد 
چاندراسکار کمتر بود هسته ستاره به کوتوله سفید تغییر 
می ‌کند اخورلن ید در این دسبه ای می و برد و ار 
بیشتر بود هسته ستاره به ستاره نوترونی يا سیاه‌جاله 
تعدیل می‌؟ ردد. این مفدار را فیزیک دان هندی 
سوبرامانیان چاندراسخار به دست آورد. مقدار این حد 
نقریباً برابر 1.4 جرم خورشید است. 


او متوجه شد که در صورت پایان یافتن سوخت یک 
‌ ستاره و توقف چرخه تولید عناصر سنگین‌تر. فشار 
گرانشی عظیم ان در یک نقطه متمر کز شده و مسوجب 
"رمبش" فضا-زمان خواهد شد. با این که سه دانش مند 
موق تلاش‌های مهمی برای درک افراد از سیاه چاله 
ارائه داده بودند اما تکینگی اخترفیزیکی در بهترین حالت 
بسیار نادر تصور می‌شد. 


در همان سال "کارل گوت جنسکی"(۳5۷( ۷۵۲۱) 
فیزیک‌دان و ستاره‌شناسی رادیویی آمریکایی که توسط 
بسیاری به عنوان "پدر نجوم رادیو" شناخته شده است, 
یک سیگنال رادیویی که از مرکز کهکشان راه شیری در 
جهت صورت فلکی قوس شکل گرفته بود را کشف کرد. 
این منبع رادیویی بعدها به عنوان سیاه‌چاله کلان‌جرم 
کمان‌ای * شناخته شد. 


دهه 1960 "عصر طلایی نسبیت عام" آغاز شد به 
گونه‌ای که نسبیت عام و سیاهچاله‌ها تبدیل به موضوع 


۳ 1 بورنل" (۱ا8۲۵ ااه 5 7 موفق به 
کشف تپ اخترها شد و در سال 1969 نشان داد که آن‌ها 
ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار 
زیادی دوران می‌کنند و پالس‌های مداومی از انرژی 
تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی قوی را از 
خجود منتشر می ‌کنند. . مرخی از تب‌اخترها نیز پرتوهای 
ایکس تابش می ‌کنند. ستاره‌های وروی در حفیقفت 
بقایای هسته ستارء منفجر شسده‌ای هستند که حجم 
کوچک و چگالی بسیار بالایی دارند. 


اوایل دهه 1970 استیون‌هاوکینگ فیزیکدان نامی 
به ترمودینامیک وه چاله منحر شد. همانند 
ترمودینامیک» این قوانین نیز رابطه بین جرم و انرژی؛ 
ناحیه و انتروپی و گرانشی و درجه رارت را بیان 
می ‌کند. 

جر عوو تا کیک تساهحاله ش ها از مت ی ات که 
به مطالعه قوانین ترمودینامیک در افق رویداد سیاهچاله 
م , ردارد به هصان ای داره که صطالعه خکاسک آعتاری 
مربوط به تابش سپاهچاله منجر به ظهور تثوری مکانیک 
سیاهچاله تأثیر شدیدی روی درک گرانش کوانتومی 
داشت که در نهایت منجر به فرمول بندی اصل تمام 
نگاری(0۲۱۳۵0۱6 ۱۱۵۱۵0۲۵0۳۲) شد. 


اجسام داغ گرما از دست می‌دهند, در نهایت تبخیر شسده 


به نام "باکوب بکنشتاین" مطرح کرد که آن‌تروبی 
سیاهجاله‌ها با منطفه‌ای در سیاهچاله مه نام "افق 
رویداد" " مرتبط است و ببشینه [ ی سیاه‌چاله 1 
مشخصی دارد. در فیزیک نظطری» نظريیه میدان‌های 
کوانتومی(۲ 40۳ چارچوبی نظری برای ساختن مدل‌های 
شبه ذره‌ها در فیزیک ماده چگال است. یک نظریه میدان 
کواتتو ی رات رایه سک عتالانی راکهار مندان 
فبزیکی زرمینه می‌نده به همین دلیل این درات 
"کوانتای" میدان نامیده می‌شوند. کارهای‌هاوکینگ به 
توضیح نتایج "یاکوب بکنشتاین" کمک کرد وهاوکینگ در 
سال 1974 نظریه‌ای را درباره سیاه‌چاله‌ها ارائه کرد که 
در آن عنوان شده بود که با وجود جاذبه و جچرم عظیمی 
که این هیولاهای فضایی دارند» امواج رادیویی در 
شرایطی خاص از دام آن‌ها خارج و به سوی فضا گسیل 
می‌ شوند. 

نظریه سافتر هاو کت > تایش جسم یاه است که 
بیش‌بینی می‌شود به خاطر تأثیر کوانتومی در نزدیکی 
افق رویداد» از سیاه‌چاله تابیده شده باشد. این نظریه 
براساس نظرية میدان‌های کوانتومی و نسبیت عام 
تین ارات رضم 

تابش‌هاوکینگ باعث کاهش جرم و انرژی سیاه‌چاله 
می‌شود که به تبخیر سیاه‌چاله شناخته می‌شود. به رن 
خاطر سیاه‌چاله‌هایی که رم آن‌ها به روش دیگری 
افزایش نمی‌یاید با گذر زمان جرم آن کاهش یافته و در 


پایان؛ از بین می‌روند. پیش‌بینی می‌شسود که تابش ربر 


می ر ۵29 . 


هاوکینگ در مقاله خود به دنبال یافتن این مساله بوده 
اتفاقی می‌افتد. وی در سال 2015 اعلام کرد که 
سیاهچاله‌ها در اصل "خاکستری" بوده‌اند.هاوکینگ و 
همکارانش در مقاله جدید اظهار کرده‌اند که اگر 
اطلاعات توسط سیاهچاله‌ها بلعیده شوند» انترویی آن‌ها 
تغییر خواهد کرد. 

وی اعلام کرده که یک سیپاهچاله کوچک به اندازه یک 
کوه» پر نو ایکس و پرتو گاما از 9 مه اندازه 10 میلیون 
0 است.هاوکینگ ی ۳ داده که احتمالاً 
بسیار سخت خواهد بود که دون آن‌ که این انرژی مه 
آنسان‌ها ی بزند و نمدن بشری را نابود کند» بتوان از 
آن استفاده کرد و سیاهچاله را به اصطلاح تحت کنترل 
خود درآورد. یک راهکار این است که سیاهچاله در مدار 
زمین و فاصله مناسب از ما قرار بگکیرد تا بتوان از 
انرژی ساطع شده آن استفاده کرد. 


هميشه پای یک زن در میان است 


کیتی بسومن. (05۵۲ 18]16)- محققی است که 
توانست با کشف یک الگوریتم به ثبت اولین تصویر 
رسمی از یک سباهچاله کمک کند. 


"کیت بومن (6800۲۵۲ 6 _ محقفق فارعغ‌التحصیل 
شده از دانشگاه "ام‌آی‌تی" موفق شد در سال 207 یک 


الکورسم راعرای لسکوت *افه رییداد اجاد کعد که در 


نهایت منجر به ثبت اولین تصویر از یک سیاهچاله 
موسوم به "ساگیتاریوس۸ " شد. 


چاله و سفر در زمان نیز باشیم. 
چگونه سیاه چاله شناسایی شد؟ 


از آن‌جا که سیاه چاله‌ها هیچ انرژی را بازتاب نمی‌دهند و 
هیچ چیز (حتی نور) نمی‌تواند از ان‌ها فرار کند به همین 
دلبل شناسایی آن‌ها بسیار سخت بود. . با این حال» برای 
چندین دهه, دانشمندان توانسته‌اند با مطالعه دنیای 
اطراف سیاه چاله» اطلاعاتی درباره آن مدست ای ند 


آن‌ها طی این مطالعات نفوذ گرانشی سیاه چاله‌ها بر 
روی ستاره‌های نزدیک و اجرام اسمانی اطرافشان را 
رت رای تاد بت ان ال ار سا هو( 
ستاره شناسان حرکت‌های 90 ستاره‌ای را که در حال 
جچرخش در اطراف کمان‌ای * هستند را ردیابی می کنند. 
براساس مدارهای آن‌هاء اخترشناسان توانستند نتیجه 
بگیرند که کمای‌آی دارای حدافل 2.6 مئلیون براتر جرم 
خورشید است که این عدد مدتی بعد به 4.3 میلیون تغییر 
کرد. یکی از این ستاره‌هایی که آن‌ها مورد بررسی قرار 
داده نود ید ستاره‌ای به نام 52 بود. 

این ستاره بسیار با سیاه چاله‌ها در ارتباط بود چرا که 


بنفش, اشعه ایکس و طول موج‌های اشعه گاما و فواره 
نسبیتی داشت و دقبقا زمانی که یک ماده به داخل مدار 
دور سیاهچاله می‌افتاد» این سستاره مانند یک دیسک 
متصل به دور سیاهچاله عمل می ‌کرد. 


کشش گرانشی قدرتمند سیاهچاله انرزی را به این 
الکترومغناطیسی در طول موج‌های مختلف منتشر کند. 


فناوری‌همایی که این امکان را فراهم ساخت تا 
دانشسمندان بتوانند این تصاویر را ثبت کنند ابزارهمای 
بسیار حساس و تلسکوپ‌های فوق پیشرفته‌ای بودند که 
قادر به گرفتن تصاویر از جهان ما در قسمت‌های قابل 
مشاهده و غعبر قابل مشاهده و در طیف‌های مختلف 
نود ند 


طی این پروژه مهم دانشمندان از تلسکوب افق رویداد 
استفاده کردند. این تلسکوپ از تعداد بسیاری از 
رصدخانه‌های رادیویی با تلسکوب‌های رادیویی در 
سراسر جهان تشکیل شده است تا کار یک تلسکوب 
بزرگ (به اندازة زمین) با حساسیت و رزولوشن بالا را 
یدید آورد. این تلسکوپ با استفاده از تکنیکی تداخل 
سنجی بسیار طولانی پایه(۷۱8۱) و بسیاری از آنتن‌های 
رادیویی مستقل که صدها يا هزاران مایل از هم جدا 
تلسکوپ مجازی با قطر موثر کل سباره مورد استفاده 
قرار کر ند کار می کند. 


تصویر سیاه چاله شکار شده توسط شبکه‌ای از هشت 
تلسکوب در سراسر جهان ثبت شده است. 


نام هشت تلسکوپی که موفق به ثبت تصویر این سیاه 
چاله شدند عبارتند از: 


.1 


آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما (۱۵۲۵6۵ ۸۵6۵۳۱8 


)۱۷۱۱11۲۲6۰6۳ / ۷ ۵۸ 


تلسکوب رادیوبی‌ای پی‌ای ایکس (۸۲35372 
۲ ۳۵۲۱۱۲۱۲۱0//6۳۲) 


تلسکوپ زیر میلیمتری‌هاینريیش هرتز (۲۱۵۲۲۱۲۱6۲۱ 
۵ ۳۱ ۳2 ۳۲۱۵ ) 


تلسکوپ رادیوبی" ۲۲۱۱۱۲۳۱۵۲۵۲ 301۳0 ۱۳۸۵۳۷ 
62 ۳3010۵" 


تلسکوپ جیمز کلرک ماکسول ۵۲۲ 27۵5[ 


7) 6 


تلسکوب "الام تی" (۱۱۱۱۳۴۵۲۰6۲/ 706 
۳<۵)") 


تلسکوب 6۵0۱6۳ 500۲۳ * 
تلسکوب رادیویی ۵۲۲۵۱۷۲ 5۱0۲۳۱۱۱۱۱۲۳۵۲۵۲" 


سیاه چاله را در کهکشانی به نام ۱/87 که بنا بر گفته 
کنند. جرم این سیاه چاله 6.5 میلیارد برابر خورشید 
ار تک ار رس ند رس سیاه چاله‌همایی است که 


گمان می‌ رود وود داشسته باشد. ملیه 97 یا ۱1۱97 


تزر؟ و ی 


داده‌های پس از جمع آوری شسدن توسط دانشمندان» 
سس به‌همارد دیسک ها ارسال و توسط هواییما به 
رصدخانه ۳۱۵۷5۲6۷ ۱۷۱۱۲ در ماساچوست, ایالات متحده 
آمریکا, و موسسه ماکس پلانک رادیو نجوم» بن آلمان 
منتقل شد. پس از آن» داده‌ها به صورت متقاطع و با 
استفاده از 800 کامییوتر که توسط یک شکه 40 
گیگابایت / ثانیه متصل می‌شدند مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفتند. 


در حالی که انتظار می‌رفت نخستین تصویر از کمان‌ای * 
را رای 4 رد ان ان را ای اه 
6۵ 50۱0۲ که در زمستان (آوریل تا اکتبر) بسته بود؛ 
به تعویق افتاد. این‌ها سبب شد تا پردازش داده‌ها به 
تعویق افتد و بنابراین نخستین تصویر 10 آوریل 2019 


جادوی سیاه چپیست؟ 


جادوی سیاه با سحر الاسود یا 27۱۲6 ۰-4 از انواع 
مذاهب مختلف ممنوع شده‌اند و تقریبا در بخشی از هر 
حتی در اساطیر یونان» شمنیسم», هندو و انواع جادوی 
غربی و عربی و نیز زمان پیامبران الهی هم وجود 
داشته و دارند. خود پیامبر اسلام هم تحت اسیب جادوی 
سیاه که به دست دشمنان ایشون انجام شسده بوده و به 
همین دلیل دو سوره آخر قران برای محو کردن ارات 
اون نازل شدن. 

جادوی سباه دانش اساسی هست رای اوه و به 
انسان‌های مختلف و انجام امور خودخواهانه. حتی برای 
عده‌ای هم به عنوان منبع درآمد اصلی آن‌هاست برای 
حلال اد تاه ر سس عد سای تاکسا بط 
افرادی که هندو هستن بسیار رایج هست و 90 درصد 
طرفداران اون هم حانم ها هستن و درآمدهای کلانی رو 
برای اایتللت مه افراد عکتاه نهد جیب مرن . 


جادوی سیاه به روشهای مختلفی انجام ميشه مثل 
استفاده از ون جغ.. هیینوتیزم. شسپاطین و یا 
عروسکهای وودوء طلسمها و مراسم خاص و 

ما تصور ميیکنيم که در قرن 1 2 استفاده از جادو کم شده 
ولی متاسفانه این پدیده به قدری در دنیا شیوع پیدا 
ماورایی چندانی هم ندارن ممنوع هست. هر چند که 
جادوی سیاه علمی دشسوار هست و انرگذاری اون هم 


معمولا به زمان مناسب همچون وضعیت قمر بستگی 
داره ولی افراد زیادی هستن که حاضرند در ازای 
دریافت وجه از افراد, کسانی که مورد نظر آن‌ها هستند 
رو مبتلا به جادوی سیاه کنند. این رفتارها معمولا ناشی 
از حسادت», دشمنی و کینه ورزی افراد نسبت به قربانی 
هست , البته مواردی هم مربوط به نزاع‌های قومی و 
رقابت بین افراد هست که بنابراین گاهی مجموعه‌ای از 
افراد تحت تاثبر قرار میخیرند. 

البته گاهی جادوی سیاه نتیجه عکس داره را 
خودش رو به کسی که اون رو انجام داده و سفارش 
انجامش شدنش رو داده میرسونه. برای منال افراد 
زیادی بودن که برای طلسمهای محبت زوری به ساحران 
مراجعه کردن و نتیجه عکس گرفتن. حتی به یک مورد 
گفته شده بود که فلان ماده جادو شده رو تو آب حل کنه 
و به خورد همسرش بده تا بیشتر دوستش داشته ولی 
همسرش بعد از چند روز میمیره. شاید بپرسید که 
طلسم محبت هم مگه از شاخه‌های جادوی سیاهه؟ بله... 
هر چیزی که باعث بشه روان شخص قربانی از وضعیت 
نرمال خودش خارج شه و مجبور به کاری بشه که در 
حالت منطقی اون رو انجام نمیداده و نتیجه خودخواهانه 
برای شخص جادو کننده داره از جادوی سیاه هست. 
بسیاری از کتب سحر سیاه عربی هم بر پایه همین 
طلسم‌های محبت زوری بین اشخاص هستن. 


جادوی سیاه, جن زدگی» درمان و رفع جادو و جن زدگی 
افرادی که جادوی سیاه انجام میدن گاهی دلایل زیادی 


میارن تا کار خودش رو موحه جلوه بدن و حتی آون رو 
وسیله‌ای برای کمک به افراد بدونن. برای مثنال در برخی 


مناطق عرب نشین از اون برای پیسر شسدن‌ نوزاد 
استفاده ميشه و دیکه کاری‌ ندارن که عواقب این 
کارهای عجیب در اینده چه خواهد شد. 


خودم افرادی رو از نزدیک میشناسم که مثلا با استفاده 
از جادوی سیاه تونستن دو نفر رو علارقم مخالفت یکی 
از آن‌ها به هم برس ونن و چند سالی هم با همدیگه 
زندگی کنن ولی بعدش به طرز وحشتناکی زندگی آن‌ها 
دچار تلاطم شده و مجبور شدن طلاق بگیرن. بنابراین 
ممکنه مشکلات شما در ابتدا با جادوی سیاه حل بشه 
ولی بعدها (گاهی پس از چند روز و گاهی پس از چند 
سال) بلاخره نتیجه منفی کارتون رو خواهید دید و فرار 
از این کارما غیر ممکن هست. 

گاهی هم اهداف جادوی سیاه متوجه افرادی هست که 
ممکنه ان‌ها رو نشناسیم. برای منتال نوعی از جادوی 
سیاه در هندو معمولا با استفاده از چیزهایی مثل لیمو و 
فلفل و . ۰ هست. حلقه‌هایی از لیمو و فلفل به همراه 
انرژی‌های منفی که به داخلشسون فرستاده ده در 
محلهایی که شسلوغ هست ق_رار داده ميشه و این 
انرژی‌های منفی افرادی که از کنار آن‌ها رد میشن رو 
تحت تاثیر قرار میده. البته در هندو از مواردی مثل 
جمجمه» قربانی انسان و حیوان و ... هم استفاده ميشه 
و در مواردی مثل انتقام, کسب ثروت و درمان و جذب 
افراد هم استفاده میشه. 


مت دیگه اين که همه انواغ جادوی سیاه ی ربطی 


آن‌ها توسط ای ات 


انجام ميشه مثل وضو با ادرار و نوشتن ال قرآن به 


صورت برعکس با خون خصوصا خون قاعدگی زنان و 
هتک کتاب قران و .... در حدی که شیطان رو راضی کنه. 
الىته این‌ها به تنهایی کافی نیست و آن‌ها هم باید همراه 
با ریاضات مربوطه باشه. متاسفانه افراد کنجکاوی 
هستن که گاهی ازم میپرسن اگر قران رو پاره کنن به 
قدرت میرسن يا نه... اگر به همین راحتی بود که تعدادی 
از بورن تسیا ز ها که کار سب ون تچبه چنین فیلمه ی 
میکنن و اون رل فا کر الان 1 
جادوگر می‌شدن و کوه‌ها رو جا به جا میکردن ولی 
اتفاقی نیفتاده و قرار هم نیست به این راحتی رخ بده. 


یکی از افرادی که قران رو برای رسیدن به ول و 
نزدیک شدن به شیطان پاره کرده بود بهم گفت که بعد 
از پباره کردن قران, تکه‌ای از اون توجهش رو جلب 
میکنه و برمیداره میخونه. میبینه ایه‌ای هست که نوشته 
روزی رو ما تقسیم ميکنیم. این ايه خیلی توش اثر کرد 
و فهمید این کارهای احمقانه نمیتونن خارج از فرمان 
خدا اثرگذار باشن و اگر قراره روزی رو خداوند تقسیم 
کنه بنابراین متوسل به شیطان برای افزايش روزی اون 
داخلش نیست و معمولا افراد بعد از اون دچار پشیمانی 
و بدشانسی و عذاب وجدان میشن. 


کلا جادوی سیاه همجون نامش سرانجامی سیاه داره. 
یکی از بزرگ‌ترین جادوگران سیاه مثل دیون فورچن در 
کتاب مربوط به جادوی سیاه نوشته که "بشر حتی 
توسط جادوی سیاه هم نتونسته ناخنش رو به شیطان 
واقعی بندازه". بنابراین چیزی که شخص رو گرفتار 


میکنه همون اه یست و شیاطین رده پایین سس 
دا اون 9 افراد بیگناه رت کر 
بررسی مکانیسم اثر وودو 

جادوی وودو یکی از خطرناک‌ترین انواع جادوهای سیاه 
در جهان به شمار میره. منشا این نوع جادو از قاره 
افریقا هست و در طی دهه‌های آخیر وودو به‌هائیتی و 
کشورهای امریکای جنوبی و بخشهای جنوبی کشور 
مدذهب کشورهایی چون‌هائیتی شده و هودو نام گرفته. 
در اصل وودو زو برای ۳ شسفای افراد از راه دور ساخته 
سود و از امور معدسی و ده که کم کم دست افراد 
اشتباه افتاده و از اون پس به عنوان وسیله‌ای برای ازار 
با کشتن استفاده شده. 


وودو يا هودو از بی‌رحم‌ترین و کشنده‌ترین شکل جادوی 
تاه هت که عوسط ا ال مه طیا یا رو رد کر 
به هم بخوره و سیستم انرژیکی فرد رو تخریب کنه. 


نکته مهم در این نوع جادو استفاده از لباسی که شسخص 
پوشیده» موه ناخن» نواربهداشستی و با عکس هرد هست 
که اون رو برای ساختن عروسکی که نماد قربانی هست 
به کار میبرن. 

بخش قلب عروسک برای اجرای مراسم باز هست تا بعدا 
قلب زده یک حیوان رو یرون بییارن و در حالی که 


ضربان داره داخل بخش قلب عروسک میبذارن. سپس 
اون رو توسط اصوات شسیطانی شارز میکنن و از ارواح 
برای اتصال عروسک و قربانی توسط طنابهای روحی 
کی خی خرن 


نام که آن اتصال برفرار سد سورنمات. به داح 
عروسک در نقاط طب سوزنی وارد ميشه تا سیستم 
انرژیکی قربانی رو تخریب کنه. 


اين درد به خک ود قربانی هم میرسه و مهم نیست 
فاصله‌اش از جادوگران چه قدر باشه. گاهی برای شدت 
گرفتن قدرت جادو» به قربانی خاکستر مرده که با انرژی 
منفی ترکیب شده رو میخورونن و این باعث ميشه که 
تسلط کامل به روح و جسم قربانی پدید بیاد. 


همون طور که قبلا اشاره شد اساس این‌جادو بر پایه 
تخریب سیستم انرژیکی هست و برای مردان معمولا 
نقاط سر انگشتان بزرگ دست و پا و در مورد زنان 
سینه‌ها و نقاط شخصی برای ترساندن و اسیب زدن 
مورد حمله قرار میگیره. 


قربانی توسط این نوع جادو معمولا طی 28 روز (چرخه 
ماه) کشته میيشه ولی اگه روج و جسم و روان وی 
داشته باشه ممکنه تا چند سال هم حملات ادامه داشته 


این‌جادو به قدری در برخی از دولتها هراس ایجاد کرده 
که تمرین جادوی سیاه از این نوع در کشورهایی مثل 
کانادا و خاورمیانه ممنوع هست . 


جادوی سیاه» جن زدگی» درمان و رفع جادو و جن زدگی 


از علائم بروز جادوی وودو در شخص ميشه به موارد ربر 
اشاره کرد. همه آن‌ها معمولا به صورت ناگهانی ایجاد 
میشن : 


5 بیدار شدن و ترس شدید در اوایل خواب 
- دیدن دود سیاه با قهوه‌ای در برابر چشمان در بیداری 
ِ احساس درد در نقاط مختلف مدن 


- درد شدید در ناحیه زبان که حتی میتونه فرد رو بیدار 
کنه و گاهی هم با خونریزی همراه هست 


- اثر سوختگی بر بدن 

- درد رگهای قلب 

- باد کردن لب و بخش‌هایی از بدن بدون دلیل 
- خستگی زیاد 

- احساس انرژی منفی شدید در حد خودکشی 
- خارش شدید در برخی از نقاط بدن 

- احساس سنگینی بسیار زیاد 


- اگرخونه هم تسخیر شده باشه در این صورت صدای 
شنیدن همهمه و ضربه به دیوار و زنگ تلفن و نوسانات 


- تشتدید اثرات در هنگام ماه کامل 
- در نهایت مرگ 


شما چه دچار وودو و با انواع دیگه جادوی سیاه ده 
باشسید معمولا 5 روز قبل و بعد از ماه کامل حسهای 
منفی بالا رو به صورت شدیدتر حس میکنید ون 
بسیاری از مراسمات جادوی سیاه مه و حصعصست ماه 
مکی داره- 


ارتباط جادوی سیاه و متعلقات شخصی 


جادوی سیاه نوعی از سحر هست که شسخص میتونه 
توسط نیروهای جادویی و شیطانی مه مقاصد شخصی 
خودش برسه و يا باعث بروز آسیب و حمله به شخص یا 
اشخاص دیگه مبشه . معصو لا این کار توسط مراسمات و 
کنترل موجودات غيیر ارگانیک از جمله جنهای شرور و 
شسیطان و ... انجام ميشه و وقتی این کنترلها به دست 
اومد میتونه از آن‌ها رای ایجاد اسیب و حملات به 
موجودات استفاده کنه. اين آسیب میتونه شامل ایجاد 
بدشانسی» جدایی» از دست دادن ی طا دسر سیب 
روانی و فیزیکی و حتی مرگ و .... بشه. 


تو این پست مبخوایم ارتباط متعلقات شخصی و جادوی 
سیاه رو بررسی کنیم. 


چیزهای شخصی مثل موء ناخن» خون و مایعات بدن 
ارتباط انرژیکی شدیدی با صاحب اون دارن و به عنوان 
۸ روحی شناخته میشن. از طریق آن‌هاء موجودات 
غیر ارگانیک میتونن شخص رو هر جا که باشن پیدا کنن. 
جادوگران توسط ان‌ها میتونن اثرات جادویی خودشون 
رو به شخص برسونن. به خاطر همین هست که تو 
بعضی از نفرین‌های جادوی سیاه وجود مو و ناخن و .. 
شخص لازم هست. اگر در اطراف خودتون افراد 


مشکوک به انجام جادوی سیاه میشناسید مراقب باشید 
که این موارد شخصی به دست آن‌ها نیفته. 


حتما در مورد عروسکهای وودو و ابزارهای مشابهش 
چیزهایی رو شنیدید. همونها که وقتی بهش سوزن بزنن 
شخصی که ناخن و يا مو و خونش به اون عروسک 
متصل باشه درد سوزن بهش میرسه. گاهی از عکس هم 
استفاده مبشه ولی قدرت چندانی نداره. این نوع جادو 


نو انواع مختلهی از سیستمهای ماورایی دیده مبشه . 


اٍین‌ که ساحر بخواد مستقیما توسط جن يا سحر شما رو 
اذیت کنه احتمال آسیبش کمتر هست ولی اگه خون پا 
مایعات شما رو به دست بیاره و مراسم جادویی رو 
انجام بده گاهی مبتونه کشنده باشه. 


نه تنها شخص بلکه خاندان و نسلش هم ممکنه شدیدا 
تحت تاثیر فرار بگیره. ممکنه اثراتش رو به صورت 
تصادفات و يا بدشانسی‌های مکرر تجربه کنن 


هر نوع جادوی سیاهی با داشتن این متعقات شخصی 
طرف میتونه چندین برابر قدرتمند بشه حتی اه توسط 
شخصی انجام بشه که دانش و توانایی زیادی تو جادوی 
سیاه نداره. البته گاهی هم این آسیبها از روی عمد 
ممتعمیت ۰ 

برای متال 1 شخصی که عاشق د ۶ لشکسته شسده و روی 
قدرتمندی رو تولید کنه که به طرف اسیب زیادی برسه. 


از طریق این ارتباط ایجاد شده وارد عمل بشن. 


جت امی که دو نهر کی با و با ازدواج رت 
باعت انتقال حملات ماورایی از به دیگری ‏ بشه. 
زودتر از زنان رخ می‌ده. 

جادوی سیاه, جن زدگی» درمان و رفع جادو و جن زدگی 
فرق بین ابتلا به جادوی سیاه و جن زدگی 


برخی از افراد به خاطر بروز برخی از مشکلات ماورایی 
که تو زندگی شون پیش میاد ممکنه از خودشون بپرسن 
که آیا دچپار جن زدگی شدن و با این‌که کسی به آن‌ها 
جادوی سیاه فرستاده؟ 


سیاه به کمک جنهای شرور انجام ميشه و ممکنه علائم 
جنزدگی و ابتلا به جادوی سیاه کمی مشابه هم باشه 
ولی به هر حال سعی داریم تو این پست مواردی از 
جادوی سیاه رو که در اون جن نقش نداره رو با علائم 
جن زدگی مقایسه کنیم: 

اگر علائم زير رو دارید و عامل فیزیکی خاصی براش 
سراغ ندارید به احتمال زیاد تنها دچار جن زدگی شده 


اید: 


- بی‌خوابی شدید 


ِ کابوسهای عیر عادی 


- دیدن حیوانات خاص در کابوس منثل گربه؛ وس .سک 
مار شیر 9 شتر و ... 


- راه رفتن در خواب 

- گریه يا خنده در خواب 

- دیدن خود در قبرستان يا مکانهای کنیف در رویا 

- دیدن موجودات عجیب بلند قد يا کوتاه قد يا سیاه رنگ 
در رویا 

- دیدن سایه تو بیداری 

اسان کر دای کار ۱2 

- نفرت ناگهانی از مقدسات 

- درد و فشار يا تجمع انرژی عجیب در نقطه‌ای از بدن 


علائم بالا معمولا تو جن زدگی‌ها دیده ميشه ولی بروز 
اگر شخص مبتلا به جادوی سیاه شده باشه معمو لا علائم 


زیر دیده مبشه - 


- از دست دادن ناگهانی کار و شکست مالی 


- بی‌زاری ناگهانی از همسر 

- بدن درد 

- افرادی که شما رو دوست دارن یه مرتبه ازتون فاصله 
میگکیرن 

- بدشانسی‌های مکرر 


اگر جادوگر همزمان در جادوی سیاه خودش از جن هم 
استفاده کرده باشه معمول علائم زیر هم مشاهده 


می لته : 

درد هنگام خواب (انگکار که کسی داره دون زو 
سوزن سوزن میکنه) 

دید سایبه سیاه در طول روز 

ای ترا یت ه‌اعصال تا وا که اک 
سراغتون تا شما رو از وضعبت عبادی خارج کنه. 

درمان ابتلا به سحر و جادوی سیاه و چشم زخم 


اگر حس میکنید علائم ابتلا به جادوی سیاه از نوع خفیف 
رو دارید و یا شخصی شسما رو دچار چشم زخم کرده 
میتونید کارهای زیر رو انجام بدید: 


- روزه گرفتن 
- رفتن به جاهای مقدس 


- مراقبه و حس غوطه ور شدن در نور بنفش 


اعتقادات قلبی تون باشه. 


- یک سری روشها و دعاهای مخصوص هم وجود داره که 
تو این پی دی اف میتونید آن‌ها رو ببینید (دانلود) 


ولی اگر شخصی که شما رو جادوی سیاه کرده فرد 
ماهری در این زمینه باشه و سال‌ها روی این علم کار 
کرده باشه و ده‌ها جن و شیطان و موجودات شرور در 
خدمت اون کار کرده باشن در این صورت به همین 
راحتی نميشه از آن‌ها خلاص شد. آن‌ها ممکنه شسما رو 
مدام مورد حمله قرار بدن و شانس و خوشبختی و حتی 
سلامت ذهنی و جسمی شما رو به خطر بندازند. البته 
بعیده که افراد عادی خیلی به این مشکل دچار شن چون 
میدارن. 

بعضی از شفاگرها اعتقاد دارن که روش درمان این 
حملات جادوی سیاه بستگی داره به نوع جادو و اگه 
قراره باهاش مقابله بشه باید توسط فردی باشه که هم 
دانش عمیقی از اون آسیبها داره و هم راه درمان تک 
تکشون رو میدونه. بنابراین یک فرد عادی خیلی نمیتونه 
اسیبهای جدی جادوی سیاه رو از خودش دور کنه و در 
برخی موارد مثل خوردن طعام مسموم به جادو» روزه و 
مدیتیشن و دعا خیلی اننری نداره و تنها داره انرات 
منفی رو به تاخیر میندازه. بنابراین در موارد حاد اگر 


کسی رو میشناسید که میتونه بهتون کمک کنه به‌تره به 
روحانی هستن و حتی ميشه با تماس به دفتر مرجع 
نقلید, انواع روشهای درمان رو گرفت و نیازی به پول 
دادن به افراد شیاد و کلاه بردار دعانویس نیست. 
تعدادی از دوس تانم با تلفن و با مراجعه به آق]ای 
شمشیری در تهران به رایگان مشورت گرفتن و درمان 
شدن. تلفنش رو ندارم البته ولی فکر کنم تو گوگل 
سرج کنید پیدا بشه. ایشون فردی با کمالات و دارای 
قدرت ماورایی هست که قدرتش رو تم برام 
تعریف کردن. خودش هم تو حوزه سینما راهنماییهایی 
رو به کارگردانان معروف داده و فرد مشهوری هست. 
سراغ دعانویسهای تقلبی نرید و حتی اگر کسی یک 
ریال هم از شما خواست فورا ترکش کنید. 

بعضی از افراد ممکنه به کسانی که انرژی درمانی و 
ریکی کار کردن مراجعه کنن. کار آن‌ها موقتا تقویت‌هاله 
تبمتتوین درمان دائمی و قطعی رو انجام سدن. به محص 
قطع شدن جریان انرزی» حملات دوباره شروع ميشه 


212۰ 


در ات ا ان اه بای اساء ات رعت سار لا 
مطرح شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مقر 
حکومت ملکه سبا در یمن و مقر حکومت حضرت سلیمان 
در اورشلیم بوده است. اندازه گیری‌های دقیق کنونی 
کیلوم تر بت که ار با وسایل #معتس رف ۱ 
نینجامد. 3 ی اين خاصا- بر از نک نانیه ِ_ 
این‌جابه جایی که ۳۹ 1۳ عالم : تالس از 
کتاب بودهء, بدون وسیله خارجی صورت گرفته است. اما 
اگر بخواهیم وسیله‌ای نیز برای این‌جابه جایی تصور 
است و سریعترین اسب‌های مسابقه» سرعتی در حدود 
8 متر بر نانیه معادل 8/64 کیلومتر در ساعت دارند. با 
این حساب, اگر بتوانند مسافت 2034 کیلومتری را به 
طور مداوم و دون استراحت طی کنند» حجد ود 1 ساعت 
طول خواهد کشید که قابل مقایسه با زمان کمتر از یک 
نانیه که در آبه است؛ نخواهد بود. . اما در هک 
این‌جابه جایی بدون ابزار خارجی صورت گرفته باشد. 
باید گفت که دانش بشری هنوز به چنین حدی نرسیده 
است که چنین امری را ممکن بداند؛ چه رسد به این که از 
کیفیت و چگونگی آن اطلاع داشته باشد. 


قال با نها اللا کم تأتییی بعزشها قَبْل آن ی أونی 
و 0 مین * قال عفریث شن الْجن آتا آتیک به قنل آن 


عن ده 4 لش من الکتاب » آتا آتیک به ِِِ آن بت الک 

رفک قلمّ زا ره مُسْتَقرّا عنده قال قذا من فضْل رَبّی 

آشکز أم أَکْفْرُ ومن شکر قایَمَا یش کر لِتَفسه 
ربی عَنِیٌ کریمْ ", نمل / 40-27/38 


2-۱ 
0 
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ترجمه 
گفت- «ای سران [کشورا کدام یک از شسما تبخت او را- 
پیش از آن‌که مطیعانه نرد من آیند- برای من می‌آورد؟» 
* عفربتی از حنْ گفت: «من آن وا ی ار ار که از 
مجلس خود برخیزی برای تو می‌آورم و بر اين [کار] 
سخت توانا و مورد اعتمادم.» * کسی که نزد او دانشی 
از کتاب سود» گفت : «من آن را پیش از آن‌ که چشنم جود 
را بر هم زنی برایت می‌آورم.» پس چون [سلیمان] آن 
[تخت] را نزد خود مستفر دید گفت: «این از فضل 
پروردکار من لت ۳ ۱ بیازماید که آیا سیاسگزارم یا 
ناسپاسی می‌کنم. و هر کس سپاس گزارد, تنها به سود 
بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است.» 


کلمات اصلی 
أتینی: مصدر "الاتیان" به معنی آمدن (راغب اصفهانی, 
ص60)» با حرف . باء" متعدی شده است (اوردن). 


و اج لا ی ۱1۱ 


بزند: رد" برگرداندن چیزی به ذات خود یا به حالتی از 


ط ف < رفس دادن لک که ار ان به ترس ی سر 
می‌شود (همو» ص 517). 


بیان اعجاز مطرح شده 


چنانکه در آیات سوره نمل آمده, حضرت سلیمان از 
وود قومی خورشیيید پر ست آگاه شید و نامه‌ای برای 
فرمانروای آن قوم فرستاد و آن‌ها را به اطاعت فرا 
خواند. ملکه سبا که از قدرت و اقتدار سلیمان آگاه شده 
دای ای تا اه بای رت سا ان 
هدابای وی را تدیرفت و نهدید به لشک کشی کرد ملکه 
با عده‌ای از اشسراف قومش تصمیم گرفتند به سوی 
سلیمان بروند. 


سلیمان از سران کشور پرسید که کدامیک می‌تواند تخت 
ملکه سبا را پیش از رسیدن اوء نزد سلیمان بیاورد؟ در 
پاسخ» دو نفر اعلام آمادگی کردند. ابتدا عفریتی از جن 
رو به سوی سلیمان کرد و گفت: "من تخت او را پیش از 
ان‌که مجلس تو پایان گیرد و از جای برخیزی» نزد تو 
می‌آورم. من بر این کار سخت توانا و مورد اعتمادم ". 
عفریت به معنی فرد گردنکش و خبیث است. و 
جمه ای علب لعر ی اعی کها جهان متلصی بدا م۱2 
تأکید است (ان- جمله اس لام ) مر نشان می د هد که 
نیم خیانت در این عفریت می‌رفته» از این رو در مقام 
دفاع از خود برآمده و قول امانت و وفاداری داده است. 


دومین نهر مرد صالحی بود که دانشی از کتاب الهی 
داشت. چنانکه قرآن در باره او می‌گوید: "کسی که علم 
و دانشی از کناب داشتت» گفت من تخت او را قبل از 


آن‌که چشم بر هم زنی نزد تو خواهم آورد". هنگامی که 
سلیمان آن را س ی سین سس تس وی 
تا که ۱ 
کفران می ور رم (مکارم شیرازی,15/468). 


رل ها لا ار 
مطرح شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مقر 
حکومت ملکه سبا در یمن و مقر حکومت حضرت سلیمان 
در آاورشلیم بوده است. اندازه گیری‌های دقیق کنونی 
کیلوم‌تر است که هرچند با وسایل پیشرفته کنونی, 
نینجامد» اما پیمودن این فاصله در کمتر از یک نانیه (یک 
یلک رودن) امک است از طای اه ح ی ر‌ ماد که 
این‌جابه جایی که توسط فردی که عالم به علمی از 
کتاب بوده؛ دون وسیله خارجی صورت گرفته است. اما 
اگر بخواهیم وسیله‌ای نیز برای این‌جابه جایی تصور 
کنیم» سر یعترین وسیله نقلیه در ان رمان اسب و ده 
است و سریعترین اسب‌های مسابقه» سرعتی در حدود 
8 متر بر نانیه معادل 8/64 کیلومتر در ساعت دارند. با 
این حساب, اگر بتوانند مسافت 2034 کیلومتری را به 
طور مداوم و دون استراحت طی کنند» حجد ود 1 ساعت 
هک ده وال ها رو رک 
نانیه که در آیه آمده است,؛ نخواهد بود. اما در صورتی که 
این‌جابه جایی بدون ابزار خارجی صورت گرفته باشد., 
باید گفت که دانش بشری هنوز به چنین حدی نرسیده 
است که چنین امری را ممکن بداند؛ چه رسد به این که از 
کت و کی ان الا کات ات 


آیات معا 


"و یَفُولّ الذین کَقژوا لشت مُرّسَلاً فُلّ کفی باللّه شهیدا 
تست و تک و مس عندم عِلْمْ الکتاب"» رعد/13/43 

و کسانی که کافر شسدند می‌گویند: «توِ فرستاده 
یی .۰ بکود «کافی است حداو آن کس که نرد اد علم 
کتاب است, میان من و شما گواه باشد.» 

"سبحان الّذی آسی بعَبّدو یلا من امس جد الحزام الی 
المسْجد الأفُصَی الذی بارکتا < 19 لذرته من آنانتا ال هو 
ااس یم آاعص رت اس 17/1/۱ 

منژه است آن [خدایی] که بن ده‌اش را شبانگاهی از 
مسحد الحرام یه سوک مسحد الاقصی- که ییرامون ان را 
بسرکت داده‌ایم - تمه داد تا از نشسانه‌های خکود به او 


روا ۳ 


در حدیثی از ابو سعید خدری از پیامبر (صلی اللّه علیه و 
معنی الذی کی عا ی اکتا (که در ر داستان 7 
امده) از رسول خدا سوال کردم. فرمود. او وصی 
برادرم سلیمان بن داود بود» عرض کردم: : و من عنده 
علم الکتاب از چه کسی سخن می‌گوید؟ فرمود. داک 
ایعا ات لت اه راد عل ساسا[ 


است. 

امام باقر (علیه السلام) فرمود: اسم اعظم الهی هفتاد 
و سه حرف است که اصف بن برخیا تنها با دانستن یک 
حرف چنین قدرت‌نمایی کرد (کلینی» 1/230). 


جمع بستدی 


هرچند که مفسران درباره هویت کسی که از چنین علم 
و قدرتی برخوردار بوده و نیز درباره کتاب که این قدرت 
( ۱ ۳ 0 و ار ۱ 
نظر دارند (نک. فخر رازی» 7 2 زمخشری» 3 37 
8 اما آن‌چه > که در اين بحث مهم است و آیه نیز بدان 
ما ات اه 
تنها به امکان این‌جابه جایی با سرعت بسیار بالا اشاره 
شده و هیچ‌گونه توضیحی درباره کیفیت و جزئیات ان 
بیان نشده است و علم نیز کماکان به آن دسترسی پیدا 
نکرده, باید گفت که این موضوع از جمله غوامض قرآن 
به شمار می‌رود که دانش بشری هنوز به جزتیات ان یی 
رده است. با 9 این» برای اظهار تک دفیق‌تر 


منظور از عبارت "قبل آن 9 ایک طَر فک " چپیست ؟ 
منظور از "الکتاب" در آیه چیست؟ آیا علم کتاب؛ 
خیر؟ 

از نظر قرآن "جن" چه موجودی است و چه توانایی‌هایی 
دارد؟ 

مراد از عاری تفت آن تقوم مر ففامک سس رمان 
درخواست کرد چعقدر بود؟ 


بود؟ آیا از سنخ انسان بود؟ 

آیا این احضار» جابه‌جایی مکانی بود يا نمایش قالب 
فاصله دقیق بیت المقدس تا یمن چقدر است و متوسط 
سرعت جابه‌جایی تخت ملکه سبا چه مقدار بوده است؟ 
آیا این‌جابه‌جایی با طی‌الارض ارتباطی دارد؟ آیا طی 
الا اصوا ی ای ناد ره 

آیا در سرعت بالاء جابجایی انسان با جابجایی اشیاء 
اختلاف اساسی وجود دارد؟ 

منایع: 

قرآن کریم, ترجمه فولادوند 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 

زمخشری محمود» الکشاف عن حقاثق غوامض التنزیل, 
دارالکتاب العربی» چاپ سوم » ببر وب ؛ 107 9 
طباطبایی» محمد حسین, المیزان فی تفسیر القراآن؛ 
حماعه المدرسین هی الحوزه العلمبه, فم 


کلینی؛ مجمد » الکافی» مه کوشش علی اکبر غفاری» دار 
الکتب الاسلامبه, 1367 ش 
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شیطانی بودن مدیتیشن (ارام سازی)! 


شیطانی بودن مدیتیشن (ارام سازی)! 


ایا الیسترکرولی را می‌شناسید؟ او پیامبر شسیطان 
طرف یک جن به او در سه روز گفته شده بود.نام کتاب 
او کتاب قانون (شریعت) می‌باشد. اما وی چگونه با 
شیاطین ارتباط برقرار کرد؟ 

الیستر به مصر رفت و در کنار اهرام چهل روز شیطان 
را عبادت کرد. اما عبادت او به چه شکلی بود؟ بله 
درست حدس زدید او چهل روز مدیتیشن انجام داد!!!! 
او این عمل را انجام داد و با گذاشتن یک کلاه برسرش 
خود را کاملا شبیه هرم کرد!!!! 


: ۵ و کب و هد ت و< ها , را رزقا| ۹ ۹" 
انرزی ۰ رم ۰ این که انرزی ۳ 
تالشته با ععفی اه که در اس مکان‌ ماه کارهایت صورت 


میگیرد. 


اکثر مکان‌هایی که در آن پرستش خدا مور ده رک 
دارای اشکال هشت وجهی و گنبد هستند و این موصضصوع 
در یبن مکان‌های مقفدس ادیان الهی دسده می‌ شود از 


به همین خاطر است که ما وقتی گنبد و مناره‌های 


شاید الان متوجه بشویم که چرا در ارویا ساختن گنبد و 
مناره ممنوع شده است ! 

الان طبقه ممتاز در حال بر کندن این نماد اآنرژزی مثبت 
بعنی گنبد و مناره از اماکن مقدس به خصوص مساجد 
هست .این کار را هم به شکل‌های مختلف انجام می‌دهند. 
در کشورهای اروپایی با ممنوع کردن ساخت مسجد و در 
صورت ساختن هم بدون گنبد و مناره» و در کشورهای 
اسلامی با مطرح کردن معماری نوین و مدرن و حذف 
بله و قتی شما به مسجدی که گنبد نداشته باشد و فقط 
مناره داشته باشه نگاه می‌کنید در واقع دارید به 
ستون‌های معبد سلیمان نگاه می‌کنید و نه به مناره.. 
نکته دیگه‌ای که خالی از لطف نیست که در این‌جا مطرح 
بشود این هست که ما و طبقه ممتاز برای این که این 
انرژی‌های مثبت و منفی رو بهتر دریافت کنیم به این 
مکان‌ها می‌رویم و حتی شکل بدن خودمان را هم عوض 
بهتر دریافت نماییم. 


«یوگا» چیست؟ 

«یوگا» چه ارتباطی با پرستش «شیطان» دارد؟ 

رواج بسیار تعالیم «یوگا» در ایران و سایر نقاط جهان. 
«شیوا: 5۳۷3»- الهه و خداوند تعالیم «یوگا: ۷۵93» 


می باشد. 


«یوگا» همان «پرستش شیوا» خدای هندویان باستان 


است. 


نام «شیوا» و دخترش «کالی» دو الهه‌ی هندی در بین 
نام‌های شیطانی است. 


جهنم و تجارب نزدیک به مرگ 


دارندگان تجربه نزدیک به مرگ شاهد حوزه‌های 
ای برای حهنم بوده‌اند. مشساهدات حاصل از این 
تجارب نشان میدهد که در دنیای روحانی جهنم همان 
جلوه روحانی و فکری شرایط روحی است که انسان‌ها 
خودشان روی زمین به وجود آورده‌اند. هم‌چ‌نین از 
مطالعه این تجر به‌ ها می‌توان دریافت که یک بعد با حوزه 
جهنم در اطراف يا نزدیکی زمین است و مربوط به 
ارواحی است که با امي ال قدرتمند و بیمارگونه [و 
وابستگی‌های افراطی] زمینی محدود شده‌اند [و 
نتوانسته‌اند اوج بگیرند و به درجات بالاتر صعود کنند]. 
ود رااز ان مل با واست نی نما فونه حلاص کسد. 
اين وضعیت جهنمی نتیجه یک زندگی جهنمی است و 
هبح محاکمه و قضاوتی وجود ندارد و هدف ان خالص 
قلمرو جهنم زمینی هستند که از تجربه‌های نزدیک به 
هرک اتخاذ شده‌اند: 
1 جهنم یک وضعیت ذهنی است: 


محدود به اندیشه‌های خود هستیم. (آانجی فنیمور) 

حهنم ینک سس رایط روانی است که تما انکر افکار و 
خواسته‌های حهتمی درویی برجحی ارواح است. ارواح در 
جهنم ازادند و شسرایط جهنمی ان‌ها نمودی کامل دارد. 
شیاطینی برای تنبیه بدنی وجود ندارند. هر روح خشم و 


نفرت خود را از طریق جدال با سایرین و شکنجه آن‌ها 
ظاهر می‌کند. (امانوئل سودنبرک) 

جهنم جهنمها این است که بدانید خودتان شیطان 
خودتان بودید. (ارتور ینسن) 

فکر شما جهنم را می‌سازد. (دکتر تیموتی لری) 


جهنم اشاره به سطوح قالبهای فکری منفی دارد که در 
نزدیکی قلمرو زمینی است. ما به آن‌جا می‌رویم تا 
مشکل را- اعتیادات» ترس‌ها» جرم‌ها» ها دیوانگیء 
نیروی نورمان دور میکند- رفع کنیم و يا در ان می‌مانیم. 
(یی. ام. اچ. اتواتر) 
جهنم سطحی از هوشیاری است که می‌تواند در بدن یا 
خارج آن تجربه شود. (ارتور ینسن) 
1 جهنم داشتن خواسته‌های زمینی [به شکلی بیمار 
گونه و افراطی] است که تحقق نیافته‌اند: 
2 ار رز ویر تن تا وت 
ِِ اد دا ینسن) 
یک سطح از جهنم همین الان روی زمین وجود دارد و آن 
هت ای ات که ی واه اف راط ۲ رت وه 
دارد که تحقق نیافته است. (دکتر جورج ریتچی) 
جهنم متشکل از افرادی است که معتاد به الکل و مواد 
مخدر [و سایر وابستگی‌های افراطی] بوده‌اند و این نیاز 
را خی را ی ار رک حفظ نموده‌اند. آن ها 


نزدیک به زمین و در کنار معتادان به الکل و مواد مخدری 
که هنوز زنده‌اند باقی می‌مانند تا در حس الکل و مواد 
مخدر آن‌ها شریک باشند. به آن‌ها در جهان بالا کمک 
می‌شود تا بدن روحانی خود را از اين امیال پاک کنند و 
ملالت‌آور ات ۳ تودل) ‏ 


جهنم جغرافیایی وجود ندارد. ما جهنم خود را هنگام 
زندگی می‌سازیم. (هری هون) 


کیفیت زندگی پس از مرگ برای افرادی که خود کشی 
کرده‌اند به انگیزه خودکشی آن‌ها بستگی دارد. کسانی 
که به خاطر مصرف مواد مخدر, الکل با به دلیل هر 
اعتبادی خودکشی کرده‌اند در برزخی تهی می‌مانند تا 
اعتیاد خود را ارضا نمایند مادامی که چیزی آن‌ها را 
برهاند. به کسانی که به دلیل بیماری روحی يا بیمار- 
هایی از این دست جان خود را گرفته‌اند فرصتهای 
زیادی از سوی خدا اعطا می‌شود تا, مانند افرادی که 
مرتکب خود کشی نشسده‌اند» عشق ود را بیرورانند. 
(دکتر جورج ریتچی) 

ارواح نزدیک به زمین معمولاً در اطراف زنده‌ها هستند و 
جهت ارضای خواسته‌های فیزیکی خود تلاش می‌کنند. 
(بتی بتاردز) 

آگر بر اعتیادی پیش از مرگ غلبه نشود میتواند روح شما 
را در روص نده‌دارد اروت موتکمری) 

شخصیت شما- - علایق و نفرت‌ها» امیدها» ترس ‌ها- ههور 


به شما متصل هستند هرچند به گونه‌ای محوتر از آن‌چه 
در رندگی رمنی تما نودند. (مار کارت تودال) 


جهنم فقدان معرفت و عدم حرکت در جهت پیشرفت 
است. جهنم یک مکان تپیست . (سسیل) 

جهنم یک وضعیت روحانی است که ما به دلیل دوری از 
شرایط روحانی است که عاری از هر‌گونه عشق است. 
(ساندرا راجرز) 

هه درد اندوه ازار و ختمی ات که سس ما سب ان 
شده‌اید يا شخصی به دلیل اعمال و گفتار شسمادچار 
رنجش شسده است. جهنم چیزی است که خودتان برای 
خود ساخته‌اید و روحتان را از عشق بدون قید و شرط, 
دلسوزی و ارامش دور کرده‌اید. (تینا) 


چیزی که سح ی آن جهنم می‌گویند یک شرایط روحی 
است که در آن ارواح آن‌چه را که مانع سبرویک نورشسان 
شده است؛ منعکس می کنند و روک رفع اک ص و 
(یی. ام. اچ. اتواتر) 


گرما جنبش مولکول‌هاست و سرما فقدان جنبش. به 
که نفرت کامل مرگ و معدوم کردن روح است. (ارتور 
ینسن) 

بهشت و جهنم شرایط روحی فرد است. این شرایط 
پایدار نیستند اما امکان رشد و پبیشرفت به سمت کمال 


تفاوت میان زندگی روی زمین و زندگی روحانی این 
ار 0 


همانطور که در زمین درجاتی برای بهشت و جهنم وجود 
دارد در جهان روحانی نیز درجاتی برای بهشت و جهنم 
وجود دارد. (مارگارت تودل) 


انسان‌ها بسرو از مرک مه میزان ارتعاش روحجانی 
خجود دب گروه‌های همگن می‌ شوند» بسیار شببه 
انداختن یک تس برد در ماشین خرمن کوبی. سنربره 
به جعبه‌ای مطابق با اندازه و وزن خود می‌رود. همه ما 
پس از مرگ بر حسب ارتعاش روح خود دسته بندی مٍ- 
شویم. هر کس جایی می‌رود که انطباق بیشتری با ان 
دارد! ارتعاش بالا نشانه عشق و رشد روحانی است و 
ارتعاش پایین نمایانگر پستی و شر. تنها کاری که باید 
بکنیم عشق ورزیدن بدون خودخواهی است تا بتوانیم 
ارتعاشات روحانی خود را تا حدی که مطابق بهشت 
باشد بالا ببریم. (ارتور ینسن) 


غفلت بیش از حد از جنبههای روحانی دزی رلتتیر تج بل 
شرایطی میشود که پس از مرگ محدود به قلمرو زمینی 
میدهند. (دکتر مایکل نیوتن) 


افرادی هستند که گرايیش به سوی نفرت دارند, منلاً 
قادر به درک عشق وهارمونی نیستند. بنابراین این افراد 
در وضعیت تلخی خود خواهند بود و وارد شکوه و جلالی 
که در اطرافشسان وجود دارد» نمی شش وند. (مارگکارت 
تودل) 


انسانهایی که به دلیل سبک زندگی منحرف خود از رشد 
روحانی باز مانده‌اند يا به افراد دیگر آسیب رسانده‌اند, 
محبط روحانی‌شان منعکس کننده این واقعیات خواهد 
بود. زندگی خود محور روی زمین سبب می‌شود که فرد 
در دنیای روحانی با افرادی باشد که هنوز باید ارزش 
خودخواه نبودن جهت رشد روحانی رایاد بگیرند. (نورا 
وضعیت روحانی شما روی زمین همان وضعیتی است که 
هنگام مرگ با خود به دنیای بالا می‌برید. هیچگونه 
دگرگونی یکباره از فرد ساکن به فردی فعال, فرد غیر 
مذهبی به فرد مذهبی, فرد پول دوست به فرد خدا 
دوست, وجود ندارد. این امری اتوماتیک نیست. 
(مارگارت تودل) 


محیطهای دور از خدا تاریک» سر د و نامهربان هستند. در 
واقع این محیطها منعکس کننده ارواح کسانی هستند که 
در آن‌جا ساکنند. (نورا اسیرگین) 


ما جهنم خود را در خودمان و هنگامی که روی زمین 


زندگی می‌کنیم» میسازیم. پس از مرگ گام به این جهنم 


جهان ما چقدر بزرگ است؟ 


دانشمندان با بررسی‌های زیاد فقط توانسته‌اند حدس 
بزنند که اندازه‌ی جهان هستی چقفدر است؛ زیرا برای 
فهمیدن حور کی ان سای و ود درد که به ری ار 
آن‌ها اشاره خواهیم کرد. جهان هستی جای بسیار 
مر رک است و اندازه‌گیری ان تقریبا غیرممکن است و 
نمی‌توان بزرگی آن را به‌طور دقیق اندازه گرفت. اما 
رای ار کی اه ی ره ال هار 
توجه کنیم ۳ اندازه‌ای که دس می ز تیم به واقعیت 
شسبیه باشد. متلا ما فقط سیاره‌ها و کیهان‌های 
قابل مشاهده را می‌بینیم و برخی دیکر را هنوز ندیده‌آیم 
و کشف نکرده‌ایم. 


یس بی برد به‌اندازه‌ی جهان یک راز پیب‌جبد 9 است, اما 
بسیاری از اخترشناسان در این زمینه تلاش‌هایی انجام 
داده‌اند و بعضی از پرسش‌های مطرح‌ش ده را پاسخ 
داده‌اند تا دریچه‌ایر رای تلد اندازه‌ی واقعی دنیا 
گشوده شود. . اما بکدارید سرخی خی اصول یایه‌ای درباره‌ی 
فضا و اندازه‌گیری‌های موجود را توضیح دهیم. جهان 
به‌معنی زمین و مجموعه تمدن انسانی است و هم‌چنین 
برای اشاره به کیهان و کل هستی کاربرد دارد. سباره‌ها 
به دور ستاره‌ها در حال گردش هستند, کهکشان‌ها 
می‌چر خند و دنباله‌دار ها و سیارک‌ها در منظومه‌ی 
خورشیدی در حال حرکت روی مدار خود هستند. 

همه جا هستند (ما برای دیدن ان‌ها باید بیرون از 


محوطه‌ی وجودیشان باشیم)» و هم‌چنین ممکن است 
این مورد مطمئن اس رایج‌ترین نظریه در مورد خلق 
جهان» نظریه‌ی بیک‌بنگ با انفجار بزرگ است. این 
نظریبه» ععده‌ی بسباری از دانشسمندان به‌ وبزه 
ادوین‌هابل اخترشناس مشس‌هور فرن نتم است. 
مهبانگ می‌گوید که جهان به‌وسیله‌ی یک موج سنگین 
انرژی و ماده در 10 تا 20 میلیارد سال پیش به وجود 


امده ای 


مهبانگ شکل گیری گازها و ذرات موجود در آسمان و هر 
چیز دیگری که در آن یافت می‌شود را نشان می‌دهد. این 
نظریه هم‌چنین انبساط جهان در آینده و نیز دور شدن 
همه اجزای اسمان؛ کهکشان‌ها, ستاره‌ها و سیاره‌ها و 
هرچه در آن است را بیان می‌کند. در نتیجه‌ی انفجار, 
نخستین واکنش سریع اغاز شد و ذرات بسیار کوحک 
تشکیل شدند (دانشمندان می‌گویند که انفجار بزرگ یک 
انفجار نبود بلکه یک موج عظیم بود) و بعد بلافاصله جز 
آتمی ذرات به‌وجود امد (برای ایجاد پروتون و نوترون)؛ 
هیدروژن و هلیوم اولین آتم‌ها بودند. از تاثیر این دو 
عنصر اساسی بر یک‌دیگره همه‌ ی مواد دیگره منل 
انسان‌ها» به و حجود آمدند. 


راحت‌ت رین راه رای اندازه‌گیری فواصل در فضا 
استفاده از تور است. الىته به‌دلبل فاصله‌ی بسیار زیادی 
که وجود دارد, ممکن است نوری که به شی خاصی در 
فضا برخورد می‌کنند و بعد از آن به چشم ما می‌رسد., 
ها وی ۱۱ نب کا واقی ان نت اد را ان 
ات ها داب بات ای ای ۱ 


فا ای وتا یت تور ی 00 ده 
کل ی با ای رک کی ای را فا 1۳ 
تا ط لاب با فصتا ااتصار ارات نانته مایت 
میت و ستاره‌شناسان از واحد سال مورک به‌ای نانیه 
استفاده می ‌کنند. 


خور شسبد» ستاره‌ی حیاأت‌بخش منضلومه‌ی شمسی 150 
میلیون کیلومتر از ما دور است و اگر با تلسکوپ مناسب 
و قوی به آن نگاه کنید متوجه خواهید شد که هشت 
دص عه رودر ار شم اد ان را م‌بید وی این که 
هشت دقيیقه طول می‌کشد تا نور از خورشید به چشم 
ما برسد؛ نور نقش مهمی در اندازه گرفتن بزرگی جهان 
دارد. طبق بررسی‌ها و گفته‌همای بستباری از 
ستاره‌شناسان و فیزیکدانان که از روش نردبان فاصله‌ی 
کیهانی (۵006۲. ۱5۲۵۲۱6 0051۳۲ استفاده کردند» 
جهانی که 9 ما قابل مشاهده است. 46 میلیارد سال 


برای حل مسئله‌ی بزرگی جهان باید نظریه‌های دیگر 
مانند بیگ‌بنگ را در نظر بگکیریم و بفهمیم که جهان با 
چه سرعتی در حال گسترش و بزرگ شدن است. 
بسیاری از ستاره‌شناسان گفته‌اند که جهان» 250 برابر 
بزرگ‌تر از آن جرک است که تصور می‌کنیم و اندازه 
گر فته‌ایم» چون هنوز قسمت‌های زیادی از جهان است 
که ما قادر به دیدن آن‌ها نیستیم. در این میان نظریه‌ی 
عجیبی وجود دارد که می‌گوید جهان هستی مجموعه‌ای 
از جهان رد است که به نظریه‌ی چندجهانی 
شناخته می‌شود. 


جهان قابل مشاهده برای ماء 46 میلیارد سال نوری از 
زمین دورتر و بزرگ‌تر است 

اين موضوع و نظریه‌ی چند جهانی» خود به مقاله و 
بررسی جداگانه‌ای نیاز دارد و ما فقط می‌توانيم حدس 
هیچ‌وقت موفق به حل این موضوع نباش‌ند و نتوانند 
اندازه‌ی دقیق جهان هستی را بفهمند. همین اتفماق 
زمانی که به ستاره‌ها نگاه می‌کنیم رح می د هد . وقتی که 
از زمین به ستاره‌ای نسبتا نزدیک نگاه می‌کنيیم» به نظر 
هی اند این ستاره متناسب با ستاره‌های یس ز ميینه در 
نقطه‌ای مرکزی قرار دارد. اما 6 ماه بعد» زمانی که 
زمین در نقطه‌ای متقابل نقطه قبلی در مدار خورشید 
فرار گرفته. همان ستاره متناسب با ستاره‌های 
پس ز مینه در موقعیتی متفاوت دیده می‌ شود. 


درست مانند باز و بسته کردن چشم‌ها یکی پس از 
دیگری, به نظر می‌آید ستاره درحال حرکت کردن باشد. 
7 نزدیک‌ترین اه حور ند 
برو کسیما-قنط ورس است که در فاصله‌ی 40 تریلیون 
کل ی فا رف ۳۱ از ایس که ای ۱۱۳۳۱ 
گرفتند واحد اندازه‌گیری دیگری را ابداع کنند و به این 
کل دا ال رت اه ده ال ت ۵ 
ات که را تک ال ی دک 


سرعت بسیار زیادش تنها طی یک نانیه بیش از هفت 
بار به دور زمین حرکت می‌کند. سرعت بالای نور 


زمانی که به ستاره‌ها نگاه می‌ کنیم نیز منجر به ایجاد 
رویدادی نادر می‌شود. نور خورشید برای رسیدن به 
زمین هشت دقبقه زمان نیاز دارد و اين به آن معنی 
است که با نگاه کردن به خورشید درحال نگاه کردن به 
گذشته هستید و همواره چهره‌ی هشت دقیقه پیش 
رب را سس و ی ی در اد کر ره 
هم‌اکنون به دلیلی نایدید شسود ساکنان زمین تا هشت 


می‌توان گفت که تلسکوپ‌ها نوعی ماشین زمان هستند 
فاص له سس اد دس حه دو رو در ترا شمان 
ستاره‌هایی که می‌توان با کمک چشم غیرمس لح ان‌ها را 
دید در میان کهکشانی به نام راه شیری قرار گرفته 
است, اما راه شیری تنها کهکشانی نیست که در جهان 
وجود دارد. لزوما هرچه شب‌ها در آسمان دیده می‌شود 
بخشی از کهکشان راه شیری نیست؛ برخی از نقطه‌های 
کم‌نوری که در آسمان دیده می‌شوند خود کهکشان 
هستند . 


یکی از دورترین اجرامی که می‌توان با چشم غیرمسلج 
در آسمان دید کهکشان دیگری به نام اندروم دا است که 
رسیدن نورش به زمین 2.25 میلیون سال زمان می‌برد. 
اگر این داستان وارونه شود و موجودی با استفاده از 
نلسکوبی پرقدرت از میان کهکشان اندروم دا به زمین 
نگاه کند» هبج نشانه‌ای از شهر ها و تمدن یا ی دیوار 
زرگ چین روی زمین نخواهد دید و اگر خیلی 
خوش‌شانس باشد شاید بتواند چند انسان اولیه را ببیند 


که در دشت آفریقا درحال شکار هستند. اخترشناسان 
همواره خواسته‌اند با استفاده از تلسکوپ‌های کر ۵ 
قدرتمندتر به فواصل دورافتاده‌تر چشم بدوزند تا ار 


چند کهکشان دیگر در جهان وجود دارد. 
تعداد ستاره‌های موجود در آسمان از تعداد دانه‌همای شن 
موجود روی زمین بیشتر است 


در ات اس و ها تس ار اسان سم را که رد 
ابتدا بخشی تاریک و کدر به نظر می‌آمد, هدف گرفت. 
اس حطعه ار اسعات در زار وسعت کل اسان تا 
کوچک بود. تصور کنید یک دانه شن را روی انگشت دست 
خود رو به سوی آسمان نگه‌داشته‌اید, مقدار فضایی که 
این دانه شن ار اب مان یس ز مینه مسد ود می‌کند؛ با 
میدان دیدهابل برابر بود و آن‌چه‌هابل در این فضا دید؛ 
شگفت انگیز بود.هابل بیش از 10 هزار کهکشان را در 
همان تکه‌ی کوچک و تاریک دید. اگر دیگر بخش‌های 
اسان نیز مشابه این تکه‌ی کوچک باشند» می‌توان تعداد 
کهکشان‌های مو حجود در اس ان را محاسبه کرد؛ هر تکه 
نورانی در تصویر زیر یک کهکشان است. 

جهان مرئی حاوی صدها میلیارد کهکشان است که هر 
یک از این کهکشان‌ها درحدود صدها میلیارد ستاره 
درخود گنجانده‌اند. به بیانی دیگر تعداد ستاره‌های موجود 
در اسمان از تعداد دانه‌های شن موجود روی زمین بیشتر 
است. نور برخی از این کهکشان‌های دورافتاده پس از 
3 میلیارد سال به زمین می‌رسند و با درنظرگرفتن 
سرعت 300 هزار کیلومتری نورء جهان مرتئی تا فاصله‌ی 
3 میلیارد سال نوری از زمین بسط يافته است. 
به‌گفته‌ی اخترشناس دانشگاه دارهام, برای این که بتوان 


بزرگی جهان را بهتر تصور کرد زمین را یک دانه شن 
درنظر بگیرید که روی انگشت دست فردی که در برابر 
کلیسای دارهام ایستاده» قرار گرفته است. 


در این صورت بزرگی سامانه خورشیدی به نسبت زمین 
اگر سامانه‌ی خورشیدی را به‌اندازه‌ی همان دانه‌ی شن 
در همان موقعیت درنظر بگیریم. کهکشان راه شیری 
هزار برابر کلیسای دارهام خواهد بود. حال اگر همان 
دانه‌ی شن را کهکشان راه شبری خر ره را 
کلیسای دارهام کل جهان مرئی خواهد بود. سرعت نور 
یکی از خواص اصلی و ویژه در جهان ما است که 
کاربردهای زیادی مثل اندازه‌گیری فاصله» ارتباطات و... 


تأیه ی فا ی اس تال ای ای ی 
کنیم» بنیان فیزیک مدرن به هم خواهد ریخت» این مهم 
به‌دلایلی اتفاق خواهد افتاد اما طبق یک قانون کلی, 
هیچ جبزی در جهان سریع‌تر از نور حرکت نمی کند. 
تصور کنید برخی چیزهای عجیب ناشی از آن است که 
افراد این واقعیت را در نظر می‌گیرند که اندازه‌ی کیهان 
139 مبلیارد سال مورک است (یعنی به‌اندازه‌ی سن 
ای اطل ات هدشست ‏ دی تا 
اندازه‌ی کیهان از سن 13.8 میلیارد سال آن بیشتر است 
خی کوصاعکای ار کت یه ات کمای سای ار 


اندازه و قطر کیهان 93 مبلیارد سال مورک است در 
حالی‌که باید 13.8 میلیارد سال نوری باشد؟ و چرا هیچ 


جرک نمی‌تواند سریع‌تر از نور حرکت کند؟ قبل از 
اين‌که بفهمیم چرا ان دازه‌ی کیهان بزرگ‌تر از سنش 
است, باید ابتدا ویژگی‌های مور را بدانیم. اراک وین 
دانشمند نامدار انگلیسی نخسین کسی بود که به ماهیت 
نور پی برد و دریافت که نور از چند جز تشکیل شده 
است. پر ی ی خر در رانطه با سار کان او پی برد 
که رن تساه فقدان تور اس و رعکس تور تسد که 
از خورشید يا ستاره‌ها ساطع می‌شود متشکل از چند 
7۳ 


با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده دانشمندانی که در 
این زمینه‌ها کار می‌کنند به‌اطلاعاتی از قبیل دما و 
ترکیب ستاره مورد نظر يا جسمی که در آن دگرگونی 
اتفاق افتاده است» پی می‌برند؛ برای شناخت خواص نور 
استفاده از منشور بسیار مفید است. دانشمندان بزرگی 
ات ال سر سرت سب ین صاخ سا ان مر یه 
زمینه‌ها نتایج بسیار مفیدی به‌دست آوردند. رای 
این زمینه کریستین دوپلر بود که به نتایجچ قابل‌توجه‌ای 
دست یافت. دویلر چیزی را کشف کرد که امروزه به ان 
«اثر دوپلر» می‌گویند, در واقع اين اثر توضیح می‌دهد که 
چرا برخی از نورهایی که از منابع کهکشانی می‌ایند در 
۱ ۱ ۱ 
رت دی را رب لا 

در حالت‌های ساده اثر دویلر به این نکته اشساره دارد که 
طول موج نور بر پایه‌ی مستقیمی که از منبع در حال 
حرکت منتشر می‌شود» جابه‌جا يا انتقال داده می‌شود. 


می‌شود. از طرفی, طول امواج نوری وقتی که از منبع 
مشاهده‌ شسونده دور شسوند» امتنداد می‌یابند و بنابراین 
سرخ‌رنگ به‌نظر می‌رسند (به سمت طول موج بیشتر) و 
به‌طور برعکس آبی رنگ به نظر می‌رسند. تقریبا تمام 
اجرامی که در کهکشان دیده می‌شوند تمایل دارند که به 
سمت طول موح بزرگ‌تر بروند. یعنی سرخ رنگ به نظر 
می‌رسند. اما بسیاری از اجرام که تازه در حال دور 
شدن هستند قرمز شدنشان زیاد به چشم می‌آیند و این 
به ما اجازه می‌دهد که بدانیم کیهان نایبت تبست بلکه در 
حال انبساط است. 


مفهوم انبساط کیهان چیست؟ 
انبساط کیهان / ۷۱۷۵۲5۹۵ ۲۳6 0۴ ۴۶۱۵۲۱510۱۲ 


سرعت نور سرعت نهایی در پیمودن فواصل در 
کهکشان است. نخستین نکته‌ای که باید توجه کنیم این 
است که جهان ماء سریع‌تر از ان‌چه تصور می‌کردیم 
بسط می‌یابد. بنابراین اگر همه‌ی این یافته‌های بالا در 
8 میلیارد سال نوری در فضا-زمان جمع شوند. جهان 
رایج در مورد جهان این است که اندازه‌ی آن باید برابر 
سنش باشد. همان‌طور که می‌دانید وقتی جهان با شوک 
ناشی از بیگ‌بنگ در حدود 13.8 مج لیس ار سال پیش 
تشکیل و شسروع به انبساط کرد فضا -زمان خود در 
سرعتی بیشتر از سرعت نور خود شروع به گسترش 
کرد این دوره زمانی به تورم کیهانی مشهور است که 
برای نو صیح اندازه‌ی جهان بسیار معید است اما بسیاری 
از پدیده‌های همگن طیعی در مفباس بزرک در شرایطی 


بعز از آن به وحود اد 


تا ال ال رب رد( ال بت ۰ 0 
در ال اا هه 


نمی‌تواند سریع‌تر از نور حرکت کند» زیرا این فضای 
خالی است که انبساط می‌یابد و تنها برای اجرام مادی 
است که سد سرعت نور نمی‌تواند شکسته شود. در ابتدا 
کیهان از یک محیط داغ و متراکم تشکیل شده بود و بعد 
در ناحیه‌ای وسیع پروتون‌ها و نوترون‌هاء همان ذرات 
تشکیل‌دهنده‌ی اتمی» گسترش یافتند. پس از آن‌که تورم 
کیهانی اولیه به اتمام رسید, انبساط کیهان هم ارام‌تر 
شسد. اما اجرام در حال حرکت در حال حاضر توسط 
نیرویی مرموز به‌نام انرژی تاریک کشیده می‌شوند, این 
مفهوم هنوز برای ما به‌درستی روشن نشده است و از 
طرفی انبساط ان سریع‌تر از نور نیست., اما سرعت 
بالایی دارد که دانشمندان در حال بررسی این موضوع 


به‌طور خلاصه» اندازه‌ی فضا در تضاد با فیزیک کلاسیک 
نیست, این به آن دلیل است که کهکشسان‌ها به‌همراه 
اجرام داخلشان قوانینی را نقض نکردند چرا که هیچکد ام 
هر حال تمامی اجرام مو جود در کهکشان 1 بت 
کمک ان ور تال ات۳ هت بد فا 1[ 
انبساط است و همه‌ی اجرام بزرگ منل کهکشان‌ها را از 
هم دور می کند. 

انبساط کیهان نکات قابل‌توجهی برای آینده جهان دارد, 


به‌عنوان مثال اگر انبساط کیهان تا بی‌نهایت و بدون 
اهستگی ادامه یایند وسسعت دید جهان قابل مشساهده 


بسیار فاصله هی کر ید و و رات ند نظر خواهند رسسبد. 
به‌دلیل همین انیس اط, اجرام از ما دورتر می‌شوند» 
برخی از کهکشان‌ها و اجرام به رنگ سرخ متمایل و از 
دید ما خارج می‌شسوند. در واقع بیشترین فاصله‌ی 
کم‌کسان هسام ف رت ار در کم ره 
و میلیون‌ها سال بعد از تولد کیهان. شکل گرفته‌اند. 
فواصل در فضا چطور اندازه گرفته می‌شوند؟ 

اندازه جهان 

اد ره 
سرخی دیگر در شسگفت از نظم ستارگان؛ به احساس 
ناچیز بودن دچار می‌شوند؛ اماء برای افراد بی‌نهایت 
کنجکاو این سیاره» نگاه کردن به ستاره‌ها همراه‌با سیل 
بی‌پایانی از سوالات و اسرار کیهان است؛ در ورای افق 
دید ما چه رخ می‌دهد؟ ماده‌ی تاریک چیست و چطور کار 
می‌کنر؟ اندازه‌ی کیهان چقدر است از بین این 
سوالات» سوال اخر را می‌توانیم به طریقی پاسخ دهیم. 


بيایید بدون این‌که وارد موضوعات مختلف پیرامونی در 
اخترفیزیک شویم, به ساده‌ترین شکل ممکن سعی کنیم 
به این سوال پاسخ دهیم که دانشسمندان چطور ابعاد 
جهان را اندازه‌گیری می‌کنند ؟ پاسخ کوتاه به این سوال 
این است که براساس ابزارهای اندازه‌گیری در فواصل 
پس‌زمینه‌ی کیهانی و...), می‌توان یک نردبان فواصل 


کم ی در تک ۱ که ها ها مت له بط کی ای 
دوردست» بلکه اندازه‌ی فعلی کیهان مشاهده‌پذیر را هم 
چرا هیچ چیزی نمی‌تواند سریع‌تر از نور حرکت کند؟ 


قبل از این‌که سراغ فواصل خیلی بزرگ کیهانی برویم. 
از پله‌های پایین نردبان کیهانی شروع می‌کنيیم. وقتی 
بخواهیم فواصل نزدیکی را مثلا در منظومه‌ی شمسی با 
حتی در کهکشان راه شیری اندازه بگیریم., می‌توانیم از 
مکان یک ساره را در ک دقطه ار اسمان در طول سار 
ثبت کنیم» و مکان همان ستاره را 6 ماه بعد تعیین کنیم, 
موقعیت نسبی اجرام نزدیک را نسبت به ستارگان 
دوردست خوآهیم داشت. اگر اندازه‌ی مدار زمین را 
بدانیم» براساس راستای مور رسبده از ستاره در دو 
مکان (مکان اولیه و مکان 6 ماه بعد) و زاویه‌ی بین این 
دو موقعیت» می‌توان فاصله را (با استفاده از قضیه‌ی 
فیثاغورث) حساب کرد که به این روش» روش متثلناتی 
هرچه ستاره دورتر باشد جابه‌جایی مکانی کمتر خواهد 
بود و اندازه‌گیری زاویه ناممکن می‌شود, در نتیجه باید 
به سراغ پله‌ی بعدی نردبان کیهانی برویم. در سال 
1-920 ستاره‌شناسی امریکایی به‌نام هار لو شیپلی» مبان 
جمعی که در واشنگتن برای بحث پیرامون ابعاد جهان 
گرد هم آمده بودند گفت که کهکشان راه‌شیری 300 
هزار سال نوری قطر دارد. این تخمین؛ سه برابر بیشتر 


خیلی دقیق به‌حساب می‌آامد. 


در عین حال او توانسته بود بعضی دیگر از فواصل. مثل 
فاصله‌ی خورشید تا مرکز کهکشسان را با دقت خیلی 
خوبی محاسبه کند. آن زمان هم خیلی از دانشمندان 
می‌گفتند که 300 هزار سال نوری بیش از حد زیاد 
است. هم چنین تصور این‌ که سایر کهکشان‌های عالم نیز 
چنین ابعادی دارند دیوانه کننده بود. در نتیجه خود 
شییپلی فکر می‌کرد که راه‌شیری باید خیلی خاص باشد. 
او گفت: 


حتی اگر دیگر اجرام مارییچی از ستاره تشکیل شده 
باشند» از نظر اندازه با سامانه‌ی ستاره‌ای ما قابل 


طول و عرض جهان 


همکار شیپلی به‌نام هربر کورتیس, که در همان جلسه 
شسرکت داشست؛ با او موافق ممو 2 او به درستی فکر 
می‌کرد که کهکشان‌های زیادی به‌اندازه‌ی کهکشان 
خودمان در سراسر عالم وجود دارد. ولی تخمین زده بود 
که کهکشان راه‌شیری خیلی کوچکتر از چیزی است که 
شیپلی براورد کرده بود. طبق محاسبات کورتیس, قطر 
راه شسبری فقط 30 هزار سال نوری یا یک سوم 
اندازه‌ای و 3 که اکنون محاسبه کرده‌ایم»؛ سه برابر 
بزرگ‌تر» سه برابر کوچک‌تر. 


سفرهای بین ستاره‌ای و سیاره‌ای؛ ایجاد تمدن انسانی 


به هر حال ما درباره‌ی اندازه‌های خیلی بررک صسحیت 
می ‌کنیم و طبیعی است که ستاره‌شناسان یک قرن پیش 
در محاسبه‌ی آن خطا می‌ کر دند. امروز تقریبا مطمئنیم 
که راه‌شیری بین 100 تا 150 هزار سال نوری قطر دارد 
که البته عالم قابل مشاهده‌ی ما خیلی بزرگ‌تر از این‌ها 
3 میلیارد سال نوری است., ولی چطور می‌توانیم از 
این اندازه‌ها مطمئن باشسیم؟ چگونه از روی زمین این 
فواصل را اندازه‌گیری می‌کنیم؟ در ادامه به توضیح این 
روش‌های اندازه‌گیری می‌پردازيم. 


امواج رادیویی 


ستاره‌شناسی از دانرز نشگاه ] ستین رل به‌ نام مب کیتلین 
کاسی, در حال مطالعه روی موضوع اندازه‌گیری فواصل 
کیهانی است. آن‌طور که او می‌گویده ستاره‌شناسان 
انواعی ابزار و سیستم اندازه‌گیری ساخته‌اند که با آن‌ها 
می‌توانند نه‌ننها فاص لهی ببن مین تادیهر ارام 
مسافت ما تا لبه‌ی عالم قابل‌مشاهده را اندازه بگیرند. 
ابزارهای اندازه‌گیری فاصله‌ی اجرام عالم, با نام نردبان 
فاصله‌ی کیهانی, شناخته می‌شوند. کاسی می‌گوید: 

ما می‌توانیم امواج رادیویی را : به سیاره‌های نزدیک در 


من ومه‌ی شمسسی ؛ مثل زهره و مریح بتابانیم و با 


برخورد کند و به زمین برگردده فاصله‌ی زمین نا آن‌ها را 


تلسکوپ‌های رادیویی بزرگی منل ارسیبو در پورتوریکو 
می‌توانند کارهمای هیجان‌انگیزتر از این هم بکنند. مثلا 
ار می‌تواند سبارک‌هایی را که در منظظومه‌ی 
شمسی سرگردان هستند پیدا کند و حتی با استفاده از 
نقشه‌برداری رادیویی» بصویرک از آن‌ها تهیه کند. ولی 
استفاده از امواج رادیویی برای اندازه‌گیری فاصله‌ی 
اجرامی که در منظومه‌ی شمسی نیستند غیر ممکن 
است. پله‌ی بعدی نردبان فاصله‌ی کیهانی» اندازه‌گیری 
فاصله با استفاده از اختلاف منظر است. این روش برای 
اندازه‌گیری فاصله‌ی اجرام داخل و اطراف منظومه‌ی 
شمسی مناسب است. در این روش یک مور رادیویی مه 
بسص سر ۲۳ مورد نظر ارسال می‌شود و پس از برخورد 
به ان به سوی اشکارساز زمینی بازتاب می‌شود و 
برمی‌گردد. با توجه به این‌که سرعت موح را می‌دانیم با 
محاسبه زمان رفت و رکشت آن می‌توانيم مسافت 
طی‌ شده را محاسبه کنیم. 

اختلاف منظر 

تلس گوپ‌ها یکی از ابزارها و روش‌های مهو و32 برای 
اندازه‌گیری فاصله است., اما هرچه فاصله بیشتر و 
بیشستر شود اندازه‌گیری هم پیجچبده‌تر و مشکل‌تر 
می‌ شش ود. . استتفاده از تلسکوبپ‌های رادیویی رای 
مشاهده و اندازه‌گیری‌های داخل منظومه‌ی شمسی 
بسیار مناسب و نتایج به‌دست آمده بسبار دقیق است, اما 
هنگامی که بخواهیم از متطومه‌ی شمسی فراتر برویم» 
تلسکوپ‌های رادیویی دیگر پاسخگو نیستند. به همین 


علت است که ستاره‌شناستان به‌سمت اختلاف منظر 
رفته‌اند. شاید درک عظمت جهان برای انسان کاری 
دشسوار باشد. اما این ضصعف باعت نشده است تا 
اخترشناسان از محاسبه‌ی ابعاد و مسافت‌های موجود در 
جهان دست بردارند. 

یکی از تکنیک‌هایی که برای انجام این محاسبات به‌کار 
۲ نام دارد. هر کسی می‌تواند پارالکس را تجربه 
کنده اگر انگشت دست خود را در برابر صورت بالا بگیرید 
و یکی از چشم‌های‌تان را ببنديید, خواهید دید که انگشت 
دست در مرکز پس زمینه قرار دارد» اما اگر چشم بسته 
را باز کنید و چشم دیگرتان را ببندید, به نظر می‌آید که 
انگشت دست به نسبت پس‌زمینه حرکت می‌کند زیرا هر 
بار از منظر یکی از چشمان خود به آن نگاه می‌کنید. 


با محاسبه‌ی این اختلاف ظاهری می‌توان فاصله‌ی دست 
و صورت را محاسبه کرد. این توانایی به‌صورت غریزی 
در انسان و حیوانات وجود دارد» البته برای اجرام خیلی 
دور, محاسبه اختلاف منظر با بستن و باز کردن متفاوب 
چشم‌ها عملا امکان‌پذیر نیست بنابراین دانشمندان برای 
محاسبه‌ی فاصله ستاره‌های نزدیک یک بار موقعیت آن‌ها 
را در یک سوی خورشید ثبت می‌کنند و پس از 6 ماه و 
به لطف حرکت انتقالی کره‌ی زمین و جابه‌جا شدنش در 
مدار گردش به دور خورشید» موقعیت همان ستاره را در 
سوی دیگر خورشید رصد می‌کنند. 


حالا می‌توان تغییر موقعیت ستاره را نسبت به اجرام 
آسمانی دیگر که فاصله آن‌ها مشخص است محاسبه کرد 
و با استفاده از اختلاف منظر ایجادشسده مسافت 
ستاره‌ی مورد نظر را به‌دست اورد. مغز به‌طور طبیعی 
از اطلاعات چشم‌ها برای اندازه‌گیری فاصله تا اجسام 
استفاده می‌کند. ستاره‌شناسان دقیقا از همین روش 
برای اندازه‌گیری فاصله‌ی ستاره‌های نزدیک استفاده 
می‌کنند. تصور کنید دو چشم معلق در فضا داریم که 
هرکدام در یک طرف خورشید قرار گرفته‌اند. به لطف 
مدار زمین» این دقیقا همان کاری است که انجام 
می‌دهیم و می‌توانيم با تلسکوب ستاره‌هایی را ببینیم 
می‌گوید: 

ما موقعیت ستاره‌ها را در زمانی از سال و مثلا ماه 
زانویه اندازه می‌گيريم و 6 ماه صبر می‌کنیم تا موقعیت 
همان‌ها را در ماه ژوتبه بسنجیم» یعنی زمانی که در 
سوی مقابل خورشید قرار می‌گیریم. 

البته مرزی وجود دارد که از آن به بعد چنان فاصله زیاد 
می‌ش ود که با اختلاف منظر هم نمی‌تنوان فاصهه را 
اندازه‌گیری کرد. این مرز در حدود فاصله‌ی 100 سال 
نوری قرار دارد. در این فاصله هنوز به لبه‌ی کهکشان 
هم نزدیک نشده‌آیم . 


ستاره‌های رشته‌ی اصلی 
ستاره‌های رشته اصلی 


روش بعدی ان_دازه‌گیری رشته‌ی اصلی (۱۷/۵۱۳ 
۵ 56061۱66)- نام دارد و به دانش ما درباره‌ی 


نحوه‌ی تغییر ستاره‌ها در فواصل خاصی نسنیی دار در 
این روش به روشسنی ستاره‌ها در فواصل دور نگاه و 
ان‌ ها را با رنگ سناره‌های فواصل نزدیک‌تر مقایسه 
می ‌کنند تا بتوانند فاصله را تشخیص دهند. اما این روش 
هم محدودیت‌های خجود را دارد و فقط برای ستاره‌های 
مو‌جود در همین کهکشان يا ستاره‌های موجود تا فاصله 
100 هزار سال نوری کاربرد دارد. این روش با تکیه بر 
دانش ما از مراحل تکامل ستاره‌هایی با اندازه‌ی مشخص 
انجام می‌شود که به ستاره‌های رشسته‌ی اصلی معروف 
هس‌تند. مثلا می‌دانیم رنگ این ستارگان با افْزايیش 


چرا فواصلی که می‌بينيم با سن جهان همخوانی ندارند؟ 


دانشمندان رن و درحخشندهفی یک ستاره‌ی رشهه اصلی 
دوردست را که فاصله آن با استفاده از روش‌های پیشین 
قابل اندازه‌گیری نبود» محاسبه می‌کنند و نتیجه را با 
رنگ و درخشندگی ستاره‌های رشته اصلی نزدیک‌تر 
مقایسه می کنند. اصل اساسی در این روش این است 
که ستارگان دارای جرم و عمر یکسان در صورتی کع در 
فاصله یکسانی از ما قرار داشته باشند درخشندگی 
یکسانی نیز دارند. اگر دو ستاره‌ی رشته اصلی 
درخشندگی متفاوتی دارند می‌توان از این اختلاف 
درخشندگی برای محاسبه مسافت آن‌ها استفاده کرد. از 
این روش نمی‌توان برای محاسبه‌ی فاصله ستاره‌های 
کهکشان‌های کر استفاده کرده جون فاصله‌شسان مه 
قدری زیاد است که تحلیل دقیق از نور دریافتی آن‌ها 


ستاره‌های متعغییر قبفاووسی 


رای اندازه‌گیری ستاره‌ها در فواصل دورره 
ستاره‌شناسان از روشی به‌ نام متعبر دلتا قیفاووسی ) 
6۳0/۱۵1۱0))- استفاده می‌کنند که می‌گوید نور 
هر نوع ستاره در زمان‌های مختلفی تغییر می‌کند و با 
بزنند. با این روش می‌توانیم ستاره‌هایی را ببینیم که تا 
0 میلیون سال نوری از ما فاصله دارند و رف 5 
فاصهله‌ی ان‌ها را اندازه بگکيريم. در سال 1908 
دانشمندی به‌نام هنریتا سوان لیویت از دانشگاه‌هاروارده 
کشف خیلی جالبی انجام داد که به ما در اندازه‌گیری این 
ستارگان را کشف کرد و نام ان‌ها را «متغیر‌های 
قیفاووسی» گذاشت. 


درخشندگی‌شان به مرور زمان کاسته می‌ش ود و با 
کاهش درخشندگی, دوره تناوب انتشار نورشان افزایش 
می‌يابد» کام بسیار مهمی در محاسبه‌ی فواصل میان 
کهکشانی بود. با اندازه‌گیری دوره‌ی تناوب تغییرات نور 
ستاره می‌توان روشنایی واقعی ان را محاسبه کرد. حالا 
ظاهری ان در اسمان مقایسه کنیم و مسافتی را که 
برای ایجاد چنین تفاوتی لازم است به‌دست بیاوریم. 
کاسی می‌گوید: 

من فهمبد م که میزان روشنایی انواعی از ستاره‌ها در 
طول زمان تغییر می‌کند و نوسان دور روشنایی ستاره‌ها» 
به‌طور مستقیم به درخشندگی ذاتی آن‌ها بستگی دارد. 


یک قیفاووسی پرنورترء اهسته‌تر (در دوره‌ای چند روزه) 
از یک قیفاووسی کم‌نورتر. نوسان می‌کند. از ان‌جا که 
ستاره‌شناسان می‌توانند نوسان یک قیفاووسی را 
اندازه بگیرنده به راحتی میزان روشنایی آن را تخمین 
می‌زنند و سپس با مشاهده‌ی این که از نظر ظاهری, 
روت ای ان ساره هدر اس فاص ود تا ۱ 
اندازه می‌گیرند. این دقیقا همان روشی است که برای 
اندازه‌گیری فاصله‌ی ستارگان رشسته‌ی اصلی هم 
استفاده می‌ شود و روشنایی نقش اصلی را در تعیبین 


کف یی س 6 ها در ان سا رک ها ۶1 
شیپلی را درباره‌ی اندازه‌ی بزرگ آن قانع کرد. در اوایل 
دهه‌ی 1920, ستاره‌شناسی به‌نام ادوین‌هابل» توانست 
ستاره‌های متغعیر قیفاووسی را در کهکشان همسایه 
بایدر دا رد کنر او با ان تفاد هار ان سار دا 
کاعله ‏ سا ان مدا ادف کسیراار تک لت ور 
سال نوری تخمین زد. اکنون می‌دانيم که این کهکشان 
4 معل ون سال توری اما فاص اه‌دارد؛ آما > ار 
ادوین‌هابل بسیار ارزشمند بود؛ چرا که هنوز تقریبا از 
همان روش برای تخمین فاصله‌ی آاندرومدا اسستفاده 
وقتی به ورای بازه‌ی کارامدی روش منلناتی برویم » 
ستاره‌شناسان به وع خاصی از ستارگان یه نام 
فراوان و بسیار درخشان هس تتد . ستارگان قبفاووسی 


درخشندگی‌شان به‌طور منظم کم و زیاد می‌ شسود. هر 
چقفدر زمان تیش یک قیفاووسی بیشتر طول بکشد. 
ستاره درخشان‌تر است» در حالی‌ که قیفاووسی‌های با 
دورهوی تناوب تیش کوتاه» کم‌نورتر هفسستتد , با سنحش 
قبفاووسی‌های نزدیک 9 اس تفاده از روش اختلاف 
منظر» و سپس مقایسه‌ی طول دوره‌ی تناوب تپش آن‌ها 
با قبفاووسی‌های دورتره درجعنی ‏ ندگی واقعی ان 
ستارگان تعیین می‌ شسود و براساس این درخشندگیء؛ 
خاصف ای ها تا اه ۱ 


قبفاووسی‌های پخش‌شسده در سرتاسر کهکشان راه 
شیری و فراتر از آن (تا فاصله‌ی 80 میلیون سال نوری) 
به‌عنوانر شمع استاندارد شناخته و به‌عنوان معیار فاصله 
در نظر گرفته می‌شوند و پله‌ی بعدی نردبان کیهانی را 
تشکیل می د هند . این روش نیا زمند شناخت دقیق از 
تک نی تنل ی تا ان را 5 
اندازه‌ی مشخصی دارند. مه مرور زمان وفقتی سن این 
سستاره‌ها زیاد می‌ شود رنگ آن‌ها رو به سسسرخی 
می‌گراید. با اندازه‌گیری دقیق رنگ و روشنایی می‌توانیم 
مکان ستاره‌های دورتر را تخمین بزنیم. 


از تخیل تا واقعیت؛ چگونه می‌توان زمین را به مداری 
دورتر منتقل کرد؟ 

در حقیقت ستاره‌های با جبرم و سن یکسان اگر در 
فاصله‌ی برابر از ما قرار داشته باشند با روشنایی 
یکسان دیده می‌شوند. از آن‌جا که آن‌ها در یک فاصله 
نیستنده ما می‌توانيم از همین پارامترها برای تعبین 


فاصله‌ی ستاره‌ها استفاده کنیم. ستارگان رشته‌ی اصلی 
در این اندازه‌گیری‌ها با نام شمع‌های استاندارد. شناخته 
می‌ شوند. شمع‌های استاندارد» اجرامی هستند که قدر 
محاسبه کنیم؛ این شمع‌ها در نقاط مختلف فضا وجود 
دارند. با این حال ستارگان رشته‌ی اصلی تنها منال از 
شمع‌های استاندارد نبستند. فهم رابطه‌ی بین روشنایی 
و فاصله برای به‌دست آوردن فاصله‌ی اجرام دورتر مثل 
کهکشان‌های دیگر ضروری است. در این صورت استفاده 
از ستاره‌های رشته‌ی اصلی در دیگر کهکشان‌ها به‌عنوان 
شمع استاندارد امکان‌یذیر نیست؛ چرا که از میلیون‌ها 
سال دورتر نمی‌توان این ستاره‌ها را به درستی تشخیص 
داد. 


هابل تک ار بر 5 دیگر هم کرد. او انفجار ستاره‌های 
کوتوله‌ی سفید را هم رصد کرد و فهمید که می‌توانیم از 
اآن‌ها به‌عنوان شمع‌های استاندارد استفاده کنیم؛ این 
که میلیاردها سال مورک از ما فاصله دارند» مشاهده 
کرد. از ان‌جا که درخشندگی این انفجارها قابل محاسبه 
ک نی و 


ابرنواخترهای نوع 1۸ و متغیرهمای قیفاووسی 
منال‌هایی از شمع‌های استاندارد کیهانی هستند 


اگرچه 80 میلیون سال نوری به نظر فاصله بسیار 
بزرگی می‌آید, اما ابعاد کیهان هزار برابر بزرگ‌تر از آن 
است؛ یعتنی ما نیاز به یله‌ی دیگری برای نردبان کیهانی 
داریم. ابرنواخترها در این‌جا به کار می‌آینده در واقع آن 
تنوع از ابرنواخترها که در سامانه‌های خاص دوتایی 
تشکیل می‌پیابند به درد ما می‌خورند. در این سامانه‌های 
دو ستاره‌ای» یک ستاره می‌مبرد و تبسدیل به کوتوله 
سفید می‌شود. در حالی‌که ستاره دیگر زنده می‌ماند. 
سپس کوتوله‌ی هید از ستاره‌ی زنده تغذیه می کند و 
جرمش افزايیش می‌یابد تا زمانی‌که به مقدار 4ر1 برابر 
جرم خورشید برسد. ولی در کیهان یک خط‌کش دیگر هم 
وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد بتوانیم فواصل خیلی 
دور را اندازه بگکیریم؛ آن خط‌کش چپزی نیست جز 
انتقال به سرخ. 


انتقال به سرخ 


وی سک ای وس هت ۲ رد ی و ص دای ان 
بلندتر و زیرتر به گوش می‌رسد و وقتی شروع به دور 
شدن می کند صدایش اهسته‌تر و بم‌تر به نظر می‌رسد. 
انتقال به سرخ پدیده‌ای مشابه همین پدیده اما درباره‌ی 
نور است. طیف نوری که از اجرام آسمانی دوردست به 
ما می‌رسد دارای خطوط تاریکی است که بر اثر جذب 
بعضی رنگ‌ها توسط عناصر سطح و اطراف منبع نور 
ایجاد می‌شود. هرچه منبع نور دورتر باشد يا با سرعت 
ببیشتری در حال دور شسشدن باشد این خطوط تاریک ببشتر 


قرمزگرایی کهکشان‌های خیلی دور, یکی از دلایلی بود 
که کیهان‌شناسان را متقاعد کرد جهان هر لحظه در حال 


۳ شدن است و این انبستاط هر لحظه شتاب 
بیشستری مه خجود که ورن بتابراین هر جچه سسرعت دور 
شدن یک کهکشان از کهکشان ما بیشتر باشد» فاصله 
بیشتری هم با ما دارد. آگر در خیایان ینک ماشین بپلیس !۱ 
ام ولا 1 رکت ان از کنار شما رد نید ه باشد حتما اثر 
دوپلر را به خوبی درک گر دهامد. وقتی یز رد در حال 
به گوش می رسد و وقتی 1 ۳ فرکانس 
اين اتفاق برای امواج نوری هم می‌افتد و ما می‌توانیم 
با آنالیز طیف نوری که از اجرام دوردست دریافت 
می‌شوده سرعت و فاصله‌ی ان‌ها را متوجه شویم. هر چه 
اجرام از ما دورتر باشند انتقال به سرج بیشستری دارند. 
اين فقط به‌علت فاصله‌ی اجرام از ما نیست بلکه به این 
دلتل انست که آن‌ها به دلیل اتب اط کم ان دانما از ۱ 
دور می‌شوند. دیدن انتقال به سرخ در نور کهکشان‌های 
دوردست یکی از نشانه‌های انبساط کیهان است. یکی از 
دانشمندان ناسا به‌نام کارتیک شت», می‌گوید: 

بگذارید بقطظه‌ه ایی که هرک دام تست ایگر بک کمکت ان 
هستنده سس بادکنک را باد کنید. وقتی بادکنک باد 
انتقال سرخ کیهانی 


هر جچه کهکشانی سربع مر از ما دور شود در فاصله‌ی 
بیشستری از ما قرار دارد و طیف نوری ان هم دارای 


انتقال به سرخ بیشتری است. دوباره این ادوین‌هابل بود 
دوردست و انتقال به سرخ ان‌ها را فهمید. این کشف 
گلید و کی را هه دس ما دص بیشترین انتقال به 
سرخی که از یک کهکشان ثبت کرده‌ايم نشان می‌دهد که 
آن کهکشان در فاصله‌ی 13.8 میلیارد سال نوری از ما 
قرار دارد» یعنی این که 13.8 میلیارد سال سن دارد. در 
طول این همه سال کیهان دائما در حال انبساط بوده و 
ابتدا خبلی سریع تر منعسط می‌شده است. 


با درنظرگرفتن این واقعیت» ستاره‌شناسان فهمیدند 
کهکشان‌هایی که بر لبه‌ی عالم قابل مشاهده قرار دارند 
و نور آن‌ها 13.8 میلیارد سال طول کشیده است که به 
ما برسد اکنون در فاصله‌ی 46.5 میلیارد سال نوری از 
ما قرار دارند. این بهترین تخمین ما از عرض عالم قابل 
مشاهده است. اگر آن را ضرب در دو بکنیم به قطر 93 
میلیارد سال نوری برای کیهان قابل مشاهده می‌رسیم. 
در فواصل کیهانی بسیار بزرگ‌تر ده‌ها میلیارد سال 
نوری» چیزی به نام ثابت‌هابل به میان می‌اید؛ این ثابت 
واحد سنجش انبساط کیهان است. 


نمودار» می‌توان فاصله‌ی کهکشان‌ها را تعیین کرد 

اٍین‌جا بحت یک مقدار پیچیده می‌شود و ممکن است درک 
آن کمی دشوار باشد, اما نه‌تنها کیهان در تمام جهات 
هم‌زمان منبسط می‌شود» و هر لحظه بر نرخ انبساط 
افزوده می‌ شود بلکه فضای بین اجرام مختلف بر در 
حال انبساط است. نرخ این انبساط امروزه حجدود 68 
کیلومتر بر تانیه بر مگایارسک (هر مگایارسک معادل 


6 میلیون سال نوری است) اندازه گرفته شده است. 
هرچه به فواصل دورتری نگاه کنید, کهکشان‌ها سریع‌تر 
کهکشان‌های بسیار دوردست., باید انتقفال به سرخ 
کهکشان را اندازه‌گیری کنیم تا مشخص کنیم کهکشان با 


چه سرعتی در حال دور شدن از ما است. 


وقتی ادوین‌هابل مه سور و لسصت3 ۵ از کهکشسان‌های 
دوردست به وسیله‌ی یک منشور نگاه انداخت؛ یک انتقال 
به سرخ در نور آن‌ها مشاهده کرد؛ یعنی نور رسیده از 
کمگتان ها نیت ره ات نی 4۵ص اه دا رد 2 
سمت نور قرمز جابه‌جا شده بود. وقتی به نور رسیده از 
شسما است نگاه کنید, نور در ظاهر قرمز به نظر 
می‌رسد» چرا که طول موج ان کشیده می‌شود و به 


از طرف دیگر, وقتی به نور رسیده از جسم متحرکی که 
به سمت شما می‌اید نگاه کنید کنید» به نظر می‌رسد طول 
موح آن فشرده می‌ شود و 3 اصطلاح انتقال مه 
۰ کرو ات رت رای اکن تا ها 25 
توسط‌هابل مشساهده شدنده نورشسان انتقال به سرح 
یافته بود, یعنی آن‌ها در حال دور شدن از ما هستند. با 
وا ایا ار کمک ان ای 
دوردست را با دقت نسبتا بالایی تعیین کرد. 


تابش زمینه کیهانی 


تابش زمینه‌ی کیهانی (0۷8)- تابشی باقی‌مانده از 
دوره‌های بسیار اولیه‌ی کیهان و لحظات اغازین پس از 
انفجار بزرگ است (حدو 400 هزار سال پس از انفجار 
بزرگ). اين تابش قدیمی‌ترین و دورترین نور 
شناسایی شده در کیهان است. براساس اندازه‌گیری این 
تابش سن کیهان حدود 13.8 میلیارد سال تخمین زده 
می‌شود. این بدین معنا است که دورترین لحظه‌ای که 
می‌توانيم ببینیم 13.8 میلیارد سال قبل بوده است؛ چرا 
که برای نور» 13.8 میلیارد سال طول کشیده تا به ما 
برسد» در نتیجه» شعاع کیهان قابل مشساهده, برابر 139 
میلیارد سال نورک است. 


ف سس ایکا تس ار 6۱۱9 اک 
یس از 13.8 میلیارد سال به ما می‌رسد. اما در عین 
حال طی این مدت جهان منبسط نیز شده است, یعنی 
مرز کیهان شناخته‌ شسده بسیار دورتر رفته است, 
شناخته شده» حد ود 93 میلیارد سال نتورف است. محاسبه 
اس فداصا می واند ادراک تخر ما رات انر ار مررهس ا-. 
شناخته‌ شده بر د. 

سعا کم ان فایل مش اه رای ول خلسار سا 
خوشختانه امروزه با ابزارهای نردبان کیهانی و 


روش‌های گوناگون رو به پیشرفت, دانشمندان می‌توانند 
با دقت بالایی فواصل کیهانی را اندازه‌گیری کنند و 


شناخت ما را از عالم هم‌چنان افزایش دهند. در حالی که 
به نظر می‌رسبد با تعریف واحد زمان» ورن رم » 
مسافت و... مشکل اندازه‌گیری برای هميشه حل شده 
است» طرح سوالات جدید به‌خصوص از طرف 
کیهان‌شناسان, دانشمندان را متوجه این نکته کرد که 
اندازه‌گیری در آسمان به هب وجه ته‌اسانی اندازه‌گیری 
روی زمین نیست و برای ان دازه‌گیری اجرام غول‌پیکر 
مانند سیاهچاله‌ها مستافت‌های بسپار ریاد مانند 
فاصله‌ی دو خوشه کهکشانی و اندازه‌های بسپار بزرگ 
مثتل اندازه‌ی کهکشان راه شیری چالشی بسیار بزرگ 
پیش رو است. 


دستاوردهای جدید دانشمندان» دامنه‌ی اندازه‌گیری را به 
بزرگ‌ترین مقیاس ممکن یعنی اندازه‌ی جهان هستی 
افز ایش داده و با موفقیت از عهده‌ی ان برامده است. 
حالا ما می‌توانيم به‌عنوان اولین انسان‌های تاریخ که 
تخمینی دقیق از اندازه جهان هستی در اختیار دارند به 
خود ببالیم. اما بزرگی کیهان چقدر است و دانشمندان 
چگونه موفق به محاسبه آن شسده‌اند؟ بگذارید داستان 
سفر دور و دراز دانشمندان برای اندازه‌گیری اندازه 
عالم هستی را از کهکشان راه شیری اغاز کنیم. 

تخمین شما از بزرگی کهکشان راه شیری که به لطف 
الا ودیی هموا برای تجحسم آن باید بی‌خیال تجربیات 
شخصی شنویم و به تصاویر ذهنیی‌مان از کتاب‌های 
فیزیک مدرسه مراجعه کنیم» چفدر است؟ جدیدترین 
رک یک سکه‌ی 500 تومانی تصور کنیم» مساحت 
کهکشان راه شیری بیش از چهار برابر مساحت کشور 


مرای اندازه‌گیری فواصل کیهانی در اختبار دارند که 
مجموعه‌ی آن‌ها به نردبان مسافت‌های کیهانی معروف 
الست هر یله تردنان, اطقلاعایی ارانه مه کند که حی نوان 
از آن برای تعیین فاصله در پله‌های بعدی استفاده کرد. 


معمای حل‌نشده 


خارج از جهان قابل مشاهده چه می‌گذرد؟ نردبان 
الکترومغناطیسی يا فوتون‌هایی بود که از یک منبع 
نوری به اشکارسازهای ما می رسد . ولی دانشسمندان 
ار ۱ ۱ را ۲ 
امواج الکترومغناطیسی بسیاری از منابع نوری به کره‌ی 
زمین را برای هميیشه از آن‌ها سلب کرده است. تصور 
کنید اتومبیلی از فاصله‌ای بسیار دور به سمت شما 
حرکت می‌کند و هم‌زمان با حرکت اتومبیل خیابان هم 
شروع به انبساط طولی می‌کند. در حالی که سرعت 
تا ایب اس ی ی کت سا ان هر اه 
افزایش می‌یابد. 

اگر فاصله شما با اتومبیل از حد خاصی تج‌اوز کند 
رک می کند. تحقیقات من ۳ 
کیهان‌شناس دانشگاه آکسفورد تنتای می د هد جهان 
مشاهده است. شگفتی زمانی ایجاد می‌شود که درباره‌ی 
عالمی فراتر از عالم قابل مشاهده فکر کنیم. آیا عالم 
فراتر از چیزی است که می‌بینیم؟ اخنیرا میرهان 
واردایان و همکارانس در دانسگاه اکس هو رد به ان الیر 


داده‌های دریافت‌شده از اجرام عالم قابل مشاهده 
پرداختندٍ تا ی ال تیاه ام رشان تخل عالم؛ ایده‌ای 
بت اور ند رد از جمع‌بندی الگوریتم‌همای 
کامپیوتری برای یافتن الگوهای معنی‌دار در داده‌ها,؛ 
تخمین جدید و خیلی جالبی به‌دست آمد. 


کل عالم حداقل 250 برابر از عالم قابل‌مشاهده بزرگ‌تر 
است. ما هیچ‌وقت نمی‌توانيم این مکان‌های دوردست را 
ببینیم و هر چه تابه حال درباره‌ی عالم فهميده‌ايم» از 
طریق جمع‌اوری فوتون‌های نوری است که میلیون‌ها 
سال در س‌هر بوده‌اند تا به اشکارسازها» دوربین‌ها با 
رادیو تلسکوپ‌های ما برسند. نجوم به ما اموخته است 
انتقال به سرخ دیده‌شده در اسمان شب نشان می‌دهد 
میلیارد سال نوری از کهکشان ما است؛ بعنی مسافتی 
که نور در زمانی معادل 13.8 میلیارد سال می‌پيماید. 


به یاد داشته باشید فاصله‌ی کره‌ی زمین و خورشید 
فقط هشت دقبقه و 19 ثانیه نوری و قطر کهکشان راه 
شیری حدود 100 هزار سال نوری است. این عدد تا 
حدودی سن عالم هستی را نیز نشان می‌دهد» زیرا 
قدیمی‌ترین نوری است که به کره‌ی زمین رسیده است. 
هرچه منبع نور دورتر باشد يا با سرعت بیشتری در حال 
دور شدن باشد این خطوط تاریک بیشتر به سمت طیف 
قرمز حرکت می‌کنند. قرمزگرایی کهکشان‌های خیلی 
دورء یکی از دلایلی بود که کیهان‌شناسان را متقاعد کرد 
جهان هر لحظه در ال بزرگ‌تر شدن است و این 


اس اط ه لاه ا بان عس اه ود مک مرو 
بنابراین هرچه سرعت دور شسدن یک کهکشسان از 
کهکشان ما بیشتر باشد» فاصله بیشتری هم با ما دارد. 
یک روز می‌توانيم به جاهایی از عالم سفر کنیم که تا به 
حال رویای ان را هم در سر نمی‌پرورانديم. اکنون فقط 
می‌توانیم به عالم نگاه کنیم» نگریستن به عالم هم 
می‌تواند ما را به مکان‌های دوردست ببرد. 


جو زمین در قرآن 
دیگری دز برجم مه رهی ت اس را تن و نس بخ اب 
الْخْبّ نکم لفی قوّل حتف 


ذاریات 7-- و به ات مانی که دارای ماهیت مختلف 
است. که شما نیز در گفتار گوناگون هستید. آیه فوق» 
صفت "جنک" را به آسمان نسبت داده است.(4)- حبک 
جیست که "ذات" آسمان به شمار می‌رود؟ لغت شناسان»؛ 
حبک را جمع چجباک (يا حبیکه) به معنای "راه‌ها" (طرائق) 
تبرحمه کرده‌اند و اصل این کلمه را "بستن و محکم‌کردن" 
دانسته‌اند. مفهوم "زینت و زیباتی" را هم در این کلمه 
قابل ملاحظه شمر ده‌اند. 


ار ان ارات له وی میت وان به ط ور کل تفه که 
سخن از پدیده‌ای است که هم متتوع (راه راه» لابه لایه» 
طیف گونه) است و هم استحکام و زیبائی در ذات آن 
"نهفته . میباشد. 


جوّی که زمین را فرا گرفته و در اصطلاح علمی اتمسفر 
(۸۲۲۱050۱6۲6)- نامیده می‌شود, در سوره‌های متعددی 
ار رن ده وان کی ار ات الم رای ات رت 
انديشه و شناخت گرداننده عالم مطرح شده است. در 
صلابت و لایه لایه (طبقه) بودن آن توجه داده شده‌است 
که ار ای مسلمانان در طول فرون گذشته» با غفلت 
و بی‌توجهی تأسف باری» از کنار آن گذشته‌و عمدناً 

"خر" راء به جای نظاره در طبیعت و آیات تکوی نی او در 


آفاق و انفس, عمدتاً در فقه و فلسفه و کلام ذهنی, 
جستجو کرده‌اند. 


حدود کیلومتر ا 


آن‌چه در این مختصر ارائه می سوب اشاره‌ای است کوتاه 
مه رتوس مطالبی که در زمبه "هفت ار مان ۷ در فان 


آمده‌است: 

طرح کلی موضوع 

ماهیت "بروج" داشتن آسمان 
ماهیت تنوع» زیبائی و استحکام 
اشاره اجمالی به عملکرد 

انتقاد از عدم توجه 

تأکید بر یکپارچگی و پاره نبودن 
مصداقی مهم از برکت 

تسبیح هفت آسمان چگونه است؟ 
مرحله زمانی تشکیل هفت آسمان 
هفت آسمان در ارتباط با هفت قشر زمین 


کید ۱ ها توا اب ای ار 
اولیه‌ای قرار دهید که گام به گام از همان نخستین سال 


نزول وحی, به تدریج با حقایق قرانی اشنا می‌شدند. 

سیر و سفر شیرینی می‌بود اگر می‌توانستیم ترتیب 
نزول وحی را دقیقا منطبق با حوادت تاریخی تععیب 
می‌کرديم. در این صورت بهتر متوجه می‌شدیم خداوند 
حکیم موضوعات و احکام هدایتی خود را مطابق چه نظم 
و تبریییی نازل کرده است. 

یکی از این موضوعات, مسئله مبهم و پیچیده "هفت 
آسمان" است که قرنها ذهن مفسرین و دانشمندان 
اسلا را وس توا واه و ات اک 
بر حسب دیدگاه علمی - تجربی خود, اظهار داشته‌اند. 

آیا خداوند علیم مسئله‌ای به اين اهمیت را بدون آمادگی 
و مقدمات اولیه» به طور ناگهانی با همه جزتیاتش 
مطرح ساخته, يا با توجه به ظرفیت و توانائی درک و 
فهم مخاطبان» ۲ عادتی که آدمیان برای با در 
زمینه‌های دیگر دارند» تدریجاً وتات تست سا 
ارت داده است؟ 

خوشبختانه تحفیقانی که در زمینه ترتیب زمانی نزول 
سوره‌ها و ایات قران انجام شده, و جدولی که تقدم و 
تأخر آیات را نشان می‌دهد, می‌تواند ما را در بررسی 
شیوه تدریجی مطرح ساختن مسئله "هفت آسمان" در 
قرآن راهنمائی کند. (1)- اگر 16 آیه‌ای را که به مستئله 
هت آسمان مطرح می‌ شود به جدول مرتیب زمانی 
نزول سوره‌ها عرضه کنیم» ملاحظه می‌ کنیم تخستین 
آیات سوره "روج" که اشاره‌ای کلی نبه این موصوع 


یوسته محکمی محافظت می‌کند» زمین را نیز که یپدیده 


تعمو معل ِ اجمالی, قرآن مه این ید ده در سال دوم 
بعتت» در بسا ۳ ای ده است. . یس از بوحجه دادن 
مومنین به اا ارت خدا در: زمین» کوه‌ها» رو جحبت » خواب 
3 
و دس ای تا ات کر 

وبتیتا فوقكکم سبکا شدادا 


ریخ ۱1 9۹ 


در این‌جا تنها صفتی که برای "هفت" (سععا) آورده, 
"شداد" است. شداد جمع شدید است که به هر جیز 
محکم و سخت گفته می‌شود. یعنی هر یک از اجزاء آن 
هفت» محکم و سخت است. ريشه این "شند" است 
که مفهوم "محکم بستن:" " دارد. به این ترتیب می‌توان 
گفت زمین با پوشش و پرده محافظتی که هفت لایه 


دارد» محکم بسته شده‌است !اشاره اجمالی , به عملکرد 
یکسال بعد. در سال سوم بعئت» گویا وقت آن رسیده 
بود که پیروان اولیه پیامبر» در حد درک و دانش خود و در 
قالب زبان و کلماتی که برای نیازهای اولیه یک جامعه 
قبیله‌ای قوام بافته بود» با نقش اصلی هفت آسمان 
آشنا شوند» که برای دو هدف اساسی: 


1- آراستن آسمان (محیط کار و زندگی انسان) 


س حفاظت (از حیات)؛ وی بافته است؛ یووم 
۲۳ 

درباره نخستین نقش هفت آسمان (زینت بخشی, زیبائی 
افرینی)» نکته قابل توجهی را که مطرح ساخته, و ما 
آمروز با استفاده از اکنشاقات علمی در فضا بهتر از 
هفتگانه) است, که با دو تعبیر مورد تصریح قرار گرفته 
است ؛ 

| رَیّتّا السّماء الدْْبّا بزيتة الْکَوّاکب 

صافات 6-- ما آسمان نزدیک تر را با زینت ستارگان 
وَلَقَد جعَلْتا فی السَمَاء تژوجا 5 وربا ها ناطرین 


2 می‌دانید» ۱ متعدد علمی 
مربوط به این موصضصوع هم رح شده‌است,؛ (5)- رد 
لاجوردی آسمان» شفق سرخ رنگ. تلألو ستارگان و رژه 
غلظت هواء امکان این زینت و تجزیه نور را فراهم 
می‌کند و فراتر از این طبقه, اسمان سیاه و ساکت 


است. 


درباره دومین نقش آسمان (مکانیسم حفاظت)» و برای 
نان حکونکی ای رات دار کامه بای که ارف 
لغوی برای معرفی هر موجود (یا پدیده) سرکش و متمرد 
است, استفاده کرده است. گرچه مسلمانان عیبر کرب» 
در این روزگار لفظ شسیطان را مساوی ابلیس تلقی 
می‌کنند» ولی معاصرین عرب زبان پیامبر از این خطای 
ترجمه‌ای مصون بودند. 

درااان که اشاره شد, پوسته محافظ زمین را سیری در 
برابر ذرات و اجرام رانده شنده (روشسیطان رجیم) 9 
پرتوهای غیر مفید خورشید برای حیات زمینی (شیطان 
مارد) معرفی کرده است. (6) 


در آیات مورد نظرء به طور کنائی, بر کلیات این نقش 
اشاره کرده‌است که شرح آن را در بخش‌های دیگر این 
نوشته انشاءالله می‌آوریم. انتقاد از عدم توجهاگر از دید 
رگ سس سل ما وت سب ارس ۳ 
عملکردش در خود احساس نمی‌کنيم, هم به دلیل جهل 
عمومی نسبت به شگفتی‌های آن است., و هم هیچگاه 
محروم از آن نبوده‌ايم, که در غیبت و غربتش به یادش 
بارها به نقد و نگاه عبرتمان کشیده است. 

درست است که دستاوردهای علمی دریچه‌های تویتی بر 
این پدیده شگفت گشوده است., که نسل‌های قبل را 
ی اه متس نود وا کات وااصا اس ات ان 
نیازی به علم ندارد. هم‌چنانکه انديشه کردن در نطفه‌ای 
که از ان ات شده‌آیم » برای هر ادم جاهل و بیسوادی 
که نه از " آژن " خبر دارد و نه در تمامی عمرش سخنی از 


جه ان حیرت‌آور ژزنتیک شسنبده است,؛ امکان‌ب ذیر بِ 
زندگی می‌کند. زیب اثی و نقش آن از زوایای مختلف 


می‌کنیم خداوند از معاصرین نوح(ع) هم ون داشته 
لَمْ تروا کف حلق ال سَبْعَ سَماوات طبافُا (7) 

نوحج 16--_ آیا ندیدید که چگونه خدا هفت آسمان را تو در 
تو (مطبق) افرید؟ 

واژة "کیف" در آیه وق قابل توجه است,؛ که 
عقلانیت ایحاب می‌کرد در "کیفیت" این هت طبقه 
قدری ید مینسه ی کار لایر و کاو در "کیفیت: چتری. که 
۹ ۱ 
داشته‌باشده همواره طرح شدنی است و فراموش کردن 
این نگاه از نظر قران مذمت‌اور است: 

أَفَلَمْ بنظروا الی السَماء فَوَفَهُم کیّف بتیْتاها وَرَبّناها ومَا 
لها من فژوج (8) 

سور ه 9 آبه 6 - آبا (منکران) به سوک آسمان بالای 
سرشان ننگریستند که چگونه (با چه کیفیتی) آن را بالا 


تسا ور ار تام ره در اس اس ااست کهآ تم دان ده 


چنین قاعدهای داریم بدین صورت که برای بیان قطعی 
و حقیقی دیدی استفاده می‌کنیم: 


دیدی چی گفت؟ یعنی دانستی چی گفت؟ 


کرده است: 
وم بر الذ, ین کُقوا. .. وجعلتا السماء سفقا مخفوظا 
وهم عنْ آباتهَا معرضون (10) 


انبیاء 32-- آبا کسانی که حقایق را می‌پوشانند ندیدید 
که... و اسمان را تسقی نگاهدارنده‌ای قرار داده‌ایم و 
آن‌ها نسبت به ایات آن بی‌توجه‌اند؟ 


می‌دانیم که "سقف محفوظ" بودن جوٌ زمین, هم بیانگر 
حفاظتِ حرارات ناشی از تابش خورشید در روز و نقش 
گلخانه‌ای ان است,؛ هم نگهداری اکسیژن 9 سایر عناصر 
لاز م برای ادامه حبات؛ و هم بیانگر سیر محافظتی رمین 
در برابر سنگهای فضائی و بادهای خورشیدی (50۱۲ 
۵ اشعه ماور اء بنقش و درات هسته‌ای ره 


تأکید بر یکپارچگی و پاره نبودن 


اگر گفته می‌شود لابه اوزون (07201168)-- در قسمت 
فوقانی استراتوسفر (51۲72105۳0110۲6)-- به دلیل 
فرآورده‌های صنعتی مولد فلوروکربن (۳۱۵۸۵۲۵6۵۲۵۳) 
آمتتنتی جدذی دیده است, سقفی که خدا برای زمین 
بود. این حقیقت را نیز حداقل در دو آیه به صراحت بیان 
کرده‌است: 


سوره ق آیه 6- آیا به اسمان بالای سرشان هرد که 
چگونه ان را بر افراشتیم و زینت بخشیدیم و هیچگونه 
شکافی بر ان نیست (مالها من فروج). (11) 

الذی خَلَق سَبع سَماوات طبَافّا ما تری فی حَلق الرَحْمَن 
من تفاوت قازجع البَصَر قل ری من فط ور نم ازجع 
ره ن یُنقلت الک اضر خاساً وهو حسیژ 

سوره ملک آیه 3-- همان (خدائی) که هفت اسمان را بر 
فراز یک‌دیگر آفرید. به گونه‌ای که در آفرینش 25 
رحمان هیچگونه بی‌نظمی بمی ‌ ی . . (اگر شک داری) 
دیده بکتای, انا ند کاف. مد ۱ ار در در ده دور 
(سرانجام) نگاهت خسته و ناکام به سوی تو بازگردد 
(فرو افند). (12) 

اول» برای فارسی زبان‌ها قابل فهم است. در ایه دوم 
همین معنا را با کلمه فطور (از فطر به معنای شکافتن) 
بیان کرده است : 

هل‌تنری من فطور(آیا کوچک‌ترین فطوری در آن 
اما برای کلمه تفاوت که در آیه دوم آمده (ماتری فی 
خلق الرحمن من تفاوت) توضیح مختصری لازم است: 
"تفاوت" از ريشه "فوت" در باب "تفاعل" آمده است تا 
روابط متقابل دو (يا چند) پديیده را با هم بیان کند. 
معنای "فوت." از دست رفتن است و عدم تفاوت در 
پدیده‌ها, از دست ندادن یک‌دیگر است. بعنی همچون 


حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته و منظم‌اند و ناهماهنگی 
و دور شدنی در کارشان نبست . 


اگر ما از آیات آسمان بالای سرمان غافل هستیم, در 
ور ره لت ها ان ای ی ها 
وَلقذ خَلَفْتا قوقكَم سنع طرایّق وما کُتا غن الحَلق 
عافلین (13) 

مومنون 17-- همانا بر فراز شما هفت راه آفریدیم و ما 
هرگز از خلق غافل نبودیم. 

در آیه فوق به جای عنوان "طیفه" یت 2 
0 هو است. 
"مدار"های ستارگان نیز راه‌هائی (طریقه‌هائی) برای 
حرکت ان‌هاست و به همین وصف, هر یک از طبقات 
هفتگانه در ارتفاعی 1 مشخص از سطح رمین قرار دارند 
که محدوده و مسیر جابجائی عناصر ان را معین می‌کند. 
کلمة "طرائق" علاوم بر آیه فوق, فقط در آیه 11 سوره 
جن (کنا طرائق قددا) تکرار شده است که در آن مور د 
نیز مفید و عیر مفید بودن پدیده‌های پوشیده‌ای (جن) در 
اه ی ی زر که اس له راا ‏ ی یر 
بحث, با توجه به ایات قبلی ان, بسیار روشن است. 


آیا می‌دانید همان خدائی که با کمال بخشیدن به آفرینش 
ادمی» به خود "فتبارک الله احسن الخالقین" (پس چقدر 


9 برکات است خدائی که بهترین آفریننده‌هاست) ( 
14- گفت؛, همان خدائتی که نزولر فرقان بر بنده‌اش 
محمدص را برای آگاهی بخشیدن بندگان از خطرات راه؛ 
برکت نامیده‌است؛ (15)- همان خدا بر قرار دادن هفت 
اسمان را مصداق و نمونه بارزی از برکت و سرشار از 
در رو یی سر ده عنم ! نگاه کنید : به آية ذیل که در 
آسمان می‌گشاید تا مقدمه‌ای باشد 2 تبیین دقیق‌تر و 
تفصیلی‌تری از جزئیات این برکت: 

تبازک الذی جعَل فی السّماء بُرُوجّا وَجعَل فیها سزاجّا 
وَقمَرّا مَیِیرّا 

برکت افزاست آن‌که در آسمان‌ها بروجی قرار داد و در 
میان آن‌ها چراغی و ماهی روشن پدید آورد 


مب ویس او ار و ماو 
از جمله معضلات کار ترجمه و برگردان زبانی به زبان 
دیگر» انتقال مفاهیمی است که در فرهنگ دیگر معادل و 
مشابهی ندارد. واژه‌های زیادی در قرآن وجود دارد که 
نمی‌توان کلمات مناسبی در زبان فارسی برای ان‌ها پیدا 
کرد و مترجمین این کتابها مجبور هستند يا با توضیحات 
اضصافی در متن و پباورقی ان را جبران کنند. و يا به 
ترجمه تحت‌اللفظی نارسا اکتفا نمایند. یکی از این 
واژه‌ها "تسبیج" است که بر سب موصوع آیه‌ای که در 
آن قرار گرفته است, معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند و 
مترجم باید از آن آگاه باشد. از جمله این موارد تسبیح 


آسمان‌ها و زمین است که با درک عمومی از تسبیج 
انسان‌ها تفاوت دارد. قرآن» هم از تسبیح "رعد" به حمد 
پروردو او سح کصی ور (16)- و هم از تسبیح ماه 9 
خورشید و ستارگان در مدار ویژه خود. (17) 


بدون آن‌که خواسته باشیم از نظر لغعوی وارد ظراثف 
ادبی این واژه شویم, همین قدر به تناسب کاربرد این 
کلمه در گسترده آسمان‌ها و زمین, می‌توان گفت عمل 
نسبیحی ماه و خورشید و ستارگان, يا رعد و برق و باد و 
باران» عمل اصلاحی مثبتی است که هر کدام در جایگاه 
ویزه خود انجام می‌دهند؛ به گونه‌ای که حذف آن‌ها از 
مجموعه کلی, تقص و خللی در سیستم هماهنی هستی 
به وجود آورد. 


در مالی برای تقریب به ذهن» می‌توانید کارخانه 
اتومبیل‌سازی عظیمی را تصور نمائید که علاوه بر 
کارمند غیر فنی» از جمله پزشک, اشپزء باغبان و... برای 
نویه خود نواقص و نارسائی‌های بهداشستی» غعذانی» 
روعی روانی, آرامش و زیبائی محیط کار و.. را ترمیم 
نمایند. عمل آن‌ها را می‌توان به گونه‌ای "تسبیج" " نامید. 
پدیده‌های جهان هستی نیز همچون افراد یک ارکستر 
چشم به رهبر ارکستر دارند تا به فرمان او ساز مناسب 
خود را بزنند و کمبود این نغمه نعمت بخش را جبران 
نمایند. 

با مقدمات فوق شساید آسان‌تر بتوان معنای تسج 
آسمان‌های هفتگانه را» که آیه ذیل متنصضمن آن است, 
فهم کرد: (18) 


اسراء 44-آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر که در 
آن‌هاست (با تبعیت گریز ناپذیر خود از قوانین خدا) او را 
تسبیج می‌کنند» و چیزی (در جهان) نیست مگر این‌که او 
را با ستایس تسبیح می‌کند» ولی شما تسبیح ان‌ها را در 
نمی‌یابید» همانا خدا (با وجود بی‌توجهی شما بردباری 
اسر کار است. 


مرحله زمانی تشکیل هفت آسمان 


بر حسب آن‌چه اخترشناسان می‌گوینف- به ندرت 
ستاره‌ای را می‌توان یافت که همچون زمین دارای جق 
باشد. زمین نیز در اغاز اتمسفر امروزی را نداشت و 
طی فرآیندی از چرخه حیات گیاهی, به تدریج جق 
امروزی را پیدا کرد. اینهم از معجزات شگفت‌آور قران 
است که این نکته را نیز ناگفته نگذاشته است: 


نتم تکفژو / بالْذدی حلق الأضَ فی یَوَمَیُنِ وَتَجْعَلون له 
آندادّا لک رَت العالمین و جعل فیا زواسی من فو قها 
وبارک عیها وقذر فیها اآواتها فی 2 بّام سواء 
للسائلین ‏ نم م اشتوي الی السماء 4 وهی ذخجان ففال لها 
وَللأْرض انْتَبا طوغا او کزها قالتا أتَیْتَا طایئهین فقص امن 
رت سَماواتِ, هی بومین واوحیٍ هی کل شماء مرها 
91 السَماء ۳2 بقضابیح وجفظا ذدلک دز العزیز 
العلیم 


فصالر. 9 تا 12 بگو چرا (نقش) خدائی را که زمین را در 
دو دوران افرید» نادیده می‌گیرید 9 برای او همتایانی 


قرار می‌دهید ؟ ! این است صاحب اختیار و سرور جهانیان 


(نه دیگری). 


و طی چهار دوران» کوه‌های نایبت را روک رمین مش مق 
آورد و در آن برکت نهاد و مواد عذائی آن را متناسب با 


نیاز و درخواست (تکوینی موجودات) اندازه نهاد. 


آن‌گاه به (تکمیل و تنظیم) آسمان پرداخت, در حالیکه 
هنوز گازی شکل بود و به آاسمان و زمین (به زبان 
آفرینش) گفت: خواه و ناخواه (به نظم و ترتیب) در 
اد کفننده تام و رعیب وه افوا )تاه در امد 


سپس آن تنوده گاز را طی دو دوران به (صورت) ههت 
آسمان تقدیر کرد و به هر آسمانی پر را وحی 
ی و محفوظ داشتیم. این است تقدیر 1 
گذاری و نظم) خدای فرا دست دانا. (19) 

تأخُر سامان دادن آتمسفر» پس از تکمیل آفرینش زمینی 
راء بار دیگر به گونه‌ای خلاصه و جامع در قران بیان 
کرده‌است: 

هو الذی حَلق کم مّا فی الأض جییعاً نم استوی الی 
السَمّاء فسةاهن سبع سماوات وهو بکل شی ء علبم 
سوره بقره 29 اوست آن‌که هر آن‌چه در زمین است به 
سود شما (در مسیر رشد و کمال انسان) آفریده آن‌گاه 
به (تنظیم و تکمیل) آسمان پرداخت و آن را (به صورت) 
هفت اسمان سامان داد و او به هر کاری تواناست. ( 
20( 


هفت آسمان در ارتباط با هفت قشر زمین 


0ص .-- و 7/20 اکسیزژن و /17 9 بقیه 
گازهاست. اکسیژن که مشخصه جو زمینی است؛ تقریبَ]ً 
به تمامه توسط گیاهان رمتی در فرآیند وبره ۱۱:۳0« 
۱01-02 و احتمالا خزه‌های دریائتی تولید می‌ شود . . این 
عناصر در طبقات زیرین جو به حالت متراکم و عادی و 
در طبقات فوقانی به صورت رقیق و تجزیه شده 
مولکولی وجود دارند. 
بالاترین طبقه بو نیز که طبقه مغناطیسی ( 
6 نامیده می‌شود» مستقیما از 
پائین‌ترین قشر» یعنی هسته زمین ناشی می‌شود. به 
این ترتیب یک جریان دائمی و بده بستان مستمر میان 
زمین و آسمان وجود دارد. نکته قابل ملاحظه این است 
که چنین هماهنگی و همکاری هنرمندانه نیز مورد عنایت 
قران برای سل بندگان و شناخت پروردگار عالم 


له الذزی حخلق سَبْع سَماواتِ وم الأْرْضٍ مِنلَهن ‏ یرل 
الا مر ببْتَهُنَ لِعْلَمُوا نَ ال علی کل شیء قدبا وان اللَة 
قَدٌ احاط بکل شیء علمَا. 

طلاق 12- خداست که هفت آسمان را بیافرید و از زمین 
نیز همانند آن‌ها ( طبقات مختلفی مقرر داشت)؛ امر خدا 
حفایق را بیان کردیم) تا بدانید خدابر هر کاری 711 
(اندازه‌گذار) است, و دانش او بر هر چیزی احاطه دارد. 


آیه فوق که در سال هفتم بعنت (بیستم بعنت) نازل 
رده ۳۳ بت » به نظر می‌رسد اخرین ایه‌ای باشد که با 
پیوند دادن میان هفت اسمان يا زمین» موضوع را خاتمه 


داده است. 


در تنظیم مطالبی که ارائه گردید» همانطور که در آغاز 
آتناره لنش ده برتیب رصان ترول نات رعات کردید. 
آخرین آیه‌ای که در ارتباط با موضوع جلب توّجه می‌کند., 
آیه 22 سور ه بقره است که از "بنای اسی ار ۳ به عنوان 
"آیه"ای برای عبادت خدای یکتا یاد می کند. 


یا یم الناس اغعذوا کم الذٍی حَلَفکم والّذین من ۹ 
ٍِ تتف ون الذی حعل لكم الأرْضَ فراش] والسماء 
بتاء.. 


0 نودند 2 عبادت کنید» ۱ و 
همان که زمین را قرارگاه و آسمان را سریناه شما قرار 
داد و... 


مردم عرب زبان معاصر نزول قران» به خیمه و هر نوع 
پوششی که اآن‌ها را ین لا رل لد رس با 
باران حفظ میکرد بنا می‌گفتند. اما نه آن‌ها با چشم 
ظاهر بنائی در آسمان خالی و یکنواخت می‌دیدند» و به 


جو رمین 


اتمسفر زمین[ب 11 يا جو زمین[11- بالاترین بخش 
تشکیل‌دهندة کرة زمین است که مخلوطی از ؟ گازهای 
گوناگون شامل نیتروژن (78/)» اکسیژن (21/): آرگون 
(4/09 و کربن دی‌اکسید (0۵3/) است. اتمسفر زمین 
از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع 10,000 کیلومتر[2] 
استراتوسفر,[بپ 13 مزوسفر,[ب 14 ترموسفر[ب 15 و 
اگزوسفر[ب 6]- را در بر می‌گیرد. مولکول‌های ازون که 
لایبه ازون را تشکیل می‌دهند» در استراتوسفر قرار دارند 
و از ورود پرتوهای فرابنفش خورشید جلوگیری می‌کنند 
و موه جب ادامه دی بر سطح رمین می‌شوند. 
سر دترین بخش جو زمین با دمای 0-_ درجه سلسیوس 
در بت مزوسفر درا رت یونوس_ فرب[ رب 7 
در جو با 9 به ویژگی‌های اککت رعت ای[ 9 
هستتد , 


نخستین اتمسفر زمین حدود 4,57 میلیارد سال پیش 
شکل گرفت که شامل گازهای هیدروژن و هلیم ود . ؛ که 
پس از مدتی به‌دلیل سبک بودن» بر رات رصتر له 
کردند و به فضای بیرونی گریختند. جو دوم حدود 5ر3 یا 
مانند بخار اب, کربن دی‌اکسید و امونیاک بود. با فعالیت 
باکتری‌ها و انجام فرایند فتوسنتز و عوأمل دک 
اکسیزن در جو آزاد شد و موجب شکل‌گیری جو سوم 
شد. در این زمان» ابردوران پیدازیستی شکل‌گرفت که 


طی آن‌جانوران با تنفس اکسیژن, زندگی‌های جانوری را 
تشکیل دادند. 


هرچه از سطح زمین به ارتفاعات می‌رویم. فشار هوا و 
چکالی کاهش می‌یابد. مجموع جرم جو زمین 1018« 5ر5 
کیلوگرم است. بخشی از نور خورشید در جو پراکنده 
می‌شود. نور خورشید دارای طیف‌های الکترومغناطیسی 
مختلفی است که یکی از آن‌ها طیف مرئی است که 
پم اس وج و و نت ضریب شکست 


گردش وی وب بوربع گرما در سطح زمین می‌شود. 
سه جرخش پیایه درک دنس عکرضی به نام‌هعای 
سلول‌هادلی: اب ۱10 سول رل آب ۲11 و س لول 
قطبی[پ 112 وجود دارند. 


ترکیبات 

نوشتار اصلی: شیمی جو 

جو زمین» سطح زمین را پوشانده‌است. 

اتمسفر مخلوطی از ؟ گازها است که غلظت گروهی از 
گازها مانند نیتروژن» اکسیژن و آرگون ثابت و غلظت 


گروه دیگر مانند بخار آب» کرین دی ا کسید و ازون متعبر 

گازها برای ادامة ودک بر زمین رت هستند. 1۳ 
نمونه, کربن دی‌اکس ید علاوه بر درگیر شدن در فرایند 
فتوسنتز» در جذب پرتو فروسرخ نقش دارد.[13 هم‌چنین 
اکسیژن و کربن دی‌اکسید در دو فرایند فتوسنتز و 
تنفس نقش دارند.[4] 


ذرات معلق در هوا به ذرات جامد و مایع در موجود در جو 
گفته می‌ش ود که مقادیر آن در جو از اقیانوس‌ها, 
بیابان‌هاء کوه‌هاء جنگل‌ها, یخ و اکوسیستم بیشتر است. 
بر لاف اندازه کوجک‌ ای درات, تابر مهصی ترا دهد( 
و رررلامتی دارند. ذرات مهم معلق در هم وا شامل 
سولفات‌ها, کربن الی» کربن سیاه» نیترات‌ها» کرد ۳ 
غبارهای معدنی و نمک درا می‌شوند. حدود 90 درصد 
ذرات معلق در وا 9 طبیعی دارند. برای نموه 
و آتش‌سوزی در جنگل‌ها موجب براکنده ز دی و ری ای 
نیمه‌سوخته در جو می‌شود. 10 درصد باقی‌ماندةه این 
ذرات يا ساختة بشر هستند يا توسط انسان‌ها در جو 
معلق شده‌اند. خودروها» کارخانه‌همای دوب نیروگاه‌های 
تولیدٍ بسرق» جنگل زدایی؛ چرای بی‌رويبه دام » کشسیدن 
سسکا یخت وب ز» شسومینه و شش مع از منایع انسانی 
معلق کننده این مواد در جو هستند.[ 5] 

گاز گلخانه‌ای از دیگر گازهای جو است و به گازی گفته 
می‌شود که پرتو فروسرخ را جذب می‌کند و موجب 
انجام گرفتن پدیده‌ای به نام اثر گلخانه‌ای می‌شود. 
مهم‌ترین اين گازها کربن دی‌اکسید, متان و بخار آب 
هستند. ازون» اکسیدهای نیتروژن دار و گازهای 
فلوئوردار از اجزای دیگر این گازها هستند.[6]- انرژی 
از جو عبور می‌کند و به سطح زمین می‌رسد و 
آن را رم می کند. بخشی از این انرزی به عنوان پرتو 
فروسرخ به فضا با زمی‌گردد. پرتوهای فروسرخ هنگام 
بت وت مسر باقی می‌مانند و مسصسو سب گرمایش رمبن 
می‌شوند.[ 17 اکنون غلظت کازهای گلانه‌ای به 


بیشترین مقدار در 3 میلیون سال پیش رسیده‌است که 
در تاریخ بیش ریت بی‌سابقه بوده‌است. غلظت کربن 


دی‌اکسید برای نخستین‌بار در طول 3 میلیون سال پیش 


گازهای موجود در جو زمین بر پاية مقادیر موجود[9][ت] 
[10][ث] 


گازنماد شیمیاییدر صد موجودگازنماد شیمیاییدر صد 
موحجود 


۱۱20000003 ] 4 


اکسیژزن[ب 15] 0220,947زنون [ب 2*600000087]16 


آرگون[ب 934]17ر۸۲0ازون[ب 03]18تقریباً 000002 
5 


کربن دی‌اکسید[پ 020,0350]19)کربن مونوکسید[پ 
۳ یبا 0,0008 


سس ون بباً 0۵0001 


هلیم[ب 60,000524]23!انی_تروژن دی‌اکسید[ب 24] 
2 انقریباً 0000002 


متان[پ 25] 6۲۱4000017 آمونیاک [ب ۲13]26!اتفریباً ر0 
۱000003 

کرییتون[ب ۲0,000114]27ابخار آب[ب ۳!20]28کم‌تر 
از 01 تا بیش از 6[ح] 


هیدروژن [ب ۲/20,000053]29 
تکامل جو 


جو نخس 


منظومه شمسی و کره زمین حجد ود 6ر4 مبلیارد سال 
پیش[11]- و جو زمین حدود 4,57 میلیارد سال پیش 
شکل گرفتند.[121]- نخستین جو زمین را به احتمال زیاد 
هیدروژن (۲۱2) و هلیم (۲46) تشکیل می‌دادند. زیرا اين 
دو کازهای اصلی تشکیل‌دهندهة گرد و غبار بودند که به 
دور از خورشید, سیارات را تشکیل می‌دادند. در آن 
زمان» زمین و جو ان بسیار داغ بودند. مولکول‌همای 
هیدروژن و هلیم به‌وی ژه در دمای زیاد سریع حرکت 
می‌کردند. سرعت حرکت این مولکول‌ها ان‌قدر زیاد بود 
که سرانجام بر 5گرانش زمین غلبه کردند و به فضا 
گریختند.[14[]131] 


جو دوم 


کلرویلاست[ب 130 دیسه‌هایی دارای سبزینه هستند که 
عمل فتوسنتز را در گیاه انجام می‌دهند. 

سای ار اراس نع سر 

جو دوم دود 5ر112[3- يا 7ر2 میلیارد سال پیش 
شکل گرفت.[151] پیدايیش جو دوم احتمالا با فعالیت‌های 
اتشفشانی مرتبط بوده‌است.[ 16 ] اتنشفشان‌ها با انتشار 
بخار اب (۳26۵)» کربن دی‌اکسید (002) و امونیاک ( 
۳3)- جو دوم را پد ید اور دند.[ 13]- هم جنین » کار ها 


مانند نیتروژن و کربن مونوکسید در جو دوم وجود 
داشتند.[12]- اکسیژن توسط باکتری‌های ساده[13]- و 


تابش پرتوهای فرابنفش (دارای طول موج کوتاه) بر 
بخار آب در جو دوم پدید آمد. به‌طوری‌ که پرتوهمای 
فرایعتی بااتر ری سار حود بجار ای را سکس ند و ان 
را به هیدروژن و اکسیژن تبدیل کردند که هیدروژن از 
جو گریخت و اکسیژن در جو باقی‌ماند. بس از ان عم 
فتوسنتز[پ 131 آغاز به فعالیت کرد. موجودات زنده 
ی ۱ 
دی‌اکسید و آب را دریافت کردند و ان‌ها را در فتوسنتز 
کردند و موجب ازادسازی اکسیپژن شدند. کشف 
سیانوباکترها در سنگ‌های آهک د5ر3 میلیارد ساله نشان 
دهد که تنس ناکت ها در ان زرمان وج ود دات بهاید ۱ 
۱16 


مسرت مرح 


حجو سوم حد ود 100 میلی ون سال پیش یدید آمد ۰ ۱1 
بسیاری از مولکول‌های کربن دی‌اکسید (002)- در 
اقیانوس‌ها حل‌شدند و باکتری‌های ساده‌ای پدید آمدند که 
اکسیزن تولید کردند. در همین زمان» مولکول‌ه ای 
امونیاک توسط تابش خورشید شکسته‌شدند و نیتروژن و 
هیدروژن‌های آن‌ها از هم جدا شد و هیدروژن‌ها به دلیل 
سبک سودن خکود از جو به فضا گریختند.[13]- در این 
زمان» ابردوران پیدازیستی (ابر دورانی که جانوران در 
زمین فراوان شدند) شکل‌گرفت که طی آن‌جانوران با 
تنفس اکسیژن انواع مختلف زندگی جانوری را آغاز 
کردند.[121]_ جو زمین زمانی تکامل پیافت که دارای 
اکسیژن شد. این مولکول سپس خود موجب پیدایش لاية 
ازون شد؛ لایه‌ای که از زندگی بر روی زمین محافظت 


می‌کند و از ورود پرتوهای مضر فرابنفش به سطح 
زمین جلوگیری می‌کند.[18] 


آلودگی هوا توسط یک کارخانة تولیدی در زمان جنگ 
جهانی دوم 
نوشتار اصلی: آلودگی هوا 


هوا زمانی آلوده‌است که دارای گازهاء گرد و غباره دود و 
بوهای زیان‌آور باشد و آلودگی هوا می‌تواند به سلامتی 
انسان» جانوران»؛ گیاهان 3 مواد اه برساند. موادی 
که موب ره می‌شوند» آلاینده نام دارند. 
آلاینده‌هایی که از جای دیگر وارد هموا شده و به‌طور 
مستهفيم هوا را آلوده می‌کنند» آلاینده‌های اولیه نامیده 
می‌ شوند که شامل کربن مونواکسید خارج‌شده از روز 
خودروها و گکوگرد دی‌اکسید حاصل از سوختن زغعال 
شنک است. علاوه بر این؛ اگر آلاینده‌های اولیه در حو با 
یک‌دیگر واکنش دهند, آلاینده‌های ثانویه را تولید می‌کنند 
که مه‌دود فتوشیمیایی از این نوع است.[19]ٍ مطالعه‌ای 
جدید نشان می‌دهد که شسمار کسانی که در اثر 
کبس ای که در سس فوط هواییماها در کدنت به‌اند, بیش بر 
است. در سال‌های اخیر» حدود هزار نفر سالانه در اثر 
سقوط هواییماها و دود ده همزار نفر در آثر تولید 
گازهای گلخانه‌ای هواییماها درگذشت‌اند. اگزوز 
هوا مانند گوگرد دی‌اکسید و اکسیدهای نیتروزن است. با 
این که این ذرات آلاينده, کوچک تر از عرض تار موی 


انسان هستند, مقصر اصلی سلامتی انسان هستند و 
می‌توانند وارد ریه و احتمالا جریان خون شوند.[۲201] 


گازهای آلايندة هوا شامل گوگرد دی‌اکسید» نیتروژن 
دی‌اکسید, کربن مونواکسید که نگرانی اصلی در شهرها 
هستنده از سوخت‌های سنگواره‌ای مانند نفت, بنزین و 
گاز طبیعی تولید می‌شوند. ازون (یکی از اجزای مهم 
مه‌دود فتوشسیمیایی) نیز یک الايندهة گازی است که از 
واکنش‌های شیمیایی پیچیده میان نیتروژن دی‌اکسید و 
ترکیبات الی فرار (برای نمونه, بخارهای بنزین) تشکیل 
می‌ شود . کربن مونواکسید گازی نامرئی و بی‌بو است که 
از سوختن ناقص تشکیل می‌ شود. . علاوه بر اٍین» وسایل 

4 سیستم‌های گرمایش خانه‌ها و ری از 
فرایندهای صنعتی مقدار قابل توجهی از این گاز تولید 
می کنند. این کار به شسدت زیان‌آور است و به اه 
می‌تواند در جریان خون جایگزین اکسیژن شود که حتی 
منجر به خفگی می‌شود. گوگرد دی‌اکسید گازی بی‌رنگ 
و دارای بو است که در اثر سوختن زغال سنگ يا نفت 
تشکیل می‌شود. . تنفس این گاز می‌تواند مه چشم‌ ها گلو 
و بافت‌ها آاسیب برساند. این گاز هم‌چنین در هوا با 
اکسیژن و بخار آب واکنش می‌ دهد و موب تشکیل 
سولفوریک اسید می‌شود. سولفوریک اسید نیز یکی از 
اجزای باران اسیدی است که به زمین می‌رسد و موجب 
۱ رساندن و نابود کردن ماهی‌ها می‌ شسود و باعت 
خوردگی و فرسایش فللرات می‌شود و سطوح 
ساختمان‌ها و سازه‌های عمومی را از بین می‌رد. 
نیتروژن دی‌اکسید نیز موجب ورم ریوی و تجمع بیش از 
حد مواد مایع در ریه‌ها می‌شود و این گاز نقش مهمی 
در تشکیل مه‌دود فتوشیمیایی دارد.[211] 


گرمایش زمین 

گرمایش زمین 

میزان افزايش و کاهش دما بر حسب درجة سانتی‌گراد 
نوشتار اصلی: گرم‌شدن زمین 


به پديدة افزایش میانگین دمای جو در نزدیکی سطح 
زمین از یک تا دو سدة گذشته گرمایش (گرم‌شدن) زمین 
می‌گویند. از اواسط سده بیستم, دانشمندان علوم جوی 
مشاهدات دقیهی از پدیده‌های آب‌وهوایی مختلف (مانند 
دماء بارش 9 توفان) و تاتیر ات مربوط به آب‌وه وا [مانند 
جریان‌های اقیانوسی و ترکیب شیمیایی جو) جمع‌آوری 
گرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که اب‌وهوای رمین از 
ابتدای مقیاس زمانی زمین‌شناسی تاکنون بسیار تعسبر 
کرده و نیز فعالیت‌های انسانی» حداقل از انقلاب 
صنعتی به بعد» با تغیپرات آب‌وهوای زرمین بیبوند زیادی 
داشته‌است .۱221 


عامل کرمایش رمین» انتسار ؟ گازهای گلخانه‌ای است و 
انسان‌ها این ؟ کاز ها را به شسیوه‌های کر منتشر 
می کنند. بیشتر گازهای گلخانه‌ای از سوختن سوخت‌های 
سنگواره‌ای در خودروها» کار خانه‌ها 9 نیروگاه‌های تولید 
برق پدید می‌آیند. بزرگ‌ترین عامل گرمایش زمین» گاز 
کربن دی‌اکسید (02/»)- است. هم چنبین متان آزادشده از 
محل‌های دفن زباله و کشاورزی» دی نیتروژزن مونواکسید 
از کودها, ؟ کازهای کت ات برای مه و 
دب کربن اک ۱ را دارا هستند» از دیگر عوامل 
گرا رمین هستند. گازهای گلخانه‌ای توانایی یه دام 


انداختن گرما را دارند و ی سرخی از آن‌ها توانایی 
بیشتری نسبت به گاز کربن دی‌اکسید برای به دام 
انداختن گرما دارند؛ برای فصو مه : کار متان بیش از 20 
برابر کربن دی‌اکسید گاز دی‌نیتروژزن مونواکسید 3200 
یک او هآ سر و ؟ کازهمایی مانند 
کلروفلوئوروکربن‌ها (سی‌اف‌سی‌ها) هزاران برابر کربن 
وک ی دام انار کم :۱۱ 
هس تند. اما به این دلیل که غلظت این گازها بسبار 
کربن دی‌اکسید در گرم کردن جو کمتر بوده‌است.[23] 
گرمایش زمین تأثیراتی بر زمین گذاشته‌اند که از میان 
ان‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 


یخ‌های سراسر جهان به ویژه یخ‌های قطب جنوب در 
حال دوب شدن هستند. 


بالا آمدن آب درياها در طول سده گذشته سریع‌تر شد. 
بارش به‌ط ور متوسط در سراسر جهان اف زایش 


اگر کر ار رمین ادامه یایند در اواخر سده می‌تواند 
اتفاقات زیر روی دهد: 

سطح دریاها 18 تا 25 سانتی‌متر بالا خواهد آمد و اگر 
دوب یخ در قطب ادامه بیدا کنند» می‌تواند 10 زا 20 
سانتی‌متر سطح دریاها را بالا بیاورد.[24]- این رویداد 
باعت خواهد شد که صدها میلیون نفر در منتاطقی 
زندگی کنند که در معرض خطر جاری شدن سیل قرار 
دارد و این افراد وادار به ترک خانه‌های خود و نقل مکان 


به خایبی دیکز خواهند بود. امکان دارد که جزیره‌های 
کم‌ارتفاع نیز به‌طور کامل زیر اب فرو برود.[25] 
احتمال دارد که گردبادها و طوفان‌ها قوی‌تر شوند. 
همگام‌سازی خارج شوند. برای نمونه» گیاهان زودتر از 
این که حشرات گرده‌افشان فعال شونده شکوفه بدهند. 
برخی از بیماری‌ها مانند مالاریا شیوع پیدا خواهند کرد. 
اکوسیستم‌ها تغییر خواهند کرد و برخی گونه‌ها به شمال 
آيندة جو زمین 

نوشتار اصلی: آینده زمین 

تصویر شبیه‌سازی‌ شسده از 60/9 میلیارد سال بعد که 
سوختن کرة زمین را پس از ورود خورشید به حالت غول 
سرح نشان می د هد . 

اگر در آینده نیز انرژی حاصل از سوخت‌های سنگواره‌ای 
در جهان مصرف شود غلظت گازهای گلخانه‌ای و درجة 
ار ۱ مر رمبین 0۳ ۳ سم رت بز 
روزهای سرد کمتر خواهد شد (روزهای گرم, گرمتر و 


روزهای سرد سردتر خواهد شد).[261]- طبق پژوهش 


زمین افزايش خواهد یافت و بخش‌های خشک زمین 
دوران خشکسالی طولانی‌تری را خواهند داشت. به ازای 
افزايش هر درجة فارنهایت»[ب 134 بارش در مناطق 
مرطوب 4 درصد افزایش و دوره خشکسالی و فقفدان 
بارش در بخش‌های خشک 2,6۵ درصد کگاهش خواهد 
یافت. دلیل علمی این تغییر جوی این است که هم‌زمان 
با افزايش دماء جو می‌تواند مقدار بیشتری از بخار آب را 
در خود حفظ کند و بیش‌ترین بخش این بخار اب در 
بخش‌های مرطوب ذخیره خواهد شد و بارش در 
تغییرات وت در الگوی بارش به میزان تولید کربن 
دی‌اکسید بستگی دارد» اما دانشمندان ناسا می‌گویند که 
این پژوهش‌ها و پیش‌بینی‌ها مربوط به سدة آینده است. 
[27] 


سناریوهای بسیاری توسط هیکت ببن دولتی تغییرات 
آب‌وهوایی برای پیش ‌بیبنی تغییرات وی برد اه 
پیشنهاد شده‌است . این سناریوها مه فرضیات گوناگون 
درباره میزان رشد» جمعیت »؛ توسعة اقتصادی, تقاضای 
انرژی و پیشرفت فناوری بستگی دارد و با افزایش 
گازهای گلخانه‌ای, رشد اقتصادی و افزایش استفاده از 
فناوری سازگار با محیط زیست در ارتباط است.[22] 


بخش‌بندی بر پاية دما 
تروپوسعر 


شاتل فضایی اندور بر فراز زمین. لاية نارنجی رنگ 
دیده می‌ شوند. 


تروپوسفر پایین‌ترین لا جو و نزدیک‌ترین لایه به سطح 
زمین است و از سطح زمین اغاز شده و تا ارتفاع 18- 
0 کیلومتری (6-11 مایلی) ادامه می‌يابد. بسیاری از 
مایل) و در استوا حدود 16-18 کیلومتر (10-11 مایل) 
است. علاوه بر این ارتفاع این لایه به تغیبر فصل ها نیز 
بستگی دارد. 80 درصد کل جرم جو و 99 درصد بخار اب 
جو در ترویوس فو قرار دارد. بخار اب موج‌ود در 
تروپوسفر در مناطق گرم و به ویژه مناطق استوایی 
انرژی تابشی گرمایی خورشید نقش مهمی در تنظیم 
اب‌وهوای رمبن دارد.[301] 


با افزایش ارتفاع در تروپوسفر, چگالی گازها کاهش 
می‌یابد و هوا رقیق‌تر می‌شود؛ بنابراین» دمای هوا با 
افزایش ارتفاع در این لایه نبز کگاهش می‌یابد.۱ ۱31 
هم‌چنین با افزايیش ارتفاع» فشسار هوا نبز کاهش 
می‌یابد. دمای هوا در سطح زمین 15 درجة سانتی‌گراد و 
ارتنفاع 10 کیلومتر 9ر49- درجة سانتی‌گراد است. فشار 
در سطح زمین 2 11 بار و در ارتفاع 10 کیلومتر 6 
5 بار است.[32]- با افزایش ارتفاع» چگالی کاهش 
می‌یابد و در نتیجه تروپوسفو چگال‌ترین لاية جو است. 
ابرهایی مانند کومولوس[پ 135 و استراتوس[ب 136 در 


اين لایه قرار دارند. هواپیماها عمدناً در اين لایه پرواز 
می‌کنند. [ 33] 


در این لایه, مولکول‌های ازون تروپوسفری[ب 137 وجود 
دارند که الاینده هستند. [ 34]- مولکول‌های ازون موجود 
در تروپوسفو می‌توانند به راحتی با بافت‌های زیستی 
0 سس رل سوزش در شش‌های اسان سح 
بیش از چند ماه تا چند سال» یکی از عوامل 
برگشت‌نایذیری است که مه شش های یستانداران ات نت 
می‌رساند. . مولکول‌های ازون به وبزه برای کودکان» 
تابستان به‌ط ور منظم برای ورزش بیرون از خانه 
می‌روند.[35]- تروپوپازا[ب 38]- مرز میان ترویوسفر و 
چرخة ازون-اکسیژن 

کیلومتری (۵,2 مایلی) اغعاز شسده و تا ارتفاع 50 
کیلومتری (31 مایلی) ادامه می‌یابد. ارتفطاع 
اسر اتوسفر به طول و عرض جغرافیایی و تغییر 
فصل‌ها بستگی دارد. ۲37 

استر‌اتوسفر از ارتفاع 16 کیلومتری (10 مایلی) بر 


فراز استوا و از ارتفاع 10 کیلومتری (۵ مایلی) بر فراز 
قطب اغاز مه ک وود بپار اب بسیار کمی در 


استراتوسفر وجود دارد و دلیلش این است که تقریب]ا 


تروپوس فو قرار دارند. اين ابرها در بت 9 -1۳5 
لاد نقریباً 1 نازکتر از هوا 9 دریا ات 
(تراکم مولکول‌ها در سطح دریا تقریباً هزار برابر تراکم 


پیش بینی ناسا از ضخامت ازون استراتوسفری بر سیب 
دابسون (اگر سی‌اف سی‌ ها ممنوع نشده‌بودند) 


در این لایه با افزايش ارتفاع» دما نیز افزایش می‌یابد و 
دلیل ان وجود غلظت بالایی از مولکول‌های ازون است.[ 
9 دما در ارتفاع 50 کیلومتری به حدود 6-- درجه 
سانتی‌گراد می‌رسد.[40]- پرتوی فرابنفش تولید شده 
توسط تابش خورشید در صورت رسیدن به سطح زمین 
می‌تواند سم اب سرطان مو تممص 4 آب‌مروارید چجشم » 
آسیب رساندن به سیستم ایمنی بدن و تأثیر منفی بر 
رشد گیاهان شود. ۰ 141 مولکول‌های ازون و اکسیژزن که 
در استر اتوسفر قراردارند» پیرتوهای فرابنفش خور شید 
را جدذب می ‌کنند و مانند یک سر مانع از ورود این 
پرتوها : سس 4 . ازون ِ اکسیژن 
فرابنفش نوع 3 و 8 که پرانرژی‌ترین پرتوهای فرابنفش 
هستند و موجب اسیب زیستی می‌شوند را جذب کند. 
نقش تما ازون مه فدری حیاتی است که مه باور 
دانشمندان و بر روک زرمین دون لاه ازون 
امکان‌پذیر نبود.1421 لا ازون پرتو فرابنفش را به پرتو 
فروسرخ تبدیل می‌کند و به سطح زمین می‌فرستد.[43] 
کلروفلوئوروکربن‌ها (سی‌اف‌سی‌ها)[ب 139 باعث 


کاهش مولکول‌های ازون در استراتوسفر زمین شده‌اند. 
[44]هالوکربن‌ها[پ 40]- نیز از دیگر مواد تخریب‌کنن ده 
ازون استر‌اتوسفری هستند و با انتشار کلر و برم لابهة 
ازون را تخکریی, می کنند. هم‌چنین» سرخی از مواد 
تخریب کننده لابه ازون در وسایل نقلیه هوایی» گازهای 
به کاررفته در فرایند خنک‌سازی در یخچال, حلال 
(شیمی) هاء افشانه ها و کیسول‌های اتش‌نشانی وود 
دارند.[45]- گرم‌ایش زمین اف‌زایش نظام‌مند گرمای 
زمین است که عمدتاً نات ار ؟ گازهای گلخانه‌ای است.[ 
416]- ازون یک کار گلخانه‌ای است و در آب‌وهوای کره 
زمین نقش دارد. افزایش گازهای گلخانه‌ای مانند کربن 
دی‌اکسید ممکن‌است بر چگونگی عمجم و 2۵ لاه ازون در 
سال‌های ده اثر بگکذارد 0۰ لاه ازون سالانه 
کوچک‌تر از پیش می‌شود. به‌طوری‌که آمار ناسا در 13 
سیتامبر 2007 نشان داد که حفره ازون به اوج خود 
رسیده‌است و لاية ازون تنها می‌تواند 9,7 میلیون مایل 
مربع (یعنی به قاره‌ای به اندازة آمریکای شمالی) را 
کر تال ات 9 ۱ 
موجود در مواد شیمیایی ساخته‌شده توسط انسان‌ها به 
استراتوسفر است 901۰ ناسا اعلام کرده‌است که دو 
سوم لاية آزون تا سال 2065 نه تنها بر فراز قطب 
جنوب, بلکه در همه جای زمین نابود خواهدشد.[151 مرز 
میان استراتوسفر و مزوسفر استراتوپا زپ 141 نام 
دارد.[52] 


مزوسعفر 
تک تما لستی روش 


مزوسفر لايةٌ بعدی زمین است که میان استراتوسفر و 
ترموسفر قرار دارد. این لایه از ارتفاع 50 کیلومتری "۳ 
1 مایلی) آغاز شده و نا ارتفاع 85 کیلومتری (53 
مایلی) ادامه می‌یابد. با افز ایش ارتفاع در مزوسفر, دما 
کاهش می‌یابد.[ 153 سردترین بخش جو زمین با دمای 
0- درجة سانتی‌گراد در بالای این لایه قرار دارد.[54] 
فشار هوا در بخش‌های بالایی مزوسفر یک میلیونیم 
فشار هوا در سطح دریا است.[۱55] 


روزانه حجد ود 0 تن شهاب‌سنگ وارد حجو رمبین می‌ شود .[ 
6- و بیشتر ان‌ها در لایه مزوسفر تبخیر می‌شوند. 
این گونه مواد موود در شهاب سنیگ ها در مزوسسفر 
پراکنده می‌شوند و این لابه هم‌اکنون دارای مقادیر اهن 
و فزات دیگر است. بالون‌های هواشناسی و هواپیما 
نمی‌توانند به این لایه برسند. ابرهای شب‌تاب از دیگر 
ابرها بسیار بالاتر هستند و بالای مزوسفر قرار دارند. 
جزر و مد جو نیز تحت تاأتثیر این لایه است و هوا در این 
ترموسهر» مزویا زاب ۱2 نام دارد.[ ۲57 

ترموسفر 

ترموسفر بالاترین لاية جو زمین است که میان مزوسفر 
و اگزوسفر قرار دارد. این لایه از ارتفاع 90 کیلومتری ( 
6 مایلی) اغاز شده و تا ارتفاع 500 کیلومتری (311 
مایلی) پا 1"000 کیلومتری (621 مایلی) ادامه می‌یابد. 


با افزايش ارتفاع در ترموسفر دما در بخش‌های پایینی 
این لایه به شدت افزایش می‌یابد اما در بخش‌های بالایی 


دمانستتا تایت می‌ماند. فعالیت‌های خورشدی دما در 
این لایه را به شسدت تحت مان مسر ار مر هر دمای 
ترموسهر ال در طول روز 200 درجه تا 
بیشستر از شب است و زمان‌هایی که خور‌شبد بسیار 
فعال است, دما در اين لایه از 500 درجة سانتی‌گراد به 
0 درجة سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.[59[]58] 


چگالی در ترموسفر بسیار کم است و برخی بر این 
باورند که فضای بیرونی از بخش‌های پایینی ترموسفر 
اغاز می‌گردد» اما این لایه بخشی از جو زمین به‌شمار 
می‌آید. شائل‌های فضایی و ایستگاه‌های فضایی 
بین‌المللی در این لایه قرار دارند. در بخش‌های پیایینی 
این لایه اکسیژن آتمی (0), نیتروژن آتمی (!4۱ و هلیم ( 
6 اجزای اصلی هوا هستند. بخش عمده‌ای از پرتو 
ایکس و فرابنفش در این لایه جذب می‌شوند. یونوسفر 
رمین متشکل از ذرات پونبزه شده در جو است و با 
ترموسفر که از نظر الکتریکی خنثی است, هم‌پوشانی 
دارد. ذرات باردار یونوسفر با اتم‌ها و مولکول‌همای 
ترموسفر برخورد می‌کنند و انرژی اضصافی تولید 
می‌کنند. این انرژی اضافی توسط فوتون‌ها[ب ۲43 
به‌شکل نور ساطع می‌شود و شفق‌های قطبی رارخ 
می‌دهد. شفق‌های قطبی عمدتا در ترموسفر رخ 
می دهند , ترمویازاب 414 مرر مان ترموسهر و 
اگزوسفر است.[59[]58] 


اگزوسفر 
اگزوسفر بالاترین لابهة جو زرمیس است که جو پس از آن 


پایان می‌یبد برد 1 ۳ آغعاز وا در این لایه 
بسیار رقیق است 9 تفاوت چندانی با خ۱ ندارد ۱6۵9001۰ 


اجزای اصلی این لایه هبدروژن و هلیم هستند که تراکم 
کمی دارند و بسباری از ماهواره‌ها در این لایه قرار 
دارند.[61] 


اگزوسفر مرز میان جو و فضای بیرونی به‌شمار می‌رود 
و از ارتفاع حدود 500 کیلومتر اغعاز شده و تا 10000 
کیلومتر (6۳200 مایل) ادامه می‌یابد.[621]_- اتم‌ها و 
مولکول‌ ای هموا در این لابه به‌طور مداوم به فضا 
رو رد و راه می‌یابند. این لابه شسامل حرکات رات 
به درون و بیرون مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) و باد 
خورشیدی است.[63]- به‌دلیل رقیق بودن بسیار هوا در 
اگزوسفر, گرمای زیادی در هموا به اشیاء منتقل 
نمی‌شوده حتی اگر هوا بسیار گرم باشد.[64] 

بخش‌بندی بر پایة ویژگی‌های الکترومغناطیسی 
یونوسفر 

یونوسفر (یون کره) بخشی از بخش‌های بالایی جو 
است[165 که توسط تابش‌های خورشیدی یونیزه[ب 1۱45 
شده‌است[166 و در ارتفاع حدود 60-800 کیلومتر قرار 
دارد 071۰[ بخش عمده‌ای از این یونبزه شدن نو سصل یرتو 
ایکس و فرابنفش و باد خورشسبدی ور بت یه رز 
اگرچه خورشید مهم‌نرین عامل یونیزه شدن است. اما 
پرتوهای کیهانی نیز در این عمل سهم کمی دارند و 
هرگونه اختلال در جوء در پونیزه شدن اثر می‌گذارد.[65] 
به‌دلیل رقیق بودن بسیار هم وا در تروپوسفرء 
الکترون‌های آزاد در این لایه وجود دارند» اما امکان دارد 
الکترون‌ها توسط کاتبون‌ها[ب 46 (یون‌همای مثبت) 
اسبر شسوند. تعداد الکترون‌ها به اندازه‌ای است که 


می‌توانند بر انتشار فرکانس رادیویی[پب 147 تانیر 
ی این بخش بونیزه شده جو را یونوسفر می‌نامند. 
[66]- تراکم پلاسما[پ 48]- در یونوسفر در طول روز و 
شب و فصل‌ها تغییر می‌کند و به گرانش زمین نیز 
مت تک دارد. . بیشسترین چگالی پلاسما در بونوسهر در 
ارتفاع 250-300 کیلومتر است.[671] یونوسفر می‌تواند 
امواج رادیویی در محدوده فرکانس خاصی را منعکس 
کند.[ 68 


۳ سفر 


می کند. 


توسط میدان مغناطیسی جسم کنترل می‌شود.| 69] 
سیاره و باد خورشیدی است. در این منطقه بسیاری از 
ذرات دارای بار الکتریکی نزدیک ساره وجود دارند. 
بخش‌های اصلی مگنتوسفر زمین» باد خورشیدی و 
میدان مغناطیسی هستند.[70] میدان مغناطیسی زمین 
تا 367000 مایبل به درون فضا می ر سد. مگنتوسفر این 
مبدان مغناطیسی را یو شش داده‌است و از بسیاری از 
ذرات خورشید مانند باد خورشیدی که می‌تواند به زمین 
ار را جلوگیری می‌کند. اما برخی از بادهای 
وت از وی بو یک 9 شسفق‌ های 


77 زمین علاوه بر مزایای پنهان خود خطراتی 
بر دار که نک ار ار حطرات توفان‌های معتاطسصی 


بشوند. 5 یی ۱۳09 اما 
مگنتوسفر زمین تبرومدبرین یر ار رد رت رن 
فآ ی ات 70 


کمربند وان آلن 
دو کمربند هلالی شکل وان آلن 
کمربند نابشی وان آلن از دو لاب هلالی شسکل 


ساخته‌شده و دارای ذرات باردار انرژی (یلاسما) است و 
پیرامون زمین قرار دارد و میدان مغناطیسی زرمین را در 
جای خود نگه می‌دارد. کمربند وان آلن از ارتفاع 11000 
کیلومتر آغاز شده و تا ارتفاع 60000 کیلومتر گسترش 
می‌یابد.[ 172 


این کمربند دارای دو منطقفه درویی و بروتی است. 
منطقة درونی در ارتفاع 37000 کیلومتر (1860 مایل) 
بالاتر از سطح زمین و منطقة بیرونی آن که بیشترین 
چگالی را دارد, در فاصلةّ 15*000 تا 20*000 کیلومتر (9 
0 تا 12*400 مایل) بالاتر از سطح زمین واقع 
بد جا یت : منطقفه 0 دارای پروتون[ب لوا 
0- انرژی 7۳ اه 3 بیرونی دارای ذرات ۹ 
هس تند که از جو و خورشبد (بسرای تحوسه ‏ یوناب 
1های هلیم که از باد خورشسبدی سر چش مه گرفته‌اند) 
منشاً گرفته‌اند. این منطقه دارای پروتون‌های کم انرزی 


و الکترون[پ 52]های پرانرژی است که انرژی آن تا چند 
صد میلیون الکترون‌ولت می‌ رسد. |[ 3 ۲7 

زمین را کشف کرد. مشاهدات جدید ناسا طی ماموریت 
وان الن پروبز نشان داد که پبیرامون زمین سه کمربند 
مجزا 9 طولانی وجود دارد که میان ان‌ها فضا وجود 
دارد.41 ۲7 

فشار 


بالای سطح بر سطح وارد می‌شود. اگر وزن هوای جسم 
یا تعداد مولکول‌های آن افزايش یابد, فشار هوا افزایش 
و اگر وزن هوای جسم يا تعداد مولکول‌های آن کاهش 
یابد» فشار هوا کاهش می‌یابد.[175- هر چه ارتفاع 
افزايیش می‌یابد, فشار هوا کاهش می‌یابد؛ زیرا 
مولکول‌های جو در ارتفاعات بالاتر کگاهش یافته و در 
را 
از مولکول‌های جو توسط گرانش زمین در نزدیکی سطح 
می‌گیرد [از بایین به بالا) و سپس از سرعت کاهش 
فشار کاسته می‌شسود. از ان‌جا که بیش از نیمی از 
مولکول‌های جو در زیر ارتفاع 5ر5 کیلومتر هستند, 50 
درصد فشار هوا در این ارتفاع است.761] 

فشار هوا با دستگاهی به نام فشارسنج (بارومتر)[ب 
3 اندازه‌ گیری می‌شود.[5 17 فشارسنج دارای یک لولهة 
باریک شیشه‌ای است که هوایی در آن وجود ندارد و به 


یک ظرف جیوه وارد می‌ شود. . هوا به جیوه درون رف 
فشار می‌آورد و جیوه حدود 0 اینج (اگر فشارسنجی در 
سطلج زمین انجام‌گیرد) به درون لوله می‌رود. نوع 
دیگری از فشارسنج, فشارسنج آنروید[پ 4 است که 
امروزه در هواشناسی 1 حمل‌ونقل هموایی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرااین فشارسنج فضای 
کم‌تری اشغال می‌کند و دقیق‌تر است. 177 فشار هوای 
استاندارد 760 میلی‌متر جیوه (4۱۲۲۲۱۵ در سطح در با[ 
8 است.[79] واحدهای اندازه‌گیری فشار هوا عبارتند 
از : جیوه.[ب 155 اتمسفر, کیلویاسکال[ب 156 و مبلی 
بار.[ب 157 در هوانوردی از واحد جیوه استفاده 
می‌ش‌ود. اما هواشناسان از واحد میلی بار بر روی 
واحدهای فشار هوا به شرح زیر است :51 ۲7 

۸ 101325 <7 ۱۳۵ 101325 2 21۳70 0ر1 2 ۲۳۱ 
۳0 


چگالی و جرم 

چگالی و دمای جو در ارتفاعات مختلف 
بخش‌های توده هوا": 

۸بخش قاره‌ای قطب شمال 
۳بخش قاره‌ای قطبی 

بخش قاره‌ای گرمسیری 

۳بخش دریایی قطبی 


چگالی هوابه معنی جرم گازهای جو و بر حجم آن‌ها 
است. چگالی هوای خشک در صفر درجة سای گرا در 
سطح دریا با فشار استاندارد 9 گرم در هر لیتر[ب 
جع اس ای یر را ی را ی اد با 
سانتی‌گراد 1,275 9/3 است که جو استاندارد 
بین‌المللی نام دارد 901۰ در دستگاه بین‌المللی یکاها 
(سیستم متریک)[ب 59]- چگالی بر حسب کیلوگرم بر 
دما فشار و بخار [ ۹ موحود در ۳ ی ۳۳ 
مولکول‌های تشکیل‌دهندهة جو به‌سرعت در حال حرکتند و 
بایک‌دیگر و اشتباء دبفر برخ ورد می‌کنند. هرچه دما 
افزايش یابد. سرعت حرکت این مولکول‌ها افزایش و 
حکالی ها کاهس م اند ا افرانس فسار هو کال 
هو نیز افزايش می‌یابد. هرچه ارتفاع از سطح زمین 
افزایش می‌یابد» فشار کاهش می‌یابد. . در تتبحه چگالی 
نیز کاهش می‌یابد.[81] 


محموع رم جو زمین 08 :ور 5 کیلوگرم است[ 1۲82 
3 که 9 یک میبلیونم جرم زمین است. هوا در سطح 
دریا خر است؛ جوت مولکول‌های هوا , بر 
نزدیکند و توسط وزن هوای بالای خود فشسرده شده‌اند. 
با افزایش ارتفاع» فاصلءة مولکول‌های هوا از یک‌دیگر 
جداشده و هوا سبک‌تر می‌شود.[82]- تودهة هوا به حجم 
درک ار ۵ ۱5 می‌گویند که دما و رطوبت آن در سطح 
افقی برای صدها يا هزاران کیلومتر یکسان باشد. توده 
(بسیار سرد)» استوایی (گکرم و بسیار مرطوب) و 
گرمسیری (گرم) طبقه‌بندی می‌شود.[84]- مقدار جرم 
جو زمین در ارتفاعات به شرح زیر است:851] 


0 درصد زیر ارتفاع 5,6 کیلومتر 

0 درصد زیر ارتفاع 16 کیلومتر 

7 در صد زیر ارتفاع 100 کیلومتر 

یت سس - 

جو را با استفاده از ترکیبات تشکیل‌دهندة آن می‌توان به 
دو منطفقفه کبس رده به نام‌های هتروسفر[ب 160- و 
کر و با توجه به جرم آتمی تسشسی (وزن اتمی) خود 
پراکنده شده‌اند؛ بنابراین» سبک‌ترین عناصر (هیدروژن 9 
هلیم) در بخش های بیبرویی هتروسفر و عناصر ۳ 
(نیتروژن و اکسیژن) در بخش‌های درویی هتروسهر 
قرار می‌گيرند. هوموسفر میان سطح زمین و هتروسفر 


است و گازها دز ابر جتحاجه ۱۳۳۵ یکسان اراکده 
0 لایر موارد استنناء د مراک و آن‌ها لابهة 
ازون» بخار ات کربن دی‌اکسید و آلاینده‌های هوا است ۳ 
۱96 

ویژگی‌های نوری 

ابری در هنگام عروب آفتاب 

نوشتار(های) وابسته: پراکندگی 


بخشی از مور خورشبد در هوا پراکنده می‌ شود. ۱97۰ 
هنگامی که نور از یک ماده تا کاز می ک درد بخشی از آن 


جدب ماده با کار می‌شود 3 بقیه آن پراکنده می‌ شود. 
مرحله اصلی رای تور » حجدب مور توسط مولخول ها 
9 بازتاب در جهات مختلف است ۰- اف سود ۹ 
آسمان به دلبل پراکندگی تور خورشید میان مولکول‌های 
جو است. این را نوره راک که رایلی[ب ۶۸2 نام 
دارد و بر طول موح‌های کوتاه (انتهای رنگ ات در طیف 
مرتئی) آثر می‌گذارد.[ 89] 

جذب نور خورشید 

همه جانوران و اشیاء بی‌جان قادر به جذب نور هستند. 
گیاهان جذب نور را در فرایند فتوسنتز انجام می‌دهند. 
جذب نور به طیف الکترومغناطیسی (رنگ‌ها) و ماهیت 
اتم‌همای جسم بستگی دارد.[90]ب برای نمونه؛ 
مولکول‌های ازون» پرتوهای فرابنفش 8 و ) را که طول 
موح آن‌ها 200 تا 320 نانومتر[ب 163 است» جذب 
می‌کند.[91]- آب خالص امواجی را که طول موح آن‌ها 
میان 380 تا 700 نانومتر است, جذب می کند.[ ۲92 


در منتاطقی از جو نور می‌تواند نفوذ بسیاری 
هر و فرک تن رادیویی دسده 2 در این 
ی که ها تا ی رت 911 
گازها برخی از طول موج‌های خاص را دب می کنند و 
برخی از طول موج‌ها نیز از ؟ گازها می‌گذرند. ای 
از عبور پرتوهای زیان‌آور و پرانرژی ایکس, گاما و 


فرابنفش و هم‌چنین پرتوهای کم انرژی فروسرخ و 
امواج رادیویی جلوگیری می‌کند و نور مرتئی و هم‌چنین 
امواحج رادیویی و محدودة طول موج کمی از فروسرخ را 
از خود عبور می‌دهد.[96] 


طیف مرثی مخلوطی از رنگ‌ها است که دارای طول 
انسان تشسخیص داده می‌شود. اشیاء دارای رنگ‌های 
جذب می‌کند.| 97] 


طیف‌های الکترومغناطیسی با طول موج آن‌ها 
رنگ‌های مختلف طیف مرئی:[ 97] 

رنگطول مو) 

قرمز 770 نانومتر 

نارنجی 667 نانومتر 

زرد625 نانومتر 

سبز 56 نانومتر 

نیلی 477 نانومتر 

ای 139 بایومتر 

بنفش 400 نانومتر 


قائم به سطح بین دو ماده يا محیط (مانند هوا و لیوان) 
بتاسد» بدویر شکست از محیبطی به محیبطی دک وارد 
می‌ش‌ود. . اما اگر با زاویه‌ای دیکر تاد با شکست وارد 
محیط دیگر می‌شود. این انحراف به سرعت نور بستگی 
دارد ۰- برای تمو نه » اگر سور از ۹۹ وارد هوا شود 
دچار انحراف می‌شود. زاوية شکست نمی‌تواند بیش از 
دک اک ۳ 90۳ 
درجه باشد» زاوية بحرانی نام دارد. اگر زاوية شکست 
بازتاب می‌شود که به این پدیده بازتاب کلی می‌گویند.[ 
9 ضریب شکست هوا 100029 است.1011]1001] 


گردش 
نمایی از گردش جوی 
نوشتار اصلی: گردش جوی 


گردش جوی به‌طور کلی به گردش زمین و جنبش‌های 
گردش مربوط به سیستم‌های وزش بادی بزرگ است که 
در چند کمربند شرقی -غربی» زمین را احاطه کرده‌اند.[ 
2 گردش وی موس ورب گرما در سطح زمین 
می‌شود. سه چرخش پایه در گردش عرضی وجود دارد:1 
۱103 


سلول‌هادلی: سلول‌هادلی یک الگکوی گردش جوی در 
مناطق کرمسیر است که بادهای بسامان تولید می‌کند. 
سلول هادلی 30 درجة شمالی تا 30 درجهة جنوبی زمین 
(یعنی 30 درجه بالاتر و پایین‌تر از استوا) را در بر 
می‌گیرد. دلیل رخ‌دادن این جریان هواء گرم کردن هوا در 


سطح زمین نزدیک استوا توسط خور شید است. هوا به 
سمت بالا می‌رود و یک باند کم فشار در استوا ایجاد 
(بخش‌های بالایی ترویوسفر) می‌رسد. جریان ان به 
پایان, سلول‌هادلی هوا را به سطح زمین در نواحی 
ای ی رت ره ال با زر ۱۳ 
بازمی‌گرداند.[1041] 


سلول فرل : در سلول فرل» جریان هوا به سمت قطب 
و شرق تا نزدیکی سطح زمین و به سمت استوا و غرب 
تا ارتفاعات بالاتر ادامه می‌یابد. این حرکت معکوس 
جریان هوا در سلول‌هادلی است[105] و به‌طور متوسط 
در اواسط عرض‌های جغرافیایی (30 تا 6۵0 درجه)[1061] 
سلول فرل در سطح زمین و نقاط بالای زمین 
حکمفرماست. اعتقاد بر این است که سلول فرل یک 
پدیده اجباری ناشی از کنش میان دو سلول دیگر است. 
حرکت عمودی رو به پایین تا 30 درجه شمالی و حرکت 
عمودی رو به بالا تا 60 درجة شمالی موجب گردش 
سلول فرل می‌شود. این الگو تا حد زیادی موجب تبادل 
هوای قطبی در حال حرکت به جنوب و هوای گرمسیری 
در حال حرکت به شمال می‌شود.[108 | 


قوی غرب به شرق است.[109] این سلول شمالی‌ترین 
شمالی و قطب شمال است. در قطب, هوا به سمت 
جن وب گسترش می‌یابد. از آن‌جا که اثر کوری_ ولیس 


(نیروی کوریولیس)[بپ 164 قوی در قطب وجود دارد, 
به سمت راست منحرف می‌شود. نزدیک به 60 درجه 
0 درجه شمالی است, برخورد می‌کند. با این برخورد» 
هوا دوباره بالا می رود .[ 108 ] 

نگارخانه 


اک یی ای ال ای بودن رنگ آسمان از سطح 
زمین است. (عکس توسط ایستگاه فضایی بین‌المللی) 
رنگ‌ها تقریب] لایه‌های جو زمین را نشان می‌دهند. 
عکاسی ی که فطظر 16 لت متر ار فضان‌عاته آنو او 
12 گرفته شده‌است . 

بخش نارنحی رک نگاره؛ تروپوسفر است. ترویوسعر در 
تروپویاز (مرز میان نارنجی و ابی) به پایان می‌رسد. 
طوفان‌های ژئومغناطیسی موجب نمایش زیبای شسفق 
قطبی در سراسر حتِ می‌ شوند. 


نمایی از شهر قاهره در حالی که مه دود در جو آن و و( 
دارد. 


جستارهای وابسته 


نشان درگاهدرگاه علوم زمین 
باد 
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[الف] ‏ اندازه لایه‌ها نسبت به یک‌دیگر دقیق نیست. 
چون برخی لایه‌ها مانند ترموسفر بسیار بزرگ هستند و 
برخی دیگر مانند تروپوسفر نسبت به ترموسعر بسیار 
کوچک هستند و اگر اندازه‌ها دقیق باشد ترویوسهر 
بسیار کوچک خواهد شد و شاید حتی کسی آن را نبیند. 


تا 10*000 کیلومتر بالاتر از سطح زمین ادامه می‌يابد. 
اپ موشک‌های بالیستیک معمولاً ارتفاع بسیار بالایی 
استفاده از یک ماشن ورود مجدد (۳۴۷)-- به جو 
کار کرد 

[ت] * این پبانویس مربوط به گازهای نخست تا 
شانزدهم (نیتروژن تا امونیاک) است. 

[ث] * این پانویس مربوط به گاز هفدهم (بخار آب) 
است. 

[ح | مقدار بخار آب موحجود در هوای یک جا با هوای 
جایی در سا ار را رس است و به جا؛ دما و زمان 
بستگی دارد. در بیابان‌ها و جاهایی که دمای پایین دارند؛ 
بخار اب موجود در هوا می‌تواند کم‌تر از 0,1 درصد هوا 
باشد و در جاهای گرم و مرطوب» ممکن‌است بیش از 6 
درصد بخار اب در هوا وجود داشته‌باشد. 

پانویس 

ره مصوب فرهنگستان زبان و ادب خر سب ی 
بخش دوم - سوه الفبای لاتینی». ۳ زبان و 
ادب فارسی. بایگانی‌شسده از اصلی در 3 اوت 19 2. 
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.5۵ 2010۳۰ ۵۱۷۵۲۱۸۱۵۵۲ 2) ۷۵۱۱۵110 ۸۵۸04170 
۵ ۰ 343 .۳۵۰ ۳6۱0 ,۳۲۳۲۱6۱۵5 ۲1۳۱۷ 
4 ۲۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۵۷ 02 0۲ 0۳۱01۲۱2۵1 ۳۳۵ ۲۲0۲۲ 
و۷۱۵6 0۵۲6 ۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱۵( 


۰۵۵ ۰ ۰۵ 6/ 525 01۲6۵6۵۱۱۳۵0۷۵5۵ 
6 ۲۳۵۱ ۸۳۱۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱۱۷/۵۱۵ 
۲۱ 26 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


.6۵ ۳۵50۵۵۲۵۵5۵ 6۲۲۵ 01۲6۵6۵۱۱۳۱۵0۷5۵ 
6 ۲۳۵۱ ۸۳۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱۱۷/۵۱۵ 
۲۱ 26 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳۱01۳۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


«گازهای گل‌خانه‌ای به بالاترین میزان در 3 میلیون سال 
اخیر رسید». رادیو فردا. 22 ارديیبهشت 1392. 
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۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۵ 0۲۱۵۲۵1 0 24 ۲ ۰ 
۰۴۵۲۲۱۵۷۵0 14 ۱۱۷ 13 


56۵ ۵۷۵ 9۵ ۱۵۱۵۱2۵ ۳ 
۰۴۵۲۲۳۱۵۷۵0 25 (۱۷ 2013 


۲۳۱۵۷۶ ۷۷۲۱۱ ۲۳ ۴۵۲۳۲۱ 5۷5۹۲۵۱ 2 ۰ ۲۳ 
۴۱۸۲۵۸۲۵۶۰ ۱۸۵۹۵ ۵۸۲۱۱۷۵۵0 ۲۲۵۱۳ ۲۱۵ 0۲۱۵۱۱۵۱ 0 
. 16 ۱۷۱۵۷ 2013۰. ۲6۵۲۲۱۵۷۵۵0 14 ۱۱۷ 3 


«پژوهش جدید ناسا: پر بارش شدن مناطق بارانی جهان 
در سده اینده». رادیو فردا. 17 ارديبهشت 1392. 
بایگانی‌شده از اصلی در 24 ژوئیه 2013. دریافت‌شده 
در 30 تیر 1392, 


۲6۵00۲۱(۳ 22؟6)) توت وله ۰:۰7 [۱48۰ 
6 ۳۵۱ ۸۳۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/۵۱۵ 
۱ ۵ ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 2013.۰ ۵۷ 02 0۲ 0۲۱0۲۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۰۰۱0 


ات ۱/2۲۰۱ 2 ات و۰ ۰1۰/2 ۲۱۰ ۵۵ ۱9 
۷ 02 0۲۱ 0۳۱۵۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۲۲۵۱ ۸۸۳۵۱۷۸۵۵ 0۲۳۱۱۱۲۱۵۰ 
6 6۰ 2013۰ ۸۵۳0۲۲۱ 14 ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 .2013 
0 65اج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


۲ 5 ۱۵ ۱ 12-2-22( 
۲۱ 14 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۰۱0 


۱2۷761۳5 ۲ 6 ۲۳ 
۴۲0۲۲ ۲۳۵ 0۳۱9۲۲۱۵۱ 0۲ 2 ۸۳۲۲۱ 2013. ۲6۵۲۲۱۵۱۷۵0 4 
۸۱۳۱۱ 13 


۳ 6 5 ۳32۳56 ۳۲6۵55۷۲۵ 2۳۱0 161۱06۲۵۲0۲۳6 
6 ۴۲۵۲۲ ۸۲0۱۷۵۵ ۰ ۵۵۸۵۰ ۰ ۰ 71۳۵۲۵50۳۱6۲۵۳۲۰ 
4 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۷۵۷ 02 0۲ (۳6۲۴) 0۲1۱01۲۱2۵1 
و۷۱۵6 ۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: اتاریخ بایگانی< 

(6۱۵) 
۱۷ ۱ ۱")(۱۱۵ 1۹3 2 وت وز» 7-(۰/۰ [۰ ۱ ۳۵ 


۸۵۸۲۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۳۵۵ ۳9۳3۵ 5 ( ۲ 
.2012. ۲۳6۵۲۲۱۵۷۵0 4 5۵۱۷ 213 


۲۲۵00506۲6 3/۳ 5 6 ۸۳ 
۸۵۸۲۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۱ ۲۱۲۵ ۰0۳۱0۵۱۲۱2۵ ۱ ۰ ۲ ۰ 
۰۲۵۲۳۱۵۷۵۵0 30 [11052۲۷ 13 


۱ ۱ ۱۵ 7 3 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۲ ۲۵ 0۳۱۵۱۱۵۱ ۰ ۰ ۷ 
2013. ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 6 ۳۵۵۳۸۵۸۵۲۷ 2013. ۱۵01۱6 6 

۷۵۱۵5: |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


.6۳۱۷/۵00۵ ۷5 09560) دهاتآ وله ۱,۱۰2 
6 ۲۳۵۲ ۸۳۱۷۵0 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/۵۱۵ 
۲۱ 14 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۳۱01۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2012: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۰۱0 


۸ ( ۰ ۷ 5۳۵۲050۱6۲۵-۰ ۲۲۱۱۵ 
4 ۲۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۵۷ 02 01 0۳۱01۲۱2۵1 ۳۵ ۲۲0۲۲ 
و۷6 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱0۵( 


و2 ۱۱۸۱۸۱۰۱۰۵۱۸41۱۳ تاو زه 21 ]۱۱۱ 
۰ ۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
۲ ۷۵۱۵5 01۵16 0۳۱۵0۷ .2013 ۸0۲۲۱ 14 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


5۲۲2۲050۱۵۲۵۲۰ ۵6۵6۵۱۵۲۵۰ ۸۸۳۵۱۱۷۵0 ۵ 
۲۳۵ 0۲۱۵9۲۱۲۱۵۱ 0۲ 15 ۸۵۸۳۲۱۱ 2012. ۳۲۲۱۵۷۵0 4 
۸۱۳۱۱ 13 


۱۷۷/۳۱۷ 00865 ۳6۵ ۲6۲۳06۲۵۲0۳۰ ۰: 6 6 ۱ (۱ / (۲ 
۱۷5۱۳۷ 2۳۰ ۸۷۷۱۱۱۵۵۱۷۵2 ۱۲۱۲۷ ۵۲6۵۰ ۸۵۸۲۱/۷۵0 ۴۲0۱۲۰ 6 


۲۱ 15 ۳6۲۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
۱ و۷۵۱6 0۵۲6 ۳6۵0 ,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۱۱۳0 


۳ ۶۳۵۲۲۲ ۸۸۲۵۱۱۷۵۵0 ۳60۵-۵66101۰ ۳۵018]101۰ ۱/۷ 
9 ۳۲۲۱۵۷۵ 2013۰ ۳6۵۵۲۵۵۲۷ 06 0۲۷ 0۲۳1۱01۲۱2۵1 
۷۵۱۵5 1۵16 ۳۵۷ .2013 ۵1۱۷5۲۳۷(: اتاریخ 

بایگانی< (6۱۴) 


1۲۱۲۲۵0۱6101۲ ۲0 020116۰. ۰ ۵ ۲۳ 
۲۳۵ 0۳۱9۲۲۱۵1 0۱ 12 ۴6۵۵۲۳۸۵۵۲۷ 2013۰. 6۵۲۲۱۵۷۵۵0 1 
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5 ۲۳۸۵۲۵5۳۳۱۳۱ 020۲ ۳ ۵۵ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۵ 0۳۱۵۱۲۱۵۱ 2 ۰ ۷ 
2013. ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 6 ۳۵۵۳۸۵۸۵۲۷ 2013. ۱۵01۱6 6 

0 ۱65ج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


06۱۱۱۵۲۵۴۲۲۷۸۵۲۵/۵۲۵00۵/15 210 5: 
6165111۰0۳0۰ ۸۵۸۲۵۱۱۷۵۵0 ۲۲۵۲۲ ۳6 0۳۱9۱۲2۵۱ 0۲۱ 6 
۴6۵۲۵۲۸۵۵۲۷ 2013۰ ۳6۵۲۲۱۵۷۸۵0 29 ۷۰ ۰ 

۷۵۱۷۵6 0۵۲6 6۱۱۵0۱۷: |تاریخ بایگانی (۱۱6۱۴) 


"022-22۰ ۱ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۲ ۲۳۵ 0۲۱۵۲۸۵1 0۲ 03 ۸0۳۲ ۰ 
۲۵۲۲۱۵۷۵0 12 ۱۷۱۵۲6۲ 2013۰. 0۱۵61 0۵16 ۷۵۱۷۵5 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۴۱۱21061۳ 5۳۵6۵6۵۲۰ ۳۵۱۵۵۵ ۷۷۵۲۲۲۱۱9 ۲۲۵5 ۷ 
020106 ۳6۵0۱6۵10۲۱۳۰ 6۳۵۷۷۰60۵۲۲۸۰ ۸۳۱۱۷۵۵ ۸ 
۲۱۵ 0۲۱۵۲۲۵۱ 0۳ 03 ۸۵0۲۲۱۱ 2013. ۴6۵۲۳۱۵۱۷۵0 3 ۲ 


۱ و۷۵۱6 0۵۲6 ۳6۵0۷ ,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۱۱۳0 


۳ ۲۳۵۲۲۲ ۸۵۸۳۱۱۷۵۵0 ۸۸۵۸۵۸۵۰ ۱۵۱۷۵۲۳۰ 02006۵ ۲۳۱۵ 
۵ 0 2013 ۸۵۸0۲۲۱۱ 03 0۲ 0۲۱0۲۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۱0 


۲ ۸۳۷۵۵ ۳۸۵۸5۸۵۰ ۲۳۵0۵6۰ ۳6۵600۵۲۰۵ 0201۱6 
9 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 2013۰ ۴6۵۵۳۸۵۸۵۲۷ 06 0۲۱ 0۳۱۵9۲۱۲۱۵۱ ۲۳۵ 
۷۵۱۵5 1۵16 ۳۵۷ .2013 ۵1۱۷5۲۳۷(: اتاریخ 

بایگانی< (6۱0) 


ن ن ۱ ۱ ۰ ۳۳۳ 
۰ ۰ 6 اک ۱۵۵5۵ ۱ 2۵(" 
۷ ۰ 0 0۳۱۵/۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
6 6 .2013 ۵۲۵۲۷ 29 ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 
۱۵5ج۷: |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


۸۵۸۱۱۲۵۲6۲۲6 ۵020۲۵ ۳۱۵۱۵ 56۵600 5۱21656 ۲۳ 
20 ۷6۵6۲6۲۰ ۵۹6۸۵۰ ۸۵۸۳۵۲۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۱۱ ۲۳6۵ 0۲۱۵2۵1 
03 ۸0۲۲۱ 2013. ۳6۵۲۲۳۱۵۷۵0 12 2۵۲6۲۱ 2013۰. 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


0۴۲ 0۵۱5۵00۵0۵5 5۳0۵۷6 5۱۱۴۱۵۱۵6۱۵۳0 ۱۱6۱۷۷۲ 
۵ ۵5۵ اک , / ۱۷۷۳ 
6 0۲ 0۳۱۵۲۵1 ۲۳ ۴۲۵۲ ۸۸۳۰۱۷۵۵ ۰ ۱۱۸۵۸5۸۵۰ 
0۰ ۳۵۵۲۸۵۵ 6 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 2013۰ ۴6۲۳۸۸۵۲۷ 

۷۵۱۷۵6 08۲6 6۱۱۵6۱۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


۴۱۰۴۱/۸۵۸ ۲۶۲ ۰۳۰٩.7۱ ۱ ۰ ۳ 
۸۵۸۲۰۱۱۱۷۵0 ۲۳۵۲۲ ۲۳۵ 0۲۱۵۲۵1 0 25 ۷ ۰ 
۰۵۲۲۳۱۵۷۵0 15 ۸۳۲۱۱ 3 


۰ ۰5 -(011 ۱۵۲ 25) جووع( ۲602 
0۳۱01۲۱۵1 ۲۳۵ ۲۳۵۲۲ ۸۸۳۰۱۱۷۵۵ ۲005۷۰ ۱۱۳۱۱۷/۵۲5۵ 
2013 ۸۳۲۳۱۱ 15 6۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 27. 


۳ ۰ ۰ /۷/۷/./ / -0۳۱6۲۵ ۱۷6۵505 ۲۲۳۱۵ 
5 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۱۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
هب۷ 0۵۲6 6۳6۵۵ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱۵( 


۵6۵۱0165 .۱۷۱۵50081۷56 6 ۱6560560/۱۵۲۵ 
5 ۳6۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۱۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷۵۱6 08۵۲6 6۳6۵۵ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)۵۱0( 


۲ ۷ به آلمانی). ۱۸۳۰ 
۲ ۰ . ۱ 2۵ ۲۱۶ ۲۳۵۲۲ ۸۵۸۲۲۱۱۷۵0 
2013-04-5 ۳6۵۲۲۱۵۷۵0 .2011. 


۱۷0 - ۵5 ۸/5 
۱۷۷۱۳۱00۷۷۹2۱۲۱۱ ۵۲5۵۰ ۸۳۱۱۷۵0 ۲۳۵۱۳ 6 1 
0۲۱ 02 1۷۵۷ 2013۰5. ۸۲۵۷۵ 5۸ (۲ ۰ 

۷۵۱۷۵6 08۲6 6۱۱6۵6۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


ات . ۳ ۰53۰ ۱۱-۰۰ ۱2-2( 
5 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷6 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: اتاریخ بایگانی< 
(6۱0۵) 


۱۱۱2 (۱-2 ۱ ۱۰ ۱9۱ ۱0 ۱ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۲۵ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 15 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 0116 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۲ ۷ 2 ۰5 ۳۳۵ 
۲۲ 15 ۳۴6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۱۱ 0۳۱0۲۲۱2۱ ۲۵ 
۱ ۷۵۱۵6 0۵۲6 ۳6۵۵۲۷ .2013: |تاریخ بایگانی< ( 

۱۳۰۱0 


۳ 6 ۵ ۵ ۰ ۵ 
۲ 16 ۳۵۲۳۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۳ 0۳۱01۲۱21 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵۵۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۴۲۵5۵۲ ۵1۳ )16 56۵0۲6۲۸۵۵۲ 2009( ۰ 
0۳۱۱۷/۵۲5 ۲002۷۰ ۸۳۱۱۷۵0 ۲۳۵۱ ۲۳۵ 0۳۱9۱۲۱۵۱ 
02 ۱۵۷ 2013. 6۵۲۲۱۵۷۵۵0 16 ۸۵۳0۲۳۲۱۱ 2013۰ 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۸۵۱۳5۰ ۲ ۰ 
۲۲۵۲۲ ۲۳6۵ 0۲۱۵0۲۲۵۱ 0۲ 27 ۸۵۳۲۱۱ 201 0 
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۳۳۵۲۳ تاو 1 ۵ ۱ ۱ ظا( 
۵۱ ۲۱۶ ۴۲۵0۲۲ ۸۸۳۰۱۷۵۵0 ۵۲۵۵۰ ۲۱۲۱۷ ۱۷۷۱۲۱۵۵۱۷۷۸5۹2۱ 
٩ 2۰ 0 ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۴۰۱7۲" 
۷۵۱۷۵6 0۵۲6 6۱۱۵0۱۷: |تاریخ بایگانی (۱۱6۱۴) 


اک( 5 5 5 ۵ ۵۷ ۲-"۱" 
۰ ۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 


۲ ۷۵۱۵5 0116 0۳۱۵0۷ .2013 ۸۵0۲۲۱۱ 16 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱۴0) 


۱0۵۲۱۵۹5۵۲۱۵۲۵۲۰ 56۲۵۱۱6۵ ۵۱۱۷۰ ۸۸۲۰۲۱۲۱۷۵۵0 ۳۵0۲۲۲ ۲۳ 
0۲۱0۲۳۵1 0۲ 20 ۸۵۳0۲۱۱ 2013.۰ ۳۴۵۲۲۱۵۷۵0 0 ۲۲۱ 
2013 


6 ۴۳۵۱۲۱ ۸۸۳۵۲۱۲۱۷۵۵0 5۷۷۲۲۰ ۲۱۵۲۵۳۲۰ ۱0۵۲۱۵۹5 
۰ ۲ 656 ۵( ۰ ۱6 ۰ ۰ 5۵2 ۱۲" 
۷۵۱۷۵6 0۵۲6 6۱۱۵0۱۷: |تاریخ بایگانی (۱۱6۱۴) 


۲۳ ا ا ۵ 6 27۰7" 
۷ 1 ۳۲۲۱۵۷۵ 2013.۰ ۷ 24 0۲ 0۲1۱01۲۱۵1 
2013 


۳ ۲ ۵ ۱ ۱ ۱۷۵ 
۲ 6 ۳۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ ۵02 0۳ 0۳1۱01۲۱21 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۰ ۵ ۰۰5« (2010 ۸۵۵۲۱ 6) 2ووع| 1۲602 
0۳1۱01۲۱۵1 ۲۳۵ ۲۳۵۲۲ ۸۸۳۰۱۱۷۵۵ ۲005۷۰ ۱۱۳۱۱۷/۵۲5۵ 
2013۰ ۸۵۳0۲۳۲۱۱ 16 ۴6۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۵۷ 02 
۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ-, |تاریخ بایگانی< (۱6۱۴) 


۴۶۱۲۳۱ > _., ۵ ۰ ۰۸۳ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۳۵ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 0۲۱ 02 ۱۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 16 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 0116 ۷۵۱۵5 ۲ 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۸۵۸۱۵0۷ 5۵06 1 ۱۷۱۵۲6 2013(. "۲۵ ۲۳۲۲۵ 
۸۵۸۱۱6۱۱ ۳56۱۲۳۰ ۳۱۲۱۰ ۸۸۳۵۲۱۱۷۵۵0 ۲۲۳۵۱ ۲۱۵ 0۲۱0۱۲۱۵۱ 0 


.2013۰ ۸۵۳0۲۱۱ 18 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 
0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی (6۱۴ظ) 


0/66 ۰ 06۱ ۲201211011 ۵۱۱۵۲ ۱۷/۲ 
6 ۲۳۵۲ ۸۳۱۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/۵۱۵ 
۲۱ 18 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۱01۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵6۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


رن 5 / 1 55 5 5 6 ۱۸ 
8 ۸۵۸5۸۵۰ ۵۲۳۲۳۰ ۸۵۲۵۷۲ ۰ ۰ 56۱۲ "۲20191101 
0۲۱۵1۱۵ ۳۱۵ ۲۲۵۱۲۱ ۸۸۳6۲۱۱۷۵۵0 2013۰ ۴6۳۸۵۸۵۲۷ 
13 ۱۱۷ 16 ۲۴6۵۲۲۳۱۵۷۵۵0 .2013 ۱:۱۷( 24. 


۲۳ ۰ ۲ ۰۹ ۳ ۵ ۳( 
6 ۲۲۵۲۲ ۸۸۳۱۱۷۵0 ۸۱۵۰ ۱۳۳۰ ۲۳6۵ 0۲ ۷/6۱9۲ 
۲۱ 20 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۴۲6۵55۱/۲6 ۱۷/۲۱ ۳۱۵۱۵۱۲۰۰ ۱۱۱۰ ۸۳۱۱۷۵ ۲۳ 
۲۱۵ 0۲۳۱۵۲۱۲۱۵۱ 0۲ 24 (۷۱۲۷ 2013۰. ۳۵۲۲۳۱۵۷۰0 18 ۷ 
2013 


0۱۱۵۵0 ۳۱۱۱۵۲۰ ۲۳۳۸۵۷ 2 ۵2۵۳۵۱۱6۵۲۲ ۲۱6۵5۳5 ۲ 
۰0۲6۵55۱۲۵۲۰ ۱5۸۵ ۲0۸۵۷۰ ۳۵۲۳۱۵۷۵۵0 18 (۱۷ 3 


5 ۷۷۵۲ .2010۰ 56۵۲۵۱۱۵0۵۲ 12 0۴۲۵۷ 16۲۳۷[ 
اشظئح« ‏ ۱(۱۵(ا۱ ۰ را ۵( 
۰ ۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 ۲۳۲۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 


0 ۷۵۱۵5 0116 0۳۵0۷ .2013 ۸۵0۲۲۱۱ 20 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی (۳6۱۴0) 


(۱000  / ۰۵ ۳۱ ۱ 
۳۲۱۷5۱۷65 ۴۵۳۵۱۸۵۰ ۸۳۱۱۷۵۵0 ۲۲۵۱ ۲۳۵ 0۳۱9۱۲۱۵۱ 
02 ۱۷۵۷ 2013. ۳۵۲۲۱۵۷۵0 20 ۸۵۳0۲۱۱ 2013۰. 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۸۵۸۲۱۲۲6 ۱/۵۲۲6 ۳۱۵۱۱۳۱۵۱۱5۲۲۲۱6, ۳۰۲۵۰ ۲2۵۱۱5۲۲۷ 0۴ ۱۲۰- 
۱۷۷/۳۱۵۲ ۱5 ۲۳۱۵ ۲۵۲۱5۱۲۷ 0۴ ۸۱۲۳ 2۲ 5۲۳۶ ۰ ۵ ۰ 
۸۵۸۲6۱۱۲۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۵ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 21 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 01۵16 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (6۱0) 


۵ /06۳۱516۷ 21۲ ۱06۲5۲21۱01119 ۱۷۷/۱۱۱۵۲۳5۰ 1ج[ 
6۵ ۴۲۵۲۲ ۸۳۱۱۷۵0 ۲009۷۰ ۱5۸۵ .6۲۲6۲5 ۱15 
۲۱ 21 ۳6۲۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲1۱01۳۵1 
۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۰۱0 


۳۱۵۱۷۷ ۱۷۱۵۸ ۱۵0۵5 ۴۵۳۲5 ۸6۳۱۵50۱6۲۳۶ ۱۳ 
۴۲۱6۱۷۵۱۵۵01۱2 ۰ ۳5۳۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ ۰ ۷ ۰ ۰ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۵ ۵0۲۳۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۳۱۵۷۵0 22 ۸۳۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵1 016 ۷۵۱۷۵5 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۱55 0۴ ۲6 ۸۵۲۱۴۵6۱0۱6۳۵۰ ۳۱۱۷/۵۲ 6/6 ۳ 
۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 ۴۲۵۲ ۲۳۵ ۵0۲۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 22 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۵0۷ 01216 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


ااایت :210109۳/۰۰ ۱۱۵۲60۳۵010۵0۵۷۰ ) ۱۱55 52۲ 
2 0۲۱ 0۳۱۵۲۵1 ۳۵ ۴۲۵۲۸ ۸۳۱۷۵۵ ۴۲۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ 
6 6 .2013۰ ۸۸۱0۳۲۱ 22 ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱5۷ 
0 65اج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


۴۱۲۳۱5 ۸۵۸۲۳۱۵5۵۱۱۵۲۵۲۰ ۳۸۸۵۲۵۵ ۳6۳۲۱۵6۵۱۵۲۲۵۰ ۳ 
2۲6۲ 2013. ۸۸۳/۱۱۷۵0 ۲۲۵0۱۲ ۲۳6 0۳۱011۱21 01۲ 2 
۱5۷ 2013. ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 22 ۸۵۸0۳۲۱ 2013۰. 6 6 

۷۵۱۵5: |تاریخ بایگانی< (۱۵۱۴) 


را نا ۱ 5 ۵ ۸09۵۲ 
0 ۰ ۷ 15 0۳ 0۲۱۵۲۱۵1 ۲۳6 ۴۲۵0۲۲۱ 
13 ۸۳۲۱/۱ 22. 


۲۳۲ ۵ 7 561106۲711۳۱9 
7 ۲۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۳۵۷ 02 01 0۳۱0۱۲۱۵۱ ۳۳۵ ۲۲۵۲۲ 
۷۵۱۵5 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱۵( 


۲ ۰ ۱ ۰۵ .۰ ۳و 
7 ۳۲۲۱۵۷0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲۱ 0۳۱9۲۲۱۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷۵۱6 ۵۲6 6۳6۵0۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 
(6۱۵) 


لاه 56۵6۲۵۲۱۲۱۵۰ ۴۵۷۱۵۵ 500 5۷ ع,۱۱ظ 
۰ ۷۵۷ 02 0۲۱ 0۲۳۱۵۲۲۱۵1 ۲۳۵ ۴۲۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
۲ ۷۵۱۵5 0116 0۳۱۵0۷ .2013 ۸۵0۲۲۱۱ 27 ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0: | 
تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


11۲ ۱۷۷۱۱۱۱۵۱۳۲5 )4 ۷ 2011(. ۸۵050۲101۱ ۴ 
۱۱01۱۲۳۰ ۱۱۷/۵۲۵۵ ۲002۷۰ ۸۳۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۲۲ 6۵ 


۲۱ 25 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳۵1 
۱ و۷۵۱6 0۵۲6 ۳6۵0۲ ,2013: |تاریخ بایگانی- ( 
۱۳۱۱۳0 


۱۱۱۲۲5۱۷/۱01۱6۲ ۱۷ (4۸ 6 ۷ ۲۳ 
4 ۵5]10115۰. 05۲۵1121۳" 60۱۷6۵۲۲6۵۲۱۲ ۱۲۵۵۷ ۴ 
۱6۲60۲۵0۱00۷۰ ۸۳۱۲۷۵۵0 ۴۲۵۲۳ ۲6 0۳1۱011۱۵1 0۲۱ 2 
۱5۷ 2013. ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 25 ۸۵۸0۳۲۱ 2013.۰. 6 6 

۷۵۱۵65: |تاریخ بایگانی< (۱۵۱۴) 


۸۵۸۵650۲۱۵۲10۲ 5066۳۵ 380-700 ( ۰ ۳ 
۷/۵۲6۲ ۱۱۰ ۱۱۵0۳2019 ۰ ۰۰ ۰ 
00۲165 ۱۳۴۵ ۳6۵66۰ ۸۵۸۳۵۱۱۷۵۵0 ۴۲۳۵۱ ۲۳۵ 0۳۱0۱۲۱2۵ 0 
02 ۱۷۵۷ 2013. ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 25 ۸۵۳۵۲۱۱ 2013۰ 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۲ ۳۵4 ۸۲1۰ .۸۷۷/۱۳۵۵۷۷5۲ ۱0۳۱6۲۲6 ۸۵۲۱۱۵5 
۲۲ 26 ۳6۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۱۱ 0۳۱0۲۲۱۵۱ ۲۵ 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۸۵۸۵60۲۱۵۲101۲ 51۱۱05 210 ۳۵5۳ ۳ 
۱۱۸۵5۸۵۰ ۸۵۸۲۵۲۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۱ ۲۳۵ 0۳۱۵۱۲۵۱ 0۲۱ 02 ۷ 
2013. ۳6۵۲۳۱۵۷۵۵0 26 ۸۵۵۲۲ 2013۰ ۰ 6 

0 65اج۷: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


06۳۳6900 ۰. ۳۲۱۷۱۳۵۱۱۸۵۵۵۱ ۰ ۰ ۸۵۸۵۵۲۱6۵۲1015 ۳ 
۲٩6۱۱0۲6 56۵۳5۲۲0, ۱۵۲۵۲۵ ۲1۱۳۵۵ - 6 
۱۷۷/۱۲۱00۷5, ۱۷ ۷۷5۷۵ ۳0 ۱۷60۲۵ ۳۳۵۵۵۲۱65 3 
(2-۱ ۰۳ ۰ ۰۵ 5۵ ۵ 2 ( انا‎ ۰ 


۷ 24 0۲۱ (۵۳ظ۳) 0۲۱۵۱۵۱ ۲۳۵ ۲۳۵۲۲ ۸۵۸۲۰۱۱۱۷۵0 
3 ۷۷( 16 ۳6۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013. 


۱۲۱۲۲۵۲۵0 ۰ ۷۷۲۲۱0۵۱۷۷5۲۰ ۵11۴۵۲۲۱۵ ۱۳5۲۱۲۷۸۲۵ ۳ 
۲66۳۱۳۱۵۱۵0۱۷۰ ۸۵۸۲۵۲۱۱۷۵0 ۴۲۵۲۴ ۳6 0۳۱0۲۵1 0۲۲ 6 
[۲2 2012. ۲۴6۵۲۲۳۱۵۷۵۵0 16 (۱۷ 2013 


0601۱0۱۷۲ 2۳0 ۱۱9۲۰ ۲۵ ۱۷۵۲۵۱۵ 6 ۳ 
۸۵۸۲6۱۱۲۱۷۵0 ۴۲۳۵۲ ۲۳۵ 0۲۳۱۵۱۲۱۵1 0۲۱ 02 ۷۵۷ ۰ 
| :۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 25 ۸0۲۲۱۱ 2013. 0۳۱۵0۷ 0116 ۷۵۱۵5 0 

تاریخ بایگانی< (۳6۱0) 


۳ ۶ ۲6۵۲۳۵6101 ۳۳۱۷/5۱65 5۱۲۵5۲26 ۳۱۱0۲۱۵۲ 
6۵ ۴۲۵۲ ۸۵۲۱۱۷۵۵0 ۳6۳8۰ ۳۵0622۳۰ ,۲۵۱/۲5۲0۲۱ 
۲۱ 23 ۳6۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۵۷ 02 0 0۲۳1۱01۳2۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۳۱۱0۲۱۵۲ 5۱۲۵5۲206 ۳۳۱۷/5۱65 ۲۵۲۳۵610 ۰ ۳ 
۲۵۱/5۲0۲۱۳۰ ۳6۳5۰ ۸۳۱۱۷۵۵0 ۴۲۵۲۸ ۲۳۵ 0۲۱۵/۲5۵۱ 
02 ۱۷۵۷ 2013. ۳۵۲۲۱۵۷۵۵0 23 ۸۵۳0۲۱۱ 2013۰. 

0 ۷۵۱۷۵5 02۲6: |تاریخ بایگانی< (6۱۴) 


۲۳ ۶۳۵0۲۲ ۵۸۱۱۷۵۵0 .6۵5۱ 6۵۲۲۵۵۲۱۵۳۰ 0۲ ۱۲۱06 
۲ ۲ ۳۵۲۳۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۳ 0۲۳1۱01۲۱21 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


۲6۵۲۲۵6۲۱۷6 ۰ ۳0/6۵ ۳ 6( ۹ 
۴۲۱۲۵۲۱۲۱۲6۵۰ ۸۳۱۱۷۵۵ ۴۲۵۲ ۳۵ 0۳۱۵۲۵1 0۲۱ 2 


6 6 .2013.۰ ۸۵۸0۳۲۱ 23 ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 .2013 ۱۷ 
0 ۷۵۱5: |تاریخ بایگانی (۱6۱۴) 


(۳۱۵۵۵0۳۵۵0۵۷) 90۳" ۱ ۱(" 
6 ۲۳۵۲ ۸۳۱۷60 ۳5۳۱۲۵۱۱۲۱۱6۵۰ ۵012 ۴۲۱6۱/6۱۵ 
۲۱ 23 ۳۵۲۲۱۵۷/۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲۱01۳۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵0۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۰۱0 


٩*۵۰ 201102 ۱۳:۷۰.‏ ماوت ول -(ه ۱۰۱۹ 
۰ ۷۷ 11 0۲ 0۳۱۵۲۲۱۵1۱ ۲۳۵ ۴۳۵۲ ۸۵۸۲6۱۱۱۷۵0 
3 ۸۵۳۱۱ 28 ۰۵۲۲۳۱۵۷۵0 


۱ ۵5 ۱ ۵ ۵ / ۱۱:۰۲ 
9 ۳۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۱۷۱۵۷ 02 0۲ 0۳۱9۲۳۵۱ ۳۱۵ ۴۲0۱۲۲ 
و۷۱۵6 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: اتاریخ بایگانی< 

)۳۵۱0( 


۴۵۲۲۵۲ 66۱ ۵۵0۵۳0۵00۱ ( ۹ 
۴۲۱۲۵۲۱۲۱۱6۵۰ ۸۳۱۱۷۵۵ ۴۲۵۲ ۳۵ 0۳۱۵۲۱۵1 0۲۱ 2 
۱5۱۷ 2013. ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 29 ۸۵۸0۳۲۱ 2013.۰. 6 6 

۷۵۱۵65: |تاریخ بایگانی< ((۱6۱۴) 


۴۶۱۲۳۱5 00۲۳۱۷۵6101۱ ۱ ۲ ۲۳ 
۲۲۵۲۲ ۳۳۵ 0۳۱۵0۱۲۱۵۱ 0۱ 18 ۵۷ 2013. ۲6۵۲۲۱۵۷0 9 
۸۱۳۱۱ 213 


۳ 6 5۰ ۰ ۰ ۴6۲۲۵۱ 
۲۱ 29 ۳۵۲۲۱۵۷/۵0 .2013 ۱۷۵۷ 02 0 0۲1۱01۳2۵1 
0 ۷۵۱۵6 1۵۲6 ۳6۵6۷ .2013: |تاریخ بایگانی- ( 

۱۳۱0 


۸۵۸۱۲ ۱۳۵۱۵۱۵۲10۳۱۳۰ ۵۰ ۸۲۱۱۷۵0 ۴۲۵0۲۲ ۲۱۶ ۵۳ 
۰0۲ 1 56۱061۱۱06۲ 2006. ۳6۵۲۲۱۵۷۵۵0 29 ۸۸0۲۱۱ 2013 


۰ ۰ ۳ 15 ۱۷۷/۳۲ 
5 ۲۳6۵۲۲۱۵۷۵0 .2013 ۵۷ 02 01 0۳۱01۲۱2۵۱ ۳۵ ۲۲۵۲۲ 
و۷۵۱6 0۵۲6 6۳6۵۵۷ .2013 ۸0۲۱۱: |تاریخ بایگانی< 

)6۱۵( 


جنین شناسی پزشکی و انطباق ان با ایات قران 

در تاریخ دقیقاً مشخص نشده که انسان از چه زمانی به 
رشد جعلنین در رحم بی رد. اما احتم ]۱۱ آن‌ها 
می‌دانسته‌اند که نمو جنین در محفظه‌ای داخل شکم 
صورت می‌گیرد. گرچه, از اين که جریان نمو جنین 
انسان به صورت مرحله‌ای است, اگاهی نداشته‌اند تا 
ان‌که در قرن هفدهم, میکروسکوپ کشف شد و مراحل 
رشد جنینی جوجه مورد تشریج میکروسکوپی درامد و 
سپس مرحله‌ای بودن نمو جنین انسان برای اولین بار در 
قرن بیستم بیان شد (1).- بنابراین» تاریخ شروع علم 
جنین شناسی (مطالعه خلقت انسان از ابتدای تشکیل 
ی 
را رد یی ره میکرسکوپ و۳ 
مر آن در قرن ببستم آشکار گردید. 


"وف حَلفتا الانسان من سلالة ه من طین ‌: نم جعلتاج 
نْطقء فی قرار کین نم 2 حَلَفتا الط علَقِءٌ فحَلفتا 
الْعلقة مُد مُصْعَةّ فحَلَفتا الفْضْعَة عظاقا کس فنا العظام 
لجْما ثم أنساأتاخ حَلْقا آخر قتبازک ال خسن الحالفین", 

موّمنون/14-23/12 

ترجمه 

و به بقین» انسان را از عصاره‌ای از گل از رس سس 
او را [به صورت] نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار 

دادیم . آن‌گاه نطفه را به صسور تب علقه درآوردیم. . پیس آن 
علفه را آ[به صورت | مضغه گردانيدیم» و آن‌گاه مصعه را 
ا ای لس ای دا مایا کرت 


یا آن‌گاه آج‌نین ر درل آفرینشی 0 یدید 
کلمات اصلی 

حَلفتا: آفريديم (راغب اصفهانی» ص 296) 

سلاله: به عع بت فشرده و خلاصه‌ای است که از زمین 
گرفته می‌شود. گفته شده وازه (سلاله) در ایه 12 سوره 
مقمنون کنایه از نطفه است که تصور خلاصه و عصاره 
بودن آن از چیزه _ایی اس که‌سافه | ار ها حاح 
جَقَلتَا: نهادیم» قرار دادیم (راغب اصفهانی» ص 196- 
97( 

تفه ای صای ,ار ان ها م رد سیر تعتی مس ود 
(همو» ص‌‌ 1 91)-. 

مکین: از ريشه م-ک-ن, جایگاه والاء دارای منزلتی خاص 
(طریحی: 6/317) 

عَلقه: قطعه ون جامد (لخته شده) که پس از40روز 
تبدیل به مضغه می‌گردد (طریحی» 5/217). 


ی 


۶: قطعه گوشت جویده شده که پخته نباشد (راغب 
لت کوشت (هحو .ص738 


عظام : (جمع عظم) استخوان‌ها (همو» ص 3 57ظ) 

اتشانا انحاد نمودیم (همو ص 711 

بیان اعجازمطرح شده 

در تاریخ دقیقاً مشخص نشده که انسان از چه زمانی به 
رشد جعلنین در رحم بی رد. اما احتم ۹٩۱]‏ آن‌ها 
می‌دانسته‌اند که نمو جنین در محفظه‌ای داخل شکم 
صورت می‌گیرد. گرچه. از این که جریان بمو جنین 
انسان به صورت مرحله‌ای است., اگاهی نداشته‌اند تا 
رشد جنینی جوجه مورد تشریج میکروسکوپی درامد و 
سپس مرحله‌ای بودن نمو جنین انسان برای اولین بار در 
قرن بیستم بیان شد (1).- بنابراین» تاریخ شروع علم 
جنین شناسی (مطالعه خلقت انسان از ابتدای تشکیل 
تخم لقاح یافته تا انتهای تشکیل جنین) به قرن هفدهم 
خر ره رربرم یی ب زمانی که میکرسکوپ ور بو شند. 
مر آن در قرن ببستم آشکار گردید. 

بشر تا اواسط سده هفدهم از این علم اطلاعات ناقص 
و غلطی داشت و این تصورات نادرست از مراحل تکامل 
جنین هم‌چنان ادامه داشت تا این که در قرن هجدهم, دو 
دانشمند به نام‌های ولف و اسیالانزانی ثابت کردند که 
جنین از نطفه زن و مرد به طور یکسان تشکیل 
است. در حالی‌ که مسلمانان از زمان نزول قران کریم, 
ان را در کتاب خدا می‌خوانده‌اند (2).- به هر حال, در 


سال‌های اخیر پرده از اين آیات برداشته شد و معنای 
علمی آن‌ها مشخص گردید. 


قرآن کریم در آیات متعدد به مراحل مختلف تکامل جنین 
اشساره داشسته: به عنوان منتال در ایه 5 از سوره حج» 
اما 9اه سک راد ان ند و در اند 
بیشتری می‌دهد و می‌فرماید: 

"آن‌گاه مضغه را استخوان‌هایی ساختیم, بعد استخوان‌ها 
را با کوشبی پوشانیدیم . . این آبه نشسان می د هد که در 
واقع پس از مه مرحله تابر مس لو ۵ برای 
دیگر علم ی که در فا آنای فان 0 
مجموع نشان از اعجاز علمی قران دارد. 

ابا مر بط 


5 نا خَلفتا الانسان من تطاع هه آفشاج تعتای ده قجعلتاخ 
تا ۱ ۳ انار 76/2 

ما و را از نطفه و و و او را 
و " با آها التاسه ان کُنثغ فی ریب من الْبَعَتٍ قاتا 
ِ خلفتاکم من تراپ من نلطقة نم من عَلَقة نم من 
مُصْعَةٍ مَحَلْقَة وغیر مُحَلْفَةٍ لنْبَيّنَ لَكَمْ و. 2 حج/22/5 

ای مردم, اگر در باره برانگیخته شدن در شکید. پس 
دای ] که سا ها را اک اهر ده راز 


نطفه» سپس از علقه. آن‌گاه از مضغه, دارای خلقت 
کامل و [احیانا | خلقت ناقص, تا [قدرت خود را] بر شسما 
روشن گردانیم... 

0( " یَخسَب الانسَان آن بُثْرَک سْد ی. ألَمْ دک تاه عی 
ی نم کات َقة فعلق فقس وّی. فجعل منتة 
الوَجَبّن الک والأنتی" , قیامت/5/36 7- 39 

آیا انسان گمان می‌کند بی‌همدف رها می‌شود؟ آیا او 
نطعه‌ای از منی که در رحم ريخته می‌ شود نبود؟ رل 
مه صو رت ون بسته در آمد و خداوند او را آفرید و 
موزون ساخت, و از او دو زوج مرد و زن آفرید. 


جمع بستدی 


باتوجه به توضیحاتی که در بیان اعجاز مطرح گردید. سر 

به آن که مطالب مربوط به علم "جنین شناسی پزشکی" 
در آیات سورة مومنون و سایرآیات مرتبط مطرح گردیده 
است؛ می‌توان گفت که ساختار مبنایی این علم در قرآن 
کریم ذکر شده و چون این آیات قبل از اين که هنوز 
شناخت دقیعفی از مراحل پیب ۵ و کاملاً دقیق رعدکی 
رحجمی به وحود آید» زا نازل گردیده, از اشسارات علمی این 
کتاب الهی در مورد علم جنین شناسی به حساب می‌اید. 
چرا که بیان کننده مراحل تدریجی و پشت سر هم و 
مستمر تکامل در رحم مادر است و چون در عصر نزول 
قران» بشر اگاهی دقیق و صحیحی از علم جنین شناسی 
نداشته» این آیات نمونه‌ای از اعجاز قرآن کریم در 
معرفی مجو ۵ ایجاد اد به ام 


با وجود این» برای اظهار نظر علمی درباره اعجاز این 
آیه باید مه ۳ مطرح ده در دو حوره و 9 
ما ۳ آ " خن " چپیست؟ آبا مان " جالن "۱ با "جول " 
تفاوتی وجود دارد؟ 

ار لا ها 

آبا آیه اول اشاره به نقش مرد و آیه دوم اشاره به نقش 
رن دارد؟ 


چرا قرآن از خلقت عضلات و پوشش استخوان‌ها به 
"5 *] َ تب نموده ۱ ۳ ‌ چه نگاتی در این ِ ب 2 ف 


ِ ۹ 

اد مر له تخلها ار اسان ری گر ار 
آن‌چه که در مراحل قبل به او داده شده, می‌دهند؟ 

( اه ار ان اس ۳ ای رب را 1 
قع "انس آناه حاها ای رت بای جه مر لوا ار ۱7 
منظور ادامه تکامل جسمانی جحسن است ؟ 

آيا رابطه‌ای میان نطفه و خاک وجود دارد؟ 

معنای سلالة چیست؟ آيا سلالة همان نطفه است؟ 


آیا منظور از "عصاره‌ای از گل" همان عناصر و با بوز- 
هایی است که در خاک وود دارند و در سدن انسان هم 
یافت شده اند؟ 

آنا عطور ار مکی قرار کرقت حافه در لاه ان در 


و دارد که 9 (حاصل از 1 
لولس 1۱ آن‌ها ه سا رت ی ره 
۳ ی قط ی ی سار تاندا زان ند دنل 
آیا در مرحله تمایز سلولی جنین» سلول‌های استخوان 
آیا این دو مرحله به هم وابسته اند؟ یعنی اگر استخوان 
به دلیل وجود یک ضایعه به طور کامل ایجاد نشود, 
ماهیچه هم ایجاد نمی‌شود؟ 

۳ بدبی مادره بیگانه تج هن نسشسده 9 0 
دفاعی در برابر ات تس کی ۱ 

آیا پس از لقاح, ساختار غشای پلاسمایی زیگوت دچار 
تغییر اغاز می‌گردد؟ 

ساختار سلولی و بدنی سار موجودات چم‌ِ فرقی با 
انسان دارد که تا این اندازه به خاک و گل تأاکید شسده 


1- بلاستولاسیون: مرحله جنینی پس از مورولا و پیش از 
گاسترولاسیون را گویند. (مورولا: توده تو پر سلولی که 
حدود 4 روز پس از لقاح در نتیجه‌ی تسهیم تشکیل 
می‌ شود) ؛ (تسهیم: سوعی تفعسیم میتوزی که طی آن 
تعداد سلول‌ها زیاد می‌شود ولی تغییر اندازه ندارند)؛ 
جنین پستانداران بعد از مرحله مورولا را بلاستوسیست 
سلولی تشکیل شسده است (وشسمس لاهیجانی؛ 129و 
6 و 1/267). 


منایع: 
قرآن کریم, ترجمه فولادوند 
راغعب اصفهانی حسین بن محمد المفردات فی عغعریب 


القرآن, دارالعلم- الدار الشامیه, دمشق» بیروت, چاپ 
اول» 1412 ق 


طریحی, فخراللدین» مجمع البرین, کتابفروشی 
مرتضوی, تهران» چاپ سوم, 1375 ش 


منل و چگونگی رشد و تمو ۶ جنین)» اند نتشسارات دا: نشسگاه 
/ ۰۳/۸۵ ۱۱ 
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جنت الاسماء 


بک نسخه به صورت 34 له ص ور ری در رو کاعد 
زرد رنگ (در صورت عدم دسترسی روی کاغذ سفید و به 
صورت سیاه سفید در صورت عدم دسترسی به چاپ 
فقط دایره وسط عین همین نسخه با خودکار کشیده 
شود) 

یک نسخه به صورت 25 همراه بیمار 


یک يا چند نسخه به صورت 35 در اب فقس نه فد ود ۲ 
در داخلی‌ترین قسمت دو دایره وجود دارد که باید در 
کات رت هی تست ی وا ار تباصا 7۱ 
دایره بیرونی‌تر آن بین دو الله نام فرد نوشته شود. 

به ادن الله و خواست خداوند آنار بیماری مرتفع مکردد. 


طرز تهیه دعا در آب» یک پارج آب بردارید یک دعا را 
درونش قرار بدید 20 نانیه بعد آن‌را بردارید و در جایی 
پاک مانند کیسه فریز قرار دهید تا دفعه بعدی نیز از آن 
استفاده کنید» بعد از چند بار مصرف کاغذ خاصبت 
خودش را از دست میدهد که باید از یک نسخه دیگر 
استفاده کرد» در انتها دوران و رفع بیماری» کاغعدهای 
استفاده شده را در جایی پاک دفن کنید. 


برگه 34 به دیوار زده شسود و یک نسخه 2٩5‏ هميیشه 
همراه باشد. 


نسخه‌ها به زعفران آغشته شود بهتر است. برای این 
نوک تیز اسم و حاجت را با آن بنویسید و چندین قسمت 
ررد رنک را یاان معطر کسد. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


را 
ایشان در کانال خویش گذاشته‌اند را اگر امکانش هست 
برای درمان کروناء در کانال به اشتراک بگذارم. و اين‌که 
ایشان به جندین نغعر تو صبه مود ید و جواب گرفتند. 


فارغ از این که تصویر چاپی چقدر می‌تواند موثر باشد که 
خود جای بحت دارد. 


اما ایشسان گفته‌اند به همین صورت عده‌ای جواب 
گرفته‌اند. بنده هم این‌جا به اشستتراک یه دارم فکر 
نمی کنم استفاده از آن اگر به شفا نینجامد. صررک را 
موجه فرد بیمار نماید. . پیس اگر خواستید می‌توانید از آن 
استفاده نمایید. 


و از شاگردان _با 1 مک ات الاه رب ٩.‏ 
موسی زرآبادی نیز در تاه که در سایت حافظیان 
نقل شده است استفاده از جنت الاسما را برایر بیماران 
کرونایی تو صبه نموده‌اند که در ر مر لبنکش گذاشته 
می‌ شود :|| 


صه ن‌- سرکار خانم سرت فیبروزه حافظیان دختر مرجوم 
استاد حافظیان هر گونه کیی از جنت الاسمای طراحی 
استاد حافظیان را تنها در حیطه اختیارات سایت خاتون 
قلم (سایت خویش) می‌دانند. که بهتر است جناب مریدی 
در این باب خود در کانال خویش توضیح دهند. 

اما برای خود فقیر جای سوال دارد که آیا بانو سیده 
فیروزه حافظیان» وارث اسرار در صبتت سح و اجازه و 
خطی در باب تفویض اختیارات چاپ و يا نکارش لوح 
جایی ارائه داده‌اند؟! 

ممکن است ایشان بدلیل این‌که دختر مرحوم حافظیان 
هستند توانسته باشند اجازه قانونی چاپ لوح محفوظ و 
جنت الاسما را بگیرند. اما در صورتی که اجازه باطنی و 
خطی پدر را نداشته باشند نمی‌توانند چاپ دیگران را 
فاقد اعتبار و تاثیر بدانند بلکه تنها می‌توانند غیر قانونی 
بدانند. 

در مور د تاثیر چاپ» فقیر از یکی از شاگردان انت الله 
داود صمدی آملی شنیدم که ایشان چاپ الواح آیت الله 
حجت‌هاشمی خراسانی را و نصبش را نو صبه می تمود ند . 


جهت دفع بلای کرونا و هر بلای دیگر 


هر عزیزی|ابسم الله الرحمن الرحیم|] را به نیت 
بسمله‌ی سوره حمد با مداد بر روی کاغذ سعفید بی‌ خط 
بنویسد و با خودش داشته باشد. 


ی سم این که تمام دستورات بهداشتی و سلامتی را 


بقای نسل پاک شیعه‌ی علی علیه السلام 

و محبین آن حضرت و حضرت فاطمه البتول 
سرا 2۱۱ 

الاحقر 

داود صمدی آملی 

[ انکته: تعداد کتابت بسم‌الله الرحمن الرحیم سوره حمد 
به عدد 19 یعنی به عدد حروف. بسم الله الرحمن الرحیم 
باید باشد. 

4 سا کات رای بت فلت ود 
باوضو و دو زانو کتابت کردن را توصیه نموده و این‌که با 
مداد باشد نه با قلمی که نوک فلزی دارد. چرا که در 
کریمه قران مجید فرمودند: [آو انزالنا الحدید فیه باس 
شدید|] 

[/البته توجه تام به نفس مقام صاحب ولایت (ع) که سر و 
حقیفت بسم‌الله است که ترتب برکات این کتابت را بر 
جان و نفس کاتب ضمانت کند از اهم این کتنابت 
است. فتدبر جیدا 


دستخط حساب خاصی دارد. 


و البته از همه مهمتر توصیه مهم رهبری را هم مبنی بر 
خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه جدی بگیرید و 
با سلام خدمت دوستان کزبز» 

همانطور که در متن بالا اشاره شده است, صاحب اصلی 
این لوح حضرت علی (ع) بوده و در اختیار عموم قرار 
گرفته و در کتب مختلف ثبت شده است., عالم عصر 
جناب حافظیان هم با استفاده از همین منابع و اشعار و 
قدرتهای درونلی خکود و با استعانت از خداوند تعالی 
توانستند این لوح را طراحی کنند»ه ما نیز در ادامه راه با 
کرراسی ی تام و ات ای آن‌ها و صوصا ۰۵۱۳ 
کردن خط شجر در دور لوح» بیشتر با اشعار منتصب به 
حضرت علی (ع) نزدیک کردیم» باشد که آن حضرت 
ار ر رای ما را رخ 


صاحب اختیار این لوح امیر المونین (ع) است که برای 
شفای امت خود در اختیارشان قرار داده و هیچ کس حق 
نشر محفوظ ندارد. لذا برای استفاده از آن هر مقدار که 
میخواهید استفاده کنید, تنها چیزی که می‌تواند حق نشر 
داشته باشد شکل و کار گرافیکی آن است که نسخه ما 
تفاوتهایی با نسخه جناب حافظیان دارد. 


در خصوص چاپ با دست نوشته » قابل ذکر است, به دلیل 
دشواری در ر سم اشکال و وارد شسدن ایراد در دایره‌ها 
که باعث مخدوش شدن لوح می‌گردده پیشنهاد اصلی 
چاپ آن است که همانند لته نوشته آن خاصبت دارد» 
این خاصیت نیز آزمایش و به وضوح دیده شده است. 


به هر حال نشر این لوح جهت امور مادی نیست و فقط 
اجر معنوی آن و سلامت امت پیامبر اکرم (ص) است. لذا 
خواهشمند است در صورت توان» هر چقدر که می‌توانید 
ده 


یا علی 


جزیره من در انگلستان 


مرکز این حزبره شهر داگلاس است و در یبن انگلستان 
اب ی 

ار و در 5 
این جنیان با عنوان آدم کوتوله به همه معرفی شدند. و 
انگلیسی‌ها در نقطه‌ای در جزیره من در بین انگلستان و 
ایرلند شمالی,؛ دانش‌گاه مخفی جادوگری دارند. و 
گروهی از این جنیان مرئی شده در این دانشگاه جادوی 
سیاه تدریس می‌نمایند. 


نکته 1+ سال‌ها پیش حدود سال 1990 فردی در استرالیا 
این کوتوله‌ها را که با پپروازی اختصاصی به استرالیا 
اورده شده بودند. از نزدیک مشاهده نموده بود. 


نکته 2:- در جزیره من در بین اهالی محلی داستان‌های 
زیادی در مورد جن و پری وجود دارد. که نشان می‌دهد 
خاک این جزیره در این زمینه ارزش خاصی دارد. 

تصویر خانه‌های پریان که توسط هنرمندان سوئدی در 
است. این هنرمندان هنگامی که افسانه‌های مردم محلی 
جزیره من را در باب جن و پری شنیدند اقدام به ساخت 
این خانه‌ها کردند که بیشتر جنبه هنری دارد. 

تصویر خانه‌های پریان که توسط هنرمندان سوئدی در 
جزیره من در بین انگلستان و ایرلند شمالی ساخته شده 
است. این هنرمندان هنگامی که افسانه‌های مردم محلی 


جزیره من را در باب جن و پری شنیدند اقدام به ساخت 
این خانه‌ها کردند که بیشتر جنبه هنری دارد. 


تصویر دیگری از جزیره من ۱۵۲ 1912۲0 در بین 


و نقاط مهم این جزیره 

مرکزیت جزیره شهر داگلاس است. 

جزیره دانشسگاه مخفی جادوگری دارند. و گروهی از 
جنیان مرئی شده که به عنوان کوتوله به مردم بریتانیا 
معرفی شده‌اند در این دانشگاه تدریس جادوی سیاه 
می‌نمایند. 

نکته: به یاد دارم که فردی که در ایرلند جادوی سیاه در 
حد مقدماتی کار نموده بود. می کفت. . مهم‌بمرین بمرین 
ماهیانه جادوی سیاه مراقبه در جنگل و طبیعت که از 
نور چراغ شهر دور باشد در شب‌هایی که ماه در محاق 
اسب بو زوی تاریکین است. باب تس ربمت وی 


جایگاه زمین ما در جهان کجاست؟ 


ما آنقدر خودمان را درگیر حباب زندگی اجتماعی کرده 
ایم که گاهی فراموش می‌کنيم برخی چیزهای ظاهرا 
بزرگ» چقدر بی‌اهمیت هستند. برای برخی افراد ریختن 
قهوه» از دست دادن شغل يا شکست در روابط عاشقانه 
فقط بخش کوچکی از چیزهایی است که در جهان اتفاق 
می‌افتد» اما برای برخی دیگر افراد این اتفاقات کاملا 


چرا دقیق‌تر به آن‌چه در اطرافمان وجود دارد نگاه 
هستیم مقایسه نمی‌کنیم ؟ خودتان اندازه مشتری را با 
امریکای شسمالی مقایسه کنید., يا خورشبد را با 
کرک ترس ستاره قابل مشاهده بسنجید تا متوجه منظور 
دوباره چیزهای اطرافتان را ارزیابی کنید. 

این زمین است» سار هی که درا دی سس کسید 
سیاره دیگر در آن قرار دارد 

واقعا شگفت‌انگیز است. منظومه شمسی از یک ستاره 
(خورشبد) و 8 سباره (عطارد» رضره» زمین» مریج» 
مشتری» رحل» اورانوس» نیتون) و سبه سیاره کوتوله 
(سرس, پلوتو, اریس) و چیزهای دیگری در میان این‌ها 
مثل قمر‌ها, سیارک‌ها و... تشکیل شده است. 


زیاد به نظر نمی‌رسد نه؟ 


اما می‌توانید همه سیاره‌های منظومه شمسی را در این 
فاصله جای دهید. جالب است نه؟ 


مشتری غول منظومه شمسی است. آنقدر بزرگ است 
که کل قاره امریکای شمالی منل یک لکه سبز روی ان 


است. 


مشتری بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی است که به 
تام تدای اسعاین و صاعقهه روا زور تام گذا ند 
شده است. شعاع سیاره مشتری 69.911 کیلومتر است 
و مساحت آن 10106.1419 کیلوم ترمربع است که 
تقریبا 122 برابر زمین است. برخلاف سیاره‌هایی منثل 
زمین و مریخ که سطح صخره‌ای و خاکی دارند» مشتری 
یک غعول گازی است و عمدتا از هیدروژن و هلیوم 
تشکیل شده است. این سیاره در مقایسه با خورشید 
مثل یک حباب کوچک است و جرم ان تنها یک هزارم 
جرم خورشید است, اما اکر جرم باقی سیارات منظومه 
شمسی را با هم جمع کنید» باز هم مشتری دو و نیم 
برابر بیشتر خواهد بود. 


اگر حلقه زحل دور رمین بود» شاهد این منظره نود ید 


پلوتو ابتدا سیاره نامیده می‌شد. اما بعدا این عنوان از 
آن سلب شد و در دسته سیاره‌های کوتوله قرار گرفت. 
اگرچه این اتفاق در سال 2006 افتاده» اما هنوز هم 
برای تعریف اصطلاح «سیاره» که منجر به کنار گذاشتن 
یلوتو از دسته سیارات شد. ناراحت هستند. 


در این تصح< هر می‌توانید ابعاد ستاره دنباله دار 
با این ال هیچ یک از اشسیای فوق قابل مقایسه با 
خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و یک کره 
تقریبا کامل از پلاسمای داغ با مساحت 6.09* 10012 
احاه به ار تک کندا) ظ رضیته ‏ 19 تایه [ 
می‌کشد تا نور از خورشید به سیاره ما برسد. خورشید 
از حدود 73درصد هیدروزن تشکیل شده و مابقی ان 
از جمله اکسیزن» کربن» نون و اهن است. خور شید در 
هر نانیه 1 ج ید بن سر را : رو 
به انرژی تبدیل می‌کند. این انرژی (که 10 تا 17هزار 
سال طول می‌کشد از مرکز ان خارج شود) منبع نور و 
گرمای خورشید است. با کاهش این روند» چگالی و دمای 


اما تا 5میلیارد سال آینده چنین اتفاقی نخواهد افتاد, 
پس جای نگرانی نیست! 
زمین از سطح ماه این گونه دیده می‌ شود 


می دهد . 

و این دید از پشت حلقه‌های زحل است, ما مثل سیاره 
مورچه‌ها هستیم. 

جد ود 9 میلیارد مایل دورر» درست پیشت نیون » ما 
کوچکتر از یک دانه نمک به نظر می‌رسیم. 

و این‌جا هم زمین را در مقایسه با خورشید می‌بینید. 


و حالا خورشید را از سطح مریخ ببینید. 

جالب است بدانید تعداد ستاره‌های جهان از تعداد 
دانه‌های شن روی سواحل زمین بیشتر است ! 

یعنی خورشید به خصوص در مقایسه با غول‌هایی منل 
ستاره وی‌وای سک بوک به اندازه یک دانه شن است. 


اگر وی‌وای سگ بزرگ در مرکز منظومه شمسی قرار 
تگیر در تقرتتا بد مدار رحل می‌رسد. 


اگر خورشید را به اندازه سلول‌های سفید خون فرض 
, کهکشان ۹ شیری به اندازه ایالات متحده خواهد 
نود . 


است و بزرگی خود را از دست می‌دهد. 


عفریا همه ستاره‌هایی که‌سي‌ها در آسمان می‌ بح 
و اگر فکر می کنید کهکشان راه شسیری بزرگ است؛ 
می‌توانید آن را با 1101 ۱6 مقایسه کنید که 1.04میلیارد 
سال نوری دورتر است. 


در این عکس هزاران کهکشان را می‌بینید که با تلسکوپ 
فص یی شا که ده رم 


آن‌چه در شب می‌بيینیم فقط بخش کوچکی از جهان 


۳ 


جادوی سیاه و پیامدهای احتمالی آن. سح جادوی سیاه 
چه می‌شود 

سحر سیاه چیست؟ همانند سفید, جداسازی آن‌ها صرفا 
یک توافق برای راحتی است. سحر و جادو تنها یک ابزار 
است؛ آن‌ها می‌توانند هر دو فلج 1 شسفا داشته باشند 
همه‌چیز بستگی به این دارد که چه کسی از اين ابزار 
هر جند شرطی است؛ 1 وجود دارد» در این مقاله 
نیز از آن استفاده خواهم کرد تا ماهیت موضوع را فاش 
سازیم. بر خلاف سهید؛ جادویی سیاه و سفید برای 
تأثیر زندگی و آگاهی فرد از طریق سرکوب يا تحریک 
جرک از طریق حوزه ارتباطات انرژی در جهان استفاده 
می‌ شود . خاصیت ان به شما اجازه می‌دهد تا انرزی کمتر 
از سحر و جادو سفید استفاده کنید, دارای پوسته‌ی 
روشن و سرگرمی است. سهولت ظاهری برای رسیدن 
مه نتایج خوب با استفاده از آن» جدب بسیاری از مردان 
و زنان است که با هیجان زیادی به تعداد زیادی از آیات 
مختلف می‌پردازند. 

پیامدهای روایت سیاه 

دادند» می‌توانستند از تمام عواقب تعامل با "تاریکی" 
مطلع شوند. با وجود داشتن مهارتهای جادویی واقعی, 
تجربه و قدرت, احتمال بالقوه گرفتن جدی جدی وجود 
و کر 
ما فده گام مراهیت ان ی اف و 
رات تور ی نی ی کی دوعص ای که 


مجددا به کمک نیاز دارید, مجبور خواهید شد دوباره به 
جادوی سیاه تسدیل شسوید» که تأثیر بسیار منعی بر 
۱ ۱ 0 ۱ 
مور » ایجاد تعصب را نقضص می کند. به تدریج» حجوهر خود 
را بازسازی کنید به این ترتیب» می‌توانید متوجه شسوید 
سیاه مهر و موم روشن بر روی 206015 خود, که جریان 
جریان کانال‌های انرژی را تغییر دهید. 

کار با سحر و جادو سیاه و سفید در خانه, و هم‌چنین 
جادوگران و جادوگران بی‌تجربه, عواقب بسیار زیادی را 
به دنبال دارد, که خود به خود جادوگر تازه ساخته شده 
است. این را می‌توان سه روش‌های مختلف بیان کرد: 
ماهر ی یی که ی ال افا ی مه 

تظطاهرات اثر جادویی در جهت مخالف از طرف مورد 
نظر (به جای انزوای غنی سازی» و غیره)؛ 

تظاهرات خلق و خوی خود کشی در جادوگر؛ 

عدم نتیجه مراسم و خیلی بیشتر. 

شسروع هر کاری» لاز م است به دقت در مورد تمام 
عوارض جانبی احتمالی فکر کنید, چه از طریق کمک یک 
استاد با تجربه و يا برای انجام ان خودتان. بهترین و 
ایمن‌تر است با یک حرفه‌ای واقعی تماس بگیرید. 


من» مانند بسیاری دیگر برای محافظت از مشتریان خود 
و خودم در برابر نفوذ خارجی, قبل از انجام کار 
یک ضربه به یک فرد افتاده است, حذف ان بسیار اسان 
نیست. بعضی از آن‌ها حتی برای متخصصان مشکل 
هستند, بنابراین نگرانی در مورد ایمنی مشتری با اين 
استادان هميشه در وهله اول است. 


انواع جادوی سیاه 


جادوی سیاه دارای جهات مختلف است .- معروف‌ترین 9 
محوب ترین آن آیات 9 جادوهاست که حوزه‌های ره 
روزمره را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این ها عبارتند از : 


حوزه‌های احساس عرفان عشق» جذاییت عاطفی و 
حسمانی هیجان انکنز به شخص دیگری تاثیر 7 
استفاده ار قطلعه‌هاء -وایر و تادو‌ها رای ار متا ور 
گاهی اوقات منجر به عواقب منفی برای مشستری 
می‌شود, اغلب هنگامی که یک جادوگر بدون تجربه تجربه 
می ‌کند؛ 


باز کردن» قطع ارتباط انرژی بین مردم. استفاده از آن 
می‌تواند روابط حور را با یک شسریک نامطلوب را تابود 
کند» از عشق ناسازگار منحرف شود. . اما اغعلب 9 این 
جهن است که دوس رت از رفیبش دوست ندارز 
۳ به پرداخت زیادی دارد. لگد اغلب خطرناک 
است برای یک مگ بی‌تجربه و با بخت و اقبال بد. گاهی 
اوقات او باعت ۹ دردناک او می‌ شود. بسیاری از 


منفیات به قربانی لیه می‌افند» می‌تواند یک بیماری جدی 
ایجاد کند؛ 


جادوی سیاه و سفید برای آوردن پول به زندگی» اعمال 
می‌شود زمانی که شما می‌خواهید ثروتمند شوید. اغلب 
خاص نیز می‌باشد. هنگام انجام یک افزایش متقابل, 
ممکن است عده زیادی از عوارض جانبی ایجاد شود. به 
جای ی نار وه ورانی مت کلات رد نحص و 
سلامتی می‌تواند باشد؛ 


چشم بد, یعنی اثر ناخودآگاه بر انرزی یک شسخص توسط 
یک دسته از انرژی منفی خودشان»؛ 


تاثیر انرژی هدفمند؛ 


اه 
اولین علائم شکست در سحر سیاه است 


اگر شما مشکوک هستید که شما تحت تاثیر سحر سیاه 
هستید» به تعدادی از علائم توجه کنید. در مرحله اولیه» 
ممکن است متوجه شوید: 

از دست دادن علاقه به زندگی؛ 


ظهور ترس غیرمستفیم» 


تغییر رفتار حیوانات خانگی که شسروع به اجتناب از 


ظاهر احساس ناامیدی» اضطراب؛ 

ظهور ترسهای جدید؛ 

تحریک پذیری نامطلوب؛ 

از دست دادن علاقه به شریک؛ 

تحریک دائمی در کودکان؛ 

چالش‌های حرفه ای؛ 

خشک شدن دهان در شب؛ 

افزايش سرعت پا کاهش وزن؛ 

لرزهای غیر منتظره و ریزش مو؛ 

از دست دادن برخی لحظات زندگی از حافظه؛ 

سفتی در بدن؛ 

روياها را فراموش کنید, آن‌ها فقط آن‌ها را نمی‌بینند 
میل به رفتن به کلیسا, ظهور احساسات منفی در زمینه 
کلیسا؛ 

از دست دادن متقابل؛ 

تنهایی, از آن‌جا که هیچ راهی برای پیدا کردن همسر 
وجود ندارد. تنها رابطه طولانی اما جدی وجود دارد. 


بلافاصله تماس بگیرید» بعدا به تأخیر نیندازید» من یا 


همکارانم می‌توانند به سرعت به شما کمک کنند. و برای 
تا حتی منفیتر شود نباید به خودتان مجوز جادوی سیاه 
را بدهید. بهتر است به نوبه خود 

چرا بسباری از جادوگران جادوی سیاه را انتخاب 
می‌کنند؟ پاسخ ساده است: سحر و جادو سیاه پاسخ به 
اقدامات بسیار سریع تر آسان‌تر برای کار با. به 
اصطلاح "قدرت برای ۰۳۷/۱۳۱۴5 با اين حال» جادوی سیاه 
و سفید, هر چند آن رابه عنوان یک نتیجه سریع در 
مراسم انجام شده, اما هم‌چنین دارای تعدادی از منفی 
خطرناک و وحشتناک است. 


دح جهان» قوانین ب ر میر ر رد 
2 آ توتتطا وا از» حتتی خآ کر 
شنیده شده آاست؛ زیرا این قانون نه تنها به جادو» بلکه 
در همه حوزه‌های ۹ انسانی نیز اعمال می‌شود. 


سحر سیاه چیست ؟ 


سه نوع جادوی سیاه وجود دارد: جادوگری, جادوگری و 
خرابکاری. 


تحت پوشش ابتدایی» جادوگری همان اعمال روحانی را 
ام ی هه اد ما ار 2۱ 
می‌ شش ود. جادوگران واقعی اعلب افراد موفق در همه 
ار کار 
پوشش او نیست. 


جسد جایگزین یک موجود زنده به اندازه کافی طول 
موم سمتعصص ؛ زیرا» پس از سه سال؛ رو خود را پس 
داده, صاحب سابق» به سادگی نایدید می‌شود و عذاب 


مر آو» او را مهد بد نمی کند. آن را رشعوه می‌دهد 
بسیاری. 


انفجار خود» فشار مردم را به زنده شسدن به وحشت 
می‌اندارند هناش فایه انغلب آء ‏ وا دم کنند ند ۱۳۰۰ 


به عنوان یک وعده برای دادن روح خوده جادو فکر 
نمی‌کند که او نیز برای روح همه بستگان خونش را 
نشان می د هد . . ذات جادوگر می‌تواند "به ارت برده شود" 

اسر دز کار بر نر زمان ۳ او ۳ باشد. 

هم‌چنین به افراد غیر ۳ به وان برای پاسخ 
دادن به "کمک" به این سازمان پاسخ می‌دهند انتقال 
"کمک به" موجودیت قرارداد دارده یک قرارداد را برای 
روح خود امضا می‌کند. به یاد داشته باشید این ! 


چه چیبزی باعث می‌شود افراد جوایز سحر سیاه را انجام 
دهند؟ 


۳1 


اینصورت غعیر ممکن است که در مورد جرائم رح وه 
شود. در جسن لحظه ای یک شخص انتقام می‌گبرد» در 


تتبحه یک عمل جادویی تاریک را انجام می‌دهد- جچتشم بد 
را هدایت می‌کند و به همین دلیل پاسخی رای آن 
را تا وکا فا سک 
ب بات با در پِ 

جادو گر سباه و سعهید؛ که به دنیای شسیطان یچ لاسات: / 
آگاهانه انتخاب ود را می کند. در تععیب فدرت» 
هر مراسم» طلسم يا جادوگری از سحر و جادو سیاه به 
هدف اسیب رساندن به یک فرد. در از بین بردن اورا 
خود است. هدف سحر و جادو تسلیم بشریت و کنترل ان 
ات ای نا مانب ی ی را که 
شامل شیاطین» شیاطین, شیطان و دیگر ارواح 


اصول سحر و جادو کنترل قهرامیز اراده فرد» بمپاژ 
انرژی و اتب از روح ِ برای اهداف شوم ود 
اه نفرت» ختشم » 1 حسادت تعدبه می کنند. علاوه 
مضر قوی‌تر از ان قدرتمندتر است. 

جادوگران سیاه قادر به خسارات وارده» نهرین» بیماری» 
بدبختی» فقر- در یک کلام رای تحمیل درد و رنج به 
زندگی یک فرد هستند. برای جادوگری سیاه» هبح مانعی 
کمکش مواجه شده است. تمام اصول رح دک نقضص 


می شو ند 


جادوی سیاه تعداد زیادی از پیروان و شاخه‌های مخهی 
رات ایس اس کر ات ایا رما ره ۲۰۳۰ 
برقرار کند تا پاسخ‌های هر سوالی را پیدا کند يا به یک 
عبادت می‌کند, خدا و مسیحیت را رد می‌کند, آیین‌های 
قرآنی سیاه را اجرا می‌کند و شیوه‌های پرخاشگرانه 


ریاست و فرصت جادویی 


فردی که به جادوگر سیاه تبدیل می‌شود, احساسات 
منقی 9 در ال جاصر در میان آن‌ها ۹ 
داشته باشند» احساس رضایت ار خود هر 
بناورند و خش مکنانه دشسمن را رین می کنند. هبح 
استدلالی نمی‌تواند کسی را متقاعد کند که از انتقامش 
عقب نشینی کند و مجرم را ببخشد. او از پیروزی و 
تحفیر دشمن خوشنود, به پایین به پایین می‌اید و به 
جادو شیطان می‌رود تا دشمن را کاملا انتقام بگیرد. 


امکانات وحشتناک سحر و جادو عالی است. جادوگران 
فرد ممکن است تا پایان روزهایش به عنوان یک برده 
تبدیل شود, اگر از طریق خون يا سرزمین گورستان 
غعارت شود. وحشتناک‌ترین توطنئه‌ها بر روی بیماری و 


معروفنرین مراسم سحر و جادو سیاه شسامل 


تقلر 


اک ها ی را ی 135 
منتقل می کند. خسارت در آب با باد شسروع می‌ شود 
را از طریق لباس‌های خود» نوشیدنی يا غذا تحت تاثیر 
رویاهای مد بیماری‌های عجیب ی عریب» نوسانات 
نامناسب وزن. علائم منفی اسیب می‌تواند نْتاتوان 
کننده‌های شخصی؛ ناباروری باشد. 


ای نوع نانیر در یک رد هی بر ار ای است. این 
تخریب اطلاعاتی یکپارچگی حقیقت را با استفاده از 
تکنیک خاص جادویی انجام می‌ دهد . ماهیت جشم بدوی» 
مقفدمه‌ای خشن در پاکت اتنریکی یک فرد با کمک 
احساسات منهی ؛ آرزوهای ایح است. علائم مانند 
وک مداوم» نزاع‌های مکرر در خانواده» بی حسی 
بودن» بی‌خوابی», خشم ناعادلانه می‌تواند نشانه‌هایی از 
چشم بد باشد. 


جادوی سیاه از طریق آیبن‌ها می‌تواند وصعیت روحی با 
جسمی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و باعث می‌شود که 
او عشق و محبت جنسی داشستته باشد. طلسم عشق را 
می‌توان از طریق یک عکس» یک شیء شخصی یا با 
تماس مستقیم انجام داد. با این وجود, با توسل به چنین 
دلبستگی مصنوعی, باید بدانید که او هیچ چیزی با عشق 


واقعی ندارد. احساساتی که به وجود آعده است بیشتر 
شبیه اعتیاد به وسوسه است که انرزی را از یک فرد 
خراب می‌کند و انرژی زیادی می‌گیرد. 

سحرگاه گورستان 

مراسم برگزار شده در این مکان بسیار غیرقابل پیش 
وحشتناک‌ترین و جادوهای مرگبار در این‌جا اتفاق 
می‌افند. ارواح از پادشاهی مرده که موافقت می کنند در 
را ار کی ی ی ک و ار 
یی ای ای را ی را ی ی 
باشد» می مبر ۵2 . 


۰ 9 ۰ 7 


دیگری است. 0 ۳ 7 
غذا» بیماری توسط مراسم منتقل می‌شود و به فردی 
بیماری شد ید در حال رک است؛ او برای این بیماری 
درمان می‌ شود. در این مور د» مجموعه‌ای از بیماری مر 
روک اقلام گران قیمت است که بیمار به طور مداوم از 
ان استفاده می‌کند- محصولات طلاء صلیب. به اندازه 
کافی برای انجام یک مراسم خاص و قرار دادن چیزهایی 
در مکان‌های شلوغ به طوری که بیماری یک شخص را 
ترک و حرکت به یکی دیگر. 


اک اک رای ار 
انکوبوس هستند, مردان- سوکوبوس. موجودی وارد یک 
رابطه جنسی با یک شخص می‌شود و دومی نمی‌تواند 
بگوید و هیچ کاری نمی‌کند» زیرا بدن او فلج و ترس قوی 
۱ و اما صیح» مرد 
احساس خشم و عصبانیت می‌کند و قدرتش را به وود 
عادت ندارد. 


5۱۵ و انکوبوس بر روی انرژی قربانی خود تغدیه 
می کنند» همه ی اب‌های حیاتی را از ان رون می‌اورند. 
هر جادو گر می‌تواند اين لباس را برای فرد ایجاد کند» اما 
فقط یک جادوگر قدرتمند و با محر به می‌تواند از 
دوستیابی عاشق خون آشام پر انرژی لذت ببرد. 


سحر و جادو سیاه و سفید روستایی 


تمام آداب و رسوم این نوع سحر و جادو بسیار ساده 
هس تند و عمدتا توسط جادوگران جادوگری که در 
جادوگری خوب هستند, انجام می‌شود. چنین جادوپی 
در روستاهای دور افتاده انجام می‌ شود. مواد برای 
رفتار آن‌ها نیز در شهر یافت نمیشوند: تخم مرعغ زنده 
(تازه)» اسبها» شاخهها» چمن از میدان. 

با وود سادکی و ابتکار» جادوی سیاه زنان فدیمی 
روستا بسیار قدرتمند است و به سرعت در حال اقدام 
است. شایع‌ترین آدات و ر سوم » جادوهای عشق یک مرد 
متاهل با آزاد است که باعث جذابیت جنس مخالف, 


خلاص سشسندن از رقیب می‌شسود. توطئه‌ها در مورد 
قرار می‌گیرند. 

جادوها در کشسور آغلب با کمک نوشیدنی‌های الکلی 
ساخته می‌شوند که جادوها آن را بازی می کنند. . مریت 
ای الا هگا ها ۱ و 
است که فورا حجدب می‌ شود و وارد خون انسان می‌ شود . 
این باعث افزایش امید به دستیابی به نتایج سریع و 
سریع و ارتباط طولانی مدت با هدف ارتداد می‌شود. 


فا تفاطات سر اد 


برای این‌که نیروهای شیطان به زندگی شما حمله نکنند 
ضروری است تا از تضعیف هویت خود جلوگیری شود, به 
وجود» قدرت خداوند متعال و حفاظت نامحدود او ایمان 
داشته باشیم. در مواقع خطر شما باید خود را در یک 
پوشه سفید تابشی قرار دهید که یک نور روشن از نور 
را منتشر می‌کند. به این واقعیت که این حفاظت قابل 
اطمینان است که شسما را از انرژی مخرب نیروهای 
تاریک صرفه حجوبی می‌گند» متصل شوید. 

۷۵۹5 قوی و فعال هستند سنگ, ۵۱۳۱۱6۲5 صلیب 
ستاره‌هایی با نج يا شش ستاره. ساده‌ترین راه برای 
محافطیت از خود در برایر اسب با تم بده یوس تر که 
پین به طرف اشتباه لباس با سر پایین است. 


ساییراس را برای محافظت از خانه خود استفاده کنید. 
شما می‌توانید آن‌ها را بر روی بدن به عنوان یک عطر 


قرار دهید- این وی معطر به دور ارواح بد و ارواح بد 
اگر لباس زیر را از داخل بیرون بگذارید؛ می‌توانید از 
تظاهرات جزتی سحر سیاه استفاده کنید. انرژی منفی 
قادر نخواهد بود از طریق این لباس‌ها عبور کند. با این 
بسا بد سافظت ار حوینای ار گاده‌های داد ۳ 
به طور مداوم برخی از بخشی از لباس را درون لباس 
بپیوشید, آثر محافظتی نخواهد داشت. 

سس ی لب سم بر 
را از یک شکانه ۳ می‌کنید؛ آرامش حقظ کنید؛ 
بخوانید. 


پیامدهای جادوی سیاه 


فردی که به طرز عجیبی به خود وابسته است, احساس 
خوشحالی نمی‌کند و از سرگرمیهای الکل, قمار و مواد 
مخدر خسته شده است. 

آغازگر آسیب يا توطته القا شده در صورت باز گشت 
انرژی منفی نیز رنج می‌برد. بیماری‌های غیر منتظره به 
نظر می‌رسد» حوادت او را تحریک می‌کنند» اما امور 
اضافه نمی‌کنند. اغلب افراد به دلیل روابط با جادوی 
سیاه؛ تروت» پول» طعم و مزه رک و سلامتی خود را 


از دست می‌دهند. 


نوی 1 1 آ ده حصرابه شود. 8 از آن‌ها باید 
از بیماری روانی» افسردگیء تشنج و اختلالات عصسی 
رنج ببرند. ناهنجاری‌های ژنتیکی» بیماری‌های غیر قابل 
علاج از کودکان» ناباروری و تنهایی» نتیجه‌ای از افکار بد 
ان ار ۱ 


هنگام تصمیم به تجدید نظر به جادوگر سیاه» شما باید 
بدانید که این اقدامات می‌تواند عواقب وخیم داشسته 
باشد و بر خانواده» ی و کی ی ی تا 
کل ایس بکدا د ارتباط با دنیای شسیطان تنها می‌تواند 
باعث ناراحتی "شود زندگی دیگران را فلج کند و منجر به 
ور کت رد و کسام و 

در این مقاله : 


آداب و رسوم سحر و جادو سیاه قوی, اما سحر و جادو 
بسیار خطرناک» قادر به انجام اراده جادوگر است. اما 
همیشه به چیزی نیاز دارد. همه آیین‌های تاریک الزاما به 
صد مه می ر سند » اگر نه به هنرمنده و سپس به دیگران» 
بنابراین لازم است که با چپنین جادوگری با دقت کار 
کنیم . 

سحر و جادو تاریک توسط همه کسانی که در نین 
شرایط زندگی خود را پیدا نشده است محکوم شده است 
زمانی که درد شسدید و تحقیر اجازه نمی‌دهد ما را از 
خیلی خوب و بد صحبت کنید» شما می‌توانید در مورد 
اطاعت و بخشش صحبت کنی. اما همه نمی‌توانند 
ببخشند و فراموش شوند, برخی از جنایات باید انتقام 


بگیرند. این دقیقا به عنوان یک وسیله انتقام است که 
اغعلب استفاده از سحر سیاه است. مردم تمایل دارند 
دیگران را محکوم کنند اما نمی‌توانند خود را در جای 
دیگکری قوار دهتده نمی‌توانند درد او را تحربه کنند و 
بنابراین محکوم نمیشوند. 


بد و بی‌عدالتی هميشه در جهان وجود داشست. آن‌ها با 
دست یک مرد را در دست داشتند» و از این رو قفوی‌تر 
همواره ص یف نر که نطر ی رس ند و بد آن ۱5 اس یت 
می‌رساند. بد است تمایل , به تکرار» یک بار دزد را 
فراموش کرده» او دوباره دردیف می‌کند» اگر او یک قاتل 
را ببخشد او را بکشند. جنایات باید مجازات شوند و 
جادو سیاه را می‌توان مجرمان را برای همه مجازات 


کرد. 


آن‌چه شما باید در مورد جادوی سیاه بدانید 
جادوی سیاه دی ور ات فرار می کعرر و بنابراین 


کرد. فقط در این مورد شما بیشتر يا کمتر از بدترین 


تصمیم گیری در مورد استفاده از سحر و جادو سیاه باید 
بسته به شرایط خاص و شرایط آن انجام شود. در عین 
حال» هنرمند باید هميشه عواقب احتمالی رانه فقفط 


اگر جادو به عنوان یک پاسخ به تجاوز, فشار يا نیروی 
است عواقب ناگوار و فاجعه بار را برای خواننده نداشته 
باشد. 


منابراین» قبل از استفاده از این با آن حکم, در مورد 
اهمیت ان فکر کنید و در مور د ان‌چه که در انتها می‌تواند 
به آن منجر شود. 

بازگشت به سحر و جادو سیاه 


یک قدم عقب» یک ضربه عقب مانده از انرژی منفی 
است که به خواننده رسمی و با افراد رداک ان نگاه 
نمی‌کند. اگر اقدامات شسما مشروع هستند. اگر به 
شرارت پاسخ دهید» می‌توانید از هر گونه مشکل بعدی 
جلوگیری کنید. در همان زمان, باید به یاد داشته باشید 
که برای هر شر شما مجبور به پرداخت یک اندازه شرط 


به عنوان منال» اگر فرد مورد علاقه خود را افزايش 
سحر و جادو سیاه, عواقب شدیدی نخواهید یافت. با این 
حال», کلیت باید با دقت انتخاب شود. اگر تصمیم گرفتید 
خواهید شد, زیرا چنین زنی سزاوار مرگ نیست. 
رولترک می‌تواند به هر کسی که دوستش دارید با ختی 
حیوانات خانگی بروید بروید 


چگونه برای جلوگیری از عقبگرد در حین مراسم 


سیاه چیزی است. با این وجود, بسیاری از مبتدیان به 
انا فک کت که یات بت اسان اس کار من 
"بیشتر» بهتر است." در واقع. این مورد نیست. شما باید 


نه تنها آن‌چه را که باید به نیروهای بالاتر در قالب 
بازیرداخت بدهید, بلکه باید بدانید. جادوگر باید ارزش 
بازیرداخت را بسیار محاسبه کند. به ویژه اگر او با 
شیاطین و ارواج گورستان کار کند. اگر شما بیش از حد 
مخصوصا اگر آن‌ها با شما ارتباط برقرار می‌کنند. 

در بسیاری از مراسم سحر و جادو سیاه.» مقدار 
رسبکاری بلافاصله نشان داده می‌ شود اگر به منایع 
مورد استفاده اعتماد دارید, باید دقبقا همان چیزی را که 
نشان داده شسده است و در مقادیر مشابه داده شسود. 
طلاوه بر ار سعی کسد ناد تک د که اس اس کد که 
بر وهای که در ان کار می کعد از سس ما چه می‌حواهد: 
این خیلی دشوار نیست, اما به تجربه نیاز دارد. 

در عین حال, چیزی دور از همه‌چیز است که یک جادوگر 
می‌تواند برای محافظت از خود انجام دهد. برای ایجاد 


امنیت, باید: 

حفاظت شخصی را ایجاد کنید 

کانال‌های بازگشت انرژی منفی ارسال شده را قطع 
هنگام اجرای این مراسم» تمام دستور‌العمل‌ها را دنتسال 
کنید»ه زی را اشتباهات جادوگران است که اغلب باعت 
دلایل پبامدهای مختلفی می‌شوند؛ 


مان کین تا آ ای دس کاتال اراط ۱ 
قربانی. 


حفاظت شخصی ۱206 


ات یی کر تک هم ده کی روز ال رح 2 
حفاظت ای و شسده جادوگر ی این 
را رت سر 
حال, برای همه جادوگران تعدادی از قوانین وجود دارد 
که یه ش‌ ما امکگان می د هد تا از اتنرات منفی جادو 


مهمترین جبر ی است که انرژی خود را به طور مداوم 
افزایش دهید. حتی قدرتمندترین مراسم احادو یو باید به 
طور کامل قدرت تئاتری را از بین ببرد» در غیر این 
صورت می‌تواند یک هدف اسان برای انرزی منفی باشد. 
در این فرایند شسما باید به طور دائم از ۳۳۱۱۷۸۱۵۲5 و 
5 استفاده کنید که هم‌چنین در برابر عواقب 
منفی محافظت می‌کند. قبل از انجام یک مراسم 
ییچیده» بهتر است که خودتان را به حفاظت از انرژی 
اضافی بسیارید تا خودتان را در توف ها پیش بینی 
نشده محافظت کنید. 


چگونه برای جلوگیری از بازپرداخت 


برای جلوگیری از بازگشت انرژی منفی از همدف به 
روش‌های مختلف. اغلب, برای این اهمداف که شعیده 
بازه از ویژگی‌های مانند: آينه, نمادهای جادویی ویژه؛ 
شمع‌های کلیسا» پنتاگرام و بیشتر در روند انجام مراسم 
استفاده می‌شود. در مورد استفاده از قوی‌ترین آیین‌ها, 
جادو‌گر می‌تواند یک عروسک یا یک ولت را برای انتقال 
یک بازیرسی احتمالی به آن‌ها استفاده کند. 


در برخی موارد جادوگران به جای عروسک‌ها, به عنوان 
ما کی بای اه ی اف که 5 
نداشته باشنده موحب روز مشکل ببشتر می‌ شود. 

اين مهم است که برای جلوگکیپری از بازگشت کار در 
مواردی که دشمن شما نیز با جادو اشنا است پا ممکن 
است از یک جادوگر کمک کند, کار کند. 

در این مور د» بلافاصله یس از جرفه جادویی» شسما باید 
فورا کلیه اتصالات و کانال‌های انرزی را با قربانی قطع 
کنید» در عیبر این صورت جادوی شما می‌تواند تشسخیص 
داده شود و انرژی منفی آن به عقب برگردد. 

به عنوان منال» هنگامی که شما نیاز به استفاده از تمام 
ا تا تا ات در ترا ما وال تما رواد کت 7۱ 
طلسم عشق سیاه و سفید به نام " کفش" را. این کلیه 
برده را از یک مرد بیرون کند. 

انجام دهید. 


سه شمع سیاه را روشن کنید» بر روی کاغذ بنویس ید آن 


قربانی را به ورق کاغذ اضافه کنید (باید چهره را به 


وضوح ببینید). 


در حال حاضر کفش را روی پاشنه‌های بلند قرار دهید 
یک ورق با نام و یک عکس روی زمین قرار دهید. کام به 
چهره‌ی دوست داشتنی خود را با دست راست خود. با 
پبای چپ خود را روک زانوی خود قرار دهید, شمع موم را 
در دستان خود بگذارید و شش بار در آتش را بخوانید: 

13 شیطان»؛ 13 برادر از : تاریکی. شما به من 
(نام)» سبرون» من به شسما در کسب و کار کمک می‌کنم. 
در کنار کلبه سواحل شسرفقی» در وسط آن کلبه هیئت 
سم دروع می‌گوید» و در زیر آن هیکت مدیره است. 
گریه اک کر اشسک؛ تور سعهفید» او نمی‌داند. شما 
شیاطین»؛ به آن کلبه بروید. این طرز فکر را پیدا کنید؛ 
آفای سس رام ای ات اش ای ادا کر 
شسما داعتک , به نام (عزیزان) یرجه می‌خورید» به 
قلب» سینه» معده؛ به سر او وارد می‌شوید» رشد 
می‌ کند؛ در سراسر سدن آو» تمام رگ‌ها و استخوان‌ها» 
تمام خون خود را. پریشانی شماه ملتهب» در قلب (نام 
عزیزان) خشکی, اما ناله برای من (نام)», زن. شماء ارزو 
می‌کنیبد؛ رده بروده هر دقیعه از روح آو» هر نانیه 


سوشی . بله» این درست خواهد امد. این است. 
پس از آن شمع بر روی میز قرار دهید و منتظر بمانید تا 
کاملا بسوزد. روز بعد یک تکه کاغذ را با یک نام و یک 
عکس چند بار بارگذاری کنید؛ کفش چپ خود را در سمت 
چپ اتاق خواب خود قرار دهید. 

این مراسم جادویی باید دقیقا دو روز قبل از شروع ماه 
جدید انجام شود. 


جادوی سیاه یک پدیده قوی, اما بسیار جدی و خطرناک 
است که خواسته‌های جادوگر را برآورده می‌کند. اما 
هميشه به چیزی نیاز دارد. اقدامات جادوگری سیاه 
همه است می‌رساند» اگر نه به مشتری یا سازنده» 
سپس به جسم و افراد مرتبط با آن» بنابراین لاز م است 
ای را ی ار را ی 


جادوگری تاریک توسط بسباری از افراد محکوم 
می‌ شود بت جز کسانی که در وضعیت دشوار رگ خود 
قرار می‌گیرند» زمانی که تحقیر و درد شسدید اجازه 
نمی‌دهد که یکی از این صدمات را فرامتوش کند. 
بی‌عدالتی و بدی هميشه در جهان بوده و خواهد بود؛ 
آن‌ها نزدیک به یک فرد هستند زیرا افراد قوی‌تر اغلب 
به ضعیفان آسیب می‌رسانند و آسیب می‌رسانند. 


اما شرارت باید لزوما انتقام بگیرد در غير این صورت 
می‌تواند دوباره اتفاق ببعتد: اگر شما یک بار دشسمن را 
پیشیمان کنید» او عواقب جدیدی را مرتکب خواهد شتسد و 
اگر شما قاتل را ستختنبد» او دوباره کشته خواهد شد. 
همه شرارت باید مجازات شوند و البته, جادوی تاریک 
می‌تواند در این امر کمک کند. اما قبل از این که رای 
کمک به جادوگران برويید. باید فکر کنید که نه تنها 
جادوگر می‌تواند فرد مجرم را مجازات کند. 

آن‌چه شما باید در مورد جادو تاریک بدانید 


جادوگری سیاه در معرص آسیب قرار می‌گیرد» بنابراین 
می‌توان ان را در موارد شدید و به عنوان یک پاسخ به 
شسیطانی مورد استفاده قرار داد. تنها در این راه فرد 
می‌تواند خود را از عواقب خطرنتاک محافظت کند. 


جصم دم ٩‏ وی در مه ورد ار که اس جر و حادو نار زا 
شود. علاوه بر این» اگر سازنده تصمیم به انجام یک حکم 
فراموش شود. 

اگر جادوگری لازم باشد که به عنوان یک شمارنده برای 
زور » تجاوز با فشار مورد استفاده قرار گیرد» آن وقت 
مراسم سیاه» عواقب فاجعه بار و عقبگرد برای مشستری 
یا اجرا نخواهد داشت. در هر صورت. قبل از اعمال این 
يا ان مراسم عجیب و غریب, شما باید در مورد امکان 


باشد. 
رها کردن در جادوگری تاریک 


یک ضربه زدن به جادوی سیاهء ضربهی برگشتی از 
انرژی منفی نامیده می‌شود که عمدتا به مشستری با 
سازنده رسمی و هم‌چنین بستگان و دوستانش می‌رسد. 
اعتقاد بر این است که بازنشستگی هميشه کار نمی ‌کند 
و این تنها در صورتی درست است که تمام اقدامات یک 
فرد قانونی باشد و به آسیب‌های ناشی از آن پاسخ دهد » 


اما در این‌جا نیز مراقب باشید. به عنوان مثال» یک دختر 
یک دوست پسر دارده مجرم شناخته شده است, اما در 
این مورد می‌توانید بدون دخالت سحر و جادو اقدام کنید 
با یک آیین نور را انتخاب کنید که قادر به ایجاد صدمات 
۵ به قبر به عنوان انتقام» پس با این او 


خود را متجاوز» از ان‌جایی که رقیب نت روا ع رک 
تست ., در نتیجه, دختر نه تنها رقیب خود را بلکه خود و 
خانواده‌اش را بر ای خواهد دید . 

آیا ممکن است در هنگام عذاب جادوگری اجتناب کنید؟ 
شایع‌ترین روش حذف ارات منفی جادوگری تاریک 
چیزی است. بسیاری از متخصصان مبتدی به اشتباه فکر 
می کنند جبزی بر اساس اصل شناخته شسده است: 
"بیشتر» بهتر است." 

کا تا ان وهی ای تذل کیت کار 
بازپرداخت باید با دقت تجزیه و تحلیل شود و محاسبه 
ییاد بت دعر اگر کار با روح قهرمان يا شیاطین 
انجام شود. ۱ با سازنده عسف بر ار ان که نیاز 
واه ای ری ارآ ام ان تا اه ایا 2 
نیروهای تاریک را دب می‌کند که بهتر است از آن 
مراقبت کنند. علاوه بر این جبزی تنها محافظت برای 
مشتری (سازنده) و جادوگر تست :, برای انجام مراسم 
جادوگری به طور کامل ایمن, باید مراحل زیر را انجام 
دهبد. 


تمام مسیرهای باز؟ کشت اآنرزی منفی فرستاده شده را 
حفاظت از خودنان را ایجاد کنید 

به رعایت دقیق دستورالعمل و قواعد هنگام انجام این 
۱ ار اک تاه را 


پنهان کردن عواقب اجرای حکم جادویی و قطع ارتباط 
انرژی با قربانی. 


۲ حفاظت از خود 


می کنند. هیچ وسیله خاصی برای حفاظت و ود ندارد؛ 

هر ج‌ادوگر ود را دارد. ۰ این تس برای همه 
محافظت در برابر انرات جادو کامل 9 دارد. 
مهم‌ترین و مهم‌ترین قانون- شما نیاز دارید که انرژی 


هی رفنانت جادویی ۳3 تمام ۱۹ تئاتری را از 
بین ببرد» در غير این صورت ان را یک هدف اسان برای 
انرژی منقفی می کند. در فرایند کار جادوتی» توصیه 
می‌ شود که به طور مداوم از جواهرات و طلسم ها 
استفاده کنید که هم‌چنین در برابر عواقب خطرناک 
محافظت می‌کند. قبل از انجام یک مراسم پیچیده» 
مکانیک باید برای محافظت از خود و عزیزان خود از 


آیا امکان جلوگیری از بازیرداخت وجود دارد؟ 

شما می‌توانید از باز گرداندن انرژی منفی در هر راهی 
مناسب جلوگیری کنید. اغلب برای این» جادوگران با 
تجربه از ویژگی‌های جادویی مانند شمع‌های کلیسا.؛ 
آینه‌هاء نمادهای جادویی ویژه, پنتاکرام و غيره استفاده 
می کنند. 


اگر جادو در جال سار یک مراسم یار وی اند 
استفاده کند تا در صورت لزوم اعتصابات احتمالی را به 
آن‌ها انتقال دهد. گاهی اوقات جادوگران به 2 
عروسک‌ها» مانند یک مرع با تنسی: از موجودات رده 
استفاده می‌کنند. اما اگر فرد بدون تجربه و دانش خاص 
تصمیم به استفاده از اين روش چنین قربانی ممکن 
است عواقب و حتی مشکلات ناخوشایندی را جذب کند. 
راه‌هایی برای جلوگیری از بازگشت باید در نظر گرفته 
شود به ویژه اگر جادو به دشمن فرستاده می‌شود, که 
هم‌ جسن توانایی‌همای جادویی دارد. علاوه بر اٍین» اگر 
دشمن یک جادوگر باشد» پس از انجام یک جرقه جادویی, 
لازم است فورا و به طور کامل کانال‌های انرژی و 
ارتباطات با قربانی را قطع کند؛ در غیر این صورت 
اقدامات جادوتئی شناسایی و انرژی منفی ان‌ها ارسال 
می‌ شود . 

ار 


طلسم عاشقانه زیر نمونه‌ای است که لازم است تمام 
حصا ات هو ال تا ۱ ۳ هه 
لازم است 3 شمع رنگ سیاه را روشن کنید, نام قربانی 
را در یک ورق سفید تمیز بنویسید و یک عکس از شخص 
را به کاغذ بسپارید. 


بعد از آن, دختر باید کفش‌های پاشنه بلند را بپیوشاند و 


یای خود بایستید و با چپ خود روی زانوی خود ایستاده و 
شمع کلیسایی را بردارید و متن زیر را 6 بار بگذارید: 


13 برادره شیطان از تاریکی زمین . رت را رن 
و در کسب و کار من و نه کمک. در سمت جنوب شرقی» 
کلبه ایستاده است؛ در وسط آن کلبه, هیئت مدیره 
خاکستری است؛ و در زیر ان عزاداری توانا است. کرد 
اد یر ار لاد رب را ۱ 
13 سای نید یه آن که رود و یر لا ۱ ۱ 
بدا کته و وا تا کت زا و ها ۱ 
انفجاری و مشت زده هستید که به نام (نام خود) شبرجه 
می‌خورد» به قلب», شکم», قفسه سینه» به سر او 
می‌خکورد و در سراسر بدن آو» تمام استخوان‌ها و 
ری‌هصاسنن/ در راتس ح ون او رسد می‌کند. رب انیت 
شما). شما» اشتیاق وحشتناک» اجازه ندهید برده خود» 
هر تانیه از زمین خود, هر دقیقه از روح خود را. تمام 
اين‌ها باید انجام شود. " 

پس از خواندن طلسم سیاه. شمع را بر روی میز قرار 
دهید و صبر کنید تا کاملا سوخته شود. روز بعد شما باید 
چندین بار از کاغذ چند بار بچرخید و کفش چپ ان را در 
سمت چب اتاق خواب قرار دهید. این مراسم سیاه را 
بای 2 رو فلا اس اه کاما ات ام داز این للم 
عاشسقانه می‌تواند شخص معشسوقه‌ای نابخشودنی را 


چرا آتش داغ است؟ 


ی اين سوال سر ود ان است. در واقع آتش 
رس ایو بر ماود اون او ینوی 
رایج‌ترین و معمولی‌ترین ان‌ها فعل و انفعالات بین 
اکس ین و مواد س وختنی اسی, اگر گرما و تور داده 
شوند اتش تولید می‌شود. برای روشن کردن اتش سه 
عامل ضرور که است. اول: ماده سوختنی. دوم - : اکسیژن 
ماده سوختنی است. با اکسیژن به سرعت ترکیب 
می‌ شود . . هنگامی که چوب می‌سوزد و يا گاز در اجاق 
زوین عیقب این ود و و سر کم مر کتی رز 
رال رک 
معم_ولا کبریتی لازم است که آتش را روشن نماید. و 
هنگامی که کاغذ به اندازه کافی گرم می‌شود. اکسیژن 
می‌تواند سریع و راحت با آن ترکیب شود و آن‌گاه است 
و تا اه 
اتعال با عفط انععال ناد مشود حال اک تص ور 
کنید که یک تکه چوب با کمک شعله آتش به حد اشتعال 
برسده می‌بینید که چوب آتش نمی‌گیرد. دلیل این امر 
نمی‌گردد بلکه حرارت است که سبب می‌شود سطح 
جر و و رنه لت ات و دی دنا به فا مت وی ود 
همانطور که حرارت افزایش می‌یابد» به سرعت ذرات 
کار و اکسبزن در فضا اف زوده می‌ش ود. و نخت آنن 


رای اسب کدرا کار اک رای ره و را 
هم ترکیب می‌شوند و ما حرارت و نور متصاعد شده و 
شعله‌های آتش را می‌بينيم. در بعضی از سوختن‌ها هیچ 
گونه نوری متصاعد نمی‌شود و اگر ماده سوختنی با 
اکسیژن به طور آهسته ترکیب شود فقط گرما احساس 
می‌ شود . . این 4 را به هنگام رانک ردن آهن می‌توان 
مشاهده نمود. زنگ زدن در حقیقت یک نوع سوختن 
است و این سوختن به دی آهسته و آرام صورت 
می‌گیرد که حتی حرارت و گرمای متصاعد شده را هم 
نمی‌توان احساس کرد. اتش نتیجه سوختن و پا احتراق 
سریع است. در احتراق گرما و نور با هم تولید می‌شوند. 


در طول روز همه مقدار قابل س 9 حرف ص ۳ 9 
1 شده‌مان را می‌ شنویم » ار برای‌مان 
کی ریب ای وی با هس نس سس 


سوال هك ساده ۳ صدایی که ما از خودمان 
این چیزی‌ست که دکتر بیل کوهن 0۳6۲ ۷۵۱۶ ۲۱<۲۰) 
مدیر مرکز علمی شسنوایی در دانش کده‌ی داروسازی 
دانشگاه ینسیلوانیا در این باره گفته است. 


به گفته‌ی او «صدایی که ما از فایل يا نوار ضبط‌شده 
می‌ شنوبم صدای واقعی‌ای ماست.» 


در سر ما استخوان‌های کوچکی به نام 055101 وجود 
استخوان‌ها, ایجاد اختلاف بین صدای خودتان و چیزی که 
صدای خودتان به وجود خواهد امد. این استخوان‌ها, کلید 
پردازش صداهای اطراف و حذف انها هستند. لرزش‌های 
می‌ش ود و لرزش‌ها برای پردازش سته بخش حلزونی 

ش‌ می ر و ۵ . در بخش حا زونی کوش انرژی حنیشیی 
خاصا ار اهاط اف اه ار اک ی 1 
را ها 


آگاهی از صداهای اطراف به شکلی که سلول‌های مغز 
امکان پردازش و ارتباط در خصوص آن‌ها را داشته 
عااان راصدا و به تور عی ای بردارس اصوات از 
طریق استخوان‌های 09510165 انتقال استخوانی نامیده 
گوش‌های شما به واسطه‌ی امواج صوتی به حرکت در 
می‌اید. به این خاطر است که زمانی که شسما حرف 
ار ۳ هد زر ال ار ات ضرق 
الکتریکی اطلاعات دریافتی را دارد و حس شنیدن صدا 
را برای ما ایجاد می‌کند. 


لرزش استخوان‌های گوش می‌تواند با هر ارتعاش صوتی 
نیز اتفاق بیفتد. اما صدای خود ما هميشه بلندتر از 
چیزی‌ست که از بیرون می‌شنویم. دلیل آن هم نزدیکی 
دهان و گوش‌هاست و همین عامل باعث حرکت بیشتر 
استخوان‌های گوش می‌شود. این مساله باعت درهم و 
خود را متفاوت از آن‌چه واقعا باید باشد می‌شنویم. پس 
در زمان شنیدن صدای خود تصوری متفاوت از آن‌چه به 
صورت عادی می‌شنویم خواهیم داشت. 


اما چرا ما باید به هنگام حرف زدن صدای خودمان را 
می‌کنند صدای خود را می‌شناسند و انتظار شنیدن همان 
چیزی را دارند که در حافظه‌شسان وجود دارد و سراغع 
دارند. 

تحقیقات متعدد نشان می‌دهد افراد تلاش می‌کنند صدای 


بر وتان ار مس در ان کی یی اه 
شود. به اعتقاد کوهن این مساله 0 ور افراد به 
هنگام صحبت در برابر میکروفون به صورت ناخودآاگاه 
متفاوت از حالت عادی صحبت کنند. او اضافه می کند که 
زمینه‌ی درک افراد از ان‌چه ان‌ها در مورد صدای خود 
می‌شناسند» دلیلی است که عامل ایجاد تغیبر نوع صدا و 
صحبت کردن به هنگام ضبط صداشان می‌شود. 


کوهن در ادامه برای ایجاد درک بهتر این مساله در قالب 
یک مثال می‌گوید. تصور کنید شما برای شش ماه خود را 
ی ی پس از این دوره اگر پرخوری کرده و دچار 
افزایش وزن شوید و ناگهان لا ظطاهر شوید» 
قطعا ت‌زده خواهید شد. 


در حالی که افراد به صورت کلی درک درستی از صدای 
خود دارند» تغییر صدای آن‌ها نیز ممکن است برای 
خودشان دستخوش تغییر شود. افراده بسته به تغییراتی 
که در اطراف‌شان اتفاق می‌افتد» تمایل به ایجاد تغییر 
اندک در صدای خود در موقعیت‌های اجتماعی مختلف 
دارند. 


سایر فاکتورهای موثر بر نوع صدا نیز در اين پروسه 
دخیل هستند. برای منال لهجه‌ها قابلیت یادگرفته‌شدن 
دارند و مربیان و متخصصان گفتاردرمان گر هم می‌توانند 
روی سرعت حرف ‌زدن افرادی که تند حرف می‌زننده کار 
کنند تا روند صحبت کردن این افراد را بهبود بخشند. 

رد یوس ی مب سب 


ان احتمالا بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. 


ورعایت که دا صعظ نده‌ ی ماه بط سای اف راو 
ضصبط شده‌ی خود را شنیده باشید» احتمالا به صدای 
ضبط شده‌تان عادت کرده‌اید و متوجه تغییرات صدای خود 
و نسخه‌ی ضبط‌شده‌ی آن نخواهید شد. هر چند که در 
دارد که می‌ نو ید» اما این تفاوت و عکس‌العمل‌تان در 
قبال آن چندان جدی نیست. 


پردازش و یکیار چه‌سازی اصوات دارد. 


برای مثال به این فکر کنید که مشغول گوش کردن 
صدای یک گروه موسیقی به صورت رده هستید. به 
طور معمول یک نوازنده‌ی کار یک درامر و یک خواننده 
در صحنه هستند که هر یک صدای ساز يا خودشان را به 
گوش شما می‌رسانند. اما بسیاری از افراد 1 
اصوات و همگام‌سازی آن با اعضای گروه مو سیقی 
مشکلی ندارند و به خوبی از پس این کار برمی‌ایند. 

در واقع اصوات در مغز ما به صورت کمملا مزا 


چرا فضا سیاه و تاریک است؟ 


با وجود خورشید و ستاره‌های نورانی دیگر» فضا پر از 
نور است» پس چرا ما هميشه آن را تاریک و سیاه رنگ 
می‌بینیم؟ جّو زمین به علت ترکیب مولکول‌های تشکیل 
دهنده‌اش بخش ابی از طیف نور خورشید را بیشتر 
بخش می کند سیون امر مسوجب می‌ شود اسمان در 
طول روز به راخ ای و بسیار روشن د ده شود. . از 
طرف دیگر شدت تسیر کشت ب عدت است که 
پخش‌شدگی زیاد این نور در جو موجب رنگ باختن 
ستاره‌های کم‌نور در برابر نور خورشید می‌شود. 


تاریکی فضا. اعتبار عکس: موسسه علوم ۸ ۱۱۸5 


ما رنگ‌ها را به اين دلیل میبينیم که نور به چشم ما باز 
می تابد. اگر شیثی بتواند طیف‌های مختلف نور را 
بار تباید آن‌را سعید می بینیم . دک رنگ‌های ح 
طیف نور قابل رویت بازتابانده می شود و باقی بوسیله 
شیبی مورد نظر جذب می‌شوند. 


بر روک زمین » این هد مس 9 دلیل ابی نود اسمان و 
سفیدی ابرها است. هر کدام از این‌ها رنگ منحصربفرد 
خود را دارند و آن هم به دلیل وه پراکنده شسدن و 
پدیده در فضا رخ نمیدهد زیرا فضا یک خلا کامل است و 
تنها چیزی که می‌تواند بدون واسطه از ان عبور کند نور 


قمر ها بازتابانده نشود به سارک توسط فضا "جذب" 
سوی چشم‌های ما بازتابانده نمی شود. 


این مساله هم‌چنین توضیح می دهد که چرا میتوانیم 
سحابی‌ها که باید توده‌های کگاز غیرقابل رویت باشند را 
پتسبتیم ۰ . ما نمی توانیم هوایی که در جلوی مان قرار دارد 
را ببینیم, درست است؟ دلیل این قضیه این است که در 
سحابی‌ها و کهکشان‌ها» گازها و گرد و غبار نور 
ستارکان نزدیک آن‌ها را بازتاب می دهند بنایراین آن ۱۵ 
برای ما قابل رویت میشوند. البته اگر به یک سحابی 
وارد شوید گازها مانند زمانی که از آن فاصله دارید دیده 
نمی شوند. 

تاریکی نشان دهنده نبود نور نیست. فضا پر از نور 
ستارگانی مانند خورشید است. ولی از آن‌جایی که چشم 
مسیر حرکت نور را نمی‌بیند و در فضا هیچ چیز» حتی 
مولکول‌های هوا هم وجود ندارد و خلا حاکم مطلق 
است, نور بازتاب نمی‌کند و در نتیجه ما فضا را تاریک و 
سیاه می بیتیم . در پایان, فضا برای ادراک ما سیاه است؛ 
زیرا سحابی‌های اندکی وجود دارند که می‌توانند مانند 
اتمسفر ما بر روی زمین نور را پراکنده کنند يا بازتاب 
دهند. به این دلیل که نور در خطی مستقیم حرکت می 
می شود در غیر اینصورت فضا شبیه به آسمان زمین به 


روح چه کسانی پس از مرگ به چاه «برهوت» می‌رود؟ 
تک ار مایت کي در ار تقاط تا عاله تررم ص ی 
برهوت است.برهوت مانند وادی السلام که جایگاه ارواج 
برهوت است. 
برهوت در سرزمین حضرموت در جنوب یمن » قرار دارد؛ 
در ان چاه مارهای سیاه؛ عقرب‌ها» جفد ها و حیوانات 
ندارد. 
ند استفاده 
ع) اورده است: 
۰ عن ابی عبدالله (ع) عن آبائه علیهم السلام قال:قال 
و هو الذی بحضر موت ترده‌هام الکفار 1 
9 ان در بیابان حجصصر هو بت واقع است؛ ارواح کفار را مه 
2- و نیز در همان کتاب به نقل از حضرت صادق ع) 
اورده است : 

عن ابی عبدالله (ع) قال:قال رسول الله (ص):. 
خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم» و شر ماء علی وجه 


الارضص ماء بر هوت ؛ و هو وادی بحصضر رموت برد علیه‌هام 
الکفار و صداهم2 


رسول خدا (ص) فرمود:بهترین ابهای روی زمین اب 
حضرموت واقع شده و ارواح کفار با بدن‌های مثالی خود 
به ان‌جا منتقل می‌شوند. 


الانوار از حصضرت صادق (ع آوروی" 7 فرموذ؛ 


... عن ابی عبدالله (ع) قال:ان من واء الیمن وادیا یقال 
له:وادی برهوت, و لایجاور ذلک الوادی الاالحیات السود 
و الوم ی الطیر: قم ذلک الوادی مر بفال لها-لم وت 
یغدی ویراح الیها بارواح المشرکین» یسقون من ماء 
الصدید...3 


امام صادق (ع) فرموده است : :یشت یمن بیابانتی است که 

به آن وادی حص رصم مت هه در این بیاان از 
جانداران به جز مارهای سیاه و جغد موجود زنده دیگری 
یافت نمی شود . سین فرمود. ۰ در این بیابان چاهی است 
که به آن بلهوت می‌گویند» اين بیابان محل سکونت ارواج 
مشرکین است, آن‌ها : یر وا 


4- باز مرحوم کلینی به نقل از ضریس کناسی از امام 
باقر (ع)اورده است : 

و آن لله نارا فی المشرق خلقها لیسکنها ارواج 
الکفار و یاکلون من زقومها و پشسربون من حمیمها 
لیلهم». فاذا طلع الفجرهاجت الی واد بالیمن بقال 


له:برهوت» اشد حرا من نیران الدنیا, کانوا فیها یتلاقون, 
ویتعارفون, فاذا کان المساء عادوا الی النار فهم کذلک 
ال وم لها ۸ 


خداوند در مشرق زمین جهنمی دارد برای این که شب‌ها 
ارواح کفار را از وادی برهوت به ان جا منتقل کند و از 
زقوم و حمیم5 ان به آن‌ها بخوراند و چون فجر طلوع 
کند ارواح ان‌ها را دوباره به وادی برهوت که در یمن 
است کوج می‌دهد داغی آن بیابان از آتشهای دنیا داغ‌تر 
است.ارواح کفار در آن بیابان همدیگر را ملاقات می‌کنند 
0 را و و چون شب شود دوباره خداوند 
آن‌ها به همان حهتم بر می گرداند و این کار تا یر بانتی 
قيیامت ادامه دارد. 


عکس چاه برهوت 
آن‌چه از چهار حدیث فوق استفاده شد عبارتند از: 


از قبیل بدترین اب روی زمین» پشت یمن بیابیانی 
است...». وادی حضرموت بر این مدعا دلالت دارد. 


معروف به جغد که در عرف مردم» به مرغ شوم معروف 
است جنبده دیگری وجود ندارد» این بیابان در جزیره 


العوی ری قح 


ج همانگونه که طلوع و غروب خورشید برای مومنین 
مش هود است و مسکن شب و روز آن‌ها تفاوت دارد» 


برای کفار که پس از مرگ به برهوت می‌روند نیز طلوع 
و عروب خورشسید مش‌هود است؛ شب در جایگاه 
مخصوصی در اتش هستند و روز به همان بیابان برهوت 

د- همان گونه که گفتیم اهل ایمان در عالم سرزج در 
بهشتند و از نعمت‌های آن استفاده می کنند» کفار نیز در 
برهوت که یکی از درکات جهنم است از زقوم و حمیم 
آن می‌خورند و از داغی و عذاب آن معدذب می‌ شوند. 


در کی ای و :هیر در یدصت ی ده ات 


1- مرحوم شیخ فخر الدین طریحی در کتاب مجمع 
البحرین اورده است:برهوت, واد فی حضرموت, فیه بر 
ای ما۱۱ ات ها ۱۱ و 
کریهه» واشتهر عنها, ارواح الکفار تجتمع فی هذه البثر 
هی وی ال اس الا فان ای 6 


کی کفتا وا بایان سا ۰ ۳1 


شدت نارا ی فریاد می‌زنند و در تب و تأابند. 

2- فرید و جدی در داثره المعارف خود آورده است: 
عمان, قلیله الزرع و الخیرات» امارتها فی ید شیوخ 
قبائلها و مدنها المشهوره:تریم» قصیر ویروم» فی 


شمال حضرموت صحراء الاحقاف بسهوبها المشهوره 
بالوعوثه حتی انه لایطا قدم حتی تغعور فی الرمال 


لنعومتها,» فیختفی فیها الرجل کما یختفی فی لجه من 
الماء 7 


حضرموت قسمتی از جزیره العرب در کنار دریای عمان 
ریاست اداره ان در دست شیوخ قبیله‌های ان است؛ 
شهرهای معروف و مشهور ان تریم, قصیير و یروم 
می‌باشد. در شمال ان بیابان وسبع احقاف است, راه 
رفتن در آن به قدری مشکل است که به علت وجود 
شن‌های درم فراوان حتی برداشتن یک قدم هم ممکن 
نیست و همان گونه که انسان در دریا عرق می‌شود در 
ای این بیابان نیز مفقود ۳ 

بادی فراوانی همه آن‌را اخاساد کرده آیه ببیست و 
یکم از سوره احقاف نیز در مورد همین بیابان است؛ 
هو م عاد در همین بیابان گرفتار آمدند. یس برهوت در 
همان بیابان معروف به احقاف واقع در حضرموت در 
کش مر ات راشای اه بر ی هد لاه ۳ 


برهوت 
چاه وحشتناک برهوت 


اگر به روایاتی که از اهل بیت(عليهم السلام) رسیده 
است؛ دقت کنیم خواهیم دید آن بزرگواران بیان کرده‌اند 
ارواح همه مومنین در یک مکان و ارواج همه کافران و 
معاندین نیز در یک مکان جمع خواهند شد؛ یعنی هر 
کجای عالم مومنی بمیرد» روح او به ان سرزمین منتقل 
می‌شود» و هر کای عالم» کافر و دشمن اهل 


بیت (علیهم السلام) بمیرد» روحش به سرزمینی که 
مخصوص کفار و گناه کاران است برده می‌ شود. 

از این روایات- که تعداد آن‌ها کم هم نیست- استفاده 
می‌شود ارواح مقمننان در «وادی السلام» و ارواح 
کافران و معاندان در «برهوت» جمع خواهند شد؛ «وادی 
السلام» همان طور که علامه مجلسی(رحمه الله علیه) 
نیز بیان کرده است» مکانی است بین کوفه و نجف,»11] 
که همه ارواج مومنین در هر کجا که باشند در آن مکان 
جمع می‌شوند؛ امام صادق(علیه السلام) در این باره 
فرمودند:«هیچ بنده مومنی در شرق عالم يا در غعرب ان 
نبست که بمیرد» مگر این که خداوند متعال روح او را به 
«وادی السلام» می‌آورد».[2] 


در حدیت دیگری نقل شده شخصی به حضرت عرض کرد 
برادرم در بغداد است و می‌ترسم همان‌جا بمیرد, امام 
صادق (علبه السلام) فرمودند:ترسی نداشته باش؛ زیرا 
خداوند متعال ارواح مومنین را در «وادی السلام» جمع 
می‌کند و لو اين که در شرق عالم یا در غرب آن باشند. 
راوی ۰ پر سید م «وادی السلام » کجاست ؟ حصضصرت 
فرمودند:«پیشت کوفه است».[3] 


«برهوت» نیز نام یک چاه عمیقی است در «حضرموت» 
که کسی قدرت باتیی رفتر از آن و رستدن به فعران ۱ 
ندارد. در حدیت از حضرت امیرالمومنین امام علی (علیه 
السشلام) وارد شسده است که فرمودند:«بدترین چاه در 
دوی زمین» برهوت است».41] «برهوت» در سرزمین 
«حضرمَوت» در حنوب یمن ؛ قرار دارد؛ در آن جاه» 
مارهای سیاه» عقرب‌ها» جغفد ها 9 حیوانات وحشی آن 
قدر فراوان‌اند که کسی قدرت عبور از آن را ندارده هم 


چنین دارای گرمای سوزانی است که یک دقبقه از آن 
قابل تحمل نیست.[5] 

امام صادق(علیه السلام) در توصیف «برهوت» 
فرمودند:«در پشت یمن یک وادی است که به آن برهوت 
گفته می‌شود. و در آن‌جا سکونت ندارد مگر مارهای 
سیاه و جغد؛ در آن‌جا چاهی است به نام «بَلهوت» که هر 
صبح و شام ارواج مشرکین را به ان‌جا می‌برند تا از ابی 
که چون فلز گداخته گرم و چون چرک مخلوط شده با 
خون است, بیاشامند».6۱] 

بنابراین؛ با توجه به این روایات» همه مومنان و شیعیان 
راستین ائمه اطهار(عليهم السلام) در هر کجای عالم و 
و... زمانی که از دنیا بروند» روحشان در کنار هم جمع 
شده و در یک مکان خواهند بود. هم چنین است حال 
کفار و مشرکین و معاندین و طغیان گران؛ یعنی در هر 
کجای عالم که باشنده همه در یک مکان» جمع شده و در 
عذاب خدا خواهند بود. 

برهوت 

چاه عجیب و وحشتناک برهوت 


برهوت 

بیابان برهوت 
برهوت 

چاه برهوت 
منابع: 


.]17 
.]2[ 
.]3[ 
.]4[ 
.]5[ 
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زمانی که این اراد به ژزمین باکر دا کم از 
هم سن‌های خود جوانتر خواهند بود. اما نمی‌توان این 
هر عم فضا را سر چشمه جوانی و جاودانگی دانست 
زیرا اگر کسی به این قصد بخواهد 6 ماه در فضا فضا زندگی 
کنده نتیجه 6 ماه تحمل شرایط دقن وار رد در تنها 
7 انانیه عمر انسان را افزایش خواهد داد»آنهم به 
نسبت عمر هم سن و سالی در زمین. 

اما نکته اصلی درباره 2 سالخوردگی در فضا تفاوت 
زیادی با آن‌چه در بالا گفته شند دارد. برای توصبع بیشستر 
بهتر است با روند سالخوردگی برروک. زمین آغاز کفیم. 
تا زمانی که دانشمندان بتوانند راه‌هایی را رای 
مارا سای تاد اتی ان ها ال مت و ار 
روند سالخوردگی می‌ شسوند» روندی که معمولا شسامل 
ادراره ی دندان» صسعف بینایی و جبن و چروک 
پیوست صورت است. 

باوجود اين که بسرروک رمبن انسان‌ها یرم از گذشت 
جچندین دهه موجه اک از این نشستانه‌های سالخوردگی 
می‌ شوند» انسان‌هایی که در فضا اقامت دارند سرخی از 


این نشانه‌ها را با سرعتی بیشتر از دیگران در بدن خود 
مشاهده می‌کنند. البته اکثر این نشانه‌ها با بازگشت به 


نبود نیروی گرانش در فضا اصلی‌ترین عامل بروز این 


۳923۷۹۹/۹ ۳1 سدن 2 
کننده دارد. برای متال با افزايش سن. ماهیچه‌های بدن 
انسان تحلیل رفته و تحرک آن‌ها کاهش پیدا می کند. 
ماهیچه‌های بدن فضانوردان در نبود نیروی گرانش در 
فضا واکنشی مشاه از خود نشسان می‌دهند زیرا این 
ماهشسچه‌ها در فضا به ندرت مورد استفاده قرار 
کرت و آر ای رو اس که فص اور دای که و ۱ 
است برای مدت طولانی در فضا اقامت داشته‌باشند از 
ماشین‌های ورزشی ویژه‌ای برای کاهش اثر خلاء برروی 
ماهیچه‌های‌شان استفاده می‌کنند. 


استخوان‌های بدن نیز تحت تاتیر روندی مشابه قرار 
خاص دار تخل باکر اسان م شود ای مرا 
تحلیل سالانه درحدود یک تا دو درصد است, درحالی که 
ساکنان فضا به صورت ماهانه با اين میزان کاهش تراکم 
2 نیاز مه ی هیچ وزریبی ب نسدارد؛از 1۳ رو 
استخوان‌ها ساخت سلول‌های جد یبد استخوانی را متوقف 
کرده و میزان دب استخوان‌های کهنه را افزایش 
می دهد . خوشبختانه این اثر بی‌وزنی با بازگشت یه زرمین 
و استراحت و بازتوانی وارونه شده و به حالت اولیه خود 
بار می کر دود 


فص انوردان ۳ این که طی تب 6 ماه 3 
نشانه‌های پیرک زودهنگام به سراغ آن‌ها اف و ما نآرد 
دک معمولی آن‌ها مختل سازد. محققان درحال 


مطالعه برروی این روند هستند تا دريابند چرا در فضا 
چنین تغیییراتی در بدن فضانوردان رج می‌دهند و چگونه 
می‌توان مانع از مرو ر این تغیپرات شد. این اطلاعات نبه 
تنها می‌توانند رود سفرهای فضایی را مهو 3 بسبخش ند 
بلکه می‌توانند زندگی ساده‌تری را برروی زمین برای 
انسان‌ها فراهم آورند. 


چشم سوم (باز شدن- خطرات باز شدن- نحوه بستن) 


جشم سسوم » یک مفهوم متافیزیکی است و مربوط به 
چاکرای ششم با آجنا می‌باشد که می‌گویند بین دو ابرو 
و مقداری بالاتر از آن قرار دارد. اندازه آن تقریبا به 
اندازه یک لوبیا است و تاثیرات آن مر رو و دانش و 
خودآگاهی درونی و بیرونی می‌باشد. افراد بسیاری 
تلاش می‌کنند با فعال کردن يا به اصطلاح باز کردن این 
چاکرا به نیروی آن دست یابند هم‌چنین افمرادی در 
تلاش‌اند تا بخاطر مضرات باز بودن این چشم آن‌را 
ببندند. 

ویژگی‌های چشم سوم 


نسبت به چیزهایی که دیگران درک نمی‌کنند حساس 
باشد. فّْرد ممکن است چیزهایی را درک کند که پیش 
ازین درکشان برای او ممکن نبود. درک شسهودی شسخص 
بسیار قوی‌تر از دیگر افراد می‌شود. فردی که دارای 
افراد معتقدند که چنین شخصی به فضایی میان ارگانیک 
ود و غیر ارگانیک ود می ر و د. 

7 نشانه باز شدن چشم سوم 

همواره درباره قدرتی پنهان درمغز انسان تسنید ۵ ایم » به 


میم نهآ مفته ات ای خ نس ردف رستا ۲ 
خوردن غذاهای پروسس شده و استفاده از خمیردندان 


و حاوی فلوراید» سسخت و آهکی می‌ شود. در باره 
نحوه از میان بردن سختی این غده و باز کردن مرکز 
انرژی منطبق با ان» یعنی چاکرای «اجنا» يا چشم سوم 
که بسیار از آن خواهیم گفت. درحال حاضر بیاید بینیم 
علائم اصلی یک چشم سوم باز شده و يا درحال باز 


فشار میان ابروها 


احساس یک نبض در مان سر. فشاری که می‌تواند 
بسیار شدید و قدرتمند باشد گویی که چیزی واقعا به آن 
ناحیه وی ار ماو و این موصوع هنگامی که جشنم 
سومتان در حال باز شدن و يا گسترش است., بسیار 


تغییر در رژیم غذایی 


شسما درباره غعذایی که می‌خورید اک شسده آید. با 
اطلاعاتی که بدست آورده‌اید» تلاش می‌کنید از آن غده؛ 
سختی زدایی کرده وبه سرزمین شگفتی‌ها قد م بکدا رید 
علاوه بر ان حساسیت شما نسبت به سموم افزایش 
چیزی هستید که واقعا شما را تغذیه و نیرومند کرده و نه 
این‌که ضعیف تان کند. پس از مدتی می‌توانید ارتعاش 
ان‌چه را می‌خورید احساس کنید و بدنتان شمارا 
وادارخواهد کرد سرخی از مواد را از رزیم غعذایی خود 
سلامت فیزیکی و بدن‌های انرژی تان بسیاراهمیت دارد. 


این دقیقا کاری است که این چاکرا انجام می‌دهد؛ به 
شما توان دیدن یگانگی در همه‌چپزرا می‌دهد. توان 
دسترسی به وضعیت‌های بالاتر آگاهی و ابعاد دیگر را 
می‌دهد؛ این‌که میان شما و دیگران» میان مشاهده گر و 
مشاهده شونده, میان فرد و جمع, میان خالق و مخلوق. 
هی تفاوتی ی ای توص ود ما ۱ فاد 
می‌افتد و معمولا با باز شدن و گسترش چاکرای تاجی 
کی ای ات رای که تا دی هام بان اه 
می‌ش وید تاگزیر خود راز سدنهای دیگر جدا حس 
می‌کنید. اما وقتی با چیزی نامحسوس تر, با اآگاهی که 
شناخته شوید, خود را همچون هرکس و هر چیز دیگری 
محر به می ‌کنید. می تسد حس می‌کنید و بالاتر از ان 
«می‌دانید» که با دیگران یکی هستید و این چیزی بیش از 
اعتقاد داشتن به آن است. 

تغیر در الگوهای فکری 

توا تتدار بتاد ها و فکرکردن متل سای > اسان 
کارساز نیست. اغاز می‌کنید به گونه‌ای دیگر فکر کردن. 
روش ‌های قدیمی تفکره دک نمی‌توانند واقعیت دی 
ش ما یس از بیداری باشند. شسروع می ‌کنید به برنامه 
ریزی و پاکسازی ذهن تان که می‌تواند بازتاب زندگی 
پربارتری باشد. در مراحل او لبه» احتماع و رسانه‌ها زبر 
سوال می‌روند. سس شروع می کنید به پر سیدن در باره 
زندگی و جستنجوی پاسخ‌ها بدون پبذیرش کورکورانه 
آن‌چه به شما آموخته‌اند. یک فرایند درونی در جهت 
وال ده نی و رها یه و ری ی وا ار نت و 


آموزه‌های کهنه را حذف کرده و آن‌ها را باحقایقی تازه 
ده تآن باز شده و کسترش می‌باید 

دقت و تمرکز افزايیش می‌یابد. ذهن روشن می‌شود. 
افکارتان دیگرهویت شما را نمی‌سازند و فقط وسیله‌ای 
بیجی_د 9 را درک می‌کنیدء بخصوص رب << با هدایت 
۱ 
«رابرت مونرو» که برای مروت فکنی‌های ستاره‌ای‌اش 
رت ات ار 
افکار که در ذدهن منفجر می‌ شود ». ارتباط» دون کلام و 
وا ات یر هر ار 
و ادراک می‌شوند. اطلاعاتی که اگر نوشته شوند حاوی 
جمله‌های فراوانی خواهند بود. 


قدرت‌های روحی به کار می‌افتند 


تا لت سار رال تا ارت را ار خر 
فیلم‌های علمی- تخیلی دیده ایم. روشن بینی» روشن 
شنوایی» روشن احساسی؛, احساس از راه دور» ادراک 
فراحسی (65۳)- و مانند آن‌ها. الهامات, دیگر فقط یک 
کردن با سطوح بالاتر آگاهی. همزمانی‌ها پیشت سر هم 
اتفاق می‌افتند و تاد ی تاد که آن‌ها روش ارتگاطا 


می 7 فراسوی هر چیز را ببینید 


می توانید آن س وی برچسب‌ها را ببینید. می‌توانید 
ما را تشخیص دهید. «حراج»ها عالی هستند اما هم چنین 
به معنای آنند که: «مصرف کنید». «رای دادن حق 
شماست» یعنی: «اطاعت کنید و پپرو سیستم باشید». 
زمان‌هایی پیش می‌آید که اخبار را تماشا می‌کنید اما نه 
القا کنند. 

درمی یایید که در هرچیز آموزه‌ای نهفته است. برندکان 
می‌گویند که می‌توانید پرواز کنید و رها باشید. سناره‌ها 
عظمت جهان را یاداور می‌ شوند. مکح می‌گوید که 
بدون تور هیچ هستید. درخت می‌گوید بی‌آب و خاک و 
نور نمی‌توان بسر برد. می‌آموزید که همه‌چیز در عالم 
هستی به هم وابسته و با هم در ارتباط‌اند. زبان پنهان 
طبیعت و زندگی را فرا روم همه جبز زسده‌بر و 
آگاه‌تر می‌شود, همه‌چیز با شما سخن می‌گوید و ارتباط 
برقرار می‌کند» بویژه توسط فرکانس و انرژی. 


خطرات باز شدن چشم سوم 


بدلیل این صداهای جیغ مانند ممکن است دیگر نتوانید 
بخوابید. 

0 ۳ است بات شود تعغد به ۰ خا اه مختل شود 9 
دچار مشسکلات روحی شوند. ۰طم ین بدلیل کشش 
انرژی» ممکن است بخصوص هنگامی که با هرد دارای 


شوند. 
نحوه بستن چشم سوم 


نشود. علاوه بر این که روش درست و اطلاعات زیادی 
درباره نحوه بستن چشم سوم وجود ندارد» اکثر راه‌همای 
موجود يا باعث بدتر شدن وضع می‌شوند يا اين‌ که هرگز 


بهترین کار برای دور بودن از مضراتی که باز شدن این 
چشم در بر دارد این است که هرگز تحت تاثیر تبلیغات 
کدی واه سار آن ترا رد و به سس یت ان رو 
زیرا بسیاری از افرادی که سعی در باز کردن این جتیم 
دارند و میخواهند از مزیت‌های آن بهره مند شوند هرگز 
موفق نمی شوند. اگر احیانا توانسته‌اید جچجشم سوم خود 
وا ار کنند و اک ون می حواهید ان راو ره سید ود 
بهترین راه یاری گرفتن از نماز و دعا و روزه است. زیرا 
این موارد از جمله مواردی هستند که به عقیده تمامی 
افرادی که باز شدن چشم سوم را تجربه کرده‌اند سبب 
بهبود تاثیرات و کم شدن تانیرات و مضرات این چشم 
می‌ شوند. 


چرخش بادها 


باد (ریح و جمع ان ریاج) یکی از پدیدهای طبیعی است 
که در قران کریم از ان فراوان باد شسده است. در این 
میان» تعبیر «تصریف الریاج» که در آیه 4 سوره 
مبارکه بقره و هم‌چنین آیه 5 ره با اه 
است به ادعای سرخی مفسرین و دانشمندان علوم 
و را تساظر به رکت گردشی باد می‌باشد که در 
مطرح شده است. 


از همین رو در این پیزوهسشس با تمرکز بر روی فعل 
تصریف و ريشه ان «ص- ر- ف» و بررسی ترکیب 
«تصریف الریاح» تلاش خواهیم کرد به این سئوال که 
«آیا از عبارت تصریف الریاج می‌توان مسئله گردش 
بادها را مطابق با آان‌چه در یافته‌های علمی حاصل شده 
است استنباط کرد يا خیر؟» پاسخ قانع کننده‌ای ارائه 
فصل اول: یافته‌های قرآنی 

صرف در لغت به معنای بازگرداندن چیزی از حالتی به 
حالت دیگر و تبدیلش به چیز دیگر (راغب اصفهانیء 
2 <482)- و يا بازگرداندن شیء از صورتش (ابن 
منظوره 4 9 ج9؛ 1910)- بیان شسده است. دلاالت 


اصلی آیين ربتنبه بر باز کرداندن جبری دانسته ده آاست 
(مصطفوی»1360ش: 6 231)-- و این بازگرداندن 


علاوه بر ذکر معنای ريشه صرف» معنای عبارت تصریف 
ار اج :یر در رح ار کته لعف ام ده ات هی 3 
دگرگونی باد از حالی به حال دیگر (راغب اصفهانی, 
2 / فراهیدی, 1410ق: ج7, 109)- و نیز 
تغییر جهت آن (ابن منظور, 1414ق: ح9, 190)- از 
معانی ذکر شده است. 


کاربردهای قرانی ريشه ی‌«صرف » 


مشستقات ریشه‌ی «<صرف» مجموعا در 29 آیه‌ی قرآن 
بکار رفته است. آیه 164 سوره مبارکه بقره و آیه 5 
سوره مبار که جاثیه» تصریف آمده است که اضافه شسدن 
ان به ریاج و معنای ان موضوع اصلی سخن خواهد بود 
که در بخش‌های بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. 


در این بخش با بررسی دیگر مشتقات ریشه‌ی صرف» 
دسا ای ای ای اسان اه کر 


آیه 152 سوره مبارکه آل عمران: و لَقَدٌ ضَد صَ هکم اللَه 
وَعغده اد تحخحسونهم باذیه ختّی اذا فش ليم و تنازغثم فی 
الا و عَصَيثْم من ۳ بَغْدٍ ما رام ما تبون مِنْكَم من برد 


0 2 9 و 0 2 70ص 0 


کم 

و لَقَذٌ فا عَْكُمْ و اللَهْ دُو قصْل علّی الَمْوّمنینَ.[1] 
شأن نزول این آیه وقایع جنگ احد است که طی آن 
پپروزی اولیه مسلمانان به خاطر عدم توجه به 
رهنمودهای پیامبر اکرم (ص) در ادامه کار به شکست 


تبدیل شد. 


۳۹ 


در مورد عبارت ضََقكم عَنهْمْ در آخر آیه و این‌که چرا 
خداوند انصراف مسلمین را به خود نسبت داده است چند 
وجه وجود دارد(طبرسی ,1360: ج4, 297) 

وجه اول: مومنان دو دسته بودند یک دسته آنان که در 
فرار از معرکه جنگ گناهکار بودند.دسته دوم آنان که 
کتاهک ار بودند رب را پس از شکسی و فرار مسلمین 
بازگشت از جنگ نمودند زیرا خداوند واجب کرده بود که 
در برابر دویست کافر اگر لا اقل صد نفر بودند 
ایستادگی کنند و جون بکمتر از این مقدار رسیده بودید 
وجوب اادک ۱ برداشته شد و خداوند این دو دسته را 
چنین بیان می‌کند که شما را بازگردانید (یعنی عده‌ای 
قلیل از شما را پس از فرار اکنر اجازه رفتن داد) از 
شما عفو فرمود (یعنی کسانی که در ابتدا فرار کردند و 
یا جا خالی نمودند) 

وجه دوم: نصرت را از شما برداشت و شسما را بخود 
ورزیدید و در نتیجه شکست خوردید و منهزم شدید. 

وحه سوم . خداوند شما را امر نکرد که بلا فاصله دوباره 
مشب گرم و انعام و تخفیف دادن بر سماامتحان کند. 


م6 مس 


آیه 16 سورم مبارکه انعام : مر من تصرف عنة بومیز فقفد 
رَحمَه و ذدلک افو ی 

آیه به این مسئله اشساره دارد که خطر عذاب خداوند» 
متوچه همه‌ی انسان‌هاست و نجات از عذاب الهی, لطف 
ویژه می‌طلبد و تنها رحم الهی قهر او را برمی‌گرداند. 


(قرائتی 1393 ج 3» 1 )- در واقع در روز قیامت هر 
کس که از عذاب خدا درامان باشد و عذاب از او گردانیده 
شود معلوم می‌شود خدا به آو رحم کرده است. قابل 
ذکر است منظور از این ۳ گناهکارانی هستند که در 
اثر نویه و یا شسفاعت, عذاب قبامت از آن‌ها برداشته 
می‌شود و این نشانه آن است که خدا بر آن‌ها رحجمیت 
آورده و رسیدن به این مرحله, خود رستگاری و پپروزی 
آشکاری است. (جعفری, ج3, 337) 


آیه 16 سوره مبار که انعام: فل ا ربنم ان 9 ال 
سَْعَكَم و أبُصارَکَم و تم علی فْلویكَم من ال عَبْر اللّه 
یتیک به الظر یف نصدّف الایات نم هم یَضصْدفُون 


قرآن گکویم ِ منظگور هدایت و راهنمایی انسان از 
شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کند که بیان سر گذشت 
اقوام گذشته, بادآوری نعمت‌های الهی از جمله‌ی 
آن‌هاست. 


جالب این‌جاست که خود قرآن نیز به این گوناگونی 
شیوه‌های بیانش بصر بح دارد. با بررسیم آیات می‌توان 
این تصریح را در عباراتی چون «نصرّف الایات», «صرّفنا 
فی هذا القَرآن من کل مَنل»». «ضَرّفنا فی هذا الفَزآن 
لبدذکزوا»؛ «صَر فتا الایات» مشاهده کرد. 


در بیان منظور هر یک از عبارات فقوق می‌توان نظرات 
مشابهی را در کتب تفسیری مشاهده کرد. . مکرر بیان 
کردن ایات و امثال و گوناگونی ان‌هاء بیان معانی به 
طرق مختلف- بطوریکه خداوند گاهی آیات و دلائل خود 
یا ترسانیدن» گاهی به آگاه نمودن از احوال گذشتگان 


بیان می کند تس (نووی جاوی, 1417 ق : ج1» 39 قاسمی, 
8 ج4:362؛ ابن عجیبه,1419ق: ج۰2 119؛ ابن 
عاشور» ج6» 6 اند لسی, 2ق: ج4, 7 <: نخجوانی» 
9 ج۰1 219)- و هم‌چنین گرداندن ایات و نازل 
کردن آن تا افق افکار مردم (طباطبایی, 1374:- ج7 
کرده‌اند. 

آیه 146 سوره مبارکه اعراف: سَاأضرف عن آیاتی لدین 
تبون ی الْأَرض یر الْحَق و ان تفا کل آیة 
را 1 2 بت< و 1 ذلک بأتَغ ۳ | بآیاینا 


0 


2 


طبق این آیه خداوند متعال «سأضشرف دا 0 
مجازات متکبران در دنیا اعلام می‌کند. 


هلبق آن‌چه در مورد سوم مطرح شد می‌توان تصریف 
الایات را نعمتی از جانب پروردگار دانست که به وسیله 
آن موجبات تذکر و دوری از غفلت برای انسان فراهم 
می‌شود. اما در این ایه گویی خداوند متعال متکبران را 
از این نعمت محروم می‌سازد. 

در تبیین عبارت مورد نظرء احتمالاتی بیان شده است. 
برای نمونه خداوند متکبران را از کسب عزت و احترام 
به وسیله ایاتش محروم می‌سازد (طبرسی,1360: ج.10 
5 خداوند معک‌تران راز انم ان به اب انش دور می کند 
قران را نیز از انان می‌گیرد(تستری,1423ق: ج۰1 67). 


با توجه به آن‌چه بیان شد می‌فهمیم تکبر ورزیدن موجب 


آیه 127 سوره مبارکه توبه: و |ذا ما اثرلث شورف 1 
بَعَضْهَم الی : بَعْض هل يَراكَم من خی نم ا تس ی | ری 

اللدْ فْلوبهُمْ باتهم قَوَم لایفقهُون 

این آیه بیانگر و صفی از اوصاف منافقان است که چون 
سوره‌ای نازل می‌شد و از وضع آنان خبر می‌داد قهرا 
من ای یر ی خن تب او ی ریسا لا رن 


رسوایی [ا زمحضر پیامبر(ص) متفرق می‌ شد ند (قرشی» 
7ش: ج3, 338). 


در این آیه دو فعل از ريشه ص رف وود دارد. 
«انصرفوا» به عمل منافقان که مجلس پیامبر (ص) را 
در حال خشم و غضب ترک می‌کردند و از ان‌جا روی بر 
می‌گردانيدند» اشاره دارد. (ریاضصی.»1372 ش:ج 6, 295( 
رت اللٌ» اشاره به این دارد که سر به جهت 
نمی کنند» را از فرا گرفتن 7 [ 2 
شوش و ایمان مه آن رمی گرداند ۰(طباطیایی,؛ 
34ش,ج9,561) 


آیه 47 _سوره مبارکه اعراف: و اذا ضرقث لَبْصارْهُم 
تلف اء آضحاب النّار قالوا رَبّنا لاتجْعلنا مع الوم 
الطالمین 

آیه در وصف اصحاب اعراف است. هنگامیکه نگاهشان به 
جهنمیان می‌افند وااز دت کراهت [به سرعت نگاه خود 
صرفت به صیغه مجهول باید گفت که چشمهای آن‌ها 


دون اختبار برگردانیده ند ه؛ و بعنوان دیدن و نظر 

نبوده است.(مصطفوی, 1380 ش: ج8,363) 

آیه 32 سوره مبارکه یونس : 5 دم اللَذ 2۹ الحَخ"ٌ قما 
بَعْدّ الَحَقٌ الأً الصّلال قأتّی نضرفون 


آیه 6 بت دا لد حَلَقکم من تفس وا جدة نتم 
جعل منها رز روخها و [زّل لَْمْ من الاتعام نمانيّة او 
تلفغ فی بطون أمم ایک خلق] من بَغد حلق فی 


01 3 


لمات تلا ذلِکمْ اللَه کم له الک لا الة الا هو فأتی 
نَطرفون 

آیه 69 سوره مبارکه غافر: أ لَمْ تَر ای الذین بُجادلون 
فی آیاتِ الله آنّی بُضْرَفُونَ 


۰ 


۶( لا ار( ۱ را ار تن شندن 


آیه 8 سوره ۳ هود: و آ آَحْزُنا عنم الْعذاب الی 
مه معدودة اف ول ما یحبسشه لا یوم تأتيهم لیتر 
مضروفاً عَنْهُمْ و حاق بهم ما کائوا به بَسْتهزوُن 

این آیه به عذاب خداوند اشاره داردکه هرگاه فرا رسد 
هیچ احدی را توان دفع آن نیست (حسینی شیرازی؛ 
(سبزواری نجفی,1419ق: 1.227 و نیز از آنان هرگز 
برنخواهد گشت (طباطبایی» 1374ش: ج10,230) 

آیه 24 سوره مبارکه یوسف(ع): و لَقَذ همّث یه و هَمّ بها 
لو لا آن رای بژهان رَبه کذلک لنتضرف عه السوء و 
الفخشاء ان من عبادتا الْمْخْلَصینَ 


آیه 33 سوره مبارکه یوسف(ع): قال رب السَخن آأحَتّ 
ای ممّا یذغوتنی, اله و الا تصرف ع کت ده آث 
یهن و أَکنْ من الجاهلین 

آیه 34 سوره مبارکه یوسف (ع): قاسشتجاب له ره 
فضرف عَنْهٌ کیدهن نه هو السمیع العلیم 

افعال از ريشه صرف در سه آیه اخیر که همگی از آیات 
و 


برگرداندن و دور کردن بدی و سوء همان معنایی است 
که باتوجه به ایات می‌توان فهمید. 

آیه 43 با پم اه رم اد ی ی 
جلاله و بترّل ین السّماء من جبال فیها من برد قیصیبٌ 
به من بشاء و بَصْرِفْة غن : من یشاء یکاذ سنا بَرقه بذهب 
بالأبُصار 

آیه شریفه در بخش نخست به نعمت باران اشاره می‌کند 
و در اداهه بو دی ده تک رف واات ار ان ی ردارد ار که 
می‌اورد تا ان‌ها راابه حهت ع داب وم ستمگراضایع 
سازد. هم‌چنین تنها اوست که می‌تواند این عذاب را 
برگرداند و از مردمان دور سازد. 

آیه 29 ریت دسر لس و اد ضَرَفُنا النک تقراً من 
الجِنْ یَسْتَمِعُو ون الفزآن قلقّا حَضصَوة فالوا أْصئو توا فلا 
قضی وَلَوّا الی قَوْمهم مَنذرینَ 


اين آیه پپرامون ایمان آوردن گروهی از طائثفه جن به 
بر اسلای اص )و کنات آسعانی آنشان امده ات ۱ 
طائفه به ظاهر دور افتاده جن» به اين پیامبری که از 
شما هم‌چنان بر کفر اصرار می‌ورزید و به مخالفت خود 
ادامه می‌دهید. (مکارم شیرازی,4 137 ش: ج1 2 ۱3207 


تعبیر ضَرفنا الک در آیه اشاره به اين دارد که خداوند 
جنیان را بسوی پیامبر بگرداند و آنان ۳" به طرف او میل 
زیرا جنیان قبل از ظهور اسلام از طریق استراق سمع 
4ش: 21 368), اما با آمدن اسلام خداوند حال 
سابق آنان را اینچنین دگرگون ساخت.(صادقی تهرانی, 
5 ج64, 27) 

آیه 50 بیس رات مبار که فرفان: و لد ص تاه نید 
لیذکژوا قأبی کت اللاس الا کفورا 

برای تبیین جمله‌ی ضاّ فناخ لازم است تا آیات قبل از آن 
را متذکر شویم. 

و هو الذی آرّ بت > الاح بُشیرا بین بدی رخمیه و آنرلتا 
من السْمَاء مَاء را(48)- و به بلدة میا و ْسفيةه 
ممّا حَلَفتا أنعما و آتاسی کنبرا (49) 


بسیاری از مفسران مرجع ضمیر «خ۵» در ضَتّفناخ را مَاء 
یعنی باران دانسته‌اند (برای نمونه: طوسی ,جح 7 494؛ 
طبرسی, 1372ش: ج۰7 271؛ طباطبایی, 1374ش: ج 
4 برخی نیز سخن گفتن قرآن (ضتّفنا القول) 


حتی«الرباخ» را بعنوان مرجع ضميیر معرفی کرده‌اند 
(رشیدالدین میبدی,1 137 ش :7.48 اما به نظر می‌رسد 
با توجه به سیاق آبات قول اول قوی‌تر باشد. لذا با 
«تضُریف الریاح» ارتباط تنگاتنگی مشاهده کرد. از 
این‌رو تلاش خواهد شد با تفصیل بیشتری به نظرات 
تعسیری مفسران دیل این آبه بیردازیم. 

مقاتل بن سلیمان منظور از صَرّفناة را اینچنین بیان 
می‌کند:«احیانا مرة بهدا البلد و مرة ببلد اخر» (1423: ج 
3 237). طبرسی نیز در تفسیر خود معنایی مشابه با 
مقاتل اما به شکل تفصیلی‌تر را ذکر می‌کند:«صر فنا 
المطر بینهم یدور فی جهات الارض و قیل قسمناه 
بینهم یعنی المطر فلا دوم علی مکان فیهلک و لا 
ینقطع عن مکان فیهلک و یزید لقوم و ینقص لاخرین 


نکات مطرح شده توسط طبرسی در بسیاری از تفاسیر 
دیکر تبر قابل مشاهد است. برای نمونه در تفاسیری 
المیزان فی تفسیر القرآن(طباطبایی؛ 1374ش: ج15, 
5 احسن الحدیث (قرشی:1377ش: ج7: 305)؛ 
منهج الصادقین فی الزام المخالفین (کاشانی,1336ش: 
ج6, 364). 


نظر ابن عاشور نیز از آن جهت که توجه خاص به معنای 
ریشه‌ی «ص_رف» دارد» قابل توجه است. وی در در 


النتصریف: التغییر و المراد هنا تغیپر آحوال الماء, أی 
مقادیره ۲ مواقعه» 

در پایان این بخش با جمع بندی مطالب فوق» معانی 
ريشه صرف را بیان می ‌کنیم : 

ملاحظه می‌شود که افعال ريشه صرف به دو شکل کلی 
اول: با حرف اضافه 

حرف اضافه «عن»: در این حالت «صرف عن» به معنای 
«دفع عن» می‌باشد. 

حرف اضافه «|لی»: : در این حالت «صرف الی» به معنای 
«اقبل الی» یا «توجه الی» می‌باشد. 

دوم: بدون حرف اضافه 


داد 


مجموعه‌ی تصرف الایات», ی ۵ فی هذا الْفْرَآن من 
کل مَنل », «ضَّفنا فی هدا الفَْرّآن لِیذکزژوا»؛ «ضتّ فتا 
الایات». 


کون اگون سودن 0 و خود» آن ۳ به حجهت 
تذکر و یادآوری انسان تاکید دارد. 


محجموعه‌ ی «آنتی تصرفون / بصرفون».این عبارت سئوال 
از چرایی بازگردانده شسدن عده‌ای از حق بسوی باطل 


درک است. ۳ این تفسیبر را می‌توان برای عبارت 
«انْضَرفوا ضرف الله» صادق دانست. 


تعبیر«ضصُرفث نصا هم ». در این عبارت برگردانده شسدن 
نگاه است. در واقع بواسطه این تعسبر ارائه 
معنایی مدنظر است که هرگز در فعلی همچون «نظر» 
وجود ندارد. 

مجموعه «تصریف الریاح» و «ضصَاّفناة < ضاّ فنا الماء». 
در این آیات مو ضوع سخن ؛ یدیده‌های باد و باران است. 
اما به راستی از اشتراک ريشه صرف در این دو تعسیر و 
هم‌چنین ارتباط تنگاتنگ پدیده باد و باران در جهان 
خلقت چه معنایی را می‌توان برداشت کرد ایا با فرضص 
این‌که تصریف الریاح ناظر به یافته‌ی علمی گردش باد 
«گردش باده گردش ابرها را به دنبال دارد و کردش ابرها 
نیز گردش باران را باعث خواهد شد؟» 

نظر مفسرین قرآن در باره «تصریف الریاج» 

در این بخش جهت آشننایی با آراء مفستران قرون 
مختلف پیرامون تصریف الریاج مطالب برگرفته از کتب 
تعسیری ایشان را دیل آیه 167 سور ه مبار که بقره بیان 
مقاتل بن سلیمان در تفسیر خود می‌نویسد: ۰ تصریف 
الیاحج فی العذاب و الرحمة» (1423:- ج1, 154).- اما 
فراء که هم عصر مقاتل است می‌گوید: تا 


جنوب» و مره شماألا و قبولا و دبورا. فذلک 
تصریفها»(ج 1,97)._ همانطور که ملاحظه می‌شود 


منظور از تصریف الریاح جهات مختلف باد دانسته شده 
است. از ان‌جایی که این نظر بین مفسران بسیار شایع 
است, به بعضی از ان ها اشاره می‌ شود . 


جامع البیان فی تفسیر القرآن (طبری, 1412ق:ج2. 
9 و40), احکام القران (حصاص, 1405 :- ج1» 29" 
1 451)؛ البحر المحیط فی التفسیر (اندلسی؛ 1420ق: 
2 81). 


برخی مفسران در تفسیر تصریف الریاح گویا اهتمام 
بیشتری به معنای لغوی تصریف داشته‌اند و مفاهیمی 
چون تغییر حال و دگرگونی از صورتی به صورت دیگر که 
در معنای ريشه صرف وجود دارد را لحاظ داشته‌اند. 
برای نمونه زمخشری می‌نویسد: «و تضریف الریاج فی 
مهابها: قبولا, و دبورا, و جنوباء, و شمالا. و فی احوالها: 
حارّة, و باردة» و عاصفة, و لينة, و عقما» و لواقح. و 
قیل تارة بالرحمة» و تارة بالعذاب»(1407: ج1 210و 
دا ان اف دعس بر کب القتراان یراع ده 
است: «تضصریف الریاج: تحویلها من حال الی حال جنوبا 
9 شسمالا ۱ ۳:9 9 و سار آجناسها» (ابن‌هائم» 
3 ج1» 99 در منهج الصادقین فی الزام 
المخالفین می‌خوانیم: «تصریف الزژیاح در گردانیدن 
بادهای متنو که از قبول و دبور و جنوب و شمال در هر 
جهتی که محل هبوب آنست و يا در تقلب احوال آن از 
حرارة و برودت و عصف و لین و عقم و لفاح و یا در 
رحمت و عذاب» (کاشانی, 1336 ش: ج1, 356) 


نکته قابل توجه» استفاده از واژه‌ی «گردانیدن» در بیان 
معنای تصریف است که در اکثر تفاسیر فارسی قدیم و 


جد یبد قابل مشاهده است. برای کهو مه درتفاسیر قرن 
پنجم همچون تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم 
(سورآبادی»1380ش: ج1 414( در تفاسیر فرن ششم 
هون کف راید ده راز را 
1 13 ش: ج1» 4)- و روص الحنان و روح الحنان هی 
تفسیرالقرآن (ابولفتوح رازی» 1408ق: ح2,272)- این 


اما به عصر حاضر که نزدیک می‌شویم ملاحظه می‌گردد 
مفسران» علاوه بر اشاره به نکات بیان شده در تفاسیر 
دیمی , مطالبی را ذیل تفسیر تصریف الریاج 
می‌افزایند که گویا از یافته‌های علمی جدید که پیرامون 
بادها مطرح شده است ناشی می‌شود. برای منثال در الا 
اللرحمن فی تفسیر القرآن آمده است: «و تضریف 
الزیاح التی یسمونها استوائية و قطبية و موسمية و 
تجاریة» (بلاغی نجفی, 1420: ح1, 1449143). ملاحظه 
می‌شود به جای استفاده از تعابیری چون جهات شسمالی 
و جنوبی» از استوایی و قطبی استفاده شده است. 


در المیزان فی تفسیر القرآن بطور واضح از یافته‌های 
بادها به معنای آن است که بادها را بوس یله عوامل 
وی دا ار 9 به آن سرت بگردانده 
تور (یعنی آفتاب) سبرون له 9 9 ِ هنگام عبور از 
هوا بخاطر حرارت» حجمش زیادتر و وزنش کمتر 


می‌شود و نمی‌تواند هوای سردی را که بالای آن است و 
یا مجاور آن قرار دارد» بدوش بکشد., لا جرم هوای سرد 
داخل در هوای گرم دی دیآ را کار ی رد 3 
هوای گرم قهرا بر خلاف جریان هوای سرد بحرکت در 
ات ن اب را هط ان است که ما نامش را باد 
می‌گذاریم»(طباطبایی» 1374 ج1, 609 و 610) 


اما در میان تفاسیر جدید تفسیری که بیشترین اشسارات 
را به مسئله حرکت گردشی باد دارد احسن الحدیث 
هت در این تفسیر معنای تصریف الریاح اینچنین بیان 
شده است:«وزش باد بطور دائثره است؛ هوای سطح 
دریا از پائین وارد خشکی و هوای خشعی از بالا وارد 
دریا می‌شود» کلمه تصریف که به معنی گرداندن است 
ظاهرا این عنایت را دارد. گذشتگان وزش باد را افقی 
دانسته‌اند» (قرشی, 1377: ج1, 299) 


فصل دوم . یافته‌های علمی 


هرودوت (480 پیش از میلاد) خاطر نشان می‌کند باد از 
مکان‌های سرد به سمت مکان‌های گرم می‌وزد (نظگری؛ 
4 11).- تصاویری که از منابع کهن بونانی بجای 
اسامی مختلفی برای بادها از سمت‌های مختلف ذکر 
شده است (شکل 1). 


نیک 1 - نام خدایان یونانی فر ننده بادهای هر تگانه 
بر مبنای سمت آن‌ها 


ماخذ:ء 6 .۰ 8۰ 350 .۸۲۱5۲۵۲۱6. و 
60/۲2/6۱۵۰ .۲۳۱601 


ارسطو در کتاب «هواشناسی» خود چشمه و خاستگاه 
بادها را بالای اسمان می‌داند. وک در مقیاس کلی و در 
سخن از انقلاب اسمان ۲۵۷۵۱۵۲۱0۲ ۳1۵2۷۵۲ نتیجه 
نتیجه تراکم هوا دانسته ولی ظاهرا اطلاعی از تشکیل 
است (ع 3 .5۰ 50 ۰۰:0۰( 4 گواین‌که تت 
۳ 37 گرم و سرد و خشک و 0 1 
جهات مختلف کرده است؛ ی ستی نِ ارتساط 
مستقیم مان زمین لرزه و باد برقرار کند ولی با 
بررسی این کتاب» توصبجی هر چند کوتاه از الگکوی 
ار و چرخه‌ای بودن باد مشاهده نشد. 

نظری (1374:- 4)- بر بر 1 است که ملاحان سده هشتتم و 
قبل از میلاد يوت ان بجز رجوع مه دص و گونه‌ه ای 
هه در دریا در اختیار ی وی به ۳ باد 
بوریاس» اروس, نوتوس و زفیروس اشاره می‌کند. شکل 
1 نام هشت خدای موکل باد را از هشت جهت نشسان 
حی‌دهد: اشامی (شکال )و تصاویر اش کل 262 دار 
شسکل 2-- خدایان فرستنده باد در هواشناسی ونان 
باستان 


ماخذ: (کا " 8 189) 
00 .5 0 ۵ 3 ۷۱۷۷۷ 


تعریف باد به عنوان حرکت هوا در سال 570 پیش از 
میلاد توسط آناکسیماندر (همورس مایر؛ 2005)- قابل 
توجه و نیز ارای تئوفراستوس (330 پیش از میلاد) در 
کتابش با عنوان «نخستین پیش بینی دستی هوا» در 
قابل تحقیق است. 


گواین که بلخی (4)921 نخستین اتلس اقلیمی جهان را در 
سال 985 تقسیم بندی جدیدی از جهان در 14 منطفه 
آب وه وایی ارایه داد (نظگری؛ 1374:- 36)؛ با این همه 
گفته می‌ شود که استفاده از نهشه برای بیان تفاوت‌های 
آب‌وهوایی در سده نوزده توسط فون‌هامبولت آغاز شد. 

وی با استفاده از نقشه همدماهای نیمکره شسمالی این 
کار را انجام داد. فون باخ نیز در سال 1828 اعلام کرد 
بادهاء هواهای مختلف را یدید ی او رد ولی مهم‌نمرین 
کشف آب‌وهواشناسی در دهه‌های 1930 و 1940 توسط 
رزبای انجام شد. وی با طرح اصل ثابت بودن چرخندگی 
مطلق توده هوا در سیر حرکت» مدل موح‌ها را ارایه داد. 

بعدها این موح‌ها با امواج رزبای شهرت یافتند و مفهوم 
رودباد از آن‌ها استخراج شد و کردسش عمومی جو توسط 
این محققان ارایه گردید (کاویانی و علیجانی؛ 1371: 

(6 


مبانی جریان هوا 


تابش موازی پرتوهای خورشید بر سطح غير مستوی 
زمین مازاد انرژی در مساصلق حاره و کمبود در مناطق 
قطبی ایجاد می‌کند. با گرم شدن و در نتیجه انبساط هوا 
در سرزمین دارای مازاد انرژی» فشار هوا کم می‌شود و 
بر عکس با سرد شسدن و در نتیجه انقساض هوا در 
سرزمین دارای کمبود انرژی فشار هوا افزایش می‌یابد 
و مقدمات جابجایی هوا از منطقه فشار زیاد به منطقه 
فشار کم و سپس تغییرات سمت و سرعت باد فراهم 
می‌شسود. اگر حرکت کردشی بادها ۸۲۱۳۱۵0۵5۱0۲۱6۲۲ 
۹۱ از مناطق مازاد استوا بسوی مناطق کمبود 
یعنی قطب‌ها نبود, اختلاف دما دائما افزايیش می‌یافت. 
باد در زبان علم امروز, حرکت نسبی هوا در سطح زمین 
(گودیه؛ 1998: 476 و يا حرکت عموما افقی هوا (مک 
لوین؛ 1992 480) در تراز زمین و در ترازهای بالاتر جو 
تعریف می‌شود (خدابخش؛ 1388 65)- که بنابه قول 
ویلیام کار (1999: 7( ۳ و سرما را توزیع می کند. 


مجموعه نیروهای موثر بر سمت و سرعت بادها از فرار 
1 

نیروی شیب فشار ۲۵۲۰۵ 0۲5۵0161۲ ۳۱6۵55۷۲: این 
نخستین عامل حرکت هوا (استرالر؛ 1992:- 72 یعنی 
پیدایش باد است. شیب فشار 9۳۵016171 ۳8۲۵۹5۱/۲۶ 
نشان دهنده میزان فشار هوا در یک فاصله مشخص 
است. شیب فشار باعث نبرویی به نام نبروی شسیب 
فشار با نبروی گرادیان فشار می‌شود (خدابخش؛ 139 

3)- هر چه هم فشارها بهم نزدیک‌تر باشند, گرادیان 


فشار و در نتیجه نیروی گرادیان فشار بیشتر می‌شود و 
باد قاعدتا شدیدتر می‌وزد ولی اکر باد تنها از نیروی 
گرادیان فشسار هوا اثر می‌یدذیرفت همواره و دون 
انحراف» شساهد وزش باد از مراکز پرفشار به سوی 
مار مار بودیم. ۳ ز این رو نیروی ان مطرح 
نیروی کوریولیس ۲0۲۵ 0۲۱۵۱۱5»: نیروی کورپولیس در 
سال 1985 توسط گاسپار کوریولیس کشف شد (هورس 
مایر؛ 2005).- این نیرو با نام نیروی ظاهری کوریولیس 
باعث می‌شود از دید ناظری که روی زمین قرار دارد به 
شمالی به سمت راست و در نیمکره جنوبی به سمت 
جچب منحرف می‌ ش ود . . در آثر این نیرو بادها در تمام 
سرزمین‌ها دارای انحراف و در حقیقت گردش خواهند 
بود (شکل 3). 

شکل 3- انحراف بادها در سطح دو نیمکره با اثر نیروی 
کوریولیس 


ماخذ: (استرالر و استرالر؛ 1999: 74) 
محاسبه نیروی کوریولیس بر پایه فرمول زیر است: 
۴0۲۰2۹۰ 060۲۱۵0۱15 


ات 


در استوا: ‏ 5۱۲ ۳ 0 


در قطب:1< هم 51۲ ۳۲ 0-90 


بر پایه فرمول فوق,» اثر نیروی کوری ولیس بسته به 
عرض‌های جغرافیایی تغییر می‌کند. میزان آثر نیروی 
کوریولیس بر سمت باد از خط استوا با مقدار صفر اغاز 
می‌شود و تا قطب به حداکثر خود یعنی 1 می ر سر 
(آرنس؛ 131 263). هر چند نیروی کوریولیس تنها بر 
سمت باد آثر مس کدارد نه مو بر سب آن ولی با افزایش 
فاصله جریان هوا از سطح زمین, گردش يا انحراف باد 
کامل شده. با نزدیک شسدن میزان نیروی اصطکاک به 
صفر سرعت باد نیز بیشتر می‌شود (خدابخش؛ 1388: 
7 ششکل (4), جزییات بیشتری را نشان می‌دهد. 


شکل 4-- نمايش حرکت هوا با تاثیر نیورهای گرادیان 
فشار و کوریولیس 


ماخذ: (خدابخش؛ 1388: 64) 


باد با دو ویژگی سرعت و سمت مشخص می‌شود که هر 
دو در سطحی افقی مطرح‌اند. سرعت بر حسب گره یا 
متر بر تانیه است. حه در ند مب راد در حهب 5 ری 
عقربه‌همای ساعت را ۷6۵۲۱۳۵ و بر خلاف آن را 
9 گویند. اندازه گیری حرکت هوا در جهت عمود 
بر سطح یعنی حرکات نزولی و صعودی هوا بسیار 
یار اس راک ایس کف سر کی و ها تا ۲ 
و در حد سانتی‌متر بر نانیه (600/5-1)_ ولی سرعت 
حرکت افقی متر بر ثانیه (۲/۶-1)- است. اندازه گیری 
درست سرعت حرکات عمودی هوایکی از ارزوهای 
دیرینه نظریه پردازان و هواشناسان برای پیش بینی 
است که تأاکنون به نتیجه نرسیده است (گودیه؛ 9 - 


9). نیروی کوریولیس در بادهای با مقیاس کوچک و به 
اصطلاح محلی مانند نسیم دریا - خشکی و باد کگوه - 
دشت آثر نمی کند. 

نیروی اصطکاک ۲0۲۵ ۳۲]۲:0۳۵۱: با در نظر گرفتن 
انطباق لایه‌لایه هوا بر هم هنگامیکه لایه يا جریانی از 
هوا بخواهد حرکت اغاز کند» مالش پا اصطیاک سطح 
چگالی این دوه نیرویی بازدانده و درست در جهت خلاف 
سمت حرکت ایجاد خواهد کرد که به نیروی اصطکاک 


شدن لایه‌های هوا از سطح دریای ازاد به طظرف بالا 
کاهش می‌یابد و در مرز لایه مرزی يا لایه اصطکاک به 


صعر نزدیک می‌ شود . 
اکهی اه رک سرا رها تا ای 


است : 


در این معادله جمله سمت راست (1)- شتاب» جمله دوم 


نیرو گرادیان فشارء جمله سوم نپروی کوریولیس و 
جمله چهارم نبروی اصطکاک است. 


: سرعت باد در سمت محور 7 (امتداد شرقی-غربی) 
: زمان 

: چگالی هوا 

: فشار هوا 


: سرعت زاویه‌ای چرخش زمین 


: سرعت هوا در امتداد محور عمود بر جهت 2 
: عرض جغرافیایی 
محور عمودی 


در این معادله نیروی اصطکاک در وزش بادهای سطح 
زمین نقش مهمی دارد. اگر در میان سه نیروی تعیین 
کننده, نیروی کوریولیس بچربد» نیروی گرادیان فشار 
هم بوسیله کوریولیس تعدیل خواهد شد و باد با عنوان 
زئوستروفیک ۷۷۱۳/5 ۵051۲0۳0۲ در امتداد 
منحنی‌های همفشار خواهد وزید. در حالت دوم اگر با 
نقصان نیروی کوریولیس و نیروی اصطکاک» نیروی 
گرادیان فشار بچربد؛ بادهای یولرین ۷/۱/5 ۴۱۷۱6۲۱۵۲ 
بر دو یروک دیگر بحرید؛ اصطکاک؛ گرادیان فشار را 
تعدیل خواهد کرد و باد آنتی تریییک ۷/۱۳۵ ۸۳۱۲۲۱0۱ 
خواهد وزید. با افزایش ارتفاع از سطح زمین, بر 
سرعت و انحراف راستکگرد (۷66۲۳۱۲۱۵)- باد افمزوده 
می‌ شود تا این که به بیش ننه انراف در مرز لابه 
اصطکاک با لابه مرزی با عنوان باد رد بر سند. 


اهمیت حرکت هوا 


مر هواشناسان زمانی بهتر درک می‌شود که ما 
ت لب سس و را در پویایی جو درک کنیم. 
می‌کنيم از حرکت هوا 


حورستد بر ستسصت رمدن با می‌تابد که ابر نباشد و 
هوا آن را : هس تراک رامق 
حرکات هوا درون ابرها آن را باعت شده است. 


سا ات ات 

می‌شود که نتیجه فرارفت يا وزش ان‌ها در یک سرزمین 
با تاثیرپذیری از میزان تابش است. 

ارای رو ردنت است اک مار کت ها رال کم 
بنیادی‌ترین مساله هواشناسی را تحقیق کرده ایم و در 
شکل‌های باد 

بادها را در مجموع می‌توان در سه شکل مطرح کرد: 
0 رمبین می‌وزند. . اثر 1 در نتبحه نتبروی 
اصطکای در مت و کردس بادهای محلی زیاد است. 
برخی بادهای محلی که در ساعات مشخصی مانند نسیم 
کوه ۷۷۱۲۱05 021202]1 و باد دشت ۷/۱۲۱/5 ۸۱۱۵۲۵۲1 از 


شکل دره‌ها پیروی ۹9 (شکل 5). 
شکل 5-- باد محلی کوه (سمت راست) و دشت (سمت 


چب) 


ماخذ: (کاویانی؛ 1380) 


بادهمای منطقه ای: این بادها در اثر تغییپرات درازمدت 
فشار در مقیاس ماه و فصل پدید می‌آیند. بادهمای 
منطقه‌ای در بیبشتر موارد عامل دینامیکی دارند. سمت 
بادهای منطقه‌ای با توجحه به جغرافیایی بیشتری که در 
برمی گیرند هم از نیروی اصطکاک آثر می‌پذیرد و هم 
نبروی گرادیان فشار که یکی از نمونه‌های آن, بادهای 
0 روزه سیستان است. 


بادهای سیاره‌ای: بادهای سیاره‌ای گردش عمومی جو را 
سل می هت وار ان طرق رات معا و 
حرکت هوا 17 نصف‌النهاری و عمودی 
است (شکل 6). 


شکل 6- مدل یالمن- نیوتن (گردش عمومی جو) 
ماخذ: 38 :1997 ۴۲۳۷/۵۲۱۲ 


بادهای سیاره‌ای در ارتفاعات بالاتر جو مناطق برون 
اصطکاک به حداقل رسیده و نیروی کوریولیس با نیروی 
گرادیان فشار به تعادل رسیده است (مارکفسعکی و 
ریچاردسن؛ 2010 18)؛ بیشترین میزان انحراف را پیدا 
کرده؛ موازی منحنی ها ت فشار» سر بیع ‌تر می‌وزند. در 
این حالت به بادهای زمینگرد 66051۳00 موسومند 
(شکل 7). 


تک 2 ان را سار با له سره کو ول بر ده 
تیروف گرادیان فشار و اصطکاک در لایه‌های بالای جو و 


پیدایش باد زمینگرد 


هر گاه در این حالت سرعت آن‌ها فراتر از 30 متر بر 
ثانیه شود رودباد 6۲-51۲۵۵۱۷۱[ نام می‌گیرند. رودبادها با 
توجه به مقیاس سیاره‌ای که دارند» بطور میانگین در 
نیمکره شمالی دارای پیج و تاب‌های عظیم با در اصطلاح 
موح هستند (شکل 8).- هر گردش يا انحراف آن‌ها به 
سمت عرض‌های جغرافیایی و ارتفاعات پایین جو باعث 
حاکمیت شرایط هوای سرد و معمولا خشک گاه تا دهها 
روز و هر گردش يا انحراف آن‌ها به سمت عرض‌های 
جغرافیایی و ارتفاعات بالا باعث حاکمیت شرایط هموای 
کرد و معمولا همراه با 0 می‌ شود. در مناطق 
برون حاره این انحراف‌ها يا موح‌ها را بسته به نوع ناوه 
۲۱ پشته ۳۱0۵96)) و چرخه‌های بسته کن درو با 
سردچال 00۵۱ ۱0:)) می‌نامند. این انحراف برای 
۹5 625]611۲۱)) شناخته می‌شود. 


شکل 8- کرد بادهای سیاره‌ای (رودبادها) حول قطب 
شمال با اثر نیروهای منحرف کننده 


مفهوم بازگرداندن در ريشه «صرف » مسسلم است و 
استفاده از این ریشه در عبارت «تصریف الریاحج» معنایی 
جز گردانیدن و کر در بادها را در دهن تداعی نمی کند. 


باد با گردش به دور کره رمین موجب می‌ شود ۳ مناطق 
مختلف ان را در بر می‌گیرد. 

با توجه به بافته‌های علمی(نتیجه بند7), گردش باد از دو 
اول: حرکت باد به دور کره زمین که از دید یک ناظر از 
دوم حرکت کردستی اد 0 در سطح یک منطقه‌ی 
مشخص از کره رمین باشد. 

بادها دارای حالات گوناگونی هستند که منظور از این 
دماء میزان رطوبت ۰.9 .ه ان وجود دارد. 


کمترین استفاده‌ای که از مفهوم گردش بادها بدست 
می‌اید می‌تواند تصویر کرویت زمین در ذهن باشد. 
چراکه با نادیده گرفتن تمام یافته‌های آمروز دانش 
هواشناسی یعنی دون انحراف بادها از عرض 
جغرافیایی؛ ساده‌ترین شکل حرکت باد. حرکت آن بدور 
کره رمین رای نمونه در نیمکره شسمالی است. در 
اینصورت هرچند از دید یک ناظر در سطح کره زمین 
حرکت باد در خط مستقیم به نظر می‌اید ولی در 
مقیاس کره زمین و يا از دید ناظر از نقطه سرسوی 
قطبی 261۱۲ حرکت دایره‌ای است (شکل 9). 


شکل 9- گردش بادها حول قطب شمال در حالت فرضی 
بدون انحراف از مدار 

بر پایه یافته‌های علمی گردش بادها در ترازهای مختلف 
جوه شکل یک سیستم را نشان می‌دهد. تحلیل بادها به 


عنوان یک سیستم واحد در کل کره زمین نظم وزش 
ان‌ها را اعم از محلی» منطقه‌ای و سباره‌ای بخوبی 
توجیه می‌کند. این درحالی است در زمان‌های پیش بدلیل 
عدم اطلاع از معادلات ترمودینامیکی دقیق حاکم بر 
شکل‌گیری حرکات کلی و جزیی جو این باور را مطرح 
می‌شد (ارسطو؛ 0 بیش از میلاد: 448 که غلبه یافتن 
یک باد بر باد دیگر باعث توقف آن می‌شود. 


اس رای ادها اس گاه رش عه‌هایی ار الا و 
قایل بود. تصاویر رسم شده از خدایانی که مشغول 
فوت کردن از بالای جو در هشت سمت کره زمین هستند 
نیز نشسان‌دهندمر این پندار کهن است. از این هشت 
چشی مه» سه مور 2 آن در میت بر آم دن افنات شسامل 
نقطه‌های طلوع خورشید در انقلاب تابستانی, اعتدالین 
و انقلاب زمستانی و سه مورد آن در سمت فرو شدن 
افتاب شامل نقطه‌های غروب خورشید در سه زمان یاد 
شده بوده؛ دو مورد دیگر در شسمال و جنوب واقع 
می‌شوند. بر خلاف پندار اد شده, در سامانه گردشی 
شناخته شده و امروزی برای بادهای سیاره ای » عوامل 
تشدید و سمت دهی به باد مطرح‌اند نه چشمه‌های زاینده 
باد. به سخن دیگر سامانه گردشی بادهای کره زمین را 
می‌توان مانند چرخ‌دنده‌ای بزرگ در نظر گرفت که درون 
آن چرخ‌دنده‌های کوچک‌تر و مرتبط در حال گردش‌اند و 


چرخ زندگی 
مدتی پیش هنگامی که در حمام بودم احساس درد 
شدیدی کردم و صدائی از درون به من گفت که باید 
تلافا ‏ یم زاره ار ستان بر متام ای مه ان 
صدائی بود که من 20 سال پیش از این وقتی که تصادف 
رانندگی شدیدی داشتم به من اخطار داده بود ولی من 
به آن گوش نداده بودم. این دفعه بلافاصله از یله‌ها 
پایین آمدم و از شوهرم خواستم که من را به بیمارستان 
برساند...ما به بیمارستان تمد مه ولی ۱ که در 
بخش اورژانس بیمارستان بودم گذشت زمان برای من 
بسیار کند شد... می‌دیدم که کادر اورزانس سراسیمه به 
طرف من آمدند تا من را نجات دهند ولی صدائی بسیار 
آرامش بخش از درون به من گفت که آرام و بی‌حرکت 
باش. من هم خیلی ارام شدم. بعد از مدتی شنیدم که 
کادر اورزانس گفتند که وضعیت من را فعلا تفت 
کرده‌اند و می‌توان من را به بیمارستان دیگری (که 
امکانات لازم را داراست) منتقل کرد. ولی یکی از آن‌ها 
گفت که فکر نمی‌کند من تا آن‌جا دوام بیاورم. . من 
بگوید. بعداً تا ار کف 
بود که می‌شنیدم. هک ای که با ولا من زا 
بیمارستان دیگر می‌بردند من دوباره از بدن خود 1 
شدم و برای مدتی از بیرون از آمبولانس آن را دنبال 
کردم و مدتی هم در آن واحد هم بیرون و هم داخل 
امبولانس بودم . 


یافتم که در ان 12 وجود نورانی که رداهائی از جنس 


نور به تن داشتند نشسته بودند. دیوارهای اتاق شسفاف 
بود و من می‌توانستم از ورای آن جهان و سیارات زیادی 
را ببینم. من به سوی نور نرفتم, , بلکه مستقیماً به این 
ای ان ی را ری ره ۱ . من 
نمی‌توانستم این صندلی يا دستان و پاهایم را ببینم, 
ولی هم آن‌ها را حس می‌کردم. ارتباط من با این 12 
نفر از طریق احساس و تصاویر (فکری) بود و ان‌ها 
دانش و حکمته-اثی را به من منتقل کردند. من تمام 
آن‌چه به من می‌گفتند را می‌فهمیدم ولی در عین حال 
مبهوت و سرگرم تمامی آن‌چه می‌دیدم و تجربه 
می‌کردم بودم. من همه‌چیز را با چشمان روحی‌ام 
می‌دیدم» حتی آن‌چه را که آن گروه 12 نهری به من 
می‌گفتند. 


آن‌ها زندگی من را به من نشان دادند ولی من ذره‌ای به 
دیدن اعمالم علاقه نداشتم. با این حال می‌دانستم که 
باید آن را انجام داد. در فکرم به جای دیگری رفتم که 
قبلاً هم با آن آشنا بودم. ولی این بار به همراه نوری 
رفتم که بدون کلام بود. من عشقی را احساس کردم که 
هرگز مانند آن را روی زمین حس نکرده بودم. آن‌ها من 
ری و و وت 
ته‌ام به منظرةه جهان پیش رویم نگاه کنم. در 
دوردست نقطه‌ای را دیدم که با سرعت به طرف من 
می‌آمد و هنگامی که به من رسید در آن زندگیام را از 
لحظه‌ای که نطفة من شکل گرفته بود تا همین الان 
دیدم. . من قبلاً 3 بار دیگر نیز تا نزدیک مرگ رفته بودم و 
مادرم به من گفته بود که 7 بار سقط جنین داشته و 
وقتی من به دنیا آمده بودم تنها 650 گرد ورن اس 
من دو بار هم غرق شده بودم و تمام این حوادث را در 


ار هه تماشا کردم. ولی اکنون رابطه و علت 
تصام آنن حوادت برایم اشکا. می‌شد وان که جرامام 
این‌ها باید اتفاق می‌افتاد. 


تمام اتفاقات رکنم به من نشسان داده نشد ولی 
جزئیات خاص بعضی از اتفاقات را دیدم. . مثلاً دیدم که 
وقتی در کلاس پنجم ابتدائی بودم زورگو بودم و یک بار 
با گروهی از دختران دیگر جمع شدیم و یک دختر را اذیت 
کردیم. وقتی این کارم را دیدم» تمام درد این دختر را 
خود حس کردم و فهمیدم که خدا نیز همان درد را حس 
کرده است. دیدم که من این فرصت را داشتم که انتخاب 
بهمتری کنم» ولی من همراهی با آن گروه را به روح و 
روان خود ترجیح داده بودم. این صحنه برایم خیلی بیدار 
کننده بود. دیدم که چگونه با انتخابات اشتباهی که حتی 
فکر نمی کردم انتخاب باشند به خود ۲ زده بودم . 
پیغام مهم این بود: 


هر کسی انتخاب‌های زیادی دارد» ولی آن انتخابی که در 
خوبی متعال همه خواهد بود. 


این برای من فرصتی بود که خدا را از دیدی کاملاً جدید 
حس و تجربه کنم, و چیز مهم همین است: دید و نگاه 
ما. من در جهان خداوند سوار بر چرخ زندگی شدم و 
پره‌ای از این چرخ گشتم. جهان در مرکز بود و میلیون‌ها 
میلیون (ضمیر) مانند من پره‌های این چرخ بودند و بدون 
هیچ نرس با قضاونی با آن می‌گردیدند. 


من زندگی خود و چندین اتفاق را در آن دیدم و فهمیدم 


کسی را می‌ازارم در حفیفت خود را ازرده‌ام و حتی 
بیشتر از آن, در حقیقت هر کسی که در جهان است را 
آزرده‌ام. من فهمیدم که (در حقیقت) من یک نور سفید 
خالص هستم و هر روحی نوری با رنگ و طیفی 
مخصوص خ ود است. بسیاری از ارواج هنوز 
نمی‌توانستند که مرور زندگی خود (و این حفایق) را 
ببینند زیرا هنوز در گیر و دار تعلقات و بد و خوب دنیا 
بودند. خدا گفت که بد و خوبی وجود ندارد: 


», تک سرز بر حصار کشیده ده نیست. درهای 


است ». 


هدية حقیقت وعشق خدا به من کمک کرد تا شک و تردید 
را در مورد خودم رها کرده و به این آگاهی دست پابم که 
من نور خدا هستم و من در پهنة گیتی و چرخ زندگی 
سیر و سیاحت می‌کنم. خدا يا ضمیر خدا در مرکز بود و 
ما مانند پره‌های این چرخ هستیم. من ان‌چه را که خدا 
حف ص کرد حفس کردم و مب دانی نم که ای خداوند 
از جهانی ماوراء این دنیا است که پر از ارتعاشات و 
رد ار است که هر گز مانند آن را روی زمین ندیده‌ام. 
من فهمیدم که ما همگی از جنس نور و ارتاش و 
انرژی» و از همه مهمتر از جنس عشق خالص هستیم 


چرایی نسوختن ابراهیم(ع) در آنتش 


در داستان حضرت ابراهیم(ع) وا که اامیتر ۰۱ ۱۳ 
نسوزانده بلکه تبدیل به گلستان شد. از طظرفی قانون 
علیت کلی بوده و در همه موارد کاربرد دارد. با توجه به 
این که ذات ۱ علت در سورآنند کی است؛ چگونه قانون 
علیت در این مورد نقض شده است؟ آیا از لحاظ علمی 
توجیهی برای این موضوع می‌توان یافت؟ 


در پاسخ به این سوال باید گفت: علیت هر موضوعی 
رای موصوع دک وابسته به خواصی است که در 
موضوع اول قرار دارد و اگر خواص آن به طریق طبیعی 
موضوع دوم باشد. 

آنش ابراهیم نبز با اعجاز خداوند دچار تعسبر و تحولاتی 
شده و تبدیل به گلستان شد و بر همین اساس؛ 
ویژگی‌ه ای ات خود را از دست داد. . بر این اساس» 
آتش بوده, ال مانده : و دار سوختگی نشود. - مج اسر 


سالم باش! (انبیاء- 69) 


در این جا توحه خوانندگان محر م را : به یک موصضصوع نایت 
شده علمی جلب می ‌کنیم : 


می‌دانیم که «آب» در ذات خود دشسمن «آتش» بوده و 
می‌توان آن را از بهترین وسائل برای مهار اتش دانست؛ 
اما همین آت: مرکب از دو عنصر «هیدروزن» و 
«اکسیژن» می‌باشد که اگر با کمک کانالیزور» آب را به 


دو عنصر سازنده خود تفکیک کگنیم» یکی از آن‌ها 
(هیدروژن) در تماس با انش منفحر ده و دبری 
(اکسیزن)» آتش را شعله‌ورتر می‌سازد؛ یعنی این دو 
تمه سد شرت لت بل 2 و ار وت 
اصل علیت ندارد! 


بعد از دقت در نمونه اشاره شده, باید دانست که 
امروزه» علم تابت کرده که جنین فعل و انفعالات و 
اصل پذیرفته شده‌ای که «ماده و انرژی هیچ گاه از بین 
نرفته» بلکه دائما کر تسدیل می‌ شوند» » می‌توان 
گفت: امکان تبدیل انرژی موجود در آتش به ماده وجود 
دارد و از لحاظ علمی محال نیست, گرچه در حالت 
طبیعی» امکان تبدیل سریع آن به گل و گیاه. دور از ذهن 
بشر بوده و به عبارتی «محال عادی» است, اما جون این 
تغییر و تحول», «محال علمی» نیست, بعید نیست که بشر 
نیز بتواند در آینده این کار را انجام دهد که البته در آن 
زمان نیز توانایی انسان در تبدیل انرژی به ماده محدود 
بوده و طی مدت زمان زیادی» شاید بتواند تنها مقدار 
اندکی ماده را از انرژی استحصال نمود. 

اما پروردگار متعال با توجه به قدرت نامحدودی که دارد 
به سادگی می‌تواند حجم وسیعی از انرژی را در یک 
چشم به هم زدن به هر ماده‌ای که می‌خواهد تبدیل کند 
و این کار را در جریان سوزاندن حضرت ابراهیم (ع) 
انجام داده و آتش نمرودیان را در زمان اندکی به 
گلستان تبدیل نمود, بدون آن‌که خللی در اصل علیت به 
و ود آید؛ زرا ی سوزاننده است که خواص و 


ویژگی‌های مربوطه را داشته باشد, اما اگر همان آتش 
تبدیل به گلستان شد, دیگر ویژگی‌های قبلی در آن وجود 
ندارد تا مر رت مت در آن ی یج همان گونه 
اکش ن 9 تبدروژن در آن وجود داشته باشسد اما هرگ اد 
این ترکیب تغییر یابد. نه تنها به مهار آتش کمکی 
نمی ‌کند» بلکه به گسترش دامنه آن می‌انجامد. 

چنین مواردی که از لحاظ عقلی محال نبوده» اما توانایی 
بشر برای انجام و پا سرعت عمل در آن محدود است: 
اگر در برابر چشم انسان‌ها انجام شود نام «اعجاز» و 
«معحز ه»» را ون می نهد . 


چرا زمین جو دارد؟ 


جو زمین به دلیل گرانش شکل گرفته است. بر اساس 
60 وقتی زمین حدود 4.5 مبلیارد سال پیش تشکیل 
خنک شدن سیاره» جو آن غالبا با گازهای خارج شده از 
آتنشفشان‌ها شکل گرفت. این جو باستانی با جو امروزی 
بسیار متفاوت بود و هیدروژن سولفید. متان و 10 تا 
0 برابر جو امروزی دی اکسیدکربن داشت. 


جرمی فری "» استاد شسبمی‌فیزیک در دانشسگاه 
ساوتهمیتون در انگلیس گفت : «معتقدیم که زمین با 
جوی شبیه سیاره ناهید شروع شد و دارای نیتروژن»؛ 
دی‌اکسیدکرین و شاید متان بود. سپس حیات در انتهای 
اقیانوس‌ها آغاز شد.» پس از حدود 3 میلیارد سال؛ 
سیبستم فتوسنتزی تکامل پیدا کرده یعنی ارگانیسم‌های 
نک‌سلولی از انرژی خورشید برای تبدیل مولکول‌های 
کربن دی‌اکسید و آب مه ند و کاز اکسیزن استفاده 
کردند. این کار سطح اکسیژن را به شدت بالا برد. 

فری گفت: «اين بزرگ‌ترین رویداد الودگی است که 
حیات تاکنون انجام داده است زیرا به آرامی سیاره را 
تغییر داد.» بر اساس گزارش مرکز ملی تحقیقات جوی( 
)+ امروزه» جو زرمین تقریباً شامل ۸0 نیتروزن ۳ 
20 درصد اکسیژن است. این جو هم‌چنین منزلگاه 
ار گون: دی‌اکسید کرین» بخار ات و گازهای فراوان دیگر 


است. 


این بسیار خوب است که این گازها در جو وجود دارند. 
زی را جو از زمین در برابر پرتوهمای مضر خورشید 
محافظت می‌کند و دماهای شدید را کاهش می‌دهد. 
درست همانند یک لحاف پیچیده شسده به دور زمین. در 
ضمن, اثر گلخانه‌ای یعنی انرژی خورشید که به زمین 
می رسد در جو کمین کرده» دب می‌شود و توسط 
گازهای گلخانه‌ای آزاد می‌گردد. چند نوع متفاوت از 
گازهای گلخانه‌ای وجود دارد؛ گازهای گلخانه‌ای اصلی 
عبارتند از کربن دی‌اکسید» بخار آب» متان و نیتروژن 
اکسید. بدون اثر گلخانه‌ای, جو زمین زیر نقطه‌ی انجماد 
خواهد بود. هرچند امروزه گازهای گلخانه‌ای از کنترل 
خارج شده‌اند. همانطور که انسان دی‌اکسبدکربن 
بیشتری را وارد جو می‌کند؛ اثر گلخانه‌ای رمبن فوی‌تر 
می‌شود. ۳ مر 
می‌ شود . 


6 سيارهة مریخ و ناهید در منظومه شمسی دارای 
حداقل یک حیات شبیه زمین را پشتیبانی نمی‌کنند) زیرا 
آن‌ها فاقد اکسیژن کافی هستند. در واقع», جور ناهید 
عمدتا دارای دی‌اکسیدکربن است, همراه با ابرهایی از 
سولفوریک اسید؛ «هوا» به دی صضصسخيیم و داغ است که 
گزارش ناسا, جو ضخیم دی‌اکسیدکربن ناهید گرما را در 
یک آثر گلخانه‌ای گیر انداخته و آن را به داغ‌ترین سباره 
در منظومه شمسی تبدیل کرده است. دماهای سطح به 
حدی داغ نیستند که سرب را ذوب کنند. 


فری افزود: «اين حقیقت که زمین دارای جو است در 
مقایسه با سیاره‌های ار ار ی تس سار 
غیرعادی است. مثنلا فشسار ناهید جد ود 90 بار است؛ 
یعنی معادل با غوطه‌ور شدن در عمق 914 متری زیر یک 
اقبانوس در زمین » . فضایپیماهای اصلی روسی که به 
ناهید سفر کردند برای یک نانیه تصویربرداری کرده و 
سیس خرد شدند. هیچ کس تاکنون کشف نکرده ناهید 
واقعاً چقدر داغ است.» بنابراین جو زمین دارای حیات 
است 7 و بدون این حجو» حیات و جو د نداشت. فری ی افزود: 
«ر هی رای ار حیات به جو درستی نیاز داشت. زمین 
این جو را ایجاد کرد و شرایط زندگی در آن جو را فراهم 
آورد. و کی ی وا اه 
سیاره ماست.» 


کورا و ار فضا یی به بظر ح ۰ 


مریخ سیاره‌ای سرخ است؛ ماه خاکستری» زحل طلایی و 
خورنتنید هم با تور سفید رنک خیره کننده‌اش شهرت 
دارد. 

اما سباره ما زمانی که از اعماق فضا , اد 
شود خواه مدار پایینی زمین و خواه در مرز منظومه 
خورشیدی, به رنگ ارت ی رش با ارس ات9 

چرا زمین آبی است؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهتر 
است کمی در جزئیات این سیاره و آن‌چه پیش رویمان 
قرار می‌گیرد دقیق‌تر شویم. 

همانطور که می‌دانید کل این ساره آبی رنگ نیست. 

خود ابرهایی که بر فراز آسمان آن دیده می‌شوند سفید 
7 


پوشانده نیز به همین خاطر سفید دیده می‌شود. قاره‌ها 
و در واقع بهتر بگوييم خشکی‌هایی که روی زمین 
هستند نیز يا سبز دیده می‌شوند يا قهوه‌ای که این نیز 
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این مساله یک نکته مهم را به ما آموزش می‌دهد: ژزمین 
به خاطر آبی سود اسان امس ها رک د دهد 
نمی شود . . اگر اٍین‌طور نود » تمام نوری که از سطح این 
ار ای رم خر بت رای ری ی کی ار و 
واقعیت این‌طور نیست. 


اما نکته‌ای در مورد بخش‌های ان زرمین وود دارد: 
درياها و اقیانوس‌ها. رنگ آبی آب‌های سطح زمین بسته 
به میزان عمق آن‌ها متفاوت است و اگر اندکی در 
تصوير زیر دقیق‌تر شوید به این مساله پی خواهید برد 
که متاطق ابی نزدیک به مرز خشکی‌ها روشن‌تر از 


۳ چنین "۳ دارد و نت ِ ۳ ۲صپ۳۹۳ از 2 
است. خوب البته آسمان به این خاطر که اتمسفر بهتر 
می‌تواند نور ابی (طول موج‌های کوتاه) را در قیاس با 
نور سرخ (طول موج‌های بلند) پراکنده کند معمولا ابی 
دیده می‌شود. علت این است: 


اسمان در طول روز ابی به نظر می‌اید چراکه نورهای 
دارای طول موج کوتاه که با اتمسفر برخورد می‌کنند در 
«امی» ستتی از هر تور دی ری می‌تنوانند نه حش مان دا 
بر سید , 


خورشید و ماه نیز در زمان طلوع و عروب خود به رنگ 
سرخ دیده می‌شوند زیرانور آبی رنگ از سرتاسر 
اتمسفر عبور کرده و پراکنده ی 5 درد در حالی که 
نورهای قرمز در جای خود باقی می‌مانند و در نهایت به 
چشمان ما می ر سند . 

حال سوال این‌جاست که چرا ماه در جریان خسوف 
سرخ دیده می‌شود: نور قرمز رنگی که از اتمسفر عبور 
می‌کند روی سطح ماه بازتاب می‌يابد در حالی که نور 
ار ره را ۱ را ری ی کر 


از طرف دیگر اگر اقیانوس‌ها بازتابی از رنگ آسمان 
باشند پس نباید سایه‌های مختلف رنگ آبی را در اعماق 
آب‌ها ببینیم. این در حالی است که اگر به عمق اقیانوس 
بروید و در حضور نورهای طبیعی (بدون وجود هر گونه 
نور مصنوعی) از محیط عکس بگیرید متوجه خواهید شد 
که هر ری به رک ای ده مس وی 


حقیقت این است که اقیانوس از مولکول‌های آب تشکیل 
شسده و آب (درست مانند هر ماده دیگری که مولکول 
دارد) طول موج‌های مشخصی از تور را حدب می کند. اما 
در این میان. طول موج‌های مادون قرمز» فرابنفش و 
نور فرمز آسان‌تر از هر چیز دیگری جدب می‌شوند و این 
یعنی اگر به اعماق اقیانوس بروید. نمی‌توانید گرمای 
زیادی را از سمت خورش ید تجربه نمایید و در نتیجه 
خطری از بابت نورهای فرابنفش شسما را 0 نمی کند 
و با دور شدن نور قرمز محیط به تدریج رنگ آبی به خود 


کر 


حال اگر باز هم در اعماق اقیانوس پایین‌تر بروید متوجه 
می‌شود که نورهای نارنجی نیز به تدریج حذف می‌گردند. 
باز هم اگر پایین‌تر بروید» رنگ‌های زرد سبز و بنفش 
هی ت 9 دیگر در افیانوس پایین تت در 
رنگ آبی تیره دیده می‌ شوند. ۳ و 2 
دبک در ان دب شده و نورهای آنی رد در عمق 
بالااترین شانس را دارند که بازتاب پیدا کرده و مجددا در 


مابقی به خاطر خاصیت جذب کنندگی بالای آب, حذف 


۹ ۰ ۰ 


بالغ بر 70 درصد از سطح زمین را آب اقیانوس‌ها 
آب‌های عمیق تشکیل می‌دهند و به همین خاطر دنیای ما 
از دور دست‌ها به این رنگ دیده می‌شود. 


نیتون (چب)» اورانوس (راست) 


اورانوس و نپتون دو سیاره دیگر موجود در منظومه 
خورشیدی هستند که به رنگ ابی دینده می‌ش وند و 
اتمسفر ان‌ها عموما از هیدروژن» هلیوم و متان ساخته 
شده. البته میزان یخ موجود در نپبتون بیشتر است و 
ترکیبات موجود در ان تنوع بالاتری دارند و به همین 
خاطر رنگ آن اندکی با اورانوس فرق دارد. 


اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم متان بهتر از سایر 
گازهای موجود در این سیاره می‌تواند نور قرمز را جذب 
نموده و نور آبی را هم بهتر از هر طول موج دیگر 
بازتاب دهد در حالی که هلیوم و هیدروزن اغلب 
فرکانس‌های نور مرئتی را از ود کب ور. می‌دهند. لذا در 
مورد سیاره‌های گازی ۳ ( باید تکوینسم که ۳ 
آن‌ها عموما به خاطر اسمانشان است. 


اما در مورد زمین چطور؟ اتمسفر این سپاره به قدری 


آت دیده نمی‌ سوند و هر دوی آن‌ها به خودی خود آنت 
هت 

اگر اقیانوس‌ها رز به کلی از روی رمین محو کنید» آن‌گاه 
انسان ب از هم آس مان را آبی می‌بیند و بالعکس اگر 
همین کار را با آسمان انجام دهیم باز هم اقیانوس‌ها 
رنگ سابق خود را خواهند داشت. 


چرا در فضا جاذبه وجود ندارد؟ 


نیروی گرانش زمین همان‌جاذبه‌ای است که ما و تمام 
موجودات دک را به سطح سیاره می‌چسباند. با این 
حال همه‌ی ما تصاویر و ویدئوهایی از فضانوردان 
دیده‌ايم که در فضا معلق هستند و به نظر می‌رسد هیچ 
جاذبه‌ای روی آن‌ها اعمال نمی‌شود! شاید فرصت آن 
رسعبده باشد تا یک‌بار رای هميیشه همراه با 
کیهان‌شناس, به این سوال مهم پاسخ دهیم: چرا در 
فضا جاذبه وجود ندارد؟ 


در این ویدئو به منطق علمی جالبی که در پشت‌پرده‌ی 
حجاذبه‌ی صهر ایستگاه بین‌المللی فضایی وود دارد» 
اشاره می‌کند. (البته باید در نظر داشته باشیم که مقدار 
اندکی از نیروی گرانش, که به آن ریزگرانش می‌گویيم. 
همواره 1 همه جا در فضا وجود دارد.) 


طبق توضیحات دکتر تالر» این‌طور نیست که گمان کنیم 
نیروی گرانش سیاره زمین برای فضانوردان ایستگاه 
و جود ندارد؛ بلکه با توجه به فاصله‌ی کم ایستگاه فضایی 
از سطح زمین» (ایستگاه بین‌المللی فضایی در ارتفاع 
تقریبی 330 کیلومتری از زمین قرار دارد یعنی در حدود 
فاصله‌ی زمینی بین تهران تا زنجان!)», فضانوردان هم 
مانند ما به سمت زمین کشیده می‌شوند و حداقل ۷080 
وزن خود را حس می‌کنند. 


پس اگر در ایسنگاه فضایی هم جاذبه دست از سر 
فض‌انوردان برنمی‌دارد» بی‌وزیی آن‌ها از کجا نشات 
5 ؟ 
آن‌طور که دگتر تالر در این وی دئو برای ما توص 
می‌دهد, سرعت مداری زیاد ایستگاه فضایی, (ایستگاه 
می‌شود تا فضانوردان از دام ۳5 ۳ 0 به این 
ترتیب همزمان که فضانوردان توسط نیروی گرانش به 
زیاد خود از ان فرار می‌کنند! 
زنان فضانورد و داستان ماجراجویی‌های آن‌ها در فضا 


این موضوع برای گردش سیاره زمین به دور خورشید و 
یا ماه به دور زمین هم صادق است. همان‌طور که زمبین 
ساسح می‌گردد با سرعت زیاد خود از نیروی 
گرانش آن حی کر رد و در تاه روک خور يد سقوط 
نمی 


چرا جهان وجود دارد؟ 


تابه حال فکر کرده‌اید که چرا جهان وجود دارد؟ به این 
آنديشه کرده‌اید که گیتی چرا و چگونه بوجود آمده است؟ 

آیا جهان مایگانه است يا جهان‌های دیگکری هم وجود 
دارد؟ اصلا قبل از مهبانگ چه وجود داشسته است؟ به 
طور کلی آیا کیهان می‌توانست وجود نداشته باشد؟ 
هزاران سال است که دانشمندان و فیلسوف‌های مختلف 
در سراسر جهان مه موضوعات این‌چنیننی فکر کر ده‌اند. 

تقریبا در هر تمدن و هر فرهنگی مردم سعی کرده‌اند 
پاسخی برای این پرسش بنیادین» که چرا جهان وجود 
دارد پیدا کنند. بسیاری از تمدن‌ها به اسطوره‌ها متوسل 
شده‌اند و بسباری دیگر آن را بی‌پاسخ رها کر ده‌اند. 

واقعیت این است که هم‌اکنون نیز پاسخ شفافی برای 
آن نداریم. در حقیقت باید گفت که علم امروزی ما 
خیلی وب نمی‌تواند مه را فرضیه‌هایی که در 
اٍین‌باره داده می‌شود» بپردازد. با این حال چند سالی 
است که بعضی از فیزیک‌دان‌ها و کیهان‌شناسان؛ سعی 
کرده‌اند پاسخی علمی و مستدل ,: به آن بدهند. پاسخی که 
می‌تواند با دانش ناچیز فعلی بشر, تا حدودی قانع کننده 
باشد. 

فیزیک‌دان‌ها و کیهان‌شناسان معتقدند که امروز تا حد 
زیادی از تاریخچه‌ی کیهان می‌دانند و قوانین فیزیک 
حاکم و را می‌شناس_ند. آن‌ها مویکو کد مک 
است این مقدار دانش 9 اطلاعات» بتواند سرنخ‌هایی از 
چرایی بو جود آمدن کیهان به آن‌ها بدهد. البته پاسخی که 
آن‌ها به این پر سش و می‌ دهد به شسدت مناقشه 


برانگیز است. دانشمندان می‌گویند که کیهان از «هیچ» 


بوج ود آمد. یک «هیچ» و «خلاء» ناپای_دار. این نظریه 
حهان بینداریم ولی فیزیی‌دان‌ها می‌کوبند که انن انده: 
«مکانیک کوانتم» و «نسبیت عام» شکل گرفته است. 
ذراتی از دل فضای تهی 

نخست بهتر است نگاهی به مکانیک کوانتم بیندازیم. 
مکانیک کوانتم شا خه‌ای از علم فیزیک است که به 
کوانتم از جمله موفق‌ترین نظریه‌های دنیای علم است و 
مکانیک کوانتم به ما می‌گوید که در کیهان چیزی به نام 
فضای تهی وجود ندارد. حتی خالص‌ترین انواع خلاء نیز 
مقدار زیادی دره و پیاد دره دارند. ذره‌ها و پادذره‌هایی 
که در عرض یک چشم به هم زدن بوجود می‌ایند و از بین 
می رز و ند . این ذرات ان‌قدر عمر نمی کنند که بتوان آن‌ها 
را مستقیم مشاهده کرد ولی با اثر تانویه‌ای که برجای 
می‌کدار ند می‌توانیم بعفهمیم که وجود دارند. 

ذره‌ها و پادذره‌هایی در عترض یک چشم به هم زدن 
بوجود می‌ایند و از بین می‌روند. 

اگر از دنیای زیراتمی خارج شویم و بخواهیم به توصیف 
ساختارهای بسبار بزرگ عالم مثل کهکشسان‌ها و 
خوشه‌های کهکشانی بپردازيم», باید مکانیک کوانتم را 
کنار بگذاریم و به سراغ نظریه‌ی نسبیت عام برویم. 


نسییت عام» دستاورد بررک ارت انشستین است و به ما 
ساختارهای بزرگ عالم با یک‌دیگر در ارتباط هستند. 
نسبیت عام نظریه‌ای کاملا متفاوت از مکانیک کوانتم 
است و تا به حال هیچ کس نتوانسته این دو را به صسورت 
یکیارچه توضیح دهد. با این حال» بعضی از دانشمندان 
توانستند هر دو را برای توضیح بعضی مسائل مشخص به 
کار گیرند. مثلا استیفن‌هاوکینگ» دانشمند مشسهور 
سیاه‌چاله‌ها استفاده کرد. 


بکی ار یره ایو که دات ان ار ده ی ا ره 
وقتی نظریه‌ی کوانتم در فضا اعمال می‌شوده فضا دچار 
نایایداری هی و ور حباب‌های فضا-زمان» در تعمت منل 
ذره‌ها 9 ییاد ذره‌ها می‌توانند در خلاء به صورت 
خودبخودی بوجود ایند و از بین بروند. به نوعی می‌توان 
خالی نبست و حباب‌های ریز فضا-زمان می‌توانند در ان 
به یکباره پدیدار شوند. در حقیقت اگر فضا و زمان 
کوانتمی شوند» می‌توانند نوسان کنند. «الکساندر 
ویلنکین» (۱۷۱۱۵۱۱۳ ۸۱۵*۵۱0۲ از دانشگاه تافتس در 
بوستون می‌گوید: «در فیزیک کوانتم, اگر اتفاقی ممنوع 
نباشده حتما با احتمالی بیشتر از صفر رخ می‌دهد.» 


بعضی از دانش‌_مندان می‌ گویند که جهان می‌تواند از 
«هیچ» بوجود امده باشد. 
جهانی پر از حباب 


بنابراین این فقط دره و یادذره تپیست که می‌تواند از 
هیچ پدیدار شوند. با اين حال» این‌که یک حباب فضا-زمان 
بسیار ریز تبدیل به کیهانی فوق‌العاده عظیم که بیش از 
0 مبلبارد کهکشان را در خود جای داده شود تا حدی 
عجیب به نظر می‌رسد. سوال این جاست که چرا حباب 
فضا-زمانی که وود امد خیلی مرمع و در عرض یک 
چشم به هم زدن دوباره نایدید نشد؟ 


باید گفت یک راه وجود دارد که حباب فضا-زمان از بین 
نرود و باقی بماند. منتها این بقا نیازمند پدیده‌ای به نام 
«انبساط کیهانی» است. اکنون بیشستر فیزیک‌دان‌ها 
اعتقاد دارند که کیهان از «مهبانگ» (8۵۲۱9 4819 بوجود 
اعده است. بدین معنی که زمانی کل ماده و انرژی جهان 
در نقطه‌ای بسیار ریز جمع شده بوده و به ناگهان با 
انفحاری برری ندنل به جهان کنونی شده است. 
یجان سا ری مان ام ند که 
دانشمندان فهمبدند کهکشان‌ها در حال دور شسدن از 
مک‌دنگر هسنتد و حهان در 1 ایسساط است تاران 
نتیجه گرفتند که آگر فیلم انبساط را بالعکس کنند با 
انقباض مواجه می‌شوند و این که کیهان به یک نقطه‌ی 
آغاز می ر تسد . 

نظریه‌ی انبساط کیهان بیان می‌کند که بلافاصله پس از 
وقوع مهبانگ, جهان خیلی سریع و برق‌اساتر از لحظات 
بعد منبسط شد. این مفهوم غير عادی» را نخستین بار 
«آلن گوث» (۷۴۳) 8۱3۲9)- از انستیتوی فناوری 
ماساچوست در دهه‌ی 80 میلادی مطرح کرد و بعدا 
«آندره لیند» (۱۱۳۵6 ۵۸۵۲۵)- از دانشگاه استنفورد 


اصلاحاتی روی آن انجام داد. ایده این است که در کسری 
از نانیه یس از وفوع مهبانگ؛ حباب بسیار ریز کوانتمی 
فضاّ- -زمان با سرعتی فوق‌العاده زیاد منبسط شد. در 
زمانی بسیار بسیار کوتاه» اندازه‌ی آن که از هسته‌ی آتم 
کوچک‌تر بوده به ابعاد یک دانه‌ی شن رسید. پس از این 
مرحله, سرعت انبساط کاهش یافت و میدان نیرویی که 
آن را بوجود آورده بود, به ماده و انرژی که جهان امروز 
را پر کرده‌اند, تبدیل شد. هرچند که خیلی عجیب و غریب 
به نظر می‌رسد» ولی نظریه‌ی انبساط کمملا با واقعیت 
حور در هه مثلاء این به خوبی پاسخ می‌دهد که چرا 
باقی‌مانده از زمان مهبانگ است؛ در تمام اسمان به 
صورت یکدست پخش شده است. اگر جهان خیلی سریع 
منبسط نشده بو ما باید تابشی غعیر همگن را در 
آسمان مشاهده می‌ کردیم. 


حباب‌های فضا- -زمان می‌توانستند مه صورت خودبخودی 
از خلاء ناپایدار بوج ود آیند و یکی از آن‌ها به شکل 
جهانی که در آن ی ی یر مرا ی 


جهان همگن 
انبساط, ابزار سنجشی که کیهان‌شناسان برای تعبین 
هند سه ی کیهان نباز داشستند را به آن‌ها داد. این برای 


فهمیدن چرایی بوجود آمدن جهان مهم است. نظریه‌ی 
نسبیت عام انشتین به ما می‌گوید فضا-زمانی که در ان 
زندگی می‌کنیم» می‌توانست در سه شکل متفاوت بوجود 
امده باشد. 1.- فضا-زمان می‌تواند کاملا تخت باشد. 2. 
داخل خمسده باشد. ات فضا-زمان می‌تواند به صورت 


فضا-زمان چه شکلی است؟ 


یک راه رای فهمیدن آن وجود دارد» حتما از کلاس 
بیشتری به شما بدهد باید می‌گفت که این گزاره فقط 
بر روی یک سطح صاف و مثلث دو بعدی صحیح است. 
اگر بر روی سطح یک توب متلنی بکشید. مجموع 
اندازه‌ی زوایای آن بیش از 180 درجه می‌شود. در سوی 
زمان يا در واقع همان کیهان تخت است يا خیر, باید 
ان دازه‌ی زاویه‌همای یک مثلت خیلی بزرگ رااندازه 
بگيريم. این دقبقا جاییست که دوباره انبساط عالم خود 
رااتععان ح دهد انساط مانک اهاد متاطای مره 
سردتر در پرتوی زمینه‌ی کیهانی را تعیین کرد. دمای این 
مناطق در سال 2003 اندازه‌گیری شد و در نتیجه به 
داد. در لعبحه » ما اکنون می‌د انیم که کیهان قابل دسدن 


مت ۰ 


بعدا مشسخص شد که تخت بودن جهان اهمیت خیلی 
زیادی دارد. به این دلیل که فقط یکی جهان تخت 
می‌تواند از «هیچ» بوجود آید. هرچه که اکنون وجود 
دارد» از ستاره‌ها گرفته ۳ کهکشان‌ها و نوری که 
می‌بینیم» باید از جایی آمده باشد. ما اکنون می‌دانیم که 


اولیه وجود داشته‌اند. این درحالیست که برای ساختن 
این همه ستاره و سیاره» انرژی خیلی زیادی نیاز است. 


برای این‌که جهان از نبستی بوجود آمده باشد» هندسه‌ی 
فضا-زمان حتما باید تخت باشد. 


کیهان اين همه انرژی را از کجا آورد؟ در حقیقت اصلا 
لازم نیست این انرژی را از جایی آورده باشد. بدین دلیل 
دیگر اجرام را به سمت خود جذب کنند. گرانش با همه‌ی 
ماده‌ای که در کیهان وجود دارد به تعادل رسیده است. 
قرار دهید و سپس با قرار دادن وزنه‌ی دوم در طرف 
دیگره تعادل را برقرار کنید. در مورد جهان» ماده در یک 
طرف ترازو و گرانش در طرف دیگر آن قرار می‌گیرد تا 
تعادل برقرار شود. فیزیک‌دان‌ها حساب کرده‌اند که در 
یک جهان تخت انرژی ماده دقیقا با انرژی گرانشی که 
رم را بوجود ار هحستنک است. با این حال این 
فقط در یک جهان تخت صادق و برقرار است. اگر جهان 
خمیده بود» تعادل بین این دو وزنه برقرار نمی تشد . 
جهان‌های موازی 

با این اوصاف, بوجود آمدن جهان آسان به نظر می‌رسد. 
مکانیک کوانتم به ما می‌گوید که «خلاء» به صورت ذاتی 
نایایدار است. بنابراین جهش از تیستی به هستی؛ 
ریز فضا-زمان بوجود می‌اید» این حباب می‌تواند از بین 


نرود» منبسط شود و جهان بزرگ ما را بوجود آورد. 
آن‌طور که «لاورنس کراوس> (۷55ا۲۲۵ ۱2۷۷۲۳۵۱۰۰ از 
دانشسگاه زرط در تمب می‌گوید: «قوانین فیزیک» 
این که جهان از هیچ بوجود آمده را برای ماس مد 


بو جود 0 1 ۳ 


جهان ما شساید یکی از بی‌شمار دنیاهایی باشد که با 
همین نایایداری کوانتمی بوجود امده‌اند. 


ولی چرا این اتفاق فقط برای یک بار رخ داد؟ چرا فقط 
یکی از حباب‌های فضا-زمانی که از نیستی بوجود آمده 
بود رشد کرد و به یک کیهان بزرگ تبدیل شد؟ چه چیزی 
از تبدیل دیگر حباب‌های ریز فضا-زمان به جهان‌هایی 
7 
حباب‌های فضا-زمان بوجود امده‌اند و این رویه هم‌چنان 
ادامه دارد. در حقیقت به غبر از جهان ما» بیشمار دنیای 
دیکر می‌تنواند وحود داشته نانند. حهان ما می‌تواند نکی 
از شن‌های ساحلی بی‌انتها باشد. این دنياها ممکن است 
کاملا با کیهان ما تفاوت داشته باشند. جهان همسابه, 
ممکن است به جای سه بعد دارای پنج بعد فضا باشد. 
ممکن است در آن‌جا؛ کرانش ده برابر قوی‌تر یا هزاران 
برابر ضعیف‌تر باشد. شاید هم اصلا آن‌جا گرانش وجود 
نداشته باشد. ممکن است ماده به طور کلی از ذراتی 
متفاوت تشکیل شده باشد. 


چگونه یک عصب, مغز و ذهن را به هم متصل می‌کند؟ 


بود که با یک زندانی بنام "هنری لانگیل" پس از این‌که 
سرش از تنش جدا شده بوده ارتباط برقرار کرده است. 
بورپیو از تجربه‌هایش اینگونه پاد می‌کند: «من با صدای 
فوی و تیزی فریاد زدم: لانگیل! پلکهاش رو دیدم که به 
ار تا خوروا دی اک ات ۱ 
باشد! (آگاهانه روی این ویژگی اصرار کردم) اما این یک 
حرکت ساده بود! واضح و روشن! منل تمام حرکت‌هایی 
انسان‌هایی که از خواب و رویا بیدار می‌شوند يا بطور 
آنی رشتة افکارشان از هم جدا می‌شود.» 


گزارش شده است که تقریبا دو دهه بعد دانشمند 
شوروی تباری به نام سرگتی بروخوننکوف. با کمک یک 
دستگاه ساده قلب-ریه سگی را که سرش قطع شده بود 
6 ماه ز ده نگه داشت. بر طبق فیلم‌های ویدتویی ضصبط 
شده سر نسبت به محرک‌های تور » اف ان سرب 
پاسخ میدهد. اما درست در زمانیکه تحقیفسات 
بروخوننک وف در پیشسرفت جراحی قلب مونر وافع 
چیزی جز تبلیغات جعلی دوران شوروی نبود! 

آگاهی و ویژگی‌های غیر فیزیکی 

تحقیقات در مورد آگاهی انسان پس از این مشاهدات 
اولیه, شتاب گرفت هر چند ما هنوز خیلی از گردن زدن 
دور نشده بودیم. با این حال اخیرا برای عصب‌شناسان 
سوالاتی پیش آمده؛ چگونه این ماده باعث به وجود آمدن 


ذهن شده؟ فرانسیس کریک در کتاب فرضیه شسگفت 
انگّیز سال 1995 اظهار داشت که ما چجیزی بجز 
"مجموعه پیچیده‌ای از نورون‌ها " نیستیم. 


این فرضبه شکلی از "فیزیک ک و تقلیلی" است - 
نظریه‌ای فلسفی که در آن عصب‌شناسی مدرن به 
توصیف این‌که چرا وجود هر چیزی در انحصار خواص 
از قطع سر حیوانات این بار به وسیله موش‌های 
صحرایی» پاسخ سوال خود را که مغز چه مدت پس از 
بریدن سر می‌تواند فعالیت داشته باشد يافته‌اند - گکامی 
فراتر از هوشیاری 

6 306طی آزمایشی در سال 2011 گزارش شد که 
زمان رسیدن به حالت ناخودآگاه (حالتی که فعالیت 
شناختی مغز به نصف کاهش پیدا می‌کند) در موش‌های 
صحرایی که سرشان جدا شده بود, 4 تانیه بود. محققان 
هم‌چنین یک موج عظیم, آهسته و با تاخیری در فعالیت 
مع معتباهده کر ند و آن زا "موج مرک تامبدنت (رمانی 
که همه نورون‌های مغز در یک لحظه می‌میرند) و شاید 
مرز نهایی میان مرگ و زندگی است. 


مادی مغز است. موقعیت متضاد برای مادی گرایی: 
ار و ی 7 به ای نکته دارند که 
"اطلاعات کلید خودآگاهی است." ایده یکیبارچگی 
اطلاعات, که وجود خوداگاهی را پذیرفته سازگار با این 
ایده است اما بصورت بحث برانگیزی اینگونه برداشت 


می‌شود: هر چیزی که دارای خودآگاهی است (حتی یک 
گوشی هوشمند) دارای مقدار زیادی ]0 (مقیاسی از 
اطلاعات در یک سیستتیم که نمی‌تواند بصورت مشخصی 
برای قطعات کاهش یابد) نیز می‌باشد. 


از لحظات حساس روانشناسی تا مرگ و میر 


با این که جزئیات مهمی را در این بحت جذاب فراموش 
کرده بودم اما هدف اصلی من در سال‌های اخبر درک 
بهتر رابطه میان دهن, معز و بدن از طریق زیر نظر 
داشستن عملکردهای عصب واکوس(۷2005)-_ در این 
مطالعه بوده است. عملکرد بالای عصب واگکوس (که با 
اجتماعی و کارکرد شناختی پشتیبانی می‌کند. 


۵۵ ۶ ۲۲۱2 
کی واه ست ی ار سس عسص ی اراس ای اف 


در مقابل؛ عملکرد ضعیف واگوس - و تغییرپذیری خفیف 
سطوح بالاتر عملکرد آن قادر به تنظیم بهتر قند خون, 
التهاب کمتر و کاهش ریسک بیماری‌ها و مرگ می‌شود. 
از دیگر کارکردهای این عصب می‌توان به نقش مهمی 
که در شناخت مغزی دارد اشاره کرد. 


مطالعات هم جنین نشان داده‌اند که عصب واگوس ممکن 
چاقی و بیماری‌های قلبی-عروقی نقش مهمی داشته 


باشد که همگی بر عملکرد شناختی اثر می‌گذارند. با این 
حال؛ تحقیقات کمی به بررسی چگونگی تاثیر دوگانه 
عصی واه وی ر تن و ده پرداخته است. به همین 
دلیل من و همکارانم به بررسی اين مساله که آیا 
عملکرد عصب واگوس و عملکرد شناختی از طریق یک 
فیزیولوژ یکی باشند با ۱ 
تاااکا اس تال 9 سس اه کل یم که احتلال در 
عملکرد واگوس» به نظر می‌رسد مقاومت به انسولین را 
افزايیش می‌دهد و به نوبه خود بر عملکرد شناختی تاثیر 
می‌گذارد. که بدان معنی است عملکرد ضصعیف عصب 
دای ایا ۱ ارات با تال ۱ را ی 2 
در حالی که رفتارهای ساده سلامتی مثل کگاهش وزن و 
د مغز داشته باشد., تحقیقات بیشتری در مورد 
واگوس به بدن» مغز و ذهن مورد نیاز است. پژوهش ما 
سلامت بدن و ذهن توسط این عصب است. اما این یک 
ق تم و هت اسشت ک ها ات دار با تفا ان 
ی یت رای ارات که ۲ از 


چگونه می‌توان فهمید توسط چه کسانی جادو شده‌ایم ؟ 


انسان طول در ریدک در معرص خطرات گوناگونی بوده 
که خود دارای اسباب و علل مختلفی هستنند و ان‌چه در 
مورد سحر و دیگر اسباب غیر عادی مسلم و پذیرفتنی 
اشت اصا ای فش اس ها ار ها 
در نتیجه امکان آن‌که مشکلات شما يا حداقل بخشی از 
این مشکلات ناشی از عوامل دیگر باشد. وجود دارد و 
هیچگاه به صورت قطع نمی‌توان مشکلات مطرح شده را 
به سحر و... نسبت داد و سعی در یافتن عامل آن 


اما فارغ از این که مشکلات شما ناشی از سحر بوده و یا 
علنی عران داشته است؛ برای تشخیص آن‌که در فرص 
سحر؛ چه کسی عامل این عمل بوده است؛ ظاهرا در 
منابع دینی چیزی وجود ندارد و ان‌چه از منابع غیر دینی 
وجود دارده معتبر و قابل اعتماد نپست. 


دعای حرز یمانی چون قدری طولانی است., در پاسخ 
بیان نشده و شما می‌توانید به همان آدرس بیان شده 
با مه زرد 1 
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۱-20"مراجعه کنید البته دعاهای دیگری نیز وجود دارد 
که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 

* حاج شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان از 

امبر المومنین (ع) نقل نموده است که جهت باطل 


کردن سحر این حملات را بنویسید و همراه خود 
دایتی: بارز 9 


«بسم الله و بالله, بسم الله و ما شاء الله. بسم الله و 
لا حول و لا قوه الا بالله. قال موسی ما جنتم به السحر 
ان الله سیبطله ان الله لا بصلح عمل المفسدین فوقع 
الحق و بطل ما کانوا یعملون فغلب وا هنالک و انقلب وا 
صاغرین». (1) 


٩‏ هم‌چنین از حضرت روایت شده است: جهت 
محفوظ ماندن از سحر و جادو» شب‌ها پس از نماز 
و روزها پیش از نماز, هفت مرتیه بخوانید: ی 
الله و بالله قال سَتَشْد عَضُدک بأخیک و تَجْعَل لکما 
شْلطاناً قلا تصِلون ایکا بآیاننا نما و من الَبعکْمَا 
الغالبُون». (2) 


خهنی کردن اثر سحر وارد شده است: «نْ رک 
نم اسشتو ی علی العزی بقیی الثل اهاو تم 
آلا لة الحَلق و الأمرُ 7 تاک ال رب العالمین*دغو 
رتکم : تض رعا و خفت ه اثه لا نیت الفقتدین ولا 
نُفْسدُوا فی الأْرض بَعْد اضلاجها و ادغوة خَوّفا و 
طمعا ان رَخمت الله قریبٌ من المخسنین» »۰ (3) 
* در صحیفه الرضا از امام رضا (ع) نقل شده است: 
به جهت دفع ضرر سحر و بطلان آن دستت را 
مقابل صورت قرار بده و بخوان: «بسم الله 
العظیم رب العرش العظیم الا ذهبت و انْعرَضت». 
)4 
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42 بات سوم . 
مفاتیح الجنان» باقیات صالحا با 
همان. 


چگونه متوجه بشیم برایمان دعا و جادو نوشته‌اند؟ 
سحر و جادو از اموری است که از نظر قرآن کریم و 
احادیثت واقعیت دارد. آیات 102 سوره بقره و ۵ سور ه 
فلق و برخی روایات به این موضوع صحه می‌گذارند و 
خداوند می‌فرماید: «مردم سحرهایی را فرا می‌گرفتند 
که مبان مرد و همسرش جدایی می‌افکند.» 

آیت‌الله خامنه ای: 


سوال: آپا یاد گرفتن سحر و عمل به آن‌جایز است؟ و آیا 
احضار ارواج و ملائکه و جن جایز است؟ 


جوا عم سس و ای فتی ان ورام ات کر ان که 
هم ما و ری وت رم اند راما ات ار 
ارواح و ملائکه و جن» برحسب اختلاف موارد و وسائل و 
اغراض؛ احکام مختلفی دارد. 

سوال: مراجعه مومنین به بعضی از کسانی که از طریق 
این که بقین دارند که آن‌ها فقط کار خیر انجام می‌دهند 
جه حکمی دارد؟ 

جواب: این کار اشکال ندارد. مشروط بر این‌که از 
راه‌هایی که شرعا حلال هستند» اقدام شود. 


سوال: آیا فالگیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با 
ان‌جایز است؟ 


جواب: اخبار به کذب جایز تبست . 


سوال: آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج‌ها و علوم 
جواب: آن‌چه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است؛ 
غالبا تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور 
غیبی و خبردادن از آن‌ها شوند» قابل اعتماد نیستند, 
ولی اموختن علومی مانند جفر و رمل به‌طور صحیح 
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سوال: آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دا 
جایز است؟ 


جواب: دریافت يا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت نوشتن 
دعاهای وارده اشکال ندارد. 

سوال: دعاهایی که نویسندگان آن‌ها ادعا می‌کنند که در 
کتابهای قدیمی دعا نقل شده‌اند, چه حکمی دارند؟ و آیا 
این ادعیه از نظر شرعی معتبر هستند؟ مراجعه به آن‌ها 
چه حکمی دارد؟ 


جواب: اگر دعاها از ائمه اطهار(ع) نقل و روایت شده 
باشند و يا مضامین آن‌ها حق باشد تبژژک جستن به آن‌ها 
اشکال ندارد. همانگونه که تبژک جستن به دعاهای 
مشکوک به این امید که از معصوم(ع) باشسند» اشکال 


سوال: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به 
بازیهایی که همراه با تردستی هستند, چه حکمی دارد؟ 


جواب: یاددادن و یادگرفتن شعبده‌ای که از انواع سحر 
باشد» حرام است؛ ولی بازیهایی که همراه با سرعت 


نمی شوند» اشکال ندارد. 


پاسخ: سحر و جادو از محرمات ومعاصی کببره است و 


پرسش: ایا مراجعه به دعا نویس اشکال دارد؟ نظر شما 
در مورد سحر و جادو چیست؟ 


پیاسخ: مراجعه به دعا نویس اشعال ندارد ولی سحر 
وجادو جایز تست : 


واقعیت دارد؟ 


پاسخ: سحر وجادو چنانکه از قرآن کریم بدست می‌آید 
اثر دارد (فیتعلمون منهما مایفرقون بین المرء وزوجم) 
والبته دعاهائتی هم برای ابطال جادو و سچر هم هست 
ولی اکتر کسانی که ادعای سحر و جادو دارند دروعغ 
می‌گویند و با ترفندهائتی مردم را فریب می‌دهند و 
گاهی در اثر تلقین شخصی را مریض و بیمار می‌کنند و 
او کمان می کند شده است. 

و 
خواهد آمد؟ آیا چنین کاری جایز است به ویژه اگر صاحب 
فنجان به آن‌چه گفته می‌شود ترتیب اثر بدهد؟ 


پاسخ: چنان پیشگوی‌هایی اعتبار ندارد و او هم نباید به 
طور جزم و یقین» سخنی بگوید هم‌چنانکه دیگران هم در 
مواردی که وجود حجت شرعی و عقلی لازم است؛ نباید 
بر آن پیشگویی‌هاء اثر بار کنند. 


آیت‌الله مکارم شیرازی: 


چه حکمی دارد» در حالی که گاه امراض سختی را معالجه 


پاسخ: رجوع به آن‌ها حرام است. 

درست ۱۱۰ درست است که می‌گویند در مورد جرمت 
تسحر استعمال آل انست ند بادکیری ایا مطلها رام 
است ؟ 

یاسخ: طبق فتوای همه فقهای اسلام باد کرفتن و انجام 
اعمال سحر و جادوگری حرام است. 

ال وعوات با 0 مرج » ار ی ۱ و مرص 
مراجعین خبر می‌دهند و دعای محبت ما بین دخترها و 
پسرها و زوج‌ها و برای دیوانه‌ها و جِنْ زده‌ها می‌نویسند 


طریق چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: پول گرفتن در برابر این کارها جایز نیست. 


پر سش . اگر فال فهوه برای کار مشروعی انجام شود 
چه حکمی دارد؟ مثنلا از این طریق کمشده‌ای را بیدا 


و اک اه اک ای ور تلا ال ۱ 


پاسخ: فال قهوه و امنال آن از خرافات است, و شرع 
اعتباری ندارد» و گرفتن پول در مقابل ان‌جایز تبست : 


پرسش: ایا اسلام جهت ابطال سحر دستور العمل و راه 
کار واقعی که واقعا سحر را باطل کند دارد؟ چرا که با 
توجه به اوضاع جامعه مراجعه به افراد در این زمینه با 
باجح خواهی آن‌ها همراه است. 


پاسخ: هر چند سحر و جادو به تصدیق قرآن مجید 
حقیقت دارد» ولی غالب آن‌چه را مردم سحر و جادو 
می‌دانند اوهام و خبالاتی بیش نیست . برای رفع آن هر 
روز پنج مرتبه آیه الکرسی را بخوانید و به ود و 
اطرافیانتان بدمید و هر روز هر چند به به مقداری صدقه 
بدهید و بر خدا توگل کنید. 


شخصی, که زندگی عادی خود را می‌گذرانده, ناگهان 
دچار مشکلات عدیده می‌گردد! یکباره افسردگی: 
ناراحتی‌های عصبی, کم خوابی و بی‌حوصلگی, نظم 
زندگی‌اش را از هم می‌پاشد! با مراجعه به چند پزشک 
متخضصشص اعصاب و روان؛ نه تنها هیچ گرهی از کار او 
گشوده نمی شود بلکه رور به رور حالش سمدتر می‌ شود 
تا بالاخره از مراجعه به پزشک نا امید. و به یک ساحر 
معروف مراجعه می کند. 


وی پس از سعی و تلاش زیاد» می‌گوید: «کسی تو را 
سحر کرده» شاید به زودی عمرت به سر اید!» ساحر 
معروف, با همدستی یک ساحر دیگر, چند عدد تعوید و 
دا را کشف ی ‌کند: که ام ان ت خص ریت ان توت ده 


سشده» و همراه با اشیای عجیب همجون فولاد» سوزن» 
اي کم ۱ تحص ۱ ی کی که 
کارها را کرده به او می‌گویده او هم به بقین رسیده که 
عامل این سرگردانی و بدبختی همان شخص است. 


حال با توجّه به این که تمام زندگی وی از هم پاشیده 
(البته بعد از پیدا شدن و پاره شدن کاغذهای مذکور 
حالش بهتر شده است) و اگر کمک ساحران نبود تا چند 
رور دیگر رنیته زرندفی‌اش از هم باتیده می‌شید. عامل 
این بدبختی‌ها و رنجهای وی چه تاوانی باید بیردازد؟ 


قول ساحران اعتباری ندارد» به آن اعتنا نکنید. دستوری 
به شما می‌دهم, اگر عمل کنید حال شما آن شاء الله 
خوب خواهد شد: نمازها» مخصوصا نماز صبح را اول 
وقت بخوانید» و بعد از نماز صبح دست راست را روی 
تسه بگدراید؛ و هفناد مرنته «نا فتاح» نوند. سس 


ی و 
خود بدمید. . و هر وقت گرفتار ناراحتی فکری شدید, ذکر 
«لا حول و لا قوّه الا باللّه» را بگوئید. اين برنامه را تا 


چهل روز ادامه دهیده آن شاء الله مشکل شما برطرف 
خواهد شد. 


كِ متعال در آیات بسیاری درباره کیفیت نزول باران 
و برکات معد د آن سخن مه مبان آورده است. اما در آیه 
3 سوره نور نگاه ویژه‌ای به چگونگی نزول تگرگ 
داشسته و مراحل پیچیده این پدیده اسمانی را به دقت 
ببان می‌نماید. کرک از پدیده‌های پیچیده‌ای است که 
دانشمندان سال‌ ها درباره آن تحفیق کرده‌اند 1 هم‌چنان 
مسائل بسیاری در مورد این یدیده زیبا و گاه خطرناک 
که هر ساله خسارت‌های هنگفتی مه ۳ برای 
انسان‌ها ناشناخته مانده است. امروزه دانشمندان به 
وسیله ماهواره‌ها و رادارهای دوپلر که قادر به ردیابی 
تگرگ‌انده به بررسی رازهای این پدیده پیچیده 
می‌پردازند. پيیشینه تارخی 1 ۰ اعراب زمان نزول و قبل 
آن بارش را از اثر ستاره‌ای می‌دانستند که در آن هنگام 
طلوع يا غروب کرده بود. 2. کتب مقدس به نجوه 
شکل‌گیری باران و ساير بارش‌ها از قبیل تگرگ هیچ 
گونه اشاره‌ای نشده است, اما نزول باران به عنوان 
رحمت الهی و نزول تگرگ در کنار صاعقه و دیگر افات 
به عنوان بلایی اسمانی جهت عذاب امت‌های نافرمان به 
کارگرفته شده است . د3.- امروزه دانشمندان به وسیله 
ها ها ادا ها دوب که فا و ره 


به بررسی رازهای این پدیده پیچیده می‌پردازند. 

شرح واژگان 

برد 

اصل (ب- ر- د) به معنی سرما؛ در مقابل حَر (گرما) 
است [1], [12- و یکی از معانی اصلی این وازه باران 


منجمد (تگرگ) است که از ابرها فرو می‌ریزد و در مورد 

اب( ۰ ۱24/۸3 اک او و بر ان معا تاد 

نموده‌اند. 

فراهیدی [3]- از متقدمین صریحاً واژه برد را بر باران 

منجمد (قطر کالجمد) ی نی تگرگ اطلاق می‌کند. 

طریحی[4]- تبر اولین معنای ان را «جحبٍ امن : تگرگ» 

می‌داند. (الَرّن: ابر باران ز وت المَرّن»: تک ک 

می‌باشد) . راغب [5] گوید وازه برد را بارانی می‌داند که 

پس از سرد شدن سخت و سفت گردد. وی تنها مفال آن 

را آیه 43 تور و 

مصطفوی [6] درالتحقیق چنین گفته:«برودت در آب آن 

است که به قدری سرد شود که به حد انجماد برسد و به 

آن «برّد» ح و ند 

رَد ۱ ی 0[ 

نکات نحوی 

از واژه پژوهان متقفدم فراهیدی 71]- با مهم گذاردن 

معهوم عبارت ۰ 1 من السّماء من جتال فیها من 

برد ۰ چبن کی . در مور 2 این سخن خداوند 1 
۰) دو نظر وجود دارد: 

0۳9 از آاسمان, از امتال (چیزهایی شبیه) کوه‌ها,؛ 

نگرگ (باران متحصد) را غازال می کند. 

خداوند از آاسمان» از کوه‌هایی که در آن باران منجمد 

ات ایکا را ار اد 


بحث نحوی پیرامون انواع "من" 

طبری [8]- از متقدمین در جامع الاحکام چنین نقل 
نموده: برخی گفته‌اند خداوند در آسمان کوه‌هایی از 
تکرک (باران منصد) حاه فرموده وار آن‌حا تخرک نار( 
می‌ شود بنا به این قول» مفعول : ی ترا (نمرد) است که 
محذوف است واصل عبارت چتین سود . : ینزل من جسال 
البرد برداً. سپس این نظر عجیب را نیز به عنوان یکی از 
احتمالات نبقل می کند که برخی گفته‌اند منظور (5 1 
من السماء قدر جبال) سوده یعتی خداوند از آسمان مه 
آنداز وه کوه‌ها ادر بررصی), بر رصی تط رک نار می‌ ند 
در نهایت سکن اخفش را بیان کرده که در عبارت (من 
جبال فیها من برد) هر دو (من) زانده بوده و (جبال) 
و(برد) سر دو در موصعم بصحت سل معنی عبارت چنین 
می‌ش ود. : خداوند ازاسمان» تک کی جوی کوه‌ها تازل 
می‌کند! [9] 


شیخ طوسی [10] گویی تعبداً از مدلول آیه چنین گوید: 
(من) اول ابتدای غایت است چون ابتداء انزال از آسمان 
نظر کوه‌های تگرگ مخلوق در آسمان و نظر بلخی را 
جمع شده و سپس نازل گردد. 

رای می کون و خدااز کوه‌های تگرگی که در 
ابرهای انباشته و بخ‌زده پدید آمده است, دانه‌های تگرگ 
فرو می‌ریزد. منظور از «سماء» در آیه شربهه» ابری 
است که بر فراز سر ماست چرا که به هر چه بر فراز سر 


قرار دارد و بالای سر ما را گرفته باشد, به آن آسمان 
گفته می‌شود. به باور برخی» منظور این است که خدای 
توانا از اسمان به اندازه کوهی تک رک فرو می‌فرستد؛ 
چراکه وقتی گفته می‌شود: دو انبار کگاه نزد ما موجود 
است؛ منظگور این است که به اندازه دو انبار است نه 
این که براستی انبار شده است ! اما به باور پاره‌ای در 
منظور این است که در همین آسمان- و نه ابرها - 
کوه‌هایی از تگرگ پدید آورده است. به باور ما این دو 
دیدگاه درست به نظر نمی‌رسد و همان دیدگاه نخست 
رس رت ار سر ی تاد رد از ابر فروفرستاده 
می‌ش ود و ظاهر آیه نشانگرآن است که خود ابر یا 
لایه‌هایی از آن یخ زده که ازجنس توافت و نکر 5 است. 


تقریبا همه مفسران متقدم نظر شیخ طوسی را در 
ی ورد نفنتشن سه کانه (من) عایید می‌کنند جز آن‌که 
زمخشری [111]- این احتمال را اضافه نموده: دوتای اول 
ابتدائیه و آخری تبعیضیه باشد و گفته در اين حالت معنا 
حلر مشود کرک ار اسان که در ان کووهایی ات 


فرو می‌ریزد. 

مسأله 

مفسران متقدم به دلبل و علم به و جود ابرهای کوه 
مانند» در مور د عبارت" 1 من السماء من جتال فیها 
من برد "» درهاله‌ای از ابهام و احتمال نظراتی نصا 
ارائه کرده‌اند و هریک به تنوعی 1 حسال را تو جبه 
نموده‌اند. البته برخی از این احتمالات با یافته‌های علم 
امروز تطابق یافته که اين ابهامات خود نشان از عدم 
آگاهی مردم آن زمان ازاین مطلب بوده است. 


در نگاه کلی مفسران عبارت فوق را چنین تفسیر 
کرده‌اند: برخی گفته‌اند تگرگ از آسمان بر کوه‌ها 
می‌بارد و يا این که کوه‌هایی از برک از اسمان نازل 
می‌ شوند و در توصصیح این سخن خود گفته‌اند که 
همانطور که خداوند در زمین کوه‌هایی از سنگ دارد در 
آسمان نیز کوه‌هایی از تگرگ . برخی نیز گفته‌اند 
برای آن کنایه از بسیاری و تراکم آن است و برخی دیگر 
نیز معتقدند که از آسمان به اندازه چندین کوه, تگرگ بر 


آن‌چه که می‌توان از قدر مشترک تمامی این تفاسیر 
نتیجه گرفت آن است که این عبارت به قدری عجیب و 
ناهماهنگ با علم آن روز بشر بوده که مفسران را وادار 
مه ابراز توجیهات کون اکون کرده است و9 این خود 
اس آنه اس 


مطایقت داده‌اند. [۲16. 171 و 181] 

تطبیق آیه با نکات علمی تشکیل تگرگ 
یی سوه وا وی 

اتصال به وجود ۳ ۳ ۳ ابرها متراکم و انباشته 


گرگ هستند» » تشکیل ک ۳ 


نم یَجْعَلةه ژکاماً فَتری الوَدق یَحْرُعْ من خِلاله 
ابرهای کومولونیمبوس که به ابر تندری معروف هستند, 
رشد عمودی شدیدی دارند. قطرک‌های ابر با جریان‌های 
داخل ابری رشد می‌کنند و در نتیجه فرایندهای هم‌آیی 
قطره‌های باران را تشکیل داده و باران از لابه لای ابرها 
فرو می‌ریزد. 

وَیْتَرْل من السَمَاء من جبال فیها من برد 
چنانچه قطرک‌های ابر با جریان‌همای الا سو درون 
منطقه فراسرد رانده شوند با فرایند کرانش (۴۱۲۱۱۱9) 
فرو می‌افند. . ورود این دانه‌ ها مه جریان‌های بالا سوک 
قوی‌تر می‌تواند آن‌ها را به منطق فرا سرد براند و 
فرایند یاد شده تگرگ‌ها ۳ ذرففتت نر امی کند: تنها با پرواز 
بر فراز ابرهای کومولینبوس است که می‌توان سطوح 
ناهموار و شبیه دره‌ها و پشته‌های ان را درون پیکره کوه 
مانند ابر مشاهده کرد. 
ُصیبٌ به من بِشَآء وَيَضرفة غن من یشاء 


باعثت ایجاد خسارت در برخی نواحی کر 

َکَادٌ سَتابَقه یَذهَبْ بالأأبُهار 

یه علت مور قطره‌های باران» دانه رک و بلورهای 
يخ در ابر کومولونیمب وس بار الک‌تریکی در داخل ابر 
نوزیع و میدان الکتریکی و سیس اذرخش ایجاد می‌ گر دد. 
پرتو زیانبار فرابنفش زایيده از اذرخش ابر 


کومولونیمبوس به بافت‌های نازک شبکیه چشم ناظر 
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حرکت‌های خورشید معجزه علمی قرآن 

قران به ان قسم یاد کرده است [1].- و در ایات متعددی 
اور رک ها ار کی ات ده لد ار 
از مفسران و صاحبنظران و متخصصان کیهان شناسی 
در این مور د اظهار نظر کرده‌اند. ایباتی که در این مور د 
به آن‌ها استناد شده عبارتند از؛ 

«و آية لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و 
الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم» [ 
2 حِ 

«و نشتانه‌ای [دیگر] رای آن‌ها شب است که روز را 
[مانند یوست | از آن بر می‌کنیم و بناگاه آنان در : تاریکی 
فرو می‌روند و خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود 
روان است. تقدیر ان کزبزر دانا این است.» 

«نه خورشسید را سزد که به ما رسد و نه شب به روز 
ییشی جوید و هر کدام در سیهری شناورند.» [3] 

«و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را 
پدید اورده است. هر کدام از این دو در مداری [معین| 
شناورند.» [4] 


«و خورشید و ماه را رام گردانید؛ هر کدام برای مدتی 
معین به سبر خود ادامه می د هند . > ۱51 

«و خداوند خورشید و ماه را در حالی که هر دو در حال 
حرکت هستند به نفع شما مقهور و مسخر گردانید.» ۱61 


تاریخچه: 


خورشید ستاره‌ای است که هر انسانی می‌تواند هر روز 
آن را ببیند و حرکت کاذب روزانه آن (از طرف مشرق به 
مغرب) [7]آهميیشه توجه انسان رابه خود جلب کرده 


است. 


انسان‌ها تا قرن‌ها فکر می‌کردند که خورشید به دور 
زمین می‌چرخد و هیئت پیچیده بطلمیوسی نیز بر همین 
ِِ پایه گذاری شده نود . . که زمین مرکز جهان است [ 

حکیم مزبور کره زمین را ساکن و مرکز کلیه کرات 


هیئت بطلمیوسی هقده قرن بر فکر بشر حکومت کرد و 
1 ر ارائه داد که و آ زمین به دور 

خورشید می‌چرخبد. ولی شکل چرخش را دایره‌ای 
می‌دانست که سر از او کیلر (1650 م( شسکل تمصع وه 
گردش زمین بدور خورشید را کشف کرد. و سپس عقیده 
این دو نفر توسط گالیله ایتالیائی متفر 2 لا گردید 
[10]ٍ و از آن پس نظام منظومه شمسی به صورت نوین 
بانه کداری تبد که سبارات به دور خورش دد می‌حرخد 
(عطارد- زهره- زمین- مریخ- مشتری- زحل- اورانوس- 
نپتون- پلوتون). 

ولی هنوز عقیده اخترشناسان (حتی کویرنیک» کپلر و 
کالیله) بر آن بود که خورشید ثابت ایستاده است [111. و 
حتی در ادعانامه‌ای که علیه گالیله در دادگاه قرائت شد 
او را متهم به اعتقاد به سکون خورشید (بر خلاف گفته 


کتاب مقدس که خورش ید را متحرک می‌دانست [۱12) 
حرکت است: 

اول حرکت وضعی که هر 5/ 25 روز یک بار به دور خود 
می چر خد. 

دوم حرکت انتقالی از جنوب آسمان به سوی شمال آن 
که هر ثانیه 5/- 19 کیلومتر همراه با منظومه شمسی 
البته برای خورشید حرکت‌های دیگری نیز گفته شده که 
در نکات علمی اشاره می‌کنیم . 


اتترار علمین: 


در مورد آیات مربوط به حرکت خورشید مفسران قرآن 
دو گروه شده آند: 

اول: مفسران گذشته: 

مفسران قرآن کریم از دیر زمان در پی فهم آیات 
مربوط به حرکت خورشید بودند ولی از طرفی نظریه 
هیئّت بحللمیوسی بر جهانیان سایه افکنده بود و از 
طرف دیکر ظاهر ایات قران (در مورد حرکت خورش ید و 


نوجیه خلاف ظاهری آیات قرآن را با هیئت بطلمیوسی و 
طبرسی مفسر گرانقدر شیعه (م 548 ق) ی و 

«در مورد استقرار خورشید سه قول است : 

اول: این‌که خورشید جریان می‌یابد تا این‌که دنیا به پایان 
برسد. بنابراین به معنتای این است که محل استقرار 
ندارد. 

دوم: این که خورشید برای زمان معینی جریان دارد و از 
ان‌جا تجاوز نمی کند. 

سوم . این که خورشبد در منازل ود در زمستان 9 
تابستان حرکت می‌کند و از ان‌ها تجاوز نمی‌نماید. 
اوست.161] 

شهرستانی در مورد آیه: «کل فی فلک بسبجون» [17] 
می نو بسد . 

«هر یک در فلکی شنا می‌کنند» و مکرر گفتیم که ظطاهر 
این ایه با هیئت قدیم راست نمی‌آامد زیرا بنابر ان هیئّت 
حرکت کوکب در جسم فلک ممتنع است و از این جهت 
قدماء ظاهر ایه را حمل بر مجاز کرده سباحت را هم به 
معنی مطلق حرکت گرفته و گفته‌اند مقصود این است 
که - هر ستاره‌ای با فلک خود بالتیع حرکت می‌ کند. » 

این در حالی است که در آیه «فی» (در) دارد یعنی 
خور شید در فلک و مدار شناور است. 


و نبز در مورد آبه «والشمس تجری» [18] 
می نو بسد . 


«متقدمین بدین آیه احتجاج کرده حرکتی را که از طلوع 
و غروب آفتاب مشاهده می‌شود متعلق به جرم خورشید 
دانسته‌اند. ولی در معنای کلمه «مستقر» دچار اضطراب 
و اختلاف عقیده شده‌اند.» 


۰ برخی گفته‌اند آفتاب سیر می‌کند تا مستقر خود که 
(که لازمه آن سکون خورشید در برج حمل است و این 
معنا باطل است.) 


ث- و برخی گفته‌اند شمس حرکت می‌کند در فلک خود. 
(که از نظر هیتئت قدیم باطل است)» [۲19 


عجب این است که صاحب تفسیر نمونه نیز در تفسیرایه 
«و کل فی فلک پبسبحون» [20] 

حسب حسْ مایا حرکت ظاهری [کاذب و خطای دید] 
مانتشد و آن احتمال را در کار احتعمالات دیکر می‌آورد و5 
در حالی که این آیات در مقام شمارش آیات خداست و 
جرکت کادب نمی‌تواند آیه و نشانه الهی باشد [22]. 


دوم: مفسران و صاحبنظران جدید: 


پس از آن‌که در هبئت جد بد» حرکت زمین به دور خورشید 
و سپس حرکت‌های چندگانه خورشید به اثبات رسید ایات 


مربوط به حرکت خورشید معنای جدیدی پیدا کرد و 
متخصصان» صاحینظران و مفسران قران در این مورد 
اظهار نظرهای متفاوتی کردند و برداشتهای زیبائی از 
آیات فوق بعمل آوردنده که بدان‌ها اشاره می ‌کنیم : 


الف: حرکت انتقالی خورشید در درون کهکشان راه 
شبری (حرکت طولی) 


مر حعاص اه 1۱ کار سس زار تس از اس اه 
تفسیرهای «تجرق » پس/ 39« می نو بسد . 

اخیرا دانشمندان کشف کرده‌اند و ان حرکت خورشید با 
مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان ما به سوی 
یک سمت معین و ستاره دور دستی می‌باشد که ان را 
ستاره «وگا» نامیده‌اند», [23] و در جای دیگر «جریان» را 
اشاره به حرکت طولی می‌داند.» [24]- [25] 


یکی از صاحبنظران پس از این‌که حرکت خورشید از 
جنوب به سوی شمال اسمان را 5/ 19 کیلومتر در ثانیه 
می‌داند در ادامه به آیه 2 سوره رعد و 33 سوره ابراهیم 
در مورد حرکت خورشید استناد می‌جوید [126. 


علامه طباطبائی رحمه الله پس از آن‌که جریان شمس را 
همان حرکت خورشید می‌دانده می‌فرماید: 

«س از نظر علمی تاان‌جا که ایح ات علمی کم هی کند 
قضیه درست بر عکس (حس) است یعنی خورشید دور 


زمین نمی‌گردد بلکه زمین بدور خورشید می‌گردد و نیز 
ای ی کت که ی اک 


دارند...» 


سید هبة الدین شهرستانی حرکت خورشید را به طظرف 
ستاره‌ای بر ران راست «جائی» معرفی می‌کند و در 
جای دیگر آن را به طرف مجموعه نجوم (هرکیل) می‌داند 
«»- و کلمه «تجری» را اشساره به حرکت انتقالی 


خور شید می‌داند. 


طنطاوی در تفسیر الجوهر نیز پس از دکر مقدمه‌ای در 
انواع حرکات ایه فوق را بر حرکت خورشید و مجموعه 
همراه او به دور یک ستاره (رکوکب) حمل می کند و 
سپس مطالبی طولانی در مورد حرکت‌های هواپیماها, 
انوا ها و ی دهد که ربا وه توص یر اه دار دا 
4 


و در همین مور د کتاب «رنده جاوید و اعجاز قرآن» انز 
مهندس محمد علی سادات «5», و نیز قران و اخرین 
پدیده‌های علمی» مهندس جعفر رضایی فر «6», و نیز 


«القرآن الکریم و العلم الحدیث»», دکتر منصور محمد 
حسب النبی «7». مطالب مشابهی دارند. 


[11 و الشمس/ 1 «و الشمس و ضحیها...» 
[2] یس/ 37- 38 

31 بس/ 40 

[4] انبیاء/ 33 


۱5 رعد/ 2-- فاطر/ 13-- زمر/ 5-_ همین آیه در سوره 
لقمان/ 29 به این صورت آمده است «کل یجری الی أجل 


مسمی » 
[6] ابراهیم/ 33 


[7] حرکت روزانه خورشید از مشسرق به مغعرب در 
حقیقت کاذب است و حقبقی نیست» چون در آثر حرکت 
زمین از مغرب به مشرق برای انسان خطای دید حاصل 
می‌ شود . و کصان ی کید که ورس رکب ح کسد 


او ار حکتاء اه ای کی را تاد 
بطلمیوس غریب» بطلمیوس دلس و بطلمیوس قلوذی 
اوست و 140 سال قبل میلاد می ز بسته است. ر. یک 
اسلام و هیئت» گفتار سوم (کج) و ص 5- (محمد نژد در 


فرهنگ دانستنیها» 0 1 ص‌ 752 بطلمی وس را از 


دانشمندان _ دوم میلادی می‌داند.) 


۳ وا صد اس ار ره 2۰ 09 
کره هوا را کره آتش در میان گرفته و آتش را کره قمر 
در اغعوش دارد. (فلک قمر را جز خود ماه ستاره‌ای 
شمس و مریخ و مشتری و زحل به ترتیب هر فلک بعدی 
مسلط ۲ فک عا ات واه نی را دها تک 2 


و پس از زذ فلک زحل کره هشتم يا فلک توابت است که 
جمیع کواکب نابته مانند میخ بر پیکر آن کوبیده است. و 
پس از فلک هشتم کره نهم يا فلک اطلس است که تمام 
افلاک هشتگانه به ترتیبی که ذکر شد. در شکم آن‌جا 
دار( ار که للع هت بت هی سس دی 
مر تور خالی از ستاره و دارای قطر نامحجدود است. .. و 
در یک شبانه روز با کلیه افلاکی که در جوف آن است به 
گرد زرمین می چر خد.» (اسلام و هیتت» ص 5- 7-)»> 


[10] ر. ک: همان» ص 9- 10 


[11] مطالب شگفت انگیز قرآن» ص 24 و نیز احمد 
امین» راه تکامل», ج 5 ص 9 و نیز شهرستانی» اسلام و 
همیئت» ص 179 ایشان پس از نقل کلام کویرنیک در 
که او خورشد را نسبت به زمین (داخل منظومه 
شمسی) سأکن می‌دانست نه نسبت به خارج ان 

[ ۱12 کتاب مقدس» کتاب مزامیر» ربور داود» مرمور 19 
5 و «[خورشید] متل پهلوان از دویدن درمیدان شادی 
می‌کند.» 


[13] ر. ک: آرتور کوستلر, خوابگردها, ترجمه منوچهر 
روحانی» ص 590 


حجسین بورک » دانش کصر فضا.ء ص‌ 26 و جهان‌های دور » 
146 و مرزهای بجوم ص 246 


[15] تفسیر طبری (جامع البیان فی تفسیر القرآن)» ج 
3, ص 5- 6 (چاپ دارالمعرفة بیروت) 

[16] مجمع البیان, جح 8 ص 424 و 425 ذیل آیه 38/ پس 
(چاپ دار احیاء الثراث العربی) بیروت 1379 ق 

[17] پس/ 40 

[18] پس/ 38 

[19] اسلام و هیئت, ص 183- 185 با تلخیص 

[20] پس/ 40 

[21] ر. ک: تفسیر نمونه, ج 18 ص 386- 389 


[ ۲22 این سخن از ایشان عجحیبب است جون فران رم 
هنگامی که می‌خواهد سخن از حرکت کاذب (طلوع و 
غروب با توجه به خطای دید بیننده) بگوید ۳ 
«وتری شمس ذا طلعت تزاور عن کهفهم» (کهف/ 17) 
و آفتاب را می‌بینی که چون دراد از غارشان. در این آیه 
جمله با «تری» شروع می‌شود یعنی شما می‌بیند و 
مقام بیان حقیقت امر حرکت خورشید است می‌فرماید: 
«3 الشمس تجری... کل فی فلک...» و چیزی که دلالت 
[23] تفسیر نمونه, جح 18 ص 382- یکی از نویسندگان 
معاصر نیز در مورد قرارگاه خورشید همین مطلب را 
می‌نویسد و سپس ان را معجزه علمی قران می‌داند 
[24] نمونه», ج 18 ص 388 


[25] تذکر: در این معنا باید «لام» در «لمستقر لها» را 
به معنشای «الی »> ۳ یی ری تحص به سنوی 
قرارگاه ود جریان دارد» همانگونه که بسرخی از 
نویسندگان عرب بدات تصریح کرده‌اند. (ر. ک: احمد 
هد ترارعان العراآن مالحلی ت ووع) 


261 استاد سین ور دایسش عص فضا ص 29 و 25 
63 


حرکت زمین 

خداوند متعال در چندین آیه از آیات قرآن کریم. از 
حرکت زمین سخن به میان آورده که در بیشتر این آیات 
توعی 2 پر ده سجن گفتن مذنب هد » تست اما آیه 98 
نامحسوس رمبن می‌یر دازد. 

اکثر مفسران منعدم برآنند که آیه 99 سسوره نمل که در 
میان آیات فیامت آمده است؛ در صد د بیان وقایع آستانه 
به دیده نمی‌شسود» ولی در واقع در جریان است.[ 
1 

«و تَرّی الجپال تَخسَنها جامدة و هی مر مت السحاب 
نع اللّه الذی آثقن کل شی: ان حبیژ بما تفعلون» 
(النمل/88) 

میا را می‌بینی [وا] می‌پن‌داری که آن‌ها و 
است که ۳۳ را در کمال زر پدید آآررجد. 
است. . در حفیفعت؛ او به آن‌چه انجام می د هید آگاه است. 
اما از آن‌جا که چنین حرکتی در جریان وقایع قیامت که 
کوه‌ها حرکت‌های اش کار و رت آوری دارند» عجیب به 
نظر می‌رسد» مفسران توجیهیات مختلهی درباره آن 
ارات ای ار له ات که رکب ا سا ما ۳۳۵ 
در یک جهت حرکت کنند» محسوس نیست» همانطور که 
حرکت ابر ها اینچنین است با این که افراد به جهت هول 


و هراسی که در زمان وفوع قیامت دارند» تسوت فکری 
نداشته و از این جهت با وجود حرکت‌های شدید و 
هولناکی که کوه‌ها دارنده آن‌ها را ساکن می‌بینند. دیدگاه 
دبک رک تسیز در این رمینه + در دهم کم سس 0 
مربوط به زمانی است که کوه‌ها متلااشی شده و ذرات 
کوه‌ها در هوا پراکنده است .۱ ۲2 


اما دیدگاه دومی که در حخصوص این آیه مطرح است و 
که این آیه ناظر به حرکت کره زمین است[4] که هرچند 
به ظاهر ساکن به نظر می‌رسد» ولی در واقع با سرعت 
در حرکت است. قرائن فراوانی در ایه وجود دارد که این 
تقعییر راید می‌ ادها حمله می وان بو ار رت 
اشاره کرد: 


آیه فوق که «گمان می‌ کنی کوه‌ها جامد و ساکنند» 
در حالی که همچون ابر در حرکتند» معلوم است. این 
تعبیر با حوادث ۰ سازگار نیست, چرا که این 
9 0 1 یبن ۱ و مردم 1 
شدت وحشت همچون مستانند در حالی که مست 


نیستند.[ 5] 


تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات یکنواخت و نرم و 
بدون سر و صدا است, نه انفجارهای عظیمی که صدای 
ار گوش‌ها را کر می کند. اک متعددی این 
حوادث هولناک را برای ما تشریح می‌نمایند از آن جمله 
می‌توان به ایاتی که به خرد و ریز شسدن کوهها[۱6- و در 


ده اب ملاس نت دن کال آن‌ها[۱7 هماند یسم رده 
شده [8] اشاره دارد, استناد نمود. 


تعبیر به «اتقان» که در انتهای آمده و به معنی منظم 
برقراری نظام جهان دارد, نه زمانی که این نظام فرو 
می‌ریزد و متلاشی و ویران می‌گردد. به عبارت دیگر آیه 
درصدد بیان این مطلب است که این نوع حرکت کوه‌ها 
ناشی از صنع و آفرینش متقن و استوار خداوند است که 
همه جر را اینگونه محکم و استوار کرده است. واضح 
است که صحبت از آتقان افرینش و حاکمیت نظم و 
حساب بر آن» اشاره به وضع کنونی دنیاست و نه زمانی 
که نظام جهان در هم می‌ریزد تا صحنه برای برپایی 
قيامت اماده شود. 


جمله 1۳ خبیز بما تفعلون» یو ۱۳ با توجه به این که 

«تفعلون» فعل مضارع است, نشسان می د هد که آبه 
مربوط به این دنیا است؛ زیرا صی کون او از اعمالی که 
شما در حال و آینده انجام می‌دهید با خبر است و اگر 
مربوط به پایان این جهان مود» می‌بایست گفته شود 
«ما فعلتم» یعنی کارهایی که انجام دادید.| ۱9 


البته دیدگاه دیگری نیز در مورد این آیه مطرح است که 
دو عبارت «تَخْسَُها جامدَةٌ» و «و هی تَمَرّ مَرّ السَحاب» 
را مربوط به دو ظرف زمانی متفاوت می‌داند» بدین معنا 
که هرچند این آیه مربوط به قيامت است. ولی ظرف 
زمانی عبارت «تخسنها جامءة» بر خلاف مابقی آیبه, 
دنیاست. به عبارت دیگر منظگور آیه آن است که این 
کوه‌ها که هم اآکنون ان‌ها را ساکن می‌پنداری», در قیامت 


همچون ابرها به حرکت در می‌آیند.[10]- دو اشکال بر 
این قول وارد است: 


اول این‌که قرینه‌ای برای این‌که دو عبارت «تَحسبّها 
جامِدَةّ» و «و هی تم مَرّ السحاب» را در اين آیه مربوط 
به دو ظرف زمانی متفاوت بدانیم» وجود ندارد. بلکه 
ع یر آیه به کوبه ایس که دو الب ار بک ض. ‏ را در 
آن واحد بیان می‌کند.[11] 


دوم این که بر فرص صحت این ادا خداوند نباید 
می فر مود کوه‌ها را اکنون ساکن می‌ینداری» بلکه باید 
می فر مود : کوه‌ها که اکنون ساکن هستند» در قيیامت به 
سر در می‌آیند. به عبارت دیگر استعمال افظ 
«تحخسب » که در ظرف زمانی دنبااست,؛ نشسان می د هد که 
از دیدگاه الهی کوه‌ها در حقیقت ساکن نیستند» هرچند 
که عااان‌ها رسای می دارم 


به نظر می‌رسد که دیدگاه اخیر جهت توجیه آمدن این 
ایه در سباق ایات قیامت مطرح شده است و از ان‌جا که 
حرکت نامحسوس کوه‌ها در قيامت با توجه به آییات 
تفییا دی که تفا نش تسه ای تم ده دا سکن 
و حرکت کوه‌ها به دو ظظرف زمانی مختلف نسبت داده 
شده است, تا این مشکل رفع شود. اما برای رفع مشکل 
سیاق در این آیه راه حل دیگری نیز وجود دارد. 

در واقع می‌توان گفت که در این ایات دو مو ضوع مهم و 
البته مرتبط» در کنار هم ری می‌شود. ۰ کی بجحت بات 
و نشانه‌های خداوند در نظام خلقت و دیگری بحت تکذدیب 
مشرکان و به دنسال آن ذکر وقایع قیامت حهیب انذار 
ان‌ها است: 


خداوند متعال از آیه 60 این سوره به شروع به ذکر آیات 
و نشانه‌های خود در میان پدیده‌های طبیعی می‌نماید و با 
ذکر این یدیده‌ها بر تکانکی و علم مطلق خود استدلال 
کرده و مشرکان را انذار می‌دهد.[12]- اما در ادامه از 
آن‌جا که جز اندکی از افراد متذکر و بیدار نمی‌شوند»[ 
3]ٍ هشدارها به مسأله بعث و آخرت می‌رسده[14]ٍ ولی 
1 در جهن ر ان مواجه شده[ 15 ]- و از وی یچ که 
این ۱ را شنوا [ حق کنی» 2 و 
قيامت و وقایع آن سخن می‌گوید ۰ اما کماکان 
اشاره به آیات طبیعی را رها نکرده و در آیات 86 و 88 
دوباره به برخی از یدیده‌های هستی اشاره می‌نماید[ 17 ] 
و اینچنینن به صورت موازی هر دو بحث قیامت و ایات و 
نشسانه‌های الهی در نظام خلقت را پیش می‌ب_رد. در 
نهایت در آخرین آیه این سوره به این نکته تأکید می‌ورزد 
که آیات خود را به زودی نشان خواهد داد[18]- که این 
آیات هم می‌تواند شامل آیات و نشانه‌های طبیعی و هم 
آیات وی همزمان با وقوع قیامت باشد.[19] 


درباره توحید و بخشی درباره معاد است. از این رو 
مشکلی در خصوص قرار داشتن ایه 88 در میان ایات 
قبامت وود ندارد و این آبه می‌تواند یکی از عحائب 
آفرینش را که حرکت داشتن زمین است. بیان کند؛ 
اد اس موی ان 


متعال از به کارگیری چنین سبکی برای بیان مساله 


حرکت زرمین » مقصود خاصی را دنسال عم ده است. از 
آن‌جا که بیان این واقعیت علمی که زمینی که روی آن 
ی می‌ کنیم و ثتابت و استوار به نظر می‌رسد» در 
واقع حجسمی متحرک است؛ در عصر نزول امکان بدیر 
سوده و قطعاً با مخالفت مردم رو به رو می‌شده»[21] 
خداوند نیز با مطرح کردن آن در همیان ابات فامت 
ذهن‌ها را بدان سو هدایت کرده است که این یدیده را 
نیز جزئی از وقایع قیامت تعبیر نمایند. اما از سوی دیگر 
قرائن متعددی در ایه قرار داده است که در وقت لازم 
معنای اصلی آیه روشن شسود. جالب این‌جاست که 
را کک ان لا را را ی تا رن 
این پدده را عجیب و ناهماهنگ با اوصاف کوه‌ها در 
هنگامه قیامت دانسته و برای رفع این مشکل»: دست به 
نوات ارات ادلهات رد که بر ار ای دکر سد 
لأاحکام القرآن ح14, ص242؛ ابوحیان, البحر المحیط, ج 
8 ص‌273؛ کاشانی؛ تفسیر منهج الصادقین فی الزام 
المخالفین» ج 7 ص 42. 


[2]- ابن عطیه. المحرر الوجیز فی تفعسیر الکتاب 
4 ص243؛ سیوطی» تفسیر الجلالین, ص 387؛ آلوسی, 
روح المعانی» 10 » ص44 2. 

[3]- ابن عاشور, التحریر و التن ویر ج19. ص320؛ 
صادقی تهرانی, الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و 
مدررسی ؛ تعسیر هدایت؛ ج9؛ ص 28 2. 


[4- در واقع سخن از حرکت ابرمانند کوه‌ها مستلزم 
حرکت داشستن رمبن است؛ زیرا حرکت کوه‌ها بدون 
حرکت زمین‌های متصل به آن‌ها معنا ندارد» اما چرا قرآن 
کوه‌ها را مرکز بحث قنرار داده شاید به این جهت است 
که کوه‌ها از نظر سنگینی و وزن و پا برجایی ضرب 
المنلند و رای تشریج قدرت خداوند نمونه بهتری 
محسوب می‌شسوند» جایی که کوه‌ها با این عظمت و 
گم به فرمان خدا (همراه رمین) حرکت کنند» قدرت 
او بر هر چیز به اثبات می‌رسد (مکارم» تفسیر نمونه» جح 
5 ص 569). 

[دا- «بوم تروتها تذدهل کل مرزضعة عم آزصَعث 5 تضع 
کل دا حمل حلها و تری النّاسَ شکازی و ما هم 
بشکازی و لاک داب ال شَدیذُ» (الحح/2) روزی که آن 
را ینید » هر شیردهنده‌ای آن را که شبر می‌دهد [از 
ترس] فرو می‌گذارد» و هر آبستنی بار خود را فرو 
می‌تهمهد و مردم را مست می‌بینی و حال آن که مست 
[6]- «و بُستِ الجبال بَسّا» (الواقعة/5)- و کوه‌ها [به 
تمامی | خرد و ریز شوند. 

[7]- د«و خملّتِ الاأْرْض و الجبال قذْکتا دک واجوَّ» 
هر دوی آن‌ها یکباره در هم کوبیده شوند. 

[8]- «و5 و الجبال کَالْعهن» (المعارج/9)- و کوه‌ها 
چون پشم زده شده [متلاشی] گردد. 


تر کت رت الجبال ک الْعهن الْمَنْهُوش» (القارعة/5)- و 
کوه‌ها ون ی رک حلاجی شده شوند. 


[9]- مکارم» تعسیر مهو مه : ج 15 ص 68 ظ. 
[10]- طباطبایی» المیزان» ج15, ص401؛ قرشی, 
111 ]- مکارم» تعسيبر مهو مه ؛ ج 15 ص 69 ظ. 


[12]- 2 من خلق السماوات و الأْرْضَ و آن رل لکم مّنَ 
السَماء مَاء قأنبئتا ب به خذائق ات هجو ما ان لَکمٌ آن 


۳ شچرها لاخ 11 بل هم _ قَوم بَعدلٌ (460 ان 
جَعل الاَضَ قرازا و جع یلالها از هرا ق جعل لها زواسي 
و جعل تین تخر حاجزا آ ءلاه " مَع الله بل اکنزهم لا 
بِعْلمُون (61) 


اس 0 سار سک [ ۳ 
[13]. من یچیث الْفْصَطر ادا وعاه و تَکَضف السُوء و 


0 - 


۳ و و در 1 ۳3 34 ۳ 
بجعلکم خلفاء الام م اءِلَذ نع الله قلیلا ما ۲ ن(62) 
رص مع 0 رو 
۳۹1 حِِ ح ۱ كِِ" 0 0 ۳ 
[14]- امن هدیم في ظلمات البر و الیخر و من یرسل 


الاح تشر | مین ید رخمنه ا ءلاخ مع الله تعلی الله تا 
02 ۳ و 1 ت 2 ن س- ت_ تص 

بش رکون(63)- من بید بو «ست و الحلق نم بعيذة و من ۳ رز ‌ِ 

من السّمَاء و الأر ض أُ له لته مر ُزهَاتکم [ن 


[15]- ۷ 
بل دح سا عمّون(466 و قال الذین کفر وا آءعدّا کتّا تا 
5 با وْتا ۳ لَمْخْرَجون (67)- لد وعدتا هاذا نخن و 
عْاباوّتا من قَبل ان هذا [ أساطی الاقلین(68) 


[16]- |تک لا ئشیغ العوتی و لا شمغ الم ال ذعاء 
ولو مُذْبرین(80) 9 ۳ نت بهادی اي عگن صلالنهم آن 
بشمع الا من بُوْمنْ بابنایتا ققم مُشْلغون(81)- و ادا 7 


2۶ 
ت_ 
9 
۳ 


6 


القول عليهم آأَخْرَجْتا لهَم 5 تهَ من الارْض ئكلْفهم آر 
التّاس کانوا بایایتا لا ُوفِئون(82) 
[- الم یروا نا جعَلتا ال لیس کنُواً هیه و اللَمَاَ 
مَبصرا ان في ذالک لایاتِ لفوّم بومنون(86) 
و تري الجتال تخسبعا جامدة و هی تمر ح مر السُحاب ضنع 
اللْه الذی أثْفَنَ کل شیء انه خبیر بمَا | تْعَلونَ(88) 
[18]- و قل الحمد له سیریکم ءایانه فتغر فونها و ما 
تک بغافل عَمَا تغمَلون(93) 
[19]- سید قطب, فی ظلال القرآن» ج5, ص2671؛ 
فرشی تسوت وی الحدیت» ج 7 ص 05 5؛ مکارم» 
[20]- مکارم» تعسير تمو مه ؛ ج 15 ص 69 ظ. 
[21]- چنانکه وقتی حدود هزار سال بعد گالیله و کیرنیک 
سخن از حرکت زمین گفتنده با مخالفت شدید ارباب 


کلیسا مواجه شد ند (مکارم» تعسبر تممو مه » ج15» ص‌ 
۰70<). 


آیه 39 سوره پس به صراحت سخن از «حرکت خورشید» 
دارد و این آیه را یکی از موارد اعجاز علمی قرآن 
دانسته‌اند. این در حالی است که در تورات نیز به حرکت 
خور تن بد ات اره بت ده است که فایل تامل در ابر اه 
عبارت «لمستقر لها» است. وجود «لام» در «لمستقر» 
سبب ایجاد مفاهیم جدید برای آیه می‌گردد. به طوری که 
هر یک از این معانی, قابل انطباق با حرکتی از خورشید 
است که دانشمندان اختر شناس در قرن حاضر از ان 
اطلاع يافتهاند. 

شرح واژگان مهم 

«تجری» 

دارد از ماده «جری پجری جریا و جریانا» به معننای 
«روان است»؛, «جریان دارد» مانند آب و خون[1]» رفتن 
سریع[2], حرکت منظم دقیق در طول مکان» جاری 
شدن[3]- لغویون این واژه را مخالف «توقف و سکون» 
می‌دانند. بنابراین از این لغت معای «حرکت» به دست 
می‌آید و حرکت عبارت است از «انتقال شیء از مکانی 
به مکان دیگر». 

این واژه در قرآن در چند مورد به کار رفته است جریان 
و حرکت نهرهمای اب و... در بهشست» حرکت ماه و 
خور شبد» حرکت کشستی در دریا ,حرکت باده حرکت 
ستارگان. 


_ مستفر» 


از ريشه قر بیقر قرارا» باب استفعال است و معنای 
غعالب این باب طلب است. ابن فارس[14_ دو معنای 
اصلی برای «قزر» ذکر نموده است یکی سرما و دب ری 
تمکن به معنی توانایی و قدرت. «قرار» هم به معنای 
بات و محل استفرار است[5]. «قرار در مکان»؛ اشاره 
به «ثبوت و بی‌حرکتی» است. راغب [6]- می‌گوید اصل 
ان از قزر (بر وزن قفل) به معنی سرما است و سرما 
مقفتضی سکون است, چنانکه حرارت مقتضی حرکت و 
جنبش . ۰ مستقر مکانی است که قرار و سکون دارد. 
بعضصی گویند همان مکان استراحت است | 7 ]- مصطفوی! 
۱۳۹ گوید ماده این کلمه یک معنای اصلی دارد 1 آن «ثبات 
و سکون به همراه استمرار و اطمینان» است. وی گوید 
در معنای استقرار» طلب نهفته است. 


از نظر صرفی «مستفر» اسم مکان با اسم زمان و با 
مصدر میمی از مصدر استقرار است است. (اسم مکان 
و اسم زمان و مصدر میمی از فعل تلائی مزید بر وزن 
اسم مفعول ساخته می‌ شود. ۰( بتابراین واژه«مستقر» 
(در معنای اسم مکان) به معنای مقره مرکزه جایگاه و 
عکفا ات مس ی که اف یر ان ات 
(مستقر- نابت» ساکن پایدار و..) 


مستقر در معنای اسم مکان یعنی مکانی که شیء در آن 
ثبات یافته و جایش مشسخص و ثابت است و به مکان 
دیگری نمی‌رود. با توجه به معنی مستقر می‌توان گفت 
در عین این که ساکن و ثتابت است اما حرکاتی نیز در 
همان محدوده برایش قابل تصور است. منثل فرمانده‌ای 
که در پادگان مستقر است و در محدوده همان پادگان و 
قرارگاه آمد و شد دارد. 


مستقر در معنای اسم زمان بیعلی زمانی که امری واقع 
می‌ شود و در آن زمان قرار و ثبات دارد یعلی آن امر با 
حادنثه منحصر به آن زرمان است. برای مال «معرب>» 
اسم زمان و به معنی زمان غعروب خورشید است و 
عروب خورشید فقط در ان زمان خاص رخ می‌دهد. و 
اگر مستفر مصدر میمی باشد معنای مصدری دارد.9[1] 
مصدر میمی مصدری است که در معنی با مصدر عادی 
فرقی ندارد. با افزودن «میم» به آغعاز فعل» مصدر 
میمی به دست می‌آید. مصدر میمی از فعل ثلائی مجرد. 
برورن " مفعل و مات دد ار حص ۱ مرهمی. 
اگر فعل, منال واوی و محذوف الفاء, د ر مضارع باشد 
مصدر میمی بر وزن "مفعل" خواهد مود ود بعد موعد. 
ورن مصدر میبمی از فعل غعیر سه حرفی» وزن اسم 
حول هصان بل اسب : دید مک مت سل به 
می‌شود: خورشید به طظرف قرار 9 خود حرکت 
می‌کند[10]- «مستقر» یعنی «مکان قرار و استقرار» یا 
زمان آن» و سین و تاء در آن برای تأکید است. مثل : 
«استجاب» که به معنی «أجاب» است[11].- ملاحظه 
دارد: اسم زمان و اسم مکان و سخنی از مصدر میمی 
ندارد. واژه مترادف با «مستقر» در قران واژه «قرار» 
است (مصدر مجرد از قز).این واژه هم معنا با واژه 
استقرار(مصدر مزید از باب استفعال) در قرآن است. 

بررسی واژه «قرار» در قرآن نشان می‌دهد که این واژه 
در د وارد ویر به کار ر هه ات ان هرا درا وم 
(غعافر/39 /40), استفرار در زمین (عافر/64 /40), 
استغرار در جهنم (ابراهیم/14/ 29 استقرار جنین در 


ی (مومنون/ 3 و همگی , به معنای قرارگاه و 
جایگاه است و مواردی که واژه «مستق» در قرآن ام ده 
است. عبارتند از : استقرار در بهشت (فرقان/25/24), 
استقرار در زمین (اعراف /6 /24)» استقرار خبر(انعام / 
7 استقرار در آتش(فرقان/25/66): استقرار 
حور ند (لر/8 36/3 انس تفرار دراحرت (فامن/ 
2 استقرار جنبندگان (هود/11/6) بررسی‌ها نشان 
می‌دهد که این دو واژه هر دو به یک معنا هستند. 


علم امروز و حرکات خورشید 


بحث خواهیم پرداخت. 

1-حرکت وضعی خورشید به دور محور خود 

خورشید در استوا» تقریباً هر 25 روز یکبار و در قطب‌ها 
هر 35 روز به دور خود می‌چرخد. علت تفاوت سرعت در 
جامد نبودن آن است (به علت استفاده از تقریب, اعداد 
زمان چرخش خورشید به دور محورش متفاوت کزارش 
شده است .)1 12 ]. 

2-حرکت خور شید به سوی ستاره‌ای دور دست 


خورشید به سمت هر کول (۳۱۵۲۱۱۱5۹) نزدیک ستاره وگا 
(۷۵05) با سرعت 72000 کیلومتر در تانیه در حرکت 
است. این سرعکت در دستگاهی است که دیگر ستارکان 
ساکن هستند. این نقطه, نقطه اوج خورشید (50۱5۲ 


۷ نام دارد. در هر تانیه ما حدود 20 کیلومتر به 
می کشد تا به ستاره وگا برسیم.[13] 


3-بالا رفتن خورش ید از صفحه کهکشسان (جدیدترین 
نظریه) 


خی رش تا سس کت 7 که یر در تایه ار صحفت یکسا 
راه شسیری بیرون می‌رود. در حال حاضر خورشید 50 
سال توری بالاای صفحه میانی کهکشان راه شیری است. 
اما نیروی فرانش ستارکان در کهکشان راه شسبری 
سرعت فرار خورشبد را کند می‌کند. تخمین زده شسده 
بيشینه خود بالای کهکشان می‌رسد و دوباره به سمت 
صفحه کهکشان باز می‌گردد و به سمت پایین صفحه 
می‌رود و این حرکت نوسانی را تکرار خواهد کرد[14]. 


4-چرخش خورشید به دور مرکز کهکشان 


خورشید با سرعت 200 کیلومتر بر ثانیه به دور مرکز 
کهکشسان می‌چرخد. یک دور کامل گّردش به دور مرکز 
کهکشان حدود 240 میلیون سال طول خواهد کشید. 
5-حرکات درونی خورشید 

جورسید ستاره‌ای بزرگ, در حال بر رنه بر خشان و 
کازی است. خورشید شببیه تمام ستارکان دیگری است 
که در اسمان شب می‌بینید اما به علت این که به ما 
هیدروژن به هلیم درون هسته خورشید می‌درخشد این 
فرایند, همجوشی هسته‌ای نام دارد[15]. 


6-ادامه حیات خورشید تا زمان معین 

ور و اه تا ای در خود ادامه 
می‌دهند و زمانی فراخواهد رسید که این چراغ‌همای 
مواد خورشید از ان خارج می‌شوند و تبدیل به کوتوله 
سفید می‌شود و نور خیلی کمی به زمین می‌رسد البته 
اگر زمینی وجود داشته باشد! 

الىته خورشید هم سردتر و سردتر می‌شسود تا این که 
تسدیل به کوتوله تساه می ٩‏ ردد که سر شا ار ک رس 
هروه هد یدیل 7 به الماس ارزشمندی خواهد شد[ 
۱16 


کت برخلاف بر تایت تن ی 
قرآن خورشید را دارای حرکت می‌داند آن هم حرکت 
جهت دار[ 117. 


درارت ای که می‌ن وان مان معط الب علمی ح ریت 
خورشید (6 حرکت) با مطالبی که مفسران در مورد 
واژه «مستقر» با 3 احتمال و معانی لام با 3 احنمال 
بیان نموده‌اند تعداد بسیاری احتمال برای این آیه متصور 
است هر چند ممکن است ۵ حرکات و جریان‌های 
دیگری از خورشید کشف شود و معانی دیگکری از آیه 
درک کر آن‌چه مسلم است این است که به هیچ وجه 
نمی‌توان به طور قاطع گفت کدام یک از این حرکات 
منظور نظر خداوند است. در ادامه به چند احتمال 
منطبق‌تر با آیه اشاره خواهیم کرد: 


1- اگر مستقر اسم مکان, لام در معنای فی: ممکن 
است اشاره به «حرکت وصعی جورسید به دور مور 
خود» باشد و معنی آیه خورشید در قرار گاه خود روان 
است که می‌توان آن را اشاره به مدار دانست. البته اگر 
معنای فعل «تجری» انتقال طولی ازمکانی به مکان 
دیگر باشد این احتمال ضعیف می‌شود [ 18 ]. 


2-اگر مستعفر اسم مکان» لام در معنای الی: ممکن است 
اشاره به حرکت انتقالی (طولی) خورشید با سباراتی که 
پیرامون آن است در درون کهکشان راه شیری به سوی 
ستاره‌ای دور دست باشد. الىته تبسن این مکان که 
ستاره وکا یا... صحیح نیست و تحمیل بر قران است و از 
ظاهر قران به دست نمی‌اید. 


3-اگر مستقر اسم زمان, لام در معنای الی: ممکن است 
اشاره به «ادامه حیات و حرکت خورشيید تا زمان معین» 
باشد «لاجل مسمی» در آیات مرتبط با ماه و خورشید 
موّید آن است. با انجام فعالیت‌های هسته‌ای درون 
خورشید, سوخت آن روزی پایان خواهد یافت و دیگر 
فعالیت هسته‌ای نخواهد داشت و به عبارتی سرد 
می‌گردد و روز قیامت فرا می‌رسد. اما از طرف دیگر با 
توجه به ایات قبل و بعد «والشمس تجری...» می‌توان 
این بیان را رد کرد و گفت که سیر آیات به گونه‌ای است 
که هدفش از ذکر شب و روز وخورشید و ماه و..توجه 
دادن عباد سرکش به آیات آفاقی الهی است و سسخی 
دی ارت اط ا فا وال می هی و 
و دی و ار مرت نکر ان کت ور آن ها ۳ 
به اجل مسمی شده, شمس و قمر با هم ذکر شده‌اند و 


احتمال این‌که «لمستقر» در این آیه اشساره به «اجل 
مسمی »> باشد ضعیف درز 

4- اگر مستقر اسم مککان»؛ لام در معای هی : ممکن 
است و با ظاهر قران و معنای «تجری» منافات ندارد. 
5- اگر مستقر اسم زمان, لام در معنای غایت: یعنی تا 
ومان ان نهرارسش حسرکت مت کند. اما علم نا کون 
و مداریش بایستد نکرده است. ممکن است اشساره مه 
«لاجل مسمی» در ایات فاطر/13,رعد/2» زمر/5 باشد. 

با توجه به معانی واژه‌ها, احتمالات دیگری نیز وجود دارد 
است. 

6- اک سر ص ار ی لام در معنای الی- یعلی 
217 اگر مستقر اسم مکان» لام در معنای غعایت:.یعنی تا 
زمانی حرکت, پایان مکانی هم دارد که هنوز از نظر 
علمی تأیید نشده است. 

[1] ابن منظور(14ج/ص140؛ طریحیء 1ج/ص 83 

[2 راغب»194 


[3] مصطفوی» 2ج اص 77 


853 ]4[ 

[5] فرشی 5ج اص 302 

662 ]6[ 

[7] طریحی 3ج اص 455 

[8] 9ج/ص 235 

9[ 

101 طباطبایی, 17ج اص 89 
[11] ابن عاشورء 22ج/ص 230 
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[17] قرائتی» 9/542 


[18] طباطبایی(17/ 89)- گوید«این‌که بعضی"جریان 
خورشید را بر حرکت وضعی خورشید به دور مرکز خود 


حمل کرده‌اند" درست نیست» چون خلاف ظاهر جریان 
است, زیرا" جریان" دلالت بر انتقال از مکانی به مکانی 
دیکر دارد. 

منابع: 

1-ابن منظور»لسان العرب,دار صادر» بیروت, لبنان اب 
ِ 

2-ابن عاشور» محمد بن طاهر, التحریر والتنویر 


3-ابن فارس بن زکریا, احمده معجم مقائیس اللغعه, دار 


4-آلوسی,روح المعانی فی تفسپرالقرآن العظیم,دار 


5-بیضاوی» عبدالله بن عمر انوار التنزیل و اسرار 
التاویل» دار احیاء التراث العربی» بیروت 1418 ق 


دی را ار ان الک رد 


8-راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن» انتشارات 
9- ۱ اصفهانی, مجمد علی» پروهشی در اعجاز 


علمی ف ران., مر کر ند هه ات علمی ۵ ران ‏ رت 
المهدی, چاب دوم 130 


0-زمخشسری» محمود» الکشساف عن حقایق عغعوامض 
1- سید بن قطب» فی ظلال القرآن, دار الشروق؛ 
روت فاص :1812 

7 1-۳ ات الله مرعشی نحجهی؛ هم 1404 ق‌ 
العور-العاعید. دا 


5-طوسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القران؛ 
دار الاحیاء التراث» بیروت 


6- طبرسی» مجمع البیان لعلوم القرآن» موسسه هدی 
117 

7-طریحی» فخر الدین» مجمع البحرین» مرتضوی», 
تهران» چاپ سوم 1375 ش 

8-عبد الباقی», محمد فواد» المعجم المفهرس لالفاظ 
القران الکریم 

9- قرشی. علی اکبر قاموس قران» دار الکتب 
الاسلامیه 

0-قرائتی» محسن, مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن؛ 
تهران ,1383 ش 


1-قرطبی, محمد بن احمد. الجامع الاحکام القرآن؛ 


الدفاتو 2 انتشارات 115 ۳ 7 


نهران 1368ش 


3- مصطفوی» حسن, التحقیق فی کلمات القراآن؛ 


24 مکارم شیرازی» نمو نه » دار الکتب الاسلامیه» تهران 
,13 


5-نجفی خمنی» محمد جواد» انتشسارات اسلامیه» 
نهران, 1398 


حافظه مغز انسان چند گیگابایت, ترابایت يا پتابایت 


است؟ 


دانشسمندان به تازگی کشف کرده‌اند که ضرفیت معز 
انسان ده برابر بیشتر از آن میزانی است که در گذشته 
تصور می‌شد. . به گفته دانشمندان ام کی که ظرفیت 
دخیره سازی سبنایس ‌های مغر را آندازه کبری می‌کنند 
اتصالات مغعزی محل ذدخیره حافظه مغز است و مغز 
می‌تواند اطلاعات 4.7 میلیون کتاب را حفظ کند. 

محققان دریافتند به طور متوسط هر سیناپس می‌تواند 
تقریبا 4.7 بیت اطلاعات رانگه‌داری کند. این بدان 
ات که ارفت عص اسان ی مه ال هک 
تریلیون است یک پتابایت معادل 20 میلیون فایل‌های 
اداری 4 کشو که با اسناد متنی پر شده» 13.3 سال 


صفحه وب است. 


حجم بسیاری زیادی از اطلاعات می‌تواند همزمان در 
بخش‌های مختلف مغز ذخبره شود اما دسترسی به 
میزان دخبره شده است . 

استادتری سنجنوفسکی؛ از مو سسه سالک مطالعات 
مغزهمانند بمب واقعی در حوزه علوم اعصاب است و ما 
توانستیم قفل اصول طراحی نورون‌های هیپوکامپ ال را 
بازگشایی کنیم و به این موضوع پی ببریم که این 
نورون‌ها چگونه با انرژی کم اما قدرت محاسباتی بالا 
عمل می کنند. 


وی افزود: اندازه گیری‌های جدید ما ظرفیت حافظه مغز 
پتابایت به طور تقریبی معادل ظرفیت شبکه جهانی وب 


اتسیت.- 


چهارشنبه سوری 


در باره چهارشنبه سوری, در دو مورد از نسخه خطی 
اختیارات بحث شده است. یک مورد جایی است که ان را 
چهارشنبه آخر ماه صفر دانسته» جر دیب «چهارشنبه 
آخر این ماه که چهارشنبه سوری و سرخی نیز می‌گویند 
در نزد جمهور شیعه شوم است؛ و در شب چهارشنبه 
آخر که ظرف‌های سفالین پر از آب از بام‌ها می‌آندازند 
در اکثر خانه‌ها, و در بعضی بلادهاء در این شسب, آتش در 
بام‌ها می‌افروزند و می‌گویند چون در این شب و آن روز 
بلای بسبار : نازل می‌ شود انداختن رف را 
شکسته شدن آن و آتش افروختن رفع بلا می‌کند» این 
طریقه مجوس است و عبده ناره اصلی ندارد. و از این 
عجب‌تر بعضی از سفها و بی‌عقلان و امّیان در این روز 
که حهار تفه اش د بای سر‌تراشی می‌گدارند. و 
دعاهمای چند می‌خوانتد. و تا یک سال چهارش نبه به 
چهارشنبه سر می‌تراشند, و اقبال خود را از این سر 
تراشیدن استنباط می‌کننده و به خود موثر می‌گرداننده 
نکبت و دولت و امدن و نیامدن احوال خود را در عرض 
سال؛ این نیز یوج است؛ و اصلی ندارد» و از طبره و 
فال نیک و بد است و در طریقه اهل بیت نیست ... و 
احمق‌تر ان جماعتی‌اند که می‌روند و به حوضی پر اب 
نقس نگاه می‌دارند و دعا و طلسم جند می‌تویشسند. این 
قاتا ار تا 9 را هر ار 
به مناسبت سر تراشیدن» مطالبی در باره چهارشنبه 
سوری دارد (خطی» ص 246) که اشاره خواهیم کرد. 


...۰ نویسنده» دوباره به سراغ چهارشنبه سوری رفته» و 
مطالبی را در این باره بیان کّرده است. پیش از این هم 
عباراتی در این باره بود که آوردیم» در این‌جا می‌نویسد: 
«خاتمه: بدان که در چهارشنبه سوری که درد آخر ماه 
صعر است,؛ و در میان عوام الناس شسهرت دارد» این از 
طیره و فال بد است, چنان که در اول کتاب در باب 
روزچهارشنبه گذشت». وی سپس در باره سرتراشیدن و 
این که گفته‌اند این ستت از سلمان است,؛ اشساره کرده» 
و آت را رد بح وده و کوید: در اد داء اب ۱ ۱ ۰ 
مسلمانان موی سر را بلند هی گذافنت‌تند و احادیت دارد 
که هر که موی سر را بلند بگذارد باید شانه کند و شق 
کح ن رت سر ای را رکه سا بر اسان که 
نظر وی کار «قلندران و دلاکان» است است که 
می‌خواهند از محبوبیت سلمان استفاده کنند» در حالی 
باقی آن «ختنه کردن است و شلوار پوشیدن و مسواک 
کردن و ریش را شابه کردن و خضاب کردن و سرمه 
کشیدن و شارب گرفتن و دارو کشیدن و بوی خوش 
مالیدن و ناخن گرفتن» است و در هر حال» سر 
تراشیدن از مخترعات سلمان نیست. تازه به عکس, «از 
انمه معصومین علیهم السلام, حضرت امام حسن علیه 
السلام بقدر چهار انگشت موی سر مبارک خود را بلند 
هی کدایننسر وبه اصطلاح لفظ حدیت وارد شنده» موی سر 
به این قدر را وفره می گفتند». اما نکته شسگفت این 
است که در زورک او تویسسنده؛ به ندریخ موف بلند 
گذاشتن» رسم شده است: «به مرور ایام موی سر بلند 


گذاش‌تن و نتراشیدن به طریق فرنگان و اهل کفر 
برطرف شد. و این که عوام سادات و صبیان»؛ کیس و 
و مکروه و بدنما به طریق کفره قلماق [قومی از مغول] 
است, و حدینثی در این باب وارد نشده» است. در این 
سوی» مطالبی که طرفداران موی بلند مطرح 
می‌کرده‌اند هم دلیلی ندارد: «این‌که خردرویشتان و 
قلندران» و بعضی از موّذنان ابله احمق می‌گویند که بر 
دو گیسوی فرح بخش محمد صلوات» و می‌گویند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گیسو داشست, و 
هر وقت دعا می‌کرد بر کف دست مبارک می‌گرفت» و 
مناجات می‌کرد, آن‌ها دروغ می‌گویند و تهمت نسبت به 
آن حضرت می‌گویند, و کفر است». 


تشم ال آلر حم ۱۱۳ خیم 


در مورد چهارشنبه سوری و این رسم ظاهرا کهن باید 
تک و ات او بت در سر ان سس بنا به نظر 
جمله محققین بی‌تعصب رسم چهارش نبه سوری هیچ 
ارت اصی با هر هک ریس ی اع ران اس ان در دوران 
ساسانی ندارد. محققینی زرتشتی نظیر دکتر کتایون 
مزدایور که از اساتید به‌نام دانشگاهی کشور می‌باشند. 
چهارش نبه سوری را متعلق به ایین‌های پیش از ورود 


هم جبین بر کوروش نیکنام و تنی چند از موبدین 


هم‌چنین مرحوم‌هاشم رضی نیز در کتاب گاهشماری و 
جشن‌های ایران باستان چهارشنبه سوری را رسمی غیر 
ایرانی دانسته‌اند. علت غیر اریایی دانستن این رسم این 
است که در گاهشماری ایران باستان اساسا جبزی به 
نام هفته وجود نداشته است. و سال به 12 ماه 30 روزره 
تقسیم می‌شده که در انتها یک پنجه نیز بدان اضافه 
می‌ تشد ه است. و هر کدام از روز ها در این گاهشماری به 
نام یکی از ایزدان زرتشتی نامیده می‌شده است. در 
ی بصن رربربه رلک و شرت لو ان سر 
باستان و مسیحیت و مکاتب گنوسی ان را بوده 
است. 

نکته: حتما بسیاری از شما خوانندگان عزیز متنی را 
دیده‌اید که در محیط‌های مجاز دست به دست می‌شود که 
اسامی هفته را با نام‌هایی خلق الساعه ایرانی معرفی 
می‌نماید و به شسما القا می‌نماید که به فرهنگ آریایی 
خود ببالید. چنین متن‌هایی ناشی از جهل نویسندگان 
است و محلی از اعراب در نزد اساتید واقعی ایرانشناس 
ندارد. 

بعضی از محققین معاصر چهارشنبه سوری را برگرفته 
از فرهنگ میان رودان دانسته‌اند. 

فقیر هر چه گشته‌ام نتوانستم قرینه‌ای را برای آن در 
میان رودان بيابم. هر چند که منابعم در این باره اندک 


اما نکته جالب تطابق چهارشنبه سوری با چهارشنبه آخر 
صفرماه در نزد علامه مجلسی است. در واقع بر طبق 


اس ار حون اه رتم که یس از ص اضر اند فاد 


چه کسانی در «برهوت» گرفتار می‌شوند؟ 


اگر به روایاتی که از اهل بیت(علیهم‌السلام) رسیده 
است؛ دقت کنیم خواهیم دید آن بزرگواران بیان کرده‌اند 
ارواح همه مومنین در یک مکان و ارواح همه کافران و 
معاندین نیز در یک مکان جمع خواهند شد؛ یعلی هر 
کجای عالم مومی بمیبرد روح او به آن سررمین منتقل 
می‌شود» و هر کای عالم» کافر و دشمن اهل 
بیت (علیهم السلام) بمیرد» روحش به سرزمینی که 
مخصو ص کفار و گناه‌کاران است برده می‌ شود. 

از این روایات- که تعداد آن‌ها کم هم نیست- استفاده 
می‌شود ارواح مقمننان در «وادی السلام» و ارواح 
کافران و معاندان در «برّهوت» جمع خواهند شد؛ «وادی 
السلام» همان‌طور که علامه مجلسی(رحمه الله علیه) 
نیز بیان کرده است» مکانی است بین کوفه و نجف,[ ۱1| 
که همه ارواح مومنین در هر کجا که باشند در آن مکان 
جمع می‌شوند؛ امام صادق(علیه‌السلام) در این باره 
فرمودند: «هیچ بنده مومنی در شرق عالم يا در غرب ان 
نبست که مممر ۵ مگر این‌ که خداوند متعال روح او را به 
«وادی السلام» می‌آورد».[2] 


در حدیت دیگری نقل شده شخصی به حضرت عرض کرد 
برادرم در بغداد است و می‌ترسم همان‌جا بمیرد, امام 
صادق ( علبه السلام) فرمودند: ترسی نداشته باش؛ زیرا 
خداوند متعال ارواح موم نین را در «وادی السلام» جمع 
می‌کند و لو این‌که در شرق عالم يا در غرب آن باشند. 
راوی صی کو و پر سید م «وادی السلام » کجاست؟ حضرت 
فرمودند: «یشت کوفه است ».[ 3] 


«برهوت» نیز نام یک چاه عمیقی است در «حضرموت» 
که کسی قدرت پایین رفتن از آن و رسیدن به قعر ان‌را 
ندارد. در حدیت از حضرت علی (علیه‌السلام) وارد شسده 
است که فرمودند: «بدترین چاه در روی زمین» برهوت 
است».[4] «برهوت» در سرزمین «حَضرمّوت» در جنوب 
یمن » قرار دارد؛ در آن چاه مارهای سیاه؛ عقرب‌ها» 
جفد ها و حیوانات وحشی آن‌قدر فراوان‌اند که کسی 
0 ِ از آن‌را بح هم‌چ‌نین دارای 


امام 0 در توصیف «برهوت» فرمودند: 
«در پشت یمن یک وادی است که به آن روت 2 

ی و در آن‌جا سکونت ندارد مگر مارهای سیاه و 
جغد؛ در آن‌جا چاهی است به نام «بَلهوت» که هر صبح و 
شام ارواج مش رکین را ات ار رن ۱۳ کد 
چون فلز گداخته گرم و چون چرک مخلوط شده با خون 
است., بباشامند».6[۱] 


بنابراین؛ با توجه به این روایات» همه مومنان و شیعیان 
راستین ائمه اطهار(علیهم السلام) در هر کجای عالم و 
از هر نوعی که باشند عرب» فارس, امریکایی, اوریایی 
و... زمانی که از دنیا برود» روحشسان در کنار هم حمع 
شده و در یک مکان خواهند بود. هم‌چنین است حال کفار 
و مشرکین و معاندین و طغیان‌گران؛ یعنی در هر کجای 
عالم که باشنده همه در یک مکان» جمع شده و در عذاب 
خدا خواهند بود. 


یی نو ۰ ۰ - 
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چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟ 

طاره کردن یمان در یک سس صاف و ای به دی از 
الودگی‌نوری شسهر یک تجربه مهبج است. در 
همه‌ی آن‌چه که ما در اسمان می‌بيینيیم فقط کسر 
کوچکی از ستارکان موجود در کهکشان هستند. 


چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟ 


تصویری هنری از موقعیت خورشید در کهکشان راه 
سیرک 

چیزی که این موضوع را حیرت انگیزتر می‌کند این است 
که اک ات سسکا دای و وه ی تا 
خودشان هستند . ستاره شناسان مدت‌ها به این موصضصوع 
اعتقاد داشتند و نتایج تحقیقات تاکنون این امر را تایید 
کرده است. اما این مسئله سوال‌های بیشتری را به 
وود ماد مثلا این که در کهکشان ما فد سیاره 
وجود دارد؟ قطعا در کهکشان ما باید میلیاردها سیاره 


وحجود داشته باشد! 
به ازای هر ستاره جد سیاره 


برای پاسخ به این سوال به محاسبه‌ی یک سری اعداد و 
بررسی بعصی فرضیات» نباز داریم. او لا این موصضصوع را 
بات اس کت را ات ای که ها رن ره 
ما که رخ تا ات یا ارم 


منظومه شمسی است. بنابراین ممکن است خورشید ما 
بیشستر از دیگر منظومه‌های ستاره ای , سیاره داشته 
بات تا ان که ففط کسر یار ستارای دنگ ستتار‌هاه 
کهکشان را دارا باشد. 


به هر حال بیاید فرض کنیم که هشت سیاره‌ای که در 
منظومه شمسی ما قرار دارند (به استننای سیارک‌ها» 
نمی‌آیند) متوسط تعداد سیارات در منظومه‌ای 
ستاره‌ای باشند., با در نظر گرفتن این عدده گام بعدی 
ی در تعداد ستاره‌های کهکشان راه شیری است. 


تعداد ستاره‌های کهکشان 


در مورد تعداد ستاره‌های کهکشان راه شسیری میان 
محققان اختلاف نظر وج ود دارد. اساسا؛ مشکل 
اخترشناسان در دراو رد تعداد ستاره‌های کهکشان این 
است که نمی‌توان راه شیری را از نمایی خارجی دید. و 
از اان‌جاتی که راه یرک ک کهمکسان مار دس کی 
سل ات (به دلیل تداخل نور ره مه یت 


داد. 


در یه تنها راه تخمین تعداد ستاره‌های کهکشسان 
محاسبه‌ی جرم آن و برآورد این‌که چه مقدار از اين جرم 
مه ستاره‌ها تعلق دارد» است. . مر اساس این محاسبات؛ 
دانشمندان تخمین زده‌اند که کهکشان راه شیری چیزی 
بین 100 تا 400 میلیارد ستاره را شامل شود (هر چند 
برخی معتقدند این شسمار حتی به بیش از , یک تریلی ون 
هم می‌رسد.) 


چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟ 

خب حال که محاسبه س تا رکان انجام شند؛ می‌توانیم 
بگوییم کهکشان راه شیری (به طور متوسط) چیزی بین 
900 میلیارد تا 2ر3 تریلیون سیاره دارد» در سرخی 
برآوردها این عدد بیشتر از 8 تریلیون هم محاسبه شده 
است ! اما برای تین این که چه تعداد از این سیارات 
قایل سب کوتت هس ده تیار است که ش مار سبارات 
فراخورشیدی‌ای که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته‌اند 
را داشته باشیم. 


سیارات فراخورشیدی قابل سکونت 


7 سیاره فراخورشیدی که بطور بالقوه قابلیت 
سکونت دارند را از لیستی متشکل از 4696 سیاره‌ی 
کاندیدا(که بین سال‌های 2009 تا 2015 کشف شده 
آند)تایبد کرده‌اند. برخی از این سیارات به طور مستقیم 
مورد مشاهده قرار گرفته‌انده یعنی به بیان ساده‌تر در 
یک فرایند تصویر برداری مستقیم کشف شده‌اند. با این 
حال اکثریت قریب به اتفاق ان‌ها به طور غیر مستقیم و 
با کمک روش «سرعت شعاعی» و يا «روش عبوری یا 
ترانزیت» یافته شده‌اند. 

در روش اول» وجود سیارات از تاثیر گرانش آن‌ها بر نور 
شا ایا سا یی تا سا ان اسان ۱۳ 
با توجه و اندازه گیری میزان عقب و جلو رفتن ستاره 
اگر دارای یک منظومه سیاره‌ای باشد؛ جرم سیاره‌هايش 
را محاسبه می کنند. اما در روش دوم هنگامی که سیاره 
به طور مستقیم از مقابل ستاره‌ی مادری‌اش عبور 


می کند و باعت کم را 0 اه ره کشف 
می‌شود. در این روش آندازه و جرم سیاره بر اساس 
میزان کاهش نور ستاره براورد می‌شود. 

تلسکوپ فضایی موسوم به «ماموریت کبلر» (۷60۱6۲ 
0 تاکنون حدود 150000 ستاره را مورد 
مشاهده قرار داده است, که این تعداد در چهار سال اول 
ماموریت آن عمدتا ساحل زد اک کلاس ۷ 9 
می‌ شوند» آن‌ها جرمی کمتر از ستارگان ات دارند» 
و سخت تر از آن‌ها قابل مشاهده هستند. 


چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟ 


تعداد سیارات فراخورشیدی کشف شده در هر سال تا 
سال 2016 


ار 2019 اس وت کار باراد اه دب و 
موسوم به ماموریت ۲2 شسده است. در این مرحله کپلر 
بیشتر بر روی ستاره‌های کلاس ۲ و کلاس ت) که تقریبا 
در حد و اندازه خورشید ما گرم و درخشان هستند 
متمرکز شده است. براساس اطلاعات اخیر بدست آمده 
4 درصد از ستاره‌های کلاس ۱ ممکن است دارای 
سیاراتی هم سایز زمین (مثلا سیاراتی که کمتر از ۵ر1 
باشند. بر همین اساس, با توجه به شسمار ستاره‌های 
کلاس ۱۷ در کهکشان حدود 10 میلیارد سباره قابل 
سکونت مشابه زمین وجود دارد. 


به همین ترتیب با توجه به اطلاعات بدست آمده از فاز 
2 از ماموریت کپلر» حدود یک چهارم ستاره‌های 
بزرگ‌تر مورد بررسی قرار گرفته نیز سیاراتی به 
اندازه‌ی زمین به دور خود دارند که شسرایطی مناسب 
برای سکونت دارند. بتابراین می‌توان تخمین زد که به 
معنای واقعی کلمه, ده‌ها میلیارد سیاره که بالقوه 
قابلیت سکونت دارند در کهکشسان وجود دارد. در 
سال‌های آینده», ماموریت‌های جدیدی راه اندازی خواهند 
فضایی تس (۲5). 


این ماموریت‌ها قادر خواهند بود سبارات کوچکتری که 
بر مدار ستاره‌های کم نورتری قرار دارند را تشخیص 
دهند و حتی ممکن است امکان حیات بر روی ان‌ها را نیز 
تعیین کنند. هنگامی که این ماموریت‌های جدید اغعاز 
شونده ما می‌توانيم تخمین‌های بهتری از اندازه و تعداد 
سیاراتی که به دور یک ستاره معمولی می‌گردند داشته 
باشیم» هم‌چنین ما قادر خواهیم شد براورهای دقیق‌تری 
از تعداد سیارات موجود در کهکشان بدست اوریم. اما تا 
آن زمان» همین تعدادی هم که محاسبه شده است دلگرم 
کننده است؛ و همین مقدار هم نشان می د هد که شسانس 
پیدا کردن هوش فرازمینی در اینده بسیار بالاست! 


چه تعداد اتم در بدن یک انسان وجود دارد؟ 


الان زمان درخشش شماست. شما چند دقیقه آخر را 
مشغول ست کردن لباستان» در دست گرفتن میکروفن 
و رفتن به روی مرکز صحنه‌ای کردید که تمامی نورها به 
ان جا متمر کز شده و در شادی و خنده طرفداران شسماء 
غوطه ور میباشد. شسما یک ستاره اید. و هیچ اهمیتی 
عوارد که سها ی تواند ار کر ی کید و تا اواز حوای ده 
نی ات ال ان ام ی دهد ه ان را 
ستاره اید؛ در حقیقت» همه ی ما ستاره هستیم. 


تقریبا هر اتم موجود در بدن انسان توسط یک ستاره؛ 
مبلیاردها سال پیش تشکیل شسده است. با سوختن» 
منفجر شسدن و سرانجام را را ستاره‌ها؛ آنها عناصر 
اصلی را که امروزه در همه‌چیز از سنگها و ساختمانها 
گرفته تا انسانها و پروانه‌ها رابه وجود آوردند. هیدروژن 
و دیگر عناصر سبک وزن» استنناهای این روند تولید 
عناصر بر پایه مرگ یک ستاره‌ها هستند و اینگونه تصور 
می شود که آن‌ها حتی زودتر تشکیل شده اند در همان 
نخستین لحظه‌های به وجود امدن کیهان. 


در آخر» همه ی ما از قطعه های ماده بنیادی مشابه ای 
به نام اتم ساخته شسده ایم. هر آتم شامل سه ذره زیر 
اتمی کوچک میباشد--پروتونها, نوترونها و الکترونها. در 
مرکز اتم» پروتونها و نوترونها در کنار هم قرار گرفته تا 
تشکیل هسته را بدهند» و الکترونها به دور هسته به 
سرعت حرکت میکنند به طوریکه میتوان آنها را همانند 
سیاراتی بسیار کوچک در نظر گرفت که به دور خورشید 


انسانی با وزن 154 پوند (70 کیلوگرم) دربردارنده 7 
میلیارد میلیارد میلیارد اتم میباشد, که این رقم برابر 
است با عدد 7 با 27 صفر در مفابلش؛! بدن انسان از 
انواع مختلفی از اتم‌ها تشکیل شده است- که روی هم 
رفته یک شسخص به تعداد کمی از آن‌ها آشنایی دارد. از 
این اتمها» سه نوع سهم بیشستری را دارند. 9 درصد 
آتم‌های تشکیل دهنده بدن انسان را میتوان در مقادیر 
زیر تقسیم بندی کرد: 76065 هیدروژن, 7024 اکسیژن و 
0 کرین. یک درصد باقيمانده شامل عناصر کم مقدار 
مانند زیرکونیوم» رادیوم» بور. مس و سرب میباشد. 


علیرغم تعداد زیاد اتمها در بدن انسان» ما هنوز فضای 
خالی زیادی در بدن خود داریم. اگر تمامی این فضای 
کوچک میشد. ذهنتان منفجر میشسود اگر دريابید که 
ستارها و سبارات و هر چیزی که در درون ان‌ها میباشند 
من جمله انسانها, تنها 4 درصد از جرم جهان شناخته 
شده را تشکیل مبدهند. بقیه آن به باور دانشمندان از 


چند تجربه دیگر ایرانی 

یکی از کسانی که از دنیای مردگان بار دیگر به جهان 
هستی باز‌گشته «مازیار کشاورز» است؛ مرد 52 ساله‌ای 
که پس از یک تصادف وحشتناک 24 ساعت بعد در 
سردخانه بیمارستان زنده شد و اکنون نیز از اعضای 
هیات مدیره شسرکت پست جمهوری اسلامی ایران 
است.برای شنیدن حرف‌های او از آن 24 ساعت یخ‌زده 
به دیدارش رفتیم. می‌گویند کسی که یک‌بار مرگ را 
تجربه کرده دیگر از مرگ نمی تسد . را رت ار 
مرگ واهمه دارید؟ 


در ابن دنیا نمی‌توان کسی را یافت که از مرگ نهراسد. 
شاید بخش عمده‌ای از این ترس به دلیل دلبستگی‌هایی 
است که در جهان خاکی به وجود می‌آید و دل کندن از 
من هم از مرگ می‌ترسم.دلیل عمده این ترس چیست؟ 


شاید به این دلیل که نمی‌دانم در آن جهان چگونه باید 
حاییی ۱ ار رواد رورت تست که ان تک تک 
می‌دانم که خداوند مرا و و تمعمت دارد و باز گشت من از 
دنبای مردگان فرصت دوباره‌ای است که کمتر بصیب 
کسی می‌شود .حادنه چگونه و در چه سالی برای شما رخ 


داد؟ 

آذر 1374.- آن روز هم مانند امروز برف می‌بارید و من 
که ان زمان مدیر کل پست استان کردستان بودم » ساعت 
پاترول شدیم تا به قروه برویم. وقتی حرکت کردیم, 


متوجه شم او شب قبل به دلیل آن که به خانه‌اش 
مهمان آمده خوب نخوابیده بود. از او خواستم تا اجازه 
دهد من رانتدگی کنم. برف بشسدت می‌بارید» به طوری 
که پنج ساعت طول کشید تا از سنندح به قروه رسیدیم. 
خیلی خسته بودم. وقتی برای سوختگیری در پمپ بنزین 
توقف کردم» او از خواب بیدار شد و خواست رات دک 
کنده من نیز در صندلی عقب خوابیدم و 42 روز بعد 
چشم باز کردم. 

وقتی شما خواب بودید حادثه رخ داد؟ 


بله, بعد شنیدم که در نزدیکی صالح‌آباد, خودروی ما با 
یک تریلی حاوی سنگ برخورد کرده و شدت این تصادف 
و و که رصان حادم 
یرتاب شده بودم. پس از حادثه من نفس نمی‌کشیدم و 
به تصور این که فوت کرده‌ام رویم یتو انداخته بودند. 
آن روز جسد مرا پشت یک وانت‌بار عبوری قرار داده و 
به امید نجات به بیمارستان برده بودند که در ان‌جا پس 
از معاینه و به دلیل آن که آنار و علائم حیاتی در من 
وجود نداشت» مرا تحویل سردخانه می‌دهند. 
چگونه متوجه شدند شما زنده هستید؟ 
ظطاهر | 24 ساعت بعد یکی از کارگران سردخانه 
بیمارستان که مشغول جابه‌جایی اجساد بوده در یک 
او سراسیمه موضوع را به پزشکان اطلاع می‌دهد. وقتی 
مرا از سردخانه خارج می‌کننده ظاهرا تنها پیزشک جراح 
نبز پس از چند ساعت عمل بیمارستان را ترک کرده بود. 
اما تقدیر چنین بود که من زنده بمانم. 


مگر چه اتفاقی رخ داده بود؟ 


پزشک جراح پس از خروج از بیمارستان و در نزدیکی 
خانه‌اش متوجه می‌شود سررسید خود را در بیمارستان 
جا گذاشته و جون نباز به آن داشست؛ برای برداشتن 
سررسید به بیمارستان می‌آید که با مشاهده وضعیت من 
بلافاصله 7 عمل جراحی سخت روی من انجام می‌دهد و 
سپس مرا به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل 
می کنند. 


تصادف را که به یاد نمی‌آورم, اما در بخش مراقبت‌های 
ویژه بیمارستان مت را ری رتم که در اتاق مه پرواز 
را ی 7 و پیکر خود را ۱ 
زیر دستگاه تقلا می‌کند. احساس سبکی خاصی داشتم ۲ 
خیلی خوشحال مسو ‏ و : . هر بار که همسر و فرزندانم را 
می‌دیدم که ۰ دیدنم گریه 9 به ِِ می‌خندیدم و 
تلاش می‌کردم» اما نمی‌توانستم. 

چرا؟ 


پدربزرگم را می‌دیدم که او نیز پس از سال‌ها که از 
زمان مرگش می‌گذشت به ملاقاتم آمده بود. من او را 
خیلی دوست داشتم. از او پرسیدم کجا زندگی می‌کند؛ 
اما تنها به من لبخند می‌زد و می‌گفت در جایی خیبلی 
خوب. . وقتی از او خواستم مرا هم همراه خود ببرد» 


گفت نبه» نو باید تر کر دی التماس‌هایم بی‌فایده سود و او 
توجهی نمی کرد. 

چه مدت در این حالت قرار داشتی؟ 

2 روز بيهوش بودم و سرانجام وقتی به کالبدم 
بازگشتم با گرمای افتابی که از پنجره اتاق بیمارستان 
به صو رتم افتاده یود » از خواب بیدار شد م . 


شیرین بود و شیرین‌تر از ان دیدار با فرزندانم و یکی از 
دخترانم که بسیار به او علافه دارم . 


هر روز و می‌دانم که خداوند به من فرصت زن--دگی 
دوباره داده است. باور کنید برای کار خوب خیلی زود 
دیر می‌ شود. 

حتلا بکتاه سا بس رت کی فا اه و 
است ؟ 

اعتقاد من بر این است که فاصله زندگی تنها میان اذان 
باید پذیرفت که زندگی یک نعمت الهی است که مدام 
باید شکر کرد. 

هی کوبید رد همراه با آرزوهاست شما به آرزوی خود 


فو سب وی سیم اسونس: یت تسج 

۱۳ ۱ ۳ 
فرصت کوت-اه است و نباید دل کسی را شکست. کر 
را از خود برنجانيم و به همه و حتی دوستان و نزدیکان 


خود بد کنیم. 


و دا اد ور 
جان باخت. 
اصالتا کجایی هستید؟ 


متولد قائمشسهر هستم . شناسنامه‌ام صادره از اردبیل 
۳ 

و کلام آخر: دعا کنید همه عاقبت به خیر شویم و روزی 
نیاید که ببینیم توشه‌ای برای سعفر نداریم. از خداوند 
تجربه آقای بهمن 

دوستانم بودم. من پریدم که او را بگکیرم ولی او جا 
خالی داد و پاهای من را گرفت و من تعادلم را از دست 
دادم و از پشت افتاده و پشت سرم محکم به زمین 


خورد. درد بسیار شدیدی داشتم و فکر کنم بدنم توان 
تحمل آن‌ها درد را نداشت. 


فضای سفیدی را دیدم و سپس تونلی را مشاهده کردم. 
رنک دوار وهای تونل نرکسی ار تساه و سفید ود و ان 
دیواره‌ها تصويیر کسی را در خود داشتند که برای من 
اشنا ميت یمود : . فکر کنم آن‌ها تصاویرکه از پیدر و مادر و 
پدربزرگم بودند که همگی س_ال‌ها پیش از این 
درگذشته‌اند. به یاد دارم که زندگی خود در سال‌های 
گذشته را مشاهده می‌کردم و تصاویری از اتفاقات مهم 
در آن با سرعت باور نکردنی در پیش رویم به نمايیش 
گذاشته می‌شدند. 


بعد از به هوش آمدن این برایم عجیب‌ترین جنبه تجربه‌ام 
بود. . چگونه ممکن است که این همه اتفاق را در چند 
ی ات خر 
ارار ی رت ری مرش سا ارات راب بان 
بیاورم» حتی بعد از بیدار شسدن. ولی باید بگکویم که 
بعضی از این اتفاقات که آن‌ها را آروی تیار ان سل 
می‌دیدم ارات سس وت رح سر هوا ای ورد در 
آخرین مرحلة تجربه‌ام تاریکی بسیار عمیقی را به خاط 
می‌آورم. تونل به تدریج محو شد و ان‌چه باقی ماند 


تاریکی مطلق بود. 


بعد از ان به تدریج متوجه محیط اطراف خود روز زمین 
شدم. دو نفر را نزدیک خودم دیدم و از آن‌ها پرسیدم 
من برای چه مدت از حال رفته بودم؟ آن‌ها گفتند 10 تا 
0 نانیه. بعد از آن فهمیدم که کجا هستم و چه خبر 
شده است. احستاس آرامشی مانند آرامش بعد از یک 
طوفان سخت داشتم. برای یکی دو ساعت در آرامش 


بازگشتم. 
ره ار گر اانی التا ستاگر دون 
ایفای موقعیت خودکشی در فیلم «تابو» نزدیک بود به 
او لحظه به لحظه جزتبانتش را شسرح داده و گفته است 
حتی تونل ی را هم در جریان این اتفاق دیده است. 
الناز شاکردوست بازیگر سینما که این روزها مشغول 
بازی درفیلم سینماتی «تابو» به کارگردانی خسرو 
معصو می. است,؛ مدتی قبل در جریان ضبط سکانسی از 
این فیلم که قرار بود در آن صحنه غرق شسدن شخصیت 
زن فیلم با نام بهار با بازی او ضبط شود نزدیک بود به 
راستی در دریا عرق شود. 
در این سکانس بهار بعد از دعوا با پدرش به دریا می‌زند 
اما از ان‌جا که این صحنه خیلی ناگهانی به ذهن خسرو 
معصومی رسیده بوده» پیشگیری‌های لازم انجام نشده 
بود. به این دلیل که بهار در فیلمنامه قصد خودکشی 
دارد و شنا هم بلد تست ؛ شاکردوست مجبور بوده تا 
میانه‌های دریا در حالی که شنا نمی‌کند پیش برود اما 
موجی بلند باعثت می‌ شود او زیر اب برود و... 
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شاکردوست ۳.۳ کذ رن در گهن؟ ی ناه با 1 


واقعه را با جزثیات شرح داد: 


قرار بود انقدر در دریا پیش بروم که کسی مرا نبیند 

وی گفت: در حال حاضر صدای من را از میانکاله استان 
صحنه فر پرداری‌مان یعنی لوکیشن ما کنار دریا. نزدیک 
کش ی ۳ هک ماو رم 
مار ور ما نهد کی تفای به شام نم ۱ 
بگیریم که نقشش را من بازی می‌کنم. بعد از اين که در 
سکانسی دعوای سختی با یدرم یعنی کسی که نقش 
پدرم را بازی می‌کند, داشتم, قرار بود به دریا رفته و در 
دریا انقدر پیش بروم تا جایی که کسی من را نبیند. 


به گردابی افتادم که چهار نفر را کشته بود 
شاکردوست افزود: در انتها هم به سمت راست بروم؛ 


این که از دید دوربین مخهفی بمانم. اما هیچ کدام ما 
نمی‌دانستیم این کشتی به گل نشسته در انتهیای یاشنه 
خودش پروانه‌ای دارد که این پروانه ورزر کار می ‌کند 9 
باعث می‌شود که آب در گرداب جمع بشوده هر چپزی را 
که نزدیکش می‌شود ببلعد و تاکنون چهار نفر پیش از 
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نیروی اب فراتر از توانم بود 
این رک ادامه داد داستتان همان طور که که 
و رو کردم نود نم پیش رفت» من آنقدر شنا کردم 


که از دید دوربین مخفی ماندم و در گوشه راست کشتی 
عتطر مادم و روم کردم ایا شتا ردنت اکم ان 
احساس کردم که نیروی زیادی دو پایم را به سمت پایین 
هی کنشد: صل تا که شاک جح وی هس نم با تم ام 
قدرت فقط دست و پا می‌زدم. مدام سعی می‌کردم شنا 
توان من بود. 

حلالم کن که نتوانستم برایت کاری کنم 


شاکردوست دنباله حادثه را اینگونه شرح داد: نکته دیگر 
این که اين اتفاق همان زمانی بود که برف زیادی آمده 
بود. هوا بسیار زیاد سرد بود و از جایی به بعد سردی آب 
من سر شده بود و من تمام تلاشم را برای زنده بودن 
می‌کردم. دقیقا در لحظه‌های اخر حتی یکی از بچه‌های 
صحنه که تا نزدیکی من آمده بود با صورتی گریان گفت: 
حلالم کن خانم شاکردوست. نتوانستم برایت کاری 
مرگ را با تمام شکوهش پذیرفتم 

وی یادآور شد: آنقدر فشار آب زیاد بود که هر کسی به 
دلیلی نمی‌توانست به من نزدیک شود. شاید فاصله زیاد 


نبود اما سردی هوا و فشار آب همه را ناچار به برگشت 
می‌کرد. من کم کم می‌دیدم که عوامل فیلم شبیه 
ادم‌همای کوچک سیاهی می‌شوند که لحظه به لحظه 
محوتر می‌شدند و من حتی دیگر داد هم نمی‌زدم چرا که 
انرزی‌ام را بیشتر از دست می‌دادم. در لحظه اخر که من 
تسلیم شدم و مرگ را با تمام شکوهش پذیرفتم, تونل 


مرگ را رو به خورشید دیدم و هرگز خورشید را به اين 
زیبایی ندیده بودم. 

تال رک را ععرب رده 

شاکردوست ناکید کرر- خوشحالم که تونل مرگ را تجربه 
تکار دم در سر لاه رد ای ی رو تس مت ح 
انداخته شد و باید اعتراف کنم» من فکر کردم این همان 
مرگ است اما ماجرا طور دیگری بود؛ یک زن و مرد 
ترکمن در این کشستی به گا ‏ در 
یعنی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مفدس اسلامی 
آن‌ها را در این کشتی گذاشته تا از کشتی مراقبت کنند., 
را که اه ها کدرا کس ی اس اه دار 
این زن و مرد با حقوق ماهی دویست هزار تومان از این 


در کشتی به هوش امدم 


وی در پایان گفت: این رن و مرد ترکمن از صدای داد و 
بی‌داد عوامل ماجرا را فهمده بودند و این نردبان را 
سمت من پرت کردند» البته من از سرمای زیاد» از هوش 
رفته بودم و حتی مرد ترکمن به گفته خودش می‌گوید 
احتمال دادم کتفت در برود اما خودم را قانع کردم که 


تجربه خانم نسترن ساکن یزد 


خانم بنام رت (ساکن یزدا) اتفاق ومد ات ۳۳ 


راستش را بخواهید من تا قبل از ازدواج با سیروس زن 
مومنی نبودم. نه این که کافر باشم اما بیشتر مسلمان 
اسمی بودم. اما امیرزا(یدر سیروس) که یک موم 
واقعی بود در ان 5 سالی که من عروسش بودم طوری 
مرا با دین اسلام اشنا کرد که هميشه مدیونش هستم و 
هر بار هم که می‌خواس‌تم از او تشکر کنم می‌گفت 
تشکر لازم نیست نسترن جان. ولی اگر دلت خواست بعد 
از مردن من روزی 2 رکعت نماز نثارم کن. قسمت ان 
بود که امیبرزا 5 سال پس از این که عروسش شدم به 
بهشت برود و من که خود را مدیونش می‌دانستم 
درخواستش را مو به مو انجام داده و حتی هر شب جمعه 
روز فرا رسید: 

مدبی و د دچار تیش شسدید قلب شسده بودم ولی از 
آن‌جایی که هیچ سابقه ناراحتی قلبی نداشتم آن‌را جدی 
جک ف هیا کی ۲ کار کی یا ان که کم کم 
ی ی رو 
ازظهر پنجشنبه اولین سکته نصیبم شد, یک انفارکتوس 
کوچک که ناگهان دراز به دراز وسط اتاق افتادم. فرزند 
6 ساله‌ام سراغ همساه‌ها رفت و آنان نیز هم به 
سیروس تلفن زدند و هم به اورژانس. پزشکان اورژانس 
ی اد که تا ام گرب کش که توا با رها با 
سوه ی اس که زارت درا ای هر ری ۲ 
ار با ی ی با 1 
کر وه اه وه و کت که ار ۱۱۱۵ 
نخوانم به بیمارستان نمی‌روم. با وجود بداخلاقفی 
سیروس جانماز را پهن کردم و در حالی که سوزش و 


درد قلب آزارم می‌داد دعا را تمام کردم و بعد همراه 
شوهرم به بیمارستان رفتیم. 

وفقتی در آن‌جا دوباره معاینه شدم پزشکان با عصبانیت 
به سیروس گفتند که این زن در حال مرگ است چرا این 
قدر ديیر او را به ار ار آن‌ها تس سس هد 
سرعت مشغول به مداوای من شدند. آخرین چیزی که 
دیدم اشکهای شوهرم بود که داشتند او را از بالای سرم 
دور می‌کردند. چشم که باز کردم خودم را بالاتر از سطح 
زمین دیدم. درست احساس کسی را داشتم که در شهر 
بازی سوار چرخ و فلک شده و ارام ارام بالا می‌روده با 
این تفاوت که من سوار چیزی نبودم و مانند یک پر به 
اراصی تالا ی رود پایین را که نگاه کردم خودم (یعنی 
بدنم) را ددم که روی تخت بیمارستان خوابیده‌ام و 
سیمها و دستگاههای زیادی به بدنم وصل است. دکترها 
و پرستارها را می‌دیم که با عجله در اطرافم می‌چر خند. 
کی ات قتت یی فیس اه ده ود رد 
حالی که اشک می‌ریخت زمزمه می‌کرد: خدایا نسترن را 
از من نگیر... دلم به حالش سوخت و با صدای بلند فریاد 
زدم . سیروس من آین‌جا هستم ... اما او نه صدای مرا 
می‌شنید و نه مرا می‌دید.و در همان لحظه بود که دیدم 
یکی از پزشکان به سراغ شوهرم رفت و گفت: 
متاسفم...تمام کرد. صدای ضجه سیروس تنم را لرزاند 
و تازه در آن لحظه بود که باور کردم مر 2 9۵ آم . آخرین 
چیزی که در زمین دیدم فریاد یک دکتر جوان بر سر 
همکارانش بود: شاید هنوز امیدی باشه... و بعد از ان با 
سرعت بیشتری بسوی اسمان رفتم تا به جایی رسیدم 
که ابرها را کنار دستم می‌دیدم در حالی که شبیه 
فرشهایی ناهموار بر سطح اسمان پهن شده بودند. 


همین طور که بالا می‌رفتم هر لحظه نور شدیدی از 
آسمان به من نزدیک و نزدیکتر می‌شد. تا در نهایت به 
جایی رسیدم که احساس کردم که فعلاً حق بیشتر بالا 
رفتن را ندارم. در کنارم در فاصله 10 تا 20 متری 4 نفر 
را دیدم که آماده‌اند بطرف من بیایند و مرا با خود به 
آسمان بعدی ببرند» اما انگار مردد بودند. دچار چنان حال 
خوشی بودم که دلم می‌خواست هم‌چنان بالا و بالاتر 
بروم. لذا رو به ان 4 نفر(که صورتشان درهاله‌ای از نور 
محو بود) کردم و با التماس گفتم پس چرا معطلید؟ چرا 
مرا بالا نمی‌برید؟ آن‌ها بدون انکه صورتشان را به من 
نشسان دهند يا حرفی بزنند هر 4 نفر با علامت دست 
گوشه‌ای رای را نشانم دادند که یک نفر نشسته 
بود و مشغول قرائت قران نود . . از اشاره آن‌ها این‌طور 
وود اه نید که لایر رف هس متت و وا ار ان 
شخص است. با همان حالت سبک و بال زنان به طظرف 
آن شخص رفتم و پرسیدم: چرا اجازه نمی‌دهید مرا 
۱ص تا ات که ات بر سر ۱ 
بلند کرد و قران را بوسید و همین که با تبسمی 
امیدبخش به من نگاه کرد او را شناختم: در شوهرم 
اد بر ۱ مس ۵ . با دیدن او درست مانند کسانی که بر روی 
زمین هنگام پیدا کردن یک پارتی در یک اداره دولتی 
ور ال و ار ای ی ار 
گفتم: آقا جون تو را به خدا بگویید مرا ببرند بالا... من 
که خواسته‌های شسما را انجام دادم . امیرزا دستی بر 
سرم کشید و گفت: می‌دانم دخترم... بخاطر همین دلم 
نمی‌خواهد بیایی بالا.. . هنوز زود است دخترم ... تو هتوز 
آن پایین خیلی کار داری و باید برگردی. بعد از آن دوباره 
خود را روی تخت بیمارستان احساس کردم و صدای 


۱ و و 
او ؟ 

ما با اتوبوس به سمت تهران حرکت کردیم. من و 
خواهرم و مادرم. من در راه با اين که اتوبوس نو و 
ترتمیزی بود حس عجیبی داشتم که این اتوبوس مارو به 
تهران نخواهد رساند. در کیلومتر 35 از اتوبان تهران قم 
و 2 مم . . من یک لحظه احساس کردم ار رس در 
حالت حجرکت معمولی نیست. و احساس کردم سرم 


بعد یک حالت سبکی خیلی عجیبی احساس کردم و 
احساس کردم که در حال اوج گرفتن هستم. نمی‌دانستم 
واقعا چه اتفاقی افتاده است. در حالی که به بالا حرکت 
که به حالت زخمی افتاده‌اند. 

دیدم چیزی مثل بخار از بدن یک سرباز که جلوی من 
سس نه نود خار مج ند و آو هم به مت الا م‌امو ولی 
سرعتش بیشتر بود و حالت مستقیم نداشت, بلکه به 
ی بعدا فهمیدم که تنها کشته‌ی 


ارتقاعم خیلی ۳9 شد. شب بود ولی دیدم که تاریکی 


ادامه داشت تا این که جسم خودم را دیدم که روی زمین 


افتاده است. گفتم خدایا پس من هم دیگر مردم. گفتم 
تمام شد دیگره ولی ۹ چقدر راحت مود. بیخود ما 
اینقدر از ان میترسیدیم. 


بعد احساس وجود یک موجود را در کنارم کردم. وقتی 
برگشتم ببینمش یک لحظه فقط گوشه‌ی صسورتش را 
دیدم. صورتی فوق‌العاده نورانی و سفید بود که کمی 
هم به آبی مبزد و درخشش خیلی جالبی داشت. بعد 
احساس کردم افراد دیگری هم دور و ور من هستند. در 
همین حالت‌ها بودم که دیدم مادرم دارد به سمت جسم 
من حرکت می‌کند. وقتی دیدمش دستش را در موهایم 
برد و گفت زنده ای؟ من صدای او را ميشنیدم. 

در دلم که یک رابطه‌ی خیلی قوی با مادرم دارم و یک 
برادر را نیز قبل از ود از دست داده ام, پیش خودم 
گفتم درست نیست, گناه دارده مادرم اگر بفهمد که من 
هم مردم خیلی اذیت می‌شود. احساس کردم که دارم از 
ال که تدم اکتا تک کت ای راید رگ دا 
الان وقتش نیست. 

میگردانند. بعد با سرعت خیلی زیادی به سمت زمین 
روی صندلی بلند شدم, با زاویه وایستادم. بعد کم کم به 


سلمان شهر داشت بازی می‌کرد. پهو به موج اومد اونو 


انداخت توی دریا. در حالی که همه گرم صحبت بودند 
موج دوم اون بچه سه ساله رو شست و با خودش برد 
واون پسر تا تونست اب خورد. کسی نمی‌دونست چی 
شده ولی اون اب خورد تا اون حدی که یه نور بی‌نهایت 
زیبا و سبز رنگ رو دید. اون با اون معصومبت 
می‌خواست نورد بگیره و آب خوردن براش زیباترین چیز 
شده بود, خوشمزه‌ترین آب دنیا. پسر تو اون نور غعرق 
شد و صورت و بدن خودش رو دید و دید که پدرش با 
دوربین عکاسی و فیلمبرداری یکدفعه شیرجه زد توی 
آب . اون پسر غوطه ور بود و پدر زیر بغلشو گرفت و با 
حالت زاری اون رو برگردوند به ساحل. پیسر به ای 
درد» لّذت حس میکرد و با گریه می‌گفت بابا ولم کن تو 
رو خدا نمی‌خوام. اما یدر اونو از اب کشید بیرون. سدن 
بی‌جون پسر اومد بیرون توی ساحل. پسر هم تو بدنش 
بود و هم صورت و بدن خودش رو (از بیرون) می‌دید. 
آبی که با فشار از شکمش بیرون می‌آوردن وقتی حالش 
جا اومد می گفت اب مو 2 اب بودا مامانی... صاعان با کر 
می‌گفت اره دورت بگردم پسر اون ماجرا یادش رفت تا 
سال‌ها بعد که همین جور اتفاقی دوباره تمام ماجرا 
یادش آومد... 


اه اینه و کمتر کسی می دوه » ی خانوادم. 
حاضرم هر کاری کنم که به اون لحظه برگردم همه‌چیزم 
رو فدا کنم که اون حس قشنگ غرق شدن تو اون نور 
رو حس کنم. اما من پاک نیستم مثل اون زمان خدایا 
مردن چه قشنکه‌ای کاش کسی من رو نمی‌دید با اشک 


احوال مساعدی نداشتم و افکارم بسیار مغشوش بود. 
به چهار راه که رسیدم با بی‌حوصلگی به دو سوی خیابان 
نگاه کردم » ولی وسیله نقلیه‌ای بدیدم» به راه خجود ادامه 
دادم اما یک باره صدای بوق اتومبیلی که به سرعت به 
سمت من در حرکت بود» توجه مرا به خود جلب نمود. 
سیس صدای مهیبی را شنیدم. در همین لحظه بود که 
خود را در تیرگی یک فضای محدود یافتم, احساس 
می‌کردم خارح از بدن خویش در هوا غوطه ورم» در ان 
وضع نظاره گر اطرافم شدم, ناگهان متوجه شدم که 
دارم بدن خویش را که در خیابان کنار اتومبیل دراز 
کشیده بود از هر سوئی در چند متری خود مشاهده 
می‌کنم. مدت اندکی زمان برد تا من بدنم را بشناسم. 
اما هیچ احساسی نسبت به آن نداشتم» بی‌تفاوت فقط 
نگاه می‌کردم. تصور نمودم باید مرده باشم, ولی هرگز 
متاسف نبودم. در ان شسرایط نمی‌دانستم به کجا باید 
بروم. هر چند فکر و آگاهی‌ام شبیه فکر و آگاهی زندگی 
مادی‌ام بوده ولی نمی‌توانستم ان‌ها را تصویر کنم. 

پس از مدت اندکی دیگر دغدغه این که باید کجا بروم یا 
چه کاری بایستی انجام دهم را نداشتم. چرا که بدون 
ارامشی فراوان لذت می‌بردم. چندین متر در هوا بالای 
سر همه بودم و مشاهده می‌کردم که مردم از هر رف 
به سوک صحنه تصادف می‌آیند. صدای آن‌ها را واضح 


نمی‌شنیدم ولی می‌توانستم درک کنم که ان‌ها چه 
می‌گویند. حتی می‌توانستم قبل از ان که ان‌ها صحبت 
کنند با نگاه کردن به ان‌ها فکرشان را بخوانم که چه 
خواهند گفت! پس از مدت بسیار اندکی, آمبولانس سر 
رسید. چرا که بیمارستان در همان خیابانی بود که من 
تصادف کرده مودم . ان‌ها مرا روک برانکار گذاشته به 
داخل آمبولانس منتقل نمودند, راننده با سرعتی شتاب 
آلود, آژیرکشان ما را از محل حادثه دور کرد. در داخل 
امبولانس تکنسین اورژانس چیزی به بدنم تزریق کرد 
ولی تمامی کوشش‌ها بی‌ثمر می‌نم‌ود. جسم روی بر 
انکار واکنشی از خودنشان نمی‌داد. با این که ارتباط من 
با تنم قطع شده بود, ولی باز حس می‌کردم در تن مادی 
خود هستم. اما از این وضع ناراحتی و دردی احساس 
نمی‌کردم. حس می‌کردم که دارم لحظه, لحظه اوج 
می‌گیرم. وجود سیال و سبک من چیزی مثل امواج بود. 
در ابتدا و انتهای حادثه همه‌چیز به سرعت حرکت 
می‌کرد. وفتی که از یدنم خارج شندم ؛ منل ان بودکه در 
شکلی دیگر فرو رفتم» شکلی شفاف و غیر مادی اما 
شبیه به بدن انسان! تن جدید خود را می‌دیدم ولی 
درباره آن هیچ فکری نمی‌کردم. در شرایط جدید گرمای 
ارام بخشی احساس می‌ کردم . هیچ بو با مزه‌ای را حس 
نمی دم و احستاس جسمی و مادی نداشتم. 
نمی‌توانستم اجسام مادی را لمس کنم, اما بر قوت 
بینایی‌ام افزوده شده بود و حس می‌کردم به انرژی 
تبدیل شده آم . 


در حالی که به بروار در اعده بودم به محیطی خاکستری 


وارد شدم. من سعی می کردم خود را به نوری خاکستری 
و غبار الود که در جلویم در حرکت بود برسانم. هنگامی 


که به نزدیکش رسیدم این نور روشن‌تر شد. نمی‌دانستم 
این‌هاله نورانی بی‌شکل همچون دود بخار زیر نور چراغ 
که در ان رنگ‌های تنارنجی» زرد و طلایی و ود 
داشت چه بود؟! این نور چشم را نمی‌آزرد و از بینایی‌ام 
نمی کاست. با یک کششی نبرومند به سوی آن کشیده 
می‌ تدم و با نزدیک‌تر شسدن به آن احساس شاد و آرام 
بخشی به من رخ می‌داد. بعد از مدتی متوجه شدم که در 
اطرافم موجوداتی شبیه من اما درخشان‌تر از من وجود 
دارند که کندتر از من در حرکتند. پس از اندکی ارواح 
آشنایانی را که مدنی پیش مرده بودند با خوشحالی 
اطرافم را احاطه کردند. احساس می‌کردم آن‌ها 
می‌خواهند به من کمک کنند. تن آن‌ها غیر مادی» شسفاف 
و روشن بودند. از مشاهده آن‌ها احساس لذت» خوشی و 
سبکی می‌کردم. در این مدت هر کز قکر نکردم تا از آن‌ها 
بپرسم که به کجا می‌روم؟ چه اتفاقی برایم خواهد 
افتاد؟ آیا من به طور کامل مرده ام؟! و آن‌ها نیز هرگز 
با من هیچ سخنی نگفتند.هاله نورانی مرا در میان ضود 
احاطه نمود. در ان هنکام مرور و مشاهده وقایع زندگی 
گذشته‌ام به صسورت تصاویر دهنی اما 0 رنده و 
احساسات موجود در این تصاویر دوباره تجربه می‌ تشد ند. 
نمایش مرور زندگی از لحظه آغاز تا لحظه تصادف به 
نمایش تصایر چند دقیقه بیشتر نبود اما تکرار گذشته 
برایم بسیار جالب و لذت بخش بود. .وقتی مرور زندگی‌ام 
با اه سید دهم یه حاصا و سوه ٩‏ ری ار ری 5 


اعمالم مشغول شد. احساس کردم داتی به نسبت انسان 
دوستانه زاید نسبت به هم نوعانم داشته ام . 


ی ار ان تک اس اس رو ای و ی دت دا درا 
حین یک باره‌هاله نورانی از من دور شد وحس می‌ کردم 
که باید به سوی زندگی مادی برگردم. در این لحظه 
تلاش می‌کنم تا این امر صورت نگیرد زیرا در حال تجربه 
رویدادهای نوین و لذت بخشی هستم. اما ناخودآگاه با 
رفتن در فضایی آبی رنگ مایل به خاکستری تیره به 
حالت پشت خوابیده از آن محیط : پر ماجرا خارج شده و 
آهسته و بی‌هیج کی ره رن وا 
بر ی آمبولانس وارد حباط بیمارستان شد. مه 
سرعت مرا ار ام ولا بر روی تخت چرخ دار قرار داده 
و به سمت بخش آاورزانس انتقال دادند. وحجود سیال من 
از دیوار بیمارستان به راحتی وارد راهرو شد. گویی 
دیوارها با نزدیک شسدن من کنار می‌رفتند. هیچ جسم 
مادی برایم قابل لمس نبود. می‌دانستم که در حرکتم 
ولی احساس تحرک نمی‌کردم. در یک لحظه دریافتم که 
وارد اتاق عمل شسده و در کناری نزدیکی سقف قرار 
گرفتم. هیچ کس متوجه حضورم نبود. کادر پزشکی 
پیرامون تن مادی من جمع شده بودند. پزشکی شروع به 
فشار دادن به ناحبه سینه‌ام مود. در همان حال 
پرستاری لوله‌ای به حلقم فرو برد و به اين طریق سعی 
در دادن تنفس مصنوعی نمود. پزشکی دیگر امیولی به 
تنم تزریق کرد. با این همه هیچ واکنش منبتی رخ نداد. 


ی ۳ که 
شناور بودم, ار و تک عبور کردم این چیز را 


از پهلو به وضوح احساس می‌کردم. احساس تنهایی, 
افسردفی وترس لنتدبدی مرا فرا کرفت. می‌داندسس تم که 
ارام با کتران هکل فا ده یم ۰.۰ ۲ 
کسی صحبت کنم. تصور می‌کردم اگر دوباره به تنم وارد 
اشنایان غصه می‌خوردم که بعد از مرگم چه حالی 
خواهند داشت و احساس ان‌ها را تصور و حس می‌ کردم . 
از سویی ناراحت کارهای "مهمی بودم که هسوز به اتمام 
نرسیده بود و با خود می‌گفتم برای مردن هنوز جوان 
هستم. ولی با این وجود مبل داشستم در وصضصعیت جد ید 
بمانم. اما حس می‌کردم بایستی زود تصمیبم بترم که 
در تنم بمانم يا از ان یرون باشم. حس می‌کردم 
نمی‌توانم برای مدبی طولانی بیرون از تنم بمانم. به 
این ترتیب تصمیم گرفتم که باز گردم. در تمام این مدت 
هی مرکا بر ار راد دم که ای تا 
تلاش زیادی می‌کردند. جندین بار با دستگاه ششوک 
الکتریکی دادند اما چیزی حس نمی‌کردم ولی رفته رفته 
احساس می‌کردم وز عم اه شده و به سوک پیایین 
کشیده می‌ شوم . و عملیات کادر پزشکی و داروها 
تاثیر خود را می‌کرد. دید کامل نداشتم. وقتی شوک را 
برای چندمین بار روی سینه‌ام گذاشتند تن من بالا پرید. 
احساس کردم درست مثل یک جسم جامد به تن خود 
وارد شندم . هنگام بازگشت چیزی منثل یک تکان رخ داد 
نک را ریزین بعم تخر مس ال اه سس خرس ری سر 
هستم . در ان لحظه صدای پرستاری را شسنیدم که 
می‌ گفت : اوه! جواب داد! 


هنگام بازگشت به تنم صدای صوتی شنیدم و حس کردم 
در منطقه نامحدودی مثل یک قیف که بسیار تبره بود 


قرار گرفته‌ام و به سرعت از نا حیه سر به سوی تنم باز 
می‌گردم. . پس از ورود به تنم احساس درد و سوزش 
شدیدی کردم. به هر حال حدس می‌زنم که حدود 15 الی 
0 دقیقه ازتنم بیرون بودم. پس از آن که به جسم 
بازگشتم. چندین روز در حالت غير طبیعی مح ۳ وفتی 
یک شرایط بحرانی را پشت سر گذراندی». من گفتم- 
می‌دانم و بعد تمام تجربه‌ام را از ابتدا تا انتها برایش 
تعریف کردم. او از شنیدن این وقایع متحبر شده مود و 
از تعجب نمی‌دانست چه بگوید. 


پبسر از این تجربه ذهنم مهم‌تر از تنم بود. عده‌ای 
می‌گفتند که رویشان انری تسکین دهنده دارم. اکنون 
احسساس می‌کنم سازش بیشتری با آشنایان 
می‌توانم روحیات و احساسات آنان را بهتر درک کنم و یا 
یی به حالات درویی آن‌ها رم این تجر به بساعت آغاز 
طّرز تفکر و شکل جد دی ره برایم شده؛ به 
طوری که دیکر از مرک هراسی ندارم. جرا که ان رانک 
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حقایق جالب فضا و دانستنی‌های اعجاب انگیز در مورد 
ان 

به حقایق و دانستنی‌های جالبی باشد که در نمنتاک 
خواهید خواند چرا که شاید تعداد انگشت شماری از 
انسان‌های مره‌ی زمین به ان دست یافته‌اند و این رازها 
را لمس کرده‌اند و برای باقی ساکنین کره‌ی خاکی تنها 


در حد شنیده‌هاست. 

حقایق جالبی در مورد فضا 

لاک پش‌تها ماه را قبل از اين‌که فضانوردان دور 
بزنند»پیمودند. آن‌ها برای ازمایشی از فضانورد روسی 
فرستاده شده‌اند. 

الودگی هوا در چبن قابل مشاهده است. 
آزانس فضایی کره شمالی ۱۵۱۵9۵۳" نامیده می‌شود که 
در اسیانیایی مه معنای "هیچ چیز " است. 

گریه در فضا 


ت» آما 


درلباس فضانوردی غير ممکن است بتوان سوت زد. 


اگر خورشید اندازه توب ساحلی در فضا مود » مشستری به 
ی موی ری وا رو 


سوسک‌های بزرگ شده در فضا سریعتر قوی تره 
سخت تر از سوسک‌های روک زرمین میباشند. 
فضانوردان در اینستگاه فضایی یبن المللی دود دو 
ساعت در روز تمرین می کنند. 

اولین سگ در فضا به نام هها, آن طور که در ابتدا 
نات ار ته تتاظ کم شتدن بیس ار آنداره کاس 
مر ۵ » 

در 10 آگوست 2015, فضانوردان ناسا از غذایی خوردند 
مقاله درباره فضا 

همه چبر درباره فضا 

والنتینا ترسکووا» اولین زن در فضا, 48 بار با سفینه 
۱۳/۰2۰4 در 16 فوریه سال 1963 دور رمین را پمصمو 2۵ . 
پس از انجام راهیپیمایی‌های فضایی» فضانوردان اغلب 
ناخن‌های خود را از دست می‌دهند. 

شب و روز بر روی زمین تنها 45 دقیقه از ایستگاه 
اولین حیوانات در فضا, مگکس موه بود ید که در سال 
7 توسط ایالات متحده توسط موشک راه اندازی 
شد. آن‌ها هنوز در زمانی که پیدا شدند»ه زنده بودند. 


اگر شما 150 پوند (68 کیلوگرم) بر روی زمین وزن 
داشته باشید, در خورشید وزنی به میزان 4200 کیلوگرم 
(1905 کیلوگرم) خواهید داشت. 

اگر شسما وزن 190 یوند (68 کیل وگرم) در زمین. وزن 
داشته باشید» وزن آن تنها 25 پوند (11 کیلوگرم) در ماه 


می‌باشد. 

همه جچبر درباره فضا 

گریه کردن در فضا 

شما نمی‌توانید در فضا گریه کنید زی را اشک شما هرگز 
بمی ریز ند . 

داغ و بخارات جوشکاری می‌دهد. 


7 
در سال 1977, یک سیگنال از اعماق فضا دریافت کردیم 
که 72 انیه طول کشید. اه ی ار 


بیشتر فضانوردان در فضاء دو اینچ بلندتر می‌شوند. 


۳۳ 
واقعیتهایی درباره فضا که جالب است بدانید 

حقایق عجیب فضا را بخوانید 

مخزن آب شنناوری در فضا است که برابر با 140 
تریلیون بار تمام اب دریاهای جهان است. 

در ایستگاه فضایی ب بر المللی, ادرار از طریق مک گیاه 


مک 


درون کلاه ایمنی فضانورد» یک پیج شیبار دار وجود دارد 
که به عنوان یک خراشنده عمل می‌کند. 

است. 

حلقه‌همای زحل جامد نیستند. آن‌ها از کمی یخ» گرد و 
غبار و صخره ساخته شده‌اند. 

گریه در فضا 

واقعیتی درباره حلقه زحل 

بهترین شانس برای تبدیل شدن به گونه‌های دو سپاره 
باشد. شرایطی که بسیار شبیه به زمین است. 

انسان یک کیت فتنتیر ده نباز ندارده گرانش متشابه است و 
زمان حمل و نقل کوتاه‌تر تا مریخ است. 


نانیه در فضا محافظت نشده» زنده بماند. 


0 ۳ 0 سس 
در فضا» خورشید سفید رنگ به نظر می‌رسد و زرد 


تیا :۰ 


دانشمندان طی سال‌های گذشته موفق به اکتشافات 
فضایی جالب توجه‌ای شده‌اند که از آن جمله می‌توان به 
ایا رای و اي هام در مره اس ارو رد وی ان 
هنوز ابتدای راه است و چندان از جهان لایتناهی که در 
آن زندگی خس احان نب ی مر ات رت اه 
رح ری اسرار حل نشسده درباره فضا را معرفی 
می < 

آن‌چه ما می‌توانيم مشاهده کنیم تنها پنج درصد از کل 
جهان ما را تشکیل می‌دهد. 


تنها پنج درصد چیزی است که ما قادر به مشاهده‌ی آن 
از گیتی هستیم و 95 درصد دیگر انرژی تاریک و ماده 
تاریک هستند. وا رد ان تاک تس را سس سااد که 
اگر ما به واقع نمی‌توانیم ماده : تاریک پا انرژی تاریک را 
مشاهده کنیم چگونه می‌دانيم که واقعی هس تند؟ 
دانشمندان فکر می‌کنند انرژی تاریک یروق مرموری 
انیت کی دام ا سا کی اه یه 


در تعریف ماده تاریک این چنین گفته شده است که ماده 
تاریک ماده‌ای نامرتی است که بخش عمده ماده در 
۹ ۳ ۳ ان ها را ِِ کیا دهد. دازیر ان فِ؟ ۳ 


این ماده وجود دارد زیرا نیروی گرانشی کهکشان‌ها 


می‌توانیم مشاهده کنیم قابل تشریح باشد. 


چه چیزی در مریخ وجود دارد؟ 


این نظریه وجود دارد که ممکن است زمانی حیات در 
مریخ وجود داشته و شاید هنوز در این سیاره حیات 
وجود داشته باشد. سیاره سرخ در گذشته دارای 
اقبانوس‌هایی گس ترده و ۵ ۵ است و در حال حاضر 
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند آب مایع هم‌چنان 
به صورت دوره‌ای روی سطح ان جریان دارد. 


۲۳۳۱۹:۳۹5۰ ۱۲ 


اگر در این سیاره آب وجود داشته است این سوال پدید 
وجود دارد؟ دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها 
کرده‌اند. 


این یکی از پرسش‌های اساسی در علم است و هم‌چنان 
پاسخ علمی برای ان ارائه نشده است. برخی دانشمندان 
فکر می‌کنند حیات از سیارک‌ها با ستاره‌های دنباله دار 
به سیاره زمین منتقل شده است. این نظریه خوبی 
محسوب می‌شود زیرا ما توانسته ایم که مواد آلی را در 
ری ار ان‌ها تسام کرو هی دیکر فکر صی کنند نکه‌ای ار 
مریخ ممکن است روک سیاره رمین سقوط کرده و 
زر مه ساز آغاز حیات در آن بو د ۵ است. 

ولتت 


پرتوهای کیهانی پر انرژی از کجا می‌ایند؟ 


پرتوهای کیهانی به طور مداوم ار فضای خارجی با 
وم و وی و او وی 
اطلاعی ندارد. در تعریف پرتوهای کیهانی باید بگوییم که 
جریان‌های ذرات پرسرعت هستند که در فضا پ رواز 
می‌کنند و گاهی اوقات با زمین برخورد می‌کنند. اما 
آن‌ها از کجا می‌آیند؟ 


۳۱۱0-6۱۱۵۲0۷ 605۲۲/۸۲۵ 60۳۰ ۸ 


پروتوهای کیهانی با کمترین میزان انرژی در جریانی از 
انرژی‌تر به واسطه چرخش و پیچ و تاب خوردن در 
مبدان‌های مغناطیسی فضای تن ستاره‌ای دشوار است. 


بعضشی اوقات» اگر یک ستاره شناس بسیار خوش شانس 
باشد می‌تواند پیام‌های آنی میلی ثانیه‌ای امواج رادیویی 
از فضا که به نام انفجارهای رادیویی سریبع (۳55) 
شناخته می‌شوند را شناسایی کند. اما همانند پرتوهای 
کیهانی» ستاره شناسان از خاستگاه آن‌ها اطلاعی 
ندارند. 
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نتایج دو مطالعه جدید نیز شرایط را بغرنج‌تر کرده‌اند 
زیرا نتیجه گیری‌هایی مخالف درباره خاستگاه انفجارهای 
رادیویی سریع به ما ارائه کرده‌اند. یکی از این مطالعات 
بان می‌کند که انفجار‌های رادیویی سریع از منبعی 


چرا ماده بیشتری نسبت به یادماده وجود دارد؟ 


با یک ذره پادماده برخکورد می کند هم_دیگر را از بین 
می‌برند. اگر مقدار برابر از ماده و یادماده وجود داشته 
۸ 60۳۰ ۸۲2۵۷5 60۵5۲۲۱6 ۳۱۱0-6۱۱۵۲0۷ 


بر اساس آن‌چه درباره علم کیهان شناسی ارائه شده 
است و ما از آن مطلعیمء اتفحار ررک ناسکی سک ۳5۱۵ 
۵ باید مقدار برابر از ماده و پادماده تولید کرده 
باشد. این به معنای آن است که با یک گیتی فاقد ذره 
رها شده‌ایم.اما بنابر دلایلی, انفجار بیگ بنگ اندکی 
ماده بیشتر نسبت به یادماده تولید کرده است. به گفته 
مرکز سرن» یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در 
فیزیک کشف اتفاقی است که برای پادماده رخ داده و با 
چا ما عدم تقارن در ماده و پادماده را شساهد 
مولکول‌های ساده موجب شکل گیری واکنش‌های 
شیمیایی شده و در نهایت مولکول‌های پیچیده‌تر شکل 
گرفته‌اند. آن مولکول‌ها با یک‌دیگر ترکیب شده و چیزی 
مانند ۴۸۵ یکی از اجزا ضروری برای حیات» ایجاد شده 
است. سیس موجودات چند سلولی تکامل یافته‌اند. 


دنیا چگونه به پایان می‌رسد؟ 


خب دنیا چگونه به پایان خواهد رسید؟ چیزی که در 
نظربه‌های ستاره شناسان تخمین می‌زنند که حدود شش 
میلیارد سال دیگر سیاره ما توسط خور شید در حال حرف 
ما تبخیر خواهد شد. اما برای باقی جهان ما چه روی 
خواهد داد؟ 


بل رسیم سرت رم لب بر لد رس رم 
امکانپذیر است» حات که همه‌چیز در گیتی دارای ری 
مشابه می‌ شود. . این به معنای آن است که همه ستارگان 
نایدید خواهند شد و کل ماده از بین خواهد رفت. 
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هم‌چنین یک ایده دیگر وجود دارد که بیان می‌کند جریانی 
خلاف بینگ بنگ رخ خواهد داد که به نام خرد شدن بزرگ 
با بیگ کرانج (6۲۷۳ 4819 شناخته می‌شود. اگر گیتی 
به گسترش و رشد خود ادامه دهد در نهایت گرانشی 
بیش از اندازه وود خواهد داشت و تمام سبروی 
گرانشی به منقبض شدن همه‌چیز منجر خواهد شد. . در 
وم ای کل تس یه دور رکه تسدیل 
خواهد شد و همه ما در طی این جریان برشته خواهیم 
تتسد , 


حقایق باورنکردنی در مورد کیهان 
1 سیاره‌ای با یخ‌های در حال دوب 


سیباره 0 436۳8 ۱656 به آندازه‌ی نیتون است که در 
فاصله‌ی حدود 33 سال نوری از ما در صورت فلکی لنو 
واقع شده است. منجمان معتقدند که این ساره دارای 
حالات نامتعارفی از آب است که باعث می‌شوند سطح 
پوشیده از پخش در حال ذوب شدن باشد. فشار در این 
سیاره باعث می‌شود یخ جامد باقی بماند اما حداکثر 
دمای سطح برابر با 570 فارنهایت 300 درجه 
را به بخار تبدیل می‌کند. 

۳۱۱۷ 

2- فضای بوی گوشت کبابی می‌دهد 


اگرچه بو کردن مستقیم فضا یا از طریق لب اس 
فضانوردی غیرممکن است,؛ فضانوردان کرار سس می د هند 
کی ی 1 کت را ۱ ۱ 
جوشعکاری الکتریکی می‌دهد. منبع این بو می‌تواند 
3- الکل در فضا 

صورت فلکی عقاب, ابری از الکل با قطر 1000 برابر 
بزرگ‌تر از منظومه‌ی شمسی وجود دارد. میزان اتانول 


الکل موجود در ابر می‌تواند تا 100 سیتیلیون (یعنی عدد 
0 بعلاوه‌ی 24 صفر کیلومتر) کسترش پیدا کند. 


۱ 

4- نزدیکترین همسایه کیهانی 

کهکشان آندرومدا نزدیکترین همسایه‌ی کیهانی مان 
است که تقریباً 2.5 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. 
اگرچه این کهکشان به اندازه‌ی 140.000 سال نوری 
و لماعت دارد» اما به اندازه‌ای روشن تست که بتوان آن 
را با جشم ات در آسمان شب مشاهده کرد. اگر 
روشن‌تر بود, شش برابر بزرگ‌تر از ماه کامل بود. 

5- زمین تحت فشار 

بزرگ فرو و تمام جرم آن‌ها در _ اد بسیار 
و ۰ شعاع شوارتز شیلد رمتن که تر ار 9 ما تفر 
است و اگر قرار مود در کمتر از این اندازه فشرده شود 
سیاره مان به یک سیاهچاله تسدیل می‌ شد. برای این که 
یک انسان به سیاهچاله تبدیل شود. باید به کوچکتر از 
ار وتو ی یک 


6- مهدکودي ستاره ای 


اگرچه تولد و مرگ 7 1 
نمی ‌ دهد این فرایت یا مر ص و هن بل 

مشاهده‌ی تشکیل ستاره و رویدادهای ابرنواختریه ۳ 
کهکشان راه شیری» منجمان براورد کرده‌اند که روزانه 
5 میلیون ستاره در سراسر جهان متولد شده و 


میمیرند. این تعداد برابر است با 100 میلیارد تولد و 
مرگ در طول یک سال. 


7- سالِ کهکشانی 
4 ساعت طول می‌کشد تا زمین حول محور خود بچرخد 
و یک روز کامل شود و 365 روز طول می‌کشد تا زمین 
به دور خورشید بچرخد تا یک سال کامل گردد. حدود 
0 ی ان 1 
می‌کشد تا یکبار گردش در طول کهکشان راه شیری 
انجام شود. اخرین باری که منظگومه‌ی شمسی در 
وضعیت فعلی بوده, دایناسورها که تازه بوجود امده 
بودند در حال پرسه زدن در زمین بودند. 


(9 


ممکن است منظومه‌ی شمسی مان وی فلز داغعغ و 
کت کی ی ات سای کار 2۱ 
آن‌ها دریافتند که فرمات اتبل که جزء شيمبايي اصلی 
کرک ای ات ی ی ی ی ی 
نیشکر یکی را انتخاب کنید؟ چرا فقط انواع توت‌ها را در 
نیشکر جستجو نمی‌کنید و یک اسم برای آن انتخاب 


9- زمان پرواز می‌کند 


صبور باشید. در هر قرن, گردش زمین حدود 1.4 میلی 
ثانیه کندتر می‌شود. وقتی دایناسورها وجود داشتنده یک 
روز < دودا 23 اعت ‏ ود تسا ٩‏ رش مب دهد که 
گردش ز زمین در سس 13920 دقیقاً 24 ساعت بود. اما 
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200 تا 100 میلیارد ستاره و 100 میلیارد سیاره و حجود 
دارند. حدود یک پنجم سبارکان شبیه خورشیدمان هستند 
و منجمان براورد کرده‌اند که حدود 022*- از ان‌ها در 
مناطق سکونت پذیر دارای سیاراتی به اندازه‌ی زمین 
می‌باشند؛ یعلی جایی که اب مهو زر مب مایع وود دارد. 
سیاره‌ی زندگی بخش در کهکشان وجود داشته باشد (که 
تشکیل سیاره پا اتمسفر را توضیح نمی‌دهند). 

1 1- نویز سعفید 

وفقتی یک کانال به درستی در تلویزیون پیدا می‌ شود یک 
نویر ایستا و سعید ایجاد می‌ شود . حجد ود 1" از آن تابش 
باقیمانده ار ره بنگ مت 3 تابش یس ی ۳ 
روی یک دیگر اشستراک تا باعث شد 1 و و 


رابرت ویلسون» تابش پس زمینه کیهانی را در سال 
65 عشف کنند. 


ی زمانی ایجاد می‌شسود که گاز در پیرامون 
سپاهچاله حرکت کند و اصطکاک باعث گرم شسدن آن 
شسود که نور را ساتع می کند. منجمان گروهی از 73 
میانکین گروو آختروش‌ها هستند. عرض این ساختار 
بیش از چهار میلیارد نوری است و در واقع نمی‌توان با 
نظریه‌ی تستیت عام ان را نو صیج داد. به طور نظگری» 
این ساختار حتی نباید وجود داشته باشد. 


3- چرخش دورانی تپ اختر 

تب اخترها ستاره‌های نوترونی هستند که به طور 
باورنکردنی سریع می‌چرخند و از خود پرتو تابشی سانع 
می کنند. سریعترین چرخش دورانی شناخته شسده ۳5۲۳ 
1748-60[ است که در فاصله‌ی حدود 18000 سال 
نوری در صورت فلكي قوس قرار دارد. اين تپ اختر با 
متوسط اندازه‌ی یک ستاره‌ی نوترون با سرعتی برابر 
6 بار در تانیه می‌چرخد. این تپ اختر یک چهارم 
سرعت نور دارد و از نظریات محتمل فراتر رفته است. 


حقایقی مورد شستاه کبرا" خطرناک‌ترین مار رهر دار 
جهان 

انسان و حیوان از آن وحشت دارند» بسیار جاک 
جهان» خزنده‌ای است به نام «شاه کبرا». 

شاه کبرا در بیشتر سنت‌ها و افسانه‌های شبه قاره هند 
جایگاه ویژه‌ای دارد و نو سل بسیاری از دوسنداران مار 
مور د پرستش فرار عی‌ کرد درازی» شوه دفاعی و 
صدایی که هنگام خردن از خود ایجاد می کند موجب 
وحشت مر دم می‌ شود . 

ایتیالا رای ان اسب تایه که رم ایا 
این خزرنده‌ی پرابهت ر مارهای دک مس کی می دهند به 
ی حتی افعی هم می‌خورد. 

خریده دیا در ادامه ای مطات ها هرا ات 
درازترین مار زهردار جهان 

انساسی نی و تا مت رات دار اه ادا 
کنیم که بلندترین اندازه‌ای که تاکنون از این مار در 
جهان به تبت رسیده» حدود کر5 متر بود که در کشور 
مالزی یافت شده و در باغ وحش شهر لندن نگهداری 
می‌ تشد . 


بدن روی خواهد داد؟ 


همان طور که اشاره کردیم» شاه کبرا از خطرناک‌ترین و 
کشنده‌ترین مارهای جهان است. دندان نیش این مار 
قادر است تا 7 مبلی لیتر زهر بیرون بریزد که معادل ر1 
5 قاشق چایخوری است. این میزان زهر برای کشتن 
قربانی کفایت می‌کند. همدف اصلی زهر مار از کار 
انداختن سبستم عصبی است و به سرعت موجب از کار 


۱ سانه‌های اولیه ۱ ری ۳ ناه رهر تساه ؟ ۱ 1 
می‌توان به در ده خواب آلودگی؛ ناتوانی در راه رفتن» تار 
شدن بینایی, فلج دست و پا»ء تشنج» سر درد و از دست 
دادن هوشیاری اشاره کرد. 


تقریبا 70 درصد از مارهای جهان تخم‌های خود را درون 
سوراخ يا شکاف‌های زمین ريخته و آن‌ها رابه حال خود 
رها می‌کنند. اما شاه کبرا از این قاعده مستنناست. 
جنس ماده‌ی این مار پر جذبه, ابندا تعدادی برگ جمع 
می‌کند» سپس چنبره زده و با ایجاد فضای دایره ای؛ 
حدود 20 تا 30 عدد تخم درون آن می‌ریزد. 


شاه کبرا فقط مار می‌خورد 
واژه افیوفاگوس از زبان یونانی گرفته شده و به معنای 
این خرننده زر هر دار را مارهای تک تشکیل داده‌اند. از 


جمله می‌توان به مارهای کوچک پبتون يا حتی مارهای 
خوردن مهره دارانی همانند مارمولک» پرنده‌ها و 
جونده‌هایی همانند موش می‌پردازد. 


می‌توان به قابلیت تطبیق با شرایط جدید اشاره کرد. 
این مار می‌تواند به سرعت با محیط جدید خود را سازگار 
نماید. هم‌چنین باید بدانید که شاه کبرا قوه‌ی بینایی 
از فاصله حداکثر 91 متری هم تشخیص دهد. 

بلندترین زبان‌های دو شاخ جهان را به خود اختصاص 
واه ات حالت اشیت یدای کون ۱ ما دک 
مارهای جهان از زبان خود برای بو کشیدن استفاده 
می کند. 

روی رمین صورت 0 ۳ ۳ 
بگوئیم که مار کبرا با نوای فلوت مارگیرها رقصیده و از 


نید رون می‌اید. 
ویژگی‌های ظاهری 


شاه کبرا عموما به رنگ سبز زیتوتی» قهوه‌ای با سیاه با 
نوارهای یساس ی اجازه عردهه ب دز 


انعطاف پذیر و بزرگ دارند که آن‌ها را قادر می‌سازد 
طعمه خود را به صورت درسته ببلعند. 


چرا اسم شاه کبرا روی آن نهاده اند؟ 


شاه کبراء با نام علمی افیوفاگوس‌هانا ( 00۳۲100۳۵0۷5 
)7 در زیر مجموعه سرده‌ی کفچه مارها دسسته 
بندی می‌شود. این مار از سرده‌ی «ناجا» که بیشتر 


کبراها به آن تعلق دارنده نیست. 

شاه کبرا در بالای سر خود 11 فلس بزرگ دارد که 
همانند تاج پادشاهی است. به همین خاطر به ان شاه 
دیگر گونه‌های مارهاست. 

امپراتوری مارهای شاه کبرا 

پاکستان»؛ سریلانکا, نبال» بوتان و بنگلادش) و جنوب 
فیلییین» لائوس» ویتنام» سنکایور) زندگی می کند. 


شاه کبرا در محیط‌های مرطوب و خشک قادر به زندگی 
بت اما رل یت سرت این ها را دک در 


ضعیف بودن در مقابل میمون نمس 


میمون پوزه دار هندی موسوم به نمس را می‌توان قاتل 
مارهای رهر دار دانست. شاه کبرا در برابر این حیوان 
هیچ قدرتی ندارد زیرا بدن این میمون دارای پادزهر 
است و سم شاه کبرا روی وی آثری نخواهد داشت. 


مسکن طبیعی درد 


زهر شاه کبرا برای مصارف یزشکی نیز مورد استفاده 
فرارز مس کیرد این سم بکی از بهترین خنثی کننده‌های 
درد به شمار می‌رود. وقتی مورفین پاسخگویی تسکین 
درد نیست» زهر شاه کبرا بدون شک افاقه خواهد کرد. 
به همین خاطر آن را داروی ضد درد بستیار قوی 
می‌دانند. حتی برخی مطالعات علمی ادعا می‌کنند که از 
این زهر می‌توان برای درمان سرطان و بیماری‌های 
جالب است بدانید که شاه کبرا موجودی بسیار خجالتی 
است 

شاه کبرا در بسیاری از مواقع که با انسان رو به رو 
موجب خشم او بشویده عصبی شده؛, تاج خود را باز 
کرده» دندان‌های نیشش را نمایش داده و با صدای بلند 
به هیس کردن می‌پردازد. 

وقتی شاه کبرا جلوی شماست لازم نیست خیلی بترسید 
چرا؟ زیرا می‌توان به روشی ساده از خود دفاع کرده و 
به سرعت از محل فرار کنید. هنگام مواجهه با شاه کبرا 
کافی است لباس خود را در اورده یا کلاه را از سرتان 
برداشته و آن را مقابل مار بیندازید. سپس فرار کنید. 


گلاویز شدن برای جفت گیری 


همانند بیشتر گونه‌های مار در جهان» شاه کبرا نیز برای 


در هم می‌پیچانند. 


در آستانه انقراض 


با افزایش جمعیت دنیا», جنگل‌ها در حال از بین رفتن 
گذاشته است. در بسیاری از کشور ها این مار در دسسته 
حیوانات در حال انقراض دسته بندی شده است. در 
سرسختانه‌ای برای مقابله با شکار این خزنده وضع کرده 
به اور که هر رد که شاه کت اس ان هدرب 9 
سال حبس محکوم خواهد شد. 

حضور پررنگ در فرهنگ مردم هندوستان و جنوب 
مردم هندوستان در بسباری از مراسم‌های مدهبی و 
می‌شود. برخی از هندی‌ها این خزنده را می‌پرستند. 


ی رای ی آشنا 
می‌شویم که گاهی درک آن و رفتن به آن مکان‌ها دشوار 
کمک کننده است. 


رفتن به فضا برای خیلی از افراد رویایی بیش نیست؛ 
اما خال که بم‌شود ب آن مکان‌هاه رات سضر کرد 
اطلاعاتی از زندگی و زیست‌بوم سیارات مختلف جالب 
جالب‌ترین مسائل حوزه نجوم و فضا بپردازیم 

در کدام سباره‌ها و کهکشسان‌های راه شسبری باران 
می‌بارد 

بارش‌های باران و برف هستیم» شاید به درستی نتوانیم 
زمان وقوع یک اختلال شدید جوی را پیش بینی کنیم اما 
از جنس اب است؛ جه به صورت قطره‌های مایع» چه به 
صورت کریستال‌های کوچک و چه تکه پخ‌های بزرگ. 
شاید برایتان جالب باشد که بدانید» در سیاره‌های دیگر 
نیز این بارش وجود دارد اما تفاوت ان در نوع و جنس 
این بارش است. 

بارش الماس در سیاره زحل 

محفقان ناسا اعلام کردند سالانه حدود 1000 تن الماس 


تعلوری باقی مانده» بر اساس مستندات مو‌جود در سیاره 


می‌بارد؟ 
باران اسبدی در سیاره زر هره 


در زهره بارش باران از جنس اسیدسولفوریک بسیار داغ 
بوده, قطره‌های باران اسیدی قبل از این که به سطح 
سیاره برساد 155 است. 


درک دام سس ارات و کوک ان های رامش بر ان 


می‌بارد؟ 
بارش یخ در مریخ و مشتری 


در سیاره مریخ پدیده بارش یخ خشک, چراکه در مشتری 
بارش هلیوم مایع و در خورشید بارش پلاسما وجود 
دارد» اما هو هم زمین تنها سیاره باران‌های ابی است. 
بارش منتان یخ در تیتان 

ان که رک رین ف 1 تری به رز ارمی رود 
باران‌های توفان‌زایی از جنس منتان يخ زده در ان سیاره 
هم چرخه متان دارد و بارش متان در این قمر فصلی 
است. متان باریده شده دریاچه‌ها را بر می کند» دریاچه‌ها 
بعد از آن تبخیر می‌شوند و بخار مجددا به شکل ابرهایی 
از متان در هید و همه چبر دوباره آغاز می‌ شود. 


حلقه جاودانان هیمالیا 


اما این‌که ایشان گفته‌اند حلقه جاودانان هیمالیا سوالات 
عده‌ای جنین مسائلی راخرافات و ساخته 1 پرداخته 
مسائل نقل شده در متون غربی‌ها در باب هیمالیا ان را 
افسانه و دروغ پردازی‌های آنان می‌دانند. طبیعتا پذیرش 
این حقیقت که در شرق دور بزرگان و مقدسینی وجود 
دارند. سوالات و اشکالاتی را در اذهان این عده بوجود 
می‌آورد. و انکار این داستان‌ها و روایت‌ها» سباست و 
روش عدیمی و ناکار امدی است که تا کنون در برخورد 
با این مسائل داشته ایم. در واقع بسیاری از علمای ما 
به جای یافتن پاسخ برای سوالات بی‌جواب» و نظریه 
آشکیه ی کر ۱ را ایا ار 
مرز و بوم دارند. 

این علما اگر هم ردسعی در نظریه پیردازی نمایند. از 
ان‌جایی که باید این نظریاتشسان مغایرتی با نظگرات 
حوزه‌ها هنوز هم در عصر ما وجود دارند بر سر خویش 
ی ال ار ۱ 


ندارند. 
ار ار رک 
هستیم که گامی راسخ در سیر و سلوک و علوم خفیه 


نکته 2:- اهل ظاهر همان عده‌ای هستند که حضرت امام 
ی الله ی رت سیاسی خویش را 
ی ی شوش را رها 
«یصم بر ایا اف یل اراس رود 
عدم همکاری از سوی اقایان درس تفسیرشسان را 
متوقف نمودند. 

هم‌چنین چون علامه طهرانی رحمه الله در مشهد 
تهدید برایشان ارسال می‌نمودند. 


عزیزان چون اهل ظاهر به فقهای بزرگ و عارفانی 
نظیر حضرت امام و علامه طهرانی که فلسفه و عرفان 
نظری تدریس می‌نمایند رحم ننمودند. طبیعتا سخن از 
هیمالیا گفتن در چنین جوی زبان سر می‌دهد بر باد 
است. 

نکته 3:- مشکلاتی که اهل ظطاهر برای علما و عرفای 
بزرگ شیعه در چهار قرن اخیر ایجاد نموده‌اند. یکی از 
ضربه‌های بزرگ بر پیکر معنویت جهان اسلام و تشیع 
بوده است. که این مسئله منجر به مکتوب ننمودن اسرار 
تال ان کل سس ی سوت سای ات 
که در سنت سینه به سینه بسیاری از اسرار به مرور 
زمان از بین می‌رود. 


حالی که اسرار خویش را به هیچ کدام از شساگردان 
خویش انتقال ندادند. و اینگونه شد که ما در این چهار 


قرن به مرور زمان در بخش‌هایی از علوم خفیه و اسرار 
نکته 4:-- همانگونه که گفته شد در برخورد با مسئله 
تور وان هیمالیا و مسائلی از این دست ما با انکار 
که آنان هر چه در این باره خواستند به جوانانمان تزریق 


اما در سلطان نصیر سعی فقیر بر این است که کمبودها 
و نقص‌هایی که در این باره وجود داشته است تا حدی 


برطرف شود. 
حال سخنانی از مولانا زین الدین؛ 


در سرزمین «رباب» هبح اسطرلابی رصدش مجهصيي 
طلسمات و سقط کردن درست نیاید. آن جلگه الهی که 
سعدیش خالی از نحوست است. آن‌جا که دشنه دشسمن 
در آسمان آرام گیرد و از حرکت باز ایستد. آن‌جا که 
وحوش رام و ملائکه بی‌کار و زمین و اسمان در آن فلات 
ستایشگر و شیطن (و شپاطین) را جایی نیست. 

در جنوب سرزمین تبت» اندکی از بوتان يا بوتانستان و 
اندکی از نپال يا نیبالستان» میان مثلنی که حتی تمامی 
ستاره یابان اسمانی و زمینی از کار می‌ایستند وهر 
ناپخته‌ای طاباق(پخته) گردد. همه یاغیان مبدل به تابعین 
کرد غلط گو در فجآه (ضربه سریع و غافلگیرانه 
زدن)گرفتن نا امید گردد. هیچ سفتن و شکافی برای 
رخنه دشمن وجود ندارد. ان اشرار جحود که در برابر 
شیطن شرمکین گردبده‌اند. اکر حق آندکی دستشان ۱ 


ایمانان را به تتاراج می‌کش‌یدند. .... اما در آن جلگه 
دی سار تا تا سیک در کار ی ۱۱ 
زر متعمات گاه‌ام موسی (س) است. که رده لایزال است. 
که دم او (ام موسی) و دم آن مومنه بی‌اسلام ضصربت 
ضننده به فنرس دشمنان می‌باشد. به اد دارید که در 
سه دولت دو اصفر [بوتان و نبال) و یک اک بر (جین) حد 
فاص ر فان هعت ان یی که ای ار 
امان ‌هاست. 4 

غربی‌ها و انجمن‌های مخفیشان پی بوجود سرزمین 
مقدس رباب بردند. اما از حدود یک قرن پیش عده‌ای 
عکده افرادی توانستند بر سب اتغفاق» به مناطق مقفدس 
هیمالیا پای بگذارند. اینان پس از بازگشت به کشورهای 
خویش مشاهدات خویش را از آن مناطق گزارش دادند. 
تک اراس کارا راکفا رت اوتتاران کم 
ایران با نام معید سکوت ترجمه شسده است. مشاهده 
ماجرای این کتاب مربوط به حدود یک قرن پیش است. 
به قتر و و است. و خرارش بخشی 1 
خویش را در کتبش آورده است. 

در لابه لای گزارش‌های بسیباری که در آن بازه زمانی در 


جهان غرب منتشر شد. سخن از سرزمینی مقدس شده 
است. که بخشی از ساکنین آن‌جاودان هستند و در آن 


سررمین سرچشمه‌ای از آب حیات وود دارد. هم‌چنین 
در آن سرزمین بانویی مقدس سکونت دارد که هنگامی 
که در حلقه اساتید آن منطقه حضور می‌پابد. همه به وف 


احترام می‌گذارند. 

خویش شنیده‌اند. و در اثارشان نقل نمودند. و بعضی 
دیگر مدعی بودند که خود از نزدیک آن محل را مشاهده 
نموده‌اند. 

ای ای که در یر لت راط انوا اس تا ها 
می‌ماند. 

انتشار این مجمو عه داستان‌ها در یمه اول فرن تیم 
باعت شد تا خیل مشتاقان متافیظیک و معنویت راهی 
هیمالیا هندوستان (شامل هند و پاکستان) و تبت نیال و 
عده‌ای از این مشتاقان تنها بدنبال اساتید معنوی بودند. 
و یس از پیدا نمودن استادی را 3 وف آموزش‌های 
لازم را طی نمودند و به غعرب باز گشتند و عده‌ای هم 
بیشتر بدنبال این سرزمین مقدس و افسانه‌ای بودند. 
اعضای انجمن‌های مخفی هم زیر نظر اساتید هیمالیا 
فنون کهن را اموختند. و هم بسدنبال راه بابی به این 
وتا لحظه ای لاس هایس ان رای راه‌ ای 2 
سرز مین رباب بی‌ سر ‌انجام مانده است. 


پیش از سرازیر شدن خیل جویندگان انجمن‌های مخفی 
نه لعمم پیدا نمودن سررمبین رباب» تنها عده‌ای مد و 2 
با خواست خود بزرگان و مقدسین ساکن این سسررمین 
توانستند. بدان سررمبن راه یابند. 

و پس از آن‌که اعضای انجمن‌های مخفی بدنبال پی دا 
سرزمین مقدس, قوانین سخت گیرانه‌تری را برای ورود 
به سرزمین خویش وضع نمودند. و در اطراف سسرزرمین 
نکته 1:- دولت آلمان نازی در دوران هیتلر یکی از اولین 
دولی است که در تبت برای یافتن این سرزمین مقفدس 
ی مشخص شده که در آلمان نازی تحقیقات بسیار 
گسترده‌ای در باب علوم دید اتجام می‌ سسد ه است. . 9 


نکته 22 یکی از عللی که آمریکایی‌ها از دالایی لاما و 
جدایی تبت از خاک جمهوری خلق چین حمایت می کن : 


جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی نیز پس از 
مود ند. 
نکته 3+ عزیزان در باب چشمه آب حیات باید توجه داشته 


نکته 4:- در اکثر سرزمین‌های مقدس اینچنینی که در آن 
عده‌ای جاودان هستند يا عمری بسیار طولانی دارند 
چشمه‌ای از آب حیات وجود دارد. . تعررمین نورستان در 
دل کویو لوت یکی از سرزمین‌هایی بود که پیشتر بدان 
اشاره نمودیم. 

نکته 5:- همه بزرگانی که در سرزمین رباب زندگی 
ور ات فسر رت ی ی رت تچ ار ات با در 
مواجه است. و چش مه يا چشمه‌های آب حیات که در 
نقاطی از ان سرزمین می‌جوشد دارای محافظین 
معنوی است. 

نکته 6:- سرزمین رباب در اقلیم مریخ قرار دارد. که با 
جنگ و کشتار مرتبط است. و این یکی از نکات جالب 
و کت ی در اقلیمی قرار دارد. که 


نکته 7 حلقه علوم غریبه کاران سیاه و شسبطنی 
جح ودان که از دوران سلیمان به بعد در بین جامعه 
کلیمیان همواره حضور داشته‌اند. و انبیای الهی را یکی 
یکی شهید نمودند. پیش از هر گروه و فرقه دیگری از 
وج‌ود سرزمینی در شرق که‌ام موسی (س) در ان 
زندگی می‌نماید. اطلاع داشتند. 9.. 


آنان پیشتر بنا به روایت شفاهی و هم‌چنین بدلیل آن‌که 
با با شیاطین ارتباط داشتند از زنده بودن‌ام موسی 
(س) اطلاع داش‌تند. آشنایان با علوم غریبه و خفیه 
می‌دانند که روایت شفاهی معروفی وجود دارد که نامام 
موسی (س) کلید است. اما عده‌ای را عمان بر این است 


که با دانستن نام حضرتش خواهند توانست درها و 
قفل‌ها را باز نمایند. که این یک باور اشتباه در مورد نام 
حضرت خضر (ع) و حضرت الیاس (ع) دو تن از انبیایی 
هستند که به نعمت جاودانگی متنعم می‌باشند. صوفیه و 
عرفای بزرگ اعتقاد بر این دارند که به هر سالکی در هر 
نقطه از عالم هستی بسطی معنوی می‌رسد از مشکات 
وجودی خضر (ع) می‌باشد. هم‌چ_نین آن دسته از 
سالکتی کو در مراحل بای سلوی دی ا. علم لد 
دنس بخشن. ی مد ارم وجودی تحص سل 
فوسین 2 


۱۳| 
معنوی می‌رسد. از مشکات وجودی حضرت الیاس (ع) 
می‌رسد. هم‌چنین علم اسرار که بر دل سالکین در 
مراحل میانی سلوک وارد می‌ شود. از مشکات وجودی 
حضرت الیاس (ع) است. تا سالک مربوطه به مقام قرب 
قوسین اوادنی برسد. آن‌گاه بی‌واسطه الیاس (ع) علم 
اسرار را دریافت خواهد نمود. 

هم‌چنین حضرت خضر (ع) ساکن شرق عالم می‌باشد. و 
ابجد مشارقه را حفظ می‌نماید. 


مغاربه را حفظ می‌نمایند. 


حال عزیزان توجه نمایید که نفس وجودام موسی (س) 
کلید و مفتاح است. 


کشتانسس اعلهص متا سرا سالک تال ی ۰ 
چه از علوم اسرار و چه علوم خفیه و غریبه و چه از 
علوم مجهول »از مشکات وجودی‌ام موسی (س) خواهد 
نود . 


هم‌چنین‌ام موسی (س) در دوران پیش آخرالزمانی 
اکنون 3 دوران اخرالزمانی سال‌های اینده و دوران 
از مشکات حضصرتش به تفوس مستعد داده خواهد شد. 
صاحب الزمان(عجل الله) خواهد بود. 


هم‌چنین کلید اسرار ستاره شش پر و تضعیف و گره 
زدن آن از مشکات وجود حضرتش در اختیار نفوس 


۰ سرزمین رباب اه مقدس و خاص ین 
۱ از اهل آن سرزمین ۳ 


مذهبشان بیشتر ائین بودا و به میزان کمتر ایین هندو 
می‌باشد. البته بین عقایدشان با مذهب رایچ بودیسم و 
هندوئیسم تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. مقدسین آن 
سرزمین که جزء اولیای این دو دین می‌باشند. روایتی 
متفاوت از مذهبشان و عقاید بنیان گذاران آئین خویش 
دارند. که اگر روایات آنان به عنوان یک سنت ادامه دار و 
سبته یه سیته از اولیای این دو مدهب یذیرفته شود. . باید 
گفت که بخشی از دو آثین دار انح راف و تحریف 


شده‌اند. البته این تحریف به آن غلظتی که بعضی از 
علمای ما اعتقاد دارند. نمی‌باشد. 


سوالات و اشکالاتی وجود دارد. 


بسیاری از بزرگان و مقدسین ان سرزمین جسمشان 
سایه ندارد. بعضا با جسم خویش به اسمان می‌روند. و 
این توانایی‌ها ناشی از تکنیک‌همای کهن و باستانی‌ای 
است که سال‌هاست در آن سرزمین مقدس وجود دارد. 


بزرگان آن سرزمین مقفدس اعتقاد بر این دارند که 
بخشی از ایین باستانی و تکنیی‌معای رایج در 
سرزمینشان در دود ده همزار سال پیش توسط یک 
راهب اریایی بد ان سرز مین انتقال یافته است. 


بعضی از فنون رایج در سرزمینشان و هم چنین بعضی از 
اسطوره‌های سرزمینشان با فنون و اسطوره‌های مدهب 
رایج هندو و بودا تفاوت دارد. 


بر رکان و مقدنسی آن سرزمین واقعا رای ارم 9 
مقامی برتر از افراد شناخته شده به عرفان در جامعه 
ما دارند آنان جایگاهی رفیع‌تر از فلان علامه و فلان آیت 
الله و فلان عالم ربانی و فلان قطب و فلان غوث و 
فلان شیخ و غیره دارند. در مجموع جایگاهی رفیع‌تر از 
این آقایان دارند. تنها کافی است شخصی از نزدیک 
آقایان معاصر ما را دیده باشد و بزرگان و مقدسین آن 
سرزمین را نبز مشاهده نماید خود تفاوت را متوجه 
خواهد شد. 


و وجود چنبین تفاوت‌هایی ت می‌ شود که عده‌ای دست 
عالم اسلام 0 ۴ ۳ 9 

پیشتر گفته‌ام که اکر مستئولیت مبارزه با جححودان بر 
عهده این اقایان بود. اثنری از اسلام و مسلمانی تا کنون 
باقی نمانده بود. 

در باب بزرگان جهان اسلام شاید برای عده‌ای که فکر 
چنانچه ما امروز شاهد این هستیم در پس نام هر کدام 
اسصت‌هات ععای ها کت کاعا مک کار ره 
می‌ شود . 

نمی دانم کمال از دیدگاه آقایان چیست تأمکمل بودن 
باشد. و شاگردان به کمال رسیده آقایان کیسنند 227 
جالب است بسیاری از افرادی که این آقایان معاصر را 
به کمال در عرفان می‌شناسند. حتی از نزدیک اقایان را 
مشاهده ننموده‌اند! و نزدشان شاگردی ننموده‌اند! 


تراک از نزدیک وت نی فان هی سس دید تا 
ی چم ی ی وهی با ری وس 


اور ان مشکل می‌باشد. عده‌ای هس تند که فکر 


ی اند هم افایان تایه ده تاه دارای هن 
اسلام می‌باشند. 


عزیزان فقیر تعصب ندارم. فقیر هم در بین آقایان علما 
بوده ام. و هم در بین سلاسل مختلف صوفیه شیعه و 
اهل سنت. 


در تقابلی که به طور خاص از 6 شهریور سال 1390 
سین قبالیست‌های ححود و عالم اسلام در کشور ایران 
اتفاق افتاد. فقیر شاهد این بوده‌ام که آقایان کاسه چه 
کی یه اش رشان اش باه رن الم ی از 
روحشان خبر ندارد که چه اتفاقی در آن سال افتاده 
است. این دسته از آقایان کاملا از مرحله پرت می‌باشند. 
آری در سال 1390 در آستانه ورود به سال 2012 
قبالیست‌های جحود» سعی بر این داشتند که همه شرایط 
و مقدمات لازم را برای به اصطلاح حکومت جهانی 
خویش فراهم نمایند. تنها آن هنگام بود که با ضرب 
شصت رجال الغیب از اولیای الله جهان اسلام مواجه 
شدند. و از آن تاریخ تا کنون کهتران اولیای الله جهان 
اسلام وارد تقابل با جحودان شده‌اند. و مهتران جهان 
اسلام هنوز وارد تقابل نشده‌اند و فعلا نیازی به ورود به 
این کارزار ندارند. زیرا کهتران به خوبی از پس جحودان 
ان شا ءالله در زمان لازم مفصل وارد این ماحت 
خواهیم شد و آن‌گاه کمی پرده‌ها را بالا خواهیم زد و 
داستان را با ذکر جزئیات تعریف خواهیم نمود. 


شاید عده‌ای این سخنان برایشان غير قابل قبول باشد و 
اعتقاد بر این داشته باشند که اقطاب سلاسل با علمای 
ربانی شناخته شده حوزوی دارای مقامات کمال هستند. 
تاای عزریران بجفی تب اور آسعحعیی فکر می‌بماند و 
معنی‌ای را که یافته‌اید کامل می‌دانید پس مبارکتنان 
باشد. 


اما روی سخن فقیر بیشتر با آن دسته از عزیزانی 
تررکگ ات وان ترر کان بر فان احعترام هسند ادا ۲ 
اینحال معنی‌ای بزرگ‌تر نیز باید وجود داشته باشد. 

به این دسته از عزیران تبریک می‌گویم. 

(«مَا کدذب الفوَاد مَا رآی» «آن‌چه را دل دید انکار 
نکرد») 

عزیزان در هر لباسی که می‌باشید آن معنی را طلب 
نمایید. و هیچ گاه به کم بسنده ننمایید. هر چند که آن 
معنی امروزه به غعایت پنهان است و یافتن ان معنی 
بسیار مشکل می‌باشد. اما با شروع دوره آخرالزمان در 
سال‌های آینده و باز شدن مرز عوالم» آن هنگام است که 
آن معنی کاملا ظاهر خواهد سشد. 

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری در باره این معنی 
یک 


زره میخانه و مسجد کدام است 
که هر دو بر من مسکین حرام است 


نه در مسجد گذارندم که رند است 
نه در میخانه کین خمار خام است 
میان مسجد و میخانه راهی است 
بجوتیدای عزیزان کین کدام است) 


عزیزان راه بین مسجد و مبخانه را پیدا نمایید. 


فقیر به اد دارم که در سال 1393 در روز جمعه‌ای 
سخن از جایگاه و مقامات عارفان شرق می‌گفتم. و 
جایگاه و توانایی‌های عارفان سرزمین رباب را ستایش 
می‌کردم و فقیر اعتقاد داشتم که اگر اکابر اولیای الله 
جهان اسلام را از جهان اسلام خارج نماییم. بزرگان و 
اساتید سرزمین رباب برتر از عالم اسلام می‌باشند. 


اه ای هکاعی که ایک از اس ایید هی خر 
چند که ایشسان در علوم غریبه استاد مسلم نیستند 
یتاعاس یر ۱۱ رای اد ار 
فیستند. و تنها معروف به استاد مسلم می‌باشند. 


ایشسان رخ ای بت رن سب ی و رن موزروف 
ندارند. اما تربیت معنوی ام می‌نمایند و در تربیت 


ی هر 2 یرت 
نموده‌اند. و ور ۶ تور ٩‏ ای کت سید که و تقابل با 
جحودان از سال 0 تا کنون نقشی فعال داشته‌اند. . و 
عر ترا اگوی که ی کمیام اکتا اولای ار 


جهان اسلام وارد تقابل نشده‌اند. یس ایشان هم علی 
رغم جایگاه رفیعشان که فوق آقایان شناخته شده است 
اما با این حال جزء آن اکابر نیستند. خواص حوزه از 
اساتید فقیر چه در طریق شاگردان ایت الله قاضی و چه 
در طریق علمای علوم غریبه کاران حلقه سید موسی 
زرآبادی (که هر دو در نسب اساتید فقیر هستند.) ایشان 
را تا سال 1390نمی شناخته‌اند. تنها یس از آن تاریخ 
ایشسان شناخته شدند. ) صحبت شد. ایشان گفتند که 
صاحب دعوت حی را به سرچشمه آب حیات می‌برند اما 
باید که ننوشد. تا خداوند جان ابدی عنایت فرماید.(عین 
این جمله در کتب علوم غریبه با اندکی تفاوت در دعوت 
اسم خی امده است) 


ایشان در ادامه فرمودند ما هم در عالم اسلام انواع 
روش‌ها را داریم که می‌توان به اب حیات دست یافت در 
عالم اسلام راه هست ر هر و بتیست . 


نکته: در واقع ایشسان و سایر بزرگان علوم غریبه 
اسلامی نظر بر این دارند که هنگامی که شخصی به 
ور اسم ی بت ورزد. . وک 0 به پکی از 
آن " حبات که باعت ۳ جاودانگی ۳ هه ۳ 
حیات برای رسیدن به مقام بالاتر (جان ابدی و حیات 
ابدی) حجاب محسوب می‌شود. آشنایان با کتب علوم 
عریبه بخوبی می‌دانند. که در نسح اربعین تسخیبرات 
معمولا از روزهای میانی اربعین به بعد» سالک را امتحان 
می‌نمایند و در عکوص ان همدفی که وی به دعکوت ان 


مبادرت ورز بده» انواع وعده‌ها توسط افراد مختلف اعم 
از ارواح» و فرشتگان و موکلین و جنیان و پریان و غیره 
داده می‌ شود. . تا صاحب دعوت را از رسیدن به هدف 
حون تفت بمایند اک سالک دی دب درف اس 
نخواهد رسید. 


در باب دعوت اسم حی نیز علی الظاهر اینچنین است. و 
سرچشمه ظاهری آب حیات در مقابل جان ابدی و صفت 
حیات جاودانی حجاب محسوب می‌شود. 

ایشسان در ادامه سخنان خویش گفتند ما هم در عالم 
اسلام داشستیم افرادی را که از آب حیات خوردند و 
جاودان شسدند. و البته در همان مرحله‌ای که بودند 
متوقف شدند. و از شخصی نام بردند که جاودان مود و 
در اوایل دوران رزیم پهلوی گفت که خسته شده‌ام و با 
جسم هميشه از زمین سفر نمود. 

در تسس ایشان در ادامه سخنان خویش گفتند اگر 
بزرگان عالم اسلام با بزرگان رباب شاخ به شاخ شوند. 
کن فیکون می‌کنند. (البته این نظر ایش‌ان بر خلاف 
سخن نظر استاد دیگر ماست) 

ایشسان در ادامه سخنان خویش گفتند. مهم‌ترین علت 
پیشرفت شرقی‌ها این است که شب زنده داری همراه با 
مراقبه دارند. و عوامل مراحم در زندفی خویش ندارند. 
و عالم و سرزمینشان از وجود 

نامقدسین خالی است. در واقع نظر ایشان بر این بود 
که سرزمینی که فقط مقدسین را راه دهند نتیجه این 
عمل این است که از نیروهای نامقدس یاک می‌باشد. و 


انان در سرزمینشان تمام همت خویش را صرف سلوک 
در عالم اسلام هم صحبت شدن با غیر اهل سلوک که 
ممکن است از اعضای خانواده و با همسایه‌ها و پا حتی 
همکاران يا مشتریان کاری باشند. باعث این می‌شود که 
باری بر سالک وارد شود. و بخشی از وقت سالک باید 
صرف این شود تا این بار را با ذکر و مراقبه پاک نماید. 
بنابراین یک سالک مسلمان که در جامعه حضور دارد باید 
زحمتی دوچندان متحمل شود. 

نکته2:- جاودانگی فقط مختص به عالم اسلام يا شسرق 
نیست. در استان البرز محلی وجود دارد که پایگاه یکی 
از مغان ایران باستان بوده که ایشان نیز به نعمت حیات 
ابدی متنعمند و جزء طایفه مغعان شیعه می‌باشند. و با 


در کتاب بحرالغفرائثب در دعوت اسم حی اینگونه آمده 


است * 


(و جمعی از تررکان فرموده‌اند هر که خواهد که دعوت 
ای ای ای رت ی وه کت رت ات که ح اد 
اختلاط کم کند و کم خوردن پیش گیرد و پیوسته صائم و 
در تاک ای کت ی ارت ایطا ای ای و2 
صورت آن این است و از پنج دانگ او بک دانگ زر باشده 
و او را در دست کند و به عدد تکسیر می‌خواند. 


طالب را با اسم مطلوب بیاورد و این دو اسم تکسیر کند 
و به عدد کامل بخوانند یعنی ببیند که عدد تکسیر اسماء 
و تکسیر اسمین چند است, این دو اسم را: به آن عدد 
بخواند و انگشتر را عزیز و مکرم دارد. و در حین دعوت 
گاه گاه در نقش نگاه کند؛ جو سدین طریق مداومت 
نماید از برکت این اسما کارهای او به جایی رسد که بر 
مرده نظر اندازده به شفقت دل او زنده گردد و از نفس 
او بیمار شفایابد و از چپوب خشک, به نفس او میوه 
حاصل آیداگر شرایط به جای آورد اما باید که پنهان دارد. 
و حالات غریب و عجیب درحال دعوت ظاهر گردد, یکی 
آن که صاحب دعوت را در سرچشمه آب حیوان برند و 
مخیر سازند در خوردن آب اما باید نخورد تا خدای او را 
جان ابدی کرامت فرماید و تا او نخواهد روح از بدن او 
مفارقت نکند و شرح این» زیاده از ان است اما باید که 
در خواص عقل ناقص را به شک نیندازد که بزه کار هر 
ده ها اد و اک دی ها تفصای تاره 
دعوت نکند که اصل اعتقفاد است. ...4 (بحر الغفرائب 
صفحات 2260 و 227) 


نکته 1:- عزیزان توجه نمایند. تا سالک مراتب ابتدایی را 
در سبر و سلوک پیشت سر نگذاشته باشد. انجام دادن 
چنین دعواتی تأثیر لازم را نخواهد داشت. شسخص باید با 
خود صادق باشد هر زمان که توانایی نظیر طی الارض 

را در وجود خویش ملکه نمود. آن‌گاه مبادرت به دعوت 
اسماء حی و قیوم نماید. وگرنه نه تنها شخص را به 
سرچشمه آب حیات نمی‌برند. بلکه وی را به سر یخچال 
آشیزخانه خانه‌اش نیز نخواهند برد. 


تا جسم و روح شخص قابلیت رفتن و سفر به یکی از 
سرزمین‌های دارنده اب حیات را از محل دعوت و خللوت 
خویش نداشته باشد. وی را بدان محل نخواهند برد. تا 
امتحان نمایند و تا وی قابلیت مشساهدات معنوی را 
مدست نیاورده باشد. صورت‌های مختلف در یرو مندیل 
بر وی ظاهر نخواهند شد تا امتحانش نمایند. 

این ‌جاست که عده‌ای سر خود و بدون اخذ شرایط لاز م با 
باااای یا عصی بت الا اسان مار را 
جعین ارمویتات و با د عوانی هی تما مند: و نتیجه لازم را 
1 را اشستباه کر 
نشسته‌ام و هیچ اتفاقی نیفتاد و این‌ها همه دروغ و 
اشتباه و گمراه کننده است. راه تنها همان اذکار و اوراد 
معروفه است و بس. 


خب برادر من شما از اول شرایط مقدماتی را در خویش 
بوجود نیاآورده‌ای و در ضمن استاد واقعی نیز نداشته‌ای. 
نتیجه ندادن عمل شما دلیل بر اشتباه بودن نسخه عمل 
سبالیف ‌ِب 

نکته 2-- کامل‌ترین مظهر اسماء«حی و قیوم» حضصرت 
صاحب الامر و صاحب الزمان (عجل الله) هستند. ایشان 
هم به صفت حیات ابدی متنعم می‌باشند و هم قائم آل 
حضرتش و قيامت ارتباط دارد و هم با این مسئله که 


ممکن است سوال پیش بیاید اگر نوشیدن آب حیات 
حجاب است. ایاام موسی (س) خضر(ع) پا الیاس (ع) 
و خویش دست یافته‌اند. . منتهی در عالم اسلام 
نیازی ب به نوشیدن آب حیات ِ جاودایکی وود در و 
0 سخت 0 مقدمات 1 اجمال 
ولایت دو مسیير بیش روی سالک الی الله قرار می‌گبرد. 
یکی مسیر دوایر اولیا الله است. که دو دایره قمری و 
شمسی است. و دیگری مسیر فردانیت (انفرادی) است. 
در مسیر دوایر اولیاالله نوشیدن آب حیات و دست یافتن 
یه جات حاددانگی تافوای طاکم بر این داتره تاه ات 
دارد. زی را اولیاءالله که در این دوایر حضور دارند باید 
بت از کدرا دن عمر طبیعی خویش از این عالم به 
سرای باقی بروند. تا دیگر اولیاء عام که در پشت دایره 
مانده‌اند. به درون دایره اولیاءالله پای بگذارد. 


تا دیگر اولباءعام که در پیشت دایره مانده‌اند. به درون 
دایره اولیاءالله پای بگذارند. 


در دایره اولیا الله منافات دارد. 


اما در مسیر فردانیت مسئله کمی متفاوت است. 


حضرات خضر(ع) و الیاس (ع) وام موسی (س) در مسیر 
و اگر تا کنون زنده مانده‌اند به دلیل نوع خاص خلقت 
روح این بزرگواران است. 

این بر کوار ان باید با حتسمم فیظیکیشان رده باشند. تا 
مشکاتی باشند که به سالکین الی الله از دریچه 
وجودیشان بسط و قبصضص و کلید علوم مختلفه داده شود. 


بنابراین اکثر سالکینی که در عالم اسلام به آب حیات 
رسیدند و از آن نوشیدند هر چند جسمشان جاودان شد. 
اما در همان مرحله‌ای که بودند متوقف شده‌اند. و به 
مرحله کمال مطلق در عرفان نرسیدند. 


حضصرت خضر(ع) و الب-اس ۲ع) وام موسی(س) از 
کاملینی هستند که از این قاعده مستئنی می‌باشند. و 
به:۳0۲۱۲۱۵۴: امر الهی:]001۲۱۲۲۱01۱: از آن اب نوشیدند 
و نعمت به حیات جاودانی متنعمند. 

نکته 1+ حضرت صاحب الامر و صاحب الزمان (عجل الله) 
فردانیت کبری و قطبیت کبری و حیات جاودانی جمع 
نموده‌اند. (توضیح موکول به دروس ولایت و مقامات 
اولیا) 

نکته 2+ طریق صراط مستقیم که منجر رسیدن به مقام 
فرب قاب فوسین و سیس مقام اوادنی می‌ شود . 

با طرق دیگر از عرفان‌های شرقی و غیره متفاوت 


اس 


رسیدن به مقام قرب قاب قوسین اوادنی بدون پبذیرش 
سرت ی (ص) و ولایت سس ایب 
0 این ۱ اله سیدعلی قاضی 
می‌فرمودند. که همه عرفای ۹ تاریخ اسلام يا شیعه 
وکا ره 

البتم باید داشت ره ۳ رت 
بزرگان و مه ره بوده 2 
یرداختن به این مسئله مجالی دیگر می‌خواهد تا آرای 
صوفیه و عرفا را نقل و سیس منصفانه قضاوت نمود. 
مکیه 3 مشک ات سس وا سس اند کوست ما که 
حیات ابدی برای تکمیل صفت عمال در سیر عرضی لازم 
است. 


چاره چیست <!! 
یاسخ بدین سوال بسبار مشکل است. 


مطمئنا پشت سر گذراندن مراتب کمال در سیر طولی 
۱ جمم ارجححیت دارد. 


فردانیت و حیات جاودان جسم برای ایجاد صفت کمال 


جمع نماید. مطمننا این جمع نمودن بر هر دو شبوه 
ارجحیت دارد. 


نکته 4: ذکر این نکته ضروری است که در تاریخ سیر و 
سلوک الی الله (صراط مستقیم توحید) پیش از ان که 
حصضسرت خضر (ع) به جاودانگی برسند و مشکات فیصضص 
علم لدنی باشند. 


سالک طریق توحید از انبیا يا اولیا تا خود در طور ششم 
دل به مقام علم لدنی دست پیدا یمی مود . از این علم 
برخوردار نمی‌شد. در تتلیجه وود این بزرگکواران برای 
سالکین الی الله نعمت است. 


نکته 5:- از بعضی اساتید نظیر مولانا زین الدین نقل 
است که اسرار اب حیات در روف مقطعه سوره 
مبار که مریم بعتی کهیعص می‌باشد. 

نکته ۰6 بنا به روایات شفاهی ام موسی (س) ارتباطاتی 
هم با سلیمان ع) داشته است. و گشوده شسدن علوم 
مختلف برای سلیمان(ع) از دوران کودکی تا رسبدن به 
مفام کعاال ار صنتکای انن تانوی الم بوده است. 


یر ار دو رای ها (ع) هه وم عریه کاران ۳ 
کار جحودان ظاهرا در اثر ارتباط با شیاطین دریافتند 
کهام )ره اس اعاسا هرا ان را 
آن‌ها تنها یک شایعه بوده است. و این مسئله در بین 
ای ی هی کر 
پی بوجود سرزمینی در شرق بردند. دوران زندگی 
عیسی بن مریم مسیح موعود روح الله بود. 


در کتاب انجیل لوقا در باب زندگانی بمجیی (ع) اینگونه 


امده است * 


([اين زمان کودک می‌بالید و روح او نیرو می‌گرفت. و تا 
روز ظهور خویش بر اسرائیل, در بيابانها به سر 
می‌برد. ) 


براستی پیحبی ع(ع) در این دوران در کجا به سر می‌برده 


در کناب معبد سکوت درباره این دوران مجه ول از 
زندگی بحیی (ع) اینگونه امده است: 

[آن دهکده (در هیمالیا) بسیار جالب توجه بود زیرا 
دارای اسناد و مدارکی تاریخی و با اهمیت بود که به 
طرزی عالی محفوظ باقی مانده بودند. پس از آن که 
بعضی از نسخه‌های دستخط را برایمان ترجمه کردند» 
مدرکی انکار ناپذیر و غیر قابل بحث از حضور قدیس 
«یحیبی تعمید دهنده» (علیه السلام) در ان مکان ارائه 
می‌داد. ظاهرا بحیی» پنج سال در آن مکان سکونت کرده 
نود . 

ما بعدها امکان دیدن و ترجمه مدارک تاریخی دیگری را 
به دست آوردیم که به ما ثابت می‌ کرد او در حدود دوازده 
سال در آن منطقه حضور داشته است. 


کی هه مدار کی دیفر به ما تشن دادند که نایبت 


سفری که بیش از بیست سال به طول انجامیده و آن‌ها 
را از کشورهای تست» چین» ایران 9 هندوستان عور داده 
نود . 

این اسناد دنبال کنیم. 

این مدارک چنان توجه مارا به خود جلب کردند که ما به 
تعدادی از دهکده‌هایی که قبلا از آن‌ها دیدن کرده بودیم 
مجددا بازگشتیم تا به تحقیقاتمان عمق بیشتری دهیم. با 
حجهیع آوری اطلاعات به دست اه ما توانستیم نقشه‌ای 


درشییت ی کم کت مه میاه رای یی (ع) را ۲ 
دقت تمام نشان می‌داد برخی از وقایع »در داستانها 
ونقل قولهایی چنان جالب و شنیدنی و زنده برایمان 
نقل شده که ما خود را در همان مسیری که یحیی تعمید 
دهننده؛ به همراه بارانش دنسال کرده سود محسم 
می‌کردیم و احساس می‌کردیم در همان کوره راه‌هایی 
قفدم بر می‌داریم که او در گذشته‌ای دور دست از آن‌ها 
عبور کرده بود. ...) (معبد سکوت فصل چهاردهم صفحه 
7 و 138) 


هم یی و سای گر ار ای کات هیده ار 


9 به ما اطلاع دادند که ییی تعمید دهنده(ع)» در 
همین دهکده زندگی کرده و قسمتی از تعالیمش را در 
همان معبد, فرا گرفته بود. آن دهکده درست به همان 
شکل و شیوه‌ای بود که یحیی تعمید دهنده(ع)؛ دو هزار 
سال پیش از ما به ان‌جا امده بود. 


به ما جای خانه‌ای را که پحیی(ع) در آن مسکن گزیده 
بود. نشسان دادند. خانه‌ای که او در آن زیسته بود» 


کردیم» اواخر روز بود وهوا صاف شده و می‌شد قسمت 
اعیی ار ناه اط اف را ناهد کرد 

به ما کوره راه‌هایی را نشان دادند که پیحبی(ع) برای 
رفتن به دهکده‌ها و آبادیهای اطراف» از آن‌ها استفاده 
می‌کرده است. معبد دهکده مزبور» دست کم شش هزار 
سال پیش از آمدن بحبی(ع) به آن‌جا ساخته شسده 9 
راد سار ار ان ها سای داد راهی که فدص ‌ 
کهن داشت و به همان دوران اقامت یحبی(ع) در ان 
نواحی تعلق داشت. در حدود ساعت ینج بعد از ظهره 
دوست دو هزار ساله ماء با یک یک ما دست داد و گفت 
قصد دارد از نزد ما برود» و لیکن بزودی مراجعت خواهد 
کرد. او پس از این کلمات؛ از برابر دیدگان ما نایدید شد. 
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دیگری از این دست چندان درست نباشد. سرد ار 
یحیی(ع) به هیمالیا رفته و در آن‌جا آموزش دده رانه 
رد می‌نمایم و نه کاملا قبول میت آن‌چه که 0 
از طریق سوریه به خاک ایران اشکانی ۳ عراق و 
اٍیران) سفر نموده است. 

و در این منطقه مدتی زندگی نموده و تحت آموزش 
گروهی از مغان ایرانی قرار گرفته و با آنان پیوندی 
نزدیک داشته است. 

در انجیل لوقا اشاره به حضور یحیی(ع) در بیابان شده 
ات که ۲ رای با داد هر 


جبد که این روایت مختصر است و دوران عیبت پبحیی ع) 
طو لانی بوده است. 


سفر یحیی(ع) به ایران قابل اثبات است. آن شاالله در 
یک مجموعه دروس جداگانه بدان پرداخته خواهد شد. 


اما. این که یحیبی(ع) به هیمالیا نیز رفته باشد به نظر 
فقیر بسیار محتمل است. اما نه لزوما معبدی را که در 
کتاب معبد سکوت بدان اشساره رفته است. شاید هم 
داستان این کتاب درست باشد و بحیی(ع) در آن معبد نیز 
حضور یافته است. 

نکته 2:- علت سفر یحیی(ع) خطر جحودان و اموزش 
دیدن بوده است. مطمننا اموزش دیدن یحبی(ع) در حالی 


که پدر وی یکی از انبیا الهی بوده است سوال بر انگیز 
است. که علت ان در دروس اتی بررسی خواهد شد . 


حنوکا و افزايش ظلمت 
با توجه به این که از 12 الی 20 دسامبر یعنی از امشب 


ادامه دارد. 


و هفته پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهور صهیونیست 
اتالا هگا فا ی 


که مطمت ای هم رم ای ولا یت اعد 
حنوکا در نظر کلیمیان عید [] گشایش معبد است. 
قبالیست‌های ججود و جادوی سیاهشان سخن خواهیم 


ابتدا مدخل حنوکا را از کتاب دایره المعارف بهود» 


یهودیت و صهیونیسم عبدالوهاب میسوری جلد پنجم 


([عید حنوکا (گشایش معبد) 


«عید حنوکا» معادل واژه عبری «حانوکه» و به معنای 
افتتاح و گشایش است. این عید که هشت روز ادامه 
می‌یابد از بیست و پنجم #کیسلو (مصادف با دسامبر) 
آغاز می‌شود و در سوم توت خاتمه می‌یابد. مناسبت 
تاریخی این عید در واقع ورود یهودای حش‌مونی یا 
مکابی) به قدس و از سر گیری شعار بهودی در معبد 
توسط اوست و به همین دلیل به این عيد افتتاج و 
کشایش گفته می‌شود. 


می گویند که وقتی یهودا مکابی وارد معبد شد دریافت 
روغن مقدسی که مّهر کاهن اعظم بر ان زده شده, تنها 
رای ای تاره تور کف ار( ال کد را 
اساس دستور تورات باید این روغن تا اماده شدن روغن 
جدید, هشت روز دوام یابد. این‌جا بود که معجزه‌ای روی 
داد و روغن شمعدان به جای یک روز به مدت هشت روز 
سوخت. به همین دلیل برای جنین روزرک شسمعدان نه 
شاخه منورا ساخته شد. در شب اول یک شم آن 
افروخته می‌شود و روز بعد, شمع دیگری روشن می‌گرد. 
و به این ترتیب تا روز هشتم تمامی شسم‌ها روشن 
می‌شود.در اخرین روز بخش‌هایی از سفر اعداد را 
می‌خوانند و سس معحر ه حنو کا در هنگام تلاوت عمیدا؛ 
وصف می‌ شود. 


حاخام‌ها تصمیم گرفتند بخش‌هایی از سفر زکریا را 
بخوانند: «این است ان‌چه خداوند ار به زروبابل 
یج موب وم پوس 
1 بحت 2 0 ح در 0 
عکس این عمل می‌شود؛ زیرا آن‌ها به به شکل مبالغه 
آمیزی این عید را برگزار کرده» بر بعد [آملی آن تأکید 
می کنند. 


عید حنوکا در واقع از اعیاد ذکر شده در [اعهد عتیق 
نیست و در گذشته از اهمیت چندانی برخوردار نبود. به 
همین دلیل به استثنای عید نصیب (پوریم), تنها عیبدی 
است که کار کردن در آن حرام نیست. عید حنوکا در 
گذشته به شکل ساده‌ای کر وا ی ی ها ترتیب که 


در روز اول یک شمع و در روز دوم دو شمع و به همین 
شکل تا هشت شسمع روشن می‌گردید و پدر خانواده 
دعایی می‌خواند و افراد خانه سرود ساده‌ای را با هم 
می‌خواندند که در آن از خداوند تشکر کرده,. سلو کی‌ها را 
سک می‌نامبدند (دو 6 ۲ ردر ی که ار 

می کنند ). کودکان نیز بازی ساده‌ای داشتند. روزهای کید 
حنوکا با سایر روزهای هفته فرقی نمی‌کرد. البته عید 
حنوکا به دلیل هم زمان شدنش با عید ||کریسمس 
مسیحیان, اهمیت فوق‌العاده‌ای یافت؛ زیرا گروه‌های 
نم ودی ار ور هنک ببرامون ختود تانیر هی در فد . به 
همین دلیل این عید بی‌اهمیت به مهم‌ترین عید بهود و به 
پژواک کریسمس تبدیل شد؛ زی را منورا در برابر درخت 
کریسمس قرار می‌گیرد و به کودکان بهمودی هدیه 
می‌ دهد . این دو عکبد» کاملاً سکولار شده و مناسبتی 
برای شادی و تفریج تبدیل گشته است. عید حنوکا در 
تقلید از عید کریسمس تا آن‌جا پیش رفت که همه آداب 
و ر سوم گذشته آن یعنی دعاهاء سرودها و بازی‌های 
سنتی کودکان از اد رفت و درخت حنوکا به عنوان 
همتای درخت کریسمس مطرح شد. در میان بهودیان 
مسوولیت توزیع هدایا با عمو ماکس _ همتا و معادل 
بابانوئل است. نکته الب توجه این که اگر چه عید 
حنوگاء هویت یهودی خود را کاملاً از دست داده است؛ 
ولی در عین حال آن را مهم‌ترین نشانه هویت بهودی 


عید حنوکا در اسرائیل به عنوان عیدی دینی ملی جشن 
گرفته می‌ شود و در آن» شسمعدان‌ها در میادین عمومی 
شهر ها روشن شسده» افرادی مشعل به دست در معابر 
عمومی به طور منظم و هماهنگ به راه می‌افتند و 


ان وا ی ایس راش به فاعه وتان ادا وه 
می کنند. 4 


نکته : کید حنو کا در واقع همزم_ان است با یروزی 
قبل از میلاد سای آن‌چه ۰ تلم ود آمده است ح 
دوباره [آمعبد را بازگشایی کنند فقط 7 به رف 
کوچکی از روغن که هنوز مهر کاهن اعظم را بر خود 
داشت و در نتبحه از نایاکی به دور مانده و23 3 مت 
یابند. 


اگر جشن‌هایی که یهودیان در طی سال برگ زار 
می‌نمایند را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. و آن‌گاه آن 
را با جشن‌های تمدن‌هایی نظیر #بابل و #کنعان و مصر 
و ایران و سایر تمدن‌های خاورمیانه مقایسه نماییم. به 
نوعی زنده بودن ایین‌همای کشاورزی و جشن‌های 
پیشینیان را در میان یهودیان مشاهده خواهیم نمود. 


بوده‌اند به ان اذعان نموده‌اند. 
در عتاب باور ها و آیین‌های بهودی نوشسته دکتر آلن 
انترمن استاد بهودیف دانشسگاه مجسسر در توضیحات 


بخش مربوط به جشن حنوکا به نظر #حاخام بهودا لوئو 
را درباره ارتباط حنو کا با اانقلاب زمستانی اشساره 


شده است . 


2 بهودیف اه و سپس به بررسی دا آن 
می‌پردازیم: [] 


| تفر ییا دو ماه پس از یایان عید سوکوت» در روز 25 ماه 
عبری کیسلو جشن هشت روزة حنوکا آغاز می‌گردد. 
حنو کا جشنی بهودی است که در آن شمع روشن 
می کنند. 


اس حفتی وهای اه > در گنای دار د ردان داس ان 
معجزه‌ای است که مربوط می‌ شود مت پیرورک مکایبان بر 
حاکمان سلوکی فلسطین در حدود سال 165 قبل از 
لا سل آن‌چه در تلور آم ده است ده 
دوباره [آمعبد را بازگشایی کنند فقط توانستند به رف 
کوچکی از روغن که هنوز مهر #کاهن اعظم را بر خود 
داشت و در تبحه از نایاکی به دور مانده ود دست 
یابند. 


این مق_دار اندک روغن حداکثر بیش از یک روز 
نمی‌توانست دوام داشسته باشد اما در عمل برای مدت 
فراهم اورد تا روغن پاک جدیدی تهیه شود. در سال بعد 
از این رویداد این روزها را روز عید اعلام کردند. 

در کتاب‌های اول و دوم مکایبان که در آن‌ها یا این حشن 
فقط | ایادبود تفدیس دوباره معد است و یا مطّابق 
الگوی جشن‌های یت روزه دوران سلیمان برای پایان 
متفاوتی از این داستان ارائه شده ات 


گزارشی که در کتاب‌های مکابیان آمده است هم‌چنین 
هشت روز این عید را با هشت روز سوکوت که در آن 
سربازان مکابی قادر به جشن گرفتن نبودند پیوند 
می‌دهد. در یکی از منابع میدراشی تاریخ زمانی جشن 
حنوکا با برپبایی خيمء عهد به دست موسی در بیابان 
ربط داده شده است. 


برپبایی خیمه عهد می‌بایست در 25 #کیسلو رخ میداد 
اما به تأخیر افتاده بود. مشیت الهی چنین قرار گرفت 
که حشمونائیان معبد را در این تاریخ باز گشایی کنند. 

کی وا وا ار تا ود 
او عم و کر 
0 کید » یی دیدگاه است؛ 
1 وره حنو کا است د در اح کت ای نماز آورده 
می‌ شود باشد. در این دعا فقط پیروزی» بازگشایی و 
تقدیس دوبارة معبده و ضرورت شکر‌گزاری خداء به 
اف از نان که در مار هودی نه کار فرفته شده کمک 
بگیریم باید گفت چیزی که به خاطر آن جشن گرفته 
می‌شود پیروزی نظامی #مکابیان و يا حتی بازگشایی 
دوبارهة معبد نیست. بلکه علت جشن معجزه‌ای به دست 
خدا است که باعث شد چنان ظرف روغن کوچکی برای 
مدتی طولانی روشن بماند و در نتیجه مسلم شود که 


جنبة آیینی برجستةّ حنوکا روشن کردن شمع است: یک 
شمع در روز اول, دو شسمع در دومین روز و همین طور 


ماعوز صور . 


ال ار سا اه وود امین ار هرت ود کاس 
نام منورا شده است که شمعدانی هشت شاخه است. . در 
#اسرائیل منورا به حنوکیا معروف است. اگر چه معمولا 
برای این کار از شمع‌هایی که رنگ خاصی دارند استفاده 
می‌شود اما بهودیان متعبد می‌کوشند از روغن زینون و 
چند فتیله استفاده کنند» زی را در معجزءه بادشده, از 
ظرف روغن زیتون سخن گفته شده است. باید شمع‌های 
حنوکا را جلوی در يا کنار پنجره روشن کرد تا عابران 
بتوانند آن‌ها را ببینند و بدین ترتیب «آن معجزه در میان 
همگان معروف شود.» 


حنوکا عید به معنای واقعی آن نیست, زیرانه منعی از 
کارهای دنیایی و عبر مقعدس در کار است و به قیبدو ش 
یا تقدیسی که عید را با آن آغاز کنند. در واقع اگر چه به 
مرور زمان اداب غذایی مختلفی مانند خوردن شیرینی‌ها 
و کلوچه‌های پمپبرک به وجود آمده‌اند اما باید دانست که 
توصیه‌ای برای خوردن خوراکی‌های خاص در این جشن 
وجود ندارد. در ایام عید به بچه‌ها پول هدیه می‌دهند و 
آن‌ها را تشویق مه بازی کردن با گردونه‌های خاصی (به 
یودایی دریدل و به ری سویوون) می ‌کنند که در 
کناره‌های آن آلف بت عبری عکاسته شده است 1 


(... بزرگ ترها نیز گرچه مقامات هلاخایی چندان 
نمی‌یسندند» عادت کرده‌اند که به [اورق بازی بیردازند. 
این شسورش باعث []استقلال دوبارة آنان از حاکمان 


خارجی شسده بود. به همین سبب نیز سکولاریست‌های 
اسرانیلی به راحتی هه ان حسه عید #حنوکا کرایش 
میان بخش‌های دینی و هم در میان بخش‌های غيیر دینی 
جامعة اسرائیلی رواح يافته است. اگر چه زمان حنوکا 
نزدیک [] انقلاب زمستانی قرار دارد اما در مجموع تلاش 
چندانی برای پیوند زدن این جشن نور با مضامین نور و 
#تاریکی مشهود در طبیعت صورت نگرفته است. حاخام 
یهودا لوئو پراگی در قرن شانزدهم, تنها الاهیدانی است 
که از این گونه نکات یادکرده است؛ 

«باید دانست مناسب همان است که ورود تور به جهان 
در [آبیست و پنجم کیسلو صورت گرفته باشد. زیرا در 
سه ماه پیش از آن» نور خورشید همواره در حال ضصعیف 
شدن بوده است. از ان زمان به بعد است که نور بیشتر 
می‌ شود . » 


«فاصله میان حنوکا و #بوریم» 


نقریب] یک هفته بعد از حنوکا روزة روزانه‌ای گرفته 
می‌شود که عسارا بطوت, یعنی «دهم طوت» نام دارد. 
این روزه به اد روزی است که در ان نووخد نصر (بخت 
النصر) محاصره اورشلیم را اغاز کرد. از ان‌جا که طوت 
دهمین ماه از ماه نیسان است که خروج ازمصر در آن 
صورت گرفت, تلمود چنین استنباط کرده است که این 
همان تعببر «روزه ماه دهم >> است که در کتاب زکریاکه 
نبی (8:- 19) آمده است. همانند همه روزه‌های کوچک 
این روزه نیز از سحر تا دم شب به طول می‌انجامد ولی 
از یک جهت این روزه از روزه‌های دیگر متمایز است و 
ان این که اگر در جمعه واقع شسود با آن‌ که معمولا روزه 


گرفتن روز پیش از شبات حح و است اما روزه در 
همان روز و بدون هیچ تغییری گرفته می‌شود. این امر 
از ان رو است که در کتاب یحزقل درباره روزی که شاه 
بابل اورشلیم را محاصره کرده بود آمده است: «نام این 
روز را برای خود بنویس. نام همین روز را.» این بدان 
معنا است که نباید این روز را پس و پیش کرد بلکه باید 
در همان تاریخ درست آن یادبودش را انجام داد. . دو ماه 
پس از آن؛ عید سال نوی [ادرختان را جشن می‌گیرند. 
این جشن در پبانزدهم شواط (در بهمن ماه) واقع 
می‌ شود و در آن زره ک رف مموع است و دعاهای 
توبه‌ای نبز از نماز کنیسه حدف می‌ شوند. مرسسوم است 
که در این عید موه صرف شود به ویژه میوه‌های 
مخصوصی مانند انگوره انجیر» اناره زیتون و خرما که در 
کتاب مقدس با سرزمین مقدس پیوند خورده است. طو 
بیشواط» که از جشن‌های معروف شمرده می‌شود» در 
درخت کاری تبدیل شده است و در آن دانش آموزان 
سراسر کشور مشارکت می‌جویند. طو بیشواط 
بهودیان متعبد و غیر سکولار نیز مهم شمرده می‌شود؛ 
زیرا میوه‌هایی که پس از آن تاریخ [|آشکوفه "هی ریبد از 
حیث قوانین شرعی مربوط به عشریه و دیگر قوانین 
مرتبط با امور #کشاورزی» متعلق به سال جدید خواهند 
بود.) 

(منبع: کتاب باورها و آیین‌های بهودی صفحات 271 الی 
0295 


نکته1:- در کتاب مکابیان هیچ سخنی از معجزهة شمع در 
داستان فتج معبد نشده است: 0 


[مکابی به همراه پاران خویش به هدایت خداوند, مقدس 
و شهر را باز پس گرفت و قربانگاه‌هایی را که بیگانگان 
در میدانهای عمومی بر پا رده بودند و نیز 
پرستشگاه‌های ایشان را ویران ساخت. چون #معبد 
تطهیر شد. قربانگاه‌هایی دیگر بساختند و سپس از 
سنگهای آتش» جرقه بر گرفتند و با این آتش, پس از دو 
سال وقفه || قربانی ذیح کردنی تقدیم کردند و بخور 
سوزاندند و چراغها افروختند و نانهای پیشکشی پیش 
آوردند. چون این کارها انجام پذیرفت, به سجده افتادند 
و به درگاه خداوند دعا کردند که دیگر اجازه ندهد گرفتار 
چنین شروری شوند. بلکه اگر دچار گناه شدند, به حلم 
خویش تأدیبشان کند و تسلیم ملت‌های کفرگوی و 
ددخویشان نسازد. تطهیر معبد در [] همان روزی انجام 
روز بیست و پنجم همان ماه که ماه کسلو بود.هشت 
روز به شیوة عید [آخیمه‌ها شادمانه جشن گرفتند و به 
اد آوردند که چگونه پیش از آن در ایام عبد خیمه‌ه]ا؛ 
مانند حیوانات وحشی در دل کوهساران و غارها منزل 
کرده نود ند . از این روک » شساخه‌های برگ آذین و 
شاخه‌های زیبا و شاخه‌های نخل به دست گرفتند و نوای 
سرودها را بر استان که تطهیر مکان مقدس خویش را 
میسر ساخته بود برآوردند. با [|حکمی عمومی که به [| 
ی وی اد یت ی 
سال این روزها را جشن بگیرند.) 

ادامه نکته 1:- همانگونه که ملاحظه نمودید در کت اب 
مکابیان علت جشن ایام حنوکا, تنها [افتح معبد دانسته 
شده. و گفته شد که با خکمی عمومی که به رأی گذاشته 


كت 7 ر شد تمام ملت بهود هر ساله این روزها را 


اما در کتاب تلمود علی الظاهر روایتی دیگری از این 
پیروزی ارائه شده. در ان‌جا سخن از معجزه شمع شده 
است. و خاخام‌همای بهودی ريشسه جشن حنو کا را اين 
معحر ه می‌دانند. 


وجود دو روایت تا این حد متفاوت» بسیار سوال بر انگیز 


است 2 
مسئلة مهم: [] 


ملاحظه نمودید که حنوکا در زمان نزدیک به نقطه 
ما پسیار مهم می‌باشد و فهم دقیق نقطه انقلاب 
ز‌ مستانی و تابستانی از منظر دین و اسطوره به ما در 


ابنت دا تعریف انقلابین «انقلاب صیفی (تابستانی) 9 
شتوی (زمستانی)» به زبان ساده:[] 


[خورشید در طی مسیر خود در دایره البروج از منظر 
ناظران زمینی در دو نقطه به دورترین فاصلءة خود از 
دایره معدل النهار يا استوای فلکی می‌رسد. این دو 
نقطه را در اصطلاح منجمان «انقلابین» گویند. وقتی که 
در نیم کّره شسمالی به اول برج سرطان با تیرماه 
سای ود و هتفای که د اعار ر ان وارد را 
دی می‌شود آن‌جایگاه را محل انقلاب شستوی با 


اما در نقطه مقابل انقلابین؛ نقاط اعتدالین «اعتدال 
خورشید از دید ناظر رمتی از 9 استوای سماوی 
بگذرد. که این عمل در سال دوبار رخ می‌دهد. اولین آن 
را اعتدال بهاری و دومین را اعتدال خریهی می‌نامند. 
طول شب و روز در این دو روز از سال با یک‌دیگر برابر 
است. و در سایر روز ها طول روز و شب یکسان ننتلتستتید , 
در نقطة مقابل اعندالین در روز انقلاب تابستانی, شاهد 
[آبلندترین روز سال هستیم و در [آشب انقلاب زمستانی 
اول تابستان است. 

یک 3 اد بوحه داشت که‌ار رورس ارات دا[ 
اضافه می‌ شود. 9 از طول روز (نور) کاسته می‌ شود. 9 


تاریکی در طول سال می‌باشیم. 


و این دقیقاً همان زمانی است که نیروهای اهریمنی‌ای 
که از تاریکی تولد می‌یابند و تغذیه می‌کنند. در جهان ما 
در قوی‌ترین حالت خویش می‌باشند. 


و پرستندگان نیروهای اهریمنی همواره در طول تاریخ 
در این دوران» برای افز ایش تاریکی و نبروهای اهریمنی 
و يا باز نمودن دروازه‌ه ای عالم زیرین به 0 ما 


می‌نمایند. 

زیرا بهترین زمان برای تقویت و احضار این نیروهای 
اهریمنی و دوزخی از جهان زیرین به عالم ما می‌باشد. 
نکته 4:- باید توجه داشت که نیروهای اهریمنی‌ای که در 
دوران ما فعالیت می‌نمایند. تنها شسممل انجمن‌همای 
بلکه شامل افراد مستقل و يا گروه‌هایی که با نیروهای 


که چنین افرادی در عالم اسلام, در بین علوم غریبه 
کاران سیاه کار ولو به میزان اندک وجود دارند. 

در بین هندوان نیز مرتاضین پرستنده خدایانی نظیر 
کالی و | «هی رانیا کشه » و.. بر مراسم‌های خاص 
خویش را دارند. 

اما با اینحال حجم مراسم‌های انجمن‌های مخهی در این 
ایام قابل مقایسه با افراد مستقل يا گروه‌های کوچک 


تن مب 5 


می‌توان برای اآن‌ها لفظ عام شیاطین را بکار برد. 


بخش زیادی از این موجودات همانگونه که پیش‌تر گفته 
شد. از دخان (دود آتش) و تاریکی و ظلمت و خاکستری 
که از سوختن ایجاد می‌ شود خلق شده‌اند. بعضی از این 
موجودات فاقد الت رجولیت و اناثیت برای تولید مثل 
می‌باشند. اندازه و شکلشسان بسیار متنوع است. 
(بزرگیشان از چند سانتی متر تا چندین متر متغیر 
است.) 

کفته نید که در روره ای اتمه ای باییر ما ناهد 
طولانی‌ترین شب‌های سال هستیم. و این زمانی است 
که تاریکی و نیروهای آن در اوچ قدرت خویش می‌باشند. 
همانگونه که ملاحظه نمودید. ایام عید حنوکای بهودیان 
در 5 ماه کیسلو مر گر آو: می‌ شود. که خاخام بهودا لوئو 
پراگی مدعی است که نور در جهان در این روز وارد شد. 
این ادعای وی را در همین مجموعه دروس بررسی 
خواهیم نمود. 

اما جدای از ادعای این خاخام بهودی» ایام برگزاری عید 
حنوکا در چه تاریخی است : ایا در شب انقلاب زمستانی 
و شب‌های پس از ان است 7 يا شب‌های پیش از ان ۶ 


قمری است. اما بهودیان برای این که اختلاف 11 روزه 
سال قمری با سال شمسی باعت نشود که ماه‌های انان 
در سال شمسی بچرخد. هر [] 19 سال را یک دوره 
حساب می‌نمایند. که هفت سال ان شامل سال‌های ۱ 
سوم ششم هشتم یازدهم چهاردهم هفدهم نوزدهم 
سیزده ماهه می‌باشد. و سایر سال‌ها 12 ماهه است. 


در این تقویم ۱ ایام جشن‌های بهودیان در همان 
فصل و ماه می‌افتد و تنها چند روز جابجا می‌شود. 
ماد سا عن ی کای یود ای ار 12 قا20 دسا 
است. در سال 2018 زمان این عید از 2تا 10 دسامبر 
بود. و 2020 از 10 تا 18 دسامبر خواهد بود. در 2021 
از 28 نوامبر الی 6دسامبر خواهد بود. در 2022 از 18 
پیش ۳99 انقلاب 0 شروع 7 پیش از 
آن پایان می‌یابد. 

بنابراین ظاهر این عید شاید با ورود نور به جهان همراه 
باشد. اما از نظر نجومی در اکثر سال‌ها این عید پیش از 
انجام می‌شود. یعنی همان زمانی که نیروهای تاریک در 
جهان ما در اوج قدرت خویش می‌باشند. 

«انقلابین (شتوی» صیفی)» 

نمی‌شود. در واقع انقلاب شتوی مرحله‌ای فرا رونده‌ی 
یونانی رومی دروازه‌های انقلابین» با دو صورت یانوس 


صورت زمستان و تابستان نموده می‌شده است. 
می‌توان گفت که دروازه‌ی شتوی مرحله‌ی نورانی مدار 
راصح کنده اور او ص ی لت بای ان 
را. در این مورد ما تولد مسیح را در انقلاب شتوی و تولد 
یحیبای معمدان را در ارفقلاب صبعی مه خاطر می‌آوریم, 9 
از آن‌حا یکی از ابات زیعای اتجیلی اد م‌اید؛ هی اند 
که مه او افزوده شود و من ناقص گردم. (یو حنا 30 +3 


تین آنه‌ی آنفت ؛ حورلفه ند و بر وانلب به است. و ادفلات 
شتوی به سه خط «ج, ان» نشتانه‌ی آب» چاله و پاها 
مبداً فرود است و اصل یانگ را دارد» و انقلاب شتوی 
مبدا فراروندگی است. در کیمیای درویی» یروف جاری 
«از ج,آن» به لی بالا می رود و از «لی» به «ج»,ان» 
بای ی اند 1:۸ خط یانگ سه خطی ج,آن» میل به 
جابه جتایی به رف سه خطی ج»ین دارد, که ۹ 
جانب ج»آون» یا بین خالص» که کمال انفعالی است؛ 
کر دارد. . مورد اول یک حرکت فرارونده است 9 
دومی حرکتی فرود آینده» گرایش به نور قبل از وقوع 
<9 و گرایش به تاریکی قبل از حدوت تاریکی. از سوی 
دیگره انقلاب شتوی» اگر مربوط به قلمرو مردگان باشد» 
کلامت بار‌کشت به رندفی است: و مریط بان ازردارت و 


به همین ترتیب, در فلسفه‌ی هندو, انقلاب شتوی 
دویانه» یا | اراه خدایان را باز می‌کند» و انقلاب صبعی 


دروازه‌ی خدایان و انسان‌های ارره رز فیئاغورتی 
مرتبط است. (۲ 5,۱۸۵ لاه ,6۸۵۳ ,۲۱۳) 


عهده دارد. انقلابت صبهی (24زونئن < دنتنبر) دروه‌ی 
تدوبر تسمسی را نشان می‌دهد» وقتی خورشيد در غعایت 
اوج خود در اسمان است, این روز برای جشن خورشید 
انتخاب شده. وفتی میج با خورشید مقایسه می‌ سود 
با مرج سرطان در انقلاب صبعی مرتبط است؛ و از آن‌جا 
تمامی نمادگرایی نفویم مسیحی به دست می‌آید؛ 5 که در 
ملاحظه نمودید که در کت اب فرهنگ نماده] انقلاب 
تابستانی راه پیتریانه (بدران)» يا راه نیکان را باز 


می‌نماید. 

انقلاب زمستانی راه خدایان را باز می‌نماید!!! 

اما براستی کدام خدایان 2 

این‌که راه پدران يا نیاکان پا عالم مردگان در تابستان 
هنگکام انقلاب تایس‌تانی باز می‌شود. چندان با 
دانسته‌های ما مطابق نیست ! 

در دروس مسبحات اشاره شد که در اساطیر نظريه مه 
جهان وجود دارد. 

جهان بالایی و جهان میانی و جهان زیرین که در بدن 


انسان جهان بالایی به مثابه سر می‌باشد و جهان میانی 
تنه و جهان زیرین به منابه پاها می‌باشد. 


اما نگرش دیگری نیز به جهان وجود دارد. و آن نگرش دو 
در نگرش دو جهانی که متعلق به مغان ایران باستان 
است. جهان به دو بخش بالایی و پایینی يا به عبارت 
دیگر دو جهان نور و ظلمت و يا اهمورایی و اهریمنی 
تقعسیم می‌شود. 

هر چند این نگرش تا حدی ثنوی گرایانه است. ما را 
اين‌جا فعلاً با انديشه ثنوی گرایانه عده‌ای از مغان ابران 
و توضیح جهان‌هاست. 

گفته شد که نقاط اعتدالین دو نقطه‌ای می‌باشند که در 
روز به داکتر خویش می‌رسد که تقریب ]| نزدیک به 
زمانی است که خورشید در اوج خویش می‌باشد. 

و در دیگری (نقطه انقلاب زمستانی) نقطه‌ای است که 
به زمانی است که خورشید در حضیض خویش می‌باشد. 
حال با توجحه به توضیحات داده شسده دایره‌ای را تبصور 
عمایب که حطی ار مر کر آن می‌ درد وان رنه دو تسده 
بالایی و پایینی تقسیم می‌نماید. 


می باشد. 


و دو نقطه مورد نظر یکی (نقطه راست) نقطه اعتدال 
ی دنک تاه )رها اد دا رف 


می‌باشد. 


ال فرص تمایید از بفطه مرفر ان دار ره حطی در 
بگذرد که دایره را به دو نیم چپ و راست تقسیم نماید. 
نقطة بالایی در دایره نقطء انقلاب تابستانی است که 


2 


طول روز به حداکنر مدت خَویش رز . و سابقا 
نقطة اوج خورشید نیز تقریبا در همان هنگام بود. . 9 
امروزه چندین روز اختلاف دارد. 


واه ا دای تصا ه الا مس ای که 
طول روز به کمترین و طول شب به بلندترین مقفدار 
ی . و سابقا نقطة حضیض خورشید نیز 
دارد. 


نکته 1 در دایره تر سیمی در نلیمه بالایی دایره (6برج 
اول). طول روز بیش از طول شب است. و در نیمه 
پایینی (6برج دوم) طول شب بیش از طول روز است. 


در نیمه چپ طول روز پس از نقطه انقلاب تابستانی از 
برج سرطان تا نقطه انقلاب زمستانی کگاهش پیدا 
نقطه انقلاب تابستانی طول روز افزایش پیدا می‌کند. 

حال با توجه به توضیحات داده شده می‌دانيم که ابتدای 
حلی طرش ما ی د رات سر مرت باس 


که پیشتر در دروس اشاره شد. نقطه‌ای اد که و 
اساطیر پس از مرک ارواح در آن (نقطه) مور د قضاوت 


قرار می‌گیرند و سپس می‌توانند در بهشت و يا جهنم 
برزخی زندگی نمایند. 

حال اگر دقت نمایید در دایره اللبروج به شکلی که 
توصیف شد. نقطة انقلاب زمستانی پایین‌ترین نقطة 
تاریک‌ترین نقطة دایره البروج و طولانی‌ترین شب‌های 
سال در یک راستا قرار می‌گيريم. و اين بهترین زمان 
دقت نمایید ترتیب چیدمان بروج اینگونه است که پس از 
اعتندال ربیعی در #حمل می‌باشيم. بنابراین درست 
است که پس از انقلاب زمستانی رفته رفته بر طول 
روز (نور) افزوده می‌ شش ود. و از طول شب (ظلمت) 
کاسته می‌نش ود. اما اکر دروازه‌های عالم زیرین (ولو 
اندک) باز شود. قابلیت صعود به عالم ما برای موجودات 
این عوالم فراهم می‌شود. به واقع شب‌های پایانی پاییز 
در نزدیکی انقلاب زمستانی علاوه بر این که تاریک‌ترین 
شب‌های سال است. و بهترین زمان برای افمزايیش 
تاریکی بر اثر مراسمات جادوی سیاه ایینی می‌باشد. 
شب انقلاب زمستانی بهترین شب برای باز نمودن 
دروازه‌های عالم زیرین می‌باشد. و فراخوانی این 
موجودات از این عوالم به به عالم ماست. 

نکته 2:- در اساطیر ایرانی در شب انقلاب زمستانی» که 
تاریک‌ترین هنگام است و شیاطین در اوج قدرت خویش 
می‌باشند. ایزد مهر ایزد خورشید و نور تولد می‌يابد و با 
دیوان و پریان و جادوی آنان به مبارزه بر می‌خیزد. و 


این نود مسئله جالبی است که در : تاریک‌ترین و 
سخت‌ ترین دوران» نجات دهنده‌ای از راه می ر تسد . 

نکته3:- اگر نقطه اعتدال خریفی, راه به عالم زیرین را 
از ی دهعت ال ری را 2 ۳ ۱۳ ۱۳ 
برای اهالی عالم زیرین باز می‌نماید. 

احاره بدهید کار دیکر مس له را بررسی تمانيم در 
نقطء انقلاب زمستانی در دایره البروج ما در تاریک‌ترین 
و پیایین‌ترین قسمت دایره هستیم. و این یکی از دو 
زمان مناسب برای بازنمودن دروازه‌های #عالمزیرین 
انا فا ات دا ری خطظه‌ای انیت که )الم زر 
به پایان می‌رسد و عالم بالایی شسروع می‌شود. این 
نقطه مرز بین دنیای زیرین و عالم ما می‌باشد. 


و این دو نقطه مقارن با دو جشن بزرگ بهودیان» یعنی 
عید حنوکا و عید پوریم می‌باشد. 

نکته1 آن‌چه باید توجه داشت این است که مراسم‌های 
بهوديیان باید از چند روز پیش از این نقاط (انقلاب 
زمستانی و اعتدال ربیعی) اغاز شود. وگرنه به موفقیت 
نکته 2:- با توجه به تغییر زمان اعیاد بهودی در هر ماه, 
به اعتدال ربیعی يا عید حنوکا با نقطه انقلاب زمستانی 


فاصله وجود داشته باشد. 


در این هنگام قبالیست‌های جهود» مراسم‌های خویش را 
یس از اعیاد یک الی سه روز (بسته به فاصله مورد نظر) 


متوقف می‌نمایند. و سپس مراسم‌ها را تا رسبدن به 
نقاط مور د نظر ادامه می دهند : 


با توجه به این که در نزدیکی ایام شب یلدا می‌باشیم. و 
این شب و شناخت ان با دروس مرتبط است. تحقیق این 
جشن را از کتاب گاه شماری و جشن‌های ایران باستان 
زنده یادهاشم رضی به تمامی می‌اوریم : ۳ 


«یلدا» 


(یل_دا و مراسمی که در نخستین شب زمستان و 
بلندترین شب سال برپا می‌کنند» سابقه‌ای بسیار دراز 
داشته و مربوط می‌ شود به [|ایزد مهر که در گفتار جشن 
مهرگان درباره‌اش سخن رفت. اين رسوم ويزة 
آریایی‌هاست و بخصوص پیروان آیین مهرء هزاران سال 
است آن را در ایران رمین بریای می‌دارند. شب یبدا 
شب [زایش و تولد مهر است که به بادگٌْار آن جشن 
برگزار می‌شد. . ريشه این باور و اعتقاد بر یک درد به 
کاه تتعا تب و ای نت ها کهآ سا مت ی ار 
داشتند. 


اه اس ار اه تست ات تا ی اس و 
اصطلاحاً نامی است شب چله چندین هزار سال در ایران 
زمستان بوده که زایش خورشید یا جشن تولد مهر, 
خور شید شکست نایذیر موده است. مردم عهود دور و 
گذشته, که پاية زندکی شان بر کشاورزی چوپانی قرار 
داشت و در طول سال, با سپری شسدن فصول و 
زمان با کگردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و 


کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان 
اش ای یافته و کارها و فعالیت‌هاشان را : بر آثر آن 


تنظیم می‌ کر دند. 


روشنی و #روز و تابش #خورشید و اعتدال هوا در 
نظرشان مظاهر نیک و موافق و ایزدی بود. تاریکی و 
شب و سرما را نیز از اعمال اهمریمن می‌ینداشتند. 
ملاحظه می‌کردند که در بعضی ایام و فصول روز ها 
بسیار بلند می‌شود. به همان نسبت بلندی» از روشنی و 
نورخورشید بیشتر استفاده که ره رک درد یستند که 
شب‌ها کوتاه است. کم کم این اعتقاد برایشان پیدا شد 
کم دور وروی واطللم و تاریکی مرتب در نبرد و 
۰ هستند, گاه خورشید و فروغ چیره شده 
ساعات بیشتری در پرتو خود مردم را نیرومند نگاه 
می‌دارد و گاه مفه ور : تاریکی واقع شسده و ساعات 
کمتری با فروغ و تابش اندکی فیض می‌رساند. 


در طول سال» دریافتند که کوتاه‌ترین روزها, اخرین روز 
پاییز. یعنی روز سی‌ام اذر و بلندترین شب‌هاء, شب اول 
زمستان» یعنی نخستین شب دی ماه است. اما بلافاصله 
پس از این بلندترین شب سال, از اغعاز دی» روزها به 
تدریج بلندتر و شب‌ها کوتاه‌تر می‌شود. خورش ید هر روز 
بیشتر در آسمان می‌پاید و نور و گرمی بدا رامی سار مه 
خورشید شکست ناپذیر» و آن‌را آغاز سال قرار دادند. 
یعلی 0 ت و ِ زمستان» چنانکه شسرح آن در 
اقوام قشدیم ی از هند و ایرانیهند و اروپایی جشن 
جر ار اب را اه در رن راد ی سر 


«زرمن‌ها عید تولد آفتاب را در آغاز زمستان گرفته و آن 
ماه را یه خدای آفتاب تست می‌دادند و این بی‌تناسب 
نیست , چه واقعاً آغاز زمستان مثل تولد جدید خورشید 
است که از آن روز در نصف کرة شسمالی رو به افزایش 
و ارتفاع و درخشندگی می‌گ ذارد و هر روز قوی‌تر 
می‌ شود . 


به قول بیرونی در آثار الباقیه, ص‌255؛ روز اول ماه دی 
خور نبر نامیده می‌شد و در قانون مسعودف نسخه موزه 
بریتانیایی لندن خره روز تبت شده؛ اگر چه در بعصضصی 
ماخذ ۳ خرم روز نامیده شده است.» ) 


[مسیحیان سْریانی واه یلدا را با خود به ایران آوردند و 
از آن زمان تا کنون در ایران ماندگار شده است. البته 
فقط تولد #میترا و هنگام و موقع زمانی آن نبود که در 
مسبحیبت داخل شد» بلکه درواقع امروزه همه مسیحیان 
بلندترین شب سال را بیدار مانده و با خوردن و نوشیدن 
به شادی هی گدر اند همان تولد میتراء مسیحای نحات 
بخش يا سوش‌یانت را جشن می‌گیرند و اغلب مراسم و 
مناسک و آداب شان مفتیس ار این مهر است. 

«یلدا, در منابع تاریخی و شعر شاعران» 

در مآخذ ایرانیاسلامی» شب یلدا به شب میلاد شناخته 
می‌شده است. شب مبلاد مسیج» مسیحا (<مهر). نعالبی 
می‌گوید که شب میلاد. شبی است که عیسا در آن متولد 
شده است و در درازی بدو مثل زد . 

باید دانست که میلاد و یلدا که بنا بر مشسهور درازترین 
سب های سال است یکی است., زرا بلدا وازهای سربایی 


است و در آن زبان درست به معنی میلاد عربی استعمال 
شسده که عبارت از ولادت عیسا (<مهر) باشد و در 
اصطلاح نجوم آخرین شب پاییز يا نخستین شب زمستان 
است و درازترین شب‌هاست در همه سال. در فرهنگ 
شریانی به انگلیسی تألیف پاین اسمیت یل دا با نوثل 
۲۱0۵6 تطبیق شده است و از برخی اشعار پارسی رابطه 
میان میلاد مسیح و شب یلدا درک می‌شود» از آن جمله 
معزی گوید: [] 

«ایزد دادارء مهر و کین تو گویی 


زان که به مهرت بود تقرب مومن 

زان که به کینت بود تفاخر ترسا» 

خاصي در کتب نقة اسلامی از قبیل معارف ابن قتیبه که 
عیت] از تورات و انجیل استفاده کرده است دیده 
نمی شود. 

چنان که اشساره شسد شب یلا را با شب میلاد مسیح 


«نوئل» که در بیست و پنجم دسامبر تثبیت شده, برابر با 


تحقیق» در اصل جشن ظهور میترا (مهر) بوده که 
مسیحیان در سده 


[| چهارم میلادی آن را روز تولد عیسا قرار دادند. 


یلدا اول زمستان و شب آخر پاییز است که درازترین 
شب‌های سال است. و در آن شب يا نزدیک به آن افتاب 
تامبار کی می‌انکاشتند در ببشتر تقاط آنران در این شب 


مراسمی انجام می‌شود. شعرا زلف یار و هم چنین روز 
هجران را از حیث سیاهی و درازی بدان تشبیه کنند و از 
اشعار برخی شعرا مانند سنایی و معزی که به عنوان 
دی ماه جلالی و شب بیست و یکم دسامبر. چنان که 
این وازه استفاده کرده‌اند و اد در قدمت این پادبود و 
لا از 

«چون حلقه ربایند به نیزه» تو به نیزه 

خال از رخ زنگی بربایی شب یلدا» 

(عنصری) 

«نور رایش تیره شب را روز نورانی کند 

دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند» 

«[ وا گر نیابد خوی ایشان, در نيابد خلق را 

روز روشن در بر دانا شب یلدا شود 

[و | قندیل ضروری به شب قدر به مسجد 


مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا 


او بر دوشنبه و تو بر آدینه 

تو لیل قدر داری و او یلدا» 

(ناصر خسرو) 

«به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی 
که از یک چاکری عیسا چنان معروف شد یلدا» 
(سنایی) 

«کرده خورشید صبح ملکت تو 

روز همه دشمنان شب یلدا ۶» 

(مسعود سعد) 

«سخنم بلند نام از سخن تو گشت و شاید 

که دراز نامی از نام مسیح یافت یلدا» 

(سیف اسفرنگی) 

«تو جان لطیفی و جهان جسم کنثیف است 
تو شمع فروزانی و گیتی شب یلدا» 

(معزی) 

«گر آن کی خسرو ایران و توراست 

چرا بیژن شب اندر چاه یلدا 

[نیز] [و] آری آفتاب مجرد به یک شعاع 

بیخ کواکب شب یلدا برافکند 


[و] همه شب‌های غم آبستن روز طرب است 
یوسف روز به چاه, شب یلدا بیند 

[و] با جفای تو بر, که خورد از عمر 

شب یلدا رفو که کرد پرند 

[و] هست چون صبح آشکارا کاین صباح چند را 
بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من 
(خاقانی) 

«روز رویش چو برانداخت نقاب از سر زلف 
گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست 

[و] بر آی‌ای صبح مشتاقان اگر هنگام روز آمد 
که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پر نیم 
[و] نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست 

شب فراق تو هر که هست یلداییست» 


(سعدی) 


زمستان است و تاریکی اهریم نی بیشتر می‌پاید» این 
شب در نظر ایرانیان نحس بود. در روزگاران گذشته 
برای رخنه در تاریکی و زایل ساختن آثار اهریمنی آتش 
می‌افروختند و هر گروهی از خانواده‌ها و خویشسان و 
دوستان, گرد آتش جمع می‌شدند و آن را با خوردن و 
نوشیدن و شادی و گفت و گو به سر می‌آوردند و این 


شب‌های آتشان نام داشت. 4 


تکار اس که ه و تا ری تس که دار که 
شب را |آنحس و بد یمن می‌شمردند. در برهان قاطع 
ذیل وازه یلدا چنین امده: «یلدا شب اول زمستان و شب 
آخر پاییز است که اول جدی و آخر قوس باشد و آن 
درازترین شب‌هاست در تمام سال و در آن شب و یا 
نزدیک به ان شب افتاب به برج جدی تحویل می‌کند» و 
گویند آن شب به [اغایت شوم و نامبارک می‌باشد؛ و 
بعضی گفته‌اند شب بلدا یازدهم خدی است.» 


اعاستارص حت نارواین اس روسی ار 
ب عا ال و ات [آیزدانی می‌باشد. به همین مناسبت در 
شب‌هاست که []آتش می‌افروختند تا [اتاریکی و [اعاملان 
اهریمنی و شیطانی نابود شده و بگریزند. هم‌چنان که 
خورشید به مناسبت فروغ و گرمای کارسازش تقدس 
یبدا کرده مود آتش نیز همان تقدس و والایی را نزد 
مردم دارا شد. چون تاریکی فرا می‌رسید. در پرتو و 
روشنی اتش» ۳ تاریکی اهریمنی را از میان می‌بردند. در 
شب یلداء يا تولد خورشید» حهت رفع این نحوست؛ انش 
می‌افروختد. گرد هم جمع می‌شدند. خوان وبره 
ردام هر آن‌چه میو6|| تازه فصل که نگاهداری 
شنده بود و مبوه‌همای خشک در سفره می‌نهادند. این 
سفره جنبه دینی داشت و مقدس بود. از ایزد خورشید و 
روشنایی برکت می‌طلبیدند تا در زمستان به خوشی سر 
کنند و میوه‌های تازه و خشک و چیزهای دیگر در سفره؛ 
تمنیلی از آن بود که بهار و تابستانی پر برکت در پیش 
داشته باشند. همه شب را در پرتو چراغ و نور آتش 
هی فدراآندند تاه رم فرصت در وی و تن اهی ناد 
تاک لا ای ی و ی هر 


سال؛ تاکنون باقی و برجاست و در سراسر ایران زمین 
باه بت عله گرا ی سور 


اما امروزه چرا چلهچلة بزرگ می‌نامند. چلة بزرگ از 
اول دی ماه است تا دهم بهمن ماه که چهل روز تمام 
ادامه می‌یابد. چله کوچک از دهم بهمن ماه است تا 
بیستم اسفند. و از آن جهت چلء کوچک می‌گویند که 


یس اول دی» به منا آن‌که تجدید حیات مهر یا 
جورسید است؛ مه نام بلداء یعلی تولد مشهور شده و 
جشن گرفته می‌ تشد . اما آغاز دی ماه حشن تور دیگری 
قیبز بود» چنانکه گذشت هرگاه نام روز و ماه با هم تلاقی 
و برخورد می‌کرد آن روز را جشن می‌گرفتند. «دذو» در 
اوستا به معنی آفریدگار و خداوندگار و «ددو» در پهلوی 
نیز شکل تغییر يافتةه همین وازه است. ماه دی (دی نیز 

شسکل فارسی حدیبدددوی پهللوی است) مبز نخسستین 
روزش به نام آفریدگار نامزد است؛ یس حشنی بوده و 
چنانکه گذشت در روزگار گذشته این روز را «خور روز» 
یعنی روز خورشید نیز می‌گفتند و بعدا به خرم روز 
موسوم گشت که حشنی از جشن‌های ایران کهن مود . 
این‌ها همه دلالت بر تقدس و ارج و بزرگی این روز دارد 
که رور خورشبد» رور تولد خورشبد شکست نایذیر است. 
ابوریحان صی کوب" «دی ماه و آن را ور ماه ۳ 7 
می‌گویند. . نخستین روز آن خرم روز (< خره روز) است و 
این روز و این ماه هر دو به نام خدای و است...» 


ابوریحان سبرویی چند سطر پایین‌تر از مطلب الا 


می کو ند این جشن راء یعنیِ رور اول دک ماه را مودرور 
خر رح . ون میان آن ۳ و روز » در لسیت نو 3 رور 


فاصله است. همة این اشارات و نام‌ها, حاکی از آن 
خورشبد دارده با مهر که از این روز بر تاریکی ره 
می‌شود و رو به افمزایش می‌ر ود . . این روز خورشید 
است؛ روز مهر است و نزد ایرانیان» به ون تب مهر اد ۱5 
تس درا ره رس راخ رس جشن» یعنی جشن تولد 
مهر با خورشید به شمار می‌رفت که آغاز سال محسوب 


خورشید, مهر يا میتراء مسیح و نجات بخش جهان از 
تسلط اهریمن و نکیت و ادبار وی بود. هنگامی که ایین 
مهر از ایران در جهان متمدن کهن منتشر شد. در روم و 
بسیاری از کشورهای اروپایی» به همین جهت روز بیست 
و یکم دسامبر را که برابر اول دی ماه بود» هنگامی که 
آیین مهر همگانی شده بود» به عنوان روز تولد مهر یا 
"چهارم میلادی اه روی داد 
تولد مهر نجات بخش, يا مسیحای منجی در بیست و 
کی دب ار واافم ند وااز ان سر ت ات و تا آن 
زمان تولد عیسای مسیح در ششم زانویه جشن گرفته 
می‌ شد. اما دین غالب رومیان و اغلب کشورهای ممدن 
ا وا که کی کت 
مسیحیت در روم با فشار و ارعاب جا باز کرد متولیان 
کلیسا چون نتوانستتد با برانداختن جشن تولد میترا در 
بیست و پنجم دسممبر غلبه کنفد, همان روز زايش 
عیسای مسیح اعلام کردند که تا این زمان باقی مانده. 
یلدا ۷۵۱0 یک واژهة سشریانی است به معنی تولد. 
رومی‌ها خود واژه ناتالیس را به معنی تولد داشتند.) 


(به موجب فرگرد هجدهم وندیداد, در شب لازم است 
آنتشن افروخته و شعله ور تگاه داشته شود تا | ادیوان و 
عملءة اهریمن نتوانند زیانکاری کنند. همه جشن‌ها که 
شب هنگام برگزار می‌شد و يا مراسم و آداب دینی با 
آتش افرو زک همراه بود. 
در برهان قاطع آمده است که - یلدا شب اول زمستان و 
شب آخر پاییز است که اول جدی و آخر قوس باشد و آن 
درازترین شب‌هاست در تمام سال و در آن شب یا نزدیک 
به آن شب آفتاب به برج جدی تحویل می‌کند و گویند آن 
تست بت کات نوم وس سارک ی اس 


بیرونی در آثارالباقیه گوید: و نام این روز میلاد اکبر 
است 9 مفصود از آن انقلاب شتوی است. گویند در این 
روز نور از حد نقصان به حد زیادت خارج ی 
آدمیان به نشو و نما آغاز می‌کنند و پری‌ها به ذبول و فنا 
روی می‌آورند. 


سفره شب بلدا. سفرءه میزد ۲۲۱2۵۱۷220 است و میزد 
ی ی ۱ 
خور شید رخا رم به مناسبت آغاز غلبهة خورشید 
و ازدیاد تدریجی طول روز و لاجرم شکست اهریمن و 
ولادت مجدد مهر جهانتاب» مر اهریمنی دیریای بیدا 
را به صبح روشن اورمزد روز از دی ماه می‌رساندند. و 
ماهی متبرک و روزی مقدس, که نام ماه و روز به نام 
دادار اورمزد بود. 


یکمین روز دی ماه که اورمزد نام دارد تا دهم بهمن که 
جشن سده است به طول می‌انجامد و آن را چلة بزرگ 
تایه ان سس هت ها سس ات ۱۳۱ 
بت میت لا سرت لد لا مس سس توت بر 
و 

در دوران کهن فرهنگ اوستابی, سال با فصل سرد 
شروع می‌شد. در اوستا» واژه 52۲6۵02 ,521605 سرد 
سرذ» که مفهوم سال را افاده می‌کند, خود به معنای 
خود دارد» به ان سبب که بشارت پیروزی اورمزد بر 
اهریمن» و روشنی بر تاریکی و ظلمت و پیروزی مهر و 
آغاز سال بدین جهت و توجه به بار مذهبی» اول دیماه و 
آغاز زمستان بوده است, چنان که آغاز سال مسیحی در 
جهان مسیحیت که تحت نفوذ [] آیین مبترایی بوده است؛ 
هنوز با آغاز زمستان شروع می‌شود. 

در ایران شروع سال با آغاز زمستان تا مدتهایی پس از 
آن که به جای انقلاب شتوی, اعتدال ربیعی را برگزیدند 
در آغاز زمستان قرار داشت که در بخش‌های اولیه و 
بخش نوروز» به آن اشاره شده است . 

اهمیت فراوان خرم روز تا روز نخست از دی ماه و نیز 
شب یلدا يا شب اول زمستان که در واقع نوروز بوده 
است به همین جهت است و مجلس میزد و سور و شادی 


نوروز است. 

در پایان بخش وی ره جشن مهرگان سرود زیبای مخر 
بات رکه از حصله تاش هازو ادعه‌ای انس که هتگام 
[برامدن و فرو رفتن 

| اخورشید تلاوت کرد نقل می‌ شود . ترجمة سروده از 
کتاب نیایش‌های اوستایی است که توسط نگارنده به 
فارسی کردات و ند چاپ ر سبده است. 


برای خسشسنودی اهورامزدا» می‌ستایم او را با بچهپترین 
نماز ها و ستایش» بلند یرک و پبرورک باشد برای هچ 
ایزد ایزدی که مینوی است و [اداور روز پسین که |اهزار 
کوش دارد و [اده هزار چشم و دارنده دشتهای فراخ 


است. 

می ستایم مهر ایزد راء و درود و ستایش می‌گویم ایزدی 
را که دارندة دشت‌های فراخ است. که چراگاههای 
سبزگون و کش دای بر گاهوارة زمبن اس بخش 
است و آسایش دهنده. 

ستاء یشم پیش کش آن ایزدی که نگاهبان راست‌ترین 
گفتار است., که نیکویی‌هایش از شسمار فزون است: 
پیکرش برازنده و بلند و استوار. و با هزار چشم. بینای 
دورترین دورهاست» که هميیشه بیدار و بی‌خواب است. 
که چون نگینی زرین پیرامون کشور را فراگرفته» که [] 
نگاهبان پیمان‌هاست» که هماره همه جا هست : در درون 
کشور و بیرون کشور و فراز و فرود ان. 


می ستایم مهر ایزد راء و آن اهمورای ار بی‌ همتا 
آفرینندة آن‌را؛ می‌ستاییم با اس دین» با شاخه‌های تفا 
برسمماه را و ان خور شید راء ستارگان راء و مهر را که 
سرور همه کشورهاست. 


می ستایم با همه جان؛ آن ایزدی را که شکوهمند است. 
رس سس با نو ون او ایزدی را که دارنده 
دشت‌های سبزه رسته فراخ است. که آسایش بخش و 
نگاهبان سرزمین‌های آریانی است. 


می ستایم مهر ایزد خوش پیکر نیرومند را که هیچ گاه به 
دام فریب ای نمی‌افکند. می‌ستایمش که ره اورد ما 
می‌سازد آن بهترین بخشش‌های اهورایی را: آزادی و به 
روزی و رهایی در داوری و تندرستی و پیروزی و پاکی و 
پارسایی. 


من می‌ستایممی ستایم آن ایزد فرازین پایگاه گرفته را؛ 
با همه جان و نیرو می‌ستایم آن نیرومندترین و 
سودرسان‌ترین ایزد را با آیین‌های دین» با مر دل 
آمیخته ؛ 0 همه را برای ایزد مک دارنده ات 
و مزدااهورا است که همه آگاهی از کردارهای راستین 
ستایشگر انة مردم دارد» و پاداش اهورایی از آن زنان و 
عررای ات که تگاهدار ی آی‌های ی ان و تا( 
آنان برای مهر ایزد سه راستی و درستی باشد. 4 


نکته1:_ نام عیسی بن مریم مسیح موعود روح الله در 
کتاب انجیل متی #عمانوئیل به معنای (خدا با ما است) 


ذکر شده است. 


نکته 2" این که #عیسی بورِ مربم (ع )در جه تاریخی متولد 
شسده است . محل بحث و گفتگو و کشسمکش‌های زیادی 
مو د 9 است. آن‌چه مسلم است تاریخ 25 دسامبر تاریخی 
است که در قرن چهارم میلادی برای تولد وی ذکر شده 
است. و در بعضی منابع مسبحیت شرقی تاریخ ششم 
ژانویه را هنوز به عنوان تاریخ تولد صحیح عیسی(ع) 
می‌دانند. 

نکته 3:- این که استادهاشم رضی فرمودند در اثر اشتباه 
در کبیسه تاریخ تولد کیسی یبن مریم (ع از 21 دسامبر 
به 25 دسامبر تغییر نمود. ممکن است تنها دلیل مسئله 
نباشد. با توجه این که در روایت خاخام لهستانی» ظاهرا 
عبرانیان هم تاریخ 25 کیسلو را تاریخ ورود نور در جهان 
می‌دانند. پس احتمال وجود روایتی متفاوت در مورد عدد 
5 در میان عبرانیان وجود دارد. این مسئله را در ادامه 
بررسی خواهیم نمود. 


نکته 4:- یکی از علل روشن نمودن آتش این بوده که 
پریان جادوگر جون از جنس ات هسنبد از آتش 
کررند و در وی ان حون اس هد با 
میانه خوبی ندارند. 

عکیه و در وج بس مه دا ع دای از اراس ان 
واژه‌هایی را از زبان اوستایی به هم چسبانده‌اند و به 
اصسطلاح جعل نموده‌اند. و یا عده‌ای كت آن را واژه‌ای 
متعلق به زبان لری می‌داتند. این نظرات تا کنون برای 
مند به تاریخ و فرهنگ ایران باستان دوست داشته ام 


و یر تطراتی را درم اس واه آن ها ته ی 
کافی نبوده است. علی الخصوص که در زبان سشریانی 
وازهة یلدا به همین صورت به معنای زایش وجود دارد. . 9 
اب ت اه اعی ال ار یک رده به دورن ه ود ان 
میترائیسم در خاک سوریه و امپراطوری روم. 

نکته 6:- مسئله تغییر سال آریایی‌ها از نقطه انقلاب 
زرمستانی به اعتدال ربیعی» مسئله اختلافی است. 
بسیاری از ات چنین نظری ر ی عده‌ای 
شروع سل رومی از را یوند یر تحت ور آیین 
میتراتیسم رومی بوده است. 

نکته 7:- ستایش ایزد مهر با هر کدام از ایزدان کواکب 
اعم ار معی با متفر آن حالی ار اسکاا ست رات 
فرد مسلمان که می‌خواهد به ایزد مهر کمک نماید و با 
از نفس فلکی خورشید قدرت دریافت نماید. بهتر است 
که سوره مبارکة شمس را پس از طلوع افتاب و قبل از 


نکته8: آیین میترائیسم رومی» همان مهرپرستی ایرانی 
نیست بلکه آیین‌های پاگانی اروپایی (یونانی و رومی) 
نیز در ان وارد شسده است. و به مرور از اصل توب 
منحرف شده است. 

گفته شد که تاریخ تولد #عیسی بن مریم مسیح موعود 
روح الله در اناحیل ذکر نشده است. و مسیحیان شرقفی 
تاریخ تولد وی را ششم ژانویه می‌دانند. 


بنا به نظر بسیاری از محققین در قرن چهارم در سال 
4 میلادی کلیسای کاتولیک تاریخ تولد عیسی بن مریم 


داد. 


شکی نیست که بین مسیحیت به روایت مسیحیان و آیین 
میت رآنیسم رومی که ترکیبی از مهرپرستی ایرانی و 
ادیان پاگانی ارویایی سوده شباهت‌های بسیاری وجود 
دارد. که به این شباهت‌ها در آثار بسیاری از اندیشمندان 
و محققین نتاریخ ادیان که بعضا خود مسیحی بوده‌اند 


اشاره شده است . 


اما حدای از کشمکش‌هایی که بر سر تولد حضرت عیسی 
بن مریم (ع) شده است. باید دید که ایا به راستی 
حضرت عیسی ع(ع) و ایین مسیحیت با خورشید و ایزد 
مهر هیچ ارتباطی ندارد 2 


خویش در دست داریم! 

رواٍیتی از سلطان علی بن موسی الرضاع) با این 
مضمون نقل شده: | 
(قال حدَنتَا مد بنْ 
قال حَدنتا امد بل ۱ 
الحسن تن علیْ الوشاء قال کنث مع آبی و آتا غلامٌ 


ت-_ 


0 


فتعشیتا عدٌ _د الرضصَاع یل حَمُس و عشرین من ذی 
العغْذه و ققال لبْلة 4 حمس و عشرین من ذی القنغته فد 
ویب از من نی الگننه وانصا حضه 7 بذکزها 


ذدریس قال خدنتا محمد 1 3 بن احمد 


راوی می‌گوید: «به هنگام جوانی در [آشب بیست و پنجم 
ذی‌قعده به همراه یدرم در خدمت امام رضا(ع) شام 
خوردیم» پس امام(ع) فررمود. شب بیست و ینجم ماه دی 
القعده حضرت ابراهیم و حضرت [اعیسی بن مریم- - که 

بر آنان درود ای ره رت ی رن رمرراان را ار ی 
یرت با رون فیر ای بر اس رقت با 
دارد که هیچ‌کس از آن یاد نکرده است و آن این است که 
هر کس در آن روز روزه یگ یرد مانند کسی است که 


شصت ماه روزه گرفته باشد» ) 


اولین نکته مهم این روایت این است که حضصرت عیسی 
بن مریم مسیح موعود روح الله در شب بیست و پنجم به 
دنیا امده است.اما 25 دیفعده» یس عدد 25 برای تاریخ 
تولد حضرتش درست است. 

به اد بیارید در روایت عبرانیان روز 25 کیسلو روزی 


می دانیم که تقویم عبرانیان با ماه نیسان شسروع 
می‌شود که معادل فروردین است. و ماه کیسلو ماه تهم 
تقویم عبرانیان است. 

می‌ شود . . و ذیفعده ماه بازدهم تفویم عکریی اسلامی 


است. اما اگر در تقویم عریبی ماه ربیع را معادل بهار و 
بر بدانیم. آن‌گاه ماه ذیقعده ماه نهم خواهد شد. 


25 1 
و درستی آن مشخص نیست. و با توجه به تغییر ماه‌های 
قمری و گردش آن در سال 


امکان بررسی آن سخت است. علی الخصوص که اعراب 
در سال‌های جاهلیت در تقعویم خشویش دستکاری انجام 
دادند و ماه تنسی (سیزدهم) را بت ای اسان بر 
تقویم خویش افزودند. بنابراین امکان بررسی تطبیقی 
ناریخ تولد عیسی بن مریم (ع) با ماه‌های قمری عملاً 
وجود ندارد. 


اما حال بپردازيم به روز دحوالارض واه «دحو» به 
معنای گسترش و به معنای تکان دادن شی از مکان 
اصلی خویش و هم‌چنین به معنای غلطاندن و پهن کردن 
این مسئله اشاره شده است به ایات 27 الی 32 سوره 
مبار که نازعات توجه نمایید: [| 

ثم اش < حَلْمّا آم السشماء ز بتاها[|27[]رفع ۰ سمکها 
فسوّاها ۲آغطش لَبْلَهّا وأحْرَح صُحاها [129وَالأْرْضَ 
تعد دلک] دحاها [) أحُ- رح منها مَاءها ومرغاها ۲۱ 
1 والْجتال از ساها [321-- آیا آفرینش شما دشوارتر 
7)س_قفش را بر اراس و آن را آنه از معین] 
گردانید (29)و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد ) 
0آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد (31)و کوهها 
را لنگر آن گردانید (32)) 


دا ال وهای درل ای ار 
حدیث خاصی که اشاره به دحو الارض داشته باشد نقل 
نشده؛, اما با اینحال در ذیل بر .2 30 سوره » انبیا ۳ 
«أولَغ یر لدین کف زوا ن ِِِِ الارض کانتا رنقا 


و زمین هر دو به هم پیوسته بودند ۹ آن دو را - 
تا ساختیم و هر چپز زنده‌ای را از [آآب ‏ یدید . آوردیم آیا 
۳ باب دحو و الارض آمده: ۳ 

۱ ٩ 
حصرمی روایت کرده است, که گفت: هشام بن‎ 
عبدالملک به همراه ابرش کلبی به حج رفته بود و هر دو»‎ 
امام صادق(ع) را در مسجد الحرام ملاقات کردند. هشام‎ 
ابرش پاسخ داد: نه او را نمی‌شناسم.‎ 

دانش بسیارش, او را همچون پیامبر می‌پندارند» ابرش 
گفت: البته از او مسأله‌ای را می‌پرسم که پاسخ آن را 
هشسام به ابرش گفت: دوست دارم این کار را انجام 
دهی : 


3 اک که مقعصود از اين فرمایش: وم بر ادن 
کقوا أَنّ السَماوات والاْضَ کاتتا ئقا قَعَتَفْتَاهُمَا <آیا 
کسانی که کافر شده‌اند نمی‌دانند که مان و رمین 
بسته بودند و ما آن‌ها را گشودیم» چیست + : و بسسته 
بودن آن‌ها چگونه ؛ ک 37 و گشودن آن‌ها به چه شسیوه‌ای 


امام صادق فرمود:ای ابرش! این امر هم‌چنانی است که 
خداوند خود را توصیف نموده و ستوده است: خداوند 
عرش خود را بر آب قرار داد و آب بر هوا بود و برای هوا 
محدوده و مرزی وجود نداشت و در آن زمان غیر از آن 
دو [ 9 هوا چیز دیگری] موجود سود و ات در آن زمان» 
سسیرین و گوارا سود » هنکای.. که خداوند اراده ممو د تا 
زمین را بیافریند؛ بادها را فرمان داد و بر آب وزیدند و 
امواج ایجاد گشت و در اثر امواج, کف‌ها به وجود آمد و 
کف‌ها به هم پیوستند و در نتیجه یکی شدند سپس آن را 
در مکان [آخانه (کعبه) گرد آورد و [آکوهی از کف ایجاد 
نمود و بعد از آن زمین را از زیر آن. گسترش داد؛ و این 
همان فرم ایش خداوند تبارک و تعالي می‌باشد که 
فرمود. «اْنّ ول تیتِ وضع لاس للّذی ۳ رکا< به 
راستی اول خانه‌ای که برای مردم ی شند» ۱۳۳ 
خانه‌ای است که در مکه بنا گردید و با برکت می‌باشد. 
سوره آل عمران آیه 96» 


سپس پروردگاو : تبارک و تعالی مدبی را که می‌خواست؛ 
درنگ کرد و هد ی که خواست آسمان را بیافریند به 
بادها فرمان داد تا بر دریا وزیدند و (از امواج آن‌ها) کف 
ایجاد کت و از مبان (شدت) آن امواج و کف‌ها» دودک 
برخاستاما دون وود آتش که (خداوند متعال) از آن» 
آسمان را آفرید و سیس در آن افلاک» ستاره‌ها و منازل 
خورشید و ماه را ایجاد نمود و آن‌ها را بر چپرخش افلاک 
جاری گردانید. 


آسمان (در آن زمان) به رنگ سره رک مت رد 


و رو ار اد ار ار را 
و زمین) بسته نود ند و برای هبچکدام درک وحود نداشت؛ 


بنابراین زمین بسته بود و دری که از آن گیاه بروید 
خداوند آسمان را به وسیيلهٌ بارش باران و زمین را به 
وسیلة روئیدن گیاه گشود رب ار لت بت رب تب ار 
فرمایش خداوند متعال که فرموده است: «أَوَلَمْ یر الذین 
کَقروا ان السَمَاوات وَالارْضَ کانتا فا ققتَفْتَاهُمَا- آیا 
کی که کاف ای اس که ان ای هار 
بسته بودند و ما آن‌ها را گشودیم.» 


ابرش گفت: به خدا هیچ کسی چنین حدیث و بیانی را 
برای من هرگز نگفته و مطرح نکرده است» ان را دوباره 
برایم بازگو نما و حضرت برایش همانند اول بازگو نمود 
و ابرشی که ملحد و مقشرک بود. سه بار گفت: من 
نکته بسیار مهمی این‌جا وجود دارد و آن این است که در 
روایت امام ناطق جعفر صادق (ع), حضرتش می‌فرماید 
که حق تبارک تعالی در افلای منازل شسمس و قمر را 
مشخص نمود. نمی‌گوید که شمس و قمر را خلق نمود! 
یعنی شمس و قمر و ستارگان وجود داشتند. اما منازل 
آنان مشخص نبود! 

روایت سفر پیدایش تورات اندکی تفاوت دارد. 


روایت حضرت امیرالمومنین(ع) در خلقت عالم در خطبه 
اول نهج البلاغه: [| 


(...خلق العالم 


آسَاً العَلق انشاء و اند ابيداء بلا وه أجالَهَا و لا 
۳ ت-_ -_ ۳4 ۳۳ ۳ سر مس ف. [ه 

تخربه اشتقاها و لا حرکو اآخدنها و لا همَامهء تفس 
و ار . .) 0 ٩‏ 2 ها هه و 09 .۰ ۲ 
اصطرّت فیها احال الاشتاء لاو تا و م بین مختلفانها 


و غرّر غرایْرّها و الزمعا ٍِِِِ بای ب تِ ۳ 


وله الی آخره و سَاجیَه رل لاس تا نت ار و 


بالرَبد رکامه قرقع ده هی قواء مُنْفَیقٍ 5 جَو مُنفهق 
فسَوّی مه سَبْع سَمَواتِ جَعل سْفْلاهن مَوْجاً مَکفوفا و 
غلیاهن سففا مخفوظا و سفکا مر عا بعیر عمد 
َعشها و لا دسار مها نم ریْتَها بزیته الکوَاکب و ضتاء 
التواقب و اجزی فیها سزاجا مُشتطیرا و قمرا منیرا فی 
فل دای و سفف سایْر و زفیم مایر. 


راه‌های خدا شناسی 
اوّل- آفرینش جهان 
[|خلقت را آغاز کرد» و [آموجودات را بیافرید بدون نیاز 
به فکر و انديشه ای, يا استفاده از تجربه ای بی‌ان که 
حرکتی ایجاد کند» و پا تصمیمی مضطرب در او راه 


داشته باشد. برای پدید آمدن موجودات» وقت مناسبی 
قرار داد و [آموجودات گوناگون را هماهنگ کرد و در 
هر کدام» |!غریزه خاص خودش را قرار داد و غرائز را 
همراه آنان گر دانید. خدا پیش از ان که موجودات را 
بیافریند» از تمام جزثبات و جوانب آن‌ها آگاهی داشت؛ و 
دود و پایان آن‌ها را می‌دانست,؛ و3 از اسرار درو و 
رون یدیده‌ها» آشنا نود . . | اسپس خدای سبحان طبقات 
فضا را شکافت, و اطراف آن را باز کرد» و هوای به 
آسمان و زمین راه یافته را آفرید, و در آن آبی روان 
ساخت, آبی که امواج متلاطم آن شکننده بود, که یکی بر 
دیگری می تست ؛ [۳ را بر بادی طوفانی و شکننده 
نبهاد؛ و باد را به 6 13 آن فرمان داد و به 
نگهداری آب مسلط ساخت, و حد و مرز آن را به خوبی 
رن زر ی را راز سر رت اد ات را بر ات ان 
در حرکت بود. سپس خدای سبحان ار اک 
که آن را حلاطام ساخت وام وا ان رای در تب در هم 
کوبید. طوفان به شدت وزید. و از نقطه‌ای دور دوباره 
آغاز شد. سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها را به 
هر سو روان کند و بر هم کوید و با همان شدت که در 
فضا وربد داشت؛ بر امواج آب‌ها حمله ور کردد از اول 
آن بر می‌داشت و به آخرش می‌ریخحت» و آب‌های ساکن 
را به امواج سرکش بر گرداند. تا آن‌جا که آب‌ها روی هم 
قرار گرفتند» و چون قله‌های بلند کوه‌ها بالا آمدند. 
امواج ند [[کف‌های بر آمده از آب‌ها را در هوای بازه و 

فضای گسترده بالا برد» که از آن هفت آسمان را پدید 
آورد. اسمان یایین را وی موح مهار شده» و 
آسمان‌های بالا را مانند [اسقفی استوار و بلند قرار داد 
بیان که ار مت مه سنوی انس با مها و ار ها ۱۷ 


استوار کند. آن‌گاه [فضای آسمان پیایین را به وسیله ۳ 
حور سار گان درخشسنده زینت بخشید و در آن چراغی 
روشنایی بخش (خورشید)» و ماهی درخشان» به حرکت 
در آورد که همواره در مدار فلکی گردنده و بر قراره و | 
سقفی متحلزک» و [اصفحه‌ای بی‌قرار» به گردش خود 
ادامه دهند) 


کب 
بنابراین خورشید و ماه وجود داشتند و تنها در مسیر 
البته این‌جا سوالی بسیار مهم وجود دارد و آن این است 
که اگر قمر و شمس در حال حرکت نمودن نبودند. 
چگونه دحوالارض در تاریخ 25 ذیقعده انجام شده است 2 
زیرا این تاریخ قمری کر اتسار کردسش ماه می‌باشد !!! 
اما روایت تورات از خلقت آسمان‌ها و زمین: [| 


در ابتدا» یب را آفرید. و زمین تهی و 
کر 
و خدا گفت : «روشنایی بشود. » و روشنایی شند. و خدا 


تاریکی را شب نامید. و شام بود و صبح بود. روزی اول. 


۳ «فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها 
ی ۱۱ 


آبهای بالای فلک جدا کرد. و چنین شد. و خدا فلک را 
اسمان نامید. و شام ود و صیج وده رورکی دوم . 
(دوشنبه < روز قمر) 


و خدا گفت []: «آبهای زیر آسمان در یکجا جمع شود و 
خشکی ظاهر گردد.» و چنین شد. 


و حدا حسسکی راوس اعد و اجتماع نها را درا تاد 
و خدا دید که نیکوست. و خدا گفت: «رمین نباتات 
برویاند» علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق 
جنس نود موه اورد که تخمش در ان باشد بر روی 
زمین» و چنین شد. و زمین نباتات را رویانید» علفی که 
موافق جنس ود تخم اورد و درخت موه داری که 
تخمش در آن» موافق جنس خود باشد. و خدا دید که 
نیکوست. و شام مود و صح ود رور سسوم (سه شنبه 
< مریخ) 

و خدا گفت: «نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از 
شب جدا کنند و برای ایات و زمانها و روزها و سال‌ها 
باشند. تا بر زمین روشنایی دهند.» و چنین شد. و خدا 
دو نير بزرگ ساخت» نیز اعظم را برای نب سلطنت روز و 
آن‌ها را در فلک آس‌مان گذاشت تا بر زمین روشنایی 
دهند» و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب, و روشنایی 
را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست. و شام بود 
و صبح بود» روزی چهارم. (چهارشنبه < روز عطارد) 


و خدا گفت: «آبها به انبوه جانوران پر شود و رندکان 
بالای زمین بر روی فلک آسمان یروا ز کنند.» پس خدا 


پمیگای و٩‏ افرد هه ادا ان رده را کهآ ار 


آن‌ها موافق اجناس آن‌ها پر شد, و همة پرندگان بالدار 
را به اجناس آن‌ها. و خدا نیکوست. و خدا آن‌ها را برکت 
۳۹۳ گفت : «بارور و کفیر شوید و آبهای دربا را پر 
سازید, و پرندگان در زمین کثیر بشوند.» و شام بود و 
صبح بود روز پنجم (پنج شنبه < مشتری) 

و خدا گفت: «زمین» جانوران را موافق اجناس آن‌ها 
بیرون آورد بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس 
آن‌ها ۰و جنین شد. یس خدا حیوانات زرمین را به اجنتاس 
آن‌ها بساخت و بهایم را به اجناس آن‌ها و همه حشرات 
زمین را به اجناس آن‌ها. و خدا دید که نیکوست و خدا 
بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی 
ی 
نماید.» 


پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را عصحمو رز سته خدا 
آفرید ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت 
داد و خدا بدیشان گفت: «بارور و کنیر شوید و زمین را 
پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و 
پرندگان آسمان و همة حیواناتی که بر زمین می‌خزند؛ 
حکومت کنید.» و خدا گفت: «همانا همة علف‌های تخم 
داری که بر روی تمام زمین است و همتء درختهایی که 
در آن‌ها میوة درخت تخم دار است, به شما دادم تا برای 
شما خوراک باشد. و به همه حیوانات زمین و به همه 
پرندگان آسمان» و به همه حشرات زمین که در آن‌ها 
حیات است., هر علف سبز را برای خوراک دادم.» و 
چنین شد. و خدا هر چه ساخته بود. دید و همانا بسیار 


نیکو بود. و شام بود و صبح بود» روز ششم (جمعه< 
زهره) 

و آسمان‌ها و زمین و همة لشکر آن‌ها تمام شند. 

در روز ههتم» خدا از همه کار خود که ساخته مود » فارعغ 
شد. ی ی ی 
0 تعدیس نمود؛ که آز اه کف از همه کار 
خود که خدا آفرید و ساخت. (روز هفتم شنبه - زحل).) 
تک 1 ها کید که حلاحطظه می بمایید در روانت تاو 
از منظر تورات حورسید و ماه در روز چهارم خلق شدند. 
و این خود سوال برانگیز است که اگر در روز چهارم 
خلق شدند. چگونه در روز سوم نباتات بدون نور خورشید 
خلق شده‌اند 2! 

با مقایسه بین روایت خلقت از منظر تورات و روایات 
امامان شیعه ؛ می‌توان اشتباه نویسندگان تورات را در 
داستان خلفت درک نمود. . (سفر پیدایش دارای تحریفات 
چهار سفر دیگر تورات دارد) 

نکته 2: شاید یکی از عللی که کوکب عطارد و ایزدان آن 
با دانش سر یر و علوم گوناگون مرتبط است این باشد 


که نظم ستارگان متیر آنان در یا شم رد عصتا ره 
انجام شد 


اما حال به ماجرای دحوالارض در روز 25 ذیقعده که تولد 
حضرت عیسی بن مریم (ع) نیز در همین روز است باز 
رم رس آن را با خورشید بررسی می‌نماییم . 


شده, شمس و قمر وجود داشته‌اند و تنها مسیرشان در 
ید 


بنابراین هنگامی که دحوالارض انجام می‌شود و آبهای 
زمین که بدان | اخورشید عالمتاب می‌تابد. خاک کعبه 


است. 


و کجحیب آن‌که هراران هزار سال بعد» در سیزد هم ماه 
رجب» شمس المشارق و المغارب اسدالله الغعالب امام 
الوالم علی بن ابی طالب (ع) در همان نقطه‌ای که 
اولین بار خورشید بر ان می‌تابد یعنی خانه کعبه بدنیا 
می‌آید. 


نکته : ت- و 9 کمن هنگام دحوالارض وود 
به 9 لیر صادق (ع و خطبه نت البلاغه مرگ 
9 در حدیت امام رضا(ع) در 25 دیهععده اتفاق 
افتاده است. خود نشان دهنده این نکته است که قمر در 
منازل خود در حال گردش بوده است.و خورشید نیز در 
علامه حسن زاده آملی در رساله رتق و فتق قائل به این 
هستند که زمین ادوار مختلف خلقت را گذرانده است. و 
در انتهای هر دور ابها سطح زمین را فرا گرفتند. و 
سس با کنار رفتن ابها دور جدیدی از خلقت اغعاز شسده 


است. 


کر 0 0 . و بسن 2 چسدین دوره 1 
در دورة جدیدی که ما هم اکنون و هر 
بار دیگر زمین از زیر کعبه کسترش یافت. شاید بتوان 
بین دو روایت جمع نمود. 

گفته شد که پس از کنار رفتن آبهای سطح زمین اولین 
ای تک ورد عال سای سر آن تاد که رده 
است. بنابراین دحوالارض را با [آشمس ارتباطی معنادار 
است. زیراان روز پیوند بین خورشید و خاک زمین 
است. 

و خاک سرد و خشک و منسوب به زحل است. و حضرت 
خورشید با این روز است. 

در کات مفانج الجتان حاح شیح عبلاس فمی روایت 
شده که در رور 25 دبفعده (دحوالارض) در وقت چاشت 
دو رکعت نماز خوانده شود. و در هر رکعت پس از سوره 
حمد» پنج مرتبه سوره | اشمس خوانده شود. 

و عجیب آن‌که در آية 6 سوره مبارکة شسمس نیز به 
حفیقفت دحوالارضص اشاره شسده است. مه بخشی از آیات 
این سور ه توحه نمایید: ۳ 

والسمّس وصحاها [والقمر ادا تلاها (2) والتار ادا 
جلاها 1 واللَبْلِ ادا یَغْشاها [41]والسّماء وما بتاها 15101 
والأرْض وم [اطحآها [6۱]<-- ۲۳ مه خورشبد و 


تابندگی اش (1)سوگند به ماه چون پی [خورشید] رود ( 
2اسوگند به روز ون آزمین را روشن گرداند ۱ 
و ۳ آن ر 3 (5)سوگند ۳ 
زمین و آن کس که آن را [آگسترد (6)) 

هم‌چنین زیارت سلطان علی بن موسی الرضا (ع) نیز در 
یاد شده است. 


است. امام رضا(ع) | (شمس الشموس است. 

و این خود ارتباط دیگری بین روز دحوالارض و شسمس 
است. 

همان روزی که زمین از زیر کعبه گسترش یافت و 
عیسی بن مریم (ع) در این روز متولد شدند 


حنوکا و قربانی 

باید آرزو کرد که روزی حداقل عده‌ای از مسئولین کشور 
درک نمایند که در ایامی که هستیم در کشور چه خبر 
است ! 


این‌که آلودگی شهرهای بزرگی ِ طهران اتفاقی 
پبست و تنها , به آلاینده‌ها مرتبط نیست ! 


چنانچه با طرح ترافیک زوج و فرد نیز مشکل حل نشد! 


این‌که چرا شهرهایی نظیر تبریز و ارومیه نیز آلوده 
منطفه اذربایجان نیز هوایی الوده داشتند! 

این‌که به طور خاص 11 قبالیست جح ود از خارح از 
کشور (ارویا) مه برکت دولت بی ند بیر کاملا قانونی وارد 
کشور شده‌اند و در خاک مقدس آذربایجان حصور دارند. 
تابه همراه همکاران وطنی خویش (قبالیست‌های جحود 
ار لت ریات را 1 
ای اک وان ار ها ها ۱ 

هر چند که آن شاءالله با دم اولیای اللّه امشب به عنوان 
شد. 

اما با این حال شرایطی که مراسم‌های‌شان برای کشور 
مراسم‌هایی که به طور خاص در 11 کلان شهر کشور در 
سطحی بزرگ و در 22 شهر کوچکتر در سطحی کمتر 
برگزار می‌شود. 


[اشاید روزی مسئولین کشور دریابند که نقاط 
باستانی‌ای نظیر تخت سلیمان و تیه حسنلو در استان 
آذربایجان غعربی و دشت مغان در استان اردبیل و یا 
شوش دانیال در خوزستان و ... اگر برای دشمن مهم‌تر 
از نطنز و بوشهر و اراک و يا پایگاه‌های موشکی و 
پایگاه‌های مهم باستانی را که میراث پیشینیان را در دل 
خود دارد با کمترین محافظ به حال خود رها ننمایند. 


بینش کاملا نهادینه شود. که مناطق باستانی مهم است. 


[] از دشت مغان سخن گفته شد. در دوران رژیم پهلوی 
عده‌ای از یهودیان صهیونیست در دشت مغان شروع به 
فعالیت نمودند و بخشی از زمین‌های مردم را خریدند. 
هم زمان در استان اران يا جمهوری جعلی آاذربایجان که 
قرار داد 199 ساله‌اش چندین سال است تمام شده و 
باید به خاک مادری بازگردد. نیز فعالیت در دشت مغان 
آغاز شد. 

اما چرا 2 

مهم‌ترین علت این فعالیت‌های پنهانی این بود که بخشی 
از مبرات مغعان ایران باستان در این دشت باستانی 
مدفون است. میرانی که یک بار توسط مغان ایران 
باستان و بار دیگر توسط سلطان قاهر غوث و بار دیگر 
توسط شبخ صفی الدین اردبیلی, طلسم شده است. 


در باره این مسئله فیلمی با نام «روزگاری عشق و 
خیانت» ساخته شسده است. که هر چند به علت اصلی 


روایت نفوذ یهودیان در ان منطقه فیلم مهمی می‌باشد. 
[] شاید اکنون خوانندگان گرامی دريابند که چرا از یک 
سو در متاطق اذربایان ایران و استان اردبیل» 
پیانتر کیسم فعال است. و در خوزستان ان ری و 
الاهوازی. 

که اولی توسط کشور ترکيةه عثمانی و استان اران 
جمهوریک جعلی اذربایجان تغد به می‌ شود . و دومی توسط 
خاندان ال جهود (عربستان سعودی). 

و هنگامی که این دو جریان را بررسی می‌نماییم . در 
نهایت دست پنهان بهودیان و عواملشان را در شکل 
گیری این دو جریان به خوبی می‌بینیم. 

در شب [آهفتم و [انهم عید حنوکا به طور خاص 
مراسم قربانی انسانی انجام می‌شود. بنابراین امشب 
نیز قربانی انسانی انجام می‌شود. 

وریای ها وم لا از وان هی ی ی که ی وه 
قربانی باید دختر باکره باشد اشتباه است. انتخاب 
قربانی به سن و سال و بکر و غيیر بکر بودن ارتباطی 
ندارد. 


قربانی‌ ها [امعمو لا در شبات‌ها دزدیده می‌شوند. بنابراین 


غروب شنبه مواظب خویش باشند. 


۱ قربانی‌ها با توجه به استعداد روحیشان» در 
خواب و رویا مکاشفه از خطر قربانی شدن خویش 


شخصی تاشناس در خباب‌ان به عنوان یک رهگدر به 
ی 
شدن علائمی را دریافت می‌نماید. 
0 7 :12 اگر 
ک و ی 
قربانیان خاص, مورد تجاوز جنسی قرار نمی گیرند. 

بلکه هر اندازه که دارای جایگاه روحی بالاتر باشد با 
احترام بیشتری با وی رفتار می‌شود. 

رت ۱ روز قبل از قربانی وی را با شبوه‌ای خاص 


عغسل می‌دهند و خوشیبو می‌نمایند. بویی که شاید مورد 
علاقه ایزد مور د ی باشد. 


و رنگ آن مورد علاقه ایزدی باشد که قربانی را به وی 
استفاده می‌نمایند. 


2 آورده و 1۳ 7 ۲ سوع فرقه 
مربوطه وی را قربانی می‌نمایند. در بیشتر موارد یا با 


زدن سنفی بزرگ به سر قربانی؛ حمحمه وی را 
می‌شکانند و با خنحجری در قلب قربانی وارد می‌نمایند. 
فریای وی مار کنر ای سود 


نکته 1: نام قربانگاه قبالیست‌های جحود در شبه معبد 
سلیمان در اسرائیل», «سواداگمن» است! 


نکته 2:- لباسی که قربانی به هنگام دزدیده شدن بر تن 
دارد پس از نشاندار شسدن از معبد خارج می‌شود. و 
می‌ شود . 

نکته 3:- لاس و جواهراتی که به #قربانی پوشانده 
می‌ شود . 

و گاه در بعضی مراسم‌های خاص» بعصضصی کاهنه‌ها افتخار 
می‌ شود . 

نکته 4+ مسئله مهمی که باید بدان توجه داشت این است 
که قربانی‌ها توسط سران شیاطین (جنی و دیوها) و یا 
۱ 

پس از پیدا شدن قربانی مدتی وی را به طرق مختلف 
(فیظیکی و متافیظیکی) تحت نظر می‌گیرند. و در زمان 
مناسب با استفاده از فرومایگان زیر دست خوبش» 


شرایط لازم برای دزدیدن قربانی را فراهم می‌اورند. و 
ان گاه پرستند کان انسانیشان» قربانی را می‌ربایند. 

نکته 5 مثالی برای شسرایط که فرومایگان نی 
می‌توانند فراهم اورند: [] 

[فرض نمایید خانمی در آپارتمان خویش تنها زندگی 
می‌نماید. و برای قربانی شدن نشانه گذاری شده است. 
غروب جمعه است. و وی در خانه نشسته و در حال دیدن 
توسط این فرومایگان وسوسه می‌شود که از منزل 
بیرون رود و یک خوراکی خاص را از سوپر مارکت محله 
بخرد. وسوسه و سپس بیرون رفتن از خانه همان و 
ربوده شدن همان. 4 

(يا خانواده‌ای یکی از دختر بچه‌های‌شان نشان گذاری 
شده و تصميیم ندارند که روز جمعه جایی برو ند . اما یبیج 
شنبه مادر خانواده و يا پدر و.. میلی به رفتن به پارک 
پيی_دا می‌نمایند. و این میل به پارک رفتن توسط این 
فرومایگان در اذهان اعضای خانواده وارد می‌ شسود. و 
طبیعی است که در بارک با کمک عوامل فیظیکی و 
شدن دختر بچه خانواده شود. و سرنوشت بچه سال‌ها 
نامعلوم باشد. و واللدین فکر نمایند دخترشان در 
نقطه‌ای از زمین ما زنده است. در حالی که کار از کار 
نکته 6 گکاه ممکن است یکی از ضدایان در رویا و 


مکاشفه خویش شخصی را که برای وی در اینده 


واسطه‌ای وی می‌باشد و روح وف می‌تواند وک را 
تغذیه نماید. را طلب نماید. 


اما ممکن است نام شسخص‌مورد نظر را در نیابد. 
نشانه‌های وی به کاهنین داده می‌شود. و آن‌گاه شیاطین 
جنی که با کاهنین همکاری می‌نمایند. در یافتن شسخص 
قربانی همکاری می‌نمایند. گاه پیدا کردن قربانی مورد 
فك تک اس سا هب وا ایحا 


کته 7 مهم ولا آ ردان ک وداک که ج ود اک وادر 
مربوطه مرتبط باشد. 


نکته8:- در بعضی موارد خاص ممکن است بین دو پا چند 
بیاید. و با یک‌دیگر بر سر ربودن قربانی درگیر شوند. 


خروج دجال 


دجال یکی از علایم غیرحتمی ظهور امام زمان (عجل 
الا تعالی اف چه اس نات آن وه در بر حرف دح( 
معروف است., این است که وی مردی است کافر 
(برعکس سفیانی که ادعای مسلمانی می کند و ذکر 
پارب پارب می‌گوید و. ۰ و در میان پیشانیش قرار 
گرفته و در میان آن نوشته شده کافر به طوری همه آن 
را می‌خوانند. ۳ ادعا می کند که ((خدا)) است؛ او قدرت 
ویژه‌ای دارده می‌تواند مرده‌ها را زنده کند» خورشید را 
حرکت دهد و به درون دریاها برود. 


به اسمان و زمین دستور می‌دهد و بهشت و جهنمی به 
همراه دارد و در زمانی می‌اید که قحطی جهان را فرا 
گرفته است و همراهش کوهی از غذا دارد.شیاطین به 
او کمک می کنند. و پاران او همه یهودی و زنا زاده‌اند.او 
جهان را تحت سلطه خویش در می‌اورد و تنها به مکه و 
مدینه تسلط نمی‌یابد و نمی‌تواند به آن‌ها وارد شسود.در 
رواینی از پیامبر اکرم آمده است که: دجال از محله 
بهودی نشین اصفهان ظهور می‌کند. 

دجال از ريشه دجل به معنای دروغ گوی حیله گر است. 
اصل داستان دجال در کتاب‌همای مسیحیان است. در 
انجیل این واژه بارها به کار رفته است و از کسانی که 
منکر حضرت مسیح باشند» به عنوان دجال باد شسده 
است. در ترجمه انگلیسی کتاب‌های مقدس مسیحی واژه 
«آنتی کراشت» ۸۲۲۱6۳۲۱5۲. (دجال» ضدمسیج) به کار 
رفته است. 


نکته قابل توجه این است که در روایات زیادی از اهل 
سنت, خروج دجال از نشانه‌های بریایی قيامت دانسته 
شده است و اهل سنت تکیه زیاد و عجیبی بر این 
موصصوع دارند و در کتب مختلف انان به این موصوع 
پرداخته‌اند» اما در کتاب‌همای روایی سشبعه» تنها چند 
روایت در مورد خروج دجال به عنوان یکی از علایم 
ظهور غیر حتمی حضرت مهدی(عج) امده است که از 
نظر سند» چندان معتبر و قابل قبول نیستند. (رجوع 
کنید: نشانه‌های بار و چکامه انتظار» مهدی علبزاده» 
انتشارات مسجد مقدس جمکران) 


به هر حال با توجه به معنای لغعوی «دجال»». مقصود از 
آن» چه بسا نام شخص معینی نباشد؛ بلکه هر کس که با 
ادعای پوج و بی‌اساس و با تمسک : به انواع و اسباب 
حیله گری و نیرنگ در صدد فریب مردم باشد, دجال 
است. بر این اساس دجال‌ها متعدد خواهند بود. بنابراین 
آستانه انقلاب مهدی(عج)» افراد حیله گری برای نگه 
داشتن فرهنگ و نظام جاهلی همه تلاش خود را به کار 
می‌گیرند تا با نزویر و حیله گری مردم را نسبت به 
اصالت و تحقق ان انقلاب و استواری رهبری دچار تردید 
سازند!! چه بسا «دجال» کنایه از کفر جهانی و سیطره 
فرهنگ مادی بر ضد جهان باشد. استکبار با ظاهری 
فریبنده و با قدرت مادی, صنعتی و فنی عظیمی که در 
اختیار دارده سعی می‌کند مردم را فریب دهد و مرعوب 
قدرت و ظاهر فریبنده خود کند. براین اساس است که 
ییامبران», امت‌های خود را از فتنه دجال بیم داده اند: «ما 
بعث الله نبیا الا و قد انذر قومه الدجال»؛ بحارالانوار» ج 
2 ص 205؛ ر.دک: داد گستر جهان» ص 223 جشم به 


آن‌ که قومش را از فتنه دجال بر حذر داشت». 


در جمع بندی دیدگاهها در این باره می‌توان گفت که: بر 
فرض قبول روایات در مورد دجال, در روایات از 
دجالهای متعددی سخن به میان امده است. و هر شخص 
یا جریانی که موجب گمراهی مردم گردد» دجال شمرده 
می‌شود. . اما در میان این دجالان شخص فریبنده و حیله 
گری هست که سر آمد همه دجالان و فتنه گران است و 
این دجال از نشانه‌های ظهور در آخر الزمان است. 


حال منظور از این دجال کیست؟ آیا در جامعه کنونی ما 


مصداق دارد؟ 


دجال از ريشه دجل به معنای دروغ گوی حیله کار است. 
اصل داستان دجال در کتاب‌همای مسیحیان است. در 
انجیل این واژه بارها به کار رفته است و از کسانی که 
منکر حضرت مسیح باشند به عنوان دجال باد شسده 
است. در ترجمه انکلیسی کتاب‌های مقدس مسیحی واژه 
«آنتی کراشت» ۸۱۲۱6۳۲۱5۲. (دجال» ضدمسیج) به کار 
رفته است. بنابراین دجال کلمه عربی است که با تشسدید 


نو س ت 5 " 


در روایات زیادی از اهل سنت» خروج دجال از نشانه‌های 
بریایی قيیامت دانسته شده است. در کتاب‌های روایی 
شیعه, تنها چند روایت در مورد خروج دجال به عنوان 
یکی از علایم ظهور حضرت مهدی(عج) امده است که از 
نظر سند معتبر و قابل قبولی نیستند ر.ک: بحارالانوار» 
ج 52 ص 193 .. 


در حدیثی آمده است: «هنگامی که غنايم قسطنطنیه را 
می‌ر سد» معحم احادیثت امام مهدی» ‏ 2 ص‌‌ 0.. 


با توجه به معنای لغوی «دجال», مقصود از آن, چه بسا 
نام شخص معینی نباشد؛ بلکه هر کس که با ادعای پوچ و 
بی‌اساس و با تمسک به انواع و اسباب حیله گری و 
نیرنگ در صدد فریب مردم باشد, دجال است. بر این 
اساس دجال‌ها متعدد خواهند بود. بنابراین احتمالء. 
قضیه دجال بیانگر این مطلب است که در آستانه انقلاب 
مهدی(عج)» افراد حیله گری برای نگه داشتن فرهنگ و 
نظام جاهلی همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با 
تزویر و حیله گری مردم را نسبت به اصالت و تحقق آن 
انقلاب و استواری رهبری دچار تردید سازند!! 


چه بسا «دجال» کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ 
۱ 
قدرت مادی», صنعتی و فنی عظیمی که در اختیار دارد» 
سعی می‌کند مردم را فریب دهد و مرعوب قدرت و 
ظاهر فریبنده خود کند. براین اساس است که پیامبران» 
امت‌های خود را از فتنه دجال بیم داده اند: «ما بعث الله 
نیا الا و قد انذر فقومه الدجال »؛ بحارالانوار» ۳ 2 ص‌‌ 
205 ر.دک: دادگستر جهان» ص‌‌ 23 جشم به راه مهدی » 
ص 289.؛ «هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر آن‌که قومش 
را از فتنه دجال بر حذر داشت». 


به نظر می‌رسد ظهور شخصی به نام دجبال و 
آو» رین صحت است 9 براساس روایات گروه‌های 
فراوانی (چون بهودیان» زنا زادگان, شراب خواران؛ 


آوازه خوانان, افراد سفیه و...) از او حمایت خواهند و 
فرجام کار او نیز کشته شدن به دست امام مهدی(عج) 


ای 


امام صادق«<ع» می‌فرماید: «قائم بعد از غیبت ظهور 
می‌کند و دا را می‌کشد و زمین را از هر ظلم و 
ج ۸2 ص 134.. 


البته در منایع اهل ست آمده که دجال به دست 
عیسی«ع» کشته می‌شود که منافاتی با اين دیدگاه 
شیعه ندارد؛ زیرا عیسی«ع» تابع حضرت مهدی(عج) 
بوده و به دستور او دجال را می‌ کشد. 


برای مطالعه بیشتر ر.ک: مهدویت (پس از ظهور), رحیم 
کارگر 


خروح از بدن و گذر به عالم دیگر 

کسانی که !۱ داشته‌اند میگویند که بعد از این تجربه؛ 
تجر به‌ها می‌توان دید که مرگ برای انسان عملی بسیار 
طبیعی و بی‌زحمت و تکلف است, و صرفنظر از درد با 
اذیت‌های احتمالی ناشی از مریضی يا اتفاقاتی که منجر 
به رد شده است؛ خود لحظءة مرگ بسیار ساده و بدون 
درد و رنج است. معمولا در عرض یک لحظه شخص خود 
را در خارج از کالبد خود یافته و از خارج از بدن و 
معمولا از فاصلة چند متری بالا ان را مشاهده می‌کند و 
این مشاهده درابتدا می‌تواند برای وی تعجب‌آور باشد. 
در اين حال فکر و شخصیت و احساس هویت فرد کاملاً 
پیوستگی خود را حفظ کرده و مانند زمانی که شخص در 
کالبد و د ۵ باقی می‌ماند. حضشور و ادراک دون کالید 
اوقات مدت زیادی طول می‌کشد تا او متوجه شود که 
مرده است و در خارج از کالبد خود است. ولی با این 
حال او یعنی همان ضمیر فکره» و احساس هویت و 
اکنون در خارج از بدن او وجود دارد. 


مردی که با همسر خود در حال رد شدن از خیایان بود 
ی کوید که ه تاه دارص ری هت مت ع ماد ود 
همه جا تاریک شد. بعد از مدتی متوجه شدم که مردم در 
خیابان دور مردی که بر زمین افتاده بود حلقه زده‌اند. 
وقتی نزدیک‌تر رفتم دیدم که همسرم بالای سر مردی 
که بسیار به من شبیه است گریه می‌کند. تعجب کردم که 
همسرم گریه می‌کند زیرا من احساس می‌کردم حالم 


کاملا خوب است. ولی هرچه سعی کردم نمی‌توانستم 
توجه همسرم را به خود جلب کنم؛ گوئی همسرم من را 
تبمی تبند , بعد از بازگشت و احیاء,ء او دریافت که هنگامی 
که با همسرش از خیابان رد می‌شده یک ماشین از مسیر 
خود خارج شده و به او زده بوده است. 


روح شخص در این حالت و در حالی که هنوز متوجه 
وجود بدون کالبد و بدن خود نیست» ممکن است سعی 
کند تا با افراد حاضر پا دوستان و خویشسان ارتباط 
برقرار کند و با آن‌ها حرف بزند. البته این افراد متوجه 
حضور روح (حداقل به شکلی واضح و خودآگاه) نخواهند 
شد و به روح ۲ نخواهند داد. این نادیده شسمرده 
شدن می‌تواند باعث تعجب شخص گردد تا وقتی که او به 
رک خود و نامرتی بودن خود در این شکل و قالب 
واقف کردد. 


افراد در این حال توانائی‌های خارق العاده‌ای برای 
حرکت دارند و می‌توانند تنها با فکر کردن به محلی خاص 
یا شخصی خاص, آنا در آن‌جا يا نزد آن شخص باشند و 
براحتی می‌توانند از موانع طبیعی مانند دیوار و سقف 
عبور کنند. در مواردی که عواملی که به مرگ انجامیده 
از نظر بدنی با درد و رنج توام بوده است. به محض 
خروج از بدن شخص احساس صحت کامل نموده و خود 
را عاری از تمام دردها و تکلف‌های فیزیکی و غعبر 
فیزیکی که در دنیا داشته حس می‌کند. هم‌چنین عوامل 
محیطی مانند سرما و گرما احساس نشده يا حالت 
دمطلوی < ود واار دلست می‌دهند منلا کس ای که در 
اثر غرق شدن ]۱۱0 داشته‌اند می‌گویند که در حالی که 
در نزدیکی بدنشان در آب معلق بوده‌اند, غوطه خوردن 


بدن خود را در اعماق لا ره ره اراد زرا رل 


به آن بدن داشته باشند. 


دید شسخص در این حال به شسدت افزایش می‌پابد به 
طوری که جزئیات کوچکی را می‌تواند از فاصلة دور به 
وضوح ببیند. افرادی که در زندگی چشمان ضعیفی 
داشته و يا حتی کور هستند در این حالت با دید کامل 
می‌توانند اطراف را به وضوح کامل ببینند» و به علاوه» 
دیدشان 3060 درجه بوده و مانند دید چشم محجدود به 
سمت جلو نیست. گاهی افراد بیان کرده‌اند که در این 
حال نوعی‌هالة نورانی در اطراف انسان‌های که زنده 
هستند و حتی اشیاء مشاهده می‌کنند که رنگ و طیف آن 
برای افراد و اشیاء مختلف متفاوت است. در این حال 
رنگها بسیار شفاف و زنده به نظر می‌رسند و حتی 
رنگهای متعددی که در دنیای فیزیکی قابل مشاهده 
نیستند رویت می‌گردند. 

هنگامی که فرد بدن خود را ترک کرد تمام وابستگی‌ها و 
احساسات خود به بدن را از دست می‌دهد و بدن خود را 
یک شی خارجی می‌بیند که تنها یک وسیله بوده و برای 
مدت و منظوری مورد استفاده قرار گرفته و اکنون 
بی‌مصرف است, مانند یک لباس که استفاده شده و 
اکنون دیگر کهنه يا خراب شده و دور انداخته می‌شود. 
هم‌چنین افرادی گزارش داده‌اند که در آن واحد در 
چندین مکان مختلف با فاصلء فیزیکی زیاد حضور 
داشته‌اند بدون این‌که از توجه و حضور آن‌ها در هیچ یک 
از این مکانها کاسته شود. آقای محمد زمانی در تجربه 
خود که در این وبسایت منتشر شده است تعریف می‌کند 


که چطور در حالی که در بیمارستان و نزدیک به بدن خود 
حضور داشته» به طور همزمان در منزل خود در شسهر 
اصفهان و هم‌چنین در نزد دیگر عزیزان و دوستان خود 
در مکانی کاملا متفاوت و 3 و است. الىته این افراد 
متوجه حضور ایشان در نزدیکی خود نبوده‌اند. این پدیده 
در گزارش‌های دیگر غربی و غیر غربی نیز تایید 
می کر رو 


در موارد کمتری خروج از بدن به تدریج صورت می‌گیرد 
و شخص مراحل خارج شدن از هر قسمت بدن خود و از 
دست دادن تماس و ارتباط با ان قسمت را حس می‌کند. 
معمولاً قطع ارتباط با بدن از دست و پاها شروع شده و 
با خارج شدن از ناحية سر کامل می‌شود. اين گونه ترک 
کالبد نیز مانند حالت تاد ار ار کاملاً دون درد و 
رنج و اضطراب است. 


در این‌جا باید به این نکته اشاره کنیم که تجربه خروح از 
بدن (۵6۲۲۱6۴۸6۵(ع ۷ 0۲ 0۷۲), منحصر به مرگ و 
۲۴ ها نیست. گزارشهای متعددی در مورد افرادی که 
توانسته‌اند با تمرکز فکری قوی و يا روش‌های دیگر 
ضمیر خود را از بدن خویش خارج نمایند را می‌توان 
یافت. هم‌چنین باید گفت که ارواحی هستند که برای 
مدت بسیار مدیدی بعد از مرگ هنوز مرگ خود را قبول 
نکرده و در اطراف زمین باقی می‌مانند. گاهی علت این 
امر وابستگی بیش از حد به جنبه‌هائی از دنیا و زندگی 
ی را ای ارت ی ی ار ری ره 
ادامه یابند. 


برای برخی از ارواح نیز تجربه مرگ بدون رویت بدن و 
مراحل بالا بوده و در عرض یک ان فرد خود را در عالمی 


دیگر می‌یابد. زنی در مورد تجربه‌اش می‌گوید که در حال 
رانندگی و پیچیدن به سمت چب در یک خیابان بود که 
ناگهان دید در فضائی باز و نورانی ایستاده و معلق 
است. بعد از احیاء و بازگشت به دنیا فهمیده بود که یک 
کامیون از چراغ قرمز عبور کرده و با شدت به ماشین او 
برخورد کرده بود. 

عبور از تونل و گذر به عالمی دیگر 

در مرحلة بعد از خروج از بدن» اشسخاص تجربه کننده 
معمولاً ازنوعی تونل و گذر از آن با سرعتی رف اه او 
صحبت می ‌کنند. افراد آن را به شکلی مانند تونل یا 
حفره با ی شبیه به گردآب نیز تشبیه کرده‌اند. دقیقا 
می‌اید که مانند بقيیه ها این 1 و 
بر دای که ار ان سود نر رای هه سکس ان سس 
در برخی از گزارشهائی که در این سایت آمده است.؛ 
تجربه عبور از این تونل اینگونه توصیف شده است: 
کاساندرا موسگراو (۷50۲۵۷۵ 63552۳00۲2)):_ « 
احساس کردم که از درون تونلی تاریک با سرعکت به 
سوی مکانی درخشان در حرکت هستم که قبلاً آن جا 
9 ام . 7 انتهای تونل به سرزمینی بسیار زیبا و پر از 
گلهای 9 و متنوع رسیدم و خود را در جهانی دیگر 
یافتم... 

لوئیز فاموسو (۴۲۱۵50 15ا2:)10 «...من وارد فضاتئی 
شدم که مانند تونل بود و نقطه‌ای 0 را در انتهیای 
ان می‌دیدم. در حال عبور از تونل و حرکت به سمت 
انتهمای نورانی ان من با چندین نفر که راهب به نظر 


صح اد ند و در ميانة تونل بودند روبرو شدم که هر یک به 
نوعی خاص در حال عبادت و ذکر بودند. من از سنینی 
یائین مه سمت آثینهای مختلف دیگری روف آورده و آن‌ها 
رااعت كن ک رده . ودم که به نظر تاد اس اف راد 
زمانند کاغع از تمام این آئینها بودند...» 

ند دوگرتی (۳009۳6۲۵۷ ۱60): «.. در حالی که خارج 
از بدنم بودم میدان عظیمی از انرژی در اسمان در پیش 
رو ی تک کر این انرژی به تدریج شکل یک 
تونل به سمت بالا را به خود گرفت و من از آن صدایی 
شبیه به یک چرخ دندة بزرگ مکانیکی می‌شنیدم. به نظر 
می‌آمد که در حالی که این اننوه انرژزی مانند یک موج 
دریا در خود حلقه می‌شد و تونلی به سمت عالم دیگر را 
تشکیل می‌داد» 14 تاریکی آسمان حالتی سیال به خود 
گرفت. . من وارد این تونل انرژی که اجتناب از آن غیر 
ممکن بود شدم و در آن شروع به صعود کردم...» 

راجر: .بر خلاف بفیه تجربه‌همای ۱۱۵ من تونلی 
ندیدم» در عوض به جائی تاریک رفتم که هیچ چیزی در 
رای مه ود ی کال ان ان 
ارامشی کامل داشتم...» 


لوری: «... احساس کردم درون نوعی تونل هستم و 
رنگهائی که هر یک زنده هستند در اطراف من 
می‌چر خیدند. منظرة فوق‌العاده‌ای بود که زیبائی آن غیر 
قابل شرح است. من به سرعت در تونل کشیده 

می شد م » ولی در عین حال توانائتی فکر کردن من کاملا 
سر جای خود بود. من دست و پائی در خود نمی‌دیدم, 
بلکه حس می‌کردم که یک انرژی تینده هستم. من از 
سوی دیگر تونل به بیرون جهیده شسدم و خود را در 


هم ‌چنین در پایین من بودند...» 


تجربه ریچارد در 8 سالگی: «...ناگهان متوجه شدم نوری 
درخشنده بالای سرم در حال تابیدن است و به نظر 
می‌آید که این سور از درون حفعره کوچکی می‌تابد. . مور 
رنگهای آبی, صورتی, سبزء و طلائی را در خود داشت. 
اين حفره به تدریج بزرگ‌تر می‌شد و باعث می‌شد که 
چیزهای اطراف آن به حالتی معوح دیده شوند» مانند 
تصوير آینه‌ای که سطح آن معوج و ناصاف است. نور 
بسیار درخشنده و زیبا بود ولی با اين حال چشم من را 
ازار نمی‌داد. من شروع به شنیدن صدای همهمه و وزوز 
خاصی کردم که به تدریج بلفدتر می‌شد. و هم زمان 
حفرةه بالای سر نیز بزرگ‌تر و نوری که از آن می‌آمد 
درخشنده‌تر می‌گشت و کشش من به سمت آن شدیدتر 
می‌ شد. با وارد ادن عم هد ان حهره» صدای وزوز به 
نوعی صدای صفیر تبدیل شده و من مانند نور با 
سرعتی سرسام‌آور شروع به حرکت در یک تونل کردم 
در حالی که احساس می‌کردم در فضای تنگی فشرده 
شده‌ام. من در آن تونل تنها نبودم و می‌توانستم حضور 
کسان دیگری را نیز در آن‌جا حس کنم» گرچه 
نمی‌توانستم کسی را تم ...> 


هافور: «. .. ناگهان احساس کردم در یک تونل تاریک به 
فا نصا ور و کیت مد که تور یج 
بزرگ‌تر می‌شد و با نور خود وج ود من را نورانی 

می‌کرد. با نزدیک‌تر شدن به سمت این سور » نوری که از 
خود من متشعشع می‌شد دید در خفن ند ونر مب لت . در 
تاریکی این تونل من ساية کسانی را می‌دیدم که بدون 


هیچ احساس و هدفی سر کردان ح رکب می ‌کردند و در 
دنیای خود غرق و گم شده بودند...» 

ریکی رندولف (۴۵۲۱۵/0۱0۲۱ ۳۱6۷۷):_ «...بعد از مدتی 
وارد فضاتی مانند یک حفهره شسدم که طولانی و تاریک 
بو ولی در اطراف من شعاعی از مور ود که تمام 
رنگهای رنگین کمان را در ان می‌توانستید بیایید. نور کم 
سوتی در انتها می‌دیدم که به تدریج در حال بزرگ شسدن 
بود. »> 

گریس هتمیکر (6۵۵۱۷۵-۰۲۱۵۲۴۱۵۱۵۲ 6۲266) در مورد 
تجربه مرگ موقت خود که در سال 1984 اتفاق افتاد, 
در کتاب خود به نام «ماور|ء واقعیت » و کوب [28]: 


.من در درون دلم احساس خاصی مانند سقوط آزاد 
0 و ناگهان خود را نزدیک به سفقف یافتم در حالی 
که از بالا به بدنم که روی تخت بود. و پزشکان و 
پرستارانی که روک ان کار می‌کردند نگاه می‌ کردم . من 
در مورد بدنم احساس خاصی نداشتم و گوئی برای من 
چیزی غریبه بود و به نظرم می‌رسید که برای مدتی 
بسیار طولانی در هوا شناور بودم. گرچه شاید اين زمان 
فقط چند تانیه يا چند دقیقه بود» ولی زمان برای من 
هیچ معنی و اهمیتی نداشت و من احساسی از گذشت 
آن نداشتم. من متوجه بودم که با این‌که در بدنم نیستم, 
ولی هنوز وجود دارم و این وجود هیچ ارتباط و نیازی به 
بدنی که روی تخت افتاده ندارد و فارق از تمام دردهای 
بدن در راحتی و گرمی کاملا مطبوعی شناور بودم. 


۵0۵ ۳۱۵۲۱۲۱2۵16۳- ۳6۱۷۵۱۷۱۱6۵ ع60۲۵»6)من که برای مدتی 
در نقطه‌ای بالای سقف بدون حرکت بودم» به تدریج 
شروع به حرکت کردم و به آرامی به طرف بالا و اندکی 
به سمت چپ صعود کردم. احساسی در من بود که در 
اطراف من چیزها يا کسانی هستند, ولی نمی‌دانستم چه 
یزی يا کسی. در ابتدا اطراف من مانند یک مه 
خاکستری بوده ولی به تدریج که به حرکت و سرعت من 
اضافه شد می‌دیدم که مه خاکستری اطراف من دارای 
انتهائی نورانی است. از میان مه خاکستری و در وراء 
تونلی که در آن بودم روشنائی می‌دیدم که در ان تعداد 
بسیار زیادی نقطه‌های نورانی وجود داشتند. این نقاط 
تور در مسیرهای مختلف و با سرعت‌های مختلف در 
حرکت بودند ولی هیچگاه به یک‌دیگر برخورد نمی‌کردند و 
تاثیری هم روی هم نداشتند. اآن‌ها را می‌توان به ذرات 
غباری که در مسیر نور خورشید قرار می‌گیرند تشبیه 
کرد. من با مشاهده ان‌ها مسرور بودم که من نیز به 
نوعی شبیه ان‌ها هستم و بین دو جهان سیر و سفر 
می‌کنم. هم‌چنین من کاملا اگاه بودم که تعداد زیادی 
برای کمک به من در این گذرگاه همراه من بودند. من 
دق ة ] آن‌ها را نمی‌شناختم ولی احساسی که نست به 
آن‌ها داشستم مانند خانواده‌ای و 2 که آن‌ها را فراموش 
کرده بودم . آن‌ها من را با تمام جزتیاتم می‌شناختند» و 
تنها رای کمک و ارامش دادن به من و سهل نمودن 
مسیبرم در ان جا بود ند 

تونلی که در آن بودم به تدریج شفاف‌تر می‌شد و من 
پشدت مجذوب و مشتاق رسیدن به نوری که در انتهای 
ان سود و مرا بسوی خود می‌خواند سودم . اکنون دیگر 
شدت اشتیاق و انتظار در من غیر قابل توصیف شده بود 


و به درخشنگی آن نور و سرعت حرکت من به سوی او 
| افزوده می‌شد. من هنوز درکی از علت آن‌چه در 
طالل ای اتاد ی ای را ار 
که مرده‌ام» با این ال احساسی روحانی داشستم و 
می‌دانستم که بدون بدن زمینی‌ام وجود دارم. احساس 
می‌کردم آگاهی من نسبت به قبل بسیار افزایش یافته 
و نوعی ارامش و انتظار به همراه اطمینان در خود حس 
می‌کردم. در حالی که به درخشش گرمی که پیش رویم 
بود وارد می‌ شسدم » احساس وجد و خلسه مطلق در من 
بود. من در اآغاز نور و جزئی از نور شده بودم. تشریح 
آن بسیار سخت است؛ ولی احساس می‌ کردم که مه 
جبزی برگشته‌ام که هميیشه آن را می‌شناخته‌آم» مانند 
این که به خانه و وطن همیشگی خود بازگشته‌ام. من نه 
تنها به سرچشمه و شروع خود. بلکه به سرچشمة ازلی 


به نوعی می‌دانستم که چیزهای بیشتری در پیش روی 
من هستند» ولی نمی‌توانم از این جلوتر بروم زیرا به 

زودی قرار است در این‌جا اتفاقی رخ دهد. زمان چیزی 
کاملا بی‌معنی و کمیتی تعریف نشده بود, و گوتئی من 
برای اندیت در آن مکان سودم . . اکنون دیگر هبج گونه 
بقایائی از تونل بر جای نمانده بود. من در آن‌جا به هیچ 
چیز دیگری نیاز نداشتم و هیچ چیز دیگری نمی‌خواستم, 
خوبی نور خالص و پاک و فراگیر بود و من در نوعی 
صمیمیت و همدلی با تمامی نور بودم. تمام ذرات و 
تشعشع نور» من» بقیه», همه جزتی از نور بودیم که از 
ازلیت وجود داشتیم. من احساس فهم و دانشی بی‌پایان 
و راحتی و رضایتی کامل داشتم. ِ از درون تور 
پیغامی یه من رز لسنبد , . نمی‌دانم از کجا و چگونه؛ در آن‌جا 


کسی نبود و هیچ کلمه‌ای گفته نشد, بلکه فکری بود که 
به من داده شد و من آن را دریافت کردم, و به من 
مسئولیبتم در برابر دو فرزندم اد اوری شد. من در 
درون خکود شسروع به مخالفت کردم ولی احساس 
می‌کردم که چیزی در حال تغییر است و ان هم در جهتی 
که مورد علاقة من نبیست. با لحنی مهربان و دلسوزانه. 
ولی محکم و قاطع مسئولیت من به من گوش زد شد. 
م می‌خواستم مخالفت کنم ولی می‌دانستم که 
بی‌فایده و اساس است و می‌دانستم که درون تسو و 
حکمتی مطلق بود که من را هدایت می‌کرد. این اخرین 
ارتباط ما بود... 


می دانستم که در نور چیزهای بیشستری است که تا 
بی‌نهایت ادامه دارند ولی من نمی‌توانم در حال حاضر مه 
آن‌جا بروم. مرو زر دتم به ضر ار ادراک راداد که 
نحووة زندگی کردن من مهم است و اثر زیادی روی 
این که چقدر می‌توانم به عمق نور بروم خواهد داشت. 
کار من (روی زمین) تمام نشده بود, بلکه تازه از درون 
من و سیس در خانوادهة من در حال شروع شدن بود. 
اکنون با فهمی که پیدا کرده بودم آماده بودم تا به 
برگشت قریب الوقوع به زمین تن دهم . در آن‌جا به من 
هدیه‌ای داده شد تا برگشت مرا آسانتر سازد با لااقل 
من آن را اینگونه تعبیر می‌کنم. با کم سو شدن درخشش 
نور, تصویر دو فرزندم در روح من شکل گرفت و با من 
ادغام شد. من در حالی که عشق فرزندانم را درون خود 
نگاه داشته بودم به بدنم روی تخت بیمارستان برگشتم. 


خدایان شاخدار 


اتور معمولا به عنوان الهه گاو با شاخ‌هایی بر سر به 
تصویر کشیده می‌شود» که در آن دایره‌ی خورشسیدی 
اورائتوس نصب شده است. در دوره‌های بعدی یک 
گردنبند منات نیز به تزئینات اضافه می‌شود.هاتور ممکن 
است همان الهه گاو باشد که پیشتر در لوح نارمر و روی 
یک سنگ قبر از سلسله اول فراعنه قرار گرفته است. 
که نشان‌دهنده نقشی به عنوان الهه آسمانی و رابطه او 
با هموروس است, که به عنوان خدای خورشید در او 
"سکنا" گرفته است. 

هاتور رابطه‌ای پیچیده با رع داشست., در یک اسطوره 
چشم اوست و دختر او را در نظر گرفته می‌شود. اما 
بعدها وقتی رع نقش هوروس را در پادشاهی به عهده 
گرفت؛ او را مادر رع می‌دانند. او این نقش را از الهه 
گاو دیگری با نام ۷/۳۲ ۲۱۱۳۲ ("سیل بزرگ") که مادر رع 
در اسطوره خلقت مود جذب کرد و او را بین شاخ‌های 
خود حمل کرد. به عنوان مادر هر روز صبح رع را در افق 
شرق را به دنیا می‌اورد» و به عنوان همسر هر روز او را 
در اص با او در طول و می‌ شد. 


(836) اد کر رر اس ار عص ات کت 
صورت چهره‌ای انسانی با گوش و شاخ گاو به تصویر 
کشبده شنده. در زمان پادشاهی میانه؛ همویت و 
ویژگی‌های او در الهه‌هاتور قرار گرفت. پرستش بت به 
دوران پیشسین می‌رسد که ممکن است منشا آن ريشه در 
گله‌های گاو در اواخر دوران پارینه‌سنگی داشته باشد. 
بت الهه اصلی سشش (5651۱65]۱) بود» که با نام هو ( 


با دیویولیس پاروا (۲۷۵ظ۳ 2105۳۵0۱۲5), نام خانواده 
هفتمین نوم (۲0۲6۵)-- مصر علیا شنناخته می‌شد. 
تصویرس‌ازی بت به عنوان یک گاو الهی به طرز 
چشمگیری تیه به‌هاتور» الهه موازی از مصر سفلا بوده 
است. تفاوت قابل توجه در تصويبر آن‌ها این است که 
شساخ‌های بت به سمت داخل و منحتی شاخ‌های‌هاتور 
کمی به سمت بسبرون کمی متمایل است. این امکگان 
وجود دارد که این تفاوت بر اساس تفاوت در نژادهای 
مختلف گله‌های گاو در زمان‌های متفاوت باشد. 


فرقه خدایان گاو 


در مصرء گاو به عنوان آپیس» تجسم پتاح و بعدا ازیریس 
لحاظ ایینی " کامل" بودند توسط کاهنان خدا شناسایی 
شدند, که طول عمر خود در معبد می‌گذراندند. سپس در 
توالی طولانی از تابوت‌های سنگی یکپارچه در سراپیوم 
نگهداری می‌شد که توسط اگوست ماریت در سال 1851 
و موی 
می‌شد» تحسم اتنوم-رع» در هلیویولیس. کا مسان 
زندگی/قدرت است و هم در کلمه به معنی گاو نر است. 

موس به عنوان یک گاو رنده شناخته می‌شد. این 
مکی اتب بهانای ار فسات کتردن راهان سار 
یک دوره سلطنت باشد., که به عنوان فرزندان بات 
باهاتور به عنوان خدایان گاو باستانی فرقه‌های اولیه 
خورشیدی (ببینید: الهه شاخ‌دارهاتور) در نظر گرفته 
می‌شسدند. بنابراین» همانگونه که به عنوان نمادی از 


خدای بعدی خورشید» رع» نیز دیده می‌ شود منیویس هم 
اغلب در هنر با دایره‌ای خورشیدی مادرشان‌هاتور در 
بین شاخ‌های آن دیده می‌شود. 

ایزیس با شاخ 

خدایان کنعانی مولوخ (طبق انجیل) غالبا به صورت یک 
گاو به تصویر کشیده و در روایات ابراهیمی به یک دیو 
گاو تبدیل شده. گاو تدر در فرهنگ‌های یهودی-مسیحی از 
دورهای از انحیل بدیداز منود که در آن تمتال گوس ال 
طلایی توسط‌هارون ساخته می‌ شود و توسط عبری‌ها 
در تیان تا اج روج) مور عادت فرار هی نود ار 
متن کتاب مقدس عبری می‌توان فهمید که این بت بیش 
از آن‌که به عنوان یک خدای جدید معرفی شود به عنوان 
نماینده یک دای جداگانه یا به عنوان نماینده دای 
ارات م رای مس ور انار طظ نو تا ۱ 
هماهنگی با خدایان گاو مصری يا شام. 

در کتاب مقدس در خروج 4:32 چنین آمده است: "او 
آن‌ها را (گوشواره‌های طلای قفوم را) از د ست ایشسان 
گرفته, آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ریخته 
شده ساخت, و ایشان گفتند: «ای اسرائیل این خدای تو 
است, که تو را از زمین مصر بیرون اورد.» " 

نحمیا 9:18":- حتی وقتی آن‌ها بت را مانند گوساله 
درست کردند و گفتند: این خدای شما است که شما را از 
مصر یرون آورده است." آن‌ها کفرهمای وحش‌تناکی 
مرتکب شدند. " 


بتهای گوساله بعداً در تناخ (انجیل عبری)» مانند کتاب 
هوشع نتعی» به صورت دقیق‌تری به عنوان علصری نایت 
از فرهنگ‌های عرب استعاتی دیده می‌ شوند. 

به گفته کتاب پادشاهان, 7:25"دریای برنز" یادشاه 
سلیمان بر روک دوازده گاو تر برتزز که ایستاده است. 
گاوهای جوان به عنوان نشانگرهای مرزی در تل دان و 
در بثل در مرزهای پادشاهی اسرائیل قرار گرفته بودند. 
خدایان قوج در مصر باستان 

قوج در مصر باستان در امور باروری و جنگ سر ی 
احترام بود. خدایان اولیه با شاخ‌های موح دار و بلند قوج 
شامل خنوم و خدای معادل ان در مصر سفلی؛, بانیتد 
«خدای قوچ جدت (6061[)» (مندس) است که به طور 
معمول با چهار سر قوچ نشان داده شده بود تا رام 
چهار روج (بع) خدای ره بت بانسدت هم‌چنین 
۹ 1-1909 
مندس اختصاص داده شده‌است. «کتاب گاو اسمانی» 
"قوجچ مندس" را به عنوان بع برای اوسیریس توصیف 
ار ۱ ۳ 

بانبتد 

خموم (یکی از اولین خدایان مصر) 

هارسافس (خدا قوج هراکلوپولیس) 


خیرتی (گونه‌ای از آکن, خدای اصلی در اساطیر مصر) 


هورم آخت (خدایی که به صورت ابواله ول با سر یک 
کب شوه ۳ 


آمون (خدای قوچ الهام بخش فرقه آمون) 
فرقه آمون 
قوچ» قرن اول میلادی (65۲۲۵660 ۱۷۷560, رم) 


پرستش آمون در دوره اولیه, احتمالاً به واسطه 
مسعمر ه یونان در سیر وارد یونان شد؛ که احتمالا 
بلافاصله پس از جایگیری پیوندی با معبد بزرگ اون در 
اواسسس برقرار کرده باشد. ار یک معد هگ 
هدیه‌ای از حال پیندار» در تبس ی [21- داشت و یکی دیگر 
در اس‌پارت که ساکنان آن؛ آن‌گونه که پوسانیاس 
می‌گوید» [3]- بیشتر از پیشگوی آمون در لیبی مشورت 
می‌گرفتند تا از دیگر یونانی‌ها. در ایفیتیس, خالکيديکه, 
اعوت ار رات اسان ر برس تس یر به هت ان ۱۰۱ 
شاعر سرودی در ستایش او سرود. در مگاپولیس خدا با 
شاخ قوج (1 ۷۱۲.32 ۳2۱15۰)- نمایان شد. و یونانیان 
سیرنیکا یک ارابه با مجسمه آمون را به دلفی اهدا 


کردند. 


شهرت او در بین دواتان کلاس یک آن‌حتان مس هو ود 
که اسکندر بزرگ یس از نبرد ایسوس و در زمان اشسغال 
مصر» به آن‌جا سفر کرد جایی که او توسط اوراکل 
(موبد و پیشگوی معبد) فرزند «پسر آمون» اعلام شد. 
اسکندر پس ار ان جود را الهی دانست. حتی در طول 
این اشغال, آمون» آمون از سوی این بونانیان به عنوان 
شکلی از زتوس شناخته شد 41- و هم‌چنان به عنوان 


یونانیان ۳ به جای خدای اصلی خود زتوس» 
معابدی برای خدای لیبیایی این ساختند. آن‌ ها بعدا 
دای متعال خود زتنوس را به عننوان آمون لسبی 
شناختند. [15 برخی از آن‌ها به پرستش خود آمون ادامه 
كت 9 آمون در بین یونانیان چنان گسترده بود که 
اس لس وی ری کرد کی در سب 
اعلام شود. [6] 


محسمه‌های رام (قوج) در ورودک به معد امون مه خط 
شده‌اند 


اگرچه منابع جدیدتر از وجود آمون در اساطیر بربرهای 
اشست ال ای ایا تارکفت هی ات و 
لیبی با خدای فینیفی/ کارتاژی بال‌هامون متحد شد. [8] 
لیتی است که بین 9600 سال و 7500 پیش از میلاد 
واقع شده‌است. معروفترین معبد آمون در لیبی باستان 


شده که نام باستانی برخی قبایل بربر مانند گارامانتس 
اس ده اس تس تاد رن یبارت ارت 
در آولیمیدن (۵۷/6۵۱1۲۱۳۱۲۵6۳)- طوارق» نام آمانای ( 
1 ممکن است که معنای نام "خدا" را داشته 
باشد. لیبیایی‌های باستان احتمالاً غروب خورشید را به 
عنوان تجسد آمون می‌پرستیدند که با شاخ‌های قوچ 
معرفی می‌شد. [101] 


در کارتاژ و شمال افریقاء بعال-هامون به طور ویژه‌ای 
با قوج مرتبط بود و به عنوان بعل قرنیم ("ارباب دو 
شاخ") در یک پناهگاه روباز در جبل بو کورنین ("تیه دو 
شاخ" ) در سراسر خلیج کارتاژ مورد پرستش وافع 
می ند , 

تترادراخمای نقره (سکه بونان باستان) که به نام 
اسکندر ضرب شده است,؛ اسکندر را با شاخ‌های آمون به 


خدای مصری آمون-رع با شاخ قوچ به تصویر کشیده 
شده. قوج به دلیل رفتارهای فحلی نمادی از مردانگی 
در نظر گرفته می‌شده است. شاخ‌های آامون نیز ممکن 
است نمایانگر شرق و غرب عالم باشد و یکی از عناوین 
امون "دو شاخ" بود. اسکندر در اثر فتح مصر باستان در 
ال ره ار را ای 
آمون پذیرفتند, که توسط پونانیان باستان با زئوس, 
پادشاه خدایان شناسایی شده بود. خدای ترکیبی زئوس- 
احون چهره مشخصی در اساطیر یونان باستان بود. به 
گفته پنج مورخ باستان (آریان» کورتیوس, دیودوروس؛ 


روستین و یلوتارک)» اسکندر به نزد پیشگوی امون در 
سیوا در صحرای لیبی و شایعاتی منتشر شد مبنی بر 
این که اوراکل 9 بر را آشکا ر کرده است ی او 
خود را به عنوان فرزند راتس او معرفی کرد و حتی 
خواست تا به عنوان یک خدای عبادت شود: 

خود اطمینان پیدا کرده و نیاز به پذیرش ان توسط 
دیگران داشته‌است... شهرهای دیگر لاجرم تبعیت کردنده 
اما در خود اسپارت فرمان او به طرزی استهزاآمیز 
چنین خوانده شد» "از آن‌جا که اسکندر آرزو دارد یک خدا 
باشد» بگذارید باشد." [14] 


بر اساس قاره 

اروپا 

سرنانوس در ستون بوتمان 

موسیقفی روستایی نود . 

در فرهنگ‌های سلتیک تصویر سا زی‌ ها از چهره‌های دارای 
شاخ گوزن اغعلب به عنوان سرنانوس [" شخص شساخ‌دار" 
ژوییتر است. [ ۲15 

کوسیپدیوس نام خدای جنگ رومی و انگلیس و خدای 


محلی در منطقه اطراف دیوارهادریان و 4۵ که بعصضی 
اوقات به صورت شاخ‌دار نشان داده می‌شود. [16] او با 


جنگ و جنگل ارتباط دارد و بیشتر توسط افراد نظامی و 


شمایل شاخ‌دار روی پاتیل گاندستراپب. 


الیفاس لوی غیب باور قرن 18م, معتقد بودند که خدای 
شبه‌تاریخی بافومه (که کلیسای کاتولیک روم ادعا کرده 
مود به عنوان مسدعت توسط شسوالبه‌های معید پرستش 
می‌شود)ء در واقع خدای شاخدار کاهنان لیبیایی (آمون) 


برای سال‌ها محققین تصاویر پاتیل گاندستروپ را از 


سحم 


افریقا 
ایکنگا ایگبو 


یک خدای وخشوری به شکل قوچ که نام آن ناشناخته 
است (بائل‌هامون- فنیقی / کارتازی) توسط قبایل لیبی 
در سیوا پرستش می‌شده. این چهره توسط مصریان در 
به "تعبیر یونانی" (0۲2668 41۳۲6۲۳۲۵۲۵۲10 "- زتوس- 
آمون در نظر گرفته شده‌است. [19] 


ییروان اودینانی (ایین عامیانه سس نی بسچ بر ایگبو در 
۵ یر ات ار رب ار الا 
نمادی از اراده شخصی است. مجحسمه‌های چوبی کوچک 
فا کی ۱20۵ 


آسیا 

مهر پاشسویاتی» مهر کشف شده در حفر حفاری 
موهن‌جو دارو در پاکستان» به عنوان نماینده احتمالی 
یک چهره "پیش -شیو|" توجه را مطرح شده است. 11 ۲2 
اين " پاشوپاتی " (پروردگار موجودات شبیه به حیوانات- 
سانسکریت: 402500211 [122 مهری را نشان می‌دهد که 
دارای شاخ احتمالاً در حالت نعوض است که توسط 
حیوانات احاطه شده. [23] 


چندین مهر در دره ایندوس صحنه جنگ بین جانوری ببر 
مانند و مردی را با شاخ» سم و دم نشان می‌دهد که با 
مرد گاونژاد بین النهرین انکیدو که پار گیلگمش بود 
مقایسه شده‌است و حکایت از انتقال اساطیر 
بین‌النهرین دارد. [۲24 [25] [۲26] 


سفالینه‌ای ایندوسی از خدای شاخ‌دار. 
خدای پاشویاتی ایندوس 


صحنه نبرد بین یک جانور و مردی با شاخ» سم و دم, که 
با گاو نر بین النهرین انکیدو مقایسه شده است. [124 [ 
7 ۱261 مچهر تمد دره ایندوس. 

خدای شاخ‌دار با همراهان یک شاخ در مهر و موم دره 
ایندوس. خدایان شساخ‌دار یک مضمون استاندارد 
بین‌النهری نی است. 2000-1900 پیش از میلاد. موزه 
اسلام اباد. [28] [29] [30] [۱31 


آمریکا 


مار شاخ‌دار در اساطیر بسیاری از بومیان آمریکایی 
ظاهر می‌شود. [32] جزئیات در بین قبایل متفاوت است 
و بسیاری از داستان‌ها شمایلی اسرارآمیز را با آب؛ 
باران» رعد و اذرخش مرتبط می‌کنند. مارهای شاخدار 
پیش از تاریخ امریکای شمالی بودند. [33] [۲34 
شاخ‌های ذکر شده در انجیل 

خدایان کنعانی» بعل و ال احتمالاً در اصل گاو خدایان 
شاخ‌دار بوده‌اند. [15:]35 [28:]361 

بعل با آذرخش, قرن 13 الی 15 قبل از مبلاد. 
سنگ‌نگاره‌ای بافته شده در راس شامرا (شسهر باستانی 
اوگاریت در سوریه کنونی) 

شسمایلی از یک دای شساخدار. تصویری که روک تکه 
سفال موجود در کونتیل آجرود در بالای کتیبه "براختی 
اختم.. ۱۱۱ 

مزمور 75: 10 [37] 

"شاخ همه شریران را فطع خواهم کرد اما شاخ صالحان 
بلند خواهند شد," 

از نظر عظمت او (یعقفوب) مانند گاو تنازه تولد 
یافته‌ است. شساخ‌های او شاخ گاو بر وحشی است. با 
آن‌ها ملت‌ها را به خون خواهد کشید, حتی آن‌هایی را که 
در انتهای رمین هستند. 

مکاشعفه 13:11 ۲۱391 


سپس جانور دوم را دیدم که از زمین بیرون می‌اید. این 
دو شاخ مانند بره داشت اما مانند ادها صحبت می کرد. 


لاویان 4014:7] 


باید که کاهن فدری از خون را بر شاخ‌های مدیج بخور 
معطر که در ده اجتماع ات به حضور خداوند بیاشد. 
و همه حون کوساله را بر بنیان مدیج قربانی سوختنی 
که هد در ماما اس ی 


خروج 
به تصویر کشسیدن موسای شساخ‌دار ریشه در توصیف 
چهره موسی به عنوان ‏ "0۳۳۷/۵" ("شساخدار) در 
ترجمه لاتین ولگاته از سفر خروج دارد که در آن موسی 
پسر از دریافت ده فرمان برای بار دوم به زد مردم باز 
می‌گ ردد. انجیل دوئه-رنس خایااع لیا - 00131۷ ۵] ترجمه 
ولگاته را چنین به انجام رسانده: "و هنگامی که موسی 


از کوه سینا پایین آمد, او دو لوح شهادت را در دست 
داشست؛ و او نمی‌دانست که شمایلش در اثر مکالمه با 
خداوند شاخ‌دار شده است .۳۰ [ ۱41 

پان با بز رابطه جنسی برقرار می‌کند 


مه یز این اد که سید سِ و از 
مکاسعه ۰ ظاهرآً لهام بخش بسیاری از تصاویرسازی‌های 


بر خدایان ساسا ای ماو ده و هد راد 
بوده‌است که به صورت گاو به تصویر کشیده شده‌انده به 
عنوان مردانی با سر یک گاو يا با به سر کردن شاخ گاو 
به عنوان تاج. 

بافومه مندس 

نماد "خدای شاخ‌دار" شیطانی معروف به بافومه, مبتنی 
بر یک خدای قوج مصری است که در مندس پرستش 
می‌شد به نام بانبتد (به معنای تحت‌اللفظی بح پروردگار 
جد 0» و با عنوان "ارناب مندس") که روح اوزیریس 
بود. . مطابق کتاب اساطیر مصری . راهنمای خدایان» 
آلهه‌ها و کتاب سنت‌های مصر جرالدین هریس بوبسنده 
آن‌ها ۳ می‌دارد: خدایان فوج رع -آمون (رجوع کنید: 
گر فه آمون) و بانبتد» به صورت اتنیری با ملکه مصر 
امیختند. تا نسلی برای به ارث بردن تاج و تخت فراهم 
آید (نظریه‌ای مبتنی بر تصویری که در چندین معبد 
تبسی در مندس یافت شده‌است). 

نهان‌شناس الیفاز لووی در ۱5 ع4 ۲۲۲۵۸۵۱ 6۲ ۲2001۱۳۶ 
(1855) ۱۷۵016 ۳۱۵۱۲ تصاویر کارت شیطان در تاروت 
مارسی را ترکیب کرد و قوچج بانبتد را به عنوان یک بز 
مذکر بازسازی کرد و ان‌را " بافومه مندز» (يا, "بز 
مندس") توصیف کرد. ردیای این توصیف نادرست 
می‌تواند به کتاب دوم تاريخ هرودوت بازگردد, جایی که 
در آن هرودوت خدای مندس رابه داشتن سر و پشم بز 
توصیف می ‌کند» در حالی که در حقیقت بانبتد به صسورت 
یک قوچ و نه یک بز نشان داده می‌شده‌است. 


شیطان در تاروت ۲۱06۲-۷۷5]۲6 


بافومه لوی قرار بود به چهره مهمی در کیهان‌شناسی 
تلماء بعنی نظام خفیه‌ای که توسط اولیستر کروولی در 
اوایل قرن بیستم تاسیس شده بود بدل شسود. 
ویژگی‌های بافومه در کیش کلیسای کاتولیک گنوسی که 
تم وت ی و این ی فان کی 
این جمله تلاوت می‌شود: "و من به مار و شیر سر 
اسرارها,؛ به نام او بافومه اعتقاد دارم" (نگاه کنید به: 
الیستر کراولی). 


بافومه لووی بعدها منبع تصویر شیطان در تاروت 
6۵ شده است. مفهوم پنتاگرام سمت بایین 
روی پیشانی او از روی توصیفات لووی در بحث خود 
(بدون تصویر سازی) از بز مندس مزین به چنین 
پنتاگرامی برگرفته شده‌است. او در تضدد با مرد 
ریزساخته (۲۵۲ ۱6۲۵605۲۱۱ قرار گرفته که دارای 
یک پنتاگرام مشابه اما سر بالا بود. تصویرسازی واقعی 
مک یا تک تاه میت این رات ال تا ور 
کتاب " 0۱۲6( ۱۵016 ۱2 046 ۱6۲ 12" در سال 1897 
توسط استانیسلاس دی گوایتا ظطاهر ند ؛ بع دا بعنوان 
نمادی رسمی به نام خاتم بافومه توسط کلیسای 
شسیطان پذیرفته شد و استفاده از آن در میان شسیطان 
پیرستان هم‌چنان ادامه دارد. 

نئوپاگانیسم 

نقاشی فرانسیسکو دو گویا با عنوان جادوگران شبات 
(شنبه) که در آنشیطان را بهمراه جادوگران شیطانی 
تست ی رصح فرقه جادوگران می‌دارد که 


ات کت نک تاد شا ۱ تکریم مک 


تعداد کمی از سنت‌های بازسازی شده نویاگانی ابلیس و 
یا شیطان آشکار(متظاهر) را به رسمیت می‌شناسند. با 
اين حال» بسیاری از گروه‌های نثویاگان به نوعی یک 
خدای شاخ‌دار را پر ستش می‌کنند» به عنوان منتال به 
عنوان همسر الهه‌همای سه‌گانه در ویکا. این خدایان 
معمولاً چهره‌های اساطیری مانند سرانوس با ۳۱5 را 
معکس می‌کنستد و به نطظطر می‌رسد هر کون نش اهتی که 
ممکن است با شیطان مسیحی داشته باشد فقط به 
رن ند ور هی ر ص ٩‏ وود زرم ان که در یک واکنش 
مسیحی به اهمیت روزافزون پان در ادبیات و هنر در آن 
دوران» منجر به ترجمه تصویر او به عنوان شیطان شد. [ 
۱2 

تصویر یک بز شاباتیک قرن نوزدهم 

فرضیه فرقه جادوگران 

در سال 1985 مورخ دوره کلاسیک جورج لاک در کتاب 
6 1 0۷۱۲ ۲۳۵۶ 2۱0 ۵0۲ :۱۷۱۵۲۱۵/۱ ۸۵۸۲6۵۱۱۵ 
5 ۲۵0۵۲۲۵۱۲ 210 6۳۵6۵1, این تثوری را مطرح کرد 
که ممکن است ریشه‌های فرفه جادوگر به اواخر عهد 
عتیق بازگردد» به عنوان فرقه ایمانی که در درجه اول 
برای پرستش دای شساخ‌دار طراحی شده‌است. او 
استنتاج می کند از ادغام سرانوس»؛ خدای شاخ‌دار سلتی» 
با پان / ۳۵۱۲۷5 یونانی-رومی» [43] ترکیبی از خدایان 
که خدای جدیدی ایجاد کرده, و پپرامون ان مشرکان 
باقی مانده» آن‌هایی که از رجوع به مسیحیت امتناع 
تصورات مسیحیان عدی از شیطان را فراهم می‌آورد» 1 


نمازگزاران او توسط کلیسا به عنوان جادوگران معرفی 


می تشد ند . 
بعل‌الذباب 


حیوانات بر دوش و چکمه‌های نوک تیز. از بین‌النهرین یا 
اییران» مربوط به 3000 سال پیش از میلاد در موزه 


ارتباط ضمنی بین شیطان و بعل‌الذباب (ارباب مگس‌ها) 
وجود دارد. او در اصل یک نیمه خدای ادیان سامی به نام 
قل تس لاه ی ۱۱ ۳ 1 
شناخته‌ شده‌ترین شیطان در کتاب مقدس است که نام 
او هم تراز شسیطان است. نویسنده نهان‌شناس و 
متافیزیک‌شناس میشل بلانگر معتقد است که بعل‌الذباب 
وت ار تام اد ال تدای شاه دا ع 
حداد است که نماد اصلی فرقه‌اش گاو نر بود.[45]- به 
گفته دانشنامه جادوگران, جادوگری و ویکا, او حکمران 
جادوگران سابات ("[5۷۱30005"]46)- بود و این که 
جادوگران مسیح را با نام او تکذیب کرده و با شعار "بعل 
حدار" می ر قصید. [ 147 


هم جنین تصور شسده که ۳ تور ور را در 
و در آخرین ان 9 ۲۶ 
عمومی نسبت به جادوگران در درک ای شمالی با ارویا 
ی ار بق ار ان ود که کی ی کی ور دا 
حرووای تا یام بت از سا ادا ونوطته ای وشت 4۸51 


نوپاگانی 

در سال 1933 ها کار مورک » مصر شناس» کتابی را با 
عنوان "خدای جادوگران" منتشر کرد, که در آن فرضیه 
پیردازی کرده بود که پان فقط یکی از انواع خدایان 
شاخ‌داری بوده که توسط فرقه جادوگران در عرصه اروپا 
پرستش می‌ شده است [49].- این نظریه بر مفهعوم 
نئویاگان‌ها از خدای شاخ‌دار به عنوان یک ارکتیب از 
عردانکی و فمائلات جحبنت. مردان انیر کداشعت. در دنک 
آرکی‌تایپ خدای شاخ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار 
می‌شود. [نیازمند ۰ خدای ۱ در ۳ و 
ادیان نئویاگان است که خدای خور شید را اغلب یه همراه 
یو شش گیاهی, به عنوان یادشاه مقفدس و یا یادشاه 
لوط در ای ها اکان حرف ی کی ار 
اوقات» خدای شاخدار به عنوان خدای باروری مرد در 
نظر گرفته می‌ شود. 911 استفاده از شاخ به عنوان 
نمادی از قدرت به دوران ناستان باز می‌طردد از مصر 
باستان و کنعانیان عبادت بعل؛ تا یونانیان» رومی‌ها» 
سلت‌ها و فرهنگ‌های مختلف دیگر. [52] شاخ‌ها تاکنون 
در تصاویر مدهبی به عنوان نمادی از باروری و قدرت 
حضور داشته‌اند. [53] [54]- و تا زمانی که مسیحیت 
شساخ‌داری را به عنوان بخشی از نمادنگاری خود به 
شیطان نسبت دادند خدایان شاخ‌دار در اسطوره‌شناسی 
عربی نفتافی با تشر در نطر کرفته نمی‌نشدند. [۲55 


1 


نوپاگان‌ها همچون مفاهیم سلتیک سرنانوس و 6۷۷۷۲۲ 
۱۸0 8۳0 (یکی از رهمبران اسطوره وایلدهانت) به 
نویاگانیسم وارد شده است[56] [57] 581] [59] 


جستارهای وابسته 

شیطان 

گوساله طلایی 

منابع 

۳۱۵۲۱00001 0۲ ۵۱۷۱۲۱۵۱ ۱/۵0۷۸ ۵5 


۴۲۱612, 0 114-115, 0۴0۲۵0 ۱۲۱۱۷۵۲5۱۲۲ 55, 
, 4 


۳۴۱561۱۱85, 2۵5۲۳۱0۲0۱۱ 0۲ 6۲۳6۵6۵66۵ ۱.16 5 1 
۳۲۱۷55۱85, ۲2۵5۲۳۱۳۱0۲ 0۲ 6۲۳۵6۵6۵ ۲۱۱.18 5 2 
[6۲۵۱۰ 5 

۰0۲۱6 5۲۵5, ۲۶ ۳ 5 

... ۱۷101/۱2۵ ۲۲۱۱۱۱۵ 0 > ۶ 0 


۲۱, ۳5521, ۵5 ۱۳۴۱۵۵۲۱66۵5 0۷۱۱۵۵۵5 6۱۶2 5 
5 6۲06۲65, 0 367-8 


... ۱۷10۲۱2۱۷۱۱۲۲۱۵0 3116 ۱ 


۳۱۵۱6۱۱ ۳295210, ۲۳6 5۳۳/۳0 5 / 
۴۱۱/۲۳۱۵۱۵0۵ ۱62۵1 552۷ 0۲ ۲۳6 ۸۵۸۸۵21010 ۴۵۵5 ۴ 
۲۱۵ 0۱۷۱۲۱۵1 61۷1۱1281101, ۰ 2 


.[ ۳۱۵5 5 


02011۱: ۲۲۵۲ ۲۳6۵ ۳6۵۲6۱۵۱۱ ۷۷۵۲5 ۲.0 ۵ ۳ 
6۲۵۵۲, 490-3360 6۳۰ ۱۵۷/۰۵00220 ۰ 
۰6۲۲۱6۱/60 2009-11-6 


6۲6۵6۲ 2007. ۶2 
۳۲۱۱۲۵۲۳۳, ۸۵۱۵۵۲۱06۲, 7 
۴ ۲۱6۱/۱۵ 820 12 5۳۱۲۵۲۱۲۱۱62, ۸۱۵2۱۱06۲۳ ۱۱, 1 


6۳۵6۵۲, ۱۷۱۱۲۵۲۱۱۵۵ |. ۸۳۱۱۳۸۱۵۱5 1۳ 6۱۲۲ ۱1] 0 
1/۷۲۰ 00. 227-8 


6۲۵6۵۲, ۱۷۲۱۲۵۱۱۵02 |. 5۱۷۲۴۱۵۵۱۲ 20 ۱۳۱۵06 ۱ 6 
۰۴6۵۱1010۷5 ۸۳۲۰ ۰ 2 


۱616011۳۲ 1000, ۸۵ ۵۵۵۵۲۱۲۵۱ ۲۵ ۵۲۵۲ ۳۱۲۵۲, 
۳۱۰ 9 


,۷۷۱26۵۲05 ۸۸/۱8۵۶ ۸۸۲۱۲۲۵ 660۵۱۲6۲5 ۲6 :۱۲61۱65 ۱/۷ 
6 2۳ ۳۱۵۱۱5 ۷ ۲۸۵0۱6۷ 2110 ,9]ا ,60۱۷6۲5 
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.02515- ۱۱۷۱۸5۰۰ ۷۷۷۷۷۷۰/۹ ۲ 


۱۷۲6۵۳۳۵۲۱۲۱۷۸۷5 ۶۳۱۱۵۲۵ ۱0۵۱۵16, ۸6۳۲۵۱۷۵۱۱۵۲۲ 5 
۱۷/۱۷6 ۲۳ ۲۳6۵ ۱۵۵/۸۵۴۲۱6۵۲ ۱06۱۱۲۱6۷: ۲۳۶ 5 
۱۰۱۲ ۱۷۵۳۱۵0, 2007 ۱5۳۲ 3-82 58-99 29-2 


۰۳۱۵۵۵0 )1996(, 0۳0۰ 28-9 
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آسمان از جمله پدیده‌های طبیعی است که در آیات 
متعددی به آن اشاره شده و خداوند به عظطمت و کی 
آن بارها اشاره می‌نماید. از جمله ویژگی‌هایی که در 
احات قرآن مه آسمان تست داده شده است؛ 9 
«ذات الرجع» سودن آسمان است. اکنر مفسران واژه 
«رجع» را در این آیه به معنای باران دانسته‌اند, اما باید 
حو هه داشت که این وازه در اصل , به معنای بازگشتن یا 
بازگرداندن است و معنای باران به صورت مجازی مه آن 
تست داده شسده است. یافته‌همای علمی جد یبد نشسان 
می‌دهد که پدیده‌های بازگشتی متعددی در آسمان رخ 
می‌دهد. به نظر می‌رسد که رابطه معناداری میان وجود 
این یدیده‌های ار ۳ و معرفی آسمان با صفت «ذات 
الرجع» در قرآن وجود داشته باشد که می‌تواند مویدی بر 
وجود اعجاز علمی در این کتاب شگفت انگیز باشد. 
«وَالسَماء ات الرَجع» طارق/11 
ترجمه فولادوند: سوگند به آسمان بارش‌انگیز. 
ترجمه مجتوی . سوگند به آسمان بازگردنده. 
بر حجمه فارسی: مه آسمان که باز گرداننده راب به صورت 
رای که 


بر کی :اس کید به اسان دارای ا رکشت 


درد احسن الحدیت: فقسم به آسمان که ستارگان را بر 
می‌گرداند. 
ترععه رون - و اسمان که صای تر درادن اس 


ترجمه معزی: سوگند به آسمان دارای برگشت یا باران. 
7 ت جاوید: سوگند به آاسمان که صاحب باز 
شرح واژگان مهم 

ذات 


مونت "درو به معتی صاحب, پیوسته به اسم ظطظاهر 
رجع 

واژه «رجع» از ريشه «ریج,ع» است که بر بازگرداندن و 
تکرار دلالت می‌کند[3]. اصل این ماده به معنای باز گشت 
اين ماده, مصدر رجوع به معنای بازگشتن به صورت لازم 
کار رفته است[5]و[6]. اما برخی از مفسران معتقدند 
که مصدر رجع به هر دو صورت لازم و متعدی در قران 
استعمال شسده است| ۱,۲7 8]و[19.- الىته علاوه بر معنای 
مصدریک وازه رجع» دو معنای باران[111,/]101 .1,121 
3 و[ 15]ٍ و گیاهان بهاری[16] نیز برای این واژه 
مطرح شده است. 

مشتقات مختلف ماده رجع در آیات قرآن کریم 104 بار 
ار رد است که از اين مبان» فعل مر «رجع» 


استعمال ده ات . مصدر «رجع» نیز سه بار در آیات 
قرآن به کار رفته که یک بار آن (انَه علی رَجْعه لفادر 


(طارق/8))- بت مر ریت متعدی و دو بار دیگر 1 اذا مثنا و 
ک ثرابا دلک رخ بعیذ (3/8)؛ و السماء ذات الرجخع 
(طارق/11))» هم لاز م و هم متعدی گفته شده است . 
مصادیق وازه رجع از دیدگاه مفسران 

در میان مفسران و صاحبنظران اقوال و آراء گوناگونی 
درباره معنا و مصادیق واژه «رجع» و به طور کلی «ذات 
الرجع» بودن آسمان مطرح است که هر کدام به یکی از 
دو معنای بازگشتن يا بازگرداندن در اين واژه مربوط 
می‌شود. در این‌جا به اختصار این اراء را مورد بررسی 
قرار داده و یافته‌های علمی مرتبط با هر یک را بررسی 
می‌نماییم : 

بیشتر مفسران واژه «رجع »> را : به معششای باران 
دانسته‌اند| 17 ]. - الیته رجع اسمی بست که برای باران 
وضع شده باشد بلکه اطلاق آن بر باران بر سبیل مجاز 
است[18]- و این يا از ان جهت است که باران هر سال 
در فصل خاص خود باز می‌گردد و بارش‌ها تکرار می‌شود 
و يا از آن آروست که باران ای است که در اثر بخار آب 
درگ به آسمان رفته ۹ دوباره این ان را به 
برخی از مفسران این احتمال را نیز مطرح کرده‌اند که 
ذات الرجع بودن آسمان به معنای خیر و نعمت رساندن 
ان است؛ زیرا به تناوب و به مرور زمان خبر» نعمت و 
ارزاق مردم را می‌رساند [ 20]. 

برخی منظور از رجع را خورشید و ماه و ستنارگان 
دانسته‌اند که متناوب] در اسمان طلوع و عروب 
می‌نمایند [ 1 2].- خورشبد و ماه و ستارگان هر یک در 


مدار خود حرکت کرده و به جایگاه اولیه شان بازگشت 
از اد که 
اشاره به این اجرام اسحهاتی است که هر یک در 
مدار خود حرکتی منظم » حساب شده و متناوب داشسته 9 
یه جایگاه قبلی خود باز می‌گردند[22]. 

دسته‌ای از مفسران رجع را به معنای فرشتگان 
دانسته‌اند که اعمال بندگان را با خود باز می‌گردانند! 
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دیدگاه دیگری نیز درباره ذات الرجع بودن آسمان در 
تفاسیر مطرح شده است و آن بازگشتن آسمان به حالت 
اولیه آن یعنی دخان و گاز است[24]. زیرا آسمان در 
ابتدای امر به صورت دود و دخان موده ۳ استوی الی 
السماء ق هی دَضَان» (فصلت/11)- «سپس آهنگ 
[آفرینش] آسمان کرد» و آن بخاری سود» و در آخر امر 
هم به همان صورت اولیه باز می‌گردد» چنانکه خداوند 
جر رسد تطوی السَماء کطی السُجل للْکْنب کما 
بدأنا أَوّل حَلّق ۳ ۰ (أنبیاء/104) روزی که آسمان را 
همچون در پیچیدن صفحه نامه‌ها در می‌پيچيم. همان 
گونه که بار نخست پاک را آعا کر دوباره آن را 
بازمی‌گردانیم. 
آسمان و خاصیت‌های بازگشتی 


از دیدگاه علمی رابطه معنناداری مان آسمان و 

خاصبت‌های سار یی وجود دارد و جچه منظور از آسمان 

جو زمین باشد و چه کل فضا, می‌توان خاصبت‌های 
بر کی معددی را برای آسمان برشمر د. 


شرایط جو در یک زمان و مکان خاص را آب و هوا 
می‌گویند که وابسته به دما, فشار رطوبت و بارش 
است. اب و هم وا را در یک دوره زمانی منل دقایق» 
ساعت‌ها, روز ها و هفته‌ها بیان و توصضیبح می‌دهند. چرخه 
آب و هوا و اقلیم که در جو اتفاق می‌افتد می‌تواند به 
گونه‌ای خاصیت تکرار پذیری را در مورد جو بیان کند[ 
25 


به رکت پیوسته آب بین زمین و ج وه چرخه آب 
خاصیت بازگشتی جو باشد که البته برای بشر در عصر 
نزول قران نیز قابل درک بوده است. شکل 1 


شکل 1: چرخه آب 


شاید بتوان حرکت هوا در تشکیل باد را نیز نمونه‌ای 
ور ار اس ری اما در بط کرت ار کل 2 
باد حرکت ساده هوا نسبت به سطح زمین است. جهت 
باد فقط افقی نیست و یک حرکت سه بعدی است. 
تا ار ات کی فا ی ی فا ات 2 
به ره 0 ایزوبار اه شده است. 

و این اس ده هه دی ما 7 
۱۳۹ فشار در فاصله کمتری 
و با سرعت بیشتری تغیپر می‌کند[26].- شاید بتوان به 
وجود اآمدن باد از حرکت هوا و جو زمین راء مصداقی از 
خاصیت رجعی جو دانست. 


جو زمین لایه‌های مختلفی دارد (شکل 3).-- یکی از 
باز گشت‌هایی که در جو زمین رخ می‌ده-د. توسط لایه 
زمین باز گرداند (شکل 4).- بونسفر (۱۵۳050۳6۲۵) 
لایه‌ای الکتریکی درون جو زمین است که شامل مقدار 
باردار ذره‌ای است که يا الکترون از دست داده و دارای 
بار مثبت شده و با الکترون به دست اورده و دارای بار 
ی ش ده ات ) ان لا ار 6۵ تا 1000 که 2 
لایه‌های جو زمین خاصیت بازگردانندگی دارد و امواج 
ویژگی‌های رجعی سماء باشد. 


شکل 3: لایه‌های جو 
شکل 4 لابه یو نسعهر» بازگشت دهنده امواج رادیویی 
5- برهمکنش تابش خورشید و جو 


مطابق شکلد از 7/0100 انرژی تابشی خورشید 7/051" 
توسط زمین جذب می‌شود. 7030 طبق پدید البدو ۳ 
سطح یک تسم است.) بازتاب و 7019 نیز به وسیله حِ 


و ابرها جذب می‌گردد. بنابراین جو نسبت به تابش 
خورشید تقریبا شفاف است. بنابراین می‌توان پدیده 
آلبدو ناشی از ابرها و جو زمین را که باعث بازتاب نور 
خورشید می‌شود یکی دیگر از ویژگی‌های بازگشتی جو 
و سماء به شمار آورد- 

شکل 5: برهمکنش نور خورشید و جو و زمین 

6- چرخه تحول سنارگان 

رای که‌ار سای که اما کار مار است ور مرکر 
آن فروبپاشد, توپی از گاز داغ و چگال به نام ستاره 
وود هم ایرد فعالیت‌های هسته‌ای درون مرکز ستاره 
به جرم ستاره وابسته است. در پایان فعالیت هسته‌ای 
ستارگان تبدیل به کوتوله سفید. ستاره نوترونی یا سیاه 
چاله می‌گردند. هنگامی که انفجار ابرنواختری اتفاق 
می‌افند مواد ستاره به یرون پرتاب می‌ شود و چرخه 
تولد ستاره تکرار می‌گردد. شکل 6 نمایی از تولد انواع 
سار کان ار ار سشتحایی تا مرک آی‌ها * تولد دوناره آن ها 
ارو یات ستارکای) از ار هی سای را ما 
می‌دهد [ 29 ]۰ ت‌ شسکل به خویبی نشسان می د هد که حیات 
ستارگان یک چرخه‌ای از رویدادهایی تکرار یدیر است. 
اگر منظگور از سماء تس بحت در ار کیهان باشسد 
جر و ده ات تسا هتکس ات ب ات 
اولیه را نیز می‌توان نمونه‌ای از رجع سماء به شمار 
اورد. 


7- حرکت چرخشی اجرام آسمانی 


یکی از مهمترین مباحث فیزیک پایستگی تکانه زاویه‌ای 
در جهان است. حرکت یک جسم به دور یک نقطه را 
تکانه‌ای زاویه‌ای می‌نامند. پایستکی تکانه زوایه‌ای بدین 
معناست که این کمیت انتقال می‌بابد اما خلق با نابود 
نمی‌شود[30]- شواهد تجربی نشان می‌دهد, تمام اجرام 
اسمانی جهان تکانه زاویه‌ای دارند و شاید بتوان گفت 
تولد جهان همراه با چرخش بوده است. احتمالاً مه‌بانگ 
چرخش اولیه‌ای داشسته است و این تکانه خالص را به 
کهکشان‌ها منتقل کرده است 1 3 ]. 


8- بازگشت جهان به نقطه آغاز 


سه مدل برای شکل جهان تعریف شده است: 41 تخت و 
انحنای صفر 2)- کروی يا بسته و انحنشای مثبت 3) 
هذلولی يا باز و انحنای منفی. نیروی گرانش باعثت 
خمیدگی فضا-زمان می‌شود. اگر جرم جهان زیاد باشد و 
چکالی ان از حد بحرانی که برای چکالی جهان تعریف 
بود, اگر جرم و چگالی جهان از مقدار حدی جهان کمتر 
باشد انحنای جهان منفی و باز خواهد بود. شکل 7 به 
نمایش می‌دهدل[ 32]. 


شکل 7: سه مدل جهان تخت هذلولوی و کرویه 


اگر مدل جهان بسته باشد اندازه حهان محدور است و 
مرزی ندارد. در زمان هم بسته خواهد بود بعنی کسترش 

آن» روزی متوقف خواهد شد و مه‌رمب ۰۲۵۸۱۱۵۵ ۳۱۱۵) 
اتفاق خواهد افتاد. چیزی که شکل جهان را مشسخص 
می‌کند, چگالی آن است و تعیین چگالی جهان کار سختی 


است. در حال حاضر چگالی جهان» مطابق در حجد بحرانی 

قرار دارد و بنابراین نمی‌توان شکل جهان و پایان آن را 
با قصیی مینک : در مدل جهان بسته» جهان به 
مه‌رمب 0 نام دارد. چنین ایا زمانی 
اتفاق می‌افتد که جرم کافی در جهان برای تامین نیروی 
گرانش جلوگیری کننده از کسترش جهان وجود داشته 


شکل 8:- انواع چگٌالی ممکن جهان و پایان‌های ممکن 
جهان 

در مقاله‌ای در سال 2012 اشاره شده است که یکی از 
مه‌بانگ است. ایده اصسلی و مور 2 قبسول این است که 
تکسکی در فضا و زمان شسروع شده است و عمر جهان 
کمتر از 14 7 سال است. اما ایده مور 2 بحخت مقاله 
این است که گکذاری بین مه‌بانگ و مه‌رب و انبساط و 
انقباضص جهان به صورت دوره‌ای روی می د هد که مدل 
دوره‌ای (۵۵6۵۱ 6۷۲)- نیز نام دارد[34].- با فرض 
اثبات و پذیرش این مدل, انبساط جهان بعد از مه‌بانگ و 
انقباضص آن به سوی مه‌رمب و تکرار این دوره می‌تواند 
مصداقی از بازگشت و رجع کیهان باشد. هم‌چنین مدل 
جهان بسته نیز خود نوعی بازگشت را مشخص می‌کند. 
باید توجه داشت که تا قبل از قطعیت یافتن نظریه‌های 


تت نمی‌توان آن‌ها را : به آپات قرآن گریم و این 


آسمان و مدل دوره‌ای تنها در حد یک احتمال است که 
باشد. 

در آسمان یدیده‌های بازگشتی متعددی اتفاق می‌افتد که 
ممکن است هر یک از آن‌ها و یا همگی آن‌ها مورد نظر 
الهی باشند. به عبارت دیگر باید گفت که از دیدگاه 
علمی رابطه معناداری مان آسمان و خاصیت‌های 
بازگشتی وجود دارد و چه منظور از آاسمان جو زمین 
باشد و چه کل فضا» می‌توان خاصییت‌های بازگشتی 
متعددی را برای اسمان برش مر د. . در عصر نزول» مردم 
تنها از چرخه آب و تکرار باران‌های سالیانه مطلع بودند. 
به همین ترتیب ممکن است پدیده‌های بازگشتی دیگری 
نیز در آسمان وجود داشته باشد که انسان‌ها در سالیان 
آینده بدانها دست یابند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد 
معرفی آسمان با صفت «ذات الرجع» در قرآن, با توجه 
به وجود ا هی با زگشتی متعدد در آسمان ی 
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العظیم» دارالکتب العلمیه؛ بیروت» چاپ اول» 5 ق. 


بی‌جا» بی‌تا 
اي ف ارس, مه ایس فی الله ه, دار الفکر للطاعه و 


ان سا و در سک رم اسان ال یا اد 
بیروت» چاپ سوم, 1414 ق. 
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دار الفکر» ببروت» 120 ق. 

زه ن 1 انی 7 و جاوید؛ 9 ارات 
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جوهری اسماعیل بن حماد» الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح 
العربية» دارالعلم للملایین» مبر وب ؛ چاپ چهارم» 0 م. 
حسبیی همدانی لس مد مجحمد حسمیمیی ؛ انوار درخشان» 
تفای وا ال ادا اه مه و 
اول. 1412 ق. 


رضایی اصفهانی» محمد علی» پزوهشی در اعجاز علمی 


زبیدی» محمد مرتضی, تاج العروس من جواهر القاموس؛ 
تراث العربی» کویت» چاپ اول, 1422ق 


زمخشری محمود, الکشاف عن حقاثق غوامض التنزیل, 
دار الکتاب العربی- عبر وب ؛ چاپ سو م ؛ 107 ق. 


سیوطی جلال الدین, الاتقان فی علوم القرآن, دار 
الکتاب العربی- بیبروت » چاپ: دوم » 1 141. 


صادقی تهرانی محمد. الفرقان فی تفسیر القرآن 
بالقران» ان نتشسارات فرهنگ اسلامی؛ هم » اپ دوم » 
5 ش. 


طالقانی سید محمود, پرتوی از قرآن: شرکت سهامی 
انتشار- تهران» چاپ چهارم 1362 ش. 

القفران» دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه 
2سش. 

طربحی فخر اللدین» مجمع البحرین, کتابفروشی 
مرتضوی- تهران» چاپ سوم, 1375 ش. 

طوسی محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن, دار 
طیب سید عبد الحسین» اطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ 
انتشارات اسلام - تهران» چاپ دوم » 8 13 نش . 

فارسی جلال الدین, ترجمه قرآن(فارسی), انجام کتاب؛ 
دار احیاء التراث العربی» بیبروت » چاپ سوم » 1420 ق. 


فراهیدی خلیل بن احمد کتاب العین» انتشارات هجرت» 
هم » چاپ د و م » 14110 ق. 


فولادوند محمد مهد » برحمه قرآن(فولادوند)؛ دار 
القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامی), 


بسانت بت بت بت تم قاموس قرآن؛ دار الکتب الاسلامية» تهران» چاپ 
ی 
مترجمان» تفسیر هدایت. بنیاد پژوهشهای اسلامی 


1 کی را ۳ 1 تش. 


مد ررسی سبد مجمد تهی » من دی القرآن؛ دار محبی 
السی نهان. حای اول. 1419 و 

مشکینی علی» بر حجمه فان ( یکت ۱ الهادی» هم » چاپ 
دوم » 131 نش . 

مصطفوی حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 
معزی محمد کاظم» ترجمه قرآن(معزی)؛ انتشارات 
اسوه» هم » چاپ اول» 13:2 بش . 


خعاا تیانع حعایل ی ساعان دار ا- ۳ 


بلومبرگ نوشت: شخصی با نام " ویکل اسکای" پس از 
حیوانات در هنگام وقوع پس لرزه‌ها شد و تغییرات شدید 
در رفتکار حیوانات را مانند مهاجرت یک گله در جهت 
پیش بینی حوادثئی مانند زلزله مورد ازمون قرار داد. 


در این آزمایش سنسور ها را بر بدن حیوانات مانند گاوه 
گوسفند» سگ؛ حو جه » بوقلمون و خرگوش قرار داده 


8 ۰ ۰ 


سنسورهای به کار گرفته شده "شتاب بدن ۱900/(۲ 
 ) ۲‏ را به صورت مستمر اندازه گرفتند و 
مشخص شد در روزهای که زلزله آمده حیوانات به طرز 
چشمگیری انرژی بیشتری نسبت به روزهای معمول 
مصرف می‌کنند! شتاب بدن آن‌ها حدود 14 ساعت قبل 
از وقوع پس لرزه افزايش می‌یابد. 


این سنسور حیوانات را به چیزی شبیه به شناورهای 
زیست محیطی تبدیل می‌کند و از آن‌ها برای پیش بینی 
و نظارت بر حوادثی مانند زمین لرزه استفاده می‌کند» 
شاید این" الگوی زیست محیطی" برای بشریت به صرفه 
باشد. 


قرار است به زودی یک پایگاه داده آنلاین با منیع باز به 
وجود آید تا اطلاعاتی که سنسورهای جاسازی شده در 
حیوانات در مکان‌همای مختلف ارسال می‌کنند را پی 
گیری کند. 


یکل اسکای این حرکت رابه یک "اس‌ام اس جهانی" از 
و 2 


حیوانات و گیاهان نیز روح دارند 

وقتی این اتفاق افتاد من 25 ساله بودم. کبد من از کار 
افتاده مود و تمام مواد سمی وارد بدن و معغعزم شسده 
بودید... من را از بیمارستان اولی که در ان و دم توسط 
وارد کمای مصنوعی کردند و در لیست انتظار برای پبو ند 
کبد (اضصطراری) قرار دادند. پزشکان به خانواده من 
گفتند که اگر یک کبد برای پیوند پیدا نشود من تا صبح 
دوام نخواهم اورد ولی من آن شب و چند شب دیگر 
بدون پیوند کبد زنده ماندم. وقتی که من را با هلیکوپتر 
می‌خواستند منتقل کنند من نوری را دیدم. ولی من 
هميشه یک شکاک بودم. من در دوران بچگی به 5 
مدرسه مذهبی متعلق به 5 مذهب مختلف رفته بودم و 
خانواده مادری من خیلی مدهبی بودند. ولی به این 
نتیجه رسیده بودم که همه آن‌ها منافقانه رفتار می‌کنند 
خودشان) نیست. به همین علت هم به هیچ کس پا هیچ 
کدام (از مذاهب) اعتمادی نداشتم. به همین خاطر وقتی 
که نور را دیدم با خودم فکر کردم «آهان, همه درباه نور 
پزشک‌ها می‌تابد. (خوب است که) غلط بودن ان را 
روشن و افشا کردم.» 


ولی نور در حال نزدیک‌تر شدن به من بود و من در عمق 
آن فرو می‌رفتم. من وارد تونلی از عشق شدم که شما 
درباره آن سای و به تا یره خسم. بهنرین 
4 ۱ 


هرکسی که به نظرتان خیلی مهم است هستید. شسما 
روی سن می‌روید و هزاران هزار نفر برای دیدن شما به 
آن‌جا آمده‌اند و هریک کاغذی که اسم شما روی آن 
نوشته شده با شمعی به دست دارند که آن را بالا نگاه 
داشسته و اسم شما را فریباد می‌زنند. می‌توانید تصور 
کنید که چه احساس عشق (و خواستنی بودنی) را حس 
خواهید کرد؟ حالا ان را ضصرب در هزار کنید. من هیچ 
تصوری از بهشت نداشتم زیرا هرکسی به من داستان 
نو 2۵ 

سه وجود به‌صورت تله‌پاتی به من نزدیک شدند. من آن‌ها 
وا ره ا اصسا یت وایس ان که ده و رها 
پایین‌تر از بقیه بود در سمت راست من اول از همه با 
من حرف زد. دیگری که در درجچه متوسطی بود نیز در 
سمت راست من بود و حرف‌های اولی را تائید می‌کرد. 
سومی از همه قوی‌تر بود و پشت سر من حرکت می‌کرد 
می‌کرد. من ان‌ها را نمی‌دیدم, بلکه تنها قدرت و درجه و 
مرتبه اقتدار ان‌ها را حس می‌نمودم. 

آن‌ها گذشته من را مانند یک فیلم که روی دور سریع 
است به من نشان دادند. آن‌ها تولد من را به من نشان 
دادند و دیدم که تقریبا کرت ی بر سای است 2 
خود را از دست می‌دهیم, يا به عسارت دیگر زمینی و 
خاکی می‌شویم. وقتی که نوزاد هستیم هنوز بین بهشت 
و زمین (قرار داریم و) می‌توانيم حرکت کنیم. ان‌ها به 
من هر اشتباه کوچکی که کرده بودم را نشان دادند. مثلا 


وقتی در کودکی بچه گربه‌ای را بالا به هوا پرت کرده 
ولی او را نگرفتم, یا وقتی که پولی دزدیم ولی گناه و 
تقصیر آن به گردن کس دیگری افتاد. هیچ قضاوتی در 
کار نبود, و تنها بازتاب و تأمل بود. این وجدان من بود 
که باعت می‌ شید به خاطر تمام کارهای بدی که انجام داده 
بودم احساس ناراحتی کنم. آن‌ها به من نشان دادند که 
قبل از آمدن به زمین انتخاب کرده بودم که چه کسی 
بشوم و چه کارهایی انجام دهم. آن‌ها توضیح دادند که ما 
بشر هستیم و اگر کامل و بی‌عیب بودیم خدا می‌بودیم. 
هت تال ات کص تا هر را ۳ ۰ 1 
بگیریم. 


من بدنی نداشستم» و به همین خاطر نمی‌توانستم با 
گوش‌هایم بشنوم يا با چشمانم ببینم, يا بویی را 
استشمام یا پپزی را لمس کنم. وقتی در مرور 
زندگیام تعطیلات خانوادگی و غذاهایی که خورده بودیم 
را می‌دیدم » به صورت فکری و از خاطره ریاد در 
زمین می‌توانستم طعم و بوی ان‌ها را تصور کنم. برایم 
روشن شد که باوجود تمام خارق‌العادگی بهشست, بعضی 
لذت‌ها را فقط روی زمین می‌توان داشت. مانند شنا 
کردن در اب» دست بک‌دنک ۱۱ کر نوازش کردن یک 
حیوان» بو سید ن » گرمای مطبوع یک نتسیم » غعذاء ارتباط 
جنسی, . ۰ [توضیح: این با آن‌چه در تعداد زیادی از 
تجربیات ۱ دیگر گفته شده در مغایرت است. نه نظر 
مرحم ایشسان تجربه کوتاهی داشسته و فرصت تجربه 
کردن جنین لذاتی را در سوی دیگر بیدا نکرده‌اند و 
این‌طور تصور نموده‌اند که چنین لذاتی فقط بر روی 
زمین می‌توانند حس شوند. در حالی که بسیاری دیگر در 


به‌صورت عمیق‌تر از دنیا سخن گفته‌اند. 


داربد» آن‌ها تنها به خاطر این که مرده‌اید نایدید نخواهند 
شد. ِ اگر از خودتان بدتان بياید و مرتکب خودکشی 

ههور هم در سوی دیگر از خودتان بدتان خواهد 
۰ در حالی که مرده‌اید. واقعاً (مردن) فرق زیادی با 
وقتی که چشسمان خود را می‌بندید ندارد. مشکلات 
(روحی) شما هنوز هم با شما خواهند بود. ولی فکر و 
دهن شسما روشن تره تازه» و خالی از اسیب و عیوب 
خواهد بود. [توضیح: به نظر می‌رسد که این بیان هم 
همیشه صحیح نیست . افمرادی که به شسدت در نشوعی 
ساختار و باور فکری اشتباه عرق شده‌اند و آن را دنیای 
خود ساخته و عمیقا باور کرده‌اند» این گونه نیست که به 
صرف خاطر مردن بلافاصله با روشنی و شفافیت به آن 
نگریسته و متوجه اشتباه خود شوند. . برای عده‌ای که در 
باور اشستباه ود کمملاً عرق و گم شده‌اند این 
روشن‌بینی گاهی می‌تواند حتی اعصار طویلی به طول 
انحامد.] 


آن‌ها به من مراسم تشیع و به‌خاک سپاری من را (اگر 
تصمیم می‌گرفتم که به دنیا باز نگردم) نشان دادند. . من 
در آن زمان دو فرزند داشتم, سه و شش ساله. فرزندان 
خردسالم ان‌چه اتفاق افتاده بود را درست درک 
نمی‌کردند و (در طول مراسم من) مشغول بازی با پسر 
خاله‌های‌شان بودند. مادر من به‌شدت گربه می‌کرد و 
عزادار نود . من تاکنون او را در این حال ندیده بودم . . او 
در طول زندگی به من احساس زیادی نشان نداده بود و 


من فکر نمی‌کردم که من را این ‌قدر دوست داشته باشد. 
ولی وقتی دیدم که حال فرزندانم در کل خوب به نظر 
می‌رسد به راهنماهایم گفتم که نیازی به بازگشت من 
من نشان داده شد. یک آپارتمان را دیدم و داخل آن در 
ته راهرو یک اتاق خواب بود. اتاق خواب بسیار مزین 
بوده مانند اتاق خواب یک شاهزاده. من گفتم «نگاه کنید, 
اين اتاق متعلق به خواهرهای ناتنی آن‌هاست و به من 
دو دختر کوچک را نشان دادند. سپس گفتند که اتاق 
بچه‌های نو این جاست و در آن موقع ما وارد اتاقی شد یم 
که ماک یک کی بر ار وی را ان اف ادن 
بدون هیچ مبل يا اسباب‌بازی يا لباسی. آن‌وقت بود که 
به آن‌ها گفتم که باید برگردم تا مراقب فرزندانم باشم. 
و این کاری بود که انجام دادم. 


من در تجربه‌ام سوال‌های زیادی پرسیدم. من پرسیدم 
چرا اتفاقات بد رح می‌دهنر ؟ چرا سوسک و مورچه و 
حشرات مورک وحود دارند؟ چرا جنگ و حجون‌ریزی وود 
دارد؟ داستان انحیل چیست؟ آیا داستان آدم و حوا و 
آفربتنی رم و .. <صیفت دارند: جدا کعست : ...و مس 
جواب تمام سوال‌هایم را دریافت کردم . 

در آن‌جا مفهوم زمان وجود نداشت. شما آن‌جا بدنی 
نداریده و به همین خاطر نیازی به خواب يا غعذا نخواهید 
داشت و جرک برای اندازه‌گیری زمان و جو د ندارد. ش ما 
می‌توانید هم‌زمان در مکان‌همای مختلف و زمان‌همای 
موف حور ۰ نمی بج ان هر ۱۳2 


می‌زنید. آن‌ها به من یک کوه از زباله را نشان دادند. من 
پرسیدم این چیست؟ آن‌ها گفتند که این‌ها زباله حاصل 
و استفاده کرده‌ام. آن‌ها به من انرات مرب 
گوناگونی که زباله و آلودگی تولید شده به دست 
انسان‌ها بر روی سباره ما می ک دار د را به من نشسان 


دادند. 


آن‌ها به من نشان دادند که تمام حیوانات روح دارند و 
(احتی) ای که با قفاوت وبدون احستاس سس صفت از 
کنار جسد یک حیوان که در کنار خیابان افتاده است رد 
حتی گیاهان نیز روح دارند. قبول و فهم این یکی دیگر 
برای من سخت بود» ولی بعد از تجربه‌ام چند مطالعه و 
تحقیق را دیدم که در آن به یک درخت به‌طور مکرر 
سخنانی فرم و تاححت و به درخ کادلا مشابه دیگری با 
شرایط محیطی یکسان سخنان درشت و بی‌زار کننده 
گفته شده و دیده شده که به تدریج درخت اول سرسبزتر 
و پربارتو و درخت دوم پژم رده و مریض می‌گردد. 
هم چنین درختانی وجود دارند که تماس را حس می‌کنند 
و از خود رایحه‌ای صادر کرده پا به نوع دیگری به آن 
واکنش نشسان می‌دهند. من دیگر این (که درخان و 
گیاهان نیز روح دارند) را باور دارم. 


من پرسیدم (اگر قرار است به گیاهان و حیوانات احترام 
بگذاریم) پس چطور می‌توانيم بدون خوردن | آن‌ها زنده 
بم‌انیم؟ آن‌ها گفتند ما قرار است که از گیاهان و 
را را 


یکی از بهترین (و ساده‌ترین) کارهایی که می‌توانیم 
انجام دهیم این است که قبل از تن اول بر آن‌چه 
حیوانات و کیاهان اگاهانه خود را برای (تغذیه) انسان‌ها 


من به مدت حدود یک هفته در کما به سر بردم. وقتی که 
به بدنم بازگشتم خاطره تمام ماجرایم در سوی دیگر را 
در ذهن داشتم» ولی به باد نمی‌آوردم که فرزندی دارم 
یا حتی در چه سالی هستم. گویی چند سالی بود که از 
تمام آن‌چه می‌دانسته‌ام فاصله گرفته آم . بعد از چند 
روز حافظه من در مورد فرزندانم به من بازگشت و من 
هم تمام آن‌چه در سوی دیگر دیده مودم را به عنوان یک 
خواب فرص کرده و بی‌اهمیت قلمداد تمودم . . ولی 
تسار ی ار وهای که به مي در ورد اند بان دادد 
شده بود به تحقق پیوست و (به‌تدریج) برایم روشن شد 
که بسیاری از چیزهای دیگری که گفته بودند نیز حقیقت 
دارد. 


کبد من به‌طور معجزه آسایی (خود به خود) دوباره 
به‌طور صد در صد ترمیم شده و جوان و سالم شد. یک 
روز یک نفر به درون اتاق من در بیمارستان دویده و به 
دکترم گفت «هنوز هم به یک کبد (برای پیوند) نیاز 
دارید؟». دکترم گفت «نه, ان را به نفر بعدی که در 
لیست انتظار است بدهید». در آن موقع عمل پیوند کبد 
هنوز خیلی جدید بود و من چند ساعت بعد در اخبار 
شنیدم که یک کبد در بیمارستان عم ومی «تمپا» ( 
۲۱۵51۵۱ 66۳۱6۲۵۱ 121۳۵) در ایالت فلوریدا در آمریکا 


پیوند زده شسده است. بله, کدی که قرار بود به من 
بدهند را به کس دیگری دادند. 

من پیش خود فکر می‌کردم چون من به زمین بازگشتم 
که وظیفه بزرگ کردن بچه‌هایم را با اتمام برسانم حتماآً 
وفقتی آن ها هحده ساله شدند خواهم مرد. . اکنون آن‌ها 
24 و 27 ساله هستند و من (با فرزند سومم) باردار 
نشده است, يا حداقل من امیدوارم که اٍین‌طور باشد. 


بعد از تجربه‌ام برای مدت 10 سال من در اداره مدیریت 
منابع اب ایالتی شاغل مودم زیرا می‌خواستم به محیط 
زریست خدمت کرده باشم. متأسفانه سیاست‌بازی و 
فساد زیادی در کار بود و بسیاری از مواردی که 
غیرقانونی بودند (زیرا: به محیط زیست ضرر می زدند) 
نادیده گرفته می‌شدند... من هم‌چنین علاقه زیادی به 
کمک و حمایت از سالمندان داشتم و احساس می‌ کردم 
۰ 
که نردک نه مرک هلستد کمک کم در بسیاری از موارد 
بعد از این‌که من به ملاقات ت آن‌ها می‌رفتم آن‌ها 
در کسید و صل ارس کف ود که در دبا لفات 
کرده بودند. . نمی‌دانم چرا» ولی این اتفماق مرتب رح 
می‌داد. من در این مدت شاهد معجزات زیادی بودم. 
در حال حاضر من هنوز به ملاقات سالمندان و افراد در 
حال احتضار می‌روم و تا جایی که وقتم اجازه بدهد به 
آن ادامه خواهم داد. هم‌چنین در حال نوشتن یک کتاب و 
باز کردن یک مغازه فروش کتب و مقولات متافیزیکی 
هستم» و بر روی مادربزرگ بودنم تمرکز کرده‌ام. 


آیه 3 سوره‌ی یس: : واَیپةُ لَهْمْ الأْضن الْمَیْتَة أخییتاها 


۱ ۱ ترجمه‌ی آیه: و 
رمین مرده برهانی است برای ایشان که آن را 0 


گردانيديم و دانه از آن برآوردیم که از آن می‌خورند (33) 
ات و نشانه نود رمین رده که آن را خداوند رده 
آیت و نشانه بودن دانه‌ای که خداوند آن را از زمین 
بیرون می‌آورد و ما از ان می‌خوریم. 


این ایه را می‌توان به دو صورت مورد بررسی قرار داد؛ 
مور د ابتدا باید بررسی کرد که 


غیر زنده را فان کی ۱ ۱ ۳ 
زایندگی موجود زنده را بیان کرد که در موجود غیر زنده 


وود دار رز ره راد و ان حه که اج است 
*زمینی را که قابلیت کشت دارد؛ و 


ررکم از آبه نیز ظاهرا این طور استنباط می‌ شود 
که ری که ار ان بتوان دانه استخراج کرد زرمیتی است 


که ریدم لت و اس با ای ال اند ای که رافراون 
کرد که حتی در زمین‌هایی مانند کویو که ممکن است 
یگ‌وییم کشاورزی بِ آن امکان بدیر تست ؛ وود 
خود بیانگر وجود 1 در این نوع زمین اه 0 
تعیین ویژگی‌های زمین زنده نبازمند مطالعات بیشتری 


2- "تعبیر به «َبَْ» به صورت «نکره» اشاره به عظمت و 


اه رت سا ری ار ی ار ار ی که 
انسان از بخشی از دانه‌های کتاهی تعغعد به می‌کند» و 
بعضی ی قابل تعغد به برای انسان نبیست ؛ ولی فوائد 
دیگری دارد مانند تعغد به حیوانات؛ ساختن مواد ری : 
داروتئی» 3 امور دیگری که در رای ی انسان کاملا مور د 
استفاده است. 


و از سوی دیگر با مقدم داشتن «منة» بر «یأکلون» که 
مه لا رای یم ادا را ار 
پیستربنن (و نیز بهترین) تعغد به انسان از مواد گیاهی 
است آن‌چنان که 7 تمام غعذای انسان را تشکیل 
می‌دهد!" تفسیر نمونه دیل آیه 3 سوره‌ی یس 

در مباحث مربوط به آیات و نشانه‌های خداوند باید در 


نظر داشت که خداوند هر چیزی را آیه نمی‌گیرد بنابراین 
اطلاق لفظ آیه به «حتّا» می‌تواند خود بیانگر نکات 


ظریفی باشد. نکاتی که در این باره به نظر می‌رسد به 
شرح زیر است: 


-- - به دلیل آمدن کلمه‌ی «الأرض» شاید بتوان از آیه این 
طور برداشت کرد که منظطور سیری بوده که بر کره‌ی 


رمبن ذشته است : 


برهه‌ای از زمان» کره‌ی زمین مناسب برای حیات نبوده 
است(برای منفال ماگمای جاری بر روی صخره‌های داغ 
سوده است) در این جا ان ف ی در بای سس کد 
رمین مرده بوده است؛ 

طبق آیاتی در قرآن که بیان شسده است :؛« و جعلتَا من 
الماء 1 شی ء حی (سوره انیا آیه 30)>-- و هر جبر 
زنده‌ای را از آب پد یبد ل ۱ و هم چنین طبق خطبه‌ی 
اول حضرت علی علیه السلام در نهح البلاغه؛ بارش‌های 
ناگهانی منجر به این شد که زمین را چند میلیارد سال 
اقیانوس در بر گیرد. 

بعد از این مدت که سرتاسر زمین را آب فراگرفته بود؛ 
یک سری موجوداتی پیدا می‌شوند که با تولید اکسیژن؛ 
جو را ایجاد می‌کنند» تاقبل از آن سیستم حیات اکسیژن 


نداشته است. 


اکسیژن را جذب می‌کنیم. 


کتای‌ه ای زرصی تفاس تب بر هی د. داه راارانه 
کرده‌اند. 


نتیجه گیری: 


حال با این توضیحات باید بررسی شود که آیا می‌توان 
اکسیزن را همان «ختَا» در نظر گرفت که (با توضیحاتی 
که ذکر شد) خداوند آن را از زمین رون آورده و ما آن 
را می‌خوریم (جذب می‌کنیم)؟؟؟ 


کهکشان ما نا جایی که می‌دانیم حدود 300 تا 400 
میلیارد ستاره دارد. بر اساس دانسته‌های فعلی, 
کف تک نبان رات رت 
اصال تاک کیان مکی اک تا ی 
100 میلیارد سیاره باشد. سیاراتی که زمین ما هم یکی 
از ان‌هاست. یکی از آن‌هایی که شاید روزی روی ان 
ای ۲ کر ان رن ی 
«آن-ماری لاگرانژ» (۱30۲۵۱06 ۸۳۰-۲ ) 
اخترفیزیکدان برجسته فرانسوی و از محققین شناخته 
شده سیبارات فراخورشیدی است که اخیرا به دعوت 
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برای اولین بار به ایران 
سفر کرد. پروفسور لاگرانژ در طول افامتش در تهران 
و کیک و اختصاصر کون اه اس کار علعی ۲۱ 
شرکت کرد و به پرسش ها پاسخ داد. 

بسیاری از پژوهشگران شده است. دانشمندان حوزه 
نجوم چه انتظاری در این زمینه دارند؟ 


لاگرانژ: اگر هدف ما از این حستجو یافتن سیارات قابل 
سکونت است. باید به جاهای زیادی نگاه کنیم؛ 


نزدیک‌ترین پراکسیما قنطوروس نزدیک‌ترین ستاره به 


بیشتری در ود ان بدانیم. اما نباید به نگاه کردن به 


اطراف خود اکتفا کنیم. منفعت دیدن سبارات دورتر این 
است که تنوع منظومه‌های مختلف را هم درک می‌کنیم. 
در نظر بگیرید که تا همین 30 سال پیش منظومه ما تنها 
الگوی شناخته شده از یک منظومه سیاره‌ای بود اما حالا 
می‌دانیم که منظومه‌های سیاره‌ای انواع و تنوع بسیار 
زیادی دارند. 


ایرنا: اساسا پژوهشگران در مطالعات خود به دنبال چه 
با وهای یره 


لاگرانژ: این اصلا سوال آسانی نیست. پاسخ به آن به 
توضیحات فراوانی بستگی دارد. مثلا برخی از محققین 
به بافتن سیاراتی علاقه دارند که در فاصله مناسب از 
ستاره‌های وت عراز داز بد. اس تج ای ها 
۱ و 
که سطح آن‌ها داغ و سوزان باشد. در مقابل» سرخی 
محققان هم هستند که هدفشان یافتن ان واع هرچه 
بیشتری از سیارات و درک چگ ونگی به وجود آمدن 
ان‌هاست. 

ایرنا- در مورد امکان وجود حیاث زمینی و يا شرابط آن 
در سایر سبارات چه نظری دارید؟ 


لاگرانژ: من شخصا به چیزهایی مثل یوفو باور ندارم اما 
معتقدم که حیات روک سیاره‌ای بر ور بسیار 
ممکن است. هر چند معتفهدم حسات روی هر سیاره‌ای 
می‌تواند روند تکامل متفاوتی را طی کند. به علاوه 
تعریف ما از حیات هم مهم است. پیدایش حیات روی 
سیاره زمین به چندین میلیارد سال پیش باز می‌گردد اما 


ظهور حیات هوش مند دستکم با تعریفی که ما از 
هوش مندی داریم» تنها کسر کوچکی از این مدت را 
شامل می‌شود. 


ایرنا: سال میلادی 2018 آخرین سال فعالیت تلسکوپ 
فضایی کپلر بود؛ یکی از مهمترین ابزارهای رصدی دنیا 
علاوه تلسکوپ‌هابل نیز با مشکلات فنی متعددی دست و 
پنجه نرم کرد. با توجه به این قبیل مشکلات, چه 
سرنوشتی در انتظار مطالعات فراخورشیدی است؟ 
لاگرانژ: در طول دو سال آينده, ما صاحب ابزارهای 
جدیدی برای رصد آسمان خواهیم شد. تلسکوپ فضایی 
کرد. نه علاوه تا دو سال دیخر سرانحام می‌توانيم منتظر 
هم اطلاعات جمع اوری شده زیادی از کپلر داریم که 
زمان زیادی برای انالیز می‌خواهد. 

**جستجو بدون تلسکوپ 

ایرنا: تجهیزات نقش و تاثیر زیادی در مطالعات آسمانی 
دارند. 

لاگرانژ: برای مطالعه آسمان, اگرچه تجهیزات نقش 
حیانی دارنده لوصا همه‌حیر نبستند ما در دای زرندفی 
حتی آکر تللسکوی و تسهترات مورد تساو را نداسته نات 


تهیه کنید. برای مثال رصدخانه ما در شیلی سیاستی 
موسوم به سیاست آسمان باز ( 5۱6۷ - دارد؛ 
سیاستی که براساس آن هر کس در دنیا می‌تواند برای 
ید اه ان ار هار ای کی ها ان رص اند 
درخواست دهد. سیس ما تمام اطلاعاتی را که هر کس 
در جریان رصد خود دریافت می‌کند» ذخیره و پس از یک 
سال به صورت عمومی منتشر می‌کنيم تا همه بتوانند به 
این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این کار موجب ده 
اس سای اهد توت نداد فا تم مشاه عل ۲ 
استفاده از همین اطلاعات در سراسر دنیا باشیم. در 
با محل زندگی خود نداشته باشید, هم‌چنان امکان 
دسترسی به اطلاعات وجود دارد. فراموش نکنیم که 
همین حالا هم در سراسر دنیا محققان زیادی هستند که 
واقعا هیچ‌وقت به رصدخانه سر نمی ‌زنند اما با دسترسی 
به همین اطلاعات جمع آوری و منتشر شده کار 
تحقیقات را پیش می‌برند. 

**جستجو در اسمان و منافع عمومی 

ایرنا: تحقیق در زمینه سیارات فراخورشیدی چه منافع 
عمومی و ملموسی دارد؟ 

لاگرانژ؛ از نظر من» پبشرفت علم و افزایش دانش در 
همه حوزه‌ها منل اخترشناسی که اتفاقا در ایران هم 
سابقه دیرینه‌ای دارده در درجه اول مستقیما منافع 
ما رد رک این درست است که مثلا 
وقتی ما سیارات فراخورشیدی را جستجو می‌کنیم شاید 
تاثیر مستقیم این تحقیقات را در زندگی فردی حس 
تفن سای اس امه داش اد و 2 


تو سسعه تکنولوژی‌های جانبی در تتبحه بسیاری از این 
تحقیقات هم اشاره کرد. 


ایرنا: لطفا توضیح دهید. 


لاگرانژ: بسیاری از تکنولوژی‌ه_ایی که این روزها در 
ودک هر روزه از آن‌ها استفاده می‌ کنیم» در حفیقفت 
برای تحقیقات علمی توسعه داده شده‌اند. بعنی اگر این 
تحقیقات نبود شاید این تکنولوژی‌ها هم توسعه پیدا 
نمی‌کرد. مثلا ما برای افزایش کیفیت تصاویری که از 
سبارات خورشیدی ۹ تکنیکی را تو سعه دادیم مه 
نام ایتیک سازگار(0۳0۲۱65 8۸05۳01۷)- که در اصل 
شگردی است برای بهپی ود کارایی سیستم‌های مورک با 
کاهش اثر اعوجاج جبهه موج در جو زمین. این تکنیک 
ابتدا سال 1950 توسط آمریکایی‌ها برای استفاده 
نظطامی تولید شد اما ما در دهه 90 میلادی در ستاره 
ارس ی رات تحار مرس سر ی رد رس لسن ای 
توسعه بافته حالا در حجوزه یزشسکی هم از جمله برای 
تصویربرداری از پرده شبکیه چشم استفاده می‌شود. 
هم‌ لین رل در من کسانی هس تند که 
سیستم‌هایی را برای ستاره شناسی توسنعه داده‌اند و 
این سيستم‌ها حالا در ماهواره‌ها برای مطالعه تغییرات 
اقلیمی کره زمین استفاده می‌ شسوند. . این قبیل منال‌ها 
فراوان است. 

پروفسور آن ماری لاگرانژ متولد 1962 در فرانسه از 


اوایل دهه 90 قرن بیستم میلادی پژوهش‌های خود را در 
زمه سبارات فراخورشبدی با استفاده از تصاویر 


وعاات ها رک کت ره ان ال تا تا 
عول ییکر در حوالی ستاره‌های جوان و 4۵ از دک 
فعالیت‌های وی می‌توان به مشاهده مستهفيم یک سیاره 
خارج از منظومه شمسی نزدیک کوتوله قهوه‌ای با 
علمی بسیاری از جمله جایزه دانشمند زن سال فرانسه 
(2011)-- را کسب ک رده و از سال 2013 عضو 
فرهنگستان علوم فرانسه است. 


حیات کر دیگر 


39۳۳ 1و3 . است. آن‌چه 
که در این آیه و آیات مشابه قابل ملاحظه است. اینست 
که قرآن با جمله "و ما بت فیهما من دایّه", به صراحت 
این حقیقت را اعلام می دارد که در پهنه آسمان نبز 
جنبندگان زنده فراوان است. دابه در لغت به معنای هر 
جنبنده‌ای است که در روی زمین حرکت می‌کند و این 
کلمه شامل همه حیوانات (جان‌داران مادی) می‌شود. 
بعضی از مفسران جنبندگان آسمان را به ملائکه تفسیر 
کرده‌اند که نمی‌تواند یی باشد زیرا آیه مطلق است و 
بدون دلیل نمی‌توان آن را مقید کرد و از سوی دی رد 
واژه دابه بر فرشتگان اطلاق نمی شود . . آن چه از ظطاهر 
آیه بر می‌آیده وود انواع موجودات رده در 


امروزه» اختراع تلسکوب‌های دقیق‌تر و ماهواره 
وسفینه‌های فضایی 9.. 5 و و 2 حیات در کرات 
آسهانی دیگر را اعلام می‌دارد. نتایج حجد ند علمی ۳ 
نبست و در کرات دیگر نیز امکان زیست موجودات وجود 
دارد, هر چند ممکن است شبوه این زیست با زندگی 
1 زمین متفاوت باشد. 


ومن اعاند خلق السماوات و الأْرض و ما بت فیهما من 
دابة و هو علی جمعهم اذا شا ء قدیرژ" 4 , شوری/42/29 


و از نشانه‌های اوست آفرینش آسمان‌ها و رمین و آن‌چه 
از حسده 9 مان آن دو 0 است و او هرگاه 


کلمات اصلی 


بث: از "ب- نت" 4 به معنای پراکندن (و جدا ساختن) ی 
۳ ی ار 


دابّه: از "د -ب": به معنای حرکت کردن بر روی زمین» 
حرکتی که از راه رفتن(قدم زدن) سبک‌تر است و هر چه 
که بر روی زمین راه می ر ود » "دایه" خوانند هم وه 
2263). 


بیان اعجاز مطرح شده 

بای ۳ پیز . است. آن‌چه 
که در این آیه و آیات مشابه قابل ملاحظه است, اینست 
که قرآن با جمله "و ما بت فیهما من دایّه" ", به صراحت 
این حقیفت را اعلام می‌دارد که در پهه اس مان سم 
جنبندگان زنده فراوان است. دابه در لغت به معنای هر 
جنیبنده‌ای است که در روی زمین حرکت می‌کند و این 
کلمه شامل همه حیوانات (جانداران مادی) می‌شود. 
ععص از عفیران جسندکان اسمان ۲ به ملائکه تفسیر 
کرده‌اند که نمی‌تواند تمه باشد زیرا 2 مطلق است و 
بدون دلیل نمی‌توان آن را مقید کرد و از سوی دیک ره 
واژه دابه بر فرشتگان اطلاق نمی شود . . آن چه از ظطاهر 
آیه بر می‌آیده وود انواع موجودات رده در 


امروزه» اختراع تلسکوب‌های دیق تر 3 ماهواره 
وسفینه‌های فضایی و. ۰ همگی وجود حیات در کرات 
آسمانی دیگر را با می‌دارد. نتایج چیه فلای سار 
در کات دک اک زیست 7 وجود 
دارد؛ هر حند ممکی است سوه آس رس بازنت دوهی 
برروک کره‌ی زمین متفاوت باشد. 


دانشمندان در این مور د نظریات مختلفی را طرح نموده 
ستارگانی و جو د دارند که در آن‌ها علائمی از حیات وود 
دارد و معتقدند که مواد سازنده حیات فقفط بر روی کره 
زمین یافت نمی‌شود و مولکول‌های الی يا بلوی‌های 
سازنده حیات در سطح کرات دیگر و محیط مان 
ستاره‌ها نیز وجود دارد (احمدی» ص 83). 


حدود 50 سال پیش یک ستاره‌شناس جوان به نام 
«فرانک دریک» با متمرکز نمودن یک تلسکوب رادیویی 
در نزدیکی ستاره‌ها» 7 یی یافتن علائمی از موجودات 
بیگانه 2۵ ,» . گرچه با گذشت میم رن از آن زوز کار و 
جستجو در آسمان‌ها اطلاعات اندکی یافتند؛ اما 
دانشمندان معتعد ند جهان پر از حیات ۱ رک است, اما 
ما در ححل‌ها و زهان‌ها و راه‌ه ای اش تاهی به دت ال 
حیات بوده‌ایم. پر فسور یاول داویز فیزیکدان نظری» 
کیهان شناس و زیست -«ستاره شسناس انگلیشی در تلاش 
سرا ای هی متا تا تا و وا کات 
است (۲۵۱۷/5۱506161۷/۰.0۲0). 


رد ناسا تلاش‌های زیادی برای یافتن حیات در 
۹ ۹ ۳ ان راه ۳ بری نموده است. الن سو سین ؛ ستاره 


زمین و ستاره‌های زیادی شبیه خورشید در کهکشان راه 
شسسیبری وج ود داشتنه باشد (فوربه-2009, 
2۴۳۰ 2۳۱15۰:۰2 ) . 


تحقیقات جدید ناسا و دانشگاه کالیفرنیا هم‌ چنین نشان 


. )5 6161۱۱660211۷. 


اختر- فیزیکدانان می‌گویند که کوتوله‌همای سفید 
می‌توانند مکان مناسبی برای عناصر خاکی باشند. با 
این که تا کنون بیش از صد ها سیاره پیدا شسده؛ آما هنوز 
علائمی از حیات بر روی آن‌ها یافت نشده است. بهترین 
مکان ممکن برای زندگی اطراف ستاره‌های در حال 
مرگ و کم نور کوتوله سفید است. در مقاله‌ای که در 
مارس و در مجلات اخترفیزیک اب مس دم اد ده ک2 
اطراف ستاره‌های کوتوله سفید امکان حیات بسیار 
محتمل‌تر است . کوتوله‌های سسعفید ستاره‌های در حال 
سرد شدنی هستند که حدود 9660 جرم خورشید و تقریباً 
هم اندازه زمین‌اند و بنابراین انرژی کمتری دارند و باید 
محل‌های مناسب زندگی برای آن‌ها فاصله کمتری نسبت 
به فاصله زمین و خورشیيد داشته باشد. اگر سیاره به 
اندازه مناسب با ستاره فاصله داشسته باشد., اب به 
صورت مایع و گرمای مناسب برای حیات خواهد داشت 
(مارس-2011؛ 5616۱66011۷۰60۲۳۲). 


علامه طباطبایی در تفسیر آیه 29 شسوری می‌گوید: 
"ظاهر آیه اینست که در آسمان‌ها خلقی از جنبدگان 


(دواب) مثل روی زمین وجود دارد و اگر کسی بگوید که 
منظور از جنیبندگان اسمان ملائکه هستند» مردود است 
چا که کلمه «دواب» بر ملائکه اطلاق نشده است"* 

(طا ای 8 98). در تهب بر تمونه آم ده "کامه 
«دابه» شامل موجودات ذره‌بینی تا حبوانات عغول پیکر 
می‌شود.. . و9 این آیه دلالت بر انواع موجودات زسده در 
آسمان‌ها دارد. گرچه هنوز دانشمندان به حور قاطعی 
در این زر مسمه قضاوت مد ی می‌گویندر 2 
(سیاره‌های) زیادی هستند که دارای موجودات زنده‌اند. 

ولی قرآن با صراحت این حقیفت را بیان سارت که در 
بهنه اش مان تال جنبندگان رده فراوان وود دارد" 

(مکارم شیرازی/ 439-436). 

مجلسی در یکی از مجلدات با الانوار با عنوان 
"السماء و العالم" ده‌ها روایت از ائمه‌ی همدی(ع) در 
مورد عوالم موجود در اسمان‌ها و موجودات زنده‌ی در 
ان ۱ ار ان و یر اسان عم ود که 
ی اه نی رات سر ی ار دی در 
است. 


آیات مرتبط 


والملائکه و هم لایستکبرون"» نحل/ 119-9 
وآن‌چه دراسمان‌ها وآن‌چه در زمین از جنبدگان 
وفرشتگان است؛ برای خداوند سحجد ه می کنند و تکبر 


اسر/ 17/44 
جمع بندی 


گرچه برخی از دانشمندان معتقدند که شواهد علمی که 
امروز كِ بت حت بیانگر ت حیات 1 کات 
روط ده دوره‌ای ار عبات کیرات دی اس که رال دا 
پیش ار رگ موجودات ِِ_ِ بر روی کره رمین» وود 
واه اس باس ای کیرات ات اس که در 
آگوست 2009 اعلام گردید» تاکنون هیچ گونه حیاتی در 
کرات و اجرام اسمانی دیکر یافت نشسده است. اگر چه 
در مواردی نیز اعلام گردیده که شرایط لازم برای وجود 
حیات در کرات دیگر مشاهده شده است. 


با توجه به این‌که در ال حاضر نتتایج دقیق و قابل 
ا مادک از وجود حیات ُ ات دیکو در دست تیبسست ؛ 
۳ 2 
پیشرفت سریع علم در دهه‌های کنونی, دستیابی بشر به 
نشانه‌های متقنی از حیات در کرات دیگر در آینده‌ای 
نزدیک دور از ذهن نیست. 


سوالات قرانی و علمی مطرح شده پاسخ گفت. 


آیا " فیهما" در آیه بیانگر اینست که "دابه" در آسمان‌ها 
و زمین از یک نوع وجنس هستند و يا صرف اطلاق 
"دابه" به معنی هر گونه جنبنده (اعم از موجودات 
خر را تا ری ات رس خی ۳ 

آیا لزوم آً موجودات آسمان‌ها باید ویژگی‌های حیاتی 


موجودات زمینی را داشته باشند؟ 


کدم استفاده از واژه" " خلق ‌برای "دایه" "در این آیه چه 
دلیلی دارد؟ در آیات دیگر خلقت دابه و وه آن مور د 
توجه قرار نگرفته است ؟ 

آبا "جمع دایه" اشاره به "گردآوردن" در هنگام بریایی 
قیامت اسیت؟ 3 با "جمع" معنای دیگری دارد؟ 


آیا "وهوعلی حجمعهم ادا یشاء قدیر" " اشاره به دی شعور 
بودن "دابه" و وجود نوعی تکلیف برای ان‌ ها است؟ 
ویژگیهای"دابی" در قرآن چپست ؟ 

آیا با توجه به کاربرد "فی" در" فیهما" می‌توان گفت که 
پراکندگی دابه فقط در زمین (و نه دراسمان‌ها) مورد 
نظر قران بوده است؟ 


حبات را داشته باشد» چیست؟ 

شرایطی که باعث ایجاد حیات در زمین شد. چیست؟ 
آیا در سایر کرات این ویژگی‌ها یافت شده است؟ 
گونه‌های مختلف حیات کدام است؟ 


نظریاتی که در باره وجود حیات در کرات دیگر مطرح 
شده, کدام است و دلایل هر کدام چیست؟ 


منابع: 


آی هرس ااخض وه فعج سای الا بیدا ال( 
بیروت؛ 61420/ 1999م 


احمدی» محمود معجزات قرآن در عصر فضا و کامپیوترء 


طباطبایی» محمد حسین, المیزان فی تفسیر القراآن؛ 


قمی» عباس» سعینه البحار» بنیاد پژوهشهای اسلامی؛ 
4ش 


مکارم شیرازی» ناصره تعسپر نموه دار الکتب 
نتورف حسین » دانش عصر فضا.ء هم » 06ش 
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سر 


باورنکردنی منتشر کرده که ترکیب رنگهای خیره 
کننده‌ای را نشسان می‌دهد که از خورشد در طول 
موجهای مختلف ساطع می‌شود اما چشم غیر مسلحج 
انسان نمی‌تواند ان را مشاهده کند. 


به گزارش خبرگزاری مهر, این تصویر که براساس 
معا بر صدانه دبتاهک تورسشتندی اس وید شش دو ار 
سرد وسیعی از طول موجهایی استفاده کرده که این 


رصدخانه دینامیک خورشبدی طول موجها را به یک 
تصویر تعدیل ابید اه برای ۳ ارت قابل مساهده 


ات 


عکاسی از خورشید با یک دوربین استاندارد یک تصویر 
اش رای ات فص هی رد : یک دایره بدون ویژگیهای 
متمایز و زرد که به نظر می‌رسد هنگامی که نزدیک به 
افق می‌شود اندکی به رنگ قرمز در می‌آید چرا که نور 
از اتمسفر زمین عبور کرده و در نتیجه طول موجهای 
ابی را پیش از آن‌که به لنز دوربین برسد از دست داده 
است. 


در حقفیفت خورشید نور را در تمام رنگها از خود ساطع 
خورشید است ما این رنگ را با چشم غیر مسلح و یا 
دوربین مشاهده می‌کنیم . 


وقتی که همه رنگهای قابل مشتاهده با هم یکی 
قابل مشساهده از نور را مشساهده می‌کنيم چرا که 
خورشید از یک گاز داغ تولید شده که نور تولید می‌کند. 
اما وقتی صحبت از طول موجهای کوتاه‌تر به میان 
می‌اید» خورشید نور شدید ماورا بنفش و اشعه ایکس از 
خود ساطع می‌کند زیرا خورشید با انواع بسیاری اتم پر 
شده است که هر کدام از ان‌ها» هنگامی که به یک دمای 
خاص می‌رسند نور یک طول موج خاص را ساتع می‌کنند. 


خورش ید نه تنها دربرگیرن ده اتمهای مختلفی چون 
بارهای الکتریکی مختلفی که از ان‌ها با عنوان پیون باد 
می‌ شود نیز در خورشید وجود دارند. هرکدام از یونها نیز 
هنگامی که به یک دمای خاص می‌رسند» می‌توانند نور را 
در یک طول موج خاصی ساطع کنند. 


تلسکوپهای خورشیدی از این اطلاعات طول موجها به 2 
روش استفاده می ‌کنند. روش او ل» ابزارهای خاصی 
چون طیف سنج طول موجهای بسیاری از نور را به طور 
همزمان مشاهده می‌کنند و می‌توانند مدت زمان هر 
کدام از طول موجهای نور را انداره گیری کنند. 


در روش دوم» طول موجهای متفاوت اطلاعاتی را 
درباره مولفه‌های متفاوت سطح خورشید 1 اتمسفر ان 
ارائه می‌دهند از این رو دانشمندان از آن‌ها برای تکمیل 
اطلاعات خود از ستاره منظومه ما که دائما درحال تغییر 
است استفاده می‌کنند. 


دانشمندان با بررسی تصاویر خورشید از طول موجهای 
یل وس | ها ی اه 
خر ید اف نار اف دا پات سای 
رابط سطح خورشید و رصدخانه خورشیدی و هلیوسفر 


آخرین باری که به بالا نگاه کرده‌اید و متوجه نور 
درخشان و بسیار گرم کره عظیم الجنه خورشید را دیدید 
چه زمانی بود؟ خورشید, نزدیک‌ترین ستاره به کره زمین 


این ستاره‌ی درخشنده, تامین نور و گرمای کره زمین را 
در طول روز به عهده دارد و بیشتر قسمت‌های کره 
زمین در طول روز ساعات کثیری از وجود ان بهره مند 
می‌شوند. البته, اگر لایه اوزون در کار نبود. خورشید 
اصلا و ابدا کارایی امروزش را نداشت. ستاره‌ای عظیم 
(که می‌تواند 1.3 میلیون کره زمین را در خود جای دهد) 
آنقدر خطرناک است که حتی خیره شدن به آن به مدت 
ید نانبه می‌تواند مه ناییتنایی منجر شود. . تصور کنید 
درون این ستاره» هر نانیه به میزان یک تریلیون مگاتون 
ممب ؛ انرژزی آزاد می‌شود و رمین چنندان از آن دور 
تبست :, 

با توجه به استانداردهای گیتی, خورشید یک ستاره 
معمولی و شاید حتی کوچک به حساب بیاید اما نزدیک 
سود آن به کره زمین» بر اهمیت اش افمزوده است. نه 
انسان و نه هیچ موجود زنده‌ی دیگری احتمالا توان 
زیست در کره‌ای با میزان نورء گرما و انرژی ناکافی را 
نخواهد داشت. 


می‌ شود 
اگر خورشید در خلا کامل قرار دارده چگونه می‌سوزد؟ 


چرا این ستاره» شعله‌های رس سس 


0 ی اس و3۳ ره 


خورشید بیش از 4.5 میلیارد سال درخشیده و هنوز 
میزان قابل توجهی گاز هیدروژن و هلیم روی سطح آن 
قرار دارد که همین حالا در حال و حین است. به خاطر 
بزرگی بیش از دی که دارد. گرانش فوق‌العاده 
قدرتمندی هم دارد و همین نیرو سبب کنار هم قرار 
گرفتن گاز ها می‌ شود. ما از عبارت سوختن استفاده 
هسهه‌ای بزرگ است که هر نانیه در آن واکنش‌های 
شیمیایی در حال انجام شدن است. 

در این مقاله» به قلم پروفسور ۳۲۵۱۵۵۱۱۳۱6۲ ۲2۵19 که 
پیش از این در مورد سیاهچاله‌ها و نحوه کارکرد آن‌ها 
نوشته بود با خورشید., نزدیک‌ترین ستاره به کره‌ی 
بخش‌های خورشید 

خورشید یک ستاره است. همان ستاره‌هایی که در 
آسمان شب می‌درخشند. تنها تفاوتی که ستاره ما با 
دیگر اختران دارد, فاصله‌اش است که سبب می‌شود 
خورشید را اینگونه درخشنده ببینیم. ما هشت دقیقه‌ی 
نوری با خورشید فاصله داریم در حالی که دیگر ستارگان 
شاید هزاران سال نوری از ما دور باشند. 


به طور رسمی, خورشید بر اساس طول موج يا طیف 
نوری که ساطع می‌کند» در دسته‌ی ستارکان 62 دسته 
بندی می‌شود. تعداد بسیار زیادی ستاره 2 در فضا 
قرار دارد و خورشید ما یکی از میلیاردها ستاره‌ای است 
که به دور کهکشان می‌جرخد. همه‌ی این ستاره‌ها 
ساختاری بسیار مشابه به یک‌دیگر دارند. 


جامد ندارد. با این حال., به دلایل مختلفی از جمله 
گرانش بالاء ؟ کازها فرم خاصی دارند و همانند یک کره 
گرد هم جمع شده‌اند. خورشید از سه سطح اصلی 
و 


و 45 درصد شعاع خور شید را شامل می‌ شود . 

ناحیه همرفتی: ناحیه خارجی خورشسبد است که 30 
درصد شعاع خورشید را شامل می‌شود. 

بالاتر از سطح خورشید» اتمسفر آن قرار دارد که این 
ناحیه هم از 3 بخش تشکیل شده: 

فوتوسفر: درونی‌ترین بخش اتمسفر خورشید و تنها 
کروموس فو: ناحیه بین ی حتی از 
فوتوسفر هم گرم‌تر است. 


میلیون‌ها مایل بعد از کروموسفر را فرا گرفته. 
مغناطیسی (که حرکت گازها را کنترل می‌کند) و جاذبه 


مارا مر ار هتسد اعار ‏ رس و 
2 ۰ ی خور ۰ م< 


تب به ار مر کر اعار ده و به ان داره 25 درصد ار کز. 
شعاع خورشید را در اختیار دارد و دمای آن از 15 میلیون 
درجه کلوین و سانتی کراد (273 درحه دیکر در این 
مقیاس کوچک‌ترین اهمیتی ندارد) هم فراتر می‌رود. در 
هسته » کرانتش تمام اجزای سازنده خور يد را به درون 
می‌کشد و فشساری شدید ایجاد می‌کند. این فشسار به 
اندازه‌ای هست که سیب می‌ شود اتم‌همای هسدروژزن 
بخواهند طی همجوشی» واکنش هسته‌ای انجام دهند 
(دقیقا همان کاری که ما سعی داریم در نیروگاه‌های 
هسته‌ای مان», تحت حفاظت, امنیت و احتیاط فراوان 
انجام دهیم). دو اتم هیدروژن با طی مراحل زیر» یک 
هلیم -4 می‌ساز ند. 

ضمن اتصال دو پروتون» یک دوتریوم (اتم هیدروژن با 


یک نوترون و و پروتون)» یک پوزیترون (مشابه الکترون 
اما با بار مثبت) و یک نوترینو ساخته می‌شود. 


یک پروتون و یک دوتریوم با هم ترکیب می‌شوند تا اتم 
هلیم-3 (دو پروتون و یک نوترون) ساخته شود و در این 
حین اشعه گاما هم آزاد می‌گردد. 

پروتون و دو نوترون) با دو پروتون را حاصل می‌شوند. 
می‌ شود 

یک اتم هلیم-3 با یک آتم هلیم-4, سبب تشکیل بریلیم-7 


(چهار پروتون و سه نوترون) و ساطع شدن اشعه گاما 
می‌ شوند. 

اتم بریلیم-7 تشکیل شده, یک الکترون در اختیار 
می‌گیرد تا اتم لیتیم-7 (سه پروتون و 4 نوترون) ساخته 
فت ود در تسه آر واکش یک ویر نو هم اراد حواهد 
شد . 

لیتیم-7 با یک پروتون ترکیب شده تا دو هلیم-4 تولید 
شود. 

اتم‌های هلیم-4 کوچک‌تر از دو اتم هیدروژنی هستند که 
حجم» به انرژی تبدیل می‌شود. درست همانطور که در 
نظریه نسبیت اینشتین (6<۶)- تعریف شده و این 
انرژی به صورت‌های مخلف نوری ازاد می‌شود: ماوراء 
بنفش, اشعه اکس, نور مرئی» مادون قرمز» میکروویو و 
ای اد 


علاوه بر نورها, خورشید ذرات پر انرژی همچون نوترون 
و یروتون را هم به بیرون پرتاب می‌کند که سیب ایجاد 
بادهمای خورشسیدی می‌گردند. همین انرژی است که به 
زمین برخورد کرده و هوا را گرم می‌کند. البته جو زمین 
در برابر اين بادها و امواج پرانرژی می‌ایستد و از اسیب 
رسیدن به ما جلوگیری می‌کند. 


ناحیه تابشی و همرفتی 
5۱۱-5 


هر آن‌چه در قسمت بالا گفتیم درون هسته خورشید رخ 
می د هد اما بگذارید اندکی به سطح بیاییم . 

ناحیه تابشی دور هسته را تا شعاع 70 درصد فراگرفته. 
انرژی تولید شده در هسته توسط فوتون‌ها پا واحدهای 
نشوری به ناحبه تابشی وارد می‌شود. هر فوتونی که 
ساخته می‌شود. به اندازه یک میکرون (یک میلیونم متر) 
حرکت می‌کند و سیس توسط مولکول گازی دیگری حدب 
می‌شود. پس از جذب, مولکول گاز گرم شده و فوتونی 
با همان طول موج ساطع می‌کند. این چرخه با سرعتی 
سرسام‌اور تفریبا 1025 بار تکرار می‌شود تا در نهایت 
به سطح برسد. بنابراین از زمان تولید تا ساطع شدن از 
سطح خورشید زمان بسیاری طول می‌کشد. نوری که 
حالا به ما می‌رسد علی رغم این‌که 8 دقیقه نوری با ما 
فاصله داشته» یک پروسه طولانی را هم درون خورشید 
طی ممو ده است. 


ناحیه همرفتی, 30 درصد باقی مانده را تشکیل می‌دهد 
و جریانات همرفتی سراسر آن را فرا گرفته‌اند. گازهای 
سرد و گرم مرتبا جایگاه خود را با یک‌دیگر تعویض کرده 


و انرژی تولید شده را به بیرون می‌تابانند. اگر بخواهیم 
شبیه سازی از نوع عملکرد این ناحیه ارائه دهیم» 
عی: وان بو ضا رف ای در ۳ « وتست ات اره ؟ رو 
مولکول‌های آب مرتبا در حرکت‌اند و با توجه به دمایی 
که دارنده جای خود را با هم عوض می‌کنند. با در نظر 
گرفتن تمامی جوانب» حدود 100 الی 200 هزار سال 
طول می‌کشد تا یک فوتون از هسته به سطح خورشید 
برسد! 

اتمسفر خورشید 

بالاخره به سطح و اتمسفر خورش ید رسیدیم. درست 
همانند زمین, خورشید هم اتمسفر مخصوص به خود را 
دارد که از فوتوسفر» کروموسغفر و کورونا تشکیل شده. 
فوتوسفر پایین‌ترین ناحیه از جو است و هر گاه به 
از ان( رس ار رت درا که ی و رد را 
فوتوسفر خیره می‌شویم و به همین علت برخی 
می‌گوید فوتوسفر سطح خورشید است. ناحیه فوتوسفر 
0 الی 400 کیلومتر است و دمایی در حدود 5800 
درجه کلوین دارد. هر چه از فوتوسفر بالاتر می‌رویم. 
دما کاهش می‌یاید گاز ها به خاطر این که سردتراند» 
انرژی نوری بسیاری ساطع نمی‌کنند. همین مسئله 
سبب می‌شود که چشم انسان ان را تار ببیند. 


کروموسفر در حدود 2 هزار کیلومتر ضخامت دارد اما به 
میان 4500 تا 10000 درجه کلوین دارند. این قسمت با 
جریانات هوای گرمی که از فوتوسفر می‌رسد به شسدت 
داغ می‌شود. در حقیقت» گازها به فوتوسفر که 


می ر سند » موح‌های شوک دار یبد بد می‌آورند که گازهای 
اطراف واتتتز کترم می‌کند و انرژی بیش تری آزاد 
می‌ شود . 


کورونا آخرین لایه جو خورشید و گرم‌ترین آن‌ها است 
اما با اين حال میلیون‌ها کیلومتر فراتر می‌رود. در زمان 
کسوف خورشید» تصاویر اشعه اکس که از خورشید 
گرفته می‌شود این لایه را به خوبی نمایش می‌دهد. به 
طور میانگین؛ درجه حرارت کورونا در حدود 2 میلیون 
درجه کلوین است. هنوز کسی به طور قطع نمی‌داند که 
چپ را کورونا باید تا اين حد داغ باشد اما مغناطیس 
خورشید و هم‌چنین فرار ذره‌های پر انرژی به این لایه 
می‌تواند یکی از دلایل آن باشد. در کورونا هم مناطق 
داغ وجود دارد و هم مناطقی تیره که به ان‌ها حفره‌های 
کورونایی هی کو ند در این حفره‌ها میزان حور درات 
پر انرژی به شدت اندک است. 

لکه‌های خورشیدی» زبانه‌های خورشیدی و شعله‌های 
خورشیدی 


روی سطح خورشید اتفاقات جالبی رخ می‌دهد که سه 
مورد از آن‌ها را می‌خواهیم بررسی کنیم. 


لکد های و روی ک9 9 سیر و معمولا بور ص رز ۳ 
مغناطیسی شدید هستند و راه خود را به سطح خورشید 
حرکت گازها: بیان شده و چرخه‌ای 1 ساله است. 


لابد تا به حال تصاویری را دیده‌اید که حجم عظیمی از 


خط بالا آمده‌اند. علت ایجاد چنین رخدادی» خطوط 


زبانه‌همای خورشسبدی می‌توانند دو الی سه ماه دوام 
داشته باشند و به اندازه 50 هزار کیلومتر از سطح 
خورشید بالا بروند. به محض رسیدن به این ارتفاع؛ 
زبانه‌ها در حد چند دقیقه تا چند ساعت می‌توانند 
گدازه‌های خود را با سرعت هزار کیلومتر بر ثانیه به 
سمت بیرونی یرتاب کنند. چنین اتفاقی را فوران تاجی 
گویند. 

گاهی اوقات درون لکه‌همای خورشسبدی» انفجارهمای 
مهیبی ایجاد می‌شود و سبب پرتاب گازها به سمت بالا 
می‌شود که چنین حالتی را شعله‌های خورشیدی گویند. 
گفته می‌شود که شعله‌های خورشیدی به علت تغییرات 
الکترون‌ها, نورهای مرئی, نور فرابنفش و اشعه اکس 
ازاد می‌ شود . 


تا به حال در مورد شفق قطبی شنیده اید؟ یا حتی خود 
با تصاویرش را دیده اید؟ یکی از دلایل شکل گیری شفق 
قطبی, رسسبدی این رات به کره رمبن است. البته 
شعله‌های خورشیدی ضشررهایی هم برای ما زمین 
نشین‌ها دارد. زمانی که یک موج شدید از ان به زمین 
می‌ رسد » سیستم‌های راهمبری» نیروگاه‌همای سرق» 


حتی ارتباطات زمینی می‌شوند. 


خورشید در حدود 4.5 میلیارد سال سن دارد. اندازه آن؛ 
تعادلی است میان فشار بیرونی ( که توسط همجوشی 
هسته‌ای و انرژی آزاد شده به وجود آمده) و گرانش 
درونی. . در طی 4.5 میلیارد سال» اندازه خورشید 6 
درصد بزرگ‌تر شده و تقریبا به اندازه 5 الی 5,5 میلیارد 
مسا دک ار رد در ون خود دارد که هم‌چنان بسوزد. در 
اين بازه زمانی» خورشید باز هم بزرگ‌تر خواهد شد. 


وقفتی که هسته, خالی از هسدروژزن شود نهایتا این 
هس هار ه زیر ۱۳۰ ک اس کم جم مس کت و مصص 
می‌شود. . با این ح؛ هنوز هیدروژن در مه بالابی 
هسته» دما بالا می‌رود و حرارت 1 به لایه‌های بالایی 
منتقل می‌شود در نتیجه شسعاع خورشد و لایه‌همای 
بیرونی به قدری افزايیش می‌یابد که ستاره به غول سرخ 


شعاع غول سرخ 100 برابر شعاع کنونی خورشید است. 
در حقیفت غول سرخ ستاره‌ی ما زمین را می‌بلعد و ان 
او ی | حت 2۱ 
و ها ال 


دست آخره هسته خنک و خنک‌تر شده و به کوتوله هید 
جای خود را به کوتوله سیاه می‌دهد که دیگر تقریبا دیدن 
آن امکان پذیر نیست. این پروسه تقریبا چند میلیارد 
سا ول اد 


بنابراین انسان‌ها از بابت خورشید نگرانی خاصی ندارند؛ 
هنوز تا زمانی که نور خورشید کم سو شود و مارا در 
خود ببلعد زمان زیادی فرصت باقی مانده. 


خور شید 

خورشید (نام‌های ادبی يا قدیمی: خور» هور» مهر روز) 
سامانة خورشیدی است که در مرکز ان‌جبای دارد. 
خورشید یک کرة کامل است که از پلاسمای داغ ساخته 
شده‌است و در ميانة آن میدان مغناطیسی برقرار است. 
[101]9]- این ستاره که قطری نزدیک به 13927000 
خورشیدی بر پاية جرم و حجم می‌باشد. قطر خورشید 
نزدیک به 109 برابر قطر زمین و جرم ان 330 هزار 
برابر جرم زمین برابر با 10302 کیلوگرم است. این 
مقدار 7/9986 کل جرم سامانة خورشیدی است.111] 
خور شید 

خور سید 

داده‌های دیداری 

از زمین 

۲۲۱ 1011 6 

1 دقبقه با سرعت نور 


درخشش دیداری (/۷) 
-74ر26م [۲1 


2 


[7]21 0,017 < 7 
قطر زاویه‌ای 

۵رلا3- 32,7 [3] 
صفت ها 

خورشیدی 
ویژگی‌های مداری 
میانگین فاصله 

از هستهة راه شیری 
ت-گر2 1020 م 

6 000 سال نوری 
دوره کهکشانی 
(2,5۵0-2,25) 108 ج 
تیبر گمت 

105220 ۲۲۱/5 
(گردش به‌دور مرکز کهکشان) 


۲۲۱/5 1042 


ستاره‌ای) 


109*۶2 [1] ۲۲۱ 
9 زمین 

شعاع استوایی 
6,95 *<108 م [۲4] 
9 ۰ زمین[4] 
محیط استوایی 
109*49 [4] ۲۲ 
9 ۰ زمین[4] 
10-9 

مساحت 

7+ 019 41] ۲۲۱2 
1 990 « زمین[4] 


حجم 
22لا« 1027 4[1] <۲۱] 


1 300 000 زمین 

جرم 

1 1030 ک گ[11] 

2 946 زمین 

چگالی میانگین 

38 103 ک‌گ/م5[]11]413] 
چگالی‌های گوناگون 

هسته: 5ر105<*1 ک‌گ/م3 

فتوسفیر پایینی: 4-102 ک گ/3 
کروموسفیر پایینتی: 6-105 ک گ/م3 
هالة میانگین: 12-1010 ک‌گ/م:61[2] 
گرانش سطحی استوایی 

۲۱۲۱/52 ]1[ 2740 

6 27 4 

8 *« گرانش سطحی زمین[4] 
سرعت گریز 

(از سطح) 

1۲۲۱/5 141 17 7 

5 *« زمین[4] 


دما 

برای سطح (مونر) 

۷ ]1[ 778 5 

دما 

برای تاج خورشیدی 
1065 ۱ 

دما 

برای هسته 

م7 10615 [۲1 ۷ 
درخشش (50۱) 
36 1026 ۲11 ۱۷۷ 
5 7ر3 1028 ۱۲۲۳ 
-و9 ۱/۷۷ اثر 

شدت میانگین (۱50۱) 
107*49 5۲-1 ۲۲-2 ۱۷۷ 
ویژگی‌های گردش 
انحراف محوری 

۲ ا"۱ 

(به دایرة‌البروج) 


607, 

(به صفحة کهکشانی) 

بعد 

برای قطب شمال [7] 
,286 

9 ساعت 4 دقیبفه 30 ثن 
میل 

برای قطب شمال 

63,87 + 

2 شمالی 

دوره دوران ستاره‌ای 

(در عرض جغرافیایی ۲16) 
2598 روز [1] 

5 ر 9 س 7 دقبقه 13 ن[7] 
(در استوا) 

25,5 روز [1] 

(در قطب‌ها) 

در34 روز [1] 


4 3 ۱"۱۳۳"!" 
ترکیب فتوسفیری (برياية جرم) 
هیدروزن 

۱89 1/ 7 36 

هلیوم 

ور 24 / 

اکسیژن 

/ 7 

کربن 

/ 9 

7 ۵6 

گوگرد 

7 ۸۵2 

نون 

۸ 

نیتروژزن 

7 0۵۵9 


7 7 


مار 
05 7 


انفجار نهایی یک ستاره سنکی را ابرنواختر می‌نامند 
ولی خورشید هیچ‌گاه چنین انفجاری را تجربه نخواهد 
کرد زی را کمترین جرم مورد نیاز برای رخداد یک 
رای طیت تران ص ‏ سس اس ۱۱۱21 ار 
شسیمیایی سه-چهارم جرم خورشید را هیدروژن و 
باقی‌مانده ان را بیشتر هلیم می‌سازد. پس از هی‌دروژن 
و هلیم» عنصرهای ف 0 از تکار ندفان دیگر خورشید 
عبارتند از: وه ۰ ۰ که ی لا ۰ این 
عنصرها» سازنده 9( از رم خور شسیداند که این 
۱620 رح ات ۱11 


خورشید در رده‌بندی ستارگان بر پاية رده‌بندی طیفیء؛ 
در دسته 62۷ جای دارد و به‌صورت غیررسمی با نام 
کوتولة زرد از آن یاد می‌شود چون پرتوهای پیدای آن در 
طبف زرد -سبز شدیدتر است, هر چند که رنگ آن از 

زمین» سفید باید دیده شود ولی وجود پراکندگی 
تور ای در و سس ورد و رن آن اس را ی 
یا تا ی در سر ی 
2 گفته شده که دمای سطح خور شید نزدیک به 5778 
کلوین (5505 سانتیگراد) است و در ۷ گفته شده‌است 
که خور لق ند هانند تست مر ار فان یک لس تاره رت ده 


اصلی است و در نتیجه انرژی خود را از راه همجوشی 
هسته‌ای هسته هیدروزن به هلیم فراهم می‌کند و در هر 
نانیه» در هسته خو د » 020 میلیون نز نن هیدروژزن را دچار 
همجوشی می کند. . در دوره‌ای کیهان شناسان می گفتند 
که خور شید تست به 9۹ ستارگان؛ ستاره‌ای کوچک و 
ناچیز است ولی امروزه بر اين باوراند که خورشید از 
5 ستارگان کهکشان راه شیری درخشان‌تر است. 
چون بیشتر آن‌ها کوتوله‌های سرخاند.[171[]16]- بزرگی 
قدر مطلق خورشید 483+ است البته چون خورشید 
نزدیک‌ترین ستاره به زمین است؛ به همین دلیل» 
خورشید درخشان‌ترین جرم در اسمان دانسته می‌شود و 
قدر ظاهری ان 26,74-- است.[19[]18] تاج خورشیدی 
پیوسته در حال پراکندن بادهای خورشیدی در فضا است. 
این یادها جریان‌هایی از دره‌های بارداراند که تا 
فاصله‌ای نزدیک به 100 واحد نجومی توان دارند. 
حباب‌های ساخته شده در محبط میان‌ستاره‌ای که در اثر 
بادهای خورشیدی ساخته شده‌اند» بزرگ‌ترین سازه 
پیوستَة پدید آمده در منظومةً خورشیدی‌اند.[211]201] 


هم‌اکن ون خورشد در ال سفر از مان ابر 
میان‌ستاره‌ای محلی در ناحية حباب محلی در لبة بازوی 
شسکارچی از کهکشسان راه شسیری است. از مان 50 
ستاره‌ای که تا شعاع 17 سال نوری» در همسایگی زمین 
پرو کسیما قنطورس است که 4,2 سال نوری فاصله 
دارد) از دیدگاه جرم» خورشید رتبةّ چهارم را در میان 
آن‌ها دارد.[22] اگر از قطب شمالی کهکشان نگاه کنیم, 
خورشید به صورت ساعت‌گرد به گرداگرد مرکز 
کهکشانی راه شبری درک ورس است و از آن نقطه 


نزدیک به 247000 تا 267000 سال نوری فاصله دارد, 
امید آن می‌رود که این گردش را 225 تا 250 میلیون 
سال دیگر به پایان برساند و دور خود را کامل کند. از 
ان‌جایی که کهکشان ما نسبت به تابش زمينة کیهانی ( 
8 در راستای صورت فلکی مار باریک با سرعت 
550 کیلومتر بر ثانیه در حرکت است؛ در نلبحه سسرعت 
بدست آمده برای خورشید نسبت به ۱8 در راستای 
صتو رت های فلگ ای تا ی ارف کر اه 
می‌شود. [ ۲23 

فاض له موسظ ورف مد از رصین تردیک و 1496 
فاصله در هنگامه‌های گوناگون حرکت زمین به گرد 
خورشید (در باه هک اوج و حضیض) در زانویه 
نور 8 دقیعه و 19 ۲ زمان ِ_ می‌ شود تا 2 
تا رمین سفر کند. میت وان کف آن رز ای ده از نور 
سید خورشید» باعث ادامه فرایند نورساخت» به وود 
امدن اقلیم و اب و هوای زمین و در نتیجه. فراهم‌کننده 
زندگی برای همة جانداران روی زمین است.[25]- نقش 
برجستة خورشید بر وضعیت زمین از سال‌های دور از 
درا ایا يم رای اسان سا مر ری ده م 
دلیل برای بسیاری از فرهنگ‌ها خورشید به عنوان یک 
خدا دانسته شده بود. همواره پیشرفت دانش از جیستی 
خورشید : با کندی بسیار همراه بوده تا آن‌که در سده 19 
میلادی آگاهی اندکی از مواد سازندة خورشید و منبع 
انرژی آن مدست آمد. تلاش رای اک اه بیشستر از 
خورشید هم‌چنان ادامه دارد چون هم‌چنان شماری از 


پدیده‌ها 9 رفتارهای بدون توصیع علمی در خورشیبد دیده 
می‌ شود . 


خورشید در فارسی درگذشته با نام‌های دیگری چون 
خور» هورء مهرء روز خوانده می‌شد. خورشید در فارسی 
نوین از ۷2۲-560 از فارسی میانه که ایزدی است که 
در پشت ششم آاوستا در مورد او نوشته آمده وی ایزدی 
است که جهان را از الا دی دور می‌دارد. در اوستا 
 ۱۷۵۲۲-, ۷۵۳ ۲۵ ۷۵۲۵6‏ آمده‌است. واژه 
خورشید درارای دو جزء است جزء نخست ۷5۲ ,-2*۷5۲ 
که با سنسکریت 5۷5۲ «خورشید» سنجنده می‌شود. جزء 
دوم برگرفته از اوستایی 53113 «درخشان» است که 
در نام جمشید (پادشاه دوران طلایی در اسطوره‌های 
اٍیرانی و تبر لخستین شاه در برخی روایت‌ها) امده و 
برگرفته از صورت اوستایی ۷2۱۵-53112 به معنی 
«حجم درخشان» است.[26] 


در بان انکلیسی وازه ٩۱39‏ رای حورشبد از وازه 
6 در اتکلشی باستان گرفته شده‌است (نزدیک به 
سال 725 در بثوولف). گمان آن می‌رود که اين واژه با 
واژه ۰:0" به معلی توب ارتبساط داشسته باشد. 
واژه‌های هم ريشه با 5۲ در زبان‌های دیگر مانند 
زبان‌های ژرمنی و فریسی باستان به صورت 5۷۳۳6 و 
6 در ساأکسونی باستان به صورت 5۱۲۱۱2 در 
هلندی میانه به صورت 50۲۲۲۵, در هلندی امروزی به 
صورت 2017 در آلمانی 501۲6, در نروزی باسنان 
۵ و در زبان گوتیک 50۳۲6 است تمام عبارت‌های 


آلمانی برای 5 از 5۳06 در نیازبان‌های ژرمنی 
امده‌است .| 28[]27] 


در هنگامء پیش از مسیحیت اقوام ژرمن به خورشید 
نام آن در آن هنگامه 56۱ پا 5۳3 (به معنی خورشید 
در نروژی باستان) بود.[28]- پژوهشگران گمان می‌کنند 
که خورشید. ایزدبانوی ژرمنی ریشه‌ای هندو-اروپایی در 
خورشیدخدایی کهن‌تر در زبان‌های هندواروپایی دارد و 
میان واژة 56۱ در نروژی باستان» سوریا در زبان 
سانسکریت, و5اانا5 در زبان گالیش, 53016 در لیتوانیایی 
و 50۱۲156 در زبان‌های اسلاوی ارتباط است .۲281 


واژه ۷ با روز یکشنبه در انکلیسی امروزی» ريشه 
در انگلیسی باستان دارد (5۱۳5۳۱۵20 به معنی «روز 
خورشید» پیش از سال 700)- و این به دلیل ترجمهٌ 
ژرمنی از عبارت لاتین 50۱15 0165 است, خود این عبارت 
لاتین هم ترجمه عبارت یونانی ۲6۵۱۲۵۱۲ ۱6۱6۲2 است.[ 
۱29 


در زبان لاتین وازه 50۱ برای اشاره به ستاره بکار 
می‌رود این واژه به صورت اسم در انکلنسی ک ایرد 
ندارد اما صفت ان 50۱5۲ بسیار پرکاربرد است.[1]30 
1 ]. واژة 50۱ برای اشاره به زمان خورشیدی در دیگر 
با ای ی دا ۳ 
خورشیدی در زمین» اه ۸ ساعت است در حالی 
که روی بهرام 24 باکت 9 39 دقیفه و 4 3 
تانیه‌است .۱331 


ویژگی‌ها 


هسی: 
ناحية تابشی 


تاج 
لکه خورشیدی 


ی 
ما 
سر نج نا دح وا هو ید و6 


جودانه 
9 زبانه 


این یک نگاره با رنگ‌بندی فرابنفش از خورشید است. 
آن‌چه در این نگاره دیده می‌ش ود. زبانه‌همای روشن 
پیرامون خورشیيد از رده 3) (ناحية سفید در بالا دست 
چپ)» ابتاز خورشیدی (سازه‌های موجی شکل در بالا 
دست راست) و چندین رگة پلاسمایی که در ادامة میدان 
مغناطیسی از سطح خور شید برخاسته‌اند. 

پرونده: 5۱۲۱۰00۷ ۲۱621۱0656111اپیخش رسانه 

اين فیلم در اصل مجموعه‌ای پویا از عکس‌های گرفته 
شده از خورشید است که بر روی آن‌ها کارهای 
نرم‌افزاری صورت گرفته تا ریزه کاری تصویر اشکار 
شود. این مجموعه نکارة پویا مربوط به رفتار خورشید 


در یک بازهة 24 ساعته‌است که در 25 سیتامبر 2011 
بدست آمده‌است. 

خورشید ستاره‌ای از گونة کوتولة زرد است که 99,86 
از مجموع جرم سامانة خورشیدی را از ان خضود 
کرده‌است. هندسه خورشید به یک کره کامل بسبار 
ی ۳ 
هندسة آن وجود دارد[34]- در نتیجه میان قطر خورشید 
در دو سوی قطب‌ها نسبت به قطر آن در مدار استوایی 
0 کیلومتر اختلاف وجود دارد. از آن‌جایی که خورشید 
جامد نیست و از یلاسما ساخته شده‌است, در مدار 
استوایی نسبت به دو قطب تندتر می‌گردد. این رفتار 
که گردش اختلافی نام دارد, به دلیل وجود پديدة همرفت 
در خورش ید و جابجایی ماده در اثر اختلاف دما است. 
آن‌چنان که از قطب شمال داثرةالبروج دیده می‌شود؛ 
این جرم به بخشی از جرم خورشید تکانة زاویه‌ای 
پادساعت گرد می‌دهد در نتیجه در سراسر خورشید یک 
سرعت زاویه را توزیع می‌کند. دورة این گردش واقعی 
نزدیک مت ۵6ر2۳5 رور در مدار استوایی و ورد 3 رور در دو 
قطب است. از آن‌جایی که جایگاه زمین نسبت به 
خورشید هميشه در حال دگرگونی است و هميشه یک 
نقطه از زمین بهترین دید را نسبت به خورشید ندارد» 
گویا گردش این ستاره در مدار استوایی‌اش نزدیک به 
8 روز است.[35]- اثر جانب مرکز (گریز از مرکز) این 
گردش آرام, 18 میلیون بار ضعیف‌تر از جاذبة سطح 
خورشید در مدار استوایی آن است. اثر کشند سیاره‌ها 
شکل ظاهری خورشید بگذارد.[36] 


خورشبد ستاره‌ای با جمعیت (1)- است به عبارت دار 
ستاره‌ای سرشار از عنصرهای ۳ است 1۰ 3 [- گمان 
آن عی‌رود که اغار پدیداری خورشید به موج‌های شوگ 
تابده شنده از یک یا چند ار توا نر ان همفت‌ایکی 
نار گردد.[۱39 اس تصور به دلب انباشستکی عبصرهای 
سکس مانند ۷ و اورانیم در منظطومه خورشیدی تست 
به کمبود آن‌ها در ستاره‌های با حمعیت نوع (2)- با فعهیر 
در عنصرهای کر بدید هداس درفب ات 
اگر بگوییم این عنصرها در اثر انرژی بسیار بالای پدید 
آمده هنگام واکنش‌های هسته‌ای ابرنواختر يا هنگام جذب 
نوترون و تبدیل یک عنصر به عنصر دیگر درون یک ستارة 
نسل دومی بزرگ یه وحود امده‌است .۱ 37 ۱ 

خورشيبد مانند یک سيارة خضاکی دارای مرز روشنی 
نم ای ااه رایس فاص له ار مرک حهرت بد؟ اهر 
هی تاد ۱391 تتعاع حوراشت برایر اس با فاص له مرک 
خورشید تا لبةه شید سپهر. این لایه» بیرونی‌ترین لایه‌ای 
است که یس از آن گازها با بسیار سرداند با لایه‌ای 
ِ را مر 3 ربا به اندازة درخور 
چشم غیرمسلج بقواند به خوبی ان را ببیند.401] 

مور 

نوشتار اصلی: هستة خورشیدی 

ار مرک حورش با فاص له‌ای بردیک به 20 نا 25 د صد 


شعاع خورشید به عنوان هستة خورشید در نظر گرفته 
شده‌است.[141] و چکالی ان 1509/63 نزدیک به 150 


برابر چگالی آب, برآورد شده‌است.[431]42] و دمای آن 
هم نزدیک به 157 مبلیون کلوین مدست آهده‌است در 
مقابل دمای سطح خور یبد نزدیک به 5"800 کلوین 
است. تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان داده‌است که گردش 
هستةٌ خورشید به دور خودش از دیگر جاهای شعاعی آن 
تندتر است.141[1- در بیشستر عمر خورش ید همجوشی 
هسته‌ای از راه زنجیره گام‌های ۵-0 (پروتون-پروتون) و 
در نتیجه دگرگونی هیدروژن به هلیوم فراهم‌کننده 
انرژی خورشید بوده‌است.[44] تنها 8ر0/ از انرزی دید 
آمده در خورشید وارد چرخة سی‌ان‌او می‌شود.[45] 

هم سنجی سباره‌های منظومه خورشیدی با تعدادی از 
ستاره‌های مشهور: 

الف : 

زمین (4) > ناهید (3) > مریخ (2) > تیر (1) 


مشتری (4)8 > زحل (17 > اورانوس(6) > نپتون (45 > 
زمین (بدون شماره) 

شباهنگ (4)11 > خورشید (410 > ولف 359 (49 > 
مشتری (بدون شماره) 


دیران  )14(‏ نکهیان سشمال (13) - رایس بتک سس ( 
2) > شباهنگ (بدون شماره) 


» 
"۰ 


ابط‌الجوزا (17) > قلب عقرب (416 > یای شکارچی ( 
5) > دبران (بدون شماره) 


ح: 


وی‌وای سگ بزرگ (420 >وی‌وی قیفاووس (419 > مو 
قیفاووس (18) > ابطالجوزا (بدون شماره) 


هسته تنها ناحیه در خورشید است که بخش بزرگی از 
انرژی گرمایی آن را از راه همجوشی هسته‌ای فراهم 
می‌کند. به این ترتیب در ناحیه‌ای درونی از مرکز تا 7/24 
شعاع» کارماية 7/99 خورشید فراهم می‌شود و تا 30/ از 
شعاع» فرایند همجوشی هسته‌ای به تمامی می‌ایستد و 
دیگر ادامه نمی‌پابد. دیگر جاهای ستاره از راه جابجایی 
انرژی از مرکز به لایه‌های بیرونی گرم می‌شود. کارماية 
پدید آمده در هسته پس از گذر از لایه‌همای پی در پی 
وارد شید سپهر می‌ش ود و از آن‌جا به صورت نور با 
انرژی جنبشی ذرات به فضا می‌گریزد.[47[]46] 


در هستهٌ خورشید در هر ثانیه, زنجيرة پروتون-پروتون 9 
2« 1037 بار روی می‌دهد. از آن‌جایی که در این فرایند 
چهار پروتون آزاد (هستة هیدروژن) هم‌زمان درگیر است 
یس در هر نانیه 7ر3 1039 پروتون به ذره آلفا (هسته 
هلیوم) دگرگون می‌ شسود به زبان دیکر 62 1011 کیلو 
در نانیه. در محموع می‌توان گفت در سراسر خورشید 
نزدیک مه ور1056<8 پرو تون آزاد دگرگون می‌ شود . ۰ ۱47 
می‌دانيم که در هر همجوشی و دگرگونی ی راب 
هلیوم نزدیک به 7/07 از حرم به انرژی دگرگون می‌شود. 
[48]ٍ پس خورشید در هر نانیه 4,26 میلیون تن جرم را 


در دک فونی ماده-اترزی درفیر می‌کند. با می‌توان کقت 
3846 بوتا وات[1] (846ر1026*3)- يا 1010۰9,192 
مگاتن ۲۱۲ در هر نانیه. این مقدار جرم از میان نمی‌رود 
بلکه بر پاية هم‌ارزی جرم و انرژی به صورت انرژی 
تابشی در می‌اید. 


توان تولید انرژی در هسته با کمک همجوشی, بسته به 
فاصله از مرکز خورشید تفاوت می‌کند. بربايیه 
شبیه‌سازی‌ها چپنین براورد شده که توان در مرکز 
خورشید 2765 ۷۵۲۲5/۱۱3 است.[49]_ چگالی توان 
تولیدی خورشید بيشتر نزدیک به سوخت و ساز بدن یک 
خزنده‌است تا یک بمب اتم. قله توان تولیدی خورشید با 
انرژی گرمایی تولید شده در یک فرایند فعال کمپوست 
خورشید نه به این دلیل که خورشید در یکای حجم توان 
لا هر کت کت ای دا ات که 
حجم بسیار بزرگی دارد. 


نرخ فرایند همجوشی هسته که در هسته خورشید رخ 
می‌دهد در تعادل بسیار ظریفی است که پیوسته خود را 
اصلاح می‌کند تا در تعادل بماند: اآگر میزان همجوشی 
اندکی بیش از اندازه‌ای باشد که اکنون است. آن‌گاه 
هسسته به دک 2 می‌ شود در برابر تیروی وزن 
لایه‌های ببرونی از هر سو گسترش می‌یاند» با این کار 
ترح همجوشی کاهش می‌یابد و آشفتگی اصلاح می‌شود. 
اگر همجوشی اندکی کمتر از مقدار همیشگی ان باشد. 
هسته سرد و دچار جمع شدگی می‌شود. با این کار نرخ 


همجوشی افزایش می‌یابد و به تعادل بازمی‌گردد.[1]501 
۱9:1 


پرتوهای گامای (فوتون‌های بسیار پرانرژی) آزاد شده از 
واکنش همجوشی پس از چند میلی‌متر پلاسمای 
خورشیدی جذب می‌شوند و دوباره با اندکی انرژی کمتر 
در جهت‌های تصادفی تابیده می‌شوند؛ بنابراین برای یک 
فوتون زمان بسیار زیادی می‌کشد تا به سطح خورشید 
برسد. برآوردها نشان می‌دهد که برای یک فوتون 10.0 
0 تا 170*000 سال طول می‌کشد تا در خورشید جابجا 
شود.[52]- ما برای نوترینو تنها 3ر2 نانیه زمان برده 
می‌شود تا به سطح خورشید برسد. نزدیک به 2 درصد از 
انرژی کل تولیدی خورشید مربوط به این ذره‌است. 


در پایان سفر از لاية همرفتی بیرونی و رسیدن به 
سطح شفاف شیدسپهر» فوتون‌ها به صورت نور دیدنی 
در فضا تابیده می‌شوند. پیش از گریز از سطح خورشید, 
هر یک پرتوی گاما در هستة خورشید به چندین میلیون 
فوتون نور دیدنی دگرگون می‌شود. در اثر واکنش‌های 
همحجو سی در هسته دره‌های دیگری به نام نتوترینو هم 
آزاد می‌ شوند. . این ذره‌ها برخلاف فوتون‌ها کمتر با ماده 
وارد واکنش می‌شوند بنابراین ی ]| همه آن‌ها 
می‌توانند بی‌درنگ از خورشید بگریزند. برای سالیان 
دراز سا تور ره ای از ده از خورشبد با 
نوترینوهای شمرده شده ۰ با ری یک- -سوم شماری سود 
دانشمندان دریافتند» دلیل این 0 به ویژگی 
نوسان نوترینوها هر حقبعفت این بو 3 که شمار 
نوترینوهای تابیده شده از خورشید با شمار پیش‌بینی 


شده از سوی نظریه با هم برابر بوده‌اند اما ابزارهای 
شمارش تنها 173 آن‌ها را شمرده بودند و باقی‌مانده را 
از دست داده بودند و این به دلیل بغیبر مزه نوترینوها 
(به معنی : کدد کوانتومی دره بنیادی) در هنگام تشسخیص 
با ابزار بود.[53] 

ناحية تابشی 

نوشتار اصلی: ناحية تابشی 

خورشیدی بسیار گرم و چگال‌اند آنقدر که بتوانند گرمای 
زیاد هسته را از راه تابش گرمایی به بیرون بتابانند.[54] 
در این ناحبه رفتار همرفتی دیده نمی‌شود. با این که 
دمای ماده از 7 میلیون کلوین به 2 میلیون کلوین 
می‌رسد اما هم‌چنان این مقدار کمتر از مقدار پیش‌بینی 
شده برای کگاهش دما نسبت به افزایش ارتفاع است. 
یس این کاهش دما نمی‌تواند از راه همرفت صورت 
گیرد.[43] در این بازه انرژی از راه تابش فوتون توسط 
یون‌همای هبدروژزن و هلیم روی می‌دهد؛ که النته این 
فوتون‌ها هم مسافت بسیار کوتاهی را پیش می‌روند و 
خیلی زود توسط یون‌های دیگر دوباره جذب می‌شوند.[ 
4 چگالی هم از 0,25 چگالی خورشید تا بالای بازه 
تابشی نزدیک به 100 برابر افت می‌کند و از 20 01/6۲۲3 
به 02 9/6703 می‌رسد.[54] میزان انرژی که خورشید 
در یک تانیه تولید می‌کند برای تامین برق جهان به مدت 
یک میلیون سال کافی است.[نیازمند منبع] 


میان ناحيء تابشی درونی و گردش اختلافی بپرونی 
ناحيهة همرفتی بک لاية‌گذار به نام ۲30۳0۱:۳6 پدید 


جای دارد. در این ناحیه مان ناحيه تابشی با گردش 
مج زرگ (دگرگ ونی ناگهانی در رفار) پدید می‌آید. 
شسرایطی که در ان لایه‌همای افقی یی در یی بر روک 
یک‌دیگر لیز می‌خورند.[55]- جریان سیال در ناحية 
همرفتی در بالا, از بالا تا پپایین لایه به ارامی کم 
می‌ش ود تا در بایین‌ترین نقطه نایدید شسود. تا به این 
ترتیب با ویژگی‌های آرام ناحية تابشی در پایین, هماهنگ 
شود. . امروزه چنین گمان می‌شود که یک پویایی 
مغناطیسی در ميانة این لایه بباعث پدید آمدن میدان 
مغناطیسی خورشید شده‌است .۱431 


در لاية بیرونی خورشید» بعنی از سطح ان تا عمق 
نزدیک به 2000000 کیلومتری (يا 7/70 شعاع خورشید) 
پلاسمای خورشید به اندازة کافی چگال يا داغ نیست نا 
بتواند انرژی گرمایی لایه‌های درونی را از راه تابش به 
بیرون برساند. به عبارت دیگر به جای ناحیه‌ای تابنده, 
ناحیه‌ای مات است . . در تلتلبحه ات ری گرم ای از راه 
همرفت 1 ستون‌های داغ جابجا می‌ شسود و به 
خورشید می‌رسد. هنگامی که مواد در سطح خورشید 
کمی خنک می‌ش ود به عمق خورشید جایی که رفت و 
برگشت‌های همرفتی اغاز شده بود»ه فروبرده می‌ شود ۳ 
دوباره از بالای ناحية تابشی گرما دریافت کند. در لایه‌ای 
از خورشید که با چشم می‌توان آن را دید دما تا 5700 
کلوین افت می‌کند و چگالی تنها 0.2 0/3 است 
(نزدیک به 1/60000 چگالی هوا در سطح دریاها).۱43[1] 


ستون‌های داغ همرفتی بر روی سطح خورشبد جا 
می‌اندازند این ستون‌ها از دور به صورت جودانه پا یک 
سری نقطه دیده می‌شود. آشفتگی پدید آمده در اثر 
رفت و برگشت‌های همرفتی در بیرونی‌ترین لاية بخش 
درونی خورش ید باعث ایجاد یک پویایی در «اندازه 
کوچک» می‌ش ود که در نتيجة آن یک شسمال و جنوب 
مغناطیسی در سراسر سطح خورشید پدید می‌آید.[43] 
ستون‌های داغ خورشید به شکل سلول‌های بنارد است 
در نتیجه هندسة منشوری شش ضلعی به خود می‌گیرد.[ 
۱56 


است که یک حجسم سیاه هم اندازه خور شسبد باید داشته 
باشد تا به اندازه خورشید توان تولید داشته باشد. 


نوشتار اصلی : شید سیهر 


سطح دیدنی خورشسيید یا شید سپهر» لایه‌ای است که در 
زیر ان خورشید در برابر نور دیدنی» کدر می‌شود. [57] 
بالای شیدسیهر» نور سفید خورشید است که ازادانه در 
فضا تابیده می‌شود و همه انرزی‌اش را از خورشید 
بپرون می‌برد. تغیپر اندازة کدری خورشید به کاهش 
مقدار یون‌های - بستکگی دارد چون این پبون است که 
نور مرتئی را به اسانی جذب می‌کند.[ 157 در مقابل 
هیدروژن برای تولید یون ۲1- تولید شده‌است.[59[]58] 
شیدسپهر ده‌ها تا صدها کیلومتر ضخامت دارد و گاهی 
کدری ان اندکی از هوای زمین هم کمتر می‌شود. چون 


بخش با لایی شید سیهر از بخش های پایینی خنک‌تر است؛ 
در یک تصویر خورشید می‌بي‌نیم که مرکز صبد 
روشن‌تر از لبه‌های آن است. مه این ید یبده رک مر کز- 

لبه می‌گویند.[ 57]- نور سفید خورشید یک ناحيهّ طیفی 
مربوط به حجتسم سیاه دارد که نشسان می‌د هد دمای ان 
نزدیک به 6000 کلوین است و البته همراه با ان خط‌های 
دییأت راک وه بارد که بو لاب‌هتای تا رک ره 
شیدسپهر مربوط است. چگالی ذره‌ها در شبدسپهر 
نزدیک به 1023 ۷-3 است. این مقدار 7/037 شمار 
ذره‌ها در یکتای حجم جو زمین در تراز درياها است. 
ذره‌های شیدسپهر را الکترون‌ها و پروتون‌ها تشکیل 
می د هد که ای ذره‌های هوا 59 برابر از آن تن 
است.[54] 


در آغاز طیف سنجی شیدسپهر, خط‌های جذبی پیدا شسده 
بود که با هیچ‌یک از عنصرهای شیمیایی شناخته شده 
همخوانی نداشت. در 1868 نورمن لاکیر حدس زد که 
عنصر تازه را هلیم نامید این نام, یادآور خورشیدخدای 
نخستین بار توانسنند هلیم را در زمین درون ظرفی 
جمع‌اوری کنند و از دیگر عنصر‌ها جدا کنند.[60] 

لحظات ابتدایی طلوع خورشبد از بالای کاروانسرای دیر 


جو خورشیدی 
هم چنین ببینید: تاج خورشیدی و حلقة تاج خورشیدی 


از تمام خورش-بد فقط جو آن قابل مشاهده‌است 
تاحیه‌ای که از لحاظ فعالیت نبز غنی است بایه جو 
خورشیدی شید سیپهر است لکه‌های خورشیدی بر روی 
شید سپهر ظاهر می‌شوند لایه خارجی بعدی رنگین 
سیهر است تأح آخرین لایه حوف خورشید می‌باشد. 


می‌توانيم آن را مشاهده کنیم و تایش قابل رویت از آن 
منتشر می‌ش ود وبر این سطح دانه‌همای کذرا با عمر 
متوسطل 5 تا ده‌ها دقیعه را مشاهده مي‌کسیم 
شکل گیری‌های روشن تنامنظم که به وسیله رگه‌همای 

تاریک احاطه شده‌اند این دانه دار شسدن خورشیدی لایه 
بالایی ناحیه جا به جایی خورشید است لایه گازی به 
ضخامت حدود 0/2۲ زمینی که درست زير یایه شید سپهر 
قرار می‌گیرد در این منطقه انرزی گرمایی توسط جا به 


گاز (سلول‌های جا مه جایی) بالا می‌ر وید و به صورت 
دانه‌های روشن ظاهر می‌شوند و انرژیشان را در شید 
فسیم تساه ی فد کارهای رت ار اس هد 
پیوستار سرار قرص خورشیدی یک دمای موثر استفان 
توالت رم ۵۹۵0۵۳ را رای شید سس هر تعرنف می کید ار 
میان شید سپهر به سمت بیرون دما به شدت بایین 
می‌آید و سپس مجددا در حوالی 5001۳ داخل رنگین 
سیهر شسروع به بالا رفتن می‌کند تا این که به دماهای 
بسیاربالا درتاج می‌رسد. شید سیهر یک طیف پیبوسته 
جسم سیاه گسیل می‌دارد لذا بایستی در طول موج‌های 
مرئی کدر باشد اما چگالی‌ها در این‌جا بسیار کمتر از 


مقداری است که گاز برای کدر بودن و تولید تابش 
پیو سته حجسم سیاه لاز م دارد.[61] 


۳ نورکره در بیرون خورشید هم گسترش 
ِِ و دزاس ای مه ی اثر می‌گذارد. اين ؛ ید ده » 
روک پلاسما در محیط میان‌سیاره‌ای است .۱ ۱62 


هم‌چنین ببینید: میدان مغناطیسی ستاره‌ای 


خور شید ستاره‌ای فعال از دیدگاه مغناطیسی است. یک 
میدان مغناطیسی توانا دارد که سال به سال اندکی 
سویش تغییر می‌کند تا اين‌که هر یازده سال وارون 
می‌شود.[163- میدان مغناطیسی خورشید دارای اثرهای 
بسیاری است که به مجموعء آن‌ها فعالیت خورشیدی 
سطح آن, شرارة خورشیدی و دگرگونی‌ها در بادهمای 
۳ 2 
خورشید است.641]_ فعالیت‌های خورشید بر زمین هم 
آثر می فدارد. برای نمونه می‌نوان به شفد فطی که در 
ناحیه‌های نزدیک به قطب دیده می‌شود يا دیدن شکست 
با خرابی در موج‌های رادیویی 9 توان الکتریکی اشاره 
کرد مات آن ی رود که مان ات وس 
نقش مهمی در ساخت و کامل شدن سامانة خورشیدی 
داشته باشد. هم‌چنین این فعالیت‌همای خورشبدی, 
1 بخش بیرونی هواکرة زمین را هم تغییر می‌دهد. 


به دلیل دمای بسیار بالای خورشید» تمام ماده موجود در 
آن در حالت گازی و پلاسما است. این ویژگی به خورشید 
این توان را می‌دهد تا در مدار استوایی‌اش تندتر (نزدیک 
5 روز) از عرض‌های جغرافیایی بالاتر (نزدیک به 35 
روز در ناحية قطبی) بگرد خود بچرخد.[67[]66] گردش 
اختلافی خورشید در عرض‌های جغرافیایی گوناگون آن 
باعث می‌شود تا با گذر زمان خط‌های میدان مغناطیسی 
خورشید در هم پیچيیده شسود حلفه‌همای میدان 
مغناطیسی در سطح خورشید فوران کند و در نتیجه لکه 
و زبانة خورشیدی پدید اید. در اثر همین پیچش است که 
یویایی خورشیدی و چرخضه بازده ساله وارونه شسدن 
میدان مغناطیسی خورشیيد پدیدار می‌شود.[67[]66] 


میدان مغناطیسی خورشید بسیار فراتر از خود خورشید 
را هم دربر می‌گیرد. بادهای خورشیدی مغناطیسی 
پلاسمایی» میدان مغناطیسی خورشید را به بیرون از 
خورشید می‌برد» پدیده‌ای که امروزه به آن میدان 
تنها می‌تواند در راستای خط‌های میدان مغناطیسی 
جابجا شود برای همین میدان مغناطیسی میان‌سیاره‌ای 
مغناطیسی ب_الا و پایین مدار استوایی خورشبد 
قطیش‌های متفاوت از با به سوی خورشسبید دارند» یک 
لایة نازک جریان در صفحة استوایی خورشید یدید می‌آید 
که مه آن صفحه جریان نورکره گفته می‌ شود. ۰ در 
فاصله‌های دور چرخش خورشید باعث پیچیده شسدن 
میدان مغناطیسی و صفحهء جریان به شکل حلزونی 
میدان مغناطیسی میان‌سیاره‌ای بسیار قوی‌تر از اجزای 


(در شیدسپهر) با توان سء فاصله کاهش می‌پابد و در 
نزدیکی‌های زرمین به 1ر0 نانوتسلا می ر سد. اما داده‌های 
ندست ام ده توسط فضاییماها نشسان می‌دهد مبدان 
مغناطیسی مبان‌سیاره‌ای در نزدیکی رمبن 100 برابر 
قوی‌تر است.[69] 


خور نید 


خور شید در درجه بخست از عنصرهای هبدروزن و هلیم 
از جرم خورشید را در شبدسپهر می‌ سازند.[701]- در 
ستاره‌شناسی به همه عنصرهای سنگین‌تر فلز 
فراوان‌ترین این فلزها عبارتند از: اکسیژن (نزدیک به 
/ جرم خورشید)» کربن (در0/)» نتون ( 4/02 و اهن (0 
1)/۵2 1]7. 


خورشید ترکیب شیمیایی خود را از محیط میان‌ستاره‌ای 
به ارث برده‌است؛ و خود هلیم و هیدروژن هم به جای 
ستاره‌ای یدید آمده‌اند. ستاره‌هایی که دورة تکامل خود 
را به پایان رسانده‌اند و مواد خود را به محیط میان 
ستاره‌ای پیش از ساخت خورشبد باز گردانده‌اند.[72] 
0 ۱ ۰ و 2 
خورشبد ساخته شده» بخشی از هلیم و عنصرهای 


خی ار شرس ی کرک | برای همین هم‌اکنون 
شیدسپهر دارای هلیم کمتری نسبت به گذشته دارد و 
عنصرهای سنگین هم نسبت به پیش‌ستارة خورشید 7/64 
اندازة گذشته را دارند. 7/71 پیبش‌ستاره خورشبد از 
هبدروژزن» ۵4 ر 7/27 از هلیم و در1/ از فلز ها ساخته شده 
بود.[700] 


در بخش‌هتای درونی خورشید به دلیل همجوشی 
هسته‌ای , هیدروژن‌ها : به هلیم دگرگون می‌ شوند. . برای 
همین می‌توان گفت درونی‌ترین بخش خورشید نزدیک به 
0 هلیم دارد ولی درصد فلزها ثابت است. از آن‌جایی 
که بخش درونی س ‏ تنها پرتوزایی می‌کند و 
همرفتی ندارد (نگاه کند به بخش تاحيةه تاینتی در تالا) 
برای همین هیچ‌یک از دستاوردهای همجوشی در هسته 
به سوی بالا و شیدسپهر نمی‌اید.[74] 


فراوانی عنصر‌های 9 خورشیدی که در بالا توصیبح 
داده شد را با کمک طیف‌س‌نجی و هی سبدس بهر 
سر سید او اندازه‌گیری فراوانی‌ها در شهاب سنگ‌هایی 
که هرگز آن قدر داغ نشده‌اند که به دمای دوب مرت بد: 
مد تست ی گمان آن می ر ود که این شهاب سنگ‌ها 
ساختار پیش ‌ ستاره خورشبد را نگه داشسته باشسند و 
دوی این روش‌ها با هم همخوانی دارد.131] 


گروه آهن 
در دهه 1970 پژو هش ها بر روی وحجود عنصرهای گروه 


از عنصرهای گروه آهن مانند کبالت و منگنز چندان 
روشن نشد دست کم تا سال 1978 چنین بود؛ و این به 
دلیل ساختار بسیار ریز این عنصرها بود (منظور تفاوت 
ناچیز در انرزی است).51 ۲7 

شده 9 در دهه 1960 میلادی بدست آمد و تا 
سال 1976 محاسبه‌های آن کامل شد.[771] 


چرخه‌های خورشید 
لکه‌های خورشیدی و چرخه آن‌ ها 


اندازه‌گیری دگرگونی‌های چرخة خورشیدی در یک بازة 
سی ساله. 

پیش بنه لکه‌همای خورشسیدی در 250 سال که به 
خوبی می‌توان دید که چرخة لکه‌ها نقریب] هر 11 سال 
یک بار تکرار می‌شود. 

هنگام مشاهده خور شسبید اگر فیلترهای مناسب را بکار 
بریم بی‌درنگ می‌توانیم لکه‌های خورشید را ببینیم. این 
لکه‌ها به دلیل داشتن دمایی پایین‌تر از پیرامونشان» به 
صورت سطحی تاریک‌تر دیده می‌شوند. شسدت فعالیت 
مغناطیسی در لکه‌های خورشیدی بسیار بالا است تا 
آن‌جا که فرایندهای همرفتی هم توسط میدان 
مغناطیسی بسیار قوی ان ناحیه مهار می‌شود برای 
همین انرژی گرمایی کمتری از درون داغ خورشید به 
سطح این ناحیه‌ها می‌رسد. میدان مغناطیسی بسپار 
قوی باعت داغی بسیار بالای تاج خورشیدی می‌شود و 


ناحیه‌های فعالی را پدیدمی‌آورد. این ناحیه‌های فعال 
منبع شراره‌های بد خورشیدی و خروج جرم از تاج 
تا ده‌ها هزار کیلومتر پهنا داشته باشند.[78] 

شمار لکه‌های 0 قابل دید تیاب و 
اندکی از لکه‌های خورشیدی ِ دیدند و حتی گاهی 
هیچ کدام دیده نمی‌شوند. لکه‌هایی که دیده می‌شوند در 
عرض‌های بالای خورشید قرار دارند. هرچه که چرخه 
خورشید بیشتر پیش رود شمار لکه‌ها بیشتر و به مدار 
استوایی خورشید نزدیکتر می‌شوند. این پدیده را قانون 
اشیورر توضیح می‌دهد. لکه‌های خورشیدی بیشتر به 
یک در میان در هر چرخة خورشیدی تغییر می‌کند به این 
شمال و در دورةه اینده قطب مغناطیسی جنوب باشد.[ 
79 

درخشش خور سید ارتساط مستهفيم با فعالیت‌همای 
مغناطیسی آن دارد به همین دلیل چرخه خورشیدی انز 
مهمی بر هوای فضای پیرامون کرء زمین و آب و هوای 
خود زمین می ‌گذار د.[ 80] 

به تازگی بک نظربه ارانه شده‌است که ادعا می ‌کند در 


هس خورشید نایایداری‌هایی وجود دارد که باعت یدید 
آمدن نوسان‌هایی با دوره بازگشت يا 417000 با 100"0 


0 لا رفن ود ای بط و یس ی هروه ای 


میلانگکوویچء عصر بخبندان را بهتر توضیح می‌دهد.811][ 
۱92 


چرخة زندگی 


تکامل ستارگان 


نمودار تکامل درخشندگی, شعاع و دمای موتر خورشبد 
در مقایسه با امروز ان.[83] 


خورشید نزدیک به 4,57 میلیارد سال از فروریزی بخشی 
از یک ابر مولکولی بسیار بزرگ که بیشتر از هیدروژن و 
هلیم ساخته شده بود پدید امده‌است؛ این ابر مولکولی 
احتمالاً زادگاه ستارگان بسیاری بوده‌است.[84] این سن 
با کمک شبیه‌سازهای رایانه‌ای تکامل ستارکان برآورد 
شده‌است .[85]- نتبحه بدست آمده با داده‌های مربوط به 
سن‌یابی با پرتوسنجشی (تعیین سن بر پايهء واپاشی 
عناصر پرتوزا) قدیمی‌ترین مواد سامانة خورشیدی که به 
7 میلیارد سال پیش بازمی‌گردد سازگار است.[ 
6 بژوهش بر روی کهن‌ترین شهاب‌سنگ‌ها» 
نشسانه‌هایی از هسته‌هایی پایدار که محصول واپاشی 
ایزوتوپ‌های با نیمه عمر بسیار کوتاه بوده‌اند راء آشکار 
کرده‌است. برای نمونه می‌توان به آهن-60 اشاره کرد. 
این ماده تنها در اثر انفجار ستاره‌های با عمر کوتاه پدید 
می‌آید. به این ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که در 
جایی که خورشید شکل گرفته‌است گمان آن می‌رود که 
یک يا بیش از یک ابرنواختر حضور داشته‌است. یک موج 
ناگهانی از یکی از ابرنواخترهای کناری» آغازگر پدیداری 


خورشید بوده‌است. این موج ناگهانی باعت فشردگی 

کاز ها در ميانة ابر مولکولی و در برخی ناحیه‌ها باعت 
فروریختن آن‌ها ربر کر میانشان شده‌است ۱:۳ مه 
دلیل و تکانهة زاویه‌ای» هرگاه یک بخش کوچک از 
اين ابر فرو ریزد, با یک فشار افزاینده. کر 
و گرم شدن می‌کند. با اين رویداد بیشتر جرم در یک 
ناحیه متمر کز می‌شود و باقی‌مانده آن در یک صفحه در 
پیرامون پراکنده می کرد این جرم باقی‌مانده بعدها به 
سیاره‌های پیرامون یا دیگر جرم‌های سامانهة خورشیدی 
دگرگون شود. . گرانش و فشار بالا در هستة ابر, گرمای 
بسیار زیادی را ارم هر چه هسته, گاز بیشتری 
را از صفحءه پیرامون به خود جذب کند» شرایط واکنش 
ترتیب خورشید به دنیا می‌اید. 


می‌توان گفت اکنون خورشید در دوران میانسالی خود 
قرار دارد. در این بازه واکنش‌های همجوشی هسته‌ای 
در هستتء آن رخ می‌دهد و هیدروزن به هلیم تبدیل 
می‌شود. در هر ثانیه بیش از چهار میلیون تن جرم ماده 
به انرژی دگرگون می‌شود و نوترینو و نور سفید به جای 
می‌ماند. با این روند تا به حال نزدیک به 100 برابر جرم 
زمین» ماده به انرژی دگر‌گون شده‌است. خورشید نزدیک 
به 10 میلیارد سال در رده ستاره رشستة اصلی 
(میانسالی) باقی می‌ماند.[ 89] 

خورشید به اندازة کافی جرم ندارد تا مانند یک ابرنواختر 
منفجر شود. به جای آن در نزدیک به 5 میلیارد سال وارد 
حالت غعول سرخ می‌شود. در این حالت در هگ اصی که 
سوخت هیدروژن درون هسته مصرف شده‌است, لايهة 


بیرونی گسترش می‌یابد. هسته دچار ِِ شدگی و گرم 
شسدن می‌شود. تال که ستاره گرم‌تر شده‌است 
همجوشی در هیدروژنی که در لايه بیرونی ستاره 
باقی‌مانده و 3 4 از سر گرفته می‌ شود این بار در 
پوسته‌ای پیرامون هستة هلیمی. هر چه هلیم بیشتری 
تولید می‌شود» پوسته بیشتر گسترش می‌یابد. هرگاه که 
کربن یدید می‌اید.[ 137 در ادامه مرحلة عول سرخ» 
نوسان‌های حرارتی باعث می‌ش ود تا خورشید لاه 
بیرونی ود را از دست دهد و از خود یک سحابی 
سیاره‌نما بسازد. تنها جیزی که یس از دور انداختن 
لایه‌همای بیرونی باقی می‌ماننده هسته بسیار داغ 
خورشید است که کم کم سرد می‌شود و پس از چندین 
میلیارد سال به کوتولةه سعهید دک ون می‌ شود . . این 
داستان تکاصال ک ساره از ستاره با جرم کم تا جرم 


جابه‌جایی قطب‌ها 


دانشمندان ناسا از جابه‌جایی قطب شمال و جنوب 
خورشید در سال 2 شمسی خبر داده و گفتند که 
این‌جابجایی تاثیر قابل توجهی بر کل منظومه خورشیدی 
می‌گذارد. قطب‌های خورشید هر 11 سال یکبار تغییر 
می‌کند» پدیده‌ای که دلیل آن چندان روشن نیست. با این 
حال دانشمندان معتقدند تغییر سرعت جریبان پلاسما از 
استوا به قطب (و بالعکس) در سطح خورشید و این که 
کر خورشید بدور خود در قطب بیشتر از 


خور شید دارند.[ ۲92 


در تغییر قطب‌های خورشید که به تدریج و در طی یازده 
سال صورت می‌گیرد؛ لکه‌های خورشیدی که فعالیت 
مغناطیسی شسدیدی دارند متلاشی شسده و به تدریج به 
سمت یکی از قطب‌های خورشید حرکت می‌کنند تا 
این‌که جایگزین قطب قبلی شسوند. جابجایی قطبی 
خورشید تغیبرات میان کهکشانی ایجاد می‌کند که به 
صورت توفان‌همای مغناطیسی ظطاهر می‌ش_ود. ۰ این 
بگذارند و در ارتباطات ماهواره‌ای و رادیویی اختلالاتی 
اناد کند. یکی از تاتیرات آس‌جانایی فقطعی که در 
زمین مشاهده خواهد شسد. بیشستر شسدن دفعات» 
گستردگی و پیدایی شفق‌های قطبی است.[92] 
سرنوشت زمین 

اگر خورشید به یک غول سرخ دگرگون شود» ممکن است 
شعاعی بزرگ‌تر از مدار گردش زمین به دور خورشید 
پیدا کند و شعاع آن 1 لا۵ يا 5ر1011<*1 متر شود این 
عدد 250 برابر شعاع کنونی خورشید است.931] در این 
هنگام خور یبد سس شساخه مانب غول‌ستاره‌ها جای 
گرفته و می‌توان گفت که نزدیک به 30 در صد از جرمش 
را به دلیل بادهعای خورشبدی از دست داده‌است. در 
کدشته ناور انن نود که به دلنل کاهسش جرم خورشید 
سیاره‌های پیرامونیر در مدارهای بزرگ‌تر و دورتری 
نسبت به خورشید به گردش می‌پردازند و زمین جدا از 
خورشبد باقی می‌ماند اما پژوهش‌های تازه نشسان 
داده‌است که زمین توسط خورشید بلعیده می‌شود.[ ۱93 


اگر زمین از دست رس خورشید دور بماند نیز همة آبش 
بخار خواهد شد و بیشتر هواكرة آن به بیرون فرار 
خواهد کرد. در گذشته نور خورشسید بسیار ضعیف مود » 
شاید به همین دلیل در زمان‌های دورتر از یک میلیارد 
سال پیش هنوز زندگی در خشکی پدید نیامده بود. از 
گذشته ۳ امروز خور شید درخشان‌تر شده‌است (هر یک 
میلیارد سال» 7/10 درخشان تر) و این روند در آینده هم 
ادامه خواهد داشت و سطح آن کم‌کم گرمتر خواهد شد 
تا آن‌جا که تا یک میلیارد سال دیگر سطح زمین آنقدر 
گرم می‌شود که دیگر به سختی بتوان آب را در حالت 
ماع در آن بیدا کرد و این به معنی پایان زندگی در زمین 
9۰ 9] 


چرخه زندگی خورشید., اندازه‌های کشیده شده دقیق 


نور خورشید 
نوشتار اصلی: نور سفید 
مقايسة بزرگی ظاهری خورشید از چشم بیننده‌ای که بر 


روی سطح سیاره‌های تیر. زهره» زمین» بهرام» هرمز 
کیوان» اهوره» نیون و پلوتو ایستاده‌است 


همواره نخستین منبع انرژی در زمین» نور خورشید 
بوده‌است. ثابت خورشید مقدار توانی است که خورشید 
در یکای سطح, در زمین آزاد می‌کند که ارتباط مستقیم 
با نور سفید دریافتی از خورشید دارد. ثابت خورشید در 
فاصله یک واحد نجومی از خورشید (برابر با فاصله‌ای که 
زمر تا تردکی ان نا حور سید دا د) تقریباً برابر با 1*36 
8 ۷۷/۲۲۱2 است 1۰ نور خور سید با در ار و رم 


1۳ 1 شفاف؛ حور نزدیک مر تعسو 
خواهد امد.[96] 


تور خور شید در شامگاه. 


نور خورشبد را می‌توان با کمک فرایندهای طبیعی و 
ساخت انسان مهار کرد. فرایند نورساخت در اندام‌های 
گیاهان انرژی نور خورشید را دب می کند و آن ِ- 

کرین) ازاد می کند. هم‌جنین انرژی انبار شده در نفقت 
خام و سوخت‌های سنگواره‌ای؛ خود عیرمستهعيیم به 
انرژی خورشید و فرایند نورساخت وابسته‌است. علاوه 
ون کات ست بای ترا هات تا اسان هد 
کمک سلول‌های خورشیدی» نور خورشید را به انرژی 


الکتریکی دگرگون کرد.[ 97] 
جای خورشید در میانة کهکشان 
جابجایی گرانیگاه سامانة خورشیدی نسبت به خورشید. 


نمایی از کهکشان راه شیری که در آن‌جای خورشبد هم 


نشان داده شده‌است. 


خورشید در لبة درونی بازوی شکارچی کهکشان راه 
شسیری, در ابر میان‌ستاره‌ای محلی با ۳66۱۲ 0۱18 در 
فاصله‌ای میان 5ر7 تا 5ر8 کیلوپارسک (25"000 تا 28"0 
0 سال نوری) از مرکز کهکشانی» جای دارد.[991]98][ 
0 در حالی که در ميانه حباب‌همای محلی»؛ 


فضایی که در آن گازهای داغ با چگالی کمتر از معمول 
براکنده‌اند واعنی لا تویسط اف اد دوه ار .۱ 
53 تولید شده‌اند, قرار دارد.[11021 فاصلة مبان 
بازوی محلی و بازوی بعدی در بیرون» بازوی برساووش؛ 
نزدیک به 6500 سال نوری است.[103]_ دانشمندان 
جایی که خورشیيد و البته سامانة خورشیدی جای دارد را 
ناحية قابل زندگی کهکشانی نامیده‌اند. 

آماج خورشیدی, راستایی است که خورشید در آن سفر 
می کند و نسبت به ستارکان همسایه در کهکشان راه 
شسبری سنجیده می‌شود. روی هم رفته, خورشید به 
سوی ستارة کرکرس نشسته در صورت فلکی دیگ‌پایه و 
با زاویه‌ای نزدیک به 60 ۳ اسمان نسبت به جهت 
انتظار آن می‌رود که مدار گردش خورشید کت 
کهکشان» سر ] ی کول تاد که به دلیال متا سج 
مرت بازوه ای اش بت و توربع کاهدسی ان رم در 
تست به صفحهء کهکشان» تقریباً 7رد کرو به 
بالا و پایین نوسان می کند. این بحت وود دارد که با 
گذر خورشید از ناحية پرچگالی کهکشان. شمار برخورد 
جرم‌های اسمانی با زمین بیشتر می‌ش ود و در نتیجه 
انبوهی از جانوران و گیاهان در زمین از میان می‌روند.[ 
می ‌ کشد تا سامانة خورشیدی یک بار پیرامون کهکشان 
بگردد (یک سال کهکشانی)[105] پس باید انتظار داشت 
تا خورشبد در طول زندفی اش بتواند 20 تا 25 سار 


خورشیدی پیرامون مرکز کهکشانی نزدیک به 251 ۱۲۲۱/5 
است.1061] با این سرعت 1190 سال طول می‌کشد تا 
سامانة خورشیدی بتواند در مسافتی به درازی یک سال 


اندازهة یک واحد نجومی جابجا شود.| 11007 


سامانة خورشیدی 

۱ 

مقايسة بزرگی خورشید و سپاره‌های پیرامون 

خورشید به تنهایی 99,86/ از جرم سامانة خورشیدی را 
وک 0 اف ار ها 
پیرامون است. 

نسبت جرم خورشید به جرم سیاره‌های پیرامون 
تیر6"023*600هرمز 1047 

ناهید523 "408 ز حل 498 "3 

زمین و ماه328"900]ورانوس 22*869 
مریخ3"098*710نیتون 314 "9 1 

پرسش‌های نظری 

مسئلة نوترینوی خورشیدی 

برخی مراحل از واکنش‌های زنجيره 00 در مرکز 
خورشید, تولید نوترینو می‌کند. این نوترینوها به راحتی 


از مبان لایه‌های خارجی عبور کرده, اطلاعاتی پیرامون 
شرایط مرکز خورشید در اختیار ما قرار می‌دهند. در 


دهة 1970 زمانی که برای نخستین بار نوترینوهای 
خورشیدی رصد شد, دانشمندان دریافتند که تعداد آن‌ها 
تنها یک سوم تعداد پیش بینی شده‌است . این ناسازگاری 
را مسلة نوترینوی خورشیدی (۱۵۷۲۲۱۱۵ 5019۲ 
۶ می‌نامند. در آزمایش‌های اولی» تنها 
نوترینوهای تولیدی در شاخه‌های 0۱۱ و ۳00۱۱۱ مشاهده 
شدند. فقط بخش اندکی از درخشندگی خورشید وابسته 
به این واکنش‌ها است. از این رو مشخص نبود که با این 
نتایج» عاقبت مدل‌های خورشیدی چه می‌شود. در دهه 
0 نوترینوهای شاخه ۳۳۱ یعنی شاخء اصلی در 
زنجيرة 00, رصد شدند. اگرچه در این‌جا ناسازگاری با 
مدل‌های استاندارد اندکی کاهش یافت., اما مسئلهة 
نوترینو هم‌چنان پابرجا بود. شاید مشهورترین توضیح 
برای مسئلة نوترینوی خورشیدی بر چیزی که نوسان‌های 
نوترینویی (05]111101۱ ۱6۱۲۲۳1۲۲۱0)- نامیده می‌شود 
استوار است. بر اساس این توضیح, اگر نوترینو جرم 
نوترینوی الکترونی می‌تواند در مسیر حرکت از میان 
بخش‌های خارجی خورشید. به نوترینوی میونی يا تائوئی 
تبدیل شود. در آزمایش‌های نخستین» تنها نوترینوهای 
نوترینوهای تولیدی بودند. در سال 2001 نتایج 
آزمایش‌های انجام شده در کانادا و زاین اعلان شد. در 
این ازمایش‌ ها تعداد نوترینوی الکترونی و تعداد کل 
نوترینوهای رسیده از خورشید مورد اندازه‌گیری قرار 
می‌گرفت. شار کلی با پپش‌بینی‌های مدل استاندارد 
خورشید هم‌خوانی داشت و این در حالی بود که شار 
نوترینوی الک ترونی با مقفادیر کمتری که در 


اندازه‌گیری‌های اولیه نوترینو به‌دست آمده بود برابری 
می‌کرد. این نتیجه اثباتی بود بر وجود نوسانات نوترینوی 
خورشیدی که بر اثر آن» تعدادی از نوترینوهای الکترونی 
تولیدی در مرکز خورشيبد به انواع دیگر تبدبل می‌شدند. 
در حال حاضر می‌توان مسئله نوترینوی خورشیدی را 
حل‌شده دانست. این باسح بک پبروزی برري برای مدل 
وجود نوسانات نوترینویی نیز آشکار شد, چیزی که اثبات 
می‌کند نوترینو یک جرم کوچک ولی غیر صفر دارد. به 
بازنگری در برخی زمینه‌ها دارد.[108] 


مسئلة گرمای تاج خورشیدی 


شیدسپهر يا همان سطح نورانی خورشید دارای دمایی 
نزدیک به 6000 کلوین است. بالای ان تاج خورشیدی 
جای دارد که دارای دمای 1000000 تا2"0000000 
کلوین است.۱ 1109 دمای بالای تاج خورشیدی نشان 
می‌دهد که این ناحیه به جز انتقال مستقیم گرما از 
شیدس پهر و از راه بر ای در ار کر 
دیگری هم دارد.[68] 


گمان آن می‌رود که انرژی لازم برای گرمایش بیشتر تاج 
خورشیدی از راه حرکت‌های اشفتة ناحیه همرفتی در 
ور و اند ده ار وتا اح 
برای توضیح داغی بیشتر تاج خورشیدی پیشنهاد 
شده‌است .| ۲109 نخست موج‌های گرم کننده‌است که در 
آن صوت, گرانش يا موح‌های ۲۵۵۷۲۵۳۸۱ ۱۸۱۵0۳6۲۵۳۷ 
از راه آشفتگی در ناحيه همرفتی تولید می‌شود.[109] 
این موح‌ها رو به بالا حرکت می‌کنند, در تاج خورشیدی 


میراد ری لت اس لس است که در ان انرژی 
آزاد ود با این کان 2 هم رس ی ماه ِ_ِ 
می‌دهد به این معنی که انرژی مغناطیسی به انرژی 
جنبشی, گرمایی و شتاب ذره تبدیل می‌شود. چنین 
فرایندی به صورت شراره‌های خورشیدی و هزاران 
رویداد مانند ان نمود پیدا می‌کند.11۱ 1 ] 

هم‌اکنون روشن نبیست که کدام یک از این یدیده‌ها» 
چنین گرمایی را در تاج خورشیدی ددم و ند دیده 
شده که همه موح‌ها به جز موج آلفون پیش از رسیدن به 
تاج خورشیدی پراکنده يا شکسته می‌شوند.[112] 
موج‌های آلفون مه ای در تاج خورشسبدی پراکنده 


نمی شوند. 


مدل‌های نظری از پیشرفت خورشید می‌گوید که در 8ر3 
تا 5ره میلیارد سال پیش در دوران ارکئن. خورشید تنها 
5 درصد درخشش امروزش را داشت. چونین ستارهة 
ضعیعی نمی‌تواندٍ اب را مه ههور بت مایع در سطح رمبن 
نگه‌دارد پس زندفی نباید کسترش می‌یافت. از سوی 
دیگر زشانه‌های زمین‌ شناسی حی کو ند که رمبن از 
گذشته تا امروز چندان دستخوش بالا و پایین رفتن‌های 
دمایی نشده بلکه و ار حتی کرهتر ار ام رورس هم 
بوده‌است. پژوهش‌ها , به این تتبحه "رسیده‌است که دلیل 
این تناقض به هواکرهة زمین بازمی‌گردد. زمین در آغاز» 
بسیار بیشتر از امروزش کازهای گلخانه‌ای (مانند کربن 


دی‌اکسید» متان و/یا ار اه در هواکره خود داشت. 
این گازهاء گرما را به دام می‌آندازند و اجازه نمی د هند تا 
زمین به آسانی دمایش پایین بیاید برای همین با وجود 
کمتر بودن درخشش خورشید زمین گرم‌تر از امروز 
بوده‌است .۱ 13 1 | 


اگر با جشم ۳ به خورشید خیره شویم» درخشش 
آن ی تاد اسب ان اس اک ان که 
یراس نک سره موی که رمک ای حنلت نار ده 
اند ای ی سای ۱۳۵۱ ۱15 با ناه مت ده 
خورشید توانی نزدیک به 4 میلی وات توسط نور 
خورشید در شبكية چشم ازاد می‌شود. این انرژی باعث 
گرم شدن جشم و آسیب ردی به سلول‌های آن می‌ شود 
به همین دلیل چشم دیگر نسبت به نور دریافتی به خوبی 
پاسخ نمی‌دهد. بیماری‌هایی مانند فسفن و کوری جزئی 
کوتاه مدت از اسیب‌های خبره شسدن به خور شید است ۳ 
6 تابش فرابنفش با گذر سال‌های دراز از سن 
افراد و اندک اندک باعتث زردی عدسی چشم و احتمالاً 
بیماری اب‌مروار بد در افراد می‌ شود . . این بیماری به 
خیرگی با چشم غیرمسلح به خورشید ارتباط ندارد.[ 
8 نگاه بلندمدت و با چشم غیرمسلج به خورشید 
اجازه می‌دهد تا پرتوهای فرابنفش زیادی وارد چشم 
شود در نتیجه ممکن است آ بهایی مانند 
آفتاب‌سوختگی در شبکية چشم یدید آید به ویژه هن امی 
که پیرتوهای فرابنفش شسد ید و متمر کز باشند 11۰ 1۳۳ 


حوان بانند با عدسی (لنر) کداشته شده در جتشم تاره 
باشد چون در این وضعیت چشم پرتوهای فرابنفش 
بیشتری را نسبت به چشم معمولی در خود می‌پذیرد. 
هم چنین هرگاه خورشید در زاوية سرسو باشد و فرد از 
را ار ار رد را ار 


اک امک ارا هی مرک کس ده ور ایند دورس 
دوچشمی به خورشید نگاه کنیم و از فیلترهای بازدارندة 
فرابنفش استفاده نکنیم تا نور خورشید ضعیف شود در 
این صورت باید منتظر اسبب‌های همیشگی به شبکية 
چشم بود. فیلترهای نازکی که برای تماشای خورشید در 
بازار پیدا می‌ شوند باید دقیقا برای این کار ساخته شسده 
باشند چون برخی فیلترهای ابتکاری پرتوی فرابنفش یا 
فروسرخ را از خود می‌گذراند که در صورتی که در آن 
هنگام درخشش خورش ید زیاد باشد به چشم اسیب 
می‌رسد.[121]- دوربین‌های دوچش می بدون فیلتر 
می‌تواند پرتوی خورشید را 500 برابر نیرومندتر از نگاه 
با چشم غیرمسلج, به چشم برساند با این کار می‌توان 
گفت سر را سلول‌های شبیکبه کته می‌ شوند. حتی 
یک نگاه کوتاه با دورسسن دوچشسمی دون فيك‌تر به 
خور شید تِ روز می‌تواند باعث کوری همیشگی شود. 
در خورشیدگرفتگی‌هایی که کلی نیستند هم نگاه به 
خورشید خطرناک است. چون در این وه ضعیت که ماه در 
برابر خورشید جای گرفته بیشتر نور خورشید گرفته 
شده و پیرامون فرد تاریک است به همین دلیل مردمک 
چشم بیشتر از همیشه باز شده‌است اما هم‌زمان هنوز 


بخشی از خورشید در آسمان دیده می‌شود این بخش از 
خورشسید همان شیدسپهر است که به درخشش دیگر 
جاهای خورشید است. در نتیجه مردمک چشم از 2 تا 6 
ملی‌منر بار شده که با نگاه به خورشید که به صورت 
حرتی تورانی الست اوه ان تور ده تراتر همه وارد 
شبکیه می‌شود و سلول‌های این بخش چشم ممکن است 
بمیرند در نتیجه نقطه‌های کوری همیشگی در محدوده 
دید بیننده به وجود می‌آید.[122]- این گونه آسیب‌ها به 
ویزه برای افراد دی بسرابه و کودکان کمی پنهان است و 
فرد ب تک سس آر تکاه کر دن متوحه آن نمی شود. 


در هنگام طلوع و عروب خورشسسبد به دلبل اک رو ی 
رایلی و پراکندگی می‌در بخش زیادی از هواکرمْ زمین 
نور خورشید ضعیف‌تر دیده می‌شود[123]- و حتی گاهی 
درخشش آن فدر کو اسب که می‌توان به اسان ۲ جشم 
غیرمساج يا ابزارهای نوری خورشید را تماشا کرد (به 
ناگهان درخشش خورشید زیاد شود و از پشت ابر بیرون 
اید) وجود گرد و غبار در هوا, رطوبت بالا و مه باعث 
می‌شود تا درخشش خورشید کمتر دیده شود.[124] 


پرنوک. سس ز» یدیده‌ای است کمیاب که اندکی پس از 
غروب و اندکی پیش از طلوع افتاب روی می‌دهد. این 
درخشش توسط نور خورشید که در زیر افق شکسته 
می‌شود را رس ای ی یر ره رد ری اد 
(معمولاً در اثر وارونگی هوا). نور با طول موح کوتاه‌تر 
(بنفش, آبی و سبز) بیش از پرتوهای با طول موج 
بلندتر (زرد» نارنجی و قرمز) خمیده می‌شود. اما بنفش 


دیده می‌شود سبز رنگ است.125[۱] 


پرتوهای فرابنفش خور شسبد دارای ی گندزدایی 
است و در پاکسازی [ ۳ کاربرد دارد. هم جنین از دیدگاه 
پیزشکی هم بر ندن اثر دارد, هم باعت تولید ویتامین د 
می‌ شود و هم می‌تواند آفتاب‌سوختگی ایحاد کند. . بخش 
روک از پرتوهای فرابنفش توسط لابه اوزون صضصعیف 
می‌شود. به همین دلیل میزان فرابنفش دریافتی بسته 
به کرصضص جغرافیایی متفاوت است. این تفاوت باعث 
پدید آمدن گوناگونی‌های زیستی در عرض‌های 
اشاره کرد.[1261] 


در سپتامبر 2014 (شسهریور 1393)- آزانس فضایی 
آمریکا (ناسا)" اعلام کرد توانسته‌است صدای میدان 
الکترومغناطیسی خورشید را بط کند. یافته‌همای 
ماهواره ۷۷/۱۳۵ امکان تبدیل امواج الکترومغناطبس 
خورشید به فر‌کگانس صوت و دریافت فایل صوتی 
خورشید را فراهم کرد. ماهواره ۷۷۱۲۱۵0 که حول مدار 
خورشد در ال گردش است. نوسانات 
الکترومغناطیسی خورشید را ضصبط کرده و تبدیل به 
فایل‌ های صوتی کرده‌است. ناسا در فرایند صوتی‌سازی 
(50۱۱]۱621101)- داده‌های دریافتی از خورش ید را به 
جیورت تبدیل کرد. در واقع این همان صدایی است که 
هنگام عسور فضاییماها در فضا نیز شسنیده می‌ شود. . این 
ک رود موفق شده‌است داده‌همای صویی دریبیافتی ید 


ساعته از خورشید را به یک کلیپ صوتی چند ثانیه‌ای 
تعىدیل کند.[ 127] 

مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به خورشید در 
ویکی گفتاورد موجود است. 

قطر خورشید در حدود 1"392"000 کیلومتر با 109 برابر 
جرم خورشید 333*000 برابر جرم زمین است (جرم 
زمین6* 1027)- و مقدار جرمی که خورش ید از دست 
می‌دهد در حدود 4/2 میلیون تن در نانیه است. 

است. 

حجم خور شید4ر1 1033 سانتی‌متر مکعب که حدوداً 
معدل 1"400"000 برابر حجم زمین است. 

دمای مرکز خورشید 15"000000درجه کلوین است. 


قطب‌ها مه 34 رور می ر تسد . 

یک سال کهکشانی زمانی است که خورشید یک بار به 
دور کهکشان می‌چرخد و در حدود 225 مبلیون سال 
است. 

قطر زاویه‌ای خورشید دراسمان 32 دقیقه‌است. قدر 
ظاهری خورشید 26,74- است. 


خورشید در زمان پیدايیش زمین (زمانی که زمین کاملاً 
به اعتتدال رسبده رو و 3 در زمین وود داشت) 5 
برایر امروز قطر و بزرگی داشت. 
در حدود 7/99 وزن خورشید را گازهای هیدروژن(۳۱2) و 
هلیوم (۳۱۵) تشکیل داده‌اند, که از این مقدار نیز حدود 
70 هیدروژن 7/29 هلیوم و یک درصد مابقی» شامل 
ساير گازها می‌شود. در خورشید هر ثانیه 500 میلیون 
تن هبدروژزن طی فرایند همحوسی هسته‌ای به هلیوم 
تبدیل می‌شود که فقط حدود 7/5 آن به شسکل انرژی از 
خورشید خارج میک ردد. ازآن‌حجایی که هم حوشی یگ 
عمل گرماده‌است همجوشی‌های بیشمار خورشبد و 
انرژی گرمایی حاصل از آن به عنوان اشعه‌های خورشید 
در منظومه شمسی پخش می‌شود که مقداری از آان به 
زرمین می ر سد این عمل نبز بساعت طوفان‌های داغ و 
تحریک ابرهای اسید سولفوریک در زهره می‌گردد. 


منایع 
پیوند به بیرون 


کشف حفره‌ای در حال گسترش در سطح خورشید 
توسط ناساء از وبگاه مجله علمی ابران 


خورشید بیدار شده‌است, از وبگاه دانش فضایی 

نمایش زنده و لحظه‌به لحظه تصویری خورشید در هر ربع 
ساعت: تصویر توسط رصدخانه فعالیت‌های خورشیدی ( 
0۵ -_ واقع در مدار زمین حدود هر 15 دقبقه یک بار 


محجد ید می‌ شود . 


خلاصه‌ای درخصوص حروف ابجد 


خود را با هم جمع کنید. 
آ:1 
ب:2 


ف:80 
ص90۰ 
ق:100 
ر:200 
ش :300 
ت :400 
:500 
خ:600 
700 
ض 800 
:1000 
حروف ابجد چیست؟ 


در این مقاله به بررسی احمالی روف ابحد خواهیم 
پرداخت.. . حروف آبجد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حر وف 
0 الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. 
گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موردها یا صفحات 


روف ابجد به این شر حند. «الف؛ ب» ج» ده ۵ وه زه ٩‏ 
طه ی ک؛ ل. مه ن» س ع۰ ف» ص» 8؛ ره ش» ت۰ ۰ ج» 
ده صض » ۹۳۹ »*. 


واژه‌ها تسار از : + «أبْحَ_ذ- ههور حص - کلمَن- 
سعفص - قرشت- تخذ- ضظع 


از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز 
واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند عدد متناظر را 
از جدول زیر بر می‌دارند و اعداد بدست‌آمده را جمع 
می‌زنند. برای نمونه در این روش, وارة «علی» برابر با 
«110»_ می‌ش ود هم‌چپنین «یاعلی» برابر با 121 
می‌باشد. برخی افراد برای این شسماره‌ها ویژگیهای 


کاربرد: 


شماره گذاری می کنند. 


ب)تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت 
یک کلمه يا یک عبارت پا یک جملة معنی دار يا شعر در 
ما ی که تا سب ای کمه با ارت ان 


ج)در موسیقی پس از اسلام, در ثبت اصوات و دساتین 
از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغنه‌های 
دستگاه شور با روف ابجد عبارت بوده‌اند از : «یج به 
یب‌ی ح ه ج |» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج ج ط ج 
ج» که در موسیقفی امروز به ترتیب نت‌های سل لاکرن» 
سی بمل, دوه رکگرن» می‌بمل» فا و سل را تشکیل 


د)‌گاهی در نوشتن» برای جدا کردن مطالب مختلف از 
یک‌دیگر, آن‌ها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. منلاً در 


همینجا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد. آن‌ها را 
با حروف. الف» ب» ج و ..ه مشخص کردیم. 

خود را با هم جمع کنید. 

آ:1 


ب:2 


ف:80 
ص90۰ 
ق:100 
ر:200 
ش :300 
ت :400 
ت :500 
خ:600 
700 
ض 800 
:1000 
خواص و کاربرد حروف ابجد 


1.هر گاه 28 رت ابجد را در ورقع‌ای هی سب و 
خورد آنان دهد. 


2.می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد. 
3.می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد پا هلاک 
گردان. 


4.هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در 
ی و و ینت یت اف و وی 


5.به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و 
آن را ان گنه ده و ا را یج ورد مطلا وی دهد ده رار 
مکردد. 

6.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را 
بر گردن طفل اویزان کند هرگز نترسد. 

7.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی 
که طالب علم باشد. کاغذ را اب کشیده بخورد ذهن او 
قوی کردد. 

8.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را 
بر درختی کم ثمر بیندد مره ان زیاد می‌گردد. 

اهی که کم اب می‌باشد انداخته اب ان چاه زیاد 
می‌ شود . 


باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد» هر ماه را 
طالعی گفته‌اند. در زمان ۳ ادها کي سامت دک 
2 طالع به نام 

1 - حمل» 2 - تورء, 3 - جوزا, 4 - سرطان, 5 - اسد, 6 - 
سنبله, 7 - مبزان » 

8 - عفرب, 9 - قوس, 10 - جدی» 1 - دلو» 2 - حوت» 


هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید: 


اد تاه و دا تاد او اه اد کر در اور ده و ۳ هد 
جمع کنید, سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12 کرده و 
باقیمانده طالع شخص می‌گردد. 


توجه! 
اک رات باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم 
مر دوازده کنید و باقيمانده طالع ان شخص می‌ شود. 


0 فارسی 32 حرف داریم اما 0 ۳ 


28 حرف داریم و فرق آن‌ها در 4 حرع (گ- ج- ب- ز) 
میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی 


این حروف حذف کرد 
مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می‌خواهیم طالع 


ه و ش ن گ بنت ژ ال ه 

5 6 300 50 خالی بنت خالی 1 30 5 

3060 + 1 

جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبیر می‌شود ,؛ 
0 + 300 + 6 + 5 < 361 

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می‌شود ؛ 

30 < 1 + 30 + 5 

مجموع نام و نام مادر می‌شود , 


397 < 36 ۲ 1 


حون که دوازده طالع در سال داریم تفسیم بر 12 
می ‌کنیم و باقیمانده از تعسیم طالع هوشنگ توت ای لا 4 


هر گاه بخواهید حساب کنید که آيا آقای محمد زاده مریم 
با خانوم فاطمه زاده بتول می‌توانند ازدواج بکنند يا نه؟ 
آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟ و در آانده 
بت تا هی ری ی کت اه 


اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد 
جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می‌کنيم. 


لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ؛ 

اول آقای م ح م د زاده م ری م 

40 10, 200 ۸۵40 4, 40, 8, 0 

خای ف ااط را ۱ 

30 ۸6 400 ۸2 5 40 ,9 ,1 0 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290 438 + 135 
73 + 382 

955 

مجموع چهار اسم بالا برابر است با:955 

ای و ۱ 


اگر باقيمانده تقسیم بالا 1 یا 3 يا 5 شود این دو به هم 
با هم جفت است وبه هم می‌رسند و موفق به ازدواج 
می‌ شوند. 

اگر باقیمانده تقسیم 2 یا 4 گردد این دو نفر به هم 
نمی‌رسند وستاره آن‌ها جفت نمی‌باشد و تا آخر با هم 
رندعی نمی کشد 


توجه! 


اک باقيمانده تعسیم صفر گردد معلوم می‌ شود 
که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق 
نمی‌باشند و ستاره آن‌ها به طور قطعی جفت نمی‌باشد. 


فایده: 


هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعداً در منزل خود 
و ای وق ی 
1 طبع آتشی هميشه زود عصبانی می‌ش ود و زود 
خا او میک رود و که در درل نکه ی دارد وطم تن 
می کند. 

می‌باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی می‌کند. 


3- طبع بادی هميیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات 
زیرک وکینه‌ای می‌باشد. 


4- طبع آبی هميشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در 
وجودش ظاهر می‌گردد و همیشه از دست زبان به عذاب 
میج 

توگلی صابری, علی رضا. از ریاضیات خود مطمئن شوید 
کتابخانه‌ها, 1365. 


.423-305-0 

بزرگان علم حروف, حروف را به اشکال مختلفی تقسیم 
صعیر . 

ابجد بر دو قسم است: 

ابجد کبیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند: 


12 ب<2 ج<3 دع4 5 و6 ز-7 ج<8 ط-9 ی-10 
ک-20 ل-30 


م40 ن<50 س<60 ع<70 ف<80 ص90 ق 100 
ر-200 ش3005 ت << 400 


ن<500 خ<600 700 ض -<800 ظ-<900 1000 
ابجد صعیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند: 


12 ب<2 ج<3 دع4 5 و<6 ز-7 ج<8 ط-9 ی-10 
ک-8 ل-<6 


م<4 ن<2 س<ساقط ع<10 ف <8 ص<ه ق<4 ر- 8 
ش < ساقط ت <4 


ن-<8 خ-ساقط ذ-4 ض-8 ظ-ساقط غ-<4 
اسم حروف ابجد نام پسران پادشاهی در زمان قدیم بود 
که نام پسران او 

ابجد. شصوز. حطی. کلمن. سععص . فرشت . مخذ. ضسظغ 


بوده است. 

اب ج ده و زح طی ک ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت 
ث خ عغ ض ظ ذ 

معانی کلمات حروف. ابجد 

ابجد < بدان 

هوز < دریاب 

حطی < نیک فهم کن 

کلمن- نگهدار 

سعفص <- فرومگذار 


قفرشت < دانا باش 
تخذ < واقف باش 
ضظغ < از پیش بدان 


از آن‌جایی که 4 حرف (گ ج پ ز) در زبان عربی وجود 
ندارد فلذا در جدول ابجد نیز ذکر نمی‌شود»ولی عدد 
دارند. عدد حرف گ 20ج 3ب 2ز 7 می‌باشد.دقت شود. 


خورشيد و حقیقت جبرت‌اآور در مورد این ساره 
قدرتمند کهکشان 

1 9 شاه ای ردیر حورسد گس م کنر ای 
سیاره‌ها عبارتند از عطارد» ونوس» زمین» مریج» 
مشتری, زحل» اورانوس» نپتون و پلوتو. 

2 لا در نظر ورفتن فرصا اندازره و مواد نکیل 
دهنده شسیمیایی» خورشبد ستاره‌ای با اندازه 
متوسط است. . در این میان؛ ستاره ۸ ستاره‌ای 
سرد بوده (دمای بین 5000 تا 6000 کلوین) و 
مواد شیمیایی رک ری دارد بدین معتی که مواد 
شیمیایی آن شامل موادی رت از هلیوم تسا 
می‌ شود . 

3 در حال حاضر عمر ستاره خورشید 4.6 میلیارد 
سال تخمین زده می‌شود. 

4 در هر ثانیه 4 میلیون تن هیدروژن توسط خورشید 
درصدی هیدروزن» 23 درصدی هلیم و 2 درصدی 
عناصر یر اس سیاره کمک می ‌کند. 


به خود اختصاص داده است. 


6 حد ودا 109 سیاره زمین برای یو شش دادن سطح 
سیاره خورشید و بیش از 1 میلیارد سیاره زمین 
برای پر کردن داخل این سیاره مورد نیاز است. 


.10 


1 


.13 


هر 11 سال, فعالیت انرژی خورشیدی افزايیش 
پیدا می‌کند. لکه‌های خورشیبدی‌ای که انفجار‌های 
خورشیدی را تحت تاثیر قّرار می‌دهند از طریق 
منظومه شمسی به ابرهمای انبسوه گازی به نام 
5 سیب می‌رسانند. این اتفاق, حداکثر 
خورشبدی نامیده می‌ شود. 


خورشبد نزدیک ترین ستاره به زمین است و 
ان فاصله دارد. 


دمای هسته‌ی خورشید 15 میلیون درجه سلسیوس 
(حدود 27 میلیون درجه فارنهایت) است. 

زمین یک بار» به دور محور خود می‌چرخد. 

برای مطابقت انرژی خورشید با دینامیت باید در 
هر نانیه 100/000/000,000 تن دینامیت منفجر 
شود. 

فردی با وزن 150 پوند بر روی کره زمین» بر روی 
چرا که نیروی گرانش این سیاره 28 برابر بیشتر 
از زمین است. 

خورشید در هر ثانیه» گرما و جریان ثابت ذرات 
حجد ود 290 مایل ( 450 کبلومتر) را در بر رم 


.14 


جرقه‌های خورشیدی», جریانات پرسرعتی از ذرات 
ره کی ار ای ارت رن در اه 
ارتباطات ماهواره‌ای را مختل کرده و الکتریسیته 
موجود بر روی زمین را نابود کنند. 


که از ای ار اه و اد ۱ 
ماهواره‌ای را مختل کرده و الکتریسیته موجود بر روی 
زمین را نابود کنند. 


1 


تمامی سیارات در جهت یکسان و در جهت خلاف 
عبن همین چرخش بر دور سیاره‌ای مانند دایره 


البروج نیز اتفاق می‌افتد. 


مصری‌ها, هند و اروپایی‌ها و فرهنگ‌های مسو 
امریکا (مکزیک کننونی) دین خورشبد پرستی 


داشته‌اند. 


جایگاه والایی برخوردار و 2 6 است چرا که تمصور 
می‌شد» وی هم خود و هم 8 خدای دیگر را خلق 
کرده است. 


مهمی در اساطیر باستانی ایفا کرد و به عنوان 
فرمانروای مطلق جهان شناخته شد. 


اگر حم مور یک دین را انتخاب کنم» من خورشید را 
که عامل زندگی بخش جهان است, به عنوان خدای خودم 
انتخاب می‌ کردم . 


ناپلئون بناپارت 


کشور نشان دهنده‌ی خورشیدی است که طلوع 
کرده است. 


2 در لیبی» مومیایی‌های رن و مردیف پیدا شده‌اند که 


۳ بر پر ۰ ت خو ر ۶ ۰ بر روی ند ۰ ان تتو د0 
۱ یت ۰ 


3 در قرن شانزدهم» نیکولاس کوپرنیک ادعا کرد که 
زمین دور یه ی با این حال» تِ 
حرکت خود ر ۷ بندی ۳ 

4 در حالی که شواهد نشان می‌دهند نوسانات ناشی 
از فعالیت خورشید می‌تواند اب و هوای زمین را 
تحت تاثیر قرار دهد. اکثر دانشمندان هواشناسی 
و متخصصان نجوم معتقد هستند که اين سیاره 
مسبب افزایش دمای ناگهانی حال حاضر و گذشته 
را تا ۳ 


فردی شناخته می‌شود که ادعا کرد زمین به دور 


تغییرات کوچک اندازه گیری شده در خروجی تابش 
خورشید از یک دهه تا دهه بعد تنها حدود یک دهم 
درصد است؛ این مقدار حتی برای ایجاد یک 
زمین کافی نیست. 

سوزاندن هیدروژنی که در هسته آن جمع شسده 
است, به مدت پنج میلیارد سال يا بیشتر ادامه 
خواهد داد و سپس هلیوم تبدیل به سوخت اولیه 
آن خواهد شد. 


کهکشان راه شیری دارای 400 میلیارد ستاره است. در 
جهان ,کهکشان‌های مارپیچی با بیش از 1 تریلیون 
ستاره و کهکشان‌های بیضی شکل بزرگ با بیش از 100 
تریلی ون ستاره و کهکشان‌های کوتوله کوچک که تعداد 
ستاره‌های ان‌ها کمتر از کهکشان راه شیری است وجود 
دارد و کهکشسان راه شسیری تنها یک کهکشسان متوسط 


است 

تقریبا 300 تا 500 میلیارد کهکشان, در جهان هستی 

وجود دارد. 

دانشمندان تخمین می‌زنند تعداد ستاره‌های جهان بیش 

از سٍِ_ِ ,000 000,000 ,000 ,000 م 1000 يا 1 
حتی از ۴ 1 ۱ و رمین بر این رقم 

جهان قابل مشساهده فسمتی از فضا است به اندازه 

8 میلیارد سال نوری است. این» مقداری از جهان 


است که ما می‌توانيم ببینیم. چون مدت زمانی است که 
ولا کش ده تا تور ار تاه یف تف به دا ره 


سال نوری تخمین زده‌اند که قسمت کوچکی از آن را ما 
می‌توانیم ی (8 13.۰ میلیارد سال نوری)» بنابر این 
چندین صفر دیگر را هم به این عددی که بدست آوردیم 
باید اضافی کرد 


۰ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم دی 1395 
ساعت 16:0 توسط مجید رجائی | نظر بدهید 

جهان هستی 
جهان عبارت است از کل زمان و فضا و محتویات آن که 
شامل سیارات و ستارکان و کهکشان‌ها و محتویات 
فضای مان کهکشانی و در واقع کل ماده و انرزی 
می‌ شود . 
بیگ بنگ (مهبانگ): این نظریه یک مدل کیهان شناسی 
اس که تاکنون از دیدگاه ازمایشات و راد دای نجومی 


د بت ۳ ِ- جهان از یک ۱ تخستین رمانت 2*5 
تشکیل شده و تمام کائنات در یک هسته آتم یاحتی 
کوچک تر از آن‌جای داشت و در یک لحظه با یک انفجار 
این فضا و زمان اغاز می‌شود. 

عمر جهان: سن جهان بر پایه مدل استاندارد نظریه 
مهبانگ 1 + 99 7ر13 مبلیارد سال تخمین زده 
می‌ شود . 

اندازه و ابعاد جهان: فاصله‌ای که در زمان مشخص مثلا 
زمان حال» اندازه‌گیری شود و مربوط مه آن زمان است- 
مان زمین و لبه جهان قابل مشساهده در دود 16 
میلیارد سال نوری است پس قطر جهان در حدود 92 
میلبارد سال نوری است. البته این فاصله در طول زمان 
ثابت نیست زیرا لبه‌های جهان و زمین پیوسته در حال 
دور شدن از یک‌دیگر بوده‌اند 


۰ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم دی 1395 
ساعت 14:56 توسط مجيید رجائی | نظر بدهید 
کهکشان راه شیری 
کهکشان راه شبری. کهکشانی مارییچی که شامل حدود 
100 میلیارد ستاره است که منظومه شمسی ما قسمت 
کوچکی از آن است این کهکشان از یک ابر عظیم گاز و 
غبار تشکیل یافته است 


قطر صفحهءه کهکشان راه شیری حدود 150 هزار سال 

ضخامت این صفحه در بیشتر نقاط حدود 1000 سال 

می رز لسد . 

اگر اندازه کره زمین را 1 میلیمتر فرض کنیم اندازه 

منظومه شمسی 1 کیلومتر می‌شود 

حالا اکر آنداره منطومه تتملت را 1 میلیمتر فرض کنیم 

اندازه کهکشان راه شیری 130 کیلومتر می‌شود 

ویا اک اوه تسس اه ار رک سک و و 5۱0 

تومانی تصور کنیم. مساحت کهکشان راه شیری بیش از 
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم دی 1395 


ساعت 14:10 توسط مجيید رجائی | نظر بدهید 
منظومه شمسی و فاصله سیارات 


هشت سیاره در منظومه شمسی ما به دور خورشید در 
حال چرخش می‌باشند. این هشت سیاره بر حسب 
فاصله متوسط تا خورشید به ترتیب عبارتند ازسیارات 
۰ عطارد» ناهید» زمین» مریج» این سبارات کوچک 
هسنند و بیشتر از سنگ تشکیل شده‌اند. و سبارات 
گازی: مشستری» زحل» اورانوس و نیتون که سیارات 
بزرگی هستند که عمدتا از گازها تشکیل شده‌اند و جو 
نایایداری دارند 

عطارد: میانگین فاصله عطارد تا خورشید: 57 میلیون 
ناهید (زهره): ان فاصله ناهید تا خورشید: 108 
زمین: میانگین فاصله زمین تا خورشید: 150 میلیون 


مریخ: میانگین مریخ تا خورشید: 228 میلیون کیلومتر 
مشستری: مبانکین فاصله مشتری تا خورشبد- 779 


زحل: میانگین فاصله زحل تا خورشید: 1.43 میلیارد 
اورانوس: میانگین فاصله اورانوس تا خورشید: 2.88 
میلیارد کیلومتر 

نیتون: میانگین فاصله نپتون تا خورشید: 4.5 میلیارد 


برای درک بزرگی 1 میلیارد (بیلیون): 


اگر کتابی با 1 میلیارد ورق داشته باشیم قطر کتاب 
تقریبا 45 کیلومتر می‌شود 


ات وا ار ۱۵00000 ۱ 
تقریبا حدود دو برابر فاصله زمین تا ماه 


اگر شخصی شروع به شمردن اعداد از 0 تال میلیارد 
بکند بدون وقفه هر روز و هر شب بشمرد برای رسیدن 
به عدد 1 میلیارد به 32 سال زمان نیاز دارد 


٩‏ نوشته شده در دوش نبه بیستم دی 1395 ساعت 
2 توسط مجید رجائی | نظر بدهید 


ای ۰ 

گروه‌بندی اعداد, خود با دو مقیاس انجام می‌شود: 
مقیاس کوچک (آمریکایی) 

مقیاس بزرگ (ارویایی) 

نماد علمی 

مقیاس بزرگ 

100 


1019 


تریلیون 
1021 
تریلیارد 
1024 
کوآدریلیون 
1027 
اکتیلیون 
کوآدریلیارد 
1030 
نانیلیون 
1033 
دسیپلیون 
کوانتینیارد 
1036 


آندسیلیون 
1039 
دیودسیلیون 
سکستیلیارد 
1042 
تریدسیلیون 
1045 
کواتیوردسیلیون 
سبتیلیارد 
1048 
اکتیلیون 
10591 
سکسدسیپلیون 
اکتیلیارد 
1054 


1-0۳30 
"۱7" 124 


٩‏ نوشته شده در یکشنبه نوزدهم دی 1395 ساعت 
3 توسط مجید رجائی | نظر بدهید 
واحدهای اندازه گیری طول 
به فاصله میان دو نقطه طول گفته می‌شود و برای 
اندازه گسبری طول از واحدهای مختلهی استفاده 
می‌ شود . 
میکرون 0000001 ۱11 متر 


میلیمتر ۲۱۲۱0001 متر 
سانتیمتر ۲0۵01 متر 


متر۲1 متر 
کیلومتر ۱۳1000 متر 


مسافتهای میلیارد يا تریلیونها کیلومتر را نمی‌توان بر 
سب واحدهای متریک اندازه گرفت. برای اندازه گیری 
این مسافتها»ء ما به واحد کاملا متفاوتی نیاز داریم. سال 
نوری در واقع واحد طول مورد استفاده برای مسافتهای 
زیاد بین کره زمین و ستارگان است. 

سال نوری: به مخفف به صورت «<۱۷»- نشان می‌دهند و 
برای سنجش طول با درازا است که بیشتر در محاسبات 
مربوط به کیهان شناسی و نجوم به‌کار می‌رود. سال 
نوری طبق تعریف برابر است با مسافتی که نور در خلاء 
در مدت یک سال طی می‌کند 


اراد ره سال نوری: این که بگوییم سال نوری 
کم دا راد ای را ار ی و رد ی 
جهان بیکران سال نوری نیز ناچیز است. 
خورشید است به عبارت دیگر به صورت تقریبی بیش از 
9 بیلیون کیلومتر در مقیاس بزرگ و 9 تریلیون کیلومتر 
در ما کی ات 

» اگر مسافت یک سال نوری را راه برویم حتی اگر 


نشویم برای ده رد سک 1 0 باید 225 
میلیون سال راه برویم 


اگر با هواییمای مسافربری با سرعت متوسط 


0 کیلومتر در ساعت حرکت کنیم برای طی 
مسافت یک سال نوری باید تقریبا 1045000 (یک 


میلیون و چهل و پنجچ هزار) سال در راه باشیم 


دانستنی‌های جالب درباره فضا که شما را متحیر خواهند 
کرد 

در کائنات هنوز ناشناخته‌های زیادی وجود دارده اما حتی 
انسان‌ها تا ام روز به آن‌ها پی برده‌اند. مملو از 
حقیقت‌های حیرت‌آاور» 

باورنکردنی و حتی ترسناک هستند. در این مطلب قصد 
داریم به 10 دانستی جالب 

درباره فضا به عنوان گوشه‌ای از این حفایق اشاره 
انسان‌ها به لطف سرعت گرفتن فرآیند رشد تکنول وزی 
طی چند سال اخبر» 

توانسته‌اند طی مدت زمانی تقریبا کوتاه» به اطلاعات 
بسیار مفیدی پیرامون 

دنیای اطرافشان دست پیدا کنند. اکنون در مقایسه با 
صد سال پیش» بشر به 

مراتب بیشتر کائنات را شناخته و سباره‌ها» ستاره‌ها و 
در دور دست‌ها رصد کرده است. 

با این حال» کائنات به حدی وسیع است که می‌توان 
از کل حقایق آن را منل قطره‌ای از آب اقیانوس 
دانست. اماء در یبن بی‌ شمار 


برده‌اند» موارد حیرت‌اوری 


وجود دارد. در ادامه با چندین دانستی جالب درباره فضا 


ابر فضایی غول‌پیکر با مزه تمشک 


2 و۲1۵۲ و5 نام ابری غول‌پیکر و متشکل از گرده 
غبار و گاز بوده و در 


مرکز کهکشان راه شسبری قرار دارد. بیشتر ابر عظیم 
۶2 2011121115 از اتیل 


تید کال ره است ان سل ادا سار 
بوده و مزه‌ای همانند تمشک 


شیری را تبدیل به یکی از 


خاص‌ترین قسمت‌های فضا کرده است. 


پس اگر روزی موفق به شناور شدن در گوشه‌ای از ابر 
کسترده 582 5201101۲15 


استشمام کرده و مزه تمشک 


زیر زبانتان خواهد چرخید! 
سیاره‌ای ساخته شده از الماس 


می‌ شود از الماس ساخته شسده است ! پالسار ها ) 
۲ ستاره‌هایی کوچک» مرده و 

حدود 20 کیلومتر قطر بوده و 

در هر نانیه, صدها مرتبه به دور خود گردش کرده و در 
همین حین از خود 

دانشمندان آن را ساخته شده 

از الماس خطاب می‌کنند, با پالسار 1719-1438[ ۳5۲ 
همراه شده و تصور می‌ شود 

کل ان ار کرسی سار راک تساه رو ان 

در نتیجه بخش عمده‌ای از سیاره به طور کامل از الماس 
عجایب این سیاره که آن را تبدیل به یکی از 
متفاوت‌ترین اشیای فضا کرده است» 

مدت زمان گردش آن حول ستاره (یالسار) خود است. 
یک مرتبه گردش کامل این 

سیاره الماسی به دور ستاره‌اش» دو ساعت و ده دقبقه 
۱ ۱7۳ 


شده از الماس از سیاره مشتری 


تنها ای سس ارس و ار را سس وا ار سس را 
چکالی بیشتری دارد. 


در ک ارس روی ترز اعلام شده چگالی این سیاره از 
تمامی سباره‌های دیگری که تا 
ار ات لد ریرر ات 


بشر بدون شک در پی دستیابی به این معدن عظیم 
الماس خواهد بود» اما 

قرارگیری سیاره در فاصله چهار هزار سال نوری از 
آن, حفاری کردن و سپس آوردن گنجینه‌ای از الماس به 
سطح زمین» حداقل در حال 

سیاره‌ای ساخته شده از یج» اما روی ان 

سیاره 4360 1:56 یکی از آفریده‌های متناقض در 
کائنات بوده و به همین 

می ر ود . بیشتر این سیاره از یخ 

تشکیل شده است. اما به طور حپرت‌آور» به نظر 
می‌رسد این يخ بر روی آتش 

قرار دارد! 

سطح سیاره 4360 ع9ع۱]اه» دارای دمای سوزان 440 
درجه ۳ 7 است., اما 


روی آن پوشیده از یخ است. دلیل این اتفاق را باید در 
نبروی گرانشی بسیار 


وراد طع به سا مه ی ی ک و ار وی گرا 
بسیار بالا سبب می‌شود چگالی 


یج موحود روی سیاره» بسیار بیشتر از یخی باشد که ما 
ساکنان کره زمین 

0 696ات در فاصله 33 سال نوری از زمین قرار 
داشته و دنباله آن به 

حدی وسیع است که سبب می‌شود ینجاه درصد ستاره 
مربوط به آن» در نور فرابنفش 

محی شود. این سیاره در حجد و اندازه نیون است, اما 
برخلاف این سیاره متعلق 

دارد. این فاصله یه جدی کم 

است که گکردش یک دور کامل 4360 عوعزاته به دور 
ستاره‌اش, تنها دو روز و نیم 

به طول خواهید انجامید. 

پالسار نابودکننده‌ی همراه خود 

پالسار بلک ویدو (۳۵۱۹۵۲ ۱۷۷/۱0۵۷۷ ۳6۱۷ 4۲۱۵ که نزد 
اهالی نجوم با نام 


1311-40( ۲وابال شناخته می‌شود» نوعی ستاره 


ستاره همراهش را با پرتوافکنی‌های پیوسته گلوله‌باران 
می کند. 

هر چه این یالسار مواد بیشستری به سمت ستاره 
کرد آن ک هتسش بای از رزی از دنت رفیه بط 
پالسار همانطور که سرعتش 

همراه» سیب بخار شدن آن 

شود ! 


اک 

مغناطیسی ساطع می کنند. در برخی موارد پالسار ها از 
خود پرتو ایکس منتشر 

ستاره‌های منفجر شده محسوب 

شده و حجم کوچک اما چگالی بسیار بالایی دارند. 


سیاره‌ای کر در سر تاسر کاتنات 


کشف سیباره سرگردان 6۴6۳۵5۱۴2149 در سال 2012؛ 
سر و صدای زیادی در جامعه 


استتایی داریم» کی مه دور یک ستاره کردس می ‌کنند» 
اما 0۳۳۲5۱۴2149 فاقد 


ستاره بوده و به طور سرگردان در سرتاسر کائنات برای 
خود گردش می‌کند! 

اندازه سیاره 6۳8۳5۱۳۴2149 هفت برابر بزرگ‌تر از 
سیاره مشتری تخمین زده 

شده است. برای مقابسه باید بدانید هزار و سبصد کره 
زمین درون سیاره مشتری 

جای می‌گیرند. دانشمندان معتقدند میلیون‌ها سیاره 
وجود دارد. در واقع آن‌ها عقیده دارند تعداد سیاره‌های 
بیشتر از سیاره‌های دارای ستاره است ! 

رنگ آبی سیاره فراخورشیدی 0 189733 ۳۱2 سبب 
پوشیده شدن محیط بی‌رحمانه و 

نظر می‌رسد. در زمان رویت 


ای سم ان را وی تس تاره ای رف حطاا کرد 
سیاره 9 189733 ۲۱۵ از دور 


مهربان نیست. 
بر اساس اعلام ناسا در صورت قدم ردی روک سطح 
سیاره 0 33 1897 ۳۱ که رو 


جالب ترین‌های فضا مه شمار می‌رود» در معرص بادهایی 
با سرعت هشت هزار و 


آن» باران‌های سیاره ۲۱ 


33 1897 0 شیشه‌هایی دندانه‌دار بر سرتان خواهد 
ریخت. شاید اکنون دلیل 

0 33 1897 ۳۱۵ همانند سیاره مشتری در دسته‌بندی 
غول‌های گازی قرار گرفته و 

فاصله نزدیک آن با ستاره‌اش سبب شده دمای سطح 
سیاره به حدود هزار درجه 

فا کرااد رسد فاص له ان ار ساره رت که تال 
نوری بوده و هر دو روز یک 

مر تبه » یک دور عامل حول خودش 5 درد می کند. 


از آن‌جایی 0 189733 ۲2 را یکی از جالب ترین‌های 
فضا خطاب می‌کنند که 


ماه ههای آنل کی ها ان اسر این سا 


تعییبر است. دانشمندان ععده دارند راک نی سیاره به 
خاطظر تر کی ار انعکانر. 

حاصل می‌ شود. 

سیاره‌های قابل سکونت خارج از منظومه شمسی 


دانشمندان تا امروز نزدیک به چهل سیاره شبیه به زمین 
کشف کرده‌اند که 
همگی به و بودن» جزو جالب ترین‌های فضا به 


خاطر داشتن شرایط مساعد برای زندگی همچون کره 
را را 


و 
یکی از دی دبرین و امیدوار کننده‌ترین سیاره‌های این 
توسط رصدخانه شوب ارویا کشف شد. این سیاره 
فراخورشیدی در فاصله 11 سال 


تبورک از کره رمبن قرار دارد. گفته می‌شود سطح این 
اس رد 


مساعد است. یک سال سیاره 


نازه کشف شده (یک مرتبه گردش به دور ستاره‌اش) 
تنها ده روز طول می‌کشد. 

ستاره‌های یرتاب شونده‌ی واقعی 

این اتفاق سبب نورانی 

دیده شدنشان می‌شود. به همین دلیل به آن‌ها 
ستاره‌های پرتاب شونده 

(5۵۲5 5۳00۵:۳۱0) گفته می‌شود. جالب است بدانید 
چنین ستاره‌هایی, که در فضا 

یرتاب می‌ شوند» واقعا وجود دارند! 

برای نخستین مرتبه در 

سال 2005 کشف شدند. بر اساس گفته‌های دانشمندان؛ 


وه اد کت اک ی ی ی کل ار دد 
ستاره مه وسیله یک سباهچاله 

سیستم توسط 

سیاهچاله مصرف شده و دیگری با سرعتی بسیار بالا در 
می‌شود. داشستن سرعت دیوانه‌وار دود یک و نیم 


شده آن‌ها را در خاص‌ترین اشیبای فضا بشناسند. 


آینه‌های قرار گرفته روی سطح ماه 

بسیاری از مردم نمی‌دانند باز آلدرین (۸۱۵۲۱۴ 48۷22 و 
(۸۲۱۱5۹۲۲۵۵ ۱۱6۵۲۱) در ماموریت ۸۱00۱۱0 سفر به ماه در 
سال 1969 یک یادگاری در 


از صد اه تس 

دانشمندان اکنون از این آینه‌هاء به وسیله ساطع کردن 
لیزر و سپس دریافت 

بازخورد آن» فاصله کره زمین از ماه را اندازه‌گیری 
آزمایش فضایی است که از زمان انجام ماموریت آپولو 
تا امروز هم‌چنان در حال 

اجرا است. 

تور کنر تم اب تاو در اطظراف ک ساهساله 
داسصدان. اد را اصلی‌ترین دلیل به وجود آمدن حیات 
بر روی کره زمین 

می‌دانند. به دلیلی مشابه» آن‌ها همیشه در سیاره‌های 
دیگر در جستجوی این 


ماده است؛ چرا که وود آن» احتمال وود موجودات 
رده روک سطح سیاره‌های 

دیگر را افمزایش می د هد . اگر تا امروز تصور می‌کردید 
بزرگ‌ترین منبع اب سیاره 

خودمان است» سخت در اشتباه بوده‌اید. 

را رن سس ات رات رس طا اد را مر ار 
کائنات» شبه اختر ۸۳۱۱ 

5 است. شبه اخترها, اشسیای بسیار 
فشرده‌ای هستند که ظاهری شبیبه به 

ستاره داشته و درخشش فوق‌العاده زیادی دارند. گفته 
شبه اختر 08279+5255 ۸۳۷ شامل سیاهچاله‌ای 
احاظه سده توستط انری ار سای 

بوده و صیران ات درون آن در مقایسه با منیع آب مو ود 
در زمین» نزدیک به 140 


تریلیون برابر بیشتر است! به این ترتیب می‌توان ۸۳۱ 
08279+55 را یکی از 
مسافتی که نور شبه اختر 5255-+08279 ۸۳۱۳ تا 


دا: ۳ 
تفت تدای عم ۳ تنها 
یج ‌ 
رد سا 


محمر زده‌اند! 


کرامت شیخ جعفر 


جعفر عرب نقل نموده که: در زمانی که شیخ جعفر در 
لاهیجان بود شخصی به حضورش شرفیاب شده. عرض 
کرد: با جناب شیخ محرمانه‌ای دارم. وقتی که مجلس 
خلوت شد عرض کرد؛: من در حباله خود دو زن دارم. 
روزی در صحرا تنها بودم که دختری در نهایت حسن و 
حمال ددم و از مشساهده او در آن بیابان هراسان و 
رای تسده سر آن دج ترش ص اد ۵ رس 
ای ی رن ارم ی 
م4 


برو برای من در خانه خود منزلی آماده کن که من هر 
شب به نزد تو می‌آیم و از مال دنیا هر چه بخواهی برای 
نو می‌آورم لکن به دو شرط, اول: آن‌که از زنان خود به 
کلی کناره گیری کنی و با ایشان مقاربت ننمایی. . دوم . 
آن‌که این سر را به کسی اظهار نکنی و اگر از هر یک از 
خود را هم خواهم برد. من همان طوری که او گفته بود 
عمل کردم و تا به حال از زنهای خود قطع علافقه کرده 
آم » او اموال بسیاری هم اورده. لکن از مقاربت او 
ضعفی بر من عارض شده که خود را نزدیک به هلاکت 
می‌بینم و از ترس او جرئت کناره گیری را هم ندارم 
زیرا می‌دانم هم مرا از بین می‌برد و هم مالی که آورده 
خواهد برد فعلاً کار من به اضطرا ر کشیده و برای 
خلاص از این مهلکه جز شما پناه و مرجعی ندارم اکنون 
و تا امام رصان اه اس ظام) هی عراز ات 
مهلکه باید نجات بدهی. 


شیخ بزرگوار چون این مطلب را شنید دو نامه نوشت و 

به آن مرد داد و فرمود که یکی از این‌ها را بر اموال خود 
بگذار و آن دیگری را در دست خود بگیر و در مقابل آن 
خانه بنشین و چون آن دختر آمده بگو این نامه را شیخ 
جعفر نجفی نوشته است. 


ان شخص می‌گوید به دستور شیع بزرگوار عمل کردم. 
چون آمد, آن نامه را به او نشان دادم و گفتم آقا سیخ 
جعفر این نامه را نو شته » چون این حرف را شنید دیگر 
پیش من نیامد و به نبرزد اموال روانه گردید؛ وفقفتی نامه 
دیگر شیخ را روی اموال دید برگشت به من متوجه شد و 
گفت: اگر شیخ بزرگوار نامه ننوشته بوده تو را به جهت 
می‌بردم لکن بر امر شیخ مخالف نمی‌توانم بکنم و قادر 
هم نیستم. این جمله را گفت و رفت و دیگر او را ندیدم. 
(38) 

ازدواج جن با انسان 

ماجرائی در تاریخ 1359 شمسی مطابق با 1980 میلادی 
ماه اوریل بو فوع ییوست» که افکار اهالی کشور مصر و 
شهرهای نزدیک و روستاهای مجاور را به خود معطوف 
داشست؛ و ان را نویسنده معروف, استاد اسماعیل, د 
کتاب خود بنام انسان و اشباح جن چنین می‌نویسد: مرد 
سی و سه ساله ای», به نام عبدالعزیز مسلم شتسد ید» 
ملقب به ابوکف که در دوم راهنمائی ترک تحصیل کرده 
سوه بح ند ده یل بر رس و دریگ وی مد 
کانال سو نز » به ستون فقر اتش ترکش اصابت کرد و این 


مجروحیت او منجر به فلج شدن دو بایش گردید؛ ناچار 
جبهه را ترک کرده به شهر خود بازگشت تا در کنار مادر 


و برادرانش با پای فلج به زندگی خود ادامه دهد. در 
همان شب اول که از غم و اندوه رنج می‌برد» ناگاه زنی 
را دید که لباس سفید و بلندی پوشیده و سر را با پارچه 
سفیدی پیچیده, در اولین دیدار او را همچون شبحی که 
بر دیوار نقش بسته باشد مشاهده کرد. زمانی تگذشت 
دقن زیت و 
رخا ات و فاد هنم بزودک ۱ درمان 
ما لک تک برد که و ی اه 
آبوکف جوابی نداد زیرا که وحشت, قدرت بیان را از او 
گرفته بود و او را در عرق غوطه ور کّرده بود. زن 
دوباره سخن خود را تکرار نموده اضافه کرد که من از 
آنسان‌ها را دارم» و در همین حال از دیواری که بیرون 
امده بود نایدید شد. ابو کهف این قضیه را بکسی اظهار 
شب دوم دوباره حاحت امد و تقاضای شب اول را تکرار 
سا ای که ما کر کی از ۱ 
کع را کی خی کر ات ان کف حول ات ار 
اس ای ۱۱ حصل ‏ ۱ 
کسی نتواند وارد شود اما یکدفعه دید حاجت و دخترش 
ار درون د وا ور کردند و ترا اوامدند و ۲ ص تم اد 
مشغول شب نشینی بودند. در همان شب وقتی که 
ابوکف به چهره دختر نگاه کرد دید چهره جذاب» بدن 
لطیف قد کشیده, گردن بلند و مثل نقره می‌درخشد. رو 
کرد به حاجت و گفت: من شرط شما را پذیرفتم». حاجت 


وسیله عروسی را فراهم کرد شب بعد با موسیقی و 
ساز و دهل عروسی را انجام دادند, در حالی که کسی از 
انسان‌ها ان اواز را نمی‌ش نبد» عروس را با این وضع 
وارد خانه کردند (حاجت) عروس و داماد را به یک‌دیگر 
سپرد و از خانه بیرون رفت هنوز داماد عروسش را در 
۳ آغوش نکشیده بود که احساس کرد پاهایش جان 
گرفته است روز بعد هنگامی که مادر و برادران موجه 
شدند که ابو کف سلامتی خود را باز يافته و با پیای خود 
راه می‌رود خوشسحال شدند لیکن او سر را به کسی 
نگفت. این شادی بطول نیانجامید» زیرا که بزودی روش 
و رفتار ابو کف تغعییر کرد او در اطاقش می‌نشست و 
بجز موارد محجد ود بیرون نمی‌امد» تمام کارهای لاز م را 
مانند غذا خوردن و استحمام را همان‌جا انجام میداد 
تمام روز و شسبش را در پشت در سپری می‌کرد. اخر 
الامر برادران متوجه شدند که او با کسی که قابل رویت 
نیست صحبت می‌کنده گمان کردند عقلش را از دست 
داده» اما او با عروس زیبايیش در عیش و نوش و 
خوشبختی بود» و طی دو سال همسرش برای او دو 
فرزند بدنیا اورد, همسر و فرزندانش نیز در کنار او در 
همان اطاق بسر می‌بردند و تنها او می‌توانست ان‌ها را 
ببیند و صدایشان را بشنود. یک شب حاجت به دیدار او 
آمد و گفت: من تصمیم دارم بواسطه تو امراض 
انسان‌های بی‌بضاعت را معالجه کنم» و از تو تقاضا دارم 
منزل دیگری برای سکنا انتخاب کن زیرا با بودن مادر و 
برادران این‌جا همسرت و فرزندانت ازادی ندارند. سه 
روز بعد ابو کف در شهر شبر الخیمه منزل کوچکی را 
اجازه کرد و نقل مکان تجوه و در آن مرا فلت وه 
را در زمینه درمان و معالجه بیماران اغاز کرد و موفق 


شد گونه‌هائی از نازائتی» فلج بیماری‌های کید و کلیه» و 
سرطان سینه را معالجه کند, عملهای 0 موفقیت 
جگر را هم انجام می‌داد. او از هر بیمار برای معاینه 
مبلغ 25 قرش دریافت می‌کرد» هر بیماری را به محض 
مشاهده» تشخیص می‌داد لکن معالحه و جراحی بیماران 
رایگان بود گاهی بیماران خود را با استفاده از گیاهان 
معالجه می‌ کرد و اکنر اوقات داروها را از ول مر 
خریداری می تمو د » طولی نکشید که آوازه ابو کف فراگیر 
و مجدوده فع‌الیتش گسترش افت شخصی که 
بگزارشهای مربوط به فعالیت پزشسکی بدون مجوز 
رسیدگی می‌کرد تمام فعالیتهای ابوکف را گردآوری 
کرده و به محکمه قاضی تحقیق (سرگرد محمد عادی 
الطلاوی) رد کرده در تتبحه از سوی قاضی تحفیق حکم 
بازداشت اقای ابو کف صادر شد ۳ ایشسان در محکمه 
قاضی اعتراف کرد که بنا به دستور (حاجت) به معاینه و 
معالجه افراد بیمار می‌پردازد» و اضافه ک دک هر جرأت 
مخالفت و سرییچی از دستورات ایشان را ندارم و اگر 
جزئی کوتاهی شود مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرم» 
قاضی تحقیق از نام و آدرس (حاجت) برای دستگیربش 
از ابوکف سوال کرد, ناگهان متوجه شد که (حاجت) 
انسان نیست بلکه زن مومنه‌ای از جن است ناچار به 
تحقیق خود پایان داد و حکم بازداشت چهار روزه ابو کف 
را صادر نمود و دستور داد او را به دادگاه قانونی روانه 
کنند» هنوز قاضی کار خود را تمام نکرده بود که به سر 
درد شدیدی مبتلی شد و مجبور گردید دفتر کار خود را 
ترک کرده و در منزل به استراحت بپردازد» روز شنبه 15 
ان سال 1980 مطاین: با 1359 شمسی دادگاه شبر 


عکاشه) تشکیل داد ابوکف در دادگاه حاضر شد و به تمام 
اتهاماتی که نسبت به وی داده شده بود اعتراف کرد 
قاضی خواست مهارت و توانائی متهم را بیازماید لذا از 
او خواست تا بیماری‌هائی را که 6 تن از و کلاء حاضر در 
جلسه از آن‌ها رنج می‌برند را مشخص نماید. ابو کف از 
این آزمون با سربلندی و موفقیت بیرون آمد و بیماری 
هر یک از وکلاء را تشخیص داده و داروی مناسب را برای 
انان تجویز نمود. سپس نوبت قاضی فرا رسید, و بعد از 
او تمام افراد حاضر در جلسه مورد معاینه قرار گرفتند» 
بعد گفتگوئی میان قاضی و متهم بسیار مهیج بود حضار 
ماجرای مهم روبرو شد. حکم کرد ابو کف باید به 
بیمارستان روانی تحویل داده شود تا بیماری وک مور د 
بررسی قرار گیرد. . و مدت بازداشت وی تا جلسه بعدی 
دادگاه یعنی یکشنبه 22 آوریل 1980 تمدید شد» روزنامه 
الجمهوریه, مشروح این ماجرا را در شماره‌ای که اول 
صبح روز چهارشنبه 16 آوریل 1980 منتشر شد چاپ 
نمود» پخش این مطلب جنجال فراوانی را در پی داشت. 
تعدادی از علماء دین و پزشکان روان شناس دست بکار 
شده و نظریه خود را در اين مورد ابراز نمودند» برخی 
معتقد بودند ابو کف انسانی است دروغگ وه سرخی دیگر 
خی ان با ری ح ری را ار سس را ماخ خر 
احمد عکاشه, استاد روانشناش در تحلیل خود نوشت: 
حالت وی جزء جنونهای خطرناک است. ولی در میان 
همه جنجال و هیاهو کسی نتوانست موفقیت ابوکف را 


در تشخیص و معالجه و اجرای عمل‌های جراحی موفقیت 
الخیمه جلسه‌اش را با ریاست قاضی, رفعت عکاشه 
برگ‌زار نمود طی آن جلسه قاضی محکمه ابوکف را از 
تمامی اتهامات وارده بی‌گناه و مبرا دانست؛ و در من 
حکم امده بود: متهم متذکر شده که مجبور به انجام این 
امر مهو 3 (یعنی معالجه) و هیچگونه از ود اختباری 
نداشته» ضمناً توانائی مقابله و مبارزه با نیروی نامرثی 

را که بر وی مسلط گشته بود» و برای اجرای دستورهای 
خود از او استفاده می‌کرده برای او غیر مقدور بوده» و 
در صورت عدم اجرای دستور مورد ایذاء و اذیت نیروی 
واه ی ی ات که ایا ای راک ادا بر 
علیه متهم اعلام نموده به عنوان جزم انبات نماید» زیرا 
اتهامات وارده برای متهم در حقیقت فقط پاسخ مثبت 
برای درخواست نیروهای نامرئی بوده و از طرفی هم بر 
دادگاه ثابت شده که اقدام متهم مبنی بر معاینه و 
معالحه کاملا صحیه بوده در حالیکه خجود متهم اقرار 
می‌کند تا بحال از علوم مربوط به پیزشکی چیزی فرا 
نگرفته است, در عین حال دادگاه قادر نیست به بقین 
اعلام نماید که متهم با اجنه در ارتباط است. بنابراین 
شک دادگاه در اثبات اتهامات فوق بر علیه متهم» به نفع 
مهم تمام هی کرددد زیرا که اصل در انسان برائت است؛ 
و ابو کف بب‌کتاه شناخته می‌ شود یس از شسنبدن این 
حکم ابوکف با صدای بلند ذکر لا اله الا الله را تکرار 
می‌ کرد و به روزنامه نگاران گفت: حاجت؛ هنگام 
برگزاری جلسه در محکمه حاضر بود» و موقع قرائت 


سکم بیط فاص (خاخی رت یر اماساده بو 
ده تی که فی ار رورنامه تک اران ار انوکف د. م ورد 
ویژگیها و خصوصیات و نام (حاجت) سوال کرد او پاسخ 
داد" : من از پاسخ این سس وت می-دورم» فقط 0 
39( 


حکم فقهی تزویج با جنیان 


مسبت از هه در مورد تزویج با جنیان رپ رد اند: 
خداوند : در فرآن رت خودد است : والله جعل لکم من 
انفسکم ازواجا لتسکنوا البه و جهل بینکم موده و رحمه. 
(40) 


موده یعنی جماع» رحمه یعنی اولاد. علمای حنابله و 
سراجیه و سایرین که گفتند: در طلاق و عده و نفقه و 
کسوه بر مشکل برخورد می‌شود. لدا قائل بر عدم 
جوازند و بعضی عدم جواز را به خاطر اختلاف جنس 
گفته‌انده بعصضصی از علم]ء رود دانسته‌انده مانند ابن 
رب و قتاده و بعضی دیگر گفته‌اند ابن لهبعه روایت 
کون ای لاله ی با 
نکاح الجن, نهی را اعم معنی کرده‌اند که شامل کراهت 


تحص ار بر کان فرموده اند حرام دانستن زیاد قابل 
قبول نیست, زی را هر جا می‌بينیم تکلیف به جن و انس 
با هم عمومیت دارد» بعنی به هر جپزی از احککام که 
انسان‌ها مکلفند جتی‌ها هم مکلفند» پس چه اشکال دارد 
که در ناج هم به هم باشد. کما این که بعضی از اهل 


قرآن و علم و تحقیق مدعی هستند که با جنیها ازدواج 
کرده و معاشرت انجام داده‌اند.(42)- آنان برای تأیید 
السلام) را با جنیان بیان نمودند. 


ابویکو خضرمی بقل کرده: امام صادق (علیه السلام) به 
من فرمود» مردم درباره ازدواح اولاد حضرت آدم (علیه 
السلام) چه عفیده دارند. عرص کردم: 0 خداوند 
از حضرت حوا در هر زایمان یک دختر و یک پسر به وجود 
می‌اورد» در وقت ازدواج, پسر اول با دختر دوم ازدواج 
می‌کرد» حصرت فررمودند- این مطلب صسجیج تست ؛ 
مطلب واقعی این است که وقتی فرزند حجصسر مت آدم مه 
تام هبه الله به دنیا آمد و بزرگ شسد, حضرت آدم از 
خداوند درخواست کرد که کاو را تزویج دهد خداوند چهار 
پسر بود. بعد از آن حضرت آدم (علیه السلام) در مورد 
ازدواج فرزند دیگر خود به نام بافت)) از خداوند 
درخواست کمک کرد که خداوند تبارک و تعالی دستور داد 
از طایفه جن ازدواج کند و چهار دختر هم نتیجه ان 
ازدواج بود بعد دستور رسید پسرهای هبه الله با 
دخترهای یبافث که پیسر عمو و دشتر عمو بودند ازدواج 
نمودد» بر این اساس که مردم هم متفاوتند» یعضی 
خوش_روه بعضی بد قیافه» خوش اخلاق و بد اخلاق 
هستند» زیراتمام خوبیها از حوریه و زشتیها از جنیه 
می‌باشد. (43) 


یس عده‌ای از فقهای اسلام من جمله ابن تیمیه که از 
مشاهیر علمای اهل وهابیت است در کتاب (مجموع 


الفتاوای) خود(44)- می‌گویند: با بودن شرایط نکاح بین 
جن و انس ازدواج مانع ندارد جایز است., عما این که در 


بین مردم شیوع دارد می‌گویند فلان مرد با جن ازدواج 
کرده و يا زنی از انسان‌ها با جن ازدواج کرده و دارای 
فرزندی هم گاه می‌شوند و دلیل بر اين امر صلاحیت 
ناج بین دو جنس متفاوت را آیه مبارکه: لم یطمهن 
انس قبلهم ولا جان تائید می‌کند چون طمت بمعنی ازاله 
بکارت مگر این‌که محققین بگویند این صلاحیت تزویج 
مربوط به حور العین در بهشت است تزویج با جن را در 
عالم دنیا شامل نمی‌شود (برای تحقیق بیشتر به منابع 
زیرا مراجعه شود: بحار الانوار. ج 11 ص 236 حدیت 6 
و ص 60 ص 96 و 97 حدیت 57 و 59-- و در کافی ج 
9 حدیت ر58 


رابطه جنسی انسان و جن 


قوی‌ترین دلیل بر امکان شی» وقوع ان در خارج است. 
علمای شیعه و نیز دیگر علماء در کتابهای خود وقوع 
رابطه جنسی بین انسان و جن را نوشته‌اند. 

فاطمه ست نعمان نجاریه 0 من ۹ 7 
جن داشتم» ایشان هر موقع بر من وارد می‌ شد» به عمل 
زنا مشغول می‌شدیم. روزی امد و بالای دیوار نشست و 
امروز از طرف خداوند پیامبری در جزیره عربستان 
مبعوت شده که زنا را حرام می‌داند.( 33) 

همین خبر عیناً با همین الفاظ در کتاب حیاه الحیوان 
اک 1 و ۱294 و ره ده 


است. 


جاحظ» یکی از علمای بزرگ اهل سنت می‌گوید: به نظر 
خداوند می‌فرماید: 

و شارکهم فی الاموال والاولاد.(34) 

لت اس تام ولا حار 35 


حال اگر جن با انسان چنین رابطه‌ای نداشتند, در این دو 
آیه نمی‌آمد. باز می‌بينيم هر موقع مردی مصروع (مبتلا 
به صرع) می‌گردد, طرف او زنی از جن است که در آثر 
عشق و علاقه‌ای که بر ان مرد داشته؛ او را مصروع 
کرده اس و در هر اد رن مصروعه شود عاملش 
مردی از جن است که به او عشق ورزیده» بوییده و 
بوسیده تا او را به این حال انداخته است. آکو عبر او 
معاشقه و استلذاذ مود مرد انسانی مصروع مرد جن 
می‌گردید و زن انسان مصروعه زن جن می‌شد. در حالی 
که چنین نیست.(360) 

هت 


3 (علیه السلام) نقل شده که: پرسیدند ۳ 
می‌توان شناخت که شسیطان در نطفه انسان شسرکت 
کرده است يا خیر؟ فرمود: 

بحبنا و بغضنا فمن احبنا کان نطفه البعد و من ابغضنا 
کان نطفه الشیطان. 

بیت ) معلو م می‌ شود هر که ما را دوست می‌دارد» نطعه 


پدرش است و هر که با ما دشسمن است نطفه شسیطان 


است. 


محلسی (ره)در سماء العالم بحاره بقل کرده از عیاشی 
که حضرت باقر (علیه السلام) فرمود؛ 


کان الحجاج ابن الشیطان. 
یعنی» حجاح پسر شیطان بود. 


بعد فرمود: یوسف تقهی‌نرد مادر حجاج آمد و 
درخواست مجامعت کرد همسرش گفت: نو که همین 
حالا پیش من بودی و مجامعت نمودی! بوسف دیگر 


فامسک عنها, فولدت الحجاج 


یعنی از جماع خودداری کرد تا بعد از مدتی حجاج متولد 
شند. 


از این خبر معلوم می‌شود که شیطان به صورت بو سف 
تقفی منت کل لد ده و : رد م ار حج ام ام ده و تا او 
۷ عداوت را : به سادات 
درخواست ازدواج جن از انسان 

حجه الاسلام آقا سید محمد ابراهیم حسینی (صدر)نقل 
توایع وتان حم رم روز تاسوعا ود . . با 
میزبان خود آقای محمود افشاری» برای گردش به جت جر 
رفتیم. پدری با دو فرزندش رادیدیم که لوبیا فرمز 


خداوند بزرگ به بندگان و معجزه ائمه اطهار (علیه 
السلام) به میان آمد. آقای کریم کرزانی داستان جالبی 
۱۳۹۱۱۲ و6 ۳ ۷۱۲۳ ۱ ۳۳ 73۳4 313۷ 
مادر و همسر خود زندگی می‌کند. روزی از محل کار خود 
خارج شده» به سوی منزل می‌رود. در بین راه صدای 
رب بت کم دس که اشت ان ۱۰ ام ح ۲ 
می‌زند. وقتی که برمی گردد, دختری زیبا با قيافه بسیار 
دلفریبی را مشاهده می‌کند. آن دختر اظهار می کند: 
عباس من عاشق تو شسدم و در خواست ازدواج با تو را 
دارم. عباس با شنیدن اين کلام در حالی که از اتهام 
مردم هم هراسان است که در کوچه با چنین دختری 
مشغول صحبت گرديده, گفت: من همسر و مادری در 
تحت تکفل خود دارم و هیچ گونه توانایی اداره دو همسر 
و مادر را ندارم. او اظهار می‌کند که از شما توقفع مخارج 
و غیره را ندارم, بلکه نیازهای مادی شما را هم هر چه 
باشد برطرف خواهم کرد. 


عباس می‌گوید چون نمی‌خواستم در جایی که مردم 
متوجه بودند با او صحبت کنم, تا مبادا ابرویم خدشه دار 
شود, لذا بی‌اعتنایی کرده و به سوی منزل روانه شدم. 
وقتی به منزل رسیدم دیدم جلوتر از من آمده و در 
منزل نشسته. گفتم : من تا امروز اصلاً تو را ندیده‌ام تو 
چطور ندیده عاشق من شده ای؟ گفت: من از طایفه 
جن هستم » , انسان نیستم ولی چکنم» عاشق و دلباخته تو 
ده ۳ ات ازدواح ار رک ترا 


عاس اصی کویدااد هر ها ار هر دا 
می‌کردم تا این که گفت: عباس» من می‌روم» تو تا فردا 
با مادر و همسرت مشورت کن. در همین حال مادر و 
من جریان را شسرح دادم, مادرم گفت: عباس» جن زده 
نشده باشی ؟ 


آن زور کف فردا من طبق معمول مه دکان ۱ رفته» 
مشغول کار شدم و در وقت همیشگی به خانه برگشتم, 

وقتی که وارد شدم دیدم باز آن دختر نشسته و منتظر 
است. بعد از سلام و جواب گفت: عباس! با مادر و 
همسرت مشورت کردی؟ گفتم: دیروز من به تو گفتم 
من نیازی به ازدواج دوم ندارم و خواهش می‌کنم که 
دست از من بردار. او گفت: من در عشق تو بی‌قرارم و 
می‌سوزم, استدعا دارم با من ازدواج کنی و همین طور 
آصرار هی کرد کی حلاصم کي مس اب دا به ازدواج دوم 
تن نخواهم داد باز ددم رهایم نمی‌کند» ناچار برای 
خلاصی خود سیلی محکمی به صورتش زدم. 


رد و ۳1 و ی و 
کاتوتر ده تک سای تچ سر رد ودنک مد اسان 
چه شد وقتی که مادر و همسرم می‌بینند من نقش 
زمین شدم. مرا به پزشک می‌رسانند. ولی چون کمملا 
لال شده بودم, از معالجه من ناامید می‌شوند. 


عباس مدت مدیدی با همین حال که قادر به سخن نبود 
۳ می‌کند تا اين که رورک ار ره له اب ارت 
لاه ار اد ای ارو تا تا هه رد کار 


خجود می‌فهماند. مادر و همسر و برادری که در تهران 
زندگی می‌کرد به همراه عباس به مشهد مقدس عازم 
می‌ شوند و در مسافر خانه‌ای ساکن می‌ شوند. یک ههته » 
هر روز به زارت مشرف می‌شوند, لکن نتیجه 
خی خر ار ری رو رل ان ی ره 
کاس هی وا ده بود» می‌بینند خ ی مت رگ می کند 
برادرش صدا می‌زند که عباس با چه کسی صحبت 
رفت, چرا نگذاشتید من با ایشان بروم و شروع به گریه 
کرده, گفت: در خواب جایی را دیدم که بسیار خوش آتَ 
و هوا بود و تمام ساکنین آن‌جا سید بودند و در بین آن‌ها 
دو آقای بزرگوار تشریف داشتند که هر دو نزد من آمدند 
و فرمودند ما آمده ایم شفای تو را از خداوند تقاضا 
کنیم. سوال کردم: این جماعت کیستند؟ فرمودند همه 
این‌ها سیدند و بعد من از یکی از آن افراد سوال کردم. 
این دو بزرگوار کیستند؟ گفت: امام رضا (علیه السلام) 
و امام زمان عجل الله تعالی فرجه. در همین حال یک 
کمربند پارچه‌ای به من دادند که نصف آن را هم مردم 
پاره پاره کرده» جردید و عصف ان مانده است. آن دو 
بزرگوار می‌خواستند تشریف ببرنده من هم می‌خواستم 
با آن‌ها بروم, استغانثه کردم, شما بیدارم کردید» و از 
همان دقیقه عباس شفای کامل خود را دریافت. 


ماجرا و داستان شهر لوط و گناه مردم قوم لوط چه 
بود؟ 


قوم لوط اولین قوم از اقوام و نژادهای بشر بودند که 
فد دق وم ای کار در ان تا دی اس دی رد که 
عمل فاحشه سنت قومی آنان شد و همه بدان مبتلا 
ایو ار خی ری ره رات قاس ری بستند. 


خداوند برای این‌که آن‌ها را از اين عمل شنیع رها سازد, 
لوط رابه سوی ایشان گسیل داشت تا آن‌ها را به ترس 
از خدا و ترک فحشاء و برگشتن : به طریق فطرت دعوت 
کند اما آن‌ها دست از این کار برنداشتند و گرفتار عذاب 
الهی شدند. در این بخش از دین و مذهب نمناک داستان 
مردمان شهر پمپی در اینالیا و مشابهت سرگذشت آنان 
با قوم لوط را برایتان اورده‌ایم. 


شهر لوط 
سرگذشت قوم لوط و مردمان شهر پمپی 


شسهر پمپی ایتالیا معروف به شهر سوخته یکی از 
دیدنی‌های شگفت انگیز کشور ایتالیا است. پمپی شهری 
بود که به گفته باستان شناسان در قرن 6 و 7 پیش از 
میلاد در نزدیکی نایل امروزی در وب ایتالیاء توسط 
"وسک‌ها" بنا نهاده شد و در قرن 4 پیش از میلاد با 
شکست اوسک‌ها جزء قلمرو رومی‌ها شد. 


پیداست» مردم یمیبی مردمانی شاد و پیوسه در حال 
خوش گذران و بی ند و بار بوده‌اند. انار مدست امده از 
دیواره‌های سس هر یمپی نشسان می‌دهد که این شسهر 
مر کر مرکز فحشا در دوران باستان بود و از همه 
ای روم رای زنا به آن‌جا هدید و تفر نا همه 
استفاده جنسی در آینده نگهداری می‌کردند. 


مسر دمم این شسهر از این ره کی در اادد می‌گردند و 
مالیاتی را از در آمد خود به حاکم شهر می‌پرداختند. این 
ات وت شهر فاحشگان معروف است به 
و به رز ۹ " ِِ کت 

کد مردم یمبی 

تشهری که مردمانش به سنیگ تبدبل شدند 

عذاب مردم شهر یمیی 


شهر پر تحرک پمپی در سایه کوه اتشفشانی وزوو قرار 
داشت. در روز 9 اکوست 79 قبل از میلاد مسیح 
اتشفشسان وزوو فوران کرد و تنها در چند دقیقه شهر 
را ار رن ان اه اه 
رفتند و کسی حتی فرصت نکرد که راه فراری بیاید و 
شهر پمپی تا ارتفاع 4 تا 6 متر زیر خاکستر و سنگ‌های 


دمای تولید شده آتشفشان در یمیی 704 درحه سیلیوس 
وده است و مردمان آن قبل از مدفون شسدن ربر 
خاکستر به علت گرما و تنفس گازهای سمی آتشفشانی 
جان باخته‌اند. 


امده است مردم پل بص جچت مرس نکرده‌اند از 
جایشان بلند شده و فرار کنند و خیلی افراد در حال 
الا ری را رال ز ار 


نکرده‌اند. 


پیکره‌های سنگی نشان می‌دهد که در این شهر زنها 
خودشان رابه زنها و مردها عرضه می‌کردند و تی 
مردها با یک‌دیگر امیزش جنسی داشتند. در این شسهر 
ی انار ی ار واه حسی اس ان با حوای ات ور 
تصویر سو استفاده یک مرد از یک یسر نیز دیده 
می‌ شود . 

منطقی‌ترین توضیح برای تبدیل به سنگ شدن مردمان 
این شهر این است که آتشفشان با سرعت خیلی زباد 
فوران کرده و در عرض چند دقیقه کل شهر رو فرا 
گرفته و چند لحظه بعد یک موج بلند شبیه به سونامی 
آت بر روی آن‌ها ريخته شده و مواد مذاب سرد شدند و 
مکی تسدیل به ننک شده‌اند. از 20هزار نفر جمعیت 
پمپی دو هزار نفر ناپدید شدند و مابقی آرام آرام مذاب 
و به تلی از مجسمه‌های سنگی تبدیل شد. 

در سال 1599 میلادی شهر پمیی به طور اتفاقی توسط 
یک کشاورز که کوزه‌های سالمی از زیر خاک بافته بود 
کشف شد و معلوم شد شهر خفته زیر خروارها خاکستر 


کاملا سالم و دست نخورده است و طبق تحقبقات عمیق 
یک باستان شناس اسیانیایی در سال 7 1 مبلادی» 
شسهر و اشیا بیش از 1000 سال به علت نبود هواو 
رطوبت ناشی از وجود خاکستر حفظ شده اه 
یه این ار است . هر ساله حجمعیبت زیادی از 
موزه طبیعی پمپی دیدن می‌کنند و این شسهر به یکی از 
جاذبه‌های گردشگری ایتالیا تبدیل شده است. 


داستان شهر یمیی 
ماجرای شهر لوط 


سرگذشت این قوم بسیار به قوم لوط شبیه است و 
ممکن است که قوم لوط که سر‌گذشت ان در قران امده 
است همان ساکنان شسهر یمپبی باشند. . در سسوره 
الک افو لوط اد ات که 


لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت:شما کار 
بسیار زشتی انجام می‌دهید که احدی از مردم جهان قبل 
از شما ان را انجام نداده!(28)ايا شما به سراغ مردان 
می ر وید » و راه تداوم نسل انسان را قطع می‌کنید» و در 
مجلستان اعمال منکر انجام می‌دهید؟!, اما پاسخ قومش 
جز این چیزی نبود که گفتند:اگر راست می‌گوئی عذاب 
الهی را برای ما بیاور! 

در آیه 32 سوره العنکیوت خداوند به خاکستر اشاره 
کرده است که می‌تواند به خاکسترهای آتشفشانی دلالت 


گفت لوط [نیز] در آن‌جاست گفتند ما بهتر می‌دانیم چه 
کسانی در آن‌جا هستند او و کسانش را جز زنش که از 
باقی ماندکان [در خاکستر اتش] است حتما نات 
خواهیم داد 

در ادامه سوره العنکبوت نوشته شده است : 

می کنند باقی کار 

آن‌چنان که از آیه‌های 28 و 29 سوره العنکیوت آمده 
می‌پرداختند و مردان با یک‌دیگر ارتباط جنسی برقرار 
می‌کردند تا جایی که خداوند برای آن‌ها عذابی نازل 
بمود. در آیه 4 به عذابی از آسمان اشاره شده است که 
به گازها و خاکسترهای آتش فشانی که در ابتندا فوران 
کردند و اسمان شهر را پر کردند اشاره دارد و در ادامه 
در آیه 35 خداوند نیز اشاره کرده است که اناری از این 


ماجرای شهر لوط 

مشابهت سرگذشت شهر پمپی با قوم لوط 

آیات 68 تا 84 سوره هود نیز به داستان قوم لوط اشاره 
دارد: 

در آیه 608 به مجانگی: اشاره شسده که بر صدای ناشی از 
آنشفشان اشساره می‌کند و خداوند در این آیه به مرد 


افراد در خانه‌های‌شان اشاره می‌کند زیرا گازهای سمی 
بسیاری از افراد را در خانه‌های خود خشکاندند: 

و کسانی را که ستم ورزیده بودند آن بانگ [مرگبار] فرا 
در ایه 8٩2‏ مه حدفون ن دن بد هر زیر تفت ان اس ار ه 
می ‌کند: 

و رو کردیم و بارانی از سنگ:گلهای متحجر متراکم بر 
در سوند و آمریکای جوبی نیز شهرهایی مانند شسهر 
یمبی یافت شده‌اند که نشان می د هد ع داب الهی در این 
شهرها ات افتاده است و چه بسا در اتده یر تا 


چه بسیارند عبرت‌ها و چه کمند عبرت گیرندگان 


و روم باستان بطور گسترده وود داشسته است. 
سرگذشت مردمان این شهر بسیار شبیه قوم لوط است 
و تنها تناقضی که میان شهر پمپی و قوم لوط وجود 
دارد این است که بازه‌همای زمانی این شسهر با زمان 
حضرت لوط که با حضرت ابراهیم همزمان بوده است؛, 
تناقض دارد. 

اما ممکن است زمان فوران آتشفشان وزو و شهر پمپی 
بسیار باستانی ترباشد و در سال 79 قبل از میلاد نباشد 
و تناقض زمانی مربوط به یک اشتباه در کتابهای تاریخی 
باشد. اما اگر شهر پمپی شهر لوط نباشد برای شهر 


اتفاق افتاده است. 


‌ 
دانستنی‌هایی در مورد حجن و احنه 
«و ما خلفث الجنّ و الائس الا لِیَعْبْدُون»(ذاریات: 56) 


و من جن و انس را نیافریدم جز برای این‌که عبادتم 
کنند(و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند). 


«ستَفرغ لکم آَبّه النْقلان»(الرحمن: 31) 
«ای گروه جنْ و انس به زودک به حساب شما خواهیم 


پرداخت». 


«جنَ» در لغت؛ به معنای «پوشیده شده» است؛ و چون 
جِنْ از چشم انسان‌ها مخفی و پوشیده است. به آن جِنْ 
ره و به دیوانه» «محنون »> و جون عقل او 
یو شبده شده است,؛ و به نوزاد در شکم» حبن در 
جو داخل رجم مادر است و مخهفهی است. 


«جنْ» در عرف قرآن» موجودی است با شعور و اراده؛ 
که به اقتضای طبیعتش از حواس بشر پوشیده می‌باشد 
و مانند انسان مکلف و مبعوث در آخرت است و مطیع و 
عاصی و مومن و مشسرک و... و خلاصه دوش به دوش 
انسان است. 


تنها فرقشان این است که انسان» محسوس و جن؛ 
دا نی ۲ 


مر سره تسااعت ال بر اب ی انا کارا سر 
روایاتی ذکر شده است که با استناد به اين آیات و 
روایات, کیفیت» ویژگیها و اوصاف آن‌ها را ذیلاً بررسی 
می ‌کنیم : 
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جِنْ یکی از وه 9 پرارزش (نقلان) روی زمین 
است؛ دقت و تامل در آیه 31 سور ۵ الرحمن این 


ِ ۳ + وصر و 005 لل ‏ ص_ 
«ستفزعغ لکم یب الثقلان»؛ «ای گروه جن و انس به 
زودی به حساب شما خواهیم پرداخت». 
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جِنْ از لحاظ رتبه زمانی» اولین «ثقل» اس ت[قبل 
از انسان خلق ده است ] ّ الحجان حلفناة من 
کف ۰ و از لحاظ رتبه مقامی» دومین «نقل» 
0 1 انسان» اشرف مخلوقات است. 


ماهیت آن» از آتش است «و خلَق الجان من مارج 
من نار»(الرحمن:15)؛ «جنْ را از مخلوطی از 
انش افرند 

خلقتش بر خلقت انسان تقدم دارد اما این که چه 
مقدار است؛ ظاهر ا دلبل محکمی در دست تست : 
برخی گفته اند: بین خلقت جنْ و خلقت آدم. شش 
هزار سال و برخی گفته‌اند هفت هزار سال 
فاصله بوده است. 


دارد. هم‌چنین در اکثر آیات قرآن» کلمه جِنْ جلوتر از 
انس امده که این خود شاهد مدعاست. 


1 


2 


سور ه جن). 
دارای تکلیف و مسولیت هستند(آیات سوره جن و 
ال[حمن). 


3. گروهی از آن‌ها مومن صالح و گروهی کافرند. «و 
ائا منا الضالحون و منا دون ذلک»(جن: 11). 

4. آن‌ها با یعصی انسان‌ها ارتناط برقرار قی‌کنند و ۱ 
نهانی دارند به اغعوای انسان‌ها می‌پردازند(جن: 
6). 


5. خدا را عبادت می‌کنند» «و ما حَلفث الجنْ و الانس 
1 لیعبندون»(ذاریات: 56). 


روز قامت مه جس مانند انسان‌ها گفته می‌ شود آبا 
پیامبران نیامدند؟ آیا شما را از اين روز بیم ندادم؟ هر 
دو بر کفر خود گواهی دهند, «آیه 130 از سوره انعام» 
صریح است در این که جنْ» مکلف است و همجون انسان» 
کی ری رد وحن باکر از خود دارند و با مراجعه به 
سوره جن و آیات 29 و 32 2 احقاف؛ ی 


در خصوص این که چگونه »۱ 1 و ۳۹ مسلمانان 
آن‌ها نیز مانند انسان» نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و 
با این که عسادت ایشان به نحجوه دیگری است؟ ظاهرا 
دلیل نقلی دردست نه , اما از آن‌جایی که آن‌ها 
همراه انسان مورد امر الهی قرار گرفته و مکلف به 
عبادت هستند و از طرفی پیامبران آن‌ها همان پیامبران 
انسان‌ها هستتند و پیامبر ما پیامبر طایفه جن نیز است» 
بعید به نظر نمی‌رسد که عبادت آن‌ها همجون انسان‌ها 
بوده و به تناسب نوع خلقتشان و عالم حیاتشان به 
پرستش خداوند مشغول باشند. 


1 مانند انسان‌ها مرگ و میر دارند و گروهی جای 
گروهی را می‌ گیرند. ( فصلت : 25( 

2 در میان آن‌ها افرادی یافت می‌شود که از قدرت 
زیادی برخوردارند همان گونه که در میان انسان‌ها 
چنین است. در سوره نمل» انا 17 تا 39, 
لشکرکشی حضرت سلیمان به مملکت «سبا» نقل 
شده و در آن‌جاست که عده‌ای از جن جزء 
من تخت ملکه را پیش از ان که از جای خود حرکت 
کنی نزد تو می‌اورم. 

جن و اجنه 

1 آن‌ها مانند انسان» قدرت بر انجام کار دارند. با 
وجود خلقت لطیفی که دارند» رای حضرت 
سلیمان که آن‌ها را به امر الهی مسخر کرده بود؛ 
کار می‌کردند. کاخ‌ها» تمنال‌ها و کاسه‌های ور 
حضرت سلیمان(ع) جانشین او شد و خداوند به او 
فرمان داد تا ساختمان بیت المقدس راتمام کند. 
حصر بت سلیمان؛ ادمیان» جنیان؛ و شیاطین را جمع 
کرد و کارها را مان آن‌ها تقسیم کرد و هر 
گروهی را مأمور به انجام کاری کرد. 

جتّیان را برای به دست آوردن سنگ‌های مرمر سفید 
صاف از معادن مأمور کرد و پس از ساختن شهر بیت 
المقدس؛ جثیان را به چند دسته تقسیم کرد: گروهی را 
مأمور استخراج سیم و زر از معادن؛ و گروهی را مأمور 
در درياها و بیرون آوردن انواع مرواریدها و گوهرها و 


گروهی دیگر را مأمور کرد برای او مشک و عنبر و ساير 
مواد خوشبو را فراهم اورند. 
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مانند سایر موجودات زنده؛ بر و ماده دارند 9 این 
موضوع در آیه 36 سوره «یس» قابل تأمل و دقت 
است. آیه می‌گوید: نباتات و انسان‌ها, نر و ماده 
ار و تس رها که سا آن‌ها زا ی ات مر د 
ماده دارند و عبارت «و مما لا یعْلموّن»؛ جنْ را نیز 
شسامل می‌ شود ولی ما کیفیت ان را نمی‌دانیم . 
حم سس در سوره جن از قول آن‌ها نقل شده که 
می‌گفتند: مردانی از آدمیان به مردانی از جن یناه 
می‌بردند (جن: 6).- چون قرآن اشاره نبه مردان جن 
کرده است» پس حتما زنان جن هم وجود دارند. 
طبق آیات قرآن» مانند انسان توالد و تناسل دارند 
و در چند آیه در وصف حوریان بهشتی آمده است: 
«حوریان بهشتی را قبل از شوهرانشان, نه آدمی 
و نه جن» دست نزده است»(الرحمن: 74/. 


اين آیه به وضوح دلالت دارد بر اين که جِنْ هم آفرینش 
دو جنسی دارد و تکنیر نوع آن به وسیله مقاربت نر و 
ماده صورت ی کر ود اما در کلام وحی » درباره مقفاربت 
آن‌ها سخنی به میان نیامده است. 


روایاتی نیز در این رابطه در دست می‌باشد که از جمله 
آن‌ها ی ان و ین تا عرص نم تحو رت 
علی(ع) است که فرمودند: «ای علی در شب اول» وسط 
و آخر ماه آر ری دور زیرا و 
مقاربت پیش زنان خود می‌روند.. 


سا ح ما و 


ید و6 
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از آن‌جایی که موجودات لطیفی هستند, در 
دید. اما حنبان» ما انسان‌ها را می‌بینند چنانکه 
امده است(اعراف: 27). 

آن‌ها از نظر قرآن «شیاطین» نام دارند. یکی از 
مواهبی که خداوند به حضرت سلیمان(ع) بخشید» 
تسخیر شیاطین یعنی همان جنیان سرکش و 
متمرد بود به طوری که در مسیر سازندگی و 
استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند. 

روز قیامت محشور می‌شوند. ( انعام : 29). 

آبات فران را استماع می‌کردند. 

به زبان قرآن آشنایی دارند. 

تفاوت بین کلام عادی و کلام اعجاز آمیز را 
می‌دانند. 

خود را موظف به تبلیغ می‌دانند. 

به اعجاز قرآن اعتراف می‌کنند. 

مثل انسان‌ها اصل اختیار و آزادی بر آن‌ها حاکم 


ای 


یهین دارند که نمی‌توانند بر اراده خداوند در ژزمین 


دارای شعور و اراده هستتد , 


12 


.13 


.14 
13 


16 


ایمانشان به خداوند متعال ایمان توحیدی است, 
نمی د هند. 

ممن‌ان آن‌ها مشرکین انس و جن را تکذیب 
می کنند. 

مفارن 1 نزول فرآن : و بعلت ی الأنبیاء(ص) از 
دست ار 1 ممنوع شدند. 

دارای عقاید مختلف بوده و عده‌ای از آن‌ها فاسق 
و فاجر و ظالم هستند و عده‌ای از ان‌ها صالح و 
ور وا اس مان ها مان استای ها ی 
غیر شیعه هم دارند شواهدی وجود دارد که صحخت 
این مطلب را تایید می‌کند. زیرا در روایات بسیاری 
از لسان اهل بیت(ع) عده‌ای از جنیان به عنوان 
شیعه معرفی شده‌اند. 


از آن جمله است روایتی که ابوحمزه ثمالی نقل کرده و 
گفته است: «روزی حجهت شرف بابی به حضور امام 
باقر(ع) اجازه خواستم» گفتند که عده‌ای خجمدمت آن 
حضرت هستند. لذا اندکی صبر کردم تا آن‌ها خارج شوند. 
پس کسانی خارج شدند که آن‌ها را نمی‌شناختم» داخل 
شدم و به حضرت عرض کردم: فدایت شوم الآن زمان 
تا دی ور ود اراد اس رای سس ها سار ناک 


است ا!) 


امام(ع) فرمودند: «ای اباحمزه اینان گروهی از شیعیان 
از طایفه جن بودند امده نود ند تا از مسائل دینی خود 
سوال کنند. 


از برخی از بزرگان نقل شده است که بعضی از جنیان 
چا فاد عرایع سده‌اند ه سس ال ود زا ا ان 
می‌پرسیده‌اند. متثل مرحوم حاج میرزا حسین و حاج 
میرزا خلیل از مراجع صدر مشروطیت, که یکی از جنیان 
به صورت شخص عادی در سرداب منزل به حضور ایشان 
می ر سبده و مسائل مربوط را می‌ بر سبده است. 
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دین حضرت موسی(ع) را قبل از اسلام تأیید و 
تصدیق کردند. وت نی لد از آنان رای ت عدن 
آیات قرآن نزد رسول خدا(ص) رسیدند به سوی 
قوم خود برگشتند و گفتند: «ما گروه جنیان آیات 
کتابی را شنیدیم که پس از موسی(ع) نازل شده 
است...»(احقاف: 30). 


آن‌ها دارای مکان هستند» ولی به این معنا نیست 
که مانند انسان یک فضای خاصی از ماده خاکی را 
امکاناتی مثتل انسان دارند و چون نوع خلقت آن‌ها 
با حقیقت خاکی انسان تفاوت دارد, طبیعی است 
که محل زندگیشان متناسب با حقیقت آن‌هاست 
که به طتور قطعی مکان مشخصی از ان‌ها به 
دست نمی‌دهند. ما در این‌جا به یک نمونه از ان 
اشاره می‌کنیم. 


در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که فرمودند: «در 
وادی س فروا یا ای که رنگ خاکش سرح مایل به زرد 
است) نماز نخوان زیرا در ان‌جا منازل جن است». 


در غرب شهر مکه» مسجدی وجود دارد به نام «مسجد 
الجن» که محل نزول جنیان در مکه است و مستحب 
است حاجیان در ان مسجد رفته و دو رکعت نماز بجا 
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ان‌ها یحو و ای ریا مات اسان ار 


به رشد و تولید مثل دارند و طبیعی است که تغذیه 
نیز داشته باشند. اما این که از چه چیزهایی تغذیه 
می‌کنند؛ از روایات چنین بر می‌اید که ان‌ها از 
بازمانده غذای انسان و مغز استخوان استفاده 
می کنند. چنانکه «آبن بابویه» نقل کرده است : 
شرفیاب شدند و عرض کردندای رسول خدا چیزی 
برای خوردن به ما عطا فرما» حضرت هم استخوان 
و بازمانده غذا , به آن‌ها عطا کرد. 


و نیز امام صادق(ع) می‌فرماید: «استخوان و ضایعات 


غعذای 
1 


جنیان است». 


مانند د انسان می‌خوابند. از آیه و 2 سوره بعره 
ناگزیرند. ۳ در ووات اد ده امام 1 
فرمودند: «به غعبر از خداوند متعال؛ همه خواب 
دارند حتی فرشتگان». 


ره به محضر آنمه(ع) ند و مسائل دی خود را 
می‌بر ستد . 


در اصول کافی(ج1, ص394 بابی تحت عنوان «جن در 
محضر آنمه(ع)» وجود دارند و در این باره هفت حدیت 
نقل شده؛ از جمله «سدیر صبرفی» نقل می‌کند که امام 
باقر(ع) در مدینه به من سفارش‌هایی فرمود. از مدینه 
بیرون رفتم در میان راه «روحا»(محلی است چهل یا 
سی میلی مدینه) بودم که مردی با لباس خود به من 
اشاره کرد. به سوی او برگشتم و خیال کردم که تشنه 
است. 

ظرف آب را به او دادم گفت: نباز به آب ندارم, نامه‌ای 
به من داد که جوهر آن خشک نشده بود. ملاحظه کردم 
مهر امام باقر(ع) بود, گفتم: این نامه را چه زمانی به تو 
داد؟ گفت: الان. در نامه دستورهایی بود. چون متوجه 
آن مرد شدم, دیدم کسی نیست, بعد از امام باقر(ع) به 
مکه آمدنده به حضرت عرص کردم : فدایت شوم مردی 
نامه شما را آورد که مهرش خشک نشده بود» فرمود؛ای 
«سشدیر» ما خدمتکارانی از جن داریم. وقتی بخواهیم 
کاری به فوریت انجام پذیرد» آن‌ها را می‌فرستیم. 

رانده شدن جنْ 

رانده شسدن جنْ از آسمان» یکی از مطالب قابل دقت 
قرآن است. 

آیات 8 تا 10 سوره جنْ» مبیّن این مطلب است که جچن 
قبلاً محل‌هایی در آسمان برای استراق سمع داشته‌اند و 
سپس دیده‌اند که آسمان پر از نگهیان و شهاب است و 


ی ری ی یر آبا خداوند در اثر این تحول»؛ 
رشد و کمالی برای اهل زمین اراده کرده و با بلایی به 
ان‌ها خواهد رسید. 


در روایات اهل بیت(ع) منقول است که این تحول بعد از 
ولادت رسول خدا(ص) اتغفاق افتاد و از اهل ستت ان را 
در وقت بعثت آن حضرت گفته‌اند و آن را در مجمع 
البسان ذیل آبه 19 سوره «ححر >> 7 ز ابن عباس و در 
سوره «جنْ» از بلخی نقل کرده است. 


در وس در بر «جنّ» از یت تست 
را 
آن‌چه از جانب خداوند آمده باشد اشتباه نگردد... 


ناگفته نماند ایات قرآن دال بر آن است که در آسمان 
محلی برای دانستن اسرار خلفت و کارهای آینده‌ی روی 
زمین وجود دارد که جنیان به ان‌جا نزدیک می‌شده‌اند. 
عده‌ای از دانشمندان میت ام گرفته‌اند که پیام‌همای 
مرموزی به طور مربب و موج‌های منظم از آسمان به 
زمین ارسال می‌گردد و آن را «بی سیم کیهانی» نام 
گذاشته‌اند. 

«کارل جانسکی» در سال 1932 میلادی 8 ماه مراقب 
گرفتن این پیام‌ها با بی‌سیم خود شد و دید هر شب 
چهار دقیفه از شب قبلی زودتر ارسال می‌گردد و آن به 
واسطه این بود که گردش زمین به دور خورشید موجب 
می‌شود غروب و طلوع ستارگان هر روز چهار دقیفه 
زودتر از روز قبل باشد. 


در پایان سال 1933 میلادی» سمیناری از متخصصین این 
علم منعقد شد. جانسکی در این سمینار طی بیانیه‌ای از 
مشاهدات خود پرده برداشت و متنذکر شد که در 
ستارگان رت که قادر به ۳1 هستند و 
دریافت هستند» انسان را در شناخت هر چه بیشتر جهان 
عمک می کنند... 


اضافه شد؛ زیرا دیده شد که یک سلسله پیام‌همای 
گذاشته شده بوده متوقف کرد. 


دانشمندان پس از کوشش فراوان بالاخره دریافتند که 
این وقفه در اثر یک سری پیام‌های تلگکرافی است که از 
یک تمو يم ناشناخته از ماورای افق 9 است و ولا این 
مطلب را دانشمندان 2 ما مفسلر گرفته‌اید. 


ولی از نظر قرآن مجید چنانکه در سابق اشاره شد این 
مطلب و حتمی است. 

چنین اصواتی به اسمان نزدیک می‌ شدند» نه برای شنیدن 
وحی!؛ زیرا وحی را جز کسی که به او وحی می‌شود» 
۳ 
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سلیمان(ع) دراورد» حصرت جبرتئیل ندا زد. 


ای أجثه و شیاطین, به اذن خداوند متعال در خدمت 
خر تیانع 

اجنه و شیاطین از بيابانها و کوهها و سوراخها و دژه‌ها 
ِ_ روت ادن دء در حالی که هی م که الک 
ی ] 
حالتی ذلبلانه نزد حضرت سلیمان اوردند. 

در آن موقع آجنه, چهارصد و بیست گروه بودند. 

حضرت سلیمان به آن‌ها نگاه کرد دید دارای خلقتها و 
شکلهای عجیبی هستند؛ با رنگهای گید » سیاه» ررد» 
فرمزه» و ابلق(سیاه و سفید). سرخی از آن‌ها به صورت 
اسب برخی به صورت قاطر و برخی به صورت درندگان 
هستند. و دارای ذم و خرطوم و سم و شاخ هستند. 
حصرت سلیمان(ع) یس از مشساهده آن‌ ها در مقابل 
خداوند متعال سر بر سجده گذاشت و عرضه داشت : 


خدایا یک قدرت و هیبت و توانی به من عنایت کن, که 
بتوانم به این ها نگاه کنم. 

پس جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند متعال به تو توان 
و نیرو عنایت کرد از جایت برخیز. وقتی بلند شد دید 
خاتم 1 انگشتری در دست اوست. در این هنگام تمام 
اجنه و شیاطین به سجده افتادند» سپس سر بلند کردند 
و گفتندای پسر داود» ما در خدمت تو و گوش به فرمان 


حضرت سلیمان از آن‌ها سوالاتی در مورد دین و قبیله 
وفرقه و محل سکونت و خوراک آن‌ها پر سبد. . آن‌ها هم 
جواب دادند. 

آن‌گاه به آن‌ها فرمود: چرا با این‌که پدر همه شما یکی 
بوده که همان «جانْ» است, اینقدر شکل و ظاهر شما 
متفاوت است؟ 

ی یم ات اش ای ات که 
تست تا برع لاه ی تس شکلهای ما 
آن‌ ها 

یی تاو فا سای ماس اهی رای ات۳ 
حضرت سلیمان(ع) نهاده خداوند به تندباد دستور داد تا 
تمام شیاطین دنیا را به حضور حضرت سلیمان بیاورد. 
حضرت سلیمان(ع) آن‌ها را در شکلهای عجیب و غریبی 
دید. صورت برخی از - پشت سرشان بود و از دهان 
برخی از آن‌ها همانند چهاریایان راه می‌رفتند. . مرخی از 
آن‌ها دارای دو سر بود ند بنرخی از آن‌ها سرشسان» سر 
شیر و بدنشان» بدن فیل بود. 

حضرت سلیمان نگاه کرد دید یک شیطانی نصف 
صو رتش » به شکل سگ؛ و نصف دیگرش به صورت گربه 
بود و یک خرطوم دراز داشت. 


به او فرمود: تو کیستی؟ 

گفت: من «مهر بن هفان بن فیلان» هستم . 

فر مود. وظیفه تو چیست و چه کارهایی انجام می‌دهی ؟ 
گفت: کار من غنا و آوازه خوانی است. کار دیگرم 
حضرت سلیمان دستور داد او را دستگیر کنند و به بند 
که 


بعد از آن, یکی دیگر از شیاطین بد شکل و سیاه به 
حالی که از هر موی بدن آن شیطان خون می‌چکید و 
واقعا قيافه زشت و کریهی داشت. 

حضرت سلیمان به او فرمود: تو کیستی؟ 

گفت: من «هلهال بن محول» هستم . 

فرمود: تو مسئول چه کارهایی هستی؟ 

حصرت سللنمان دلس تور داد او را تر دستتفیر کنند و نه 
ی ی ی یر ی 
دا و من ظالمان و ستمکاران روی زمین را نزد 
تو حاضر می‌کنم» و عهد و میبفاق می‌بندم که در مملکت 


یکی دیگر از شیاطین از مقابل حضرت سلیمان عبور 
ود د. حالی گنیک نار آلات د ادوات وس )در 


دست داشت. 

حضرت سلیمان به او فرمود: تو کسیتی؟ 
گفت: من «مَرْة بن حارثت» هستم. 
فرمود: تو مسئول چه کارهایی هستی؟ 


سس 


گفت من اولین کسی هستم که این بربط را ساختم و با 
حضرت سلیمان دستور داد او را دستگیر کنند و به بند 
9 

اینها گروهی از اجنه و شیاطین بودند. 

اقسام دیگری از اجثه 


جن را پنج قسم خلق کرد: به شکل مارء به شکل عقرب. 
به شکل حشرات» به شکل پرندگان اسمان و به شکل 
انسان. 

جنْ خیلی دوست دارد به شکل سگ ظاهر شود. و این 
بدان خاطر است که بنابر حدیثی که از پیامبرخدا(ص) 
نقل شده» خداوند سگ را از بزاق دهان شسیطان خلق 


به همین خاطر پیامبر خدا(ص) فرمود: سگها از جنهای 
ضعیف هستند» وقتی در حال خوردن غذایی هستید و 
یکی از آن‌ها مقابل شماست, يا از آن غذا به آن سگ هم 
ندید و تا آن را ار ات ارات در ترا که آن‌هاد تفس 
0[ 

سگهایی که سیاه خالص و یکدست هستند از اجنه 
0 


ابوحمزه نمالی می‌گوید: همراه امام صادق(ع) مودم در 


میان مکه و مدینه, ناگهان به سمت چپ خود رو کرد و 
نسکی ساه بود. 


به او فرمود: تو را چه شده؟ چخبر است با این عجله و 
فرع و ان سک تیاه مات بریده تیرراعت داریت 


به امام(ع) عرص کردم : جانم فدای شما این جه بود؟ 
فرمود: او «عغنم» بود, پیک اجنه است, اکنون هشام از 
دنیا رفته» و او می‌پرد تا خبر مرگش رابه هر شهری 
برساند. 

سیاه ظاهر می‌کرد و ان‌ها او را می‌ پر سید ند . 

و علت این‌که شیطان و اجنه بیشتر به رنگ سیاه ظاهر 
می‌شوند و به آن علاقه دارند» جون در رک سباه؛ یک 


غذای جن و پری 


در روایت آمده است که جمعی از اجثه خدمت رسول 
خدا(ص) رسیدند و تقاضای کمک کردند. حضرت به آن‌ها 
فرمود: شما می‌توانید از سرگینها و استخوانها استفاده 
[العته این که اين‌ها را برای استفاده به عنوان طعام 
دادند با کارهای دیگره معلوم نیست», ولی چون در روایت 
با تعر «هععتا قاطا اهم» ام ده النت. و ان تعتر در 
سر کارهای ارزشمند و مهم بکار می‌رود» می‌توان 
گفت برای طعام می‌باشد. 1 این چه کاری است 
که پیامبر(ص) به آن‌ها این‌ها را برای طعام اعطا کردند 
و حال این‌که خیلی بد و زشت و ناهنجار است. چون 
می‌فوبيم آين آمور(سرکین و استحخوان) نزد ما انس ان‌ها 
بد است(تازه برخی از مانه همه ون برخی از 
انسان‌ها از چیزهایی تغذیه می‌کنند که بسیار بدتر از 
بسا این امور نزد آن‌ها بسیار مطلوب باشد.] 

در روت در وارد شده که پیامبر خدا(ص) از این که 
افراد پس از تخلی» خود را با استخوان يا سرگین پاک 
کننده نهی کردند و فرمودند این‌ها عذای برادران حجن 
و نیز روایت شده است که با دست چپ خود آب و غذا 
نخورید» زیرا شیطان با دست چپ آب و غذا می‌خورد. 


۹ بدن ۱1 0 


پس با توجه به این روایات» غذا خوردن اجنه؛ با بوییدن و 
نفس کشیدن و رایحه مواد را استشمام کردن است, نه 
جویدن و قورت دادن و خوردن. 

و اجنه» غعذایی را که مناسب حال و طبیعت و دین و 
و نیز روایت شده است که در سقف خانه هر مسلمانی» 


اما اگر از شیاطین غیر مسلمان باشد. از غذای نجس و 
مخصوصا از استخوان و خون. 

به همین دلیل است که در بعضی از اقسام سحر شخص 
ساحر» در محلی که می‌خواهد سحر انجام دهد » استخوان 
و سرگین نجس قرار می‌دهد و آن را به نام آن شیطانی 
که او را برای آن کار تسخیر کرده» مهر می‌کند, برای 
این که آن شیطان آن‌جا بماند و در کارش کوتاهی نکند. 9 
در واقع این یک هدیه از طظرف ساحر برای آن شسیطان 


است در مقابل عملی که انجام می‌دهد. (از این کارهای 
حرام و فاسد به خدا پناه می‌بریم). 


و لازم است بدانید که اجنه دارای نظر بد و تفس شر 
هستند, و لذا به آن‌چه در دست انسان‌ها می‌بینند» از 
کل دا لاس وهای داح ار حسرت ۲ 
جشم حسادت و خودخواهی نظر می‌کنند. [لدا در روایت 
وارد شسده است موقع هر کاری مخصوصا عمل جنسی؛ 
بسم الله بگویید تا شیطان در عمل شما شریک نشود]. 


از امام زین العاسدین(ع) نقل شسده است که فرمودند: 
«استخوان را کامل تمیز نکنید, زیرا جن در ان سهم دارد 
و اگر چنین کنید» چیزی را از خانه می‌رباید که ارزشش 


جن را پنج قسم خلق کرد: به شکل مار به شکل عقرب. 
به شکل حشرات» به شکل پرندگان اسمان و به شکل 
انسان. 

جنْ خیلی دوست دارد به شکل سگ ظاهر شود. و این 
قوان اطر اس که ای دنت کار نامر ار 
به همین خاطر پیامبر خدا(ص) فرمود: سگها از جنهای 
ضعیف هستند» وفقتی در حال جوردن غذایی هستید و 
یکی از آن‌ها مقابل شماست؛ یا از آن غذا به آن سگ هم 
ده وا آن رای تسا رای هت که ار ها ره 
و 


شاید برای همین است که در روایاتی وارد شسده که 
سگهایی که سیاه خالص و یکدست هستند از اجنه 
0( 


ابوحمزه نمالی می‌گوید: همراه امام صادق(ع) مودم در 
میان مکه و مدینه, ناگهان به سمت چپ خود رو کرد و 
فنتکی تاه نود . 


به او فرمود: تو را چه شده؟ چخبر است با این عجله و 
ر عست او ان ی سای حاند دنه ری دا 


مه امام(ع) عرصضص کردم : جانم فدای شماء این جچه بود؟ 


فرمود: آو «عنم» بود, پیک اجنه است, اکنون هشام از 
دنیا رفته» و او می‌پیرد تا خبر مرکگش را به هر شهری 


سیاه ظاهر می‌کرد و ان‌ها او را می‌ پر سید ند . 
و علت این‌که شیطان و اجنه بیشتر به رنگ سیاه ظاهر 
می‌شوند و به آن علاقه دارند» ون در رک سباه؛ یک 


غذای جن و پری 


در روایی اه ده است که جمعی از اجنه خدمت رسول 
خدا(ص) رسبدید و تقاضای کمک کردند. حصرت به آن‌ها 
فررمود. شما می‌توانید از سر‌گینها 1 استخوانها استفاده 


[البته این که این‌ها را برای استفاده به عنوان طعام 
دادند يا کارهای دیگره معلوم نیست, ولی چون در روایت 
با تعبیر «مَتعْتا قاغطاهم» آمده است., و این تعبیر در 
99 کارهای ارزشمند و مهم بکار می‌رود» می‌توان 
گفت برای طعام می‌بانتد. و نکوبید این حه کاری است 
که پیامبر(ص) ,: به آن‌ها این‌ها را برای طعام اعطا کردند 
و حال این‌که خیلی بد و زشت و ناهنجار است. چون 
می‌گوییم این امور(سرگین و استخوان) نزد ما انسان‌ها 
ند است(تازه سرخی از ما نله همه ون سرخی از 
انسان‌ها از چیزهایی تغذیه می‌کنند که بسیار بدتر از 
سرگین است)» ولی با توجه به طبیعت و ذات اجنه» چه 
بسا این امور نزد آن‌ها بسیار مطلوب باشد.] 

در راویت دیگر وارد شسده که ییامبر خدا(ص) از این که 
افراد پس از تخلی, خود را با استخوان با سرگین یاک 
کننده نهی کردند و فرمودند این‌ها غعذای برادران جن 
و نیز روایت شده است که با دست چپ خود آب و غذا 
نخورید» زیرا شبطان با دست چپ آب و غذا می‌خورد. 
امام صادق(ع) در توصیف اجنه فر مود این ها مخلوقاتی 
کشیدن است. 

پس با توجه به این روایات» غذا خوردن اجنه؛ با بوییدن و 
نفس کشیدن و رایحه مواد را استشمام کردن است. نه 
جویدن و قورت دادن و خوردن. 

و اجنه» غعذایی را که مناسب حال و طبیعت و دین و 
مذهب آن‌ها باشد می‌خورند. 


و نیز روایت شده است که در سقف خانه هر مسلمانی» 
احنه مسلمان زندگی می‌کنند» وفقفتی زرمان عذای روز 
شود یایین ند و با اهل خانه غدا می‌خورند» و وقتی 
زمان غعذای شام شود نیز پایین ۱ آن‌ها غعدذا 
می‌ خو رند» و خداوند بخاطر این احنه» بلا را از اهل خانه 
دهع می کند. 

البته این در صورتی است که جن مسلمان باشد. 


اما اگر از شیاطین غیر مسلمان باشد, از غذای نجس و 
مخصوصا از استخوان و خون. 

به همین دلیل است که در بعضی از اقسام سحر شخص 
ساحر» در محلی که می‌خواهد سحر انجام دهد » استخوان 
و سرگین نجس قرار می‌دهد و آن را به نام آن شیطانی 
که 5٩‏ رای آن ۹ یر کرد دور ۰ 51 
اين‌که ان شیطان ان‌جا بماند و در کارش کوتاهی نکند. و 
در واقع این یک هدیه از طرف ساحر برای ان شیطان 
ات در مها عحل ها تام مد ار ان اه 
حرام و فاسد به خدا پناه می‌بریم). 


و لازم است بدانید که اجنه دارای نظر بد و تقس شر 
هس تند » و لذا به آن‌چه در دست اس ی می یبن د » از 
فتیا دا ناس ص ار خوات و ار مر را 
جشم حسادت و خودخواهی نظر می‌کنند. [لدا در روایت 
وارد شسده است موقع هر کاری مخصوصا عمل جنسی؛ 
بسم الله بگویید تا شیطان در عمل شما شریک نشود]. 


از امام زین العابدین(ع) بقل شسده است که فر‌مودند- 


و اگر چنین کنیده چیزی را از خانه می‌رباید که ارزشش 
بیش از استخوان است ». 

غول 

در لغت عرب» به جتی که در شب ظاهر می‌شود؛ «غول» 
و 

ات توت کسانی اک ای در تاه 
می‌کنند با زیاد تنها می‌ماأنند» دیده می‌ شود. 

غول از جهت اندازه و قیافه به اندازه‌ای رک است که 
مسافر را می ند د و او را می‌ترر ساند» و گاهی او را اذیت 
غول از خانواده جن است و اجنه قدرت دارند انسان را 
سحر کنند. 

از پیامبرخدا(ص) سوال کردند: «غول» چیست؟ فرمود: 
اآن‌ها ساحران جن هستند. 

و نیز برای در اس ماندن از اذیت ت فررمودند- زمانی 


سعلات 


ت_ 


یک فقسم تک از اجنه» «سعلات » هستند . 


9 ار‎ ٩ 
تباید اه را خی ی کید ی هس ایطا رکه کر تا در‎ 


موش مرده بازی می‌کند» این جن با بدن انسانی که خفه 
کرده بازی می‌کند» پس از آن مقداری از بدنش 
می خو ر د. 

ویب ای انست دایعا ی اک میرن 
۲ ۱ ۱ 
ناعت 1 9 فساد اجنه و این که 0 1 
اذیت کنند» گرفته می‌ شود. 

دلهاب 

«دلهاب» یک نوع از اجنه است که محل زندگی او در 


ره بت رد بدا عبر انسانی رد مد 6 می‌شود که پوست او 
همانند سنگهای دریا که روی آن خزه بسته » می‌باشد. 

و این جن غالبا به کش تی‌هایی که از نزدیک او عبور 
می‌اندازد. 

أَمُ صبیان 

دام صتبای» که در بان فارسی ربانان هم معروه 
است )؛ به حجد ود 300 روش بر انسان مسلط می‌ شود . 

از جمله بستن و قفل کردن دو دست یا دو پا یا سر یا 
راتو و سنکتی ربان و بدشکلی بدن وسستی وصعف 
بدن . 


فرزندان را خرد سنا و۳ ۳1 ۳ تغد به 
می 


بر زن حائض مسلط می‌شود و او را عفیم می‌کند. 


و بچه‌ها و پیرزنها و پیرمردها را دچار تب و قی چشم و 
کبودی بدن و درد می‌کند. 

و بر حیوانات و چهارپاي_ان می‌ماند و آن‌ها را رها 
بمی نکند, 

و برکت را از مال کم می‌کند و کشاورزی را تباه می‌کند 
و صنعتها را دچار مشکل و دردی می‌کند که درمان ندارد. 


و غالا ان بلاها را سر اف راد عی‌اورد که متولد 
ماههای ور و میزان(دو ماه از ماههای رومی) [همزمان 
با دو ماه اردیبهشت و مهر| هستند و کسانی که در 
ساعت زره به دنیا ادها در جون آن‌ها موب او 
هستتتد , 

ان ای اطلاع ار ساعات کواکی و عحصوصا ساعت رهره؛ 
این فایل را ببینید. | 

و تمام این‌ها تنها در مورد افرادی است که از ییاد خدا 
غافل شده‌اند و خود را با یاد خدا حفظ نکرده‌اند. 

و در مورد این‌ها دعاها و حجابها و ذکرهای فراوانی 
وجود دارد که انسان را حفظ می‌کند(که ان شاءالله در 
آینده برخی از آن‌ها را در همین وبلاگ خواهم گفت). 


۷0. 


اين هم یکی دیگر از اقستام جن و از جنس شیطان 
شکل حیوان است. 


متعرض او می‌شود و چه بسا ممکن است او را بکشد. 
این قسم از جن قویترین اجنه است که هیچ یک از اجنه 
فدرت او را ندارد و کارهایی که او می‌داند سایرین 
نمی‌داننده همانند علوم سخت و مشکل»؛ جمع اوری 
اخبار. ساختن» دزدی» بلند کردن چیزهایی که انسان از 
بلند کردن ان‌ها عاجز است. 

یکسری از اجنه هستند که در مقابل او مطیع او هستند 
نوکر بیشتری در خدمت او خواهند بود. 

جالب این‌جاست که عفریتهای مومن؛ زیردستان خود را 
به کارهای خیر و نیک و صالح وادار می‌کند» و عفریتهای 
کافر و بی‌دین» زیردستان خود را به شر و بدی اعمال 
زشت وادار می کند. 


همزاد 


هر انسانی که متولد می‌شود» یک همزاد از اجنه همزمان 
با او و به شکل او متولد می‌شود. 


پیامبرخدا(ص) فرمود: هیچیک از شما نیست مگر این که 


به امام صادق(ع) گفتند: گاهی مواقع بی‌دلیل غم بر من 
عارض می‌شود و گاهی بی‌دلیل شادی بر من عارض 
می‌شسود. دلیلیش چیست؟ امام(ع) فرمود: هیچکس 
شادی بی‌دلیليیش بخاطر نزدیک شدن فرشته است» و غم 
بی‌دلیل هم بخاطر نزدیک شدن شیطان. 


همزاد؛ هميشه و همه جا همراه انسان است. هر چه را 
انسان بیاموزد او هم می‌آموزد» و نسبت به هر چه جاهل 
باشد او هم جاهل است, چرا که همزاد. خودش را برای 
آموختن آن‌چه نمی‌داند به رحمت نمی‌اندازده مگر این که 
چیزی مقابلش باشد که آن را بیاموزد. و هرگاه بخواهد 
چیزی را بداند» بوسیله همزاد انسانی خود آگاه می‌شود. 


و این همان نکته‌ای است که برخی افراد که تسخیر جن 
می‌کنند و گمشده‌ی افراد را می‌یابنده از آن استفاده 
می‌کنند و از همزاد افراد» اخبار را یه دست می‌اورند. 


(چرا که همزاد انسان که همه جا همراه اوست, وقتی 
انسان جیزی را در جایی فراموش می کند» همزاد» ان را 
به یاد دارد. لذا تسخیر کننده‌ی جن» همزاد خودش را 
تسخیر می‌کند تا از همزاد ان شخص سوال کند و مکان 
شیء مورد نظر را بگوید. البته باید مراقب بود, چرا که 
تسخیر جن به این راحتی نیست که هر کس ادعا کرد 
واقعا در این کار خبره باشد). 


به آرامی و مخفیانه با وعده و وعید و آرزو و تشکیک در 
امور دینی و زیبا جلوه دادن معصیت., در قلب انسان 
تفعود می‌کند» مال دنیا را نرد انسان محعوب می‌کند» 
اسنان را به پیروی از شهوت وادار می‌کند» انسان را از 
ضعف و کسالت عارض می ‌کند. 


امام صادق (ع) فرمود: 


«وقتی آیه 130 سوره آل عمران نازل شد که خداوند در 
آن فرمود «افراد پرهیزگار کسانی هستند که... چون 
کاری ناشایسته کنند يا بر خود ستم روا دارند» خدا را یاد 
کنند و از گناهان خویش استغفار کنند», ابلیس بر بالای 
کوهی در مکه رفت که به آن کوه تور می‌گویند و با 
صدای بلند همه عفریت‌ها را فرا خواند. انان» همه پیش 
او آمدند و گفتند:ای سرور ما! رای چه ما را فرا 
خواندی؟ 

گفت : این آیه قرآن نازل شده است. چه کسی از عهده 
ان تر ماد 

عفریتی گفت: من آنان را از توجه به این آیه, با این کار 
و ان کار باز می‌دارم. 


شیطان گفت: تو در خور این کار نیستی. 

یکی برخاست و همانگونه سخن گفت و ابلیس هم همان 
گونه پاسخ داد. 

در این هنگام, وسواس خناس برخاست و گفت: من از 
عهده این کار برمی ایم. 


ابلیس پرسید: چگونه؟ 

گفت : آن‌ها را با وده و ار ی و را تا بخست در 
خطا و گناه بیفتند و چون به گناه افتادند» استغفار کردن 
رااز یاد ایشان می‌برم. 

ایس کی ی ی سای بو اس کارت وا ۱۱ ره 
قیامت بر این کار گماشت.» 

علت این که این شیطان به نام «خناس» نامیده شسده این 
شده؛ بر ص کرد و ۰ ۱ را باد می‌ کند» تحقبر و دلیل 
می‌ شود . 

عمّار المکان(ساکنین در منازل) 

اين هم یکی قسم از أجتّه است که در مکانی ساکن 
می‌شوند و در آن‌جا مه عنوان وطن و محل زندگی خود 
در روایت وارد شده است که تعداد جن, از ابتدای خلقت 
تا الان» دهها برابر تعداد انسان‌هاست. و علت این است 
که اجنه دارای عمر بسیار طولانی هستند و تعداد کمی 
از ان‌ها می‌مبرد. به همین دلیل» کم مکانی روک زمین 
هست که جن در آن ساکن نباشد. 

که الم ای ات که ایی ا عصر] بو هه ان دارم ی 
توانایی و منفعت و ضررهای مختلفی که دارند» هر یک 
بسته به آن مکانی که در آن ساکن می‌ شسوند» متفاوت 
هستتد , 


مثلا عفریت‌ها و بزرگان جن, در مخروبه‌هایی که انسان 
در ان ها ساکن تست ؛ ساکن می‌ شوند» برای این که 
کسی مانع کارها و اعمال آن‌ها نشود. و اگر انسانی یا 
ی بر آن‌ها وارد شود و مزاحم آن‌ها شود تا جایی که 
توان دارند با او می‌جنگند؛ و اگر نتوانند بر او غلبه کنند 
و او را بیرون کنند. خودشان از آن مکان به مکان دیگری 


می رز و ند . 


و پادشساهان و حاکمان جن در مکانهای خیلی دور از 
انسان زندگی می‌کنند» همانند کوه‌ها و بيابانها و صحرا 
و دره‌ها» برای این که وسیبع تبرین مکان را برای افراد 
تحت حکومت و زیردستان خود در اختیار داشته باشند. 


و اما خانه‌هایی که انسان‌ها در آن‌ها سکونت دارند پا در 
آن‌ها اقامت کوتاه مدت دارند ولی رفقت 3 آمد در آن‌ها 
بسیار است, غالبا اجنه ساکن در این خانه‌ها با 
انسان‌های ساکن در آن جا خو خی کح رو دم و مان این 
احنه و انسان‌ها حجابها و مسوانعی است که نک دار د 
بوسیله احنه به انسان صررفک وارد شود با در کارهای 
انسان دخالت کنند. 


مک ای که انسان به‌داسطاه - همست دای ی 
حجاب و مانع را از بین ببرد» يا بواسطه‌ی انجام کاری به 
احنه ضرر و زیانی برساند» که در این صو ر مت ؛ آن‌ها 
کی ار که ایام ری کار ها ای 
ضرر و زیانی وارد کنند. و لذا در روایات وارد شسده که 
ات سالای مترال سای دس 19219 مر 
الژحیم» رت شود يا مستحب است وفقتی وارد منزل 
می‌شویم گرچه هیچکس نباشد؛ سلام کنیم, و گراهت 
داد که توا خایه ۱ تاره ما بر ۱۱ 


وقتی می‌خواهیم آب داغ روک زرمین بریزیم» بسم الله 
بگوییم که به اجنه در آن مکان صررک وارد نشود]. 


و نیز در روایات وارد شده برای در آمان ماندن از شرز 
اجنه, یک وسیله برای سرگرمی آن‌ها در خانه نگهدارید؛ 
امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) نقل می‌کند که: 

«دوست داشتند در خانه یک جانور اهلی منثل کبوتر» مرع 
و بزغاله باشد, تا کودکان اجنه با آن‌ها بازی کنند و با 
کودکشان کاری نداشته باشند». 


شخصی محضر امام باقر(ع) گلایه کرد که اجنه و پریان 
ما را از خانه‌هایمان یرون کرده‌اند ۰(یعنی آنقفدر در 
حانه‌ه ای حارفت و امد ی کنتد که رب دل. ۰ را ۲۰ 
مشکل شده است ). امام (ع) فرمود. سس قف خانه‌ها را 7 
ذراع (سه متر و نیم) قرار دهید و در اطراف خانه کبوتر 
نگهداری کنید. آن مرد گفت: این کارها را انجام دادیم و 
دیگر چیز بدی ندیدیم. 


بر رای اجه در منتازل و خانه‌های مردم ساکن 
می‌ شوند. کب ۳ 7۳0/۹ 7 
در خانه‌ای ساکن می نو ند که موافق مدهب و دینٍ و 
اعتقاد انسان‌های ساکن در آن خانه باشند. . و لدا اگر آن 
خانه» مکان عبادت و بندگی خدا 9 محل خواندن قرآن 
باشد» احنه مسومن در آن ساکن می‌ شوند و اگر آن خانه 
مکان گناه و معصیت خدا باشد اجنه کافر و عاصی در 
خانه‌ها ساکن می‌شوند, اگر از اجنه مقمن باشند و 


و در خدمت او خواهند بود.[و جحبی چه بسا از اهل خانه 1 
فرزندان آن‌ها در مقابل بلایا و حوادث محافظت 


می ‌کنند]. 


امام باقر(ع) فرمود: امام سجاد(ع) با جمعی از دوستان 
و رده دعر به که ص 9 وقتی به منطقه عسفان 
تمد دوستانش خبمه حجمر_ سته را در مکانی بر پا کردند. 
وفتی امام(ع) نزدیک خیمه رسید, فرمود: چرا اين‌جا 
چادر زدید؟ این‌جا جایگاه گروهی از اجنه و پریانست که 
دوستان و شیعه ما هستند, و این کار شما برای آن‌ها 
ضرر دارد و جای آن‌ها را رک می کند. 

اصحاب گفتند: ما اين مطلب را نمی‌دانستيم. و آمدند که 
خیمه را از آن‌جا بردارند. ناگهان آوازی شنیدند و کسی 
که و ی را ی اد 
اين‌جا به جای دیگر نبر, برای ما مشکلی نیست., و ما این 


ظرفهای میوه را و ود ای وی ی 
تعاول کنید و ما با آن متبرک شویم 


ناگهمان در کنار چادر ظرف 7 و 
همراهش ظرفهای دیگری از انگور و انار و موز و 
میوه‌های بسیار بود. امام سجاد(ع) همراهانش را دعوت 
کرده خشودش از ان‌ها میل کرد و دوستانش هم از ان 
میوه‌ها خو ردند. 

امام صادق(ع) فرمود ابلیس (لعنة الله علبه) تا آسمان 
با اس مان 
دیگر می‌رفت . اما وفقتی رسول خدا(ص) متولد ند از 


تمام هفت آسمان ممنوع شد و پس از آن شیاطین را با 
ثیر می رز دند و از اسمان‌ها دور می‌ کر دند. 

امام کاظم(علیه السٌلام) فرمودند: آأجنه تا پیش از بعنت 
پیامبرخدا(ص) استراق سمع می‌کردنده و در آاغاز 
جلوگیری شدند و سحر و کهانت باطل شد. 


از امام صادق(ع) بل : «ریشه و اصل هر 
چیست و چگونه انسان‌ها ی می‌کنند؟ 


فرمود: کهانت و غیبگویی» مربوط به دوران جاهلیّت 
است. در هر روزگاریء مدت زمانی میان مبعوت شدن 
انبیاء رخ می‌دهد» و در این مدت» هرد عسکو نزد مردم 
همانند قاضی و حاکمی است که مردم در مسائلی که 
ی ی نزد او می‌روند» و او برایشسان 


عبارتند از: تیز چشمی, تیزهوشسی» وسوسه نفس» و 
جادوی روح با آن‌چه در قلبش می‌افتد. زي_را حوادت 
ظاهری که در زمین رخ می‌دهدء شیطان به آن‌ها آگاه 
است و همو است که به غیبگو و کاهن می‌گوید. و او را 
از وقایعی که در متازل و اطراف رخ می‌دهد با خبر 
می‌سازد. 

و اما اخبار آسمان‌ها؛ شیاطینی در آن‌جا سرگرم به 
استراق سمع(و گوش کردن مخفیانه اخبار) می‌باشند؛ 
زیرا اخبار در آن‌جا پوشیده و محجوب نیست و شیاطین 
کر باستار کال رجم نمی‌شوند» و زمانی از استراق سمع 
منع می‌شوند که از اخبار اسمان» مشکلی برای وحی 


پیش آید» که بخواهند مردم را در دستورات الهی دچار 
می‌باشد. و شیطان تنها به یک کلمه از اخبار آسمان که 
قرار است از جانب خدا درباره مردم اتفاق بیفتد دزدکی 
گوش داده و آن را ربوده سپس به زمین می‌آورد و به 
قلب کاهن می‌اندازد. 

وقتی این کلمات نزد او زیاد شسد حق را به باطل 
همان باطلی است که بدان افزوده است. 


از زمانی که شسیاطین از استراق تعم‌هیجع و گوش دادن 
دزدکی مبع شده‌اند» دیگر کهانت و غیبگ ویی بر 
ورافتاده» و امروز شیاین تنها به : به غیبگوهای خودشان 
اخباری برای مردم می‌گویند» چه ان‌ ها که درباره‌اش 
حرف می‌زننند» و چه آن‌ها که قرار است رخ دهد و 
شیاطین به شیاطین دیگر خبر می‌دهند حوادنی را که 
قرار است در دور دست رخ دهد عم از سارقی که 
دزدی کرده» و قاتلی که مرتکب قتل شده» و از غایبی که 
پنهان شده» و اینان مانند همین مردمنده برخی راستگو 
هستند و برخی دروغگو.» 

امام صادق(ع) در روایت دیگری می‌فرماید: « ما از مان 
جنیان دشسمنانی داریم که احادیثت ما را به دشسمنان 
انسانی ما می‌رسانند» دیوار ها قح مانند انسان‌ها ک و 
دارند ۰و شاید همین روایت ۳ شسده است رای 
المنل معروف که: دیوار موش دارد و موش گوش 
داردا. 


ها وه ات کر ی ات ۱ ۱ 
یک‌دیگر متفاوت هستند. و این بخاطر قدرت و توانائی و 


برخی از آجنه شرق و غرب عالم را در یک چشم به هم 
رد طی می‌کند؛ و در همین دور زدن سسریع عالم» یک 
صسورت و آگاهی از اشیائی که می‌بیند برایش ایجاد 
می‌ شود و همان صورت و علمی که برای او حاصل شده 
می کند. 

ولی برخی از اجنه چنین توانائتی را ندارنده بخاطر این که 
قوای او ضعیف است و نمی‌تواند به ان مکانی که باید از 
ان خبر بیاورد» برود» يا بخاطر این‌که جن و شیطانی 
قوی‌تر از او در ان مکان است يا فرشته‌ای در ان مکان 
است که مانع ورود او به ان عرصه می‌شود. 

بیس معلو م شد که جن و شیاطین» اخبار را می‌د زر دسد» به 
این که علم غیب می‌دانند. و این اخبار هم اخبار زمینی و 
اما نسبت به اخبار آسمان, از زمان ولادت پیامبر 
اسلام(ص) از آن‌ها منع شد, زی را نور پیامبر(ص) تمام 
ندارد. و لذا نمی‌توانند به اسمان‌ها دسترسی داشسته 


باشند. 
و لدا سار تم نوانید بو اسان الا رود و نهاتا ! 


آسمان دنیا ی معلوم نیست منظور از کرده 
آتش چیست)» بالا می‌روند» و سعی می‌کنند استراق 


سمع کنند» ولی جبزی نمی‌شنوند» و برخی از آن‌ها 
چبزی می‌شنوند و خودشان هم چیزهایی را , به آن‌ها 
اضافه می‌کنند. به همین جهت پیامبرخدا(ص) فرمود: 
بیشتر اجنه دروغگو هستند. 

و مکانی که نور معنویت و نور الهی آن‌جا را فرا گرفته 
باشد. يا با ذکر و یاد خدا و يا با اسباب دیگر نورانیت؛ 
اجنه و شپاطین نمی‌توانند به آن‌جا وارد و نزدیک شوند 
و الا می‌سوزند. 

چنانکه در مورد حضرت سلیمان نبی(ع) که بزرگان آجنه 
و شیاطین در خدمت او بودند, و شب و روز مقابل او 
کار می‌کردنده ولی زمانی که حضرت سلیمان برای دیدن 
عصا تکیه داده بودند» از دنیا رحلت کردند. ایشان یکسال 
به همان حالت بودند» و با این که اجنه در مقابل حضرتش 
مشغول به کار بودند ولی بخاطر همین نکته‌ای که عرض 
شده» و تضاد نور با شسباطین» متوجه رحلت حضرت 
سلیمان نشدند. تا وقتی که به ادن خدا, موریانه عصای 
حضرت سلیمان(ع) رو خورد. و حضرت روزی زمین 
افتاد, و متوجه شدند حضرت از دنیا رفته است. 

یکی از مباحنی که در مورد آجنه بسیار مطرح و مورد 
بحث قرار گرفته, «تسخیر آجنه» است. 

منظور از «تسخیر آجنه» این است که انسان, با انجام 
برخی کارها» جن را تحت اختیار خود قرار دهد و هر 
کاری از او خواست برایش انجام دهد. 


خداوند متعال در قرآن کریم در این ارتباط می‌فرماید: 


«و من الشیاطین من یَغعُوضون له و5 بعْمَلّون عملا دون 

نلک کتّا لهم حافظین»(انبیاء کر 
۱ فا متیر سر ات سل هان فر ار داد تک دور 
ایا روا اد نی می‌دادند؛ و ما آن‌ها را(از 


«و سر لشلنمان جئوذة من اج و الرئس و الط هم 
یُورَغون»(نمل ۳۵ لشکریان تن امای / از جن و انتتر: 9 
پرندگان» نزداو جمع شدند؛ آن قدر زیاد بودند که باید 


۵( در( را( 


9 لِسْلیمان الریح عَذوّها شهْرٌ و زواخها شَهّر و أسَلْنا له 

عَیْنَ القطر و من الْجِن من یَعْمَل بَیْنَ بَدیه بادن رَبُه و 
مَنْ برغ مهم عن آَمرنا تذفة من عذاب السَعیر. بعملون 
لَغ‌مايشاء من قحاریت و تمائیل و جفان کّالْجواب ۳ 
فُدُورٍ راسیات اغْمَلُوا آل داوة ۳ و قلیل من عبادی 
الشکوژ»(سبا 13۰ تن 1 برای سلیمان باد را مسخر 
برای او روان ساختیم؛ و گروهی از جِنْ پیش روی او به 
آذن پروردکارش کار می‌کردند؛ و هر کدام از ان‌ها که از 
می‌چشسانیم! ان‌ها هر چه سلیمان می‌خواست برایش 
درست می‌کردند؛ معدها؛ تمنالها» روف بزرگ غذا 
همانند حوضهاء و دیگهای نابت(که آنقدر بزرگ بود که 
شکر(این همه نعمت را) بجا اورید؛ ولی عده کمی از 
بندگان من شکرگزارند! 


علاوه بر این آیات, آیات دیگری هم در قرآن کریم هست 
که ای مطللت را ان می کند که اجته م‌وانند کار ه اد 
زیادی را برای انسان انجام دهند و در خدمت انسان 
باشند, و کارهای دشواری را انجام دهند که انسان از 
انجام ان‌ها عاجز و ناتوان است. 


در مورد حضرت سلیمان(ع) نقل شده که: 


وقتی حضشرت دید برخی خی از شیاطین و اجنه‌ی خرابکاره 
دا ی ی ی 
ی و زوم ود ی 
۳ ۳ 2 
کارهایی همچون ریسیدن ابریشم و پنبه و بافتن کلیم و 
بالاش مشغول شوند. 

سرخی از اجنه را دستور داد تا معاد؛ محسمه‌هایی از 


مس در اه ظروف ۱ غعذا همانند حوص ؛ و دیگهای 
تایت(که‌ار بررکی فایل حمل و تنعل بود) سار 


اجنه برای سلیمان دیگهای را برد ار 
دیگهایی که در هر یک از آن‌ها برای هزار نفر غذا درست 
می‌ کر دند. گروهی از آجنه مشغول درست کردن خمبر 
نان موداسد. گروهی مشغول یختن نان» گروهی مشغول 
ذبح و گروهی دیگر مشغول پاک کردن گوشتها از 
استخوانها برای غذاء گروهی از أجنه مشغول غواصی در 
دریا نود ید ۳ در و جواهر استخراج کنند. و کروهی 
مشغول کندن چاه و رود و قنات؛ وهی مشغول 
استخراج گنج از زمین, و گروهی به استخراج معادن 


مشغول بودند. 

خلاصه هر گروه از شیاطین و أجثّه به کاری سخت 
گمارده شده بودند» تا فرصت فساد و خرابکاری نداشته 
حضرت سلیمان باشند. 


حضرت سلیمان به یکی از عفریتها دستور داد جامها و 
آ ای را دب سای ار دید اف ایند 
سپس به او دستور داد برای او شهری بسازد که سقف 
و دیوارهای آن مانع دیدنش نباشد. 


آن عفریت هم شهری ساخت که طول و عرض آن به 
اندازه لشکر سلیمان بود. در این شهر برای هر گروه و 
طائفه‌ای یک قصر ساخت., که طول و عرض هر قصر؛ 
هرار دراع بود. در هر قصر» خانه‌ها و اتاقها و حجره‌ها و 
غرفه‌هایی برای زنان و مردان ساخت. 

و عرض هزار ذراع درست کرد. 

آن‌گاه برای جر بت سلیمان یک قصر بسیار بزرگ و 
عجیب ساخت که طول و عرض آن» پنج هزار دراع بود؛ و 
آن را با انواع تزئینات و جواهرات تزیین کرد. 

هر وقت حضرت سلیمان بر باد سوار می‌شد و از بالای 
این شهر عبور می‌کرد» تمام ان‌چه در این شهر بود را 
می‌دید» حتی اشیپزان و نانواها را هم می‌دید. خلاصه 
همه جیز در مقابل او معلو م و مشهود بود. 


نشسده‌اند و رازهای درون این درها برای همبشه مخهی 
خواهد ماند. 

این درها به خودی خود رمزآلود هستند و از آن‌جایی که 
وجود این درها و باز نشدن ان‌ها وجود دارد. 

انس ال زان اموت ودی کتک او است و هم حسر 
اسرار زیادی بردارد» اما اسرار زیادی در دنیا وجود دارد 


که از قرار معلوم بهتر است برای هميشه سر به مهر 


درها برای هميشه مخفی خواهد ماند. 


این درها به خودی خود رمزآلود هستند و از آن‌جایی که 
هرگز باز نشده‌اند سوال‌های بیشتری در خصوص دلیل 
وجود این درها و باز نشدن آن‌ها وجود دارد. 

از آن‌جایی که ما هم مثل شما کنجکاو شده‌ایم تا نگاهی 


تالار مخفی تاج محل 


تاج محل در فهرست عجایب هفتگانه جدید دنیا قرار دارد 
از این بنای قدیمی و باشکوه به هند مسافرت می‌کنند 
اما قس‌مت‌های زیادی از این بنا در معرض بازدید 
ماجرای ساخت تاج‌محل به سال 1631 " میلادی باز 
می‌گردد و در آن زمان شاه جهان», عبادتگاهی برای 
یادبود همسر ش ؛ ممتاز محل» بنا کرد. 

ظاهراً ممتاز محل در حین تولد چهارهمین فرزندشان از 
دنیا رفته بود و شاه جهان که ارادت خاصی به ممتاز 
محل داشت با ساخت این بنا می‌خواست یاد همسرش را 
به 22 سال به طول انجامید و 32 میلیون روپیه هزینه 


سالانه نزدیک به 8 میلیون نفر از تاج محل بازدید 
می‌کنند» اما در زیر اين بناء یک طبقه دیگر وجود دارد که 
هیچ کسی اجازه بازدید آن را پیدا نکرده است. 


الب است بت ان طیه اک و ناوجون و۳ 
2 است. 

ظاهراً یک طبقه دیگر نیز در زیر تاج‌محل و این طبقه‌ای 
که به آن اشاره کردیم قرار دارد که این طبقه نیز دارای 
2 اتاق است. حتی در طبقه اول تاج‌محل که بازدید ان 
برای توریست‌ها ازاد است نیز درهای زیادی را شاهد 


هستیم که هرگز باز نشده‌اند و کسی اجازه بازدید از 
آن‌ها را ندارد. 


با اين حساب این پرسش پیش می‌آید که چه رازی پشت 
این درهای هميیشه بسته قرار گرفته است؟ در این 
خصوص گمانه‌زنی‌های زیادی انجام شده و اظهار 
نظر‌های مختلفی را شاهد هستیم. 

بعص ی ار کا اس اس بر ای اور هس ید که ف راد 
ساخت تاج ‌محل به‌صورت تمام و کمال انجام نشده و 
اناق‌هایی که از آن‌ها صحبت می‌کنیم به لحاظ معماری 
تاج‌محل را ندارنده به همین دلیل نیز شاه‌جهان که 
البته این فقط یک روی سکه ماجرای درهای بسته 
پیشت این درهای مسته » ممتاز محل» دفن شده است و به 
همین دلیل نیز کسی حق ورود به این مکان را ندارد. 

این گونه که ییداست شاه‌جهان به اندازه‌ای به همسرش 
علاقه داشت که حاضر نبود از او جدا شسود و به همین 
دلیل نیز دستور می‌دهد تا جنازه ممتاز محل», مخفیانه 
مومیایی شود. 

همان‌گونه که در جریان هستید شاه‌جهان مسلمان بود و 
در آئین مسلمان‌ها مومیایی کار ناشایستی به‌حساب 
می‌آید و جنازه باید حتما در خاک دفن شود. 


در تستبحه شاه‌جهان که از یک طرف نمی‌توانست جنازه 
همسرش را در آغوش سرد خاک رها کند و از یک طرف 
دیگر نیز نگران بود که بدن مومیایی شده, ممتاز محل, 
توسط دیگران کشف شود و آبروی شاه‌جهان بر باد رود » 
دسسور داد تاه جنازه مومیایی شسده ممتاز محل را در 
تالارهای همیشه سر به مهر تاج‌محل ینهان کنند. 

معمای درهای یسته تاج‌محل به همین جا ختم نمی ‌ شود و 
بعضی دیگر نیز معتقد هستند که پشت این درهای بسته؛ 
ارواح و شیاطین وجود دارند. 

۰ ۱ ای که عم ار که تس واه ار 
بی‌یایان شاه‌جهان به ممتاز محل حکایت دارد» گفته 
می‌شود که شاه‌جهان حرمسرای بزررکی دالنتت و آر نت 

او نیز به تجاوز و وحشیگری معروف بوده‌اند. 

در محموع با توجه به بسته‌بودن همیشگی درهای مخفی 
تاج‌محلل» نمی‌توان مشخص کرد که واقعا پیشت این درها 
چه رازی نهفته است . 

معبد پادماناب‌هاسوامی (17۷ ۲۲۱2۲۱۵۲۱۳۱۹5۷۷5 0 2 ۴ 
<2,۱۰11 

می‌اید هیچ شکی نداریم», اما در کشور هفتاد و دو ملت 
تا دلتان بخواهد معبد وجود دارد و هر کدام از این معابد 
نیز رازهای سر به مهری دارند. 

یکی دیگر از معابد بزرگ و جذاب هندی‌ها معبدی با نام 
یادماناهاسوامی است, این معد در سده شتشم میلادی 


برای ویشنو (۷/۱56۱۲۱۱۱۱۸)؛ دومین خدای هندو ها ساخته 


از سال 1729 تاکنون مدیریت این معبد در اختبار 
خانواده سلطنتی تراوانکور ۴۵۱۷۵۱ ۲۲2۱۷61۱60۲ 
۳۷) قرار دارد. 


این خانواده با افتخار گنج‌همای داخل این معبد را در 
اختیار داشت تا این که به دلیل عدم مدیریت در سال 
1 اآخنیار کنترل این معبد از خانواده سلطنتی گرفته 
ند ار ات ره و به هد ۰۱ ار ۳ رت ح سید 
چیزی که در میان تمام دارایی‌های این معبد جالب به 
نظر می‌رسد وجود 6 در است که هرگز باز نشده‌اند. باز 
کردن این درها کار راحتی تببست و درواقع به گونه‌ای 
ساخته شده‌اند تا هرگز باز نتشوند. 

به همین دلیل نیز با میله‌های فولادی محکم شد‌اند و 
خبری از لولا کر در آن‌ها تست تاک هر کر 
نتواند آن‌ها را باز کند. 

ناگفته نماند که 5 در از تعداد 6 در درنهایت توسط 
کمیته‌ای که به آن اشاره کردیم با دردسرهای زیاد باز 
شد. اما هنوز هم معبد پادماناب‌هاسوامی یک در سر به 
مهر دارد که با نام «تالار مرموز بی» (۱۷5 ۱۱۱۷5۲۵۲۱۵ ۲۳۳۵ 
5 0۱۵۲۵۲) شناخته می‌شود. 

ج ایا ای که در سس یات و ها کت هر 
خصوص این معبد از دیرب از تاکنون وجود دارد. هیچ 


اساره‌ای به اين در نشده و عملا با دری ستر و کار داریم 
که افسانه‌های زیادی درخصوص ان وجود دارد. 


دارد و باز کردن آن امواج دریا را به داخل معبد روانه 
می‌کند و سیل عظیمی به دنبال خواهد داشت. 

تعصی دیگر فبر بر ات تاور هتستتد که حانواده سای 
این در را طلسم کرده‌اند و تنها افراد عالی‌رتبه قادر به 
ی را ار در رس خی رم تا ای رس رت ار 
افراد عادی نسبت به باز کردن در اقدام کنند با 
ناگفته نماند که هیچ‌کدام از این موارد باعث نشد تا 
کمیته مدیریت این معبد نسبت به باز کردن در رمزآلودی 
که از ات ص ی ی ؟ يم اه دام نکن سا سارت ار 
افرادی که برای باز کردن در تلاش کردند به نوعی 
غیرقابل توضیح دچار بیماری شدند حتی فردی با نام 
ساندر راجان (۴۵[۵۲ 506۲) که تلاش زیادی برای 
سلب مدیریت خانواده سلطنتی از این معبد داشت نیز 
مدتی بعد از پیدا شسدن این در مخفی و عجیب. جان 
خودش را از دست داد. 

با این حساب در حال حاضر نمی‌توان مشخص کرد که 
این بیماری‌ها بر حسب اتفاق رخ داده با این‌که واقی] 
هه ات و 


رازهای وی که در زر ارآشگاها ول اس راو خاندان 
شین پنهان شده است 


کشور چین اسرار زیادی را در قلب خود پنهان کرده و 
به‌ ررکم این که بسیاری از این راز ها برملا شده‌انده سور 


یکی از این موارد به حفاری ینج برادر در سال 1974 در 
چین باز می‌گردد. اين برادرها در حال کندن زمین برای 
حفر چاه بودند که به صورت کملا اتفاقی به یکی از 
بزرگ‌ترین کشف‌های باستانی دست پیدا کردند. 


این کشف در نهایت به پیدا شدن یکی از رمزالودترین 
درهای بسته دنیا مجهر شد. قضیه از این قرار بود که 
برادرهایی که به آن‌ها اشاره کردیم پس از حفر زمین به 
شد تا آرامگاه «چین شی هوانگ»» اولین یادشاه چین و 
کسی که چین را یکیارچه کرده بود» بیدا شود. الب 
است بدانید اين ام_پراتور نقش مهمی در فرهنگ چین 
داد و یی ام ای کر اه که 


است. 


آرامگاهی که از آن صحبت می‌کنیم از چیزی که فکرش 
را بکنید وسیع‌تر بود و تنها کشف قسمتی از ان سال‌ها 
به طول انجامید. یکی از ج_الب‌ترین کشف‌های این 
آرامگاه را می‌توان لشکری متشکل از 7 هزار سپاهی و 
اسب نام برد که به‌صورت نمادین و با سفال در ابعاد 
بسیار بزرگ دور آرامگاه امپراتور چین درست شده بودند 
تا از مقبره وی محافظت کنند. 


بای ی فا کی ات تا ود فکی ٩‏ ردو اس ره 


زیادی رسیدند» اما قضیه درست برعکس اتفاق افتاد و 
روزگار این برادرها یکی پس از دیگری تیره و تار گردید. 
اين برادرها و خانواده‌های‌شان با فغفر و بدبختی روبرو 
جحتی پولی برای درمان این بیماری‌ها نداشتند. اوضاع 
ره آن‌ها , به اندازه‌ای دشوار شد که یکی از آن‌ها از 
سشدت فهر و بدبختی خودش را دار رد و دتکر ررادر‌ها در 
درنهایت در اوج فقر از دنیا رفتند. 

این امر باعت شد بسیاری گمانه‌زنی کنند که کشف 
مقبره امپراتور چین از جانب این برادرها باعث شد تا به 
نفرین ابدی گرفتار شوند و از آن لحظه به بعد روی 
خوش زندگی را نبینند. 


از این ماجرا که بگذریم به قضیه آرامگاه امپراتور چین 
نشده و نیاز به چندین دهه حفاری و را در 
هر ۸ با آن روبرو شدند, بسیاری ۳۳ به ی که 
در اصلی اراهگاه ی نی هواک باید رای همنه سر 
به مهر باقی بماند و در غیر این صورت افرادی که اقدام 
به باز کردن در این مقبره کنند دچار سرنوشت شومی 
خواهند شد. 

مصر به سرزمین افسانه‌ها مشسهور است و تا دلتان 
بخواهد اماکن با ستانی دارد» الب این جا ست که به 
لحاظ باستان شناسی نیز تمدن مصر مهم‌ترین تمدنی 
ات که انا ای ۱ ایب ای مان هه و 


ببر می‌توان قضاوت‌های زیادی در خصوص سبک ی ۳ 
مردمان مصر باستان داشت. 


در بین تمام زا پباستانی که در مصر وجود دارده پیکر 
تراشیده‌شده ابوالهول. یکی از رازآلودترین آثار باستانی 
این تمدن به حساب می‌آید. جالب است بدانید این 
یه کد‌ اج اد سس ار رف دار دار تست هک 
یکیارچه تراشسیده شده و به همین دلیل نبز به لحاظ 
هنری و مجسمه‌سازی ارزش بسیار زیادی دارد. 


جر ۵ ؟ط دف تحص ان ان اتر اس تا 
باعظمت رازهای زیادی را در خود پنهان کرده باشد. از 
طرف دیگر ابعاد اهرام مصر و مجسمه ابوالهول نیز به 
زارالود دودت این انار دامن زده و بسیاری بر اين باور 
هستند که مصریان باستان توان ساخت چنین انار بزرگی 
را نداشتند و ساخت چنین سازه‌های با عظطمتی از 
دنیاهای دیگری کمک گرفته‌اند. 

بسیاری از مصر‌سناسان نیز باور دارند که کتابخانه‌ای 
بسیار بزرگ در زیر شن‌ها در مصر مخفی شده و راز 

ت این تمدن بشری در این کتابخانه قرار دارد. 

این کنابخانه که از آن با نام «تالار مدارک» (0۴ ۲۵۱1 
0 اد می‌شود» احتمال می‌رود در زیر مجسمه 
ابوالهول قرار گرفت باشد. 


اه سار کت ده ات هس ای یره زار ۰ 
بودن مجسمه ابوالهول دامن زده است. از طرف دیگر 


ابوالهول و دری که به کتابخانه‌ای بزرگ راه دارد باید 


عده‌ای دیگر نیز معتقد هستند راهروهایی که در زیر 
مجسمه ابواله ول قرار دارد درواقع مسیری به نسل 
دیگری از موجودات بسیار هوشمند و پیشرفته است که 
به مردمان مصر باستان برای ساخت اهمرام کمک 
کرده‌اند. بعضی ها این نسل پیش_رفته را به موجودات 
فضایی نسبت می‌دهند و بعضی دیگر نیز بر اين باور 
هستند که مردمان سرزمین اتلانف_تیس در این تالار ها 
رفت و آمد داشته‌اند. 


به هر ترتیب با توجه به سابقه‌ای که از درهای سر به 
مهر سراغ داریم شاید بهتر باشد دری که در زیر مجسمه 
ابوالهول قرار گرفته برای هميشه بسته باقی بماند و 
ارتباط میان انسان‌ها و موجودات فضایی پا هر تمدن 
را اد ی مرت رن رم 

اتاق 873 هتل بنف 

نا این قسمت برای شما از درهای سر به مهری گفتیم 
که تاریخچه اآن‌ها به سال‌ها قبل و دوران باستان باز 
می‌گردد, اما در این قسمت به در مرموز و وحشتناکی 
رسیدیم که در یک هتل بسیار زیبا و شیک قرار گرفته و 
داستان و حشتناک آن باعت شسده تا مالکین این هتل 
ترجیح دهند این در تا ابد بسته بماند. 

ات در سرا هد در افو هی و فا ۱:اه .20 
اسپرینگز (۳۱۵۲۵۱ 50۲۱۳5 8۵۳۲), در آلبرتای کانادا 
واقع شده است. افرادی که در این هتل اقامت داشته‌اند 
مدعی هستند در میان ردیف درهای اتاق‌های هتل خبری 


از شماره اتاق 8973 نیست و در قسمتی که باید این در 
قرار گرفته باشد, یک دیوار کشیده شده است. 


این کار به‌گونه‌ای انجام شده که ظاهرآ در اتاق 873 
نایدید شده باشد. اما جالب است بدانید هنوز هم پشت 
این دیوار در اتاق 873 وجود دارده اما مسئولین هتل 
ترجیح داده‌اند تا جلوی این در یک دیوار بکشند. 


گفته می‌شسود حتی اگر به دیواری که جلوی این در 
کشیده شده ضربه بزنید صدایی مانند ضربه زدن به 
دیوار توخالی , به گوش می‌ رسد و این قضیه وجود یک در 
را در پشت این دیوار تایید می‌کند. 


قضیه اتاق 873 هتل بنف اسپیرینگز از این قرار است 
اتاق اقامت می‌گزینند. 

از خانواده‌ای معمولی صحبت می‌کنيم که برای گذراندن 
تعطیلات این هتل را انتخاب کرده بودند. اما زندگی این 
خانواده معمولی پس از يا گذاشتن به اتاق 873 در این 


ماجرا از آن‌جایی شروع می‌شود که مرد این خانواده در 
نیمه‌‌های شب از شود بی‌خنود می‌شود و همسر و 
فرزندش را می‌کشد. در نهمایت نیز جان خودش را 
می‌گیرد تا این اتاق برای هميشه به یکی از مرگبارترین 
اتاق‌های دنیا تبدیل شود. 


از آن‌جایی که هیچکدام از قربانیان این حادنه زنده 
نماندند» در نهایت مشخص نشد که دلیل دیوانه‌شدن مرد 
این خانواده و کشتن خانواده‌اش از چه قرار بوده است. 


- 1 اتاق ۳ به مهمان‌های دیگر هتل : می‌دهند» اما 


۹ 7 1 
بیرون پرت می‌شدند و بعضی دیگر نیز زخم‌هایی روی 
بدنشان ایجاد می‌شد. این موارد باعت شد تا مسئولین 
هتل عطای این اناق را به لقایش بخشند و اناق 873 را 

برای هميشه قفل کنند. 


تحقیقات نشان داده و با مطالعهةه تجربه‌های نزدیک به 
مرگ می‌توان دریافت که محتوای این تجربه‌ها ارتباطی 
به زمینه‌های دینی و مذهبی افراد ندارد. البته افراد 
ممکن است مشاهدات خود را در بستر زمینه‌های مذهبی 
و فرهنگی خود توضیح دهند. به عنوان مثال, در بازگو 
کردن تجربه ملاقات با وجودی نورانی» یک مسیحی 
ممکن است او را مسیح و یک بودائی او را بودا بنامد. 
ولی این در اصلیت تجربه تأثیری ندارد. پیام اين تجربه‌ها 
بسته به القاب و عناوینی که به خود نسبت می‌دهیم یا 
این که چگونه و به چه شکلی با او ارتباط برقرار می‌کنیم 
نبوده, بلکه به آن‌چه در قلب ما می‌گذرد و تأثیراتی که با 
رفتار خود وروت تک را و رات دک ان کدات نه اد 
تنسنکی دار د. . چند نمونه تجربه زیر به روشنی این مطلب 
را نشان می د هد . 


هوارد استرم که به تجربه ۲۱۲۵۴ او در قبل اشاره شد, در 
هس ی ار ی ره ود ار و س ر حالی که در 
پیش روی چند وجود نور بودم, پرسیدم که چه دینی 
بهترین دین است؟ من انتظار داشتم به عنوان مثال به 
من بگویند کاتلیک پا چیز دیگر. به من گفته شد بهترین 
دین برای تو دینی است که تو را به خدا نزدیکتر کند. 
سوال کردم آیا انجیل حقیقت دارد؟ گفته شد بله. گفتم 
اگر این گونه است, چرا وقتی آن را می‌خوانم در آن 
عیب و اشتباه می‌پایبم ؟ ان‌ها در جواب من را دوباره به 
باز بینی اعمالم بردند و به من نشان دادند که چگونه چند 
دفعة اولی که به سراغ انجیل رفتم, همواره به قصد پیدا 


کردن عیب و تناقض در ان بوده و همواره می‌خواستم به 
خود ثابت کنم که این کتاب ارزش خواندن ندارد. به آن‌ها 
گفتم که گفته‌ه ای انجیل برای من مبهم و غیر قابل 
فهم بودند. آن‌ها گفتند که انجیل مانند کتابهای دیگر 
نیست و شامل حقایق معنوی است و برای این که ان‌را 
بفهمم باید آن را با دیدی روحانی بخوانم» مانند یک دعا 
و مناجات. آن‌ها به من گفتند» و من نیز بعدا (بعد از 
بازگشت به دنیا) خنود دریافتم» که اگر آن‌را با دلی 
معنوی و مانند یک دعا وعبادت بخوانم» این کتاب با من 
وی اس ی وی ی و 
آن مشکل نخواهد بود... 


دکتر لیز دیل در کتاب خود به نام «عبور کردن و 
بازگشت» [13]- نقل می‌کند که یکی از افرادی که پبرای 
واقعیت داشت با خدائّی که او در مذهب خود آموخته بود 
و تصور می‌کرد هیچ شباهتی نداشت. او در تجربه خجود 
فهمیده بود که آهمیتی ندارد که او را خدا يا الله با تائو 
یا برهمن يا يهوه بنامند» او همان و یکی است. به قول 
دکتر آتواتر [14]- خدا عضو هیچ مذهب و دین انحصاری 
نیست. این دینها و مذاهب مختلف هستند که هر کدام 
جزثی از نور و هدایت بی‌انتهای خدا هستند. هیچ دینی 
راه انحصاری برای رسیدن به خدا تست ؛ همانگونه که 
هیچ ملت و گروهی به طور انحصاری برگردگان خدا 
نیستند و همانگونه که هیچ یک راه انحصاری برای درک 
بینهاتی که فهم کامل ان غعیر ممکن است وجود ندارد. 
ما همه بندگان خدا و از روح او هستیم» بدون جنسیت؛ 
بدون شکل و فرم» و بدون ملیت. 


بتی ایدای که تجربه او در قبل به طور مفصل بازگو شد. 
در قسمتی از تجربه خود در کتاب «در آغوش نور» 
می‌گوید [128]:_ بح می‌خواستم بدانم چرا بر روی 
زمین انواع پرستشگاه‌ها که با هم بسیار متفاوت هستند 
وجود دارند. چرا خدا به ما تنها یک مذهب نداده است. 
جواب آمد که هر انس انی در درجه مختلفی از تکامل 
روحی و آگاهی است, بنابراین هر کسی برای درجه‌ای 
مختلف از آگاهی معنوی آمادگی دارد. تمام مذاهب باید 
چیزهائی که در آن مذاهب تعلیم داده می‌شود نیازمندند. 
در مذهبی ممکن است فهم کاملی از خدا حاصل نشود, 
ولی آن مدهب سم یله‌ای برای رسیدن به درجه‌ای بالاتر 
است. هر برستشگاهی نیازی معتوی ر ار می کند 
که سای یه وایت رای و کی هس ای کبک در 
سطح فهم خود از خدا بالا می‌برد و روح او پیشرفت 
را از آن‌ها منفصل بیابد و به دنبال فلسفه‌ای دیگر رود 
تا خلاً خود را از آن‌جا پر کند. او به مرحلة جدیدی رسیده 
و تشنه حقیقت و دانشی بالاتر و فرصتی جدید برای 
رشد است. در هر قدم از راه به انسان‌ها فرصستهای 
جدید برای یادگرفتن داده می‌شود..» 


ساندرا راجرز در تجربه خود در مورد مذهب می‌گوید: 
«من قبلاً فکر می‌کردم خدا منصف نیست زیرا مسیح 
کف است کي من راه رو حف قت و رد کی هس 7 
03۳ ۳۳/۳ 
امکان يا علاقة گرايش به مسیحیت را ندارند یا در معرض 
بالات ان تا تخر رب ای [ر سا سس سر 


تجربه‌ام از نور. که اکنون او را مسیح می‌نامم» پرسیدم 
ایا پیروان سایر مذاهب به بهشت خواهند رفت؟ به من 
نشان داده شد که این‌که نام چه گروه يا مذهبی را به 
حود سیب دهی کاملا بی‌اهمیت است. تنها چیزی که 
مهم است این است که چقدر با نحوة رفتارت با دیگران 
و مهر ورزیدن به آنان به خدا عشق ورزیده‌ايم. . تور به 
من نشان داد که آن‌چه که پس از مرگ : ور 
وجود دارد ۰» ساندرا در قسمت دیگری از تجربه خود 
می‌گوید: «من درک کردم که خدا تنها یکیست؛ گرچه هر 
مذهب و تعلیمی آن‌را به گونه‌ای متفاوت بیان می‌کند و 
می‌بر سند. . تفأوت بین مذاهب به خاطر تفاوت در 
درسهائیست که انسان‌ها باید باد بگیرند و فهم آنانست. 
تمام جهان هستی معبد خداست و خدای انتقامجو و 
خشمگین خدای ساختهة دهن انسان‌هاست. آن‌هائی که از 
نظر معنوی پیشرفته ترند حقیقت را در تمامی ادیان 
می ببتنتد . > 


پرسیدم بهترین دین روی زمین چه دینی است و کدام 
آن‌ها درست است؟ خدا با عشقی فراوان به من گفت: 
یرای ی قرف تم کید که چه دی و یت دا ده این 
خارق‌العاده بود و به این معنا بود که این ما هستیم که 

به آن اهمیت می‌دهیم» نه خدا. ادیان هی آنند و می رز وند. 
لام بط با مسبحی همبشه بر روک زرمین نبوده‌اند. 
استشراق برسیم. یک تغییر و تحول بزرگ روحی و 


بسیاری برای آن خواهند جنگید, با تصور این‌که تنها دین 
ادیان و مذاهب, عون موسسه ها و ساختارهای 
(احتماعی؛ مالی؛ فرهنگیء حکومتی» ۰۰ ۰( رز کی ۱۱ در 
حول محور خود برفرار می‌سازند. ولی خدا اهمیتی 
نمی‌دهد و این ما هستیم که آن را مهم کرده‌ایم. آرزو 
داشتم که تمام مذاهب این را درمی‌یافتند و به یک‌دیگر 
اجازه بودن می‌دادند. 


لیندا در تجربه خود که در حین یک زایمان بسیار مشکل 
انفاق افتاده و 3 می‌گوید که نور به او گفت: «توِ 
حقیقت را جستجو می‌کردی و گناهی در جستجو کردن 
نتبیست : . جستجو کردن بخشی از منظور و همدف تو است. 
در جستجوی لقاء من باش! در جستجوی حقیقت من 
باش! تو نخواهی توانست که تمامی حقیقت را در طول 
زندگی خود در دنیا کشف کنی. به جستجوی خود در هر 
روز از روزهای زندگیت ادامه بدهء و هیچگاه از سوال (و 
کنجکاوی) دست برندار. هنگامی که با فلسفه (یا 
مذهبی) احساس راحتی کردی مدتی در آن بمان. اگر 
بعداً فهمیدی که این فلسفه درست نبوده, حرکت کن و 
به مسیر خود ادامه بده. 9( 
حقیقت می‌تواند از جاهایی که انتظار آن را نداری بر تو 
عرضه شود. هرچه می‌توانی از تمامی چیزها و جاها و 
ات ها اف ۱۱۳و ۱ 
گوش کن. وقتی که حقیقتی را بیابی خود خواهی 
دانست. من به تو کمک خواهم کرد...» 


مشابه آن‌چه تجربه‌های بالا در مورد مذهب نقل می‌کنند 
را می‌توان در بسیاری از تجربه‌های دیگر نیز یافت. در 
این‌جا فقط به چند نمونه بدون بازگو کردن کامل این 


یک تجربه کوتاه: ناگهان این کلمات در صمیبر من القاء 
شدند: بر از زمین شروع نشسده و روی آن پایان 
نمی‌یابد. 0 نو در زندگی اه رت ان آن‌چه 
نیست بلکه دوست داشتن و محبت ورزیدن به اس رها 
و حیوانات (و تمام اشکال حیات) است. هم نوع خود را 
دوست بدار و برای محبت (و خدمت) به انسان‌ها به 
چهار گوشة عالم سفر کن. این است که ارزش و اهمیت 
دارده نه دین و مذهب تو...» 

تجربه مری ایولیت (۱۱]۲۲] ۷۱۵۲۲۷): «این راهنماها به ما 
اد دادند که تز و نظریه و دین و مذهب و ناد هیچ 
معنائی ندارند. صرفنظر از این که ما به چه چیزی باور 
داریم» همه ما فرزندان یک خدا هستیم و به هم متصلیم 
و تنها قانون (اخلاقی) قانون حقیقی خداست که با 
دیگران آن‌گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار 
شود . » 

من پرسیدم: «چه مذهبی درست است؟» جواب آمد: 
«همة آن‌ها! هر مذهبی یک راه برای رسیدن به مقصدی 
مشترک است» در آن موقع به من منظرة یک کوه نشان 
داده شد که گروهی از هر مذهب در حال صعود به سمت 
قلة آن بودند و با اين‌که از نظر فاصله تا قله با هم 
متفاوت بودند» همگی به سوی یک مقصد حرکت 


می‌کردند. 


در پاسخ به سوال من که «چه مذهبی مذهب حقیقی 
است », جواب آمد: « مر دم از راه‌های متفاوتی به سوی 
میات در اس ها سس وا که را سا ار ۲۳ 
هستیم گفته شد: "تا به تک دی و تور رت 


روح و روان خود را برای خواندن برخی حفیفت‌های 
واقعی و ترسناک درباره فضا اماده کنید چرا که اتفاقات 
دسته افرادی هستید که دوست دارید شما را بترسانند 
اف انست بو ات مان سب اه کنند و در ورد ان 
فهرست از حقایق کابوس‌بار بیندیشید. از بین همه‌ی 
نگران‌کننده‌ترین اتفاقاتی هستند که می‌توانند رخ دهند. 


1. بخش‌هایی از کهکشان راه شسیری مکیده شسده 


چیزی ناشناخته و بزرگ‌تر از هرچیزی در جهان شناخته 
شده, بخش‌هایی از کهکشان راه شیری را می‌مکد. در 
سال 2009, محققان خوشه‌ای از کهکشان‌ها را مشاهده 
کردند که با سرعت فوق‌العاده‌ای به سمت لکه کوچکی 
بین صورت فلکی قنطوراس و ولا حرکت می‌کردند. 
1 یک سیاه چاله غول‌پیکر از فضا با سرعت پنج 
میلیون کیلومتر در ساعت پرتاب می‌شود 


کشف سیاه‌چاله‌ای عول‌پیکر که قدرت تخریب زمین را 


دارد 
سیاه‌چاله غول‌پیکر در فضا 


تاسکوت فصایی هابل در ستال 2017 یک ستاه جاله را 
بدا ک د که اامه وا کرایضشی دس بکاری تدم ود 


سیاه‌چاله که می‌تواند هر چیزی را در مسیر خود ببلعد در 
نهایت از کهکشان خود جدا شده و در جهان پرسه خواهد 
زد. اگرچه وزن نامتعارف و بیش از 1 میلیارد خورشید 
دارد و سرعت ان تقریبا به 5 میلیون کیلومتر در ساعت 
می‌ رسد اما براوردها نشسان می‌دهد که این سباه چاله 
ِ آسمان شب روزی کاملا سیاه خواهد شد 
سیاهی کامل شب در ات 
کمک ان های ها ادا ده سای سا تا 
زمین کاملا تغعییر خواهد کرد. این اننساط سسریع در 
نهایت, کهکشان‌ها را تحت فشار و سریع‌تر از نور از _ 
1 فضانوردان برای یک سال زندگی در فضا باید 730 
لیتر عرق و ادرار بازیافتی بنوشند 
فضانوردان باید برای تامین آب به زباله‌های بازیافتی 
متوسل شوند 
آب منبع محدودی در فضا است به این دلیل» فضانوردان 
ناساء اسکات کلی حدود 730 لیتر عرق و ادرار قابل 
زمین اصابت کنند 


شهاب سنگها می‌توانند به زمین اصابت کنند 

در سال 2013 شسهاب ی در منطقه چلیابینشک 
روسیه منفجر شد. حدود 400 نفر زخمی شسدند» و 
بسیاری از آسیب‌ها و زخم‌ها ناشی از شیشه‌هایی بود 
که به علت انفجار شکسته شسده بودند. گزارش‌های 
متنا 5 ضی در این باره منتتیر شد که این اتفماق به دلیل 
شهاب‌ سنگ بوده است. 


فص سا لا نی کات کی فا وی ایا ای اه 


داد 


در سال 20160 فضانوردی به نام کلی اسکات یک سال را 
در ایستگاه فضایی بین‌المللی گذراند. هنگام بازگشت 
فهمید که قد او دو اینچ بلندتر از زمانی بوده که به 
ایستگاه بین‌المللی اعزام شده است. تفاوت فیزیکی 
جدید بین کلی و برادر دوقلوی او مایک که او هم یک 
فضانورد است شگفت‌انگیز بود. دانشمندان ۲۵۸ دو 
برادر را با هم مقایسه کردند و متوجه شدند که علاوه بر 
افزایش قد دو اینچی, باکتری‌همای روده کلی کمملا 
استرس سفر به فضا رخ داده و می‌تواند باعث تغییراتی 
در مسیرهای بیولوژیکی یک سلول شود. اگرچه در 
نهایت» کلی به قد قبلی خود باز کشت اما دیگر تغییرات 


ژنتیکی او ظاهرا غیر قابل برگشت هستند به این معنا 
1 انفجارهای اشعه گاما می‌تواند سبارات را از بین 
ببرد 


دوردست که امواج اشعه کاما را می‌فرستند می‌تواند 
اآن‌ها به طور مستفیم به سیاره موردنظر اصابت کند. با 
وجود چنین سناریوی پر اب و تابی, زمین نسبتا امن 
است. برآوردهای حاصل از پروژه‌ی سال 2018 نشان 
می‌دهد که اگرچه انفجار اشسعه کاما در کهکشسان راه 
شیری یک بار در هر پنچ میلیون سال رخ می‌دهد, این 
اشعه مه احتمال زیاد آنقدر دور هست که 9 روک 
زمین تاثیری نگذارد. 


1 طوفان بزرگ خورشیدی می‌تواند جهان را در 
خاموشی فرو ببرد 
طوفان بزرگ خورشیدی 

در ژوئیه 2012, خروج جرم از تاج خورشیدی (40۱۷ که 


در رسانه‌ها به آن طوفان ۹ خورشسبدی اک از 
وان رد ید 1 فضانورد 5۴۴۲۵-۸۵۸ برخورد 


کرد. به گفته دانیل بیکر از دانشگاه کلرادو اگر یک هفته 
زودتر این طوفان بزرگ رخ می‌داد» روک رمین ارات 
فاجعه‌باری به جای می‌گذاشت. 


یس از یک ماه حضشور در مداره یاها مو لته یوسه 
اسکات کلی همان فضانوردی که با تغییرات ژن تیکی 
گفتگو با ۸۱۱۸۵ :600 فاش کرد که: 


پاهای شما بسیار نرم و مانند نوزادی می‌شود که تازه به 
دسا ام ات 2۱ لا ات یت رن اه ود 
از نرده‌ها عبسور کنم از بالای یاهمای ود استفاده 
می‌ کردم . 


1 جهان می‌تواند در طی چند میلیارد سال منفجر و 
نابود شود 

الا ار ی ار تک مان راز ما 
طبق نظریه مه گسست, در طی چند میلیارد سال؛ یک 
نیروی فراگیر و مرموز به نام "انرژی تاریک" آنقدر 
وی می‌شود که می‌تواند هر ماده از زمین را در یک 
دار تموت سارنوی آخرالزمانی را در یک مفاله که آن را 
با کمک استادانی ار مدسسه فتامری کالتص نبا توش ند 
است توصیف کرده است. 


1 بیشتر سباره 2 ۶۵۳۰۳ غیرقابل سکونت است 


0 5 65]|) سباره فراخورشیدی 


در صورتی که منابع زمینی گسترده وجود داشته باشد 
0 65| سیاره فراخورشیدی که 20 سال نوری از 
زمین فاصله دارد گزینه اصلی برای سکونت مجدد انسان 
خواهد نود. این ساره در یک مدار به دور یک ستاره 
سرخ به نام 611656 محبوس شده است و یک طرف این 
سیاره به درجه حرارتی به سردی قطب شمال می‌رسد 
در حالی که گرمای بیش از حد طرف دیگر بستیار 
ازاردهنده است. 1 حالی که یک نوار این سیاره» امکان 
فراهم بودن زندگی در آینده را نشان می‌دهد. اسمان 
هميشه به رنگ قرمز خواهد بود و همه‌ی گیاهان به علت 
ضعف ستاره قرمز در مقایسه با خورش ید ما به رنگ 
سیاه رشد می ‌کنند. 
1 زندگی در فضا می‌تواند چشمان شما را نزدیک‌بین 
کند 
یکی از اثرات سفر طولانی به فضا تغییر کره چشم و 
همانطور که از اقامت یک ساله فضانورد» اسکات کلی 
در ایستگاه فضایی ببن‌المللی تابت نید سفر به فصا 
اثنرات عجیبی بر بدن دارد. یکی از این اثرات» تغییر شکل 
کره چشم فضانورد در طول دوره‌های طولانی در مدار 
است که ممکن است به عوارض دراز مدت منجر شود. 
مایع اطراف مغز می‌تواند تا حدی افزایش یابد که چشم 
شروع به ورم کرده و کم کم چشم‌ها و بینایی ضعیف 
شود. 
1 صداهایی در فضا وجود دارد 


هر چند این تفکر رایج وجود دارد که فضا یک خلاء است 
تولید کند. هر چند این امواج رای انسان محسوس 
نخواهد بود. برخی صداهایی که در فضا شنیده می‌ شود 
ممکن است حاصل فعالیت سیاه چاله‌ای تراک سایش 
جهان در حال کسترش باشد. 
1 یس از بار کلنتت از فص فص انوردان وی 
گوگردمانندی می‌دهند 


فضانوردان پس از بازگشت از فضا؛ بوی گوگردمانندی 
می د هند 


فضانوردانی که از فضا باز می‌گردند بوی عجیب و غریب 
و متفاوتی با خود به همراه می‌آورند. کسانی که در 
معرض این بو قرار گرفته‌اند بوی آن را "گوگردی" 
توصیف کرده و ان را به بوی باروت, استیک سوخته, فلز 
داغ و دود جوشکاری تشبیه کرده‌اند. 


1 با کسعتر یش جهان», هوا سرد می‌شود 
احتمال سرد شدن جهان با گسترش آن 
با مطالعه مولکول‌ها در ابر گازی که در یک کهکشان دور 
جهان در حال سرد شدن است را دقیقا محاسبه کردند. 
با استفاده از آرایه فشرده تلسکوب 2۰۴۰۹۵0 0 یک تیم 
بین‌المللی از محققفان توانستند انری از رویه‌همای 


خنک‌کننده جهان پیدا کنند. آن‌ها متوجه شدند وقتی که 
وان اه مر الان ۹ ر دما 97-267 ۵ 


1 تعداد سیارات معلق ممکن است بیشتر از ستارگان 
باشد 


آیا تعداد سیارات معلق بیش از ستارگان است؟ 


مشتری کشف کردند که از هر ستاره جدا بودند. اعضای 
سیاره‌ای در حال تو سعه خارج شده‌اند 9 براورد شده 
است که ممکن است دو برابر سیاره معلق بیشستری در 
مقایسه با ستاره‌ها وجود داشته باشد. تعداد بسیار 
زیادی سیارات معلق کوچکتر از مشتری و زحل نیز وجود 
دارند که وقتی حجم توده ان‌ها کاهش می‌یابد می‌توانند 
به راحتی از سیستم‌های خود خارج شوند. 
1 زمین درون خورشید ساکن است 

ما نه‌تنها ساکنان زمین بلکه ساکنان خورشید نیز هستیم 
اگر چه خورشید به طور معمول 93 میلیون مایل دور از 
زمین قرار دارد» جو ان نه تنها بسپار فراتر از این 
سیاره, بلکه فراتر از مشتری و زحل و اورانوس و نیتون 
و غبره» گکسترش می‌یابد. از ان‌جایی که رمین در درون 
این هلیوسفر - منطقه حباب مانند فضا که تحت سلطه 


1 آب در فضا می‌تواند شعله‌ور شود 
استفاده از آب فوق بحرانی برای دفع زباله 


حالتی از آب هنگامی که با فشار 217 اتمسفر فشرده 
شده و بالای 373 درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. 
هنگامی که این [ با حت ارگانیک ترکیب 9 گاز 
ایجاد می‌کند. فضانوردان اغلب از آب فوق بحرانی به 
عنوان وسیله‌ای برای دفع زباله استفاده می‌کنند. 

1 وجود موجودات فرازمینی تابت نشده و بعید است 
رادوکس ف ری به توص ی اخعلاف سر اعنضا ا ان 
ار ار ار با و 
فرازمینی و تسود شواهد اشکاری که وجود این موجودات 
را تایید کند می‌پردازد. طبق مقاله سال 2018 آندرس 
دا هدر ار ار ۱ 
بشریت» این احتمال وجود دارد که موجودات فضایی در 
راه شیری زندگی کنند و فقط 50 درصد احتمال دارد که 
انسان تنها موجود این جهان قابل مشاهده باشد. در 
حالی که نتیجه‌ی محققان بدبینانه نیست اما نویسندگان 
این مقاله هبح گونه جواب قطعی درباره وت 3 
فرازمینی‌ها نمی‌دهند. 

1 کهکشان‌ها می‌توانند یک‌دیگر را بخورند 
پیوند کهکشان‌ها با یک‌دیگر 


همنوع خواری کهکشانی فرایندی است که کهکشان 
بزرگ با یک کهکشان همنوع از طریق تعاملات گرانشی 


جزر و مدی به هم می‌پیون دد. این روند به طور کلی به 
یک کهکشان نامنظم منجر می‌شود که در نمونه‌هایی از 
کهکشان گردابی» کهکشان موشی و کهکشان آنتن نیز 
چنین پدیده‌ای مشاهده شسده است. همنوع خواری 
کهکشانی را نباید با برخورد کهکشانی اشتباه گرفت که 
در آن کهکشان‌ها به هم برخورد می‌کنند اما شکل اصلی 
وان در ری لللر عتر ار فقصا مس در هر 
گذر سریع زمان در زمین در مقایسه با فضا 
به دلیل اتساع زمان - یکی از مفاهیم مربوط به نظریه 
نسبیت که به تفاوت در زمان سیری شده اشساره می‌کند 
و توسط دو ناظر اندازه‌گیری می‌شود - فضانوردانی که 
در فضا استقرار می‌یابند» در هر هفته حدود یک ثانیه 
زمان را از دست می‌دهند. چرخش زمین و مدار آن به 


دور خورشید و حرکت منظومه شمسی به دور راه 
شبری همه دست در دست هم داده تا زمانی که ما در 


زمین تجربه می‌کنیم را کگاهش دهند. اگرچه یک نانیه: 
از دست دادن تقریبا یک دقیقه در یک سا و بیش از 
5 دقیقه در هر دهه منجر می‌شود. 


جمع شدن اشک دور کره چشم 
اگرچه فضانوردان در فضا می‌توانند گریه کنند اما 


در واقحع» آن‌ها گلوله تسده و دور کره جشم حمع 
می‌ شوند. 

1 هنگام خواب در فضا اندام‌ها معلق و در حرکتند 
معلق بودن اندام‌ها 
معلق و در حرکت بودن آندام ها هنگام خواب در فضا 
اندام‌ها در هنگام خواب در فضا به علت عدم 
مارشا اٍیوی نز این تمحر به حقیعهی از خواب در مدار و 


هم چنین بسیاری پدیده‌های غیر منتظره دیگر که هنگام 
زندگی در فضا رخ می‌دهد را شرح داده است. 


به دلیل چرخش زمین همه ساکنان ان با سرعتی حدود 
0 مایل در ساعت سفر می‌کنند. عجیب‌تر از ان؛ 
چپرخش مدار زمین به دور خورشید 490000 مایل در 


ده واقعیت جذاب درباره کره زمین که احتمالا از آن‌ها 
خبر ندارید! 

به دور و بر خود نگاه کنید! ما تمام زندگی‌مان را در یک 
مدوده‌ی چند صد کیلوم-تری روی پو ته زمین 
می‌گذرانیم. کل این سپاره‌ی یک تریلیون کیلومتر مکعبی 
زیر پاهای ماست! اما چکونه می‌واهیم ان را 
بشناسیم؟ در این مطلب در فارنت به ده واقعیت 
دربا رزوی رم اتتا وه عم کم که اعهالا رای سس بارد 
هستند. بعضی از این واقعیت‌ها برای اثبسات نیاز به 
مطالعه‌ی بیشتر دارد. شما جید تا از این‌ها را می‌دانید 
اما تممدر تاه کات ااهار ی هرا ۱ 

1- سطح زمین از یک توپ بیلیارد هموارتر است 

اگر کره زمین در حد یک توپ بیلیارد کوچک می‌بود از 
توپ بیلیارد هموارتر بود. برای اثبات این حرف به مقدار 
کمی ریاضی احتیاج داریم. اول این که یک توب بیلیارد 
بیلیارد» قطر توب بیلیارد 71.5 سانتی‌متر و دامنه‌ی 
مجاز تغییر قطرش 013.0 سانتی‌متر (13.0 میلی‌متر) 
است. به عبارت دیگر» روی سطح این توپ نباید 
فرورفتگی يا برآمدگی با عمق يا ارتفاع بیش از 013.0 
سانتی‌متر وود داشسته باشد. تست اندازه‌ی 
1 مجاز به ۳ خود توب 00130 تعسیم 


که یر دارم 28 < 0002 * 12735 تم تاد 


زمین پستی و بلندی‌هایی با اندازه 28 *ساو متفر دانسته 
باشد باز هم در حد یک توب بیلیارد هموار است 
مرتفع‌ت رین نقطه زمین قله‌ی اورست با ارتفاع 8.85 
کیلومتر و عمدی‌ترین تورفتگی اين ی جاک مت 
اک بت 
هموار است, گرد هم هست؟! 


زمین گرد است. بر خلاف باور رایج» هزار سال پیش هم 
مردم می‌دانستند که زمین کروی شکل است. حجستی 
را با دقت بسیار بالایی محاسبه کرده بود. 


ی ان 
می‌ش ود در معرض نیروی گریز از مرکز قرار بگیرد. 
ها مر 
چپ می‌پیچد. شسمارابه سمت راست هل می‌دهد. 
حداکثر نیروی گریزاز مرکز به خط استوا وارد می‌شود. 
این نیرو همان شکلی را به زمین می‌دهد که یک آدم به 
یک توب بسکتبال, وقتی روی ان نشسته است! این نوع 
شکل» کروی یهن شده در قطبین نام دارد. 

اگر شما فاصله‌ی بین دو قطب شمال و جنوب را اندازه 
گیری کنید» قطر زمین 13.6 127 کیلومتر به دست 
ماد اک اس انداره ری را عرص دات ه اس ده 
عدد حاصل 12756.2 کیلومتر است. که این دو عدد حدود 
6 کیلومتر اختلاف دارند. این از خطای اندازه‌گیری ما 


برای یک توب بیلیارد بیشتر است! بنابراین علی رغم 
اندازه‌ی یک توب ببلبارد کرد یتست 
3- زمین دقیقا , به اندازه یک توپ بیلیارد گرد است! 


بحث ما هنوز تمام نشسده است ! رمین ییچیده‌تر از یک 
کره‌ی در دو قطب یخ است. ماه و خورشید هم اثر 
هس تند ! نبروی جاذبه باعث ناهمواری‌هایی در سطح 
زمین می‌شود و علاوه بر ان به شکل جذر و مد خودش 
را نشان می‌دهد. جذر و مد که حاصل نبروی جاذبه‌ی ماه 
است, تغییر ارتفاعی حدود 1 متر در سطح آب و 30 
سانتی‌متر در سطح زمین ایجاد می کند. خور شید به علت 
فاصله‌ی بسیار دورتری که با زمین دارد قدرت مانوری 
کمتر از ماه دارد. 

نیروهای دیگری هم بر زمین وارد می‌شوند از جمله: 
فشار ناشی از وزن قاره‌ه]؛ ناآرامی‌ه‌ای ناشی از 
نیروهای تکتونیکی» و غیره. در واقع اگر بگوییم زمین 
کروی شکل است حرفمان تقریباً درست است. اگر شما 
زمین به اندازه‌ی سوب بیلیارد کوچک ود و ان را در 
دست بگیرید, فکر نمی‌کنم متوجه شوید که یک کره 
کامل نیست! البته یک بازیکن حجرفه‌ای بیلیارد قطعا 
خواهد فهمید! 

4- زمین کاملا بر زمین‌واره‌ی خودش منطبق نیست 

اگر زمین بسیار انعطافپ ذیر و کشسان بود و 
می‌توانست به هر نیرویی ازادانه واکنش نشان دهد 
شکلی پیچیده به نام زمین‌واره به خود می‌گرفت. برای 


منال اگر سطح کره زمین کاملا در آب غرق بود (که البته 
تا چند وقت دیگر خواهد شد!) آن‌گاه زمین به شسکل 
زمین‌واره در می‌آمد. اما در حال حاضر به علت وجود 
قاره‌ها که قابلیت شکل‌پذیری زمین را تاصدی کم 
کرده‌آنده رعی گام مک رس دار ی 


اندازه گیری‌های دقیقی از سطح زمین نسبت به این 
زمین‌واره تنظیم شده‌انده اما اندازه‌گیری ود این 
زمین‌واره کار مشکلی است. بهترین کاری که در حال 
ار ها وا له را ای زر 
توابع پیچیده ریاضی ان را شبیه سازی کنیم. به همین 
علت آژانس فضایی اروپا ماهواره 60۴ (کاوش گر 
میدان گرانشی و چرخش حالت پایدار اقیانوسی) را به 
فا ای کت تاک ات کر 


داشته باشد؟ 


5- پریدن به درون تونل سر تا سری درون زمین مانند 
گکشتن در مداری به دور ان است 


زمانی که بچه بودم فک ی کردم که‌اک در رصسر: نک 
می‌اوریم ! معلوم شد که این مصو رم درست نیست چرا 
که ایالات متحده و چین هر دو در نیمکره شمالی هستند 
پس این فرضیه غیر ممکن به نظر می‌رسد! 

اگر به داخل یک تونل سرتاسری درون زمین بپرید 
اه را مان کی کدی ار ی اي نا ۲ 


موادی جادویی یوشیده شده باشد که در طول مسیر 


مرکز زمین برسید. پس از این که از مرکز عبور کردید 
پس از 20 دقیقه زمان به سطح زمین خواهید رسید اما 
چون زیر پایتان خالیست دوباره سقوط خواهید کرد و 
این وضعیت تا ابد ادامه خواهد داشت. 


نکته جالب این است که هنگام سقوط در تمام راه شتاب 
کند شسونده خواهید داشت زی را هر چه به سوی مرکز 
زمین پیش می‌روید, جرم موجود بین شما و مرکز زمین 
سرعتی معادل 7.7 کیلومتر بر ثانیه از کنار مرکز زمین 
عبور خواهید کرد. 

در واقع» مدل ریاضی حرکت شما همان مدل حرکت 
جسم متحرک در یک مدار است. سقوط به مرکز زمین و 
بازگشت به بالا به اندازه گشتن در مداری به دور زمین 
ندارد که این تونل از کجا به کجا باشد. زمان سفر شما 
در خطی مستقیم درون زمین از هر نقطه به نقطه‌ای 
دیگر (در امتداد وتری نزدیک به سطح, در امتداد قطر 
زمین» يا هر مسیر دیگر) حدود 42 دقیقه است. 


6- درون زمین به سیب برخورده. انقباض‌ه. 
فرورفتگی صفحات و واباشی رادیواکتیو داخ است 


در روزگاران بسیار قدیم, هر آن‌چه اکنون روی کره‌ی 
زمین است در قرصی به پهنای چند میلیارد کیلومتر به 
دور خورشید می‌گشت. به مرور زمان این مواد به هم 
پیوستند و اجرام کوچکی به نام درات سیاره‌ای» مانند 
سبارک‌های کوچک را کل دادند. این ارام با هم 


برخورد کردند» به هم چسبیدند و جرم بزرگ‌تری را 
تشکیل دادند. سر‌انجام سرد این جسم به حدی زیاد شد 
که کراسن آن» اجرام دیکر رانه سوی خود کشاند. وفتی 
این اجرام با هم برخورد کردند» رمین جوان به گویی 
مذاب تبدیل شد و تبدیل به یک منبع حرارت شد. 


گرانش رفته رفته افزایش یافت و زمین کم کم شکل 
کروی به خود گرفت. فشردگی باعث افزایش حرارت آن 
شد. ار تا که سیر تس بر ار مارم کل ی ده ات 
اجسام سنگین تمایل دارند به سمت مرکز زمین بروند 
حال آن که اجسام سبک تمایل دارند در لایه‌های بالاتر 
باقی بمانند. هسته‌ی زمین حاوی مقادیر زیادی آهن؛ 
مواد به عمق زمین می‌روند حرارت تولید می‌شود زیرا 
انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل شده که در 
نهایت به علت اصطاک به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. 


بعضی از این عناصر سنگین اورانیوم رادیواکتیو هستند 
که در حین تجزیه شسدن گرما تولید می‌کنند. که گرمای 
تولید شده توسط آن‌ها, بیشتر از نصف کل گرمای 
قسمت داخلی زمین را شامل می‌شود. می‌توان گفت که 
داخل زمین 4 منبع گرما وجود دارد که جالب است با 
وجود گذشت زمان طولانی هنوز هم انرژی گرمایی خود 
را حفظ کرده‌اند. چرا که پوسته‌ی زمین عایق است و به 
این گرمای درونی اجازه‌ی فرار نمی‌دهد. به طوری که 
حتی تا حدود 4.55 میلیارد سال دیگر قسمت داخلی 
زمین این حرارت را حفظ خواهد کرد. 


میزان حرارت خروجی از سطح زمین, که از این منابع 
درویی تامین می‌ شود جد ود 45 تریلی ون وات است که 


می‌توانستیم تمام این انرژی را به برق تبدیل کنیم» برای 
مصرف کل جهان کفایت می‌کرد. افسوس که این «اگر» 


7- زمین دست کم 5 قمر طبیعی دارد! 


بیشتر مردم بر این باورند که زمین تنها یک قمر طبیعی 
دارد که در واقع به همان یک فمر ماو" می- گویند. 
البته حق با آن‌هاست. اما دست کم چهار جرم دیگر نیز 
در منظومه‌ی شمسی چسبیده به زمین در حرکت‌اند. در 
واقع آن‌ها قمر نیستند» اما جالبند! 


و آن ها "کروتنه "نام دارد. عرض آن حدود 5 
کیلومتر است و در مدار بیضوی‌اش درون و بیرون مدار 
زمین» به دور خورشید می‌چرخد. دوره‌ی تشاوب مدار 
کروتنه با تناوب رمین برابر است و به سبب مختصات 
جغرافیایی مدارها هميشه کروتنه و زمین با هم در یک 
سمت خورشید قرار دارند. از دید ما کروتنه مداری لوبیا 
شکل به دور خورشید طی می‌کند که گاهی به زمین 
نزدیک و گاهی دور می‌شود» اما هرگز خیلی دور 


نمی شود. 


به همین سب برخی آن را قمری برای زمین می‌دانند در 
حالیکه به دور خورشبد می‌گردد و قمر واقعی رمین 
محسسوب نمی‌ش ود. . سه جرم کشف شصده‌ی دیگر هم 
هی ان رانا ی ات ان وت ان اک کرد 
بیش به ما نزدیک هستند» نمی‌توانند به زمین برخکورد 
کنند. بنابراین نگران نباشید» جایمان امن است. 


8- زمین در حال تک تر شدن است ! 


همانطور که قبلا گفتیم از بابت کروتنه خیالتان راحت 
باشد. اما فضا پر است از خرده ریزه‌ها و زمین مسیر 
را و را 9 
روزانه ریک حجدود 20 تا 40 تن از آن‌ها را به خودش 
جذب می‌کند! بیشتر این مواد ذرات غباری ریزند که در 
جو زمین می‌سوزند که به آن‌ها شهاب سنگ می‌گوییم. 
اما همین‌ها هم سرانجام با قطرات باران به سطح زمین 
می‌رسند و روی هم انباشته می‌شوند. 


شاد ال نر در در رو خی آاگ ای اسر تا ره 
اما در واقع این مقدار تنها 21-106 از جرم زمین 
است و با این حساب 450000 تریلیون سال زمان لازم 
است تا جرم زمین با این روش دو برابر ش_ود. این 
زباله‌های کیهانی آنقدر هستند که یک ساختمان 6 طبقه 
«ادر عرص تک سا کاصلا بر کتند. 

این نکته را هم بگویم که زمین جرم از دست می‌دهد. جو 
زمین به ب فرآین‌دهای گون‌اگونی در فضا نشت 
جرم در زمین است. بنابراین نتیجه‌ی نهایی, افزایش 
جرم زمین است. 

9- اورست بلندترین کوه جهان نیست! 

ارتفاع کوه تعریف مشخصی دارد اما شاید منصفانه‌تر 
این باشد که ارتفاع کوه, فاصله‌ی دامنه تا قله لحاظ 
شود. ارتفاع کوه اورست 8850 متر بالاتر از سطح 
دریاست اما اورست این برتری را مدیون ارتفاع زیاد کل 
رشته ِِِ ی قله آتشفش‌انی ای 


ات الا سرا یک کنوه ماس عست اماتتظ و ۳ 
قله بالای سطح دریاست درواقع از اورست بلندتر است. 
درضمن تلسکوپ‌های موجود در ارتفاعات قله موناکی 
اس اک 

0- نابود کردن زمین کار ساده‌ای نیست 


کتابی درباره نابود کگردن زمین به 12 روش مختلف 
نوشته شده است, که هم آکنون در سایت امازون اماده 
پیش فروش است. اصطلاح "نابود کردن زمین" 
گمراه کننده است, در حقیقت این کتاب درباره‌ی نابود 
کر ی کت ایکا ی ای اه 
چگونه ۱ یک سیباره را 0 اجازه دهید تبخیر 
را از هم پاشیدن تعریف کنیم. : به طوری که تکه‌ها از هم 
پاشیده شده دیگر نتوانند با نیروی گرانش کنار هم جمع 
اين گونه به قصضبه نگاه کنید. تشنکی برداریبد» ات در 
قدرت آن را پرتاپ کنید که از دام گرانش زمین بگریزد. 
این کار انرژی زیادی لاز م دارد. دوباره» یک» دوه سبه » 
آتش! حالا باز هم این کار را تکرار کنید. آنقدر که کل 
زمین تمام شود. انرزی زیادی لازم است. اما این این را 
اج یسیو وی 6 وی آنجاو جرب 
می‌ شود جوی به اندازه رم مس 5 ار زمین کم 
می‌شود. . هر چه گرانش کمتر شود پرتاپ کردن نگ 
ان می‌ شود . 


اد رای ها ار )ار در 
مقدار انرژی که برای پرتاب هر سنگ نباز است» همان 
مقدار از گرانش زمین کم می‌شود. بر پایه‌ی فرضیات 
اين انرژی تقریباً 32 10 * 2 ژول یا 200 میلیون 
تریلیون تریلیون ژول خواهد بود. خیلی زیاد است. در 
واقع این میزان کل انرژی گسیل شده از خورشید طی 
یک هفته است. این انرژی حدود یک تریلیون برابر حاصل 
از انفجار یک بمب هسته‌ای روی زمین است. 


برای نابود کردن زمین با سلاح‌های هسته‌ای باید یک 
زرادخانه‌ی هسته‌ای و زمان کافی در اختیار داشته 
باشید. اگر هر ثانیه کل سلاح‌های هسته‌ای روی زمین را 
باهم منفجر کنید, 160 هزار سال طول می‌کشد تا زمین 
به ابری از کار تعمدیل شود و این در صورتی است که 
فقط گرانش را در نظر بگیریم و پیوندهای شیمیایی که 
هم مواد را به هم متصل می‌کنند را نادیده بگبریم. 
بنابراین در عمل انرژی بسیار بیشتری مورد نیاز خواهد 
نود . 

بلکه فانتزی است. شخصیت ستاره‌ی مرگ نمی‌تواند 
سلاحی با این قدرت داشته باشد. حتی انفجارهای بسیار 
عظیم هم نمی‌توانند زمین را نابود کنند. جرمی به 
اندازه سیاره مریخ 4.5 میلیارد سال پیش با زمین 
برخورد کرد و مواد پرتاب شده از این برخورد ماه را 
تسکا داد و تافصانده‌ی ات حرص ری ار رعن اس ۲۶۱ 
زمین تبخیر نشد. می‌بینید که حتی برخورد یک سیاره با 
سیاره دیگر آن‌ها را نابود نمی‌کند. 


ات این برخورد آنقدرها هم بی‌خسارت نبود و زمین را 

با سر رین و کر اه ان هه وه اسب اب اسب وه 
ی هم 
بلعیدن زمین را نخواهد بت اما مطمئنا : رات 
۱۳ ۳۹ یر 27 7 
سرنوشت خواهد بود. در کل سیپاره‌ها تمایل به محکم 
می 3 ۰ 


تنیحه کبری: 


بسیار خب» به خوبی و خوشی به پایان لیست رسیدیم! 
شاید بعضی از این واقعیت‌ها را می‌دانستید. الىته 
موضوعات جالب دیگری هم هست. مثلا : وزن آتمسفر 
چقدر است؟ متوسط رم ها 
مباحثی از این قبیل. اما ما فعلا به "10 واقعیت درباره 
زمین" آکتفا می‌کنيم. کارت ری رسای ود ای 
می‌گ‌نیم و چیزها زیادی را درس اره‌ی آن نمی‌دانیم. 
٩‏ 0 ۱ و ۱36 ۳ ۳۳ 
ادامه دهیم. 


دی‌ان‌ای 


دی‌ان‌ای[1] يا دنا[1] (به انگلیسی: ۲00۳۱6۱ 60(6۷(] 
0[ (اختصاری 2[)0۱1۸] نوعی اسید نوکلثیک است که 
ارات را ارات ی ارت که را تا 
توسعة بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس‌ها مورد 
ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوری 
است. آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش 
مطالعة دی‌ان‌ای به عنوان ژنوم بودند. تا قبل از سال 
4 و انتشار نتایج آزمایش ایوری این‌که کدام یک از 
ترکیب‌های الی درون سلول» ماده ورانتی است؛ مشخص 
ود ای کت ای ات کر کی اس ها ۱۳-۱ 
فرایند انتقال صفات هستند. سیس دانشمندان دیگری 
کر ور کرت ۱ ۰ 
موریس ویلکینز با تهیه تصاویری از مولکول دی‌ان‌ای با 
مایا را و ی ۰ 
مولکول و نتایج ارزشمندی راجع‌به دیان‌ای دست یابند» 
از جمله این‌که مولک ول دی‌ان‌ای بیش از یک رشته و 
حالت مارییچ دارد. 


شده‌است 
دی‌ان‌ای مولکولی است که دستورهای زنتیکی مورد 


استفاده در توسعه و عملکرد تمام موجودات زنده 
شناخته شده و بسیاری از ویروس ‌ ها را کدگذاری می کند. 


دیات‌ای بل و اس که مود ور ان توکانون. .۱3 
هس تند . ؛ یک نوکلئوتید شامل یک گروه فسفات و یک 
کربوهیدرات پنج کربنه (دئوکسی‌ریبوز) و یک باز آلی 
است به‌طوری که گروه فسفات و باز الی با پیو مد 
کووالانسی به دو سمت قند متصل هستند؛ و در نهایت 
نوکلئوتیدها با پیوند فسفو دی‌استر به هم متصل شده و 
درشت‌مولکول دی‌ان‌ای را یدید می‌اورند (در حالتی که 
نوکلئوتیدهای دو انتهای رشته هم پیوند برقرار کنند, 
دی‌ان‌ای حلفوی است)؛ مولککول دی‌ان‌ای از دو رشته 
یلی‌نو کلئوتیدی تشکل شده‌است؛ این دو رشته مکمل,؛ 
ناهمسو و نامحلول (در آب) هستند (دی‌ان‌ای حلقوی 
قطبیت مر اما هر 0 از دی‌آن‌ای حصی دارای 
اصلی ۳ شسده که برای و 
شناخته شده ضروری است. دو رشته پلی‌نوکلئوتیدی از 
طریق پیوند هیدروژنی بین بازهای الی‌شسان به هم 
متصل‌ شده 9 مولکول دی‌ان‌ای را به‌ و جود می‌اورند؛ این 
دو رشسته به دور محوری طولی» مرکزی و فرضی 
می‌پیچند و به مولکول دی‌ان‌ای حالت مارییچ می‌دهند. 


مقایسه 0۱1۸ و ٩۱۱۵‏ 
تغفاوت‌ها: 
۸۵ در ذخیره و 8۸۱۸ در انتقال اطلاعات ورائتی نقش 


ای 


در 0۵ باز آلی یوراسیل و در ۵۸( باز آلی تیمیر 
شرکت ندارد (۲ در ۱۸ و لا در ۴۱۱۵). 


قند پنج کربنه در ۲۱۸۵۸ دئوکسی ریبوز و در ۴۱۵۸ ریبوز 
است. 

۸ برعکس 1۵۸ از هسته سلول خارج نمی‌شود. 

شبا هت ها: 

هر دو پلیمر هستند و از نوکلئوتید تشکیل شده‌اند. 


در هر دو نوکلئوتیدهای مقابل با پیوند هیدروژنی و 
نوکلئّوتیدهای مجاور با پیوند فسفو دی‌استر به هم 
متصل می‌شوند (گاهی نوکلئوتیدهای دو بخش متفاوت 
نوکلئوتیدهای آزاد (وادهای سازنده آزاد) هر دو 
مولکول قبل از اتصال سه‌فسفاته بوده و با اتصال به 
رشته پلی نو کلئوتیدی تک فسفاته می‌شوند. 

بازهای آلی در نوکلئوتيدها 

سیتوزین-گوانین 

نیمین-آدنین 

هر نوکلئوتید فقط یک باز آلی نیتروژن‌دار دارد که آن 
می‌تواند از نوع آدنین (۵۸) یا گوانین (6) یا سیتوزین (0) 
با تيمین (۲)- باشد. اين بازها یا پریمیدین (تک‌حلقه‌ای) 


مقدار بازهای گوانین و سیتوزین با هم, و تعداد بازهای 
و سرت در ه یک مولکول دی‌ان‌ای با هم برابر است 
(اصل چارگف). 


دربارهة پیوندی که بین این بازها ایجاد می‌شود: 
از نوع پیوند بین‌مولکولی و هیدروژنی است. 


دی‌ان‌ای است. 


تحت ۳9 اختصاصی است (یعنی و روف ره 
بین گوانین و سیتوزین پیوند به صورت خودکار و طبیعی 
کال ۱ -دو نوکلئّوتید مکمل هم هس تند.) و 
بنابراین در هر صورت یک باز تک‌حلقه‌ای روبروی یک باز 
دوحلقه‌ای قرار می‌گیرد که موجب یکسان شدن قطر 
مولکول می‌شود. 


بین گوانین و سیتوزین سه پیوند هیدروژنی» و بین آدنین 
و تيمین دو پیوند برقرار می‌شود؛ پس پیوند بین گوانین 
و سیتوزین در برابر فشار و گرما مقاوم‌تر عمل می‌کند 
و از شروط پایداری دی‌ان‌ای در این شرایط تعداد بیشتر 
این دو باز نسبت به آدنین و تیمین است. 


بین‌اتمی (مانند کووالانسی) انرژی‌پیوند کمتری دارد و 
آسان‌تر گسسته می‌شود؛ به همین جهت دی‌ان‌ای را به 
زیپ تشبیه کرده‌اند. 


فردریش میشر» کاشف نوکلئیک اسیدها 


نوکلتیک اسبدها رای اولین بار در زمستان 1909 
توسط دانشمند سوئیسی به نام فمردریش میشر کشف 
شد. متیر ترکسای سعفید رنوی را از هسته گلوبول‌های 
سفید انسان و اسپرم ماهی استخراج کرد که مقدار 
نیتروژن و فسفات در آن باعث شد میشر گروه حدبدی 
از مواد آلی را با نام نوکلثیک اسیدها بنیان‌گذاری کند. 


فردریک گریفیت 

سپس با در آزمایشی موسوم به آزمایش 
می‌توانند از ماک اد ادلی اه اک ات اس ول ) 
دگر تفا اد زانای دود و اسفال اده وان از 
سلولی به سلول دیگر). 


بعد از آن اسوالد آوری در سال 1944 نشان‌داد که ماده 
ورانتی» نو کلنئیک اسید (۲۱۱۸۵) است. 


در سال 1950 اروین چارگف اثبات‌کرد نسبت گوانین و 


سیتوزین با هم و نسبت ادنین و تيمین با هم برابر است 
(اصل چارگف). 


در 1952 روزالیند فرانکلین به همراه موریس ویلکینز با 
نتایج حاصل از تصاویر گرفته شسده از دی‌ان‌ای با پرتو 
ایکس نشسان‌دادند دی‌ان‌ای بیش از یک رشته و حالت 
مارییجچ دارد؛ و در نهایت فرانسبس کریک و جیمز 
دادند؛ که در آن دی‌ان‌ای دو رشته‌ای بود و مکمل بودن 


بازها هم مطرح‌شد. 


عملکرد دی‌ان‌ای در سلول‌ها 


پیام های ژنتیکی موجود در مولکول دی‌ان‌ای در نهایت 


برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکول‌های 
آران‌ای با رنال13 فیبه در یاخته» مورد اجه اه قرار 
1 ال ی ژزن 0 البته 
دی‌ان‌ای توالی‌هایی به‌نام اینترون نیز دارد که طی 


باعث کاهش آسیب‌های موثر به دی‌ان‌ای است. 

تنوع در محصولات و گوناگونی آن‌ها. 

تنظیم فرایند رونویسی. 

این توالی‌ها در فرایند ترجمه شرکت ندارند. 

از لحاظ شیمیایی» دی‌ان‌ای از دو رشته بلند پلیمری با 
واحدهای ساختاری به‌نام نو کلتوتید تشکیل شده‌است؛ و 
به یک نردبان مارییچ تشبیه می‌شسود که ستون‌های 
نردبان گروه‌های قند و فسفات هستند» و پله‌هایش را 
بازهای الی تشکیل می‌دهند که با پیوند فسفو دی‌استر 
به هم متصل شده‌اند؛ در پیوند فسفو دی‌استر قند یک 
نو کلتئوتید به قند نو کلتوتید دیگر متصل می‌شود. 

دو رشته دی‌ان‌ای با هم موازی و ناهمسو هستند 9 
توالی نوکلئوتیدی خاصی دارند؛ توالی این چهار نوع باز 
الی باعث رمزگذاری رشته ژنتیکی می‌ش ود که این 


استفاده قرار می‌گیرد. 


صای راید ر رس تک رنه اران ای را ۱ 
نوکلئّوتیدی خاص و مکمل) از روی یک رشته دی‌ان‌ای 


این رمر ژزنتیکی برای معسسس توالی اسیدهای آمینه در 
پروتئین مورد استفاده قرار می‌گیرد (ترجمه). دی‌ان‌ای 
در داخل سلول به شکل سازه‌هایی به نام کروموزوم 


اه 


کروموزوم در یوکاریوت‌ها (جانوران» گیاهان قارچ‌ها.؛ 
اغازیان) در بخشی به نام هسته يیاخته قرار دارد در 
حالی‌که در پروکاریوت (باکتری و ارکیا) در سیتوپلاسم 
یاخته قرار دارد و جایگاه مشخصی ندارد و به بخشی از 
غعشای پلاسمایی متصل است. در کروموزوم به غیر از 
مولکول دی‌ان‌ای مجموعه‌ای از پروتئین‌ها که مهم‌ترین 
ان‌ها هیستون‌ها هستند» وجود دارند که وظیفه 
فشرده‌سازی دی‌ان‌ای و تنظیم بیان ژن‌ها را برعهده 
دارند. هیستون‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله 
استیلاسیون يا داستیلاسیون هیستونی بسته يا باز 
می‌ش‌وند و بدین ترتیب رونویسی از ژن‌های ناحیه 
مربوط به ان‌ها متوقف پا اغاز می‌شود. 


ویژگی‌ها 


دی ان‌ای پلیمری است قطبی که از رشته‌های تکرار 
شونده شامل واحدهای سازنده‌ای از جنس نوکلئوتید 
است . طول رشته زنجیرهای دی ان‌ای 22 تا 26 
آنگس‌تروم ( 22 تا 6ر2 نانومتر) و عرص آن درد 
اکستر ها را سا سر ۳ 


اگرچه هر واحد تکرار شونده دی ان‌ای بسیار کوچک 
است ولی رشته پلیمری آن ممکن است از میلیون‌ها 
نو کلتئوتید تشکیل شسده باشد. رای مت ال رک رین 
کروموزوم انسان, کروموزوم شماره یک دارای طولی 
به آنداره 220 ملیوت نار الید مکحل است: 


دو رشسته سازنده دی ان‌ای ساختار در هم پیچیده‌ای 
همچون درخت انگور به شکل مارپیچ دارند. یک باز آلی 
پیوند داده شده به قند نوکلئوزید گفته می‌ش ود واگر 
نوکلئوزید از طریق باز خود به گروه فسفات متصل شود 
نوکلئوتید نشکیل می‌شود. اگر چن_دین نوکلئوتید با 
ی پیوند داده شده باشند به‌طور متال در دی ان‌ای 
ته ای بای کین ند کفته م سر 

۳ دی ان‌ای از واحدهایی متشکل از فند ودگروه 
فسفات است که به صورت متناوب و تکراری در طول 
رشته قرار گرفتند. 


فند مور د استفاده در دک ان‌ای دئو کسی‌ریبوز که سوعی 
ی رای ی ۲ 
توسط گروه‌های فسفری به یک‌دیگر پیوند داده شده‌اند. 


از راست به چپ به ترتیب 2وتاو۸ 

طبقه‌بندی بازهای نوکلئوتیدی: 

بازهای نوکلئوتیدی به دو گروه تقعسیم می‌شوند: 1) 
پورین‌ها شسامل نوکلئوتید ادنین (۵)- و کگوانین (6)- که 
حلقه شش ضلعی هستند. 2)- پیریمیدین‌ها که یک حلقه 
شش ضلعی دارند و شامل نوکلئوتید سیتوزین (6)- و 


تیمین (1) هستند [13]- باز آلی یوراسیل (لا4 هم جزو 
کروه بترتمندنر هانستت که معم ولا به ای بارز قنمن در 
ساختار ۲۹۱۱۸۵ وج ود دارد اما در مقایسه با تیمین, در 
ساختار حلقه خود یک گروه متیل کمتر دارد. 


حالت‌های زیر دیده شود. 


شکل‌های مارییچ 01۸حالت ۸حالت 8حالت 7 


نسبت‌های کلیکوتاه و پهن بزرگ‌تر و باریکترطویل و 
باریک 


ارتفاع به ازای هر جفت باز3/2آنگستروم23/3آنگستروم 
3/آنگستروم 


قطر مارپیچج5/25آنگستروم7/23آنگستروم 
8 آنگستروم 


جهت چرخش مارپیچراست گردراست گردچپ گرد 
خمیدگی باز نسبت به محور مارپیچ9-2/1+19- 

متوسط چرخش پروانه‌ای جفت باز 16+18 + حدود 0 
موقعیت محور مارپیچشیار بزرگاز میان جفت بازهاشیار 


کوچک 
اتتاه تا بر کت باریک با عمق زیبادیهن و عمق 
متوسطیهن شده به روی سطح مارییچج 


اندازه شیار کوچکیبسیار یهن ولی کم عمقباریک و عمق 
متوسطبسیار باریک ولی خیلی عمیق 


سرت سای رسد اخلد را ام ری بر فا رس مر 
0 


حالت 8 فرم عادی داخل ياخته است. 


دی ان‌ای یک مارپیج راست گک ردان است. اگر دست 
راست را بالای مولکول دی ان‌ای قرار داده به‌طوری که 
انگشت شصت به سمت بالا و در طول محور بلند مارپیچ 
باشند و انگشتان شیارها را در مارپیچ دنبال کنند یکی از 
رشته‌ها را در جهتی دنبال کنید که انگشت شصت شما 
می ز ند . 

جابه‌جا شدگی باز موقعی رخ می‌دهد که یک باز از 
زنجیره خارج شود. این امر باعث متیله شدن باز یا حذف 
دخیل در نوترکیبی هم ساخت[14- و هم چنین ترمیم دی 
ان‌ای برای یافتن مکان‌های هم ساخت با اسیب دیده 
شروع به بررسی مولکول دی ان‌ای و خارج کردن تک تک 
بازها می‌کنند. این عمل انرزی زیادی نیاز ندارد. 


چرخش پروانه‌ای حالتی است که باز نسبت به محور 
بزرگ می‌جچرخد. به‌طوری‌که 2 عضو شرکت‌کننده در یک 
ول سس ی ی 
در این نظم 2 باز در جهت عکس هم حول محور بزرگ 
جفت باز چرخیده و به جفت باز ویژگی شبیه پروانه 
می دهد . 


واسرشته شسدن دی ان‌ای حالتی است که وقتی دی 
ان‌ای در دمایی بیش از دمای بدن قرار می‌گیرد یا در ۴۲۱ 
بالا قرار دارد حاصل می‌شود و نیروهای ضعیف بین 2 
رشته از بین رفته و 2 رشته باز می‌شود. 2 رشته دی 
ان‌ای از آن‌جایی که به وسيلةّ نیروهای ضعیف به هم 
وصل هستند با حرارت دادن محلول تا دمایی بیش از 
دمای بدن يا تحت شسرایط پی‌هماش با می‌تواند 
واسرشته شود. 


رشته واسرشته شسده در شسرایط مناسب دوباره به 
در ری ال رت راد لا رال ار ی ت ر 
هوهسته‌ها این است که بعد از وا سرشته شدن با 
سرعت‌های متفاوتی به سمت باز سرشته شدن می‌روند 
بعضی بسبار سریع (اين قطعه‌ها تعدادشان زیاد است) و 
بعضی بسیار کند هستند. (اين قطعه‌ها تعدادشان کم 


است) 


می‌تواند آر آن‌ای باشد. 


افزایش جذب حالتی است که در آن میزان جذب نوری 
دی آن‌ای افزايش می‌يابد. بیشترین میزان جذب در 260 
دیده می‌ شود که در آن باز ها مسئول هستند. با باز 
سرشته شسدن دنا پديده کگاهش جذب رخ خواهد داد. 
کاهش حجدب به علت روی هم قرارگیری بازهاست. اک 
دمای محلول دی ان‌ای تا دمای آب جوش بالا رود چگالی 
نوری که جذب می‌شودبه‌طور قابل توجهی بالا می‌رود. 
نقطه دوب دی ان‌ای که آن را با نان می دهند 


دمایی است که در آن دی آن‌ای مشابه یج دوب می‌ سود 
ولا تیار نام وا ماج تا تا نک ار ۱ ۱۰ 
نظم کمتر تبدیل می‌شود. نقطء ذوب بستگی به درصد 
0:۵ و قدرت بونی محلول دارد؛ که هر چه بیشتر باشد 
دما هم افزايیش می‌یابد ذوب شسدن پدیده‌ای تعاونی 


۳ 


ابرماربیچ مثبت و منفی: میزان ابرمارپیچ با اندازه‌گیری 
اختلاف مب > ۹ 9 و ۱1 محاسبه می‌ شود که تفاوت اتصال 
نامیده می‌شود. اگر مقدار آن برای یک 660۱۵ به‌طور 
معنی داری غیر از صفر باشداین دی ان‌ای تحت فشار 
پیچشی قرار دارد؛ و گفته می‌شود این مولکول 2 
ابر مارییچج منقی است و بر عکس اگر ۰1۱><۱۷ باشد 
دارای ابر مارییچ منفی است. 


همانندسازی ۱۳۱۸۵ 


قبل‌از انجام تقسیمات سلولی بایست مولکول‌همای 
دی‌ان‌ای همانندسازی شوند تا اطلاعات ورانتی بدون 
کم‌وکاست به هر دو سلول دختری انتقال یابند. به 
فرایندی که طی ان از روی یک مولک ول دی‌ان‌ای» 
مولکول دی‌ان‌ای یکسان و جدید دنک ری ایجاد می‌ شود 
هایس ار ی یت ور ی راد دار ب اه 
هلیکاز (6۱:)256)- (علت نام‌گذاری این آنزیم به این 
تام, به دلیل نوع پیوند بین دو رشته یعنی پیوند 
هبدروژزنی است) دو رشته به هم پیچیده دنا را از هم جدا 
می‌کند؛ سیس چند پروتئین به‌نام 5۳8۳ به دو رشته 
می‌چسسبند و به آن‌ها اجازه به هم پیوستن دوباره را 
نمی‌دهند. در دو طرف هر رشته اعکدادی گذاشتته 
شده‌است که یک ط رف "5 و طرف دیگر 3۲ است و در 


سازی هم همواره از 5 به است. ۳ دیگری به نام 
۸ بلیمراز 1 ۱ ۳۴۵۱۷۲۱۳۸۵۲۵56 ۲(۵۸)- می‌اید و 
همانندسازی را در یکی از رشته‌هایی که انتهای 3 آزاد 
دارد, انجام می‌دهد ولی در یکی از رشته‌ها که انتهای 3۰ 
آزاد ندارد آنزیمی به نام 00۸ پلیمراز 3 (0۱۱۵۸ 
ا! ۳0۱۷۳6۲۵56)- می‌آید و همانندسازی را با روش 
دیگری انجام می‌دهد. ابتدا آنزیم دیگری به نام ۴۱۸۵ 
یلیمراز (۳۵۱۷۴۱۵۲۵56 4۴۱۱۸۵ می‌آید و قطعه‌هایی از رنا 
را قرار می‌دهد و سپس ۲۱۸۵ پلیمراز 3 در کنار این 
قطعه ها می‌ نش بند و همانندسازی را از جای مسشسخص 
شسده‌ای ادامه می‌دهد. سپس دوباره این عمل کمی آن 
طرف‌تر یعنی به طرف "5 انجام می‌گیرد؛ البته این‌جا 2 
مت کل به و ود ماد لا در هصاندس ار د۰ ۱ 
قطعه‌هایی از ۲۱۱۸۵ وجود دارد. 2- بین رشته‌های ۴۱۱۵ و 
۸ فواصلی وجود دارد که نباید باشند(به قطعات 
۸ کپی شسده در حالتی که 3باز نیست قطعات 
اوکازاکی می‌گویند و واقع آن‌ها 0۱۷۸ه ای منقطع 
هستند). 

برای رفع اشکال اول» آنزیمی به نام ۲۱ ۱۱856 قطعات 
۸ را برمی‌دارد و به جای آن‌ها 0۱۱۸ می‌گذارد که 
برای این کار نیاز به یون منیزیم دارد. 

برای رفع اشکال دوم, آنزیمی به‌نام آنزیم دی‌ان‌ای لیگاز 
می‌اید و در فواصل بین ۲2۱۵ جدید که ۳ ۱۱۵56 ۴ به 
جای ۱۱۵۸ گذاشته و دی‌ان‌ای‌های منقطع(قطعات 
اوکازاکی) می‌نشینند و این فواصل را پر می‌کنند. 


همانندسازی در سلول‌های یوکاریوتی (جانوران» گیاهان؛ 
اغازي_ان و قارچ‌ها) وقت‌گیرتر و پیچيی-ده‌تر از 
همانندسازی در سلول‌های پروکاربوتی است (زب را هر 
دی‌ان‌ای در سلول یوکاریوتی چندین برابر دی‌ان‌ای در 
است)» برای جبران این پیچیدگی سلول یوکاریوتی دو 
راه‌کار دارد: 1 دی‌ان‌ای یوکاریوت‌ها چندین جایگاه اغاز 
همانندسازی دارد. 


1 همانندسازی به صورت دو حجهبه انجام می‌ شود. 
در پروکاریوت‌ها (شسامل تمام باکتری‌ها) همانندسازی 


الىته در برخی اوقات همانندسازی در پروکاریوت‌ها مبز 
دوحجهنته است 1 آن‌ها هم می‌تواننرٍ جچنسدین جایگاه آغعاز 
همانندسازی داشته‌باشند (ما غالبا این طور نیست ). 
پانویس 

واژه مصف 9 اه فرهنگستان زبان و ادب فارسی» دفتر 
نخست تا چهارم», 1376 تا 1385 

«21۸۵]». ی 9 و ادب ی این 8 
9 و ادب ۳ ۳ آر انای | است. 

اين واژه مطابق با واژگان گردآوری شده فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی بر کردان همولوک است. 

کتاب اصول زیست‌شناسی و ژنتیک (دانش‌گاه آزاد) 
مولفین: سید محمود طباطبایی- محمد رضا عبداللهی 
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زیست‌ شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم متوسطه» 


نظری (رشتة علوم تجربی), چاپ دوازدهم: 1391 دفتر 
تساه ری و لیف کب دواست وزارت ار 
پرورش. شابک:964-05-0980-9 


دور کردن جن و شیاطین به روش‌های شرعی 

مورد اذیت و آزار جن و شیاطین قرار گرفته‌اید برای 
منال: 

- در خانه خود صدا می‌شنوید 

- وسایل گم می‌شوند 

5 موجوداتی را مشاهده می‌کنید 

- جاهایی از بدن شما خود به خود زخمی می‌شوند 
عبادت خدا این حالت رفع می‌شود 

و الىته علائم دیکر تب 


به جز روش‌هایی که در پست درمان جنزدگی و دور 
کردن انرژی‌های منفی از خانه امده می‌توانید به 


دستورالعمل‌های شرعی زیر عمل کنید تا از آزار و اذیت 


روش‌های دور کردن شیاطین و در امان ماندن از آزار 
جن- 
1- سوره‌های عمومی دون دستور العمل خاص 


می‌توانید جنیان و شیاطین را از خود دور سازید: 


- سوره ناس 

- سوره فلق 

2- دستور العمل‌های خاص‌تر شرعی 

ِ اگر در مکانی جنزده هستید حرز ابو دجانه که در 
بحارالانوار آمده را بنویسید و در اتاق قرار دهید. متن آن 
را می‌توانید در گوگل جستجو کنید. 

3-دستور العمل سوم : 

امسام ناف علت اس لاه تع سحخصی که نها اه اد 
می‌ کر دند» فرمود: با فاتحة الکتاب و سوره ناس و فلق 
کردن و خواندن ایات الهی برای در امان بودن و دوری 
بنویسید و برای خوردن و وضو و غسل از ان رف 


استفاده کنید. آن فرد سه روز این عمل را انجام داد و 
ان یدیده برطرف شد. 


4- دستور چند قسمتی آیه الله بهجت برای در امان 
ماندن از آسیب شیاطین: (همه دستورات باید انجام 


شوند) 

- همراه داشتن قرآن کوچک 

- مداومت بر خواندن سوره فلق و ناس 

- خواندن آیه الکرسی 

- مداومت بر خواندن چهار قل (سوره‌های توحید, ناس و 
فلق و کافرون) خصوصا در زمان خواب 

- بلند گفتن اذان در هنگام اذان 

- خواندن روزی 50 آیه از قرآن با صدای بلند 

5- خواندن دعای زیر که امام صادق فرموده است هرگاه 
ان را بخوانم باکی ندارم از ازار جن و انس: 


بشم ال و باللّه و هن اللّه و ای اللّه و فی سبیل ال و 
غلی مِلَةٍ سول له حلی ال َلَبْه و آله للم الک 


ات لحت دعسی 3 نقسی و الک وجهت وجهی 5 الک الکات 
ظهری 5 الک سس آفری, اللهم اخقظنی تِ_ 


یایب وم و ۵ 


6- دور کردن جنیان با حیوانات: 


جنها از حیوانات مختلفی هراس دارند مانند کبوتر» اسب 
اصیل و خروس سفید. بهتر است کبوتر دو رنگ با سفید 
باشد. از ام-ام موسی بن جعفر (ع) روایت است که 
«بال و پر زدن کبوتر باعث گریختن و دور شدن شیاطین 


احنه می‌ شود » . 


7 خواندن سوره جن به تعداد هفت بار به دسسور امام 
صادق (ع) برای دور کردن جنیان 

بدهند . 

دچار بیماری‌های روانی باشد و لازم است سه روانیزشک 
مراجعه کند. 


دنیای کوانتوم 


9 رت ی ود ار ۱29 و 

را می‌توان داروی شگفت انکنر رن سيم نامید. 

کوانتوم با موفقیت پدیده‌هایی چون تابش رادیواکتیو و 
پاد ماده را توضیح داد و هیچ نگره دیگری نمی‌تواند در 
اما توص اف در ع ال سار تس کصتاور ات 
اجسام کوانتومی می‌توانند در یک لحظه در حالت‌ها و 
مکان‌های چندگانه وجود داشته باشند که برای توصیف 
اآن‌ها نبازمند تسلط به دانش امار هستیم. این توصیف 
پر از عدم قطعیت می‌باشد و با پارادوکس‌های مختلفی 
همراه شده است و هم‌چنین به خاطر ایجاد تردید در 
مورد مفهوم واقعیت عینی مورد انتقاد بوده است 5 
مفهومی که بسیاری از فیزیک‌دان‌ها از جمله آلبرت 
اینشستین ان را دیر هضم بافتند. امروزه دانشمندان با 
را ۳ استفاده ی نکر هید 0 
ام 

تولد یک ایده 

نظلرية کوانتوم در اوایل قرن بیستم شروع به 
فتکا ک و کر ان کصا ها کاس ی در و 
برخی مشاهده‌ها شکست خوردند. نظریات پیشسین به 


اين پیش بٍ نادرست منجر شد که آن‌ها می‌توانند 
میزان بی‌نهایتی انرزی را تابش کنند - مشکلی که با نام 
فاجعه فرابنفش شناخته می‌شود. در سال 1900 ماکس 
پلانک این مشکل را با این گمان حل کرد که اتم‌ها فقط 
می‌توانند در فرکانس‌های مشسخص با کوانتيیده نوسان 
کنند سپس در سال 1905 انیشستین در معمای اثر 
فوتوالکتریک روزنه‌ای ایجاد کرد در این اثر سورک که 
روی فلز می‌افتد تنها الکترون‌هایی از انرژی‌های 
مشسخص را آزاد می‌کند. نظریه موجود که نور را به 

عنوان موج درنظر می‌گرفت در توضیح این ۱[ 
خورد. اما اینشتین با پيشنهاد این‌که پرتوهای نور در 
بسته‌های مجزای انرژی با نام فوتون انتشار می‌یابند راه 
حل فوق‌العاده‌ای را فراهم کرد - الهامی ناگهانی که 
برای او جایزه نوبل فیزیک را در سال 1921 به همراه 


کوانتوم مرموز 


توانایی دگرگونی دارد و با توجه به ماهبت ازمایش به 
شکل ذره پا موج رفتار می‌کند., دانشمندان را برای 
مدتی طولانی گیر انداخت. فیزیک‌دان دانمارکی نیلز بور 
این دوگانگی موح- ذره را با دوری کردن از مفهوم 
«واقعیت خارجی مستقل از مشاهده‌گر» توضیح داد بور 
در «تفسیر کینهاگی» خود استندلال کرد که عمل 
۱ اي اااه خ ار ار و ا اس اس 
قرار می دهد . 


به تازگی آزمایشی بحث برانگیز این دیدگاه موجود 
2 سس با اشکارسازی روی‌دادن هم‌زمان هر دو 


رفتار مسوجی و ذره‌ای به چالش کشیده است. این 
پژوهش پیشنهاد می‌کند که شاید چیزی با نام فوتون 
وجود نداشته باشد و نور تنها به دلیل نحوه برهم‌کنشش 
با ماده, کوانتیده به نظر می‌رسد. دیگر تفسیرهای نگره 
تکا و را( کت اسان هه کی شا ال ار 
مشکل مفاهیمی حتی بسیار عجیب‌تر از یک دنیای 
وابسته مه اندازه‌گیری را پیشنهاد می‌کنند» تعسسبر 
مشهور چندجهانی (جهانهای موازی) پیشنهاد می‌کند که 
اشیای کوانتومی به این دلیل چندین رفتار مختلف بروز 
می‌دهند که در تعدادی بی‌نهایت از دنیاهای موازی وجود 
دارند. 


قوانین عدم قطعیت 


برای حدود 70 سال این دوگانگی موج - ذره با انگاره 
آزار دهنده دیگری از نظربه کوانتوم توضیح داده می‌شد» 
ورنرهایزنبرگ تدوین شد و به تازگی نیز بسیار 9 
شده است. این نظریه یک حدی را برای میزان آگاهی 
قرار داد که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند هم موقعیت و 
هم اندازه حرکت یک جسم کوانتومی را با دقت کامل 
بداند, اندازه‌گیری یکی به شکل گریزناپذیری دیگری را 


تعییر می دهد . 


جور ‏ اعفت فیر را در تک فس ی اار از مایت ه ای فد و در 
سال‌های 1920 تا 1930 با استفاده از این اصل شکست 
داد اما پژوهش‌های نوین استدلال می‌کنند که دلیل 
اساسی برای دیده شدن این دوگانگی در آزمایش‌ها 
یدیده‌ای با نام درهم‌تنیدگی است. درهم‌تنیدگی یدیده‌ای 
است که می‌گوید در جهان کوانتومی اگر اجسام با 


یک‌دیگر رهم کنش داشسته باشند با این که از طریق 
فرایند یکسانی به وود بیایند وک ۱ ستنستنتند» 
آن‌ها به گونه‌ای به هم پیوند می‌خورند ([درهم‌تنیده 
می‌شوند) که تعییبر دادن یکی بدون بتوجه به اين که چفدر 
از هم دور هستند به شکل گریزناپذیری روی دیگری تأثیر 
هی کدرا در جیزی که اینشتین به آن «کنش بح وار از 
راه دور» میگفت. 

این پدیده ممکن است در ابررسانایی دخالت داشته باشد 
و هم‌چنین نوید «دورنوردی» ذرات در فاصله‌های بسیار 
زیاد را بر می دهد . این کار از دورنوردی یک حالت 
کوانتومی در سال 1998 آغاز شد و دانشمندان به تدریج 
ذرات بیشتر و بزرگ‌تری را درهم‌تنیده کردند. 

شبکه‌های ایمن 


درهم‌تنیدگی ممکن است هم‌ جنین یک راه ارتباطی 
تقریبا نفوذ ناپذیر را فراهم کند. رمزنویسان کوانتومی 
می‌توانند با استفاده از رات کوانتومی «کلیدها» را 
ترای رمرکنتایی اطلاعات رمرنکاری ده فرسنتند هر 
کوششی برای جلوگیری از حرکت ذرات می‌تواند حالت 
کی تا ابو برس ک در هر 
حهاهه تس در آو بل 2004 حوسسات طالی اس 
اولین انتقال ول زمر ار شسده را با کلیدهای 
کوانتومی انجام دادند و در ژوئن همان سال اولین شبکه 
رایانه‌ای رمزنگاری شده با بیش از دو گره* به طول 10 
کیلومتر در ایالات متحده بریا شد. 


ببشینه ساختن ستکتال ذرات و میزان راه ممصمو ذ ۵ شسده 
توسط آن ها هستتد , بر و هس کر در بریتانیا با استفاده 
از یک آشکارساز فوتون حساس به تازگی فوتون‌های 
رمزنگاری شده را در طول یک کابل فیبر نوری به طول 
0 عبلومتر ارسال کردند. پژوهشعرانی در ایالات 
متحده نیز طرحی را برای درهم‌تنیدن ابرهایی متوالی از 
اتم ها اماده کرده‌ان-ده به امید روزی که یک پیو مد 
کوانتومی بین شهرهای ایالات متحده ایجاد کنند. 


رایانه‌های کوانتومی یکی دیگر از هدف‌های بلند مدت 
صس ی آر ان ای که دراب وان و سا تاد در سک 
لحظه در چندین حالت موجود باشنده می‌توانند در هر بار 
برای انجام تعداد زیادی محاسبات به کار گرفته شوند. 
برای نمونه فاکتور گرفتن از یک عدد 300 رقمی در تنها 
چند تانبه توسط رایانه‌مای کوانتومی در مقایسه با 
سال‌ها زمان مورد نیاز برای انجام آن به وسیله 
رایانه‌های مرسوم نفاوت را اشکار می‌کند. 


۵۵۵ اما برای نگه داشتن طبیعت چند 
حالته آن‌ها برای انجام محاسبات, ذرات باید به اندازه 
کاف دا اند که تشرط سا لت راک رات 
با این وجود پیشرفت‌هایی در این بخش ایجاد شده 
است: در سال 2003 گروهی سه تایی از الکترون‌ها 
(عنصرهای سازنده رایانه‌همای کلاسیک) در یک نیمه 
رسانا درهم‌تنیده شدند و اولین محاسبه کوانتومی در 
ال 2002 2 وس له تک ری کاس توا اتاه کر و 
در اکتبر 2004 نیز اولین حافظه کوانتومی با یک رشته 


ذرات ماده به راحتی با بک‌د کر واکنش می‌د هند از این 
رو حالت کوانتومی ان‌ها برای زمان بسیار کوتاهی (تنها 
یک میلیاردم نانیه) محفوظ است., اما فوتون‌ها از 
آن‌جایی که تمایل بسیار کمتری برای واکنش با یک‌دیگر 
دارند حالتشان را حدود یک میلیون بار طولانی‌تر نگه 
می‌دارند» با این حال ذخیره‌سازی آن‌ها در حالی که با 
سرعت نور حرکت می‌کنند بسیار سخت است. در سال 
1 دانش مندان توانستند نور را متوقف کنند که 
پیروزی بزرگی بر یک مانع عملی بود و در سال 2003 
نیز اولین دروازه منطقی* کوانتومی(هوش رایانه‌های 
کوانتومی) به وسیله نور ساخته شد. 

گرانش کوانتومی 

در حالی که سه نیرو از چهار نیروی بنیادی طبیعت 
(ان‌هایی که در اندازه‌های بسیار ریز عمل می‌کنند) به 
وسیله نگره کوانتوم به خویبی بررسی و تو صبف شده‌اند 
رس را نقطه ضتعف آن اسست,؛ این سبرو در 
اندازه‌های بسیار ره عمل می کگند و کوانتوم برای 
توصیف آن بسیار ضعیف است. تعدادی نگره عجحیبب برای 
حل این مشکل پیشنهاد شده‌اند» بسباری از آن‌ها 
استدلال می‌کنند که حباب‌های فضا - زمان از 
نوسان‌های تصادفی کوانتومی برمی‌خیزند» یک کف پر از 
کرم‌چاله‌ها و سیاهچاله‌های بی‌نهایت کوچک که گمان 
می‌رود چنین کفی کل کیهان را در طول بیگ بنگ پر 
کرده باشد و فضا - زمان را به قدری خم کرده است که 
ساختارهایی همچون ستاره‌ها و کهکشان‌ها بتوانند بعدا 
در آن شکل بگیرند. 


محبوب‌ترین نگره گرانش کوانتومی می‌گوید که ذرات و 
نیروها از نوسان‌های حلقه‌های ریزی (يا رشته‌هایی) با 
طول تنها 10 به توان منفی 35 متر به وجود امده‌اند. 
یکی دیگر می‌گوید زمان و فضا در ریزترین ابعاد جدا از 
هم هستند که از مفهومی با نام «شبکه‌های اسپین» 
بدیدار شده است. یک مورد نوین دیگر «نسبیت خاص 
عصاعصف تام ده ی تس رده در‌ان ار ده ای رد 
مورد یک ثابت کیهانی استفاده کرده‌اند و با نگه داشتن 
ثایت سرعت نور ثابت دیگری را نیز در مورد ابعاد بسیار 
ریز به آن افزوده‌اند» این نگره جدال ای رز می‌تواند 
گرانش, تورم و انرژی تاریک را توصیف کند. 
فیزیک‌دان‌ها اکنون در حال بررسی کردن مشاهده‌ها 9 
آزمایش‌هایی هستند که می‌توانند نگره‌های در حال 
رفایت رااار ایس کب 


معمولاً گفته می‌شود که فیزیک کوانتوم روی نور و 
ذرات کوچکتر از مولکول عمل می کند. « سرخی از 
پژوهش‌گران باور دارند که با توجه به این که اجسام 
ماکروسکوپیک اگر درهم‌تنیده نشوند می‌توانند از قوانین 
کوانتوم تبعیت کنند باید یک نقطه جداکننده وجود داشته 
نقطه‌ای که کشش ضعیف گرانش دیگر نیروها را درهم 
قوانین کوانتوم پیروی می‌کنند نویدهای تکنولوژیکی 
بزرگی را در دست دارند» یک کار نوین در این زمینه سرد 
کردن آتم‌ها تا نزدیک صفر مطلق بود که شسکل‌های 
جدیدی از ماده با نام چگالیده بوز - اینشتین و چگالیده 


فرمیونی را ایجاد کرد. این‌ها برای تولید پرتوهای لیزر 
ساخته شسده از اتم‌ها استفاده شسده‌اند که الگوهمای 


یی نو ۰ ۰ ك 


[1] گره در شبکه‌های ارتباطی به نقطه اتصالی گفته 
ی شم د کت باتفا ا ات وا تفه ای ۳۰۱ 


ای 


1 یک دروازه منطقی روی تعدادی ورودی عملی ات 
یاه ای اه ی ده سس ایا تک ریا ود 
می کند. 

[3] صرفه به مقیاس مفهومی در اقتصاد خرد است که 
به کاهش هزینه‌ها در اثر افزايیش حجم تولید گفته 
می‌شود. در این‌جا به افزايیش بهره‌وری در صورت 
استفاده از توانایی‌ها و ویژگی‌های فیزیک کوانتومی در 
اختام ماک یتک یی تا و 


جاذبه نیرویی است که تمام اشیا و موجودات روی زمین 
را به سمت زمین جذب می‌کند این نیرو اشیای مسطح 
ره را نگه داشسته و از شناور شدن آن‌ها در فضا 
جلوگیری می‌کند جاذبه به اشتیا و نیز بدن ما وزن 
می‌دهد. با دور شدن از زمین نیز نیروی جاذبه کاهش 
می‌یابد؛ اما آيا می‌توان گفت که جاذبه در فضا صفر 
جاذبه در فضا وجود دارد که اگر غير از این بود ایستگاه 
فضایی بین المللی به دور زمین نمی‌چرخید و در فضا 
رها می‌ تشد . ایستگاه فضایی به دور زمین می چر خد چرا 
که وابسته به جاذبه زمین است اما قدرت جاذبه زمین در 
آن ارتفاع جد ود 11 درصد کمتر از جاذبه سطح رمین 
است. 

برای درک بهتر این موضوع نردبانی را تصور کنید که 
ارتفاع آن به ماهواره‌های ایستگاه فضایی می‌رسد. اگر 
در بالای این نردبان قرار یی بد وزن شسما 11 درصد 
کمتر می‌شود؛ یعنی کسی که بر روی سطح زمین 45 
کیلوگرم باشد, در بالای نردبان 40 کیلوگرم وزن خواهد 


داشت . 


دلیل بی وزیبی در فضا چپست ؟ 


تا این‌جا متوجه شسدیم که درفضا نیز جاذبه وجود دارد 
ولی با شدت کمتری. دوباره همان داستان نردبان را در 
ما کر ی اگر شسما بر روی نردبان ایستاده باشید» 
احساس بی وزیی نمی کنید چون نردبان شما را یه سسمت 
بالا هل می‌ دهد و از افتادن شسما جلوگیری می کند. ولی 
اگر از بالای نردبان به پایین بپرید» در این حالت احساس 
درست مانند سقوط ازاد. 

به همین دلیل است که فضانوردان احساس بی‌وزنی 
می‌کنند, چون فضاپیمایی که درون آن هستند همواره در 
حال سقوط است. 

قطعاً اکنون این سوال در ذهن شما پدید آمده است که 
اگر فضاییما همواره در حال سقوط است پس چرا با 
زمین برخورد نمی‌کند و برروی زمین سقوط نمی‌کند؟ 
دلیل سقوط نکردن آن‌ها این است که فضاپیماها با 
رک بسا رسلت خر رت بت طرعر نحل رب سیر 


خمیده هستند. اگر زمین یک خط مستقیم و صاف بود و 
حالت کروی نداشت, قطعاً فضاییماها و شاتل‌های 


فضایی بر روی زمین سقوط می‌کردند. 

اما در این حالت زمین با جرم عظیمی که دارد فضاییما 
و فضانوردان درو آن را به سمت خود می کشد» ولی در 
اثر حرکت دایره‌ای که فضاپیما دارد؛ نیروی دک ری به آن 
وارد می‌شود که اندازهم ان ترا روگ گرانش وارده از 
زمین است ولی 9 آن برعکس نیروی گرانش است 


که به آن نیروی گریز از مرکز گفته می‌ش ود و در این 
حالت 2-۰ نبیروهای وارده مه فضاییما و فضانوردان 


درون آن برابر صفر خواهد بود و سقوط فضاپیما اتفاق 
نمی‌افتد و هم جنین فضانوردان درون ان احساس 
بی‌وزنی می‌کنند. 

زندگی فضانوردان در حالت بی‌وزنی چگونه است؟ 

عامل بی‌وزنی زندگی فضانورد را دچار اشکال می‌کند. 
اگر وی تصمیم به حرکت بگیرد پایش از روی زمین بلند 
شده و شناور خواهد ماند چنانچه مایعی را درون ظرف 
بریزد از کناره آن خواهد ریخت. ابزارها و سایر وسایل 
در فضا غوطه‌ور می‌مانند» چند هفته در بی‌وزنی بر 
چگونگی کارکرد آندام تین اقفر مگ دار د. فص اه ردان 
رای رک در شرایط بی‌ وزیبی دارای وسایل 
مخصوصی هستند. 


دلیل احساس داغی و يا احساس آتش گرفتن کف یا 
اتاس دا رداک و باا سای اد ترفی کف ۳ 
خصوصا در سنین میانسالی و سالمندی می‌تواند ناشی 
بیماری دیابت» شایع‌ترین علت بروز این مشکل است که 
معمولا علائم ان با احساس داغ شدن و سوختن کف پا و 
پ ای را فرع ری 

نوروپاتی محیطی و بیماری عروق محیطی که در اثر 
دیایت به وود می‌ایند؛ متهمان اصسلی داغ شسدن 9 
اکر هراس مسکا در سح ارات سای ایهم اس وی 
می‌تواند علل دیگری نیر داشته باشد. 

شغل فرد و نوع کفش او نیز می‌تواند باعت داغ شسدن 
پلیس‌ها و کارگران ساختمانی به دلیل آن‌که مدت 


انجام ورزش کلف یا سس در یک رور گرم بر می‌تواند 


کفش ها به خصوص آن‌هایی که یوشیده و بسته هستند 
یا از مواد مصنوعی ساخته شده‌اند نیز باعث عرق کردن 


جوراب نیز می‌تواند باعث احساس آتش گرفتن کف با 
شود خصوصا جوراب‌هایی که از جنس الیاف پلاستیکی 
(نایلونی) هستند. 


یکی دیگر از علل شایع داغ شسدن کف ی ا», بیماری پیای 
ورزشکار (قارچ بین انگشتان پا) است. 


نی از علل این مشکل که کمتر شایع هستند, عبارتند 
ز. 

: نوشیدن الکل 

* نارسایی مزمن کلیه 

۶ بیماری عروق محیطی 

سندرم تونل مج پا 

ورم عصب مورتون 

* کمبود ویتامین 

* بیماری ایدز 

سندرم درد ناحیه‌ای پیچیده 

٩‏ عمل جراحی بای پس معده 
درمان‌های پزشکی 


بایستی درد و احساس غیرعادی ایجادشسده توسط 
نوروپاتی را برطرف کرد. 


مهم‌رین راه درمان احساس سوختن کف با در آثر 
در سرخی موارد» درمان بیماری زمینه‌ای مانند دیابت» 
باعت یه ودک نورویاتی و علائم ان می‌شسود. در سایر 
شرایط» مانند نورویاتی رشته‌های عصبی کوچک» وقتی 
علت معلوم نمی ‌ شود پیزشک روی درمان علائم کار 
می کند. 

در بیماران مبتلا به نورویاتی دیابتی» درمان به معنای 
رژیم غذایی خاص, داروهای خوراکی و تزریق انسولین 
نیاز دارد. 

در اراد تلا به سار ابا و وتا که باعت احس ای 
اس کرفی کف ام سنوت حلو‌یر یا اب دی خر 
اعصاب اهمیت دارد. 

راه درمان سرخی از مشکلاتی که باعت داغ شسدن و 
سوز ش کف با می‌شوند» در متن زیر اورده شده است : 


۶٩‏ کمبود ویتامین: مصرف مکمل ویتامین ب12 یا 
بزریوق او آن می‌تواند کمبود این ماده معدی را 
در بدن جبران کند. 

٩‏ مصرف الکل: خودداری از نوشیدن الکل از اسیب 
بیشتر اعصاب جلوگری می‌کند و باعث بهبودی و 
ترمیم اعصاب می‌شود. 


٩‏ نارسایی مزمن کلیه: شاید بیمار مبتلا به نارسایی 
دفع شوند. این سموم باعث نوروپاتی و داغ شسدن 
۰ کم کاری عده تیروتید. مصرف قرص‌های حاوی 
هورمون تیروئید مانند فرص لووتیروکسین (تحت 
نوروپاتی و سوزش کف پاها می‌شود. 
آن‌ها ۳ از: 1 ۳ ۳۹ و دسی 
می کند. 
اگر دا رن واحعساس ان کرفن کف در اتر ار 
می‌ شود. 
درمان‌های خانگی 
شاید با عوض کردن نوع کفش و یا درمان قارج انگشتان 
یا مشکل شما برطرف شود و نیاز به درمان دیگری 


اگر هر روز از منزل بیرون می‌روید» متلا سر کار 
یک روز در میان, کفش خود را عوض کنید تا داخل 
بخورد. 

مرتبا جوراب خود را عوض کنید و بشویید. خصوصا 
بعد از ورزش. جوراب نخی بپوشید تا عرق پا را 
بگیرد و با خنک شود. 

در حمام با استخر عمومی؛ حتما دمیایی پلاستیکی 
از یودرهای دارویی مخصوص کف با استفاده کنید 
ع یب اصایی ۲ و تا اکن ۱ ۲ 
بهبود بیابد. 


درک حرکات بدن توسط گوش 


در آیه 11 سوره کهف به نقش گوش در درک حرکات 
بدن اشاره شده است. در کتاب معجزات پزشکی قرآن 
بانب به ٩3‏ بر بت یف ای رال ام ده است که در هیک ام 
که مععتسا بردک. دار دار شود عصت هسم معری 25 
مربوط به گوش داخلی است, دو بخش دارد: یک بخش 
شنوایی و دیگری بخش تعادل (جهت درک حرکات سر). 
کارکرد این دو بخش طی زمانی بیش از 300 سال در 
اصحاب کهف متوقف بوده است (61۱2221,2004)). 


در باره عبارت فص بتا علی آذانهم تفسیرهای تک او 
وجود دارد: 


عبارت " فصربنا علی آذانهم" " در لغت عرب کنایه ظر یقفی 
از «خواباندن» است. گویی پرده و حجابی بر گکوش 
شخص افکنده می‌شود تا سخنی را نشنود و این بر ده 
همان پر ده خواب است (مکارم شیرازی» ۵495 - 


"افکندن پرده‌های خواب بر گوش آنان" یعنی برای 
سالیانی طولانی اآن‌ها را به خواب عمیق فرو بردیم, به 
گونه‌ای که نه صدایی را می‌شنیدند تا بیدار گردند و نه 
انری از هیاهو و غوغای طبیعت در گوش آنان نفوذ 
می‌کرد تا به خود ایند. از ایه شریفه برداشت می‌شود که 
انان نمرده بودند» بلکه زنده و در خوابی عمیق و خوش 
فرو رفته بودند (طبرسی,6/698). 


شاید مراد از فصَربتا علی آذانهم رفتاری نظیر رفتار 
مادران باشد که هنگام خواباندن کودک» آرام با دست به 


کوش او می‌زنند ۳ حواسش متمرکز شده و بخوابد, که 
در این صورت این عبارت کنایه از آن است که دای 
332). 

صداهای خارج را نشنود و از خواب بیدار نگردند 
"قَصَربتا ی آدانهم فی الک فِ سنین عَدَدّا", الکهف/ 
199/۳11 

ترجمه 

تس در آن غارء سالنایی جند بر کوش‌های‌شان برده 
رز دیم » 

کلمات اصلی 

آذان: جمع آذن»؛ گوش 

سنین: حمع "سنه " به معنی سال 

در آیه 11 سوره کهف به نقش گوش در درک حرکات 
بدن اشاره شده است. در کتاب معجزات پزشکی قران 
نوشته دکتر شسریف الغعزال آمده است که در هنگام 


که متا بردکی داردء دار شود عصی هتم معری که 
مربوط به گوش داخلی است. دو بخش دارد: یک بخش 
شنوایی و دیگری بخش تعادل (جهت درک حرکات سر). 
کارکرد این دو بخش طی زمانی بیش از 300 سال در 
اصحاب کهف متوقف بوده است (6۵1۱2221,2004)). 


در باره عبارت فصربتا علی آذانهم تفسیرهای تک ار 
وجود دارد: 

عبارت " فص فضر ربا عَلی آذانهم " در لغت عرب کنایه ظریفی 
از «خواباندن» است, که رده و حجابی 0 


شخص افکنده می‌شود تا سخنی را نشنود و این بر ده 
همان پر ده خواب است (مکارم شیرازی» 12/385 ). 


"افکندن پرده‌های خواب بر گوش آنان" یعنی برای 
سالیانی طولانی ان‌ها را به خواب عمیق فرو بردیم. به 
گونه‌ای که نه صدایی را می‌شنیدند تا بیدار گردند و نه 
انری از هیاهو و غوغای طبیعت در گوش آنان نفوذ 
می‌کرد تا به خود ایند. از ایه شریفه برداشت می‌شود که 
انان نمرده بودند, بلکه زنده و در خوابی عمیق و خوش 
فرو رفته بودند (طبرسی,6/698). 

شاید مراد از فصَربتا علی آذانهم رفتاری نظیر رفتار 
مادران باشد که هنگام خواباندن کودک» آرام با دست به 
گوش او می‌زنند تا حواسش متمرکز شده و بخوابد, که 
در این صورت این عبارت کنایه از ان است که خدای 
سبحان با شفقت و مدارا آن‌ها را خواب نمود (طیب, 
332/). 


(زمخشری» 2/705)-- که با توجه به سیاق آیه به نظر 
می‌رسد این معنی چندان مناسب نباشد. 


جمع بستدی 


در آیه 1 سوره مبارکه کهف, خداوند چگونگی به خواب 


خواب حقیقی» خوابی است که 4 مرحله (/۴۵0۲ ۱۱0۲۲ 
۲ 6 ۱۳۲۱ و یک مرحله ۴۶۱ دارد. در 
مراحلی از سیکل خواب گوش‌ها و مغز کار می‌کند و از 
طریق صدا زدن و نفوذ صوت در گوش می‌توان فرد را 
بیدار کرد. در واقع فقط در مرحله چهارم ۱۴۶۳ بیدار 
کردن فرد از خواب بسبار مشکل است که البته این 
مرحله در طول مدت خواب به طور موقت ایجاد شده و 
به صورت دوره‌ای تکرار می‌گردد ( 2007 5]۱۵۲۱6۷,)- از 
این رو » عبارت فص نا علی آذانهم می‌تواند اشساره مه 
فعال سود وس در هنگام خواب باشد که مه خواست 
خدا در مورد اصحاب کهف برای مدت طولانی متوقف 


شده بود. 

از کار افتادن یک عضو بدن ممکن است به چند صورت 
باشد: 

عضو ناقص گردد و در نتیجه از کار بیفتد؛ 


ظاهر عضو سالم باشد ولی توان انجام کار را نداشته 
باشد, مانند افرادی که قطع نخاع گشته و با داشستن 


پاهای سالم قادر به حرکت آن‌ها و با حس کردن درد در 


وا ادا ی ار وا 
فیزیولوژیک (همچون بالا بودن میزان ترشح هورمون 
موحجب اختلال در کار ان شود. 


این اححالات ممکن است رای اصحات کهف رح داده 
باشد که البته بعد از 300 سال با رفع آن» از خواب بیدار 
شده‌اند. به هر حال» معاصران نزول قران می‌دانسته‌اند 
که بیدار شدن افراد ناشنوا مانند افراد شنوا به آسانی 
صورت ی که بر رزنه یس این آیه نمی‌تواند اعجاز علمی 
باشد. اما نکته مهم در این ایه به نظر ۷ ال 
اینست که عیبی در گوش‌های آن‌ها پدیدار نگشته و تنها 
«حس شنیدن» در آن‌ها فعال نبوده است. 


امروزه دانشمندان دريافته‌اند که عصب هشتم مغعزی که 
مربوط به گوش داخلی است؛ دو بخش دارد: یک بخش 
شنوایی و دیگری بخش تعادل. . در هنگام خواب جس 
شنوایی متوقف نمی‌ شود و همین امر باعت ورد تا 
مت که که وهای رف ۲ دا دار سود وا 
که شسخص از طریق شنیدن صداها بیدار نشسود. باید 
اعصاب این ناحیه غیر فعال گردد. علت غیر فعال شدن 
اعصاب شنوایی نیز متفاوت است. به هر حال در زمان 
نزول قرآن. کسی از مکانیزم اعصاب شنوایی آگاه نبوده 
است. با اينهمه, از ان‌جا که دلیلی بر صحت و با رد 
دی بت نی عطار هی رید که اس یهار محص اد ان ارات 


اما برای اظهار نظر دقیقتر درباره اعجاز علمی این آیه 
لاز م است یه سوالاتی در دو حجوره قرانی و علمی پاسخ 


ایا مراد از رده که در ترجمه و تفسیر آیه به آن اشاره 

شده, پرده خواب است يا مرگ؟ اگر مراد از آن "مرگ" 

باشد. این آیه هم‌چنان اعجاز علمی قرآن را مطرح 

می ند د 

آیا در تمام طول تاریخ, تنها اصحاب کهف بودند که چنین 

است؟ 

آیا عبارت "ضَربْتا علی آذانهمٌ" جهت اشاره به فعال 

ت_ سیستتیم شنوایی در خواب» مه کار رففه» با مه 
ر استعاره و زیبا سازی کلام اینچنین اعد است؟ 

آیا اگر استعاره باشد. این آیه اعجاز علمی قرآن تلقی 

می‌ شود ؟ 

آیا می‌توان گفت اصحاب کهف به حالتی از بیهوشی یا 

کما فرو رفته بودند؟ 

آیا علم امروزه توقف ناگهانی کارایی اعصاب شنوایی 


آيا باقی ماندن در مرحله چهارم ۱۱8۲ خواب موجب 
خوابیدن طولانی مدت اصحاب کهف بوده است؟ 


فعالیت اعصاب مغزی در زمان خواب چگونه است؟ 

آیا ترشح زیاد هورمون ملاتونین به خون موجب خواب 
آیا از کار افتادن سایر قسمت‌های گوش مانند سخت 
غار می‌تواند دلیل نشنیدن بوده باشد؟ 

آیا غاری که اصحاب کهف در آن قرار داشتند شرایط 
جغرافیایی خاصی و ویژهای دارد که بتواند بر میزان 
حالت بیهوشی يا کما فرو برود؟ 
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درخشش نور ماه در آسمان 


هرکس به طور کلی می‌داند که ماه در شب و روز چگونه 
عمل نموده و به چه صورت به نظر می‌رسد. در طول 
روز خورشید درخشان‌ترین چیزیست که در اسمان وجود 
دارد. هم‌پنین می‌دانیم که ماه در طول شب 
روشن‌ترین شیی اسمان است. اما تاریکی و کیفیت شبح 
وار نور ماه در تضاد با شفافیت نور خورش ید است, در 
اين مقاله از خصوصیات درخشش نور ماه در شب و روز 
می بیم . 

۰۲ که گزارش بیگ بنتگ, در یک شب مهتابی 
زمانی که ماه را در ات ان می ‌ تیم » ماه با درخششی 
زیبا دص جا را روشن کرده است, در واقع شدت این نور 
یستگی , به اهله ماه دارد (به این یدده در فلوم به 
حالت‌های مختلف دیده سدن بخش روشن ماه از زمین 
گفته می‌شود.) در حالت بدر کامل معمولا مهتاب در 
سطح زمین بیش از دو دهم لوکس روشنایی ایجاد 
نمی کند. بنابراین سور مهتاب در سطح زمین»» حد ود 
پانصدهزار بار کمتر از نور خورشید است. 

نور ماه اساسا همان نور خورشید است که از سطح ماه 
بازتابیده می‌شود. قابل فهم است زی را سطح ماه تنها 
1 درصد نور تابیده ده توسط خور سید را بازتاب 
می‌دهد. برخورد نور خورشیيید به ماه باعثت می‌شود که 
نور بازتابیده شده قرمزتر از نور خورشید باشد. اما ما 
ان را با چشمهایمان نمی‌توانیم ببینیم» زیرا به وسیله‌ی 
دیگر رنگهای موجود در نور ماه محو می‌شود و باعث 


هی تفرو ز و یت 21 ۳ بصورت تابش سفید نقره‌ای 
مشاهده کنیم. 


چرا ماه را در طول روز مشاهده میکنیم؟ 


دلیل مشاهده‌ی ماه در روز ناشی از دو عامل بزرگ 
ی ای ای ها وا سای در رای را 
عوامل» امکان دیده شدن ماه در طول روز را ممکن 
می‌سازد. در غير این صورت این باور که خورشید فقط 
سح 2 سس سح مس 


اولین دلیل برای این موضوع نزدیکی زیاد به ماه به 
زمین در عفانیه با هر بت در اب ای است. 
خورشید تابان است به دلیل این‌که در حال سوختن با 
مقادیر بسیار زیادی از هیدروژن است. بنابراین برای 
دیده شدن احتیاج به نزدیکی زیاد به زمین ندارد. نزدیکی 
ماه به زمین سبب می‌شود که نتوانیم ماه را در طول 
روز نادیده بگیریم. بازتابندگی خود ماه می‌باشد. اغلب 
ما می‌دانيم که ماه یک خورش ید يا ستاره کوچکتو 
نمی‌باشسد., در واقع ماه اساسا یک ماهواره طبیعی 


دومین دلیل چ_رخش ماه در مدارش به دور زمین 
می‌باشد. در ابتدای ماه قمری زمانی که ماه کامل رخ 
می‌دهد» ماه دقيیقا در مقابل خورش ید قرار دارد و 
همینطور که فاز ماه به سمت ماه نو نزدیک می‌شود» 
ماه نیز به خورشید نزدیک‌تر می‌شود که این عامل سبب 


می‌شود که امکان دیده شدن ماه در طول شب کمتر اما 
در طول روز بیبشتر دیده شود. 


دیاگرام مشاهده ماه در آسمان 
دیاگرام مشاهده ماه در آسمان 


اسراسن باس ای یال کف با ی اس ان را 
طول روز ببینیم آن است که ماه یک بازتاب کننده قوی 
انست و تردیکی آن به رمین فایلعی مشاهده شدن آن در 
شب و روز را بیشتر می‌کند. هم‌چنین مدار ماه قابلیت 
دیده شدن ماه را افزایش می‌دهد زیرا ماه در شروع 
سفر چرخش قمری خود در سرتاسر اسمان به خورشید 


نزدیکتر می‌شود» به همین منظور در طول روز قابلیت 
دیده شدن ماه افز ایش می‌یابد. 


دجال از نگاهی دیگر 
قبل از ظهور حضرت امام مهدی(ع) شمرده شسده است. 
هر چند در یی پرسش‌های گوناگونی که درباره مشخصات 
امامان معصوم(ع) پرسسبیده شده» ایشسان به بان 
گروهی دجال را با وجود ویژگی‌های عجیب و غریبی که 
در روایات برای ان برشمرده شده است, موجودی 
واقعی می‌دانند که در اخرالزمان ظطاهر ده و به 
فرییکاری می‌پردازد و گروهی مه دلیل همین ویژگی‌ها 
دجال را موجودی نمادین دانسته و معتقدند روایات در 
مورد او بیشتر به زبان استعاره سخن گفته‌اند. 
دیدگاه یاد شده بپردازيم در این‌جا به نمونه‌ای از دیدگاه 
دوم اشاره می‌کنیم. ان شاءالله در اینده در این زمینه 
در روایات اهل بیت(ع) آمده است که در آخر زمان 
انسانی می‌اید با مشخصات زیر . 

1 یک چشم دارد. 

4 یک جشم او در وسط پییشانی اوست. 


3 یک جچشم او که در وسط پیش -انی اوست منل 


۰ اره در ِ ۰ ۰ 


4 این انسان به نام «دجال» مشخص شده است. این 
انسان سوار بر خری است که چنین توصیف شسده 


است : 
بین دو گوش او یک میل راه است. 
داخل دریاها می‌شود. 
زمین زیر پای او در هم نوردیده می‌شود. 
جلوی او دود و آتش است. 
پشت سرش چیزی است که مردم آن را نان می‌بینند. 
از سر هر موی او سازی بلند است. 
خرما دفع می‌کند. 
اغلب طرفدارانش از بهودیان و زنازادگان هستند. 
مردم در زمان او به دو دسته تقسیم می‌شوند: عده‌ای 
برای دین خود عزادارند و عده‌ای برای دنیای خود. 
نظریه 


به عنوان یک نظریه که احتمال صحت و يا رد آن وجود 
دارده می‌توانيم حدس بزنیم که شساید معصومین(ع) 
خواسته‌اند با زبان اشاره از فاصله‌ای که حدود هزار و 
چهارصد سال حقایقی را با ما در میان بگذارند و توجه 
ما را به عمق واقعیاتی که در زمان ما رخ داده است 
جلب کنند. بر اساس این احتمال می‌توان تعابیر زیر را 
در نظر داشت: 


انسان در تاریخ هميشه دو چشم داشسته است: : چشنم 
طبیعت‌بین و چشم حقیقت‌بین؛ یک چشمی که با آن دنیا 
را ده و دک ری ای که ۲ ان دا را می د ده 
است. تعبیر «انسان یک چتیم >» اشاره به پیدایش انسان 
مادی و ماتریالیست است که تنها یک چشم دارد: چشم 
طبیعت‌بین او تصور می‌کند که جز طبیعت هیچ چیز 


حفیقفت و واقعیت ندارد. 
۳۹ یک چشم در وسط پییشانی اوست 


صورت انسان متقارن خلق شده است و انسان» عیب و 
نقص صورت خود را از لحاظ قانون تقارن ارزیابی 
می‌کند: یک دهان روی خط تقارن ولی دو گوش در دو 
چشم انسان یک‌چشمی و یک بعدی در وسط پیشانی 
اوست. یعنی روی خط تقارن صورت اوست و تقارن 
صورت او با یک چشم به هم نخورده است. . در نقبجه» 
احساس نیاز به چشم دوم نمی کند. و این واقعیتی است 
که با آن رو به رو بوده‌ایم. ماتریالیست‌ها و | 
کمونیست‌ها مسب مب لت سوت لدب رز 
آن را علم محض میدا: و کسانی که به 
ماوراءالطبیعه معتقد بودند را عقب مانده و مرتجع و 
وایسگرا می‌نامند و هیچ ‌گونه احساس نقص در سیمای 


شخصیت خود نمی گردند. 


1 یک چشم او مثل ستاره می‌در خشد 


از رن ی را ۱ 


ابن هیثم برای اولین بار طرز کار چشم را کشف کرد و 
قوانین تابش و بازتاب نور را مطرح نمود و اتاق تاریک و 
عدسی را اختراع کرد. ولی از همان زمان اصطلاح «نور 
چشم » در ادییات باقی ماند 1 اصطلاحا یه جشم فوی» 
«چشم پرنور» گفته شد و این اصطلاح هنوز هم وجود 
دارد و کسی که چشم او ضعیف شده اصطلاحا هی کویید 
نور چشم او کم شده است. تعبیر درخشش چشم انسان 
و جوا و ای 
ارت یر انسان ماتریالیست ۳ اندازه‌ای قوی شده که 
می‌تواند از اتم تا سویر کهکشان‌ها را ببیند و توصیف 
کند. 


۳ سوار بر خری است که... 

است. از ین اهحه مرک ها ی رب 
رابطة اف اراک ی ات اشست اسر تفر 
دقيقا همین‌طور است. 

1. ی و وی کر ان تک و زره ات 

اعکان تاه ستوای با فواصا تا ولا را راهم ار 


است. 


0.7" داخل دریاها می‌ شود و زمین زیر ای او درهم 
نوردیده می‌ شود 


ااصر سا ه سای است که ماش اسر رای 
بشر فراهم اورده است. 

1 جلوی او دود ات است 
انشین وارد جهان اسلام و سایر نقاط جهان شد و بدین 
وسیله سلطءة خود را گسترش داد. به همین دلیل 
می‌فرمایند در پیش روی او دود و آتش است. 

1 پشت سرش چیزی است که مردم آن را نان 
نفرموده‌اند پشت سرش نان است بلکه فرموده‌اند پشت 
را ری سس دای یر رای کر رک 
در همة کشورهای استعمارزده داده شده ولی هیچ کس 
از مبان استعمارزده‌ها به زندگی بهتر و رفاه بیشتر به 
طور واقعی نرسید. 


1 از سر هر موی او سازی بلند است 


ی اع نت ۳2 9 
مستقل است. می‌توان یک موی را کند در حالی که بقية 
آن‌ها بر سر جای خود باقی بمانند ولی همة «موها از 
حقوعی نک سیستم مستعل هستن؛ نظیر روزنامة جنگ 


جک ور که هن جریان 2 خبررسانی 


۳۳ ها سه 9و عربی از جناح 2 
وی ایک اس وی رای سس ی که اک 
جهانی ۳ اداره مت سود . این چهار خبرگزاری - 
1. خرما دقع می کند 
میوه‌ها 93 شبیه تر به 3 لته تدای شنده 8 یک 
زرورق بر رو و در داخل آن مواد غعدذایی و همه ۱۳ 
اندازة هم . 
1 اغلب طرفدارانش بهودیان و زنازادگانند 
ظاهرا]ً روشن است و اشاره به مسسنئله سس سس مور 9 
فروپاشی خانواده در عرب و افز ایش زتارادکانی دارد که 
عملاً گردانندگان چرخ‌های تکنوکراسی جهانی‌اند. 
شسگفت‌انگیز است در صدر اسلام نیز زنازادگان در 
پیشبرد اهداف ارتجاع عرب نقش مهمی داشته‌اند نظیر 
عمروعاص و زیاد ابن ابیه... 

1 مردم در زمان او به دو دسته تقسیم می‌شوند 
عده‌ای برای دین و عده‌ای برای دنیای خود عزا 
دارند 

این امر» اشاره به نهضت‌های ضداستعماری است که با 
شعارهای دیتی و با بعضا شعارهای مادی (نظیر نان» 
مسکن ۰.9 ِ( به و حجود آمدند. 


1 دجال در لغت به معنی بسیار فریینده است. 


دجال شناسی 


یکی ازموضوعات بسیار مهم ددتی و ایمانی که اکنر 
مس امانان ار ان عافا هب ند رای ۳ به آن شناخت 
کافی ندارند فتنه دجال می‌باشد 

فتنه ایی که همه انبیا الهی پیروان خود را از آن بر حذر 
داشته و از شر آن به خدای متعال پناه خواسته ند 
گردیده است برای اولین بار به طور علمی موضوع دجال 
را بررسی می‌کند و سعی کرده تمام ابعاد تاریخی ودییی 
آن را مورد کنکاش قراردهد امید است که بتواند 
راهگشای دوستان در این امر شناخت و آمادگی جهت 
دجال در اسلام 

دجال در ادیان دیگر 

دجال در دنیای باستان 

دجال در عصر ما 

اسرار قدرت دجال 

خداوند متعال مه رسول خود از فتنه‌هاو حوادت اه 
خبر داده است گویا آن حضرت تمام آن وقایع را با چشم 


خود مشاهده تعمو 2 ۵ زیرا خداوند آن حصبر سته را از خزانه 
بی‌پایان علمش بهره مند کرده بود 


اخرالزمان است و از خلقت ادم تا روز قيامت هیچ فتنه 
ایی بزرگ‌تر از دجال نخواهد بود در روایات اینگونه وارد 
شده . 


از عمران بن حصین نقل شده که پیامبر فرموده است 
(از پیدایش آدم تا روز قیامت امری ور کر ۱ 
دجال نیست) 


از این حدیث این نتیجه را می‌توان گرفت که فتنه دجال 
و استدراج او بسیار بزرگ‌تر و سخت است حتی در تاریخ 
بشر فتنه ایی از فتنه دجال بزرگ‌تر نبوده و نخواهد بود 


در حدینی دیگر از ابوعبیده بن جراج روایت شده که 
پیغمبری نبوده بعد از نوح مگر این‌که قومش را از فتنه 
دجال بر حذر داشته است و من نیز شما را از شر فتنه 
دجال بر حذر می‌دارم)ترمزی ج2 ص 47 


شدت فتنه دجال به حدی است که مقاومت انسان‌ها هر 
قدر هم از نظر درجه ایمانی بالا باشند باز هم گمراه 
می‌شوند و توصیه پیامبر (ص) بر این امر است که امت 
تحت هیچ شرایطی با دجال روبرو نشوند 


صحابی مشهور عمران بن حصین از رسول خدا روایت 
باید از او دور شود به خدا قسم مردی نزد او می‌اید در 
خی کار ما ی کی اه م توت ات ۱ 
متزلزل نمی‌شود)) لذا از او پیروی می‌کند چون که از 
ال ع ها وا ای رن تاد ان ار 
می‌شوند(رواه ابوداود ص‌ 8 - این فتنه‌ها به حدی 


از استدراج خود سلب می‌کند.آن حضرت 0 بر تیه 
دجال به خدا یناه برید و حق تعالی می‌فرماید: "بسوی 
طالی ان مت ند که در آن صورت خواهید 
افتاد "سوره هود 113 


موه ای در مان ی ار ات که اس ای از کر 
الاحبار روایت می‌کند که دجال در قریه قوص در 
سرزمین مصر متولد شده است. کعب بن الاحبار در قبل 
از اسلام از دانشمندان رز ک بهود سوده و ایشسان به 
احتمال بسیار به منابع باستانی که در کتب سری قوم 
بهود موجود بوده دسترسی داشته است.همانطور که در 
ادامه بحث می‌اید بهودیان از منتظگران و پیشقراولان 
دحال مشهور است که این کلمه اسم این موجود نیست 
بلکه لقبی است که به علت ایجاد فتنه‌همای نزدیک به 
واقعیتی که در دنیا ایجاد می‌کند براو گذاشته‌اند.این‌جا 
برای فهم درست می‌بایست مه اسناد و نوشته بیاستانی 
و کتب ادیان گذشته رجوع نماییم و آن را به احادیئی که 
از پیامبر خدا برایمان روایت شده رجوع داده تأابه جوابی 
درست در این زمینه دست پیدا نماییم 

دجال در نوشته‌های باستانی 


9 ی (الهه در ازدواح ۳ و از ایشان 
فرزندی به نام هوروس (خدای آفتاب) به دنیا آمد. 


اوزیریس به دست برادر خود به نام ست (خضدای 
خشکس األی) کشته شد. اب زیس جسد شوهر مفتول 
خویش اوزیریس را با زحمت فراوان به دست آورد و آن 
را به مصر برگرداند و پنهان کرد. . هنگامی که ست از این 
قضیه آگاه شد جسد را پیدا کرد و آن را به چهارده قطعه 

پباره پباره ساخت و هر قطعه را در مکانی در مصر به 
خاک سپرد. آن مکانها به برکت پاره‌های آن جسد آباد و 
بارور شدند. هوروس که اکنون زرک شده بود به 
خونخواهی پدر» با عموی خود جنگید و بان که نک رد 
خود را از دست داد بر عمو پیروز شد و او را اسیر کرد 
و نزد مادر خویش ایزیس آورد. ایزیس برادر شوهر ک و 
را بخشید. آن‌گاه هوروس قطعات جسد پدر را به یک‌دیگر 


پیوند داد و به کمک خدای حکمت او را ونده کرد. 
اوزی ریس از آن پس, در جهان نماند و اين عالم را به 
فرزندش هوروس سپرده به جهان زیر زمین رفت و 
فرمانروای مردگان شد. 

ری اکعاب در مناطق مختلف جهان سابقه‌ای دیرینه 
دارد و در مواردی از قرآن مجید (از جمله در سوره نمل: 
آیه 4 به آن اشاره شده است. به راستی در میان تمام 
خدایانی که در کنار آفریدگار پرستیده می‌شدنده هیچ یک 
اراات‌ها یرک اب یی باه اف حور ند را نداشیت در سر 
قدیم برای ساعات مختلف روز خدایانی که نماینده 
خورشید بودنده قرار داده شد؛: مثلا خدای بامداد خیرع» 
هم‌ جنین سوسکی که سرکس گردان نامیده می‌ شود 
نماینده خورشید در روی زمین به شسمار می‌رفت. 


مصریان قدیم آن حشره را بسیار مقفدس می‌دانستند و 
تصویر او را در طلسمات و بر سینه و پیشانی مجسمه 
این الهه مصری که بعدها به تمدن‌های مختلف راه پیدا 
کار تایه ها ات ]یت که ی اان ای 
به دجال يا در مسیحیت به ضد مسیحی معروف است و 
با بررسی مسون باستانی در می‌یبابیم که این دای 
افتاب با همان دجال در قبل از طوفان بزرگ فتنه 
بزرگی در جهان به وجود آورده بود. 

دوستان گرامی شما ممکن است با خواندن این نوشته‌ها 
یا یک پارادوکسی مواجهه شوید چون آن تاریخی که 
یر ها ان ایا هقف و و توس ی 0 
فراماسون در اوایل رن 17 در حهت در هم کوبیدن 
افکار و اندیشه‌های مخالف خود در جهان مه رشته بجخربر 
در امده و در حال حاضر در مجامع علمی جهانی بدریس 
می‌شود با واقعیت‌های پیش امده بشسری که مد نظر این 
مقاله است کمی با هم در تضاد باشد. برای فهم درست 
این نکته را باید در نظر داشت که تم-دن جدید ما در 
ما آن‌ها رابه عنوان افراد متخصص در این حوزه‌ها 
می‌دانيم به صورت عامدا و با دانش قبلی در این مورد 
نظریات آن‌ها است بر اندیشه‌های کهنه ود ای 
ی ی اک ار اک ها 
جدید را بپذیرند باید به مرور تمام زیر بنای این تمدن 


خود ساخته خود را با دست خود از بین ببرند و جهان را 
در خلایی بی‌سرانجام رها سازند 

ذهنیت‌های ما را از دنیای پیرامون خود همان دنیایی که 
گرب افسار ‏ سانه ای آن را مدرن‌تر و نس اهکا ات 
معرفی می‌کند تغییر خواهد داد را بیان می‌نماییم 


استفاده از جریان برق در بین اقوام باستانی 


6 و ات کر رای کر اه 
دهکده‌ای باستانی در نزدیکی شهر کنونی بغعداد و شسهر 
کهن تیسفون»؛ مشغول حفاری بودند» کوزه سفالین 
زردرنگی به طول حدود 15 سانتی متر پیدا کردند. در ان 
رمان «کونیگ» باستان شسناس ال ات سریرستی و 
مدیریت موزه‌ی بغداد را به عهده داشت. در این باره که 
کر کار هار کی ار رو 
روف مشابه دیگری که تعداد کل انها از ده عدد هم 
تجاوز کرد شسرکت داشسته است یا نه؛ روایت دقیعهی 
وجود ندارد. 


اشیاء کشف شده را به زیرزمین موزه‌ی بغداد سپردند و 
دو سال گذشت تا بار دیگر کونیگ به فکر بررسی مجدد 
یاسخ قانع کننده‌ای برای آن یافت نشده است 

الف رد کویی اسان سا المای ات اهده‌ی 
باطری‌های موجود به این نتیجه رسید که در زمان‌های 
گذشته در میان مردم متمدن بین النهرین باطری و 
استفاده از نبروی الکتریکی کاربرد داشته است. البته به 


غیر از این نمونه, نمونه‌های دیگری از وسایل گالوانیزه 
شده نبز به دست امد که با مشساهده‌ی ان‌ها بسیاری از 
دانشمندان و باستان شناسان به این نتیجه رسیدند که 
تمامی آن‌ها مربوط به سیستم الکتریکی بوده و مردم 
گذشسته موفق به کشف ان شده بودند. دکتر ویلهلم 
کونیگ برای این‌که از نتیجه‌ی انچه که تصور کرده به 
یقین برسد, ن: تصمیم گرفت باطری‌های کشف شده را به 
مورد ازمايیش قرار دهد. از این رو در درون یکی از 
کوزه‌ها اسید سرکه ریخت ودر میان فضایی که مابین 
ورق‌های مسی و لوله‌ی اهنی وجود داشت» ولتاز اندگی 
به مقدار نیم ولت را وارد کرد. همین ازمايش را با اسید 
لیمو و هم‌چنین آب دریا انجام داد و به نتیجهای که 
می‌خواست نایل امد. 


بدین ترتیب مشخص گردید که کوزه‌های سفالی به نوعی 
پیل الکتریکی بوده‌اند که در فقدیم مور د استفاده قرار 
می‌گرفته است. البته در حال حاظر چند نمونه‌ای از این 
کوزه‌ها در موزه‌ی بغداد نگهداری می‌گردد. 


کاری شده در معبد "هاتور " و " دندرا " - این تصاویر 
هم بصورت جفت است و هم بصورت تکی و جالب 
این که این تصویر حکاکی شده تنها در همین معبد است 
و در هیچ یک از ابنیه‌های دیگر بچشم نمیخورد این تصویر 
به وضوح نماینگر یک لامپ فشار قوی 5 متری می‌باشد 


اکتا که نوا ها ای ای ال 
امریکای مرکزی و دلتای مصر 

ار این نمونه‌ها بسیار در جاهای مختلف دنیا پیدا شسده 
است و به خاطر این که از موضوع زیاد دور نشویم از 
ذکر ان‌ها در این‌جا خودداری می‌کنیم 


۱ توجه به و قرائن ی نت قبل از طوف ن بزرگ 
پیچی ده 7( فترهنگی کت نرده ات تاه 
داشتند و دارای جهانی با دولت واحد جهانی بودند. 
بسیاری از شاخه‌های علمی که در آن زمان بود ه است 
جزو علوم گمشده می‌باشد و عصر علم تجربی که پایه 
تمدن کنونی ماست بعد از فتح مصر توسط مسلمانان و 
دستیابی آن‌ها به کتابخانه‌همای بر مصمر باستان و 
انتقال این علوم از طریق اندلس و در بین 
صلیبی به اروپا شروع گردیده است 


یکی از علوم ممنوعه علم سحر و جادوگری است که 
انسان‌ها از جنیان یادگرفته و در قبل از طوفان بزرگ به 
شسکل بسبار کل تردن در جهان باستان استفاده 
می‌گردید. از جمله اين کارها انتقال اجسام بستیار 
سنگین در مسافت‌های ی در کمتر از چند ثانیه. 
چیزی که تمدن کنونی ما به آن دست نیافته است 

درقرآن و احادیث گرانقدر رسول خدا آمده است که اجنه 
میلیونها سال قبل از افرینش انسان‌ها بر روی کره 
زمین ساکن بوده‌اند این‌که آن‌ها از اول افرینش در این 
کره جایی داشسته يا بعدا از رات در به رس نهر 
مکان کرده‌اند به درستی مشخص نبیست ولی این که آن‌ها 


انوردان ک ی بوده نیی؟ در آن مج ۲ 
قران نیز به وضوح به این نکته اشاره دارد. 
موضوع اختلاط جنی‌ها با جوامع باستانی از قدیم رواج 


دجال با الهه آفتاب باستان چه نوع موجودی است؟ 


کوچک و مانند سر آزدها می‌باشد 


در متون باستانی پارسی دجال را با نام ضصحاک معرفی 
می‌کنند اسم دیگر آن آژیدهاک يا ادها است 

توعی نراد باستان در فقل از طوفان زرندفی می‌کردند 
توصیفات بسیاری از موجودات خزنده انسان نما ارائه 
کرده‌اند 

دا قلمداد دک رد . اما در ۳ 
مارخردمند سخن به میان آمده که بوعی رون کر جک را 
تعلیم می‌داد قبل ازاین که اص ۱ مدنی بخواهد در روک 
زمین شکل بگیرد. 


72 در اسطوره‌های مایا بعنوان مار عاقلی 
توصیف شده است که نوع بشر را نسبت به وضعیت خود 
آگاه کرد. همتای آزتکی‌اش 006۲23160311 نامیده 


می‌ شود . او درخرابه‌های یوکاتان کو کلان نامیده می‌ شود . 
در افسانه هویی به یک نوع وت رح 
اشساره شده است که در زیر زمین زندگی می 
افسانه‌ها باور دارند. ی ات طوره شناس 
کلمبیایی 1 لخسستین زن موس یک تا سر 
دچار دگرگونی اسناسی ی با ۰ این موجود مار الهی با 
با همان سا گرا و ۳ قبیله‌ای با استفاده از 
معجونهایی چ ون ۲۵۲۱/۲۱۵ ۲۱6۵۲۲۱۷۱۲۳۷ و رفتن به 
حالت توهم ادعا می‌کنند که توانسته‌اند این موجودات 
خزنده انسان نما را مشاهده کنند. 


ری را ار رت اش ی ری ی رت ری 
نیمه انسان نیمه مار بوده است. بعضی اوقات قوم 
تینان و گیگانتس موجودات مار نمایی هستند که بجای پا 
دارای بال هستند. این تصاویر بردیوار برخی قلعه‌های 
از کجا شکل گرفته‌اند؟ 


۷ هل وان قوم گیگانتس غولی بنام 
خیم رابه ربر بای 9 سس است. و 
و تا و رسعم ۱ ۳ 1 اینگونه 
5 دای یونانی بادهای سرد شمالی که رومی 
1,2۳1 نامیده می‌ شود. بعنوان انسانی که بال دارد و 
نیم تنه او مار گونه است توصیف شسده است. تاریخ 


اینگونه اژدهاهای اروبایی تا تاریخ شیطان شناسی 
دراروپا عقب می‌رود. درایران هم برای توصیف شسیطان 
به اینگونه اشکال پناه می‌برند و در مجموع چیزی بنام 
در نوع ارویایی خود نداشسته باشد مانند بسیاری از 
نمادهای مذهبی که از اروپا وام گرفته شده نمادهای 
شیطانی ما هم از آن‌جا کیی برداری شده. 

در کتاب‌های مقدس هندی و افسانه ناگا گفته شده که 
موجودات رده در زیر زمبن زندگی می کنند وبا 
انسان‌های روف رمین در ارتباط هفسستند وگاهی اوقات 
باعث انحراف آن‌ها می‌شوند. . دربرخی کتابها گفته شده 
که این موجودات در اقبانوس هند ار می کنند در 
زیرامواج خروشان. در مون هندی به گونه‌ای خرنده 
تحت عنوان 2-1 اشاره شده سیر کهادر هند قببله‌ای 
بصورت مارییچ پوشیده شده است. 


در تاریخ جین ؛ کره و زاین درباره ازدها بسیار سخن 
گفنته شسده. 0 درد ر‌کره و در زاین منظگور آن‌هااز 
ازدها همین ازدهایی است که مبصو بر می ‌کنند ودر پاره‌ای 
اوفات سس ماد که آن را تا تصاییر اسان برکیت کند 
داز ادها اسریده اسان که سس کید اما تال 
این جاست که 53 در داستانهای ژاینی یک خزنده 
انسان نما است. در چین کره و ژاپن قلمروهای و 
جایی است که پادشاهان ازدها در آن زندگی می‌کنند و 
الىته اشاره شده است که تبار بعصضصی انسان‌های بر حخسه 
از نسل آژدها می‌تواند باشد. 


اغلب این انسان‌های برجسته پا امپراتور بودند يا جزء 
خاندان امپراتوری محسوب می‌شدند و این توانایی را 
داشتند که از انسان به ازدها وبلعکس تغییر فرم بدهند. 
این مساله در انبمه‌ها بخویبی خود را نشان مبد هد 


در فصل پیدایش از عهد عتیق گفته شده که خداوند حوا 
رأاتنبیه می‌کند که چرابه سخن اویل کوش کرده و از 
میوه درخت اگاهی خورده است. خداوند به اویل دستور 
بخرزد و در گرد و خاک زندگی کند. در واقع خداوند اویل 
را به خزنده تبدیل می‌کند 


در عهد جدید در قسمت پیدایش این موجود به نامهای 
ابلیس» ازدها» ومارقدیمی 

حوق ترکیب ب بین آژدها وانسان مه خداوندخورشید 
۲۰۱۱۸۱۵۲۰۱7۸ می رسد . . منظومه شمسی از نام او گرفته 
شسده است که درابتدا منظومه شمشی نامیده می‌شد. 
آنوناکی شامل 23 خدا هستند که در آرامگاههای 
سومری از آن‌ها نام برده شده. این‌ها شامل انلیل 
فرمانروای آسمان و انکی فرمانروای زمین نیز می‌شود. 
خدایان دیگر جزء آنوناکی نیستند و در فرهنگ بابلی به 
آن‌ها سر يا اژدها گفته می‌شوند. 

کلمه سس در وافم نو دی مار رف اش و نا کلمد 
سانسکریت "53۲03" ارتباط دارد که درفرهنگ 
۷۷۱ به معنی خدا- مار با خدا- اژدها نامیده 
می‌شود. زکریاسچین محقق روس و مترجم الواج 
سومری می‌گوید که نژاد انوناکی هنوز درفرم بشر 


امروزی نفوذ کرده و وجود دارد. آن‌ها دو زیست هس تند 
و این بار شبهه خزنده باید نامیدشان که اززمان باستان 
تا کون بوده‌اند. این ده جزء تخبگانی هستند که در 
سطح بالای جهانی فعالیت می‌کنند. 


پس بیان این موارد ما به یک سوال اساسی بر 
اين مار و يا ازدها کیست 


ارتباطات اجنه با جوامع بشسری را مورد بررسی قرار 
خواهیم داد: 

همانطور که معلوم است جنیان عمر بسیار بسیار بلندی 
دارند و مخصوصا جنیان دستگاه شیطان از زمان بسیار 
دوری در تمدن انسان‌ها ترسیم و تصویر شده‌اند. 

ازازیل: 

به ازازیل در تاریخ و کتب قدیم نامهای متعددی داده 
شسده است. اما نامهایی که امروزه توسط شیطان 
اوتو- بابر - سمس - اشور - اهور- شامیا - سیمجاسی - 

ناور که‌اعطت ار ب رفت زار ی است که ده 
صورت و نام "۲ سیمحاسی* به مر در نادانی مه نام "بیلی 
مایر ۲" ظاهر ده و خود را موحودیف فضایی از ۷ یلیاد 
برای شما آشنا باشد. از جمله نام شمش. شمش در بابل 
به عنوان خدای خورشید پرستش می‌شد و معابد زیادی 


بابل مورد پرستش بوده است. در داستان گیلگمش که از 
کتیبه‌های سفالین اشور به دست امده نیز شمش حضشور 
دارد و خدایی مونث است. 

حال این سوال برای شما مطرح می‌شود که بلاخره آیا 
ارارا کدی اس ای یت اس اس اس کارا 
هر دو است. این پدیده‌ای رایج در مان جنیان جهنم 
است که دو جنسیت و جتی بیشتر از دو تا داشته باشند 
سا کی رت ان ای دا آن ای اد کید 
دارد و هم مرد). 

بح ز ات ایا عات یازا ۱ 
به صورت زیر دسه بندی کرده آم : 

1-ازازیل نوه‌ی انلیل (بعل زبوب) است.-ازازیل برادر 
دوقلوی اشتر است. ( هم خواهر و هم برادر دو قلوی 
اشتر است!) 

ک از سس ناسا ) سس کال ات ار 
خدای جنگ و عدالت و حقیقت است. منبع-< کتیبه‌های 
5-ازازیل مالک دانشهای سیاه و جادوی سیاه و انتقام 


مهو بر اهریمن با صورت شبر- اهمریمن معادل آریایی 
اشت /ایبانا است. 


6- نام دیگر او اهور پا اهورا و سمبل او فروهر (دیسک 


همانطور که می‌دانید اهور[ و اهریمن نیز دوقلو هستند. 
(جا نخورید! چیزهای دیگری هم هست که ون 
نمی‌خواهم برخی را برنجانم نمی‌نویسم) الله و اعلم. 
منبع< ترجمه کتیبه‌های آشوری 

اهورا معادل اریایی ازازیل و سمبل ان فروهر است. 
کتیبه‌های اشور باستان 


همراه پدربزرگش انلیل راه‌های هوایی دنیای سومر 
باستان را نظارت می‌کردند.(دقت کرده‌اید که چرا امروز 
ارم مبروی هموایی در تمام دنیا عقاب است؟! و روف 
پرچم بعضی کشورها هم به چشم می‌خورد؟ منظگورم 
امریکاست!) منبع < ترجمه کتیبه‌همای اشسوری-ازازیل 
جنی بود که به انسان‌ها طرز ساخت سلاحهای جنگی را 
داد از قبیل شمشیرمنبع< کتاب عهد عتیق 

9-ازازیل استاد کیمیاگری است (مانند اکثر جنیان) و 
کسی است که انرزی چاکراها و دانش تبدیل فلزات را 
به بشر آموخت 

-ازازیل مستقیما با خود شیطان کار می‌کند و رهبر 
اصلی سیاه جهنمی اواست. 


2 ها ۱ فا درا 


4- راهبه‌ی معبد شیطان ماکسیم او را جچنین توصبیف 
می کند: 


"ازازیل بسیار قد بلند است حدود 3 متر با موهای بود 
بسبار قدرتمند است و خود را وقف شیطان کرده است. 
در دوران گذشته بارها و بارها با انسان‌ها ارتباط داشته 
ای راهان تن ارار ال ع کته اس 
که عمر او 60 هزار سال زمینی است. حجدود 10 هزار 
سال پیش ازازیل با زنی از انسان ازدواج کرد..." 

5 کتیبه‌ی یافت شده در بدتیبیرا| (شسهری در عراق 
امروزی) چنین می‌گوید که انلیل این شهر را به پسرش 
سین سیر د. . کتیبه هم‌چنین می‌گوید که سین این شهر را 
به لیست شهرهای نوگیگ اضافه کرد ۰ و کیک در ر ان 


۳, 


و مر بت او ار مان نت ۰ 


در همین سور رو وهای اشتر و ازازیل شسدند 
اه 2 
ما رسیده است. جمیینی به معنی دوقلو است). 
(ازازیل/اشمش در علوم یروازی تخصص داشت 3 از 
همین رو صورت فلکی گیر به معنی راکت و موشک و 
۱ . خرچنگ به نام او نامگ‌ذاری شدر 0 دیگر 
مو 2 ۵ است و حتی تا امروز هم ادامه دارد)4. 

ار اه 72 حص حا ای ات که نو 
حضرت سلیمان به بند کشیده شده بود. هم‌چنین در 


اساطیر ایران جمشید تعدادی از این جنیان را به اسارت 
پیشدادی و کیانی چنین کردند. 
یک جن و سابقه‌اش است. از اين‌جا به بعد اطلاعاتی 


جهانی خواهد بود. بنابراین هشبار باشید. 


ازازیل و سیریوم: 

ازازیل رهبر جنیان ناد سیریوم (بز شکل)است. 
(همانطور که می‌دانید جنیان چندین صورت دارند که 
یکی از صورتهای انان صورت حیوانی است). جنیان بز 
شکل بسیار خطرناک و بد طینت هستند و در صحراها 
اقامت می‌کنند. همان جنیانی که قبایل بهود برایشان 
قربانی می‌کردند. (منبع - لغتنامه جهنم)کتاب عهد 
عتیق می‌نویسد: "یروبوم شاه بهودیان خدمتکاران و 
راهبانی را برای جنیان بز شکل منسوب کرد اما حضصرت 
یوشع مکانهای پرستش این جنیان را ویران کرد زیرا در 
ایا معابد کارهای کتیفی از جمله اختلاط بز و زن 
انسان صورت می رف 

لغت سیریوم 56۲1 به معنی جنیان بز شکل يا جنیان 
پیشمالو است. 

در کتاب لاویان فصل 17 آیه 7 و در کتاب تواریخ ایام (از 
عهد عتیق) فصل 11 آیه 15 و هم‌چنین در کتاب اشعیاء 
نی فصل 34 آیه 14 نوشته شده که جنیان سیریوم 
یک‌دیگر را در خرابه‌همای شهر ادوم ملاقات می‌کنند به 


همراه لیلیت/اشتر و سایر دیوان...". شسهر ادوم از جمله 
شهر‌هایی است که توسط عذاب اسمانی ویران شد. 


در فصلی از کتاب هنوخ که به سقوط و رانده شسدن 
نام ازازیل اورده شده است : 


"ازازیل رهبر نگهبانانی است که کارشان تعلیم علوم 
ی که یی ان هااست ی 1 تام عل 
ساخت سلاحهای جنگی و قتل عام و ساخت لوازم 
ارایشی برای زنان به منظور وسوسه مردان انس و جن 
است... سپس فرشتگان ازازیل را محکوم کردند برای 
تعلیم علوم اسمانی مه انسان‌ها...(علومی که انسان 
قرار نیست در این دنیا بداند) و از این رو" رافائل" 
مامور شد که به همراه سیاهیان آسمانی به جنگ ازازیل 
برود. رافائل ازازیل را شکست داد و او را به عمق 

ی ق ای تیا نی کنو 


کتاب هنوخ نبی در ادامه متذکر می‌شود که تمام کره 
ی ار در رت ان الا ار سم 
است: "به خاطر تعالیم کثیف ازازیل بود که خداوند سیل 
نوح را به زمین فرستاد تا آن را از آلودگیها و گناهان و 
موجودات و جنیان غول اسا یاک کند..." 

هم‌چنین در ادامه می‌نویسد: "ازازیل به بشر ه_نر 
ساختن چاقو و شمشیر را اموخت و همینطور نشان داد 
به انان که منتخبش بودند دستبند و تزئینات و سایه‌ی 
چشم و جواهرات و چیزهایثکه که پشت پلک را رنگ 


می‌کند و تمام انواع سنگهای گرانبها و تاک < 
کیمیاگری را ". فصل 8 آیه 1 تا 8 


ازازیل در سفر لاویان: 


یتفر لاوبان بخش سنوم کتاب عهد قعبق است. کتاب 


۱. 


۷ فرمان داد تا قرار 
دهد دو سهم بز. یک بز برای خدا و بز دیگر برای ازازیل 
در روز کفاره‌ی جهودان. بزی که برای خدا در نظر 
گرفته شده باشد که برای گناهان قربانی شود و در 
حالیکه بزی که برای ازازیل در نظر گرفته شده باشد که 
زنده نگه داشته شود در پیشگاه خدا تا کفاره‌ی گناهان 
باشد و سیس به صحرا فرستاده شود برای ازازیل ...7 
۲۱ ۱ !۲ 


در ادامه فصل 16 آیه 0 می‌نویسد: "هارون بایستی که 
دو دست را بر سر بز زنده گزارده و اعتراف کند تمام 
گناهان و سرپیچی‌های فوم اسرایل را. هر چه گناه 
ایشان است بر سر بز بگزارد و بز به صحرا فرستاده 
شود تا همه‌ی سرییچی‌های آنان را با خود به جایی دور 


۲ 


نر در ۰ 


می کند. 


تصویر شده است که زمانی که حضرت ابراهیم 


می‌خواست برای خداوند قربانی کند بر ابراهیم ظاهر 


۰ ۰ 


۲" وپرنده‌ی کثیف (ازازیل) با من سخن گفت؛:ای 
نه چیزی برای خوردن است 9 نه برای نوشیدن و هبح 


جنبنده‌ای یافت نمی‌شسود؟ ان‌چه که در اتش مبریزی, 
می‌سوزد و به بالا می‌رود و تو را نابود می‌کند. 


و من از فرشته خدا پرسیدم: این چیست‌ای رک 
فرش به باس داد این ازارل است اس تایاک است و 
فرشته به ازازیل گفت: شرم بر تو بادای ازازیل! روزی 
ابراهیم در بهشت است و روزی تو در زمین است. جایی 
که تو اختیار کردی برای این‌که گناهانت در آن پراکنده 
شوند و برای همین خداوند ازلی و ابدی جایگاه تو را در 
زمین قرار داد تا از طریق توای دروغگوی کثیف نسلهای 
بشر مورد امتحان و آزمایش قرار گیرند". صحف 
ابراهیم باب 13 آیه 4 نا 9 


هم‌چنین در باب 14 آیه 5و6 حضرت ابراهیم ازازیل را 


۲ 


که با تو ه نند*". 


ازازیل و خزندگان: 
در صحف ابراهیم هم‌چنین گفته شده است که ازازیل 


همان خزنده‌ی افعی است که آدم و حوا را در بهشت 
فریب داد. شکل ازازیل همانند "ازدهایی با دست و پیای 


انسان است در پشتش 6 بال بر سمت چپ و شش بال 
بر سمت راست دارد". صحف باب 23 آبه 7 


در مورد نژادهای فضایی که این روزها زیاد صحبت 
می‌ شود اکثریت آن‌ها به نام خزندگان مشهور هستند از 
کل زار کی تاک ری و واه ای که را( 
هم از همین ناد است. سفر پیدایش در کتاب عهد عتیق 
متذکر می‌شود که شیطان به صورت و چهره‌ی یک افعی 
۱ ۱ ۰ ۲ 
ممنوعه بخورد. هم‌چ‌نین متنون هند باستان مانند 
مهابهارات و بهاگاواد گینا همواره بر است از موجوداتی 
اشتباه حزو موجودات فضایی گروه بندی می‌شوند در 
حالیکه همه‌ی توصیفات و نشانه‌های آن‌ها همانند جنیان 
است. در واقع ناگا در لغت سنسکریت به معنی خزنده و 
افعی است و این موجودات قادر به تغیبر شکل - 
و سوسه انسان - استفاده از جادو و ...هستند و توسط 
هندوان پرستش می‌ و ند همانطور که سومریان و 
بابلسان خزندگان آنوناکی را به عنوان خدایان 
می‌پرستیدند. نام این خزندگان در زبان بابلی نارگال 
است که شباهت زیادی با ناکا در سنسکریت دارد و تایید 
کننده‌ی این عقیده است که جنیان در سراسر دنیا در 
سرزمین‌های متعدد مورد پرستش بوده و هستند. و این 
ای اف رای مر ی ای ی که تا ایا ی در 
ملتهای مختلف شناخته شده‌اند مانند اشتر پا اینانا که در 
هند به نام لکشمی و در ایران به نام آاهرمین شناخته 


شده است . 


ازدواح انسان و جن از رسومات ماقبل طوفان بزرگ 
است که حتی در بعد از طوفان در بین اقوام قبل از 
جمله قوم سومر و آشور و بابل و هم‌چنین این میراث را 
قوم بهود بعد از ازادی از اسارت با خود به ذ 

بردند و پر ستشگاههایی را برای این اجنه ۱[ 
خدمتکارانی را برای آن‌ها برگزیدند و ازدواج زن انسان 
را با جن‌ها را رواج دادند 

موجودی که از این اختلاط زاده می‌شود تمام خصوصیات 


از بین دانشمندان اسلامی که معتقد به ازدواج انسان و 


قبل از افرینش انسان‌ها و سروری اجنه‌ها بر زمین انها 
ی سس طی ان کگداشسته 3 فرمان خداوند توسط 


فرشتگان به شدت سرکوب گردیدند 


و بعد از ظهور انسان‌ها باقیمانده انها به نفوذ در 
انسان‌ها کرده و با عوامل انسانی خود پس از به دست 
گرفتن قدرت در زمین دوباره بساط کفر و فساد 
وتبساهی را در رمین بريا کرده و دنیا را به اضصمحلال 
کشاندند 

و خداوند با طوفان بزرگ که سرتاسر کره زمین را در بر 
گرفت بساط آن‌ها را برچید ولی بازماندگان آن‌ها در 10 
هزار سال قبل به این طرف دوباره سر به شسورش 
برداشته و در حال بر پایی بزرگ‌ترین فتنه در دنیا هستند 


شیاطین فرزندان انسانی خود را درراه رسیدن به مدارج 
بالای قدرت هميشه یاری داده‌اند و همانطور که فلا 


گفته شد بسیاری از امپراطورها و سلاطین خود را از 
نژاد الهی می‌دانستند 


در باب تغییر شکل جنیان به انسان در احادیت صحیح 
روایت داریم 

درباب زکات از کتب صحیبحین از ابسوهریره روایت 
می‌شود که چند شب فردی برای دزدی به محلی بیت 
المالی که او مامور نگهداری از آن و 9۵3 است می‌اید که 
هر سه شب دستگیری می‌شود و بعد پیامبر خدا : به او 
می‌گوید که آن شخص یکی از شیاطین بوده است 


ودر جنگ بدر یکی از شیاطین خود را به صورت فردی 
ازبزرگان عرب در می‌آورد و قریش را تشویق به ن برد با 
پیامبر اسلام می‌نماید که پس از فرود ملائتک از ترس 
فرار کرده و درپیاسخ قریش می‌گوید من چیزی را 
می‌بینم که شسما نمی‌بینید و من از پروردگار حهانیان 
می‌تر سم 

آیا اجنه قادر به تولید و ساخت و اختراع هستند؟ 


بله در قران امده که بزرگ‌ترین بنایان و سنگتراشان از 
به نصح قرآن نوسط آن‌ها بنا گردیده بود و ما بسیار از 
انسان‌ها : ت می‌د هبم در اصل از ساختار اجنه 


و هنر ساخت هرم در دنیا از شاهکارهای انهاست. اهرام 
بر خلاف تصور رایج قبر سلاطین می‌نامند در اصل محل 
جمع اوری انرژی‌های کیهانی است 


دجال در کجاست ؟ 


در روایات باستانی از دورانی باد می تس ود که یک ابر 
کشور وجود داشته است و این موجود بر آن تسلط پیدا 
می‌کند ولی دوباره انسان‌ها بر او شسوریده و او را در 
غاری زندانی می‌نمایند که تا اخر زمان به امر خدا 
دوباره ظهور کرده و به بزرگ‌ترین فتنه بشریت تبدیل 
تِِِ 

این دنیای زیرزمینی مشخص نیست بعضی‌ها گفته‌اند 
آقای شهبازی است که بر این عقیده است که این کوه 
خاضر اسبرار ار رهان هن بانند 


و با توحه مه روایات معدد درباب ظهور این مو‌حود از 
ایران می‌توان با نگاه دقفیفتر به تحقیقات اقای شهبازی 
نکر ننست 


عبدا... شهبازی در مقاله ابی با نام دماوند و فرقه‌های 
رازامیز به شواهدی از وجود فرقه‌هایی با عقاید خاص از 
تالا ها خطا رف دار رف نحص اف دا 
می‌باشند و از منتظران دجال ملعون هستند به خلاصه 
ای ارایی مضاله وه هر ما 


در اساطیر ایرانی» ضحا ک (ازدها) نماد «ابلیس» است؛ 


همان که امروزه در غرب «لوسیفر» (۷1۴۵۲) خوانده 
می‌ شود و رر هی کنیر یافته : «شیطان پرستان». 


در دوران معاصره مرو بر کف این تحله الست, ک رولی 1 


1 بود که طبق روایت مشهور پدر نامشروع باربارا بوش 
(مادر بزرگ جرج بوش) است. [12 در سال 1966 انتون 
لاوی ,۱6 


دجال آخرالزمان 

فراماسونرکه 

جالب توجه‌ترین خصیصه طرز تفکر مصر باستان ماهیت 
متریالیستی آن بود؛ متریالیسم پا ماده‌انگاری یعنی باور 
به از لی و ابدی سود ماده. کریستوفر نایت و رابرت 
لوماس در کتاب خود به نام کلید حیرام حرف‌های مهمی 
برای گفتن دارند که تکرار آن‌ها خالی از لطف نیست 
مصریان معتقد بودند ماده هميشه وحود داشته است. . در 
نظر آنان این که خداوند چپیزی را از عدم خلق کند 
غیرمنطقی به نظر می‌رسید. به عقیده آنان آغاز جهان 
رسای و که بطم ای ند ار ان رشان 
تاکنون جنگ میان نیروهای نظم و نیروهای بی‌نظمی 
وجود داشته است. این وضعیت اشفته «نان» (۱۱۷/۲۱) 
نامیده شد و براساس توضیحات سومری ... همه جبر 
تاریک بود و بی‌نور» اما درون آن یک نیروی خلاق وجود 
داشت که فرمان داد نظم اغاز شود. این نیرو از وجود 
خودآگاه نبود و تنها یک احتمال يا پتانسیل به شمار 
می‌رفت که در بی‌قاعدگی بی‌نظمی ظهور کرد.1 
ماسون‌ها و مصر باستان 

فلسفه ماده‌گرای مصر باستان پس از اضصمحلال این 
تمدن هم‌چنان به حیات خود ادامه داد. بعضی بهودیان 
پذیرای آن شدند و در سایه اصول کابالا به ادامه حیات 
ان کمک نمودند. از سوی دبخر کروهی از فلاسفه یونان 
همان فلسفه را اقتباس کردند و با تفسیر مجدد ان 
مکتب «هرمتیسیسم» (۳۱6۲۱۵۲16151۲)_ را به وجود 


او دید کلمه هر متیسیسم از نام «هرمس »> (۳۱6۲۲۲۱۵5)» 
هبات و 9 مصر ی نت 0 برگرفته شده 
مصرک ۲ 0 


در فراماسونری مدرن می نوبسد. 


در مصر بت - سب وصور ات با طرز 
تاد ی کیک 1 
سازمان مه سطوح خاص می ر سبيد ند» افکار معوک و 
احساسات خود را اشکار می‌نمودند و به تربیت افرادی 
فیناغورث پیرو این مکتب بود و در میان آن‌ها اموزش 
دید. نظام فلسفی مکتب اسکندرانی و نثوافلاط ونی در 
و تشریفات ماسونی وجود دارد.2 

ایشینداغ پا را فراتر می‌نهد و در توضیح تأثیر تفکرات 
مصری بر مبادی فراماسونری چنین اظهار می‌کند: 
فراماسونری یک سازمان اجتماعی- تشریفاتی است که 
بسیاری از دیگر صاحب‌نظران ماسون همین عقیده را 
دربارة خواستگاه فراماسونری دارند و معتهدند این 
سازمان از تخم جوامع مخفی تمدن‌های مشرک» همچون 
مصر و ونان متولد شسده است. سلیل لبیکاتاز» یک 
ماسون ارشد ترک در مقفاله‌ای با عنوان «اسرار 


نبست ؟» می‌نوبسد . 


«در تمدن‌های کهن یونان» مصر و روم مکاتب پنهانی 
وجود داشتند که از مفاهیم مشترکی در زمینه علوم 
ماوراءالطبیعی و اسرارآمیز برخوردار بودند. اعضای این 
مکاتب سای تنها پس از گذراندن دوران طولانی تحصیل 
و تشریفات خاص به عضویت پذیرفته می‌شدند. پنداشته 
می‌ شود اولین مکتب از این دست» مکتب «اسیریس» ) 
5 باشد که بر مبنای تولد این خدا دوران جوانی اوه 
مبارزه‌اش با تاریکی» مرگ او و رستاخيزش شکل گرفته 
است. این مفاهیم طی مراسمی توسط روحجانیون به 
نمایش درمی‌آمد. با این روش مراسم و نمادهمای به 
ای رس یا ری رم 


مجمع برادران تشکیل شدند و با عنوان فراماسونری به 
فعالیت پرداختند. این انجمن‌ها ارمان‌همای یکسانی 
داشتند و در مواقع فشار قادر به فعالیت بودند. دلیل 
بقای آنان این است که پیو سته نام و القاب و روش خود 
را تغییر می‌دادند. با این حال به مکتب سری کهن و 
ویژگی‌های خاص آن وفادار تا و تفکرات خود را 
تیا به تسا معتفل کردید آن‌ها . رات اجتف ا. ار 2 
خطر افتادن تشکیلات قوانین ویژه‌ای میان خویش وضع 
نمودند. ایشان برای محافظت از خود در برابر مردم 
نادان به فراماسونری عملی که دربردارندة احکام دقیق 
حرفه‌شان بود» پناه بردند و آن را با اندیشه‌های خود 
پیوند زدند. این روند بعدها در تشکیل فراماسونری خرد 
محور موثر واقع گشت.» 


نقل قول بالا نیز موید ادعای ماست. از میان سه تمدن 
باستانی مصر» یونان و روم » قفدیمی‌ترین یمدن» تمد 
مصر می‌باشد. می‌توان گفت عم __ده‌ترین منبع 
فراماسونری مصر است. (ییش‌تر دبدیم که شوالبه‌های 
مد رانط اصا هرا ات ور ی در و اش نع در ملحه 
بودند.) 


لاز م به یادآوری است که تمدن مصر کهن ممو نبه اصسلی 
«نمدن طاغوتی» است و در قرآن از آن باد شسده است. 
آیه‌های معددی به فرعونیان» جوامع آن‌هاء ظلم و ستم » 
بی عدالتی» شرارت و فزونی‌ طلبی آن‌ها اشاره می کند. 
فراماسون‌ها در نوشته‌های خود به ستایش این تمدن 
می‌یر داز ند. چنانکه در مقاله‌ای در محلة میمارسینان به 
ستایش معابد مصر به عنوان «منبع حرفه ماسونی» 
برمی خوریم . 


۰ مصریان «هلیاپلیس» (شهر خورشید) و ممفیس را 
منبع علم و دانش و به اصطلاح ماسون‌ها «نوربزرگ» 
بودند. فیناغورث که از هلیاپلیس دیدن کرده بود بیش از 
آاین‌ها از معبد می‌دانست. معبد ممفیس» جایی که او در 
آن ار دد» از اهمیت تاریخی برخوردار است. . در 
شهر صور مکاتب پیش فته‌ای وجود داشستند. فیتاغورت» 
افلاطون و سیسرو در این شهرها به فراماسونری قدم 
نهادند.5 

در جای دیگر در مجله میمار سینان چنین می‌خوانیم: 


وظیفه اصلی فرعون جستجوی نور بود؛ او باید نور 
مخهی را به بهترین وحجه تعالی می‌داد... همانطور که ما 


مان ون ها پلایس ی ید ی ان را 
مصریان نیز تلاش می‌کردند اهرام يا برج نور را بنا کنند. 
رای که تاد حص رات بو ایا در اد ان 
درجه داشت. این درجات از دو بخش کوچک و بزرگ 
برخوردار بودند. درجه کوچک به یک دو و سه تقسیم 
ی ند و بعد ار ار ها جات برری اعار ع سید 6 


روشن است که «نور»ی که فراعنه مصر و ماسون‌ها به 
وتا آن می ‌دردند بکی است. مسیتوا جنس اس تاه 
است. خداوند ماهیت این فلسفه را در قران اشکار 
می‌کند؛ در جایی که دربارة فرعون و پیروانش چنین 
حکم می گند ؛ 

فرعون و قوم او مردمانی طغیانگر و نافرمان هستند. 7 
و ور ای دک سح وا 

فرعون به میان قوم آمد و گفت: «ای قوم! آیا سلطنت 
در جریان نبستند؟ ابا ی آنه فت ۵و ۰5 ۰ 5 فرع ون 


0 0 زو ۳ مه 


بودند. 8 

نمادها از مهم‌ترین نشانه‌های ارتباط فرماسونری و 
تمدن مصر هستند. از ان‌جا که ماسون‌ها در انتقال 
مفاهیم از علائم و نشآه‌ها مره می‌رده در 


فراماسونری نمادها از اهمیت بسپاری برخوردارند. 
ماسونی که مرحله به مرحله, سلسله مراتب سی و سه 
گانه را طی می‌کند, در هر مرحله معنای تازه‌ای از علائم 
و به این ترتیب اعضا گام به گام به عمق فلسفه 
ماسونی حرکت می کنند. در مجله میمارسینان در نحجوه 
عملکرد علائم چنین می‌خوانیم: 

می کند. این حکایات به نخستین اعصار تناریخ 
بازمی‌گردند. حتی می‌توان ان‌ها را به افسانه‌های ماقبل 
تاریخ بسط داد. به این صورت فراماسونری قدمت 
آرمان‌های خود را : ی 


درمیان این علائم و اسطوره‌ها وجود مفاهیم مصری 
ابوالهول و هم‌چنین نوشته‌های هیروگلیف در سراسر 
لژها و نشریات ماسونی به چشم می‌خورد. 

بار دیگر در مقاله‌ای در همان نشریه دربارة منابع کهن 
فراماسونری چنین اورده شده است: 

اگر مصر باستان را «کهن‌ترین ممدن >> تصور کنیم اشتباه 
نکرده‌ایم. به علاوه این حقیقت که تشریفات» درجات 9 
ی 
و باز در مقاله‌ای با عنوان «مبادی اجتماعی و اهداف 
فراماسونری» می‌خوانیم: 


در دوران پاستتان در مصره آیین‌همای معد ممفیس 
مدت‌ها با شکوه و توجه بسبار اجرا می‌شد و از شباهت 
بی‌نظیری با فراماسونری برخوردار بود.11 


را بررسی کنیم. 

هرم و چشم (متلث نورافشان) 

ایبالات متحده امریکا و هم‌چنین بر روی اسکناس 
یک‌دلاری یافت. در این مهر یک هرم که بالای ان چشمی 
درون مثلث جای دارد» ترسیم شده است. علامت چشم 
درون منلث در همه لژ و مجلات این گروه به چشم 
می خو ر د. 

است. یک نوبسنده امریکایی به نام رایرت هیرائیموس» 
موضوع پایان‌نامه رساله دکتری خود را به اين مهر 
اختصاص داد و در ان به اطلاعات مهمی اشساره تمود. 
عنْوان پایان‌نامه وی «تجزیه و تحلیل تاریخی مهر 
سلطنتی ایالات متحده و ارتبساط ان با ایدئولوژی 
روانشناسی اومانیستی» است. رسلله او بیانگر این 
است که بنیانگذاران امریکا که این نشان را برگزیدند 
فراماسونر و حامی اومانیسم بودند. هرم روی مهر 
تمفال «هرم چیایس» (0060۳05), بزرگ‌ترین مقبره 


ای و 


یکی دیگر از علائم مشهور فراماسونری ستاره 
شش گونشه است که از ار کرفتن بک متلت روی 
بهودیان نیز می‌باشد و امروز روی پرچم اسرائیل به 
چشم می‌خورد. معروف است که سلیمان نبی(ع) اولین 
بار از آن به عنوان مهر استفاده نمود. بنابراین این 
یت سرد بت سمل بل سس تب لت الب لس اما 
فراماسون‌ها نصور دیگکری از آن دارند ‏ ان را : نه نشسان 
سلیمان نبی بلکه باداور الحاد مصر باستان می‌پندارند. 
در مقاله‌ای با عنوان «علائم و نمادها در تشریفات ما» 
به حقایق جالیبی اشاره شده است : 


عات وی‌ها ان را دام ساره داوود م سای ند که ار 
جای گرفتن یک منلث متساوی‌الاضلاع بر روی یک مثلث 
دیکر اس کل صی ؟ مرو امروز ان را سمل وم مود 
می‌دانند که بر پرچم اسرائیل نیز دیده می‌شود. اما در 
حقیقت اصل آن مصری است. اولین بار شسوالیه‌های 
معبد آن را در تزیین دیوار کلیساها به کار بردند, چون 
آن‌ها اولین کسانی نود ند که در اور شلیم به حقایق 
مهمی دربارة مسیبحیت دست بافتند. بعد از ازمیان رفتن 
معسدیان این نشسان در کنبسه‌ها به کار رفت. اما ما در 
فراماسونرکه بی‌شک با همان مفهوم کهن مصری از آن 
بهره ۳ ور - وو بت تس با هم 


در واقع باید همه نشان‌های فراماسونری را در ارتباط با 
می‌خواستند به سلیمان(ع) افترا بزنند و وی را ملحد 
معرفی کنند: 

بهود از افکار و اوراد جادوگری که شیاطین در عصر 
سلیمان برای مردم می‌خواندند و باد می‌دادند» یبروی 
۳۳۳ سلیمان هرگز به سحر و کفر الوده نشد. 13 


ماسون‌ها به غلط اين تفکرات باطل را به سلیمان(ع) 
تست می د هند و آن حهصیر سته را نماینده الحاد عص رای 
قلمداد می‌کنند. به همین علت نیز در تعالیم خود جایگاه 
خاصی برای وف قانئلند. مایکل‌هاوارد» مورح امریکایی در 
که پس از قرون وسطی از سلیمان نبی(ع) به عنوان 
جادوگر و فردی که مفاهیم شر‌امیز را وارد اورشلیم 
نمود ییاد می‌شسود.هاوارد در ادامه توضصیحات ود 
می‌افزاید ماسون‌ها معد سلیمان را «معد مشسرکان» 
می‌دانند.14 

دو ستون 

از احزای لاینفک لز ماسونی وجود دو ستون در مدخل 
ان است که کلمات «یاکین» و «بوعز» بر روی آن‌ها 
از 0 1 ۷۹ ای ی ۱ 11 گروه از آن 
حضرت است. متشاایی ستو‌ها یا دیف ده مصز 


بازمی‌گردد. منلاً در مقاله «علائم و نمادها در تشریفات 
ما» می‌خوانیم: 

«در مصر «هوروس» (۳۱0۲۷5) و «ست» (4)961 معماران 
دوقلو 9 پیشتیبان عالم روحانی بودید. دو ستوی که در 
لزهای ما بنا شده منشاشان مصر باستان است. یکی از 
ستون‌ها در جنوب مصر در شهر صور واقع بود و دیگری 
در شمال, در شهر هلیایلیس. در مدخل معبد «امنتا» ( 
3 که مختص خدای بزرگ مصر بوده مانند معبد 
مربوط به خورشید از اين دو ستون به عنوان نماد بینش 
و قدرت باد شده که در برابر دروازه جاودانگی بنا 
شده‌اند.»15 

واژگان مصری لژها 

از نکات جالب توجهی که دو نویسنده کتاب کلید حبرام 
ماسون مه مقام ماسون اعظم مه کار می‌ رود . به این 
و 

براساس توضیح نایت و لوماس این لغات که اغلب بدون 
هستند و مفهومشان این است: 

رک است اسستاد فراماسونریء رد است روح 
نو پسندگان توضیح می‌دهند لغت «معّت» به معنی مهارت 
در ساختن دیوار و نزدیک‌ت رین ترجمه برای ان 


گذشت هزاران سال هنوز زبان مصر باستان را در 
لژهای خود حفظ نموده‌اند. 


از جالب‌ترین آثار فراماسونری «اپرای فلوت سحراآمیز» 
وجود دارد که قرابت بسیاری به الحاد مصری دارند: 


میم تفت ها ور تفر ات ون تا ها ۰۰ ۱ 
«داستانی دربارة شسرق دور» معرفی کنند. مهم این 
است که اساس این داستان رسوم مصری است. این 
شخصیت‌های فلوت سحرآمیز تأنیر گذارند. 17 


ستون چهارپهلو با نوک هرمی 


ستون‌های چهارپهلو با نوک هرمی (006۱151)- که در 
مصر حجاری می‌شدند قرن‌ها زیر خاک مدفون بودند تا 
این که در قرن نوزدهم کشف شدند و به شهرهای غربی 
بزرگ‌ترین آن‌ها به ایالات متحده فرستاده شد و انتقال 
آن را ماسون‌ها ترتیب دادند. چون ادعا می‌شود این نوع 
ستون‌ها, به علاوه نقوش حکاکی شسده بر ان‌ها از 
سمبل‌های ماسونی باشند. میمارسینان این موضوع را 
دربارة ستون 21 متری نیویورک با قطعیت بیان می‌کند: 


برجسته‌ترین نمونه کاربرد نمادین معماری» اثر تاریخی 
سوزن کلنئویاترا است که در سال 1878 از سوی 


اين اثر تاریخی در اصل در قرن شانزدهم پیش از میلاد 
در مدخل معبد خدای خورشید در هلیایلیس برافراشته 
شده بود.18 


افسانه ایزس» زن بیوه 
از مهم رین نمادهای انديشه ماسونی مفعهوم زن بیوه 
ات ما گ ر فرزندان رب ت_ وی وه 


۱ رب کت 


با بررسی منابع ماسونی درمی‌یابیم نماد زن بیوه در 
اصل از افسانه‌های مصری نشأّت گرفته و از مهم‌ترین 
اسطوره‌های مهمر باستان»؛ داستان ار و ایزس 
می‌باشد. «ازیریس» یکی از خدایان حاصل‌خیزی و 
«ایزس» همسر او سود. براساس اسطوره‌ها ازیریس 
قربانی هوی و هوس شد و درپی آن ایزس بیوه گشت. 
رن وه ماسونی ایزس است. 


پرگار و گونیا 


پرگار و گونیا (که پرگار روی گونیا قرار دارد) از 
مشهورترین علائم فراماسونری است. اگر از ماسون‌ها 
دربارة مفهوم این علامت بیر لسند» خواهند گفت این 
نشان نماد علم, نظم هندسی و تفکر فردگراست. با این 
وود این علامت مفهومی کاملا متفاوب دارد. این 
موضوع را می‌توان در کتاب یکی از بزرگ‌ترین ماسون‌ها 
یافت. البرت پایک در کتاب خود با عنوان اخلاق و تعصب 
می نو بسد. «گونیا نماد رمین است. این شسکل دوگانه 
(زن و مرد) نماد طبیعت دوگانه‌ای است که از دوران 


پاستان به خداوند اتلاق می‌ شد 9 مفهنیوم مولد 
تولید کننده يا همان برهما ایا سای هاما ری 


و ایزس نزد مصریان را دارد؛ مانند خورشید که مذکر 
است و ماه مونت.»19 


یعنی پرگار و گونیاء مشهورترین نماد فراماسونری» نماد 
الحاد اریایی است و به دوران پیش از مسیحیت تعلق 
دارد ماه ی و نید در که اک به آن‌ها تا ه ی .ده 
نمادی بسیار بااهمیت هستند و در لژها به وفور مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. باید افزود این افکار چیزی جز 
انعکاس عقاید باطل مشرکان پیشین که به پرستش ماه 
و خورشید می‌پرداختند نیست. 
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نکته اول: تاثیر نماز بر بهداشت خواب 
نکته اول: تاثیر نماز بر بهداشت خواب 


عمر خود را در خواب به سر می‌برد و تاثیر خواب بر 
ی ی وی کی است بط که ارو ی ات 
خواب انسان از پیش آگهی‌های مهم و قابل توجه در 
زر مه ابتلا به بیماری‌ها» به حساب در به عنوان منال» 
تس اشخاص صت سرت میزان خواب به وی 
تغییرات خواب 0 در بیماری‌های حسمی بر ۳۳ 
چشمگیر است؛ بخصوص اگر تاثیر ناراحتی‌های روان 
انسان بر جسم او را در نظر داشتم تب ار 
که بیش از 60 درصد مراجعه کنندگان به بیمارستانهای 
عمومی, در واقع از یک مشکل روانی رنج می‌برند. به 
این ترتیب ایجاد بهداشت خواب, در واقع یک رکن مهم 
بهداشت روانی و جسمی به حساب می‌اید و هر عاملی 
که در تایه مداست وا موی اند ست هک رم 
و حتبی درمانگر بسپاری از بیماری‌های حجسمی و روانی 
است امروزه» نخستین اصسلی که در ایاد بهداشت 
بیدار شسدن هر صبح سر یک موقع مشسخص از خواب 


است. 


وقت نماز صبح, در تمام طول سال, با در نظر گرفتن 


ثابتی است و اقامه کننده نماز صبح., با برخاستن پس از 
اذان در واقع اساسی‌ترین گام را در جهت رعایت 
بهداشت خواب و در نتبحه ان» سلامت دی و تعادل 
روانی برداشته است در این مورد در شماره‌های دی 
باز هم سخن خواهیم داشت. 


حضرت علی (ع): خداوند هر گاه خیری بر بنده‌اش 
بخواهد به او کم خوابی و کم خشوری و کم حرفی را 
تکتها. انا هک ام تال در ادا فان توص تم اه 
گفت که دانش پزشکی ظرف چند دهه اخیر موفق به 
اکتشساف مهمی ییرامون خواب شسده است 9 آن کشف 
بخشی مهم در طول خواب انسان به نام خواب آغاز 
حدود 45 دقیقه از به خواب رفتن انسان گذشت» مرحله 
حدود 10 تا 15 دقبقه ادامه می‌یابد. 


از خواب» به طرز اسرار آمیزی تمام عضلات اسکلتی 
در طول مرحله نوار مغزی شسخص به جای حالت 
خواب» حالت بیداری کامل را نشان می‌دهد. بطوریکه در 
این حالت مغز از فعالیت بالایی برخورداراست. د رجه 
حرارت بدن و ضربان قلب به طور غیر منتظره بالا 
می‌رود و حرکات سریعی در چشمان فرد دیده می‌شود 
که ۶۶۱۷ در طی و چنانچه شسخص را در این حالت 


٩۵۸۳۱ 5 ۲‏ وجه تسمیه این مرحله نیز 
اتمال سار فوی آبرار می‌کند که در ال خوای دیدن 


پس از 10 تا 15 دقیقه متوقف می‌شود و پس از آن در 
طول خواب و به طور دوره‌ای و بطور منظم تکرار 
می‌شود. ۶۴۱۱ مرحله در طول یک خواب 8 ساعتی در 
اتاص ات 90 هه و 
آن در ساعات ۶ 8 با این وجود کل دوران نزدیک به 
صیبح به وقفوع می‌پیبوندد. تست ۳۳۳ امروزه دانش 
پزشکی به اثبات رسانده است که در بیماری افسردگی 
یکی از تظاهرات مهم» افزايش یافتن طول خواب به 
میزان طبیعی است. بطوریکه شخص افسرده به میزانی 
بیش از سایر اشسخاص ضواب می‌بیند. پیعنی زمان 
بیشتری را در مرحله بسر می‌برد. -۰- زمان نماز 
ایرد 4 علاوه بر این یک روش درمانی جد یبد برای بیماران 
افسرده» بیدار نگه داشتن آن‌هاء برای کاهش میزان وه 
که در سوره مبار که ۹ اسر اء با عنوان ۹ آن قران الفجر 
کان مشهودا از ان نام برده شسده است و مورد تاکید 
فراوان می‌باشد. 

بویا هار کافته اس که ی کتاهت بات فان 
چنانچه شخص خود را ملزم به بیداری صبحگاهی کند در 
خود به مرحله قابل توجهی از خواب از این جهت 
بیداری صبحگاهی برای نماز خود به تنهایی می‌تواند به 


عنوان واکسنی در بتک ری از افردفی و حتی ارو 
در در حد تعادل برای سلامت و رفع خستگی لازم است 
اما زیادی ان ۲۲۷ درمان عرش ری طرش لاز م 
و 
نماز بعنوان متعادل کننده میز اناست. 


نکته سوم: تاثیر نماز بر شادابی جسم و روان 
نکته سوم: تاثیر نماز بر شادابی جسم و روان 
پیامبر اکرم (ع) 


" مومن, شوخ و لبخند بر دهان باشد و منافق بدخلق و 
گره بر ابرو." 


امروزه ضرب المنثل ایرانی نت خنده بر هر درد بی‌درمان 
دواست "مصداق کملا علمی پیدا کرده است. دانش 
پیزشسکی در قرن حاضر به وضوح می‌داند اشخاصی که 
اصطلاحا یک لب و هزار خنده گفته می‌شوند» نسبت به 
آنان که به اصطلاح با خودشان نیز قهرند و نسبت به 
زندگی بدبین و عبوس هستند» بسیار کمتر دچار 
بیماری‌های جسمی و روانی می‌شوند. 


۹ ۲ 7 
است. اما نکته بسیار مهمی که دانش طب به بشر 
آموخته است؛ این مطلب است که شادابی و افسردگی 
انسان پیش از آن‌که تحت کنترل اراده او باشده زیر 
فرمان تغییرات مواد شیمایی در سلسله اعصاب مرکزی 
انسان است و ما این مطلب را در ادامه مساحت 40 


نکته پیرامون نماز "از جمله مبحث " تعادل ناقلهای 
عصبی "روشن‌تر خواهیم کرد. 


اما در این‌جا ذکر همین نکته کافی است که منلا افزايیش 
یک ماده شیمیایی به نام " دو پامین "در بدن سبب 
می‌شود» انسان بدون آن‌که خود بخواهد, دچار ناراحتی و 
کاهش این ماده نیز سیب شاد شسدن عبر ارادی انسان 
خواهد شد. 


بعنوان متال» عصبانیت و ناراحتی غیر ارادی و بدون 
که ال ود ار ۹ ۰ ۱۳۰ 
همان مالیخولیا افسردگی درونزاد صبحگاهی شناخته 
می‌ شود در آثر تغییرات و کم و زیاد شسدن همین مواد 


اما از جمله این مواد شیمیایی داخل بدن که به طور غیر 
ارادی سیب شادی انسان می‌ شود و به او شعف و نشته 
بی‌نظیر می‌بخشد, ماده‌ای به نام " کورتیزول می‌باشد 
که میزان آن در داخل بدن انسان در ساعات سحر‌گاهی 
بشدت افزایش می‌یابد و در صورت بیداری انسان در این 


افزایش کورتیزول در ساعات صبح و ارتباط آن با 
سرخوشی صبحگاهی, که امروزه از مسلمات پیزشسکی 
است, در واقع تو جبه قابل موجحهی رت مضامینی که 
در فرهنگ و ادب و عرفان پیرامون " اسرار سحر 
"معرفی می‌شوند ارائه می‌دهد. . بیداری صبحگاهی بر 


بیداری صبحگاهی به انسان تعدیم کننده شادابی حجسم و 
سلامت جسم و روان خواهد بود. 

نکته چهارم: تاثیر نماز بر ارامش عضلات 

نکته چهارم: تاثیر نماز بر ارامش عضلات 


رو از نویسندگان مسلمان»؛ کوشیده‌اند» در حرکات 
حین نماز اعم از قیام و قعود و رکوع و سجود جنبه‌هایی 
از نرمش عضلانی 9 ورزش بدنی را بجویند و ان را با 
نرمش‌های متداول دیگر که منجر به استراحت و امادگی 
عضلانی می‌شونده مقایسه کنند. آما دیدگاه ما به ارامش 
عص لاعی پاسی از بم از از دربسه دب ری است. دانش 
پزشکی امروزه» به اثبسات رسانده است که اگر شخصی 
در ساعت حدود 10 شب بخوابد و حدود ساعت 5 صبح از 
خواب بیدار شود یعنی حد ود 7 ساعت خواب در ساعت 
جد ود 1 بامداد» در سدن او سرخی مواد شیمیایی شبه 
مورفین که به عنوان گروهی اندورفین ها و انگفالین ها 
نامگذاری شده‌اند» ترشح می‌شوند که این عضلانی» در 
۴۶۱۵2۵۲۱۵ مواد اثر مستقییم بر روی قسمت‌های 
مختلف بدن از جمله عضلات اسکلتی دارند و منجر به 
راحتی طول روز اینده برای فرد می‌شوند. 

اما چنانچه شخص در ساعت حدود 12 شب بخوابد و صبح 
روز بعد ساعت 10 صبح از خواب برخیزد یعنی حدود 10 
ساعت خوا ب اندروفین ها و انکفالین ها برخلاف حالت 
گذشته افزایش ترشح کافی پیدا نمی‌کنند و در نتیجه این 


در 2 از ۲ ق ,| حا ه ۱ ت» از آرا ِِ 
استراحت عضلانی به اندازه کافی بهره مند نشود. 
۹ ۳ و مثلا تا ساعت 10 0 
بجمند ۳ احساس خستگی و کوفتگی عضلانی پس از آن 
ایجاد بهداشت خواب دارد و به جنبه‌همایی از ان در 
شماره‌های گذشته اشاره نمودیم. 


در این مورد نیز نقش بسیار موثری ایفا می‌کند. چرا که 
نماز صبح ضمن ایجاد الزام و وجوب برای سحر خیزی؛ 
انسان را خود به خود به سوی یک آرامش عضلانی ناشی 
از مواد شیمیایی درونزا سوق می د هد . 


مطهری) ره(نیز برنامه زندگی خود را بر مبنای خوابیدن 
در ساعت حدود 10 شب و برخاستن از خواب» حدود نیم 
ساعت قبل از آاذان تنظیم کرده بودند تا از مواهب خدا 
دادی و بی‌حد و حصر نماز» حداکثر فیض و بهره را ببرند. 
خوشا به سعادتشان. 

نکته پنجم: تاثیر نماز بر بیماری فشار خون 

نکته پنجم: تاثیر نماز بر بیماری فشار خون 


1 ی 9 منْال یکی از 
جدبدترین آمارها,؛ در ایالات مده از ۱ شایعترین 
بیماریی که افراد را ناگزیر به استفاده از دارو» می کند 


افزایش فشار خون ذکر کرده است., به علت عوارض 


بدن از جمله قلب و مغز و کلیه و چشم و.. دارد سعی و 


سس 


اهتمام فراوانی در دانش پزشکی برای پیشسگیری و 
کنترل این بیماری در پیش گرفته شده است. 

در تمامی منابع معتبر علمی» برای پیشگیری از ابتلا به 
افزايش فشار خون و همچنین کنترل تعداد زیادی از 
بیماران که افزايیش فشار خونی در حد خفیف پا متوسط 
دارند» رعایت برخی اصول و استفاده از درمانهای غعیر 
دارویی توصیه می‌شود. درمانهای غیر دارویی ضمن آن 
که هزینه چندانی را بر بیمار تحمیل نمی‌کنند در پایین 


آوردن فا وی ماه از بروز و پیشسرفت آن 
موترند. 


از جمله چهار درمان اولیه و بسیار مهم غیر دارویی که 
در منابع جدید علمی برای کنترل فشار خون مورد توجه 
قرار می‌گیرند ؛ 

عبارتند از 

اقا ی ار ار را 

2کاهش يا عدم مصرف الکل 

3کم کردن وزن 

4انجام ورزش‌های سبک بطور منظم در شبانه روز. 

اما با توجه به نقش بستیار مهمی که نمازهای واجب 


بومیه؛ در ایمن کردن انسان در مقابل استرس ها 9 


نماز بر اضصطراب که در شماره‌های بعدی مورد توجه 
قرار خواهد گرفت و نیز با توجه به الزامی که نماز به 
شخص نمازگزار مبنی بر عدم مصرف مشروبات الکلی 
می‌ دهد می‌نوان ای آمر را قدم مونری در سشکری و 
کنترل فشار خون تلقی کرد. از طرفی نماز با حرکات 
موزون و قیام و قعود و رکوع و سجود منظمی توام 
است که قابل مقایسه کامل با یک نرمش سبک روزانه 
مشابه آن‌چه که در درمانهای غیر دارویی فشار خون 
تو صبه می‌ شود می‌باشد. همچنین اگر به یاد ار له 
مسلمان نمازگزار رو به قبله مکتبی نماز می‌خواند که 
خدای آن مکتب از پر خوری و شمکبارگی بیزار است و 
مثلا عالمان فربه و چاق را دشسمن می‌انگارد متوجه 
خواهیم شد که هر چهار درمان غیر دارویی مذکور» برای 
کنترل و پیشگیری افزايش فشار خون, در ورای احکام 
نورانی نماز نهفته است. هر چند که ما در ادامه مباحت 
0 که برشکی بیراعون نصا اشارات دیکری در ان 
مورد خواهیم داشت و فی المثل پیرامون تاثیر نماز بر 
احساس امنیت روانی سخن خواهیم گفت. 


کلیوی از دردناکترین و پر مخاطره‌ترین» گرفتاريهای 


جسمی است. 


در این میان عفونت دستگاه ادراری که یکی از شایعترین 


آن که خود بخود و به تنهایی بیماری آزار دهنده‌ای است 
گاهی سبب بروز بیماری‌های دیگر نیز در بدن انسان 
می‌ شود. 

بعنوان منال برخی عفونتهای دستگاه ادراری می‌توانند 
گاهی باعث نارسا شدن و از کارافتادگی کلیه شوند یا 
عفونت کلیوی در خون و در نتیجه در تمام بدن پخش 
ادرار پس از آن توسط دو کلیه انسان تولید شد, توسط 
دو لوله موسوم به الب که کلیه ها را به منثابه وصل 
می‌کنند. به مثابه تخلیه می‌شود تا بدان وسیله از بدن 
دفع ک ود حال چنانچه منانه به موقع از ادرار خالی 
نشود» ادرار از مثانه به حالبها و حتی کلیه باز می‌گردد و 
همین برگشت ادرار از منانه به حالبها,؛ سبب ایجاد 
استعداد در فرد برای ابتلا به عفونت کلیه می‌شود و به 
این ترتیب کسانی که در شبانه روز بنا به هر علتی 
بندرت ادرار می‌کنند به طور جدی در معرض خطر 
و 


اما در رسایل فقهی توضیح المسایل» یکی از مبطلات 
وضو و نماز» خروج بول و غاثط و ریح, از بدن انسان 
نمازگزار و احیانا دائم الوضوء برای پرهیز از ابطال 
عبادتش بطور معمول و بر سب عادت» قبل از و صبو: مه 
تخلیه ادرار بیردازد 


تعیبه یت الخلاء در مجاورت و صو خانه مساجد در واقع 
به منظور پاسخ به این عادت پسندیده و سلامتی بخش 
صورت می‌گیرد. به این ترتیب حداقل سه بار, دفع ادرار 
از ند در زمانهایی به فواصل مناسب عبت به 
یک‌دیگره و در حدی که برای یک انسان طبیعی لازم 
است, فرد را در مقابل ایتلاء به عفونتهای کلبه و 
دسنگاه ادراری مصو زر می‌سازد و می‌تواند بعنوان 
نکته‌ای مهم پیرامون نماز مورد توجه قرار گرفت. 

تکبه هعتم؛ تاتیر نمار بر ععوننهای کوارشی 
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انگل ها» می‌توانند باعث درگیری دستگاه گوارش انسان 
و مشکلات متعدد ناشی از ان شسوند. این مشکلات 
هی توایید ٩‏ تک کارت اد ی ان یر ار و 
انگل, تا اسهال‌های وحشتناک تظاهر کنند. اما یکی از 
سره رین مواردی که در آن شعار معروف علم طب 
که ره پیش‌گیری هميشه موئرتر از درمان است 
صدق می کند» همین مورد عفونتهای وا است. 


مدفوعی دهانی شناسایی کرده است 0۲۱ -۴665۵۱۲ 
دانش پزشکی, امروزه عامل انتقال بسیاری از عوامل 
وی را اس طلاعا کبک کرو مه ار 
عفونی دارای این ویژگی هستند که پس از اجابت مزاج 
بر روی دست باقی می‌مانند و بعدا در موقع غذا خوردن 
و از طریق دهان وارد بدن می‌شوند و ایجاد بیماری 
می‌نمایند. 


اا تاره هر هحه مات سل فده اور اشاد 
همگان به خصوص اطفال اموزش داده می‌شود» 
شستشوی دستها قبل از غذا خوردن و پس از اجابت 
۱ 
پیشگیری از گروه زیادی از بیمارهای عفونی باور 
نگردنی است. 

اما فرمان وضو که در آیه شسریفه 9 از سوره مبار که 
مائده در قرآن ه مجید» + ور شده 0 به نی 
فرن پیش با 1۷ دستوری ۳ نمازء پیام‌اور - 
و نهار و شام با حتی وعده‌های غعدا هنگام روزه داری 
سحر و افطار سیب می‌شود که شخص نمازگزار» موقع 
انجام وضو که معمولا متعاقب اجابت مزاج نیز هست 
خود به خود به شستشسوی دستها دار و هر کود 
عامل بیماریزای عفونی را از دست‌های خویش بزداید و 
دست الوده موفق به ایجاد بیماری در بدن او نشود. 


بِ ۳ اسر نماز بر ایمنی حواس 


دانش بشسری از سال‌ها پیش حواس انسان را در پنج 
طبقه بندی می‌کند و همین حواس پنجگانه هستند که 
بات کی رد ای ات اف ۱ 15 


در شماره‌های گذشته به چند مزیت پزشکی پیرامون 
نظافت صورت رسیده ایم که آن نیز در آیه شریفه 9 از 
سوره مبارکه مائده. بعنوان یک فرمان لا یتغعیر الهی بر 
عموم مسلمانان واجب شده است . 


در اهمیت نظطافت صورت شاید همین نکته کافی باشد 
د ترس ربج مج سح 
ی 
محاسن متعددی که از جهت برقراری تعادل ناقل‌های 
عصبی در بدن انسان دارد و ما در بحث مربوطه, به ان 
خواهیم پرداخت از دیدگاه مقابله با آلودگیهایی که 
ممکن است؛ در جتیم » بینی», دهان و پوست صورت و.. 
ایحاد بیماری کند مهم است. بخصوص که در آب» حبن 
وضوء و همچنین استفاده از شانه و مسواک ذکر شسده 
است. 

با این که دست قدرتمند صنع الهی, چنان ساختمان 
گوش و بینی و چشم و.. را آفریده است که خود بخود 
مقاومت بی‌نظیری در فان آا ودفی می کید و روزانه 
آلودگیها را از خود دور می‌سازند مثلا در گوش جریان 
موم, در بینی موهای ریز متعدد» در چشم پلک زدن و 


اشک و.. اما چنانچه آب نیز در شستشوی صورت بکار 
به نتیجه خواهد رسید. علاوه بر این که حداقل 3 بار 
شستشوی صورت هر گونه الودگی محیطی را نیز از آن 
خواهد ز دود توجه به این نکته مهم است که دو راه عمده 
محدوده صورت هستند در هر صورت دستور قران مبنی 
بر شستن دستها و صورت قبل از نماز با توجه به این که 
اعضاء معمو لا یوشانده نمی‌شوند حجتی در مورد حجاب 
حانم‌ها مورد استنناء واقع شده‌اند وجه و کفین و در 
نتیجه با وج ود اهمیت آن‌ها از نظر تمرکز حس‌های 
پنجگانه؛ در معرص آلودگی داتئمی هفستند» می‌تواند حاوی 
حکمتهای بی‌شمار باشد, که در سطور گذشته با اختصار, 
به مشتی نمونه خروار. 
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به علت پراکنده بودن عوامل عفونی متعدد در محیط 


اطراف و هوای تنفسی انسان» و با توجه به این که 
استنشاق میکروب از طریق بینی روش عمده انتقال این 
عفونتهاست, بیماری‌های عفونی تنفس, بوفور بوقوع 
می‌پیوندد. این مشکلات بویژه در فصل سرما که تجمع 
افراد در محیطهای بسته افزايیش می‌یابد و ویروس ها و 
باکتری ها امکان رشد و بیماریزایی زیادتری پیدا می‌کنند 
بیشتر می‌شود و به همین علت است که در فصل سرما 
ال را ی 
کلینیک‌های عمومی» بیماری سرماخوردگی و عوارض 
متعدد ناشی از ان است و همانطور که اشاره شد» عکمده 


این درگیری هاء ناشی از 60۱0 6۵۳۴۵۴ انتقال عامل 
اما از جمله مواردی که در حین وضو مورد بوصبه موکد 
رت رء بات لس (ء مس تن تسس زد تررعد سر 
سِ ی دو بیط سرخی خی از علمای شسبعه 2 
استتایا رت ات ال اراکی. , و 

با توجه به آن که اولین سد دفاعی بدن در مقابل 
عفونتهای تنفسی موهای ریزی هستند که در مخاط 
بینی تحت شده‌انده ی« حتف وی متعددی از جمله 
قی در ای 32 وت عون ۳ آن‌ها 
به قسمت‌های دیکر دستگاه تفس گرفته می‌ شود . 

بر این اساس چنانچه مسلمین در مقدمات نماز و حین 
و صو دستور اسلامی استنشاق اب سرد را اجرا نمایند» 
همه روزه چند نوبت میکروبهای مجرایی تنفس را زدوده 
و مجرای تنفسی خود را تمیز و پاکیزه می‌نمایند و بدین 
ترتیب از بروز بیماری‌های متعدد تنفسی در امان خواهند 
نود . 
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پیامبر اکرم (ص): 
دو رکعت نماز با مسواک بهتر از هفتاد رکعت بدون 


طی شماره‌های گذشته از نه نکته پزشکی پیرامون نماز 
سجن گفته ایم و به امید و پاری پروردگار در شماره‌های 
اینده سبک و سیاق سابق را ادامه خواهیم داد. 


اما نکته‌ای که در همین شماره قابل توضیح است, توجه 
دادن به این حقیقت متعالی است که روح حقیقی نماز و 
فلسفه شکوهمند آن چیزی جز عبودیت محض در مقابل 
آفرینشگر یگانه هستی و ابراز خشوع بنده ناتوان در 
پیشگاه قادر متعال نیست و هر آن‌چه که اندیشمندان 9 
قلم به دستان» پیرامون فواید گوناگون نماز در 
عرصه‌های مختلف بگویند و بنوء ند تنها به منزله 
حاشیه‌ای بر این متن گهر بار خواهد بود. 


و اما نکته امروز: 


دهان انسان را برخی قلب دوم بدن نامیده‌اند و توجه به 
این نکته که چنانچه محیط دهان فردی تمیز باشد. ان 
فرد از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها در امان است. این 
نامگذاری را بسیار مناسب جلوه می‌دهد. 


بعنوان مثال عفونتهای دهان و دندان بویژه در کودکان» 
نقش مهمی در ایحاد بیماری‌همای روماتیسمی دارد و 
نقش دندانها در حفظ و زیبایی و قدرت جویدن و صحبت 
کردن به خوبی مشسخص است و حتی نبودن دندانهای 
سالم و زیبا برای بانوان و تس سر کان بخصوص انرات 
روانی زیادی باقی می‌گذارد. چرا که در کتابهای علمی 
دندانیززشکی می‌خوانیم : 

نیمی از زیبایی بشر منوط به صورت او و از ان مربوط 
به دهان و دندانها است این مقدا رعایت بهداشت دهان 


لنه و بافتهای پشتیبان و.. به بهترین شکل بوسیله 
مسواک رد » انجام می‌پدذیر د. 


اما دین مین اسلام » از قرنها پیش با توصیبه‌های موکد» 
مسسلمانان را : به طرف این نکته درخشسان بهداشستی 
همدایت نموده است تا جایی که پیامبر اکرم (ص) 
می‌فر مودند ۳ کت سس سخت نمی شد مسواک زدن را 
واجب می‌کردم " و حتی در حدیئی دیگر نجوه مسواک 
زدن را از بالا به پایین و از پایین به بالا نموده‌اند که 
مطابق با جدیدترین توصیه‌های علمی درباره روش 
مسواک رد است. 

علاوه بر ان در کتب گوناگون ففهی و عسادی اسلام» 
دستورات موکد متی بر مسواک رد هنگام ساختن 
توص و دار ام ده ات ۰ ۱ توجه به این که نمازگزار 
روزانه حداقل 3 بار وضو می‌گیرد چنانچه قبل از هر 
وضو اقدام به مسواک زدن بکند» از حد اکتر پیاکیزگی 
لازم برای پیشگیری از تمامی بیماری‌های دهان و دندان 
برخوردار می‌شود. 
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در شماره‌های گذشته پس از بحث کوتاه پیرامون برخی 
فواید پزشکی اوقات نماز به مقدمات نماز و طهارت 
نمازگزار توجه کردیم و برخی فایده‌های طبی مترتب بر 
ان را به اختصار اشاره نمودیم . . از جمله پییرامون اهمیت 
نظافت دست و صورت که , بر آثر نماز به انسان هدیه 


حی ک دد سخن گفتیم. اما در ادامه و صو» فرمان الهی بر 
هر چند می‌توان در بعد نمادین و از دیدگاه زیایی 
از سر تا پا و از فرق تا قدم به حساب اورد و به عنوان 
به نکاتی چند توجه نمود. 


هستند که در بخش قابل توجهی از شبانه روز پوشانیده 
آن‌ها دارند. 


اما امروزه دانش بشب_--ره کرو از بیماری‌ها را 
می‌شناسد که شسروع تظاهرات این بیماری‌ها از پوست 
سر و پاها است. بعنوان منال برخی بیماری‌های قارچی 
یوست از حد فاصل میان شصت و دیگر انگکشتان پا اغعاز 
می‌گردد که اتفاقا درست محل این ناحیه مسح واجب 
انسان را مه الودگی با ضایعه ععونی در مو و پوست سر 
وادارد. 


در ضصمن وجوب مسح سر و يا فرصتی است‌ برای 
اک رن را کرفتی ای اعصاء که لاو بر سا 
پوست, به نوبه خود مانع رشد ارگانیزم‌های بی‌هوازی در 


البته لازم به توجه است که بسیاری از بیماری‌های 
یواست سویزه عفونتها بوسیله عغسل‌های معدد اعم از 
واجب و مستحب که شخص نمازگزار در طول رت 
خود به جا می‌آورد. 9 ری رسد ء بسرااد 
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آنئونی بارنث می‌نویسد: عادت به اسنحمام که در عصر 
جدید در مغعرب زمین متداول شده است شاد در 
ری از بیماری‌ها همان اندازه موتر بوده است که 
مراقبت از منابع آب اثر داشته است. در سال 1842 
وفقتی که از یک کار کر معدی در 1 لانکاشایر " می‌پرسند» 
کارگران زغعال کش هر چند وقت یکبار بدن خود را 
۲ من هم هیچوقت بدن خود 9 نمی‌شویم» پیراهن من 
ت 2 را یاک می‌کند .. 


۱ که سای مت و 9 یی 
۱ در موهای سر خود نوشسته است. روزهای 
روز بود که این اندازه نداشتم» بنابراین امشب با رضای 
به اهمیت استحمام و دوری از کنافات در پیشگیری از 


بیماری‌ها ناآگاه بوده است و شساهد این مدعا مبز روز 
اییدمی‌های پورگ بیماری‌هایی مانند ‏ تبیهوس ۲است که 
در قرن اخیر به علت عدم رعایت نظافت شخصی به 
حرف و میرهای وحشتناک و نابودی انسان‌های بسیاری 
مسهی شنده است .در حالیکم تاریخ مسسلمانان ددرت 
شاهد اییدمی‌های اینچنین و ی در قرنهای دور 
بو ده است. اما * حدت اکبر "در مبانی ففهی شبعه به 
مواردی مانند حابت و حیض و ۰ اطلاق می‌ شود که 
مانعی برای اقامه نماز صحیح به حساب می‌آیند و » 
غعسل "بعنوان 


برطرف کننده حدث اکبر از واجبات نماز در این قبیل 
موارد مت حساب می‌آید. 


علاوه بر عغسل‌های واجب در مکتب شبعه موارد متعددی 
از عغسل‌های مستحب می‌تنوان سراغ گکّرفت که در 
مجموع مثلا " در طول یک هفته, غسل‌های متوالی اعم 
از واجب يا مستحب توسط یک مسلمان معتقد نمازگزار 
بوفوع می پیو ند د. 

به این ترتیب روشن است که سر نهادن به فرمان 
غعسل» که عمدتا " برای اقامه صحیح نماز صورت 
می‌پذیرد» در بعد نظافت شخصی از آییدمی شدن برخی 
بیماری‌ها " مانند کال و تیهعوس 9 در بعد نظافت 
عمومی یعنی اطاعت همه اعضای جامعه اسلامی از آن 
از اییدمی شدن برخی بیماری‌های دیگر مانند " طاعون 
"جلوگیری می کند. 


نکته سیزدهم: تاثیر نماز بر بیماری‌های اضطرابی 


ی ی و 
به ارزش‌های مذهبی و خانوادگی هر روز بیش از پیش 
برای افراد و اجتماع اضطراب‌های جدید بوحود و 


از نظر روانیزشکان» اضصطراب با یک احساس منتشر و 
مبهم دلوایسی که اغلب ناخوشسایند و بدون دلیل است 
مشخص می‌شود که معمولا با یک يا چند مشکل جسمی 
همراه می‌گردد. 


از جمله شخص ممکن است علامتهای جسمی چون 
احساس طیش قلب, تنگی نفس و درد قفسه سنه» 
خالی شدن سردل» تعریق» سردرد» تکرر ادراره اسهال» 
گزگز دست و پاهاء لرزش و را نیز به همراه داشته باشد. 
اضطراب, گاهی به شکل طبیعی در اشخاص سالم بروز 
می کند و گاهی به صورت بیمار گونه و دائمی در ۱ 
کار ی ها ات رس و کل 
اضطراب و تشدید ان ارائه شده است اما همچنان دور 
شدن از ایمان مذهیی بعنوان یک عامل عمیق در روز 
اصظراای تفش بر قانل تکارت دار وب ان ریت 
تصش تک ری کت ده و نی درم اآنکر مدهت در مورد 
ارات ۵ات رش ات 


مد هی ؛ در معا ۳ آش تک 0 
و اضصطراب لامذهب ها از دیر باز مورد بو حه پیزشکان 


به این تترتیب در بعد پیشگیری از اضطراب و برای 
ارامش دائمی جسم و روان نماز نقش خارق العاده‌ای را 
ایفا می کند. از طرفی در بعد درمان بیماران مبتلا مه 
اضصطراب» امروز علاوه بر درمانهعای دارویی, از 
روش‌های جون ار انبساط ار عضشلانی و 
همچنین تلقین بوسیله هیپنوتیزم نیز استفاده می‌شود 
که ما در مورد انبساط عضلانی ناشی از نماز در نکته 
چهارم از این مجموعه مقالات» سخن گفته ایم و درباره 
تلقین‌های سازنده ناشی از نماز نیز در اینده سخن 
تنها در مورد اضطراب» ید تبیست به این نکته اشاره کنیم 
که مت ی بص ا گرا تا ان هر لا 
پروردگاری که در مقابلش کرنش می‌کنده خود را در 
مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداختن و ترساندن و 
می‌يابد و ضمن تکرار باور اعتقادی خود طی نمازهایی 
پنجگانه بو مبه این ایمنی همه جانبه راء به روان ود 
تلقین می‌کند و سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود 
ملکه می‌سازد در راستای این موصوع تحقیقات علمی 
در برخی کشورهای مسلمان نشان می‌دهد که بیماران 
مضطربی که در کنار درمانهای رایج صد اضصطراب» مه 
خواندن نماز و قرآن و حتلی احادیت سوی تحریک شده‌اند 
از درجه درمان به مراتب بالاتری نسبت به سایرین 
برخوردار بوده‌اند. 
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در سال‌های نخستین که اين حقیر نگارنده سطورء 
تحصیل طب را در تهران اغاز کرده بودم, در برخورد با 
استاد بزرگ پاتولوژی ایران» جناب اقای دکتر کمال 
الدین ارمین همواره این سوال در ذهنم نقش می‌بست 
که چه نیروی عظیم و خارق العاده‌ای وجود دارد که 
تحقیق و پژوهش و تندریس همچنان تکیه بزند و در 
باقی بماند! 

تا این که روزی سر کلاس درس اس_تاد این راز بر ما 
دانشجویان آشکار شد. بدین سان که, استاد هنگامی که 
مشغول تدریس اسلایدهای پبچیده و متنوع علمی مربوط 
به تشخیص‌های پاتولوژی بود ناگهان به اسلایدی رسید 
که به کلی با همه چیزهایی که در دانشکده پزشکی دیده 
آن‌گاه استاد مدتی درباره توکل سخن گفت و به ما 
او که وال و وا تفر رتست را 
تشخیص و درمان بیماری‌ها تنها توکل به باریتعالی است 
و دیگر هیج. 


ایمان متعالی و توکل بدون قید و شرط را یکبار دیگر 
من در ملاقات با پیر تاریخ ایران و پدر تاريیخ کرمان؛ 
استاد باستانی پاریزی دیدم. مرد جاودانه‌ای که هنوز 
حتی در دوران کهولت؛ استوار و با عظطمتی کر و 
تبودبیت و تی‌الاتشی و بی‌ربایی بی‌نهایت خود ۹ 

زندگیش را وف ایران کزیز نموده است. مشساهده 


بزرگانی چون آرمین؛ باستانی پاریزی 9 و 9 جه به این 
نکته ظریف که بسیاری از مراجع تقلید بزرگ و مشایخ 


صوفیه که ایمان و ذکر خدا در جزء جزء زندگیشان 
عمر رابطه فاگ و حجو د دارد. 


توجیه علمی این موضوع نیز با توجه به فواید پزشکی 
مختلف نمازء که ما در این مجموعه مقفالات تنها به 
در این مورد حتی برخی از نویسندگان علت علمی 
طولانی شدن بی‌سابقه عمر حضرت صاحب الزمان) 
عج(را برای قرنها» تسلط همه جانبه و کامل ایشان بر 
مسایل جسمی و روانی بشر؛ به حساب می‌اورند. 

و حضرت قائم) عج (همان بزرگ مردی است که 
والاترین حد نماز را به جای می‌اورد» نمازی که پیوسته 
سزاوار ستایش و سلام ابدی است: 

السلام علیک حین تقراء, السلام علیک حین تصلی؛ 
السلام علیک حین تقنت السلام علیک حین ترکع و 
تسجد, السلام علیک حین تحلل و تکبر السلام علیک حین 
تحمدو تستغفر, السلام علیک حین تصیبح و تمسی, 
السلام علیک فی اللیل آذا یغشی و النهار اذا تجلی. 
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با اين که همواره نام " زیگموند فروید "بعنوان پزشسکی 
نابغه و اندیشمندی بی‌نظیر که با کاوش در عمیق‌ترین 
0 ۱۱ 


ی تست در مس نی دانش درخشسش 
2( او از نظریاتش به عمل آوردند, 
منجر به فجایعی جبران ناپذیر در عرصه جوامع گوناگون 
ند , 


فروید می‌گفت: عقده‌های جنسی بشر مسبب رکود و 
ععب ما ی انسان‌ها در زمینه‌همای مختلف علمی؛ 
اقتصادی, صنعتی» فرهنگی و. . است و غربیان با قبول 
نظریه او از حدود 5 دهه پیش » و اراد کدات تن بی‌قبد و 
شرط روابط گسترده جنسی بناگاه به رشدی باور 
نکردنی و جهشی سرسام آور؛ در زمینه‌های گوناگون 
دست یافتند!؟! 


اما ۳ کون آزادی بی حد و حصر حنسی ارمغانهای 
مرگبار گوناگون نیز برای آن‌ها به همراه داشت که از آن 
جمله بیماری‌های مختلف شناخته می‌ شوند و بخش عمده 
۷۵۱۱۵۲۵۱ (5.۲۰۲) مقاربتی از جمله سوزاک و سیفلیس 
۰.9 . که در طب امروز با عننوان بیماری‌همای‌ای از 
مراقبت‌های یزشکی را به خود اختصاص می د هند . 


ایدز را نیز می‌توان بنوعی جزو این گروه بیماری‌ها به 
حساب اورد. در بروز همه این 5( از طرفی بیماری 
مهلک و مرموز بیماری‌ها؛ روابط متعدد و نامشروع 
می‌کنند. اما اسلام و شکل حقیقی ان یعنی تشیع با این 
مسیحیت کاتولیکی و متعصب و نسبت به ارضای غریبزه 
مساعدی دارد تا جائیکه قانون درخشان " ازدواج مسوقت 


"را برای بهره وری از این نعمت بزرگ الهی وضع 
می‌نماید اما ان‌جا که کار این غریزه به فساد کشیده 
شود و به صورت فحشا بروز نماید ,اسلام برخورد و 
مجازاتهای سخت برای افراد خاطی در نظر می‌گیرد. از 
طرفی بسیاری از قوانین اسلامی از جمله " نماز " آبه 
گونه‌ای خود بخود و شاید ناخوداگاه آن طور که خدای 
مورک در سور ه عنکبوت فرموده است انسان‌های موم 
را از نزدیک شسدن به فحش]ء بر حذر می‌دارد که مثئلا * 
ضمن مقایسه اجمالی آمار بیماری‌های مقاربتی در غرب 
با جوامع مسلمان» می‌توان به این نکته مهم دست 
ار اه ادا 
محرک جنسی بوقوع می‌پیوندد و منجر به مهار شهوت 
در موارد نامشروع می‌شود قابل بررسی است که ما در 
بحث تعادل ناقل‌های عصبی بدان توجه خاص خواهیم 
داشت. هر چند که در این مورد تلقین نیز به عنوان یک 


افو سر ۳ و بت وت وا 25 
انگیزه شهوت دارد وقتی که به نماز شسروع کرد و پنج 
نوبت " الحمدا.. رب العالمین "گفت» یعنی تمام سیاس 
و ند ای ص ما ان کی اس که مالک دنت و 
عواطف و احساس, سلسله اعصاب و قلب و گردش 
خون من و تمام امکانات و ارزش‌های من است» یک 
مقابله او را در مقابل انگیزه جنسی فزونی می‌بخشد ". 


ريشه فساد جنسی و فحش]ء را می‌خشاند و متعاقب 
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امام صادقای انسان, تو طبیب خویشتن هستی هم 
دردها رای تو بیان شسده است هم به دوای ان دردها 


اعتیاد بلای سیاه و خانمان سوز بشری در عصر بیگانگی 
از ود است. دامنه ایتلاء به اعتیاد از ماب ی به 
مشروبات مرگبار الکلی در کشورهای غربی (الکلیسم) 
کر ای جامعه مسلمانان است کس تر ده است. و 
انسان امروزی برای گم کردن خود و فرار از اضطرابها 
و افسردگیهای خویش راهی جز وابستگی به صدها " نوع 
ماده» روانگردان پیدا نکرده است. حال آن که اگر به 
مجموع تعداد معتادان به الکل و مواد مخدر در سراسر 
جهان, شمار کسانی که به لهو و لعب‌های دیگر از جمله 
قمار و انحرافات جنسی و.. اعتیاد دارند را اضافه کنیم, 
به آمار تکان دهنده و وحشتناکی خواهیم رسید که خبر 

از افول دردناک ستاره انسانیت می‌دهد. با این که فجایع 
سیاسی, اقتصادی و.. قابل بررسی است. اما تنها در 
بعد پزشکی قضیه می‌توان به این نکته اشاره کرد که هر 
سال بخش عظیمی از توان پزشسکی و روانیزشسعکی 
کشورها, مصروف درمان عوارض جسمی و روانی متعدد 


معتادان و تاثیرات شومی که خواه ناخواه بر اعضای 
خانواده شخص معناد وارد می‌شوده می‌گردد. 


هر چند علتهای مختلفی در ابتلای به اعتیاد مطرح شده 
است, اما بیشتر تخدیر روان و تجربه تغییر حالات روانی 
می‌گریزد و دچار خود فراموشی می‌شود و این درست 
موجود در تعالیم نماز است. نما گزاران با تکرار دایم 
آیات هفتگانه سوره حمد سبع المتانی که چون حلقه‌های 
به هم متصل» هر کدام راهگشای بعدی می‌باشد پیوسته 
سرنوشت 9 را مرور می‌کنند و در مسیر خودشناسی 
و خود باوری قام بر می‌دارند و با اعتقاد به ایاک نعبد و 
ایای نستعین از هیچ چیز جز خدابرای التیام دردهای 
خویش یاری نمی‌جویند و این گونه است که نماز حقیقی 
استاد بزرگ مطهری(ره) راز این که اکثر جانی‌های دنیا 
معتاد به یک سلسله سرگرمیهای خیلی شدید از قبیل 
مصرف تریاک و هروئین و مشروبات الکلی و قمار 
هستند» این است که می‌خواهند از خودشان فرار کنند. 
مثل این که درونشان پر از مار و پر از عقفقرب است و 
که به انسانی که از شدت درد می‌نالد تزریق می‌کنند تا 
درد را احساس نکند, این بدبختی بزرگی است که انسان 
نتواند خودش را ان‌چنان بسازد تا بتواند با خودش خلوت 

زگزاران و ان‌هایی که ندای وجدانشان را هميشه 
می‌شنوند» معتاد به این‌ها نیستند و از هر چه که آن‌ها را 


از خودشان منصرف می‌کند فرارمی کننتد. دلشسان 


امام صادق 


شیطان»؛ به وسیله وسواس نمی‌تواند بر صضرر بنده خدا 
کاری بکند مگر آن که بنده از یاد خدا اعراض کرده باشد. 


از فدیمی‌ترین اختلالات شناخته شسده روانی است که 
بین مردم از شسیوع نستا بالائی دود دو درصد ( 
۸۵0۱ وسواس جامعه برخوردار است وسواس را 
امروزه در دو عنوان کلی وسواس فکری مانند احتیاط با 
تنفر مربوط مه ترشحات و مواد دفعی سدن؛ ترس از 
وقوع اتفاقات وحشتناک مثل آتش سوزی و مرگ و.. و 
وسواس عملی مانند شست و شوی دست؛ استحمام» 
ارایش مفرط» امتحان درها و قفله]ا, مرتب و منظم 
کردن» احتکار و جمع اوری و طبفه بندی می کنند 


موضوع سخن امروز ما وسواس فکری است که می‌تواند 
مشسگلات متعدد و مسایل آزار دهندة بسیاری را برای 
شخص متلا و اطرافیانش به همراه داشته باشد. در این 
صحنه‌های وحشتناک و ناراحت کننده بسپاری داشته 
باشد که هر چه بیمار سعی در مقاومت در مقابل ان‌ها 
دارد» نمی‌تواند از آان‌ ها خلاص شود این و تعمو لمحت فکری 


این‌که: چه کسی خدا را آفریده؟ هدف از زندگی چیست؟ 
9 ۰ گرفته نا افکار کتاه اا وده ی و ترس های مر 
9 . متفاوت است و تقریبا همه این افکار بیمار را در 
وضعیت وحشتناکی قرار می‌دهند. 


جان بانی پان خطیب و مولف انگلیسی در قرن هفدهم 
که به شدت از افکار وسواسی در ارتباط با خدا و مدهب 
ربج می‌برد. به نظر می‌رسد» مدهب و شسکوهمندترین 
جلوه ان یعنی نماز می‌توانند در زدودن وسواس فکری 
نقش بسیار مهمی بازی کنند. 

واه ای و و زیر اداوری ای مس اله اس که ر 
منابع اسلامی وسواس یدیده شناخته شسده ایست و به 
ان به عنوان وسوسه‌ای از سنوی شیطان اشاره 
می‌شود. به عنوان منتال در کتاب اصول عکافی عقل و 
جهل آمده است: در نزد امام صادق شخصی را : به عقل و 
درایت نام بر دید و گفتند او وسواس دارد» حتصر مه 
هرم ود حگونه عافل است که‌ نب نطان رااما اع 


در این مورد حتی منایع اسلامی از قول معصومین 
روشهای متعددی را برای پیشگیری و درمان وسواس 
پیشنهاد کرده‌اند» که از ان حمله بهره از ادعیه و اذکار 
خاصی از جمله لا اله الاا لله و لا حول و لا قوه الا باالله 
می‌باشد که در حقیقت ما حصل همه آن روشها را 
می‌توان در ذکر خدا خلاصه کرد. 

در منابع علمی جدید., برای متوقف کردن افکار 
وسواسی, علاوه بر درمانهای دارویی و حتی قبل از ان 


درمانه]ا, از روشهای خاصی استفاده می‌شود که 
مهمترین آن‌ها روش توقیف فکر نام داد و بدین ترتیب 
است که از بیمار خواسته می‌شود که به طور عمد افکار 
وسواسی خود را آزاد بگدذارد و در این بین ناگهان 
درم اکر تا ص دای اند و وا کت ده هراد می رندد 
وسواسی را متوقف می کند. 


با این وصف برخی از اذکار و توجهات حین نماز نه تنها 
مایت یل روت ارفا حفاست اشت .که ۱۶ 
مونرتو به نظر می‌رسد. استفاده زبان و ذهن از ذکر 
ال ام والسالی که نی واه ع وی ۶ 
از ابلیس و شیطان نشان می‌دهد دست کم ده باره طی 
نمازهای بو مه و فیض بردن از سوره مبار که ناس بعد از 
حمد» بخصوص توجه ایات شریفه من شر وسواس 
عواملی قدر‌تمند در توقف افکار وسواسی مطر حند. 
همان طور که اشاره شد آئمه معصوم که پیزشسکان 
حقینفی و برای دوری از وس‌واس سح را 
و ی ۳99۷ 


در شماره گذشته از تثیر نماز بر وس واس فکری سخن 
7 1 و  [‏ زیادی از آن را می‌توان 
ده اصا را دا کر ۱ له ار و دا 


می‌توان به افرادی اشاره کرد که گرایش به انجام مکرر 
فعالیتهایی معین مثل شستشو و نظافت دارند و حتی 
یس از کار ها تس و وا کف تن همان سس 2 
پاک شدن شی مورد نظافت شک دارند! 


و ی ۱۳۳۲۳۹۹ 
مبالغه آمیز آرایش می‌کنند يا لباسی را بارها می‌پوشند 
را اما سر‌انجام باز هم نسبت به زیبا شسدن 
خود شک دارند! پا افرادی که میل نامعقول و اجباری 
نسبت به شمارش يا جمع آوری اشیاء یا مرتب و منظم 
بودن افراطی و غیر متتظره دارند يا کسانی که در مورد 
این که آيا فلان کار را انجام داده‌اند منلا کلید برق را 
خاموش کرده‌اند؟ با شیر آب و گاز را بسته‌اند؟ دائما دو 
دل هستند و.. با این که نقل سر‌گذشت‌های بامزه این 
قبیل افراد نمونه‌های برجسته‌ای از ادبیات طنز دنا را 
به خود اختصاص می‌دهد و پا حتی عده‌ای از شخصیتهای 
علمی جهان را مبتلا به این بیماری دانسته‌اند اما روشن 
التت که رن دی اس فنا اف راد ت رای ح ودو 
اطرافیانشان گاهی تا چه حد غیر قابل تحمل و ناراحت 
کننده می‌شود. بدین ترتیب لزوم توجه خاص به منظور 
رفع این عارضه و مقابله با ان از مب احثت وي-زژه 
روانشناسی و روانپزشکی امروز به شمار می‌اید. 


بخصوص که وسواس فکری و عملی در ارتباط نزدیک با 
اه رای وا دار و ای کو‌ااس هه ابر بط و 


ترتیب و مسلک پاکی زگی و طهارت است. اما آن‌جا که 
کار به افراط و مبالغه می‌ کشد 1 پدیده‌ای از عدل دور 
ص کر دود اسلام خصوص تشبع ان پدیده را مد موم تلقی 
می‌نم‌اید و برای نزدیک نمودن ان به تعادل راه حل 
است که گفتیم به عنوان وسوسه‌ای از سوی شیطان در 
تعالیم اسلامی نام برده می‌شود و بخش قابل توجهی از 
تعالیم اسلامی و بخصوص نمود برجسته آن یعنی نماز به 
زدودن و سواس از زندگی انسان‌ها اختصاص دارد. 


چنانچه مروری بر آداب طهارت در رساله‌های فقهی 
از دستورات توجحه به شک‌های وسواس امیز در مورد 
را ۱ 
باید بنا را بر باطل نشسدن آن بگذارد يا آن که اگر شک 
کنه لباسش تجمن با پاک است بنا را بر پاک بودن لماسن 
می‌گذارد. 


این دسنورات در اداب نصاز نیز به همین گونه است. 
بعنوان متال از جمله شکیاتی که هرگز نباید بدان اعتنا 
نموده شک کنیر الشک کسی که زیاد شک می‌کند است. 
یا این که در بسیاری از سایر شعکیات نماز مثلا شک بین 
3 و 4 رکعت باید برای پرهیز از وسواس بنا را به یک 
اموزشهای نماز» بسی قدرتمندتر از روشهای معمول در 
علم غرب مثل روش حساسیت زدایی تدریجی در زدودن 
وسواس مطر حند» چرا که انسان نمازگزاری که در شبانه 
روز بارها به تعالیم ضد وسواس توآم با نماز گردن 


می‌بهد» در زندگی روزمره خود» قطعا دور از وسواس 


نکته نوزدهم: تأثیر نماز بر شیوع خودکشی 
قدمت #* مسبت 1 یر قدمت ور فسات است. 
بان بردن نود 0 شده است. که از ان 0 
خی تا دای ی کی اد هر 
اشاره کرد. 
تقریبا هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که اقدام به 
خود کشی در ان بوقوع نییوندد. توجه کنید که * اقدام به 
خود کشی با ِ خود کشی موفق تا حدودی متفاوت 
است., بعنوان مثال ثابت شده است که خودکشی‌های 
جدی و مصمم که معمولا از روشهای جدی و خشونت 
ار را پرت کردن خود از ساختمانهای مرتهع» یرد 
زیر قاطره حلق آویز کردن» برد ی یا استفاده از 
گلوله و هه و و و کر وا دا مرها و در ار 
بالا و با موفقیت بوقوع می‌پییوندد. 


در عوض " اقدام به خودکشی "به شیوه تهدید زا 
نمایشی و با استفاده از روش های کم خطرتر مثل 
مصرف داروء بیشتر در حانم‌ها و در سنین جوانی شایع 
است و کمتر به موففیت می‌انجامد. هر چند که در موارد 
کاملا حدی گرفت. چرا که 70 تا 80 درصد کسانی که 
خود کشی موفق می‌کنند» قبلا نبت خود را با کسی در 
۱ 


در هر صورت آن‌چه که برای ما مهم است., دلایل اقدام 
گروه تعسیم می‌شوند 


1 زمینه‌هایی روانی 


. 3. بحرانهای شخصی و اتفاقاتی که ایجاد فشار روانی 


درباره ز همه روانی» یک تررتتیی ای ارات ط 
پیرامون خودکشی نشان داده است که: 72 درصد 
خودکشی‌های موفق به علت بیماری افسردگی» درصد به 
علت می‌بارگی الکلیسم, 8 درصد به علت سار 
بیماری‌های روانی و 7 درصد بدون هیچ زمینه قبلی یا 
بیماری روانی خاص بوقوع پیوسته‌اند. بررسیهای مشابه 
وجود اختلالات شخصیت توام با اعتیاد به الکل و يا مواد 
مخدر را در اقدام کنندگان به خودکشی و کسانی که 
ید اب اس بت در خودکشی, به انزوای 
گسستن بو مد از خانواده 9 با شسده است. . بعنوان 
منال ی پذیرترین گروه مردان پیبرک شناخته شسده‌اند 
که بر اثر بازنشستگی از کار و تقلیل روابط اجتماعی و 
کم شدن يا از دست دادن درآمد در آن‌ها باعث 1۳ 
احساس از دست دادن موقعیت در جامعه وفقدان همدف 
در ره دی لت ار دی لس ده اس که ی اس دسر ند 
احساس بی‌ارزشی و افسردگی گردد و در نهایت به 
خودکشی منجر شود. 


در میان بحرانهای شخصی سومین گروه نیز فشارهای 
روانی ناشی از داغدید گی؛ فشار مالی و قانونی و وحود 
بیماری در خانواده حائز اهمیت بیشتری شناخته شسده‌اند 
با مرور کلی و گذرایی کی سب اد مر 
انجام دادیم نقش " نماز "در تخفییف با از بین بردن 
کامل هر یک از عوامل قابل بررسی است. درباره تانثیر 
ایمان و " نماز "بر زمینه‌های روانی, می‌توانیم به تاثیر 
عمده نماز در زدودن افسردگی و ایجاد امید و انگیزه 
زندگی در افراد اشاره نمود و این غیر از عوامل درونی 
توسط نماز فعال می‌شود و ما در نکته دوم از این 
مجمو عه مقالات بدان رت نموده‌ایم. بعلاوه واضح 
است که نمازگزار واقعی را با » می‌ و افیون ۳ که عوامل 
محرک دیگری در تحریک به خودکشی هستند مبانه‌ای 
بیست . در مور د تاثیر نماز بر رفع اختلالات شخصیت نیز 
در آینده طی چند نکته سخن خواهیم گفت. 

ما در زمینه‌های اجتماعی از جمله انزوای سالخوردگان 
نیز تأاثیر نماز نمود بارزی دارد, دیدگاه معنوی و آآخرت 
گرای نمازگزار سبب می‌ شود که به دوران پیبرک خویش » 
بعنوان فرصتی از آخرین فرصنها برای تجدیید مینثاق با 
پروردگار خویش و توبه و رهایی از گناهان بنگرد و 
درست به همین دلیل است که پای ثابت مسجدهای ما را 
ییران و خردمندان تشکیل می‌دهند. گو این که جامعه 
اسلامی و نمازگزار روابط توأم با احترام و ارزش را با 
این گروه افراد بواسطه سابقه اسلامی شسان از 
ضروریات می‌داند اما در بعد بحرانهیای شخصی ؛ مثلا در 
مورد داغدیدگی, باز هم دیدگاه معاد نگر و تکرار " مالک 
بو م الدین "توسط تمار گرا او را : به طور کلی» حتی از 


رورت نیز دور می‌سازد. چرا که دیدگاه معاد نگر 
نمازگزار سخن مولای متقیان جهان حضرت علی (ع)را 
به یاد می‌آورد که فرمودند: " گمان کنید این شخصی که 
مرده است؛ به مسافرتی دور و دراز رفته است و اگر 
روزی او از سفر باز نگردد. شما برای دیدارش به همان 
سفر دور و دراز خواهید رفت " به این ترتیب واکنش 
نشسان دادن در مقابل داغدیدگی و ساير بحرانهمای 
شخصی ؛ ان هم به شسکل خودکشی در مورد مسلمان 
زگزار به کلی بعید به نظر می‌رسد. بخصوص که * 
صبر و ص‌لوه "قدرتمندترین دستاویزهای انسان در 
بحرانهای زندگی» به حساب مد 


تاج‌تر 1 


کی رس ال سای رات ارت ری 
که هی نان ان تس ات ات ی 
انحرافات جنسی از دردناک‌ترین مشکلات بشر در آستانه 


قرن بیست و یکم است. بررسیهای کینزی در سال 
8 نشان داد که از هر100 مرد آمریکایی 4 مرد 
منحصرا همجنس خواه هستند, بعنی کوچک‌ترین تمایلی 
به جنس مخالف ندارند!؟! این در حالیست که گروههای 
همجنس ترجیج میدهند يا تفاوتی بین همجنس و غعیر 
همجنس برایشان نیست و با با این که به عیر همجنس 
متمایلید؛ بطور اتفاقی ب یا بیش از اتفاقی همحیس بازی 


کرده‌اند و حداقل نصف این امار در مورد زنان می‌دهد؛ 
تازه این آمار مربوط به زمانی است که تفسیر غلط از 
نظریات فروید و انحراف از آن؛ گسترش چندانی بیدا 
نکرده بود. بدیهی است پس از گذشت چند دهه باید هم 
همجنس بازها به جایی رسیده باشند که در پارلمان 
۳ تشکیل دهند. 


این تمایل ر 1 1 1۳5 77 با 
: - با دار و عاری از هر وه بس ان روانی وا 
انطباق خوب از نظر اجتماعی توصیف کرهه‌اند! با اين 
اوصاف اگر همجنس بازی و لواط انحراف جنسی نیست؛ 
می‌توان حدس زد, که انحرافات جنسی در قاموس غرب 
وک ۱ یا رارصا 
حنسی؛ سادیسم و مازوخیسم جنسی» مسدل یو شسی» 
خود ارضایی, نظر بازی ,حیوان دوستی» مرده دوستی و 
نمونه‌های بسیار معدد دیگری که قداست قلم مانع از 
توصیف آن‌هاست؛ هحکی نمونه‌هایی از مهار گسیختگی 
و سقوط فاجعه آمیز غرب در قهقرای فساد جنسی و 
فحشاء به شمار می‌ایند. 


بدین ترتیب انحرافات جنسی صرفنظر از مشکلات 
در بعد پزشکی و ان هم جدای از نتایجی که در بروز 
بیماری‌های جسمی ماند بیماری‌های مقاربتی بر جای 
می‌گذارند» به خودی خوده از بزرگ‌ترین مشکلات پزشکی 


ار با رت ات ان در را 
جوا ار ای مات که لاه وت 2 
ان کت ار هر تحت فایل اسان داسان ده 
ان اسلام با ترغیب‌هایی معدد به امر ازدواج و 
بخصوص با وضع قانون مقدس ودرخشان ازدواج موقت 
که تا ود ات کار عوار اسان حتاف اه ور 
سنت به فراموشی محض سپرده شده است از هر جهت 
انسان را برای ارضای غریزه نیرومند جنسی, از طریق 
مشروع راهنمائی می‌کند. ایات متعدد سوره‌های نوره 
احزاب» بهره. نساء و.. بهترین گواه برای این موصوع 


است. 

اما علاوه بر تحریک همه جانبه اسلام برای ازدواج و حتی 
سهل نمودن ان مثلا با وضع قانون متعه برای ريشه کن 
کردن موانع اقتصادی ازدواج و علاوه بر مجازاتهای 


سختی که برای منحرفین جنسی در نظر گرفته شده 
است؛ سایر قانونهای اسلامی به گونه‌ای ارایه شسده‌اند 
که چنانچه حتی شخص بدلایلی از ازدواج باز ماند, هرگز 
مه فساد 9 سرا آلوده نشود و در وان این حات و 
فریضه نورانی " نماز "است نمازگزار با امداد از " نماز 
"توانایی کنترل غرایز خود را افزونی می‌بخشد و آتش 
به انراف جنسی بیانجامد به آب عفاف, سرچش مه 


تکرفت ار "ما شتا ی کر 
نکته بیست و یکم: تاثیر نماز بر احساس امنیت روانی 


نکته بیست و یکم: تاثیر نماز بر احساس امنیت روانی 


پس کدامیک از دو دسته مردم سزاوار به امنیت‌اند 
تک اک اند کی کسایی که اسان او دهاند و 
ایمان خود را به ستم نيامیخته‌اند. هر چند که در پزشکی 
متفاوتی به کار می ر ود » اما بر اساس تعریف همانس 
سلیه روانشناس مش‌هور استرس در پزشکی و 
روانیزشسکی معمولا اشساره به موقعیت‌های روانی و 
اجتماعی متنوعی دارد که قادر به ایجاد بیماری‌های 
سسسمی و روانی و سار اختلالات رفتکاری است. 

مطالعات هاروی برنر محفق بر حسه استرس نشسان 
می‌دهد که آمار مرگ و مبره بیماری‌همای حجسسمی ؛ 
خودکشی و دیگرکشی, پذیرش به بیمارستانهای روانی و 
زندانها و.. در میان افرادی که در معرض استرس‌های 
گوناگون بوده‌اند », به مراتب بیشتر از افراد عادی است 

از آن‌جا که زندگی انسان‌ها در عصر حاضر با 
استرس‌های بسیار متعدد و گوناگونی همراه شسده است 
و با توجه به این که لازمه زیستن و تداوم زندگی سازش 
پذیری و مقفاومت در برابر استرس هاست., لزوم 
برخورداری انسان از وسایلی که درجه مقاومت او را در 
مقابل استرس ها افزايیش جفته ند و احعس اس اراحشس و 
امنیت روانی را در وود او حکمفرما سازند» بو صوج 
احساس می‌ شود. 

مکانهایی که استرس‌های متعدد زندگی کار افراد را 


ها!؟!» زندانها و.. سری بزنیم متوجه می‌شویم که تعداد 
خودمان 90 ۵ محکومان زندانها را افراد بی‌نماز تشکیل 
می‌دهند. يا مثلا آمار بیماران بستری در بیمارستانها که 
با نماز بیگانه‌اند به طرز باورنکردنی بیش از اشخاص 
مقید به نماز است. 


این موصوع نه فقط در کشسورهای مسسلمان» بلکه در 
سرتاسر جهان عمومیت دارد. بعنوان مثال: بررسی 
جوامع هوتری "در امریکای شمالی حاکی از ان بود که 
بروز اختلال روانی در آن‌ها کمتر از سایر افراد جامعه 
است. جوامع هوتری نستا پایدار و منزوی هستند و در 
شرابط ارام کشاورزی و با عقاید دینی استوار زندگی 
می کنند. 


6 ۵ 1 3۳ ۶۷ ی دی و ات در 
زندگی به انسان اطمینان و تکیه گاه روحی می‌بخشد," 
با این اوصاف نماز بعنوان برجسته‌ترین چهره ایمان؛ 
نقش بزرگی در ایجاد امنیت روانی و توانایی مقابله با 
استرس ها در انسان ایفا می‌کند و اگر به باد آوریم که 
بیش از 60 760 مراجعه کنندگان به بیمارستانهای 
عمومی, در واقع از یک مشکل روانی رنج می‌برند و 
بیماری‌های روان تنی در طب نوین روز به روز جایگاه 
مهمترفک پیدا می کند» می‌توانیم از ده تازه‌ای از نقعش 
نماز در بیماری‌های جسمی سخن بگوییم. پس با این 
رد رس ری ای با بر رات را ار 
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در اصطلاح لغوی سسچ و کرمان بویژه در گویش 
سیرجانی» از بیماری کواتر تبروتید با عنوان غمباد غم + 
باد نام برده می‌شود. 


چرا که تجربه به آن‌ها نشان داده است این بیماری که 
تظاهر عمده آن به صورت یر رس یر 
است بیشتر در اشخاصی بروز می‌کند که در معرض غم 
و غصه و ناراحتی بیشتری در طول زندگی خود بوده‌اند! 


این باور قدیمی کرمانیان» توسط منابع علمی جدید نیز 
تا حدودی تایید می‌شود. چرا که طی سالیان دراز» 
پزشکان بروز پرکاری تیرویید را متعاقب ناراحتيهای 
هیجانی» استرس و شوک‌های مختلف», کگزارش کرده‌اند. 
استرس‌های هیجانی متفاوتی ممکن است با بروز 
پرکاری تبروبید» عمراه باشد. مثئلا داعدیدگی/ گرفتاریها 
پدیده‌های زنجپره‌ای و پی در پی, در تیرویید» بیماری 
استرس‌های روانی اجتماعی و گرفتاریهای هیجانی 
می‌تواند اثر اشکار ساز در شروع بیماری داشته باشد. 


بنابراین هر عاملی که سبب تخفیف و کاهش استرس ها 
شوده می‌تواند بعنوان پیشسگیری کننده از سرخی 


بیماری‌های عده تیروبید مطرح 1 تلقین‌های امید 
بخش و زندگی ساز توآم با نماز که در صورت حضور 
که در لفل هاره کدش ته به‌اختص ار هون ان سح 
کفته‌ایم. در این‌حا تبز بد نیست اشاره کتیم, در باییز 
4 یک پزشک محقق آمریکایی به نام ارنست لی 
رسی پس از سال‌ها تحقیق به پيشنهاد مقوله‌ای به نام 
پزشکی انسانی پرداخته است که در ان احساس بعنوان 
پل ارتباطی میان جسم و روح معرفی شده است. بدین 
معنا که این محقق امریکایی و همکارانش به اثسات 
انسان بر ریو ژن ها تاثیر می‌گذارد و انقلاب نوین که 
متحول کننده کر صه علم خواهد سود ورود احساس و 
روان در دنیای پزشکی است بدین ترتیب روح و روان 
قدرتمند نمازگزار می‌تواند پیش‌گیری کننده و جتی 
درمانگر بسیاری از بیماری‌های جسمی از جمله 
بیماری‌های تیرویید باشد. 
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بت بت اه رل رت نیز صدق بت بعلاوه 
کسق کین الم ی بر اک ن پر کات مع در 
روانی و جسمی» در ممالک مختلف , به حساب اد 


هر چند که عوامل متعدد و گوناگونی, بعنوان علل ایجاد 
کننده سکته شناسایی شده‌اند اما در این مان تاثیر 
روان بر ایجاد هر کدام از آن علل» منجر به این شسده 
است که امروز سکته ها را بعنوان قسمتی از اختلالات 
روانی تنی بیماری‌هایی که بر اثر تاثیر روان بر جسم 
ایجاد می‌شوند بشناسیم. 

مطالعات فلاندر زانبار در سال 1936 و مطالعات 
تکمیلی پزشکان دیگر در سال‌های بعد تا کنون» این 
فرضیه را مسلم کرده است, که بین تیب شخصیت افراد 
و بروز سکته قلبی و مغعزی در آن‌ها رابطه تنگاتنگی 
وجو د دارد» بعلاوه این نکته نبز امروزه از مسلمات است 
که استرس‌های مداوم و طولانی با ایجاد شرایط خاص» 
در رگهای خون دهنده به قلب و مغزء زمینه را برای بروز 
سکته در این اعضاء مساعد می‌سازد. 


در این باره» بسیاری از مولفین گزارش داده‌اند که در 
موارد بسیار زیادی, فشارهای شدید حرفه‌ای» نگرانی 
خانوادگی با مالی» افسردگی و نگ معدم بر روز 
سکته‌های قلبی وجود داشته است. این مولفین نشان 
داده‌اند که سطح کلسترول ری حیوانی در خون 
افرادی که تحت فشسار فکری هس تند بالا می‌رود و 
احتمال بروز لخته‌های منجر به سکته در رگهای قلب 
عوامل منجر به سکته مغزی را», تنش‌های هیجانی که در 
پاسخ به گرفتاریها, کشمکش‌های روانی و استرس ها 
بوجود می‌آید» ذکر نموده‌اند. 


جان سالم یدرز می بر ند . علاوه بر درمانهای طبی مختلف؛ 


استفاده از داروهای روانیزشکی و حتی روان درمانی و 
رفتار درمانی نیز. توصیه می‌شود. با این اوصاف, توجه 
استرس ها وایجاد امنیت روانی در شخص گردد و هر 
عاملی که بتواند در برقرار کردن شخصیت متعادل در 
افراد موثر واقع شود خواهد توانست تاثیر چشمگیری 
بر کاهش میزان سکته‌های قلبی و مغزی بگذارد. ما در 
شسماره‌های مختلف این مجموعه نوشستاره از احساس 
امنیت روانی» که بر آثر نماز برای انسان حاصل ی کرد 
و یعس خه اظانی که رم ار در عقابا اس طرات ها 
ایم و خواهیم گفت. بعلاوه طی شماره‌های اینده راجع 
به تأاثیر نماز بر اختلالات شخصیت و نحوه‌ای که نماز از 
آن طریق شخصیبتی باثبات و متعادل ایجاد می‌کند» به 
بپحثت مختصری خواهیم پرداخت. با عنایت به مجموعه 
مباحت مذکور و با توجه به این که دانستیم در روز 
سکته‌های قلبی و مغزی» علاوه بر این که تیپ شخصیت 
اصرد ی سر استرس‌های رب سرت زندگی 
درخشان دست یابیم که نماز با ایجاد ثبات در شخصیت و 
ایمنی بخشی در مقابل استرس ها ریسک ابتلا به 
سکته‌های مغزی و قلبی را به شدت کاهش می‌دهد 
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زخم معده و زخم اثنی عشر از شایعترین موارد مراجعه 


ات۱ له اس ها و وی یر تا ۲ 
در دستگاه گوارش عده زیادی از مبتلایان به زخمهای 
کار در این مورد موتر می‌دانند. 

اما اعتقاد عامیانه‌ای در فرهنگ ایرانی وود دارد» که 
مثلا وفتی مادر ها با مان زر رک ها از شلوغی و آزار بچه 
ها و نوه‌های خویش » به ستنوه می‌ایند» خطاب مه آن ها 
می‌گویند: بس است دیگر! از دست تو زخم 
گرفتم!؟! که صسحت این صسحجت عامیانه یعتلی وود 
ارتباط میان غم و غصه و بروز زخمهای گوارشسی؛ 
توسط منابع علمی جدید کاملا تایید می‌شود: مشاهدات 
بالینی طی سالیان دراز نشسان داده است, که علایم 
زخمهای گوارشی ممکن است در اثر تغییرات هیجانی 
بیمار يا تجربه شرایط استرس زای مختلف», شروع و یا 


ده ۰ ید ۰ 5 


در راستای این فکر» مطالعه‌ای که روی هزاران نفر از 
افراد خوانده شده برای خدمت سربازی در ابا لات متحده 
آمریکاء انجام گرفته است» نشان می‌دهد که زخمهای 
میزان ترشحات معدی بخصوص اسید معده در آن‌ها بالاتر 
از حد طبیعی است, بلکه دچار برخی واکنشهای هیجانی 
را در آن‌ها برای ایجاد زخم گوارشی پدید می‌آورد. در 
این مورد فرانس الکساندر به ترسیم شخصیت‌های 
خاصی از نظر روانی می‌پ_ردازد که بروز» زخم‌همای 
کوارسی. اکترا در آن‌ها اف اش مي‌افند. و ده اس رن 
ای سوه کات زا تایب در ای اد تس یر روانه در 


با این اوصاف می‌توان توجه کرد که عوامل تسکین 
بخش روان» (به خصوص درصدر ان‌ها عوامل مذهبی) 
می‌توانند نقش عمده‌ای در کگاهش دادن زمینه ابتلا به 
زخمهای گوارش ایفا کنند و در این مورد در کشور ما 
مقایسه معتی دار مبان هار کراران و تارف الصلوه ها 
در مورد میزان ابتلا به بیماری‌های مورد بحث, در طب 
روان تنی» از جمله زخمهای گوارشی بپردازند» به شدت 
خالی است. اما ان‌چه که با استناد به شسواهد نظگری 
می‌توان استنتاج کرد یعنی با روشی که نویسنده این 
بدان بوده است این است که نماز به عنوان یک واکسن 
قدرتمند در ایمنی بخشی در مقابل اس ترس ها و 
ناملایمات زندگی و ایاد احساس امنیت روانی در 
اشسخاص و به علاوه از آن مهمتر با ایجاد بات در 
شخصبت و برقرار کردن تعادل روانی» می‌تواند» اثر 
شگرفی بر همه مشکلات جسمی, که به شدت زیر نفوذ 
تاثیرات روانی, هستند بگذارده که ما نمونه‌هایی از این 
مشکلات را طی شماره‌های اخبر» بررسی کرده‌ایم. 
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" آسم "یکی از شایعترین بیماری‌های انسان است. به 
طوریکه شیوع آن در طب اطفال, 5 تا 10 درصد کل 
کودکان تخمین زده می‌شود." که این بیماری در بسیاری 
از آن‌ها تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا می‌کند. بدین ترتیب 
کمتر کسی است که در دوران زندگی خود با بیماران 


از جمله تنگی نفس, سرفه مداوم. خس خس سینه و که 
اسم » نشاندهنده ان است که در ایجاد بیماری آاسم» سه 
عامل برجسته, مهمترین نقش را ایفا می‌کنند» که این 
سه عامل عبارتند از - 
1 میکروبهایی که وارد دستگاه تنفستی انسان 
می‌ شوند. 
2 عوامل حساسیت زا, از جمله گردو غبار, دود 
وی ریت تخر خاتی کش 0 ای مختلف 


3 مت انا وان از حصله اص ها ای ۰ص وه 
شسادی, بح بر ده 5 1 انتضا ار خوشایند 
کلی استرس‌های حاد و مزمن. 


پزشکان را به خود جلب نموده است و آن " تاثیر تلقین 
بر اسم اس ام, < را که در ۰ رو ار م ‏ وارد تلع 
می‌تواند» مهو مب تسکین حمله‌های آسم شود . 9 یک مال 
مشهور در این مور مربوط مه پزشسکی است., که متلا 
به ات بود و رای کگررآندن تعطیلات آخر هفته, به هتل 
دورافتده‌ای» در یک منطقه ییلاقی رفته ود در 
نیمه‌های شب او با یک حمله شدید آسم از خواب بیدار 
شد و کورمال کورمال به جستجوی کلید لامپ برق بر 
آمد و وقتی که از پیدا کردن آن عاجز شد. ناامیدانه 


کفش خود را برداشت و قصد ینجره را کرد و وقتی 
وج ود شیشه‌ای را احساس کرد آن را شکست و 
نفسهای عمیقی کشید و حمله اسمی او متوقف شد و 
رل را گذراند ولی صبح روز بعد» او با وحشت 
زیاد» دریافت که بجای را را شکسته است "! 


با توجه به این قبیل شواهد است که می‌توان آسم را نیز 
جزو بیماری‌های مور د بحث در طب روان می » به شمار 
ار و تسه کرفت که اساسا ات ردان در 
بیماران آسمی ایجاد گردد و چنانچه مکررا در معرض 
تلقین‌های سازنده روانی» قرار گیرند, قدم بزرگی در 
تسکین بیماری ان‌ها برداشته شده است. 

در شماره‌های گذشته این مجموعه مقالات به تاثیر نماز 
بر عفونت‌های تنفسی اشاره نمودیم و بدین نکته 
رسیدیم که " عفونت "ها که خود یکی از عوامل بر 
انگیزنده آسم می‌باشند بوسیله شستشوی مجرای تنفس 
در وضو تا حدی قابل کنترل هستند. این نکته را می‌توان 
در مور سایر عوامل حساسیت زاو مثل گرد و خاک و 
گرده گیاهان یعنی دومین کال سل ار و ات تس ده 
بحوف صادق دانست. اما آن چه که در مور د تاثیر نماز بر 
اس ی قابل انکار ات تاثیر سس زاتی ب نماز ۳ 
می‌ شود و بی‌شک اثر التیام بخش یرتاب پر پسر بت 
سومبین گروه از عوامل باکر ده آسم» یععتی عوامل 
روانی کار و به خصوص که تلقین‌های سازنده و 
زندگی توام با نماز» قابل مفایسه با آن گروه 
مک از مرو ر ۳۹ آن و ید . ضمنا دیصگام ویزه 


نمازگزار به زندگی در دنیا و ثبات شخصیت او که در 
شماره‌های تیه پیرامون آن بحت خواهیم کرد باعت 
می‌ش ود که نمازگزار در مقابل افت و خیزهای غیر 
منتظره زندگی» نه چندان وی مرو وی وب 
و در نتیجه به حذف آن گروه از تغییرات هیجانی که 


سیم 


مسب تشد ید اسم هستند » آز زندکی خود بیردازد. 


پارانوئید 
شاید بد نباشد " شخصیت باراتوتید " را ب شخصیت 


با ۱ 
اطرافان و ناتسد ای ات که به اور اه 
در بیش از زنها دیده می‌شود ی در اوایل 
7 ۸ 751۳/۱ 9 هه و 
خود به شسدت تحقیر کننده يا تهدید امیز می‌دانند و 
پیوسته نگران نوعی آسیب دیدن پا سوء استفاده از 
جانب دیگران هستند. 
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ا اص اک وا فا اه 
بودن دوستان و خویشاوندان خود را مورد ارزیابی و 


ان 

مسئله شایع در مورد مبتلایان به این بیماری» شک و 
سسسوع۶ ظن داتمی و م_دوی دلیلی است که در مورد 
وفاداری همسران خود به خرج می‌دهند و پیوسته در 
جستجوی شواهدی از خیانت همسران خود بر می‌ایند. 
بدین ترتیب رفتار آن‌ها پیوسته در اطرافیانشان ترس و 
تعارضص ایجاد می کند و به طور کلی این بیماران در زمیه 
کی ار یی ار اک 
مسائل شسغلی و زناشسوئی فراوانی برایشان ایجاد 
می‌شود. چرا که آن‌ها در بسیاری از مسائل ساده و 
1( ۴ 1 را دم 2 است!؟! در و رد 
درمان این بیماری دانش پزشکی چندان توفیقی نداشته 
است و چه بسا که این بیماری در تمام طول عمر فرد 
برطرف نشود, اما آیین اسلام کثیر الظن بودن را نوعی 
گناه مه حساب می‌اور در و در واقع مهر تایید بر بیمار 
بودن این افراد می ز ند. یس می‌توان انتظار داشت هر 
ری ار یال مار تک تحت را ار لت ان بر 
می‌کند, در زدودن بیماری گناه آل ود نیز موثر واقع شود 
همانطور که اشاره کردیم شسروع این اختلال در اغعاز 
جوانی می‌باشد یعنی زمانیکه چند سالی از وجوب 
زار که ی و را 
ای ارت رک ماه کاما بت سم ار 
جهانیان انسان نما گزار سال‌هاست که در نماز خود 
ستوده است و بدین ترتیب این باور را در وجود خویش 
ملک اه اسب که تهان را ای ات دا نام 


زمزمه مدام "ایاک تعید و ایاک نستعین "بدین 0 
مس للست کد ری صا کرد رح سر روصت 
و از هیچ اتفاق ناگواری, نگران نباشد و نیندیشد. تکرار 
اين باور عمیق ایمانی, بارها و بارها در طی شبانه روز 
نماز‌گزار را بدانجا می‌رساند. که حنی اگر در اطرافیان 
خود رفتاری را تهدیدکننده يا تحقیر امیز بيابد و يا به 
ظنی در رابطه با همسر يا بستگان خود برسد, با تکیه بر 
همان نماز و ایمان؛ از سوء ظن گناه آلود ببرهبرد و 
حساب زا ار و۹ هی و رس تراد الکاتبین 
اندازد. هر چند که به نظر می‌رسد در بعد پیش‌گیری, با 
فاحه به‌آن که سس ف نو و نب و ار اختلاا درا 
تس 0 ِِ از وسوب نماز اجحی ۳ این 


تارک ۳ باشد. 
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برخی روان پزشکان ایرانی شخصبت منروی "را 
بعنوان بهترین ترجمه», به جای " شخصیت "اسکیزوتید 
پیشنهاد کرده‌اند. چرا که مبتلایان به اين اختلال. عمری 
را در کناره گیری از اجتماع گذرانده‌اند و در نظر دیگران 
آدم هائی مردم گریز» منزوی و تنها هستند. مطالعات 
آماری در ایالات متحده آمریکا, احتمال این که از هر 100 
اشر لک ای ور 7 تفس تلا ای الا با ۱ 


مار کت که لا بر شوم ار 
تلایا بت ای حالس اکرا عس ال ان ات که اه 
برخی کارشبانه را به کار روزانه ترجیج می‌دهند تا 
مجبور به مدارا با افراد بیشتری نباشند. 


اين افراد آرام. مردم گریزء درون گرا و غیر اجتماعی 
هستند و ضمن کناره گیری و عدم دخالت در امور 
روزمره به دیگران چنان اهمیتی نمی‌دهند وشاید اگر 
مختصر ذوق ادبی هم داشته باشند» با برداشتی سطحی 
از این یت مشهور عارفانه» پیوسته ز مزمه می کنند؛ 


دلا خوکن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد سعادت آن 


همین 3 ت آن‌هاست که اعت می‌ شود غعیر از 
بستتگان و یک دوستان نزدیک يا محرم خاصی 
نداشتته باشند و علاوه بر آن هیچ میلی نیز برای ایجاد 
روابط نزدیک با دیگران در خود احساس نکنند. 


روشهای مورد استفاده در روانیزشکی امروز برای 
درمان این عارضه اعم از روان درمانی» گروه درمانی 9 
با حتی دارو درمانی» به خصوص در شرایط و امکانات 
کشسور ما چندان عملی و مورد استفاده و کاربرد 


نمی باشند. 
اما چنانچه در بش کرک و يا درمان این اختلال شایع 


شخصیبت ؛ » روش عملی بی‌نظیری را جویا ۳ 


نو صبه موکد اسلام مبنی بر اقامه نمازهای واجب بو مه 
به جماعت و علاوه بر آن بانگ روح افزای نماز جمعه در 
فراخواندن به یک اچتماع شکوهمند و پر شور هفتگی 
معنوان سم بررفی از اصالت کت احتماعی بودن " ۳ 
ترک رهبانیت در همه تعالیم اسلامی مطرحند و گویی 
همه این قبیل تعالیم, خود به خود نمازگزار را از گوشه 
نشینی و تنهایی» به بطن اجتماع می‌کشاند. بعلاوه نکته 
مهم دیگری که در آموزشهای متعالی نماز در زدودن 
روحیه انزوا و مردم گریزی در انسان, خودنمایی می‌کند, 
این مطلب است که ضمایر سوره مبار که " حمد "بعنوان 
,رام الکتاب "و هسته اصلی نماز و تعالیم اسلامی, همگی 
به صورت جمع ادا می‌شوند).. ایاک نعبد و ایاک نستعین» 
اهدنا صراط المستقیم ك- قول استاد ی 
بزرگوارم» جناب آقای " دکتر حسن توانایان فرد ۲" 

کتاب ارزشمند " بهره ورف در آموزشهای نصاز: این که 
نعبد می‌گوئیم و نه اعبد و اين که نستعین می‌گوئیم و نه 
استعین ", به عبارت دیگر اين که , می‌پرستیم 
"می‌گوئیم و نه می‌پرستم و " کمک می‌جوئیم 
"می‌گوییم و نه کمک می‌جویم» یعنی ضمیر جمع به کار 
رفته و نه ضمبر متکلم وحده, به این دلیل است که به ما 
بیاآموزد» در اسلام», جمع معفعدم بر فرد است این مطلب, 
یعنی وجود ضمایر جمع و تکرار "ما بودن "و نه "من 
بودن "در جای جای نماز عمومیت دارد و در اساسی‌ترین 
اذکار الصالحین و يا حتی در معروفترین نماز به چشم 
می‌خورد. مثلا در سلام دوم نماز 0 السلام علینا 
و علی عباد | دعاهای مستحب در قنوت, دعا می‌کنيیم: 
ربننا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا 
عذاب النار به این ترتیب» نماز نه تنها از ابتلا به اختلال 


اه ای ها را هه رک ار 
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فکته بیست و هشتم: تاثیر نماز بر اختلال شخصیت 


دوران کهن» تصویر خود را در آب زلالی دید و یک دل نبه 
صد دل» عاشق خنود شد!؟! و این داستان عجیب» وجه 
تسمیه‌ای برای معرفی نوعی اختلال شخصیت موسوم 
به اختلال شخصیت خود شیفته. 


افراد مبتلا به این اختلال» با احساس عمیق اهمیت 
شخصی, احساسات خود بزرگی بینی و به نوعی, اعتقاد 
به بی‌نظیر بودن خودشان مشخص هستند! این اختلال 
عمیق شخصیت که در اوایل بزرگس الی به ظهور 
می‌رسد» روی افکار» اعمال و رفتار شخص به شسدت 
تاثیر می‌گذارد بدین نحو که انان خود را ادم‌های خاصی 
می بدا ند و اننطظ ار دارند که به طا و عاصي:. با ار ان 
کسی از آنان انتقادی بکند, دچار خشم می‌گردند یا 
ممکن است چنان به رفتار خود اطمینان داشته باشند که 
شسخص انتقاد کننده را جز ابلهی به شسمار نباورند و 
نسبت به انتقاد اوه کاملا بی‌تفاوت باشند. خودشیفته 
ها», چنانچه مختصر اسنعداد» يا اندک موفقیتی در 


و توا وان هه ایس ند در ان ص رد بو ت دت مااجه 
می‌کنند و انتظار دارند» بدون هیچ دلیلی با ان‌ها» به 
هبو رب فردی بی‌نظیر. مخصوص و استننایی رفتار شود! 


اين بیماران برای رسیدن به اهمداف خود. به راحتی از 
دیگران سوء استفاده می‌کنند و در اشتغال ذهنی دائم: 
درخشندگیء زیبائی و ایده آلیسم به سر می‌ برید و 
پیوسته در پی شکار اظهارات محبت امیز و تعریف و 
تمجید دیگران می‌باشند. 


نمونه مبتلایان به این اختلال را, در جامعه ما نیز بسپار 
می‌توان یافت, مثلا کسانی که تصور می‌کنند ضرورتی 
ندارد ان ها هم در صعهعی که دکران منتظر ایستاده‌اند» 
انتظار بکشند! 


این تافته‌های جدا بافته» که من خود بر همه چیز و بر 
همه کس ترجیج می‌دهند با عناوینی چون: از ود 
متشکر» خودخواه» مغروره» از خود راضی و.. در جامعه 
ناراحتی‌های متعددی را برای خود و اطرافیانشان ایجاد 
می‌کند. 

به اعتقاد بسیاری از روانپزشکان درمان اختلال شخصیت 
خود شيیعته بی‌نهایت مشکل است,؛ جو برای پیشسرفت 
درمان خود این افراد باید دست از خودشیفتگی بردارند 
که این کار راحتی نیست و در واقع هنوز ساخت داروی 
شیمیایی که بر عدم تعادل ناقل‌های عصبی مربوط به 
خودخواهی انسان غلبه کند هم» ممکن نشده است. 


اما پزشکان معنوی بشسر, از قرنها پیش راه حل‌های 
بی‌نظیر و درخشانی» برای مقابله با خودخواهی و تکبر 
اوه پیشنهاد کرده‌اند که بنابرفرمايیش حضصرت علی در 
صدر این راه حلها نماز جای دارد. 
در شماره گذشته گفتیم که در سرتاسر اذکار نمازهای 
میه. ضمایر متکلم مع الغیر جمع به جای ضمایر متکلم 
وحده مفرد بکار رفته است. بدین معنی که پیوسته ما 
بودن و نه من بودن در آموزش‌های نماز» تکرار و تلقین 
می‌گردد و این موضوع در رفع بسباری از اختلالات 
۱ 
منزوی » اختلال شخصیت ضصد احتماعی, اختلال شخصیبت 
اسکروباییی )سرا امیر الا میت ود هید 
و9.. نقش مهم و اساسی دارد. را که در همه این 
اختلالات که ما به شسرح مختصر سرخی پرداخته اٍین» 
اصالت یافتن و تفوق من نسبت به ما زیر بنای اختلال به 


در حالیکه در جریان نماز این ماست که اهمیت می‌یابد و 
من بودن انسان به عنوان منال خودخواهی و تکبر او به 
کار سر از 
من به مبان ید و ان زمانی است که بنده ناتوان در 
نهایت ذلت در مقابل پروردگار خود کرنش می‌کن در کوع 
پس آن‌گاه خود را در مقابل افر ده ده خویش به خاک 
می‌اندازد و به سجده می‌رود و نعغعمه سر می د هد . سبحان 
ربی الاعلی رن تست در روایات بالاترین مرتبه 
سخن گفتن از من در لحظاتی سرشار از خشوع و هنکام 


افتادن به خاک و فلسفه آن که سجود نزدیکترین لحظه 
بنده به خدا معرفی شده است. این نکته باشد که من را 
باید از میان برداشت و به خاک سپرد تا به او نزدیک شد. 
نکته بیست و نهم: تأثیر نماز بر ثبات شخصیت 

نکته بیست و نهم: تأثیر نماز بر ثبات شخصیت 
مجموعه‌ای از صفات, رفتارهاء افکار و تمایلات عاطفی 
و هیجانی هر فرد می‌باشد که او را از دیگران متمایز 
می کند. 

داتس اه ود عوامل شکل دهنده سحص بت انسان راادر 
دو گروه درونی و بیرونی, طبقه بندی می‌نماید. 


صرفنظر از عوامل درونی وجسمی تاثیر گذار بر روی 
0 از جمله مسائل زنتیکی» وضعیت فیزیکی و 


بسیرونی و محبط نقش عمده‌ای را در شسکل دادن به 
شخصیت انسان» ایفا می‌کنند. 
این عوامل بیرونی شامل: 
1 تاثیر والدین و خانواده 
2 عوامل فرهنگی اجتماعی 
3 تجارب زندگی می‌باشند و تاثیر هر کدام از اين 
عوامل بر شخصیت انسان توسط مطالعات متعدد 
پژوهشی به آثبات رسیدده است. 


تیوه ب تن ان وال مد رد بر روت سسش کر 
شخصبت ؛ می‌توان رسسبیدن به ات شخصیت 

برخورداری از آرامش و پایداری شخصیتی را یکی از ایده 
ات خواسته‌های بشسری دانست ,جرا که و و 3 
تم در هر ۱ از کف شکل دهنده شخصیت 
۹ 1۱۹۹ ۱۳ ۳۱ 2۳0 ۷۲1۳۰۲ 
اختلالات به سه نموه در کات پیشتبن این مجمو عه 
مقالات 9 تأآثیر نماز در رفع آن‌ها,ء اشاره شسده است. اما 
بی‌ثباتی شخصیت پسیکویاتی که گاهی از اصطلاح آن در 
ممالک غربی برای برچسب زدن به مخالفان سیاسی و 
مدهیی بر استفاده م‌شوده دلالت رک بو سایع از 
اختلال شخصیت دارد که مبتلایان به آن از تغییرات 
دائمی حالات و رفتارها و افکار رنج می‌برند» به حوفک 
که هر لحظه به رنگی در می‌آیند و نغمه جدیدی ساز 
می‌کنند! این بیماران که بدون آن که با عنوان بیمار 
شناخته شوند و به وفور در جامعه حضور دارند» کسانی 
جای هه مد یه ۳ ۱ ی ور ار 2 
برخوردارند» بعنوان منال به تغییر مکرر شغل می‌پردازند 
یا گروه و جناح سیاسی خود را پیوسته تغییر می‌دهند. 

مبتلایان به این اختلال که در جامعه ایرانی با ع ناوینی 
چون بوقلمون صفت؛ عضو حجزب باد» دمدمی مزاج و.. 
معرفی می‌شوند در واقع از بیماری بی‌ثباتی عمومی 
شخصیت رنج می‌برند. با این که موارد درمانی متعددی 
در کتب روانیزشکی برای درمان این بیماران لیست 
می‌ شود از جمله این که در دارو درمانی گروهی از اینان 
که دچار اختلال ریتم مغعزی هستند از داروهای محرک 


دستگاه عصیی استفاده کرد اما از دیدگاه ما نماز 


باز هم می‌تواند ایفاگر نقش بسیار مهمی در پیشگیری 
و درمان این اختلال عمیق شخصیت باشد. 


پذیرفتن مطلق و تسلیم در مقابل یک دین و پیروی از 
یک مذهب و پیمودن یک راه که همانا صراط مستقیم 
اد و ار ی و در تصتار کرااران است. 
نمازگزار ضمن تکرار مکرر یک مجموعه از الفاظ و اذکار 
واحد در طی نمازهای روزانه خجو د» پیوسته یک عقیده 
واحد و بک خط مشی مشسخص را در زندفگی خود دتعتال 
می‌کند و بدین ترتیب گویی یک شخصیت ثابت و یک 
روش و منش معین و یک ایدئولوژی همیشگی را برای 
خود انتخاب می‌نماید و در حین تکرار جزء به جزء اصول 
ات ایدئولوژی خود در - همگی آن احد ول در 
77۳۹۹۹ و نا ده ریب ( آن کردم 
که نماز را تکرار مکررات می‌دانند شاید شرت بت مسرت 
یک نکته کافی باشده که در ورای همین تکرار همیشسگیء: 
موهشست بزرک بات شخصیت و تعادل کامل روانی نهفته 
است که می‌تنوان ان را به ننوعی سر منشاء تمام 
موفقیت‌های بشری در عالم ماده ومعنا دانست. 


امام محمد باقر)ع) 


در نماز خود توجه و تمرکز کامل داشته باش زیرا از نماز 


برای بسیاری از موفقیت‌های انسان است. 


(601۱66۵۲۲۲۵10۱) تمرکز عرصه کاربرد تمرکز» نه 
فقط در فعالیت‌های مادی و محو سر انسان»؛ بلکه 
گاهی تا حد مسائل ماورائی و مرمور هستی؛ کت در رد 
است. بدین معنا که حتی عملیات محر العقول مرتاضان 
هدک ؛ طریقه‌های پیشرفت و سیر و سلوک در مگانب 
عرفانی و مذهبی شرق دوراز جمله ذن بودیسم؛ یوگا و 
راههای دیدن حقیقت اشسیاء در مقابل نگاه کردن 
معمولی به آن‌ها» در تعالیم روانشناسانه و عارفانه دون 
خوان به کا او کاستاندا, روشهای کشف و شسهود و 
مراقبه در سلسله‌های تصوف و عرفان اسلامی و ایرانی 
و بسیاری دیگر از مسائل معنوی از این قبیل, تنها از 
طریق دست یافتن به درجاتی از " تمرکز "قابل وصول 
خاستگاه ان‌ها در ممالک شرق دور می‌باشد از جمله 
ورزشهای رزمی مثل کاراته. جودو» ساواته, کونگ فو 
و.. شرط اصلی برای موفقیت و پیشرفت برخورداری از 
" تمرکز "می‌باشد. و از این رو بخش مهمی از تمرینات 
این ورزشها به " تمرین تمرکز "اختصاص یافته است. 
اما در بعد فعالیتهای مادی و عادی روزمره انسان نیز * 
تمرکز حواس "دارای نقعش بسیار کلیدی است. 
از سردار افسانه‌ای فرانسویان» " نایلتئون بنایارت 
"چنین بقل می ‌کنند که هی که 


تنها زمانی موفق شدم که به پیروزیهای بزرگ در 


یافتم, مغز خود را کشو بندی کنم!؟! و در مورد انجام 
هر کار تنها کشوی مربوط به آن را بگشایم و بر آن 
تمرکز بدهم و ساير کشوهای مربوط به دیگر کارها را 
پعد عم ۰ . بدین معنا که مثلا زمانی که به حل یک مسئله 
جنگی مشغول بودم, تنها کشوی مربوط به آن مسئله در 
ذهنم بیرون بود و تنها بر روی آن کار می‌کردم و در این 
زمان همه کشوهای مغزی دیگرم, حتی کشوی مربوط به 
عشق " ژوزفین "بسته بود!" به همین قیاس, چنانچه 
مطالعه دروس خود, تنها بر همان موضوع درسی مورد 
مطالعه تمرکز کند و از ساير افکار بر حذر باشد موفق 
خواهد شد که به پیروزی‌ه ای چشمگیری در زمینه 
تحصیلی دست یابد. یا حتی یک کارمند» یک کاسب» یک 
بناء یک راننده و.. تنها زمانی در کار خود کاملا موفق 
خواهد بود که از تمرکز حواس کافی» موقع کار خود. 
برخوردار باشد و در اصطلاح مشهور حواسش به کارش 
جمع باشد. 


الوصف جمع بودن حواس پا همان تمرکز پی برد و توجه 
نمود که چنانچه در امور مختلف و بخصوص در کارهای 
فکری» باسلاج تمرکز به میدان رفت و با توجه به رابطه 
تنگاتنگ حافظه و تمرکز حواس, دانسته‌های جدید را با 
نظم و ترتیب روی یک‌دیگر قرار داد قدم بزرگی در 


گوناگونی نیز دردانش امروز» در این مورد صورت 
یذیرفته است که از ان جمله متوجه سأختن انديشه و 


فعالیت به موضوعی معین اشاره کرد. 63105311221101 
می‌توان به مطالعات " گاردنر مورفی "پیرامون اما 
توصیه‌های مو‌کد و متعددی که در تعالیم اسلامی مستی 
بر " حضور قلب "در نماز و برخورداری از اقبال و توجچه 
کامل به نماز به ما رسیده است, همگی دلالت ان دارد 
که ج ار ارس هید در درگاه الهی نمازی که با 
تمرکز کامل و توجه دقیق به مضامین آن» به جای آورده 
شود و نمازی است که با تمرکز کامل و توجه دقیق به 
مضامین آن» مه جای آورده شود و نمازی که مسلسل و 
طوطی 


وار دون حضور دهن و قلب خوانده شود از ارزش 

بار کمی برخوردار است. . و حتی در حجدیت معصوم 
امه ابیت که عایدی که دون فهم و تنگم در تفیجد آن 
ی مه ار 
حضور قلب در عبادت‌همای یومیه خویش» در واقع 5 
تمرکز حواس "را بارها و بارها در طول یک شانه روز 
وجود خود» ملکه می‌سازد تا با بهره بردن از آن در همه 
خویشتن سازد. 


دارند که " کودکان "هرگز بزرکسالان کوچک نبستند. 


منقاورت از بزرگسالان است و جا دارد حتی آن‌ها را نوع 
دیگر از انسان به حساب لت و در بعد بررسی فواید 
پزشکی نماز» نکات معددی را : به سلامتی کودکان» جدای 
از بزر‌گسالان اختصاص دهیم. اما از آن‌جا که بتا را بر 
فهرست وار» از برخی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم 
تماز بر سلامت جسمی و روانی کودکان» سسخن 
می‌گوييم. 


سلامت کودکان» از آرزوها و ایده آلهمای همه جوامع 
بشسری است و از این رو مجامع بین المللی متعددی با 
قصد حمایت از سلامتی و کمک به پیشسرفت کودکان» 
مجامع بوده است» شاید توجه به نقش بی‌نهایت عميو 
دستورات دینی در ایجاد سلامتی اطفال باشد. 


بعنوان مفال دود دو دهه یبش » مجامع علمی جهان» 
شیرمادر را برای شیرخواران؛ بی‌کفایت تشخیص دادند و 
شیر مادر است, نمودند و انواع و اقسام شیر خشک را 
با تبلیغات وسیع بر له ان‌ها و علیه شیر مادر به بازار 
فرستادند» این در حالی بود که از قرنها پیش در ایات 
استوار قرآن از جمله آیه شریفه 233 از سوره مبارکه 
بقره و ایه 12 از سوره مبارکه لقمان» چند بار تاکید بر 
استفاده از شیر مادره ان هم تا دو سال شده بود. 

با این و جود بسیاری از مادران از جمله حتی مادران 
مس اعان کتمل با ات خی راخ دید و کود ی ان 
خجود به جای حیاتی‌ترین و سلامتی بخش‌ رین ماده 
غذایی که توسط آفریدگار هستی تولید و توصیه ده 


انسان‌ها را خوراندند. اما با پیشسرفت بیشتر دانش و 
نجهیز بیشتر آزمایشگاههای علمی» چند سال بعد برخی 
برتریهای شیر مادر ,روشن شد و این بود که دامنه تبلیغ 
علیه ان محدودتر شد و علم نسبی بشر اعلام کرد: شیر 
مادر, تا حداقل 6 ماه مفیدترین ماده غذایی برای 
کودکان است که این دستور نیز هنوز» با دستور قرانی؛ 
کمی متناقض به نظر می‌رسبد. تا این که ارین 
تلاشهای بشر برای شکافتن هر چه بیشتر محتویات شیر 
مادر و شناسایی اجزای آن به نتیجه رسید و کار بدانجا 
کشید که سرانجام در سال‌های اخبر» علم به این حفیقت 
اع را کت که سس بر اور ان هم تا رو سا 
ضروری‌ترین» اساسی‌ترین و حیات بخش‌ترین نیاز کودک 
به شمار می‌اید و 


محرومیت کودک از شیر مادر او را در معرض طیف 
بسیار وسیعی از بیماری‌های جسمی و روانی, قرارمی 
دهد . و آیات شکوهمند قرآن و فرمایشات معصومین در 
این مورد مات اشتواز و تست رسای خود بود. . با 
ق را را غنایی تا بدین حد مثلا » 1 
تامین سلامت کودکان دارده دستورات موکد و مکرر 1 


واقعیت این است که سودمدی 0 نماز در سلامت 
حجسمی کودکان» بو صضصو جچ قابل مشاهده است. از جمله 


این ها اند ی به بماز در جاجعه می توا ن به رای ب 


مقاربتی و.. بو فوع می‌پیو ند د» وداع نمود. 


" کودک ازاری " که بخش مهمی از علل بس‌تری و 
مراجعه کودکان به مراکز پزش کی و روانپزش کی را 
تشکیل می‌ دهد در بزیو نماز و درز جامعه نمازگزار 
کودکان ی بیماری ی کنر توسط نع حد 
مهمی از سر یس با در بدو تولد به دلب ماس 
ای ال ای لس ها ار مایت 2 
طهارت داتئمی ناشی از نمار می‌توانر یک عامل مهم 
پیش گیری از این قبیل مرگها باشد. 0۹ ۱ 7۳ 
الم اه مواید در و ناس ار دی ده حت درر 
خانواده‌های مدهیی راء اضافه بک نیم » م۷ » به سنتت 
ا ال که خطا ی ی 
آن‌ها تا یکصد برابرء کاهش می‌دهد و يا عادت پیدا کردن 
یاه ار 
قرار می‌دهد. يا این که اموزش وضو به کودکان, که در 
واقع نوعی آموزش پاکیزگی و طهارت به آن‌هاست و از 
آن‌جا که بخش عمده‌ای از بیماری‌هایی عفونی شایع در 
اطفال از جمله حصبه تیفوئید» انتقال می‌یابنده می‌توان 
با بهره از طهارت ناشی از ۳ (0۲۵۱ 2 و 
۳ این بیماری‌ها به ۳ نموده 9 
که امروزه در ممالک پیشرفته عربی» اه ورن شستن 
و ار رف اک انهاهات او 2۳ 
ترا ۲ص ۱ ۱ 


اطغفال, در مدارس ابتدایی» آموزش داده می‌شود. علاوه 
وراه موی ما رای را اه حاح ‏ و 
ای که شا تا ی ور کی 
به قرآن و سخن معصومین کودکش را تا دو سال کامل 
شبر می‌دهد و این وظیفه ی را و ار 
بهانه‌های بوج و واهی, از جمله اشتغال در یرون 19 
و. . رها نمی‌کند و در نتیحه کودک خود را در مقابل طیف 
بسیار وسیعی از بیماری‌های مرگبار جسمی و روانی و 
انحرافات و اعتیادات و.. در ات ده ایمن و واکسینه 
می‌کند.می توان بدین نکته مهم نیز توجه نمود که ملکه 
شدن عادت حسنه نماز ,در کودک صرفنظر از عظمتهای 
مقالات اشاره کرده ایم سبب خواهد شد که همه این 
محاسن بیشمار در اینده ,کودک را همراهی کند و او را 
در راه ساختن دک سالم و موفق باری دهد. 

نکته سی و دوم . تاثیر نماز بر سلامت روانی کودکان 
نکته سی و دوم . تاثیر نماز بر سلامت روانی کودکان 
ارب سس مور العل فی ال بر ک افش فا ۰ 
دانش در کودکی» مانند نقش پایدار در تس نگ است؛/ 
کرده است. روانشناسی مدرن» با تداعی از مکتب 
روانکاوی فروید و نظریات ژان پیاژه» جان باولف و 
بسیاری از دانشمندان دیگر» به ما می‌گوید که مهمترین 


دوران زندگی بشر که بوجود آورنده زر یت نهایی او 
خواهد بود, دوران کودکی است. بر این اساس هر قدمی 
که در جهت ایجاد سلامت روانی اطفال برداشته شود 
ند . 


آما بزرگ‌ترین موهتی که ممکن است در جهت ایجاد 
سلامت روانی نصیب یک طفل نو دی کر ور یای 
گذاشتن او در خانواده‌ای مومن و ار کاس تعالیم 
ايین حیات بخش اسلام که حتی کوچک‌ترین مسائل 
بشری را بدون پاسخ نگذاشته است؛ از همان ندو تولد 
نوزاد برای او برنامه ها و روشسهای معددی دارد» که 
عمل , به آن‌ها ضامن سعادت و سلامت همیشگی انسان 
است. از جمله در ععد سلامت روانی» و اس لام مه 
والدین و بخصوص بد ر » مو‌کدا حکم کرده است که مثلا 
نام نیک بر بچه بگذارند و امروز علمای روانشناسی 
مره فا اب ی یه رسد که عت یام 
توسط همسالان و در نتیجه تزللزل شخصیتش گردد و با 
هنگامیکه روانکگاوی در فقرن بیستم» حکایت از حصضور 
تظگاهرات نهفنه اما مقتندر جنسی در وجود اطفال 
می کند. آن‌گاه مفهوم عمبق آن بخش 6 سالگی منع 
کید ار ایا اکاد یت ای تم 
که مثلا بوسیدن دختران توسط مرد نامحرم را بعد 1 ۵ 
نداده‌اند کگ ودک برهنه در کنار کسی بخوابد و. روشن 
سر در هر صورت کودکی که در خانواده مومن و 
نمازگزار بدنیا می‌آید و زمزمه حبات بخش اذان و اقامه 
مر که ری رات هم ی ی ی سر دی ات 


می‌گردده کودکی است که گام در مسیری سعادت بخش 
و بهره مندی کامل او از اغوش پر مهمرش, که یک 
مقابل بخش عظیمی از بیماری‌ه ای روانی می‌بخشد؛ 
مثلا احتمال اضطراب پا افسردگی که بر اثر جدایی از 
مادر به وقوع می‌پیون دد, بسیار کم می‌شود. با این که 
امروزه روشن شده است اکتر کسانی که به دام مهلک 
اعتیاد گرفتار می‌آیند کسانی هستند که در کودکی» از 
شب بر و ۳ مادرانشان محکروم بوده‌اند. شبوع 
اسکیزوفرنی که خطرناکترین و مهلک‌ترین بیماری در 
روانیزشسکی است در بچه‌های خانواده‌های مسلمان و 
نمازگزار به شدت کاهش دارد» چرا که علم امروز ثابت 
کرده است که بروز اسکیزوفرنی, ارتباط معنی داری با 
وجود سیستم زن سالاری در اداره خانواده ها دارد ,که 
مسلما در خانواده‌های ار کوا تا ایا( 
درخشان قرانی» از قبیل الرجال قوامون علی النساء و 
رد صریح و قاطع سیستم شوم زن سالاری» قدم بزرگی 
در جهت کاهش میزان ابتلا به این اختلال برداشسته 
می‌ شود . 

همچنین درباره آنار متبت و متعدد» قانون موکد اسلامی 
مبنی بر آزاد گذاشتن کامل کودکان تا سن 7 سالگی و 
پرهیز از تنبیه و ایجاد محدودیت ننمودن برای آن‌ها؛ 
می‌توان تعمق بسیار نمود. 

هر چند که درباره تاثیر ری کودیک», در یک خانواده 
نمازگزار در کاهش میزان ابتلای او به عوارض روان که 
از اثار غیر مستقیم نماز بر سلامت روانی اطفال است 


بسیار می‌توان سخن گفت و بخصوص به تاثیر نماز در 
اختلالات روانی مختص اطفال که بخش قابل توجهی از 
کتب روانیزشکی را تشکیل میدهند اشاره کرد اما از 
آن‌جا که سا رارصا کداس ند ایم: ای برس را 
فرصت دیگری موکول می‌کنيم و به همین نکات مختصر 
که فهرست وار اشاره نمودیم, بسنده می‌نماييم. اما بعد 
روانی اطفال دارد و آن بر اثر نماز خواندن خود کودک 
حاصل می‌شود. شروع نماز در سنین کودکی» سیب 
می‌شود که او این صفت حسنه را به صورت یک عادت 
معمول و سازنده در جسم و روان خود» ملکه نماید و 
جزو برنامه‌های همیشگی زندگی خود, قرار دهد و در 
نتیجه از همه فواید مترتب بر نماز» در بعد سلامت روانی 
که 


به برخی از آن‌ها در این هو ده مقالات اشساره شسده 
است در آینده برخوردار گردد. بعلاوه با شروع نماز در 
دوران کودکی» مفاهیمی منل خدا و مدهب و دستوراتی 
مثل تعالیم اسلامی, چنان در ذهن پذیرنده و شسفاف 
کودک که هنوز سنگینی و تیرگی گناهان صفحه وجود او 
را در واقع ظرفیت‌های فکری و مغزی او را الوده نکرده 
است؛» جای می‌گیرد, که امکان شکاکی در این مقولت در 
آینده و نشخوارهای منفی بافانه فلسفی, که سر منشاء 
ماده گرایی ها و دنیا طلبی ها و بسیاری از بیماری‌های 
روحی و روانی است؛ بسیار کاهش می‌یابد. 


بهانه این که: هنوز خیلی کوچک است! به خواندن نماز 
تحرنک نمی ‌کنند. این مس اه که ۲ کم ال اسف ده 
خصوص در مورد دختر بچه ها که سن تکلیف آن‌ها 
یایین‌تر است 9 سالگی؛ شیوع بیشتری دارد, مسبب 
عوارض مخرب بسیاری در آینده کودک خواهد شد. در 
حقیقت پدر و مادرانی که با دلسوزی ساده اندیشانه» 
فرزند خود را به بریاداری نماز تحریک نمی‌کنند خیانت 
بزرگی از جهت محروم و کودک مرت از اين 

۳۹۹ که خویش» به انواع گناهان 9 انحرافات و 
بدبختیها و بیماری‌های حجسمی و روانی؛ رضایت داده‌اند 
و او را جه هی ار فب عک در دنا وا رم مد ود 
رد 


و به همین دلیل است که آیین مقدس اسلام و بخصوص 
ائمه بزر‌گکوار شیعه توصیه‌های مو‌کد مسلمانان را به 
آموزش مرحله به مرحله نمازه به کودکان فرا خوانده‌اند 
و حتی با این که از مجازات ها و تنبیهات بدنی در مورد 
کودکان» بخصوص قبل از 7 سالگی» منع نموده‌اند در 
م ورد رک به نم ار ٩‏ هی اهر ته تنننه کودی آن 
فرموده‌اند. در این مورد در حدیثی معتبر از حضرت امام 
صادق و چون سه سال و آمده است که فرمودند: چون 
تسحر/ له ساله سود در و مادر نه آو می‌کویند که 
هفت مرتبه بگو لا اله الا الله پس چهار سالش تمام شود 
به, هفت ماه و بیست روزء از عمرش بگذررد» به او میی 
گویند که هفت مرتبه بگوید: محمد رسول الله علی محمد 
و آله پس چون پنچ سالش تمام شود او را وا می‌دارند؛ 
که خدا را سجده کند او می‌گویند که هفت مرتبه بگوید: 
صلی الله اما چون شش سالش تمام شود. نماز به یادش 


می‌دهند و به نمازش میدارند و چون هفت سالش تمام 
شد» وضو را به او اد می‌دهند و امر به نماز می‌کنند او 
را و چون نه سال تمام شود و وضو و نماز را بخوبی به 
او می‌اموزند و بر ترک وضو و نماز کنک بزنند. پس چون 
کودک وضو و نماز را یاد گرفت, خداوند پدر و مادرش را 
خواهد امرزید. مفاهیم عمیق این حدیت از جمله این که 
اقامه نماز پس از اقرار به توحید و نوت که 
سای ای او ای انا دک 
اين که عمل به این حدیث ضامن آمرزش پدر و مادر 
تلقی شسده است, باید به دقت مورد توجه خانواده ها 


قرار بگیرد. 

نکته سی و سوم . تاثیر نماز بر تلقین‌های سازنده روانی 
نکته سی و سوم : تاثیر نماز بر تاه تلقین‌های سازنده روانی 
پیامبر اکرم (ص) 

العلوم هرتای کل ی هار دش رک 6 جواان 2 
خداست 

رمزترین و شگفتی بر انگیزترین» پدیده‌های انسانی» به 
شمار می‌امده است و از جمله مواردی است کد نی ۲ 
عامل علمی تعریف می‌شود» که سیب و ار 
اعتقاد یک پیشنهاد می‌ شود بدون آن که زرمینه منطقی 
مناسب برای چنین پذیرشی موج ود باشد. تلقین به 
حتی گاهی به صورت خود بخود انجام بیذیرد. 


در هر صورت در قاموس تلقین کلمه نه وجود ندارد و 
ال ره را رتخا ۰ ره 
گاه حتی بر اثر تلقین چنان آثار و نتایج شگفت انگیزی 
و که تفس و رت مربوط به 
ان ه احو کت وت داده شود و این موصضصوع گهگاه 
مورد سوء استفاده عده‌ای سودجو و فرصت طلب قرار 


بعنوان متال می‌توان به جلسات عجیب و غریب احضار 
ارواح اشاره نمود که با کمال تاسف در سطح کشور 
اسلامی ما و حتی در بین قشر روشنفکر و مسلمان؛ 
هدارا تا دا کرت ال ان 5 
طرفداران این عملیات مسخره که بوسیله حرکت یک 
استکان يا نعلبکی بر حروف درج شده روی یک میز 
خارق العاده مربوط مه احضار ارواح! می‌داننده از 
ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین مسائل قابل توجیه با 
پدیده تلقین است: هر یک از شرکت کنندگان در جلسه 
احضار ارواح بوسیله تلقین به خود و البته به صورت 
ناخودآگاه اطلاعاتی را ضمن حرکت استکان بر حروف 
روشن می‌س-ازد. که دبک وان به کلی ار ان بی‌اطلاع 
بوده‌اند در نتیجه شخص با این که بر اثر تلقین نمودن به 
خودش » شخصا و ناخودآگاه اطلاعات خصو صی, خویش را 
افشا کرده است., این آثر را به روح نسبت می‌دهد. در 
ی ی ما اه سا ۱۱۳ 
شدید پیدا می‌کند تا جائیکه همه پیش‌گوئیهای روح به 
اصطلاح حاضر شده! را در مورد آینده نیز باور می‌کند و 
که تا اک ۵ ۱ 


پای تو خواهد شکست! شخص چنان به خود حتمی بودن 
وقوع پیشگوئی روح را تلقین نماید که در کمال تعجب 
اطرافیان, فردای آن روز پایش بشکند!؟! و در آثر این 
باز هم بازار تبلیغ برای قضیه و تلقین صحت آن گرمتر 
شود و معمولا در این جلسات یک آدم ود جحو و 

شارلاتان هم پیدا می‌شود که گهگاه خود را 9 
مدیوم هم جا می‌زند و ضمن این که ته دل به ریش بقیه 
اینده می‌ شود با تلقین‌های ایجاد شسده در حاضرین به 
حدی نیست که منجر به حرکت استکان شود شسروع به 
حرکت دادن آن هر طور که خودش دلش بخواهد می‌کند. 


طیف گسترده‌ای از فعالیتهای بشری, از تلقین یک فرد 
و عقیده خاص گرفته, تا تبلیغات مختلف مثل تبلیغات 
تجارتی که در همه اشکال خود فقط بر قدرت تلقین 
تکنه داد را در ترس کر 


در این مورد سوع۶ استفاده از تلقین بخصوص در مورد 
مسائلی که ادعا می‌شود جنبه غعیر مادی و ماورائتی 

دارند» همانطور که ذکر کردیم به کرات به چشم 
می‌خورد و گاهی هم به صورت بازاری برای خالی کردن 
جیب افراد ساده اندیش در می‌آید. مثلا یک جنبه مهم 
دیگر از تلقین که در آن مسائل مربوط به هیپنوتیزم 
مطرح است و کهگاه با تسخیر اراده افراد سبب پرده 
دری‌های شوم و افشای رازهای شخصی افراد می‌شود 
و درست به همین دلیل است که این قبیل اموره منثل 
هیپنوتیزم از سوی بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه جز 


در مواردی که ضروریات درمانی ایحاب می کند حرام 
اعلام شده است. 


اما تلقین همان قدر که می‌تواند مورد سوء استفاده 
قرار گیرد و مسیب ضرر رساندن به مردم بدلیل تحریف 
اذهان ان‌ها از حقیقت پا کشف اسرار ان‌ها و.. گردد» 
می‌تواند در موارد بسیاری بعنوان یک پدیده مفید» مورد 
استفاده و بهره برداری قرار بگیرد. و این آمر با توجحه به 
آن‌چه که پیرامون قدرت تس رف لیر در سکس یمودن 
غیر ممکن ها گفتیم» تحقق می‌پذیرد و این قبیل تلقین 
ها که در جهت شسیرین کردن زندگی انسان و موفق 
نمودن او در کارهایش مثلا در جهت اهدای سلامتی به او 
به کار رده می‌ شسوند را می‌توان تلقین‌های سازنده 
روانی نامید. 


بعنوان متثال چنانچه فرد دائما به خود تلقین کند که آدم 
بیمار يا بدبختی است, دیری نمی‌پایید که بدبختی و مرض 
شخصی دائما به خود بگوید که من فرد سالم و نیرومند 
و خوشبختی هستم دیری نمی‌یاید که ود را 
خوشبخت‌ترین و سالمترین فرد روی زمین احساس 
می کند. در این مورد گاهی حتی خود غربیان» پا را از 
دایره معقفولات هم فراتر نهاده‌اند و حتی ادعا کرده‌اند 
که ادعی که در هف آسمان فک ساره هم ندارد و ح و 
ته جیبش یک پول سیاه هم پیدا نمی‌شود! اگر چند روزی 
دائما به ود تلقین نماید که من پولدارترین و 


سرمایه‌ترین آدم رو زمین هستم » دیری نمی‌پاید که در 
گنجهای آسمان‌ها و زرمین بر روک این آدم آسمان جل 


تمام عیار می‌شود! ؟ ! 


توجیه علمی و پزشکی نیز در این قبیل موارد» بدین 
صورت بیان می‌شود که تلقین دائمی و توجه مداوم به 
اس رو را عیفر وی ور ۳ 
شخص باعث می‌شود که به زبان روانشناسی برخی 
استعدادهای نهفته او که در ضمیر ناخود آگاهش پنهان 
بخصوص, که غیر فعال بوده‌اند. بر اثر توجه و تلقین اثر 
سمت سلامتی و خوشبختی هدایت کنند يا شم اقتصادی 
او را شکوفا سازند و مسبب موفقیت او در جهت 
تروتمند شدن کردند. 

تلقفین پذیری بالاتری برخوردار باشد. انواع تلقین از 
جمله این قبیل تلقین‌همای سازنده روانی که منجر به 
موفقیت او می‌شوند به نحو موثرتری عمل می‌کنند. 


حالات خود. از درجه تلقین پذیری بالاتری برخوردار 
2 به عنوان ات در اوج فلسفه 0 
اگر به او تلقین کنند که مثلا آتش کار دنت ۲۰ 
هرگز نخواهد سوز اند این تلقین چنان می‌کند که شخص 
هرگز متوجه سوختن شدید پوست و عضصلات دست ود » 
نخواهد 


شد. البته باید توجه داشت که این مت ال ربطی به 
تلقین‌های سازنده روانی ندارد اما باید دید که انسان در 
اوضاع معمولی در چه حالاتی می‌تواند خود را بیشتر در 
معرض تلقینات روانی» قرار دهد و در چه شرایطی از 
درجه تلقفین پبذیری بالاتری برخوردار است. با توجه 
نمودن به شرایط ویژه نمازگزار, از نظر تکرار اقامه 
نماز در زمانهای خاص, شرایط ویژه جسمانی متل 
طهارت جسم » پاک نود لباس, غعصبی نبودن محل و..., 
الهاظ, اذکار و توجهات خاص در هر کدام از بخشهای 
نماز. حرکات خاص و سمبلیک مثل سجده, همچنین نحوه 
فرار ٩‏ رفتی همیتس کی نم از کزار در مقایل فبله و دز 
جریان میدانهای الکترومغناطیسی زمین. ۰ و از طرف 
دیگر شناخت‌هایی که نماز کرار از خداوند و اصول مذهب 
و دستورات آن از جمله در مورد تحار [ا سره است با 
بخصوص آن‌چه که نمازگزار در مورد نماز تجربه کرده 
است مثلا حاجتهای متعددی که بر سر سجاده نماز از 
خداوند طلب کرده و نتیجه گرفته است و عوامل بسیار 
متعدد دیگر, همگی سبب می‌شوند که فرد هنگام نماز در 
شرایط ویژه‌ای از تلقین بدوا ی وا کدی و ان ان 
آن‌چه به خاطر طلب آن از خدا, به نماز خود توجه می‌کند 
و آن‌چه را که در حین نماز در رابطه با آن به خود تلفین 
توجهات در این شرایط خاص, منجر به فعال شسدن 
ناقل‌های عصبی که فرد را در جهت طلب حاجت خود 
بیاری می‌نمایند» می‌شود يا به زبان ساده‌تر تلقین در 
این شرایط ویژه سبب می‌شود که فرد استعدادهای 
نهفته درونی خود را به کار اندازد و از ان در امور خود 
یاری بجوید. 


بعنوان منال معروف است که هرگاه حکیم ابن سیناء در 
اقامه دو رکعت نماز می‌پرداخته است. تو جحبه معمولی 9 
صد البته درست قضیه صر‌فنظر از مسائل پزشکی این 
است که ابن سینا برای حل مشکل فکری خود» از درگاه 


خدا استمداد می‌نموده است. 


اما توجیه علمی آن با توجه به ناقل‌های عصبی و مسائل 
مربوطه به آن‌که تفکر را هم جریانی ناشی از برخی 
تغییرات در ناقل‌های عصبی دستگاه اعصاب می‌داند این 
است که ابن سینا, به خاطر ان که اعتقاد داشته است 
حافظه و اراده نموده است که مشکلش را به این طریق 
حل کند استفاده از قشر مغز و تلقین سرانجام موفق 
می‌شده است که ناقل‌همای عصبی که منجر به حل 
مشکل فکری او می‌شوند يا همان استعدادهای نهفته 
مانده ذهنی خویش را؛, در خود فعال نماید و از آن در 
حل مشکل فکریش» بهره سر د. 


به همین ترتیب ع ارف سترگی که اراده می‌کند در 
نمازش» عشق الهی را تقویت نماید ناقل‌های عصبی 
مربوط به عشق الهی را در نماز خود تقویت می‌کند و 
افز ايش مبدهد, با دانش آموزی که اراده می‌کند» اعتماد 
به نفس خود را بوسیله نماز افزایش بدهد. به مرور 
عصبی مربوط به آن را فعال می‌سازد. يا کشاورز 
عامی» که در نماز خود, طلب روزی حللاه از درگاه الهی 
می‌کند» در واقع ناقل‌های عصبی حرکت دهنده در جهت 
کسب روزی حلال را در خن ود تقویت می‌نماید. مثلا 


راههایی برای برداشت محصول بهتر و بیشتر, که تا آن 
دور و ان فک یک رده تا موجه آن مه ۵2 است به 
دهنش می‌ رسد. 

7 زن یو رز کر 5 
بخش از قضا و قدر الهی است که منلا کتاب اغراض ما 
تم اه راترات کل کل یر ای تا مر 
او قرار می‌دهد, با باران رحمت الهی را پس از مدتها 
ی دمص آن کشاورز ای فرو می‌آورد. 
ک در ۳ خود» از خوسشسختی تر سیم رم وده ۳/۹ 
می‌تواند با امداد از توجهات و تلقینات سازنده‌ای که در 
شرایط ویژه تلقین پذیری» در حین نماز انجام می‌دهد, 
ناقل‌های عصبی دستگاه مغز و اعصاب شوش را به 
سمت مطلوب خویش هدایت کند و اراده و اختیار خود را 
والاترین حد ممکن جایی است که انسان هدف خود را 
رسیدن به آخرین درجه کمال که همان ا, قرب الهی در 
سایه تخلق به اخلاق الهی که همان راه معصومین است؛ 
قرار دهد و بوسیله نمازه این امر را که همراه با 
خوشبختی دنیا و آخرت است؛ پیو سه تقویت بنماید. اما 
در مورد تلقینات و توجهات» این نکته هم قابل ذکر است 
که این مقولات» نه فقط در مواقع نمازهای مو مه : بلکه 
اند 


که تلفین‌های توام با نماز در سایر لحظات زندگی و 
کیک ادها ی ی ان | رها ۳ 
پزشکی این تعکر بط ویزه هی دوا ند مکانر از ست ابر 
مار اذکار و الفاظ جب نمازه و صعییست هي 5 
اينده با توجه به تاثیر نماز بر تلقین‌های سازنده روانی, 
به چند نکته قابل توجه در این مورد» اشاره خواهیم 
بمود. 
ناقلهای عصبی و تعادل ان‌ها که به بهترین شکل توسط 
تلقین‌همای سازنده روانی» ان را یک بار دیگر پس از 
مطالعه نکته سی و هشتم از این مجموعه مقالات تاثیر 
اتالات را و دا که اه ات الا در 
ای عفای دای تام یر ار با ۰1 ۳۱6 
هبستری خوانده شوند دلالت بر طیف گسترده‌ای از 
انواع بیماری‌های حجسمی و روانی دارد که در ارتباط با 
م‌ تلقین به سر می برند. - رتکموند می‌فروید نابغه 


مفهعو 
بزرگ تاریخ علم» از طریق انجام مطالعاتی حول و حوش 


همین نام انتشار یافت به نظریات و کشسفیات درخشان 
خوده پیرامون ضمیر ناخودآگاه, در انسان دست یافت. 
اکتساب نفع منفعت طلبی جلب توجه اطرافیان» 
نیازمندی عمیق به مهر و محبت» حذف خاطرات بد و 
مقابله با تجربه‌های نامطلوب و تلخ زندگی و مسائل 
بسیار دیگر از این قبیل, از جمله دلایلی هستند که سبب 
میشوند شخص به صورت ناخود آگاه یعنی بدون آن که 
و روانی را تقلید کند و در واقع به یک حالت هیستریک 
متا کر دی وان صتال سشحصی که در تک محتط سس 
است به طور ناگهانی دچار ناشنوائی کامل کری عصبی 
گردد» حال آن که ساختمان دستگاه شنواتی او کاملا 
طبیعی است و هیچ اشکالی در آن دیده نمی‌شود. با 
کودکی را در نظر بگیرید که از ورود به مدرسه, متنفر 
است. اما هنکامی که مجیور به رفتن مدرسه می‌ سود 
هر صبح قبل از حرکت, دچار دردهای شدیدی می‌شود که 
با معاینات پزشکی و آزمایشهای طبی, هر گز قابل 
توجیه نیست. يا زن جوانی که دوست ندارد همسرش او 
را در خانه تنها بگذارد» به همین دلیل به طور ناخودآگاه, 
دچار حملات شدید تهوع, استفراغ و.. می‌گردد. البته 
افرادی بوقوع می‌پیوندد که دارای شخصیت‌های خاص و 
به شدت تلقین پذیر هیستریونیک می‌باشند. ضمنا باید 
توجه داشت که مفهوم هیستری با مفهوم تمارض 
تظاهر به بیماری کردن به کلی متفاوت است, چرا که 
شخص هیستریک واقعا و بدون آن که خود بخواهد علائم 
بیماری ها را تقلید می‌کند اما شخص تمارض کننده» خود 


آگاهانه تظاهر می‌کند. 


تا ری ان الا هی رک کی 
علائم هر بیماری جسمی و روانی را تقلید نمایند» مثلا 
دچار فلج شونده به حملات صرع مبتلا گردنده کور شوند؛ 
هویت خود را فراموش کنند و علائم بیماری‌های روانی 
مختلف را نشان دهند و. . لازم به توضیح است که این 
اختلال به شکل کم و بیش طبیعی, در افراد کاملا سالم 
نیز ممکن است به چشم بخورد» بعنوان مثال یکی از 
شایعترین جلوه‌های ان در میان برخی از دانشسجویان 
پزشسکی دده می‌شسود» که صمن ورود به هر بخش 
ار حجد ند در بیمارستان» علائم بیماران آن بخش را 
در خود می‌بابند ! مثلا در ورود به بخش قلب» احساس 
می‌کنند که در صدای قلب آن‌ها سوفل صدای اضافی و 
غير طبیعی وجود دارد. 

یا در ورود به بخش روماتولوژی بیماری‌های روماتیسمی 
احساس درد شدید در زانو و سایر مفاصل خود می‌کنند 
و يا بخصوص در ورود به بخش روانیزشکی» گمان 
می‌کنند که دار یک بیماری شدید روانی» مثلا 
اسکیزوفرنی جنون جوانی هستند! 

که البته همانطور که گفته شد ارتباط ظریف این حالات 
هیستریک با پدیده نیرومند تلقین» توجیه کننده قضیه در 
تمام موارد است. اما صرفنظر از مشکلات مختلفی که 
اطرافیانشان ایجاد می‌کنند از جمله مشکلات متعددی که 
یک زن هیستریک می‌تواند برای شوهر بیچاره‌اش ایجاد 


کند!» تنها در بعد بیماری‌های ناشی از هبستری» پیوسته 
هزینه‌های کلان و سرسام آوری از بودحه خانواده ها و 
کم مسانها و ماک مدای اف ص رف ارماسات 
تشخیصی و عملیات درمانی هی وده و بی‌نتیجه‌ای 
می‌شود که در مورد بیماری‌همای ساختگی افراد 
هیستریک, انجام می‌گرد د. بر اين اساس چنانچه راههای 
توح و موثری» برای پرهیز از این قبیل اختلالات و 
پیشگیری از آن‌ها یافت شود نتایج بسیار مطلوبی 
حاصل خواهد شد. 


و 0 2 
اطرافیان در خود احساس می‌کنند, که ارضای این نیاز 
هم برای اطرافیان بسپار دشوار است و احیانا اگر اين 
9 شود آن وقت شروع به امتحان فرد با تا 
قدرتمندترین خر ان 1 حال مهرب انترین 
۳ 2 
او دریغ نمی ‌کند. دیگر هر گز محبت و عشق را از غیر اوه 
انتظار نخواهد داشت و در نتیجه احتمال ابتلاء به 
هیستری در مورد او بسیار کم خواهد بود و این صفت 
انتظار نداشتن عشق و محبت جز از خدا صفت بندگان 


خالص خدا و نمازگزاران حقیقی است. آنان که معنی 
اذکرونی آذکرکم را به خوبی دريافته‌اند و می‌دانند که در 
مقابل لبیک آن‌ها نه پر دک عالم» در اقامه نماز و ذکر 
روراه رورد٩‏ ار دای سارک تا و 
توجهی فوق حد تصور می‌کند. 

پس در بعد پیشگیری, امکان درگیری نمازگزار واقعی, با 
این قبیل اختلالات که ناشی از نیاز به توجه اطرافیان و 
عبر خدا می‌باشد جبزی در حد صعهر خواهد بود.اما در 
بعد درمان باید به خاطر داشت که بیماران هیستریک؛ 
و ی 2 


و به تد ی و ات روانی ی با نماز که 
در شماره گذشته به اختصار به آن اشاره شد به خصوص 

دلسوزترین و متوجه‌ترین و در عین حال تواناترین و 
موترترین و قدرتمندترین» موجود هستی قرار می‌گبرد» 
باشند. چ را که با تکرار نمازهای یومیه» نمازگزار 


که رحمت بیکران خالق آفرینش رابه سمت خود متوجه 
سازد, چاره‌ای ندارد جز ان که دستورات سعادت بخش او 
را اجرا کند و از جمله در صدر این دستورات پیوسته به 
هر چند که ادامه همین سیر و سلوک عاشقانه و تبادل 


عشق و محبت مان عابد و معب ود در نماز سبب 


ابا عبد اله الحسین)ع(, در دعای شریف عرفه آن را اين 
گونه ترسیم می‌کنند؛ انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب 
احبائک حتی لم 


یحی وا سواک و لم یلجئوا الی غعیرک با ور ]۱۰ نو 
همان کسی هستی که اغیار و نامحرکان را از صحنه دل 
عاشقانت, چنان دور نمودی» که آنان به جز تو دیگری را 
دوست نداشته باشند و به غیر تو یناه نبرند. 


نکته سی و ینجم: تاثیر نماز بر درمانهای راز وارانه 
نکته سی و پنجم: تأثیر نماز بر درمانهای راز وارانه 


در شماره‌های گذشته از " تلقفین "سخن گفتیم و بیان 


" تلقین "سبب به بار آمدن نتایج کاملا غیر منتظره و 
غیر قابل توجیه با منطق گردد و از آن‌جا به " نماز 
تلقین‌های مسا رده توا ان ار ۳ 
چگونه آن چیز که انسان, به خاطر طلب نمودن آن از 
خداء نماز ک داد و در راه طلب؛ مه نماز خود» توجه 
می‌کند و با توجیه علمی آن چیز که انسان بوسیله » 
نماز "به خود تلقین می‌نماید, به طرز اعجاب انگیزی 
برای او حاصل خواهد شد. 

اما وجود درمانهای رازوارانه و درمانگری بدون توجه و 
اطلاع از مسائل یزشکی نیز از پدیده‌های مسلم و قابل 
قبول برای دانش بشری است که سوابق دیرینه دارد و با 
ید یده تلقین» توجیه می‌شود. 


از ان جمله می‌توان به روشهای شفابخش جادویی و 
اه ی یا ۸ 
اسکولاپیوس "واقع در " اپیدوروس "به وقوع 
می‌پیوست را ذکر نمود در سرتاسر قرون وسطی نیز 
مردم اروپاء برای معالجه بیماری‌های‌شان به قدیسین و 


مثلا " برای امراض چشمی خود از قدیس " کلار "و 
برای طآاعون از قدیس " رالف "مدد می‌جستند و با 
برای مرض بواسیر به قدیس" فیاکر "و يا حتی برای 
درمان " سل "به یادشاهان خود!؟! پناه می‌بردند و در 
اکثر موارد نتایج درخشان درمانی به دست می‌آوردند! 


علاوه بر آن " شخصیت‌های عابد و پارساء گاهی فقط به 
اعتبار تام و تاثیر ساده کلمات,؛ موفق به درمانهای 
بسیار چشمگیری می‌شوند که ممکن است به دخالت 
غیبی» نسبت داده شود "قبول این موضوع به ظاهر غیر 
دارد, که حتی در آنار ادبی و فلسفی عقل گراترین 
نویسندکان دنبا تاید شده است برای تمونه رجوع کنبد 
به رمان " سرگیوس پیر "اثر " لثون تولستوی " 


در تاریخ اسلام و ایران نیز تا به امروز موارد بیشماری 
از درمانهای رازوارانه, از شفای بیماران غیر قابل علاج 
و رو به مرگ, در امامزاده ها و مساجد گرفته, تا 
درم ار توسط شخصیت های مذهبی اعم از علمای 
دین با مشایخ صوفیه و پا حتی گروهی خاص که در 
اصطلاح عوام " نظر کرده "خوانده می‌شونده می‌توان 


سراغ گرفت. شاید مشاهده تعدد این قبیل درمانهای 


عحیب باعث شده بود 


این موضوع, هر چند گاهی به انگیزه سود جویی و 
استحمار مردم انجام گرفته و در واقع به شارلاتان 
بازی! تبدیل شده است, اما موارد معددی را که مورد 
تایید " علم و دین "می‌باشد وا نو در پر ص برد چرا 
که, همانطور که گفته شد, علم پزشکی "این مقولات را 
بوسیله پدیده نیرومند تلقفین» توجیه می‌کند و از طرفی 
دردین ضصمن اعتقاد به قدرت بی‌انتهای الهی و ممکن 
می‌توان با اطمینان کامل, شفای هر دردی» و لو لا علاج 
را از او خواست ودر درمان هر بیماری که حتی پزشکان 
از کنترل ان» عاجز مانده‌اند» از رحمت بیکرانه‌اش» بهره 
جست. با این دیدگاه, چنانچه پزشکان به مادری بگویند 
که: دیگر از دست مابرای فرزندت هیچ کاری؛ ساخته 
نیست! همه چیز به پایان نرسیده است. بلکه همان 
خدائی که پزشکان در درمان بیماران علاج پذیر» وسیله 
انتقال رحمت و شسفای اویند» قادر است چنانچه اراده 
هم باشند برای درمانگری کودی دردمند بر انکیزد. 


اما جایگاه " نماز در بروز این چنین درمانهای " غرق 
در رمر و راز "جایگاه ویژه‌ای است. 

چه بسیار است شرح روایات زندگی آنان که با دخیل 
شدن به درگاه نورانی ائمه دین (ع) و به خصوص حضرت 
امن الائمه, السلطان ابو الحسن علی بن موسی 
نت لا گام خی با عافی ۲ا اساد فا دا 


حضرت امام زمان عج, چننان از سلطه مرگبار 
بیماری‌های پیشرفته نجات یافته‌اند» که زبان و قلم از 
توصیف آن قاصر و دانش یزشکی از کشف ماهیت آن» 
انگشت به دهان است ! 


بدین ری آن ر مان که همه درهای علم و ات ر 
روک انسان‌های درد مد و ناتوان» بسته می‌ شود و علم از 
که شرمسار می‌گردد تنها شکوهمندترین 
جلوی * بن "ینی نماز است که قادر خواهد ود » 
و عررک ار رحخمصت الهی را بر بنده علیل و 
بیمار بگشاید و شفایی شگفت انگیز» هدیه‌اش کند. چرا 
کی ای نک ار انم کی است که اس رات ۰ 
ذکر دائمی همو ست که ذکرش شفاء. 


در نکته‌های گذشته از اقتدار " تلقین "سخن گفتیم و به 
هم‌راه با نمازه می‌توانند در مسائل حجسمی و روانی 
سییر گره کشایی کنند و حتی انار خارق العاده؛ به بار 
اورند. اما علاوه بر تاثیر مستقیم تلقین‌های توام با نماز 
بر بیماری‌همای جسمی و روانی انسان» می‌توان از 
دریچه‌ای دیگر از تاثیر غير مستقیم نماز بر پیشرفت 
درمانهای طبی سخن گفت. امروزه روشن شسده است 
که ی امید به هودف "چه در مورد بیماری‌های حجسمی و 
جچه بیماری‌های روانی» می‌تواند نعشی حتی موترتو از 
دای ان هط سای ها کر 25۱ 
دیده شده است در موارد متعددی پزشک, در تجویز دارو 


به بیمار خود» دچار سهو و اشتباه گردیده است, اما 
بیمار به شکل غیر منتظره‌ای بهبود یافته است چرا که 
نسبت به بهبودی خود, مثئلا * بدلبل اطمینان به پزشک» 
امید کامل داشته است ! 


به این برییب بسیاری از منابع علمی» اشاره کرده‌اند که: 
هر نوع درمان, چه به صورت تجویز یک قرص یا یک 
شيشه شربت و چه هر نوع دیگری از یک شیوه درمانی» 
هميشه حاوی یک عنصر تلقینی است رک و مره تک 
ترکیب دارویی گاه از طریق تلقین تاثیر بیشتری دارد نا 
ترکیب واقعی دارویی ان ! دز این مور د خاطره‌ای از 
روستای آباء و اجدادیم روستای باصفای گوغر از توابع 
شهرستان بافت از استان کرمان مه یاد ص ای هر که دک 
آن در این‌جا؛ خالی از لطف نیست چند سال پیش مادر 
بزرگ پیر و حالا خدابیامرزی در روستای " گوغر 
"زندگی می‌کرد که دائما از درد شدید زانو و با نالان بود 
به طوریکه نوه ها و نبیره‌های آو» از دست ناله‌‌همای این 
شبها, یکی از نبیره‌های این پیرزن که شاید این نبیره؛ 
دانشجوی سال اول پزشکی هم بود و از این جهت پیر 
زن اطمینان بسیاری به او داشت! برای بی‌بی پیرش» 
یک عدد پماد سفید رنگ» تجویز کرد »که درد پا و زانوی » 
بی‌بی "را برای هميشه ساکت کرد طوری که بی‌بی 
دائما به جان نبیره خیر خواه و دانشمندش! دعای خیر 
می‌نمود و می‌گفت تا کنون هیچ دارویی, تا به این حد در 
درمان درد پای او موثر نبوده است! این در حالی بود که 
ان در رید و ادا به وی می‌داشست که ان دار 
چیزی جز یک عدد " خمیر دندان "نبوده است و خود نیز 
از این درمان اسرارآمیز سخت در تعجب بود. 


و عرص از این خاطره این که امید به بهبودی» می‌تواند 
چفدر مونرتر از درمان عمل کند», چرا که تلقین خود 
بخود و غیر عمدی به طور قطع» در همه درمانهای طبی 
و روانپزشکی و حتی جراحی؛, می‌تواند در کنار سایر 
درمانها و حتی موثرترین ان‌ها, نقش مهمی ایفا نماید. 


برخورد خیرخواهانه پزشک, لبخند مطبوع پرستار» بوی 
تمیز مواد ضد عفونی در بیمارستان» رنگ و مزه داروه 
همه و همه می‌توانند از طریق تلقین» نقش عمده‌ای در 
افزايش شانس بهبودی بیمار بازی کند 


اسصادای ره دا ۰ 
اشسای سا را ی ار کت ام و ها اه 
که درمان همه بیماری‌ها» نزد خداست و به این ترتیب با 
»امیدوار به رهایی خکود» از چنگال امراضص و 
بیماری‌هاست و با این دیدگاه تمام فعالیت‌های پزشکان 
می‌داند که در تلاش برای هودف آو» حرکت می کنند. 


شسخص نمازگزار به جای اطمینان صرف به پزشک و 
درمان» بوسیله نماز خود» به رحمت خداوند اطمینان 
می‌کند وایمان دارد که تنها اگر خدا بخواهد, ابزار مادی 
در درمان آو» موتر خواهند بود و با این امیدواری» نت امید 
به بهبودی "را در موثرین شکل خود, به کار می‌اندازد و 
از ان در پیشرفت درمانهای پزشکی مربوط به بیماری 
خوده هره می‌رد. النته از انعاد دیکری تبر می‌نتوان/ از 
تاثیر نماز بر پیشرفت درمانها, سخن گفت. 


امروزه به انبات رسبده است که یک عامل مهم در عکدم 
پیشرفت درمانهای دارویی و اشکال در کنترل بیماری‌ها, 
مثلا کنترل بیماری‌های تیروئید همکاری ضعیف بیمار در 
طی درمان است 


یکی از جنبه‌های مهم این همکاری ضعیف می‌تواند به 
شکل نامنظم مصرف کردن داروها» باشد, که چه بسا بر 
اثر فراموشکاری بیماران با در خواب بودن ان‌ها در 
زمان مصرف داروه اتفاق می‌افتد. اما شسخص نمازگزار 
از آن‌جا که خود را ملزم به انجام فرایض واجب یومیه به 
شکل کاملا " منظم می‌بیند» از امکان تطبیق دادن زمان 
مصرف داروهای خود. با زمان نماز برخوردار است که 
این امر به توبه خکود می‌تواند در پیشرفت درمانهای 
دارویی موثر باشد. 

اما زمانی که به این نکته اشاره می‌نمودم», باز هم 
خاطره‌ای از همان مادر بزرگ خدا بیامرز و همان بی‌بی 
با صفای گوغری, که در این مقاله به او اشساره شد؛ 
بی‌اختیار به خاطرم آمد و آن این که او همیشه» پاکت 
داروهای خود را در کنار سجاده نماز خود می‌گذاشت, نا 
هیچوقت »,خوردن داروهای خود را فراموش نکند. و ان 
بی یی پر خاطره و گمنام, که جد سالی است؛ روک در 
نقاب خاک کشیده است, مانند بسیاری از بی‌بی ها و 
خدا مود و با همان استنباطات ساده‌ای که از مدهب 
داشت» هرگز نماز خود را ترک نمی‌کرد و شاید از برکت 
خدا گرفت و در طول مدت این 90 سال شساید 
دردناکترین بیماريش همان درد پا و زانویی بود» که شرح 


آن گذشت. اری! زندگی با نماز» زندگی‌ای ست سرشار 
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امام صادق(ع) 

نمازی که از ترس جهنم خوانده شود نماز غلامان است. 


اما نماز اولیاء الهی نمازی است که با عشق به خدا 
اقامه می‌ شود . 


در مفعهوم عمده و کلاسیک خود؛ نخستین بار توسط 
کورت گلداشتاین روانپزشک آلمانی خود شکوفائی مورد 
صورت توانائی نیرومند ذاتی موجود در هر فرد» که 
موجب شکوفا شدن استعدادهای مثبت او می‌گردد؛ 
تعریف نمود. شکوفا کّردن فطرت نیک درونی 
کلدات این مجعهد بس ود ,۰ رای آن که ات ار ب۸ 
موفقیت‌های مسر رک د ست یابد» باید با محبط اطراف و 
زندگی خود به بهترین نحوه ممکن,» کنار بیاید و چنانچه 
و رد کی از ور ی ره کر مر و در در د 
انسان وارد کردند (مثلا مس اب بیماری انسان شدند) 
انسان باید سعی در بهبود روش مقابله خود. با این 
خودشکوفایی درک و فعال نمودن همگی استعدادهای 
خود نزدیک شود. 


در این مورد» روانشناس دیگری به نام کارل راجرز ( 
7 0 نشان داده که انسان‌هایی که توانائتی 
فرمان دادن به خود را پیدا کنند و در حقیقت بر کنترل 
کامل افکار و افعال خوده موفق شوند به خود شکوفایی, 
که والاترین درجه انسانیت است, نائل خواهند شد. 


از دیگر معتقدان به نظریه خود شکوفائی که آن را با 
مفاهیم عالی عجین کرد و به اوج قدرت رسانید آبراهام 
مزلو است. آمریکائی 1970 1908 تحقیقات گسترده و 
مطالعات عمیق مزلو پیرامون این قبیل مقولات» سبب 
تکگوین شساخه‌ای قدرتمند و پویا در روانشناسی امروز» 
موسوم به روانشناسی انسان گرا گردید. او در مقدمه 
یکی از کتابهايیش می‌نویسد: 


ی کت کل ۱۳۱ 
اموختم پیوند خورده است. 

مزلو خود شکوفائی را بالاترین و برترین نیاز انسان 
پبایین‌تر انسان از جمله نیازهای جسمی مثل غذا و 
مسکن» نبازهای ۳ یمتی ؛ زر تعلق و مت » نباز به ۱ ۱۷ آم » 
نیاز به دانستن و فهمیدن که بعدا اضافه کرد مطرح 
می‌ شود او خود شسکوفائتی نباز به تحعق خود) را در 
مورد 49 نفر از اشخاص سرشناس جهان (زنده و مرده 
ار ی ۱ و 
بندیکت و.. مورد توجیه و بررسی قرار داد. مزلو بیان 
نمود. 


در افراد معمولی» ام ری در یی جبران کمبود یعتلی 
کمبودهای ارگانیزم چه جسمانی و چه روانی است یعنی 
آن‌ها در صدد ارضای نیازهای پایین ترند ولی افراد عالی 
خود شکوفا ها خواستار متحقق ساختن استعدادهای 
درونی و بالقوه خود و شناخت و فهم دنیای پیرامونشان 
هستند. او نیازهای عالی افراد خود شکوفا را فهرست 
می‌کند و آن‌ها را فرا نیاز نام می‌نهد از جمله این فرا 
فرار از دوگانگیء تبیر. دی و شادایی؛ یکتاییء؛ کمال,؛ 
نظم » عدالت» سادگی, اسستغناء و جامعیت 9.. . اشساره 
تنمود. . مزلوه نتیجه وصول به این : نیازها را رسیدن به 
اسات م۳ روانی یوسایکی شسدن می‌دانست (یوسایکی 
ترکی بی است از: پسیکولوژی + اتوپیا, به معنای 
آرمانشهر روانی حال اگر با 7 دی‌دگاه که نماز 
نظریات روانشناسان انسانگرا برویم, متوجه خواهیم 
شد, که چگونه مفاهیم متعالی نماز قابل مقایسه با هر 
یک ی ری در اين گرایش عی ب از 
مشگلات ۳ ۳۳ و برای نزدیک شدن به مفهوم خود 
مقابله در برابر توانایی فرمان دادن بخود را با استرس 
ها را فزونی می‌بخشد یا اگر نظریه کارل راجرز 
پیرامون توانایی که شسخص نما گزار» به مدد نماز در 
مه ویو دهد کر که هیهت تالم ای تاد 


روانشناسی انسان گرا را می‌توان در اموزشهای نماز 
آبراهام 7 فهرست افرادی را قرار دهیم که صسفات 
آن‌ها نه تنها در برگیرنده تمام ویژگیهایی باشد که مزلو 
درباره خود شکوفاها, بیان می‌کند» بلکه از جهت ارتباط 
با عیب و معنویت دارای ویژگیهای ۳ مزید برآن‌ها 
0 سای نمازگزاران اسوه 
۳ 0 با بهپره و پاسخ ممکن 
یعنی نماز برخوردار شده‌اند حقیقت, قاطعیت ,»نیکی؛ 

یگانگی و تمامیت؛ فرار از دوگانگی, عمال و همه فرا 
نیازهای دیگر, همگی در آموزشهای نماز حضور زنده و 
محسوس دارند و هر کس به فراخور حال خود. برای 
وصول هر یک از آن‌ها چنانچه به نماز نزدیک شود 
پاسخی عالی‌تر از حد تصور دریافت می‌کند و نماز تکرار 

شکوهمند درس خود شکوفائی در پیشگاه مبداء آفرینش 
است. است که (6۳۴6۵۲۱۵۴۸6۵ 4۴6621 اما مفهوم دیکر از 
آبراهام مزلو در مور 2 خود شکوفاتی به آن اشساره 
می‌کند» مفهوم تجربه اوج در خود شکوفاهار فراوان 
پیش می‌آید: تحربه اوج» اتفاقی دوره‌ای و زود گذراست, 
که در آن شسخص ناگهان به یک احساس ابر آگاهی و 
هوشیاری بسیار بالاء سرخوشی و جذبه عمیق, در 
دگر‌گونی در احساس زمان و مکان» دست می‌پابد. این 
تجربه قوی غالبا در افرادی که از نظر روانی کاملا سالم 
هستند» رخ می‌دهد و قرار گرفتن در برابر اين تجربه 
اثار مفید و دير پایی برجا می‌گذارد. تجربه اوج با این که 
بسیار شبیه به آن‌چه که از قرنها پیش, در مکاتب 


رازوارانه شرق دور. به نام تجربه پرواز به ملکوت 
اسمان يا شبیه به تجربه سوختن در اتش درون» پرش به 
ورطه و رهایی در تعالیم عرفانی دون خوان به کارلوس 
ای رای اران با ع وان < رت و فا باه رده تس ده 
می‌باشد. اما چنانچه بخواهیم برای آن مفهومی جامع‌تر 
و همه شمول‌تر را پیدا کنیم, کافیست که باز هم به نماز 
روی نماییم و به آن بعد نماز توجه کنیم که غرق در 
مضامین عارفانه است. تنها سلام واجب نماز است؛ مه 
کیست! و این سلام بر شما خطاب به چه کسانی اطلاق 
می‌شود ؟ 

عارفان نماز این سلام نماز را سلام عارفانه آن 
دانسته‌اند» که خطاب به همه هستی و آفرینش و خطاب 
به همه موجودات حاضر در آن» از ذرات کوچک اتمی 
گرفته تا کهکشان‌های بی‌انتها سر داده می‌شود. 


چرا که همه این اجزای آفرینش بدون استنناء مشغول 
حمد و ثنای الهی‌اند و پیوسته و مداوم» نو حید را اقرار 
می کنند و شاید به واسطه این حمد و تسبیح دایم و 
ابدی» مور د خطاب تنها سبلام واجب حصای را ی کیرد 


این جلوه‌ای شکوهمند از در آميخته شدن و همسو شسدن 
پر انسجام با عالم که در تجربه اوج از آن بحث می‌شود؛ 
در خود دارد و اضافه بر آن» این که نمازگزار حقیقی, 
یعنی آنان که به تعبیر امام صادق (ع)» نماز عاشقانه به 
جای می‌اورند در راز و نیاز با معبود خویش» به چنان 
جذبه و خلسه‌ای وارد می‌شوند و چنان از حیطه زمان و 
مکان حارج می فردید که حمی آکر جر دردتای و سهمی 


از پای مبارکشان بیرون بکشند هرگز از آن سرخوشی و 
جذبه عمیق خارج نمی‌شوند. 

برای افرینش» عظمت و معنا بخشید و جاودانه کرد. 
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در مقالات گذشته چهل نکته پزشکی پیرامون نماز گهگاه 
به اقتضای سخن» به معهوم ناقل‌های عصبی و تعادل 
دستگاه مغز و اعصاب هر انسان از مجموع حدود میلیارد 
سلول عصبی نورون تشکیل شده است که مجموعه این 
سلولها توسط رقم سرسام اوری از سلولهای مختلف؛ 
یعنی بالغ بر 600 میلیارد سلول دیگر, حمایت می‌شوند. 
دستگاه عصبی هر انسانی با نظمی خارق العاده و 
اعای ایک دا هس فا تا 
ریزی هستند که در میان خیل عظیم سلولهای عصبی» 
دی و باس ات ور اه که 


با پیشرفت علم در دهه‌های اخیر روشن شده است که 
تمام فرایندهای جسمی و روانی بشر در ارتباط نزدیک 
با تغییر و تحولات این ناقل‌های عصبی به سر می‌برند؛ 
بعنوان یک مثال ساده و قابل فهم. افزايیش برخی 
ناقل‌های عصبی در سیستم اعصاب, از جمله یکی به نام 
دويامین منحر به ایجاد شادی و شعف در انسان می‌ شود 
نومیدی, در فرد خواهد شد. 


حال می‌توان در نظر گرفت, چنانچه دو امین و 
مشابهات ان به میزان خیلی زیاد افزایش؛ یا مه میزان 
بسیار کاهش یابند؛ ایجاد حالتهای بیمار گونه روانی در 
و با اف ردگی شدید ما ور که هر دوی اختلالات 
نیازمند بستری در بیمارستانها و مراقبت کامل 
به این ترتیب ناقل‌های عصبی دسرتگاه اعصاب, نه فقط 
نقش تعیین کننده و بسیار موثر» در بروز بیماری‌های 
ی و رات اسان اانها کت که اد ۱ 
تغعیبر حالتهای معمولی انسان 9 اثر گذار بر همه اعمال 
و افکار اوه در طول زندگی خویش می‌باشند و حتی 
چنان که خواهیم گفت, انسان تحت تانیر همین تاقل‌های 
گناه وانحراف آلوده می‌ شود . 

حجد ود دهه 1960 به این سو » اصلی‌ترین و بر نده‌برین لبه 
تحقیقات روانیزشکی جهان را تشکیل می‌دهد» چرا که 
چنانچه این بررسی به نتیجه برسد» بشر قادر خواهد بود 


همه ناراحتیهای روحی و روانی و حتی انحرافات خود 
راء بوسیله مواد شسیمیایی» مثئلا به صورت دارو» درمان 
نماید! پیشرفت‌های بشر در این زمینه منجر به این شده 
است که در حال حاضر غربیان برای بسیاری از مشکلاتی 
که تا قرنها پیش بعنوان مشکلات روحی شناخته 
نمایند و در ادامه راه, در جستجوی مواد شیمیایی برای 
درمان مشکلاتی منل خودخواهی» مر حسادت 


و.. باشند 


اما تحفیق پیرامون این مسئله از چندین جهت حائز 
اهمیت است., از جمله این که: 


اولا: از این جهت که با این دیدگاه جدید انسان بد, جای 
خود را به انسان بیمار می‌دهد چرا که هر بدی را 
می‌توان» سوعی بیماری به حساب آورد مثلا ششخص 
دروغگوء آدم بدی نیست, بلکه مبتلا به بیماری دروغگویی 
است؛ هم رح تس ود دار سار 
حسادت», شسخص خسیس, دار بیماری خست و.. 


فانیا: جهت دیگر اهمیت موضوع., این مسثئله است که با 
این نحوه انسان شناسی غربیان ماده گرا به خود اجازه 
دادند» که یديیده روح را بعنوان افسانه‌ای قدیمی و 
ان‌چه که بعنوان فرایند روحی در طول تاریخ بشر 
معرفی شده است (مثنلا حتی حس معنویت جویی) 
می‌توان» توجیهی در جسم و به ویژه در سلسله اعصاب؛ 
پیدا کرد. در راستای همین طرز تفکر بود که عده‌ای از 
پزشسکان روس» بخاطر عقاید مارکسیستی و 


ماتریالیستی حاکم بر کشورشان در صدد پیدا کردن 
مناطقی در مغز انسان برآمدند که از کار انداختن آن 
منطقه حس خدا خویی را حتی در بزرکان و علمای دین؛ 
به کلی از بین ببرد! 


ناقل‌های عصبی و روابط آن‌ها با سایير مناطق بدن, به 
خوبی برای دانش بشر شناخته شوند» می‌توان بوسیله 
ایجاد تغییر و تحول و دخل و تصرف در ناقل‌های عصبی 
مثلا از طریق دارو» همه انسان‌ها را به مفهوم انسان 
سالم نزدیک کرد و انسان سالم را کسی دانست که 
تعادل ناقل‌های عصبی در سرزمین بدن اوه به بهترین 
لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روانی» اجتماعی و نیز کاملا 
سالم است و همه ضروریات لازم برای پیشرفت خود را 
داراست. 

تولید نشده‌اند به تعویق می‌افتد» چرا که عظمت خارق 
العاده دستگاه عصبی انسان, برآورده شدن این آرزو را؛ 
ص رن رس رس ی را واه رم ی سس 
اسلام که ما معتقدیم» انتهای راهی است که علم بشر 
ی ای ور ای ورد دوه دا دا در آا اتا ۳ 
این اکتشاف علمی بزرگ بشره» در آستانه فرن بیست و 
یکم را تایید می‌کنده يا خیر؟ 


پاسخ به صراحت مثبت است» چرا که (کل حکم به العقل 
حکم به الشرع)» یعنی هر ان‌چه که علم» به طور مسلم 


بدان می‌رسد, قطعا و به طور بقین» نه تنها مورد تایید 
دین است, بلکه دین قرنها قبل و در زمان تکمیل خود 
یعنی ظهور اسلام از ان مسئله علمی ءاطلاع داده است. 


بررسی می‌کنیم: 

اولا: قرنها قبل از آن که غربیان» انسان‌های خطا کار را 
بیمار بدانند» قرآن محید» در آیات معددی » از گناهکاران» 
با عنوان کسانی که در قلبهای‌شان مرض وجود دارد باد 
کرده است از جمله در آبه 126 از سور ه نو به » آیه 12 از 
سور ه احزاب و آیه 9 از سوره بفهره و معصمو مس 
بزرگوارنیز با همین دیدگاه با هر بدی که از انسان سر 
می‌زد» به صورت یک بیماری» برخورد نموده‌اند. تا 
جائیکه حضرت علی از رسول اکرم با عنوان طبیب دوار 
بطبه یعنی پزشکی که برای درمان بیماری‌های بشر 
فرستاد شده است یاد می‌کنند. 


غربیانی که اراثئه تثوری انسان بیمار به جای انسان بد را 
به خود تست مد هند؛ فراموش کرده‌اند که آن‌ها تا 
همین قرنهای اخیر» حتی بیماران روانی خود را» نه 
بیمار بلکه دیوانه اسیر دیو و مجنون جن زده به حساب 
می‌آوردند و از طریق شلاق زدن و جن گیری و.. قصد 
نجات آن‌ها را داشتند و تازه, چند دهه است که نه تنها 
دیوانه ها, بلکه اشخاص خطا کار را هم بیمار» به حساب 
ی 

حال آن که اسلام, علاوه بر بیمار دانستن گناهکاران که 
به آن اشاره شد اشخاص به ظاهر دیوانه را نیز از قرنها 
پیش » بیمار تلقی کرده است : در خبر است که روزی 


عده‌ای از اصحاب, مردف را به ییامبر (ص) نشسان دادند 9 
گفتند: او دیوانه است! حضرت محمد پاسخ فرمودند: به 
او دیوانه نگوییده او بیمار است. دیوانه کسی است که 
خدای را نشناسد 


و درست به دلیل همین دیدگاه مترقی اسلامی است که 
در تاریخ طب» نخستین کسی که, به معالجه دقیق 
حسسمی در بیم اران روانی ار ت است, حکیم 


نان در واه با این که انسان» روح است يا جسم؟ نیز 
دین مین اسلام, مه صراحتی باورنگکردنی» در اییات 
ق ادف ف را ۰ هر آن‌چه که غرب, در عصر انفجار 
علوم» ادعای کشف آن را دارد» اشاره نبموده است. قرآن 
مجید, با این که وجود و حصور رو راء امری حقیقی در 
انسان به حساب اورده است فادذا سویته و نقفخت فیه 
من روحی فقعواله الساجدین / سوره مبارکه ص, آیه 
روح را از حدود دانش قلیل انسان» والاتر دانسته است و 
ان را صراحتا من امر ربی یعنی امری از امور مربوط به 
دات اقدس الهی» اعلام کرده است : 

و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم 
من العلم الا قلیلا سوره مبار که اسراء ایه شریفه 85 


.ی پیامبر از تو پیرامون روح می‌پرسند» پس بگو: روح 
از امور مربوط به پروردگار من است 1 خداوند از دانش» 
به شما جز اندکی عطا نکرده است. 


ی ار اسلاه با اسر که هر کر رف 


ی 
اسلام را به خرافات پررستی و موهوم بافی تترآمور 
روح محکوم می‌کنند تا چه حد در مورد نظریات اسلام 
پیرامون روح و جسم بیگانه‌اند. 

و شاید برای اینان بسیار جالب باشد, اگر کشفیات جدید 
علمی خود را مثلا در پرتو نظریات یکی از بزرگ‌ترین 
صدر المتآلهین, حضرت ملاصدرا (ره) که با اتکای به 
قران و معصومین و با تداعی از سایر فلاسفه متقدم 
خود از جمله میرداماد به یکی از برجسته‌ترین و جهان 
شمول‌ترین فلسفه‌های بشری,» در قرن یازدهم هجری؛ 
دست یافت, در کتاب گران قدر اسفار رابعه به شرحی 
پیرامون ارتباط جسم و روح می‌پردازد که با کمترین 
ناقل‌های عصبی است. حکیم ملاصدرا ,در شرح تعئوری 
حرکت جوهری و جمله مشهور خود پیرامون انسان 
جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء می‌فهماند که جسم 
ای اس ای رت رت لین ی هل را 
0 می‌یاید تا سرانجام به درجه‌ای می‌رسد که یک 
حالت غیر مادی و غير جسمانی» موسوم به روح است و 
انار موب به روج ؛ از قببل اندیشه, اراده 9 . مربوط 
به این درجه والاست. در فرضیه ناقل‌های عصبی نیز 
و را کر ات کح هی 00 رد ۱ 


دستگاه اعصاب انسان, در فرآیند تفکر ایفای نقش 
می کنند. 


نالنا: درباره آن قسمت از نظریات پژوهشگران غربی, 
رسیدن به مفهوم انسان سالم و ایجاد مدینه فاضله و 
علمای شیعه قوای اساسی موحود در انسان راء از 7 
نوع به شمار می‌اورند: 


1 قوه شهویه 
2 قوه غضبیه 
3 قوه عقلیه 


و قوه دیگری موسوم به قوه عدلیه 


را تفنظیم کننده و متعادل کننده این سه قوه تلقی 
می‌کنند و توجیه می‌کنند که چنانچه هر کدام از سه قوه 
بالاء از حدود عدل خارج شود و به افراط يا تفریط 
ءکشانده گردده باعث بروز بدی و خطاکاری و بیماری در 
انسان می‌شوند. بدین ترتیب شیعه حتی در مسائل 
انسان شناسی به اساسی‌ترین اعتقاد خود پس از توحید 
یعنی عدل جلوه خاصی می‌دهد و بیان می‌کند که در 
سرزمین بدن انسان چنانچه عدل به طور کامل برقرار 
نباشد, انسان به مفهومی بس والا و مافوق تصور که 
الهی است, نائل می‌شود. 


و اين مفهوم نه تنها تمام ويژگيهای توصیفی غرب را 
برای انسان سالم در خود دارد» بلکه انسان را در 
موقعیتی بی‌نهایت متعالی, برای زندگی سعادتمندانه در 
دنیا و آخرت قرار می‌دهد. 


بر این اساس» عدل شبعه» در درون انسان همان 
مفهومی را می‌رساند که تعادل ناقل‌های عصبی در 
دستگاه مغز و اعصاب» برای علم امروز بشره معنی 
دارد. 


اما در این میان راه حلی که غرب برای رسیدن به تعادل 
ناقل‌های عصبی پيشنهاد می‌کند, با آن‌چه که اسلام بدان 
سفارش می‌نمایده بسیار متفاوت است. در دیدگاه 
جبرنگر و ماده گرای غرب. انسان باید فعلا دست روی 
دست بکدارد و به انتطار بنشبنده تا بالاخره روزی که 
شاید قرنها بعد باشد» فرا برسد و در آن روز دانش 
پزشکی, اعلام کند که بالاخره مواد شیمیایی لازم برای 
کر را و ار 
تولید شده‌اند و هر انسانی که عارضه بد., يا حالت 
نامطلوبی در خود احساس می‌کند, به پزشک مراجعه کند 
و امپول با فرص ضد دروع» ضد شهوت, ضد خودخواهی» 
ضد حسد» ضد حرص و.. را دریافت کند!؟! اما هیچ بعید 
نیست که تا ان زمان همه ملاکهای ارزشی که هنوز 
برخی ان‌ها برای وجدان اخلاقی غربیان معروف و 
تضصمینی هست که مثلا در قرن بیست و دوم مبلادی» 
دردی و دروع همچنان صفات بدی محسوب شوند؟ 


مگر نه این است که در همین عصر حاضر هم دزدی و 
دروغ جزء لایننفک بسیاری از فعالیتهای بشسری شسده 


۹ , 


ایکا یی یازا بر بو ار 
ی نی بر آختان عم انستان می ‌بواند خودء راساه 
مقتدرانه در برقراری عدل در وجود خود يا همان ایجاد 
تعادل ناقل‌همای عصبی یعنی زدودن همه خطاها و 
هیچ انتظار يا دست روی دست نهادنی» همه صقفات 
نامطلوب و رذایل اخلاقی خود را با ملاک ارزش گذاری 
دین» یک , به یک» از سر راهش بردارد و به آرامش مطلق 
0 ابدی» در دنیا و آخرت نائل شود. 

چرا که در این راه دين به انسان ابزارهای توانمندی 
ده است, که صد النه در راسر ان وسال ری و 
تعالی نماز جای دارد. و نماز تعادل ناقل‌های عصبی را 
به بهترین و مطلوب‌ترین شکل ممکن در سرزمین بدن 
انسان», برقرار می‌سازد و نه تنها از او انسانی به تمام 
معنا سالم, در ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی؛ ید ید 
می‌اور دء تلکه او را موره اي دهم وم معا اسان 
کال ی ی را ۱۳۱۰۹ 
امید خدا, اشاراتی مختصر در این مورد خواهیم داشت. 


نکته سی و نهم: تاثبر نماز بر شیاطین لعین 
نکته سی و نهم: تاثیر نماز بر شیاطین لعین 


نماز» کوبنده شبطان است. 

در سپیده دم حیات» هنگامیکه خدا, انسان را آفرید و از 
رو الهی ری 3 9 و او دمید؛ مفهرر فرمود تا 
همگی فرشتگان مفرب درگاهش؛ آدم ابوالبشر را تمد ۵ 
کنند. 

دواين صعان الیسر اسان ,را فاقد لنافت رای مس سود 
فرشتگان بودن یافت و از فرمان الهی سر بتافت و به 
واسطه این نمرد از درگاه الهی رانده شد . 

اما شسیطان با این که در بسیاری از موارد مترادف با 
اجه که حواهیم گفت از .گام علمی با انیس بم 

را به گناه کردن و می‌دارند و با به طور کلی به نحوی از 
انحاء در انسان »ایجاد بیماری و مرض می‌نمایند. 


در این مورد حتی بسیاری از روایات اسلامی را می‌توان 
بافت که در آن‌ها از میکروبهای بیماریزای انسان نیز با 
عنوان شیطان نام برده شده است و حتی می‌توان ایجاد 
بیماری‌ها عفونی انسان را نیز به نوعی» ناشی از غلبه 
شیطانهایی به نام باکتری» انگل» قارچ» ویروس, و.. به 
حساب اورد. 


به این ترتیب» ابیات مشهور و زیبای زیر: 
شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد 


خود را برای سجده آدم رضا نکرد 


شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی‌نماز 

کو سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد 

علیرغم آن که حاوی مفاهیم عمیق در جهت توجه دادن 
به خطر بزرگ بی‌نمازی است؛ از لحاظ به کاربردن کلمه 
شیطان شاید اندکی اشکال داشته باشد, چرا که آن 
موحجودی که در مقابل آدم حاضر به سجده نشد؛ ابلیس 9 
بسیار متعددی هستند که نه تنها با وسوسه‌های شیطنت 
ا ۰ خود» باعت ایجاد بیماری‌های روحی گناهان 9 
بیماری‌هعای روانی منل وسواس می‌شوند» بلکه 
بیماری‌های جسمی مانند انواع بیماری‌های عفونی را نیز 
اتایی که هر ری اند وان تسایر ۱ 
بعنوان لشکریان بسیار متعدد ابلیس تلقی نمود. 

در شماره‌های اولنه ان مجموعه مفالات از تاثتیر نمار بر 
بیماری‌های مختلف میکروبیء از جمله عفونتهای یو ست ؛ 
دهان و دندان» دستگاه تنفس, دستگاه ادراری و.. سخن 
گفتیم ی نماز را در مورد شیاطین ععونت زا» 
در انسان بررسی تمودیم . . اما نکته‌ای که در این شماره 
خواهیم گفت, یه بحت تعادل ناقل‌همای عصی که در 
شماره گذشته مورد بررسی قرار گرفت می‌باشد. 


درباره ناقل‌های عصبی با توجه به دانسته‌های جدید 
علمی گفتیم که تمام بیماری‌های روانی انسان و حتی 
گناهانی که مرتکب می‌شود(بیماری‌های روحی) تماما بر 
اثر ایجاد تغییر و تحولاتی است که در مواد شسیمیایی 
موجود در دستگاه عصبی او بوقوع می‌پیوندد و بررسی 
کامل پیرامون این نظریه تحول شگرفی در تمامی 


روانشناسی و جامعه شناسی 9.. ایجاد خواهد کرد» چرا 
که با این دیدگاه بوسیله قرص و آمپول و با روش دو 
۱ بشر را آزرده‌اند رفت و منثلا ريشه 
فساد و فحشاء و دروغگویی و حسادت و. . را بدین 
طریق خشکاند! اما همانجا اشاره کردیم که علم بشر تا 
رسیدن به روزی که قادر شود تعادل ناقل‌های عصبی را 
به بهترین شکل در وجود انسان‌ها برقرار سازد, راه 
درازی در پیش دارد» اما ایین مقفعدس اسلام و بخصوص 
ییشوایان و مدهب تشیع» از قرنها پیش ضمن قرار 

دادن عدل در کنار اساسی‌ترین اعتقاد دینی خود بعنی 
توحید یک جنبه مهم عدل را برفراری تعادل در وجود 
انسان دانسته‌اند و برای برقرار نمودن این تعادل 
روشهای گوناگونی پيیشنهاد کرده‌اند که در صدر این 
روشها نماز قرار دارد. 


در بحت تعادل ناقل‌های عصبی می‌توان با یافته‌های 
امروزی دانش بشر, از تعادل خارج شدن برخی ناقل‌های 
نی ۱( ماب رقسرونی اسا شسن : بح ری نس مهد دک 
در سای رت در معنا که هو ده از مواد 
شسیمیایی نامطلوب در دستگاه عصی انسان حصضصور 
می‌یابند که او را به یک بیماری روانی مبتلا می‌سازند و 
با او را 7۹5 درک و سدبینی و. . وادار 
رک 


حال با توضیحی که در آغاز پپرامون شیطان ارائه 


(ع) این مواد شیمیابی بد و نامطلوب را مصداق دیگری 
برای شیطان بدانيم, که همان عامل تمام بیماری‌های 
حجسمی و روانی و انحرافات و گناهان بشر است. سدین 
ترتیب عللیرغم نقشی که برای شسیطان در ایجاد 
بیماری‌ها در انسان ذکر کردیم» می‌توانیم پیرامون ان 
بخش از مفاهیم قرانی که به امراض قلب اشاره کرده 
است. یا آن گروه از آیات شریفه الهی که به بحث 
پییرامون تاثیرات شسیطان بر انسان پرداخته است., به 
درک بهتری با مدد توجهات علمی برسیم و بفهمیم که 
شیطان از چه راهی ممکن است در درون انسان بیماری 
روانی يا روحی (مرض) ایجاد کند. در واقع با یافته‌های 
امروز علم بشر ما می‌توانيم نام آن ناقلهای عصبی 
نامطلوب و بیماریزا را, زیر عنشوان کلی شسیاطین 
این همان اعتقاد به ظاهر ساده و از مد افتاده ایست که 
قرنها» بشر بدان پایبند بوده است و حتی بیماری‌های 
روانی مثل اسکیزوفرنی را ناشی از تسخبر انسان به 
وسیله شیاطین و اجنه دانسته است. 

اما بدیهی است که علم امروز بشر» هر روز که می‌گذرد 
این شیاطین» یعنی همان ناقلهای عصبی نامطلوب و 
بسیار ریز را از روشهای دقیق و پیشرفته علمی» بهتر 
روش گذشتگان که با جن گیری يا به شلاق بستن 
وجود ان‌ها را داشستنده قصد دارد با روش کاملا علمی؛ 
تيشه بر ريشه شیاطین دستگاه عصبی انسان بزند. هر 
چند که این رویا شاید در قرنهای آینده به تحقق بپیوندد. 


ولی در این میان راه دیگری نیز برای مقابله شدید با اين 
شیاطین درون موجود است و ان ایمان مدهبی و 
تحص ون نماز است. نمازگزار واقعی, هرگز دروغ 
نمی‌گوید» هرگز حسادت نمی ور ز د» هرگز بخل نمی‌کند, 
هرگز دشنام نمی‌دهد و خلاصه به همین ترتیب از همه 
حالتهای نامطلوب روانی و روحی, که شیاطین درونی 
در صددند او را بدان گرفتار نمایند یعنی همان امراض 
قلب, خلاصی پیدا می‌کند, چرا که نماز کوبنده شسیطان 
است و به قدرتمندانه‌ترین شکل ممکن با همه شیاطینی 
که قصد دارند انسان را دار بیماری‌های جسمی, 
بیماری‌های روانی و يا گناهان و انحرافات بیماری‌های 
روحی نمایند» مقابله می کند. 


در این مورد» در بعد تاثیر نماز بر بیماری‌های جسمی از 
تاثیر ان مثلا بر عفونتها, در بعد تاثیر نماز بر بیماری‌های 
روانی مختلف» از تأاثیر آن مثلا بر افسردگیء؛ اضطراب» 
وسواس» اختلالات شخصیت ؛ ۳ روان ی و.. 
در شماره‌های گوناگون این سلسله مقالات سخن گفته 
ایم و به امید یاری خداوند در آخرین نکته از این مجموعه 
مقالات (نکته چهلم) به تاثنیر نماز بر بیماری‌های روح 
نکته چهلم: تاثیر نماز بر بیماری‌های روح (گناهان) 

با آن که طی سی و نه نکته گذن شته با نکات گوناگون و 


همراه بوده ایم» اما با طرح نکات سی و هشتم و سی و 
نهم و بحت درباری * تعادل ناقل‌های عصبی اه کنر و 


عرصه توانمندیهای این گستره حداقل تا قرنهای آینده از 
حیطه ما سح معص- ور رت علم بشر و دانش 
1 ار سرد روحیه گناه و بیماری‌های 
روح» بعنی همان چیزی که در قاموس قرآن از آن با نام 
" امراض قلب "اد شده است و گفتیم که غربیان آن را 
با عنوان کدم تعادل ناقل‌همای عصسی می‌شناسند 


می باشد. 


هر چند اظهار نظر در این مورد از حیطه نگاه و تخصص 
اين حقیر : ی کا ما کر تخرست یی با طي صرء 
مجمو عه ال این کر بد ید آمده باشد که » نماز 
"تنها پدیده‌ای عبودی و معنوی» توأم با تأثیرات شگرف 
مادی و دنیایی از جمله روی جسم و روان انسان است؛ 
لازم دیدم که در بعد دیگر و تنها به گونه‌ای اشاره وار» از 
تت لایتناهی و فدرت 1 توانایی باورنکردنی "نماز 
"در پیراستن انسان از "گناه "نیز سخن ۳ 
به مرت ند با ارائه نکات اخیر به این دیدگاه رسیدیم 
که " گناه "نه فقط از دیدگاه دین و قرآن بلکه از دیدگاه 
علم و بافته‌های جح مد دانش یزشسکی» نوعی ِ بیماری 
"است. 


فقط دیدگاه شرانی و ناشی از قمسی هس توف ره 


هر چه دروازه‌های علم بیشتر به روی انسان گشوده 
می‌گردد» این باور عمیق بیشتر تقویت می‌شود. 


بعنوان مثال: در تعالیم اسلامی از دروغ به عنوان یک 
گناه کبیره و معصیتی بزرگ یاد شده است, و ما در 
مطالعات روانیزشکی را کو او 
بر می‌خوريم که در آن‌ها " " دروع و "بعنوان یک 


با 1 0 " که یک گناه ون می‌ شود » گهگاه 
با ابتلاء حاد برخی از اشخاص به گروهی خاص از 
بیماری‌های روانی» در آن‌ها گفته می‌شود 00۳0۲۵۱۵۱۱۵ 
د بده می‌ شود مه این علامت در روانیزشکی یس جه بسا 
که ی توت و ۳ ی عصبی در اشسخاص 
۳۱09۱ تفای کون دار ساره 
تغییرات نابهنجاری که بر اثر عوامل مختلف اعم از علل 
سس محیطی؛ روانی» خانوادگی .۰ در دستگاه 
اعصاب آن‌ها بوقفوع پیو سته است؛ دار این عارضه 
شده‌اند. در این مورد مدارک و شواهد پزشکی متعددی 
می‌توان ارائه داد بعنوان منالهای دیگر مد تیست به یک 
بیماری عفونی مشهور موسوم به " سیفلیس "اشاره 
بکنیم که با توجه به مباحت قبلی ما در مورد شیاطین 
توسط سوعی از انواع شسیطان موسوم به * ترویوتما 
پالیدوم " ایجاد می‌ شود . علائم روانی و نشانه‌هایی که 
شاید بقتوان ان‌ ها را بیماری روحی تلقی کرد در این 
بیماری مه را رل 0 در مرحله تسس هر 
درو کویی ها عحیبب و و خود 7 که 


قبل از ابتلاء به بیماری هرکز ستابفه‌ای از این کونه 
اعصال را نس ان نمی داد تا در تنماری دنک عص و 
موسوم به " بروسلوز (تب مالت) که ناشی از تفقق 
شیطان دیگری؛ درحسم انسان است؛ از تظاهرات مهم 
بیماری وقوع حالت افسردگی شدید در فرد مبتلاست. 


با اين منالها می‌توان به رابطه نزدیک شیاطین 
میکروبی, با شیاطین دستگاه مغز و اعصاب انسان که او 
رابه سوی بیماری‌های روانی مثل افسردگی یا 
بیماری‌های روحی منل دی و سوق می‌دهند» یی 
برده . بد نیست برای تفهیم بهتر مطلب منال بسیار جالب 

دک ری را نبز ارائه دهیم و آن در مورد یک اختلال 
مشهور روانپزشکی در برخی از نامیده می‌شود. در این 
خلاف نداشته است به ناگاه منلا یس از حاملگی ود 
تمایل بسیار شدیدی برای " دزدی کردن "ییدا می‌کند» تا 
جایی که گهگاه نمی‌تواند در مقابل این تمایل بسیار 
شدید خود, مقاومت کند و سرانجام اقدام به دزدی‌های 
عجیب و غریب می‌کند. 


توجیه علمی این دزدی‌های غیر منتظره» بروز تغییر و 
متاثر از تغییرات هورمونی و شیمیایی بدن در دوران 
بارداری می‌باشند و این تعییر مرموز در دستگاه اعصاب 
است که زن را بدون هیچ سوء سابقه‌ای به سمت دزدی 
سوق می‌دهد. این قبیل مسائل شناخته شده در دانش 
ارو یر صمکی دلالت بر ان دارید که کتاهای. که تس 


دستگاه اعصای اوست و کناه اران و متد رفس بالات 
آدمهای دی نیس تند » بلکه موجودات بیماری هستند که 
تعادل ناقل‌های عصی در آن‌ها به هم جورده است. 
بدین ترنیب برایند و تیجه همه واملی که آن‌ها را در 
بروز گناهان و بیماری‌ها موثر می‌دانند مثلا تربیت 
خانوادگی بد, اجتماع فاسد» و منحرف, دوستان اباب 
و.. همین برهم خوردن تعادل ناقل‌های عصبی می‌باشد 
که در طی نکات اخیر به مطالیی پیرامون ان اشاره سشد. 


با همین دیدگاه است که در برخی ممالک پیشرفته وقتی 
کسی در یک فروشگاه هنگام دزدی » دستگیر می‌ شسود او 
را که ای ات کصره ای تا ده یه مار ان 
ارات کی اعزام می‌کنند. در حالی که علم بشر تا 
زمانی که به شناسایی کامل تغییرات ناقل‌های عصبی 
مربوط به هر انحراف مثنلا دزدی دست یابد و برای هر 
یک دارو پيشنهاد کند راه درازی را در پیش دارد و بر این 
اساس بیمارستانهای روانپزشکی نیز در قرون حاضر 
نخواهند توانست کار چندانی برای شسفا بخشیدن به این 
قبیل بیماران که در واقع گنهکاران هستندانجام دهند. و 
به همین دلیل است که آمار جرم و انحراف و جنایت روز 
به روز در کشورهای غربی و اقتداکنندگان به ایشان بالا 
می‌رود. اما از آن‌جا که مکتب اسلام هیچ سوال بشر را 
دون باسح نگداشبه است در مورد نوه‌ درمان 
بیماری‌های روان گناهان و ريشه کن نمودن جرم و 
جنایت و انحراف از جامعه نیز می‌توان در رهنمودهای 
اين مکتب روشهای متعدد پیدا کرد و با سرنهادن کامل و 
دون قید و شرط به دستورات آن در راه ساختن 
جامعه‌ای به تمام معنا سالم قیام نمود. پس وقتی که 
خالق انسان و هستی, در کاملترین صحیفه ضصامن 


خوش بختی و سعادت انسان ندا سر می‌دهد که: آن 
الساه‌سهی عر الععجسیاء والعکر مم‌ تیان با قبول 
کامل این جمله الهی اطمینان یافت که بهترین راه 
مبارزه با همه بدیها و منکرات "نماز "است. چرا که نماز 
نامطلوب را در دستگاه اعصاب انسان مهار می کند و او 


با مروری که در نکات پیشین این مجموعه مقفالات بر 
فواید پزشکی نماز نمودیم و با نمونه‌های متعددی که از 
اتوات مب نتم ار ده ت ری بح درعتان 
بیماری‌های حجسمی و روانی انسان ارائه دادیم و با توجه 
ان ضوع کدی ریات مه و ط به تعادن ناف ها 
عصبی» همه بیماری‌های جسمی و روانی انسان به 
کت دص با تحولات نافل‌های سس معرقی 
۳ 0 غیر قابل انکاری بر 2 ص ی 
بسیار معد د دستگاه عصبی انسان است. 


گوناگون مربوط به خواب را ایجاد می‌کنند جلوگیری 


می‌نماید. 


یا متوجه شدیم که طهارت همراه نماز از طیف 
گسترده‌ای از بیماری‌های ععونی پیشگیری می ما ید : بر 
بسیاری از تا نامطلوب ناقل‌های و در 
دس تگاه اعصاب؛, که , بر آثر بیماری‌های عفونی حاصل 


مي کوب منل روان پریشی ناشی از سفلیس؛ 
از رای ار ار ۰ وا هی ک بر و یا در بعد 
بیماری‌های روانی مختلف اعم از اضصطراب» افسردگی, 
وسواس»؛ اختلالات شخصبت ۰.9 . که دانش امروز مکی 
را ناشی از تعععر و تحولات نامطلوب ناقل‌های عصی 
میداند به تاثیر گذاری نماز پرداختیم. با عنایت به 
مجموعه این مباحث و با توجه به مش_ابهتی که بین 
بط ای ان تال از ها رگا 2 
ایجاد تعادل در ناقل‌همای عصبی در ريشه کنی 
بیماری‌های روح یعنی همان گناهان و انحرافات, توجه 
نماییم. در حقیقت» انسان سار کر ۱۳ بهره بردن از این 
فریضه نورانی خود را در مقابل همه گناهان و خطاها » 
ان هک اک ی ام کی ۱ کر ار و 
می‌توان به شسواهد متعدد آماری که به مقایسه میان 
نموده اما با یک نگاه کلی به مردم اطراف نیز می‌توان به 
این نتیجه رسید که اشخاص نمازگزار نسبت به بی‌نمازها 
و تارک الصلوه ها دارای ویژگیهای برجسته اخلاقی و 
ارزش‌های انسانی به مراتب بیشتری هستند و به این 
ترتیب تعادل ناقل‌های عصبی به درجات بیشتر در ان‌ها 
برقرار است. و این معما برای دانش پزشکی همچنان 
بای ایییت که فا مین ات ۳ ۰ ۱۳ 
در ريشه کنی گناه و انحراف از جامعه و در واقع مقابله 
با ولا اه او ها س ره 
ایا کان پتتر انس ارو هر چه ود وت 


بدان دست می‌یابد», همان است که شکل دقیق و بی‌عیب 
و نقص ان در کاملترین مکتب دینی یعنی اسلام و 
بخصوص در تعبیرهای علمی پیشوایان شیعه (ع) مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است وای کاش انسان 
که دس به روی دس بگدارد و به اتتظار بنشبند تاعلم 
به کمال مطلق برسد و منلا با تکمیل نظریات مربوط به 
ناقل‌های عصبی, انسان را به طریقه‌ای جبر گونه به 
سعادت و آرامش و آسایش برساند. بلکه کافی است تا 
دستورات انسان ساز ایین مقدس اسلام را گردن نهد و 
با اختیار کامل و بوسیله نماز در راه برقراری تعادل 
ناقل‌های عصبی در سرزمین وجود خود قیام کند. 


در این مورد ایین مقدس اسلام و بخصوص مکتب شیعه, 
نه تنها راه حلهای عملی و قدرتمندی منثل نماز را برای 
برقراری تعادل ناقل‌های عصیبی ارائه داده است بلکه 
معصومین را بعنوان انسان‌های کامل و اسوه‌های حسنه 
و مظاهر تمام عیبار انسانیت معرفی تموده است. با 
تعادل‌های عصبی به معفعهوم مطلق کلمه, در وود 
مبارکشان برپیاست. بدین معنی که این قزر کواران, نبه 
فقط در مقابل انجام هر گونه گناه و انحراف يا خطا و 
اشستباهی مصونیت دارند» بلکه حتی در مقابل همه 
بیماری‌های جسمی و روانی نیز محفوظ هستند. در باور 
مفهوم سلامت کامل دست یابد و بدین سان نه فقط از 
هر گونه بیماری جسمی و روانی» بلکه از همه گناهان و 
انحرافات, به دور باشد. که این باور علمی بشر در 


اعتقادات فلسفی شیعه پیرامون " انسان کامل "و حول 
و حوش مفهوم " عصمت "تایید می‌گردد. به عنوان 
مثال " خواجه نصیر الدین طوسی بزرگ شیعه, در کتاب 
" تجرید الاأعتقاد "با ذکر براهین حکمی و فلسفی متعدد 
به اثبات رسانده است که معصومین نه فقط در مقابل 
از ابتلا به هر گونه بیماری جسمی یا روانی نیز ایمن و 
محفوظ بوده‌اند. شواهد تاریخی متعدد نیز نشانگر این 
مو ضوع است که ییامبران و امامان در زمان و و با 
امامتشان»؛ به دلیل عصمت وش » هر کر بیمار 
نمی‌شده‌اند و با حتی در سیمای فیزیکی و ظاهری این 
اولیاء الهی» کوچک‌ترین ناهنجاری وجود نداشته است. و9 
بدینسان»؛ در وفات این بر کوار ان پیو سته عواملی به جز 
بیماری دخیل ات است. اه زمان (عج) ر پیرامون 
ان تا ی ۱ 
یگانه معصسمو مر زنده در دنیا, که قلبهای منتظر شیعیان و 
عاشقانش» پیوسته در حسرت دیدار با او در طیش است 
همان انسان کاملی است که در انتهای مسر حقیقی 
تکامل بشریت قرار دارد و همان نمازگزاری است که 
ستایش ابدی است. 


تعقیباتی با عظمت که حاجات بسباری را برآورد 


از حضصرت صسادق (ع) روایت شسده است که فرموده 
هنگامی که خدای متعال به این آیات امر فرمود که به 
عرض کردند بار الها تا کی مارا به سوی گنهکاران اهل 
سوگند که شما را کسی از ال محمد وشیعیانشان تلاوت 
نکنند مگر این‌که همین با چشمان غیبم هر روز 70 آنان 
نظر کنم وبا هر نظر 70حاجت آنان را روا نمایم واو را 
با ان‌چه که از او گناه سرزده قبول کنم. 

وآیات این است: 1- سوره مبارکه حمد 2- آیه شهد االله 
آَتَة لا اله الا هو و الملاء‌که واولواالعلم قائما بالفسط 
لااله ال هو العزیز الحکیمسوره آل عمران آیه 18 3- آیه 
الکرسی 4- آیه ملک سوره آل عمران آیه 26 


جهت رویت عجایب در خواب 


اک کت اه ور خ وا ع ای ار اه اف یر 
مد هند هنک ام که می‌خواهد به بستر رود ابتدا سوره 
زلزال را 7مرتبه خوانده وسپس این دعا را بخواند (با 
مله ه ربی بحق هذو السُورة و من آ تزلها ومن ثزلث 
عَلَبّه وَبحقٌ آسشماء االلهعلیکم و اباتة النّامّه کُلها الا ما 
| کر ی هی اعلنع هدزه) مطلب خود را در نظر آورد 
ویا به زبان جاری کند وبگوید که انش]ءاالله آن را در 
پنجشنبه وبا طهارت انجام دهد. 


جهت 0 بسته 


دغوة الداع اذا ۳ 1 7 ۳ عم 

تسد ون) ۳ تفا 1 1 بسته او گشاده گردد 
2 پا صاحب الزمان به همین سادگی. هر جا, هر وقت 
کم اوردین اینو که معجزه میکنه 


هرروزبعد از نماز صبح قبل از تکلم هفتصد و هشتاد و 
شش مرتبه بسم االله اللرحمن الرحیم گفته و بعد ازآن 
یکصد و هفتاد و هفت مرتبه بر محمد و آل محمد ص 
صلوات بفرستد انواع فتوحات او حاصل شود. و اک از 
رای مطلب مخصوصی بخواند نیز بزودی ان مطلب 
برسد و این ختم بغایت مفید و سریع الا ثر است. 


مرحوم مجلسی و بعضی دیگر از علما گفته اند: به تجربه 
رسیده است روز جمعه قبل از اذان صبح غسل کندو بعد 
از نافله و نماز صبح تسبیحات حضرت زهرا(س) را بگوید 
آن‌گاه بلافاصله 100 بار بگوید: الحمد اللهرب العالمين 
علی کل حال سپس صلوات بفرستد والبته اين کار را در 
مکان خلوت انجام دهدو با کسی سخن نگوید البته هر 
حاجت مهمی داشته باشد برآورده خواهد شد. 


سوره القارعه 180 مرتبه خوانده شود.والعادیات 110 
مرتبه خوانده شود.التکاثر 225 مرتبه خوانده شود/1000 
مرتبه صلوات در فضایی آکنده از بوی خوش (عود)ذکر با 
علی 110 مرتبه و 100 مرتبه يا علی ادرکنی بعد از هر 
نماز کمک‌های غیبی می‌رسد. 88 مرتبه بعد از هر نماز 
الحلیم گفته شود از شدت عصبانیت کاسته شود. 41 
مرتبه الم نشرح برای رزق مفید است. 


اباعبدالله الحسین (ع) فرمودند: هر که را حاجتی باشد 
این دعا را بر رقعه‌ای نوشته: بسم الله الرحمن الرحیم 
من عبده الذلیل الی ربه الجلیل. ربانی مسشٌنی الضّر و 
آنت ارحم ال راحمین. و رقعه را در آب روان عظیم 
انداخته و بگوید: اللهم بمحمد و اله الطیبین الطاهرین و 
حجته المرضیین اقض حاجاتی پا آرحم الراحمین. 

از امام هادی (ع) روایت شده که فرمود: من در بسیاری 
از اوقات خدا را با این دعا می‌خوانم» و از درگاه خداوند 
خواسته‌ام که هر کس در کنار قبرم, این دعا را بخواند» 
خداوند او را ناامید نکند, و آن دعا این است یا عدتی عند 
العدد» و يا رجائی و المعتمد. و يا کهفی و السند و با 


ی وج احد» اسئلک اللهم 
ام و افعل ب کداو > دا اج 
دعا کننده ذکر شسود«ای اور من هنگام باری ها وای 
امید و اعتمادگاه من » وای پناهنگاه و تکیه گاه استوار» 
وای یکتا وای بی‌همتا, وای «قل هو الله احد» از 
درگاهت مسئلت دارم به حق آن مخلوقاتی که هیچکس 
را در مقام مانند آن‌ها نیافریدی, بر جماعت آن‌ها رحجمت 
فرست. . و فلان رحمت و فلان رحمت و فلان نی-ازم را 
براور. 


نشدن, بعد از نماز ظهر و عصر روز جمعه, مرتبه 
خواندن اسم مبارک «المحیب » بسیار مجرب است. 


اگر کس این اسم مبارک «یا سمیع» را روز پنجشنبه بعد 
از نماز 500 بار بخواند هر دعا و حاجتی که خواهد روا 
گردد. و اگر قاری به این قیام کند مستجاب الدوة گردد. 
و هر روز به طریق اوراد چهارصد و دو نوبت بخواند «یا 
سَمیعٌ يا بصیر» هرگز به هیچ چیز محتاج نشود و رسوا 
نگردد و دعاهای او مستجاب شود و صفای باطن او را 
حاصل گردد. 


مدب 41 رور "روزی 41 بار سوره نو حید را را بخواند 
وبعد از آن دعای «یا مفتح فتح.....» را 13 بار تاآخر 
ار را 0 
خواهد شد بسیار تجربه شده و آثر دیده شده است 


مدت 7 روز روزی 100بار توحید را بخواند و میان ختم 
زر تمد 


به عدد نام هرکس اگرآیه الکرسی خوانده شود سعادت 
دنیوی و اخروی شامل حالش می‌شود مثلا اگر شخصی 
که نامش محمد است 2 بار این ایه را بخواند سعادتمند 
خواهد شد وتوسعه در رزق و روزی او پیدا خواهد. 

بعد از نماز صبح به هر حاجت که دارد این دعا را بخواند 
الله تعالی حاجت او را بر آورده کند بسم الله الرحمن 
الرحیم اللهم يا حی پا قیوم يا فرد يا وتر يا احد یا صمد 
ما یمالس هوات دار و سل الله علی مد و2۱ 
اجمعین برحمتک يا ارحم الراحمین. 

برای برآورده شدن حاجت بسیار مجرب است 

که این آیه را 7 مرتبه بخواند و حاجت خود را بخواهد 
شکی نیست که خداوندمتعال فرشتگان را گواه میدهد 
که حاجت او را برآورد بسم الله الرحمن الرحیم لاحولّ و 
لا قوخ الا بالله العلی آلعظیم 

صلوات يا نذر می‌تونید نذر مادر امام زمان کنید نرجس 
خاتون حاجت میده به پسرش قسم بدید روتون و زمین 
نمی‌زنه خانوم به حق پسرش 

از ینج تن ال عبا و حضصرت مهدی علیه السلام فرج 
شبی بعدد از نماز عشاء دو رکعت نماز حاجت مانند نماز 
صبح بخواند بعد از هر نماز 1000 صلوات بفرستد برای 
حضرت محمد صل الله علیه و آله بفرستد و حاجت خود 


را ذکر کند و تسبیح را رو به قبله اویزان کند و در شب 
جمعه دوم برای حضرت علی همین کار را بکند و به 
ترتیب شب جمعه سوم برای حضرت زهرا و شب جمعه 
چهارم حضرت امام حسن و شب پنجم حضرت امام 
حسین. شب ششم که برای امام زمان هست نماز را 
بخواند و ولی 1000 صلوات را گرو گیرد و حاجت خود را 
بخواهد. حاجت که روا شد صلوات را برای حضرت مهدی 


در شب جمعه این دعا را بر 41 دانه گندم بخواند و بر بام 
خانه ریزد تا مرغها بخورند.اگر حاجتش روا نشود بر من 
بد گویند. 


بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله بعونک و قدرتک 
لا اله الا الله بحقک و حرمتک لا اله الا الله فرجا فرجنی 

من آمری فرجا و مخرجا ربنا يا احم الراحمین بر هر دانه 
کر 


اگر دعای زیر را در روز چهار شنبه آخر سال بنویسید تا 
5 بای کی ال نش محصلی و رب کی تایه شد رن 
ام ایشا سا دی واه ی سر ۱۱ 
نحوساته و کرباته بفضلک پا رافع الشرور و يا مالک یوم 
ای ایا ات ار 

ال اکر رات دران زر بسم الاح ال رم زر 10 


رات واه ارس سوره ِِ سوره فلق, > سور 


حاجتی داشته باشید خداوند بر آورده خواهد کرد. عدد 
6 بالا نوشته شود. 


در روز یک شنبه يا پنج شنبه دعای زیر را بعد از نماز 
صبح 1000 بار بخوانید انشاءالله به مقصود تان می‌رسید 
سهلا بفضلک يا عزیز برحمتک با ارحم الراحمین. 


تیه له ار ی الم هه اف رای ات در تک 
عدل دوس و2 بار ذکر شود ایاک نعید و ایاک 
نستعین رب صل علی محمد و آل محمد و شیعته سپس 
دست‌های خود را بسوی اسان توت بر ماء فصل ام 
بلند نموده بگوید: بسم الله اللرحمن الرحیم اللهم انی 
اس لک بف]ء الفردانية و راء الربوبية و دال الدوام 
الدیمومية و حاء الحياة السرمدية و باء الینابیع الحکمة و 
قاف القدرة و یاء الیقین و واو الوجود و میم الملک و 
جاء السکم و کاف الک بانه و میم الملکوت و عین العنايه 
و دال الدلالة و لام اللطف و قاف القیوم و دال الدیان و 
واو الولاية و سین السكينة الروحانية النورانية خدام هذه 
الحروف و الأیات العظام و الاْسماء المشرقات الکرام الا 
ما اجبتم دعوتی و برزتم و التمستم فی قضاء حاجتی 
(حاجت خود را ذکر کرده بگوید): بحق نور وجه الله 
العظیم الاعظم و کبریائه و عظمة علیکم اذاً لایصف 
الواصفون کنهه فی حقه علیکم و بحرمة قدرتة لدیکم 
ربنا و الیک المصیر حسببنا الله و نعم الوکیل نعم المولی 
و نع التص ی لا حول ولا ف ود الا الله العلی العطظم. 
حضرت نقطه اولی روح ما سواه فداه می‌فرماید: احدی 
نیست که این عمل را انجبام دهد و بمرادش نرسد و 
بمقصودش واصل نگردد. اس ار فص ان ات و 


ضامن میباشم و این تحفه ایست که من باحباب خود 
داده‌ام و از آن‌چه در ملک میباشد عزیزتر و گرانبهاتر 
است زیرا تمامی انوار قدسی و فیوضات ملکوتی در ان 
جمع می‌باشد باشد که دوستان قدر ان‌را بدانند. 

سوره انعام روایت شده که هر که خواهد روزی بر وی 
فراخ گردد و حاجت او روا شود شب پنجشنبه يا روز 
جمعه يا شب جمعه رو به قبله با طهارت و وضو اول 
سوره فاتحه را بخواند بعد شروع کند به خواندن سوره 
انعام تا آیه مثل ما اوتی رسل الله پس بلافاصله بر خیزد 
و دو رکعت نماز خواند در هر رکعت هفت بار سوره حمد 
و هفت مرتبه ایه الکرسی هفت بار سوره انا اعطیناک 
را بخواند و چون فارغ شود بهمان نحو رو به قبله از 
ی 
بخواند و بعد سر به سجده برد هفتاد بار بگوید لا اله الا 
زا را ۱۱ ات بو وا و 
که بقدرت خدا حاجت بر آورده خواهد شد. 


سوره پوسف ابتداء از روز ینجشنبه شروع کند بیست و 
پنج روز روزی یک بار بخواند و در روز بیست و پنجم که 
عزیز يا الله يا رحمن پا رحیم يا کریم يا خبیر يا دلیل یا 
علیم يا کافی يا اول يا آخر یا اهر يا باطن یا حی یا 
قیوم پا ذولجلال والاکرام يا مالک يا قدوس يا غفور یا 
شکور يا احد يا صمد با فرد با وتر يا وفی اقض حاجاتی 
واصل الی مرادی بحق محمد و اله و صلی علی محمد و 


ال محمد. 


توسلی با خواص عظیم به سند صحیح وارد شده است 


دارد بسم الله الرحمن الرحیم ما زال و لاک با علی 
معتمدی الجات الیک و انتفاخذ بیدی پا علی امترضی 
انظرا الی قداتیت خایفا ممالدی با ولی نجنی مما اخاف 
پا علی يا علی يا علی. 

سوره فاتحه الکتاب را بیست و یک بار بخواند بعد از 
نماز صبح و بیست و دو بار بعد از نماز ظهر و بیست و 
سه نویت بعد از نماز عصر و بیست و چهار بار بعد از 
نماز مغرب و ده مرتبه بعد از نماز عش]اء که جمع ان صد 


را بخواند حتما] براورده خواهد شد: بسم الله اللرحمن 
ال سم امعت بالله العلی ااعطم و - کل عل لح 
القیوم. 

جناب سلمان فارسی علیه الرحمه رواٍیت است که هر 
کسی ده روز بعد از نماز صیح قبل از سخن گفتن با 
کسی سر وره بس را تحواند وان دعارا فبل ار تلاوت 
سوره مزبوره ده مرتبه بخواند بهر حاجت که بخواند رو ۱ 
شود و اگر روا نشد بر من لعنت کند چرا که اسم اعظم 
خداوندی در این دعا است بسم الله الرحمن الرحیم یا 
قديمْ یا دایم يا ی يا قَبُومْ یا قردُ و یا وت يا واحدٌ با أَحَد 
ما صمذ با هی لم تلد ولم بواد و لم تک 2۸1 5 ۱3 اخْذد و 
صلی الله علی محمد و اله اجمعین برحمتک پا ارحم 
الراحمین. 

مرویستکه از برای قضاءٍ حوائج مشروعه در ایام هفته " 
هر روز هزار بار بخواند و ابتدا از روز جمعه نماید و در 


ینجشنبه ختم کند و بسیار تجربه کرده‌اند. روز جمعه: با 
اللة با هو شنبه : با رک ات با اتمه یکش نبه: یا واجد با 
احذُ. دوشنبه: يا فردٌ يا ضَمَدُ. سه شنبه: يا خی يا قَيومّ. 
1 ۱ 
و الاکرام. 


گویند گمان می‌رود که اسم اعظم خداوند در اين آیه 
باشد سلام قولاً من رب رحیم که خواندن آن در شب به 
جهت خلاصی از غمها و موفق شدن در حاجات و مطالب 
جهت رفع عم 

امن لا برجی الافضله يا من لا بسئل الا عفوه يا من لا 
ینظر الا بره پا من لا بنظر الا بره يا من لایخاف الاعدله 
ماع لاندوم الا خلکه تا لاسلطظان الا س لطانه تام 


مس اتاط کل سس ء مه بای ای اعد نله 


عملی تجربه شده برای کفایت امر مهم از شیخ بها ء 
الا ید ایا حتهول ای که انا تا ۱ 
مهم شب جمعه نیت روزه نماید و بعد از نماز صیج؛ 
ششصد مرتبه بگوید: «ما شاءاله, لا قوة الا باالله»...(هر 
شک امر مهم او کفایت ش‌ود. وم در امور کلی این 
عمل را تجربه نمودم 2- لوح و ذکر يا بصیر کویند هر که 
ار ویارد ها ارو که ار مایت 
کتدالته ات راو ده 902 تلاکو 

اگر حق او را نو سا ادریسی يا قَرینْ ما متعال 
ی 
زیارت متبرکه برود و 3 روز 2 رکعت نماز کند و در هر 
رکعت بعد از فاتحه 3 مرتبه سور ه انا انزلناه را بخواند و 
چون از نماز تمام شد125 مرتبه این اسم را بخواند و از 
خداند خواهد که به خاطر این اسم اعظم در دل فلان 
کس اندازد که حق او را بدهد 


یه دستورالعمل قرانی بسبار مونره که بسیاری از 
اثراتش بهره مند شده‌اند. دستور العمل دینی استفاده 
کنند ودر رفع مشکلاتشسون هر چند بزرگ..نتیجش رو 
۳ یت اعد ار رح ار ای الک ی تا وه ال 
ومن یتق الله یجعل له مخرجاویرزقه من حیث لایحتسب 
ومن بتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد 
جعل الله لکل شی قدرا ((ایه‌ی 2و3 سوره‌ی طلاق)) 


برای نرم شدن دل‌ها 


هر کس که سوره‌ی طه را بعد از اذان صبح وقبل از 
طلوع افتاب بخواند دلها برای او نرم می‌گردد وبر 
دشمن غلبه خواهد کرد.همچنین روزی او فراخ می‌گردد 
واز جاییکه گمان نداشسته باشد خدا برای او روزی 
برساند.به کسانی که دادگاه داشته باشند پیشنهاد 
که ِِِ_- آن روز خصوصا این 9 سل با شسرایط 
مهمی بسیار عظیم ودشوار ومهلکه‌ای خطظر ناک پپش‌اید 
که از علاج ان عاجز شود ,140 مرتبه سوره‌ی مومنون را 
بدون توقف بخواند ,بجز بخاطر ضرورت مثل خوردن 
واشامیدن ونمازهای واجب وخواب در حجد ضرورت.از 
جای خود بر نخیزد مگر انکه از آن ورطه وخطر خلاصی 
بابد. 


دعا برای پیدا شدن گم شده 


حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند برای یافتن 
چیزی که گم شده بگو: و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا 
هو عم اف ای ای وا سفق مر رها 
یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس 
ی ی ین لاب سل ی حع ال 
و رد ضالتی و صل علی محمد و اله و سلم. 


برای پی بردن به مقصود در خواب 


هنگام خواب 10 بار قل هو الله سوره توحید.12 بار 


هر کس در عبادت تنبل و بی‌حال است 
در موقع خواب دست بر سینه‌ی خود بگذارد واین اسم را 
مرتبا بخواند (المَحیی ,الممیث)تا به بندگی خدا رغبت 


دعای بسیار پر فضیلت 


هر کس 10 مرتبه در صبح و 10 مرتبه در شب این ذکر 
را بخواند خداوند به او 6 خصلت عطا فرماید (به همین 
ترتیب بخواند) 
1و را از ابلیس و شیاطین حفظ کند 2 قنطاری از تواب 
سنگین‌تر باشد 3 مقام و درجه او را آنقدر بالا برند که 
جز ابرار به او نرسند 4حورالعین به او تزویج می‌نماید 5 
ملک حاضر و این ذکر را در رق منشور زنند که کتاب 
مخصوصی است و در روز قيامت برای او شهادت 
می‌دهند 6مانند کسی باشد که4 کتاب اسمانی را خوانده 
باشسدو برای وی یک حج مقبول و یک عمره مبروره 
را با رت ار اد مر رش ار ری ره در را رن 
شهدا محستب شود لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله 
استغفر الله و لا حول و لا قوة الا بالله هو الاول و الاخر 
یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی 


دعای زیر را 71 مرتبه بخوانید 


نام‌های زیر را بر حریر سفید نوشته و پیچیده در گوش 
چپ بگذارید و با کسی صحبت نکنید از دید مردم ینهان 
می‌ش__ وید يا تمخینا يا کعینا يا هلینا یا ملینا يا رهینا یا 
هلیلاه انمناه يا طعشا یا ار يا متنا يا متنا یا مجیا 
برحمتک با ارحم الراحمین. 

هر کس مومن می‌خواهد به جایی برود و کسی او را 
نبیند البته برای امر حلال و رضای خداوند غسل بگیرد و 
وضو هم بگیرد و 70 بار آیت الکرسی بخواند و به خود و 
اطراف خود فوت کند البته در ان روز نباید دروغ و غیبت 
و گناهی مرتکب شده باشد و زبانش باید پاک باشد و نان 
حلال خورده باشد. 


خواندن فکر طرف 

اگر می‌خواهید فکر شخصی که در مقابلتان قرار گرفته 
را بخوانید ذکر زیر را 40 روز روزی 62 بار بخوانید بعد 
از این که این اربعین تمام شد شما قادر خواهید سود که 
افکار طرف مقابلتان را بخوانید البته اين را هم بگم که 
نباید به این ذکر شک و تردید داشته باشید همانطوری که 
می‌دانید انسان اشرف مخلوقات است پس به کمک الله 
هر کاری از او بر می‌آید يا باطن 2-- اگر میخواهی فکر 
مردم را بخوانی دوازده روز هر روز 12000 بار ذکر زیر 
را تکرار کن ((الله الصمد)). 


حفاظت از بلاها و حوادت 


دعای زیر را بنویسید و همراه خود نگه‌دارید از بلاها و 
حوادت در امان خواهید بود بسم الله الرحمن الرحیم 
السفر بحق اسمک العظیم پا سلام بسم الله الرحمن 
الرحیم بسم الله الذی لا پضر مع اسمه شبی فی الارض 
و لا فی السماء و هو العلی العظیم سلام قولا من رب 
رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم. 


با خود دارد از تمامی بلا ها ایمن گردد يا من هو یامن 
لیس هو الا هو يا حی و يا قیوم يا حی لایموت يا حی لا 
اله الا انت یا لا اله الا انت صلی علی محمد و ال محمد و 
کن (فلان بن فلان و اگر زن بود فلان بنت فلان) درعا 
حصینا و حصینا منیعا يا رب العالمین. 


اگر می‌خواهید در عالم خواب سیر داشته باشید 


آیه‌ای در قرآن هست که بی‌شمار خواص دارد. این آیه از 
آن آنه‌هاعی است که انسان آرزو می کند که وقت داشسته 
تاد تام داه ان اس واند اه ور 5۱ می‌خواهید که 
0 در ات سبر ات باشسید تس به آینده و 
وضو گرفته و آیه تور در سوره تور ۳۳ 6 مرتبه ۰ بخوانید 
و با طهعارت رو به قبله بخوابید. اين کار را بسیاری 
انجام داده‌اند و نتیجه گرفته‌اند فقط ممکن است برای 
اولین بار. 


ختم آية الکرسی 


به این شکل انجام می‌شود ده وقف در آیات فت رف 2 
الکرسی وجود دارد زمانی که این ده وقف انجام و بعد 
دعا شود به اجابت نزدیک است انشاالله روش ختم ده 
وقف: ابتدا از انگشت کوچک دست راست شروع کرده و 
دست چپ ختم کنید منظور این است که هر وقف که 
خوانده شد یک انگشت بسته شود از انگشت کوچک 
دست راست شروع کرده و به انگشت ابهام با همان 
انگشت شصت دست چپ ختم کنید و چون ده وقف تمام 
شد سه مرتبه سوره الم نشرح و سه مرتبه سوره قل 
هو الله احد را خوانده و سه بار صلوات بفرستید سر به 
سوی آسمان کرده و ده بار سوره حمد را بخوانید به اين 
روش که بعد از اتمام هر حمد یک انگشت معق‌وده را 
و ابتدا از انگشت ابهام دست چب شروع کرده و 
به انگشت کوچک دست راست ختم نمائید عکس عقد 
کردن انگشتان باید عمل کنید بعد از فتح تمام اصابع 
دای اه بت سای ی کر ی 
خود را از خالق خود طلب کنید به اجابت نزدیک 
استانشالله بین دو عین یش فم (ذکر حاجت) عندخ) 
کنید. 


برای مهربان شدن شوهر ویا نماز خواندن کسانی که 
نماز نمی‌خوانند 
دعای زیر را 11 مر تبه (چهل ویک) بخوانید وب سیب ویا 


به بدمید وبدهید بخورد: يا حليم ذوالاناة قلابعادله شی>۶ 
من خلفه 


این درود را در شب جمعه یک هزار مرتبه بخواند انشا 
ال دس ان راد ر اسعی دام ار و 
سبدنا محمد صلواة تنجینا بها من جمیع الحاجات و 
تطهرنا بها من جمیع السنات و ترفعنا بها اعلی 
الد ای و تطلعتا ها افص العای ای من میم ال ۱ 
کی ای وا 


توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام 


هر کس در ثلث آخر شب دو رکعت نماز بخواند با حضور 
قلب و بعد از ان سر به سجده گذارده چهل مرتبه این 
جمله را بگوید و حاجت خود را از خدا بخواهد: اللهم انی 
اسئلک بروح علی ابن ابیطالب الذی ما اشسری بالله 
طرفة عین ان تقضی حاجتی از امیرالمومنین علی علیه 
السلام نقل شده که به جهت هر حاجتی بعد از نماز صبح 
با حضور قلب دوازده نوبت این دعا را بخواند. 


را که به حضرت یعقوب علیه السلام رسانید این دعا را 
خواند هر که بخواند هر چه از خدا طلبد عطا کرده شود: 
بسم الله الرحمن الرحیم يا من حَلّق الحَلّقَ بغیر مثال و 
یا من بَسَط الارض بغیر اعوان و یا من دب الأمور تغیر 
زیر ویا من یرژق الحلق بغیر مُشیر و یا من یخرب الدنیا 
بغیر آشیاء. 


خواندن اسم اعظم بعد از نماز واجب خواندن 

اسم اعظم در پنجچ وقت نماز بعد از هر نمازی یک مرتبه 
موجب ده فایده می‌شود.استجابت دعا- سلامت ایمان- 
عدم تکاهل در نماز- روشنی چشم- و اسانی جان کندن - 
سهولت سوال قبر- اداء فرض- رفع سستی بدن- زیادتی 
قوت- روشنی قلب بسم الله الرحمن الرحیم یا شَمقوا 
با شقلتنا یا کادیاً یا ثورا دش الله الم اللَهُمَ احقظنی 
م حخمیبع الافات و العاهات و بحخق التوریه والانجیل و 
الزبوي و الفرقان و صلی الله لی 0 مُحَقَدٌ و آله 


برای پیدا شدن گمشده 


دکر ((القاهر)) برای پیدا شدن گمشده 200 بار بخواند 
پیدا شود. 2- برای پیدا شدن گمشده اگر چیزی از کسی 
گم شده باشد 101 مرتبه بگوید: ((يا قیوم فلا یفقوت 
شی من علمه و 1 بوده)) بزودی پیدا شود. 


(7عفیف الدین سرد قفونوی از احترام خاصی برخوردار 
بود. شیخ کبیر سجاده و خرقه خود را در موسم مرگ و 
عروح به عالم ربوبی به عفیف الدین تقدیم نمود. این 
مرد بزرگ از مردم تلمسان» از مضافات تونس (مغرب 
عربی) است. وی نیز مانند بسیاری از عارفان گرفتار 
متفقهان متقشف شد و سرانجام نیز او را تکفیر کردند. 
ان ع ارف بزرگ لابد می‌ینداشت همه جا مانند قونیه 
اظهار عقیده آزاد است. در ازمنه گذشته تکفیر يا حکم 
به قتل با تبعید از وطن و بلد از شئون شیخ الاسلامی و 
مرجع الانامی بود. همه احفاد شیخ زاهد گیلانی» از جمله 
حزین لاهیجی را همین گونه کسان از اصفهان تبعید 
کردند. و پس از تبعید ایشان. طولی نکشید که آن بلد 
در ار رس سس اوباش قندهار گردید. عد از سالیان 
متمادی وکیل الرعایا, کریمخان زند که رحمت بر آن 
تربت پاک باد» آن عزیزان را به اصفهان بازگرداند. 
این که در السنه مشهور است ملا محمد صادق اردستانی 

به حکم مجلسی دوم در فصل زمستان از وطن تبعید 
کر را نازرا 
شد. (شاید منظور استاد احفاد شیخ زاهد باشد) شیخ 
زاهد گیلانی در عصر خود بزرگترین عارف بود. مقام او 
در‌ دی بود که شسیخ صفی الدین اردبیلی» که در 
نوجوانی کر رو ی وم جون برای 
ار 
طلب اویید جز شیخ زاهد گیلانی نیست. پیش از آن‌که 


ماه تاه فرار مس دء بو محصر او بب ایند چه آن که ب بم 
ایام و لیالی رمضان را به خود اختصاص می‌دهد و در 
عبادت ان ماه به کسی نمی‌پیردازد. صفی الدین به 
تعجیل رهسپار کیلان شد ولی دو روز یس از حلول ماه 
مبارک به گیلان رسید. او را به جایی در ساحل دریا 
هدایت کردند و تذکر دادند که شیخ در این ایام کسی را 
چون به انجا رسید به شخصی که از منزل شیخ بیرون 
شیی عسفی اردبیلی مصالت رب ار شجاست: ها صد ید 
ای یت 
نورانی در مدتی قلیل از ناحیه کمال استعداد ذاتی 
خویش به انجا رسید که شیخ زاهد فرمود بین شیخ صفی 
در حقیقت راهی جلوی ای انان نهاد که سرانجام بعد از 
طی دورانی که خالی از مشکلات نیز نبود. امری سخت 
بزرگ و حوادئی عبرت آموز و بلکه اعجازآمیز که حکام 
عنمانی و اذناب آنان را غافلگیر ساخت, و سزاست که 
سال وقوع این حادثه و توفیق صفویه را تا ظهور قائم 
اد ری اسماعیل اول و مریدان او ایران را پس از 900 
۱ 0 ۳ ۳۳9 ۳ 
سالگی نرسیده خود امیر جنگی مقتدری بود و شخصیتی 


ممتاز داشت که پس از او کسی به گرد او نرسید. در آن 
زمان ایران در شرف ان بود که عظمت نازل از |امقفام 
ملکوت را از دست بدهد. هیچ چیز در جای خود قرار 
نداشت. ایرانیان زوال عظمت مملکت خود را نزدیک 
می‌دبدند» و در انتظار مر افسانه‌ای بودند که آب رفته 
را به جوی باز گرداند. و آن مرد بزرگ کسی جز شهنشه 
عباس نبود. او با قدرت و درایت تام عظمت کشور خود 
را به حد اعلی رساند؛ و بنیان تشسیع دوازده امامی را 
آنچنان محکم نهاد که دیگر زوال نپذیرفت.)(شرح 
فصوص الحکم قیصری مقدمه اشتیانی صفحات ینج و 
شش پانویس) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


فقیر نیز با نظر استاد سیدجلال الدین آشتیانی موافقم 
بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی را می‌توان جشن 
وجود بعضی اشکالات در صفویه باشد اما با اینحال همه 
ما به صفویه از دو جهت مدیونیم. 

نخست نجات ایران از وجود حکومت‌های کوچک محلی و 
تشکیل یک ایران متحد و قوی پس از قرن‌ها که نتیجه 
گفت که اگر صفویه در کشاکش درگیری عنمانی‌ها با 
دول ارویایی در این ار 9 خاک بر سر کار تصم امد ی 
امروزه کشوری به نام ایران در جهان وجود نمی‌داشت 
زیرا مسلما ایران توسط عنمانی‌ها فتح می‌شد و احتمالا 
بعدها توسط انگلیسی‌ها به چندین پاره تقسیم می‌شد. 


دوم بعد مذهبی ماجراست که اینجا نبز ما مدیون 
تلاش‌های خاندان صعوبه در ترویح تشیع امامیه هستيیم . 
قدرت گرفتن طایفه علمای امامیه نیز از زمان حکومت 
صعغویه شروع شد. 

پ ن: بدون شک ترویج تشیع توسط صفویه به تشکیل 
یک ایران یکپارچه نیز کمک بسیاری نمود زی را پیوندهای 
مذهبی بخش بزرگی از مردم ایران را با دولت عثمانی 
سنی قطع نمود و این مسئله‌ای است که روشنفکران و 
پان ایرانیست‌های افراطی پا نمی‌فهمند يا دوست دارند 
خود را به نفهمی بزنند. 

آن دسته از خوانندگان شیعه و ایران دوست به این 
مسئله توجه داشته باشند که سلسله صفویه توسط دو 
بلندگوی این جماعت منحرف نشوید. 


اینان با یوشی از خدمات صعوبه در تشکیل ایران 
در ترویج تشیع و قدرت گرفتن ص باس 
با علمای ره در دوران ترویج روشنفکری و مدرنیته 
در یکی دو قرن آخیر داشته‌اند. 

دوم توسط اهل سنت سلفی و وهابی. من باب متال 
شما شاهد هستید که مجریان و کارشناسان شبکه‌های 
کلمه و وصال و تور و... همواره از صفویه با نهمرتی 
اه ار اس 


است. 


برای یقین 


هر کس نام مقدس الواجد را بر هر لقمه نانی که بر 
دهان می‌گذارد بخواند. صاحب بقین خواهد شد. 


شاید تا حالا داستان حضرت سلیمان (ع) را شنیده باشید 
که خداوند به ان حضرت قدرت تسخبر جن و دیو و 
انسان و طیور و باد را داده است. من امروز میخوام 
روشی به شما آموزش بدم که بتونین باد رو تحت اختیار 
خود داشته باشین و با تسخیر باد میتونین هر کاری که 
میخواین انجام بدین از جمله طی الارض برید اما روش 
کار: آموزش: باید 9 روز هر روز 7000 (هفت هزار بار) 
(الله صمد) را بخوانید به فرمان خداوند تعالی قدرت 
رفتن و آمدن مه باد می‌ شود 


آگاهی از اسرار 

در خواب سه شب پشت سر هم وضو گرفته؛ دو رگعت 
ترا هت ار وا )و ۰ ۱ ۱ 
در خواب در هنگام خواب آیینه را زیر ران خود بگذاریده 
0 بار توحید بخوانید. ان‌چه نیت کنید در خواب می‌بینید 


جهت کشف ارواح 
هر اسمی از اسماءالله که «کاف» داشته باشد. مثل 


تکاف ‏ دا کی 1500 بار سای ید مر ار 


چهل و یک روز روزه بگیرد و هیچ نوع ماده حیوانی یا 
ساخته شده يا مشتق از از هیچ نوع حیوانی نخورد 
نمازهای واجب به وقت بخواند و نماز وتر هم بخواند از 
گناه_ ان توبه کند در روز اول فقط توبه کند به این 
صورت که در یک نوبت صد بار صلوات بر محمد و ال 
محمد بفرستد و بعد از ان صد بار استغفار کند و بعد از 
آن 10 بار بر محمد و آل او صلوات بفرستد و 10 بار آیت 
الکرسی بخواند و سه بار سوره توحید و بعد از ان 3 بار 
اتتها ی کی و ار ای ص تیه 
نمازها که گفته شد باید از همان روز اول بجا بیاورد اما 
شسروع ختم از روز دوم به این صورت که در یک نوبت 
البته بهتر است که ساعات هر روز در یک زمان باشد 
مثلا هر روز بعد از نماز مغعرب روزی سیصدبار لا اله الا 
الله و بدون قطع کردن بعد از ان 10 بار صلوات و بعد از 
ات ار یس الک ی وان 0 ار و 
البته با توجه به معنی کلمات و آیات و توجه به حضور 
خدا ختم را انجام دهد و سوره توحید ده بار بخواند و 
هزار بار یا کریم و یا عظیم بگوید همین البته به شرط 
نیت یاک و دوری از کناهان و مخصوصا مال رام و 
دروغ و غیبت بعد از چهل روز مستجاب الدعوه می‌شود 


بیست روز روزه بگیرد و حیوانی هیچ نخورد و نمازهای 
واجب مه وقت بخواندو از کناه با سم مه شسدت دورک 
کند و روزی پانصد بار لا اله الا الله بگوید البته در یک 
نوبت و بعد از آن 10 بار صلوات بفرستد و بعد از آن 
0 بار يا الله بگوید و سوره توحید سه بار بخواند و 
ار اه 9 
یعنی آیه 35 سوره نور و از غیبت کردن يا شنیدن به 
شدت بپرهیزد نکات مهم: باید قبل از شروع هر ختم 
توبه کرده باشد و پشیمانی از کناهان کند وگر نه انجام 
و رن 2 
و يا الله باید چشمها را بیندد و به خدا و معنی آیات و 
کلمات فکر کند و کلم_-ات را در ذهن نقش کند و به 
ای از ها فک کی وف ار رم تک ی 
که برای چه هدفی این کار را می‌کند مثلا برای نزدیک 
شدن بیشتر به خدا و دیدن چیزهای عجیبه و غریبه البته 
نیازی به زبان گفتنش نیست در وسط روزهای ختم 
ممکن است چیزهای عجیبه و غریبه ببیند اما نباید توجه 
کند يا بترسد تا وقتی که روزهای ختم تمام شود آن‌گاه 
نمبترسد البته هميشه باید نماز بخواند والسلام. 


برای دیدن موجودات نورانی و پریان به شکل پروانه‌های 
سیر 

اگر شخص مومنی بعد از نماز شب قبل از این که از 
جایگاه نماز خود بلند شود این ذکرها را باتوجه به معنی 
آن‌ها و حضور قلبی به خداوند بخواند و چشمها را ببندد 
و کلمات را در ذهن نقش کند و در آن حال به اطراف 
خود بی‌توجه باشد و با چشسمان بسته به حالت نیمه 
خواب برود همچنان که ذکرها از زبانش جاری می‌شود 
موجودات نورانی و پریان زیبایی به شکل پروانه و سبز 
بخواند این است سیصد مرتبه الله بگوید و 1100 مرتبه 
لا اله الا الله بگوید و صد بار صسلوات بر محمد و آل او 
بفرستد و 200 مرتبه يا حی و يا قیوم بگوید و یک بار 
ایت الکرسی بخواند و 100 بار دیکر الله بکوید اگر خود 
را به حالت نیمه خواب و بی‌توجه به اطراف با چشمان 
بسته رسانید پریان و موجودات نورانی را با چشمان 
بسته مشاهده می‌کند البته بعد از این ختم اگر دعای 


هر کس می‌خواهد به جایی رود و همه مردم حرف او را 
قبول کنند و بر دشمنان پبروز شود. چهل روز بعد از 
نماز صبح 7 بار سوره آذا جاء نصرالله والفتح بخواند. 


اسم اعظم الله تعالی 


فی آلارص فدرک تا حی با فیدم با دالحلال و الاکرام. 


اگر شخصی قصد ملاقات شخص مهمی دارد و دسترسی 
دعای زیر را 3 بار خوانده بوصم به ملاقات وی خواهد 
رفت . الذین َمَنُواً وعَلی ربهم یتوکلون بخشی از آبه 99 
سوره نحل الذین قال لَهُمْ الّاس ان التّاس فد جد جَمَغُوً 
کم قَاحشَوَهُم قَرَادَهْم ایماناً وقالوا حسْنْتا اه ونِعم 
الوکیل قَانقلَبُوا بِنْعمَة من اللّه وقصْل لَمْ يَمُسَسْهُم شوء 
وابعواً رضُوان اللّه واللة دُو قضُل عٌظیم ایات شماره 
173 و 174 سور ه آل عمران 


برای دیدن مطلوب در خواب 


بر روی کف دست راست با وضو بنویسید مهتدون الینا و 
بخوابید و با کسی تکلم نکنید. 


گشایش کار 


هر روز 100 مرتبه دعای زیر را بخواند یا مُعَتَح الابواب 


ایه‌ی 147/سوره‌ی نساءنوشته شود وبر ادم پر گو ببندد 


ءکم گو گردد "یحب الله الجهر. 


۱ |ء نا چهل شب ه وثر است:«رب ادخللنی مسدخل 
صدق .....تأ اخر. 


با خبر شدن از آینده 

هر که خواهد از اینده خود با خبر باشد در نیمه شب وضو 
سازد و دو رکعت نماز خواند بعد از نماز سه مرتبه 
صلوات فرسند و این چهار اسم را هر کدام صد مرتبه 
بخواند اول: يا هادی اهدنی دوم: يا علیم علمنی سوم: با 
خبیر اخبرنی چهارم: يا مبین بین لی در خواب کسی او 


دعای سهیم اللیل 

این اس احزای قصت ۳ وان از جنرت صتاجت الرم ان 
عزتک بطول 1 شدید قوتک بقدرة مقدار اقتندار 
رفعتک بدیموم قیّوم دوام مذتک برضوان غفران امان 
کت بای پیت دی 0 ی بت سارت بسا 
رحمتک بحقاثق الحق من حق حفک بمکنون السر من سر 
و 
اعمال اقوال المجتهدین» بتحشع تخضع تقطع 0 
الضابرین» بتعبد تهجد تمجد تجلد العاسدین.اللهم ذهلت 
العقول و انحسرت الأبصار و ضاعت الأفهام و حارت 
الاوهام و قصرت الخواطر و بعدت الظنون عن ادراک 
کنه كيفية ما ظهر من بوادی عجائب اصناف بدایع قدرتک 
دون البلوغ الی معرفة تلألو لمعان بروق سمانک.اللهم 
محرژک الحرکات و مبدیء نهاية الغایات و مخرج ینابیع 
تضریع قصبان النبات, يا من شسق صم جلامید الصخور 
الراسیات و انبع منها ماء معینا حيواة للمخلوقات فاحیا 
منها الحیوان و النبات و لعم ما اختلج فی سر افکارهم 
من نطق اشارات خفیات لغعات النمل السارحات, يا من 
اقوال عظیم جبروت ملکوت سلطنته ملائکة السبع 
السموات یا م درات فاضائت و انارت لدوام دوعسم 
النجوم الزاهرات و احصی عکد د الأحب اً و الاموات» صتا. 
علی محمد و آل محمد خیر البریّات وافعل بی‌کذا و کذا. 
بجای کذا و کذا حاجات خود را ذکر کنید. 


اذکار مهم و پرفضیلت 

0 بار (اللهغ صل علی محشد و آل محشد) برای هر 
مرتبه صلوات صد حسنه نوشته شود. 

0 بار (صلی الله علی محشد و هل بیته) برای هر 
مرتبه هزار حسنه نوشته شود. 

0 مرنبه (به تعداد رگهای بدن). (الحمد لله رب 
العالمین کثیرا علی کل حال) 

0 مرتبه: (استغفر الله ربی و اتوب الیه):هفتاد هزار 
گناه از درگاه خدا بخشیده می‌شود. 

0 بار: (لا اله الا الله): (عبادت) او در آن روز از همه 
والاتر الب مور از کی که ری در از او اانن دکر 
0 بار: (الحمد لله), (سبحان الله): باقیات الصالحات؛ 
(الله اکبر صد مرتبه پیش از طلوع وغروب افتاب): ثواب 
ازاد کردن صد برده. 

0 بار: (لا اله الا الله الملک الحق المبین) و اگر صد 
مرتبه نتوانستی سی بار بگو: خدای مقتدر و قاهر از 


فقر و زیرگ ت _ در امان دارده ۳ از و ف‌ نجا: ۳ 
مدشد؛ و بینیتازش می‌کند و در رور قیامت به درب 


بهشت میکوبد تا داخل ان شود. 
0 مرتبه: اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له الها 


او چهل و ینچ میلیون حسنه بدهد و به همین مقدار از 
گناهان او را ببخشاید و به همین درجه او را بالا برد و در 


باشد» و خداوند در بهشت خانهای برای او مهیا سازد در 
ان روز برای او یناه گاهی محکم در برابر سلطان و 
شیطان باشد» و هیچ گناه کبیره‌ای پیرامون او را فرا 
ری 

هر که بگوید: (اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و 
اشهد ان محمدا عسده و رسوله): خداوند برای او هزار 
هزار حسنه بنویسد. 

0 بار: (لا حول و لا قوة الا بالله): خداوند هفتاد نوع 
بلا را از او دور میسازد که ناچیزترین ان‌ها» غم و اندوه 
است. 

۵ص هم سس ن الله تحت لد و لا اله 4 0 
رو و پیشت 2 جس وو) ما ودر برابر ۳ 
جهنم سپری باشد. دربهشت برای تو درخت‌هایی با انواع 


است. 

0 مرتبه: (استغفر الله الدی لا اله الا هو الحی 
الما ی ار ده ای ار 
اله تداتند ام ال فا انب اور سک 
5 ار دص و ا وتات وال 
گدذشته و اینده تا روز قيیامت؛ در نامه اعمالش حسسنه 
می‌نویسد و بر درجاتش در بهشت می‌افزاید. 


5مرتبه: لا اله الا الله حقا حقف], لا اله الا الله ایمانا و 
تصدیقا, لا اله الا الله عبودية ورقا: رحمت خداوند به او 
رو خواهد کرد تا وارد بهشت شود. 

7 مرتبه: الحمد لله علی کل نعمه کانت او هی کائنهة. 7 
مرتبه: اسّل الله الجنة و اعوذ بالله من النار. 


که تک س ان االه و سح سس ان اه ااع مر 2 
بیحمده. خداوند سه هزار حجسسته در نامه اعمال او کت 
میفرماید تت هزار درجه او را بالا میبرد» و پرندهای از 
(موهبت) این ذکر در بهشت برای او می‌افریند که خدا را 
تسبیح کند و ثواب آن به گوینده ذکر برسد. 

هر کس در عرض سال هر روز یک بار این دعا را بخواند 
نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند: سبحان القائم 
الدائم سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان 
الحی القبوم سبحان الله و بحمده سبحان الحی الذی لا 
الروحضرت. سبحان العلی الاعلی سبحانه و تعالی. 

0 مرتبه: (هو الله الدی لااله الا هو) حق تعالی او را 
9 
رز هی کر ای ی بت و او 


باشد. 


بعد از زوال 170 مرتبه (القدوس) بگوید بعدد مکتوبه. یا 
219 مرتبه به عدد حر وف مبسوطه ان دل وی پاک شود 
و صفاء تام حاصل شود. 


کی که 129 مرت امعم )وی فلت اه شا :۰ 
و بر اسر و فان حطال الا دا ار 

می‌گردد گفته‌اند هر که هر روز 1286 مرتبه به عدد 
شریف را بگوید ظلمت و تاریکی از دل او زایل گردد و 
روشنی و صفا در باطن او پیدا شود. 

القفریب کسی که زیاد بگوید القریب از بدی ایمن 
کرو 

او کسی که 1000 مره نکوید حداوند به اهر د 
الهادی کسی که زیاد بگوید» خداوند به او معرفت عنایت 
فرماید. 

کسی که 1000مرتبه بگوید (الصبور), خدا به او الهام 
التاصص کی که کی ها ای راز 
کسی که 998 مرتبه بگوید (الحفیظ) از هر خوف و 
هراسی ایمن می‌گردد ولو در موضع خطرناک برود. و 
این اسم مبارک امان است از عرق شسدن؛ و گوینده او 
هميشه محفوظ است و دعای او زود اجابت کرد 
رای رن رش و لاو ارس رت لا رل بت رات 
پاشیدن موجب نمو است., و برای فرو نشستن خشم و 
وقوف بر اسرار غیب و خاموش شدن اتش خشم و 


دای و دا مب ودره آدام در دل و حفط از با ات ان 
اسم شریف را مداومت موده روزرک 100 بار بخواند» 


(الحسیب) کسی که هفت هفته هر روز 70 مرتبه 
ای ]له اس )وید اس دار ور ی ره 
نماید, کفایت مهم او شود و نجات یابد از چیزی که از آن 
می‌ترسد و ایضا گفته‌اند اگر خواهد عمل قوی شود هر 
صبح و شام بعدد مکتوبه این اسم که 80 است قرائت 
کند. 

(الوکیل) کسی که این اسم را ورد خودسازد از غعرق 
شسدن و سوختن در امان باشد و گفته‌اند در تحصیل 
مرادات و حاجات و کفایت مهمات اثر عظیم دارد, عدد 
مکتوبه‌ اش 6 است عدد مبسوطه آن 6 است به عدد 
مبسوطه وی که 140 است به همان طریق مداومت 
نماید. 


رال ماه عبت رات اس خصات رال که 
و به جهت خاطر جمعی خواندنش مفید است. هفت بار 


ام ار شا و ای ق ‏ کی که 
ار رها دا 
و ۱ 
علیه و اله نقل می‌کند که فرموده: اسم اعظم الهی در 
انس دو آنه است: قوله به ال (الله لا اله الا هو الحی 
القفیوم) و قوله تعالی (الم الله لا اله الا هو الحی 


چهل روز بر تکرار این دو اسم شریف مداومت نماید به 
این طور که هر روز میان نافله و فریضه صبح 40 مرتبه 
بکوید:))یا حی يا قي_وم یامن لا اله الا انت برحمتک 


سکس ااعل ی کی که ده او تحار تک ره 
اسم شریف و برای او مهمی باشد. خداوند کشف 
می‌گرداند مطلب و مهم او راء و همین خاصبت را دارد 
دو اس رف (الحفط د السکیم) 

العالمین تبارک الله احسن الخالقين, لا حول و لا قون 
الا بالله العلی العظیم 

خداوند نود و نه بلا را از او دور فرماید که کمترین آن‌ها 
جنون باشد 

سوره قل هو الله احد: یک مرتبه» دو مره سه مرته» 
دوازده مرتبه» صد مرته» چهار صد همزار مرتبه را 
بخواند. 


نک در ۹ فر. 

این دستور از چهل نام اصلی خدا تشکیل شده که طی 
هر دوره از این ذکر یه چله می‌گن باید چه--ار تا چله 
خوانده بشود. خوب بگذارید اول ذکرها رو بنویسم بعد 
توضیح کامل‌تری بدهم. 


(یا بصیر) 302 مرتبه 
(یا سمیع) 180 مرتبه 
(یا علیم) 150 مرتبه 
(يا مصور) 336 مرتبه 
(یا قذوس) 120 مرتبه 
(یا خالق) 231 مرتبه 
(یا واحد) 19 مرتبه 

(یا مالک) 90 مرتبه 
(یا مجیب) 55 مرتبه 
(یا منعم) 200 مرتبه 
(یا حبیب) 80 مرتبه 
(یا مقیب) 550 مرتبه 
(یا عظیم) 1030 مرتبه 


(يا خبیر) 812 مر: 
مرت 
(یا عدل) 103 2 
مرت 
(يا حلیم) 88 0 
مرتبه 
یا ظاهر) 1106 
(یا آخر) 0 ِ 
ِ 8 مرتبه 
يا اول) 32 مر: 
ِِ مرتبه 
۱ موخر) 836 مرن 
یا مقدم) 183 0 
(یا حق) 108 2 
۳ مرتبه 
یا شهید) 319 مر: 
(يا باعت) 523 ِِ 
(يا والی) 32 ِِ 
ِ مرنبه 
یا رشید) 513 
(يا بدیع) بت 
7 ِِ- 6 مرتبه 
۱ غنی) 1060 
یا جمیع) 113 5 
مرتبه 
۲ کرام) 20602 مر: 
۳ ِ ۱ 
۱ متعال) 551 ۳ 
مرت 
یا باطن) 62 مر: 1 
مرتبه 


(یا مفتاح) 498 مرتبه 
(یا دافع بلا ول بلیه) 1630 مرتبه 

(يا حافظ) 114 مرتبه 

(يا بارز) 93 مرتبه 

(يا دافع) 18 مرتبه 

(یا معید) 114 مرتبه 

موقع خوندن با کسی در موردش حرف نزن و با اعتفاد 
کامل خاش دش نی کی جه سا که سک بو ۲ 
خلل در ایمان تو بشود 

تتبحه خواندن چله 

موقعی که داری چله می‌خوانید. خیلی از اوقات نماز 
صبح خواب می‌مونید و باز باید برگردید به چله اول و از 
نو شروع کنید فکر نکن که از نو شروع کردن تو یعنی 
به اوج باید تلاش کرد وقتی که چله چهارم رو خوندی یا 
این که اصلا اخرهای چله اول و دوم و سوم شاید به 
نتیجه برسی. آون موقع برای بار اول با یه موجود 
ماورای طبیعت با یه فرشته از اهل آسمون برای این که 


موقع به بعد این چله از تو گرفته می‌شه و به تو چله 
جدیدی داده می‌شه آون فرشته هر صبح تو رو از خواب 
بیدار می‌کنه که چله بخونید از اون موقع به بعد عاشق 
چله می‌شید و خوندن هر ذکر نام خدا به قلبت جلا می‌ده 
و دلت رو نورانیتر می‌کنه طوری که چنان نماز می‌خونی 
که انگار آخرین نمازته و با هر نگاهت به قدرت خدا اشک 
شوق وصال از چشمات سرازیر می‌شود. کم کم وقتی 
که چله رو ادامه دی اون فرشسته شسما رو ((طی 
الارض)) می کند و به دیدار اقا امام حسین(ع) تو بهشت 
می‌بره تو یه حالتی عین بیداری می‌تونی اقا امام حسین 
رو دیدار کنی. .و هر خواسته‌ای که داری رو ازش بخوای 
می‌تویبی امام سجاد و خیلی از امامها رو بسبی می‌تونی 
بفهمی که تو آون دنیا جات تو کدوم قسمت از این 
دنیای ماورائبه. 


حتی آاونجا می‌نویی رای آن‌هایی که مردن طلب 
شسفاعت کنی به خدا بعد از اون موقع تمی‌ن وی کاه 
کنی چون پرده‌های نقفاق و جدایی بین و تو خدا از بین 
می‌ره و می‌تونی نفس رو تو وجود خودت ريشه کن 
این چله یه زن باشه تو چله پنجم تو دستش یک ستاره 
ظاهر می‌شه که نشان دهنده این که می‌تواند مریض ها 
رو شفا بده. خوندن چله اون قدر رویای هست که با هر 
نگاهت به هر شخص بتونی تموم زندگیش رو 
خوندن چله باعث می‌شه که تو, فرشته‌های محافظ, 
فرشته‌های سمت چپ و راست. همزاد جن و همزاد 
ملکت رو ببینی. می‌تونی برای مردم دعا کنی 


باشد این ذکر رو برای رسیدن به ارزوهات نخون بلکه 
قصدت از خوندن این چله رسیدن به ملکوت و دوستی با 
خدا و رضای خدا باشد چه بسا که وقتی چله رو خوندید 
و به همه چیز آگاه شدید حتی هیچ آرزویی جز وصال 
داده شده. 


کل یت ای ها 


آورده‌اند اگر کسی در مجلسی 12000 مرتبه بگوید(یا هو 
یا الله) جن و انس و حوش و طیور با او انس گیرند و 
علوم مخفیات بر وی مکشوف گردید. 

هر که خواهد صاحب صدق و یقین گردد و از عالم غیب 
انواع فتوحات ظاهری و باطنی منداتر به وی نازل گردد 
و هر روز بعد از فراغ فرایض صبح 1000 بار این اسماء 
را بخواند. (یا هو یا الله) 

هر که نیمه شب با طهارت کامل رو به آسمان کند و 99 
بار این اسم مبارک(یا هو) را بگوید دعا مستجاب گردد و 
چشمه‌های معرفت از دل وی سر برزند و از علوم لدنی 
بانصیب گردد. 

هر که در روز 100 مرتنبه بگوید (هو الله الذی لاله الا 
هو) حق تعالی او را از اهل یقین می‌کند و مقام اهل 
تحقیق و درجات اهل توحید برسد و ان‌چه خواهد بر او 
برای سالکان که بهتر است که دو اسم (الوّاحد الاحد) را 
بخوانند و ورد زبانشان سازند که دلشان به اسرار الهی 
و اسرار توحید پر شود و در شب خوانده شود. 


هر کسی که بعد از غسل صد نوبت نام مقدس (مهیمن) 
گوید بر باطنها مشرف گردد. 


محفوظ ماند. و دانا شود و از ضمایر و اندیشه‌ای که در 
و عدد تکسیر این اسم 2436 عدد است و عدد تکسیر مع 
۱ 


رای برخوردار شدن از علم اشسراقی (علمی که 
اکتسابی نیست) در هر روز 150 مرتبه (يا علیم)خوانده 
شود. 

برای باز شسدن دریچه‌ای از حکمت به عالم قلب و دل» 
بعد از نیمه شب 87 مرتبه ذکر(یا حکیم) گفته شود. 

هر که سالک را قبض بود و فتح نشود در ریاضت و 
طالب مراتب بالاتر گردد به تکرار این اسم مبارک 

گردد. 

(حکَم) هر که در نیمه شب چندان اسم مبارک بگوید که 
از خود برود باری تعالی باطن او را محرم اسرار خود 
گرداند و دری از عالم غیب بر دل او گشاید و اگر مرتب 
به ان ورد قیام نماید صفای باطن و ظاهر زیاده از آن 
شود که بود. 

درا افاه سین ار او ببهانی در هر ستانه رو (70 
مرتبه (يا بیشتر) ذکر یا شهید خوانده شود. 

هر که را فرزند باشد و فتوح عالم غیب می‌خواهد و به 
جمعه قیام کند تا چهل جمعه چون اربعین تمام شد. 
مقصود حاصل اید. 


جهت پی بردن به ضصمائر و معانی موجود در قلب 
مرتبه. 

برای راه یافتن به علوم غریبه» روز شنبه که متعلق به 
این امر است؛ به تلبت این عمل,؛ غعسل انجام داده و دو 
رکعت«نماز» منل نماز صبح خوانده و سپس هفتاد هزار 
مرتبه بدون توقف و حرف زدن در بین ذکر گفتن بگوید؛ 
(یا بدیع), ذکر سپس به تعداد 700 عدد حرف(ز) را روی 
کاغد سعیبدی نوشسته و هنگام عروب افتاب کاغد را در 
قبرستان زیر خاک مدفون سازد و در تین مدفون کردن 
کاغعذ» 70 مر تیه بگوید: يا مدع يا علامٌ. توجه شود که 
هنگام دفن کاغذ» کسی نباید در موقع گرفتن ذکر با بدیع 
عامل را ببیند اگر در حالات عامل؛ تعیسیری غعیر عادی 
من ی سای ری مان ری لاتری رای ره 
اجازه این کار را ندارند و توفیق نمی‌یابند. 

هر که مداومت کند به ذکر این اسماء(الفادر؛ المع در؛ 
الفوی, القائم )به کد د کبیر چهل روز بد بد آید او را وت 
وف ور و وا ای در تفت که ان ای اد رت 
مردی سالک و سری عحیبب در خواص این اسماء است و 
شرح آن در وصف نیاید و صاحب این دعوت این اسماء از 
کات کال کت بر سرا ار تساه اتف رو 3 
دعوت این اسم 116 روز است به کدد اسم و اما یه کد د 
کبیر باید خواند و هر روز یک بار و در یک محل خواند و 
ی 


به جهت ظاهر شدن امری پنهان و حاصل شدن کشفیات 
در هر روز 1106 مرتبه ذکر (يا ظاهر) گفته شود. 


هر که این اسماء را مداومت کند بر دع وت این نامها 70 
زورب مر تور در تسا الاو الاح ال اهر 
الباطن) روزی به عکدد تکسیر بخواند 4 عدد اس 
بر او ظاهر شود اسرار اهل عالم و مکشوف گردد آن‌چه 
علم ظاهر و باطن است بر صاحب دعوت و این اسم 
خواص ظاهر و باطن اشیاء را بدانند و بر ظاهر و باطن 
هر موجودی بینا و توانا گردد و باید در اين کار مداومت 
دارد. 


جهت صفای نفس و محو رذائل و اراستن ان به فضائل 
اخلاق. و صفای باطنی و جلای قلب به جایی رسد که 
ضصمیر مردم بر روی منکسف ‏ ردد. لعد از ساعت 12 
خوانده سپس 100 مرتبه ذکر (يا حق) در حالت ایستاده 
خوانده شود. 


هر که شب سوره نور را 7 بار بخواند را تکرار کند به 
عدد کبیر اسم مبارک (یا نور) نوری در باطن او ظاهر و 
می‌شود و اگر مداومت کند آن نور در ترقی باشد و اگر 
میسر نشود البته هفت جمعه پیوسته مداومت کند و اگر 
در روزها به این اسم مداومت کند در ایام مذکور و شبها 
به عدد کبیر تکرار کند نوری در باطن او پیدا کند و دل او 
را از نور الهی ۱ او شعله‌های نور 
بر افروزد. 

هر که 18 شبانه روز روزی 8793 بار اسم مبارک) یا 
فتاح (را بخواند که سه عدد تکسپر است او را فتحی 
واقع شود که هرگز قبض و بسط نبیند و در باطن او را 
از عالم غیب فتوح منواتر رسد و چنان صفای باطنی 
یابد که مطلق روی از دنیا بتابد اما باید که قرائت این 


اسم باز نماند و بعد از این دولت هر روز پانصد نوبت 
کسی که بخواهد طالب حال و اخلاص شود به این اسم 
واجد بگوید ان حال و ذوق عاشقان و درویشان بر ایشان 
کشف می‌شود. اگر بعد از نماز به این عدد قیام کند 
اولی واضح بود و اگر در حین طعام خوردن هر لقمه یک 
لا ار لا ی ری لا رز 
بخورد. آن طعام در درون او نورانی شود و اثر او زود بر 
او ظاهر شود. 


هر که 120 روز دعوت این اسم مبارک يا کبیر را کند به 
شرایطی که در اسم يا رحیم گفته شده و در شبانه روز 
11106 مس مات بخواند عات‌تسو ر دل و خلوت اصل و اربعین 
آخر در خلوت نشیند و بی‌ضرورت بیرون نیاید و ترک 
حیوانات کند و حلال خورد آشکار گردد بر او ارواح انبیاء 
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شب با او باشنر اسرار عالم ارواج و ملکوت و عجائب 
عالم کبیر با او گویند و مسخر و صاحب دعوت گردد و 
قلوب اکابر و قضات و امرا و وزرا و ملکوک و سلاطین 
و رعایا صوی طسب تصطل ن عصعت لل خرنه ر لردر. 
غافل تعشعود و کمتر از 70000 بار 9 7 
تثلیث و تسدیس و شرف سعدین و نقش کند حروف 
انس وا ان ای هرا ری ها ای کت ی ۱ 
تمام شود روز یکشنبه يا دوشنبه یا پنجشنبه پیش از 
صبح غسل کند در اب روان يا در خانه خلوت و شکر وضو 


بگذارد و استغفار گوید و و به یا کبیر يا کبیر درود 
فرستد آن‌گاه خاتم در انگشت کند چون ابتدای دعوت کند 
باید اول با تعظیم و حضور دل بگوید بگوید و چند بار 
درود فرستد و در اول و يا کبیر اکبّرنی خاتم نگاه کند و 
ی نی اشنم در دل کدارید. و در اخر هر ملس آخر هر 
دعا درود فرستادن سبب اجابت دعا است. 


هر که در خلوت تا نیمه شب چندان يا ماجد بگوید از حس 
طبیعی بیرون رود و بيهوش گردد و در ان حالت مورک 
در دل او افزون آید که از برتو آن نور باطن او روشن 
شود و در میان خلایق سر افراز گردد. 


اگر در این دعوت به صدق و اعتقاد بود و جهت تسخیر 
خلایق و برای رضای دا خواند به درجه ولایت رسد و 
صفای باطن وی را روی نماید و بر او منکشف گردد 
علوم غریبه و علم لدنی و حالات عجیب و غریب که عدد 
مقدس پا والی را بخواند. 


هر که مداومت کند به دعوت این اسم مبارک يا فضل را 
120 روز در هر شبانه روز 17000 بار» باطن او مصفا 
گردد و موصوف گردد و به صفات ملائکه اما باید اکتر 
اوقات معده او خالی باشد تا روج قوث گیرد و قابلیث 
رویت ملائکه و سیر و ملکوت اعلی حاصل اید. 

هر که مداومت کند به دعوت این دو اسم مقدس با 
سَبوْح یا قَذُوْس به عدد تکسیر 247 روز میشر گردد او را 
ک سیر کند در ملکوت و مکشوف گردد بر وی علامات 
سماوی و روشن شود بر وی تسبیح و تقدیس ایشان در 
این دعوت شرایط کم خوردن کم خوابیدن و کم حرف 


زدن را باید کرد و هر روز غسل باید داشت و دوری از 
زنان و اکتر اوقات در لب اب روان باشد. که رزق او از 


غیب می‌اید. 


هر که هداومت کند ته ار اسم مفدس بایان مت 70 
روز هر شبانه روزی 5000 بار چون مدت دعوت به اتمام 
رسد آن مقدار که تواند بخواند بیعنی ترک نکند که 
احتمال رجعت دارد و از آن مقصود باز ماند چون ختم به 
اتمام رسداین اسم خواص بسیار دهد و عجایب بسیار 
ببیند و در حین دعوت امرهای غریبه بر صاحب دعوت 
کشف شود و صفای باطن واقع شود. از دعوت این اسم 
یکی ان است که در نماز دل او به غعیر خضدا به کسی 
نپردازد و از ملائکه و رجال الغیب و ارواح اولیاء بهره 
مند گردد. و باید در جای خلوت باشد و از اجتناب از خلق 
و الکل و شرب حلال تا زود اثر کند. 

اين دو اسم مقدس يا حتآن يا متَأن خواص بسیار دارد 
هر که مداومت کند به دعوت این دو اسم به مدت 108 
روز هر شبانه روزی 20000 بار در این ایام بلکه پیش از 
این چهار روز ترک طعام الوان کند بلکه خوی حیوانی و 
معده را خضالی دارد و پرهمیز کامل کند در این د سوت 
علامتی خواهد سود و رود ظطاهر می‌ شود بر او اگر 
پیش از دعوت پرهیز کرده و از خلق اجتناب کرده وی را 
هیچ ترهم نخواهد بود و علامت اول ان است که چون از 
مدت 2ص ۳ او 80 روز درگ‌ذرد حاضر وقت باشد که 
مردیک گاه گاه پیش وی آید و انواع سخنان گوید اما 
بیشستر سخنان وی از جهت امور دنیا باشد و نفع این 
جهانی و این عالم فانی اعتبار ندارد و دعوت برای این 
عالم فانی نکند و مراد او عالم معنی باشد و با ان 


شخص سخن گوید اما : دی طلکت رم درم خر ری حستاتو. 
بسیار که او یکی از رجال الغیب است و از جمله مقربان 
چون حرمت نگاه دارد وادب رعایت کند او باوی بسی 
تلطف و مهربانی کند و است و خواص آن آن است که بر 
خاک دست زند زر گردد او را انواع علوم عجیب و غعریب 
به وی آموزد که آن علم اهل | جهت عالم باقی خواهد 
آموخت بلکه تعظیم باطنی نمایر او جدو وه دل وی خواهد 
بود هیچ شک نیاورد که وی مطلع گردد وغعرض از این 
آن‌که به این علامات آن شخص را بشناسد و بداند که 
دعوت قبولر است. بعد از آن‌ که آن شسخص علوم عریبه 
هه بح ود آموخت اسرار بر دل صاحب دعوت ریبزد و 
بگشاید بر دل وی آن‌چه در فهم و انديشه نیامده باشد. و 
به دولت دو جهانی مشرف گردد و دیده دل او را بگشاید. 


علم لدنی 
اشاره 


علم و دانش؛ نعمتی بزرگ برای انسان است. از این 
صالح مبتنی بر علم و دانش وی می‌سنجند؛ زیرا زمانی 
ريشه در شناخت و دانش داشته باشد. 


علم ودانش مانند بسیاری از امور هستی دارای مراتب و 
درجاأت می‌باشد. از این روست که آن را از مقوله 
قت کی مر نت دا ند و هدانند ‏ ور و وود رات ان 
درجات بسیاری قایل می‌شوند. . خداوند به صراحت در 
ای چون 76 سور ه بو سعف از مراتب گوناگون و متعدد 
کالم سر ده مان م‌اورد و در اه 114 سوره طه به 
پیامبرش فرمان می‌دهد که در نیایش‌های خود افزايیش 
علم و دانش را بخواهد, چنان که در آیات 3 تا 5 سوره 
تکاثر و آیات دیگر دست کم از مراتب سه گانه اصلی علم 
سخن به میان می‌آورد. در این ایات مراتب کلی و اصلی 
که برای علم و دانش سخن به میان آامده مراتبی چون 


علم الیقین» عین الیقین و حق الیقین است. 


در آموزه‌های قرآنی این معنا مورد تاکید قرار گرفته 
اولی از طریق تحصیل و مقدمات چون ابزارها و منابع 
علم به دست می‌اید و از ان به علوم اکتسابی نیز ییاد 
می‌شود و دومی علومی هستند که بی‌واسطه و ابزارها 
براای ادعی عضو ی باید ای دسبه ار علوم راه کا ود 
حضوری و شهودی تعبیر می‌کنند. هر علم شهودی برای 


بیان به دیگکری می‌بایست به شکل علم حصولی و 
مفاهیم ارایه شود, چنان که درک و فهم واقعی هر علم 
حصولی نیازمند ان است که به علم حضوری تبدیل گردد. 
علم حضوری علمی است که جزو ذات ادمی می‌شود و 
از شخص انسانی و ذات وک یرون نمی ‌باشد. این در 
مفاهیمی هستند که در ادمی شکل گر فته‌اند. 


از جمله علوم حضوری و شهودی می‌توان به علوم 
خدادادی و بی‌واسطه‌ای اشساره کرد که از ان به علم 
لدنی یاد می‌شود. نویسنده در این مطلب بر آن است تا 
قرانی تین نماید. با هم این مطلب را از نظر 
هی کدرا 


واسطه از سوی خداوند به شخص داده می‌ شود و از 
مصادیق علم شسهودی و علم حضوری است؛ بنابراین 
واسطه‌ای حتی ذهنی ندارد و لفظ و صورتی چیزی در 
علومی که ما نسبت به خارج داریم و از طریق 
صورت‌های ذهنی با آن ارتباط برقرار کرده و از معلوم 
خارجی آگاهی پیدا نموده و بدان علم می‌يابيم» بلکه 
همانند علم خودمان به خودمان است که بی‌واسطه حتی 
صورت ذهنی است و این ادراک مستقیم در قلب و قوه 
ادراکی ما از مرتبه نفس تحقق می‌یابد؛ زی را خداوندی 
که حایل مان ما و حقیقت ما است, می‌تواند پنین 
ی ات و و فا ها اه کت تا را 2۰ 


بر آساس آیات فرانی؛ علم تامر(اص) از فران و حعایو 
ملک‌وتی,ٍ آن بر پایه علم لدنی است. خداوند می‌فرماید: 
واتک لثلفی الْفْرْآن من لَذنْ حکیم علیم؛ و ی ات که 
نو هر آینه قرآن را از نزد حکیم علّیم تلقی می‌کنی.(27: 
6 هم چنین می‌فرماید: الر کِتَاب أَحُْکِمَت آباثه تم فِصْلَت 
من لَذْنْ حکیم خبیر؛ کتابی که آیات آن استوار و محکم 
ده سیعر آز برد کم یر فص داده ده اس ( 
1 1) 


پس این قرآن تفصیلی که در اختیار پیامبر(ص) قرار 
گرفته همانند قرار گرفتن ات لا ات 
قلب ممارک نازل و در آن‌جا با علم لدنی تلقی شده 
است.(26: 193 و 194 2: 97) 


علم لدنی در هیچ کتاب و رساله‌ای وجود ندارد علم لدنی 
در نزد خداوند تبارک و تعالی می‌باشد که به انبیاء و 
امامان معصوم برای اثبات نبوت و امامت خود داده است 


علم لدنی» علمی است که خداوند دون واسطه به 
است؛ یعتی در به دست اوردن ان نیازی مه تحصیل و 
رفتن به مدرسه و استاد نیست . 

این علم»:مفستصتها ان اس سر تسج کح رکا وم دعس 
خداوند مت برخی از بندگان الهام می‌شود؛ چنان که در 
قرآن درباره رای و خضر آمده است: «فوجّدا عس دا من 


عبادنا ءاتین-ه رَحمة من عندنا من لذْنا علم-]»؛ 
تا بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او 


یی عطلا ده و ار رد ود و ات او ند 
بود یم . 

از انان برخی از اولیای الهی با ریاضت‌های شرعی و 
تهذیب و تزکیه نفس خود به این مقام رسیده‌اند. 

گر چه علم لدنی در هیچ کاب و مدرسه‌ای تندریس 
نمی‌باشد وکسی که ازتمام گناهان دورف کند وواجحیات 
الهی را انجام دهد و درتمام امور مطیع وفرمان بردار 
حطاله تداوند باشد یه حرف دار ظرفت‌انت ار علح اد 
بهره مد کر 

چنانچه خداوند مت آصف بن برخیا وبرخی اولیاء الله عبر 
اشاتا ان ار لاه دا ارف وروی 
وقابلیت پذیرش قلبی شان عنایت فرمود. 


راه سجه دست آوردن علم لدنی 

امام باقر(ع) فرمود: من عمل بما یعلم علمه الله ما لا 
یعلم. هر کس به آن‌چه می‌داند عمل کند. خداوند آن‌چه 
را نمی‌داند له ۳ بیاموزد 

در یک تقسیم کلی کسب علم از سه راه ممکن است: 1- 
درس خواندن 2-- عمل به دانسته‌های دینی 3-- زهد 
ورزیدن در دنیا. 

راه اول: با درس خواندن و حفظ کردن و فکر نمودن 
حاصل می‌ شود . همه مر دم می‌توانند از این راه معلومات 


ود را افزایش دهند. نتیجه این راه, علم حصولی و 
اکتسابی يا علم الدراسه نام دارد که ممکن است بعضی 


از آن‌ها درست و برخی دیگر نادرست باشد. این گونه 
معرفت الب از نورانیت و معنویت تهی است. علم 
حصولی ابراری ات که ان ص توا یی بر حه ان 
ماد بلط بدا کرد و ار عواهی آن هرهعند سس 


راه دوم: عمل کردن به دانسته‌های دینی و فطری است. 
بیان امام(ع) بر به این راه اشساره دارد. ما می‌دانیم 
دردک» ظلم » خبانت» عیعت » ربا و..ه حرام است و باید از 
آن‌ها دوری کنیم. ما می‌د انیم نماز» روز ه» پرداخت خمس 
و زکات» حج و... واجب است و لازم است آن‌ها را انجام 
خالصانه عمل کردیم» در آن صورت خدا نیز راه‌های خود 
را به ما نشسان می‌دهد. ما را از بن‌بست‌ ها نات خواهد 
داد. و راه‌های تشخیص حق از باطل درست و نادرست را 


استاد انسان», علم او مرحوم کربلائتی کاظم ساروقی 
فرد بی‌سوادی بود. اما در اثر عمل به احکام دینی و 
رعایت ضوابط شرعی, خداوند نیز در یک لحظه تمام 
قران را بر قلب او الهام کرد که بسیاری از علما از 
جمله ایت‌الله بروجردی به ال وی غبطه می‌خوردند. 
هم‌چنین مرحوم شسيیخ رجبعلی خیاط و سیدهاشم 
موسوی (حداد) از جمله عرفای بزرگی هستند که با 
عمل به دانسته‌ها و بدون درس خواندن به مقامات عالی 
رسیدند. به تعبیر ی الله بهجت» استاد انسان باید علم 
او باشد و در این زمینه در پاسخ شخصی که می‌پرسد: 
ات ات بسن یبد کب ای سارت اه دص و 
فرمود: استاد» علم است و معلم واسطه است. عمل به 
معلومات بنمائید و معلومات را زیرپا نگذارید» کافی 


است. اگر دیدید نی , بدانید نکرده‌اید. اگر به آن 
چیزهایی که می‌دانی دعمل کنید, آن چیزهایی را که 
نمی‌دانید خواهید فهمید. پس مانند عده‌ای این طور 
نباشید که: 


ی و گفن و برخا ۳۳ 


علم شهودی, نتیجه زهدورزی در دنیا 


راه سوم: زهد ورزیدن در دنیاست. امام علی(ع) فرمود: 
من زهد فی‌آلدنیا... هداه الله بغعیر هداية من مخلوق و 
علمه بغبر تعلیم و اثبت الحکمه فی صدره و اجراها 
علی‌لسانه. 


هر کس دل از دنیا برکنده خداوند بدون این که از کسی 
علم بیاموزد, به او علم خواهد آموخت» حکمت را در 
سینه‌اش استوار می‌دارد و آن را بر زن انش جاری 
می‌سازد. . مرصعو عم دولابی می‌فرمود. الىته این راه 
مربوط به انبیاء و اولیاء و اشخاص بر حخسه است. یعلی 
اک در وتات کی لب وا ته‌هایت ریوک دار و 
کمتر به دنیا آلوده شوی خداوند به تو علم لدنی می‌دهد 


نتیجه این دو راه (عمل به دانسته‌ها و زهد در دنیا) علم 
حضوری و شهودی و علم لدنی يا علم الوراثه نام دارد. 
این چنین علمی ضمن داشتن استحکام و یقین؛ قطعا از 
نورانیت و معنویت خاصی برخوردار است و می‌تواند 
ادمی را به سرمنزل مقصود و قرب‌الهی برساند. 

امام صادق(ع) به عنوان بصری فرمود:ای ابا عبدالله: 
معرافت خ دا ود و فی ارفت و امد وا در وان در 


زدن و آمد و شد نزد این فرد و آن فرد تحصیل نمی‌شود. 
دیگری نمی‌تواند این نور را به تو بد هد . این علم درسی 
تنیست. نوری است که هر گاه خدا بخو هد بنده‌ای را 
هدایت کند» در دل آن ننده وارد می کند اگر چنین معرفت 
و نوری را می‌خواهی» حقیقت عبودیت و بندگی را از 
باطن روح خودت جستجو کن و درخودت پیدا کن. علم را 
از راه عمل بخواه. از خدا بخواه, او خودش به دل تو الفا 
می‌کند. 

علوم لدنی که از آن به علوم خداداد» بی‌واسطه, 
شسهودی و مکاشفه باد می‌شود گاه بی‌هیچ تلاش و 
کوششی به شخص می‌رسد که این دسته از علوم عنایت 
و فضل الهی می‌باشد و گاه دیگره نیازمند بسترها و 
زمینه‌همایی است که از طریق آن علوم لدنی کسب 
می‌ شود . 

از آیات سوره کهف این معنا را می‌توان استنباط کرد و 
به دست آورد که علوم لدنی که علوم رشدی هستند 
قابل تحصیل و کسب می‌باشند. به این معنا که انسان 
می‌تواند از طریق اموزش و دوره‌های خاص در نزد 
استادان آن» به زمینه‌ها و بسترهای دریافت علوم 
شهودی برسد. 

البته در همین آیات این معنا نیز اثبات و مورد تاکید قرار 
گرفته است که حتی بسیاری از بزرگان چون حضرت 
موسی (ع) نیز ممکن است از ایجاد چنین بستر و فضای 
دریافت علم لدنی ناتوان باشد؛ زی را دریافت علم لدنی 
نیازمند شسرایط سخت و بسیاری است که بیش‌تنری 
بزرگان نیز از تحقق بخشی و بسترسازی آن ناتوان 


از جمله این شرایط می‌توان به صبر و تحمل بسیار 
اشاره کرد که شسخص بر پایه ان بتواند اموری را که به 
۱ ۳ ۳ 7 
حکمت هر کار و عملی را بداند و بشناسد. « حصرت 
موسی ع) چنان قرآن در تسوا وه مهف کرار سس می کند از 
انجام اين کار ناتوان بود؛ زیرا نتوانست با خلاف ظاهر 


دست یابی به بسیاری از علم شهودی از جمله علم لدنی 
نیا زمند بسترهای لاز م در شخص و ذأت است. ایمان»؛ 
احسان و نیکوکاری ,تقوا و پرهیزگاری و تزکیه نفس و 
اموری دیگر جو تدبر و دقت در آیات انفسی و آفاقی 9 
عمل بر اساس دانش و علم» از جمله بسترهای لاز م 
برای دست یابی به مکاشفات و علوم شهودی است. دعا 
و نیايش نیز از جمله عوامل و زمینه سازهای دست یابی 
به مراتب عالی‌تر دانش از جمله دانش شسهودی است که 
خداوند در آیه 114 سوره طه به پیامبرش سفارش 
می‌کند. 


قصص می‌توان این معنا را تقویت کرد که اعطای علم 
لدنی به بشر بر تحقق عنصری چون احسان در انسان 
مبتنی و متکی است. این عنصر یکی از اساسی‌ترین 
عناصر تعپین کننده برای دست یابی به علم لدنی و 
بی‌واسطه شهودی می‌باشد. 


معنا نیز به دست می‌اید که بخش عمده کسانی که به 
علم لدنی دست یافته‌اند کسانی هستند ه به رحمت و 
فضل الهی به این مراتب علوم رسیده‌اند. از جمله این 
کنید: المیزان» ح 12 ص 180 و موارد دیگر) 

البته برخی دیگر به سبب ایجاد بستر و زمینه‌های در خود 
باعل دم ال ندنی دس راهان که ی وان 1 
لدنی داود (ع) پس از قتل جالوت و جهاد در راه خدا و 
بعلم باعورا اشاره کرد. 

عوامل .سلت علد لدت 

خداوند در آیات 85 و 86 سوره اسراء بقا و زوال علوم 
مشروط به مشیت خود می‌داند. بر این اساس هر علمی 
که انسان به دست می‌اورد مشسبت و اراده خداوند در ان 
م2 ۵ است. بنابراین» ی علوم ساده اکتسابی 9 
حصولی که از طریق ابزارهای چون گوش و چشم و 


دیگر حواس به دست حی اند در دایره مشیت الهی 
می‌بااشد؛ زیرا خداوند منشا وخاستگاه علوم است و هر 
آن‌چه آدمی از علوم به دست می‌آورد بخشی از افاضات 
الهی می‌باشد که در برخی از آیات از آن به قلیل باد 
شده است. به این معنا که اگر همه علوم بشسری را در 
کنار هم قرار دهیم تنها بخش اندکی از علوم الهی 
خواهد بود که نصیب و بهره بشر شده است. 


کسانی که به علم لدنی و شهودی دست می‌پابند 
می‌بایست همواره خود را آماده خطر آزمون و ابتلائات 
الهی بداند؛ زیرا هر لحظه‌ای می‌تواند موجب شود تا در 
دام آزمون بیافتد و علوم لدنی خود را از دست بدهد. 

خداوند در آیاتی به دو دسته از عوامل اشاره می‌کند که 
کف اشاره کرد که در انانی حون 37 و 38 شوره توسف 


بدان بو حه داده است. 


سلب علوم خدادادی می‌شود که از ان جمله می‌توان به 
گناه اشاره کرد که در ایات 22 و 23 سوره یوسف بیان 


شده است . 


از دیگر علل و عوامل سلب علوم لدنی که در قران به 
ان اشاره شده می‌توان به سوء استفاده از علم خویش 
برای گمراهی مردمان توجه داد. بسیاری از صاحبان 
بصیرت و دانش مکاشفه با تصرفات و سوء استفاده‌های 
خود» زمینه از داستن دانش مکاشفه‌ای را فراهم 
می‌آورند. از این روست که بسیاری از اهل مکاشفه و 
عرفان به احتمال این که تصرفی از وی در حکم سوء 
استفاده خواهد بود از انجام ان خودداری می‌کردند. 
داستان‌ها و گزارش‌های بسیاری در باره کسانی که 
دارای علم مکاشفه و لدنی بودند و از استفاده آن 
خودداری می‌کردند و يا با سوء استفاده از ان» علم لدنی 
خویش را از دست دادند. 


الىته هر گونه استفاده از علوم لدنی عامل سلب 
تچ بلکه سس و۶ و از آن تب سلب ۱ از 
گفت کسانی ۳ 3۹۹۸ ۳3۲۲ 
از ان برای یاری و کمک به مردم استفاده کند. از این 
کار کرت لاو وتا ها رات دصتا ار 
انسان‌های مظلوم و مور د تجاوز دشسمن و در مسسبر 
تما رف ها 

اجه یساس ری وال سس تعاس | در 
می‌توان به پیروی از هوای نفس و حرکت در مسیر خلاق 
حق اشاره کرد. بسیاری از کسانی که در گزارش‌های 
کی ای ایک وا اه ره ار خر 
افتادند. از معروف‌ترین ایشان می‌توان به بلعم باعورا و 
نفس و قدرت طلبی و خودنمایی علم لدنی خویش رااز 
دست دآدند. 

۳ از علم 0 خویش محروم عم نت ده زیرا 
دلیس تگی به دنیا و هواه ای نفسانی وی را : به جنگ 
می دهد . 

خداوند در آیه 102 با اشاره به داستان‌هاروت و ماروت 
می‌شمارد. در این داستان با ان که از علوم خاصی چون 


مسج و ده سس به مان آمده وا هد سس ان که 
توده‌های مردم کر به سو۶ استفاده از آن دارند» به 
بسدان معنا خواهد ود که ان چه در علوم می‌بایست به 
عنوان عنصر اصلی و هدف مورد نظر قرار گیرد بهره 
مندی از آن برای دست یابی به قرب و کمال شخص و 
جامعه است. بنابراین علوم مکاشفه‌ای اگر به قصد سو ۶ 
استفاده آموخته پا به کار گرفته شود از مصادیق علوم 
ابا ی انست که ی تست ات سای اس اد ره 
و بستر برای دست عانی بد ان حرام است. 


به هر حال, علوم لدنی همان گونه که دست پابی به آن 
سخت و دشوار است حفظ و نگه داشت آن نیز دشوار و 
سخت است. بنتابراین لازم است که هر کسی در هر 
مرتبه‌ای از علم قرار دارد مواظبت نماید تا آن را از 
دست ند هد . یکی از راه‌های حفظ آن نیز عمل بر اساس 
آن علم می باتد که در ایات و روا ای حند بر آن تاد 


شده است. 


دانش‌های خاص دست یابد هم چنین مهم‌ترین عامل 
حفاظت آن می‌باشد. 

آن‌چه در این نوشستار اه تنها گوشه‌ای از مسایل 9 
مطالب مربوط و مرتبط به علم لدنی بوده است. تحفیق 
بیش‌تر در این زمینه حوص له و وقت بیش‌تری می‌طلبد 
که رون اه تا تاه ای حقفتال ات اس با توا 
الهی و عمل به عللوم حصولی خویش درهای علم 


حضوری و شهودی و لدنی را برخود بگشاييم و در مسیر 


ویژگی‌های علم لدنی 


روست که گاه سخن از ظلم به نفس است و گاه دیگر از 
مقام قلبی نفس و گاه از مقام فوادی نفس و گاه از 
مقام اماره بالسوء با لوامه سودن و مانند آن‌ها در ایات 
فران سخن به مبان آمده است. نفس در مقام علم دانا 
است ولی این بدان معنا نیست که اراده و عزمی بر پایه 
دانایی و علم داشسته باشد. ممکن است شسخص بینا به 
چیزی باشد» ولی توان عمل نداشته باشد. این شخص در 
مقام اراده و عزم عملی همانند یک شخص معلولی است 
که بر ویلچری نشسته باشد. به این شخص اگر تلسکوپ 
و پا میکروسکوب داده شود هیچ تاثیری در عملش ندارد؛ 
زیرا او مشکلی علمی ندارد و در مقام یقین است؛ بلکه 
مشکل عملی دارد و قدرت بر انجام کار و عمل ندارد. 
کسانی که یقین علمی دارند و حتی ممکن است اهل 
شهود چون بعلم باعورا و سامری باشند يا به معجزات 
به بصیرت رسیده باشند چون فرعون. اما به دلیل ان که 
قلب ایشان ایمان نیاورده و جحد و انکار می‌کند» این 
علم لدنی باشد, ولی عزم و اراده فعلی نداشته باشد. 
پیامبر(ص) و معصومان(ع) با ان که از علم لدنی 
برخوردار بودند و می‌دانستند که به این اب و انار و 
انگور زهر دارد و يا اين شمشیر هنگام نماز بر فرق سر 
می‌آید و این سفر به کربلا به شهادت و اسارت ختم 


و و اد ی وا رن تا اراد 
و عزم فعلی بر اساس مفاد آن نیز ایجاد شود و آنان 
فعلی را در راستای موافقت يا مخالفت آن انجام دهند؛ 
زیرا هماره مرتبه علم غیر از مرتبه اراده و عزم فعلی 


ای 


تصرفات خارجی نه باطنی: علم لدنی که برای عالم 
بدان است؛ هر چند که ویژگی ذداتی برای دارنده ان است 
و او را به حقایق امور چنان که هست عالم و دانا 
می‌کند؛ ولی اين علم موجب نمی‌شود که شخص به 
تک تم فا ری اهر ار است؛ ۱ 
کال یی ای سا رها ات ای ام ۰۰ ۱ 
لا ار 1 
این که از نظر خداء علم خضر(ع) علم لدنی است(همان) 
اما نط حص ری یی (ع) فص رسد اس اسان 
معتقد است که این علم قابلیت انتقال با تصرفاتی هم 
چون تعلیم عادی را دارا است و عالم لدنی می‌تواند با 
تعلیم خودش آن را به دیگری منتقل کنده همان طوری 
که علوم حصولی و اکتسابی و تجربی با آموزش و تعلیم 
عادی قابل انتقال و آموزش به دیگری است؛ در حالی از 
منظر قرآن, این علم لدنی با تعلیمات عادی قابل 
آموزش و انتقال به دیگری نیست؛ زیرا تعلیم این علم 
لت ارفا بای بت ۲ لا اد دم 
جعیر دارندو ان کام‌ا دی دا توجه به‌ د وارد سه گاید در 
داستان موسی(ع) و خضر(ع)» تنها در خارج با اسباب 
عادی می‌تواند تصرفات ظاهری داشته باشد؛ نه ان که 
عالم لدنی بتواند تصرفات باطنی و تکوینی داشته باشد. 


ار رونت کي عاله رای »اعحام مامورسعت و رن 
که وک و بت لت ر 


تکوینی داشته باشد. 


از منظر مردم عادی» او نیز کاری را انجام می دهد که 
دیگران انجام می‌دهند؛ از این روه بین خودشان و اعمال 
اعمال خضر(ع) و حتی معصومان(ع) دیده می‌شود؛ در 
حالی اعمال آنان از نظر باطنی با اعمال دیگران فرق 
دارد؛ زیرا آنان نه تنها به حقیقت ملکوتی اعمال خود 
آگاه هستند, بلکه در راستای ماموریت و اراده الهی آن 
رانا می وه باراد سس ار که ام 
در پایان می‌گوید: و ما فعلته عن امری؛ آن را از روی 
خواسته دا یی آسام نداد ار ات ای که اسان بر 
اساس ملکوت و ماموریت کاری را انجام می د هد گاه 
برای مردم عادی غعبر قابل درک است و استطاعت 
ندارند تا آن را هضم کنند و آن را خلاف عقل و منطق و 
ی شریعت می‌یابند. این گونه است که گاه به 
معصومان(ع) در اعمالشان اعتراض می‌شود؛ چنان که 
6 هار6 ا دص ۹ 

تعلیم نایذیر از سوی دارنده: با توجه به آن چه گفته شد 
معلو م شد» علم لدنی حتی از سوی دارنده ان غعیر قابل 
شخصی غبر قابل انتقال به دیگکری است. این علم تنها 
از سوی خداوند قابل تعلیم است و حتی معصومان(ع) 
تنها بسترس‌ازان ایجادی آن هس‌تند و این تعلیم از 
ان‌جایی که باید از لدن علی حکیم و لدن علیم خبیر و 


عاید آن اه کرد وات اه دی تسار هس 
که اسان تاد آن رآ تفه وهای ام را 
برسد که قابلیت دريیافت علم لدنی را بیابد. بنابراین» 
در حواست تعلعه علم لدمی ار سوی افیادا عالم لا دی/ 
درخواستی نادرست و ببهوده است. 


ارتباط علم لدنی با حقایق: علم لدنی با حقایق و ملکوت 
هر حیری ارساط دار و به طاه ارع ای تاره ار اتن 
رو قابل ادارک در چارچوب‌های شریعت ظاهری نیست؛ 
مسایل را سامان می‌دهد و به رتق و فتق امور 
می‌یردازد. بنابراین» نمی‌توان براساس علم لدنی جامعه 
را مدیریت کرد و لازم است تا ِ چارچوب ظاهر و علم 
ظاهری قضاوت و داوری و زندگی کرد. بر همین اساس» 
شاخ زر نا ان که رده علم دی قالخا نی ات 
می‌ف عاند: انما افص بالت ات والاه ان داوری و 


داستانی درباره‌ی علم لدنی 


در داستان موسی(ع) و خضر(ع) که در آیات سوره کهف 
به آن پرداخته شده نکات بسیاری است که پیش از این 
مه سرخی اشساره ده است. در این جا مه نکگاتی دیگر 
اشاره می‌ شود 


ترس از جان خودش: از 2۱ 1 سوره کهف به دست 
دهد آن جح مر و اء تراص حص وت موس (ع) ات 
ترس از جان خودش و غرق شدن است., نه اعتراض به 
زیان مالی به صاحبان کشتی در اثر غرق شدن کشتی. 


از اين روء ایشان مي‌فرماید: قانْطلقا حتّی ادا رکتا ی 
السَغبته خرقها قال حَرَفتها لثغْرِق أهْلَهَا لقَدٌ جلت سین 
امَْرّا؛ پس رهسپار گردیدند تا وقتی که سوار کشستی 
ند وت رانا کر وت کف ۱ کی ۱ 
سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟! واقعا به کار 
ناروایی مبادرت ورزیدی. پس حضرت موسی(ع) نسبت 
به تس رفات اه حصیر(ع) کار ها داد کار 
توافت سر ای بت کار ای که کی و 
مسافران غعرق شوند» اعتراض دارد. او خودش را در 
معرض خطر غرق شدن می‌بیند و اعتراض می‌کند. 

منکر از نظر موسی(ع): از نظر آیات و روایات, منکر هر 
ان چیز نایسندی است که خداوند نایسند دانسته و 
معروف هر چپزی است که خداوند پسندیده است. البته 
انسآنن از این دو راه می‌تواند معروف و منکر را 
عقل و نقل, کشتن نفس پاک و بی‌گناه را که قتلی را 
انجام نداده است,ر منکر می‌داند: قائطلفا حتی ادا لَفیّا 
غلامّا ققتلة قال أَقَتلت تفسا رَکیَة بعبّر تفس لد جنت 
سَیِنّا نُْرّا؛ پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند [بن‌ده ما] 
او را کشت. موسی به او گفت: انا ند خص .. دد اف ۱ 
وی ایس که کی اه فا ری اه ان ی ۲۰۰ 
واقعا کار نایسندی مرتکب شدی. حضصرت خضرع(ع) نیز 
این تعریف را می‌پذیرد. 


نیسان حضرت موسی(ع) درباره شخصبت عالم: نیسان 
و فراموشی به عنوان عدر شرعی پذیرفته می‌ شود و 
عقل و نقل بر آن تاکید دارد. بر همین اساس, وقتتی 
موسی(ع) به جوان همراه خویش اعتراض کرده و او 
می‌شود. عالم لدنی نیز در برابر عذرخواهی موسی(ع) 
به فراموشی و نبسان» این در می‌ید برد و خاموش 
می‌شود. حصضسرت موسی(ع) : نه تنها تست به تعهدات 
خود گرفتار فراموشی است؛ بلکه فراموش می کند در 
کلاس اموزش و تعلیم علم رشدی در نزد عالم لدنی 
حاضر شده است که خداوند او را فرستاده است. 


تصرف مالی و جانی زیان‌آور و اصلاحی در مال بدون 
سای با گاهی ه تص فا کال لصا ما اد که 
اس تص رضای هه اهر وا ای ای اه ام 
که هر ای کی ۳ ای و با رها 2۱۰ 
و تکوینی. این تصرفات تنها در امور مالی و جانی در 
شکل ضرر و زیان و یک مورد اصلاحی در مال و ساخت 
دیوار بوده است. در هیچ موردی از این موارد تصرفات 
اصلاحی در جان انجام نشده است. حال این تصرفات در 
جان به شسکل,؛ درمان بیماری و فساد جسمی باشد با 
سا یی رده و ترا سا رای صترهات الم 
لدنی» ی همانند تصرفات حصضصرت عیسی(ع) تسوده 
است که مرده‌ای را زنده پا بیماری را شفا می‌بخشید. 


پدللت بت مر رت از سوی ی میت 


بنابراین», هیچ مشیتی بر خلاف مشیت الهی نخواهد بود 
به طوری که بتواند ساختار فلسفه وجودی و ایجادی 
خلت )موی فا بت اساسا ان که اسان 
و جن دارای مشسیبت است. ولی کسی از جن و انسان 
نمی‌تواند بر خلاف مشسیت حرکت و عمل کند و تمام 
اسباب و ابزارها در خدمت مشیت الهی است و حتی در 
رت که فان موی اس یر دار سس الم ار 
کار می‌افتد. از این روست که ام-ام سس جاد (ع) 
می‌فرماید: يا من لاتبدل حکمته الوسایل؛ هیچ وسبله‌ای 
نمی‌تواند حکمت و مشیت الهی را تبدیل کند و چیزی را 
جایگزین کند. پس ابلیس نیز در راستای مشیت |لهی 
فعالیت می‌کند. خداوند می‌فرماید: ومَا تسشساءون الا أَنْ 
پشاء ال ان اللْة ان عَلیما حکیمّا؛ و مشیت نمی‌کنید 
مگر آن‌چه را خداوند مشسیت کرده است؛ زیرا ت 
علیم و حکیم است.(67: 30) در اين آیه در تعلیل این که 

مشیت همگانی تحت مشیت خداوندی است, به علم و 

حکمت اشاره شده است؛ زیرا ی را 
چي ای تل رء کت ربدرت عیرست مت لزن کل : 
را مهار و مدیریت هی کید در ای دک ان ار را 

کی ی 
می‌فرماید: وا تَشاءغون الا آن یَشَاء اللةْ رَثْ الَْالمین؛ و 

صلن یت بم کید مک آن که خداوید برورد؟ ار و 
مشیت کرده باشد.(81- 9 ببس از مقام مسشیت ؛ مقام 


اراده | سیت ۰ 
از نظر قرآن, اراده جزیی‌تر و شخصی‌تر از مشیت است 
و به مسایل و قضایی جزیی و شخصی تعلق می‌گیرد» در 


کر از این رو» انسان در هر قضیه جزیی و شخصی 
که می‌خواهد انجام دهد پس از علم و تصدیق بر انجام 
آان» اراده عملی می‌کند تا آن را انجام دهد. اراده را اراده 
می‌گویند؛ زی را موجب حرکت و تحرکات جوانحی و 
آن عفص ود وا می دارد م راوده بو بای امد وش دی 
است تا هدف و مقصود تحقق یابد؛ همانند مراوده ز لیخا 
برای همبستری با یوسف(ع). عالم لدنی در تعلیل اعمال 
خود, گاه اراده که امر جزیی و شخصی است به خود و 
خدا و گاه تنها به خدا و گاه تنها به خود نسبت می‌دهد. 
عالم لدنی خرابکاری کشتی را به خود نسبت می‌دهد؛ 
زیرا سوعی سوء و دی در این امر دیده می‌شود و او 
سعی می ‌کند سوء و بدی را به خود نه خدا نسبت دهد. 
هر چند که در واقعیت او هیچ کاری را به اراده جزیی 
خود انجام نداده است, بلکه به اراده حزیی خداوند در 
این مورد انجام داده است؛ چنان که در یک قاعده کلی 
فرموده است: و ما فعلته عن امری؛ از روی خواست و 
امر خودم انجام ندادم . عالم لدنی» جایگزین سازی کودک 
بد به کودک خوب را به خود و خدا نسبت می‌دهد؛ زیرا 
امر منبت و حسنه است و می‌توان به خدا نسبت داد؛ 
طور طبیعی ان را به خود نیز نسبت می‌دهد؛ زیرا او در 
این مقام او یدالله و اسدالله است. البته در مقام کامل 
این قرب فرائّض چون مقام فنا است؛ دیگر شخص دیده 
نمی‌شود و باید فعل را مستقیم به خدا نسبت داد؛ زیرا 
وقتی بدالله است, دیگر معنا ندارد خودش را ببیند. در 
در آیه 17 سوره انفال در ارتباط با قرب نوافل 


می‌گوید: ومَا میت اد رَمیّت وَلکِنّ اللة می؛ تو تسیر 
نیانداختی وقتی تبر انداختی بلکه خدا است که تيیر 
انداخت. در این‌جا» پیامبر(ص) به عنوان ابزار دیده 
خداوندی می‌ش ود؛ اما در مقام فرب فرائتض» تک 
بندگی محو می‌شود و فعل بی‌واسطه به خدا نسبت داده 
می‌شود؛ چنان که در همان آیه 7 سوره اخال درباره 
قتل کفار این گونه می‌فرماید: قَلَم تَفئلوهم لک اللة 
ی را کر رل که بلکه خداوند است که 
آنان را کشت. 


عالم ربانی, در مقام قرب نوافل, فعل خوب رابه خود 
و خدا نسبت داده و اراده خود و خدا را در یک مسیر 
بلوغ و رشد کودکان صاحب گنج را به پروردگار نسبت 
می‌دهد؛ زی را بلوغ و رشد. امری مرتبط با ربوبیت و 
پروردگاری است و تنها از عهعده دا یر مان و ::۱ 
اراده الهی است که می‌توانند آن را تحقق بخشد. در 
اين‌جا کنایه‌ای به حضرت موسی(ع) است که اگر علم 
رشدی را می‌خواهد باید از پروردگار بخواهد نه عالم 
لدنی؛ زیرا رشد و علم رشدی از خواص اسم ربوبیت و 
پروردگاری خدا است. الىته خدا در ایه 77 سوره کهف» 
به یک نکته کلیدی در ارتباط با اراده بر اسس ار« مي کند و 
می‌فرماید: فوج:ا فیها جدازا برید د آن ینف قأقامخ؛ 

پس در آن‌جا دیواری یافتند که اراده ریختن 1 پس 
ان را عالم لدنی به تنها بر يا کرد؛ یعنی حضرت 
موسی(ع) نشست و عالم لدنی تنها بنایی کرد. در این جا 
سخن از اراده دیوار است. پس نشان می‌دهد که جمادات 
نیز از نظر قرآن دارای اراده است؛ هر چند که مقام 


اراده آنان به اختیاری در سطح انسان وجن نمی‌رسده 
ولی این گونه نیست که بی‌اراده باشند؛ زیرا از نظر 
قران هستی از جماد و غیر جماد دارای شعور و عقل 
بوده و تسیج خدا می کنند و حتی بر اساس این آیه اراده 
دارند. البته اراده آنان در راستای اراده الهی و مشیت 
کل خدااست وارادهات ‏ حلاف اراده و مسبت الهی 
مدرد هی انعت ان وحن است که ییاد اراددات 
بر خلاف اراده الهی داشسته باشد هر چند که نمی‌تواند 
این اراده‌های خلاف بر خلاف مشیت کلان الهی باشد و 
خدشه‌ای در آن ایجاد کند حتی اگر اراده ابلیسی باشد 
که ی اد نت الم با حلافت سای دون 
کنده این اراده به جایی نمی‌رسد؛ ربرا هبح اراده 
تمی‌تواند حکمت و مشبتی الهی را دخرکون سازد؛ جنان 
که امام سجاد(ع) فرموده است. 


آبادی و شهر: از نظر خداوند, محیطی که پذیرای 
مهمانان قریب نباشد و به درخواست غذا مسافران و 
کار وت داستت ان تکاآتا به ور ۱ ۰ 
است و از تمدن بهره‌ای رده است؛ زیرا یک جامعه 
ی ی رک 
انسانی است و به روابط عاطفی و اخلاقفی و هنجارهای 
نیازهای یک دیگر را در چارچوب عدل و احسان و اکرام 
ونیازمندان مراکز پذیرایی و اسایش و ارامش فراهم 
می‌آورند. از اين روست که در آیه 77 سوره کهف که 
گزارش خداوند از سفر است؛ از آن محبط به «قریه» و 

آبادی تعبیر کرده است؛ هر چند که از نظر عالم 99 
چنین محیطی شهر و مدینه باشد که از مدنیت برخوردار 


است. مصکی ات ری وید که د وار در وس تاو 
ابادی بود, ولی کودکان در شهر می‌زیستند. در این 
صورت تفاوت دیدگاه میان خدا و عالم ربانی از میان 
می‌رود؛ اما این نکته باز قابل توجه است که مردم 
روستایی از مدنیت دور هستند و قوانین مدنی را چنان 
که باید و شاید نمی‌شناسند و بدان عمل نمی‌کنند. 
بنابراین» هر آبادی و محیطی اجتماعی دارای مدنیت 
تست :, . کودکان در شهر» بر بر اساس آداب مدتیت ا ۱ 
دیده و رشد می‌کنند و در محیط صللح همانند پبدران 
صالح خویش رشد خواهند کرد و از نعمت‌های اشکار و 
نهان الهی برخوردار می‌شوند. 


ذکر یونسیه چیست؟ 


حضرت یونس علیه السلام مدت ها در میان قومش به 
ارشاد مردم پرداخت ولی در مدت سی و سه سال ففط 
دو نفر به او ایمان اوردند او هم قوم خود را نفرین کرد 
و خداوند به او وعده داد که در فلان تاریخ عذاب خود را 
بر آنان خواهد فرستاد یونس از شهر خارج شد اما یکی 
از دوستانش در شهر ماند و مردم را از عذاب دا 
تراد و از آن‌ها خواست توبه کنند و آن‌ها که 
نشانه‌های عذاب وعده داده شده را دیدند از ترس عذاب 
توبه و ناله کردند تا خدا عذابش را از آنان بر گرداند 
نونس به امید این که مردم نابود شده‌اند به شب هر 
بازگشت و وقتی دید همه چیز عادی است و مردم به 
کارشان مشغول عصبانی شد و شهر را بدون اجازه 
خداوند ترک کرد و با یک کشتی راهی دریا شد. 


راسن راب هی سوت ری ی کی سل کرو 
او آسیب برساند بلعید حضرت یونس وقتی به هوش آمد 
متوجه اشتباه خود شد و با ناله و تضرع به درگاه خداوند 
دوبه کرد که نویه او در فان ام ده اس ر بت از .2 
به عنوان ذکر یونسیه مشهور شده است که علما و عرفا 
عواص تستماری را یرای آل نهل می‌کنند. 


ودا النوّن اذ ذ ۰ هب مفغاضباً فظن آن لنّ نقذُر علْیهة فتادی 
في الحطلع ات آن لا ال الا آتت سشبخانک ای کنث من 


۳ 7 
خدایی جر نو نبست ؛ تو منزه هستی ومن از ستمکاران 
کت ی تا 
آتای وا دک و 
ار اک لا وا 
ان بیماری بهبودی نیافت و مرد پیاداش شهید به او داده 


می‌ شود و اگر هودف یافت خوب ده در حالی که تمام 
گناهانش ار شده است. 


رسول خدا آیا به شما خبر دهم از دعایی که هرگاه غم و 
گرفتاری پیش آمد آن ادعا را بخوانید گشایش حاصل 
شود؟ اصحاب گفتند: آری‌ای رسول خدا. آن حضرت 
فرمود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 
دعای پونس که طعمه ماهی شد 

امام صادق علیه السلام: عجب دارم از کسی که غم زده 
الست جطور این دعارا تصی‌خواید لا اله الا انت سس هانگ 
انی کنت من الظالمین چرا که خداوند به دنبال آن 
می‌فرماید: ما او را پاسخ دادیم و از غم نجات دادیم و 
این چنین مو منان را نجات می‌دهیم. 

مرحوم کلینی نقل می‌کند: مردی خراسانی بین مکه و 
مدینه در ربذه به امام صادق علیه السلام برخود و عرضه 


داشت: فدایت شوم من تا کنون فرزند دار» نشده آم » جچه 
کنم؟حضرت فرمود: وطن برگشتی و خواستی به سوی 
حر کت روی آیه) 78 سوره انبیا(را بخوان انشاء الله 
هرگاه به فرزند دار خواهی شد . 

9 رفع حجب و و استجابت دعا و 
نجات موقمنین از طرف خدا شامل گوینده آن می‌ شود. 
ختم‌های ذکر یونسیه 

تا هر ختم‌هم بآ این ذکر شس-____بف 
1 سار گفته‌اند که 
مک یه دسنور استاد و قابلیت طالب دارد. اما عدد 
0 برای همه آن هم شب ها بعد از نماز عشاء وقت 


شب در سجده نافع است. 


ون این ذکر به معنی استغفار است در آن هیچ 
عوارضی نیست. برای دیدن حالات برزخی موثر است» 

برای تقویت نفس و قلب و مکاشفات بسیار خوب است 
وبرای رفع حجب و نورانیت موثر است و استجابت دعا و 
۲ ار 
تجرد» با مداومت این ذکر حاصل می‌شود» چنانکه برای 
مرحوم سید هاشم حداد سه روز حالت تجرد برزخی 
اتفاق افتاد که البته مکاشفه این طول زمانی را ندارد 


مرحوم آخوند ملا حسنقلی همدانی: هر قدر در هر وقت 
بتوانید این ذکر را بگوئید. مرحوم سید هاشم حداد نقل 
موثر است و خودش به ذکر یونسیه مشغول بود از وی 


سئوال شد در ایام فراغت همانند راه رفتن و نشستن 
چه ذکری برای نورانیت قلب و رفع حجب خوب است؟ 
فر مود. ذکر یونسیه می‌فر مود- عدد 3000 به بعد برای 
خی خی خ اي ماس < منازلی عبور کرده‌اند 


" می‌باشد. جناب استاد مدت زیادی در نجف3000 مرتبه 
این ذکر را در سجده می‌گفتند. 
از بسباری آز رک این ختم با عدد 400 مرتبه در 
سجده خصوصا" " در میان نماز مغرب و عش]اء و يا قبل از 
ادان صبح و با بین الطلوعین حهت افاضات روحانی نقل 
شسده است و این یکی از ختوماتی است که معم_و لا" 
اساتید در ابتدای سلوک به شاگردانشان توصیه می‌کنند. 
اگر خالصانه برای خدا بجای آورده شود انر شگرفی در 
پیشبرد انسان دارد. 
کشمیری پر سیدند بهترین کار برای سالک در کدام یک از 
اعمال عبادی است ؟ فرمودند. بهترین آن سجد ه است که 
ذکر وقتی از مرحوم ات الله و ملاس در آن گفته شود. 
و فر مودند- امان ذکر سم سس موجب اتصال به ارواح و 
باز شدن چشم برزخی می‌گردد. 
این ذکر شسریف اثر بسیار عجیبی در رفع غم و اندوه 
دارد 
امام صادق علیه السلام فرمودند: تعجب می‌کنم از چهار 
کس که چهار نوع گرفتاری دارند چگونه به این چهار چیز 
پناه بمی بر ند. 
از جمله این‌ها فرمودند: تعجب می‌کنم از کسی که دچار 
غم و اندوه شده است اما به این سخن یناه نمی‌برد» 


زیرا که حق تعالی در دنباله آن فرموده و نجیناه من الغم 
و کذلک ننجی المومنین یعنی ما او را حضرت یونس را 
به سبب این سخن از غم و اندوه نجات دادیم و اینگونه 
ما مومنان را نجات می‌بخشیم. 


طی الارض یکی از نشسانه‌های رفتتاری اقتندار ولابی 
اولیای خدا است. تا کسی به مقام 


ولایت تکوینی نرسد و اقتدار ولایی در او شکوفا نشود, 
قدرت تصرف در طبیعت را ندارد و نمی‌تواند طی الارض 
و مانند آن را انجام ده بنتابراین ريشه اینگونه 
رفتارهای قدرتی در نیروی ولایت تکوینی و احراز مقفام 
خلافت الهی است و شاید بهتر بود سوال می‌شد: شد. 
اگر کسی خلیفه خدا شود آن‌گاه چگونه می‌توان به 
مقام ولایت رسید و خلیفه اینگونه حرکت ها به راحتی 
از او صادر خواهد شید و مونه‌ای نخواهد داشت. 


ولا از وا تا به مهتای در کار وی ور رف 
باید دانست که ولایت نتیجه قرب انسان به خداوند است 
و باید راه تقرب را طی نمود. منتهی باید توجه شود که 
فرق است میان انگیزه و نتیجه. ولایت و تصرفات 
تکوی نی نتیجه قرب انسان به خداوند است و انگیزه 
لیا ب" 

انگیزه و هدف مومن در حرکت به سمت خداوند قرب به 
او است و در صورتی که موفق شود به خداوند نزدیک 
شود آن‌گاه در صورت وحود ظرفیت خاص» خدای متعال 


به او اقندار ولایی خواهد داد و او سا مظهر و مجلای 
ولایت و قدرت خداوند خواهد شد. 


در یک کلام می‌توان گفت : راه رسسیدن به مقام ولایت» 


این مسیر از دو راه امکان پذیر است: راه نظگری که در 
علم و شعور نهفته است و تا زمانی که انسان نسبت به 
چبزی شناحت پیدا نکن ان را دوست نمی‌دارد و 
نمی‌تواند اآگاهانه و عاشقانه به او نزدیک شسود. راه 
عملی؛ عبودیت آگاهانه و عاشقانه خداوند وترک محبت 
دنیا راه کلی عرفان و ولایت است. 

حضرت علی(ع) نیز می‌فرمایند: اگر دا رادوست 
می‌دارید محبت دنیا را از قل بهای‌تان خارج کنید. 
عبدالرزاق کاشسانی (شسارح کتاب منازل السائرین) 
راء و وصال میسّر نمی‌شود مگر به بذل روح» و انس به 
جمال هم اقتضا می‌کند که قلب از التفات به غعیر او 
ممنوع شود. پس افراد محب وقتی در محبتصادق‌اند که 


ادف ها راید ای ای ابا که ی را 
بدانید خداوند شسما را دوست دارد و به دلیل این علاقه و 
دوستی, این دغدغه را در شما به وجود آورده است. اما 
در یک کلام تمام واه عنته ار دوع فب آاعار سود کار 
و دانش و شناخت در این وادی حرف اول ر می ز ند . 
بدون آگاهی قد م از قد م نمی‌توان رات رن ار خ 
بخواهد چنین کند بیشتر گمراه می‌شود تا هدایت. هم 
عشق و محبت, شسکوفه‌ی عقل و معرفت است و هم 
اطاعت و عبادت معبود عالم, نیاز به دانش و بینش دارد. 


نیاز راه عشق و پرستش به معرفت همان نیاز حکمت و 
عرفان عملی به حکمت و عرفان نظری و نیاز ایدئولوژی 
به جهان بینی است و يا نیاز بنا, بر زیربنا. تا ادمی نداند, 
باید اول معشوق را شناخت, به هر مقدار که معرفت 
انسان نسبت به معشوق بیشتر می‌شود, عشق به وصال 
در او شعله ورتر می‌گردد و به هر مقدار که انسان 
عاشق وصال محبوب می‌شود, به اطاعت, بندگی و 
تسلیم در مقابل خواسته‌های موش تن در می‌دهد و 
فانی در اراده‌ی او می‌گردد و به هر مقدار که عاشق 
خودش را در معشوقش گم می‌کند و از خودش و 
خواسته هایش دور می‌لنود, به موش نردیک می ‌فردد 
و در مقام محبت او می‌نشیند و بهر مقدار که خداوند از 
بنده‌اش راضی می‌ شود , او را در مفام رضایت قرار 
ی کو فتقر کت دا و و وا وت را 
می‌شنود و ( زبانش, دستش ر پایش و تمام اعضاء 
و جوارحش, رنگ خدائی به خود می‌گیرند و آن می‌بیند و 
ره مر کم کی رم رازن ی ری رز اه 
و نه می‌توانند انجام دهند. به سه روایت در این زمینه 
اشاره: 


یک: عبودیت خداوند جوهری است که باطنش ربوبیت و 
خدائی است پس کسی که در عبودیت حق تعالی گم 
شود در مقام ربوبیت و خدائی است پس کسی که در 
عبودیت حق تعالی گم شود در مقام ربوبیت یافت خواهد 
ی( اه تا ی و در 
ایشان نقل نموده‌اند که خدای عزوجل چنین فرموده 


آن‌ها به من نزدیک می‌ شوند, انجام اعمالی است که به 
ایشسان واجب نموده‌ام و همچنین بنتشده به واسطه‌ی 
نوافل و مستحبات آن‌چنان به من نزدیک می‌شود که 
محبوب من می‌گردد و چون محبوب من شد, من گوش او 
می‌شوم گوشی که به وسیله آن می‌ش نود و چشم او 
می‌شوم چشمی که به آن می‌بیند و زبان او می‌شوم 
زبانی که با آن سخن می‌گوید و همچنین دست او 
ی دی که اه ور آن می‌گیرد. در این صورت 


عطا می‌کنم. 

سه . در روایت قدسی آمده است که دای تبسارک و 
تعالی در برخی از کتابهائی که به پیامبرانش وهی نموده 
است فرموده است ای فرزند ادص ص رندهای هس تم که 
هر کر تصی مره اوامر مرا اطاعت کن تا تو را همجچون 
خودم , زنده‌ای قرار دهم که نمی‌میرد.ای فرزند آدم, من 
به هر چه ۳ باش, موجود می‌ شود , اوامر مرا اطاعت 
کن, تو را همچون خودم صاحب این قدرت می‌نمایم که 
به هر چه بگوئی باش و اراده کنی, مو‌حجود شود. . بنابراین 
شایدا رحس ۳ 9 حِِ و انجام ی و ترک 
ار لا 
می‌شود و امکان ندارد ره چهل ساله را یک شبه رفت و 
املی روزی؛ روز به روز است. پس نباید در سیر و 
سلوک عجله به خرح داد و در عین حال امروز را به فردا 


پیدا کنید, بسیار خوب است. 


می دانید که همدف دین بیان روش دب 0 در 
آمدره‌هات رت ایس تسایر ات اعکتای ان 5 
تعالی را شسرج دهیم» واقعا نیست؛ ان چه در دیل» به 
کی راه ات ای ای تا ریات رای را اد دحا 
حطالعات فراوان و توتستط اساتب احلای و عرفان شاد 
ما به سهم خود می‌کوشیم تا در این زمینه تا حدودی راه 


تسیر سوک الی للم 
سیر و سلوک انسان به سوی خداوند» مهمترین و 
انا ی اه تک مس تا اس کم ات رم 
همان آیه‌ای که اشاره کردیده فهمید «الشمس» اهمیت 
این موضوع را می‌توان از سوره که خداوند پس از یازده 
فقسم می‌فرماید رس کار و خوسشسبختی فقط در سایه 
خودسازی حاصل می‌ شود . . بقظه 9 بیداری از خواب برای 
این منظور اولین مرحله به تعبیر اصحاب سیرو سلوک 
می‌باشد. یس از آن می‌بایست انسان عزم خود را زرم 


غفلت و توجه به غافل بودن خویش کرده و تصمیم 
قاطع بگکیرد که هميشه تابع خواست خداوند بوده و 


همواره در صدد انجام تکالیف الهی باشد چه در اموری 
عبادی و چه در امور اجتماعی و دیگر ابعاد زندگی. هر 


قدمی که بر می‌دارد و هر سخنی که می‌گوید و هر 
۱ که دا نحخست ینید آبا خداوند در آن 
الهی قرار: در حجدیتی امده است دهد و نبرویش را در 
کوشش به طور موازی و همزمان انجام می‌پذیرد: 

قاری سای 

درا راس تا اسان تا دای و مهارف وس ۲۱۰ 
مطالعات دینی در بعد عقاید, اخلاق» احکام و دستورات 
الهی افزون سازد تا با بصیرت و شناخت و آگاهی در 
راه خداوند و نهد ورد ضر اص مستقیم گام بردارد. چه 
انسان در این مسير بدان ۳ 0 چند چیز است: 

1 تعناخت ذات هستی به عنوان یدید اورنده و اهر 
کننده انسان و جهان. 

یدیده‌ای که در او استعداد خلافت الهی نهاده شسده است 
تحت رابطله یال اش ان ادا دای اه بر 
است. انسان به هر مقدار که استعدادهای الهی خویش 


هرمقدار که به خدا نزدیک می‌شود از کمال و سعادت 


-4 رسیدن به قرب الهی و شکوفایی استعداد ها, تنها در 
ظرف عبودیت و پرستش امکان پذیر است و در خارج از 
حوزه دین و عبودیت خداوند» چیزی جز فلاکت و شقاوت 
در انتظار انسان نیست. پرستش؛ بعنی کارهایی که 


دون اندک کم و کاست انجام دهد و از محرمات و 
معاصی با تمام وجود جشم یوشد. 


ور توا در مج دود که رح انا 
سالک می‌کوشد تا به مستحبات و نوافل بپردازد و از 
مکروهات دوری گزیند. 


این دو مرحله برای سالک بسیار مهم و اساسی است و 
نباید نسبت به آن‌ها اهمال کرد. اما روش کار این است 
که تمرین و ممارست کنید و تمام تلاش خود را بکار 
بندید و حتی المقدور خود را از گناهان دور کنید و همه 
واجبات را- همان گونه که در رسلله‌های عملیه آمده 
مدتی وقت شما را می‌گیرد تا ملکه شما شود. اگر در 
ابتدای کار دچار مشکلی يا گناهی با کاهلی شدید, غم به 
خود راه ندهید و خود را به خدا بسیارید و از شر شسیطان 
و نفس به خداپناه ببرید و با آب توبه خود را شستشو 
ندهید و ناامید نشوید. زیرا در این مرحله شیطان همه 


0 و 7 1 
روزی روز به روز است و باید حلاوت تیان دستورات 
الهی و دوری گناه را به خود بچشانید. می‌توانید برنامه 
چهل روزه و تمرینهای چهل روزه برای سود بگذارید. 
ان‌گاه که در مرحله قرب نوافل به نتیجه مطلوب رسید و 
نفس خود را : بر آن آماده کردید» به سراغ قرب نوافل 
بروید و همین روش را در آن‌جا پییاده کنید. در این راه 
اهتمام به نمازهای پنجگانه شبانه روز و نافله‌همای آن به 
ویژه نافله شب و سحر خیزی حتی 10 تا 15 دقیبعه به 
اذان صبح توصیه می‌شود. 

اوصاف رذیله دور سازد و خود را به زیور اخلاق حسنه 
کسی که دارای زیله بخل است, در ظرف عبودیت قادر 
به انجام واجیات مالی و انفاق در راه خدا نیست و به 
عکس کسی که جواد است این فرایض و نوافل را به 
راحتی انجام می‌دهد. 

ج) همگام با ساير مراحل کار بزرگ دیگری که باید در 
و ور ایک را 

مرحله آزاد سازی و کسب حریت است. آزاد ساختن 
نفس از هر ان‌چه که او را اسیر خود ساخته و توان 
پیشرفت و سلوک را از او سلب نموده است, آزادی او 


پر خوری» پر خوابی» رح لد رای افراطی» 
اسارت روت فدرت» شب هرت شسهوت» عادت» 


دلیستگی‌های افراطی به امور دنیوی» وابستگی‌های 
اف رای به ات تام باراد حد کر ای مرکا و 
خلاصه هر چیزی که به نحوی انسان را اسبر می‌سازد و 
امکان حرکت در مسیر عبودیت و قرب را از او سلب 


می‌نماید. 


در این مرحله لازم است از آن‌چه که او را از دا دور 
می‌دارد» دوری گزیند و سرایای و صه 3 شوش و همه 


برا ی اه ای اعی ست کل ک شالت تا دار 
و بیداری وتوجه و مراقبت دائمی نسبت به خود و افعال 
و احوال خویش و از همه مهمتر حضور قلب و توجه به 
معبود در نماز است. مرحوم علامه طباطای تایید 
بسیاری بر مشارطه و مراقبه و محاسبه دارند. به این 
معنی که ابتدای صبح با خود شسرط کنید که کارهایتان 
برای خدا باشد و در برنامه ریزی منظم برنامه زندگی 
معنوی خود را بريزید و در وسط روز مراقب خود باشید 
که از جاده سلوک خارج نشوید و اخرت شب و پیش از 
درست عمل کرده اید. 


اگر کسی در چهل روز تمام رفتار و فعالی تها 
وآندیشه‌هايیش را برای رضای خدا و در راستای خشنودی 
او انجام دهد و نه تنها هیچ گناهی انجام ندهد., بلکه هیچ 
سختی و کاری دون فصد قربت نداشتته باشد پاداشی 
که خداوند به او عنایت می کند آن است که پرده ها و حجا 


و ان ] 
حقایقعالم را بشنود و ببیند», و هنگامی که حقایق عالم و 


حکم تهای خلقت را شناخت, قلب او آیینه حکمت الهی 
می‌شود و آن حکمت همچون آب زلال کوئد بر زبان او 


داد. 
به حایر اختصار ترامون ان تیوصم مر دهد 

صمت (سکوت): مراد از آن نگهداری و حفظ و کنترل 
زبان از زیاده روی و کقتیا سر ورب اس سالک 
کید در تیار هفرص ی وکا ها ار 
این صسمت در همه دوران سلوک در همه اوقات لاز م 
است. در حدیثی از حضرت صادق(ع) امده است: سکوت 


جوع (گرسنگی) و کم و ۱ ۱۳| 
صضصتعف دد و احوال را پریشان نسازد. . حصرت 
صادق(ع) در حدیثی می‌فرماید؛ گرسنگی خورش مومن 
و غذای قلب و روح او است. موجب سبکی و نورانیت 
نفس میگردد و فکر در حال گرسنگی می‌تواند به پرواز 
در آید غذای زیاد نفس را ملول و خسته و سنگین می‌کند 
یز ی و و 


۳ ی ی کول رک 
وسیله برای تقرب به پروردگار و وصول به رضای حق 
و روایات ات در این رد داریم و برخی بر کات 
ناممکن دانسته‌اند. خداوند در باره بندگان خاص حق 


و سحرگاه از پروردگار طلبغفران و آمرزش می‌کنند. 
عزلت: هر چنداسلام دستنی احتماعی است ودستورات 
اجتماعی آن فراوان است و پیروانش را به ارتباط با 
یک‌دیگر و تقویت آن سفارش فراوان تموده و در من 
اسلام عزلت و گوشه نشینی و خلوت وود نداردولی 
درحاشیه ان و عنوان دارویی مسکن و وضعیتی است 
کارا ک را اهل االه اعت که درا دا 
ص ور ساره کر ی سای و و ری ات ول ۳ 
افرادی که نفس قوی‌تری دارندمانند انبیا و اولیا و 
پیروان خاص آن‌ها, این عزلت, عزلت با قلب و روح 
است نه کناره گیری ظاهری و فیزیکیء: , هر چند همه 
پیامبران در طول عمر خود دوره‌ای از عزلت و خلوت را 
به صورت چوپانی و انس با طبیعت و دوری از مردم 
گذرانده‌اند و همدف این است که نفس ضعیف با تفکر و 
نقویت معنوی خود, بتواند در اجتماع حضور یابد و مردم 
را ارشاد نماید و خود الوده به الودگی‌های اجتماع و 
انحرافات آن نگردد. 

دکر. منظ ور باد بروردکار اسب که با به صورت دکر 
لفظی است و يا ذکر قلبی و عمده توجه و ییاد قلبی 
است و ذکر لفظی وسیله و مقدمه‌ای برای آن ذکر قلبی 


اس 


است که مور د «مراقبه» از عواملی که در سلویک دارای 
نقشی محوری و زیربنایی است 


تأکید قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) و بزرگان سلوک 
است و به منزله عمود خیمه سیر و سلوی است. معای 


مراقبه آن است که سالک در همه احوال مراقب و 
مواظب باشد از آن‌چه وظیفه اوست تخطی نکند. البته 
مراقبه معنای عامی دارد و به اختلاف مقامات و درجات 
مراقبه عبارت است از آن که از آن‌چه به ال دین و 
دنبای او نفعی ندارد» اجتناب کند و سعی کند خلاف 
رضای خداوند در گفتار و کردارش نباشد و به تدریج 
بالاتر می‌رود تا آن‌جا که گاهی مراد از مراقبه توجه به 
سکوت نفس و گاهی توجه به مراتب حقیقت اسماء و 
صعات کلی المی م‌ناسد. 


و مدارا در سلوک است و این از امور «رفق » از نات 
مهم در راه سلوک و آداب آن رعایتان را رعایت کنده 
و کر و فا و نت۱۱۱ 
ترقی و سیر باز می‌دارد و گاهی به طور کلی از سفر 
ممنوع خواهد شد. سالک در ابتدای سعر در خود شور و 
ی اه اتف ی فان یه تال ان سس ی گنه 
اعمال زیاد و عبادات فراوانی انجام دهد و بیشتر وقت 
خود را صرف عبادت و گریه و تضرع می‌کند و به هر 
عملی دست می‌زند و از هر کسی کلمه‌ای می‌اموزد و از 
هر غذای روحانی لقمه‌ای بر می‌دارد. این طرز عمل نه 
ی دح ی چون در 
۱ 0 ۳ 2۳۳ 
باز می‌ماند و دیگر در خود میل و رغبتی برای انجام 
سالک نباید فریب شوق اولیه خود را بخورد و بار سنگین 
بر دوش نفس بگذارد بلکه باید با دوراندیشی استعداد و 


ویژگی‌های روحی و وضع کار و شغل و میزان ظرفیت 
خود را بسنجد و ان مقدار عمل و عبادت که از استعداد 
او کمتر و کوچکتر است انتخاب کند و بر آن مداومت 
ورزد تا کاملا بهره روحی و معنوی خود را از ان عمل 
میل و رغبت دارد از عبادت دست بکشد تا هميشه خود را 
تشنه عبادت ببیند. در مورد خوراک و خواب باید حد 
وسط و اعتدال را رعایت کرد به گونه‌ای که هم شکم 
پرور و تنبل بار نیاید و هم باعث مریضی و بی‌حال و 
ضعف نشود و رعایت اعتدال در امر سلوک در همه امور 
شسرط اساسی این راه است. از مسائل مهم در امر 
سلوک وجود مرشد و استاد راه است که واقعا راه رفته 
و وا ره ات و سواتد دس سای را کته و را 
منزل راه ببرد. از برخی بزرگان نقل شده که اگر انسان 
نماید ارزش دارد. 

البته شسناخت استاد راه کار ساده‌ای نمی‌باشد و این 
شناخت جز با مصاحبت و همراهی با او در اشسکار و 
پنهان و اطمینان از او حاصل و عملکرد او حاصل 
خر رارم مدعیان عمال و عرفان فراوانند و همواره 
کسانی که از کمال و معنویت بهره‌ای ندارند برای باز 
کردن دکگان و جلب منافع شخصی ادعای ارشاد و 
راهنمایی سالکان و شیفتگان کمال را داشته‌اند و باعث 
و ظهور کرامات و خوارق عادات و خبر دادن از اموری 
غیبی و سایر کارهای غیر عادی دلیل بر استاد بودن و 
راهنما ودن کسی نمی‌باشد. النته اگر دسترسی 
نداشتن به استادی شایسته و راه رفته معنایش محروم 


استفاده از راهنمایی ها 9 هدایت‌های فا و ببروی از 
دستورات ییشوایان دیتی و دعا و تصضصرع و توسل به اهل 
بیت (ع) راه کمال را بییماییم و با لبیک به ندای فطرت 
خداجو و رعایت تقوا و انجام واجبات و دوری از محرمات 
چراغ بندگی را در دل برفروزد و به مقام قرب الهی 


باید توجه داشت پیمودن راه بندگی و قرب با 
فعالیت‌های اجتماعی و تحصیل و کار هیچ گونه منافاتی 
ندارد و این از ویژگی‌های دین مبین و سعادت آفرین 
منافاتی قائل نیست و اتفاقا راه کمال از همین کانال 
می‌گذرد و اگر نیت خدمت به بندگان خدا و حل مشکلات 
آن‌ها و پیشرفت میهن اسلامی باشد, تحصیل و خدمت و 
کار عيین خشنودی حق و عمل به دستورات او و موجب 
تسریع در رسیدن به کمال می‌گردد. 


اذکاری برای رسیدن به این مقام 


از جناب عارف کامل مرحوم سید عبد الکريم کشمیری 
نقل شده:- 


خواندن 1000 مرتبه در هر روز برای نورانیت ,روحانیت 
قلب,اسان شدن امور ورزق بسیار نافع است.و در 
خود را از خدا خریده واز بندگان خاص الهی شود.بیعدد 
کسی بخواند وم داومت کند طی الارضص به او داده 
شسود.همیشه خواندنش یقین انسان را زیاد می‌کند. 
وجنابشسان روزی 7000 مرتبه وفتی در نجف بودند 


هی توانید نی دربی لسن بلگه دز نص و رون جح رز راد 
0 

خواندن سوره‌ی ص در نمازهای وتر: خواندن سوره‌ی ص 
پس از حمد در نمازهای وتر باعث جدایی عروج روح به 
نماز وتر: نماز شب 11 رکعت است. ۶ رکعت به 4 سلام 
و 2 رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر. و منظور 
همین رکعت آخر می‌باشد. 


آثار عجیب ذکر يا حی يا قبوم 


جرب ریات لا تا رتیت ریت یی ی ده اجره 
خدا(ص) فرمودند. ان ۹ عرُوجل- تسشعة و تسعین 
اسسا تن دا الله مات سا له رد تساه 5( 
الحنة؛ خداوند تبسارک و تعالی نود و نه اسم دارد که 
هر کس خداوند رابه آن ام بخواند» خداوند دعای او 
راامسی جات مک داید وس که آن‌ه ار بف مارد دا 
بهشت میگردد. 


جمله(الله لا اله الا هو الحی القیوم) را همگی بارها و 
بارها شنیده‌ایم. این جمله یعنی؛ الله خدای یکتایی است 
که جز او خدایی نیست و او زنده و پاینده است. قیوم به 
وجودی اطلاق می‌شود که قائم به ذات است. ذات 
حضرت احدیت قائم به ذات است و قیومیت» منحصر به 
در روا ت ام ده استت که اک کی مس کی دارد که ار 
هیچ طریقی حل نشده باشد ذکر (یا قبوم) را 6 مرتبه 
بخواند. 

ذکری برای زیادی روزی 


همچنسن مداومت بر اسم‌های (الحی القیوم)در زیادتی 
معاش اثری عظیم دارد و برای حصول مراد و مطلوب و 
غلبه بر دشمنان فایده بسیار دارد و اگر کسی در نصف 
شب هزار مرتبه بگوید (سبحان الملک الحی القیوم الذی 
لا یموت) روزی او وسیع گردد و گشایش در کارش پیدا 
شود. همچنین در روایات است که وقتی ییامبر 
ار تال اصط ان با کرت دک با ی نا وم 


است که 51 دفعه ذکر يا حی با قیوم را گفتم رسول خدا 
(ص) را در خواب دیدم عرض کردم مرا چیزی تعلیم فرما 
که به سبب آن دلم زنده گردد و 


از کدورت پاک شود فرمود بر تو باد که روزی 41 مر تبه 
تک (یا حی يا قیوم با لا اله الا انت اسئلک آن تحیی 
قلبی بنور معرفتک ابدایا الله) 

ذکری برای حیات عقل و صفای نفس 

آیت الله حسن زاده آملی می‌گوید: آقای من در نزد 
او یله مدرب اسب که اکبان دکر سب رت اب سیف داب 
ات ی 
از خستگی بدر آمده باشد و در حال امتلاء و اشتها 
نباشد. در آن حال با کمال حضور و مراقیت و ادب مع 
ندارد؛ اختیار مدت با خود جنابعالی است, مثلا در حدود 
امام رضا علیه السلام هم فرموده اند: هر که اين دو نام 
(حیٌ و قیوم) را ورد سازد عمرش دراز گردد و مراد او 
حاصل شود. 


اتطا الم 


اسما الهی در مجموع 99 اسم است و در قرآن مجید 
مذکورند هر یکی از این اسما که خواهند برای خدا دعوت 
کنند تا جمیع مرادات دراین حاصل گردد و اگر عامل بیک 
اسم از این نود ونه نام عمل شود بیشک به هیچ حاجت 
محتاج نباشد منبع (کتاب کنزالحسنی). 


الرحمن: علم و دانش را زیاد می‌ کگند؛ افسردگی و 
دلتنگی را از بین می‌برد 


الرحیم: درمان خشم و غضب 

الملک: برای امر و نهی کردن 

القدوس: درمان اضطراب 

السلام: محبت را زیاد می‌کند (خانواده) 

المومن: محفوظ ماندن از بلا ودشمنان 

المهیمن: نیاز عاطفی - و رابطه بهتر زن و شوهر 
العزیز: عزت در دو دنیا پیدا می‌شود 

الجبار: (خدا) جبران کننده در زندگی اگر کسی حقی از 
او گرفته باشد 


اق کر هر دا سر رای ات که فرع 
داشته باشیم(لقاح) 
االف حه واطا ار 


می کند 


المصور: تاثیر سخن - (مادر برای فرزند) 

الغفار: گناه بزرگ آمرزیده می‌شود 

الفهار: غلبه بر دشمن 

الوهاب: اثر زیادی برای هر حاجتی دارد 

الرزاق: روزی دهنده - (همراه با رعایت رفتار در خانه) 
ری را 

العات رانا تم هی یر وان را راد ی که 

القابض : خدا دشمن را قبض می‌کند 

الباسط: روزی دهنده بسیار 

الرافع: اگر مادر در خانه بخواند عزیز خانه می‌شود و 
سخن او آثر خوبی دارد 

الخافض: دشمن قوی مملکتی را در جای خود می‌نشاند 
المعز: عزیز کننده 

السمیع: رفع بلا 

البصیر: رفع پریشانی - پنهان را آشکار می‌کند 

المذل: خوارکننده کسی که زور می‌گوید 

الحکم: علم غیب بدست آوردن 

العدل: دادگر خالق - به ظفر و پیروزی رسیدن 

الطیف: برای پاکیزگی ایمان- فقح کارها 

الخبیر: برای دفع آدمهای حسود 


الحلیم: آرامش و بردباری 

العظیم: عظمت خدا به انسان در دنیا و آخرت 

الغفور: غم از روی دل برداشته می‌شود 

الشکور: برای روزی خوب است 

العلی: باهیبت و عظمت شدن 

الکبیر: محبوب قلب - بزرگوار بر همه - بدی را دفع 
می‌کند 

الحفیظ: دفع سحر و جادو - خدا نگهدارنده 

المقیت: غلبه بر نفس - درست شدن اخلاق 

الحسیب: رفع بلا - برای چشم زخم 

الجلیل: کسی که دوست دارد در دو دنیا بزرگ و جلیل 


باشد 

الکریم: رزق و روزی را زیاد می‌کند 

الرقیب: ایمنی برای مال و جان و آبرو 

المحیت: تحسم به آرزوها و حاجتمند شدن 
الواسع: وسعت رزق 

الحکیم: علم (الهی) حکمت بيابد - تقوی و آرامش 
الودود: دوستدار نیکان - محبت زن و شوهر 
المجید: کسی که طالب کمال باشد 


الباعث: زنده کننده دلهای مرده بر اثر گناه 


الشهید: مرد ناسازگار ((افراد دل مرده)) 


الوکیل: از وسواس فکری و پریشانی - شیطان نجات 
پیداکردن 


القوی: توانایی بسیار بدست آوردن 
المتین: برای پا برجا ماندن کاری که شروع کردیم - توانا 


الولی: برای جلوگیری از چشم چرانی مردان اثر زیاد 
دارد 


دارد 


خوب است 

المبد: برای سقط نکردن جنین - دوری از ذلت 
المعید: دور شدن از گناه و ترس از آخرت 
المحیی: هر بلایی در زندگی را دفع می‌کند 


الممیت : نفقس اماره- هر اشکالی در رفتار - اراده‌ی 


الحی: برای شفای بیمار 

القیوم: برای فرمان بردن به حرف حق 

الواجد: مخلص وخالص قلب - اخلاق خوب داشتن 
الماجد: بدست آوردن نور باطن 


الواحد: ترس ازآینده - بیماری و تنهایی را از بین می‌برد 
الاحد: قلب را جلا می‌دهد 

الصمد: برای رزق و روزی 

القادر: بر دشمن خانوادگی غالب شدن 

المقتدر: برای یه کار همیشگی ماندن 

المقدم: پیشرفت در کاری که شروع می‌کنیم 

الموخو: هوای نفس را ترک کردن و مقتدر و الهی شدن 
الاول: چیزی که از دست داده باشی بر می‌گردد 

الأاخر: کسی که می‌خواهد آخرت خوبی داشته باشد 
الا دی که یرای هت رد فان ی دهد 
الباطن:پاک کننده باطن 

الوالی: رسیدن به درجه بالا 

المتعالی: رسیدن به درجه کمال 

البر: از آفت درد بدور ماندن - نیکوکار شدن 

التواب: برای توبه و پاک شدن از هر گناه 

المنتقم: انتقام خواستن 

العفو: گناه بسیار را از بین می‌برد بخشش خدا 

الروف: رفع گرفتاری - نجات یافتن زندانی 

طالک الک فلا ی رو سار و تواید دد 


الم قسط : برای رفع وسواس 

الجامع: پیدا شدن آشیا کمتنید ه 

الغنی: بدست آوردن ثروت فراوان 

المغنی: توانگری- هنگام احتیاج خواستن از خدا 
المعطی: عظت نفس خواستن از خدا 

المانع: بازدارنده از کارهایی که خوب نیست - برای 
نفقس اماره 

النافع:سود کننده - توانگری دو دنیا 

النور:نور باطن و الهی بدست آوردن 

الهادی: هدایت کننده - هر که راه راست خواهد 

الدیع: بار سدن کار سسته ‏ اصسطرای داش وره راار سن 
می بر د 

الباقی: عمل مورد قبول واقع می‌گردد- برای صالح 
شدن فرزند 

الوارث: برای بدست آوردن ارث حق - بدست آوردن علم 
الر ۳ نید تقدیر درست در ودک د ۳ سشتن 

الصبور : صبر را زیاد می کند 


رسول خدا محمد(ص) می‌فر‌مایند: برای خدا که نامش 
مبارک و بلند مرتبه باد» نود و نه اسم است که هر کس 
خدا را به ان‌ها بخواند دعایش 

مسب نجای می نت ود و هر کنس آن‌ها را اد کند به داح 
بهشت می ر ود. 

امام رضا می‌فرمایند: خداوند را نود نه اسم است که هر 
کس به آن دعا کند اجابت می‌ش ود و هر که ان‌ها را 
احصاء کند به بهشت خواهد رفت. 

امام صادق می‌فر‌مایند: شیعیان ما کسانی هستند که 
هرگاه تنها باشند بسیار یاد خدا کنند. 


اعمال هنگام طلوع فجر 


برای این ساعت, چند دعا در روایت آمده است: 

1- هنگام طلوع فجر صادق (هنگام اذان صبح) این دعا 
خوانده شود 

له آنت صاحنّنا قضل علی مُختد وآله, وَتقصْل علینا, 
للهَمّ بنغمتک تیم الضال-حاث. 


بار خدایا تویی اور ما پس درود فرست بر محمد و 
خاندانش و بر ما زیاده بخش, بار خدایا به نعمتت کارهای 
شایسته پایان پذیرد 

قص-ل ع-لی محَّد واله, وآئمشها عَلَیْنا, عآیْذاً بالله من 
الثار» عاَیذا 

کن پناهنده به خدا از اتش پناهنده 

بالله من الثار, عایذا بالله من الثار 

به خدا ارات یناهنده به خدا اای 

ی ی وی 2 

با الق من حَیْتْ لا آری, وَمخرجه من حَیْتْ آری» حصل 
عغلی محمّد وآله, واخعل اوّل 

ای شکافنده سپیده از آن‌جا که من نبینم و برون 


آرنده‌اش از ان‌جا که نم درود فرست بر ند و ال د 
قرار ده آغاز 


یومنا هذا ضلاحا, واوسَطء قلاحا, وَاخرة تجاحا. 


را موفقیت و پیروزی. 

2- از امام محشّد باقر(علیه السلام)نقل شده که فرمود: 
لا الة الا ال وَحْدَخ لا شریک لة, آة الملک و لغ الحمد, 
معبودی نیست جز خدای یگانه‌ای که شسریک ندارد از 
اوست فرمانروایی و او راست ستایش» زنده کند و 
بمیراند 

و هو خی لا یموت» بیدهو الخبز» و هو علی کل شی ۶ 


ی 


و اوست زنده‌ای که نمیرد, خیر و خوبی به دست اوست 
و 10 ی ات فرسند و 35 
مرتبه سبحان اللّه و 35 مرتبه لا اله الا اللّه و 35 مرتبه 
آلحمد له بگوی د, اسمش در آن روز در زمره غافلان 
دنه نی شود و کر ات زا در ی وید در ان ی در 
زمره غافلان نوشته نخواهد شد. 

للَهُعَ ائی آستلک باقبال لَیْلْتَکَ» واذبار تهارک. 

رورت 


وخضور صلواتک؛ ۳ صضوات دعانک, 15 ۷ بسبیحج ملاک ک. آن 
0 

فرشتگانت که درود فرستی 

علی محمّد وال مُحمّد, وآن توب علی اک آئت التَوْاب 
بر محمد و خاندانش و توبه‌ام بیذیری که تو براستی توبه 
۱ ۱ 
کسی در آن روز و يا ان شب از دنیا بب_رود به عنوان 
کسی که توبه کرده (و توبه‌اش مقبول واقع شسده) از 


دنیا رفته است. 


اععال سن الط عن اماین طاوعح صیح و طلوع افبای) 
یکی از اوقات بسیار شریف و گرانبها, بین الطلوعین 
است و اخبار زیادی از اهل مسبت عصمت (علیهم السلام) 
رتیت لیر لت رد نرر ارات با تسا و ند 
تسج خداوند در این مدذت از شب و روز وارد شسده 
ات و تحص ار ای ات ار ات ده ی ار بو ۱ 
غعفلت تعسبر شده» چنانکه امام باقر(علیه السلام) 
می‌فرماید: ابلیس ملعون لشکریان خشویش را در دو 
وقت - هنگام طلوع خورشبد و عروب آن» پراکنده 
می‌سازد» چراکه این دو ساعت؛ دو ساعت غفلت است. 


خواب در این ساعت نیز کراهت دارد. چرا که از امام 
مافر(علبه السلام) تقال شنده که فر‌مود: حوات تم 
شوم و نامیمون است : رورک را دور می‌سازد» رنگ 
بیرهیزید و بدانید که من و سلوی (دو غعذای لذیذی که 
اشراتل فرنود مت آمد. 


به هر حال برای این وقت شریف, چند عمل وارد شده: 
1- از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل شده است 
که فرمود: هر کس هنگام صبح» هفت بار این دعا را 
بخواند» در ان روز از بلاها محفوظ باشد: 

قاللذ حَبْرْ حافظاً و هو ارَحَم الزاجمین, ان وَلّی 


خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است 


اللغ الذی رل الکتات و هو بَتولّی الضالحین» قان تَوَلذا 
َقْ-ل حشیی 

جوا اسب که فتراان را فرس اد و اد سای ان ۱ 
دوست دارد پس اگر روگرداندند بگو خدا مرا بس است 
اللة لاالة الا هو عَلَبّه توکلث و هو رَنْ الْعَرش العظیم. 
که معبودی جر او سس بر او وکا سس که ای رود 1 
22 رح وم دی کی | اعتام اقفر( یه اس ام 
فضیلت فراوانی برای اين دعا نقل کرده است که پیش 
و او فا ای سه ی 

آَکتُاللَةٌ کب کبیرآء وسْتحان الّه بُکْرَة و اصیلاً 
بر 

خدا بزرگ‌تر است خدا بزرگ‌تر است به کمال بزرگی و 
همع ۵ است خدا در بامداد و پسین و ستایش بسیار خاص 
خدا پروردکار 


العالیی کیرات شت رک لته وت اه ع مه 
آله. 


جهانیان است که شسریکی ندارد و درود خدا بر محمد و 
آلش. 

3- «قطب راوندی» از امیر مومنان(علیه السلام) روایت 
کرده که رسول خدا(صلی الله علیه واآله) فرمود: هر 
کس که صبح کند و چهار نعمت خدا را یاد نکند» می‌ترسم 
که این نعمت‌های خدا از او زایل گردد: آن‌چهار نعمت و 
اس بر ان حعیس ات 


الحمَذ له الذی عرّفنی تفسشة و لَم ۹ عمیان 
القلب, الحَمَذ لله 


ستایش خدایی را سزاست که خود را به من شناساند و 
مرا کوردل وامگذارد ستایش خدایی را 

الدی جقلنی من أَمَة مُحمّد ضلّی اللغ عَلیّه و آله.الْحَمَذلله 
الدی جَعَلَ 

باد قرارم داد و ستایش خدایی را سزاست که 


مس ۵ تس 


ل ر[قی فی ايیدی 


رزقی فی ده 5 تم : 
الثاس,اَلْحَمْذلله الذی سَتر 


روزی مرا در اختیار خود قرار داد و قرار نداد روزیم را 
در اختیبار مردم ستایش خدایی را سزاست که 


دئوبی و عْبّوبی, وَلمْ ه یفصخنی بین الناس. 

نکرد. 

4- مرحوم «صدوق » با سند معریف از امیر مومنان 
کی )هل کرد ارت ک ان سر ار 


هر کس سوره‌های توحید و قدر و هم‌چنین اية الکرسی 
ار ار ی ان ال سای یا سا 
مالی محفوظ می‌ماند و هم‌ جنین فرمود. هر کس دو 
سوره (قل هو اللّه) و (ائّا انزلناه) را پیش از طل وح 
اف اب بخواند در آن رو ک اصی از او سر نخواهد رد 
هرچند شیطان در این راه تلاش فراوان کند. 


5- بسیار مناسب است که در این وقت مقداری قرآن 
همراه با تدیُر و اندیشه بخواند و با آیات آن روح و جان 
خود را تازه کند و نیز مناسب است دعای صباح 
امیرمومنان علی(علیه السلام) در این وقت بخواند. 


اعمال مخصوص غروب و شامگاهان 
1- قبل از هر چیز باید آماده حضور در مسجد و برگزاری 
2- از امام باقر(علیم السلام) نقل شده است که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) به هنگام کمرنگ شدن آفتاب 
(هنگام غروب) این دعا ۳ می‌خواند: 
ای ام 0[ بعفوک» وامْسشث ذ توبی 


۳1 0 سس 


مُسْتَجيرة بمغفریک, 
شام کرد ستم و ظلم من که پناهنده به عفو توست و 
شام کرد گناهانم ای ی ار 


مقستجبر | 


وآمُسی خوفی خی ۱۳ بامیک, ی دا م1 
بعژک, [ ی 

و شام کرد خواریم یناهنده به امنیت تو و شام کرد 
ترسم پناهنده به عزّت تو و شام کرد 

قفری مشتجیراً اک وافس ی وتا الصا 
تا ۳۹ به دارایی تو و شام کرد رخ فرسوده‌ام 
پناهنده به روی 

البافقی الکریم, أللَهُمَّ آلیسشْنی عافِیِتک» و جَللْنی کُرامتک, 
جر 

و با رحمتت مرا فرا گیر و بزرگواریت را بر من بپوشان 


وقنی شتة خلفک و من الجِنٌ و الأْنْس, يا آللة یا رَخم با 
رحیم . 


و نگاهم دار از شر خلق خویش از جن و انس‌ای خداای 
بخشاینده‌ای مهربان. 


3- از امام صادق (علیه السلام) نقل شسده است که هر 

پوشش بال و پر (حمایت) جبرئیل قرار می‌گیرد: 

آ شتودغ اللة العلیت الأغلی الجلیل العظيم تفقسی, و من 
بعنینی مره 

می سپارم به خدای والای برتر باجلالت بزرگ خودم را و 

آسشتودغ الللة تفسی المَزه وت المخُوف المتصعْصع 

لِعَظمَتِ-و کل شیء. 

به خدا می‌سپارم نفس هراسان ترسان خودم را به آن 

خدایی که سر فرود آرد در برابر عظمتش هر چیز. 

4- و نیز فرمود: وقتی شب می‌شود بگو: 

له ای آشتلک عند اقبال لَبْلک, و اذبار تهارک, و 

حصو صاوا نک 

روزت و حضور نمازهایت و اوازهای 

واضوات ذعاَیک, آن نْضلی علی محَمّد و ال مُحَمَد 


خوانندگانت که درود فرستی بر محشّد و آل محشد. 


5- مستحب است هنگام قشروب به تسبیج و ذکر و 
استغفار مشغول شود , چراکه این ساعت در فضیلت و 
شرف, شبیه صبح است و خدای سبحان در قرآن مجید 
فرموده است: ((و سَیّحٌ بحَمد ریبک قَبْل طلوع الشمس و5 
بل العُرُوب)) و امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: 
هنگام غروب آفتاب ذکر خدای عژوجل بگو و اگر با کسی 
به سر می‌بری که تو را بيهوده از ذکر او باز می‌دارد پس 
برخیز و او را رها کن و به دعا مشغول شود. 

6- طبق روایت امام صادق(علیه السلام) اين دعا را هر 
روز هنگام عروب آفتای 0 

یا ة من خه حتم البوَةَ یفحتّد صلی اللة عَلبه واه احْنم تم لی 
ای که منصب نبوت را به محمّد صلی اللّه علیه و آله ختم 
فرمودی امروز مرا به خیر ختم فرما 

بخیّر» وشهری بخیر» وستتی بخیر» و عمری بخیر. 

و ماه مرا ختم به خیر فرما و سال و عمرم را به خیر 
ختم فرما 

1 فلاح السائل, صفحه 221. 


اعمال مشترک صبح و شام 
1- در هر صبح و شام ذکر زیر را بگوید: 

))ستحان الله و الحمذلله ولا ال الا اللْدْ و ال آأکبر ((که 
مطابق بعضی از روایات همان «الباقیات الصالحات» 
عند زبک...) 

2- امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر کس قبل از 
طلوع آفتاب و پیش از غروب» ده مرتبه بگوید: 

لا اله 1 الله وحدة لا شریک ۳-۹ ۳36 الملک ۳ ]ات یر 
یخیی و یمیت؛ [ یمیت 

معبودی نیست جز دای یگانه که شریک ندارد 
ویخْیی» و هو حیْ لایموث بیدو الحَبْرّء و هو عَلی کل 
شی ء قدیژ 

و زنده می‌کند او زنده‌ای است که نمیرد هر چه هست به 
دست اوست 9 او بر هر چبر تواناست. 

کفاره گناهان آن روز او خواهد بود. 

3- از امام صادق (علبه السلام) نقل شسده که: هفت 
مرتبه پس از نماز صبح و نماز مغرب بگو: 

بشْم اللّه الرَخمن الرحیم, و لا حول و لافْقّة الا باه 
الْعَلیْ الْعظیم . 


بدی‌ها هیچ حایلی و در برابر خوبیها و منافع, هیچ نیرو و 
که هر کس آن را بگوید بلاهمای بس-یاری از او دور 
4- و نیز از ان حضرت نقل شده که هر صبح و شام دو 
الحَمّذ لرب الصاح» الحَمَذ لفالق الاضباح. 

ستایش خاص پروردگار صبحدم ستایش خاصٌ شکافنده 
سینده دم 

و نیز می‌گویی: 

ألحَمَدٌ لله الذی اَذهب اللیّل بقذرته, وجاء بالتهار بِرَُمَتَه, 
و تن فی عافية. 

که شب را به قدرت خویش ببرد ستایش خدایی را و روز 
را به مهر خویش دراورد و ما در حال تندرستی هستیم. 
از صافٌات. 

و نیز این آیات و کلمات را: 

وسَبُحان زبک رب العرة عَمّا بصفون» وسلام علی 
المر سلین» 

و منزه است پروردکگکار تو پروردگار عزت از ان‌چه 
توصیف کنند و سلام بر مرسلین 


والحمدلله رب العالمین» قَسْبُحان الله حین تُمُسون 5 
حین ُضْیخون» 

خدا هنگامی که شام کنید و هنگامی که بامداد کنید 
وش الخشد فیِ السموات والارّْض و ۱ و5حبن 
0 سای در آسمان‌ها و زمین و شامگاه و چجون 
من العّبء و بیغ الْعتّت» من الْعت, و یخیی الارْض 
از مرده و برون آرد مرده را از زنده و زنده کند زمین را 
پس از مرگش و 


وکذلک تخرخون» 2 فدوس و الملائکة و الرَوح» 


سبفتث 

این چنین بیرون آورده شوید منزه و پاکیزه است 
پروردگار فرشتگان و روج» پیشی جسته 

رحمنک عَضَبک, لا الة الا آئت سْبُحاتک ای عملث سوءا» 
وظلمنٌ 

براستی من به خود 

تفسی, قاغفر لی و ازجمنی, و ثب علیت انک آنت التذات 


ستم کرده‌ام پس بیامرز مرا و به من رحم کن و توبه‌ام 
بپذیر که همانا تویی توبه پذیر مهربان 

5- یکی از پاران امام نهم(علیه السلام) برای امام 
رای رکفت خ بت در کایرت را ارس ی 
برآمدن حاجت من گردد) آن حضرت در جواب او نوشتند: 
صبح و شام می‌ گویی: 

((اللغ اللة اللة ربّی, آلرَخمنْ الرحيم, لا آشرک به سَیْناً)) 
خدا... تروردها من است بخشاینده مهربانی که جبزک را 
شریکش قرار ندهم. 

سپس هر حاجتی را که به نظرت آمد طلب کن: چرا که 
0 ۳ را 0 انجام می د هد . 

6- در روایتی آمده است که امام صادق(علیه السلام) به 
داوود رقی فرمود: خواندن این دعا را سه مرتبه در صبح 
و شام ریت دا اللهم اجعلنی فی درعک الحصيتة» 
النتی تخعل فیها ده من تثریبد. حدایا قفرار ده مرا در زره 
و را خواهی. 

چراکه پدرم می‌فرمود: این از دعاهای اسرارامیز است. 
7 از امیر مومنان(علیه السلام) نقل شسده است که 
می‌خواهد خداوند عمر او را طنسسئولایی کند و او را بر 
دشمنانش پیروز گرداند و از مرگهای بد مصونش دارد» 


در هر صبح و شام در خواندن این دعا مداومت ورزد و 
سه بار بگوید: 


وزتة العژش, وَسَعة الکزسی. 


تنزیه خدارابه پری میزان و حد نهایی علم و سرحذ 
خشنودی و سنگینی عرش و پهنای کرسی 


و سه بار بگوید: 

لح لِلّه ملاً المیزان, و مُنْتَهی العلم, و ملع 

ستايیش خدای را به پری میزان و حد اعلای علم و سرحد 
الرْضاء وزتة العژش, و سَعة الکَرسی. 

خشنودی و سنگینی عرش الهی و پهنای کرسی 

و سه بار بگوید: 

لا لد الا ال ملاً المیزان» و مُنْتهی العلّم. وَمَبْلَعَ الضا. 
وزتة الْعَرّش وسعة الْکَرسی. 

نیست معبودی جز خدا به پبری میزان و حد آخر دانش و 
سرحد خشنودی و به وزن عرش و پهنای کرسی 


8- مرحوم «شیخ کلینی» و «شیخ صدوق» و دیگران با 
سندهای معتبری از امام صادق(علیه السلام) روایت 
کرده‌اند که آن حشرت فرمود. لاز م است بر هر 
مسلمانی که پیش از طلوع آفتاب ده بار و قبل از غروب 
ان نیز ده بار بگوید: 

لا الد الا اللْغْ وحدخ لا شریک ل, له الملک و لغ الحمذ, 


معبودی نیست جز دای یگانه که شریک ندارده 
ی ۳ ۰ 8 ج ه ِ ۳ م 

و هو حعت لا یموت» مد و الخب» و هو علی کل شی ۶ 

و او زنده‌ای است که نمیرد» هر چه هست به دست اوست 

و در بعضی از این روایات آمده است هرگاه این ذکر از 

نو فوت شود آن را قضا کن (اشاره به این است که 


مستحبت ۹ می‌باشد) و در سرخی از روای ات 0 
است: این ذکر» کفاره گناهان است. 


9- در روایت معتبری از امام باقر(علیه السلام) نقل 
شده است که هر کس صد مرتبه پیش از طلوع افتاب و 
برای او ثواب آزاد کردن صد بر ده را می بو بسد . 

0- مرحوم «صدوق» به سند معتبر از امام صادق(علیه 
السلام) نقل می‌کند که رسول خدا(صلی الله علیه واآله) 
فرمود: در بهشت غرفه‌های زیبایی وجود دارد که از امّت 
هر کی در آن‌ ها اک سم سرد که سس تک کید 
به مردم اطعام کند و به هر کس که رسید, سلام کند» و 
در هنگام شب که مردم در حوای در تم ار ٩۰‏ رارد. اناد 
فرمود: ۰ سس تک آن اسب که در ص یم و شام ده مره 

بد. 

1 1- در کتاب «محاسن» به سند صحیح از امام باقر(علیه 
السلام) یت فا بت و که اس اک مرح 1 الله که 


واله) به مردی گذشت که برای خود باغی را آماده 
می‌کرد» رسول خدا(صلی الله علیه واله) ایستاد و 
الا سر ار ف ات ی رت ای ی که 
ریشه‌اش از این باغ ثابت‌تر و میوه‌اش زودرس تر. بهتر 
و مان دنی‌تر است؟ کرص کرد آری‌ای رسول خدا. 

فرمود: در صبح و شام بگو: 


3 ۲ س‌ 0 ۹" س‌ ‌ س‌ س‌ 0 
سبح-ان الله» والحم؛ذ لِلّه, و لا ال-ج الا اللْذْ, و ال اکْتَرُ. 


منز ه است خد|» ستایش ویژزه خداست, و هبج معودی 
جز خدا نیست و خدا از همه‌چیز بزرگ‌تر است. 


که به عوض هر تسیبحی, دربهشت برای تو درخت‌هایی 
با انواع میوه‌ها کاشته می‌ شود» و این ها همان باقیات 
صسالحات است (که خداوند در قرآن فرموده «آن‌ها از 
مال دنیا بسی بهتر و ماندنی ترند»). 


12 در کتاب «محاسن» به سند معتبر از امام رضا(علیه 
السلام) نقل شده است که هر کس در صبح و شام سه 
نت ی و 
بشم الله الرّخمن الرحیم, لا حول ولا فَْوّة الا بالله 
الَْلِیُ العظیم. 


مه نام خدای بخشاینده مهربان» شش و مبرویبی بیست 
جز به خدای والای بزرگ. 

از شیطان و سلطه‌های ظالم و هم‌چ‌نین بعضی از 
بیماری‌همای خطرناک خوفی نخواهد داشت. ان‌ گاه 
امام(علیه السلام) فرمود: البئه من این دعا را صد بار 
می‌گویم! 


3- در روایت دیگری به سند معتبر از امام صادق(علیه 
السلام) نقل شده است که مردی از انصار چند روز به 
خدعه ای اک مات ۵11۱ اه وآله) تام حضرت ار 
او پرسید, چرا در این چند روز غایب بودی و به نزد ما 
نیامدی؟ عرض کرد: رس در ای ار 
کف ره ار ی یم بای الک ای الا 
وآله) , یل رت آیا می‌خواهی دعابی به تو بیاموزم 
0 ح .]. فرمود. 1 
بخوان: 

لا حول ولا و الا بالله» توکلث عَلی الْحی الّذی لا 
یِمُوت» الم لله الدی لَم بنَخْدٌ ولداء وَلَمْ بَکُن له شریک 
هی الفلی, ولغ تکن له ول من اذل ونر تکبیر 


خدای زنده‌ای که نمیرد و ستایش خاص خدایی است 


را لت نب کت رای مار سای ما ال از 
خواری و به کمال و بزرگی او را یاد کن. 

4- در روایات معتبر فراوانی از امام صادق(علیه 
ده مرتیه ۹ 

اآعوذ باللّه السمیع العلیم من همزرات الشیاطین» ۰ و5 اغود 
یک وب آن 


یناه برم به خدای شنوای دانا از وسوسه‌های شسیاطین و 
یناه برم به خدا از این که نزد من 


بَحْضُرُونِ» اِنّ ال هو السَمیمٌ الْعَليمٌ. 

5- در کتاب «فلاح السائل» از امام صادق (علیه السلام) 
نقل شده است که فرمود: چه مانعی دارید که هر صبح و 
شام و 

للَهْمّ مُقَلّب الفْل وب والابصار ن فا علی دیکک»؛ 
ولاثرع قلبی بَعْد 

خدایاای گرداننده دلها و دیده‌ها تابت دار دل مرا بر دین 
خود و منحرف مساز دلم را پس از ان که 

اذ زد هدیتنی» وهب كی من 1 دنک رحمهة, اک انت الوهات, 
دار من 


-_ ح 9 -ِ ۳ ۳ 
الثار برخمتک, اللهَمّ امَدد لی فی عمری. و اوسع علوت 


فی رزقی, 
اتش به رحمتت خدایا زیاد کن در عمرم و در روزی من 
فراخی ده 

12 0 9 0 و سره 9 1 ۰ 
وانْشر عَلَیَ من رَحْمَیک, و ان کثث عندک فی ام الکتاب 
شقیاء 


ت 


و بگستران بر من از رحمتت و اگر نام من در پیش تو در 
نامه اصلی (لوح) بدبخت ثبت شده 

قاخعلنی سعیدا, قاتک تَمخوما تشآء و ثنب» و عندک ام 
الکتاب. 


مرا خوشبخت قرار ده زیرا که تو هرچه را بخواهی محو 
16 مرحوم «صدوق» به سند معتبر از امیرمومنان 
علی(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: هر کس 
مرتبه بخواند, در آن شب انجام خوبیها از او فقوت 
نخواهد شد و بدی‌ها از او دور می‌گردد» و هم‌چنین اگر 
این آیه را صبحگاهان تلاوت کند نیز, همین پاداش را 
دارد. 


قسْبُحان اللّه حین ثُمُسُون و حین ضَبجُون, و له الحمَدٌ 
هی السماوات و الازض» وعشیا و حین نظهژون. 

بامداد کنید و از آن ات ۳ در ۳ و زمین 
و تساه و هگا که اه تس ور ری 

7 از امام صادض(علبه السلام) زوایت شتده است که: 
هر کس در صبح سه بار این دعا را بخواند, تا شب به او 
صبح به او بلایی نمی رسد . 

بسم الله الذی لایَضْرٌ مَعَ اشمه شَیء ی الاض و لا فی 
السماء, وهو السمیع العلیم . 

به نام خدایی که زیان نرسد با بودن نام او به چیزی در 
رمین و نه در اسمان و اوست شنوای دانا. 

8- مرحوم «شیخ کلینی» و «صدوق» و بزرگان دیگر با 
سندهای موتق و معرک از امام باقر(علیه السلام) 
ات دبای که حص رت و( االا) اران ‏ 


بنده بسیار شکرگزار نامیده شد که هر صبح و شام 
می‌گفت : 

له ۳ آشهدک ا ما ات 5 آصتح بی‌ من من نعصهه» آذ 
عافبّة هی دین و دیا فمنک وخدک لاشریک کت اک 
| ره و لک الش کر بها عَلیَ خی تضی الهنا. خدایا من 
تو را گواه گیرم که براستی هرچه در شام و صبح به من 
رسیده از نعمتی یا نندرسی در دین با دنیا یس ان از 
توست یگانه‌ای که شریک نداری ستایش خاص توست و 
سپاس برای آن نعمت از توست تا بدان حد که خشنود 
گردی‌ای معبود ما. 

19 مرحوم «کلینی» به سند معتبر» نقل کرده است که 
مردی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض 
کرد: به من دعایی بیاموز که هر صبح و شام ان را 
بخوانم» ا شسی السلام) فرمود. بگو: 

الحمذلله الذی یفعل ما بشاء» ولایفعل ما بش اء عژهه 
آلخشذلله کما 


تسا ۳ تِ را سزاست که می‌کند آن‌چه خواهد و جز 
ُجِبْ اللةْ آن بُحْمَة . الحفذلله کما خه لَذ, للع آژجلنی 
فی کل حَیْر 


دوست ۷ که ستایش شود ستایش برای خدا چنانچه 


سح 


آاحَلت فیه خ 


آخرخت منهٌ 


0 


2 ماس ام تس و س 
مَحَمّدا وال مُحمّد, واخرخنی من کل سشوء 


بدی که بیرون اوردی از ان 

مَحَمَدَا وال مُحَمّد» صلی اللة علی مَحَمّد و آل محَمَد 
محشد و آل محشّد را درود خدا بر محشّد و آل محشد. 

0- در برخی از کتب معتبر آمده است که هر کس سه 
مرتبه در بامداد و سه مرتبه در پایان روز این صلوات را 
بخواند» گناهانش ار ده شود و خوشحالی او همیشگی 
طلشه ن دای عصحب خر ن رربجته عصر رم 
گرامی ۳ الله علیه وآله) : باشد. 
۱ 

اد رد ریت بر مد وال مس در را ره 
پیشینیان و درود فرست بر محشّد و آل 

مُحَمّد فی الأجرین, و خل علی مُحَمّد و آلِ مُحَمّد فی 
المّلا الاعلی, 


محشد در اآیندگان و درود فرست بر محشد و آل محشد در 
گروه عالم بالا 
وحصل علی مُحَمّد وآل مُحَمّد فی الْمْرس لین,َللهْم اغط 


و درود فرست بر محمد و ال محمد در زمره رسولان 
خدایا بده به محمد(ص) وسیله (مقامی است در بهشت) 


و السَرّف والقضيلة والدْرََء الْكَبيرَة, آللَهُمَ ای منت 


بمختّد و آله 


و شرافت و فضیلت و مقام و درجه بزرگ خدایا من 
ایمان اوردم به محمد و ال او 


0۵ مج و 


ولَمْ آَرخ,قلا تخرشنی بَوْم الفيمة روْیتَه ,واژزفنی صضصحنتة, 
وتوفنی عّلی 


با این که او را ندیدم پس محرومم مساز در روز ۰ 


۳ واشهنی من وضو مشب روئٌّاً 0 قنیتآء ۱ 
اظماً بَعَد بَعدة آبداء 


کیش او و بنوشانم از وص او نوشاندنی بسیار و 
سرا کنندی و کوارا که ه کر سر از آن تیه سوم 
اک عغلی کل شیء قدیژ للْهْعَّ گما آمَنْث بمختّد ضلی 
اللة علبه واله 


محمد(ص) بی‌ان که او را ببینم ایمان 


وَلْمْ ره قآرنی فی الجنان وحم اللَهُمّ بل ژوح محتّد 
۳ متحية 2 کت رن وسلاماً. 


اوردم پس در بهشت صورتش را نشان من بده خدایا به 
یادآوری: دعاهایی که در صبح و شام وارد شده, بسیار 


جلد 2 صفحه 506 حدیت 4. 


آداب هنگام خواب 

سزاوار است هنگام خواب این امور رعایت شود: 

1- با طهارت بخوابی 

2- از گناهان توبه نمایی. 

3- قلب خویش را از فکر دنیا فارغ سازی. 

4- سعی کن جنان باشی که حو کسی در فردنت نباشد. 
5- عازم باشی که برای نماز شب برخیزی, زیرا که 
افتخار مومن و زینت او در دنیا و آخرت» نماز در آخر 
شب است. 


6- سوره ((قل هو الله احد))(1) و((الهیکم التکانر))(2) 
رس را وا 


7 تس قاط رهرا( لیوا اسلا م) را وا 


سینه خوابیدن در روایات به عنوان خواب شسیطانی 
شمرده شده است. 


9 و و کار له وا ان اس که را 
آیه آخر سوره کهف بسیار موثر است: 

قَل تما آ تا بش ملک ُوحی ال آنّما الهکَمْ ال واجذء 
فمَن کان یرَجو لفاء ربه قَلیعمل عملا صالحا؛ء ولایُشرک 
بعبادة ربه اح-دا. 


من وحی شود و جز این نیست که خدای شما خدای یگانه 
است پس هر که امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل 
شایسته کند و هیچ کس را در پرستش پروردگارش 
در روایتی از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که هبح 
کس این آیه را در وقت خوابیدن دم خواند مکر ان که 
در ساعت مقصود بیدار می‌شود. (کم خوردن غذا و 
مایعات و به موقع خوابیدن نیز به بیداری در آخر شب 
کمک می‌کند.( 


0- در صورت ترس از حیوانات موذی این دعا را بخوان 
که ار اعام باق ر(عانه السلاه) روایت شعده اادعت 

آغوذ بکلمات الله الأَماتِ, آلتی لایْجاورْمن بر ولا فاجرژ 
من ِِ ما 

پناه برم به کلمات تامه خدا که نگذرد از آن‌ها نیکوکار و 
نه بدکار از شر هر چه 

و ‌ ِ ۳ و ج ‏ بر سم وت _ ول 
در۶؛ و5من سر ما سرء۶» و من شسر کل دابة هو اخد 
بناصیتها, ان زبی علی صراط مُستّفیم. 


آفرید و از شرّ هر چه پدید آورد و از شرّ هر جنبنده‌ای که 
زمامش یدست اوست همانا پروردگار من بر راهی 
راست است. 

1 1- در صورت خوف از احتلام (جنایت در خواب) این دعا 
را بخواند 


للَهمَ ای آغودذ یک من الاختلام» و من شر الاخلام, و مِنْ 
آن یِتلاعبِ غبِ بی السْبّطانْ فی الْیَفْظَة والمَنام. 


خدایا به تو پناه برم از احتلام و از شزر خوابهای آشفته و 


خواب. 


فُل اد غوا ال و ٩۱‏ غوا الرَخَمن, یا ما تذغوا قلّ الأْسْماء 
الحْسْنی, و لا تَحَهَرٌ بضلاتک و لااتخافث بها,ء و ابتعغ بین 
میا امس یس ۳ كحذ ولدا, و لَم تکن 
له شریک في الملك, و لَم یک لخ ول من الذل و کوخ 
تک 

بگو «اللّه» را بخوانید یا «رحمان» راء هر کدام را بخوانید 
(ذات پاکش یکی است و) برای او بهترین نام‌هاست و 
نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان» و در میان آن 
خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده؛ و 
نه شریکی در حکومت دارد, و نه به خاطر ضعف و ذلّت 


(حامی و) تممر بر مت برای اوست و او را تسار تر رف 
بشمار. 


غروب) را ترک کن. 
4- در پشت بامی که اطراف آن دیوار ندارد خوابیدن 


حکروه ات 


5- اگر خوابی دیدی برای کسی نقل کن که عالمی 
ناصح و مهربان باشد (و با تعبیر صحیح تو را امیدوار 
سازد). 

16- از امام صادق (علیه السلام) بقل شده است که هر 
کس هنگام رفتن به بستر» سه بار اين دعا را بخواند (و 
توبه کند) از گناه پاک می‌شود: 


الحمدلله الُذی علا ففچر» والحمدلله الدی تطن فجبر, 
والحمذلله الذی 


ستایش خدایی را که برتر آمد و چیره و ستایش خدایی 
را که نهان است و آگاه و ستایش خدایی که 

ما که فقفدره 5 الْحَمدُلله الذی بخیی الموتی ویمیت 
الاحخیاء, و هو علی کل كِِِ قدیز. 

مالک است و نیرومند و ستایش خدایی را که زنده کند 
7- از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است: 
می‌رفت» آية ِِِ- می‌خواند و 0 

بشم ال منت : پالوء 3 بالطَاغوت. له 
به نام خدا ایمان آوردم به خدا و کافرم به طاغوت خدایا 
حفظ کن مرا در خوابم و در بیداریم. 

8- مفضصٌل بن عمر می‌گوید امام صادق(علیه السلام) به 


من فرمود. : هنگام خواب با این 7 
پناه ببر: 


اغوذ بعژة الله, 3 اغوذ بِقَدَرّة الله, و5 اغوذ بخلال الله» و 
غود بسلطان اللْه 


پناه برم به عزت خدا و پناه برم به نیروی خدا و پناه برم 
به جلال خدا و پناه برم به سلطنت 
4 و آعود بجمال الله, و آعوذ بقع الله, و آعوذ بمَنع الله, 
و غود بجَمُع الله 
خدا و پناه برم به جمال خدا و یناه برم به دفاع خدا و 
یناه برم به جلووگیری کردن خدا و یناه برم 

ء و آغوذ تشلکی الله واعوذ بوچه الله, و آعوذ برسول الله 
صَلّی ال عَلَبّه و آله 
به جمع آوری خدا و پناه برم به فرمانروایی خدا و پناه 
و آله 
نی ما له و ترا درم 
از شر آن‌چه آفرید و پدید آورد. 
نکته: در عصر و زمان ما بسیاری ار رده رما 
بیماری‌همای دیگری می‌ش_ود. عامل اصلی این 
اسلام عمل کنیم, ناارامی روج رده می‌شود و از 
خواب آسوده‌ای- مه لطف خد|- بهره ک_ خواهیم ن شد . 


قرآن مجید می‌گوید: «آلا بذکُر الله تطمیْنٌ الْفْلَوبٌْ: اگاه 


باشید یاد خدا مایه آرامش دلهاست». 


نماییم, و در مشکلات به او پناه بریم و بدانیم او غفور و 
ی ی و درو ای 
از سوی دک ۳ 7 ۱:9 در غالب موارد از 
حب دنیا سرچشمه می‌گیرد: اگر حب دنا را از دل بیرون 
کنیم و برای زندگی کوشش و تلاش لاز م را انجام دهیم 
و بقیه را به خدا واگذار کنیمء تور ارات در ول د ان 
ما یرتوافکن می‌ شود . 


برای این موضوع آداب و دعاهای زیاد وارد شده که از آن 
جمله» این امور است: 

1- امام صادق(علیه السلام) فرمود: وقتی کسی از شما 
از خواب برمی خی د» بگوید: 

سس بحان رب اللببیّن. و الله ال ال 3 رم 
۱۱ ور ه مج 9 م وا ۵ و 


ان پروردگ‌ار پیم بران و مود رسولان و9 
پروردگار ناتوان شمردکان ستایش 

لله الذی بخْیی الْمَوّتی» و هو غلی کل شیء قدیژ. 
خدایی را که زنده کند مردگان را و او بر هر یز 
تواناست. 

بنده من راست گفت و شکر مرا به جای اورده است. 
سک ار باران خساصر امام صتادق(عله ال لام) 
لا در ی 
سرمی خاست (به اد قبامت و رستاخیز می‌افتاد و( 
صدایش را بلند می کرد - به گونه‌ای که اهل خانه بشتوند- 
و می‌ گفت : 

للم ۳ غلی هول الَفطلع. و وس علوت صبق 
الَمَصْحع, ارف 

خدایا کمکم کن بر هراس روز قیامت و فراخ گردان بر 
من تنگی ارامگاهم را و روزیم کن 


-) 


خَبْر ما قبْل الَمَوّتِ» و اژفْنی خَیْرّ ما بَعْدّ الَمَوّتِ. 
خوبی پیش از مرگ و خوبی پس از مرگ را. 
3- در این هنگام برای نافله شب آماده می‌شوی. 


روایاتی که از معصومان(علیهم السلام) در فضیلت نماز 
شب امده بسیار زیاد و پراهمیت است, از جمله روایت 
سلامتی حسم را در بی داردر کف‌اره کناهان روز ات 
وحشت قبر را از بین می‌برد» چهره را نورانی می‌کند» و 
سبب فراوانی روزی می‌گردد, و اين که: مال و پسران 
زینت زندگی دنیایند: ولی هشت رکعت نماز آخر شب و 
نماز (شفع و) وترء زینت آخرت انسانند و گاهی خداوند 
هردو رس را برای کروهی حمم می‌ ند 

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که پیامبر 
اکرماصلی آلله علیه واله) در سهارش‌های ویس به 
علی(علیه السلام)فرمود:ای علی! من تو را به چند کار 
سفارش می‌کنم آن‌ها را به خاطر بسیار. سپس فرمود: 
خدایاء علی را در این راه کمک کن! آن‌گاه حضرت 
خصلت‌هایی را برشمرد تا ان‌جا که فرمود: 

نماز شب را اهمیت بده» نماز شب را اهمیت بده» نماز 
یکی از یاران رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به نام 
«انس» نقل کرده است که ان حضرت فرمود. دو رکعت 


نماز» در دل شب, برای من بسی محبوبتر است از دنیا و 
آن‌چه در آن است. 


در روایتی دیگر از امام زین العابدین(علیه السلام) 
خوش سیماترین (و نورانی ترین) مردم می‌باشند؟ 


فرمود: زیرا باخدای خویش خلوت کرده‌اند.یس خداوند 
نیز از نور خویش به ان‌ها بخشیده است. 


علت بی‌توفیقی خود نسبت به نماز شب را پر سیده ود» 
امده است: «فیّدنتک دوبک گناهانت تو را به بند کشیده 


است ». 


کوای شحی ای که بافله ت ای سعادت اک بر 
اه ات و ساره ار کس ات که مات ۱۳( 
رسیده‌اند در پرتو نماز شب و مناجات بیس رل سرت است و 
در اهمَیّت و فضیلت آن همین بس که قرآن مجید خطاب 
به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: و من 
الیل فتَهجَدٌ به نافِلّة لک عسی آنْ ۳ ببْعتک ریک مقاماآً 
2 مَخمودا رش رخا ره رای اه 
نماز) بخوان این یک وظیفه اضافی (واجب) بر توست تا 
تو را به مقامی در خور ستایش برساند. 
این تعبیر نشان می‌دهد که پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله) نیز مقامات عالیه خود را از پرتو نماز شب و قران 
و مناجات سحر کسب می کرد. 
))قطب راوندی((از امیر مومنان(علیه السلام) روایت 
کرده است که فرمود: طمع مکن در سه چیز با انجام سه 
چیز: در بیداری شب با پرخوری/ در نورانیت چهره. با 
خوابیدن در تمامی شب و در امان از دنیاه با رفاقت و 


همم‌چدین «قطب راوندی» روایت کرده است که 
عیسی(علیه السلام) بعد از مرگ مادرش؛ وی را صدا زد 
و گفت:ای مادر با من سخن بگو! ابا دوست داری به دنیا 
برگردی؟ مادرش پاسخ داد: اری» به این امید که در دل 
شبهای سرد برای خدانماز بگزارم و در روزهای گرم 
روزه بگیرم! پسرم این راه (راه اخرت) بیمناک است! 
این نکنه نیز حائز اهقیّت است که بعضی از موّمنین, از 
یه به 7 اداب مفصل ان پرهیز دارند. ۳ حا لک 
می‌توان در ۳9 کوتاهی انتتام داد مهم دای ی و 
صفحه 538, حدیت 11. 


وفقتی انسان از خواب سرمی خبزد برای خداوند سحجد ه 
کند و خوب است در سجده و پا هنگام سر برداشتن از 
سجده بگوید: 


الْمْدْللّه الّذی آخبانی بَغْد ما آماتنی, و الب اس ور 
] لاخشه لله الذی رد 3 علرت روحی لاحمَده ۳ کتد ‏ 


ما ی 


زنده‌ام کرد و بسوی اوست رستاخیز ستایش خاص 


و چون برخاست و ایستاد بگوید: 


للهَمّ آعئی علی هول المطلع, و وَسم عَلیت 
خدایا یاریم ده بر هراس روز قیامت و فراخ کردان بر 


مس 

هک 9 ۳ - ه و- ٩‏ 9 ِ 
المَصجَعَ» واژژقنی خیرما قبل الموت, واژژقنی خیرما 
بعد الموّت. 


ارامگاه قبرم راو خیر و خوبی قبل از مرگ و پس از 
مرگ را روزی ما گردان. 


وقتی که صدای خروس را شنید بگوید: 
سْیُوخْ قَدوسْ» رت الْمَلايْكَة والرُوح. 


۳ ۳ 9 وحم ۹ مر نک لا 21 لا آنت, عملث سن-وءّ. 


ِ 


پیشی گرفته مهرت بر خشمت معبودی نیست جز تو بد 
کرده‌ام و به خویشتن ستم کرده ام 

قاعفر‌لی, ان لایغفر الذئُوت الا آنت,فنت علیت اک ائت 
التواب ال حیم. 

پس بیامرز مرا که براستی نیامرزد گناهان را جز تو پس 
توبه‌ام بپذیر که همانا تویی توبه پذیر مهربان. 

له اي لائواری منک لیّل ساج, ولاسما؛ء 


آسمان 

داث آثراج, ولا آرْضن ذاث مهاد, ولاظلماث بعضها فوق 
بتعض » 

برج دار و نه زمین گسترده و نه تاريکيهای متراکم روی 
هم 

لامک لیب ذلخ بیْن دی المذلج من خلقفک, دلج 
الرَحمَة علی من مر 


و نه دریای پرآب بروی شبانه در پیش شبروان خلق 
خویش و در شب» رحمت خویش را به هر که 

تشاء من خَلقک؛ تَعْلم خائتة الاغیّن و اتف الا دور 
غارتِ 

خواهی از حِ خود بدهی بدائی بهم خوردن دیدگان را و 
الخ وش  ٍِ‏ اون و ائت الحیْ القَبُومُ, لا تأخذک 
ستد وَلاتَوَمْ. 

فرو رفتند تِِِ به خواب رفتند و بویبی رده پاینده 
سبحان الله و اعالمين, , و له ۳ والحمذلله 
و العالمین. 


مبزه است خدا پروردگار جهانیان و معیود رسولان و 
ستایش خاص خدا پروردگار جهانیان است. 


سیر ان تم اه از سره ال عمران را ود 


ان فی حَلْق السّموات والاْض 

براستی در خلقت آسمان‌ها و زمین 

واحْتلاف ال والهار لیات لاأْولّی الالباب * آلذینَ 

یَذَکَرون اللَة 

انان که یاد کنند خدا را 

قیام] و غود ای با بیترت صرق زدی 1 

السُموات والارّْض 

و ای ی وی ی 
رتّنا ما خلفت هذا باطلاً سبحاتک فقنا غذاب النار ۰ و 

اک سس 

و گویندپروردگارا تو اين‌ها ر بیهوده نیافریده‌ای منزهی 

تو پس ما را از عذاب دوزخ نگهدار پروردگارا هر که را تو 
تخل النار فد أخرَيتة وما للظالمین انار ۰ ۱۳ 

اتا ۱ 

پاوری نیست پرورد کارا ما ندا زنی را شنیدیم 

تایبا پنادي للایمان آن امئُوا ۳۹ قامَنا نا فاغفر نا 

نوینا و کفر 
که به ایمان ندا می‌زد (و می‌گفت) به پروردگارتان ایمان 


آورید ما نیز ایمان آوردیم پروردگارا گناهان مارا بیامرز 
و بدیهای ما را 


عَنا سِیْناینا و توفنا مَع الابرار * * وبنا و انا ما وَعَذتنا علی 
رژسْلک 

پوشیده دار و بمیران ما را با نیکان پروردگارا آن‌چه را 
که به ما وعده داده‌ای بوسیله فرستادگان خویش به ما 
ده و 

ولائخزنا یوم القيمة انّک لائحْلِفَ المیعاد. 
و و 
۱ ۱ 

هنگامی که برای عبادت بر می‌خیزد اگر نیازی به تخلّی 
دارد نخست برای آن برود. بعد هم وضو بگپرد و قبل از 
و صمو ؛ مسواک کند و خود را خوشسبو سازد» آن‌گاه برای 
نماز شب اماده شود. 

جحای اورده باشد» بقیه را با حمد تنها» تمام کند. 

کیفیّت نماز شب: 

می‌دهد: در دو رکعت اوّل در هر رکعت سوره حمد و 
را ی را هر 5 
اول سوره)) توحید)) را بخواند و در رکعت دوم))قل با 
ایها الکافرون)) و در شش رکعت دیگر حمد و هر سوره 


کی اد تا )فلا هی 
خواندن حمد اکتفا کند. 

همان گونه که در نمازهای واجب در رکعت دوم قننوت 
مستحب است در این نماز ها نیز مستحب است و کافی 
است سه بار بگوید «سبحان الله» با آن که بگوید: 


للَهَمَ اعفرنا وارَحمّنا, و عافنا واعف عَنا فی الذٌنیا و 
الاجرَة, اک علی کل شی ۶ قدیژ 


خدایا ما را بیامرز و به ما رحم کن و عافیت به ما بده و 
بکدر از ها در دا و اخرت که همانا نو بر هر جیر توانایی 


با آن که وید" 


زب اف وَارحَم» وتجاور عما تعلم» اک ات الاع 
الاکرَم. 


پروردگٌارا بیامرز و رحم کن و درگذر از آن‌چه می‌دانی 

که براستی تویی عزیزتر از همه و گرامی تر. 

بعد از هشت رکعت نم-از شب دو رکعت به نبلت 
نماز)) شفع ((و , یک رکعت به نیت نمار)) وتر((بخوان. . در 

این سه رکعت» بعد از <هد1 سسوره))قل هو 

الله ((می‌خوانی که پاداش آن بمنزله خنم ای 

چراکه سوره «توحید» به منزله ثلث قرآن است. 


و يا ان که در رکعت اوّل نماز))شفع))حمد و))قل اعوذ 
برب الناس((بخوان و در رکعت دوم حمد و)) قل اعوذ 
بربٍ الفلق)) و در رکعت سوم (نماز وتر)))حمد و قل هو 
الله احد)). 


در نماز «وتر» بعد از حمد و سوره» دست ها را رای 


9 بردار و هرچه ی در فقننوت دعا کن و 


در روایتی آمده است که کسی از امام(علیه السلام) 
می‌پر سد . : آیا در قنوت «و تر >> لاز م است که دعای خاضی 
خوانده شود؟ چه تکویم؟ فرمود. خیر (هرآن‌چه که به 
دلت افتاد و به دهنت وارد شد می‌توانی بخوانی و 
درخواست کنی) ثنا و حمد خدا بجااور و بر رسول مکژم 
صلوات بفرست و برای گناهان بزرگت استغفار کن و 
بدان که هر گناهی بزرگ است. 


«شیخ طوسی» نیز در «مصباح المتهخد» گفته است: در 
فقنوت وتر هر دعایی که دوست داری بخوان و دعاهایی 
که در این قنوت می‌توان خوانده به قدری زیاد است که 
به شمارش در کر لس 


هم جنسن خر مستحب است انسان در قنوت از 
ترس خدا (يا عشق به او) گریه کند و يا حالت گریه به 
خود بگیرد, و برای برادران مومن دعا کند و خوب است 
ای بو ی ی ای 
ی وان اب 


سراهار است که همتاد مرتته بکوید: استعهر الاه ری و 


أنتوبٍ الیّه. و برای این کار و هم‌چنین شمردن چهل نفر 


دست راست با تسبیح می‌شمارد. 


از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است 
هذا عفاغ الْعایذ بک من الثار این‌جایگاه پناه برنده به 


نو ست از آن دوزح و هم بسن از ام--ام رین 
العابدین(علیه تب روایت شده است که در نماز وتر 


جنتن ۳ آن ِ_ رت ۱ رل اه علت اک 
الت التواب الرحيمّ. پروردگارا مرا بیامرز و به من رحم 
کن و توبه‌ام بپذیر که براستی تویی توبه پذیر و مهربان. 
استغفار و هفت مرتبه «هذا مقام العائد بک من النار» و 
بخواند که «شیج طوسی» در «تهدیب »> از امام موسی 
بن جعفر(علیه السلام) نقل کرده است : 

هدذا مقام من حسنائه نِعمَة منک», و شکره صَعیف, و دنه 
عظيم, و لیس 

این‌جایگاه کسی است که نیکیهایی که کرده نعمتی است 
از تو و سپاسش ناتوان و گناهش بزرک است و در برابر 
ان 


لذلک ۱۱۱ رفقک و رَخْمَنک. قاتّک فلت فی کتابک الم رل 
علی تبیک 


کتایی که از جانبت بر پیامبر 


الْمْرسَل. صلّی ال عَلَبْهٍ و آله: کائوا قلیلاً من الیل ما 
مس 0 مس و ن. 

ی او 
وبالاْسُحارِهُم یستعغُغژون. طال هُجُوعی و قَل قیامی,» و 
هذا السَحر 

وتا آر شتفهژک لدْنوسی. اسشْتغُغاز من لایِجذ لِتفسه ضزا 
2 مَوّتا 

من از تو آمرزش گناهم را خواهم آمرزش خواستن 
کفعی که ساید ترا وی سود و وان و ند رک 

ولا حَباةٌ ولا تشورآ. 

و زندگی و نه رستاخیزی. 

پس از آن به سجده می‌رود و نماز را تمام می‌کند» و پس 
از سلام تسبیح حضرت زهرا(علیها السلام) و 
هد ار ان نت مرا ود 


سْبُحان رَبّی الْمَلِ القْدُوس الغزیز الحکیم 


منزهی‌ای پروردگار فرمانروای پاکیزه و نیرومند فرزانه 
و پس از آن بگوید: 

یا حَیْ يا قَبْومْ پا بر يا زحيم, يا غیت يا کريش, آژفنی 
من التجارة آغظمها 

ای زنده وای پاینده وای نیکوکارای مهربان‌ای بی‌نیازای 
بزرگوار روزی کن مرا از تجارت آن‌چه درآمدش 


فص لا, و آوسغها رژقآ؛ وخیر‌ها لی عاقبة, قَائه لا خر 
فیما لا عاقبة ها 


فزونتر و روزیش وسیعتر و عاقبتش بهتر از همه باشد 
ت مب 

و هد ار ان ی مر تیه تیه 

آلحَمَد لِرّت الصباح, آلْحَمَد لفالق الاضباح 

صب) 


سپس به سجده می‌رود و رت این توفیق 
عصلیم )] و بیبح بار 0 سبوح قفدذوس» رب المَلائکة 
والرّوح. . مبزه است و یاک و یاکیزه است برو د؟ 1 
فرشتگان و روح. 


دیگر می‌خواند. 


بادآوری: این دعاها را می‌توان از روی نوشسته خواند» و 
بار دیگر تکرار می‌کنیم: شاخ و برگهای نماز شب بسیار 
رکعت نماز وتر است: حتّی اگر کسانی نتوانند تمام 


دعاهای روز ها (دعاهایی که روزانه خوانده می‌ شود 9 
ساعت معیّنی ندارد) 

باد خدا مایه بیداری دل و آرامش روح و دوری شیطان و 
جات از چنگال هوای نفس است در روایات 
قلبها به خدا برای هر روز وارد شده است . از جمله: 

1- به سند معتبری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده 
که فرمود: اگر مومنی در یک روز گرفتار گناهانی شود 
سپس از روی ندامت و پشیمانی به در خانه خدا رود و 
آسٌتغُفژالله الذی لاالء الا هو الحیْ الْعََومْ» تدی 
پاینده است تست 7ب آسمان‌ها و رمین 

دُوالجلال والاگرامر واه ان عل عل سید و از 
محمّد» 5 آن توب علت. 

و صاحب جلالت و بزرگواری و از او خواهم که بر محمد 
و ال او درود فرستد و توبه‌ام بیدیرد. 

2- و نیز به سند معتبر دیگری از آن حضرت نقل شده که 
فرمود: هر کس که هر روز هفت مرتبه بگوید: 

لْحمَذٌ له علی کل یِعْمَة کاتث آو هی كایْتَد / ستایش از 
ان خداست به هر نعمتی که بوده يا پس از این خواهد 
بود. شکر نعمتهای گذشته و آینده را بجا آورده است. 


3 یر بت ۳۳ معتبر دیگری از آن حضرت( علیه ِِ 
للم اعفز 0 5 الموَمنات, 5 0 و 
المُسلمات)). 


خدابا سامرر دردال مومس ونان اامان راو مردان 
مسلمان و زنان مسلمان را. 

خداوند به عدد هر مومنی از مقمنین گذشته و آینده نا 
رور قيیامت؛ در نامه اعمالش حجسه می توبسد... و بر 
درجاتش در بهشت می‌افززاید». 


4- و نیز به سند معتبر دیگری از آن حضرت نقل شده 
که: «هر کس هر روز صد مرتبه بگوید: 


)حول و لا فقعّة الا بالله)) جنبش و نیرویی نیست جز 
به خدا خداوند هفتاد نوع بلاء که کمترین آن هم و غمٌ 
است را از او دفع نماید(4)» و در روایتی دیگر آمده: 
هرگز دچار فقر نمی‌شود. 

5- مرحوم «کلینی» و بزرگان دیگر از امام صادق(علیه 
السلام) نفل کرده‌اند که: پیامیر(صلی الله علبه واله) هر 
روز هفتاد 7 الله)) و هفتاد مرتبه)) 5 ارت 


6- در «کشف الغمّه» به سند معتبر از رسول خدا(رصلی 
الله علیه واله) نقل شده است که هر کس در هر روز 
صد مرتبه) ) لا اله ۱۱ اللغ الملک الح ث الضبین)) بخوید از 
فغر و از وحشت قبر در امان باشد و بی‌نیازی را به 
سوی خود جلب کند و درهای بهشت به رویش باز شود. 


7- «قطب راوندی» در کتاب «دعوات» خود از امام علی 
بن موسی الرضا(علیهما السلام) نقل کرده که هر کس 
این ذکر را هر روز بگوید حاجتش برآورده و بر دشمنش 
غلبه و هر اندوهی داشته باشد برطرف می‌گردد: 

سْبُحان الله کما یَنْبَغی لله, والحمدْلله ما یَنْبُغی لله. و لا 
الة الا اللهٌ کما 


منزه است خدا چنانچه سراوار خداست و ستایش برای 
چنانچه 

تتغی لله, واللة بر کما بَنبّغی لله, و لا حول و لا فَوَة 
1 بالله کما یَنبَغی 


او را ی بزرگ‌تر از توصیف است چنانچه او را 
سزد و نیرو و جنبشی نیست جز به خدا چنانچه او را 
سزد 

۹ ۳ رد ۱:73 


و د رود خدا بر محشّد آن پیامبر بزرگوار و بر خان‌دانش و 
بر تمام رسولان و پیامبران تا آن‌جا که خدا 2 
8- از رسول گرامی(صلی الله علیه وله که هر کس 
علمات ذیل را هر روز ده بار بگوید» از شسر ابلیس و 
لشکربانش در‌امان می‌ماند» دین او ادا و هم و غم او 
زایل ۰ ور ار کف مو جو در مي اب 
آغددث کل ول لااله الا اللغ, و لِکٌل هَمّ و عَمّ ما 
شاءالاه. > ال عم 


مهیا کردم برای هر بیم و هراسی لاله الاالله را و برای 
هر غم و اندوهی ماشاءالله را و برای هر نعمتی 

لْحَمْدٌ لله, وَلِکل رخاء لسْکُرّ لله, و لک أَعْجُوبَة سَْبُحان 
الله, و لِکل 

شاعتی سحای الله و برای 

دنب آسْتَعُفژاللة» و کل مُصیبَة ابا لِلّهِ و ابا ال راجعُون, 
هر گناهی استغفرالله و برای هر پیش آمد ناگوار انالله 
و اناالیه راجعون و برای هر فشار و سختی 

حشبی اللف, و لِکلَ قضاء و قدّر توکلث علی الله» و لک ل 
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اه 


حسبی الله و برای هر قضا و قدری «توکلت علی الله» 
بالله, ول طاعد و عفستد لا حول و لا قوَة الا بالله 
العلی العظیم. 

و برای هر اطاعت و نافرمانی لاحول ولا قوة الا بالله 
العلی العظیم را. 

9- در))نواب الاعمال)), «کافی» و کتاب «محاسن» از 
امام صادق(علیه السلام) از رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) نقل شده که فرمود: کسی که هر روز پانزده 
مرتبه بگوید: 


لا ال الا اللة حفاً حَفا, لا الد الا اللة ایماناً و تضدیقا, لا 
الة الا اللة عْبْودبّةٌ ورق]. معبودی نیست جز خدا که حق 
است حو » معتودی نیسنت جر خدا از روی ایمان و تصدیق 
معبودی نیست جز خدا از روی دک و دک 


خداوند با لطف و رحمتش به او توچّه می‌کند و نظگرش 
را از او برنگرداند تا داخل بهشت شود. 

10- «قطب راوندی» روایت کرده است که عابدی از یی 
اسرائیل از خداوند درخواست کرد که‌ای پروردگار من, 
خداوند فرشته‌ای را به سوی او فرستاد و به او گفت: تو 
نزد خدا هیچ خبر نداری, گفت‌ای پروردکار من» پس 
کجاست اعمال من؟! در جواب گفت: هرگاه عمل خیری 
انجام می‌دادی مردم را از ان آگاه می‌ساختی و دوست 
خی ای ان ار هه کی باه کی ۱ دا مه ار 
و و و و ی ای اج وی سر و 
0 ام را ار 1 
صدقه‌ای که هر روز به عدد رگهای بدنت پرداخت 
هس کی عرض کرد ای پروردگاد من! آیا کسی توان 
چنین چیزی را دارد؟ جواب آمد: هر ر ور ۵0اه ره دی 


اک اللْغْ و اللغ اکتر, و 
حول و لا فقّة الا بالله)). 


را ۱ خدا و ار از آن ۳ تب و9 9 
جز خضدا و خدا بزرگ‌تر از توصیف است و جنبش و 
1- در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده 
است که: هر کس به مدت دو ماه پی دریی», هر روز 
چهار صد مرتبه کلمات ذیل را بگوید» خداوند علم و مال 
فراوان به او روزی می کند: 
آستغُفز‌الله الذی لا الد الا هو الحیْ الْعَتّومْ. آلتخمن 
الرَحيم, بدیع 
اآصر خر خواهم از خدایی که معبودی جز او نیست زنده و 
پاینده و بخشاینده و مهربان پدیدارنده 
السُمواتِ والأزْض, ین جمیع طلمی و جُمی و اشرافی 
زیاده روی بر خود و بسویش توبه کنم. 

12 «مرحوم کفعمی» 9 بررکان دیکر روایت کرده‌اند که 
خواندن این دعا در هر روز مستحب است : 


للْهْمَ ائی آشتلک بنور وخهک المشرق الْحیْ الباقی 
الکریم» و استلاک 
پایدار و بزرگوار است و از تو خواهم 


بور وجهک ادوس الذی آشرقث ات السمواث؛ 
وَانکشقت به 


به نور پاک ذاتت که تابان گشت بوسیله‌اش آسمان‌ها و 
الظْلماث, و صَلْح عَلَیّه مر الاقلين والأخرین, آن تصلی 
۱ و مت لل 

تاریکیها و اصلاح گشت بدان کار اوّلین و آخرین که درود 
وآله, و آن تضلح شانی کلَة. 

و آلش و همه کارهایم را اصلاح کنی. 

3- از امام باقر(علیه السلام) روایت شسده است که 
بشم الله» خشبی اللذ, توکلث علّی الله, للَهَْ ائی 
استلک خر اور 

بنام خدابس اس مرا حدا توگل کنم بر ح دا حدایا ار تو 
خواهم خیير و خوبی کارهایم را 

کلها, و غود بک من خري الذْئیا و عغذاب الاأخرن. 

همگی و یناه برم به تو از خواری دنیا و عذاب آخرت. 

را کفایت می‌کند: 

کشبی اللة رَبّی,آللة لا الة الا هو عََبه توَکلث وه و رت 
العزش العظیم . 


بس است مرا خدا پروردگارم خداست معبودی جز او 
نیست بر او توکل کنم و اوست پروردکاد عرش عظیم. 
15 هم جنین روایت شسده است: هر کس در طول یک 
سال», هر روز این دعا را بخواند» از دنیا نمی‌رود تا جای 
خود را در بهشت ببیند: 

سبحا ن الذآیّم القآیّم, شتحان القآیّم الدآیّم. شستحان 
الواجد الاخد؛ 

منزه است خدای جاویدان پابرجا منزه است پا برجای 
جاویدان مزه است یگانه یکتا 

سْبُحان القژد الصَمَد» سْبُحان الحیْ الْقبّوم, سُْتحان الله 
وبحمد هو 

منزه است بی‌همتای بی‌نیاز منزه است زنده پاینده منزه 
است خدا و به حمد او مشغولم 

سضشبحان الحی الذی لایموت» سضشبحان امک ادوس 
سبحان رف 


پاکیزه منزه است در ورد کار 

الْمَلایْکة والرُوح» سْبُحان الْعلیْ الأغْلی» سْبْحاتَةٌ و تعالی. 
فرشستگان و روج مب ره است والای برتر مره است و 
برنره 

6 هیک ام ی ی کت ی که انا مر ده 
خواندن اين دعا باشد» که امام باقر(علیه السلام) به یکی 


گونه که از چشم‌هایت محافظت می‌کنی: 


سبحان الله و لا ال الا اللة, و الْحَمَدٌ له الذی لَمْ یتح 
صاحنة 5 لاولدآر ولَمٍْ تک له شریک هی الک ولم 3 
له ولیت من ال وکیره تکییر | . مبزه است خدا و معودف 
جز خدا نیست و ستایش خاص خدایی است که نگرفته 
همسری و نه فرزندی 
و نیست برایش شریکی در فرمانروایی و نیست برايش 
سرپرستی از خواری و به بزرگی او را تکبیر گوی. 
یبادآوری لازم: بدیهی است هدف از خواندن اذکار و 
دعاهای فوق تنها لقلفه زبان نیست بلکه افراد با ایمان 
باید در محتوای ان‌ها بیندیش ند و روج و جان و خلق و 
خوی خود را با آن تطبیق دهند, تا شاهد مقصود را در 
را رن خ رم « و بز روشن است که انجام همه این ها 
برای همه کس میسٌر نیست, هر کس به مقدار توانش 
می‌تواند از این خرمن عطرآگین اذکار و دعاها 
خوشه‌هایی بچیند و مشام جان خور ۳ ار سار و در 
مسیر هدایت و خودسازی» هر روز گامهای برجسته‌تری 
بردارد. 


دعاهای ایام هعته 


دعاهای روزهای هفته که از امام سجاد(علیه السلام) 
نقل شده در عین فشردگی بسیار پرمحتوا ار 
پپرارزش است که هر کس آن را بخواند و روج و جان 
خود را با آن هماهنگ سازد به یقین سعادتمند خواهد شد 
و اسنفاده از این دعاها را به همه- مخصوص]ً جوانان- 


دعای روز شنبه 
یشم ال الرخمن الرّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
بسم الله کلمة ااختص ی و مَقالة المتک زین و غود 
بالله من جور 
بنام خدا سخن پناهندگان و گفتار پناه جویان و یناه 
می‌برم به خداوند از جور 
الجایرین وکبّد الحاسدین, و بَعْي الظالمین, و أحمذة 
فوق حمد 

ِ کاران و بداند, دان و ۹ ان و 
1 للَهُم آئت الوا با ریک والما ک بلا 
تملیک, لا ضادةٌ 
بی‌نباز (که پادشاهی را دیگری به او تملیک نکرده) در 
هی کمک و لا بتار هی مکی اب لک آن نص علی 
محمّد عندک 
و در پادشاهیت کشمکشی روی ندهد از تو می‌خواهم که 
درود فرستی بر محمد سنده 


و رسولک, و آن وزغنی من شگر تغمایک ما بَبْلّْکٌّنی فی 
غایة رضاک؛ 


و رسولت و به من طریقه را وه نعمتهایت را 


ون تعيتني علی طاعتک. ولروم عبادتک, واسیخفاق 
0 بلطف 


و اه ی ۰ نت یا ی 
عنایتنک, و ترحمنی بهکی عَنْ معاصیک ما آ؛ حیبتنی» 5 
توَففّنی لما 

و عنایتت و به من ترحم کنی به این که تا زنده‌ام از 
کناهان بازم داری و تا زمانی که در این جهان نگاهم 
داری موفقم داری به آن‌چه 


اه ِ ۳ ۲ ۳ نّ 
بنفعْنی ما أَبْقَیْتنی» و آن تشخ بکتابک خحذری» و تخط 
بیلاونه 


سود م رساند و ۳ کتاب خود (قرآن) سینه‌ام 


وزری» 5 تمنحنی السلامة هی دیتی و یی ولاتوجش 


بی هل 

و گناهم بریزی و سلامت در دین و جانم عطا کنی و 

11 ‌ ۰0 ۱ سم له 0 کِ 
انسی؛ و تیم اخساتک فیما بَقی م-ن عَمٌ-ری» کما 


همدمانم را برای من وحشتناک مکن و احسانت را در 
مابقی عمر درباره من به اتمام رسان چنانچه در گذشته 


مِنْه, يا َحَم الژاجمین. 


احسان کردی‌ای مهربانترین مهربانها. 
دعای روز یکشنبه 

شم اللّه الرّحُمنِ الرحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 


ت-_ 


بشم الله الّذی لا آ رجْو الا فَضْلَة, و لا آخشی الا عَول, و 
لا آغتمد الا 


چیزی ترس ندارم و جز به 


قَوْلَة», و لاآتمسک الا بحنله» بک آستجیر یا دا الْعََو و5 
الرْضصُوان من الظْلّم 


گفته او اعتماد ندارم و جز به رشته دک و اخلاص) او 

چنگ نزنم‌ای دارای گذشت و خشنودی به تو پناه برم از 
۲ 

و العذوان» من عبر الرْمان؛ و تواثرالاخزان؛ ۱ طوارق 

الخدنان»؛ و من 

و دشمنی (خلق) و از دگر‌گونبهای روزگار و پی درپی 

رسیدن اندوهها و حوادثت ناگوار شب و از 

اتقضاء المده قبل الَأْهُّب و5 الفته: و ابناک ۱ سترزشد لما 

فیه الصلاخ و 

سپری شدن عمر قبل از آمادگی و توشه گیری و تنها از 

تو راهنمایی می‌جویم برای ان‌چه صلاح 


الأضلاخ» و بک آستعین فیما یَفْتَرِنْ به النَجاخْ والانُجاخ» 5 
و 

و اصلاح من در آن است و از تو پاری طلبم در (رسیدن 
به) ان‌چه مفعرون به کامیابی و کامروایی است 9 از مو 
امید دارم 


هی لباس الْعافیَة وتمامها» 5 شمول السلامة و دوامها» 
واعوذ یک با رت 


یر و پناه بت و به توای 0 

الشلاطین ۹ 

از وسوسه‌های شیاطین و احتراز جویم بوسیله سلطنت 
تو از ستم سلاطین پس)ای خدا( 


ما کان من صلاتی وضصومی» و اجعل غعدی و ما: بعده 


نماز و روزه‌ام را بپذیر وفردای من و مابعد ان را بهتر از 

این ساعت 

وبومی» و آعزنی هی عغشیبرتی 3 قومی؛ و احقظنی هی 
5 تومی» 

و امروزم قرارده و مرا در میان فامیل و خویشانم عزیز 


ِ ۲ ۳ 7 3 اه 
قائت اللغ حَیّر حافظآ؛ و آنت آرخَم ال +اجمین, اللهت ای 
1 و۲ هس 

۶ الیک فی 


که تویی خدایی که بهترین نگهبانی و تو مهربانترین 
تومی هدا و ما بعْتغ ین الأحاده ین اش زک ب 5 الالحاد, ۰ و 
و در این روز و روزهای یکشنبه دیگر از شرک و بی‌دینی 
و دعایم را برای تو 

دعآئی تَعرّضاً للاجابة» و اقیم تفسی علی طاعتک رج 1 


بر اطتاعتت و می‌دارم به امید کسب نتنواب پس درود 


ِ س ‏ 1 + 0 سس 1 
غلی مَجَمّد و اله خیر خلقک. الذاعی الی حفک؛ واعزنی 


بر محشد و آل او بهترین خلق خود آن که (مردم را) 
بسوی حقانیتت خواند و مرا به عزت تزلزل نایذیرت 
لایْضام, و اخقظنی بعییک الّتی لا تنا» و احْنِمْ بالاتفطاع 
الک آمُری» 

عزیز گکردان و به دیده ات که هرگز نخوابد حفظ کن و 
ببریدن از خلق و توجه بسوی خودت کارم را به پایان 
رسان و 

بالْمعُفَْةِ غشری, ایک آئت الْعَفُورٌ الرَحيمٌ 

عمرم را قرین به آمرزش به اتمام رسان که همانا تویی 
امرزنده مهربان. 


دعای روز دوشنبه 
بسم الله الرژخمن الرحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


َ ی لله الذی تشه 5 اک ] حین قطَر السموات 5 
الارْض, و لا انحَد 


ستایش خاص خدایی است که هیچ کس را گواه نیاورد در 
مُعیناً حین بَرء السَماتِ, لَمْ یشاک فی الالهیّة» و لم 
برای خود نگرفت در آن هنگامی جنبندگان را پدید آورد 
در معبودیت خود شریک ندارد و در بکتایی 

الووخدانبّ» کت الالسن عنْ غاینة صفته» و5 الغْقول عنْ 
كىِ_ِ- معغرفته, 

پشتیبانی نشود زبانها از حد وصفش لال و عقلها از کنه 
وَتواصعتِ ی لیینه» و عنت الْجوه لخشبته, 
انقاد کل عظیم 

گردنکشان در برابر بت ری فروتن و چهره‌ها از بیم و 
هر اسش خاضع و هر بزرگی در عظمتش 

بخل تیه فقلک ِِ_ م۳ متس فاء و ۱۳ 
مُستَوسقاء, وصَلوائة 


رام کگشته پس خاص توست ستایش پی دریی و منظم» و 

دنباله دار و درودهای 

رسوله آبداء و سلامةه دیما سرمدا, الل-هم اخعل اوّل 

ابدی و تحیّت همیشگی و دائمی تو بر پیامبرت باد خدایا 

اغاز امروز مرا 

ضلاحاء و آوِسَطء قلاحاء و آِرَة تجاحا؛ وَآغود یک من 

یوم آوَلْهْ قرغ 

قرارده و پناه می‌برم به تو از باتوی ترس 
را 7 ار 

و اقسَطة جَرَع. و آخژه وجح» آلل-< ات [ ستغفرزک لکل 

تذر ندیه 

و وسطش بی‌تابی و پایانش درد و رنج باشد خدایا از تو 

ول وعد وعدنته, و کل عَهّد عاقدئه نم لَم آف بمه» و 

شلک فی مَظالم 

و هر وعده‌ای که دادم و هر عهدی که بستم ولی به 

وفا نکرده‌ام و درباره حقوق و مظلمه‌هایی 

عبادک عندی, قَایّما عَبّد من غبیدک او اَمَة من امایک. 
نت له قبلی 

بنده‌ای از بندگانت يا هر کنیزی از کنیزانت که در گردن 

مس 


حقی دارد و از من ستمی به او رسیده در جانش یا در 

ابرویش با در مالش با در خانواده و 

ولد او غيبة اعتعته ۴ عتبته بها ۳( تحامٌل عَلبه بمَبل او قو ی 5۱۰ 

آنفة آ حَميّة, 

فرزندش يا غیبتی از او کرده‌ام يا باری بر دوشش 

نهاده‌ام که سببش خواهش با هوای نفقس 

َو ریاء و عَصَببّة, غایباً کان آو شاهداء و حّاً کان آو 

مَبتاء ففَضْرّث 

با خودخواهی يا رشک یا خودنمایی يا تعضب بیجا بوده 

بدی» وضاقٍ وسْعی عَن ردّها الب و التحلل ء مِنذ, قأَستَلک 

لام بعاکه 

وتا ب وس عم سار ساست ار ار که ان ی وا ها ره 

کنم و از او حلالیْت جویم پس از تو می‌خواهم‌ای کسی 

که مالک 

الحاجایت و هی مُستجیبَةٌ بِمشتّیه, و مُسَرعَه الی ارادیه, 
تصلی 

حاجاتی و به خواست تو آن‌ها مستجاب گردد و بسوی 

اراده ات شتابان شوند (می خواهم) که درود فرستی 


ی و ی بط 

دک رخمتهّ, ان لا تفضک الْمَعْفرَهُ, و لاتصَر 5 
الَمَةَهبَة, يا رح 

نزد خود به من رحمتی بخشی زیرا که امرزش از تو 
نکاهد و بخشش به تو زیان نرساندای مهربانترین 
الزاجمین؛ آلل-هَم آولنی فی کل بَوّم انْتيّن نِعْمتَین منک 
2 ٍ_ ارم 

ی 

الاله, 9 0 

در اوّل روز به وسیله فری نبیر دازی تو و دیگر نعمتی در 


ات و ها 2۱ جز او کسی نیامرزد. 


دعای روز سه شنبه 
بسم الله الخمن الرُحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


الْحَشَذ لله و الَحَشد حَقَة, گما بَسْتَجقَ حشداً کثیرا؛ 
به من سشز 


1 
۳ 


ستایش خاص خداست و حق اوست آن‌چنانکه شایسته و 
لایق اوست بسیار» و ناه برم به خدا از بدی شر 
تفسی, ان اللفس لا ارو بالشوء الا ما رجم زبی» 5 
آغوذ به من سر 

ان را که پروردگاد رحم کند و پناه برم به او از شر 
السْیّطان الذی بزیذنی دَثباً الی دثبی, و اخترر به من کل 
او یناه گیرم از شر هر گردنکش تبه کار 

وشْلطان جایر, و عَذُو قاهر, الل-< هت احجاات مت خیر 25 
قان جنک هم 

خود قرار ده زیرا سیاه تو فقفط 

العالبُون و اگقلنی من چژیک» فان جرک هم 

و تا 

پیروزند و از حزب خویش قرارم ده زیرا حزب تو فقط 
و یا ارو خود 

للم اسلخ لی 

قرارم ده زي را اولیای تو هستند که خوف و ترسی 
برایشان نیست و حزن و اندوهی ندارند خدایا دینم را 


دینی فَانَهُ عضَمَه آمری» و ضلخ لی اخرتی فائها دا 
مفری» و اليها من 

اصلاح کن که دین نگهدار کار من است و آخرتم را اصلاح 
کن رکه :انم یایدار من ان‌جاست و از 

محا وچ وَرة اللّنام مَقرّی, و اْعل الْحباة زيادَة لی فی کل 
حبر, و الْوفاد 

مجاورت لنیمان گریزگاهم بدانجاست, و زندگی را برای 
من مایه فزونی در هر کار خیری قرار ده و مرگ را 

ی کی ای مق و سس نس 


امرس لين, و لی آلِه الطیّبینَ الطاهرین» وآشحابه 
الَمْنْتَجّبینَ, و هر 

رسولان و بر آل پاک و پاکیزه‌اش و اصحاب برگزیده‌اش 
و در رور 

لي فی النّلاناء تلاناء لاتدغ لی دبا الا عَقرتة, و لا عس] 
1 أَذِهَنْتة», چ لا 

سه شنبه سه چیز به من عطا کن: هرگناهی را از من 
بیامرز» و هر اندوهی را ازمن دور کن» و هر 


عَذُفْاً الا َقتة, ببشم الله خر الأسماء, بشم الله رب 
الأرْضص و السماء, 


دش‌منی را از من دفع فرما بنام ضا که بهترین 
نامهاست به نام خدا پرور دار رس و اسان 

أسْتدفع کل مکژوه آوَلَةْ مَحَطه, و سْتَجْلب کل مَحْب وب 
۳۹ رضاه» 

دور کنم از خود هر بدی را که آغازش خشم اوست و 
2 فسوی ی ول الاخس-ان. 


2 


دعای روز چهارشنبه 

بسم الله الرژخمن الرُحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

لحَمدلله الْذی جَعَل اللْیْل لباسآ و الوم شباتاء و جَعلَ 
النهار ۰ نشور 

ستایش را که شب را پوشش (خلق) قرار داد و 
6 الحمد آن بَعنتنی م مَرقدی» مر رد 3 جوا 2 
مر حدا, حمدا دایماً 


ستایش خاص توست که مرا از خوابگاهم برانگیختی و 


لابَنَقَطغ آبداء و لابخصی لذ الْحلائْ عددا, للم لک 
]ره آن خلفت 


و قطع نگردد و خلایق شماره‌اش نتوانند خدایا ستایش 
خاص توست که افریدی 


و پرداختی و اندازه کردی و گذراندی و میراندی و زنده 
کردی» بیمار کردی و شفا دادی» 

وعافیت تَ وانلیّت. 9 الکزش استویت» 5 علی الملک 
اختویت» 

تندرست کردی و گرفتار ساختی و بر عرش استیلا 
یافتی و بر ملک وجود احاطه داری 


آاغوک دَعاء هو من صعفت ی 5 اتَقطعت حبلَنةه», ۱ 
افْتَرّب اَجلَ, 


چاره‌اش قطع شده و مرگش نزدیک گشته 

ی فی الحا ۹۳ و اشتد 9 ث الی رخمتک فاقتة» و 
و ۳۹ یش در 7 اندک شده و سخت نیازمند رحمتت 
گردیده و افسوسش در کوتاهی و تقعصیر خود 

حسر نَة و گترزث له ور 9 وخلصت لوَجهک تَوَبته, 
ِ سل ۳ 


بزرگ گشته و لغزش و خطایش بسیار شده و توبه‌اش 
بدرگاه تو خالص گردیده پس درود فرست بر 

مُحمّد خاتم التَبنّینَ, و علی هل یه الطیْبینَ الطّاهرین, 
و ارژفنی 

شفاعة مُحَمّد صلی الله عَلبّهٍ و آله, و لا تخرِمُنی ضَحْبتَة, 
انک انئت 

محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را روزی من گردان و 
از همنشینی او محرومم مکن که تو 

آَزَحَمْ الژاجمين, آلل-هَم اقض لی فی الاربعاء آبعا» 
اجعل فوّتی 

حاجت مرا براور: نیرویم را 

فی طاغنک» و تشاطی فی عبادنک» و رَغبتتی فی توابک؛ 
وزهدی فیما 

در طاعت خویش قرار ده و نشساط و شادمانیم را در 
عبادتت و رغبت و میلم را در پاداش نیکت و پارساییم را 


بُوجبٍ لی آلیم عقابک, اتّک لطیف لما تشاءٌ. 


موجب عذاب دردناک برای من گردد که همانا تو نسبت 
به هر چه بخواهی مدارا کنی. 


دعای روز پنج شنبه 


بسم الله الخمن الرَحیم 
ِِ ‌ هر ی ۳ 9 0 ِ 
الحمد لله الدی اذهتب اللبل مظلما بعدرته» و جاء بالنهار 


مبصرا 


معصر 

و روز روشن را برحمت خویش 

برَخمته, و کسانی ضیائهٌ و آ تا فی نِغمته, الل-هَم 2 فکما 
انفتنی لخ قابْقنی 

بیاورد و روشنی روز را دران حال که مستغرق نعمتش 
بودم در برم کرد خدایا هم‌چنان که مرا تا به امروز 
تس ۰ یت شوج 

و کس ۳ من 

ام ال ان ر نکم دار رود رم بر ند وال د5 
داغدارم مکن در این روز و 

اللیالی و الایام باژتکاب المحارم واکتساب المأنم. و5 
4 رژزقنی خبرزه 

شها و روزهای دیگر به سیب دست زدن به کارهای 
حرام و فراهم آوردن گناهان و خیر این روز و آن‌چه ح 
آن 


وَحَیْر ما فیه وَحَيْر ما بَعَدَه, واضرف عَنّی سره وَسَرّ ما 
ح (ه) ص ۶ 


فیه و شرما بَعده» 


است و خبر روزهای بعد را نیز روزی من گردان و شر 

این روز و ان‌چه در ان است و شر روزهای بعدش را از 

من دور گردان 

آللهم ائی بذمّة الأسْلام آتوسَّل الک و بخرْمه الفْرّآن 
و تمد علنک. 

حرمت قران بر تو اعتماد کنم 

وبمحتّد الَمُخطفی صلی اللة عَلیّه و آله َسْتسْفغ لدبک. 

فاغرف الل-همَ 

هب وی اه سر عص ای صل لاله عل و اه در 

نزدت شفاعت جویم پس بشناس خدابا 

ذِهتیت رجوّث بها قضاء حاجتی» يا أحَم الژاجمین» 

ِِ را که بدان امید برآوردن حاجتم را دارم‌ای 

و تٍِِِ حدم در مد 

دهم | 1 ۹ 

پنجشنبه پنج صاجتم را برآور که جز بزرگواری تو 


پبست 


سَلامَةّ آفوی بها علی طاغتک» و عبادةٌ آسْتَجو" بها جزیل 
رک 


رسای کف برس رن بر انجام طاعتت کر خرن رم 

پرستشی که بدان مستحق یاداشت _ 

وسعءة فی الحال من الرْرْق الحلال و آن ثوْتّنی فی 

مواقف الْحَوّفِ 

و فراخی در حال از طریق روزی حلال, و دیگر آن که 

امان خود ایمن گردانی 

یامنک» 5 تجعلنی من طوارق الَهُْمُوم وَالعُمُوم هی 
جضیک» وضل عّلی 

و ۳ حوادث اندوهناک و غمگین در یناه خود قرارم دهی 

و درود فرست بر 

محَمّد وال محَمّد» واخعل رای ر به شافعا, سوم القيمهة 

نافعاء اک آنت 


مد و ات ب وس به او را شسفیع من قرار ده و در 
ور ای رید که مایا 


أرَحَمْ الژاجمی-ن. 
دعای روز جمعه 

شم اللّه الرّحمنِ الرحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 


لْحَمَدٌ لله الاوّل قَبْل الانشآء و الاخباء, و الأخر بَعْد قنآء 
الاشیاء, 


ستایش خاص دای اسیت که اا ار طس ی دس از 
پیدایش و زندگی است و پایان پس از فنای موجودات» 
العلیم الذی لا بَنْسی من دَكَرَهْ» و لا بَنَفْصْ مَنْ سکره و 
دانایی که هر که یادش کند وی را از یاد نبرد و نعمتش را 
ار آن که یساس ص دارد بگاهد و بوتند تسار داان که 
عاف, و لایَفطَغْ رجا مَنْ رجا للم ای آشهذک و 
۳ 
را کگواه گیرم و گواه بودن تو کافی است 

وأَشْهذ جمیغ ملایگیک وسکانَ سماوایک و حَمَلَة عزشک, 
۸ 
حاملین عرشت را و پیمبران 

مب انانک ور شلک و انس ات من اصفاه تلم کی آن 
هد آتک آئت 


گواهی دهم تویی 
۳ 1 انت: وخدک لا شریک لک و لا عدیل» 5 لا 
و جز تو نیست و یگانه‌ای که شریک و 


۳ 


و لا تبُد, و آن سا ای اه عا تا وا 5 
سای ۱۱ 
اله بنده و رسول توست که بدانچه 


حَتَلْتَهْ الی العباد, و جاقد فی الله عَرّوجَلَ حَوٌ الجهاد, و 
ای ر بما 


مامورش کرده بودی به بندگانت رساند و درباره خدای 


عزوجل آن طور که باید کوشش کرد و بدان پاداش نیکی 
که 


هو و من ار و در بما هو صدق من العقاب, 
1[ 1 ۱ 
حق و درست بود مژده داد و بدان عقفابی که راست بود 
دک ما یی و لا رع فلا ید اد هد و ف 
لی من لذنک 
دب خویش نابتم گردان و دلم را یس از ان که راهنماییم 
رَخمهة, انک انت 0 آل محمّد 
و اجعلنی 
91 2 0 2 .۳ و و ۳ بل و 
من اتباعه و شیعته, و اخشرنی فی زمریه» ووففنی 
لاداء فرزْض 


پیروان و شیعیانش قرار ده و در گروه وی محشورم کن 
و موفعم دار برای ادای فراتص 

ال اس 5 ما آوجنت ِ علمت فیها من الطاعات؛ وقسمت 
لاقلها من 

جمعه‌ها و طاعاتی که ۱ بر و وا رد 
العطاء فی بَوّم الجرآء, اک آئت العزیر الحکیخ. 

آن (طاعات و جمعه‌ها) قسمت کرده‌ای که همانا تویی 
نکته : 

1 9 0 کوتاه 9 ۳ ۳ هعته دقت 
کنند که درس‌های بسیار مهمی در آن‌ها نهفته است. 

هر گاه مد از نماز سپ این دعاهای کوتاه خوانده شود و 
کمی در معانی آن دقت گردد می‌تواند در تمام روره روح 
انساآن را سرش-ار از عشق به دا و توچه به 


کح فضیلت و اعمال شب و روز جمعه 


کسیٍ که بخواهد بر اساس روایت «اْن له هی یام 
دمرکم تقحاث آلا فترصَذوا لها» در انتظار فرصنهای 
مناسب و مترضٌد وزش نسیمهای رحمت باشد. باید بداند 
که یکی از به‌ترین فرصتها, فرصت شب و روز جمعه 
است: فرصتی که می‌تواند در ان هم مغفرت حضصرت 
حق را پگ بات مس بل .رل جلب کند و هم رحمتش را با 
را جبران نموده, و نیروی تازه برای تلاشی جدید در 
روزهای اینده به دست اورد. 

آن‌چه بر این نکته دلالت دارد» تعبیرات فراوانی است که 
در روایات اهل بیت(علیهم السلام) در این زمینه وارد 
شده که به بعضی از ان‌ها اشاره می‌ شود . 

1- از روایتی که امام صادق(علیه السلام) از پدران خود 
از رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) نقل 
می‌کند به دست می‌آید: خدایی که در میان انبیا» پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) را و در میان اوصیا, امیر 
مومنان علی(علبه السلام) را و در میان ماهها», رمضان 
را و در میان شبها» لیلة القدر را برگزید, در میان روزها, 
رور حجمعه را انتخاب کرده است. 

و در تعبیری دیگر از امام صادق(علیه السلام) آمده 
است : «خداوند در تمام اشیاء چبزری را بر گرد ده است و 
از میان ایام. روز جمعه را». 


2 در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) 
می‌خوانیم: خورشید بر روزی طلوع نکرد که با فضیلت‌تر 
از روز جمعه باشد. 

3- به سندهای معتبر از رسول خدا(صلی الله علیه واأله) 
نقل شده است که: فرشته‌ای از ابتدا تا انتهای شب 
جمعه (از سوی پروردگکار) ندا می‌دهد: «آیا تقاضا 
کننده‌ای هست تا عطایش کنم ؟ آبا توبه کننده‌ای هست 
تا توبه‌اش را بیذیرم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست تا مورد 
9 قرار دهم ؟ای کسی که طالب خیری! به " سوی 
هی ات وهای کسی که‌طا الب سس :یا دست بکهدان 
پیوسته این ندا را می‌دهد تا اين که صبح طلوع کند, 
زمانی که صبح طلوع کرد به جایگاه خودش در ملکوت 
ااسی ات ار که 

مطا سر ان بت ی ا تا ای روا ۳۱ 
امام صادق(علیه السلام), در ارتباط با حاجات دنیا و 
آخرت» نو به از گناهان» زیاد شدن رورک » شفای بیماران» 
خلاصی از زندان و نجات از ظلم» از فوق عرش از جانب 
خداوند سبحان»؛ ندا داده می‌ شود . 

4- به سند معتبر از امام صادق (علیه السلام) نقل شسده 
که حضرت بعقوب(علیه السلام) به فرزندانش بت ۷ 
و فرمود: چت زودک برای شما استغفار می‌کنم (سَو 
استغفد لکم زبی) و زمانی که برای این 9[ 
گکرفت تا درخواست او مورد قول واقع گردد 
سح گاهان شب جمعه بود. 


5 مستحب است روز جمعه » خصوصا جمعه ماه رمضان» 
زودتر از روزهای دیگر به مسجد رود چون از روایت 


امام باقر(علیه السلام) بدست می‌آید که ملائکه مقژبین. 
رور حجمعه فرود می‌ایند و اسامی واردشوندگان مه 
مسجد را می‌نویسند. 

6- طبق بعضی از روایات قائم آل محشد- عجل الله 
تعالی فرجه الشریف- در روز حمعه ظهور می‌کند. 


باید همواره- به خصوص در روزهای جمعه- به باد آن 
حضرت باشیم و جلسات خود رابایاد ان منجی جهان 
بشریت نورانی کنیم و تعجیل در ظهورش را از خداوند 
قادر متعال بخواهیم. 

اعمالی که برای شب جمعه نقل شده. بسیار فراوان 
است؛ در این‌جا به ذکر بعضی از ان‌ها اکتفا می‌شود: 

1- دکر لا الة الا الل, شنحان اللله و الْحَشَذ لِلّه را زیاد 
2- قابل توخه است که از بعضی از روایات استفاده 


و روز جمعه رود و چیزی که سبب ضعف او برای انجام 
به سند معتبر از امام باقر(علبه السلام) نقل شده که 
فرمود: به خدا قسم به من خبر داده شد که اصحاب 
پیامبر(صلی الله علیه واله) از روز پنج شنبه خود را 
برای روز جمعه اماده می‌کردند» چون فرصت جمعه برای 
مسلمین فرصتی محدود است. 


۱ تغفار کند: 


۳ 


آستفْفر اللد الّذی لا ال-5 الا هو الحیٌ الْقَتْومْ, و آوث 

الیه تَوَبَةٌ عبد 

پاینده است و بسویش توبه کنم توبه بنده 

خاضع مشکین مَسشتکین» لا بَستطيع لتّفسه صَءفاً و لا 
عَذلاء و لا تفعاً 

فروتن بینوای درمانده که نتواند به نفع خویشتن کاری 

(کند) نه دفع شری و نه سود 

ولا ضَءآء و لا عیام و لا متا و لا شوراء و ضلی اللهٌ علی 


و - لل 


و زیانی و نه زندگی و مرگی و نه رستاخیزی و درود خدا| 


بر محمد 
1 س ِ تَ 1 
یرنه الطیبین الطاهرین الأخیار الأبترار, و سسلم 


و ۶ ۰ ٩‏ و ارو و بر دفان سکس و تس لا 
کاملش بر ایشان باد. 


3- بر محشّد و آل محشّد زیاد صلوات بفرستد: چون به 
سند معتبر از امام صادق( علیه السلام) روایت شده: شب 
و رور موه رس ای ار اس ان رود عیاس که 
کارشان تا عروب جمعه ؛ تنها نوشتن تواب صلوات بر 
محمد و ال محمّد است؛, سس فرمود: سنت است در هر 
جمعه‌ای همزار مرتبه صلوات و در روزهای دیگر صد 
مرتبه. 


مطابق روایت دیگری رسول گرامی(صلی الله علبه واله) 
فرمود: در شب غرا (بسبار درخشسنده) و روز ازهر 
(بسیار روشن) یعنی شب و روز جمعه زیاد بر من 
صلوات بفرستید سوال شد مراد از زیاد چیست؟ 
فرمود: صد بار و هرچه بیشتر باشد بهتر است. 

مطابق روایتی مستحب است صلوات به این صورت 
باشد: 


< ِ بِ ِ ۲ ِ 
اللهدة ۳ 1 1 و مت لل و ال مَحَمّد, و ع<۱ ۰ رَجَهَم» و 
9 ت_ 2 


خدایا درود فرست بر محشّد و آلش و فرح ابشان را 
تردیی کردان و دسمانسان ۱۲ 


من الجن والائس من الاوّلین و الاخرین. 

از جِن و انس از اولین و اخرین نابود کن. 

سوره‌ها مانند سوره‌های اسر ۶ و شعراء» نمل» فقصص؛ 
سجده ص ؛ احقاف؛ واقعه» جمعه ؛ کهف» بسن ؛ جم دخان» 
زنده و قلب را امیدوار می‌کند. 

5- امام صادق(علبه السلام) فرمود؛: در نماز مغرب شب 
جمعه» سوره جمعه و سوره بو حبد خوانده شود و در نماز 
عشا سوره جمعه و سح اسم ربک الاعلی بخواند (و 
مطابق روایت دیگری در نماز عشا سوره‌های جمعه و 
و هر کدام را انتخاب کند خوب است), در روایت دیگری 


از آن حضرت س وال شده است: شب جمعه چه چیزی 
بخوانم؟ جواب فرمودند: «ابّا انزلناه فی لیلة القدر» و 
«قل هو الله احد». 

ب سید يم ار اصاه صایزف اعله اس لام روا 
نافله مر را ار ار سجده از نوافل هفت 


مررنبه بگوید: 
«اللُْعَ ای أسألک بوخهک الگریم, و امک العظیم, آن 
0 علی 


که درود فرستی بر 


و - 00 و آل مُحَمّد و آن تَعُفْر لی دَنبی العظیمَ» 
سر از سجد ه بر نمی‌دارد مگر این که گناهانش بخشوده 


لت ده و ره تفر آن انست که اس عمل را هر سب ایح ام 
دهد 


7- بهتر است از خواندن شعر پرهیز داشته باشد: زیرا در 
روایت صحیح از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که 
برای روزه دار و در حال احرام و داخل حرم مکه و روز 
جمعه ۰ و در بت خواند نی 9 دارد» تس سوال 


یادآوری لا ز م : نگاه به محموع روایاتی که در این زر مه 


هجو و بدنام کردن کسی به کار گرفته می‌شده و یا 
خیال پردازی‌هایی بود که در زمینه عشقهای مجازی و 
در وصف زیبارویان از زنان و در راستای ارضای 
شهوترانیهای غیرمجاز سروده و يا خوانده می‌شد. شاهد 
اين بیان تعبیراتی است که در لابه لای اين روایات به 
چشم می‌خورد» از جمله تسیر «خنا» در جمله «مَن 
تمثل بیَیّب شغر من الخْنا لم * بل من صلاءُ فی دک 
الََوّمٍ» از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل شده 
است-: جون «خنا» در لغت به معنای فحسش و سجن 
ناسزاست. دیگر تعسپر به دا من الشغر لحکم]» است 
که بعد از جمله «آلشعرم و موی ای » از ری ول کرام 
نقل شده ات جو روشن است که این جمله در مقام 
مدح اشعار حکمت آمیز است که از شیطانی بودن شعر 
و تا فتل زاس تیا و شید رک روا ای اس کی ۳ 
زمینه شعرخوانی و شعرسرایی امام رضا(علیه السلام) 
وارد شده است.»و در کلمات منقول از امیرمومنان(علبه 
السلام) اشعار متعددی دیده می‌شود» حتی دیوان شعری 
مه آن حخهصير بت موب است. 


عیردروع و مطابق واقع است. یععلی راوی سوال 
خالی از حکمت باشد و بی هدف سر وده با خوانده شود 
مدیرفت حوایدن اشعار صراوانی که شب ابنده‌ ان حور اه[ 


کراهت داشته باشد؟! 


شاهد انن سضن روانتی است که فرزید کمیت (شاعر 
معروف اهل بیت) از پدرش نقل می‌کند که گفت: من 
روزی خدمت مولایم امام باقر(علیه السلام) رسیدم: 
عرض کردم که‌ای فرزند رسول خدا, من ابیاتی درباره 
شما گفته آم » اجازه می د هید بخوانم؟ فرمود. می‌دانی 
که الان ابام البیض است (و تناسبی با خواندن شعر 
ندارد). عرص کردم: این اشعار مخصوص شسما اهل 
بیت (علیهم السلام) است. فرمود: بخوان و من شسروع 
کردم به خواندن این اشعار: 

آصْحکنی الدذٌهر و آبُکانی 

و الذهر ذو ضرف و ان 

روشن است که اهمیّت ایام البیض کمتر از روز جمعه 
میت : 

8- در حو" برادران دینی دعا کند و با ذکر نام آنان» در 
حفشان بر نماید. چرا که امام صادق (علیه السلام) 
از پدرش از جذش از فاطمه صغری از امام حسین(علیه 
السلام) از برادرش امام حسن(علیه السلام) نقل می‌کند 
که در شب جمعه مادرم فاطمه(علیها السلام) را ددم 
که در محراب عبادت ایستاده بود؛ پیو سته رکوع می‌ کرد 
و سجده بجا می‌آورد تا اين که فجر طالع شد و شنیدم 
که برای مقمنین» آن هم با ذکر اسامی آنان»؛ فراوان دعا 
می‌کرد» در حالی که برای خودش چیبزی طللب نکرد. 
عرض کردم: مادرم! چگونه است که برای دیگران دعا 


مي‌کنی؛ برای خود دعا نمی‌کنی؟ فرمود. فرزندم ! 
«آلجاء ر تم م الذار: اول همسایه» سپس خانه!». 


محص را در حق/ اموات از برادران دینی دعا کند, چرا که 
از امام صادق(علیه السلام) روایت شده: هر کس برای 
ده نفر از برادران اموات خود در شب جمعه دعا کند اهل 
بهشت خواهد بود. 

9- «جمال الأْسبوع» به سند معتبر از امام صادق(علیه 
السلام) روایت کرده: کسی که در شب جمعه 4 خواست 
معار یس داد ین رکعت اعل , جمد و قل هو الله احد و 
در رکعت دوم حمد و قل يا ایها الکافرون» رکعت سوم 
حمد و الم سجده و رکعت چهارم حمد و يا ابها المذثر و 
رکعت ینجم حمد و حم سجده و يا حمد و نجم و در رکعت 
ششم حمد و سوره ملک و در رکعت هفتم حمد و یس و 
در رکعت هشتم حمد و واقعه و رکعت نهم حمد و فلق و 
رکعت دهم حمد و ناس و رکعت یازدهم حمد و قل هو 
الله احد بخواند. 


0- دعاهایی که برای این شب وارد شده را بخواند که 


الف) از رسول گرامی(صلی الله علیه وآله) نقل شده: 
هر کس این دعا را در شب جمعه يا روز آن هفت مرتبه 
بخواند ی وی وم داخل بهشت شود: 


وم 4 . 2 -ه > 0 
للْهُعَ ری لاال-ج الا آلت, حَلفتنی و آن-ا بذک و اب 
امنک: و فی قبصتک 


خدایا پروردگار من معبودی جز تو نیست مرا افریدی و 
من بنده تو و فرزند کنیز توام و در قبضه 


وناصیتی بیدک» امس نت علی عهدک و وع دک ما 
انحتصاعت , 

قدرت توام و اراده و اختیارم بدست توست تا آن‌جا که 
توانستم بر عهد و پیمان تو روز رابه شب اورم 


آغود بک من شرز ۹۳ ضصَنعت » آبوء بنعمتیک و آنوء سذنبی» 
قاغفرّ لی ان لا بَعْفرْ الدْثوبِ الا ائت. 


پناه می‌برم به تو از شر آن‌چه کرده‌ام هم به نعمت تو 
اعتراف دارم و هم به گناه خود پس گناهم را بیامرز که 
براستی نیامرزد گناهان را جز تو. 

ب) «شیخ طوسی» و «سید بن طاووس» و «کفعمی» و 
«سید بن باقی» نوشته اند: مستحب است شب و روز 
جمعه و شب و روز عرفه این دعا را بخوانده که مطابق 


سم 


آن‌چه در «مصاح» شیح وه امدهء چنبین است : 
لا ۳1 1 سس 
اللهْمٌ مَنْ تعبا و تهب و اعد و اسْتعد لوفادة الی مَخْل وق 


رزجاء رفدو» 

خدابا هرکس مجهز و اماده و مهیا و مسسعد برای ور ود 
وطلتب نائله وجایرّنه» قالنک با رب ب تَعبتّتی 5 استعدادی, 
رجاء عغفوک؛ 

حسسجوی جایزه و بخشش او پس‌ای تور دا مر 
آماد کی و استعداد من سوک تواست و آرزوی ععو بو 

و لت الک د جات کت هلا تخت دای ام لا بت 
1 


سس 


و خواهش بخشش و جایزه ات را دارم پس در این 
خواهشی که دارم نوم م مکن‌ای کسی که هیچ 
خواهنده‌ای ناامید 

سایئل, ولا بَنْفضة نأئْل, فقائی لَم آنک نِقء بعمل صالح 
گه عملةٌ, و لا 


لوفادة مَخْلوق رَجوَئة, آتَیْنک مُفزاً غلی تفسی بالاسَنة 
الد 4 

مه مخلوقی وارد شده‌ام که از او امبسدی داشسته باشم 
بدی و ستم کرده 

مُعْترف ] یآن لا حجَة حَحَة لی و لا عغذر اتیک آزجو عظیم 
عفوک الذی 


و معترفم که هیچ دلیل و عذری هم بر این بدی و ستم 
نداشته آم » امده‌ام به امید ان عفو عظیم تو 

عَقَوّت به عَن الخاطنین, قَلَمْ یَمْتَغْک طول عغکوفهم غلی 
عظیم الجْرُم 

که بدان از خطاکاران درگذری و توقف طولانی آن‌ها بر 
جرم بزرگ بازت نداشت 

ت عَلَبَهم بالرَخْمَة» قبا مَن رَخمَنهٌ واسعةء و عَفجه 


عور- 


آن 


عطیء با 


از این که باز بدانها مهر ورزی‌ای کسی که رحمتش 
وسیع و گذشتش بزرگ است ای 

عظيم يا عظیم يا عظين, لاب ژد غعضَبک الا جلمک, و لا 
خدای بزرگ‌ای خدای بزرگ‌ای خدای بزرگ خشم تو را جز 
سخطک الا لسغ ال ک, ۰ 
بالقْدَرة التی تجْیی 

جز زاری به درگاهت چیزی نجات نبخشد پس‌ای معبود 
بها مت البلاد, و لا هلک نی عَشا حتی تشتجيت لی, و 
تَعرفنی الاجابة 

زنده می‌گردانی گشایشی بر من بخش و مرابه حال 
دعایم را 


فی ذعاتی, و آذفنی طعْم العافيَة الی متَتَهی آجّلی, 5 


ات( 
عذوی, ولا سح له عَلَت, و لا ثمَکُنة من غثفی, الهی ان 


مس 00 مس 


وصعتنی فمنْ 


دشمنم مکن و او را بر من مسلط مگردان و بر گردنم 


۳ الّذی : ری و ان زفعتنی فمَن ذا الذی تضعنی» و 
۳ نم نج ارت شنم نب بس کیت 
۳ الذی 7130100 آو تَستلک عن آفره, و قد 
علمث اند ل 

که درباره این بنده ات متعرض تو شود یا از وضع او از 
تو پرسش کند ولی بطور مسلم این را دانسته‌ام که 

فی خکمک ظلْْ, و لا فی تَقمتک عَحِلة» و انّما بَعحل من 
بخاف الْهَوّت, 


در حکم تو ستمی نیست و نه در انتقام تو شتابی است 
زیرا کسی شتاب (در انتقام) کند که بترسد (فرصت) از 
۲ 0 ات رود 

و تما یَخْتاخ ای الط الصْعیف, و قذ تعالیّت يا ال-هی 

عَنْ دلک علوا 

و شخص ناتوان نیازمند دت ستم می‌باشد و درصورتی 
که‌ای سل لب رد مطالب بسیار برتر 
کبیرا الل-< هم آنی اغوذ بنک قاعذنی» و ای بک 
قآجژنی, واشترفک 

و بزرگ‌تری خدایا به تو پناه آرم پس باریم ده و از تو 
امان خواهم پس امانم ده و از تو روزی طلبم 


قازژفُنی, و آتوکل لک قاکُفنی, را رک کلی 
عذوی فانضرنی, 


پس روزیم ده و بر تو توکل کنم پس کفایتم فرما وبرای 
پیروزی بر دشمنم از تو یاری خواهم پس یاریم ده 


وأسْتَعین بک قاعثی, و أسْتعُفرک يا ال-هی قاغفر لی, 
امامت ام 

طلبم‌ای معبود من پس بیامرزم امین امین امین. 

د) خواندن دعای: ((أللَهُم پا شاهد کل تخشوی...)) که در 
ه-) ده مرتبه بگوید: 

با دای الَقَضل علی البَریّة, يا باسط این بالْعطیَة, یا 


ای کسی که فضل و بخششت بر خلق دائمی است وای 


دارنده 
المواهب السَنیّة, صَلّ علی مُحَمّد و آله حَبْرٍ الوّری سَجیّة 
و اعفر لنا 


بخشش های ارجمند درود فرست برمحمد و آلش که 
بهترین مردمند در سرشت و نهاد و بیامرز ما را 


يا دا الغلی فی هذو العشية. 


یادآوری: این ذکر شریف در کلیه شبهای عبد نبز خوانده 
می‌ شود . 

و) «شیخ طوسی» و «سید بن طاووس» گفته اند: 
خواندن این دعا در سحر شب جمعه مستحب است: 

له صل علی محمّد واله؛ وهب لی العداة رضاک؛ و 
۳۹ درود فرست بر محمد و التس و خشنودی خودرا در 
این بامداد به من ببخش و خوف خود را در دلم 

حَوقک, وافْطَعْة عَمّن سواک» خثی لاآرجُو و لا آخاف الا 
اناک» اللهت 

امید نداشته باشم و نترسم جز از تو خدایا 

صل علی محَّد وله و هِب لی تبات الْیَفْین, و مخض 
الاخلاص, 

درود فرست بر محشّد و آلش و (اینها را که می‌گویم) به 
وشسرف اجب در ۱ دوام الاستَقامة» 1 معدن الصبر, 
والر ضا بالقضاء 

و شرف یگانه پرستی و استقامتی پایدار و کان شکیبایی 
و خشنود بودن به قضا 

والقذر. با قاضی خوانج السشآیئلین, يا من بَعْلَمْ ما فی 
ضصمیر الضامتین 


و قدرای روا کننده حاجتهای سائلان وای دانای نهاد 
ضَل علي محمّد واله؛ و استجب دعاتی»؛ واغعفز ذتبیه و 
درود ٍٍِِِ بر محشد و الش و دای مرا مستجاب 
گردان و گناهم را بیامرز و روزیم را فراخ کن 

واقض خوایُجی ی ۳9 و اخوانی هی دینی واهلی؛ 
ال-هی طموح 

و حاجتهایم را خودم و برادران دینیام و 
الأمال قَدٌ < ۱۳۰۱۳۱۲۲ 7 
علیک» 

بلند نومید شد مگر نزد تو و جایگاه همتها معطل ماند جز 
همتی که بر تو (متوجه) باشد 

وَمَذامبٌ الَعْفُول قَدٌ سَمث الا الَیْک» قائت الرّجاء و ایک 
المْلتجَاً, با 


ی 


و راه خزدها به بن بست رسد جز راهی که بسوی 
تبوست یس تویبی امید و پناهگاه درگاه نوست ای 


9 _ ِِ 1 سر ون 2 ِِ 0 1 بت 9 

اکرزمق مفضود و احود مَسئول», هربث الیک بتفسی یا 
ملجا الهاربین 

رل رگ رت آخسیی کی مس جر رو کنند و بخشنده‌ترین 


کسی که از او بخواهند وی تو گریختم‌ای یناه 
گریختگان 


پمال الذئوب؛ آخملها علی ظهری» لا اجد لی الک 
ها ی و ی 
ی یداب ی وب 

امید به او دارند و آرزومن_دان آن‌چه " سس 3 اوست 1 
قتق العْفُولَ بمغرقیه, و طلّقَ الألْسُنَ یحشده, و جَعَلّ ما 
امَتَنْ به علی 

عقلها را بوسیله معرفت خویش گشودی و زبانها را به 
ستایش خود باز کردی و قرار دادی ان‌چه را بر 

عباده فی کفآ]ء لتَأدية حقه, صل لب ند ود د لا 
بندگان خود احسان و انعام فرمودی در برابر ادای حق 
خود درود فرست بر محمد و الش و برای شیطان 

علی عَفْلی سبیلاً, و لا للباطل علی عَمَلی دلیلا. 

مساز. 


کسی که می‌خواهد توفیق حفظ قرآن را پیدا کند بداند 
که این ععاتسی از امر موصت ان ار رس وال ح دااصا. االد 


علیه وآله) نقل می‌کند که فرمود: آیا دوست داری 
کلم_اتی را به تو بی‌اموزم که خداوند با آن به تو نفع 
ار در سینه ات خای کرد و تا شود؟ 0 
کر آری یا رسول اللّه, ار مود هو 0 
چهار رکعت 0 اف سس ار ند سور 
یس و در رکعت دوم پس از حمده سوره الم سجده و در 
رکعت سوم پس از حمد, دخان و در رکعت چهارم حمد و 
سوره ملک را بخوان: (سوره‌ها را می‌توان از روی قران 
خواند) پس از سلام, حمد و ثنای خدا بجااور و به بهترین 
مقمنان استغفار کن. ان‌گاه بگو: 

للْهُم ا[حیٌْنی بتک الْمَعاصی بدا ما أبُقَبْتنی»و احمنی 
ما اه 

فرما و نیز ترحم کن که ان‌چه برایم 

طلّبِ ما لایُعنینی» و اررفنی خسن النّظّر فیما ؛ بُْضیک 
2 

بدیغ السَمواتِ والأْض, دا الْجلال و الأکرام» و العر الّذی 
لا بُرام» 

بخشیدی‌ای صاحب جلال و بخشش و عرزّت پایدار» 


سالک با آلغ یا رَحمن» بجلالک 5 ور وجهک, ات تلزم 
قلبی حجفظً 

از تو می‌خواهم‌ای خداای بخشنده و به جلال و نور 
جمالت قسمت می‌دهم که همان صورت که 


ت-_ 
۶ ءِ9 


کتایک کما غلفتنیه» و ازرفُنی آن أَئلوَخ غلی الَخُو الّذی 
بژ ضیک گفی» 

قرانت را به من آموخته‌ای قلبم را بر حفظ آن واداری و 
رو کی کب ان ان رال وت کی که ستت رح ات 2 
از من شود. 

للَهْةَ بدیيع السمواتِ و الاٍض. دا الجلال و الاکرام, 5 
العر الّذی لا 

ای خدای هستی بخش آسمان‌ها و زمین»ای صاحب جلال 
و خیرد بخشش و عزت پایدار 


برامْ» لک یا له یا رحمنْ» بجلالک و تور وجهک, آن 


از تو می‌خواهم‌ای خداای بخشنده و به جلال و نور 
تضری؛ ۱5 ۳۳ 
ان تفرج به عَنْ 

چشمم را نورانی سازی و به من شرج صدر دهی و به 
واسطه آن گره از زبانم تکسایی و گشایشی در 


قلبم به وجود آوری و بدنم را به کار واداری چرا که غعیر 
از تو کسی نبست که , بر انجام خیر پاریم دهد و غير از تو 


ُوْنیه الا آئت و لا حول و لا فْوّةَ الا بالله الْعَلِیٌ الْعَظیم 


نیز نقل شده» بدون مقید کردن به وقت سحر و بدون 
رکعت دوم حمد و دخان و در رکعت سوم حمد و الم 
سجده خوانده شود. 


دعا و نمازی از ناحبه مقدذسه حضرت حخت (علیه السلام) 
کی راد ی رخا 


مرحوم «علامه مجلسی» از «مهج الذعوات» از «کنوز 
النجاح» ابوعلی فضل بن حسن طبرسی نقل می‌کند: از 
صادر شد که: هر کسی نزد خدا حاجتی داشته باشد, شب 
جمعه بعد از نصف شب, غسل کند و در مصلاًی خودش 
زا را که در خانه» محر نماز قرار داده است) دو 
رکعت نماز بخواند» در هر رکعت پس از شسروع سوره 
حمد و رسیدن به جمله «ایاک تعند و ایاک تستعین» صد 
بار ان را تکرار کند و پس از اتمام ان» بقیه سوره حمد 
را ادامه دهد و به پایان برساند. سپس یکبار سوره توحید 
را بخواند و ذکر رکوع و سجود را هفت بار بگوید پس از 
انمام نمازه دعای ذیل را بخواند که قطعاً حاجنش هرچه 


باشد براورده می‌شود؛ مگر این که مربوط به قطع رحم 
(و مانند ان) باشد: 

للهَمّ ان اطعنّک قالمَخْمده لک» و ان عضی-ثک قالحجَةهٌ 
لک منک 


خدایا اگر فرمانبرداریت کنم پس حمد و ستایش از آن 
الرَفَحٌ و منک الفرج» شْتحان من آنعم و شگر سبحان من 
فدر و ععره» 
سای وا دا ۲ کشا ۱ 7 آن که : ۳ 

داده و قدردانی کرد منزه است ان که مقدر کرد و 
امرزید 

1 1 هو سره ۳ سا ِ 0 ض ِ 
اللهم ان کنْث عضی-ثک فقانی قذ اطعک فی اخب 

5 9 ۰ 5 ۲ سس - 
الاشیاء الیک, و هو 
خضدایا اگر من تو را نافرمانی کردم ولی در توص 
فرمانبرداریت کردم در محبوبترین چیزها در نزد تو و ان 
الایمان یک 2 تخد لک ولدا,ء لت ازع لک نگا. ۳ 
منک به علیت, لا 


۰ 
كت 


شریکی قائل نشدم و این منتی بود از تو بر من 


مد متی به علیک, و قَذ عضی-تک با الهی علی یر وجه 


نه این که باشد از من بر تو و این که تو را 
نافرمانی کردم‌ای خدا نه از روی کبر و عنادورزی بود و 
نه 
الْخْروح عَن غْبُودییِکَ» ولاً الجْخود لرْبُوبتّک, ولکن آطغث 
بخاطر این که از تحت بندگیت بیرون رفته و پروردگاریت 
نی لستْطان, قلک ۳۷ علیت الْبَیانْ, فان تعدتنی 
ظالم لی» و ان تَعْفر لی و ترزخمنی» قانک جواذ ریخ یا 
کریم يا کریم 
کنی پس براستی تو بخشنده و بزرگواری‌ای کریم‌ای 
کریم 
مه اندازه یک نفقس طو لانی ادامه دهد سیس بگوید: 

سم ِ و لا ر, رش م 
با امنا من کل شیء» و کل شیء 
ای ایمن از هر چیز و هر چیز 
منک خائف حخذزء, آستلک ام منک من کل شیء؛ و خوف کل 
شیء منک» 
هر چیز داری و ان ترسی که هرچیز از تو دارند 


ن 


آن تم نصلی علی محَمّد و آل مُحَمَد, و آن تمعطی نی آمانا 
که درو ص فس ی در ح وا ید و هرا 
دهی برای خود و خانواده 

وولدی» و سایر ما آلْعفت به علیت» حثی لاآخاف آحدا,ء ولا 
اخذر من 

و فرزندان و سایر چیزهایی که به من عطا فرموده‌ای تا 
از کسی نترسم و بیم نداشته باشم از 

شیء آبدا, اک علی کل شیء قدیژ و حستتا اللة و نعم 
الوکیل, یا کافی 


چیزی هرگز که براستی تو بر هر چیز توانایی و کافی 
اس ها تا یک ای ایا ۰ 


آاسراهیم نَمَووده» و يا کافی موسی فرغون» و يا کافی 
تحت رخالی | 


ابراهیم از نمرود وای کفایت کننده موسی از فرعون 
وای کفایت کننده محمدصلی الله 


عََبْهِ و آله الأحزات, آَسْتلک آن مصلی علی مُحَمّد و آل 
مُحشّدو آن تگفینی سَتّ فلان : بن فلان. 


علیه و آله از احزاب کفر, از تو خواهم که درود فرستی 


آورد و اگر دسر ۳ با و 0 0 1 
اک وک ۱ دشمن است با نام دشمنان اسلام را مر ۵ . 
سیس به سجده رود و حاجتش را طلب کند و نزد خدا 
تضرع نماید چراکه هیچ مرد يا زن مومنی نیست که این 
نماز را بجا آورد و اين دعا را بخواند مگر اين که درهای 

اسمان برای اجابت دعا به روک ی می‌ شود .. 
آن‌گاه فرمود. را من فصضصل الله ۶ ع وه 1 الناس: 
اس تسار تا فصاه حطا رد بر ماهر رم 
است. 


1- از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که 
فرمود. : هر کس مابین نافله صبح و نماز صبح در روز 
جمعه صد مرتبه بگوید:))شبُحان رب العَظیمٍ و بحمدوه 
آستعغفر ۳ + اللْحَ ربی و وب الب( (خداوند خانه‌ای در بهشت 
روی خلوص نبّت) ۳9 

))آسْتَغفر ال اذی لا ال الا هو الحیْ القَبُوم, و وت 
الیْه((گناهانش ام رده می‌ شود هر چند 9 
1 تاو پم 290۳ ی ۳ 


صلوات در رور حمعه ساعت راو رده شسدن حوائج که 
هی‌ شود و در روایتی دیکرار ایام اهر( علیه ال لام) 


نقل شده که فرمود: عبادتی در روز جمعه نزد من از 
۳ 1 دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده: هر 
بگوید؛ «اللَمَة ]ال عَلی مکقد و آل مُحَتّد و عَجْل 
قرَجَهُمُْ» نمیرد تا این که حضرت قائم(عجُل الله تعالی 
قه العف را درک کند ه مایم ای دک 
جلیل القدر ابن ادریس در کتاب سراثر از جامع بزنطی 
که ری ک ای سر رس : شننیدم از امام 
اد( علعه ال تلا م) که ص لوات بر حتحی و ال مه 
مابین ظهر و عصر معادل هفتاد رکعت نماز است و بعد 
از عصر رود حمعه مبر نود" 

لْهْمَ ص-ل غلی مُحَمّد و آل مُحَمّد» آلاصباء الْمَرْضَنّینَ 
بافل 

خدایا درود فرست بر محشّد و آل محشد اوصیای پسندیده 


صلواتک, وبارک عَلْيْهمْ بافصَل برکاتک, والسّلام عَلْبْهم و 
علی 

سلام بر ایشان و بر 

أَواحهم و أَجسادهم, و رَحْمَدٌ الله و بََکائه. 

ارواح و احسادشان و رحجمت خدا و برکاتش. 


4- در نماز صبح در رکعت اول((سوره جمعه((و در رکعت 
دوم ((سوره توحید((بخواند. 


5- بعد از نماز صبح پیش از آن که سخن بگوید این دعا را 
بخواند تا کفاره گناهان او از این جمعه تا جمعه دیگر 


باشد؛ 
للم ما فلت فی جُمْعَتی هذو من قول, او حَلَفتْ فیها 
من خلف, او 


خضدایا هر گفتتاری که در این روز جمعه‌ام گویم یا 
سو گندی که در ان خوردم با 

کر را ی ار رک ذلک کله» قما 
تست اه ان 

نذری که در آن کردم پس در تمام آن‌ها مشیّت و اراده تو 
پیش از همه ان‌هاست آن‌چه از 

کون کان, و ما قغ شا مِنه لم بِکن. آلل-هُمّ اغفز لی و 
تجاور عنی, 


آن بخواهی می‌ شود و آن‌چه نخواهی نمی ‌ شود خدایا مرا 
بیامرز و از من بگذر 

له عن صَلیْت له قضلوانی علنه و من لعلت قل- 
ع-تّت-ی عَلَیت-ه 


هم بر او باد و هر که را تو از رحمتت دور کردی پس 
6- در روایت است: هر کس بعد از نماز صبح در روز 
خمعه نس و مس فول تفه بات کرو تا افتات ال 2 
که یر تیاعر ها ای 1 ۳ 
هفتاد درجه برای او قرار دهد. 


7 «شیجح طوسی» روایت کرده است * مستحب است که 
در تعقیب نماز صبح روز جمعه این دعا را بخواند: 


ِِ 5 7 ِ_ِ صم 0 > ۳ 0 
الل-هَم ای تعَمَذُث الک بحاجّتی, و انرّلث الک الب وم 


خدایا من به خواسته خود تو را قصد کردم و امروز بار 
فقر و نیازمندی و بیچارکی‌ام را 

9ه حتف کنی., 13 9 لمَغهر ز ۲ اآزجی منئی لعملی» چ 
ر 9 . _ وس ر 0 _ وص- 

لمغفرتک و رخمتک 

بدرگاه تو فرود اوردم و من به امرزش تو امیدوارتر از 
ی ی و خی رن دتم 

۳1 ۳ سح من دنوبی, قتول قض ]2 کل حاجّة لی بقدرتک 
علهاء , 5 تیسیر 


وسیع‌تر از گناهان من است پس به عهده کیر براوردن 


و 

ص با 1 1 
دلک عَلَیّک, و لقفری الَیْکَ, قائی لم آصت حَیْراً قَطّ ال 
منک و لم 


و 
زیرا هرگز به خیر نرسیده‌ام جز از جانب تو 

یرف عنّی سشوء قط احَذ سواک؛ و لسشث ارجو لاخجرتی 
و دنیای» و لا 

و هیچ کس از من هرگز بدی را دفع نکرده جز تو و من 


اب قفری یوم بفردنی الناس فی خو ری و آفضی 


روایت ار اما صادف (علبه السلام). هر کس ست با رو 
جمعه سور و احقاف بخواند برسی در دنیا به او نرسد و 
از وحشت قیامت ایمن گکردد و هر کس در هر جمعه 
سوره مومنون را بخواند» خداوند اعمال او را به سعادت 
ختم کند و در فردوس اعلی همراه با و را و 
رسولان» به او منزل دهد » 

خواندن سوره‌های نساء, هود, کهف» صافات نیز توصیه 
ست روت درجم سرت لین لت رسد ار 
آیه ((قیای آلاء ویکما تک ذبان)) بگوید: ((لا بشیء من 


ء .لا 


آلاک رب أَکَذْْ)). 


سوره «قل با آیها الکافرون» را ده مر تبه هنگام طلوع 
افتاب بخواند و دعا کند تا دعايش مستجاب شود. 


9 مطابق روایات فراوانی پرداختن به نظافت در جمعه 
رهایی از جذام و برص و جنون می‌شود. و در روایات 
متعددی از امام صادق(علیه السلام) امده است که 
گرفتن ناخن و شارب در روز جمعه. سبب فزونی روزی 
می سو د . 

10- با توچه به این که بسیاری از مومنین در نماز جمعه 
شرکت می کنند با یه دیدن بستگان و دوستان می‌ رود » 
مستحب است در این روز از عطر و بوی خوش استفاده 
کنند. در روایتی از امام موسی بن جعفر(علیهما 
السلام) امده است ؛ سزاوار تست ترک نوی خوش در 


هر روز و اگر قادر بر ان نبود, یک روز در میان و اگر بر 
ان نیز قادر نبود در روز جمعه. 


1- غسل جمعه کند که از سئتهای موّکد است و مطابق 
روایتی» رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به امیرمومنان 
علی(علیه السلام) فرمود: در هر جمعه غسل بجاآور 
اگرچه هزینه خوراک خود را صرف ان کی زیرا سنتی 
از این بر کر وح ود ندارد» و مطابق روایتی دک از 
امام صادق(علیه السلام): هر کس در روز جمعه غسل 
کند و این دعا را بخواند: 


هد آن لا الة الا اللخ وَحدخ لا شریک لذ, و آشهذ 


كت 
<< 


گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست که 

وش ولة, للم حل علی فحتّد و آل مُحقد را 
هر الا واجعلنی من المتطهرین 

۳9 اوست خدایا درود فرست بر مهد و ال حححد 

و مرا از توبه کنندگان و پاکیزه شدگانم قرار ده 

برای او طهارتی باشد تا جمعه آینده (یعنی از گناهان 

شده؛ مورد قبول واقع می‌شود (یباداوری: زمان غسل 

جمعه بعد از طلوع فجر تا ظهر روز جمعه است. 

2 ص دفه در آنن رور مس تحت موکد است ومط ان 

روایتی از امام صادق (علیه السلام) صدقه در شب جمعه 

و روز آن» هزار برابر صدفه در اوقات ۳ است. 


3- با خریدن چیزی نیکو برای خانواده و فرزندان» زمینه 
شادی آن‌ها را نسبت به امدن جمعه فراهم کند. 

14- خود را از کارهای دنیایی فارغ کند و بخشی از روز 
را به فراگیری مسائل دینی خود مشغول شود چنانکه از 
امام صادق (علیه السلام) نقل شسده است : نفهرین بر 
را از کارهای دیگر فارغ نسازد. 

15 ریارت حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) و امه 
طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین را بجا آورد, که در 
بخش زیارات کیفیّت آن گذشت. 

16- به زیارت اموات رود که فضیلت بسیار دارد و از 
امام باقر(علیه السلام) نقل شده: زیارت کنید مردگان 
را در روز جمعه, چراکه آنان در این روز از طلوع فجر تا 
تشاد می‌نونده و العته یبارت پدر و مادر و ستکان بردیک 
از احیاء اهمیتش بیشتر است. 

7- دعای ندبه بخواند که از اعمال اعیباد چهارگانه 
(غدیره فطر» قربان و جمعه) است» 

8- نوافل روز جمعه که بیست رکعت است را بجا آورد. 
و برای کیفیت بجا اوردن آن به رساله‌های عملیه مراجعه 
شود. 


109- نمازهای مستحبی را که برای روز جمعه نقل شده 
(نظگیر نماز جعفر طبار نماز کامله و نماز حضصرت 


رسول(صلی الله علیه وآله) که با سندهای بسیار معتبر 
۱ انار و برکات فراوان نقل شده اند) بجا اورد. 

0- چون ظهر شود دعایی را بخواند که محمّد بن مسلم 
لا ال الا اللغ و اللة آَکَُْء و سْبُحان الله والْحَمذدٌ لله الّذی 
م یِتّحَدٌ ولدا» و لَم 

معبودی نیست جز خدا و خدا بزرگ‌تر (از توصیف) است 
مره است خدا و ستایش خاص خدایی است که فرزندی 
نگرفته ۲ 

یِکن له شریک فی الفْلي, و لمْ یَکْنْ له وَلِیْ من | الذل و 

کیره تکیبیرا 

نیازی بیاری داشته باشد و او را به بزرگی یاد کن 

سیس بگوید: 

با سابغ النعم, يا دافع الثَفَم, یا باریّ الم يا عَلیت 
الهمم, یا 

ای فرو ریز نعمتهاای جلوگبر بدیها وای آفریننده 
انسان‌هاای دارای همتهای والا ای 

مُعُشی الظلم, يا داالْجُودٍ والْکَرَم, یا کاشف الصّرٌ و الأَْم, 
با مُونس 


پوشاننده تاریکیهاای صاحب جود و کرم‌ای برطرف کننده 
زیان و دردای همدم 


الْْشتوجشین فی الظْلم, یا عالم] لا بَُلَم, صل عَلی 
و مت لل مَحَمّد و آل 

وحشت زدگکان در تاریکیهاای دانایی که کسی او را 
نیاموخته درود فرست بر محمد و ال 

مُحَمَّد, و افعل بی‌ما آنثت أَهْلَةْ, يا من اسْمّة دوا, و ذگژه 
شفاء, 

محمّد و با من آن کن که تو شایسته آنی‌ای آن که نامش 
دوای دردها و یادش شفای امراض 

و طاعثة عّنآء, احَم من رأس ماه الرجآغ» و سلاخة 
العکاء, ستحاتک 

و اطاعتش موجب توانگری و بی‌نیازی است رحم کن بر 
ان که سر مایه‌اش امید و اسلحه‌اش گریه است منزهی 
نو 

۱ ال-ة ۷۱ نت . با نان با نان با تندیع السشموات 
والأرْض. با داالجلال 5 الاگرام. 

معبودی جز تو نیست‌ای پر مهرای بستیار نعمت ده‌ای 
پدید ارنده اسمان‌ها و زمین‌ای دارای جلالت و 
بزرگواری. 

1 2- شرکت در نماز جمعه بسیار خوب و پراهمیت و 
سیب رد ه و عظمت اسلام است و اگر توفیق شرکت 
در نماز جمعه را پیدا نکرد» در نماز ظهر سوره جمعه و 


منافقین و در نماز عصر سوره جمعه و توحید را بخواند 
و مرحوم صدوق از امام صادق (علیه السلام) روایت 


لازم است این است که در شب جمعه در نم-از (عشا) 
سوره جمعه و سبح اسم ریک الاعلی, و در رور حجمعه در 


2- دعای 46 صحیفه سجادیه (یا من یِرَحَم من لا بِرَحَمَة 
العباد) و 48 آن (للهت هذا یوم خا رک را بخواند. 

3- «شیخ طوسی» در «مصاح» روایت کرده: هر کس 
بعد از نماز ظهر روز جمعه دو رکعت نماز» و در هر 
رکعت بعد از حمد, هفت مرتبه «فْل َو اللّه آَحد» بخواند 
و بعد از نماز بگوید: 


لْهُعَّ اجْعلنی من هل الْجتَ الْتی حشوقاالبََکة, 
وعُمّاژها الْمَلایْکة, 


خدابا مرا از اهل بهشت قرار ده که درونش برکت است 
و آباد کنندگانش فرشتگانید 


# مع تببّنا ملد ضَلّی اللة علَبْه و آله, دیسا ای راهم 1۶ ده 
السْلام. 

در جوار پیامبرمان محقّد صلی الله علیه و اله و بدرمان 
ابراهیم علیه السلام. 

تا جمعه دیگر بلا و فتنه‌ای به او نرسد و حق تعالی میان 
او و محشد(صلی الله علیه وآله) و ابراهیم(علیه السلام) 
(در بهشت) جمع کند. 

4 بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه «أسْتَعْفر اللة و ون 
الیه» بگوید تا خداوند متعال گناهان او را بیامرزد. 


5 بهترین زمان برای خواندن دعای عشرات» عصر روز 
جمعه است. 

26- مستحب است خواندن دعای «سماّت »> در ساعتهای 
27 7 1۳9 
امام عصر- عجْل اللّه تعالی فرجه- دارد اوّلا : از اين 
حوییت که ولادت حضر تش در این رور سوده. 1 : ظهور 
شریف آن جناب طبق بعضی روایات در چنین روزی 
ان حضرت در روز جمعه خواهد امد: 

((هدا یوم الجْمَعَة, و هو یَوْمُک الْمْتَوَفعْ فیه ظهّورک. و5 
الفرخ للمومنین علی بدک)) 

و حضرت در چنین روزی پاک کردن زمین را از لوث 
جست 9 3 ِِ و 9 و کافرین و منتافقین» اغعاز 
ایمان؛ 3 و دل مومنان را در آن , روز روشن و مسرور 
می‌نماید» چنانکه آبه 5 آشرزقت الأَضن بنور ربها: رورک 


که زمین به نور پروردگارش منور عت سس و بر این روز 
«ظهور» تطبیق داده شده است, با توجه یه این نگات» 
شایسته است که به خواندن مد چیز در این روز مبادرت 


شود. 

الف) زیارت آل پاسین 

ب) این دعا که «شیخ طوسی» در «مصباح المتهجد» در 
خلال اعمال روز جمعه» آن را از امام رضا(علبه السلام) 
برای صاحب الامر نقل کرده است: به این صسورت که 


یونس بن عبدالحمان می‌گوید: امام رضا(علیه السلام) 
طاووس)) فرموده:- که این صلوات مروی از مولای ما 
حضرت مهدی- صلوات الله علیه- است و تاکید شده که 
هرک ای ار رک شک و ات رل زج 
در))مصاح ((چنین است ؛ 

الب ان سیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

للَهُمَ حَل علی مُحمّد سَبّد المْرسَلین, و خاتم النبیّین» و 
حجحة وف 

خدایا درود فرست بر محشمّد آقای رسولان و خاتم 
پیمبران و ححجت پروردگار 

العالمين, لْمَْتَجّب ی المیناق, الم طفی هی 
الطلال لْفُطهّر من کل 

جهانیان برگزیده در روز عهد و پیمان انتخاب شده در 
عالم اشباح و مجردات 1 از هر 

آقتة, التریء من کل عَیّب. الْموّعل للتجاه, الم زتجی 
للشفاعة, 


آفت مبزای از هر عیب» نجات از وی آرزو شود و امید 
۳ ها ت به او, ۰ 


6 وج هم 11 و ی م . ۰ وه 

۱ لمغفوض السه دین | للله, | للهم شرف بنیاتة» 5 گ< عظم 
بُرهاتة» و آفلخ خحَتَةٌ, 

آن کس که دین خدا به او واگذار شده خدایا پایه و اساس 
کارش را براف راز و برهان و منطقش را عظمت ده و 
حچتش را آشکار گردان 


ارف درجته» [ اص رت تورةهه 5 ص وحچْ-ه» 5 اغطه 
الفصْل والفضيلة, 


گردان رویش را برتری و فضیلت و مقام 

والوسيلة و الدَرَجَة الرّفيقة, و ابْعَثْةٌ مقاماآ مَخمٌودا 
یَعْبطةٌ به الاولون 

و وسیله (بلندترین درجات بهشت) و درجه بلند , به او 
عطا کن و او رز به مقام (شایسته و( پسندیده‌ای بر؟ رین 
که مور د غبطه گذشنگان 


والاخژون. 5 1 علی را لس کب 5 وارث ی 
قأیّد العْْ 


و آیندگان باشد و درو د فرست بر امیرمومنان و وارثت 
0 و سِ 0 س مت 0 نت ش 
المحَجْلینَ» و سید الوصیین, وَحجْة رب العالمین, و صَل 


سفیدرویان و اقای وصیّان و حجت پروردکار جهانیان و 
درود فرست بر حسن 

بنِ عَلی امام المَوّمنین, و وارث الَمرُسَلینَ» و خجْةٍ زب 
بن علی رهبر مومنان و وارث (علم) پیمبران و حجت 
پروردگار جهانیان 

وضصل علی الخشین بن علی امام المَوّم‌نین»ووارث 
المَرسَلینَ» و حجة 

(علم) پیمبران و حجت 

رب العالمین, و خصل علی علی بن الخْسَین امام 
۹ 

پروردکای جهانیان و درود فرست بر علی نن الحسن 
رهبر مقمنان و وارت 

الخعس ای وه رت ال ال و خل علی محَمَدٍ بن 
عَلیٌ امام 

هس را 
ضصَل علی جفغفر 


مومنان و 0 (علم) پیمبران و حجت پروردگار 
جهانیان و درود فرست بر جعفر 


بن مَحمّد محَمد امام الفه سر و وارثٍ الم لین , وَحجُة وت 


اه سس 


پروردکار جهانیان 
وصل علی موسی بن خغفر امام اد وارثٍ 
الغزسلین, , و ححة 
و درود فرست بر موسی بن جعفر امام مقمنان و وارث 
ِ الع‌المین, بو ال ی مد ۱۳ 
بروردگار ۳ و درود فرست بر علی بن موسی امام 
مومنان و وارت 
اک تس تیلست و خحل علی محَمَدٍ بن 
لِیْ امام 
(علم) پیمبران ِ پروردگار جهانیان و درود فرست 
بر محمد بن علی اما 
افو نین, و وارت و , و خجُة رت اد 
صَل علی علی 
مومنان و وارث (علم) پیمبران و حجت پروردگار 
جهانیان و درود فرست بر علی 
بن مُحَمّد امام الموّمنین» و وارِثِ المْرسلین, و خجْةٍ زب 


پروردگار جهانیان 

وحل علی الحسَنِ بن عَلِیٌ امام المَُمنین» و وارِث 

الم ۳ سلین» 5 ححة 

و در ود فرست بر حجسن بن علی امام مومنتان و وارت 
العالمين, #9 عّی الحَّف الهادی الْمَهُدحْ. امام 

۳ 

پروردگار جهانیان و درود فرست بر آن یادگار صالح 

راهنما حضرت مهدی امام مقمنان 

و وارثِ الَمْرُسَلینَ, , وَحجُة وت العالی/ اللهت 1 عغلی 

۶ ح لا مَحَمّد واهّل 

و وارث (علم) پیمبران و حجت پروردگار جهانیان خدایا 

درود فرست بر محمد و خاندانش 

یه الاْیْمَذْ الهادین, الْعْلماء الضادقین, آلأبرار المْتَفَينَ, 

دَعأیّم دینک 

پرهیزکاران که ستونهای دین تو 

وَاژکان توحیدک» وتراحمة وخیک؛ وخججک علی امک 

خلفایک 


و پایه‌های محکم توحید و مفسران وحی تو و حجتهای تو 
بر تمام مخلوقاتت و جانشینانت که 


ی اک آلذین اخت هه تهم لتعک. اصطفئتَهُم عّلی 
عبادک» 


بر 9 زمین هستند آنان که ایشان را برای شوش 


واژتد: جكِ 0۰ و 0 لده نک ۳ و خ رف ۹ وجلل و 0 


۳ دیکلت پسندیدی و به معرفقت خویش مخصو صشان 
گرداندی و به کرامتت جلالت و برجستگیشان دادی 


تا نج ر 00 و هو ۱۳ 2 لاو و ه ی سس 
وعشبَهْم برحمتک» وربتهم بیْعمتک» و عَذيتَهم بجکمتک» 


۳-۳ ت_ ت-_ ت_ 
تس 


پروریدی و به حکمتت غذایشان دادی و نورت را 


- و اي ". ای -ِ و مه ِ 
نورک» و رفعتهم فی ملکوتک, وحففنَهم بملاتکتنی., 
و9 فتَهم بتبیک؛ 


در برشان کردی و ملکوت خویش آن‌ها را بالا بردی و 


ایشان را شرف بخشیدی 

۳ ب‌م ی ‌ س ۳ 
ضلواتک علیّه و اله, اللهَمْ ضصل علی محَمّد و عَلبَهم, 
صَلاة زاكِية نامية 


در ود نو بر او و العن تاد خداا درد فرست در مهد و 
ایشان درود پاک و روبنده 


ت-_ 


چ _ 2 - ِ ءِ 1 7 9 ۳ ۳ اس و 
کنيزة, دایْمَة طيبة, لا بحیط بها الا انت» و لا پسعها الا 
علمک؛ 5 لا 


بسیار و همیشگی و پباکیزه‌ای که کسی جز تو بدان 
اک اک 

بُخصیها احذ عَیرْک, اللْ-همّ و حل علی ولیک الَمحُیی 
ستّتک, آلقایّم 

جز تو شماره‌اش نتواند خدایا و درود فرست بر ولی خود 
وت کنیا بت زان کس که 

باقرک, آلاعی الَّکَ, آلدّلیل عَلَیّک, خمّیِک غلی خَلفک, و 
حلیفتک فی 

قیام کند و بسویت بخواند و به راه تو دلالت کند حجت تو 
آکت. وشاهدک غلی عبادکت, الا ات تصرم و مهف 
غمره» و رین 

زمین و گواهت بر بندگان خدایا یاریش را نیرومند و با 
شوکت کن و بر عمرش بیفزا و زمین را 

الاض یطول بَقَیُه, اللهْ اکفه بَعْی الحاسدین, و أعذه 
من شز 


به طول بقایش زیور بخش خدایا او را از ستم حسودان 
کفایت کن و از شر مکاران محافظتش 

الکایدین, وارجْر عَثة ارادة الظّالمین, وَحَلَضء من آبدی 
الجبارین؛ 


گردنکشان خلاصش کن 


للم اغطه فی تفسو و دُرْبّبه» و شیعته و رَعبَنُه» 
وخاصَیِه و عامّیِه 

خدایا به او عطا کن درباره خودش و فرزندان و شیعیان 
و رعایای او و نزدیکانش و عموم پیروانش 


2 و دب 


وَعَدُوّه» و چمیع ال الناء ما نف سه گبتة» و تَسز به 
پم تلد 

و نیز درباره دشمنان او و تمام مردم دنیا آن‌چه را که 

چشمش بدان روشن شود و دلش بدان شاد گردد و او را 

تِِ 

قدیژ» له ج جَددٌ 

بهترین چیزی که در دنیا و آخرت آرزو دارد برسان که 

همانا تو بر هرچیز توانایی خدایا تازه کن 

به ما امَنجِیَ من دینک وآخي به ما مدل من کتایک» و 

تدای ار 

بوسیله او آن‌چه را که از دینت محو شده و زنده کن 

بدست او آن‌چه را که از کتابت تبدیل یافته و آشکار ساز 

بوسیله او آن‌چه را 

۱ ختی یعود دینک به» و عغلی ۳ خدی دا 

خالصاً مُخْلَصاً, 


که از حکم تو تغ تغییر يافته تا آن‌جا که برگ ردد دین بو 
بوسیله او و به دست اوتر و تازه و پاک و بی‌الایش 


لا شک فیه و لا شْنْقة مَعَة, و لا باطل عند ۵ ولا , بدعةه 
[ ی لت کم نو 

که شکی در آن نباشد و شبهه‌ای بجای نماند و باطلی در 
ان ات و ر عم سای تحاند دا رت کر 

بئوره کل ظُلمَة, و هد بژکنه کل بدْعَة, واهدم , 
صَلالة, و افصم 

به نور او هر تاریکی را و درهم شکن به قدرتش هر 
بدعتی را و ویران کن بوسیله عزتش هر کمراهی را و 
شک 


به کل خبار» و آحمدٌ بسیّفه کل نار, و هِک بعَدّله کل 
حور واجر 


ان وا هرک ایا کی کت ۱ 

ناواه» از آفقلک کل من عاداه» و امکگر بمن کاده» و 
استاصل من جَحده 

قصد سوئی نسبت به او کند و نابود ساز هرکه با او 
دشمنی کند وبه مکر خویش دچار کن ان که درباره‌اش 
کیدی کند و ريشه کن ساز هرکه را منکر 


حفةء واستهان بآمرو» و سعی فی اطفاء توروه و اراد 


اخماد ذکرو, لت 


نورش کوشا باشد و بخواهد او را از باد ببرد خدایا 


س 9 ِ 9 
ما ۱ و - لا الخد اه ء و عَلیّ المَرّته , و فاطمّء 


الرهراء, 

درود فرست بر محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه 
زهرا 

والحسن الزضاء و الخسیّن المخحفی, و جمیع الاأوصباء, 


الذجی, و آغلام الهُدی, ومنار الّفَی, و الْعَْرَوّة الوْنَْی, 
والحبل المتین؛ 

تاریکی و نشانه‌های هدایت و مشعلهای پرهیزکاری و 
دست اویزهای محکم و رشته‌های استوار 


5 الصٌراط الْمُسْتَفَیم. و ضل علی ولیک و لاه عمدک و 


و راه راست‌اند و درود فرست بر ولی خود و سریرستان 
عهد و پیمانت و امامان از 


ول دوه و مد هی آغمارهم, و زد هی اجالهم, و تلهم 
آقصی آمالهم دیناً 


نسل او و عمرشان را دراز گردان و مدت زندگانیشان را 
زیاد کن و به منتهای ارزوهاشان در دین 


ودنیا وآخ-رَة, انَّ-ک غلی ک-ل شیء قدی-ژ. و دنیا و 
1 برسان که تو بر هر چیزی قادر و توانایی. 


پادآوری لازم: 


بی شک همه افراد قادر نیستند این همه اعمال را در 
شب و روز جمعه بجا اورند و در واقع دستوراتی است 
که از هر یک از معصومین(عليهم السلام)به یارانشان 
داده شده و جمع مبان همه آن‌ها آسان نیست و از آن‌جا 
که اسلام شریعت سهل و آسان است- م ح ۱۳2 در 
مور 2 مستحبات- هر کس می‌تواند مه اندازه توان خود از 
مجان آن‌ها کرش کند و يا این که به صورت متناوب در 
شب ‌ها و روزهای جمعه انجام دهد. مهم آن است که روح 
اخلاص و حصور قلب در انجام این مستحیات محفوظ 
باشد و با خواندن این اذکار حقیقت آن در وجود انسان 
وی ی ی ۵ به آن ٩‏ ردد. البتّه بعضی از آن‌ها 
اولویت دارد مانند و جمعهه ؛ که حثی المقدور ترک 
نشود. 


سیّد بن طاووس رحمه الله در کتاب «جمال الأسبوع» 
می‌توبسد» مرحوم «صدوق » روایتی نبقل می کند که 
در زمانی که حضرت امام‌همادی(علبه السلام) در 
«ستام|» نحت نطر و مسرافی ندید ماعوران رک 
عباسی قرار داشستند» یکی از پارانش با استفاده از 
اعهادای ولایی کی ار مورا به خدصس سرفیای 
می‌شود و از جمله سوالاتی که می‌کند, سوال از تفسیر 
این حدیت است که از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) 
نقل شده است که فرمود: 

لا ثعاژوا الأْبّام فَتعادیگم: با روزها دشمنی نکنید که آن‌ها 
نیز با شما دشمنی می‌کنند. فرمود: ارف مراد ار ام 
(روزها) ما تیم مادامی که ات ۱2 ن‌ها و زمین 
برپیاست. پس شنبه نام رسول الله(صلی الله علیه واأله) 
است؛ یکشنبه نام امیر مومنان(علیه السلام) و دوش نبه 
نام حسن و حسین(علیهما السلام)و سه شنبه نام علی 
بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمد(عليهم 
السلام) و چهارش نبه نام موسی بن جعفر و علی بن 
موسی و محمّد بن علی و من (علی بن محمد(عليهم 
السلام)) و پنج شنبه نام فرزندم حسن(علیه السلام) و 
جمعه نام فرزند فرزندم (حخهة بن الحسن(علیه السلام)) 
است» کسی که طرفداران حق» سرانجام کرد او جمع 
می‌شوند. سیس فرمود: این است معنای ابام» پس با 
آن‌ها در دنیا دیف هفی مکنتد که ان ها در اخرت با شسما 


دش منی می ‌کنند» آن‌گاه فرمود. خداحافظی کن و از 
آن‌گاه «سید بن طاووس» این روایت را به سنند دیگری 
ان بزرگواران در روز مخصوص خودش زیارتی نقل 
می‌کند به این ترتیب: 

ات رای ااال ال را برس رس 


ی شْهد آنْ لا ال الا اللغ, وخ لا شریک لذ, وأش هد آتک 


گواهی دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست که شسریکی 
ندارد و گواهی دهم که تو پیامبر او هستی و تویی 


0 


س 0 ۳ ۵ 9 لاس - 
محمد بنْ عندالله, واشسهد انک فد بتلغت رسالات زبک» 


ری 1 و کسواهس ات که و رس الا 
لامک وجاقذت هی سبیل الله بالحکمة وَالمَةعظة 
الحستَة, وَادَْیّت 

نمودی و در راه خدا از راه حکمت واندرز نیکو, جهاد 
(وکوشش) کردی و ان‌چه را که 

الذی علیک من الخف» وانک قد< رَوفت با 9 
وعَلَظَت علی 

از حق بر عهده تو بود ادا کردی و براستی تو نسبت به 
مومنان مهربانی کردی و بر کافران 


الکافرین» وَعَبدّت اللة مُخْلِصاً خثی آنیک البفین, قَبلَخ 
۳ 


ترین 
مَحل المَگرّمین. الْحَمَذ لله الذی استَنْقذنا بک من الشزي 
والصّلال, 


ما اسان راید سای خاص ح تا اس که ۲ 
للَهُمَّ صات عای عحص دا واسعل صل ایک را 
لای-کت-ک» 

خدایا درود فرست بر محشّد و آلش و قرار ده درودهای 
خود و درودهای فرشتگانت 

وائبیایک رو وعبادک الطالحین» وامل السموات 
والأضین» 

اسمان‌ها و زمین‌ها 


وم سح لک با رَّ العالمین من الاأوّلينَ والاخرین» علی 
و مت لل 


و هرکه برای تو تسبیح کندای پروردگ ار جهانیان از 
یی ای برای محمد 


ت- 


بنده ات و فرستاده و پیامبرت و امین وحیت و برگزیده 
و حبیبت و صفی 

وخ فونک» وا که وخالضتک, وخیرتک من خلقفک, 
واغطه القَضْل 

و یاکیزه و خاص درگاه و خالصت و انتخاب شسده از 
و الَفَضِیلَة, والوسيلة ۳۳۹ الفيعة, وَابْعثْة مقاما 
محمو دا ۴ 

و فص اه و وف تاه و در جه نید و راو اد ,۱۱۱ به مقام 


پیسندیده‌ای که 


ِ لول ون والأخون, له اک قلت: ود آنمم اد 


٩ 


کردند 
اک قاشتفقزوااله واشتثقر هم الشول, لوعذو 


ی کی ۳ و و 0 


‌ 


ال- هی قَقَذ آتبّث تبیّک مُستعْفراً تأیباً من دنوبی» فَصل 
علی مد واله, 


توبه کننده از کصاهانم هتم تس درود فرست بر محمد 
والش 

و اعفرها لی, یا سَیْدنا آتوَجْهُ بک وبامل بیْیک الی الله 
تعالی زبک وَرَبّی 

و گناهانم را بیامرزای آقای ما (ای رسول خدا) بوسیله 
تو و اهل بستت ملس هه دای تعالی تروردو ار بو و 
پروردگار خودم 


رو می‌آورم تا مرا بیامرزد 

رس ما 

انا لله وتا الَبْه راجعون 

از ای مایم ر الا میس بارس رید 

ی 

آصبْنا یک یا حبيتِ فْلویناء قما آغظَم الْمْصيبَة یک حَبْتُ حنث 
انقطع عَنّا الوَخی؛ و حَیّت 

محبوب دلهای ما و ما به واسطه شما مصیبت زده ایم‌ای 
راستی چه اندازه بزرگ است مصیبت تو که بدان جهت 
چا ام کیت ۱ 

قَقَد ناک, قَایّا لله وائا الب راجغون با سَیّدّنا با سول 
الله, صَلّواث 


ت هب ۳ سای وین ت ماای خدا درود 
۳ دک ۳ 1 

خدا بر تو و بر خاندان طاهرینت باد امروز روز شنبه 
1 تیب روز تو دس 3 هن 

الصْياقة. 


در این روز مهمان تو و پناهنده به توام پس مرا پذیرایی 
کن و پناهم ده که همانا تو بزرگواری و مهمان نوازی را 
دو لسمسمت داری 

وَمَأَمُوژ بالاجارة, قاآضفنی واخسن ضیاقتی, وآجژنا 
واحسن 

پذيراييم کن و پناهم ده و نیکو 

اجارتنا, بمَنزلة الله عندک وعند آل بَییک» وبمَنز لتهم 
عنده» وبمَا 

پناهم ده به حق مقام و منزلت خدا در نزد تو و نزد 
خاندانت و به حق مقام و منزلت ایشان در پیش خدا و به 
استددع کم می علمه, ۳ 2 کم الأکزمی- -ن. 


خدا به ودیعت در نزد شما نهاده که همانا او کریمترین 
کریمان است. 


است قبل از این زیارت» زیارت کوتاه دیگری که ابن ابی 
نصر بزنطی مه مد هص‌جسمن از امام رضا(علیه السلام) 
نقل کرده» خوانده شسود. او می‌گوید محصر تس 
۳ فرمود میگویی : 

السّلا عَلیّک يا سول الله وَرَخمهٌ الله وَبرَکانة, السلام 


سلام بر توای رسول خدا و رحمت خدا و برکاتش سلام 
بر تو ای 

مَحمَد بن غبدالله, آِ لاد مه 16 > با جر ره الكه, السلامْ 
رو الله, 


توای حبیب خدا 


السّلام عَلیّک يا صَفوة الله السّلام لک با آمین الله. 
شهّدذ انک رسشول 

سلام بر توای انتخاب شسده خدا سلام بر توای امین 
(وحی) خدا گواهی دهم که تو پیامبر 


0 - 


الله, وَاش هد آنک مُحمَدٌ بنْ عَبّد الله» وش هد آنک فد 
تصکت ار 


وجاهدت هی سبیل تک وعندته حتی 9 البَفین» 
فجراک اللة با 

و در راه پروردگارت جهاد کردی و او را پرستش کردی تا 
یقین (یعنی مرگ) بسراغت امد پس پاداشت دهد خدا ای 


سول الله, َفَْل ما جزی تییّاً عن أَمتّه, آللَهُمّ ضَلّ غلی 
محَمّد و آل 
بو درود 9 ۱ 


محمد بهترین درودی که بر ابراهیم و آل ابراهیم 
زیارت امیرمومنان علی(علیه السلام) در روز بکشنبه 


السلام علی السشَخَِرَن النبَوبْة. والاوح-ه ال را تس 
الَمَضيتة, لَمْنَمرَن 


سلام بر درخت طیبه نبوت و کهن درخت تنومندهاشمی 
که درختی است تابان و بارور 

بالَبُوَة , لمُویقة بالامامهة» و علی صضصحیعیتک دم و 5 توح 
عَلَبُهمَا السّلام, 

به نبوت و سرسبز و خرم به امامت و بر دو ارمیده در 
کنارت ادم و موح علیهما السلام 


السلام عَلیک وعلی اهل : یک الطبین الطاهرین 
السْلام عَلْیّک و علی 


۱ 


سلام بر تو و بر خاندان پاک و پاکیزه ات سلام بر تو و بر 
الْملائکة المْخُدفین بک, والحآفین بقیُرک, يا مَولای یا 
آ را 

فرشتگانی که تو را در برگرفته و اطراف قبرت را 
هدا سوم م2 الاح-د وهو یمک وباشمک؛ ۳ ۳ ی یه 
وجارژک, قآضفنی 

امروز روز یکشنبه است و آن روز تو و بنام توست و من 
در این روز مهمان تو و در پناه توامٍ پس ای 


با مَوّلای 5 آجژنی»؛ فاتک رتم 3 الضياقة, و مَأمور 
بالأجارن, 


مولای من پذيراييم کن و پناهم ده که براستی تو کریمی 

و مهمان نوازی را دو مت داری و مامور به یناه دادنی 

قافعل ما رَغیث البْک هیه » ورجونه منک» بمَنزلتک و آل 

بیتک عنذالله, 

امیدوارم به حق مقام و منزلت تو و خاندانت نزد خدا 
وَمَنززلَیه نکم و بِحَقّ ان عَمّک سول الله صلی اللة 

0 

و منزلت او در نزد شما و به حق پسر عمویت رسول خدا 

درود و سلام خدا بر او و الش 


او او 
اس سم 90 |< تس ِ 
و 1 جمعکین . 


و بر همه آن‌ها باد. 

زیارت اوّل صدّیفه کبری(علیها السلام) 

اد با اه الدی حَلقي, فوجدي 
لمَا امتختک 

سلام مر توای آزمایش شده؛ آزمودت آن خدایی که تو را 
صابة؛ ] تا لي : مدق 7 


ضلواث الله 

بردبار یافت و من مقام شامخت را تصدیق دارم و بر 
آن‌چه پیدرت و هم جنین وصی او که درود خدا , بر ایشان 
باد 

غلتهما. وآن-! آشتلك ان کنْتُ صَتدَفْنکِ الا آلحفینی 
آورده‌اند صابرم و از تو می‌خواهم که اگر تو را تصدیق 
ی موی و ای مس و 


31 الله 


ک دای و گواه باش که من پشت گرم به ولایت تو و 
ولایت خاندانت صلوات الله 


عََبْهِم آجْمَعین. 
زیارت دوم صذیقه کبری(علیها السلام( 


آلسّلام عََیُك یا مُْتَحتَه, امْتحتك الّذی حلقي قَبْل آن 
تخل وَکنتِ 


سلام بر توای آزمایش شده آن کس که تو را آفرید پیش 
از ان که تو را خلق کند ازمودت و تو 
یس ی بح و تخن لك اولباء مُحصَدفون؛ لِکل 


در آن آزمایش بردبار و شکیا مودک و ما دوستان نو و 
تصدیق کنندگان شماییم و در برابر هر چه 

آوي ضلی اللة عَلَیّه وله و سَلْمَ, خر دا 
السّلام مُسَلمون» 

پدرت (صلی الله علیه و آله و سلم)» و وصیش (علیه 
السلام) اورده‌اند تسلیم هستیم 

و تخن تشتلک الم اکتا مصّفین له آن تلْجقنا 
0 لنش ر آنفسنا بائا قَذ طهزنا بولايتهم عَلَبْهم 
السَلام. 

کالهای رسای نا سا ود ام ره ده که 
دوستی و ولایت این خانواده علیهم السلام پاک شد یم . 
زیارت امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) در روز 
دوشنبه 


ابتدا خطابش را متوجچه امام حسن مجتبی( علیه السلام) 


کند و بگوید: 


السَلام عَلَیّک يا بُن زشول رب العالمین, آلسّلام عَلَیک با 
بن 

سلام بر توای فرزند پیامبر (خدا) پروردگاد جهانیان 
سلام بر توای فرزند 

آمیرالموم نین, السلام عَلیک بان فاطمء الرَهمرآء, 
السْلام علیک یا 

امیرمومنان سلام بر توای فرزند فاطمه زهرا سلام بر 
تو ای 

حبیت الله» آلسْلام عَلَیک يا ضَفوة الله» آلسلام عَلیک با 
آمین الله, السْلام 

توای امین (وحی) خدا سبلام 

عَلیّک يا خخْةء الله, السْلام عَلیک يا ثوزالله» السّلام لک 
یا صراط الله, 

بر توای ححت خدا| سبلام بر توای مور خدا سلام بر توای 
راه (مستقیم) خدا 

السْلام عَلیک يا بیان خکم الله, السلام عَلیک يا ناصر دین 
الله, آالسّلام 

سلام بر توای بیان (کننده) حکم خدا سلام بر توای باور 
دین خدا سبلام 

عَلیّک آَبْها السَبذ الریْ. آلسّلام لک ابْهّا الب الوفیث. 
السّلام عَلَیّک 


بر توای آقای پاک (و منزه از هر عیب) سلام بر توای 
نیکوکردار وفادار سلام بر تو 

بُهّا اف يم الأمین, آلسّلام یک آيُهّا العالم باللّأویل, 
السَلام عَلبک اَبْمَا 

ای 2 کننده (به امر خدا) و امین سلام بر توای دانای 
هایی الْمَهدِیٌ» آلسّلامْ علک با الطاهر الک السّلام 


عَلنک ۳۹۳ 

راهنمای راه یافته سلام بر توای پاکیزه منزه سلام بر تو 
ای 

التفیث النَفیٌ, السّلام عَلنک ۳۹۳ الح ث الحفين, السلام 
عَلبّک ۳۹۳ الشهید 

پرهیز کار پاکدامن سلام بر توای حوق سزاوار بدان سلام 
بر توای شهید 

ااسد و سای علنکه تا اند لح نب علی ور 2 
اللهوب رکاتة 


راست گفتکار سسلام بر توای ابا محمّد حسن بن علی و 
رجمت خدا و برکات آو. 

سپس امام حسین(علیه السلام) را مخاطب سازد و 
بگوید: 

آلسّلاغ یک با بن سول الله» السّلام یک با بن آمیر 
هه 


سلام بر توای فرزند رسول خدا سلام بر توای فرزند 
السّلام عَلیّک با بُن سَبِدة نساء العالمين, هد آنک 
اقمت الصْلاة 

سلام بر توای فرزند بانوی زنان جهانیان گواهی دهم که 
تو براستی نماز را برپا داشتی 

وأتَبّت الرکاة, وَاأمرّت بالمَعوف, وَتََبّت غن المَنر» 
وعندت الله 

و زکات دادی و امر به معروف کردی و نهی کردی از 
منکر (و کارهای زشت) و خدای را از روی اخلاص 


مُحْلِصاًء وجاهدت فی الله حَو" جهادو حتّی آتیک الَفَینْ, 
قعلیک السلام 


پرستش کردی و در راه خدا آن طور که باید و شاید جهاد 
سبلام 

نی ما بقیث وَبَفی ۳ والنهاز. وعلی آل بیز 

ی الطاهرین, آ تا 

من تا من زنده‌ام و شب روز بر پاست و بر خاندان 
پاکیزه و پاکت باد و من 

يا مَوّلای مَوّلی لک ولال بَیْیْکَ» سِلَم لِمَنْ سالَمَكمُ. وَحَرْب 
لِمَن 

ای مولایم دوستدار تو و خاندانت هستم صلحم با هرکس 


حارَبكَمْ» مُوَمنْ بس کم وَجَهُرِكَمَ. وظاهرِكَم وباطنِكَم, 
لعن اللغ 
با شما در جنگ است ایمان دارم به راز پنهان و به امر 
اشکار شما و ظاهر و باطن شما خدا لعنت کند 
آَغداتَکَمْ من الاوّلین والأخرین, وآن-ا آبْرَءُ ای الله تعالی 


9 و 0 


۳ 


دشمنانتان را از اولین و اخرین و من بیزاری می‌جویم 
به سوی خدای تعالی از ایشان 


آن‌گاه هر دو بزرگوار را مخاطب ساخته, بگوید: 

یا مَوّلای با آبا مُحَمّد» يا مَوّلای با آبا عَبدالله, 

ای مولای من‌ای ابامحمد»ای مولای من‌ای ابا عبدالله 

ه داوم الائتبّن وهو یوْمْکُما وباشمکماء وآن-| فیه 


و 


هس 0 ِ 
امروز روز دوشنبه است و این روز شماست و به نام 
شماست و من در این روز مهمان شمایم 
قاضیفانی, واخسنا ضیافتیء؛ فنعم من استضصیف دنه 
اتحا: وآن- ۳۲ هبه من 
پس مرا بنوازید و نیکو مهمان نوازی کنید که چه خوب 
مهمان نوازانید شما برای مهمان و من در این رور در 

ٍ 1 و ناسا 3 س ِ 
جوارکُما قآجیرانی» قانّکُما مَأَمُوران بالصٌَياقة والاجارة, 
فصلی الله 


پناه شمایم پس مراپناه دهید که همانا شما به مهمان 
نوازی و پناه دادن مامورید درود خدا 

زیارت امام سجاد و امام باقر و امام صادق(علیهم 
السلام) در روز سه شنبه 

آلسَّلام عَلَیْکَم یا خُان علم الله, السَلام عَلَیْکَمْ یا تراجمة 
وخحی الله, 

سبلام بر شماای گنجینه داران علم خدا سلام بر شماای 
ترجمانان (و مفسران) وحی خدا 

آلبت لام عََیْکَمْ يا آیِقَة المهدی, آلس لاش عَلَیْکَمْ يا آغلام 
الفّی, آلسّلام 

نشانه‌های پرهیز کاری سلام 


لبم يا آولاد سول الله, آتا عارف بِحَقَكَم, مُسْتَبْصر 
شاک عاد 


دارم و به شان و مقامتان بینایی کامل دارم دشمنم 
لعغداَیْکَم» مُوال لاولبایْکَم بآبی انم و ی صَلواث الله 
ع , ]راد ن‌ 


با دشسمنانتان دوستم با دوستانتان در و مادرم به 
فدایتان درود خدا بر شما خدایا 


ای ات والی ات رهم کما توالت ادلمد, ۶۱ من 5( 
وَليجّة دونهم, 

من دوست دارم آخرین ایشان را چنانچه دوست دارم 
نخستین آن‌ها را و بیزاری جویم از هر همدم باطل غیر 
اف بالجبّتِ و الطاغوت و اللأتِ و الْغْرْی» صَلواث الله 
عَلَبْكم با 

و عزی کافرم درود خدا بر شما ای 

موالی 5 رخمصة الله 5 برکانة» السلام عَلنک با سید 
العابدین» وَسْلالة 


سروران من و رحمت خدا و برکاتش سلام بر توای بزرگ 
تفت و ِ پاک 


ع با صادقاً 


اوصیا سلام بر توای شکافنده علم پیامبران سلام بر 
توای راستگوی 


مُصَدّفاً فی الْقوّل والفغل, یا موالیَّ هدا یَوَمكَم و هو 
بو م اللنء, فا 


و و یا 


ره اللء 


در این روز مهمان شمایم و یناه جوی به شمایم پس از 
من پذیرایی کنید و پناهم دهید بدان مقامی که خدا 


عتتداکم ر وال تنگم ااطت تن لاجر در رد تا و 
خاندان یاک و پاکیزه شما دارد. 

زارت امام موسی کاظم»امام رضاامام جواد و 
امام‌هادی(علیهم السلام) در روز چهارشنبه 

آلسّلام عَلَیْكَم با آقلياء الله,آلسَّلام عَلَیْكَمْ با خجَح الله؛ 
السْلام 

سبلام بر شماای دوستان خدا سلام بر شماای حجتهای 
خدا سبلام 

عَلَیْکَم يا تور الله فی ظلّماتِ الاَض, آلسلام عَلَیْکَمْ, 
صَلّواث الله 


قو ‏ ی هر رک 
شما و درود خدا 


تا یی ال دب ی لد ری ای انم 


وا لَقَذٌ 
بر شما و بر خاندان پاک و پاکیزه تان باد پدرم و و مادرم 
ِ ۳ وا هی الكه حو جهاده ۳۹ ۹ 


خدای ۳ از روی اخلاص پرستش کردید و آن طور که باید 


اللغ ]۶ نکم من الْجنٌ والائس آجمعین, وآتا أبُرءُ ای ال 
خدا لعنت کند همه در شسمنانتان را از جن و انس و من به 
سوی خدا و شما از ایشان بیزاری می‌جویم 

با مَوْلات یا آبا ابراهية غوسی بن جفقر يا 2 ولای با با 
الخشن علیّ بن 

ای سرور من‌ای ابا ابراهیم موسی بن جعفر وای مولای 


مرا اس ع اس 


مُوسی, يا مَوّلای يا آبا جَغْفر مُحَمَد بن عَلِیْ, یا مقلای یا 

آبا الکسن 

موسی وای آقای من‌ای ابا جعفر محشّد بن علی وای 

ی بن مُحمّد, آ تا مولی کم مُوْمن بسك وجَه رِکُن, 

مَعَص ات رح فی 

یَوَمکم هذاء هو یَوْمُْ الابعاء» وَمُستجیر بكَم» فقآضیفونی 

و اجیژونی 

که روز چهارشنبه است به مهمانی شما خوانده‌ام و به 

شما پناه اورده‌ام پس از من پذیرایی کنید و پناهم دهید 
سم ۵« لسن س 

ب-آل بَبْیِکَْ الطیّبینَ الطاهرین. به حق خاندان پاک و 

پاکیزه تان. 


ره ی سکره ات لام در روج 
السّلام علیّک يا وَلیّ الله, السلام علیّک با خجٍّ الله 
و خال لصَتة, | لسلام 

سلام بر توای ولی خدا سلام بر توای حجت خدا و بنده 
خدا و بنده خالص او سبلام 


علک با امام هر ووارت رال م وَحجَة زر 
ای صَلی 

حجت پروردگار جهانیان درود 

اللغ عَلَیْک وعلی آل بِیْتَکَ الطیْبين الطاهرین, يا مَوّلای یا 


آبا مُحَشّد 

الحسن بُن عَلیْ, آن-| مَولی لک ولال بَیْیکَ» وهدذا بَوْمُک 
زر گر - 0 

وهو بوم 


جسن سس علی من دوست شما و خاندانت هستم و امروز 


9 ۳ کم نت ۳ 
الخمیس, وان-| ضَیفک فیه, وَمَستجیر بک فیه, فاحسن 


روز شماست و من در این روز میهمان شمایم و پناهنده 
به شمایم پس نیکو از من پذیرایی کن 


۳ سم 0 ئ ‌ ‌‌ 
واجارتی» بحق آل بَبْیک الطیبین الطاهرین. 


و به خوبی پناهم ده به حق خاندان پاک و پاکیزه ات. 
زیارت حضرت مهدی. امام زمان(علبه السلام) در روز 


حهمقه 
آلسّلام علنک با خجْةٍ الله فی آرضه, السّلام عَلیّک يا عَیّن 
الله فی خلقه, 


دیده بان (يا دیده) خدا در میان خلق 


آلسّلام عَلَیک يا ور الله الّذی بَهْتدی به الْفهتذون 


قیفر به عن 

شوند و به وسیله او از کار 

الْمْوّمنين, آلسّلام عَلبک نها المَهدن الخایف, آلسَلام 
عَلبّک ۳۹ الولیٌ 

مومنان گشایش شود سلام بر توای پاک پروریده ترسان 
(از دشمن) سلام ات سرپرست 

الناصج» السْلام عَلیک با سَفيتة التَجان, السلام عَلیّک یا 
عین الحخياة» 


السّلام عَلَیک, خلی اللغ علبک وغلی آل بَبْیک الطیْبین 
۳7[ 

سلام بر تو باد درود خدا بر تو و بر خاندان پاک و پاکیزه 
ات باد 


آلسّلام عَلَیّک, عَجْل اللغ تک ما وعدک من التّضر وَظهْ-ور 
الم 

سبلام بر تو خدا شتاب کند در وعده یاری تو و پیروزی 
اس لام عَلَیک يا قولای آن-| قولاک عارف بأولیک 
خر که اتَقاب 

سلام بر توای سرور من» و من دوست تو و بینای به اغاز 
و انجام کارت هستم و به سوی 

ای الله 9 یک وبآل بیْیِکَ» وانتظ ژ ظَهُورَک وَظهُ ور 
لح" علی بدیک 

ظهور تو و پیروزی حق بدست تو هستم 

واستاا الله آن نصا عا. ححرد وال مُحشّد» وان بجعلنی 
من 

و از خدا می‌خواهم که درود فرستد بر مهد وال مححد 
و مرا در زمره 

الْمنْتظرین لک, والثابعین والناصرین لک علی آغدانک, 
داب سید و 


منتظران و پیروان تو قرار دهد و در زمره باوران تو در 


بَیّن یَدَیک فی جْملةٍ أولیایک» يا موّلای يا صاجب الرّمان 
صَلواث الله 


در پیش رویت در مان دوستانت شربت شهادت 
علیک وعلی آل عینککه هم ذا نوم الحمَعة, وهو بوک 
المْتَوَفَع یه 

بر تو و بر خاندانت» امروز روز جمعه است و ان رور 
توست که انتظار ظهور تو در ان 

ظَهْ-وژک, والق رخ مه ار علی بدیک» وقنل 
9 ۳ ۳ 

وَآتا با مولای فیه صَیفک وجاژک, وائت با مولای ریم 
من اوّلاد 

و من‌ای اقای من در این روز میهمان تو و پناهنده ات 
هستم و توای سرور من بزرگواری از فرزندان 

الکرام, وَمَْمُور بالصَياقة والاجارخ, قآضفنی و آجرژّنی, 
صلواتٌ الله 

بزرگواران هستی و به میهمان تنوازی و یناه دادن 
ماموری پس مرا بنواز و پناهم ده درود خدا 

عَلیّک وعلی ال بیْتک الطاهرین. 

بر تو و برخاندان طاهرینت باد. 


رو ات کوج ی رس رال الل اصل ی ال عا وال 
و سایر معصومین [علیهم السلام) در انام ههته؛ رو( 
ولایت و عشق به آن بزرگواران را در انسان رده نگه 
می‌دارد» 3 او ۳ به تا و اقتندای به آن پیشسوایان 
معصوم ( علبهم السلام) وامی دارد» و از شسر شیاطین و 
که هر روز را با یاد یکی از موالی خود سپری می‌کنند» و 
و ای ها ها 


1 غیبت حرام 

2 غیبت جایز 

3 غیبت واجب 

شخصی, چیزی بگوید که اگر به گوش او برسد» ناراحت 
حرام است و تنها در مواردی که غیبت جایز يا واجب 
حقیقت و معنای غیبت بر اساس آن‌چه از روایات 
می‌دانید غیبت چیست؟ برادر مومن خود را به چیزی یاد 
شخصی عرض کردای رسول خدا! اگر آن‌چه درباره‌ی او 
او مو‌جود است؛ ره او را عیعیت کرده‌ای و اگر در او 
نباشد» به او تهمت زده‌ای. 

امام صادق علیه السلام:غیبت آن است که درباره 
غیبت کردن به استناد قرآن» روایات» اجماع و عقل: 
ایمان اورده اید! عیعیت همدیگر را نکنید. آیا و لعمت دارید 


گوشت برادر خودتان را بخورد» در حالی که مردار 


اتسیت.- 


ور کت هه کی ار ام را کرو 
بر رک در انیت ار کی را کند و واهها مان سس ود ود 
توبه کند» خداوند توبه‌اش را می‌یبدبرد» ولی غیبت کننده 
از ره نمی شود مگر این که غیبت شونده از او راضی 
شود. هم جنین در روایتی دک می‌فرماید: همانا 
بدگویی و غیبت بر هر مسلمانی حرام است و بدگویی 
کردن؛ کردار شایسته‌ی انسان را نابود می‌کند» همان 
گونه که آتش» بر م را نابود می کند. 


رسول دا صلی آلاه عله و ال" 


روز قیامت فردی را می‌آورند و او را در پیشگاه خدا نگه 
می‌دارند و کارنامه اشرابه اومی دهند»اماحسنات خودرا 
در آن نمی‌بیند.عرض می‌کند؛الهی!این کارنامه من 
نبست ! زیرامن در آن طاعات خود را نمی‌بینم! سل 
گفته می‌شود: پروردگار تو نه خطامی‌کند و نه فراموش 
عمل تو به سیب غیبت کردن از مردم بر باد رفت. . سپس 
مرددیگری را می او رد و کارنامه‌اش را به او می‌دهند. . در 
آن طاعت بسباری را تا هد هکس عرص می کند: 
الهی! این کارنامه من نیست ! زرا من این طاعات را 
بجا نیاورده ام|گفته می‌شود: فلانی از تو غیبت کرد و 
من حسنات او را به تو دادم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند متعال تا چهل شبانه روز نماز وروزه غیبت کننده 


برای درمان غیبت» دو راه وجود دارد: درمان اجمالی و 

ور ان فص را و ار 
بر دار تم و برای اکاهی از روت تفص تا شما را به 

معرفی شده فرا می‌خوانیم . 

درمان احمالی عیبیت آن است که با دیده‌ی بصیرت» 
ساعتی در آیات قرآن و احادیث اهل بیت(عليهم السلام) 
که در موضوع غیبت است بيانديیش و غضب خدای متعال 
و عذاب روز جزا را به پادآور. آن‌گاه مفاسد دنیوی غیبت 
را در نظر بگیر و بياندیش که ممکن است غیبت به گوش 

آن شخص برسد و به بغض و کینه و دشمنی بیانجامد و 
در مقام انتقام گرفتن و اهانت و غیبت تو برآید. ۰ پس 
بیاندیش که اگر کسی از تو نزد دیگری غیبت کند؛ چگونه 
آزرده و خشمناک می‌شوی. بنابراین» مقتضای انسانیت 
آن است که آبروی دیگران را نبری و در کردار و گفتار 
خود را کنترل کنی و با اندیشه در آن‌چه می‌گویی, آرام 
آرام از عییت» دست برداری. امام کاظم علیه السلام : 
هر کس پشت سر دیگری چیزی بگوید که در او هست و 
مردم هم آن را می‌دانند غیبتش نکرده است» اما اگر 
کسی پشت سرش چیزی را بگوید که در او هست ولی 
مردم نمی‌دانند», غیبتش کرده است. 


پیامبر خدا: چهار کسند که غیبت کردن از آن‌ها غیبت 
سم 7 ام وی ی و پیشوای 
۲[ 
شوخی فحش مادر می‌دهند و کسی که از جماعت 
اک ۳۳7 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱:۳9 
چیست . : کفاره‌اش این است که هرگاه به یاد کسی که از 
او عیعت 9 افتادی», از خداوند برایش از 
ی هر کس برای فخرفروشی کاری 
کند» خداوند در روز قیامت او را سیاه محشور گرداند. 

در حدیتی از امام صادق علبه السلام در باره‌ی تعریف 
غیبت می‌خوانيم که: 

غیبت آن است که در باره برادر مسلمانت چیپزی بگویی 
که خداوند آن را : بر او مستور داشته است. 

این نکته حائز اهمیت است که از بعضی کلمات بزرگان 
گاه چنین استفاده می‌شود که غیبت در مورد همه ی 
حومتان تست که نیما موی کات ارت دا گناد 
خود پشیمانند و يا توبه کرده‌اند و در سرحد اعتدالند. 

و مت اه راد ای دک ار ار ات هه 
گناهشان پنهان باشد و گاه به این روایت از امام صادق 
علبه السلام نیز استناد جسته‌اند که فرمود: کسی که در 
را ی ای ری بت اد و رد رخ ره 


به مردم دروغ نگوید و از وعده هایش تخلف نجوید چنین 
کسی غیبتش حرام و شخصیت کامل و عدالت او ظاهر و 
اخوتش واجب است. 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که فاسق 
تظطاهر به فسق کند نه احترامی دارد و نه غیستی و در 
حدیث دیگری از امام رضا(علیه السلام) می‌خوانیم: 
کت .. که حادر حبا راز تثتر بر هیرد عست ندارد- 


اعمالش. 

اه مردم محسوب ۳ فرقی 0 
قاستق و عت ادن در اين زمینه نیست مگر در مواردی که 
مسلمین گردد. و در آن هم میان فاسق و عادل تفاوتی 
رن و 


در روایتی آمده غیبت عبارت است از بیان اموری است 
که خدا بر برادرت ینهان کرده است اما بیان اموری مثل 
عصبانیت و عجله که ظاهر هستند غیبت محسوب 
واسطه‌ی زبان نیست بلکه غبر از گفتکار بوسبله‌ی 


نوشتن و ایماء و اشاره و حرکت چشم و اعضای دیگر و 
هر چیزی که مقصود رز بفهماند نیزمحقق می‌شود وبه 
هعتر ختاطر اسب که کفنه‌اند: فله در نان نوم انستان 


است. 


سایر بیماری‌های اخلاقی مشابه و از جهاتی متفاوت 
است و در مجموع رعایت امور زیر برای پیشگیری یا 
درمان غیبت کار ساز است درمان اصلی هر بیماری 
قطع کردن ان‌ها امکان پذیر نیست و از ان‌جا که عوامل 
زیادی در بروز و ظهور این صفت زشت موثر بود باید به 
انتقام جویی» کبر و خود برتر بینی» از عوامل مهمی بود 
راه مهم دیگر برای درمان این رذیله اخلاقی توجچه به پی 
آمدهای سر معنوی 5 فردی وت آن است» 
چشم مردم می‌اندازد و به عنوان فمردی 7 حق 
بیو مد اعتماد و اطمینان را در جامعه متزلزل می‌سازد. 


1 اگر به شخصی ستم شده باشد, جایز است پیش حاکم 
ه فاص رای فا ار سح سم کار را تکار 
کند. 


2 ارحص در مس لله‌ای اس ما مس ورت ند ۲ 
درباره‌ی کسی مر م۵ » می‌توانید و باید عیبی را که در 
شخص موردنظر و حجو د دارد» بیان کنید. 

3 اگر مقمنی با فاسقی دوست شده است و احتمال 
دارد فاسد شود باید مومن را از احوال فاسق آگاه 
4 شهادت دادن به سود مظلوم علیه ظالم در پیش 


5 بان اح وال کس ای کهاها دعب و فسس ار درد 


داد خواهی: اگر کسی برای داد خواهی در نزد کسی که 
بگونه‌ای تظلم و داد خواهی کند که مستلزم ذکر نام او 
باشد اشکال ندارد. اگر کسی برای ازدواج با زنی با 
انسان مشورت کند و انسان در آن زن عیبی سراغ دارد 
تو ادات و 

۷ مایا او راه دیگری #۹ 
آن اسم يا لقب اشکال ندارد. ات که در تا « 
کت رت برس سر تایه اسب تسا رت 
ارام صادق علبه السلام رز مد و انت ک رده را 
می‌ستایند .ولی سخن گفتن درباره غایب به چیزی که در 
بزد خدا مذموم و صاحب ان مورد سرزنش است؛ این 
غیبت نیست» هر چند صاحب آن اگر بشنود ناراحت شود 
و و از ان کت بر وال اش و در ال سصت حوه 


را از باطل به وسیله بیان خدا و رسول او جدا و روشن 
کنی» و لیکن به این شرط که گوینده غیر از بیان حق و 
باطل در دین خدای عز و جل مقصود دیگری نداشته 
باشد» و اما هر گاه مرادش ذکر نقص مذکور بدون این 
و خواهد : شید این روایت کت جوز موردیف است که 
شدن آن او را ناخوش آید.دلیل ما روایت دیگری 


این است که درباره برادرت در دین او چجیزی تک وتی که 
یوشانده و حدی درباره ان اقامه نکرده است. 


غیبت آنست که درباره برادرت جرک بگوئثی که خدا بر او 
یوشانده است و اما چیزی که در او آشکار است؛ مانند 
ق و و تا رک کت ان کت و 


چیزی بگوید که در او هست و مردم می‌دانند او را غیبت 
هست ولی مردم نمی‌دانند غیبتش کرده. و هر که پشت 
سر کسی چیزی بگوید که در او نیست به او بهتان زده 
است و خواهد آمد که هر کس تجاهر به گناه کند و آن را 
پوشیده ندارد غیبت ندارد. هر که مومنی را در نزد او 
خوار و رسوا کنند و او بتواند پاریش کند و نکند خدا او را 
در روز قیامت در حضور همه خلائق خوار و رسوا خواهد 
ساخت. هر که در غیاب برادر خویش از آبروی او دفاع 
کند» بر خداست که در قیامت آبروی او را نگاهدارد. هر 


که در غیاب برادرش از آبروی او دفاع کند بر خدا حق 
است که او را از جهنم نجات بخشد. 


هیچ مردی نیست که برادر مسلمانش پیش او به بدی یاد 
شود و او بتواند و به کلمه‌ای او را یاری کند و نکند» مگر 
این‌که خدای عز و جل در دنیا و آخرت او را خوارسازد و 
فرمود و هر که پیش او از برادر مسلمانش به بدی یاد 
شود و او را پاری کند» و خداوند در قيیامت فرشته‌ای را 
بر خواهد انگیخت تا او را از آتش حمایت کند هر که در 
دنیا از آبروی برادر مسلمانش حمایت و دفاع کند خداوند 
در دنیا و آخرت او را یاری می‌کند. 


هر که بر برادر خويش منت گذارد درباره غیبتی که از او 
در مجلسی بشنود و آن را رد کند خداوند هزار هزار شر 
را در دنیا و آخرت از او بگرداند, و اگر تواند و غیبت او 
را ردو فرمود نکند» گناه او هفتاد برابر آن کسی است 
که او را غیبت کرده است. 


حون دانتستی که کب کعیاری اس ار تاد کرد دک ری 

به آن‌چه اگر بشنود خوشش نیاید, اکنون بدان که غیبت 
در صورتی حرام است که به قصد آبروریزی یا تفریج 9 
ق کر یا خنداندن مر دم به وسیله آن باشد .و اما اگر 
رای مقصود صحیحی باشد که جز غیبت راهی به 
رسیدن آن وجود ندارد حرام نیست.و مقاصد و اغراض 
صحیحی که غیبت را جایز و روا می‌سازد چند چیز است: 
1 دادخواهی و تظلم در نزد کسی که حکم و حکومت به 
مفتیان و حاکمان, که در نزد این‌ها نسبت ظلم و بدی به 
کسی دادن برای او نیز گفتار جایز است. به دلیل قول 


بر ۳9 رب سس وی رو 2 
را بگوید. 


2کمک کردن در رفع منکر و جلوگیری از گناهان و 
بر کرداندن گناهکار به صلاح؛ در این صورت ذکر سدک و 
غیبت تنها به قصد درست و صچیج جایز است وگرنه 
و خیرخواهی و راهنمائی کسی که در امر ازدواج و 
سیردن امانت و امنثال این ها مشورت می‌ کند. همچنین 
جرج کردن(یعنی شهادت به عدم عدالت) شاهد و مفتی و 
قاضی هر گاه درباره آن‌ها سوال شود. .در این صورت 
ذکر آن‌چه از عدم عدالت و اهلیت آن‌ها برای فتوا دادن و 
سب اراد و ای اند وا سره فس با 
و تزویر شیطانی در میان نباشده و همچنین برای حفظ 
مسلمانان از شر و زیان يا سرایت فسق و بدعت. 
بنابراین کسی که عالمی يا غیر عالمی از مومنان را 
ببیند که با بدکار با فاسق با بدعتگذاری رفت و امد دارد» 
و بترسد که به وی زیانی برسد و فسق و بدعت او در اثر 
مصاحبت به وی سرایت کند, جایز است که او را از شر و 
فسق و بدعت وی آگاه سارد به تبرطی که انکبزه او 
صرفا ترس از رسیدن شر و فساد يا سرایت فسق و 
بدعت به وی باشد. و از جمله چیزهایی که در بر حذر 
داشتن مسلمانان و حفظ آن‌ها از شر و ضرر داخل است 
اظطعهار عیبی است که می‌داند در کالای مورد خرید و 
فروش هست, هر چند فروشنده را خوش نیاید زیرا 
اظهار وی خریدار را از ضصرر حفظ می‌کند. مثلا شخصی 


اشتکار گس را ستکوی و و دار اد 


4 زد کی که ود ره در توت تماند و تلد ی 
با او نداشته باشد. 


5 رد اقوال اهل صلالت پا رد دعوی باطل در دین. 


6 شسهادت دادن علیه کسی که فعل حرامی را مرتکب 
شده باشد. در جائی که باید شهادت داد. 


7 ضرورت شناسانیدن, که هر گاه کسی به لقبی 
معروف باشد که دلالت بر عیبی کنده و شناسانیدن او 
فقط به وسیله این لقب باشد و در ذکر آن گناهی نهفته 
نیست., به شرط آن‌ که از راه دیگر معرفی وی ممکن 
نباشد شناسانیدن او به آن لقب اشکالی ندارد. دلیل 
اٍین» فعل راویان و عالمان در اعصار و در بلاد اسلامی 
است, که مثلا می‌گویند: اعمش آن که از چشمش به 
کلت سس یی وم ای ی ای سر رد وا ای ماند 
این‌ها چنین روایت کرده‌اند» زیرا غالبا به صورتی است 
که صاحب آن را از شنیدنش ناخوش نمی‌آید. 


8 هر گاه کسی که از او سخن گفته می‌شود سزاوار 
خوار داشتن و سبک شمردن باشد» از آنرو که تظگاهر به 
گناه و فسق می‌کند. مثل ظلم و زنا و شرابخواری و 
مانند اينها, به شرط آن‌که به غیر از گناهی که آشکار 
ساخته به امر دیگری تعدی نشوده ۶ را کف اجه > تر 
علنی است غیبت و گناه شمرده می‌شود.و اما ذکر 
گناهی که علانیه مرتکب ده کتاه نت, زیرا خود 


صاحبش از دکر آن باکی ندارد و بلکه به آن تفاخر 
مه کید و ۱ ی سس دی ان ای اه ها 
اخبار بر جواز غیبت چنین کسی دلالت دارد, چنانکه 
بعضی از آن‌ها ذکر شد. رسول خدا فرمود هر که پرده 
حیا از رخسار بیندازد غیبتش رواست و فرمود غیبت 
فاسق ناروا نیست. و ظاهر آن است که ذکر عیوبی که 
باه فلا یر ار و را 
نه لغه؛ نه این که غیبت است و چون شرعا از مستننیات 
غیبت شمرده شده جایز است.جوهری گفته است غیبت 
آن است که پشت سر انسان چیزی گفته شود که اگر 
بش نود د غمگین گردد, که اگر راست باشد غیبت نامیده 
می‌شود و اگر دروغ باشد بهتان نام می‌گیرد و جماعتی 
از علما در دو موضع دیگر غیبت را جایز دانسته اند: یکی 
آن‌که دو يا چند نفر بر عیب کسی مطلع باش ند و بین 
خود باز گویند بی‌آن‌که برای دیگری که از آن آگاه نیست 
اظهار فلان طایفه چنین می‌گویند, يا اهل فلان شهر 
چنین‌اند کنند.و در بعضی از اخباری که گذشت دلالتی بر 
جواز آن هست.و دیگر غیبت کسانی که محصور نباشند, 
چنانکه گفته می‌شود در صورتی که آن بعض پا آن شخص 
بر شنونده معلوم نباشد», بعضی از مردم چنین می‌گویند 
با چنین می‌کنند, یا کسی که امروز با او ملاقات داشتیم 
چنین بود مثل این‌که گفته شود اگر قرینه‌ای با آن باشد 
که شسخص خاصی از ان فهمیده» یکی از مدعبان علم: 
ولی اگر به واسطه قرینه‌ای به شخص معینی دلالت کند 
غیبت حرام است, و همین طور اگر گفته شود شود 
غیبت است وگرنه, نه و همچنین اگر مصنفی در کتاب 
خود از فاضل معینی نام ببرد و گفتار او را بدون این‌که 
عذر ضروری او را ذکر کند زشت و عیب ناک گرداند 


غیبت است. و اما اگر غیبت نیست یکی از فضلا خطا و 
لغزشی کرده: مطلب را بدون تعیین آن شخص ذکر کنده 
حال ای که میدس ای که در یف سس - رظ است که 
تعریض) کنایه و گوشه زدن(به شخص معینی باشد و 
اعتراض و تعرض نسبت به مبهم و غیر محصور غیبت 
نیست این است که با ابهام و منحصر نبودن.. اشسخاص 
مورد غیبت کسی را ناخوش نمی‌آید, چنانکه این حال 
معلوم است.و بعضی از اخبار به این معنی دلالت دارد» 
فرمود:. چرا مردمی چنین و چنان می‌کنند بدون این که 
کننده ان را تعیین کند. 

بعد از توبه و پشیمانی برای آن‌که ذمه‌اش از حق خداوند 
بیرون رود این است که از عهده حق شخصی که غیبت 
او را کرده برآید.و راهش این است که اگر از دنیا رفته و 
یا در دسترس او نبست؛ برای او بسیبار استغفار و دعا 
کند تا این دعا و طلب آمرزش در قیامت از حسنات وی 
به شمار رود و جبران سیئه غیبت را بنماید.و اگر زنده و 
در دسترس او باشد و از غیبت با خر نشده, و در 
نید تن احتمال دشمنی و فتنه رود» برایش بسیار دعا و 
طلب آمرزش نماید و وی را با خبر نکند, و اگر خبر آن به 
او رسیده و با نشنیده ولی در اظهار آن احتمال فتنه و 
عداوت نمی رود » از او حلیت بطلبد و عدذرخواهی کند و 
اظهار تاسف نماید و در ستایش و دوستی وی مبالغه 
کند و به این شیوه چندان ادامه دهد تا دلش خوش شود 
و حلالش کند. و اگر: اگر قلبا راضی نشد و حلال ننمود 
همین عذرخواهی و اظهار دوستی حسنه‌ای است که در 
قیامت برابر سیثه غیبت قرار می‌گیرد. و دلیل این بیان 


گوش آن غیبت شده رسید. از او حلیت بخواه» و اگر 
نشنیده به او مرسان و استغفار کن و این برای آنست 
که در حلیت خواستن در صورتی که به گوش او نرسیده 
در حکم کسی است که به او دسترسی نیست با در بر 
عایت انسعت تا رای فقو تس اک رم تاره 
کی اس است که سای اه ان هار کی ور 
حمل می‌ش ود که به وی دسترسی نباشد و يا اگر در 
دربن باشد آگاهانیدن و حلیت خواستن مسج تب فتنه 
ای ن ات درم ایس قول آن مرت مس 
هر که از برادرش مظلمه‌ای در آبرو پا مال : به ک ردن 
دارد. از او حلیت بخواهد پیش از آن‌که روزی بیاید که 
درم و دیناری بسسی » از حسنات لا سر و اگر 
حسناتی نداشته باشد ارس ات ان تس برد در 
یات او افزایند بر این صورت حمل می‌شسود که به 
گوشش رز ی با اد را اعلام و استحلال موجب 
فتنه و عداوت نخواهد شد 


همزاد 

(000۳0۱۵0۵۱06۲) آیا انسان ها همزاد آيا یک کپی از 
شما دارند؟, یک رونوشت از خود شما وجود دارد که 
همین الان مشغول خواندن این مقاله همزمان و همگام 
با شما باشد؟ ایا شخصی دیکر با این که نسخه‌ای از 
شماست ولی شما تببیست» روف سیاره زمین با کوه‌های 
رد این شخص از هر لحاظ عین زندگی شماست ؟ 
شاید او در این لحظه تصمیم بگیرد این مقاله را همین 
جا رها کند در حالی که شما به خواندن مقاله تا انتها 
ادامه خواهید...داد همزاد از جنبه‌های گوناگونی قابل 
بررسی است. در این پست مستئله همزاد از دیدگاه علوم 
غریبه, فولکلور» عرفان و.روانشناسی مورد بررسی 
قرار خواهد کگرفت معنای لغوی همزاد همزاد يا همزاده 
از نظر لغوی به معنای همراه زاده شده است» یعنی دو 
کی که و تک رصان به دا اس ده و را ده شده باشند. 
واژه همزاد همنین می‌تواند در معنی هر دو يا چند 
چیزی که همزمان به دنیا آمده باشند به کار برود؛ مانند 
افراد.دوقلو و چندقلو يا برای مثال منظومهای همزاد با 
که در علوم غریبه مطرح است موضوع همزاد میباشد. 
همزاد چیست و آیا واقعا وود دارد؟ آیا همزاد با حجن 
ارتباط دارد یا ندارد؟ آیا همزاد دروغ و افسانه است و یا 
بت ار آن واقعی و بخشی نادرست است؟ آیا خطر 
همزاد برای همه بکسان است پا فقط بعضی افراد 
گرفتار خطر همزاد خود می‌شوند؟ همزاد با آدمی و در 


کنار او زندگی می‌کند و در تمامی دوران زندگی همراه 
ار اس و هد ار ۰ کده وک فص تراد ب ان 
نمی‌رسد بلکه تغیپر شسکل می‌دهد. همزاد دارای جسم 
لطیفی است و دورترین راه ها را در مدت زمان کوتاهی 
طی کرده و می‌تواند برای ما خبری بیاورد. همجنتسن 
وو اب وس رو بر ایو و بسیاری 
2 9 انجام می د هد "۳ ۱ 
بحث همزاد از قدیم در میان ملل مختلف جهان مطرح 
نوده و در بات آن افستانه‌های گوناگونی بان ده است. 
قدما معتقد بودند که همراه با تولد هر انسانی موجودی 
کاملاً شبیه به او از جنس جن و پری خلق می‌شود و 
همگام با او رشد می‌کند و ممکن است گاهی با یک‌دیگر 
ملاقات هم داشته باشند. افسانه‌های مربوط به همزاد 
در کشورهای جهان و کشور ما می‌گوید که در زمان تولد 
شبیه به اوست؛ چه از لحاظ روحی و چه ویژگی‌های 
بدنی. این تشابه بقدری زیاد است که اگر همزاد انسان 
دچار شادی یا غم شود در انسان هم تانیر می‌گذارد و 
این حالت به صورت عکس هم ممکن است یعنی با شادی 
و غم انسان همزادش هم دچار همین حالت می‌شود و به 
اين دلیل است که ما گاهی بی‌دلیل شاد و یا غمگین 
می‌ شویم . . البته بحت همزاد اساسا به شکلی که در 
افیانه ها ای راد رس تس و اد و که 1 
نوعی تجزیه نفقس يا به تعبیر امروزی فرافکنی روح 
توسط خود فرد است در باورهای قدیمی عوام در ایران 
باور به چندین موجود افسانه‌ای و تخیلی رواج داشته 
است از جمله موجوداتی به نام همزاد. بنا بر این باورها, 


هر شخص دارای همزادی است که در جایی به نام دنبای 
از ما بهتران بطور همزمان با او زندگی.می‌کند و رشدی 
همگام با آن شخص دارد مصریان قدیم نیز بر این باور 
بودند که کلاً تمامی زندگان دارای همزاد هستند که این 
همزادها را «کا» مینامیدند. کف ارحص ات ن ار مک 
انسان همزاد آن‌ها نمیمیرد عاملان و مرتاضان هندی هم 
حدیدی اختیار کرده رنده می‌ماند و.در هوا مشغول گشت 
و گذار خواهد بود مشکلاتی که همزاد برای انسان به 
وجود می‌آورد باید در نظر داشته باشید که طبق قراری 
که با همزاد ود میگذارید به او فرمان داده و طلب 
چیزی نمایید. باید طبیعت او را شناخته و بر طبق آن از 
وی درخواست کاری را بکنید. باید سعی کنید از او در 
می‌کند شما را از انجام ان کار منع نماید و بهتر است با 
عذاب.میکشد و به همین دلیل به شسما ضرر زده که 
جبرانش به سختی میسر می‌شود توجه داشته باشید 
بعضی از اسرار و راز ها هستند که همزاد از ان آن به 
شما امتناع می‌ورزد پس او را مجبور به پاسخ گویی 
نکنید زیرا ممکن است به شما حمله کند. باید با او طرح 
دوس_تی بریزید و از در عشق و علاقه به وی نزدیک 
شوید. در.این صورت او از گذشته و اینده و حوادثی که 
در تب رف وف وم اس را ار کو ند و سا ۱۳۹۱۱ 
میسازد همزاد از دیدگاه عرفانی بر اساس مشاهدات 
عرفانی و تجربی زمانی که فرد افسرده و بشسدت تنها 
در اولین بار همزاد خود را رویت می‌کند مبهوت و حیران 


دید خویش خوشحال می‌ شود. .«حال او تصور می‌کند که 
ار سای ار سره و وا تس سب ص ور ات 
خویش داشته باشد و با او درد دل کند و به خیال خود 
هم صحبتی داشته باشد. با این اوصاف فرد به همزاد 
خود توجه بیشتری نموده و در این حال از خود غافل 
می‌شود و این خود فراموشی سبب می‌شود که او در 
انجام کارها ملاحظات را کنار گذاشسته و بی‌توجه به 
دیگران اعمال ناهنجار و غیر عادی را به راحتی انجام 
دهد. در این مرحله جن می‌تواند وارد بسدن این شسخص 
شده و به تدریج یج اقدام به تحریک احساس تنهایی تسم ۵3 
و توهم را در فرد شدت ببخشد. تداوم رفتارهای ناهنجار 
فرد را بتدریج به وضعی میکشاند که حتی اطرافیان نیز 
یر ود در این مرحله جن هم بیمار را رها 

کند و گفتگوی فرد بیمار با همزاد ادامه میابد تا آن‌جا 
۲ کر ۳۳۳ 
همان.همزاد است بیماری همزاد را عارفان قدیم هم 
می‌شناخته‌اند و هرچند اطلاعات انها کلی بوده اما آنان 
هم می‌دانستند که روج و نفس در وجود انسان نقشی 
حیاتی و مهم دارند. هر نوع تغییر و تحول در زندگی 
سبب تغییر يا آزردگی روج می‌شود و روج در صورت 
عدم اصلاح به سرعت وارد نفس شده و به جسم 
می‌رسد و آن را فرسوده و بیمار می‌سازد. نفس نیازمند 
دیدگاه روانشناسی: بیماری همزاد پنداری همزاد جیزی 
مستقل يا موجودی غیر از انسان نیست و در واقع باید 
گفت همزاد بخشی از وجود خود انسان است. همزاد در 
شرایط خاصی به وجود آمده و خود را نشان می‌دهد و 


روحی و افسردگی شسدیدی شده باشد. افرادی که 
احساس تنهایی شدیدی دارند و او ات تاره همدص و 

هم صحتی داشته و سس نک صوری می‌خواهند» ۳۳ 
این نیاز را برطرف می‌سازد. به طور معمول افرادی که 
در آستانه جنون قرار دارند اغلب همزاد.را می‌بینند و با 
او صحبت هم می کنند فردی که دچار تنهایی و افسردگی 
و یاس می‌باشد در ابتدا در گوش خود صداهایی مانند 
نجوا یا ویز ویز را می‌شنود که این مربوط به فعالیت 
غیر ارادی اعصاب و رگ‌های مغز و افزایش الکتریسیته 
در آن است. این مرحله روز به روز افزايش یافته و حال 
بیمار رو به وخامت اک و هجوم افکار و نجواها 
بفدری در دهن فرد زیاد می‌شود که بر شسدت بیماری 
افزوده شده و رفتار‌های ناهنجاری از او سر می‌زند. .در 
این زمان اطرافیان از اطراف فرد پراکنده گشته و فرد 
ناچار به خلوت خود پناه برده و سکوت کرده و اغلب مه 
نقطه‌ای خيره می‌شود. در این مرحله فرد واقعا مجنون 
شده و بعنوان فمردی دیوانه شناخته می‌ شسود. در این 
فردی مقابل او قرار دارد. بیمار مدام خاطرات گذشته و 
تجربه‌های تلخ را در ذهن خود باز سازی نموده و ان‌ها را 
در دهنش تکرار می‌کند. در اغلب موارد» فرد یس از طی 
دوران افسردگی و ورود به مرحله جنون همزاد خود را 
خود بیمار دیده و موجب.اعمال جنون آمیز می‌شود توجه 
کنید که برخی انسان‌های ناآگاه که به دنبال رشد معنوی 
و سیر و سلوک هستند سعی می‌کنند با یناه بردن به 
مواد اعتیادآور و فرو رفتن به حالت خلسه این بعد خود 
یعس هراد را سای ماد اس افراد حعن تاهتعای 


درستی نداشته‌اند به ورطه اعتیاد افتاده و خود را به 
نابودی میکشانند زیرا روح بیمار جسم را نیز قطعا به 
بیماری دچار میسازد. این روش ها روش‌هایی بیهوده 
برای کشف دنبای غعیر مادی سوده و اغعلب تصاویر و 
حالت‌هایی که در فرد و در حالت خماری ایجاد می‌شود. 


تاثیر نماز بر بیماری آسم 
- 1 میکروبهایی که وارد دستگاه تنفسی انسان می‌ شو ند. 


-2 عوامل حساسیت زا» از جمله گرد و غباره گکرده گلها 
9... 

مایا راهان حصله ات رای مج اس و 
شادی... 

ز دیدگاه دیگر تانیر تلقین در آسم است که باعث تسکین 


سس 


۱ 4 ۳ تلسصاسب هنگام دچار 


پزشک بهبود می‌یابد و 
به رخت خواب باز دوه رن ولی و 3 هتی صبح از جواب 


آینه را شکسته است. 


می توان نتیجه گرفت که چنانچه بیماران احساس امنیت 
روانی داشته باشند» قد م رخ در خن رب ری ان ها 


برداشته می‌ شود . 


تاثیر تنش زدایی نماز به خاطر احساس روانی عمیقی 
است که در اثر آن حاصل می‌ش ود و بدین ترتیب ثبب 
کاهش حمله‌های اس می‌گردد. همچنین میکروبها که 
خود یکی از عوامل بر ات ند اسد می‌باشند» به وسیله 
شستشوی مجرای تنفسی در ضو تا حدی قابل کنترل 


است. شستن دهان و بینی تا درهنگام و صو» نوا ب‌ 
زیادی دارد. چون باعث می‌شود هوای بهتر و بیشترو 
تمیزتری به مغز» خون و بافتهای بدن برسد که باعث 
می کر رو 


ایجاد نیرو و نشاط با وضو 


در احادیث آمده که بعد از وضو بدن را با چیزی خشک 
نکنیم وبگذاريم خودش خشک شود. دلیل آن اینست که 
بدن در برابر سرمائی که حس می‌کند, خود به خود درجه 
حرارت آن بالا می‌رود تا بدن را خشک کند» که همین 
تحریکات حرارتی باعث باز شسدن منافذ زیرپیوست 
می‌شودو اکسیژن بیشتری به بافتهای پوست و مقداری 


می‌گر دد. 


رابطه نماز با میدان مغناطیسی و بارهای الکتریکی 


هارولد بور از دانشگاه بیل برای اولین بار با انجام یک 
آزمایش ساده به وجود میدان مغناطیسی در اطراف 
موجود زنده پی برد و بعد متوجه شد که این میدان در 
بدن انسان نیز وجود دارد 


تشکیل میدان مغناطیسی بدن: 


همانطور که می‌دانید» در بدن ما میلیونها عصب وجود 
دارد که کار انتقال پیام در بدن ما بوسیله تحریک 
الکتریکی این عصبها صورت می‌گیرد. در اثر شارش بار 
در اطراف آن‌ها, در بدن ما یک میدان تشکیل می‌شود و 
ای ات راد تا هر ان 2 
وجود می‌آید 


امواج معغعزی. دسستگاه مور نگارمغز چهار نوع منلحتی 
ازامواج مغزی را ارائه می‌دهد که عبارنند از: آلفاء بتا,ء 
دلنا و تتا. 


ریتمهای دلتا کندترین امواج مغزی با تناوب 1 تاد3 دور 
در نانیه موده و اغعلب در خواب عمبق ظطظاهر می‌ شوند. 
ریتمهای تتا که دارای تناوب 4 تا 7 دور در ثأنیه 
می‌باشند و به خلق و خوی بستگی دارند. ریتمهای آلفا 
که دارای تئاوب 9 تا 12 دور در نانیه می‌باشد و در 
اوقات تفکر تامل آزاد رخ داده و در صورت تمرکز 
حواس قطع می‌شوند. و بالاخره ریتمهای بتا با تناوب 
3 تا 22 دور در ثانیه, ظاهرا منحصر به نواحی جلویی 
مغز» یعنی جایی که فعالیتهای پیچیده مغز رخ می‌دهد 


ال ور ار ها کر روا ۳ 1 
زندگی در نزدیکی نیروگاه‌های برق چیزهایی شنیده اید. 
سانع می‌ شود به 
مغز اثر 0۱۱۸ مغزی آسیب می‌رساند و قابلیت ترمیم را 
علاوه بر اسیب به 


منفی دیگری به بدن دارند. این میدانها باعث اختلال در 


همانطور که می‌دانید نزدیک به 70 ۵ از بدن ما را آب 
فرا گرفته است و مولکولهای آب به صورت دو قطبی 
هستند و زمانی که ما در معرض یک میدان مغناطیسی 
خارجی قرار می‌گيريم, اين مولکولها در جهت آن میدان 
مغناطیسی ما به هم بریزد. علاوه بر عوامل خارجی 
اختلال در میدان بدن ایجاد شود. مهمترین آن‌ها بارهای 
الکتریکی هستند که هنگام شسارش بار در عصب, در 
اطراف آن به وجود صورت الکتریسته ساکن 
در بافتهای بدن ذخیره می‌شوند و میدانی که در اطراف 
این بارها به وجود می‌آیند در میدان بدن ایجاد خلل 
می‌کنند. این بارها به خصوص در نقاطی که تنراکم 


هم تراکم زیادی دارند و هم در نزدیکی عصبهای بیشتر و 
مهمتری قرار دارند» برای بدن به شسدت مضر هستند. از 
یایین است. در بین این سه قسمت» سر اهمیت ویژه‌ای 
دارد. چون بارهای ذخیره شده در آن علاوه بر ایجاد خلل 
در میدان مغناطیسی بدن» باعت اغتشاش در امواج 
مغزی نیز می‌شوند. به ظاهر ما روزانه تنها دقایقی را 
در معرض میدان مغناطیسی سس متل موبایل» 
سشوار و... اما در طول دوران زندگی خود در معرصضص 
میدان مغناطیسی بسیار وی هستیم وان میدان 
مغناطیسی رمین است. 

ای ب دا متا ۰ ار کو ی که ار تا و در 
شگفت انگیزی اگر انسان در هر نقطه‌ای از زمین رو به 
قبله بایستد. میدان مغناطیسی بدنش بر میدان 
را ات رس را ری در سر رو کی در تا 
است میدان بدنش منظم می‌شود. 


نماز وبارهای الکتریکی: 


همان طور که قبلا اشاره شد. بارهای زانئندی که در اثر 
تحریکات الکتریکی اعصاب به وجود می‌آیند هم شبیه 
مبدان بدن بر امواج مغزی اثر سوء دارند. این ارات در 
نواحی که اعصاب در آن تحرک بیشتری دارند, خطرات 
جدیتری ایجاد می‌کنند. و باید هر چه سریعتر از آن 
نواحی دور شوند. 

به طرز حیرت آوری می‌بينیم که این نواحی, دقیقا 
نواحی هستند که در وضو شسته می‌ شوند) سر دست؛ 


مچ پا به پایین)و بنابر تحقیقات صورت گرفته» بهترین 
راه دفع این بارهای زا استفاده از یکی ماده 
رساناست. سریعترین و ارزانترین و بی‌ضررترین ماده 
برای این کار, آب است. جالب این‌جاست که آب هر چه 
خالص‌تر باشده سریعتر بارهای ساکن را از بدن ما به 
اطراف گسیل می‌دهد و هیچ مایعی مثل آب خالصی که 
در وضو به انسان‌ها سفارش شده این آثر را ندارد. 


نماز و امواج مغزی: 


با دفع بارهای زائد بدن در وضو امواج مغزی در ایده 
آل‌ترین حالت قرار می‌گیرند. علاوه بر آن حالت تمرکزعه 
که در هنگام نماز در انسان به وجود هی آنتدر تشعشع 
امواج آن‌ها را : به اندازه قابل مسوحهی بالا می‌رد و 
توانایی مغز را در تولید این امواج بالا می‌برد 


حالات نماز 

1 ایستادن در نماز: 

اتسیادن در ح باکت تقویت حالت تعادلی بدن شده و 
فرد با صرف ۱ ۳۳ به و صحیح 
حرکات بعدی بپردازد. نماز قسمت فوقانی بدن را 
پرورش داده و ستون مهره ها را تقویت کرده و ان را در 
حالت مستعسم نگاه می‌دارد. 


هم خود به خود ارام شده و در نتیجه تمرکز فکر افزايش 
می‌يابد. ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی 
چون نزدیک بینی می‌ش ود و به لحاظ روانی باعث 
افزایش مقاومت عصبی فرد شده و بی‌خوابی و افکار نا 
ارام را از انسان دور می‌کند. 


-2 رکوع در نماز: 

تقویت ماهیچه‌های شکم» حفظ سلامت دستگاه کوارشس 
و رفع یبویت مزمن» سوء هاضمه و بی‌اشتهایی از 
خواص رکوع در نماز است. کارشناسان می‌گویند در 
حالت رکوع ماهیچه‌های اطراف ستون مهره ها منبسط 
سود که در ادا دراه کر ماک مور ان 
مدت زمان خواندن ذکر رکوع نیز باعث تقویت عظلات 
صورت» کردن» ساق پا و رانها می‌شود و به این ترتیب 
به جربان شون در قسمت‌های مختلف بدن سسرعت 


تنظیم متابولیسم بدن» فراهم نمودن زمینه از بین رفتن 
اکثر بیماری‌ها از بدن» کمک به افز ایش حالت استواری و 
استحکام مغز از دیگر خواص رکوع در نماز است. 


-3 سجده در نماز: 


سجده», ستون مهره‌های بدن را تقویت کرده و دردهای 
نانک را را م کید سس ده علاوه بر از بین بردن 
یواست و سو ۶ هاضمه» پر ده دیافراگم را ریت رت ره 
به دفع مواد زاید بسدن به دلیل فشسرده شدن 

شکمی کمک می‌کند. 


سجده همچنین باعت افزايیش جریان خون در سر شسده؛ 
کهات اص تا بعریه یعس حفطظ ادا راید 
طزاوت یو ست می‌ شود. حالات سجده به واسطه باز 
کردن مهره ها ارتکد در باعث کشیده شسدن اعصابیکه 
ات ات ای ک الب تفای تا ی هرک ان 
اس نوا فلا مت اسان سار تا اه ی 


اک فاحا مر ار تا را دار وا کح 
جلوتر از حالت معمولی باشد» کشش بیشتری در کمر 
ناراحتی کمر دارند می‌ شود. و اگر کسی که سالم است 
این کار را انجام دهد هبی گاه دچار دیسک و ناراحتی 
کمر نمی‌شود. سجده باعث اسودگی و ارامش در فرد 
شده و عصبانیت را تسکین می‌دهد. 

سجده قدرت درک و فهم را زیاد می‌کند. دلیلش این 
می‌شود که کاملا روی پیشانی متمرکز شویم (اگر در 


اين حالت به نوک بینی مان نگاه کنیم, , خود به خود به 
پیشانی فشار می‌آید) و اين امر اگر با دقت و تمرکز 
زیاد صورت گیرد. بعد از مدت طولانی سبب بیداری 
جشم بصیرت شخص می‌ گر دد. 

در علوم ماوراءالطبیعه مه این جچتسم » جشم تعسو هم گویند 
کسید 9 ارو و منم واقع تنم اند در عل وم یوگا 
مشتعل کردن انرژی روحانی در چاکراها بلاخص چاکرای 


-4 نشستن بعد از نماز: 

استحکام بخشیدن و تقویت عظلات پاها و رانهاء کمک به 
نعحخ معده و رز و۵3 هو 2 فتق و... از خواص نشسستن معد 
از نماز است. 

سخن آخر در پایان باید بگویم که نماز فلسفه‌ی خاص 
خود را دارد که معراج مومن و مایه‌ی قرب به حق است 
و آن را باید فقط برای خداوند متعال خواند و نه به 
انگیزه فواید و آناری از این دست. ولی آگاهی از این 


خلاصه 


شده است. نماز صبح به دلیل زمان ان سبب کاهش مدت 
خواب رم شده و افسردگی را کاهش می د هد . 

تکار تا ات اد اس انس ارامتر ۶ بر سا ی اس تا 
می کند ووضو سیس ایجاد نبرو و نشاط و جلوگیری از 
بیماری‌ها و صو می‌ شود همجکسن می‌توان با نماز بر 
اسراب ای ره ک اکرر یی اه زوسن را به 
بسدن به تعادل ۵ مغناطیسی الک تریکی کمک 
می کند. 


سیر ملکوتی با اسماءالحسنی از (رساله قدسبه طریقت 
صدیقان) 

اسماء الحسنی 

اس ای وا ها و کل هه ار 
الهی و مداومت به قرائت اذکار 

اسماء الله را مقدمه‌ای لازم به کشف اسرار اسماء هو 
می‌دانم » چرا که هر کدام از اسماء؛ معانی 9 مفاهیمی 
دارد که درک ان توسط 

معصومین بطور کامل موفق به شناخت اسرار ان 
به قلم آورد و مطلبی نوشت. ولی ما اشاره‌ای به آن‌چه 
"اشاره‌ی کلیدی, به معناي صفات اسماء الهی" می‌کنیم 
و ادامه آن را به ذوق و 

۳ عشق خواننده عزیز و : فضل و بدل حضصرت حق تعالی 
داگدا رم اد است که در سا ترا را 
الر ایکا مرک ایا 

دهیم تا استحقاق شناخت اسرار آنان را به صورت حقه 
هویدا گردد و به اسرار آن به 

«الله »> 


قرائت کرد. اسم جامع و صفات جمال و جلال و کمال 
حق است و حضرت امیر 

المومنین علی (ع) فرمودند: «الله» اسم اعظم می‌باشد 
حضرت امام جعفر صادق(ع) 

فرمودند: بهترین ذکر عبادت "لا اله الا الله" می‌باشد. در 
ایه هشتاد و دو سسوره "یس" «الله>» جون اراده‌ی خلقت 
چیزی را کند به محض 

این که گوید «باش» موجود می‌شسود و جمله‌ی "لا اله الا 
الله" و "لا اله الا هو" را کلمه‌ی اخلاص ود حضرت 
امام سجاد(ع) فرمودند: 

از خداوند خواستم اسم اعظم را به من تعلیم فرماید» 
در خواب به من فرمودند» بگو:"الهم انی اسئلی باسمک 
با الله يا الله با الله يا الله با 

الله الدی لا اله الا هو رب العرش العظیم. . پیامبر 
اکرم(ص) فرمودند: اسم اعظم خداوند در این سه آبه 


مندرح است: ایه‌ی 158 بقفره. و 


الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم" و آیه‌ی اول 
سوره‌ی آل عمران الله لا اله الا هو الحی القیوم" و 
آبه‌ی 1 1 1 سوره‌ک طه ۳ 
عنت الوجوه للحی القبوم و قد خاب من حمل ظلها.. به 
توسط حضرت خضر نبی(ع) به حضرت امیر المومنین(ع) 
اسم ۱ کصضم گفته شد "یا 


هو يا من لا هو الا هو (برابر با عدد ابجد رزاق و قادر). 
حخصیر سته امام رضا(ع) فررمودند- "نسم اللی " نزدیک‌تر است 
به اسم اعظم الهی از 

سیاهی چشم به سفیدی آن. عدد ابجد الله برابر با 66 
بوده 2893 مرتبه در قران ذکر شده است. که مجموع 
این کد د می‌ شود 22. 

«1حد» 

بی‌همتا و از صفات علیا است. سوره‌ی اخلاص ایه‌ی 
"قل هو الله احد. او تنها و یکتا 


و منفرد به وجود است. ذکر آن برای جر را 
یافتن موثر می‌باشد. عدد ابجد احد برابر با13. 


«اول» 

آمده است. عدد امجد آن برابر 37 میب امد ۰(برابر جایگاه 
اسم امام حجسن محسی علیه السلام) 

«اعلی» 

از اسماء الحسنی الهی می‌باشد, ذکر آن برای غلبه بر 
دشمن و رفع فقر و ارتقاء مرتبه و مقام موثر است. و 
در ذکر سحده "سبحان ربی 

آلودگی‌های افکار بشر و بالاتر از آن که بشود به تصور 


الاعلی کلمه‌ی «ا اله الا الله» می‌باشد. عدد ابجد اعلی 


«باطن» 

یکی از اسماء الحسنی خداوند می‌باشد, ذکر آن برای 
یعنی پوشیده از چشم و 

بینا به آگاهی درون و دل.«باطن»» قدرت ظهور و تجلی 
خداوند را در تمام موجودات بیان می‌کند. عدد ابجد باطن 
اس اک ی ایا الا عم ۱ 

«بصیر »> 

است. نه بینایی ظاهری, بلکه بینایی بدون الت در هر 
زمان و مکان» در 

روشنایی 9 تاریکی که حتی حرکت [ جای پای مسورچه‌ای 


"بصیر در قران ذکر شده 


مبارک قرب) 


«بر» 


به معنی نیکو و نیکوکاری و مهربانی به ضعیفان و زیر 
دستان. یج رحب برسی کویدد هر کس بسیار گوید با 
«بر» خداوند او را به کمال 


ره ار رم تخد بر را لا 
می‌شود. همرکس صد بار بگوید: با «بر» در قبر تنها 
نباشد. ذکر آن در موفقیت ها در 

قران امده است و عدد ابجد "بر" برابر است با 202. 
(برابر اسم مبارک رب) 

«بدیع »> 

به معتی عجب, تازه» بی‌مانند» شسگفت انز ذکر آن 
برای ابداع و نواوری حوائج موثر می‌باشد. عدد ابجد بدیع 
«یاعت» 

هر نفس متحرک و هر مرده و زنده می‌باشد. شسیخ رجب 


هرکس 100مرتبه ذکرد«یا باعت» را بخواند خداوند ظاهر 
و باطن انسان را زنده و نورانی می‌فرماید. 
کلمه«باعت». (برابر اسم حضرت 


زینب سلام 69۱ (لله مرتبه در قرآن ذکر شدهء عدد 
ابحد«باعت» برابر با 3 57 است.(15-جایگاه سین) 
«باقی» 


مانده «باقی» موحودف که فنا ندارد. کلمه باقی بقولی 
کلمه « اله الا الله» 


میباشد. عدد ابجد باقی برابر با 123 است. 
«باری» 


برای اختراعات و اکتشافات ذکر آن موثر می‌باشد» یعنی 
خالق خلایق بی‌سابقه و خالق خوبی ها و نیکویی ها 
عدد ابجد باری برابر با 


3 است. 
«تواب» 


از اسماء رسویبی پروردگار«تقاب» است؛ یعلی توبه‌ ی 
هر چند بنده توبه را بشکند 

آی ار وه یراس حص رت امام رصال) در مدرد 
"هر کس روزفک 30 بار بگوید: « یا تواب» و سوسه‌ ی 
شیطان از دل او بیرون رفته و 

موبه‌ی او پذیرفته می‌ شود" ". برای احایت دعا و آرزوها 
ذکر آن موثر بوده و عدد ابجد آن 409 می‌باشد. 

«جواد» 


است. عدد ابجد«جواد» 


‌ 
«جبار» 


جهت مصمو فمت و جبران گناه ذکر آن موثر است. جبنار به 
«یا جبار» (ای خدایی که 


عرت کل را ای ایح ای )۰ راید ]206 


می‌باشد. 

«حق » 

کشف حقایق و نیل به حق, ذکر آن موثر است. حق به 
معنی ثابت و دائم در مقابل باطل و در قران 225 بار 
امده است. عدد ابجد «حق» 

برابر با 108 می‌باشد. 

«حفیبظ » 

برای امان از حرق و غرق ذکر آن موثر است. خداوند 
حافظ ان و مال و روح و روان کلیه‌ی مخلوقات 
می‌باشد. هر کس در هر هفته 

0 بار بگوید«یا حفیظ» خداوند او را از آفات و بلایا 
مصون می‌دارد. عدد ابجد «حفیظ» برابر با 988 
می‌باشد. 


سیب >> 


گرفتن است. عدد ابجد «يا حسیب» 


برایر با 90۵ هی باسد. 


«حکیم» 


در لغت به معنی عالم است. عدد ابجد «حکیم» برابر با 


«حی »> 

به قصد دوام و بقای تحرک ذکر آن موثر است. ی ؛ 
زنده و پاینده است که قائم به ذات خود و قوام تمام 
موجودات است.«حی» مور کر 

و شریف‌ترین اسماء الهی می‌باشد. کلمه‌ی «حی» 20 


«خهفی» 

به منظور پوشاندن اسرار و قضاء حوائج» ذکر آن موثر 
است. خهی», یعنی عالم» لطیف, مهربان و احاطه‌ی 
علمی به همه‌ ی موجودات. 


عدد ابجد«خفی» برابر با 98 می‌باشد. هر کس یک 
اربعین روزی 5500 بار بگوید, مخلوقات با او انس گیرند 
و جهت نرمی دلها» بیان آن 


«حلیم» 


جرا توف بر ااسراار در ات موی اس لیم و سح 
بردبار است از کسانی که او را نافرمانی کنند. خداوند 
در عقوبت ان‌ها تعجیل 


نمی‌کند. کلمه «حلیم» 15 مرتبه در قرآن است. عدد 


«حمید» 


برای شفاء ذکر آن موثر است. حمید حقیقت حمد است؛ 
که عبارت است از مبدا صفات جمال الهی», حمید یعنی 
شایسته» ستوده چون ذات 
خداوند» استحفاق حمد است, حمید نام دارد. کلمه‌ی 
حمید و حامد 60 مرتبه در قرآن آمده است. عدد ابجد 
حمید برابر با 62 می‌باشد. 


«خالق » 

برای ساختمان و تشکیلات ذکر آن موثر است. خالق. 
یعنی آفریننده‌ی هر چیز و به هر مقدار و به اندازه‌ی 
مخلوقات بی‌شماری که در 


این عالم وجود دارند. رسول خدا(ص) فرمودند:"اولین 
چیزی که خداوند خلق فرمود ارواح ما و نور ما بوده که 
به ذکر خدا و توحید خدا و 

حمد خدا مشغول بودند. سس خداوند ملائکه را آفرید". 
عکد د ابجد«خالق » برابر با 1 7 می‌باشد. 


«خبیر» 


حکم او حق است برای هر چیزی در موقع خود خبیر 
است یعنی عارف و دانا به 


ود ارم او وج او اس هر کس 
2( 

۱ ی آگاه 
آفرینش آسمان‌ها و زمین ها است,؛ در قرآن "خبیر" 45 
مار آمده است عدد ایجد خر بای با 912 صی‌باشد: 


«خير الناصرین» 


به قصد کمک گرفتن و یاری خواستن, ذکر آن موثر 
و 2 


ویر و 
اعتقاد کامل در شروع 

هر کار مشکل هفت بار بگوید: يا ناصر من لا ناصر له 
حتماً آن مشکل برای او حل خواهد شد. عدد ابجد خیر 
الناصرین آن 1240 می‌باشد. 

«دیان» 

برای ادای قروض ظاهر و باطن ذکر آن موثر است یعنی 
اداء کننده هر دین و دیون بندگان است. عدد ابجد دیان 
برابر با 65 می‌باشد. 


«ذاری» 


وای اصالاع بر عب و تفص دکران ه ونر است_ دار 
یعنی خالق و به معنی باری تعالی و خالق است و در 
عالم را آفریده است. هر کس نیمه شب با خضوع و 
می ر تسد . کد د ابجد ذداری برابر با 

«رحیم » 

برای رسیدن به الطاف خاص پروردگار ذکر آن مور 
است. و به این معنی است که خداوند رحیم است در حق 
۱ 

رحیم در قرآن آمده است. عدد ابجد رحیم برابر با 258 
می‌باشد. 

«رحمن» 

به جهت رسیدن به الطاف خفیه الهی ذکر آن موثر 
است. همچنین نام خاص پروردگکار است. «رحمن>» مثل 
«لله» نامی مخصوص به ذات 

کبریایی و شاید یکی از اسرارش این باشد. حضرت امام 
رضا(ع) فرمود هر کس 29 مرتنه «الرحمن» بکوید؛ 
مورد محبت همه قرار می 

گیرد و او را رت رت اهر کین بلن از اهر سس( 


اک کار رن کاس 


"رحمن" در قران امده است. کد د ابجد رحمن" برابر با 


8 می‌باشد. 


«رب» 
پرورنده» ترییت کننده‌ی میم مخلوقات از ملائکه» جن » 
انس» وحوش و همه و مالک 

هر چیز را «رب» گویند. اسم مبارک «رب» به حروف 
ابجد برابر با 202 می‌باشد و با مجموع حروف نام 
علی (ع) 110 مطابفت دارد. ذکر و دعای حضرت ایوب 
وقتی که به منتها رسید از درد و رنج و مصیبت "رب انی 
مسنی اضر و انت الرحم 

الراحمین" بوده. که با عدد ابجد محمد(ص) و علی (ع) 


منطبق است. نام محمد(ص) عدد اسلام و نام علی (ع) 
عدد ایمان است و تعداد ربنا 


به عدد حروف. علی (ع) در قرآن برای کمال ایمان آمده 


است. 

«رزاق» 

رزاق بعنی روزی دهنده خداوندی که روزی می‌رساند و 
روزی می‌بخشد و 

مخلوق را در هر حال روزی می‌دهد. هر کس 410 روز 


روزی حلال بخورد» خداوند در دل او نوری پدید می‌اورد 
و آن را سر چمشه 


حکمت می‌کند. عدد ابجد رزاق برابر با 308 می‌باشد. 
«رائی» 

به قصد بلندی درجه و دید وسیع ذکر آن موثر است به 
معنی رویت و دیدن است و مراد از رائی علم و بصیرت 
به معنی عالم و دانایی هم آمده است.عدد ابجد رائی 
«رقیب » 

«رتوف » 

به قصد طلب مهربانی در سایه دای ذکر آن موتر 
رحجمت است؛ رتوف مهربان و 

تفن ده بر خا ود : مه 1 بر اهل حبت و شفاعت 
است. چون خداوند به حال شفاعت کنندگان رئوف و 


«سبوج» 


به قصد صفای دل و روشنی باطن» ذکر آن موتر 
می‌باشد. این کلمه در زبان کرب منحصر به نام مر وردکار 
است و در هیچ جای دیگر 

استعمال نشده است. "سیوج" یعتی خداوند منزه است 
از این که توصیف شود. "سبوح و قدوس." از اسماء 
اختصاصی پروردکاد است. هر 

کس 27 بار به ذکر سبوح و فقدوس مداومت نماید به 
به برکت این اسم موفق 

شد که به ملکوت آسمان ها راه یابد. عدد ابجد سبوح 
ترا کر 

«سلام » 

به قصد رضا به قضا و تسلیم شسدن دل, ذکر آن موثر 
می‌باشد. سلام به معنی سلامت و شسفا است. خداوند 
سبلام است چون همه جچبر 

تفش ح اوست ‏ حصر اعامه رصا(ع) رواک ان تام 
مبارک را 131 مرتعه بر بیماری خوانند» رن فا یابد. . او 
خود ۳ سبلام نام نهاده چون 

همه از عیب و گناه و نقص و زوال به او تس-لبم 
می‌ شش وند. . سلام که نام خداست, ۳ یک مرتبه در 
سوره‌ی حشر بیان شده است. مشتقات 


«سمیع» 


به قصد اجابت دعا نافذ می‌باشد. سمیع به معنی شنوا. 
خداوند تبسارک و تعالی 45 مرتبه کلمه‌ی سمیع را در 
قرآن بیان فرموده است. 

حضرت امام صادق ع) فرمودند. خداوند سمیع است به 
0 می‌باشد. 


«سید» 


رای مطا اع تن و رع ام و ره ری دکر ان موثر 
می‌باشد. سید به معنای یادشاه» رئیس قوم و بزرگ 
قبیله نیز گفته می‌شود.عدد ابجد 


ان برایر ۲ 22 ماس 
«شافی » 
به فصد شسفای امراضص درویی و سبرویی؛ ذکر ان مونر 


است شافی از کلمه‌ی رش فا مشتق شده است. شافی 
اسم «الله» است که به تجلی 


این اسم شفا می‌بخشد. الله شفا بخش است. عدد ابجد 
ان برابر با 291 می‌باشد. 

«شکور» 

به ید و کی اد رت در ان تافد ع اس سک 
معنای حقیقی که سیپاس گزاری و امتنان در مقابل 
مشتقات آن متجاوز از 25 مرتبه در قرآن بیان شده 
است. عدد ابجد آن 26< می‌باشد. 


«شهید» 

به قصد وسعت رزق و مقام» ذکر آن نافذ می‌باشد. 
شهید یعنی حاضر و ناظر به هر مکان و در هر حال 
باشد» به اعتبار عدم حجاب بین خدا و بندگان. کلمه‌ی 
«شهید» و مشتقات ان متجاوز از 45 بار در قران بیان 
شده است. عدد ابجد ان 

«صادق » 


درست باشد. کلمه‌ی صادق و 

مشتقات آن متجاوز از صد بار در قرآن بیان شده است. 
همچنین به معنی بیان همه خیرات بر صدق می‌باشد. 
عدد ابجد حروف. ان 195 

می باشد. 

«صانع» 

به قصد مقبول القول شدن, ذکر آن موثر است. صانع به 
یدید اورنده‌ی همه ی 

تازه ها و بدایع است. بی‌مانند است و هیچ چیز همانند او 


نمی ‌اینتد. عدد ایجد ان 211 می‌باسد. 


«صمد >> 


کسی است که شریکی ندارد و حفظ و نگهداری چیزی 
او را خسته نمی ‌کند و از هیچ چیز دور و غعایب نیست. 
«الله الصمد» وسبع ترین 

علمای ربانی عمرها صرف در این کلمه کرده‌اند. صمد 
کسی است که تکیه گاه 

همه موجودات و مخلوقات است. عدد ابجد آن 124 
می باشد. 

«طاهر» 

جهت یاکی و تخلیه از رذائل اخلاقی, ذکر آن موثر است. 
طاهر یعنی خدا منزه است از شبیه و مانند. طاهر منزه 
در ابتدا طاهر باشد. بعد مطهر می‌شود. ذات اقدس 
خداوند» طاهر و مطهر می‌باشد. ععدد ابجد ان 215 


می‌باشد. 
«عظیم » 


به جهت بزرگی و بزرگ منشی ذکر آن موثر است. 
یی بت رس ستد زد مراک رین زر یل ری طاک از 


چیزها. خداوند عظیم است«یا علی» و «يیا عظیم» 8 بار 
در قران و 85 بار کلمه ی 


عظیم بیان شسده است.. عدد ابجد حروف آن 1030 
می‌باشد. 


«علی» 

به قصد تمام امور ظاهری و باطنی, علی الخصوص غلبه 
بر دشمن و رفع فقر و ارتقاء مقام, ان بسیار موثر 
است. علی» یعلی مره از 

صفات مخلوق» و عالی ینی برتر و والاتر از همه‌ی 
مخلوق بیش از 600 آیه در فران در شان و مفام علی 
ع) و او لاد کرام اوست. 

اسم مبارک علی (ع) با کتب آسمانی هم عدد است. 
(کلمه آسمانی برابر با اسم انسان). اعداد حروف 76 آیه 
از قران» از نظر بینات اعداد 

حروف آیات» با نام حصضصرت علی ع) و بازده فرزندش 
ی ی 


یر ابیطالب(217) ح ده توا 23 له) عسی 
عدد ان حرف است و 

روح کلمه رب 202 می‌باشد و این رقم بر مجموع عدد و 
پروردگار می‌باشند. ۱ این 

دو اسم» حقیفت اسم اعظم خداوند و اسماء الحسنی 


«علیم » 


عالم بر سرایر و غیب و مطلع بر ضمایر و پنهانی‌های 
عالم ظاهر طبع و پنهانی‌های عوالم دیگر که بشر 
نمی‌داند. حضرت امام محهمد 

باقر(ع) فرمودند: هر کس با خلوص نیت و اعتقاد و 
ارادت هر روز پس از نماز صبح 100 بار بگوید: يا عالم 
الغیب و الشهاده» خداوند او را 

از اهل یقین گرداند و آن‌چه بر او پوشیده است روشن و 
آشکار کند. واژه علیم و مشستقات آن متجاوز از 680 
مر تبه در فران بیان گردیده 

«عزیز» 

به قصد کشف اسرار علوم کیمیا ذکر آن بسیار موثر 
است. عزیز یکی از اسماء الحسنی خداوند است و به 
معنی قوی» غالب» شدید» 

ارجمند» بزرگوار منزه از سود و زیان و کفر و ایمان؛ 
و قدرتمند. عزیز ان قوی 

است که دیگران عاجز از آوردن کارها مانند او باشند. هر 
کس بعد از نماز صبح 94 مرتبه نام "يا عزیز" بگوید» بر 
سرا امام رضا(ع) فرمود: هر کس هر روز 41 


مرتعه بکوید "یا عزه یز" محتاح به خلق نگردد. در قرآن 
مجید متجاوز از 120 بار 


واژه‌ی عزیز و مشتقات آن بیان گردیده است. عدد ابجد 
عزیز برابر با 94 می‌باشد.(برابر اسم مبارک عطیه) 
«عدل »> 

به قصد یافتن خزائن ذکر آن موثر می‌باشد. عدل یعنی 
حکم به حق. ره 2 هر کس در نیمه 
شب بگوید" یا عدل یا 


حکیم*" 4 خداوند الطاف مخصوص خکود را بر او افاضه 
می‌فرماید و بر باطن امور واقف ی سا رد عکدد ابجد 


(برابر اسم مبارک عطیه با یاء مشدد) 
«عَفغ» 


به قصد نیل : به حسئنات و نیکوک اری» و مونر 
و 2 بیان گنرد است. ععو 


6 می‌باشد. 


«ععفور» 

به قصد رفع وسواس» ذکر آن موتر است. عفور نامی 
غفور کسی است که بنده‌ی خود 

را به رجمت خود می‌پوشاند. غعفور یکی از نام اسماء 
الحسنی خداوند است و متجاوز از 140 مرتبه کلمه‌ی 


ذکر گردیده است. عدد ابجد غف ور برابر با 1283 
می‌باشد. 

«عنی » 

به فد بر تن ارت درا ور انس ی ار ات ۱ 
باشد. هر کس روزی 7 دار سا ی یه در 
شیخ رجب برسی می‌گوید: هر کس در نماز جمعه 10 
هزار بار یا غنی بگوید و 

حیوانی نخورد و 10 جمعه ادامه دهد خداوند او را 
0 0 کد د ابحد روف عنی 
0 


به قصد داد رسی و فریاد خواهی و دستگیری» ذکر آن 
می‌فرماید: خداوند خود را 

غیاث نام نهاد و تربیت کرد و فررز شتتکان. را 
مامور فرمود, که مدبرات امور و فریاد رس مخلوق 
باشند. اجابت دعوت گرفتاران و 

پروردکار عالمیان است. گفته‌اند خداوند به عدد اسماء 
خود 99 اسم مردانی را افریده 


است» مانند: حضرت خضر (ع) و پیغمبر(ص) که در جهان 


آل محمد(ص) مهدی(عج 
الله) منتظر است. عدد ابجد غيی-انث برابر با 1511 


می باشد. 


«فاطر» 

به قصد قض]ء حوائج و قدرت صبعت؛ در ان مور 
هی اس فا ته یی اور ی تال ۱ کر 
کار نظم دهنده و در کار و ناظم 

آمده است. عدد ابجد فاطر 290 می‌باشد.(برابر اسم 
مریم) 

«فتاحج» 

به قصد گش‌ایش کارها و کشف معظلات ذکر آن موثر 
است و به معی و بسیار گشاینده. گشودن 
تمام درهای بسته » کشف 


کردن پر ده ها و حجاب ها از دل» "فتاح" نام مخصوص 
پروردگار است که ابواب رحجمیت و 


بگوید يا فتاح خداوند حجب 
جهل و ظلالت را از دل او برط رف می‌کند و درها به 


سوک او گشوده می‌شود و از علم لدنی ته ره مند ک ردو 
عدد ابجد فتاح 489 می 


«خالق » 


خالق یعنی شکافنده‌ی دانه و افریننده و جدا کننده. عدد 
ابجد خالق 211 می 


«فرد» 


خداوند است. عدد ابجد فرد 
«قاضی »> 


به قصد حوائج و حکم به حق, ذکر آن موثر است. قاضی 


حاکم و برآورنده خواستها 
و نیازها. عدد ابجد قاضی 911 می‌باشد. 
«قدوس» 


قدوس به معنی طاهره» مطهره» تطهبر و تنزیه است. 
قدوس افریننده‌ای است 


فرمودند" هر کس در وقت زوال 170 ۰ بگوید با 
شسرور نفس شسیطان مصون خواهد ماند". عدد ابجد 
«قاهر» 

به قصد غلبه بر دشمن ذکر آن موثر است. یکی از اسماء 
الحسنی الهی قاهر است, یعنی غالب و مسلط بر زنده 
کردن و میراندن 

موجودات است و قهر به معنی هلاکت همه چیز آمده 
است. عدد ابجد قاهر 306 می‌باشد. 

«قادر» 


است و یکی از اسماء خداوند می‌باشند. هر کنن در هتگام 
مرتبه بگوید يا قادر بر دشسمن غلبه یابده هر قدر که 
دشمن و به هر اندازه قوی و قدر تمند باشد. عکد د ابجد 
قادر 308 می‌باشد. 

«قدیر» 

به قصد سلطه بر کارسا, ذکر. آن مونر است. بکی از 
متجاوز از 45 مرتبه در قران 


بیان شده است. عدد ابجد قدیر 314 می‌باشد. 


«قدیم »> 


یعنی بر همه چیز مقدم است و بر هر چیز و هر کس 
سابقه دارد. زمان و مکان و 


می‌باشد. 


«قریب » 


0 کی ۰1۷۳9 1۳۵ ۳ 
عاف هر ار کامد 


قریب و مشتقات آن متجاوز از 50 مرتبه در قرآن مجید 
بیان گردیده است. عدد ابجد قریب 312 می‌باشد. 


«قوی» 


یعنی نبرومند» توانا. او قوی است و همه قوت ها و 
برسی گوید: هر کس دشسمنی دارد که قادر بر دفع او 
نیست, ارد خميبر نماید و هزار دانه مانند دانه تسبیح کند 
و به طیور و پرندگان دهد 
و به هر یک بگوید یا قوی؛ خداوند شر دشمن را از او 
متجاوز از 50 مرتبه امده 


است. عدد ابجد قوی 116 می‌باشد. 


«قیوم » 

به قصد رفع خوف و وحشت ذکر آن موثر است. قیوم به 
معنای قائم, دائم, پایدار و جاویدان. هر موجودی قاثئم به 
اوست و قیبومیت تمام 

موجودات به اراده اوست. از پیغمبر خدا(ص) روایت شده 
است که" هر کس روزی 41 مرتبه بگوید"یا حی يا فیوم. 
يا لا اله الا انت؛ استلکی 

گردد". عدد ابجد قیوم 156 می‌باشد. 


«قابض» 


به فص او مر دفر ان حور اس دروکا ۱ 


۱ 


«باسط » 


به قصد توسعه معاش و گسترش دانش و علم, ذکر آن 
موثر است. باسط به معنای گسترش دهنده و بسط 
درتمام موالید عالم و 


به زاره و مس ی پر وکا رد و ی ٩‏ رد ت جح 
رب برسی: هر کس دست به دعا بردارد و ده مرتبه 
بگوید, یا قابض يا باسط, 


هیچگاه محتاج نگردد. عدد ابجد باسط 72 می‌باشد. 


«کریم» 

مورف است. خداوند کریم است,؛ یعنی کرمش به رایگان 
به همه‌ی انسان‌ها از هر 

زبان و در هر زمان و مکان می‌رسد. او هر صدای خفیف 
و پنهان يا اشکار را می‌شنود و به کرامت و کرم خویش 
پاسخ می‌دهد. عدد 

«کافی» 

به قصد کفایت در امور حوائج, ذکر آن موثر است. معنی 
عافی کفایت کننده‌ی از معاش 9 براورنده حوائج است 9 
توکل کند به مخلوق محتاح نگردد. عدد ابجد کافی 111 
خر ۱۳۰۱ 


«کبیر» 


به قصد هدایت به مقصد ذکر آن موثر است. کبپر به 


ععی تراک وا ۱۳ جلال و جبروت و بزرگ‌تر از حد وصف 
می‌باشد. در حدیث قدسی 


است که هر کس از هر چیز و هر مقام بترسد, اگر 50 
مرتبه بگوید يا کبیر خداوند او را از شر دش‌من, ایمن 


با 232 می‌باشد. 
«کاشف الضر» 


ری الا رن ری در ای ار رد 


ابجد کاشف الضر 1431 می‌باشد. 
«لطیف » 


لطیف مداومت کند» 


رضا(ع) فرمودند"هر کس هشتاد مرتبه بگوید "یا لطیف" 
مرادش از درگاه الهی 

حاصل گردد". بعد از ذکر سجده خواندن این دعا بسیار 
تواب دارد "یا لطیف ارحم عبدک الضعیف". عدد ابجد 
لطیف برابر 129می باشد. 


«متکبر» 
به فد دون ۱۱ ی تاو دور ان ۰ ویر اس اصل ان 


مرتبه در قرآن مجید تکرار شده است. عدد ابجد متکبر 


می‌باشد. مهیمن به معنای شاهد است و از ريشه امین 
ی و اس ای 
میم و یاء و گفته می‌شود که یکی از اسماء الحسنی 
پروردگار است در کتابهای 

٩ 

فرمود: هر کس صد مرتبه بگوید يا مهیمن بر باطن امور 
اگاه می‌ گر دد. خداوند مهیمن است, یعنی قائم به امور 


7 7 آنان 0 دراو رده 
می‌کند و رشد و کمال 


مسب( به آن‌ها وت می‌نماید. هد د ابجد روف 
«مومن »> 

به قصد حفظ از شر و نیل به حقیقت ذکر آن م-ونر 
تصدیق است. مومن یعنی امان 


دهنده و امن و اطمینان دهنده است. حضصرت امام 
رضا(ع) فرمودند: هر کس کلمه‌ی مت ومن را نقش بر 
انگشتر نقره نماید و به دست کند» 

بر دشمن پیروزی یابد و هر کس هر روزی 167 مرتبه 
بخواند يا مومن از وسواس شسیطان و خدعه و مکر در 
امان باشد. کلمه‌ی مومن 

یکی از اسماء الحسنی الهی است و مشتقات آن متجاوز 
۱0 مرتبه در قران کریم», تکرار شسده است. عدد ابجد 
مومن برابر با 136 می 


باشد. 


«مصو ر >> 

به قصد ایجاد بهترین صورت و شاهکار و زیبایی ذکر آن 
موثر است. مصور یعنی نقاش و نقش بند تمثال گر و 
تمصو بر کننده. و مصور 

صورت کائنات. عدد ابجد آن برابر با 3360 می‌باشد. 
«مجید» 

به قصد جمال و جلال یافتن ذکر آن نافذ می‌باشد. مجید 
به معنی عزت, ذکره مراقبت و جلالت است. مجید یعنی» 
تمجید کرده‌اند و زر داشته‌اند. سیخ رجب برسی . 
"ماجد و مجید" از اذکاری است که هر کس مداومت 
نماید, نوری در صورت و دلش 


می تاید؛ با ماجد و با محبد» بعنی, بزر‌کوار و عطا بخش.- 
«مین >> 


یعنی روگ و استمان بیان شده؛ ۳ 
ار 


متجاوز از 110 مرتبه کلمه‌ی مبین و مشستقات آن به 
بی مختلف بیان شده است. 

«محیط »> 

به جهت تسلط بر امور ذکر آن موثر می‌باشد. محیط 

احاطه کننده‌ی علمی بر تمام اشیاء را گویند. خداوند بر 

همه‌ی جهان و جهانیان 

احاطه دارد. عدد ابجد برابر با 67 می‌باشد. 

«مقیت » 


قوت و روزی دهنده خلق می‌باشد. مقیت به معنی 


و بلا و حافظ همه ی موجودات از قحطی و ویرانی. کدد 
«منان» 
بو مت کفسی وی دک ان موی ات هی شا 


منت نهادن» احسان کردن» عدد ابجد منان برابر با 
1 می باشد. 


« مالک » 


به قصد دوام حکومت و دوستی» ذکر آن موثر است و به 
می‌گوید: هر کس هر روز 

4 مرتبه بگوید "یا ملک با مالک"» مالکیت او دوام یابد. 
قران امده است. عدد 


می‌باشد. 


«تور >> 


به قصد روشنی دل و همدایت به کمال» ذدکر آن مونتر 


می‌باشد. نور به معنی منیر و نور بخش است. کلمه نور 
متجاوز از 50 مرتبه در 


بار بگوید "یا نور" خداوند ظاهر و باطن او را روشن و 
منور می‌گرداند, نور مطلق 

اوست که منور تمام پیدا و پنهان و دیدنی و ونادیدنی و 
پرطرف کننده‌ی پرده‌های ظلمانی است. عدد ابجد نور 
برابر با 256 می‌باشد. 


«ناصر» 


به قصه غلبه و پییروزی در تمام امور دکر ان موتثر 
می‌باشد. ناصر و نصر به معنی درست و صحیح و خوب 
پاری کردن است و کلمه ی 


ناصر و مشتقات آن متجاوز از 35 بار در قرآن آمده 
است. عدد ابجد ان 241 می‌باشد. (نصیر < 35) 


«واحد» 


واحد اغاز عدد است. واحد» 


اسم جامع الهی بر وحدانیت مطلق که در جمیع شئون 
خلقت است و واحد حفیهی؛ دات حق تعالی است. 
حضرت امام رضا(ع) فرمودند: هر 

کس بر بالین مریض صد بار بگوید يا واحد شفا یابد. 
«ولی» 

به جهت دوستی خلایق و ولایت شستون» ذکر آن مونر 


دوست می‌باشد و به حقیقت 


بدان» که تشد کم خداوند به دوستی اوست. "ولی" یعتلی 
دوستدار مومنین به توحید و صاحب اختیار آن‌ها در کارها 
و اعمال و کردار می 

باشد. ول و مشتقات آن متجاوز از 150 مرتبه در قرآن 
مجید» بکار برده شده است. عدد ابجد ولی برابر 46 
می باشد. 


«واسع» 


به جهت دوستی با خلق و خویشاوندان, ذکر آن موثر 
است. بعضی گفته‌اند» واسع به معنای عالم است و وسع 
از توانگری و بخشش و 

توانایی در انسان است.( 137 عدد ابجد) 


« و د و د >> 


مه هه صدق گفتار و ذکر آن مونتر است. "ودود" مه 
معنای 3 و یت داشتن و بر به معنای موب در قلوب 
اولیاء است. شیح رب برسی 

گوید: هر کس هزار مرتبه بگوید«یا ودود» و بر طعامی 
بدمد و به دشمن خود بدهد» آن دشمن دوست گردد. عدد 
ابجد « و د و د >> برابر 20 


«وکیل» 

به جهت حفظ حرق و غرق و زیان و ضرره ذکر آن مویر 
می‌باشد. وکیل به معای کارساز» کاردان» نگهان و 
یعنی همه‌ ی امور بندگان بر او واگذار می‌شود. کلمه‌ی 
وکیل و مشتقات ان متجاوز از 70 مرتبه در قران بیان 


شده است. عدد ابجد 


وکیل برابر 66 می‌باشد. 


«وهاب» 


به حهت حصول فرزند صالح» ذکر آن موثر است. وهاب 
به معنای بت ی دج از انواع نعمتها 1 عطایای 
رجب برسی كث« در سحده بگوید«یا وهاب» 
خداوند او را بی‌نباز می‌نماید. و همرکس در تیمه‌ک دوم 
شب سر برهنه دست به 

دعا بلند کند و صد مرتبه بگوید "یا وقاب" خداوند فقر و 
می‌گرداند. عدد ابجد وهاب 

«وارت» 

به قصد نفوذ کلام ذکر آن موثر است. وارث به معنای 
هميشه باقی بودن است. هر کس هزار بار بگوید یا 
وارت حاجتش براورده می 

«وفی» 

به جهت وفای به عهد. ذکر آن موثر است. وفی به معنی 
وفابه عهد کردن» یعنی کسی که عهد خود را به جای 
می‌اورد. اسم «وفی» و 

مشتقات آن, متجاوز از 28 مرتبه در قرآن مجید بیان 


«وتر» 


به جهت خلاصی از ذلت, ذکر آن موثر است. "وتر" فرد و 
یگانه است و هر چیزی را که فرد باشده آن را وتر گویند. 
عده‌ای شفع را نفس 

و "وتر" را روح دانند. کلمه‌ی مبارک "وتر", فقط یکبار 
در قران مجید بیان شده است. عدد ابجد وتر» برابر با 
6 می‌باشد. 


«هادی» 


هادی به معنی راهنما و دلیل و رهبر است. شیخ رجب 
برسی گوید: ذکر "یا هادی 


الخبیر المبین" در سحر ها و در حال گرسنگی و روزه 
داری» موجب هدایت مطلوب می‌گردد. هر کس 


بگوید"اهدنی پا هادی و اخبرنی یا 

خببر بین لی يا مبین" نوری به دلش می‌تابد. کلمه‌ی 
مبارکه‌ی "هادی" و مشتقات آن متجاوز از 330 مرتبه در 
قران بیان شده است. 

عدد ابجد هادی برابر با 20 می‌باشد. 
"1 

"جوا ۹ ۱ از 13 
عظمت و هویت و تجرد و 

الهی و" وب است 9 مفدم بر همه‌ی اسسماء, و 
۱ . ۱5 ی "هو" ّ اوز از 


7 مرتبه در قرآن مجید بیان گردیده و لذا گفته‌اند, 
اسم اعظم» «هو» می‌باشد. هر کس دوازده هزار مرتبه 
(12000) بگوید, «یا 


الله و یا هو» انس و جن و وحوش طیور با او انس گیرند 
و خواص اشیباء و علوم برای او کشف کردد. بسیبار از 
عرفا معتقدند» اسم اعظم 

«الله» در این آیات می‌باشد."هو الله الذی لا اله الا 
هو/یا هو يا من لا هو الا هو/ هو الحی لا اله الا هو/ الله 
لا اله الا هو الحی القیوم/ 

الله لا اله الا هو الحی لا اله الا هو/ الله و لا اله الا هو 
الحی القیوم". عدد ابجد«یا الله يا هو» 99 است که برابر 
با همه‌ی اسماء 

الله یا هو >> بخواند» مستجاب الدعوه می‌شود. عدد ابجد 
هو برابر با 11 می 

باشد. 

«برهان» 

یکی از اسماء خداوند است 258 بار گفتن آن جهت 


راهنمایی شدن به حق» موثر می‌باشد. عدد ابجد برهان 


«جاعل» 


یکی از اسماء خداوند است. جهت شروع و آغاز امور و 
برابر 104 می‌باشد.(برابر 


اسم مبارک عطیه با یاء مشدد) 
«جامع » 


فراق و جدایی, هر روز بین طلوعین (قبل از طلوع 
افتاب و قبل از غروب خورشید) 

4 مرنبه بگوید. عدد ابجد جامع برابر 114 می‌باشد. 
(کل سوره‌های قران). ذکر "يا جامع الشتات و يا جامع 
المتفرقین" را هر کس در 

نیمه شب 5000 بار بی‌فاصله گوید و اطاعت کسی را 
حضرت سلیمان نقش بود 

که همه چیزء مطیع او گردیده بود. 


سب 4 


یکی از اسماء خداوند است و به معی دوست دارنده و 
دوست داشسته شنده و در دعا امده" با سب قوب 
الصادقین ای دوست دلهای 


اس ذکر"حبیب" جحهت محبت در دلها» بسیار موتر 


کلمه مبارکه يا هو و 


ازدواج) 
«حنان» 


مر تبه 5 گفتن "یا حنان يا منان" بسیار موثر می‌باشد. عدد 


«دلیل »> 
یکی از اسماء خداوند است. مه جحچهت راه یافتن به حو » 


بسیار موثر است. ذکر "یا دلیل المتحیرین" قه حهبت 
راهنمایی یافتن بسیار نافذ 


«دافع» 

یکی از اسماء خداوند است. "دافع" یی بازدارنده» 
البلایا" جهت رفع بلا موثر است. 

«ستار» 

یکی از اسماء خداوند است. ذکر آن برای پوشنده‌ی 


عیبهای خلق نافذ می‌باشد. گفتن يا ستار 1061 مرتبه 
جهت حفظ ابروی خوب است. 


«ضار» 


به هر جبار و سرکش ذکر آن موثر است. خواندن يا ضار 


تکبر و غرور 
تکبر(یعنی آدمی» خود را نسبت به دیگران- به جهت 
کمالی که در خود میبیند بزرگ شمارد؛ خواه آن کمال را 
داشته باشد با نه و خواه آن صفتی را که دارد و به آن 
میبالد فیالواقع هم کمال باشد يا نه مانند تکبر شیطان 
نسبت به انسان, آن‌جا که در پاسخ خداوند که فرمود چرا 
به آدم سجده نکردی گفت: من از آتش خلق شدهام و 
آ- از خاک آفریده شده است. اما)غعرور(به دو صورت 
منفی و مثبت وجود دارد که غرور منفی از صفات رذیله 
و غرور مثبت (عزت نفس) از صفات حمیده است. 


غرور به معنای منفی غرور به معنی فریفتگی به داشته 
سرمایه‌های حقیقی سعادت خود را فراموش نماید و در 
نتیجه آن به انواع بیماری اخلاقی و روانی مانند عجب: 
تکبر, خودخواهی و مانند آن مبتلا گردد. 


این واژه بت طور وسیعی در کلمات کرب مخصوصا در 
اییات قران مجید و روایات اسلامی به کار رفته و در 
گفتکوهای روزمره فارسی زبانان نیز کم و بیش در 
همان معانی اصلی با لوازم آن به کار میرود. 


)راغعب(در کتاب) مفردات (وازژه) غعرور((به فتح غین که 
مبفریبد و در غفلت فرومیبرد خواه مال و مقام باشد با 
شهوت و شیطان تفسیر می‌کند. 


در سا الا () رورا میا وج کاس ار ۱ 
غافل میسازد و میفریبد (خواه مال و ثروت باشد يا جاه 
ی ی 


بعضی از ارباب لغت- به گفته)اطریحی(در) مجمع 
البحرین(گفتهاند:) غرور فریفتگی به چیزی است که 
ظاهری جالب و دوست داش‌تنی دارد» ولی باطنش 
ناخوشایند و مجهول ۲ تاریک است ( 


در کتاب) التحقیق فی کلمات قرآن الکریم(بعد از نقل 
کلمات ارباب لغت جنین امده است:) ريشه اصلی این 
انسان است و از لوازم و آثار آن جهل و فریب و نیرنگ 
و نقصان و شکست و9 ... میباشد ( . در)المحجة البیض]ء 
می‌شود چنین میخوانیم: «غرور عبارت است از دلخوش 
بودن به چپیزی که موافق هموای نفس و تمایل طبع 
انسانی است و ناشی از اشتباه انسان يا فریب شسیطان 
است و هر کس گمان کند آدم خوبی است (و نقطه نقطه 
ضعفی ندارد) خواه از نظر مادی با معنوی باشد و این 
اعتقاد از پندار باطلی سرچشمه بگیرد آدم مغعروری 
است و غالب مردم خود را آدم خوبی میدانند در حالی که 
در اشتباهند؛ بنابراین اکثر مردم مغرورند, هر چند شکل 
عرور آن‌ها و درحجه آن متفاوت است ». (محجه البیضاء۶, 
جلد6, صفحه 293( 


دا ار ات رات من ار رس 
«غرور» بر وزن (جسور) صیغه مبالغه به معنی موجود 
فوق‌العاده فریبنده است و شبطان را از این 
رو4+غعرور(میگویند که انسان را با وسوسههای خود 


فریب میدهد و غافل میسازد و در حقیفتبیان مصداق 
واضح آن است وگرنه هر انسان يا کتاب فریبنده» هر 
مقام وسوسهگر و هر موجودی که انسان را گمراه سازد 
در مفهوم وسیع «غرور» داخل است. 


امام علی (علیه السلام) در نکوهش فریفتگی و غفلت 
می‌فرمایند:) ط وبی لمن لم نقتله قاتلات الغرور(خوشا 
به حال کسی که فریبهای کشنده او را نکشته باشد. و 
ور اه و الصات ال و ات افافت سر 
سکر الخمور(مستی غفلت و فریب» دیرتر از مستی 
مسعکرات زایل می‌شود. ,. حضرت در جدینثی دیگر 
می‌فرمایند: در غفلت و فریب خوردگی له ری را 
که به هر آن‌چه نفس در نظرش بیاراید اعتماد کند. 


خداوند سبحان در باره‌ی مغعرور شسدن به خدا و طمع 
بیهوده بستن به او می‌فرماید: «يا ایها الانسان ما غعرک 
رک الک لدب فک وی ای ففدل فا ور 2 
شاء رکیک»ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت 
مغرور (و دلیر) کرده است. آن که تو را آفرید و اعضایت 
تمام گردانید و اعتدالت بخشید و به هر صورتی که 
خواست تو را ترکیب داد. 


امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: پافشاری کردن 
سنده در معصیت و ارزوی امرزش داشتن از خداء معرور 
شدن به خداست. در روایتی دیگر امام در خصوص فریب 
دنیا را خوردن می‌فرمایند: از فریب دنیا بپرهیزید؛ زیرا 
هعواره سس مب و درد و کسی اا که به دا دل سرد و در 
آن‌جا خوش کند, کوج دهد. 


خداوند منان در باره‌ی چیزهایی که نباید فریفته‌ی آن 
شد می‌فرماید:))لا یغرنک تقلب الذین کفرو فی البلاد 
ماع فلیل تم ماواهم حهعم و تنس المهاد (ززا عمان / 
197 ,)- جولان کافران در شهرها تو را تفریبد. * این 
برخورداری اندک است. ص ی آن‌جایگاهشان جهنم 


۱۳ 
مردم تو را از گناهت غافل نکند و نعمتهای مردم تو را 
از نعمتهایی که خداوند ارزانیت داشته است دچار غفلت 
نسازد و مردم را از رحمت خدای عز و جل که تو خود 

بدان امید بسته ای؛ و مبد مگردان. 
غرور بمعنای مثبت (عزت نفس)عزت نفس از دیدگاه 
خودش را عزیز و بزرگ انگارد که حاضر نشود تن به 
پستی گناه و افعال و رفتار مغایر با شأن انسان و ایمان 
مد هد . عزت زد تیه یه آن کد ادص سس راافت و ارس 
خود را بشناسد تا در برابر حوادث و در شرایط مختلف 
خود را حفظ کند. اگر دیوانه‌ای الماسی گران قدر در 
دست داشتته باشد آن رابه مفت از دست خواهد داد؛ 
واقعی» ان را نخواهد فروخت. ادمی اگر در خود را 

بداند آن را ارزان نخواهد فروخت. 
انسان‌های عالم و مومن و متقی معمولا بسیار بزرگوار 
و با شش یت هستند و افراد جاهل, کناه کار و خطا 
پيشه دارای شخصیتی منزلزل و حقیر می‌باشند. شاید 
احساس حقارت و ذلت است. زیرا گناه ريشه در حب 


دنیا دارد و دنیا با همه عظمت‌اش در پیشگاه خداوند و 
عوالم دیگر هستی کوچک و حقیر است و باعث حقارت 
اهل دنیا می‌ شود . 

کسی که بر این اعتقاد است که باید به مقام عالی 
انسانی برسد هرگز به خود اجازه‌ی گناه نمی‌دهد. کسی 
که خود را بزرگوار می‌انگارد هرگز به کارهای پست تن 
دی و و اه ار مهس ولا ار کشا 
صادر می‌شود که برای خود ارزشی قایل نیستند. عزت 
نفس (همان غرور به معنای مثبت) یعنی عزت و بزرگی 
و عظمت نفس خود را حفظ کردن و تن ندادن به ذلت و 
امسوری که سا انسان را به یایین می‌آورد. به طور 
خلاصه علم و عمل به شخصیت انسان بزرگی و عزت 
می‌دهد و در مقابل», نادانی و گناه باعت حقارت نفقس 
آدصی می‌ شود . . انسان‌های رک به خصوص معصومین 
(علیهم السلام) از بالاترین درجه عزت نفس برخوردار 
وهای و هر کی به ۶ ۱ دا ای و ره 
شخصیبت‌اش عزت نفس دارد و تن به هر کار پستی 
نمی‌دهد. 

غعرور مثبت يا همان اعتعاد یه تین ؛ یععنتی» علاوه بر 
انرک تا ورس نارای مک بت ار 
باور هم رسیده که توان کافی برای انجام کارهايیش دارد 
و می‌تواند از توانمندیهای خود. به خوبی در جهت نیل به 
اهدافش استفاده کند. 


به عبارت دیگر خود را باور کرده و توانمنديهایش را به 
صورت واقع بینانه ارزیابی می کند و در هر شسرایطی» 


می‌تواند از این توانمندیها به وی استفاده کند و 
هیچگاه شکستها موجب تغییر این باورها نسب به خودش 


نمی‌شود؛ بلکه شکستها را به خوبی تحلیل بت م مر هت 
عنوان سکوی پراش برای دستیابی به امداف خود از ان 
استفاده می‌کند. *نتیجه این که: 


1- معنای غرور وسیعتر از معنای تکبر است. 

2- تکبر در هیچ شرایطی برای مومن پسندیده نیست. 
ان 
ح ود را حفظ کند و در ناس تارهای خود هیچگاه در 


مقابل متمکنین و پولداران» خود را خوار و دلیل نکند و 
مناعت طبع را پيشه خود سازد. 


دعای صحيیفه 


0 رحت: الله ۳۳ ۳۹ 7 عبر ن لباز 
فوق‌العاده ازمولی الموالی امیرالم منین صلوات اللّه و 
سلام علیه و آله نقل نموده که سزاوار است شیعیان آن 
حضرت از آن غافل نباشند و در مشکلات دنیا و آخرت و 
مسائل فردی و اجتماعی از آن بهره گرفته به نتیجه 
مطلوبشان برسند و از خیر اين جهان و آن جهان بهره 
مند گردند. اما توصیف نتایج و آثار آن که در روایت بیان 
گردیده است. . مر‌جوم يد رحمه اکله علیه روا تمو ۵3 
از حضرت علی علیه السلام که ایشان از حضرت رسول 
اکرم ضلی الله علیه وال بقل میدید که حص بت سا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: جبرئیل نزدم آمد در حالی 
که در پشت مقام ابراهیم علبه السلام مشغول نماز 
بودم پس از اتمام نماز از خداوند متعال تقاضای مغفرت 
برای امت خود نمودم. جبرئیل گفت: یا رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله! بسیار به امت خود علاقمند می‌باشی و 
می‌ترسی از خطاهای‌شسان. خداوند به بندگانش رحیم 
است. حضصرت می‌فرماید اری‌ای برادر جبرئیل! تو نیز 
وی ای ان رس بت ون ات میم 
شدنشان به مقاصد خود مرایاد نمایند. جبرئیل عرضه 
عی دارد: با ریت ول االت ص ی للم عله .اه وه 
می‌کنم که امر فرمایی امت خود را هر ماه سه روز ایام 
البیض را که سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه 
است روزه را فراموش ننمایند و نیز امر فرمایی ان‌ها 


را تا خداوند متعال را به این دعای شریف بخوانند و اين 
آلهی را حمل می‌کنند و من به ۰ رکت آل ار اند مان‌ها .ه 
و ود و وی رت اش ان یه ی سا 
و این دعا را به دربهای بهشت و جای جای بهشت 
مرقوم و نوشته شده است, و با این دعا دربهای بهشت 
گشوده می‌شود و به برکت این دعا خلق خداوند در روز 
وس مب حلس و حول ویر نامر الهی. بر ات لت لت 
برداشته و به برکت آن از بدی بزرگ قیامت و از آفات 
دنیا در امن قرار خواهد گرفت و از عذاب آتش جهنم 
ات جواهد عافت سول اک م صلی اه کت و اند 
فرمود از جبرئیل سوال نمودم که ثواب این دعا را بیان 
دارد او چنین گفت: یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
سوال مودک از چیزی که قدرت توصیف آن را ندارم 
زیرا قدرت توصیف ان را ندارم زیرا قدر ان را خداوند 
متعال داند و نس. و اعر تصام درحتان فلم ناسند و درباها 
بنویسند اینک مقداری از ان بیان می‌شود. چنانچه 
بنده‌ای اسیر و عبد دیگری باشد به قصد آزادی خود این 
دعا را قرائت کند خداوند متعال او را از سختی عبودیت 
گرفتاری ان را بخواند خداوند هم و غم او را بر طرف 
می‌گرداند. و اگر حاجتی را انسان طالب باشد و برای 
رفع آن این دعا را بخواند خداوند متعال حاجت او را 
براورده و نیازش را مرحمت می‌فرماید چه ان حاجت 


اللت واه با ری تا مان کته حفط می دما و 
از هراس قبر او را ايیمن و حفظ سازد و از فقر در دنیا 
او را محفوظ نماید. و به او قدرت و مقام شفاعت از 
دوس بان در رور فامت عطا درماید- در حالی که ان 
روز سخت و هولناک و پرهراس خندان باشد و به برکت 
این دعا به بهشت دارالس لام واردش نمایند و خداوند 
متعال او را در غرفه‌های آن مقام والا ساکن فرماید در 
حالی که ملبس به لباسهای جنان باشد و چنانچه شخصی 
روزه بدارد و این دعا را بخواند خداوند توابی را که به 
جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام و اسرافیل 
علیه السلام و عزرائیل علیه السلام و ابراهیم خلیل 
علیه السلام و عیسی علیه السلام و شماای رسول 
گرامی صلی الله علیه و آله عطا فرم‌وده به او عطا 
خواهد فرم ود رس ول اکرم صلی الله علیه و آله 
می‌فرماید: در شگفت بودم که جبرئیل گفت: با محمد 
ی الاه کل 2۹ هی یک ار ای اد 
عمرش یک بار این دعا را بخواند خداوند او را در روز 
شب چهارده می‌درخشد و مردم گمان می‌کنند یکی از 
انبیاء است. پس جبرئیل ادامه داد و گفت: يا محمد صلی 
الله علیه و آله! چنانچه شخصی پنج بار موفق شود به 
قرائت این دعاء من جبرئیل با اسبی از اسب‌های بهشتی 
در کنار قبر او در روز رستاخیز اماه خواهم بود که به 
مجرد زنده شسدن و حشر او را بدون تامل در مواقف 
حساب و بدون توقف در هیچ مکانی به مقام عالی در 
دارالنعيم در جوار وجود نازنین شماای محمد صلی الله 
علیه و اله مر آورم و ساکن نمایم و من جبرئیل 


شود چه زن و چه مرد که خداوند او را عذاب نفرماید اگر 
چه گناهان او بیشتر از کف دریاها و افزون‌تر از قطرات 
باران و برگ درختان و عدد مردم اهل بهشت و جهنم 
باشد و هر کس موفق شود به خواندن این دعا شود 
نواب حج واجب و عمره مقبوله بنویسند و هر کس در 
هنگام خواب پا طهارت و یاکیزگی ینج بار این دعا را 
قرائت کند شما را در خواب می‌بیند در حالی که او را 
بشارت به بهشت می‌دهید» و چنانچه شخصی گرسنه و 
نعتته اند و یرای رهم ان دا و ای تدای ته اند ۰ ۲ 
مریض باشد و دارویی برايش فراهم نباشد به برکت 
مرض نجات خواهد داد و حوائج دنیا و اخرت او را عطا 
خواهد فرمود. و هر کس چیزی از او دزدیده باشند وضو 
بسازد و چهار رکعت يا دو رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت بعد از حمد سوره اخلاص قل هو الله احد را دو 
مرتبه بخواند و پس از سلام نماز این دعا را بخواند و 
نوشسته این دعا را مفایل با زیر سرش بکدارد خداوند 
متعال مشرق و مغرب را درهم نموده و مففود شده او 
را به او باز گرداند. و چنانچه شخصی دش‌منی داشته 
باشد و موفق شود این دعارا برای دفع او بخواند 
خداوند متعال او را در حفظ و امن محکم ود قرار 
می‌دهد که احدی به او ضرر نمی‌تواند برساند و هر کس 
دارای قرض باشد به برکت قرائت این دعادین او ادا 
خواهد شد آن هم به سهولت آن شساء الله تعالی آگاه 
باشید که هر مومن مخلصی با اخلاص کامل آن را قرائت 
کند و از خداوند بخواهد که کوه به حرکت در آید و يا آب 
در زیر پبایش محکم و سفت و جامد شود هر آینه به 
مقصود خواهد رسد زی را در این دعا اسم اعظم الهی 


صفی و ر اس و ترا وا ی کی که اسان بت دود 
و اولیائش دارد اجازه دهد در قلبش کوچک‌ترین وسوسه 
و تردیدی درباره عظمت و خواص این دعیا شریف پیدا 
شود ریا خداوند به هر کس که اراده فرماید او را 
صلی الله علیه و اله فرمودند در هر جنگی که با دشمنان 
داشتم و این دعا را خواندم به برکت آن یبرورق بصیب 
مومنین گشت و نیز فرمودند: کسی که موفق شود به 
مداومت بر آن به او ور اولی_اء عطا می‌ش ود و هر 
تک رایس اسان سای سا دا رد 


ابن عبّاس گوید: به خدمت رسول خدا رسیدم. حضرتش 
را خندان و شاد دیدم. گفتم: پدرو مادرم به فدایتان»ای 
رسول خدا! داستان جیست فرمود؛ عناس! حبرئیل بر 
قرو ام او صحیفه‌ای به دست داشت که مرا و به 
ویژه امتم را بزرگ داشتی است. گفت: با محمد. این را 
برگیر و بخوان و بزرگ دار که گنجی است از گنجهای 
جهان وایسین. این دعایی است که خدا با احترام به تو و 
امنت هدیه داده است. جبریّیل», یاداش خوانندهی این دعا 
چپیست؟ یاس داد: پامحمد. یاداشی را پرسبدی که جز 
خدا نمیداند. اگر درياها مرکب شوند و درختان قلم و 
فرش تگان آسان‌ها توبسسنده و همزار برابر دنیا 
منو پسسند » مرکبها تمام می‌شود و قلم‌ها می‌ش کند و ده 
یک آن یاداش را نتوانند نوشت! يا محمد» به خدایی که تو 
را به پیامبری راستین برگزید» هیچ بندهی مرد یا زنی 
این دعا را نمیخواند مکر ان که خداوند یاداش چهار 
پیامبر و چهار فرشته را برايش مینویسد از پیامبران؛ تو 
روا الا وی و موسی تا ناهگان 
من و اسرافیل و میکائیل و عزرایّیل. يا محمد, هر مرد و 


لت لت دا رب زب بت رت بر رل لد 

۵ ارک و نج الم او را بو انس دیرخ کتصر کید اکر 
گناهانش به اندازه‌ی کف موج دریاها و دانههای باران و 
ای و 
ریگها و درختان و مویها و پشمها و مردم بهشت و دوزخ 
باشد, خداوند آن‌ها را خواهد آمرزید و در براتر هر فتاه 
هزار حسنه خواهد داد! يا محمد., اگر او اندوه و غم با 
بیماری و ناخوشی و عارضه و تشنگی و هراسی داشت 
و آن را سه بار خوافد, خداوند حاجتش را بر می‌آورد و 
هر که در جایی باشد که از شیر و گرگ ترس داشت با 
میخواست نزد قدرتمند ستمگری رود پروردگاد بزرگ هر 
بدی و ناخواستهای و آفتی را به نیرو و خواست خویش 
از وی دور میدارد. هر که در جنگی یک بار این دعا را 
بخواند» خداوند نیروی هفتاد جنگ جو را بدو میدهد و هر 
که آن را بر دردسر و صورت يا شکم پا زخم چشم و مار 
و عقرب زدگی بخواند» خداوند همه را از او دور میسازد. 
پا محمد» هر که این دعا را باور نداشسته باشد از من 
بیزاری جسته است و هر که انکار کند برکت از وی دور 
می‌شود! حسن بصری گفته است: پیامبر خدا بعد از 
نگذاشت! نوری گفته است: هر که حرمت این دعا را 
نشناسد. در خطر هلاکت است! پیامبر فرمود: جبریئّیل» 
چرا این دعا از دیگر دعاها برتر شسمرده شده است؟ 
گفت: زی را اسم اعظم خداوند در آن است. هر که آن را 
بخواند, حافظه و هوش و دانش و عمر و سلامتی بدنش 
چندین برابر می‌شود و خداوند هفتاد آفت دنیایی و 
هفتصد آفت ار از وی دور می‌ شود. 


_ چِِ ۳ " ۳3 
من بعید ما اقربة و سبحاتهة من قریب ما امنعة و سبحانة 
2 ت۳۹ 3 گ 0 2 ۹ ت 
ات تاه اه ی عالت سا آعها * سا 
ی 2 سس ات ِ 3 ص 
من عفغو ما احسنهة و سبتاته من محسن ما احمله و5 
جر و 
. ۳ 


م۱ 
3 
ك 
۴ 
1 


8 
1 
5 | 

6۰ ,وا 


1 


5 

۳ 
ع ۲ 

88 

1 

۴ 

۲ 

8 

ِ 

۹۹ 


من شسریف مَ] ارزقهة و 


نه 
ون سبحانة من رازق ما اقب قبضهة و بخائة من وا بض ما 
ابسطءة و سبحاتة من باسط ما اهداة و سبحاتة من هاد 


5 
1 
۳ 
۰ 
۳۲ 

۳ 
9 
8 
۱ 
۱ 
3 
3 
۳ 


بد : سبخانهة من قاطر ما ارعاة و شبخانه 
مس وا مااعوته و ستحانه ی حع مااوهت واه 
حس وقا اه هه تایه دا مان تاو د 
ن جات من سب سس مااص رن ون حایه مس بص ۱۰ 


تسبیح می‌کنم تسبیح خدایی که بزرگ است و متلبشم به 
چیز او را مالک گردانیده [و تعجب می‌کنم از پادشاهی 
که چه چیز توانا نموده است او را] و منزه است او و 
تعجب است از بسیار قادری که او را چیز بزرگ کرده او 
را و منزه است خدا و تعجب می‌کنم از بزرگی که چه 
چیز او را جلیل نموده و منزه است او و تعجب است از 
بزرگی که چه چیز او را شریف نموده و منزه است خدا و 
تعجب است از شریفی که او را چه چیز مهربان نموده و 
تعجب است از مهربانی که چه چیز او را عزیز نموده و 
تعجب می‌کنم از عزیزی که چه چیز او را بزرگ نموده و 
تعجب می‌نمایم از بزرگی که چه چیز او را همیشسگی 
نموده و تعجب است از دائمی که چه چبز او را بلند 
نموده و تعجب است از بلند مرتبه‌ای که چه چبز او را 
رفعت داده و تعجب می‌نمایم از رفیعی که چه چیز او را 
حسن داده و تعجب است از نیکوتی که چه چیز او را 
نورانی گردانیده و تعجب است از روشنی که چه چیز او 
را ظاهر کرده است و تعجب است از ظاهری که چه چیز 
او را پنهان نموده و تعجب از پنهانی که چه چیز او را 
دانا نموده و تعجب است از دانائی که چه چبز او را 
خبردار گردانید و تعجب است از خبرداری که چه چیز او 


او را مهربان نموده و تعجب است از مهربانی که چه چیز 
ار سای دای ات و ایا و 2 
چیز او را شنوا نموده است و تعجب است از شنواتئی که 
چه یز او را نگاهدارنده گردانیده و تعجب است از 
نگاهدارندهای که چه چیز او را توانگر گردانیده و تعجب 
تعجب است از دهندهای که چه چیز او را بی‌نی-از 
گردانیده و تعجب است از بی‌نیازی که چه چیز او را 
صاحب بخشش نموده و تعجب است از بخشنده‌ای که 
چه چیز او را وسعت داده و تعجب است از رزرق 
دهنده‌ای که چه چیز او را صاحب بخشش نموده و تعجب 
است از صاحب بخششی که چه چبز او را صاحب احسان 
۷ ۳ 
منعم گردانیده و تعجب است از نعمت دهندهای که چه 
چیز او را سوده گردانیده و تعجب است از ستوده‌ای که 
چه چیز او را رحیم گردانيیده و تعجب است از رحم 
کننده‌ای که چه چیز او را سخت گردانیده و تعجب است 
از سخ تگیری که چه چیز او را قوث داده و تعحب است 
از صاحب قوثّی که چه چیز او را حلیم نموده [او را حکیم 
که ات سا کی ای که 
چیز او را صاحب قهر نموده و تعجب است از صاحب 
بریائی که چه چیز او را حمد کرده و تعجب است از حمد 
از همیشه‌ای [که او را چه باقی داشته و تعجب است از 
باقی ای] که چه چبز او را بیهمتا نموده و تعجب است از 


یکتائی که چه چیز او را مقصود و بی‌نیاز گردانیده و 
تعجب است از بی‌نیازی که چه چیز او را صاحب ملک 
اختیار نموده و تعجب است از صاحب اختیاری که چه چیز 
او را بزرگ نموده و تعجب است از بزرگی که چه چیز او 
را کامل و تمام نموده و تعجب است از کاملی که چه 
او را نیکو گردانیده و تعجب است از نیکوثی که چه چیز 
او را صاحب فخر نموده و تعجب است از فخرکنندهای 
که چه چیز او را دور ساخته و تعجب است از دوری که 
چه چیز او را عالب و قوی گردانیده و تعجب است از 
غلبه کننده‌ای که چه چیز او را مسلط نموده و تعجب 
است از مسلطی که چه چیز او را عفو کننده نموده و 
تعجب است از عفوکنندهای که چه چبز او را احسا 
نکننده کرده و تعجب است از احسان کننده‌ای که چه چیز 
او را نیکوکار نموده و تعجب است از نیکوکاری که چه 
چیز او را قبول توبه کننده نموده و تعجب است از قبول 
توبه کنندهای که چه چیز او را جزا دهنده نموده و تعجب 
است از جزا دهنده‌ای که چه چیز او را صاحب مغفرت 
نموده و تعجب است از آمرزندهای که چه چیزی او را 
بزرگ نموده است و تعجب است از بزرگی که چه چیز او 
را صاحب جبروت نموده و تعجب است از صاحب جبروتی 
که چه چیز او را جزا دهنده نموده و تعجب است از جزا 
دهندهای که چه چیز او را حاکم گردانیده و تعجب است 
تعجب است از حاکمی که چه چیز جاری نموده امر او را 
و تعجب است از جاری در حکمی که چه صفت صاحب 


رحم نموده او را و تعجب است از رحم کنندهای که چه 
صفت خلق کننده گردانیده او را و تعجبٌ است از خلق 
کننده‌ای که چه چیز او را صاحب غلبه نموده تعجب است 
از غلبه نماینده‌ای که چه امر او را صاحب مملکت نموده 
صاحب قدرت نموده و تعجب است از توانائی که چه چیز 
او را بلند مرتبه نموده و تعجب است از بلند مرتبه‌ای که 
چه صفت او را شریف گردانیده و تعجب است از صاحب 
شرفی که چه امر او را رزق دهنده گردانیده و تعجب 
است از روزی دهنده‌ای که چه چیز او را نگاه دارنده 
رزق او را و تعجب است از نگاه دارنده رزقی که چه چیز 
او را رورک بخشنده نموده و تعجب است از روزی 
گستراننده‌ای که چه چیز راهنما گردانیده او را و تعجب 
است از راهنمائی که چه چیز او را راستگوی تبموده و 
تعجب است از راستگوتی که چه چیز او را ظاهر گرانیده 
و تعجب است از ظاهری که چه چیز منزه از عیبها نموده 
او را و تعجب است از منزهی که چه چیز او را پباکیزه 
[ظاهر] نموده و تعجب است از پاکیزهای [آشکاری] که 
چه چیز او را پاک نموده و تعجب است از پاکی که چه 
چیز باقی داشته او را و تعجب است از باقی‌ای که چه 
چیز او را اعاده کننده نموده و تعجب است از اعاده 
کنندهای که چه چیز او را خلق کننده نموده و تعجب 
است از خلق کننده‌ای [که چه چیز او را نگاهدارنده 
نموده و تعجب است از نگاهدارندهای که چه چیز او را 
پاری کرده و تعجب است از باری کنندهای] که چه چیز 
او را صاحب بخشش ک رده و تعجب است از بسیار 
بخشنده‌ای که چه چیز او را توبه قبو لکننده نموده و 
تعجب است از توبه قبو لکنندهای که چه چیز او را 


صاحب کرم نموده و تعجب است از صاحب کرمی که چه 
جر او ات کشت سا یم وی افست ار 
کننده‌ای [بیناتی] که چه چیز او را سالم گردانیده و 
تعجب است از سالمی که چه چیز او را شفا دهنده 
نموده و تعجب است از شفا دهنده‌ای که چه چیز او را 
خلاص کننده نموده و تعجب است از نجات دهنده‌ای که 
چه چیز نیکوکار نموده او را و تعجب است از نیکوکاری 
که چه چیز او را طل بکننده نموده و تعجب است از طل 
بکننده‌ای که چه چیز او را صاحب ادراک تنموده و تعحب 
رت را وی ی ار 
و تعجب است از صاحب قوئی که چه چیز او را مهربان 
کرده و تعجب است از مهربانی که چه چیز عادل نموده و 
تعجب است از عادلی که چه چیز امر او را محکم نموده و 
مع ای از سک کسد وهای کم تا ی یا 
کفاا با ای کردا ده وت است ار سای کر 2 
خر اه راداا گرداس ده 1 تعیب است ار دابایی که ده 
چیز او را با ستایش نموده و تعجب است از دانایی که 
جه یر اه تراسا انظه کردم است وت است ۱۰۱ 
رابطه‌ای که چه چیز او را کافی کرده است و تعجب 
تا کت تص را ها ی 
کامل کرده و تعجب است از تام و کاملی که چه چیزی او 
را قدیمی گردانیده] و او را تسبیح می‌کنم تسبیح کردنی 
اوست خدای بزرگ و متلبسشٌم به سپاس او و همه حمد از 
برای خداست و معبودی مگر خدا نیست و خدا بوک بر 
است از ان که بوصف دراید و از رای خداست حمد و 
نیست حرکتی و نه توانائی مگر بخدای بلند مرتبه بزرگ 


دفع کننده هر بلائتی. و اوست کافی مرا و نیکو معتمد 


است آو. 


خواص و فضیلت دعای عشرات 


ابن طاوس در مهج الدعوات می‌گوید: دعایی که مذکور 
میت ود دع ای رری و عظطئم الف در و ار اس رار 
دعاهاست. این دعا مشهور به دعای عشسرات است. 
حضرت صادق(علیه السلام) فرمود: نزد ما امامان 
سس ی امیر المومنین علی بن ابی طالب فرمود: 
جاری می‌شود. .. هر گاه این دعارا در صبح و شام 
بگویی» به نوشتن نواب آن هزار هزار فرشته مشغول 
می‌ شوند. . خدا هزار هزار فرشته را کل می‌کند که 
برای تو استغفار کنند. به هر فرشته‌ای قوّت هزار هزار 
سخنگو داده می‌شود و برای تو در دار السْلام هزار خانه 
در صد عمارت بنا می‌شود و در بهشت فردوس هزار 
خانه در صد قصر بنا می‌شود و در جنات عدن هزار هزار 
شهر بنا می‌شود و با تو در قبر نوشته‌ای باشد که (بر تو 
بیم و ترس نیست. برای تو تشویش و اضطرابی در 
وقت گذشتن از یل صراط نخواهد بود و برای تو عذاب 
جهنم نخواهد بود) این دعا را برای حاجتی که دوست 
داشسته باشسی؛ نمی‌خوانی کی در آن رور رد 
می‌ شود یس شام نکر دد تک آن کهحاجت برآدرده شود 
حال آن حاجت هر چیز» هر قدر و در هر جا که باشد. 
نمی‌میری مگر شهید در راه خدا. در زمان حیات خود در 
کمال نیکبختی زندگانی خواهی نمود که به تو فقر و 
دیوانگی و گرفتاری نرسد. برای تو در هر روزی به شمار 
هر جن و انس هزار هزار حسنه نوشته و هزار هزار 


سیئه محو می‌شود. . در بهشت هزار هزار مرتبه بالا برده 
می‌ شود. ی کر ار اد سا ارت 
که نراد حداسا ی واار اه اه کف ای را 1۳ 
کنی که برآورده شود. اگر از خدا حاجتی را برای خود و 
خر حویاا ات دبا ییات اعرت) ات کی و 
هم شود ای ارات کی تفای سک عک مایت ادد 
خود يا شیعیان يا بزرگان و دوستان ما... می‌خواهم که 
خدا بر شما اهل بیت نعمت خود را تمام کند به سبب 
آن‌چه به من تعلیم نموده است و من به شما تعلیم 
کرده‌ام تا آن که در روز قیامت در حالی محشور شوید 
که بر شماترسی نباشد و اندوهناک نباشید. 


حص رت ای اه سر اه افن لاه ) فر ود ای ۶۰ ۱ 
هر روز پس از صبح وبعد از عصر یک مرتبه می‌خوانی و 


متن اصلی دعای عشرات 


شبخان الله والعمذالله د لا 2 الا الله والله کت و لا 
خول و لا فة ال باالله العلمت العظیم سشبحان ی 
الیل واطراف التارشبحان الله بالعْدُوٌ والاصال شبحا 
الله پالعشی والابگکٌار شبخان الله حین ثمشُون و 
تصبخون وله الحمد هی السقوات والارض وعشیّا وجین 
نظهژون يُخرخ العیَّ من الَیّتِ وَبْخَیخٌ المَّت من الحَی 
ويحيي الاآرض بعد موتهّا وکذلک تخرجون سشبخان و 
ز الرهٍ عَمَا تصفون وسلام علی المرسلین ود 
1 ی العزه توت ۳ دی الکبریآء والعظم:ة الک 
الفْهیمن (المْبین) الفْدوس سبحان الله الم ک 
ِ الذی لا یوت سبحان الله امک الحیْ الفَْدّوس 


و 


شبحخان القایّم الدایّم سبخان الدّایّم القایّم سبخان ربی 
العظیم شبخان ری الاعلی شُبخان الحَی [لقَّومشبحان 
العلِی الالی شبخانة + وتعالی شوخ دوس ریت ور 
العالم بغیرتعلیم شخان خالق تا ت ۳ ری سبحان 
الذی درک الابضَار ولاً ثدرکة الأبهاز هو اللطیف 
الحیی. اللْهُعَّ ای اصبَحتْ منکفی نِعمة وخیر وَبرَکة 
وعَافیَة فضل علی محتّد واله وآتمم عَلَیَّ نعمتک وخیرک 
بر کات نک وعافییشک بتخاة من الثّار وارزقنی فس کرک 
وعافتتک وکرآقتک دا ما آبفیتیی. اللهم بئو رک 
ون وزساگ ِ غرشک وشکان نوج 2 ار 
وخمیغ خلعک باتک آنت الله لالم ال آنت وحدک لش ریک 
عَلی کل شیء قدیژ تُحیی ۳ وَئمیث ۳ اش هد 
آنالحتَة حوٌ وان التاز حف سور ح و والسَاعة اه لا 
زیت فیها وان الله یب من في الفیّور وش قذ آن عَلیَ 
بن آبیطالب آهیر المْومنین حقاً حَقاً وان الاأیْتَة من فلده 
هم الامَدٌ الهْداه 9 کر ال ال ولا ااعص رن 
وأنْهّم آولبَاتٌک الُصطقون وجزیک ال اون وص فوئک 
وخبرد 15 من خلفک وتحبانکه الذین انتجبتهم ل دینک 
واختصصتهّم من خلقفک واصطفیتَهُّم علی عتادک 
وجعلتهم خجْءَعلی العالمین صلوائک علیهم وال لام 
ورحمهّالله وَیرََانة. للْهْمّ انب لی قذه السَهَادة عندک 
۰ ها بوم القيَمة وآنت نت عَنیاض انک عَلی ما تشاء 
قدیژ. وی حمدا یَصعَذ آوَلة و لا بنقذ آجرة 
للَهْةّ تک الحمذ حمداً تضَع لک السَماء کتقیها وئس بحلک 


الارض وَمّن غلقا. هم لک الکمد خم دا سردا آن دا 


ت- | ۳۹۹ 


لاانقطاع له و لاتفا ولک : ینتغی والیک ننتهی فی وَعَلیَ 


للْهْمٌ لک الحمذ خمداً خالداً مَع خلودک ولک الم حمدا 


سای وم و و خمدا لا امد لة دون 


و الحمد سدیع اد 1 الحمد منتج ما 9 7 
الحمذ شتَدع الحمد ولک الحمد مُشتری 0 ولک الحمد 
وَلِیت الحمد ولک الحمذ قدیم الحمد ولک الحمد صادق 
الوعد وفیّال هد غزیز الجْند قَایْم المجد ولک الحمد 
رهیع الدرخات مجیب الاعوّات منزل الاتات من فوق سمیع 
سَموات عظيم الَرَ کات مت الثُورٍ من الظلْمَاِ وفخرخ 
وقابل لته 2 شدید العقاب ۱ حول لا ال الا آنت الیک 
القصیز. آللْهُمَ ی الحمذ فی اللیل ادا بَغشیولک الحمذ 
فی التّهارٍ ادا تجلی وک الحمدٌ فی الاجِرّة والاولی وک 
الم عَدَد کل تجم ومَک فی السَّقاء ولک الحمد عدة 
الّرّی والحضی والتَوّی وَلک الم عَدَد ما فی َو الستاآء 
لک الحمد عَدد ما فی جوف لأرض از ده 
آوزان ماه ۳۳ ولک الحمد عدد آوزاق الاشچار وک 


المذ عَدَد ما علی وجه الأرض ولک آلحمذ عَدَد مَا احضی 

کتایک و لک الم عَدَد ما احاط به علشک ولک الحمد 55 
الانس َالحنٌ والع ام والطیر والتَق آیم والسّتاع 1 
کییرا طتتاعتارکا هید کما تج ربا وترصی وکما سنج 
لِکرَم وجهک وعز جلالک. 


سپس ده مرتبه ی 1 ال الأالله و9حده لاشریک ات 
لغ المّلک وله الحمذٌ وَهْو اللطیف الحبی 


ده مرتبه لا ال الا الله وحدهلاً شریک ل لذ الملک وله 
الحمدٌ بُحیی وَیْمیتُ ویمیث وبُحیی وَمَو خی لا بَمّوتْ بیده 
الخیز وهو علی کل شیء قدیژ 

ده مرتبه: آستَغفر الله الّذی لا الة الا هو الحیْ القَتْومْ 
وَأَوت الیه ده مرتبه يا الله یاالله. ده مرتبه یا حمَن یا 
رحمَن ده مرتبه تارجيیم تارجيم. ده مرتبه با دیع 
السمَوَات والاأرض ده مرتبه پا دا الجلالِ والاکزام. ده 
اد ری فد ج لت سرت 
پا حیٌ لا الة الا آنت ده مرتبه پاالله با لا الة الا آنت ده 
مرتبه بسم الله ال رحمن ال جیم ده مرتبه اللهْمٌ حل 
و ی ی 
هه ده مرتبه آمین امین ده مرتبه فُل هُوّ الله حَد 

سپس می‌گویی: اللَهُم اصتع بی ما آنت آهلْة و لا تصتع 
بی ما آتا اهلة قانک آهل الق وی واهل الغهزه و آتا 
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بن ریک هی الخلک وم یکی ۷ 2 ولت من ال دل وکترد 
تکبیرا. 


ترجمه متن دعای عشرات 


خدا نیست و خدا بزرگ‌تر از توصیف است, و هیچ جنیش 
و نیرویی نیست, جز بوسیله خدای والای بزرگ, تنزیه 
خدای را در تمام ساعات شب و اوقات روز» تنزیه دای 
را در بامداد و شامگاهان, تنزیه خدای را در شب و صبح,؛ 
تنزیه خدای را چون شب کنید و چون به بامدادان درآیید» 
و خاص او است ستایش در آسمان‌ها و زرمین و شبانگاه 
و هنگام ظهر. بیرون آورد زنده را از مرده» و برون آرد 
در ده را ار رده و رده کرداید زمین را پس از مردنش؛ 
و شما هم این چنین (در رستاخیز) بیرون آورده شوید., 
منژه است بر وردفان نو » بروردکار عکزت از آن‌چه وصف 
کنند» و درود بر پیامبران, و ستایش خاص خدا پروردگار 
جهانیان است. منزه است خدای صاحب ملک و ملکوت؛ 
منزه است خدای صاحب عزت و جبروت» منزه است 
دای صساحب رک و عطامت. آن یادشاه برحق و 
نگهان و پیاکیزه از هر عیب» منزه است دای 
فرمانروای زنده‌ای که نمیرده منزه است دای 
پاینده جاویدان» منزه است خدای جاویدان پاینده. منزه 
است پروردگارد بزرگ من» منژه است پروردگاو برترم. 
منژه است خدای رده پاینده» منزه است خدای والا و 
برتر» منزه است او و برتر است. بسیار منژه و پاکیزه 
است پروردگار ماء و پروردگار فرشتگان و جبرئیل» منژه 


است خدای جاویدانی که غعافل تست ؛ منزه است دانای 
ناآموخته؛ منژه است آفریدگار دسدیی ها و نادیدنی ها 
منزه است یا ۱ 
درکش نکنند» و او است دقیق و کاردان» خضدایا من از 
لطف تو صبح کردم در میان نعمت و خیر و برکت و 
تندرستی» پس درود فرست بر محمد و الش» و تمام کن 
پر من نعمت و خیير و برکات و عافیتت راء به رهایی از 
آتش» و روزیم کن سپاس‌گزاری و عافیت, و فضل و 
ارت را هميشه تا زنده‌ام داری» خدایا! به تور تو 
راه یافتم» و به فضل تو بی‌نیازی جستم, و به نعمت تو 
روز و شبم را گذراندم, خدایا! من تو را گواه می‌گیرم» و 

گواهی تو بس است, و گواه گیرم فرشتگان و پیمبران و 
رسولانت را, و حاملان عرشت راء و ساکنان آسمان‌ها و 
زمینت و همه خلق تو را که تویی خدایی که معبودی جز 
الله علیه وآله) بنده و رسول تو است. و به این‌که تو بر 
می‌میرانی و زنده می‌ گنی؛ و گواهی دهم که بهشت حق 
است؛ دوز حق است؛ و روز رستاخیز حق است, 
و قیامت مسلما خواهد آمد و شکی در آن نیست, و حتماً 
خداوند کسانی را که در گورها خفته‌اند برمی انگیزد» و 
اه ره کی سر ات ال بر 1 
فرزندان اوه ان‌هایند امامان راهنمای راه یافته, که نه 
گمراهند و نه گمراه شده, و (گواهی دهم که) آن‌هایند 
بهترین خلق تو و برگزیدگانی که آنان را برای دین خود 
برگزیدی» و از میان خلق خود مخصوصشان ساختی, و بر 


بندگانت برگزیدی, و آن‌ها را بر جهانیان حجت قرار 
دادی» درودهای تو بر ایشان و سلام ور خ دا 9 
برکانشس بر آن ۱5 بادء خدایا! بنویس برایم این گواهی را 
نزد خود, تا این که در روز قیامت آن را بر زبانم جاری 
کنی» در حالی که تو از من خوشنود باشسی, زی را تو بر 
هرچه بخواهی توانایی. خدایا! ستايیش خاص تو است؛, 
ستایشی که آغعازش بالا رود و انجامش پایان نداشته 
باشد, خدایا! ستایش خاص توست., ستایشی که آسمان 
برای تو دو بال خویش فرو نهد» و زمین و آن‌چه بر آن 
است زبان به تسبیحت گشاید؛ خدایا! خاص تو است 
ستایش» ستایشی دائمی و همیشگی و بی‌پایان و زوال 
ناپذیر و ستایشی که سزاوار تو باشد, و بسوی تو 
منتهی گردد, و در دل من و بر تن من و در پیش من و با 
من و پیش از من و پس از من و پیش رو و بالای سرم و 
زیر پایم», و چون مردم و تک و تنها ماندم و سپس فانی 
شدم,» و در هر ال ستایشت کنم», و خاص تو است 
ستایش» هنگامی که دوباره رنده و برانگیخته شسوم»,ای 
مولای من خدایا! و از آن تو است ستایش, و برای تو 
دوست داری» پروردگارا و خوشنود گردی. 


جرعه» و هر حمله کردن» و هر بستن و گشودنی» و بر 
جاويدان به جاويدانی ذاتت» و خضاص تواست 
ستایش»ستایشی که در نزد علم تو انتهایی برایش 
نباشسده و سنایش از ان تو است, ستایشی که پیش 
مشیت تو پایانی ندارد» و از آن تو است حمد, حمدی که 


برای گوینده‌اش جز رضای تو باداش نباشد» و خاص تو 
تو است ستایش, بر گذشتت از پس قدرت و تواناییت» و 
برای تو است حمد. که باعت حمدی, و برای تو است 
سنایش که وارث آنی, و برای تو است حمد که بدیده 
آورنده حمدی, و برای تو است حمد که انتهای آنی» و 
برای تو است حمد که خود سازنده حمدی» و برای تو 
است ستایش, که خریدار آنی» و برای تو است حمد. که 
تاش و ا ‏ ات ای که هی 
به پیمانت وفاداری» لشکرت پبروزمند و مجد و عظمتت 
استوار است؛ و ستایش خاص ( است:ای والا درجات» و 
اسمان» وای خدای رک برکات و برون ارنده نور از 
ظطلمات (وتاریکی‌ها), و برون ارنده مبتلایان به تاریکی 
ها راء به روشنی و نور» وای تبسدیل کننده بدیها به 
خوبيه]ا» و قرار دهنده خوبیها را درجه. خدایا! حمد 

۱ 1۳۳ 
کیفر و صاحب بخشش و احسانی» معبودی نیست جز توه 
و بسوی تو است بازگشت. خدایا از آن تو است ستایش؛ 
در شب هنگامی که سیاهیش فرا گیرد, و برای تو است 
ستایش. در روز هنگامی که روشن گردد» و برای تو 
است ستایش» در انجام و آغازه و برای تو است ستایش» 
به عدد هر ستاره و فرشته‌ای که در آسمان است., و 
برای تو است حمد به عدد خاک و سنگ ریزه و هسته 
هاء و برای تو است ستایش, به شماره آن‌چه در میان 
آسمان است؛ و برای تو است ستایش» به عدد آن‌چه در 
دل زمین است. و برای تو است ستایش, به عدد وزن آب 


دریاها, و برای تو است حمد» به شماره برگ درختان» و 
برای تو است ستایش, به شسماره آن‌چه در روی زمین 
است؛ و برای تو است ستایش» به شماره آن‌چه کتاب تو 
آن را برشمرده» و برای تو است جمد» به عکد د آن‌چه علم 
و دانشت بدان احاطه دارده و برای تو است ستنایش؛ مه 


عدد انس و جن و خزندگان و پرندگان و چرندگان و 
درندگان» ستایشی بسیار و پاکیزه و بابرکت, چنانچه 

دلخواه نو است, ای پروردگار! 9 چنانچه بیسسدی و 
آن‌چنان که سزاوار ذات بزرگوار و شوکت جلال تو است. 
رت را ری کر معبودی نیست جز خدای یکتا که 
شریکی ندارد» و او را است فرمانروایی و خاص او است 
ستایش» و او است دقیق و کاردان. 


و ده مرتبه: معبودی نیست جز خدای یکتا که شسریکی 
ندارد» و او را است فرمانروایی, و ستایش مخصوص او 
است؛, که زنده کند و بمیراند» و بمیراند و زنده کند» و او 
است زنده‌ای که نمیرده همه نیکی ها بدست او است, و 
امیر هت یر توا 


و ده مرتبه: آمرزش خواهم از خدایی که معبودی جز او 
تست و رنده و بانده است و بسویش باز کشت کنم؛ 

ده مرتبه:؛ای خضداای خدا وده مرتبه؛ای بخشاینده»,ای 
بخشاینده و ده مرتبه:ای مهربان‌ای مهربان و ده 
مرتبه؛ای ید ید اد آسمان‌ها و زمین» و ده مرتبه:؛ای 
صاحب جلال و بزرگواری و ده مرتبه:ای مهرورز نعمت 
ده» و ده مرتبه؛ای رنده و پاینده» و ده مرتبه؛ای زنده‌ای 
که معبودی جز تو نیست, و ده مرتبه:؛ای خدایی که جز تو 
معبودی نیست» و ده مرتبه: بنام خدای بخشاینده مهربان 
و ده مرتبه: خدایا درود فرست بر محمد و آلش و ده 


رت او 5 ی ۳ 
یکتا است 


سپس بگو: خدایا با من کن آن‌چه را تو شایسته آنی و 
مکن با من ان‌چه را من شایسته انم زيیرا که تو البته 
شایسته پرهیزکاری هستی و اهل آمرزشی و من اهل 
گناهان و خطاها هستم پس به من رحم کن‌ای مولای من 
و تویی مهربانترین مهربانان 

و ده مرتبه بگو: جنبش و نیرویی نیست جز به خدا؛ توکل 
در جد 99 زیدهای کم تعبرد و سشجا مرن خاص خدایی است 
را دون رای هم سدلی ی ی شسمار کامل 
و بسیار. 


دعای عظیم الشان نور 
خواص و فضیلت دعای نور 


حضرت امیر المومنین فرمودند که هر که در هر روز 
یکبار يا در سالی یکبار يا در عمر خود یک مرتبه این دعا 
را بخواند مراد هر دو جهان او براید و او را از هیچ 
افریده بیم نباشد زینهار به هر کس نیاموزید که به حرام 
بیازمایند نعوذباالله و از جمله خواص این دعا آن است 
که خواننده‌اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد 
و از تهمت و مدلت ایمن باشد و از منت مردم اسوده 
شود و از شر دشمنان و حسوددان و منافقان در امان 
باشد و کارهای بسته‌ی او گشاده گردد و دشمن بر او 

ظفر نیابد, قرض او ادا شود و محتاج مردم 0 
نظر پادشاه عزیز باشد و سحر و ساحران در وی کاگر 
نشود و از وسوسه‌ی شسیطان ایمن باشد و هر کاری که 
پیش گیرد حق تعالی او را مدد و نصرت کند و افراد هر 
خانه که این دعا در آن باشد از خستگی و مرگ مفاجات 
ایمن باشند و در آن خانه برکت و نعمت بسیار باشد و 
هرگز برکت از آن خانه نرود و قحطی در آن خانه راه 
نیابد و از جمله خواص این دعای عظیم الشان نوشته 
ده که آذر عریزی در سفر دارید روزهای دوشنبه و 
پنجش نبه و جمعه این دعا رو بخواند در همان چند روزه 
آن مسافر به سلامت باز گردد به حرمت این دعا و اگر به 
سفر رود این دعا را با خود دارد تا جان و ماش محفوظ 
باشد و دش من بر وی ظفر نیابد و اگر درویش باشد 
کت 
شود و اگر شارب الخمر باشد خداوند او را توبه نصوح 
کرامت فرماید. و هر کس این دعا را با خود دارد»محبوب 


القلوب و مقبول طبع جمیع مردم گردد و هر کس از 
روی اخلاص و اعتقاد درست بخواند و شک نیاورد به 
دص و و چات و و ور 9 ۰ 2 2۱ 
دعای ۳ از 
گناهان او در گذرد به برکت این دعا, و چون این دعا را 
خوانند همه بلاها دفع خواهد شد این دعا را عزیز و 
محترم باید داشت,چنانکه مشروط است که این دعا را با 
مشک و زعفران بر کفن مبت نویسند آن مرده را عذاب 
قبر نباشد و صد هزار نور در قبر او بتابد و سوال نکیر و 
منک بر او اسان نود و هعت هرن فر لته بر تسیر فیر او 
نفار کنند و گویند: مترس و اندوه مدار که ما مونس 
چشم کار کند و دری از بهشت به قبر او گش‌ایند من 
شده باشد و من آو را عذاب کنم و دیگر آن‌که جبرئیل 
هو زا کر او وه و۳ 

ثبت کردم و به هیچ پیغمبری نفرستادم الا به امت‌های 
تو هر کس آن‌را به صدق دل در ماه رمضان در روز آدینه 
در هنگامیکه نماز صبح را گذارده باشد و با کسی سخن 
نگفته باشد بخواند هر حاجتی که دارد حق تعالی در شب 
قدر که شب فیض است براورد و چون در ماه رمضان 
خواند به شروطی که ذکر شد هفت هزار فرشته از مکه 
و هفتاد هزار از بیت المقدس جمع شوند و هر یکی را 
هزار سر باشد و بر هر سری هزار دهان و در هر دعان 
هزار زیان به هر زبانی هزار تسبیح و تهلیل کویند و 


ثواب آن برای خواننده باشد تا روز قيامت و اگر ثواب 
اين دعا را ده قسمت کنی و هر قسمت آن برابر کوهی 
را نا ات وال تاه وا ار کت 
بیشتر امت تو عاصی شوند و تکیه بر این دعا کنند و 
خلل در دین بیدا شسود يا رسول الله دای تعالی 
می‌فرماید همرکس که این دعا را بخواند هر حاجتی که 
میان من و او باشد روا کنم خوشا بحال بنده‌ای که این 
دعا را در کفن خود نوشته باشد چون روز قیامت از قبر 
یک را بیرقی از نور در دست باشد با هفتاد هزار غلام 
که هر یک لجام اسبی بدست که شکم آن‌ها از در و 
یالشان از یاقوت سرخ و موی آن‌ها چون گیسوی زنان و 
در پشت هر اسبی قبه‌ای از نور و در هر قبه چهارصد 
رده ار اوه میان هر قبه همزار حوری که بر 
تختهای استبرق نشسته باشند و بر هر سری هزار گیسو 
باشد از مشک و عنبر و زعفران و کافور با نامهمای 
موکل نوشته و اگر این دعا را بخواند چپون سر از قبر 
بردارد هزار فرشته دیگر بیایند که دست هر یک جامی که 
چهار گونه طعام و شیر و انگبین صاف در آن باشد و بر 
سر هر جامی سرپوشی از نور و و این‌جام ها را بدست 
وی دهند تا بیاشسامد و ان علی ولی الله محمد رسول ا 
لله بر آن سریوش ها نوشته شده باشد: لا اله الا الله 
فرشتگان او را میبرند تا به عرصات قيامت که هر که او 
را ببیند گوید: اين کدام پیامبر است يا کدام شهید از 
جانب حضرت رب العزه ندا رسد که این نه پیغمبر است 
و نه شهید» بلکه یکی از امتان محمد است که دعای نور 
را خوانده من اورا این عطیه کرامت کرده‌ام هر کس در 
این دعا شک کند ملعون دنیا و آخرت است. 


متن اصلی دعای نور 
اللهم پا نور الثور تنورت بالئور و النوژ فی نورک يا نو 
اللهم یاعزیژ تَعرزت بالعرة و العِرْة فی عِرة عژیک یا 
عزیز 

اللهم یا جلیل تجَللت بالجلال والجلال فی جلال جلاک یا 
قدیم 

اللهم با قدیر تقدّرت بالقدرة والقدرَهة فی قدرة قدرتک 
یا قدیر 

اللهم یا وهَابٌ توقبت بالهيبة والهَیبَةٌ فی هیبة یبتک یا 
فا 

اللهم یا علیم تَعلمت بالعلم و العلم فی علم علمک با 
اللهم یا حکيمٌ تعکمت بالجکمة و الیکمء فی جکم_: 
جکمتک با یک ‌ِ 

مَلکوتک يا مالک 


اللهم با قدُوس تَقذّست بالقدس والقدس فی قدس 
قدسک با قذّوس 
اللهم يا صبور تَضَیّرت بالصّبر و الصَبرٌ فی ضبر ضبرک یا 


۳ و و 


ور 


اللهم : یا فرد تفرّدت ۳0 و الق رد فی فرد 0 یا 

5 

اللهم یاواجذ توخدت بالوحدانبَة والوحدانیْةُ فی وَحدایيَة 
2 ِ 1 

وحدانیتک يا واجد 


اللهم یا جمیلّ تجَمّلت بالجم ال والجم ال فی جّمال 


ای 

یا سلام 

1 

اللهم با قهاز تقهرت بالقهر والقهر فی قهر قهرک یا 
فهاز 

اللهم يا جبّار تجبُرت بالجَیروّت والجتَروث فی جروت 
۱ 

اللهم با ریم تَکَرّمت بالکَرّم والکَرَمْ فی کم کمک یا 
کریم 


اللهم يا کبیر تکبّرت بالکبریاء والکبری اء فی کبریاء 
کبریایک یا کبیژ 
اللهم يا رَحيم ترخمت بالَحمة والرحمء فی رَحم:ة 
رحمتک يا رحیم 


اللهم يا عَظیمٌ تعظمت بالعظَمة و العَظَمَء فی عَظمّ:ة 
عظمتک يا عظيم 


تسم 2 


مد 


اللهم يا لیم تحمّلت بالجلم و الجلمْ فی چلم جلمک یا 
اللهم لا ال الا انت اک علی کل شیء قدیژ 

شبحان الا شبحان العفْار شبحان القادژ سبحان 
العزیز 

سشبحان القاهر سبحان الجب ار سبحان الصبیر شبحان 
الجیّار الوَهَاب 

سشتبحان المانعٌ شبحان المبین شبحان الحیٌ سبحان 
العنوم 

شبحان الشافی سحان الکافی سبحان المعافی سبحان 
المومن 

سبحان المَهّیمن سبحان الماج: شبحان الواج: سشبحان 


الاحذ 

سُبحان الرَحمَنْ سبحان الجلیل شبحان الَریم شبحان 
المقدم 

سشبحان المَوَخْوُ شبحان الاوّل شبحان الاخَژ شبحان 
الظاهز 

سشحان الباطنْ سشبحان الوافی شبحان العنیٌ سبحان 
الم 


الجَلیل 


سبحان المُجیبٌ شبحان الله و الحمذ له و لا الة الا الله 
ی 5 ی یسمی 

و یبا ۳ دی الملک 1 

سُبحان ذی الِرّةٍ و العَظَمة والَيبة والفدرة والکبریاء 
9 والجتروتِ سبحان الملي المعبود سبحان الملِي 
1( 

شبحان امک الحیْ العلیم العکیم الّذی ینام و لا تَفوّث 
بدا دایْمَا باقبّا شتغخ دوس نا و رَثْ الملائْگة و الاخخ 

ا ال اّذ له وحدة لا شریک له له الک و ل الم و 
هو علی کل شیء قدیژ 

با حیُْ يا قَبْوْمْ يا الجلال والاکرام لا ال الا هو عَلیه و 


توکلث و 0 ت العرش العظیم و لا خول و لا فیتّة الا 
بالله العلی العظیم 


لا ال الا الله الحلیخ الکريم لا ال2 الا الله العلیٌ العظیم 


سُبحان الله رب وا السّبع وت الآزضین الشبع و ۳ 


با قن هر آلجمیل و شتر آلقبیج یا قن آم بُوَاخْذ 
بالجَريرة و لم بَهک الستر يا عظیم العف و يا خسن 

التّجاوز با واسة المَغف ره و با بانط آلیدین امه 
کُرتة با فقیل کل نزو با ریم السَفج یا عظیم الَنّ با 
مبتدءا بالنعم قبل استحفاقها يا ربا یا سَیداة يا غايّة 


رغتناة آستلّک بک و بِمحَمَدٍ و عَلِیٌ و فاطِمَة و الحسَن و 
3 
مُحَمّدٍ و موسی بن جعقر و عَلِیْ بن موسی و مُحَمّدّ بنِ 
ی ی یو دٍ و الکسٍن بن عَلیْ والقایم المهدی 
2 یم الهادتة عَلَیهم السّلام آن تصلی مُحََّدٍ و ال 

محد مُحَمَّدٍ و آستلک یا الله یا الله الا سوق شوم خلقی بالنار و 

تفعل بی‌ما آنت اهله 


بَحمَیک يا ارخم الژاجمین. 
بنام خدای بخشنده مهربان 


خدایاای نور» نور روشن کردی به نور خود وروشنایی در 
نور توست. ای نورخدایاای عزیز» عزیز کردی به عزت 
ود و عرسزی بر مج تست ای عزیزخدایاای بزرگ» 
بزرگی دادی به بزرگواری یه و بزرگواری در بزرگی, 
به مر رگ توست»ای درک خدایاای فقدیم» پییشی پیدا 
کرده‌ای به فقدیم» 9 فقدیمی سودی در فقدیم» به قدیمی 
توست,»ای قدیم خدایاای قدرتمند قدرت دادی به قدرت 
ود و فدرتمنندی در فدرت» به فدرت توست»ای 
قدرتمند خدایاای بسیار بخشنده» بخشیدی به بزرگی 
خود و بزرگی دربزرگی, به بزرگی توست.ای بسیار 
بخشنده خدایاای دانا», دانایی دادی به دانایی خود» و 
دانایی در دانش, به دانش توست,ای دانا خدایاای حکیم, 
حکمت آموختی سظ حکمت خود» و دانش درحکمت» مه 
حکمت توست»ای حکیم خداباای مالک تو مالکیت دادی 
به ملک خود» و همه ملکیت در ملوک, به ملکیت 
توستای مالک خدایاای منزه, پیاکی دادی به منزهی 


خود» ومنزه‌ای در پاکی» به یاکی توست»ای منزه خدایاای 
صبور» صبر کردی له با ی 2 
ملت ود و مانی در منلت» به منت توست»ای مان 
خدایاای تنها» بکانکی. دادی به تنهایی خود و تنهایی در 
یگانگی» به یگانگی توست.ای یگانه خدایاای یکتا, یکتایی 
دادی به یگانگی خود» و یکتایی در یگانگی, به یگانگی 
و زیبایی در زیبایی» به زیبایی توست. ای زیبا خدایاای 
سلام , تسلیم پیدا کرده‌ای به سلام , و سلام در سلام » به 
سبلام توست؛ای سلام خدایاای پروردگارد تبرییت کردی مه 
پروردگاری کر خدایی در پروردگاری, به پروردگاری 
توست»ای پروردکای خدایاای عضب کننده» عضب کردی 
به خشم خوده و غضب در خشسم» به خشم توست»ای 
غضب کننده خدایاای جبار» جبر کردی از عظمت خودو 
قدرت در عظمت, به عظمت توست.»ای جبارضدایاای 
بخشنده بخشیدی به بزرگکواری خضود و بخشش در 
بزرگواریء به بزرگواری توست:ای بخشنده خداباای 
بررک. مور دادی یه عظمت خود» وراک در عظمت» 
به عظمت توست»ای رک خدایاای مهربان» مهربانی 
کردی به بخشش خود» و مهربانی در بخشش, به بخشش 
توستای مهربان خداباای زره بزرکگی دادی به 
عظمت خود و بزرگی در عظمت, به عظمت توست:ای 
بزرگ خدایاای بزرگوار» بزرگی دادی به بزرگواری خود. 
و بزرگی در بزرگواریء به بزرگواری توست.ای بزرگوار 
خدایاای بردبار» بردباری کردی به صبر خود. و بردباری 
در صبوری» به صبوری توست.ای بردبار خدایا به درستی 
جز تو خدایی نیست و تو بر هر چیز توانایی منزه است 


خدای غعضب کننده, منزه است خدای آمرزنده, منزه است 
خدای قدرت دهنده» منزه است خدای عزت دهنده منزه 
است خدای غلبه کننده, ممز ۵ است دای زور کننده» 
منزه است خدای صبر کننده», منزه است خدای زور کننده 
بسیار بخشنده منزه است خدای بازدارنده» منزه است 
خدای آشکاره منزه است خدای رنده» منزه است خدای 
پاینده» منزه است خدای شفا دهنده منرزه است خدای 
کفایت کننده, منزه است خدای عفو کننده» منزه است 
خدای ایمن کننده» منزه است خدای گواه راست منزه 
است خدای بزرگی دهنده, منزه است خدای یگانه» منزه 
است خدای یکتاء منزه است خدای بخشنده» منزه است 
خدای بزرگ منزه است خدای بخشنده» منزه است دای 
است خدای آخر منزه است خدای پیدا, منزه است خدای 
ینهان» منرزه است خدای وفا کننده» منزه است خدای 
بی‌نیاز منزه است خدای بی‌نیاز کننده» منزه است خدای 
مقدر کننده» منزه است خدای روشن کننده» منزه است 
خدای هدایت کننده منزه است خدای جرک منزه است 
خدای احایت کننده منرزه است خدا و حجمد از آن خداست 
خدای نامیده شده پیش از آن‌که نام گذارده شود پیاکست 
خدای بلند مرتبه بزرگوار پاک است خدا و برتر است از 
آن‌چه میگویند» بلندتر و بزرگ‌تر, پاکست صاحب ملک 
ول وی اف یس ای کوس و بر ی و سوه 5 
توانایی» و عظمت, و بزرگی و قدرت پاک است پادشاه 
ستایش شده, پاک است پادشاه در نظر گرفته شده» پاک 
است پادشاه دانتای زنده حکیم که نمی‌خوابد وهرکر 
نمیمیرد و همیشه ماندنی است, یاک و منزه است 


پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح خدایی جز خدی 
یگانه تست و شریک ندارد» و پادشاهی و ستایش از آن 
اوست؛ 1 او بر انجام هر کاری تواناست‌ای زندهءای 
پاینده»,ای صاحب رک 3 بخشش ؛ خدایی جر او مینست ؛ 
و بر او توکل کرده‌ام و اوست پروردگار عرش بزرگ» و 
نیست قدرت و توانایی جز از دای بلند مرتبه و 
بزرگوار» به امید رحمتت‌ای مهربانترین مهربان خدایی 
جز خدای صبور بخشنده نیست» خدایی جز خدای بلند 
عرادته و بزرگوار نیست پاکست خدا؛ پروردگار عرش 
بزرگ و پروردگار آسمان‌ها و زمین‌های هفت گانه و هر 
آن‌چه در آن‌هاست و ستایش دای را که با 
جهانیان است,ای آن‌ که اش کار کزدی زیایی را و 

پوشانیدی زشتی راای آن‌که مواخذه نمیکنی به یکبار 
گناه و پاره نمیسازی پرده را»ءای بزرگ آمرزنده»ای نیکو 
گذشت‌ای بسیار بخشسنده» وای گشاینده‌ی دو دست به 
مهربانی»ای صاحب همه رازهای نهان» وای پایان دهنده 
به همه شکایات وای گشاینده هر غم»ای در گذرنده از هر 
لغزشی»ای بخشنده‌ی بخشنده»,ای بزرگ نعمت‌ای آغاز 
کننده به نعمت پیش از لیاقت»ای پروردگار و آقای 
من»ای نهایت ارزوها, از تو میخواهم به حق تو و به حق 
محمد و به حق علی و به حق فاطمه و به حق حسن و به 
حق حسین و به حق علی پسر حسین و به حق محمد 
پسر علی و به حق جعفر پسر محمد و به حق موسی 
پسر جعفر و به حق علی پسر موسی و به حق محمد 
پسر علی و به حق علی پسر محمد و به حق حسن پسر 
علی و به حق قائم المهدی(عج) امامهای هدایت کننده 
که بر آن‌ها درود باد که درود فرستی بر محمد و آل 


ان چه شایسته من است, به امید رحمتت‌ای مهربان‌ترین 
مهربان. 


از امیرالمومنین علی(علیه السلام) روایت شده است که 
دعای پستشیر را پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من 
ام وخت و امر؟ رد که آن را در همه حال در سختی و 
راحتی حفظ کنم و به خلفاء بعد از خودم تعلیم نمایم. و 
فرمود: ازخودت در مدت عمر جدا مکن تا زمان ملاقات 
خدا بدرستی که این دعا گنجی است چگونه بخوانم؟ 
ازگنج‌های عرش.عرض کردم یارسول الله فرمود در صبح 
وشام این دعا را بخوان. ابی بن کعب انصاری ازییامبر 
نواب این دعارا طلب نمود حضرت فرمودند:ای برادر 
ساکت باش که از کترت ثتواب ان همه علما از حیرت 
مبهوت وزبان شان از کثرت وزیادی ثواب این دعانزد 
گفت: يا رسول الله پدرم و مادرم فدای تو باد تو مارا از 
همانا انسان بر آان‌چه منع می‌شود حریص‌تر است. 

سپس فرمود شما را به برخی از ثواب‌های این دعا آگاه 


می‌ کنم : 


دوم . : هر کس سه نوبت این دعا را بخواند خداوند هر 
حاجت خیری که داشته باشد در دنیا و آخرت برآورده 


گرداند. 
سوم . خدای تبارک و تعالی او را از عذاب قبر برهاند. 


چهارم: تنگی سینه او را برطظرف نموده و به او شرح 
صدر عطا فرماید. 


پنجم: چون روز قیامت فرا رسد خواننده این دعا سوار 
بر شتری تندرو و سفید مزین و اراسته به مروارید نزد 
حق برخیزد و خداوند می‌فرماید همه کرامتها را به 

بدهید» و گوید: بنده‌ام در هر جای بهشت که خواهی 


از آن باز آید. 

هفتم. افر زنی زایمان بر او مشکل شده باشد و این دعا 
بر او خوانده شود خداوند زایمان او را اسان و فرزند را 
در طرفه العینی متولد گرداند. 

هشتم: اگر بر شخصی که عاق والدین شده بخواند همانا 
نهم: هر بنده‌ای که چهل شب جمعه این دعا را بخواند 
همانا خداوند ان را اصلاح کند. 

دهم: هر کس در هنگام خواب بخواند و بخوابد حتی اگر 
وب تخوانده باشد. ولی : مج اجمد تنواب باشد وه ۰ مه 


۰ ورای بر اند ار اد و ۰ تیچ ار ت اد 
بهر سند. 

بازدهم: هر گنه کاری که مرتکب کباثر شده باشد و قبل 
از مردن این دعا را بخواند شب بمیرد پیاروز همچون 
شهید از دنیا رفته واگر موفق به توبه نشده باشد خدا به 
کرم و عفوش او را بیامرزد. 

متن اصلی دعای بسن یستشیر 

الحمد له الذی لا ال 1 هو المّلک الحقَ المَبِینٌ المَدَبر بلا 
وزیر و لا خلق من عباده تیس ی الا در غیر موضُوفٍ 


و و ور یا 
غُدل لعن آعززت و لا عابع بعا اعطبت و لا فعطی ما 
متعت و انت اللة لا الء الا انت کنت اذ لم تکن سسماء 
مب و لا رم مَدحیَة و لا شمسن مُضِینه و لا یبلط 
و لا از مُضیء و لا بح لجی و لا جبل زاس و لا تجمْ 
سار و لا قمز مَنِیر و لا ریخ تهب و لا سَخاب سکب ولا 
برق بلمع و لارعذ بُسَبخٌ و لا روخ تتفس و لا طایر بطیر 
و لا تا تتوفذ و لا ماء بطرد کنت قبل کل شیءو کوّنت 
کل شیء وقدرت علي کل شیوو ایتدعت کل شیء و5 
آغتیت و آفقرت و أمَث و أحیّیت و اضخکت و آب؟ ۳ 
علّی العرش استویت قتباکت با اللغ و تعالیت أنت الله 


دی لا اد الا آنت الحلاق المْعینْ العليم مرک غالِب و5 

ی بر ك ِ تن ۳ ی 
عِلمک تَافِذ و کیذک غریبٌ و وعذک ضایق و تک حف 
بو عّدل و کلاشک هدّی ی اب 


۳۱ 


عتی کل مسکین حصن کل قارب ا ار ۳( 
الَعقاء کنز العَقَراء معرخ العمّاء مُعین الصَالجین لک 
اللْه ریٌنا لا ال الا هو تکفی من عبادک من توکل علیک و 


لالا حد 


انت جَار من لاد یک و تَصَتّع الیک عصمَه مَنِ اعتضهم بک 
تاصر مَن انتضر یک تغف الذْبُوبِ لِمن استغقرک جَتَاز 
الجَبَایرَة عَظيم العْطَماء کییژ الکتراء سعذ الشادات عولی 
العوالی اه العک رُویین 
مُجیب دعوة المْضطرّین سم السامعین آبهَژ التّاطرین 

احکمٌ الکاکمین آستغ الحاسیین ارحم ال ّاجمین 
خبژالقافرین قاصی خوانج المومنین مُعْیتُ الضٌالجین 
رات اللة االسة الاآنت زب العالمین آنت الخالق وت 
العخل وق و آنت الاک و آتا العمل وک وأنت ال نت 


(۰ 


وأتاالعبدٌ و الرازق و تا المرژوق 5 نت اد 
آتا السَایْل و نت الجوَادٌ و آبَا البَخیل و آنت القویٌ و آتّا 
الصّهبف و آنت العزیر و آتا الذلیل و آنت العغنی و آتا 
الققبر و آنت السّنذ و آتا العبذ و آنت الععافر و آتا 
الفسی: و آنت العالم و آتا الجاهل و آنت الحَليم و آتا 
العجُول و نت الرّحمَن و تا المرخ وم و نت نت المُعافي و 
آتا المْیتلی و أنت ۱ لیب و آتا المْضَطرٌ و آتا أَشَعَّذ یأنک 
انت ال لا ال الا آنت المُعطی عببادک بلا سوّال و أآش هد 


3 ت-_ 


هس ر ۶ 1 2 3 ح 
بانک آنت اللَه الواحة الأْحَدٌ الفتقلذ الصَمَذ القردو الیک 


التصز و وه و 
افتحلی من دنک 9 واسعاً یا آرحم الوژاجمین 
و الم له زت العالّمین وحسنتا ال و یِعمّ الوکب لٌ 
لاحول و لا فُوَّةَ الا باللّه العلیْ العظیم. 


ستایش خدا را که معبودی جز او نیست آن فرمانروای بر 
حق آشکارتدبیرگرهستی بی‌آن‌که او را وزیری باشد و یا 
با آفریدهای ازبت‌دگانش مشورت نماید آغازی است که 
دروصف نگنجد و پابرجاست پس از فنای آفریدگان 
پرودگاری‌اش بس بزرگ است روشنایی آسمان‌ها و 
زمین‌ها و آفریننده و پدیدآورنده آن دو است آسمان و 
زمین را بی‌ستون آفرید و از هم گشودشان گشودنی 
چشمگیر؛پس آمانها به فرمان او بر پا شدند و زمین‌ها با 
کوههای‌شان بر فراز آب جا گرفت سپس بلندی گرفت 
برورد؟ ار ها در ات مان ‌هایت بلندخدا بخشاینده 
برفرمانروای بهستی چیره گشت تنها از آن اوست آن‌چه 
در اسمان‌ها و زمین است و هر آن‌چه بین آن دو و آن‌چه 
خدا بالابرندهای برای آن‌چه برزمین نشاندی نیست ونه 
زمین زننده‌ای برای اآن‌چه بالابردی و نه عزت بخشی ان 
را که تو خوارش کردی و خوارکنندهای نیست ان راکه 
توعزیز نمودی وبازدارندهای برای ان‌چه عطا کردی 
نیست و نه عطا کننده‌ای برای آن‌چه دریغ کردی و تویی 
خدا معبودی جز تو نیست تو بودی آن‌گاه که نه آسمانی 
بغا شده بود ونه زمینی کسترانیده ونه خورشبیدی تابان و 
نه شبی تاریک و نه روزی فروزان و نه دریایی خروشان 


و نه کوهی استوار و نه ستار های روان ونه ماهی تابنده 
ونه بادی وزان و نه ابری پرباران و نه برقی درخشان و 
نه صاعقه‌ای تسبیج گویان و نه روحی دم زنان و نه 
پرندهای بان و به ی فروزان و به آیی روان موده 
باشند پیش از هر چیز بودی وهمه چیزرا پدید آوردی و بر 
هر چیزتوانابودی وهمه چیزرانوآفریدی وتوانگر نمودی 
وتناتوان ساختی ومیراندی و زنده نمودیوخندانسدی 
وگریاندی و برفرمانروایی هستی چیره گشتی پس 
خجسته بودی‌ای خداو بلفندی گرفتی توبی خدابی که 
معبودی جزتونیست آفریننده پاری رسانی که فرمانت 
سر وعلمت نافذونیرنگت شسگفت ووعدهات راست 
وگفته ات حق و داوری ات دادگرانه و هدایتگر و ييیامت 
تور ورحمت فراگیر و گذشتت ورگ وبخششت بسیار 
وعطایت فراوان 9 ریسمانت استوار و یاری ات فراهم و 
یناهندات عزتمند و عذابت سخت کت زیر کانه 7 
توای رو دک من استایت جایگاه هر شکایتی استو خود 
حاضر در هرجماعتی و گواه هر گفتگوی نهانی نهایت هر 
حاجتی شادی بخش هر اندوهگین ۳ 
نشسته‌ای دز استوار هر کر رای امان هر هراسانی 
نگاهدارناتوانی گنجینه تهیدستانی غم زدای غم زدگانی 
پشتیبان شایستگانی آناست خداپروردگارمامعبودی جزاو 
نیست کفایت می‌کنی ازبندگانت ان‌راکه برتوتوکل کند 
وتویی پناه آن‌که به تو پناه آورد و به درگاهت زاری نماید 
نگهدار کسی که به دامن تو چنگ زند یارآ نکه ازتویاری 
جوپدمي آمرزی گناهان آن را که از تو آمرزش خواهد 
جبار جبارانی بزرگ بزرگان سرور سروران آقای آقایان 
سرآمد مولایان دادرس دادخواهان گرهگشای گرفتاران 
اجایت کننده دعای بیچارگان شنواترین و ان 


بیناترین بینندگان داورترین داوران سرب برین 
حسابرسان مهربا نترین مهربانان بهترین آمرزندگان 
برآورنده حاجات مومنان فریادرس نیکان توییو تویی 
بخشنده و من سائل و تویی دارای جود و من بخیل و 
تویی توانمند و من ناتوان و تویی عزتمند و من خوار و 
تویی بی‌نیاز و من تهیدست و تویی اقا و من بنده و 
تویی امرزنده و من بدکارو تویی دانا و من نادان و تویی 
بردبار و من شتابزده و تویی رحم کننده و من رحم شده 
و تویی عافی تبخش و من بلازده و تویی اجابت کننده و 
من ناچار و پریشان و گواهی می‌دهم که تویی خدا 
معبودی جز تو نیست عطابخش بندگانی بدون درخواست 
ایشان خدامعبودی جزتو نبست پروردگار جهانیانتویی 
آفریدگار و من آفریده و تویی مالک و من مملوک و 
تویی پروردگاد و من بنده و تویی روزی دهنده ومن 
روزی خواروگواهی می‌دهم تویی خدای یگانه یکتای 
بی‌همتای بی‌نیاز تک و بازگشت همه به سوی تو است 
خدایا بر محمد و اهل بیت پاک و یاکیز هاش درود فرست 
و گناهانم را بیامرز و بر من بپوشان کاستيهايم را و از 
پم مت برای من رحمت و روزی فراوان بگشاای 
مهربانترین مهربانانو سپاس خدا را پروردگار جهانیان و 
خدا ما را بس است و چه نیکو وکیلی است و جنبش و 
نیرویی نیست جز به عنایت خدای والای بزرگ. 


دعای معراج 


2 تابه اس هفتم رسیدمو 0 دیدم بودم و با 
خدای تعالی بی‌واسطه سخن گفتم و مراجعت ممو دمم 
چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم يا جبرئیل این چه 
دعائی این همان دعایی است که از جانب حق به شما 
آوردم و خدایتعالی می‌فرماید که هر که از آدم تا خاتم 
اين دعا را بخواند يا با خود سر رد ره ار 
حاجتش برآورده شود حق تعالی هیچ حجاب در میان او و 
خودش نگذارد و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگر 
از آدم تا خاتم جمع شوند و جمیع درياها مرکب گردد 
ار کاغدذ شود چندان نویسنده که همه 
فرشتگان مانده شنوند و و شک تس ود و ات ان < 
زمین تمام شود نمی‌تواند تواب این دعا را بنویسند و از 
هزار یکی نوشته نشود و خواننده و دارنده این دعا را 
ی دس دهد و تا رو اعا سیک در کار وت سس ود 
ودر روز قیامت حساب را از وی بردارند و بی‌حساب 
داخل بهشت شود. 


یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگاری یابد. هر 
کس در عمر خود این دعا رانک کار تحواند و اک تواند 
گوش بدهد یاباخود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم 
قران کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد و چهل 
هزار گوسفند قربانی کرده و چهل هزار بنده ازاد کرده 
و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار برهنه را 
پوشیده باشد و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور 


داوود و علیه و آله را خوانده ناد و اکر سم ار ناسد 
چنانچه طبیبان از معالجه آن عاجزباشند چون این دعا را 
کسی قرض دار باشد و این دعا را بخواند حق تعالی دین 
او را ادا فرماید و اگر کسی کاهل نماز باشد این دعا را 
با خود دارد حق تعالی دل او را روشن گرداند ربص 
نماز شود و اگر زن دشوار زاید این دعا را تر ای خواند 
بخورد به آسانی بار نهد و اگر کسی را بسته باشند این 
دعا را بر موم گیرند و بر کمر وی بندند فی الحال گشاده 
گردد و اگر بخت دختر بسته باشد این دعا را بخواند با با 
خود دارد بخت او گشاده شود و اگر کسی را به پای دار 
برند این دعا را بر وی بخوانند و بدمند يا در نزد ان کس 
باشد هیچ ضرری به او نرسد و اگر جهت فرزند بخواند 
خداوند عالم پسری به وی عطا فرماید و دارنده این دعا 
از گزند مار و عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد. خواننده 
و دارنده این دعا از درد گوش و دردسر و درد چشم و 
درد دل و جگر و فلج و لغوه و جمیع دردها ایمن گردد و 
هر کس این دعا را با خود به گرد برد حق سبحانه او را 
ببخشد و سکرات موت را بر وی آسان گرداند و از عذاب 
قبر و سوال نکیر و منکر ایمن گردد و روز جزا چهل 
ملال نگیرد بسیار مجرب است. 


ری ات 
با ند تاتنید با صمد باه من له المُستتَدٌ اجغل لی فرَجاً و 


۳ ۹۹ بر ان 
التأمأت یااللخ بااللة یااللغ يا َحمنْ با رحمن ی ارَحیم 


یاخالق يا رازق یا باری يا اوّل يا جر يا ظاهر با باطِن 
یامالک بافاد؛ با واهت یاوهات بائواب باحكيم باسميم با 
بَصیژ با عغوژ یا رحيمٌ یاغافژ یا شکور با 
كريم يا رَحيمٌ يا وَدُودٌ يا عفور یا روف سا رت ۲ مَغیت یا 
مْیتْ يا کبیث يا منیب يا رقیب يا مُعَید يا حافظٌ یا 
قایض یاحیٌ يا مُعینْ يا مُبینْ یا جلیل یا جمیل یا کفیل يا 
وکیل يا لیل یا حَْ با فیقّم يا جیار یا عاژ باحنان یا 
مَنان با دَیّان يا غفران یابژه ان يا سبحان يا مُستعان 
یاشْلطان یامن یاموْمن بافتکْیر سای ما3 
اوف ‏ افوت بات امحی معط ااسرا اس 
الخالقین باخیَّالژازقین یاخیر تیز العافرین باخیالمَحسنین 
یاخیالاصرین ياارخ الرآحمین یانْوْرّالتمواتِ والأرض 
باهادی المضلیّن یاتلی ل العتگت رین باخالق کل شیء 
بافاطر السمواتِ والأرض یاهادی المصلین ب امقتَعٌ 
الأبواب یامُْسیت الأسباب بارقيع الدرَجَاتِ 0 
الحسنات یاغافرالخطینات یامخیی الأمواتِ یاضاعف 
حشَناتِ یادافع البلیأت اللهْمٌ احفظ صاجت هذآلداء من 
الطّاغون والرّلرّلة والفْجاه والوباءوین شرّالسلطان 
الجابر و شرالعین السش وه ومن سرالجن وآلانس حخوق لا 
۳ ا۷ موالحی القیوّم بحق حمعسق و وهوبو 
3 محْمَدّالمٌصطفی وبج‌وق 5 علّی المزتضصی والأئمةّ الهدی 
وبيَ_وّ اللْوح والقلق والکرسی والکرش وب 
فسَیگقیکهّم اللة السَمیخٌ العلیم للم احفظ صاجب ها 
لدعٌاء من شرّکل دی سر ومن شرطارق اللیلِ و التهار 9 
من شر والد و ماولد ومن سر ما بلح في الأرض و ما 
پکرچ منها وقو الغعفعو ال رحیم اللهم ۳ صاچب 
وال دآءومن شش لالنفانات هی ااخت ۱ 1 ومن 


شرّحاسداذاحسدیارت بعز عزتک والقهر بلط فک والرَحهه 
رحمتک باواهب العطایای ادافع البلایا یاغافزالحخطایا 
یاسَنْارالعْوّب یائْورالعُْوّب بائْرالفلوّب یاخبیت القلَْوّب 
باقاضی الحاجات یارخمن الدتّیاوآلأخرِة باآرخم الرآحمین 
وبچجوّ الاخرة انِةٌ لاالاالله تْصیژا ال مور الَلهْمَ آستودغک 
تفسی و روحی ومالی و آولادي و جمیع ما آنعمت علیَ 
في الدیّن و الدنّیا و بُضیع صانیک یضوتک و محفُوظک 
ومامولک ولا یجیرنی آک‌دمنک ولن آج‌دمن دونه 
مُلتحداالَلهّ ربتّا اتنا في الدنّیا حسشنه وفي الآخره 
وحسّنة وقناعدَابِ التآروعدَاتِ القتربرخمتک بارحم 
الرآحمین وصلیّ الله علی محْمَدّ واله آجمعین الطّاهرین 
و لصو و تلم ساسا کت را ک ۱۱ 


به نام پروردگار و خالقی که بخشنده و پذیرنده توبه و 
بسپار مهربان به آدمیان است‌ای خدایی که سرور و 
بزرگ و فرمانروایی وای خدایی که تکیه گاه و پشتیبان 
و روشن و واضحی وای خدایی که فرمانروایی بی‌نیاز و 
بلند و والا مرتبه‌ای وای خدایی که باید در همه کارها و 
مشکلات بر شما توکل و : تکیه و اعتماد نمود بزرگواری و 
عنایت فرما ای وا کل وا و۳ 
فرما و نجات و خارج فرما از همه مشکلات و بلاها و غم 
واندوه خارج فرما و از همه نعمتها به اندازه‌ای که صلاح 
شما یناهنده شد بنام ۹ ۳ 
پروردگاری وای خداوند که خالق دور کی وای خداوند که 
وصف و اندازه شسما در وصف نیست و شما بی‌نهایت 


بزرگ و فرمانروایی‌ای خداوند بسیار بخشنده وای 
خداوند بسیار مهربان و بخشایشگر وای خداوند بسیار 
توبه بر رد و آرامش دهننده وای خداوند مهربان و 
بسیار دلگرم کننده وای خداوند ار ده و دل نواز و نیرو 
دهنده وای خداوند که دارای نامهمای رک و ار 
اد وا تدای تب که دیداور دی و ار ده 
می‌باشبد وای خداوندی که روزی و تعمت دشده 
مخلوقات می‌باشید وای خداوندی که آفریدگار و سازنده 
مخلوقات می‌باش ید وای خداوندی که از نخستین و 
هميشه بوده‌ای وای خداوندی که تا ابد و آخر و پایان 
همه هستی شسمایی وای خداوندی که یدبدار کننده و 
آن ای کت هه تا ی اه وا تا 
پوشنده و پنهان کننده درون هر اسراری می‌باشید وای 
خداوندی که تمام ملک هستی از دات شما یدیدار شسده 
وای خداوندی که توانا و بر هر امری فرمانروائی وای 
بسیار بخشنده و صاحب اعطا می‌باشید وای خداوندی که 
بسیار با گذشت و بسیار توبه پذیر می‌باشید وای 
شنوایی وای خداوندی که به هر امری آگاه و دانا و به هر 
مس بط 0 وای دوبدای که آمرزن ده‌ترین ؛ مه 
قلب مقربین و خداپرستان می‌باشید وای خداوندی که 
بخشنده با و خر ار گناهان می‌باشید وای 
خداوندی که نشانه‌های تعمت و5 رفاه شما آشکار است 
وای خداوندی که دانش مند بر هر دانشی و علمی وای 
خداوندی که انصاف و دادگری فقط نزد شماست وای 


شماست وای خداوندی که بسیار بردبار و شکیبایی به 
گناهان و اشتباهات بندگانت وای خداوندی که بسیار 
دوستدار و محب وب قلبهای با اخلاص می‌باشد وای 
خداوندی که بخشاینده‌ترین بخشایندگانی وای خداوندی 
که بسیار مهربان و با گذشت به خلقی وای خداوندی که 
یکتایی و بی‌همتایی وای خداوندی که تنها شسمایی 
فربادرس در همه امور وای خداوندی که یگانه اجابت 
کننده دعاها می‌باشبد وای خداوندی که تنها دوست 
5 مصت و مب قلبهای مخلصان می‌باشید وای خداوندی که 
باران رحمتت را فراوان در بهاران زیباتر بر بندگان فرو 
می‌فرستی وای خداوندی که هبح قدرتی رقابت با شسما 
را ندارد و از آن عاجز است وای خداوندی که به همه رمز 
و رموز آفمرینش کاردان و دانایی وای خداوندی که 

و روشن کننده راه عارفانی وای خداوندی که 
برهر نیروی آشکار و غیب چیره شونده‌ای وای خداوندی 
که زنده و پاینده و ابدی و جاودان می‌باشید وای 
خداوندی که همة کائنات متعلق به ذات کبریائتی شماست 
وای خداوندی که یکتایی شما انگیزه خلق جهان هستی 
شید وای خداوندی که یس از فنای هر جبز تنها صاحب 
مقتدر ملک وجودی وای خداوندی که بخشایش و رحمت 
زریبسنده و شایسته مقام شماست وای خداوندیکه کشا ده 
درهای توبه بر روی خلق گنه کاری وای خداوندی که 
بازکنندة درهای رحمت بر روی خلق ناامیدی وای 
خداوندی که شکوه و عظمت شایسته مقام والا مرتبه 
لطف بی‌انتهای شماست وای خداوندی که ذلیل و خوارو 


باری د ده اهل ذکری وای خداوندی که بر کی < 
صاحب شکوه وعظمت و برر که واری می‌باشید وای 
خداوندی که صاحب همه زیبایی‌های خلقت و افرینش 
اه وا تا که 
شما بر سر خلق جلوه گر است وای خداوندی که بگانه 
پیشتیبان و حمایت کننده فرستادگان خود به خلقی وای 
حداود که بت راه حق و سس وی بر 
وای خداون دی که 0 و اب‌دی و شکوه 9 ح لا 
پادشاهی بر ملک هستی وای خداوتندی که 0 با 
گذشت و امرز ده‌ای مه گناهکاران وای خداوندی که 
شوه و لطف و مهربانی شما بی‌انتهاست وای 
خداوندی که بر مد کانت بسیار لطف و احسان می‌نمایی 
وای خداوندی که عادلترین فرمانروایی به کردارنیک و بد 
دکانت وای خداوندی که با گذشت و بخشنده‌ای وای 
خداوندی که نشسانه‌های وودت بر هر دره از خلقت 
آشکار است وای خداوندی که پاکی و لطافت از ذات 
مقدس شماست وای خداوندی که کمک دهنده ایمان 
اور ددکان مبانتید وای حداو: دی که فد نمند و ررک و5 
قول خود و قابل اعتمادی وای خداوندی که بزرگ‌ترین 
ایمان دهنده و بر ودهنده به قلب خالصانی وای خداوندی 
که توانا و بر هر نیروی قوی چیره وغالبی وای خداوندی 
که نشسانه‌های عمت و رفاه ش ما اشکار است وای 
خداوندی که شریف و ارجمنندی و بر قلب عارفان 
می‌تابید وای خداوندی که والامقام و تور ؟ وا 5 


بلندمرتبه و نیرومندی وای خداوندی که متعهد و وفادار 
چیز را مرگ و فنا و پایان قرار دادی وای خداوندی که 
بسیار بخشنده و عطا کننده روزی خلقی وای خداوندی 
که پایان هر پایانی و زنده و پاینده‌ای وای خداوندی که 
بهترین خلق کنندگان وجودی وای خداوندی که بهترین 

روزی و نعمت دهنده مخلوقاتی وای خداوندی که بهترین 
ام رید کان و توبه ید برنده خلقی وای خداوندی که نیکی 
رسان و بخشساینده خلقی وای خداوندی که بهترین 

پشتیبان و پاری کننده خلقی وای خداوندی که ی 
رحمت و بخشش به خلقی و مهربانترین مهرباننان 
می‌باشید وای خداوندی که سور و روشنائی آسمان‌ها و 
زمین و رحمت و برکت و نیروی دلگرم کننده‌ای وای 
خداوندی که رهبرو هدایت کننده گمراهان عالمی وای 
خداوندی که راهنما و حجت برای حیرت زدگانی وای 
خداوندی که پدیدآورنده و آفریننده همه چیز می‌باشید 
وای خداوندی که آفریننده و خالق آسمان‌ها و زمین و 
مخلوقات درون آن می‌باشید وایر خداوندی که راهنما و 
رهبر و هدایت کننده گمراه شدگانی وای خداوندی که 
کساینده وباز کننده درهای تعمت و رحمبی وای خداوندی 
که سبب ساز در همه مشکلات و مصائب و سختیهایی 
وای خداوندی که بالابرنده درجات و مقام آدمیان نزد 
آدمیان و نزد ملکوتیان می‌باشید وای خداوندی که اجابت 
و مستجاب کننده خواهش ها و نیازهای خلق می‌باشید 
وای خداوندی که نهایت خوبیها و زیبائیها وپایان ونیکی 
رسان به خلق می‌باشید وای خداوندیکه بخشنده لغزشها 


وخطاهای خلقی وای خداوندی که رده کننده قلب 
عارفانی وزنده کننده مردگانی وای خداوندی که 
چندبرابرکننده نیکیهاوخوبیهای خلق و هرنیکویی هستی 
وای خداوندی که دفع کنننده و دور کننده بدیها و 
رس ای اه 


دعای معراج دیگر 


ی ات رای ای سار مرت تنعل ی 
می‌باشد. راوی حضرت علی علیه السلام از نبی اکرم 
ی الق ات اه ی یه ای ان مور 
معراج هفتاد هزار حجاب را طی کردم تا رسیدم به 
حجاب قدرت در آن نوشته شده این دعا با نور» جبرئیل 
عرض کرد: يا محمد صلی الله علیه و آله این دعا را برای 
کسی غیر از مومنین از امت خودت تعلیم ندهی چون که 
اين دعا را هر که بخواند درهای اسمان‌ها بر روی ایشان 
کند که هم و غم او را بر طرف می‌کند و هر گرفتاری که 
دارد خدا بر طرف می‌سازد اگر قفرض دار است فرضش 
ادا می‌شود و گناهانش ام ود می‌ شود و مور 2 عنایت 
قرار می‌گیرد مانند انبیاء و صدیقین و خداوند هزار قصر 
و از در و باقوت برای او آماه می‌فرماید و خداوند به او 
هر روز 360 مرتبه نظر رحمت کند و ملکی ندا می‌کند 
که اعمالت را از سر بگیر که گناهان خودت و مادرت و 
پدرت آمرزیده شد و جمیع گناهانت مبدل به حسنات شد 
و ثواب هفتاد سال عبادت برای ایشان نوشتته شد یس 
خیر دنیا و آخرت برای او جوع می‌گردد و هر کس این 
دعا را نوشته با مشک و زعفران برای هر بیماری که 
دهد شفا خواهد یافت و هر کس حمل نماید این دعا را با 
خود آمن خواهد شد از شر شیطان و هیچ گونه ملالی بر 
ایشان نمی‌رسد و محفوظ می‌ماند از دزدان و جمیع 
حاجاتش برآورده خواهد شد و هر کس سس فرزندانش 
بگذارد حفظ می‌شوند از جمیع گزندگان مانند مار و 


بهره مند خواهد شد و هر کس ب رود د و در منزل 
بگذارد روزیشان زیاد گردد و اهل آن محفوظ می‌گردند 
از جمیع گرفتاريها و قسم به آن کسی که شمارا به 
رسالت مبعوث کرد اکر جمیع ثقلین و جمیع ملائکه 
بدا دس ن #ز ان ترا بر اه رن هر شوند تا روز 
چون این دعا مر :1۶ است نزد پروردگارت پس به 
امت خود تعلیم بده چون گنجی است ا زگنجهای بهشت 
که خداعنایت کرد. 


من اصلی دعای معراج 


اللهمّ انّی آسالک یامن أفرّ له بالعْبُودية کل معبود و يا 
من یَحمَدُه کل محمودٍ یا من یَفرَغٌ البه کل مجه ود یا من 
بطلب عندَه کل مفقود يا من سائلة غیر مرود یا من 
اب عن شاه غبز تسدود يا تن هو غیزٌ توضوف ولا 
محدود يا من عطاو غیر ممنوع ولامنکٌ ود یا من لِمَن 
دَعاهٌ لیس ببَعیدٍ و هو نِعم المقصود یا من زجاء عباده 
یحبله مَسشدُودٍ يا من شِبهْهٌ و منلغ غیر مَوجود یا من لیس 
بوالدٍ ولا بمول ود یامن کرَمّة ویرّه لیس بمع دود با من 
حوضْ بره للأنام موژود یا من لا بوصَف بقیایو لا فعود 
بامن لاتجری علیه حَرَکة ولاجُمَودٌ یااللْة يا َحمن يا رحیمٌ 
یا ودود پا جمی الشیخ الکییریعقوتبِ یاغافز ذنب داوود 
یامن لایخ ف الوعة و یعقو عَن القوغود یامن رزفة 
وستژه للعاصین 5 مت ود اس هد ماحا که م۳ 
مطرود يا من دان له جمیغ خلقه بالشجُود یا من لیس 
غن تیلِجُوده أحَد مصدُودٍ يا من لایَجیفٌ فی خکمه و َحلمٌ 
عن الظالم العنود ارخم عُتّیداً خاطناً لم وف بالعهٌود 


میعوت دعا الی عبر معنو وغل له ج الطاهرین 
هل الکرم و الجُود و افغل بنا ی اهلة با آرحم 
الراجمین. 


ترجمه متن دعای معراج 

به نام خداوند مهرگستر مهربان 

خدایاای کسی که هرمعبودی اقرار به بنندگی او را 
وای کسی که هر انکار شده‌ای به او یناه می‌آورد» وای 
کسی که هر گم شده‌ای از درگاه او خواسته می‌ شود 
وای کسی که گدای درگاهش رانده نمی‌ شود وای کسی 
که درگاهش در هنگام درخواست وگدایی بسته نیست 
وای کسی نه قابل توصیف هستی ونه دارای حد ومرز 
ومسدود نیست وای کسی که برای خواننده ات دور از 
دسترس نبیستی وبهترین مقصودی »ای کسی که امید 
بندگانش به ریسمانش محکم بسته شده است:» ای کسی 
نه در ونه فرزند(کسی) است‌ای کسی که ابشخور 
احسانش برای مردمان مهیا واماده است ,ای کسی که 
نمی‌توان به او صفت ایستادن و نه صفت نشستن را 
داد وای کسی که هبح جبیسن وسکونی بر او جاری 
نمی‌گردد»ای الله‌ای مهر‌گسترای مهربان‌ای بامحبت‌ای 
حامی یر مرد کهنسال یعفگ وب ,ای ار رد ۳اه 
داوود»ای کسی که خلف وعده نمی‌کنی و از (عذاب) 
وعده داده شده (به کگنهکاران) رت وای کسی که 
روزی و پوشش و حفاظش برای نافرمانان گنهکار 


کف ترده است. ای کسی که پناهگاه همه تععید شسدگان 
وطرد شدگان هستی »ای کسی که همه مخلوقانش در 
برابرش سر به سجده فرومی نهند»ای آن که هیچکسی 
از رسیدن به کرم وبخشش او محروم نیست, ای کسی 
که در هنگام حکم کردن ستم روا نمی‌داری و تست مه 
ستمگر لجباز بردبار هستی از تو می‌خوهم که این بده 
کوچي گنهکاری راکه به عهدها و پیمانها وفا نکرده است 
«مورد رحمت خود قفرار دهی» همانا تو قطعا انجام 
دهنده‌ی هران‌چه که خود می‌خواهی هستی .»ای نیکوکار 
بامحعکت بر محمد» بهترین فرستاده‌ای که (مردم را) به 
سوی بهترین معبود فرامی خواند ب سم بر خاندان 
نیک و پاکش که اهل کرم وبخشندگی هستند درود 
فرست وباما آن‌چنان رفتار کن که توخود شایسته آن 
هستی . 


دعای حمید 


دعایی عطیم السان است و فصلت سبار دارد. در بایان 
کتاب بلد الامین ادعیه از پیامبر اکرم(صلی لله علیه 
وآله) نقل شده است و فرمودند: آن را به اشسرار 
نیاموزید بلکه به نیکان یاد دهید. هر کس یک بار آن را در 
عمرش بخواند» بدون حساب وارد بهشت می‌شود. 

هر کسی آن را بخواند, فرشتگان بال‌های‌شان را برای 
او می‌گسترانند و بر او درود می‌فرستند. خدا از لوح 
محق و هط و 3 9 می‌کند و در آن وه 
را 
کارش گشایش می‌کند و حاجتش را برمی آورد. هرکس 
دعا را بنویسد و با خود همراه داشته باشد. از هر چه 
می‌ترسد» در آمان الهی خواهد بود. هر کسی دعا را در 
کفنش بگذارد» در پیشگاه الهی شهادت می‌دهند که به 
عهدش با خدا وفا کرده» هنگام حضور نکیر و منکر 
کمکش خواهد کرد فرشتگان به او غلامان بهشتی و حور 
عین را مژده می‌دهند و در قصری از مروارید سفید در 
اعلا علیین او را جا می‌دهند. قصری که از داخلش 
می‌توان بیرون را دید و از بیرون» درون قصر دیده 
می‌شود و صد هزار در دارد. بدو صد همزار شسهر 
می‌بخشند. در هر شهر صد هزار خانه هست. در هر خانه 
صد هزار حجره. در هر حجره صد هزار اتاق. در هر اتاق 
صد هزار تخت. بر هر تخت صد هزار فرش. بر هر فرش 
حوریه نشسته است که صد هزار خله دارد. هر خله‌ای 


همزار (‌ است. در دست هرحوری»ییالهای از شراب 
تست است. 9 تِ ده را مه وار بن سسدر ی 
0 و می‌فرماید:؛ای ۳ از : نو راضیم» وک اد 
پنامتر اکرم(صلی لله علبه واله)خواهد بود. 


پیامبر(صلی لله علیه وآله) افزود: سوگند به خدایی که 
مرا به حق مبعوث کرد! هر عبدی با نیتی خالص این دعا 
را بخوانده می‌تواند امتی به اندازه امت محمد را شفاعت 
کند. اینان را با شسفاعت خود وارد بهشت می‌کند و 
یاداش بهترازهفت هزار شهید را خواهد داشت. 

متن اصلی دعای حمید 


له تک حمیدذ مَجیذ وذوذ شَکُوژ ریم وف علِیْ. اللَهْةَ 
اک توَابْ وَهَاب سریع الجساب جلیل غزیز متیر الق 
باری مُضَورملجاً منک الا الیک؛ : پا واسع التعمّاء یا کریم 
الالاء یا جزیل العطاء یا و ۳ تاسط الحیواتِ 


فاد اهر ۳ لا هت را مت 
و ی ۰ وقضیت و اضللت و 
خر البرکاتِ و5 كِ له اتک تری هو 
بالمقنظر الأعلی يا قیالق الب و او ی و لک الحمد ذ 

الاخزه ۳ الاوگی. اللَهَمَ اتک غافر الذنب وقابل الّوب 
شیید العف اب و الطول الة الا آبت الیک المصير 


2 
91 
ِ 
1 
دی 
1 
1 


عندکٍ آسألک تا رن باحتِّ الشانلین ایک و پأستانک 
آن مصلت غلی فعقد ادا جها وا رجشواء و [5ا طلضو 2۱ 
تظلشواء و دا حَاطَهُمْ الجاهلون قالوا سَلاما. والذین 
یو یرهم سْجْدا وفتاما. والذین بَفُولون اللهُمّ اجعلتا 
من الذین ادا حَدنوا صَدقوا» و اذا أساءُوا استغقژوا,ء و ادا 
سلبوا صَبَرُوا» 5 اذا غاهدوا واقواء و اذا عضنوا غقوواء 5 
آل مُحَمّد و آن تکفیتا ما متا و ما لم بُهِمْتَا من آمر دینتا 


ادا مَططاً و تحن تقو مذلک قاربط علس ویدار و کم 
دعاک رَکربّا قاستجبت له قاستجب آتاء و کما آبّدت 5ا 
القرتین فی الصَالِچین قأدخلتاء و کُمَا زتطت علی قوب 
هل الکهف اذ قَامُوا ققالوا سرت ۱ اي جر 
لن تدغو من کما أعطیت موسشسی و همازژون تن ۱۸15 
قاعطتاء و کمَا رقعت ادر یس مکانا لیا فارفعتا, و کمَا 


ت 
91 
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11 
۳ 


۳ 0 ی الاختار و5 ار فتا توا دار الغزار: 
و5 اجعلتا من الأنقیاء الابزار 5 ووفنا فی الدنتا جِ ِِ 
تکشف غّا سترک ی لا تحل علتا 
عصَبک و لا نت عتا کرمک, و اجقلتا للم من حمَء اک 
آنت الوَهَابٌ. رَبْتّا هب لتا من آزواجتا و دُرْیَایَتا ره آعیّن 
اجعلتا لِلمُتْفْينَ ااماً . الخاشعین المتْقین المخلصین 
الذین لا خوف علیهم ولاً هم یَحرَ ون و الِحَمد الله رب 
العالمین و ضَلّی الله علی مُحَمّد و آله و سَلم قَدّمتا ما 
أآخرتا و ما آسزرتا و ما علّا الک غلی کل شیء ق-دیژ و 


العاملن عنسی بروج۱ لقذس قایدتا بمَا نج ِِ 5 


و گفر عَنّا سبتانتا ما تسلیماً گثیر آ. 
ترجمه متن دعای حمید 
به نام خداوند بخشنده مهربان. 


خدایا: تو ستوده» با عظمت؛ دوسندار پارسایان 


سیاسگزار (بندگان مطیع) بخشنده» وفادار به عهد و 
بزرگ» چیره و آفریدگار عظیمی که هر گونه بخواهی, 
ان را شکل و صورت می د هی : یکتا» توانا و بر همگان 
بره ای ج داهاا آن‌جه بسح ی. از بسن نمی رود. اکزر 


نخواهی کاری انجام بشود انجام نمی‌شود. سپاس و 
مد برای تبوست . . افریدی و شکل و صورت دادی سم 
چه خواستی؛ حکم کردی. بر اثر کردار زشت بندگان» 
آنان را گمراه کردی يا همدایت نمودی. خنداندی و 
گریاندی. میراندی و زنده کردی. فقیر کردی يا بی‌نیاز 
نمودی. بیمار کردی يا شفا دادی. طعام دادی و سیراب 
نمودی. سپاس هر گونه که حکم کردی. پناهی از تو جز 
تو نیست.ای که نعمت‌های بسیار دادی.ای که نعمت‌هایت 
کریمانه و بزرگوارانه است.ای که پاداش پس-بار 
می‌دهی .ای که حاجت‌ها را بر می‌اوری.ای که خر و 
خوبی می فقس ترانی. ای که کرفتاری‌ها را بر ط رف 
می‌کنی.ای که دعاها را اجمابت می‌کنی.ای کهخسنه 
می‌بخشی.ای که درجه و مقام را بالا می‌بری.ای که 
درک وا ار ی ی ۳ و هد 
نمی‌شود. + تو در افق اعلایی .ای که دانه و هسته را 
می‌شکافی (گل و گیاه می‌آفرینی) در دنیا و آخرت» حجمد 
و سپاس برای توست خدایا! کناه را می‌بخشی . نو به را 
می‌یپدذبری . عذایبت سخت است. نبرومندی» معبودی جز تو 
نیست بازگشت همه به سوی توست. رحمتت همه‌چبز را 
فرا گرفته, چیزی مانع تادستد ات نیست. حکم تو را 
چپزی به عقب نمی‌اندازد. اتمام خجت کرده ای. دستور 
و آمرت احرا ده بکتایی تربکی نداری. اکر به حو 
(بندگان مقربت از تو) درخواست کنند و امید به پاداشت 
دارن اگر کسی از تو درخواست کن--؛ نومید بر 
و رو خدایا! به حق بنده‌ای که بیش از همه دوست 
داری» از نو درخواست می ‌کنم . به حق نام هایی که اگر به 
آن‌ها تو را بخوانند, اجابت می‌کنی, از تو مسئلت دارم. 

هن اه های کهاکر بو رات ار ها ی 


و عطا می‌گکنی. درخواست دارم بر محمد و ال محمد 
در ود رسای اه جح نامه عظیم و اعظمت که اگر به آن 
بخوانند» می‌بخشی» مستئلت دارم. همان نامی که اگر به 
آن اراس بدهند, کفایت ده ات را می کته 
درخواست دارم بر محمد و آل محمد درود بفرستی و در 
اموری که برایمان اهشقیت دارد و ندارد, ما را یاری کنی, 
یعنی ام ور دین و دنیا و آخرتمان. ما را ببخش و 
گناهانمان را بیامرز و حاجتمان را برآور. خدایاء ما را از 
ای قرار بده که وقتی سخن می‌گویند, ما را ببخش و 
گناهانمان را بیامرز و حاجتمان را برآور. خدایاء ما را از 
آنانی قرار سد 6 که وفقفتی سخن می کون در رالستگونند. 
وفقتی ک اه می‌کنند؛ استغفار می‌نمایند. وی 
درخواستی دارند» راد رده می‌ شود . . وقتی اد 
نشود» صبر می‌کنند. وقتی عهد می‌بندند» وفای به عهد 
می‌کنند. وقتی خشمناک بشوند از تقصیر دیگران 
ی در نود وقفتی نمی‌دانند» از عالمان می‌ بر ستند . وقتی 
رسای را کی رت ری بت ای سر 
کنند» سسلام ص ود (و بر کوار ا2 برخورد می ‌کنند). 
شب ها برای پر دکار سان سجده و قبام دارند. کسانی 
که دعا و در حوانست می کنند. حدایاا عدات جختم را ار ۲۰ 
دور بگردان» جون عذابش سخت است و یبد جایگاهی 
است. خدایاء ما را از آنانی قرار ده که وقتی مصیبتی 
بدانان مر سد » دود ما از خداییم و به سوک او برمی 
که زرد خدایا! من به علم و دانایی ات نو را می‌خوآنم» 
ما نادانیم. به توانت تو را می‌خوانم چون ما ناتوانيم. به 
بی‌نیازیت می‌خوانم چون نيازمنديم. خدایا! چشم بر هم 
زدني و کمتر از آن» ما را به خودمان وامگذار. مارا به 

جاهلیت جر ردان قدممان را ملغعزان. دلمان را گمراه 


مکن. دلیل و برهانمان را در پیش‌گاهت نارسا و غیر 
مقبول مگردان. عذر تقصیرمان را بپذیر. کارمان را 
سخت مکن. دشسمن شسادمان مگردان. کسی را بر ما 
حاکم نکن که از او بترسیم. رحمتت را شامل ما بگکردان 
چون بخشنده ای. همسران و فرزندانی نصیبمان کن که 
نور چشممان باشند. ما را پیشوای متقیان قرار ده. 
خدایا! مبادا ما را گرفتار مکر و رسوایی ات کنی! مبادا 
رده عیب پوشی آأت را از ما برداری! مبادا رو از ما 
کر گر دای ادا بر طا کت کم ادا در ود ار 
را منع کنی. خدایا! ما را از شایستگان نیکوکار قرار بده. 
پاداش سرای باقی (آخرت) را نصیبمان بگردان. مارااز 
پارسایان نیکوکار قرار مسده. در دنیا و اخرت موفقمان 
بدار. مخبت ما را در دل مقمنان قرار بده, خدایا! چنان 

ری ری ی ی ی 
مارا بپذیر. چنان که از اسحاق خشنود گشتی, از ما 

خش‌نود باش. چنان که «اسماعیل» را بر بلا صابر 
گرداندی» ما را صابر بگردان. جنان که ار او گرفتاری 
را برطرف کردی, گرفتاری ما را بر طرف کن. چنان که 
سلیمان را عافیت به خیر کرد و حفربشس کرداندی: 
برای ما چنان کن. چنان که خواسته موسی وهارون را 
برآوردی» خواسته مان را را چنان که مقام 
«ادریس» را بلندمرتبه گردانیدی, درجه مان را متعالی 
کن. چنان که «الیاس و الّسع و ذالکفل و ذوالقرنین» را 
در زمره صالحان گردانیدی», ما را صالح بگردان. چنان که 
دل اصحاب کهف را قرص و محکم کردی و گفتند: خدایاء 
پروردگکار اسمان‌ها و زمین» معودی جز خضدا را 
می‌کنيم دل و ایمانمان را قرص و محکم بگردان. چنان 


که «رکریا» دعا کرد و اجابت کردی» دعایمان را اجابت 
کن. چنان که «عیسی» را با «روح القدس» پاری دادی, 
ما را باری ده» آن گونه که دوست داری و می‌پسندی. 
چنان که محمد (صلی الله علیه وآله) را آمرزیدی؛ 
گناهمان را بیامرز و لغزشمان را (در کدف نه وان دد: 
مخهفی و آشکار) بپیوشان که بر هر کاری» توانایی خدایا! 
ما و تمام بندگانت را مومن و دانا و عامل و فروتن و 
پارسا و مخلصت قرار بده, تا ترسی نداشته باشند و 
غمناک نگردند. 


دعای جامع 
خواص و فضیلت دعای جامع 


سی نفر همگی گفتند دیدیم حضرت امیرالمومنین علی 
بن ابی طالب(علیه السلام) در مسجدالحرام مود گفت - 
(هقا و رَبٌ الکعتَة : سوگند به پروردگار کعبه) و از آن‌جا 
کنار دو رکن دیگر رفته, فرمود: (ها و رب الکعبَةٍ ها و) و 
پس روی خود را به رکن یمانی نمود و فرمود:(ها و رب 
الکعبة: : قسم به پروردگپار کعبه) پس از آن‌جا به 
حجرالاسود آمدهءرب الارکان کلها و رت المش ار ها و 
بر هذه الخْرَمَاتِ: به پروردگاد کعبه و پروردگاد چهار 
رکن و پروردگار مشعر و حرم قسم که شنیدم از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) دعایی را که برای شما نقل 
می‌کنم» در زبور داود و در تورات موسی و انجیل عیسی 
و قران محمّد و بر جمیع انبیا و رسولان نوشته شده و 
در هزار کتابی می‌باشد که ازاسمان برهمزار 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) نازل شده. رسول 
عمر خود صد مرتبه این دعا را بخواند ۳ او را در رور 
قيیامت جداگانه محشور گرداند و نزد او صد هزار هزار 
فر شته بفرستد که سر کرده آن‌ها فرشته‌ای باشد که نام 
اه مح دیال اشت. تا هر فرشته‌ای هرار است اند که 
هیچ یک از آن‌ها شبیه به دیگری نباشد و با ایشان هزار 
جامه باشد که در ان‌ها جامه‌ای شسه به جامه ۹ 
نباشد. پس هرگاه ردان بت ی رس ند مجدیال به 
انشان می‌کوید که بزدیک دوست خدا شود و اسان 
مانند آن که فرش تگان یکیارچه شده و برخاسته‌اند, 
می‌ایستند. تمامی چارپایان در اختیار وی قرار می‌گيرند. 


متل شخص مودب در حضور پادشاهی می‌ایستند و... 

اس کال و۱۱ ارت ۳ ۱ 
ک ند وان دص رای فده کارت ار 
همراه او روان می‌شوند و می‌گویند: این است دوستدار 
خداء پس خوشا به حال او. آن شخص بر هیچ گروهی از 
ملائکه و ادمیان نمی گذرد مگر ان که بر او سلام کنند» به 
این نحو که گویند: السلامْ علیک پا وَلِیَّ الله و تعظیم او 
با الق کک مر اه( بت را ی رت 2 
تختی از یاقوت سرخ مهیا می‌شود که بر ان قبه‌ای از 
زبرجد سبز می‌باشد که در آن حوران بهشت می‌باشند 
پس بر آن س‌ریر تکیه نماید. گاهی برطرف راست و 
یک به جایگاه خود رود. پس ملائکه دور تخت را فرا 
می‌گیرند و او را بر پشت شتری قوی از شترهای بهشت 
دا ند تور ان سر تاه باشد تا آن که به اولین منزل 
از منزل‌های خود فرود آید. یس او را سرایداری از 
سرایدارهای آن منزل ها پیشواز نماید و می‌خواهد که 
دست آن شخص را بگیرد و او را از تخت فرود آورد. اگر 
محافظت خدا نباشد آن شخص خود را جهت تعظیم 
سرایدار به پائین می‌اندازد. پس سرایدار می‌گوید که:ای 
دو یت خداء میم سرایداری از سرایداران خانه‌های نو 
صدها منثل این قصر برای توست. در هر قصر یک 
سرایدار منل من است. از برای هر یک از ایشان زنی 
است که برای زنان تو خدمتکارانند و به شسمار هر 
خدمتکاری یک زن برای توست. در هر خانه‌ای ان قدر 
بعسعت ها ۰ ای توس که دانص ‏ سس نار آن‌ها مک 
تنیست . همه ستایش ها برای خداست, به اندازه آن‌چه 
علم خدا شمارش نموده؛ و مساوی آن‌چه علم او شمرده 


است و به فدر آن‌چه دانش او در شمار آورده و چندین 
برابر آن‌چه شمارش نموده است و نیست معبودی مگر 
خدا. این ستایش را می‌گویم به اندازه آن‌چه دانش خدا 
شمارش نموده و به قدر آن‌چه علم خدا شمرده و به 
اندازه آن‌چه علم او در شمار آورده و جدین برابر آن‌چه 
علم او شمارش نموده و خدا تور راک در ان این ستایش 
را می‌گویم مت اندازه آن‌چه علم خدا شمارش نموده و 
مساوی آن‌چه علم او شمرده و به اندازه آن‌چه علم او 
شمارش کرده و چندین برابر آن‌چه علم او شمارش 
تمسوده و خدا منزه است. این ستایش را می‌ گویم به 
اندازه آن‌چه علم او شسمارش نموده است و مساوی 
آن‌چه دانش او سمرده و اندازه آن‌چه علم او در شسمار 
آورده و جدین برابر آن‌چه علم او شسمارش کرده است. 
چون از خواندن این کلمات فارغ شود خدا در خانه‌همای 
او نعمت ها را بسیار گرداند که خدا بسیار بخشنده است. 


صتی اصلی دای تاج 


لا ال الا الله فی علمه مُنتَقی رصَاه 
علمه مُنتهی رضاه لاً ال الا الله مع علمه منتهی رضاه 
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مُنتقی رضاخ الله اکبر عَعَ علمه نتی رحَاخ الخمذ الله 
قی علمه فنتمی و 1۳۷/۳۳9۲ رضاه 
اک لا شم ی فص رح ان له ری ال 
مُنتهی رهاه سُبخان الله بعة علمه مُنتقی اه شبخان 
الله ه مع علمه مُنتقی رضَاء و الحما الله بجمیع محامده 
ی جمیع تعمائه و سُبحان الله بحمده منتقي رصَاه فی 
علمه و الله اکبر و حَقٌ له دک لاً ا2 الا ۱[ 

الکری لا اة الا الله العلِیْ العظیم لا الة الا الله ور 


السماوات اسسنی و نو ی 0 و ور العرش 
العظیم لا ال الا الله تملبلاً لا تُحصیه عیژة قبل کل آحد 


5 9 ب محصنه 
یره قَبلّ کل أخد و مع کل أحد و بَعد کل آحد و شبخان 
الله تسییحاً لا ُحصیه َیرْةْ قَبل کل آخد و مَع کل آخد و 
مس 2 7 ]- و تن 2 1 فص 9 و 
ع اس مس نت دل ‏ ی مت ی ات سس ی - 
لی بان قولک حق و ان ءک خق و آن قدذرک حق و آن 
ی سس ۶ صح ۳۲ كت 1 سس 
زسلک حق و آن اوصباءک حق و آن رحمتک حق و آن 
اس ال 8 تلا - 9 27 اس ب ناص- 
جتتک حو و آنْ تازک خو و أنْ قتاعتک حو و آتک میب 


بیست معودف مگر خدا که در دانش او مذکور است. به 
اندازه منتهای خشنودی او (بدین مطلب اعتراف دارم). 
میت معی‌ ود هه مگر خدا که در دانش اوست. به اندازه 


نهایت خشنودی او(این مطلب را می‌يیذیرم). نیست 
معبودی مگر خداء که در دانش اوست. به اندازه منتهای 
خوسنودی آو می‌پذیرم. خدا خر خر رت از آن که مه 
وصف ان آن گونه که در علم اوست؛, به اندازه نهایت 
رضایتمندی او می‌بدیرم . خدا مور کر است, 9 این 
مطلب در علم اوست. به اندازه نهایت خوشسنودی او 
اعتراف دارم خدا بزرک‌تر است و این در دانش آوست. 
سزاوار خداست» و این در علم اوست. به اندازه 
منت‌های خوشنودی او اعتراف می‌کنم . همه سپاس ها 
برای خدا و با دانش اوست. به قدر نهایت خوشنودی آو. 
منره است خدا را ی در علم اوست. به قدر 
منتهای رضایت مدای آو. منزه است خدا و این در دانش 
اوست» به قدر منتهای خوشنودی آو. منزه است خدا و با 
علم اوست. مه اندازه نهایت رضایت مد او ری 
ستایش به خاطر همه نعمت‌های او. بسیار خدا را تسبیح 
می‌کنم و به حمد او مشغولم, به قدر نهایت خوشنودی و 
در دانش آو» و خدا یر کر ارت از آن که به وصف ات 
سزاوار اوست گفته شود که کیست معمو دی مگر خدایی 
که بردبار و بخشنده است. نیست معبودی مگر خدا که 
بلند مرتبه بزرگ است. نیست معبودی مگر دا که 
زمین‌های هفت طبفه و روشنی بخش عرش بزرگ 
ات پیشت مس ود که تدای اما هلال مت کی که 
نتواند آن را شمارش نماید مگر خدا که پیش از هر کسی 
و غیر او نتواند خدا را در شمار اورد. پیش از هر کسی و 


با هر کسی و بعد از هر کسی است. همه سناش ها 
برای خداست» ستایشی که شمارش کردنش را غیر او 
نتواند پیش از هر کس و با هر کس و بعد از هر کس 
است. توان و نیرویی نیست مگر برای خدای بلند مرتبه 
رد آن قدر که شمارش کردنش را نتواند مگر او 
۱ 0 کر و 
را شمارش کند. پیش از هر کسی و با هر کسی و بعد از 
هر کسی است. خداوندا, گواه می‌گیرم تو را و تو برای 
کدواهی کافی هستی به آن که کفکار توراست وک دار 
تو درست و حکم تو ثابت و تقدیر تو موجود است و 
پیغمبران تو راست گویانند و وصی‌های پیغم بر تو به راه 
راس‌تند و رحمت تو گسترده است و بهشت تو راست 
است و آتش جهنم وجود دارد و روز قیامت صادق است 
و آن که زنده ها را می‌میرانی و مردگان را زنده می‌کنی 
و کسانی را که در قبرها باشند برمی انگیزی. جمع 
می‌کنی مردمان را در روزی که شکی در امدن آن نیست 
و تو خلف وعده نمی‌کنی. خداوندا» تو را گواه می‌گیرم و 
تو برای گواهی کافی هستی. پس گواهی مرا بیذیر به 
آن که تو پروردگار منی و آن که محمّد (که خدا بر او و بر 
الاو مت ۵ مر و )رس شا ده یه وس ات 
وصی‌های او امامان و پیشوایان منند و آن که اسلام دین 
۰ را که بر محمّد رسولت فرستادی؛ 
راهنمای من است. خداوندا» تو را گواه می‌گیرم و تو 
رای کداه کافی همست سر کواهی مرا در ان 
که تویی نعمت دهنده» نه غیر تو. برای توست ستایش و 


اراسته‌ام و خدا منزه است و والا است و حرکتی و 
توانایی نیست مگر برای خدا و پناهی و گریزی از 
عقوبت خدا نیست مگر به خود اوء به عدد جفت و طاق و 
به شمار نام‌های پروردگار که نیکو و تمام و با برکت‌اند. 
خدا راست گفته است و پیغمبران در فرموده‌های خود 
رات تم 


دعای جامع الجوامع 
خواص و فضیلت دعای جامع الجوامع 


دعای جامع از مولایمان امیرالمومنین علی(علبه السلام) 
است که فرمود: پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به من 
گعتند: با علی, ۱ ۳ 
رسالت فرستاده است, اگر / را را 0 
تتوده تساک 5 رود تا ان که تسش حعص م‌نواند روت ار راد 
برود! سوگند به کسی که مرا به پیفغمبری فرستاده 
اس هاگ کس گرب مه و بت یه اد وا د ۱۰۱۱۳ 
بخواد» دا او را اطعام می‌کند و او را سبراب 
می‌ کر داند. فقسم بو کسی که مرایه سعمری فرستاده 
است اک تسس ای دعارااد کفهی توا که ان 
او و جایی که اراده دارد مانع باشد, کوه شکافته شود تا 
آن که بتواند به جایی که اراده دارد برود. به حق کسی 
که مه راهب تقرس تاد اش نب ایو ان دعاتر 
دیوانه‌ای ۳ شود عاقل شود. . به حَق کسی که مرا 
فرل تاده نت اکر ی دحا ر زنی که دنت وار می‌راند 
خوانده شود بر او زائیدن اسان تس و اه ی سس که 
مرا فرستاده است. اگر کسی این دعارا بر شهری 
بخواند که آتش گرفته و خانه شخص میان آن شهر باشد؛ 
خانه او نجات یابد و نسوزد. قسم به کسی که مرا به 
رس الت فرس ناده ات ار ای ۱2 7 
فرستاده است؛ ار کی و دعا را بر پادشاه ظالمی 
حوای د تاران اش اه را ماما سم گاید ۳ 


کسی کهمرا فرستاده است؛ هر کسی در وقت خواب 
ال کارا وان تا ها ارم ار ها[ 
هزار فرشته برمی انگیزد که روی‌های ایشان نیکوتر از 
اای و با ات که ۲۰۱ 
و برای او حسنه بسیار می‌نویس ند و درجات او را والا 
تک هرک که دا روا ها ی کر 
همه گناهان کبیره را مرتکب شسده باشد» سپس بمب د» 
شهید در راه خدا خواهد بود اگر چه بی‌توبه بمیرد که خدا 
او و خانواده او و پدر و مادر و فرزندان او و موذن 


اللهَمٌّ انک حٌ لا بِمّوث و ضادق لا یِکذِت و قاهز لا بفهر 
و بدٍیء لا ینف و قرِیتٌ لا یِبعدُ و قادر لا بَصَاد و غافر لا 
۳۰ و و ام و و ۱ ی ٩‏ -. .]و 
للم و ضَمذ لا بطعم و قیوم لا یتام و مجیب لا بسام و 
جباز لا بعان و عظيم لا یرام و عالم لا بِعلمٌ و قوی لا 
ت-_ِ" ی رس سس ۳ ان سر اس و ِ_ ‌ِ 1 
پیضصعف و حلیم یجهل و جلیل لا یوضف و وفی لا 
تخلف و الب لا بْغلبٍ و عادل لا بجحیف و غنی لا بفتَفز 
رح و مس دص - و 0 ی مس 0 ۳ 
و کبیژ لا غاد و حكِيم لا .یجور و وییل لا پجیف و فرذ 
مس با ب ی ٩‏ تا نم سا اح 9 و که ت-_ تمس 4 1 
لا یستشیر و وهاب لا یِمل و غزیز لا بستذل سشمیع لا 
پذهل و جواد لا ببخل و خافظ لا یغفل و قایْم لا /؛ یسهو و 
دام یِفتی و مُحتجب لا بزی و باق لا یبلی و واجذ لا 
بشبهة و مقتدر لا بتازع با کريم الجواد المتکرم. با هرز 
۳ 1 -_ 03 ت-_ ۳ -_ و ی سس و -_ 

بش لد الفادِر المَفتدر با المتعرر با من بنتادی 


ترجمه متن دعای جامع الجوامع 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


خداون د!! تو زنده‌ای و تمی‌مبری . راست کر و دروع 
حح ۳ غلبه کنننده‌ای و مغلوب نمی‌شنوی. 
ایجادکننده‌ای و تباه نمی‌گردی. نزدیکی که دور نمی‌شود. 
توانایی که کسی خلاف تو کاری نمی‌کند. آمرزنده‌ای که 
بدو ستم نمی‌شود. مقصود در حاجت هایی. کسی چیزی 
نه تو نداده و به خود بریایی. نمی‌خوابی و 
حاحت‌هایی و دلگیر نمی‌ شوی . صاحب جبروتی که یاری 
نمی‌شوی. بزرگی که خوار نمی‌شود. بزرگی. دانایی که 
ار ی تاد سح ور وا ای و وان سر 
بردباری و شتاب نمی‌کگنی. ترر کی که به تعریف دریمی 
ایی. وفاکننده به وعده‌هایی و خلف نمی‌کنی. غلبه 
کننده‌ای و مغلوب نمی‌ وی . عدالت کننده‌ای و ظلم 
نمی‌کنی. توانگری و فقیر نمی‌شوی. بزرگی و کوچک 
نمی‌شوی. حکم کننده‌ای که ستم نمی‌کنی. معتمدی که 
نید وا که 7 خسته دح سوک عزی زی و 
که بخل نمیورزی. نگاهدارنده‌ای که غعافل ی به 
امور خلایق رسیدگی می‌کنی و فراموش نمی‌کنی. 
همیشه‌ای و نابود نمی‌ شوی . پنهانی و دیده نمی‌ وی . 
باقی‌ای و نابود نمی‌شوی. یکتایی که مانند نداری. بسیار 


توانایی که ضعیف نمی‌شوی.ای کرم کننده» بخشنده, 
بسیار کرم کننده»ای آشکار»ای غلبه کننده» تویی توانای 
بسیار با قدرت»ای عزیز» بسیار عزیز»ای کسی که از هر 
دژه و بیابان بی‌پایان به زبان‌های مختلف و لهجه‌همای 
مشغول شدن به چیزی, از متوجّه شدن به چیزی دیگر 
باز نمی‌دارد. گذشت زمان هاتو را نابود نمی‌کند. جا و 
مکان نداری. تو را چرت و خواب فرا نمی‌گپرد. رجمت 
فراست بر مد و بر آد ود اس ان ۱۹ دا در من 
دشواری‌هایی را که می‌ترسم. دور کن از من اندوه‌هایی 
را که می‌ترسم. .آسان گسردان 10 آن چه را که از 
تومن از جمله ستمکاران هستم‌ای رحم 0 رحم 
کنندگان, بر من رحم کن! 


دعای جلیل الجبار 
خواص و فضیلت دعای جلیل الجبار 


روایت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس که هر وقت این دعا را بخواند چنان 
باشد که 360 حج کرده باشد و 360 ختم قرآن کرده 
باشد و 360 بنده آزاد کرده باشد و 360 دینار صدقه داده 
باشد و 360 اندوهگین را از غم رهایی بخشد. 


چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله اين کلام را 
فرمود: جبرثیل در رسید و گفت: ما رسول اللها هر ده 
از بندگان خدا و هر امتی از امتان تو که این دعا را در 
حرمت و جلال خودم قسم او را هفت چیز بدهم: اول 
(ففر و درویشی رااز وی بردارم)دوم (از سوال نکیرین 
مفاجاه نگاه دارم بنجم (دوزخ را بر وی رام گردانم) 
ششم (از تنگی قبرنگه‌دارم) هفتم (از غضب سلطان و 
ظالم حفظ) فرمایم 

متن اصلی دعای جلیل الجبار 

لا ال اله الله الحلیل الجبار, لا ال اله الله الواحذ القّاژ 
لا ال اله الله العزیژ العقار لا ال اله الله لگریخ الستّار 


لا الة اله الله البیرٌ المْتعال لا الة اله الله وَحدهُ لاشریک 
له الها واجدا با و شاهدا آخداً ضَتدا و تحن له مسلمون 
و لا ال اله الله وَحدَخ لاشریک له القا واجداً ربا و شاهدا 


ت-_ 


آخدا ضَمَدا وَتَحن له عابدٌون 


2 


ضَمّد | ونحن ات قانتون 
لا ال اله الله وَحدَه لاشریک له القا واجدا ربا و شاهداً 


لا ال اله الله وَحدَة لاشریک لآ الق واجداً رثا و شاهداً 


ک 


ضَمدا وتحن له صابرون 


لا الة اله الله مُحَّذ سول صَلّی الله عَلّیه و ال علِی 
وی الله غلیه السلام ك السک وخهث وجهی و الیک 


ترجمه متن دعای جلبل ادن 
به نام پروردگار بخشنده و مهربان 


پبست پروردگکاری جز دای جلبل و جبار, پست 
پروردگاری جز خضدای یکتا و شکست نایذیر» نیست 
پروردگاری جز خدای عزیز و بخشنده, نیست پروردگاری 
جز خدای کریم و ستار, نیست پروردگارک جز خدای 
ا ‏ که و بالا مرتبه, نیست پروردگاری جز خدا, 
ندارد هیچ شسریکی پروردگار حی و حاضر یکتای ما 
مسلمانان» نیست رو ردکار ی جز خدا, ندارد هیچ شریکی 
پروردگ ار حجی و حاضر یکتای ما ند کان», تبست 
پروردگاری جز خدا, ندارد هیچ شریکی پروردگار حی و 
حاضر یکتای ما مطیععان » تست پروردگکاری جز خدا, 
ندارد تسش شریکی پروردگار حی و حاضر یکتای ما صبر 
کنندگان, نیست پرورگکاری جر خدا و محمد بیامبر او 
خداوند به او و خاندانش درود فرستند و علی نماینده او 

بر او درود درود فرست و کارگردانی من و بر تو توکل 
که بخشنده بخشندگان. 


دعایی است بسیار رفیع الشان و عظیم المنزله. ابن 
عباس ان را از امیرالمو منین علی علیه السلام روایت 
کرده و گفته است که آن حضصرت این دعا را در قنوت 
نماز خود می‌خواند و فرمود: که خواننده این دعامثل 
کسی است که با پیغمبر صلی الله علیه و آله به جهاد در 
جنگ بدر و احد و حنین رفته باشد و هزار هزار تیر 
انداخته باشد. 


لقع حل علی محقد و آلِ محقد ٍ للم العن ستمی 
ف_زیش وجبتیها و طاغوتیها و افکیها وابتتيهما اللذّین 
خالفا آم رک و آنگرا وحتک و جحدا |نعاقک و عضیا 
رسولک و قَلبا دیتک و حَوّفا کنایک و عطلا آحکامک 


پروردگارا: درو د بفرست بر محشد و آل محشّد صلی الله 
علیه وآله وسلم و لعنت کن دو بت قریش (ابوبکر و 
عمر) و دو مشسرک آن‌را» و دو سر‌کرده ضلالت راء و آن 
دو دروخ پرداز راء دختر آنان (عايشه و حفصه) را» آن دو 
نیذیرفتند» و نعمت رسولت راانکار کردند و نافرمانی 
پیامبرت را کردند» و دینت را واژگون نمودید» و قرآنت را 
تحریف کردنده و احکام تو را بی‌نمر گذاردند. 

و آبطلا قرایْهَک و آلحدا فی آیایک وعاذیا آولپاُک 5 والیا 
اعداتک وحرّبا بلادک وأفسَداعباتک له العنما 
وآتباعهما وولیاء‌هما وآشیاعَهما ومّجبیهما فقد آخبا 


و تباه کردند احکام واجب تو راء و از درستیزگی با آیاتت 
برامدنده و دشمنی کردند با دوستانت و دوستی کردند با 
دشمنانت» و شهرهای تو را ویران ساختند» و بتدگانت را 
مه کت کشاندند, ۰ تن آن ری وود و 
ون ۳ 

یت الثَوَة وردما بابة وتقضا سفقء و العقا سماته 
بارضه وعالية بسافله و ظاهرَة بباطنه وأستاضلا أأهلَه 
خانه وحی را» و در آن را کاملاً تست تتند » و شکست سقف 


آن راء و آن‌را زیر و رو کردند» و بالا و پایین آن را یکی 
کردند» و ظاهر و باطنش را ویران کردند» و اهل آن را از 
بیخ برانداختند. 

و آبادا انصارة و قتلا اطفالَة و خلیا مِنبَرَة من وَصِیه 
وایث علمه و جخدا |مامَتَة واشزکا یزبهما فعظم 0 
و یاوران آن را اک 0 را کشتند» و 


منبر نبوت را از وصی نبی ووارت پیامبر» تهی کردند» و 


و 
و 


شدنده پس خدایا گناه آن دو را بزرگ شسمار و برای 
هميشه در جهنم سقر جایشان بده, جهنمی که بندگان 
نمی‌توانند شسدت عذابش را درک کننتد» جهنمی که نه 


عَلوه و موجن 0 و مدای 0 و ولی اذوه وطرید 
او و صادق طردوة و کافر تَضروه و امام فهروة 


خدایا آن دو و پیروانشان را به عدد هر کار ناروایی که 
انجام دادند لعنت کن» و به عدد هر حقی که مخفی 
داشتند» و هر منبری که به ظلم بر ان بالا رفتند» و هر 
مومنی که تبعیدش کردند. و هر منافقی که به 
کار گماردنده و هر دوست خدا که آزردند» و هر تبعید 
شده‌ای که پناهش دادنده و هر راستگویی که راندند» و 
هر کافری که باری کردنتد» و هر امام بر حقی که 
مقهورش کردند. 


و فرح نی عَبْرُوهُ و أنرٍ آنگژوة و سر نز وه و دم ارافوه و 
خبر بد و کفر تضبوه و ارت عضوه وقیء آذ 


هر وا ار ار ده هر دا که اک 
کردند» و هر آمر زشتی که اختیار کردند, و خون‌هایی که 
به ناحق ریختند وهر کار نیکی که ان را عوض کردند. و 
هر کفری که به پا داشتند, و هر ارئی که به زور گرفتند 


و هر مال د 2[ ی 
اهلش حلال شمردند» و هر خلاف واقعی که اساس ان را 
نهادند, و هر ستمی که گسترش دادند» و هر نفاقی که 
تم ان دا یه و هر ی کی که اب اش رات را 
ِ وی تس 2 


و وعده‌هایی که بسدان وفا نکردند» و امان دادنی که 
بحخریم نمودند» و حرام‌هایی که حلال کردند» و پهلوهایی 


و سک جرقمه و سل توویه وغزیز ادلْوة و لبیل أعَرَوة 


حلل 


و خَقْ مَتَعُوة و کذب دَلْسْوةه و خکم قَلَبُوهُ و امام خالفوه. 
و هر سندی که آن را دریدند, و هر اجتماعی که پراکندنده 
و هر عزیزی که خوارش کردند» و هر خواری که عزت 
بخشیدند» و هر حقی که از صاحبانش باز داشتند» و هر 
وکا را اب او دا هک که ار 
را وارونه کردند» و هر امامی که مخالفتش کردند» 

آللهم ی ۳ ایة حَرّفوها و فريصة ترکوها سَتَهُ 
عُوها و سوم متَغُوها و احکام غطلوها و بیعة تکنوها 
5 دعوی آبطلوها 5 بَيتَة آنگژوها ‏ و حبلة أحد‌توها 


خدا ات کی اتان را ده هر ات ان ات 


دادنده و هر واجبی که ان را ترک کردند و هر روش 
یسندیده‌ای که تغعییرش دادنده و نشانه‌های روشنی که 


جلو گیرش ند ند و احکامی که بی‌نتیجه کردانیدند؛ و هر 
بیعتی که آن را شکستند,و هر ادعای حقی که آن را 


نپذیرفتند» و هر شاهد عادلی که انکارآن کردند» و هر 
نیرنگی که آن را اختراع کردند. 

و خیاتة آوردُوها و عَفَبّة ارتقوها و دباپ دَحرجوها 
وآزیاف زموها و شهادات کتَُو‌ها 5 وصیّة صَتْعُوها. 


و هر خیانتی که وارد دین کردند» و هر گردنه‌ای که بالای 
آن رفتند (برای کشتن پیامبر (صلی الله علیه وآله)) و 
مقید به آو بودند» و هر امری که شاهد ان بودنده و هر 
کی ای را تس رم 

آللهم العنقما فی مَکنون السٌر و ظاهر العلانتة لعناً 
کنیرا بدا دائما دآئباً سردا لا انقطاع لأمدو و لا تفاد 


۱ سا را ۲ 
ی 
علیهما)) را درینهان نهان و اشکار ظاهر, لعنختی زیاد» 
پایانی ندارد وعددش را انتهایی نیست, لعنتی که آغازش 
را صبحی باشد ولی انجامش راشبی نباشد, لعنت تو باد 
بر آنان 


و لاعوانهم و آنصا رهم و مجبيهم 5 داوم و بر 
و و یارانشان و مدد 2 و ان و مرتبطین با 
آنان و کسانی که خود را در اختیار انان گذاشته‌اند و به 
آنان مایلند, و کسانی که ادعاهای بی‌اساس آنان را علم 
کردند» ویبروی کردند از سخنان انان» و قضاوت‌های 
باطل آنان را تصدیق نمودند. 

سپس چهار مرتبه بگو: 

اللْهْمَ عذبهم غذاباً بستغیث منة آأهل النثار 
العالمین. 


۱ ی 


خدایا عذاب فرما آنانراءعذابی که استغانه وفریاد اهل 
آتش ازآن عذاب بلندست. آمین رب العالمین 


و برای 7 خوامی و اثرات ریادی 2 و از آن ج كِ#ِ 
فرماید: 

اول برکت در روزی 

دوم از غیب روزی او می‌رسد 

سوم دشمن او نابود شود 

و هر کس آن را بخواند يا پیش خود نگهدارد از شر 
شیطان و بلیات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر اين 
ای ایا ات را رن ۱ 
نباشد و این دعا را با مشک و عبر بنویسد و سی و یک 
روز سرد خود نگه‌دارد خداوند عالم او را صاحب او لاد 
فرماید و امید هست که دارنده این دعا در قیامت درجه و 
قدر اکتفا شده هر که خواهد به ان‌ها مراجعه نماید. 

ی ای دای 

لا اله الا اللّه سبحان الملک القدوس لااله الا اللّه 
سبحان العزیز الجبار 

لا اله الا اللّه سبحان الروف الرحیم لا اله الا اللّه سبحان 
الغفور الرحیم 


لا اله الا اللّه سبحان الکریم الحکیم لا اله الا اللّه سبحان 
القوی الوفی 

لا اله الا الله سبحان اللطیف الخبیر لا اله الا اللّه سبحان 
الصمد المعبود 

لا اله الا اللّه سبحان الغفور الودود لا اله الا اللّه سبحان 
الوکیل الکفیل 

لا اله الا اللّه سبحان ال رقیب الحفیظ لا اله الا اللْه 
سبحان الدائم الفائم 

لا اله الا الله سبحان المحی الممیت لا اله الا اللّه سبحان 
الحی القیوم 

لا اله الا اللّه سبحان الخالق الباری لا اله الا الله سبحان 
العلی العظیم 

لا اله الا اللّه سبحان الواحد الاحد لا اله الا اللّه سبحان 
المومن المهیمن 

لا اله الا اللّه سبحان الحسیب الشهید لا اله الا الله 
سبحان الحلیم الکريم 

لا اله الا اللّه سبحان الاول القدیم لا اله الا الله سبحان 
الاول الاخر 

لا اله الا الله سبحان الظاهر الباطن لا اله الا الله 
سبحان الکبیر المتعال 

لا اله الا اللّه سبحان القاضی الحاجات لا اله الا الله 
سبحان الرحمن الرحیم 


لا اله الا الله سبحان رب العرش العظیم لا اله الا اللْه 
سحان رت الاعای 

لا اله الا اللّه سبحان البرهان السلطان لا اله الا اللْه 
سبحان السمیع البصیر 

لا اله الا اللّه سبحان الواحد القهار لا اله الا اللّه سبحان 
العلیم الحکیم 

لا اله الا الله سبحان الستار الغفار لا اله الا الله سبحان 
الرحمن الدیان 

لا اله الا الله سبحان الکبیر الاکبر لا اله الا الله سبحان 
العلیم العلام 

لا اله الا الله سبحان الشافی الک افی لا اله الا الله 
سبحان العظیم الباقی 

لا اله الا الله سبحان الصمد الاحد لا اله الا اللّه سبحان 
لا اله الا الله سبحان الخالق المخلوقات لا اله الا اللْه 
سبحان من خلق اللیل و النهار 

لا اله الا الله سبحان الخالق الرزاق لا اله الا اللّه سبحان 
الفتاح العلیم 

لا اله الا اللّه سبحان العزیز الغنی لا اله الا اللّه سبحان 
الغفور الشکور 

لا اله الا اللّه سبحان العظیم العلیم لا اله الا اللّه سبحان 
ذی الملک و الملکوت 


لا اله الا اللّه سبحان ذی العزه و العظمه لا اله الا الله 
سبحان دی الهیبه 9 القدره 

لا اله الا الله سبحان ذی الکبری اء و الجبروت لا اله الا 
الله سبحان الستار العظیم 

لا اله الا اللّه سبحان العالم الغیب لا اله الا اللّه سبحان 
الحمید المجید 

لا اله الا اللّه سبحان الحکیم القدیم لا اله الا الله سبحان 
القادر الستار 

لا اله الا الله سبحان السمیع العلیم لا اله الا الله سبحان 
لا اله الا الله سبحان القریب الحسنات لا اله الا الله 
سحان الولب السستات 

لا اله الا اللّه سبحان الصبور الستار لا اله الا الله سبحان 
الخالق النور 

لا اله الا اللّه سبحان الغنی المعجز لا اله الا اللّه سبحان 
الفاضل الشکور 

لا اله الا اللّه سبحان الغنی القدیم لا اله الا اللّه سبحان 
دی الجلال المبین 

لا اله الا الله سبحان الخ‌الص المخلص لا اله الا الله 
سبحان الصادق الوعد 

لا اله الا اللّه سبحان الحق المبین لا اله الا الله سبحان 
دی القوه المتین 


لا اله الا اللّه سبحان القوی العزیز لا اله الا اللّه سبحان 
الحی الذی لایموت 

لا اله الا اللّه سبحان العلام الغیوب لا اله الا اللّه سبحان 
الستار العیوت 

لا اله الا اللّه سبحان المستعان الغفور لا اله الا اللْه 
مار رت ال 

لا اله الا الله سبحان الرحمن الستار لا اله الا اللْه 
سبحان الرحیم الغفار 

لا اله الا اللّه سبحان العزیز الوهاب لا اله الا الله سبحان 
القادر المقتندر 

لا اله الا الله سسبحان ذی الغفران الحلیم لا اله الا الله 
سبحان الملک الملک 

لا اله الا اللّه سبحان الباری ء المصور لا اله الا اللْه 
سبحان العزیز الجبار 

لا اله الا اللّه سبحان الجبار المتکبر لا اله الا اللّه سبحان 
الله عما بصعفون 

لا اله الا اللّه سبحان القدوس السبوح لا اله الا اللْه 
لا اله الا الله ۳ ذی الالاء والنعم]ء لا اله الا الله 


لا اله الا اللّه سبحان الحنان المنان لا اله الا اللّه سبحان 
آدم صفی اللّه 


لا اله الا اللّه ن_وح نجی اللّه لا اله الا اللّه ابراهیم خلیل 
الله 


لا اله الا اللّه اسمعیل ذبیح اللّه لا اله الا اللّه موسی کلیم 
اللّه 


لا اله الا اللّه داود خلیفه اللّه لا اله الا اللّه عیسی روح 
اللْه 


لا ال الا الله عحعد س ول الله و ص لی الله علی - ر 
حالف یو رنه اعصلا الا و ال ی سا 3 


اک ۱۱۳۰۲ ۳ 

نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه پادشاه عالم و 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه عزیز و جبار 
است 

نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و مهربان و 


حکمت 


وفاکننده 


ی 

کت بت بت مات رخا ای ار را 
و و لسنت 

نیست ضدایی جز دای یکتا یاک و منزه و وکیل و 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و مراقب و 
حافظ 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه باقی ابدی‌ای 
نگهبان عالم 

مردگان و میراننده خلق 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه زنده ابدی‌ای 
نگهدارنده عالم 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه آفربننده خلایق و 
ایحاد کننده 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه خدای بلند مقام 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و مقتدر وای 


نیست خدایی جز خدای یکتا پباک و منزه و محاسب و 
شاهد گواه 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بردبار و با 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و اول وجود و 


ی را 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگ و بلند 


مهربان 
۳ 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پروردگار و 


نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و صاحب حجت و 
تا 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و شنوا و آگاه و 


نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و یکتا و مقتدر 
نیست خدایی جز دای یکتا یاک و منزه و عالم و 
و امرزنده 

دهنده 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگ و 
بزرگوار 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و توانا و بسیار 
دانا 

کافی 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگ و باقی 
۱ ۰.۱۱۱۳9 ۲۳۲ 
ارت ار و 

نیست خدایی جز خدای یکتا باک و منزه و آفریننده 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بوجود آورنده 
روزو شب 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خالق و روزی 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خالق و روزی 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بازدارنده و 
دانا 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگوار و 
بی‌نیاز 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آمرزنده و 
سپاسگزار 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب ملک و 
ملکوت 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب عزت و 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب هیبت و 
قدرت 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب بزرگی 
و جبروت و جلال 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پوشاننده گناه 
بزرگ 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دانای به غیب 


بزرگوار 


نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و باحکمت و 
قدیم 


پوشاننده عیوب خلایق 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی‌نیاز و بزرگ 


ی 


ب شعنده 


نیست ضدایی جز دای یکتا یاک و منزه و نزدیک 
نیکوکاران 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه ولی نیکوکاران 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بردبار و 
یوشاننده گناه 


تیست خدایی جر خدای بکنا یاک و منره و افرنننده تور 
دارای معجزه 


نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و بخشنده و 
سپاس گزار 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی‌نیاز و قدیم 
اشکار 

نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و بی‌عیب و 
مخلص 

سست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و راستگو و 
صادق الوعد 

تست خدایی جر تدای بعتا یاک و مره و و و اسشکار 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و قوی و آشکار 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و قوی و عزیز 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و زنده ایکه 
هرگز نمیرد 

نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و پوشاننده 
ی وی جر دای تسا ای و رم رو دک 
جهانیان 

پنهان دارنده عیوب خلایق. 


امرزنده 
بخشنده 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دارای اقتدار 


نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب آمرزش 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه ملک و 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و ایجادکننده و 
نیست خدایی جز خدای یکتا یاک و منزه و عزیز و خشم 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خشم کننده و 
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه از آن‌چه توصیف 
نبست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و یاک و مهربان 
یت تالم سر ایکا سای ور 


فرشتگان و روح 


تیست خدایی جز خدای یکتا آدم بر کزنده خداست 


نبست خدایی جز خدای یکتا, اسماعیل ذبیح خداست 


نیست خدایی جز خدای یکتا, داود پییغمبر خلیفه خداست 


خداست ودرود بر 

بهترین خلق خدا و بر نور عرش خدا و برترین پیغمبران 
و فرستادگان 

حبیب ما و بزرگ ما و توکل ماوشفیع ما و مولای ما 
محمد و بر ال او 

و اصحاب او جمیعا به رحمت تو »ای رحم کننده رحم 
کنندگان. 


۱ 
خواص و فضیلت دعای مشلول 


دعای حضرت امام حسین (علیه السلام) که برای جوانی 
است که به مکافات گناه خود گرفتار شده بود و به دعای 
مشسلول مشسهور است؛ امام حسین (علبه السلام) 
فر مود. با پدر خود علی بن ابی طالب (علبه السلام) در 
ی ای سول اف که تاه ود هم کش 
در طواف نبود و جماعت زوار خوابیده بودند. همه چشم 
ها در خواب بود که ناگاه ناله شخصی را شنیدیم که به 
کعبه یناه آورده: طلب فریاد رسی می‌ مود و به آواز 
بسیار حزینی از دل پردرد می‌نالید و زاری می‌ مود و 
این شعر را می‌خواند:ای خدایی که دعای بیجارگان را در 
شب تاریک رم ادرداک برطرف کننده بلاها و بیماری 
هاء آیندگان به سوی تو پیرامون خانه تو خوابیده‌اند و 
آگاه شده‌اند تو را می‌خوانند و حال آن که چشم توای 
خود؛ درگذر از گناه ار رک 
سوی او آفریدگان 2 تست دراز یموده اندو در حرم او یناه 
آورده‌انده اگر بخشش تو به مقصران یه درگاهت تر سد 
کیست که بر گناهکاران با دادن نعمت ها بخشش نماید؟! 
حضرت امام حسین(علیه السلام) فرمود که یدرم به من 
فرمود:ای اباعبدالله, آیا ناله این شخص را شنیدی که از 
گناه 9 می‌نالد و از پروردگار طلب فریادرسی 
می‌تصاد: کعنم" بلی شنید م » فرمود. آن شخص را پیدا 
کن» شاید او را ببینی. امام حسین(علیه السلام) فرمود: 
در ان شب تاریک گشتم و در مان خوابيده ها او را 
می‌جستم. چون میان رکن عراقی و مقام ابراهیم(علیه 


السلام) رسیدم» شخصی را دیدم که به نماز ایستاده 
است. گفتم: السلام علیک‌ای بنده خدا که اقرار به گناه 
خود داری و پناه به خدا آورده‌ای و آمرزش گناهان خود 
را از خدا طلب می‌کنی» بیا نزد پسر عموی پیغمبر که تو 
را می‌طلبد. پس در سجود شتاب نمود و تشهّد و سلام 
داد و سخن نگفت و اشاره نمود که پیش برو جلو 
افتادم و آن شخص پشت سر من آمد تا آن که خدمت 
ای کر ۳ 
روی که جامه‌های بسیار پاکیزه پوشیده بود. فرمود:ای 
جوان, از کدام قبیله ای؟ گفت: از یکی از قبیله ها. 
فررمود. :؛ داستان تو چیست و چرا گریه می‌نمودی و زاری 
تو از بهر چیست ( جوان گفت: چگونه خواهد بود حال 
کسی که عاق پدر گشته و به او بی‌ادبی نموده و گرفتا 

تشنگی و انواع بلاها و اقسام مصیبت ها شده؟! ۳ 
کید ری و اد فا هه ود متا ار دس ای 
نمی‌گردد؟ امیرالمومنین فرمود: ی 
جوان گفت: مان قبیله خود پیوسته به لهو و 

مشهور بودم و دائماً به نافرمانی و طرب مشغول بودم. 
همیشه در ماه رجب و شعبان مرتکب نامشروع و عصیان 
می‌ دم و هیچ ملاحظه نمی‌نمودم و پیروایی از خدا 
نداشتم. مراپدری بسیار مهربان بود که از ارتکاب 
اخروی می‌ترسانید و می‌گفت: بسا که از تو روزها و 
شب ها شوه نماید و از دست تو ماه ها و سال ها 
فریاد برآورد و از گناهان تو فرشتگان بزرگ به تنگ آیند. 
می‌شوی ؟ ! هرگاه یدرم در تصبحت اصرار می‌ مود و در 


موعظه پافشاری می‌کرد. او را منع و ازار می‌نمودم و 
به او حمله می‌کردم و او را می‌زدم. روزی از او وی 
طلبیدم که آن را از من پنهان نموده بود. چون آن را 
مضائقه نمود» خود رفتم که بردارم و آن را در کارهای 
حرام صرف کنم که هميشه مشغول ان بودم. پس چون 
خواست نگذارد آن را بردارم, پدر خود را زدم ودست او 
را پیچیدم و پول را از دست او بیرون اوردم و رفتم. 
یدرم خواست که دنبال من آید؛ دست‌های خود را بر 
زانوی گذارد که از جای برخیزد» از آزار و شذت 2 
به او رسانیده سودم » نتوانست که از جای خود حرکت 
نماید» پس این شعر را خواند: او را پروریدم تا ان که 
مثل شتر بزرگ و قوی هیکل گردید * به گونه‌ای که هر 
گاه می‌ایستاد» دوش او مساوی با کوهان شتر بود. در 
رمان ک ودکی به او حوردنی می‌داده * هرگاه کرسته 
می‌شد, از خوردنی ها پاکیزه‌تر و نیکوترین را می‌دادم. 
اما چون در اوّل جوانی خود به کمال رسید, و قامت او 
صتا رم سس کر و بر سر مس و ود و ار را و 
همچنین دست مرا پیچید دست او را خدا بپیچاند که غالب 
بر او خداست. یدرم به خدا سوگند یاد نمود که به زیارت 
خانه دا می‌رود و شکایت من را می‌نماید و بر من 
نفرین می‌کند. چند روز روزه گرفت و چند رکعت نماز 
گزارد و نفرین نمود, سپس بر شتر خود سوار شد و 
بیرون رفت و بیابان ها پیمود و طی رودخانه ها کرد و 
بر کوه ها بالا رفت و پایین آمد تا آن که در روز حج اکبر 
به مکه معظمه رسید. بقیی ار ات و ار اد 
متوجّه خانه خدا گردید و طواف خانه نمود و سعی صفا 
و مروه کرد. بعد از آن به مسجد الحرام آمده, به 
پرده‌های کعبه چسبید و خود را : به آن آویخت و زاری 


نمود و نفرین کرد و این اشعار را خواند:ای خدایی که 
حاجیان با مشقت به سوی او آمدند سوار بر شتران از 
بلاد دور» در نهایت دورک» من به درگاه نو آع ده ام,ای 
خدایی که کسی را نا امید نمی‌کند * که او را بخواند در 
حالی که به دای یکتا زاری می‌نماید. و مقص‌ود در 
از فرزند من بستان! تا آن که یک طرف بدن او را فلج 
سازی *ای خدایی که منزه است,؛ زائیده نشده ونزائیده 
است. جوان افزود: به حو" خدایی که آسمان را بلند کرده 
و آب روان را جاری نموده» هنوز دعای پدرم تمام نشده 
بود که به من بلایی نازل شد که می‌بینید. جوان جامه 
خود را بالا زد و یهلوی خود را ظاهر ساخت. حضرت دید 
که یک طرف بدن جوان شل شده. جوان گفت: سه سال 
از پدرم التماس می‌نمودم برای من دعا کند» در همان 
موضعی که مرا نفرین کرد اما قبول نمی‌کرد تا ان که 
امسال بر من ترخم کرد و خواهش مرا قبول نمود. برای 
او شتر جوان و نرم روی را مهیا نمودم و او را بر ان 
سوار کردم و از شهر بیرون امدیم, به امید ان که از این 
بلا نجات یابم, تا آن که در اثنای شب به منطقه‌ای 
رسبد یم . , ناگاه از آن موضع پرن‌ده‌ای پرید و شتری که 
بدرم بر آن سوار بود رم کرد و او را در دژه سنگلاخی 
میان دو سنگ انداخت. چون به او رسیدم, وت شسده 
ود. . پس او را در همان موضع دفن نمودم. . حصرت 
امیرالمومنین(علیه السلام) فرمود: مژده که اکنون برای 
فی رادرس اد تو را دعایی بیاموزم که آن را به من 
پیغمبر تعلیم نمود. و در آن اسم خدای بزرگ و غالب و 
بخشنده است. خدا به برکت این دعا حاجت کسی را 


ببرمی آورد که این دعا را بخواند و به او آن‌چه را که از 
خدا خواهد می‌بخشد و به ببرکت این دعاغم و هم او 
برطرف می‌شود و از او اندوه رفع می‌گردد و بیماری 

برطرف می‌ شود . . به برکت این دعا شکستکی آو درنست 
می‌شود و فقیرء توانگر می‌گردد و قرض او داده می‌شود 
و از او چشم زخم برمی گردد و گناهان او آمرزیده 
می‌شود و عیب‌های او پوشیده می‌شود. نیز از ترس هر 
شیطان سرکش و هر جتّار ظالم ایمن می‌گردد. اگر اين 
دعا را هر بنده فرمان برداری بر کوه بخواند» از جای 
خود متلاشی می‌شود. اک بر مرده‌ای بخواند» خدا او را 
زنده کرداند اکر کی ای دا را یر ات تس وانده روت 
آن راه می‌رود» به شسرط آن که به او تکبر راه نباید. 
حضرت امیرالمومنین افزود:ای جوان, باید از گناهان 
پرهیز نمایی و از ان‌چه کرده‌ای توبه نمایی. به تو رحم 
کردم. باید که نبّت خالص برای خدا, و اعتقاد درست 
داشسته باشی. این دعا را در طلب معصپت نخوانی و 
باشی. اگر نیت خود را خالص نمایی, خدا حاجت تو را 
برمی اورد و در خواب پیغمبر را خواهی دید که تو را به 
بهشت و به اجابت حاجت تو بشارت دهد. حضرت امام 
حسین (علیه السلام) فرمود. خوشحالی من به سیب 
مطلع شدن به فایده دعا بیشتر از خوشحال شدن جوان 
بر برطرف شسدن ناراحتی‌اش مود جوت دعا را از پدر 
خود نشنیده بودم. بعد از آن حضرت امیرالمومنین(علیه 
السلام)به من فر مود. دوات و کاغذی بیاور. جون حاضر 
نمودم فرمود: بنویس ان‌چه را که بر تو می‌خوانم. پس 
حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) به آن جوان فرمود: 
هرگاه ست وه سوه این دعا ایا . صبح بعد به خیر 


و خوبی نزد من بیا. امام حسین(علیه السلام) فرمود: 
که جوان دعا را گرفت و رفت. صبح هنگام» هنوز به 
کاری شروع نکرده بودیم که دیدیم جوان صحیح و 
معدرست اعد و دا در دب او ود رم 5 فسم به 
خدا که در اين دعا اسم اعظم است! حاجت من به رب 
که سو فده که رای ده ی پس حضرت امبرالمومنین 
تس رت یت دا السلام) فرمود: نقل کن چه 
شند. جوان گفت: چون شب دهم شد و همه به خواب 
رفتند و تاریکی شب همه را فرا گرفت, دعارا بر کف 
دست خود گذاردم و آن را به سوی آسمان بلند کردم و 
خدا را خواندم و او را به حق این دعا چند مرتبه قسم 
دادم. در مرتبه دوم آوازی شنیدم که: دعای تو مستجاب 
قشد لس ات ها اه ای معط ها 
خوابیدم» چون خواب رفتم, در خواب حضرت رسالت 
اه صل الله عل واه را ددم که دست ماک ترد ۱ 
بر بدن من مالید و فرمود: این اسم اعظم را محافظت 
کن. تو بر خیر و خوبی هستی. چون بیدار شدم» خود را 
صت سر تال اف ان که مس دا را رای 
خبر دهد. 


متن اصلی دعای مشلول 


للم ثّی سالک پاسمک بسم الله ال حمن ال ریم یا دا 
الجلال و الاکزام با خی با قَبْومْ با حٌ لا اه الا آنت با 
مَن لا تعلمْ ما هو و لا کیف هو و لا آين هو و لا یت هو 
ال هو : 7 با ذا الملک و اللملکوت : , با ذا العرّة و الجتژوت با 
مک یا قوس یا سَلام با مُوْمِنْ رَفیغ تا مَیغ با سییغ تا 
لیم با يم با کریم با ليم با قَديمٌ با عَلِیٌ با عَظيمُ. یا 
حنان تا منان تا دیان با مس ان با خلبل با حمل :! 


3 


مَهیمن يا غزیژ یا جَار با مُتَکَبرْ. یا خالق با باریْ با مُصَوْرٌ 
یا مهم مُفيذ با وَدُودٌ یا : یذ با قرین یا مُجیبٌ با رقيث یا 
قادز با مُفتدژ یا کیپر با مُتََبرُ با احَذ با ضَمَذ یا من آم 
لد و لم یُولد و آم یکن له کفْوا احَذ با وکیل با کفیل یا 
مقیل با مُنِیل یا تییل یا تلیل یا قادی ا بای 


ِ مجرة ال ألاث و لا رس الظْلْمان ت با تور الأرض و 
السَمَاوات. با سایق انعم یا دافع النْفَم الکرب ات یا وی 


الکستات تا زفية الدَْجات با معط الشوْلات با مُحیت 
قاس الحاحا با یوج 0 یا ِ 0 با 
مُقیل العترات یا کاشسف و الاحشان یا دّا العتّة و 
السُلطان يا يم یا رَحمَانْ یا عظیم السَأن با من هو کل 
تیم فی شان یا قن لا تشلة شان غن شان تا با اکزم 
الأکرمین با آسمع السّامعین با أ بضر النّاطرین ِ جَار 
تا رو ۳ الحایّفین با ظهیر اللأجین با وَلِیَ 
الغذمنین با آلفستجیر تا می له یدز و الق دیژ با مس 
الطغل الشهیر با جایزالقطم الکسير با قاک کل یر 
مُغنی الباس القفیر با عصمة الحَایْفِ غیات الغستفين, 

با عَایَة الطالبین با صاجت کُل قریب یا مُونس کل وجید 
با ملعا کل طرید تا ماوی کل رید با حافظ کل ضاله با 
علی کل شیء قدیژ. با مُرسل الرّبَاح یا قالق الاصتاح یا 
مهب وی ال ای بر ی سوت 
۰ 
صاحب. با ماد من لا عماد لة یا سَتَد من لا اند 2 ۱۰ 
خر من لا ذَخر له يا کهف من لا کهف له يا ژکن من لا 
ژکن له تا غتات من لا غیات لَذ با خاز من لا از ذ. با 
جارت الْصیق با کیت لونسق ق با الهی یالّحفيق تا رب 


جار من ل جاز لذ. ی چاری اللصیق یا ژکنی نك 
0 صرّ یوب ۳ عافر ذنب ند ۳ رافع 
عبیسی بابن مریم من آیدی الیعْود یا محیتب نسداء بونس 


فی الظلمَاتِ فکُیی من حََق القضیق و اصرف عَنّی کل 


ما آطیق. با زا بُوسْف عَلی و جَعَل اللْعتة علی قَابیل با 
قازم الأحراب حَل علی مُحَمّد و آل مُحَمّد و علی جمیع 
المْرسَلین و المَلایْكَة الْقتّبین و آهل رَکریّا من الذّنب و 
سکت غن موی العَصت یا من تشر رکریّا یَحیی با من 
قدّی اسقاعیل من الب یا قن قبل فان قاییل الحَتّاة 
ی ی کر یک او ی ی 
حَن تَحتّی بن لْفمَان الجكقة و الواهت شلیمان ملک لا 
ینبهی لاخد من بعدو با من تَصر دا القرتین عَلّی المْلوي 
الجَبَابِرة با من أعطی الحضر شیب با من انح اپزاهيم 
حلبلاً با من ابَحَدَ مُوسی کلیماً و انَحَدّ مُحَمَداً حَلّی الله 
علیه و له قلیهم اجمیین یلا ی 
وس و تک آه وی با من مر علی قوم لوط و 
دم حطیئتة و رَقع ادریس بَحقیه تا عن ئ ۱ 
العرق با من هلک عادا 7 
با يم با دا الجلالِ و الاکزام با دا الجَلال و الاکزام با دا 
لجلال و الاکزام به به به به به به به. آسألک طاغتک 
ار و آسالک بکّل مسأالة سَأل بها حَذ ممّن رضیت 
ور و ی و ی 
وان با ریم باالای ماء ال ی فاد عوه هار فلت 


الیل 


۱یا 
1 


2 


الخُستی ای ی تا 4 َمْلت: و الله کل 


ی وه یج هم" بی کَدّا +۳ 
ترجمه متن دعای مشلول 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


خداوندا!! از تو به حرمت نام تو درخواست می کنم » به نام 
خدای بخشنده مهربان»:ای صاحب بزرگواری و احسان»ای 
زنده»,ای پاینده»ای زنده‌ای که خدایی جز تو نیست»ای که 
اوست 9 بس»ای کسی که نمی‌داند احدی که او چست و 
بزرگواری»ای پادشاه»,ای پاکیزه از نقص هاءای سالم از 
همه عیب هصاای امان دهنده,ای حفظ کنننده و 
بزرگواره‌ای تقدیر کننده»,ای آفربننده»ای صورت 
دهنده,ای نفع بخش ای تدبیر کننده»ای قدرتمند»ای آغعاز 
کنننده» ای بازگرداننده»ای نابود کنننده» ای د و مت 
دارنده»ای ستایش شسدهءای عسادت شده»ای دور»ای 
نزدیک یه همه چیز»ای ان رت حاجت هاای نگهبان»ای 
کفایت کننده»ای یدید آورندهءای بلند مرتبه»ای بازدارنده 


بلاها,ای شنواءای داناءای درست کردار»ای بخشنده,ای 
بردباره‌ای پیاینده»ای همس کی ,او داناای جاویدان»ای 
بلند مرتبه»ای بزرگ»ای مهربان»ای بخشنده»ای جزا 
دهندهءای پاری دهنده»ای بزرگ مرتبه»,ای نیکوکار»ای 

کارگزار»ای ضامن رورک خلایق»ای قبول کننده نویه و 
پشسیمانی»ای رساننده یرای صاحب شرف»ای 
راهنم]ا ,ای رساننده به راه راست,ای تعمت دهنن ده به 
خلق»ای آفرینندهءای ال همه چیز»ای آخر همه اشیاءای 
آن که آنار او آشکار است.ای آن که ذات او پنهان 
است:ای پایندهءای همیشسگی»ای دانا,ای حکم کننده»ای 
فیصل دهنده کارها مدای عادل»ای جدا سازنده حق از 
باطل»,ای بخشنده نعمت ها‌ای پاک»ای آشکارءای یاک 
کننده»ای توانا؛ءای بسیار با قدرت»ای بزرگ»ای بسبار 
بزرگوار»ای یکتا,ای بی‌همتا,ای مقصود در حاجت هاءای 
که نزاتیده و زاتیده نشده و برای او مانند و همسر 
تبیست و سود . برای او همصحبتی و مددکاری سود ه» با 
خود مدیّر و خیرخواهی نگرفته, به معاونی محتاج نبوده 
است, با او خدایی نبوده» از آن‌چه کافران (ستمکاران) 
می کونند بررک» نو والایی و بزرک) ای دانتا,ای بلند 
مرتبه»؛ای بسیار بلند مرتبه.ای گشاینده»ای بسیار نفع 
رسان»ای راجتی دهنده»ای نجات دهنده»ای باری 
کننده» ای انتقام گیرنده»ای هلا ی کننده» ای دریابنده»ای 
دادستاننده,ای برانگیزاننده پیامبران»ای میراث برنده»ءای 
پیش از همه چیزءای یایان»ای جوینده»ای غلبه کننده»ای 
کسی که از او هیچ گریزنده‌ای پنهان نمی‌شود‌ای قبول 
توبه کننده»ای قبول بازگشت کنندهءای بخشنده 
عطاهاءای سیب ساز سیب هاءای گس اده درهاء‌ای 
کسی که در هر حجایی توسط بندگان خوانده شسده 


پذیرفته»ای بسیار یاک»ای جز(ز دهنده شکر گزارای عفو 
کننده معصیت ها ,ای آمرزنده گناه ها ,ای روشسنی بخش 
روشنی»ای چاره ساز کارها ,ای دانای امور ریزه‌ای 
آگاهءای بزرگوار (ای خوار کننده گناهکاران) »ای روشنی 
پناه,ای بزرگ»ای بی‌همتا:ای یگانه,ای یناه خلایق»ای 
معتمد»ای بی‌پایان»ای کارگزای و فا کننده به عهد و وعده 
خویش»ای سلامت دارنده»ای احسان کننده»ای نیکویی 
کننده»ای حفظ کننده بندگان»؛ای نعمت دهنده»ای زیاد 
بخشنده»ای زیاده بخش»ای که بزرگی می‌بخشی»ای 
بسیار کرم کننده»,ای یکتا»ای کسی که بلند مرتبه است و 
غلبه نموده»ای کسی که مالک و توانا شسده» ای کسی که 
ماد بر امور ینهانی است و بندگان را ااسا نمود»ای 
کسی که پرستیده شده و جزا داده.ای کسی که او را 
بندگان نافرمانی کردند» پس گناهان ایشان را امد و 
یوشسانید,ای کسی که او را انديشه ها درک نمی کند و او 
را چشم نمی‌بیند و بر او کاری پوشیده نیست.»ای روزی 
دهنده ادمیان»ای تعیین کننده ارزش ها و اندازه»ای بلند 
مکان»ای آن که صفات او والاست»ای تغییر دهنده وقت 
نیکویی»ای صاحب عزرت و پادشاهی»ای مهربان»ای 
بخشاینده,ای ان که رتنه او رک است»ای کسی که در 
هر جا هست.ای شنونده آوازهاء‌ای قبول کننده دعاهاءای 
د هنده مطلب ها ,ای برآورنده حاجحت ها ,ای فرود ار 
برکت هاءای رحم کننده بر گریه کننده هاءای درگذرنده از 
لغزش هاءای برطرف کننده اندوه هاءای صاحب نیکویی 
هاءای بلند کننده مرتبه هاءای دهنده درخواست هاءای 
عطا کننده درخواست هاای رده کنننده مردگان»ای 


گردآورنده پراکندگی هاءای آگاه بر نیت هاءای برگرداننده 
آن‌چه را که نایاب شسدهءای کسی که بر او آوازها مشتیه 
نمی‌شود»ای کسی که او را در ها دلکیر نمی کند 
و او را تاریکی ها نمی‌پوشاند.ای روشنی بخش زمین و 
آسمان هاءای آن که نعمت‌های او کامل است.ای دفع 
کننده عقوبت هاءای آفریننده بندگان»ای کی دای 3 امت 
هارای شفا دهنده بیماران»ای آفریننده روشنی و تاریکی 
هیچ یایی نرسبده است:ای نیکو کننت-ده‌ترین 
نیکوکنندگان»ای بخشنده‌ترین بخشندگان»ای شنواترین 
تئوندگان وای بیناترین بینایان»ای پناه دهنده پناه 
جویان»ای امان دهنده ترسندگان»ای پیشت و یناه یناه 
آورندگان»ای دوست مقمنان»ای فریادرس فریادرس 
طلبان»ای نهایت آرزوی طلب کنندگان؛ای همنشین هر 
تنها ,ای همراز هر تنها ,ای پناه هر رانده شده,ای پناه هر 
رمیده»,ای نگاهدارنده هر گم شسده»ای رحم کننده بر 
بزرگ»ای روزی دهنده طفل کوچک»ای درست کننده 
استخوان شکسته»ای آزاد کننده هر دربند و اسیرءای 
توانگر کننده هر بیچاره محتاج»ای نگاهدارنده ترسان پناه 
جو‌ای کسی که چاره کردن و اندازه نمودن دست 
اوست»ای کسی که دشوار بر او آسان است»ای کسی که 
در دانستن چیزها به بیانی احتیاج نداردهای کسی که بر 
همه چیز تواناست»ای کسی که بر هر چیز داناست»ای 
کسی که بر همه چیز بیناست,ای فر‌ستنده باده] ۲ 
شسکافنده شب جهت بسبرون آوردن صبح»ای جرا کر ده 
روح ها,ای صاحب عطا و بخشسش ای کسی که به دست 
قدرت اوست هر کلیدی»ای شنونده هر اوازی»ای پیشی 
گیرنده بر همگان»ای زنده کننده هر شخصی پس از 


مر یرای امید و دخبره من در روز سختی»ای نگاهدارنده 
من در هنگام بی‌ کسی,ای همراز من در تنهایی»,ای د هنده 
نعمت»ای پناه من در هنگامی که فکرم به جایی نرسد. و 
خویشان مرا زیر خاک بسپارند و پاری مرا دوستان ترک 
نماینده‌ای امید کسی که امیدی برای او نباشدای تکیه 
گاه کیت که بکیه گاهی برای او نباشدیات امد کست. که 
پناهگاهی برای او نباشدای پناه کسی که پناهی برای او 
نباشد‌ای گنج کسی که گنجی برای او نباشده‌ای امید 
کسی که امیدی برای او نباشد‌ای فریادرس کسی که 
فریادرسی برای او نباشسدای همسایه کسی که 
همسایه‌ای برای او نباشسدای همسابه من که به من 
متصل است,ای پناهگاه من که قدر تمند است,ای خدای 
من»ای پروردگاد کعبه ,ی مهربان»ای پار مصاحب؛, مرا از 
حلقه‌ه ای تنگ بلا رهایی ده, از من هر اندوه و غم و 
تنگی را برطرف کن؛ مرر از شر آن‌چه قدرت بر صبر آن 
ندارم عکفایت نمای» بر آن‌چه طاقت دارم یاری کن ,ی 
با ز گرداننده یوسف برای یعقوب»ای برطرف کننده 
بیماری ایوب»ای امررنده گناه داود»ای بالا برنده عکیسی 
پسر مریم و نحات دهد ه او از دست حماعت بهودءای 
برآورنده دعای یونس در : تناریکی هاءای برگزیننده 
موسی»ای کسی که برای آدم گناه او را اسر را ده است و 
ادریس را (به جایگاه بلند) به رجمت خکود بالا رده 
است»ای کسی که نوح را از غعرق شدن رها نموده ای».ای 
کش که فیبله هاراکه ال بودند وت و را هلاک 
ساحته: سس ازانضان کست راساهت نکاس و قفوم نوج 
را که پیش از ایشان ستمکارتر و سرکش‌تر بودند و 
اهال رها هلاک مدای کش که هس 1 ۱۰13 


هلاک ساخت و قوم شعیب را هملاای نمودءای کسی که 
ابراهیم را دوم خود گرفته»ای کسی که موسی را 
همسخن خود گرفته و محمّد را (که خدا بر او و بر آل او 
و بر پیغمبران زر حصمصه فرسد) د و تست خود گرفته 
است.»ای که به لقمان دانایی بخشیبده»ای که به سلیمان 
پادشاهی را داده که برای کسی پس از او سزاوار 
تن ید را ی ار ار ۳۳ 
گر را هر دا ار 
برای پوس (پسر نون) نور آفتاب را پس از فرو رفتن 
آن برگردانید؛اری کرده»,ای کسی که به خضر زندگانی را 
بخشید و برای پوشع(پسر نون) نور آفتاب را پس از فرو 
رفتن آن برگردانید»ای کسی که دل مادر موسی را قوی 
گردانید و عورت و آبروی مریم دختر عمران را 
تک هدای ‏ ۱ کی که ی سر رک ار 
محافظت تمه 3 ؛ و از موسی خشم او را فرو نشاند»ای 
کسی که زکریا را به وجود یحیی مژده داده,ای کسی که 
بکرای تجات اآسماعیل ار کته نشدن. فربانی بررک ۲ 
دوری از رحمت خود را بر قابیل گردانید»‌ای گر متنده 
گروه ها برای پباری محشد رحمت فرست بر محشد و ال 
محمّد و بر همه فرستادگان و فرشتگان که نزدیکان و 
فرمانبرداران تو هستند. از تو هر حاجتی را که همه 
درخواست کرده‌اند, درخواست می‌کنم و تو از انان 
ای»ای خداء‌ای خداء‌ای خدا:ای بخشنده,ای بخشندهءای 
بخشندهءای مهربان»ای مهربان»ای مهربان»ای 
بخشنده,ای مهربان»ای بخشنده,ای مهربان»ای خداوند 
رک و بخشش» ای خداوند ترر کی و بخشش»ای خداوند 


بزرگی و بخشش, به حق آن نام» به حق آن نام» به حق 
آن نام, به حقْ آن نام» به حقّ آن نام, به حق آن نام به 
حق آن نام از تو درخواست می‌کنم به حقّ هر نامی که 
مه آن ذات خود را تافیده‌ای با ان رادر نک ار کتای‌های 
ت__ فرو فرستاده‌ای يا آن را در دانش نهانی نزد خود 
نهاده‌ای (و به جایگاه‌های عرّت و عرش تو و نهایت 
رحصت نو و ته ات رت ای کلای که اک درحیایی که در 
رمین است؛ قلم شوند و دوات آن‌ها دریا شود نام‌های 
کننده و درست کردار است) به حوق نام‌های نیکوی تو که 
آن‌ها را در قرآن مجید خود ذکر نموده‌ای و گفته ای: از 
برای خداست نام‌های نیک و یس خدا را به آن نام ها 
بخوانید. نیز گفته ای: مرا ی ]۱ 
را ح. و گفته ای - هرگاه از تو بندگان من حهت 
خواستن حاجتی از تو بپرسند بگو- من به آن‌ها نزدیکم» 
وعای ات اند هر گای را تواند اد ات ی کت ی 
باید دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورنده شاید 
رشد یابند(وگفته ای:ای بندگان من که بر خود ستم 
نموده‌ایده از حمت خدا نا امید مگردید) همانا خدا تمام 
گناهان را می‌آمرزد و او آمرزنده مهربان است)ای خدا,؛ 
دعا می‌کنم»ای پروردگار من» به تو امید دارم».ای آقای 
من و در بر آوردن حاجتم, از تو امید دارم.ای مولای من 
همچنان که مرا وعده داده‌ای و تو را خوانده ام, همچنان 
که مرا امر فرمودی» آن گونه که شایسته توست, انجام 
بدهءای بخشنده و درود فرست بر محمد و خاندان آو. 


خواص و فضیلت دعای محافظت 


رسوال خدا صلی الله علیه واله وسلم در مودد-ه که ار 
دعا را در هر صبح و شام بخواند.حق تعالی چهار فرشته 
بر او بکمارد که او را از پیشرو و پشت سر و جانب 
راست و طرف چپ حفظ کنند»و در امان خدای عز و جل 
زیاین برسانند توفیق نیابند,و ان دعا این است. 
ی ای را 


له کب و آَعرٌ و آجَلٌ ما آخاف و أحدْرْ غَرّ جاک و خل 


تناوک ولا الة غیرژک آ] ۳ پا اه اه رب ار 


ترجمه متن دعای محافظت 


به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیاش همیشگی 
است به نام خدا بهترین نامها»به نام خدا بروردکار رمین 
وا ان نام خدا کهسمی و دردیف با نامش زیان 
نمیرساندبه نام خدا صبح کردم,و بر خدا توکل نمودم»به 
نامخدا بر دل و جانم,به نام خدا بر دين و عفلم؛به نام 
خدا بر خاندان و داراييامبه نام خدا بر آن‌چه پروردگارم 
بم را یم اه 
آسمان زیان نمیرساند»و او شنوای داناست, خدا خدا 
پروردگاد من است جیرک را شسریک او نسازم, خدا 
بزرگ‌تر است.خدا کر و اف ی و در بر ع دی ار 
آن‌چه مت »>>> می‌کنم» عزیز است 
نیست,خدایا منبه تو پناه میآورم.از شر خودم»و از شژ 
هر سلطان سرسخت,و از شر هر شیطان ستمگر و از 
شرّ هر سرکش لجباز»و از شر هر پیشامد بد.و از شر هر 
جنبندهای که تو گیرنده مهارش هستی ؛ به درستی که تو 
بر راه استواری»و بر هرچیز نگهبانی,به حق سرپرست 
من خداست که قرآن را تازل کرد و او شایستگان را 
لثتر بر نی می‌کن دیفس افر روی تدردانتد تکو‌حدا مرا 
بس است,معبودی جز او نیست,بر او توکل کردم»و او 
پروردگار عرش عظیم است 


دعای عهد 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که 
۱ ۳ بت و ۳۳ 
اللهَم رَب النور العظیم و رب الکرسی الرّفیع 

بار الها!ای پروردگار روشنی بزرگ و پروردگارد سریر 
بلند 

و رب البحر المَسجور و مُنزل اللّوراة و الانجیل 

و پروردکار دریای جوشان و فرو فرستنده کتاب تورات و 
انجیل 

و الژبور و رَبْ الظل و الخژور و منزٍل الفرانِ و زبور 

و پروردگار سایه و آفتاب داغ و فرو فرستنده 

قرآن العظیم و رت المَلائْک ة المُقّبین و الانبیاء و 
المُرسلین 

قرآن بزرگ و پروردگار فرشتگان نزدیک درگاه خدا و 
پیامبران و فرستادگان 

للْهْمّ انّی آستلک بوجهک الگریم 

خدایا! از تو میخواهم به حقّ ذات بزرگوارت 

و بتور وجهک المنیر و مُلکک القدیم 


و به حق نور جمال تابانت و فرمانروایی ديرینهات 
یا حیثٌ يا فَبومْ استلک باسهک الذی آشرَقت به السمواث 


روشن شد بدان اسمان‌ها 


‌ِ ۳ لا ت و 
و الارضون و باسمک الذی یصلح به الاولون و زمین‌ها 


و به حو" آن نامت که صالح و شایسته گشتند بدان 
پیشینیان و پسینیان 


ِ مر وگ صر وت ار ی 
والاأخژون يا حَیاً قبل کل حي ویاحَباً بعد کل حي 
ای زنده پیش از هر موجود زندهای وای زنده پس از هر 
موجود زندهای 
و يا حَیّا چین لاح یا مُحیی الموتی و ممیت و الاحیاء 
ای زنده در آن هنگام که زندهای وجود نداشت‌ای زنده 
کننده مردگان وای میراننده زندگان 


یا حٌ لا ال الا آنت اللْهْمَّ بل مَولاتا 
ای زندهای که معبودی جز تو نیست خدایا! برسان 


به مولای ما الامام الهادی المهديّ القأَیِم بامرک صَلواث 
الله 


آن امام راهنمای راهیافته و قیام کننده به فرمان تو که 
درودهای خدا 


۲ ِِ 1 
غلیه و علی ابایّه الطاهرین غن جمیع المومنین 


بر او و پدران پاکش باد از طرف همه مردان و5 


المْوینات فی مشارق الارض وتغاربها سَهلها 

هموار ان و کوهش 

و جبلها, و برژها و بحرها و عغنی و غن والدَیٌ من 

خشکی ان و دریایش و از طرف من و پدر و مادرم 
الصَلوات زتَةّ عرش الله ومداد کلماته وما احصاه 
درودهایی هموزن عرش خدا و شماره سخنان او و ان‌چه 
را شمارش کرده 

: ت_ _ للا ۳ س و س‌ _ 

فی علمة وأحاط به کتابة أللْهْم ای أَجدذ له 

دانشش و کتاب و دفترش بدان احاطه دارد خدایا من 
تجدید و تازه می‌کنم در 

ضبيحَةّ پومی هذا و ما عشث من ایامی عهدا 

بامداد این روز و هر چه زندگی کنم از روزهای دیگر عهد 
و عقدا و بَيعةّ له فی عْنفی لا آخول عنها 

ولا آزول بدا اللهَمّ اجعغلنی من آنصاره وآعوانه 

کارانش 

و الذابین عنة و المُسارعین البه فی قضاء حوایُجه 


براوردن 


و الممتَیلین لاوامرو و المُحامین عَنهة 


خواستههايیش و انجام دهندگان به دستورات و اوامرش 
و حمایت کنندگان از آن حضرت 

و السابقین الی ارادَیه و المستشهدین بین یدّیه 

و پیشی گیرندگان به سنوی خواستهاش و شهادت 
ای و ان یی مه 
ختما مفضیا 

خدایا اگر فاصله افتد ات من واو ان ۱ که ترا 
فاخرجیی من قبری مَوّتزرا کفن شاهر ا سبعی 

ییچیده با شمیشر اخته 

مجَرّدا قناتی مَلْبّیا دَعوَة الذٌاعی فی الحاضر و البادی 

و نیزه برهنه پاسخگویان به فراخوانی آن دعوت کننده 
بزرگوار در شهر و بیابان 

اللهم آرنی الطلعءة الشيدة و العلة الحميتة و اکخل 
ناظری 

خدایا نشسان بده به من آن جمال ارجمند و آن دارای 
پیشانی نورانی پسندیده را و بکش دیدهام 


رابتظرة منی الیه و عجل فرجه و سَهّل مخرجهة 

مه تت ‏ ده وص ال دی ار یس ه عف ام و سس سا کی« 
ظهورش و اسان گردان خروجش را 

- ِ ت- -_ -_ 

و اوسع مَنهْجِةءة و اسلک بی مَحجتَه و انفذ امره 

و بکستران راهش را و مرابه راه او دراور و دستورش 
را نافذ گردان 

و اشدد ازرَه و اعمّر اللهَمّ به بلاذک و آحي به عبادذک 
پیشستش را محکم کن و آباد گردان خضدایا به دست او 
شهرهایت را و زنده کردان بوسپلهاش 

- وللاصی- ۶ و - س- ۳ ِ 1 نس - 

قاتّک قلت و قولک الحو" ظَهَّر الفساذ لنا ولِتّک 

۹ سا ات ۲ 1 ۰ ۲ ۱ 7 

و ابن بنتِ تبیک البرّ والبحر بما فی کسبّت آیدی الّاس 
خشکی و دریا به خاطر کردههای مردم پس اشکار کن 
قاظهر اللََمّ المْسمّی باسم رشولک 


خدایا برای ما نمایندهات را و فرزند دختر پیامبرت که 
همنام فرستاده توست 


۰ س ر‌‌ ِ ی ء من ۱ لبا طل / مرفه 5 بجق ۱ لی و 
و سس ۰ 2 و 9 9 


حععه 


تا دست نیابد به هیچ باطلی جز آن‌که از هم بدراند و 
پابرجا کند حق را و ثابت کند ان را 


و اجغلة اللْهْمَّ مَفرعاً لمَظلوم عبادک 


با 

و ناصراً لمَن لا یَجد له ناصراً یرک 

و یاور کسی که جز تو یاوری برایش یافت نشود 

و مُجَدّداً لما غْطل من آحکام کتابک و مُشَیدا 

و تاره کب ده ان احکلامیی که ار کنا و عطا مانده ود 
محکم کننده ان‌چه رسیده 

اما هرد ین اعلام دک و ستن نلک صللت االه 1 و 
آله 

از نشانههای دین و آیینت و دسنورات بیامبرت که درود 
خداوند بر او و الش باد 

5 احعلة 1 2 مه سس سنته هرن ناس ال مدین 

و قرارش ده خدایا از آنان که نگاهش داری از صولت و 
حمله زور گویان 

اللهَ د و شتّ تبیّک محتداً ضلّی اللَدْ. علیه واله بروَبته 
خدایا شاد گردان)دل (ییامبرت محمد که درود خداوند 5 
ارخم بر او و الش باد 

و من تبعة علی دعوته استکاتتنا بَعده 

پیروی کرد و رحم کن 

1 2 تن 5 شف هذه ال غن هذه الاأمَةْ بخ ِ ره 


کر تجار کی سای از ان حض رت دا را رف کی ان 
اندوه را از این امّت به حضور امام زمان 


لا _ م۶ ۳۳ ۳ " ۳ 2 ۳ ِ 2 
و عَجّل لنا ظَهَورَة انهّم يرَوتة بعیدا و تراة قریبا 
ظهورش را میدانیم بسیار دور ولی ما ان را نزدیک 


بِرَحمتک يا آرخم الژاجمین. 
به مهرت‌ای مهربانترین مهربانان. 


یس سه مر تبه دست راست را بر ران راست ود رده و 


آلعجَل العجّل یا مَولای یا صاجت الرّمان. 


دعای عهد دیگر 
خواص و فضیلت دعای عهد دیگر 


امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: هر کس این دعا 
را در مدذت عمر خود یک بار بخواند» در زمره عبادت 
کنندگان نوشته می‌شود و در دیوان حضرت قائم(علیه 
السلام) مقام والایی به او می‌دهند. پس هرگاه قائم 
اهل بیت ظهور کند» او را به اسم و اسم پدر او ندا 
می کند. سپس به او این نوشته داده و گفته می‌شود که 
اين عهدنامه را بگیر که با ما در دنیا عهد کرده‌ای و این 
اب میات بر خدا که در قرآن فرمود: (الأ من 
انح عند الرحمن عهدا) و عذاب می‌شود: مگر کسی که 
کشت تایه رد دا کدی اک ۵ ۱ 
به وحدانیّت خدا و پیروی پیغمبران و پیشوایان خود کرده 
باشد. باید که این دعا را با طهارت بخوانی 


متن اصلی دعای عهد دیگر 


اللهْمّ با ال الالهة با واجذ تا َحذ یا آجز الاخرین یا قاهر 
القاهیین با علی با عطيم آنت الق الاعلی علوت فوق 
مولای و و 
العرَییْ و بججایک العَجَمیٌ و التاقر عّن علمک و بجعقر 
بن مَحَمّد الصَادق الْذی صذق بمیتاقفک و بمیعادک و 
مُوسی بن جعقر الحضٌور القایّم بعه دک و بعلی بن 
حست لت و و ات ال هداب ای تک و 
بعَاطِتة الثُّول و یقلت بن آلخسین زین العاب دین ذٍی 
الیک بولک المنذر(صلی الله علیه وآله)و بعلی آمیر 


الموّمنین صلواث اللهعلیه الهادی و بچچابک العبرانی 
یججّابک السْریانِی و بچچایک الرُومي و یچجّایک الهندی و 
آثبت معرقتک بالعتابة الأولی فانک 2 اللهلاً رَیمُوسشی 
الرُضَا الرَاضِی یخکمک و یفخقد بن علی الجبر القاضل 
المُرتضی فی الفهٌ_وینین و بعلیٌ بن مُحَمّد الأهین 
المَوّتَمَنِ هادی الُسترشدین و بالکسن بن علی الطاهر 
الرژکی خراتة الوص تب وانض ری الک بالاقام القایّم 
العدلٍ المنتظر القه دی امامتا و ابنامتا ضصلواث الله 
علیهم آجمعین با ة مَن جل فعَظْم و هو هل دَلک قعقا و 
رجق با قن قدر فلت آشکو |لیک عفی و قا قشرغنة 
التیضاء و بالوحدانتة الکبزی الْی د ۱ ۳ 7۳۲ 
اه وأمنث بچچّابک الاعظم ولاز کی لد العلبا 
الیی حَلفت منها دار اللأع و احللت من آحتبت خن 
من الموّمنین الذین خَلَط وا عَملاً صالحاً آحَر سین 11 
ولییی غیرهم و لا نْفرّق بییی و بیتهّم عدا اذا قذمت 3 
الرْضصَّا بقصل القصَاء آمنثك کی و علانیتهم و خواتیم 
آععالهم قانک تَخنَم علیها ادا ِ با کت اک 


ت-_ 


الاهررالوحداناه و خبایی بعمرقه الائم بِیْة 5 تلصنی من 


بالمحجوبین آنبیاء : و بارش لدلاء ‏ 5 ۰ 
سامعا لک مطیعا . 

ترجمه متن دعای عهد دیگر 

به نام خداوند بخشنده مهربان 


مرتبه,ای بزرگ» تویی بلفدتر و بلند مرتبه» بالاتر از هر 
بلشدی هستی»ای مولای من » پیمان و اعتقاد من » 
ی وعده تویبی» پس صله و جایزه بده‌ای مولای من 
به خاطر پیمانم» وعده ات را برای ‏ به تو ایمان آورده‌ام 
و به حق نام عربی و نام فارسی و نام عربی تو (در 
لهجه بهود) و به حق نام تو در زبان سریانی (نصارا) و 
به حق نام رومی و نام هندی تو قسمت می‌دهم که 
شناخت و معرفت من نسبت به خود را ثابت گردان» به 
سبب بخشش و عطیه‌ای که در روز اوّل خلفت کرده ای. 
تویی آن خدا که دیده نمی‌شود. تویی در جایگاهی بلندتر 
از همه جای ها. به سوی تو به وسیله پیغمبر نزدیکی 
می‌جویم که خلایق را از عفوبت تو می‌ترساند و به 
ی ای تال کف بت وا موم و 
رحمت‌های خدا باد بر او که راهنماست: به وسیله امام 
حسن ستوده و امام حسین شهید که نواده پیغمبر تواند, 
به وسیله حضرت فاطمه که بتول و از دنیا و از اهل آن 
بریده است: به وسبله علی پسر امام حسین که زینت 
همه عبادت کنندگان و مواضع سجود او دارای پینه ها 
است: به وسیله امام محمد پسر علی که جمع کننده و 
شکافنده علم است: به وسیله امام جعفر پسر محمد که 
راستگو و تصدیق پیمان تو و روز جزا نموده است: به 
وسیله امام موسی پسر امام جعفر که باز دارنده نفس 
خجود از خواهش ها و به یای دارنده ییمان توست , به 
وسیله امام علی پسر موسی الرضا که راضی به فرمان 
تو است: به وسبله محمد تقی پسر علی که دانا و با 
فضیلت و متسد بده میان موقمنان است : به وسیله امام 
علی نقفی پسر محمد که امانت دار و معتمد و راهنمای 
راه یافتگان است: به وسیله امام حسن عسکری پسر 


علی که یاک و پاکیزه و خزانه دار علوم وصی‌های 
پیغمبران است. نزدیکی می‌جویم به تو به وسیله 
پیشوایی که به يا دارنده امر خدا و عادل است که هدایت 
شسده و انتظار فرج را کشسبده و پیشسوای ما و پسر 
پیشوای ما است. رحمت‌های خدا بر ایشان باد.ای خدایی 
که امر او همه چیز را فرا گرفته و شامل است. پس 
بزرگ است و سزاوار بزرگی است. و از گناهان در 
گذشته و به بندگان رحم کرده.ای کسی که بر عقوبت 
توانا است اما بخشسیده است؛ شسکوه می‌کنم به تو از 
مایا ای تدارا ک‌امید رای ری مر 
توحید و یگانگی تو کوتاه است, از رسیدن به حقیقت تو 
ناتوانم, به سوی تو با نام بردن نام‌های نورانی تو روی 
می‌آورم و به اقرار به یگانگی و بزرگی تو اما فهم کسی 
که به ایمان و شناخت تو پشت کرده باشد. کوتاه است. 
ایمان آورده‌ام که در راه شناخت تو حجاب و پرده وود 
دارد, که گس ترده‌تر است از آن که به وصف آی-د, به 
نام‌های تو متوسل می‌شوم که تمام و کمال و بلنداند. با 
ذکر آن‌ها ابتلا و امتحان بندگان را آفریده ای. به برکت 
آن‌ها کسی را که دوست داری به بهشت برود در آن‌جا 
سکنی داده ای, که منزل و جایگاه مومنان است. . بعه 
پیسی گیرندگان در ایمان اعتقاد دارم و به راستگویان 
که پباران طرف راست بهشت‌اند همان مومنانی که 
کردار نیکو و بد را با هم انجام داده‌اند. درخواست دارم 
توفیق د هی آنان را دوست بدارم. میان من و ایشان 
فردای قیامت جدایی قرار ندهی, آن هنگام که به حکم 
تو در جدا ساختن حق از باطل, تن دهم. به پنهان و 
آشکار و به عاقبت کارهای ایشسان ایمان آوردم. و 
می‌دانم بر کارهای وب ختم می‌کنی» هر گکاه 


خواهی.ای کسی که به من با اقرار کردن به یگانگی خود 
هدیه داده ای. به من شناخت پروردگار بودن خود را 
بخشیده ای: مرا از شکو کوری تادانی رها کرده ای 
راضیم که پروردگار منیز راضیم به برگزیدگان تو, یعنی 
حجت‌های الهی و پیغمبران گذشته و فرستادگان تو و 
پرهیزکاران که پیشوایانند» و امر تو را شنوایم و فرمان 
تو را فرمان بردارم 


به سند معتبر روایت کرده‌اند که روزی پیامبر اکرم(ص) 
در مسجد نشسته بودند که جبرئیل نازل شد و عرض کرد 
یا رسول الله(ص) حق تعالی تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: که این دعارا برای تو به هدیه فرستادم و 
هر کس این دعا را بخواند يا با خود همراه کند آنقدر به 
فرشتگان و خدا جمیع گناهان او را بیامرزد و هر کس 
این دعا را پنج مرتبه بخواند جمال پیامبراکرم(ص) را در 
خواب ببیند, و هر ففیری بخواند غنی شود و هر بیماری 
بخواند شفایابد و هر گرسنه بخواند طعام يابد و هر 
گردد و هر مقروضی بخواند قرضش ادا ار کح 
وا فا تا ار تا را ی ی ان وه 
و شوید و بخورد صاحب فهم و حافظه گردد و اگر این 
دعا را بر کفن میت بنویسند حق تعالی امر کند به 
گم کرده باشد چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی 
بعد از حمد یکمرتیه قل هو الله بخواند و بعد از نماز این 
دعا را بخواند و بعد از نماز سجده کند حاجت خود را 
بخواهد البته گمشده پیدا شود و اگر بر دشمن بخواند 
غالب گردد و از برای هر حاجتی مهمی که بخواند 
برآورده شود و هرکس شک آورد کافر شود و علی (ع) 
هر مود. : که دارنده این دعا در قبامت روش جون (ماه) 
باشد و بیحساب وارد بهشت شود و پیامبر اکرم (ص) 
فرمود: که برای امتان من هیچ چیز بهتر از خواندن و 
همراه داشستن این دعا نیست و هر کسی این دعا را با 


خود دارد چون بمیرد خدا هفتاد هزار فرشته فرستد با 
طبقهایی از نور که قبر او را روشن کنند و بشارت دهند 
او را به ایمنی و مونس او باشد تا روز قیامت. يا محمد 
خدامی فرماید: که من شرم دارم از بنده ایی که این دعا 
را بخواند و من او را عذاب کنم, جبرئیل عرض کرد: که 
این دعا بر قائمه عرش با قدرت نوشته شده است که هر 
کس این دعا را بخواند يا با خود همراه کند در زیر عرش 
هفتاد هزار فرشته ایستاده» و هر فرشته بپست سر و 
هر سر بیست دهان و هر دهان بیست دندان (زبان) دارد 
و هر زبانی خدای تعالی را تسبیح می‌گویند و تنواب همه 
را : به آن بنده دهند و همه حاجات او را برآورند و چون از 
فبر مبعوت شود هفتاد هزار فرشته می‌فرستد با 
طبقهایی از نور که در آن مدحی باشد از شبرینی‌های 
الوان و بر هر طبقی دستاری از نور افکنده باشند و در 
آن مهری گذارده‌اند که بر مهر نوشته شسده «لا اله الا 
الله محمد رس ول الله علی ولی الله» و خلایق تعجب 
کنند که آيا اين امت کدام پیغمبر است؟ گویند این امت 
محمد (ص) است که در دنیا دعای عکاشه را خوانده است 
از امت من این دعا را بخواند يا با ود دارد این همه 
نواب وی را باشد پس جبرئیل عرض کرد: يا رسول الله 
(ص) هرکس این دعا را بخواند ار اد اوست 
و هرکس بسیار بخواند ثواب او مضاعف گردد. و همرکس 
بنویسد و با خود داشسته باشد خداوند با او دو ملک موکل 
گرداند که او را از جمیع بلیّات و آفات محافظت فرمایند 
مردان» صالحان و زنان صالحه او را باشد و در دنیا 


عکاشه. 


لَهْةَّ یا کن یز التّوال یا دائچ الوصال يا حسن الحال با 
رازق العباد بحو لا ال همم سول الَهْ عِ ۳ 
الله اللَهت ان دحخل الشک فی ایمانی یک ولم آعلم به 
ثبث عَیة و آفول لا الة لاله مُحَمَد سول ال علِیْ وت 
الله اللَهْم ان دحل السبعَه في معرقتی یاک ولم اعلم 
ها ثبث غنْ و آقول لا الة له فد رشول ال لت 
ولِیُْ اللّه لَهْمٌ ان حل التّفاق فی قلبی من الذْتُو 

الکب‌انر والجّغایر وَلم آعلم به ثبث عَنة و ول لا ال 
الأاللة مُحَتَد سول اللَة عَلِیْ ول اللّه اللهْمّ ان تخل 
العْجتٍْ والکبریاء وَالسمعءٌ فی عَمَلی ولم اعلم , به تبث 
عیة و آفول لا الة ال مُحََد سول ال علیْ ول ال 


ای و و مود وتو : 
ولم آعلم به ثبث عَنه و آفُول لاالة الأاللةْ مُحَمَد سول 
اللة عَلِیْ وی الله آلَهُمّ ما آنعمت عَلَیَ و م آرضَة وَلم 
اعلم به تبث غنة و آفول لاالة الاأاللَهْ مُحَمَدُ سول اللَة 

۱ م ما آولیتنی من تعمائک قفَعَقَلتُ من 
ولم آعلم به تبث عَنه عَنة و ول لا ال الااللَ مُحَمَد 
۱ 


للَذ عَلِیْ ولِیْ الله للم با حیْ با فَبُومْ یا لا الة 


صً 


‌ 


و س ل و ار و * اللخ عل جل* اللم ] هه 
ا محَمذ رسول له علی وَلی ۱۱ للهم منت 


و و و 
ال الاأاللَهْ مُحَتَذٌ رو سول اللّ لول اللّه للع ما لت 
قدمی ان اعتقدث من سٌوال فی الشداند ولم اعلم به 
ثبث عَیة و آول لاالة الاللة مُحَمَدُ سول الله عَلِی ول 
اعلم به ثبث نف و ول لا الة لاله مََُّذٌ سول ال 
عَلی ولِیْ اللّه آللْهُمّ ان طلتَ لسانی من غیرک ولم اعلم 
به ثبث عنه و آفول لا الة الاأاللة مُحَمَدُْ رَشول اللة عَلِی 
ولِیٌ له و خی اللَة علی مُحَمّد و اه الطیبینَ 
الطاهرین و الحمدلل»ه رب العالمین بَحمتک يا آرحم 


الژاجمین. 


دعای افتتاح 

له ای 

خدایا من ستایش را 

آفتَتَخْ النآء بحمدک وآنت مُسَدد للحواب بتّنک وآیقنث 
آتک آنت 


خود بندگان را به درستی واداری و یقن دارم که 
برس بر 

ارحم الژاجمین فی موضع العف و وَالرَحمَة واشد 
موص التکال والفت و واعظم المَتَجَبُرینَ فی موضع 
الکبریاء 

جای شکنجه و انتقام و بزرگ‌ترین جبارانی در جای 
بزرگی و 

والعظَمة آللهَمّ آذنت لی فی دُعایک وَمستلیک قاسمع یا 
سمیع 


0 ۳1 ۳ .. ی ۱ - سس 
مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل با ععوز عترتی فکم 
با 


مدح و ثنایم را پشنو و پاسخ ده‌ای مهربان خواسته‌ام را 
و نادیده گیرای آمرزنده لغزشم را ای 

الهی من کَربة قد فَرّجتها وَهُمُوم قد کشفتها وغنرة قد 
آقلتها 

معبود من چه بسیار گرفتاری که برطرف کردی و چه 
بسیار اندوه که زدودی و لغزشها که چشم یپوشبدی 
وَرحمَة قد تشرتها وَحلقة بلاًهٍ قد قککته | لحم للّه الْذی 
لم بَنخذ 

1 باز 
نب ستایش ِِ ت و 

وت 

همسری و نه فرزندی و نیست برايیش شسریبکی در 
فرمانروایی و نیست برایش یاوری 

من الدّل و کر تکبیراً لحم له بجمیع مَحامدو کلهَّا 
تس و نان بزرگی او رایاد کن ستایش خدای 
را به همه ستودگیهایش یکسر بر همه 

نعمه کُلها آلحم له اذی لا مُضاد له فی ملکه ولا مُنازع 
له فی 

دشمنی در پادشاهی او و ستبزه جویی در 


آمره آلحمذ للْه اذی لا شریک له فی خَلقه ولا شبیة لة 
فی عظمته 

دا ة ری عدارد و5 در ع با - ۲ 

لحم له الفاشی هی العلق آمژه و حمدذه الظّاهر 
بالکزم مجده 


الباسط بالخود ده الذدی لا تنقصن حرارهد ولا تزي ده کنرةه 
العطاًء 

و گشاده است دستش آن‌ که نقصان نید برد خزینه ‌هایش ۲۳ 
نیفزایدش بسیاری عطا 


الا جوداً و کزماً ان هو العزیژ الوشاث اللَهْمَّ ای آستَلک 
قلنلا عن 


مگر جود و بزرگواری براستی که او عزیز و بسیار 
گثیر حِ حاخة تی‌اادخ عظيیمة وغناک عنه قدیم 5 هو 
عندی کنیژ 

بسیار با این که نیازمندیم بدان تک است و بی‌نیازی نو 
از آن قدیم و ازلی است و آن درخواست پیش من بسیار 
هو غلیک سهل سیر آللَهُمّ ان عغفوک عن ذنبی 
وتجاوزک غن 


تو از گناهم و چشم پوشیت از 

2 ع .. ات ی 2 1 ب 2 01 

وجلمک 

زشتم و بردباریت 

عغن کنیر جرمی عند ما کان من خطاءی وغمدی اطمعنی 
در برابر جنایت و جرم بسیارم که به خطا یا از روی تعمد 
آستلک ما لا استوجبَه منک الذی رَرقتنی من رحمتیک 
وازیئنی 

درخواست کنم ان‌چه را که از رحمتت روزی من کردی و 
من فْدریک وعرّفتنی من اجابَیک قصرث آدغوک آمنا 
و ۲ 

از قدرتت به من نمایاندی و از اجابت دعایت به من 
بخوانم 

مستاءیسا لا خایْفا ولا وجلاً مُدٍلا علیک فیما قضدث فیه 
الیک 


و با تو انس گرفته بدون ترس و واهمه از تو حاجت 
بخواهم و تازه در مطلوب و مقصود خود با ناز و عشوه 
ند 

و اگر حاجتم دیر برآید بواسطه نادانیم بر تو اعتراض 
کنم در صورتی که شاید دیر کردن آن برای من بهتر 
لیلیک یعافتَة الاغور قلم از ولاً گریم ] اصبر علی عبد 
نیم منک 


تو دانای به سرانجام کارها هستی و از این‌رو من ددم 
باشد 


عَلی يا زب اک تدعونی قاولی عنک و 5 قح تحت العت 

قفاتبعض الیک 

0 کر ی ی ی 7 

تودشمنی می‌کنم و تو 

وتتودَدٌ ای قلا آفبل منک کَآَنّ لی الّطَوّل عَلیک قلم 
۳ تس ی - 1 7 

من الرحمء لی والاحسان الیَ والتفضل علی بجودک 

وکرمک 


مهر به من و و احسان بر من و بزرگواریت نسبت به من 
از روی بخشندگی و بزرگواریت 

قارخم بتک الجاهل وَجُد علیه یقضل احسایک اک جوا 
کریم 

پس بر بنده نادانت رحم کن و از زیادی احسانت بر او 
ببخش که براستی تو بخشنده و تزررکواری 

آلحمدٌ لِلّهٍ مالک الملك مُجری الفلي مُسَخْر الرّیاح فالق 
الاصباح 

فسایس تا حداااست که مالک سای . روان ده 
کشتی (وجود) و مسخرکننده بادها و شکافنده سپیده 


مور 

ت - ‌ 
دیان الذین رف العالمین الحمد لله علی حلمه بعد علمه 
وال 1 


و حکمفرمای روز جزا و پروردکار جهانیان است ستنایش 
لِله عغلی عفوو بعد قدرته والحمد لله عغلی طول آناته فی 
۳ 


۳-۳ 
كت 


رای ح دااارعیت ی کدت تفر ای متیر ات 5 
وهْو قادز غلی ما یُریذ آلکمذ له خالق الحلق باسط 
الززق فالق 


او با اين‌که او بر هرچه بخواهد تواناست ستایش خدای 
را است که آفریننده خلق و گسترنده روزی و شکافنده 
الا صباح ذی الجلال والا کرام والعضل والا نعام الّذی 
بعد قلا 

ان که دور است پس 

بُری وَقَرّت قَشهد اللّجوی تبازک وتعالی لحم له الذی 
لیس 2 

دیده نشود و نزدیک است که مطلع از گفتگوهای سری 
او 

مُناز ع بُعادِله ولا شبية 4 بُشاکلَه و لا ظهیر تعاضذه قچْ-ر 
بعزته 


الاعزاء وتواضع لعظمته العظم]ء فلع بقدزیه ما بش اء 
آلحمد لله 


چیره دستان را مقهور ساخته و در مقابل عظمتش 
بزرگان فروتنی کرده پس بوسیله نیرویش بهرجا که 
ٍِ ز مد 9 ستایش خدایی ۳ 


آعصیه و 


زشتی را و من نافرمانیش کنم و 
بُعَظَم النعمة علی قلاأً اج ازیه قکم من موهي:ة هَنّتَة قد 


و رک گر داد بر ی ی زوا س اداست ده 


فر مود 

7 ۳ ی تّ ِ 1 و 
وعظيمَة مَخوفة قد کفانی وبَهج:ة مونقة قد ارانی فاثنی 
علبه 


و چه پیش آمدهای بزرگ و هولنتاکی را که از من دور 
کرد و چه خوشیهای شگفت انگیزی که به من نمایاند او 
را 

حامدا وَاَذکْرخ مُسَحاً آلحمذ له الّذی لا هک حجامة ولا 
یغلق 


ستایش کنان ثنا گویم و تسبیح گویان یادش کنم ستایش 
خاص خدایی است که پرده‌اش دریده نشود و در خانه 


اش 
باغ ولا بُرَدٌ ساَئلْة ولا بُحَیّ آملة آلعمذ له الذی بُومن 
الخآتفین 


تسه نگردد و خواهنده‌اش رد نشود و آرزو مندش نومید 
نکر دد ستایش خاص خدایی است که هراسناکان را امان 


بتئجی الصالحین و5 بر فعالمَستضعفین وَبصَع المستکیبرین 


۳ ۴ 


و تایستگان را نجات دهد و ناتوان سم دکان را بلند کند 
و گردنکشان را زبون کند و 

هلک ملوکاً ویستخلف آخرین والحمذ لِلّه فاصم الّبارین 
شاهان را نانود کید و به جایشان دسه دنکری شتاید 
ستایش خدای را در هم شکننده سر‌کشان و نابودکننده 
الظالمین مدرک الهاربین تکال الظالمین جریخ 
الح ج رخین 

ستمکاران دریابنده گریختگان کیفردهنده ظالمان 
فریادرس فریادخواهان 

موضع حاجاتِ الطالبین مُعتَمَد الموّمنین لحم لْلّه الذی 
مس 

جایگاه حاجتهای جویندگان تکیه گاه مو منان ستایش 
حوای ات که 

حَشیِیه ترعَدُ السَماء و شکانها وترجُف الارض وغشاژها 
از ترس او آسمان و ساکنانش غرش کنند و زمین و آباد 
کنندگانش بر خود بلرزند 

وتو البحاژ وَمّن یسبَخٌ فی غمرانها آلحمدذ له الذی 
قدانا لهذا 

و دریاها و آنانکه در قعر آن‌ها شناوری کنند به جنبش و 
و و ای تعاس تاه دای ات کی ها 
(دین) هدایت فرمود 


ما کُنّا لِتهتدی ولا آن قداتا ال آلحمذ له الّذی بَخلّق 
ولم بْخلّق 
و اگر او ما را هدایت نکرده بود ما بسدان هدایت 
ار بت تک ر و ۳ ۳ و و و 
ویرزق ولا برزق ویطعم ولا بِطعم ویمیث الاحیاء ویحیی 
روزی دهد و کسی او را رورک ندهد و بخوراند و ود 
ت- سس و 
الموتی وَهو حیْ لا یمُوث بیّدو الحَیر وهو علی کلشیء 
۳ لب _ ِ_- ۳ ۳ ِ ِ 
اللهَعَّ ضَل علی مَحَمَّدٍ عبدک وَرشولک وامینک وضفیک 
خدایا درود فرست بر محمد بنده ات و پیامبرت و امین بر 
وجحیت و بسد یده ات 
وخبیی کٍ وخیرتک من خلقک وحافظ سزک وَمتلم 
رسالاتک افسل 
رساننده پيامهایت برترین درود 
واحسن واجمّل واکمل وازکی وانمی واطيَب واطعر 
و بهترین و زیباترین و کاملترین و پاکیزه‌ترین و 
پررشدترین و خوشترین و پاکترین و بلندترین 


وت ما صَلّیت وبازکت وترمت وتختّنت وَسَلمت علی 
۳ 

و بیشسترین درودی که فرستادی و برکتی که دادی و 
ترحمی که کردی و عطوفتی که ورزیدی و تحیتی که 
فرستادی بر هر یکی 

من عبادک وانبیایک ورس لک وصفوتک وامل الکرامة 
علیک ین 

ِِ 

9 

خلقت خدایا و درود فرست بر علی امیر مو منان و 
وصی فرستاده پروردکار 

العالمین غبدک وولیک وآخی رشولک وَخجْتک علی خلقک 
جهانیان بنده تو و ولی تو و برادر پیامبر تو و حجت تو بر 
وآیَتک الک بری والّب اء العظیم وصل علی الصَّيقَة 
الطَاچرّة فاطِمَة 

فرست بر صدیقه طاهره فاطمه (زهرا) 

سَیْدَةٍ نساء العالمین وَصَل عَلی سبطي الرّحمَة وامامي 
الهدی 


بانوی زنان جهانیان و درود فرست بر دو سبط (پیامبر) 
رحمت و دو پیشوای هدایت 

الکسن والخسین سَیدّی شباب اهل الجْتَة وصَل علی 
۳ 

حجسن و حسسبن دو اقای جوانان اهل بهشت و درو د 
فرست بر پیشوایان 


المُسلمین عَلیّ بن الخسین ومَحَمّد بن عَلی وجعفر بن 


و م2 لل 


مسلمانان علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن 


ممد 


موی بن جعفر وعلی بن موسی ومَحَمَّد بن عْلی 


وعلی بن 


علی 

مَحَمّد و 5 لخسشن بن علی وا لخلف الهادی ا 2 لمهدی خججک 
علی 

بن محمد و حسن بن علی و بادگار شایسته و راهنمایش 
حضرت مهدی که این‌ها حجتهای تو بر 

عبادک وامنایک فی بلادک اي ری رت ات ال 
علی 

نع دگایت سید و امینهای نو در شهرها و بلاد تواند 
درودیک فرلسنت که ببس بار و همش کی ۹3 خضدایا و 
بالخصوص درو د فرست 


وَلی آمرک القآئم الفْوَّمَلِ والعدل المنتظر وَحْفه 
بمَلاأیکتک 


او را به فرشتگان 


اي کت 9ظا ِ 7 ۲ حول و سس 
المْقنّبین وایدة بروح القف<س یارَت العالمین للم 
احعله 


مفربت حلقه وار و به روج القفدس بارش کن‌ای 
پروردگار جهانیان خدایا (وسائل آمدنش را) آماده کن 
الذاعی الی کتایک والقاَيم بدینک استخلفه فی الارض 
کما 

تا او به کتابت دعوت کند و به دین تو قیام کند و او را 
روی زمین جایکزین ِِِ جنانچه 

آبدلة من 

گر کرد اانکه ی از او یدید وان دس را که 
برایش پسندیده‌ای بدست او پابرجا کن و پس از 

بعد خوفه آمنآ بَعبذک لابُشرک بک شیناً للم ره 
واعز ز بو 

ترس و خوفی که داشته آسایش خاطری به او بده که با 
کمال خلوص تو را پرستش کند خدایا عزیزش گردان و 
دیگران را به او عزیز کن 


وانضْرِة وانتصر به وانضْرة تصرا غزی زا وافتح له فتحاً 
بسیرا 
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واجعل له من لذنک شلطاناً ۱ اللهت آظهر به دینک 
وسنة 

نصرت‌آور خدایا بدو دین خود و روش 

تبیک حتّی لا پستخفی بشیء متالحق مخافء آخحد من 
الحلق 

ام رت رااش کار سار ط ور که یرو از امور 2 
نماند که ناچار باشد از ترس مردم پنهانش کند 

اللهم آنا ترغب الیک فی دولة کريمة را الاسلام 
واهله 


0 

ول بها الّفاق واه وتجقلنا فیها متا ذُعاة الی 
طاغتک 

را در آن دولت از زمره خوانندگان مردم بسوی اطاعت 
1 

والقادة الی سبیلک وتررُفْنا بها گرامقة الدّنیا والاخَرة 
للع ما 


و از برندگان بسوک راه جود قرارمان دهی و بدان 
وسیله بزرگواری دنیا و اخرت را نصیب ما گرداندی خدایا 
ان‌چه را که 

عرّفتنا ه من الحق قَحَمْلناة وما قضرنا عنة قَتَلغن اه للم 
المّم به 

از حق به ما شناسانده‌ای تاب تحملش را نیز به ما بده و 
ان‌چه را که از رسیدن بدان کوتاه امدیم تو ما را بدان 
ها 

بتهقتا وایعت ه ص نا وارتی ‏ فعهتا کنر وا 
وآعزِز یه 

پریشانی ما را بدو پیوست کن و کمی ما را بدو زیاد کن 
ِلتنا وَآغنِ یه عآَیْلنا واقض یه عن مغزینا واه جبربه فقرنا 
وسد به 

وخواری ما را بدو عزت بخش و نداری ما را بدو توانگری 
ی بت تا بوسیله‌اش بپرداز و فقر ما را بدو 
ی( وتص به وجوهنا فک سه آسزنا 
وآنجح به 

بدو اسان کن و چهره‌های ما را بدو سفید گردان و 
گرفتاران ما را بدو آزاد 

طلبتنا وانجز به مواعیدّنا واستجب به دَعوتنا واعطنا یه 
سوّلنا 


کن و خواسته‌های ما را بدو روا کن و وعده‌های ما را به 
او تحقق بخش و دعای ما را بسدو مستجاب کن 


وخواهشهای ما را 

وَبلغنا به من الدّنیا والاخِرن آمالنا وَآعطنا به وق غبتنا 
بوسیله او عطا کن و بوسیله او ما را به آرزوهای دنیا و 
آخرت برسان و بوسیله او بیش از آن‌چه ما خواهانیم به 
ما بده‌ای بهترین 


القسئولین واوسَع المُعطین اشف به ضصْدورنا وآذهب به 


درخواست شدگان و دست بازترین عطاکننتدگان 
سینه‌های ما را با ظهورش شفا بخش و بوسیله او عقده 
قلوبنا اه دنا به لمَا اخثاف فیه من الحق باذنک اک 
تهدی من 

اختلاف است به اذن خود راهنمایی کن که براستی تو 
هر که 

تشاء الی صراط مُستَفَیم وانضْرنا به علی عَذوّک وعغذوناً 
اله 

را بخواهی به راه راست هدایت فرمایی و بدست او ما 
را بر دشمنانت و دشمنان ما نصرت ده‌ای معبود 

واله 


بح ای ح دا ها هی کات کت و ار ود 
پیامبرمان که درودهای تو بر او و الش باد 

وَغيبّة ولینا وکنرة غذونا وقلة غعددنا وشدة الفتن بنا 
وتظاهر 

و از غیبت مولایمان و از بسیاری دشمنان و کمی 


مان علینا قصل علی مُحتّد دٍ واله واعنا علی ذلک بفتح 
۰ 


كت 


زمانه به زی_ان ما پس درود فرست بر محمد و آلش و 
کمک ده ما را : بر این اوضاع به گشایش 


نْعَجْلة و, ِ بِضْرٌ تکش فءه وتصر تُهِرّه وشلطان حَق ظهژه 
ورحمه 

فوری از طرف خود و برطظرف کردن رنج وناراحتی و 
رس اه سیسات حهت رح 

منک تجللناها وعافيِة منک ثلیشناها برَحمتک يا آرحم 
الژاجمین 

ما را بپوشاند به رحمتت‌ای مهربانترین مهربانان 


دعای جادویی حضرت محمد (ص) 


رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم به فاطمه زهرا 
سلام الله علیها فرمودند: 


ان را نخوانده جز این که دعایش استجابت شسده باشد و 
هیچ جادو در آن‌جایز نیست و هیچ دشمنی قادر به 
سرزنشت نیست و شیطان از تو دور شود و خدای 
مهربان از تو روی نگرداند و قلبت مضطرب نشود و 
دعایت رد نشود و همه حوائجت براورده شود. 


پاسخ داد: یدرم این (دعا) برای من از دنیا و هر چه در 
انست دوست داشتنی‌تر است. 


با أء عَرّ مذکور و أَقَدَمَةُ قدماً فی العر و الجَبرُوتِ با یم 
کل مُسترجم و مَفزع کل لوف الیه یا زاجم کل حزین 
أسرَعة اعطاء یا من بحاف الملَایکةٌ المْتَوَفَدَه زر 3 
سالک" بالأاستماء التی بدعوک بها حَمله گر لک و 
حول عرشک > بئورک یُسَبَخُونَ شققءة من خوف عقایک و5 
بالأستاء الْتّی بدغوک بها جَبرَئیل و میکائیل و اسزافیل 
لا آک : وی ریزو مور ویو و 


ی از و 1 سر و 
بالبَقاء و حَلَّق لِبرِبّه الموت و الحَتَاة و القتاء یا من فعله 


1 


دعای قدح 


بت ]تا ار ان ی بح که و 
خود دعاست. 


۰ الرَحمَن ال رّچیم ال ما 
المبتد | رب الاأَرة و الأولی لا عَایِة له و لا فنتهی رت 
الأرض و السَمَاواتِ العْلّی الرَحمن عَلّی العرش ِ 
لءة ما فی السماواتِ و ما فی الأرض و ما بَیتَهُما و 
تچت الّری و ان تجهقر بالقول قَانّدُ یلم لنش و آسفی 
ال عظيم الاألاء دَایْمْ التَعماء اهر الأعداء ریم بحخلقه 
کر ری ی را یال ری ی در ۲ 
مُلِکه الرَحمَنْ الرَجِیمُ يم الرَحَمَاء عَالِمّ العْلمَاء صایبٌ 
الأنبیاء غَفُور العْفَراء قادژ علّی ما یشاء سبحان اللْه 
الملي الواجد اک ذي العرش المجید الفعّال لمَا رید 
رب الأرباب و د مُسیب الأستاب و سابق الأسباق و رَازق 
الأرراق و خالق الأخلاق قادر عَلی ما بشاء مُقَدّر المقذور 
و قاهر القاهرین و ال ی یوم الشورٍ اه الق ب وم 
الواقعة زچیم غقور خَلیم شکور الحمد له الرّبُ الخطتم 
و الحمدٌ له المَلِک آلرّجیم الاو القدیم الق العرش و 
السَمَاوّاتِ و الأرَضِین و هو السَمیٌ العلیم قَایل اد 
سکوژ ليم العزی زر الرَحيم الاأوّل الاأخجَر الظاهر البَاطنْ 
الدَاْمْ القایْمْ رازق الوخوش و البَعَایّم صاجنبْ العطایّا و 
قايخ البلانا نشعی السَهفيم و یَغفز للخاطنین و تعفو عن 


ادن ۱ یچب الصالحین ۲ پووی الهاربین, و بستر عَلّی 
المُذنبین و بُوْمنْ الحایفین شبحخاتک لا الة 2 آدت الکريم 


المعبُود فی کل کاب تخفز الحطایَا و تسئر العْبٌ وب 
شکور حَلیم عالِمْ بالخذود مُنبثْ الرْرُوع و الأشخار قالق 


الحْبُوب صاچث الجَبژوت نی غن الخلققاس الاأْراق 
لام الْبُوب آنت الذی لیس کینلک شیء و آنت عَلی کل 
شیء شهيد آنت الْذٍی تعفُو غَن القغاصی بَعد آن بَغق 
فی الدئو ب آنت الذٍی کل شیء حَلفتة ار الیک 
لکم و5 آنت بوعدک سَدُوق تّ تَجْیی من الفشوم ق العْشُوم : 5 
تقتطوا ‏ ۹ ۳ و آنت بولک ۹ احفظنی 

۳ لاجرَة و هول یوم اللْحُودو لا تفصَحنی 
الحَلاتق فی الوم الونود ال کت 
لا ص 


دعای یمانی 
خواص و فضیلت دعای یمانی 


از جمله دعایی است از مولای ما حضصرت امپر 
المومنین(علیه السلام)معروف به دعای حرز یمانی. 
عبدالله بن عيٌ_تاس و عبدالله بن جعفر نقل کردند که 
روزی خدمت مولا حضرت امیر المومنین علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) حاضر بودیم که حضرت امام حسن 
(علیه السلام)داخل شسدند و فرمود: يا امیرالمومنین» 
مردی به در خانه آمده و اذن می‌طلبد که داخل شود که 
از او بوی مشک میوزد. حضرت فرمود: او را آذن ده تا 
اید. یس‌ مردی داخل شد. تلومد» خوش روی» خوش 
منظر و جوانی فاضصل», فصیح زبانی که بر او لباس 
فاخری سود و گفت: «السلام علیک یا امیر المومنین و 
رجمه الله و برکاته» مردیک از اقصی بلاد یمن و از 
۵ . پشت سر پادشساهی عظیم و نعمتی کامل را 
گذاردم. در راحتی و زندگانی بسیار خوب و فراخ روزی 
و صاحب روت و املاک بسیار بودم اما بر من کارها 
ساخته» چون برای من دشمنی پرکینه است که کار را 
دشوار و به سبب یاران و انصار بسیار خود بر من غلبه 
نموده و به خاطر صفحه اصلی فروشگاه مفاتیح الجنان 
کسدکاین او و کر حمعیت؛ بر من چاره کم شسده است. 
در شبی از شب ها خوابیده بودم» در خواب مرا شخصی 
آمد» به من گفت: برخیز و بشتاب به سوی بهترین خلق 
خدا بعد از پیامبر اکرمصلی الله علبه واله, یعنی 


اصرالعهی یی علی رای ای له ال لام )و ار 
حضرت درخواست کن به تو دعایی را تعلیم نماید که او 
را حبیب خدا و بهترین و برگزی ده‌ترین خلق او محمّد بن 
عدالله صلی الله له واه بعیم بمده است .در ار دع] 
اسم اعظم خداست., این دعا را بر دشمن سرسخت خود 
بخوان. یا امیرالمومنین؛ تب دار کفت نم و متوخه کاری 
تکسعه ناه اس نو امد چهار صد غلام همراه دارم و 
خدا و رسول و شما را شاهد می‌گیرم به آن که همگی 
آزادند. ایشان را در راه خدا آزاد نمودم. پا امیرالمومنین»؛ 
از راهی دور و دراز و از شهری بعید نزد شما آمده ام. 
بدن من لاغر شده و جثه من باریک گشته است. یا 
امیرالمقوم نین, به حق بزرگواریت و به حق پدری و 
خوبتعی بر می مب کدار و به من دعانی را تعلنم تما که 
در خواب دیدم و مرا آن هاتف امر کرد به سوی تو کوچ 
تعازی: 


ابن عبتاس گفت: پس از آن حضرت امیرالمومنین(علیه 
السلام) به آن شخص فرمود: باید اين دعا را حفظ کنی 
در آن را در هیچ روز ترک نکنی. امید دارم به 
شهر خود برسی در حالی که خدا دشمن تو را هلاک 
کر ای وت ده ار روا تداع اللت جات را[ 
(اگر شخصی این دعا را به نیّتی خالص و درست و دلی 
زار بخواند» کاب دید با لا ده با با یرب بات لاعت. اگر 
بر دریا بخواند» در ان راه می ر و ۵ . پر ان مر د متوجچه بلاد 
خود گردید و بعد از چهل روز نامه‌ای از او به حضرت 
اسالهمت (عله السلام) نید که دا دس متان اد ۱ 
هلاک نمود» به حدی که در حوالی و بلاد او احدی از 
السلام) فرمود: این را می‌دانستم و مرا رسول خدا خبر 


ات سید سس ری ال تس رد ی ب ررخت ار رت 


اللْهْعَ آنت الله المَل_ک الکو الّذی لا اة الا آنت و آتا 
عبذک و آنت ری طلمث تفسی و اعتَرفث بتنبی و لا 
یغفرٌ الذئوبِ الا انت قاغفر لی با غفوز با شکور. اللهم 
و آنت للحمد هل عَلی ما ححصتنی به من 
توامپ الاب و ما سل لت من قصلک السابع و عا 
یی روف ای آر ال و من ال لقاع غلي و 
التوفیق لی و الاجابة لذَعایی حتّی آتاجیک دای ا 5 
آدغوک ادا 5 آسألک قأجدک فی المواطن کلم كِ 
ما ی و اب لا ور عم نج ۳ 


الوم بعاریض آصتاف التلاّء و مقصژوف جُهد القضاء لا 
رت ی مب وه ایو و 
بتوایو لم تخفی کتاری بل دقن جایی و اختت 
اسقاری و أکزمت أحضاری و شقیت آمراضی و أوخحابی 

و عافیت مُنقلیی و منوای و لم بش مت بی اعتایّی و 
زیت من زمانی و کقیتیی ه مَنُوتةّ من عادانی قحمدی لک 
واصل و تَتایی لک دایم من الدّهر ای الدّهر بألوان 
السبیج خالصا لذکرک و مرضِنّاً لک بتاصع التّوجید و 
|محاض التمچید یطول اللعدید و مَریّة اهل العزید لم نُعن 
فی قدرتک و لم تساک فی الَهیّتک و لم تلم اذ 


و جرد قتعتقذ هیک محذودا هی عطتیک قلاتبلشک بعذ الهعم ۶ 
لا تتالک غوص الفکر و لا : بنتهی |لیک نَظَرْ تاظر فی مَجد 
جَبَویک ارتقعت غن صقّة المخلوقین صقاث فْدرتک و 
لا عن دلک کبريَاء عظمیک لا یفص ما آردت آن یداد و 
لا یَزدادٌ ما آردت آن تنقص و لا أحَذدٌ حضرک چین بَرأت 
اللْفوسن کلّت الاوقام غن تفسیر صقیک و انحسرّت 
العف ول عن گنه عَظمیک و کیت توف و آنت الجَبّار 
ادوس اْذٍی لم ترل رل اما خی العْیُوب 0 
نت ِ 1 الاس تِكاتة لک ۱ و انقاد ۹ 
لعطتیک و استسلم کل شیء لفْدزیک, و حصَعت لک 
ی تصاریی الشقات قي تققومی دی رو طرش 


فی الیل اذا آدتر و الضیج 1 اذا یک ی ی 
البچار و اعد و و الاحال و العشیْ و الابگکار و فی 
الظَهایُر و الأسخار. اللَهْتَ بتوفیقک قد أحضرتیی الاغعتة 
و جعلتیی منک فی ولايَة الیصتة قلم بزح فی سْنوغ 
تعمَایّک و تتابع الایّک محفوظا لک فی المتَعة و الدقاع 
مخوط] یک فی منوای و مُنقلیی و لم تکلفیی قوق 
طاقتِی اٍذ لم ترض مثّی الا طَاقتی و لیس شکری,و ان 
بتالغتث فی المقال و بالغث فی الفعال ببالغ ادا قک <5 
لا مکَافباً لقض لک لاک آنت الله الذی 


۱ 
۱ ۱ 
۱ 
گُ 
8 
سس 
سدد 


تغب و لا تغیبٌ عنک عَایْبَة 2 و لا تخقی علیک حَافيِء و لم 
تصل لک ی طلّم الحَفیّات ال انا آمژک |ذا آدت 
خمدت به تفشک و آضقاف ما حم دک به الحاهدون و 


عین و أَقَلَ من دَلِک مِثل خمد الحامدین و توجید أصتاف 
المَخلصين و تفدیس اجتاس العارفین و تتاء خمیع 
ِِِ و مثل ما نت سه ارف من رزفک اعیتارا و 


اپ ۳ ام ی من 
ی یت ۲ ۳ ء و لم 
سلمنی لِلسوء من بلایک مَع ما أولیتیی من العافيّة و 
سَوّغت من کرام النْجلِ و ضَاغفت لت القضل مَع ما 
آودعتنی من الحجْةٍ الشريقة و پبسشرت لی من الدر رج.ةه 
الرّفْيعَةٍ و اصطقیتنی بأعظم امین دعوة و آفتلهم 
سَقاعَةّ مُحَمّد)صلی الله علیه وآله(الْهُم اغفر لي ما 
یس الا مغفرنک و لا یمحفْه الا عفوک و لا بُکَفْرّ | 
قضلک و هب لی فی یومی فا یَقینأ َو عَلَیّ به 
و اکب لی عنتدک المَغفرة و بَلَغنِی الَراقة و ارژقیی 
شکر ما آنقمت به علَی قَانّک آنت الله الواذ الرّفیم 
لبدیء التدیخ السَمیه ليم الذی یس لأمرک مدق و لا 
عس فصایک ممتیم انشجد د آنک رمی ورت کل ی فاطار 


السَماواتِ و الأرض عَالِمْ العیب و السْهَادَةٍ العلِیْ الکییژ. 
سس نی آسالک التتات فی الم و العزيقة عَلی الرّشد 
کل اع و عضو کل عاسد که آشول غلی اعدا وب 
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ک و ِ ۳ 
لا بُتَاتغٌ فی آمرک تملک من الاتام ما تشَاء و لا یملِکٌ ون 
الا ما ترِید فُل أللَهْمّ مالک الملك نوی الملک,من تَشَاء و 
ِ 3 


زا ِ اف 1 ۲ ار القاهر المُفذس 
فی تور القدس ترذیت بالمجد و العز و تعد ت بالکبریاء 
۱ ت بالئور و البهاء و تجللت بالمهَابة و الستاء لک 
المَنْ القدیم و السشلطان الشامخ و الجود الواسعخ و 
الفْدرَه المْقتدرَة جعلتنی من صل بیی آدم و جَعل 


ور و اقیک 0 غ وی 


بعتریک لِکنزة ما ین فق به عَوَایْق البخَل و ینقص 
1 ۳ و لا تفنی خَرَايّنَ مَوّاهبک 
النعم و لا تخاف ضیم املاق کدی ج و لا تلجفک وف 


غدم قتنقم قیمن قَصلک. الم ارٌقیی قلبا اه 5 
بدبیا صاد ۵ و سای دا درا بو لا تکشف 
و 


كت ت- 


لا 


ت-_ 
_ 


و لا تقطعیی من رَحمتک ات ۳ ۲ 
لی أنساً من کل وحشة و اعصمیی من کل هلكة و تجنی 
من کل بلاء ف اتک لا ئخلف المیعاد. الم ارقعنی و 
رک تخدلیی و آثرنی و لا ویر عل 7 
محَمّد و آل محَمّد الطیّبین الطاهرین 5 سَلم تسلیما. 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

ابندا می کنم» خداوندا تویی پادشاه پاينده, که نیست 
خدایی مگر تو. تویی پروردگاد من و من بنده توام. بدی 
بسیار کرده ام بر نفس خود ستم نموده آم. به گناه خود 


سیم 


اقرار کرده‌ام و گناهان را نمی‌امرزد مگر توه بر مراای 
بسیار بخشنده و بسیار سپاسگزار بیامرز. خداوندا تو را 
ستایش می‌کنم و تو برای ستايیش سزاواری» به سبب 


تحت یا اسان ده که کاصل است وی تور که 
به من از جایگاه عدالت دادی. . لعمتت به من رسیده» و 
بلاها را از من دفع گردانیدی. مرا توفیق دادی و دعای 
راد هیک کر تا ات تام تاه رو را 
می‌کنم و می‌خوانم در حالی که ستم دیده ام. از تو 
درخواست دارم, پس تو را در همه جتای ها و موضع ها 
می‌يابم که در کارها یاری کننده و نگهبان منی. گناهان 
مرا می‌امرزی. عیب ها و قبیج ها من را می‌پوشانی. 
هميشه نیک ویی تو را یافتم. از وقتی که مرا در خانه 
امتحان (یعنی دنیا) فرود آورده‌ای تا ی چه چبر به 
آرامگاه خودم (یعنی آخرت) پیش می‌فرستم. آزاد کرده 
توام از همه آفت و بلاها و مصیبت ها در سختی ها و از 
اندوه‌هایی که به من حمله کردند. دچار حزن و دلگیری به 
سبب تیرهای بلایم. از تو جز نیکویی و شسفقت به باد 
نمی‌آورم. ور مد سس تسس ور نیکوبی تو وجود 
یه ۱۳ ۳ بر ۳ 79 
همراهی نمودی. مرا در حضر گرامی داشتی. دردها و 
ناراحتی‌های مرا شفا دادی. حال مرا سالم و خوش 
گردانیدی و دشمنان مرا شاد نگردانیدی. کسی را که مرا 
دشمنی کرد حفظ کردی» پس ستایش من برای تو 
پیوسته و شکر من همیشگی است., از زمانه‌ای تا زمانه 
دیگره عا انهاع سح و تاش ها در خالی که باداوری 
ات تایه مر ی دی و ار ما کار 
نمودن و یگانه دانستن توء نیز خالص ساختن تعظیم تو با 
بزرگ شمردن نعمت هایت و بخشش‌های تو به مردمان 


بخشنده. در توانایی خود پباری نشده ای. در خداوندی 
شریک نداری. برای تو ماهیتی دانسته نشده و دیده 
نشده ای. چون آذهان برای فهم فطرت و طبیعت تو 
ملازم شدند؛ پرده‌های غیب را یندار مردمان ندریدند تا 
آن که گرفتار محدودیت در عظمت تو بشوند. به تو هت 
ها نمی‌رسد. نمی‌يابد تو را فکرها. به تو بینایی بیننده‌ای 
په سپب شرف و بزرگواری تو منتهی نمی‌شود. از 
زورارف : مر کوار ی بو الاتر اس آن‌چه ۲392 باشی 
که زیاد شود کم نمی‌شود. چیزی که اراده نموده باشی 
کم شود زیاد نمی‌شود. هنگامی که آفریدگان را خلق 
نمودی» کسی نبود. شسریکی نداشستی», وقتی جان را 
آفریده اک فهم ها از بیان کردن تعریف تو عاجز شدند. 
عقل ها از ادراک حقیقت بزرگی تو حیران گشت‌اند. 
سگونه تعریف شوی و حال آن که صاحب جبروت تویی؟! 
مئزهی از همه عیب ها. هميشه بوده ای» بدون اولی و 
بی‌آخری. هميشه پنهان از نظرها هستی. یگانه‌ای تو. در 
صفات شریکی نداری» و آن صفات برای غیر تو وجود 
نداشته, چشم ها بر تو نمی‌توانند هجوم آورند تا آن‌چه را 
که خواهند ببینند. دل ها به معرفت کنه تو راه نمی‌یابند. 
عقل ها به درک بزرگی عرّت تو نمی‌رسند. در یادشاهی 
تو ذدهن ها در فکر کردن حبران شدند. یادشاهان برای 
هیبت تو فروتنی نمودند. چهره ها به خواری و زاری 
برای تو خضوع نمودند. هر چیزی برای بزرگی تو اطاعت 
نمود. هر چیزی برای توانایی تو گردن نهاد. برای تو 
گردن ها فروتنی نمودند. در ستایش و ذکر صفات نیکوی 
تو زبان و لهجه ها درمانده‌اند. در این‌جا تدبیر نمودن در 
مان صفت ها اه ش ده اس هد اس ار بط فک 


بازماندهء عقل حیران و فکر سرگردان می‌ شود. خداون دا 
برای توست ستایش پیوسته, پی در پی» منتظم, همبشه 
باشد و برطرف نگردد و فانی نشود و در عالم محو 
نگردد و در شناخت تو کم نشود. ستایش به قدر آن‌چه در 
شمار نباید» شایسته توست, به سبب نعمت هایت در 
شب» وقتی که پشت کند و صبح هر گاه روشن شود و در 
صحراها و درياها و بعد از صبج و وقت عصر و در 
شبانگاه و در بامداد و میان روزها و سحر‌ها» خداون دا به 

ق و ان وی وی او ار ی 
مرا از تفصّل», در حمایت خود گرفته ای. هميشه غرق در 
نعمت‌های تو بوده ام. پیایی نعمت‌های توه ادامه يافته به 
حفظ من و با بازداشتن و دفع کردن دشمن. احسان تو 
تا سرایم در سرای اخرت» فرا رفته» مرا زیاده بر 
توان‌ایی‌ام تکلیف تکرده ای» از من فقط فرم‌انبرداری 
۱۳ و مساوی 

احسان تو نیست» ار خدایی که نیست معبودی مگر 
تو. غایب سوده ای. از دید تو مردمان ینهان نمی شوند. 
بر تو هرچه مخفی شده, یوشیده نمی‌گردد. برای تو در 
تاریکی‌های پنهان گم شده‌ای وجود ندارد. فرمان تو 
چنان است که هرگاه چیزی را خواهی, اين که بگویی 
موجود شوء موجود می‌شود» خداون دا برای توست همه 
ستایش ها آن گونه که خود را ستایش نموده‌ای و 
چندین برابر آن‌چه ستایش کنندگان ستایش کرده‌اند و 
تسبیح کنندگان تسبیح نموده‌اند و تعظیم کنندگان تعظیم 
ان ی رلای راشب ماه ند زر سر 
شمارندگان بزرگ شمرده‌اند, به حدّی که برای تو از من 

به تنهایی در هر برهم زدن چش می و کمتر از ان؛ 


ارگ تو توسط اخلاص ورزر دکان. منثل ستایش 
خداشناسان ستنایش همه تهلیل کنندگان. مساوی 
آن‌چه از همه آفریدگان خود می‌خواهی؛, مشستاق و راغب 
ستایش توام که مرا بدان گویا کرده ای یس جه آسان 
است حق تو که مرا به آن تکلیف نموده‌ای اما چه بزرگ 
است پاداشی که ۳ وعده داده ای » از روی تفضل و 
شسفقت پیش از استحقاق من, ابتدا به نعمت و بخشش 
ک ردیح اه لد رای ری رات ی ار 
فرمودی. را بر این شکر یاداش چندین برابر وعده 
دادی» به من از روزی خود برای آزمایش و بینش و 
احسان بخشیدی . از من در عوضص آن شکر آسان و کوچک 
خواستی. مرا از تعب و مشفت بلا نگاهداشتی. مرا به 

دست مصیبت‌های ید و بلاها ندادی» با وود سلامتی ۳ 
مرا بخشبده سودی» و بخشش های بسیار عطا نموده 
بودی» پس بخشش را با وجود برهان و دلیل واضح که 
یادم دادی زیاده گردانیدی» نیز مرا مرتبه بلند و رفیع 
بشضارت و مژده دادی, مرا برای پیروی از بزرگ‌ترین 
پیغمبران برگزیدی که خلایق را می‌خواند و فاضل‌ترین 
ایشان جهت شفاعت بود که محمد است (خدا بر او و بر 
آل او رحمت فرستد) خداوندا گناهان مرا بیامرز که آن 
را فقط [ رن تو فرا می کرد و برطرف. نمی کند کنتاه 
را مگر گذشتن توء و آن را نمی‌پوشاند مگر بخشش تو. 
مرا در این روز یقینی ببخش که به سبب آن بلاهای دنیا 
و اندوه‌های آن را آسان گردانی, تا به اشتیاق و علاقه به 
تو آراسته باشم, نیز گرایش به آن‌چه نزد تو است (از 
واب و مراتب اخروی) داشته باشم. برای من امرزش 
بنویس, مرا به مرتبه کرامت خود برسان» مرا شکر آن‌چه 


را که به من بخشیدی, روزی کن. تویی خدای یگانه بلند 
مرتبه» خلق کننده, پدید آورنده, شنوای دانا که برای 
فرمان تو باز دارنده‌ای نیست ؛ از حکم تو گریزنده‌ای 
نیست » گواهی می‌دهم تویی پروردگار من و پروردگار 
هر چیز. تویی آفریدگار آسمان ها و زمین و دانای پنهان 
و اشعکار و بلند مرتعه بزرگکواره خداوندا درخواست 
می‌کنم از تو پایداری در انجام فرمان توء استوار بودن 
بر راه راست, شکر کردن نعمت توه و به تو از ستم هر 
ستمکار و از ظلم هر ظالم و از رشک (حسد) هر رشک 
برنده‌ای (حسودی) پناه می‌برم. به فقوت تو بر دشمنان 
حمله می ‌کنم . دوستی دوس تانت را از نو درخواست 
دارم, با وجود نعمت و : ت که شمردن آن را قادر 
نیستم و تعداد آن ها را وا بشمارم؛ یعنی نیکویی 
ها و بخشش و روزی و نعمت‌های رنگارنگ که به من 
بخشتسبده ای» سویی خندایی که مت معی‌ود که کر مو» 
نعمتت بسیار و میان خلایق پراکنده است. به راستی و 
کرم بخشش دست خود را گشوده ای. در حکم خضود 
مات نمی شوی » در 2 تو نزاع ی ی آن‌چه را 
۳ و رابه کسی که ره می‌دهی. 
پادشساهی را از هر کس که خواهی می‌ستانی. عزیز و 
خالی ص‌گردانی کت رکه واه ارم 
کسی را که خواهی. نیکویی به دست قدرت توست. . بر 
هر چیز توانایی. شب را روز می‌کنی و روز را شب 
می‌گردانی. زنده را از مرده بیرون می‌آوری و مرده را 
از زنده بیرون می‌آوری» روزی بی‌اندازه می‌دهی کسی 
را که خواهی. تویی نعمت دهنده, آاحسان کننده, 


آفريننده» ایجاد کننده» توانای غالب» سنایش شده به 
سبب روشنی و پاکیزگی ردای خود» بزرگی و عرّت را 
خود ساخته ای. به بزرگواری خود کرک تموده ای. به 
روشنی و شرف خود پنهان گشته ای. به هیبت و رفعت 
خود صاحب زینت شده ای. برای توست نعمت دادن ازلی 
و پادشساهی بلند مرتبه و بخشش وسیع و توانایی با 
اقتدار, مرا از جمله بهترین پسران آدم گردانیدی. مرا 
شنوا و بینا در کمال صحّت و سلامت گردانیدی. مرا به 

افت و بلایی که در بدن من باشد مشغول نساختی. 
احسان و بخشش و نیکویی تو شامل من است نیز 
زیادتی بخشش تو بر من. روزی مرا در دنیا فراخ کردی؛ 
مرا بر بسیاری از اهل دنیا برتری دادی» پس به من 
کت دادی که نشسانه‌های تو را بش نود و دلی که 
پر رکوارک تو را بشناسد» به احسان تو ستایش کننده آم » 
به سعی خود شکرکننده ام, به حق تو گواهم, تو زنده‌ای 
پیش از هر زنده. زنده‌ای بعد از هر زنده. زنده‌ای که 
زندگانی را از زنده‌ای ارت بمی برک » نیکی خود را از من 
حتی به اندازه رهم زدن چشمی نبریده و برطرف. 
ستموده ای. به من مشقت عذاب‌های ود را رو 
نیاوردی. مواظبت و نگاهداشتن خود را تغییر ندادی» یس 
اگر از نیکویی تو به یاد نیاورم مگر در گذشتن از گناهان 
و براوردن حاجتم را در وقتی که سر خود را در حال 
ستایش کردن و تعظیم تو به طرف اسمان بالا بردم» نیز 
در وقت قسمت کردن روزی ها در هنگامی که آن را 
دانایی تو نگاهداشته است و به شمار آن‌چه توانایی تو 
فرا گرفته و به شمار آن‌چه رحمت تو گنجایش داشته 
باشد. خداوندا نیکویی خود را در آن‌چه از عمر من باقی 


است؛ نیکویی نموده ای. متوسْلم به یگانگی و به تعظیم 
و ستایش تو نیز به تهلیل و بزرگواری و بزرگ شمردن 
و به روشنی توء هم چنین به مهربانی و شفقت و بلندی 
و خوبی تو, نیز ستایش و شرف و پادشاهی و توانایی 
تو. به محمد و ال او که پاکانند سوکند که مرا از عطا و 
نفع‌های خود محروم نسازی. به سبب رحمت بسیاری که 
می‌دهی ؛ و بخل نداری. بخشش تو را کوتاهی بندگان در 
شکر نعمت کم نمی‌کند. خزانه‌همای بخشش‌های تو را 
دادن نعمت خالی نمی‌کند. از فقر و احتیاج نمی‌ترسی تا 
ان که عطای خود را کم کنی. از بی‌چجیزی بیم نداری تا 
آن که بخشش تو کم شود. خداون دا مرادلی ترسنده., 
یقینی راست» وی کر کو مه روزی گردان. مرا از 
مکر و عذاب خود ایمن ساز. از من پرده پوشاننده خود را 
بر مدار. مرا از یاد خود به فراموشی مینداز. مرا از یناه 
خود دور مگردان. مرا از رحمت خود جدا مساز. مرا از 
اس اش مسایوس واامید مگردان. انیس وحشت و 
تنهایی‌ام باش. مرا از هلاک شدن نگاهدار. مرا از هر 
بلایی برهان. وعده خود را عمل می‌کنی. خداون دا مرتبه 
رل بل ید مرا عصت رده کی عرد نات خن ر 
یاری ۳۳ مرا ی 7 
ای اه رن رت رت رت و را ال رعش و 
نیکان و پاکانند و درود فرست بر ایشان» درودی دائم و 
بسیار. 


ی 
خواص و فضیلت دعای کنز العرش 


جبرئیل (ع) یک پیامبر (ص) آمد و با او بود میکائیل 
و اسرافیل (ع)و گفتند: یا رسول الله به درستی که 
نام‌های کرامت نموده است,»خوشا به حال تو و امت تو. 
اگر کسی را دای عزوجل توفیق دهد تا این دعا را 
بخواند به درستی که این دعای بزرگ و جلیل الفقدری 
دعا همه نام‌های پروردگار جل جلاله داخل است که 
خدای تعالی به برکت ان‌ها خلق نموده است همه خلایق 
و اهل اسمان‌ها و زمین‌ها و بهشت و دوزخ و افتاب و 
ماه و ستاره‌ها کوهها را و آن‌چه را که در بیابان و در 
دریا از چهارپایان وحشرات و جانوران وحشی ودرختان 
باشد 1 آن‌چه در دریاها باشداز مخلوقات و عحجائبی که 
نمیداند آن‌ها را به غیر از آن که ایشسان را خلق مود 
است. پس ملائکه گفتند: این دعا را به احدی یاد مده».مگر 
به خوبان از امت خودجون در حکم و علم خدا ,جاری 
یی کت توا ال اس ای اک تا ۱۳ 
یک مرتبه بخواند».مستجاب گرداند و این دعا به دعای 
مبارک مشهور است. 

سیدبن طاووس(قدس سره) در پایان دعا ی این 
دعا از جمله دعاهایی است که من در یک امر مهمی به 
ارم رسد که سای ان اد ره 
جون خواندم» فقسم به خدا که تعحیبل اجایت را ددم و 
آن‌چه از خدا می‌خواستم» در خواب به من الهام شد که 


برآورده می‌ شود حاجتم» یس چنان شد که در خواب دبد6 
نود م . 


متن اصلی دعای کنز العرش 


اللْهُمَّ ای آسألک باسمک الْذٍی ادا کرت به ترَعزعت منة 
الستاواث و انشقّت من الأرَضَُون و تقطعت منةه 
الشَخاب و تصَلّعت منة الجتال و رت منة اللْتَاغ و 
انتقحت منة الیخاژٌ و اضطربت منه الأمواخ و غازت منة 
الْفُوسْ و وجلت منة القْلْوبْ و رّلّت منة الاأْفدَامْ و ضَمّت ضَفّت 

منة الادذان و شخصت منه الأبضاژ و خشعت ینه الأصوا 2 
و حضعت له الرَقَابْ و قامت له اقا رد 
العکرش و,داتت لآ الحَلایْقْ و بالاسم ال وت ۳ 
لت قأزلقت و لی الججیم قش رت و عَلی التّار 
سَتَدٍ و علی البْجُوم فَتَرَبّتَت و ی السمس د شرقت و5 
لی القعر قأتار و آهاء و علّی الارض قاستقرّت تالم 
ی یس محا 
تاه و ار وا 1 ۰ 
ی و وی جوا 


۳ 
1 


ت-_ 


کِ 
۱ ۱ 


عَلی آماکنها و البک‌ار عَلی خدودها 
عرُوفها و الحَومْ علی مجاریها و الشماو ث علی بنائع 
و حَمَلّتِ المَلائْکءة عرش الرّحمن بق درخ زبع و بالاسم 
القَدٌ وس الفدیم المتَفدم المُختار الجبّار المْتکَیرِ الکییر 
المَتَعَظّم العزیز المَهّیمن الملک المُفتدر القدیر القادر 
الحمید الَمجید الصّمد الْمتَوخد المتهة رد الکییر المَتعَظم 


المَتَعال و پالاسم المخژون المَکُون فی علمء المحیط 
بعرشه الطاهر الْمُطَّر المْبَارَيِ الفْدوس السّلام المُوّمن 
المُهّیمن العزیز الجبّار المْتکبر الحخالق البارین المصَ ور 
الاوّل الاخر الظاهر الباطن الکاین, فسل کل شیء و 


7 و۳ و 0 

علی کرت و علق هام و شماوایه و آرضه و 
جَنْتَهٌ و تا و ابتةغ به حَلقة واجدا آخدا فقردا ضَمدا کبیرا 
رم ِ 2 7 ۳ ق ی ۳ 2 
متیر عظیم] متعظم] غزی زا ملیک ا مفتد را قذوسا 
مُتقدٌسا لم تلد و لم پُولد و م یَکن له کفو اس 3 


و9 
الْذی َو کتوت : َ" شرادق غرشه من ِِِِ_ الا اللةٌ 
محتذ رشول ال و پالاسم آلمَکئوب ذ فی ی ِِ و 


المَکثوب فی سْرادق الجمَال الحالق البَاعت الّصیر رب 
المَلَايَكة النْمَایِبَة و رَبْ العرش العظیم و پالاسم الاکتر 
الأکتر و پالاسم الاأعظم الاعظم الفْجی ط بمَلکٌ وت 
السَمَاوات 5 الأرضی, و بالاسم الذی آشرقت ی 
أصَاء به القَمَرٌ و سُجْرّت به ایحا و بصبّت به الجتّال 
پالاسم الذی تک سه الکرش و اک ۱ ك ۰ 
بالاسم الّذی کیب علی وق الرّیتونِ قَألقَی به فی ی ال 


7 


, ها - ۱۳ ۳ ۳ 


بریُ به الاكة و الأبرَصٍ یادن اللّه ‏ و بالأستَاء ی بدغو 
العرش و الکروییّونَ و من , صولهّم من الملانکی : پة 5 
الروحانتون الصافون المْسبخُون و باستایه التی لا 
تنسشیی و بوجهو الذی لا یبلي و بُوره الْذی لا بطق و 
برّیه البی لا رام و بقدرته الیّی لانَضَام و ۰ که الذی 
لا ول و بش لطانه الذٍی لا بر و بالعرش الْذی لا 
یتحرّک و بالکرسی الذی لایژول و بالعین ال 3 

و 


ت-_ 


9 ۱ 
لا تد م‌ 
و 


پالتفظ ان الْذی لا تسهُو و بالخت الذی لا وث 
بالقَبّوم الذی ۱ تَأحذُه سنهة 5 لا توم بالاسم الذی نسیخ 


۷ 


له السمواث و الأْرَصون بأطزافها و البحار بامواجها و 


ید الذی ینش 


پالاسم الذی دعاک مه جبزائیل ‏ فی الفْقرّبین و ِِِ به 
میکائیل و اسافیل علیهما السّلَامْ قاستجبت لَهُم و 

من القلانکم 9 مجیباً و پاسمک العتشوب فی لو 
2 عََ صلی له علی و آع و شم و وعدنه اتعوض و 
السْقَاعة و المَقَام الْمَحمّود و باسمک الذی فی الججَاب 
عندک لا بَُامْ الججَاتٌ غرشک و پاسیک الذٍی قطوی یه 


3« 
ت- 


التوبَة ِ از زج یر الگریم 
اکزم ام سا مه ب لس برد وک و یما 
اسماعیل اسخاق ها 9 3 الأستّاط ار 
یه جبرایی ل و میکای ل و و اسزافیل و 


لکروتین رباستایک ۱ العسام ج وت سید 
ور الذی بت سه سب ابن مریم و یاسمَایتک 
موی علیب | لسّلامْ علب سَخزه آمص قأوخیت الیه لا 


الانس و الشیّاطین و5 أدَلَ بهّا اه ده و بالاسفاء 
الْتی تجا بها ابراهبم عَلیه ی هن ِِ_ مود 5 
بالأًسماء الْنی [فع بها ادریس مکان | علیّا و بالاسماء 
هر علی جَبهّة اسزافیل عَلیه السَّ لام و بالأسماء 
المَکنو, ت علی دار قُدسه و کل اسم هُو للّه عَرٌ و خل 


2 یت اد را تیش سینت رن تست را 


اک لا تخلِف المیعاد و تری القلایِكة خافین من حول 


آلعرش مسیون بخمد رهم و قضی تیتقم بالق و قیل 


دعای امه (علیهم السلام) 
حواص و فلت دعای اند 


این دعا را امیر المومنین و حضرت امام محمد باقر و 
اا عص تاره الا کر ان ۱۱۵ 
جلیل القدر و از اصحاب امه (علیهم السلام) بود» پس 
گفت: مثل این دعا در فضل» دعایی نیست و خواندن این 
دعا از بهترین عبادت هاست. 


متن اصلی ِِ انمه 


و 
اس تغفژک اد سس بو و مب وی وب 
جهلی مُستجیرا ۳۳ بک ۳ یی 
بقدرتک و أصبح خوفی مُستجیرا بأمانک و أصبح دای 


بِفْهّیک رت ۳ ۳۹ بمغفزتیک و أَصبَح وجهی 
القانی البالی مُستجیرابوجهک البّاقی الدّایّم الذی لا 
یبلی و لا بَفتی. با من لا بُوّاریه لیل داج و لا سماء داث 
ابزاج و لا حجّب ات ارتجاج و لا ماء تَجْاخْ فی قعر بحر 
عماج با اف السَطوات با کاس فالکُرَاتِ با منزل 


۶و 


البَرَکاتِ من قوق سبع سَقاوات آسیألک با تا با تقاخ با 
مرتاغ بان بتده خرَایّن کل مفتاح آن لت عَلی فُحتّد 
و ال مَحَمّد الطاهرین الطیبین و آن تفتح تفتح لی من بر 
الذنبّا و الاجَرَة و آن تحجبِ نی فنتءة الموکل بی و لا 


تسه عَلَیَ قَبْهِکَ نی و لا تکیی ای آخد طرقة عین 


ی 


قبعجر عنی و لا تحرمنی الجنة و ارخمنی و توفیی 
مسلماً و آلجقنی بالحَالجین و اکففییبالحلال عٌن الحرّام 
و یالطیّب عن الحْبیت یا ُرخم ال تّاجمین. اللَهُمَ حلَفت 
الفْلوب عْلی ازادتتک 5 قطرت الغقفول ی معرفیک 
تمَلملت الاَفیدَةُ من مَحَاقتک و صَرَحت الفْلوبْ بالوله و 
تقاهروسغ قدر العف ول عَن ال اء علیک و انقطعتِ 
الالقاظ غن مقدار مَجاسنک و کَلّت الالسن عن احضاء 
تعمک و اذا لت بطق البَحثعن تعیک بهرتها حبرةه 
العجز غن ادزاي وصفک قهی تَرَدّدٌ فی اللّفصیر غن 
مج اوَرَة ما خودت لها اذ لیس لها آن تج اور ما 
آمرتهاقهی بالاقی دار علی ما مکنتها تحمذک پما آنقیت 
الیقا و ال مُنتسطهٌ بقا قُملی عَلیها و ک عَلی کل 
ااعای دی بتک علن مان یت الوا مب 5۳ 
قخمدک یقبلغ طاقة حمد و و ی تج 
الشحپیُون وک یی طلال تأییل ت و تتضاءل 
دوف من صَدّف غن طّاعیکو لا وف من کف علی 
معصییک آن آستغت عليهم البْعمَ و آجزلت لَهُمْ القسم و 

ضصَرفت عَنهْم الِنقم و خَوَفتهّم عواقب لدم حَاغفت 
من آحسشن و آوجبت عَلی المحسنینِ شکر توفیقفک 
للاحسان و علی المسیء شکر تعطفک بالامیتان 5 

وغدت مُحستهّمبالریادة فی الاحشان منک قشبعاتک 
تست ای ضا کح و منک و انیَیَابْهُ الیک و القوّدْ غلیه یک 
و الاحسَانْ فیه منک و اللََکْلّ فیاللّوفیق له علیکقلک 


وحیک یأَفصّل ِِ و با رک علیوم بأفل الیَرَکَاتِ 


( ۱ دا من الفُرسلین یک با آرحم الزّاجمین. 
اللهَم لک اٍراداث لا تعارض دون بُلوغقا العایات قد 
انقطع معا مزر الاستطاعات عغن الرد لها دون 
النهایاث فاَیّهُْ ازادة جِعلتها ارادَةٌ لعف وک و سببا لبیل 
قسلک و اس تالا ۱ و 
مخمد جح محمد و صلا اللَهْمٌ بدوام ۱ ابدأها بتمام اک واسع 
الجباء کريمْ العطاء مُجیبْ الداء سَمیغ الذْعَاء. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


خداوندا!! پروردگار من بویی و من بنده توام . به تو ایمان 
دار یر تال که ان ارات هشال رها ۰ 


تو ثابتم و به وعده تو به قدر آن‌چه استطاعت و قدرت 
دارم» باور دارم. به سوی تو از بدی کردار جودم توبه و 
بازگشت می‌کنم و از تو برای گناهانم طلب آمرزش 
ایس کی آن ها ۱ ده تم خواری من به 
عرّت تو جبران می‌گردد و نداري من به توانگری تو 
جبران می‌ شود و نادانی من در ارتکاب گناه مه بردباری 
تو برطرف می‌شود و ضعف و بیچارگی من به توانایی تو 
جبران می‌شود. ترس من به امان دادن تو برطرف 
می‌شود. درد من به دوای تو درمان می‌گردد. بیماری من 
بو دادن مق و لاس و هن سکم و 
می‌ شود . کساه ره ترآ رس بت رس هت می‌شود. ۳۹ 
من فانی است اما ذات تو باقی و همیشگی است که 
نابود نمی‌شود و تباه نمی‌گردد.ای کسی که دید و آگاهی 
پرده‌های پوشاننده دارد. و آب روان شده در دریای موج 
دار.ای دهع کننده بلاهمای حملهور»ای برط رف کننده 
اندوه هاای فرو آورنده برکت ها و خیرها از هفت 
آسمان ها از توای گشاینده درهای رحمت»ای راحت 
بخش»ای بخشایش گر نفع رساننده».ای کسی که به دست 
اوست کلیدهای هر خزینه ای» درخواست دارم بر محمد و 
بر آل او رحمت فرستی که پاکان و پاکیزگانند و آن که 
برای من از خوبی‌های دنیا و آخرت دری را بگشایی و از 
وی اس یوت او ی ارس ان ار 
از خلایق به قدر برهم ی 
امر من عاجز شود. مرا از بهشت محروم مساز و بر من 
رحم نمای. مرا در حالی بمیران که اطاعت کننده تو 


باشم و مرا به صالحان ملحق کن. مرابه سبب روزی 
حلال از مال حرام و به سبب روزی نیکو و پاک از چیز 
بد و نجس باز دارء‌ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان. 
خداوندا, تو دل ها را افریده‌ای برای ان که تو را اراده 
نمایند و عقل ها را خلق کرده‌ای برای آن که تو را 
ها به یرانی فریاد براوردند» پس توان عقل ها از 
نیکویی‌های تو بریده و نارساست و زبان ها از شمردن 
نعمت‌های تو کند و عاجز است. پس هرگاه به قصد 
گفتگو و تفخص وصف تو برایند, آن‌ها را حیرانی و 
ناتوانی از رسیدن به تعریف تو غالب می‌شود» پس دل 
ها تقصیر دارند و نمی‌توانند از آن‌چه تعیین نموده ای؛ 
فراتر بروند و از آن‌چه فرموده‌ای تجاوز نمایند اما در 
کمال قدرتند بر آن‌چه آن‌ها را قادر ساخته ای. تو را 
ستایش می‌کنند طبق آن‌چه به آن‌ها خبر رسانیده ای . 
زبان ها به آن‌چه بر آن‌ها الفا نموده‌ای گویایند. بر هر 
کسی که بنده خود گردانیده‌ای و آفریدگان خود واجب 
است آن که از ستایش تو خسته نگردند» هرچند 
ستایش‌های تس کرکراران کوتاه است در برابر آن چه به 
اٍیشان عطا نموده‌ای و نعمت‌های بسیار ارزانی داشسته 
و تو به اندازه پاداش شسان می‌دهی. به امید عفو تو 
تقصیر کاران به درگاهت آمدند. رسد ان به بروردکاری 
تو اقرار دارند. طلب کنندگان میل سوی تو دارند. 
نیکوکاران به بخشش بسیار تو متوسل گشته‌اند. هر کس 
در سایه چشمداشت عفو تو رو سویت می‌آورد. به سبب 
ترس از تو خاشع و فروتن می‌ش ود و به کوتاهی در 


شکرگزاری تو اعتراف می‌کند. نافرمانی کسی که از 
طاعت تو سرپیچی نموده و گستاخی کسی که اقدام بر 
نافرمان برداری تو نموده, مانع نمی‌شود از ان که بر 
بندگان» نعمت‌های خود را تمام نمایی و برای ایشان 
بخشش‌های خود را کامل سازی و از ایشان عقوبت‌همای 
خی را گرا اسان را سم ی ار 
و نیکویی را برای کسی که عمل نیک نموده است زیاده 
گردانیده ای. بر نیکوکاران شکر توفیق انجام کارهای 
نیک را لازم ساخته ای. بر بدکردار شکر مهربانی خود و 
بخشش را واجب کرده ای. بندگان نیکوکار را به احسان 
بسیار خود وعده داده ای پس تو را بسبار ستایش 
می‌کنم, با شکری که ابتدای آن از توست و بازگشت آن 
به توست و توان آن به سبب توفیق توست و انجام 
وی ان ار توست و تهه اسای آن به توف نوت و 
تواب می‌دهی» پس ستایش و حمد برای نو ست ؛ ستایش 
کسی که می‌داند جمیع حمد و سپاس برای توست, نیز 
می‌داند ابتندای ۱ آن از توست و آخر آن برای 
نو ست . . ستایشی که مورد خشنودی تو باشد. سپاس 
کسی که رضایت تو را اراده نموده باشد. و سزاوار 
زیادتی از جانب تو در نعمت ها باشد. دست توست قوت 
دادن و پاری نمودن و رحمستی که مخصوص کسی 
ساخته‌ای که دوست داشته ای. رحمت فرست بر محمّد و 
بر ال او و ما را مشسمول رحمت خاص خود کن» نیز 
تاییدات و الطاف خود را که تاثیر بسیار در قبولی توبه 
ما و نگاه دارنده از آفت‌های ضایع کننده تواب دارد» 
نصیب مان عکن. نیز نجات دهنده برین راه از بلاهای هلاک 
اک و و و رآ ها رات را ۱ 
قسمت مان کن. نیز حفظ کننده‌ترین آن‌ها از بلیّه ها و 


راهی که بیشسترین نیکویی ها و بسرکت ها را دارد و 
زیاده‌ترین بخشش ها و نعمت ها و پوشاننده‌ترین عیب 
ها و آمرزنده‌ترین راه است که تو نزدیکی و اجابت کننده 
دعایی. پس رحمت فرست بر آفریده پسندیده و مخلوق 
تست ن لعن ی مر وک و ویس ری رت ی 
پیغام و وحی تو را رسانیده» فرمان تو را بیان کرده. 
بندگان را به سوی تو خوانده. دلیل‌های کت را 
۱ ۱ ۱ ود ی :۱ 
است. رحمت فرستد خدا بر او در جمله پیشسینیان و 
پسینیان و بر آل و اهل بیت او که پاکانند. خدایا» 
جانشین او قرار ده میان بندگان نیکوترین جانشین راءای 
رحم کننده‌ترین رحم کنندگان. خداوندا! خواسته ها و 
ارادت ها از برای توست و با تو کسی توان مخالفت 
ندارد. هیچ قصد و قدرت دیگری توان رویارویی با تو را 
ندارد. قدرت ها از برگردانیدن اراده تو ناتوانند. پس هر 
اراده‌ای برای عفو کرده باشی و سیب رسانیدن احسان 
خود و جهت نازل ساختن نیکویی می‌توانی محقق و اجرا 
کنی. رحمت فرست بر محمّد و بر اهل بیت محمد و ان 
را پیوسته دار که تو بسیار بخشش می‌کنی و بخشنده 
نعمتی و اجابت کننده و شنونده دعایی. 


دعای مصر 


دعای مجیر دعایی است رفیع الشأن مروی از حضرت 
وسوال لت الله عله واه ه تا ای رو 
در وقتی که در مقام ابراهیم علیه السلام مشغول به 
نماز بود و کفعمی در بلد الامین و مصباح این دعا را ذکر 
کرده و در حاشیه آن اشاره به فضیلت آن نموده از جمله 


فرموده هر که این دعا را در ایام البیض ماه رمضان 
بخواند گناهانش آمرزیده شود اگر چه به عدد دانه‌های 


باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد و برای شفای 
مریض و قضای دین و غنا و توانگری و رفع غم خواندن 
ان نافع است و دعا این است. 

سبحاتک با اللْهْ تعالیت با َحمان آجرتا من التّار با مُجیژ 
به نام خدای بخشنده مهربان پاک و منزهی‌ای خدا بلند 
مرتبه‌ای‌ای بخشاینده ما را از آتش در پناه خود ارای پناه 
سبخاتک با رجيم تعالیت يا ریم آجرتا من التّارٍ با مُجیرٌ 

پاک و منزهی‌ای مهربان بلند مرتبه‌ای کریم ما را از آتش 
در یناه خود ارای ناه بخش 

سشبخاتک با ملک تعالیت با مالک آجرتا من التّار با مُجیژ 

یاک و منزهی‌ای بلس ات وجود ت_ رل مالک 
شبخانک تا دوس تقلیت تا لام آجرنا من الثر تا مجمژ 
اپ ٩‏ و۳ 


اه تا ری ند ریت طا و فصن أحرنا من انا با 


پاک و منزهی‌ای ایمن کن ترسناکان بلند مرتبه‌ای‌ای 
شاهد عالمیان ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 
سبحاتک با غزیژ تعالیت با جبّا آجرتا من التّار با مُجیژٌ 
و۱ کی ات و۳ وی او 
۱ متجمر ۵ ۱ 
پاک و منزهی‌ای با کبیریا بلند مرتبه‌ای‌ای صاحب بزرگی 
و جلالت ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 
شبخاتک با الق تعالیت يا باری آجرتا من التّار با مُجیژ 
یاک و منزهی‌ای آفریننده عالم بلند مرتبه‌ای‌ای پدید 
آرنده خلق ما را ار ای د ۰۱۰ خود آرای پناه بخش 
سبخاتک با مضور ژ تعالیت با مد آجرتا من الا با مجیژ 
کننده امور ما را از اتش در پناه خود ارای پناه بخش 
شبحاتک يا قادی تعالیت یا بافی آجرتا من التّار با مُجیژ 
ی و ی ها یی باقی 
۱ توّاث آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای ب< بخشنده بی‌عوض بلند مرتبه‌ای‌ای توبه 
پذیر ما را از اتش در پناه خود ارای پناه بخش 


سبحخاتک با فَتَاخٌ تعالیت با مُرتاخ أجرتا من النّار با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای گشاینده درهای رحمت بلند مرتبه‌ای‌ای 
وسعت ب< بخش ما را از | تش دریناه خود ارای پناه بذ بخش 
سبحاتک با سَبدٍی تعالیت با مولاأی آأجرتا من التّارِ با مُجبر 
پاک و منزهی‌ای سید من بلند مرتبه‌ای‌ای مولای من ما 
سبخاتک با قریث تعالیت با رقیث آجرتا من التّار با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای نزدیک به خلق بلند مرتبه‌ای‌ای نگهبان 
سشبحخاتک با مُدِیُ تعالیت يا مُعِیدٌ آجرتا من التّارِ با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای پدید آرنده بلند مرتبه‌ای‌ای باز گرداننده 
ما را از اتش در پناه خود ارای پناه بخش 

سبحخاتک يا حمیذ تعالیت با مَجیذ آجرتا من التّار با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای ستوده صفات بلند مرتبه‌ای‌ای صاحب 
مجد ما را از اتش در ناه خود ارای یناه بخش 

سبحاتک يا قَدِيم تعالیت يا عَظيم آجرتا من الا با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای ذات قدیم بلند مرتبه‌ای‌ای حقیقت 
بزرگ ما را از آتش در پناه خود آرای پناه بخش 

سبحخاتک با عَفْور تعالیت با شکور آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای آمرزنده گناهان بلند مرتبه‌ای‌ای نعمت 
بخش شاکران ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 
سبحخاتک با ش#اهذ تعالیت يا شهیدٌ آجرتا من التّار با مُجیرٌ 


کننده عالم ما را از اتش در یناه خود ارای ناه بخش 
7 
را ی ۳ ۳۳ اه 

شبخاتک با باعث تعالیت با وارث آجرتا من التار یا مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای برانگیزاننده خلقان بلند مرتبه‌ای‌ای ارث 
بر عالمیان ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 
شحانک تا مت ب تعالت با فحت رت من التار ۲ مر 
پاک و منزهی‌ای زنده کننده مردگان بلند مرتبه‌ای‌ای 
سشبخاتک با شَفیق تغالیت با فیق آجرتا من التّارٍ با مُجِیژ 
پاک و منزهی‌ای مهربان با شفقت بلند مرتبه‌ای‌ای رفیق 
با عنایت ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
سشبخاتک یا آییسن تعالیت با مُویِسنْ آجرتا من التّارٍ با مُجیز 
1۳0 2 1 ۳ 2 

سبخاتک يا جلیل تعالیت يا جمیل آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای با جلالت و بزرگی بلند مرتبه‌ای‌ای با 
حسن و جمال ما را از اتش در یناه خود ارای ناه بخش 
شبخاتک با خبیر تعالیت با بصیر آجرتا من الثار یا مُجیژ 


پاک و منزهی‌ای آگاه از امور خلق بلند مرتبه‌ای‌ای بینای 
به احوال بندگان ما را از آتش در پناه خود آرای پناه 
سبخاتک با حفیٌ تعالیت با مَلِیُ آجرتا من التّار با مُجیرٌ 
الذات ما را از آتش در پناه خود آرای پناه بخش 
سبحخاتک با معتود تعالیت با مَوجَود آجرتا من النّار یا 


م ۴۳ 


بالذات‌ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 

سبخاتک با عَفاژ تعالیت با قَهَّا آجرتا من التّار با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای بخشنده گناه, بلند مرتبه‌ای‌ای با قهر و 
شبخاتک يا مدکور تعالیت با مقشکور آجرتا من التّار با 


م و 


ت-_ 


پاک و منزهی‌ای یادآورنده بلند مرتبه‌ای‌ای باداش 
بخشنده ما را از اتش در یناه خود ارای ناه بخش 


سشبحاتک با جَوَاد تعالیت با مَعَاد آجرتا من التّار با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای بخشنده بی‌عوض بلند مرتبه‌ای‌ای پناه 
بی‌پناهان ما را از اتش در پناه خود ارای یناه بخش 
سبخاتک يا جَمَالٌ تعالیت پا جلال آجرتا من التّار با مُجیز 


پاک و منزهی‌ای نیکو بلند مرتبه‌ای‌ای بررک ما راار انش 
در یناه خود ارای پناه بخش 

سبخاتک يا سایق تعالیت با رازق آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای پیش از همه بلند مرتبه‌ای‌ای روزی 
دهنده خلق ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
سشبخاتک يا ضادق تعالیت يا قالْقْ آجرتا من التّارٍ با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای صادق الوعد بلند مرتبه‌ای‌ای شکافنده 
روشنی ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
سبخاتک با سَهیغ تقالیت یا سَریغ آجرتا من الا با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای شنوای دعای خلق بلند مرتبه‌ای‌ای زود 
احابت کننده ما را پا زا را خود آرای یناه بخش 
سبخاتک با زفیغ تعالیت با بدیخ آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای رفیع منزلت بلند مرتبه‌ای‌ای نو به نو 
ای کی ری کی 
بر ار 2 
ستخاتک با قاضصی تعالیت با اضصی آجرتا من الثّار با 


و ۳1 


پاک و منزهی‌ای داور خلق بلند مرتبه‌ای‌ای خوشنود ما را 
از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 
سبخاتک با قاهر تعالیت با طاهر آجرتا من التّارٍ با مُجیرٌ 


پاک و منزهی‌ای غالب قاهر بلند مرتبه‌ای‌ای پاک و منزه 
مارا از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

سبحاتک با عَالِمْ تعالیت با حاكِمْ آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای دانای به خلق بلند مرتبه‌ای‌ای 
حکمفرمای به حف :ما را از انش در ماه حود ارای باه 
سبحخاتک با دایم تعالیت با قَایْمْ آجرتا من التّار یا مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای هستی همیشگی بلند مرتبه‌ای‌ای قائم 
شبحاتک با عَاصِم تقالیت با قاس آجرتا من التّار با مُجیژ 
کننده ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 

ق ان با عیی فعاللت با یی حرط من الا فا عر 
پاک و منزهی‌ای ذات بی‌نیاز بلند مرتبه‌ای بی‌نیاز کننده 
مارا از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

7 
ما ما ی ات با آجرتا من التار با مجیژ 
پاک و منزهی‌ای کفایت فده لت شفا 
۱۳ 9 


0 از آتش در یناه خود 1 0 


سبحاتک با أَوّل تعالیت با آخجژ آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای اول موجود بلند مرتبه‌ای‌ای آخر هستی 
ما را از اتش در پناه خود ارای پناه بخش 

شبحاتک يا ظاجر تعالیت با باطن آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای ذات پیدا بلند مرتبه‌ای‌ای حقیقت پنهان 
مارا از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

شبخاتک يا رجاء وی آچرنا ین الا تا فجیژ 
شبخاتک یا 5ا المَن تعالیت با دا 0 


و 


ت-_ 


پاک و منزهی‌ای خداوند نعمت بلند مرتبه‌ای‌ای خداوند 
احسان ما را از آتش در ناه خود آرای یناه بخش 
سحانک بح حاللت 8 ق وم آترتا سس العار تا 
باه رس سب ی ال رس ال ار 1 
ها راز ات د تاه خوو ای ای تخس 

سبحاتک با وَاجِذٌ تعالیت با أَحَدٌ آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای خدای ۰ خدای یکتا 
ایک تا سس سید تعالیت یا صَعَذ آجرتا من التار با مجبز 


پاک و منزهی‌ای سید خلق بلند مرتبه‌ای‌ای غنی مطلق 
مارا از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

سبخاتک با قدیر تعالیت با کبیه آچرتا من الا تا مج 
آتش 1۳4 خود آرای ۱ 

سشبحاتک با والی تعالیت با مُتَعالی (یا عالی) آجرتا من 
الثار با مُجیر 

بای و کبرهیای ساعلان الم بلید کرانبه‌ای‌اک بریر ار 
سبحاتک با لب تعالیت با آعلی آجرتا من الثّار با محیر 
پاک و منزهی‌ای با علو با شأن بلند مرتبه‌ای‌ای بالاتر ما 
را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

ایتک اولت عالت با موی انا ن الا ار 
پاک و منزهی‌ای صاحب آختیار عالم بلند مرتبه‌ای‌ای 
سلطان عالم ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
سبخاتک با دارِیٌ تعالیت با بای آجرتا من التّار با مُجیز 
پاک و منزهی‌ای آفریننده بلند مرتبه‌ای پدید آرنده ما را 
از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 

سشبحاتک با خافض تقالیت يا اف آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای ذلیل و پست کننده بلند مرتبه‌ای‌ای 
رفعب بت ده ما را از انس در بتاه خود ارای باه بخشس 


سشبحاتک يا مْفسط تعالیت با جامغ آجرتا من التّار با 


پاک و منزهی‌ای عدل و داد کننده بلند مرتبه‌ای‌ای جمع 
سبحخاتک پا ه مُعرْ تقالیت با مُذل آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای عزیز کننده بلند مرتبه‌ای‌ای خوار کننده 
مارا از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

سبحاتک با حافظٌ تعالیت با حفیظ آجرتا من التّار با مُجیژ 
انش در یناه خود ارای پناه بخش 

سبحاتک با قادژ تعالیت با مُفتدژ آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای ذات قادر بلند مرتبه‌ای‌ای سلطان 
سبخاتک با عَلیم تعالیت با لیم آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای دانا بلند مرتبه‌ای‌ای بردبار ما را از آتش 
در یناه خود ارای ناه بخش 

شبخاتک يا حکَمْ تعالیت نا حَكِيم آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای داور بلند مرتبه‌ای‌ای با حکمت و عنایت 
مارا از آتش در پناه خود آرای پناه بخش 

بش حانی تا فعطی فعاللت با مایع حرط ی النار فا عسعتر 


پاک و منزهی‌ای عطا بخش بلند مرتبه‌ای‌ای مانع عطا ما 
را از آتش در پناه خود آرای پناه بخش 

شبخاتک با ار تعالیت با تافغ آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای ضرر رساننده بلند مرتبه‌ای‌ای سود 
سای نا عبت ات تا تا ۳3 :۱ 


م۲ ‌ِ 


ت_ 


پاک و منزهی‌ای ۱ اجابت تک خلق ت مرتبه‌ای‌ای 
تن محر 

شبحخاتک با عَادِل تعالیت با قاصِل آجرتا من التّارِ با مُجیز 
پاک و منزهی‌ای خدای عادل بلند مرتبه‌ای‌ای جدا کننده 
ما را ار بر ار خود آرای پناه بخش 

تشتحاتی تا لطف : تمالیت باس رف آحرتا ون انار با 


م و 


پاک و منزهی‌ای با لطف و کرم بلند مرتبه‌ای‌ای با عزت 
و شرف ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
سبخاتک يا رب تعالیت با حَو:ٌ آجرتا من التّار با مُجیژ 

را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

سبحخاتک با مَاجذ تعالیت يا واجِذ آجرتا من التّار یا مُجیرٌ 


نگانه ما وا 0 < 11۳ ی 

شبحاتک با غَفْوٌ تعالیت با مُنتفم آجرتا من التّار با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای عفو کننده بلند مرتبه‌ای‌ای انتقام 
سُبخاتک يا واسخ تعالیت با مُوَسخْ آجرتا من الا با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای وسیع رحمت بلند مرتبه‌ای‌ای گشایش و 
وسعت بخش ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
سشبحخاتک با روف تعالیت با عغط وف آجرتا من التّار یا 


و 


پاک و منزهی‌ای مهربان بلند مرتبه‌ای‌ای با عطوفت ما 
را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

سبخاتک يا قرذ تعالیت بّا ونژ آجرتا من التّارٍ با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای یکتابلند مرتبه‌ای‌ای خدای بی‌همتا ما را 
ارای در پناه خود آرای یناه بخش 

شبحاتک با مُفیث تقالیت يا مُحبط آجرتا من التّار با مُجیژ 
یاک و منزهی‌ای نگهدارنده حد هر کس بلند مرتبه‌ای‌ای 
احاطه کننده ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 
سبخاتک با وَکیل تعالیت با عدل آجرتا من الثار با مُجیر 
پاک و منزهی‌ای وکیل امور بندگان یت 
شبعانک با غیی تقالیت ما غتن آجرتا مرن اللار ا فجیوز 


پاک و منزهی‌ای آشکار کننده بلند مرتبه‌ای‌ای استحکام 
سبخاتک پا : آجرتا من الثّار تا مُجبز 

پاک و منزهی‌ای نیکو بلند مرتبه‌ای‌ای دوستدار ما ما را 
از ان در پناه خود آرای پناه بخش 

شبحاتک با شید تعالیت با مُرشْذ آجرتا من التّار یا مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای توانای دانا بلند مرتبه‌ای‌ای رهنما ما را 
از ای در پناه خود آرای پناه بخش 

شتحانک تا تور تعالت تافته: ار من التّار با مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای نور بلند مرتبه‌ای‌ای روشنی بخش ما را 
از اتش در پناه خود ارای یناه بخش 

کا ص صالیت ک یت اب رقا رت ار کاس و 
پاک و منزهی‌ای پاور بلند مرتبه‌ای‌ای پاری بخش ما را از 
آتش در پناه خود آرای پناه بخش 

شبحخاتک با ضنوز تعالیت با ضایز آجرتا من التار با مج 
پاک و منزهی‌ای بردبار بلند مرتبه‌ای‌ای شیکبا ما را از 
ان در پناه خود آرای پناه بخش 

شبخاتک با مُحصی تعالیت با مُنشیٌ آجرتا من التّار با 


م۳ ۴۳1 


پاک و منزهی‌ای بشمار آرنده بلند مرتبه‌ای‌ای ایجاد 
کننده ما را از اتش در یناه خود ارای یناه بخش 


سبخاتک با سبحان تعالیت يا دَبّان آجرتا من التّار با مُجیرٌ 


پاک و منزهی‌ای ذات مبرا از نقص بلند مرتبه‌ای‌ای کیفر 
م< بخش ما را از 3 تش در پناه خود ارای پناه بذ بخش 

سبخاتک با مُغیث تعالیت با عبات آجرتا من التّار يا مُجیرٌ 
پاک و منزهی‌ای فریادرس بلند مرتبه‌ای‌ای پناه خلق ما 
را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 

شبحخاتک يا قاطر تعالیت با حَاضر آجرتا من الا با مُجیژ 
پاک و منزهی‌ای آفریننده بلند مرتبه‌ای‌ای حاضر و ناظر 
بر خلق ما را از اتش در یناه خود ارای پناه بخش 
شبحاتک با دا العرّ و الجمال تبارکت با دا الجب روت و 
الجلال 

پاک و منزهی‌ای دارای عزت و جمال بزرگکوارع‌ای 
صاحب جبروت و جلال 

سبحخاتک لاً ال الا آنت شبحاتک ای کَنث من الظالمین 
بنده‌ای از ستمکارانم 

قاستجبتا لَهُ و تجّیتَاهُ من العْمّ و کَدّلِک تُنجی المُومنین 
یس دعای وی مستجاب کردیم و او را از غم و اندوه 
داد 

و ضَلّی اللَةْ عَلی سَیّتا مُحَمّدٍ و آله أجمعین 

و درود و تحیت خدا بر سید مامحمد و بر تمام اهل بیت 
او باد 


01 0 
و الحمد لله رب العالمین و حسبتَا اللهة و نعم الوکیل 


و لا حول و لاً فقو الا بالله العلی العظیم 
و هیچ توانایی و قدرتی جز به خدای بلند مرتبه‌ای بزرگ 
نخواهد بود. 


دعاهای روز 


یاد خدا مایه بیداری دل و آرامش روح و دوری شیطان و 
نجات از چنگال هوای نفس است لا در روایات 
معصومین(عليهم السلام) دعاهای متعدد و پرمحتوایی 
برای توجه قلبها به خدا برای هر روز وارد شده است. 

1 به سند معتبری از امام صادق (علیه السلام) نقل شده 
که فرمود: اگر موّمنی در یک روز گرفتار گناهانی شود 
سیس از روی ندامت و پشیمانی به در خانه خدا رود و 
استغفار ذیل را بخواند خدا گناهان او را می‌بخشد: 


آس_تغفژالله الذی لاالء الا هو الحیْ القَتومْ. بدیغ 
السَموات والارض, دُوالجلال والاکرام» و سل آن بْضَلیَ 
۱ ۱۳ 
فرمود: و 

آلحمدْ لِلّه علی کل نِعمة کاتت آو هی کایْتَدٌ / ستایش از 
ان خداست به هر نعمتی که بوده يا پس از این خواهد 
بود. شکر نعمتهای گذشته و آینده را بجا آورده است. 
۱ از آن حضرت(علیه 0 
المة اغعغفر للمومنین و المومنات» 
المسلمات. خدایا بیامرز مردان مقمن و زنان با ایمان را 
و مردان مسلمان و زنان مسلمان را. خداوند به عدد هر 
مو منی از مو ی کی و ات نا رو ها در نامه 


ری حسنه می‌نویسد و بر درجاتش در بهشت 


وی ورب بگوید: 


(لا خول و لافةَة الا باللْهٍ) جنبش و نیرویی نیست جز به 
خدا خداوند هفتاد نوع بلاء که کمترین آن هم و عم است 
را از او دفع نماید؛ و در روایتی دک اد ده" هرگز دچار 
فهر نمی‌شود. 

5 مرحوم «کلینی» و بزرگان دیگر از امام صادق(علیه 
السلام) نقل کرده‌اند که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) هر 
روز هفتاد مد ی مر رنه (و ام وت 


6 در «کشف الغمه» به سند معتبر از رسول خدا(.صلی 
الله علیه واله) نقل شده است که هر کس در هر روز 
صد مرتبه (لا الة الا اللْحٌ المَلک الحَیٌ الضبین) بگوید از 
فقغر و از وحشت قبر در امان باشد و بی‌نیازی را به 
سوی خود جلب کند و درهای بهشت به رویش باز شود 
7«علی بن موسی الرضا(علیهما السلام) نقل کرده که 
هر کس این ذکر را هر روز بگوید حاجتش برآورده شده 
و بر دشمنش غلبه می‌کند و هر اندوهی داشته باشد 
برطرف می‌گردد. 

سبحان الله کما ینبغی لله, والحمذلله کما ینبغی لله, و لا 
الة الا اللة ما جنتغی لله, واللغ آکتر کما بَنتغی لا », و لا 
حول و لا فوّةَ الا بالله ما بَنتغی له و ضَلّی اللذ غلی 


مَحَمّد الب و علی آهل بیته, و جمیع المُرسلین والبیّین 
خی یرضصی الله 

8 از رسول گرامی(صلی الله علیه وأله) روایت شده که 
هر کس کلم_ات ذیل را هر روز ده بار بگوید علاوه بر 
یاداشهای مهم دیگر» از شر ابلیس و لشکریانش در امان 
ی تب اس یر 1 صی ؟ ردد و در 


آعددث کل قول لا ال الا للغ, و لکل عم و عم ما 


عصبته انا للم و ات لب راجفون. ول صبی عسیپ ال 


/ بالله ال العظیم 


وا سا اع ام از سول تال ی ال 9 
وآله) نقل شسده که فرمود. کسی که هر روز پانزده 
مرتبه بگوید: 

۳ اللغ حَقّاً فا لا ال الا اللغ ایماناً و تصدیقا, لا 
الع الا اللغ غورد ورفاً. 


خداوند با لطف و رحمتش به او توچّه می‌کند و نظرش 
را ۳ 

گذشته) ار را ۱۳ وی 
صدقه‌ای که هر روز به عدد رگهای بدنت پرداخت 


ی کر ور فا را تس وان 
چنین چیزی را دارد؟ 


جواب آمد: هر روز 360 مرتبه بگو: 
(سبحان الله و الحمذٌ له و لا ال الا اللَذْ و ال آکتژ, و 
لا حول و لا فُوّ الا بالله). 


1 از امام صادق(علبه السلام) آمده است که: هر کس 
به مذت دو ماه پی دریی» هر روز چهارصد مرتبه کلمات 
ذیل را بگوید, خداوند علم و مال فراوان به او روزی 
مب 5 


آستغفز‌اللة الذی لا ال الا هو الحیْ القَنْومْ, آلِرَحمن 
ال زحیم سای ع السمواتِ والارض» ع حمبع و 

12 «مرحوم کفعمی» و یر ان ۳ ِ کرده‌اند که 
للم ای آسیتلک پنور وجهک الغشرق الحیْ الباقی 
الکریم, ۲ آستّلک بنور وجهک الفدوس الذدی اشرقت صسه 
السمواثْ, وانگشقت بو الظلماث, و صَلح عَلیه آمژٌ 


الاوّلینَ والاخرين, آن تَلت غلی مُحَّد وآله, و آن تس لح 
شانی کل 


13 ات بافر[(علبه ۱ فرمود: با تِ ٍِ روز 
حل 1 


سم الله» حسیی اللة, توکلث عَلی الله ءء له ای 
آستلک خی آمُوری کلهاء و غود یک من خزي الذنیا 


۱۳.1 


14 و ی 
حسبی اللغ رتی,اللة لا ال ۱ ی ی رت 
العرش العظیم 


5 هر کس درا وا نیکست ال هر رورای د۱2 ۱ 
بخوانده از دنیا نمی‌رود تا جای خود را در بهشت ببیند: 

شبحان الذاآیّم القآیّم شبحان القآیّم الذآیّم. سیحان 
الواجد الاحد» سبحان الفرد الصمَد» پشبحان الحیث القَبّوم, 
سبحان الله وبحمدو» سبحان الخی الذی لایِمَوث» شبحان 
النلک اشوس ِ رب المَلائْکة والرُوح» شبحان 


16 هنگام 0 , نخستین کاری که انجام می‌دهی خواندن 
این دعا باشسد. که امام باقر(علیه السلام) به یکی از 


یاران خود: 
سبحان الله و لا الة الا الْهْ, و الحمدذ له الّذی آم یتّحذ 


ت-_ ت-_ 


صاحبِةّ و لاولدا, ولم یکن له ریک فی الملک,ولم یکن 


ت-_ 


رن له ت 
له وی من الذل,وکبرة تکبیرا 


دعای هفت هیکل 


دعای (هفت هیکل) شامل هفت دعای کوچک است که به 
هر کدام از آن‌ها (هیکل) گفته می‌شود. این دعا از جمله 
ادعیه شریفه‌ای است که هر کس آن را بخواند یا در نزد 
خود نگاهدارد خداوند تبارک و تعالی او را از غیبت و 
بدگویی مردمان نگاهدارد و دشمنان او را مغلوب نماید. 


هیکل اول 


أَعیدُ تفسی باللّه العلی العظیم ال لا ال الا هو الحیُ 
القَبُومْ 
لا تَاحْذه سِتة و لاتوم لْغ‌قا فی السمواتِ و ما فی 
الأأرضمن دالذی یَشقَمْ عندة الا باذنه بَعلَمٌ ما بین آیدیهم 
و ما حَلفهّم و لأیْحیط ون بشیء من علیء الا بماشاء 
وسع کرسيَه السّموات و الاأأرض و لایَْدْدْ حفِظَهّمَا و هو 
العَلْیٌ العظیم. 
یناه می‌برم به خدای با عظمت و توانا خدای بکتایی که 
جز او خدایی نیست زنده و پاینده هرگز او را کسالت 
خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود اوست آن‌چه 
در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است که رز این جرأت 
است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان 
او علم او محیط است به آن‌چه پیش نظر او خلق آمده 
نه مک ی مق وس وود 
وا ها ها 
اس مان بر او [ز ان ر ری رت است جه او دانای 
بزرگوار و توانای با عظمت است. 


هیکل دوم 


أَعیدٌ تفسی باه العلِیْ العظیم اذ قالّت امتَأهُ عمراز 
را وب وس موس 
عُسق الیل و فُرآن القجر ان فُرآن القجر کان عشهة 
من الیل فتهجد به نافلة عسی ان یبعتک رک مَقااً آنت 
الشميع القلیخ سُّة قن قد آرتنا قبلک من ژشلنا و 
لاتجد لِشتینا تحویلاً آقم الضَلوة لدُلوّك الشمس الی 
هو و ما و کاس هي 6 توت م۳2 


1 می‌برم به بروردگار بزرگ و توانا هنگامی که زن 
عمران گفت: پروردگاد من نذر کردم فرزندی که در رحم 
دارم در راه خدمت تو آزاد کنم نُذر مرا قبول کن تو 
فرستادیم نیز همین قرار دادیم و این طریقه ما را تغییر 
ید بر نخواهی یافت نماز را وقت افتاب تا اول تاریکی 
شب به اد آر و نماز صبح را نیز به جای آر که آن به 
حقیقت مشهود نظر فرشستگان شب و فرشستگان روز 
است و بعضی از شب بیدار و متهجد باش و نماز شب 
خاص تو است به جای‌آور باشد که خدایت به مقام محمود 
"شفاعت" مبعوت گرداند وای رسول ما دائم دعا کن که 
بار الهی مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارح 
گردان و به من از جانب خود بصیرت و حجّت روشنی که 
دائم پار و مددکار باشد عطا فرما. 


هیکل سوم 


اعیدُ تفسی باللّه العلِی الغطیم آمن ی بما آنزل 


ژسْله لاثفرق بين احدٍ من رُسْله و قالوا سمعنا و آطعنا 
غفراتک ربّنا و وسعها لها ما کسَبّت وعلیها ما اکتَسبّت 
رینا لائواخذنا ان تسینا آو اخطانا وینا و لاتحیل علینا 
القوم الکافرین علّی الّذین من قَبلنا نا لا تُحَمْلنا ما 
تس اه تاد اراس دا 
قانضْرنا عَلی القوم الکافرین. 

پناه می‌برم به خدای با عظمت و توانا ایمان آورده 
رسول و آن‌چه خدا بر او نازل کرد و مومنان نیز همه 


ایمان ایرنه ی ان نیز همه به خدا و فرشتگان خدا و 
کا ات اس رو خدا ایمان آوردند و گفتند ما 
میان هیچ یک از پیغمبران خدا فرق نگذاریم و همه یک 
زبان و یک دل در قول و عمل اظهار کردند که ما فرمان 
می‌ضواهیم و می‌دانيم که ار کف هه و ۹ ۱۳۳۲ 
تکلیف گران و طاقت فرسا چنانکه بر پیشینیان نهادی بر 
ما نگذار بار 


تنها سلطان ما و پار و اور ما را بر مغللوب کردن 
کافران پاری فرما. 


هیکل چهارم 

اعد تفسی باللّه العلی العظیم و فُل جاء الحٌ و زقق 
الباطل ان الباطل کان هوقا و : و ی ی 
شفاء و رَحمَهٌ للمومنین و لایزیذ الظ1 ین الا خسارا و 


دا آنعم علّي الانسانِ ی ۳ الرُوخ من 


[ 
امر وی و ما آوتیثم من العلم الا لیا مَسَة اسر کان 
اهدی سب و تستلوتک غَن اوح فُل الم من آمررتی 


علم به شسما دادند 9 است آگاه‌تر است وای 
روح به فرمان خداست و ان‌چه از کس بر حسب ذات و 
طبیعت خود عملی انجام خواهد داد و خدای شتسار ان که 
راه هدایت یافته از همه کس هرگاه شر و بلایی به او 
روی آورد به کی از خدای مهربان مأیوس و نا امید شد 
تو به خلق بگو که هر جز زیان چیزی نخواهد اف زود و ما 
هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم روک بگردانید و 
دوری جست و "ابدی" است و ما آن‌چه ار فان ص نت 
شسفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است ولیکن 
کافران را به پناه می‌برم به خدای بزرگ و توانا و بگو 
حق امد و باطل را نابود ساخت که باطل خود لایق محو 
و نابودی. 


الخرام انشا اللَه ۲ یم ش قباً ]وی خفت ی 
ورآئی و کاتتِ امرآتی عافرا ققب لی من لذنک ولا 
برثنی ویرث من آل عقوت ب و اجعلة زب رضنا لقد صدق 


اللة رسداه الروُیا بالق لَتدخْلنَ المسجد الحخرام انشاء 
ال امنین مُحَلقَین رو و مُْفَضَرین لاتخافوّن ة 
ما لم تعلموا فجَعَلَ من دون ذلک قتحا قریبا. 


پناه می‌برم به خدای بزرگ و توانا عرض کرد که 
پروردگارا استخوان من سست گشت و فروغ پیری بر 
سرم بتافت و با وجود اين آن دعایی به درگاه کرم تو 
چشم امید دارم و خود را محروم از عطای تو هرگز 
ندانسته‌ام بار الهی من از این وارثتان کنونی که هستند 
و زوجه من هم نازا و عقیم است خدایا از لطف خاص 
خود فرزندی صالح و جانشینی شایسته به من عطا فرما 
که او وارث من و همه آل یعقوب باشد و توای خدا او را 
وارئی پسندیده و صالح مقر فرما البته خدا صدق و 
۳ 
الم رها در سا ای هس یا ای ال ۳ 
وارد شوید و سرها بتراشید و اعمال تقصیر احرام 
بی‌ترس و هراس به جای آرید و خدا آن‌چه را "از مصالح" 
از مصالح صلح حدیبیه شما نمی‌دانستید می‌دانست و 
قبل از آن "فتح مکه کنید؛ " فتح نزدیک "حدیبیه و خي یر" 
را مقر داشت. 
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الی الرْشدٍ قَامتا به ولن تُشرک ک بربْنا آحداً و آتَهْ تعالی جَدٌ 
ربُنا ما الَحَدّ صاجبةّ و لا ولداً و أنَهْ کان یذ 
علّی اللّه شطّطاً. 


پناه می‌برم به خدای بزرگ و تواناای رسول ما بگو مرا 
وحی رسیده که گروهی از جنیان ۳ قران را دی 
عجیبی مي‌شنويم اين قرآن خلش را به راه خبر و صلاح 
۹ ۱ ۳ ۳ ره 
است کت انعر اقتدار پرورودگار ما "و منژه از 
آلایش زن و فرزند" او هم جفت و فرزندی هرگز نگرفته 
است و بیخردان ما به خدا دروغ بستند که به او فرزندی 
منسیج عز بر و فرلنتتکان را ننست دادند. 

هیکل آخر(هفتم) 

اعیدُ تفسی بالكّه العلیٌ العظیم و ان یکاذ الذین کقرفا 
لیْزلقوتک بأبصارهم لمّا سمعوا الذکر و بَفوّل ون اه 
لَمجنون و ما هو الا ذِکژ للعالمین. 


پناه می‌برم به خدای بزرگ و توانا "ای رسول" نزدیک 
بود که کافران به چشمان بد چشم زخمت زنند که چون 
آیات قرآن بشنوند گویند که این شخص عجب دیوانه 
است حال آن‌که این جز شسرافت برای عالمیان هیچ 


تن مب ِ 


دعای نعمت 


امام علی (علبه السلام) در هنگام شهادت» به فرزندش 
امام حسن (علبه السلام) فرمود- دعایی به تو می‌آموزم 
که ات ٩‏ کنات حداست ان را ار سر اص تحت 
وقتی خواستی به درگاه خدا دغعا کنی» یس ار نماز ظهر 
یا عصر آن را بخوان, بعد حاجت هایت را بخواه. اگر این 
دعا را بخوانی» هزار فرشته را خدا کر برایت 
استغفار کنند. به هر فرشته توان هزار فرشته می‌دهد تا 
به تندی طلب امرزش برایت بکنند. هزار قصر در بهشت 
برای تو ساخته می‌ شود و تا وفقفتی در دنیا رنده ای» 
دارای نعمت بوده» فقر و نداری به تو نمی‌رسد. از کسی 
دا و دا هه هی کی کنو و 
خدا ی می‌ شود . 


سُبخان الله و الحمدٌ الله و لا ال الا الله و الله أَکبَر و لا 
صول و لا فِعَة لب له فشبعا الله جمج مین « 
را ۱ و بخرخ المَبّت من 


الحیْ و بُحي الارض بَعد مَوتقا شبخان الله ذی الفْلك و 
القلکٌ وب سشبحان الله دی الرّه ‏ وی 5 العت ژوت 
تخرجخون. با رک رت ال ژه ۴۳ 5 سلام 
عَلی المُرسلین و الم الله رَبٌْ العالمین شبخان الله 
ذٍی الملک 5 التلکوب سبخان الله ذی الیرو 5 العطَمة 


اللْهْعَ لک الحمد خمدا بَصعَد و لا بَنقد و لک الحمد لت و 
مَعی و فدامی و خلفی يا الله ده مرتبه یا َحق‌انْ ده 
مرتبه یا رَجیم العلِیٌ الأاعلی سَبحَاَة 
مرتبه با عَْ با قْومْ ده مرتبه با ديع السَمَاوات و الار ۱ 
ده مرتبه پادا الجَلال و الاکزام 7 
دمم » ع محر و آل مُحَمَد ده مرتبه 


وحاجت خویش را بخواه. 


‌ نج 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


مت ه است. آن هتگاه که در سب باصتی به سر می برید. 
در آسمان ها و ز مین » هنگام شب و روز حمد رای 
خداست. رده را از مرده» و مرده را از زنده سبرون 
می‌اورد و زمین را پس از نابودی ان» دوباره می‌سازد» و 
ات ماگنه یی دا هت هد ات 
ویر رت وان ال وال 1۱۱ ی ال | 
دارنده ملک و ملکوت منزه است. خدای با عرت و با 
عطمیت و + زرفی منره است. خدای مالک و پاینده که 
بمی مبر د منزه است؛ خدای والا و رک منزه است؛ 
کر ور ار رن نان و سیر ات ایا .۰ ۱ 
شکر شکری که افزون يابد و کم نشود. بر من و پیش و 
پس از من حق شکر گزاری داری. سپس ده بار بکو: یا 
الكه,ای بخشندهءای مهربان»ای پروردگار»ای زنشده و 


و بخشسش»ای مهربان و بخشنده» بر محمد و ال محمد 
درود بفرست. بعد حاجتت را بخواه. 


خواص و فضیلت دعای اویس قرنی 


دعای دیگری از مولای ما حضرت امیرالمو‌منین(علیه 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام ) فر مود که 
حضرت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: بندهای 
نیست که این دعا را بخواند مگر آن که خدا دعای او را 
مستجاب گرداند. پیامبر اکرم(صلی | الله علیه واله) 
خوانده شود می‌ایستد. اگر این دعا را شخصی بخواند که 
سیراب کر اگر این دعا بر کوهی خوانده شود که 
از جای خود منتقل شود آن ک وه جا به حا می‌شود. اکر 
بر زنی خوانده‌اند. اگر دعا را شخصی در شهری بخواند 
و آن شهر بسوزد و خانه او وسط آن شهر باشد, خانه او 
نخواهد سوخت. اگر دعا را شخصی چهل شب جمعه 
بخواند» خدا همه گناهانی را که میان او وآدمیان باشد 
می‌آمرزد. دعا را اندوهناکی نمی‌خواند مگر آن که خدا او 
را از غم و اندوه نجات می‌دهد. دعا را در حضور یادشاه 
ظالمی نمی‌خواند مگر آن که خدا وی را ایمن گردانیده و 
حاجت او را برمی آورد. 

متن اصلی دعای ِِ قرنی 

اللَهَمّ انّی سالک و لا سأل عیرک و آرغث الیک و لا 
اَرعب ای عیرک ۲ 1 الحایفین و جَاز تک رین 
آنت ت الفتّاخ دُو الحَیراتِ فیل العترات مقاچی الشتنات 5 


و لا 3 1 3 13 ۳ 1 

کلها و انججها التی لا ینبغی للعباد آن بسیالوک الا بها یا 
الله با رَجمَان و بأس ایک الخسیتی و بأمتالک العْلیّا و 
نعمک النی لا تحضی و باکرزم اسمایک علیک و أحبع 
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یک ل اسم هو لک فی التوراة و الانجيل و الزنور 5 
الفرقان 5 , اسم هو لک علمتَةه اخدا من خلقعک او لم 
علمة أحداء و کل اسم دعاک به حَمَلَةٌ غرشک و مَلایِکنک 
و أَصفیاوّک من خلقک و بحق السّایلین لک و الرّاغبین 
الیک و ۱ مَتَعَوّذين بک و المَتَضَرْعین لدیک و بحق کل عبد 
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آتا ات 4 است الرجیش و 
تا السٌایل 3 آیت > امین ۳1 تا 


۲ ی التافی و با الغانی و انت ۰ 
العفو 
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غعفرت له و کم من مّسیء قد تجاوزت عنة فاغفر لی 
تجاوز عنی و ارخمنی و عافنی ممّا تژل بی و 
تفضصَحنی بمَا جَتَیتَةُ علی تفسی و خذ بید وبند وال 
وولدی و ارخمتا برحمتک با دا الجخلال و الاکزام . 


ترجمه متن دعای اویس قرنی 
به نام خدای بخشنده مهربان ابتدا می‌کنم . خداون دا تو 
2 می‌کنم و از کیرد بر در وی < نمی کنم. از تو 
دهنده بر سندگان و اه دهنده پناه آورندگان» 1 
کارهای مشکل بوبی ؛ دارای احسان و خیرات بوبی » ععو 
کننده لغزش ها تویی, برطرف کننده گناهان تویی, ثواب 
دهنده نیکویی ها ویبی» بلند کنندهمرتبه ها ویبی» از تو 
به کامل‌ترین خواهش ها همه آن‌ها 1 را آن‌ها 
درخواست می‌کنم » ۸ جو برای بندگان سزاوار میت جر 
با آن‌ها تو را مسألت نمایند.ای خداءای بخشنده, به حق 
نام‌های تو که نیکویند و به حق صفت‌های تو که بلندند» 
به حق نعمت‌هصتای تو که شمرده نمی‌شوند و به 
گرامی‌ترین نام‌های تو و محبوب‌ترین و شریف‌ترین و 
نزدیک‌ترین آن‌ها به تو و به حق عظیم‌ترین آن‌ها برای 
رسیدن به مقصود و زودترین آن‌ها جهت برآوردن 
مطلوب» سوگند به نام تو که به خزانه غیب سپرده شده, 
و عظیم سر رای است که آن را دوست می‌داری 3 
به آن خش‌ نودی و از کسی که تو را به آن نام بخواند 
وا هب ک ردی. یس دعای او را ۲ و بر خکود 
واجب می‌کنی که درخواست کننده را محر وم نسازی. به 
حق هر نامی که در تورات و انجیل و زبور و قران برای 


آفریدگان خود تعلیم نموده‌ای يا تعلیم نکرده ای . . به حوق 
هر نامی که تو را بای اه دار تیان رت 5 
فرشتگان و برگزیده‌های نو خوانده‌اند. مه حور درخواست 
کنندگان و خواهش کنندگان از تو و پناه برندگان به تو و 
زاری کنندگان برای تو. به حق هر بنده عبادت کننده در 
صحرا و بیاببان يا در دریا يا در زمین هموار یا در 
بسیار است و تقصیر و گناه او بزرگ است و به هلاکت 
رای س ‏ ص ای ار رخ ری ره 
خواندن کسی که به کردار خود امید ندارد و برای گناه 
خود امرزنده‌ای غیر تو نمی‌یابد و به سعی خود در 
طاعات امید ندارد. سوی تو از خوف عذابت گریخته‌ام در 
حالی که از بندگی تو سرپیچی نمی‌کنم».ای همراز هر 
فقیبر یناه اورنده» از تو به حق خضداییت درخواست 
می‌کنم. خدایی نیست مگر توء که رحم کننده و بخشنده 
بخش ند , دانای غعایب و حاضری/: بخشسنده مهربانی» 
پروردگار تویی و منم بنده توژ صاحب تویی و منم بنده 
نو قوی و غالب تویی و منم خوار و ذلیل: توانگر و 
بی‌نیاز تویی و منم فقیر و محتاج/ زنده تویی و منم 
مردهم باقی تویی و منم فانی: نیکوکار تویی و منم 
بدکار: آمرزنده تویی و منم گناهکار: رجم کننده تویی و 
منم خطاکار: آفریدگار سویبی و منم افر ده ده ر توانا 
تویی و منم ناتوان: بخشنده تویی و منم درخواست 
کننده: امان دهنده تویبی و منم تر سنده, روزی دهنده 
تویی و منم روزی داده شده/: سزاوارترین کسی که به 
سوی او شکوه نمودم و از او فریاد رسی نمودم و به او 
امیدوارم. بسا گناهکاری که او را ارر ره ای بسا 


بدکاری که از تقصیر او درگذشتی, پس مرا بیامرز و از 
تقصیر من درگذر و رحم نما و مرا از بلاها که نازل شده 
است,؛ را ری را( ار را ار 
رسوا مکن. دست من و دست درگذر و رحم نما و مرا از 
بلاها که نازل شده است, سلامتی ده و مرابه سبب 
آن‌چه ظلم نمودم» رسوا مکن. . دس من و دس در و 
مادر و فرزند مرا بگیر و ما را به شفقت خودای صاحب 
ور کی وکسیس وای ۱ کت هر رم سس فان 
بیامرز. 


دعای اویس قرنی-1 
دعایی از مولای ما امیرالمومنین علبه السلام که آ ن را 
به اویس قرنی آموخت. ابن طاووس می‌گوید: اين دعا 
غعیر دعایی است که در کتاب سعادات ذکر ممو ده ام . 
کی یی ات ال اقلا در ره ص کی ار ۱۰۱ 
بخواند» خدا همه حاجت‌های او را برمی آ[ ورد و رسول 
خداصلی الله علیه وا له فرمود: قسم به کسی که مرا به 
بیعمتری فرستاده است.؛ کسی که رس نه و تشه 
باشده و این دعا رابخواند» خدا او را سیر می‌گرداند و آب 
اررانی او می‌دا رد اکرشحصی این تام ها زا بر ک وهی 
کوه راهخواهد گشود تا ان‌جایی که می‌خواهد مرود. اگر 
این دعا را بر دیوانه‌ای بخواند عاقل می‌شود.اگر این دعا 
را بر زنی بخواند که زائیدن بر او دشوار می‌باشد خدا 
وضع حمل او را آسان میگرداند. قسم به کسی که مرا 
به پیغمبری فرستاده است, هر کس این دعا را چهل 
شب جمعه بخواند خدا هر گناهی را که میان او و میان 
خدا باشد می‌امرزد واگر شخصی بر پادشاه ظالمی وارد 
شسود و این دعا را بخواند» خدا او را از شسز وی خلاص 
می‌گرداند. هر کس این دعا را در وقت خواب بخواند و 
پچ وا رود : بلس ی بل سس 
و اصیات باه که ار دا ترا ال اد رش سا ده 
برای او دعا کنند و برای او حس نات بنویس ند. هر کس 
این دعا را بخواند و از او گناهان کبیره سر زده باشد 
همه گناهان ار پا رد ار 


شهید خواهد بود. خدا او وخانواده و مودذدن مسجدی راکه 
در ان نماز گزارده و پیش نمازی را که به او اقتندا نم 
ود » می‌امرزد. 


با سلام المَوْمنْ الفهتمن اْع ی ژ الْجتّاز الْفْتکتز الطاجژ 
هر القاجز القادژ الْمْفتد با من بُتادی, من کل فهْ 

عمیق بألستة شنی و لغات مُحَتَلِفة و خوانج 7 
لا بَسْعَلَه شأن عَن شان نت الذی لا نبرک الارمتة و لا 
ُحیط یک الامكته ‏ و لا تأَخدک سته و لا توم تشز لی من 
ول من آشرت ه آصا و سْیْخانک لا ۳ 


ای خدای سلامتی د هند ۵ امان دهند ۵ نگاهدارنده, غلبه 
کننده با کزت» صاحب سر و مه و کبریا,ای یاک و 
پاکیزه»,ای چبره شونده با توانایی بسیار»ای کسی که از 
هر راه و بیاان دور و دراز به ربان‌همای مختلف و 
لهجه‌های متفاوت 1 حاحت‌های متعدده خوانده شنده 
اس ای کهاو را رها ک ای نگ مت حول 
کر 


ی 9 359 و ۳ را که از 
دستوار ی ان مره اسان کردات مرا ار آن دار آندود 


آن می‌ترر سم نحات و رهایی د6. آسان و هموار کردان بز 
من آن‌چه را که از ناهمواری آن می‌ترسم. تو را بسیار 
من از جمله ستم کنندگان بر خود هستم, گناه و بدی 
کرده‌ام و بر خود ستم نموده ام پس مرا بیامرز که 
گناهان را کسی جز تو نمی‌آمرزد. همه ستایش ها را خدا 
سزاوار است که بروردکار عالمیان است. توانایی بیست 
جز برای خدای بلند مرتبه و خدابر پیغمبر او محمد و ال 
او رحمت بسیار بفرست 


دعای 
للْهْمَ ای آستلک من بهایک بابهاة وَکل بهائک بَهیٌ 
" ۳ 2 9 _ _ كِ 


با این که تمام مراتب ان درخشنده است 


ار -_ ۳ 0 ۶ ‌" 
أللهَمٌ ای استّلک من جمالک باجمّله کل جمالک خمیل 
اس ِ ول 

اللهَمٌ انی استلک بجمالک کله 


خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب جمالت با این که 
تمام مراتب جمالت زیبا است 


ون او 99 ب 
هم ای استلک من جلالک باجَله وکل جلالک جلیل 
ات 0 وط 

أللهَمّ ای استّلک بجلالک کله 


خدایا از تو خواهم به باشکوه‌ترین مراتب جلالت با این که 
تمام مراتب جلال تو باشکوه است 

خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت 

اللَهم ای أسعلک من عظمتک باعظیها وک عظعیک 
۶ یمد 

للَعْت ای ] تلک بعظمیک کا 


خدایا از تو خواهم به بزرگ‌ترین مرتبه عظمتت با این‌که 


خدایا از حی واه بو جحه مرت طصعی 
الم ای استلک حر تورک بانوره وَکلَ ثورک بر 
للْهْمَ ائی آستلک بئورک کل 


خدایا از تو خواهم به همه مراتب نورت 
له آئی ار و ره بآوسعها کل رحمتک 


-_ ت نس _ -_ ۳ 
|[ ۳1 اتی ۱ ]۹ بر منک ؟۱ ۱ 


7 و 2 ی ۳ ار ما ۱ مر لا 
اللهَمّ ائی استلک من کلمانک باتمها کل کلمانک نامه 
ای و ِ سا "۳ ای 
للْهْمَ ائی آستَلک بکلماتک کلَهّا 


خدایا از تو خواهم به تمام‌ترین کلماتت با این که همه 
سخنانت تمام است 


خدایا از تو خواهم به همه سخنانت 

له ای آسَلک من کمالک باکمله وَکْلَ مالک کامل 
له ای استلک بگمالک کل 

خدایا از تو خواهم به کامل‌ترین مرتبه کمالت با این که 
ما ایکا ۱ ۰ 


خدایا از تو خواهم به همه مراتب کمالت 

له انی اسیلک من آسماتک باکترها ول آسمانک 
کسره 

للْهْمَ ائی استَلک باسماَتک کلَها 

کب اه به کر نام‌هایت با این که تمام 
خدابا و 

للم ائی آسئلک من عرّیِک باء ها وک عیک عريره 
ات رای ارس بیج ۲ 

خدایا از نو خواهم به عزیزترین مقام عزتت گرچه همه 
مراتب عزتت عزیز است 

خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت 

ماضِية 

و ای 

خدایا 7 مراتب مشیتت 


للْهَمّ ای استّلَک من فُدرَیک بالقدزة ال استطلت بها 
علی کلشیء ول فْدزیک مُستَطیلهٌ اللْهْمَ ای آستلک 


خدایا از تو خواهم به حق آن قدرتت که احاطه پیدا کردی 
بدان بر هر چیز گرچه تمام مراتب قدرتت چنین است 
خدایا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت 

للَهْعَ ائی آستلک من علمک بانقذه کل علمک نافدٌ 
للْهَْ ائی آستَلک بعلمک کله 

خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب دانشت گرچه 
خدایا از تو خواهم به تمام مراتب دانشت 

اللهَمّ ای استّلک من قولک بآرضاة وکل قولک رضیت 
اللَهْمّ ای آستلک بقولک کله 

خدابا از تو خواهم به حق پسندیده‌ترین سخنانت با این که 
همه سخنانت پسندیده است 

خدایا از تو خواهم به حق همه سخنانت 

هم نی آستلک من مَسایلک باحیُها ایک وَکُلَ مسآنلک 
البک حبیبة الم انی آسئلک بعسانلک کلها 

لْهْمّ ای آسئلک من شفک بآشزفه ول شفک 


خدایا از تو خواهم به حق شریف‌ترین مراتب شرفت با 


خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت 

اللَهُمَ ائی آستلک من شلطانک بادومه کل شلطایک 
دایم 
للْهُعّ ای آستَلک بشلطانک کل 

خدایا از تو خواهم به حق ابدی‌ترین مراتب سلطنتت 
گرچه تمام مراتب سلطنتت جاویدان است 

خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت 

للْهُعَ ائی آسَلک من ملکک بآفخره وَکُلٌ مُلکک فاخژ 
للْهْمّ ائی أستَلک بقلکک کل 


خدایا از تو خواهم به حق گرانمایه‌ترین مراتب 
فرمانرواییت گرچه تمام مراتب فرمانرواییت گرانمایه 


است 

خدایا از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواییت 
للْهُمَ ائی آستَلک من علَوّک باعلاة وَکُلٌ علَوْک عال 
للْهْمَ ائی استلک بوک کل 


خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه همه 
مراتب آن والاست 


ی و و «ول ‏ لاس 


الا ار ِ ی ك و لا 
ار" اتی | ۲ بمَن؟ کله 


خدایا از تو خواهم به حق قدیم‌ترین نعمتت گرچه همه 


للهْمٌ ای آستلک من آیاتک باکزمها وکل آیاتک كريمَةُ 
اللْهْمَ ای آستلک باآیاتک کلها 

خدایا از تو خواهم به حق گرامی‌ترین آیاتت گرچه همه 
خدایا از تو خواهم به حق همه آیاتت 

اللْهْعَ ای استّلک بما آنت فیه من الشان وَالجَبَرُوتِ 
دا از نو < اسهم دایحه درا از لع ان و مه ام و 
برر 

واستلک یکل شام وَحده و جَبَرُوتِ وحدها 

جداگانه 


اف ی ات 
اللهم آنتی اسئلی بما تجیعنی [به ] حین اسئلی فاجبنی با 
الله 


خدایا از تو خواهم به آن‌چه اجابت کنی دعایم را هنگامی 
که از تو خواهم که اجابت کنی‌ای خدا 

پس هر حاجت که داری از خدا بطلب که البته برآورده 
است انشاءالله 


ذوالقرنین قرآن کیست 


این‌که ذواالق رنین قراآن کیست 7 پرسشی است که 
تاکنون اذهان بسیاری از مفسرین قرآن و اندیشمندان 
اسلامی را بخود مشغول نموده است اما تاکنون یاسخی 
قطعی برای این پرسش پیدا نشده است. 


برای یافتن پاسخ این پرسش در این مجموعه سعی 
۱ ار را ار 
تاریخی متقن و اساطیر به این پرسش پاسخ و 
نزدیک‌ترین گزینه‌های ذوالقرنین بودن نشسان داده شود. 
ابتدا آیات قرآن مجید و عزیز را در باب ذوالفرنین نقل 
می‌نماییم تمس شان نزول داستان و نکات آیات را 


بررسی می‌نماییم: || 


1 ویسْألوتک عَن ذی الْقَرتین فل سأئلو عََنكَم ‏ ده کر 
3 مکتا له فی الأزْض واتَیْتاه من کل شیء تال 
4 قأنیع ع سَبمّا 1851 حتّی [ذا بل مَعْرب, الشمّس وجدَّها 
تغرت ی فی عین عمتم ووجد عندقا فقما تا تا 3 قرش 
اقا آن تُعَذب و2 آن تخد تلد فیهم خستا []186قال امّا مَنْ 
- فسَوف تب ره د الی ربه قَبْعَدبْة اما ثرا [] 
7 ون : مَن آمن وعمل صالخا كِِ را 7 
وسَتقول له من أمُرٍتا بسا 88 ام تب سَتتیّا [89[اختّی 
ادا بل مطلع السْمُس 5 جذها تطلخ علی هو م لم تجْعَل 
لَهُم من » دذونها سرا 17دک فد د أحطت بمَا لده 
خَبرا191 نم نع سعنبا [192احتّی دا بلغ بَيْن السَدَیُن 
وَجَد من دونهما قَوْمَّا لا یکاذون یَفقهُون قولا93ق الوا 
با ذا القرتین أنّ ی أَجوخ وم أجوخ مُفسدون فی الأْرْص 


فهل تجْعَل لک < حَرَجّا عَلی آن تجْعل بَبْتتا وَببْتهُم مدا 
4 قال ما 9 یه زبی خی قاعیئونی بقَوّه > حخعل 
بتکم و و تینهه یه رَدْمَا[95[ آئونی ز زیر الخدید خی اذا ساوی 
ین ین الصَدَد فین قال انفخوا حتّی اذا حَعَلَة تازّا قال آ ۳ 
آفرخ ع بو هط وا [96افما اشسطاغوا أَن یظچ_زوة ومَا 
اسشتطلا وا له تفا 1۱ فال هذا رح من زبی فاذا ِ_ 
ود ور حعله دکاء وک ان ود ری خفا[98[ ]و وتر 
تعض هد نا 
۱ 2 جممّا[99[]<-- از تو در باره ذوالقرنین 
می‌بر سند بگو به رود چبرف از او برای شما خواهم 
خواند (83)- ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر 
چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم (84) تا راهی را دنبال کرد 
(85)- تا آن‌گاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش 
آمد که [خورشیدا در چشمه‌ای گل آلود و سیاه عروب 
می‌کند و نزدیک آن طایفه‌ای را یافت فرمودیم‌ای 
دوالقرنین [اختیار با توست] پا عذاب می‌کنی با در 
مباننان اروش ] نی وبی بیش می‌طیری (86) ففت اما 
هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوی 
آر ورد کار فش ار کردای ده میس و ان اد او را عذابی 
سخت خواهد کرد (87)- اما هر که ایمان آورد و کار 
شایسته کند پاداشی [هر چه] نیکوتر خواهد داشت و به 
فرمان خود او را به کاری آسان واخواهیم داشت (88) 
سپس راهی [دیگر] را دنبال کرد (89)- تا آن‌گاه که به 
جایگاه برآمدن خورشید رسید [خورشید] را [چنین] یافت 
که بر قومی طلوع میک رد که رای ایشتان در براتر آن 
پوششی قرار نداده بودیم (90) این چنین [می رفت] و 
قطعا به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم (91)- باز 
راهی را دنبال نمود (92)تا وقتی به میان دو سد رسید 


در برابر آن دو [سد] طایفه‌ای را یافت که نمی‌توانستند 
هیچ زبانی را بفهمند (93) گفتندای ذوالقرنین یاجوج و 
ماجوج سخت در زمین فساد می‌کنند ایا [ممکن است] 
مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی 
قرار د هی (94) گفت آن‌چه بزوردی ارم به من در آن 
تمکن داده [از کمک مالی شما] بهتر است مرا با نیرویی 
[انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و ان‌ها سدی استوار 
قرار دهم (95)برای من قطعات آهن بیاورید تا آن‌گاه که 
مان دو ک وه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن 
[قطعات] را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم 
بیاورید تا روی آن بریزم (1)96در نتیجه اقوام وحشی] 
نتوانستند از ان [مانع] الا رود و تقو انس تند ان را 
سوراخ کنند (97)گفت این رحمتی از جانب پروردگاد من 
است وا[لی] چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را 
درهم کوبد و وعده رو دارم حق است (98)و در آن 
روز آنان را رها می‌ک نیم تا موحآسا بعضی با برخی 
درآمیزند و آهمین که] در صور دمیده شود همه آن‌ها را 
گرد خواهیم آورد(99)) (سوره کهف) 


در کتاب تفسیر مجمع البیان در شأن نزول داستان 
ذوالقرنین (ایات سوره مبارکة کهف) امده است: [۱ 


در ورد ان روا و دایستان صر ودای انات او اند 
که: هدر دهد راب رگ رب در راه کار ۶ پیامبر» دو 
۱ پیامبر و رسالت او 
پژوهش کنند, و با بیان وصف ها و ویژگی‌های آن حهصیر ست 
و پیام و کتاب آسمانی‌اش به آنان, از آن‌ها که کتاب 
اسمانی دارند و به مفاهیم و معارف الهی اشنا هستند و 


از دانش و آثار پیامبران برخوردارند در مورد چگونگی 
رویبارویی با پیامبر و دعکوت توحسدی او چاره اندیشی 
«نضرین حارت» و «عقبه», به مدینه رفتند و ضمن دیدار 
با ۳-۹ و رساندن پیام سردمداران د از آنان یاری و 
می‌توانید هر تصمیمی درباره‌اش دارید بی هبح دلهره و 
هراسی پیاده کنید. 

آن‌گاه آن سه پرسش را این گونه طرح کردند: ۳ 

1 از او در مور 2 ی جوانان آزادی خواهی ی 
ای کیت شمیت ایک رایان دس ره که 


انان چه شدند 2 


2 از او در مورد سر‌گذشت و سرنوشت مردی که در حال 
سین و هر شری و کرت اه را ریز با ناه شیب 
بپرسید که او کیست و چه می‌کند 2 : 

3 از او در مورد «روح» بپرسید تا برای شما پاسخ آورد. 
و برخی آورده‌اند که گفتند: پا ی ار اول و دوم را 


شسرک و بیداد 
گفتند: اینک با ود ری آورده ایم که می‌تواند 


سیاست ما را با محمد (ص) در مسر درستی قرار دهد 
وکا ارام کی ها 


پر سید ند . چگونه 7 و از چه راهی 2 


آنان برنامة ی و ۷ دهاد: ده و بس از آن. 


پس از ۷ 1 5 مر سه پرسش مورد اشاره 
را طرح کردند و از ان بزر‌گوار پاسخ آن‌ها را خواستند, 
پاسخی ندارم» فردا پاسخ شما را خواهم داد. 


در این مورد آورده‌اند که پانزده روز از آن جریان گذشت؛ 
اما وحی فرود نیامد و در تتبحه پیامبر پاسخی برای آنان 
نداشست, چرا که در وعده‌اش به تا «ان شاءالله» 
نگفته نود . 


در این مدّت در مگه طوفانی از شایعه سازی‌ها و دروغ 
پراکنی‌ها و یندارهای درست و نادرست از سوی دشسمن 
و دوست به راه افتاد و قلب پر مهر پیامبر را که کانون 
عشق به خدا و محبت و خیرخواهی به مردم بود آزرد؛ 9 
آن‌گاه بود که فرشتة وحی آمد و سورة کهف را بر آن 
قلب مصفا خواند و در آیات آن, هم سرگذشت پر اسرار 
و شگفت انگیز آن جوانان آزادی خواه و روشنفکر و 
ستم ستیز را آورد, و هم داستان آن مرد جهانگرد را که 
معمای تاریخ بود؛ و در پاسخ سومین پرسش آنان نیز آية 
دیگری ار کف بت سر یاس مر رن محر را 


«آبن اسحق » در این مورد می‌افزاید: پیامبر به فرشته 
وحی فرمود: چرا زودتر پاسخ آنان را نیاوردی ۶ 


کفت؛ و ما وال الا بای رنک..: 


و فرمانروایی بر کران تا کران هستی از ان اوست.4 
ب شأن نزول یلسوت ذوالقرنین روایت و 2 


ی نزول سورء مبارکه «کهف» 6958/17) هم‌چنین 
با سند خود از ابوبصیر روایت کرده است؛ که گفت : ۳ 


امام صادق علیه السلام فرمود. سیب نزول سوره 
«کهف» چنین بوده است: قریش سه نفر را به نام‌های 
نضر بن حارث بن کلده, غقبه بن ابی معیط و عاص بن 
وائّل سهمی را به نجران فرستادند تا از دانشمندان بهود 
و نصارا مطالب و سوال‌هایی را بیاموزند و پس از 
کر را ۱ 

سس نان حرکت کرده و به نجران رفتند و از دانشمندان 
بهود مطالبی را آموختند» از جملة آن مسائل این بود که 
گفتند: . سه موصع را از او (رسول خدا ص) سوال کنید» 
اگر طبق آن‌چه نزد ما موجود است پاسخ شسما را داد, 
یس او (در ادعای رسالت خود) راست اک 9 از 
آن یک مطلب دیگری را هم از او سوال کنید اگر ادعا 
۰ می‌دانم» دروع تن 


جواب دادند: از او سوال کنید: جوان مردانی که در زمان 
اول وح ود دالن تند و نرون رفتند و نادند ففت تند و نه 
خواب رفته بودند چه مدت زمانی را در خواب بودند تا 
از خود ایشان, دیگر چه چیزی را همراه داشتند 7 و 
سرگذشت آنان چگونه است <) 


خویش در باب علت نامیدن ذوالقرنین می‌آورد: ۳ 


[و از آن جمله اختلاف در این است که چ را او را 
ذوالقرنین خوانده اند در بعضی (تفسیر البرهان) از 
روایات امده که قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد او 
را زدند و پیشانی راستش را شکافتند پس زمانی از 
ایشان غایب شد با دیکر امد و ددم را به سوی خدا 
خواند» این بار طرف چب سرش را شکافتند» نار دک 
غایب شد پس از مدتی خدای تعالی اسبابی به او داد که 
شسرق و غرب زمین را بگردید و به اين مناسبت او را 
ذوالقرنین نامیدند: و در بعضی (تفسیر عیاشی) دیگر 
امده که مردم او را در همان نوبت اول کشتند» ان گاه 
خداوند او را زنده کرده این بار به سوی فمومش امد و 
ایشان را دعوت تصمس9 ۱ این 1 ۳ 3 
قتلش رساندند» بار دیگر خدا او را زنده کرد و به آسمان 
دنیای بالا برده و این بار با تمامی اسباب و وسائل 
نازلش کرد. 

و در بعضی (تفسیر عباشی) دیگر آمده که: بعد از زنده 
شدن بار دوم در جای ضربت‌هایی که به او زده بودند 
دوشاخ برسرش روئیده بود, و خداوند نور و ظلمت را 
برایش مسخر کرد و چون بر زمین نازل شد شروع کرد 


به سیر و سفر در زمین و مردم را به سوی خدا دعوت 
کردن. مانند شیر نعره می‌زد و دو شاخش رعد و برق 
می‌زد, و اگر قومی از پذیرفتن دعوتش استکبار می‌کرد 
ظلمت را بر آنان مسلط می‌کرده و ظلمت آنقدر خسته 
شان می‌کرد تا مجبور می‌شدند دعوتش را اجابت کنند. 


و در بعضی دیگر (درالمنثور سیبوطی) آمده که: وی اصلاً 
دو شاخ بر سر داشت؛ 1 برای یوشاندن هممواره عمامه 
بر سر می‌گذاشت.: و عمامه از همان روز باب شند؛ و از 
بس که در پنهان کردن آن مراقبت داشت هیچ کس غیر 
ار کایتی ار رای تداشت ای را راکنا تا 
که وه که کی رب وی لک حص اه کار 
سرآمده به ناچار به صحرا آمد؛ و دهان خود را به زمین 
گذاشته, فریاد زد که پادشاه دو شاخ دارد» خدای تعالی 
از صدای او دو بوته نی روبانید. جویانی از آن نی‌ها فدر 
کرد خوشش امد و اآن‌ها را قطع نموده مزماری ساخت 
که وقتی در آن می‌دمید از دهانه آن‌ها این صدا در 
می‌آمد, «آگاه که برای پادشاه دو شاخ است»» قضیه در 
شهر منتشر شد ذوالقرنین فرستاد کاتبش ما رد و 
او را استنطاق کرد و چون دید انکار می‌کند نهدید به 
قتلش نمود. او واقع قضیه را گفت. ذوالقرنین گفت 
بیس معلو م می‌ شود این امری سوده که خدا می‌خواسته 
افشاء شود از آن به عد عمامه را هم کنار گذاشت. 


بعضی‌ها گفته‌اند: از این جهت ذوالفرنینش خوانده‌اند که 
او در دو قرن از زمین؛ یعنی در شسرق و غرب ان 
سلطنت کرده است و بعضی دیگر گفته‌اند: سدین حجهت 
است که وقتی در خواب دید که از دو لبة آفتاب گرفته 
است» خوابش را این‌طور تعبیر کردند که مالک و پادشاه 


شرق و غرب عالم می‌ش‌ود. و به همین جهت 
ذوالقرنینش خواندند. 

بعضی دیگر گفته‌اند: بدین جهت که وی دو دسته مو در 
سر داشت. و بعضی گفته‌اند: چون که هم پادشاه روم و 
هم فارس شد. و بعضی گفته‌اند: - ون در سرش دو 
برآمدگی چون شاخ بود. و بعضی گفته‌اند: ون در 
تاجش دو چیز به شکل شاخ از طلا تعبیه کرده بودند. و 
از اين قبیل اقوالی دیگر.) (ترجمه تفسیر المیزان جلد 
سیزدهم صفحات 512 و 513) 

نکته 21 خواننده گرامی توجه فرماید که اقوال گوناگونی 
برای دلیل ذوالقفرنین نامیدن این پادشاه بزرگ جهان 
باستان آمده است. آن شساءالله در بخش در سا 
ذوالقفرنین نشان خواهیم داد که چرا وی ذوالقرنین 
نامیده می‌شده و در زمان زنده بودن وی نیز این ۷ 


در مورد این یادشاه ۹ جهان باستان معروف و 
مسئله بوده است. 


نکته 2:- در کتاب مفردات راغب اسفهانی وازه «قرن 

الشاه البقره» به شاح گوس فند و گاو معنا شده است. 
هم جنین وازه «قرن المرأه» به زلف زن معنا شده است. 
تا ترا دوالص نی ار تا دبای معا صاحت رو 
می باشد. 

متاترای توالفرنی تا دارای دو سا وده است. با تاحی 
دو شاج بر سر داشته است و با کیسوانی در دو سوی 
سر خویش داشته است. 


نکته1:- اللّه تبارک تعالی به ذوالقرنین در زمین قدرت و 
تصرف ملوکانه و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیده 
شده بود. در حدیت است که ابر به فرمان او حرکت 
می‌کرد و وی را جابه جا می‌کرد. بدیهی است که چنین 
امری به دورانی کهن از تاریخ بشر باز می‌گردد که ما آن 
را دوره اسطوره‌ای تاریخ می‌شناسیم. 


نکته 2:- ذوالقرنین به مغعرب الشمس یعنی مکان عروب 
غروب می‌نماید. 


نکته 3:- ذوالقرنین موید به خطاب الهی بود. در بعضی 
احادیث وی پیامبر و در بعضی دیگر بنده‌ای صالح و الهی 


است. 


علامه بزرگوار طباطب‌ایی در این باره در تفسیر 
گرانسنگ المیزان اورده: [| 

و 9 ۳ ۳ ۳ هً فلا 3 
(*«<فلنا 7 با دا ۹1 در ۵ تين اما آن : یدب ما ان تلد فیهم 
حستا» 


قول منسوب به خدای عزوجل در قران کریم» در وحی 
بسبوی 9 ابلاغ به وسپله وحی استعمال می‌ شش ود» مانند 
آية «وفْلتا با دم اسُکُنْ- و گفتیم‌ای آدم سکونت کن. 
و بهره» آیه 35»-- و آبة و اذ فلا اخلوا هده 

الَقربة < و چون گفتیم در این قریه داخل شوید. سور: 
بهره» آیه ۰59« و گاهی در الهام که از سوت بیس به کار 
می‌رود» مانند آية و5 َو حَیْنا الی أَم موسی ان ازضعبه< 
و به مادر موسی ی رد که او را شیر بده. سوره 
فصص؛ اه > و با این ببان روشن می‌ شود که حملكلةه 
۳ با دا القوتبن دلالت ندارد بر این که ذی القرنین 


ندمت تن کت به وی و می‌شده؛ چون عم تور ی 
جملة «نْمّ ۰ دٌ ای رَبه قَیَعَذیٌة.. ۳ 0 
خدای تعالی در تانق غیت آهده خالی از اشعار به این 
بر ی که هرآ و 2 و در حفیقت 
بسانت تین لت طالوت در ی ات انا دم 
که با اشاره پیغمبر معاصرش و هدایت او کار می‌کرده.) 
(ترجمه تفسیر المیزان جلد 13 صفحات 499 و 500) 


عذابشان می‌دهی يا نیکویی پیش می‌گیری وی پاسخ داد 
که هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد و هر که ایمان 
اورد و کار شایسته کند پاداشی نیکو خواهد داشت. 
علامه طباطبایی در این‌جا تعبیر ظریفی دارند که آن را 
می‌اوریم: [] 

[«امّا مَن طلم قس وف نعَدْبة نع رد الی ره بعدبة 
عذانا »> 


کلم گر وه معای کر کر اس سا کت و وه 
است؛ یعنی خدا ایشان را عذابی بی‌سابقه کند که هیچ 
گمانش را نمی‌کردند و انتظارش را نداشتند. مفسرین» 
ام در اس اه اه اکتا ای رک تفر دی ورد 5 
تعذیب را عبارت از کشتن دانسته‌اند. بنابراین» معنای 
جمله چنین می‌شود: اما کسی که ظلم کند؛ یعنی به خدا 
شسرک ور ت شرکش توبه نکند به زودک او را 
می‌کشيم. و گویا اين معنا را از مقابل قرار گرفتن ظلم 
با ایمان و عمل ِ در جملة «مَن من وعمل صللخا» 


استفاده کرده‌اند» و لیکن ظاهر از این مقابله این است 
بر ۱ ار اه ۱ 
و شرک بورزد. و يا ایمان بیاورد و شرک هم نورزد و 
لیکن عمل صالح نکند و به جای آان» عمل فاسد کند یعنی 
فساد در زمین کند. و اگر مقابل. ظلم را مقید به ایمان 
نگرده نود آن وفت ظهور در این داشت که اصلاً معفصود 
از ظلم فساد انگیزی در زمین باشد بدون این‌که هیچ 
نظری به شسرک داشته باشد» چون معهود از سیره 
پادشاهان این است که وقتی دادگستری کنند سرزمین 
خود را از فساد مفسدین پاک می‌کنند» (نه از شرک) این 
نظریه ما بود در تفسبر ظلم به شسرک و عین همین 
نظریه را در تفسبر تعذیب» به قتل داریم ۰ (ترجمه 
تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 501) 


می‌رسد. در آن‌جا با قومی روبرو می‌شود که در برابر 
ی "پوششی نداشتند! علامه طباطبایی در تعسیر 
گرانسنگ المیزان در این باره می‌آورد: [(منظور از 
دشر آن کم ی است که ادص تا آن ود را ادتان 
می‌پوشاند و پنهان می کند» مانند ساختمان و لباس و با 
خصوص ساختمان؛ یعنلی مردمی بودند که روی خاک 
دک می‌کردند» 9 خانه‌ای که در آن یناهنده شسوند» و 
خود را از حرارت آفتاب ینهان کنند نداشتند. و نیز عریان 
بودند و لباسی هم بر تن نداشتند. و اگر لباس و بنا را به 
خدا نسبت داد و فرموده: «ما برای آنان وسیله پوششی 
از ان قرار ندادیم » اشاره است به این که مردم مذکور 
هنوز به این حد از تمدن نرسیده بودند که بفهمند خانه و 


لباسی هم لا زم است و هنوز علم ساختمان کردن و 
خیمه زدن و لباس بافتن و دوختن را نداشتند.) 


در آیات قرآن مجید و عزیز به سفر ذوالقرنین به مکان 
0 اک یر تِ اذا بلع مغعرب الشسمّس وجدها 
تَعرّبٌ في عَیْنِ حَمتّه نوم و 
مقطلع الشفس وجدها تطْلْع علی قَوّم لَم تجعقل لَهْم من 
ذونعا سئر|» زا شسده است ! اما به راستی معرب 
سا ما فا و 
مس خول نموده اسنت ابا خور سید از مکانی طلوع 
می‌نماید 17 و در مکانی دیگر غروب می‌نماید <2! 


جمله مفسرین تا آن‌جا که فقیر دیده‌ام مغعرب الشسمس 
شسرقی‌ترین نقطه عالم در نظر گرفته‌اند. زی را ما به 
عنوان ناظر زمینی می‌بينیم که خورشید هر روز از 
می‌نماید. 

اما این‌جا باید پرسید که اساسا در فلکیات کروی چه 
هیئت قدیم بطلمیوسی (زمین کروی و ثابت) و چه 
فلکیات جدید کوپرنیکی (خورشید مرکزی) غربی‌ترین و 
در پاسخ شاید گفته شود که منظور حق تبارک تعالی از 
جزایر خالدات در غعرب افریقا در اقبانوس اطلس است 
و منظور از مطلع الشمس شرقی‌ترین نقطه عالم در 
نزد قدما است که با کشور افتاب تابان ژاین تطابق 


دارد! این پاسخ تا دی معقول به نظر می‌رسد اما 
ات کال مهد ان ار ات که ای اه تناریخ بشر 
مطابقت اراد تست بشر پس از طوفان رک ۳ 
جزایر خالدات در غرب دست یافته باشد و در آن‌جا با 
مردمی مبارزه نموده باشد و عده‌ای را عذاب نموده 
باشد! و سپس توانسته باشد تا حدود کشور ژاپن سفر 
نماید. حتی حکومت افسانه‌ای سلیمان نبی حشمت الله 
بنا بر احادیث معصومین تا حدود اصطخر در فارس ایران 
بوده است و وی در احادیت حداکثر تا کابل در افغانستان 
حضور می‌یافته است. پس ماجرا چیست 2 


خارا تر است اس اس تاد سای رودایی سس تا حادم و 
۲ ۹ فر. انگی ار 0 


در کتیبه‌های باقی مانده از تمدن‌های سومر و اکد در 
بیش از چهار هزار سال پیش و کتیبه‌های مربوط به 
وود با ور ار هرار ال ۵ن ود 
سال پیش ما به کرات دو واژه دریای بالا يا دریای غروب 
خورشید (مغرب الشمس) و دریای پایین يا دریای طلوع 
خورشید (مطلع الشمس) را ملاحظه می‌نماييم. پیعنی در 
نظر مردمان تمدن‌های هلال حاصل خیز مان رودان 
دریایی در بالای میان رودان بوده که دریای غعروب 
خورشید می‌باشد و دریایی در جنوب قرار داشته که 
دریای طلوع خورشید می‌باشد. جمله محققین دریای 
طلوع خورشید يا دریای پایین را خلیج فارس و دریای 
عمان می‌دانند. اما بر سر دریای بالا یا دریای عغعروب 
خورشید اندکی اختلاف وجود دارد. اکثر محققین توافق 
دارند که دریای بالا یا دریای غروب خورشید دریای 


مدیترانه است منتهی با این توضیح که چون دریای سیاه 
از طریق دریای مرمره و دریای اژه به دریای مدیترانه 
متصل است. این چهار دریا یکی بوده است. 

عده‌ای از محققین نظیر دکتر جهانشاه درخشانی در 
کتاب دانشنامه کاشان دریای بالا را دریای کاسپین 
می‌دانند. هم‌چنین عده‌ای دیگر از محققین دریاچه 
سم مات (ارومیه) و ی دريیاچه وان در ترکیه امروزی 
را دریای بالا با دریای عروب آفتای می‌دانند. 


نکته: فقیر نیز به مانند اکثر محققین دریای پایین را 
خلیج فارس و دریای بللا را دریای سیاه تا مدیترانه 
می‌دانم . 

اما حال به چند نمونه از اسناد تاریخی میان رودانی که 
ى آن به دریای غروب خورشید در بالا و دریای طلوع 
خورشید در پایین اشاره شده است توجه فرمایید: [] 


1 (آخرین راه بزرگ تجاری میان عراق باستان و دیگر 
نقاط جهان از راه خلیج فارس بود که ان را «دریای 
سفغلی» با || «دریای خورشید طالع» می‌نامیدند. از صدر 
اسلام تا کنون» خلیج فارس «شش» تنفسی عراق و 
دریچه‌ای کاملا گشوده به سمت هندوستان و خاور دور 
بوده است؛ اما هنوز نتوانسته ایم به اهمیت این خلیج در 
اقتصاد عراق در دوران باستان پی ببریم. روابط میان [] 
بین النهرین و [] هندوستان از دورانهای نخستین تاریخی 
به اثبات رسیده است. با این حال» در مورد مسیر این 
ارتباط (از طریق دریا یا راه‌های زمینی) هیچ دلیل و 
مدرک قطعی در دست نیست. ...) (کتاب تاریخ تمدن 
بین النهرین یوسف مجیدزاده جلد اول صفحه 8) 


(مغرب الشمس و مطلع الشمس 12 


2 یس از لاگکاش» لوگل رک سی (پادشاه سومر) 
اوروک را به تصرف در ایرد و خود را شاه آن‌جا خواند. او 
سپس اقدام به تسخیر بقية سومر کرد و ظاهرا هم 
موفق شد. او در واقع با رفی که در نیبور به انلیل 
اهدا کرد مدعی پیروزیهایی شد که تمامی بین النهرین 
به انضمام سوربه را در بر می‌گیرد: «هنگامی که انلیل» 
ملت (سومر) را داد, دیدگان ملت را به سوی او جلب 
کرد همءة سرزمین‌های پادشساهی را به خدمت او 
گماشست, و (همگان) را بر آن داشت از جایی که [| 
خورشید بر می‌خیزد و تا جایی که [آخورشید می‌نشیند 
(خلیج فارس) (در طول) دجله و فرات تا دریای علیا 
(مدیترانه) به اطاعت واداشت. از جایی که خورشید بر 
۱ 
کس اجازه مخالفت با او نداد و همه سرزمین‌های 
پادشاهی ](همچون گاو) در چراگاه زیر پای او افتادند. 
ملت (سومریها) تحت (فرمانروایی) او (مزارع خود را) 
در شادمانی آبیاری می‌کنند» و همه شاهان وابسته و 
حکام تمام سرزمین‌های مستقل در برابر عدالتخانة او 
در اوروک سر تعظیم فرود می‌اورند.» 

(کتاب تاریخ تمدن بین النهرین یوسف مجیدزاده جلد اول 
صفحات 85 و 86) 


نکته: لوگل زگ سی (۱۷912290651)- آخرین پادشاه 
دودمان نخستین سومری (23712347 قبل از میلاد) 
بوده است. وی هر چند در اوایل یادشساهی وش 


توانست بر سرزمین‌های وسیعی از دریای غعروب 
خورشید دریای بالا تا دریای طلوع خورشید تسلط پیدا 
کند. آضااد. انتها سا مه اناد توسط سا رگن عرری‌اکدی 
شکست می‌خورد و حکو متش سرنگون می‌ شود . 


1 در سال 827 (پیش از میلاد) آشور درگیر جنگ 
داخلی شد و شاه شمشی عدد پنجم (شمشی ادد پنجم) 
تنها در سال 823 (قبل از میلاد) توانست بار دیگر کشور 
را متحد کند. از کتیبه‌ای که وف در آن مرزهای قلمرو 
خویش را بر شسمرده است؛ که آاشور در آن 
هنگام دیگر کل «سرزمین مانایی‌ها» (تمدن اطراف 
دریاچه ارومیه تا شسمال کردستان ایران به مرکزیت 
معلوم درست در همین زمان است که دولت رقیب 
اشور, یعنی اوراتو (اورارتو)» به مرکزیت نواحی اطراف 
دریاچه وان پیشروی خود به سوی جنوب را اغاز و شاه 
اوراتویی» ایشسپوتینی» تنواحی تن دریاچه‌همای وان 9 
ارومیه را تصرف کرده است. از همین رو نبز در سال 
1 2 سردار آشوری و را به منطقه ارومیه 
فرستادند تا هم جلوی پیشرویهای یس را بگیرد و 
بنابر یک کتيبة اشوری, موتریصاشور به دریای مغعرب 
رسبیبده است (در متن کتیبه " «دریای عروب خورشید») 
که باید مقصود دریای خزر بوده باشد (و نه [آن گونه که 
می‌یندارند] دریاچه وان با ارومیه) : . در آن زور کار و ی 
سدءه چهارم ب.م.» (ییش از میلاد) دریای خزر و |ادریای 
سیاه را جزئی از دریای مدیترانه می‌پنداشته‌اند که خود 
در اسناد آشوری معمولاً دریای عربی خوانده شده است 
(در برابر دریای شرقی» یعنی خلیج فارس و اقیانوس 


هند).) (ترجمه کتاب تاریخ ماد دیاکنف صفحه 35 ترجمه 


کته سک اس سا و ار ور و ۵ رد 
سیاه باشد که حزو حکومت اوراتویی‌ها بوده است. 


3 2: [دو لشکر کشی اول (شمشی ادد پنجم) به 
سرزمین نثیری در گزارشهای سالانه به صورت بسیار 
احمالی نقل شسده است. در عملیات نخست شمشی ادد 
مدعی دریافت خراج به صورت اسب و گشودن سرزمین 
وسیعی از زاگرس تا فرات علبا و از کردستان تا فرات 
میانی است. فرماندهی دومین لشکر کشی بر عهده رب 
شق» موتریساشور بود. وی به || «دریای علیای غروب 
افتاب» سفر کرد و در این لشکر کشی همچون بار 
تخست ؛ خراجی متشکل از اسب دریافت داشت. ظاهر ا 
فرماندهی سومین لشکر کشی بر عهده شاه بود. وی از 
کوه کولر گذشت و سرزمین‌های مان این کوه را تا 
[|«دریای غروب آفتاب» غارت کرد؛ و یک بار دیگر 
اسبهایی با خود به همراه آورد.) (کتاب تاريخ تمدن بین 


4 (متنی از سارگن یکم» جای «دریای بالا» را تا 
اندازه‌ای روشن می‌سازد. این متن چنین است: 

«انکو(کی) و کپتره(کی)» سرزمین‌های آن سوی «دریای 
بالا»؛ تیلمون(کی), ماگان(کی), سرزمین‌های آن سوی 


«دریای پایین»؛ و سرزمین‌هایی که از طلوع آفتاب تا 
عروب آفتاب‌اند 1 سار کن؛: شاه جهان سبه بار ([ با تا سال 


سوم فرمانروایی) گشود.) (کتاب دانشنامه کاشان دکتر 
جهانشاه درخشانی صفحات 495 و 496) 


ادامه دارد .. 


تصویر لوگل زگ سی (۱۷0512200651)- آخرین پادشاه 
دودمان نخستین سومری (12347 237 قبل از میلاد) وی 
سرزمین‌های وسیعی از دریای غروب خورشید دریای بالا 
(احتعالا زربای تسام با دی ایه) حا رای طع و رسد 
ای فا رای ای سا کی سا ۱۶۰۰۱ 
بیط سا کی رف کشت ی وه 
و حکومتش سرنگون می‌شود. 


اک یر هی وی کی ی را هه 2۳۱۰۰ 
سمیرامیس افسانه‌ای همسر نینوس می‌دانند. 


شمشی ادد پنجم به دریای بالا يا دریای غروب خورشید 
(دریاهای سیاه و مرمره و اژه و مدیترانه) لشکر کشی 
نمود. 

همانگونه که ملاحظه نمودید علامه طباطبایی کلمه عین 
وت ی اج وراه یدای ی ۱ 
ای فد بط ری اش میا ۱ 
غرب بلاد عالم یعنی جزایر خالدات داشته است. . پیشستر 
گفتیم که چنین تطبیقی بر خلاف گواهی تاريخ است و 
بر اساس اسناد میان رودانی آن‌گونه که ملاحظه نمودید 
مغرب الشمس دریای بالا در منطقه میان رودان است. 
که با [ادریای سیاه تا مدیترانه تطابق دارد. 


یط ات ری حتی ولا سای کی کل الب 
ترجمه نماییم. آن‌گاه به طرز شسگفت انگیزی آن را 
منطبق با دریای سیاه در بالای منطقه میان رودان 
می‌يابيم. یعنی همان دریایی که مردمان میان رودان ان 
را دریای غعروب خورشید می‌نامیدند. 3 دکتر جهانشاه 
درخشانی در کتاب دانشنامه کاشان در وجه تسمیه نام 
دریای سیاه می‌اورد: ۳ 


(131161 پنتوس اکسنینوس «دریای سیاه» بر گرفته از 
واژهة اوستایی اخشته «سرمه پی» و پارسی باستان 
اخشه یینه «تاریک, آبی پررنگ») (کتاب دانشنامه کاشان 
دکتر جهانشاه درخشانی صفحه 470) 


به نظر دکتر جهانشاه درخشانی و عده دیگری از 


محصقع نام دریای سیاه اخشتنه بوده است. که یونانیان 
آن را به اک وس [یونتوس اک و (۲16۱۲06 
5 ۳۵۳۲۵ ,2821906 )]ٍ تغییر داده‌اند که معنای 
عامیانه مهمان نواز را می د هد . که خکود کنایه از این 
است که این دریا از دربانوردان با موج‌همای خطرناک 


هم‌چنین در متن پهلوی بندهش که در دوره اسلامی بر 
اساس نسک‌های یهلوی دوره ساسانی نوشته شده است 


در فصل چگونگی دریاها نام دریای سیاه به صورت سیاه 
تا ده است. [دریای کم رود آن است که به اباختر 
است, به طبرستان گذرد. []آآن سیاه تن به روم است.4 
(ترجمه بندهش مهرداد بهار صفحه 74) 

همانگونه که گفته شد در اسناد مان رودانی اعم از 
اسناد سومری و اکدی و بابلی و اشوری بارها نام دو 


دریای غروب خورشید (دریای عَلیا) و دریای طلوع 
خور شید (دریای سفلی) امده است. . بدرستی مشسخص 
نیست که بر چه وله بس ی مردمان میان رودان این دو دریا 
19 2 ار که قدما عالم را چگونه می‌د یدید و چه 
فلسفه‌ای در پس چنین نام گذاری‌هایی وجود داشته 
است. رت است که سا نتوان مشدان رسید و درک 
تماییم تا وان را اه 1" اه رما 

وت و با آیات ت مبارکه کهف و 0 
سفر داشته است. در اسناد میان رودانی چندین ی 
توانسته‌اند به ساحل هر دو دریا دست بابند. ذوالقرنین 
اٍیات قران مجید و عزیز نیز باید علی القاعده یکی از 


مجید و عزیز با اسناد میان رودانی باید به چند نکته توجه 
نمود. 

نکته 1:- در آیات قفرآن مجبد و عزیز اب دا از سفر 
اشاره شده است که ذوالقرنین به راهی رفته تا به مکان 
راهی دیگر می‌رود تا به مکان طلوع خورشید (مطلع 
الس )6 مت ات اراس تاره اه ی 


نکته 1 از 1 برخلاف آیات قرآن که در آن به جهت سفر 

ذوالقرنین اشاره نشده است در بعضی احادیت از سفر 

ذوالقرنین به غرب و شرق یاد شده است که شاید بنوان 

ان رای رسای تعر ااش سر و ام ات ی تاو( 
. 

کر 


نکته 2:- در آیات سورة مبارکه کهف در پارة سفر 
ذوالقفرنین به مغرب الشمس آمده: (| انبم سا [ 
5(حنّی |ذا بلعَ مرب الشفس وجتذها تَعرَب فی عَینِ 
خمته ووجد عندها قَومَا فلتَا با دا القرتبن ان تمد 
وامّا آن تخد فیهم حسْتّا [2861 تا راهی را دنبال کرد ( 

5)- تا آن‌گاه که به غروبگاه خورشید رسید به [] نظرش 
آمد که آ[خورشید] در چشمه‌ای گل آلود و سیاه غعروب 
می‌کند و نزدیک آن طایفه‌ای را بافت فرم ودیم‌ای 
دیاله رای ا[ا عیرست ۱ دا ۳ 
میانشان [روش] نیکویی پیش می‌گیری (86)) همانگونه 
خی رد در ایحا بر تا کت حور در 
خمتّه» غعروب می‌نماید. بیشتر مترجمین قرآن مجید 
کلمه «غَیّن حَمتّهٍ» را به چش مه گل آلود و تیره ترجمه 
تحو داد آما یک معنای عین آن‌گونه که علامه تما میت 
271 المبزان در این باره 7/1 فرمایید: [| 
[«حتّی اذا بلع معرب السمّس وجد ها تََرّبٌ فی عَین 
حمته ووَجد عندها قَوْمَا». 

کلمه «جتی» دلاالت می‌کند بر این که فعلی در تقدیر 
است و تقدیر کلام «فسار حتی اذا بلغ < و سیر کرد تا 
به مهرب آفتای رسد میناد و مراد از جعری افتا. 


آخر معموره آن روز از ناحیه غرب است, به دلیل این‌که 
می‌فرماید: «نزد آن مردمی را یافت». مفسرین 
گفته‌اند: منظور از «عین حمتّه» چشمه‌ای دارای گل 
سیاه بعتی لجن است: جون حماه به معنای آن است و 
مقصود از [اعین دریا است؛ چون بسیار می‌شود که این 
کلمه به | دریا هم اطلاق می‌گردد. و مقصود از این که 
فرمود «آفتاب را یافت که در دریائی لجن دار غروب 
می‌کرد» این است که به ساحل دریایی رسید که دیگر 
ماورای ان خشکی امید نمی‌رفت, و چپنین به نظر 
می‌رسید که آفتاب در دریا غروب می‌کند چون انتهای 
چشمه لجن داری با دربای محیط؛ یعنی اقیانوس غربی 
و ای 
قدیم مبداً طول به شمار می‌رفت» و بعدها غعرق شد و 
فعلا اثنری از آن‌ها نمانده است. جملءه «فی عَین حمِئه» 
به صورت «عین حامیه» یعنی حاره (گرم) نیز قرائت 
شده و اگر این قرائت صحیح باشد دریای حار با قسمت 
استوائی اقیانوس کبیر که مجاور آفریقا است منطبق 
می‌گردد» و بعید نیست که ذوالقرنین در رحلت غربيیش 
به سواحل افريقا رسیده باشد.؟ (کتاب ترجمه تفسیر 
المیزان جلد 13 صفحه 499) 

همانگونه که ملاحظه می‌نمایید دریای سیاه در طول 
قاری به کاس یر کی دی تاه وا ده ی تس ره اس < 
اکر ما ات لس وره مار که کهف راادر ‏ اره سا هر 
ذوالقرنین به مکان مغرب الشمس و مشاهده وی غروب 
مه ۱ 
وی دا کی ار رای تال ار رو 


خورشید (دریاهای سیاه و مرمره و اژه و مدیترانه) 
اشاره شسده است آن‌گاه سدین نکته خواهیم ر سید که 
«عَین حَمّه» در آیات سوره مبارکه کهف همان دریای 
سس اه است ماه الشمس نبز علی القاعده باید 


سواحل خلیج فارس و دریای عمان در سرزمین اٍیران 
باشد. 


حال با توجه به آن‌چه تاکنون گفته شد می‌توانیم دریابیم 
که ذوالقرنین قران مجید و عزیز ابتدا سفری به شمال 
و دریای مغرب الشمس که با توجه به تطابق گفته شده 
همان دریای سیاه است نموده است و تبتازم سفری مه 
جنوب و مطلع الشمس يا سواحل خلیج فارس و شاید 
سواحل دریای عمان نموده است. بنا به خط سیر حرکت 
ذوالقرنین علی القاعده وی باید جزو پادشاهان میان 
رودانی باشد. زیرا چنین خط سیری از جغرافیای میان 
رودان منطقی به نظر می‌آید. مطمئت] با چنین خط 
سیرک ذوالقرنین قرآن مجید و عزیز نمی‌تواند چین شی 
هوان پادشاه چین باشد. هم‌چنین ذوالفرنین قران مجید 
و عزیز نمی‌تواند از پادشاهان حمیری یمن باشد. زیرا 
اسناد تاریخی گواهی نمی د هد که پیادشاهی از یمن به 
سواحل دریای سیاه لشکر کشی نموده باشد و سپس تا 
فی ‏ داح جا 9 ارس دست باعته اند اها ار که 
پیادشاهان یمنی خود را از نسل ذوالقرنین می‌دانسته‌اند 
نکته‌ای است که احتمال درستی آن وجود دارد. و این در 
صورتی ممکن است که ذوالقرنین پیادشاهی سامی در 
منطقه میان رودان در بازه 3800 الی 4500 سال پیش 
موده باشد. و حکام حمیبری یمن خود را ادامه نسل وی 
بدانند. 


کوروش کبیر نیز نمی‌تواند ذوالقفرنین قران باشد زیرا 
کوروش کبیر از فارس د و نزدیکی سواحل خلیج فارس 
(مطلع الشمس) کشورگشایی‌های خود را شروح 
می‌نماید و به هگمتانه می‌رود سپس به سمت لیدیا 
(ترکیه امروزی) لشکر کشی می‌نماید. و آن‌گاه به بابل 
ورود پیدا می‌نماید. البته لشکر کشی‌هایی به شرق و 
وی خود در نزدیکی سواحل خلیج فارس زندگی 
می‌نموده است و علی القاعده نمی‌تواند ذوالقرنین 
و 
دریای عمان) با مردمی روبرو می‌شود که برهنه بوده‌اند. 
می‌دانیم که بر اساس یافته‌همای باستان شناسی در 
دوران زندگانی کوروش کبیر مردمان سواحل خلیج 
فارس در استان‌هایی نظیر خوزستان و بوشهر و 
هرمزگان؛ آن‌ گونه تو ۵ که فاقد یو شش باشند. صمن 
این که به فرض اکر فاقد وش نوده پاش ند بر علی 
القاعده اگر ذوالقرنین کوروش کسیر باشد نباید وی 
(کوروش) از آن بی‌اطلاع بوده باشد. اما از سیاق آیات 
قرآن اینگونه را که ذوالقرنین در مطلع الشسمس 
(خلیج فارس) با پدیده جدیدی روبرو می‌شود. 

نکته مهم: در ظرف سفالی یافت شده از تیه تل جچری 
در استان فارس متعلق به همزاره پنجم پیش از میلاد 
(دوره در ما یک مراسم رقص مذهبی را مشساهده 
می‌نماییم که رقصنده‌ها که همگی مرد هستند حلقه 
زده‌اند. و همگی مر هقنه می‌باشند. مطمتن] ذوالقفرنین 
قرآن متعلق به این دوران یعکنی خر بر 
نمی‌باشد. و به احتمال زیاد باید متعلق به هزاره سوم 
پیش از میلاد باشد. در نگاره‌ای یافت شده در معبد نین 


خورساگ شوش متعلق به 2700 الی 2500 سال پیش از 
میلاد» ما دو مرد برهنه را در حال انجام مراسمی مدهبی 
مشاهده می‌نماییم . 


هر چند دو مرد موحود در این نگاره بر هنه بوده‌اند. اما 
شوش در این دوران تمدن مهمی داشته است و مردمان 
آن از چگونگی لباس بافتن آگاهی داشتند. شاید علت 
رهگ مردان نگاره یافت شسده, بدلیل نوع مراسم 
مذهبیشان بوده يا شاید بدلیل گرمای بیش از حد هوا در 
فصل تابستان بوده که گاه به دود شصت درجه 
سانتیگراد نیز می‌رسیده است. 


علی‌ای حال با توجه به ظرف یافت شده از تپه جل جری 
در هرازه سحم سش از ملاد و تاره افت شش ده در 
شوش در هزاره سوم پیش از میلاد می‌توانيم احتمال 
بدهیم که در هزاره سوم پیش از میلاد در سواحل خلیج 
فارس و با دریای عمان مردمانی بر هنه رک 
می‌نموده‌اند. هر چند که انتسات این امر نیاز به حفاری‌ها 
و شواهد باستان شناسی بسیار بیشتری دارد. 

اما بر اساس شواهد تاریخی اسندر مقدونی نیز 
نمی‌تواند ذوالقرنین باشد. هر چند که اسکندر بر اساس 
تواریخ ابتدا مناطق نزدیک به دریای سیاه (آسیای صغیر) 
را فتح می‌نماید و سپس در ادامه پس از تصرف 
شهرهای بسیار در نهایت تا پارسه در فارس می‌رسد. 

تا پارسه (نزدیکی خلیج فارس) در یک راستا قرار دارد و 
مه اصطلاح ادامه همان متسر است. 


اما مهمترین دلیل رد ذوالقرنین بودن اسکندر همان عدم 
پوشش مردمان سواحل خلیج فارس و دریای عمان 
(دریای برامدن خورشسبد) در دوران وی است. زیرا 
همانگونه که گفته شد عدم پوشش مردمان سواحل خلیج 
فارس و دریای عمان (دریای برامدن خورشید) مربوط به 
بازه‌ای کهن‌تر است. 

نکته: همانگونه که پیشتر گفته شد بنا به احادیث دوران 
زندگی ذوالقرنین باید پس از طوفان نوح و حداکثر تا 
دوران زندکی آبراهیم خلیل الله بعتی در بازه تاریخی 
0 الی 1700 سال پیش از میلاد باشد. و ذوالقرنین 
رن سا بو ات تم نواند اس در و ۲ 
کوروش کبیر و دیگرانی باشد که در دوران متاخر 
می‌زیسته‌اند. هم‌چنین یاجوج و ماجوجی که در روایات از 
انان سخن گفته شده با اقوام مهاجمی که در عرض‌های 
شسمالی فلات ایران در دوره هخامنشیان یعنی از دوره 
کوروش کبیر ۳ اسکندر مقفعدونی می زیسته‌اند تطابق 
ندارند و باید متعلق به دورة اسطوره‌ای تاریخ بشر 
باشند. آن ش]اءالله در بخش دی که به روایات 
می‌پردازيم بیشتر این قضیه را بررسی خواهیم نمود. 
[احادیث ذوالقرنین 1) 

اما اکنون مجموعه‌ای از احادیثی را که در کتب شیعه 
درباره ذوالقرنین نقل شسده است را از تفسیر روایی 


داشته باشد اشاره می‌نماييم؛ [] 


([«داستان ذوالقرنین و رفتن به مغرب و مشرق زمین» 


0 ) شخ صدوق با سند خود از اصبغ بن نباته 
روایت کرده است؛ که گفت: ابن کواء در مجلس امام 
علی علیه السلام که بالای منبر بود. حضور داشت, به آن 
حضرت عرض کرد:ای امیرالموم نین! مرا نسبت به 
بود 7 هم‌چنین مرا نسبت به شاخ‌های او آگاه نما آیا از 
طلا و يا از نقره بوده 


فرمود. او نه پیعمبر ود و نه پادشاه» هم‌جچجنین 
شاخ‌هایش از طلا و نقره نبود, بلکه او بنده‌ای بود که به 
خداوند محئت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست 
خیرخواه بود و او را ذوالقرنین گفته‌اند. چون قوم خود 
رابه سوی حق دعوت می‌کرد؛ ضصربتی به یک ط رف 
سرش زدند» پس مدت زمانی از آن‌ها پنهان شد و چون 
نزد آن‌ها بازگشت به طرف دیگر سرش نیز ضربتی دیگر 
وارد کردند و در بین شما نیز همانند او وجود دارد. که 
منظطور خود امیرالمومنین علی علبه السلام می‌باشد. 
(کمال الدین شیخ صدوق ج 2 ص 4)364 


مک وا وم الم هم ی علتفا لب لام 
می‌فر‌مایند ذوالقرنین نه پادشاه مود و نه ییامبر 2 در 
مجامع روایی شیعه چندین حدیث با چنین مضمونی نقل 
۱ 
مب داد عا. الطاهر در تصاد مب اند که س اند او 
داشته باشد که ما از فهم آن عاجز باشیم. هم‌چنین باید 
و بیش بر و که دواله زیر پادشاهی و ده ۱ 
چنانچه الله تبارک تعالی هنگامی که وی به مکان مغعرب 


الشسمس می ر سد . . اختیار عذاب دادن و با نیکویی پيشه 
کردن در برخورد با مردمان ساکن مغرب الشمس را به 
وف واگذار می‌نماید. که طبیعتا چجنین برخوردکه 
کارگزارانی سس 5 را در برخورد با مردمان 
0 0 ۷ بت 3 حهیر سته 1 
بلکه از باب تشابه سرنوشت ذوالقفرنین با قفوم خویش 
ضربه زدند. زیر در این امت نیز فرق مبارک حضرت را 
دو بار شکافتند اولی به ضصربت ابن عسدود و دومی به 
ضربت ابن ملجم و حضرتش بنا به نص احادیث در 
نزدیکی قیامت کبری بار دیگر به عالم جسمانی تشریف 
خواهند اورد. و مردمان را نشان گذاری خواهند نمود. 
ادامه ...[] 
( 1 احمد بن محمد بن خالد برقی با سند خود از 
ابراهیم بن عبدالحمید روایت کرده است, که گفت: امام 
کالم علیه السلام فرمود: ذوالقرنین در سن دوازده 
سالکی به یادشاهی رسید و مذت سی سال در پادشاهی 
نکته: همانگونه که ملاحظه می‌نمایید در این حدیت 
ذوالقرنین یادشاهی است که در دوران کودکی بر مسند 


ادامه...[] 


[3/7082). علی بن ابراهیم گفته است: هنگامی که 
رسول خدا «صلی الله علیه و آله وسلم» داستان موسی 
علیه السلام جوان و خضر علیه السلام را بیان نمود. به 
حضرت گفتند: برای ما بفرما: لاش خی کف رس سر رن 
مغرب زمین را گردش کرد چه کسی بود 7 و جریان او 
چگونه مو دوه است 2 : 

پس خداوند اين آیات «ویس ألوتک عن ذی القَرْتیّن فقل 
سَأئلو عَلبِکَم مه ذکرّا 830) 

|ئا مکتّا لة فی الأْرْض واتْتاة من کل شیء سَتتَا 1840» 
اه ری سار که کی 
رک ای ۳ 
زمین توانایی و موقعیت دادیم و راه رسیبدن به هر 
چیزی را به او نشان دادیمرا بر او نازل نمود. (تفسیر 
قمی ح 2( 

ادامه...۱] 


(* / ابومنصور طبرسی با سند خود از امام 
صادق علبه السلام روایت کرده است: شخص زندیقی 
(در ضمن حدیثت بسیار طولانی) به حضرت عرض کرد: 
مرا خبر ده که خورشید در کجا غروب می‌کند ۶ 


فرمود: | آبعضی از دانش‌مندان گفته‌اند: هنگامی که 
خورشید در اسفل فْبّه قرار گیرد در چشمة حامیه نایدید 
می‌شود و از آن‌جا در هنگام مراجعت به محل طلوع خوده 
خرق زمین می‌کند و چون به محل طلوع خود در زیر 
زمین برسد متحیّر می‌گردد به طوری که نه قدرت رجوع 
و نه رخصت عبور خواهد داشت و در آن مکان چندان 
سرگردان و حیران می‌ایستد تا به آن اجازة طلوع داده 


سود و جون هر روز خورشید در وقت عروب نورش 
گرفته شود در هنگام طلوع به خکم خداوند دارای مور 
جدیدی خواهد گردید. (احتجاج)) 


نکته 1 هر جا که در ترجمه چشمه حامیه يا چشمه تاریک 
و گل الود آمده بدانید که در متن عربی همان «عین 
حمتّه» است که همانگونه که گفته شد یکی از معانی 
عین دریا است. و «عین حمتّه» معنای دریای تاریک را 
کر هی دهد که ان را انساس او ان ردان ۲ 
دریای سیاه يا دربیای غروب خورشید یکی دانستیم. و 
چون مترجم محترم «عین حمئه» را چشمه تاریک ترجمه 
نموده ما نیز به رسم امانت» ترجمه وی را بدون تغییر 
عینا می‌اوریم. 


نکته 2+ در حدیتی که در تفسیر البرهان به نقل از کتاب 
احتجاج نقل شد امام صادق علیه السلام نمی‌گویند که 
نظر درست این است بلکه می‌فرمایند که بعضی 
دانشمندان اینگونه می‌گویند. هر چند که در احادیئی دیگر 
خود معصوم نیز چنین می‌گوید. نمونه‌ای از این احادیث 
را در ادامه خواهیم اورد. 


[5/7084). علی بن ابراهیم با سند خود از ابو بصیر 
روایت کرده است, که گفت : از امام صادق علیه كِِِ 
دربارة فرمایش خداوند: « وه عن ذی الَقَرَتیّن 
سَأئلو عَاَیکَم من ذکَُا». سوال کردم < 


فرمود. همانا ذوالقرنین شخصی بود که خداوند او را 
برای قوم او مبعوث نمود و آن‌ها به طرف راست سرش 
وجود امد و خداوند او را به مدت پانصد سال مرداند» 


آن‌گاه دوباره خداوند او را برای آن‌ها معوت کرد این 
بار ضربتی دیگر : ره ما زا را ار ۱ 
همانند شاخ دیگری روی سرش ایجاد شد. این بار نیز 
خداوند او را پانصد سال مرداند. سیس او را برای ان‌ها 
مبعوث نمود و تمام ممالک شرق و غرب را از جایی که 
خورشید طلوع و غروب می‌نماید تحت حکومت او قرار 
تِ و این دحان ِِِِ کت متعال «ختی اذا 
که فرمود: الی ره قيْعكنة انا ۳۳ کر ۲ 
هنگامی که به محل غروب خورشید رسید و دید که 
سا بجاو مر و به 
ی سدذی از مس؛ قیر و آهن گداخته 
(ویا قلع گداخته) برای آنان قرار داد. پس فاصله و مانع 
ایجاد کرد که نتوانند از آن‌جا بیرون آیند. 


سیس امام صادق علیه السلام فرمود. : کسی از آن‌ها 
نمی‌میرد مگر آن که از نسل شان» هزار نفر مرد متولد 
شود و بعد از آن افزود: آن‌ها پس از فرشته‌ها,ء (از جهت 
تعداد) بیشترین آفریده‌ها هستتد , (تفسیر قمی ج2) 

ذوالقرنین سوال کردند: ایا پیامبر بوده و يا پادشاه 2 

فرمود: نه پادشاه بود و نه پیامبر» بلکه بنده‌ای بود که به 
خداوند محعت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست 
می‌داشت و در راه خدا خیر خواهی و نصیحت می‌کرد» 


ضربتی وارد کردند و او از آن‌ها غایب شدء سپس خداوند 
او را برای دومین بار مبعوث نمود, این بار به طرف چب 
سر او ص ی دبهر ود و مس درا از مان آن‌ها رف و 
غایب شد و سرانجام بار سوم که خداوند او را مبعوث 
نموده به او در شرق و غرب سلطنت و موقعیتی را عطا 
نمود و مان شما نیز کسی همچون او وجود دارده که 
مقصود خود حضرت باشد. 

سیس ذوالقفرنین حرکت کرد و رفت تا به محل عغعروب 
خورشید رسید (دید) «تَعْرّبٌ فی عَیْنِ خمئه وَوجة عنذها 
قَوْمّا فلتا با 5ا الَقَرتین ما آن َعذت واما آن تج فيهم 
حَسْتّا» که خورشید در چشمه‌ای گل آلود و سیاه غروب 
و و زو سای او 
ذدوالقرنین! با آن‌ها را عذاب و مجازات می‌کنی و با 
خوش برخورد خواهی بود. 

ذوالقرنین اظهارٍ داشت: «أمّا مر مَنْ طلم قوف 
جرد الی ربه فتعدية عدابا تکرا تا بایان نم آنتع سب تبا» اد۱ 
کسی که ظلم کند. به زودی او را عذاب و مجازات 
می‌نماأییم » سیر به پیشگاه بر و کار ۱ ار ی کرد و او 
را عقابی سخت می‌نماید ...بعد از او نیز راهش را ادامه 
داد منظور دلیل و راهنما است؛ «حنّی دا تال ال ات 
السْمُس وجذقا تطلغ عَلی ققم لَمْ تَجْعَل لَهُمْ من ذونها 
سِنْزا» تا آن که به محل طلوع خورشید رسید در آن‌جا 


عیر از پرتو نور» هیچ پوششی قرار نداده ایم, انان هیچ 


بود). 


«ثمّ أَنبَعَ سَتبَبّا» بعد از آن» به مسیر ادامه داد و از راهنما 
ی کرد «حنّی آذا با ی بَیّن السدَیّن وج من » ذونها 
لا یجاذون یغفهٌ ون ولا الوا با دا / 7 9 تین ان 
( ومَأجوج مفسدون فی الأْرَضٍ فهل تجعل لک 2 رجا 
علی ان تجعل بیتنا ونم سَدّا» نا به میان دو کوه رسید 
و در پشت آن دو کوه مردمی را دید که گویا هیچ سخنی 
را نمی‌فهمند * گفنند:ای ذوالقرنین ن! یأاجوج و مأاجوج در 
زمین فساد می‌کنند, آیا واه خراجی و مالیانی را 
بر خود مقژر کنیم تا تو میان ما و آن‌ها ستّی را ایچاد 
تعصایی+#, بعد از آن زوالفرنین اظطهار داشت: بعا عکنی 
فیه بی حیز فاعینویی بقوه اخجعل بیِنکم و وبينهم ردها 
[اتصی ق یر الحدید» ان رو ای سس را آن 71۳ 
داده است بچهپتر است؛ اگر می‌توانید مرا به بیبروک خویش 
یاری کنید, تا میان شما و آن‌ها سدی بسازم* برای من 
تکه‌های آهن بیاورید پس برایش آوردند و آماده کردند و 
آن‌ها را بین دو کوه قرار داد به گونه‌ای که 1 دو 
کوه را مساوی (و هم سطح) گردانید. سپس فرمان داد 
که آتش فراهم کننده وقتی آتش آوردند» در کنار آهن‌ها 
شعله ور کردند به طوری که آهن‌ها ماد ات قرار 
گرفتنده عد از ان روی آن‌ها شرب (قللع» نیکل) گداخته 
شده ریخت که سخت محکم و غير قابل نفوذ گردد. 
و این همان فرمایش خداوند. است ۳ فرمود: «حتّی دا 
ساوی بین الطدّفین قخال انفخوا ۶ حتی ادا جحَعلةه نازرا تا 
جایی که فرمود. ۳ اسشستطاغوا [ 1 تَقعَا» جون (آن‌ها) 
میان آن دو کوه انباشته شد گفت: اکنون (در آتش) 


مد مبید ۳ (آهن‌ها) همح ون ان گداخته وه و 
نتوانستند در آن سوراخی ایجاد کنند. 


بعد از آن ذوالفرنین گفت : «هذا ر حمَءه من تِ قاذا .۶ 
وغد ری جعَلهُ دکاء وکان وغد ۳ حقا» اين رجمی بود 
از جانب پروردکار می و عون وعده پروردگاد من فرا 


رسد » آن را رن ی که رد ی رن ار ی رررسست 
است. 


زا دی که السلام) ار ود توالت رین به حفس بر 
خود ادامه داد و در بین راه به هر قریه‌ای می‌رسید» 
ایجاد تاریکی», رعده برق و صاعقه می‌شد و کسی که با 
کارشکنی و مخالفت می‌کرد به هلاکت می‌رسید» پس 
هنوز به مغرب زمین نرسیده بود که تمام اهل شرق و 
(...حضصرت علیه السلام رس این همان فرمایش 
خدای عر و جلّ است: «ّا مَکنّا لغ فی الأْرَض ونَبَْاه من 
ای ء تا تس درس که ماو در ری وتان و 
موقعیت دادیم و راه رسیدن به هر چپزی را به او نشان 
دادیم» یعنی از دلیل و راهنما» ی 
به او گفته شد: برای خداوند در زمین چشمه‌ای وجود 
دارد که به ان چشمه حیات گویند و هیچ صاحب روحی از 
ای یا اد عگر ای که تا گام بر ان فکامت و 
التام را فا ای ات یس اععات و اهر سر 
نود . 


سپس ذوالقرنین سیصد و شصت مرد را فراخواند و به 
فلان مکان می‌روید که در آن‌جا سیصد و شصت چشمه 
وجود دارد» آن‌جا که رسیدید هر کدام ماهی خود را در 
یکی از چشمه‌ها بیاندازد و آن را بشوید. سپس آنان را 


روانه کرد. 


هنگامی که به آن محل رسیدنده هر یک مشغول شستن 
ماهی خود شد و خضر علیه السلام چون به نزد چشمه‌ای 
رفت» نشست تا ماهی را بشوید, لکن ماهی به محض 
تن مب لب مخت شه بر هریت لب رت عس وس 
شگفت زده شد و با خود گفت: به ذوالقرنین چه بگویم ۶ 
لذا برای یافتن ماهی لباس‌های خود را از بدنش 0 
و به درون چشمة آب رفت و مقداری از آب آن چشمه را 
نوشید و در آن شنا کرد و به دنبال ماهی گشت. ولی 
نتوانست ماهی را بیابد و دست خالی به نزد ذوالقرنین 
با کت ذوالقرنین سور داد ماهی هر یک از ۳ 
در رش ار راد رن راد ار رت ار 
علیه السلام رسد و دیدند او ماهی ندارد» او را به نزد 
ذوالقرنین بر دید . 


ذوالقرنین از او درباره ماهی پر سبد و گفت: آن ماهی 


؟< گفت ؛ او را در < چشمه‌ای ۳ سستم ولی ناگهان عایب شند » 


در اب رفتم و هر چه به دنبال ان جستجو کردم ان را 


پیدا نکردم. 


خضر علیه السلام پاسخ داد: بلی, آن‌گاه ذوالقرنین به 
دنبال آن چشمه به راه افتاد, ولی هر چه جستجو کرد 
آن را نیافت و سپس خطاب به خضر علیه السلام کرد و 
گفت: همانا تو صاحب آن چشمه بوده ای. (تفسیر قمی: 
ج 2 ص 15) 


نکته: همانگونه که ملاحظه می‌نمایید در این حدیث, خضر 
علیه السلام از اصحاب ذوالقرنین بوده است و در اثر 
بر بل و بسح 
خضر نبی علیه السلام و این‌که خضر علیه السلام در آن 
زمان از آب حیات نوشیده بود و سال‌ها بود که بر روی 
زمین زندگی می‌کرد و با توجه به این‌که محققین علم 
تاریخ دوران زندگی موسی کلیم اللّه راحدود قرن 14 و 
رن 13 پیش از میلاد با نموده‌اند. بنتابراین 
دوالفرنین فران همانکونه که بپیشتر نبیر ففته شد متعلد 
به دوران کهن می‌باشد. دورانی که با عشوان دوره 
اسر ی اه ی 

هم‌چنین همانگونه که ملاحظه نمودید در این حدیث نیز 
ذوالقرنین شاه نیست. در حالی است که حداقل سیصد 
و شصت مرد همراه و به فرمان وی بودند!!! 


از سوی دیگر در این حدیث ذوالقرنین دارای توانایی‌های 
محیرالعقول معرفی شسده توانایی‌هایی که در عصر 
اساطیری تاریخ بشر وجود داشته و بیشتر برای ایزدان 
نقل شده است. هر چند که جایگاه انسان کامل در مقفام 
خلیفه اللهی از ایزدان اعم از مثبت و منفیشان و حتی 
ملائکه مقرب بالاتراست. 


ادامه...۱] 


۶/6 شیخح صدوق با سند خود از حسن بن علی بن 
ال روا کر ره ار ی که کت ار تا را ۱ 
السلام شنیدم که می فر مود- جون خضر علیه السلام از 
اب حیات نو شید تا نعچ صور زنده خواهد سود » او نزد ما 
اه ی ای )ماه واه ما ای مک سا ی 
او را می‌شنویم ولی خود او را نمی‌بینیم. 

هر کجا از او نامی بر ده شود حضور می‌یابد» هر کسی از 
شما (شیعیان) نام او را ببرد به او سلام کند. 


خضر علیه السلام هر سال در مناسک حج حاضر می‌شود 
و تمام اعمال حح را انجام می‌دهد و در روز عرفه 
مه اند و ترای اتهای دای مت ام ع و و 
به زودی خداوند متعال وحشت حضرت قائم ما عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را در طول غیبتش» به وسيیله 
مأنوس گشتن با او بر طرف می‌نماید. (کمال الدین تمام 
النعمه شیخ صدوق) )4 


[8/7087). هم‌چنین با سند خود از ابوبصیر روایت کرده 
است, که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: به 
راستی او پیعمبر نود » بلکه او بنده‌ای مود که به خداوند 
محبت می‌ورزبد و خداوند هم او را دوست می‌داشت, 
برای خدا خیراندیش بود و خدا هم خی خواه او بود و او 
را ذدوالقرنین م گفته‌انده جون قفوم خود رابه سوی حق 
دعوت کر و صضصربتی به یک طرف سرش زدنده پس 
مدت زمانی از ان‌ها پنهان شد و ون ند آن‌ها 
بازگشت, به طرف دیگر سرش نیز ضربتی دیگر وارد 
کردند و در بین شما نیز همانند او وجود دارد, که منظور 


خ یا رال وم ی اه ام ات اک ۱ 
الدین تمام النعمه شیح صدوق) 


نکته: در این حدیثت نیز حضرت امیرالمومنین (ع) همانند 
دوالقرنین دانسته شسده است و تنها پیامبر بودن 
ذوالقرنین نفی شده است اما پادشاهی وی نفی نشسده 


است. 
ادامه...|] 


881 و نیز با سند خود از سماک بن حرب» به نقل 
از مردی از بنی اسد» روایت کرده است» که گفت : مردی 
از امام علی علیه السلام سوال کرد: آیا ذوالقرنین را 
دیده‌ای 7 او چگونه توانست به مشرق و مفرب زمین 
برسد 2 


فرمود. خداوند ابر را مسخر او نمود و اسیاب لاز م را 
برای او فراهم کرد و نوری رابه او گسترش داد, به 
طوری که شب و روز برای او یکسان و برابر بود. (کمال 
الدین تمام النعمه شیخ صدوق) 


9 و از جابر بن عبداللّه انصاري روایت کرده 
است, که گفت: ی 
یسرم که م قفوم ود ه ری کویروااه ریک 

بندهة شایسته بود که خداوند او را حجت برای بن‌دگانش 
قرار داد و قوم خود را به سوی خدای عر و جل دعوت 


می‌کرد و ایشان را به رعایت تقوای دستور می‌داد, ولی 
ایشان بر یک طرف سرش ضصربتی زدند و مدتی از 
گشته» معلو م تنیست در کدام وادی رفته است. 


سپس نزد ایشان بازگشت و بر سمت دیگر سرش ضربت 
دیگری ردند اضما وه داسته اس که در بر ۱۵ 
کسی است که همانند او می‌باشد. و به درستی که خدای 
عرٌ و جل برای ذوالقرنین در زمین اقتداری فراهم کرد 
و از هر چیز وسیله‌ای برای او قرار داد و تا مغرب و 
مشرق را سیر و گردش کرد و به درستی که خداوند 
تبارک و تعالی روش او را در قائم از فرزندان من جاری 
سای واه را ری کم ی رس اد 
طوری که هیچ دشت و صحرایی» کوه و دژه‌ای نباشد که 
ذوالقرنین بر آن گام نهاده باشد مگر این که او (حضرت 
قائمعُل اللّه تعالی فرجه) نیز گام نهد و خداوند برای او 
تمام گنج‌ها و معادن رصت راای کار مگ داد و ۰۱ ,۱ ۱ 
ایجاد ترس در دشسمن» باری می‌نماید و زمین را به 
وسیله او پر از عدل و داد می‌کند هم‌چنان که : ۳ 
و ستم کردیده است. (کمال الدین تمام العسه. . شیجح 
صدوق) 


نکته -: در این حدیثن نیز علاوه بر اشاره تلویحی به 
شباهت ذوالفرنین و حضرت امیرالمومنین علیه السلام, 
حص رت صات الاع عتل اااه رنه دهاه یه 
دانسته شده است. و اشساره شسده که حضرت نیز به 
بدان معنا نیست که ذوالقرنین حضرت صاحب الامر عجل 


اللّه یا حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. بلکه آن 
حضرات شباهت‌هایی با ذوالقرنین قران دارند. 
ادامه...۱] 


0 شیخ مفید با سند خود از عبدالرحیم قصیر 
روایت کرده است.؛ که گفت: امام باقر علیه السلام در 
ابتداء (بدون آن که سوالی مطرح کرده باشم) به من 
فرمود: اما ذوالفرنین در انتخاب بین یکی از دو ابر مخیر 
شد که کدام را برگزیند ولی او ابری را که رام بود 
برگزید و آن‌چه مشکل و سخت بود برای صاحب شما 
(امام زمان علیه السلام) ذخیره گردیده عرض کردم: ابر 


فرمود: آن ابری است که دارای رعده صاعقه و برق 
می‌باشد» صاحب و امام شما بر آن سوار می‌ شسود» آگاه 
باشید! او بزودی سوار بر ان می‌شود و در اسباب بالا 
می ر ود » اسباب آسمان‌ها 9 زمین‌های هفتگانه را 
می‌پيماید, که پنج زمین آباد و دو زمین خراب خواهد بود. 
(الاختصاص شیخ مفید) 


092 هم‌چنین شیخ مفید با سند خود از ابوبصیر 
روایت کرده است. که گفت: امام باقر علیه السلام 
فرمود: امیرالمومنین علی علیه السلام بر تمام روی 
زمین و درون تسلط یافت و دو نوع ابر (مرکب سواری) 
بر او عرضه شد و در اختیارش قرار گرفت: یکی مشکل 
و سخت و دیگری راحت و آرام بودی حضرت به وسیله آن 
تمام هفت طبقة زمین و بالای آن را گردش نمود و 
سپس ابر سخت و چموش را برگزید و به وسیله آن تمام 
صفیت طایه و رمیی را 5 ردش 5 رد و نسه تس مت آن ۱ 


خراب و چهار قسمت دیگرش را آباد یافت. (الاختصاص 
5 0 و یر مهد بر حفی سار هم دی ۳۱۲ 
سند خود از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلامتا: 
چموش را برگزید روایت کرده است. (بصائر الدُرجات 
صفار قمی) 

094+) +« هم چنین شیخ معید با سند خود از سوره بن 
کت روایت کرده است؛ که گفت : امام باقر علیه 
السلام فرمود- اما ذوالقفرنین در انتخاب ببن یکی از دو 
ابر مخیر شد که کدام را نید ولی آواان ری را که رام 
سود » برگزید و آن‌چه مشکل و سخت بود برای صاحب 
شما (امام زمان علیه السلام) ذخیره گردید, عرض کردم: 


فرمود: آن ابری است که دارای رعده صاعقه و برق 
می‌باشد» صاحب و امام شما بر آن سوار می‌ شود آگاه 
باشید او به زودی سوار بر ان می‌ شود و در اسباب بالا 
می ر ود » اسباب آسمان‌ها 9 زمین‌های هفتگانه را 
می‌پیماید, که پنج زمین آباد و دو زمین خراب خواهد بود. 
(الاختصاص شیخ مفید) 


۱0۵4 ۱ از ار ۱ ۰ ۱ 
دا ی ری ها اد کی تک 
است, که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: به 
درستی که خداوند تبارک و تعالی ذوالقرنین را مخیر 
نمود که هر یک از دو ابر مشکل و چموش و يا ساکت و 
آرام را می‌خواهد برگزیند ولی او ابری را که رام بود 
رد اد را کال یر را انتخاب می‌کرد از آن 


استفاده نمی‌کرد؛ زیرا خداوند آن را برای صاحب شما 
ذدخیره نموده است. (الاختصاص شیخ مفید) 


2۱۱70096()+- و از ابوبصیر و از غیر او روایت کرده است؛ 
که گفته اند: امام بافر علیه السلام فرمود: امام علی 
علیه السلام هنگامی که بر تمام مافوق زمین و درون آن 
مسلط گشت., دو نوع ابر (مرکب سواری) بر او عرضه 
شد و در اختیارش قرار گرفت: یکی مشکل و سخت و 
دیگری راحت و آرام بود. حضرت به وسیله آن ابر سخت 
و چموش تمام درون زمین را گردش کرد به وسیله آن 
دیگری» روی زمین و بالای آن را گردش نمود و سپس 
ابر سخت و چموش را برگزید و به وسیله آن تمام هفت 
طبقة زمین را گردش کرد و سه قسمت آن را خراب و 
چهار قسمت دیگرش را آباد یافت. (الاختصاص شیخ 
مفید) 

7 10/7 . و از سماعه بن مهران روایت کرده است؛ که 
گفت: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که آسمان 
رعد و برق زد» حضرت فرمود: توخه داشته باش که 
و حادت شود از نشانه‌های امر 


عرض کردم: صاحب ما کیست 2 


(الاختصاص شیخ مفید)) 

نکته: همانگونه که در حدیتث شماره 11 ملاحظه نمودید. 
ذوالقرنین ابر رام را برگزید و ابر سخت و ناآرام را 
برای ات ما باقی گذاشت. . و در حدیت شماره 16 
جون از امام صادق علبه السلام پر مب و شد که صاحب 


ما کیست 7 فرمودند حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام ! پیشتر در باب شباهت حضرتش به عنوان رأآس 
دایره ولایت خاصه محمدیه با فرزند بزرگوارش حضرت 
صاحب الامر عجل اللّه به عنوان انتها و خاتم دایره 
ولایت خاصه محمدیه سخن گفتیم و این‌که چگونه اول و 
آخر در دایره به یک‌دیگر می‌پیوندند و این‌که لقب سلطان 
نصیر در آیه 80 تس وره الات را ممعلی به هر زو برردوار 
است. و هر دو حضرت صاحب شمشیر ذوالفقار هستند. 
مرکز حکومت حضرت امیر علیه السلام در کوفه بود و 
مرکز حکومت جهانی فرزند بزرگوارش نیز بنا به احادیث 
فرقین (شعه و اهل سنت) در کوفه خواهد بود. 
بنابراین هر دو حضرت صاحب ابر چموش هستند. و 
ذوالقرنین صاحب ابر ارام بوده است 


(17/7098). عیّاشی با سند خود از اصبغ بن نباته روایت 
کرده است؛ که گفت : ابن کو|ء در محضر امام علی علبه 
السلام (که بالای منبر بود) برخاست و عرض کرد:ای 
امیرالمقمنین! مرا نسبت به داستان ذوالقفرنین آگاه 
فرماء آیا پیغمبر و يا پادشاه بود هم‌چنین مرا نسبت به 
شاخ‌های او آگاه نما, آیا از طلا و يا از نقره بود 2 


فرمود. او نه ییغمبر بود و نه پادشاه» هم‌چنین 
شاخ‌هايش از طلا و نقره نبود, بلکه او بنده‌ای بود که به 
خداوند محبت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست 
می‌داشت, برای خدا خیران‌ديش بود و خدا هم او را 
خیرخواه بود و او را ذوالقرنین گفته‌انده جون قفوم خجود 
راابه سوی حی دع وب می‌کرد که صربتی به بک ط روف 
سرش زدنده پس مدت زمانی از ان‌ها پنهان شد و چون 
نزد آن‌ها بازگشت, به طرف دیگر سرش نیز ضربتی دیگر 


وارد کردند و در بین شما نیز همانند او وجود دارد. 
(منظور خود امیرالمومنین علی علیه السلام می‌باشد). 
9 19/7). هم جچنین با سند خود از ابوبصیر روایت کرده 
است., که گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: به 
راستی ذوالقرنین پیغمبر نبوده بلکه او بنده‌ای شایسته 
ود که به خداوند محبت می‌ورزید و خداوند هم او را 
دوست می‌داشت؛ برای خدا خر اندیش سود و خدا هم 
خیرخواه او بود, او قوم خود را به رعایت تقوا دعوت و 
سفارش می‌کرد» صریتی به یک طرف سرش ردید و 
مدتی از آن‌ها ینهان شد و چون نزد آن‌ها باز گشت, به 
طرف دیگر سرش نیز ضربتی دیگر وارد کردند و در بین 
شما نیز همانند او وجود دارد. 


و او در انتخاب یکی از (دو) ابر سخت و جموش» ساکت 
ار که را 
ولی او ابر ساکت و ارام را برگزید و چون به هر گروهی 
که مبادا دیگر پیامبران را تکذیب و توهین کنند. (تفسیر 
0 و نیز با سند خود از ابوالطفیل روایت کرده 
است, که گفت: از امام علی علبه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: به راستی ذواقرنین پیغمبر و رسول نبود, 
می‌ورزید و خداوند هم او را دوست می‌داشتم » قفوم خود 
را دعوت و هدایت می‌کگرد» پس صربتی به یک طرف 
سرش زدند و کشته شده پس (از گذشت مدتی زنده شد 


و نیز) ضربتی دیگر به طرف دیگر سرش وارد کردند و 
کشته شد. (تفسیر عیّاشی) 

1 20/7) . ۳ از برید من معاویه روایت کرده است, که 
گفت: به امام باقر و امام صادق علبه السلام عرض 


ذوالقرنین که هر دو عالم بودند ولی پیامبر نبودند. 
2 7 2). و از ابوحمزه تمالی روایت کرده است؛ که 
کی اه اه را ۱ ۱ 
زمان نوح علیه السلام. پیامبران را روی زمین پادشاه 
قرار نداده مگر چهار نفر را: اولین ایشان ذوالقرنین 
است که نام او عیاش می‌باشد و داود» سلیمان و بو سف 
علیهم السلام بوده‌اند. و اما عیاش ما بین سرزمین 
ات تا ی ار ی ۱ اه 
تا فا ماه کت و وااسا تس ۰۳۰ 
عیّاشی) ) 

نکته1:- همانگونه که ملاحظه می‌نمایید در حدیث شماره 
خص ال ام با ما رای ای رد 
نشده‌اند. حال آن‌که در حدیت 21 ذوالقرنین نیز پیامبری 
پادشاه به مانند داود خلیفه اللّه و سلیمان حشمت اللّه 9 
یوسف عزیزالله دانسته شده است! بنابراین در این 
حدیت ذوالقرنین هم پیامبر است و هم یک پادشاه 
بزرگ. 


نکته 2:- در حدیث 21 واره اصطبر نامأنوس بود و فقیر 
در بعضی روایات آن را اصطخر دیده بودم به متن عربی 
کتاب تفسیر البرهان رجوع نمودم و دیدم که واژه 
اصطخر درست است. احتمالا در حروف جبنی ترجمه 
کاب اشستباهی رخ داده است که این واژه به صورت 
اصطبر آمده است. هم ‌ جنین در من عکریی این حدیت 
اینگونه فد بود که حکومت‌های داود نبی خلیفه الله و 
فالان نی سامت اللت با حدو اصت بر تار ی اه 


اشتباه ترجمه نموده باشد. شاید در نسخه‌ای که مترجم 
اساس ترجمه را بر ان قرار داده است متن حدیث 
بگونه‌ای که ترجمه‌اش را ملاحظه می‌نمایید آمده باشد! 

( 3 22/7). 9 از ابن ورقاء روایت کرده است» که 
گفت : از امیرالمومنین علیه السلام درباره ذوالقرنین 
سوال کردم که دو شاخ او چگونه بوده است 2 

فرمود: شاید گمان کرده‌ای که شاخ او از طلا و يا نقره 
ود ات وا کاس دای که ای سا ارت 2 


بلکه او بنده‌ای شایسته بود که خداوند او را به سوی 
(گروهی از) مردم فرستاد و آن‌ها را به خدا پرستی و 
نیکوکاری دعوت کرده پس یکی از آن افراد برخاست و بر 
شسقیقه راست سرش زد و مٌّرد» پس از گذشت مدتی 
خداوند او را ات نمود و به سوی گروهی دیگر فرستاد 


سرش زد و مرد» خداوند او را دوالقرنین نامیده است. 
(تفسیر عیاشی) 

4 و از ابن هشام, به نقل از پدرش, از کسی 
که پادآورش شده, روایت کرده است, که گفت: بعضی از 
ال محمد علیهم السلام فرموده اند: به درستی که 
و 
او مطرح شد و گفته شده: هر کی ار ان توس :۱ 
و که ی مه سای را یه ی 

پس ذوالقرنین در جستجوی ان حرکت کرد تا به ان محل 
رسید و در آن محل سیصد و شصت چشمه وجود داشت 
و خضر علیه السلام پیش قراول همراهان ذوالقرنین و 
از بهترین اصحاب او بود, ذوالقرنین او را دعوت کرد و 
به همراه او گروهی از مردم را فرستاد و به هر نفر یک 
عدد ماهی نمک زده (شوریده) تحویل داد و گفت: تا 
فلان مکان می‌روید (تا به چشمه‌هایی می‌رسید) و هر 
کدام ماهی خود را در یکی از چشمه‌ها بشوئید و کسی 
حق ندارد خود را در آن بشوید. 

پس همگی آنان روانه شدند هنگامی که به آن محل 
رسیدنده هر یک نفر مشغول شستن ماهی خود در 
چشمه‌ای شد» هم‌چنین خضر علیه السلام سر چشمه‌ای 
رفت و کنار آن نشست و چون ماهی را داخل آب کرد تا 
بشوید» ماهی به محض رسیدن به آب زنده شد و درون 
آب رفت» (خضر بسیار شگفت زده شد) و برای یافتن 
ماهی لباس‌های خود را از بدنش درآورد و به درون آب 
رفت و هر دفعه که زیر آب می‌رفت» مقداری از آن را 


می‌نوشید و به دنبال ماهی گشت. ولی نتوانست ماهی 
را بیابد و دست خالی به نزد ذوالقفرنین بازگشت, 
ذوالقفرنین بازگشت؛ ذوالقرنین دس ور داد ماهی هر یک 
از آن افراد پس گرفته شود, هنگامی که ماهی‌ها را 
گرفتند, دیدند یک عدد ماهی کم است» همگی گفتند: 
خضر ماهی ندارد. 

او را به نزد ذوالقفرنین بردند, ذوالفرنین از او دربارهة 
وال کر وت ای تاه را کرو 7 

پاسخ داد: آن را در چشمه‌ای شستم ولی ناگهان غایب 
شد. در آب رفتم تا آن را بگکیرم ولی هر چه جستجو 
کردم آن را پیدا نکردم. 


خضر علیه السلام پاسخ داد: بلی, آن‌گاه ذوالقرنین به 
دنبال آن چشمه به راه افتاد. ولی هر چه جستجو کرد. 
آن را نیافت و سپس خطاب به خضر علیه السلام کرد و 
گفت: همانا تو صاحب آن چش مه بوده ای. (تفسیر 
عیاشی)) 


نکته 1 چشمه‌های 1 حیات ننا به داستان‌ها و 
بشری وجود دارد چنانچه در داستان سرزمین مقدس 
نورستان در کویر لوت در ایران بپبرن بت بت از و 
فرعی 1 در این سرز مین اشاره شده است. 

چشمه با خ وه ها 2 حیات در ور ی 


رباب در هبمالیا اشساره شسده بود که نقل نمودم. در 
داستان‌ها و افسانه‌های ارویایی نیز مرلین سوم بنا به 
روایت شفاهی هنوز زنده است و از این چشمه نوشیده 


اسیت. 


اما اين را از فقیر به یادگار داشته باشید عالم ظلمات و 
قس ها صای ال ات کم ری و حص رتست [2) 
بدان وارد شدند در بخشی از خراسان زمین در مرزهای 
جغرافیایی ایران عزیزمان قرار دارد. منتهی نه در بعدی 
ار عالم ک ها شاه ی مار 


نکته 1 از 1:عده‌ای از دانشسمندان سعی در تطبیق 
ظطلمات با شش ماه تاریکی قطب داشته‌اند که اشتباه 


است. 


نکته 2 از 1:- باید توجه داشت که سرزمین مقدس 
نورستان تنها جزو معنقدات علامه میرجهانی نبوده 
است بلکه بزرگان دیگری نظیر ایت الله سید مهدی 
استان لرستان و دیگران بدان اعتقاد راسخ دارند. 

نکته 3 از 1: مرلین‌ها در طول تاریخ سه نفر هستند. 
مرلین معروف که با شاه ارتور همراه بوده مرلین دوم 
است. 

5 24/7). و از حارثت بن حجیب روایت کرده است؛ که 


شد و عرضه داشت:ای امیرالمومنین! مرانسبت به 
ذوالقرنین اشنا فرما. 


فرمود. ابر ها در تسخیر او قرار گرفت و اسباب و 
وسیله‌ها برایش فراهم گردید و نور برایش گسترده 
کشت آن مر سدال >" 0 9۳۳0 


یافت 2 


فرمود: هم‌چنان که در روز می‌دید» در شب [(تاریک) هم 


وب یف اد اه عای لاله ات لام به ان درد ری ود ۱۱ 
می‌خواهی تا بیشثر توضیح دهم 2 آن مرد ساکت ماند. 
«داستان چشمةً آب حیات و زنده شدن ذوالقرنین در سه 
مرحله با فاصلة هر کدام صد سال و جریان سد ی أجوج و 
ماجوج» 

 6‏ اتم نب نان روایت کر همست . که 
کص ۱ یر ات ال اه راد دا 
سوال شد 2 

هر مود. او بندة شایسته و صالحی بود که به نام عیاش 
شسهرت داشت خداوند او را برگزید و او رابه سنوی 
مردمی از قرون ابتدایی در ناحيه مغعرب زمین مبعوت 
نمود و این جریان |بعد از طوفان نوح علیه السلام واقع 
شد, بعد از مذتی مردم به سمت راست سر او (شسفیفه 
اش) ضربتی زدند و از آن ضربت» وفات کرد سپس 
خداوند او را بعد از صدسال زنده کرد و او را بر گروهی 
دیگر از همان پیشینیان در ناحيهٌ مشرق رمبن برانگیخت 
و این بار هم او را تکّذیب کرده و به سمت چپ سر 
(شقیقه اش) ضربتی دیگر وارد کردند و با همان ضربت 
وفات کرد سیس خداوند او را بعد از گذشت صد سال 


دیگر زنده کرد و در جای آن دو ضربت» همانند شاخی 
پدید آورد» که نشانة بر انگیخته شدن و [اعرژّت و سلطنت 


پس از آن خداوند او را به آسمان دنیا بالا برد به طوری 
که تمام 0 ری وک دو ها رو ست هر لا و 
با ۹ ۱۱۱ ۲۳303۹ با 
نیز او را به رعده برق و تاریکی اسمان تایید یمود سپس 
او را بر زمین بازگرداند و به او وحی کرد: در زمین به 
سرزمین‌ها را در اختیار تو قرار دادم و بندگان خود را 


بعد از آن ذوالقفرنین به سمت مغعرب رفت و هر گاه 
خشمناک بر می‌کشید و از دو شاخ روی سرش تاریکی و 
رعد» برق و صاعفه درخشیدن می‌کرد» به طوری که همه 
خورشید نرسیده بود که تمام اهل شرق و غرب عالم 
مطیع و فرمان بر او شدند؛ و این همان فرمايیش خداوند 
متعال است که فرموده: 1۳ مَکتّا له فی الأْرْض واتبتاه 
هر کل شی ۶ ستا» ما او را توانایی و موقعیت (خاصی) 
دادیم و دانش و اسباب هر چبزی را در اختیارش نهادیم, 
پس به حرکت و گردش خود ادامه داد «حتّی [ذا تلع 
مرب الشسمس وجدها نرب فی عیّن حَمئّوه» تا پایان 
«قال ما مَنْ ظلَمّ» تا آن که رسید به محل غروب 
خورشید, دید که در چشمه‌ای گل آلود غروب می‌کند.. 
اما کسی که ظلم و ستم نماید و به پروردگار خود ایمان 


نیاورد «فسوف دنه یس به زودی او را عذاب خواهیم 
کرد یعنی نبه وسیله عذاب در همین دنیا مجازات خواهد 
شید » «نَمّ برد د الی رح تن به برد ره ری 
بازگردانده می‌ شود که همان‌جایگاه جاوید او خواهد بود» 
«فيعذبه عذانّا نکرا» تا حایی که فرموده؛ «وستقول ۸1 
من آمرتا بسانم اب سَنا» پس خداوند او را عذاب 
سسچخت و دردناکی می‌نماید و به او (ذوالفهرنین) 
فرمان‌های اسان خواهیم داد سیس راه را ادامه داد. 


امیرالمومنین علیه السلام افزود: سپس ذوالقفرنین در 
مسیر خود به محلی برخورد کرد که به نظر می‌رسید 
خورشید (در دریا فرو می‌رود) و در چشمه‌ای گل آل ود 
غروب می‌کند و در کنار خورشید |آهفتاد هزار فرشته 
وجود داشت که با زنجیر‌های آهنین خورشیيد را در سمت 
راست زمین به دریا (چشمه) می‌کش یدند و هنگام 
طلوع, آن را از قعر دریا بر می‌آوردن ده هم چنان که 
کشتی بر روی آب جریان می‌يابد و حرکت می‌کند» پس 
موقعی که به محل طلوع خورشید رسید «وجدها تطلع 
عَلي قوّم لغ تجعل لَهْم من ذونها سنا * کدلک وفد 
احطتا بما لدب خنْرّا» دید که خورشید بر قومی طلوع 
کند که یرای آي‌ها کر ار رن وی دور « و 
قرار نداده ایم* ما این چپنین بر اجوال او احاطه 
داشتیم. ) 


[بعد از آن امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به درستی 
که ذوالق رنین بر گروهی وارد شد که (نور تابش) 
خور شید آنان را سوزانده و بدن‌ها و رنگ‌های انا رم 
یافته بوده که گویا تبدیل به محلی تاریک گشته بودند و 
در ادامة حرکت خود در همان مسیر ظلمت و تاریکی, 


راه خود را پیم ود «حتّی ال کر و السدَیّن وجد من 
دونهما قَوَمَّا ۷1 یکادُون یَففهُ ون ولا * قالوا با ذا 
الْقَرْتَین ان بَأَُوحَ وَمَأَجُوجَ» تا به میان دو کوه رسید و 
در پشت آن دو کوه مردمی را دید که گویا هیچ سخنی را 
نمی‌فهمند * گفتند:ای ذوالقرنین! پاجوج و ماجوج در 
پیشت این دو کوه مستقر هستند و آن‌ها در زمین فساد 
می‌کنند؛ هنگامی که فصل برداشت محصول و جمع 
اوری زراعت فرا می‌رس. از مان این دو دژه وارد 
می‌شوند و تمام محصولات و زراعت‌های ما را نآبود 
می‌گردانند و چبزی از آن‌ها را باقی نمی‌گذارند, «فهّل 
تجعل لک خَرّجا» تا آن‌جا که فرمود: «[نّونی رب الحدید». 


بعد از آن حضرت علی علیه السلام افزود: پس برای او 
کوهی از آهن حفر گردید و آن افراد از آن ک وه 
قطعه‌ه_ایی همانند خشت کندند و آن‌ها را در بین دزه 
روی هم انباشتند و ذوالقرنین اول کسی بود که بر روی 
زمین ساختمان بنا کرد بعد از آن ضبزم آوردند و هیزم‌ها 
را آتش زدند و چندین دستگاه دمیدن در اطراف هیزم‌ها 
قرار دادند و مرتب در آن‌ها دمیدند تا آتش خوب شعله 


سس 


رن تخت و هنگامی که آن آهن‌ها گداخته شسدند, گفت : 
را یا نزن از مس سرخ بیاورید» آپس کوهی از 
مس حفر گردید و مردم قطعه قطعه از آن می‌کندند و 
دس آهن‌ها مس ات در نتبحه آن مس‌ها مخلوط با 
فما اسشسطاغوا ان تام ود وم استطاغوا ذ تَقعّا» نه 
توانستنرٍ از آن بالا روند و نه در آن سوراخ و نفوذ کنند» 


وکان وغذ که این رحمتی سود از جانب 
در ورد کار ی و حون وعده پروردگاد من فرا رسد » آن را 


زیر و اسر که و وعده پروردگار من راست و بر حق 


روایت تا این‌جا به نقل از علی بن الحسن (الحسین) و 
نیز به نقل از محمد بن نصیر (نصر) بود. 

و جبرئیل بن احمد در حدیت خود با سند از اصبغ بن 
نباته» افزوده است : اما علی علبه الم (درب ارة 
فرمایش خداوند [] و بَعضصَهَم یوَمَیْذ یَمَوخ فی بعض 
ونفخ فی الصُور فَجمَعْتَامُم جَمْعَا» و در آن روز واگذاریم 


۳ و ۱ در صور د مبده شود همه 
رایک جا گرد سم فرمود. منظور روز قیامت 


ای 


ترجه ها که دوالت ی ده ناس هی او 
بود و در پیشگاه خداوند از موقعیّت خاصی برخوردار 
بود» برای خدا نصیحت می‌کرد و خداوند هم خی خواه او 
مود و به خداوند عشق می‌ورزید و خداوند هم او را 
د و تست می‌داشت و تمام اسباب ۳ در شسهر‌ها برایش 
فراهم نمود و به او موقعیتی داد که توانست بر شسرق و 
رت ساط دا کعد و مالک شرق و غرب عالم گردد. 


(رفائیل) کب 0 اهر ای 


نج‌وا می مود » ۳ ذوالقفرنین از او سوال کرد و 
گفت:ای رقائیل (رفائیل)! عبادت اهل آسمان چگونه 


است و نسبت به اهل زمین در چه موقعیتی قرار دارد 2 


در پاسخ گفت:ای ذوالقفرنین! عبادت اهل زمین چیزی 
نیست» در اسمان هیچ جایگاه قدمی وس و ندارد مگر ان 
که فرشته‌ای در ان‌جا ایستاده و هر گز نمی‌نشیند بلکه 
سجده نمی‌کند و يا (برخی دیگر) همیشه در حال سجود 
است و هر گز سر بر نمی‌دارد. 

ذوالقرنین با شنیدن آن. سخت به گریه افتاد و گفت:ای 
رقائیل (رفائیل)! دوست می‌دارم ان قدر زندگی کنم تا 
بتوانم پروردگارم را ان طور که شايستة اوست عبادت 
سح رقائیل گفت ذوالفرنین! برای ت روک 
کار ات اه نمی‌میرد مگر زمانی که 
خودش از ار 2 خواست رک ته یس اگر مه 2 
۱ کفی: ان نت مه کاست: و ابا نو آن ,۱ 
می‌شناسی 2 

رقائیل پاسخ داد: نه بلکه ما فقط در آسمان شنیده ایم 
که خداوند در زمین» تاریکی‌هایی دارد که پای هیچ جن و 
تاریکی‌ها می‌باشد. ذوالقرتین سوال کرد: آن ظلمات 
(تاریکی‌ها) کجاست<2 

بعد از آن رقائیل بالا رفت و ذوالقرنین از گفته او دچار 
اندوه شسدیدی شد چون علاقه مند بود که چشمهء اب 
حیات را بیابد, به همین خاطر همة دانشمندان اهل 


ار ای رن ۰ رام ره ۱ ان که 
دانشمندان!ای محققین آنار نبات انبیاء! آیا در کتاب‌های 
آسمانی که مطالعه کرده‌اید» نامی برده شده که خداوند 
دارای چشمه ات حیات است, که هر کسی از آن 9 
بمی مبرد کرو آن که خشودش از خداوند درخواست مرک 
کند2 

گفتند: نه,ای پادشاه! ما چنین چیزی را ندیده‌ایم. 


گفت: آیا در بین کتاب‌هایی که خوانده‌اید. ندیده‌اید که 
صحبتی از ظلماتی شده باشد که پای هیچ انسی و جتی 


به ان نرسیده 2 


گفتند: نه,ای پادشاه! خبری نداریم. 


پس ذوالقرنین با شنیدن این مطلب بسیار ناراحت شد و 
گربه افتاد جو نتوانست ری ارات یه اک 
به دست آورد. 


در بین افرادی که حضور يافته بودند» نوجوانی از 
فرزندان انبیاء حضور داشت, او در بین جمعیت ساکت و 
آرام بود, چون حالت ذوالقرنین را مشاهده کرد به او 
گفت ای پادشاه! چیزی را از این افراد سوال کردی که 
نمی‌دانند ولی علم آن چجیزی که می‌خواهی زد من 


است. 

ذوالقرنین با شنیدن این کلام, بسیار شادمان شد و از 
بو و فمرود آمد به آن نوجوان گفت: نزدیک من بیا» 
هکامی که ریک او رفت, گفت: مراا تست هن آگاه 
کن» نوجوان گفت: من در کتاب حضرت آدم علیه السلام 
که همه‌چیزهای رمین از کوه‌ها» چشمه‌ها و درخت‌ها در 


آن ثبت گردیده است دیده‌ام که در روی زمین» خداوند 
ظلماتی را افریده که در میان ان چشمة حیات قرار 
دارد» هر کسی که از آب آن بنوشد نمی‌میرد مگر آن که 
خودش از خداوند در خواست مرگ نماید و در آن ظلمت 
3 تاریک) هیچ جن و انسی قد م نگذاشته است. 


گفت- 7 کات 2 


پاسخ داد: بلی», در کتاب حضرت آدم علیه السلام دیده‌ام 
که آن چشمه در [اشاخ خورش ید قرار دارده پس 
ذوالقرنین بیشتر خوشحال گشت و به دنبال (بزرگان) 
دانشمندان و حاکمان حضور یافتند و تعداد آنان به هزار 
نفر می‌رسید. 

بعد از آن که تمامی آن‌ها جمع شدند, آماده مسافرت 
گشتند و اسباب و تجهیزات لاز م را فراهم کردند و 
ذوالقرنین به همراه آنان به سمت محل طلوع خورشید 
حرکت کرد از دریاها, کوه‌ها, از دشت‌ها و دژه‌ها 
کدت مد تا مت دوارده سا م رنب راه رفتند با * 
گوشه‌ای از ظلمات رسیدند که در آن‌جا تاریکی شب و 
نیز دود نبود, بلکه فضا و هوایی بود که به سمت هر دو 
آفق فوران داشت» پس در گوشه‌ای از آن بار انداختند و 
سپس اهل فضل و فقاهت را جمع کرد و به آنان 
گفت :ای کر ود فقیهیان و دانشمندان! من می‌خواهم 
چیزی را جستجو کنم که قبل از من هیچ پی_امبر و 
پیادشاهی طلب نکرده است و من باید آن را طلب و پی دا 
کیم . 


آنان در برابر او به سجده افتادند و گفتند:ای یادشاه! 
شما چیزی را دنبال و جستجو می‌کنی که پیش از شما 
هیچ پیامبر و پادشاهی چنین کاری را نکرده است! ؟گفت : 
به هر حال من باید بروم و ان را پیدا کنم. 

گفتند:ای پادش-اه! ما می‌دانيم که تو اگر وارد این 
ظلمات شوی به آرزو و خواستة خود نایل می‌شوی» ولی 
ما از آن بیم داریم که به چیزی برخورد کنی که سبب 
هلاکت شما و نابودی حکومت تان گردد و آن‌چه در زمین 
است به فساد و تباهی تبدیل گردد. 


ذوالفرنین , گفت: به هر حال من باید بروم و آن را پیدا 
کنم» پس همگی در برابر او سر تعظیم ف_رود آورده و 
برای خداوند سجده کردند و اظهار داشتند: خداوندا! ما 
از آن‌چه ذوالقرنین در جستجوی آن می‌باشد. برائت و 
بیزاری می‌جوییم. 


ذوالقرنین گفت:ای جمعیت دانشمندان! به من بگویید: 
زیرک‌ترین و چابک‌ترین چهارپایان کدام است 1۶ 

( گفتند: اسب ماده‌ای که نزاییده باشد؛ پس در [الشکر به 
جستجو پرداخت و تعداد شش هزار اسب ماده باکره پیدا 
کرد و نیز از بین آن جمعیت دانشمندان. شش هزار 
مره ساب کرد وج هربک هر اسب دا و سای هر 
تعفنتا تن آن‌ها فرار داد و فرمان داد تا وارد ظلمات 
(تاریکی‌ها) شوند و خود ذوالقرنین هم به همراه چهار 
هزار نفر حرکت کرد و به سپاه خود گفت: تا مدت 
دوازده سال در کنار پادگان خواهید ماند» پس اگر تا آن 


زمان بازگشتم که هیچ وگرنه به دیار خود باز گردید و هر 
کجا مایل بودید, بروید. 


خضر علیه السلام اظهار نمود:ای پادشاه! اگر ما در 
در تاریکی چه کنیم ۶ 


به همین خاطر ذوالقرنین به او مهره‌هایی سرخ رنگ داد 
که در مواقع لزوم در اثر برخورد به زمین و ایجاد انفجار 
تولید نور و صدا می‌کرد و گفت: هرگاه هم دیگر را گم 
کردید یکی از این مهره‌ها را بر زمین پرت-اب کن تا 
نورافشانی کند و صدایی از آن بلند می‌شود و افراد گم 
شده به دنبال نور و صدای آن می‌آیند و هم دیگر را پیدا 
می کنید. 


پس خضر علیه السلام آن‌ها را گرفت و در آن تاریکی 
حرکت کرد و برنامه چنین بود که هرگاه خضر علیه 
الای هی اد ادا یه مر تا دهم رو 
استراحت می‌کرد ولی خضر به راه خود ادامه داد تا در 
آن تاریکی به یک وادی رسید و به همراهانش گفت: شما 
همین جا بمانید و هیچ کسی از جای خود حرکت نکند و 
خودش به تنهایی از اسب پیاده شد و به راه افتاد و 
برای دیدن جلوی خود مهره‌ای از ان مهره‌ها را به زمین 
می‌زد و در آثر نورافشانی آن مهره, به جلو می‌رفت که 
ناگهان چشمه‌ای را دید که آب آن سفیدتر از شیر و 
نورانی‌تر از یاقوت و شیرین‌تر از عسل بود, مفداری از 
اب ان را اشامید و سپس لباس‌های خجود را در آورد و 
بدن خود را در آن چشمه شستشو داد. سپس لباس خود 
را پوشید و آن‌گاه یک مهرة دیگر را پرتاب کرد تا بارانش 
او را بیابند و سپس در نور آن به راه افتاد تا به یارانش 


رات ید و سس واز بر انس فردی و اد ان را ادا 2 راد 


پس از آن ذوالقرنین با همراهیانش به آن وادی رسید ند» 
ولی راه گم کردند و چهل شبانه روز در تاریکی 
سرگردان گشتند, سپس به وسیله نوری که نه نور ماه و 
نه نور خورشید بود حرکت کرد و از آن تاریکی خارج 
گشتند و به زمینی شن زار و سرخ رنگی رسیدند که 
سنگ ریزه‌های آن مروارید بود و بعد از آن به قصری 
رسیدند که طول آن یک فرسخ بود» پس او و لشکریانش 
به درب قصر آمدند و ایستادند و ذوالقرنین خودش به 
تنهایی به درون قصر رفت, ناگهان پرنده‌ای بزرگ وگ 
ای تا ۱ 
قصر قرار داشت و پرندة سیاهی همچون خطّاف (شب 
پره» شب کور) در وسط آن همانند قلابی» بین زمین و 
آسمان آویزان شده بود. هنگامی که آن پرنده صدای 
خشخش ورود ذوالقرنین را شنید گفت: این کیست 2 
او گفت: من ذوالقرنین هستم. پرنده گفت:ای 
ذوالقرنین! آیا آن‌چه در پیش سر گذراندی تو را کفایت 
نمی‌کرد تا به قصر من آمدی و وارد این‌جا شدی 2 

پس ذوالقرنین سخت به وحشت افتاد, پرنده گفت:ای 
ذوالقرنین! آیا آن‌چه در پیش سر گذراندی تو را کفایت 
نمی‌کرد تا به قصر من آمدی و وارد این‌جا شدی 2 

پس ذوالقرنین سخت به وحشت افتاد» ری خعت اد 
ذوالفرنین! نترس و به سوالات من یاسخ بده, ذوالقرنین 
گفت: هر چه می‌خواهی سوال کن. 


پرنده پر‌سیبد. آیا در روک زمین خانه‌های گچی و اجری 
زیاد ساخته شده است<2 


پیاسخ داد: بلی» پرنده (در این لحظه) پر و بالی زد و یک 
ان وحشت کرد و ترسید. 

پرنده گفت: نترس و پاسخ (سوال) مرا بده» ایا استفاده 
دوالقرنین ۰ داد: بلی» پرنده (بار دیگر) تکانی به خود 


داد و دوعوم ره ار و تسدیل شد و 
ذوالقفرنین سخت به وحشت افتاد و پرنده به او گفت: 


وس ی ی هر چه 


پرنده پرسید: ایا مردم در روی زمین شهادت دروغ و 


ذوالقرنین پاسخ داد: بلی. 

در این وقت, پرنده حرکت دیگری کرد و تمامی وجودش 
به آهن تبدیل گشت و تمام دیوارهای قصر را در بر 

گرفت و ذوالقرنین سراسر وجودش را وحشت سختی 

وی ود مس یی نترس و مرا (نسبت به 

ذوالقرنین گفت: 0 خود را مطرح کن. 

پرنده گفت: آیا مردم شهادت «لاله الا الله» را ترک 

کرده‌اند2 


ذوالقرنین گفت: خیرء در این هنگام یک سوم بدن پرنده» 
نماء گفت: هر چه می‌خواهی سوال کن.) 


([پرنده سوال کرد: آيا مردم نمازهای واجب را ترک 
کرده‌اند2 

ذوالقرنین پاسخ داد: خیرء پس یک سوم دیگر بدن پرنده 
دوالقرنین گفت: سوال کن. 

پرنده پرسید- آیا مردم غسل جنابت را ترک کرده‌اند<2 


ذوالقرنین پاسخ داد: نه, در این موقع تمام بدن پرنده به 
صورت اول درآمد و به وسیله یله‌هایی که آماده مسو 2 ؛ آن 
پرنده به بالاترین قسمت قصر بالا رفت و به ذوالفرنین 
گفت: از این پله‌هابالا بیا. 


دوالقرنین در حالتی که بسیار وحشت کرده بود و 
می ترس ند و دص دانست که جه بر سس رس حواهد اد ار 
یله‌ها بالا رفت» هنگامی که به بالای بام فصر رسبد در 
آن‌جا سطح بسیار وسیع و گسترده‌ای را دید که تا چشم 
کار می‌ کرد ادامه داشت؛ ناگهان مر د جوان سفیدرویی 
را دید که صورتی درخشان و لباسی سفید داشت گوبا 
که مرد و يا شبیه مردی بود که رو به سوی آسمان کرده 
و به آن ب اه می کند و دس بر ده ان دم ازه ‏ ود. ۲ 
کیستی< و جکونه توانشته‌ای به این‌حا ننایی 2 


پاسخ داد: من ذوالقرنین هستم. گفت:ای ذوالقرنین! آیا 
آن‌چه را پیشت نهاده‌ای تو را کفایت نکرده است که به 
این‌جا آمده ای<! 


دوالقرنین گفت: به من بگو: چرا دست خود را بر دهانت 


نهاده‌ای 2 


باس دای ات وال یا یا و ار 
هستم و ساعت قيامت نزدیک است و من منتظر هستم 
که به من دستور دمیدن در صور داده شود و در آن بدمم» 
سپس دست خود را زد و سنگی را برداشت و آن را به 
ذوالقرنین داد که گویا قطعه سنگ ۳ 
کی اج واه ای تا کی را که کر کی اد 
سیرک بو به این وک تلستیی دار دد اکنون (از اٍین‌جا) باز 
1۹ 

ذوالفرنین به همراه آن سنگ از آن‌جا بازگشت و آن 
سنگ رابه نزد اصحاب خود آورد و با آنان دربارة آن 
پرنده و آن مرد صاحب صور (اسرافیل) سخن گفت. 
سپس به آنان گفت: ان سرد ای تشک را بت مر داد 
گفت: سیری و گرسنگی تو به اين سنگ بستگی دارد؛ 
اکنون هر کدام از شما می‌توانید راز ۳ ین سنگ را برای 
من بیان کنید. سپس آن سنگ را در یکی از دو کقه 
ترازویی قرار داد و کف دیگر سنگی دیگر را گذارد. ولی 
آن سنگ بقدری سنگین بود که حثّی با گذاشتن هزار 
نگ در کف دك ترازو متعادل نشد و ان و 35 
سنگین‌تر از آن‌ها بود. 

پس اصحاب او گفتند:ای پادشاه! ما نمی‌دانيم این چگونه 
فانک اسر ولی خضر علبه السلام اظهار داشت:ای 


پادشاه! از افرادی سوال می‌کنی» دانشی نسبت به این 
سنگ ندارند اما من ماجرای این سنگ را می‌دانم. 


ذوالقرنین گفت: ما را : به آن باخبر گردان و 
نو صیح ۳ در حضور آنان ترازو 
را قرار داد و آن سنگ را در یک کفه نهاد و سنگ دیگری 
را در کفة دیگر آن ترازو گذارد و سیس یک مشتری خاک 
ار ری ما ریخت» که ترازو متعادل شد. 


واص جات دوه رس صمک ار اس ران سکعت رده 
شده و در برابر خداوند متعال سجده کردند و اظهار 
داشتند:ای پادشاه! این چه امر عجیبی است, ما هزار 
نک در ار ان قرار دادیم و ترازو میزان و معتدل 
ی ی بر آن سنگ اف زود 


ذوالقرنین گفت:ای خضر! ماجرای این سنگ را برای ما 
بیان کن. 

خضر علیه السلام گفت:ای پادشاه! امر و فرمان خداوند 
درباره بندگانش نافذ است واای تر انان تسلط کامل دارد 
9 او دانشمندی را به وسیله دانشمندی ۳ و نادانی را 
به وسیله نادانی دیگر و دانشمندی را به 1 نادان و 
اکنون مرا به وسیله تو و نیز تو را به وسیله من مورد 
ازمايش قرار داده است. 


ذوالقرنین گفت:ای خضر! خداوند تو را رحمت کند. تو 
می‌گوبی: خداوند با اعلم قرار دادن نو بر من و با 
مسا کر دای دن مس رن و ۱ اه تک در 


ازمایش نموده است! اکنون مرا از موضوع و جریان این 
سنگ با خبر کن. 

پس خضر علیه السلام گفت: موضوع این سنگ مثلی 
اس که ات ور اراس ره هت اه آن دار 
است تو را متوجّه کند که مثال بنی آدم همانند این سنگ 
است که سنگینی آن بر هزار سنگ غلبه خواهد داشت؛ 
اما هتگاهی که مشتی خای بر آن ریخته شد, سیر گشت 
وتات رسک ها در را تک فش تال نی هه 
ای ات کت تداود کل مت وس ای ار 2 
تو عطا نموده است,؛ اما راضی نشدی تا این که در 
جستجوی امری بر امدی که قبل از تو هیچ کسی ان را 
طلب نکرده بود و تو به جایی قدم نهادی که پیش از تو 
هیچ کسی قدم ننهاده بود» بنی ادم نیز چنین هستند» 
تس بر نمی‌ تس وید تا وفعی که اک ور را روت او 
بریزند.) 


(امیرالمومنین علی علیه السلام) فرمود: در این وقت 
ی سسخت به گریه افتاد مس وم مت 
تمی‌روم. سپس در میان ها تاریکی و ظلمات» تصمیم 
به بازگشت گرفت, هنگامی که با اصحاب خود باز 
می‌گشت در میان راه صدایی را از زیر سم اسبان خود 
شنیدند و گفتند: پادشاه این صدا از چیست 2 


ذوالقرنین در جواب گفت: از آن (هر چه می‌خواهید) 
برگیرید که هر کس برگیرد پشیمان می‌شود و هر کسی 
هم از آن بر ندارد نیز پشیمان خواهد شد. 


پس بعضی از آنان مقداری برداشتند و بعضی هم بر 
نداشتند و چون از تاریکی خارج شدند, دیدند زبرجد بوده 
است و آن‌هایی که بر نداشته بودند از برنداشتن پشیمان 
شدند و آن‌هایی هم که برداشته ی از این که چرا 


سیس ی به 0 الجندل باز گشت و در همان جا 


و ی یر 
این ماجرا را ۳ ار ۱ می‌فر مود - خداوند 
برادرم ذوالقرنین را رحمت کند که در سیر و سلوک خود 
و در حسحوک اآن‌چه دنبال می‌نمود» خطا کار سود و به 
درجة زهد و تقوی رسید, چون اگر در هنگام رفتن خود و 
قبل از رفتن به ظلمات به وادی زبرجد می‌رسید, هیچ 
چیز در آن‌جا باقی نمی‌گذاشت و همه را برای مردم جمع 
می‌کرد» اما چون در هنگام بازگشت به تقوی و زهد 
دست یافته بود» رغتی به آن زبرجدها نشسان نداد. 
نکته 1 در حدیث بیست و پنجم نیز نام ذوالقرنین عیاش 
است که پس از طوفان نوح زندگی می‌کرده است. 

نکته 2:- دقت در این حدیت (25)- نشان می‌دهد که 
معصوم می‌فرماید خورشید (قرص خورشید) با زنجیر 
توسط فرشستکگان به درو دریایی کشبده می‌ش ود. 
موازین علوم ظاهری تطابق ندارد. در احادیثی که در 
حیطه کیهان شناسی و جهان افرینش در مجامع روایی 


شیعه و حتی اهل سنت وجود دارد. احادیثئی از این دست 
که با علوم ظاهری جدید تطابق ندارد کم نیستند. عده‌ای 
از علما نظیر علامه بزرگوار طباطبایی که خود عالم به 
علم هیئت قدیم بودند د تس کراسس یک المیزان سعی 
در چشم پوشی نسبت به چنین احادیثی دارند. چنانچه در 
تسیر نات دواله ری دی تا هم مص نون را که 
پیشتر از احتجاج مر حوم طبرسی نبقل شد (حدیت 4- را 
آوردند و سپس به نقد مطلب آن پرداختند که معصوم 
نگفته که خورشید در دریا رو سر و خرق زمین 
چنین گفته‌اند. ایشان از راوی حدیث انتقاد می‌نماید که 
فهم خویش را وارد حجدیت تموده است. (ترجمه تعسیر 
المیزان جلد 13 صفحه 518/ اشکالات علامه طباطبایی 
در نقد حدیتثت احتجاج کاملاً وارد است. اما باید پرسید که 
آیا ایشان این حدیث (25) را که اکنون آوردیم و احادیثی 
از این دست را ندیه اند مسلما دیده‌اند اما ايشسان 
تعمداً سعی در چشم پوشی نسبت به چنین احادیثی 
داز ند در حاهایی از تفسیر کرانسنک خویش نیز بعضا 
اادیت اینچنینی را نقل نموده‌اند و آن را فاقد سند 
صحیح دانسته‌اند و يا حتی از اسرائیلیات به شسمار 
اورده‌اند. اس باید فک و ت د بزرگوار 
فد به زبان عریبی برای و نوشتند تا در 
شرا که‌اافکا کموسست یی بت اف وا ات ی 
عربی در جهان اسلام رخنه تموده بود. ۰ فضلای حوزه 
تدوانتد با مطاالیه تن رات ای ای سا ۱۰ ۱ 
به قرآن مجید و عزیز بدهند. شاید در چنین شرایطی 
چشم پوشی از بعضی احادیث کیهان شناسی که در انار 


دی وه وود دار د لارص ود اند رراتا ده چنین 
احادینی در یک کار رسمی نظیر تفسیر المیزان آن هم 
در شرایط آن روزگار می‌توانسته بهانه لازم را برای 
تمسخر مذهب حقه تشسیع به دشسمنان اسلام بدهد. 
چنانچه ما امروزه می‌بينیم نقل بعضی احادیث بر بالای 
منتابر که مصضصمونش درست می‌باشد. بهانه‌ای رای 
ساختن کلیپ‌های تمسخر ات توسط قفا می‌ شود و 
مدای ها عصاا مت عم که وم ی که اف کامل 
نسبت به معارف اسلامی و حدیثی ندارند نیز در تمسخر 
ان احادنت تا کعار رصان ما هم ص دا می‌شوند. انی خا 
ممکن است پرسشی پیش بیاید که ون کفار ممکن 
ات ما | عسیه مایت انا ها اند ار ارف فراع و 
حدیثی خویش که ممکن است با بینش مادی و ظاهری 
امروزی منطبق نباشد دست برداریم: پاسخ روشن است 
جر تاد دست کت یم ها ات ات ار ده رکه 
جریان‌های مختلفی در برخورد با چنین احادیثی وجود 
داشسته باشند. جریانی سعی کند که نگاه امروزی از 
معارف الهی داشته باشد و نسبت به این احادیث چشم 
پوشی نماید. و جریبانی دیگر نیز این احادیث را منیع 
استجرام معارف الهی فرار هید 

ارت ی ده رت هل در ای ی اه کدی تاد ار نو 
دو جریان سعی بر انحصار معارف الهی نماید و وود 
جریان دیگر را برنتابد. علی‌ای حال وجود هر کدام از 
جریان‌های فکری مورد نظر در حوزه‌ها لازم است. و 
ون یکی از این جریان‌ها در حوزه غعالب شود نباید 
جریان دیگر را سرکوب نماید. انحصارگرایی در حیطه 
معارف نه تنها که به نفع حوزه و دین نیست بلکه ضرر 
نیز دارد. 


نکته 3:- اما اين‌جا لازم است ی در حدیث 
و دیدن ۱( 0 ۳ 
کشند. 


می 


در مورد مغعرب الشسمس و مطلع الشمس پیشتر سخن 
٩‏ دم که در زرم ک روت اساس ۲ شسرفی‌ترین و 
غربی‌ترین نقطه وجود خارجی ندارد و این مسئله 
اعتباری می‌باشد. بنابراین شسرقی‌ترین و غربی‌ترین 
وجود ندارد. حتی در نظریه زمین تخت نیز که امروزه 
عده‌ای در قرن 21 آن را دنسال می‌نمایند هر چند که 
شرقی‌ترین و غربی‌ترین نقطه وجود دارد. اما خورشید 
در این نظریه در مداری دایره‌ای شکل بر بالای زمین در 
کی ات و سا ات مس اه ار ای با ماج 
توسط فرشتگان در دریای تاریک ندارد! 

0 تاو ار این متا ات در هو رت دار ند 
قابلیت گنجایش دارد. 

مردمان دنیای باستان و منطقه مبان رودان دریای سباه 
فارس و دریای عمان دریای طلوع خورشید بوده است. 
برای فهم این نکته که فرشتگان خورشید را به درون 
دریا می‌کشند. ابتدا باید از خود بپرسیم که آیا اين 
فر رز تگان مادی و دارای بدن ع ی هسن باخیر 2 


پاسخ روشن است خیر مادی نیستند. 


پس فرستتانی که ذوالقرنین دیده است علی القاعده 
باید دارای بدن منالی بوده باشند. 


این فرشتگان دارای بدن منالی در عالم اثیری که بر 
اساس نظر حکمای قدیم هستی افلای را تشکیل 
می‌دهند قرار دارند. دانش فیظیک جدید» علی الخصوص 
ای انیس یی و ود ان یر رااعی یرد امااان 2 
مسلم است این است که بدون قائل بودن به وجود عالم 
اثیر و عالم منثال بسیاری از حقایق دینی و ماورائی 
قابل توجیه و تفسیر نیست و فناوری‌های امروز بشری 
توان اثبات وجود عالم اثیر و عالم منال را ندارند. 


اما حال به سراغ ماجرای غروب خورشید برویم. در 
نظام افلای بطلمیوسی که تا ابتدای قرن بیستم در 
جهان اسلام غلبه داشته است. زمین کروی و ثابت است 
و خورشید ی چهارم در حال گردش اسمی رو این 
نظامی در جایی 3 ۱ اما کر ۳ 
می‌رویم هنگام غروب به عنوان ناظر زمینی می‌بینیم که 
قرص خورشید علی الظاهر در دریا غروب می‌نماید. « و 
همانگونه که در حدیث ملاحظه مود ید رن بکایی این 
قرص را با زنجیر به درون آب می‌کشند! این‌جا سوالی 
پقی ای انا فاص وس که سا ان زا اس ان 
می‌بينيم با خود خورشید یکی است ۶ 


حقیقی باشد که از مجرای عالم اثیری رد شده است (در 
واقع از فیلترینگ عالم اثیری رد شده است) و ما آن را 
می‌بي نیم. عالم آثیر را که هستی افلای را تشکیل 
می‌دهد دارای آینه‌های متعدد فرض نمایید که در هر 


نقطه از زمین مادی ما تصویر خورشید و حتی کواکب را 
در شب منعکس می‌نماید. فرقی نمی‌کند شما به چه نوع 
و رت و 
با فرض پذیرفتن عالم اثیری می‌توان قائل به این 
مسئله شد که قرص خورشید در عین آن‌که انطباق کامل 
با حقیقت خورشید دارد اما از مجلای عالم اثیر می‌گذرد 
و عین خورشید نیست. 


و ی اب ۳ 
مومس 2 , ار و دون آن که تغییری در گردش 
زمین به دور خورشبد در فلکیات جدید و يا گکردش 
خورشید بر بالای زمین بر اساس فلکیات قدیم پیش 
بیاید. قرص خورشید می‌تواند در سرزمینی به مانند مصر 
در دوران حضرت موسی کلیم الله سه روز طلوع ننماید 
در حالی که در سایر نقاط جهان روز و شب روال عادی 
سس ری بر حرش دز 
اسدالله الغالب امام العوالم امیرالمومنین علی بن ابی 
طالت علیه اسلا نهر عای رسول ال صلوات االد عله 
رد الشسمس رخ دهد بی‌آن‌که در نظام افلاک تغی پر و 
خللی ایجاد شود. 

ادامه نکته 3 باید دقت داشت که در این نظریه این 
قابلیت برای حق تبارک تعالی وجود دارد که بدون تصرف 
در گردش افلاک روز و شب و طلوع نمودن خورشید یا 
طلوع ننمودنش را در هر نقطه از زمین مادی ما کنترل 


نماید. در واقع آن‌چه که فقیر بدان قائل هستم اندکی با 
نظر پیشینیان تفاوت دارد. 


در نظام فلکیات قدیم قائل به وجود زمین کره و سپس 
اب کره و سپس هوا کره و سپس کره نار يا اتش بودند. 
و سپس بالای این کره در نظر پیشینیان فلک قمر قرار 
داشت و بالای فلک قمر فلک عطارد قرار داشت و این 
نظام فلکی تا فلک ثتوابت (فلک هشتم) و سپس فلک 
الافلای (فلک نهم) ادامه می‌یافت. از فلک قمر به الا 
در نظر قدما از اثیر تشکیل شسده است. آثیر در نظر 
ارسطو رئیس مشسائیون عنصر پنجم است که کون و 
کبس اد در آن راه ۰ دار در نظر ارسطو جنس خلقت 
ایزدان از همین اثیر است. به گزیده‌ای از حملات ارسطو 
که در کتاب «در آسمان» آورده است توجه فرمایید: [| 


(... و اگر این جسم نمی‌تواند نه قببول نمو کند و نه 
فتوال وا هس ات ال ند سا ا ان ح دهد که تور 
کی که انس سس فت وال اس تاه یر بصه کی ۲ 
استحاله حرکت در مقولء کیفیت است., و در مقولءة 
کیفیت, حالات دائثم و حالات موقت بدون تغییراتی در 
خصوصیات حادت نمی شود مانند تغندرستی و بیماری. و 
اجزاء آن‌ها و نیز اجسام گیاهان و هم‌چنین اجسام 
نباشد. 


بنابراین» این که جسم نخستین ابدی است., و نمو و 
دول تدای که ی ای دی اس اه ای در ۱ 
وی اسب که به روس ی ار ان وه تا کت بر ح را 
اگر بنوان به [درستی] اصولی که ما پیش نهاد کردیم 
اعتصار کرد به نظر می اد که بطظر 2 ها ند واه ان 
اش و فا ود رام سا ۱ ده ان ۱۵ 
تصوری از خندایان دارند» و همه کسانی که به وجود 
خدایان اعتقاد دارند» اعم از پونانی 1 عیبر یونانی؛ در 
تخصبص بالاترین جای به خدایان متفق‌انده تسس ان به 
سبب آن‌که فناناپذیر را مرتبط با فناناپذیر تصوّر می‌کنند 
و هر فرض دیگری را غیر قابل قبول می‌دانند. بنابراین, 
اگر موحودی الهی هست ؛ چنانکه نی کمان هسست ؛ آن‌چه 
ما دربارة نتخستین جوهر جسمانی کفتیم کاملا درست 
است. این جبزی است که به قدر کافی از میت هه 
حشضشی و لاافل تا آن‌جا که بتوان به شسهادت 
صرفاً انسانی اعتماد کرد. 


در حقیفت؛ ار ار واه روایاتی که از عصری به 
عصر دیگر منتقل شده است, هرگز هیچ تغییری, نه در 
مجموع دورترین فلک, و نه در هیچ یک از اجزاء آن» روی 
نداده است. حثی به نظر می‌اید که نام ان از [زمان! 
قدیم‌ترین نیاکان ما تا زمان کنونی بر جای مانده است؛ 
وی را نییان ماا یر در ارو آن همان عص وهای کد ۱ 
داریم داشته‌اند» جه» نه یک بار و دوباره بلکه تصور 
می‌کنیم که, بارهای بیشمار عقاید یکسانی بیان شده و 
سرانجام به ما رسیده است. به همین سبب است که 
پیشینیان», چون می‌اندیشیدند که نخستین جسم چیزی 
را «اتر» («آثیبر») نامیده‌اند» زیرا [این بالاترین مکان] تا 


ابد پیوسته در حرکت است. ولی آناکساگوراس «انیر» را 
به معنایی خلاف معنی حقیقی آن به کار برده و آن را 
معادل آتش گرفته است.) (کتاب در آسمان ارسطو 
صفحات 13 الی 15) 


ارسطو در کاب «در آسمان» خویش با توجه به 
مقدماتی سعی در اثبات وجود طبیعت اثیر به عنوان 
طبیعت ینجم می‌نماید. وی با توجه به اقسام حرکت 
می‌گوید چون حرکت مستقیم در فلک وجود ندارد, بلکه 
مبدا میل مستدیر در ان است. و این هر دو مبدا در فلک 
نمی‌ شود در فلک باشد. چون طبیعت فلک واحد و بسیط 
است و مرکب از طبایع مختلف نیست. بنابراین دو امر 
متضاد نمی‌تواند در آن باشد. بنابراین طبیعت فلک» حار 
و ۱ 
تاد رم یگ یی کب پات یو ار لت کرد 
و فساد نایذیر پنجمی تشکیل می‌شود که در نظر ارسطو 
آن‌گونه که نقل شد انیر نام دارد. ارس‌طلو قول 
آناکساگوراس را که اثیر رابه عنوان آتش اه بر 
اشستباه می‌داند. در کتب حکمت اسلامی تسا ما این 
مشکل را می‌بینیم که گاه از کر نار به ره اثیر تعبیر 
می‌ شود و گاه از اثبر به عنوان طبیعت یعجم باد می‌ شود 


اما منشأاً اختلاف ارسطو و آناکساگوراس کجاست < در 
ادامه با یک‌دیگر خواهیم دید. 


اما ريشه شناسی واژه اتر با اثبر در اسطوره شناسی 
یونان: ۸6۲۲۱6۲ 


ان تا ان فوقانی؛ ریخات کی رن رقرر اه 
هزیود او را پسر 6۲6۵0 و ۲۱۷ (تاریکی و شب)؛ و برادر 
3 (روشنائی روز) دانسته, بنا به پاره‌ای روایات 
وی پس از وصلت با «روز»» زمین و اسمان و دریا را به 
و حجو د اورد و هم چنین عکصه » ختیم » دروع از او پیدا شدند. 
بعلاوه ,۱۷066 ۳۲۱۵۲۵۵۰ ۲۵۲۳۲۵۲۵۰ ۲۳۵۲۲۱5۶۰ ,0661 
5 که بعقيیده هزیود» از سیکلوب‌ها بودند), 
۱۷۵۱۵۵ ,۵0۳85 ,5210۲۴86 ,۳۱۷۵۲۱۵۲ »۸۵۸۲۱۵5 
هم از او بدنیا امدند. در این فهرست, که ۲۱۷9۲۱۲ به نقل 
ان پرداخنته» عناصری می‌بییم که مربوط مه داستان 
اورانوس می‌باشد (به اورانوس رجوع شود). سیسرون» 
اتر را پدر ژوییتر و 06۱۷5 دانسته.) (کتاب فرهنگ 
اساطیر یونان و رم آثر پیر گریمال ترجمه احمد بهمنش 
چاپ دانشگاه تهران صفحات 33 و 34) 

اما حال ريشه شناسی کلمه «اتر» در زبان‌های ایران 
می‌شود. (یونانیان نیز اریایی بودند و زبانشان جزو 


می‌دانستند) :| ] 

واه ای در رتان ارت اه 

«آتش - 313«75» ایرانی باستان حالت فاعلی 
«5 +6]۲8۲4» <616۲5» 


در زبان یهلوی آتخش (51(6) و در زبان اوستایی آترش 
(12۲5) است. این واژه برگرفته از واژه اوستایی آتر (3 


۲ که خود مشتق از کلمه هندوارویایی (۵16۲)- باشد 
این واژه در زربان سنسکریت هموتش (هوت+اش) به 
معبی خورنده قربانی است. این واژه در پارسی 2 
1 ( 6۲۱۲ با ۲ و در فارسی امروزی آذر است. 
این واژه در زبان کردی به صورت «اتر<516۲ و 501۲» 
بکار می‌رود. 


هم‌چنین قس فارسی تش "تشنگی" (برهان قاطع) 
سنسگربت : ۳503 "تشنگی ۲ ), و تسش » که در سرخی 
گویش‌ها به معنی «آتش» است. 


[وازه آتش در زبان عبری («اش- 657» «۳»)- نیز 
ممکن است با صورت هندو اروپایی این واژه در ارتباط 
باشد.] لغت عربی: عطتی تن نی " نیز ممکن است از 
لغت آتش مش تق» و در واقع از اصلی ایرانی مأًخوذ 
باشد.) انن مایه: برگرفته از کت اب فرهنک ریشه 
شناختی زان فارسی محمد حسن دوست جلد اول 
مدخل آتش با اندکی دخل و تصرف) 


خواننده گکرامی همانگونه که ملاحظه می‌نمایید اتر در 
زبان‌های هندواروپایی معنی آتش را می‌دهد. بنابراین از 
این جنبه به نظر سخن آناکساگوراس درست است که آن 
را به معنی آتش می‌دانست. اما اگر ارسطو برای آن 
معنایی غیر از آتش متصور است و آن را طبیعت پنجم 
می‌داند شاید ريشه در اسطوره‌های یونانی و ایزد آئتر 
دارد. زیرا ارسطو اعتقاد بر این دارد که از فلک قمر تا 
فلک الافلای از آثیر يا طبیعت ینجم پوشیده شده است و 
ایزد آنتر نیز ایزد تجسم آسمان فوقانی است. يا به 
نوعی صورت منالی اسمان فوقانی است که به صورت 
نگ اد مححلی ی تیوه سا رای ارام اد ۰۰۱۲ ۱۱۱ 


گر ار کره نا در نظر می کیرد ریرا اس مان قوف ان رز 
نظر وی از فلک قمر شروع می‌شود. در واقع ارسطو و 
اناکساکوراس کلمة اتر را برای دو حقیقت متفاوت بکار 
می‌گیرند. همین مشکل را ما در فلسفه اسلامی نیز 
داشته ایم زی را همانگونه که گفته شد گاه اتر با آثیر را 
به وان گرد نی در بط ک فبه م ده ات و گاه بد 
اما نویسندگان رسائل انجمن سای اخوان الصفا بر 
)اراس ی و مت مان کج عالم را دو تالم سید 
را کلی به هم پیوسته می‌دانستند. و با این‌که افلاک را 
حمیک کل رن سل مهب عم ز انم هی دا ینماان در 
[| (آخوان در این‌که طبیعت پنجم در معرض کون و 1۳ 
قرار نمی‌گیرد و کنافت و لطافت ندارد با مشائیان 
متفق الرای‌اند و حتی در بعضی قسمت‌های رسائل 
طبیعت پنجم را نیز مانند اثیر از طبایع چهارگانه بری 
می‌دانند لکن اکتر اوقات روج و سیارات را که از 
طبیعت ینجم ساخته شده‌اند دارای طبایع اربعه می‌دانند» 
مثلاً در رسائل جلد دوم ص 26, به بعد و ص ر3942) 
(کتاب نظر متفکران اسلامی دربارة طبیعت نوشتءة دکتر 
سید حسین نصر ص86 پانویس) 

اين‌جا باید به این نکته نیز اشاره نماییم که ارسطو جنس 
ایزدان را که پیشینیان به غلط آنان را می‌پرستیدند و از 
(طبیعت ینجم) می‌داند که کون و فساد در ان راه ندارد. 
بدین خاطر تا افلاک بريا است این موجودات فرومایه 


باقی خواهند ماند و اینان بر خلاف جنبان که خلقتشان 
از اتش است و کون و فساد در جسمشسان راه دارد علی 
الظاهر نامیرا می‌باشند. 


اما هرگاه بخواهیم نظر حکمای قدیم را با دانش جدید 
تطبدی دهم آن گاه باید ری اج خاک را می‌تسوأنیم در 
1 


ان اه داد 7 احتمالا باید آن را با صورت چهارم 
تلا ها ۳ دارد زیرا 0[ بترم از کُرة 
جاک ایا به ک ره ای ودند که در دافم اصایوس‌ها و 
دریاهایی است که سطح خاک کف اقیانوس‌ها و دریاها 
را یوشانده است. ۰صسن قائل به هوا کره بودند که بالای 
کرهة زمین قرار دارد. آن‌گاه قائل , بت که انس نودید. 


کیلومتری پایان می‌يابد از پلاسما تشکیل شده است. و 
هم‌چنین می‌دانيم که یونوسفر بسیار گرم است. زیرا 
بخش اعظم ان در ترموسفر يا گرما کره قرار دارد. 
برای مثال در ارتفاع 300 کیلومتری از سطح زمین 
دمای هوا به بیش از هزار درجه سانتی گراد می‌رسد. 
مارا تاد ها ان را تا ره اس در بط ح ‏ 
فد اناد ده 


شیخ الاشراق شهاب الدین یحیی سهروردی در باب کره 
نار نظر جالبی دارد وف انتس کرد را رد ان را 
بخشی از هوا کره می‌داند: ۳ 


ی ار تک کی ای مر ان ٩‏ اس و[ 
قوابس (عناصر) چهار بود. بارد (سرد) خشک که زمین 
بوخ بارد (سرد) کف اب ود کر وتر که هوا سود » 
گرم و خشک که آتش بود و ضابطه رطوبت به نزد آنان و 
پذیرش شکل و ترک آن بود و همین طور پذیرش 
(خشکی) [به نزد 2 پذیرفتن انفصال بود به دشسواری 
۱ ۸ 
بود در این صورت نیز به نزد عامه نور داخل در مفهوم 
اتش بود [و شعله‌های اتش را از جهت شذّت نوریت نار 
تاد تا ابر بت اجب رت زر ی دم تا 
فد تک ی ای ی کی ات کب کین باس مره 
بالا رود پس مرکز طبیعی ان بالا بود ضعیف و ناتوان 
بود زیرا اتشی که به نزد ما بود در هنگام صعود با شتاب 
مبدل به هوا می‌گردد و برزخ آن در هنگام شدت لطافت 
و استعداد ظهور نور در او باقی نمی‌ماند و سلطنت 
می‌اید و از جمله خواص حرارت تلطف بود [و بنابراین 
به صورت هوای حار در آمده است]. 

و هرگاه هم‌چنان آتش آن باقی بماند و يا با همان 
حرارتی که در او است صعود کند لازم آید هر آن‌چه در 
خطی مستقیم برابر وی قرار گیرد بسوزد در حال که 
چنین نیست, پس در حال صعود [و آن قسمت متصاعد] 
به صورت نار باقی نمی‌ماند چنانکه بگفتیم و اگر [در 


و 
وج يم عنصر | اک از این ۳ 
لاره ی اد که‌ان حاا عص ]ود که ه وا 
مسحسن بود. لد وب اج سل بر سل 
رسیدن به نزدیک فلک استدلال بر عنصر نار کنند و کویند 
ذوات اذناب و شهب از همین دخانات محترق حاصل 
می‌شنود ان استدلال بیر حص بود نا سوزانیدن تنها از 
ی 9 
نیز استدلال درسسی ود زیرا از وجود این امر لازم 
نمی‌آید که آن‌چه در شبه سوراخ بود نار بود و بلکه هوا 
بود زیرا هر اندازه در ناریت قوی‌تر بود در دگرگونی به 
هوا به سیب تلطیف تواناتر بود و هرگاه از دگرگون 
کردن ماده خود به هوا به سبب تلطیف ضعیف شود 
بناچار جنبه دخانی آن قوی می‌شود پس آن قسمت از 
شیعله چراغ که به نزدیک فتیله و امفال آن می‌باشد 
تلطف یابد و از جهت قوت ناریت بصورت هوا دراید و 
گرمی ان هم‌چنان بماند. پس از این جهت که هموائی 
لطیف بود بصر و دید در آن نافذ بود و از این جهت که 
ات ی تست وراد ار ان سوت که 0 
(کتاب ترجمه حکمه الاشراق شیخ الاشراق شهاب الدین 
یحیی سهروردی صفحات 305 الی 307 چاپ دانشگاه 
تهران) 

اما حال پس از آن‌که اندکی با نظر حکمای قدیم در باب 
جهان اشنا شدیم. بهتر است برویم به سراغ ارتباط این 
مقدمات با دو موضوع مرتبط در داستان ذوالقرنین» یکی 


البرهان نقل نمودیم که هم دربارة کوه قاف توضیحاتی 
در آن نقل شده بود و هم در یکی از این احادیثت به نقل 
در باره حدیث وجود سد ذوالقرنین در پشت کوه قاف 
باید به دو نکته توجه نمود: نخست این که این حدیت از 
تفسیر قمی نقل شده است و این تفسیر به فرموده 
را را مس تا ی لا بر 
قفزوینی سید تمامی احادیت آن همم است. . دوم این که 
فاد اف ی دس اد یر اه ای ار 
قاف قرار دارد. شسکی نیست که رسیدن به یک نتیجه 
قطعی با توجه به مجموعه‌ای از احادیث اینچنینی کاری 
مشکل است. اما علی‌ای حال این تنها راهی است که 
می‌توانیم از آن برای کشف معمای چگونگی جهان از 
۱ ساز و کار دقیق جهان 
داشته باشیم. زیرا الاهیات با طبیعیات ارتباط تنگاتنگ 
دارد. 

اما اکنون بار دیگر به تعدادی از احادیث کوه قاف از 
تفسیر روایی البرهان که در ذیل تفسیر آیه 1 سور ه 
قاف امده است توجه فرمایید: [] 

(13.) شیخ صدوق با سند خود از سفیان بن 
صادق (علبه السلام) دربارهة معنای «ق»» سوال کردند 2 


فرمود: و اما «ق». ک وهی است که بر [] زمین احاطه 
دارد و | اسبزه نود از اار از آن ثر کر ‌فجه شسده 
راتس تا ی رل ات ان کح ار 
می‌دارد تا اهل خود را فرو نبرد. (به نقل از کتاب معانی 
الاخبار) 


4,2۸ علی بن ابراهیم با سند خود از یحبی بن 
میسره ختعمی روایت کرده است,؛ که گفت - از امام باقر 
(علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: «ق», کوهی است 
که [ابر دنیا احاطه دارد و [اهمانند مد سبز رنگ 
می‌باشد و سب ز تک سودن ایب مان از آن خواهد بود. 
3 ) سعد بن عبدالله (قمی) با سند خود از 
که گفت : امام باقر (علبه السلام) فرمود: به درستی که 
خداوند متعال دارای کوهی است که بر دنیا احاطه دارد و 
همانند | ازبرجد لی بر رنگ می‌باشد و | اسبزه ود 
اب مان از آن کوه خواهد مود و خداوند پیشت آن کوه 
تلع را افر ده و ای را که ان لو ار ۳۳ 
زکات و غیره واجب نموده, بر آن‌ها [/واجب ننموده است 
و آن‌ها دو نفر مرد از این امت را لعن و نفرین می‌کنند. 
(عصر ات اقدر ار 

4 هم‌چنین با سند خود از عُبیدالله بن عبدالله 
ها ی ی کح 
السلام) شنیدم که می‌فر مود - به درستی که خدآوند را 
پیشت این تطاق اتب ما یک [آزبرجد رک وود 
دارد که آسمان رنگ خود را از آن بر گرفته است. 


فرم‌ود. ححاب و رده است, که خداوند عزیز و جلیل 
پشت آن ([اهفتاد هزار جهان دارد, که (مخلوق آن‌جا) 
بیش از آدمیان و ات مب سس و دجیه آن‌ها فلان و 
بحارالانوار جلد 57 صفحه 330) 


یانویس: || «مرحوم مجلسی بعد از نقل حدیث» گفته 
است: شاید مقصود از تطاق کوه‌هایی باشند که در دید 
ما هستند و مقصود از زبرجد»ه ک وه قاف باشد و با 
معصود از تطاق همان کوه است و مقصود از زبرجد 
پشت آن کوه خواهد بوده در نهایه گفته است: نطق جمع 
نطاق می‌باشد و نطاق دورنمای یک رشته کوه‌های بلند 
و کوتاهی است که تشبیه شده به [ |کمربندی که در وسط 
کمر می‌بندند.» 


5 و در کتاب منهج التحقیق الی سواء الطریق, 
تالف عص ار کلهای ماه در دی ار 
در رابطه با سوال امام حسن (مجتبی علیه السلام) از 
بر سر گ وا اعلیه الس لام تفای و کرام ات ,۲ 
که خداوند متعال عطایش نموده, ارائه دهد. و حدیت 
(علیه السلام) به باد فرمان داد و حرکت کرد تا به کوه 
قاف سید و جو نزدیک آن زر ید یم ؛ متوجچه شسدیم که 
از زمود در راد می‌باشد و بر روک آن فرشته‌ای 
همانند [اتسر (کرکس)[] قرار دارد, هنگامی که چشم آن 
سلام بر تو بادای وصی رسول ۳ ۳ و 
خافه اس باه مس احاره می دهی که ی کی 02 


[ادامه سح 5 آیا به من اجازه می‌دهی که 
سخن بگویم 7 .. حضرت جواب سلام او را داد و فرمود: 
اگر مایل هستی خودت سخن بگو و گرنه من از آن‌جه 
امیرالمومنین 1 7۱۷ 103۲۳۳۳۱ 
اجازه اه ما حصر رازیارت کنی 2 


فرشته اظهار داشت: بلی, حضرت فرمود: به تو اجازه 
دادم, پس آن فرشته بعد از آن که گفت: «بسم الله 
ال[حمن الرحیم»» با سرعت حرکت کرد و ما هم مقدار 
مختصری بر آن کوه قدم زدیم تا آن فرشته از زیارت 
خضر (علیه السلام) به جایگاه خجود باز گشت؛ سلمان 
کب »ای امرالمومتی !ای فرسته ه زارت حصر(ع2 
السلام) نرفت مگر با اجازة شما <7! 


فرمود سوگند عه کسی که اس حان را بدون ستون بالا 
قرار داده! اگر هر کدام به خواهند به اندازهة یک نفس 
کشیدن از جای خود حرکت کنند تا من اجازه ندهم» 
حرکت نخواهند کرد و موقعیت فرزندم چنین خواهد بود 
و هم‌چنین بعد از اوء حسین و ُه تن دیگر از فرزندان او 
(یکی بعد از دیگری چنین موقعیتی را دارا خواهند بود)؛ 
که نهمین ایشان (حضرت) قائم (علیه السلام) می‌باشد. 


ار عصضری سوال کردیم: ایستم فرشیه‌ای که ام ر نود 
بت هی باسید؛ نس 3 [اترجائیل است؛ سپس 
مکان هه 9 0 باز بت ورد 2 


فررمود. همان طوری که با شما آمدم. سوگند به کسی 
که دانه را شکافت و انستان را زنده آفریدا هر (به آدن 


مختصری از ان را مشاهده کنید, قلب‌های شما پذیرای 
آن نخواهد بوده همانا اسم خداوند دارای هفتاد و سه 
و به وسیلة آن سخن گفت و خداوند زمین را در فاصلة 
بین سلیمان تا عرش بلقیس شکافت به طوری که تخت 
بلقیس (در کنار سلیمان) حاضر گشت و سپس زمین در 
فاصلة یک چشم بر هم زدن به حال خود بازگشت و به 
خداوند سوگند! نزد ما (اهل بیت رسالت) هفتاد و دو 
حرف موجود است و یک حرف آن نزد خداوند متعال 
محفوظ می‌باشد «و لاحول و لا ققه الا بالله العلیث 
ااع هی کی که ۳ با اج که بر نا ها 
کسی هم که ما را انکار کند, انکار کرده است .... (کتاب 
السصر فالف سس سس سلعای حل) 


مولف(مرحوم سیدهاشم بحرانی) گوید: تمام حدیت در 
سوره 6 «کهف» باب یأجوج و مأجوج, (حدیت‌3) گذشت. 


6 علی بسن اب راهیم گفته است: فرمایش 
خداوند متعال-: «ق والفْزآن الَمَجید [ 1[ منظور از 
«قٍ», کوهی است که بر دنیا احاطه دارد و | آیشت آن[| 
باجوح 9 مأجوج می‌باشد. 9 این سوگند است؛ «بل 
عج وا» عنی ورس تعحب کردیدر دای <اءهم هدر 
ی یعلی رسول خدا (ص) که از خانواده خودشان 
بود» «فقال الکافژون هدذا شیء۶ عجیب* ادا ما وک 
ترابا دلک زج بعیذ»» این آیات در اناد باآبیت بن خلف 
نازل شده, که به ابوجهل گفت: من از (جریان و برنامة) 


محمد(ص) شگفت كِِ شده‌ام و استخوان پبوسیده‌ای را 
برداشت و آن را ([با انگشتانش) نرم کرد و گفت: او 
گمان می‌کند که اين‌ها زنده می‌شوند! ! خداوند (در برابر 
او) فرمود؛: «بل کذبوا بالحق لقا حاءهم فهم فی آمُر 
مربج؟» یعتی برنامه نی که گوناگون می باشد. 1 


سپ خداوند علیه آن‌ها احتجاج کرده و برای بعئت و 
آمدن در قيامت؛ منالی را مطرح 0 9 ی است : 

«اَفَلَمْ توا الی السماء فوقفهم قهَم کف اه وریناها 
ما لها من فژوج والأرَضَ مددتاها لیا و 
وانبتا فیعا من کل روح بهیچ»» بعنی از هر جفت ت و 
نیکویی را رویانیده ایح «تبصرزه وذکزی لکل عیبر شیب 
وَتزلنا من السماء م۶ ما رکا قاتا یه جَتّات 
الخصید»» هر دانه‌ای (یس از روتیدن) قابل درو و چیدن 
می‌باشد. (تفسیر قمی)) 


همانگونه که ملاحظه می‌نمایید بنا به حدیث نقل شده از 
تفسیر قمی سد ذوالقرنین در پشت کوه قاف قرار دارد 
و کوه قاف نیز بر دنیا احاطه دارد. بنابراین بنا به نص 
این حدیث ذوالقرنین قرآن باید به کوه قاف رفته باشد 
تا در آن‌جا سدی کشیده باشد! در جدینی دیگر که در 
کتاب کمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق ای ده است 
نیز ذوالقرنین به کوه قاف سفر می‌نماید. فقیر بدلیل 
طولانی ود این حدیث ففعلا از نقل آن ود داری 
می‌نمایم. (ان شاالله در اداهه آن را به تعامی ح واه 
آورد). 

بنابراین مکان کوه قاف برای ما مهم است که در کجا 
قرار دارد 2 


دانشمندان علوم جدید وجود کوه قاف را بر نمی‌تابند اما 
باید توجه داشت که از کوه قاف تنها در احادیث اسلامی 
یاد نشده است بلکه در اساطیر ایرانی نیز البرز کوه 
باستانی همان کوه قاف است. در اساطیر ملل دیگر نیز 
کم و بیش به وجود چنین کوهی اشساره شسده است. 
نمی‌توانیم به صرف این که علم جدید وجود این کوه 
باستانی و اسطوره‌ای را بر نمی‌تابد از انوهی از 
احادیث معصومین و حتی داده‌های اسطوره‌ای صرف 
نظر نماییم و کوه قاف را منکر شویم. (متاسفانه بعضی 
از علمای معاصر ما وجود کوه قاف را منکر شده‌اند و ان 
را از اسرائیلیات دانسته‌اند. این در حالی است که 
می‌توان در باب احادیث کوه قاف ادعای تواتر نمود.) 

اما کوه قاف کجا می‌تواند باشد <2 


طر فداران نظریع زمین تخت قائّل به وجود کوه قاف در 
دور تا دور زمین گرد و تخت در نظریه خویش هستند. 
قاف را کوهی یخی می‌دانند. در واقع از منظر آنتان 
قطب جنوب و کوه‌های یخی آن دور زمین ما را پوشانده 
است. این نظریه با احصادیت در تضصاد است زی را بنا بر 
احادیت کوه قاف از جنس زمرد با زبرجد سبز است. 
حال آن‌که در نزد طرفداران زمین تخت» این کوه یخی 
است ! 

آن‌چه که مسلم است این است که هیچ داده مشاهده‌ای 
در عالم مادی ما وجود کوه زمردین که گرداگرد زمین 
مادی ما را پوشانده باشد تایید نمی‌نماید. پس قاف 


به چند نکته درباره کوه قاف توجه نمایید: [] 


نکته 2: رنگ سبز آسمان از آن است. 

که تدای ری اه تس اه کل ده وتات ما 
نکته 4:- قاف کوهی از جنس زمرد با زبرجد سبز رنگ 
است. 

تکه ‏ اص تام لیس موس لاله ال لام در 
جدیت «4/10564»می فرمایند. که در پشت تطاق 
که ربر رکیت تیر طارت یر ایحا و 
که خداوند جلیل پشت آن هفتاد هزار جهان دارد. که 
مخلوق ان بیش از |اادمیان و جنیان هستند. (قابل توجه 
کسانیکه مخلوقات را منحصر در انس و جن می‌دانند.) 
وقفتی از حضرتش پر تلمس یبد مد نطاق چیست فرمودند: ۳ 
حجاب و پرده 

ایا ۰۱ اک تا ید که که هد | 


نکته 6: در کوه قاف فرشته‌ای به شکل کرکس قرار دارد 
که نام وی ترجائیل است. 

اما این کوه با چنین مشخصاتی در کجا قرار دارد : به 
نظر فقیر با توجه به احادیث و روایات و اسطوره, کوه 
قاف در آسمان قرار دارد و از دید ما در حجاب است. 
پیشتر گفته شد که در اساطیر ایرانی و آیین زرتشتی, 
ایزد ونند», که با ستاره و نید ارتباط دارد. گذر‌گاههای کوه 
البرز را می‌پوشاند. ونند همان ستاره‌ای است که 
ات وه ماان رااان اه نت وفع اک رکف رس 


به فقرات زیر توجه فرمایید: [] 


(ستاره ونند (۷2161۱0)- پا همان نسر واقع در نجوم 
اٍیرانی و سعد ذایج در نتحوم سعدق ؛ سپاهبد خاوران با 
عرب است. از اباختران بهرام دشسمن اوست. . در آغاز 
آفرینش که اهریمن حمله آورده بهرام از ونند سو سس 
بود. به همین دلیل گناهکاری و بزه کرد. ونند در [] گذرها 
و درهای البرز و بر در دروازه دوزخ گمارده شده است تا 
راه دیوان و پریان و دروجان را ببندد و نگذارد آن‌ها 
جلوی خورشید و ماه و ستارگان را بگیرند. ستاره ونند و 
گرز مهر از قدرت اهریمنی در شکنجه روان دروندان و 
کناهکاران می‌کاهند. به همین دلیل ونند از ایزدان به 
سدویس (ستاره سهیل در نزد بعضی محققین ذبران) و 
ستاره مور مب فلکی بنلت النعش) به پاسداری بر سر 
دوزج» برای یاس داشتن دوزخیان کماین :ده شده‌اند تا 
دیوان را در دوزرخ از آزار سخت گناهکاران باز دارند. از 
این جهت این ستارگان در رنج می‌مانند؛ بویژه ستاره 
ونند که رک آنان است . از این روک است که رای 
خشنودی آنان باید نیایش خواند و ونند بُرید راء که آیین 
ویژه روز آورمزد (اول) ماه فروردین است, به ونند و 
سه ستاره دیگر پیشکش داشت. ونند روشنای خویش را 
در دوزخ می‌افکند و با این کار روان ذوزخیان را از بیم 
تاریکی میر هاند و اسانی می دهد . به روایتی «ونند ایزد 
را رسن و دست بسیار است» که اشاره است به پخش و 
منتشر بودن تشعشع ستاره ونند. ونند ستاره ضد [ اسحر 
و جادو نیز هست. پیک‌ها به یاری این ستاره راه خود را 
می‌یابند. ) (کتاب فرهنگ اساطیر ایرانی ص 430) 


1 گویی در آسمان قرار 8 که از ۳ ونند 3 
هفتورنگ و تبشتر و سسدویس گذرگاه‌های آن را 
می‌یو شانند ! 


نکته: آیت الله علی زمانی قمشه‌ای که استاد بزرگ علم 
هیئت و نجوم قدیم در حوزه علمیه قم می‌باشند در 
صفحات 33 و 34 کتاب «آسمان و تسار کات در قرآن» 
وش قاف را در اسان اه ح و که رعر 


اما همانگونه که ملاحظه نمودید در استاطیر ایرانی 
ساره ونتد با سر وافع (ک کفر) تور کد های ال 
کوه باستانی و اساطیری را می‌یوشاند. زرتشتیان برای 
چنین مراسمی به زعم خویش به وی (کوکب ونند و ایزد 
وی) در این امر مهم پاری رسانند. ایزد ونند صورت 
ایس‌حا است که درآ ادیت اس لاعی بر همانگونه که 
سس تمودید در کوه قاف که معادل البرز ره 
نشسته بود و به نوعی نگهبان اين کوه بود. بسیار 
عکبه حالت دیگر ارساط حاص شاه فرمدون افس انه‌ای .۱ 
ایزد ونند است. در در نک زرهر بستن»» از متون یهلوی 


(ماه سیندارمدذ (اسفند) و روز سیندارمذ (ینجم) و ماه 
سیندارمذ و سیندارمذ ماه سیندارمذ روز بستم زهر؛ سم 

و زفر (<دهان) همه خرفستران به نام و نیروی فریدون 
نیو (و) یاری ستاره ونند هرمرد آفریده تاورنگان ( که 
همیشه) روا باد» ایدون باد. اشم. شفاباد.) (کتاب 


این متن که اصل آن جزو منتراهای پهلوی می‌باشد. 
0 
شاه فریدون افسانه‌ای و افسونگر , به مانند سلیمان نبی 
ی لا که سا وی در بعضصی عزائم و دعوات خاص 
الخاص موصه 2 است می‌باشد. و این مت وی جایگاه 
شاه فریدون را در علوم خفیه و غریبه ایران باستان 
نشان می‌دهد. اما از ارتباط خاص شاه فریدون با ایزد 
ونند اطلاع چندانی نداریم. ار ایزد ونند همان ترجائیل 
گزینه‌های حدی ذدوالقرنین بودن در جهان باستان باشد. 
زیر ذوالقرنين احادیت اسلامی به کوه قاف رفته است 
و یأجوج و ماجوج را زندانی مم‌ود ۵ است و ترجائیل را 
نبز ملاقات نبموده است. 


هم چنین بر اساس روایت کتاب دینکرد سم می‌دآنیم که 
در دوران شاه فریدون دیوان مازندر تباهی‌های بسیاری 
به بار می‌آورند و گروهی از مردم از فریدون می‌خواهند 
که شر این فرومایگان را از سرشان کم نماید. فریدون 
با دیوان مازندر در دشت پیشانسه مبارزه می‌نماید. این 
روایت تا حدودی به فساد و تباهی پیاجوج و ماجوج در 
دوران ذوالقرنین شباهت دارد. هر چند که تفاوت‌هایی 


نیز دارد و یأجوج و مأجوج روایات اسلامی آن‌گونه که در 
احادیث مربوط به ان خواهیم دید. دیو و پری و جن 


به روایت مبارزه فریدون با دیوان مازندر توجه نمایید: [] 


(فریدون و مازندران: داستان برخورد فریدون و دیوان 
مازندر و راندنشان از خنیره (<خنیرت) در کتاب نهم 
دینکرد امده است که خلاصهء ان چنین است: پس از این 
که فریدون ضحاک را به بند کشید. دیوان مازندر در 
خنیره اقامت گزیدند و با حملات بسیار فری دون را از 
آن‌جا راندند و مردم شکایت به فریدون بردند و گفتند که 
ضخاک در مقایسه با مازندرها حکمران خوبی بود. 


فریدون با مازندرها در دشت پیشانسه برخورد کرد. 
مازن‌دران فریدون را دست کم گرفتند و بدو گفتند که 
«ما تو را به این‌جا راه نمی‌دهیم». آن‌گاه فریدون به 
پیش و بالا تاخت و چون دم بیرون می‌داد از بینی راست 
او تگرگ بیرون می‌ریخت» سرد چون زمستان 9 و از 
بینی چپ او سنگ می‌ریخت هر یک به اندازه خانه ای. ره 
آن‌گاه آنان را به یای اسب کشن برمایون (<برادر 
فریدون) بست و به بالا راند و آنان را به شکل سنگ در 
آورد. دوسوم آنان را نابور کرد و یک سوم دیگر آزرده و 
بیمار بیرون آمدند و دیگر به این کشور خنبره باز 
نگشتند. (مینوی خرد ترجمه دکتر احمد تفضلی, تعلیقات 


شباهت دیگر روایت مبارزه فریدون با دیوان مازندر با 
داستان ذوالقرنین و یاجوج 3 ماجوج در این است که 


کاسپین در پشت رشته کوه‌های البرز است و البرز در 
ار ان ای ال کی ای وا لا 
است و این شباهت دیگری بین فریدون و ذوالقرنین 
احادیثت اسلامی است. البته باید توجه داشت که بنا به 
روایت دینکرد» فریدون سدی بر روی دیوان مازندر 
نمی‌زند بلکه با انان مبارزه می‌نماید. این‌جا باید بدین 
تک هد که ال سای یرای رک 
البرز امروزی تفاوت‌همایی نیز دارد. 3 البرز 
اساسا جر سس ای که ا سا یاه تا 
البرز کنونی و سایر کوه‌های زمین مادی ما دارد اما خود 
کوهی زمینی و مرئی محسوب نمی‌شود. 

همانگونه که ملاحظه نمودید شاه فریدون» شباهت‌هایی 
با ذدوالقرنین دارد و از نظر دوران رف وی نیز آن‌گونه که 
فغیر بررسی نموده‌ام شاه فریدون به احتمال زیاد در 
بازه‌ای تین 170 الی 2۷0 پیش از مبلاد می ز تسه 
است. (اين را آن شاءاللّه پس از اتمام دروس ذوالقرنین 
ک و تا ۱ ۱ 
مهری نشسان خواهیم داد) و این بازه تاریخی دق فا با 
بازه تاریخی زندگی ذوالفرنین قرآن هماهنگی دارد. زیرا 
همانگونه که رخ ذوالقرنین قرآن در بازه‌ای 
پیش از زندگی حضرت موسی کلیم الله در 1300 پیش 
از میلاد و پس از طوفان نوج بجی الله رندکی می‌تموده 
وت لا ال در ره ات ای یر را 
ذوالقرنین قرآن دارد. از آن جمله می‌توان به عکدم بکار 
کرت لقب ذوالقرنین برای وف اشساره بوسم . و با این که 
در هبح کدام از روایت‌های داستان رند کی وی از خضر 

علیه السلام اد نشسده است. يا در روایت ۹ 
ذوالقرنین از غلبه وی بر آژی دهاک باد نشده است. در 


مجموع باید بگویم در جهان باستان گزینه جدی‌تری نیز 
برای بت سودن وود دارد. که آن شاالله بدان 
آا عاا ه‌ سرا کوه افس اعا. ف اف تس گنه درد 


که این کوه بنا بر احادیث و روایت اسطوره‌ای به احتمال 
قوی باید در اسمان باشد. اما دقبقا کجا< 


در حدیث خواندیم که کوه قاف از زمرد يا زبرجد سبز 
است و پشت نطاق آسمان قرار دارد و سبزی آسمان از 
کوه قاف است. می‌دانيم که بر اساس بيافته دانشمندان 
علوم جدیدا] (هسته مذاب سیاره زمین باعت ایجاد 
قوی‌ترین میدان مغناطیسی در بین همه سیاره‌های 
سنگی منظومه شمسی می‌شود. جریان‌های گردابی 
ایجاد می‌کند که بر همه اجسام مغناطیسی با دارای بار 
الکتزریکی که در دامته تفود ان فرار دارد تانعر می ‏ دارد. 
این میدان مغناطیسی تا چندین برابر قطر زمین در همه 
جهات توسعه می‌یابد و مغناط کره پا مکنتوسفری را به 
وجسود می‌آورد که در برخورد با ذرات بسارداری که از 
خورشید ناشی می‌شوند و به بادهای خورشیدی معروف 
هستند تعامل کرده و تغییر شسکل می‌دهد. عمده این 
ذرات باردار در ناحیه دونات شکلی به دام می‌افتند که به 
[| کمربند وان الن معروف است. مجاورت طولانی با این 
ناحیه می‌تواند هم برای فضا پیماها و هم برای 
فضانوردان خطرناک باشد. ذرات بارداری که از درون 
میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب‌ه ای مغناطیسی 
زمین می‌گذرند با مولکول‌های جو زمین برخورد کرده و 
نورهای درخشانی را به وجود می‌آورند که به شسفق‌های 


5 ۲ معر وک ده هت ۳ (کتاب دایره المعارف مصور 
فضا از زمین تا لبه جهان نشر سایان صفحه 46) 


بنابراین شاید بتوانيم شفق‌های قطبی را که گاه به رنگ 
سبز دیده می‌شود را همان سبزی مورد اشاره حضرات 
معصومین در احادیث کوه قاف بدانیم. زیرا علی الظاهر 
تنها رنگ سبزی که در آسمان با چشم ظاهری ما دیده 
می‌شود همین شسفق‌های قطبی می‌باشد. هرگاه این 
تط نو را درست داننم آن‌ ک اه میب وانتم احتم ]( 
اینهمانی کوه قاف را با کمربند ون آلن که گرداگرد کره 
رصبی را در بر گرفته آاسنت دهيم. در بعصی احادیت 
می‌خوانیم که کوه قاف گرداگرد زمین مادی ما قرار 
دارد ك رگ‌هایش در زیر تمامی کوه‌های زمین قرار دارد! 
و هرگاه خداوند بخواهد زلزله‌ای در زمین ایجاد نماید آن 
رگ را می‌لرزاند. 


به حدیث زیر که از کتاب تفسیر کشف الاسرار میسدی و 
از طرّق عامه نقل شده است توجه فرمایید: 


[وهب منبه آورده که ذوالقرنین گرد عالم هم کشت نا به 
کوه قاف رسید و گرد کوه قاف کوه‌های خرد دید. رب 
العالمین کوه [را] با وی به سخن اورد تا از وی پرسید 
که ما انت 7 تو چه باشی و نامت چیست < گفت: آنا 
قاف» منم قاف ک ۱ عالم در آمده» گفت: این کوه‌های 
خرد چیست 7 گفت این رگ‌های منست و در هر بقعتی و 
در هر شهری از شهرهای زمین از من رگی است بدو 
پیو تفه » هر آن زمین به ارادت حق آن‌را رلرله خواهد 
رسی مرا فرماید تارگی از رگهای خود بجنبانم که به آن 
زمبن پیوسته تا آن‌را رلرله افتد. ذوالقرنین گفت با 
اف ار کات االه سا یر وه کف با ات رس 


ان تس اي ربا اعطام ٩‏ ار حداوند ما عطنه اسب از 
اندازة وهم و فهم بیرونست. به عظمت او خبر کجا رسد 
و کدام عبارت به وصف او رسد. گفت آخر آن‌چه کمتر 
است و در تحت وصف آید چپیزی بگکوی» گفت وراء من 
زمینی است آفری ده پانصد ساله راه طول آن و پانصد 
ساله راه عرص آن». همه کوهان‌اند پر از برف» ورنته آن 
برف بودی من از حرارت دوزخ چون ارزیر بگداختید, 
الخ) (تفسیر کشف الاسرار میبدی جلد 9 صفحه 274) 


خواننده گرامی همانگونه که ملاحظه می‌نمایید در حدیث 
امام عکلی بن موسی الر ضا علبه السلام», کوه قاف در 
پیشت تطاق آسمان قرار داشت و در اساطیر ایرانی» 
ایزد ونند که با ستاره ونند (نسر واقع< کرکس نشسته) 
ارتباط دارد گذرگاه‌های کوه البرز را می‌پوشاند. در 
نتیجه البرز کوه باستانی نیز به نوعی در اسمان قرار 
دارد. 


اماای خدیت کنات کسف لاسرا دای نم ک ک و هه 
ريشه‌ها یا رگ‌هایش درو رمین قرار دارد و چون حق 
خر تعالی بو ی لس ۱ رن :۱ 


هر گاه بخواهیم بین این حدیث, و حدیث امام رضا علیه 
السلام جمع نماییم. آن‌گاه باید بین قاف ان مان و 
درون زمین ارتبساطی وود داشسته باشد. و هر گاه 
بخواهیم این ارتباط را با علوم کیهان شناسی جد یبد 
تطبیق بدهیم آن‌گام کار تک دی در تعلییی کوه قاف 
با مکان کمربند ون آلن می‌يابيم زیرا همانگونه که گفته 
شد منشا کمربند ون الن از ميی-دان مغناطیسی درون 


حتی نتایج بعضی تحقیقات دانشمندان نشسان می‌دهد که 
رلرله را تا حدودی محتمل دانست. 


سکس ها اگوی که سس کلفیی فد ار و ۱ 
گرداگرد جهان قرار دارد در عین حال کوه‌های زمین نیز 
از ان رسته‌اند. به ففرات زیر از کتاب بندهش توجه 
فرمایید: [] ([کوه البرز پیرامون جهان» کوه تیرگ میان 
جهان است.) (بندهش ص 59)- و (در دين گوید که 
نخستین کوهی که فراز رست البرز ایزدی بخت بود. از 
آن پس» همء کوهها (ی دیگر) به هیجده سال فراز 
رستند. . البرز تا بسر رسیدن هشتصد سال می‌رست : 
2 و متععمت سال (نا) به ستاره یابه» و بلمت سال تا مه ماه 
رب ال ار بر ار ری را 
تا به بالای آسمان. 


چنین (گوید که) دیگر کوه‌ها از البرز فراز زستند؛ به 
شمار دو هزار و دویست و چهل و چهار کوه, ... تفضیل 
ایشان 1 البرز سارت نی سوه بت سس 
نکته 2: باید توجه داشت که جنس کوه قاف در احادیت از 
زمرد يا زبرجد سبز است و به فرموده امام علی بن 
موسی الر ضا علبه السلام در پشت نطاق (یرده) اسمان 
قرار دارد. با توجه به اکتشسافات دانشسمندان و عدم 
مشاهده چنین کوهی در آسمان» همانگونه که گفته شد 
به نظر این کوه مرثی و قابل رویت با چشم ظاهری 
تبست . و اگر احتمال دادیم که در تطببق با کیهان 
شناسی جدید این کوه با کمربند ون آلن اینهمانی دارد. 
به نظر فقیر در باطن و ملکوت محل کمربند ون آلن این 


کوه قرار دارد. در واقع به ظن ففیر به موازات عالم 
ماده و فیظیکی تا مرزهای ذرات باردار کمربند ون آلن» 
جهانی مبنوی وحجود دارد که هخستی آن ارتباط تنغاتتک با 

هستی فیظیکی ما دارد. حکمای ایران باستتان در 
اساطیر ایرانی از اين جهان مینوی که از نظرها پنهان 
است. بستبار سخن کفبه‌آند. و حتی خلقت آن را در 
گاهشماری خویش سه هزار سال پیش از آفرینش جهان 
مادی (زمین و کوه‌ها و درختان و رودها و دریاها) 
دانسته‌اند. از این عالم در دوره اسلامی گاه مه عالم 
هورقلیا و گاه به اقلیم هشتم و گاه عالم منال (بخشی 
کوچکی از عالم منال نه تمام ان) باد کرده‌اند. . دو شسهر 
مهم جابلقا و جابلسا در این عالم قرار دارند. و یأجوج و 
مأجوج و تارس و تافیل و مالوق و ماسوق و گروهی ی 
پریان و جنیان (نه همه آنان) و ایزدان اسطوره‌ای و . 
در این جهان لطیف زندگی می‌نمایند. اين عالم تا ۳۳ 
جهان مادی و فیظیکی ما کشیده شده است و هستی ان 
با بح مادی وم ما ارت اه ایتک دارد. اند که ۲ 
کنون بدان دست بافته‌ام این است که هر فرایندی منل 
تولید . گازهای گلخانه‌ای و يا وقوع احتمالی یک جنگ 
دتررک سای و ۰. که حیات زمین مادی ما را تحت 
سح قرار دهد علی الخصوص: در جو و انمسفر زمین 
موجودات (اعم از مثبت و ۳ و عالمشسان بر 
ماتر بکدارد. 


«ذرات بارداری که بر فراز قطب‌های مغناطیسی زمین 
وارد لایه‌های جو فوقانی می‌ شوند با گازهای موحجود در 


اين ناحیه برخورد کرده و انرژی آن‌ها را افزایش 
می‌دهند و باعث تابش آن‌ها در رنگ‌هصای مختلف 
می‌شوند. این نمایش خیره کننده در اطراف قطب 
شمال به نام شفق‌های قطب شمالی با آرورا بورلیس 
شناخته می‌شود.) (دایره المعارف مصور فضا؛ نشر 
سایان ص 47) 


در حدیت می‌حوا نم که رک سبز آسمان از کوه قاف 
است. و این کوه در پشت نطاق اسمان قرار دارد. 
جنس آن از زمرد يا زبرجد سبز است. 0۳ 
(رگ‌های) کوه قاف در درون زمین قرار دارد. ممکن 
است قاف روایات در تطبیق با کیهان شناسی جدید با 
مان میدان مغناطیسی درون زمین که تا کمربند ون 
الن کشیده شده است مرتبط باشد. 


در اساطیر ملل گوناگون می‌خوانیم که رودهای بزرگ 
متا ان مایی دار ند مصریان وی ود 
اس ای ۳۳۵ بودند و همانگونه که پیش تر در دروس 
گفته شد جسد مردگان خویش را: بر قایقی می‌گذاشتند 
تا به سوی قرارگاه ابدی خویش برود. و در عین حال 
اعتقاد داشتند که آنوبیس ایزدی با سر سگ.؛ روج مرده 
را بر قایقی 0 


۳ بر رود 1 آسمانی 
دارد. . در اساطیر میان رودان رود فرات منشاً استضانی 


دارد. در بعضی روایات ِ فرات از بهشت دانسته 
شده است :|| 


[باب جثه الدّنیا: ضریس کناسی گوید: از امام باقر(علیه 
السلام) پرسیدم . نظر شما در این باره چیست که مردم 
می‌گویند: آب فرات از بهشت بیرون می‌آید چگونه چنین 
ات در تال که ان از مار ی سس هد م کرد و 
چشمه‌ها و رودخانه‌هایی در آن سرازیر می‌شوند<! 

امام باقر(علیه السلام) فرمود: همانا برای خداوند 
بهشستی است که آن را در | امغعرب آفریده و آب فرات 
شما از آن بهشت بیرون ی آ در و ارواح مومنان در هر 
شبانگاه از قبرهای خود بیرون در از مبوه‌های آن 
می‌خورند, در آن بهشت می‌آسایند یک‌دیگر را ملاقات 
می کنند و همدیگر را می‌شناسند و چون صبح می‌ شود 
حرکت می‌کنند و در |آفضای مان اسمان و زمین 
می‌باشند» و پبرواز کنان به سوک آن بهشت باز 
می‌گردند» و جون آفتای طلوع می کند به قبرهای 9 
باز می‌گردند و در فضای سک سس ۶ بر یک دک ۱ 


حضرتش فرمود: همانا برای خداوند دوزخی است در 
مشرق که آن را آفریده تا ارواحج کار را در آن‌جای دهد 
9 آن‌ها در تمام شب از و آن می‌خورده از ات 
سوزان آن ای تا یر و جو صبح می‌ شود یه سوک 
بیابانی در بمن به نام «برهوت > که حرارتش از ان دنیا 
بیش تر است, می‌روند و در آن‌جا عک دک را ملاقات 
می‌کنند و همدیگر را می‌شناسند» و چون شب فرا 
می رسد به سوک آن ات نار ی کرد دا و آن‌ها تا رور 
قيیامت چنین خواهند بود. 

گفتم: خداوند کارهمای شمارا اصلاح نماید! ال 
یکتایرستی که نبوّت محشّد (ص) را پذیرفته‌اند. ولی گناه 


کارند و می ‌ميرند همان‌همایی که امامی ندارند و ولایت 
شما را نیز می‌شناسند جکونه خواهد بود2 


فرمود: آن‌ها در قبرهای خود می‌مانند و از آن خارج 
نمی‌شوند» و هر کدام از آن‌ها که عمل صالح دارد و 
اظهار دشمنی نسبت به ما اهل بیت نکرده» برای او 
روزنه‌ای به سوی آن سب کت تا رد آن را در معرب 
آفریده ار ۱ که تا زر اف ات ی ی ار ار بر 
فیرش وارد می‌ شود. بترم او خداوند را ملاقات می کند 
و اعمال خوب و بدش را محاسبه می‌نمایند, پا به سوی 
بهشت و يا به سوی دوزخ می‌برند» پس عاقبت این‌ها؛ 
مک به فرمان و خواست خداوند دارد. 


و فرزندان مسلمانان که به حجد بلوعغ نرسیده و مرده‌اند 
قیامت از آن؛ زبانه و شراره و دود و جوشش 0 
نصیبشان می‌ شود و بازگشت آن‌ها مه تتت سوزان 
و بل در ان ادا تم عی دوب و آن‌گاه به #بشان 
کجاست ان امامی که او را امام خود قرار دادید غیر از 
ان امامی؛ که خداوند او را برای مردم امام قرار داد 2+ 
(کتاب فروع کافی جلد 1 باب جنه الدنیا) 


خواننده گرامی در این حدیث خوب دقت نماید که 


مجموعه‌ای از معارف معادشناسی و هستی شناسانه در 
ان امده است. در کلام امام باقر علیه السلام امده 


سرمنشا رود فرات در بهشتی در غرب قرار دارد و ان ۱ 
در واقع بهشتی آسمانی است که فرات از آن منشاً 
رد ار بهشتی که ما بین زمین و آسمان قرار دارد. 
این‌جا بار دیگر اسطوره و دین با یک‌دیگر پپوند می‌خورد. 
در اساطیر میان رودان فرات ای مات داد و 
در احادیت اسلامی بر ی رود اک 
ان ای هی دا نسم که سر مسا رود 
فرات در کوه‌های کشور ترکیه امروزی قرار دارد. پس 
چگونه ممکن است که در کلام معصوم رود فرات 
منشایی بهشتی داشته باشد و يا در اساطیر میان رودان 
متیایی اسحانی داسته باشده آنا عردهای حمان اسان 
ای ان تا دای ید که حطظ بر و رات اس ال 
نمایند تا به سرمنشاأً آن برسند<! آیا براستی مردمانی 
که آن زیگورات‌ها را می‌ساختند از چنین امری عاجز 
بودند! برای فهم درست ماجرا» عالمی لطیف را در 
نظر بگیرید که تا مرز جهان مادی ما کشیده شده است. 
در اين عالم لطیف آسمانی رودهایی وجود دارد. یکی از 
این رودها فرات اسمانی است که در کوه‌های ترکیه 
جایی که منشا رود فرات زمینی قرار دارد به درون 
فرات زمینی می‌ریزد. 

با ریختن فرات آسمانی به درون فرات زمینی پا ریختن 
نیل آسمانی به درون نیل زمینی و ریختن گنگ آسمانی 
به درون گنگ زمینی», چیزی به حجم آب این رودهای 
زمینی در حال جاصر است فه بجی سد ی ۰ . این اب ای بد 
که در گذشته که عوالم 1 
باز بوده آیا به حجم آب فرات زمینی اضافه می‌شده یا 


خیر۶ مشکل است! 


عالم اساطیر چنین عالمی است نه آن لاطائلاتی که 
طرفداران نظریه فرازمینی‌ها می‌گویند. ایزدان باستانی 
اعم از مثبت و منفیشسان در تمدن‌های گوناگون هبح 
ارتباطی به وجود داشتن با نداشتن پوفوها ندارند. و 
نباید بین دو مبحت یوفولوژی 3 ایزدان باستانی خلط 
فوندینکن و سایرین انجام داده‌اند. 

متاسفانه ما در مبحت شناخت اسطوره با دو نگاه 
اساسا اس تاه ارف هسیر ازر تک ط رف نگاه حایحه 
دانشگاهی است که اسطوره‌ها را عیر واقعی می‌دانند 1 
داکنر آن را از جنبه روانشناسی و کهن الگوها ۰9 
تفسیر می‌نمایند. هه اه 
سصر ای ادا ح وس دا دای کار ار ات ادا 
حجناب پر فسور عبدالمجید ارفعی استاد تراک زربان اکدی 
(بابلی نو) و زبان ایلامی است و دیگری جنتاب دکگتر 
فریدون جنیدی که اساس] هر دو استاد چندان به 
اسطوره باور نداشتند. در ادامه آن شاءالله هنگامی که 
جدی‌ترین گزینه ذوالقرنین بودن قرآن را از اسناد میان 
رودانی نشان دهیم ملاحظه خواهید نمود که همین نگاه 
بی‌باور به جهان ماورا چه در ایران و چه در عرب چگونه 
باعث شده مورخین غربی و به تبعش مورخین ایرانی 
یک اسطوره مهم در الواح میان رودان را نادیده بگیرند و 
آن را فاقد اعتبسار تاریخی بدانند و بیش تر در زمره 
افسانه‌ها به حساب بیاورند. آن وقت عده‌ای جاهل با 
مدرک ۳0۳۵ در داخل کشور می‌کویند علوم انسانی 
اسلامی وجود ندارد 7! چرا وجود ندارد * یک فرد مومن 
چون ایمان به جهان غیب و ماورا دارد جهان را بگونه‌ای 


می‌کویم ند نیست آاشاره نمایم که نگاه ماده گرا و به 
اصطلاح علم زده غربی را فقیر در بعضی از مسلمانان 
و حتی علما بر مشاهده تموده ام . سدین خاطر از وازه 
مومن به جای مسلم استفاده نمودم . 

اما اگر در جامعه دانشگاهی مانگاه تفمریطی تست به 
اسطوره وجود دارد. در یوفولوژیست‌ها عمدتا نگاه 
افراطی همراه با تحریف بارز متن اسطوره وجود دارد. 
جکاه که دی قانل هار ات که ی هرا ال 
پیش این موجودات اسطوره‌ای با بو فو به ژزمین مادی ما 
پای گذاشته‌اند و دارای فناوری پیشرفته بوده‌اند. اینتان 
استادان تحریف هستند در کتب خویش سخنانی می‌گویند 
که ابدا در الواح میان رودان چنین لاطائلاتی یافت 
نمی شود. . هر کسی که کتب اسطوره شناسی معتبر و 
کتب تاریخی معتبر که در ان ترجمه دقیق الواج امده 
باشد را خوانده باشد. تحریفات این جماعت را بخوبی در 
می‌یابد. 


به نمونه‌ای از دانش پیش فته آنوناکی‌ها توجه فرمایید: 
1 

[«آفرینش کلنگ» 

اين منظومه متشکل از 108 ستطر است. و اگر چه 
بخش‌های کوچکی از ان هنوز ناخوانا و نامفهوم باقی 
مانده است, اما به گونه‌ای خاص کامل است. منظومه با 
سازمان جهان اهمیت فراوان دارد, اغعاز می‌شود: 
«خداوند برای تولید ان چه که سود مند بسود» خداوند» که 


را از خاک می‌رویاند» تصميیم به حدا کردن آسمان از 
زمین گرفت؛ تصمیم به جدا کردن رمبن از آاسمان 
گرفت؛ (2بار آمده) برای رشد مخلوقی که تولید شده 
بود» در «پیوندگاه آسمان و سر( (نییور) ۰۰ را کر 
داد. *روز» که ترا ند او [آکلنگ را به وود آورده او 
کارگر را معرفی کرد سرنوشت را رقم زد همراه با 
کلنگ و سبد «نیرو» را هدایت کرد انلپل کلنگ او را 
تعالی بخشید, کلنگ طلایی اوء که سر آن از سنگ 
لاجورد است,؛ کلنگ خانة آو» ۰ .از نقره و طلا» که دندان 
او گاو یک شاخی است که از دیوار پهناوری بالا می ر و د. 
خداوند کلنگ را فرا خواند» سرنوشت آن را رقم رده 
کیندو» تاج مقدس را بر سر او نهاد» سر انسان را در 
ای ردان یا ی رح ۱۰ 
می‌پوشاند. بر مردم سر سیاه خویش (با چشمانی) خیره 
نگریست؛ آنوناکی که نزدیک وی ایستاده بودند؛ آن را 
(کلنگ را) به عنوان هدیه‌ای در دست‌های آنان نهادسد؛ 
آن‌ها دل انلیل را با ستایش به دست آوردند آن‌ها کلنگ 
رابه مردم سر سیاه دادند که نگاه دارند.» 


انلیل پس از آن‌که کلنگ را آفریده, سرنوشت والای آن 
و کی وه یکرت وایان موه کارا ور ار 
افزودند. منظومه با قطعة بلندی به پایان می‌رسد که در 
آن سودمندی کلنگ ثوصیف شده است. ...)(تاریخ نمدن 


بين النهرین 2 ص245) 
انان ایزد انلیل را که در دورانی نسبتا طولانی رئیس و 
سر ور ایزدان مبان رودان مو ده است را در افرسش کاکگ 
طلایی ملاحظه بمود ید . . این یک هو مه از صدها نموه در 


اساطیر مان رودان است که نشسان می د هد آنوناکی‌ها 
ابدا شسباهتی به آن‌چه طرفداران نظریه فضانوردان 
هد کید تدارب هر کت که اس را 
اندکی آشنایی داشته باشد. چنین روایت‌هایی را در جای 
ای هه ون ان له ای ما ما در ها در ان ۱ 
میان رودان از ایزدان کشاورزی و چوپان و هوا و انواع 
قوای طبیعی و کواکب ییاد شده است. بسیاری از این 
ایزدان در واقع شبه صورت‌های فلکی در نزد مردمان 
جهان باستان بوده‌اند. که پیشینیان از صورت آنان بت‌ها 
وا ول که ی یت نت اه حل ال( 21 
توحیدی ابراهیمی (کلیمی» نصاری», اسلام) مقابل این 
کیش (ستاره پرستی) انستادکی نمودند و مردم زرمان 
خویش را به سوی توحید خداوندی و خالق خورشید و ماه 
و کواکب و کل جهان مادی و معوفک رهنمایی تمودند. 
طرفداران نظریه فضانوردان باستانی آن‌چنان از دانش 
می‌گویند و لاطائلاتی را به هم می‌بافند که مرغ پخته در 
دیک خنتده‌اش می‌ک برد. بارها کفته‌ام و اکنون نب 
می‌گویم نباید بین مبحث وجود یوفو چه در حال و چه در 
دپ رای که وت اس ای اس ای ال حاط و 
اه که تا فایت ار دا رای با خصتا ار 
باستانی در غرب به نظر فقیر آگاهانه و در موارد اندکی 
ناآگاهانه انجام می‌دهند و با فدرت وی ۶ خشویش و 
ساخت مستندهایی نظیر ما و فرازمینی‌ها و .. حفیقفت 
را منحرف می کنند. 


این که در بعضی تمدن‌ها نگاره‌هایی شبیه به پوفو وجود 
دارد ارتباطی با ایزدان تمدن‌ها و موجودات اسطوره 
ایشان ندارد و نباید بین اساطیر تمدن‌های کهن 9 یو فو 
خلط نمود زیرا اساسا دو مبحث جدای از هم می‌باشند. 


اما انلیل که از اواج میان رودان اینگونه بر می‌آید که 
روزگاری رهبر و رئیس ایزدان میان رودان بوده در نظر 
این مردمان» ایزد و رب النوع صورت فلکی عوا با 
گاوران بوده است. به فقرات زیر در باره انلیل توجه 
فرمایید: [] 


(زانلیل (اللیل) (۴6۱۱۱۱) ۶۱۱۱۲۱۱ 


انلیل (اللیل اکدی) یکی از مهمترین خدایان در مجموعه 
خدایان معابد اصلی 051۱/۱۵01 بین آلنهرین به شمار 
می ر و۵ . . بنابر یک شعر سومری حتیِ خدایان دیگره در 
مقابل شکوه و جلال او جع > حساب عهی آهدند. گاهی گفته 
۱ است. 


هم‌چنین توصیف شده که وی سلف انکی ۴۲۱۲۲ و نین 
کی ۱۳۱۷۱( ( [آخداوندگار و بانوی زمین|]) وده» و 
ارتباطی به خدا انکی ۴۳۷ ندارد. 


همسر وی (انلیل) نین لبیل ۱۱۱۲۱۱۱۲ (یا سود 5۱:0) 
می‌باشد. در میان فرزندان انلیل ۶۱۱۲۱ می‌توان به الهه 
اینانا ۱۵۱۱۵ و خدایان ادد ۸050 (ایشکور 151۱1۲), نانا 
سوئن ۵۲۱۳5۵( طعبا5ء نرگل ۱۱6۲0۵۱ پبیلسگ 
9 نوس و ۱۱05 اوتو ]لا (شمش 
۱5 اآورش ۲۵9 زببه 29030 و انوگی 


]۱۷۵ اشاره کرد. نوسکو ۱!05, وزیر انلیل ۴۶۲۱۱۱۱ 


است. مرکز بزرک برستش انلیل؛ معبد اکور ۴۱6۱۲ 
( [اخانه کوهستان|]) در نیپور ۱0۷۲( واقع در حاشیه 
شسمالی سومر بوده و اغلب مواقع انلیل ۶۱۱۱۱۱ 
[|کوهستان عظیم|] و |ایادشساه سرزمین‌های 
نامساعد آخوانده می‌شد که احتمالا در ارتباط با سلسله 
بت ال با ری رن ای رصن ای کی رای 
پیادشاه» خداوند تعالی» یدر و خالق» | اطوفان سهمنای|] و 
[اگاو وحشی || و ببرز به طور قابل ملاحظه‌ای «سوداگر». 
گاهی او را به نام نونمنیر 13۲۲۲۲ نیز می‌خواندند. با 
وجودی که در یک متن به او به عنوان [آباد شرق و باد 
شمال اشاره شده, شواهدی مبنی بر ارتباط نام انلیل با 
لیلا ۱۱/لیلو لاااا/ يا دیو باد صحرا, در دست نیست. 
کاسی‌ها؛ اللیل را در پایتختشان یعنی دور کوریگلزو 
۱۲ (اقر عغوف امروزی)» می‌پرستیدند. از 
نظر سناره شناسی اللیل ا[ااع با صورت فلکی [اعوا؛ 
هماهنگ بود. نماد اللیل اااا] در هنر نو آشوری» [ آکلاه 
شاخدار ۵۳0 ۱0۲۳۵۵ است.) (کتاب فرهنگنامه خدایان؛ 
دیوان و نمادهای بین النهرین باستان مدخل انلیل 
صفحات 130 و 131) 


نکته1 به وجود تاج شاخدار برای ایزد انلیل توجه نمایید. 
تاج شاخدار در میان رودان تاج ایزدان بوده و ذوالقرنین 
قران نیز احتمالاً اين تاج معروف را بر روی سر خویش 
نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی 


ادامه...[] 


نکته 2: به لقب گاو برای ایزد انلیل که می‌تواند نشان 
دهنده ارتباطی بین وی و صورت فلکی عوا (گاوران) 
باشد توجه نمایید. 

نکته 3 نکته جالب دیگر ماجرا آن‌جا است که در تصویری 
که یونانیان از صورت فلکی عوا (گاوران) کشیده‌اند. در 
دست چب وی سلاحی شبیه داس قرار دارد که می‌توان 
ان را کتک تس نی سوه در دست راست وی نیز گاه [] 
نیزه‌ای قرار دارد. و در دست راست تصویر این صورت 
فلکی در کنات ص و الکداکت, عضانی ف را دارد اما 
ماجرا زمانی جالب می‌ش ود که بدانیم در بعضی 
نگاره‌های انلیل در دست چپ وی تبری قرار دارد و در 
دست راست وف نیزه و حلفه فدرت قرار دارد. و کلاه 
خاص انلیل در این تصاویر بی‌شباهت به دستار صورت 
فلکی عواادر کتات صور الکواکت بیععت. 

تکته 4ص دایم که صورت فک وا (کاوران) تا تام 
چویان و رمه دار نیز شناخته می‌ شود . و نکته حالب 
ماجرا این‌جا است که انلیل نیز در بعضی الواج چوپان 
نامیده می‌شود. به بخشی از ترجمه لوح سرود انلیل که 
در آن انلیل چوپان نامیده می‌شود توجه فرمایید: [] 
(...[ای] انلیل, شبانی که به او (با چشم التفات) خیره 
شسده ای؛ که او را فرا خوانده و او را در سرزمین والا 
مقام ساخته ای؛ ...؛ 

او که به هر کجا گام می‌نهد» سرزمین‌های بیگانه را به 
زانو در می‌آورد» 

اس ای رات را که د. هه اراس م سید درا ۱۳ 
از غنایم فراوان را, که به خزانه آورده است؛ 


هدایایی را که به حیاطهای با شکوه (معبد) سرازیر کرده 


است؛ 
انلیل» | |آشبان شایسته, همیشه در حرکت؛ 
از [اچوپان برجسته همه جانداران (پادشاه)؛ 
پادشاهی خویش را به وجود آورد. 

تاج مقدس رای لسرنهاد ۰ 

آسمان, (که) او فرمانروای مطلق آن است؛ 


رصن (که) او زر رو ان است ...ناریح تم دنل بسن 
النهرین یوسف مجیدراده جلد دوم صفحه 269) 


نکته 5:- اما دلیل دیگر اینهمانی انلیل با صورت فلکی 
عوا (گاوران) متن انوما الیش (اسطوره آفرینش بابلی) 
است. در لوح پنجم این اسطوره می‌خوانیم که ایزد 
فرومایه مردوخ به تصور کاهنان قدیم. پس از غلبه بر 
تیامات هنگامی که شبه صسورت فلکی ایزدان را در 
آسمان قرار داد. منازلی را برای انلیل و انکی قرار داد 
8 ردو به جوارات ان مستارلی را ات انیا ۱۱۰ 
(انکی) بریا داشت.) می‌دانيم که در علم نجوم ستاره 
سماگ رامح که پرنورترین ستاره صورت فلکی عوا 
اگر انلیل را صورت فلکی عوا بدانیم که ستاره سماک 
رامح آن نگهبان شمال است. آن‌گاه محتملاً انکی باید 
مگ ی تتی سای تکمان ت دام تا ار ۱ 
در متن بن‌دهش از اساطیر ایرانی ستاره سدویس 
نگهبان جنوب است که اکثر محققین آن را با ستاره 
سهیل یکی دانسته‌اند. بنابراین اگر انکی نگهبان جنوب 


باشد که بسیار محتمل است. می‌دانيم که ستاره سهیل 
در کدسنسته جرنی از صورت قلکی سفهه اکستی) و 
با بعضی نگاره‌های انکی شباهت‌هایی دارد. زیرا ما در 
یکی از نگاره‌های انکی می‌بينيم که وی بر روی سکویی 
ایستاده و از دو سوک شانه‌های وی دو رود جاری است 
که درون رود ماهی‌هایی نیز قرار دارد. به نظر فقیر این 
دو رود را می‌توان با صورت فلکی نهر یکسان دانست 
که در نزدیکی صورت فلکی سفینه (کشتی) قرار دارد. 
که تا یکی ار ان ات که در ی اه اک 
این نگاره موجودی کوچک قرار دارد که به صورت فلکی 
ارنب (خرگوش) شباهت دارد. در واقع آن‌چه که در نزد 
یونانیان صورت فلکی سفینه (کشتی) بوده و آنان این 
ور فک ام سا ۲ دیاین ارم ده 
دسر مردمان مبان رودان صورت فلکی کشتی و نهر به 
گونه سکویی بوده که انگی بر روک وف ایستاده است و 
نهر از دو شانه وف جاری است. 


ات سرشت نود ستاره سهیل در صورت فلکی سسفینه 
جنوبی اسمان شب محسوب می‌شود. دلیلی دیگر بر 
تطبیق این ستاره و صورت فلکی سفینه با انکی 
سومری می‌باشد. زیرا در الواح میان رودان می‌خوانیم 
که انگی ایزد اب‌های زمین است. هم جنین می‌دآنیم که 
ستاره سهیل (نگهیان جنوب) را در مناطق شسمالی 
کشور ایران و به تبعش مناطق شمالی کشور عراق. 
نمی‌توان به خوبی رصد کرد و تنها در عرض‌های جنوبی 
نزدیک به سواحل خلیج فارس است که این ستاره را 
می‌توان به خوبی رصد نمود. بنابراین ستاره سهیل در 


جغرافیای مان رودان با جنوب این منطقه و خلیج 
فارس ارتباط معنا دار دارد و تکته جالب ۳9 این جا 
ات که 1 وا مان رودان تراک ها سر رم 
دیلمون در خلیج فارس ارتباط داشته است. دیلمون را 
عده‌ای از محققین با سرزمین برین یکی دانسته‌اند و 
عده‌ای دیگر آن را در عمق آب‌های خلیج فارس می‌دانند. 


تصویر صورت فلکی عوا (گاوران) یا چوپان در اساطیر 
یونانی که سومریان این صورت فلکی را با انلیل یکی 
می‌دانستند. به داس و عصا در دستان عوا توجه نمایید. 


رت کی | هی وا را که 
سگ‌های صورت فلکی سکان شکاری و هم‌چینین 
خرن ها رت اکر وت اصف با خوا افطت تال ۱ 
دما ی کند معرفی هی سود اه ستکل بادبادی ۲ 
بستنی قیهفی بوده که درخشنده‌ترین ستاره آن سماک 
رامج» در بخش پایینی قرار دارد. 

برای یافتن سمّاک رامح می‌توان انحنای دستة آبگردان 
دب اکبر را به صورت قوس ادامه داد تا به ان رسید. 
سمّاک رامح ستارة آلفا از این صورت فلکی است که نام 
انگلیسی آن مشتق از لغت ۲۷۲۵۷۲۵5و به معنضای 


«نگهسان خرس »» در واقع اشساره‌ای به خرس ررک 
آسمان است. سماک رامج چهارمین ستاره درخشان در 
کل اسمان و یکی از معدود سار کان درحشان زرد 
نارنجی است که می‌توان ان را به راحتی تشسخیص داد. 
نوع طیف آن ۱۱| ۷2, با قدر منهای 0/04 و فاصلء 34 
فروغند. درخشنده‌ترین آن‌ها ایسیلون» به عنوان یک 


فلکی مترجم مهندس احمد دالکی صفحه 142) 


تصویر صورت فلکی عوا (گاوران) , به نقل از کاب 
ص کار 


(عوا ۸۸۳۵۲۵۴۵۱۷۱۵ فر ۳600۲6۲ (فر), صورت شمالی 
با بعد 14 ساعت و 30 دقیقه شمالی 30 درجه. در نجوم 


می باشد. 


عوا در اطلس‌های تصو مت همجون صورت مردی است 
ک مص اب بر دی گرفته اس مه وا اک 
شهالفکه) وبات النعت کرت اسب ساره گانی که 
بر بازو و کتف و عصا و سر عوا قرار دارند عرب ضباع و 
آن‌ها که بر دست چب و بازو و اطراف این دست د ده 
می‌شوند. [ااولاد الضباع نام داده است. (خواننده عزیز 
توجه نماید که با توجه به سامی بودن اعراب و این‌که 
اسطوره شناسی اعراب از آاسمان شب ممکن است در 
بعضی موارد ۳ از تمدن‌های سامی مان رودان 
باشد: ان احتمال است که لساره‌هایی که‌اعرات آنان ,را 
با نام اولاد الضباع می‌شناختند بعضی از فرزندان انلیل 
شیر خار مار اک اک وا ارف ۱1-۱ 
بنام سماک رامح که بین دو ران عوا قرار دارد و او را 
حارس السماک هم گفته‌اند چه همواره در آسمان دیده 
می‌ شود . .1 


تصویر صورت فک عوال‌کاوران) بر اساس اساطیر 
یونانی 


(عوا رد یونانیان «لیکادن» به معنی گرگ و رد عبری‌ها 
( کلب الن-ج) و در زان لاتین «سگ» و در یکی از 
فرهنگهای قرن نوزدهم حراث و بقار و به معنی گاو 
آمده است. (بسائط علم الفلک/ 108 107) 


«ع وا که اه را ارس ال ال کویند و کواکت اه 22 
(معادل تعداد حروف ادبیات عبری) در نفس صورت‌اند و 
٩‏ 
که ره 
ضباع و آن‌ها را که بر دست چپ او و ساعد و ماحول آن 
باشند اولاد ضباع و ستاره‌ای را که بر فخذین او باشد 
السماء و حارس الشمال نیز خوانند بواسطء آن‌که 
پیوسته پدیدار باشد و در تحت شعاع مختفی نشود. و 
کوکبی که بر ساق چپ او باشد رمحح خوانند». (نفائس 
الفنون جح 3/449) و (رک: سماک» سماک رامج) 


فارسی پنج ستاره است یکی از قدر چهارم و بقیه از 
قدر سوم و در طرف چپ سنبله به شکل حرف لام که از 
خص بر کرت ای وت هک کار 


(ستارهة پنجم عوا به رف شمال مایل است و ازین 
میل زاویه یی پیدا شده که ان‌را زاویه العوا گفته‌اند. عوا 
در ضروب و امنثال عربی نیز راه یافته است. از انجمله 


گویند آن العوای کلاب تعوی خلاف الاسد که اشاره به 
موقع عوا در اسمان و نیز کنابه از ترس و بی‌شرمی 
است. و گویند بدان جهت عوا گفته‌اند که دنباله رو شیر 
عطفته. و عوی البرده به سبب ان‌که با طلوع عوا هوا 
نقار هم گفته‌اند. (رک: صناج) 

استاد ابوریحان گوید: «چهار ستاره‌اند از شمال به سوی 
جنوب رفته و به آخر پیچش دارند حون :صو رب حرف لام 
و به زیر و زبر عذرا (سنبله)اند و تازیان گویند سگانند و 
لیکن در آنارالباقیه گفته است: «و ببدین جهت این 
ستارگان را عوا گفته‌اند چنانکه زجاج گفته «عویت 
نمیشناسم که این کلمه را چنین تفسیر و معنی کرده 
باشد و آنانکه در وجه تسمیه عوا گفته‌اند که به منزله 
تصویری از صورت فلکی عوا (گاوران) چوپان. 

به مکان ستاره سماک رامح يا زوبین دار (نگهبان شمال) 
در تصویر دقت نمایید. 

[راهی غلط رفته‌اند. زیرا عوا بر سينةّ عذرا و بال آن 
واقع است». (ترجمه آنارالباقیه ص 408) 


چهار در قدر سوم و چهارم و نه در قدر پنجم و (بقیه در 


سماک رامج خوانند (دره التاج ح 137/1) برخی شکل 
عوا را به صورت عدد | |آهفت تصور کرده گویند هر ضلع 
ان اند سره ‌اانست و عت ی کویند بو تکا اف ات 
در خط کوفی. (عقول عشره/1617) 

فارسی کهن عوا «مشاه» در سغدی «فستشت» و به 
خوارزمی «فست» به قلم آمده (گاهشماری/205 به نقل 
از آثار الباقیه) و به هندی «هستا» گفته‌اند (کنزالحسینی 
نام «متراک» نیز فارسی عوا گفته شده است. 
(رک: متراک) 


نام عوا در شعر فارسی با یک باور کهن که سگها در 
اميخته است. ) 

(برگرفته از کتاب فرهنگ اصسطلاحات نجومی دکتر 
ابوالفضل مصفی مدخل عوّا صفحات 532 الی 534) 
تصویر انلیل, که در نظر ساکنان میان رودان رب النوع 
صورت فلکی عوا یا گاوران و چویان می‌وده است؛ با 
کلنگی در دست چپ و نیزه و حلقه قدرت در دست 


راست. 


کی و ۱ 


2: کلنگ موجود در دست چپ انلیل همان داسی است که 


3 نیزه و حلقه قدرت موجود در دست راست انلیل را 


۱ عوا ۳ ۳ معروف آن 
سماک رامح که به انگلیسی آن‌را 2۳۲۷۲۷5 می‌نامند. 
سماک رامح نگهیان شسمال و زوبین دار نیز نامیده 
می‌ شش ود. . عده‌ای از محققین هفتورنگ را در وم و 
اساطیر ایرانی را جزتی از صورت فلکی عوا می‌دانند و 
لت ی وی را همان هفت کوکب بنات النعش 


۳ به معنی «دارای هفت نشان»» بنات النعش 
با دب اکبر است که در فارسی به معنای «هفت تخت » 
است. در ادبیات پهلوی او سپاهبد شسمال به شسمار 
می‌امده و از اباختران؛ | اورمزد (مشستری) دش من او 
بوده است. احتمالا همان | اسماک رامج است. به قول 
زمخشسری در مقدمهة الادبت؛ این ستاره را در فارسی 
«هفت برادر» گویند. طبق مینوی رد این ستاره 
9 فروهر مقدسان بر در و گذر دوزخ گمارده شده 
است برای باز داشستن 99999 دیو و درو و ری و 
جادوگری که در مخالفت با سپهر و اخترانند و حرکتش 
یبرامون دوزخ است. کار اساسی‌اش این است که 
دوازده خانه بروح را در اختیار دارد و آن دوازده برج هم 
به پاری هفتورنگ حرکت می‌کنند و هر اختری چون به 
البرز (معادل کوه قاف) داخل شود پیشت به هفتورنگ 
دارد و یناه از هفتورنگ خواهد.) 


تصوبر صورت فلکی عوا (گاوران) در کنار صورت فلکی 
بات النعش» عده‌ای از محقهفین بات النعش را 


هفتورنگ می‌دانند. و عده‌ای دک هفت کوکب صورت 
فلکی عوا را هفتورنگ می‌دانند. 


اگر دقت نمایید بنات النعش از هفت کوکب تشکیل شده 
است. اما صورت فلکی عوا هنگامی می‌تواند هفتورنگ 
باشد که ما شش کوک بی که با رنگ صورتی نشان دار 
شده‌اند را در کنار کوکب رنگ سبز که درون این شکل 
بادیادکی قرار دارد در شمار آوریم. 

[گفته شسده است که ستاره هفتورنگ را بیور همزار 
ستارگان پاسبانی روان افتاده در دوزخ است و در پرتو 
و بر ان ستارکان» دیوان هر زمان و بیوسسته روان را 
پادافراه کردن نتوانند. هم‌چنین [اسگ از ناحیه هفتورنگ 
مه رح ند است او رخا ص وت و5 ۱ 


مهره‌ها تنیز نیروی خودشان را از هفتورنگ می‌گیرند. در 
هنگام قربانی کردن گوسیند» گرده از آن هفتورنگ 
است. این ستاره چنان مقدس است که به همراه سه 
سیاهبد وک 0 وننده سدویس و تیشستر» جز۶ ایزدان 
به شش مار می‌روند. طبق زند بهمن یسن یکی از 
نشانه‌های ظهور بهرام ورجاوند این است که هفتورنگ 
جای بهلد و به سوی خراسان بگردد.)(کتاب فرهنگ 
اساطیر پهلوی ص 446) 


نگاره‌ای بر روک مهر استوانه‌ای در 2300 قبل از مبلاد 


ی اک کی هک کار ی 


که رب النوع صورت فلکی شکارچی يا جبار است. در 
صورت فلکی است که امروزه ما آن را با نام شراع یا 
بادبان ۷6۵۱ می‌شناسیم. بر روی این سکو ما ایزدبانویی 
ات هه ی مایم که ها تال تراسا 
است که صورت کوکب زرهره در رد سومریان و اکدیان 
است. در پایین سکو ایزدی را مشاهده می‌نماييم که تنها 
بالاتنه وی پی‌دا است. آن‌هایی که با رصد آسمان شب 
ور می‌باشند می‌دانند گاه یک صورت فلکی تنها 
نیمه بالايیش قابل رصد می‌باشد. محتملا ان ایرد بر 
نیمه پایینش در پیایین خط افق قرار دارد. . در سسمت 
پای وی حیوانی قرار دارد. حیوان به احتمال قوی همان 
صورت فلکی ارنب (خرگوش) در اساطیر یونانی است 
که از دست شکارچی ی کی رود 


هرچند که حیوان مورد نظر به احتمال زیاد در این نگکاره 
خرگوش نیست بلکه بیشتر به چهاریای سم داری شبیه 


است که نشسته است. 


اما نوع نشستن حیوان بسیار به صورت فلکی ارنب 
(خرگوش) شباهت دارد. و نزدیکی وی در آسمان شب به 
صوری قلکی شکارجی انیتورتا) و سک تب رره ساعکت 
می‌شود که وی را همان صورت فلکی ارنب بدانیم. 
منتهی شاید بعضی از تمدن‌ها این صورت فلکی را 
خرگوش و مردمان میان رودان چهاربایی سم دار 


می‌دیده‌اند. 


در یست انکی وربر دوچهره وف اوسمو قرار دارد. 


است کهت] صتورت فاک ور و ات وی کس یره ده 
دارد. 

است پرنده‌ای قرار دارد که محتملا با صورت فلکی 
سیمرعغ و يا قیطس ارتباط دارد. 

یر صورت فالکی جیار استکار ی خصا و تک ان 
با ایزد نینورتا که ایزد شکارچی در تمدن‌های میان رودان 
است وا صورت لک ار (سکارعت) مرعط است. 


پشت سر نینورتا سگی قرار دارد که همان صورت فلکی 
کلب اک اک بررک کار ی در اسان سب اس 


در نگاره یونانی صورت فلکی شکارچی گویی چماقی در 
دستان شکارچی قرار دارد. اما در نگکاره میان رودانی 
این صورت فلکی» دست و چماق شکارچی کلاه و سر و 
در دست نگاره یونانی شکارچی قرار دارد. در دست وی 
کمانی قرار دارد. 

اس رس لا را ات از سر ساره مسا ار ار 
قهرمان توحید در میان رودان یعنی حضرت ابراهیم 
خلیل الله اعای سکس 1 

(ولَقذ آتَیْتا اُراهیم رسد من قَبْل وکتّا به عالمین []151] 


و در حقیقت پیش از آن مه ابراهیم رشد [فکریآاش را 
دادیم و ها به اشایستکی ۱ او دانا بودیم (1ظ) 


ت-_ 


اد قال لأبی و وقوم » ما قذو اللَمَایب ل ای ثم لها 
عَاکِفون ۱1520 


آن‌گاه که به پدر خود و فومش گفت این مجسمه‌هایی که 
شما ملازم ان‌ها شده‌اید چیستند (52) 


قالوا وَجَذُتا آباء‌تا لها عایدین ۳ 
قال لقد کتنم ثم وَبَاوْکُمُ هی صَلال مُیینِ 1540 


)54 


قالوا آجنْتتا بالخق أَم یکت من اللاعبین[ 55 


گفتن آبا حو وا رای مااورده‌ای با تو از نش وخی 
کنندگانی (55) 


قال بل 1 کم رن السَتاواتِ والأْض الذٍی قَطَرَهن" 


۳ آن‌ها را یدید آورده است و من بر این [واقعیت] از 
گواهانم (56) 


وتالله لأکیدن آضتام؟ م بعد بَعد آن ولو مذبرین ۱۱ 


قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد (57) 


قجَعَلَهُم جُدادّا الا کبیزا لَهْم لَعلَْم البْه بَرَجغُون [1580] 


پس آن‌ها را جز بزرگ‌ترشان را ریز ریز کرد باشد که 
اتان رات ان رت ۱59 


قالوا من قل ها بآلهیتا |نهُ لین الطالمین [590 

گفتند چه کسی با خدایان ما چنین [معامله ای] کرده که 
قالوا سَمشتا قتّی یکره ُقَال له ابْراهيمٌ 1600] 

۳ از آن‌ها [به بدی] اد میکرد که به 


گفتند پس اه را در #9 دی‌دگان مردم بیاورید باشد که 
انان شهادت دهند (61) 

قالوا نت قَعلّت هدا بالهنتا با ابزاهیم 1620 

گفتندای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی (62) 
قال بل َعَلَه کبیرَهُم دا قَاسْأَلوهُم ان کائوا بنطِفُون ۲ 
63 

کف ت آ[نه ] بلکه آن را این بزرگ‌ترشان کرده است اگر 
سس ص کوسد از آن‌ها بپرسید (63) 

قرجَعُوا ای 1 فسهم ققالوا کم ثم الطالمُون 1640 
پس به خود آمده و [به یک‌دیگر] گفتند در حقیقت شما 
ستمکارید (64) 

ثُعّ نیوا عَلی رءوسهم لَقَذ عَلفت ما هوْلاء بنَطِفُون ‏ 
۱65 


این‌ها سخن نمی‌گویند (65) 

قفال ار و من دون ال مَا لا تعکر بت :1 و لا 
تشک 661 

اف کم ولما تبون من ون اللّه أقلّا تغقلون 670 
نمی‌انديشید (67) 

قالوا حرْفُوهُ وان روا آلعَتکم ان کنثم قاعلین [1680] 
باری دهید (68) 

لا با تا کونی بَرْدا وسَلاما ی ابْرَاهيم [/69] 
گفتیم‌ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش (69) 
وََراذوا به کَیْدّا قَجَعَلْتَاهْمْ الأحسَرینَ7001 

و خواستند به او نیرنگی بزنند و[لی] آنان را زیانکارترین 
[مردم] قرار دادیم (70)- (سورءه مبار که انبیا اییات 51 
الی 70) 

هر ساله در ایام سیزدهم فروردین موجی از پیام‌ها 
درباره وت 0 مسا ات بوریم دی ِ 


مراسم 0 رد هیحج ارتباطی به داس نان نیمه 
افسانه‌ای بوربم ندارد. در گاهشماری بهودیان سب دهم 


ادار ار ده قرو دی تاه ندار د و ار دار ۱۰۲۱ 
در ماه اسفند قرار می‌گیرد. 


متاسفانه سال‌ ها بیش فردی به تطبیق اشتباه سیزدهم 
فروردین با سیزدهم ادار و واقعه پوریم پرداخت سپس 
یک سخنران معروف در چندین سخنرانی به این مسئله 
پرداخت و از آن تاریخ به بعد آن‌چنان این اشتباه در 
محیط‌های مجازی پخش شد که هنوز اهلش موفق به 
تصحیح این اشتباه نشده‌اند. 


اما مه موازات نوروز بات ایرانی حجمشیدی » بابلیان 
فبز مراسمی به نام جشن اکیتو داشتند که شباهت های 
بسیاری با نوروز ما ار این شا هت ها ۳ حدی است که 
برخی از محققین نظیر استاد مهرداد بهار ريشه نوروز 
ایرانی را هم در فرهنگ و تمدن میان رودان می‌دانند. 
اف ره ارسگکای ریاس ای ال صرق برد ار 
است يا خیرء فعلاً موضوع بحث ما نیست و تحقیق 
درباره این مهم مجالی دیگر می‌طلید. اما دون شک 
ستت سس نوروز ما با تس به حدی زیاد اس 
مهرداد ره ایران شترا 1 ناآشنا با 
فرهتی آیران تنودید که کويم ار رو تاد تس بط ری 


داده‌اند. 


علی‌ای حال آن‌گونه که گفته شد بابلیان جشنی مشابه با 
نوروز ما ایرانیان داشته‌اند. جشن آنان دوازده روز به 
طول می‌انجامسده است و روز سب دهم به استراحت 
می‌پرداختند. روز سیزدهم فروردین به احتمال بسیار 
قوی همان روزی است که قهرمان توحید در میان رودان 
یعنی حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام چون مردمان به 


خارج از شهر رفته بودند به شکستن بت‌ها می‌پردازند. 
بنابراین از این جهت برای ما مهم است و به نوعی عید 
محسوب می‌شود. ) 

رصضصی درباره جشن اکیتو می‌پردازيم: [| 


(«اکیتو مراسم بهاری سال نو در بابل قدیم و همانندی 
آن با روزهای دوازده گانه نوروزی و روز سیزدهم که 
اختتامبه جشن بهاری بوده است ۳ 

هر سال به موجب اسناد باقی مانده بابلی به روی 
الواح» در آغاز بهاره مراسم سال نو به مدت بازده یا 
دوازده روز به طول می‌انجامید که از آن به عنوان اکیتو 
۱ اد شده و بر مبنای برخی همانندی‌ها که در 
مراسم زگم وگ 2297001 و سائنا 5206 در بین 
النهرین شایع و 3 4 آن را با نوروز مقایسه کرده‌اند. اما 
از سویی دیگره بنابر نظر پژوهشگر فقید مهرداد بهاره 
(عتاب جستاری چند در فرهنگ ایران ور سح 
جشن نوروز مربوط به تمدن‌ها و فرهنگ مردم بین 
النهرین است. این جسن بهاره در آغاز هر و در 
شهرهای بین النهرین برگزار می‌شد که در اصل مراسم 
باروری و جنبه‌ای تمتیلی از زايش و رویش در طبیعت به 
شمار می‌رفت که اوج مراسم آن» ازدواج مقعدس سود و 
در صمن آن» فرمانروای هر شسهری در آغازه و در 
دوران‌های بعدی که حکومت مرکزی شکل گرفت, یادشاه 
کشسور به عنوان جانشین و نماینده خداوند مردوک از 
سویی و زوجه و همسر يا نماينده الهه و زن خدایی که 
کاهنءه بزرگ معبد بود و نماینده و معف همسر 


خداوندگار محصاتت ٩‏ ده می‌ شید » طی مراسمی نزدیکی 


می‌کرد. 


در بابل, مراسم بهارة سال نو از روز اول ماه نیسان 
باون که مطابق با اواخر اسفند و اوایل بهار ایرانی 
است آغاز می‌شد. در ایران نیز این تداخل وجود داشت و 
در کهن‌ترین سند مکتوب» یعنی پشت سیزدهم /فروردین 
پشت احتساب کبیسه و پنجه. اغعاز مراسم به شسمار 
می‌رفت. مراسم جشن اکیتو در بابل به دو بخش تقسیم 
ری اج بخش ٍِ 2 ور روز اول بود که در 1 ۱ 
نمادین و تمنیلی,؛ دورانی است که خداوندگار در جهان 
زریرین در ند و اسارت بوده است. 


قسمت دوم رهمایی خداوند مردوک و اجرای مراسم 
مقدس زناشویی و باروری موده است. به صورتیء, هر 
چند نه بر بنیاد تطبیق و مقایسه» جشن بهاره و نوروز 
هم به دو بخش تقسیم می‌شد که شرح آن گذشت.) 


( هشت روز نخست» خود به دو دوره تقسیم می‌شد. در 
چهار روز نخستین اماده سازی معبد اسکیل ۴520۱۱۵ 
برای انجام مراسم بود که در پایان چهارمین روز» این 
اماده سازی با همسرایی کاهنان که پشت انوماالیش 
۷۳86|15 يا سرود آفرینش را همخوانی می‌کردند., 
اعلام می‌شد. (پ.ن:انوماالیش ۱۷۴۱۵6۵۱5 کلمات آغاز 
پیشت آفرینش است که در الواح گلین بابلی برای ما 
باقی مانده است و در آن رح اسطوره پیکار مردوک 
عالی جناب‌ترین خدای بابلی در کسوت آن لیل ۸۳۱۱ بر 
تیامات 1121131۲ مادر خدای مشهور تکوین بابلی که 
غول خدایی بزرگ و مظهر زیانکاری است شرح شده و 


یس از این یببروزرک است که مردوک ار تس جهان را 
0 بخشیده و به فعل درآورده و انسان را ۱ 


همراه با بی‌بند و باری‌های جشن‌های باروری است آغاز 
می‌ شود . شادی و همسرایی و ساز و نوا در معد مذکور 
با مراسم ویزه یی از سوک کاهنان و خادمان معد » 
همراه با نهادن مواد خوشبو در اتشدان‌ها و عود سوزها 
خون ان را به دیوارهای معد می‌مالند» مفعهومی نمادین 
دارد. آن‌گاه مت گوسفند را به نشانهة دور کردن بلایا 9 
انجام داده‌اند و بخشایش ۹ از سوی خداوند به رود 
می‌آنداز ند و این نظیر مرانسم قربانی بر لاو ردان با یر 
طلبقه 5۳06001۲ ۲۲۲۶ میان بهودیان می‌باشد که در 
روز عید کفاره برگزار می‌کردند. 


در چهارمین روز از ماه نیسان؛ یکی از مراسم اصلی و 
نمادین جشن برگزار می‌شد. بت ۲ بابل, معبد بزرگ 
مردوک قرار داشت. 


در این روز شاه ضمن انجام مراسم و شعایری به معبد 
یه ای سا تس کرد اعرهای الس ای رای سود که 
این نبو می‌باشد که توسط او مردوک از اسارت در جهان 
امیز درباره مذاهب اسرار و رموز میترایی و مذاهب 
ادونیس و تموز و ایشتار و اورفتئّوسی و ایزیس و 
اوزیریس و سیاوش نیز در جشن‌های باروری و بهاره 


انجام می‌شد که آزادی از قیود و اصول مدنی و اخلاقی 
و بی‌بندوباری و هفرح و مرج‌هایی را همراه داشت. 


دص رورم آعار کار ان خه کهر اران عص مرا 
میرنوروزی باقی مانده و در صفحات پیشین شرحی از 
آن گذشت نمایانگر است. شاه که در رأس هیاتی از راه 
آب بت و تنديسة نبو را حمل می‌کرد, با مشایعت کاهنان 
وارد معبد اسگیل می‌شد و طیٌ مراسمی برای تجدید 
بیعت با خداوند مردوک» قدرت خود را که از جانب خدا در 
سال گذشته به وی تفویصضص شده مود » واگذار می‌کرد. به 
ای ح وا که در ای بک ره تور راوید در دوک 
عصای فرمانروایی و حلقة پیمان و شمشیری را که نماد 
قدرت و مقام او بود, به یکی از بزرگ‌ترین کاهنان 
واگذار می‌کرد و کاهن اعظم نیز آن‌ها را پیش پای 
خداوند می‌نهاد. آن‌گاه کاهن به عنوان تنبیه و آگاهی, 
ضربه‌ای به صورت شاه وارد کرده و گوش او را گرفته. 
وی کار گرا ی اه مر ۰ 

آن‌ گاه فتاه .اف وی کرار ی به ی اه حداوند عرصه 
مرتکب نشده و گناهی نکرده و به خداوندی مردوک 
معتقد بوده و همه رسوم و اوامر معهود را انجام داده 
است. پس کاهن اعظم که سخن گو و روابط مردوک 
ای و شا رگ که ای ای فا 
و او را بخشیده و در مقام خود برای سالی دیگر ابقا 
کرده. 


یس رو به روک شاه ایستاده و دوباره با دست به گونة 
شاه سیلی می زند. بر این سیلی زدن نفال می‌ کر دند. 


که خداوند هم‌چنان او را پاری می‌کند و در سال نو 
حکایت از شکست شاه در سال جاری بود.) 


شهر مورد توجه بیشتر بود. در هفتمین روز از سال نو 
بت‌ها و تندیسه‌های خدایان شهرهای سییر 51005۵۲ 
کوت ۲, کیش 115, نییور ۸۱۱۷۲ اوروک ۲۷۸۷( و .. 
با مشایعت کاهنان ویژه با مراسمی به بابل حمل می‌شد 
و در معد ترار تک در کنار مردوک حای می‌گرفت. اما در 
کنار این مراسم» شاه وظایفی خاص داشت و ان انجام 
کارهایی بود که بدان کارهاء خداوند از جهان زیرین باز 
5 ل ۹ 


در هشتتمین روز بت خداوند مردوک را در معد در 
جایگاه ویژه‌ای قرار داده و در کنار او بت‌های دیگر 
خدایان و الاهگان را بريا می‌داش‌تند. شاه ضمن 
مراسمی» دست بر دست مردوک نهاده و همه خدایان و 
ایزدبانوان را به حضور او معرفی کرده و از ان پس 
انجمن مشاوره گونة خدایان برگزار می‌گشت و کاهنان 
تا بت اک ی با رای رات سس ابر 
کرده و مراسم قربانی و بخورسوزی به انجام می‌رسید. 
آن‌گاه گردونة زرین و ويزة حمل و سواری مردوک را بر 
در معبد اورده و خداوند را بر آن می‌نشاندند و همه 
خدایان و ایزدبانوان حاضره در مشسایعت گردونه روان 
می تشد ند . مزر کتراهی از معبد اسگیل ۳ دروازه‌ی ایشتر 
۱9 مسیر و عبور این جمع بود که سراسر ان را آذین 
بسته و در مجمرها مواد و صمغ‌های خوشبو دود کرده و 


مر دم هلهله 9 شادی می کردند و در مقابل عور خندایان 
مراسم بند کی مه جا را 


پس از عبور از دروازه‌ی یاد شده» به وسیله‌ی قایق‌های 
آذین شده در کنار رود فرات که خدایان را بدانها سوار 
می‌کردنده عازم بیتاکیتو 6۱۲۸۵۱۱۲۱ می‌شدند. خانه‌ی 
آن‌جا برگزار می‌شد و مراسم نمادین باروری يا ازدواج 
مقدس و نزدیکی» میان شاه به نمایندگی مردوک و 
کاهنة بزرگ انجام می‌گرفت و آن‌گاه بود که هرگونه قید 
و بند خانوادگی؛ مد هی ؛ مدیبی و اخلاقی برداشته ده 
و هرج و مرج عنان گسیخته ای» به ویژه از نظرگاه 
جنسی میان مردم انجام می‌گرفت. 3(نوعی مراسم 
رایج که همراه با شور و جذبه و هرج و مرج اخلاقی بود, 
یعنی مراسم ارجی 0۲9۷) 


از روز هشستم تا پازدهم», خضدایان در بیت اکیتو به سر 
می‌بردند و به تبع مراسم نمادین باروری که حاکی از 
نوعی جای گزینی هرج و مرج و آشوب بر نظم و قانون 
بود در معبد» مردم بیرون از معبد نیز چنان که اشاره شد 
همان رفتار می‌کردند. پس از سه روز یعنی روز یازدهم 
از ماه نیسان» دوباره ضمن برگزارک تشریفاتی» مردوک 
و خدایان دیگر به بابل و معبد بزرگ خدایان برای تعیین 
سرنوشت و مقدرات سال نو و تصمیم گیری برگزار 
می‌ شد . اینک دیگر مراسم نمادین که تکراری از 
بادمان‌های اساطیری آغازین مس 3 تمام ده و نظام 
درست پییشین اعاده هی گشت - 


دوم وندیداد از اوستا امده است. پفمر از تعیین سرنوشت 


جهان و مقدذرات آن» خدایان را به شهرهای خضود 
برگردانده و مراسم پایان می‌یافت. هر چند در الواح 
بابلیء؛ باد 1 اشاره‌ای از روز سب دهم ببسست ؛ اما این 
گمان که حشن و شادی و استراحت در یس روز دوازدهم 
رسم بوده دور از واقع به نظر نمی‌رسد.) (کتاب گاه 
شماری و جشن‌های ایران باستان اثرهاشم رضی 
صفحات 283 الی 287) 


نکته مهم: د واه کر دوه نماید که کرت آیین‌های 
۳۳ جدید در انجمن‌هعای ادامه داده است. از 
سطور بالا بخوبی می‌توان دریافت که به موازات ایام 
وروز» در سرتاسر جهان علی الخصوص خاورمیانه 
خآ هایس شا ی ۱ اه که ی کی تا 
انجام می‌داده‌اند انجام می‌شود. 


[3: حال که مورد دوم را دانستیم می‌توانیم دریابیم که 
کر ار دم کاه کات ها ای ارن تا ار 
النوع یک صورت فلکی را داشتند که در هنگام تولدشان 
ظاهر بوده باشد. 

به احتمال قوی کاهنان باستان تولد فرزندان مستعد 
ره که هک را 
خاصی که پر ستش می‌شده انتخاب شده باشد. و جنین 
ای را ها ار ار 


روحی نیز کاملا مستعد ارتباط با آن رب النوع خاص 


از دانستن تکات دوه و سوم م ‌توانم نکته دب ری 
را دربابیم و ان این است که شخصی در جهان اسلام 
مستعد تضعیف هر کدام از این موجودات است و با 
وا در ترا ای اس تاد کی تا کی ۱۳ 
صورت فلکی دشمن را در هنگام تولد خویش در پهنة 
اسمان شب در اوج داشته باشد. بر اساس متن تندهش 
(صفحه 57)- تير (عطارد) با تیشتر (شعرای یمانی) در 
تقابل است. هرمزد(مشتری) با هفتورنگ (محتملاً 
دشمن است. بهرام ره با ونند (نسر واقع) 
دشسمن است. و کیوان (زحل) با میخ اسمان (جایگاه 
ستاره قطبی) دشمن است. 


بنابراین زتئوس را که از ایزدان کوکب مشتری است 
کسی می‌تواند بخوبی تضعیف نماید و در مبارزه شکست 
دهد که صورت فلکی عوا (گاوران) را هنگام تولد خویش 
در اوج داشته باشد. از طرفی دیگر کسی می‌تواند ایزد 
انلیل را تضعیف نماید و به خوبی با وی شاخ به شاخ 
گردد که مشتری را هنگام تولد در اوج داشته باشد. 


نکته 1 باید توجه داشت که قوانین گفته شده کلی است 
و این قوانین انحصاری نمی‌باشد. بعنی گاه ممکن است 
فردیر روحانی 1 عالم دون داشتن این اوج و حضيض ات 
در هنگام تولد خشویبش » بتواند وی عمل تصضصعیف را 
انجام دهد . 


در مجموع همواره باید بدین نکته توجه داشت که درست 
است که نجوم دامن صحیحی حت اما گاه قوانین 
٩ ۱ ۱ 6 0‏ ۱6 10505 
پیشرفت نماید خوف وی در پیش بینی آینده بیشتر 
می‌شود و با اطمینان کامل و بقین هیچ گاه ار ان ده 
نکته 2:- یکی از نشانه‌های تولد فرزندان خاص و مستعد 
روحی که از کواکب نشان دارند این است که هنگام 
تاداس ان کی ار وراک مه انس ان ها 
عجیبی درخشان‌تر از بقیه دیده شود. منجمین و کاهنین 
دوران باستان اینگونه پی به تولد فرزنضندان خاص 
می‌بردند. که گاه ممکن بود در برابر آیین‌ها و خدایانشان 


بایستد. 


اعا همایکوته که ملاحطه مودید اساس اس طوره و 
موجودات اسطوره‌ای ارتباطی با یوفو و یوفولوژی 
ندارتد و لاطائلاتی که طرفداران نظریه فضانوردان 
باستانی کر محلی از اعراب ندارد. [برای بار جدم 
خر تتن محت یوفولوژی و وحجود موجودات صاحب 
متاوری نو قو با محی اس ی سل نم دز اب 39 ِ 
دح ۲ پیشگویی بوسیله خدایان (دروغین) 9 . دور اجتبار 
اد ۱۰ این رت در نظر گذشتگان , رب النوع 
صور فلکی اس مان شب بودند و با اس مان شب ارتباط 
داست و اساس ی سا سای ساره ری 2 


آسمان شب بوده ت شواهد در این باب حتی شاید 
اکنون قصد دارم ابتدا با از 0 0 
خورسنگ را نقل نمایم. و سپس پس از بررسی نکته 
مهمی که مدنظر ماست. تفسیر جدیدی از دین بابلی و 
ارتباطش با آسمان شب ارایه دهم که در نوع خودش 
است و نیاز به بررسی شواهد بیشتر دارد. 

اسطوره انکی و تین خورسگ یکی از بهترین متون میان 
رودان است که چگونگی تولد عده‌ای از ایزدان مان 
رودانی را نشان می‌دهد. منتن این اسطوره حاوی نکاتی 
است که بخوبی نشان دهنده چیستی ایزدان است. در 
عین این‌که این اسطوره هم با آسمان شب ارتباط دارد. 
اما با زمین نیز ارتباط دارد. و این‌که چگونه برخی از اين 
اس ردان سل ‏ آایسشگ که ولد هوانگ ده 
واقع انشگ ایزد يا همان موکل (نگهبان) سرزمین 
دیلمون است. 


که اسطوره 9 یوفولوژی دو مبحت جدای از هم است. 
تاک و نس خورسک اش طی روا مات 


بیچدگی 2 ا ۹ تعسو ؛ دسا 0 7 سوک 
دیگره برحسته‌ترین در میان تمامی ار را است. 
متأسفانه منظور اصلی اسطوره در محصوع به هیچ وحه 


روشن نیست و مفاهیم ادبی اساطیری موضوعهای 
متعدد و گوناگون ان هنوز تجزیه و تحلیل نشده است. 

با این حال» این متن مطالب بسیار مهمی را به اسطوره 
تشابهات بسیار جالبی را با موضوعهای مربوط به 
داستان بهشت در بابهای دوم و سوم سفر پیدايیش در 
تورات بیابیم . مه طور خلاصه منظومه با ستایش دیلمون 
آغار می‌شود که آن را به صورت «سرزمین» و «شهر» 
توصیف می‌کند. در همین شهر است که داستان رخ 
می‌دهد. بر اساس منظومه دیلمون محلی است مطهر 
پاکیزه و درخشان (سطرهای 1 تا 13) آن‌جا سرزمینی 
است که در آن به احتمال؛ بیماری وک وود ندارد 
(سطر‌های 14 تا 0 آن‌جا شهری است که مه فرمان 
انکی» خدای ابها مملو از ابهای شیرین و مزارع سرشار 
از غله شده, و بنابراین» به «خانة اسکله‌های ساحلی 
سرزمین» شهرت بافته است (سطر‌های 1 نا 64). 


پس از بخش کوتاهی که مفهوم ان روشن نیست 
(سطرهای 65 تا 72). موضوع اصلی ات طوره آخار 
می‌ شود. الهه تین خورسگ؛: «مادر سرزمین » از انگی 
باردار می‌شود, و پس از ته روز بارداری بدون تحمل د 

و تقلا الهه نین مو را به دنیا می‌اورد. سیس انکی دختر 
خویش» نین موه را باردار می‌کند و او به همان شیوه 
مادر نین خورسگ.: الهه‌ای به نام نين کوز را سج دب 
می‌آورد (سطرهای 89 تا 108) آن‌گاه انکی نوخ خویش 
نين کور را باردار می‌کند» و او الهه اوئو را سته دنیا 
می‌آورد (سطرهای 109 تا 127)- انگیزه‌های اساطیری 
مربوط به تولد الهه‌های نین موء نین کور و اوئو مبهم 


السنت ادا مسب ود که ها مس دنک ری که ار ان 
منظومه مو حو 2 است؛ الهه دیگری با نام ببن سنیگ را 
باید به عنوان چهارمین تولد به جمع سه الهة بالا افزود. 
نين مو و نین سیگ با قضاوت از روی نامی که دارند 
(«بانویی که به تمر 9 با «بانویی که سر 
می کند»)؛ به نظر می ر سد الهه‌هایی باشند که فعالیتهای 
آن‌ها در اضال با گیاهنان ارعاط داش هه است الهه تشن 
کورژ «بانوی کوهستان» يا شاید «بانوی جهان زیرین». 
المه‌ای است که فعال ماه او طاهرا به کار بان ۳ 
سر و ده است (احتمال دارد یبن کوره ایزد بانوی 
موکل یکی از کوه‌های منطقه میان رودان و یا کوه‌های 
زاگرس در شرق مان رودان باشد) و الهه اوئو به 
احسع ال الهه‌ای است که فعالشت ه ای او با لاس وه 
طور کلی پوشش ارتباط داشته است. انکی اکن ون 
آشکارا خود را آمادةه باردارکردن نتیجه خویش اوتو کرده 
است که نین خورسگ, مادر بزرگ» دخالت کرده و 
نصایحی را به اوئو می دهد . متأسفانه سطور مربوط به 
اين بخش 1 8 تا 152) به ۱ کامل 
خورسگ بر آن 0 انکی 7 را 
آن‌ که وی برای او هدیه‌ای شامل خبار و سیب و ات 
بباورد. اکر این برداشت درست بوده باشده در قسمت 
بعد می‌بينيم که انکی از باغبانی خیار و سیب و انگور 
دریافت می‌دارد. باغبان به احتمال میوه‌ها را در برابر 
ابیاری به کمک سدها؛ کانالها» و محلهای کشت نشسده و 
در اختیار انکی قرار می‌دهد (سطرهای 153 تا 167). 
انکی آن‌ها را به عنوان هد یه برای اوتو می‌آورد» و اوئو 


با شادمانی او را پذیرا شده و با وف همخوابه می‌ شود. 
(سطرهای 165 تا 185). 


اساا ان ‏ فت واگ ماخ ال هت الما تلد 
نمی شود. به جای آن؛ به نظر می‌رسد که نین خورسگ 
«معتی >> انکی را در راهی به کار می‌برد که محر به 
رویش هشت گیاه متفاوت می‌ شود که... 4 


(که عبارت‌اند از: گیاه «درخت»» گیاه «عسل», گیاه 
«علف هرز جاده»» گیاه «ایسر»», گیاه «خار», گیاه 
«چسب»؛ گیاهی که نام آن نامفهوم است., و گیاه 
«درخت فلوس» (سطرهای 6 تا 195). و اکنون انکی 
مرتکب عمل کنتاه آلود می‌ شود. . او همان گونه که در 
سرزمین مردابی به پیرامون خویش می‌نگریست» متوجه 
هشت گیاه می‌شود و به احتمال مصمم می‌ش ود تا 
سر توش آن ها را کند تاه بط رس که 
اب ال سس انا را ی کم ایح ار 
ایسیمود» خدای دو چهره» هر هسشست گیاه را می‌چبند و 
رای انکی می‌اورد» و او ان‌ها را یکی پس از دیگری 
می‌خورد (سطر‌های 195 تا 217). الهه نین خورسک که 
در واقع مسوول به وحجود آمدن گیاهان بالا ود از کار 
انگی خشمگین می‌شوده و او را نفرین کرده می‌گوید: ۳ 
زمانی که رده است با « چشنم رک : به او نگاه 
نخواهد کرد و با بیان این جمله بی‌درنگ نایدید می‌شود. 
بی‌تردید در نتیجه آن انکی به تدریج لاغر و نحیف 
می‌شود. و آنوناکی» خدایان «بزرگ» اما بی‌نام سومریء 
به خاک می‌نش بنند. در این مرحله روباه برای جات 
می‌آید. وی از انلیل فرمانروای مجمع خدایان سومری 


چه چیزی را به عنوان پاداش به وی خواهد داد. 


انلیل پاداش او را تعیین می‌کند, و روباه با اطمینان 
خاطر به نحوی موفق می‌شود. نین خورسگ را به مجمع 
خدایان در دیلمون باز گرداند (سطرهای 221 تا 249). 

آن‌گاه نین خورسگ انکی در حال مرگ را بر فرج خویش 
نشانده و از او می‌پرسد که در کدام عضو از بدن خویش 
احساس درد می‌کند. انکی عضوی از سدن را نام می‌برد 
که او را می‌آزارد» و نین خورسگ وی را آگاه می‌سازد 
که وی موجبات تولد خدایی را برای او فراهم آورده 
است. مفهوم این گفته آن است که تولد آن خدا موجب 
بهب ود عضو بیمار او خواهد شد. به همین تنرتیب» لین 
خورسگ پرسش خویش را هشت بار تکرار می‌کند. هر 
بار انکی یکی از اعضای دردناک بدن رانام می‌برده و 
نين خورسگ تولد خدایی در رابطة آن را تِد می‌دارد 
درخواست ببن خورسگ انکی سرنوشت ۱ ناره 
متولد را رقم زده و آخرین آن‌ها به نام انشگ را به مقام 
«خدای حامی دیلمون» منصوب کر تاریخ 
تمدن بین النهرین دکتر یوسف مجی_دزاده جلد دوم 
صفحات 246 و 247) 


در ادامه در کتاب تاریخ تمدن بین النهرین متن اسطوره 
انکی و نین خورسگ به شکل کامل می‌آید که با ستایش 
سرزمین دیلمون اغاز می‌شود || (محل...[یاک] است؛ 
[1سرزمین]... دیلمون ناب است, [سرزمین دیلمون] .. 
پاک است» سرزمین دیلمون ناب است» سرزمین دیلمون 
درخشانترین است. ...)4 


در ادامه در انتهای لوح هنگامی که انکی سر 
۳2 6 ۱۳۱۳۳5 1 
«ابو» پادشاه گیاهان باشد؛ 

باشد که نین تولا سرور مگن باشد (سرزمین مگن در 
منطقه خلیج فارس بعضی محققین ان را با بحرین یکی 
دانسته آند) 

باشد که نین سوتو با نین ازو ازدواج کند, 

باشد که «نین کسی» زنی (الهه ای) باشد که آرزوها را 
مر می‌آورد» 


باشد که نزی با نین در ازدواج کند, 


باشد که ازیموا با [نین] گیشزیدا ازدواج کند 

باشد که نین تی شهبانوی ماه‌ها باشد» 

باشد که [انشناگ سرور دیلمون باشد» 

[ای پدر انکی] ستایش کن.) 

همانگونم که ملاحظه می‌نمایید. از ازدواج انکی ای زدانی 
نقشی را 2 انشگ سرور و رتیس سر مین 
دیلمون می‌ش ود دیلمون به نظر جمله محفقین 
سرزرمییی در سواحل خلیج فارس بوده که هم اکنون در 
۱ است. شساید هم سرزمینی لطیف‌تر بوده و در 


روزگاری که مرز عوالم باز بوده مرئی بوده است زیرا 
ویژگی‌هایی که برای دیلمون نقل شده شباهت‌هایی به 


ایرانویج اربایی ۱5 و بهشت کتاب کهد سس دارد. انشگ 
ایزدبانو و شاید به نوعی موکل کل (نجمعان) و با ملک 
(سرور و پادشاه)این سرزمین است. 


«ابو» پادشاه (ملک- پادشاه) گیاهان است. 


نین تول سرور (موکُل و یا ملک-پادشاه) [سرزمین] 
مکن (احتمالا بحرین) است. 


نین کسی آلهه آرزوها هست . 
و نین کور همانگونه که بالاتر گفته شد ایزدبانوی موکل 
و با ملک (یادشاه) یکی از کوه‌همای عراق و با شساید 
زاگرس در فلات ایران باشد. 


همانگونه که ملاحظه می‌نمایید اسطوره انکی و نین 
خورسگ به خوبی چیستی موجودات اسطوره‌ای را برای 
بی‌شباهت به متون علوم غریبه نیست. 


من باب مثال می‌توانیم بگوییم که اوسمو وزیر دو چهره 
انکی خادم او است. که به هنگام تسسخیر حصضصور می‌یابد. 
ماک رک ی ی ماد ی ها 
فرزند وی را نیز به نوعی تحت امر خویش خواهد گرفت. 
نظيیر چنین امری را ما در متون علوم غریبه نیز مشاهده 
می‌نماییم که بعضی سلاطین موکلین خادم دارند و 
موکلین پایین‌تری نیز در خدمتشان می‌باشد. 


این‌که در متن اسطوره انکی و نین خورسگ آمده است 
که نین تولا یادشاه يا به نوعی سلطان موکلین سرزمین 


مگن است و انشگ ایزدبانوی سرزمین دیلمون است به 
آن‌چه که علمای علوم غریبه و حکمای اشراقی ما در این 
باره اعتقاد دارند شباهت‌هایی دارد. برای مثال به 
داستان زیر که در کتاب رو و ریحان و صحبت جانان 
(شرح ا والات و سخنان ام ربانی آیت الله سید 
([«رام کردن موجودات نامرئی» 

قدرت تصرف در فرمانبردار کردن موجودات نامرئی کار 
ساده‌ای نیست. حضرت استاد وقتی که در خطه بودند» 
به ذکر موکلین و ملائکه مشغول بودند! یک روز مانده که 
ریاضت ان تمام شود یکی از مجتهدین که از دوستان 
حضرت استاد بودند. سلطان موکلین مازنداران و کیلان 


و بلس به اقای کشمیری بگو...) 


#9 1 آن 3 و "۳ 0 سلطان 1 
می‌باشد که تمام موکلین درخت و کگوه و رود و9.. در این 
دو استان تحت امر ان سلطان موکلین است. حتی جنیان 
و دیوان مو‌جود در این دو استان تم با وحودیف که ممکن 
است تحت امر این سلطان موکلین نباشند اما از وی 
حساب می بر ند. 

تر تست رای بط هلر رب له بت تخت ردنر 
است. میرداماد و ملاص درا نیز در کتبشان از ان ییاد 
کرده‌اند. اعتقاد به این که هر کدام از انوع موجودات رب 


ظاهر آن را به غایت منکرند. اما در تمام متون الوا 
باستانی و متون علوم غریبه نیز به نوعی دیگر از این 
موجودات یاد شده است. 


حتی شاید بتوان گفت که در لابه لای آیات قرآنی نیز 
اشاراتی ولو مخفی در مورد آن شده است. برای مثال 
در ایه 18 سوره مبارکه ص امده است که: [۱ 


(اضبز علی ما یو ون واذکر عبدنا اوود ۳ الاب د | انة 
َوَابْ [0171ّا س-زتا الجتال معه بسَبخن بالعشی 
والاشراق | 181 <بر آن چه ی وید صبر کن و داوود 
بنده ما را که دارای امکانات [متعدد] بود به یادآور آری او 
را سر او صاحتی زکه] سا گاهان و تاصدادان خداوند 
را نیایش میکردند (4))18 


کوه‌ها را مسخر داود کردیم و شامگاهان و صبح با 
حضرت داود خلیفه الله نیایش می‌کردند. در نیایش کوه 
حرفی نیست. زیرا جمادات نبز دارای نفس هستند و ما 
می‌توانیم نیايیش را به نفس جمادی کوه‌ها نسبت دهیم. 
اما در باب تسخیر باید از خود بپرسیم چه چیز کوه‌ها 
تسخیر داود علیه السلام شد < آیا داود علیه السلام از 
قله کوه بالا رفت و آن را تسخیر نمود 2 9 ایا کوه 
ناآرام است و حرکت می‌نماید که مسخر شود 72 دقیقا 
کدام قسمت يا چه چیزی در کوه‌ها مسخر داود خلیفه 
اللْه شدند 7 پاسخ ساده است. موگل (نگهبان) کوه‌ها 
مسخر حضرت داود خلیفه الله شد. در داستان سلیمان 
اشاراتی در این باره نموده بودیم. که باد هم در احادیت 
ما دارای ملک موکل هست که ملک الریح نام دارد. و هم 


در اساطیر ایزدانی مرتبط با باد هستند. من باب متال 
ایزد باد در تمدن ایرانی وای نامیده می‌شد. و در میان 
رودان ایزد با انلیل است. البته باید توجه داشت که 
بات جر تسس باب ایزد وای و وای‌های دوگانه در 


به ی زیر در ۳ ایمان آوردن سرزمین مکه و مدینه 
و کوفه به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و 
هم‌چنین کوه‌های یاقوت و عقیق و فیروزه دقت نمایید: 
۲ 


(1: «سلمان فارسی روایت می‌کند که روزی پی امبر 
اکرم به امیر مومنان فرمود: پا علی انگشتر را در دست 
راست کن تا از دسته مقربان الهی باشی. حضرت 
عرضه داشت: یا رسول الله» مقربان درگاه الهی چه 
میکائیل‌اند. باز حضرت پرسیدند: : چه انگشتری در دست 
کنم؟ پیامبر فرمودند: یی هم ره سر ها اک 
عفعیق» , اول کوهی است که اقرار کرد به وحدانیت خدا و 
پیامبری من و به وصایت تو يا علی و امامت فرزندان 
بعد از تو و به بودن بهشت برای محبان تو و شیعیان 
فرزندانت. (علل الشرایع جلد اول ص 158) 


2 «امام رضا علیه السلام ضمن حدیثی در فضیلت روز 
عدیر فرمود. خداوند ولایت امیر مومنان علیه السلام را 
بر ساکنان طبقات هفتگانه آسمان عرضه کرد. پس اول 
کسانی که به ولایت امیر مومنان ایمان آوردند. ساکنان 
طبقه هفتم اسمان بودند. خداوند (به علت این عمل 


خجود را در 0 هفتم 0 داد. . یس از آن, ۳ 
طبقه چهارم به ولایت امیر مومنان اقرار کردند. خداوند 
اسنتتمان چهارم را هم به بیت المعمور آراست و بیت 
المعمور را در آن‌جا قرار داد. سیس ساکنان آسمان دنیا 
به امامت امیرمومنان اقرار کردند و ایمان آوردند. 
خداوند اسمان دنیا را به ستارگان مزین کرد و بعد 
طبقات دیگر آسمان‌ها 1 آوردند. د 1 و بت امیر 
عرضه کرد. اول جایی که به ولایت امیر مومنان اقرار 
نمود» سررمین مکه مود . یس خداوند ان را مه وجود کعبه 
آراست. سپس سسررمین مد یه ایمان آورد. بس آن 
سر مین را به و حجود پیامبر صلی الله علبه و آله آراست. 
سین سر را( کوفه به ولایت امیر مومنان اقفرار کرد. 
خداوند ان را به وود امیر مومنتان اراست. سبس 
خداوند ولایت امیر مومنان را بر کوهها عرضه کرد پس 
2 262, بحار الانوار 27 / 262) 


در حدیث بالا سرزمین‌هایی نظیر مکه و مدینه و کوفه 
جزو نخستین سرزمین‌ها و خاک‌هایی بودند که به ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام اقرار نمودند. پیش‌تر در 
دروس جغرافیا از تفاوت خاک با خاک سخن گفته بودیم 
که همانگونه که ملاحظه می‌نمایید در منابع روایی ما نیز 
این مسئله مورد تایید قرار گرفته است. اما دقیقا چه 
چیزی در سرزمین مکه يا کوفه به ولایت امیرالمومنین 
علی علبه السلام اقرار می‌کند 7 ایا تنها صرف خاک این 


می‌توانیم بگوییم بله. 


اما اگر از نگاه اشراقیون و نگاه علمای علوم غریبه به 
(نگهبان) یا ایزد يا هر چه که بنامیمش سرزمین کوفه 
است که خاک سرزمین کوفه و متعلقاتش را تحت تدبیر 
خویش دارد. و به ولایت امیرالمومنین علیه السلام اقرار 
نموده است. و اگر خاک کوفه به ولایت حضرتش ایمان 
دارد انح ویر اس و ود اس انا ان دعس ری 
منطبق‌تر با واقعیت این حدیث نمی‌باشد! 


در مورد کوه‌های عقیق و فیروزه و یاقوت نیز کم و 
ی نت اس ها مت دای واه ار بر ان 
داشته باشیم که کوه عقیق و فیروزه و یاقوت به ولایت 
ار( عب اس سر رها طا یس 
(نگهبان) يا رب النوع عقیق و فیروزه و یاقوت است که 
به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام ایمان آورد. اگر 
شکل اول را بپذیریم آن‌گاه باید از خود بپرسیم کدام 
اٍیمان اورده 7 کوه معدن فیروزه در نیشابور ۶ با فیروزه 
کرمان 7 یا مصر < یا سایرجاها 7 در حالی که می‌توانیم 
بت ی ص یر رب دارای رت اون 112-11 
می‌باشد که تدبیر این نوع را بر عهده خویش دارد و تمام 
کوه‌های فیروزه در عالم بت تدبیر این موکل (نگهبان) 
با رب النوع آن می‌باشند. و هر کدام از کوه‌های فبروزه 


می‌باشد. 


حال به حدینی مرسل (مرسل در اصطلاح به حدیثی 
می‌گویند که یا راوی آن ] از معصوم نشنیده 
است لیکن بدون واسطه از وی نقل کرده باشد و با با 
داسط بقل کر وااضا مات رف اس وی کرد اس 
در مورد بادنجان توجه نمایید: | 


(«و ان سول ال ص فی تار ابر رضی اللَذ عه 
ققدَم البْه الْبادنُجان فَجَعَلَ ص باأکل ققَال جایژ ان فیه 
لحار ققال ص [يا جایر مَْ] ابا أوّلّ سَجَرو مت بالله 
افلوه ات را [ 2 قائه یزید هی الحکمه»؛ 
پیامبر(ص) در خانه جابر مود » بادنجان برایش آوردند» 
حضرت شروع به خوردن کرد. جابر عرضه داشت که گویا 
بادمجان گیاهی گرم است ! پیامبر(ص) فرمود. اینگونه 
نبست‌ای جابر! بادمجان تخستین گیاهی است که به خدا 
ایمان آورده؛ آن را با روغن زیتون سرخ کنید و بپزید و 
ب ‏ رهش کید که ی حکمت می‌افراند؟ (فصات اا ری 
راوندی» سعید بن هبه الله, الدعوات» ص‌‌ 59 


اگر از مرسل بودن این روایت چشم پوشی نماییم. 
مضمون این روایت با روایاتی مشابه که در بالا از ان یاد 
شد هم خوانی دارد. اما به راستی کدام بادنجان به حق 
تبارک تعالی ایمان آورد 7 آیا تمام بادنجان‌ها ایمان 
آوردند 2 با این که بادنج‌ ان در عالم متل دارای رب 
ایمان آورنده به حق تبارک تعالی در ره گیاهان در آن 
عالم بو 9۵2 است 2 


خواننده گرامی می‌تواند نوشته‌های پیشین ما را در باب 
ایزد گیاه سوم با سو مه در این باره به باد بیاورد. که 
چگونه گیاه هوم ایزدی داشت که جزو ایزدان بزرگ 
تمدن‌های هندوایرانی بود. 


در مورد بادنجان و هر نوع از انواع موجودات نیز کم و 
بیش ما جرا همینگونه است. اما نکته‌ای که در این‌جا 
قابل تأمل است این است که حکمای اشراقی ما که 
ارباب انواع را عقول عرضیه می‌دانند چندان قائل به 
تفسیم دی این موجودات به دو گروه مثبت و منفی 
تببستند. در حالی که این موجودات هم در تفسیم دی 
دین زرتشستی و هم در احادیث اسلامی به دو دسته 
تفعسیم می‌ شوند. در دیانت زرتشستی موجودات به دو 
دسسته اهورایی و اهریمنی تفسیم یه خر 
اهمورا آفرید هستند و دیوان و ددان و خرفس تران 
(موجودات نیش دار مانند مار و.. مورجچه و...) و.. 
موجودات اهریمن افرید هستند. یعنی توسط اهریمن 
خلق شده‌اند. که البته این از نظر ما اشتباه است و همه 
موجودات مخلوق حق تبارک تعالی هستند. 

ضمن این که ما در مصادیق موجودات اهریمنی نیز در 
بعضی جاها با حکمای ایران باستان اختلافاتی داریم. اما 
آن‌چه که برای ما مهم است تقسیم مخلوقات به دو 
دسته اهورایی و اهریمنی است. 

این انديشه را ما به گونه‌ای دیگر در احادیت و راویات 
اهل بیت ملاحظه می‌نمایيم. که ایمان به خداوند و 
شهادت به رسالت رسول خدا صلوات الله علیه و ولایت 
و وصایت امیرمومنان علیه السلام بر تمامی آسمان‌ها و 
زمین عرضه شد و بعضی از موجودات اعم از سرزمین‌ها 


و جبال و نبات و فرستکان 9 ..ه در ایمان اوردن سیفت 
بردند و بعضی دیگر ایمان نیاوردند. من باب مثئال از 
معصوم نقل داریم که حیوانات حلال گوشت ولایت ما را 
وارد بدن مومنان شوند. يا بعضی سرزمین‌ها نظیر بابل 
در لسان اهل بیت ملعونند و بر اساس فقه امامیه نماز 
خواندن در ان مکروه است: ۱۱ بابل شهری در هشتاد و 
پنج کیلومتری جنوب بغداد نزدیک شهر حله. قران کریم 
در قصةهّ معروف دو فرشته به نامهای‌هاروت و ماروت از 
«بابل» نام برده است. سرزمین بابل براساس روایتی از 
امیر مومنان علیه السٌلام سرزمینی ملعون (که گرفتار 
عذاب الهی گشته) و نخستین سرزمینی که در آن بت 
اف شسده معرفی گردیده است. عتوان بابل به 
شمرده شده که نماز خواندن در آن‌ها [ امکروه است. این 
سرزمین به «ارض خسف» (زمینی که ساکنانش را در 
خود فرو برده) معروف است. (وسائل الشبعه, رسائل 
الشریف المرتضی, کتاب السراثر, الحدائق الناضره)) 
(منبع: کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت جلد 
دوم ص 36) 


نکته: بابل در لغت باب (درب) ال (خدا) است. اکدی: 
باب-ایلی» به معنی دروازة خدا است. همان شهری است 
که پرستشگاه مورک مردوح اسگیل 0-1 و زیگورات 
بزرگ مردوخ یعنی اتمنانکی 6۱06۲5۵۲۲]] (یی آسمان و 
زمین) در آن قرار داشت. هم‌چنین بابل همان شهر و 
اسیگل همان معبدی است که کوروش کبیر ارادت خویش 
را به مردوخ بر روی متن استوانه ثبت نمود تا به عنوان 


وقتی ما می‌گوییم ایزدان بابلی و سومری اکثر قریب به 
اتفاقشان دشمن هستند. تنها ريشه در نظر باطنی ما 
نسبت به این موضوع ندارد بلکه احادیث نیز موید ان 


اسی. 


اما برای آن دسته‌ای از خوانندگانی که به حدیث اعتقادی 
ندارند و يا شک دارند بد نیست که ماجرای ارتباط خاص 
آشور نی پال پادشاه در آشسوری را با ایشتار بیان 
خصات 

۳ نی یال پیادشاه بزرگ آشوری‌ها که خود مقام 
کگاهن رد را در کشور آشور داشته است. . پر ستنده 
خاص ایزدبانوی ایشتار (یکی از رب النوع‌های کوکب 
زهره) می‌بوده است. و ارتباط عاطفی روحی خاصی با 
این ای زدبانو داشته است. 


در کتاب جهان اسطوره‌ها اثر رابرت گری ون ترجمه دکتر 
[ايشتار با آنان که دلبسته شان بود, رفتاری مادرانه 
داشت؛ از جمله خطاب به | ااشور بانیبال گوید: «چهره‌ام 
راء تو را چونان جواهری پرنگار میان سینه‌هايم جای 
می د هم » و شبانه تو را فرا می‌پو شم . روز هنگام تو را 
که تو را پرورده ام!») 

اما اين ارتباط خاص مادر فرزندی ایشنار با آشور بنی 
پال به این بخش از الواح ختم نمی‌شود. بد نیست بدانیم 
که ایشتار حتی در جنگ‌ها بر به وک و سایر یادشاهان 
آشوری مشاوره می‌د هد. حتی در بعصضصی جنگ ها خود 


حاضر می شود و ساعت یبروزی سسپاهیان اشوری 
می‌شود. ۰ اس ور بان شخصیت جنگجوی ایشستار را 
می‌پرستیدند که معبد وی در اربیل و نینوا قرار داشت. 
به فقرات زیر توجه فرمایید: [] 

[منظومه‌ای مشهور دربارة جنگ توکولوتی نیونورتای 
اول» به رویدادی در سده 13 ب . م . اشساره می ‌کند و 
۹ ایشتر در نقطه‌ای حساس در [انبرد مداخله 
می‌کند که نتیجه‌اش پیپروزی اشوریان بر کاشتی لیاش؛ 
یادشاه بابسلء؛ و شکست و سرنگونی این پیادشاه بود.) 
(کتاب دانشنامه اساطیر جهان زیر نظر رکس وارنر 
ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ص 223) 


شرکت می‌نماید و باعث پیروزی اشوریان می‌شود. این 
منظومه بخوبی تابت می‌نماید که مردمان جهان باستان 
تماثیل اصنام و خدایانشان را از روی تصویر موجوداتی 
می‌ساخته‌اند که وجود خارجی داشتند و در زندگی آنان 
گاه نش موتری نر می‌داش ته‌اند. آمانه مرور با له 
شدن مرزها این حضور موثر و چنین دخالت‌هایی ذره 
ذره کمتر و سیس قطع می‌شود. ضمن این که خواننده 
گرامی در این حکایت باید به خوبی تامل نماید. ایشتار 
یک تنه جنگ را به نفع اشوری‌ها تغییر می‌دهد. ما به 
احتمال قوی در آینده با موجوداتی طرف خواهیم شد که 
نه تنها به مانند جنیان قابل سوزاندن نبستند بلکه قدرت 
اين را دارند که روند جنگ را به نفع پرستندگان خویش 
تغییر دهند. البته باید بدانیم که جایگاه اولیای کامل الهی 
فوق این فرومایگان است. اما به هرحال شاخ به شاخ 
شدن با آنان به هیع وجه آسان نخواهد بود. هم چنین باید 


یه اشوریان یو فویی در کار تست : 0 


اما حال به حکایت کمک وی و مشاوره‌اش به اسرحدون 
(پدر اشور بنی پال) يا اشوربنی پال دقت نمایید: [] 

(در پبانزدهمین روز ماه تبت (حدود دی ماه)» در نیمه 
شب ؛ خسوف ماه بود. . این خسوف از خاور آا ار گردید 9 
یه سوک باختر به حرکت در آمد. آشوب زیانباری که در 
سررمین امورو و قلمرو آن به و حو د آمده است,؛ مه خود 
آن ات می‌ر ساند. این ارب تقعصیر پیادشاه امورو 9 
سر مین اوست» که مه دشمن پیادشاه» سرور من ؛ اجازه 
داده است در سرزمین امورو باشد. بگذار پیادشاه. سرور 
من» هر آن‌چه که مایل است انجام دهد. دست یادشاه؛ 


خواهد داد... 


هنگامی که اسارحدون يا آشوربنی پال از الهه ایشتر 
سوال می کنند که آیا می‌توانند در جنین با چننان رور 
اد به ی موف هت مورد نظر 
ور در 1 به فلان مفام برگزیتنده در واقع از 
ییشینیان خود تقلید می ‌کنند. بنابراین» الهام خدایان در 
آشور موقعیت ویژه‌ای را به خود اختصاص داده بود ...4 
(کتاب تاریخ تمدن بین النهرین دکتر یوسف مجیدزاده 
جلد اول ص 342) 

اما همانگونه که ملاحظه نمودید. ایشتار با آشور بنی یال 
ارتباط خاصی داشته است و آشور بنی یال را فرزند 
خویش می‌خوانده است! اما خروجی این ارتباط خاص 


داشته است 2 


خروجی این ارتباط خاص این می‌شود که آشور بنی پال 
یادشساه آشسوری‌ها به خواست ایشتار به تمندن ایلام 9 
شهر شوش حمله می‌نماید و جنایتی را در حق مردمان 
آن دیار انجام می‌دهد که در نوع خود بی‌سابقه است. 


سای راز کت ار سس بان یی اس ۱ 


[«من شوش شهر وت مقدس» مسکن خدایان ایشان»؛ 
مأوای اسرار ایشان را بنا بخواستةه آشور (ایزد اس و ) و 
[|ایشتار فتج کردم. وارد کاخهايش شدم, و با شادی و 

پبشارت در ان جا اقامت کر دم در گنجهایش را ۹ ۷ 
که در آن‌ها طلا و نفعره» خواسته و مال فراوان بود. 
آن‌چه را که شاهان پیشین تا شاه کنونی عیلام در آن‌ها 
گرد آورده بودند» و تأ به حال هیچ دشمنی» پم بم ما 
آن ها دس باوتی ده یر لاض ی در تاک کر 
طلا و نهره» خواسته و مال سومره آکاد و کاردونیاش 
رال که ای ی ای خر ارت خر 2 
عیلام آورده و دید ژزینت آلات» نشانهای سب لطنتی» 
سلاح‌های جنگی...همة انانة قصورشان که (شاه) روی 
آن‌ها خی میکرد ومیخوابید. (ظگروفی) که در آن غعدا 
میخورد آن‌ها را ه مبراله عم معاکت سور ان دص 


هب 0/۳9 شوش را از آجرهائی که با سنگ لاجورد 
ال رش بر ی ا ی از ارت را را آ ام و 
یافته ساخته ده شکستم. شوشیناک» 


دارد» و احدی مدنده است که او چگونه 7 می کند» 


ببخومود و؛ لاگامار.. . این خدایان و این الهه‌ ها با زر مفسته 
آلاتشان» تروتشان» انانه شان و روحانیانشان (همه را) 
بعنوان عنیمت بمملکت اش ور او دص سی و دو مجسمه 
رای ار هر 
سفید (تراشیده شده) بود...بمملکت اشور اوردم. تمام 
شسدوها (دیوان) و لاماسوها» نگهبانان معاید را دون 
استننا از بین بردم (مجسمه‌های) گاوهای نر خشمناکی 
را که زینت بخش درها بودند» از جا کندم, معابد عیلام را 
با خاک یکسان کردم و خدایان و الهه‌هایش را به باد 
یغما دادم. سپاهیان من وارد بیشه‌های مقدسش شدند 
که هیچ بیگانه‌ای از کنارش نگذشته بود, اسرار آن‌را 
دیدند و با آتش سوختندش. 


من قبور پادشاهان قدیمی و جدیدش را که از |آایشتار 
پروردگار من نهراسیده بودند» و بیادشاهان پدران من 
صندمه رسانیده بودند» ویران و متروک ساختم» 
(اجسد) ان‌ها را در مرض خورشید قفرار ۱ و 
استخوانهای‌شسان را بمملکت اشسور اوردم. من 
اتیموهای‌شسان (ارواح خدایان) آرامش و راحتی را ۱ 
جلوگیری از تعدیم هدایای تدهینی 9 آشامیدن مشروب 
بافتخار آنان؛ سلب کردم. من در فاصله یک ماه و بیست 
و پنج روز راه, ایالت عیلام را [اتبسدیل به یک ویرانه و 
صسحرای لم یزرعی کردم. من دردهش نمک و سیلهو 
پروراندم. 

من دختران شاهان», زنان شاهان» تمام خانوادة قدیمی و 
جدید شاهان عیلام, شهربانان و شهرداران دهاتش... 
الم مین ری سا سای رد ب بیج 
چهاریایان بزرگ و کوچک را که تعدادشان از ملخ بیشتر 


بود, بمنزلهة غنیمت به مملکت ای فرستادم...خرهای 
برکت وجود من (در شهرهای ان) براحتی زندگی خواهند 
کرد. ندای انسانی (صدای) سم چهارپایان بزرگ و 
کوک فریادهای شادی...بدست من از ان‌جا رخت 


بریست »> . 


پس از این قتل و غعارت و ویرانی. حکومت عیلام دیگر 
کمر راست نکرد.) (کتاب تاریخ عیلام تالیف پر آامیه 
ترجمه دکتر شیرین بیانی ص 70 و 71) 

خواننده گرامی توجه نماید نتیجه ارتباط احساسی و 
مادر فرزندی ایشتار با اشوربنی پال این می‌شود که 
شما در سطور بالا مشاهده می‌نمایید. ایشتار دستور 
حمله به ایلام و شهر شوش را می‌دهد و اشور بنی پال 
ان کرد که خود با افتخار نقل می‌نماید. ایا به راستی 
این ملعونه خبیته ایشتار موجودی مثبت و الهی است <! 
اکر بله بر اساس کدام موازین 2 کافی است کیش بابلی 
را بررسی نمایید که ایشتار ایزد فاحشه خانه‌ها نیز بوده 
ای زدبانوکه هرزه وده است. خواننده گرامی توجه نماید 
هم بر طبق احادیث و هم نظر حکمای زرتشتی ایران 
باستان؛ و ی اسناد اسطوره‌ای تمامی این موجودات 
مثبت و الهی نیستند. درست است که مخلوق حق تبارک 
تعالی هستند و نوع خویش را تدبیر می‌نمایند و 
محافظت از ان نوع را نیز بر عهده دارند. اما لزوما 
موجودات مثبت و الهی‌ای نیستند که ایمان به یکتایی 
پروردگار و رسالت رسول خدا (ص) و وصایت امیر 


کلف نیستند. 
یعنی با وجود ایمان نوع خلقت و زندگیشان اینگونه 
نیست که تکلیف داشته باشند. به یاد بیاورید در احادیث 
شده بود که مکلف نبودند اما ایمان داشتند. 


ماس ۳ 1 اشتباه 33 این 1 علم 
بالا دارند. علی الخصوص تمام خواص نوع خود را به 
طور کامل می‌دانند. همانگونه که ایزد هوم بر زرتشت 
هویدا شد و از تاریخ فشردن هوم توسط پدر فریدون و 
پدر سام گرشاسب و پدر زرتشت برای وی سخن گفت. 


جه سار رتسول دا صتاوات الاه عله ی ایرد وک 
بادنجان پیش از ماجرای دیدار با جابر هویدا شده باشد و 
خدا (ص) فرمودند. بادنجان را با روعن زیتون سرخ نما و 
بوده باشد که از خواص خویش و ایمان خویش به خداوند 
و رسولش و ولایت وصی‌اش سخن گفته باشد. (فقیر بر 
حسب باطن اینگونه می‌انديشم. هرچند اصراری بر 
درست بودن این نظر خویش ندارم.) 

جالب این‌جاست که موسساتی نظیر والت دیزنی 
وهالیوود با ساختن کارتون‌ها و انیمیشن‌ها و فیلم‌ها و 
سریال‌های گوناگون. تمام این مفاهیم را به زیبایی هر 
چه تمام‌تر از سنین پایین به خورد کودکان ما می‌دهند. و 


هیچ کسی هم مسخره نمی‌نماید. حداکثر ممکن است 
اما هنگامی که یک منبری ما سخن از حدیث بادنجان 
مسلمانان و مومنان نیز بعضا این مفاهیم را مورد 
تمسخر خویش قرار می‌دهند. 

چرا 7 چون از تبیین درست آن عاجزیم. اگرم کسی در 
حوزه بخواهد بر روی این مفاهیم داد سخن بدهد. چوب 
تکفیر بلند است. عزیزان ما در حوزه داریم افرادی را که 
ی 
مانند 1۳9 قزوینی ما آیت اللّه 8 ۱ . و یا استاد 
رای مااانت ال . .. ترجیح می‌دهند تنها بر شاگردان 
خصوصی خویش سخن از اين مباحث نمایند. (هر دو 
استاد عزیز ما از حوزه و تدریس رسمی کناره گرفته‌اند 
و شاگردانی را به صورت پنهانی در سلوک و علوم 
شما امروزه شاهد هستید که چگونه علامه بزرگوار 
حسن زاده آملی و شاگردانشان و بسیاری بزرگان دیگر 
نظیر آیت الله جوادی آملی و. . مورد هجمه قرار دارند. 
در واقع علامه حسن زاده آملی به نوعی سپر حضرت 
امام و رهبری شده‌اند. که هر کسی که به آن بزرگواران 
و مواضع عرفانیشان و ... انتقاد دارد و نمی‌تواند دق و 
دلی‌اش را از ترس خالی نماید. انتقادهایش را با ادبیات 
بعضا سخیف نثار علامه می‌نماید. در واقع به در می رز نند 
که دیوار بشنود. و این برای افرادی که در حوزه بوده‌اند 
مثل روز روشن است. 


بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که دیگران برای 
حکمت صدرایی» کمی در باب این مفاهیم سخن گفته 
می‌شود. اما اساتید سریع از آن می‌گذرند. علاقه‌ای به 
بررسی ریشه‌ای این موضوع از باب تاریخی و غیره 
ندارند. همانگونه که گفتم چوب تکفیر همواره بالا است 
و کار آسان نیست. 


تخت لت امن خت ‏ علا تن ار 
سخن بگوییم 7 بعضی اوقات 
اک چرا پراکنده سخن می‌گویی 7 و چرا 
کامل بعضی مباحث را نمیشکافی 7 باید بگویم در بعضی 
موارد تعصد در آتکونه نوشتن دار ه- 

اما در باب‌هالیوود و والت دیزنی یکبار هم باید قبول 
نماییم که ما با دشمنانی طرف هستیم که فوق‌العاده 
دانا هستند و هنرشان در انتقال مفاهیم قابل تحسین 
است. شما نگاه نمایید چگونه در سه گانه ارباب حلقه‌ها 
وهابیت و نارنیا و . ۰ مفاهیمی نظیر موکل جنگل و کوه 
و رودها 9 . ۰ را گنجانده‌اند. 

اما اینطرف ماجرا اگر کسی همین مفاهیم را در قالب 
امیدی نیست) بسازد و عرضه نماید. احتمالا فریاد وا 
اسلاما از اقایان بلند خواهد شد. و در نهایت با فشسار به 
نهادهای امنیتی سریال مورد نظر توقیف خواهد شد. 8 
اما همانگونه که ملاحظه نمودید. اسطورة انکی و نین 
خورسگ به خوبی چیستی موجودات اسطوره‌ای و نوع 


خلقتشان و جایگاه و عملکردشان را برای ما نشسان 
می د هد . موجوداتی که لزوما نه فر‌شته هستند و نه جن ! 
همانگونه ک مب ۹ فنه شد ک تاره ۳ 1 
مهمترین کیش دنیای باستان بوده است. و بسیاری از 
بتان تمانیل و نگاره‌های این موجودات بوده‌اند. 


الیته باید توحه داشت که موجوداتی که در گذشته توسط 
قدما پرستیده می‌شدند. شامل جنیان و فرشتگان و رب 
النوع ستارگان و رب النوع صور فلکی و موکلان طبیعی 
بوده‌اند. و ما شواهدی بر وجود هر سه دسته در لابه لای 
کتب تاریخی و اسناد باستانی در اختیار داریم. حتی در 
قران مجید و عزیز نیز به کیش ستاره پرستی اشاره 
شده است. اما در باب فرشته بودن بعضی ایزدان در 
لابه لای دروس پیشین سخن‌ها گفتیم. شباهت بی‌منال 
فرشته خروس مانندی که در حدیت معصوم امده بود 
چون این فرشته بال می‌زند تمام خروسان در زمین بال 
می‌زنند. با ایزد سروش که عینا چنین وصفی در کتاب 
اوستا از وی شده است. يا شباهت آایزد مهر با فرشته 
حجرالاس ود که هنوز دروسش را تمام ننموده ایم و با 
سرزلف ایزد مهر کارها داریم. 3 و شباهت ایزد ونند 
ستاره ونند (نسر واقع< کّرکس نشسته) با فرشسته 
ثرجائیل کرکس شکل در کوه قاف احادیث اسلامی و با 
حتی شباهت فرشته روج که در احادیت غبر جبرائیل 
این نظر اخری یعنی اینهمانی هرمزد و روح برای خود 
فقیر هنوز اطمینان بخش نبوده است) 

متاسفانه هنوزم عده‌ای از اهل ظاهر هستند که نه 
تخصص علمی و عملی در علوم ماورا دارند و نه در 


تاریخ ملل باستان و اسطوره مطالعات عمبق و حجدی 
دارند و نه در تفسیر قرآن و حدیث متبحرند. تمامی این 
موجودات را با استناد به یکی دو آیه قرآن جن می‌دانند. 
و ار که تس ایرآ را قراس رس در با 
0 باور کنید دشس‌منان ما شیعیان را مسخره 
می‌نمایند که این‌ها هنوز در درک اولیات مانده‌اند. از دید 
این دسته از آقایان موکل نگهبان کوه‌ها و یا موکل 
ها ها ره هر ۱ 
0 و چون از ایشان بیرسیم به معنای واژة جن که معنای 
یو شسبده را می د هد ارجاع می‌دهند. و جون از ایشسان 
می‌پرسیم گروهی از ملائکه که در زمین ما حضور دارند 
و دارای بدن متالی هستند ایا اینان نیز جن هستند 2 
ای ی توا ای هی رت که 
نص قرآن مجید و عزیز جد اعلای حنبان است حال آن‌که 
موکلان دریاها و رودها و باد و جنگل‌ها و ۰ ۳ نوع 
خلقتشان ارتباطی به ۳ و نار سموم ۳ پاسخی 
نمی‌شنویم. چون به آقایان می‌گوییم با احادیث جابلقا و 
جابلسا و موجوداتی که غیر انس و جن هستند و مکلف 
هم نیس‌تند و در گکروه ملائکه و جن و انس ق_رار 
نمی‌گیرند جه می ‌کنید 2 پیاسخی نمی ‌ شنویم . . اس تناد 
ای اه مه ها که 2 
که اه 


9 تخس رهم جَميعا نم بَهَول للملائْگه ولا تام 
کَائوا ؛: یَعْبُّذُون 401]قَ]لوا شتشانک نت ولبّتّا من دُونهم 
بل کائوا بعبنذون الجنَ آکتزهن هم بهم ری و 0 [یاد 


تویی نه آن‌ها بلکه جنیان را می‌پرستیدند بیشترشان به 
ان‌ها اعتقفاد داشتند (41) ) («سوره سبا) 


7وجعَلٌ وا بیته وبین الجتّه تس تا ولد علمّت اجه انم 2 
لمحْصَرُون [1581[]<و ان خدا و جن‌ها ییبو دک انگاشتند 
و حال آن‌که جنیان نیک دانسته‌اند که [برای حساب 
پیس‌دادن ] خودشان احضار خواهند شد (158)) (سوره 
صافات) 

جالب این است که علامه طباطبائتی در یی تا 
خویش المیزان با وجودی که مربوط به سال‌ها پیش 
است کاملا به طبقه بندی موجوداتی که به عنوان خدایان 
پر ستیده می‌ شده‌اند. اشراف داشته‌اند. ایشان عده‌ای از 
خدایان دروغین مردمان باستان را جن و عده‌ای را 
فرشته و کروه دیگر را قدیسان انسانی می‌دانند و در 
جایی دیگر به کیش ستاره پرستی مشرکین نیز اشاره 
می‌نمایند. هر چند که فقیر در بعضی جاها با علامه 
بزرگوار طباطبایی اختلافاتی دارم اما نبوغ حضرتش را 
بحسین می‌نمایم و انصافاً بسیاری از نظرات ایشان در 
آن دوره با آن امکانات محدود از نظگرات بسیاری از 
فضلای فعلی حوزه جلوتر بود. باید بدین نکته مهم توجه 
داشت که نظرات علامه طباطبایی تنها با اکتفا به منایع 
اسلامی اعم از تفسبر و حدیت و کتب ار دوه 
اسلامی است. . و دورانی که علامه طباطایی زر کی 
می‌نمودند ما , به اندازه امروز منبع به زان فارسی 
دربارة تاریخ و دین ملل باستان و اسطوره‌های‌شان در 
اختیار نداشتیم. هر چند که هنوزم منابع به زبان فارسی 
در این زمینه نسبت به زبان‌های غربی اندک است. اما 
ری او ی ی 


حال به تفسیر علامه طباطبایی بر آیات 40 و 41 سورة 
هبار که سب ۳ [وبوم بخش هم جمیا ۳ فص وا لِلْمَلَایکه 
هو لاء ایام کائوا بعْبُدْونَ 401]قَالوا شبحاتک آنت ولا 
من دُونهم بل کائوا یعْبْدُونَ الْجِنَ أَکتَرْهَم بهم مومت ون [ 
1 و [یاد کن] رورک را که همه آنان را که 
آن‌گاه به فرشتگان می‌فرماید آیا اين‌ها بودند که شما را 
تویی نه اآن‌ها بلکه جنیان را می‌پرستیدند را به 
ان‌ها اعتقاد داشتند (41) 4 

(«وتوم بخشرهم جَمیعا نم بَفُولّ لِلمَلَایْکّه أهوّلاء ربَاکم 
کائوا بَعْتذُون» 

مراد از « هم 1 به شهادت سیاق عابدها 9 
معبودهایند, و یا به عبارت دیگر بت‌ها و بت ریا . 9 
در جملة «نم بَفُولْ ِلمَلیَکّه ول یاک کٌائوا بَغشذون» 


ِ بو ۲ نداشت ملائکه 1 1 یی 


بگویند: «سْبّخَاتک نت ولتَا. .۰» چون در این که مشرکین 
| املائکه را می‌پر سستنند هبل رفی تست ؛ بلکه مراد 
مها اه ات لانک ات کهآ ی ها هر 
مشرکین. و خصضصوع عبادتی ایشان در برابر شما راضی 
بودید» یا خر 2 

همانطور که در آیة: «أأنت فُلّت للتّاس کاس ری ات 
الَهَیّن من دون الله» ازحضرت مسیح (علیه السلام) 


نمی‌پرسد که آیا تو چنین دستوری داده‌ای 7 چون هر چند 
بتاه عا مر هس ما را سس تاد دانت که 
مساو ای تست توت تدای سای مدا که مر عم 
(علیه السلام) چنین دستوری نمی‌دهد. بلکه مراد این 
انش که انا نی اس وت که‌امیت وراه وان 
دای دوم بیرستند خواهی گفت: این را هم خدا 
بصعت (علبه السلام) به شسرک بر 0( 
ره رت بله درست است, که دا این را هم 
م داشت اس تاو راز ای ارت ار ات که هدر 
شسفاعت حضرت مسیج (علبه السلام) داشستند» بی‌جا 
چه در دنیا به این منظور عبادت کردنده همه هدر رفته» و 
بی‌فایده است. 


«قالوا ستبخاتک نت ولا من دونهم ۱ کانوا بعندون 
الجنّ أکُتَرْفَم بهم مُوْمِنُونَ» 

ملائکه در پاسخی که به سس وال دای تعالی داده‌اند 
متام مراسم‌ ارت 9 ات گر رها ده عحسعت ۰۱ 2۱ 
طور مطلق و بدون قید و شرط منزه از این دانسته‌اند 
کی کی یر اراد روا رس سفن اس دی دوه ایک 
رضایت خود را از این که هو 3 مشرکین واقع شوند» 
نفی نموده و عرضه داشته‌اند که: مابه چنین خطایی 
راضی تسس 9۵ ایم » سوم این که همین معنا را صسریج 
نگفته‌اند, و نخواسته‌اند که حتی چنین خطایی را به زبان 
بیأورند» نگفتند: ما مه عبادت آنان راضی مود 9 اص ۹۱ 
نامی از عبادت آن‌ها بر دید» تا مقام تخاطب و گفتگوی 


با خدای را به مطلبی که گوش خراش باشد آلوده نکرده 
تاه ص ها تص ور ان و نه با تصدیقش. ) 


[بلکه در پاسخ گفتند که: ما به غیر از تو ولیی برای خود 
نمی‌شناسیم, و ولی ما تنها تویی» و با نفی ولایت غیر 
از خداء عدم رضایت خود را به طور کنایه رساندند؛ چون 
اگر بر پرستش مشرکین را می‌شدند» قهرا بین آنان 
و مشسرکین موالاتی می‌ سود و این موالات با انحصار 
ولایت در خدا منافات دارد» شستکای از آن‌که ولایت را منحصر 
در جح دای ته ای کر وه دیکر متا تاره ی آنان د 
رس اس ار موالاتی باشد؛ و وقتی موالاتی تمه 2 ؛ 
وا هو ر نت انان در توا وود 


سپس بنا به حکایت قرآن کریم گفتند: «بل کائوا بعبدون 
الجنَ اکن رهم بهم رس 0 و جن دومبن طایفه از 
طوایف سه گانه‌ای هستند که مورد پرستش مشرکین 
بشر راء از این سه طایفه دو طابفهء اول در استحقاق 
پرستش مقدم بر طایفه سوم می‌باشند, و طايفة سوم 
هر چند که اگر به حد کمال رسیده باشند» از دو طايفة 
اول افضلند» و لیکن هر چند باشستند ملحق , به آن دو 


طایفه‌اند. 

و این که ملائکه در کلام خود کلمه اضراب و اعراض» 
یعنی کلمهة «بل» را به کار بردند» دلیل بر این است که 
و جن همان کسانی هستند که وثنی‌ها آن‌ها را مبادی 


هم‌چنان که ملائکه را مبدء تاریخ پنداشته, آن‌ها را 
می‌پر ستبد ند» تا خیرات انان را به سوی خود سرازیر 
مراد از جن اینهایند, نه آن‌که چنانچه بعضی گفته اند[ 
ابلیس و فرزندان» و یاوران وی باشند. و معنای عبادت 
ابلیس این باشد که دعوت وی را اطاعت تموده» و به 
دعوت وی ملائکه را می‌پرستیدند» و يا به دعوت وی هر 
گناه دیگری را مرتکب می‌ تشد ند. 

شریفه به لفظ ایمان آمده, نه به لفظ اطاعت» و نبز آن 
تفسیر دیگر که گفته: «جن در برابر مشرکین مجسم 
می‌ تشد ند» و مشرکین آن‌ها را ملائکه می‌پنداش‌تند» و 
می‌بر ستیدند» و هم‌چنین آن تفسیر دیگر که گفته: 
«جنیان بدرون بت‌ها می رفتند» تا در هنگام پرستش بت 
پرستان» ایشان پرستش شوند» صحیح نیست. 

وای بسا وجه این‌که ایمان به جن را به بیشتر مشرکین 
بت ای ۰ ار ان زارد ۲ 
مشرکین منظورشان از بت پرستی مصونیت از شرور 
آلهه بوده» و از سوی دیگر در مذهب ایشان مبدء تمامی 
شرور جن بوده است, پس در نتیجه پرستش بیشتر آنان 
به طور ناخوداگاه پرستش جن بوده است. 


و این‌که بعضی از مفسرین گفته اند منظور از اکثر» [] 


نی بعقر ین سس ایا سس چون این توجیه و 


تفسیر شود, و حال آن‌که توجه فرمودید که: آية شریفه 


سخیی از اطاعت به میان نیاورده» بلکه سخن از ایمان 
گفته است.) (ترجمه تفسیر المیزان جلد 16 صفحات 
1 الی 583) 

ه اد ۱ ال ما ۲۳۱۳۱ ار و 
تفسیر آیات 410 و 41 سور ۳ تعسيری متفاوت از 
آن - که اهل ظاهر از طاهر اين آیات می‌نمایند ارائه 
که 0 ای‌زدان جن هس ند د آن‌گونه 25 0 فکر 
می‌نمایند. و حتی ایشان به درستی جنیانی را که بعضا 
به عنوان خدایان پرستیده می‌ سسدند مبادی شسروری 
می‌دانند که پیشینیان اعتقاد داشتند که باید به این 
شرارتشان در امان ماند و این‌که این خدایان جنی از 
فرزندان ابلیس باشند را نفی می‌نمایند. 

اما در آیه 26 سورة مبارکه انبیاء به وجود گروهی دیگری 
از موجودات که کارگزاران حق تبارک تعالی هستند و به 
اشتباه به عنوان فرزندان خداوند یکتا شناخته می‌شدند 
اشاره شده است. اکثر مفسرین این دسته از موجودات 
را فرشتگان می‌دانند. در نتیجه تمام موجوداتی که در 
نزد مشرکین به عنوان فرزندان خداوند شناخته 
می‌ شدند. از گروه جنیان نبوده‌اند. 

به آیات 25 الی 27 سورة مبار كة اسیا توجه نمایید: 0 

الا آتا فَاعبذون!]125]وقالوا اَحَد ۶ الخم ولا ِِ 1 
یَعْمَلون[]27)-- و پیش از تو هیچ ار میج 


"ِ 
۱۹ 


مگر این‌که به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست 
پس مرا بپرستید (25)و گفتند [خدای] رحمان فرزندی 
اختیبار کرده منزه است او بلکه [فرشتگان] بندگانی 
ارحمندند (26) که در سخن بر او بینشی نمی گیرند و خود 
به دستور او کار می کنند (4)27 (سوره مبار که انبیا) 


حال به تفسیر علامه طباطبایی بر آیات 26 و 27 سوره 
مبارکه انبیاء توجه فرمایید: [] 

[«وقالوا ابَحَدّ الرَّحْمَنْ ولَدّا سْبْحَانتَةْ بل عبَا مُکْرَمُونَ». 

از ظاهر سیاق بر می‌آید که این جمله حکایت کلام بت 
پرستان است که می‌گفتند» ملائکه فرزندان خدا هستند؛ 
و به همین جهت مراد از «عباد مکرمین» نیز ملائکه 
است» و خدای تعالی با جملة «سحاتة» خود را منزه از 
فرزند داشتن کرده. بعد با اضراب حال ملائکه را بیان 
کرده که بندگانی مکرمند, و چون جملة «لا يس بقوتة 
بالقول.. .۰ در آیه بعدی بیان کمال عبودیت ملائکه, از 
حیث آثارء. و صفای آن از حیث خواص است, و نیز چون 
قبلاً آنان را عباد نامید در نتیجه مراد از اکرام ملائکه, 
اکرامشان به خاطر همان عبودیت بوده نه به غیر آن؛ 
هستند دارندة حقیقت معنای بندگی, دلیلش هم این 
است که انار کی ودیت کامل ار عبودیتشسان مشاهده 
می‌شود؛ و آن این است که هرگز در سخن از خدا سبقت 
نمی طرند بل مراد از آنن که ملانکه را ناد خواند., ۲۳ 
این که تمامی موجودات دارای شعور» همه عساد 9 
بندگانند, خواست به آنان بفهماند که عبودیتی که دارند 
خدا به ایشان کرامت کرده» و این مو هت ؛ عطیه‌ای است 
الحت پس خود را جز بنده نمی‌بینند» و این نظیر مخلص 


(به کسر لام) برای خدا است,» که وقتی کسی چنین شد؛ 
خدا هم در مقابل» او را مخلص (به فتح لام) برای خود 
قرار می‌دهد چیزی که هست فرق میان کرامت ملائکه و 
کرامت بشر هر چند که در هر دو موهبتی است این است 
که این موهشت را به بشر از راه اکتساب می‌د هد » ولی 
به ملائکه بدون اکتساب؛ (دقت فرمایید). 

«لا بَسْبفُوتَة بالقول و هم بأمره یعْمَلونَ» 

وقتی گفته می‌شود: فلانی در سخن از فلانی پیشی 
نمی‌گیرده معنایش این است که قبل از اين که او درباره 
چیزی سخنی بگوید, این دربارة ان هیچ حرفی نمی‌زند. 
اراده‌اش تابع اراده او است؛ و در جملة «و هم بامره 
و 
و اگر از متعلق خود جلو افتاده برای افاده حصر است, تا 
برساند تنها به امر او عمل می‌کنند نه بدون امر او» البته 
انحصاریه این معناً است نه این که بخواهد عمل به دستور 
است» هم چنانکه گفتار ملائکه هم تابع قول خدا است؛ 
پس ملائکه» هم از جهت فعل و هم از جهت قول» تابع 
اراد خدا هستند. 

است, چون منظور از «قول» در اي شریفه همان اراده 
خدای تعالی است» پس ملائکه نمی‌خواهند مگر آن‌چه را 
که او می‌خواه-د. و نمی‌کنند مگر ان‌چه را که او 
چون عبودیت عبد این اقتضا را دارد که اراده و عمل خود 


را ملک مولا بداند. این بود آن‌چه ظاهر آیه آن را افاده 
می‌کند» 1 الیته در صوربی, تمام است که مراد از امر» 
ضد و مقابل نهی باش.. ان وقت ایه می‌فهماند که 
کلانکه اس معای هی رام داتس حون سساحی وی 
فرع‌ ایکا ایام عل مور تم اتستت. . لانکه دیح 
عملی را انجام نمی‌دهند مگر به امر خدا.) 
([و ممکن, است از آیه شربفه «انمَا ۳ |ذا راد شین آن 
یِفول له کُن قَیکون [820[اقَسبحان الّذی بیّده مَلَكَوتْ کل 
شی ۶ والَبْه رز ۳ جعون 3 <جون به چیبزی اراده فرماید 
کارش این بس که می‌گوید باش پس [بی درنگ] موجود 
می‌ شود (82)پس [۵شکوهمند و یاک است آن کسی که 
ملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی لوست که 
بازگردانیده وید 9۵3 را دومااز ۲ الا واجده 
کَلَمح بالبحر 150]-و فرمان ما جز یک [آن 
هم] چون چشم به هم زدنی» 


حقیقت معنای امر را به دست آورد» و در بعضی مباحث 
کر نیز درباره آن مختصری صحبت شد» و به رودیف 
بحث مفصل آن در کلامی که پیرامون ملائکه از نظر 
قرآن خواهیم دس واه آمد م29 آن‌جا خواهیم گفت 
المیزان جلد 14 صفحات 386 الی 38 


عزیزان نظر مفسر بزرگ علامه طباطبایی را بر آیات 
6 و27 تور متا کصاساعا اه مود اد که 
ملائکه نیز گاه به اشتباه به عنوان فرزندان حق تبارک 
تعالی شناخته می‌شدند و توسط پیشینیان پرستیده 
می‌شدند. و خود این ملائکه چنانچه که در تفسیر آیات 


ند ور تا رکه سا ملاحطظت مودید ار رس ده شش دن 
توسط انسان‌ها بیزاری می‌جویند. 


مهری و میثاقی مردمان باستان صدق می‌نماید. ایینی 
که یکی از کهن‌ترین مذاهب بشری است و ردیای ان را 
در ادیان ابراهیمی نیز می‌توان به وضوح مشاهده نمود. 
هر چند که دین مهری که دین ایرانیان باستان و 
شخصیت های تاریخی اسطوره‌ای ما بوده به مرور دچار 
انحرافاتی می‌شود و میترای میانجی کم کم به صورت 
مستقل پر ده می‌ش ود. . و حجتی در مهر‌کگده‌های 
میترائیسم رومی بت‌ها و تمتال‌هایی نیزبرای وی 
می‌تراشند. تمام این اعمال باطل مهردینان لزوما 
ارتباطی به جایگاه این موجود الهی (فرشته حجرالاسود 
از نظر ما) و ایین عرفانی کهن اولیه وی ندارد. و 
مطمئنا وی نیز از پرستیده شدن به جای حق تبارک 
تعالی بیزار است. 

اما یکی گرا ات که نشان دهنده این حقیقت است 
که خدایان مردمان من همگی جن نیستند. آیات 
ما 1 

(فقل آوچی ای أنَه اش نفخ تق من الجنٌ ققالوا تا 
سسمعنا فزآئا عَخها [ ۱ب دی الی الرّشد اما به ولنْ 
تشرک رت أخحَدّا ]وان تعالی چِ و۳ اجه ات 

و لا ولد [13 ]3اه ان حفول سشفیهنا 1 الله شططان 


شنیدیم (1)1که] به راه راست هدایت می‌کند پس به آن 


ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار 
نخواهیم داد (2)و این که او پروردگاو والای ما همسر و 
ار و 
ما در باره خدا| سخنانی یاوه می‌سراید (4) 4 


کر ار انا الله تبارک تعالی از زبان گروهی از جنیان 
2۳ 1 این 0 معنی است که حداقل گروهی ۳ 
جنیان وجود داشته‌اند که برای خداوند شسریک قائل 
می‌شدند و سپس حجنیان مو مر می‌گویند که الله تبارک 
تعالی هرگر همنسر و فرزندی دودسم اس و در ۱اه 
ات خداوند ها یاوه می‌ سر‌ایند. تک احتمالا این 
سخنان اوه همان تحسم خداوند و داشستن همسر و 
فرزندان برای وی است که گروهی از مشسرکین انسانی 
نیز قائل به آن بوده‌اند. 

ی وال ای حالاست که ان کتام توودات را 
می‌گرفتند 2 

آیا جن‌های بزرگ‌تر و قوی‌تر را به عنوان خدایان در نظر 
گروهی از ۱ از بین خویش شریکانی برای خداوند قرار 
می‌دهند! در حالی که چنین نیست. 

با دسته دیگری از موجودات را به عنوان خدایان در نظر 


هستند 7! لزوما خیر 


در قرآن به پرستش فرشتگان به عنوان فرزندان خداوند 
اشاره شده است. که ما نیز به اینهمانی بعضی از ایزدان 
جهان باستان نظیر میترا و سروش و ونند با فرشتکان 
اشاره نمودیم . 


اما به غیر از این موجودات در ایاتی از قران عزیز و 
مجید به کیش ستاره پرستی مردمان باستان نیز اشاره 
شده است. که ما به شما خوانندگان گرامی آیات و نکات 
ظریفش را که حتی از چشم مفسرین پنهان مانده نشان 
خواهیم داد. 

اما در آیاتی دیگر از قرآن مجبد و عزیز به بعضی 
موجوداتی که پیشینیان آن‌ها را با عنوان خضدایان 
می‌پر ستبد ند . . نظیر بعل و جبت و طاغوت اشاره شنده 
است. . و از سیاق ات این وی موجوداتی شریر 
نیس تند , اما ی حال و آیات و حجتی احادیت 
فرقین ۳ آن‌جا که سنده دیده‌ام اشاره‌ای یه جن بودنشان 
نیز نشده است ! یس چه هستند 7 این همان دسته 
ف وس انست که ایا ان بات اج ای ۳۳۲۳۰۰۰ 
تنگاتنگ دارند. بعل فرزند ال نام ضدای تمدن‌های 
اوگاریت و کنعان است. که به مرور جایگاه (ال ۱۶ 73۲) 
را رد را ای وی پرستیده می‌شود. بت 
همانگونه در دروس پیشین ثابت فمودیم نام ایزد زمین 
در نزد مصری‌ها می‌باشد. ایزد جب يا گب که به جبت یا 
کیت و قبط تبدیل شسده است. و حتی واژه اجیت نیز 


ريشه در نام این ایزد مذکر و منفی دارد. طاغوت نبز به 
ظن قوی تفنوت مادر جبت است. 

اما در داستان حصرت ابراهیم خلیل علبه السلام به 
وصوح به این دسسته از موجودات اشاره شسده است. ما 
برای فهم درست آیات داستان ابراهیم خلیل علیه 
سح باید تست به خر لات 3 آن حصر بت زندگی 
حقیقت تاریخی ی یرت ها 
است. ما امروزه به خویبی می‌د انیم که در حدود سال‌های 
0 الی 2000 پیش از میلاد که اکثر محققین دوران 
رد دک حصرت اب‌راهیم را آن هنگام می‌دانند. کیش 
مردمان مان رودان چگونه مود و است. بنابراین اگر 
شناخت تاریخی را در کنار آیات داستان حضرت بگذاریم 
و از احادینی که در باب آیات روایت ده تسم استفاده 
نماییم آن‌گاه به نگاه نسبتاً جد دی دست خواهیم بیافت 
که ماجرا را اندکی نسبت به تفسیر سایر مفسرین 
متفاوت می‌نماید. 

به آیات 74 الی 93 سوره مبارکة انعام توجه نمایید: [] 


روا قالّ ابْراهيم لاْببه آَرر أَتِذٌ [أضتاما الق ای أراک 
وقَوْمک هی صَلال مین [ 174 

و [یاد کن] هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت 
ایا بتان را خدایان [خود] می‌گیری من همانا تو و قوم تو 
وکدلک ری اب راهيم [املکٌ وت السماوات والأرْض[ 
ولیکون من الموفنین [75۱] 


وان کویه او آسمان‌ها و واه ار را 
نماياندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد (75) 

قلَمَا جَن عَلَیه الیل ی (اکوکتا قال (اهدا یی قلتا أقَلَ 
قال لا أجثْ الآفلین 176 


یس جون شب بر او پرده افکند ستاره‌ای دید گفت این 
پروردگار من است و آن‌گاه جو عروب کرد گفت عروب 
کنندگان را دوست ندارم (76) 

قَلَمّا ری 7الْقَمَر جازعٌا قال [اهذا ربّی,قَلّا أَقَل قال لین 
یَهُدٍنی یی لاکُوتَنَّ من الْقَوّم الصَالّین 771 


و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من 
است آن‌گاه جون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا 


هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم ([77 
قلَمّا ی [االسْمسن بَازعَة قال آهدا ربّی هدا أکُبَرْ قلَمَّا 


ت-_ 
9( 


اقلث قال بّا قَوّم ای بریء ما تُشرکون 1780 

ی خور شید را برآمدع دید گفت این پروردگاد من 
بیزارم (03 

ی وِجَهث وهی للذٍی (افطر السماوات والارْض خنیقا 
ومَا تا ین الَفُشرکین 7790 


از مشرکان نیستم (79) 


کل شیء علمَا فلا : و سم 


و قومش با او به ستیزه پرداختند گفت آیا با من در باره 
خدا محاجه می‌کنید و حال آن‌ که او مرا راهنمایی کرده 
است و من از آن‌چه 0 او می‌سازید بیمی ندارم مگر 
آن‌که پروردگارم وت بخواهد علم پروردگارم به هر 


[و مادر ابراهیم با این ترتیب, ابراهیم را از کشته شسدن 
نجات داد و ابراهیم (به سرعت) در غار به سرعت رشد 
می‌کرد, به طوری که رشد روزانه او به قدر رشد ماهانة 
کودکان دیگر بوده او تا 13 سالگی در ار ر دی کرد 
مادرش (گاهی به دیدار او می‌آمد)» روزی از روزها که 
مادرش به ملاقات او امده بود» ابراهیم به دامان او چنگ 
زد و از او خواست که وی را از غار بیرون ببرد» مادر 
ابراهیم به او گفت:ای فرزندم! اگر پادشاه بداند که تو 
را تا ای اه لا به قتل می‌رساند. 


غروب کرده بود و ناگهان چشم به ابراهیم به [استارة 
رهره افتاد و گفت: این پروردگار من است؛ ولی وفتی 
زهره غروب کرد, ابراهیم گفت: اگر این ستاره پروردگار 
من مود عروب نمی‌ کرد و نایدید نمی ند » من عروب 
کنندگان را 3 و لمات ندارم» آن‌گاه مه مشرق نظر کرد و 
دید که ماه طلوع کرده. با خود گفت: ان پروردگار من 
است؛ جون وک و نورانی‌تر است؛ كت وقتی ماه 
حرکت کرد و غروب نمود ابراهیم گفت: «لَیْنْ لمّ یَهُدیی 


۶ و 


و لاک ون من الوم الصّالین»اگر 2 مرا 


هدایت نکند هر آینه از گمراهان خواهم بود و هنگامی که 
صبح دمید و خورشید طلوع کرد و ابراهیم نور آن را 
مشاهده کرد, گفت: این پروردگا من است. این وک 
و بر اک ولی ون حوزی ۳ 29 ۱ ود 3 تب بسن 
غعایب و نایدید شد ابراهیم متوچه پروردگار حقیقی 
گشت و خداوند پرده‌های غفلت را ان ره رت 1 
حجاب‌ها را کنار زد تا ابراهیم عرش و ملکوت آسمان‌ها 
و زمین را مشاهده کند. 


آن وفت به قفوم خود گفت: «فال ئا وم نی بریء۶ مها 
تشرکون 1 فاال ابزراهیم " أبیه ء از اد اضتاها ال 

بی اراک وقومک فی ص ال ین ۷ "نی وجَهت وجهت 
القشرکین» من از آن‌چه شما تور رم رید بمزارم ه من 
روی خود ر/ متوخه آفرینندة آسمان ها و زمین کرده‌ام و 
بر دین حنیف اسلام هستم و از مشرکین نمی‌باشم آن 
وقت به خانءه مادرش وارد شد و داخل فرزندان دیگر 


کردید. 


از امام صادق علیه السلام دربارة سخن ابراهیم علیه 
السلام: «هذا ربی», سوال شد که آیا در گفتار خود 


فرحود: نهء ول اک سحص آمروره ات را کوده سیرک 
شرکی وجود نداشت, بلکه او در جستجوی پروردگارش 
بود. ولی این سخن از غیر او شرک می‌باشد. 


وقتی مادر ابراهیم به همراه او وارد خانه شد و آزر او 


سن زنده مانده, با این که پادشساه همه پسران را 


مادرش گفت این پسر تو است, من او را در این مدّتی 
که از تو دوری گزیده بود م » به دنیا آوردم. آزر گفت: وای 
بر تو! اگر پادشاه متوجه این مطلب شود, منزلت ما در 
نزد او کاهش می‌یابد چون ازر صاحب امور نمرود و وزیر 
او بود و نیز برای او و مردم» بت می‌تراشید و بت‌ها را 
به فرزندانش میداد تا بفروشند, او هم‌چنین در بت کده 
بود مادر ابراهیم گفت: : پس بهتر است یادشاه از وجود 
او مطلع نشود و او به عنوان فرزند» نزد ما بماند و اگر 
هم متوجه وجود او شد. من خودم او را با استدلال قانع 
ی بت ی را ی من ی را رس رن رسد ره 


فره ت‌). 


و آزر هر چه به اب‌راهیم علیه السلام می‌نگریست, 
شود با راهم می‌داد تا او هم مثل دیگر فرزن‌دانش, 
بت‌ها را برای او بفروشد؛ ابراهیم رس هان به دردن 
بت‌ها می‌انداخت و آن‌ها را روک زرمین می‌کشید و (با 
نفعی برایش 1 خریداری می‌کند<! سپس 
آن بح ر در آب عرو می و و می‌گفت : بخو ره بئُوش » 


برادرانش این جریان را برای پدرشان نقل کردند و او 
کرد و به او اجازة خروح نداد.4 


([و هنگامی که قفوم او با وف منناظره و احتجاج 
می‌کردند. حضرت ابراهیم علیه السلام اظهار می‌داشت: 

«أتحاخو بی. قی الله وقد د هدان یعتی؛ درو دکار ده برای 
(حفایق را) بیان کرده و مرا هدایت تموده است ول 
اخاف ما نُشْرکون به الا آن یَشاء ری شَیْنّا وسع زَبّی کل 
شیء علقا آقلا تَتذکروتوکیف أخاف ما سکم ولا 
تحافون کم رکنم باللم قا لم بل به علیْكَم سلطا 
ان الق ریفبن احق ی الأفن ان کم ِ_ِ__ دربارة 

تی و نمی‌ترسم» مگ رآن که و جیزی را 
بخواهد؛ علم پروردگا من همه‌جیز را در بر گرفته است, 
مک میا ی ند دص کر را ار آن ری که 
شسریک داش ساخهه‌اید بترسم در حالی که شسما 
چپزهایی را که هیچ دلیلی دربارة آن‌ها نازل نکرده است؛ 
می‌پر سید و بیمی به دل راه نمی‌دهید 2 اگر می‌دانید 
بگویید که کدام یک از اين دو گروه برای ایمنی سزاوارتر 
هس تند2: آیا من تست به در امان سودن سراوارتر 
به نقل از تفسیر قمی) 


اما حدیت دوم به نقل از البرهان:[] 
2 1/3 ). شیخح صدوق با سند خود از علی بن محمد بن 


جهم روایت کرده است, که گفت: رورک در مجلس 
مامون (عباسی) حاضر شدم و امام رضا علیه السلام نیز 


حضور داشت, مأمون اظهار داشت:ای فرزند رسول 
ح داا ابا از فر مانش ات نت ماان یس که ب امران 


معصوم هستند؟# حضرت فرمود: طلیء سس اون 
پرسش‌هایی از آیات شریفه قرآن» در رابطه با پیامبران, 
سوال کرد؛ در ضمن آن‌چه س وال عم 3 این مو 2۵ : : مرا از 
فرمایش خدای عرٌ وجل, دربارة حضرت ا: براهیم علیه 
السلام آگاه فرما: «قَلَمّا جَنّ عََبّهِ الیل رأی کوْکتا قال 
قذا زبی»وقتی شب او را فرا گرفت» ستاره‌ای دید و 


گفت: این مزوردگاو من است < !. 


اعام را عابه السلام ف مود: هدایا ایراهم اه ال لام 
در میان سه گروه واقع شسده بود: : گکروهی که (ستاره) 
زهره راء گروهی که ماه را و گروهی که حِ_ را 
می‌پر ستد بند . : و این در زمانی بود که از مخفی گاهش 
که در زیر زمین او را ینهان داشسته بودند خارج شد 
هک ای که ار شب و را کر و 
زهره را مشاهده کرد گفت: من غعروب کننده‌ها را 
دوست ندارم؛ زی را غروب کرد و ناپدید شد و غروب 
کردن از صفات پدیده‌ها (و افریده‌ها) می‌باشد نه از 
صفات موجود (و پروردگا) قدیم و ازلی؛ و موقعی که 
ماه را در اسمان دید نیز با حالت انکار و استفهام 
گفت: آيا اين پروردگار من است<! 


اما وقتی غروب کرد, گفت: «لَْنْ لو دی او 

من الَقَوّم الصَالّین»اگر پروردگارم» مرا 7 
پروردگارم هدایتم نمی‌کرد گمراه بودم)؛ ۰ چون 
صبح شد و خورشید را دید» باز از روی انکار گفت: آیا 
این پروردگار من است 2! این از ماه و از زهره تک تا 
شد به ان سه گروه خطاب کرد و اظهار نمود: «یا قوّم 


ای بریء ممّا تشر کوتولد قال ابزاهیم لأبیه آز نج 
لضا ما آلچ-5 نی اک وقومکٍ فی نی وجَهت وجهی 
للذی سس اس والرَضَ خیعا وما امن 
الفشرکین» ای مردم: ؛ من ا زآن‌چه شما آن دا را شسریک 
خدا قرار می‌دهید, دوری کنم و بیزاری می‌جویم من 
روک خود را به سوی کسی که آسمان‌ها و زمین را 
آفریده, وی ی از باطل به سوک حق می‌ روم و 
و ابراهیم علیه السلام با اين گفته‌های خود» خواست 
باطل بودن دین شسان را برای آنان روشن نماید و 
برایشان ثابت کند که عبادت کردن چیزهایی که همانند 
زضره» ماه و خورشید هستند صسحیح نیست؛ بلکه آن 
کسی که شايستة عبادت و پرستش می‌باشد خالق آن‌ها 
و خالق اسمان و رمین است؛ و ان دلیل‌هایی را که برای 
قفوم خود ماو دد الهام خداوند متعال می‌باشد» همان 
طوری که می‌فرماید: «ویلک خخنتا اتبتّاها ابراهیم عِ 
قومه» و آن‌ها دلیل‌ ها 1 حجت‌های ما سود که به ابراهیم 
عطا نمودیم, تا در مقابل قوم خود ان استدلال 
کند.) (تفسیر البرهان به نقل از عیون اخبارالرضا) 


[شعرای یمانی به دنبال او از کهکشان عبور کرد و به 
همین جهت «شعرای عور >» نامیده شسد؛ او و سهیل را 
هنکام طلوع می‌بیند و گویی که خود می‌خواهد از اسمان 
ان که خواهرش به دنبال سهیل رفته و او هر دو را از 
د ست داده, پبو تسه می‌گرید ۳ دار بیماری جشم 
می‌شود و به همین جهت او راغمیصاء [یعنی کسی که 
چشمانش دچار عفونت و چرک شدها] نامیده‌اند. 


به این داستان‌ها می‌توان این حکایت را نیز افزود که 
سهیل تحصیل دار و مامور مالیاتی بوده که بر سر راه 
یمن به شدت ظلم و ستم روا می‌داشته و خداوند او را 
به صورت ستاره‌ای مسخ کرد. و يا این داستان که سهیل 
بر جوزا تاخت و آن را با لگد به محل کنونی در آسمان 
اتتا ور کت ار 


نیمه کرد. 


چنان که در مورد «جدی» که که او مود که «نعش » 
را به قتل رساند و دختران نعش دور [نعش] سس رز 
می‌چرخند و او را طلب می ‌کنند. ایا این افس_اه‌ها با 
اساطیر یونانی و اسطوره‌های ساير اقوام که میان 
خدایانشان [اروابط انسانی نظیر جنگ يا ازدواج رخ 
می د هد » اختلاف دارد 2 


به بیان دیگر قوم عرب نیز برای اجرام آسمانی, [] 
شحصت و مترلتی انسایی فایل ده و ان‌ها را رس 
کرده است,؛ اگر جچه اخبار و داستان‌های این پرستش ها 
مکتوب و مدون نشده است. 4 (کتناب باور ها و 
اسطوره‌های عرب پیش از اسلام نوشته محمود سلیم 
الحوت صفحات 151 الی 158) 


این تفسیر فقیر از اين آیات نه تنها با تاریخ دوران 
بلکه مویداتی دک ۱ رای ارت 


اولین نکته‌ای که باید توجه داشت که این آیات مرتبط با 
آیات بعدی و ربوبیت رب النوع اجرام سماوی توسط 
مردمان عصر حضرت ابراهیم است. 

ری اک ی ارت این است که حضرت در آية . 81 
سور ه انعام می‌فرماید: , [۱(وحاخهةه فومة قال أنجاجُو 

فی الله وقد د هدان ولا احخاف ما نش کون مه ۷ ان ۳ 
ی رت | رب بت 7 شی ۶ عِلمَا لا تتَدگرون [ 
0و قومش با او به ستیزه پرداختند گفت آیا با من 
در باره خدا محاحه می ‌کنید و حال ان که او مرا راهنمایی 
کرده است و من از آن‌چه را ری بر 
ندارم مگر آن‌که پروردگارم چیزی بخواهد علم 
دروردکارم به هر چبزی احاطه بافته است یس آبا متذکر 
نمی‌شوید (80) )4 


از سیاق این آیه اینگونه بر می‌آید که مشرکین با حضرت 
ابراهیم خلیل علیه السلام بحث می‌نمایند و حضصرتش را 
از خشم خدایان (دروغین) یعنی رب النوع‌های اجرام 
سماوی می‌ترسانند. و حضرتش می‌فرماید «من از ان‌چه 
شریک او می‌سازید برسی ندارم ۰ یعتی نمی‌ترسم که 
خدایان دروغین شسما به من صسدمه‌ای برس‌انند. «مگر 
آن‌که پروردگارم چیزی بخواهد و علم پروردگارم به هر 
جبزی احاطه بافته است. .. ۰ یعنی اگرم بتوانند به من 
صدمه‌ای برسانند بخواست درو دکارد است . 


اک در مع ای این اانه دفه ب وه و آن ا کار ای ات 
زمین از جایگاه رب النوع‌همای صتور فلکی و رب 
النوع‌های زرمسنی ((سرزمین‌ها» رودها 9 دریاها..) اگاه 


بوده است. به همین دلیل آنان را مالک چیزی حتی نفع 
و زیان خودشان نمی‌داند. اما با اینحال توان ضصرر 
رساندن آنان را به خود در صورتی که حق تبارک تعالی 
دستشان را باز بکدارد معتقی نمی داند. ضصمن این که این 
ضشرر و آسیب احتمالی را هم تنها به خواست خداوند 
ربوبیتی قائل نمی‌شود. 

آن‌چه که نظر ما را این‌جا تایید می‌کند این است که 
پس توانایی اسیب و ضرر زدن مربوط به رب النوع 
اصنام است نه خود اصنام . 

اما دلیل دیگر ما آيةٌ 56 سوره مبار که انبیا است: [] 
(ولَقذ آَیْتا ابُراهیم رسد من قَبْل وَکنّا به عالمین []151] 


و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد [فکریآاش را 
دادیم و ما ته |[ شانستگی ۲ او دانا بودیم (1ظ) 


اد قال لأبیه وقومه ما قذه اللّمانیل الْنی أْثْم لها 
عَاکفون [1520] 


آن‌گاه که به پدر خود و قومش گفت این مجسمه‌هایی که 
شما ملازم آان‌ها شده‌اید چیستند (52) 


قالوا وَجَذُتا آباء‌تا لها عایدین ۳0 
قال لقذ تنم آتئم ابَاقكُة فی صَلال شبین 547 


)54 


قالوا آجْتتا بالح أَم ات من اللاعبین]55 


گفتن آیا حق را برای ما آورده‌ای يا تو از شسوخی 
کنندگانی (55) 


قال بل نکم رن السَمَاواتِ وَالأْرَض الّذی (افطرَمُن وآتا 


گفت [نه] بلکه ی پروردگار آسمان‌ها و زمین 
است همان کسی که آن‌ها را یدید اورده است و من بر 
این [واقعیت] از گواهانم (56)) 


در آیه 56 سوره مبار کة انبیا حضرت ابراهیم خلیل علیه 
السلام در پاسخ به مشرکین زمان خویش می‌گوید. که 
رب شما (پروردگار یکتا)» رب آسمان‌ها و زرمین است. 
سپس در ادامه می گوید: (الدی قطرهن-< همان کسی 
که آن‌ها را بد ید آورده است 4 و من جزو گواهان این 
واقعیت هستم. 

این‌جا سوال این است که منظور حضرت از فطرهن, 
مشاهده ملکوت آسمان‌ها و زمین دیده است. و به 
مخلوق بودنشان و این‌که مالک نقع و زیان خویش هم 
تسد یی رده است 7 گواهی دادن حصضرت بر کدام 
یک از این دو است 2 

اف ی که حص رت ای راهم ال علب الستا بلران 
که حق تبارک تعالی به طریق اولی به وجود آورنده بتان 


تستکی است <! این که بر خود بت پرستان يو شیده نبوده. 
زیرا ان‌ها خود بتان خویش را از روی تصاویر صور فلکی 
دادن حضرتش نداشته است. 


چنانچه خود بت پرستان هنک ای که جر مت ؛ بتان را 
شکست و به بت پرستان گفت از خود بت‌ها بپیرسید 
می‌گویند 1 تکسوا علی رءوسهم لقع علمت ما هولاء 
بنْطفون [165< سیس سرافکنده شسندند [و گفتند] قطعا 
دانسته‌ای که این‌ها سخن نمی ‌گویند (65)-- انبیاء4 
بای ات تا کارا هک هم که 
می د هد اشاره به ارباب اصنام است. زیرا حضرتش پیش 
از گواهی در آیه مربوطه اشاره‌ای به این مهم نیز نموده 
که پروردکارنان رو ردک ار اسمان‌ها و رمبن است. این 
اشناره به ربسوبیت حق تعالی در اسمان‌ها و زمین 
می‌تواند دلیل دیگری بر اشاره حضرت در کلمه فطرهن 
و مرجع ضميیر هن به ارباب اصنام باشد. زیرا ارباب 
اصنام موکلین قوای طبیعی و رب النوع‌های صور فلکی 


اما حال دو حدیث از مشاهده ملکوت آسمان‌ها و زمین 
و سا ح رت ان ره لیا اه ات لاه راد 
[3610/2). محمد بن حسن صفار با سند خود از عبدالله 
بر ان رات کم اسشت که کف اما صادف عل 2 
السلام (در رابطه با فرمایش خداوند؛) « 


۳ ثُرٍی ابزاهیم ملک وت ِ الا ولیک ون 
1 + تور تن تا از اهل یقین قرار گرد 
فرمود. (درون) اسمان‌های هفت طبقه بر حصرت 
ابراهیم علیه السلام آشکار گردید به طوری که بر عرش 
(خداوند) نگاه انداخت و (هم‌چنین) درون زمین‌های هفت 
طبقه را که (همه‌چیز) برايیش آشکار گردید به طوری که 
بر عرش (خداوند) نگاه انداخت 1 (هم‌چنین) درون 
زمین‌های هفت طبقه را که (همه‌چیر) برایش آشکار 
گردید؛ که همانند آن نیز برای حضرت محمد صلّی الله 
علیه و آله وسلم انجام گرفت و به راستی که هم‌چنین 
توای مر تا کت توا درس راو که را نع ) 
ائمه علیهم السلام چنین برنامه‌ای واقع شسده است. 
ارات 


 .)3 8‏ شیح مفید با سند خود از جابرین بزید روایت 
کرده است, که گفت: از امام باقر علیه السلام دربارة 
فرمایش خداي عز و جل: «وکذلک ثنری ابزاهیم ملکوت 
السمَاوات والأْرْص ویک من المُوقنین», سوال کردم 2 


صو بر رشن گناد می‌کتردم:(که با گوان منود تدم 
حضرت) دست خود را به جانب اسمان بلند نمود و اظهار 
داشت: سر خود را بلند کن»؛ جون سسرم را بلند کردم» 
دیدم سقف (اسمان) شکاف پیدا نموده و چشمم به 
نوری خیره کننده افتاد. سپس حضرت فرمود: ابراهیم 
علیه السلام ملکوت اسمان‌ها و زمین را این چنین دید. 


بعد از آن فر مود. سرت را یایین بینداز» هنگامی که سرم 


که سرم را بلند کردم» ددم سقف به حالت اولیه 
خی ارس سم 


در این موقع دست مراگرفت و از آن اتاق بیرون برد و 
داخل اتاقی دیگر دم ود و ان لباس‌هائی را که پوشیده 
بود, بیرون آورد و جامه‌ای دیگر پوشید و فرمود: چشم 
خود را ببند» پس چشمان خود را فرو بستم» فرمود: 
گفتم: نه فرمود: تو در آن ظلماتی هستی که ذوالقرنین 
ان راد بو دید 

عرض کردم: یب اجازه می‌دهی تا چشمانم را 


فرمود. ای تور مصی بت بت هگ ای که 
چشمانم را گشودم خود را در یک تاریکی دیدم که حتّی 


جلوی یایم را هم بمی‌ ددم » مقدار مختصری راه رفت» 


گفتم: نه » نمی‌دانم . 


السلام از ان اشامید. 


پس جلو رفتیم تا از آن جهان و فضا گذشتیم و به جهان 
و فضایی دیگر رسبدیم» در آن راه رفتیم, , ناگهان متوچه 
شسدم که خانه‌همایی همچون خانه‌همای ما و مردمانش 
همانند مردم ما بودند. سپس به سومین جهان و فضا 
رفتیم که همانند اولی و دومی بود تا ان که ینج فضا را 
مشساهده کردیم» آن‌گاه فرمود. این ها ملکوت رمبن 


هستند که ابراهیم علیه السلام آن‌ها را ندیده» او (تنها) 
ملکوت آسمان‌ها را که دوازده جهان سود مشاهده کرد» 
که هر جهانی شبیه همان جهانی است که دیدی. هر 
کدام از ما (اهل بیت رسالت) که از دنیا برویم» در یکی 
از این «عوالم» (جهان‌ها) ساکن می‌ شویبم تا آن که 
تنوبت به قائم (ال محمد علیه السلام) برس که او 
ساکن همین عالم خواهد شد. 

بعد از آن فرمود: چشمانت را ببنده همین که چشمان 
خود رافرو بستم» دست مرا گرفت و ناگاه دیدم در همان 
تن سا او توت او ی ی 
بیرون آورد و لباس‌های خود را پوشید و به مجلس قبل 
و تب فدایت ۵ گسردم! چقدر از روز 
تفسیر روایی 2 

در حدیت دوم اشاره شده بود که حضرت ابراهیم علیه 
السلام نج سرزمین را در ملکوت زمین مشاهده ننموده 
است. ابتدا به عدد پنج سرزمین در ملکوت زمین توجه 
نمایید که به وجود پنج ملک در دروس عالم المسط که 
کسیر ار ان سح کفخم ب تساه ۱ 

اما از این شباهت که بگذریم در آیه قرآن از مشاهده 
ملکوت زمین و اسمان‌ها توسط حضرت ابراهیم علیه 
السلام سخن رفته است حال ان‌که در حدیت الاختصاص» 
نقل شده که حضرت پنج سرزمین را در ملکوت زمین 
مشاهده ننموده است. و این تنها در صورتی با ایه 
ملکوت زمین» مشاهدهة سرزمین‌های آثیری و لطیف در 
زمین مادی ما نبوده است. زي را خداوند قصد همدایت 


ابراهیم خلیل علیه السلام را در برابر باورها و مذهب 
مشرکین زمان خویش را داشته و مشاهده سرزمین‌های 
ینج گانه کمکی به ابراهیم خلیل علیه السلام در فهم 
باطل بودن مدهب مشرکین نمی‌کرده است. 


اما در قرآن مجید و عزیز در آیه 49 سورة مبارکة نجم 
نیز اشاره تلویحی به پرستش ستاره شعری يا همان 
شسعرای یمانی که از توابت اسمان شب است و در 
صورت فلکی کلب اکبر قرار دارد شده است: [] (وَأَنّهْ هو 
ٍِِ شغری <و هم اوست پروردگار ستاره شعری "( 


بدیهی است که اعراب» تنها جرم سماوی ستاره شعری 
را نمی‌پرستیدند. بلکه رب النوع» ان را می‌ پر ستبد ند . 


به فقرات زیر از فصل چهارم کت-اب باورها و 
اسطوره‌های عرب پیش از اسلام توجه نمایید. این فصل 
ارای کاب ار رفن هید به ها در ناکت اس اطیر و 
باورهای اعراب مهم است بلکه احکام نجوم را نیز تا 
یود هبور آنان دش سم اند ایرآ ار را 
علم تنجیم نیز مهم است: [] 

(فصل چهارم: دبران و ثریا و شعریان 

دبران و ثریا 

اعراب به پرستش ماه و خورشید اکتفا نکردند, آن‌ها 


می‌ کر دند. سهیل همان ستاره‌ای است که [گمان 
می‌رفت ] اگر چشم شب_تتر به آن بیفتد درجا می‌مبرد. 
گروهی از قبایل ربیعه, «مرزم» را می‌پرستیدند و 
«مرزمان» دو ستاره‌ای هستند که با دو ستاره‌ی شعرا 
همراهند, هم چنین در مورد عطارد گفته‌اند که در میان 
اعراب بنی تمیم عبادت می‌شده است. از زیباترین 
داستان‌ها از بقایای اساطیر اعراب آن است که قمر 
تم کرفه ود تا دی ران بات تا ار درا کید راز کاد 
که از ثریا خواستگاری کرد ثریا از بذیرش پیشنهاد 
ازدواج سرباز زد و به او پشت کرد و گفت با این 
برهوتی که هیچ مال و ثروتی ندارد, چه کند؛ پس دبران 
«قلاص» خود [یعنی شستران خودا جمع کرد تا به 
واسطه‌ی آن توانگر شود و سپس به هر جا که نریا 
می‌رفت, به دنبالش روانه می‌شد و صداق و مهریه‌ی 
ثریا را به پیش می‌فرستاد» بعنی «القلائص» را. و 
عیوقهمان ستاره‌ای که پرتو سرخ ِِ دارد و قبل از 
جوزاء طلوع می‌کند دبران را از دیدار ثریا محروم می‌کند 
[عاق عن لقاء الثریا] و به همین جهت آن را «عبوق» 
نامیدند. طفیل غنوی که به نظر ابوالفرح از بزرگ‌ترین 
شساعران کرب است و بهترین توصیفات را درباره‌ی 
اسب دارد در بستی به وفاداری دبران به «قلاص» خود 
اشاره کرده است: 


کما وفی بقلاص النجم حادیها» 


(ابن طوق مه بیم‌انش و فا کرده است [دین ود را 
پرداخته است ] , به همان گونه که ساربان قلاص به ییمان 


وفا کرد). 


در این بیت منظطور از «النجم»» ثریا است که تشعکیل 
شده است از دو کوکب در کوهان صورت فلکی نثور که 
در مبان آن‌هاء سه کوکب دیگر قرار دارد که با یک‌دیگر 
جمع شده, نزدیک به هم قرار دارند و به خوشه‌ی انگور 
شباهت دارند...واعراب آن را به منزله‌ی یک کوکب واحد 
می‌شمارند و ان را مجم می‌نامند. 


ابوریحان بیرونی می‌گوید: واژه‌ی ثریا, مصغر «نروی» 
است و ریشه‌ی آن از کلمه‌ی «النروه» هح آند و به معنی 
اجتماع و کنرت عدد است. گروهی نیز معتهعدند بارانی 
که بعد از طلوع آن می‌بارده نروت به همراه دارد» به 
همین جهت آن را ثریا نامیده‌اند. 


و قلاص, به معنی شستر جوان است که مطابق این 
داستان دبران ان را به عنوان صداق يا مهریه برای ثریا 
تعیین کرده است. دبران سبز به دلیل آن که همواره در 
پشت سر ثریا حرکت می‌کند به همین نام نامیده شسده 
است علاوه بر ان اس امی راعی: نالی, دایم حاوو. 
, لقب‌های دیگری ست که بر دبران نهاده‌اند. دبران 

د. کوکب سرخ رنگ بزرگی ست که در چشم تور 
جنوبی واقع شده است. نام دیگر آن «الفنیق» است به 
معنای شتر درشت اندام و آن ستاره‌ای که در اطراف آن 


تا دو سار وه بعتی دیران و ترتاء ار ارام اسهای. ب« 
قبیله‌ی کنان دبران را گرامی داشته‌اند و قریش نیز در 
کنار پرستش عزی دبران را نیز بزرگ می‌داشته‌اند و 
گروهی از قبيلة بنی تمیم نیز آن را می‌پرستیده‌اند. 
ظاهرا توجٌّه اعراب به دبران با پرستش آن از روی میل 


و هواخواهی نعوده» بل که از خوف ناشی می‌شده است؛ 
مرا کمان می‌رفته این ستاره کوکبی شوم است که 
باران به همراه ندارد و طلوع آن [النوء] خشک سالی 
می‌آورد» از این رو در شومی و نکیبت ضرب المثل مسوده 
ات 0 «انکد من تالی النجم»» (تنگ روزی‌تر از 


در تٍِ اقوام انسانی» پرستش آن‌چه مور د نفرت بودهه 
امر غریب و شگفتی ی ار ی عبادت ها معمولاً 
از بیم قوای طبیعت و نیروهای شیطانی و مطرود آن» 
چون دیگران» مایه‌همای ترس و انزار خود را 
می‌پرستیده اند؛ چنان که آمروزه شنیده می‌شود قبایل 
می‌تواند آدمی را از پای در آورد. ستایش می‌کنند و برای 
آن مراسم و آیین‌های گوناگون برپا می‌کنند. 


اما پرستش نریا دلایل متعددی دارد که با دلایل پرستش 
دبران به کلی متفاوت است. اعراب می‌گفتند اگر ثریا را 
ببینی که در حال رفتن و رو برگرداندن است, به این 
معنی که فصل باران و فصل بارگیری حیوانات است و 
اگر در جهت غرب در زمان شامگاه آشکار شود نشانه‌ی 
فرا رسیدن زمان بارش باران و زايش شتران است. 
لقب «عبدالنریا» مشهور بوده‌اند که به آن‌ها «عبد نجم» 
هم گفته می‌شده است و چنان که پیش از این گفته شد؛ 
کلمة نجم نام دیگر ثریا بوده است. در هر حال پرستش 
تریا در مبان اعراب شکفت نیست, زبرا آن را نباران زاو 


از شأن والایی برخوردار است, چنان که «و جعلنا من 
الماء کل شیء حیٌ< و هر چیز زنده‌ای را از اب پدید 
اوردیم ایا [باز هم] ایمان نمی‌اورند (سوره مبارکة انبیا 
آیه 30) 


شعریان 


«وأئَهْ هو و الشغری- وهم اوست پروردگار سناره 
شعری». آیث دیگری است که به پرستش کواکب در میان 
اعراب اشاره‌ای ظریف دارد و می‌توان این آیه را دلالتی 
ضمنی بر اآمکان این که شعری یکی از معبودهای جاهلی 
بوده» به حساب آورد. اگرچه از سخنان نولدکه بر می‌آید 
که نسبت به این گونه از ان تردید دارد. 


طبری می‌گوید: شعری همان ستارة پر نور و روشنی 
ست که به دنبال جوزا می‌آید و گروهی از اعراب جاهلی 
آن را پرستش می‌کردند و به همین جهت به آنان گفته 
شد: : آیا شعری را ار اه رخا او رها 
کرده اید<2 

گفته شده است که بنی قیس عیلان «شعری» را 
پرستش می کر ده‌اند. بنا به نظر زمخشری» بر اساس 
سنتی که ابوکبشه بنا نهاد, طایفه‌ی خزاعه این کوکب را 
عبادت می‌کردند و این شخص از اشراف و بزرگان قوم 
خراعه بوده است. اجان که بیضاوی می کوید اه بکی از 
اجداد رسول خدا (ص) است که با قریش مخالفت کرد و 
بو جات رستیی س‌هاه به سر بل ری روت اد و 
او [ابوکبشه] اولین کسی است که این کوکب را عبادت 
کرده است و می‌گفته است که شعری تنها ستاره‌ای 


خورشید و نه ماه و نه هیچ ستارة دیگری را نمی‌بينیم که 
عرض اسمان را بییماید. هس . ۳5 معتقد است که 
شعری لفظی غیر عرب است که از زبان یونانی آمده و 
از جمله دلایلی که بر خارجی بودن این کلمه می‌آورد آن 
آتتت کر دا رف لت مان اع رات تاره سر 
و شهرنشسین این لفظ متداول تمه ۵ است و آنان این 
کوکب را «المرزم» می‌خوانده‌اند. هر جچه درباره ريشة 
واژة شعری گفته شود در هر حال این واژه از واژگان 
کهن عرب است و چنان که دیدیم در قرآن به همین نام 
از او یاد شده و در شعر جاهلی در سر ار ارت 
شنفری در شعر خود به نام بردن آن اکتفا نکرده» بل که 
به صفتی از صفات آن که در میان اعراب از قدیم رواج 
داشته اشاره کرده است و آن این که زمان طلوع آن در 
دورة اوج گرماست و در بیتی زیبا از لامی مشهور خود 
می‌سرآید: 


«و بوم من الشعری یدوب لوابه 
و اعراب نام «الشعریین» را به «الشعری العبود» که در 


جوزا قرار دارد و «الشعری الغمیصاء» که در ذراع قرار 
دارد, اطلاق کرده‌اند. و کگمان می‌رفته است که این دو 
شعری دو خواهر سهیل هستند که با سهیل مجموعه‌ای 
سه گانه را تشکیل می‌داده‌اند» پس از ان که سهیل به 
خواننده عزیز همانگونه که ملاحظه می‌نمایید پرستش 
ستارگان مختلفی از جمله ستارة شعری در میان اعراب 
جاهلی رسم وده است. و اعراب فقط جرم سماوی 


توابت اسمانی و خمسه متحیره و شسمس و قمر را به 
اجرام سح و ر رم )نها دک کهن که وف 
اتتصات شنت ری دی دار ند که در زمین مادی ما آن 
رب النوع می‌توانست بر پرستندگان جویش اهر ننت‌ود. 
کیره فش رحس سای را ار و هد 
شان مثبت نیستند چه بسا بیشترشان منفی نیز باشند. 
و این اعتقاد به موجوداتی غعیر جنیان که با اجرام 
سماوی ارتباط دارند در لابه لای سطور کتب نجومی و 
حتی علوم غریبه ما در تمدن اسلامی وارد شسده است. 
نظیير آن‌چه که در کتاب فنون تسخیرات سکاکی در باب 
تسخیر کواکب آمده است. که صورت کوکب در نزد 
مسخر کننده حاضر می‌شود. در فلسفه فدیم افلاای 
افلاک, مسخر هیچ بنی بشری بشود. البته عرفا در 
هنگام سیر افلاک چون به هر فلک می‌رسند. نفس فلک 
با آ ان به نس در مان اند رد پرسش‌های‌شسان 
باسخ می‌دهد. اما جنس اين ارتباط از نوع تسخیر و 
۱ پس دقیقا چه چیزی در کواکب 
مسسخر می‌شود. . احتمالا همان رب النوع‌ها و موکلین 
کواکب مسخر می‌شوند. 


می‌انجامد آمده است: [/ ( ... اما جون شب صد و شصت 


آ ابر آتشین ۳۳ 1 1 9 شود 
که ارز لان ت ۰ ۳ خن فا سر ای ره رد رد 
ایشان مانند دو کوه زرد بود و ریش ایشان دراز بود و در 
ریزان بود بامر خدای عزوجل و ایشان سوار بوند ...4 


تکته 3 ای که حوکل کوب میت تری ار مان ار . دا 
می‌ شود و نزد دعوت کننده حاضر می‌ شود به ابر سواری 
رب النوع‌های کوکب مشتری نظیر زئوس و ژوپیتر در 
اساطیر شباهت‌هایی دارد. هر چند که زوس در اساطیر 
یونانی موحودی هوس باز 9 متجاوز حنسی است که با 
الهی سود موکلین مشتری در کتاب فنون تسخیرات 
سکاکی به نظر همخوانی ندارد. البته زنوس و ژوپیتر و 
مر نیز به مانند موکلین ی محا شنت بلند 
ا 2 کوکب مشتری یکی باشند جه نماشند. . در ۳9۳ 
پییشینیان کواکب و توابت فلکی دارای م یلیر و ات 
النوع‌ها و ارواحی 0 که هی دوا یی در زمین در 
هت حیوانی و در ت_ کر یف ِ__ 
سوزاندن بخورات مورد علاقه شان و نیایش کردنشان 
قوت می‌گرفتند. و به پرستندگان خویش نیز در مواردی 
پاری می‌دادند. 

ادامه نکته 1:- این باور پیشینیان در بارة کواکب با آن‌چه 
که در لابه لای متون علوم غریبه آمده است بی‌شباهت 
نیست . در کتاب فنون تسخیرات منسوب به سکاکی 


صفحه 9 در باب مسخر کردن شمس اینگونه امده اس 
ک هرا ای ‏ (اتی ویک ۱ ات ار 
حکمای یونتان) سجده به شمس فرموده‌اند. و نظر 
سکاکی بر خلاف قول آنان است و سجده به شمس را 
همانگونه که در شرع مبین حرام است. جایز نمی‌داند. 
اک ارس اه ره ]رداک از اه که 
منسوب است از سجده به شسمس در تسخیرات سخن 
گفته است و آیا اصل این رساله اکنون موجود است با 
خیر بر فقیر پوشبده است. اما آن‌چه مسلم است اگر 
چنین سخنی از ارسطو و بعضی دیگر از حکمای یونانی 
صادر شده باشد و در کتبی که در دست سکاکی بوده 
آمده باشد به احتمال قوی» سجده به شسمس در نظر 
ات که یر تیاعر 
مودیم ارسطو هم به ایزدان اعتقفاد دارد و هم 
جایگاهشان را در بالاترین نقطه در آسمان‌ها می‌داند. و 
حنسشان را از اثیر طبیعت ینجم می‌داند. 


نکته2:- از دید عده‌ای از معاصرین ما جون تمام این 
موجودات پوشیده از نظر هستند بنابراین از جنیان 
هستند. ولو اگر این موجودات از نسل جان نباشند و 
مکلف هم نباشند از دید اقایان از جنیانند. نمی‌دانم ایا 
اين اقایان قائل به وجود جن کوکب مشتری و يا جن 
توابت فلکی مانند جن ثریا و جن دبران و جن شعرای 
جنیان به دروغ خود را به این کواکب و ثوابت آسمان 
شب ارتباط می‌دادند 67 


تکته2 از 2- همانکونه که یر *هتهاه قفیر با نطظر ان 
باستان را جنیان می‌دانند اختلاف دارم. و از سویی دیگر 
با نظگرات طرفداران فرضیه فضانوردان باستانی که 
ایزدان اسطوره‌ای را صاحب فناوری پیشرفته یوفو 
می‌دانند نیز اختلاف دارم . این دو نظریه اشستباه دو روی 
افراط و تفریطند. اسطوره و موجودات اسطوره‌ای باید 
به صورت درست شناخته شوند و دوست و دشمنشان از 
هم مشخص شود. جایگاه این موجودات باید بدرستی در 
عالم هستی تبیین شود. خواهی نخواهی در اینده نه 
چندان دور اینان نیز به مانند جنیان و دیوان و پریان و 
یاجوج و ماجوج و اهل جابلقا و جابلسا و.. مرئی خواهند 
شد. (طبق محاسبات و نظر باطنی اساتید فقیر نظیر 
آیت الله شیخ علاالدین و مرحوم قاضی جهرمی و استاد 
دیگر ما آیت الله شیخ محمدصابر ... و سایر اسانید بزرگ 
اعم از حلقه علمای قزوین و حلقه باطنی علمای نجف 
شامل حضرت ایت الله شسیخ نجم الدین خراسانی و 
خاندان طریحی‌ها و... و بسیاری اساتید گمنام دعکز این 
اتفاق تا پایان دهه پیش و روی هجری قمری اتفاق 
خواهد افتاد. یعنی تا پایان سال 1449 هجری قمری» و 
به طور خاص نظرشان بر روی سال‌های 1448 و 1449 
هجری قمری بوده است. و در نظر این اساتید ممکن 
است این تاریخ» اندکی به عقب بیفتد اما به جلو نخواهد 
افتاد. هرگاه چنین اتفاقی بیفتد آن‌گاه زمان به آخر 
خواهد رسید و عصر جدید شروع خواهد شد. در نظر این 
بر سار ارت ای کی رو ری ر را ی بر مر 
وحشتناکی است که جغرافیای عالم را زیر و زبر خواهد 
کرد. این یک دهه با نابودی بخش زیادی از مردم جهان 


همراه خواهد بود. بسیاری از مناطق جغرافیایی تقریبا 
برای هميشه نابود و خالی از سکنه خواهند شد. در 
نقاشی‌ای که در متن رساله خطی خاصی که از حضرت 
شاه جمال چرمینه یوش از عرفای شامخ مسلمان هند 
مو‌جود است و به رویت فقیر رسیده است. نقشه تمام 
بلاد عالم از جمله قاره آمریکا کشیده شده و منطقه 
ام که در سسنر جوادت اخرار مان تفربا ام وامان 
باقی می‌ماند. از نقطه‌ای در خاک ویتنام امروزی شروع 
می‌شود. نقطه دیگر در مصر است. نقطه دیگر در 
ترکمنستان آامروزی است. این نقاط را با خطی نسبتا 
دایره وار به هم وصل نمایید. منطقه امن عالم در بین 
این نقاط است. بنابراین خواننده گرامی توجه نماید که 
شاید اکنون اوضاع خاورمیانه بات کافی نداشته باشد و 
۳ ود هنگام ظهور این تنش ها در خاورمیانه ادامه 
خواهد داشت. . و احتمالا بیشتر هم خواهد شد. اما در 
نهایت ایران و خاورمیانه بافقی خواهد ماند و این غرب و 
شرق جهان است که نابود خواهد شد. عالم المسط و 
علالم الامکان هر دو در خراسان قدیم که یکی در 
افغانستان فعلی (خراسان قدیم) و دیگری در خراسان 
ایران زمین قرار دارد دو سلاح قدرتمند عالم اسلام در 
مدیریت این حوادت خواهد بود. بخش‌هایی از افغانستان 
ان الا ای ری ری 2 
خواهد شد. 

ادامه نکته 2 از 2+ اما موجودات مرتئی شونده تنها شامل 
جنیان و ایزدان و اهل جابلقا و جابلسا و یاجوج و ماجوج 
نخواهند بود. بلکه عده‌ای از بزرگان پیشین و معاصر نیز 
هستند که با مرگشان در عالم انسانی ما جسمشان به 
زیر خاک رفته است. اما روحشان به جای رفتن در برزخ 


صعودی » وارد عوالم خاص در اقلیم هشتم شسده است. و 
جون مرر جهان‌های لطیف تر با عالم ما باز شور این 
بزرگان نیز مرئی خواهند شد. ویژگی تصام اين بزرگان 
اس ات که‌ اک سای در دوران دای و بر 
مبارزه با این موجودات توانمند بوده‌اند. اکثر این افرادی 
عرفان در سبر طولی دست نیافته‌اند. هر چند که ممکن 
بنابراین اگر در سال‌های آینده ملاحظه یمود ید که بعضی 
از سالکین معاصر ما که علی الظاهر به رحمت خدا 
رفته‌اند. دوباره زنده شدند و به جهان بازگشتند تعجب 
ننمایید. تقریبا اکثر این افراد تا آن‌جا که فقیر اطلاع 
دارم شبعه می‌باشند. هر چند عده‌ای از مغعان ایران 
باستان نیز به همین طریق زنده‌اند. یعنی جسمشان در 
زیر خاک و دارای بدنی لطیف در عالم هورقلیایی 
اما در باب آینده انقلاب, نظر این اساتید این است که 
تمد وین اسلامی در ایران پیش از ظهور یه دست 
جوانان متعهد و انقلابی ایرانی و غیر ایرانی شکل 
خواهد گرفت. و نسل انقلاب آن شاالله پرچم را تقدیم 
صاحبشان خواهند نمود. 

اما این اتفاق می‌تواند با کیفیت‌همای مختلف روز و 
ظهور نماید که بسته به خواست جمعی مسئولان و 
جامعه و تلااش‌های مومسن دارد. بهترین سناریوی ممکن 
این است که با یاکسازی انقلاب از عناصر نفوذی و 


لیبرالی» و دادن کرصه به جوانان متعهد مومن و انقلابی 
نه ژن‌های خوب و ایجاد قوانین شسفاف سازی و ساز و 


یمد وین اسلامی فراهم اید. و این دوران سسخت 
کنونی با غربال سازی انقلاب همراه باشد. و در نهمایت 
با تشکیل تمدن نوین اسلامی به ظهور حضرت منجر 
۱ 
کشاندن مردم بدلیل گرانی‌ها و حتی چراغ سبز نشان 
دادن خائنین به امریکایی‌ها برای حمله محدود به ایران 
اکه اه مکی اس بو سکس بر و تاكن سور 
تبدیل شود) سقوط نماید. در این صورت هم اگر خدای 
تناکرده چنین اتفاقی بیفتد نگرانی‌ای در کار نیست. 
جرقه‌هایی رخ خواهد داد و تمدن نوین اسلامی به دست 
جوانان متعهد و مومن شکل خواهد گرفت بنابراین 
نهضت ادامه دارد. و مخاطره‌ای رای ارمان انقلاب 
وجود ندارد. 


هم‌چنین فقیر به باد دارم که در تماسی تلفنی که در 
زمستان سال 1390 از مصر داشستیم حضصرت شیخ 
عبدالرحمن مصری فرمودند که به هوش باشید که روز 
به روز شهاب ثاقب به زمین نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. 
از فحوای کلامشان برخورد شهاب سنگ با زمین در 
حاطظ رم اد 

اما در پایان این نکته را باید بگویم که نمی‌دانم چه شد 
که ال کرنر ۱ زدم . اما فکر می‌کنم لاز م بود که اندکی 
از مسایل را به صورت اجمال برای خوانندگان بنویسم. 
حفصلسش را آن شالله در سا اد سا اعر کاتال | . 
لازم بود شما عزیزان اطلاع داشته باشید که عده‌ای از 


حلقه‌های باطنی جهان اسلام و تشیع هم هستند که 
چنین نظری در مورد حوادث پیش و رو در آخرالزمان 
دارند. این مطالب رانه قبول نمایید و نه رد نمایید. بلکه 
و اک بدا ه اک ای اقا ار کات در در 
زمتنه دهبی س مااشتایی با این مسایئل وحود خواهد 
داشت. و بهتر با حوادث آن دوران روبرو خواهید شد. 
اگر هم نیفتاد که شما عزیزان چیزی را از دست نخواهید 


داد. 


نکته 3 همانگونه که پیشتر گفته شد در اساطیر ایرانی؛ 
فر شته موکل ستاره تيشتر يا شعرای یمانی است. 


ی و و را و سس 
سرزمينني اشاره: مسر المدب * 0(انّی ح_ اشَأة 
3 وج نها وقذعها پسشسجدون للسنس من ون " 
زین هم السْیّطا ن أعالَهم فصَدّهَم عن السّییل فهْم 

ی 0 
بزرگ داشت (23)او و قومش را چنین یافتم که به جای 
خدا به خورشید سجد ه می‌کنند و شسیطان اعمالشان را 
برایشان آراسته و آنان را راهاراست ار داشسته رد 
در نتبجه [به حق ] راه نیافته بودند (24)) 

اما شواهدی از آثار اوراتویی اعم از نگاره‌های باستانی 
و درفش‌ها نشان داده شد که در آن ملاحظه مود ید که 
چگونه ایزدان تمدن اوراتنویی رب النوع‌های خمسه 
و ی و ار و ود که دا هد ای که که 


از این کواکب وارد برحی می‌ تشد . مردمان ارواتو صورت 
رب نو وت مر.وطه را در نصدن وس ار تصر 
0 ار او 
بیشتر خواهم شکافت ) در برج مورد نظر نقش می‌نمود. 
محتملاً در نظر کاهنان باستانی اوراتو اين قرار گرفتن 
و 2 
فرامین رب النوع مربوطه را انجام می‌دادند. هم جنین 
بار دیگر ملاحظه نمودید موجودات اسطوره‌ای ارتباطی 


از اتسار ملل است. 


تسم میب را تم ان ما اس او راو 
0 دارد. و از اکار بحجومی و انتسابات 
نجومی ريیشه در اساطير ملل دارد. و این مسنئله‌ای 
است که کاملا قابل اثبات است. 


هم‌چنین در احادیئی از معصومین علم احکام نجوم مورد 
کلی آسمان شب در پیشامد حوادت زمینی تا حدی موتر 
است. البته این تاثیر جنبه استقلالی ندارد و مونر 
حقیقی در عالم تنها ذات اقدس باری تعالی می‌باشد. 


از طرفی دیگر در احادیث, آن‌چه که به عنوان علم احکام 
حجومی در دست مردمان زمان معهصوممر سوده است 
علمی ناقص شمرده شده است. که همواره به تشسخیص 


درست منجم منجر نمی‌شود. و این برای کسی که علم 
تنجیم کار نموده باشد اظهر من الشسمس است که در 
بعضی موارد چنان حوادث رو دک فردی در زایچه 
نجومی‌اش نشان داده می‌شود که در نوع خود بینظیر 
است. و در زایچه‌ای دیگر شسما با هر چرتکه‌ای حساب 
در زایچه فرد وجود دارد. در شخصیت و زندگی فرد دیده 
نمی‌شود. بنابراین چالش انطباق احکام نجومی با 
واقعیت» یک چالش جدی است. 


اما آن‌چه که در حیطء فلسفه دانش تنجیم و جایگاه آن 
رای تا مه ی هه 0 ۱ 
احکام و انتسابات نجوم با اساطیر ملل مرتبط است. و 
هه 
بعضی انتسابات نجومی را در جغرافیاهای گوناگون با 
توجه به اسطوره‌ها متفاوت فرض نماییم یا خیر 7! 


به نظر فقفیر» یک سری احکام نجومی متعلق به کواکب و 
توابت فلکی کلی است که با جغرافیا ارتباطی ندارد. اما 
یک سری احکام جزتی نیز وجود دارد. که با اسطوره‌های 
ملل در حیطه‌همای جغرافیایی مرتبط است. و این با 
نظریه آینه‌ای در حیطه یونسفر جو زمین تا مدوده 
کمربند ون آلن» قابل توجیه است. 

اما برای این که خواننده گرامی درک درستی از نظریه 
اخیر فقیر داشته باشد. و هم‌چنین برای نشان دادن 
شواهد بیشتر بر وجود ارتباط بین اسطوره و علم تنجیم 
و علوم غریبه چندین مثال می‌زنیم. 


[خاتم زحل 

ای ری رت رال اس رن شک اس رس تاد رز 
بستاند. چون قمر اندر برج جدی يا اندر برج دلو باشد؛ 
اعنی در خانه زحل باشد و به زحل ناظر به سعد. و از آن 
نگینی سازد و بدان نگین [/صورت مردی سازد ایستاده» و 
ی رف ی ی رت ی ی 
قدم او. . 

سنگ بلور و برنج زرد و ارزیز مشتری راست. هر که روز 
تست فک مر سا وف به ری ار وه 
از برج قوس يا از برج حوت به نظر سعد در ساعت اول 
با وه ات وار و ی مارد و ار ای را ره 
نقش کند که مردی کرکس نشسته و قضیبی به دست 
کر وه و در زیر کر کی ای بیج حرف رات ند ب4 
س» ع؛ |, ل. ۰ 

خاتم مریخ 

شادنه‌ای که آن را حجرالدم خوانند از قسمت مریخ 
است. هر که آن سنگ را روز سه شنبه بستاند, و قمر با 
مریخ باشد در خانة او و ناظر به نظر سعد., و بر آن سنگ 


نقش کند | اصورت مردک براسحه. و بر دست راست او 
زنی ایستاده موی به آتش او گنده و مرد دست راست بر 


کر در تیاده و ار هی کرد و ری دس ان اس 


چهار حرف نقش کرده: ع, ج» ج» ج و انگشتری از آهن 
سازد. ....) 


([خاتم آفتاب 


سنگ سپید که بر وی خطها بود و هم‌چنین سنگی است 
که آن را سنباده خوانند از قسمت آفتاب است. . ون 
قمر در برج اسد باشد و به آفتاب ناظر بود به نظر سعده 
این سنگ را بستاند و برو نقش کند [اصورت مردی 
اٍیستاده, دستش کشاده, چنانکه سلام می‌کنده و در دست 
جب زوبینی دارد, با سپری و تازیانه» و آژدها در زیر هر 
دی فدصل / و ای کر را بل اک ی ور ی ب۳ 


سنگ [لاژورد زهره راست, چون بر آن خطهای سرخ 
باشد. ۹ زر بهتر است. ور اد 2 ابتدا کند» و قمر 
در برج ثور و يا در برج میزان باشد و برو صورت زهره 
نقش کند برین صورت: | ازنی برهنه. . نزدیک اوه و 

۱۱/۹ ۷۳۱۵۲ ۱۳۸۲ 
بر گردن نهاده» و به زیر قدم او این چهار حرف نفش 
کند؛: جح ع۰ع» ع. 

وی ام ار راست رو هرس ان دا کید 
بررخام برین صفت: |اصورت مردی جامه نیکو پوشیده» و 
در دست راست قضببی دارده و در دست چب سفال 
بی‌دسته» و بر یک پهلو دویر دارد ایستاده, و بر سر خوج 


دارد مانند خروه» و بر قدم نیز خوج دارده و بر پهلوی 
جچب خروهی خرد ایستاده, و در زیر قدمش چشمه اب و 


بر یهلوی راست این چهار حرف نقش کرده: ره 4۵ ۵؛ ۰6 


دوه ۳ ساعت اول جون قمر در برح 7 سرطان مسعود 
باشد» ۳ صورت زیبی نی ایستاده ترا در 2 یمه راست 


تازیانه» و بر سرش ماننده ماه مرت خی اس رف 
را نقش کند. ری رس را 


خواننده عزیز توجه نماید که چگونه در طلسمات کواکب؛ 
هر کدام از کواکب دارای صورتی, می‌باشد. 


را وت ار 
4 ات هه 
ی یا ۱ 
است که صورت کواکب ییاد شده (باید توجه داشت که 
خود کوکب با فلک آن کوکب فرق دارد) همان نفس 
افلای باشد. زیرا ما در صورت کوکب زهره» زنی برهنه 
صورتی که بر خاتم کوکب زهره منقش می‌شود به 
بعضی تمنال‌های رب النوع کوکب زهره در تمدن میان 
رودان یعنی ايشتر شباهت دارد. زی را ایشتار در بعضی 
نگاره‌هایش تقریبا به طور کامل برهنه است. اما ماجرا 
یعنی ایزدبانوی اینانا بعضی اسطوره شناسان اینانای 


سومری را همان ایشتار سامی می‌دانند. و بعضی دک 
آن‌ها را دو ایزد بانوی جدای از هم می‌دانند. اینانا در 
((سرزمینی در فلات ایران به احتمال قوی تمدن جیرفت) 
علاقه بسیاری به سنگ لاجورد دارد. به فقرات زیر از 
291 درباره اسطوره انمر کار بوحه فرمایید: ۳ 

( «سینه توفان» جایی که سرنوشت... 

اوروک سرزمین بزرگ, قلب... 

۰.عبادتگاه مور 5 


[پس از] روزهایی که [فرمان] آفرینش [صا] در [شده 
بود]» 


یروک کولت: حام 

آیکیکی ... با سر‌های بلند 

در شراب...لبریز» 

جو خالدار... لبریز» 

جو خالدار..» در باران؛ 

ار وک کی 

سرزمین دیلمون...؛ 

خانث انش[ان]... ؛ 

[آگی‌آیروی مقدس ... ؛ 

[اجرکاری] کولب ... همچون مغاکی, 


سنگ ..., مفرغ», سرب قطعات سنگ لاجورد؛ 

...همچون یکی از کوه‌هایش به زیر نمی‌آورند 

۰ ساکن [نمی شوند]. 

(تقریباً شش سطر از مبان رفته است) 

همچون ... میوه... شکوفا می‌ شود 

اتاتای فرعاتر وای ارت 

فاج .را (یر) ستر (اه) نهاد. 

(اما) به او مانند فرمانروای کولب» (التفات) نکرد. 
(مردم) ارث برای اان سنگ (لاجورد) [به زیر آوردند۲]» 
(...را برای اینانای پاک بنا کردند. 

روزی» روزگاری فرمانروای برگزيدة اینانا در قلب 
مقدسش, برگزيدة اینانا از سرزمین ز. موش در قلب 
مقدسش»؛ 

انمرکارء [فرزند] اوتو(خدای خورشید), 

از خواهرش, شهبانوی خوب..., 

از اینانای مقدس تقاضایی می‌کند؛ 

«ای خواهرم, اینانا, برای اوروک» 


دار ۲ آن‌ها مردم (ارت) طلا (و) نقفره را هترمندانه 
بسازند» بگذار تا آن‌ها سنگ لاجورد ناب از تخته سنگ 
ای سا ند تیار ان ها ی کر انم واه 
لاجورد ناب پایین بیاورند. 


از اوروک» سرزمین مقدس... , 

از خانة انشان که درآن قرار داری؛ 

بگذار نا آن‌ها ... [آن را] بسازند 

از اگی‌]آیروی مقدس, که در آن [خانة] (خویش) رابنیان 
نهاده ای» 

کاسید که زمره ارت در وت آت را هت یداه ترس کی 
من» من در درون آن نمازهای...به جا خواهم آورد؛ 

بگذار تا ارت تسلیم اوروک شود 

بگذار تا مردم [ارآث» 


4 پایین آوردن سنگها [از] کوههای سرزمین بلند 
شان]؛ 


برای من معبدی بزرگ بسازند» برای من معبد بزرگی 
بریا دارند» ۰۰ 


برای انتقال طلاء نهره» (و) سنگ لاجورد» وظیفه 4۰ 


مردانی که «میو6» طلا را به صورت «درخت مسوه» بر با 
داشتند, 


پس از انباشتن آن همچون... در انجیر (و) انگور آن برای 
انبار بزرگ؛ 


...۰ (تاریخ تمدن بین النهرین جلد دوم ص 281 الی 
1 2) 


نگاهی به داستان اسطوره‌ای انمرکار ارتباط خاص اینانا 
را با سنگ لاجورد نشان می‌دهد. شساید علت خاص 
اننساب سنگ لاجورد در کتاب نوادر التبادر لتحفه البهادر 
ربشه در چنین داستان‌های اسطوره‌ای و علاقه خاص 
اینانا رب النوع کوکب زهره به این ففف نگ خاص داشسته 
باشد ۶! تصویر زنی برهنه بر روی سنگ لاجورد در خاتم 
زهره باداور نگاره‌های ایشتار همتای سامی اینانای 
سومرک اسیت. 

خورشید انتساب يافته است .|| 


( منسوبات حورسید در جوهر ها و معادن: | !«یاقوتها و 
بیجاده و سنگهای با قیمت و رام و |الاجورد و 
سندروس »> عتاب روضه المنجمین ص‌‌ 4_2_ ما در 
اسطوره انمرکار در می‌بابیم که انمرکار که مه دنتال 
فلات ایران سفر می‌نماید فرزند اوتو خدای [] خورشید 
است. یعنی بار دبفر می‌توانيم دلیل اختمالی اتتساب 
لاجورد به خورشید را در اسطوره پیگیری نماییم. 


به‌مایرای حوانم کواکب به نقل ار کناي سوادر التتادر 
لنحفه البهادر باز گردیم. 


راهان طلشسعات هی ات اس یرای و 


ملاحظه می‌نمایید که رد ای اسطوره و موجودات 
اسطوره‌ای در متنون علوم عریبه و خفیه در تمدن 
اسلاعی کی دید مت سود ات اش اسان کوش که 
وجود چنین طلسماتی نباید باعث برخورد افراطی و 
ممی اه زين وم 9 ۰ وت وا و 
جریان عرفان 9 درآوردی) حلقه يا اخیرا نی 
بهایی و علامه محمود دهدار و علامه کفعمی و علامه 
خجس ادا ی لاه ی کای ‏ ی رت ده 
یر ار ی که ی 
ندارند. 

اما گاه نیز باید نسبت به بعضی اعمال علوم غریبه که 
ماهیت آن عمل نامشخص است. با احتیاط برخورد نمود. 
من باب منال عملی احراقی که اشکالی و اعدادی را بر 
روی کاغذ شخص می‌تویسید و سپس آن را می‌سوزاند تا 
ای اعدا شا ها 
هم به صورت متواتر در کتب بزرگان مورد وثوق این علم 
تخل نس به اس ان کات که ر ص و۱ نا ده 
خرج دهد. زیرا ممکن است اشکال و اعدادی که آتش زده 
می‌شود. کل کدسگ شده آیه‌ای از آیات قرآن مجید و یا 
آیه‌ای از تورات باشد که سوزانده می‌ شود . و شیاطین 
ار ام ۹ 


نتیجه آن که آن‌جا که عملی ماهیت کلی‌اش نامشسخص 
است و به صورت تواتر توسط بررکان نفل تشه باشد. 
احتیاط آن است که از چنین اعمالی پرهیز شود. مگر 
اين‌که ماهیت کلی آن عمل برای عامل مشسخص شود. و 
آکر مانعی نداست عم ماد اس مط. انست که ۰ ۱۳ 
دعانویسان در موردش اختلاف داریم. یعنی اینان اعمالی 
را انجام می‌دهند که ماهیت کلی آن عمل برایشان 
ملاک درستی برای الهی بودن و غیر الهی بودن عمل 


دعانویسان و اساتید متوسط الحال در این وادی وارد 
است که شسما با چه علمی در مسائل جاری دضالت 
می‌نمایید ۶! فرض نمایید که زن و شوهری که زندگی 
چندان خوبی نداشته‌اند با طلسم و جادو به طلاق نزدیک 
شده‌اند. حال فرد دعانویسی متوجه وجود این طلسم 
شده باشد. و اقدام به باطل نمودن طلسم و ادامه 
۹ نه چندان مناسب این زن و شسوهر می‌ش ود. 
این جا سوال این است فرد دعانویس چه علمی دارد که 
ادامه زندگی زوجین به صلاح آنان است <! 


تصرف و دخالت از کسی درست می‌آید که علم این که 
تبیست . و در امری ۰ الا 9 از ع الم 


باطن دستور به دخالت دهند, وک در سس آ صورت 
همواره سبره شان بر عدم دخالت است. 


اما مه سراغ احکام و می می ر و بم . . ارتباط انمرکاو 
فرزند اوتو ایزد خورشبد در سومر و اینانا ایزدب انوی 
رهره را با سک لاجورد ملاحظه نمودید. . و انتساب تیک 
لاجورد به خورشید و زهره را در کتب قدیمه ملاحظه 
نمودید. این ارتباط معنا دار اسطوره و احکام نجومی را 
در جای جای متون اسطوره‌ای می‌توان ملاحظه نمود. 
دون سناخت اسطوره و موجودات اسطوره‌ای و 
به حکمت دانش تنجیم پی برد. 


دانش تنجیم با اسطوره پیوندی ناگسستنی دارد. نه تنها 
ات اب سس کی به مانند لاجورد با کواکب ريشه در 
اساطیر دارد. بلکه بسیاری دیگر از احکام نجومی ريشه 
در اساطیر آسمان شب و ملل مختلف دارد. ما در علم 
تنجیم می‌خوانیم که زهره مونث و سرد وتر و کوکبی 
آبی است. ريشه این انتسابات را می‌توان در اساطیر 
پیدا نمود که در اساطیر ملل اکثر رب النوع‌های کوکب 
زهره نظیر اینانای سومری و ایشتار اکدی و اشوری و 
اناهیتای ایرانی و افریدوت یونانی و ونوس رومی مونث 
هستنند و این ای زدبانوها اکترا ای زدبانوی آت 9 رودهای 
عم یر ی اند بط آناهتتا که ایرد موکل (نکمتان) 
رود اردویسور می‌باشد. اما این جا سوال این است که 
اگر بالفرض احکام نجومی ريشه در اساطیر نجومی 
ندارد. پس ريشه شان در چیست ۶ نسبت این احکام با 
فلکیات جدید چیست < در نجوم جدید اساسا زهره به 
دلیل نزدیکی با خورشید سیاره‌ای گرم است. و نسبنی با 
اب سرشت بودن ندارد. در فلکیات بطلمیبوسی قدیم هم 
انتساب احکامی نظیر مونث بودن زهره يا نسبت آن با 
بازارها و لهو و لعب و موسیقفی و9 ... دلیلی فوی ندارد. 


ریت لاخ را را سب بر 
بنابراین تا جهان موجودات اسطوره‌ای و چیستی آنان و 
شناخت درستی از علم احکام حجومی یبدا یمود . این 
جهان اسطوره‌ای همان جهانی است که با ذوالقرنین و 
داستان وی و آخرالزمان ارتباط تنگاتنگ دارد. زیرا در 
عصر ظهور بار دیگر جون دوران گذشته این جهان و 
موجودات درون آن مرتی خواهند شد. باید این حفیقفت 
مشخص شود که اگر احکام نجومی با اساطیر مرتبط 
انیت ای اعکام وید کواکت و توا اک 
می‌ شود 2 احکام ناشی از جود کواکب و توابت فلکی 
است يا اساطیرش < مطمئنا تاثیر و موثر بودن وضعیت 
آسمان شب در مر رمتی سیر از ی ی 
حق تبارک تعالی مغایرت دارد. پس علت شباهت ان 
تمجو م احکامی‌ای که امروزه در دست ما است با اسطوره 
را و وان تال سر 2 

آیا به صرف شباهت‌های احکام نجومی با اسطوره 
3 تست ک ام آ ۱۳ تال که ۹ تنجیم 
آموخته باشد و مدت‌های مدید وقت خویش را صرف آن 
تمه 3 9۵ باشد. بیکویبی در می‌یابد که بخشی از این علم 
درست و کاملا منطبق بر واقع و در جاهایی نیز منطبق 
بر واقعیت پیست و در آن اشستعکال و خلل و و 3 دارد. 
ببابراین نمی‌ت وان کل آن را باطل دانست. اگر 
و ی وه و و رو 


چگونه احکامی بر آن مترتب می‌شود که عینا خصلت‌های 
موجودات اسطوره‌ای است <! این نظر فقیر مبنی بر 
این که کواکب دارای یک احکام کلی می‌باشند که ناشی 
از نفس کوکب می‌باشد و یک احکام جزتئی می‌باشند که 
در جغرافیاهای گوناگون بنا بر اساطیر آن جغرافیاها 
تفاوت‌هایی با سایر جغرافیاها دارد. چگونه قابل توجیه 


اسطوره‌ای و عالمشان را در نظام‌های کیهان شناسی 


رمبن 7 


اما به سراغ ارتباط احکام نجومی با اسطوره برویم گاه 
نیز نکات جالبی در هنگام ريشه یابی علل احکام نجومی 
وجود دارد. ما در علم تنجیم ایرانی اسلامی خورشید را 
مذکر می‌دانيم. و در تنجیم هلنی و استرولوژی غربی 
نیز خورشید مذکر است. در نجوم ودیک نیز خورشید 
مذکر است. وقتی ما به ريشه این سبک‌های نجومی 
مراجعه نماییم و اساطیرشسان را بررسی نماییم. در 
مي‌يابيم که در ایران و میان رودان رب النوع خورشید 
مذگر بوده و در هند نیز سوریا ایزد خورشید مذکر است. 
در یونان و روم نیز که دو سبک آسترولوژکه هلنی و 
عربی ريشه احکام نجومیشسان به اساطیر آن‌جا ۳ 
می‌گردد. رب النوع‌های خورشید نظیر هلیوس یونانی و 
سل رومی مذکر هستند. 

نکته جالب این‌جا است که در ادبیات عربی شسمس و در 
ادبیات عبری ۳۱۳۷ (شمش) مونت می‌باشد. شاید برای 
بسیاری از خوانندگان همواره جای پر سش بوده که چرا 


شمس در ادبیات عکرب مونت است 2 پاسخ این سوال را 
نیز باید در اساطیر فینیقیه و کنعان و اوگاریت حجسسجو 
تحص ۰ زی وا ۹ ۳ عبرانی و عربی به 
در عوض ایزد ماه مذکر است. 

به فقرات زیر توجه نمایید: [] 

(آنات از شه پش 53۳0851 خدابانوی آفتاب برای یافتن 
بعل و تدفین او پاری می‌جوید شه پش بدان دلیل که در 
سفر شبانه از جهان زیرین [(قلمرو مّت)] سفر می‌کند 
نمی‌تواند کاری برای آنات انجام دهد. ...) (کتاب اساطیر 
خاور نزدیک جان گری نشر اساطیر ص 152) 

نکته1:- آنات به احتمال قوی همتای منات در نزد اعراب 
شبه جزیره عربستان است. 

نکته 2-- شش نام شمس در اساطیر اوگکاریت است. که 
شباهت‌هایی دارد. 

نکته 3 توجه نمایید که بعل در اساطیر اوگاریت برخلاف 
ان‌چه که دشمن شناسان اسطوره نشناس ما می‌یندارند 
ایزد خورشید نمی‌باشد. و ایزدبانوی خورشید شه پش 
نام دارد. شاید ید این اشتباه به کتبی نظیر قاموس 
کتاب مقدس باز گردد. 

به فقرات زیر نیز توجه نمایید: [| 


(ازدواج خدای ماه و ماه خدابانو 


لوح ازدواج خدای ماه بره ۷۵۲۵۲ با ماه خدابانو نیکال, 
که در اساطیر بین النهرین نین گال ۲۲92۱ (بانوی سبد 
با تانه) تام دار ۰۰) کات از ای اور روگ مر 
النهرین نوشته جان گری نشر اساطیر ص 161) 


نکته: واژه یره ۱۷۵۲۵۲ در واقع همان واژه ۲۰۱۲ 
ای ۲ عبرانی است. که معنی ماد را ح ‏ 
دریافت > 3 ۷۰۲۵ که در متن انگلیسی کتاب لا 
و جناب باجلان فرخی آن را ترجمه نموده‌اند در واقع 
همان ۲ عکبری می‌باشد. شاهد دیگر ما در این معنی 
کتاب اساطیر خاورمیانه ساموئل هنری هوک است که 
در صفحه 117 این کتاب آمده است([] (اين شعر داستان 
زناشویی نیک کال را با ماه خدای || پاریخ شسرح می‌دهد. 
نیک کال زنخدای میوه‌های زمینی است.) 


نکته‌2:_ علاقه مندان به علم تنجیم به این نکته توجه 
مذکر بودن به شمس در سبک‌های مختلف تنجیمی ريشه 
در اسطوره‌های ایران و هند و ونان و روم داشته است. 
اردن و لبنان تا بخشی از شبه جزیره عربستان مونث 
بوده است. این جا سوالی پیش می‌آاید و ان این است که 
آیا شمس در جغرافیای باد شده باید مونث محسوب شود 
هت ره هه دک وان فر لد عت در زاو توا دی ان 
دانستنش چطور <! 


خواننده کر ملاحظه نماید که چگونه اسطوره ی 
در دل ادییات‌های سامی عربی و عبرانی که زبان دو 


کتاب مقدس قران مجید و عزیز و تورات شریف (البته 
دارای توب از در ما) است کسید ه شده است. ِ 
مجازی و قمر را 1[ بدانند. ما اکنون که بر 
خوان گسترده‌ای از تحقیقات باستان شناسی زبان 
شناسی و تاریخی نشسته‌ایم . بر خلاف ادیسان رک 
نامیدن یک جرم سماوی نظیر خورشید در نظر اقوام 
سامی زبان عبرانی و عربی مجازی نبوده بلکه انان 
براساس جنسیت رب النوع‌های خویش این اجرام 
اسمانی را مذکر و مونت می‌دانستند و برای اشاره به 
جرم سماوی مذکر از ضمیر مذکر و برای اشاره به جرم 


یکی از داستان‌های میم که پمو ند اسطوره را با ادبیات 
سامی نشان می‌دهد. اسطوره شحر و شلیم هست . 


[زاده شدن خدایان توآمان شحر (سحر) 3۵۲ نماد 
شبگیر با بامدادء تجلی ستارةه ناهیدل(اناهید)» و ش لیم 
0 نماد شامگاهش از پیچیده‌ترین و شسگفت 
انکر ترس الواح داد الشمره است. در این روایت بد ر 
این دو دا و پنج دای توأامان دیگر دای اعظم 
اوگاریت یعنی ال :7 6۱ و مادر آنان دو زن و این ماجرا 
ادا سهر تکگوین 6 است: [و در آن ایام مردان 
تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به 
دختر آن آدمیان درآمدند و آن‌ها را برای ایشان اولاد 
زائیدند. ایشان جبارانی بود که در زمان سلف نامور 
شدند.]) (کتاب اساطیر خاور نزدیک نوشته جان گری 
ترجمه باجلان فرخی صفحات 155 و 156) 


نکته: این دو ایزد خواهر برادر به نظر فقیر رب النوع 
کوکب زهره در دو حالت صبح و شام بوده‌اند. شحر با 
سحر همان نام دخترانه عربی است که زمان آن در دین 
اسلام پیش از فجر اول است. 


البته در زبان عبری این واژه شخر, شحر و شخریت 
(شحریت) ۰.۲۱۳ و 1217۲۱۳ نامیده می‌شود. شحریت به 
تفیلا (نماز) صبح در دیانت پهود گفته می‌شود. که 
بهودیان تفیلای شبات شنه را در کنیسه‌ها به اجتماع 
حواته و رصان آن تفر اه ان ار تا سس انا 
است. 

رب النوع کوکب زرهره در رد مردمان اوگکاریت و کنعان 
در هنگام سپیده دم و سحر» شخر نامیده می‌شده و رب 
النوعی مونت بوده است. 

رب النوع زهره در هنگام غروب آفتاب تا فرو رفتن 


واژه شلیم ۲7۲۷ همان واژه‌ای است که معادل عربی آن 
شلومو (سلیمان<۱117۳<شلومو) همگی از ريشه (۵7۳ 
قم ال فیلی )ار 


کوکب زهره در سییده دم و اوایل غروب افتاب هستند. 

نکته 1:- هنگامه سحر در نزد ما پیش از فجر اول است. 
یعنی همان زمانی که بهترین هنگام برای انجام سحر ( 
۲-<جادو) است. و شیخ اکبر محی الدین ابن عربی 


اگر درست در خاطر فقیر باشد در موضعی از کتاب 
گرانسنگ خویش فتوحات مکیه سحر 56۲ رابا 5005۲ 
مرتبط می‌داند. زیرا هنگامه سحر 525۲ بهترین هنگام 
برای انجام سحر 561۱۲ جادو است. و جالب این است که 
در سنت اسلامی آن هنگام به مومنین توصیه به بیداری 
جالب‌تر این که تو صبه شده در نافله شفع و وتر که زمان 
ان اسحار است. معودتین (سور ناس و فلق) خوانده 
ش‌ود. . که نقش مهمی در دفع سحر و جادو دارد. اما 
خاصیت دیگر نافله شب این است که مومن در آن هنگام 
بیدار است. چون مومن بیدار باشد و هوشیار باشد. حتی 
نیمه خواب آلود باشد تاثیر سحر و جادو بر ذهن و تن وی 
بسیار کمتر خواهد بود. جادو و سحر و تلقینات ذهنی و 
تصرف در خواب بسیار موثرتد است. 

نکته1 از 1:- اکنون ما می‌دانيم که زهره سییده دم در 
سحر و ساحری نقشی فعال دارد. 


نکته 2 از 1 به ارتباط نام سحر و سلیمان دقت نمایید. 
سحر 5212۲ با سحر 56۳۲ مرتبط بود. و سلیمان بر 
طبق نظر ساحران بهودی و غربی بزرگ‌ترین ساحر 
تمام طول اعصار بوده است. هر چند ما مقام حضرتش 
را فوق چنین جایگاهی می‌دانیم. بلکه از نظر ما مقام 
تفصیل عل وم (خفیه و غریبه) جایگاه آصف بن برخیا 
۷ علوم خفیه پوشیده نیست. 

آن‌چه این‌جا برای فقیر سوال است این است که اگر ما 
سلیمان نبی حشمت الله را به شلیم نسبت دهیم. آن‌گاه 
فش ۱ یوار تب وا اش اد کی ی 


دهیم 7! وارثی که نامش در طول تاریخ یکی از اسرار 
زر کف ات تشسده تاریخ است. عده‌ای وی را بلقیس 
سلام الله علیها می‌دانند. اما بدرستی مشسخص نیست 
وف که نو ده است ! 


این نسبت دادن سلیم و سلیمان به این معنا نیست که 
سلیمان نبی حشمت الله نعوذ بالله ایزد شلیم است. 
بلکه به نظر ففیر این نسبت از بابت زمان تولد حضرت 
ائست که سیوان بعضی ویرکی‌های خاش آن شاعت را که 
تیی دار د به مت هه لنهان ی جع الله من: ۱ 


نکته ۰2 7۱۲۷ شخر (سحر) به حساب جمل عبری 508 (۷ 
0 ۲8۲۲+ 42007 و 0:9 شلیم (سلیم) به حساب جمل 
عبری 300۳(380 +307 + ۰۱ 10 ۲+ 4400 مجموع ابجد 
نام این دو خواهر و برادر 888 است یعنی عددی که شما 
ان را مورد بوحه قبالیست‌های عربی می تبتید , و ان را 
تسس سح دای و اد ی رگ 
الله می‌دانتد ات و همع آن (ا ع درون درد و 
مشخص شدن تکلیف امور می‌دانند. 


نکته 3 نکتَءه مهمی که در اسطوره شسحر و شلیم 
که ما امروزه می‌آندیشیم زهضهره سپیده دم را با زهره 
الهع‌های ان را صفاوت می‌دامتلتید. ان سل در اکتر 
تمدن‌های پیشین صادق است. در یونان باستان نام رب 
النوع کوکب زره در نخستین ساعات شب هسیروس 
بوده است. به فقرات زیر توجه فرمایید: [| 


([ ۳۱۶5۳۶۲۵5 هسپروس, ژنی (فرشتهملکی) ستاره شب 
سود » او را یس ر» با برادر اطلس می‌دانستند. او بود که 
تبخسستین باره برای رصد و نظاره ستارکان» بر فراز 
کرهسان اطلس ‏ فت: 

ولی در آن‌جا طوفانی او را بهوا برد و از انظار ناپدید 
کرد بدون ان‌که آثری از وی بجای مانده باشد. کسانی 
که او راء بعلت صداقت وک » ود و لسنعمت میداش‌تند» سس 
ینداشتند که وف بستاره‌ای تبدیل بافته و ستاره‌ای را که 
با طلوع ود آرامش ۱ شسانه را اعلام 
می‌داشت,؛ هسیر وس نام گذ اشتند. 

در این روایت» که معرف جنبهء انسانی داستان اطلس 
می‌باشد» هسپروس را پدر ۳۱۵5۳6۵۲۱5 دانسته‌اند, 
ردیر اطالس ار این وصلت بدا آمددد. 

ترا رن دوره هلنیستی» هسسپروس را با 
5 (ستارة صسیبح) که رومیان» ۱۱616۲ 
میخواندند, تطبیق کرده‌اند.) 

(کتاب فرهنگ اساطیر یونان و رم 

صفحات 420 و 421 پیر گریمال) 


اما در مصر هم ستاره صبح (زهره صبح) را به عنوان 
تیووموتی و ستاره شب (زهره شب) به عنوان اواتی 
نکته مهم . عده‌ای از اسطوره شناسان و اخترباستان 
سپیده دم را دو کوکب جدای از هم می‌دانسته‌اند. و به 


این فهم که کوکبی که در سییده دم طلوع می‌نماید 
همان کوکب شب است نرسیده بوده‌اند. فقیر دلایل 
ی ار ها 1 
به تفاوت 9 تمایز اسطوره‌های یک کوکب بوده‌اند دلیل 
بر عکدم شناختشسان تست به آن کوکب تسوده است. 
چنانچه در باب رب النوع‌های قمر در اسطوره‌های بعضی 
ملل رب النوع ماه کامل با ماه گرفته و ماه در حال هلال 
و9... متفاوت است. 


متفاوت دانستن رهره سپیده دم و زهره شب دلیل بر 
این نبوده باشد که آنان قائل به تمایز این دو حالت 
کوکب رهره بوده‌اند. 


نکته مهم دیگر: شاید سوال پیش بیاید که اگر در یونان 
باستان هسپروس و فسفروس دو رب النوع کوکب 
زهره بودند. پس تکلیف افریدوت چه می‌شود: زیرا وی 
نیز رب النوع زهره است. 

اینگونه به خاطر فقیر می‌آید که آفریدوت رب النوح 
کوکب زهره پس از طلوع کامل ماه تا نزدیک سببده دم 
بوده است. و هسپروس و فسفورس یکی رب النوع 
کوکب زهره پیش از طلوع ماه و دیگری رب النوع کوکب 


زهره پیش از طلوع خورشید می‌باشند. 


نکته تنجیمی: بیشتر احکام نجومی کوکب زهره در علم 
تنجیم شاخه ایرانی و حتی شاخه عربی (فقیر از احکام 
ودیک بی‌اطلاع هستم و با توجه به نبود منبع به زبان 
فارسی در این سبک» شناختی نسبت به این سبک قوی 
عم ندارص)سکای راست کار الم ها و 


افریدوت و اینانا و ایشتار مطابقت دارد. یعنی زهره 
مونث است و با عشق و اب و باروری ارتباط دارد. ما در 
ان اک لو یی ارحص ای ی 
شلیم و يا هسپوروس و فسفوروس را ملاحظه ننماییم. 
به نظر فقیر زهره احکامی کلی دارد که همان است که 
ما در علم تنجیم رسمی می‌بي نیم . اما اگر کسی ساعت 
تولدش در ساعات نزدیک به صبح و یا غروب آفتاب باشد 
و آن تکام اند که کوک زهره در اسمان شب دیدار 
شده است . باید به اسطوره‌های فرعی زهره و احکامش 
توجه نماید. زی را وی نشانی از ان اسطوره‌ها را در 
ویس دارد. بار دنر ناکند می‌تمایم که ره دی و 
علمی نسبتا متاخر در تاریخ بشر است و در دوران کهن 
جایگاهی نداشته است. منجمین باستان که پیش 
بینی‌های خاص می‌نمودند رصد اسمان شب در لحظه 
تولد برایشان اولویت داشته است نه زایچه بندی. 


خواننده گرامی توجه نماید که گفته فقیر بدین معنی 
ملی که رات یک وم تفای یرس خلط اس ناکه 
علمی است که ماهیت کلی آن صحیح است هر چند که 
چالش‌های جدی داشته باشد. بلکه سخن فقیر بدان معنا 
است که خوانندگان دريابند که در دوران کهن که 
خی ات ان تاه توانای ای نس سا تا رو 
العاده‌ای داشته‌اند که در بعضی احادیث نبز بدان اشاره 
شده است. آن توان‌ایی ربطی به تنجیم زایچه بینی 
کنونی نداشته است بلکه با نوع دیگری از تنجیم و اختر 
تک و ی داشسته است. که قطعات آن در دل 


اما شاید برای خواننده عزیز جالب باشد که شساید به 
شلیم و مذکر بودن زهره در داستان حضرت ابراهیم در 
قران مجید و عزیز اشاره شده باشد. 
ال ای که ا ال است و ای اس سا ار تفس 
چنین تعسبری دارد. 

به آیات سوره مبارکه انعام توجه فرمایید:[] 
روا قالّ ابرَاهيم لاأْبیه رز أَتَجِذ َضتامَا ال ای أراک 
وقَوَمَک هی صَلال مبین [ 174 
و [یاد کن] هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت 
ایا بتان را خدایان [خود] می‌گیری من همانا تو و قوم تو 
وکدلک ری ابْراهيم ملک وت السّماوات والأْرْض وَلیَکُ ون 
من المّوفنین []75] 
نماياندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد (75) 
قَلمّا جَنّ عَلیْم الیل رآی کَوْکبّا قَالَ [اهدا ری قَلمّا أَفَلَ 
قال ۷ اج الافلین [ 6۱ 7[ 


پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‌ای دید گفت این 


پروردگار من است و آن‌گاه جون غروب کرد گفت عروب 
کنندگان را دوست ندارم (76) 


قَلقّا ری الْقَمَر بازغا قال [اها ری قلَمَا َقل قال لین 


س ع ۵ سس 


لم یَهُدنی زبی لاکوتَن من القوّم الصَالّینَ ۱۳2۸ 


و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من 
است آن‌گاه جون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم ۳ 


هدایت ِ بود قطعا نت »1 بودم كِِ 


لت ال با قَوّم ی کر 7 9 0 


وت ۲ جور دید را برآمده دید گفت این پروردگاد من 
بیزارم (078" 


نی ت- وخهی دی فقطْر السماوات وَالأْرْضَ حنیفا 


ار اخلاص ص روی خود را به سوی کسی 
و ی 


ت-_ 


وحاعْة قَوَمَهٌ قَالٍ أثحَاعُونّی فی اللّه وق قدان ولا آَحاف 
ق| تشرگون بع الا آن تضاة رتی میا وسع رل کل شی ء 
علما أَفْلّا تتدکژون180]0 


۱ 


وه بایدر ی اوه رجا اور وب 
است و ۰ ار ور گر 
آن‌که پروردگارم تست بخواهد علم پروردگارم به هر 


وکنت آخاف ما با آش کنخ ولا افون تم اش رکنم با 
ما لَم بُترْل به کم شْلطاتا القریقیّن أحَقٌ لاهن 


ان کبتر کرد را ن| 681 


و چگونه از آن‌چه شریک [خدا] می‌گردانید بترسم با 
ان که شما خود از این که چیزی را شسریک خدا ساخته‌اید 
که [خدا] دلیلی در باره آن بر شما نازل نکرده است 
نمی‌هراسید یس اگر میدانید کدام یک از [ما] دو دسته به 
ای رت ات ۱9 


الذین منوا وَلَمْ بیس وا يمَاتَهُمُ بظلم ولیک لَهُمْ الأْمُنْ 
وهم مَهْتَدُون []182] 

کسانی که اسان آورده وا ان نود را به شسرک 
نیالوده‌اند آنان راست ایمنی و ايشان راه‌یافتگانند (82) 


وَیلک ححْنمَا آنَیتاها ابزاهیم عْلی قومه تفع درخجات من 
تشاء ان رت حکیم علیم|83۱|] 


۳ هر کس را که بخواهیم فرا می‌بریم زی را 
پروردگار تو حکیم داناست (83)) 


دقت در این آیات نشان می‌دهد که حضرت ابراهیم خلیل 
در آیه 78 در اشاره به شسمس از ضصمیر مذکر هذا 
استفاده مي‌نماید (قَلَمّا أّی السمُس بَازعة قال [آهتا 
رِبّی [اهذا أَکْتَرُ) و می‌گوید هذا ربی و هذا اکبر» حال 
آن‌که در ادبیات عرب شمس مونت مجازی است. و علی 
القاعده باید از صضصمير هده استفاده می‌شده که نشده 


۰ 


ما می‌دانيم که در میان رودان شمش آیزد خورشید مذکر 
بوده است. عده‌ای از مفسرین علت این استفاده ضصمیر 
مذکر را اشاره به این حفیقت می‌دانند که اشاره حضرت 


به رب النوع خورشید یعنی شمش بوده است و بدین 
حاط است که حصر نار ضمی کر تفای ما 
هر چند که نظر علامه طباطبایی بر این است که اگر این 
قول صحیح است چرا حضرت ابراهیم خلیل در احتجاج با 
نمرود قواعد تانیت بودن شسمس را رعایت تموده 
است ۲17 پس علت استفاده حضرت از ضمیر مذکر برای 
شسمس این بوده که حضرت تا کنون با اجرام سماوی 
برخورد ننموده بود و چون کسی که نمی‌داند شمس در 


به آیه 258 سوره مبارکه بقره توجه فرمایید: [۲ 


(لم نتر الی الذزی حجاخ ابزاهیم قفی رنه آن آتاه اللَه 
الملک اذ قال ابزاهیم رت الذٍیٍ یخیی یمیت ت قال ِ 
آخیی وَأَمیب قال ابزاهیم فان اللْد بَأبّی با 

المشرق قأتِ [ابعا من المع رب قَبهت الّذٍی کر وال لا 
بهدی القفوم الظالمین [258-آيا از (حال) آن کس که 
چون خدا به او یادشاهی داده بود (و بدان می‌نازید» و) 
در باره زر خود با آبراهیم محاخه (می) کرد خبر 
نیافتی؟ آنگاه که ابراهیم گفت: (پروردگار من همان 
کسی است که زن_ده می‌کند و می‌میراند.) گفت: (من 
(هم) زنده می‌کنم و (هم) می‌میرانم.) ابراهیم گفت: 
(خدا(ی من) خورشید را از خاور برمی آورد, تو آن را از 
باختر برآور.) پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت 
ماند. و9 خداوند قفوم سار را هدایت نمی کند. 9 


کلمه بها در «قَاِنَ ال بَأیی بالشفس من المشرق کات 7 
با من الْمَعُرب» مونث است که از نظر علامه طباطبایی 
نشسان دهنده این است که حصرت هنگام احتجاج با 


هنگام احتجاج با پادشاه زمان خویش (نمرود) از این 


هر چند که نظر علامه بزرگوار طباطبایی بسیار استوار 
و معقول به نظر می‌رسد. اما باید از خود پرسید ایا این 
حقیقت که حضرت ابراهیم خلیل اطلاعی از جنسبت این 
اجرام التتهانی نبداشته است تا صیمير در لت را در خطاب 
به آن استفاده نماید تا این حد مهم بوده که در ایات 
قرآن معید عنحلی سود 7 از طرف دیگر ما می‌دانیم در 
سر رل اس میان ت ات اب راهیم 
و آموری‌ها (بابل) را یایه گذاشتند شمش ایزدی مذکر 
بوده است. حتی در سومر نیز همتای شمش یعنی ایزد 
اوتو باز مذکر بوده است. 
پیشینیان در زور کار باستان خورشید را اینگونه می‌دید ند 
که ایزد شمش ار ور کر شوش آس مان را 
می‌پيماید. ابتدا باید اين سوال را از خود بپرسیم که آیا 
آن‌چه پیشینیان در روز کان کهن می د بد ند . واقعیت داشته 
و پا در حیطه تخیلات مردمان قدیم بوده 7 نظیر چنین 
سوریا داشتند. مصریان رع را سوار بر قایق ملاحظه 
می‌نمودند. اگر آن‌چه که پیشینیان ملاحظه می‌نمودند و 
اين فرومایگان را به ربوبیت می‌گرفتند حقیقت داشته 
باشد. آن‌گاه شاید بتوانیم بگوییم آن‌چه که ابراهیم خلیل 
علبه السلام می‌دیده با مشساهده عادی آفست‌هان شب 
تفاوت داشته است. زیرا در آیات قبل‌تر از مشاهده 
ملکوت اسمان‌ها و زمین سخن رفته است. بنابراین 


خطاب مذکر بودن نسبت به قرص خورشید در جمله هذا 
اکبر می‌تواند خطابی متناسب با رب النوع باشد نه خود 
جرم سماوی خورشید. زیرا مشاهده خورشید به صورت 
عادی نبوده است. و خطاب حضرت نسبت به خورشید در 
احتجاج با نمرود از نوع عادی بوده و آن‌گاه دیگر پای رب 
النوع خورشید در میان نبوده است و تنها صرف قرص 
خور شید مطرح بوده است. 

البته این یک تفسیر ذوقی از این آیات است که مشخص 
نیست تا چه میزان درست باشد. و باید توجه داشت که 
از نقل مستقیم کلام ایشان خودداری نمودیم هر کسی 
نظرات علامه طباطایی را بخواهد می‌تواند به بخش 
تفسیر آیات سوره مبارکه انعام در کتاب المیزان مراجعه 
نماید. 


اما بالفرض اگر نظر ذوقی درست باشد آن‌گ_اه ان 
کص رز ایدای ۰۱ رح و ره هذا ربی 


او رات تلو وهی ۳ و ی 
آن محتملا همان کوکب زهره است <! 


مذکر بوده باشد. زیرا زهره ابتدای شب در اساطیر مذکر 
است. 
الب دس تیک تشگ شه یی و خر دحا اسر 


اشتباه باشد. 


استفاده نموده‌ایم. اما معنی و ریشه واژه اسطوره 


عده‌ای از لغوین بزرگ عرب به غلط آن را از ريیشه سطر 
می‌دانند. و در واقع برای این واژه غیر عربی ریشه‌ای 
عریی جعل نموده‌اند. ما امروز بر خوان گسترده‌ای از 
تحقیقات تاریخی و باستان شناسی و زبان شناسی 
هسستيیم و به خویی می‌دانيم که اسطوره واژه‌ای غعیر 
ی تس سای ات که ا اای عصعی ارست > 
اعراب در قواعد زبانی خویش برای آن جعل نموده‌اند. 


استوره بهتر است ابتدا ريشه واژه ستاره را بشناسیم 
زیرا ريشه وازه استوره در ستاره است. 


واژه ستاره» این وازه در اوستایی (ستر-<512۲)- در 
فارسی میانه (سترک-<5۲2121)_ در ایرانی باستان ( 
8ج در لاتینی (451611 در بلوچی (5۲۵1 ,15۲6۲) 
به فارسی درف (ستاره) در کردی مهابادی به گونه 
(استره) در گکردی (۱5۲۱۲۱۷ ۳ 2 )۳ در سیس تانی 
(استاره) در میمه اصفهان (استره) در کهکیلوبه و بویر 
احمد (اساره) نبزدر 0 خراسانی به گونه (ستره) 
است. این واژه در زبان انگلیننتی بگونه (استار<451<۲ و 
در زبان فرانسوی به گونه (استره) و در زبان ایتالیایی 
به گونه (استلا) و در زبان آلمانی کهن (5۲6۲۳0 ,5۲6۲۵) 
در آلمانی نو 5۲6۲۳ گفته می‌شود. 


اما شاید برای خوانندگان کی جالب باشد که ريشه دو 
واه معروف انگلیسی یعنی(۲۱5۲۵۲۷ < تاریخ) و (510۲۷ 
<داستان) انکلستی از همین ريیشه ۲ است. زیرا در 
گذشته های دور که عصر اسطوره‌ای (استوره) تاریخ بشر 
به حساب می‌آمد. موجودات اسطوره‌ای به صورت نسبتا 
آزادانه‌ای بر روی زمین مادی ما حضور می‌یافته‌اند. 
سس در عصر تاریخی اک بشر بعنی حجدود 20 
سال پیش که حضور این موجودات کم رت شده بود. در 
موجودات استوره‌ای که رب النوع ستاره‌ها و صور فلکی 
اسمان شب هستند حکایت می‌شسده است. بنابراین 
استوره با 5۰:۱۷ داستتان ۹ ستاره‌ها (رب 
النوع های‌شان) 51315 است. 

نکته: دو کلمه 5۲0۲۷ و5۲0۲۷. ريشه در کلمه لاتینی 
3 دارد. 

بّن مایه: برگرفته از کتاب فرهنگ ريشه شناختی زبان 
فارسی جلدهای 1 و 3 مدخل اسطوره و ستاره 

و کتاب پیوند واژه‌های لری با دیگر زبان‌های آریایی 
نوشته ایرج محرر 

نکته 1- گستردگی کلمه ستاره و 5۲3۲ در زبان‌های 
اریایی (هندو ارویایی) به خوبی نشان می‌دهد که این 
واژه سامی نمی‌باشد. بنابراین نام ایستر ول-»۱2 رب 
النوع کوکب زهره در نزد اکدیان و اشوریان سامی زبان 
نیز ریشه هندو ارویایی دارد. و نامی غبر سامی است. 


باشند که چگونه دانش‌های مختلفی نظیر زبان شناسی 


یا تاریخ ملل باستان و ... می‌تواند به ما در شناخت 
مسائل کمک نماید هر چقدر شما دانش‌های بیشتری 
داشته باشید زوایای دید جدیدی به شما می‌دهد که به 
معرفت شسما کمک می‌نماید. ما در علوم اسلامی و 
شناخت اسرار تاریخ نیازی مبرم به کارهای میان 
رشته‌ای با انديشه اسلامی داریم. 


میاس ها بو این ۹ تا کنون خالی مانده 9 و 
شاالله باشند کا 2 که در ار بدین مهم بیردازند. 

یکی از مباحث نسبتاً جنجالی در بین طرفداران مبحث 
فرازمینی‌ها و طرفداران نظريةءة فضانوردان باستانی؛ 
محت نبیرو است که در منون مان رودان علی 
ال‌ص تست اکدی حصاته افر تیش بای دای اشا 
شسده است. زکریا سیتچین نبیرو را بر اساس شوه 
تحریف آمیز و غیر کارشناسانه که در جای جای آنار وی 
خودنمایی می‌نماید. سیاره‌ای بمسبر از مدار پولوتون 
می‌داند. و متاسفانه طرفداران مبحت فرازمیینی و 
رب فضانوردان سوت در ایران که جز بلغور کردن 
ارائه تا سال‌هاست ۰ وی را ۷ مر و 


خواننده گرامی باید توجه نماید که وجود سیاره‌ای پس از 
مدار پولوتون از نظر دانشمندان کیهان شناسی جدید 
کاملا محتمل است. اما سخن این‌جاست که وجود داشتن 
با نداشتن چنین سیاره‌ای اساسا ارتباطی به نبیروی 
میان رودانی ندارد. بنابراین نباید بین دو مبحثت سباره‌ای 
پس از مدار پولوتون و نبیرو خلط شود. 


زیرا ما ناهد هستيم که افر دانت مندان کیه ان شتاسی 
در سازمان فضایی ناسا و غبره در مصاحهه‌ای درباره 
سیاره‌ای پس از مدار پولوتون سخن بگویند. این سخنان 
توسط طرفداران ری فضانوردان باستانی در خارج از 
کشور و گاه ِ- ایران برش می‌خورد و در کنار نظریه 
بیس سیر قرار می‌گیرد و به عنوان سدی بر درستی 
گفته‌های وک به بستتدکان نشان داده می‌ شود . + حال آن‌ که 
مبحث نبیرو ارتباطی با سیاره‌ای پس از مدار پولوتون 
ندارد. 


متاسفانه ما شاهد هستیم که سیاره نبیرو وارد ادبیات 
اصارمای تس وه ت نت ده است و گاه با طارق یکی 
دانسته شده است. بعضی از طرفداران دجال بصره 
(احمد حسسر ملعون) جزو اولین گروه‌همایی بودند که 
نبیرو را وارد ادبیات اآخرالزمانی شیعه نمودند و از ان 
زمان تا کنون ما شاهد هستیم که در بعضی سایت‌ها و 
دجال بصره هم نیستند. مقالاتی در باره نبیرو نوشته 
شده‌اند. 


ارزش پاسخ گویی ندارد. 


کار دای ارب تاک تیاه ربا یلا بات ره ترانید 

سیاره مشتری می‌دانند. متساایی جدس این است 
کهاکت تاو رد شناسان»؛ مردوح را ایزد کوکب مشتری 
می‌دانند. و در 0 پنجاه نام مردوح از منظومه 
ای را ری ال اد ار تا فا کح بر ای 
شکست دادن تیامت به مردوخ از طرف سایر ایزدان عطا 
هی نت ود ی رو ات ار ان دای که ردو ار ار 


اسطوره شناسان مشتری است. نیبیرو نیز که از مجموع 
همان مشتری است. 


هر چند که فقیر این نظر که نیبیرو همان کوکب مشتری 
داد که نیبیرو چیست و کجا است! 


ابتدا برای روشن شسدن قضبه و این که به عنوان شاهد 
نشان دهم که اسطوره شناسان در مورد تیسبرو چگونه 
می‌اندیشند مدخل نبیرو را از بخش فهرست مشروح 
نام‌ها را از کتاب بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین 
را به تمامی می‌آورم: [] 


[نبیرو 12۷ نام نجومی مردوح سیاره‌ای است؛ ۳ 
محتملاً مشتری؛ معنی‌اش بعدها تغییر کرد اما زمانی 
احتمالا به سیاره‌ای در لحظه اعتکدال بهاری مربوط 
هی یو اکتا که ار سا کی ببس ال کندر 
مردوخ که در لوحه‌ی 5 می‌اید به کار می‌رود؛ نیبیرو هم 
چنین به معنی مرکز» محور يا [] قطب می‌تواند باشد. در 
« سر ود ینجاه نام », عنوان نجومی مردوح است. 4 (عتاب 
بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین ص 2537 
توضیحات دکتر ابوالفاسم اسماعیل پور) 


توضیحات دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور که از بزرگ‌ترین 
یمود ید. 


فقیر با بخش پایانی نظر ایشسان موافقم. و نبپرو 
لا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱7 
اما برای فهم بهتر مطلب یکبار دیگه مطالب لوح پنجم 
منظومه افرینش بابلی را با هم مرور می‌نماییم: [] 
را 
تصویر شبه ستاره‌ای آن‌ها را به شکل صور فلکی تقبیت 
کرد. فا ار رت رت رما ی برای 
هر یک از دوازده ماه سه صورت فلکی برقرار کرد. 


پس از تعیین روزهای سال [از طریق] ارقام (آسمانی), 
منزل [آنبیرو را برای تعیین مدارهای (اسمانی) بنیان 
نهاد» 

که هیچ کدام نه بتواند تجاوز کند و نه به آن تجاوز شود. 
به م ارات ان مت ازلی را . رای انلتل وا (انک) ۰ ۲ 


با باز کردن دروازه‌ها در هر دو سمت؛ قفلهای چپ و 
راست را استحکام بخشید. 

دز سکم آو سمت اراس را ان هار 

او درخشیدن ماه را موجب شده» شب را (به اآو) سیر د. 
در آاع ار هر ماه تا بر ادن بر ف را برع رات 
مشسخص کردن شش روزه تو شاخ‌های نورانی خواهی 


در روز هفتم [نیم] تاج باش. 
در نیمه ماه به صورت ماه کامل در نقطءه مخالف 


بایست. 


می‌گیرد, [تاجت را] کم کن و در فروغ به قهقرا رو. [به 
هنگام نایدید شدن] به مسیر خورشید نزدیک شوه و [در 
(روز) بیست و نهم] بار دیگر در نقطة مخالف خورشید 
خواهی ایستاد». 


(بقیة لوح شکستته س ‏ وسج تم میا 
دکتر و مجید زاده ال صفحه 304) 


ملاحظه نمودید که بنا به نظر کاهنین مردوخ مدارات 
کواکب اس ان ی سس ی مر ری س سن 
جایگاه انلیل و انکی را در نظر کاهنان نشان دادیم. و 
را یر رای او مس و 
روزگاری پیش از مردوخ ِ رأاس ایزدان میان رودان 
بوده است. . و دون هیل درگیری‌ای جایگاه انلیل یس از 
سال‌ها به مردوخ می‌رسد. در الواح اساطیر میان رودان 
تا آن‌جا که فقیر در حیطه آنار موجود چاپ شده اطلاع 
دارم درگیری بر سر ریاست بین انلیل (عموی مردوخ) و 
مردوج صورت نگرفته است. . بیس ماجرا چیست 2 

چرا مردمان میان رودان روزگارک انلیل را رییس ایزدان 
خویش می‌دانستند. و چرا در روزگاری دیگر مردوخ را« 


چرا مردوخ در منظومه آفرینش بابلی با غلبه بر تيامت» 
افر تفن را ات را 2 و این برخلاف ار 


بعضی ملل دیگر است که ایزدی رای مش مب آوردن 
جایگاه ریاست ایزدان» با ایزد داد و یآ 
غلبه بر وی» 


او را زندانی می‌نماید! 


چرا انلیل ریاست ایزدان را روزگاری بر عهده داشته اما 
انکی که فقیر آن را مطابق با صورت فلکی شاه تخته و 
نهر اینهمان پافتم. هیچ گاه جایگاه ریاست بر ایزدان را 
نداشته است 2 

فلکی‌ای داشته باشد<2 


چرا در روزکاران بسیار کهن‌تر انو رهبر ایزدان میان 
رودان موه است 2 


اينها همه سوالاتی است که باید بدان پاسخ داده شود. 


آما ینس بر کفتم که الیل با صورت فلکی عوا ارتتاظط 
دارد و انکی با صورت فلکی شاه تخته و ۰ کشستیدم و نهر. 
هم‌چنین ایزد نینورتا با صورت فلکی‌ای با همین نام که 
همان صورت فلکی جبار و شکارچی است مرتبط است. 
این نکته مهم فقبر را بسدین جا می‌رساند که اینگونه 
اسطوره شناسان بزرگ رب النوع کوکب مشتری نباشد 
و جزو رب النوع‌های یکی از صور فلکی اسمان شب و 
جزو ثوابت فلکی باشد. 

در کتابی نظیر بندهش که کتابی متعلق به حدود هزار 


نوشسته شده و آن نسک‌ها نیز به نوبه خود ريشه در 
اعتقادات کهن‌تر دارد. 


ما با نظگرات نجوم ایرانی مواجه هستیم که کواکب 
اسمان شب رو به دو دسته اختران و اباختران تفسیم 
اختران ایزدان هستند و اباختران گاه اهریمنی دانسته 
شده‌اند. 


شباهت بسیاری بین نجوم ایرانی و نجوم بابلی وجود 
دارد. بدرستی مشخص نیست که کدام تمدن از دیگری در 
این باره تاسی گرفته است. اما معقولش این است که 
ایرانیان از بابلی‌ها در اين باب تاسی گرفته باشند. به 
پاد دارم که فقیر هنگامی که بر سر کلاس‌های زبان 
اکدی پر فسور ارفعی حضصور داشستم. جوانی سود که 
موضوع پایان نامه ارشد وی بررسی شباهت‌های نجوم 
بابلی و ایرانی نود . و پرفسور ارفعی با لحنی منتقدانه 
گفتند که بندهش چه ربطی به الواح بابلی دارد. و آن 
جوان گفت. شباهت‌های هه دده است. آن زمان 
این موضوع دعدعه ذهنی ففیر نبود. اما اکنون که به این 
موضوع از جوانب گوناگون می‌نگرم. باید بگویم درست 
است که فاصله زمانی انوماالیش با کتاب بندهش بسیار 
زیاد است. اما در بعضی جاها شباهت‌های بسیاری وجود 
درد که تص توان بو رای ار ان ی و 

(حال اگر به گذشته نسبتاً دور نظری بيندازيم یعنی 
0س ال قبل با 5000 سسال پیش از میلاد. قطب 
شمال فلکی در حدود 12 درجه سر عوا قرار داشته. 
افزون بر این با چنی چرخشی که ظاهرا کره سماوی 


دارد» صورت فلکی مذکور ممکن است توسط مردمان 
قطب شمال به صورت قانئم هم دیده شده باشد. به نظر 
می‌رسد که تنها چهره‌های اسطوره‌ای قابل ارزش از 
لحاظ موفعت؛ اطلتن باینان باشد باروی راست عوا: 
بر روی سرش خمیده شده تا آسمان را نگه‌دارد. امروزه 
این ستاره‌ها به صورت یک کمان و به نام تاج يا اکلیل 
شمالی خوانده می‌شوند. 

حرکت تدریجی و جابه جایی قطب شمال سماوی در بین 
ستارگان آسمان؛ از اهمیت عوا کاسته است و آن را به 
حالت عادی درآورده است. اگر بخواهیم مجدداً به جایگ اه 
قبلی عذا بر‌گردیم باید 19000 سال دیگر منتظر ماند.) 
(کتاب راهنمای هفتگی آسمان شب نویسنده جف ِِ_ 
مترجم احمد دالکی صفحه 38) 


باید دقت داشت که رورکاری که صورت فلکی عوا 
(انلیل) در حدود 5000 سال پیش از میلاد در جایگاهی 
نزدیک به جایگاه ستاره قطبی قرار داشته است. هیچ 
ستاره خاصی در جایگاه ستاره قطبی 9 است. یس 
ص ورت فاکی ع وا (اتلمل اه تن وعی در جایگاه ساره 
قطبی بوده و همانگونه که گفته شد. حتی ممکن است 
در نیمه شب انقلاب تابستانی در نزردیکی‌های قطب 
شمالی کاملا عمود نیز دیده می‌شده! 

آن‌چه که در این‌جا حائز اهمیت است این است که تقریبا 
زمانیکه عوا در جایگاهی نزدیک به جایگاه ستاره قطبی 
است. انلیل به توعی در میان رودان ریاست کل ایزدان 
را داش ته است. الیل اصورت فلکی ع واار حندود 


0 قبل میلاد تا حدود 3100 قبل مبلاد به جایگاه 
ستاره قطبی نزدیک بوده است.) 


در الواح میان رودان به طور خاص در الواح اسطوره 
گیلگمش هنگام طوفان تررک که در حجدود بیش از 3000 
سال قبل از میلاد انفاق افتاده است. این انلیل است که 
رهبری ایزدان را بر عهده دارد. و فرمان طوفان را 


می د هد . 


هر چند پس از طوفان نیز هم‌چنان انلیل رهبری ایزدان 
را بر عهده دارد. اما به مرور از قدرت انلیل کاسته 
می‌شود و این مردوخ است که از حدود 2000 قبل میلاد 
ریاست ایزدان را بر عهده رم داستان ریاست 
یافتن مردوخ بر عالم ایزدان که در الواح آفرینش آمده 
است. . و توسط کاهنان نوشسته شسده است. دو دریای 
اولیه وجود دارد. در دریایی تیامت پا هیولای مونث اولبه 
که توسط مردوخ کشته می‌شود و توسط اجزای بدن وی 
خلقت اسمان و زمین انجام می‌شود. <۶! 


در این‌جا باید از خود پرسید چرا کاهنین چنین نسبتی را 
به مردوخ داده‌اند 2 


آسمان‌ها و زمین که در آن هنگام موحجود بوده است. آبا 
آنان مه داستان کهن‌تر خلقت اشساره کرده‌اند 2 یعتنی 
روزگارانی که هنوز خلقت آسمان‌ها و زمین از نظر آنان 
شکل نگرفته بود 7 يا این‌که حادثه‌ای ممکن است در 
آسمان شب رح داده باشد که آنان در نی ر ان جنین 
نسبتی را به مردوخ داده‌اند ۶! 


اگر از منظر آسمان شب به اساطیر نگاه نماییم در حدود 
سه هزار سال قبل میلاد ستاره آلفای ازدهز در صورت 
فلکی از دها در جایگاه تسار ه فص ی فرا مب کرو 


و صورت فلکی اژدها همانگونه که عده‌ای از اخضتر 
باستان شناسان می‌گویند ممکن است همان تیامات در 
نظر سومریان و بابلیان و اشوریان باشد. 

اين حضور ستاره آلفای ازدها ادامه داشته تا این‌که رفته 
رفته جایگاه ستاره قطبی ابتدا, به ستاره‌های کوکب 
شمالی و فرقد در صورت فلکی دب اصغر (فاصله 2000 
پیش از میلاد تا 500 میلادی و سپس اکنون به ستاره 
خدی در همین صورت فلکی می رسد بنابراین از حدود 
0 پیش از میلاد تاکنون جایگاه ستاره قطبی در 
اختیار کواکب صورت فلکی دب اصغر بوده است. آیا 
ممکن است مردوخ ایزد کوکب مشتری نباشد و آن‌گاه 
رب النوع صورت فلکی دب اصغر بوده باشد 7! جالب 
است که بدانید دوران قدرت گرفتن مردوخ به عنوان 
رئیس ایزدان از دود 2000 پیش از میلاد شروع 
می‌ شود ! 


عظیم اژدها نظم کائنات را با قرار گرفتن در جایگاه 
ستاره قطبی بر هم میزند. و مردوخ با غلبه و کنار زدن 
وی نظم جدیدی را در کیهان و پهنه اسمان شب ایجاد 


می‌نماید. 
نکته: باید در نظر داشته باشسیم که صورت فلکی دب 


مردمان میان رودان مردوخ بوده باشد. 


نکته 2- در بعضی نگاره‌همای مردوح وک را سوار بر 
ازدهایی نشسان می‌دهند که ممکن است بی‌ارتباط با 


اما در چنین نوع نگرشی آنو يا پدر بزرگ ایزدان ممکن 
ات هی اک فا ۱ ۱ 
در روزگاران کهن در جایگاه ستاره قطبی قرار داشته 


اه 


نمودار چرخش صور فلکی و قرار گرفتنشان در جایگاه 
ستاره قطبی در بازه‌ای حدود 25800 سال در حدود 
0 سال قبل میلاد ستاره آلفای اژدها در جایگاه 
ستاره قطبی قرار می‌گیرد. صسورت فلکی ازدها در نظر 
اخترباستان شناسان نمونه‌ای از تیامات سومری است. 


بصویرک از مردوخ سوار بر اآزدها و حلقه قدرت سبز در 
دستانش قرار دارد. 

در این بصویر بر روف صورت فلکی از دها قرار دارد. 
ور فک روهار بط اختر اس ان ماس ار 


( سپاهبادان (نجوم) 


فارسی میانه: ۲ ۱۱۵0۵05 5۳08؛ منظور چهار سپاهبدان یا 
چهار ستاره قدر اول اسمان نیمکره شمالی هستند و به 
ترنیب قدر عبارتند از: «تیشتر» برابر با شعرای یمانی؛ 
«سدویس» برابر با سهیل, «هفتورنگ» برابر با سماک 


رامحء «ونند» برابر نسر واقع؛ [استاره میخگاه همان 
او می کوردند و بدین روف سیاهبدان سیاهبد است. 


این ستارگان که کرفه گردند» از ایزدان نیز محسوب 
شده‌اند. اباختران که اهریمنی هستند» نیز دارای چهار 


۳ خراسان» (عطارد سیاهبد شسرق) بهرام 
سیاهبد خاوران» (مریخ سیاهبد خاوران با غعرب)» اناهید 
سپاهبد نیمروز (جنوب)» هرمزد (مشتری) سپاهبد 
اباختران و کیوان سیاهبدان سپاهبد و مهر و ماه تاریک 
شهریار تاریکان هستند. 


هر کدام از سپاهبدان در مقابل خود سپاهبدی اهریمنی 
را دارند. مهر و ماه تا ریک با خورشید و ماه, هرمزد با 
7۳۲ اناهید با سدویس؛ بهرام با ونند و تیر با 
تیشستره ء کیوان با میخ آاسمان (جایگاه ستاره قطبی) 
دشمنی دارند. اين اباختران (کواکب روده» سیارات» 
خمسه متحیره) هنگامی که در سپهر تاختند با اختران به 
نبرد ایستادند.چهار ستاره بزرگ که خود چهار ایزد به 
شمار می‌روند» بعنی ونند (نسر واقع» کر کس نشسته) و 
سدویس (سهیل) و تیشتر (شعرای یمانی) و هفتورنگ 
(عوا» گاوران» انلیل ء( به یاسداری بر سر دوزج» برای 
پاس داشتن دوزخیان گماشته شده‌اند تا دیوان را در 
دوزخ از آزار سخت گناهکاران باز دارند. از این جهت این 
ستارگان در رنج می‌مانند؛ : بسویژزه ستاره ونند که بزرگ 
آنان است. از این روک است که برای خشنودی آنان باید 
نیایش خواند و ونند بُرید راء که آیین ویژه روز آورمزد 
ماه فروردین است, نه وتتد و لته ستاره دب 


داشت. (منابع بندهش ۸57 165))- (کتاب فرهنگ 
اساطیر ایرانی صفحه 258) 


نکته ۰-1 به چهار [ 1 تاره مهم در اساطیر ایرانی 9 
ارتباطشان با علم تنجیم و مبزان در این علم شسریف 


نکته 2:- اختران در نجوم ایران باستان ثوابت آسمانی و 
اباختران سیارات یعنی همان خمسه متحيبره می‌باشند. 


نکته مهم 3:- میخ آسمان که جایگاه ستاره قطبی است. 
سپاهبد سیاهبدان است. و به نوعی در جایگاه رتیس 
قرار دارد. در نجوم ایران باستان جایگاه ستاره قطبی 
بسسپار مهم است. حسال آگر از روش تطسبیق در 
رف اه ٩2‏ نماییم. تلبت ک مسر خ 
تا تا ها ی ان ۱ 
سای سب بر رسارس یه سار مک بت ره ی 


این نظریه مویداتی تس دارد. می‌د انیم که جایگاه ستاره 
قطبی در اسمان شب ثابت است. اما ستاره قطبی ثابت 
نبست. زیرا فلک توابت در بازه زمانی کمتر از 26000 
سال یک دور می‌چرخد. و بنابراین در یک دوره حدودا 
0 سلله ما چندین کوکب و صورت فلکی را در 
جایگاه ستاره قطبی خواهیم دید. 


و این بر روی کاغذ با چرخش ایزدان در میان رودان در 
جایگاه ریاست کل همخوانی دارد. چنانچه صورت فلکی 
عوا پا انلیل در بازه زمانی حدود 5000 سال پیش از 
میلاد نزدیک جایگاه ستاره قطبی بوده است. | 


اسمان شب باشد. آن‌گاه باید مردوج صورت فلکی بنات 
النعش با هفت اورنگ باشد. 


این‌جا اشکالی وجود دارد. و آن این است که می‌دانيیم که 
در مراسم جشن اکتیو در بابل پیش از نوروز مردوخ بر 
طبق نظر بابلیان در عالم زیرین به سر میبرده است. و 
سپس در ایام جشن اکتیو که تقریبا معادل نوروز 
امروزی ما ایرانیان است. مردوخ از عالم زیرین پای به 
عالم بالا می‌فداشته است!۱۱ و این با قرار گکرفتن 
احتمالی مردوخ در جایگاه ستاره قطبی همخوانی ندارد 
ربرا که ساره فطیی تفرسا در هر حالی نانت و فایل 
و آتتیت هه یی ای ای ات ی سا ای ٩‏ 
ندارد. 


وه | کف ری رو 12 کات را در اسان سس در تاره 
زمانی حدود یازده سال و نیم طی می‌نماید. به عبارتی 
دیگر بر اساس فلکیات جدید, مدت زمان حرکت مشتری 
در مدار گردش خویش به دور خورشید حدود 11 و سال 
43312 روز با 1185920 سال) و بدیهی است که 
مشتری با چنین مداری نمی‌تواند در حدود هزار قبل از 
میلاد هر ساله در حدود زمان جشن اکیتو (تقریبا معادل 
فروردین ماه)از عالم زیرین به بالا بیاید. 

خب این اشکالات نیز در نوع خود جدی است و باید برای 


برای یافتن پاسخ از طریق اسطوره‌های موازی در 
تمدن‌های دک باید کمک ک رف می‌دانيم که سامیان 
کوچنده نه مان رودان» مردوح را بعل مردوح تسس 
می‌نامیدند. چنانچه در من استوانه کوروش کسیر از 
مردوح گاه با عنوان بعل یاد شده است. زبه طور خاص 
در بند 22 متن استوانه کوروش کبیر که پرفسور 
عبدالمجید ارفعی ان را به خداوند ترحمه تموده است و 
ایشان در صفحه 55 کتاب فرمان کوروش رک در 
تعلیقات شوش 9 ۳ [وازه ۴۶۱۱-6۱ به معتی 
مطلق «خداوند» در این زمان در بابل تنها برای خداوند 
هردوکگ بو کار برد مس ده است اه عتتی در نطار انان 
مردوخ همتای بعل اوگاریتی فینیقی کنعانی بوده است. 
به عبارتی دیگر هم بعل هم مردوخ هر دو رب النوع یک 
صورت فلکی بوده‌اند. بعل فرزند ال 7۷ دای بزرگ 
کنعانی‌ها بوده است که بتدریج با کنار زدن ال 7۸ (۱ه) 
خود بر بخت ریاست خدایان کنعانی ادکارنتی می‌نشی بند. 

بر اساس اسطوره‌های اوگاریتی بعل نیز به عالم زیرین 
سفر می‌نموده است. و بعل نیز بر مار لویتان غلبه 
می‌نماید چنانچه مردوخ بر هیولای ماده تیامات غلبه 


می‌نماید. 


به فقرات زیر از اسطوره ایزد بعل فرومایه و ایزد موت 
۳ وه به تسیر باروری و سترونی در سال کشاورزی 
موت (ایزد ِ معادل عربی کلمه موت < ی و ری 
۵-<ماوت<مرگ) فرستادگان بعل [جاین 0 و 
اوجار 0957]- را با ییامی هراس انگیز نزد بعل باز 
می‌گرداند: 


آری تو لوتان ۱0۲3۲ |ژدرمار پيچندة آغازین را تباه کردی 
اژزدرمار بزرگ را نابود کردی. مار چنبرزدةٌ هفت سر را 
من اما تو را تباه می‌کنم» من لاشه‌های عفن را نابود 
می‌سازم؛ و تو ساقط می‌شوی به کام خدوندگار موت 
به گام محب وب ایل (ال 7 ۱ع)4- (کتاب اساطیر 
خاورنزدیک جان گری صفحات 146 و 147) 


اما حال به روایت مرگ بعل و نزول وی به جهان زیرین: 
1 


[لاف زدن‌های موت بیهوده نیست, چرا که بعل تسلیم و 
به جهان زیرین فراخوانده می‌شود: و تو ابرهای ات را 
سرور باش 

توفانت را, گرز آذرخش آفرین و باران ات را.صاحب 
هفت پسر خویش باش؛ هشت صیاد گرازهای ات دختر 
باکره ات» دختر مه 


دختر شبنم» دختر رگبار به کوهساران نهان روان شو 
صاحب کوه باش سرور تیه‌ها و از ان‌جا بدا سم سیر 
جدایی روان شو به جهان زیرین و در شمار انان باش که 
در زمین فرو رفتند اری تباهی را بشناس و مرده باش-٩4‏ 
(کتاب اساطیر خاور نزدیک نوشته جان گری صفحات 
7 و 148) 

همانگونه که ملاحظه می‌نمایید. بعل نیز به مانند مردوخ 
به عالم زیرین سفر می‌نماید و پیشتر گفته شد که بعل 
با غلبه بر اژدرمار لویتان در ابتدای افرینش نقش تعیین 
کننده‌ای داشته است. در انوماالیش بابلی نیز مردوخ با 
غلبه بر تیامات» آفرینش را از بدن تیامات انجام می‌دهد. 


هم‌چنین بعل اوگکاریتی فینقی کنعانی نیز به مانند 
همتای میان رودانی خویش مردوخ ایزد حاصلخیزی نیز 
می‌باشد. 


و پیشتر نیز گفتیم که سامیان کوچنده از کنعان و غرب 
میان رودان به هلال حاصل خیزء بعل را همتای مردوخ 
میان رودانی می‌دانسته‌اند. چنانچه در استوانه کوروش 
مردوخ بعل نیز نامیده شده است. 

تمام این گزاره‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که بعل و 
مردوخ هر دو رب النوع یک صورت فلکی می‌باشند. اما 
این که دو مو‌جود مختلف هستند و یا اساسا یک مو جودند. 
مردوخ را دو موجود جدای از یک‌دیگر می‌دانم. 


اما اکنون با دانستن این که بعل و مردوخ رب النوع یک 


تص اور و ای مات ده ار انا اس ای که بل را 
زانو زده یا هرکول دارد به تصاویری که در ادامه می‌آاید 
خوب توجه نمایید. 


می دانیم که صورت فلکی جائی در نزد یونانیان 
هر کولس است. و انان وی را زانو زده تصور می‌نمودند. 
اما دلیلی ندارد که ما این صورت فلکی را زانو زده تصور 
نماییم. ممکن است در نزد فینقییان و کنعانیان این 
صورت فلکی همانگونه که در نگاره بعل در ادامه 
ملاحظه خواهید نمود ایستاده باشد. 


ایا ای ای اس که دا ار ها 
هر‌کول یونانی وی نیز در خوان دوم از دوازده خوان 
می‌نماید! به فقرات زیر توجه فرمایید: [| 


(خوان دوم » غلبه بر مار ابی جد نس مود . . هیدرا» مار 
اي هقف سر نود که در سای ری در کر دس 
پوشیده از فلس‌های درخشان بود و هربار که از برکه‌اش 
بیرون می‌امد تعداد زیادی حیوان را می‌بلعید. هرکول با 
هي_درابه نبرد برخاست و سرهای او را یکی پس از 
دیگری از تن جدا کرد و برادر زاده اش آیولیوس هم در 
این مبارزه به او کمک کرد تا مار هفت سر بی‌جان به 
کنجی افتاد. اما ایریستوس این کوشش هرک ول را از او 
نبذیرفت و ادعا کرد که خود به تنهایی از عهده ان بر 


مار هیدرا نیز به مانند مار لویتان هفت سر است. تنها 
تفاوت شاید در این مسئله باشد که مار لویتان ماری 
است که در دریای آغازین زندگی می‌نموده است. اما 
مار هی درا در ماندآبی در دورانی که خلقت انجام شده 
نود . : زندگی می‌ تموده است. 


اما نکته جالب دیگر در اینهمانی بعل و مردوخ با صورت 
فک ان ای اس کر و تال هار فا ۶۱ 
میلاد» در جد و3 اسفندماه این صورت فلکی در جنوب 
عراق در زیر خط افق بوده است. یعنی در عالم زربرین 
به سر میبرده است. و در اوایل فروردین ماه به بالای 
حط افو می‌رسنده است و در ده فروردیس تصرتا کادلا 
بر بالای خط افق قرار داشته است. و در خرداد ماه در 


اوج خنویش و در شهریور کم کم به زیر خط افق 
می‌رفته است. و در مهر ماه کاملا نایدید می‌ شسده است. 


یعنی اواخر شهریور تقریب ]ا به عالم زیرین سفر 
می‌ تموده است. و این با سال کشاورزی مردمان باستان 


ارتباط مستقیم داشته است. می‌دانيم که هم مردوخ و 
هم بعل از ایزدان حاصلخیزی می‌باشند. 

عکس تصور می‌شده است. یعنی شماره 1 و 2 در تصویر 
این صورت فلکی یاهای جاثی بوده است. 

تصویر صورت فلکی جاثی (هرکول) آن‌گونه که یونانیان 
ان را تصور می‌نمودند. 

0 قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که به 
اوج خویش در اسمان شب می‌رسد. 


شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب 


تصویر صورت فلکی جانی (هرکول) در شهرویر ماه 
سال 1000 قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) 


که در حال رفتن به زیر خط افق آسمان شب است. 
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب 


0 قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که 


کاملا به زیر خط افق رفته به واقع به عالم زیرین سفر 


نموده است. 

شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب 

تصویر صورت فلکی جانثی (هر کول) در اسفند ماه سال 
0 قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که 
اندک اندک در حال بالا آمدن به بالای خط افق در آسمان 
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب 

تصویر صورت فلکی جانثی (هرکول) در فروردین ماه 
سال 1000 قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) 
که از عالم زیرین به بالا سفر نموده است و در پهنه 
اسمان شب ظاهر شده است. 


نگاره‌ای از مردوخ ایزد حاصلخیزی و محتملاً رب النوع 
صورت فلکی جاتی در حال مبارزه با ازدها 

به حالت پاها و دست‌ها در نگاره دقت شود که به صورت 
نگاره‌ای از مردوخ ایزد حاصلخیزی و محتملاً رب النوع 
صورت فلکی جاتی در حال مبارزه با آژدها 

به حالت پاها و دست‌ها در این نگاره دقت شود که به 
در باب آن‌چه گفته شد به فقرات زیر به عنوان شواهد 
توجه نمایید: [] 


اتاصا ایرد فروتایه عل تا سره ال کتسا ور 


[اسطوره بعل روایت انديشة به قدرت و مأل اندیشی و 
تحلیل داستان مایه فدرت یافتن بعل و رسیدن او به 
شهریاری و پیوند این سه لوح با جشن سال نو چندان 
۱ 
مزامیر با جشن ایینی بین النهرین در |]/سال نو و در بهار 
یبوندی نزدیک دارد؛ و در ادامة ماجرا ستیز بعل و موت 
نیز با بحران فصلی || خزان پیوندی اشکار می‌یابد.) 
(کتاب اساطیر خاور نزدیک جان گری صفحه 137) 


ارتباط بعل با چرخه کشاورزی: [] 


[بعل در برخی از نقش‌های خویش روياننده نباتات و 
کسی است که از وی با عنوان پسر داجون (داجان) 
[شاید به معنای گندم در زبان عبری], که خدای غلات با 
خدایی است که معبد وی در کنار معبد بعل بر بلندای 
راتن الشسمره قرار داشت. بعل همانند تموز»ه در بین 
النهرین» خدایی است که می مبرد و دکر سار از مردکان 
بر می‌خیزد و دیگرگونی وی بر زمین و جهان زیرین 
شاید با تقویم کشاورزی پیوند دارد و اسطورة بعل در 
رز با ستروبی یاداور ماجرای تموز است. در این 
اسطوره نقش آنات خواهر بعل یاداور نقش ايشتر در 
اساطیر بین النهرین و از بعل همانند تموز خدائی گیاهی 
پدید می‌آورد) (کتاب اساطیر خاور نزدیک جان گکری 
صفحات 120 و 121) 


ارتباط مردوخ با چرخه کشاورزی و حاصلخیزی و غلات: 
1 
(مردوخ بزرگ‌ترین فرزند انا (انکی) بود. او از آپسو 


یافتة کنش بارورکنندگی آب‌ها به شمار می‌رفت؛ او بود 
که گیاهان را رویاند و غله را پروراند. بنابراین» او پیش 
از هر چیز شخصیت یک ایزد کشاورزی را داشت و یکی 
از عناوین وی مرو (به معنای بیل) خود گواه این مسئله 
است. ...) (کتاب جهان اسطوره‌ها ترجمه ابوالقاسم 
نکات مهم و توضیحات: همان گونه که ملاحظه نمودید 
بعل نیز به مانند مردوخ در اساطیر ایزد حاصلخیبزی است 
و با چرخه کشاورزی ارتباط تنگاتنگ دارد. هم‌چنین 
همانگونه که بالاتر گفته شد بررسی نگاره‌همای بعل در 
کنعان» شباهت بین این ایزد را با صورت فلکی جاثی را 
نشسان می‌دهد. البته این جا ید تیست به این مهم اشساره 
نمایم که صورت‌های فلکی عوا (گاوران) و قیفاووس 
(سلطان) نیز به نگاره‌های بعل شباهت دارد. اما بررسی 
صورت فلکی با بعل اینهمان باشند بسیار بعید است. 
زیرا هیچ کدام از این دو صورت فلکی در بازه زمانی بین 
0 الی 1000 قبل میلاد با چرخه کشاورزی ارتباط 
ندارند. یعنی بالا آمدن آن‌ها از عالم زیرین (پایین خط 
افق) به بهنای آسمان شب (افق آسمان) و رسیدن آن‌ها 

ی ی رها ار رن ۱ 
چرخه کشاورزی مردمان جهان باستان ارتباطی ندارد. 
از سوی کر رس رت فلکی جاثی دقیق] در نزدیکی 
صورت فلکی ازدها (دراگون) است. و زاویه آن تست به 
این صورت فلکی به گونه‌ای است که گویی در حال 
مبارزه با آن است و گرز و یا سلاح خویش را می‌خواهد 
بر فقرق اژدها بکوبد. و اين با بعضی نگاره‌های همتای 


میان رودانی بعل یعنی مردوخ شباهت دارد که در آن 
مردوخ با ازدهایی هی خنگد 


این تشابه ما را به اینهمانی بعل و همتای مان 


می‌نماید. 


نکته مهم دیگر این است که ستارة تاو هرکولس (جانی) 
ستاره‌ای است که در حوالی سال 7400 قبل از میلاد 
ستاره | اقطبی بوده است و مجدداً در سال 18400 
میلادی به جایگاه پیشین خویش باز می‌گردد. و این 
نشان دهنده اهمیت جایگاه قطب شمال (قطب معدل 
النهار) است. نکته جالب دیگر این است که صورت فلکی 
"یفوص دیس که در حوالی ده سر و 


جاثی دقفا]ً 1 9۳ ار 0 


صورت فلکی ازدها می‌باشد. 

تصویر تطابق نگاره بعل با صورت فلکی جاثی که دقیقا 
گرز بعل مقابل سر ازدها می‌باشد. 

اآه ما در این ایو بعل را یر لاف ان روا ان از 
هکل سا ای یات که دار ار 
سر و دستان را در پایین و یاهای این صورت فلکی را در 
بالا تصور نموده‌اند. 

آن‌گونه که در تصویر بعدی ملاحظه خواهید نمود. 

زمان حدود 2000 قبل میلاد 

مکان حله عراق 


تصویر تطابق صورت فلکی جاثی و نگاره بعل به گونه‌ای 
که یونانیان هر کولس (جاثئی) را تصور می‌نموده‌اند. 
نگاره دیگری از مردوخ» ایزد حاصلخیزی در نزد مردمان 
میان رودان و ایزد بزرگ شهر بابل در حال شلیک با 
کمان به هیولایی که با آژدها در نگاره دیگر مردوخ فرق 
دارد. این هیولا محتملاً باید تیامات باشد و با ازدها فرق 
داشته باشد.به شکل قرار گیری پاهای مردوخ و 
شباهتش با صورت فلکی جاثی توجه نمایید. در ادامه 
بخش‌هایی از الواح افرینش بابلی که به مبارزه مردوخ و 
تیامات با کمان اشاره دارد: [| 


(آن‌گاه مردوح کمانی بساخت و آن را زه کرد تا سلاحش 
و آن را بلند کرد کمان و تیر دان بر شانه نها در 
کی اکتا وان استطای ه‌ها رت اتوا تفاسم 
اسحاعل ور صفیت و12) 


تصدویر ردو در حال تیر زدن به هیولایی که محتملا 
تیامت در متن انوماالیش است. در متن انوماالیش در 
لوح چهارم می‌خوانیم [] (او (مردوخ) کمانی ساخت, آن 
را چون سلاح خویش مشخص کرد به آن تیر ضمیمه 
کرد زه آن را ثابت کرد. کر جحونشس را نالا ن رده آن را به 
دست راست گرفت» کمان و تیردان را: ۱ 
آویخت.) (تاریخ تمدن بین النهرین یوسف مجیدزاده جلد 
دوم صفحه 302) 


و 


. ۰ سپس تیامت و مردوک» خر دمندترین خندایان توأمان 
خارج شدند. آن‌ها در نبردی تن به تن به اين سو و آن 
سو شدند» در جنگ به هم پیچیدند. سرور (مردوخ) برای 
به بند کشیدن او تور خویش را گسترد, باد پلید راء که به 
دنبال هی آخد/ روبه روی الهه آزاد کرد. همین که تیامات 
برای از میان بردن آن دهان گشود. باد پلید را درون 
(دهان) یبش راند تا او دهان خود را نبندد. هم‌چنان که 
بادهای شرزه شکم او را پر کردند» بدن او متورم شد و 
دهانش کاملا باز ماند. او (مردوک) [اتیر را رها ساخت,؛ 
تیر شکم وی را دریده) (تاریخ تمدن بین النهرین یوسف 
مجیدزاده جلد دوم صفحه 303) 


هر دو با صورت فلکی جانی(هرکول) تطابق‌های لازم را 
این صورت فلکی در فصل پاییز و ظهور دوباره ان در 
فصل بهار را دارند. 


و این با اسطوره این دو ایزد و مراسم جشن سال نو 
بابلی هماهنگی لاز م را دارد. 


مشتری می‌دانند. منبع آنان در اینهمانی مردوخ و کوکب 
مشتری» الواح کشف شده در بابل باستان در بازه زمانی 
سال‌های 350 الی 50 پیش از میلاد است. این دوران 
تاه کیان فد ون رح ار فرط )ان بر 
اسکندر و سس اشکانیان ایرانی ( تا دی متاثر از 
یک وی )ات بط اد ایمسای ح در ۲ 
سیاره مشستری محصول این دوران است و ایرانیان 9 


شاید حتی سلو کیان سعی در تطابق مردوخ با هورمزد 
(رب النوع کوکب مشتری نزد ایرانیان) و زتئوس یونانی 
(ری النوع کوک مستتری درد نونانتان) زرا ذاشته‌اند. 
فقیر بر نظرات خویش تعصب و یای فشاری ندارم. اما 
اگر ما اینهمانی مردوخ را با هورمزد(مشتری) بت 2 
آن‌گاه باید این اشسکال جدی را پاسخ دهیم که چگونه 
سال نو بابلی و جشن اکیتو را توجیه می‌نماییم ۶! در 
پهنه آسمان شب این ثوابت فلکی و بعضی صور فلکی 
اس مان ستت هد که در عح ی داده ای تا دا تا 
ناظر زمینی به زیر خط افق می‌روند و نایدید می‌شوند. 
و سپس بار دیگر در یک بازه زمانی تقریبا مشخص به 
3 می‌آیند و در پهنه آسمان شب پدیدار 
تقریبا در اه زمانی نزدیک به 26000 سال جایشان 
0 درجه تغییر می‌نماید و به بای اول خننویش 
می‌رسبند. به عبارت دیکر حایه حاییشان در نتظر نتاظر 
زمینی بسیار کند است. و برای متال هنوز صورت فلکی 
جاثی که ما آن را محتملاً با مردوخ و بعل اینهمان 
دانستیم. تقریباً با اندکی تغییر نسبت به سال 1000 
فا ملاد در آسمان شب در فصال هار بدیدار ی ید 


اما نوع حرکت مشتری در آسمان شب حرکت منظمی 
نیست که بتوان آن را با اسطوره مردوخ و بعل در سفر 
آنان به عالم زیرین اینهمان بیابیم. بنابراین فقیر 
محتویات الواح مکشوف در بابل باستان در بازه زمانی 
0 ای 50۵ اضر از مللا را تیش بر حرکت سا 
ایرانیان و جانشینان اسکندر در اينهمان دانستن مردوخ 
با هورمزد ایرانی می‌دانم تا دین بابلی در کیش ایرانی و 
وا ات اه دا با 


نکته دیگری که برای ما مهم است این است که باید از 

خویش بپرسیم که اگر مردوخ» رب النوع کوکب مشتری 

ی آن‌گاه شسورای ایزدان در میان رودان در هنگام 
جشن اکیتو کدام است 2 


از اللواح مکشوفه در میان رودان اینگونه بر می‌آید که 
ایزدان در مراسم حجشن اکیتو پس از امدن مردوح از 
جهان زیرین به بالا با یک‌دیگر در شورای ایزدان ملاقات 
هی 2 این که کدام ایزدان در این جشن یک‌دیگر 
به زبان فارفتی داریم مش خص تیست . اما این را 
می‌دانیم که ظاهرا ایزدان ایگیگی تعدادشان عدد ثابتی 
نبوده است و از 7 و 8 و0 ی عصا 32 ات در تون 
بابلی و آشوری یاد شده است. متغیر بودن این عدد خود 
تامال برانگیز است. آنا تمام این آیکیفی‌ها ان ردان بررگ 
در آکیتو حاضر بودند 7 پاسخش را نمی‌دانيم. اما 
می‌دانيم که در شب‌های پایانی جشن اکیتو صورت‌های 
فلکی‌ای در اسمان شب ظطاهر بوده‌اند. ممکن است 
تس ورای ا ردان محموعه اس یردان سوده ناد وکرنه 
سیارات منظومه شمسی در برج حمل هر چندین هزار 
سال تنها یکبار در این برج قران می‌نمایند. بنابراین 
نکته : خواننده کدرا توجه نماید که رمان ویس معاصر 
زکریاسیتچین در کتاب خویش دوازدهمین سیاره چگونه 
از دوازده سیاره مطابق با عدد تعداد 12 ایزد بزرک باد 
می‌نمایند غافل از ابن‌ که که شورای ابزدان بزرگ عدد 
تابتی ندارد. ضصمن این که ایشان نیبرو را که از القاب 


مردوخ در انوماالیش است ساره دوازدهم احتمالی 
کات رو ال که الط شش اک ده سار اد 
باشد باید طبق الواج متاخر مشتری باشد نه سیاره 
دوازدهم! (ماه و خورشید نیز در حساب سبتچین سیاره 
بوده اند) ضصمن این که نظریات سیتچین نیز نمی‌تواند 
برای سفر مردوخ به جهان زیرین در پاییز و ظهور 
دوباره‌اش در فصل بهار توجیهی قانع کننده بیاورد. زیرا 
نیبروی فرضی ایشان اصلا معلوم نیست کجا هست که 
در نزدیکی فروردین بخواهد در پهنه اسمان شب ظاهر 
شود. 

همانگونه که ملاحظه نمودید که دو نگاره مردوح از مان 
رودان با ری در متفاوت است. در یک نگکاره مردوح 
کمان در دست دارد و با هیولایی بالدار می‌جنگد و در 
حال شلیک تیر به این هیولا است. که همانگونه که گفته 
شد این هیولا محتملاً تیيامت است زیرا در انوماالیش 


در نگاره‌ای تک مردوح با ازدهایی می‌ کر که متفاوت 
از هیولای بالدار است. و در این نگاره مردوح تیرکمان 
ندارد. می‌توانيم حدس بزنيم که ازدهای نگاره دوم با 
صورت فلکی ازدها و يا شاید صورت فلکی ابمار 
(شجاعهیدرا) تطابق داشته باشد. و نظر پیشین فقفیر 
مبنی بر این که صورت فلکی ازژدها تيامت است. اشتباه 
موده است. العته باز اسطوره شناسان و اخترباستان 
شناسان غعربی در اشتباه فقیر مور بوده‌اند. زیرا 
عده‌ای از آنان صسورت فلکی اژدها را معادل تیامات 


اک سس ام کهدر ی ان ال سرا ار دای 
موجود در نگاره مردوخ همتایی بیابیم. دو گزینه نسبتا 
اتو اس ار آن تاد س ده اس و دک رت کسکو کر رد 
ممکن است شکل اژدها داشته باشد و با صورت فلکی 
دراگون ازدها اینهمان باشد زیرا در من انوماالیش این 
وا سای بیس وی و 
پس از کشته « شسدن آپسو رز تبسامت توشطا 1 
او را ۳1 نکردی» ۳ ماندی. 1 
را آفرید. اش ریت تحت ات رد کار یرت دا 
نمی‌توانیم بیارامیم. کت ۳ همرت ایسه در دهن تو 

باشد و مومو (وزیر ایسو) که شکست خورده 1 
تنها مانده ای» ۰ ف عجولانه به هر سو گام بر می‌داری» 


۰..بدون توقف. تو ما را دوست نداری. 
...چشمان ما تیره و گرفته است؛ 
...بدون توقف. بگذار تا بیارامیم. 
...بجنگ. از آن‌ها انتقام بگیر, 

...و (آن‌ها را) به شکل باد در آور!» 


۱۳۱ 


۰ و خدایان در مبان..- 


..بگذار تا] بجنگیم و علیه خدایان...!» آن‌ها گرد آمدند و 
در کنار تيامت حرکت می‌کنند. خشمگین شب و روز 
بی‌ و قفه توطئّه جبد مد ؛ ود را برای خنتگ؛ خرناس 
کشیدن» خروشیدن آماده کردند» آن‌ها به منظگور آماده 
شدن برای جنگ تشکیل شورا داده‌اند. مادر خوبورء که 
همه چیزها را می‌آفریند. سلاحهای بی‌رقیب را افزایش 
داد, [آمارهیولاها[] را هستی بخشید, (با) دندانهای تیز, 
دندانهای نیش بی‌دريغ. بدن اآن‌ها را [با زهر] برای خون 
پر کرد. [اازدهاهای غعران را جامه وحشت پوشاند. 
تاجهایی ازهاله بر سر آنان نهاد, آن‌ها را شبیه خدایان 


نکته: به وجود مار هیولاها و اژدهاها که آفریده تیامت 
هستند توجه نمایید که ممکن است اژدهایی که مردوخ با 
ان مبارزه می‌نماید یکی از این اژدهاها باشد. 

فقره دوم: [] 

(... از میان خدایان» نخستین فرزند او» که [مجمع وی] 
ای کته ران هم او ی ۳ ار ان ها 2۳ 
ریاست گمارد. رهبر رده‌هاء فرمانده مجصیع؛ بالابرنده 
2 برای پیشروی در جنگ؛ فرمانده 
کل در جنگ 

چندان که او را در مجمع نشاند» این‌ها را به دستش 
سپر د . : «من افسون را برای تو طرح ریخته ام» ترا در 
مجمع خدایان تعالی بخشیدم. برای مشسورت با همه 
خدایان قدرت کامل؛ قدرت کامل به تو اعطا کرده آم . به 
درلیتی نو تررگ‌تربنی . نو تتها همنی مب ۲ : سسخن تو 


بر همء آنوناکی برتری خواهد داشت!» او الواح 
سرنوشت را به وی سسبرد» (آن‌ها را) بر سنبنه او بست: 
«تو فرمانت تغیپر نای ذیر خواهد بود [کلامت] پایدار 
خواهد بود»» همین که کینگو ارتقا یافت» [مرتبه انوا را 
تصاحب کردند» برای ضدایان پسران او [تعیین! 
سرنوشت کرد« کلام [ بر را رو خواهد نشانده 
قدرت سلاح راء که آن‌چنان نیرومند (در) حرکت است؛ 
پست و ناچیز خواهد کرد!».) (تاریخ تمدن بین النهرین 
جلد دوم پیوسف محیدزاده ترجمه لوح اول صفحات 297 
و 298) 

نکته: همانگونه که ملاحظه می‌نمایید کینگو مرتبه آنو را 
می‌آید: ۱ 

1 محمع ایزدان کجاست 2 

مجمع ایزدان می‌تواند صورت‌های فلکی شمالی آسمان 
شب باشند. یا شاید صورت‌های فلکی نزدیک به قطب که 
در طی 26000 سال هر کدام از این صورت‌های فلکی 
یک بار در جایگاه ستاره قطبی ملد یرد 

علت نامگذاری راه شیری به اساطیر یونان می‌رسد. 
یونانیان اعتقاد داشتند که ایزد هرمس, در ماموریتی از 
جانب زئوس» رئیس پانتئون یونانی» هرکول پسر خویش 


را بر سینه الهه «هرا» (همسر زتوس) که خفته بود 
گذاشت. هرک ول از مادری فنایذیر زاده شده بود و 


زئوس می‌خواست که نوزاد با نوشیدن شیر هرا قدرت 


ایزدی» چنان قوی و قدرتمند شد که در میان فنا پذیران 
مثل و مانند نداشت. وقتی که «هرا» از خواب بیدار شد؛ 
هرکول کوچک را با شدت و سرعت از سینه خود جدا 
کرد شیر او تا دور دست های آسمان پاشید 1 راه شسیبری 
را به وجود آورد. 

اخترباستان شناسان راه شسیری را بخشی از پیکره 
تیامت می‌دانند که توسط مردوخ جدا شده است. 


ی وعا و حواندتی از بر کان 

گمان میبرم که اگر خداوند» صد هزار گونه ده 
ماهر بد اما زر سم اشک ریختن را نمی آموخت» قلب حتی 
تاب ده روز تبیدن ۱ ۰ 


جملات خواندنی زیبا 

زمانی تلفن کم بود. 

اما آدمهای زیادی بودند 

که بهشان زنگ بزنیم 

و یک دل سیرحرف بزنیم؛ 

حالا تلفن زیاده» 

اما آدمهای کمی هستند 

که دلمان حرفهای‌شان را می‌خواهد .. 
جملات آموزنده روانشناسی 

هرگاه از خوبی کسی 

صحبتی به میان آید 

دیگران سکوت می‌کنند 

و هرگاه از بدی کسی حرفی شود 
اظهار نظرها آغاز می‌گردد 

و این بزرگ‌ترین مصیبت است ...!!! 


بعضی‌ها در زمان‌همای خالی شون با شسما صسحبت 
می کنند» 


کنند» 


"تفاوتش را بفهمیم" 

جملات آموزنده از بزرگان 

باید به مردم اثبات می‌کردم 

کت هد ارت هی رک 
که وقتی پیر می‌شوند؛ 

دیگر عاشق نمیشوند. 

کسام کی ری مر ری ص‌ یر سس را 
جملات خواندنی درباره زندگی 
من با چهرات؛ 

پولت, موقعیت اجتماعیت 

با عنوان شغلیت 

تحت تاثیر قرار نمی‌گیرم 

انچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهد 
رفتارت با انسان‌هاست 

جملات خواندنی زیبا 


مراقب مردم نباش ... 

اگر ادب میخواهی , 

در کار کسی دخالت نکن ؛ 

اگر پند زندگی می‌خواهی , 

در برابر آدمهای احمق سکوت کن . 
متن زیبا و خواندنی 


آدم‌ها برای هم سنگ تمام ار ام --۱ نه وقتی که 
در مبانشان هستی, ن-۵!!! 


آن‌جا که در بین خاک خوابیدی» "سنگ تمام" را 
می‌گذارند و مبر‌وید . 


جملات خواندنی درباره زندگی 
خوشبختی در سه جمله است: 

تجربه از دیروز ؛ 

استفاده از امروز» 

امید به فردا » 

ما با سه جمله زندگی را تباه می‌کنیم: 
تست منرت 4 

تلف امروز ؛ 

ترس از فردا» 


متن اموزنده و زیبا از بزرگان 


پی نو شدن آدمها نرو 

این‌روزها زندگی 

کلاف سر در گمی ست 

همین که نگاهت گره خورد به این کلاف 
تازه می‌فهمی 

نه خوشبختی‌اش معلوم هست و 

نه بد بختی اش 

این زندگی هیچ گلی به سر هیچکس نمی‌زند 
جملات آموزنده از بزرگان 

ادما اند تکراری بننی ؛ 

ولی وقتی که برن 

«دیگه تکرار نمیشن» 

قدرشون رو بدونید... 

جملات خواندنی درباره زندگی 

مهم نیست زندگی ام چگونه می‌گذرد, 
عاشق آن خاطراتی هستم که 


تصادفی از ذهنم عبور می‌کنند 

و باعث لبخندم می‌شوند. 

جملات زیبا و خواندنی 

خوشبختی در آن است که لحظه‌ها را دریابیم. 

مطابق خواسته‌های خود زندگی کنیم و بگذاريم فردیت 
هر انسان» 

دازا که رمردی لد 

رشد کند و ببالد.. 

زیباترین جملات آموزنده 

زندگی هم چون رودخانه است 

یک تداوم, 

تولد بعد از تولد و مرگ پس از مرگ. 

نها . قفاوت است که وان انرار کی کار ما 
نه عشق بورز و نه نفرت 

بلکه خویشتن دار باقی بمان ودر درونت زندگی کن. 
جملات آموزنده روانشناسی 

هرگز برای عاشق شدن؛ 

منتظر باران و بابونه نباش! 

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس؛ 


جملات آموزنده برای زندگی 

چه گران بهایند انسان‌هایی که بزرگواری‌ها و 
افسصت افتان را دا ند ود ود ارازاگای تست 

این ازآن مقوله نفهميیدن‌هایی است که به روح؛ 
ارجمندی متعالی و عزیزی می‌بخشد. 


نخبگان حاکم بر جوامع مدرن به دنبال کنترل ذهن و 
رفتار توده مردم هستند 


پروژه ۱۲82۵ ۱۷-۱ اسم رمز یک برنامه آزمایش انسانی 
پنهانی و غیرقانونی دولت امریکا بود که توسط "دفتر 
اطلاعات علمی" (۱۳۲۵۱۱۱96۲6 56۱۵۱۲۱۳۲ 0۲ 0۳۴۴6۵) 
سسازمان سبا اداره می‌ تشد . این برنامه رسمی دولت 
آمریکا در اوایل دهه 1950 آغاز شد و تا دهه 90۵ ادامه 
پیدا کرد. برخی کارشناسان معتقدند که این پروژه با 
عنوان دیگری هم‌اکنون نیز در جریان است. 


سایت گلوبال ریسرج در این زمینه می‌نویسد: هرچه 
بیش‌تر درباره "کنترل ذهن" تحقیقات انجام می‌شود, 
بیش‌تر به این نتیجه می‌رسیم که تلاش‌های دولت‌های 
غربی در این زمینه» هماهنگ‌شده است و مدت‌هاست با 
صورت می‌گیرد. از زمانی که انسان‌ها به دنبال قدرت با 
تسلط بر توده‌های مردم بوده‌انده کنترل ذهن هم توسط 
کسانی دنبال می‌شسده است که رفتکار انسان‌ها را 
مطالعه می‌کنند تا بتوانند جمعیت‌های بزرگ رابنا به 
اراده یک گروه کوچک از "نخبگان" تغییر دهند. 


ده روش مدرن برای کنترل ذهن 

نخبگان حاکم بر جوامع مدرن به دنبال کنترل ذهن و 
رفتار توده مردم هستند 

امروزه ما وارد مرحله خطرناکی از اين بازی شده‌ایم: 


2 ۳ کی ۳ نود مگر 


آن‌که ما از ابزارهای دیکتاتوری‌های تکنوکرات آگاه 
شویم » ابزارهایی که در ال حاضر در یک مقیاس 
جهانی به کار گرفته می‌ شوند. 


روش‌های مدرن کنترل ذهن هم بر اساس فناوری و هم 
بر پیایه روانشناسی هفستتد , ازمایش ‌ها نشسان می د هد که 
اگر روش‌های کنترل ذهن انسان‌ها افشا شود می‌توان 
انرات آن‌ها را دست کم در تبلیغعات و پروپاگان دا کاهش 
داد و يا حذف کرد. مشکل بزرگ‌تر در حمله‌های فیزیکی 
کنترل ذهن است که نهادهای نظامی-صنعتی هم‌چنان 
مشغول اختراع و بهبود آن‌ها هستند. 


در ادامه این کر به 10 ابزار مدرنی اشاره می‌ شود 
کنترل ذهن و همراه کردن توده‌های مردم با خود 
استفاده می کنند. 


1- اموزش و پرورش: این روش واضیح‌ترین و در عین 
حال هنوز هم توطئه‌آمیزترین روش موجود است. 
1 کودکانی که به طور طبیعی تاتتر پدیز هس تند » 
همواره ور که ارزوی افرادی است که می‌خواهند 
دیکتاتوری در کشورشسان داشسته باشند. هیچ کس تا به 
حال در افشای دستور کار آموزش و پبرورش مدرن به 
اندازه نشبا شارلوت ایزربیت" " انرگذار نود است. تحقیقات 
و ی و را و وان ۲ دا و رااکان پی‌دی‌اف یکی 
از کتاب‌های او به نام "کودن کردن عمدی امریکا" اغعاز 
کرد. این کتاب نقش نهادهای جهانی‌گرا را در شسکل 
دادن اینده‌ای نشان می‌دهد که هدفش تولید انگل‌هایی 
است که توسط عده‌ای نخبه آگاه و کاملاً تحصیل‌کرده 
کنترل شوند. 


ده روش مدرن برای کنترل دهن 


کلاس‌های درس اموزش و پبرورش, از ابتدایی‌ترین 
روش‌های کنترل توده‌های مر دم است 


2- تبلیغات و پرویاگاندا: "ادوارد برنی" را مخترع فرهنگ 
مصرف‌گرایانه‌ای می‌دانند که هدف از طراحی آن» کنترل 
تصور مردم از خودشان (و یا بی‌تصوری آن‌ها) به منظور 
تبدیل یک "خواسته" به یک "نیاز" بود. این فرهنگ در 
ابتدا برای محصولاتی مانند سیگار پیش‌بینی شده بود. با 
ایحا ری تین در کات سا 192 نویه نام 
3 اشاره کرد که "پرویاگاندا بازوی اجرایی 
دولت نامرتی است. » این مسئله را به واضح‌ترین شکل 
می‌توان در حکومت پلیسی مدرن و فرهنگ رو به رسد 
دردی در مب " " ان ند ۵ هرویدان دید که در سک 
شبه و طن‌پرستانه علیه تبروربسم پیچده شسده است. 
نزدیک شسدن رسانه‌ها به هم کل ساختار شسرکتی 
کشورها را قادر ساخته تا با دولت ادغام شود دولتی که 
اکنون از مفهوم تنظیم تبلیغعات استفاده می‌کند. 
رسانه‌ها اعم از مطبوعات چایی, فیلم» تلویزیون» و 
اخبار تلویزیونی در حال حاضر می‌توانند در کنار هم یک 
پیام کلی را به مخاطبین بدهند که از آن‌جایی به نظر 
می ر سد ی دارد که به طور همزمان آن را از منایع 
بسیاری می‌شنوید. وقتی تلاش می‌کنید تا "پیام" اصلی 
این تبلیفات را دریابید» یک رد مشستترک را همه جا 
مد ار در ال است که ار ادها ان که 
هم‌زمان برای مخاطبین ارسال می‌شود» چشم‌پوشی 
کنید. 


3- برنامه‌سازی پیش‌گویانه: هنوز هم بسیاری منکر 
واقعی بودن مسئله برنامه‌سازی پیش‌گویانه هستند اما 
این واقعیت کلملاً در دنیای اطراف ما مشهود است. 
برنامه‌سازی پیش‌گویانه, ريشه در نخبه‌گرایی‌هالیوود؛ 
دارد که در ان تس نما می واید انار ری رااار 
اینده جامعه به مخاطب ارائه دهد. فقط کافی است به 
گذشته نگاه کنیم, به کتاب‌ها و فیلم‌همایی که فکر 
می‌کردیم دور از ذهن و يا "علمی-تخیلی" هستند. سپس 
نگاهی به جامعه امروز خود کنیم. برای پی بردن به 
جزتیات و نمونه‌همای خاص از این واقعیت» سایت 
"شهروند هوشیار. "۲12061 ۷۱9۲۱۵۲۱۲ منبع خوبی است 
که احالا سا را مت و هیده تس رکر ی ناه 


سیاست در کنار ورزش به عنوان یک روش کنترل ذهن 
اصلی در همه این‌ها یکی است: تفرقه بینداز و حکومت 
کن. تکنیک‌های ان‌ها هم بسیار ساده است: بر اساس 
گرايش طبیعی افراد در همکاری برای بقا؛ آن‌ها را به 

تشکیل تیم‌هایی وادار کنید که هدف 1 
شسدن است. ورزش همواره نقش عمده‌ای در منحرف 
کردن آذهان عموم مردم از ارزش‌های کلیدی و تبدیل 
مسئله در آمریکای مدرن به حد مضحکی پیش رفته 
بر 
ر ۱ در را در ار ار رت 


راست مخالف هم تعریف می‌شود که به راحتی قابل 


کسترل هستند. از سوی دیگره دین هم وهی برای 
تقریبا همه جنگ‌های تاریخ بوده است. 


ده روش مدرن برای کنترل دهن 


ورزش یکی از قوی‌ترین ابزارهای کنترل و تغییر رفتار 
بوده مردم است 


5- مواد غذایی» ۳ 9 هوا: مواد افزودنی» سموم و دیگر 
"سموم غذایی" "» به معنای واقعی کلمه شیمی مغز را 
تعییر می‌دهند و آن را تسلیم و بی‌تفاوت می کنند. نایبت 
شده است که فلوراید در اب اشامیدنیف ضریب هوشی 
را پبایین می‌آورد. آاسپارتام و مونوسدیم گلوتامات 
هیجان‌زاهایی هستند که سلول‌های مغز را تحریک 
فود هم که شسامل این سموم است., به طور کلی 
جمعیتی فاقد تمر کر و انکزه برای هر نوع سک رندفی 
فعالانه را ایحاد کرده است. . بخش عمده‌ای از جهان 
مدرن کاملاً آماده دریافت (و پذیرش) منفعلانه هر آن 
چیزی است که مرتباً از طرف نخبگان دیکتاتور به آن‌ها 
داده می‌ شود . . اگر شما هم تص میم بگیرید مصرانه رزیبم 
غذایی خود را کنترل کنید. همین نخبکان اماده هستند تا 
کل جمعیت را از بالا با همین مواد اسیری کنند. 
6- مواد مد ر. این مواد می‌تواند شسامل هر ماده 
اعتیادآوری شود اما مأموریت کنترلگران ذهن این است 
که تن شوند شما حتما به "چیزی" معتاد هستید. 
یکی از بازوهای قدرتمند در دستور کار کنترلگران ذهن 


مدرن» روان‌پزشکی است که هدف آن تعریف همه مردم 
توسط اختلالات آن‌ هاست؛ مه یتانسیل‌ های انسانی که در 
آن‌ها وجود دارد. این مسئله در ید اب مانند (رمان 
ضدآرمان شهری) پات شونسنگه نو پیش بینی شنده 
9 شک ان اک اه گونه‌ای 1 
تقریباً همه مردم دارای نوعی اختلال هستند به خصوص 
کسانی که حکومت را زیر سوال می بر ند. استفاده از 
داروهای اعصاب در ارتش باعت شده است تا به رکورد 
جدیدی از تعداد خودکشی ثبت شود. بدتر از همه این که 
دولت مخدر مدرن» در حال حاضر بیش از 25 درصد از 
کودکان را در امریکا وادار به مصرف داروهای 
بی‌حس کننده ذهن کرده است. 


7- آزمایش نظامی: ارتش سابقه‌ای طولانی به عنوان 
میدان آزمایش کننرل ذهن دارد. ذهن نظامی شاید 
چکش‌خوارترین نوع ذهن باشد» چون کسانی که در 
مراتبی و کنترل و لزوم اطاعت بدون چون و چرا در یک 
ماموریت عادت دارند. برای برخورد با تعداد رو به 
افزایش نظامی‌هایی که این‌گونه کنترل شدن را زیر 

سوال میم برد ار اسف اله‌ای سر تسد که از نایم 
ات پروژه‌های پیشرفته تحقیقاتی دفاعی!" "‌برای 
ساخت و به‌کارگیری کلاه‌های کنترل ذهنی خبر می‌داد که 
اين افراد را متمرکز نگه خواهد داشت. 


ده روش مدرن برای کنترل دهن 


8- طیف الکترومغناطیسی: یک شلم شوربای 
ااکتر و ای همه ها را در کرفته ات کب عام[: 
آن دستگاه‌های مدرتی است که هدفشان راحتی ماست؛ 
اما ثابت شده که تأثیر مستقیمی بر عملکرد مغز ما 
این که چه کارهایی ان ای ی 2 
الکترومغاطیسی انجام داد روی یک " کلاه خضدایی" 
ار ماش کرده تا با تغعییر در این مبدان‌های مغناطیسی؛, 
دیدگاه‌هایی خاص را به مغز تلقین کند. این شلم 
شسوربای مدرن ما را منفعلانه در امواجی غعرق کرده 
است که به طور بالقوه می‌توانند روانگردان باشند. این 
در حالی است که طیف گسترده‌ای از فرصت‌های دیگر 
مانند برج‌های انتن تلفن همراه بر در دسسترس 
کنترلگران ذهن قرار دارد تا بتوانند مداخله مستقیم در 
ذهن ما داشته باشند. 


9- تلویزیون, رایانه و "سرعت سوسو زدن": نه تنها 
ان‌چه در تلویزیون شما "برنامه‌ریزی" شده و شما ان را 
با "کنترل" تعییر می‌دهید مهندسی شده است؛ بلکه این 
خواندن به خواب می‌برد و به این ترتیب به یک سلاح 
روانی-! جحتماعی تسدیل شسده است. ار عون "سرعت 
سوسو زدن" (۲۵۲6 11616۲]) نشان می‌دهد که تغییر در 
امواج معری الها نوعی هپپنونبزم ایجاد می کند. این 
واقعیت خبر خوشی نیست. زیرا اخرین یافته‌ها حاکی از 
آن ات که توراکر سر یر ار دای ای یر کر ره 
سوسو بزنند» می‌تواند راهی رای انتقال داده‌های 
کدگذاری‌شده اینترنتی باشد. سرعت سوسو زدن رایانه 
کی ار ی را الا 


مدرن از طریق بازی‌های ویدیویی, شبکه‌های اجتماعی و 
یک ساختار کلی که مغز را در اطلاعات بیش از اندازه 
غعرق می‌کند» باعث ایجاد حالت اختلال بیش‌فعالی و 
کاستی توجه (۸۲۲۱۳۲) در فرد می‌گردد. مطالعات درباره 
بازی کردن می‌تواند جریان خونی را که به مغز می‌رسد؛ 
کاهش دهد و در نتیجه موجب کاهش کنترل عاطفی 
شود. علاوه بر این بازی‌های واقعیت‌گرای نقش‌آفرینی 
به سبک جنگی و يا پلیسی می‌تواند رابطه فرد با 
واقعیت را از بین ببرد. صحنه‌های کلیپ "قتل ناخواسته" 
 ۷۲۳۵۵۲(‏ 00۱۱2]6۲21)-- در سایت ویکی‌لیکس (که 
مانند ."ندای وظیفه" (۷۷۲۷ 0۴۲ ۵1))- را دیده باشد» 


کلیپ "قتل ناخواسته" که توسط ویکی‌لیکس منتشر شد- 
دانلود 

0- نانوبات‌ها: نانوبات‌ها از وحشت در داستان‌های 
او ی ار ای ی 
امده‌اند. اصلاح مستقیم مغز در ال حاضر با نام 
" مهندسی عصبی" عرضه می‌شود. اوایل سال 2009 
مقاله‌ای در مجله "وایرد" نشان داد که دستکاری 
مستقیم مغز از طریق فیبر نوری» کار نسبتا دشواری 
است, اما وقتی انجام شد» "می‌توان فرد را با فشار یک 
دکمه, خوشحال کرد." نانوبات‌ها این روند را کاملاً 


خودکار می‌کنند و در حقیقت مغز را مولکول به مولکول 


کوچک انسان‌نما» می‌توانند خود را تکثیر کنند. یعنی این 
غول چراغ جادو وقتی از ظرف خود بیرون آمد. معلوم 
نیست رف معر آن را هت ی کی 


ده روش مدرن برای کنترل ذهن 

به کمک نانوبات‌ها می‌توان با فشردن یک دکمه» فرد را 
خوشحال کرد 

تلاش هماهنگی برای مدیریت و پیش‌بینی رفتار انسان‌ها 
در جریان است تا دانشمندان علوم اجتماعی و نخیگان 
دیکتاتور بتوانند توده‌های مردم را کنترل کنند و خود را 
از خطر پیدایش انسان‌هایی ازاد و بیدار نجات دهند. ما 
مردم عادی, فقط با بیدار شسدن و درک تلاش‌های 
می‌توانيم اختیار و اراده خود را حفظ کنیم. 


اعتیاد به دیدن صحنه‌های پورنوگرافی در آقایان! 


است و دچار سرخی اختلالات در رفتارهای جنسی اش 
شده است بهتر است به این توصیه‌ها دقت کنید. 


دیدن صحنه‌های پورنوگرافی 


دکتر فاطمه رنجبر» روانیزشک معتقد است پناه بردن به 
پورنوگرافی نه تنها کمکی به گرم شدن رابطه زناشویی 
شما و همسرتان نمی ‌کند بلکه با معتاد کردن همسرتان 
به تماشسای این تصاویر می‌تواند شما را هر روز از 
خر در رد ار کم او در این مطلب به شش ما می‌گوید با 
همسری که به دیدن ۱۳ 
برخوردی باید بکنید. 


نمی تواند به شما نزدیک شود؟ 

بسپاری از مشکلاتی که همسر شما امروز با آن دست و 
باه درم می کند» از کودکی اش ناشی می‌شود. ک اس 
به پورنو هم از این قاعده مستننا نیست. اگر همسرتان 
نمی‌تواند رابطه زناشویی را با رغبت انجام دهد یا با 
انجام آن دچار هراس؛ اضطراب پا احساس گناه می‌ شود 
باید کمی به عقب بازگردید. ممکن است دیدن ناخواسته 


9 ناآگاهانه تصاویر یور در کودکی» جسیی هراسی را در 
او ایجاد کرده باشد. 


هک ۱۲۳۲ 
کنجکاوی پورن ببیند و جون بلوغ جنسی اتفاق نیفتاده 
صحنه‌ها را نوعی خشونت تصور کند چون هنوز ارتباط 


جنسی و درک دقیقی از روابط جنسی ندارد که این 
مساله می‌تواند در آینده منجر به اضطراب, احساس 
گتا: اشتغال دهنی ناشی از تصاویر دیده شده»؛ انزجار 
جنسی و حتی درد شود. . اگر شما به ابتلای همسرتان به 
چنین مشکلی شک دارید» مب نو آنند این احتمال را در 
نظر بگیرید اما یادتان نرود همه آدم‌ها با چنین دلیلی به 
سمت این تصاویر بمی زر و ند . 


فکرش با شما نیست؟ 


را از هم بپاشد. در و ۳ و بعد از بل وخ: 
دیدن صحه‌های بورن می‌تواند تاتیرات متفی ماندفاری 
را بر روان فرد بگذارد. دیدن پورن در نوجوانی به این 
معنا نیست که نوجوان حتما گرايیش جنسی ناسالم دارد. 
کگاهی اوقات فرد نوجوان هنوز به مسائل حنسی اگاهی 
ندارد و حجب و حیا مانع می‌شود تا از والدین يا افراد 
دیگر در این مورد سوال کند و صرفا به قصد کنجکاوی 
پورن می‌بیند تا اطلاعات جنسی‌اش را بالا ببرد. 


اما تکرار دیدن صحهه‌های پیورن برای ارضای این 
کنجکاوی» نه تنها منجر به افزایش اطلاعات جنسی 
نوجوان نمی‌شود بلکه صحنه‌های غلو شده ارتباط جنسی 
که در آن هیچ عاطفه و عشقی وجود ندارد و صرفا بر 
شد. اگر همسر شما سابقه ازدواج شکست خورده‌ای را 
در کارنامه‌اش دارد و امروز هم نمی‌تواند تمام حجسم و 
روانش را: به شما بسپارد» ممکن است گرفتار تصویر 


آیرده اس اعا فا ار رد هر دس ی به‌او ار ار 


کنجکاوی کار دستش داده؟ 


همسرتان را در حال دیدن پورن مشاهده کرده‌اید و 
احساس می‌کنید زندگی تان از دست رفته است؟ قبل از 
ان که همه‌چیز را تمام شده بدانید باید مطمئن شوید این 
ماجرا تا کجا پیش رفته است. گاهی فقط یک کنجکاوی 
ساده در بزرگسالان دلیل گرایش به دیدن پورن می‌شود 
و با رفع کنجکاوی دیدن ان هم متوقف می‌شود. اما 
بعضی افراد ترجیج می‌دهند به جای این که با همسرشان 
ارتباط داشته باشند از طریق دیدن فیلم لذت این ارتباط 
را تجربه کنند. 


درواقع ترجیج جنسی ان‌ها دیدن پورنوست و نه یک 
انسان. این مساله می‌تواند هم در مردان و هم در زنان 
چه متاهل و چه مجرد اتفاق بیفتد. در افراد مجرد ادامه 
این وضع باعث می‌ شود هرد از ازدواج پرهیز کند یا اگر 
ازدواج کرد رابطه جنسی با همسرش در زندگی مشترک 
او هیچ جایگاهی نخواهد داشت. شما قبل از آن‌که از این 
ماجرا یک بحران بسازید. باید بدانید همسرتان در چه 
مرحله‌ای قرار دارد و تا چه حد به این تصاویر وابسته 


شده است . 


۱7۳ و مرس تا رد 
مشکل شسما از آن‌چه تصور می‌کنید؛ حادتر باشد. . در 


تمایل به رابطه جنسی با همسر شده و این مسلله 
می‌تواند منجر به کگاهش رابطه عتاطفی بین ان‌ها و 
کاهش ظرفیت دوست داشتن همدیگر شود. 


در بعضی اوقات هم فرد متاهل با دیدن روابط جنسی 
همسر بالا رفته و جذابیت جنسی همسرش را کمتر از 
واقع براورد می‌کند و دیگر نمی‌تواند از طریق همسرش 
ارضای جنسی شود. . به همین دلیل این افراد يه دیدن 
پبورن و جایگزین کردن آن با ارتباط زناشویی شان رو 
ید و بی‌آن‌که باخبر باشسنده عشس هی که سال ها 
رای ساختنش تلاش کرده‌اند را ویران می کنند. اما 
ممکن است سردی میان شما به دلایل دیگری ایجاد شده 
پیدا کنید. شاید خود شما هم در ایجاد این فاصله مقصر 


دست به کار درمان شوید 


اگر همسرتان را در حال دیدن فیلم پورنو مشاهده 


بگردید. 


در مورد همسرتان زود قضاوت نکنید و قبل از زدن هر 
برچسبی به اوء نشانه‌ها را کنار هم بگذارید و بررسی 
کنید. اعتیاد به پورنو مثل هر اعتیاد دیگری است و 
زمانی اتفاق می‌افتد که فرد ساعات زیادی از روز را 
صرف پرداختن به پورن می‌کند يا برای به دست آوردن 
ابزار آن» دست به رفتارهای ی ات 
پول زیاد. درگیر شدن در مسائل غیرقانونی و.. 


مهم است تا انگیزه فرد از تمایل به پورنو را بدانیم؛ مثلا 
در مواردی که فرد متاهل است آیا صرفا یک کنجکاوی او 
را به دیدن پورنو می‌کشاند؟ ابا در روابط جنسی با 
همسرش دچار مشکل است؟ ایا مشکلات روزمره رگ 
شده و درنتیجه جذابیت‌های جنسی همسرش مثل سایق 
ساعت ارضای او نمی سود در هر حال نک گفت وکوی 
صریعخ و بی‌پبرده بین همسران درگیر در این مساله 
می‌تواند به شناسایی انگیزه‌ها و رفع مشکل کمک کند. 
مرد و تان را درمان کنید 

چنین و رفته است؟ آبا اختلافات شدید شما باعت 
اين گرايیش شده با او کاملا ناآگاهانه وارد این جریان 
شسده است؟ شسما پیش از آن‌ که برای ترک عادت 
همسرتان کاری کنید» باید از دلیل رو اوردن به این 
جریان باخبر شوید و ان را از میان بردارید. 

بعد از علت پیابی» نوبت به ش-ن-اسایی تقفویت 
کردن زمان زیادی در تنهایی و بیکاری او را به چپنین 


برای این که به همسرتان در ترک این واتستعی کمک 
کنید باید عوامل تخفیف دهنده این رفتار را بشناسید. 
بودن در جمع‌های خانوادگی, اشتغال به کار تقویت 
رابطه میان شما به عنوان یک زوج و بسیاری از راه‌های 
ار اس در این زمینه به شما کمک کند. 


- این شما هستید که می‌توانید انگیزه درویی او را برای 
ترک این رفتار بیشستر کنید. ( رم روابط خانوادگیء؛ 
پیشرفت در مسائل کاری و در نظر گرفتن باداش برای 
ترک این رفتاره» می‌تواند تمایل او را به کنار گذاشتن این 
عادت افزايش دهد. پس یک بار این دلایل تقویت کننده 
را همراه با او مرور کنید. 

- او را با پیامد اعتیادش آشنا کنید. به او گوشزد کنید در 
صورت ادامه این رفتار او را کی خواهید کرد و 
زندگی‌اش از هم خواهد پاشید؛ البته قبل از آن‌که چنین 
ادعایی را مطرح کنید» مطمئن شسوید می‌توانید یای 
حرف‌های تان بایستید. در صورتی که همسرتان با تکرار 
عادتش تغییری در رفتار شما نبیند» دیگر روی تهدیدهای 
امکان ترک کردن او را ندارید» با تهدیدهای تو خالی کار 
۱ 
- به ریسمان مذهب چنگ بزنید. در نهایت شاید هیچ چیز 
به اندازه اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی و مدهبی در 
جلوگیری از گرایش افراد به پورن موثر نباشد. بالا بردن 
ارزش‌های اخلاقی و گرایش‌های مذهبی در خانواده‌ها و 
جامعه قطعا مهم‌ترین عامل در پیش گیری يا توقف 
استفاده از ابزارهای ورن است. سبب سبراخبار 
مرتبط:بلایی که فیلم‌های مستهجن بر سر نوجوانان 


اعجاز و عجایب خلقت مورچه در قرآن 


در کنار معجزات کلامی قرآن, که محمد صل الله علیه و 
آله به واسطه آن مشرکان را : به مبارزه طلبید و از آن‌ها 
قران کریم دربرگیرنده معجزات علمی زیادی است که 
خداوند برای حضرت محمد(ص) ان‌ها را بیش از هزار 
سال پیش اشعار کرد. این معجزات امروزه کشف 
شده‌اند و باعث تقویت ایمان ایمان آورندگان شده است 
و اثباتی برای الهی بودن قران کریم است. 

خانم 0۱۲۵۲۱۷ ۷۷062 کشف جدیدی علمی در قرآن 
کرده است. ایشسان کو ند که ها در ی ورد دص ا2 
8 کشف جدید علمی کرده‌ايم. این معجزه جدید چیزی 
ارتباط مورچه‌ها با یک‌دیگر را کشف کرد خصوصا زمانی 
که یک خطر محل زندگی مورچه‌ها را تهدید می‌کند. 


پیشی گرفتن قران کریم به علم امروزی را رو می‌کنیم 
که این حقایق را بیش از هزار سال پیش بیان کرد. 


خداوند در سورم نمل آیه نّ می‌فرماید: ختّی [ذا توا 
عَلّی اد الثم قالث تغل با یه النمَل اوخْلوا مسا رگد 
لا بحَطمتکم ساسا وخنوده وهم لا بشغُرُون؛ "تا ون 
به دره مورچه‌ها رسیدند» مورچه‌ای گفت:ای مور چه‌ها به 
لانه‌های‌تان وارد شوید» مبادا سلیمان و ۳ 
پایمالتان کنند و خود آگاه نباشند." 


در آیه بالا مورچه خطر قریب الوقوعی که در کمین 
مورچه‌ها است را در طی چهار مرحله متوالی به شسرح 
زیر می‌گوید: 


1-"ای مورچه‌ها" این اولین اعلام خط ری است که 
توسط مورچه داده می‌شود تا توجه دیگر مورچه‌ها را به 
سرعت جلب کند. مورچه‌های دیگر با گرفتن این پیام 
صبر می‌کنند تا دیگر پيام‌ها را توسط همان مورچه 
دریافت کنند. 


2-"به لانه‌های‌تان وارد شوید" در این‌جا گوینده پیام؛ 
جملاتش را با دیگرییام‌ها ادامه می‌دهد و به مورچه‌همای 
دیگر می‌گوید که چه کار باید بکنند. ما این رابطه را که 
توسط علم امروزی کشف شده در قسمت دوم این 
نوشته می‌بينيم (که در ارتباطات بین مور چه‌ها است.) 


3- " مبادا سلیمان ولشسگرش پایمالتان کنند" " در این 
جمله مورچه دلیل این خطر را به مخاطب خود می‌گوید 
ور ان رت اس که ها ام ره وس رس ای 
4-"و خود آگاه نباشند" مورچه‌ها, به عنوان عکس العملی 
در مقابل خطر قبلی, یکنوع دفاع مشخصی از خود بروز 
می‌دهند. در این چند جمله اخری»مورچه به مخاطبان 
خود می‌گوید که به منبع خطر حمله نکنید زی را خطر از 
یک دشمن واقعی نیست- زیرا سلیمان و همراهانش از 
وجود لانه مورچه‌ها در سر راه خود خبرندارند و قصد 
حمله به آن را نیز ندارند بنتابراین مور چه‌ها آن‌ها را 
حطا ای میا 


رسیدن سلیمان با خبر کرد و این چیزی است که ما به 
ارتباطی مورچه‌ها توضیح می‌دهیم. 


ما تنرتیب دستورات مورچه‌ها را که به چهار مرحله 
علامت‌ها- نشان دادیم. علم در این زمینه چه می‌گوید؟ 
دفاعی و هم‌چنین زمانی که تبادل سریع اطلاعات نیاز 
باشد و نیز زمانی که با خطری مواجه باشند استفاده 
می کنند. 


دفاعی مشخص می‌شود. غده‌های دفاعی مسئول ایفای 
استرالای راد تال تک وهی ای مرها تا ار 
مواجه می‌ شوند» قطرات کوچکی را از عده دفاعی خود 
ترشیح می‌کنند - این یک فرمان رای دیگر مورچه‌ها 
است تا فرار کنند و با شاخک‌های خود ارتعاشی ایجاد 
کی ۱ 
1 2۱061۱۷2 است و باعث جلب توجه و علاقه 
آن‌ها می‌شود. در نتیجه شاخک‌های خود را تکان می‌دهند 
و بالامی برند تا دیگر بوها را نیز بگیرند. 

وقتی که آن‌ها ۲6۵۷3۳0۱(اولین پیغام به شکل الکل بود) 
را دریافت می کنند موقعیت خطر به خود می‌ کرد و دز 
تمامی جهت‌ها می‌دوند تا منبع مشکل را پییدا کنند. 


زمانی کهع۷066210۳06دریافت کنند» مورچه‌ها را به 
سمت منبع خطر می‌برد و ان‌ها راتحریک می کند تا تمام 
اشیا خارحی را کاز بگبرند. سپس در نهایت وقتی که به 
هدف نزدیک‌تر می‌ش_وند ۲۷۱۵66۵بادارا تشسخیص 
می‌دهند که پرخاشگری و آمادگی آن‌ها را برای قربانی 
کردن خود افزایش می‌دهد. 


ارتباط شیمیایی مهم‌ترین روش ارتباط در زمان خطر و 
گرا بر دادن ای خطراست درا تراد مره و۱ 
انواع مختلف این مواد که هر کدام رمز تفاوتی دارد و 
در خاصی از صحبت کردن است را استفاده 
می کنند. 


اگر انتشار موادی که توسط مورچه‌ای که آن خطر را 
اعلام کرد تعقیب کنیم مي‌بينيم که کاری می‌باشد که 
مورچه مورد اشاره در آیه 18 وی تا ۱۳ انجام 
داده. 


موادی که مورچه در موقعیت‌هایی مثل این از بدن خود 
ترشح می‌کند به چهار دسته تقسیم می‌شوند که هرکدام 
زبان و علامت مخصوص به خود را دارند. 

مراحل پی در پی عکس العمل مورچه‌ها 
۱06۷062۸3۵۵۱ واولین ماده شسیمیایی است که 
مور اجه در صورت احساس خطر از خود ترشح می‌کند. و 
آن را می‌توان به عنوان ازیر حصر داست مور چه‌ها با 
دریافت این ماده شروع به جمع شسدن در یک نقطه 
می‌کنند و منتظر رسیدن بقیه علامت‌ها می‌شوند و این 
شبیه اولین مرحله است که توسط مورچه در جمله "ای 
مور چه‌ها" گفته شد. 


سپس مورچه دومین ماده شییایی ۱۵2*۵۱۵۱ را ترشح 
می‌کند. با دریافت این ماده مورچه‌ها شروع به دویدن در 
تمامی جهت‌ها می‌کنند تا منبع این ماده را پیدا کنند. 
مورچه‌ای که ماده شیمیایی را ترشح می‌کند باید مسیری 
را که بقیه مورچه‌ها باید از آن کنار بروند را معین کند و 
این کاری است که مورجه حصرت سلیمان انجام داد و از 
بقبه مور چه‌ها خواست که وارد لانه‌های‌شان بش وند و 
گفت: "به لانه‌های‌تان وارد شوید" و این دستوری از 
گوینده است و به بقیه می‌گوید که به طرف لانه‌های‌شان 
بروند. بنابراین باید مسیر را مشخص کرده باشد و این 
شبیه هدایت مورچه‌ها می‌باشد. 


6 اس ومین ماده‌ای است که مورچه ترشح 
می کند. این ماده نشان د هننده عامل خطراست و چبری 
که مورچه در سومیی عباری کفت مبادا سلیمان و 
لشگرش پایمالتان کنند" می‌بینید که چه قدر مطابقت و 
سازگاری دارد؟ در این مرحله مورچه‌ها آماده مواجه با 
خطر می‌شوند. پس ماده چهارم جچه می‌شود ؟ 


درمرحله چهارم مورچه اخطار دهنده ماده شسیمیایی 
مخصوصی را ترشح می‌کند که ۷۲۷۱06۲۵۱۵1 نام دارد. 
توسط این ماده گوینده دستور دفاع می‌دهد و نوع دفاع 
را تعیین می‌کند. بنابر این در عبسارت اج می کورد ۳ 
خود آگاه نباشند "یا این کار مور جچه از وارد شسدن بفقیه 


رات هک شود. 


در این‌جا حصر بت سلیمان خنده‌ای از روی محبت و شکر 


می‌کند گویی که او این مورچه‌ها را آرام کرده است و 
این که او گفته است به مورچه‌ها که لازم نیست نگران 


می‌باشد و به ان‌ ها صدمه‌ای نمی‌رساند. 


حال اجازه دهید خلاصه مطالب را برایتان بگویم: 


"تا چون به دره مورچه‌ها رسیدنده مسورچه‌ای گفت:ای 
مور چه‌ها به لانه‌های‌تان وارد شوید ۴ مسادا سلیمان 9 
لشگرش پایمالتان کنند و خود آگاه نباشند." 


یکی از مورچه‌ها می‌گویدای مورچه‌ها 
۲1۵۱ 

به لانه‌های‌تان وارد شوید 

و2 

مبادا سلیمان و لشگرش پایمالتان کنند 
تاوله و 11,1:]29 

و خود آگاه نباشند 

احروت»* :]۰11147۸ 


و حالا کافران و افراد شکاک بعد از پی بردن به اين 
قضیه که علم آن را ثابت کرده چگونه می‌توانند در مورد 
معجزه بودن قران کریم شک کنند. این حقایق بیش از 
هزار سال پیش در قران امده است. 


خدایی جز تو نیست, تو منزهی و من گمراه بودم. 


اشسیا اسرارآمیزی در حال نزدیک شسدن به سیاه چاله 
مرکز کهکشان راه شیری هستند! 


سیاه چاله مرکز کهکشان راه شیری جرمی فوق‌العاده 
عظیم در وسط کهکش ان محل زندگی ماست که به 
نزدیک شدن به آن هستند! 


سیاه چاله مرکز کهکشان راه شیری یکی از انواع سیاه 
چاله‌همای کلان جرم کشف‌شسده در جهان است که 
کهکشان میزبان منظومه شمسی و سیاره ما را به دور 
خود نگه داشته است. این جرم اسمانی فوق‌العاده بزرگ 
رای اولین بار در دهه هفتاد میلاد مورد توجه 
دانشمندان قرار گرفت و از آن زمان تاکنون اکتشافات 
عجیب و اسرار آمیزی در مورد آن صورت گرفته است. 
در همین رابطه, محققان آخیرا رصد کرده‌اند که تعدادی 
ار ارت ی سل نزدیک شدن به سیاه چاله 
کهکشان راه شیری هستند و این موضوع مجددا توجه‌ها 
را به اسرار این جرم اسمانی عظیم در مرکز کهکشان 
که رت 


اجرام مرموز سیاه چاله مرکز کهکشان راه شیری 

برای کشف آخیر در مورد سیاه چاله کلان جرم کهکشان 
ما که با نام «کمان ای» (۸۵ 15ا]5501]]211)- هم شناخته 
می‌شود» داده‌هایی که در طول 12 سال از یکی از 
رصدخانه‌های ایالت‌هاوایی آمریکا جمع‌اوری شده بودند» 
تو سح دانشمندانی از این کشور و اسیانیا مورد بررسی 
قرار گرفتند. 


گفته شده که این اجرام مرموز شتبیه به ابرهای گرد و 
غبار هستند. اما ویژگی‌های آن‌ها به رفتار ستاره‌ها 
شباهت دارد؛ آنا سپورلو (10۲۱0) ۵۳۳5), یکی از ستاره 
شناسان تحقیق اخیر در این رابطه می‌گوید که ابرهای 
مورد نظر با سرعت فوق‌العاده زیادی در حرکت هستند 
و کی دی داد که وه بو یر تاص له . دی از 
سیاه چاله مرکز کهکشان راه شیری رسیده‌اند. 

اشیا اسرارآمیزی در حال نزدیک شدن به سیاه چاله 
مرکز کهکشان راه شیری هستند! 


گفته شده که اجرام مورد نظر از نوع «کلاس جی» بوده 
و به بیان دقیق‌تر, اشیائی ستاره‌ای همراه با گرد و غبار 
هستند. بیش از یک دهه پیش دانشمندان از وجود اجرام 
جی در اطراف سیاه چاله کهکشان راه شسیری خبر داده 
بودند و سیورلو و تیمش هم با شناسایی سه جرم جی 
3 جی 4 و جی 5, بحت این اشیا را مجددا داغ کردند. 
مرکز کهکشان راه شسیری مورد توجه قرار گرفتند و 
حرکت ان‌ها باعت شد که وجودشان در میان اتفاقاتی 
که در پس‌زمینه تصاویر ثبت‌شده می‌افتاد, خودنمایی 
کند. از رف دک در وی جاذبه مهیب سیاه چاله کلان 
وم سا بت متس بت لمحت 
نزدیک‌تر شوند و از آن‌جایی که اجرام مورد نظر با وجود 
کم شسدن فاصله خود تا کمان ای*, هم‌چنان سالم 
فستند, پدیده رصدشده به نوبه خود رز ۹ فر-. انگی ۱ ِ 


اس تا اس رارامیزی در جح ال تزدیک سش دن به ستاه جاله 
مرکز کهکشان راه شیری هستند! 


تصویری مربوط به سیاه چاله مرکز کهکشان راه شیری 


نیستند و به دلیل گرد و غبار زیاد اطراف خود, دیدن نور 
ساطع‌شده از آن‌ها کار دشواری است؛ در همین رابطه 
رندی کمیل (۵۳۱۴00۵۱۱ ۳۵۲۱۵۷), یکی دیگر از 
ار ای ی بر ارت بو ار رل 2 
7055۷0 موفق شد که تشخیص وجود این اجرام را به 
مراتب ساده‌تر کند و علاوه بر مو فعیت؛ اطلاعاتی در 
مورد سرعت اجرام هم به دست اورد. 

پروفسو مارک موریس (۱۱۵۲۲۳۱5 ۵۲۷), از دانشگاه 
۸ هم با کمپل و سیورلو در این زمینه همکاری کرده 
است؛ موریس در مورد اجرام جی اظهار کرده که به 
احتمال فوی» ستاره‌ها در مرحله‌ای از حیات خود به 
توعی منورم می‌شوند و به شکل این اجرام درمی‌ایند. 
از طرف دیگر جاذبه قوی سیاه چاله کهکشان راه شیری 
هم مرکز این ستاره‌ها را به سمت خود می‌کشد و همین 
مرکز به واسطه جرمش نمی‌گذارد که ستاره متلااشی 
شود. البته سوال بزرگی که پیش می‌اید این است که 
چرا این اجرام تا این حد بزرگ هستند؟ 


یکی از توضیحات ارائه شده در مور د سای رف و ابرری 
زیاد ساطع‌شده از اجرام جی مورد نظره , برخورد دو 
سره تا مر رب نید آن‌ها است؛ گفته شده که 
کهکشان راه سشسبری می‌تواند باعت شود که دو ستاره 


نزدیک به یک‌دیگر با هم برخورد کنند و جرمی باد کرده و 
حجیم را به وجود اورند. پس از صرف مدت زمانی بسیار 
یک ستاره معمولی درمی‌آیند. 

اشسیا اسرارآمیزی در حال نزدیک شسدن به سیاه چاله 


آندرئا گز (6۳62 ۵ع8۳0۲), محقق دیگر دررگیر پروزه 
می‌گوید که این فرضیه می‌تواند میزان بسیار زیاد انرژی 
پخش‌شده از اين اجرام را توجیه کند و اگر واقعا دو 
تام ات واسطه دک انس تاه ال مر کر کمکس ان رام 
شیری به هم برخورد کرده‌اند, شاید بتوان از این طریق 
دانشمندان در مورد امواج گرانشی ارائه کرد. 

در ادامه تاک این هید ان فص دار را 
ی ی ری 
ابهامات 0 در مور د فرآیند شکل گیری چنین اجرامی 
را برطرف کنند 

تخمین زده شده که اولین مورد از این ابرهای عظیم که 
به نزدیک‌ترین فاصله خود تا سیاه چاله کهکشان ما 
زمان احتیاج دارد. از طرف دیگر جی 4 و جی 5 هم یک 
دهه پس از این جرم به سیاه چاله مورد نظر نزدیک 
خواهند شد. 


اس تا اس رارامزی در ال تزدنک سس دن به ستاه جاله 
مرکر کمکسان راه سرت هید 

با این وجود محققان هم‌چنان مشتاق هستند که در طول 
این مدت و زمانی که اجرام به محل تعیین‌شده رسیدند» 
پیژوهش در مورد این یدیده را ادامه دهند و رازهمای 


حتاف وی مان ۱ ۹ مک راد ۱ 
آشکار کنند. 


قاتل سلول‌های عصبی رابشناسید 


گفته انستیتوی ملی 3۳0 050۲۵6۲5 ا: ۲۵۱00 عل۱ 
۵ انسان با تعداد محدودی نورون (سلول عصبی) 
به دنیا اد اما با گذشت زمان رک سدن نوزاد 
فرآیندی به نام «نوروژنز» احیا شده و به تولید 
نورون‌های جدید کمک می کند. اما زمانی که ما به سمت 
پیری می‌رویم» عوامل زیادی بخصوص سبک زندگی مان 
با این فرایند دار تلاقفی شده و نرون‌ها با سسرعت 
بیشستری یه میت نابودی پیش می زر و ند. . شساید کمی 
برایتنان عجیب باشد اما باید بدانید که علاوه بر مواد 
مخدر, قاتلین دیگری نیز وجود دارند که نورون‌ها را به 
بی‌رحم سلول‌های عصبی بیشتر اشنا شوید. 

فست فود 

بدون شک بارها در مورد تاثیر مخرب فست فودها روی 
مواد غذایی ناسالم به همین جا ختم نمی‌شود. 

محققان دانشگاه کالیفرنیا به این نتیجه رسیده‌اند که 
مصرف مواد غذایی چرب می‌تواند باعث مسدود شسدن 
رگ‌های ار و گردش خون و حمل اکسیژن به 
سلول‌های این ارگان مهو را دار اختلال کند. مه این 
ترتیب نیز نورون‌ها دچار خفگی می‌شوند. 

یادتان باشد که مغز شما همانند عضلات و ارگان‌های 
دیگر نیاز به مواد مغعذی دارد. زمانی که این نورون‌ها 


دچار کمبود مواد معغعدی سوند» کرسنه مانده 9 از ببن 
می رز و ند . 

بدون شک مصرف گاه به گاه فست فود مشکل زیادی به 
بار بمء .ورد اما اگر عادت مه محر ف‌ روزانه‌ی این 
غذاها دارید بهتر است گوش به زنگ باشید. چون 
و ماده‌ی مغذی ندارند. 

پس بدانید که این پیتزاهاء ساندویج‌ها و به طور کلی 
ارامی بلای جان نورون‌های‌تان شده و خطر زوال عقل 
را بالا می بر ند . 

نورون‌ها می‌گ_ذارد و به منطقه‌ای که مسنئول تولید 
کم آب شدن بدن 

با توجه به این که مغز ما از 75 درد ات تک ره 
به سرعت منجر به نابودی نورون‌ها شود. 

جزتی در عرض حدود چهار ساعت ایجاد می‌شود و در 


بمی رسد » مغز محسور می‌ شود برای رساندن اب مه 


0 امکان ۳ مئز وجود ارت یت 
مد 

حواستان باشد که الکل باعث کم آبی (دهیدراته شدن) 
بدن شده و زمینه‌ی مرگ نورون‌ها را فراهم می‌سازد. 
استرس طولانی مدت 

استرس روک ظاهر انسان» خواب و وزن او تاثیر منقفی 
می‌گذارد ییات را یه سمی سوق عی ره کم ی 
اج نوم 9 ۳ استرس) شده و ۳1 بروز 
به عقیده‌ی ۱۳ دانشگاه کالیفرنیاء میزان بالای 
کورتیزول در طولانی مد بت ی را را 
نابودی نورون‌ها شده و عملکرد مغز را با مشکل جدی 
مواجه کند. 

نتایج پژوهشی که در ۲00۷ ۲5۱۷۵۱0۵۷ به جاب 


اه است نشان می‌دهد که استرس مزمن در طولانی 
ت, ساختار مغز را به خطر انداخته و به ای تولید 


نورون» باعث تولید بیش از اندازه‌ی سلول‌های میلین 
(مواد چرب) می‌شود. 

به گفته محققان» به همین دلیل جوانانی که در معرض 
استرس طولانی مدت قرار دارند بیشتر دچار اختلالات 
رفتاری» اضطراب» اسکیزوفرنی و غيره می‌ شوند. 


کم خوابی 


به عقیده‌ی محققان ۳0۱۳5۲101 5۱66۲0 ۱۲101۱۵1 
را برای رسیدن به خواب پارادوکسال اماده می‌کند. 


در طی این فاز از خواب که مغز نقش خود را بازی 
می‌کند» خواب اعضای بدن را برای کسب انرژی مجدد 
بسیج می‌کند و باعث فعال شدن مناطفی از مغز 
می‌شود که مسئول یادگیری و به یادسپاری هستند. 
نورون‌ها می‌گذارد و به منطقه‌ای که مسئول تولید 
انرژی معغعز است؛ اسیب وارد می کند. 


زمانی که نورون‌ها یه سمت نابودی می رز و ند » هبیوکامپ 
(مرکز یادگیری) و کورتکس مغزی (منطقه‌ی مربوط به 
دقت, اگاهی, فکر کردن» زبان» واکنش نشسان دادن» 
همدلی و غیره) تحلیل رفته و قدرت حافظه, تمرکز و 
قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و آفت کش‌ها 
هشدارهای زیادی در خصوص ترکیبات شیمیایی و آفت 
کش‌های موجود در مواد غذایی وجود دارد. 

نتایج پژوهشی که در سال 2012 در دانشگاه‌هاروارد 
شسیمیایی 3 افت کش‌هایی که به طور و تسم استفاده 
کودکان ارتباطی وجود دارد. 

به عقیده این محققان آی کیوی (۱0)- کودکانی که 
مادرهای‌شان در دوره‌ی بارداری بیشتر در معرض مواد 


سمی (مانند سرب, جیوه و غیره) موجود در موادغذایی, 
هوا و بوده‌اند» کمتر از بقبه کودکان است. به خاطر 
این که نورون‌های آن‌ها در اثر این ترکیبات سمی ؛ ۱ 
جدی می بیتد. 


مصرف سیگار و جویدن تنباکو 

مصرف دخانیات علاوه بر افزایش خطر ابتلا به سرطان 
ریه و سکته‌ی مغزی» به نورون‌ها نیز اسیب جدی می‌زند. 
باید بدانید با هر یکی که به سیگار می‌زنیده حدود 7000 
ترکیب شیمیایی سمی وارد بدن تان می‌شود و جای 
بت اک ۹ یم که ان استایه رک ار فا 
نرون‌ها محسوب می‌شود. 

نتایج پژوهشی که در مجله 1۵۲0۵۱۱5۲۲۷ به چابپ 
اسلا ی ارآ ی ار و 

خطر زمانیست که ۱1۱1۷ از طریق سیگار یا جویدن تنباکو 
وارد بدن شده و به نورون‌ها اسیب می‌رساند. 


ع کم ایکا وهای سا ان سس ار 
این اسیب نزده است, نسبت به ترک ان اقدام کنید. 


آیا کیهان آغازی داشته است؟ 


کیهان شناسان فرمول بندی جدیدی ارائه داده‌اند که بر 
طبق آن» کيهان هرگز با یک تکینگی يا یک نقطه‌ی 
بی‌نهایت کوچک و بی‌نهایت چگال از ماده اغاز نشده 
است, بلکه کیهان ما شاید اصلا هیچ آغازی نداشته باشد. 


این تصویر جدول زمانی کیهان را بر پایه‌ی نظریه‌ی بیگ 
ول تورمی نشان می د هد . 


نتویسسنده‌ی همکار این یرو هش » ساوربا داس که یک 
فیزیکدان نظری در دانشگاه لنبریج آلبرتای کانادا است 
می‌گوید: «بر پایه‌ی نظریه‌ی ماء سن کیهان می‌تواند 
بی‌نهایت باشد.» داس می‌افزاید این دیدگاه تازه 
هم‌چنین می‌تواند توضیح دهد که به راستی ماده‌ی 
تاریک» این جوهره‌ی رازالود و نادیدنی که بیشتر کیهان 
ما را تشکیل داده» از جچه ساخته شده است. 

بیگ بنگ زیر آتش 

بر پایه‌ی نظریه‌ی بیگ بنگ» کیهان حدود 13,82 میلیارد 
سال پیش پدید آمد. همه‌ی موادی که امروزه در کیهان 
و و 2 دارد روز کار ده در یک نقطه‌ی بی‌نهایت چگال؛ 
بی‌نهایت کوچک» و فرا-داغ به نام مکنگی فشیرده شسده 
بود. . سپس این گوی آتشین جرد منفجر شد و آغازی شد 
سر رس ری فاوخ ی از دلر ریاضصیات نظریه‌ی 
نسبیت عام اینشتین که چگونگی مش فضا -زمان 
توسط جر م را توصضیح می د هد » و یک معادله‌ی دیگر به نام 
معادله‌ی ریچادوری که همگرا یا واگرا شدن مسیر یک 
پرتابه در کدر رم ان را پیش ی می کند رون اد 


بر پیایه‌ی این معادله‌ ها آکر در زمان به عفب روص 
همه‌ی ماده‌ی جر در کیهان زمانی در یک تک نقطه 
ادن این ری خی بای ای 


اما این کاملا درست تست در فرمول دی اینشتین؛ 
قانون‌های دبزعی اد رد9 پیش از رسیدن به تکینگی 
رابرت رد دانشسمندان ۱۳۲ مرک در 
زمان را با فرض برقرار ماندن معادله‌های فیزیکی انجام 
داده‌اند. برندنبرگر یک کیهان شناس نظری دانشگاه مک 
کیل ۱ است که در این بزروهش شسرکت نداشت. 
وی به لایو ساینس گفت: «پس هن ام که می‌گ وییم 


کیهان با یک انفجار بزرگ آغاز شد, واقعا حق گفتنش را 
نداریم.» 


فیزیک دردسرهای دیگری هم دارد- دو عدد از 
برجسته‌ترین نظریه‌ها, یعنی مکانیک کوانتوم و نسبیت 
عام» نمی‌توانند با هم سازگار شوند. مکانیک کوانتوم 
می‌گوید که رفتار ذرات زیراتمی به طور بنینادین 
نامش خص و بی‌قطعیت است. به گفته‌ی داس, این 
مخالف نسبیت عام اینشتین است که نظریه‌ای قاطع و 
اینده را می‌توان به طور کامل از روی گذشته تعیین 
کرد. و هیچ یک از این دو نظریه توضیح نمی‌دهند که 
ماده‌ی تاریک» این گونه‌ی نادیدنی ماده که بر ماده‌ی 
معمولی نیروی گرانشی وارد می‌کند ولی با هیچ 
تلسکویی دیده نمی‌شود از چه ساخته شده است. 


داس و همکارانش بر ان شد ند تأ به روشسی ؛ دستکم 
ری ار ای تسکلا ترا سل کشد از ها ترای ا > ۳ 
سراغ یک روش قدیمی تر نمایاندن مکانیک کوانتوم» به 
نام مکانیک بوهمی رفتند. در مکانیک سوهمی ؛ یک چتدی 
(متغیر) ینهان» رفتار شگفت انگیز ذرات زیراتمی را 
اداره کت برخلاف دک فرمول بندی‌های مکانیک 
کوانتوم, مکانیک بوهمی راهی برای محاسبه‌ی مسیر یک 
دره ارائه می دهد . 


پژوهش‌گران با بهره از این شکل قدیمی نظگریه‌ی 
کوانتوم یک جمله‌ی تصحیحی کوچک به دست آوردند که 
می‌توانست مه نظریه‌ی تست عام افزوده شود و 
سپس از این راه آن‌چه که می‌توانسته در گذشته‌های 
دور رخ دهد را تعیین کردند. نتیجه؟ - در فرمول بندی 
تازه هیچ تکینگی‌ای وجود نداشت و سن کیهان بی‌نهایت 
می ند . 

راهی برای ازمودن نظریه 

به گفته‌ی داس؛ یک راه تفس-بر جمله‌ی تصسحیحی 
کوانتومی در این معاد له ها این است که این جمله به 
چگالی ماده‌ی تاریک مربوط می‌ شود. در ابن صورت » 
کیهان می‌تواند انباشته از ابرشاره‌ای باشد که از ذراتی 
فرضصی مانند ذرات منتقل کفننکده‌ی گکرانشس به نام 
گراویتون, يا ذرات فرا-سرد و شبحگون به نام اکسیون 
تشکیل شده است. داس می‌افزاید یک راه برای ازمایش 
این نظریه, نگاه کردن به شیوه‌ی پراکندگی ماده‌ی تاریک 
در کیهان است و اين که آیا اين پراکندگی با ویژگی‌های 
ابرشاره‌ی گفته شسده سازگار هست با نه. وی به لایو 


حجد ودک - سا زگار باشد» یک دستاورد عالی خواهد بود. »> 


با این حال به گفته‌ی برندنبرگ» این معادله‌های تازه تنها 
یک راه برای آشنی مکانیک کوانتوم و نسبیت عام است. 
برای نمونه» بخشی از نظریه‌ی ریسمان به نام کیهان 
شناسی گاز ریسمانی پیش بینی می‌کند که کیهان 
زمانی دراز در یک حالت پایدار بوده» در حالی که به پیش 
بینی نظریه‌های دیگر» زمانی یک "جهش" کیهانی وجود 
داشسته که در ان, کیهان به حدی فشرده شد که به 
اندازه‌ی بسیار کوچکی رسید» سس دوباره آغاز به 
گسترش کرد. 


در هر صورت» جهان هستی روزگارک بسیار بسیار 
کوچک و داغ بوده است. رد به لایو ساینس گفت: 

«واقعیت تایید شنده این است که در روزگارکه بسبار 
9 کیهان یک گوی آتشین و داغ بوده. . اگر همه‌ی راه تا 
گذشته را بروید و به تکتنکی برسید» تازه آن جاست که 
مش کلات روز می‌یابد ۳ این نظریه‌ی تازه در 
پژوهشنامه‌ای که در شسماره‌ی 4 وریه‌ی نشریه‌ی 
5 6۲۲6۲5 ۳۳۱۷5۲۱6۵۱ و هم‌چنین در پژوهشنامه‌ی 
دیگری که هنوز در دست بازبینی است و پیش-چاپش در 
نشریه‌ی 047 - منتشر شده است . 


آیا جهان‌های موازی واقعا وجو د دارد؟ 


ممکن است شواهد وجود جهان‌های موازی که اساسا با 
جهان ما متفاوتنده فراتر از دامنه علم قرار گرفته باشد 
وجمان در حلاصم که ما را ود 
تنها جهان موجود نباشد؛ بلکه میلیاردها جهان دیگر نیز 


وحجود داشته باشند. 


ور ی دد تاه یه ها <م ان ما کی اس در م ان 
انبوهی از سیاره‌هاء بلکه تمام جهان ما نیز در مقیاس 
کیهانی ناچیز است و تنها یکی از جهان‌های بی‌شماری 
است که هر یک کار خودشسان را انجام می‌دهند. کلمه 
«چند جهانی» معانی گوناگونی دارد. اخترشناسان 
می‌توانند تا فاصله‌ای به اندازه 42 میلیارد سال نوری را 
مشاهده کنند؛ افق دیداری کیهان. ما هیچ دلیلی نداریم 
که تردید کنیم که جهان در ان‌جا تمام می‌شود. فراتر از 
آن می‌تواند دامنه‌های زیاد و حتی بی‌نهایت زیادی بسیار 
شبیه به آن‌چه ما می‌بينيم, وجود داشته باشد. که هر یک 
توریع تنخستین متفاوتی از ماده دارد» اما همان قوانین 
فیزیک در همگی کارکر است. 

هفت بحت سوال انگیز 

بیشتر طرفداران چند جهانی دانشمندانی دقیق هستند 
که کاملاً از مشکلات این نظریه آگاه هستند اما هنوز 
بیرون از ان‌جا (افق) رخ می‌دهد» حدس‌هایی بزنیم. 
بحثت‌های انان در هفت نوع کلی جمع می‌شود که هر یک 
به مشکل برمی خورند. 


1- فضا هیچ پایانی ندارد 


عده کمی ثابت می‌کنند که فضا فراتر از افق کیهانی ما 
توسعه یافته است و دامنه‌همای زیاد دیگری فراتر از 
آن‌چه ما می‌بینیم قرار دارند. اگر اين نوع مشروط چند 
عالم و حجود داشته باشد می‌توانیم آن‌چه را که هی تبنم 
به دامنه‌های ببرون از افق با عدم قطعیت بیشتر نسبت 
به مناطق دورتر برون یابی کنیم. آن وقت آسان خواهد 
بود که انواع بسیار پیچیده‌ای از تغییر از جمله فیزیک 
جایگزین را مجسم کنیم که بیرون از جایی که ما 
می‌توانیم ببینیم رخ می‌دهد. 


اما مشکلی که با این نوع برون یابی از معلوم به مجهول 
وجود دارد این است که, هیچ کس نمی‌تواند درستی با 
تا ی ان را ثابت کند. چگونه دانشمندان می‌توانند 
تعیین کنند که آیا تصویر آن‌ها از ناحیه‌ای غبر قابل 
مشاهده از فضا - زمان یک برون پابی معقول از آن‌چه 
عاا میب تیم ااست دا ۶و انا عحکی اس جهان‌ه ای دبک 
توزیع‌های نخستین متفاوتی از ماده يا هم‌چنین مقادیر 
متفاوتی از ثابت‌های بنیادین فیزیک همچون ان‌هایی که 
شسدت نبروهای هسته‌ای را تنظیم می‌کننتد, داشسته 
باشند؟ شما می‌توانید هر یک از این‌ها را بسته به آن‌چه 
2- فیزیک کنونی دامنه‌های دیگری از پیش بینی می‌کند 

فرضیه‌های متحد مطرح شده هستی چیزهایی همچون 
میدان‌های اسکالری که خویشاوندان فرضبه‌ای دیگر 


کيه_انی را راه می‌اندازند و تا ابد جهان‌ه_ایی را 
عیاض نی ات فرص ها بلاط با وی 
نهاده شده‌انده اما سرشت مندای ها فرضیه‌ای ناشناخته 
است و آزمایش‌گران باید سره آن‌ها را نتنابت کنند و 

طبیعتا ویژگی‌های فرضی آن‌ها را اندازه بکرند. 1-1 
فیزیکدانان نایبت نکرده‌اند که دینامیک این مبدان‌ها باعثت 
می‌شود که قوانین متفاوت فیزیک در جهان‌های متفاوت 


3- آیا نظریه وجود بی‌نهایت جهان؛ از آزمونش سربلند 
بیرون می‌اید؟ 


تابش زمینه‌ای ریز موج کیهانی, جهان را ان طور که در 
پایان دوره نخستین انبساط داغ خود به نظر می‌رسید؛ 
اشتکار ص کند اما اه انوا توح تا اند ادایه نافته د 
تعداد بی‌شماری جهان‌های ناپای دار را نمی‌آفرینند. 
ما هدایت» تن وع لارم تورم راار دنتفر انتواع متمایز 
نمی‌سازد. ی سرخی کیهان شناسان همج ون 
"استاینر" معتقدند که تورم بی‌پایان الگوهایی متفاوت 
با اروت را اف ای در ار ری اس اه 
می‌کند. اما لیند و دیگٌْران مخالفند. چه کسی درست 
ی و این‌ها همه بستگی به آن دارد که شما درباره 
فیزیک میدان تورمی چه چیز را بپذ یرید. 

4- ثابت‌های بنيادین برای حیات "تنظیم ظریف" شده 


اند 


یک حقیقت حیرت انگیز در مورد جهان ما این است که 
تابت‌های فیزیکی مقادیر دقیقی دارند که امکان به وجود 
امدن ساختارهای پیچیده مانند موجودات زنده را می‌دهد. 


"استیون واینبرگ" و "مارتین ریس " و "لنونارد ساس 
کایند" و دیگران ادعا می‌کنند یک جهان بیکانه تفر 
مطلوبی از این انطباق آشکار می‌دهد. اگر همه مقادیر 
مجاز در یک مجموعه به اندازه کافی بزرگ از جهان‌ها 
وجود داشته باشد» انرژی تاریک و چند جهانی. 


طرفداران به عنوان مدرکی برای وجود چند جهانی به 
چگالی انرژی تاریکی استناد می‌کنند که بر جهان ما حکم 
فرماست. فرایند تورم بی‌پای ان به هر جهانی در چند 
جهانی یک چگالی تصادفی از انرزی تاریک می‌دهد. به 
طور نسبی جهان‌های اندکی مقدار صفر يا مقادیر کم را 
دارا هستند. عمدتاً آن‌ها مقادیر زیادی دارند (منطقه 
آبی) ولی مقادیر زیاد انرژی تاریک می‌تواند باعث از هم 
پاشیده شدن ساختارهای پیچیده مورد نیاز برای ایجاد 
حیات یایدار بشود (منطقه قرمز) پس جهان‌های زیست 
پذیر باید مقادیر چگالی متوسطی از انرژی تاریک را دارا 
باشند (قله منطقه مشترک بین ابی و قرمز). و همان 
طور که می‌بینیم جهان ما همین گونه است. مخالفان 
(دایره‌ای وار) است: فقط وقتی به کار می‌آید که وجود 
چند جهانی را از ابتدا قبول کرده باشید. این یک آزمون 
نات است نه مدرک آنثبات. 

آن‌گاه گونه‌های زیست پدذیر ۳ جایی پیدا می‌ شوند. 
این استدلال به طور خاص برای شرح دادن چگالی انرژی 
ماده تاریک که موجب شتاب گرفتن انبساط کیهان 
می‌ شسود مطرح شسده است. من عقیده دارم یک چند 
جهانی توضیحی قابل قبول و ممکن برای میزان این 
چکالی است. احتمالا این تنها گزنیه بنیادی علمی است 


که هم اکنون در دست داریم. ولی ما هیچ امیدی برای 
ازمايیش کردن ان نداریم. علاوه بر این بیشتر انالیزهای 
این موضوع با این فرض برقرار شده‌اند که معادله‌های 
با یک‌دیگر فرق دارند ولی اگر کسی موضوع چند جهانی 
را م۳ ۵ ۵ ره دیگر لزومی مه این یکسان نود معادله ها 
5- تابت‌های بنیادی با پیش بینی‌های چند جهانی 
مطابقت دارد 


این بحث, بخش قبلی را اصلاح می‌کند با پیشسنهاد این 
ی بیشتر از آن‌چه دقیقاً برای حیات لازم 
"تنظیم ظریف" نشده است. طرفداران این 
0 احتمالات وجود مقادیر مختلف چگالی انرژی 
تاریک را اندازه گرفته‌اند. هرچه مقدار آن زیادتر باشد 
دا وقوعش زیادتر است ولی در عوض کیهان برای 
کر باید 9 روی مر ها( سکونت (زیست 
نایذیر) باشد و به نظر می‌آید که این گونه باشد. جایی 
که این استدلال‌ها لغزش دارند آن‌جایی است که اگر چند 
عالمی نباشد تا مفهوم احتمال را در مورد آن به کار 
ببندیم آن وقت یک استدلال احتمالاتی هم نخواهیم 
داشت. این استدلال اگرچه نتیجه مطلوب را قبل از رخ 
دادنش فرض می‌کند, اگر تنها یک جهان فیزیکی موجود 
باشد از کار می‌افتند. احتمال» تنها وسیله‌ای است برای 
کاوش در مورد پایداری فرضیه چند عالم, نه مدرکی 
برای وجود ان. 


6- نظریه ریسمان‌ها مجموعه متنشوعی از جهان‌ها را 


نظریه ریسمان‌ها از فرضیه‌ای که همه‌چیز را توضیح 
می‌دهد به فرضبه‌ای که در آن همه‌پیز ممکن است 
تبدیل شده است. شکل امروزی ان پیش بینی می‌کند که 
بسیاری از ویژگی‌های جهان ما کاملاً اتفاقی است. اگر 
کیهان از این نوع باشد اين ویژگی‌ها به نظر غیر قابل 
نو صیح می ر سد . . چگونه ما می‌توانیم این واقعیت را درک 
کنیم که منلاً فیزیک دقیقاً همان ویژگی‌های محدودی را 
دارد که اجازه می‌دهد حیات وجود داشته باشد؟ 


اگر جهان ما یکی از جهان‌همای بی‌شمار باشد این 
ویژگی‌ها فوق‌العاده به نظر می‌رسند: هیج چیز آن‌ها را 
انتخاب نکرده آن‌ها صرفا ویژگی‌هایی هستند که در 
محدوده دنیای ما به وجود آمده‌اند. ما اگر هر جای دیگری 
زندگی می‌کردیم ویژگی‌های دیگری مشاهده می‌ کردیم. 
البته اگر امکان حیات برای ما وجود داشته باشد تا 
بتوانیم چنین چیزی را مشاهده کنیم (چون حیات در 
بسباری از مکان‌ها غعیر ممکن است ). ولی فرضبه 
ریسمان‌ها یک فر ضیه ار ما شده و اثبات شده نیست . 
حتی یک فرضبه کامل هم نیست. لا مد کی ات ند 
باشیم که نظریه ریسمان درست است آن وقت پیش 
بینی‌های نظری ان استدلالی آزمایش محور و قانونی 
مرا حید عالم حواهند بود. ما ین حدرکی دارم 

7- هر چیزی که بتواند اتفاق بیفتد, اتفاق می‌افتد 


در تست و و رای باس این تال که را 


فیزیکدانان 1 فلاسفه این طور اندیشبده‌اند که طبیعت 
هیچگاه چنین انتخابی نداشته است. همه قوانین ممکن 
در جایی به کار روند. این ایده تا اندازه‌ای از مکانیک 
کوانتوم الهام گرفته شده است . مکانیکی که همان طور 
که "موری گلمان«" مه طور فوق‌العاده‌ای مطرح کرد 
ایجاب می‌کند» هر چیزی که غیر ممکن نباشد باید روی 
بدهد. یک دره همه راه‌هایی را که می‌تواند طی کند 
می‌پیماید و چیزی که ما می‌بينیم یک میانگین وزنی از 
همه امکان‌ها (راه‌های موجود) است. 


ممکن است همین قضیه در مورد کل جهان نیز صادق 
باشد که ورم اشفته نسخه‌ای از فرضصبه تورم که 
۹ در جهان» در نقاط تصادفی در فضا 9 زمان» 
شکست ود به خضودی رخ می‌دهد. در هر نقطه‌ای که 
شکست رخ می‌دهد» جهانی ایجاد می‌شود که کمی 
متورم است؛ در نهایت حتما حسابی وجود خواهد داشت 
که در آن تورم به اندازه عافی طو لانی می‌ شود ۳ بتواند 
جهان ما را ایجاد کند. . تور م » دائتمی و ابدی بوده و بیگ 
بنگ همواره در حال رخ دادن است. در این ایده», جهان‌ها 
می‌توانند از درون جهان‌های دیگر جوانه زده و در نتیجه 
جهان‌های چندگانه را بسازند. حتی خود جهان ما مبر 
ممکن است از درون جه_ان قبلی جوانه زده باشد. در 
مدل مورمی اشفته, سم جهان‌های چندگانه دائمی و 
ادی است. حتی ار تک تک جهان‌ها دائمی و ابدی 
نباشسند. برخی جهان‌ها ممکن است سریعا پس از رخ 
دادن بیگ بنگ درون یک فروپاشی بزرگ از بین بروند. و 
برخی جهان‌ها برای هميشه منبسط می‌شوند. بنابراین 
جهان‌های چندگانه را جهان‌هایی می‌سازند که به مقدار 


زیاد متورم می‌شوندکه دلالت بر وجود چند جهانی 
می‌کند. 

ولی اخترشناسان کوچک‌ترین شناسی برای مشاهده این 
اجان ها بی‌شمار تج فد ۳ حتی گر تب بدانیم که 
اه مارا یافته غیر قابل اثبات پا خم ارس وی که 
مشخص می کند چه چیز مجاز است و چه چیز غیر مجاز» 
درکی از این طرح بیابیم. به طور مثال این که همه 
اصول ریاضی باید در بعضی از قلمروهای فیزیکی تحقق 
پییدا کنند. اما ما نمی‌دانیم این اصل مستلزم چه نوع 
ماهیتی (موجودیتی) است. صرف نظر از این واقعیت که 
باید جهانی را که می‌بينیم در بر بگیرد. از طرفی هیچ 
راهی نداریم که صحت و سقم وجود یا طبیعت این اصل 
سازمان دهنده را تصدیق کند. این از جهاتی پیشنهاد 
جذابی است ولی کاربردهای پيشنهاد شده آن در عمل 
کاملا فرضی است. 


نبود مدرک 


راه اول: با وجود این‌که دلایل نظری کم هستند, عده‌ای 
از کیهان شناسان ازمایش‌های تجربی مختلفی را برای 
بررسی امکان وحجود جهان‌های موازی پیشنهاد کر ده‌اند. 
تاش زمینه ریز موج کیهانی ممکن است رد پاهایی از 
جهان‌های حباب گونه دیگر داشته باشد. مثلا اکر جهان 
ما با یکی دیگر از این نوع جهان‌های حباب گونه برخورد 
می‌کرد شاهد سناریو تورم اشفته بودیم. هم‌چنین ممکن 
است تابش زمینه شامل بقایای جهان‌های دیگری که 
قبل از بیگ بنگ در یک چرخه بی‌پایان از جهان‌ها بوده‌اند 
باشد. این‌ها حقیقتا] راه‌هایی هستند که می‌توان به 


بعضصی از کیهان شناسان ادعا کرده‌اند که جنسن ببس 
مانده‌هایی را دیده‌اند. ادعاهای تجربی به شسدت محل 
بحث و بررسی هستند. به هر ال بسپاری از چند 
عالم‌همای فرضی ممکن به چنین مشساهده‌هایی منجر 
نمی‌شسوند. در نتیجه مشساهده کننده‌ها فقط می‌توانند 
اراس کی 


را وه برای ازمودن تجربی» یافتن تغیپراتی در دو یا 

از ثابت‌همای بنیادی (منلا دو عدد برای ثابت 
ک رات ات که ما سر ری ای ام ی بر 
تغییر‌نایذیر بسودن قوانین فیزیک رد می‌کند. بعضی از 
اخترشناسان ادعا می‌کنند تعدادی از چنین تغییراتی را 
یافته‌اند. اکثراً این مدارک را مشکوک می‌دانند. 


راه سوم : تعیین کردن شکل جهان قابل مشاهده است. 
ایا جهان کروی است؟ (با انحنای مثبت) هذلولی شکل 
است؟ (با انحنای منفی) پا مسطح است؟ (بدون انحنا) 
سناریوهای چند عالم می‌گویند که جهان نمی‌تواند کروی 
باشد زیرا یک کره بر روک خودش بسته می‌شود و فقط 
اعاد و فاد دود را مجار مش مارد هایس فانه ار 
راه چندان هم بی‌عیب نیست. جهان خارج از افق دید ما 
می‌تواند شکلی غیر از چیزی که ما در این افق می‌بینیم 
تئوری‌های چند عالم وجود هندسه کروی را غیر مجاز 


نمی‌دانند. 


روی هم رفته وضعیت چند جهانی غیر قطعی است. 
دلیل اساسی ان هم انعطاف بسیار زیاد این فرضیه 


است. به طوری که بیشتر شبیه یک مفهوم است تا یک 
توری خشوش تعریف. بیشتر پيشنهادهای آن مانند نک 
لحاف چهل تکه از ایده‌های مختلف است و به صورت یک 
کل منسجم دیده نمی‌شود. ساز و کار اصلی برای تورم 
بی‌پایان به خودی خود باعث نمی‌شود فیزیک در هر 
زمینه‌ای در چند جهانی متفاوت باشد. برای این کار نیاز 
دارد با یک تئّوری فرضی دیگر ترکیب شود اگرچه آن‌ها 
می‌توآنند با یک‌دیگر سازگاری ییدا کنند» باز هم چیزی در 
ای را رن مس گام کلیدی در توجیه یک چند عالم 
برون یابی از شناخته شده‌ها به ناشناخته‌ها و از قابل 
آرمانتش ها به عبر فا آزمایش‌ها است. 


آیا سفر در زمان ممکن است؟ 

در حالی که امکان سفر در زمان, هنوز در بین 
دانشمندان به عنوان یک احتمال مطرح می‌شود, افرادی 
بوده‌اند که ادعای سفر به گذشته, آینده و يا جهان‌های 
موازی را کرده‌اند. محت سفر در زمان همواره 
چالش‌های خاص خود را داشته است. برای مال 
دانشمندان می‌گویند اگر شما به گذشته سفر کنید و پدر 
و مادر خود را به فتل برسانید» چه بلایی سر شما 
می‌آید؟ آیا شما نیز می‌میرید؟ ناپدید می‌شوید يا اتفاق 
دیگری برایتان خواهد افتاد؟ 


اما در مقابل ادعاهای سفر به آینده واقع گرایانه‌تر و 
قابل باورتر خواهد بود, چراکه اینده نامشخص است. به 
همین دلیل کسانی که ادعای سفر به آینده را دارند» 
غالما پیش بینی‌هایی از اینده ارائه می‌دهند که باعث 
استحکام پایه داستان آن‌ها یعنی همان سفر در زمان 
باشد. در اصل اعتبار ادعای سفرکنندگان در زمان» همان 
به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌های ان‌هاست. حتی زمانی 
هم که پیش بینی مدعیان سفر در زمان به وقوع 
که ی ی ۱اه ی ۱۱۱۱ 
هشدار خوده بشریات را نجات دادیم ! 


در ادامه به معرفی افرادی مي‌پيردازيم که ادعا می‌کنند 
مورد بحت برای آن‌ها رح داده است. 


جان تایتر 


در دوم نوامبر سال 2000 میلادی» فردی به نام جان 
تایتر در فروم شخصی خود پیامی منتشر می‌کند و در ان 
مدعی می‌شود که یک مسافر زمان است و از سال 
6 آمده است. ادعای تایتر این بود که او به سال 
5 سفر کرده تا یک دستگاه کامیپیوتر ابتدایی یعنی 
0 ۱8 به زمان خودش ببرد اما در بین راه در سال 
0 ایستاده است و دلیل این ایستادن در زمانش را 
نیز هیچگاه بیان نکرد. تایتر برای این‌که ادعای خود را 
ثابت کند یک تصویر از ماشین زمان خودش منتشر کرده 
و سازنده آن را نیز شرکت ۴۱۵۲۲۲ 66۳0۵۲۵1 عنوان 
می‌کند. 


تایتر پیش بینی‌هایی نیز از آینده ارائه داد. او گفت, در 
سال 2004 یک جنگ داخلی در آمریکا شکل می‌گیرد و به 
سمت یک جنگ هسته‌ای با روسیه جهت می‌گیرد که 
باعت کشسته شسدن میلیون‌ها انسان می‌ شود . . تایتر 
عی کوند که دا سال 2036 عضوی از ارتش بوده است و 
ماموریت یافته تا برای نجات جان بشر به گذشته سفر 
کند و یک قطعه حیاتی از 5100 ۱8۷ را با خود به آینده 
ار ی را و 


علاوه بر هشدار شکل‌گیری یک جنگ داخلی؛ تایتر پیش 
ببنی کرد که مسابفات المیبک در سال 2004 برکزار 
نخواهد شد و در سال 2005 نیز غرب به طور کلی نابود 
می‌شود. . هم جنین در سال 2004 بیماری تحت عنوان 
جنون گاوی جهان را فرامی‌گیرد. تایتر در نهایت 
پیشنهاد داده بود که یک انسان را با خود به آینده ببرده 
اما درست مانند پیش بینی‌هایش» این اتفاق ص هیچگاه 


رخ نداد زی را وی در مارس 2001 نایدید شد و دیگر 
فروم خود را اپدیت نکرد. 

ی ار اه وهای ای تا ند که اس سک 
شخصیت جعلی اینترتی بوده است و عده‌ای نیز ادعای 
وی را باور کرده و مدام به دولت آمریکا احتمال وقوع 
یک جنگ داخلی را گوش‌زد می‌کردند. 


اندرو باسیاگو 


اندرو باسیاگو» وکیل سیاتل و یکی دیگر از مدعیان سفر 
در زمان است. وی نه تنها ادعا کرد که به اینده سفر 
کرده است» بلکه مدعی سفر به گذشته و سفر به کره 
باراک اوباما نوجوان و ویلیام استیلینگز (که در آن زمان 
بر روی پروژه ساخت ماشین زمان کار می‌کرد) به مریخ 
سفر کرده‌اند. 

باسیاگو از پروژه‌ای بین سال‌های 1968 تا 1972 پرده 
برداری کرد که با اسم رمز " پاگاسوس " شناخته می‌شد 
و به ساخت ماشین زمان حقیقی منجر شده بود. وی 
می‌گفت از ماشین زمان استفاده کرده و به سال 1863 
رفته است تا یکی از سخنرانی‌های آبراهام لینکلن را به 
صورت زنده نگاه کند و سفر دیگر وکیل سیاتل نیز به 
سال 24 مب ۵ ها است. او ادعا می‌کرد که دولت امریکا 
مکررا از ماشین زمان استفاده می کند تا نیروها و لوازم 
چنگی خود را به گذشته و آینده منتقل کرده و تاریخ را 
که رت کاعا ات ده 


برخلاف دک مسافران زمان» باسیاگو نتوانست پیش 


جمه ور ای :۱۲ 5 شد. خیلی از اف راد ادعای‌همای 
باسیاگو را مضحک خوانده و وسیله‌ای دانستند که او 
قصد داشت به وسیله آن کتاب جدید خود را تبلیغ کند. 


براینت جانسون 


در سال 2017. با پلیس شسهر ۷۷۷/۵۱۵ ,625060۲ 
تماس گرفته شد تا به وضعیت یک انسان مست که در 
خیابان باعث آزار و اذیت مردم شده بود رسیدگی کند. 
مسافر زمان است که از سال 2048 آمده است. او 
می‌گفت به سال 2017 آمده است تا به مردم جهان 
هشدار دهد که در سال 2018 کره زمین مورد حمله 
موجودات فضایی قرار خواهد گرفت. جانسون می‌گفت 
که طبق برنامه قرار بوده است در سال 2018 بازگردد؛ 
خور‌انده‌اند» به سال 7 امده است. 


جانسون هم‌چنین درخواست صحبت با فرماندار شهر را 
نیز کرد تا بتواند به او درباره جزثیات این حمله هشدار 
دهد. نکته بارز این است که این جوان به دلیل تبرکه 
شسدن از اتهامات مست بودن در مکان‌های عمومی 
داستان‌های فوق را سرهم کرده است. خوشبختانه پلیس 
حرف‌های این جوان را نبذیرفت و او به اتهام مست 


کردن در عموم دستگیر شد. 

نوج 

جوانی به نام نوح در صفحه شخصی یوتیوب خود ادعا 
کرد که از سال 2030 امده است. او یک ویدئو از خودش 


منتشر کرد و به بیان پیش بینی‌هایی از آینده پرداخت. 
در پیش بینی‌های وی دنیا در سال 2030 تحت سلطه 
هوش مصنوعی درآمده بود و ارزهای دیجیتال اقتصاد 
جهان از جمله آمریکا و اروپا را فلج کرده بود. او ادعا 
کرد در سال 2030 انسان‌های بسیاری به فضا سفر 
کرده‌اتد» ماشین‌ها همگی الکترونیکی شده و درمان 
بسباری از بیماری‌ها مانند سرطان کشف شده است. 


عجیب‌ترین بخش پیش بینی نوح این بود که ادعا کرده 
بود رئیس جمهور فعلی امریکا یعنی دونالد ترامپ 
زمانی که در سال 2020 مجددا پپروز انتخابات می‌شود» 
نام خود را به 6۵۲۳۱۲۲۵6۵ ۱۱۵۱۱2 تغییر خواهد داد! هر چند 
ادعاهای بوح به دلیل عد م ارائه مدرک و سند معتر مورد 
محکمی دارم» اما به دلیل وجود پارادوکس و دوگانگی در 
ان‌ها, مطرح نخواهم کرد, چراکه مردم حرف من را باور 
او پس از مدتی ویدتوی دیگری در صفحه شخصی خود 
قرار داد که در آن به ظاهر تلاش می‌کرد به وسیله یک 
دستگاه دروع سنج حفیقی بودن ادعاهای خود را اثبات 
کید. آما نه دنسنتگاه دروع سنحی در ویدتو مت خص ود و 
نه چهره نوح که به صورت محو درآمده بود و نه صدای 
وی که با ایفکت‌های صوتی تغییر کرده بود. 


ویلیام تیلر 
ویلیام تبلر مدعی شد که از سال 2005 به سال 3000 


سفر کرده, بعد از آن به سال 8973 منتقل شده و 


برای شرکت ۸96۲6۷ ۱۱۲6۱۱۱96۳66 8۲۱۲۱51۱ کار می‌کند 
و به عنوان قسمتی از یژوهش» آن‌ها وی را مه ا-- ده 
فرستادند. آو ابتدا به سال 3000 فرستاده شد» ۳ که 
انسان‌ها دیگر بر روی زمین قدم نمی‌زدند بلکه با وسایل 


پس از آن تیلر به سال 8973 منتقل شد جایی که 
بیماری» مرگ جنگ و ی جرمی ببز وجود ندارد. تمام 
انسان‌ها در اینده دور با قد و قامت‌هایی بلند» بدنی 
بسیار لاغره» سرهای تسار بر رک در کنار ربات‌ها با 
آرامش زندگی می‌کنند. تیلر هم‌چنین به این موضوع 
اشاره کرد که در آینده سفر در زمان یک قابلیت پیش پا 
افتاده خواهد بود و دیگر کسی از دیدن یک مسافر زمان 
متعجب نمی‌شود. او هم‌چنین ادعا می‌کرد که یک مسافر 
زمان را دیده است که از سال 2055 به زمان حال آمده 
نود . 

تبلر می‌گفت در اینده مشسخص می‌شود که کشورهای 
زیادی در حال تلاش برای ساخت ماشین سفر در زمان 
هستند و پروژه‌های زیادی در حال بررسی این موضوع 
بوده‌اند اما دولت انگلیس برای اولین بار ان را در سال 
2029 معرفی خواهد کرد. 

بلا 


بلا یک زن آلبانیایی بود که ادعا می‌کرد به سال 3800 
سفر کرده است. او برای مدعای خود مدرکی داشت؛ 
این مدرک یک عکس سلفی بود که وی در آینده از خود 
گرفته بود. . بلا ادعا می‌کرد که با یک فیزیکدان بلاروس 
به نام الکس در کرو ها رفته است. او می‌گفت 


فرایند سفر کردن در زمان به آسانی و جذابیتی نیست 
که همگان فکر آن را می‌کننده بلکه همه‌چیز هنگام سفر 
سیاه و تاریک می‌شود و هر شیثی که با آن سفر 
می‌کنید با ولتاژ بسیار زیاد از بدن شما عبور می‌کند. 


بلا ادعا می‌کرد که آینده چندان هم جذاب و زیبا نیست. 
نابود شسده است و ربات‌ها بر انسان‌ها تسلط دارند؛ 
هرجا که نگاه می‌کنیم تنها ربات‌ها, خرابه‌ها و جنازه‌های 
مردم قابل مشاهده است. او هم جنین ادعا می‌کرد که با 
یک ربات قاتل مواجه شده است که بسیار بزرگ بوده و 
توانایی صحبت کردن و ابراز حالات چهره را داشته 


اس 


بسیاری ادعاهای بلا را به دلیل وجود تعدادی عنصر 
غیرواقعی و متناقص رد کرده‌اند. . مهم تر از همه دلایل» 
این که وی در گزارش خود نوشته بود تعدادی عکس از 
زر ی تخر ار ی را ار تا 
که بای ترا اتای ای ح ود سس وس ریا اند 
می‌داد. 
مایکل فیلیپس 
مایکل فیلیپس یکی دیگر از مدعیان سفر در زمان است 
که ادعا می‌کرد از سال 2070 آمده است و قرار بوده به 
سال 2018 سفر کرده تا از روی دادن جنگی عظیم د 
سال 9 جلوگیری کند. این جنگ که در اصل ۹ 
جنگ جهانی تعمو ۵ است, بسیار بزرگ‌تر از دو جنگ 
جهانی اول و دوم ت_ سود و سار کشستگان آن به 


فیلیپس ادعا می‌کرد جنگ جهانی سوم در ماه‌های پایانی 
سال 2018 رخ خواهد داد و آغاز آن نیز با تلاش کره 
شمالی برای حمله اتمی به آمریکا خواهد بود. در ادامه 
آمریکا با دو موشک کروز سلاج اتمی کره را روی هوا 
مهد م کرده و جنگ به صورت وسیع ادامه می‌یابد. 


فیلیپس هم‌چنین ادعا کرد که حادثه 11 سپتامبر و ریزش 
برج‌های تجارت جهانی توسط یک مسافر زمان دیگر 
2000 سیر کرد نا پایه گذار حادنه 11 ۳ و . این 
ایده برای زمینه سازی جنگ‌های داخلی بود که خود نایتر 
از ان‌ها خبر می‌داد. 


صرف نظر از این‌که فیلیپس جنگ داخلی و جنگ جهانی 
سوم را پیش بینی کرد ادعاهای دیگری نیز داشت. او 
کی ات ها ایکا فیس ان سا 
در آن زمان قصد به وقوع پیوستن آن‌ها را داشته است 
و به دلیل ایحاد قابلیت بدذیبرش در مردم» تحت عنوان 
سفر در زمان مطرح کرده است. 


اندازه اجتماع مورچه‌ها می‌تواند از چند ده مورچه 
شکارچی در یک حفره تا چند میلی ون مورچة ساده و 
مورچه نازای ماده و طبقه‌ای از کارگرها و سربازها و 
سایر گروه‌ها را در یک محدوده جغرافیایی وسیع شامل 
شود. هم‌چنین اجتماع مورچه‌ها شامل تعدادی نر دارای 
نطفه و هم‌چنین یک پا چند ماده که توانایی بارور شدن 
دارند و ملکه نامیده می‌شوند می‌شود. هم‌چنین گاهی 
احتماع مورچه‌ها یک ابرجامعه توصسیف شده‌است "زیرا 
مورچه‌ها در آن با یک‌دیگر کار می‌کنند و از اجتماع خود 
دفاع می کنند. 


زبستگاه مور جه 


و ۳ تم اه جداهان کر رعر وه دار ۱۳۰ 
منتاطقی مانند جزایر دور افتاده و غیر قابل دسترسی 
استثنا هستند. مورچه به بیشتر محیط زیست‌های زمین 
جبره کشهه‌است و در سل تر محبط رست‌ها توانابی 
ها دارد. این مو ود 20-5/ موجودات رنده 
خشکی‌زی زمین را تشکیل می‌دهد. علت موفقیت آن‌ها 
به زندگی احتماعی توانانی بالای انطیاق بدیری و 
توانایی تغیپر دادن محیط زیستشان و بهره‌برداری از 
منایع 1 دفاع از ت دک برمی‌گردد. انواع مور چه‌ها به 
مب مد ح و جانعد انگلی 4 ۹ 


جامعة مورچه‌ها دارای سیستم تقسیم کار ارتباط بین 
اشخاص و توانایی حل مشکلات پیچیده است. این تشابه 


با جوامع انسانی سال‌هاست که الهام بخش و موضوع 
مطالعات بوده است. 


شگفتی‌های زندگی مورچه 
با خودش دارد: 


به لانه خود می‌برد و از آان‌ ها استفاده می کند. 


مورچه شیر دوش پا دامدار 


یک نوح شته وجود دارد که برگ درختان را می‌خورد و 
عسل موس جروت می‌کند که مورچه‌ها این 
می‌گیرند و رورش می‌د هد و در لا ها آن رای 
آن‌ها ترک می‌آورند و عسل آن‌ها را 0 ۰ این کار 
مورچه‌های باغبان 

دس تسه ۱ ری ار ت ها ایا ح ۱ 
قارج‌های بسیار ریزی را پرورش می‌دهند و خوراکشان 
را فقط از ان‌ها تهبه می‌کنند. برای کشت قارچ‌ها نیاز 
به باغچه‌ای هم دارند که برای این کار خمیری درست 


می‌کنند و قارچهای مورد نظر خود را بر روی ان 


در ۳9 مورچگان 0 هراس انگیزتر مورچه لشسکری 
است, که در مفناطق گرمسیر زندگی می‌کند و تنها 
گوشت می خو ر ند. . این مورچگان جو لشکرمی کشند 
ستوتی به پهنای جسدین سانتی متر ودرازای صد ها 
عتریدید میا ند درا ون مور وهای کار کر ۰1 ۱5 
را حمل می‌کنند و سربازان در پیش و پس لشعر در 


در مان سیاه آن‌ه), مورچه‌همای درشت‌تری دده 
می‌شود» که افسران سیاه محسوب می‌شوند. . هنگامی 
که این ستون به حرکت درآید» هیچ چیز جز آب یا آتش 
قادر نیست از حرکت آن‌ها پیشگیری نماید. 

گاهی که آب سیل آسا نباشد, مورچه‌ها به هم چسبیده, 
خود را به صورت طنابی درآورده و برآب رها می‌کنند و 
مور چه‌ها از روی اب بگذرند. ولیکن مور چه‌هایی که خود» 
پل را تشکیل می‌دهند, در آب غرق می‌شوند و این نوعی 
از فداکاری آن‌ها برای هم توع خویش محسوب رم 


مورچه‌های آسیابان 


دانه‌ها را اسیاب می ‌کنند. 


مورچه‌های بافنده 


این مورچه‌ها لانه‌های‌شان را درون حفره‌ای در بین برگ 
درختان گرمسیری می‌ساز ند. ابتدا دور نزدیک هم را 
انتخاب کرده و تعدادی از مور چه‌ها لیه‌ی یک رک را 


گرفته و به پایین فشار می‌دهند, کمر و پاهای این 
مور چه‌ها توسط گروه دی رک از مورچه‌ها محکم نگاه 
داشته شده و هنگامی که لبه‌ی دو برگ به هم نزدیک شد 
تک ار رها کار کر لا ات را که در ار را - 
تبدیل به شسفیره است؛ انتخاب می کند و با فشار دادن 
اين لارو قطراتی از جنس ابریشم تولید می‌شود. این 
مورچه کارگر, لارو را می‌فشارد و به جلو و عقب می‌برد 


ده نگری در مور چه‌ها 


در کروهی از مور چه‌ها به نام مورچه‌های عسل انباره 
مورچه‌های محصوصی که شسکم بر نامیده می‌ شوند از 
سقف لانه آویزان شنده و به وسیله کار‌گرهایی که از 
حجسسجوی غعدا بر کفته وید با سس ود یه مس ود و 
سر‌انجام شکم‌های‌شان منل کیسه‌های انباشته از هد 
می‌ شود وقتی غذا کم می‌ شود مورچه‌های انباشته از 
شهد قطراتی از مایع شیرین را از معده خود بالا 
می‌آوردند تا بقیه‌ی مورچه‌ها از آن تغذیه کنند. 


مور جه نب ۱ نازک‌بالان > 
خاصی را به نام تیره مورچگان در این راسته به وجود 
می‌آورد. این حشرات به صورت احتماعی ترا می کنند 
و دارای گونه‌های بسپاری هستند و از ساختمان بدنی 
کاملی برخوردارند و نیز از نظر هوش و غریزه طبیعی 


لانه مورچگان در مقایسه با سایر حشرات» ساده‌تر مه 
ار رت ۱۳ 
مورچگان به سبب فراوانی و ریز بودنشان» برای بیشتر 
موربس 1 در موف متتمت ۰ سال 9 
زندگی آن‌ها یروهش علمی کرده‌اند» بسیار شسگفت 


۰ 5 ۰۰ مور جه 


و سشوّی ده الَعطم و العشر»؛ «استخوان و یوست 
مناسب [برای مورچه] خلق کرد». 

داشته و او را در برابر خطرات و بلاها حفظ می کند. 
برخوردار باشد و بتواند روی پاهمای خود بایستد و 
نیازهای زندگی خویش را برطرف سازد. 

بررسی علمی 


با مطالعات و آزمایشاتی که دانشمندان در این زمینه 


بدن مورچه در یک زره کلفت از ماده «کیتین» جا گرفته 
و این زره او را از هر اف نی دور نگه می‌دارد. تمام 
عضلات سدن مورجه حتی روده‌های او منل مفتول‌های 
کابل زیرزمینی, به صورت رشته‌هایی به هم پیچیده شده 
است و سدن او را همانند یولاد محکم و نیرومند کرده 
است؛ لذا مورچه با آن کمر باریک خود قادر است به 
اسانی از دیوار عمودی بالا برود و از سقف و هم‌چنین 
از دالان‌های پر پیچ و خم زیرزمین به اسانی عبور کند. 


ی یر سا ۳ حهصمم سته متناسب 
با فهم و درک و شعور مردم آن زمان سخن می‌گفتند و 
بدون تردید امام علی (ع) خود از این علم آگاهی داشت 
که این» خو د » ذکاوت و هوشیاری حصرت را می‌رساند و 
2- ی وت مورچه 

«و ما هی ال ّأس من عینقا و دیا لقضیت من حَلْها 
عجسا و لقیت من وصفهع] تعبا» (دشستی» نهحج البلاغعه؛, 


خصلبه ۰ 185 و آن‌چه در سمل اوست از 0 و گوش, 
و از وت ۳ به [حجمت خواهی افتاد». 


القضاء به معنای الاداء یعنی به عمل آوردن يا اجرا 
نمودن است و مقصود این است که از روی تعجب عملی 
را انجام دهیم. نیز احتمال می‌رود که به معنای مرگ 
باشد یعنی از شدت تعجب بمیریم. 


امام در این‌جا به قسمت مهم دیگری از بدن مور جه 
یعنی سر که دو جزء مهم بدن از قبیل گوش و چشم در 
آن قرار دارد» اشساره می کند. این دو یز مجرای دو 
نیروی مهم بینایی و شنوایی وی می‌باش‌ند. مغز 
کوچکش مدیریت زندگی پیچیده او را بر عهده گرفته و 


در حقیقت امام نحوه ارتباط بین مورچگان را بیان 
فرموده‌اند که خدای متعال مبز در سسوره نمل که به اسم 
حشره نام‌گذاری شده است؛ می‌فرمایند: خی ادا 
وا لی واد اللّملٍ قالث تنل با آیقا اللَمُلّ ادخ وا 
قس_اکتگم لابخطختکم شسلیمان و مشسونة وق ل۷ 
سر . (نمل/ 1( « زا آن‌گاه که به وادی مورچگان 
رسیدند. مورچه‌ای [به زبان خنویش] گفت: «ای 
مورچگان, به خانه‌های‌تان داخل شوید. مبادا سلیمان و 
سپاهیانش- ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند». 


سلیمان و مورچهعلامه طباطبایی آورده است که بنا به 
گفته بعضی, «واد النمل» نقطه بلند کوهستانی بوده که 
در در شام 9 زار دات نه و تسعص. صحل آن ۲ بالای یمن 


دانسته‌اند. 


این ايه به صورت قصه‌ای بلیغ و موجز» وظیفه وعظ و 
ارشاد بندگان را بر دوش گرفته است. «مورچه» این 
حشره کوچک که متوجه سلیمان و لشکر متراکم و منظم 
او شده بوده با ندای بلند به هشدار دوستانش از حماعت 
مورچگان پرداخت و به آنان اعلان کرد که اگر در خانه‌ها 
و لانه‌های خود پناه رادم بی‌ شنک ؛ در زیر گام‌های این 


فران کرد در این آیه انسان‌ها را رم اجتماعی و 
روابط میان مورچگان رهنمون می‌کند که هرد در این 
مجموعه برای جمع کار می‌کند؛ بنابراین» مورچه‌ای که 
وظیفه‌اش نگهبانی و مراقبت از لشکر خودی است, 
سراسیمه به سوی وظیفه‌اش می‌شتابد و برای «کل» 
ادای وظیفه می‌کند و هرگز به فکر آن نیست که تنها 
خود را از خطر برهاند. چنانچه حشسرات غیراجتماعی 
این زندفی احتماعی که بر مبای احتصاص هر عملی به 
گروهی خاص, سامان پذیرفته, صنعتی است که ما آن را 
نزد حشرات دیگر غیر از زنب ور عسل و موریانه 
نمی‌بابیم»؛ از این رو در جنین اجتماعی رد در کل 
مجموعه محو شده و به صورت عضوی از اعضای جمع 
عمل می کند. 

در این اجتماع» افرادی برای تکثیر نسل» افرادی برای 
کار و جمع‌اوری غذا, افرادی برای خدمات داخل لانه و 
کندوء افرادی برای نگهبانی و دفاع از لانه و افرادی 
برای کشف خطر يا محل‌های غذا ادای وظیفه می‌کنند. 
بررسی علمی 

حشره‌شناسان نیز به عجایبی از ارتباط دقیق و لطیف 
پاره‌ای از حشرات از جمله مور جچه برخورده‌اند که نظیر 
آن‌ها را در دیگر موجودات ندیده‌اند. 

آن‌ها در پژوهش‌های علمی خود اثبات کرده‌اند که برای 
حیوانات» زبان خاصی است که با آن با یک‌دیگر ارتباط 
برقرار کرده و همدیگر را می‌شناسند. این مسئله نمود 
بتسیری در حتبرات اعتمای. دارد؛ حثلا موره هسام 


که به زمین زراعتی يا به مواد غذایی جدید دست یابد» به 
لانه باز می‌گردد و هم برای گشت و شناسایی و در 
مسیر بازگشت به داخل لانه, خبر را به مورچه‌های دیگر 
می‌رساند. 

خانم <0۲۱۲۵۱۷ ۷062»- در این آیه مبارکه به علم 
جدیدی دست یافته‌اند. ایشان جملاتی را که مورچه در 
سوره مبارکه نمل به زبان آورد» توضیح داده و سعی 
کرده آن‌چه که مورچه گفته است, با علم روز که نحوه 
ارتباط بین مور چه‌ها را کشف کرده, مطابقت دهد. 


مهم‌ترین روش ارتباط در زمان خطر و گزارش آن؛ 
ارتباط شیمیایی است. در این فراینده مورچه‌ها از انواع 


موادی که مورچه در موقعیت‌هایی مثل این آیه از بدن 
هر کدام» زبان و علامت مخصوص به خود را دارند. 
۵۵ ۸۵۱06۱۷06» اولین ماده شسیمیایی است که 
مورچه در صورت احساس خطر از خود ترشح می‌کند و 
ان را می‌توان به عنوان اژیر خطر دانست. مور چه‌ها با 
دریافت این ماده شسروع به جمع شسدن در یک نقطه 
«ای مورچه‌ها» گفته شد. 


2] وا دومین ماده شسیمیبایی است که مورجه از 
به دویدن در تمام جهت‌ها می‌کنند تا منبع این ماده را 


باید مسیر عبور آن‌ها را مشخص کند و این کاری است 
که مورچه حضرت سلیمان انجام داد: «به لانه‌های‌تان 
وارد شوید». یس مسر را مشخص کرده و این ببه 


«60۵) سومین ماده‌ای است که مورچه ترشح 
مورجه در سومین عبسارت گفت: «مب_ادا سلیمان و 
لشگریانش پایمالتان کنند». 


در مرحله چهارم مورچه اخطار دهنده, ماده شیمیایی 
مخصوصی را ترشح می‌کند که «۳۱۲۷۱06۲۵۱۱۵۱» نام 
دارد. مورچه توسط این ماده دستور دفاع می‌دهد و نوع 
دفاع را می ‌کند؛ بنابراین» در عبارت آخر 0 
«و خود آگاه نباشند» با این کار مورچه از وارد شدن 
بقیه مورچه‌ها به مرحله حمله جلوگیری می‌کند؛ زیرا 
سلیمان و همراهانش از وجود لانه مور چه‌ها در سر راه 
ود سر ند اشنم و کح بح ( 


آنته‌ا همه تفای ات که سس ۲ هار تال سس در 
قرآن آمده, کتابی که نه تنها گذر زمان از ارزش آن 
نکاسته, بلکه هر روز با کشفیات علمی حددک» بر 
اعجازهای آن افزوده 9 باعت تفویت ایمان آورندگان 
ده انس و ای ای تا ام ور ها کر 


الف) حس بینایی مور چه 


مورچه‌ها همچون بسیاری از حشرات» یک جفت چشم 
مرکب دارند. هر یک از چشم‌ها از صدها بخش ریز 
تشکیل شده که هر یک عدسی مخصوص به خود را دارند. 
حساس و قوی هستنده ولی بیشتر مور چه‌ها از قدرت 
بینایی چندانی برخوردار نیستند. 


روی سر مورچه» یک جفت شاخک وجود دارد که مدام در 
مورچه‌ها به وسیله این شاخک‌ها مورچه‌های دیگر را 
ساسا کردم با ات ها تا فا ع کی ری ان 
شاخک‌های خبرگیر از تعداد زیادی رز و سلول‌های 
حسی تشکیل یافته‌اند و بدین وسیله خبرها را رد و بدل 
می کنند. 

این شاخک‌ها نسبت به تماس, بو و حتی لرزش بسیار 
حساس‌اند. برای تممو به ؛ وقتی دو مور جچه ساکن در یک 
لانه یک‌دیگر را لمس می‌کنند, مورچه گرسنه‌ای که از یک 
مورچه کارگر تازه برگشته, غدذا می‌خواهد» با شاخکش به 
قسمتی از دهان او ضربه می‌زند» به این و مور جچه 
سیر تحریک می‌شود و ذرات غعدذا ره و وه کرت 
می‌رساند. 


ب) شاخک (حس بویایی و شنوایی) 


خلاف حیوانات در بیینی آان‌ها قرار ندارد» بلکه در 
او مخصوصاً در ما عقبی قرار دارد. ِ 


می د هد . 


است که به چندین شاخک تقسیم می‌شود و هفت بند 
حور نان در این قسمت مواد ۱ بوداری تولید 
می‌کنند و آن‌ها را باه » روش‌های گوناگون با یک‌دیگر 


مواد شسیمیایی که برای مسیریابی به کار می‌روند» در 
قسمت انتهایی بدن مورچه یعنی در شاخک‌های عقبی 
به منابع جدید غذا را نشان می‌دهند. تسصی کر اراس 
ساخت قسمت جدید لانه بیدا کنند. بعضی از آن‌ها نیز 
دیگر مورچه‌ها را از وجود دشمن در فاصله‌ای دور آگاه 
می‌ساز ند. 

مواد شیمیایی که نشان دهنده وجود دشمن در نزدیکی 
لانه هستند, از غده‌های موجود در سر مورچه ترشح 
می‌شوند. مورچه‌ها همگی این ماده را ترشح می‌کنند تا 
دیگران را از وجود دشمن آگاه سازند و برای مبارزه با 
دشمن» به کمک مورچه در معرض خطر بیایند. این مواد 
شیمیایی در فضا تبخیر و به گاز تبدیل می‌شود تا سایر 
مورچه‌ها با شاخک‌های‌شان آن‌ها را دریافت کنند. 


یک ماده شیمیایی دیگر نیز مورچه‌های کارگر را تحریک 
بزنند. 

مورچه‌ها هم‌چنین با تا نمودن بدن خود و ترشح اسید 
فرمیک به دشمنان حمله کرده و از خود دفاع می‌کنند. 
20 نوع ماده شیمیایی از خود تولید می‌کند تا بتواند به 
کمک ان‌ها با سایر مورچه‌ها حرف بزند! 


چنین اکتشافات مورک و بحب‌های علمی در مورد 
موحودی ریز همجون مور چه» تصدیهی بر کلام حصرت 
بجر ات اه ترعت «لقصّیت من خلقها عجبا و 
لقیت من وصض فها تعبا» ([دشستی» نهن البلاغعکه, خطبه 
295 


تک تال دنک که رای ای وان تاه ای اس 
با تحفیقاتی که دانشمندان امروزی در این زمینه 


تا 2 
3- پای مورچه 


«قتعالی الذی أَقَامَهَّا علی قوایّمها و بَتاقا ی دغانمها 
و لَم یِشَکَهٌ فی فطرَیها قاطز و لَم یعنة علی حَلْفها 


قفادژ» (دشستی» نهج‌البلاعغه» ۰۱57" «پیس روک است 


خدایی که مورچه را بر روی دست و پایش بر پا داشت و 
پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشت. در افر ی آن 
ی زا ار ای ار ۳ 
نکرده». 


امام در این جا به نتیجه‌ گیری در قسمت قبل پرداخته» 
همکان را به دو موضوع توجه می دهد . 


رد خداوند این پیکر ظریف را بر دست و یایی ظریف که 
توان حمل آن را دارد, بلکه گاه کوله‌بار سنگینی که 
چدین برابر ور اوست بر دوش هی ک برد استوار 
ساخته است و جالب‌تر این‌که با کوله‌بارش از دیوار 
صاف بالا می‌رود و گاه به سقف می‌چسبد و به راه خود 
ادامه می د هد . کاری که از هبح انسان قهرمانی ساخته 
امه با 

ر2 برای او اسکلتی متناسب حالش آفریده که امام از آن 
به دعائم (ستون‌ها) تعبیر فرموده است. این اسکلت نه 
آن کر کی است که ار نوا رک اد نکاهد و ند ان 
قدر نتواند از هیئت او و محتوای درون وجودش را 
بکاهد. 


حضرت علی (ع) در خطبه 165 که به علم انتومولوژی ۲ 
۷ حشره‌شناسی) اشاره کرده, نگاهی کگذرا 
به اندام و حرکات این موجود ظریف داشته است: 

«و سشَبحان من دمح قوانم الذَرَّة و الهَمَجّة ای ج 
قَوَفََمَا من حَلق الجیتان و الفيلة و وأی ی عَلی تفسه | 
یضْطرب شخ ما ولج فیه اوح الاو حَعل الجمَا 
مَوِعدَخ و القتَاء غایته» (دشتی, 7 138 
225 «یاک و برتر است خدایی که در اندام مورجه و 


ماهیان درب وان عطیمآلجنه را نز آشرید. و بر حور 
درستی اداره‌اش 0 خر از که 0 را مرگ 9 
پایان راهش را تبنستی قرار داد». 


«قوائم» به معنی پاها و «الذره» یعنی مورچه ریز است 
و «همجه» به معنای ی منت کوچک و به قولی دیگر 
۱ به مظاهر حکمت و آثار قدرت حق 
تعالی می‌پردازد که نه مورچگان خحرد و مگس‌های ر مره 
دست و با تیه و ند وله به آن‌ها توا ای داده و 
هم‌چنین دیگر جان دارانی بت که ار ان ها پربر و ار ۳ برد 
همچون ماهی‌های نهنگ‌اسا و حیوانات بیابانی مانند فیل 
که به آن‌ها اسباب تیرومسدف و فقفدرت عطا فرموده 


است.- 
بررسی علمی 


داده‌اند که در زیر به ان اشاره می‌ شود . 


مورچه‌ها جانورانی پرتحرک هستند. بدن مورچه نمونه‌ای 
از هماهنگی ساختار با کار را نشان می‌دهد. مورچه‌ها 
نیز مانند سایر حشسرات اسکلتی خارجی دارند که از 
جنس ماده محکمی به نام کیتین تشکیل شده است. 


محگم هستند؛ درون ماده‌ای از جنس پروتتین قرار 


هر یک از شش یای مورچه از چند بند ساخته شده است. 
بندها در محل مفصل‌ها به هم متصل می‌شوند. بندهای 
پیاهای مورجه» بو خالی 9 لوله ماننده اما به اندازه‌ای 
استحکام دارد که در اثر نیروهایی که معمولا مورچه با 
آن‌ها سر و کار دارده نمی رز 


حال باریک‌اند چون وزن بدن مورچه روی هر شش پا 
وارد می‌ شود نبرویی که به هر با وارد می‌ شسود چندان 
زیاد تیست : 


از وزن خودش را حمل کند و این همت بلند و جرات او 
را می‌رساند و در مان حیوان‌ها هیچ موحودی یافت 
نشده که بتواند مانند مورچه چند برابر وزن خود را حمل 
کند. 


طور مستقیم به کلمه «رجل» به معنای «یا» اشساره 
نکرده 9 از کلمه «قوائم» استفاده نموده اسیت ؟ 


پاهای مورچه از جنس ماده محکمی به نام کیتین تشکیل 
شده که به آن‌ها استحکام فوق‌العاده‌ای بخشسبده است 9 
باعث شده روی پاهای خود بایستد و در برابر نیروهایی 
که در هنگام حمل اجسام و... بر ند او وارد می‌ شود 
مقاومت کند. 

به نظر می‌رسد» حضرت علی به همین دلیل از کلمه 
«رجل» استفاده نکرده و کلمه «قوائم» را به کار برده 
است؛ زیرااگر به جای «قوائم» از «رجل» استفاده 
می‌ کرد آن معنای استحکام و قوی بودن و معنای واقعی 


خود را نمی‌رساند که این اوج فصاحت و بلاغت کلام 
به طور مکرر به چشم می‌خورد. 

درا وه کی ار ار ات در دار در و 

و قیل يا أَر ابْلهی مَاءي و يا سَتماء آفلهی و غیض 
المَاء و قضی الم مر و استوت عْلی الخودی و قیل تعدا 
لِلفَوّم الظالمین. (هود/ ۰4 «و گفته شد :ای زرمین » | 
را اف ی بر وای آسمان؛ خودداری کن! و آب فرو نشست 
و کار پایان یافت 3 (کشتی) مر (دامنه کوه) حمودیف یهلو 


گرفت؛ و (در این هنگام) گفته شد: دور باد قوم ستمگر 
(از سعادت 1 نجات و رحجمت خد!!)». 


نهج‌البلاغه در ردیف قرآن‌جای می‌گیرد و چیزی جدای از 
آن تیست : ۵ به همین دلیل , به آن لقب «اخو 
القرآن» داده‌اند. 


«و [ع قکّرّت هی تجاری لها و فی غلوها و شغلها و 
ما فی الجَوف من ترا بطنها» ؛ 

«اگر در مجاری خوراک و قسمت‌های بالا و پایین دستگاه 
گوارش و آن‌چه در درون شکم او از غضروف‌های آويخته 
به دنده تا شکم [انديشه نمایی؛ از ار مورجه دچار 
ی ی اه 
شراسیف جمع آن شرسوف است و به معنای قسمتی از 
قفسه سینه است که بر شکم مشرف می‌شود. امام در 


می‌دارد؛ اگر انسان در آفرینش این موجود کوچک که به 
زحمت دیده می‌شود» دقت کند و پرده‌های غفلت را که 
ناشی از عادی شدن مسئله است, کنار بزند» به راستی 
تک وتا کف ی و ان ده ما 


آری نیکو بیاندیش که صاحب جئه‌ای چنین ریز و کوچک؛ 
چگونه غذای خود را می‌جود و می‌بلعد و مجاری نفس و 
طعمش چگونه است؟. 


بدن مورچه به نام «شراسیف» اشاره کرده و همان‌طور 
که ذکر شد» قسمتی از قفسه سینه است که به شکم 
وصل می‌شود و در واقع» نوعی غضروف می‌باشد که در 
هنگام تغذیه و غذا رسانی به مورچه‌ها به صورت منبسط 
و منقبض در می‌آید تا عمل جذب و دفع غذا آسان‌تر 
صورت گیرد. 

ان تاه علی و اک اه او اه علی (ع ۱ ره 
علوم پزشکی می‌رساند که قرن‌ها پیش بدون وجود 
امکانات و علوم فناوری به ان اشاره کرده‌اند که ۳ ان 
زمان کسی جز او به این مسائل آگاه نو ده است. 


پیمودن طول کهکشان راه شیری با سرعت نور چقدر 
دانشمندان موفق به شناسایی ستاره‌هایی شدند که با 
توجه به ساختارشان» جزو ستارگان دیسکی کهکشان راه 
شیری طبقه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب باید وسعت 
کهکشان خود و زمان لازم برای ییمودن طول ان در 
جریان سفری خیالی راء فراتر از ان‌چه که تصور می‌شد 
بدانیم. 


راه شسیری که در دسته کهکشسان‌های مارییچج قرار 
کر دارای یک بخش مرکزی, متشکل از ستاره‌های 
کهنسال است و سایر ستارکان ان از جمله خورشید ما 
(که به ستارگان دیسکی معروفند)» در قسمت دیسک 
کهکشان استقرار یافته‌اند که از چندین بازوی ماریپیچ 
تشکیل شده است. حالا تحقبقات جدید نشان می‌دهد که 
بزرگی این دیسک, فراتر از تصورات پیشین ماست؛ به 
طوری که 200 هزار سال زمان می‌برد تا یک فضاییما با 
سرعت نورء طول کهکشان راه شیری را بییماید. 
کهکشان راه شیری 

محققان چنین ۰ تجه‌ای را ۲ اد ار فراوانی فلزات و 
عناصر سنگین در ستاره‌ها که به فلزیگی یا متالیسیتی ( 
۷ | -(- موسوم است؛ به دست آوردند. هنک امی 
که این دانشمندان توجه خود را به ورای مرزهای از پیش 
تبصور شسده‌ی کهکشسان راه شسبری معط وف کردند» 
ستاره‌هایی را یافتند که از حبث ترکیات ساختاری و 
فلزیگیء شباهت بسیاری با ستارگان دیسکی کهکشان 


موضوعی که به عقیده‌ی «کارلوس آلنده» یکی از 
نویسندگان این مقاله و محقق انستیتو اخترفیزیک جزایر 
قناری, می‌تواند بیانگر فراخ‌تر بودن مرزهای راه شیری 
تست به آان‌چه باشد که پیش از این ینداشته می‌ تشد . 


پیمودن طول کهکشان راه شیری 200 هزار سال نوری 
زمان می‌برد 

کهکشان راه سشتری 200 هرا سال حوری تحص رده 
شده و این در حالی است که پیشتر از ارقام 100 هزار 

یا 160 هزار سال نوری سخن به میان آمده بود. . بزرگی 
این اعداد و ارقام هنگامی بیشتر به چشم خواهد آمد که 
بدانیم یک سال مورک در واقع مسافت پیموده شسده 
توسط نور در یک سال است که چیزی حدود 10 تریلیون 
اما برای درک بهتر موقعیت این ستاره‌های دیسکی تازه 
کشف شده, باید گفت که فاصله آن‌ها تا مرکز کهکشان 
راه شسبری» سه برابر بیشستر از فاصله خورشید ما ۳ 
مرکز کهکشان است. البته اعضای این تیم تحفیقفاتی 
معتقدند که احتمال شناسایی ستاره‌های دیسکی تا 
فاصله‌ی چهار برابر دورتر نیز وجود دارد. 

کهکشان راه شیری 

این یافته‌ها به کمک داده‌های جمع‌آوری ده از دو 
نلسکوپ طیف‌نگکار لاموست (۱605۲) و اپوجی ( 
۴ - حاصل شد که رصد ستارگان را بر اساس 
تفکیک ور آن‌ها به رنگ‌همای مختلف انجام می د هند . 

محققان از طریق تجزیه و تحلیل این الگوهای رنگی 


ترسیم شده» قادرند از عناصر تشکیل دهندوی ستارگان؛ 
اطلاع حاصل نمایند. 

الیته این اولین باری تیست که دانشمندان» نازیر به 
اصلاح عقاید خود درباره یکی از کهکشان‌ها شده‌اند. 
نتایج یک مطالعه‌ی جدید دیگر حاکی از ان است که 
کهکشان همسایه‌ی ما با نام اندرومیدا (۸۵۸۲۱0۲۳۵0۲۳۱۵۵)» 
جرم و حتی ابعاد تقریبا مشابهی با راه شیری دارد و بر 
9 مورا پیشسبن,» دو با سه برابر بزرگ‌تر از 
موجود مبنی بر و این دو کهکشان به یک‌دیگر تا 4 
میلیارد سال اینده را بت تاثیر قرار دهد. 


یکسال پیش مقاله‌ای بحت عنوان:«انقلابی در نظریه 
کیهان شناسی» نوشتم که با استقبال سایت‌های علمی 
روبرو گشت. اخیرا نیز خبری در رسانه‌ها منتشر گردید؛ 
و این بهانه‌ای شد تا چندی به پای صحبت استاد نشینیم. 


قبل از شنیدن صحبت‌های استاد مرتضی رضوی در 
محتکوای کتاب تسیین جهان و انسان» فشسرده‌ای از 
بیوگرافی و برخی از تالیفات و آثار ارزشمند ایشان را 
ذکر می‌کنم تا خواننفدگان محترم با سابقه علمی و 
فرهنگی ایشان آشنا گردند: 

آیت الله مرتضی رضوی در 26 دی‌ماه سال 1326 
شمسی در خانواده‌ای فرهنگی, مذهبی و روحانی چشم 
به جهان گشود. در اواخر سال 130 یس ا زتحصیل دوره 
معارف اسلامی پرداختند: دروس فلسفه و منطق را سرد 
بر رک ای جوت انصاری شیرازی» شهید دکتر مفتح و 
استاد شهید مرتضی مطهری گذراندند. 


فقه و مکاسب رادر محضر آیت الله فاضل لنکرانی و 
ایت الله جعفر سبحانی و درس «خارج» را مدتی نزد 
ایت الله داماد و ان‌گاه از کلاس درس خارج مرحوم ایت 
الله گلیایگانی, آیت الله شریعتمداری و جلسات 
احتصاص ات الله ملکوتی بهره‌مند شدند. 


در سن 19 سالگی کتاب «خلقت آدم و بحنی در تکامل» 
را با مقدمه شسهيید دک تر مفتح تحریر و به پاپ 


انار و تالف ای ار زب مند ات الله مرنضی رصض وی به 24 
کتیرالا یت ار ع رید که در زر اه الصا اس ان 
اشاره می‌ شود 


خلقت ادم و بحتی در تکامل (2 جلد)؛ مضارعه و مضاربه 
در اسلام» تحلیل نظامهای سیاسی؛ تعسیر سوره جمعه ؛ 
تحلیلی بر اوضاع کردستان, نهج الشهادة» تبیین جهان و 
انسان» گذری بر جامعه شناسی شناخت؛ تصحیح جامع 
زا نات ۱ ار ار ۱ ۱ 
ای و کی از ی ار و 2 
فصوص: (2 جلد)» انسان و چیستی زیبایی, حلقات 1 (در 
آ تکام باء ال لها 2 او کی ها کا اس ۳ 
فقه), حلفات 3 (جامعه شناسی متعه)», حلقات 4 (سیر 
تحولات وضو در میان امت)» مکتب در فرایند تهاجمات 
جرب (در دست چاپ). 


یک سال پیش با مطالعه خبری تحت عنوان - آیا جهان 
امروزی زاتیده یک جهان قبلی است- «انقلابی در 
نظریه‌های کیهان شناسی» در صفحه دانش و فناوری به 
تاریخ 17 اردیبهشت 1385در روزنامه همشهری مرابر 
ان داشت تا نسبت به تاریخ ظهور چنین اظهار نظرهایی 
در عرصه کیهان شناسی و فیزیک نظری احساس تردید 
و بد گمانی کنم. 


با این توضیح که من یکی از علاقه مندان به علم نجوم و 
مباحث فیزیک نظری سال‌ها پیش با اثر ابتکاری ایت الله 
مرتضی رضوی نحت عنوان «تبیین جهان و انسان» آشنا 
شدم و شاهد چالش فکری این اندیشمند با اندیشمندان 


دقیقا در روز یکشنبه سوم اسفند 1376 - بیست و دوم 
فوریه 1998 میلادی در یی انتشار خبری با عنوان «ارائه 
نظر به جدیدی در مورد پیدايیش کائنات» به نقل از خبر 
گزاری رویتر از لندن که در آن» دو دانشمند اتکلسی به 
نامهای استفان‌هاوکینگ و نیل توروک ادعا کرده بودید 
«کائنات پیش از انفجاری بزرگ در 12 میلیارد سال پیش 
به اندازه یک نود بیش نسوده است », آقای مرتضصی 
رضوی در نامه‌ای خطاب به رتیس دانشگاه کمبریج ( که 
در روزنامه ایران و جمهوری چاپ شد) تاکید کرد که این 
نظریه برای نخستین بار توسط وی ارائه شده و دو 
دانشمند انگلیسی این نظربه را از کتاب ایشان (که در 
سال 1372 چاپ و منتشر نموده و نسخه‌های متعدد آن 
را چهار سال قبل از انتشار این خبر برای دانشگاه 
کمبریج و برخی دانشگاه‌های دیگر ارویایی ارسال کرده) 
اقتباس نموده‌اند. 


آقای رضوی در همان نامه ضمن گلایه از دو دانشمند 
مدکور, که عین الفاظ کتاب ایشان را به کار برده‌اند 
بودند که دو اصل مهم دیگر این نظریه را از کتاب «تبیین 
جهان و انسان» رفته رفته توضیح خواهند داد و یک 
تئوری تمام عبار ارائه خواهند نمود. 


اکنون با گذشت قریب به هشت سال از انتشار و ارائه 
نظریه مذکور» پیش بینی اقای رضوی تحفق می‌پذیرد و 
آن دو اصل مهم تحت عنوان «ايا جهان امروزی زائیده 
یک جهان قبلی است» به منصحه ظهور می‌رسد. 

در آن زمان کم نبودند کسانی که ایشسان را محکوم 
لیکن علی رغم نظر این حضرات» خانم دانشمندی به نام 
«دکتر اعظمی» از امریکا به پباری ایشان برخاست و در 
صدا و سیمای برون مرزی زمینه یک مصاحبه علمی با 
اقای رضوی را فراهم ساخت و به این صورت وقفه‌ای 
جند در ارائه بخش دوم روزه پیدایش عاات 
استفان‌هاوکینگ ایجاد شد. اما اینک آقای نیل توروک 
همکار دیرین‌هاوکینگ با پروفسور استاینهارت همراه 
کشته تا آان‌چه از نظریات ناب و ابتکاری کتاب اقای 
رصوک جای مانده است به بغما بر ند. 

پس از یکسال علی رغم تمایل معظم له فرصتی دست 
نمود تا در خصوص این ماجرا با هم نشستی داشسته 
ضمن تشکر و سیاس از جنابعالی به خاطر تخصیص وقت 
خویش در خصوص دستبرد و يا به عبارت دقیفتر سرقت 
توضیحاتی ارائه فرمایید: 


بودم, با اين که نسبت به روزه به دلیل عوارض جسمی 


شده به سراغش می‌روم. به محض این که خودرو بیکان 
را پارک کردم بچه‌ها دویدند که با پدر بزرگ و مادر بزرگ 
شان دیدار کنند. من در آخر از همه به پدر سلام کردم و 
دست آایشان را بوسیدم. 


درگیری دروتی هستم . نگاهی دلسوزانه کرد و گفت: 


-باز چه خبر است؟ 
-«چیزی نیست روزه آم. 


امه در جریان سخنش را حول کی سر اما ار 


۱ ۱۳ ۳ ۳۳ من را که در 
کناری نشسته بودم نا دیده گرفت. 


۰ خوب؛ حالا مس چه شده است ؟ 
-گفتم که چیزی نیست روزه بودم . 


-«می شناسمت, حالا که یک ساعت از افطارت گذشته در 
دریای کم هستی : 


گفتم : یک مصاحبه کرده‌ام در آاندشه اص 
-باز چه مصاحبه ای؟ 


-مصاحبه با تلوزیون برون مرزی در باره کتاب «تبیین 
جهان و انسان». 5ه: گفتند ما سخنان شما را پخش می‌کنیم 


و در دنیا مر سوم است. 


سیمای دلسوزانه پیر مرد با بت ری شد و با 
روزنامه» رادیو و تلوزیون نروی؟ مگر قرار نبود کاری 
باهاوکینگ نداشته باشی؟! حالا دقیقا شرح بده ببینم چه 


شده ایسیت ؟ 


پدرم در علم پیچیده کلام و نیز در تحلیل امور سیاسی 
صاحب نظر و ممارست کامل داشت. در سال 32 که 
شش س-[له بح ترس مجله‌ای رابه خانه آورده سس 
تک ان ی در ان رت شده بود: : مصدق شیشه بزرگ 
پر از شیر در بغل دارد با پستانکی بزرگ بر سرش. 
خطاب به شاه (که به صورت کودک رنجور و نحیفی 
ترس یم ده بود) می کوند مملی حون لولو مه مه ۱۲۱ 
خورد. 

اینک توقع دارد پسرش که در چنین محیطی تربیت شده 
و از شانزده سالگی عملا در مبارزات انقلابی غوطه ور 
شا دی دست ار سناست تکشید ک ار سا رونام ده 
مصاحبه و غبره نداشته باشد. اما جریان امور تا حجدودی 


در روزنامه اطلاعات» کیهان و بقیه چاپ می‌شد و در 
رادیو و تلوزیون نیز عنوان می‌گشت. با تغییر اوضاآع از 
من واه ها کم عت من بیش تس ٩۳۲‏ 
از دوستان سیاستمدار ما تسار باید با لاننسی بزنیم! به 
دلیل عدم محارت من در علم ژیمیناستیک به تدریج ج از 


حوزه این کارها خارج شدم. يا «ما را از آن خارج 
شدیم»» یکی دو نشریه که هنوز 57 می‌اندیشیدند به 
شدت می خواستند با آنان همکاری کنم. از جمله با تاسی 
به منطق «مشد امیر» ار خر آن کدسشیه 

یادم هست به درخواست جناب آقای کدرا یدذیرفتم 
که مطالبی در روزنامه ابرار بنویسم. مشروط بر این که 
فقط طنز سیاسی باشد و با امضتای مستعار» چند 
شسماره تحت عنوان «یادم هست» با امضای شسمع 
خاموش نوشتم. با تغییری که در مدیریت داخلی روزنامه 
پیش امد ادامه ندادم . 


سه شماره از طنزها که آماده کرده بودم به روزنامه 
ندادم. آقای گرشاسبی که در مسافرت بود از لندن زنگ 
زد و خواست که کار را ادامه بدهم. گفتم سه شماره در 
د مست دارم اما می‌خواهم به یکی از آن‌ها خضودم عمل 
کنم. گفت چیست؟ گفتم می‌دانم که در خبرها آمده و 
آقای فلانی گفته است: درست است که فلان یز و 
دراتگح فواای پاد ار ی ار رح 


گفت بلی سشسنیده ام . گفتم در باره آن جرک نوشته‌ام 
بش نوید. : بادم هست در آن دوران که بخشی از گوشت 
مصرفی تهمران از آذربایجان عربی تامین می‌ شد 
چوبداران, گوسفندان را با کامیون پشت سر کامیون به 
تهران می‌فر ستادند. اما کاو و کاد سس را جمع کرده و 
تا بناب می‌راندند و در آن آن‌جا سوار واگون قطار کرده 
و به تهران می‌رسانیدند. مشد امیر ما نیز با بی‌اعتنایی 
تمام به نحوست سیزده, 13 گاومیش بار قطار کرده و 
خودش در کنار گاومیش‌ها چوب بدست نشسته تا از 


از حلقه‌ای در رفته و قفل حفاظ واگن باری باز شده و 
اویزان می‌شود. سرعت قطار و باد شدید ناشی از 
حرکت گاومیش ها را مضصطرب و وحشی می کند. با 
مشاهده عبور سریع کوه و صخره چشمشان گشاد شده 
و نفس شدیدی از کانال بینی شان فوران می‌کند. رم 
امیر چوبش را در جلو سینه گاومیش‌ها گذاشته که مانع 
از پریدن شود. اما ناکهان گاومیش اول به بیرون می‌پرد 
و دست و یایش می‌ش‌کند . دومی»؛ سومی» و بالاخره 
مشد امیر ماند و تنها گاومیش سیزدهم. فکری کرد و 
تصمیمش عوض شد. 

داکی ی قاط تاک کت باه نت شاه ی 
اصول در کجا خواهد ایستاد. 


آقای گرشاسبی, را را تحار ی ور رس 
است و دیگر تمام. 


این بار رفته بودم برخلاف توصیه‌های پدر با تلویزیون 
مصاحبه کرده بودم ان هم در قالب یک درگیری علمی با 
کمبریجی‌ها در تلویزیون برون مرزی که ان روز بود. 


محتوی کتاب «تسبین جهان 9 انسان» را از سال 56 در 
مراکز علمی به طور مکرر تدریس کرده بودم (همانطور 
که در متن آن آمده است) در آخر چند دوره در دانشکده 
«بهداشت, حفاظت و ایمنی» بجای کتاب معارف اسلام 
که در واقع معارف یونان بود, تدریس کردم» سرخی از 
مدرک پی اج دی از امریکا) و رئیس دانشکده اصرار 
که این مطالب را جزوه کرده به دست دانشجو 
سرقت کرده و به نام خود چاپ می‌کنند. 


کتاب را تنظیم کردم و در سال 72 به عنوان چهارمین 
کتابم چاپ شد. این بار پیشنهاد مصرانه داشتند که 
مجلداتی از کتاب به دانشگاه‌های دنیا فرستاده شود تا 
در همه جا ثبت شود تا کسی نتواند مطالب آن را سرقت 
کید بو دای گاه‌ ارو ای و اما (هر ک دام دهد 
محلد) همراه خلاصه‌ای از کتاب به قلم دکتر تور محمصدی 
و نامه‌ای کوتاه به قلم خودم با ترجمه همسر آقای نور 
محمدی» ارسال شد. دانشگاه‌های کمبریج؛ دورهایمء 
کرشلی» در پاسخ کتبی اعلام وصول کرده و تشکر 
نمودند و یکی از ان‌ها خواستار شده که اگر جلد دوم این 
کتاب چاپ شود برای شان بفرستیم (کپی نامه‌ها و 
مدارک در همین سایت در منظر علاقه مندان قرار 
دارد). 

در عصر روز ۰1/12/1376 اخبار تلویزیون را باز کردم, 
یک خبر را از روزنامه «ساندی تایمز (22فوریه1998) 
پخش می‌کرد: آقای نیل تروک و استفان‌هاوکینگ از 


دانشمندان کمبریج اعلام کردند که...» گفتم بهتر است 
متن خبر را از مطبوعات بگیریم»ف ردای آن روز تعطیل 
رد روز بعد تنها روزنامه جمهوری اسلامی ان خبر را 
اورده بوده دیدم دقیقا بخشی از اصول اساسی کتاب 
من را به نام خودشان اعلام کر ده‌اند. 


دکتر نور محمدی که آن روز ها از دانشکده ما رفته و در 
دانشکده علوم پزشکی بود, در تماس تلفنی گفت: ما چه 
عاقبت گرگم 1 فوراً اعتراض کن» 1 
اعلام دریافت کرده‌اند که کتاب را تحویل گرفته‌اند و این 
بحث ها از رشسته آن دو خارج است تروک متخصص در 
فیزیک «ذره ای» است وهاوکینگ متخصص فیزیک کیهان 
نظری. 


این بار مسئله فرق می‌کرد با تغییراتی که پس از رفتن 
دکتر نور محمدی در دانشکده رخ داده بود برخی از 
استادان (که با این رشته آشنائی نداشتند) به اصطلاح 
بفهمی نفهمی من را محکوم می‌کردند: نمی‌شسود 
کمبریجی‌ها نیازمند مطالب یک ایرانی باشند» خوب 
ممکن است از همان‌جا که شسما این مطلب را دریافته‌اید 
اان ی در ها 

حالا بیا این آقایان داخلی را درست کن تا چه رسد به 
خارجیان؛ می‌گفتم آقا این مطالب اساسا از دسترس 
فیزیک تجربی و نیز فیزیک نظری خارج است وقتی که 
من توضیح داده‌ام هم نسق و همسو با رشته‌های فیزیک 
شده است, می‌گویم این کشف‌ها را از قرآن, سخن خدا,ء 


کجا اورده اند ؟ 


در این‌جا برای دست اندرکاران فیزیک نظری کیهانی 
رب «تخت نر تر فنتا ی اصول است که از 
دسترسی ر ره ته‌های فیزیک تارج است و گرنه به 
اصطلاح وقتی که معما حل شد آسان شده و در بستر 
می‌شود و مانند گوهرهای تابناک می‌درخشد». 


نامه اعتراض آمیز به رئیس دانشگاه کمبریج ارسال شد. 
مطبوعات داخلی داده شد یکی تنها روزنامه جمهوری 
ای ور 1320 31۵/19 لا ها ار ان ۳ 
بینی(مگر ممکن است بزرگان کمبریج نیازمند مطالب 
آقای دکتر جبار زاده از وزیر وقت علوم» وقت گرفت با 
8 سال يا 000/750/668/13 سال به 
مان اوردم اقای وزیر گفت: البته مراد سال سورک 
است. 

نوری «مسافت» است؛ واحد مکان است. واحد زمان 
فا وهای رات اک کت ان ها ان ان 


از 


آ اه وود که رسک دا ود و اار ان فصا ای تر رد 
نمی‌آورده گمان کرد که من نمی‌فهممء اهمبت مسئله در 
نظرش از بین رفت گوثی با خود می‌اندیشید این آقا که 
در لباس آخوندی است چه ادعاهائی می‌کند. بالاخره از 
فهم چناب وزیر مایوس شدم اما در عین حال نامه من 

به یک اقائی که رئیس دانشکده اختر شناسی بود 
ارجا داده بود. جناب استاد اختر شناس در جواب نوشته 
نود . : آقای رصوک از قرآن و حدیت ۰ می‌گوید آقایان تروک 
وهاوکینگ از علوم تجربی بر می‌گیرند, نامه این استاد 
را وزارتخانه به من فرستاد, ددم آقای رتیس دانشکده 
اختر شناسی اساسا نمی‌داند که رشته علمی‌هاوکینگ 
صرفا نظری است نه تجریبی؛ سر رشته آقای تروک سا 
ی ۰ کیهان ۱ 


اين ۳۱۳ انگلیسی‌ها 1 و خاتمه دهم و 
گرنه ترور می‌ شوم من هم اطاعنا لامره دادم که فقصضصبه 
را ختم دهم. 

در این مان پس از مدتی روزنامه ایران به هر دلیل 
کرد. 

با گذشت حدود یک هفته از چاپ آن در روزنامه ایران؛ 
تلفن زنگ زد: الو 

بای رام علدکم. 

من اعظمی هستم از تلویزیون برون مرزی» آقای دکتر 
مصاحبه‌ای با شما داشته باشیم. 


از لحنش پیدا بود که درباره من تصور دیگری دارد گمان 
مر رک غرب کیهان شناسی خوانده‌ام و دکتری گرفته ام. 
گفتم: می‌دانید که من در اصل یک آخوندم. و مطالب 
کتاب را از قرآن و اهل بیت(ع) گرفته ام. 

ات ار تا 
پیشیمان شد. 20 زو عد دوباز ه رک رود : ببخشسید من 
همان اعظمی از تلویزیون هسستم ؛ می‌خواستم وقتی 
تعیین کنید» تشریف بیاورید برای مصاحبه. 

گفتم: شما که پشیمان شده بودید. 


بدون این که پشیمان شدنش را انکار کند گفت: قضیه را 
در این‌جا برای تان شرح خواهم داد. 

فردای آن روز به جام جم رفتم, دور بین را آماده کرده 
بودند پیش از شروع مصاحبه گفتند: بلی ما پشیمان 
تحصیلات دانشگاهی ندارد چگونه با فردی مثل‌هاوکینگ 
هس هی دید با مستس نماد سک هد کم که 
شما آمدیم سپس موضوع را یک لب جر خانم 
اعظمی از ما یی گیری کرد که چه کردید آن مسئله را؟ 
٩‏ یم : ای اها در اصا تک روت ای اس و تحص ۱ 
دانشگاهی در این رشته ندارد, خانم دکتر گفت: این که 
معلوم است از اعتر‌اضنامه‌اش که در روزنامه ایران چاپ 
شده معلوم است یک فرد روحانی است اما حق با اوست 


منشاأً این اصول علمی از دسترس دانشگاه‌ها خارج است 
آگر می‌توانید به او کمک کنید تا حقش ضایع نشود. 

بالا خره مصاحبه انجام یافت و اینک در حضور پدر چه 
جوابی دارم. 

رفتی مصاحبه هم کردی, انگیزه ات چیست به چه قیمتی 
گفتم: نمی‌دانم تا چه حد نیتم خالص است امایک فکر 
ام صادق(ع) فا ؟ ردهام اصول علمم ف ران راته 
دست سارقان علم دادم به یغما برده‌اند» این فکر به 
شدت رنجم می‌دهد 

گفت: اگر کارت قربة الی الله بوده, تباید چنین فکری 
آزارت دهد و داد اگر با این بت مص‌احبه کرده‌ای 
پس چرا نگرانی 


گفتم: امروز زنگ زدند تهدیدم کردند. 


رنگ پدرم سرخ شد ترسیده بود» هنوز هم دلم به 
حالش می سور د » آدم ترسوتی نو 3 اما درباره رم ری 
انکیست ها یا ری اک ری داتس اد در کت و 
قرار گرفت با هم حکم شرعی کردند که حق ندارم قضیه 
رایی گیری کنم. پدرم در سال 6/12/77 رفت و مادرم 
نیز در سال 86, تا بودند به فرمان شان عمل کردم و 
ای ۲ 7 ] از آن فرمان آزادم و عمرم را نیز کرده‌ام 
شصت و یک سال دارم. 


در مصاحبه با آقای لا تر وک در اد ای ام ود 
اصول را بیاورد. اما دفاعیات من و کمک‌های خانم دکتر 
اعظمی موحجب گشت‌ها و کینگ از آوردن آن‌ها در کنابش 
خوداری کند» کتاب تحت عنوان «جهان در پوست ردو 
منتشر شد و از کنار اصول من رد شسده است (البته نه 
بات 2 تک کیت ات اه کم سا خی یه در و 
ای ال میاه بل ری ات تاد را سرا 
خود همراه کرده و 2 ؛ ممکن است او آن سخنان را 
بی‌دلبل به‌هاوکینگ : بت داده باشد اما آقای‌هاوکینگ 
هر کر گفته‌هاای اه راک دیب تک رد نااایر که ار آوردن ان 
اصول در کتابش خوداری کرده است. 


ولی حضرات غربی‌ها دست بردار نبودند و نیستند به 
نمونه‌های زیر توجه فرمائید: 

1- پس از انصراف‌هاوکینگ» آقای ت.پادمانابان از 
کمبریج در کتاب پس از نخستین سه دقیفه» نوشت که از 
بیک بنگ تا به امروز 000/000/700/13 سال می‌گذرد» 
یعنی رقم من را که در تبیین جهان و انسان می‌باشد 
روند کرده و به نام خود نوشته است. 


دست اندر کاران دانش کیهان شناسی می‌دانند که چنین 
رقم دقیق در این مباحثت از توان و حیطه و دسترسی 
علم کیهان شناسی خارج است. پیش از ان که کتاب من 
میلیارد سال بود. یعنی همه نظریه‌ها بر «احتمال» 
مبتنی بود آن هم احتمالاتی با این فاصله زیاد ناگهان 


آقای ت. پادمانابان رقم دقیق 000/000/700/13 را 
می‌اورد گوتئی در زیر درخت کمبریج برایش وحجی شنده 
است. 

2- آقای نیل تروک پس از آن که ازهاوکینگ مایوس شده 
به سراغ پرفسور پل استاینهارت از امریکا رفته این بار 
گذشته و هر جهان از جهان پیشین به وجود امده که 


3- از دانشگاه «ین» نیز آمده است: «قبل از این کیهان؛ 
کیهان دیگری بوده است » (روزنامه کیهان صفحه دانش 
و روه. 3/3/13859) تروک در کفار بل هی ‌کوند. جهان 
همشهری. صفحه دانش و فناوری. 17/2/1385) 


وحی دیگر. کتاب «تسین جهان و انسان» این همه ییامبر 
در غرب افریده است. 

4- تلویزی ون ایران» شبکه چهار در اواخر فروردین 
امسال (1387)- یک فیلم مستند غربی را در باره کیهان 
انتساب به اين و ان» به یغما برد. به ویژه درباره 
چگونگی پایان جهان. 

پر سش این بود . : جهان که با سرعت سرسام‌آور در حال 
سح و گسترش است آخرش چه خواهد ید م۳ 


و نیز از انرژی چیزی نماند حتی انرژی هم از جهتی 
گسترش» هنوز هم پر از کهکشان‌ها و کرات است. 
انیشتین گفته بود: اين انبساط از نو منقبض خواهد شد 
و جهان دوباره کوچک خواهد گشت. و استیفان‌هاوکینگ 
که لقب «یدر سیاه چاله‌ها» گرفته بود امید وار بود که 
سیاه چاله‌ها جهان را بخورند و ان را از کسترش 
بازدارند. 


در فیلم مذکور هر دو نظریه ابطال گشت و اعلام شد 
که نه تنها جهان منقبض نمی‌ش ود بل که به سرعت 
گسترش آن افزوده می‌شود. و اعلام شد که سیاه 
چاله‌ها هم زمانی به گاز و مذاب بنفش تبدیل خواهند 
دقیقاً همان سخنانی که من در کتاب مذکور از بیان 
قرآن «گاز و مذاب ارغوانی» تعبیر کرده آم . 

اصل بزرگی از اصول بزرگ من این است که جهان نه 
منقبض خواهد شد و نه توسط سیاه چاله‌ها بلعیده 
خواهد شد (سیاه چاله‌ها حوادث موضعی هستند) جهان 
هم‌چنان تا ابد به بزرگ شدنش ادامه خواهد داد. و اصل 
«انبساط» غلط است بل که جهان می‌خورد و بزرگ 
می‌شود هميشه از مرکز جهان انرژی و ماده «ایجاد» 
می‌ش ود. انبساط و انقبساضص در جهان» نیز حوادت 
موضعی هستند ربطی به گسترش جهان ندارند. 

5- غربی‌ها با مشکل بزرگی روبرو شده‌اند نه می‌توانند 
از این اصول علمی صحیح و زیبای مکتب امام صادق(ع) 
چشم پوشی کنند و نه می‌بوانند آن‌ها را تحت نام این 


مکتب بیذیرند. زیرا سیصد سال است کوشیده‌اند علوم 
اهل بیت را (هم در تجربیات و هم در علوم انسانی) 
دی کسد اس ای کوه رما رک 
بگذار شبکه چهار به مصداق «آن‌چه خود داشت زبیگانه 
تمنا کند» و اصول علمی خودی را به نام غربیان پخش 
کند. 
اما بنده افتخار دارم که با تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) 
همه اصول دانش کبهان شناسی و فیزیک کیهان را در 
جهان عوض کرده‌ام و این حفیفت همین امروز روشن 
است و در اینده نیز روشن‌تر خواهد شد زی را خورشید 
پشت ابر نمی‌ماند به امید روزی که طلاب و دانشسجویان 
جوان توجه کنند که «اسلام علم است» اگر از افیون 
خواهد شد ان شاء الله. 
بینش نو (۷/۷۷۷/۰۵]۱۱65]610.60۲)- قرار می‌ گرد تا 
اندیشمندان منصف قضاوت کنند. 
جناب آقای رضوی با گذشت حدود پانزده سال از چاپ 
«کتاب تبیین جهان و انسان» هیچ مطلب جدیدی در 
کیهان شناسی نظری به نظرتان نیامده که به مطالب ان 
بیفزائید؟ 

* چرا چند قانون دیگر هست که باید به قوانین 

مندرج در ان کتاب افزوده شود از قبیل: 

1- همه می‌دانند که «قانون نیوتون» ناقص است حتی به 
نظر برخی اساسا نادرست است. مسئله‌ای است که 


دهن آنیشستین را نیز مشغول کرده بود و یکی از 
انگیزه‌های آنیشتین در ابراز نظریه «انحنا» بود لیکن او 
نیز در ارائه یک قانون کامل موفق نگشت. این مشکل را 
نیز از مکتب ثقلین (قرآن و اهل بیت) نیز حل کرده ام. 
2- در باره فیزیک ذدزه‌ای نبز درباره نظریه «ریسمانی» 
اصولی را از این مکتب به دست آورده ام. 


3- درباره «ماده تاریک» توضیح جالبی از مکتب مذکور 
اماده کرده ام. 


4- مسئله حیات در کرات دیگر. 


5- یکی دو مسئله بس مهم دیکر نیز هست که در دست 


منتشر نکرده‌اید یا به اینترنت نداده‌اید, ان شاءالله کی به 
نشر آن‌ها اقدام می‌کنید که به دست علاقه مندان 
برسد؟ 


5 هرگز نه به نشر چاپی و نه به نشر الکترونیکی آن؛ 
اقدام نخواهم کرد. دیگر نمی‌خواهم از نو علوم 
اهل بیت(ع) را در اختیار دنیا بگذارم که افرادی به 
۹ ای کی برس دای ۵ ] 
امکان به یغما بردن علوم اهل بیت (ع) در میان 
بارس 

ببینید خیلی جای تاسف است: آنان که بخشی از کتاب 
من را به نام خود اعلام می‌کنند مثلاً می‌گویند «جهان 
کنونی زائیده جهان پیشسین است», اگر از آن‌ها بر سبده 


شود «آن جهان پیشسین از کجا آمده سوده است؟» جچه 
پاسخی دارند؟ 

اینان هیچ راهی ندارند مگر همه فرمول‌ها و قانون‌های 
کتاب «تبیین» را تملک کنند وگرنه هميشه پرسش‌ها به 
می‌روند همان طور که در پاورقی صفحه 537 کتاب تبیین 
جهان پیش بینی کرده‌ام و گفته‌ام این اصول علمی به 
غرب رفته سپس از ان‌جا به عنوان کشفیات غربی به 
اهل بیت(ع) را به دست یغما گران بسپارم. 

با تشکر و سپاس از جنابعالی که در این گفتگوی کوتاه 
شرکت فرمودید. 


1- سند رسید کتاب تبیین جهان و انسان از دانشگاه 
کمبریج 

2- سند رسید کتاب سین جهان و انسان از دانشگاه 
دورهام 

دانشگاه دورهام 

3- سند رسید کتاب سین جهان و انسان از دانشگاه 
کرنل 


دانشگاه کرنل 


4 متن انگلیسی معرفی کتاب تبیین جهان و انسان 
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5- متن فارسی تا اه ان ار ات ال رر ‏ 
رضوی به دانشگاه کمبریج 

بنام خدا 

ریاست محترم دانشگاه کمبریج 


با درود بر جناب عالی و همه همکارانتان در آن مرکز 
بزرگ و معروف علمی و نیز با آرزوی نشاط روز افزون 
9 توفیق بیشستر دست اندر کاران آن دانشگاه در کشف 
محجهولات علمی و مسارزه با جحهل» کلانه رثر را به آن 
جناب می‌رسانم: 


روز بکشنبه سوم اسفند 1376-- بیست و دوم فوریه 
58 میلادی- کانالهای متعدد تلویزی ون کشور ما در 
برنامه خبری و نیز برنامه خبرهای فرهنگی و علمی» و 
برخی از مطبوعات از جمله روزنامه جمهوری اسلامی 
23 فوریه خنبر زیر را پخش کرده‌اند که عین ان را 
بصورت کپی روزنامه مذکور در زیر مشاهده 
می‌فرمائید: 


اکنون یاداور می‌شود: حدود چهار سال پیش دو نسخه از 
کتاب خودم تحت عنوان «تبیین جهان و انسان» را به 


دانشگاه شما فرستاده‌ام که لطف فرموده و دریافت آن 
را وت تحت به من ابلاغ سیسات تک دب آن صمبمه 
دید که جر 2 جدید»ی که آقای 0 
آقای «نیل توروک» دانشمند همکار دانشگاه شماء اطهار 
کرده‌اند نظر به ابتکاری من است که سدون ذکر نامی از 
من اعلام کرده‌اند بطوری که هر شنونده و خواننده‌ای 
تصور می‌کند این ابتکار بزرگ و مهم علمی از خود 
ایشان است. 

النته من از آیر که ایشان عتر الفاظ کناب مس را یه کار 
برده‌اند متشکرم حتی لفظ «نخکورد» که در صفحه 35 
کتاب من امده و اشاره به نسبیت که در اغاز کتاب و 
مبحت «زمان» و «مکان» بحث کرده‌ام و نیز کستر ش 
نامحدود جهان و «ابدی بودن جهان مخلوقات» و رقم 
حدود 12 میلیارد سال و این‌که به جای «بیگ بنگ» 
اصطلاح «انفجار عظیم» که در جای جای بخش اول 
کناب من امده» من را از مدییبتی به اقدام این دو 
دانش مند محترم» باز می‌دارد. سدیهی است ایشسان 
همانطور که اعلام کرده‌اند قرار است در ماه اٍینده همین 
نظریه اک من را ات وس فن اوری کالبشر نبا 
مهم دیگر این نظریه جدید را از کتاب من توضیح خواهند 
داد و یک توری عامل ارائه خواهد شد. توقفع دارم آن 
ریاست صحن رم مقرر فرمایند نام منبع و کتابی که این 
نظریه را در ان مطالعه کرده‌اند و نام جودم در این 
برنامه‌همای دو دانشمند مذکور صریحا اعلام شسود و 
خواهشمندم لطف فرموده و نسخه‌ای از بیانات ایشان 


به همان آدرس نامه‌ای که قبلاً لطف فرموده‌اید ارسال 
شود. 


همانطور که این کتاب به دانشگاه شما تقفعدیم کرده آم » 
از اه تا ار 
شده است؛ از آن جمله دانشگاه دارام و دانشگاه کرنل 
آمریکا, تصویر نامه آن دانشگاه‌ها نیز- که اعلام وصول 
کرده است- به حضور جنابعالی به پیوست تقدیم 


می سود . 
مرادم از دو اصل مهم به شرح زیر است: 
1- توضیح خواهند داد که آن ((نخود)) از کجا آمده. 


بزرگ دارای میلیونها کهکشان», گسترش پافته است. این 
همه ماده و انرژی را از کجا دریافت کرده؟ از کجا خورده 
و چه چیزی خورده که این همه فربه شده است؟ 


روشن است همه و هر گونه پاسخ و توضیح در مورد این 
ده اس راز کر ره واه ۱ 


در پایان به استحضار می‌رسانم این موضوع مهم علمی 
یک موصضصوعی است که دستکم در طول چهپار نسل در 
خانواده ما مطرح بوده و من اخرین فرد این خانواده 
هس تم که آن را تکمیل ک رده ام. درست است که پنج 
درسی آن از سال 1358 تا ۰1371 1979 تا 1992- در 
مراکز مختلف علمی ایران توسط دانشسجویان من بیخش 
شده ((همانطور که در مقدمه کتاب نوشته ام)) خودتان 


مشکل و طاقت فرسا است. 18 سال از عمر من برای 
این کتاب صرف شده» خودم را از پرداختن به امور مادی 
و تبر اآسایش زندفی محروم کرده امت آ این تظر به رابه 
کمال برسانم. 

عالی وا و محترم ۳ دانشگاه محترم 
داشته باشم. 

مجدداً آرزوی توفیق برای شما و همکارانتان 

و دانشگاه وزین کمبریج» می‌نمایم . 

مرتضی رصویک 
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جملات آموزنده 

به یک‌دیگر دروغ نگویید آدم است؛ 
باور می‌کند دل می‌بندد 

سخنان بزرگان 

خواهان آنم که ضربان قلبتان 

به لبخندهای مکرر تکرار شود 

و هر آن‌چه به دل آرزو دارید 

بی بهانه‌ای از آن شما باشد 

جملات زیبا و دلنشین 

جملات زیبا و ناب 

بچه‌ها هرگز مادرشانرا زشت نمیدانند؛ 
اگرکسی یاجایی را دوست داشته باشید 
آن‌ها را زیبا هم خواهید یافت,زیرا 
حس زیبا دیدن همان عشق است 
جملات زیبا و کوتاه 


سعی کن آنقدر کامل باشی 
که بزرگ‌ترین تنبیه تو 

برای دیگران 

گرفتن خودت از آن‌ها باشد! 
جملات زیبا 

می‌توان با این خدا پرواز کرد 
سفره دل را برایش باز کرد 
می‌توان درباره گل حرف زد 
صاف وساده مثل بلبل حرف زد 
چکه چکه مثل باران راز گفت 
می‌توان با او صمیمی حرف زد 
متن‌های زیبا و آموزنده 


مابه این دلیل روت کر دی و و زک س کت که دا 


جملات زیبا و دلنشین 

خنداندن افراد 

چه انسان نیکوکاری ست 

آن کس که 

فراموشی را به دیگران هدیه می‌دهد. 
جملات زیبا و خواندنی 

جملات زیبا و خواندنی 

کصان ی کم هر اد 

باید پشت پنجره‌ی اتافش؛ 

یک گلدان گل شمعدانی 

داشته باشد 

که هر بار گلهايیش خشک می‌شود و دوباره گل می‌دهد, 
یادش بیفتد که روزهای غم هم 

به پایان می‌رسند! 


وهای و 
شانس با تلاش ارتباط مستقیم دارد. 

خوش شانس‌تر خواهید بود. 

جملات زیبا و خواندنی 

اکثر دانه‌ها هرگز رشد نمی‌کنند 

پس اگر واقعا می‌خواهید چیزی اتفاق بیفته 
بهتره بیش از یکبار تلاش کنید 

جملات خواندنی وخاص 

اگر می‌خواهید بهترین‌ها را دریافت کنید باید 
باور داشته باشید که سزاوار بهترین‌ها هستید 
جملات آموزنده 

امروز روز قشنگی ميشه 

اگر هنر اینو داشته باشیم 


ونفس بکشم 

وجز زیبایی نبینیم 
چون»اعتقاد به خدا 
زندگی را زیبا می‌کند 
سخنان بزرگان 

انسان بزرگ نمی‌شود 
جز به وسیله‌ی فکرش؛ 
شریف نمی‌ شود 

جز به واسطه‌ی رفتارش؛ 
و قابل احترام نمیگردد 
بر لا 


تا می‌توانی دستی بگیرو 


مهربان باش 


میتی . . . 


(رهی معیری) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

تا توانی رفع غم از چهره‌ی غمناک کن 

در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن... 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

هیچ وفت 

یکی را با همه‌ی وجودت دوست نداشته‌باش 


به جز خودت نداری... 


سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

هرگاه از دست کسی خشمگین و با ناراحت شدید 
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است 
نه رفتار طرف مقابل... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه 1 اموزنده 


سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند 
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی 
قصه عشق "انسان" بودن ماست... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

مطالب جالب» کوتاه و آموزنده 

هنگامی که خدا انسان را اندازه می‌گیرد متر را دور 
قلبش می‌گذارد نه دور سرش... 

(نورمن وینسنت پیل) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

شیر از رام کننده‌ی خود قوی‌تر است 


این را رام کننده می‌دانتن-د» مهم اینست که شبر 
نمی داند... 


(تری ایگلتون) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

دل شما کاروانسر | نیست 

ای ان تا ال ۱ 

دای ای ۰ 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه و آموزنده 

وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی 
دلبستگی بعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی... 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

سه چیز را نگه‌دار: 

گرسنگیت را سر سفره دیگران 

زبانت را در جمع 

و چشمت را در خانه دوست... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 


تا آرام و خونسرد به نظر بیایند! 

(آلدوس‌هاکسلی) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

رندکی نار دی اسب ترا آن کس که احستاسی دارد 
و کی اس برات ان که ما 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه و آموزنده 

دنیای عجیبی شده است 

برای دروغ‌هایمان خداراقسم میخوریم 
و ب حرف راست ک میرسیم 

می‌شود جان تو... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

به دنبال فرصت باش, نه امنیت! 


جای قایق ساکن در بندرگاه امن است اما بتدریج کف آن 
خواهد پوسید... 


سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

منتظر لحظه مناسب نباش 

همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ش کن... 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

یک ابله تحصیل کرده از 

یک ابله بی‌سواد ابله‌تر است. 

(مولیر) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه و آموزنده 

رفتار ما آدم‌ها را دا مر اد و قاس تک 

مردم نمی‌بینند و فریاد می‌زنند 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

مراد ری ات ار کدی رال ار را ار ار 
0 0 

نصفه ميشنویم» یک چهارم می‌فهمیم و هیچی فکر 
اما ده دار واکنتنش نشان مندهیم.. 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

بترسین از آدم راستگو 

که اگه دروغ بگه 

همه باور میکنن... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه 1 اموزنده 


تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد با 


تلکه کصیود اراد اس 
(ونس لمباردی) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 


آن تعمت صیبب ماست که فدرش را می‌دانیم وگرنه از 


(ویلیام تن) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

بهترین آدمها زندگی 

وقتی کنارشان میشینی 

جانی ات برد منود ودلت فرم 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

موفقیت, جایگاهی که در حال حاضر داری نیست 
که سم ات کو‌ اه سک 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه 9 اموزنده 
وقتی پیروز میشوی نیاز به توضیح نداری 


و وقفتی شکست مبخکوری چبری برای توصیح دادن 
نداری... 


(هیتلر) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

"قسین « 

تمام نامردی‌ها را کردن مبکنرد... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

اگر توانستی تا آخر گوش دادن, "قضاوت" نکنی 
گوش دادن را یاد گرفته‌ای... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

همان‌قدر مورچه درباره ما انسان‌ها میداند 
ما هم درباره خدا مبدانیم... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 


متون کوتاه 1 اموزنده 


خدایا 

آنان که همه‌چیز دارند مگر تو را 

بو سره هی کرد اعایی را که هم ددار ند عفر توا 
(رابیدرانات تاگور) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

از کنایه‌ها نرنج 

این مردم کارشان نیش زدن است! 

عمریست به هوای بارانی می‌گویند: خراب 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن 

غافل ار آن‌که دست خدا, دست همان بنده‌اش بود 
بنده‌ای که نیاز به دستگیری داشت... 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

احتمال رسیدن کسی که با اراده به سمت ستاره‌ای 
می‌تازد 


بیشتر از کسی است که با تردید به سمت خانه قدم برمی 
دارد... 


سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

رابطه ایجاد کن 

ولی وارد رابطه ی کسی نشو 


۱۲ ۸۸ 


حیوانات هم به جُفت های یکدیگر کاری ندارند... 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید 

تا این‌که به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد... 
(نایلئون بنایارت) 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 

متون کوتاه و آموزنده 

گرگ, گرگ میزاید و گوسفند, گوسفند 

فقط انسان است که گاهی گرگ میزاید و گاهی 
گوسفند... 


سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

کی تاد 2 

اندوه ینهان شده در لبخندت 
عشق پنهان شده در خشمت 


و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد... 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

زندگی به من یاد داده 

برای داشتن آرامش و آسایش 

امروز را با خدا قدم بر دارم 

و فردا را به او بسپارم 

سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

حضرت علی (ع): 


اما برای مرگ آماده نمی‌شود... 
سخنان بزرگان, جملات فلسفی 
متون کوتاه و آموزنده 

کاش قبل از حرف زدن 

کلمات را ذره ذره میجویدیم 
قورت میدادیم 


و هضم میکردیم 


نه این که همه رو بلعیده .۰ آخر به روی طرف الا 


تن فروشی علنی زنان و دختران در این شهر 

تن فروشی و بازار دختران جنسی در این شهر از 
انگلستان اخیرا آزاد اعلام شده است و بازار خوبی را 
برای تن فروشان جنسی فراهم می‌کند. فساد اخلاقفی 
در کشورهای غربی بیداد می‌کند.یکی از حومه‌های شهر 
لیدز اولین جایی است در بریتانیا که زنان اجازه دارند در 
ای ی ان ی زر ریک 


آن طور که مقام‌های مسئول 0 این تص‌ میم 
گرفته شده که بهتر بش ود این مسائل را کنترل 
کرد .‌گزارشگران بی‌بی سی یک شب در این منطقه 
گذرانده‌اند که ببینند سیاست تازه در عمل چگونه ییاده 


می‌ شود . 

نن فروشی علنی زنان و دختران در ت شهر 

یا و ۳ 
کوک ایین. میانگین شسبی 150 یود درمی آورد, > که 


شب‌ها ارايش می‌کند و با اتووس به هولبک می‌رود 
شب‌ها خلوت است, پر از گذرهای تنگ و تاریک برای 
کارگران جنسی .تن فروشی در بریتانیا غیرقانونی 
نیست. عرضه ان در مکان‌های عمومی غبرقانونی است. 


اما این جا. در جند خیابان و گذر مشسخص ؛ روسیی‌های 
کنند» بی‌آن‌که پلیس جلوی کارشان را بگیرد.محله هولبک 
از قدیم جای کارگران جنسی بوده. طرح جدید در واقع 
از خیابان‌همای مسکونی به خیابان‌های اداری-تجاری 
منتقل شان کرده, که شب‌ها تعطیل است. 

تن فروشی علنی زنان و دختران در این شهرقوانین 
منطقه کنترل شده چیست ؟ 

فعالیت جز در زمان و مکان‌های تعیین شسده به هیچ وجه 
اه 

کسی نباید آشغال بیاندازد 

همه باید حقوق مالکان و دکان‌های دیگر را رعایت کنند 


تحمل نمی‌شود 

مصرف مواد مخدر ممنوع است 

چلسی بن بستی را نشان می‌دهد که مش‌تری‌ها با 
ماشین می‌ایستند. بعد هم پل راه آهن را نشان می‌دهد 
که مرز منطقه مجاز است. . همین طور که راه می‌رود 


اجرا شند؛ کارشان "خیلی تغییر کرده " . یلیس مه جای 
این که دستگیرشان کند» مواظطب است اسیب ینید , 


اما طرح فراتر از تعیین مکان و زمان مجاز است. پلیس؛ 
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سر می‌زنند و برایشان ری تخر می‌اورند. 

امیلی رد ۲ "وقتی مد وده کار مشسخص است,؛ 
می‌دانيم هر فرد کجاست. پلیس هم در این مشاطق 
هست ؛ چه پیاده چه با ماشین. شهرداری هم بیشتر از 
جاهای دیگر این جا را تمیز می‌کند. برنامه همه جانبه 


۱ ۲۳ 
تا ۰ 


یک مورد قتل 


دو سال پیش در یکی از پس کوچه‌های هولبک به چلسی 
حمله کردند - ناجور کتکش زدند و تجاوز کردند» در حالی 
که باردار نود می کوید. " خیلی بد نود نردنک بود نمیرم. 
طرف وحشی بود. ده سال حبس گرفت.«" 

اما در همین دورانی که طرح اجرا شده» یک زن به قتل 
عمش » نامش داریا پیونکو نود » 1 ساله؛, اهل لهستان. 


وقتی پیدایش کردند زخمی بود و در بیمارستان مرد.یک 
مرد 24 ساله به اتهام قتل داریا دستگیر شده است. 


تکثیر روابط جنسی در میان نوجوانان ایرانی 


نتایج پژوهشی که توسط دانشگاه علوم بهزیستی و 
توان‌بخشی در خصوص رفتارهای پرخطر در بین دانش 
اموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران انجام شده 
تجربه رابطه جنسی با میل خود, کتک کاری در بیرون از 
خانه (جز مدرسه) و تجربه مصرف الکل در بین این دسته 
از افراد جزو رفتارهای پرخطر شایع است. 


رشد سریع جسمانی در دوره نوجوانی که البته با رشد 
بودن ویژگی‌هایی همانند خطریذیری و هیجان خواهی در 
این دوره : بت به دوره‌های دیگر کم ره می‌تواند 
سبوع این رفتارها در نوجوانان پژوهشی با صدف همه 
نوجوان دختر و پسر شهر تهران انجام شده است که 
نشان جی دهد شیبوع رفتارهای پرخطر در کشور ما روز 
به روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد که با توجه به 
کستره رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان کشور و نیز 
مسائل و مشکلات گوناگونی که به دنبال رفتارهای 
پرخطر از جمله مصرف مواد به وجود می‌اید و با توجه 
به روند روبه رشد رفتارهایی همانند سوء مصرف مواد 
در بسیاری از کشورها و از جمله در کشور ما بررسی 
رفتارهای پرخطر و شناسایی میزان همه گیری این 


ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌های مورد بررسی در 
پژزوهشی رفاه احتماعی که زیر نظر دانشسگاه علوم 
بهزیستی و توان‌بخشی منتشر شده است, نشان می‌دهد 
که رده سبی نوجوانان مورد بررسی میان 5 نا 18 سال 
تودند که نیمی از این حمعیت دح - ور و نمی دبر ۲ 
پیسران تشکیل می‌دادند که از این میان 31.9درصد 15 
ساله, 30.8 درصد 16 ساله, 28.7 درصد 17 ساله و 8.6 
درصد 8 ساله بودند که از قومیت‌های گوناگون فارس؛ 
اذری» لر» کرد و سایر موارد در نمونه بررسی وجود 
داشتند. 


بیشترین و کم‌ترین رفتارهای پرخطر 

نتایج حاصل از اين بررسی نشان می‌دهد تجربه قلیان 
کشیدن با 51.5 درصد» استعمال سیکگار با 35.2 درصد. 
تجربه رابطه جنسی با میل خود 30.4 درصد» کتک کاری 
در بیرون از خانه (جز مدرسه) با 28.1 درصد و تجربه 
مصرف الکل با 27.4 درصد به ترتیب همه گپرترین 
رفتارهای پرخطر در میان دانش اموزان مورد بررسی 
بودند. هم‌چنین تجربه مصرف کراک و هرویین هر یک با 
5 درصد» مصرف کوکایین با 2 درصد متادون 2.9 و 
تریاک 3.3 درصد به ترتیب کم‌ترین میزان شیوع 
رفتارهای پرخطر را در میان دانش اموزان مورد بررسی 
دارند. 


رابطه جنسی پرخطرترین رفتار نوجوانان 
شیوع قلیان در دختران و پسران 


یافته‌های جدول نشان می‌دهد, شایع‌ترین رفتارهای 
پرخطر دانش اموزان بلس مور نک سل اس 2 
کشسیدن قلیان با 54درصد. استعمال سیکار با 38.5 
درون مدرسه به ریب 30.9 درصد و 342 درصد» 
تجربه رابطه جنسی با میل خود 33.9 درصد و تجربه 
مصرف الکل با 32.2 درصد هستند و شایع‌ترین 
رفتارهای پرخطر در میان دانش اموزان دختر مورد 
بررسی نیز به ترتیب تجربه کشیدن قلیان با 49.1 درصد, 
خود 27 درصد» تجربه مصرف الکل با 22.6 درصد و کتک 
کاری در یرون از خانه (جز مدرسه) با 19.4 درصد 
هستند» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مبزان شیوع 
رفتارهای پرخطر در پسران دانش اموز بیشتر از دختران 
دانش اموز مقطع متوسطه است. 


و این در حالی است که دکتر علیرضا نوروزی. رئیس 
اداره پیشسگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت 
بهداشت در گفت‌وگو با آنا اعلام کرده بود: وزارت 
بهداشت برای سشکنری از شیبوع مصرف مواد دخانی در 
بین کودکان و نوجوانان و درمان به موقع آن‌ها با وزارت 
آموزش و پرورش توافقی را انجام داد که بر اساس آن 
قرار شد اگر کودک و با نوجوانی را شناسایی کردند که 
دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی کنند. 


پرخطر مطرح است, تحلیل‌های گوناگونی می‌توان در 


این زمینه ارائه کرد و بر همین اساس راهکارهایی برای 
کاهش این رفتار ها پيشنهاد کرد. نخست این که باید به 
عوامل مربوط به همسالان توجه کرد. در این میان به 
ویژه با توجه به گرایش برخی از نوجوانان به گریختن از 
زیر بار دستورات و ممنوعیت‌های اجتماعی و در سطح 
کوچک‌تر دستورات پدر ور ار اد با اه ار 
اين ویژگی از برخورد آمرانه و مستقیم دستوری با 
نوجوانان تا آن‌جا که شسدنی است؛ خودداری ود 
هم‌چنین روابط نیرومند خانوادگی و پشتیبانی‌های 
عاطفی مناسب پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده از 
نوجوان, نقش بسزایی در مقاوم شدن نوجوان در برابر 
رفتارهای پرخطر دارند. ار کر سطح روابط 
خانوادگی و یدید آوردن تجربه‌همای مشست رگ با همه 
اعضای خانواده می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد. 


نکته دوم نقش نگرش‌هاست, زیرا در یک تحلیل نهایی 
همه‌چیز زندگی به نگرش‌های فرد بستکی دارد. پدید 
آوردن نگرش‌های مناسب نسبت به زیان‌های مواد مخدر 
و آگاهی رسانی مناسب با سن نوجوانٌان از 
راهکاری‌های دیگر پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر 


است. 


حسین طلا, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسلامی با توجه به امارهای رفتارهای پرخطر در دانش 
اموزان 15 تا18 سال تهرانی» به خبر‌گزاری انا 
می‌گوید: آمار بروز رفتارهای پرخطر مانند مصرف 
قلیان؛ سیکار» ارتباط جنسی و مصرف الکل در دانش 


آموزان سار رن سس ده است و نیازمند آن است که 
آموزش و پرورش بیشتر به مسائل تربیتی و فرهنگی 
دانش آموزان اهمیت دهد زی را اغلب این رفتارها در بین 
0 
برای سلامت جامعه 9 خانواده‌ها در ات نهد ند کننده 
باشد. 


وی با بیان این که وزارت آموزش و برورش ات 
ندارد, عنوان می‌کند؛ : در ابتدای دولت بازدهم زمانی که 
اقای فانی وزیر اموزش و پرورش برای کسب رای 
اعتماد در مجلس حاضر شدند بنده به عنوان مخالف 
صحبت کردم زیراوی از ابتدا دغعدغه‌ای جز بودجه 
نداشتند و هبح برنامه‌ای برای مسائل و مشکلات جوزه 
نمانده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی؛ 
می‌گوید: متاسفانه مدیران مدارس نیز به جای تعلیم و 
تعلم و تقویت مشکلات ان درگیر مسائل اجرایی از قبیل 
کوتا کهاان ار آن‌ها ار متا ود و 
کرده است. 

طلا مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در 
بین دانش آموزان را یک کار بین بخشی اعلام و اظهار 
هت و لا ور شاه ه ات اس کار دا 
بودچه دريافت می‌کنند و این‌ها باید در مقابل نسل 


وی با تاکید براین که متاسفانه قبج برخی از رفتارهای 
پرخطر مانند مصرف قلیان در خانواده‌های ایرانی 
شکسته شسده است., ادامه می د هد . بنتابراین وزارت 
آموزش و پرورش» سازمان تبلیعات» وزارت بهداشت و 
سایر نهاد و وزارتخانه‌همای مسئول باید تلاش کنند تا 
مجدد مشکلات و عوارض این دسته از رفتارها را در بین 
دانش آموزان و خانواده‌ها اطلاع رسانی کنند. 


تنبااکو و سیکار در دسترس دانش اموزان 


در کنار این‌ها باید به نقش در دسترس بودن مواد 
کوناکون در میبران مصرف اشاره کرد هنعامی که در 
کت ورمان دسترسی به او و سار رای همه 
کودکان و نوجوانان همه سنین بدون هیچ مهار و 
نظارتی شدنی است و می‌توانند الکل و دیگر مواد 
مصرفی را در چند ساعت يا با یک تلفن يا رفتن به پارک 
محله فراهم نمایند» انتظار مصرف بالای این مواد چندان 
بدون منطق به نظر نمی‌رسد. بنابراین کاهش دسترسی 
از راهکارهای اساسی دیکر کگاهش مصرف این مواد 


0 


در بین رفتارهای پرخطر در بین دانش اموزان 
مدرسه و اقدام به خودکشی نیز دیده می‌شود که به 
همراه داشتن سلاح سرد در پسران 20.4 درصد و در 
دختران 7.9 درصد گزارش شده و اقدام به خودکشی در 


پیسران 91 درصد و در دختران طی یک سال 10.4 


است. 


متاسفانه از ابتدای سالجاری تاکنون 13 مورد خودکشی 
دانش آموزان رسانه‌ای شسده است و این درحالی است 
که حمیدرضا کفاش, معاون پروررشی و فرهنگی وزیر 
آموزش و پرورش, می‌گوید: در نظام تربیتی حتی وقوع 
یک مورد خودکشی و ناهناری هم زیاد است و همه 
سیستم را متناثر و رنجور می‌کند اما در جامعه 13 
میلیونی دانش‌آاموزی در یک سال, چند مورد خودکشی 
بحران نیست. 


راه‌های مقابله و پیشگیری 


یرد ا نابات ام رات ای رگ او و 
اساس راهکار کاهش این رفتارها» پرداختن به مسائل و 
اموزهای مناسب جنسی به کودکان و نوجوانان نیز از 
دیگر راهکارهای کاهش این رفتارهاست. 

گفتنی است این تحقیق در سال 1391 با پشتیبانی مالی 
بای ر اسیت میم ورای اس اه اس ال در فا اد 
ی ی هی ات ای ار ۱ 2۱۱ 


تحفین درتار ده ۹ ی های آسمان 


یکی از آیات شگفت انگیز الهی» آسمان است. به راستی 
ات فصای در کزان و هر دی ات ایا ات که 
با نظام و شکوه خود» خدا را در برابر دیده عقل و دل 
قرار می‌دهد. . در این صورت » اگر آذهم از بینشی درست 
بهره مند باشد, به یقین خواهد گفت: " خدایی جز خدای 
یکتا نمی‌بینم و کسی جز او را نمی‌پرستم." آری! خلقت 
آسمان؛ به فقدری باشکوه و بجبده است که انسان از 
درکن انوا و ار ده ک ردان در آن تن کف رده 


است. 


خداوند در قرآن کریم. از آسمان به زیبایی باد می کند و 
ار آن را پیچی_ده‌تر از خلقت انسان دانسته 
می‌فرماید: «خلقت آسمان و زمبن برو کر ار حالف 
انسان است». خداوند یکتا در قرآن کریم» مومنان را به 
عبرت آموزی از آسمان فرا خوانده می‌فرماید: «همانا 
در آسمان‌ها و زمین» نشانه‌هایی برای اهل ایمان 
است ». بی شک با مطالعه عمبق درباره یافته‌ ها 9 
ناشناخته‌های آسمان؛ بسن نکته‌ای که توحه آدمی را 
به خجود جلب می‌کند» کر ردو خارج ارت ور ار در 
جهان آفرینش است. 

ستاره شناسان بر این باورند که دست کم یک صد هزار 
کهکشان در کیهان موجود است. هم‌چنین اجرام اسمانی 
فراوانی هست که وزن و منشا آن‌ها به درستی معلوم 
نیست. تنها تغکر در این زمینه کافی است که انسان را 
بخ ال رم بت را را خر ار ان ان 
پرشکوه, وجود خالق و آفریننده‌ای توانا, دقیق و کاردان 


با را سک هد ال ات رت فان تس ی رای رت 
و ۳ ۱ چه نیکو 


۳9| 
خداوند کبریا 

داذار عبت دان ونکه‌دار اشمان روا ده برور وحلای 
رهنما 

آسمان دنیا با تمامی ستاره‌هايیش آنقدر اسرار ناگفته 
دارد که اگر هزاران هزار سال دیگر هم بگذرد و دانش 
بشر خواهد ماند. 


ستاره شناسان پیرنره جد ید و گسترده‌ای از عمبقترین 
نگاه بشر به عالم تهیه کردند و آن‌را ۳۴ نام نهادند.این 
عکس ترکیبی از عکسهای گرفته شسده توسط‌هابل در 
سا ای ات 


دراین تصویر هم کهکشان‌های نزدیک و هم کهکشان‌های 
دور دیده می‌شسوندهابل توانست در محدوده‌ای از دید 
خود یعنی قسمت کوچکی از جنوب آسمان 5500 
کهکشان را جای دهد. 


کهکشان‌های مارپیچی بزرگ مثل کهکشان راه شیری 9 
کمکسای در دا در هی چاادی اس و ۸۳ 
یه نظر می‌رس ند کهکشان‌های قرمز و تبره محل 
شکلگیری سنارگان جد بدند, و آن دسته که کوچک و 
کمرنگ و دورند امروزه کهکشان‌های بزرگی هستند. 


در این تصویر بارز تاریخچه کهکشان‌ها را از بدو پیدایش 
می‌بینید. تعداد عکسها 2000عدد بودندهابل در مجموع 
سال اخیر وقت گذاشت. 


با دوربین اولیه دوربین پیش_رفته و دوربین مجهز به 
اشعه فرو سرخ خود توانست تصاویری حتی از دورترین 
کهکشسان‌ها ارائه دهد که تا امروز تدده ودیم ر13 
7میلیارد سال از عمر عالم گذشته ودر این تصویرهابل 
کهکشان‌های 2ر13 میلیارد ساله دیده می‌شود البته 
بیشتر کهکشان‌های تصویر 26۲۳ وقتیکه کوچک» جوان و 
در ال رشد بودند می‌باشسند وتی اغلب در حال 
برخوردند که امروزه به هم برخورد کرده‌اند ولی تصویر 
گذشته آنان به چشم ما می‌رسد. 


ابتدای کیهان زمان تولد کهکشان‌هایی بود که ستارگان 
آبی درخشانی حتی درخشانتر از خورشید ما داشتند و 
رسیده پس اغراق نکرده ایم اگر بگوییم ۵۴ تونل زمان 
به گذشته‌های بسیار دور است. 


می‌کردند که 7میلیارد سال دورتر بودید یی لیمی از 
عالم را. رصدهای زمینی قادر نبودند به کهکشان‌های 
ابتدای عالم دست یابند اماهابل توانست به این مهم 
جهان از بدو تولد تاکنون باشیم. 

شگفتی‌های آسمان از منظر قرآن 


قران می‌گوید: نزدیکترین اسمان‌ها را : به ستارگان مزین 
کرده‌ایم. اگر اين جور باشد معلوم می‌شود که آن‌چه را 
که قرآن آسمان می‌داند مافوق همه این ستارگان است؛ 
این ستارگانی که چندین میلیون سال نوری با ما فاصله 
دارند» جون قران ود نزدیکترین آن آسمان‌ها مه 
این ستارگان مزین هستند. آن وقت معنی مزین بودن 
چیست ؟ 


خداوند در آیه 5 سوره ملک می‌فرماید: «و لقد زینا 
السماء الدنیا ات همانا اسمان نزدیک‌تر را با 


و اد 
طقات هفتگانه آسمان است. در این آبه تعیرش این 
چراغها مزین گردانیده ایم: که مقصود از چراغها بدون 
شک ستاره‌هاست. و جعلناها رجوما للشسیاطین»؛ و ان را 
مایه راندن شیاطین قرار دادیم. 


راجع به مساله آسمان‌ها, در قرآن به طور مسلم معنی 
و مفهومی به نام هفت آسمان؛ البته هفت سما؛ وجود 
دارد. سما با اشحان متفاوت است؛ جوت کلمه "استهان 
"که فارسی است یعنی مانند اس (سنگ آسیا), یعنی آن 
چرخیدن آن‌چه را که آسمان می‌نامیم باید قبول کرده 
باشیم» که همان "فلک " قدما می‌ شود. 


ولی سمائی که قرآن می‌گوید» یعنی آن که در بالا قرار 
گرفته است, دیگر ندارد که آن که در بالا قرار گرفنه, 
دور زمین می‌چرخد يا نمی‌چرخد. ولی ما چون فعلا لغتی 


نداریم کلمه تس مان "را به کار می‌بریم بدون این که 
مفهوم چرخیدن را چون در لغت عربی‌اش نیست منظور 
کرده با ۳ تمبمر ه 


قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام "هفت سما "نام 

برده است و این هفت سما را ار فا ار 
رده ی ی کت ما این‌جای شک و 
اد . و باز این مساله که ما نزدیک‌ترین آن‌ها را 
با ستارگان مزین کرده ایم » یعنی نزدیکترین آسمان‌ها به 
ما (نه آن دومی» نه آن سومی» نه آن هفتمی) مرین 
است به این قندیلها و چراغه)ا, به این ستاره‌ها» این 


ری گت رس رد 


چرا نمی‌توانیم رویاهایمان را به یاد آوریم؟ 

ما انسان‌ها یک سوم از عمر خود را در خواب هستیم که 
بخش زیادی از آن را هم 

مشغول خواب دیدن هستیم ولی اغلب هیچ یک از آن‌ها 
رابه یاد نمی‌اوریم و حتی در 

روزهایی هم که شانس به یاد آوردنشان را داریم» فقط 
در عرض یک دقیقه ممکن است 

همه‌شان از یادمان بروند و دوباره به سرزمین رویاها 
برگردند. در طول ساعات بیداری 


۳ ی 


درمان آن باشیم ! درباره رویاها, فراموشی امری عادی 
۰۱ 

به گزارش سنیگ نک "توماس اندریلون" عصب‌شناس 
دانشگاه موناش در ملبورن استر الیا می 

گوید: «ما انسان‌ها رویاهایمان را فورا فراموش 
رویاهای‌شان را به اد ار آن‌چه که در عالم رویا 
دیده‌انده به سرعت از ذهنشان 

چیزی به خاطر نیاورید هم رویا 


داشته‌اید.» 


که یک رویای خاص را در دهه‌های 


عمرشان با حتی در تمام طول عمر» به ار نمی‌اور ند 
اگر درست در همان لحظه دیدن آن 

رویاء از خواب بیدار شوند رویا را به خاطر خواهند آورد. 
هر چند دلیل اصلی ان هنوز 
چندان شناخته شنده نب , اما دانشمندان به 
دید گاه‌هایی در خصوص پردازش حافظه در حجبن 


خواب دست یافته‌اند که ایده‌هایی در این خصوص را پدید 
اورده و فراموشی عحیب 

انسان‌ها را توجیه می‌نماید. 

خواب می‌رود؟ 

نتایج یک تحقیق در سال 2011 انجام شد و در نشريه 
۲ منتشر شد» نشان داد وقتی در 

خواب هستیم» همه مناطق مغز به صورت همزمان به 
خواب نمی‌روند. محقفقان دریافتند که 

هییو کاموس است. ساختاری منحنی که داخل 


در انتقال اطلاعات از حافظة کوتاه 


مدت به حافظه بلند مدت؛ دارد. 


اندرولین می‌گوید: «اگر هیپوکاموس آخرین بخش مغز 
باشد که به خواب می‌رود» در واقع 

آخرین بخشی هم خواهد بود که فرایند بیداری در آن 
می خبز ید » این رویا در حافظه 

کوتاه مدت‌تان قرار دارد ولی از آن‌جایی که هنوز 
مغزمان قادر به حفظ آن حافظه نیست.» 

ات مت اه توص ی انیت ترا که را حتاف ها 
طول خواب بسیار فرار است., اما بدین 

غیرفعال میباشد. در واقع این منطقه از 

مغز در حین خواب بسبار فعال است و در ال 
ذدخیره‌سازی و بررسی حافظه‌ های مو‌حجود در 

مغز است تا به جای گوش دادن به تجاربی که در راهند؛ 
حافظه‌های موجود در مغز را 

اندرولین ٩‏ داده‌ها نشسان می د هند که در 
طول مراحل خواب» هیپوکاموس 


دریافت نمی کند. این ارتباط یک 


سوه این امکان را فراهم می‌کند که حافظه از 
هیپوکاموس به کورتکس مغز و در بخش 

حافظءه بلند مدت منتقل شوند. ولی اطلاعات جدید 
توسط هییپو کاموس منتقل نمی‌شوند. در 

زمان بیداری مغز ممکن است به حداقل دو دقیقه زمان 
داشته باشد.» 

در مطالعه‌ای که به سال 20017 انجام شد و در نشریه 
۵ ۲ ۲۵۲۱16۱۲5 ۳۴ 

منتشر شد, محققان در فرانسه الگوهای خواب 18 نفر 
را مورد بررسی قرار داند که تقریبا 

هر روز رویاهای‌شان را به ییاد می‌آوردند و آن رابا 18 
رویاهای‌شان را ۰ اد داشتنده مقایسه کردند و به این 
تشبحه رسیدند که گروه اول در 

متوسط دو دقیقه برای گروه اول و یک دقیقه برای 
گروه دوم به طول می‌انجامید. 

در حین خواب» به تغییر در میزان 


سر ار رت لا رم رل 
دهننده عصی نقش موتری در بازیابی حافظه دارند. 


کولین و نورادرنالین به شدت کاهش می‌یابند. سپس 
زمانی که وارد مرحله حرکت سر بع 

مرحله از خواب» استیل کولین به اندازة مقدارش در 
بیداری بر می‌گردد ولی نورادرنالین 

مطابق یافته‌های تحقیق سال 2017, دانشمندان هنوز 
بر روی این مسئله در حال مطالعه 

هستند؛ برخی معتقدند که این ترکیب خاص از انتقال 
دهنده‌های عصبی ممکن است دلیل اصلی 

فراموشی رویاها در انسان باشد. افزايش میزان استیل 
کولین کورتکس مغز را در حالتی 

حالی که کاهش میزان 

نورادرنالین توانایی ما در پادآوری موقعیت‌های دشوار 
ذهنی‌مان را در این زمان کاهش 


موی د هد . 


در سرخی موارد خود رویاها هستند که قابل باآوری 


"ارنست‌هارتمن" محعفعق جوزه رویا 9 استاد دانشسگاه 


می که «]یا به باد ماو زد امروز صیح موقع مسواک 
زدن به دندان‌های‌تان به چه 

چیز فکر می‌کردید؟ ذهن ما همواره در حال تکایو است 
ذهن ما کم اهمیت هستند. رویاها و به ویژه رویاهای 
دنبیوی نیز چنین هستند و برخی از 

پیوسته‌تر هستند بیشتر در یاد می‌مانند 

چرا که شباهت بیشتری به بیداری دارند و فرم داستانی 
سازماندهی شده‌شان ذدخیره‌سازی 

آن‌ها را ساده‌تر می‌سازد. "استیک گولر «" به روزنامه 
نیویورک تایمز این گونه اظهار 

داشته است که اگر بخواهیم رویاهایمان را به یاد آوریم, 
راه‌هایی وجود دارد که می 

پزشکی‌هاروارد است معتقد است نوشیدن آب 

عفن را ود کمک کدی پاش رای ات 
می‌ شود در طول شب برای استفاده از 


سرویس بهداشتی از خواب بیدار شویم و این بیداری 


کند. 
کنیم که می‌خواهیم رویامان را به 


یاد آوریم. این کار شانس یادآوری رویا را در ما افزایش 
می‌دهد. هم‌چنین می‌توأنیم 

دفتری از رویاهامان داشته باشیم. در طول بیداری 
سراغ روياهامان برویم. چشم‌هایمان 

را ببندیم و سعی کنیم که دوباره رویامان را در ذهنمان 
تداعی کنیم تا این که 


آبا ار ر وی کار کی ه کدف به ‏ رای درست ‏ ردن 


اج تسیر دور وهای ار تارج را دار ده ابا ای ام ن 
اسیت؟ مه نظر می ر سر که 

بتوانیم در زمان سفر کنیم. از زمانیکه تجربه زندگی بر 
روک مین را داریم» به‌طور 

مداوم در حال حرکت به سوی آینده هستیم. اما 


گفت؟ 


به گزارش بیگ بنگ, مطابق نظریه نسبیت اینشتین» 
زمان تنها در یک جهت جریان دارد» رو 


به جلو. اگر زمان در جهت دیگر جریان داشت» ما به‌ای 
به‌خاطر آوردن گذشته» ار را 


به‌خاطر می‌آوردیم. بن_ابراین» در مواجه با آن» مه نظر 


تخلف در قوانین فیزیک باشد. 
سیاه‌چاله‌ها و کرم‌چاله‌ها 


ایده ماشین زمان» شبیه آن‌چه که در فیلم‌های علمی- 
تخیلی نشان داده می‌شود» بیشتر از 


سیاه‌چاله‌ها برای سفر در زمان 

استفاده کرد. مطابق تست عام» یک سیاه‌چاله دورانی 
می‌تواند یک کرم‌چاله به وجود 

آورده پیوندک تعتوری بسن دو نقطه در فضا-زمان» با ی 
دو نقطه در جهان‌های کوناگون. 

بنابراین غیرقابل عبور 

باشند. با این حال» پیشرفت‌های اخیر در زمینه فیزیک 
نشان داده که این سازه‌ها, در 


حفیقفت می‌توانند وسیله‌ای برای سفر در زمان باشند. 
اما متا هام هبح نظری درباره 


ار که باایسام اه ری مورد اسظا عاست: ندارم 


فیزیک نظری هنوز در حال تلاش برای پیش‌بینی آن‌چه 
که در درون یک کرم‌چاله اتفاق 


مه ‌آفند: الیبه با فرص این که کات ت نه به ان وت ود 
داشته باشد, است. از نقطه‌نظری 

را راه‌حلی مهندسی رای ساختن سفینه‌ای که 
سفری ایمن را مهیا کند نیز, وجود 

ندارد. اما اگر گذر از کرم‌چاله امکان‌پذیر باشد, بسیار 
شبیه به سقوط الیس در لانه 


علیت و واقعیت‌های جایگزین 
ایده سعهعر به گذشته در زمان» پارادوکس‌های زیادی به 
و جود اورده است. برای ممو مه ؛ اگر 


رح می‌دهر ؟ پاسخ متداول به این مسئله بدینگونه است 
که شما یک واقعیت جایگزین یا 

جهان موازی به وجود می‌آورید. اگر شما به گذشته 
بازگشته و از متولد شدنتان جلوگیری 

کنید» نسخه جوان‌تر شما هرگز در آن واقعیت وجود 
ندارد. اما, واقعیتی که شما ان را 


ترک کرده‌اید» سدون تعسير خواهد ماند. یاسخی دک با 


مه با سر ری سای مرکا یدست بر 
واقعیتی که قبلا می‌شناختید را 

نخواهید داشت. واگ لاس تا رای سس هر هار 
به‌کار اید, به اینده واقعیت جدید 

هشدار: این بخش ممکن است شما را دچار سرگیجه کند 
ماهیت کرم‌چاله‌ها برای انتقال شما به یک زمان و مکان 
دیکر است. از این رو آخر 


مسافری زمین را ترک کند و از طریق یک کرم‌چاله سفر 
کند» می‌تواند به طرف دیگر دنیا 

برود ([با فرضص این‌که در همان دنبایی است که ما الان در 
آن ساکن هستیم). اگر او 

بخواهد که به زمین بازگردد. يا باید به همان کرم‌چاله 
بازگردد (که احتمالا به همان 

زمان و مکان باز می‌گردد) و يا با ابزاری جدیدتر خود را 
اماده بازگشت کند. 


ی 2 


حال ایا ممکن است زمانیکه 


سرعت‌های نزدیک به سر‌عکت نو ر» سیب کم 

شدن تسرعت کدر مان برای مسافر می‌شود» زمان با 
سرعت خیلی خیلی زیادی برروی زمین در 

حال گذر است. بنابراین, گذشته به گذشته‌تر و آینده نیز 
کارا انا سر به ده کات در ات 


ار 1 
تکنولوژی و درک امروزی از 


فیزیک. اما شاید روزی. هزاران سال دیگر» یک نفر 
بتواند انرژی کافی برای یک چنین 


سفری را داشته باشد. اما تا آن زمان» در قالب صفحات 


احساس مترجم مقاله 
رای هراران سال اسان بویا ارات ار ی 


بیشتر مردم به شهر‌ها مهاجرت کردند» اسان به‌دلیل 
نور شهرها خاموش شد. ما رابطه‌مان 


را با زیبایی کیهان از دست داده‌ايم. عشق من در کمک 
به مردم برای فهمیدن عظمت جهانی 


اس که رز ان رید وی رک 


حقایقی عجیب از جنین که شسما را انگشت به دهمان 
می کند 


این که جنین در رحم مادر چه شرایطی را تجربه می‌کند, 
کاتسا که حالف رف سر ند 
جنین از مدتها قبل از چیزی که بیشتر مردم فکر 
می‌کنند, درد را احساس می کند. 

پزوهش تازهای که توسط محققان دانشگاه سویل انجام 
گرفته, صسحجت ادعای این کارشناسان را تایید می کند. 
محققان متوجه شدند که جنین از هفته بیست و یکم 
بارداری در واکنش به محرکهای مضر نشسانه‌هایی از درد 
از خود نشان می د هد . 


عمل باز جتین دهه‌هاست که در بیمارستان وبرکن دل 
رو بو انجام می‌شود. : اولین بیمارستان ارویایی که 
عمل‌های داخل رحم در آن انجام می‌گیرد؛ به را نس 
محفقان این بیمارستان در موردی که بیهوشی جنین از 
ابتدای جراحی امکان پذیر نبوده موارد غیر عادی در 
رفتار جنین مشاهده شد که از نظر محققان واکنشی به 
درد ناشی از عمل جراحی بود. آن‌ها فورا جنین را 
بيهوش کردند تا در ادامه جراحی مشکلی برای او پیش 
نیاید. 

از نظر محققان در عمل جراحی باز باید جنین مستقیماً 
بیهوش شود تا درد جنین و میزان مرگ و میر این نوع 
عمل جراحی کاهش یابد, در مواردی که بیهوشی انجام 
نمی کیرد میران مرف و مبر ناشعی از این کونه عمل‌ها ار 
0 درصد نیز بیشتر است. 


به عبارت دیگره در سقط جنین‌های دیرتر از موعد» جحنین 


آیا این واقعیت موضع موافقان سقط جنین را تغییر 
خواهد داد؟ کیت کونرز متخصص زنان و زایمان و از 
موافقان سقط جنین می‌گوید: علم به ما می‌گوید جنین 
تا ابتدای یک سوم پایانی بارداری قادر به احساس درد 
نخواهد بود. پس جنین از هفته بیست و هفتم به بعد 
می‌تواند درد را حس کند. 

موافقان سقط جنین در بیانیه دیگری اعلام کردند در یک 
سوم میانی دوره بارداری» سیستم عصبی و مغز جنین 
توانایی تحلیل» تشخیص پا احساس درد را ندارد» البته با 
توجه به این که بسیاری از این افراد عمر خود را صرف 
به رسمیت شناختن حق سقط جنین کرده‌اند» نمی‌توان 
انتظار دیگری نیز از آن‌ها داشت. 

تمس سس و و و یت 
محدودیت هایی قی روف نا کر بنا 
به مصوبه جدید این مجلس سقفط جنین پس از هفته 
بیست و دوم بارداری ممنوع می‌شود. این مصوبه با 117 
رأی موافق در مقابل 31 رای محالف به تصویت سید 
دونا لیختنگر از نمایندگان حامی این مصنو مه 5 
رنج و درد جنین می‌شود. نباید اجازه داد جنینی که 
می‌تواند درد را حس کند. در عمل سقط جنین کشته 
تسج 2 ه 


و کی العم در کتک تا لاف یات دور 5 
شکی ندارد که جنین در هفته بیست و یکم می‌تواند درد 
را جس کند» او ی وفتی در واحد مراقبت‌های ویزه 
جنین‌هایی با همین سن علائم واضحی از احساس درد را 
هنگام خونگیری يا سایر آزمایش‌ها نشان می‌دادند. 

دکتر آلتمن مانند محققان دانشگاه سویل معتقد است 
انجام عمل جراحی داخل رحم برای جنین بسیار حساس 
است. 

او در ادامه صحبت‌هایش گفت: متخصصان بیهوشی 
معتقدند جنین در این سن می‌تواند درد را حس کند و در 
صورتی که عمل جراحی داخل رحم باشد باید با استفاده 


از مواد بيهوش کننده يا بی‌حس کننده مناسب درد را 


اين که آیا جنین در یک سوم میانی بارداری هم هیچ گونه 
احساسی از درد دارد يا خیر موضوع پژوهش‌هایی است 
که در حال حاضر به جریان افتاده‌اند. 


رنگ شعله‌های آتش از کجا می‌آید؟ 


برای تولید رک را دو مکانیزم اصلی و صو د دارد: 
التهاب و درخشش. در پدیده التهاب» تولید نور با کمک 
ارت رس رت بت ری ریا رت زر راخ ات 
ابتندا داغ و نورانی شسود و سپس نورهای فروسرج» 
قرمز» زرد و سفید (به ترتیب با افزايیش دما) ایحاد 
می‌شوند. با کنترل دما می‌توان رنگ منا سب را در زمان 
دلخواه به دست اورد. از فلزاتی نظیر الومینیم» منم مهم 
و تیتانیم که خیلی در < خشان و روشن می‌ سوزند می‌توان 
برای بالا بردن دما استفاده نمود. 

اما در پدیده درخشسش» تولید نور با استفاده از منایع 
انرژی غیر از حرارت است. گاهی این یبد بده را تور سرد 
کر زیرا در دمای اای دح ی تس ردنر از ان طم 
می‌تواند رخ دهد. برای تولید بش مد 9۵ درخشسش» انرژزی 
دب شسده توسط الکترون یک اتم يا مولکول» سبب 
را و نایایداری آن می‌شود. وفتی الکترون مه 
حالت انرژی پایین‌تر برمی گردد» انرژی آزاد شده به 
صمور مت فوتون آزاد می‌ شود. انرژی این فوتون از روک 
۱ ۱ زا ۳ 
ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین این ترکیبات, ب ۹( ۱ 
راک ارغوانی دا و و زد ۳ 0 


یاسی زیبایی می بخشد . ارزان‌ترین لت 


۱ 


می‌کند. ترکیبات استرانسیم مانند استرانسیم نیترات؛ 
رنگ شعله را به رنگ سرخ خون تغییر می‌دهد. ترکییات 
ماربم نز رنک سر حاصی به شعله می‌دهند. سدیم رنگ 
اه را رد ی کید که و در ی رن کی ان تسد 
کلراید يا همان نمک خوراکی است. اما ترکیبات روبیدیم 
هر را رای ی رای ی را 
منيزیم در شعله ایحاد جرقه‌های سفیيد و درخشان 
می‌کند که به دلیل ایحاد اشعه فر‌ابنفش باید در استفاده 
از آن دقت کرد. 


چرا هنوز موجودات بیگانه را نيافتیم؟ 

دهد به 0 1۳ ره 7 اما 
چیزی جز سکوت وهم‌آور در پهنه وسیع آسمان نصیب 
انسان نشسده است. تحقیقات جد بد نشسان می د هد که 
محفقان به شکل گسترده و جامع‌تری دست به جستجو 
نزده‌اند؛ لذا باید در این زمینه تجدید نظر شود. 


۲۳۱۵ ۷۵۲۱۷ ۱۲۵۲06 ۸۸۲۲۵۷ ۲۲ ۱۱۵۷ ۵0 


تلسکوپ آرایه بسیار بزرگ در نیومکزیکو به طور مداوم 
در حال رصد و جستجوی سیکنال‌های بیگانه است و امید 
دارد سیگنالی از طرف تمدن‌های بیگانه دریافت کند. اما 
فقط قسمت بسیار کوچکی از فضای جستجو را که 
احتمال می‌رود سیگنال‌های ی دران تنم ان ند ده 


ی تت که در بسیاری از فیلم‌ها کهکشان 
مبزبان تعداد قابل سموحهی از موجودات تیخانه هوشمند 
است که با فضاییماهای خود به مکان‌های مختلف سفر 
کرده و نشانه‌های واضح دیگری از وجودشان به جای 
می کدا دود در واقعیت» برنامه‌همایی نظیر «حسجوی 
هوش فرازمینی» يا «ستی» هیچ مخابره قابل توجهی از 
گونه‌های دیگر دریافت نکرده‌اند. عدم برقراری تماس با 
موجودات بیگانه نخستین بار توسط فیزیکدانی به نام 
«دیوید برین» در مقاله‌ای کلاسیک در سال 1983, 
«سکوت بزرگ» نامیده شد. 


«شسابهم کانودیا» دانشجوی اخترشناسی در دانشگاه 
ایالتی ین و نویسنده مقاله جدید در <2۳21۷»- و «۲۳۵ 
0۷۳۵۱ ۲۱۵۱ ۵5]۲۵۲۱۵۱۳۸»- بیان کرد: «غالبا این گفته 
مطرح می‌شود که ما برای چهل سال يا بیشتر به دنبال 
آناری از موجودات هوشمند تیکانه کنتيم, آما هن ور 
موفق به یافتن هیچ آناری از آن‌ها نشده‌ایم.» محققان 
از تلسکوپ‌های رادیویی با هدف جستجوی سیگنال‌های 
میان کرد و غبار میان ستاره‌ای عبور می‌کنند؛ و در 
بخش‌های خاصی از طیف رادیویی» تداخل پس زمینه‌ای 
مه حداقل می رز لسد . 


اما محققان چه اندازه از آسمان را برای دریافت چنین 
سیگنال‌های رادیویی تحت پوشش قرار داده‌اند؟ کانودیا 
و همکارانش چارچوب ریاضیاتی مناسبی برای تجزیه و 
ساخته‌اند. محققان هشت پارامتر مجزا را مورد بررسی 
منظومه‌همای ستاره‌ای جستجو شده. حساسپت 
رصدخانه‌ها و قدرت سیگنال بالقوه. آنان به این نتیجه 
رسیدند که از مان کل فضای جستجوی ممکن که 
کال ی وا در ان مان گردد. جستجوهای ‏ قبلی 
ستبی فقط ۱ قسمت ۳ ار اسان ۳ در بر می‌گیرد. 
سیکنالی 1 سوی بیگانگان نمی‌تواند پررنگ باشد. 


یافته‌ها نشان می‌دهد که این سکوت تررک و دهد ار 
محصول بررسی‌ها 9 جستجوهای مد و 3 ماست. 
محققان در مقاله ود این طور می‌نویسند: 


«فانوس‌های دریایی رادیویی شاید در پهنه آسمان به 
وفور موجود باشند. اما هنوز از وجود ان‌ها اطلاعی 
نداریم چرا که پیشرفتی در فرایند جستجویمان حاصل 
نیامده است.» النته هننوز جا برای گکسترش این نوع 
بررسی‌ها وجود دارد و دانشمندان ابراز ناامیدی 
نکرده‌اند. لازم بذکر می‌باشد که اکنون جستجوی 
یت ستی فراتر از طول موج‌های رادی‌ویی بای 
سیگنال‌ها در دار تنورک هم مورد جستجو قرار 
گیرند رب را شاد موحودات نبفانه هون مند بالش‌های 
لیزری نوری قدرتمندی را به سوی قسمت‌های مختلف 
جهان نشانه بروند. کانودیا و همکارانش امیدوارند مقدار 
نشر نوری موسسه ستی تا به ام_روز را هم در 
برنامه‌های بررسی شان جای دهند , 


با این حال, حتی اگر طول موج‌های رادیویی و نوری را 
به طور جامع مورد جستجو قرار دهیم», هم‌چنان 
نمی‌توان تمام فضای جستجو را به طور کامل تحت 
پوشش قرار داد. شاید موجودات 1۳ در طول 
تاریخ تمدن‌شان با پدیده‌های متعددی روبرو شده‌اند که 
انسان‌ها هیچگاه جنین تجربه‌ای نداشسته‌اند. کانودیا 
بت چم . اظهار داشت : «یه احتمال زیاده ورزر 
ویژگی‌های فیزیکی گوناگونی وجود دارد که از آن‌ها سر 
۱ اد رس تیه با بر ی رس خی وا ره 
عار نش نی به برقراری ارتماط بیردازید؛ قطعا هیچ 
پیاسخی دریافت نمی‌کنید.» برخی محققان اعلام 
کرده‌اند که هنورز فاز جستجوهای جامع آغاز نشده است؛ 

رت رای ای ار اب تربار ات باه ی ان در 


قابل توجهی از آن را پوشش دهیم. این مقاله در مجله 
جامعه سلطنتی اخترشناسی منتتیر شده است. 


رمزگشایی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین معماهای علم 
نجوم/ ایا در سیارات دیگر هم حیات وجود دارد؟ 


سوال‌های زیادی هميشه از کودکی تا امروز توی ذهن ما 
چرخیدند و هبچ‌وقت هم پاسخ قانع کننده‌ای برایشان 
پیدا نکردیم. مثلا محال است وقتی شب در جاده سفر 
می‌کنید, تعداد ستاره‌های آسمان شگفت زده‌تان نکرده 
باشد. آسمان شب خاصیت عجیبی دارد. تا قبل از این که 
جد دقیعه به آن خبره نشده‌اید» ههور می‌شود از خبر 
سوال‌هایی که موف دهن تاب می ‌ خور ند در ده اما عد 
از تجربه لذت بخش دیدن آسمان تاریک خارج از شهر, 
احتمالا خیلی سخت است بخواهید تصویری را که تا ابد 
در ذهن‌تان نقش می‌بندد فراموش کنید. انگار آسمان 
آدم را : به حایی اصیبل با پرسش‌هایی بنیادین وصل 
کب به جایی که در روزمرگی معمولا بی‌اهمیت و 
قابل چشم‌پوشی است. انگٌار احساسی در ماست که با 
خرن ری رت اس ان ری را را 1 
سوال‌های فراوانی دارد. این سوال‌ها برای خیلی از ما 

با روزمر کی 5 کرک شنده و دوباره در انتهای دهن» 
جایی که شاید هیچ‌وفقفت به آن بر کر انبار می‌ شوند 
الىته برای عده‌ای هم همواره تازه و بنبادی باقی 
عادی وک ما هیچ خللی ایجاد نمی‌کند» اما می‌شود 
گفت دانستنش حداقل در فکر و ذهن هر فردی تغییراتی 

به وجود می‌آورد. امروز آخرین روز از هفته نجوم در 
ایران است. . در این هفته برنامه‌های مختلهی در سراسر 
کشور برای آشنایی مردم با دانش شیرین نجوم برگزار 
شد. در این پرونده مهم‌ترین و اساسی‌ترین سوالات 


نجومی را که در دهن اغلب افراد وجود دارد بررسی 
کرده ایم و به آن‌ها پاسخ‌هایی کوتتاه و قابل فهم 
داده‌ایم. هرچند ممکن است شسما هیچ‌وقت به نوم 
علاقه‌مند نبوده باشید» اما تقریبا بعید است این سوال‌ها 
هیچ‌وقت از ذهن‌تان نگذشته باشد. 


جهان چطور به وحود آمده است؟ 


درباره شکل گیری عالم نظریات متفاوتی وجود دارد» اما 
قوی‌ترین نظریه که شواهد رصدی هم برای ان پیدا شده 
نظریه انفجار بزرگ يا همان بیگ بنگ است. طبق این 
نظریه» جهان فعلی ما از انفجار ذره بسیار کوچک‌تر از 
کوچک‌ترین ذرات بنیادی به‌وجود امد. منظور از انفجار 
در این‌جا یک انبساط بسیار سریع و عظیم است. از این 
ذره همه ذرات بنیادی به وجود آمدند و به تدریج از مرکز 
آن دور شسدند و با انیساط زیاد گازهای داع موجود 
کهکشسان‌ها و ستاره‌های درون‌شسان شسکل گرفتند. با 
سردتر شسدن مواد اطراف ستاره‌ها, سیارات شکل 
گرفتند و به دام گرانش ستاره‌ها افتادند و شسروع به 
چرخش دور آن‌ها کردند. البته همه این موارد میلیون‌ها 
سال طول کشید و هر مرحله توضیحات مفصلی دارد» 
اما این‌جا به اختصار به آن اشاره کردیم. این انفجار 
باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می‌شود البته 
نیروی دیگری که در این انبساط و کند شدن سرعت 
انبساط آن تاثیر دارد. نیروی جاذبه است. تشعشعات 
مایکروویو در اسمان وجود دارد و از زمین قابل ردیابی 
هستند. به این امواج مایکروویو پس زمینه کیهان گفته 
می‌شود. در اواخر دهه 1920, ادوین‌هابل ستاره‌شناس 


پا یه ات تس رک بر در را رب ق را 
کهکشان‌های دور دست ي-رداخت. او متوجه شد که 
کهکشان‌ها با سرعت زیادی در حال دور شدن از زمین 
ال سس ات شا رت ار رس تس کدی رس 
مدام در حال افزايیش است یعنی هر چه ما بیشتر به 
عمق کیهان نظاره می‌کنیم در واقع بیشتر به عمق زمان 
توضیح دهد که در کسری از ثانیه بعد از انفجار بزرگ 
چطور نخستین ذرات بنیادی شکل گرفتند و چطور اتم‌ها 
و عناصر مختلف یبدا شدند. این نظریه دمای کیهان در 
ستاره‌ها چطور تشکیل شدند و برای پیدايش و حضور 
که تی ی اصای فاعا ک راومه ای 
هسته ضعیف و هسته‌ای قوی استدلال دارد و هم اکنون 
معتبرترین چیزی است که درباره عالم و تحولش 
می‌دانیم . 


آبا در کیهان موجود هوشمند دیگری وجود دارد؟ 


«سنگواره‌های روی زمین نشان می‌دهند که حدود سه و 
نیم میلیارد سال پیش شکلی از حیات روی زمین وجود 
داشته است. این شاید فقط پانصد میلیون سال بعد از 
زمانی است که زمین ان قدر پایدار و خنک شد که بتواند 
پذیرای حیات باشد اما تکامل حبات در عالم می‌توانست 
در شرایط عادی هفت میلیارد سال طول بکشد. اگر 
احتمال ظهور حیات در سیاره‌ای فرضی این قدر کم 
است چرا در زمین در مدتی در دود یک چهاردهم 
فرصتی که داشت, رخ داد؟ ظهور سریع حیات در زمین 


نشان می‌دهد که احتمال ظهور خلق الساعه حیات در 
شرایط مناسب بسبار زیاد است» این بخشی از 
نوشته‌های «استیون‌هاوکینگ» درباره شکل‌گیری حیات 
در زمین است. او معتقد است زمان زیادی رای 
شکل‌گیری دی. ان.ای و پیدایش حیات پیچیده لازم است 
حتی بیش از زمانی که در زمین حیات شکل گرفته 
است. در سال‌های اخیر شساهد کشف سیارات 
فراخورشبدی زیادی بود یم ؛ سیاراتی خارج از منظومه 
که دور تاه دور می‌چرخند و از نظر شکل»؛ 

اندازه و دما شبیه زمین هس تند. این سبارات از نظر 
دانشمندان مهم‌ترین گزینه‌ها برای بررسی احتمال وجود 
حبات هستند. البته به باد داشته باشید که این سیارات 
کشف شده فقط در کهکشان خودمان هستند. در حالی 
که می‌دانيم میلیاردها کهکشان در عالم وجود دارد و در 
هر کهکشان به طور متوسط 100 میلیارد ستاره وجود 
دارد و ممکن است هر یک از این ستاره‌ها سباراتی در 
اطراف خود داشته باشند که شرایط حیات در آن‌ها مهیا 
باشد. با توجه به تعداد زیاد ستاره‌ها و سیارات در کیهان 
اين که شرایط حیات در جای دیگری فراهم باشد و اولین 
جانداران شکل بگیرند اصلا غیر ممکن نیست که در جایی 
اصلی این است که وقتی از حات حرف می‌زنیم 
منظورمان حیات اولیه و تک سلولی است يا حیات 
هوشمند؟ برای شکل‌ گیری حیات هوشمند زمان زیاد و 
شسرایطی خضاص لازم است. فعلا در این باره چیزی 
نمی‌دانیم و باید منتظر باشیم ببینیم پیشرفت‌های سریع 
علم چه اطلاعات تازه‌ای برای مان خواهد داشت. 


به نظر شما چرا آسمان باید آبی دیده بشود در حالی که 
می‌دانیم نور خورشید سفید است؟ پاسخ خیلی سخت 
مننسیت) حو رم بر ؟ گازها و ذرات مختلفی مثل غبار 
است. این ذرات در حرکت هستند و با هم برخنورد 
می‌کنند و در جهت‌های مختلف و با شدت‌های متفاوت 
ترکیبی از هفت رنگ مختلف است. شببه همان چیزی که 
وفتی اک کمان تشکیل می‌شود» می‌توان دید این 
رنگ‌ها عبارتند از قرمز نارنجی, زرد سبز, آبی» نیلی و 
بنفش. نور آبی طول موح‌های کوتاه‌تری نسبت به بقیه 
رنگ‌ها دارد. وقتی نور خورشید با ذرات غبار در جو 
زمین برخورد می‌کند و از آن‌ها می‌گذرد» رنگ آبی از 
طیف نور خورشید بیش از دیگر رنگ‌ها پراکنده می‌شود. 
طول موج و فرکانس يا همان بسامد, ویژگی‌های مربوط 
این ویژگی‌ها را دارد. فیزیک دانی انگلیسی به نام «لرد 
ریلی» تخمین زده بود که نور ابی 10 برابر سریع‌تر از 
نور قرمز در هوا پراکنده می‌شود و مسئله ابی بودن 
آسمان را با همین دلیل توضیح داد. بعد از آن؛ این پدیده 
اه ی ریلی مشسهور شد. در واقع اسمان در 
ساره ما نی‌رنی اسب اما این ذرات موجود در جو 
هستند که باعث پراکنده شدن نور سفید خورشید و ایجاد 
خورشید در اسمان نیست, ما تاریکی بیرون از جو زمین 
را در اسمان می‌بينيم. حالا اگر سیاره‌ای وجود نداشته 
باشد يا مقدار وجود ذرات غبار در آن زیاد نباشده آسمان 
آبی رنگی هم نخواهیم داشت چه در روز و چه در شب! 


ستاره‌ها و سباره‌ها از نظر ماهیت تفاوت‌های اساسی با 
هم دارند اما برای خیلی‌ها این سوال پیش می‌آید که 
چه طور می‌شود فرق ستاره‌ها و سیاره‌ها را در آسمان 
ولی سیارات از خود نوری ندارند و نور ستاره‌ها را 
بازتاب می‌کنتد» اما برای این که بشسود ستاره‌ها و 
سیارات را از هم تشخیص دهید باید چند نکته را به خاطر 
داشسته باشید. اول این که دقت کنید ببینید که جرم 
تا کی بر ات ار ری با اک ری رم 
نورش کم و زیاد می‌شود پا نه. اگر آسمان به اندازه 
کافی تاریک باشد. این روش خوبی برای پی دا کردن 
ی و 
دور 1 یز 
کم است, اما سیارات تقریبا در مسیری مستقیم حرکت 
می‌کنند. ماهواره‌ها نیز در آسمان حرکت می‌کنند» اما 
حرکت‌شسان بسیار سریع‌تر از سبارات است. برای 
تشحخیص حرکت یک ساره تنسبت به پس‌زمتته ستارکان 
ممکن است لازم باشد تا ساعت‌ها يا حتی برای هفته‌ها 
حرکت آن جرم را زیر نظر گرفت., درحالی‌که یک 
ماهواره به‌سرعت و در تنها چند دقيقه طول اسمان را 
طی می‌کند. اگر علاقه‌مند باشید به طور جدی‌تر سیارات 
تالف را در اسان دا که توا ی 
سادگی در دسترس است و هم در کتاب‌های اموزشی 
نجوم و به کمک ان شکل کلی ستاره‌ها در اسمان فصل 
مد نظر را ببینید و جرم نورانی متفاوتی که جزو ان 


ستاره‌ها نیست, مسلما یک ساره است. ای رس 
ساده‌تر بخواهید» پیشسنهاد می‌ک نیم از ایلیکیشن‌های 
موبایلی و نرم‌افزارهای نفشه ات مان منل ۷۷/۵۱۲ 5۲2۲ 
با 56۱۱3۲۳ استفاده کنید. این برنامه‌ها با گرفتن 
اطلاعات محلی شما مثل کشور و شسهر و عرض 
جغرافیایی اسمان محل زندگی‌تان را شبیه‌سازی 
می‌کنند و با حرکت دادن گوشی به سمت نواحی مختلف 
آسمان اسم هر ستاره را را ی رم ی مسبر 
حرکت هر سیاره دس ار همان شب را هم برای‌تان 
مشخص 0 


ان ترس رس است کي سر رسای یسم رد 
فاصله‌اش از ما چیزی حدود 380 هزار کیلومتر است. 
اعد دراد وی سار کوک وهای ات ۱۳ 
خاص له مار بر کر را کی ی ار ود 
خودمان باشد حدود 150 میلیون کیلومتر است. هنوز هم 
عددی که با آن مواجهیم عجیب و غریب نیست» چون 
میلیون برای‌مان کاملا آشناست, اما فاصله بعدی مربوط 
به نزدیک‌ترین ستاره به غیر از خورشید است که این 
عدد حدود چهار سال نوری است. سال نوری واحدی 
برای تعریف فاصله نجومی است و معادل است با 
مسافتی که نور در یک سال با سرعت 300 هزار 
کیلوحتر بر تانبه طی می‌کند. این حفدار جیزی حندود 60 
هار را فاصاه ری تا حور ند اسیا حلا وت 
رسیده از داخل کهکشان خودمان خارج شویم و 
فاصله‌های بزرگ‌تری را مرور کنیم. نزدیک‌ترین کهکشان 
به ما کهکشان اندرومداست که دو و نیم میلیون سال 


نوری از ما فاصله دارد. یعنی دو و نیم میلیون سال 
طول می‌کشد تا نور این کهکشان به ما برسد. کهکشسان 
کلاه مکزیکی 28 میلیون سال نوری فاصله دارد اما 
سوال این جاست که دوررین ای عالم کجاست ؟ 
دورترین جرمی که تا به حال رصد شده مربوط به یک 
ستاره پا یک کهکشان معمولی نبست. کهکشانی است با 
یک هسته فعال که کوازار نامیده می‌شود. کوازارها در 
حقیقت دورترین اجرام شناخته شده در جهان هستند که 
چیبزی در حدود 13.2 میلیارد سال نوری با ما فاصله 
دارند. نور دورترین کهکشان 13 میلیارد سال پیش 
سفرش را اغاز کرده تا به ما رسیده است پس تصویری 
را از کهکشان نشان می‌دهد که مربوط به 13 میلیارد 
سال پیش است و این یعنی ما داریم به تصویری فوق 
باستانی نگاه می‌کنیم ! 


رعد و برق چفدر انرژی دارد؟ 


هميشه وقتی رعد و برق را می‌بينيم و صدای ان را 
قدرت بسیار قوی می‌افتيم. تا به امروز میزان انرژی 
آزاد شده توسط رعد و برق‌ها نامشخص موده است, ۲۰۱ 
دانتت مندان ه تازفی راهی ی دا در ده‌اند که می‌توانند 
انرژی آزاد شده از رعد و برق‌ها را اندازه بگیرند. 

تا به امروز تشخیص مقدار انرژی آزاد شده توسط یک 
محققان دانشگاهی در فلوری دا موفق شدند راهی پیدا 
کنند که بتوان اندازه انرژی آزاد شده توسط رعد و برق 


را اندازه بگیرند. 


این محققان فهمیدند که با بررسی قسمتی که رعد و 
برق به آن اثابت کرده است می‌توانند انرژی آزاد شده را 
روی قسمت مورد انایت گذاشته است؛ نگاه می‌کنند؛ 
سیس به بررسی و تحقیق در باره‌ی آن می‌پردازند و آن 
راار فا ری ای سم ری کید بات ان 
بخش از زمین چه تغییرات شیمیایی کرده است و شکل 
زمین چه تاثیری بر شکل رعد و برق و سرعت آن دارد. 


این تیم پژوهشی بیش از 250 قطعه سنگ را که مورد 


اتات رد رت فرار رفس دء پررسی کردنید. آن‌ها رد 
شدند که اطلاعات مربوط به رعد و برق‌ها را محاسبه 


زیادی فسفریک به ان افزوده می‌افزاید» 


که در حالت عادی همچین ترکیبی در طبیعت پیافت 
معدنی زیادی تولید کرد.اما بگذارید سوال اصلی را 
دوباره مطرح کنیم. چه مقدار انرژی از هر رعد و برق 
ازاد می‌شود ؟ 


واحد انرژی‌ای که توسط رعد و برق آزاد می‌شود به 
صورت ۱/۲ است. یک مگاژول انرژی برابر با انرژی 
انرزی آزاد شده از یک رعد و برق تا حدود 200/7 
می‌رسد.احتمال این که بتوانیم در آینده از انرژی رعد و 


و این تحقیق‌ها فقط برای اندازه گرفتن میزان انرژی 
ازاد شده بوده و برای ایمن سازی ساختمان‌ها در برابر 
جلو گیری از اسیب‌های احتمالی انجام شده است . 


رابطه جنسی یک زن با 20 روح همراه با لّذت جنسی 
فراوان 

ری کد ار ای کی افو 20۲ وا 1 
وا ات وا لد وان ان اه 
سخن می‌گوید که باعث تعجب همگان شده است. به نقل 
ازهافتینگتون پست. یک زن 27 ساله بریتانیایی در یک 
شوی تلویزیونی مدعی شد با ارواح سکس داشته است. 
می‌دهد و ارزو دارد یک روز توسط یک روح باردار 
شود .روان‌درمانگر ها می‌گویند جنین تجربه‌هایی حاصل 
یک مو هم عریب در میان خواب و بیداری است .«یک زن 
ال رس وله ایکانیان هام ات سم 27 اه 
هی کرت ناک وی با 20 رو کی دانییه ات وان ها ۱ 
به مردان ترجیح می د هد. 


هافینگتون پست گزارش داده که ریلم روز پنج شنبه 
هفتم دسامبر در یک شوی تلویزیونی در ای‌تی‌وی حاضر 
شده و درباره این که ارواح چگونه هستند صحبت کرده 
است. 

او گفته است اولین تجربه او مربوط به 12 سال پیش 
است؛ زمانی که با همسرش به یک خانه جدید نقل مکان 
کرد و احساس کرد که یک وجود غریبه در خانه حاضر 
فشاری روی ران‌ها و نفس‌هایی روی گردنم بود اما من 
هميشه احساس امنیت می‌کردم. با روح سکس داشتم.» 


او گفته است تجربه‌اش قابل توضیح و توصیف نیست. 


بر تسس ای بر وان او هم رت هرس ال اک رود 
تا سس ات هو ات ها که تک تا رای که 
« سر دیراد > ار کار به حانه برکشتع. اه درد 
را در پنجره دیده و همین باعت شده تا این رابطه تمام 
شود. 

داشته و حالا آرزو دارد توسط یک روح باردار شود. 


او گفته است تحقیقاتی درباره بارداری فانتوم انجام 
داده و بر اساس این تحقیقفات. «اين امکان وجود دارد 
که یک روح در شما قرار بگیرد اما مردم نمی‌دانند چگونه 
آن را به طور طولانی حمل کنند.» 


ری اولنی کشسی سست مادعا ی کیت ابار وا راناه 
یو ده ات ی ار ای ی ۰ ۱۳۰۱ ۱ 
ادعایی کر ده‌اند. 


یک محقق در این زمینه به‌همافینگتون پست گفته است 
معمو لا افرادی که مدعی سکس با ارواج هستند درباره 
احساس فشار و سنگینی حرف می‌زنند و رابطه را گرم 
توصیف نمی کنند. آن‌ها رد در هنگام حصور ارواح 
اتاق هم سرد است.با اين حال تینا رادزیتویج, بزوهشگر, 


راز چرخش زمین و اجرام کیهانی چیست 


در هر شبانه روز زمین به دور مدار خود می‌چرخد و شب 
و روز اتفاق من این اتفاق از سار و 
گرفت هم‌چنان ادامه دارد و تا پایان جهان هم متوقف 
نمی‌شود. اما دلیل این چرخش مداوم چپست. 

زمین از حلقه‌ای گازی و خاکی تشکیل شده است که به 
دور ستاره نید مر وه می‌چرخد. در این چپرخش 
ذرات خاک و سنگ به یک‌دیگر چسبیدند و کره زمین را 
0 با شکل گرفتن سیاره و برخورد سنگ‌های 
فضایی با سیاره تازه شکل گرفته این چرخش ابجاد 
می‌شود. از آن‌جایی که ذرات باقی مانده در منظومه 
شمسی تقریبا در یک م دار می‌چرخند این برخوردها 
باعث می‌شود تا زمین و همه اجرام منظومه شمسی در 
یک مدار به چرخش در بیاید. 


اما چرا منظومه شمسی از همان ابتندا می‌چرخی_در؟ 
خورشید و منظومه شمسی زمانی شکل گرفتند که ابری 
از خاک و گاز با یک‌دیگر آمیخته شدند و حجم پیدا کردند. 
بیتعتر کار موحود تدیل به ورس ند می‌ شود و مواد 
باقی مانده در کناری جمع می‌شود و حلقه تشکیل دهنده 
سبارات را می‌ساز ند. 


یک‌دیگر برخورد کنند در تمام فضاهای مختلف حرکت 
می ‌کنند» اما در یک مکان مشخص برخی از این مواد به 
دور یک‌دیگر می‌چرخند. زمانی که ابر گازی منفجر 
ده جرکت آن سرعت ی گرد شبیه به حرکت خم 


شسدن اسکیت باز ها که اکبت لس کت 5 فتن آن‌ها 
می‌ شود . 


و از آن‌جایی که در فضا چیزی برای کم کردن سرعت 
وجود ندارده وقتی چیزی شروع به چرخیدن می‌کند» به 
چرخش خود ادامه می‌دهد. از طرفی حرکت منظومه 
شمسی تازه تشکیل شده به اصطلاح به مقدار زیادی 
حرکت زاویه‌ای دارده این حرکت باعث می‌شود تا شی 
گرایش به چرخیدن پیدا کند و این حرکت را ادامه بدهد. 
در نتیجه این پدیده باعث می‌شود تا از همان زمان شکل 
گرفتن منظومه شمسی سیارات و سایر اجرام آسمانی 


چرخش‌های متفاوت در کیهان 


برخی از سیارات هم حرکت مخصوص به خودشان را 
دارند. برای مال سیاره زهره در خلاف جهت زمین 
می‌چرخد و محور چرخش اورانوس در زاویه 90 درجه 
قرار دارد. دانشمندان هم‌چنان به صورت قطعی به دلیل 
حرکت متفاوت این سبارات یی نبردند. در خصوص 
تغییر زاویه چرخش شده باشد. 


هم‌چنین تصور می‌شود که این سیاره در ابتدا به صورت 
سایر سیارات می‌چرخید. در طول زمان» کشش گرانشی 
م تب بر زاسات مرت حصسد.. سیاره زه ره در کنار 
اصطکاکی با هسته سیاره و گوشته ان ایجاد کرده باعت 
شسده است تا سیاره به صورت عکس سایر سیارات 


در مورد سیاره اورانوس اما همه دانشمندان معتهعد 
این سیاره شده است. با وود تمام اختلافاتی که در 


تمام کیهان در حال چرخش است 


باید بدانید که سیارک‌ها هم می‌چرخند. کهکشان‌ها هم 
سیستم ستاره‌ای یک دور کامل در کهکشان راه شسیری 
بچرخد. تب آخترها هم که معروف‌اند به جنازهه ای 
ستاره‌های حجیم, می‌چرخند. برخی از این تب اخترها که 
قطری به اندازه یک شسهر دارند» قادرند در هر نانیه 
صد ها بار بچرخند. سربع‌ترین آن‌ها که در سال 2016 
کشف شد 716 بار در ثانیه می‌چرخید. 


سیاه‌چاله‌ها ی از این هم سر ی تر هسستد. یکی از 
اآن‌ها که 105 +1915 65 نامیده شده, می‌تواند بین 
0 ایک هزار و 150 بار در ثانبه بچرخد. اما سرعت 
این اجرام کم هم می‌شود. زمانی که خورشید شکل 
کرفت» هر چهار روز یک بار به دور مدار خود می‌چرخید. 
اما اکنون می‌دانیم که هر بار چپرخش خورشید 25 روز 
زمان لام است. 

برخورد بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی خورشید 
باعث کم شدن سرعت ان می‌شود. حتی سرعت چرخش 


زمین هم کم می‌شود. اثر جاذبه ماه بر زمین باعث این 
اتفاق می‌شود. البته مقدار ان خیلی ناچیز است و گفته 


می‌شود این مقدار باید 1 و 78 میلی نثانیه در طول یک 
قرن باشد. 


راهییمایی فضایی, فعالیت بیرون از سفینه, يا فعالیت 
برون ناوی ([1]- 6۷۸۵) به عملیات خروج فضانورد از 
فضاییما گفته می‌شود. این اصطلاح نه تنها برای 
فضانوردانی که در مدار زمین از فضاییما خارج 
می‌شسوند» بلکه رای فضانوردانی که بر روی ماه 
راهپیمایی کردند تسیز به کار می رود. سای ات که 
1 بر ند که آن‌ها را 19 فضا دد حصال 
تشعشعات خطرناک کیهانی محافظت کند. 


فضانوردان در هنگام راهپیمایی فضایی ممکن است با 
«کابل عایق اطمینان» به فضاییمای خود متصل باقی 
بمانند. کابل عایق اطمینان باقی ماندن فضانورد در 
نزدیکی فضاپیما را تضمین و باز گشت او را به داخل 
سفینه تسهیل می‌کند. برخی از لباس‌های فضایی به 
گونه‌ای طراحی شده‌اند که هوای مورد نیاز فضانورد را 
از طریق لوله‌ای که در کابل عایق اطمینان جاسازی 
شده دریافت می‌کنند. در این صورت به کابل عایق 
اطمینان «کابل بند نافی» گفته می‌شود. علاوه بر هوا,ء 
ممکن است اقلام دک و نیاز برای ره و کار 
فضانورد» مانند الکتریسته و آب» نیز از درون کابل بند 
در برخی از راهییمایی‌همای فضایی, از کابل عایق 
اطمینان استفاده نمی‌شود و فضانورد از ابزارهای 
دیگری برای با کشت به فضاییما استفاده می‌کند. (در 


این موارد شانس نحات فضانوردان در صورت سرور 
اتفاقات ناگهانی خیلی پایین است) 


گام‌های بزرگ در راهپیمایی فضایی 


راهییمایی فضایی باز آلدرین روی ماه در مأموریت آپولو 
11 


نخستین راهپیمایی فضایی در 27 اسفند 1343 (18 
مارس 41965 توسط الکسی لثونوف کیهان‌نورد روسی 


نتخستین راهییمایی فضایی روی ماه در 29 تبر 1348 ) 
0 ژوئیه 1969)- توسط نیل آرمسترانگ فضانورد 
امریکایی در طی ماموریت اپولو 11 و پس از خروج وی 
از ماه‌نشین آپولو (موسوم به «عقاب») انجام شد . 
دقایقی مد » ان اد هم به رد پیو ست . 
راهییمایی فضایی این دو نفر به مدت 2 ساعت و 32 
دقیقه به طول انجامید. 


نخسستین راهپیمایی فضایی دون استفاده از کابل 
اطمینان در مدار زمین در تاریخ 18 بهمن 13602 (7 
فوریه 1984)- توسط بروس مک‌کندلس فضانورد 
امریکایی پس از خروج وی از فضاپیمای چلنجر انجام 
شد. پس از دقایقی» رابرت استوارت هم به او پیوست. 
راهییمایی فضایی این دو فضانورد 5 ساعت و 55 دقیفه 
ی 


نخستین فضانورد زن که اقدام به راهپیمایی فضایی 


کرت اسلا ستاو سسکا مان ورد توس نود وی در 
تاریخ 3 مرداد 1363 (25 زوئیه 1984)- از ایستگاه 


فضایی سالیوت- 7 خارج شد و راهییمایی او در مدار 
زمین به مدت 3 ساعت و 35 دقیقه به طول انجامید. 


طولانی‌ترین عملیات راهیپیمایی فضایی به مدت 8 
ساعت و 56 دقیقه توسط سوزان هلمز فضانورد 
آمریکایی در تاریخ 21 اسفند 1379 (11 مارس 2001) 
انجام شد.[2] 


آناتولی سولوویف فضانورد روسی با 16 راهپیمایی 
دارای رکورد بیشترین تعداد راهییمایی فضایی است. 
وف ی بیشترین سای راهپیمایی عص ی سبرز 
دقیقه به طول انجامیده‌اند. 


به خاطر تفاوت تاریخی در طراحی و برنامه‌ریزی در 
سامانه‌های فضایی روسیه و امریکا, تعریف راهپیمایی 
فضایی از دید روس‌ها و آمریکاییان یکسان نیست. بر 
اساس تعریف روسیه.» راهپیمایی فضایی وقتی اغاز 
می‌شود که فضانورد در محیعط بدون فشار هوا (خلا) در 
خارج از فضاییما قرار گرفته باشد. فضاییماهای نسل 
دوم شوروی مانند واسخود در بخش خارجی خود دارای 
محفظه هوایی ویژه‌ای بودند. فضانورد ابتدا وارد آن 
محفظه می‌شد و پس از تخلبه هوای محفظه, عملیات 
راهپیمایی فضایی با قرار گرفتن وی در خلاً و خروج از 
و برای آغعاز راهپیمایی فضایی باید هوای کابین 
فضانوردان کمملا تخلیه می‌شد. به همین علت برای 


فص ایو ردان آمرکا یی از همان فص ای وو 
است که لاس ويره راهپیمایی فضایی به اصسطلاح 
باتری‌هايیش را شروع کرده باشد. 


بمروس مک‌کندلس در اولین راهپیمایی فضایی دون 
کابل اطمینان 


راهپیمایی فضایی ریسک‌ها و خطرهای زیادی به همراه 
دارد. مهم ‌ترین ریسکی که فضانورد در هنگام راهییمایی 
فضایی با ان روبرو است, برخورد با خرده زباله‌های 
فضایی است. فضاییماها و سار مدارگردها در مدار 
زمین با سرعت بسپار بالایی در حرکت هستند؛ برای 
منال سرعت حرکت ایستگاه فضایی بین‌المللی در مدار 
زمین بیش از 27600 کیلومتر بر ساعت است. در چنین 
سرعتی» انرژی جنبشی زذرات بسیار کوچک مانند یک 
قطعه فلز ریز يا حتی یک ذره ماسه بسیار بالا است., و 
می‌توانند در برخورد با فضانورد متل کلوله تفن عمل 
کنند! 


چسن از ات از راما ه اي فص ان خط رات نات از 
راحتی پوشش نازک و حساس لباس فضانوردان را پاره 
کنده معضل دیگری بود که ازژانس‌های فضایی را به 
1 زمانی که دستکش یکی از فضانوردان شساتل 


وص ای الا یر طتکای را ای و ور ای ور 


بیشتری تولید می‌شود و ریسک برخورد قطعات ریز با 
فضانوردان هم افزایش می‌یابد. به این یدید سسند روم 


۲۳7 
مشکل شبیه‌سازی 


شبیه‌سازی راهیپیمایی فضایی در زیر ی در شسرایط 
» ک ۳ اوری 0 9 4 6 


مشکل دیگر این‌جاست که شرایط خلاً و بی‌وزنی 
ار ۱ ۱ 
اموزش فضانوردی در زمین شبیه‌سازی کرد. این 
راهییمایی فضایی خود تمرین کرده‌است» یس از خروج 
از فضاییما با تجربه‌ای متقاوت مواجه شود و دچار برس » 
تنش, با فشار شدید روانی کردد. 


برای منتال» فشار هوای درون باس فضایی الکسی 
لنونوف در جریان نتخستین راهییمایی فضایی به‌طور 
پیش بینی‌نشده آنقدر بالا رفت که وی تقریباً توان حرکت 
دادن دست و با و خم کردن مفصل‌های لباسش را از 
دست داد و برای بازگشت به محفظه هموایی دچار 
مشکل جدی شد. خوشبختانه او در لباس فضایی‌اش 
اکسیژن خالص تنفس می‌کرد و با بازکردن شیر اطمینان 
موفق شد قسمتی از اکسیژن درون لباس را خارج کند و 
فشار لباس را به زیر 28 کیلویاسکال کاهش داده» به 
درون محفظه هوایی و سیس فضاییمایش باز گردد.[4] 


سای ان ات تاه مر کرد وس انط وتات سای 
می‌شود که فضانوردان حالت شناوری خنتی را تمحر به 
کنند. «آزمایشگاه آب» در مرکز آموزش فضانوردان 
گاگکارین در شهرک ستاره‌ها» و «آزمایشگاه شناوری 
خنتی » در پایگاه فضایی جانسون از این گونه مخازن ]۳ 
برای ای و۳ و تمرین راهییمایی فضایی بهره مد 
هستند .۲6۱۱5۱ 


پنچری لباس فضایی 


اگر در هنگام راهییمایی فضایی, شکاف يا پنچری در 
لباس فضایی به وجود بياید» امکان افت شدید فشار 
درون لباس و خفگی و مرگ سریع فضانورد در اثر 
کمبود اکسیژن (هیپوکسی) وجود دارد. تاکنون تنها یک 
فضانورد در هنگام راهپیمایی فضایی دچار پنچری لباس 
شده‌است که آن هم در طول مأموریت اس‌تی‌اس-37 و 
پس از خروج وی از فضاییمای اتلانتیس رخ داد. دستکش 
لباس فضایی او در هنگام کار به وسيلة یک ميلة کوچک 
ینچر شد. اما به خاطر باقی ماندن میله در سوراخ» 
فشار هوای لباس کاهش نیافت و فضانورد به سلامت به 
درون آتلانتیس بازگشت.71] 

ی و و انجام شده معلوم شد که ریز جاذبه 


۳ 0 در 3 فضایی شدند. در 


راستای حل این مسئله چالش برانگیز, ۰ محققین به 
پرورش ماهی آن شسیرین در خارج از ایستگاه فضایی 
بین‌المللی به مدت 56 روز کردند و متوجه شدند 
استخوان آرواره 9 دندان‌های ماهی تحت انیر بروی ریبر 
جاذبه قرار گرفت. هم چنین در آزمایش‌های انجام شنده 
معلوم شد که ریز جاذبه صو اب افزايیش هن کند کی 
استخوان و کاهش چگالی مواد یر اک استخوان‌ها 
می‌شود. در اه ای اراس تالا ان سر اه 
روی چگالی استخوان» تغییراتی را در نیروی مکانیکی به 
وجو د میا د که تمام فعالیت فیزیکی را یایین اد 
و در نتیجه باعث شکنندگی استخوان‌ها می‌شود. 

غلیان نیتروژن 

یکی از مشکلات فضانوردان هنگام افت فشار لباس 
فضایی, غلیان گاز نیتروژن محلول در خون (ایجاد حباب) 
و درد شدید ناشی از ان است. غواصان جرفه‌ای نیز با 
این مشکل به خوبی آشنایند. در حال حاضر برای 
جلوگکبری از این مسئله, فضانوردی که قرار است 
راهییمایی فضایی انجام دهد شب پیش از عملیات را در 
یک محفظءة هوایی می‌خوابد. فشار هوای درون محفظه 
0۵ کیلویاسکال است که 31 کیلویاسکال از فشار هوای 
درون ایستگاه فضایی کمتر است. در طول شب دن 
فضانورد خود را با فشار پایین وفق می‌دهد و گاز 
نیتروژن از خون فضانورد خارج می‌شود. در صورت 
وفوع حادنه در طول عملیات و افت فشار درون لبناس 
فضایی, نبود گاز نیتروژن در خون از درد شدیدی که 


معمولا از علان کار ستروزن به وحود فک آند جلوگیری 
می کند. 


امکان کمک به فضانوردانی که در فاصله دور از فضاییما 


فضانوردانی که هنگام راهییمایی فضایی از کابل 
اطمینان استفاده نمی‌کننده در معرض خطر دور شدن از 
فضاییما هستند. در صورت وفوع چنین حجادنه‌ای» امکان 
دسترسی و کمک‌رسانی به فضانورد بسیار کم است. 


روبات به جای انسان 


تا کنون (سال 2008 میلادی)» هیچ حادنه مرگباری در 
هنگام راهییمایی فضایی رخ نداده‌است. اما با توجه به 
ریسک‌های القوه‌ای که در این زمیفه و ود دارد» 
استفاده از روباتهای کنترل از راه دور برای انجام کار 
در فضا گزینه‌ای پسندیده‌تر به نظر می رسد . دانشمندان 
در حال طراحی و ازمایش رباتهایی هستند که بتوان از 
اآن‌ها به جای انسان در فضا استفاده کرد و نیاز به 
راهییمایی فضایی را به حداقل رساند. 


فضانوردانی که در پیاده‌روی‌های فضایی شسرکت 
می‌گویند. این بو تنها زمانی قابل شناسایی بوده که 
فضانوردان درون محیط فضایی قرار می‌گرفتند چرا که 
درون لباس فضایی از یک بوی پلاستیک برخوردار است. 
اما در زمان ورود به ایسنتگاه فضایی بین‌المللی و 
رویی لاس استنشاق می‌کردند که از لباس, کلاه. 


دستکش و ابزار آن‌ها استشمام می‌شد. ذرات مهاجر از 
خلاأً نزدیک که احتمالا اتم اکسیزن هستنده از عطر تند 
«استیک خشکیده», «فلز داغ و گازهای جوشکاری» 
برخوردارند! استیون پیرس شیمیدان ناسا که برای 
بازسازی وی فضا در زمین برای اهمداف تمرینی 
فضانوردان استخدام شده؛ اظهار کرد که جنبه فلزی این 
یو الا از ارتعات اب رای ری ون‌ها یت ار 
گرفته‌است.. کوین فورد» سور ناسا در سال 2009 
استنشاق 1 هگا از اد نخواهم برد. . اما 
فحتانوردان ۳ از این بو ناراحت نمی‌ شوند. دون 

پتیت» فضانورد ناسا بس از هام در سال 2003, آن 
با ی کل ی در توصیف این بو سخت است. 
مطمنا معادل بویایی برای توصبیف احساسات دائقه در 
مواجهه با عذاهای جدید مانند «مزه شبه به مرغ» 
تیست.. بهبرین توصیف برای این بو که من دریافت 
کرده‌ام» بوک فلز است؛ یک جس دلیذیر شیرین فلزی. 
این بو من را یاد تابستان‌های دانشجویی می‌اندازد که 
ساعات بسیاری را با یک مشعل کمان جوشکاری برای 
5 کازهای جوشکاری می‌اندازد. این سوی فضا است. موف 
درو ایستگاه فضایی بین‌المللی بیشستر شبیه به زمین 
است. پیثیبت که اخیراً از دومین ای شش ماهه خود 
در ایستگاه بازگشته, در گفتگو با سایت اسپیس اظهار 
کرد: ایستگاه فضایی از سویی مان یک «دستگاه- 
فروشگاه-موتور-اتاق-آزمایشگاه» برخوردار است و در 
زمانی که برای شام غعذا درست کرده و یک کیسه 


حو ست ر باز می کنید» می ۱ ۱ تا 
۲ را۱ 7 وان حدی بوی یک رست 


دیوید کت ار ی مش ول ط رای دس ات مها 
عص 9 و 3 مورفیل دز ۳ وی در توصیح 
چشم‌های بیمار باشد. امروز من مشغول کار بر روی 
سفارش کسی هستم که در حادثه تصادف اسیب دیده 
است» او چشمش را از دست داده و من باید مشکل او را 


بنابر اعلام بی‌بی سی؛ رنگ چشم را مقدار و توزیع 
رنگدانه‌ای به نام ملانین تعیین می‌کند» به عنوان مفال 
چشم‌های قهوه‌ای و تیره ملانین بیشتری نسبت به ابی 
و يا کلا رنگ‌های روشن دارد. کسی که به بیماری 
ای تا رال تا ۱ اه رف رنکدانه 
ملانین ندارد, به همین دلیل رنگ چشم آن‌ها صورتی به 
نظر می‌رسد زرا فقط رنگ رگ‌های درون چشم 
منعکس می‌ شود . 
برای اندازه سر ما یکسری سم هی آماده به 
اج و309۳ ۳ ۷۷ کت 
تِِ زیر رنگدانه‌هایی به این رنگ اصلا در چشم وجود 
کمتر ۳ بود به عبارتی نور بیشتری منعکس شده و 
ف ابی نور آن را جذب می‌کند در نتیجه چشم ابی با 
سبز به نظر می‌رسد. بنتابر این اگر بخواهیم دقیق 


بگوییم» چشم‌های انسان آبی یا سبز و يا چشم افرادی 
که اینگونه به نظر می‌رسد ملانین کمتری دارد. نوزادان 
که هآ کل ی ی ی هر ۱ ار رید 
چشم‌های‌شان روشن به نظر می‌رسد. 

حقایقی عجیب از چشمان سبز و آبی/ اظهارات جالب 
تولید کرده و تقریبا پس از یک سال چش‌مایش رنگ 
دای ود را سا موم کت در فا رو نوانای اما ریک 
رنگ زرد يا قرمز است که این از رنگدانه‌های متفاوت 
سرر‌چش مه کر این نوع رنگدانه در چشم انسان 


ساختار جهان بر پایه‌ی شش عدد 


حر رس خلاصه مقاله پروفسور«سر مارتین ریس» یکی 
از پیشگامان کیهان شناسی در جهان است. وی استاد 
تحقیقات انجمن سلطنتی در دانشگاه کمبریج و دارای 
عنوان اخترشناس سلطنتی است. . در کین حال وی عضو 
اسمی اس لیا دی سل او رالات ده و 
آکادمی علوم روسیه است. وی ضمن مشارکت با چندین 
همکار بین المللی ایده‌های بسیار مهمی در مورد 
سیاهچاله‌ها, تشکیل کهکشان‌ها و اخترفیزیک انرژی بالا 


داشته است. 


شش عدد بر کل جهان حاکم است که از زمان انفجار 
بزرگ شکل گرفته‌اند. اگر هر کدام از این اعداد با مقدار 
فعلی آن کمی فرق داشت, هیچ ستاره» سباره يا انسانی 
در جهان وج ود نداشت. قوانین ریاضی عامل تحکیم 
ساختار جهان است. این قاعده فقط شسامل اآتم‌ها 
نمی‌شود» بلکه کهکشان‌ها, ستاره‌ها و انسان‌ها را نیز در 
ار کر خواص اتم‌ها- از جمله اندازه و 1 
انواع مختلهفی که از آن‌ها وود دارد 9 نبیروهایی که 

آن‌ها را به یک‌دیگر متصل می‌کند- عامل تعیین کننده 
ماهیت ما جهانی است که در آن به سر می‌بریم . 


تعداد بسیار اتم‌ها به نیروها و ذرات داخل آن‌ها بستگی 
دارد. اجرامی را که اخترشناسان مورد بررسی قرار 
می‌دهند- سیارات» ستارگان و کهکشان‌ها- توسط نیروی 
گرانش کنترل می‌شوند. و همه این موارد در جهان در 
ال گسترشی روی می‌دهد که خواصش در لحظه 
انفد ار . رک اولبه در آن ف یی لد ده است علم با 


می‌کند» بنابراین پدیده‌های هر چه بیشتری را می‌توان در 
دسته‌ها و قوانین عام گنجاند. نظریه پردازان در تلاشند 
ای توا ف رک راد تم وهای تم ۱ 
روابط و چند عدد خلاصه کنند. هنوز هم تا پایان کار راه 
زیادی باقیمانده است., اما پیشرفت‌های مه د مت آمده 


رف کح 


در آغاز قرن بیست و یکمء شش عدد معرفی شدند که به 
نظر می‌رسد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. دو تا 
تای دیگر اندازه و «ساختار» نهایی جهان ما را تثبیت 
می‌کند و بیانگر آن هستند که آيا جهان برای هميشه 
امتداد می‌يابد با خیر؛ و دو عدد باقیمانده بیانگر خواص 


این شش عدد با یک‌دیگر«نسخه»ای را برای جهان 
مس کال سم دهد کدت هار ای ما تست سح دار 
این شش عدد بسیار حساس است: اگر یکی از این اعداد 
تنظیم نشده باشد آن وقت نه ستاره‌ای در جهان وجود 
می‌داشت و به حیاتی. 

آیا تنظیم این اعداد از یک حقیقت فاقد قدرت تعقل یا 
یک تصادف ناشی شده است يا بیانگر مشیت خالقی 
مهربان است؟ به نظر من هیچ کدام از آن‌ها. ممکن 
است بی‌نهایت جهان دیگر وجود داشته باشد که 
اعدادشان متفاوت باشند. بسیاری از این جهان‌ها ممکن 
است عقیم يا مرده زاد باشسند. ما فقط در جهانی 
می‌توانیم به وجود آییم که ترکیب «صحیحی» از اجزا 
باشد (و به همین دلیل است که اکنون خود را در این 


جهان می‌بابیم) درک اين حقیقت چشم انداز نو و 
بنیادینی ر در مورد جهان ت ی یس جهان و 


۱ 
گسترشی که نقطه آغازینش آن‌چنان «ساده» است که 
فقط به وسیله چند عدد مشخص می‌ شود می‌تواند (اگر 
این اعداد به طور دقیق تنظیم ده باشند) به جهانی با 
ساختار بسیار دقیق و پیچیده» همچون جهان ما بدل 
شود. شاید ارتباطی بین این اعداد وجود داشته باشد. 
اما با این همه ما امروزه نمی‌توانیم مقدار سایر اعداد 
را با دانستن فقط یکی از آن‌ها تعیین کنیم. فعلاً هیچ 
کتهام از سای دای که ان ری تور یات تا ام 
«تثوری نهایی» (6۷۵۲۷۲۱۱ 0۴ 60۲۷])- به وجود 
می‌آید که بتواند رابطه‌ای ارائه دهد که تمام اين اعداد را 
به هم مربوط کند» با آن‌ها را به نوعی با هم گرد آورد. 
من روی این شش عکدد تاکید کرده آم » به خاطر این که 
هر کدام از این اعداد به تنهایی» نقش بسیار مهم و 
حیانی راد جهان مااهامی‌کند و اهمد یر تعتن 
کننده نحوه تکامل جهان و استعدادهای ذاتی آن است. از 
این گدشته» سه تا از این اعداد (که به جهان در مقیاس 
ترا وابسته است) به رک با دقت زیاد اندازه کبری 


شده است . 


سر برآوردن حیات انسان در سیاره زمین حدود 5/4 5.6 
صا ار ال به درارا کش ده ااسیت ی سشن ار ان که 
ستاره‌های قدیمی تر هیدروژن را به کربن»؛ اکسیژن 9 


حدود ده میلیارد سال به درازا کشیده است. اندازه جهان 
فا ناهد هرا براد صا ۱ اس کت و داز 
انار بزرگ مممو و کر » بفابراین این جهان قابل 


و ی دا جد باشد. 


سار از متافاسای پردامته و ولا مات کم ار 
شناختی امروزه تک پایان یافته» و در مور د بسیاری از 
مواردی که پیش از این موضصوع بحخت بودد» وک 
منتاظره‌ای هو سته لا . بسیاری از ما در اغلب 
موارد طرز فکرمان را تغییر داده ایم » یا حداقل خودم 
این کار را کرده ام . امروزه تک ایده‌های کیهان شناسی 
از تئوری‌های مربوط به زمین خودمان اسیب پذیرتر و 
ناپایدارتر نیستند. 

رمین شناسان مه این نعیحه رسیده‌اند که قاره‌های این 
سیاره در حال حرکت تدریجی هستند که سرعت 
حرکتشان تقریبا برابر سرعت رشد ناخن‌هاست» در 
آن‌که اروپا و آمریکای شمالی در 200 میلیون سال قبل 
که درک جنین کستره زمانی و هی بسیار مشکل است. 
در عین حال, حداقل خطوط کلی نحوه شکل گیری و 
تکامل زیست کره و بر امدن انسان‌ها را باور داریم 
امروزه بسیاری از دستاوردهای کيهان شناختی به 
وسیله داده‌های معتتری تایید و تقتبیت شده است . ید برش 
بسیاری از دلایل تجربی موید انفجار بزرگ که ده تا 
پانزده میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته, آن‌چنان 
احتناب نایذیر است که شواهد ارائه شسده توسط زمین 


شناسان برای پبدذیبرش تاریخچه سیاره مان رمین » این 


اینشتین در یکی از مشسهورترین کلمات قصار خود 
می‌گوید: «غیرقابل درک‌ترین چیز در مورد جهان» قابل 
درک بودن آن است ۰ وی در این عبارت بر شگفتی خود 
در مورد قوانین فیزیک که ذهن ما نسبتا با آن‌ها خو 
گرفته و تا جح _دودیک با آن‌ها اایت تاکید می‌کن-د» 
قوانینی که نه فقط در روک رزرمین بلکه در دوردست‌ترین 
کهکشان‌ها هم مصداق دارد. نیوتن به ما اموخت همان 
سیارات را در مدار خود به گردش در می‌اورد. هم اکنون 
می‌دانیم همین تبروست که عامل نت تشکیل کهکشان‌ها 
است و همین نیروست که بساعت می‌ شود ستاره‌ها به 
سیاهچاله تبدیل شوند. شاید هم روزی همین نیرو است 
باعث رمبش (00۱۱6056) کهکشان اندرومدای بالای سر 
ما شود. 

اتم‌های موجود در دوردست‌ترین کهکشان‌ها با اتم‌هایی 
که ما در آزمایشگاه‌ها با آن‌ها مواجه می‌شویم یکسان 
است. به نظر می‌رسد تمام اجزای جهان به شنبوه 
یکسانی تکامل می‌يابند. همان طور که در آغاز هم منشا 
مشسترکی داش‌تند. اگر این وجدت رویه وجود نبداشت 
کیهان شناسی هبح دستاوردی برای ما نداشت با شاید 
هم هیچ گاه به وود ۲ پیشرفت‌هایی که اخيرآً 
صورت گرفته است هر چه بیشتر توجه ما را به اسرار 
نوظهوری در مورد جهان» قوانین حاکم بر آن و حتی 
سرنوشت نهایی ان جلب می‌کند. این پرسش‌ها به کسر 
بسیار کوچکی از اولین ثانیه پس از انفجار بزرگ اشاره 


دارد» زمانی که شرایط آن‌چنان حادی حاکم بود که دانش 
فعلی فیزیک ما از درک جزیسات آن تسانوان است و 
درست در همین لحظه است که ماهبت زمان» تعداد ابعاد 
و منشاء ماده باعثت سر؟ 2 گیگ ما می‌ شود. 


در لحظه آغازین تشکیل جهان همه‌چیز چنان سرد ۵ .9 
کی فصا را وان او ی 
بعضی از فیزیکدانان گمان می‌برند, اجزای ریزی به 
عنوان واحدهای فضا وجود دارند که اندازه آن‌ها در 
مقیاس ده بتوان 33- سانتی متر است. 

این عدد ده به توان بیست مرتبه کوچک‌تر از هسته آتم 
است: این عدد چنان کوچک است که تصور آن هم مشکل 
است., برای آشنایی بیشتربا ذهن می‌توان گفت اگر 
هسته آنم آن‌چنان بزرگ شود که وسعتی برابر یک شسهر 
بر رک را داشته باشد آن وقت واحد فضا برابر هسته یک 
اتم خواهد بود. در این صورت با مسئله جدیدی مواجه 
می‌شویم» حتی اگر چنین ساختارهای ریزی وجود داشته 
باشسد» ماهیت ان‌ها باید ورای درک ما از فضا و زمان 


ی 


آبا مناطقی و و 3۵ دارد که و و آن‌ها یس از گذشت د 


میلیون سال يا از زمان انفجار بزرگ هنوز هم فرصت 
کافی نداشته است که به ما برسد؟ متأسفانه در مور د 


این مسئله جواب روشن و قاطعی وود ندارد. با این 
همه از لحاظ نظری هیچ محدودیتی در مورد گستره 
جهان ما (در فضا و نسبت به زمان‌های اننده) و در مور د 


این‌که چه چیزی ممکن است در آینده‌های دور به چشم 
ما برسد وجود ندارد. در حقیفت جهان را می‌توان 
بسیار گسترش داد. میزان گسترش آن به چند میلیون 
سال دورتر از حوزه قابل رویت توسط ما مدود 
کر را راد با ان ای را راد را ار 


میلیون سال هم گسترش داد. 


اما این هم تمامی ماجرا نیست. ممکن است., جهان ما 
حتی اگر گسترش يافته و دورتر از افق دید فعلی ما 
قرار گیرد, نود عضوی از یک مجموعه بزرگ‌تر و 
نامدود باشد. مفهوم «۲۲۷/۱۲1۷۵۲5»- در مقابل « 
6۵ نتیجه توسعه طبیعی تنئوری‌های کیهان 
شناسی موجود است. این تنئوری‌ها دارای اعتبارند» زیرا 
می‌توانند یدیده‌هایی را که مشساهده می‌ کنيیم تعسسبر 
کنند. قوانین 9 ۳ ممکن است در جهان‌های 
باشد. 

1- عدد کیهانی امگا نشسان دهنده مقدار ماده- 
کهکشان‌ها, ؟ کازهای پراکنده و «ماده تاریک»- در جهان 
ماست. امگا اهمیت تس خر و انرژی انبساط در 
جهان رابه ما ارائه می‌دهد جهانی که امگای آن بسیار 
بزرگ است؛ بایستی مدت‌ها پیش از این درهم فرورفته 
باشده و در جهانی که امکای ان بسیار کوچک است, هیچ 
کهکشانی تشکیل نمی‌شود. تثوری تورم انفجار بزرگ 
درصددند مقدار دقیق آن را اندازه بگیرند. 


2 ایب تلو ایک آن است ک هس نب‌های ایمی با حد 
شدتی به یک‌دیگر متصل شده‌اند و چگونه تمامی اتم‌های 
موجود در زمین شکل گر فته‌اند. مقدار اپسیلون انرژی 
ساطع شده از خورشید را کت تا ی کید وا ان 
حساس‌تر این‌که, چگونه ستارگان» هیدروژن را به تمامی 
اتم‌همای جدول تناوبی تسدیل اک به دلیل 
فرایندهایی که در تس بار کان روی می‌دشصد» کربن و 
اکسیژن عناصر مهمی محسوب می‌شوند ولی طلا و 
اورانیوم کمیاب هستند. اگر مقدار ایسیلون 006/ با 
8 سود ما وجود نداشتیم. عدد کیهانی ه تولید 
عناصری را که باعثت ایجاد حیات می‌شوند- کربن» 
اکسیژن» آهن و... با سایر انواع که باعث ایجاد جهانی 
عقیم می‌شود را کنترل می‌کند. 

3- اولین عدد مهم تعداد ابعاد فضا است. ما در جهانی 
مه ری ویو ص ماقرا رای دیا ها ود 
امکان تشکیل حیات وجود نداشت. البته زمان را می‌توان 
بعد چهارم فرض کرد اما باید در نظر داشت بعد چهارم 
از لحاظ ماهیت با سایر ابعاد تفاوت اساسی دارد چرا که 
این بعد همانند تیری رو به جلو است, ما فقط می‌توانیم 
به سوی اینده حرکت کنیم. 

4 چراجهان پیرامون این چنین وسیع است که در 
طیعت عدد مهم و بسبار بزرگی وخود دارد. ۳ نشان 
دهنده نسبت میان نیروی الکتریکی است که اتم‌ها را 
کت ار ۰ ح می‌دارد و نبروی گرانشی مس ان 
را به وجود [ هبج ۳ 1۳9 از حشسره 


هوشمند به تکامل برسد در اختیار نبود. 


5- هسته اولیه تمام ساختارهای کیهانی- ستاره‌ها» 
کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی- در انفجار بزرگ 
اه یتشد ات تا تا ۲ هت جهان ده رن 
که نسبت دو آنترزی بنیادین است» بستفی دارد. اکر 0 
کمی کوچکی‌تر از این عدد بود جهان بدون ساختار بود و 
اگر ۵ وخ رد ر خر زر جهان جایی بسیار عجیب و 
غعریب به نظر می‌رسيد» چا که تحت سبطره 
سیاهچاله‌ها قرار داشت. 


6- اندازه ری عدد لاندا در بین این شش عکدد» 
ان هنوز هم در پرده ابهام قرار دارد. یک نیروی جدید 
نامشخص- نیروی «ضدگرانش» کیهانی- میزان انبساط 
جهان را کنترل می‌کند. 

خوشبختانه عدد لاندا بسیار کوچک است. در غيیر این 
صورت در آثر این نیرو از تشکیل ستارگان و کهکشان‌ها 
ان که بتواند اغاز شود سرکوب می‌شد. 


ریگ جن و صد دروازه 

در سال 1392 به واسطه یکی از ادمین‌ها با جریانی از 
نفودی‌های دشمن اشنا شدم که در نوع خود بسیار جالب 
و عحجیب بودند. 


فعالیت داشتند. افراد تیم, چندان درهالیوود جایگاه 
صی تداسننی ار اعضای ای نتم صی توا تکار کرد 
ایرانی درهالیوود و تنی چند از همسران وی اشساره 
نمود. (ایشستان نج يا شش همسر داش تند) یکی از 
همسران وی خارجی بوده و درهالیوود فعال بوده و به 
اصطلاح مسلمان شده بود و اخبارش در خبرگزاری‌های 
داخلی نیز منعکس شده بود. (اين بانو حدود دو سال و 
1 ی پیش از دنیا رفتند) همسر دیگر این 
کارگردان‌هالیوودی؛ ایرانی 3 فیلمنامه نبویس بود ند . 

کارگردان» در سال 130 یکی از دوستان خویش را 
م۵ معتوک وی نیز بوده و از هنرپیشگان 
آمریکایی‌ه البوود می‌باشد و از نظر جایگاه در لژهای 
ماسونی بر وی برری دارد را به ایران دعوت دص و 9 
میسن هبرپیسیته مربوطه به همراه دوس و تس ای دی 
(کارگردان) در دفتر یکی از علمای اخلاق اصفهان حاضر 
شد و شهادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد. پدر این 
هنرپيشه بهودی و مادر وی مسیحی می‌باشند. هنرپيشه 
مورد نظر جن گکیر هم بوده و شاگرد یک قبالیست 
بهودی در امریکا می‌باشد. 


پیش از آن‌که ذن ففیر به طهران بيایم و ساکن طهران 
شوم و با ات کارک دای ملاهات انم ادصیر رد 2 ۲ 


که کارگردان مربوطه به دنبال انگشتری سلیمانی و 
شمشیر ذوالفقار و به گفته استادی در طهران یعننی 
حاج اسماعیل .له دنبال گهواره مریم بيبزر بودند. 

اا ها ان اد و ان ای که بت علا تا 
را کر 
ایشان برای فقیر ترتیب دادند و به منزلشان رفتم و پس 
از ملاقات با ایشان (کارگردان) تصمیم به رفتن از ایران 
گرفتند. احتمالا فقیر را با نیروهای امنیتی اشتباه 
گرفتند. با ایدم از جبز دبخکری ترسبدند. 

ست و تا ان ار و 
اٍیشان به خوبی می‌دانستند که فقیر دشمنشان هستم و 
بنده هم به دشمن بودن ایشسان کاملا آگاه مودم . اما با 
اینحال یکی از بهترین جلسه‌هایی بود که تا کنون داشته 
ام. 

ایشان در صدد بودند فیلمی بسازند که هنرييشه 
اصلیش, همان دوست ماسون و جن گیرشان باشد. و به 
بهانه فیلم نامه از کارشناسان علوم غریبه مشورت 
رم 

نکته 1:- عالم دینی اهل اصفهان که ایشان را مسلمان 
نمود فردی متعی و پاک است. الیته ]| ادعاهایی هم 
دارند. نظیر این‌که چند وقت پپیش گفته‌اند که اشخاصی 
که به محضر امام زمان (عجل الله) مشرف شده‌اند 
گفته‌اند. ظهور نزدیک است! 


1 درست بمی بیتید 0 مشرف شده به 
محضر حضرت صاحب الامر (عجل الله) می‌نمایند. ایشان 
فرد دروغ گویی نیستند بلکه فردی صادق و متقی و 
ساده می‌باشند. اما ادعای ایشان بیشتر فقیر را به باد 
ماجرای مرحوم رجبعلی خیاط و ایت الله سید علی 
قاضی می‌اندازد که آیت الله قاضی در پاسخ امام زمانی 
که نفس رجبعلی خیاط برایش ساخته بود گفت بگو 


نکته 22 هنرپیشه‌هالیوودی که گفته شد جن گیر نیز بوده 
به همکاران خویش سفارش گردنی ذوالفقار دو دم را 
می‌داده و معتقد بوده که افراد جن زده از رز 
ذوالفقفار دو دم مولی علی (ع) می‌ترسند زی را با این 
شمشیر بسیاری از ابن فرومایگان به درک واصل شدند. 


نکته 3 چون فرد واسطه‌ای که فقیر را با این کارگردان 
اشنا نمود به یکی از مجریان معروف و ارزشی صدا و 
سیما که با کارگردان‌همالیوودی دوستی نزدیک داشت. 
گفت که این کار‌گردان و تیم وی آلوده می‌باشند و 
مواظب باشد. مجری معروف انقلابی صدا و سیما که 
خود روزگاری در آمریکا بوده و ناگهان در اوایل انقلاب 
و در دوران فک به کش ور می‌آید رف کمتر از 24 
ساعت خر را به کارگردان‌هالیوودی منتقل می‌نماید که 
بگویم؟! آیا این مجری نیز نفوذی است: پا این‌که سالم 


است؟ خداوند بهتر می‌داند! 


آن‌گونه که فقیر در مجموع با صحبت کردن با ایشان 
اک کر ان ) ار رای ری ور اف ان ان اد 


ای اراد توا ند و اسان او ره کر 


شناسایی مکان‌های مهم در کشور از جنبه دروازه‌های 
ورود به عوالم و يا مکان‌های حاوی اشیای معنوی 


پیدا کردن رد پای اشیای مهم معنوی نظیر انگشترین 
سلیمانی (نرینگی و مادگی) و سایر اشیای سلیمان نبی 
و درفش کاویانی و گهواره مریم و ذوالفقار حضرت 
علی (ع) و... 

پیدا کردن اسرار ورود به عوالم مربوط به اسماعیلیان و 
مغان ایران باستان 

کارگردان مربوطه در صحبت‌هایی که رد و بدل شده به 
این مسئله اشساره داشتند که بین قلاع اسماعیلیه در 
الموت و سمنان و طبس» عوالمی است که محل ورود و 
خروج جنیان است. ایشان به شدت دنبال این مسئله 
بودند و حتی با هنرپيشه مورد نظر تمامی این نقاط را 
بررسی بموده بودیند. 

ایشان در صحبت‌های خویش به این مسئله اشاره داشتند 
که گروهی از جنیان که قدشان کوتاه می‌باشد در کشور 
فقیر می‌دانستم که طایفه‌ای از جنیان شیعی وجود 
دارند که سال‌هاست بیش از 700 سال که مرتئی هستند 
اعااا ترا می در که تا ان ران سس یی ب ود کد 
جنیانی با قدی کوتاه در کشور مرتئی شده باشند. اما با 


اینحال جوری وانمود نمودم که فقیر می‌دانم و بروز 
نمی دهم . یس از ملاقات با ایشسان تحفیق خر 9 
دریافتم که در سال‌های اخیر در چنٍ نقطه دیگر کشور, 
جنیان مرتی شده‌اند و با خود اینگونه فکر نمودم که 
منظور ایشان یکی از این نقاط است. اما باید بگکویم که 
منظور ایشسان هیچ کدام از نقاطی که فقیر فکر 
ملاقات با ایشان می‌دانم که ایشسان کدام جنیان را 
می‌گفته ! جالب است بدانید این جنیان مرتی شسده با 
انسان زاد و ولد نموده‌اند و قد نسل جدیدشسان 
(جنسان‌های متولد شده) بلندتر شده است. بسیاری فکر 
می‌نمایند که اینان کوتوله هستند اما کوتوله نیستند بلکه 


جنیان مرئی شده می‌باشند. 


در این چهار سال در مورد آن‌چه که دشمنان به دنبالش 
بودند تحقیقات دامنه داری نمودم. بخشی از مجموعه 
رسائل خطی دودمان جلالیسان را زیر و رو نمودم . 
هم‌چنین از اساتید مختلف خویش در این باره پرسش‌ها 
نمودم و البته از بعضی طرق دیگر که این‌جا نمی‌خواهم 
بگویم ت برای سس پاسخ‌ها اسف نمودم. ِِ_ حال 
ات ارتباطی با جغرافیای استان هر ندارد. 

از نقطه‌ای از خاک استان طمهران, تا استان سمنان 
مجوعه‌ای از شهرهای زیر زمینی (حدود 28 شهر) وجود 
دارد که متعلق به مغعان ایران باستان وده است. این 
شهرها صد دروازه به سوی عوالم مختلف نظیر عوالم 
جنیان و عوالم موازی مادی اما نامرئی دارد. مرکزیت 
این عوالم با شسهری مادی و نامرتی است به نام صد 


دروازه پیشسمالو که این تنسهر» حالت مرکزی نسبت به 
سایر عوالم دارد. ظاهرآ در این شهر زیرزمینی که از 
نظرها نیز پنهان است. گروهی از مغان ایران باستان از 
دوران‌های بسیار گذشته تاکنون رنده می‌باشند. . 9 
طوایفی از جنیان نیز با این مغان ارتباط دارند و از 
عالمشان به این شهر صد دروازه پشمالو راه وجود دارد. 
بخش اعظم این شهرها و عوالم در زیر ناحیه ریگ جن 
قرار دارد که سال‌هاست مورد توجه غربیان قرار گرفته. 
ظاهر ‏ پایتخت اشکانیان که صد دروازه نام داشته از نام 
شهر صد دروازه پشمالو و حقیقت این شهر تاثیر گرفته 
و اشکانیان که خود جز طایفه مغان بوده‌اند. با این 
شهرها و عوالم ارتباطاتی داشته‌اند. هم‌چنین حسن 
صباح نیز با این صد دروازه پشمالو ارتباط داشته است. 
حسن صاح هر که بود و هر اعتقادی که داشته (عده‌ای 
وی را ایرانی و ضد اس لام می‌دانند که تشبع را 
دستاویزی برای اسلام ستیزی قرار داده بود. این نظر 
که بیشتر توسط اساتید ایرانشناس و یان ایرانیست‌های 
متعصب طر‌فداری می‌شود محلی از اعراب ندارد. زیرا 
اینان با قلب بیمار خویش بین اسلام شیعی و ایرانی 
اسماعیلیه موجود است. امروزه بخوبی می‌توان عقاید 
اسماعیلیه را جدای از افراط‌ها و تفریط‌ها و دون 
تحریف بررسی کرد. حسن صاح مطمئنا جزء طایفه 
باستان و آن‌چه که حکمت رس شیعه نامیده می‌ شود 
امری قابل انبات است. بین عقاید و آداب اسماعیلیه با 
عقاید فتیان نیز شباهت‌هایی وجود دارد. 


عده‌ای حسن صباح را دوازده امامی می‌دانند که برای 
ریاست بر اسماعیلیه عقیده واقعی خویش را ینهان 
نموده و با به کیش اسماعیلیه در امده است. عده‌ای بز 
وی را اساسا هفت امامی و اسماعیلبه مدهب می‌دانند 0( 
خدمت بزرگی : به جهان اسلام و تشیع و ایران و جبهه 
اولین کسانی بود که بسیاری ۲ شهرهای زبرزمتبی و 
اسماعیلیه پس از حسن صباح با شوالیه‌های معبد پیوند 
برقرار نمودند و این پیوند را ما تاکنون بین رهبر فعلی 
اسماعبلیه یکلی اقاخان با لژزهای ماسونی که ادامه 
دهنده راه شوالیه‌های معبد می‌باشند می‌بينيم. طبیعی 
است که بعضی اسرار و اسناد و کتب اسماعیلیه در 
دروازه پشمالو چیست!!! 

شاید بسیاری از خوانندگان داستان قالیچه سلیمان (ع) 
و ارتباطش را با کویو ریگ جن شنیده باشند. 

پراستی آیا غربیان و تیم‌های تحقیقاتیشان به دنبال 
بوده‌اند 2 

باید بگویم «ان هذا لشی عجاب» 

یعنی غربیان تا این اندازه نادان هستند که نمی‌دانند 
فناوری ساخت قالیچه پرنده در علوم غریبه ربطی به 
خاک ندارد 2 


اه سای عصای بط الا ها اک 
سبد موسی زرآبادی ساخته بودند و هم اکنون موجود 
است ربطی به خاک و غعبره ندارد و اینان مربوط به 


پس تیم‌های تحقیقاتی غربی در ریگ جن به دنبال چه 
بوده و هستند ۶! 


وقتی شهر با شهر‌هایی وجود داشته باشد که ارتعاش 
ماده این شهرها دستکاری شود تا از نظرها مخفی 
بماند. این دستکاری ارتعاش؛ بر تاک بالات ان سس هر در 
کویر ریگ کن تأثیر می‌گذارد. 


کگافی است خاک‌هسای منتاطق مختلف ریگ جن را در 
آزمایشگاه‌ها بررسی ات دوس احتمالی 


7 دس می‌زنند که بخشی از میراث 
حسن صاح در شهرهای زیرزمینی کویو ریگ جن قرار 
کار ود ات که صت دول ان در ات اررد 


ژنتیک و ماوراء ازدواج جن و انسان 


اما کاش غربی‌ها , به آن‌چه عموم افراد جامعه از آن خر 
دارند پس ده می تمو‌ دید . آنان سال‌هاست که بر روک 


مسائلی بسیار پیشرفته‌تر در علم ژنتیک تحقیق 
می‌نمایند که عموم افراد جامعه از آن بی خی ند. . و آن 
ژنتیک ماوراء است. 


مکی ار سای که سا هاست د ان ٩۶‏ سل را( 
و الا است تساه ار روا اسان را ف ۳۱ 
(جنیان و پریان و دیوها) می‌باشد. 


> ده‌ای اصل ان را > تر ممکن می‌دایند و ع ده‌ای این 
ازدواج را ممکن می‌دانند و معتقدند که از این ازدواج 
فرزندی متولد نمی‌شود. 

و عده‌ای نیز قائل به ازدواج و فرزند دار شسدن انسان و 
این فرومایگان هستند. نظر سوم در این باب درست 


است. 

فقیر یقین به امکان ازدواج انسان و این فرومایگان 
دارم. و یقین به امکان صاحب فرزند شسدن از جنین 
ازدواجی دارم. 

از ازدواح انسان‌ها با این فرومایگان فرزندانی متولد 
می‌شود. که به این فرزندان جنسان, پریسان, دیوسان 
این فرزندان اگر تا دود 7675 وجودیشان از این 
فرومایکگان باشد. کمملا مرئی و به مانند یک انسان 
خواهند ود. و اگر بیش از 0075 وجودیشان از این 


فرومایگان باشد. آن‌گاه نامرئی می‌شوند. و در عالم و 
بعد این فرومایگان به حیات خویش ادامه می‌دهند. 

منال - اگر جحنسانی ۸70 وجود وی جن و ۸*30 وجود وی 
از اسان وی داح مرتی ما بو و در تیاس ما 
۳۹[ تب ار سار بودن خویش با خبر نباشد. برای 
شخصی که با این فرومایگان سر و کار داشته است. 


در چهره و حالات و حرکات صورت و دی چسسن موحودف 
نصا نم ها بی هت خایب 3 تنها ۲ وم وت قابل 
بودن 1۳ دارد. که 
چنین علمی در اختیار اساتید قابل این فن (تسخبر و 
نکته1: این میزان درصد که بیان شد 

با میزان درصد آب بدن ارتباط مسقیم دارد. 
و 0 1۳ ند 2 
نکات جالبی در آن فت دارد و یس از س 2 متألهعان 


آیات 0 در کتاب آرزشمند ۳ م مقدمه‌ای 


1 نظریه ۳ ۲ ۲۳۳ 

پس از این اعاظم عده‌ای از علمای اهل سلویک و عرفان 
درسوره که جء طاره دار ان فلت فه صدرایی و عرفان 
ابن عریی بوده‌اند. بر اساس این نظرات قائل به این 


مسئئله شدند که ازدواج با جنیان ممکن نیست و پا فرزند 
دار شدن از این ازدواج ممکن نیست. 

زیرا بر طبق نظر انان جنیان موجودات متالی هستند و 
عالم منال عالمی است لطیف حد فاصل بین عالم ماده 
و مجردات. در نتیجه ازدواج موجود متالی با موجود مادی 
یا ممکن نیست و در صورت امکان فرزندی از ان متولد 
نخواهد شد. 

با وجودی که این بزرکان خود اهل سلوک بوده‌اند. . و 
بعضی از آنان با بخش علمی علوم غریبه نیز آشنایی 
داشسته‌اند. اما ظاهر ا که در باب وادی تسخیبر و 
مسخرات اطلاعات دقیفی نداشته‌اند. 


چون نظرات آنان بر خلاف واقع است. 

و با ی ی وی 

0 در 01 ۷ 1 ۳ 
یر ۱1 


داشته‌اند. 


زرا آن‌چه که به عنوان حقیقت عینی با آن مواجه 
تطابق کامل نداشته است. 


و نیاز داریم که در ساحت اندیشه به پیش برویم و از 
ی تیاعر ی را ۱ 
جد یبد و کامل‌تر استفاده نماییم. نه این که در گذشته در 
جا بزنیم. 8 


از موجودات دو رگه سخن گفتیم. و امکان ایجاد آنان در 
اثر ازدواح با انسان‌ها. 


جادوگران و متخصصین علوم ماوراء در انجمن‌های 
مخفی افراد و فرزندان دورگه‌ای که نتیجه ازدواح این 
فرومایگان و انسان هستند. را در اختیبار ازمایشگاه‌های 
ژنتیکی خصوصی وابسته به انجمن خویش قرار داده‌اند. 
9 دانشمندانی که در این آزمایشگاه‌های فوق سری کار 
ی م مب س و ژنتیکی اسان هی و دورگه‌ها 
ازدواج با " فروضای؟ آنن بو و 2 و اند . یس باید زوم 
ان ده که‌ها با اسان ها تعایت ولو اندی داشته با 
دانشمندان این موسسأت به تحقیق در این باره 
پرداختند. و در نهایت راز تفاوت را دریافتند. این که راز 


آنان پس از رسیدن به چنین موفقیتی پروژه نوم 
خدایان را نیز کلید زدند. 
هنگامی که فراعنه مصری از نسل خدای فرومایه رع 


برای تحقیق ژنتیکی تفاوت دو رگه‌های اینچنینی برای 
اصا بروره دتکر انان شبیه سازی ژنتیکی موجودات دورگه 


و بالا بردن درصد خلوص نزادی انان بود. که در این امر 
نیز به موفقیت دست یافتند. 


منال : سای راد تظ تسرد که 


45 ۷ درصد وود وک جن و 755" وود وف انسان 


شبیه سازی چنین جنسانی کار بسیار ساده‌ای می‌باشد و 
هیچ مورد عجیبی ندارد زیرا شما با در اختیار داشتن یک 
سلول سدن وی که حاوی نسسخه ژنتیکی وی می‌باشد. 
می‌توانید وی را شبیه سازی نمایید. و چنین عملی در هر 
آزمایشگاه عادی ژنتیکی که بر روی شتبیه سازی کار 
می‌نماید قابل انجام است. 

اما دانش‌مندان انجمن‌همای مخفی توانستند. با کشف 
علتی که باعث تفاوت ژنتیکی بین انسان و این 
فرومایگان است. در شبیه سازی این دو ر گه‌ها درصد 
خلوص آنان را بالا ببرند. 

برای منال جنسانی که ۶۵45 وجود وی از جن می‌باشد را 
درصد جن بودن وی را در عمل شبیه سازی تا 7070 بالا 
ببرند. 

و بدین ترتیب فرزندانی با خلوص بالاتر تولید نمودند. تا 
در راستای اهداف آنان مفید باشند. 


بدیهی است که فرزندی که ۷۵70 وجود وی از جن باشد. 
بخش زیادی از قابلیت‌های این موجودات را در خود 
نهفته دارد و می‌تواند با کمترین تمرین و ریاضت این 
قابلیت‌های متافیظیکی را بالفعل نماید. 

چنین فرزندی بسیار راحت‌تر از یک انسان عادی 
از در و دیوار و خبر از گذشته دست پابد. و استعداد 
مق کار « وی در اد کت ی ران‌ه ای محلف زارد و دز 
یادگیری و حرکات خویش سرعت قابل ملاحظه‌ای دارد. 


البته در هموش فلس فی و منطقی و ریاضی و تجزیه و 
ضمن این که باید در نظر داشت در مراسم‌های کثیف 
ف ای وااعضا ات و ادوی رای هی وا اد 
بخش جادویی انجمن‌همای مخهی که از بخش سیاسی 
اسان یات ی وا تس اما یی و تا ار 
فرومایگان حضور می‌پابند. 

هم‌چنین بعضی از خدایان باستانی نیز که آنان موفق به 
فراخوانی وی شده‌اند. نیز حضور می‌یابند. و در این 
مراسم‌ها گاه این فرومایگان (سران شیاطین يا خدایان 
و...) در خواست همسری خاص برای فرزند دار شدن و 
انتقال ژنوم خویش می‌نمایند. که گاه این همسر از بین 
زنان مستعد روحی که در مراسم حضور دارند. انتخاب 
می‌شود و گاه از بین زنان مستعد روحی که در آن کشور 
و يا کشوری دیگر حضور دارند. می‌شود. 

در چنین شرایطی اعضای انجمن مخفی رای براوردن 
نیازهای کثیف و خشنودی این فرومایکان سعی به پیدا 


ری ار ای ارس سر وی اب اک رن 
وف را در صورت امکان می ر بایند. تا در زمانی خاص که 
توسط آن فرومایه تعبین شده است. مراسمی درک 
شود. ۰ وان فرومایه (از سران شسیاطین 9 یا خندایان 
باستانی و..) حضور يابد. و مراسم زفاف انجام شود. 

و فرزند مورد نظر ایجاد شود. 

هر چند که چنین مسائلی بیشتر برای بانوان اتفاق 
می‌افتد اما گاه برای آقایان نیز اتفاق می‌افتد. یعنی اگر 
فرومایه‌ای که احضار می‌ شود از شیاطین مونت با از 
الهه‌های مونت, باشد. ممکن است یکی از مردان حاضر 
در مجلس (جادوی مراسمی) را تقاضا نماید. يا مردی که 
در نقطه مشخصی در جهان رندگی می‌نماید. و این مرد 
مورد نظر نیز توسط اعضای انجمن مخفی و پرستندگان 
پیدا و سپس در صورت امکان يا با لطایف الحیل و نشان 
دادن در باغ سبز وی را به کشور مورد نظر می‌برند. اگر 
این پروژه ناموفق بود وی را می‌ربایند. 

منتال: واقعه‌ای در باب یکی از دجال پیاوران که توسط 
اه یت کی اف وی فا ای 


است : 


[او را (نام وی و مادرش مجموعا 372) با تمامی گناهان 
روک رمین وسنگین‌ترین 9 فاخرترین گناهان بیارایید و 
به تمامی انواع گناهان بزرگ, وزین و مزین کنید. 
(گناهانی نظیر زنا, زنا با محارم, قتل نفس به شکل 
قربانی در مراسم, تجاوز به نوامپس, خوردن مال یتیم, 
شرب خمر و دروغ, توهین به مقدسات دینی و...) و به 
حجله گاه من بیاورید. 


در روز موعود که می‌بایست یادشاه ما داوود (ماشسیح 
بهودیان يا همان دجال لعین) با خون زفاف من خلاح 
خود را بخورد. 

و بنوشد. که من طالب همخوابگی با او(372) گشته ام. 


این است فرمان الهه مک انیت رک ردختر همسر اله 
ساگین بزرگ, برای جشن و سرور. 


تو نیز راه خود گیر و بدان که تمامی اراذل پشت سرت و 
شیخکان دریوزه گرد درگاه خداوندت اگر جمع شوید مانع 
اجرای اراده ما و هوسرانی دختر من نتوانید شد. دست 
از سرش بکش. 

صدای زیارت عاشورا از سمت .. شننیده شد. کسی با 
قرائت زیارت عاشورا جنیان شیعه را فراخواند. 

زاف رات را تعاس وراه رن وه شرا توا ده 
می‌ سشوند و به کمک اراد نیا زمند می زر و ند . اگر در 
ادامه جمله حضرت مولانا زین الدین.. 


ذکر «جابر شاکر» هر دو کلمه با تنوین رفع به عدد جمل 
کبیر 727 (عدد ذکر) + نام شخص +نام مادر +عدد کلمه 
«کن» که 70 است. و در این علوم کلید است. (عدد « 
0 عدد «کن») برای این‌که شخص اصلاح شود با اگر 
نشود مریض شود و ضربه خورد و یک بخش از نتیجه 
اعمالش را در این دنیا پس دهد و بمیرد. بعد هر نماز 
خوانده شود. 


ذکر «جبار شکور» هر دو با تنوین رفع به همان شیوه 
هلاک او خوانده شود. 

نکته 1 نام ماشین مگان از نام الهه مگانیت مشتق شده 
است. 

نکته2:- هر چند مطلب بالا ممکن است برای عده‌ای گنگ 
بنابراین فقیر نیازی به شرح این فقرات نمی‌بینم. 
فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی که در مراسم‌های خاص 
انجمن‌های مخفی بدنیا می‌ایند. احتمالا نمونه‌ای از ژنوم 
آنان در اختیار آزمایشگاه‌های خصوصی وابسته به 
انجمن‌های مخفی قرار می‌گیرد. تا بر روی آن آزمایش و 
مطالعه انجام شود. 

این که دانشمندان موسسات فوق سری عربی تاکنون 
موفق به انجام چه کارهایی شده‌اند, بدرستی نمی‌دانیم. 
اما شاید کسی بگوبد: پس با شرایطی که شما ذکر 
نموده‌اید. مطمنئنا انجمن‌های مخفی, تا کنون هزاران 
فرزند دورگه با استعدادات خاص را متولد نموده‌اند. 
پاسخ منفی است, اصول اینینین آزمایش_گاه‌های 
خصوصی تحقیقاتی که فوق‌العاده پنهانی می‌باشند. 
شرایط تولید انبوه را ندارند. 


ضمن این که تولید انبوه در چنین پروژه‌هایی علاوه بر 
هزینه‌های سنکین, نیازمند فضای لازم برای نکهداری 


می‌باشد. و وارد کردن این فرزندان به اجتماع مبرز خود 
دردسری دیگر دارد. 

ال آن که این آزمایش گاه‌ها موسسات خصوصی‌ای 
می‌باشند که انجمن‌های مخفی وجود انان را از دولت 
حاکمه در کشور محل فعالیت‌های خویش نیز پنهان 


می‌دار ند. 
ر 


در بسیاری موارد همکاری‌همای مشسترک دارند. و در 
شدیدی نیز بر سر کسب قدرت با یک‌دیگر دارند. 


این که عده‌ای از دشمن شناسان ما صحبت از یک نظام 
تا رت ما سا رف کال ای ناه 
خود را دارد. 

لز بزرگ لندن با لژ بزرگ اسکانلند و لژ بزرگ پاریس و 
لژ بزرگ نیویورک و لژ بزرگ لس انجلس و ایلومیناتی‌ها 
و انجمن جمجمه و کل وپ بوهومي_ان و معبد ست 
(پرس‌تندگان دای ست مصری) و معد ایشستار 
(پرستندگان ایشتار بابلی) و.... تشکیلاتی جدای از 
یک‌دیگر می‌باشند. که در عین هماهنگی و همکاری بر 
سر اهداف مشترک با یک‌دیگر رقابتی بسیار شدید نیز 
دارند. 


از ان ۰ دلا همین رف ات در نس کیلای نک‌دیکر 


می‌باشد. با بعضی از اعضای بلند پایه ان فر فقه وارد 
معامله می‌شوند و نتیجه تحقیقاتی ان ازمایش‌ها را 
مسله اطلاع پی_دا نمایند. عضو ان را به قتل 
می‌رسانند. 

البته گاه نیز اعضای بلند پایه فرقه خود تعمدا اخباری در 
مورد موفقیت‌های خویش در مسئله‌ای تحقیفاتی را به 
تااعضای دیگر انجمن‌های مخفی برای خرید اسرار وارد 
چندین انجمن مخفی دیگر, بخشی از هزینه‌های کزاف 
تحقیقات خویش را جبران می‌نمایند. 
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اقدام نموده است. 

و تحقیقات سری خویش را با شایعه سازی پیرامون آن 
در بازار سیاه به صورت نصفه و نیمه به کشسورهایی 
نظیر روسیه و چین و .. 

و انجمن‌های مخفی فروخته است. 


نکته ‏ برخلاف این که بعضی نویسندگان و نظریه پردازان 
مخفی در حال انجام است کمملا متفاوت است. و 
دانشمندان این موسسات در حال تحقیق بر روی زنتیک 
ماوراء هستند. تا بتوانند انسان‌هایی با توانایی‌همای 
فراتر از خدایان فرومایه و سایر این فرومایگان تولید 
از آن‌چه که در آزمایشگاه‌های خصوصی وابسته به 
انجمن‌های مخفی در حال انجام است. اطلاع کامل و 
دقیقی در دست نیست. اما همانگونه که گفته شد در 
این آزمایش‌گاه‌ها فرزندان دو رگه به تولید اننوه 
نرسیده‌اند. 

اما با این حال ما با تعداد بسیبار زیادی از نسل دو رگه‌ها 
در جهان عرب مواجه هستیم . که در آثر ازدواج و عمل 
جنسی با این فرومایگان بوجود آمده‌اند. 

جنسان‌ها و پیریسان‌ها و دیوسان‌ها و دورگه‌های انسان 
و اساطیر (خدایان) 

و هم‌چنین دو رگه انسان و رپتالین‌ها (خزندگانی 
(ع)بودند. و با جن و دیو و ری متفاوت هستند و در 
ابعادی دیگر از زمین ما زندگانی می‌نمایند) 

هم از جنبه فیظیکی توانمند هستند و هم از جنبه 


توانایی‌همای متافیظیکی. (البته توانایی‌های آنان با 
توانایی‌های مقام اولیا الله قابل قیاس نیست منتهی 
کثرت تعداد انان کار را بسیار مشکل و خطرناک 
می‌نماید. ان شاء الله در اینده بایبی مستقل در باره مجع مر 
بودن کثرت باز خواهیم نمود) 

بسیاری از دشس من شناسان ما در اثر مطالعه منایع 
غربی, از احتمال دو رگه بودن خاندان منحوس سلطنتی 
نظر بر چند رگه بودن این خاندان دارم. 


داخل کشور عزیزمان ایران خبر دارد. 


عده‌ای از نسل دو رگه‌ها در ایران در اثر ازدواج بعضی 
علوم غریبه کاران مسلمان با جنیان بوجود امده‌اند. 


گروهی از کلیمیان ساکن استان‌های اصفهان و مرکزی 
و همدان, که در وادی علوم غریبه و ماوراء دستی 
داشته‌اند. با طابفه يا طوایفی ناشسناخته از جنیان 
ارتباطاتی پیدا نمودند. 

این اتفاق ظاهرا در دوره قاجاریه شروع شد. 

اینان با این فرومایگان که پایشان به آن حیطه 
جغرافیایی خاص باز شده بود يا پایشان را باز نموده 
بودند. ازدواح نمودند و وارد معاملات و بده بستان‌هایی 
شسدند. این گروه از کلیمیان به مرور از حیطه جامعه 


ار 


و به حاشیه این شهرها با روستاها رفتند. و در آن‌جا 
ساکن شسدند تا فعالیت‌های‌شسان از چشم هموطنان 
از فعالیت‌های آنان و شکل ارتباطاتشان با این موجودات 
اطلاع دقیفی در دست نیست. 


اما این را به خوبی می‌دانيم که در دوران رزیم سابق 
(یهلوی) که فعالیت‌های فراماسون‌ها در کشسور کاملا 
رسمی و شا کسس رد مود ر این گروه از بهودیان دب 
لا های داحلی دید تا سا توسط ای لز ها سای ود 
گروه‌های کوچک و پراکنده از بهودیان دو رگه در همان 
دوران پهلوی به خارج از کشور[(اروپا و امریکا) کوج 
نمودند. 

تا ار ساسا حون اند اسان در ار ار کف و 
تحت دوره‌های زر خاصی در حبطه اسلام شناسی 
و تشیع و عرفان و ماوراء و علوم غریبه و جادو قرار 
ک ‏ هد و سپس پس از انقلاب به شعکل پراکنده از 
کشسورهای مختلف عربی در قالبی کمملا اسلامی و 
انقلایی وارد کشور ش_دند. و توانستند به مرور در 
بسیاری از دستگاه‌های مهم کشور به عنوان نیروهای 
ارزشی و مومن و انقلابی وارد شوند. 


این دسته از یهودیان دو رگه بیشترین محل تجمعشان در 
شهر کرج می‌باشد. و سپس تهران و اصفهان. اینان 
کمملا به مانند یک مسلمان زندگی می‌نمایند. وهیچ 
نشانی از اعمال و مناسک یهودی در ظاهر و باطن 
(زندگی شخصی خویش) از خود نشان نمی‌دهند. 


نکته: اینان به لژهای متفاوتی در خارج از کشور 
ویس تهی دارند. و هر دس به, ده دبفر را هحک وم 
می‌نماید. و سعی می‌نماید بر علیه دسسته دیگر به وزارت 
اطلاعات کزار نش دهد. 


نکته 2:- این دو رگه‌ها دارای توانایی‌همای متافیظیکی 


در منطقه غرب استان قزوین, گروهی کوچک از جنیان 
مرئی شده‌اند. که ظاهری مصری دارند. یعنی مدل موی 
زنانشان مصری و مردانشان نیز ریش‌هایی بزی شکل به 
مانند فراعنه مصری دارند. احتمالا این فرومایگان اجداد 
این بهودیان دو رگه می‌باشند. و اینان به نزد این 
فرومایگان می‌روند و مجالسی نیز برگزار می‌نمایند. 


نکته‌3:- از سال‌ها پیش پروژه‌ای تحت شناخت بهودیان 
مخفی در دو بخش جداگانه از وزارت اطلاع-ات کلید 
ورده است. و در ال بررسی شناخت این عوامل 
دشمن می‌باشند. فقیر ترجیح می‌دهم وارد این مبحث به 
دلیل حساس بودن ان نشسوم. تو خود حدیت مفصل 
بخوان از این مجمل 

نکته 4:- ممکن است سوال شسود که علمای قزوین و 
سار تررکان ای را سوت می ماد رای اسم ۸ 
اين سوال 


ان شاء الله بابی مستقل در آینده باز خواهیم نمود. 


در این پویانمایی که ناسا منتشر کرده نبیر این 
مسئله قابل درک است. تلسکوپ فضایی «گایا» (2:د6) 
یک میلیارد ستاره‌ی کهکشان راه‌شیری تهیه کرده که به 
وی جایگاه رمین ببن ستاره‌های اطراف رز نشسان 
می د هد . گایا که به همراه رمبن در مدار خورشید کردش 
می کند» با چنان دقت زیادی می‌تواند مکان ستاره‌ها را 
تشخیص دهد که تغییری کوچک در مان آن‌ها طی 
بازه‌ای یکساله را می‌تواند تشسخیص دهد » . دور ابتدای این 
وید بو » نمایی کلی از کهکشان راه‌شیری دده می‌ شود. 
سپس دوربین به سمت منطقه‌ای می‌رود که تلسکوپ 
کات دیهان رایمه دار یک هه اه ۱ 
ستاره‌های مشهور با نام معمول خود نشان داده شده‌اند 
و بهقیه با شماره‌ی کاتالوگ گایا دیده می‌شوند. در نهایت 
دوربین به خورشید (4501 و سیاره‌ی زمین می‌رسد. این 
ویدیو منطقه‌ای متشکل از فقط 600 هزار ستاره‌ی 
نقشه‌برداری شسده توسط گایا را نشسان می‌دهد. گایا در 
ماموریت ییاج ساله‌ی خو د » بیش از یک میلیارد ستاره ۳ 
نقشه‌برداری دقیق کرده است. 


زسور ماده؛ تولید کننده عسل 


نام زنبور علاوه بر قران, در کتب اسمانی پیشین, تورات 
و انجیل» نیز بیان شده است. با این تفاوت که در قرآن 
یک سوره به نام زنبورعسل (نحل) نام گذاری شده است 
و نام زنبور فقط یک‌بار در آیه 69 سور ه نحل ذکر شده؛ 
سس در آیه بعد» به برخی فعالیت‌های آن» همجون 
خانه‌سازی 9 تولید عسل اشاره شده است. 


زنو ره به‌عنوان حشره‌ای سود مد و پرتلاش و عسل» 
به‌عنوان ماده‌ای مغذی و شسفابخش» همواره در معرض 
کنجکاوی‌های بشر قرار داشته است. حاصل آن 
جانورشناسی, امروزه به یافته‌های جدیدی پی‌برده و 
ساخت کندو و مکیدن شهد گل و تولید عسل فعالیت 
می کنند» همگی از جنس ماذه هستند. 

این امر. برخی از محققان قرآنی را کر آن دا ته با ۲ 
دقت در آیات قرآن, به اعجاز بودن آیه 68 سوره نجل, از 
طریق کاربرد افعال مونت «أآن اتخذی 1 و اسلکی », 
بر انجام این فعالیت‌ها به‌وسیله زنبور ماده اذعان 


بررسی واژگان مهم 
وهی 


«وحخی» در لغت به‌معای نوشستن و «ایاء» به ‌معنی 


فرستادن و الهام‌کردن و اشاره‌کردن است. هم چنین» 
«وحی» به‌معنای سرعت نیز هست[1]._ گفته‌اند اصل 


وحی همان اشارات سریع و سزی است که گاهی برای 
دربرداشتن معنی سرعت» به صدای مجرد و دون ترکیب 
با به اناره با اعضاء نابه نوشتین اطلاق عی‌ شود[ 12 


وحی در قران کریم» به معانی مختلهفی به‌ کار رفته که 
یا ات ار کل تا هرت لاه ای ۶ 
طریق رویا و وسوسه و اشساره و الهام به حیوان از 
طریق غریزه[13. 


وحی به زنبور عسل» به‌معشای الهام عریزی به ۰ این 
حیوان است. ی است در قرآن» بعسیر وحی 
درباره زنبور عسل به‌ کار رفته است؛ با وجود این که» 
الهام غریزی در همه حیوانات وجود دارد. علت این امر 
شاید بدان سیب است که زندگی زنبوران عسل را هرگز 
نباید با چهاریایان و هانند آن‌ها مقایسه کرد؛ چون آن‌ها 
زندگی اجتماعی شگفت‌انگیزی دارند[4].- کاربرد وحی 
برای زنبسور عسل نشسان‌دهنده برتتری ان نسبت به 
حیوانات دیگر است. 

نحل 

ريشه «ن-ح-ل» در اصل به معنای بخشش چیزی بدون 
عوصض و درخواست است[5]. در زبان عریبی برای معفعهوم 
زنبوره واژه‌هایی نظیر «التَخْل و الرَنثُو» به‌کار می رود 
«التخل» در لغت به معنای «دبر العسل[6]__ و ذباب 
العسل [ 7]»- اه قید «العسل» در معنای آن دقیف_] 
فص اد که ها ود ار ۱ ۱ ۱ 
تولید کننده عسل است که با توجه به‌معای ريشه 
«التَحل»» به بخشش بی‌عوض عسل نیز اشاره دارد. 


«النحل» اسمی است که واحد آن «نحلة» است[8]. باید 
توجه داشت که مقصود از «نحله» زنبور ماده نیست؛ 
بلکه منظور یک عدد زنبور است که ممکن است از جنس 
نر يا ماده باشد. 

لفظ «نحل»», برای مدذکر و مونت هردو استعمال 
ی بت ود این واره با بر ان که لفط ان ۰ در اس 
به‌صورت مذکر و بنا بر این که جمع «نحله» است, 
به‌ صورت مونت» به‌ کار می‌رود[ 9]. 

«عرب‌زبان‌ها به مصغر آن «تحَیل», بدون «ه»» می‌گویند 
به‌دلیل این که با واحد آن [نحله] اش‌تباه نشود»[10]. 
«نحل », اسم جنس 111 ] حمهیع است | 12 ]. 

«ال» جنس که بر سر وارة «نحل» به‌کار رفته» یکی از 
کاربردهای ان» اشاره به همة افراد لفظ همراه با «ال» 
است[131].- این نوع «ال»» استغراق جنس نام دارد و 
علامت تشخیص این «ال» در این است که می‌توان وازهة 
«کل» را به جای آن گذاشت[14]؛ بنابراین منظور از 
«النحل»» تمام زنبورها است. یعنی» خداوند به تمام 
زنبورها از نر و ماده.» به‌ط ور غریزی وحی می‌کند تا 
به‌تناسب ساختار بسدنی خود به انجام وظایف‌ شان در 
کندو بیردازند. 

مراحل زندگی زنبور عسل 

در این آبه به ینج مرحله پا زنبور عسل اشساره 


1-الهام غریزی به زنبور عسل 


گفتنی است از دیدگاه علم, زنبورها به دو دسته تقسیم 
می‌ شو ند . : 1 زنبورهای نر؛ 2 زنبورهای ماده که شامل 
ملکه و زنبورهای کارگر است. هر کدام از زنبورهای نر و 
زنبورهای ماده به‌طور عریزی کارهایی را انجام می د هد 
(و اوخی ۹ الی النحخلل). نقش ملکه در کت دو ح ۱9 
باروری و تخم‌گذاری و وظیفه زنبوران نر» بارورسازی 
ملکه است. درحالی که زنبورهای کارگر که از جنس ماده 
هستند به جمع‌آوری شهد و گرده گل‌ها و ساخت و 
نگهداری کندو و پرورش فرزندان می‌پردازند. زنبورهای 
کارگرهء عدد تولید کننده موم و غعذای فرزندان را دارند؛ 
بنابراین قادر به مکیدن شهد و جمع‌آوری گرده گل‌ها 
هستند؛ امّا زنبورهای نر ساختارهای مخصوص جمع‌آوری 
گرده و شهد و نیش ندارند[15]. 

2-مرحله خانه‌سازی 


در قرآن خانه‌سازی به عیوان اولین ماموریت زنبور 
عسل ذکر شده است | («... آن انّجذٍی من الجبال بیُوتاً و 
من الشجر و ممّا بغرشون»). 

تولید عسل توسط زسور ماده 

واژة «انخاذ» به‌معانی قراردادن» گردیدن, حاصل کردن و 
ساختن است و با دو مفعول به‌کار می رود[16]. ت‌ خطاب 
به زنبور با «صيغة مونث» در افعال «آن اتخدی و کل و 
اسلکی», بنا بر قواعد دسسور زبان کریی» مه این دلیل 
است که «نحل » مونت معنوی است |[ 17 ]؛ بنابراین فعل 


«آن اتخدی» به سب دلالت بر معنا مونت آورده سسده 
است[18]. 


علاوه بر آن در لغت برای زنبور نر و ماده دو واژة مجزا 
وود ندارد و عکرب زبانتنان برای هر دو جنس ؛ لفظ 
«نحل» را به‌کار می‌برند. خداوند نیز از همین واژه در 
قرآن استفاده می‌نماید. با این تفاوت که مردم آن زمان 
از وجود زنبور نر و ماده اطلاع ۳ اما خداوند, به 
زوج‌بودن تمام هستی آذعان دارد «و من کل شیء خَلفنا 
روَجَینِ...» و از وجود دو جنس نر و ماده برای تمام 
9 خبر می‌دهد. 


کلمه «من» که بر سر «جبال و شسجر و ما یعرشسون» 
ار ره ری ار را ار ار 
شکاف همه کوه‌ها و در میان همه درختان و در هر بنائتی 
که مردمان بسازند که جا نمی‌گیرد[20]؛ بلکه در بعضی 
از آن‌ها خانه می‌سازد. بلکه در قسمتی از کوه برای خود 
خانه می‌سازد. از این‌روه معنای «فی» نیز برای «من» 
بیان می‌گردد[21]. 


«عرش» از ريشه «ع-ر-ش» دلالت بر ارتفاع در بنا دارد 
و به‌طور استعاره در معانی ی به‌ کار می‌ر ود[ 22]. 

بنابراین یعرشون در آیه اشاره به خانه‌سازی زنبوران در 
ارتفاع کوه‌ها و درختان و در فضاهای سریوشیده دارد. 


کلنی زنبورها از یک شان عمودی تشکیل شده است که 
معمولا در محل شاخه‌های بلند درختان» برآمدگی سنگ‌ها 
و ساختمان‌ها قرار دارد و از قسمت بالا آوی زان است 9 
توسط توده‌ای از زنبورها پوشیده شده است[1231. 
امروزه علم پی‌برده که به طور معمول تعداد افراد بر 
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کندو 5 درصد افراد بالغ است[124 و زنبورهای نر صر فا 


وظیفه بارورکردن ملکه را بر عهده دارند و در جستجو و 
ات تحرر لیه. باس تم و این ته به 9 
جفت گیری سکم لاز م و ضروری است؛ ولی جفت گبری 


1 و شهد گل‌ها 


در سومبن مرحله» خداوند به زنبوران امر می‌فرماید از 
همه میوه‌ها بخورند «نق کلی من کل النْمق-زات...». در 
مورد واژه «نمرات» امکان دارد این سوال ۳ گردد 
که چرا دقیقا نام شکوفه‌ها ذکر نشده» بلکه نبه میوه‌ها 
اشاره شده است. در پاسخ, ابن‌عاشور[26]- می‌گوید: 
«ثمرات مجاز از آزهار یعنی شکوفه‌هاست.» چنان‌چه در 
مجاز» قرینه‌ای برای دلالت به یکی از معانی» موجود 
نباشد؛ هر دو معنا را با هم می‌توان در نظر گرفت. پس؛ 
احتمال دارد با ذکر واژه ثمرات به هر دو مطلب» یعنی 
هم مکیدن شهد شکوفه‌ها و هم مکیدن شهد میوه‌ها,؛ 
اشاره نماید پا احتمال دارد به مکیدن شهد شکوفه‌هایی 
که به موه تسدیل می‌ شوند» اشاره گردد نه شسهد هر 
شکوفه‌ای يا شهد گل‌ها و سایر گیاهان مد نظر باشد. 


زنبورهای عسل طول دوره زندگی خود از گونه‌های 
مختلف شسهد گل و گرده جمع‌آوری می کنند. عوامل 
جاذب زنبورها مقدار شهد يا گرده موجود در گل‌ها است 
که برای زنبورها ارزش غعذایی دارد. وجود عوامل و 
ترکیبات شیمیایی خاص در شهد و گرده گل که جزء 
جذب زنبورها به سمت گل‌هایی خاص می‌باشد[ 27]. 


4-مرحله بازگشت به خانه و پیمودن مسر راه تا رسیدن 
به کندو 


یس از مکیدن شهد گل‌ها بلافاصله وظیفه دیکر 
زنبورها» یعلی بازگشت به خانه و پیمودن مسیر راه تا 
رسیدن به کندو بیان شده است «. ری اک 
ذللا.. كی «سلوک» به معنای نتعوذ و داخل‌شسدن در راه 9 
گذشتن از آن است[28]- و در این آیه لازم به کار رفته 
است. هم‌چ‌نين, «ذلل »؛ جمع ذلول[29]- برگرفته از 
«دّل» به‌معنی نرم, آرام[30], تسلیم و رام[31], 
به‌عنوان حال برای «راه‌ها» يا «زنبور»» بیانگر دو مطلب 
جالب است. اول آن‌که «توصیف راه‌ها به «ذلل» بدان 
دلبل است که این جاده‌ها آن‌چنان دقیق تعیین‌ شسده که در 
برابر زنبوران عسل کاملاً رام و تسلیم‌اند»[32].- دوم 
این که «دْللا» حال برای زنبورها است؛ «یعنی زنبور 
عسل باید در حرکت ود مطیع و فرمانبردار خداوند 
باشد»[331].- پس, ممکن است به ارام و مطیع‌بودن 
زنبورها در پیمودن راه‌ها اشاره نماید يا به مشخص‌بودن 
راه‌ها و اشتباه‌نکردن زنبور ها غالبا در پیمودن مسی‌ها 
اشاره نماید. 


درخصوص اشتباه‌نکردن زنبور ها در پیبمود مسیر کندو و 
ردیابی آن‌ها تحقیقات علمی نشان داده زنبورهای کارگر 
به محض تولد و به صورت ارثی راه رفت و برگشت به 
کندو را نمی‌دانند؛ بلکه آن رابه کمک تمرینات مداوم و 
مکرریاد می‌گیرند. یکی از وظایف ملکه تولید 
فرومون‌ها است که در طول فاصله‌ای معین» روی 
گونه‌های مشابه تأثیر دارد. این ترشحات روی زنبورهای 
کارگر اثر جذبی دارد و از طریق انتشار فرومون‌ها به 


یرون کل نی موجب بازگرداندن به سوی ملکه 
می‌شود. هم چنین زنبورها در جهت‌یابی از خورشید و نور 
پولاریزه‌اش و هم‌چنین اشیایی که روی زمین قرار 
دارند» مثل خانه‌ها و درخت‌ها و... استفاده می‌کنند. 
زنبور ها در بازگشت به کندو با استفاده از رنگ و بو 
مسیریابی می‌کنند. آن‌ها بیش از همه بوی جمعیت‌شان 
را حس کرده و به دنبال این بو می‌روند. زنبور عسل 
قادر به تشخیص نورهای فوق بنفش است. وقفتی 
مسیری را رگ م- رز ان 0 "ور خورشید را 
برمی ۳ و تی ۹ ۳ باشد نیز خورشید را با 
تحلیل نور می‌تواند از پشت ابره- ببیند[34]. 


5-مرحله تهیه عسل 
بسن در پایان آیه می‌فرماید از درون ها 


9 مه ه رنگ‌های ع چاه 3 می‌آیدز 7 < 


0[ 9 ۰ ۲ 
است. مقدار رطوبت نوش بسیار متغیر است و بین 20تا 
5 درصد در تخییر است. نوش کل پس از وارد شدن به 
چینه‌دان يا عسل‌دان زنبور به علت مخلوط شدن با بزاق 
فدری رقیق‌تر هم می‌شود. بع-نی ه-م-انط-ور که قرآن 
می کوند آن‌چه ار تب کم ان یرون می‌آید شبیه به 
«نوشیدنی» است. سپس, کارگران ک-ن-دو روی آن کار 
می‌کنند به محض این‌که رط_وبت عسل به کمتر از 
0درصد رسید کارگران درب ان را با ورفه نازکی از 
موم می‌یوشانند و آن را از لحاظ وارد شدن هوا غیر 

قابل نفوذ می‌کنند[ 35]. 


ی عسل 

عوامل می‌باشد. عسل ها به و سیله دیارتمان کشاورزی 
امریکا از نظر رنگ به هفت دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: 
بسیار روشن؛ کهربایی روشن؛ کهربایی و کهربایی 
تیره[36]. 

فواید دارویی عسل 

دارو کاربردهای زیادی داشته است. از جمله کاربردهای 
ات اب ۱ ۱ 
زخم معده و روده؛ خواص ترمیم زخم؛ دیابت[38]؛ 
تاثیر در سلامت قلب و عروق؛ تغذیه کودکان؛ درمان 
بیماری هیاتیت ۸ حساسیت 1391 (:2008 ,5000510۷ 
91). 


فواید دارویی بره موم 


بره موم » ترکیبی از رزین‌های گیاهی است که به و سیله 
زنبور عسل از درختان جمع‌آوری می‌گردد و در ساخت 
کندو استفاده می‌شود. فواید دارویی بسیاری دارد[ ۱40 
رو2.ود :20۰ ۱0۵0۳۷/۰) 


شاه‌انگیین 


شاه‌انگبین توسط زنبورهای کارگر تولید می‌شود[41]. 
(گجمراک, 1374 105). با توجه به ترکیبات پیچیده این 
دای ان حعل ایا ی و ار 
آنتی اکسیدانی» درمان اختلالات عصبی, افزایش میزان 
گلوکز خون» درمان کلسترول بالا» اسیب‌های کدی 
پایین آورنده ستد تعطایم قسی ر حول کِ سم 
مور آن است421]. 


در قرآن خانه‌سازی به عنوان اولین مأموریت زنبور 
عسل ذکر شده است که در بررسی‌های علمی نیز اولین 
کار زنبورها در ایجاد یک کلنی جستجو به‌منظور یافتن 
محلی مناسب برای ساخت کندو در ارتفاع از سطح 
رصن است. براس اس بافته‌ه ای علمی به‌عحص اک 
محل و ساخت کندو عده دیگری از زنبورهای کارگر به 
جستجوی منابع شهد و گرده گل می‌پردازند که در آیات 
قرآن این وظیفه به عنوان دومین کار سور عسل 
اشاره شده است . در قرآن یس از مکیدن شهد گل‌ها, 
بلافاصله وظیفه دیگر زنبورهاء یعنی بازگشت به خانه و 
پیمودن مسیر تا رسیدن به کندو بیان شده است که در 
یافته‌های علمی بر زنبورهای کارگر پس از جمع‌آوری 
مقداری هد یا گرده در باز گشت به کندو از خورشید. 
زمین و آسمان و نیز ترشحات ملکه کمک می‌گیرند. . در 


پایان آیه آورده شسده از درون شکم زنبورها» شسهدی به 
رنگ‌های گوناگون رون ض آند که در بررسی‌های علمی 


نیز به این حقیقت دست یافته‌اند که با توجه به استفاده 
زنبورها از گل و گیاه‌ه_ای رنگارنگ سو که تولید 


ار ۱ ۳ 2۱ 
مجددا به دهان بو صی‌کردد که نماد این وظایف به عهده 


زنبوران کارگر است که جنسیت ماده دارند و زنبورهای 
نر هیچ دخالتی در این امور ندارند. از این‌رو» آن‌چه در 
آیه ببان شسده وظطایف زنبوران مادةه کار کر است؛ اما 
سک است اه درد ان اس حصا که رت ور اد 
زیرا می‌توان جسن استدلال مود که اوردن فعل‌های 
تأنیث برای دلالت بر مونت معوی «نحل »> است و شاید 
بتوان گفت ادعغا اعجاز دربارة آن صحیح نیست. 
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اسلام هراسی 


ژانر هراس يا وحشت یکی از ژانرهای مطرح و مهم 
سینمای‌هالبوود است که قرابت انکار نایذیری با سینمای 
آیوکالییسی پا آخرالزمانی دارد. برخی از ساب زژانرهای 
سینمای هراس به ضد قهرمان‌ها و موجودات خبیت و 
مرگباری که برای نابودی انسان کر بت و تسلط بر 
کل جهان از هیچ گونه شسرارتی فروگذار نمی-کنند. 
هی بردارد ف رسک موی آاهرنکا که کاملا مدتر بت ده 
و سس أخته و پرداخته رس-انه این کشور و به 
عبارتی‌هالبوود است؛ گام به گام با این "آنتأگونیست‌ها 
و ضد قهرمان‌ها " که فصل مشترک همه آن‌ها رفتارهای 
اهیبار احلای_ ار جمله حسونت, جات و سکس است, 
مانوس شده است. 

ارواح خبیث و اجنه و شیاطین و هیولاهای بیولوژیکی 
همچون فرانکشتاین (که از اولین هیولاهای‌هالیوودی و 
بررگرفته از افسانه بهودی"گولم" بوده که با اقتباس از 
رمانی از مری شلی در سال 1910 توسط کمیانی 
آموزه‌های شیطانی و ارتباط با عالم دخان و اجنه و 
شیاطین بودند. 

این روند خلق ضد قهرمان‌ها تا آن‌جا پیش رفت که در 
سال 1968 فیلمی به نام «شبی که زندگی مرد» ۱!:01۱۲ 
0 ۱۱۷۱۲۱90 ۲۱۱۵ 0۲ توسط "جرج رومرو" ساخته شد 


۲ ۱ صضد قهرمان حدیدی با عنوان «زامبی» راست] 
وارد ادبیات عامیانه مردم جهان شد. 


گرچه موح ودک به نام" زامبی" که بر کر فنه از 
داستان‌های اسطوره‌ای و خرافی سود هه پیش از این مبرزر 
در فرهنگ عامیانه آمریکا وجود داشست, ولی روایت‌های 
جرج رومرو روح تازه‌ای به کالبد آن بخشید و از اين رو 
بود که بسیاری» وی را خالق ساب ژانرزامبی یا 20۲7۵۲6 
۲ در زژانر وحشت می-دانند. 


از سال 1968 که یکی از سال‌های عجیب و پر حادثه در 
تولید نخستین فیلم «زامیی» یاد می‌ شسود و ۳ به امروز 
فیلم‌همای بی‌شماری با محوریت این ضد قهرمان 
۵ رایس او بولد نت ده ات و کته فا باعل آن‌ که از 
میان این فیلم‌های بی‌ش مار بیش از نیمی از آن‌ها از 
سال 2001 و پس از حملات تروریستی «یازدهم 
سپتامبر» به بعد تولید شده و ساخت آن‌ها تا به امروز 
رشد تصاعدی چشم گیری داشته است. 


در فرهنگ لغت‌هالبوودی زامبی‌ها موجودات انسان نمای 
نفرین شده‌ای هستند که در مرز میان مرگ و زندگی 
معلق‌اند و سرنوشتی بلاتکلیف و حیاتی برزخی دارند تا 
آن که لطفی شامل حال آن‌ها گردده وه بان مرگ 
دعوت شده و از تس کردایی رهایی یابند! این موجودات 
آلوده به میکروبی مسری و مرگبار هستند و اگر انسانی 
۲ 
می‌ش ود. . از این رو زامبی‌ها یکی از اشکال موجودات 
پلید و تانود کر هس تند که بصورت تیروهای شر و 


۲ (ضد مسیح) به تصویر کشیده شده‌اند. 


دو مفه وم زامبی و اآخرالزمان (۸۳06۵۱۷۳05۵)- در 
بسیاری موارد با هم 0۷۵۲۱۵۳0 (همیوشسانی) دارند تا 
آن‌جا که عبارتی با عنوان «۵006۵۱۷6۵ 20۳0016» 
تبدیل به یک کلید واژه در ادبیات زامبی‌ها شده است؛ 
به دنبال انتقال بیماری مهلک خود به تمام انسان‌ها بوده 
و خبر از قریب الوقوع بودن پایان دوران و نابودی 


۵ (سرزمین زامبی‌ها) کلید واژه دیگری بود 
که بواسطه فیلمی با همین نام به کار کرداتی و2 
۲ بدرر سال 2009 در دنیای زامبی‌ها خلق شد. 
هم‌چنین در همین سال بود که برای اولین بار لفت 
زامبی به یک گروه خاص نسبت داده شد و در این سال 
فیلمی به نام 5۳0۷ ۲26۶0 (برف مرده) ساخته شد که 
در آن نازی‌ها , به شکل زامبی برای نابودی انسان‌ها به 
تصویر کشیده شدند. 


در زامبی لند مسئله جداسازی دو سسرژرمین مه جشم 
میخورد که ۳ یادآور واژه‌ای آشنا در ادبیات تحت 
سلطه صهیو نیستی عرب است؛ ادی ای که در ان یه 
ا حاعل ‏ ات ار کر 
صهیونیست از فلسطینیان (که صاحبان و وارتان 
حقبقی این سرزمین اند) اشساره دارد. در این ادبیات 
التقاطی, جهان به دو قسمت "انسان‌ها ِ و ِ زامبی‌ها" 
تقسیم شده است, پر واضح است که در ترسیم چنین 
را هر انسانی طر فدار جداسازی این دو منطقه از 


با رمز گشبایی بخشی از این بروژه سازمان یافته و 
دخانی می‌توان به یکی از جد بدترین فیلم‌ های خانواده بر 
جمعیت زامبی‌ها به نام 72 ۷۷۲ ۷۷۵۲۱۵ به کارگردانی 
۲ ۱7۳۵ اشاره کرد. به نظر می‌رسد که حرف 2 
مفهوم ایهام برانگیزی از 721010 (صهیون) و 23170۳016 را 
در بردارد» که به معنای جنگ جهانی صهیون يا زامبی 
است و نکته تأمل برانگیز این است که, در این فیلم 
کشیده شده-اند. 


در 2 ۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ این بارهالیودد شمشیر خود را کاملاً 
از رو بسته و این فیلم مبین جنگ آشکار سینمای غعرب 
وهالیوود با مسلمانان است, که در ان به حقیفت محتوم 
نابودی زامبی‌ها نه طور مستهفيیم اشاره شده است. در 
این فیلم شاهد هستیم که میکروب مسری زامبی» که از 
یک کودک چینی (که نماد یک ابرقدرت تهدیدکننده تس 
مالی و اقتصادی ای ۱۰ است )؛ به مردم 

وان ای ند ی را ۹ و حالا 
زامبی‌های مسلمان فلسطینی تصمیم دارند که با عسور 
ای ۱ 9 که اه تدای وی اس ال 
صهیونیستی در اورشلیم (بیت‌المفدس) از مردم 
(مظلوم) فلسطین است وارد فلسطین اشسغالی شوند» 
در همین گیر و دار است که, هم چون هميشه قهرمان و 
منجی کلیشه‌ای‌هالیوود, که یک امریکایی چشم روشن و 
بلوند است و در این فیلم نقش آن را ۴:۲ 8۲۵0 بازی 
می کند» وارد معر که می- شود و به دفاع از اسراتیلی‌ها و 


صهیونیست‌های به اصطلاح مظلوم و نابودی زامبی‌های 
مسلمان و فلسطینی می‌پردازد. این فیلم شباهت‌های 
بسیاری به فیلم سینمایی 2012 سساخته ۲۴۵0۱5۱۱0 
۷۲ را دارد و همچون غالب فیلم‌های‌هالیوود. 
سرانجام همه انسان‌های به اصطلاح مظلوم که بطور 
حتم همان نژاد برتر یهود هستند» برای در امان ماندن از 
فتنه‌های آخر الزمان به کشتی بزرگی که نمادی از 
کشتی نوج است,؛ پناه می برند! 


نکته قابل توجه در این فیلم آخرالزمانی این است که 
بر عدد 12 تاکید بسیاری شده است, بطور منتال در 
معا ار شا ای کم ساب رد که رات ها 2 
12 کشسور حمله می‌کنند, و در نمایی دیگر مت قطار 
شماره 12 اشاره می‌شسود و يا این که در یکی از 
سکانس‌های ایتدای فیلم به وصوح نشان داده می‌ شود 


می شو ند 


ار رای اتگاهی هی ما یه تا 12 اک 
دسر می‌کنیم که به عنوان روز جهانی زامبی نام 
گذاری شده است . این همه ناکید بر عکدد 2 که نمادی از 
منلحی بشریت از دیدگاه مسلمانان است؛ کاملاً نمایان‌گر 
غعرض ورزی اشکار و بی‌شرمانه نظام‌هالیوود علیه 
مسلمانان می‌باشد. این فیلم به و ضوح نشان می‌دهد که 
میکروب مهلک مسری و مسن زامبی که از سال 1969 
فعال شده است, سید از کدراندن سیر تحولی و9 تکامل 
خو اس ال 2013 ات ها اه ت اس لام 
هراسی رسانه‌های صهیونیستی غربی مبدل شده است؛ 
تا تکمیل کننده پروژه کنثیف اسلام هراسی و منحی 


هراسی باشد و مسلمانانی که تا به ال به دروغ 
تروریست لقب داده شده‌اند مورد اتهام جدیدی به نام 
زامبی قرار گیرند, تا به مخاطب جهانی این گونه الفا 
شود که اینان همان موجودات نفرین ده و مرکباری 
هستند که قصد آلودگی و نابودی کل جهان را دارند! 


بر کسی پوشیده نیست که‌هالیوود این سلاح پروپاگاندای 
» رب ک الا در رال ای اه داف نب وم و اهر ی 
صهیونیسم جنایتکار عمل می‌کند و اسرائیل این دشمن 
اشکار ,همان گونه که در دنیا عبر واقعی خالق 
موجوداتی به اسم زامبی است, در عالم واقعی نیز یدید 
آورنده این موجودات» اما با اسامی دک ری هم جون 
ال انب عیانص رنه ی وت مه ۱ 1 
دروغهای کتیف خود و ایجاد رعب و هراس جهانی از 
اسشلام ات تداسلامی که رتر‌ سای آن تاک و تفت و 
رستکاریست. علی‌ای حال», حق ماندنی و باطل رو به 
زوال و نابودیست و وعده خداوند حق است که- و مکروا 
واعک اللدنه الله خی الماگرش. 


زمان در فضا چگونه می‌گذرد؟ 

در این لحظه سریع‌ترین افراد بشر سه فضانورد هستند. 
آن مک‌کلین (۱۱۵۱۳0 .۰ ۸۳۱۶)- فضانورد آمریکایی 
ناسا "دیوید سنت-زایک" (5۱۱۱۲-50۷25 ۲۵۷۲0) 
و رورو گاد دای ادا فص ای از وا و اراک 
کونوننکو" (0۲۱0۲۵۲۲0 40۱60 فضانورد روس سازمان 
فضایی فدرال روسیه هتستند. 


شاید برایتان تعجب‌آور باشد که چرا از واژه سریع‌ترین 
افراد استفاده کرده‌ایم اما باید بگوییم که دلیل استفاده 
از این واژه این است که آن‌ها اکنون با سرعت 28 هزار 
و 800 کیلومتر بر ساعت در ایستگاه فضایی بین المللی 
در حال چرخش به دور زمین هستند. 

خد مه ایستگاه فضایی در کترار نس اخی رم خود گفته‌اند به 
نظر می‌رسد زمان در شرایط میکرو گرانش سرعت 
هم کنرده ساترای عفهفان اراس فصایی ارویا در ال 
تلاش هستند تا از طریق قرار دادن فضانوردان در فضای 
واقعیت مجازی و از اس واکنش آن‌ه)]ا, اطلاعات 
ببیشتری درباره این مو ضوع به دست ان ند 

ریز گرانش يا میکرو گرانش به شرایطی گفته می‌شود 
که همانند بی‌وزنی و گرانش صفر (42670-9 است با این 
تفاوت که دس وی راتس دقیقا صهر نیست و مقدار 
کوچکی دارد. 

در این آزمایشات از یک هدست واقعیت مجازی برای 
جلوگیری از نشانه‌های بصری خارجی که می‌تواند نتایج 
را تحت تأثیر قرار دهد استفاده می‌ شود. 


برای هزاران سال» ستاره شناسان و منجمان معتقد 
شمسی باشد بسبار پیچیده بود. پس از قرن‌ها مشاهده 
هححای ها کف ۲ 1 یم که ری زو وکا رام 
ناه ره رد اه دی حور( ید می‌حرخنده له همیر 
ترتیب منظومه شمسی مان هم, چنین وضعیتی در 
کهکشان راه شبری دارد. 

موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری 

به گزارش بیگ بنگ» در واقع فقط حدود یک قرن است 
که ما فهمیده ایم بخشی از صفحه ستاره‌ای بزرگ‌تری 
هستیم که به دور یک نقطه مرکزی مشترک می‌چر خد. . و 
با توجه به این که ما خود بخشی از این صفحه بودیم» به 
لحاظ تاریخی بسیار سخت بود که موقعیت دقبق خود را 
تعیین کنیم. اما به لطف تلاش مداوم ستاره شناسان 
خال ان که خورشند ها تساک ای کیکسان اس 
اندازه کهکشان راه شبری : 

برای شروع باید گفت که کهکشان راه شیری خیلی 
خبلی ررک است._ نه تنها اآنداز ه‌ای عبر فقایل تصور ۲ 
حدود 1000 سال نوری دارد» بلکه بیش از 400 میلیارد 
ستاره در ان قرار گرفته است (حتی در سرخی براوردها 
این تعداد باز هم بیشتر ارزیابی شده است.) این را نظر 


کیلومتر (9.5 تریلیون کیلومتر), بنابراین قطر کهکشان 
راه شیری می‌شود 9.5:12-17 ۲ تا 10-17 11.4 
کیلومتر, پا 9500 تا 11400 کواردیلیون کیلومتر. 


این شکل و اندازه کهکشان راه شیری به کمک بلعیدن 
کهکشان‌های دیگر به دست آمده؛ کاری که ههور هم در 
حال انجام دادنش است. . در واقع کهکشان کوتوله کلب 
اکبر که نزدیک‌ترین کهکشسان به راه شسبری است, 
ستارگانش در حال ملحق شدن به صفحه کهکشانی ما 
هستند» این عمل در طول عمر طولانی کهکشان راه 
شیری بارها رخ داده و رخ خواهد داد و احتمالا کهکشان 
بعدی کوتوله نامنظم قوس خواهد بود. با این حال 
کهکشان ما در مقایسه با کهکشان‌های دیگر کیهان به 
نشوعی متوسط محسسوب می‌ش ود. مثلا اندرومدا» که 
نزدیکترین کهکشان بزرگ به ماست. با قطر 220 هزار 
سال نوری تقریبا دو برابر راه شیری است و در حدود 
0۵ الی 800 میلیارد سناره دارد. 


ساختار کهکشان راه شیری 

اکر می نوانشستید به تارج از کهکشسان سفر کنید وار الا 
به آن نگاه کنید» کهکشان راه شسسبری را به صورت 
میله‌های مارییچ می‌دیدید. مدت‌ها تصور می‌شد که راه 
شیری دارای چهار بازوی مارییچی است. ولی 
بررسی‌های بیشستر نشسان داد که فقط دو بازو دارد و 
آن‌ها سیر-قنط ورس ( ۱۷۲۷5 5600۲-66۲۲۵)- و کمان- 
شساه‌تخته (2۱۲1۱2۵-5201]]211115:)-_ يا همان برساوش 


نامیده می‌ شوند. 


بازوهای مارییچ از امواج چگالی تشکیل شده‌اند که دور 
کهکشان راه شیری می‌چرخند, به عنوان مثال ستارگان 
و ابرهای کگازی خوشه‌ای اعضای کهکشان را تشکیل 
می د هند . همانطور که می‌دانید امواج چگالی؛ در حبن 
حرکت از مناطق فضاء گاز و گرد و غبار را فشرده کرده 
و ز مبه را برای دوره‌های تشکیل و دک ستارکان 
فراهم می‌آورند. به هر حال فهم ما از وجود این بازوها 
(و دیگر کهکشان‌ها) به دست امده است. 


اعتقاد بر این است که ساختار تایه کهمکس ان راه شتری 
را دو بازوی اصلی مارپیچ در برگرفته ا کمار تک 
۵ کهکشان ما را نشان 
از عکس‌های کهکشان‌های دیگر است. و نه نتیجه 
اين‌که کهکشان راه شیری چطور به نظر می‌رسد برای 
دانشمندان بسیار دشوار بوده عمدنا به این دلیل که ما 
خود در داخل این کهکشان هستیم. دهه‌ها مشساهده, 
بازسازی واقعیت و هم‌چنین مقایسه با دیگر کهکشان‌ها 
به ما کمک کرد تا بتوانیم تصویر نستا واضصحی از 
کهکشان راه شیری آنطور که از دنیای خارج به نظر 
می ر سرد سِِ د سیت [ ۰[ چگونه دون ترک کهکشان راه 
شیری از ان عکس بهبه می‌ شود | 


به کمک نقشه برداری و بررسی‌های دقیق آسمان شب 
که با تلسکوب‌های عظیم زمینی و فضایی انجام گرفته 
است» ستاره شناسان تخمین می‌زنند که بین 100 تا 


0 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد. 
آن‌ها هم‌چنین معتقدند که هر ستاره حداقل دارای یک 
سیاره است؛ و این یعنی این که صدها مبلیارد سیاره در 
کهکشان راه شیری وجود دارد. (و اعتقاد بر این است 
که میلیاردها از این سیارات اندازه و جچرمی مشاه با 
زمین ما را دارند.) 


همانطور که اشاره شد بازوهای کهکشان راه شسیری 
تا 15 درصد از کل "ماده معمولی" (یعنی موادی که 
قابل مشاهده هستند در برابر ماده تاریک که قابل 
مشاهده نیست) کهکشان است., و باقی آن را ستاره‌ها 
تشکیل داده‌اند. قطر کهکشان ما تقریبا 100 هزار سال 
نوری است و ما فقط 6000 سال نوری از این صفحه 


با این حال» اگر آلودگی نوری قابل توجهی در اطرفتان 
وجود نداشته باشد, حلقه غباری کهکشان راه شیری را 
می‌توانید در اسمان شب تشسخیص دهید. اخترشناسی 
فروسرخ» و بررسی امواج غیرقابل مشاهده رادیویی از 
جهان» به ستاره شناسان اجازه می دهد بتوانند بخش 
بیشتری از ان را نیز بررسی کنند. کهکشان راه شیری 
مانند دیگر کهکشان‌ها, حاوی میزان زیادی ماده تاریک 
است, که طبق محاسبات» 90 درصد جرم ان را تشکیل 
می د هد . هیچکس نمی‌داند ماده تاریک دق فا جیبسست؛ 
ولی جرم ان به کمک سرعت چرخش کهکشان و دیکر 
رفتارهای کلی ان استنباط شده است. موصضصوع مهمی 
که درباره این ماده مرموز وجود دارده این است که ماده 


تاریک نقش مهمی در یکپاچگی و ثبات کهکشان‌ها و 
جلوگیری از فروپاشی ان‌ها دارد. 
0 

منظومه شمسی در فاصله 25 هز ار سال نوری از مرکز 
کهکشان و 25000 سال نوری از لبه ان واقع شده 
است. بنابراین همانطور که خودتان هم متوجه شدید ما 
در وسط فاصله بین مرکز و لبه کهکشان قرار داریم. 
ستاره شناسان بر سر این موصضوع توافق دارند که 
کهکشان راه شیری احتمالا دو بازوی مارییچج رک 
(بازوی برساووش و بازوی سپر-قنطورس) و چند بازوی 
کوچکتر دارد. منظومه شمسی در منطفه‌ای بین دو بازی 
اصلی., که شکارچی-ماکیان(0۳10۲۱-2۷01۱۷5)- نامیده 
عرض و 10 هزار سال نوری طول دارد, که از بازوی 


کمان حدا شده است. 


موقعیت منظومه شمسی ما, در بازوی شکارچی(0۲۱0۲ 
۲ کهکشان راه شیری 


اين واقعیت که راه شیری آسمان شب را به دو نیم کره 
تقریبا مساوی تعسیم می کند» نشان می‌دهد که منظومه 
شمسی نزدیک صفحه کهکشسانی قرار گرفته است. 
ربرت تام سب تاره رس ررلن رت ری بای ارگ گازها و 
غباری است که صفحه‌ی کهکشانی را اشباع کرده است. 
آن‌ها مانع از اين می‌شوند که روشنایی مرکز کهکشان 
ریس مه بای که ایمم طت رف دک آن رات ور 
واضح رصد کنیم. 


ممکن است شگفت زده شوید وقتی بفهمید 250 
میلیون سال طول خواهد کشید تا خورشید در کهشکان 
راه شبری یک دور کامل بچر خد. و این با "ال 
کم ی ۱( کم رز 4 
قبلی که منظومه شمسی در موقعیت فعلی‌اش در 
کهکشان راه شیری قرار داشت» دایناسور ها هسوز روف 
زمین زندگی می‌کردند, دفعه بعدی چطور؟ که می‌داند؛ 
شاید نسل بشر منقرض شده باشد و با این‌ که به 
موجودی تکامل یافته‌تر تبدیل شده باشد. 


همانطور که مشخص است., راه شیبری یک فضای بسیار 
عظیم است و تشخیص مکان ما در چنین فضای بزرگی 
کار ساده‌ای نیست. هنگامیکه دانش ما درباره جهان 
گسترش می‌یابد» دو چیز را یاد می‌گیریم» این‌که نه تنها 
جهان بسیار بزرگ‌تر از چیزیست که ما توانایی تصور 
کردنش را داریم, بلکه مکانی که در ان هستیم هم در 
دهنمان بسیار کوچک خواهد شد. الىته اگرچه منظومه 
شمسی ما در طرح بزرگ جهان ناچیز به نظر می‌آید» اما 
هم‌چنان بسیار ارزشمند است. اگر شما علاقمندید که 
درباره‌ی کهکشان راه شیری بیشتر بدانید» این بخش از 
سایت‌هابل و يا سایت ناسا را مطالعه بفرمایید. 


ساختار کهکشان راه شیری و چگونگی کشف آن 


هزاران سال است مردم معمای نوارهای باریکی را که 
در طول کنبد اس مان کشیده شده‌انده در سر 
برد تعداد ستارگان راه شسیری بی‌شمار است. هرجچجند» 
منجمان تا قرن بیستم موفق به کشف شکل‌گیری و 
ماهیت حقیقی ان نشدند. 


رصد سوم من به ماهیت راه شیری مربوط می‌شود رح 
دهد در هر صورت تعداد بی‌شماری ستاره می‌یابد که 


است. 
مر تال له اي ی و ۱ ۱ 
متعلق به این جهان نبودند و این کار او را به جایگاهی 


ساختار کهکشان راه شیری 


مت رم انش هشیم راه‌شیبری» همانند یک مارییچج 
غعول‌ییکر است. 200 میلیارد ستاره در این منظومه 
تخمین زده شسده است. یکی از این ستاره‌ها خورشید 
است. اعتبار: ۲۴0۲6۲۲ 


سرزمین وصفی او در خارج از جهان ما بود. آن اسناد و 
مدارک تحت عنوان ۱۱۷5 5۱06۳6۱۷5 (ییام‌رسان 


شیری در محتوای این اسناد ارائه می‌کند. تا آن زمان 
ماهیت آن‌ها ناشناخته سود و مهمتر از همه در زمره‌ی 
موضوعاتی از قبیل اسطوره‌شناسی فرصت 
دموو کریت» فیلسوف طبیعت گرای یونانی در فرن بنجم 
قبل از میلاد ادعا کرد باریکه‌های نور پراکنده در آسمان 
ستاره‌های بی‌ش‌مار صعیقی را شسامل می‌ش وند؛ 
بوشمن‌های کونگ آفریقایی از آن‌ها به نام ستون شب 
یاد می کنند. 


نگ اسان کح استمان 


پس از کشف گالیله, هرچند» حدود 150 سال از این 
ساختار رت اد تا دوباره موصوع مطالعات 
مود ستاره‌ها 0( بخت اد سک آسیانت مرب 
شده‌اند و اینگونه در طول آسمان کلب تردن شده‌آند. . از 
استفاده کرد و در شرف کشف حقیقت قرار گرفت. 


بهشت‌ها 0۴ ۲۳۵0۲۳۷ 270 ۳۱۱۹۲۵۲۷ ۱۱۵۲۷۲۵۱ 66۱۵۲۵۱ 
5 6 که در سال 155 موی شند » تس شیری 
۳ 7 رمین 2۳۳ بخشی از 
این لایه بودند؛ اه و کر ان بسته به افق دید ما 


حمدیکی ‏ از کنار» کهکشان شبیه یک چرخ خمیده است. 
قطری به اندازه 100,000 سال نوری دارد و ضصخامتش 
درخشان و کروی وجود دارد. اعتبار: ۲۵۲۱۲۵۲ ۲۱۵۱۲۳۱/۲ 


اما منجمان از کجا می‌دانستند نمای آشکار و معلوم راه 
شیری در آسمان» واقعا ساختار فضایی واقعی آن را 
بازتاب می‌دهد يا نه؟ فردریش هرشل در اواخر قرن 19 
با آمار و ارقام ستاره‌ای حاصل از کار خود راه حلی را 
عرضه کرد : هرشل مختصات و درخشندگی همه‌ی 
ستاره‌هایی را که می‌توانست باتلسکوب خود بییتند» تبت 


جدا از موثق نبودن اندازه‌گیری‌ها, با این‌که برای منال. 
تعیین کردن درخشش ظاهری ستاره ممکن بود؛ اما 
تعیین درخشندگی مطلق و درنتیجه فاصله‌ی آن‌ها ممکن 
نبود, یک مشکل اساسی دیگری هم وجود داشت: راه 
شیری پر از مواد میان-ستاره‌ای» ابرهای غبار و گازی 
است. این مواد نور ستارگان را جذب می‌کنند, دید ناحیه 
مرکزی را تار می‌کنند و باعث می‌شوند ساختار کلیدی 
داخلی را نتوانیم ببینیم. به همین خاطر» امار ستاره‌ای 
نمی‌تواند سیستم را به‌عنوان یک کل دربر بگیرد و فقط 
ناحیه‌ی اطراف خورشید را تا شعاع 10 هزار سال نوری 
پوشش می‌دهد. ان رد در این رجوجه ۲ ص قرن 
از 7( 7 با دید در به آس ان نگاه 
کنند. 


نگاهی به آن سوی پرده‌های غبار 


هیدروژن از عناصر بسیار متداول در جهان است. 
هیدورژن خننی (۳11)- به‌عنوان بخشی از مواد میان- 
ستاره‌ای فضای بین ستاره‌ها و حتی راه شسیری را پر 
می ‌کند؛ یعلی توزیع ایرهای کار عدوزتی از شکل کل 
سیستم. غیت می کنند» درسسبت همانطور که استخوان‌ها 
مدن انسان را شکل می د هند . 


اما این ستون‌های (استخوان‌ها) کیهانی چگونه قابل 
رویت خواهند بود؟ پاسخ این سوال در حیطه‌ی جهان در 
ابعاد 0 در اد هیدروژن در حالت پایه؛ 
می‌چرخد ناموازی هستند؛ اگر دو اتم هیدروژن با هم 
برخورد کنند, جهت اسپین هسته و الکترون ممکن است 
وارونه شود؛ تا این‌که با هم موازی شوند و بعد از یک 
زمان مشخصی, دوباره به حالت ناموازی پایه خود 
ترصی کرد 

این فرایند انرژی را به شکل تایش‌های امواج 
الکترومغناطیسی آزاد حی کی این خط در گس تره 
رادیویی طیف الکترومغن‌اطیس قرار ده بر زرد مواد 
میان‌ستاره‌ای چگالی کمی دارند» با این حال اتم‌ها دائما 
در حال برخورد هستند. این فرایند باعث می‌شود نواحی 

1 در نور این خط هیدروژنی بدرخشند. 


این تابش به درون پرده‌های غبار تقریباً دون مانع تفعود 
می کند و : با تلسکوپ‌های رادیویی قابل شناسایی 
هستند. با افق‌های جدید پیش روی ماء منجمان قادر به 
کشف ساختار مارییچی راه شسیری شده‌اند. در دهه 


0 تا 5 2۳ مسا علطت آن در 2 
مارپیچی کمتر از انتظار است. بنابراین» تحقیقات از سر 


گرفته شد. 


ناحیه‌ای به ابعاد 0 1 500 سال نوری را نشسان 
تون تست و۱ داتس واقع در آفریقای جنوبی 
۳ اعتبار: 5۸۳۸۵0 

بازوهای در حال حرکت 


مهم‌ترین شاخص ما ابرهای میان‌ستاره‌ای مولکولی 
هستند. این ابرها تابش‌هایی در نور مونواکسید کربن ( 
0 نشر می‌کنند. به این ترتیب» رسیدن به تصویری از 
راه شیری به‌تدریج ممکن می‌شد. کهکشان (برگرفته از 
0 هزار سال نوری و ضخامت 5000 سال نوری است. 
در مرکز این چرخ سیاه‌چاله‌ای قرار دارد. این ناحیه با 
توده‌ای کروی از ستاره‌ها با ساختاری سیگارمانند 
محاصره شده است. 


در فاصله حدود 15 هزار سال نوری از مرکز؛ علاوه بر 
ستاره‌هاء حلقه‌ای از ابرهای گازی و غبار وجود دارد. 
کهکشان با تعدادی بازو تعریف می‌ شود . تفر از ۱۵ به 
قوس (5501]1211115) و برساووش (۳۵۲5۵۱۷۷5), بازوهای 


گونیا -)٩10۲۱۲3(‏ و سیر-قنط ورس (50۷۲۷۳۱-۲۷)؛ 
بازوهای 3-کیلوپارسک و بازوی ماکیان (۲۷9۷۷5). 


هراران تاه سحاله هی در کمکسان اه سا ری و وه 
دارد 

منظومه‌ی شمسی ما در بازوی جبار (0۲10۲), در فاصله 
6 هزار سال نوری از مرکز و تقریبا روی صفحه‌ی 
اضلی فرار دارد این متظومه 200 مارد سعاره دارد 
وهاله‌ی کروی و ناحیه کروی آن را احاطه می‌کنند.هاله, 
هزاران خوشه‌ی ستاره‌ای گوی‌مانند را شامل می‌شوند و 
ناحیه کروی پلاسمای هیدروژنی بسیار نازک دارد. کل 
کهکشان در حال چرخش است., اجرام نزدیک به مرکز 
سریع‌تر و اجرام دور نسبت به مرکز کندتر می‌چرخند. 

عم کی تس سر اف اف بت بای ای ای ان 
می‌دهد که تنها از طریق جرم قابل مشاهده توضیح‌پذیر 


تن مب ۳ 


به نظر ماده‌ی تاریک نامرتی در این روند نقش دارد. 
منجمان با مسئله‌ی دیگری را با وجود چرخش» 
بازوهای مارییچی تغییر نمی ‌کنند و شکل ود را 
لیا رده سا هط که وان کی ار بر ات ای 
امواج شوک در سراسر منظومه شمسی است. امواج 
شوک» ماده‌ی موجود در بازوهای مارپیچی را متراکم 
می‌کنند» مانند ترافیک موجود در بزرگراه. پژوهشگران 
هنوز نمی‌دانند چه عاملی این امواج چگالی را سیب 
می‌ شود . 


براساس تحلیل‌های انجام‌شده بخش مرکزی کهکشان 
اه ار ادلی رک هر 250 سر تال کار 
یک چ__رخش کامل را انس--ام می‌دهد. به 
همین‌شکل, خورشید نیز برای تکمیل یک چرخش کامل به 
دور هسته کهکشان راه‌شیری 250 میلیون سال زمان 
صرف می کند. 

محققان دانشسگاه ویرجینیا با همکاری موسسه علوم 
اگوی یحو تا ایام ار تاشگو ها وان ند 
میانگین حرکت صد ها ستاره را در ابرماز لانی بسررک که 
در فاصله 170 هزار سال نوری از زمین قرار گرفته 
محاسبه کردند. هابل حرکت آرام ستاره‌های این کهکشان 
را طی دوره‌ای هفت ‌ساله محاسبه کر ده‌است. 


کهکشسان‌های صفحه‌ای مانند کهکشسان راه‌شسیری و 
ارمازلانی برری با ۱۳۱6 معمولا حرکتی خر وفلک مانند 
دارند. سیستم ردیاب دقیق‌هابل رای تعیین دقیق 
سرعت این نوع از کهکشسان‌ها شیوه‌ای جد ید را ارائه 
کرده‌است: محاسبه حرکت کناری ستاره‌های دورافتاده 
کهکشان. این اولین‌باری است که استفاده از این تکنیک 
منجر به محاسبه سرعت کهکشانی دورافتاده می‌شود. 


تا پیش از این اخترشناسان سرعت چرخش کهکشان‌ها 
را براساس تغییر طیف نوری ستاره‌های کهکشان 
محاسبه می‌کردنده تکنیکی که براساس اثر دایلری عمل 
می‌ک رده اما تکنیک محاسباتی جدید با ترکیب نتیجه 
محاسبات قدیمی دایلری اطلاعات تکمیلی جدیدی را 
درباره چرخش ۲ به دست آورده و برای اولین بار 


کهکشایی دیفر راانه دست آورد. 

برخوردار است, از ثبات تصویری خوبی برخوردار بوده و 
سابقه‌ای 24 ساله برای حضور در فضا دارد. 

در این مطالعه از دوربین زاویه باز تلسکوپ‌هابل برای 
بزرگ‌تری از سطح ماه در میان کهکشان ۱ استفاده 


سرا ها در کار 


به گزارش بیگ بنگ. حرکت زمین به دور خورشید با 
قر 0 کلیم ی در هک سا ول گرد 
نزدیک به 250 کیلومتر در ثانیه انجام می‌شود و دویست 
کی ی اه ۳ 
۹ ۱۳ 
سرعت 100 کیلومتر در تانیه به سمت کهکشان اندرومدا 
در این نقشه آسمان از ماهواره کوبه (60۳8۴), که 
ال ی لیس رو ات در رای که را 
می‌دهد. این نقشه نشسان می‌دهد که گروه محلی با 
این تابش اولیه و باس‌تانی حرکت می‌کند. رفتن 
لا دشال طو ی کته حالی ات کات ارفا 
با سن اجرام مختلف موجود در عالم مقایسه کنیم. این 
سرعت بالا در ابتدا غبر منتظره بود و بزرگی ان نیز 


هستیم؟ چه چیزی در آن دور دست ما را بسوی خود 


سخنان ناب بررکان تاریخ و سخنان حکیمانه 

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم» از شما چه 
پنهان ما از درون زنگ زدیم. (حسین پناهی) 

سخنان ناب بزرگان 

ار بت کی اس 

تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید متمر کز 


کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزآنند. 
(الکساندر گراهام بل) 


سخنان ناب بزرگان 

آدم‌ها لالت می کنند» بعد هی می‌پرسند چرا حرف نمه- 
زنی؟! (نیل سایمون) 

سخنان حکیمانه 

جملات ارزشمند و ناب بزرگان 


شکل احمقانه ای گرد است... (رسول بونان) 


سخنان ناب بزرگان 

هیچ‌وفت چیزی رو خوب نفهمیدی مگر این‌که بتونی به 
مادر بزرگت توضیحش بدی... (البرت انیشتین) 

سخنان ناب بزرگان 

هیچ‌وقت قرص‌هایی که حال آدم را خوب می کنند جای 


وب ها که دا آذم را فرص می کنند رام کرد 
(سیمین بهبهانی) 


در نهایت دار و ندار ما کلمات است. بمس بهمتر است 
سخنان ناب بزرگان 

از داشتن نظربه‌های عجیب نترسید. هر نظری که امروز 
مورد قبوله یک زمانی عجیب بوده. (بترند روسسل) 

من تنها یک چپ یز می‌دانم و آن این‌که هیچ نمی‌دانم. 
(سفراط) 

خداوند» روک خطوط کج و معوح؛ راست و مستهفيم 
بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از 
میان ما رفته باشند. (امرسون) 

سخنان ناب بزرگان 

اگر در اولین قدم, موفقیت نصیب ما می شد, سعی و 


هیچ‌وقت به گمان این که وقت دارید ننشینید زیرادر 
عمل خواهید دید که هميشه وقت کم و کوت-اه است. 
(فرانکلین) 

سخنان ناب بزرگان 

رای را اه تال ی کت ها سم 
کند. (چارلی چاپلین) 

سخنان ناب بنزرگان 

شک‌هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. 
سخنان ناب بزرگان 


جای کسی رو بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی. 
(چارلی چایلین) 


سخنان حکیمانه 


من هميشه آدم‌های تنبل را برای کارهای سخت انتخاب 
مب کنم. حون نها راحم‌بریی راه را یراک انجحامتش بیدا 
می کنند... (بیل کیتس) 


سخنان ناب بنزرگان 

آن‌که خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که 
توانایی کارهای بزرگ را ندارد. (لاروشفو کو) 

خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس) 

هه < بر در ود نی تسس که دور تمی‌بواسد به دس ی 
تا > تج ار که و رت لس ها سر ۱۳۰۱ 
دست دادن زمان بعد از سیری شدن ... (نلسون ماندلا) 


سخنان ناب بزرگان 

ر سم جهان این است که قانون بسازد» ولی ود از 
عادت پبروک می کند.-. (میشل فوکو) 

سخنان حکیمانه 

طریق دوست داشتن هر چیز آن است که بدانی آن را 
روزی از دست می‌دهی... رکبار چیسترتن) 

سخنان ناب بنزرگان 


درباره کسی با سوالات اش قضاوت کن نه با 
جواب‌هایش.... (فرانسوا ولتر) 

سخنان حکیمانه 

چرا اجازه میدهید افکاری که شادی شما را می‌دزدند در 
سخنان ناب بزرگان 

سعی کن انقدر کامل باشی که بزرگ‌ترین تنبیه تو برای 
دیگران گرفتن خودت از آن‌ها باشد. (یائولو کوئلیو) 
سخنان ناب بزرگان 

مراقب آرزوهای خود باشید. آن‌ها قابلیت این را دارند 
که محقق شوند. (میخائیل بولگالف) 


وقتی توبیخ را با تمجید پایان می‌دهید. افراد درباره 
رفتار و عملکرد خود فکر می‌کنند» نه رفتار و عملکرد 


دنباه سراسر صحنه بازی است و همه بازی‌گران آن به 


سس لت می‌آیند و می زر و ند . . نفعش نود زا به دی رت 


مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از 
دست تو خواهد رفت ؟ یس » اکنون از روت شوش 
ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان 
ری خی ام 


خودپسندی زنها بزرگ‌ترین علت بدبختی ایشان و نابودی 
خانواده‌هاست. هیچ چیز به اندازه خودیسندی زنها بنیان 
خانواده را نابود نکرده است. 


من یاور یقین و عدالتم من زندگی‌ها خواهم ساخت» من 
ساحت زمین خواهم کرد زیرا شادمانی او شادمانی من 


ات 


جملات حکیمانه و عارفانه 


جملات حکیمانه زیبا و کوتاه 
سس ری اک ود ز در اعماق درون شما پنهان 
و با ترنم و نغمه راه دریا ار خواهد گرفت. 


خداوندا مرا از کسانی قرار ده که دنیاشان را برای 
دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان 


مردان بزرگ و شخصیتهای مهم اشتباه می‌کنند و آن را 


شاید ردی ان جشنی نباشد که بو ار ری را داشستی 
را داشتی ,اما حالا که به ان دعوت شده‌ای, تا می‌توانی 
زیبا برقص. 


زف؟ در باب خو شبختی», عشق» آزادی؛ عدالت» خجوبی و 
یدق » تفکر درباره‌ی پیرسش‌هایی است که بنیاد هستی ما 


متمرکز کنید. پرتوهای خورشبد تا متمرکز نشوند 
هچ وفت نله کم ان ان که وفت دار ند بت ید رب را با 


سخنان کوتاه حکیمانه و زیبا از بزرگان 
زیانبارترین احساس تمرم از شکست؛ از 2 تحت دادن 
اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت 


بیشتر بدبختی‌های ما قابل تحمل‌تر از تفسیرهایی است 
که دوستان‌مان درباره ان‌ ها می کنند. 


ی یراع سای را رت کف ار 
آن‌چه والا بودن یک فرد را نایبت می کند کرده‌همای او 
ت, چون بیخ و بن آن‌ها معلوم نیست و معانی 
0 دارند» والایی در ایمان به هدف ارعان است. 


برای آن‌که همواره دوستان‌مان را نگاه داریم بهتر است 
همواره فاصله و بازه‌ای میان خود و آن‌ها داشته باشیم. 
پروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری, آنست که بعد از 
هر زمین خوردنی برخیزی 

دوست کیفی-تی است روحی, که دو جسم را به هم 
می‌پیو ندد و برای بقای دوسبی ؛ دوستان باید فضصیلت 9 
ارزش یک‌دیگر را بشناسند و به دیده‌ی احترام بنگرند. 


مگ دارد. 


خواهد یافت. 

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خضود 
پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم . اسکات یک 
ههوهههه سخنان بزرگان,»جملات قصار 
4 ۰ 44۰4۰4 

کسی داناست که می‌داند هیچ نمی‌داند. ضرب المنل 
4 ه ههوهههه سخنان بزرگان,»جملات قصار 
4 ۰ 44۰4۰4 


سعادت دیگران» بخشی مهم از خوشختی ماست. رنان 
هه ههوهههه سخنان بزرگان»جملات قصار 
۰ 44۰40۰۰4 

باد اک و تک اویره حاعوتس دلهاست_ ارد بررک 
ههوهههه سخنان بزرگان,»جملات قصار 
۰ 4 44۰0۰4۰ 

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به 
شمار روی. ژرژ هربرت 


4 ۰ 44۰4۰4 سنخنان بزرگان,جملات 
قصار 4 + + 4 + 4 + ه 

ادمم ای بر ک وااند تفت ده ار اک یحو اارد 
بزرگ 

4 ههوهههه سخنان بزرگان,»جملات قصار 
۰ 44۰0۰۰4 

آن زنده که کاری نکنده مرده به از اوست. ضرب المثل 
و ههوهههه سخنان بزرگان,»جملات قصار 
۰ 4 44440۰۰ 


کنید. انتونی رابینز 
ان کاخ و 7 
4 4 4 4 4 4 4 4 


فرومایگان پس از پیروزی» همآورد شکست خورده 
ان ره رخ رام آرد تشر کت 

4 ه ههوهههه سخنان بزرگان»جملات قصار 
4 ۰ 44۰4۰4 

بازگردانند, برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان 
وابسته می‌شوید و تماس خود را با منبع عشق درون 
خود از دست می‌دهید. باربارا دی انجلیس 

4 ه ههوهههه سخنان بزرگان,»جملات قصار 
4 44۰4۰4۰ 

با تقوی و خوبی می‌توان سعادت آفرید. زنون 

4 + 4 هه سخنان بزرگان جهان,جملات قصار زیبا 
۰ 44۰4۰4 

گاهی شالوده و ريشه شکست‌های بزرگ, از اشتباهات 
بسیار ریز و کوچک سرچشمه می‌گیرد. ارد بزرگ 

4 و هه سخنان حکیمانه بزرگان».سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ ۰ 4 4 4 هو 

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی‌ها را ازبین 
می‌برد. دیل کارنگی 

4 و هه سخنان حکیمانه بزرگان»سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ ۰ 4 4 4 ه 


خانه دارد. ارد بزرگ 


4 و 4 هه سخنان حکیمانه بزرگان»سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ 4 4 4 4 ه 

امکانیذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت 
ولی هنوز بیسواد بود.الک ور 

4 4 ۰ هه سخنان حکیمانه بزرگان,سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ ۰ 4 4 4 هو 

کص ار ه همه مهراان هار کر فد ار از ۰ ۳ ۱ 
ساختند. کریستوفر مارلو 

4 و 4 هه سخنان حکیمانه بزرگان».سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ 4 4 4 4 ه 

آن‌گاه که زایش راهی نو را از درون خویش احساس 
کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن 
بدان بسیار تلاش نموده ایی. ارد بزرگ 

۵ 4 هه سخنان حکیمانه بزرگان»سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ ۰ 4 4 4 هو 

انسان در همان لحظه که تصمیم می‌گیرد آزاد باشد؛ آزاد 


است. ولتر 
4 و هه سخنان حکیمانه بزرگان».سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰۰۰۰۰ 4 


مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. ضرب 
4 و هه سخنان حکیمانه بزرگان».سخنان ناب 
بزرگان 4۰۰ 4 4 4 4 هو 


+ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سخنان آموزنده + 4 4 4 4 4 4 

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را 
عم اسکا باه 

+ 4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ سخنان آموزنده + 4 4 4 4 4 4 

با بدیهای دیگران دل شوش را : به سیاهی نبالاییم» 


هموارم ساز سادکیمان کوک ات و نگاهمان امیدوار. 
ارد مزار ک 


4 + ۰ ۰ ۰ ۰۰ سخنان اموزنده + 4 4 4 4 4 4 4 

آنديشه کنید زیر انديشه کردن مایه زنده دل بودن مردم 
است. ناپلئون 

4 + ۰ ۰ ۰ ۰۰ سخنان اموزنده + 4 4 4 4 4 4 4 

تعلل و عقب انداختن کارها» یکی از شایع‌ترین راه‌های 
فرار از رنج است. انتونی رابینز 

+ + 4 4 ۰ ۰ 9 سخنان آموزنده 4 4 4 4 4 4 4 وه 

رسانه تنها می‌تواند پژواک ندای مردم باشد نه این که به 
مردم بگوید شسما چه بگویید که خوشایند ما باشد. ارد 
برر 

+ + 4 4 ۰ ۰ 9 سخنان آموزنده + 4 4 4 4 4 4 هو 

هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را 


خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران 
بورزند. باربارا دی آنجلیس 


4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 9 سخنان اموزنده 4 4 4 4 4 4 4 ۵ 


دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید 
"هر کنشی واکنشی را در پی دارد "یس بر این بسساور 


نخواهد بود. ارد بزرگ 

4 + ۰ ۰ ۰ ۰۰ سخنان اموزنده + 4 4 4 4 4 4 4 

از آهسته رفتن نترس, از بی‌حرکت ایستادن بترس. مثل 
4 + ۰ ۰ ۰ ۰۰ سخنان اموزنده + 4 4 4 4 4 4 4 


دوست منل یول» بدست ان زر از نگه داشتنش 
0 


+ 4 4 ۰ ۰ 9۰۰ جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 وه 


۹ زی و نار ۳ , شکاف و رخنه گاه انديشه اهریمن 


۰ 4 90۰04۰ سخنان بزرگان دنبا 44۰۰4۰۰۰ ۵ 
خنده کوتاهترین فاصله ببن دو نفر است. ویکتور هوگو 
۰ 4 90۰04 سخنان بزرگان دنبا 4۰4۰۰4۰۰۰ ه۵ 


دوستان را در خلوت توبیح کن و در ملاء‌عام تحسین. 
اسکاروایلد 


4 هه سخنان بزرگان دنبا هه 


4 هه سخنان بزرگان دنیا 0۰ هه 
خود را در حالت تسلط بر حوادت ببینید» بشنوید» و 
انتونی رابینز 

4 هه سخنان بزرگان دنیا 0۰ هه 
تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید. باربارا دی 
انجلیس 

4 هه سخنان بزرگان دنیا 00 هه 
خوبد تدعتر و مردم را هتکامی. می‌شناسی» که تنها شسوی. 
ارد بزرگ 

4 هه سخنان بزرگان دنیا هه 
تکرار مادر مهارت‌هاست. دیل کار یکی 

4 هه سخنان بزرگان دنیا 00 هه 

به زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد. 
ناپلئون 

4 هه سخنان بزرگان دنیا 00 هه 

نها یو ای کارامد اس که هم راه باسند با روص دن و 
کاویدن در خرد و دانش. ارد بزرگ 

4 هه هه سخنان بزرگان دنیا هه 


دوموسوبه 

4 4 + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 وه 

4 هههههه سخنان بزرگان ادب ۵۰۰00000 
کار بهترین تسکین دهنده» افکار پریشان» و غم است. 
اند ترریک 

4 هههههه سخنان بزرگان ادب ۵۰۰00000 
وظیفه‌ای را که از همه به شسما نزدیک‌تر است انجام 
دهید. گوته 

و 4 هههههه سخنان بزرگان ادب ۵۰۰00000 
خاصا مر آ فص فعط ای سس ده بر ۱:۱ 
شوم. بقراط 

و 4 هههههه سخنان بزرگان ادب ۵۰۰00004 
ای که سس ات ارام کت ار رکه 

4 4 + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 هه 

آن کس که ارده و استهامت دارده روی تکست نمی یبد 
4 +4 + + ۰ ۰ ۰ جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 وه 


بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران؛ نیکی در باره 
آان‌ ها ست . رو سو 


+ 4 4 ۰ ۰ ۰۰ جملات قصار +4 4 4 4 4 4 4 وه 


ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است: بخست از دست 
دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن, به افکار پوچ 
و بی‌ارزش. ارد بزرگ 


4 4 هه هه جملات قصار 44۰۰و 
کمال هنر در نهان داشتن هنر است. کینتلین 
4 4 4+ هه هه جملات قصار 44۰۰و 


بهتر آن است که آن‌را خرح لطسافت یک لبجند وب 


4 4 4 4 4 4 4 کر 

استعداد در فضای آرام رشد می‌کند و شخصیت در 
جریان کامل زندگی. گوته 

4 +4 + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 ۵ 

نم نم باران» سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا 
می‌کند» خرد هم ناگهان پدید نمی‌آید زمانی بس دراز 
می‌خواهد و روانی تشنه باران. ازد تررک 

4 4 + + ۰ ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 هه 

از استتننای-ات است که کسی را ب 6 خاطر آن‌چه که 


هست دوست بدارند. اکثر آدمها 1 وا در دیک ران 
دوست دارند که خود به آن‌ها امانت می‌دهند: خودشان 


+ 4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ جملات قصار +4 4 4 4 4 4 4 وه 


نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان 
برایمان ساخته بودید کشوری باشسکوه بسازد نام او 
رد رک 
4 + + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 ه 
ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند, از روز سوم بو 
4 + + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 وه 
اگر همه می‌توانستند از استعدادهای خود درست بهره 
می‌خواهند. ز کریای رازی 
4 +4 + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 وه 
اساسا خوشبختی فرزند نامشسروع حماقت است. همه 
کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند 
بی‌خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند 
"نفهمند* می‌توانند "خوشبخت "باشند. علی شریعتی 
4 +4 + + 4 ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 ه 

خارهای کوچک زخم به جان نمی‌زنند» بلکه با او می‌آمیزد 
برای روزهای سختر. ارد بزرگ 
4 +4 + + ۰ ۰ ۰ 9 جملات قصار + 4 4 4 4 4 4 وه 


هیچ چیز در زندگی شیرین‌تر از اين نیست که کسی 
انسان را و مت بدارد. هی در و دا خود هر وقت 


فهمیده‌ام که مورد محبت کسی هستم, مثل این و ۵ 9 
است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده 


ام. چارلز مورگان 


ستاره دوگانه 


ستاره دوگانه یک سامانه ستاره‌ای است که در آن دو 
ستاره به دور مرکز سنگینی سراسری مشترک میان خود 
رد می کنند. سامانه‌های دارای بیش از دو ستاره را 
سامانه‌های جید ستاره‌ای می‌نامند. مه ستارهة دیگر ستاره 
ندیم يا ستارة همدم نیز گفته می‌شود. ۰ بررسی‌های جدید 
نشان می‌دهند که درصد زیادی از ستارکان بخشی از یک 
سامانة حداقل دو ستاره‌ای هستند , ستارگان دوتایی در 
اخترفیزیک بسیار مهم هستند زیرا ویژگی‌های مدار 
آن‌ها جرم و چگالی آن تسا کان ۱۲ برای اخترشناسان 
مشسخص می کند. رم بسیاری از ستار کان تکی نیز از 
روک برون‌یابی رم ستارگان دوتایی مدست اند 
ستارگان دوتایی واقعی با ستارگان دوتایی مورک یکی 
میسن تند» تفاوت آن‌ها در این است که ستارگان دوتایی 
نوری از زمین و از دیدگاه ما با چشم غیر مسلح نزدیک 
به یک‌دیگر يا گاهی به صورت یک ستاره دیده می‌شوند 
ولی ان‌ها هیچ اثر گرانشی بر یک‌دیگر ندارند و فقط در 
راستای دید ناظر اینگونه دیده می‌شسوند. ستارکان 
دوتایی از روک طیف سنحی هم شناخته می‌ شوند. .کر 
مدار حرکت این ستارگان در راستای دید زمین باشد به 
آن‌ها دوتایی گرفتی 0 و هویت آن‌ها از راه 
بهره‌وری از پديدة گرفت تشخیص داده خواهدشد. 


نس تاره‌های دوتا. کاهی می‌توانند ی دعر ره 
تبادل کنند و تکامل یابند. از معروفترین ستارگان دوتایی 
می‌توان به الغول ((ستاره دوتایی گرفتی)» اه تک و 
ماکیان ایکس یک (که ندیم کوچکتر قویترین احتمال 
سیاهچاله است) اشاره کرد. 


اصطلاحات 


لفظ ستاره دوتایی از سال 1802 توسط سر ویلیام 
هرشل به کار رفت» در تعریف او امده‌است: «یک ستاره 
دوتایی واقعی- متشکل از دو ستاره‌است به طوری که 
به یک‌دیگر را جذب می‌کنند». دو ستاره نزدیک به هم 
به‌ طور تصاد فیستاره دوتایی سورک نام می‌گیرند» 
مشهورترین ستاره دوتایی نوری ستاره زتنا خرس بزرگ 
است که در صورت فلکی شرس وراک قرار دارد. 

دوتایی‌همای عبر واقعی را دوتایی سوری در ۱ 
اختراع تلسکوب ستارگان دوتایی بیشتری کشف شدند. 
هرشل» در 12790 میلاد ی ۷0۵ سامانه دوتابیی» و جد ود 
0 سامانه که به نظرش بیشتر از دو ستاره دارند ثبت 
نمود.[121]11]- یک سامانه دوتایی واقعی» دو ستاره‌است 
که جاذبه گرانشی دارند. وفستی دو ستاره تفکیک 
می‌شوند که با بالابردن دقت تلسکوپ‌ها به اندازه کافی 
(در صورت لزوم از روش‌های ات فرمیریک استفاده 
می‌شود) دو ستاره کاملاً مجزا دیده شوند که به آن‌ها 
دوتایی مرئی می‌گویند ۰ نشان بروز دیگر تعبیر 
طول موج بر آثر یدیده دویلر است؛ که به این نوع 
ستارگان دوتایی دوتایی طیفی[3]ٍ گفته می‌ شود در این 
ستاره‌ها خطوط طیفی بر اساس حرکت به سمت زمین 
1/۳ دهنده 3 ای که 2 
دی مرک لد کت مه کت در النته ند تحاران کت ۱ 
دوره منظمی این اتفاق بیفتد اگر مدار آن‌ها بسیار 
نزدیک به خط دید ما باشد» قدر ستاره به‌طور منظمی 
کاهس وراف انش می‌باند (الته تاستا مهد صاوی 


است)؛ که به آن‌ها دوتایی گرفتی می‌گویند بهترین مثال 
آن ستاره الغول است.[6] 


ستارگان دوتایی که هم مرئی و هم طیفی باشند, نادر 
هستند» و اگر یافت شوند اطلاعات مفیدی را در اختیار 
ستاره‌شناسان قرار می‌دهند جون ستارگان دوتایی 
بح ری ال  ]‏ دای رگید ات واقعی دارند و 
دوره‌های‌شان سین ده‌ها تا قرن‌هاست؛ سا کان دوتایی 
که در مدار کوچکتری دارند» ستارگان دوتایی طیفی 
می‌ شوند. به عبارت ۳۹ مار کار دوتایی طیفی در 
مدار خود بسیار سریع حرکت می‌کنند زی را مدار 
کوچکتری دارند بنابراین ستارگان دوتایی که هم طیفی 
باشند و هم مرئی باید بسیار به زمین نزدیک باشند تا 
دیده شوند. 


اخترشناسان توعی ستاره دوتایی کشف کرده‌اند که به 
آن دوتایی نجوم‌سنجی[3]- می‌گویند این گونه ستارگان 
به ظاهر حول یک منطقه خالی چرخش می‌کنند که با 
بررسی بیشتر جرم زیادی در ان منطقه پیدا می‌شود که 
نامرئی است مانند سیاه‌جاله» ستاره نوترونی و... بعضی 
ایا ای سایق ار 3 
دارند.[ 17- بررسی بیشتر در طول موج پرتو ایکس در 
بعضی از این گروه ستارگان منبع بزرگی از پرتو ایکس 
در مرکز جرم را نشان می‌دهد. بهترین مثال آن ماکیان 
ایکس یک است؛ از روی رم یافت شده که نه برابر 
جرم خورشید است و از روی حد تولمن-اوپنهایمر-ولکف 
(داکی مت دار یک او ار هر 
کمتر است). اين مرکز جرم بزرگ‌ترین نامزد برای 
سیاهچاله‌است.[9[]8] 


رده‌عدکف 


ستارگان دوتایی از لحاظ روش‌های رصد به چهار گروه 
دبع ی ند .11901 ستارگان دوتایی ره در چند 
دوتایی مرتی 

یک دوتایی مرتی مجموعه‌ای از دو ستاره‌است که 
صدا ان تا را ات دید ما راید فان وه مت ساره 
برای پیدا کردن این گونه ستارگان باید از تلسکوپ با 
قدرت تفکیک کافی استفاده کرد و هرچه دهانه تلسکوپ 
بزرگ‌تر باشد قدرت تفکیک دو ستاره از هم بالا می‌رود. 
[11] 

به ستاره درخشان‌تر در ستاره دوتایی مرتی ستاره 
الیه۱ ۲ اع )و ی تاره کر ور تا تایه ۱۰۰ 
همدم) گفته می‌شود. اگر دو ستاره قدر ظاهری یکسان 
داشته باشند به ستاره‌ای اصلی گفته می‌شود که زودتر 
کشف شده باشد.[12] 

دوتایی طیفی 

اک اوقات» تنها گواه دوتایی سود یک ستاره با 
بررسی اثر دایلر بر روی نور ساطع شده از ان است. در 
چنین موردی, اگر ستارة دوتایی متشکل از یک جفت 
ستاره باشد در ان از خطوط طیفی در نور ساطع شده 
از هر ستاره, تنخست به سمت آنی کشانده می‌ شود 1 
کف از ان به نس مب رنک قرمز متمایل می‌شسود» که 
همان حرکت به سوی ما؛ و سیس دور شدن از ما در 


مشترک خود» در طول دور رد مدار خویش است. 
ظاهری.[ 13] 

یک دوتایی کر دو ستاره‌است که مدار آن‌ها بسیار 
نزدیک به راستای دید ناظر باشد در این ح- در طول 
دوره بار گرفت رخ توح 1 و حال اگر دوتایی 
۱[ 0 ۰ اه بسود.[15]الع ول 
در دهءه گذشته» اندازه‌گیری پارامترهای اساسی 


دوتایی‌های گرفتی فراکهکشانی با تلسکوب‌های سری 8 
متری امکان‌پذیر شده‌است . این امکان باعت شده که از 


آن‌ها ۰ رای هط ور موف ده از دار هو ری ها 2۳ 
کهکشسان‌های دور به صورت بسیار دقیق تر استفاده 
۳ ِ ۱ 5 ترا ت 

دوتایی بجوم سجی 

۰ ان 0( ۵5۴ 6۱ ۵( ۰۵5۴ ۱-<(," 
ووت» 52۸2 


تکامل ستارگان دوتایی 


انتقال جرم و یک‌پارچگی 
پویانمایی از یک دوتایی طبفی به همراه انتقال جرم . 


پرونده:2 0۴ ۵۷۵۱۵۲۵۲ ۲۳6 0۴ 1۱۱۳۲۵55۲0۱۱ ۸۲۲۱5۲5 
۱۲۱۵۲۷ ۱۱۵۲۱-۲۲۵55 ۱0۲]پخش رسانه 


0 تصور هنرمند از تکامل یک ستاره دوتایی 
بسیار گرم با جرم بالا. 
6۵ 2 ۲۱۸۱۵۱۷۷۵۱۷5 


کاربرد در اخترفیزیک 
۵ 50۵ ۱۲۱۵۲۷ 2 0۴ 6221۴00۱6 5۱۱۳۱۵۱۵۲60 ۸۵ 


2 2۳0۷0 0۲۲۲ ۲۵55 5۱۳۲۱۱۲۵۲ ۷۷۱۲ ۵01۱65 ۲۷/0 
گرانیگاه ۵۲0۲۲5 ۵۱۱۱۴۲۲ ۱0. 


سای دما 


نتیجه‌گیری بررسی‌های بیشتر مرکز اخترفیزیک‌هاروارد- 
اسمتسویی (2006 بر بانه تحصیعات چارار لادا براورد 
کرده که؛ مغعایر با فرض کنونی حدود یک سوم از 
سبستم‌های ستاره‌ای در کهکشان راه شیری با دوتایی 
(باینری) با چندستاره‌ای «قتمین/2 ٩‏ و دو سوم باقی مانده 
را ستارگان منهرد تشکیل می د هند . از آن‌جا که سباره‌ها 
احتنم ]۱ راحت‌تر در یبرامون سنارگان تنها شسکل 
می‌گیرند» سباره‌ها سم ممکن است متداول‌تر از آن‌چه 
فلا تبصور شده باشند. این واقعیت که؛ ستارگان راک 
و درخشانی مانند خورشید بیشتر به صورت دوتایی با 
چندستاره‌ای هس تند » این تصور را ایجاد کرده‌بود که 


بیشتر ستارگان جهان چندستاره‌ای هستند» در حالی که 
تحقیقات حجد یبد پیرامون ستارگان کوچک‌تر و کم‌نورتر و 
کوتوله‌ها نشان می د هد که درصد آن‌ها بیش از ستارکان 
وآابسته نه سیستم‌های دوتایی 3 چندستاره‌ای است ۱161۰ 


ارات در کار تسا کای و 

منثال‌هایی از ستارگان چندتایی 

دو ستاره قابل دیدن از مجموعه ستارگان البیرو. 
جستارهای وابسته 

ستارگان دوتایی در داستان 

منابع 

۹ ۱ا ۱ ۱ ۱ 52۵۳ 5۲۱۳۵۲۷ 0۴ ۴۵0۲۲۲۵۲۲0۲ 
6 7 ۴" 


16۲۲۳۱5 0165111۳09 ۱۷۷/۱۲۳ ۱۱۲۱۵۲۷ 5 
060۱۱206 0۲ ۲۳۱۱۵0۵0۶ 0 


زیلیک 1 اسمیت (1378)» «ستارگان : سیس تم های 
دوتایی», بجوم و اخترفیزیک مقدماتی» ترجمه جمشید 


قنبری» تعی عدالتی» مشهد . : دانشگاه امام رضا (ع)» ص . 
0 ششایبک 1-14-605892-9604 


۱۷۱5/2 (۱ ۱ ۱ ۲ ۲ 


۲5۲۲۱۵۲۷ 5۳0 ۷۵۲۱۵۱۱۲6۵ 5, ۲ 
۲۱۶ ۷ 


۴۲۵/۲۵۲, ۲۵, "۴۱۱05۱۳۵ ۳۲۱۵۲۷ 92۵۲5, 5۳606۲۱ ۰ 
۸۵۸۱5۲1۱ 6 ۷ 


501, ۱, ۳5۲۱۵۲۷ ۱۵۵۲۲۳۵۱ 5۲۵۲ ۵0۱/15101۱۰, ۸ 
2-۲۵۷ ۳۱۲۱۵۲۷ 52۵۲5, ۸.۲ 

۲5۲۲۱۵۲۷ 5۲5۲ 5۷56۵۱5 ۸,۲ 

51۲۱۵۲۷ 25,۱ 1/۳ ۱ ۱ 

آر, دبلیو, قرست (1381), «اصول اپتیکی»» راهنمای 


علاقه‌مندان به دنیای ستاره‌شناسی, ترجمه تقی 


عدالتی», زه ره اشرفی» به کوشش پاتریک مور 
انتشارات استان قدس رضوی» ص. 12-8 شابک 964- 
17-33 0-7 


(1:5 ۱۷۱۳0, 60۰ "56۱۷-۲5 
۳۱۵۲۱۵۵001۲, )۱۱6۷۷ ۷۵۲۳۷: ۷۷۰۳۰ ۴۲۳6۵۲۱۵۲ ۵ 
601۱09۵۲۱۷ 10. 1993(, 616۲۱۲۲ (۱ 0 

۰۲20۱۱۱6 55۵۲5۶, ۱ 7 


"> ۱۱۷ ۱۱ ۱۱ "02 2«# ۰۱۳-۲۲۳ 
(۵ ۱ ۱۷ 


۴۲۵۲۵۲, ۰, ۴۱۱۳05۱۱۵ ۳5۱۲۱۵۲۷ 5۲۵۲6, 5۴60۵ ۰ 
۸۵۱5۲1۱ 2 ۷ 


۱۲۵۰/۷۷۷۷ ۱۷۷/۰۳۱۱5۲۱5 ۰5251 ۵ 
6۱۵5۲1۲۰۳۲۱۱ 5۳۵۲۵۱ ۵۰. ۳۰۱۱۵5۱۲۱۵ ۳5۱۲۱3۵۲ ۰ 
.5۲60۲6۵۱ ۴۰ ۸۵۱۸۹۲۱ ۷ 


-۳۱۵۲۷۵۲۵ ,5۱۳۵16 ۸۵۸۲۶ 5۲۵۲5 ۷۷۷ ۳۱۱۷۷ ۱05۲ 
5 ۳ 7 5 ها 


ستاره چیست؟ 
۳ ۳ 
در اسمان چه می‌گذرد؟ 


زمانیکه به آسمان شب نگاه می‌کنید اجرام مختلفی را 
ی مرلای دای اکن للست .سا را مس عاع. 
ستاره‌ها چش مک نمی‌زنند. ای تا ی ها 
هستند. جر لا 
بینید و از حمله‌ی آن‌ها چهار قمر روشن‌تر سیاره‌ی 
اما در اغلب شبهای ۷۳| را 
می‌ تبتید . ستارکان تقاط روش و نتورانی هس تند که 
چشمک می‌زنند. هزاران ستاره در دایره‌ی دید ما قرار 
دارند و هرچقدر آسمان تاریک‌تر باشد تعداد بیشتری 
ستاره خواهید دید. میلیونها ستاره هم هستند که خارج 
از حوزه‌ی دید ما هستند. تمام ستارگان بجز خورشید 
بسیار از ما دورند و خارج از منظومه‌ی شمسی ما قرار 
دارند. نزدیکترین ستاره که پرو کسیما-قنط ورس است 
2 سال نوری از ما فاصله دارد. 


وقتی با دقت به آسمان نگاه کنید خواهید دید برخی 
ستارگان درخشانترند, برخی کم نورتر هستند برخی 
بنظر می‌رسند» برخی سفید رنگند, و سرخی هم زرد 
کی تک تا تس مه دار تا 

ستارگان کیهان انواع بسیاری دارند که در مقاله‌ای دیگر 
به آن خواهیم پرداخت. 


ما در زیر نور یک ستاره یعنی خورشید افتاب می‌گيريم. 
خورشید با سیارات منظومه‌ی شمسی تفاوت دارد. 
سیارات در مقام مقایسه بسیار از خورشید کوچکترند و 
معمولا با رد ساخته شده‌اند (منل رمین و مریخ) و 
با از ؟ گازهای سرد (مثل مشتری و زحل). 


خورشید مانند دیگر ستاره‌های کیهان کره‌ای عظیم و 
روف وا اس وا ۰ کازهایی سوزان تشکیل شده که 
به واسطه‌ی جاذبه‌ی دوریی آن در کنار هم نگاه داشته 
شده‌اند. . خور شید بهمراه 100 میلیارد ستاره‌ی دیگر در 
کهکشای را ری دافم ات اصا ح ام بر سار نها 
یکسان است: ستاره‌ها با همجوشی اتمها در هسته شان 
فد ور و کر ها هی کت ای ار رد دی نار کار 


از 


در مورد خورشید این همجوشی به معنای آن است که 
اتمهای هیدروژن تحت گرما و فشار شدید اتم هلیوم 
می‌سازند. برخورد اتمهای هیدروژن به هم تولید گرما و 
نور می‌کند. این عمل سنتز هسته‌ای ستاره‌ای نام دارد و 
منبع تمام عناصر کیهان است که وزنی بیش از هیدروژن 
و هلیوم دارند. در نتيجه هرچیزی که می‌بينيم و حتی 
خودمان از انمهای مواد داخل ستناره نشکیل شده‌ایم. 


حال چگونه این سنتز ستاره‌ای شکل یه ره و در حجبن 
ان ستاره منفجر نمی‌شسود؟ پاسخ این است : تنوازن 
(تعادل) هیدرواستاتیکی. تعادل هیدرواستاتیکی توازن 
حجاذبه‌ی رم ستاره (که گاز ها را به درون می کشد) با 
تشعشعات) (که در درون هسته و به واسطه‌ی همجوشی 


این همجوشی فرآیندی طبیعی بوده و مقادیر زیادی 
انرژی نیاز است تا واکنشهای همجوشی برای برقراری 
تعادل با نیروی جاذبه‌ی ستاره آغار شود. هسته‌ی ستاره 
برای اغاز همجوشی هیدروژنی نیاز به دماهایی بیش از 
0 میلیون درجه‌ی سانتیگراد دارد. دمای مرکز خورشید 
ما 15 میلیون سانتیگراد می‌باشد. 


ستاره وهای که هیدورژزنش را مصرف می ‌کند تا هلیوم 
هیدروزن ستاره در نتیجه‌ی تبدیل به هلیوم مصرف شد 
جهت برقراری توازن با نیروی جاذبه) منقبض می‌شود. 
در این حالت دمای هسته بدلیل فشرده شسدن افزایش 
یافته و هلیوم با همجوشی به کربن تبدیل می‌شود. در 
این حالت ستاره به شکل غول سرخ در می‌اید. 

مرحله‌ی بعدی در حیات ستاره بسته به مقدار جرم آن 
داد. یک ستاره‌ی کم جچرم نظیر خورشید سرنوشتی 
متفاوت با ستاره‌های سنگین‌تر دارد. در ستاره‌های کم 
جرم در این مرحله لایه‌های بیرونی منفجر شسده و 
سحابی ستاره‌ای با مرکزیت یک کوتوله‌ی سفید تشکیل 
م کر رن 


با این حال ستاره‌های پر جرم منفجر شده و ابرنواختر 
را می‌ساز ند. به این ترتیب مواد سازنده‌ی ستاره به فضا 
پراکنده رم زر مفال در مورد سحایی‌ها 
سحابی خرچنگ در صسورت فلکی تور است. هسته‌ی 
ستاره‌ی اصلی در زمان تبدیل ستاره به ابرنواختر با 
ستاره‌ی نوترونی می‌شود و يا به شکل چاله‌ی سیاه در 


ستارگان در مبلیاردها کهکشسان در سراسر کیهان 
پراکنده‌اند و نقش مهمی در تکامل کیتی ایفا می‌کنند. 


سفر به زمان 
الف) زمان و قوانین نسبیت 


مفهوم زمان یکی از اسرارامیزترین مفاهیم در تاریخ 
فیزیک معاصر به‌شمار می‌رود. ما می‌گوييم زمان را با 
ساعت اندازه می‌گيريم» اما تنها عقربه‌های ساعت را 
می‌بینیم نه خود زمان را و عقربه‌های ساعت درست 
مانند موارد مشابه دیگر تنها متغیرهای فیزیکی هستند. 
یرای به یک متا اقا مک وه رت راان تب واد 
توابعی از متغیرهای فیزیکی دیگر, اما ما آن را طوری 
نمايش می‌دهیم که انگار همه‌چیز در زمان تغییر می‌کند. 


نسبیت خاص: 


یکی از جالبترین افکار بشر ایده جابجایی در بعد زمان 
است. البته اگر از یک بعد دیگر به قضیه نگاه کنیم همه 
می‌خوانید» زمان در حول و حوش شما به پیش می‌رود و 
اینده به حال و حال به گذشته تبدیل می‌شود. نشسانه‌اش 
هم رشد موجودات است. ما بزرگ می‌شویم و 
می‌میریم. پس زمان در جریان است. البرت انیشتن با 
ای نب من ان الیل ار که یتح ان جر 
۱ 0 
صورت می‌گیرد. بنابراین اگر بشود با سرعت بیش از 
سرعت نور حرکت کرد, زمان به عقب برمی‌گردد. مانع 
اصلی این است که اگر جسمی به سرعت نور نزدیک 


شتابی بیش از سرعکت تور یی دا کرد. اما شاید یک رور 
این مشکل هم حل شود. 


تپستیت عام به بررسی دستگاه‌های شتاب دار می‌پیردازد. 
مسدان کراننی بز یک دس تگاه شتابدار است. در 
هنگام عبور از یک میدان گرانشی منحنی است که تحت 
است و هرچه خمیدگی بیشتر باشد» ساعت کندتر کار 
می‌کند. بعنی در میدان گرانشی قوی ترءه ساعت کندتر 
است. در شکل زیر برای ساعتی که در ارتفاع قرار دارد 
و طبیعتا فروی کگرانسی در آن‌جا کمتر است زمان ند مر 
کرد ولی برای ساعتی که در یروک کی بیشتر 
قرار دارد زمان کندتر می‌گذرد. طبق نظریه نسبیت عام؛ 
نساعنی که در یک مبدان گرانشی فعوی‌تر فرار دارده 
کندتر از ساعتی کار می‌کند که در میدان گرانشی 
ضعیف‌تر قرار دارد. 


خمیدگی نور در عبور از کنار یک میدن گرانشی: نیوتن 
اما اینشتین نشان داد که اگر جسمی دارای یک میدان 
جاذبه بزرگ باشد و نور از کنار ان عبور کند دچار 
7 چگونه ۵ نود ۳ ال را ان کت ۹۱۳ 
ستاره‌ای در آسمان آن سوک خور شید درست در امتداد 
سطح آن واقع باشد و در زمان کسوف, خورشید قابل 


ریت باشد, اگر وضع آن‌ها را با زمانی که فرض کنیم 
خورشیدی در کار نباشد مقایسه کنیم خم شدن نور آن‌ها 
مسلم است. دانشمندان در موفقع کسوف در ره 
پرنسیپ پرتعال وافع در افریقای غربی دیدند که نور 
ستاره‌ها بای ان که به خط راست حرکت کنند در 
مجاورت خورشید و در اثر سبروی گرانشی آن خم 
می‌شسوند و بصورت منحنی در می‌ایند. یعنلنی ما وضع 
ستاره‌ها را کمی بللاتر از محل واقعیش هی بیس نیم . 
ماهیت تمام پیروزيهای نظریه نسبیت عام البرت 
که‌ای کاش راهی برای امتحان آن در آزمایشگاه داشتند. 
البته اخیرا چندین ازمايش عملی برای ازمون این نظریه 
به توسط دانشسمندان فیزیک و کیهان شناسی ساخته 


شده است . 


تک ار سس ته های ای بط ره ان درد که تا ها رد 
مسدان گرانتشبی بسیار فقوی؛ کنندتر کار می‌کنند و 
هم‌چنین نور در میدان گرانشی بسیار قوی» در مسیر 
بسیاری از معماهای کیهان شناسی در مورد سیاهچاله, 
چگالی جهان و... پاسخ دهد. 


ب) سعفر به آینده: 


در کصر حاض بسا فر به اد ده از دید بسیاری از 
دص ان زخ قستند * 


"اینشتین صد سال پیش با ارائه نظریه‌ی نسبیت ثابت 
کرد که سفر به آینده امکان پذیر است. برای این کار باید 
برسند که در حال حاضر از نظر علمی امکان پذیر نیست. 
فناوری است و در اینده توانایی سعهر به اینده امکان 
پذیر خواهد بود." 


زمان مانند یک رود در جریان است و اینگونه به نظر 
می‌ رسد هر کدام از ما در میان این جریان در حرکتیم, 
اما از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت زمان در مکانهای 
سفر به آینده است. اینشتین برای اولین بار این ایده را 
که مکانهایی وجود دارند که در آن‌ها سرعت زمان کاهش 
با افزایش پیدا می‌کند. در حدود صد سال پیش مطرح 
کرد وی کاملا درست فکر می‌کرده است. اثبات آن نیز 
در سیستم ردیابی ماهواره‌ای زمین يا 905 است که 
اشکار می‌کند زمان در فضا از سرعت بالاتری برخوردار 
است و می‌توان از این اصل برای سفر به اینده استفاده 
کرد." 
پارادوکس دو قلوها: 

یکی از آسانترین راه‌هایی که نسلهای ان می‌توانند از 
آن طریق به آینده سفر کنند حرکت با موشک‌های سریع 
بتوا نند سرعت را تا کسر قابل توجهی از سرعت نور 
برسانند باتوجه به پیش بینی‌های نظریه نسبیت هرکسی 
برروی زمین‌اند پیر می‌شود. البته لازم به ذکر است که 


با قرار دادن ساعت‌های اتمی در هوا پیماهای جت این 
نتایج اثبات شده است و در حد تعوری و نظریه نه یت و 
از نظر تجربی نیز به تائبد رسیده است. 

درحقیقت اگر دو انسان دوقلو جدا از هم یکی روی 
زمین و دیگری در یک فضاپیما که با سرعت نور بین 
ستارگان حرکت می‌کند؛ زندگی کننده وقتی پس از 20 
زمینی برابر با 200سال می‌شود. یعنی اگر این دوقلوها 
هنگام حدا شدن یکسال داشته باشند» پس از این مدت 
سرعت نور سفر می‌کرد» 1 سال خواهد داشت. 
درواقع می‌توان گفت که برادری که با سرعت نور سفر 
کرده است, به اینده برادر ساکن زمین پرش کرده است. 
بیشتر دانشمندان بر اين عقیده هستند که سفر به آینده 
ند کمک فک د ده تس صورت مک رد دران 
خصوص سه یدیده مد نظر است: سیاهچاله‌های دوار» 
کرمچاله‌ها و ریسمانهای کیهانی. 


1- سباهچاله, ماشینی برای سفر به زمان 


سیاهچاله‌ها اگر یک ستاره چند برابر خورشید باشد و 
همه سوختش را بسوزاند» از آن‌جا که یک نیروی جاذبه 
قوی دارد لدا جرم خودش در خودش فشرده می‌شود و 
یک حفره سیاه رنگ منل یک قیف درست می‌کند که 
نیروی جاذبه فوق‌العاده زیادی دارد طوری که حتی نور 
هم نمی‌تواند از ان فرار کند. اما این حفره‌ها بر دو نوع 
هستد. یک نوعشسان نمی‌چرخند دا انتهای قیف یک 
نقطه است. در آن‌جا هر جسمی که به حفره مکش شده 


باشه نابود می‌شود. اما یک نوع دیگر سیاهچاله نوعی 
است که در حال دوران است و برای همین ته قبیف یک 
قاعده داره که به شکل حلقه است. مثل یک قیف واقعی 
است که ته آن باز است. همین نوع سیاهچاله است که 
می‌تواند سکوی پرتاب به آینده يا گذشته باشد. انتهای 
قیف به یک قیف دیگر به اسم سفید چاله می‌رسد که 
ورست کی آن عصل م کید یعنی هر جسمی را به 
شدت به یرون پرتاب می‌کند. او یت و 
می‌توانیم پا به زمانها و جهانهای دیگر بگذاریم. 


2-کرم چاله» ماشینی برای سفر به زمان 


کرم چاله: یک سکوی ده از ار ار است که 
می‌تواند در عرض چند ساعت ما را چندین سال نوری 
جابجا کند. فرض کنید دو نفر دو طرف یک ملافه رو 
گرفته‌اند و می‌کشند. اگر بک توب تنبس بر روی ملافه 
قرار دهیم یک انحنا در سطح ملافه به سمت توب ایجاد 
می‌شود. اگر یک تیله به روی این ملافه قرار دهیم به 
سمت چاله‌ای که آن توپ ایجاد کرده است می‌رود. 


ای تطظر اس اسب که کرای اسمایی در قفصا و مان 
انحنا ایجاد می‌کنند؛ درست مثل همان توب روی ملافه. 
حالا اگر فرض کنیم فضا به صورت یک لایه‌ی دوبعدی 
روی یک محور تا شده باشد و بین نیمه بالا با 
خالی باشد و دو جرم هم اندازه در قسمت بالا و پیایین 
مقابل هم قرار گیرند. آن وقت حفره‌ای که هر دو ایجاد 
می کنند می‌توآند به همدیکر رسده و انحاد یک تونل کند. 
متل این که یک میانبر در زمان و مکان ایجاد شده باشد. 
به این تونل می‌گویند کرم جاله. این امبد است که یک 
کهکشانی که ظاهرا میلیونها سال نوری دور از ماست؛, 


از راه یک همچین تونلی بیش از چند هزار کیلومتر دور 
یچ نباشد. در ال و و تونل 
0 بین ن جهان‌های صوازی ارتباط رف کند و در 
نتیجه به همان ترتیب می‌تواند ما را در زمان جابجا کند. 


3-ریسمان‌های کیهانی, ماشینی برای گذر از زمان 


اخرین راه سفر در زمان ریسمانهای کیهانی است. طبق 
ان رک شوه هایی به ات کر 
فضا وجود دارند که کل جهان را پوشش می‌دهند و تحت 
فشار خیلی زیادی هستند. این‌ها هم یک نیروی جاذبه 
خیلی قوی دارند که هر جسمی را سرعت می‌دهند و 
چون مرزهای فضا- زمان را مغعشوش می‌کند لدا 
می‌شود از آن‌ها برای گذر از زمان استفاده کرد. 


سوالی که به ذهن می‌ رسد این است که آیا موارد ذکر 
شده تنها راه‌های سفر به آینده هستند و یا ممکن است 
راه‌های دیگری ببز وجود داشته باشد که و به 
آن‌ها پی ببرد؟ 


عاس کت تا دا هر وی وا ۳ 


بدیهی است که قرآن به عنوان معجزه جاوید اج رن 
پیامبر(ص)» دارای جنبه‌های اعجاز زیادی می‌باشد نکته‌ای 
که دانشمندان به تازگی متوجه آن شده‌اند اعجازی است 
که در داستان اصحاب کهف بیان شده است. همانگونه 


محیطی با یک گرانش بالاتر قرار دارد زمان کندتر 
می‌گذرد. و هم‌چنین نور در میدان گرانشی بسیار قوی, 
در مسبر مستهفيم خود منحرف می‌ شسسوند. لاز م به ذکر 
است که ایجاد تغییر در گرانش یک محیط, موضوعی 
کاملا شدنی است و دانشمندان اقدام به شبیه سازی 
نبروی گرا کرد ماه جهت فضا نوردان نموده‌اند و با 
حتی بعضی از فضانوردان بودن در نیروی گرانش صفر 
را در کره زمین تجربه کرده‌اند. 

داستان اصحاب کهف دارای نکات بسیار زیبا و عجیبی 
می‌باشد. افرادی با بودن در مکانی خاص» زمان برای 
آن‌ها به گونه دیگر گذشته است. برای افرادی که خارج 
از این محیط قرار داشته‌اند 309 سال قمری و برای 
افرادی که در درون غار بوده‌اند تنها یک روز گذشته 
است و یک چنین چیزی از نظر علمی با در نظر گرفتن 
امکان تغییر کرانش ان محیط به دلایلی خاص و در نتیجه 
تغییر گذر زمان برای کسانی که در درون غار بوده‌انده 
کاملا قابل قبول می‌باشد. 

همانطور که در بخش نسبیت عام مطرح شد نور به 
هنگام عبور از کنار یک میدان گرانشی س و و 
اما نکته بسیار جالب ان است که در ایه هفدهم ی 
کهف؛ به زیبایی تغییر مسیر حرکت نور خورشید به 
هنگام عبور از کنار غار اصحاب کهف, بیان شده است. 

و (نور) خورشید را هنگامی که طلوع کند می‌بینی که از 
مقابل غارشان به سمت راست میل می‌کند و هنگامی 
که غروب می‌کند (نورش را) از سمت چب آنان می‌برد و 


این از نشانه‌ها و معجزات خداوند است. (کهف/17) 


به جمله:" این از نشانه‌ها و معجزات خداوند است" دقت 
کنید. که بلافاصله بعد از بیان تغییر مسیر نور خورشید 
بیان شده است. و به روشنی مشخص است که موقعیت 
(نور) خورشید به هنگام عبور از کنار غاره در ان مقطع 
خاص(به علت تغییر گرانش در محیط غار و يا هر عامل 
دیگر) دارای شرایط خاصی وده است. و به هیچ وجه 
بیان موقعیت خورشید برای مشخص کردن موقعیت غعار 
نمی‌باشد زیرا این روشی مناسب برای تعیین موقعیت 
غار نمی‌باشد و از طرف دیگر تابش نور خورشید در 
شرایط خاص باعث ایجاد تغییر خاصی برای افرادی که 
در درون غار بوده‌اند» نمی‌شود. 


لازم به دکر است این معدان گرانشی بالا در غاره تنها در 
کسری از ثانیه وجود داشته است که به همین دلیل تنها 
بر پرتو نور که دارای سرعت بسیار زیاد می‌باشد تاثیر 
گداشته است. و لحطه اعما ای ری گرا تالا رز 
زمان طلوع خورشید و در طی زمان بسیار ناچیز(لحظه 
رفتر به‌اانده) بوده است و هم‌چنین بعد از گذشت 309 
سال برای سایر افراد دقیقا در عروب چنان روزک» زمان 
حصور دوباره آن‌ها در غار مو د ۵ است. . و تعیبیر در شرایط 
غار به هنگام عروب خور شبد» باعث تغییر مسیر نور 


شده است . 

در آیه هفدهم به نکته جالب دیگری نیز اشاره شده 
است. *" ان ها در فضای و تممعی از ان غارند" " آما سود 
در یک میدان گرانش بالا باعث کشیدگی می‌گردد و در 
ای خر بالاء ماده به کلی تجزیه و جزتی از آن 


اشاره شده است. 


در مورد این‌که غاری که اصحاب کهف در آن برهه از 
است در ایه زیر مشخص شده است * 


.. اگر بر آن‌ها اطلاع یابی (و از نزدیک ببینی) مسلما 
گریزان به آن‌ها پشت می‌کنی و همه وجودت از آنان پر 


لاز م به کر اسب که سرعت گری زء حداقل و 
گرانشی جسمی دیگر فرار کند. آن‌چه از آیه مشخص 
است این است که غار در آن مقطع زمانی خاص دارای 
شرایط خاصی نود ه است. هم چنین از آیات زیر مشسخص 
ی ند که گد رصان رای اصحای کهف ا اف ارت که 
خارج از غار بوده‌اند متفاوت بوده است. و این به خوبی 
نشان می‌دهد که اینگونه نبوده که آن‌ها هم مانند سایر 
افراد 309 سال بر آن‌ها گذشته و در طی این زمان 
آن‌ها در خواب بوده‌اند, (مشکل تعذیه در این مدت) بلکه 
واقعا آن‌ها تنها یک روز در آن غار به خواب رفته بودند و 
به علت قرار گرفتن در یک میدان گرانشی بالاء گذر 
زمان بر ان‌ها کندتر گذشته و بعد از یک روز (معادل 309 
سال برای افرادی که خارج از غار بوده اند) که از خواب 
بیدار می‌ شسوند» احساس کر ی کرده و از مان 
خودشان» فردی را برای تهیه غذا انتخاب می‌کنند. 


,.. گوینده‌ای از آن‌ها گفت: چقدر (در این‌جا) مانده اید؟ 


دیگر) گفتند: پروردگارتان به مقداری که مانده‌اید داناتر 
است. حالا یکی از خودتان را با این پول نقره به سوی 
هر گر سنید» و باید درست بنگرید که کدام یک از 
اهالی آن‌جا طعامش یاکیزه‌تر است پس از آن برای شما 
روزیی بیاورد. (کهف/19) 


توضیح داده شد که بودن در یک میدان گرانشی بالا», 
باعت می‌شسود که ماده به کلی تجزیه شود. در آیه زیر 
اشاره شده است که این معجزه به نوعی نشان دهنده 
قیامت و برنگیخته شدن پس از مرگ است. یعنی پس از 
آن‌ها را جمع می‌کند. البته ممکن است این اف زایش 
میدان گرانش به میزانی که باعث متلاشی شدن اجزاء 
بدن آن‌ها شده باشد نبوده و تنها باعث ایجاد تغییراتی در 
بدن آن‌ها شده بانتتد که اکر کسی به آن‌ها در آن مقطع 
زمانی نگاه می‌کرده دچار رعب و ترس زیادی می‌شده 
است. 


و اینگونه (مردم آن دیار را) از (وضع) آن‌ها آگاه ساختیم 
ان‌گاه که در میان خودشان در کار بعثت خود نزاع داشتند» 
تا بدانند که وعده خدا حق است و در (آمدن) روز قیامت 
تردیدی نیست. (کهف/20) 


البته لازم به ذکر است که بیان تغییر میدان گرانشی در 
محیط غعار, ناشی از عامل دیگری باشد که هم باعث 
تغییر در گذر زمان و هم تغییر مسپر نور خورشید در 
هنگام عبور از کنار غار گردد. 


سفر اکتشافی در جستجوی سد یأجوج و مأجوج 

ملل مه دستشان رسبیده بود» می‌توانست سفرهای خود 
انان» منقولات تاررکانان یا فرستادگان سیاسی و نیز 
سفرنامه نویسی اشتغال داشتند. 


آن‌ها به خوبی آگاه بودند که برای دستیابی به اطلاعات 
دقیق» نیاز به «مشاهده» و ثبت گزارش‌هایی هستند که 
از مسافران يا ساکنان آن بلاد بدست می‌آورند. این در 
باره سرزمین‌های عادی», می‌توانست امری عادی باشد 
اما در باره سرزمین‌های مقدس, مناطقی که نامشان در 
اسطوره‌ها آم‌ده ی و آن‌چه که از آن‌ها با عنوان 
و اخسایست مون مفدس اهل 7 و همین حور 
اسطوره‌هایی باشد که در میان ملت‌ها در باره برخی از 
این اماکن وجود داشت. 


ار از منابع نیز, ترکیبی از این دو منبع مورد 
آرتای یی و ی رای ای یه و 
اتتط روا ان ها ی اهر رای تال در ان که 
ماد ۵[ قدماه دنباآوند» چنین وضعیتی و ۵ : 


اما در باره مشاهدات افراد و این که چه مقدار از آن‌ها 
داستانی و حکایت وار است و جه مقدار واقعی» طبیعی 
است که آن کزارش‌ها را ترکیبی از مسموعات محلی 
آنان به علاوه مشاهدات خودشان بدانیم. در این باره» 
این که مطالب مستندی به نقل از ان‌ها باشد» و سند 
مطالب ذکر شود به ندرت در آنار جفرافی قدیم 
اطلاعاتی به دست می‌آوريم. اما برخی از این جغرافی 
دانان» مانند مقدسی» نود عکزم سهر می کردند 9 
مستقیم اطلاعات را ثبت می ‌کردند. در این باره, طبیعی 
است که بادداشت‌های بر فد ار حساهات ح ود ار دا 
بیشترین ارزش را دارد. 

این بحث را با این هدف دنبال می‌کنيم که اطلاعات ارائه 
شده در متون جغرافیایی ما از نقطه نظر معرفتی» چه 
اندازه ارزش دارد؟ 


اکاه هتای فا ۰ هر 1 
ی اه ی یت و اه 
ده تا وا ها ی اس ۱۳ 
9 مشاهدات» امری عادی بوده است. 


در این زمینه, البته باید بین کارهمای مختلف که توسط 
افراد متفاوت نوشته شدهء فرق گذاشت. برخی از 
نویسندگان» در امر جغفغرافی نویسی ؛ حجرفه‌ای 1 دقیق 
هستند. آنان بر اصطلاحات تسلط داشته و وقتی در باره 
نت هر با راه با وه تا درا سح می‌ ون ده یک نص ور 
آنار که در این جوزه وارد شده‌انده مانند بسیاری از 


یک رشته علمی, در ذهن نویسنده نبوده اما تلاش کرده 
است تا (برای نمونه) در باره شسهر خود» از زاویه مور د 
علاقه اش اطلاعاتی در اختیار بگذارد. 


بسیاری از کتابهایی که در فضائل این شهر و ان شهر 
نوشته شده, داده‌هایی دارد که نمی‌تواند از نظر علمی 
رد تاد فرا کرد ایا هت تا ار ای 
هست که باید در کل مورد استفاده قرار گیرد. 


سد ی‌أجوج و مأجوج و ارتباط آن دو با مسائل آخر 
الزمانی 

در این میان, اطلاعات مربوط به اماکنی که در قرآن یا 
احادیث به آن‌ها اشاره شده, از ویژگی خاصی برخوردار 
است. باغ ارم» ارض المقدسه, سد پیاجوج و ماجوج و 
بسیاری از اماکنی که در متون دیتی در باره آن‌ها سخن 
گفته سشده» مورد بوحجه خاص این قبیل نویسندگان است. 


در این زمینه». حتی جغرافی دانان حرفه‌ای هم علاقه مند 
هستند مطالبی گردآوری کرده و توضیحاتی اراثئه دهند, 
زیرا مشتریان آن‌ها طالب این قبیل اطلاعات هستند. 
این‌جاست که پای منابع تازه‌ای به میان می‌آید, منابعی 
که برای رفع عطش خوانندگان مذهبی بسیار اهمیت 


می دانیم که این قبیل مراکز جغرافیایی, به ن وعی در 
ارتباط با تحولات آخر الزمانی نیز اهمیت دارند و بنابرین 
هر مسلمانی علاقه مند است تا دریابد چه اتفاقی در آن 
دور خواهد افتاد و آیا نبه او و جایگاهی که او در آن 
قرار دارد, مربوط می‌شود یا خیر. 


با ال ای کی تال زا ۱ وا ۱۳ 
ای 
اهمیت را در ارتباط با برخی از منتاطق دارد. به این 
روایت نو حه فرمایید: 


و بدان که البژاء بن عازب و حذيفة بن اسید گفتند: ما 
4 صلی االه 

علیه و سلم- پدید آمد» گفت چه همی گویید؟ گفتیم که 
مذاکرات همی کنیم اندر باب قتاعت. تعامت حسا ی 2۱۱ 
علیه- گفت که قیامت برنخیزد تا انگاه که بیینند از پیش 
آن ده نشان- دخان» و دابة الأرض؛ و خسهی به مشرق» 
و خسفی به مغرب» و خسفی به جزیره عرب, و دجال» و 
یاجوج و مأجوج, ای کف سر اه از زبر «5»> عدن» 
و فرو آمدن عیسی- علیه السلام - و رام دن افدای از 
مغرب. (تاج التراجم» تهران, 1375: 2/706) 


نکله دیری که در ان مساله وجود ذاشت ای بود که 

«مطلع الشمس» کجاست؟ بحت در این‌جا در باره تعریف 
مشرق بود. در این زمینه» و برای روشن شدن این تعبیر 
هم دانستانهایی که به توعی فرارش حعغرافبایبی بود در 
منایع وارد شده مود . . الیته به لزوما منایع جغرافیایی بلکه 
گاه تفسیری و به مناسبت این که مردم در جستجوی 
تفسیری برای این قبیل تعابیر هم بودند. در همین جا.؛ 
روایتی که نوعی «گزارش جغرافیایی» در ارتباط با 
مفهوم مشرق و سد یاجوج و ماجوج است, نقل شده که 
جالب است: 


«و عمرو بن مالک گوید که مردی به سمرقند خلقی گرد 
وی با بودند» گفت: می‌رفتم تا از چین درگذشتم. 
آن‌گاه از خبر آن گروه بیرسیدم که آفتاب برآید بر ایشان 
گفتند؛ میان تو و ایشان شبانه‌روزی است مردی را به 

مزد گرفتم تا مرا ی 
گوش خویش فرش خویش ساخته بودند و بر آن 
می‌نشستند و دیگر به جای جامه می‌پوشیدند» و پار من 
که با من بود زبان ایشان دانستی, ایشان را گفت: ما 
که ما آن‌جا رسیدیم و درین بودیم که بانگی شنیدیم چون 
صلصله, از هش برفتیم و بيفتاديم, ون به هش 
بازآمدیم ایشان را دیدم که مرا به روغن می‌مالیدند که 
ایشان را بود, نگاه کردم که آفتاب پدید آمد بر آب, چون 
رگد را ار و کناره آسمان بر آن آب پیوسته 
موه 3 چنان که کناره خیمه‌ای به زمین اس آن‌گاه آفتاب 
مرا و پار مرا در سرداب پر ۳ هب15 
رن اه ار ره ردص ار ای ره 
افکندند تا همی پخت. چون ذو القرنین مشسرق بدید» 
خواست که آن قوم را که زیر قطب شمالی باشند به 
نزدیک یأجوج و مأجوج ببیند» (تاج التراجم, 3/1333). 


در برخی از نقلها, ماجرای خروج یاجوج و ماجوح از 
اشراط قیامت دانسته شده است: «کلبی گوید که سد در 
ناحیت بنات النّعش است. آنگه از پس پاد کردن ذو 
القرنین و قصه یأجوج و مأجوج, حال قیامت یاد کرد از 
بهر آن که بیرون آمدن یأجوج و مأجوج از اشراط قیامت 
است» (تاج التراجم: 3/1341).- بدین ترنیب آن‌ها در 


ای تلا بح ار اسان هاء هس تسد ا دو ار رن 
بیایند و مشکلی ایجاد کنند. 


الینه این ننها نعیر «مشرق» در قران نبیست که در 
اين‌جا به مناسبت داستان پاجوج و ماجوج اسیر تأویلات 
و و و ی هجو و ار وی 
جمله است تفسپر «العالمین» در «رب العالمین» که 
اظهارات جغرافیایی شگفت که درحکم «عالم پیمایی» 
دارد برای آن بیان شده است. برای نمو نه . : «گروهی از 
علما گفته‌اند که خدای عز و جل را سیصد و شصت هزار 
عالم است, اندرین هفت آسمان و هفت زمین و هفت 
دریا. و هر عالمی چنانست که بیک دیگر نماند و اين هر 
جنسی از آفریدگان عالمی‌اند» و این فریشتگان هر 
عالمی گروهی‌اند. پس از این سیصد و شصت هزار عالم 
اول باری؛ بزرگ‌ترین عالمی این هفت آسمانست و 
آن‌چه بدین هفت آسمان اندر است؛ و آن گه این هفت 
زمین و آن‌چه بدین هفت زمین اندر است, و آن گه این 
هفت دریا و آن‌چه ببدین هفت دریا ان در است از 
عجایب‌های گوناگون. . و چون این همه بشماری و بحساب 
اندر آری آن که سس هد و عصت هراار راد و کر از 
علما گفته‌اند که این عالمها هجده هزار عالم است, و 
ازین جمله» چهار هزار و پانصد عالم بجانب مشرق است 
و چهار هزار و پانصد عالم بجانب مغرب است. و چهار 
هزار و پانصد عالم بح شمالست, و چهار هزار و پانصد 
عالم بح جنوبست. این هجده هزار عالم است. و پاجوج 
و ماجوج از جمله هجده هار است (ترجمه تفسیر 
طبری: 1/15- 16). 


ماجرای یاجوج و ماجوج به «معراج» هم ارتباط دارد» چه 
آن‌جا هم «عالمی» است ویزه و جغرافیایی است وسسیبع 
که چیزهای عجیبی در آن وجود دارد. در این تفسپره 
آخ ی لت ی در ار ی ار را اه ار 
وقت رستاخیز بیایند: پس جبریل مرا سوی ی اجوج و 
ماجوج برد و من دین خویش بر ایشان عرضه کردم و 
نپذیرفتند. و این یاجوج و ماجوج و تارس و تافیل و 
مالوق و ماسوخ همه اهل دوزخ‌اند. و این یاجوج و 
ماجوج بوقت رستخیز بیرون ایند. چون رستخیز نزدیک 
باشد ایشسان بیرون آیند.» (ترجمه تفسیر طبری: 
5 در آن‌جا جزئیاتی هم در باره قيافه آن‌ها آمده 


است. 


ماجرای رستاخیز یعنی قيامت یک وجه قصه است ووجه 
دیگر بازگشت عیسی (ع) و مهعدی (ع) است که باز این 
دو نفر در آن وقت هم به فاصله نزدیک باز خواهند 
گشت. در واقع» در فتنه آخر الزمان دست همه این‌ها در 
کار است: «و از پیغامبر علیه السْلم پر سیدید از یاجوج و 
ماجوج و فتنه ایشان. گفت : ایشان بآخر زمان بیرون 
آیند. و میان پاجوج و ماجوج و بیرون آمدن مهدی و فرو 
آمدن ی علیه اس از آسمان؛ مبان این چهار» بس ببس 
9 و و سرا 
چنین گوید که: من بکتاب «فتن» اندر» چنین دیدم که این 
چهار علامت که یاد کردیم در آخر زمان پیدا آید» اين همه 
چون سال از چهار صد اندر گذرد از هجرت. و ايشان از 
هر جای پیدا آیند. چنان که گفت عرٌ و جل: و هم من کل 
جذّب بَنْسلون. پس آن‌گاه از پس ایشان مهدی مرو 
اند و مهدی خلیفت عبسی باشد. و سس ار اس ان 


ی ای رات میسن سر بش ار تال لا رس 
یاجوج و ماجوج. پس مهدی را خلیفت کند تا مهدی بیاید 
و این جهان را از فتنه یاک کند» از دجال و تبع او و 
یاجوج و ماجوج» و ایشان را بدریا غرقه کند. جفیر اان که 
جهان بعدل و صلاح بازآید. و آن گه بسیار نماند تا صور 
کتاب «فتن» بیرون اوردست». (ترجمه تفسیر طبری: 
7.- 198). 


و در جای دیگر گوید: «اندر کتاب فتن چنین سافنیم که 
رستخیز را چهار علامت است که همه بنزدیک دیگر پدید 
آید: یکی این یاجوج و ماجوج ات که رون اد د دوم 
دجالست که رون آید و سه‌ام معهدیف است که مرو 
اید, و چهارم عیسی بن مریم است که از اسمان فرو 
اید. (ترجمه تفسیر طبری:6/1485) 

بدین ترتیب» یک بحت جای اولیه یاجوج و ماجوج است که 
مربوط به سد اسکندر يا ذوالقرنین می‌شود و علی 
القاعده جایی در روی همین زمین خاکی است و یکی 
بحث بعدی که مربوط به اقامت ان‌ها در جایی است که 
باید قبل از ظهور عیسی پا مهدی (ع) و نیز اندکی پیش 
از رستاخیز دوباره ظاهر شوند. 

در این گفته‌ها» یاجوج و ماجوج با جابلقا و جابلسا هم 
ارتباط دارند. اساسا گویی وظیفه این دو نفرء سوراخ 
کردن سد ذوالقرنین است و بنابرین وجهه خوبی هم 
ندارند. آن‌ها اهل دوزخ اما جابلقا و جابلسا اهل بهشت 
هستند! (ترجمه تفسیر طبری: 1/198). 


بحث ما در باه خود باجوج و ماجوج و اين که از جنسی 
هستند و چگونه می‌زیسته‌اند» ف , بلکه بحت از 
حغراهاتی است که برای شت روط بهآن‌هاسان سنده 
و البته در این باره هم تفصیلات زیادی داده شده است. 
در اين باره نیز, هدف ما تعیین این محل نیست, بلکه 
رت صت 9 ماما نان ون 


به واقع» بیشتر جغرافی دانان برای سد یأجوج و مأجوج 
توضیحات ویژه دارند و تلاش کرده‌اند تا به دلیل توجهی 
که مسسلمانان مه این سود مه لحاظ قرآنی دارند» 
توضیحاتی ارائه دهند , این منطفه نیز مانند مرخی دیگر 
له ما را کار ان 2 ۱۳ 
با اه وه 0 با را 
دقیقا مشخص نبوده است. با توجه به این نیاز» کسانی 
تلاش کرده‌اند از هر «منبعی» شسده, اطلاعاتی را 
گردآوری کنند. 


آن‌چه در این جا هدف ماست؛ این است که در باره چنین 
منطقه جغرافیایی که از جمله مناطقی است قرآن از 
حصا اسان ها هکره ما ی اه 
شناخت ان داشته‌اند. 


در واقع» داستان ما از لحاظ معرفتی مربوط به یک 
برای بدست آوردن شناخت نسبت به سد به انجام رسیده 
است. به عبارت دیگره یک کار هدفمند از طرف حکومت 
برای شناخت وضعیت سد ذوالقرنین» کاری که واثق 
عباسی (227--- 232 ان را انجام داد و یک مترجم 


حجرفه‌ای که به عنوان سلام ترجمان شهرت داشست., 
برای‌ای کار برگزید. 

داستان از این قرار است که وانق خواب می‌بیند که سد 
می‌گیرد هیئتی را برای بررسی موقعیت جغرافیایی سد 
اعزام کند. این هیئّت مسیر طولانی را طی کرده و 
سپس یک گزارش در باره منطقه‌ای که به تصور او سد 
ذوالقرنین در ان‌جا بوده, نوشته است. 

از نظر این بحث, آن‌چه اهمیت دارد این است از این 
سهر» اگر به راستی اتفاق افتاده باشد می‌توان به 
عنوان یک سفر تحقیقاتی ییاد کرد. یکی از نخستین 
سفرهای تحقیقاتی که ممکن است شکل‌های دیگری از 
آن از نوع جاسوسی یا حاشیه‌ای مثلا از زبان یک تاجره 
وجود داشته, اما از این نظر که یک سفر تحقیفاتی و 
اکتشافی جغرافیایی است» بسیار عالی است. 


سفر اکتشافی سلام ترجمان در عهد واثق عباسی به 
2 اذربایجان 


به سمت دریند در آذربایجان می‌رسد, و ضمن گزارش 
۳9 2 ۳7 تمام می‌ شود . 


نخستین جفرافی دانی که اس ک ارش را آورده ابن 
خردادبه است که در حوالی سال 280 تا300 عتاب 


سسعت از او انار های به این دافعه وحود ندارد او داستان 
را هم به صورت شفاهی از سلام ترجمان شنیده و هم 
آن را با مت مکنوب کرارتبی که وی نوشته بوده» تطبیق 
داده است. بنابرین صورت واقعه» طبیعی است؛ هر چند 
ممکن است بسیاری از اظهارات, خیالی و از قول 
ساکنان ان نواحی و متکی به داستانهای قدیمی باشد. 
نخستین عبارت ابن خرداد به این است : 

صفه سه بجوم و ماو فس دی سلام ال ر مان ان 
الوانق بالله لا ری فی منامه کأن السذ الذی بناه ذو 
القرنین بیننا و بین یاجوج و ماجوج قد انفتح فطلب رجلا 
یخرجه الی الموضع فیس تخبر خبره فقال آشناس 
ماهاهنا احد یصلح الا سلّام الترجمان و کان یتکلّم بثلئین 
لسانا, قال فدعا بی‌الوانق و قال ارید آن تخرج الی السد 
حتّی تعاینه و تجیئنی بخبره و ضم الی خمسین رجلا 
شسباب اقویاء 9 وصلنی خمسة آلاف دینار و9 اعطانی 
دتی شت رن آلاف درهم وا فاعط کال رحل من 
الخمسین الف درهم و رزق سنة و.. 


ده 
ترجمه کتاب ابن خردادبه چپنین است: «برایم تعریف 
کرد: الواثق بالله در خواب دید که سدی که ذوالقرنین 
میان ما و پاجوج و مأجوج بنا نهاده. شکاف برداشته 
ان خبر کیرد لذا اشناس گفت: کسی در این جمع از 
سلام ترجمان که به سی زبان تکلم می‌کند شایسته‌تر 
ییست, گفت- واثق مرا خواست و فرمود تا از آن موضع 
تا ردید کردم یر اان را اس اور تاه تن از 
مردان جوان قوی هیکل را همراهم کرد و پنج هزار دینار 


داد و دیه‌ام را به مقدار ده هزار درهم پرداخت کرد. 
هم‌چنین دستور داد تا به هر یک از آن پنجاه تن با هزار 
درهم و اذوقه یک سال را پرداخت نمایند و امر کرد که 
برای مردان لباده‌هائی آماده کنند و پوستین‌هائی بر 
تنشان بیوشانند» و برای انان لباسهائی از پوست خر و 
زینهای چوبین فراهم ساختند و دویست قاطر برای 
حمل آذوقه و آب همراهان گسیل داشتند. ار شرا رات 
ار تا اس ای ۱ 
که کر اک 
در این نامه وی را به مساعدت ما فراخوانده بود. . اسحاق 
عم تا ی ال ها ی ک ره ای ار بر 2 
یادشاه لان نامه نوشت تا ما را پاری کند؛ و شاه لان به 
فیلان شاه سفارش نوشت, و فیلان شاه به طرخان شاه 
خزر نوشت و ما یک روز و یک شب نزد شاه خزر ماندیم, 
تا آن‌که پنج تن راهنما را همراهمان ساخت. با آنان 
بیست و شش روز راه سپردیم تا به سرزمین سیاه و 
بدبویی درآمدیم» از پیش با خود سرکه داشتیم که آن را 
بو می‌کردیم تا از بوک بدی که در آن سرزمین بوده آزرده 
نشویم. در ان‌جا ده روز راه پیم ودیم تا به شهرهای 
ویرانی رسیدیم و سپس بیست روز راه پیم ودیم. از 
اوضاع ان شهرها پرس‌وجو کردیم» به ما خبر دادند که 
شهرها محل امد و رفت یاجوج و ماجوج بوده و توسط 
انان ویران گشته است. سیس به دزژهائی در نزدیکی کوه 
که در بخشهائتی از آن سد قرار دارد رسیدیم. اهل دزها 
به عربی و فارسی سخن می‌گفتند, و مسلمان بوده, 
قرآن می‌خواندند و دارای مکتب‌خانه و مسجد بودند. از 
مبدا ما پرسیدند» به انان خبر دادیم که سفیران امیر 
مومنان هستیم, با شگفتگی به ما نظر کرده» پرسیدند: 


امیر مومنان! گفتیم؛ آری! گفتند: پیر است با جوان. 
گفتیم : جوان است! بر شسگفتی ایشان افزوده شد و 
پرسیدند: کجاست! پاسخ دادیم که در عراق و در شسهری 
که به آن سس رمن‌رأی گویند! گفتند: ما هرگز این را 
نشنیده‌ايم. مان هر یک از آن دژها یک یا دو فرسخ و 
اندی کمتر يا بیشتر فاصله بود. سپس به شهری رسیدیم 
که به آن ايکه گویند و مساحتش ده فرسخ و دارای 
درهای آهنین بود که از بالا باز می‌شدند و در داخل شهر 
کشت ار ها و آسیاب‌های سنگی یافت می‌شد و این 
همان شسهری است که ذوالقرنین با نیروهایش در ان 
مستقر بود و فاصله‌اش تا سد سه روز راه و در فاصله 
میان آن تا سد دژها و روستاهای بسیاری قرار داشت تا 
آن‌که روز سوم به سد رسیدیم که کوهی دایره‌وار بود. 
گفته‌اند که یاجوج و مأجوج دو صنف بودند؛ یأجوج بلندتر 
از مأجوج و هر کدام از آنان بین یک ذراع تا یک ذراع و 
نیم کمتر و يا بیشتر بود. سپس به کوهی بلند رسیدیم 
که بر آن دزی قرار داشت و سدی که ذوالقرنبین در 
گودالی میان دو کوه بنا کرده بود؛ پهنایش دویست ذراع 
و بر سر راهی قفرار داشت که از خارج و به اطراف 
زمین متفرق می‌شونده لذا بن آن را به اندازه سی ذراع 
به پائین حفر کرده و آن را با آهن و برنز پر کرده بودند 
تا به سطح زمین برسند, آن‌گاه دو بازو به موازات کوه 
از دو سوی گودال کشانده بودند که هر بازو بیست و پنج 
ذراع و ضخامتی معادل پنجاه ذراع داشست, ظاهرا از زیر 
آن ده ذراع خارح از در و تمام آن از خشتهای آهنین با 
یوششی از برنز ساخته شده بود؛ اندازه هر خشت یک 
دراع و نیم در ضخامت چهار انگشت. و چنگک آهنین در 
دو طرف بازوان به طول صد و بیست ذراع که بر دو 


بازو قرار داشت» هر کدام به اندازه ده دراع و در عرص 
پنچ ذراع و بالای چنگک؛ بنای آن با خشت آهنین و برنز تا 
بالای کوه و ارتفاع آن تا جایی که چشم کار می‌کرد؛ و 

بنای بالای چنگک در حدود شصت ذراع بود. و بر سر سد؛ 
کنگره‌های آهنینی تعبیه شده بود که در اطراف هر کنگره 
دو شاخ قرار داشت و هر کدام به سوی دیگری متمایل 
بود؛ طول هر کنگره پنج ذراع در عرض چهار ذراع و بر 
آن دیوار هفتاد و سه کنگره وجود داست و دراه نس دو 
لنگه‌ای آویزان بود؛ ؛ عرض هر لنگه پنجاه ذراع در ارتفاع 
پنجاه و هفت ذراع و ضخامت آن پنج ذراع» و استواری 
آن در لولایی مه اندازه چنگک است. از در و از کوه بادی 
نمی‌وزید گوثی این گونه خلق شده و بر در قفلی قرار 
خاشت که لول آي نم ههد راخ و فطر ان نم بل ساره 
سر ادن ال را ره لک ی رخ رو ند و 
ارتفاع قفل از زمین بیست و پنج ذراع و بر روی قفل 
کلونی به اندازه پنج ذراع قرار داشست., بر ان کلیدی 
اویزان بود که طول ان به یک ذراع و نیم می‌رسید و 
دارای دوازده دندانه ود و هر دندانه به ان-دازه 
دسته‌هاونگ» و قطر کلید چهار وجب بود و به زنجیری 
آويخته و آن زنجیر به در لحیم شده بود؛ طول آن هشت 
ذراع و قطرش چهار وجب؛ و حلقه‌ای که در آن زنجیر 
قرار داشت» همچون حلقه منجنیق بود و پاشنه در ده 
ذراع در طول صد ذراع عرض داشت. آن‌چه زیر دو 
بازوان و اهر ان بود به پنج ذراع می‌رسید؛ و این 
ذراعها تماما ذراعهای سیاه باشد؛ با در دو دژ وجود 
داشت که هر کدام از آن‌ها دویست ذراع در صد ذراع بود 
و بر این دو دژ دو درخت دیده می‌شد و مان آن دو 
چشمه آب شیرینی روان بود؛ در یکی از دو دز ابزارهمای 


بنایی, که سد با آن ساخته شده بود و دیگهای آهنین و 
بشقابهای آهنین که بر روی هر دیگ‌دان (سه پایه) چهار 
دیگ, همچون دیگ‌های صابون قرار داشت؛ و در آن‌جا 
باقیمانده خشت ‌های آهنی که از شسدت رگ به هم 
چسبیده بودنده قرار داشت. 


رتیس آن دزها هر روز دوشنبه و پنجشنبه سوار می‌شد 
و ایشان همانگونه که خلافت به ارث می‌رسد. آن درها 
ای ارت ری رم رت را ای ار ار را 
او که هر کدام آهنی حلقه‌وار بر گردن داشتند و کنار در 
نردبانی قرار داشت و او به ببالاترین پله نردبان 
می‌رفت؛ ؛ در آغاز روز به قفل ضربه‌ای وارد می‌کردند» 
از آن سر و صدایی به گوش می‌رسید, همچون سر و 
صدای کندوی زنبورها» بعس از ان ساکت شده تا هنگام 
ظهر که ضربه دیگری می‌نواختند و با دقت به صدای آن 
ار می سیر د ند و صدای آن در تویت دوم بیشتر از بار 
اول بود. پس دوباره خاموش می‌شدند تا هنگام عصر که 
یک ضربه دیگر می‌زدند, اين بار ضجه و ناله می‌زدند, تا 
هنگام غروب آفتاب می‌نشستند و بعد می‌رفتند. منظور 
ار خر رون هد ففل ان درد ناکسا که سفست در ترا 
داشتند بر وجود پاسداران و حافظان آن در آگاهی یابند 
در مانع می‌شوند؛ و در نزدیکی این موضع دژی بزرگ 
وجود داشت که ده فرسخ بود و مساحتش به صد فرسخ 
می ر سید . . سلام گفت: لدذا از اهل دز که همراه من بودند» 
سوال کردم آیا تاکنون زیانی به اين در وارد شده است؟ 
گفتند: هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست؛ مگر این شکاف؛ 
و شکاف همچون نخ باریکی بود؛ گفتم: از آن برای در 
خطری باشد؟ گفتند: خیر» این در ضصخامتش پنج ذراع به 


دراع اسکندر است؛, که هر ذراع و نیم سیاه به اندازه یک 
دراع اسکندر است؛ گفت: به در نزدیک شسدم و با تیغی 
محل شکاف را تراشیدم, به اندازه یک درهم تراشه آهن 
یا بیشتر در دستمال ریختم تا به واثق بالله نشان دهم * و 
بر لنگه در راست؛ در بالای آن با آهن به زبان اول باب 
الیمن نوشته بود» «اگر وعده پروردگارم فرا رسد » آن را 
به ویرانه‌ای تبىدیل کند و وعده دروردکارم حق است ». 


بر این بنا نظر کردم, اکثر نوشته‌ها با خطی زرد از مس 
دحا فتاه ار اه وه سته وی و در کوه روص 
قرار داشت که درها را در آن‌جا قالب می‌ریختند و موضع 
دیگری که دیگ‌ها قرار داشت و در آن‌ها برنزهای مذاب 
را مخلوط می‌کردند و موضعی که در آن سرب و برنز را 
ذوب می‌کردند» و دیگ‌هائی شبیه به دیگ مسی و هر 
دیگ دارای سه حلقه که در آن زنجیرها و قلاب‌هائی بود 
که با آن برنز را از ببالای ديوار به درون دیگ 
می‌فرستادند؛ از آنان پرسیدم که انا کسی ار احوح و 
مأجوج را دیده‌اید, گفتند که نوبتی عده‌ای را بالای کوه 
دیدند و باد سیاه رنگی وزیدن گرفت و آن‌ها را از بالا به 
پائین انداخت و اندازه هر مرد به اندازه یک وجب و نیم 
دیده می‌شد؛ و کوه از بیرون نه دامنه‌ای داشت و نه بر 
ان درخت و کشتزار و رستنی یافت می‌شد و نه چیزی 
دیگر» و ان کوه مسطح و قائم و هموار و سفید بود. 

هنگامی که بازگشتیم دلیلان ما را به سوی ناحیه 
خراسان رهنمون دید که دیس اه ان ده تاه ای رو 
سپس از آن موضع خارج شده به موضع پادشاهی 
موسوم به طبانوین که صاحب خراج بود رفته, در آن‌جا 
چند روزی ماندیم» از ان موضع خضارج شده و پس از 


هشت ماه به سمرقند درآمدیم, به اسبیشاب وت بر و؛ از 
رفتیم. آن‌گاه به نیشابور رسیدیم؛ تال یرای نع با سا 
نودند ٩‏ وهی مردند و ک روهی از ان ان که ان هدر 
بردند بیمار شدند؛ بیست و دو مرد بودند. کسانی که 
وی را در برخی از روستاها رها کردیم. در بازگشت نیز 
چهارده تن مردنده لدذا وفقتی به نیشابور وارد ندیم » 
مجموعا چهارده نفر بودیم. ای در به سن کاس مت 
آذوقه و دیگر ما یحتاح را در اختیارمان قرار داده بودند؛ 
آن‌گاه نزد عبد الله بن طاهر رفتیم که هشت هزار دینار 
به من بخشید و به هر مردی که با من بود پانصد درهم, و 

به سواران پنج درهم و به پیادگان سه درهم, ۹ 
روز تاری؛ و از قاطرهای که همراهان بود, تنها بیست و 
سه راس سالم ماندند؛ تا به سرمن‌رای وارد شدیم. بر 
واثق وارد شده, به شرح ماجرا پرداختم و آهنی که از در 
تراشیده بودم به او نشان دادم »؛ خدا را سیاس گفت و 
امر کرد تا خیرات و صدقات دهند و به هر مردی از 
مردان که همراهم بودنده هزار دینار بخشید؛ مدت زمانی 
که به سد رفته و رسیده بودیم شانزده ماه و باز گشتمان 
دوازده ماه و چند روز طول کشیده بود. سلام ترجمان 
نمام این خبرها را برایم گفت و از کتابی که برای واثق 
بالله نوشته بود» بر من دیکته کرد. [المسالک و الممالک» 
ابن خردادبه» ترجمه سعید خاکرند» صص 153- 97( 


جمله اخیر, تأکیدی است که ابن خردادبه برای نشان 


دادن درستی گزارش اظهار کرده و گوید که علاوه بر آن 
که از نظر شفاهی مطلب را از سلام ترجمان شنیده» آن 


را با متن نوشته‌ای که برای وافق نوشته بوده, تطبیق 


داده و در واقع» سلام, آن متن را بر ابن خردادبه خوانده 
است: «و کان وصولنا الی السد فی ستة عشر شهرا و 
رجعنا فی ائنی عشر شهرا و ایام فحدننی سلام 
الترجمان بجملة هذا الخبر ثم املاه علی من کتاب کان 
نیبروت ؛ دارصادر» ۰1939932 همه 2 10 ). 


منابع بعدی این گزارش را از روی ابن خرداد به 
نوشته‌اند. اگر کتاب مسالک و ممالک در حوالی 280 تا 
0 نوشته شده باشد, یکی از نخستین اشخاصی که 
مقر آن راار وی نقل کرده ان ففیه همتدانی (م 565) 
است که عین متن عربی را نقل کرده است. پیداست که 

ده و آن را طیعا مهم تلقی می‌کرده 
بیروت» 1416, صص 595- 600). 


خبر سلام ترجمان در متون جغرافی کهن پس از ابن 
خردادبه 

خبر یاد شده در اعلاق النفیسه ابن رسته (قرن سوم) 
اشاره به این روایت ابن خردادبه شسده است (الاعلاق؛ 
و ۱۱۰۵92 39 اس ارت دا ۱ 
داستان فقدری مهم است. در واقع» هم تردید می کند 9 
هم می‌افزاید که از نظر اوء درست است: «قال ابن 
التی ترد علی السلطان للوانق بالله قال لمّا رای الوانق 
بالله کان السذ الذی بناه ذو الفرنین بیننا و بین یاجوج و 
ماجوج مفتوح دعا بی‌و قال عاینه و جثنی بخبره» و ضم 
الخ ۰ قال ابن خرداذبه فحدننی سلام الترجمان بجملة 
هذا الخبر ثم املاه علی من کتاب کان کتبه بذلک الی 


الواثق و کعتنستاه تجن _ ادف لیام فده من اد لتخلیط و 
ای ای ۱ 
خود موافق یافتم. (الاعلاق النفیسه, ترجمه فارسی» ص 
75 


مقدسی (م 380 جغرافیدان دک ار است که این 
کترارش را باز از روی کتاب ابن خردادبه نقل کرده 
است: و یقع سدذ یاجوج و ماجوج من ورائها علی نحو من 
شهرین سد دی القرنین قرات فی کتاب ابن خرداذبه و 
الاسناد لابن خرداذبه لانه کان وزیر الخليفة و اقدر علی 
ودائع علوم خزانة ام المومنین مع آنه یقول حذننی 
سلام المترجم آن الواثق بالله لما ری فی المنام کأَنْ 
السدٌ الّذی بناه ذو القرنین تاه نی باوج وماحوج 
را ال لت تبرت رن ری او 


جالب است که درهمان ابتداء از قول سلام ترجمان و 
دفعا واه عای ال اه ات و کا التانت 2 
مضه سس ی ال وا رم العت ال ان دک 
الخزر». (همان). این جمله؛ به صورت یک جمله معترضه 
آمده و ربطی به خود ماجرا جز از اين جهت که نشان 
دهد واثق تلاش مشابه دیگکری برای توعی دیگر از 
اطلاعات جغرافیایی کرده» ندارد. به هر روی داستان 
سبلام در ادامه آمده اما بخش پیایانی تلخیص شسده است 
(همان. ص 365). 


گفتتنی است که داستان اعتزام محمد بن موسی 
خوارزمی را خود ابن خردادبه هم نقل کرده است. او 
می‌نویسد: و ک_ان الواثق بالله وجه محمد بن موسی 
المنجم الی بلاد الروم لینظر الی اصحاب الرقیم و کتب 
الی عظیم الروم بتوجیه من یوقفه علیهم. فحدثنی 
محمد بن موسی ان عظیم الروم وجه معه من صاربه 
الی قزه, نم سار اربع مراحل, و اذا جبیل قطر اسفله 
الموضع الذی فیه اصحاب الرقیم» (و ادامه ماجرا) 
(المسالک و الممالک» ص 106).- اگر این ماجرا هم 
درست باشد پیداست که وانثق عباسی که از ی یبروان 
مکتب معتزلی است؛ یک خط خاصی را دنبال می‌کگرده و 
گرچه ظاهر آن رنگ دینی داشته اما می‌تواند یک حرکت 
علمی مستقل در حوزه جغرافیا و اکتشافات جغرافیایی 
به حساب اند این حکگایت را مسعودی هم در مرو 
اللذهب (1/348)- آورده است. (و مبر بپرونی در ۱ 
الباقیه. ص 360 و منابع دیگرء و در باره آن بنگرید: تاریخ 
نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلام, کراچکوفسکی, 
ص 106). 


خبر سلام ترجمان در متون جغرافی پسین 

محمد بن محمد ادریسی (م 60 در نز هه المشتاق فی 
اختراق الافاق (2/934-- 938)- آورده بر 0 تاکید 
دارد که آن را از کتاب ابن خردادبه گرفته و در ضصمن به 
کتاب جیهانی هم ارجاع داده است : و آما ردم یاجوج و 
ماجوج فشیء قد نطقت الکتب به و توالی له 
من ذلک ما حکاه سلام الترجمان آخبر عنه بذلک عبید الله 


الحیهانی فقالا....» (همان, 934) 

البکری (م 487)- هم در کتاب المسالک و الممالک خود 
حکایت سلام الترجمان را اورده و او را چنین معرفی 
کرده است که «و کان هو الذی پترجم کتب الترک التی 
کانت ترد علی الوانق». (المسالک و الممالک» بیروت» 
دارالغرب الاسلامی: 1/ 455- 458). 


نکته شگفت در سخنان البکری این است که پیش از نقل 
گزارش سلام ترجمان, از قول ابن عفیر گوید: معاویه 
بن آبی سفیان» 25 نفر را به سمت سد یاجوج و ماجوج 
فرستاد ۰ و صع ان چگونه است. وف در این باره مه 
پادشاه خزر نامه نوشت تا به آنان اجازه عبور دهد و 
هدایایی برای آن‌ها فرستاد. آنان رفتند تا یه دو کوه 
ر سید ند .. ۰ این گزارش پنج سطر است اما حکایت از آن 
و ار مارا رت و ۱۳ 
متسعایی. وحود داسته است . (المسالک و الممالی تک ری 
 -)5‏ 


جغرافیدانان بعدی یکسره حکایت سلام ترجمان را 
آورده‌اند و این نقل تا زمان یاقوت حمصوک ادامه دارد» 
هرچند وی آن را مختصر آورده و در بایان یک علامت 
سوال هم در برابر اين گزارش می‌اورد: «قد کتبت من 
خبر السد ما وجدته فی الکتب و لست اقطع بصحة ما 
اوردته لاختلاف الروایات فیه و الله اعلم بصحته, و علی 
کل حال» فلیس فی صحة امر السد ریب و قد جاء ذکره 
فی الکتاب العزیز» (معجم البلدان: 3/ ۰199 200). 


ایراد یاقوت به اختلافاتی که در جزئیات نقلها وجود دارد 
و باید از این جهت در شگفت بود که به رغم آن که منبع 
همه ابن خردادبه است, چرا این اختلاف در نقل پدید 
آمده است. در این‌جا باید اعتراف کنیم که ما دقیقا از 
اين اختلاف آگاه نیستیم و منهای جزئیاتی که در گزارش 
ادریسی قدری مفصل‌تر آمده (و احتمال دارد به متن 
مفصل مسالک و ممالک ابن خردادبه دسترسی داشته) 
بقیه نقلها بسیار به هم نزدیک است. با این حال باید 
همه متنها مقایسه شود تا دقیقا ایراد باقوت درک شده 

و اگر قرار است با این قبیل جوابها که اختلافات جزتئی 
وا تاد ولا در رد کا آن دای تس به آن انم داد 
امکانش وجود داشته باشد. 


گرا سس سلام , هم چنین در کتاب ابن وصیف شاه که به 
احتمال در گکدشبه 9 است مبر امده است. (مختصر 
عجایب الدنیاء بیروت» دارالکتب» 1 + ص‌ ۶2 194). 


بعد از یاقوت نیز منابعی چون خريدة العجائب و فريدة 
الغعرایب (ابن وردک م 749 ص‌ 6)- و مر بو مسبد ۵ 
الروض المعطار (محمد بن عبدالمنعم حمیری, م 900) 
این کرارشس را اورده‌اند (الروض : (30- 311). 

خبر سلام ترجمان در کتابهای تاریخی 

تعالبی مرغنی (350-- 429)- از ادیبان و مورخانی است 
که ال کرارسش را نقل کرده و کی «و الذدی حگاه سلام 
الترجمان فی ذکر ات من حدیت الباب و اس ات و 
وصفه...» ۳ التیر: 40« 


به تدریج نقل این حکایت, از آنار جغرافی به کتابهای 
تاریخی هم کشیده شسده و ابن حجوزی (م 7- یکی از 
بخسستین افرادی است که آن را در اثر بزرگ خود 
المنتظم (بیروت» ۱12« 4.--- 97 آورده است. 
طبعا منبع او هم ابن خردادبه است و بس. 


نویسنده مجمل التواریخ (قرن ششم) هم بدون اشاره 
وا ی ی رد1 
9 3). 


متن ترجمه زیباست و بنابرین در این‌جا که فضا مجازی 
که خلاصه اصل است؛ بیاورم: 


«و از سلام الترجمان روایتست که امیر المومنین الواثق 
بالله اندر خواب چنان دید که: سدذ یاجوج و ماجوح گشاده 
شده بودی. پس مرا فرمود تا برگ بسازم و آن‌جایگاه 
روم, تا معاینه ببینم. و پنجاه مرد مرا داد و پنجاه هزار 
دینار و ده همزار درم دیت, و هر مردی را همزار درم 
فرموده و یک ساله روزی و دویست شتر داد تا زاد 
کشند. و مرا نامه فرمود به اسحق بن اسمعیل صاحب 
ارمنیه, و آن‌جا رفتیم؛ و اسحق مرا نامه‌یی داد به صاحب 
سریر و اآن‌جا یت و او ساز کرد و دلیل و نامه 
فرستاد به ملک الان» و او ما را به فیلان شاه فرستاد. . و9 
ا ایحا ای ین ید ب لک سا ۰ و آن‌جا 
رفتیم و روزی و شبی بماندیيم. و پنجاه مرد با ما 
بفرستاد و ساز کرد. و بیست و پنج روز برفتیم تا به 
زمینی سیاه برسیدیم, و بوی مردار و ناخوش می‌افتاد, 
سخت عظیم. و ما ساخته بودیم بویهای خوش, دفع ان 


بر فتیم . 
ازان ره پرسیدیم, گفتند: ۰ رین رمبن جماعتی 


بیست روزه راه برفتیم. گفند: این همه شهرها 7 


ی و 
شعبی ازان. و آن‌جا قومی نود ند مسلمان و قرآن‌خوان 
و مسجد و کتاب بر عادت, و به تازی و پارسی سخت 
فصیح. پس از ما احوال پرسیدند. گفتیم: رسولان امیر 
و کجا باشد؟ گفتیم: جوانست و به شهر سامژه باشد از 
ناحیت عراق. گفتند: ما هرگز این نشنیده‌ایم. 


پس سوی دربند و کوه رفتیم. يافتيم کوهی املس 
بی‌هیچ نبات, سخت عظیم و کوهی بریده به وادی» عرض 
ان صد و پنجاه گز. و برابر دو عضاده بنا کرده از هر دو 
روی وادی» عرض هر یکی- آن‌چه پیدا بود- بیست و پنج 
گزه و ده رش به زیر اندر خارح بر سان خوان» همه از 
خشتهای آهنین و ملاط روی گداخته کرده» و پنجاه گز 
بالای آن؛ و دربندی آهنین ساخته, و گوشه‌های آن بر 
عضاده‌ها نهاده, درازا صد و بیست گز برین عضاده‌ها؛ بر 

سر هر یکی ازین دربند مقدار ده رش اندر پنج؛ و بالای 
این دربند هم ازین خشت اهنین» هرچند دیدار بود بصر 
راء بر ارتفاع تا سر اصل ک وه و شرفه‌ها بالای آن 
ساخته و قرنه‌های آهنین درهم گذاشته» و دری از آهن 
به دو پاره بر وی آویخته», هر یکی را عرض پنجاه در 


باه گر و نج کر سره ان فایمه‌ها بر دفدار درد . و 
برین در, بر بالا پانزده رش بر, قفلی برنهاده هفت من 
و یک گز پیرامونش, و بالای این قفل پنج‌رش, حلقه‌یی 
ساخته درازتر از قفل و قفیزهای سخت عظیم بزرگ؛ و 
علیدی کر رم یم با دوازده دندانه, هر یکی چندانکه 
دسته‌هاونی قویتر اندر سلسهله‌ی هشت گزه و چهار 
یدست دور آن» آویخته اندر حلقه‌ی تور کت ازان مسمی 
در سلسله؛ و آستانه‌ی در ده گز به طول؛ اندر بسطر صد 
کر کات ای هر ده اهر دا و سم کر 
همه به ذراع سواد. 


و رئیس این حصنها هر ادینه برنشستی با ده سواره و 
هریکی پتکی آهنین به وزن پنجاه من داشتندی. و سه بار 
بران قفل زدندی سخت, تا آن جماعت, که به نزدیک 
دربند بودندی آواز بشنیدندی؛ بدانستندی که آن را هنوز 
نگاه‌بانان‌اند. و آواز و غلبه‌ی ایشان شنیدندی. و نزدیگ 
این کوه حصنی بزرگ بود, ده فرسنگ در ده فرسنگ 
فضای آن» و بر چند این دربند دو حصن دیگر بود و 
جتمهی. ای و اندر یکی حصن بقیّت آلت عمارت نهاده» 
از عهد ذو الفرنین دیگهای بزرگ از جهت گداختن روی 
راء مانند دیگ صابون» و مغر فه‌ها از آهن؛ و خشنهای 
آهنین به ملاط نحاس بر هم بسته, هر خشتی یک گز و 
نیم به طول و همین‌قدر عرض و چند یک بدست سمک 
ان. بعد ازان پرسیدیم که: شسما کس را از ایشسان 
دیده‌اید؟ گفتند: 


بازیس افکندشان. و نیز کس را ندیدیم. 


چون ما را بران اطلاع افتاد قصد بازگشتن کردیم. و ما 
را دلیلان دادند و زاد. و به ناحیت مشرق بر هفت 
فرسنگی سمرفند بیرون آمدیم و سوی عبد اللّه بن 
طاهر آمدیم. مرا صد هزار درم داد, و هر مردی را که با 
من بودند پانصد درم بداد. 


و از آن‌جا به سامژه بازآمدیم پیش امیر المومنین و این 
قضصّه بگفتیم. و اندرآمدن و شدن ما بیست و هشت ماه 
روزگار گذشته نود . . و ازین خبر نزدیکتر به دیدار و صفت 
سد اسکندر هیچ روایت نیست- و اللّه أعلم.» (مجمل 
التواریخ: ص 379- 380). 


تیست ؟ , 


منهاج سراج (م 8 هم به اجمال نوشسته است که 
سلامه (کذا) ترجمان را الواثق بالله بفرستاد تا از سد 
سکندر او را خبر اورد که در ضواب دیده بود که سد 
سکندر خراب شده. سلامه را مال بسیار داد و پنجاه 
هزار مرد با او بفرستاد تا از سر من ری بخراسان آمدند 
و از آن‌جا به قول به به طرف خزر رفتند و به یک قول به 
طرف کرج و مدت دو سال و هفت ماه در آن سفر 
بماندند و باز امدند و صفت سد و طول و عرض و 
درازگ اه و کلید و خلقی که بر آن موکلند از عهد 
ذوالقرنین همه بیاوردند چنانچه در قصص مسطور است 
(طبقات ناصری» تهران» 1363 1-15(-"- - روشنر است 
که تا چه اندازه این ماجرا رنگ داستانی به خود گرفته 
است. قزوینی هم این حکایت را هم در عجایب 
المخلوقات (129)- و هم در آنار البلاد (ص 597)- آورده 


است. در دوره‌های متاخر نهایه الارب (14/135, 309) و 
البداية و النهایه (7/125) آن را نقل کرده‌اند. 


دیدگاه پژوهشگران و شرق شناسان در باره گزارش 
سلام ترجمان 

اما دیدگاه محققان عصر جدید در باره این گزارش 
چیست؟ در این باره کراچکوفسکی (م 1951)- در اثر 
برجسته و به عبارتی شاهکار خود «تاریخ نوشته‌های 
جغرافیایی در جهان اسلامی»(ترجمه ابوالقاسم پاینده, 
تهران؛ 1379) گزارشی از مواضع مختلف پژوهشگران 
(به ویژه روسها) در اين باره بدست داده که مرور بر 
اآن‌ها می‌تواند ارزیابی ان‌ها را از این کگزارش به ما 
بدهد. کراچکوفسکی می‌نویسد: 


«سفر معروف سلام ترجمان (مترجم) به نواحی شمال» 
با نام خلیفه الواثق قفرین است که از پیش به عنوان 
تشویق کننده سفرها از وی سخن داشتیم. این سفرنامه 
نسبت به وطن شسوروی ما اهمیتی خاص دارد و عجب 
نیست که بیش از دو قرن پیش نسبت بدان توجه 
داشته‌آیم 9 بایر» یکی از تخستین آکادمیسین‌های ماه 2 
اولین جزو شرحهای آکادمیایی درباره سلام ترجمان چیز 

نوشته است. در هفتاد سال اخیر نظر محافل علمی در 
ور لام تغییر چندانی نیافته است زیرا گر چه 
اشیرنگر از سال 1864/ 1281 آن را یک «گمراه کردن 
عمدی» شمرده» و ک تکور هد ولی مینورسکی در سال 
7 ان را حکایتی خرافی دانسته‌اند که در آن چندین 
نام جغرافیایی آمده است؛ اما نباید آرای مخالف آن را 
ندیده گرفت, زیرا از سال 1888/ 1306 دخویه این سفر 
را واقعه‌ای تاریخی و تردیدی‌نایذیر شمرده که در خور 


جغرافیای تاریخی» نیز نظر او را تایید کرده است. هم 
اکنون 9 اسبلیف, دانشمند بیزانس شناس؛ عفعیده دارد 
که ی وان کفت لب لام روادعم ای محلی را که در 13۱ 
مسافرت خود دیده برای خلیفه نقل کرده است. چنان 
مانند همه آنار دیگر از این قبیل» نمی‌توان رسلله‌ای 
وتان رن کت و ععای استت ستا ان سا 
روایتی و یاره‌ای مشاهدات شخصی که در قالب ادبی 
ريخته شده است. پیش از هر چیز, باید به یاد داشت که 


روایت سفرنامه موثق است, زیرا ابن خرداذبه آن را به 

اه دا ی از و 
اضافه می‌کند که نخست آن را از سلام شنیده سپس از 
گزارشی که به خلیفه داده برای او رونویس شده است. 
و گفتار مقدسی درباره ابن خرداذبه در همین باب موَبّد 
صحت روایت است که گوید: «وی وزیر خلیفه بود و به 
ودایع علوم خزانه امیر مقمنان دسترس داشت»» به 
علاوه» این‌که وی قضّه را بی‌واسطه از صاحب آن شنیده 
ابن ر دسبه » پاقوت» ابو حامد غرناطی, ادریسی, فزوینی» 
نویری, و دیگران, با کمی اختلاف آن را نقل کرده‌اند. 
ادشیتی کت مت ار آن نها ح کب هط هرا در مر 
اصلی ابن خرداذبه بوده که به ما نرسیده و از مختصر 
عکتاب وی که اکنون هست افتاده است. ان ره راصی 
ی و مس یی و و و 
ی ود 7۳۵1/۳0 0 727 


سدّی که اسکندر برای جلوگیری از نفوذ یأجوج و مأجوج 
شاه ود سکس ده است یدباع ار تدات حور 
انگیز, شایعه‌هایی بود که به دنبال انقراض دولت اویغور 
به دست قفوم فرقیز به سال 940 درباره حرکات ترکان 
در اواسط آسیا به گوش می ر سبد. . با صرفنظر از همه 
تفصیلات,» خر ام از راه ارمنستان و گرجستان 
تا بلاد خزر به سوی شسمال بوده و از آن‌جا در جهت 
مشرق سوی دریای قزوین [بحر خزر] رفته و به دریاچه 
بالخاش و تسونگاریا رسیده و از آن‌جا» از راه بخارا و 
خراسان؛ به سامژه عراق بازگشته است. وی بی‌گفت و 
گو سدذ معروف قفقاز را در دربند دیده», و چنانکمو دخویه 
مدلل داشته, کاملا ممکن است که به دیوار بزرگ چین 
نیز رسیده باشد. درباره خلطی که در گزارش وی میان 
دو دیوار هست,» چنین توضیح می‌توان داد که به دوران 
خوارزمی» معاصر سلام, دو روایت درباره سد دو 
القرنین بوده که یکی آن را در مشرق و دیگری در شمال 
می‌دانسته است. محتملا سبلام می‌خواسته است همراه 
با ثبت کردن مشاهدات خود, روایت قرآن را نیز درباره 
سدذ ی أجوج و مأجوج در قالب ادبی نقل کرده باشد. 
کریمه و اورال محدود کرد چنانکه در همین سال‌های 
نزدیک ریچی » دانشور مجار» بر این رفته و سد را یکی از 
معابر کوههای اورال گرفته که در آن‌جا به وسپله 
بلغارها استحکاماتی پدید آمده بوده است. یکی از 
تاریخی اروپای شرقی و آسیای وسطاست, گفت ت و گو 
ار سای رای هر و سس که رلام 
در حدود سال‌های 842-_ 843 ضمن سفری از قفقاز و 
سرزمین خزر به سوی شرق رفته. سپس از راه خود از 


برسخان و طراز (تالاس) و سم قند به خراسان 
بازگشته, و در این سفر دیواری با معبری کوهستانی را 
که همانند دیوار بوده دیده است». 176 بدینسان می‌توان 
کشت که در این اواخر» سلام , تا ات مورد ا داد 
ما رایک داستان خبالی بدانند و بس؛ ولی نباید از یاد 
ریم که منایع افسانه‌های جغرافیایی در نوشته‌های 
عربی درجای دیگر است و با قضّه‌ها و حکایتهای دریایی 
از بلاد شرق چپون هند و مجمع الجزایر مالایا يا بلاد 
مغرب و بخصوص سواحل شرقی افریقا مربوط است. و 
این قصضه‌ها به قرن نهم | سوم ه. در بندرهای خلافت 
همچون مهب 9۵ و سبراف و مخصوصا در بغعداد روتوق 
گرفت. و قصه پردازان بندرت حکایات خود را در ضمن 
کتابی آورده‌انده بلکه این حکایات غالبا به قلم کسان 
دیگر که گاه معاصر آن‌ها يا وابسته به نسلهای بعد 
بوده‌اند» به جا مانده است. (تاریخ نوشته‌های جغرافیایی 
در جهان اسلامی» ص 113- 114). 


بدیی ترتیب با بخشی از دیدگاه‌هایی که در باره این 


گزارش و حجو د دارد, و برخی آن را ۳ دانسته و برخی 
به آن اعتماد کرده‌اند آشنا می‌ شوبم 


شر وجود ندارد - تنها جهل است 


برخی باورها بر پایه سیستم دوگانه نیکی در برابر 
هستند. در این باور تنها یک نیروی خوب (خدا) و یک 
روف شر (شیطان) وجود دارد» و انسانها در مان 
دو نیروی مطلق قرار دارند. در طول تاریخ این سیستم 
اعتقادی از سوی میلیونها میلی ون انسان پذیرفته شده 
است. اما شهادتهای ۱۳2۲ به ما ذهنیت بهتری در 
خصوص معتبر بودن این مفاهیم الهی و فلسفی میدهد. 
تجارب نزدیک به مرک به ما راهکاری واقعی و منطقیتر 
در قبال پارادو کس کلاسیک «مساله شر» میدهد. آن‌چه 
که در مذاهب بشری به آن «گناهان» اطلاق میشود. در 
تجارب ]۱(0 «اشتباهات» نامیده میشود که خداوند با آن 
اشتباهات به انسان امکان کسب آموزش بیشتر و تکامل 
روحانی را میدهد. آن‌چه که در این مذاهب به عنوان 
«شر» شناخته شسده است, در تجارب ۱۱۳۴ «جهل» 
نامیده شده‌اند. این باور افراد «که شیطان مرا فریب 
داد» در تجارب ۱۳0۴ ناشی از «خود ما و افکار منفی 
ما» است. نمونه‌هایی از این تجارب در ادامه آمده است: 


اشستباهات بخش پذیرفته شدهای از تجربه انسانی 
هستند , ی رس و موی رس اسب هایی که ی نیبم 
ار ی 1 
کلب و فدر سود ارت دایز رحس کل دز 
7 آن را کنار گذاشته و تلاش کنیم تا دوباره 


بیشسترین تلاشسمان را بکنیم و استانداردهای خود در 
درست و نادرست تأیید و نظر دیگران نباشد. 

خدا ما را همانگونه که هستیم دوست دارد. هنگامی که 
اشتباهی میکنیم باید طلب بخشش نماییم و بيذيريم که 
بخشبده میبشویم . . نباید با احساس گناه مه رتدکیمان 
ادامه دهم و در کب ار ان تاد ای تاهاتمان رانک رار 
کنیم. باید از اشتباهاتمان بياموزيم. خدا از ما میخواهد 
کار ی که وس دا و فا ان او ار 
می‌خواند را انجام دهیم. این به معنی انتخاب است و 
اره۱2 همه انتخابها انتخاب درست ببستند . گسترهای از 
احتمالات وجود دارد و ما باید بهترین آن را انتخاب کنیم. 
(هوارد استورم) 

در این‌جا هیچ گناهی مانند آن‌چه در دنیا میدانیم وجود 
ندارد. تنها مساله معنی دار در دنیای روحانی انديشه 
ماست. هسته اصلی موجودیت ما عشق و نور است. 
(جین اسمیت) 


در روح انسان هیچ شری وجود ندارد. کمبود عشق انساز- 
ها را تغییر میدهد. ما طراحی خداوند هستیم مانند بقیه 
ایم. (ملن-توماس- بندیکت) 


0 2 خود از کل ۳ ۲ 
گناه میگویند. (ادگار کیسی) 


بزرگ‌ترین دشمن ما خودمان هستیم. (جورج اندرسون) 


جهنم سطوحی از قالبهای فکری منفی است که در 
نزدیکی قلمرو زمینی هستند. مانند اعتیاد ترس جرم» 
دیدن), خودبینی يا هر چیزی که مانع میان ما و نیروی 
تنورانیمان است. ما در جهنم میمانیم تا زمانی که به 
بهترین نحوی تکامل پیدا کنیم. هیچ محکومیتی وجود 
ندارد و تنها روی قضاوتها» اشتباهات» ناهمسوییها و 
اتلافها کار میشود, چیزی که برخی افراد به ان گناه مٍ- 
گویند. (یی. ام. اج اتواتر) 

افکار منفی به دلیل جهل است. ارتعاشات بالاتر نشسان 
دهننده عشق و توسعه روحانی است و ارتعاشات کم 
نشانه پستی و شر است. (ارتور ینسن) 


من میدانم که خداوند به عنوان بخشی از طرح خوده در 
جهت رشدمان» در دورههای خاصی ما را درگیر آزمایش 
میکنده زمانی برای پاک و خالص شدن» زمانی که ما 
اغلب مجبور به اخذ تصمیمات جدید بر اساس باور خود و 
با ایمان به او ميشویم. (بتی ایدی) 


اگر هر یک از ما نور خود را به اشتراک بگذاريم بزودی 
تمام نقاط تاریک از بین میروند و با از بین رفتن تاریکی 
دنیا التیام مییابد. هم‌چنین شروع به درمان روج خود 
خواهیم کرد. (بتی ایدی) 

شر و پلیدی وجود ندارد. آن‌چه انسانها به آن شر می- 
شسروری نبود. او تنها به طور باور نکردنی از این 
حقیفت غافل بود که از سطح روحانی خود عقب مانده 
است. این افراد شایسته ترحمد. درسهای مورک مد- 


وان از جنگ جهانی دوم کا ی عشق بدون قید 9 
برط باید حتی انسانهایی مانند هیتلر را در بر گیرد. 
تنفر از فردی که از قافله جا مانده» دشوار است. (کوین 
ویلیامز) 


سفر به زحل: ارباب حلقه‌های منظومه شمسی 


زحل از نظر فاصله با خورشید ششمین سیاره و از نظر 
ابعاد دومین سیاره‌ی بزرگ در کل منظومه‌ی شمسی 
است. زحل را به خاطر داشستن هزاران حلقه‌ی زیبا و 
شمسی نامید. زحل هم مانند مشتری یک غول گازی با 
شعاع ۵ رای یت اس ای و تال است‌ یک حکای 
آن یک هشتم زمین است. زحل با نام اساطیری ساترن 
بر اساس خدای کشاورزی روم نام گذاری شده است. 


ساختار داخلی زحل ترکیبی از آهن» نیکل و سنگ است 
(ترکیب‌های سیلیکونی و اکسیزژنی). هسته با یک لایه‌ی 
هیدروزن فلزی احاطه شده است., لایه‌ی میانی هبدروزن 
مایع و هلیوم مایع است و در نهایت یک لایه‌ی بیرونی 
گازی وج ود دارد. دلیل رنگ زرد ملایم زرحل وجود 
کریستال‌های او اک در حو فوقانی آن است. جریان 
الکتریکی داخل لابه‌ی هیدروزن فلزی باعث افزایش 
مبدان مغناطیسی این سیاره شده است. قدرت میدان 
خارجی این سباره ارام و بدون تلاطم است. سرعت باد 
در بعضی مناطق زحل به 1800 کیلومتر در ساعت 
می‌رسد که از مشتری بیشتر است. 

تاکنون 02 قمر برای زحل کشف شده‌اند که از میان 
آن‌ها 53 قمر نام‌گذاری شده‌اند. بو رک نو بر قح رح 
تایتان» دومین قمر بزرگ در منظومه‌ی شمسی و حتی 
از سیاره‌ی عطارد هم بزرگ‌تر است. تایتان تنها قمر در 


برخوردار است. 

زحل هم مانند دیگر سیاره‌های منظومه‌ی شمسی تقریبا 
6 میلیارد سال پیش از یک سحابی خورشیدی تشکیل 
احتمالا از برخورد یک ابر يا موج سوپرنوا به وجود امده 
است. 

به طور کلی دو نظریه در مور د شکل گیری سباره‌ها در 
منظومه‌ی شمسی وجود دارد. اولین و قابل قبول‌ترین 
نظریبه؛ نظریه‌ی متحمع هه است که در مورد 
سیاره‌های ی تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است 
روبه‌رو می‌شود. دومین نظریه, نظریه‌ی ناپایداری 
دیسک می‌تواند در مور د غول‌های گازی درست باشد. 
تظریبا 4.6 میلیارد سال پیش » منظومه‌ی شمسی ابری 
از گاز و غبار موسوم به سحابی خورشیدی بود. جاذبه 
باعث شد مواد شسروع به چپرخش کنند در مرکز این 
چرخش خورشید به وجود آمد. 

ذرات کوچک‌تر با نیروی جاذبه به ذرات بزرگ‌تر تبدیل 
شسدند. بادهمای خورشیدی عناصر کوچک‌تر از جمله 
هیدروژن و هلیوم را از مناطق نزدیک به خورشید دور 


کردند و به‌این‌ترتیب مواد ی رس خی در نزدیکی 
خورشید منجر به شکل گیری دنیاهای سنگی شدند. 

اما در فاصله‌ای دورتر بادهای خورشیدی تأثیر کمتری بر 
عناصر سبک‌تر داشتند و به‌این‌ترتیب غول‌های گازی مثل 
زحل به وجود آمدند. شهاب‌سنگ‌ها, ستاره‌های دنباله‌دار, 
سیاره‌ها و قمرها به همین شکل ایجاد شدند. 


می‌نوان قفت زرحل تفربا به ط ور کامل از فقاز سک 
هیدروژن تشکیل شده است و البته بخش قابل توجهی 
از آن را هم هلی وم تشکیل می‌دهد. ردیای کوچکی از 
عناصر دیگر هم در جو آن دیده می‌شود. زحل برای جذب 
این گازها در این مدل باید هسته‌ی بزرگی داشته باشد. 
به این ترتیب نیروی جاذبه‌ی هسته‌ی سنگین عناصر 
سب‌تر را قبل از دور شدن ان‌ها توسط بادهای 
خورشیدی به سمت خود جذب کرده است. 


اما نیاز به زمان کوتاه برای شکل‌گیری غول‌های گازی 
طول می‌انجامد. در عین ال مدل تجمع هسته با 
مسئله‌ی انتقال سباره‌ها هم روبه‌رو می‌ شود زیرا 
سیاره‌های کوچک در مدت کوتاهی در مدار دور خورشید 
قرار گرفتند. 

و 5 گاز 9 3 ۳ اوایل ار ۳ 
شمسی مت پگ رک پیوسته‌انر به مرور زمان این توده‌ها 
فشرده شده‌اند و غول‌های گازی را شسکل داده‌اند. این 


سیاره‌ها سریع‌تر از همتایانر خود در مدل تجمع هسته 
تشکیل شده‌اند و زمان شکل‌گیری آن‌ها حتی به چندهزار 
سال هم می‌رسد. 

به اين دلیل که بیشترین بخش زحل از هیدروژن و هلیوم 
تشکیل شده است» یک عغعول کازی است. زحل هم مانند 
هسته‌ی جامد داشته باشد. چرخش زرحل باعت شسده 
شکل این سیاره در قسمت قطب‌ها پهن شود و در 
الوا برامده متتری اورانوس و نتون دنکر عول‌های 
گازی منظومه‌ی شمسی هم چنین شکلی دارند. 

زحل تنها سیاره‌ی موجود در منظومه‌ی شمسی است که 
چگالی آن از آب کمتر است. اگر اقیانوس بزرگی وجود 
داشته باشد و زحل را در آن بیندازید روی اب شنناور 
خواهد ماند. تقریبا کمتر از 30 درصد هسته‌ی زحل 
چگال‌تر از آب است بااین‌حال چگالی این سیاره به طور 
کلی به 0.79 گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌رسد. جرم 
مشتری 318 برابر زمین است و این در حالی است که 
جرم زحل 95 برابر جرم زمین است. به طور کل مشتری 
و زحل 92 درصد از کل جرم سیاره‌ای را در منظومه‌ی 
شمسی تشکیل می‌دهند. 


نمودار ترکیب‌های زحل 
" اساس مدل‌های استاندارد سیاره‌ای» ساختار داخلی 


ال رای ار ای ان سر 
هسته‌ی سنگی در مرکز که با هیدروژن و هلیوم احاطه 


شده است. ترکیب هسته‌ی زرحل مشابه زمین است اما 
تراک ان تس ی 

در سال 2004 دانشمندان جرم هسته‌ی رحل را 9 الی 
22 برابر جرم زمین تخمین زدند. هسته‌ی زحل با لایه‌ ی 
صخیمی از هبدروژزن فلزی مایع احاطه شسده است؛ بععر 
از اين لایه یک لایه‌ی مایع از هیدروژن مولکولی قرار 
گرفته که با افزایش ارتفاع کم کم وارد فاز گازی 
قرار دارد و از کار تشکیل شده است . 

وج 2.9 رای اترری درافتی ار حورسید را اراد عس کید 
فضای داخلی زحل بسیار داغ است و دمای هسته‌ی آن 
به 11700 درجچه‌ی سانتی‌گراد هم می‌رسد. زحل 2.5 
انرژی گرمایی مشتری بر اساس مکانیزم فشرده‌سازی 
جاذبه‌ای کند کلوین هولمهلتز (اين مکانیزم وقتی رخ 
می‌دهد که سطح یک ستاره با سیاره سرد شود. فرایند 
ری باعث کاهش فشار می‌شود وس با سیاره 
یک مکانیزم دیگر تولید گرما بارش قطره‌های هلیوم در 
اعماق زحل است. با سقوط قطره‌ها روی هیدروژن کم 
تراکم» گرما ازاد می‌ شود . قطره‌ها یک دیواره‌ی هلی ومی 
دورتادور هسته انباشته می‌ شو ند. باران الماس علاوه بر 
زحل در مشتری» اورانوس و نپتون هم رخ می‌دهد. 


جو و ابرها 


جو خارجی زحل شامل 96.3 درصد هیدروژن مولکولی و 
5 درصد هلیوم است. به طور کلی 75 درصد زحل را 
هیدروژن و 25 درصد آن را هلی وم تشکیل می‌دهد و 
ردیایی هم از مواد دیگر منل مان و آب منجمد را 
می‌توان در جو آن پیی_دا کرد. مقادیری از او اک 
استیلن» اتان» بروپان, فسفین و متان هم در جو زحل 
ی ار 
اه هید روسولفید با هستتند , 


اگرچه جو زحل شباهت‌های زیادی به جو مشتری دارد اما 
از دور یکن‌واخت به نظر می‌رسد. جو زحل یک الگکوی 
نواری مشابه مشتری دارد. این نوارها در نزدیکی استوا 
متناسب با ارتفاع و افزایش فشار تغییر می‌کنند. زحل 
یکی از بادخیزترین نقاط در کل منظومه‌ی شمسی است 
و سرعت وزش باد در منتاطق استوای آن به 1800 
کیلومتر بر ساعت هم می‌رسد. 


این سیاره از نظر سرعت باد در منظومه‌ی شمسی پس 
از ات ۳ دوم را ب به 2 !جقهت امن می دهد . گاهی 
فضایی‌هابل در 1994 رصد شد. برای یی بردن به 
خصوصیات جوی زحل بهتر است آن را با زمین مقایسه 
کرد. یک تفاوت عمده بین جوهای زحل و زمین فشار 
حوف است. 


شعاع زحل تقریبا 9 برابر شعاع زمین است و با نفوذ به 
لایه‌های عمیق‌تر جوی فشار هم افزايش پیدا می‌کند. 


مساهدات اس ار آاي سار و نس ان ده فسار رح 
در نزدیکی هسته 1000 برابر فشار روی رمین است و 
این فشار برای تبدیل هیدروژزن به حالت مایع و سپس 
فلز جامد در هسته‌ ی سیاره کافی است. سطوح فشار 
جوی متداول روی زمین را تنها می‌توان در مناطق 
فوقانی جو زحل پیدا کرد در این بخش ابرهای یخی 
امونیاک قرار دارند. 


طوفان شش وجهی در قطب شمال زحل. این طوفان 
توسط فضاییماهای وویجر در دهه‌ی 80 عشف شد. به 
دلیل چرخش کند زحل به دور خورشید و تغیر کند 
فصل‌ها, مدت زیادی طول می کشد که نور قطب شمال 
زحل را روشن کند. در ژانویه 2009 فصل تابستان زحل 
شروع شد و نور خورشید دوباره قطب شمال سیاره را 
روشن کرد. در آن زمان کاسینی در مدار زحل قرار 
داشت و توانست به صورت دقیق‌تر طوفان شش وجهی 
را بررسی کند. 

دمای جو زحل بین منفی 130 درجه تا مثبت 80 درجه‌ی 
نسانتی گراد متعبر است. قطب شمال زحل دارای یک 
ویژگی جوی جذاب به نام جریان بادی شش‌وجهی است. 
این الگکوی شش وجهی در ابتدا از تصاویر ارسال 
نزدیک‌تر توسط کاسینی رصد شد. این شش وجهی که 
قطر ان به 301000 کیلومتر می‌رسد یک جریان مواج 
می‌رسد و یک طوفان هم در مرکز آن قرار گرفته است. 
این طوفان در کل منظومه‌ی شمسی منحصربه‌فرد 


جریان طوفانی وجود دارد اما هیچ موج شش وجهی 
زحل مشاهده شده است. 

و با کت وان ما ۱ 
متقارن و ساده است. را ۱ با مغنتاطبس کره‌ی 
رحل به مراتب از مگنتوسفر مشستری کوچکتر است. 
حلقه ها و بسیاری از قمرهای زرحل هم در محدودهوی این 
باردار بیشتر تحت تاثیر میدان مغناطیسی زحل است تا 
بادهای خورشیدی. 


ی ۳ 
مسدان مغناطیسی ها راز کر روک رمین این ذرات 
باردار از بادهای خورشبدی سر چشمه ریم کاسینی 
نشسان داد حداقل بعصضصی از شسفق‌های زرحل مشابه 
شفق‌های مشتری هستند و تحت تأثنیر بادخورشیدی قرار 
ندارند. 

مدار و چرخش 

است اما حرکت ان به دور خود سریع‌تر است. زحل با 


طی یک دوره‌ی کامل گردش به دور خورشید برابر با 
5 سال با 10*755 روز زمینی است. 

بااین‌که حرکت زحل به دور خورشید کند است اما حرکت 
آن به دور محور خود بسیار سریع‌تر از زمین است و 
گردش به دور خود را در کمتر از نیم روز زمینی به پایان 
می‌رساند. به این دلیل که قطر زحل تقریبا 10 برابر 
قطر زمین است» هر نقطه روی استوای ان 20 برابر 
سریع‌تر از نقطه‌ی متفاظر در استوای زمین حرکت 
می‌کند. این چپرخش سریع باعث می‌شود زحل فرم 
بیضی پیدا کند به‌طوری‌که در قسمت قطب‌ها مسطح و 
در استوا عریض شود. روز زحل برابر با 10 ساعت و 38 
دقیقه در زمین است. 

۳ به سیاره‌ای 
منحصربه‌فرد در کل منظومه‌ی شمسی تمسدیل کرده 
است. حلقه‌های رحل به مت قرن‌ها نظر 
ستاره‌شناسان را به خود جلب کرده‌اند. وقتی گالیله 
برای اولین بار در 1610 به ر صد زرحل پرداخت» تصور 
می‌ کرد حلقه‌ها قمرهای ثرر کیب طت تسد که در دو مرف 
سیاره قرارگرفته‌اند او در طی هفت سال رصد و کاوش 
تغییر شکل حلقه‌ها و حتی نایدید شدن ان‌ها را ثبت کرد 
(براساس زاویه و انحراف با زمین). 

بر اساس مشاهدات گالبله, استوای زحل تست به مدار 
ان به دور خورشبد دارای انراف 27 درجه‌ای است 
(مشابه انحراف 23 درجه‌ای زمین). با چپرخش زحل به 
دور خورشید در ابتدا یک نیم‌کره و سپس نیم‌کره‌ی دیگر 


به سمت خورشبد قتراار ی کر سر این انحراف باعت 
تغییرات فصلی (مشابه رمین) می‌شود و وقتی زرحل به 
نقطه‌ی اعتدالین 46001۳0 می‌ رسد استوا و صفحه‌ی 
حلقه‌ی هم‌تراز با خورشید قرار می‌گیرند. نور خورشید 
به لبه‌های حلقه برخورد می‌کند. عرض حلقه‌ها به طور 
کلی 273*600 کیلومتر است اما ضخامت آن‌ها فقط 10 
متر است. 

در سال 1655 ستاره‌شناس دیگری به نام کریستیان 
هویگنس نشان می‌دهد اجرام حلقه جامد هستند و در 
0 ستاره‌شناس دیگری نشان می‌دهد حلقه‌ها از 
ماهواره‌ها يا قمرهای کوچکی تشکیل شده‌اند (دیدگاهی 
که به مدت 200 سال تأییدنشده باقی ماند). 


ی اه 950 
وویجر 1 و وویجر 2 به بررسی سیستم حلقه‌ای این 
سیاره پرداختند. در سال 4 2, ماموریت کاسینی 
هویگکنس ناسا اولین کاوشگری نود که وارد مدار زحل 
شد و مشاهدات دقیقی را : نه تن او سا کار 


حلقه‌همای زحل از میلباردها ذره شامل شن تا اجرام 
تررت در اندازه‌ی کوه ساخته شده‌اند. بیشترین بخش 
ذرات از آب منحمد تشکیل شده است. وقتی با بک 
تلسکوپ آماتور به زحل نگاه می‌کنید حلقه‌ی آن یک‌تکه 


تشکیل شده است. حلقه‌ها به ترتیب کشف نام‌گذاری 


شده‌اند بنابراین حلقه‌های اصلی از دورترین نقطه تا 
نزدیک‌تنرین نقطه به صورت ظ ۳۰۳ و )/ نام‌گذاری 
می‌شوند. عرض شکاف ۸ تقریبا 4700 کیلومتر است که 

هآ حف کاس ی طم که هم ود ای ی 5اه 
ها ۸ و 8 راادا مس کند. 


شدند. وویجر 1 داخلی‌ترین حلقه موسوم به ۲ را در 
0 کشف کرد. حلقه‌ی ۴ هم خارج از حلقه‌ی ۸ قرار 
گرفته است. درحالی‌که حلقه‌ی 6 و ] حتی در فاصله‌ی 
دورتر هستند. خود حلقه‌ها هم از تعدادی شسکاف و 
ساختارهای مشسخص تشکیل شده‌اند. بعضی از آن‌ها 
قمرهای بسیار کوچک زحل هستند درحالی‌که بعضی 
دیگر ستاره‌شناس‌ها را گیچ می‌کنند. 


زحل تنها سباره‌ی منظومه‌ی شمسی نیست که از 
تستتی تم حلفه‌ای برخوردار است. مشستری» اورانوس 9 
نبتون هم حلقه دارند اما حلقه‌ی زحل از برچسته‌ترین 
ب ات ار 


فرضیه‌های مختلفی در مورد نوه‌ی شسکل گیری 
حلقه‌های زحل وجود دارند. بعضی دانشمندان تصور 
می‌کنند دنباله‌دارها يا شهاب‌سنگ‌های عبوری به دام 
جاذبه‌ی زحل افتاده‌اند و قبل از رسیدن به آن دچار 
فروپاشی شده‌اند. 

دلیل درخشسندگی زیاد حلقه‌همای زحل این است که 


بخشی زیادی از حلقه‌ها را ذرات و قطعات یخی تشکیل 
ات ار فطا ی که ها 


بخی بزرگ متغفیر است. این ذرات یخی در حلقه‌ی زحل 
خوشه‌های پخی را تشسعکیل می‌دهند و نور زیادی را 
یک احتمال دیگر نشان می‌دهد حلقه‌ها زمانی ماه‌های 
بزرگی بودند که به دور این ساره می‌چر خبدند. زحل 
دارای حداقل 62 قمر است. تنها یکی از قمرهای آن 
کی ‏ طا ۱۳ 13 50 و 
هستند. جاذبه‌ای این قمر ها بر ساختار حلقه‌های زحل 
تأثیر می‌گذارند و در عکین حال نشانه‌هایی را در مورد 
شکل‌گیری حلقه‌ها اراته می‌دهند. 

قمر ها 

حداقل 62 قمر برای زحل کشف شده‌اند. این قمرها 
اندازه‌ها و ترکیب‌همای مختلفی دارند بعضی از آن‌ها 
از چهار سال زمینی متغیر است. 

یکی از قمرهای زحل, تایتان 96 درصد از جرم کل 
قمرهای این ساره را تشعکیل می‌دهد. بعضی از 
قمرهای زحل در میان شکاف‌های حلقه‌ای و بعضی دیگر 
یک‌دیگر در تعامل هستند و با مدار یک‌دیگر رزونانس 


دارند. ماه‌های بزرگ‌تر ممکن است ماه‌های کو چکتو را به 
دام بیندازند و آن‌ها را نزدیک به خود نگه‌دارند. 


ناسا در جستجوی زندگی به اعماق اقیانوس می‌رود 


اولین ماه زحل در 1655 کشف شد. بیش از 200 سال 
بعد, هفت ماه دیگر هم برای زحل کشف شدند. تا سال 
19937 ستاره‌شناسان روی زمین موفق به کشف 18 ماه 
شدند. ماموریت فضاییمای کاسینی و همین‌طور 
پیشرفت‌های فناوری در تلسکوپ‌های زمینی باعثت 
کشف بقیه‌ی ماه‌ها شد. 


در 1847, ستاره‌شناس بریتانیایی به نام سر جان 
هرشل پیشنهاد داد نام قمرهای زحل از تایتان‌ها گرفته 
شوند. تایتان‌ها همزادهای اسطوره‌ای خدای یونانی 
کرونوس (ساترن برای رومی‌ها) هستند ان‌ها با خدایان 
اولمیبان مه مبارزه پرداختند و نابود سدند. تنها 53 فمر 
زحل اسم دارند؛ بقیه بر اساس سال کشف شناسایی 
می‌شوند. مهم‌ترین قمرهای زحل عبارتند از: تایتان»؛ 
دیون, انکلادوس» هیپریون» یاپتوس» میماس, ریا و تتیس 


تایتان 


کشف شده است. تایتان تنها قمر در منظومه‌ی شمسی 
است که جو قابل توجهی دارد. نیتروژن و متان حول این 
قمر گاهی به صورت باران متان بر سطح آن فرود 
می‌آیند. این جو تایتان را به یکی از بهترین کاندیدهای 
احتمالی حیات تبدیل می‌کند. نایتان از عطارد بزری‌تر 
است اما جرم ان کمتر است. تایتان دارای دریاچه‌های 
هی‌دروکربنی 9 همین‌طور کوهستان‌های بلند است. 
برای اولین بار کاوشگر هویکنس موفق شد روی سطح 
تایتان فرود بیاید. این اولین بررسی سطح یک قمر 
فرازمینی در کل منظومه‌ی شمسی بود. 


انکلادوس 


قطب جنوب انکلادوس منبع ذرات یخ و بخارآب است. 
دانشمندان در این بخش موفق به کشف تیه‌ای شسدند که 
درات بخار و یخ را به داخل فضا فوران می کند. این 
جریان‌ها منبع مواد موجود در حلقه‌ی ۴ زحل هستند. این 
فوران‌ها از ترک‌های بر یرون خی ایند کد به آن‌ها 
نوارهای ببری هم گفته می‌شود و بسته به موقعیت 
انکلادوس در مدار زحل عریض يا باریک می‌شوند. 

مشاهدات جاذبه‌ای و محتویات این فواره‌ها نشان 
می‌دهند انکلادوس اوی یک اقی انوس آب منجمد 
ریبرزمتی در نزدیکی قطب وب است. بر اساس 


داده‌ها یک اقیانوس سراسری در سطح انکلادوس وجود 


ماه‌های اتسار 

انکلادوس و تایتان موجه زیادی را به خود جلب کردند اما 
مأموریت کاسینی دیدگاه‌های زیادی را در مورد ماه‌های 
دیگر زحل هم ارائه داد. . به نقل از دانشمند روژه‌ی 
دنیای مرده و کهن باشسد؛ اما دانشسمندان کاسینی 
شواهدی مبنی بر وجود اقیانوس زیرزمینی يا حداقل یک 
هسته‌ی یخی پیدا کردند. 

اسپیلکر می‌گوید میماس و انکلادوس هم اندازه هستند, 
اما انکلادوس برخلاف میماس دارای فوران‌های آبی 
است. دلیل این تفاوت هنوز مشسخص نیست. کاسینی 
جوهای نازکی را حول قمرهای دیون و ریا هم کشف 
کرد. قمر هیپریون هیچ‌گونه جوی ندارد اما تنها جرم 


موود در منظومه‌ی شمسی است که دارای سطح 


قمر هییریون تنها قمر باردار منظومه‌ی شمسی است 
یکی از نیم‌کره‌های قمر لاپتوس به رنگ سفید برفی 
است در ده نیم‌کره‌ی دیگر آن مانند زعال هن 
تنها یک سمت آن به زحل قرار دارد.کاسینی روي قمر 
1 وابسته نبود. 


با تحلبل داده‌های کاسینی؛ اطلاعات بیشستری در مورد 
قمرهای زحل به دست امد و البته رازهای حل نشده‌ی 
زیادی هم در مورد ان‌ها وجود دارد. 


9[ 
1 اولین دوره رصدهای باستانی (از جمله رصد با 
فا اه ی ات ارف 
همزمان با این دوره رصدهای مستقر در زمین (از جمله 
در 1610 گالیله اولین کسی بود که با تلسکوپ موفق به 
دیدن زحل شد. او یک زوج جرم را در دو طرف سیاره 
ترسیم کرد و تصور می‌کرد قمر‌های زحل باشند. در 


119055 ستاره‌شناس هلندی به نام کریستین هویگنس با 
استفاده از یک تلسکوب قدرتمندتر مشاهده کرد ز حل با 
یک حلقه‌ی یکنواخت و باریک احاطه شده است. او بعدها 
در سال 1659 در اثر ود با عنوان 5۱۷5۲6۵۱5 
0 تعریف دقیق‌تری از ظهور و غیاب منظم 
حلقه‌های زحل ارائه داد. 


کاوش‌های مدرن 


در دوران مدرن» رصدهای تلسکوپ فضایی‌هابل ادامه 
یافت. فضاییمای پایونیر 10 اولین فضاییمایی بود که از 
فاصله‌ی نزدیک موفق به رصد زحل شد. بعدها وویجر 1 
و 2 مشاهدات دقیق‌تری را ارائه دادند. اما کاسینی تنها 
مدارپیمایی بود که اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری را در 
مورد زرحل ارائه داد و کاوت و ار فضاییما به نام 
همویگنس برای اولین بار در سال 2005 روی سطح 
تایتان فرود امد. 

تصويیر ثبت شده توسط وویجو 2 

کاسینی هویگنس: بررسی سیستم زحل 

فضاییمای کاسینی از 30 زوئن 2004 گردش خود به دور 
وحل ار کرو یاک تام اه ور 
خود ادامه دادء عمر این کاوشگر با برخورد به جو این 
سیاره به پایان رسید. 


این ی عمدی و برای اطمینان از این بود که کاسینی 
ماه‌های احتمالی قابل سکونت زحل از جمله انکلادوس و 
تایتان را آلوده نمی ‌کنند. . در این ساموت و که 
مثل فواره‌های آبی انکلادوس و قمرهای جدید زحل 


کشف شدند. کاسینی پروژه‌ی مشترک سازمان‌های 
فضایی متعدد بود و در مقابل کاوشگرهای قدیمی‌تر و 
بزرگ‌تر ناسا از جمله پایونیر و وویجر قرار می‌گرفت. 
شرکای کاسینی, ناسا سازمان فضایی ارویا و سازمان 


کاسینی ار فضاییمایی بو 2 که مه صورت اختصاصی 
برای بررسی زحل و سیستم حلقوی آن گرفته شد. نام 
این م‌دارییما از جوانی کاسینی؛ ستاره‌شسناس مرن 
هف‌دهم گرفته شد او اولین کسی بود که موفق به 


کاسینی در سال 2004 پس از هفت سال از آغاز سفر 
خود در منظومه‌ی شمسی به زحل رسید. کاسینی 
مسافری به نام کاوشگر اروپایی هویگنز را با خود حمل 
می‌کرد که به بررسی قمرهای زحل به ویژه تایتئان 
مرداحت کاس ععی سر از جاور اطلاعات ربادی در 
مورد حجو» قمر ها و حلقه‌های زحل در سیتامبر 2017 به 
عایور نت ود بانان داد 


قبل از رسیدن کاسینی به زحل چند پرواز توسط پایونیر 
1 (1979), وویجر 1 (1980). و وویجر 2 (1981) در 
مدار زحل انجام شده بود. از جمله اکتشافات این 
موج‌های قابل نمايیش واضح نبود (به دلیل نود جو 
تلسکوپ‌های مستفر در زمین امکان‌پذیر نود . 


ماموریت آن کمی پیچیده‌تر بود. قبل از رسیدن به زحل 
سیاره‌های زهره (دو بار)» زمین و مشتری را بررسی 
کرد و به این صورت از جاذبه‌ی هر سیاره برای افزایش 
سرعت ود استفاده کرد این فضاییمای 00 7< 
کیلوگرمی در 15 اکتبر 1997 به فضا پرتاب شد. در 
آوریل 1998 به زهره رسید, در آگوست 1999 به زمین 
و در دسامبر 2000 به مشتری رسید. 


کی در نهایت در 1 جولای 4 در مدار زحل قرار 
۳ ۳7 
حلقه ها و همین‌طور کسب اطلاعات بیشستری در مورد 
قمر‌های این سیاره بود. کاسینی مسافری به نام 
کاوشگر هویگنس داشت. هویگنس در 14 ژانویه‌ی 2005 
در سطح تایتان فرود آمد و به مدت 2.5 ساعت 
اطلاعاتی را به سم زر من مخابره کرد. 

در این مدت کوتاه» پژوهش گر ها تصاویری از یک رمبن 
فعنکی و همین‌طور اطلاعاتی در مورد گازها و وصضصعیت 
بادهای موجود در جو و سطح تایتان به دست آوردند. 
کاسینی دو قمر جدید برای زحل کشف کرد هم‌چنین به 
وجود اب مایع روی سطح انکلادوس و فواره‌های یخی 
ان پی برد. جزئیات بیشتری را هم در مورد دریاچه‌ی 
منان نان ان متفر ٩‏ رد از دنک افتت اهات کاس 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

خاکریزه‌های 80 کیلومتری سطح لاپتوس 

نمای نزدیک از قمر ریا و کشف سطح گودالی آن. 


کیلومتری زحل که احتمالا از بقایای قمر فوثب تشکیل 


شده است 


آخرین داده‌های کاسینی در تاریخ 15 سیتامبر 2017 به 
زمین حِ شدند و ات کاو دسر بر اثر برخورد 
دور زحل پس از 13 و و مه 
گفته‌ی کارشناسان ناساء کاسینی 45 نانیه یتلعرم از آخرین 
مار شود به دلیل کرسا اک باس ار تم 1 
متلاشی شده است. 

گالری بصا رت ده وکا 


خیلی کونتاه پس از متلاشی شسدن این کاوشگره 
برنامه‌ریز مأموریت‌های آن اریک استارم مه برنامه‌ی خود 
بر بر( گزارش تجربیات خود و تیمش در این مأموریت 
اشاره کرد. این مأموریت به پایان رسیده است اما نتایج 
علمی ان تا ده‌ها سال بعد هم منتشر خواهند شد زیرا 
کل اطلاعات هنوز تحلیل نشده‌اند. 


ماموریت‌های اینده به صورت دقیق تر به بررسی زحل 9 
فحره ای آل ی ردازند و اک افات کای ی را مت ای 


کار خود قرار می‌دهند. پنج طرح پيشنهادی در ادامه‌ی 
مأموریت‌های ۳۲۵۳۲۱۵۲ ۵16۷ در نظر گرفته شده‌اند, 


فضاپیمای نیوهورایزونز برای بررسی پلوتو, جونو برای 


حاحوربت ای این برنامه بودند. ینج متام ور بت آینده‌ی 
زحل عبارتند از: 
۲۴_ _ کاوشگر جو و فضای داخلی زحل): این 


90 دقیعهه به بررسی ساختار و ترکیب ان بپردازد. 


کاسینی ننها چند دقیقه پس از ورود به جو دوام آورد اما 
این کاوشگر بیشتر دوام خواهد آورد. 
5 (وکنانوس» خدای اقبانوس‌ها): 


اشتم ان وروت ار کاس طورهی‌ ونان تام 
اوکئنانوس یا دای اقبانوس گرفته شده است. این 


۱۷ 

پروازهای دوره‌ای را به جو تایتان انجام خواهد داد تا به 
۲ ۶ 0۷5 ۱۱66۱2 ۴ 

به بررسی فواره‌های یخی انکلادوس می‌يی-ردازد 9 
داده‌هایی را در مورد مولکول‌ ها ی ترکیب‌های احتمالی 
زیستی ان جمع‌اوری خواهد کرد. 

0 ۱ 5۱0۴۵۲۷۲۵5 ۱۴۵ ۲۳06۵۱۵۸05 (آنار 
ره 1 سکونت در انکلادوس) 

از این پیروزه اطلاعات کمی در دست است اما به 


بررسی فواره‌همای یخی انکلادوس خواهد یرداخت که 


بردهک احتمالی این پروژه‌ها از مان 12 مأموریت 
پیشنهادی ۳۲۵۲۱۲۱۵۲5 ۱۱6۷ (مأموریت‌های دیگر زهره, 
قمرها پا دنباله‌دارها را مورد بررسی قرار می‌دهند) در 
اواسط 2019 انتخاب خواهند شد و تا قبل از 2025 به 
مرحلهی اجرا حواهند رسید. 


شباهت عجیب و عمیق شبکه نورون و شبکه کهکشانی 


کریستوف کخ» پژوهشگر برجسته در زمینه آگاهی, مغز 
انسان را به عنوان «پیجچبده‌ترین عکلصر شناخته ده در 
جهان» معرفی می‌کند. برای تایید جمله‌ی فوق», کافی 
است بدانید معز انسان» ساختاری بسیار بیجیده متشکل 
از صد میلیارد نبورون و یکصد تریلیون اتصال است. الىته 
مغزء تنها سیستم پیچیده در گیتی نیست و اشیای 
پیچیده‌ی دیگری نیز وجود دارنده مثلا کهکشان‌ها که خود 
می‌توانند به ساختارهای عظیمی به نام خوشه‌ها,؛ ابر 
ی ار ی را را ۳ 9 
کیهانی)» از دیگر ساختارهای پیچیده است. گرانش 
موجود در این فضا سرعت اجسام را به هزاران 
آشفتگی در فضای بین کیهانی می‌شود. بر باس تعداد 
ببت‌های اطلاعات اندازه گیری‌شده برای تو یف 
مرزهای تین رشته‌ای در کهکشان‌ها می‌توان آن‌ها را 
یکی از پیچیده‌ترین عناصر شناخته شده در جهان به 
فا رده ۲ پیچیدگی شبکه 
نورون‌ها در معرزر انسان شسباهتی دارد؟ آبا سبسستمی 
پیچیده‌تر از مغز انسان نیز وجود دارد؟ 


سو وی (۱۷6 0)-متخصص نورون شناسی و فیزیک 
کر ای 1 ِ ۳ 2 9 از 
تعجب‌آور بود- پیچیدگی مغز و شبکه کیهانی» نه تنها 


شبیه هم بودند» بلکه این شباهت در ساختار آن‌ها سبرز 
مشساهده شد. ند ار مر رس کد ی ور آع ار حسا ف. 
شباهت‌های اساسی دارد, حتی با اختلاف ابعاد میلیارد 
میلیارد میلیارد! 


به طور کلی دیدگاه مقایسه‌ی ساختار معز انسان و 
خوشه‌های کیهانی» مشکلات فراوانی دارد» منلا اندازه 
گیری اطلاعات مورد نیاز در مورد هر یک از آن‌ها نیا زمند 
روش ‌های کاملا متفاوتی است. از تسو نمی برای مطالعات 
کیهانی نیاز به تلسکوپ و شبیه سازی‌های عددی داریم 
و از سوی دیگر برای بررسی ساختار مغز به 
میکروس کوب الک ترونی» ایمونوهیستوشبمی 
(بافت‌شیمی) 1 رزونتنانس مغناطیسی هسته‌ای 
نیازمندیم. از طرفی باید مقیاس‌های بسیار متنوعی را 
برای این مقایسه در نظر بگیریم: کل شبکه کیهانی (به 
وان حف اس سک سا ها سر و کل ار ام 
کهکشان‌های جهان) که دارای وسعتی بیش از حداقل 
چند ده میلیارد سال نورک است. این مقیاس» ده به توان 
27 برابر وک ۱ از مقباس مغز انسان است. مه علاوه» 
تنها یکی از این کهکشان‌ها (یعنی کهکشان خودمان)» 
مبلیاردها معز واقعی را در خود جای داده است ! اگر این 
شبکه‌های کیهانی حداقل به اندازه یکی از اجزای تشکیل 
دهنده ۰ آن : پیچده باشد 2 پیچیدگی آن با مرن 


با استفاده از مفهوم ظهوری افتگی (6۱۴6۲96۲۱6)؛ 
امکان مقایسه بین شبکه نورون در مغز انسان و شبکه 
کهکشانی میسر می‌شود. بسیاری از پدیده‌های طبیعی 
در مقیاس‌های مختلف, به یک اندازه» پیچیده نیستند. 


جهان را از بالاترین حد ممکن» نگاه کنیم. در واقع با 
نگاه کردن به مقیاس‌های کوچکترء مثلا فواصل بین 
ستاره‌ها, سیارات و (احتمللا) ابرهای ماده تاریک» این 
شبکه عظیم, قابل مشاهده نیست. یک کهکشان در حال 
تکامل» آاهمیتی برای حرکت الکترون در اوربیتال‌های 
اتمی قائل نیست و از طرفی الکترون‌ها بدون توجه به 
سیستم کهکشانی که در ان‌ها مستقر هستند» در اطراف 
هسته خود حرکت می کنند! به این نرتیب» جهان شسامل 
بسیاری از سیستم‌های موجود در یک تسییتت تیم دیگر است 
که با مقیاس‌های مختلف در ارتباط نیستند. این تفکیک 
مقیاس به ما اجازه می‌دهد پدیده‌های فیزیکی را در 
مقیاس طبیعی خود بررسی کنیم. 


واحدهای سازنده شبکه‌ی کهکشانی,هاله‌های خودگرانی 
ستارگان؛ گاز و ماده تاریک (که هنوز به طور کامل مورد 
تایید قرار نگرفته) هستند. در کل, تعداد کهکشان‌ها در 
جهان قابل مشاهده باید در حدود 100 میلیارد باشد. 
علت شبکه عنکیوتی مانند فضا را می‌توان در سرعت 
افزایش گسترش و خود گرانی (561۲-9۲۵۷۱۲۷)- کیهان 
جستجو کرد. ماده معمولی و تاریک» ساختاری رشته 
مانند به خود می‌گیرند و خوشه‌های کیهانی به صورت 
رشته‌های متقاطع با آن‌ها شسکل می‌یابنده در تتبحه 
بیشتر حجم باقی مانده, اساسا خالی است و این باعت 
می‌شود تا شسبکه‌های کیهانی ساختاری مشاه با 


هنوز تخمین دقیقی از تعداد سلول‌ها يا نورون‌همای 
موجود در مغز انسان, بدست نیامده است. ماده 


خاکستری قشر مغز (که بیش از 80 درصد از نورون‌های 
مغز را تشکیل می‌دهد), دود 6 میلیارد مورون (19 
درصد نورون مغعزی) و نزدیک به 9 میلیارد سلول غیر 
عصبی دارد. مخجه دارای حدود 69 میلیارد نورون (80.2 
درصد نورون مغعزی) و حدود 16 مبلیارد سلول عیبر 
جهان قابل مشاهده است ! 


اگر تصاویری از شبکه‌ی کهکشانی و نورون‌های مغز را 
دور کار تک‌دیکر قرار دهیم, چشم به راحتی می‌تواند 
شباهت‌های میان ان‌ها را درک کند. به کمک تصویر زیر 
(شکل 1)», یک مقایسه انجام شده: تصویر سمت چب؛ 
تصویری شبیه‌سازی شده از شبکه‌ی کیهانی در مقیاس 
تصویری از 4 میکرومتر مخچه‌ی مغز انسان است. 
شباهت عجیب و عمیق شبکه نورون و شبکه کهکشانی 


شکل 1- مقایسه ساختار شبکه نورونی (راست) و شبکه 
کهکشانی (چپ) 


آیا این شباهت‌های ظاهری به خود ما مربوط می‌شود؟ 
آیا ما علاقه‌ای به کشف شباهت‌ها در الگوهای تصادفی 
داریم؟ کاملا مشخص است که پاسخ منفی است. تجزبه 
شباهت‌های کمیتی دارند. پژوهشگران به طور منظم از 
روشی به نام «تجزیه و تحلیل طیفی تنوان» (00۷۷/۲ 
۷5 5۳0601۳۲۲)_ برای بررسی و مطالعه‌ی 


ساختاری یک مقباس فضایی خاص را اندازه رخ رم به 
عبارت دیگر» این طیف به ما می‌گوید چند نت با فرکانس 
بالا و چند نت با فرکانس پایین» ملودی فضایی خاص هر 


از بررسی نمودارهای طیف توان, نتایج قابل توجهی به 
دست امده است (شکل 2/):- توزیع نسبی افت و خیزها 
در دو شبکه به طور قابل توجهی» مشابه ۳۹ است. 
توزیع افت و خیزهای مخچه در مفیباس‌ه-ای 0.1-1 
میلیارد سال نوری است. در کوچک‌ترین مقیاس‌های 
مورفولوژی (ربخت شناسی) قشر مخچه‌ی مغز» شباهت 
بیشتری با ساختار یک کهکشان» در مقیاس چند صد هزار 
ما ری دک 


دانشمندان برای مقایسه‌ی دقیق‌تر طیف توان دیگر 
سیستم‌های پیچیده مانند الگوهمای نامفهوم ابرها. 
ها ور یا ایا ی ی ۱ 
کنار طیف توان پوسته‌ی مغزء مخچه و شبکه‌ی کیهانی 
قرار داده‌اند و مشخص شده که این سيستم‌ها در 
شبکه‌ی کیهانی دارند. طیف تنوان این سيستم‌ها 
اس ی شدید آن‌ها به مقیاس را نشسان می‌دهد و 
احتمالا نشان‌دهنده‌ی ویژگی فراکتال (یعنی هرچه 
مقیاس را که همان شسکل اولیه به دست آید) 
طببعی آن‌ها باشد. این موضوع بیشتر در الگوهای ابر ها 
9 شاخه‌های درختان دیده می‌ شود. . ما این دو سسبیم را 


کوچک‌تر شود یک شکل نثابت داشته باشند. اما در ان 
انسان مشاهده شده؛, فراکتال نبوده‌اند. این یعنی طیف 
سيستم‌ها» به مقیاس وابسته نیست و خودش را 
سازمان می دهد . 


شباهت عجیب و عمیق شبکه نورون و شبکه کهکشانی 
شکل 2- طیف توان در سیستم‌های مختلف 


نکته‌ی قابل توجه در مقایسه‌ی طیف توان این است که 
این طیف به ما نمی‌گوید ایا اين دو سیستم,به یک اندازه 
پیچیده هستند يا نه؟ یک روش عملی تخمین پیچیدگی 
شبکه؛ اندازه‌گیری میزان پیچیدگی در پیش بینی رفتار 
ان است. این تخمین را می‌توان با شمارش میزان بیت ( 
*1) اطلاعات مورد نیاز برای ساختن کوچک‌ترین برنامه 
کامپیوتری که امکان چنین پیش بینی را دارد» براورد 
کرد. گروهی از دانشمندان به طور تخمینی» با بررسی 
دیجیتالی یک جهان شببه سازی ده میزان پیچیدگی 
کی یک شبکه کیهانی را بررسی یمود ند . . این جرا د 
نشسان می‌دهد برای توصیف تکامل کل جهان قابل 
مشاهده در مقباس زمانی که ظهور می ‌کند» در حد ودا 1 
تا 10 بتایایت (ده به نوان 19 بایت) داده هورد نیاز است. 


شبیه سازی ان» یک چالش بی‌پاسخ است. با این حال؛ 
می‌توان چنین استدلال کرد که میزان پیچیدگی با هموش 


و شسناخت» متناسب است. دانش مندان در مطالعات 
مستقلی در تجزیه و تحلیل اتصالات شبکه مغز و نورون»؛ 
به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیت حافظه انسان بالغ» 
در حدود 2.5 یتابیت است که با میزان مورد نیاز برای 
بررسی شبکه کیهانی تفاوت چندانی ندارد! 


به طور کلی» این شباهت در میزان ظرفیت حافظه‌ی 
مور د نباز برای دخیبره سازی اطلاعات در این دو نوع 
شبکه», بدین معنا است که کل اطلاعاتی که در یک مغز 
زندگی فرد) می‌تواند به توزیع کهکشان‌ها در جهان ما 
نیز رمز‌گذاری شود پا برعکس» یک دستگاه محاسباتی با 
ظطرفیت حافظه مغز انسان توانایی نمایش پیچیدگی 
جهان را در برری:- رین مفیکاس آن دارد و این وافدا 
شگفت انگیز است ! 


پس باید گفت شبکه‌ی کیهانی بیش از آن‌که به اجزای 
دروتی نک کهکشان شاه داش باشسد؛ ی معر انستان 
شبیه است و شبکه‌ی عصبی مغز انسان نیز بیش از 
آن‌ که به شبکه‌ی عصی یدن شباهت داشته باشد شببه 
شبکه‌ی کیهانی است. علی‌رغم تفاوت‌های فوق‌العاده‌ای 
که شبکه‌ی عصبی انسان و شبکه کیهانی کهکشان در 
بستر مکانیزم‌های فیزیکی و اندازه با یک‌دیگر دارند» 
یک‌دیگر هستند! 


آيا این واقعیت چیزی درباره فیزیک پدیده‌های 
ظهوریافته در دو سبستم به ما می‌د هد ؟ شاید. اما باید 
این نکته را نیز در نظر گرفت که تجزیه و : تحلیل ما 
محدود به نمونه‌های کوچک و با تکنیک‌های اندازه‌گیری 


بسیار متفاوت انجام می‌گیرد. هم‌چنین» تجزیه و تحلیل 
ما به شباهت دینتامیکی بین این سيستم‌ها اشساره 
نمی‌کند» بلکه تنها یک مدل از چگونگی جریان اطلاعات 
در مقیاس‌های فضا و زمان در دو سیستم ارایه می‌کند. 
چنین بررسی‌هایی در حال حاضر برای شبکه‌ی کیهانی 
از طریق شبیه سازی‌های عددی امکان پذیر است., اما 
رای مغز انسان, باید به تخمین‌ هسای حاصل از 
می‌شوند» تکیه کنیم. در اینده‌ای نزدیک», هدف ما از 
انجام ازمایش‌ها درک مفاهیم حاصل از مدل‌های عددی 
پیچیده‌تر مغز انسان و اتصالات میان نورون‌های ان 
خواهد بود. 


برنامه‌هایی مانند پروژه مغز انسان که برای شبیه سازی 
شبکه‌ی عصبی انسان طراحی شده. به ما کمک می‌کند 
تا برخی از این جزئیات را درک کنیم و دریابیم که آیا 
جهان از آن‌چه که ما تصور می‌کنيم شگفت آورتر است؟ 
در بحت ستاره‌شناسی تنیز دانشمندان آرایه کیلومتر 
مربع (با نام ارایه یک کیلومتر مربع نیز شناخته می‌شود) 
را در اختیار دارند که به عنوان بزرگ‌ترین رادیوتلسکوپ 
سازمانی شناخته می‌ شود. . این آرایه می‌تواند در ات مه 
درک بیشتر ما از جهان کمک کند و هم‌چنین شگفتی‌ها و 
جزتبات بیشتر شبکه‌ی کیهانی را : به ما نشان دهد. 


شاید "انرژی تاریک" در دوره‌های کیهانی دچار تغییر 
شود 

اخترشناسان با استفاده از داده‌های حاصل از رصدخانه 
پرتو ایکس چان درا ناسا و تلسکوپ پرتو ایکس نی وتن 
ازانس فضایی ارویا به شواهدی دست یافتند که نشان 
می‌ دهد نتیبرویی نامرئی به نام «انرژی تاریک» که انتظار 
می‌رفت همواره تابت باشده با گذشت زمان شاید قوی‌تر 
لش ده الست. آاکر ای تتحه مورد تایید ف رار نب برد 
می‌تواند اخترشناسان را مجاب کند تا پژوهش‌های قبلی 
خود دربارة تاریخچه و ساختار کیهان را دوباره بررسی 
کرده و احتمالا تجدید نظر نمایند. 


۷ > ۰3 ۰ ۵ مين عکس نشسان می‌دهد که 
ادا سرا قاری را تا بای ار رال ی رسای ی 
دنبال کرده‌اند. اختروش ‌ ها اجرام درخشانی هستند که با 
نور خیلی زیادی در فضا به درخشش خود ادامه می‌دهند. 
دو نمونه از اختروش‌هایی که به بیشترین میزان مورد 
مطالعه قرار گرفته‌انده در عکس‌های چاندارا به تصویر 
کشیده شده‌اند. 


به گزارش بیگ بنگ, بر اساس سناریوی غالبی که وجود 
دارد, جهان ما درصد کمی از مادهة معمولی را در دل خود 
جای داده است. یک چهارم کیهان از ماده تاریک فار و 
گریزان تشکیل شده است. ما قادر به مشاهده این ماده 
نيستیم, اما از روی اثرات گرانشی آن به وجودش پی 
ار ۱ ریک است. این انرزی که 


نقریبا 20 سال قبل کشف شد در انبساط فعلی جهان 
و شدت شتاب آن تاثیر‌گذار بوده است. این مدل بر پایه 
طیف وسیعی از داده‌هایی استوار است که در طول جد 
دهه گذشته جمع‌آوری شده است. از تابش یس زميینه 
مایکرویو کیهانی (نخستین نور در تاريخ کيهان که تنها 
0 سال پس از بیگ بنگ آزاد شد و با جزئیات 
بی‌سابقه‌ای در طی عملیات پلانک آژانس فضایی ارویا 
مشاهده شد) گرفته تا مشاهدات محلی. 


مشاهدات محلی شسممل انفجار‌های ابرنواختریء 
خوشه‌های کهکشانی و انحراف گرانشی ناشی از ماده 
تاریک در کهکشان‌های دوردست می‌باشد. از آن‌ها 
می‌توان برای بررسی انبساط کیهان در دوره‌های اخیر 
تاریخچه کیهانی استفاده کرد. مطالعه جدید» به یک 
مسثله کیهانی دیگر (اختروش‌ها) اشاره می‌کند. 
اختروش‌ها می‌توانند شکاف میان این مشاهدات را پر 
کرده و زمینه را برای اندازه‌گیری انبساط کیهان تا 12 


در روش جدید, از داده‌های پرتو ایکس و فرابنفش برای 
تخمین فواصل اختروش ‌ ها استفاده شد. در اختروش‌ها» 
دیسکی از ماده در پیرامون سپاهچالة غول‌پیکر در مرکز 
کهکشان» نور فرابنفش تولید می کند. بعضی از 
فوتون‌های فرابنفش با الکترون در ابری از کگاز داغ در 
الا و یایین دیسک برخکورد می کنند. این برخوردها 
می‌توانند انرژی نور فرابنفش را تقویت کرده و ان‌ها را 
به حد انرژی پرتوهای ایکس برسانند. 

فرابنفش مشاهده شده و تابش پرتو ایکس می‌شود. این 


رابطه به درخشندفی اختروش بستکی دارد. با استفاده 
از این روش, آختروش‌ها به شمع استاندارد تبدیل 
می‌شوند. وفقفتی مسیزان درخشندگی معلوم باشسد 
می‌توان یا میزان تابش مشاهده شده, فاصله تا 
اختروش ‌ ها را مر بدست ایرد محقشقان داده‌های 
فرابنفش مربوط به 1598 اختروش را جمع‌وری کردند تا 
رابطه‌ای میان جریان پرتو ایکس و فرابنفش برقرار 
کنند. انان سیس از این اطلاعات برای مطالعه میزان 
انبساط کیهان تا دوره‌های ابتدایی آن استفاده کردند. 
آنان با یافتن شواهدی به این نتيجه رسیدند که مقدار 
انرژی تاریک با گذشت زمان در حال رشد و افزایش 


است. 


دکتر «الیزابتا لوسو»» محقق و اخترشناس در دانشگاه 
دورهام بیان کرد: «از آن‌جا که ما در این‌جا روش تازه‌ای 
را به کار برده‌ايم» با برداشتن گام‌های اضافی نشان 
دادیم که این روش می‌تواند نتنایج قابل اطمینانی در 
اختیارمان قرار بدهد. ما نشان دادیم که نتایج حاصل از 
این روش جدید., با نتنایج حاصل از اندازه‌گیری 
ابرنواختری در 9 میلیارد سال گذشته مطابقت دارد. لذا 
این اطمینان را به ما می د هد که می‌توان به نتایج اعتماد 
کرد؛ ی در ارتباط با دوره‌های ابتدایی جهان. ۳ 


دکتر لوسو و همکارش, دکتر «گوثئی دو ریسالیتی» از 
دانشسگاه فلورنس دقت الایی در انتخاب 
اختروش‌های‌شان به خرح دادند تا خطاهای آماری را به 
حداقل رسانده و از خطاهای سیستماتیکی که شاید به 
فاصله از زمین تا جرم سماوی مورد نظر مربوط باشد. 


انرژی تاریک یک ثابت کیهانی است. اخترشناسان با 
استفاده از مشاهدات ابرنواختر فبلا کرار سس کرده بودید 
که جهان ظاهرا سریع‌تر از ان چیزی که پیش‌بینی 
می‌شد» در حال انبساط است. دانشمندان مدعی شده‌اند 
که مطالعات و فیزیک جدیدی برای بررسی و توضیح این 
ناهمخوانی مورد نیاز است. جزئیات بیشتر این پژوهش 
در مجله ۸5۲۲۵۲۱۵۲۲۱۷ ۱۱۵۲۷۲6۵ منتشر شده است. 


شباهت عجیب نورون‌های مغز به شبکه‌های کهکشانی 


یک پژوهشگر مشهور به نام کریستوف کخ می‌گوید که 
مغعز» پیچیده‌ترین چیزی است که در عالم شناخته‌شده 
وجود دارد. این چیزی نیست که از شنیدن آن تعجب 
کنیم؛ زیرااین روزها همه‌ی ما می‌دانيم که در مغز 
صدها میلیارد نورون و صدها تریلیون ارتباط عصبی 
وجود دارد و همین اجزا, مجموعه‌ای بسیار پیچیده را 
و... می‌دهد. پس بدون شسک, مغز پیچیده‌ترین جیزی 
است که در عالم شناخته‌شده وجود دارد. 


البته چیزهای بسیار پیچیده‌ی دیگری نیز در عالم وجود 
دارند. به عنوان مثال, کهکشان‌ها در ساختارهایی بسیار 
غولآسا به نام خوشه» ابرخوشع 1 رشته‌های کیهانی 
قرار گرفته‌اند که عرض هر یک از آن‌ها به صد ها میلیون 
جمسال مورک می‌رسد. در میان این ساختارها, خطوط 

تاریکی از فضای خالی وجود دارد که به آن‌ها پوچی 
کیهانی می‌گویند. مرز بین ساختارهای کهکشانی و این 
پوچی‌های کیهانی, بسیار پیچیده است؛ زیرا در این 
مرزهاء, گرانش به ماده شتاب می‌ دهد و سرعت حرکت 
آن تا هزاران کیلومتر بر ثانیه افزایش می‌یابد و همین 
بح باعث به وود آمدن امواج صرح و آشفتگی 2 
کرده‌اند که ۳۳/۳ 0 و شکه‌های 
کهکشانی, احتمالاً از پیچیده‌ترین چیزهایی باشد که تا به 
امروز مشاهده کرده‌ایم. 


این مورد خاص, ما را به فکر فرو می‌برد: آیا واقعا این 
مرزها می‌توانند پیچیده‌تر از مغز باشند؟ 


که با همکاری یک‌دیگر» پیچیدگی شبکه‌های کهکشانی و 
شبکه‌های عصبی مغز را مقایسه کنند و شباهت‌های 
میان آن‌ها را شناسایی کنند. نتایج اولیه این مقایسه‌ها 
شگفت‌انگیز بوده‌اند. این دو دانشمند کشف کرده‌اند که 
نه تنها شبکه‌های عصبی مغز به شبکه‌های کیهانی 
شباهت نزدیکی دارند؛ بلکه ان‌ها در واقع در ساختار نیز 
یکسان سوده و مشابه نگ کر هب سس ممکن است که 
جهان در همه‌جا یکسان باشد و تنها مقفیاس آن متفاوت 
باشد. به عبارت دیگر, در مغز ما یک جهان وجود دارد و 
در آسمان‌ها نیز جهانی مشابه؛ اما با مقیاسی چندین 
میلیارد برابر بزرگ‌تر. 


۳ 
تصویری شبیه‌سازی شده از ابر خوشه‌ی لانیاکیا 
(نقطه‌ی قرمز» محل کهکشان راه شیری است) 


مقایسه‌ی مغزها با خوشه‌های کهکشانی, کار بسیار 
دشواری است. برای خوشه‌های کهکشانی, باید با 
داده‌هایی مواجه شوید که از روش‌های مختلهی نظظیر 
مشاهدات مستقیم تلسگوپ‌ها و شبیه‌سازی‌های عددی 
به دست آمده‌اند. در سوی دیگر قضیه» ما مغز را داریم 
که باید برای بررسی آن از ابزار و شیوه‌های مختلفی 
(بافت‌شیمی) و تصویربرداری رزونانس (تشدید) 
مغناطیسی عملکردی مغز با همان ۶۱۱۲۶۱ استفاده کرد. 


علاوه بر این مشکل, باید مشکل تفاوت مقیاس‌ها را نیز 
و ی سای هی کی که 2 از 
رک ۱ را 10۱ 
سال نوری گسترش يافته است. علاوه بر این» یکی از 
هت کیکس ای ها تاه ی لا دها رایس سا ان ۱ 
متا رام رم ای یاک تساه ات کت که 
شبکه‌ی کیهانی به اندازه‌ی یکی از اجزای خود پیچیده 
اه وفتی اس ماه آعکای دی مر که ۱۳۲ 
عدالت را برقرار کنیم؛ یعنی هر چیزی را در جای خود 
قرار دهیم. بسیاری از پدیده‌های طبیعی در هر مقیاسی 
اسمان را ور کف رد حالت در نظر بگکپریم. در 
مفاس ها کی یی ها مها که رای مار 
در ستاره‌ها» سیباره‌ها و ابرهای ماده‌ی تاریک گره ار 
و تا سا کی کم ی تاه ره 
وقتی که یک کهکشان به رشد خود ادامه می‌دهد» به 
رقص الکترون‌ها در اطراف هسته اهمیتی نمی‌دهد و آن 
الکترون‌هایی که در اطراف هسته حرکت می‌کنند. نسبت 
به سیستم کهکشانی که در ان قرار گرفته‌اند بی‌تو جه 
هستند , 

به این ترتیب» جهان از سیستم‌هایی تشکیل شده که 
درون یک‌دیگر قرار گرفته‌اند؛ به اصطلاح می‌گوییم 


جهان تو در تو است؛ سیستم‌هایی که در هیچ مقیاسی با 
یک‌دیگر تعامل ندارند و به هم متصل نیس نند. این 


تقسیم‌بندی مقیاس, به دانشمندان اجازه می‌دهد تا هر 
پدیده‌ی فیزیکی را در مقیاس طبیعی خود بررسی کنند. 
قطعات سازنده‌ی این پازل کیهانی»هاله‌های جذب کننده 
ستاره‌ها» کاز ها و ماده‌ی تاریک هستند که برخی از آن‌ها 
۳0 زا از دید ما خارج هستند. در 
مجموع, تعداد کهکشان‌های موجود در جهان قابل 
مشاهده, چیزی در حدود 100 میلیارد عدد براورد شده 


است.- 
۳ 
تصویری شبیه‌سازی شده از شبکه‌ی عصبی مغز انسان 


گرانش موجود در بین پدیده‌ها برقرار شده است.؛ به 
مک کی ای قاتا هه را مک راد 
است. ماده‌ی معمولی 9 تاریک در رشته‌هایی تیه به 
ریسمان پراکنده شده‌اند و خوشه‌های کهکشسانی در 
محل‌های برخورد این رشته‌ها شکل می‌گیرند و بخش 
اعظمی از ماده هم‌چنان خالی باقی می‌ماند. 


سلول‌ ها 1 با نورون‌های معز انسان را اندازه رید اما 
اکنون این امکان فراهم شده که بتوان تعداد سلول‌های 
غیر عصبی و نورون‌ها را تخمین زد. ماده‌ی خاکستری که 
0 درصد از جرم مغز را تشکیل داده, چیزی در حدود 6 
میلیارد نورون را در خود جای داده است که این میزان» 
تنها 19 درصد از میزان نورون‌های موجود در مغز انسان 


است. 


در ماده‌ی خاکستری مغز» حدود 9 مبلیارد سلول 
عیرعصبی سید وود دارد. . بخش عمدهی نورون‌ها» در 
مسچه فرار 5 فعه‌اند؛ به طور که مه با دارا مود 69 
میلیارد نورون» حدود 80.2 درصد از آن‌ها را در خود جای 
داده است و 106 میلیارد سلول عیرعصبی نیز در این 
بخش قرار دارند. با توجه به این اطلاعات» مشسسخص 
می تسود که تعداد نورون‌های موود در معز انسان»؛ 
تقریبا با تعداد کهکشان‌های قابل مشساهده در جهان 


اگر تصاویری از شبکه‌ی کیهانی و نورون‌های مغز را در 
کار یک‌دیگر قرار دهیم» چشم به راحتی می‌تواند 
شباهت‌های میان ان‌ها را درک کند. در مقایسه‌ای که در 
زیر انجام شده» دو تصویر وجود دارد. تصویر سمت چب 
که تصویری شبیه‌سازی شده از شبکه‌ی کیهانی است و 
تصویر سمت راست نیز تصویری از 4 میکرومتر از 
ح 

آیا ما علاقه‌ای به کشف شباهت‌ها در الگوهای تصادفی 
داریم؟ کاملاً مشسخص است که پاسخ منهی است. . تجزیه 
و تحلیل آماری نشسان می د هد که این سيستم‌ها واقعا 
شباهت‌های کمیتی دارند. پژوهشگران به طور منظم از 
روشی به نام «تجزیه و تحلیل طیفی تنوان» برای 
بررسی و مطالعه‌ی رشته‌های کهکشانی در مقیاس‌های 
بزرگ استفاده می‌کنند. طیف توان یک تصویر, به ما 
می‌گوید که چه تعداد فرکانس بالا و پایین توانسته‌اند 


عبارت دیگر» می‌تواند میزان قدرت نوسانات ساختاری 
یک تصویر را در مقیاسی بزرگ بررسی کند. 


دانشمندان ابتدا طیف توان هر تصویر را به صورت 
جداگانه بررسی کردند و تمپسنی داده‌ها را با تک‌دیگر 
مقایسه کرده‌اند. نتایج واقی] شگفت‌انگیز بودند. 
دانشمندان دریافتند که طیف توان شبکه‌ی کیهانی با 
مغز انسان شباهت زیادی دارد و حتی در برخی نقاط از 
نمودار طیف توان, آن‌ها با یک‌دیگر مقادیر برابری دارند. 


توزیع نوسانات مخچه‌ی مغز انسان در مقیاس‌های 1- 
0.1 مبلیمتری» باداور توزیع نوسانات شبکه‌ی کهکشانی 
در مقیاس صد ها میلیون سال موری است. شباهت این 
دو بددوی می وب واقی] تعحب برانگیز است. در 
که در دسترس است (حدود 10 میکرومتر)» 
مورفولوژی (ریخت‌شناسی) پوسته‌ی مغز شباهت بسیار 
نزدیکی به یکی از کهکشان‌ها (در مقیاس چند صد هزار 
سال نوری) دارد. 


برای مقایسه, دانشمندان طیف توان دیگر سیستم‌های 
بیچیده مانند الگوهای نامفهوم ابرها» شاخه‌های درخت» 
تلاطم پلاسما و تلاطم آب را نیز در کنار طیف توان 
یوسته‌ی معغعز» مخجه و شبکه‌ی کیهانی قرار داده‌اند و 
مشخص شده که این سیستم‌ها در مفایسه با پوسته‌ی 
مغز و مخچه» شباهت کمتری به شبکه‌ی کیهانی دارند. 
طیف نتوان این سيسنم‌ها وایستگی شدید آن‌ها به 
مقیاس را نشسان می‌دهد و شساید یک آشکارسازی از 
فراکتال (یعنی هرچه که مقیاس را بزرگ‌تر کنیم همان 
شکل اولیه به دست آید. مانند برفدانه کخ) طبیعی آن‌ها 


باشد. این موضوع ببشتر در الگوهای ابر ها و شاخه‌های 
درختان دیده مر . ما این برع یس تم را به عنوان 
جت که ده آن‌ها ۱151070 
یک شکل ثابت داشته باشند. 


نمودار 

کیهانی و مخچه به خوبی مشخص است) 

اما در آن سوی ماجرا, رفتارهایی که برای شبکه‌ی 
کیهانی و مغز انسان مشاهده شده» فراکتال نبوده‌اند. 
این بعنی طیف توان شبکه‌ی کیهانی و مغز انسان» بر 
خودش را سازمان می‌دهد. 


به عنوان یک یادآوری کوچک باید بگويیم که طیف توان؛ 
برابر بودن سيستم‌ها در میزان پیچیدگی را بیان 
نمی‌کند. یکی از روش‌های خاص تخمین میزان پیچیدگی 
یک شکه, این است که ما پی ببریم تا چه اندازه 


یکی از دانشمندان اخیراً میزان دشوار بودن پیش‌بینی 
داده است و این کار را نبز به کمک یک شبیه‌سازی 
رایانه‌ای و تکگاملی مصنوعی انجام داده است. این 
ازمايش نشان داد که برای توضیح تکامل تمام عالم قابل 
مشاهده در مقیاسی که بتوان خود سازماندهی ان را 
مشاهده کرد به 1 تا 10 پتابایت داده نیاز است. 


دشوارتر است؛ زیرا شبیه سازی‌های ۰ ح ات در جهان 
است. 0 توجه به جدیدترین تجزیه ۳ که بر 
اساس اتصال شبکه‌ی مغز انجام شده‌اند» دانشمندان به 
انسان بالغ چیزی در حدود 2.5 پتابایت است. این مقداره 
در بازه‌ی 1 تا 10 یتابایتی است که برای توضیح ساختار 
شبکه‌ی کیهانی تخمین زده شده است. 


ساده و این شباهت در حافظه به این معنی است 
که تمام اطلاعاتی که در مغز یک انسان جمع‌آوری شده 
(مانند اطلاعات تمام تجربه‌ی زندگی یک فرد)» می‌تواند 
در توزیعات کهکشانی در جهان ما کدگذاری شود. به 
عبارت رد اگر یک دستگاه محاسباتی با طرفیت 
حافظه‌ی معرز انسان وود داشسته باشد می‌تواند تمام 
پیچید گی‌هایی را که در مقیاس‌های بسیار بزرگ توسط 
جهان به نمایش گذاشته شده‌اند» مجددا تولید کرده و به 
نمایش بگذارد. 


در این‌جا باید گفت که شبکه‌ی کیهانی بیش از آن‌که به 
اجزای درونی یک کهکشان شباهت داشته باشد. به مغز 
انسان شبیه است و شبکه‌ی عصبی مغز انسان نیز بیش 
از آن‌که به شبکه‌ی عصبی بدن شباهت داشته باشده 
هک یا با رای ای رن 
شبکه وجود دارد؛ اما اگر شبکه‌ی عصبی مغز انسان و 


شبکه‌ی کیهانی را در از نظر تعثوری ابزار اطلاعاتی 
مقایسه کنیم» ی یا اس که ۲ ۱2 رن خر 
هستتد , 


معز 

آیا این حقیقت به ما چیزی مهم و اساسی را در مورد 
فیزیک یدیده‌ای مبرم در این دو سیم صی کی ند ؟ شاید. 
متاسفانه در ال حاضر تجزیه و تحلیل‌های ما به 
نمونه‌های کوچکی که به کمک روش‌های متفاوت 
اندازه‌گیری مه دست آمده‌اند» محد ود شده است. هم جنین 
تحلیل های دانشمندان به وجود شباهت دینامیکی بین این 
دو سیم اشاره‌ای نمی کند. 


مدلی که چگونگی پیخش شدن اطلاعات در مقیاس‌های 
فضایی و زمان را در شبکه‌ی کیهانی و شبکه‌ی عصبی 
مغز نشان دهد, یک ازمون جدا خواهد بود که بسیار مهم 
بوده و انجان ان نیز دشوار است. در حال حاضر می‌توان 
این آزمون رابه کمک شبیه‌سازهای عددی, برای شبکه‌ی 
کیهانی اجرا کرد. برای مغز انسان» دانشمندان باید 
بیشتر بر تخمین‌های کلی که معمولاً از مقادیر کوچک به 
برنامه‌همایی نظ یر ۳18۳ يا همان ۳5۳۵۱۱ ۳۱۱۲۲۱۵۲۱ 
۶۴ به منظور شبیه‌سازی تمام شبکه‌ی عصبی مغز 
انسان طراحی شسده است. در بحت ستاره‌شناسی مُبز 
دانشمندان ارایه کیلومتر مربع (با نام ارایه یک کیلومتر 
مریع نیز شناخته می‌شود) را در اختیار دارند که به 
عنوان بزرگ‌ترین رادیوتلسکوپ سازمانی شناخته 
ری ای ارات امه در اه یی رای مس تس را ار 


جهان کمک کند و هم‌چنین شگفتی‌ها و جزئیات بیشتر 
شبکه‌ی کیهانی را به ما نشان دهد. 


تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟ 


زمانی که در توضیحات یک ایلیکیشن ساده می‌خوانیم 
«مجهز به هموش مصنوعی» به نظر می‌رسد به آینده 
قد م ات لب اما این و دقیفا جچه محتاستت ‏ 
سره اخارایی الا بو لا ای ری وگ 


اخیرا گوگل و مایکروسافت هر دو اعلام کردند بادگیری 
رل را ی ری را با 
برای تهیه لیست پیشنهادی از آهنگ‌ها استفاده می کند. 
اپیلیکیشن ۲00015۲ نیز از هوشر مصنوعی برای تعبین 
زمان اتمام کارهای‌تان بهره بخ زرم 

وب سایت 00 ۸+ ادعا می ‌کند بات هو شمند آن‌ها قادر 
است برخی از کارهای کاربر را خودش انجام دهد. جالب 
اعلام شدند. البته برخی از آن‌ها ترفندهای به 
نظر می‌رسند که با همدف جذاب‌تر نشان دادن 
قابلیت‌های اپلیکیشن بیان می‌گردند. 


با اين حال گاهی اوقات چنین تغیپراتی کاملاً نمربخش 
شبکه‌های عصبی», هر سه روش‌هایی را توصیف می‌کنند 
که امکان اجرای فعالیت‌های پیشرفته‌تر و یادگیری بر 
اساس محیط پیرامون را برای کامپیوترها فراهم 
می‌ساز ند. 


البته توسعه دهندگان ایلکشن معمول از آنن سه مورد 
به جای یک‌دیگر نام می‌برند, اما باید بدانید هر کدام از 


تدایع با ند یه سار ی مر ات ای ار 


داده‌های پیچیده می‌پردازند 


که‌های عص ی جح وی ۵939 که ما ار 
شبکه‌های عصی نیز گفته می‌ شوند» نوع خاصی از مدل 
یادگیری هستند که روش کار کرد سینایس ها در معرزر 
1 


در روش‌های محاسباتی سنتی, از یکی سری عبارات 
منطقی برای اجرای یک عمل استفاده می‌شود؛ اما در 
رو 1 بال‌ها (در نفش تا بر برای ار داده 
بهره می‌گیرند. در این سیستم؛ ورودی‌هز در شبکه به 
جریان افتاده و یک سری خروجی تولید می‌گردد. 

پبسر از این کاره خروجی‌ها با داده‌های معنبر مقایسه 
می‌گردند. شا فرض کنید می‌خواهیر کامپیوتر خود را به 
گونه‌ای آموزش دهیت دج تصویر سگ را وس دهد 
وارد شبکه کرده و ان‌هایی که از سوی سیستم به عنوان 


4 شت ای لیر ین 


دب مریمب اک 2 
منجر شده, از طرف شبکه تقویت خواهند شد. با تکرار 


این فرایند در دفعات زیباد» شبکه نهایتاً قادر است به 
دقت بسیار خوبی در اجرای وظیفه موردنظر دست بابد. 


۳ و انسان و دا اما در 0 با 
داده‌های بیجده. نهتری کته به مار می‌رود کول و 
مایکروسافت از شکه‌های عصبی برای تقویت 
ایلیکیشن‌های ترجمه خود بهره گرفته‌اند و به نتیجه 
بسیار خوبی دست پافته‌اند» زی را عمل ترجمه از جمله 
فرایندهای بسیار پیچیده محسوب می‌گردد. 


سدین ترتیب با استفاده از قابلیت یادگیری شبکه‌های 
عصبی» سیستم ترجمه می‌تواند ترجمه‌های صحبح را 
برای یادگیری به کار گرفته و به مرور زمان به دقت 
بیشتری دست ابد. 


چنین وضعیتی در تشخیص گفتار نیز به وجود آمد. . پس 
از افزودن بادگیری با شبکه‌های عصبی در 60001 
6 نرخ خطای این برنامه تا ۰49 کاهش یافت. البته 
این قابلیت هیچ وقت بدون نقص نخواهد بود, اما به 
مرور زمان شاهد پیشرفت ان هستیم. 


در مجموع با به کار گیری روش یادگیری مبتنی بر 
شبکه‌های عصبی, انالیز داده‌های پیچیده روز به روز بهتر 
ده و در نهایت مه قابلیت‌های طبیعی‌تری در 


تادصری ماشسین اصسطلاحی گسترده است و هر‌گونه 
فعالیتی که به کامپیوتر اجازه دهد به صورت مستقل 
پیشرفت نماید را در بر می‌گیرد. به بیان دقیق تر این 
فناوری به هر سیستمی اشاره دارد که در آن عملکرد 
ماشین در اجرای یک وظیفه, صرفاً از طریق تجربه 


شبکه‌های عصبی که پیش‌تر بدان پرداختيم را می‌توان 
مختلفی برای پیاده سازی این تکنولوژی وجود دارد. 


یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده برای یادگیری 
مات بر ادصری تقو فی ام دارد. در اتر روش 
کامپیوتر فعالیت خاصی را اجرا کرده و نتایجش مورد 
ارزیابی قرار می‌گیرد. به عنوان متال می‌توان یک بازی 
شطرنج را در نظر گرفت. 


در این نمونه, کامپیوتر به اجرای بازی شطرنح پرداخته و 
بی سید سب ی اگر برتده وت 
۳9 می‌کنند. نهایتاً با اجرای میلیون‌ها مارا 


در حالی که شبکه‌های عصبی برای مواردی همچون 
تشخیص الگو در تصاویر عملکرد خوبی دارنده اما دیگر 
روش‌های یادگیری ماشین نیز برای فعالیت‌های خاصی 
به صورت بهینه عمل می‌کنند. گوگل می‌گوید اپلیکیشن 
موزیک ان‌ها می‌تواند قطعه مناسب را در بهترین زمان 


مورا احرای‌ ای کار تاه ر اس هار این ۱۳ 
کل کی رد ری را رسای ی یی ره 
پیشنهاد را نپذیرید. سیستم از آن به عنوان شکست یاد 
می‌کند. با اين حال اگر یکی از موارد پیشنهادی را قبول 
کنید», موفقیت ان در سیستم ثبت شده و فرایندهای 
در چنین مواردی» اگر دائم] از قابلیت مورد بحت 
استفاده نکنید, شاید به مزایای کامل آن دست نیابید. به 
عنوان منال اولین باری که اپلیکیشن موزیک گوگل را باز 
کنید» احتمالا با پیشنهاداتی عجیب و غریب و تصادفی 
روبرو خواهید شد. اما هر جه تست ار ان تم ره کر ده 
دات بهتری را 9 خواهید نمود. 
کاره تست و شایدِ گاهی اوقات موارد ناسازگاری را 
برایتان به نمایش بگذارده اما مطمئن باشید اگر هر شش 
ماه یک بار از آن استفاده کنید, قطعا با پيشنهادات 
تامربوط روبرو خواهید شد. در واقع بدون کاربرک 
مداوم» یادگیری ماشسین هیچگاه نمی‌تواند به سیستمی 
هوشمندتر از قبل تبدیل گردد. 


به هر حال «یادگیری ماشین» به عنوان یک عبارت پر 
کاربرد» ابهام بیشستری در مقایسه با شبکه‌های عصبی 
دارد, اما نشان می‌دهد نرم افزار پیش رویتان با دریافت 
با زخوردهای متوالی از سوی شما, دائما ارتقاء می‌يابد. 


هوش مصنوعی و رد با این حال»؛ تعریف 
جوره ۸۵ آنقدر گسترده است که در واقع نمی‌توان 
معهوم تاصی راار ان استساط مود 

تخیلی را متصور شوند. اما در حفیقت هم اکننون به 
پیشسرفت‌هایی در این همه د مت یافته ایم که در 
سال‌های نبه چندان دور دست نیافتنی می تمود ند. 


یکی از این موارد» تشخیص نویسه نوری یا ۶ است, 
عسای که رات سک کس اور برس ار دش هار به هار 
می‌رسید, اما اکنون می‌بينيم موبایل‌های ساده هم 
قادرند سندی را اسکن نموده و ان را به متن بدل نمایند. 
دلیل این که چنین کار ساده‌ای در حوزه هموش مصنوعی 
قراار ی کر ده این است که در واقع دو رده کلی برای ۳ 
وجود دارد. 

در حوزه ۸۱ ضعیف با محدود. با هر سیستمی که برای 
اسام نت اد فعالت اص ارات بش دهارد. رد رد 
بسیار قدرتمند هستند, اما در دسسته مورد بحت جای 
می‌گیرند» زیرا فعالیت آن‌ها محدود به یک سری فرامین 
صوتی و پاسخ دادن به آن‌ها خواهد بود. 


الىته لام است بدانید تحقیقات گسترده‌ای روی هوش 


مصنوعی زیرساخت این سرویس‌ها در دست اجراست؛ 
اما هنوز هم به آن‌ها ۱ ضعیف می‌گویند. 


در سوی دیکر ۲ هوش مصنوعی فقوی رویرو هستیم که 
به آن «*هوش مصنوعی عمومی>» با ۸ رم این 
نش رم 3 می‌توانند هر فعالیتی را همجون انسان به 


اجرا درآورند» و البته واضح است که چنین چیزی هنوز 
ساخته نشده. بنابراین بهمتر است به این زودی‌ها منتظر 
ربات هوشمندی نباشید که تمامی کارهای روزانه تان را 
انجام دهد . 
از آن‌جا که تقریبا] تمام سیستم‌های هموش مصنوعی 
ساخت انسان در رده ضعیف قرار م کی ند بنابراین هر 
جا که عبارت مذکور را در توصیف یک اپلیکیشن مشاهده 
است, اما به هیچ وجه قابل مفایسه با دکاوت انسان 
نخواهد بود. 
جمع بسعدی 
با این که اصطلاحات مورد بحث کمی مهم و متداخل 
هستند» اما تحقیقات کاربردی در حوزه ۸ به سطحی از 
سودمندی رسیده که احتمالا همه عا در اد وی رورص رن 
اران ها هه ص کت 
مثلاً هر بار که موبایلتان به صورت خودکار محل پارک 
خودرو را به شما یادآوری می‌کند» چهره‌ها را در بین 
نصا تس تنص داده یا هنگام جستجو به شما موارد 
سفر آخیرتان را یکجا دسته بندی می‌نماید» به صورت 
تقیم يا غیر تقیم از تحقیقات ۸۱ | 2 
تا حدودی می‌توان گفت ۸۱ به معنای هوشمندتر شسدن 
ایلیکیشن‌هاست, چیزی که همه ما انتظار آن را داریم, 
ضمن این‌که یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی بهترین 
روش‌ها برای اجرای برخی عملیات محسوب می‌گردند. 


اما این که در توضیح یک برنامه کاربردی نوشسته شود 
«مجهز به هموش مصنوعی» لزوما هیچ مفهوم خاصی 
نخواهد داشت. 

باید به این نکته نیز اشاره کرد که شبکه‌های عصبی و 
یادگیری ماشین نیز از نظر شفافیت در یک سطح قرار 
ندارند. مثلاً اگر بگوییم اين اپلیکیشن به خاطر بهره 
کر ار او ی ما کر مر ارت 
«دیجیتال » بودن» عکس‌های بهتری ی کر 


اگرچه دوربین‌های دیحیتال قابلیت‌های بیشتری تست به 
همتایان آنالوگ خود دارند» اما لزوما] نمی‌توان گفت 
تعاعی دوس ‌های دحا رماع توت ها انالوک 
برتریک دارند. به عبارت ۱۳ طرز استفاده از 
آن‌ها بستگی دارد. 


در زمینه هموش مصنوعی برخی شر کت ها توانسته‌اند 
شبکه‌های عصسی فدرتمنندی را توسععه دهند که 
فعالیت‌های پیچیده را به خوبی سامان داده و زندگی را 
ساده‌تر می‌سازند. « سرخی دیکر ۰ بر ص رها مر شیب 
«یادگیری ماشین» را روی محصولاتشان نصب می کنند» 
در حالی که فعالیت آن‌ها با گذشته تفاوتی نکرده. 

در مجموع می‌توان گفت بادگیری ماشین و شبکه‌های 
هت فناوری‌های هیجان انگیزی هستند. با اين حال 
قح و که «اين تنامد 3 کمی رک گر از بقبه 
باشد» ولی همچون همیشه؛ آن را صرفا , بر اساس 
عملکرد و سودمندی اش قضاوت نمایید. 


سیر تحول کامپیوترها از ابتدا تا کنون 


سیر تحول کامپیوتر از ابتدا تاکنون (کامپیوترهای نسل 
معقعد مه 

در سال 1641 جوانی هجده ساله به نام بیلز پاسکال در 
شهر روان فرانسه با یک ابتکار جالب ماشینی ساخت که 
یاسکال 6 چرخ دندانه دار نصب شده بود وهر چرخ د0 
دندانه داشت. هر دندانه نمایشگر یکی از ارقام صفر تا 9 
نود . 

تال ی نشکا اک تا دان ای هت ام 
لایب نیتسز در تکمیل اختراع پاسکال کوشید و ماشینی 
نیز انجام داد و حتی جذر گرفت. 

دانشمندان به تدریج به فکر استفاده از کارت‌های سوراخ 
دار افتادند. در فرن توزدهم یک راصی دان انهلتسی به 
نام چارلز بابیچ به فکر یک ماشین حساب خود کار افتاد 
که با کارت‌همای سوراخ شسده اطلاعات و ارقام را 
در سال 1890 دانشمند جوانی به نام هلر یت با توجه به 
نبازهای امتارکران از کارت‌های سوراخ شنده و 
دستگاه‌های شسمارنده این کارت‌ها استفاده کرده مثلا 
برای تفکیم زن و مرد در سمت چب يا راست کارت 
سوراخ می‌ شد و با تکامل دس تگاه هریت وی 
ماشین‌هایش را در نیویورک و پاریس به نمایش گذاشت. 


علی رغم اس تقبال کم از این دس تگاه جمعی از 
بازرگانان امریکایی از جمله توماس واتسون به فکر 
بنیانگذار ۱۷۵۲۲۱۱۵5 5۵5۱۱۵95 ۱۲۱۲۵۲۱۱۵۲۱۵۲۱۵۱ با ۱5۱۷ 


است. 


قدم به قدم از چرتکه تا اینترنت» نگاهی به سیر تحول 
کامپیوترها 

با این که هنوز برخی کاسب‌های قدیمی چرتکه را بر هر 
وسیله محاسباتی دیگر ترجیح می‌دهند. اما از بیش از 
سه قرن قبل افراد زیادی سعی در ساختن وسایل و 
راه‌های دیگری برای تسهیل محاسبات ریاضی کردند. 
یکی از مش هورترین آن‌ها که در عرصه نظری کمک 
فراوانی به ساخت کامپیوتر کرد یک اسکاتلندی با نام 
جی ناپیر بود که موفق به طرح راهی مکانیکی برای 
طراحی جدول‌های لگاریتمی شد که تا امروز هم کاربرد 
دارد. 


اولین ماشین محاسباتی: 

هعفد هم میلادی توسط پاسکال ساخته شد که قادر به 
جمع و تفریق ریاضی بود و از آن‌جا که در آن دوران گویا 
دانشمندان مثل اکنون تس زده ت مدتی بیش ‌ 


ماشین پاسکال اضافه کنند! 


ماشین تحلیلی: 

سا ل‌ها بعد در سال 1830 چارلز بابیج انگلیسی 
«ماشین تحلیلی» را طراحی کرد و در سال 1855 در 
نمایشگاه پاریس آن را : به نمایش گذاشت. درک ات 
گام‌های جسورانه را ۳9 راه برداشته سود و به همین 
خاطر او را پدر کامپیوترهای الک‌ترونیکی اممروزی 


می‌دانند. 
اولین کامپیوتر آنالوگ: 
کاعسو یر انالدک را در آمر کاس ات که ان کاعس ویر و 


جنگ جهانی دوم برای کمک به هدف گیری سلاح‌های 
نظامی مورد استفاده قرار گرفت. 


هش 4 بعدی در ژزمبه ساخت رایانه در سال 1944 
3 با ساخت اولین کامییوتر دیحبتال (صفر و یکی) روک 
داد. نام این کامپیوتر مارک 1 توسط کمیانی مشهور 
ساخته شده بود. حالا دیگر صاحبان صنایع هم به 
اهمیت کامپیوترها پی برده بودند و اند اننسدک 
پروژه‌های ساخت کامپیوترها بیشتر و مدت زمان بهره 
برداری کمتر می‌شد. کامپیوتر مشهور بعدی فقط دو 
سال زمان طراحی و ساخت برد و توسط دو مهندس از 
دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. نام این عغعول 30 تنی که 
170 متر مربع سطح را می‌پوشاند «انیاک» سود و برای 
اولین بار در فناوری ساخت آن از لامپ خلاً استفاده 
شد. جالب این‌جاست که تا آن زمان کامپیوترها فاقد 


هرگونه حافظه بودند تا این‌که در سال 1947 جان ون 
بومن ایده واحدی برای نگهداری دستورات ( که امروزه 


حافظه خوانده می‌شود) را مطرح و عملی کرد. 
پنجچ نسل کامپیوتر: 


هر نسل ویژگی خاص خود را دارد. 


نسل اول کامپیوتر 


بعد از جنگ جهانی دوم جنبش و تحرک جدیدی برای 
ساختن ماشین‌های سریعتر و قویتر به وجود امد و این 
به خاطر درگیری روز افزون بشر به کارهای اداری و 
تجاری با حجم زیاد و محاسبات پیچیده و وسیع علمی 
بود. اولین کامپیوتر در سال 1944 در دانشگاه‌هاروارد و 
نوع کاملتر آن در سال 1946 در دانشگاه پنسیلوانیا به 
نام انباک برای حل مسائل مربوط به انفجار جهت اداره 
ا ای ار ایکا تیا > را ۲ 
اسستفاده شنده سس 32 و برای انرزی مصرفی لامب‌ها و 
هم چنین دستگاههای تهویه و خنک کننده ماشین حدود 
69 انرزی الکنریکی مصرف می‌شد. ماشین دارای 
حجم زیادی مود و سطحی را معادل 9015 مر مریع 
0 ضرب را در مدت 1 تانیه به انجام میرسانید. در 
برنامه بود به نام ادواک توسط دکتر نیومن ساخته شد 
که اساس کامپیوترهای امروزی قرار گرفت. در سال 
8 کامییوتر دیگری توسط شرکت ۱8۷ ساخته شد که 


سرعت عمل زیادی داشت و در سال 1954 یک کامپیوتر 
کو چک به نام 6۵50 ۱8۱۷ به بازار امد که در ظرف < سال 
0, دستگاه از آن به فروش رفت و در همان سال 
ماشین دیگری به نام ۵6-4 ۱۱۱۷( به تعداد زیادی تولید 
گردید. تا قبل از سال 1955 برای فعالیت‌های تجاری یا 
۱ ۳ ۱ ی 
تجاری يا علمی ب_ود. این سری از کامپیوترها به 
کامپیوترهای نسل اول معروفند. 


1- سرعت عمل آن‌ها حجد ود یک هزارم نانیه بود. 

2- حافظه آن‌ها دارای ظرفیت 3000172000 کلمه بود. 
3- دارای کاربردهای ویزه تک منظوره بودند. 

4- کلبه برنامه‌ها به زبان ماشین نوشته می‌شد. 

5- در آن‌ها از لامپ خلا و رله به عنوان حافظه استفاده 
می‌ تشد . 

یک نمونه از کامییوترهای نسل اول: 

پدر بزرگ کامپیوترهای امروزی (6۱۱۱۵) 

پیشرفت روند علوم,فنون و تکنولوژزی در کمتر از 
صدسال اخیر و خاصه از نیمه دوم قرن بیستم تا به 
امروز و به مدد کامپیوترها؛ امری است غیرقابل انکار و 


همچون کارایی محدود »ابعاد غول آسا» مصرف انرژی 
بالا,اسیب بدیری زیاد» و... متعلق به کمتر از هفت دهه ( 


3سال) پیش بوده‌اند. شاید برای بسیاری از شما امروز 
امری باور نکردنی و تعجب‌آور باشد. البته در کمال 
تاسف تکنوللوژی کسامییوتر نبز مانند بسپاری از 
تکنولوژی‌ها و علوم دیگر در ابتدا برای ایجاد برتری در 
پدیده هولناک جنگ و در خدمت ارتش پا به عرصه وجود 
نهاد. ۱۱۲۵۵۲۵۲۵0۲ ۸۱۵۸۳۸۵۲۱6۵1 ۴۱۵6۲۲0۱۱۲6 - ۴۶۱۱۱۸ 
۲ 2 انیاک اولین کامپیوتر الکترونیکی همه 
منظوره دنیا است که قابلیت برنامه ریزی رای 
محاسبات عددی برای مصارف گوناگون را داشته ودر 
سال 1944 توسط ۱۷۵۱۲۱۱۷ ۵۱۱( و ۰۳۴۳۵50۲[ 
۴ در دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا و با کمک یک تیم 
شش نفره به اسامی: (۲۵0۱65 ۲۲۱6۲۱۵۲) 5۱5۷۷ 010 ظ 


۳۵۵۵۰ - 50۵۵۲۵ / 0۱۷۱۵/6۵۲ ۵ ۱۱ ۵اظ6) 


۲۱۲۲6 5۳۵۲۵۱۵55 556۲ ۳۳۵0۲21۲۵۲ ۷۲ 
۲5 ۱۲5 )۱۱۰۷۸۱۲۱۱0۱۲۵۲( 


۳۱۵۱۲۲۱۷ ۳۱۵۸۹۱۵۷ ۳۵۵06۲ ۲۱۱۱۲۵۸ 
[1 ۲۱۷۱5 66600۴۸۵۸۱۵۲0۵۲5 ( 


طراحی و ساخته شد. انیاک را می‌توان براستی پدر 
بزرگ کامپیوترهای امروزی دانست. هرچند که قبل از 
انیاک کامپیوترهای دیگری نیز تولید شده بودند که برای 
مصارف خاص مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند و يا تمام 
الکر‌ویکی نیو‌دواید که ار حمله آن‌ها مب بوان ار 

2 5ا 2 


620۱09515 ۲ 


۸۵۸۲۵۱۱5۵ 50]۴6-۳۲۳/ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
23 

۱2:۳۷ ۱ 

۱5۲ ۲6 


نام برد که همه آن‌ها در فاصله سال‌های 1944 - 1941 
خانه (۲60165 ۳۱۲۱۷9 8۸۲۲۱۱۱۵۲۷)- برای لابراتنوار 
تحقیقات بالستیک ارتش امریکا با هزینه معادل 500000 
دلار طراحی و تولید شد. 


اجزای اصلی تشکیل دهنده انیاک عبارت بوده‌اند از: 


8« 17 لامب خلاء (1۱0۵ 0 200 7 
دیود کربستال 


۷0۵ رله 

0 مقاومت 

0 خازن 

0 متر کابل که با چپیزی حدود پنج میلیون لحیم 
قلع به یک‌دیگر متصل شده بودند. 

وزن تقریبی:2. 27 تن (حدود 30 تن) 

ابعاد: 2.5 * 1 * 30 متر 


نوان مصرفی: 150 ۷۷ 


فضای اشغال کرده: 167 مترمربع 

توان محاسباتی: 5000 عمل محاسباتی ساده در ثانیه - 
5 عملیات محاسباتی ترکیبی در ثانیه 

سرعت: 100 ۲۳۱2 

عملیات برنامه ریزی انیاک توسط شش خانم به نام‌های: 
۷ ۲6۱۷ 

۳ ۰117 ۹5 

5 61:۱ ۱:۱7 ۱۲ 

۱۷2۲۱۷۱۱ ۴ 

۴۲2۱۱ 5 

۱۲۳۲2۵۱ (۱ 

و با کمک جابجائی سیم‌ها و سویج‌ها انجام می‌شد. در 


ال حاض_ربخش‌های مختلف انیاک در دانشسگاه 
پنسیلوانیا, موزه ملی تاریخ آمریکا در شهر واشنگتن ۱ 
۷ ۸۵۸۲۸۵۲۱6۵۱ ۵0۴ ۳۷5۵۷۱۵ ۱۱(۵]۲10۱۵۱), موزه 
تاریخ کامییوتر کالیفرنیا (۳۱۱5۲0۲۷ 222۳۲" 
۴ دانشگاه میشیگان» موزه تویخانه آمریکا در 
مریلند (۵5۵۵۱ 0۲۵۱۵۵ ۸۵۳۴۸۱۷ 5۰لا نگهداری و 
در معرض نمایش برای بازدید عموم قرار دارد. نکته: با 
تکنولوژی سال 2004 یک چیپ (۱ پیشرفته) مربع شکل 
سیلیکون (۲۱۳8 511607 به ابعاد نیم میلیمتر می‌تواند 
حاوی تمام اجزای اصلی تشکیل دهنده انیاک باشد. 


نسل دوم کامپیوتر: 


در سال 1948 ردیر و دو نقر دیکر ترانر سس بو ۱ 
اختراع کردند ولی ده سال طول کشید که از سطح 
آزمایشگاهی به سحیو استفاده ار صعتی 0 
انرژی کمی 0 حرارت کمتری 2 می‌کند و 
ارزان‌تر نیز هست. به این دلیل ترانزیس تور به زودی 
جای خود را در ساختمان کامپیوتر گشود و جایگزین 
لامپ‌های خلاء در حافظه شد. از سال 19600 فناوری 
ترانزیستور در ساخت کامپیوتر به کار گرفته شد و باعث 
بسیار بیش‌تر و حجم کم‌تری داشتند. به کارگیری 
ترانزیستور به جای لامپ خلاً مهمترین ویژگی این نسل 
نود . 


بدین ترتیب نسل دوم کامپیوتر به دنیا آمد. تحول دیگر 
نسل دوم زبان‌های برنامه نویسی کامپیوتری بود. در 
نسل اول کامپیوترها از زبان‌همای سطح پائین که در 
ان‌ها اشنایی با جزتیات فنی ماشین ضصرورت داشت 
استفاده می‌ شد . 


در نسل دوم زبان‌ها برای کاربردهای عمومی‌تری آماده 
شد. این امر رواج استفاده از کامپیوتر در امور تجاری و 
اداری را سرعت بخشید. کامییوترهای این نسل حصار 
دانشسگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی را شکستند و به 
گکونه‌ای گسترده در موسسات دولتی و شسرکت‌های 


صنعتی و بازرگانی به کار گرفته شدند. 
نسل سوم کامپیوتر 


اما اختراع ».۱) مدارات مجتمع) و به کارگیری آن در 
ساخت کامییوتر انقلابی را در این صنعت ایجاد کرد و 
سال 1964 به جای لامپ‌ها و ترانزیستورها از خاصیت 
اهن ربایی حلقه‌ها يا میله‌ها در اثر عبور جریان برق 
استفاده شد. در حفیقت به جای لامپ و ترانزیستور 
مورد استفاده در نسل‌های پیشین» سمت عبور جریان 
قطب‌های آهن ربا را تعیین می‌کرد. در نتیجه دو حالت 
صفر يا یک به وجود می‌آمد. اما انتخاب جنس حلقه و 
الیاژ لازم برای حلقه مطرح بود. در نسل دوم اکسید 
آهن به سبب توانایی خود پاسخگوی این نیاز بود. 
این کامییوترها از سال 1965 وارد‌بازار شدند و 
می‌توانستند یک میلیون عمل را در یک ثانیه انجام دهند. 


تسل چهارم کامپیوتر: 


این سرعت اگرچه کمی حیرت‌آور و گیج کننده است اما 
در مقابل کامپیوترهای نسل چهارم (کامپیوترهمای 
امروزی) که به راحتی چند میلیارد عمل ریاضی را در یک 
نانیه انجام می‌ دهد » کودکانه به نظر می‌ رسد ! علاوه بر 
چهارم ویژگی انقلابی دیگری نیز دارند و آن ساخت 
کامپیوترهای شخصی (..۳0) و راهیابی فناوری کامپیوتر 
در میان توده مردم جهان است. کامپیوترهای نسل‌های 
اول» دوم و سوم از نظر مشحصت به سادکی قابل 
تفکیک‌اند. ولی مرز بین نسل سوم و چهارم چندان 
چهارم از نظر طرح واحد پردازش مرکزی و دستگاه‌های 


ییرامونی توانایی بیشستر»عمر طولانی‌تر قطعات و 
با ری را ی ی 


چهارم عبارتند از: 
-1استفاده از مفهوم میکرولاژیک (۷16۲۵۱001651)- در 
حافظه 


-2 به کار گیری مدارهای مجتمع با تراکم زیاد (61۳۲5» 
۰0 ۱۵۲9) 


-3استفاده از ریز پردازنده(۲۲۲6۲60]۲۵06۵550۲) 


-4توسعه امکان پردازش مستهفیم (۱6۵ 01 به جای 
پردازش با رسانه‌های ورودی 


کامپیوترهای امروزی نیز جزء نسل چهارم هستند. چند 
نمونه لب تاب(۲00 ا۵)در زیرنشان داده شده است: 


کی ار کرک 


اما سال‌های اخیر شاهد یک فناوری انقلابی دیگر هم 
بود: اینترنت. که از دهه هشتاد میلادی در دسترس عموم 
قرار گرفت و به راستی در پی درانداختن طرحی نو در 
جغرافیای سیاسی و حتی افکار و عقاید و اداب و رسوم 
مردمان است. می‌گویند اگر پیشرفتی را که صنعت 
کامپیوتر داشته است, صنعت اتومبیل سازی می‌داشت 
امروزه اتومبیل‌هایی داشتیم مه اندازه یک سرسورن» مه 
قدرت یک نفتکش و با سرعت! این مقایسه گرچه بیشتر 
طنز آمیز است اما هر گز اغراق آمیز نیست. مگر نه آن که 
از زمان ساخت اولین کامپیوترها تاکنون سرعت 
محاسبات ان‌ها میلیون‌ها بار سر بیع تر شسده است؟ اما 


مسئله فقط این نیست آن‌چه را که نباید فراموش کرد 
پیشرفت گام به گام و حتی پیشرو نرم افزار کامپیوترها 


است... 

نسل پنجم کامپیوتر: 

بنیادین آن‌ها با کامپیوترهایی که تاکنون ساخته شده‌اند 
در قدرت استنباط و استدلال آن‌ها است و گرچه تاکنون 
نرم افزارنویسان گام‌های برای موب 4 اج 
۳۹ ۲۷۲ اما تا تحعق وعده کامییوترهای و بنجم 
فاصله زیادی مانده است. آیا انسان خواهد توانست این 
تخیل را به واقعیت تبدیل کند؟ و ایا در صورت وقوع این 
امر, جا را برای خودش تنی‌تر از فنل نکرده است؟ پی 
نوشت: البته در حقیقت مد ت‌ها قبل از او خنوارزمی 
دانشمند شهیر ایرانی» ناخودآگاه, اساس و پایه برنامه 
ریزی کامپیوترها را ابداع کرد. به پاس خدمات شایان وی 
به مبای برنامه نویسی الگکوریتم (وازه لاتبنی شده 
توجه بسیار زیادی شده است. چرا که با کگاهش قیمت 
سخت افزار» مخارج استفاده از کامییوتر به مراتب از 
قیمت خود آن بیشستر خواهد سود . . ارتباط با کامپیوتر از 
طریق صورت و تصویر بیشتر امکان پذیر خواهد بود. 
برنامه سلزی» استفاده از حافظه‌های نوری- 
حافظه‌هایی با حجم کم و گنجایش غیر قابل تصور - 
رم ی مهم این نسل است. استفاده از هوش مصنوعی 


و قدرت تفکر و استنتاج کامپیوتری از دیگر ويژگيهای 
کامپیوترهای توع پنتیو م را می‌توان نسل ششم نامید. از 
جمله ویژگیهای ملس سم این نسل می‌توان استفاده 
غعیر قابل احت اب از سیس-تم چند رسانه‌ای ۱۲ 
۵۵ اصا- را بر شمرد که کارت صوت » بلند گوه ۰ 
درایو و دستگاه مو د هم درویی را شسال می‌ شود . پیتیو م » 
نسل مجم پردازنده‌های شسرکت اینتل دارد مه آراامی به 
پایان خود نزدیک می‌شود. 


پنتیوم که در سال 1993 پس از پردازنده‌های 486 به 
بازار معرفی شد در ابندا قرار بود 586 نام بگیرد ولی 
به دلیل این که از نظر حقوقی ثبت اعداد به عنوان نام 
تجاری ممکن نیست و اینتل نمیخواست رقبا بتوانند نام 
گذاری مشابهی برای محصولات خود داشته باشند نام آن 
را به سوم تغییر داد. (که این کار موجب شد رقیب 
تٍِِ اینتل یعنی آی .ام.دی نام مجص و لا ی حول راب 

۱ ت به 486 شامل 9 ابر اس کالار - 
۲ که به پردازنده اجازه می‌دهد در یک 
جرخه بعش ار یک دس تور العمل را اجرا کند), باند 64 
یئتیو م عملا سال‌هاست که تنها پردازنده ۱90 مطرح 
جهان است و این در حالی است که تمامی رقبای آن 
یعنی ۱۷۱۳5,۸۵۱۳۲۱۵,۳0۱۷/۵۲۳ ,5۳۲ از معماری 
مدرن‌تر ۲۱5 استفاده می‌کنند. البته ینتیوم‌های مدرن 
نیز در هسته اصلی خود دستور العمل‌ها را از سیسک به 


ریسک تبدیل می‌کنند. پنتیوم نقطه ضعف‌های دیگری نیز 
بالاء تولید حرارت زیاد» استفاده از دستورالعمل‌های 32 
بیتی (رقبا همگی 64 بیتی هستند)و نیاز به فرکانس بالا 
برای رقابت با سایر پردازنده‌های هم نسل خود را نام 
برد. در واقع این که پنتیوم به سرعت به پایان زندگی 
خود نزدیک می‌شود کاملا قابل پیشبینی بود. در واقع 
سال‌هاست که اینتل پردازنده‌های مدرن 64 بیتی خود به 
نام ایتانیوم را به عنوان جایگزین پنتیوم و برادر 
پرفدرت‌تر ان یعنی -26010- به مشستریان پیشسنهاد 
حالا که مردم به زودی پنتیوم‌های خود را به ایتانیوم 
ارتقا خواهند داد و همه‌چیز به خوبی تمام خواهد شد چه 
جای نگرانی است و چرا باید این مطلب را بخوانیم؟ 
پیاسخ خیلی ساده است: اگر به اطراف خود نگاه کید 
هیچ انری از پردازنده‌های ایتانیوم نمی‌بینید. در واقع 
فروش ایتانیوم مانند قدرت محاسباتی و بازده ان بسیار 
پیایین‌تر از سطح انتظار بوده است. پروزه ایتانیوم از 
زمان تولد تا به حال دچار مشکلات زیادی بوده است به 
شکلی که اگر اینتل ایتانیوم را رها کند هم جای تعجب 
زیادی نخواهد بود. سوای فمروش ضعیف و قدرت 
پردازش ناکافی نه تنها در مفایسه با رقبای مانند اولتر! 
اسپارک و پاور پی سی» حتی در برابر محصولات خود 
شرکت یعنی پنتیوم 4 و زئون نیز قابل قبول نبوده 
ای.ام.دی زمانی خورد که مجبور شد معماری 64 بیتی 
خود را رها کند و پردازنده‌هايیش را با معماری موسوم به 
۵4 ادونسد میکرو دیوایسز بسازد. 


در این مورد خاص کلک همیشگی گمراه کردن مردم و 
رسانه‌ها با نامگذاری‌های پیچیده نبز مانند ماجرای 
پردازنده‌های ۱۷ ۳۲۱۲۱۱:۲۲ و کمیین تبلیغاتی 67۲۲۱۱0۵ 
که باعث شده بیشتر مردم فکر کنند سنترینو یک 
پردازنده است نگرفت و عموم جامعه آی یی امروزه 
می‌دانند که معماری ۲" اینتل درواقع همان 
۸+4 ای.ام.دی است که نامش عوصضص شده تا کسی 
متوجه نشود که اینتل دارد عملا از تکنولوژی شسرکت 
رقیب اش درس کرو در سال 1948 کامپیوتر دیگری 
توسط شرکت ۱5۱۷ ساخته شد که سرعت عمل زیادی 
داشت و در سال 4 یک کامییوتر کوچک به نام ۱5۱ 
0 به بازار آمد که در ظرف 5 سال 2000 دستگاه از 
ان به کرو رفقت و در همان سال ماشین دیگری به نام 
۸4 به تعداد زیادی تولید گردید. تا قبل از سال 
5 برای فعالیتهای تجاری يا کارهای علمی, 
کامییوترهای ویژه‌ای ساخته می‌شد که مشخصات آن‌ها 
منحصرا جوابگوی یکی از امور اداری-تجاری يا علمی 
بود. این سری از کامپیوترها به کامپیوترهای نسل اول "( 
0 ۲ معروفند. 


1.سرعت عمل آن‌ها جد ود یک هزارم نانیه بود. 
۰حافظه آن‌ها دارای ظرفیت 2000 تا 4000 کلمه بود. 


3.دارای کاربردهای وی ژه تک منظوره (5(۵0121 
6۵ بودند. 


5.در آن‌ها لامپ خلا و رله به عنوان حافظه استفاده 


می‌ تشد . 
کامپیوترهای نسل دوم: 


در اوایل دهه 1950 با ورود ترانزیس تور به بازار و 
استفاده از ان در کامپیوتر و هم‌چنین به کار بردن 
حلقه‌همای کوچک مغناطیسی (0۲۵) 6 شببه 
گردید. اختراع ترانزیستور» کامپیوترهای جدید را 
کوچکترء سبکتر و قابل اعتمادتر کرد و هم‌چنین مصرف 
برق آن‌ها را به مقدار زیاد کاهش داد. کاربرد حلقه‌های 
کوچک مغناطیسی به عنْوان حافظه نیز سرعت 
فراوانی به کامپیوترها بخشید. از این زمان به بعد, 
شسرکتهای سازنده تلاش کردند کامپیوترهایی همه 
منظوره به بازار عرضه کنند که جوابگوی اغلب امور 
ترانزیستور در ان‌ها به کار رفته بود, در سال 1959 
عرضه شد. این س_ری از کامپیوترها به کامپیوترهمای 
نسل دوم (666۵۲۵]101۱ 5660۲0)- معروف شسدند. از 
ماشین‌های معروف این نسل می‌توان ۱5۳ 1401 ۱5۱۷ 
19020 9 ۱/0 را نام مر 2۵ . . کامییوترهای نسل دوم 
در واقع اولین کامپیوترهایی بودند که عبر از دانشگاهها 
و موسسات تحقیقاتی؛ در موسسات دولتی و شرکنهای 
خصوصی برای انجام امور غیر علمی نیز به کار گرفته 
شدند. در واقع از آن زمان» کامپیوتر به عنوان یک ابزار 
مدیریت و پردازش داده‌ها در سطح وسیع» در بسیاری از 
کشورهای جهان به کار گرفته شد.اولین کامپیوتری که 
در ایران نصب گردید از نسل دوم و مدل 1620 ۱8 بود 


که در سال 131 در کنسرسیوم نفت تهران به کار 
گرفته شد و هم‌ چجنین سرشماری سال 1345 نیز با 
استفاده از کامپیوترهای نسل دوم(1401 ۱8۷)- انجام 


گردید. 

مشخصات کلی کامپیوترهای نسل دوم: 
از ترانزیستور در آن‌ها استفاده شد. 
سرعت عمل آن‌ها حدود یک میلیونیم نانیه بود. 
ظرفیت حافظه آن‌ها حدود 30000 کلمه بود و 
حافظه‌های کمکی نیز در این نسل به وجود امدند. 
دارای کاربردهای عمومی يا همه منظوره بودند. 

5 زبانهای برنامه نویسی آن‌ها؛ فوق‌العاده آسان 

بود. 
دارای حجم بسیار کمتری بودند. 
از حلقه‌های کوچک مغناطیسی به عنوان حافظه 
در ان‌ها, استفاده می‌شد. 

کامپیوترهای نسل سوم: 


برای ساختن کامپیوترهای سریعتر و قویتر کوششها 
هم‌چنان ادامه داشت تا در اوایل 1960 اولین کامپیوتر 
نسل سوم (6۲۱۵۲۵۲۱0۲۱ ۲۱1۲0) به بازار عرضه شد. 
این کامپیوتر از سری 360 ۱5۲ بود که برای ساختن آن 
5 رب دب سر یت گذاری شد که بزرگ‌ترین بروزه 


سرعت کار داشت, در هر دو امور تجاری و علمی قابل 
استفاده بود. 


جدیدترین تحول در تکامل کامپیوترها, ساختن وسایل 
ضبط اطلاعات با قابلیت دسترسی مستقیم (۱۱۲۵6۲ 
6۵ ۵55 ۸) در این نسل بود.به این ترتیب کاربران 
توانستند به هر یک از اجزا اطلاعات ذدخیره شده در یک 
مجموعه عظیم اطلاعاتی» در کسری از نانیه دسترسی 
دا کید کل وی و ان در ان فا ار کار ها رت 
شده که قطعات مدارها را هرچه کوچکتر و با حجم کمتر 
بسازند و بدین ترتیب مدارهای مجتمع (۱۲۱۲60۲2۲060 
(1:۲۱۷15)۱))- به وجود آمدند. در ایران» از زمان ارایه 
کامپیوترهای نسل سوم کاربرد کامپیوتر به سرعت 


نصب کردند. 
مشخصات کلی کامپیوترهای نسل سوم: 


1.پیش رفت‌های سخت افزاری الف)مینیاتوری 
کردن(تقلیل حجم دستگاهها و اجزای آن‌ها) ب)افزایش 
ظرفیت حافظه به چنندین برابر قبل ج)استفاده از 
دستگاه‌های واسطه(۱۷۵0۱5), با قابلیت دسترسی 
مستقیم د)قدرت ارتباط با نقاط دور و متعدد 


2.پیشرفت‌های نرم افزاری الف)هماهنگی بیشتر با 
سخت افزار ب)هماهنگی بیشتر با سیستم عامل 
ج)پیشرفت در زبانهای برنامه نویسی و به کارگیری 
زبان‌های سطح بالا 


3.عملیات و بهره برداری الف)استفاده از روش‌های 
پردازش مستقیم (0۲-۱11۲6)- و بازده فوری(۲۱۳۵ ۵۱ع۲) 
ب)اجرای همزمان چند برنامه با یک‌دیگر 

کامپیوترهای نسل چهارم: 

تقسیم بندی و تفکیک نسل‌های کامپیوتری تا قبل ا ز 
نسل چهارم(6۱۱۵۲۲10 ۳۵۲۳۲۲), به لحاظ تغیپرات 
عمده در پیشرفت و تکامل کامپیوتر در هر نسل. به 
سهولت صسو رت گرفت. دراوایل سال 1970 تکنیکهای 
جد یدرف در ساخت و بهره گیری از کامپیوترها به کار 
رده شسد که بسیاری از دست اندرکاران آن را نسل 
کامپیوترهای نسل چهارم,به کارگرفتن مدارهای مجتمع 
با تراکم راد وتراکم حعلی ریاد است. 


**#درر نسل سوم از تنسراکمع2۵1و5 6۱۲ و 
(۱۳۲۵۵۲۵۲۱۵۱ و (۱۷۵۵01۷۲۲ ۱۳۲۵9۲۵۲10 ۱)56616 ۱5 
یعنی تراکم کم و تراکم متوسط بهره گرفتند ولیکن 
درنسل چهارم از تراکم (۵۲9۵ ۱۳۲۵0۲2۲10۲ ع61) 
۷5۱ (۵۲06/ ۷۵۲۸ ۱۳۲۵۵۲۵۲۲۵۲۱ ۱5۱,)5۱6 و (۱0۱۲۵ 
0 6 . )9۱لا یعنی تراکم بالاه 
خیلی بالا وفوق‌العاده بالا بهره می‌گیرند. نسل چهارم 
هم‌چنین از حافظه نیمه‌همادی (56۱۳۲0۲0۲0۲) 
ومیکرو پروسسور (۱۷۱۱6۲۵۳۲۵6۵550۲): سیستم‌های 
محاوره‌ای (5۱۷5۲۵۲۱ 110]6۲52611۷), پردازش مستقیم و 
شبکه‌های کامیپیوتری ۱۵۲۷۷۵0۲۲ 0۱۱۳۷۲۵۲)- بهره 
جحستته است. توسعه و پیشرفت سخت افزار 

کامییوترهای فعلی, در مقایسه با نسلهای قبلی با 
بررسی چند عامل نظیر سرعت» اندازه» هر بنه و ظرفیت 


حافظه روشن رد در کامپیوترهای اولیه از لامب 
خلا استفاده می‌شد و به همین جهت حجم و وزن زیادی 
خورده از کامپیوتر من سبک‌تر بود!)) به کار بردن 
ترانزیستور در نسل دوم به طور قابل ملاحظه‌ای, اندازه 
کامییوترهای نسل اول 6000 مولفه وجود داشت که با 
بکاربردن ترانزیستور100000 مدار درهمان حجم کار 
می‌کرد. در کامپیوترهای فعلی که در ان‌ها 
میکروالکترونیک و مدارهای مجتمع با تراکم زیاد به کار 
می‌رود بیش از 10 میلیون مدار در یک فوت مربع کار 
می کند. 

مقایسه بین نسل‌های اول تا چهارم: 


خصوصیات اصلی نسل اول نسل دوم نسل سوم نسل 
ت 


ّ" قطعات 1000 ِ در 0.028 متر مکعب 100000 
مدار در 0.028 متر مکعب 10 میلیون مدار در 0.028 
متر مکعب بیش از 500 بیلیون مدار در 0.028 مترمکعب 
سرعت اجرا میلی ثانیه میکرو ثانیه نانو تانیه پیکو ثانیه 
تعداد نمونه دس تورالعمل در یک نانیه 250 30000 
0 80 میلیون هزینه اجرای یک میلیون 
دستورالعمل 54.5 ٩50.3‏ 50.05 کمتر از 50.01 


متوسط فاصله زمانی بین خرابی‌ها ساعت‌ها روزها 
هفته‌ها ماهها نمونه حداکثر ظطرفیت حافظه اولیه 


0۵ عاراکتر 30000 کاراکتر 512000 کاراکتر بیش از 4 
میلیون کاراکتر 

کامپیوترهای نسل پنجم: 

تقد سم گام ویر ها که ده آن او ۲ رخا 
ژاینی‌ها در سال 1980 مطرح ش» ساختن 
کامییوترهایی را پيشنهاد می‌کند که بتوانند بیاموزند» 
استنباط کنند و تصمیم بگیرند و بطور کلی رفتاری 
داشته باشند که معمو لا در حوزه منطق و استدلال خاص 
این نسل از مدارهای مجتمع با تراکم فوق‌العاده بالا 
استفاده می‌ شود. 


بعد از موفهقهیت عامل بشر در سساخت کامپیوترهای 
هوشمند, ایده بعدی انسان طراحی کامپیوتریخواهد بود 
که مدارهای داخلی ان کج برداری عستی ار مر اد 


است. 


با توجه به تحولات در تغیبر نسل‌های کامپیوتری »در 
نسل بعد باید منتظر تغییرات زیر باشیم: 


کاهش حجم مدارها تا حد مینیاتوری شدن و نیز کاهش 
توان مصرفی لازم 

افزایش پیچیدگی مدارها 

افزايش کارایی و بهبود کیفیت عملکرد مدارها 

افزايش سرعت عملکرد مدارها 


ضربه دوم کاری به پردازنده ایتانیوم شکست فروش آن 
در بازار ایستگاه‌های کاری بود و این در زمانی اتفاق 
افتاد که اچ.پی ایستگاه‌های کاری ایتانیوم خود را از 
بازار خارح کرد. (برای این که ره فاجعه شوید 
ف رو ایتأآنیوم متعلق اه .یی 0 شکست های یی در 
پی ایتانیوم در برابر موفقیت‌های پی در پی ای.ام.دی 
که عملا از زمانی که پردازنده‌های اتلون را وارد بازار 
کرده تابه حال تغییر استراتژی خاصی نداشته بسیار 
قابل توجه است خصو صا اگر "نقشه راه" پردازنده‌های 
پنتیوم را نگاه کنید تا متوجه شوید اینتل چند بار در 
معماری پردازنده‌های خود تغییر عقیده داده است. 

نسل هفتم کامپیوتر: 

(فوق کامپیوترها با سرعتی بیش از 400 مگا هرتز) در 
واقع نامیدن آخرین نوع کامپیوترهای موجود به نسل 
هفتم» اصطلاحی است که برای بیان تغییرات انجام شده 
در سرعت کامپیوترها به ویژه پنتیوم به کار می‌رود. 
امروزه کامپیوترهای پنتیوم اا, پنتیوم !|| و پنتیوم ۷ با 
سرعت‌های 450,400,333,300 و تا 600 مگا هرتز از 
نوع 66۱6۳0۲0 و با قابلیت ۴۷۱۱6۵5 و امکانات جنبی 
بسیار می‌تواند ار اخ رن تکنو لوژی سخت 
افزاری در این زمینه باشد. 

برد اصلی کامپیوتر بسیار تغییر کرده و قابلیت فراهم 
اوردن چنین سرعتی را به لا۳) می‌دهد. مودم و سیستم 
چند رسانه‌ای از اجزای لا بنتغییر کامیپیوتر محسوب 
می‌شوند و سیستم‌های عامل نیز بیشترین امکانات را 


براای اعور سکه‌ای فراهم م‌اورید آسفاده ار سیب 2 
عامل ویندوز همراه با اختصاصات شبکه‌ای از ساده‌ترین 


 هتکن‎ 


سیبسستم جددی به نام 4 (0:7/01:]2 جایگزین کامپیوتر 
خواهد شید . این سبستم جد ید بسیار سریع‌تر» فوی‌تر و 
کو چکتر از کامپیوتر بوده و ارتباط صوتی بجای ارتباط 
از طریق دستگاه‌های ورودی از نکگات حائز اهمیت آن 
خواهد بود. رایانه دستگاهی است که سه کار زیر را 
اتتامه سوه وروی اها اهر دی از ۱ 
براساس قواعد تعئین شده تحت پردازش قرار می‌دهد و 
نتایج حاصله را به‌ صورت خروجی ارائه می ‌کند. 
مختلقفی دارند و به روش‌های مختلفی می‌توانند 
گروه‌بندی شوند که معیارهای رده » نسل و حالت 
پردازش از متداول‌ترین ان‌ها هستند. 

رد » : کامییوتر را می‌توان مه رده‌های سوی ‏ کامیپیوتر» 
کاس ور سر که سوبرمیتی کامییوتر» مینی کامیپیوتره 9 
میکرو کامپیوتو تقسیم کرد. 

سل :ار یا )ور ات ها که درا وال دهد 
0 عرضه شسدند براساس لامپ‌های خلاء بوده‌اند. 
نسل دوم کامییوترها که در اوایل دهه 1960 کر ضه 
شدند» به‌جای لامپ‌های خلاء به ترانزیستورها مجهز 
بوده‌اند. در کامپیوترهعای نسل سسوم دهه 1960 
مدارهای محتمعم جح اکریی تراتربس نورها نش دید. 


کامپیوتره_ای نسل چهارم که در اواسط دهه 1970 
عرضه گردیدند. 

مدار در آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود. انتظار 
می‌رود کامپیوترهای نسل پنجم, فعالیت‌های پیچیده 
را 2 کح قیاسی ۳( در 
تحقیقات علمی مور د ست دج ٩‏ داز مج و 
0 ار قام دود صفر 1 یک) رت را ارائه 
می د هند . 

1- 60۲۳۱۵۵۵۲ 5۷0۵۲ (سویر کامییوتر) که در مراز 
مه کار گرفته می‌ شود. 

2 60۱۱۳۵۷۲۵۲ ۱36۲۵ (کامیپیوترهای بزرگ) که در مراکز 
تجاری کو چکتره بانک‌ها و دانشکده‌ها مورد بهره برداری 
قرار می‌گیرد. 

3 0۲۱۵۱۵۵۲ ۱۷۲6۲0 (کامپیوترهای کوچک) که دارای 
کاربرد شخصی می‌باشند. مینی کامپیوتر يا کامپیوتر 
کوجک وا وهای میس وخ ب رای ک وهای از رانانه است که 
مد ودهوک مبانی طیف ماشسین‌های محاسبه؛ مان 
بزرگ‌ترین سیستم‌های چند کاربره رایانه‌های بزرگ و 
کوچک‌ترین سیستم‌های تک کاربره ریز رایانه‌ها یا 
رایانه‌های شخصی را تشکیل می‌دهد. کلمه‌های جدیدتر 


برای این ماشین‌ها شامل سیستم‌های میانی (در ۳)»: 
ایس تگاه کاری (در ۷6۲05۷5۲۲5 ایا و 
۱۱۱2/۷ عمومی) و خدمتگذار می‌شود. تاریخچه 
رایانه‌های کوچک نسل سوم که بر فن اوری ترانزیستور 
و حافظه‌ی هسته‌ای بنا شسده بود گسترش یافت. در 
مقایسه با رایانه‌های ۱ تمام اتاق را پر 
می کنند آن‌ها معمولا چند قفسه بیشتر جای 0[ 
اولین مبتی کامپیوتر موفق ۳۴۲۳-۵8 دوازده ببتی شرکت 
۱۱ ۱ ۱ 0۷۲0۳۵۲ 0101۵۱ بود که هنگام شروع 
به کار در سال 1964م از 16000 دلار امریکا به بالا 
قیمت داشت. 


با ظهور ریز رایانه‌ها در دهه 1970 مینی کامپیوترها 
فضای میان ریز رایانه‌های کم توان و رایانه‌های بزرگ پر 
ظرفیت را پر کرد. در ان زمان ریز رایانه‌ها ماشین‌های 
تک کاربره‌ی 0 ساده‌ای نود ند که از تستتستسيیم 
عامل‌های ساده‌ی ۱۵۱۲۱6۱6۲ ۱۲۵۵۲۵۲۲ مانند ۳/۱ با 
5 استفاده می‌کردند» در حالی که متبی کامییوترها 
سیستم‌های قوی‌تری بودند که از سیستم عامل‌های چند 
وظیفه‌ای و جد کاربره مانند ۱/۱5 9 یونیکس استفاده 
می‌ کر دند. 

مینی کامییوترهای کلاسیک رایانه‌هایی 16 بیتی بونده در 
حالی که ِِ مینی‌های 32بیتی با کاربری بالاتر اغلب ابر 


سری‌های 7400 مدارهای مجتمع ]|[ ]۲ در اواخر دهه‌ی 
محاسبه و منطق 74181 عموما در مسبرهای داده در 


لا مورد استفاده قرار می‌گرفت. هر 741181 دارای 
گذرگاهی با پهنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت 
معماری قطعه بیتی می‌شد. سری‌های 7400 انتخاب 
گرهای داده, تسهیل کننده‌ها, بافرهای 3- حالته, حافظه 
و غیره را در بسته‌های درون خطی دوتایی با فاصله‌ی 
یک دهم اینچ که معماری و اجزای سیستم اصلی را با 
جشم عبر مسلح قابل رویت می‌ساخت,؛ ارایه می‌داد. در 
دهه 1980 بسیاری از مینی کامپیوترها از ۷۱5۱ (مجتمع 
سازی در مقیاس بزرگ و خیلی بزرگ) استفاده 
می‌کردند که اغلب سازمان دهی لسلسم را پنهان‌تر 


می‌ساخت. 


امروز با ورود به همزاره سوم مینی کامپیوترهای 
محدودی هنوز مورد استفاده هستند. رایانه‌های نسل 
چهارم که بر اساس نسخه ۲۵0۷5۲ از فن آوری ریز 
پردازنده که در رایانه‌های شخصی مرود استفاده قرار 
می‌گیرد ساخته شده‌اند جایگزین آن‌ها شده است. به 
آن‌ها خادم 56۲۳۷6۵۲ می‌گوینده که این نام را از نرم افزار 
خادم که مورد استفاده قرار می د هند گرفته‌اند (برای 
نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده‌ی 6۳ ۱08»61, 
که شامل نرم افزار پست الک‌ترونیکی و خادم وب 
می‌ شود. 


تنزل مینی کامپیوترها به خاطر ریز پردازنده‌های مبتنی 
بر سخت افزار ارزان ترء, ظهور سیستم‌های شبکه‌ی 
کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی 
کاس تن ها انط اف ای ۱ ۱۱۳ ک راک 
داده"- که منجر به جایگزینی میتنی کامپیوترها و 


یایانه‌های کگنگ با ایستگاه‌های کاری و رایانه‌های مرت 
۰ ,5 بندی شده در نیمه‌ی دوم دهه 1980 شد؛ بود. 


طی دهه1990 روند جایگزینی مینی کامپیوترها با 
شبکه‌های رایانه‌های شخصی ارزان قیمت با توسعه‌ی 
چندین نسخه از یونیکس که بر معماری ریز پردازنده‌ی 
اینتل 86 اجرا می‌شد. از جمله 50۱3۲:5, لینوکس و 
5۱۲ متوقف شد.هم چنین سری سیستم 
برای پشتیبانی چند وظیفه‌ای پیش دستانه و دیگر 
خصیصه‌های خادم‌ها بود. این سری از ویندوز ۲( آغاز 
شد. ویندوز ۸ به طور کمد ه» توسط طراحان شسرکت 
6 نوشته شد این شسرکت طراح سبستم عامل ۲۴ 
در دهه‌ی 1970 توسعه یافته بود. هم‌چنین با پر قدرت‌تر 
تایی» که زمانی خصوصسبت متمایز کننده‌ی رایانه‌همای 
مزر و سیستم‌های میانی از ربز رایانه‌ها نود» استفاده 
می‌کردند حتی در بزرگ‌ترین رایانه‌های مین فریم با 
روندی فزاینده منسوخ شدند. 


"۱"۳۱"-۳-(3 


اولین مینی کامییوترها, از جمله ۸۴ 66۳۲۵۱ ۳0212, و 
۲۳ ۳۱۵۷/۱۵۲۲ که الان به مینی کامپیوتر 
0 خود خادم می‌گوید تا مینی کامپیوتر توسط 
جچندین شرکت رایانه‌ای پیشگام ساخته شد. با وجود این 
که که خادم‌ها و رایانه‌همای خانگی امروزی از لحاظ 


سازی مینی کامپیوترها به شدت کسترش یافته است. 
0 ۳۱۵۷۱۱۵۲۲۰۳212۱۳ ۰ ۱۵0۷2 66۳۵۲۵1 سری ه 
0۲-1 ۵۲2 ۳۵۲۵ ۶ 60۵۱۵۵۱۵۵۲6 ۱۱۱/۲۵۲۱۵96۵ ۱5۲۷ 
۲ ۳۳۱۲۱۱۵ ۰ 100-/۵۳۵ 5۳0 ,۱0۲۵0-10۰ 
55-2 5نا5 ۰ 56۲1۱5 50 ۴۲۱۲۲۱۶ به طور کلی نرم 
افزارهای کامپیوتر به دو گروه تقسیم می‌شوند: 

یکی برنامه‌همای سیستمی که عملیات کامپیوتر را 
مدیریت می‌کنند و دیگری برنامه‌های کاربردی.سیستم 
عامل (05-<5۷5۲۵۱ 0۳06۲2]1179)- اصلی‌ترین برنامه 


3 3 


سیستم بر دو وظیفه (يا هدف) اصلی دارد: 


سیستم عامل استفاده از کامپیوتر را ساده می‌سازد. 
درکر شدن با ۳ سخت افزاری ۱1 به 9 
فایلی را بر روی دیسک ذخیره و حذف کند. این کار در 
واقع با به کاربردن دستورات ساده‌ای که فراخوان‌های 
سیستمی (2۵115 5۱۷5]۲6۵۱) را صدا می‌زنند انجام پذیرد. 


در صورت عدم وجود سیستم عامل کاربرو يا برنامه 
مختلف کامپیوتر (منل مانیتور رفلایی, کی بورد و غیره) 
دنه باشدو روتین‌هایی برای و و یا توسین آن‌ها 
عامل با عکوان صانت ی توسعه یافته(۲۵۴60(ع 


۵ با ماشین مجازی (۱۵۱۲۲۵ ۵۱ا۱۷۱۲۲)- یباد 
می‌شود که واقعیت سخت افزار را از دید برنامه نویسان 
مخهی می‌سازد. 


وظیفه دوم سیستم عامل مدیریت منابع(۲650۷۲۰۵ 
۲ می‌باشد, یعنی سیستم عامل باعت 
استفاده بهینه و سودمند (اقتصادی) از منابع سیستم 
را منابج 
پردازنده‌ها رحافظه ها ,دیسکها, موس ‌ها, چایگرها, فایلها, 
پورتها و غیره هستند. یک سیستم کامپیوتری منابع نرم 
افزاری و سخت افزاری بسیبار دارد که ممکن است در 
حین اجراء برنامه لازم باشند, سیستم عامل همانند مدیر 
منابع عمل کرده و آن‌ها را بر حسب نیاز به برنامه‌های 
مشخصی تخصیص می‌دهد. 


بوت شسدن در حافظه بار می‌شود. پس از بار شسدن 
قسمتی از سیستم عامل بطور دائم در حافظه باقی ۱ 
۲ ممی‌ماند. قسمت‌های دیگر با توجه به کاربرد 
۹ ور ترا کار بر ار دست به حافطه ان ده 
می‌ شود. 

به قسمت اصلی سیستم عامل که وظایف مهم آن را 
انجام می‌دهد هسته با 6۲۳۵۱ گفته می‌شود. هسته 
سيم عامل برنامه‌ای است که در تمامی اوقات بر 
روی کامپیوتر در حال اجراست. سیستم عامل و معماری 
کامپیوتر اثر زیادی بر روی یک‌دیگر داشته‌اند. یعنی جهت 
سهولت کار با سخت افزارهای جدید, سیستم عامل‌ها 
توسعه یافتندو هم‌چنین در اننای طراحی سیستم 


افزار می‌تواند سبسستم عاملها را ساده‌تر را 
سازد. 

عام ک تا درس ی یت بل ار مه هیا اد 
انجام می د هیبم علت ابجاد سيم عاملهای جد یبد را 
مشخص می‌ سا د. 

در نسل اول کامپیوترها (1945-55)- که از لامپ خلاً 
برای ساخت ان‌ها استفاده می‌شد,زبانهای برنامه 
برنامه نویسان تنها در یک فاصله زمانی مشسخص حق 
آن‌ها برنامه‌های خود را توسط تخنه مدار سوراخدار (و 
بعدها توسط کارتهای پانج) و به زبان ماشسین به 
کامیپیوتر می‌دادند. اکتثر برنامه‌های محاسبات عددی 
معمولی مانند جداول سننو تسس و کسینوس بود. 


0 مدیریت پردازش در سیستم عامل هه مدیریت حافظه 
مدیریت ورودی- خروجی در سیستم عامل 


انوع سیستم عامل از نظر ساختار 


0 تکنیک سیستم یکپارچه 0 تکنیک سیستم لایه‌ای 0 


سیستم مجازی در سیستم عامل 0 سیستم مشتری - 
خدمتگزار 0۰ زبان‌های یباده سازی سبستم عامل 


پردازش و زمابندی 


* پردازش در سبستم عامل ۰ حالات یک پردازش ۰ بلوک 
کنترلی پردازش ٩‏ نج بند-رشته ۰ زمان بندی در سیسستم 
عامل ۰ انواع زمانبندی‌ها در سبسستم عامل ۰ معیارهای 
زمانیندی در سیستم عامل 

انواع زمانبندی‌ها 


ی 711۳3۳۹۳ 
ممکن است یک کاربر کار فوری داشته باشسدو حاضر 
باشد به خاطر بدست اوردن سرویس بالاتر هزینه 
بیشستری بپردازد, یعلی اولویت را بر د. . یک اولویت 
ممکن است استاتیک باشد یا دینامیک.اولویت استاتیک 


ولی این نوع اولویت در مقابل تغییرات محیطی عکس 
العملی نشان نمی‌دهد. برعکس اولویت دینامیک بر اثر 
تغییرات محیطی تغفییر می‌کند متلا ممکن است در اغعاز 
یک برنامه اولویت پائینی داشته باشد ولی به تدریج 
اولویت آن بهبود یابد: ه اول آمده-اول سرویس شده 0 
وا دی او کر یب تا کار رات ه 
کوتاه‌ترین زمان باقی مانده 0 بالاترین نسبت پاسخ 0 
دادن اولویت به پردازش 0 صفهای چند گانه ۵ ۱۵ 
صفهای چند گانه با فید بک ه بلا درنگ ۲۱۳۲6 ۴8۵۵۱ 
تضمین شده در زمان مقرر 0 زمان بندی شانسی ۲۲ 0 


۰ ۰ 5/۸2 ۰ 5 ۶ ۱۱۶ ۶ ۱۱۳۷۸7۲ ۰۶ ۱۱۲۱۵۵۷/5 
5و 


بندی شده‌اند: 


دسته اول: (۲66۳۵0/0۵۷ ۳(۲۵۲۱0/60) 2۲ 


کارایی کندتری نسسبت به دو کوع دیگر این کامپیوترها 
شخصی تولید و روانه بازار کرد. این وت ۳ از 
یک دیسک گردان تشکیل شده بود و هیچ دیسک سختی( 
3۵۲۵)- نداشت. این کامپیوتر از پردازشگر 8088 
ساخت شرکت ۱۴۵۱ استفاده می‌کرد و حافظه موقت ( 
آن بسیار اندک در حدود 198 و 256 کیلو بایت 
بود. سیستم عامل این کامپیوتر به ۲05 معروف گردید 
که جایگزین سیستم عامل قبلی یعنی 60/۳۰ شد. 


دسته دوم: (۲66۱۱۵۱۵0۵۷ ۸0/۷۵۱۵0) ۸۵۸۲ 


نوع قوی‌تری با نام ۸۲ بعد از مدل 2۲ ۲ ۳۴ / ۱5۳۲۱ 
شرکت ۱۱۱ بزودی مدل 21۲ را بهینه سازی کرد و با 
دیسک سخت و نوعی از مانیتور بزرگی 06۸۵ روانه بازار 
نمود. نوع پیشرفته ۸1 و سارکارهای ان را ۸۲ 
می‌گویند. اینکامپیوترها دارای قدرت پبردازش بالاء 
سرعت زیاد و حجم حافظه قابل توجهی می‌باشند. 
اولین کامپیوتر ۸۲ با پردازشگر8088 16 بیت به بازار 
آمد و به زودی بای نود را به گکروه دیگری از 


کامپیوترهای ۸۲ با پردازش گر 32 بیتی 80386 داده 
سرعت این کامییوترها دو برابر کامپیوترهای 80286 بود 
و به دو دسته 526,۲22 تقسیم می‌شدند. کامپپوترهای ۲22 
تست به 52 از سرعت و قدرت پیردازش بالاتری 
برخوردار بودند. وع دیگکری ود تس مب لا تا به 
4 بیتی دارند.این کامپیوترها با پردازشگرهای 5,۲2 
وارد بازار گردیدند. کامپیوترهای 90-6 از نوع 4 19 
دارای پردازشگرهای 02-۱۱, 0-۱ و 02-۱۷ می‌باشند که 
ترعت ان شاه رات 3 و100 مگا هرتز است.با 
بهینه سازی کامپیوترها دستگاه‌های جانبی مرتبط با 
آن‌ها نیز کاملتر گردید. 


0 
ترکیب یک ستاره بنام خور شید وهشت سیاره 


اورانوس و ییون و تعدادی سیبا کتعدادی دنباله دار 
وتعدادی سیاره کوتوله که با نظمی قابل توجه دور ان 
می‌چرخند. مبدان ثقل کره خورشسید "حرکت سیارات 
وغبار میان سیاره‌ای نیز در این منظومه وجود دارد. 


تمامی سبارات منظومه شمسی تقریبا" در یک صفحه 
مداری نه دور ورد می‌کردند. به آاستتای عطارد که 
صفحه مداری آن با صفحه مداری زمین يا دایره البروج 
زاویه‌ای معادل تقریبی ۸ می‌سازد» تمایل صسفحات 
قدارعت این سیارات و هقی تست به صفحه 
کل ار ی 132۳ 
به یک صفحه تخت دارد. زواایی که مح ور ؟ ردنن 
سیارات به دور خود با صفحه مدار زمین می‌سازند نیز 
اختلاف چندانی با یک‌دیگر ندارند. انحراف محور سیارات 
منظومه شمسی به این صفحه کمتر از 30 است. 
انحراف محور خورشید نیز نسبت به صفحه دایره البروج 
2/7 است. راستای حرکت وضعی (ردش سیاره به 
دور خود که موجب پیدايیش شب و روز می‌شود) و 
می‌تواند گواهی بر نظریه سحابی خورشیدی باشد. اگر 
از نقطه‌ای در بالای قطب شسمال زمین به سیارات 


بنگریم» تمامی سیارات در جهت خلاف عقربه‌های ساعت 
به دور خورشبد در کرد ند و به استننای زره و 
اورانوس, جهت حرکتوضعی سایر سیارات نیز 

جهت عقربه‌همای ساعت است. برخی سباره‌شناسان 
معتقدند علت این تاهم اهنیم. در زره و اورانوس 
می‌تواند برخورد سهمگین یک جرم سماوی با اين دو 
سیاره در سال‌های اغعازین ییدایش منظومه شمسی 
باشد» گرچه صحت این فرضیه هنوز به اثبات نرسیده 
است. سه دلیل فوق» یعنی قرار گرفتن تمامی سیارات 
در یک صفحه مداری» راستای چرخش آن‌ها به دور خود 
(به استننای زر هره و اورانوس), و جهت گکردش آن‌ها نبه 
دور خورشید از مهم‌ترین دلایلی هستند که نشسان 
یکسان و به نوعی مرتبط با پیدايیش خورشید بوده است. 
رادیواکتیو موجود در زمین» ماه, مریخ و شهابسنگ‌ها 
دریافتند اجرام منظومه شمسی بین 3/4 تا 8/4 میلیارد 
سال عمر دارند که همزمانی تولد آن‌ها را نشان می‌دهد. 
این شباهت‌ها و هماهنگی مان اجزای منظومه 
و هم ری تنل ات 
خورشیدی است. علاوه بر اين» فناوری جدید تصاویری 
از ستاره‌های در حال تولد شکار کرده است که ابری از 
غبار در حال تراکم را در اطراف ان‌ها نشان می‌دهد که 
نظریه سحابی خورشیدی صحیح باشد. سیارات در جهان 
ما باید به وفور یافت شوند چرا که اغلب ستارگان در 
مرکز قرص‌هایی از غبار که محل تولد سیارات است؛ 


تک مه لنوت کف ارات فرا ورس دی کا 
مهم در اثبات این نظریه تاکنون بوده است. 
٩‏ نوشته شده در سه شنبه هفتم شهریور 1391 
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اطلاعاتی جامع درباره 9 سیاره منظومه شمسی 
سیاره عطارد-۳۱۵۲۱۱6]۲ 6۵۲6۱۲۷ 


این سیاره هم همجون فمر زمین ماه دارای شکاف هایی 
است که از برخورد سید به وجود آمده‌اند. قطر 
ساکنان زمینی کمی سخت ی چون فاصله‌ای بسیار 
نزدیک به خورشید دارد و ارتفاع کمی از افق می‌گیرد. 
جو آن بسپار رقیق و از جنس هلیوم است. یکی از 
داغ‌ترین مناطق این سیاره مشهور به حوضه کالوریس 
به قطر 1300 کیلومتر است. هسته این سیاره از جنس 
آهن است که ۷۰70 جرم کل را تشکیل می‌دهد. 

اطلاعات از سباره عطارد(تیر): قطر :4878 کبلومتر- 
فاصله از خورشید: در حداکتر 70000000 کیلومتر و در 
حداقل 46000000 کیلومتر-طول سال: 88 روز (نسبت 
به زمین)- طول روز: 59 روز- جرم: 0/055 زمین- 
چگالی: 00/99 زمین- دمای سطح: در قسمت رو به 
خورشید: 450 درجه سانتیگراد و در قسمت تاریک: 170- 
سانتیگراد-دارای قمر نیست. 

سباره زهره-6۱6۲۱۵۲ ۱۷/6۵۲۱۱۵5 


در گذشته اعتقاد داشتند که در زهره حیات وجود دارد 
اما سفینه‌هایی که بر سطح آن فرود آمدند وود حیات 


را تکذیب کردند. زیرادمایی در دود 500 درجه 
سانتیگراد دارد. جو آن بسیار غلیظ و نابود کننده است 
که عمدتا از دی اکسید کربن تشکیل شده که باعت 
در حعفت دی بف کار رب اد آن در اس ان اس و دارات 
ابرهمایی از حمسر اسید سولفوریک است. اندازه آن 
تقریبا اندازه گهواره ما یعنی زمین است و هسته‌ای 
مایع دارد و یوسته‌ای نازک صخر ه ای . اطلاعات: فاصله 
از خورشید(حداکتر109000000 کیلومتر) و (حداقل: 
0 کیلو متر)- طول سال: 225 روز- طول 
روز » : 1 رو جر م . : 0/82 رمین - - چگالی ۰ 0/۳99 چگالی 
زمین- دمای سطح:500 درجه سانتیگراد.- دارای قمر 


تست , 
سباره مریخ-۳۱۵۲۱۵۲ ۱۱5۵۲5 


سیاره‌ای که اکنون حیات از نوع کاملا ابتدایی در آن 
وجود دارد (باکتری‌های يخ زده) و تحمل پذیرترین جا در 
منظومه شمسی است که اکر ماشین‌ها و مراکز صنعتی 
رابه این سیاره ببریم و این سیاره را داغ کنیم مثل 
زمین شرایطی دارای حیات به خود می‌گیرد « مریح 

نزدیک‌ترین سیاره به زمین است. مرتفع‌ترین قله در 
مریخ به نام الیمپبوس به ارتفاع 23 کیلومتر است و 
طول بزرگ‌ترین دره مریخ به نام مارینر به 4000 
کیلومتر می‌رسد. اطلاعات: قطر: 6794 کیلومتر-فاصله 
از خورشید: (حدااکنر: 294000000 کیلومتر) و (حداقل: 
0 کبلومتر) طول سال:678 روز-ط ول روز: 
3 ساعت و 37 نانیه-جرم:0/11 زمین- چکالی:1 0/7 
زمین- دمای سطح: حداقل: 20-- سانتیگراد و در شب به 


0-- هم می ر لش - دارای دو فمر مه نام‌همای فوبوس و 
دیمو بسن است. 


یت مشتری-۳۱۵۱۱۵۱ ۸۱۲6۲[ 


و ۱ 9 ی با دوریین 
خای دو چشمی کوچک هم نمایان هستند به نام‌های یو- 

آوروپا-کالسیتو-گانیمد هستند و از آن‌ها به اقمار 
گالیله‌ای هم یاد می‌شود. مشتری به قدری بزرگ است 
که در آن می‌تنوان 1000 تا سباره زمین جای داد. 
مشتری دارای ترکیبات جوی مشابه به خورشید است و 
عناصر هلیوم» هیدروژن» کربن و ازت را داراست. این 
سیاره اگر کمی پرجرم‌تر از زمان کنونی‌اش می‌شد به 
ستاره‌ای تبدیل می‌شد. دمای هسته سیاره مشتری حدود 
0 درحه ستاتیگراد آست وایرهای ای دای در 
حدود 150-- دارند. در این سیاره طوفانهایی با سرعت 
40 کیلومتر بر ساعت در حال وزیدنند که سفینه 
فص که ال .ها اد ار 
خورشید:( حداکنر: 816000000 کیلومتر) و (حداقل: 

0 کیلومتر)- طول سال: 11/9 سال زمینی- 
طول روز: 9 ساعت و 50 دقیقه-جرم:318 برابر زمین- 
چگالی: 0/39 زمین-دمای سطح: 150- 


سیاره 1 9۱۱ 
از این سیاره به عنوان مروارید منظومه شمسی باد 


ند( مش ی»اورانوس و نیتون) این سیاره دارای 
ی و 9 ۳ 


تلسکوپ‌های کوچک هم قابل حتِ اس این سر 
جیسن له های سیاره زحل از جنس خرده سنگ‌ها و بخ 
سیاره هلب وم ۱7 وود دارد 1 هسسته 
و 0( ده و 
زحل حدود 700 زمین جای می‌گیرد. اطلاعات: فاصله از 
خورشید: (حد اکثر: 1507000000 کیلومتر) و (حداقل: 
0 کیلومتر) -طول سال: 29/5 سال زمینی- 
طول روز » 0 ساعت و 14 دقیفه-جرم . 95 برابر زمین- 
چگالی 0/13 زمین-دمای سطح: 170- 


سیاره اورانوس-۳۱۲۱6۲ ۱۳۵۲۱۱5 


یک از عجیب‌ترین سیارات منظومه شمسی اورانوس 
است زی را دارای زاویه میل 98 درجه است و این نشان 
دهنده آن است که اورانوس از در مدار خود به پهلو 
می‌چرخد در واقع می‌توان نتیجه گرفت که در اورانوس 
21 سال روز است و در نیمه دیگر ان 21 سال شب 
است .اورانوس 15 را بزرگ‌ترین آن‌ها تیتانیا 1 
زمین اس کشف ار ۱۳۳۹ ویلیام هرت انجام 
گرفت. این ساره دارای هسته‌ای از جنس آهن و 
سیلیکات است. اطلاعات: فاصله از خورشید: : (حداکثر: 
0 کیلومتر) و (حداقل:37000000 27 
کیلومتر) -جرم: 14/6 برابر زمین-چگالی: 7622 زمین- 
دمای سطح: 200- سانتیگراد. 


سیاره نیتون-۳۱۵۲۱۵۲ ۱۱6۱0۲0۱۲6 


نیون سیاره‌ای دور دست است که دارای هسته‌ای از 
جنس سیلیسوم 9 آهن است و دارای گوشته‌ای از جنس 
متان رسای این سیاره منبع گرمایی درویی دارد و 
سر ات و نس ود که دای ان توا وس ۱۳ 
اختلاف نداشته باشد. این سیاره به وسیله کوج آدامز 
کشف شد. این سباره دارای 8 قمر است که بزرگ‌ترین 
آن به نام تریتون است که جهت گردش این قمر به دور 
نیتون بر عکس گردش سایر قمرهای دیکر این سیاره 
است.اطلاعات: دما: 210- سانتیگراد-فاصله از خورشید: 
(حداکنر: 4540000000 کیلومتر) و (حداقل: 
0 کیلومتر)-ط ول سال: 164/8 سال 
زمینی- طول روز: 18 ساعت زمینی-جرم: 17 برابر 
زمین-چگالی 0/03 زمین. 


سیاره پلوتو-۳۱۵۲۵]۲ ۴۱۰۲۵ 


از این سیاره اطلاعات زیادی در دست نیست. قطر آن 
حدود 2200 کیلومتر یعنی از ماه هم کوچکتر و دارای 3 
قمر است.اطلاعات: فاصهه از خورشید:(حداکنر: 
00 0 389 7 کیلوم-نر) و (داقل: 
0 کیلومتر)-دمای سطح: 230-جرم: 
00۳002 زمین-چگالی :0/64 رمین 


سیاره دهم -13 ۱053 
منبع: [۵5۲۲0۰۱۲]/۱۲۱۵0. ۷۷/۷۷۷۷ 
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قمرهای نپتون 

قبل از آن‌که ویجر2 در سال 1989 به مطالعه نیتون 
بپردازد» از هشت قمر نیون فقط تریتنون ونیراید 
شناخته شده بودند. تریتون سردترین جسم شناخته شده 
در منظومه شمسی است که دمای سطح آن 235- درجه 
سانتیگراد (391- درجه فارنهایت) است. جو رقیقی از 
نینروژن در اطراف این قمر وجود دارد. 

مدار نامنظم نیتون 

ما تا کون فقط توانسته‌ایم 9 سیاره ر در منظومه 
شمسی شناسایی کنیم» اما آیا سباره‌های دیگری سبز در 
این منظومه وجود دارند؟ به نظر بعضی از ستاره 
شناسان بی‌نظمی‌هایی که در مدار نیتون مشاهده شده, 
ممکن است توسط سیاره دهم که جرم زیادی داشته و 
خارج از مدار پلوتون قرار دارد ایجاد شده باشند. این 
سیاره فرضی ساره ایکس نام گرفته است. مخالفین 
این فرضبه بر این عقیده‌اند که منظومه شمسی دارای 
ماده کافی برای تشکیل سیاره علاوه بر 9 سیاره دبکر 
نبوده و هم‌چنین تشکیل این سیاره در چنین فاصله‌ای 
پلوتون» دورترین سیاره از خورشید و از لحاظ بزرگی 
چهارمین سیاره منظومه شمسی است. کوچک‌ترین غول 
گازی بوده و مانند سایر غولهای کازی, حلقه‌هایی از 
غبار و ذرات دیگر در اطراف خود دارد 

نپنون هشتمین سیاره نزدیک به خورشید و چهارمین 
غعول کازی است. از لحاظ اندازه و ساختار شببه به 


ار ای لا ری سر ار ارت تاد رن 
درخشان این سیاره بخاطر وجود کار متان در آن است. 
شکلهای ابر مانند متعدی روی این سیاره وجود دارند که 
موی تون آن‌ها که و ان ار 5 نام دارد. این لکه. 
مجموعه طوفانی عظیمی به بزرگی کره زمین است. 
شکلهای ابر مانند نیون » توسط سریعترین بادهمای 
منظومه شمسی با سرعتی معادل 2200 کیلومتر در 
قتاعت 1970 هانال د اساعت) ساسا ی ند ور 
ابرهاء جبه‌ای از يخ و گاز و هسته‌ای سنگی و کوچک 
قرار دارد. 

لکه سیاه سرا 


لکه سیاه بزرگ و لکه سیاه کوچک واچرخه‌هایی بیضی 
شکل در جو نپتون هستند که بوسیله سریعترین بادهای 
منظومه شمسی, در جهت عکس چرخش نبتون حرکت 
کی ایک و ی که تام ان کون ها و ار 
سیروس است, در ارتفاع متفاوتی نسبت به لکه‌ها قرار 
دارد که باد کمتری در این نقطه می‌وزد. موقعیت این 
ابر نسبت به هسته نپتون تابت مانده و در جهت چرخش 
ی کازهای مختلف که در 
وسعتی به اآندازه سطح زمین» با سرعتی دود 1000 
کیلومتر در ساعت (۵20 مایل در ساعت)» معادل سرعت 
صوت؛ روک سیاره نیون در حرکت است. بادهای نیون 
سرعتی دو برابر سرعت فوق دارند که حدوداً 0 برابر 
سرعت گردبادهای سطح زمین است. 


حلقه‌های نیتون 


بِِ ای کمدر از 1 میلیون سیال؛ بریتون وارد مخجد و د ۵ 
ِ متاسشر و دور 9 1 شد. ۱ 
کششی می‌توانند قمرهمایی که در این محدوده قرار 
دارند را بسته به نوع مواد تشکیل دهنده شان متلاشی 
کنند. احتمال دارد تریتون به ی رها تبدیل شده و 
حلفه‌ای زیبا به دور نیتون تشکیل دهد. 


حلقه‌های نیتون در فاصله 40000 تا 63000 کیلومتری ( 
0 تا 39000 مایلی) نپتون گسترده شده‌اند. این 
حلقه‌ها بسیار تیره هستند, یکی از آن‌ها عریض و سه 
حلفه دیگر باریک می باشند. نام حلقه‌های آدامز و لووریه 
از نام دو ستاره شناس که وجود و موقعیت سیاره نپتون 
را پیش بینی کرده بودنده گرفته شسده است. نام حلقه 
گاله از نام ستاره شناس آلمانی» بوهان گاله (1910- 
2 که نیتون را کشف نمود گرفته شسده است. 
دار کف بح رگ سار ساسا هی زو رت 


ساعت 17:33 توسط مهری | نظر بدهید 


چرا یلوتون از سبارات منظومه شمسی جداشد؟ 
چرا یلوتون از سبارات منظومه شمسی جداشد؟ 
«: نوامبر 19, 2006, 03:33:35» 


نتوانست بیش از این عننوان «سیاره» را رای ود 
نگه‌دارد و از خانواده سیاره‌های منظومه خورشیدی کنار 
گذاشته شد. بدین ترتیب از روز پنجشنبه دوم شسهریور 
سال 13895 منظومه شمسی دارای هشت سیاره است. 
تا چندی پیش منظومه خورشیدی دارای 9 سیاره بود, به 

تازگی پيشنهاد شده بود که تعداد آن‌ها به 12 سیاره 
اف رای ات اس ی اک ۱ تا ۱ ۱ 
تشست انجمن ین المللی اخترشناسی که دوم شسهربور 
ار اه ار 
کاهش تعداد ان‌ها به هشت سیاره به تصویب رسبد. 
مشتری» زحل» اورانوس و نیتون سیاره‌های منظومه 
خورشیدی است و پلوتون, کارون. سرس و جرم نویافته 
3 که با نام زنا نیز شناخته می‌شود را با نام 
سیاره‌های کوتوله می‌خوانند. از مدت‌ها قبل پیشنهادی 
مبنی بر افزودن سه جرم خر به فهرست سیاره‌های 
منظومه شمسی ارائه شد که در نهایت نتوانست نظر 
20 دانش مند حاضر در بسی و یمین نشست 
اتجص سس ال اس شا راک در اد ۱ ار 
می‌ شد؛ جلب کند و از این پس با عنوان سیاره کوتوله 
«سیاره» شناخته می‌ شوند که به دور ستاره‌ای در گردش 
برسد و شکل کروی برای خود ایجاد کند و خرده اجرام 
دیگری در اطرافش وجود نداشته باشد. 


می تشد » اما از این پس سیاره نیست . این رم در سال 


0 کشف شد و از آن زمان به عنوان نهمین سیاره 
منظومه خورشیدی شناخته می‌شد. اما اکنون این سیاره 
منجمد را از عضصویت در منظومه شمسی محروم کردند 
زیرا دو شرط اول برای سیاره بودن را داشست. اما چون 
عضو کمربند کویی پر بود و اجرام زیادی در همان 
حوالی بودند» از فهرست اجرام منظومه خورشیدی 
خارج شد. در سال 1930 که دانشمندان در رصدخانه 
لاول یلوتون را کشف کردند مدعی شدند که این جرم 
چندین برابر بزرگ‌تر از زمین است و بنابراین شایستگی 
کسب عنوان بهمین سیاره منظومه شمسی را دارد. اما 
م۱ رود ار متا هم 25 تفر ارت تا ار هه 
دانشمندان اغعماضص کرده 9 پلوتون را هم‌چنان با عنوان 
ساره می‌نامیدند. اما هنک اصی که مایک راون از 
هو لته فناوری کالیفرنیا جرمی یافت که قطرش جد ود 
صد کیلومتر از پلوتون بیشتر است و مدارش در بعضی 
مواقع مه حوالی نیون می رسد » ان را دهمین سیاره 
و ی ی ۰ و 13 0031۵۵ ۱۰2 
زنا نام دارد. تعریف دقیق سیاره را با بحران مواجه کرد 
چرا که چندین جرم دیگر نیز همین مشخصات را داشتند 
نهایت پلوتون سباره‌ای که حتی از پشت قوی‌ترین 
گذاشته شد. جرم200318313 یا زنا و کارون قمر 
بودید بیز به دلیل حضور در کمربند کویی پر » دیگر سیاره 
محسوب نمی شوند. سرس یکی دیگر از اجرامی است که 


مدعی کسب عنوان سیاره سود. این جرم که در کمربند 
سیارک‌ها بین مریخ و مشتری قرار دارد و کروی نیز 
هست, نتوانست عنوان سیاره را به دست اورد و فقط 
به عنوان سیاره کوتوله بسنده کرد. سدنا نیز جرمی که 
شکل کروی دارده همراه کوایر با قطر 1300 یلومتر و 
هم اندازه کارون از جمله ۹ اجرام ناکام در کسب 
عنوان سیاره هس تند . انجمن بین المللی اخترشناسی 
برای پایان دادن به بحث‌های مربوط به تعداد سیاره‌ها و 
تلسکوپ‌های قوی‌تر و یافتن اجرام کوچکتو ممکن است 
در اینده بروز کند» تعریف کاملی از سیاره ارائه کرده 
است.با توجه به تعریف جدیدی که اتحادیه بین المللی 
اخترشناسی از ساره ارائه کگّرده است., کل اجرام 
موجود در منظومه خورشیدی را می‌توان در سه دسته 
قرار داد: 

1- سیاره: جرمی است که دارای این سه شرط باشد: در 
مداری به دور خورشید بگردده جرم کافی داشته باشد و 
ی 
کل کروی بدا کند. به عسارت دبگر دارای تصادل 
هیدروستاتیک باشد و اطراف آن خرده اجرامی وجود 
نداشته باشد, به عبارتی به وضوح از دیگر اجرام اطراف 
خود بزرگ‌تر باشد. 2- سیاره‌های کوتوله: اجرامی هستند 
که به دور خورشید می‌گردند, جرم کافی داشته باشند 
که باعث به وجود آمدن شکل کروی شود قمر سیاره 
دیگر نباشند و اطراف آن اجرام دیگری وجود داشته 
باشد. 3-اجرام کوچک منظومه خورشیدی: تمام اجرام 


سیاره 


ا ی ص ا تا است که در حرکتی مداری به 
دور یک ستاره با بقایای ستاره‌ای و دارای 


جرم آن به آندازه‌ای هست که نحت انیر نیروی 5 رانتش 
خود گرد شود. 

جرم آن آنقدر زیاد نیست که سیب همجوشی هسته‌ای 
شود. 

همسایگی خود را از سیارک‌ها پاکسازی کرده‌باشد.[3][ 
۱2-2۱1 


دای بل رس رام 


سباره واژه‌ای کهن است که با تاریخ» علم» 
افسانه‌شناسی و دین گره خورده‌است. در آغاز. سیارات 
در بسیاری از فرهنگ‌هاء به عنوان موجودیت‌هایی خدایی 
دانش علمی» درک انسان از سیارات دگرگون گشت. در 
سس ال 2006 اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی تعریف 
توافق شده‌ای برای ساره اعلام نمود. این تعریف کمی 
بحث‌انگیز است زیرا بسیاری از اجسام با جرمی در حد 
سیاره را بر پایه داشتن يا نداشتن حرکت مداری» شسامل 
نمی‌شود. اگر چه هشت تا از سیارات که پیش از سال 
0 کشف شده‌انده هم‌چنان در این تعریف جدید نیز 
سیاره محسسوب می‌شسوند» برخی از ارام اسمانی 
همچون سرس, پالاس» جونو و پلوتون (نخستین جسم 
فرا نپتونی کشف‌شده) که زمانی توسط جامعه علمی به 


عنوان سباره شناخته می‌شدند» دیگر ساره محسوب 
بطلمیوس کمان می‌کرد که سبارات در خرکت‌هابی در 
فلک‌های حامل و تدویر به دور زمین می‌گردند. اگرچه 
اییده گردش سیارات به دور خورشید بارها پیشنهاد 
توسط مشساهدات نجومی تلسکویی انجام شده توسط 
گالیلئو گالیله تأیید شود. یوهانس کپلر با بررسی دقیق 
داده‌های مشاهدات, دریافت که مدار سیارات دایره‌ای 
نبستند» بلکه بیضوی هستند. با پیشرفت ابزارهای رصد. 
ستاره‌شناسان مشساهده نمودند که دک سبارات بر 
ِِ زمین اد الم می‌چرخند و دارای 
هس تند , ار ار ادن ععش فسسار مشاهدات نزدیک 
توسط کاوشگرهای فضایی نشان داده‌است که زمین و 
سیارات دیگر در ویژگی‌هایی همچون آتشفشان‌ها, 


سیبارات هو هتدا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: 
غول‌های گازی پرچگالی و کم چگالی و سیاره‌های 
کوچکتو زمین‌سان سنگی. بنا بر تعاریف اتحادیه 
بین‌المللی اخترشناسی» هشست ساره در سامانه 
خورشسبدی (منظومه شمسی) وجود دارند. به ترتیب 
افزايیش فاصله از خورشید, چهار سیاره سنگی تیره 
ناهید (آناهیتا), زمین و بهرام قرارگرفته‌اند و پس از 
ان‌ها چهار غول گازی مشتری, کیوان» اورانوس و نپتون 
قرار گرفته‌اند. شش سیاره از این هشت سیاره» یک با 
ید قمر طبیعی دارند که به دور آن‌ها تردن 


بیش از همزار سیاره در اطراف ستارگان (سیارات 
برون‌خورشیدی پا برون‌سیاره‌ها) دیگر در کهکشان راه 
شسیری کشف شسده‌اند: تا تاریخ اول مه 2014 1786 
سیاره برون‌خورشیدی در 1106 سامانه سیاره‌ای (که 
0 تا از آن‌ها سامانه‌های چند سیاره‌ای هستند) کشف 
نشده که ا: داره‌های آن‌ها از سب بارانی در اد داره رمن ! 
غول‌های گازی بزرگ‌تر از مشتری 0 .3 اه 
سیاره‌های زمین‌سان (سنگی) برون‌خورشیدی را ار 
داد, کیلر-20ای[4[1]_ و کیلر-20اف[15- که به دور ستاره 
خورشیدسان کیلر-20 می‌گردند ۰ مطالعه‌ای در 
سال 2722 با بررسی اه را در تخمین زد 
که به ازای هر ستاره در کهکشان راه شیری ت ۲ 6ر[ 
سیاره وجود دارند.[9]- گمان می‌رود که یکی از هر پنج 
ستاره خورشیدسان[۱0, سیاره زمین‌سانی[»ا در ناحیه 
قابل سکونت[0] خود دارد 


سیاره در زبان انکلنسی << خوانده می‌ شود که 
برگرفته از واژه ۲۸0۱۲ 00۲50 (استر پلانتس) در 
یونان باستان می‌باشد. ريشه واژه 0 (آستر) معادل 
واژه «ستاره» در فارسی است و هر دو واژه ایرانی و 
یونانی برگرفته از واژه ۳25۲6۲* در زبان نیا- 
هندوارویایی هستند. واژه ۹ بلانیس) نیز به 
معنی «گردان» است و در نتیجه ۲0۷1۲۳ 407۲80 به 
معی ستاره گردان می‌باشد. وازه سیاره نیز واژه‌ای با 
ريشه عربی و به معنی «راه‌پیما» می‌باشد که توسط 
ستاره‌شناسان اسلامی سده نخستین به‌ کار گرفته شد و 


6 بیس ) یونانی باشد. .در وازه‌نامه‌های 
و یز به معنی مد 9 شده‌است 1۳ 
هم‌چنین در متون زرتشتی کهن از واژه «اباختر» نیز 
برای اشاره به سیارات استفاده شده‌است .11 1 | 

تاربخچه 


اطلاعات بیشتر: تاریخ اخترشناسی و تعریف سیاره 


نوشتار(های) وابسته: گاه‌شمار اخترشناسی منظومه 
خورشیدی 


نسخه چایی یک مدل کیهان‌شناسی زمین مرکزی از 
«کیهان‌نگاری»» انتورپ, 1539 


ایده سیارات در طول تاریخ تکامل یافته‌است. از 
ستارگان گردان الهی در عهد باستان تا اجسام زمین‌وار 

عصر دانش. مفهوم ان کف رن یافته تا دنیاهایی نه 
تنها در منظومه خورشیدی بلکه در صدها منظومه 
فراخورشیدی دیگر را نیز دربرگیرد. ابهامات نهفته در 
تعریف سیاره» بحت‌های علمی بسباری را برانگیخته 


ای 


پنج سیاره سنتی قابل دیدن با چشم غیر مسلح از دوران 
باستان شناخته‌ شسده بودند و تاتیرات برجسته‌ای بر 
افسانه‌شناسی, کیهان شناسی دی و اخترشناسی 
بپاستانی گذارده‌اند. در دوران باستان اخترشناسان 
متوجه شدند که برخی از نورها نسبت به دیگر نورها در 
پهبه اسمان جرک ی کید وتات ان اسان ای ی ۱5 


را «ستاره گردان» (به یونانی باستان: 7-۵ 
6 (بلانتس استرس)) یا به اختصار «گردان‌ها» (به 
یونانی باستان: 7۲20۷۶۲01(پلایتای)) نام نهادند[12]_ که 
واژه معادل انکلنشی سار ور یعلی 2۱۲+ از آن مشتق 
شده‌است ۱1411131 در نونان ناستان» یس ناستان. تال 
و در واقع همه تمدن‌های پیش-مدرن:[16[]15 1 این باور 
مورد پذیرش عمومی قرارگرفته بود که زمین مرکز 
جهان است و همه سیارات به دور زمین می‌گردند. دلیل 
این برداشت آن بود که مشاهده می‌ شد ستارگان هر روز 
یکبار به دور زمین می‌چر خیدند[ 17]- و ظطاهرا درک 
همواره در سکون می‌ماند. 


تمدن بابل 
نوشتار اصلی: اختر شناسی بابلی 


نخستین تمدن شناخته‌ شده‌ای که نظریه‌ای کاربردی در 
مورد سیارات داشستنده بابلی‌ها بودند که در هزاره‌های 
تخست و دوم قبل از میلاد در منطقه میان‌رودان 
(بین‌النه_رین) زندگی می‌کردند؛ کهن‌ت رین متن 
اخترشناسی سیاره‌ای به جای مانده» لوحی بابلی نبه نام 
لوح ناهید آمی‌سادوکا است که امروزه یک کپی گرفته 
ق دی در 9 رن تس تن از لاد ان در ورن بر ۱ 
نگهداری می‌شود. این لوح شامل لیستی از مشاهدات 
مربوط به حرکت سیاره ناهید است که احتمالا تاریخ ان 
به هزاره دوم پیش از میلاد می‌رسد.[18ام ول ایین (به 
انگلیسی: [۱.۸۵۸۳۱۱ 0۷۱ یک جفت لوح به خط میخی 
مربوط به قرن هفتم پیش از میلاد هستند که حرکات 
خورشید» ماه و سبارات را در یک دوره یک ساله ترسیم 


می‌کند.[ 19]اختربین‌های بابلی نیز آن‌چه را که بعدها 
اختربینی غربی شد. پایه‌ریزی کردند.[20]انیما آنو انلیل 
که در دوره نوآشوری در فقّرن هفتم پیش از میلاد [ 1 ۲2 
2 شده‌است دربرگیرنده درم از طالع‌ها ی 


32 1 رهره» تبر و سه سیاره ببرویبی 1 0 
و کیوان توسط بابلی‌ها شناخته‌شده بودند. این سیارات 


ک را ر اوا رای ۱ 


اخترشناسی یونانی-رومی 
نوشتار(های) وابسته: اخترشناسی یونان باستان 
هت کره سیاره‌ای بطلمیوس 


خورشید 


یونانیان باستان در ابتدا به اندازه بابلیان به سیارات ارج 
ننهادند. فیثاغوری‌ها در قرن ششم و پنجم پیش از میلاد 
نظرية سیاره‌ای مجزایی برای خود داشتند, که متشکل از 
زمین» خورشید, ماه و سیاراتی بود که به دور یک اتش 
مرکزی واقع در مرکز جهان در گردش هستند. گفته 
خی کم فا ار تن ۱ 
که دریافت ساره عصر(هسپروس) و ستاره 
صبح(فسفروس) یکی هستند(افرودیته که متناظری 
یونانی برای ونوس رومی است).[251]- در قرن سوم 
پیش از میلاد, اریستارخوس ساموسی یک سممانه 
خور یبد مرکزی پیشنهاد نمود که مطایق آن» رمین و 
سایر سیارات به دور خورشبید ی کی ده هرچند که 
نظریه زمین مرکزی هم‌چنان نا قبل از انقلاب علمی؛ 
نظریه پیشتاز بود. 


در قرن نخست پیش از میلاده در دوران هلنیستی» 
یونانی‌ ها شسروع به ایجاد طرح‌های ریاضصی خود برای 
پیش بینی موقعیت سیارات نمود ند . . این طرح‌ها , بر خلاف 
طرح‌های محاسباتی بابلی‌ها بیشتر بر پایه هندسه ببنا 
شده بودند در نهایت نظریات بابلی‌ها در سایه جامعیت و 
پیچیدگی این نظریات قرار گرفتند. این نظریات در قرن 


اوج می‌رسد. نفوذ مدل بطلمیوس به اندازه‌ای بود که 
جایگزین تمام نظریات پیشین شد و به مدت 13 قرن به 
عنوان کتاب مرجع جامع اخترشناسی در دنیای غرب 
سیاره شناخته‌شسده وود داشت که هک بر اساس 
قواعد پیچیده‌ای که بطلمیوس طراحی کرده بود به دور 
زمین می‌چرخیدند. این سیارات به ترتیب فاصله از زمین 
(ترتیب بطلمیوسی) عبارت بودند از : ماهء قبر» زهضهره» 
خورشید» بهرام, مشتری و کیوان.[271]261[]141] 

هند 

در سال 499 پس از میلاد» آریابهاتا یک مدل سیاره‌ای 
پيشنهاد نمود که صریحاً به چرخش زمین به دور محورش 
اشساره داشت و توضیح داد که دلیل حرکت ظاهری از 
شرق به غرب ستارگان» همین چرخش زمین به دور خود 
است. او هم‌چنین باور داشت که مدار سیارات بیضوی 
هستند.[28]- پیروان آریابهاتا به‌طور ویژه در جنوب هند 
قدرت داشتند و در آن‌جا اصل حرکت چرخشی زمین وی 
به همراه سار اصولش پیروی می‌شد و کارهمای 
نانویه‌ای نیز بر پایه آن به انجام رسید.[29] 
ستاره‌شناسی و ریاضیات کرالا در رساله تنتراسامگراها 
مدل آریابهاتا را مورر بازبینی قرار داد.[301]- او در 
«آریابهاتیابهاسیا» که فزار نی در مورد «آریابهاتیا»ی 
آریابهاتا بود» مدلی پيشنهاد داد که در آن تیرء ناهید؛, 
بهرام. مشتری و کیوان به دور خورشید می‌گردند 
خور شید به دور رزرمین کر شببه مه مدل تیکونی که 


ببتدها وی کی راهه در لوا رن ش ابر دهم ارا2 
نی بیش سر احتر ماس ان مدید ک الا که از ای تعر ت 
می‌کردند نظریه او را پذیرفته بودند.[311]30] 


نوشتارهای اصلی: ستاره‌شناسی در دوران اسلامی و 
کیهان شناسی اسلامی 


شده‌بود و چنین نوشت که ناهید حداقل گاهی زیر 
خورشید قرار می‌گیرد.[33[]321]- در قرن دوازدهم ابن 
باجه دو سیاره را به شکل دو لکه تیره روی خورشید 
مشاهده نمود که بعدها در قرن سیزدهم, اخترشناس 
آن‌ها گذر تیر و گذر ناهید هستند. هرچند که ابن باجه 
تمی‌توانسته فد ر ناهید را دبده باشد زبرا در دوران 
زندگی وی اتفاق نیفتاده است.[34] 

رنسانس اروپایی 

نوشتار(های) وابسته: نظریه خورشید مرکزی 

سیارات رنسانس» 


حدود 1543 تا 1610 و حدود 1680 تا 1781 
1 


2 


بهرام 


یس از پیدایش انقلاب علمی, درک انسان از سیاره از 
یافت» ی و بر سای نظریه خورشید 
2 ۱۱۳۳ بت 


بنابراین زمین نیز در لیست سیارات قرارگرفت[35]- در 
حالیکه خورشید و ماه از این لیست خارج شدند. در اغاز» 
وقتی نخستین اقمار مشتری و کیوان در قرن هفدهم 
کشف شدند» واژه‌های فمر و سیاره به جای یک‌دیگر 
به‌ کار می‌رفتند» اما در فقرن بعدی بیشتر از وازه فمر 
برای این اجسام استفاده می‌شد. تا اواسط قرن 
+ ور ده داد ارات به سر عبت ربا سدد ربرادر ان 
زمان جامعه علمی هر جسم تازه کشف‌شسده‌ای را که 


۳ به دور خورشید بگردد به عنوان سیاره قلمداد 
می تمود. 

فرن نوزدهم 

سیارات جدید» 1845-1807 


1 


9 


0 
د 10 


کیوان 
11 


اورانوس 
1 


در قرن نوزدهم اخترشناسان به تدریج متوجه شدند که 
اجسامی که به تازگی کشف شده بودند و برای تفر ی 
نیم قرن به عنوان سیاره طبقه‌بندی شده‌بودند (مانند 
سر س ؛ پالاس و 4 وستا)» با سبارات سنتی شناخته شده 
بسیار تفاوت داشتند. این اجسام همه در یک منطقه از 
فضا بین بهرام و مشستری( کمربند سبارک‌ها) پراکنده 
بودند و جرم آن‌ها نیز بسیار کمتر بود. در نتیجه ان‌ها در 
طبقه‌بندی جدید «سیاری‌ها» قرار گرفتند. در غیاب یک 
تعریف رسمی برای «سیاره»» هر حجسم بزرگی که به 
دور خورشید می‌گشت سباره قلمداد می‌شد. از آن‌جا که 
اختلاف اندازه سیاره و سیارک بسیار زیاد سود و 
هم‌چنین به این دلیل که نظر می‌رسید سیل اکتشافات 
جدید با اکتشاف نیتون در سال 18460 پایان یافته‌است؛ 
نیازی به یک تعریف رسمی احساس نمی‌شد.[36] 


قرن بیستم 
سیارات 1930-1854 سیارات خورشیدی 2006 تا کنون 


در قرن بیستم پلوتون کشف شد. بریایه مشاهدات اولیه 
این مان به و سود امد که از وم رصن ارت رب 
همین سبب به سرعت به عننوان نهمین سیاره به 


رسمیت شناخته شد.[ 137 مشاهدات بعدی نشسان داد که 
این جسم در واقع بسیار کوچکتر از ان است که تصور 
می‌ شد. در سال 936( ریمو ند لیتلتون پیشنهاد عمو رد که 
ممکن است پلوتون یکی از قمرهای گریخته نیتون باشد, 
[38] و فرد لارنس وییل در سال 1964 پیشنهاد داد که 
مشک اس ی ان دار اش 9 ها ی 
و حود: به دلیل این که هنوز از هر سیارک شناخته‌شسده‌ای 
بزرگ‌تر بود و به نظر نمی‌رسید که عضوی از یک جمعیت 
بوک و باشد [ 40]- وضعیت خود را به عنوان سیاره ۳ 
سال 2006 حفظ نمود. 


سیارات (خورشیدی) 2006-1930 
1 


بهرام 


کیوان 
7 


اورانوس 
89 

9 
پلوتون 

2 


در سال 3992(« اخترشناسان» الکساندر والشتان 1 دیل 
فریل کشف مد سیاره در اطراف یک تپ‌اختر به نام 
را بی‌12+1257 را اعلام نمودند.[41]- این 
اکتشساف موم ۱ به عنوان نخستین سامانه سیاره‌ای 
کشف شده در اطراف یک ستاره دیگر شناخته می‌شود. 
پس از آن در 6 اکتبر 1995, میشل مایر و دیدیه کیلوز از 
دانسشگاه ز نو تحت برون‌ساره در حال کردش به دور 
یک ستاره معمولی رشته اصلی(1 5 بکاسوس) را کشف 
که و د 2 41۰ کشف سیارات فراخورشسیبدی به ابهام 

دیگکری در تعریف سسیاره انجامید: نقطه‌ای که در آن 
سیاره تسدیل به ستاره می‌ شود . . بسیاری از سیبارات 
فراخورشیدی شناخته‌شده جرمی چندین برابر مشتری 
دارند که نزدیک به رم برخی از اجسام ستاره‌ای به نام 
کوتوله‌های قهوه‌ای است.[43]- کوتوله‌های قهوه‌ای 
عمومات به عنوان ستاره تلقی می‌ شوند زیرا توانایی 
همجوشی دوتریم » که ایزوتوپ. خر هبدروزن است؛ 


را دارا هستند. اگرچه تقو آسمانی باید حداقل 75 بار 
هیدروزن ۳۳۹ ده اجسامی که تنها 13 بٍِ از 
مشتری سنگین‌تر قادر به همجوشی دوتریم خواهند بود. 
هرچند که دوتریم بسیار نادر است و بیشتر کوتوله‌‌های 
قهوه‌ای فرایند همجوشی‌شان مدت‌ها پیش از کشف 


قرن بیست و یکم 


بزرگ در اطراف ستارگان دیگر که در خلال نیمة دوم 
قرن بیستم رخ داد بحث‌هایی دربارهة این که چه چیزی را 
باید سیاره دانست؛ آغاز شد. اختلاف نظرهای در مور د 
بزرگ باشد که از روش همجوشی گرمایی هسته‌ای 
دوریم تولید انرژی کنده را می‌توان سیاره دانست؛ 
وجود داشت. 

ها رو ناقراس ار ا تناس ای ی ات اور که 
می‌بایست یلوتون را از لیست سباره‌ها خارج یمود » زیرا 
بسیاری از اجسام مشابه با اندازه‌های نزدیک به آن در 
هت ان تفه اراتنطا هه سای ا(ک رن کون یر در 
خلال دهه‌های 1990 و 2000 یافت شده‌است. مشخص 
گشت که پلوتون تنها جسم کوچکی در میان جمعیتی از 
هزاران حسم دیگر است. 


رسانه‌ها در مور 2 برخی از این اجسام همجون کواواره» 
سدنا و اریس بشارت کشف سیاره دهم را می‌دادند 
هرچند که هرگز مورد پذیرش گسترده جامعه علمی قرار 
نگرفتند. اعلام کشف اریس در سال 2005 به عنوان 
جسمی با جرم 27/ بیش از پلوتون. ضرورت و تمایل 
عمومی را برای ایجاد یک تعریف رسمی برای سیاره» 
اٍیجاد کرد. 


با پذیرش مشکل, اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی عزم 
ایجاد تعریهی برای سیاره تمود و یکی در سال 26 
ارائه داد. شمار سیارات به هشت سیارهای کاهش یافت 
که اجسامی با بزرگی قابل توجه هستند و مدارشان را 
پاکسازی کرده‌اند» و رده حجدیدی سبز به نام «سیاره‌های 
کوتوله» به وجود آمد که در ابتدا شامل سه جسم 
بود(سرس, پلوتون و اریس).[45] 


در سال 2003, گروه کاری سبارات فراخورشسبدی 
اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی (۱۸۱1)- یک بیانیه جایگاه 
در مورد تعریف سیاره ارائه دادند که تعریف ناتمام زیر 
را در بر می‌گرفت و عمدتا بر ات مرز میان سیارات و 


همجوشی گرمایی هسته‌ای دوتريیم (که در حال حاضر 
حد 13 برابر جرم مشستری محاسبه شده‌است [۱46)- که 
حرکت مداری به دور ستارگان با بقایای ستاره‌ای دارند» 
سیاره هستند (مستقل از این که چگونه ابجاد شسده 


جسم فراخورشیدی همان مقداری است که در مورد 


منظومه شمسی در : نظر گرفته می‌ شود. 


اجسام نیمه‌ستاره‌ای با جرم واقعی فراتر از حد جرمی 
شده‌اند يا کجا قرار گرفته‌اند تفاوتی ایجاد نمی‌کند. 
اجسام شناور آزاد در خوشه‌های ستاره‌ای جوان با 
جچرمی پایینتر از حد جچرمی برای همجوشی گرمایی 
هسته‌ای دوریم سیاره تیسستند» بلکه کوتوله‌همای 
نیمه‌قهوه‌ای هستند (و با هر نام دیگری که مناسب‌تر 
باشد) 


این تعریف از آن زمان به بعد, در هنگام انتشار کشفیات 
برون‌سیاره‌ها در ژورنال‌های علمی به گستردگی مورد 
تا ار بلس لسن و وی ۰ ِِ 
بحثی در مورد حد جرم نمی کند[ 48 و بدین‌ترتیب 
ار احتلاف نظر‌ها در بارخ احسام داحل متظومه شحسی 
دوری می‌گزیند. اين تعریف هم‌چنین توضیحی در مورد 
ص کردنده نمی دهد . 

یک راه تعریف کوتوله نیمه‌قهوه‌ای عبارت است از 
جسمی با حرم سیاره‌ای که مه حای برافزایش از روش 
فروریزی ابر یه وود ای این تمایز در 

هس کل کب بین کوتوله تمه -«قهوه‌ای هد مورد 


توافق جهانی قرار نگرفته‌است. اخترشناسان بر پایه 
پذیرش يا عدم پذیرش این‌که فرایند شکل‌گیری یک 
سیاره در رده‌بندی آن دخالت داده شود به دو دسته 
ولا نس باره‌ای کهو‌اار روت اراس سک ک میات 
ممکن است از منظومه به بیرون پرتاب شده و به شکل 
غعوطه‌ور ازاد دراید» و به همین ترتیب یک کوتول نیمه 
قهوه‌ای که خودش از روش فروریزی ابر به وجود امده؛ 
ممکن است در مداری به دور یک ستاره به دام بیفتد. 


وت 13 برابر جرم مسر بر رگ ی 
دوتریوم و ار پرسش ۳1 2 ۳ که 0 
بزرگ بیشتر دوتریم خود را می‌سوزانند و اجسام 
وی یر نیما اندکی ار آن ا عی سس ورانند و ده دار 13 
0 (۱۷۱ (جرم مشتری) ببن این دو دسه زار می کر و 
مقدار دوتریوم سوزانده شده نه تنها به جرم, بلکه به 
ترکیب سیاره» یعنی مقدار هلیم و دوتریوم موجود نیز 
مستحه ی دارد.[501]- ات سیارات را وس که 
اس که بیان کرد که «این حقیقت که هیچ ۳ 
خاصی در مورد مقدار 13 ۳( طیف جرمی مشاهده 
شده وجود نداشته و ما را وادار می‌سازد که این حد جرم 
را فراموش ک ادا داده‌های برون‌سیارات 
شامل اجسامی تا 24 برابر جرم مشتری می‌باشد و 
این گونه توصبه می‌کند که «جد جرمی 13 برابر جرم 
مشعتری و صیع ده توسط اتحادیه بین‌المللی 


اخترشناسی در مورد سیاراتی با هسته‌های سس از 
سیارات ناسا شامل اجسامی با جرم (يا حداقل جرم) 


کوچکتر با مساوی 30 برابر جرم مشتری است.۱531] 


شسکل ‌گیری و مکان» رای جدا کردن سباره‌ها و 
کوتوله‌های قهوه‌ای وجود دارد این است که فشار هسته 
ما ی ای فا اه 1 
۱۱:۵4 


تعریف 2006 


موضوع حد پایین در جلسه مجمع عم ومی اتحادیه 
بحت بسیار و یک پیشنهاد مردود» مجمع رای به وضع 
[56] 


هر جسم ار که (الف) در مداری به دور خورشیبد 
بگکردد» (ب) جرم کافی داشته باشد تا نیروی 
خودگرانشی اش بر نیروهای پیوستگی جسم صلب 
غلبه‌کند به گونه‌ای که شکل ان در تعادل هیدرواستاتیکی 
یاکسازی نموده‌باشد. 


طبق این تعریف» منظومه شمسی هشت سیاره دارد» 


سوم صدق نمی کنند (مانند سر سس ؛ یلوتون و اریس) به 
عنوان سیاره‌های کوتوله طبقه‌بندی می‌شوند, البته با 
این شسرط که خود قمر سیاره دیگری نباشند. در اغاز 


۸۵۱ تعریفی را پیشنهاد داده بود که اجسام بسیاری را 
راد( را در آن غایب بود.[57] 
پس از بحث فراوان از طریق رای‌گیری تصمیم گرفته 
شد که این اجسام را به جای سیاره در رده سباره‌های 
کوتوله طبقه‌بندی شوند.[58] 


این تعریف بر پایه نظریات شکل‌گیری سیارات بنا شده 
که طبق این نظریات رویانهای سباره‌ای در ابتندا 
می‌کنند. استیون سوتر اخترشناس این گونه توصیبه 
اندکی از اجسام بزرگ (سیارات) در مدارهای نامتقاطع 
آن‌ها جلوگیری می‌کنند. سیاره‌های خرد و دنباله‌دارها» از 
جمله اجسام کمربند کوثی پر از این نظر متفاوت‌اند که 
امکان برخورد با یک‌دیگر و با سیارات را دارند. 


پلوتون» با توجه به وضعیت سیاره بودنش و کشف آن در 
ال 190 رو اه 
رساه‌ها مه تردگی به عنوان سیاره دهم اعلام 
می‌شد و از این رو طبقه‌بندی دوباره هر سه جسم به 
عنوان سیاره کوتوله, توجه رسانه‌ها و عموم را نیز به 
خود حلب نمود.|59] 

اجسامی که پیشتر سیاره ینداشته می‌شدند 


جدول زیر شامل اجسامی از سامانه خورشیدی است که 
زمانی سیاره قلمداد می‌شدند. 


خورشبد» ماهستاره» فمردر دوران باستان سیاره 
مرکزی. 
آی وه ارویپاء کاتمد دم و کالیس توقمرچهار 21 درک 


یاد می کند. 


تیتان»61 | بایتوس»1]]- رئا» تتیس »01 ]- و دیونه[9 اقمرپنج 
قمر بزرگ‌تر کیوان توسط کریستین هویگنس و جووانی 
دومنیکو کاسینی کشف شدند. 


سرسسیاره کوتوله و سیار کاز زمان کشفشان در بین 
سال‌های 1801 تا 1807 سیاره پنداشته می‌شدند, تا 
دهه 1850 که به عنوان سیارک طبقه‌بندی شدند.[61] 


سس متعاقباً در سال 6 به عنوان سیاره کوتوله 


پا لاس» حوبو» و 4 وستاسیارک 


آسترتا» هبه6, آیریس. گیاگان» متیس,هایجیا, پارتنوپ. 
بیشتری بین سال‌های 1845 تا 1851 کشف شدند. 
لیست به سرعت در حال گسترش احجسام مبان بهرام و 
مشتری طبقه‌بندی مجدد ان‌ها به عنوان سبارک را 
گرفت.[62] 


پلوتونسیاره کوتوله و جسم کمربند کویپرنخستین جسم 
فرانپت ونی شناخته‌شده (یعنی ریزسیاره‌ای با یک 
نیم‌قطر بزرگ فراتر از نیتون). از زمان کشف ان در 
سال 1930 تا زمان طبقه‌بندی دوباره آن به عنوان 
سیاره کوتوله در سال 2006, سیاره محسوب می‌شد. 


اریسسیاره کوتوله و جسم دیسک پراکن_دهاین جسم 
فرانیتونی که در سال 2003 کشف شد در سال 2005 
به عنوان سیاره شناخته شد. لیست به سرعت در حال 
کس برش پیلوتوتیدها» طبقه‌بندی مد د آن مه سیاره 
کوتوله در سال 2006 را برانگیخت. 


از قمر ها را سیاره سوه مب می کنند. 
افسا هه تناس ی و اکتا 
حرا سار ای ار مدا ود سر ون نص اهتیر 


آداب و رسوم مردم با سپارات 

خدایان المب» که نام سباره‌های منظومه شمسی 
برگرفته از آن‌هاست 

نام‌های سیارات در دنیای غرب برگرفته از آداب 
است. در یونان باستان دو روشنی بخش برر ک خور شسبد 
و ماه را هلیوس و سلنه می‌خواندند؛ دورترین سیاره 
(کیوان) فاینون به معنی «درخشنده» نام داشت که یس 
از ان فائتون (مشتری) به معنی «روشن» قرارداشت. 
سیاره سرخ (مریخ) با نام پیروئیس به معنی «آتشین» 
شناخته می‌شد. روشن‌ترین سیاره (ناهید), فسعفروس 


(نور آور) و سیاره گذارای آخری (تیر) با نام استیلبون 
(سوسو زن) شناخته می‌شدند. یونانی‌ها هم‌چنین هر 
سیاره‌ای را به یکی از خدایان خود یعنی دوازده ایزد 
المب‌نشسین تست می‌دادند هلی وس 3 سلنه هم نام 
خدایان بودند و هم سیارات. فاینون به کرونوس, تیتانی 
زوس پسر کرونوس که او را از پادشاهی خلع کرد 
پیروئیس به ار پسر زوس داده شسده بود که دای 
جنگ نود » و فسعفروس توسط آفرودیت حکمرانی می‌ تشد 
که خدابانوی عشق بود. هرمس که پیام‌رسان خدایان و 
خدای آموزش و شعور بود» بر استیلبون حکم می‌راند.[ 
۱19 


سیارات با احتمال نزدیک به یقین از بابلیان گرفته 
شده‌است. بابلی‌ها فسفروس را به نام خدابانوی عشق 
خود, ایشتار؛ پیروئیس را به نام خدای جنگ خود. نرگال»؛ 
نام خدای اصلی, مردوح نامیده بودند.[63]- هماهنگی 
میان روش‌های نام‌گذاری بابلی و یونانی بیش از آن 
است که تصور کنیم از ریشه‌های جداگانه‌ای برخاسته‌اند. 
[18]- این تطابق‌ها کامل نیست. منلاً نرگال خدای جنگ 
بابل بود و از اين رو یونانی‌ها او را به نام آرس 
شناختند, هر چند که , زر لاف ارس ای کم 
خاکی نیز بود.[164 مردم یونان امروزی هم‌چنان نام‌های 
باستانی را برای سیارات به‌ کار می‌برند» اما سایر 
زبان‌های اروپایی, تحت تاثیر امپراتوری روم و بعدها 
کلیسای کاتولیک از نام‌همای رومی به جای نام‌همای 


دین نیا-هند و ارویایی داشتند» خدایانی مانند یونانی‌ها با 
نام‌های متفاوت داشتند اما ری از داستان‌سرایی‌های 
عنی یونانی‌ ها که فرهنگ شاعرانه یونان به خدایانشان 
بخشیده بود, نبود. در اواخر دوران جمهوری روم 
نویسندگان رومی بسیاری از داستان‌های یونانی ر 
فرص گرفته و در مورد خدایان خود به‌ کاربردند» ۴ 
اندازه‌ای که تقریباً تفاوت آن‌ها قابل تشخیص نبود.[65] 
وفقتی رومی‌ها اخترشناسی یونانی را مطالعه کردند» نام 
خدایان خود را بر روی سیارات نهادند: مر‌کوری وس (به 
جای هرمس)» ونوس (افرودیت)» مارس (ارس)» ژویی تر 
(زئوس) و ساتورنوس (کرونوس). وقتی سیارات بعدی 
در رون 8ام و 19 ام کشف شدند مزر این روش 
نامگذاری در مورد نپیتون (پوزئی_دون) پابرجا ماند. 
اورانوس در این میان استئناست زیرانام آن از یک 
خدابانوی بونانی گرفته‌شده‌است و نه از معادل رومی 
آن. 

برخی از رومیان در پی اعتقادی که احتم‌الاً از 
بین‌النهرین سرچشمه گرفته و در مصر هلنیستی شکل 
گرفته, بر این باور بودید که خندایان هفت‌ گانه‌ای که 
سیارات از روی آن‌ها نام‌گذاری شده‌اند در شیفت‌های 
ساعتی امور روی زمین را مراقبت می‌نمایند. ترتیب 
شیفت‌ها به صورت ساترن» ژوپیتر» مارس» خورشیدد 
۳): ونوس, مرکوری و ماه بود.[۲66 بنابراین نخستین 
روز با ساترن اغاز می‌شود (ساعت 1ام)» دومین روز با 
خورشید (ساعت ۱25م)» روزهای بعدی با ماه (ساعت 
9 مارس, مرکوری» ژوپیتر و ونوس. از آن‌جا که هر 
روز به نام خضدایی که آن را ار ی کید نامگذاری 
می‌ شد» روزهای ههته در گاه‌شماری رومی بر به همین 


ترتیبند و هم‌چنان در بسیاری از زبان‌های امروزی به 
همین نرتیب حفظ شده‌است.[ 67]-- در زربان انگلیسی 
واژه‌های 510۳02۷7 (شنبه), 5۷۲0۷ (یکشنبه) و 
۷ (دوشنبه) ترجمه مستقیم این نام‌های رومی 
هستند. نام روزهای دیگر از خدایان انگلو-ساکسون 
گرفته شده‌است: ۲۱۵505۱۷ (سه‌شنبه) از ۲۱۷ (یر 
(اساطیر))» ۷۷۱6۵5052۷ (چهارشنبه) از ۱۷۷606۳ 
(ودن)» ۲5۵۷ ] (ینجشنبه) از ۲۱۲۱۵۲ (ثور) و ۴۲۱۵۷ 
(جمعه) از ۳۳/96 (فریج). این خدایان انگلوساکسون به 
ترتیب شبیه يا معادل مارس» مرکوری» ژوپیتر و ونوس 


زمین تنها سیاره‌ای است که نام آن در زبان انگلیسی از 
السا هیا رو کرفنه نوات ار ان اک ۱:۰ 
در قرن هفدهم بود که زمین به‌طور عمومی به عنوان 
سیاره یذیر فته شسد [35]- نام آن بو کر قبه از نام هبح 
خضدایی تست . واژه ۰<:۳۳ به معنی زمین برگرفته از 
واژه انگلو- ساکسون رن هش تم» 58 است که به 
معنی زمین يا خاک است و نخستین بار به صسورت 
مکتوب به عنوان نام کره زرمین در حجد ود سال‌های 130 
به‌کار گرفته شد» [ ۱۲68 69 ]- و همانند زبان‌های ژزرمنی 
دک در نهایت ۱ واژه نیا-ژرمنی ۰-0 «زمین» گرفته 
شده‌است.[69]- مثلاً در انگلیسی 6۵۲۲۱ آلمانی ۲۲۸6 
هلندی 2706 و اسکاندیناوی 0۲0[. بسیاری از زبان‌های 
رومی‌تبار از واژه کهن ترایا شکلی تغییریافته از ان 
استفاده می کنند که به معنی «رزمین خشکی» در مقابل 
دریاز استفاده می‌ شد ۱۵۵۳ اما زبان‌های عیر رومی‌تبار از 
وازگان سومی خود استفاده می کنند. منلا یونانی‌ها 
هم چنان از وازه قدیمی ۲ (زئو) استفاده می کنند. 


فرهنگ‌های غيیر اروپایی از روش‌های نام‌گذاری دیگر 
اس _تفاده کرده‌اند. هند از روشی بر یایه ناواگراها 
استفاده می‌کند که شامل هفت سیاره (سوریا برای 
خورشبد» چاندرا برای ماه و بودها» شوکرا» مانگالاء 
برهاسپاتی و شانی برای تیر, ناهید, بهرام» مشتری و 
کیوان) و دو گره مداری صعودی و نزولی ماه (راهو و 
کتو) می‌شود. چین و کشورهای آسیای شسرقی که از 
لح اط تاونخی در صع روص مانتر فرهسکی چین بوده‌اند 
(مانند ژاپن» کره و ویتنام), برپایه عناصر پنجگانه چینی 
اب (تیر)» فلز (ونوس), اتش (بهرام), چوب (مشتری) و 
خاک (کیوان) نام گذاری کرده‌اند.[ 67] 


پیدايیش سیاره‌ها 


در مورد چگونگی پیدايش سیارات» هنوز اطلاع قطعی 
وجود ندارد. نظریه پیشتاز این است که سیارات در حین 
فروریختن یک سحابی و تبدیل آن به به فرص نازکی از 
گاز و غبار شکل می‌گیرند. در پی این فروریزی یک 
پیش‌ستاره در هسته تشکیل می‌ش ود که فرص 
پیش سیاره‌ای چرخانی آن را دربرگرفته است. از طریق 
برافزايش (یک فرایند برخورد چسبنده) ذرات غبار قرص 
به شکل پایداری در کنار هم انباشسته می‌شوند تا 
اجسامی بزرگ‌تر تشکیل دهند. تجمع‌های محلی جرم به 
امس راب سر تم هی در او ره ری از ۳ 
تجمع ها مرتباً کال تا ار که 7 19 
گرانش به درون فرو ریخته و پیش‌سیاره‌ها را تشکیل 
می‌دهند.[ 1 17 پس از ان که قطر سیاره از ماه بزرگ‌تر 


ان بسیار افزایش می‌یابد.[72] 


وقتی یک ی ی بزرگ می‌شود که 
شعله‌ور گردد و ستاره‌ای به‌وجود آید. قرص باقی‌مانده 
توسط بدیده‌های تبخیر فوتونیء, بادهای خورشیدی و 
تلد مر شید -رابرتسون از درون به خارج رانده 
می‌ش ود.[741]73]- پس از آن ممکن است که هنوز 
پیش‌سیاره‌های زیادی در حال گردش به دور ستاره پا 
یک‌دیگر باشند, اما به مرور زمان با هم برخورد کرده یا 
بفت کل سک اف ارو بر ر ونر ابر که وا آن‌ها راک ده 
می‌ شود تا دب پیش سباره‌ها و سیاره‌های تور کر 
شود.[75]- آن اجسامی که به اندازه کافی پرجرم 
می‌شوند» بیشتر مواد موجود در همسایگی خود را جذب 
می کنند و تشکیل ساره می‌دهند. در این مان 
پیش‌سیاراتی که از برخوردها دوری کرده‌اند» يا از طریق 
جذب گرانشی به قمرهای طبیعی این سیارات تبدیل 
می‌شوند يا این‌که در کمربندهایی در کنار اجسام دیگر 
باقی‌مانده و تبدیل به سیاره کوتوله و اجرام کوچک 
می‌ شوند. 
تأثیرات پران رژی سیارات خرد (و هم‌چنین واپاشی 
رادیواکتیو)» باعثت گرم شدن سیارات در حال رشد و 
ذوب شدن حداقل بخشی از ان‌ها می‌شود, جرم بخش 
درونی سیاره تغییر کرده و چگالتر می‌شود.[ 6 7 
با کشف و مشاهده سسامانه‌های سیاره‌ای پبیرامون 
ستارگان درگری به عبر ار حورضید, رفته ر فنه امکان آن 


یدید می‌آید که این دیدگاه را شفاف‌سازی, تجدید نظر با 
حتی عوض نمود. اکنون این باور به‌وجود آمده‌است که 
درجه فلزیگی- یک اصطلاح اخترشناسی که میزان 
فراوانی عناصر شیمیایی با عدد اتمی بزرگ‌تر از 2 
یک ستاره را تعیین کند.[ 177 از این خرن می ر ود که 
یک ساره پرفلز جمعیت بک از بک ساره کم فلز 
جمعیت دوه شسانس بیشتری برای داشتن یک سامانه 
سیاره‌ای دارد. 


0 
را تا 
سیارات منظومه شمسی(ان_دازه‌ها بر پایه مقیاس 


تاهعیاست اما فاص له‌ها ده روت ای اه ای 
واقعی نیستند) 


بهرام "در رنگهای واقعی. (اندازه‌ها بر پیایه مقیاس 


جهار غول گازی در برابر خورشید: مشتری» کیوان؛ 
اما فاصله‌ها در مقیاس واقعی نیستند) 


طبق تعریف اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی» هشت 
سیاره در منظومه شمسی (سامانه خورشیدی) وجود 
دارند. این سیارات به ترتیب فاصله از خورشید عبارتند 


از : 


تیر 


؟ ناهید 

6 زمین 

ک بهرام 

کیوان 

آاورانوس 

# نپتون 

مشتری با جرم 318 برابر جرم زمین بزرگ‌ترین و تیر با 
5 جرم زمین کوچک‌ترین سیاره‌ها هستند. 
سیاره‌های سممانه خورشسیدی را می‌تنوان بر ياه 
ترکیباتشان در رده‌هایی طبقه‌بندی نمود. 

سنگی: سیاراتی که ر ات از ۱۵ 
عمدتا از سنگ تشکیل ی ی ناهد زمین ۱ 


تا تن 
هستتد , 


غول‌های گازی: سیاراتی که عمدتاً از مواد گازی تشکیل 
شده‌اند و دارای جرم‌های بسیار بیشستری از سیارت 
۲ هس تند: مشستری» کیوان» اورانوس؛ نیتکنون. 
مشتری با 318 برابر جرم زمین بزرگ‌ترین سیاره 
منظومه شمسی است در حالیکه کیوان یک سوم مشتری 
و 95 برابر جرم زمین» جرم دارد. 


غول‌های یخی شامل اورانوس و نپتون زیررده‌ای از 
غول‌های کازی است که وجه تمایز ان‌ها با غول‌های 
گازی دیگر» جرم به مراتب کمتر آن‌ها (تنها 14 تا 17 
برابر جرم زمین), خالی بودن اتمسفرشان از هلیم و 
هیدروژن و مقادیر به مراتب بیشتر سنگ و یخ در 
آن‌هاست. 


ویژگی‌های سیاره‌ها 

نوعنامقطر 

استوایی[]]جرم[]شعاع مداری (لا۵)تناوب مداری 
(سال)[۱]انحراف مداری 

سوی استوای خورشید (")خروج از مرکز 

مداریدوره چرخش 

(روز)قمرهای 

تاییدشده []]دارای حلقهاتمسفر 
سنگیتیر31ر3820060ر8,64-0 04702433802065 
#0خیرکمینه 

ناهید02ر007243ر860ر3 2062 94908207 ر0-0خض| بر 
2 ,602 


زمین [[]1,001 50017 2ر 1,001,007 100 1,00 خبر ,۱۱2 
۷۲ ,002 


بهرام 1,032 093ر650ر885ر1 2 5ر1 1 1ر320 5ر0 خیبر ,06202 
۲ ,۱۱2 


غولمشتری416ر900۵480 520118660 8, 7 1.20931 1 
7بله۲!۵ ,۲!2 


کیوان 1005404382 5ر 429,465 5ر 5,29 99 9,49 بله , ۳۱2 
۳16 


اوران وس 19,2284,016,480,0470,72 14,6 007 4- 
7بله»!۲ ,۲۱2 


نیتنون14 0090,67ر6,430 300616048 2ر 17 83 8ر3بله 
۵ ,۲۱2 


برون‌سبارات بر پایه سال اکتشاف تا فوریه 2014. 


به سیاراتی که بیرون از منظومه شمسی قرار دارند» 
برون ساره يا سیاره فراخورشیدی گفته می‌ شود. 
نزدیک به 1800 نمونه از چنین سیاراتی کشف شده‌اند[ 
9 8 (نتا تاریخ 10 مه 2014 تعداد 17860 سیاره 
در 1106 سامانه سیاره‌ای شامل 460 سامانه چند 
الکساندر والشتان و دیل فریل دو سیاره را در مدار 
تپ‌اختر پی‌اس‌ار بی 12+1257 کشف نمودند.[182- این 
کشف تاأیید شد و به‌طور عمومی به عنوان نخستین 
گمان می ر ود که دو سیاره این تب‌اختره یا در دور دوم 
پیدايش سیارات, از بقایای نامعمول ابرنواختری هستند 
که این تپ‌اختر را به‌وجود آورده‌است ویا این‌که بقایای 
هسته‌های سنگی غول‌های گازی هستند که از ابرنواختر 


جان سالم به‌در برده و سپس به مدارهای کنونی‌شان 


اندازه‌های نامزدهای سیاره کیلر 7 بریایه 270 نامزد که 
به دور 2036 سناره می‌گردند. (ناسا). 


نخستین سیاره فراخورشیدی کشف شسده پیرامون یک 
ستاره معمولی رشته اصلی در 6 اکتبر 1995 رخ داد 
زمانی که دیدیه کیلوز و میشل مار از دانشسگاه زنو 
کشف یک سیاره را در اطراف 91 یگاسوس اعلام 
نمودند. . از ان زمان تا ماموریت کپلر بیشتر سیارات 
فراخورشبدی شناخته شده غول‌همای گازی بودند که 
جرمشان قابل مقایسه با مشتری یا بزرگ‌تر بود» زیرا به 
آسای اسکا سارت را اک ۳ 
ی ور ان ی اه ۱۰ انداره‌های 
و ۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۷ 

گونه‌هایی از سیارات هستند که در منظومه خورشیدی 
27۳ ابر زمین‌ها و مینی‌نپتون‌ها تِ می دو اتمه 
را ار را 
دارند که مدارشان بسیار نزدیک به ستاره‌شان است و 
ممکن است لایه‌های بیرونی آن‌ها به‌خاطر این نزدیکی 
تبخیر شود و سیاره فرولایه‌ای تشکیل دهند, یعنی از 
هسته باقی‌مانده ان‌ها سیاره‌ای زمین‌سان تشکیل شود. 
یکی دیگر از گونه‌همای ممکن سیارات» سیاره کربنی 
است که در سامانه‌هایی با درصد کربن بیشتتر از 
منظومه شمسی به وحجود می‌آیند. 


تا سال 2012 طبق تحلیل داده‌همای ریزهمگرایی 
کات تخمین زده‌شده‌است که به ازای هر ستاره در 
کهکشان راه 1۳ رل[ سس وجود 0 اد در 20 
ارم ات رای دی سا ها ۱ 20[ 
۳۹ و کیلر- - 1519120 را که به دوره ستاره‌ای 
ار ۳ 


تقریباً یکی از هر پنج سیاره خورشیدسان[0] یک سیاره 
زمین‌سان[]_ در منطقه قابل سکونت[0] خود دارند, 
نزدیک‌ترین آن‌ها در حدود 12 سال نوری از زمین فاصله 
دارد.[861]85]- فراوانی رخداد این سیاره‌های وق تک 
یکی از متغیرها در معادله دریک است که تعداد تمدنهای 
هوشمند قادر به ارتباط در کهکشان راه شیری را تخمین 


برون‌سیاره‌های (سپاره‌های فراخورشیدی) وجود دارند 
که از هر سیاره‌ای در منظومه شمسی به ستاره مربوط 
به خود نزدیک‌تر يا از ان دورتر هستند. تیر نزدیک‌ترین 
سیاره به خورشید است که در حدود 4ر0 واحد نجومی ( 
(۱) از خورشید فاصله دارد و مدارش را طی 88 روز 
به‌طور کامل می‌پيماید» اما کوتاهترین مدارهای شناخته 
شده برای برون‌سباره‌ها مانند کپلر-70بی» پیمودنشان 
منظومه کیلر-11, مدارهایی کوتاهتر از تیر دارند. نیتون 
0 واحد نجومی با خورشید فاصله دارد و پیمودن 
مدارش 165 سال به طول می‌انجام-. اما 
ستاره خود فاصله دارند و پیمودن کامل مدارشان بیش 


از 1000 سال طول می‌کشد. مانند 1آرایکس اس جی 
1ر10524-160929 2. 


سیارات رون خورشیبدی عبارتند از : گایا (به انگلیسی: 
8 که در دسامبر 2013 پرتاب شد» چجتویس (به 
انگلیسی- ۳-۵5 - در 2727 تنس (به اتکی 
5 2 اسکوت فصای جر وی در 2018 


افتا ساره ع رم 


جسم سیاره-جرم (به انگلیسی: ۱۵۱6۲3۵۲۷-۲۱۱۵55 
46 (اختصاری ۳00۵)-- يا جسم سیاره‌ای یا 
سیاره‌نما, شیثی آسمانی است که جرم آن در محدوده 
تعریف شده برای سیاره فراا سس کی رم آن در دک 
بزرگ هست که تعادل هبدرواستاتیکی بر سد (بر آثر 
گرانش خود گرد شود) اما به اندازه‌ای نیست که مانند 
یک ساره بدواند از ظربو همحوشی ولید انرزی کند.1 
58 طبق تعریف تمام سیارات جسم سیاره-جرم هستند, 
اما این واژه بیشتر به اجسامی اشساره دارد که 
ویژگی‌های معمول مورد انتظار در مورد یک سیاره را 
ندارند. این اجسام شامل سیاره‌های کوتوله» قمرهای 
بزرگ‌تر» سیاره‌نماهای غوطه‌ور آزاد, که يا از منظومه‌ای 
به یرون پرتاب شنده یا این که مه حای برافزايش. از 
طریق فروری زک ابر به وود ادواند (گاهی به آن‌ ها 
کوتوله ات گفنه می‌شود) 


نوشتار اصلی: سیاره مس کردان 


چندین شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای از شکل‌گیری و تکامل 
اجسام سیاره‌جرم ممکن است به فضای میان‌ستاره‌ای 
یرتاب شوند. .991 برخی از دانشمندان معتقدند که چنین 
احجسامی را باید سیاره دانست در حالیکه سرخی دتکر در 
اين باورند که باید این اجسام را کوتوله قهوه‌ای کم‌جرم 
نامید.|11]90 9] 


کوتوله‌های نیمه قهوه‌ای 

ستارگان در نتیجه رمبش گرانشی ابرهای گاز پدید 
اس با تسا خیرم بر سکن [رت بر ی 
رمبش ابر به وجود آید. گاهی اجسام سیاره‌جرمی را که 
از این روش به‌وج ود می‌آیند کوتوله نیمه‌قه_وه‌ای 
می‌نامند. کوتوله نیمه‌قهسوه‌ای ممکن است مانند چا 
773444-3 در غوطه‌وری آزاد باشد یا مانند 
2مس جی 04414489 + 2301513 در م-دار جسم 
بزرگ‌تری باشند. 

برای مدت کوتاهی در 2006 اخترشناسان گمان 
می‌کردند که یک منظومه دوتایی از این اجسام به نام 
آف ‏ 15-5 2405 را با فجه ای كِِ تحلیل‌های جدیدتر 
مشستری است و در نتیجه یک جفت کوتوله قهوه‌ای 
هستند. [ 192 1۲93 94] 

ستارگان پیشین 


در منظومه‌های تس سار حان دوتایی نزدیک به هم » یکی از 
ستارگان ممکن است جرم خود را به فس تا ه رک در 
بوهد وا وم ان کای ته سود تا یه حواجس ام 


سیاره‌جرم برسد. نمونه‌ای از این اجسام به دور تپ‌اختر 
پی‌اس‌آر جی‌19 1438-17 می‌گردد.[ 95] 

سیاره‌های قمری و سیاره‌های کمربندی 

هستند. به عنوان نمونه می‌توان به قمرهای کالیله‌ای 
مشتری و فمر تبتان اشاره نمود. الن ۱ سترن بر این : نظر 
است که مکان نباید اهمیت داشته‌باشد و تنها ویژگی‌های 
ژئوفیزیکی باید در تعریف سیاره مهم باشند. او واژه 
سیاره قمری را برای اقمار با رم در جد سیاره» 
پیشنهاد می کند. هم‌چنین بنا بر نظر وی سیاره‌های 
کوتوله مهو صو 3 در کمربند کویپر و کمربند سیارکی تسا 
می‌بایست سیاره محخسموبِب گرددند ۱906۵1۰ 

ویژگی‌ها 


اگرچه هر سیاره‌ای ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فردی 
دارد اما شماری از مشترکات گسترده سبز در ببن آن‌ ها 
وود دارد. « سرخی از این ور ۱3 مانند حلقه‌همای 
سبارات منظومه شمسی مشاهده شده‌است در حالی‌ که 
مدار 


نوشتارهای اصلی: مدار (سیاره) 9 عناصر مداری 
نوشتار(های) وابسته: قوانین کپلر 


یا سسوی در اه با را ون کی ی ۳۱ 
پلوتون نسبت به نپتون(خروج از مرکز)» و هم‌چنین زاویه 
ار ری 3 

طبق تعاریف کنونی همه سیارات باید به دور ستارگان 
بگر دید" بنابراین سیارات سرگردان را شامل نمی شوند. 
در منظومه شمسی تمام سیارات به دور خورشید در 
همان جهت چرخش خود خورشید (اگر از بالای قطب 
شمال خورشید نگاه کنیم جهت یادساعت گرد خواهد بود) 
می‌گردند. حداقل یک سیاره فراخورشیدی شناخته‌شده 
به نام وسپ-17بی در جهت عکس چرخش ستاره خود به 
در ان ی کرد ۰ دوره یک‌بار کرش ساره در 
مداری راتاوت مدا ی تا سا ات سار اد دارد ۱991۰ 
سال یک سباره به فاصله آن از ستاره‌اش مکی دارده 
سر ساره از ستاره‌ا٩اش‏ دورتر باشد» هم مدارش 
بزرگ‌تر می‌شود و فاصله بیشتری می‌پیماید و هم این که 
به دلیل کمتر شدن اثر گرانش؛ سرعت آن نیز کاهش 
می‌يابد. از آن‌جا که مدار هیچ سیاره‌ای دایره کامل 
نیست» فاصله سیاره با ستاره‌اش در طول سال ساره 
متغیر است. نزدیکترین نقطه مدار سباره به ستاره‌اش 
حصممحرم (در منظومه شمسی ؛ حصنسمصر خورشیدی) و 
دورترین فاصله ساره از ستاره‌اش اوج (در منظومه 
شمسی ؛ اوج خورشیدی) نامیده می‌ شود. . چنان که سیاره 
به به حضیص خود نزدیک می‌ شود سرعت آن افزایش 
می‌يابد زیرا انرژی پتانسیل گرانشی به جنبشی تبدیل 
می‌ شود همان‌طور که یک حجسم در سفقوط ازاد با 
نزدیک شدن به زمین سرعتش افزايیش می‌یابد. وقتی 
که سیاره به اوح خود نزدیک می‌ شود سرعت ان کاهش 
هار تایه ی که ت۳۲ 


می‌ شود سرعتش با نزدیک شدن به نقطه اوج مسیرش 


مدار هر سیاره‌ای را با شسماری از عناصر مشسخص 
می‌ شود 

سیاره چقدر کشبده‌شده‌است. سبارات با خروج از مرکز 
مداری کوچکتر مدار گردتری دارند و سیارات با خروج از 
مرکز مداری بیش تره شسکل ببضی تبرک دارند. سبارات 
منظومه شمسی » خرو( از مرکز مداری کمی دارند و به 
همین دلیل نقریباً گرد هستند.[98]ٍ دنباله‌دارها و اجسام 
کمربند کویپر و هم‌چنین چندین سیاره فراخورشیدی؛ 
خروج از مرکز مداری بالا و در نتبجه مدارهای بسیار 
بیضوی دارند.[11]1001]98 10 ] 


تصویر نیم‌قطر بزرگ 

و ۱ 1 
دقیقاً در مرکز مدارش قرار نمی‌گیرد.[98] 

انحراف مداری به ما می‌گوید که مدار سباره به چه 
میزان بالا يا یایین یک صفحه مرجع مشسخص قرار 
می‌گیرد. در منظومه شمسی», صفحه مرجع صفحه مدار 
زمین است که داترة‌اللبروج خوانده می‌شود. برای 
آسمان شناخته می‌شود صفحه خط دید ناظر روی زمین 
است.۱ 102 ] 


اب تا ی تس ی هیا ار ۳ 
صفحه‌ای بسیار نزدیک به داترة‌البروج قوار می رد 
دنبال دارها و اجسام روی کمربند کویپر مانند پلوتون 
رای شتا ری انار 1۱103۱ علای را ک۵( 
آن سیاره صفحه مرجع را قطع می‌کند» گره‌های مداری 
صعودی و نزولی می‌نامند. طول گره صعودی زاویه میان 
نقطه با طول جغرافیای صفر روی صفحه مرجع و نقطه 
گره وت مدار سیاره است . شا سه حص‌سهرم ؛ زاویه 
بی گر سهودی مدا تک ساره و رد‌برس تفطه ان 
به ستاره است.[98] 

انحراف محوری 

نوشتار اصلی: انحراف محوری 

انحراف محوری زمین در حدود "23 است. 

سیارات هم‌چنین درجات مختلفی از انحراف محوری 
دارند؛ یعنی نسبت به صفحه مرجع استوای ستاره خود» 
دريیافت شده توسط هر نیمکره در طول سال ساره 
است؛ نیمکره جنوبی به درون متمایل است و بالعکس. 
از اين رو هر سیاره‌ای دارای پدیده فصل خواهد بود؛ 
را که که در آن هر نیمکره‌ای بیشترین و کمترین فاصله 
را با ستاره دارد» انقلابین کر هر سیاره‌ای دو تا 
از این نقاط در مدار خود دارد؛ وقتی یک نیمگره در 
مره دیکر در انهلای زرمستانتی خود است و روزهایش 


کوتاه‌ترند. مفادیر متعبر تور و کرمای دریافت شنده 
توسط هر نیمکره در طول سال ات سالانه‌ای در 
انحراف محوری مشتری بسیار اندک است و در نتیجه 
تغییرات فصلی آن کم است؛ از سوی دیگر, انحراف 
محوری اورانوس آنقدر زیاد است که تقریباً به یک طرف 
خوابیده است. این بدان معنی‌است که هر نیمکره آن در 
حول و حوش انقلابینش, يا کاملاً در حور ااستت نا کاملا 
در تاریکی.[104] در مبان سیارات فراخورشبدی مقادیر 
انحراف محوری با قطعیت دانسته شده نیست اگرچه 
گمان می‌رود که میزان انحراف محوری مشتری‌های داغ 
به دلیل نزدیکی‌شان به ستاره» ناچیز با صفر است.[ 
۱105 


سیارات به دور محورهای نامرتی که از مرکزشان 
کر می‌چر خند. دوره چرخش یک سیاره» روز نام 
دارد. بیشتر سیارات در منلومه شمسی در همان جهتی 
که به دور خورشید می‌گردند به دور خویش می‌چرخند؛ 
که اگر از بالای قطب شمال خورشید بنگریم این چرخش 
پیادساعت‌گرد خواهد بود. ناهید[106]- و اورانوس[107] 
استنناهایی هستند که در جهت ساعت‌گرد می‌چرخند؛ 
هرچند که انحراف محوری بسیار زیاد اورانوس سیب 
تفاوت نظر در تعیین قطب شمال و جنوب آن و این‌که 
آیا چپرخش آن ساعت‌گرد يا پادساعت‌گرد است وجود 
دارد,[108]- هر چند جدای از این که کدام قطب شمال 
باشد اورانوس نسبت به مدارش» حرکت چرخشی 


ار ی دارد. 


چرخش سیاره ممکن است بر آثر عوامل مختلفی در 
حین شکل‌گیری به‌وجود امده باشد. از برایند تکانه‌های 
زاویه‌ای تکه‌های ماده برافزوده‌شده ممکن است تکانه 
زاویه‌ای خالصی در کل سیاره به وجود آید. برافزايش 
گاز توسط غول‌های گازی نیز می‌تواند عاملی برای تکانه 
زاویه‌ای باشد و سرانجام در مراحل پای انی پيی_دایش 
سیاره, یک فرایند تصادفی برافزايیش پیش‌سیاره‌ای 
می‌تواند باعث تغییر تصادفی محور چرخش سیاره شود. 
[1109 طول روز در سیاره‌های مختلف بسیار متفاوت 
است. چرخش ناهید 243 روز طول می‌کشد و غول‌های 
گازی تنها چند ساعت-.101 1 ]- دوره چرخش سیارات 
فراخورشیدی دانسته نیست. هرچند که نزدیکی 
مشتری‌های داغ به ستاره‌شان بدین معنی است که این 
سیارات در قفل جزر و مدی (به انگلیسی: ۱۵6۷ ۱ع۲10) 
هستند (مدارهای‌شان با چرخششان هماهنگ است) و 
این یعنلی این که آن‌ها همواره یک سمتشسان به سمت 
سمت دیگر هميشه شب است.[111] 

پاکسازی مدار 

نوشتار اصلی: یاکسازی همسایگی (اخترشناسی) 
همسایگی اش را پاکسازی کرده‌باشد. سیاره‌ای که 
همسایگی‌اش را پاکسازی کرده‌باشد آنقدر جرم انباشته 
که همه سیارات خرد در مدارش را جمع‌آوری يا جارو 
کند. در واقع» سیاره مه تنهایی مه دور ستاره کر و9 


مدارش را با مجموعه‌ای از اشیا هم‌اندازه خودش به 
اشتراک ار این 9 در تعریف سال 260 


اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی(۱۸)- از سیاره» الزامی 
همجون پیلوتون» اریس و سسرس سیاره کامل محسوب 
نشعوند و در رده سیاره‌های کوتوله طبقه‌بندی شوند.[1] 
اگرچه تا ات و ۱2 این معیار تنها در مورد سیارات 
منظومه شمسی بک-ار رفته‌است و شسماری از 
منظومه‌های فراخورشبدی جوان پیدا شده‌اند که شسواهد 
حاکی است که پاکسازی مداری در قرص‌های پیرا 
ای ۲ 6 ) صورت می‌گیرد. 


کر 


ویژگی فیزیکی تعریف کننده یک سیاره این است که باید 
آنقدر جرم داشته باشد که نیروی گرانش‌اش به اندازه‌ای 
فوی ای که ی تا الک ما ار که ۳ 
هبدرواستاتیکی برسد. این در عمل بدین معنی است که 
تمام سیارات کروی يا کروی‌مانند هستند. تا حد خاصی 
از جرم, یک جسم ممکن است که شکلی بی‌قاعده داشته 
باشد اما در جرم‌های فراتر از این حد که به ساختار 
شیمیایی جسم بستگی دارد» گرانش جسم رابه سمت 
مرکز جرم خود می‌کشد تا حسم در نهایت به کره‌ای 
فروریزد.[1121] 

وگ اصسلی جداکننده ستاره‌ها و سیارات نیز جرم 
است. حد بالای جرم برای سیاره بودن» برای احسامی با 
فراوانی ایزوتوپی شبیه خورشید, تقریبا 13 برابر جرم 
مشتری است. فراتر از ان جسم شرایط مناسب برای 


دیگری با چنین جچرمی در منظومه شمسی وجود ندارده 
اما سبارات فراخورشبدی با این اندازه وجود دارند. حد 
جرمی 13 برابر مشتری مورد توافق جهانی قرار نگرفته 
و دانشنامه سیاره‌های فراخورشبدی اجسامی با 
جرم‌های تا 20 برابر مشتری معرفی می‌کن ده[ 113]- و 
مرو رز کر داده‌های مرو سباره‌ها شامل احسامی با 24 
برابر جرم مشتری است.141 1 | 


کوچک‌ترین سیاره شناخته‌شده پی‌اس‌آر بی 1257 +12ای 
کشف‌شده در سال 1992 در مدار یک او بود. جرم 
رها که به وک فا 0 رشته اه مه 
غیر از خورشید می‌گردد کپلر-37بی که جرم (و شعاع) 
ان اندکی از ماه بیشتر است. 


تاهحگن درویی 


تصویر درون مشتری» طا تک لته با وی که تولسطظ لایه 


هر سیاره‌ای در هنگام پیدایش در حال شاره است؛ در 
آغاز شکل‌گیری مواد چگٌالتر و سنگینتر به مرکز سیاره 
فرورفته و مواد سبک‌تر را نزدیک به سطح سیاره رها 
کی رای هر تا تا ایا اه 
معی کل ار ک هه ستارهای کال که وش دا 
(جبه) پوشیده‌شده که پا شاره است با شاره بوده‌است. 
115- اما در غول‌همای گکازیء» کوسشته به سادگی در 


لایه‌همای ابر بالایی حل می‌ش‌ود. سب مارا رس کی 
متشکل از سیلیکات‌ها دارند. این باور وجود دارد که 
مشتری و کیوان هسته‌های سنگی و فلزی دارند که در 
گوشته‌هایی از هیدروزن فلزی پیجیده شده‌اند 0۳ 
اورانوس و نپتون که کوچکتو هستند هسته‌های کی 
پوشیده از گوشته‌های آب» [ا او متان و سایر بخ‌ها 
دارند ۰ کنش شاره در درون هسته این سبارات یک 
ژتودینتامو ایجاد می‌کند که باعت تولید یک مدان 
مغناطیسی می‌شود.[ 15 1 | 

۲ :[ 

نوشتار اصلی: هواکره 

اتمسفر زمین 

تمام سسیارات منهلو مه شمسی به غعیر از تنبر[118] 
اتمسفر دارند زیرا گرانش آن‌ها , به اندازه کافی قوی 
هست که گازها را نزدیک سطح خود نگه‌دارد. غول‌های 
کاری به اندازه‌ای پر جرم هستند که بتوانند مقادیر 
عظیمی از ؟ گازهای سبک هیدروژن و هلیم را نزدیک خود 
نگه‌دارند» در حالی‌که سیارات کوچکتر این گازها را از 
دست می د هند ۹۳ ۳ ترکیب اتمسفر زمین از سیارات 
دیگر متفاوت است, زیرا فرایندهای مختلف حیات که بر 
روی زمین جاری است باعث پیدايیش اکسیژن مولکولی 


اتمستفر سار ات نحت تانتر تعیرات تایش حورشیدی ۲ 


انرژی درونی قرار می‌گیرند که منجر به شکل‌گیری 
نطقه‌همای کم ‌فشسار پویا مانند توفندها (روی زمین), 


طوفان‌همای شن تمام سیاره‌ای (روی بهرام)؛ یک 
طوفان واچرخندی به وسعت کل زمین روی مشتری (به 
نام لکه سر( بزرگ) و سوراخهایی در اتمسفر (روی 
نیتون) می‌گردد.[104]_ حداقل یک سباره فراخورشیدی 
اچ‌دی 189733 بی‌وجود دارد که ادعا می‌شود سامانه 
آب‌وهوایی شبیه به لکه سرخ قرمز با وسعت دوبرابر ان 
را داراست.11۱ ۱12 


مش تری‌های داغ به دلیلی نزدیکی بیش از حد به 
ستاره‌های میزبانشان اتمسفر خود را مانند دم 
دنباله‌دارها بر اثر تابش ستاره‌ای از دست می‌دهند.[ 
2 در این دسته از سیارات ممکن است آنقدر 
باشند که بادهای سویرسونیک ایجاد کنند»[124]- اما 
است و نشان می‌دهد که اتمسفر به روش موثری انرژی 
را در سیاره توزیع مجدد می‌نماید.[1211] 


۳۹ 9 
یکی از ویژگی‌های بسیار 1 سیاره‌ها گشتاورهای 
مغفناطیسی ذاتی آن‌هاست که باعث پیدایش مگنتوسفر 
می‌شود. وجود عک مدای معا یسی نان هندم آن 
است که سیاره هوز از نظر زتولوزیکی زرنده است. به 
ار دی اف زا یا ری رسای ار تاد 
رسانای الکتریکی در درون خود دارند که میدان 
مغناطیسی آن‌ها را به و حجود 0 این میدان‌ها تا 


زیادی روی برهم کنش میان سیاره و بادهای خورشیدی 
صی گدار ند یک ساره مغناطیسی حفره‌ای در اد 
ت در مقابل» شترا رات کب زمغدا طعیسی تنها 
با باد خورشبدی الفا می‌ شود ۱ عملا متا ره را 
محافظت کند.125۱] 


از هشت سیاره منظومه شمسی تنها ناهید و بهرام 
مدان مغناطیسی ندارند.[1125_- علاوه بر این ماه 
مشستری» گانمید نیز دارای میدان مغناطیسی است. از 
میان سیارات مغناطیسی میدان مغناطیسی تیر از همه 
کوچکتر است و به زحمت قادر به دفع بادهای خورشیدی 
اه ی مسدان سوت گانمید دسج برابر 
ده تاه عه سمسی دارد ([به دیف قوی ات > جان 
فضانوردان ۳ که به صاعوربت‌ه ای انسانی روی 
قمرهایش می‌روند را به خطر می‌ان_دازد). قدرت 
مغناطیسی سایر غول‌های گازی کم و بیش مانند زمین 
است. میدان‌های مغناطیسی ۱۳ 9 تبتون ۹ از 
محور چرخش آن‌ها منحرف شده و از مرکز آن‌ها خارج 


سیاره فراخورشیبدی در اطراف اچ‌دی 9 مشاهده 
نمودند که به نظر می‌رسید لکه روک سطح ستاره‌اش 


بو نموده‌است. ۳ اين 2 را مطرح نمود که 
می‌ یمود و ۳ داغ 60 77 ۱1 آن را 4100 درحه 
افز ایش داده‌است.1261 ۲۱ 


نوشتارهای اصلی: قمر و حلقه سیاره‌ای 
حلقه‌های کیوان 


چندین سیاره و سباره کوتوله در منظومه شمسی (مانند 
نبتون و پلوتون) تناوب‌های مداری‌شان در رزونانس با 
یک‌دیگر يا با اجسام کوچکتر هستند. همه به جز تیر و 
ناهید قمر‌های طبیعی دارند. زمین یکی دارد بهرام دو 
قمر دارد و غول‌های گازی چندین قمر دارند. بسیاری از 
قمرهای غول‌های کازی ویژگی‌هایی شبیه به سیاره‌های 
تا نکی و سیارات کوتوله دارند و برخی از آن‌ها برای 
امکان حیبات احتمالی (بویژه ارویپا) مورد مطالعه قرار 
گرفته‌اند.[ 1281[]127][ 129 ] 


چهار غول گازی هم‌چنین چهار حلقه سیاره‌ای با اندازه 
و پیچیدگی‌های مختلف به دورشان می‌گردد» این حلقه‌ها 
یی ار تا و ۱9 سای تک ید اک 
است حاوی ماهکهای ربزرک باشند که گرانششان ساختار 
آن‌ها را شسکل می‌دهد و نگاه می‌دارد. اگرچه 1 
حلقه‌همای سیاره‌ای به درستی شناخته‌شسده ببست اما 
گمان می‌رود که نتیجه قمرهای طبیعی باشند که زیر حد 
روش (۱.1۲۳۱1 6 سیاره‌شسان قرار می کر ید و 
توسط نیروی کشندی از هم گسیخته می‌شوند.[130][ 
۱1 


هیچ ویژگی نانویه‌ای در مورد سیارات فراخورشیدی 
مشاهده نشده‌است. هرچند که کوتوله نیمه‌قهوه‌ای چا 
3 -773444 که به عنوان سیاره سرگردان توصیف 


9 به بر مس رت که زد کار 
سیاره‌ای به دور ان می‌گردد.[ 90] 


جستارهای وابسته 

نشان درگاهدرگاه اخترشناسی 

نشان درگاهدرگاه منظومه شمسی 

نشان درگاهدرگاه فضا 

ریزسیاره - یک جرم آسمانی کوچکتر از سیاره 
زیست‌پذیری سیپاره‌ای - مقیاس توانایی یک سپاره برای 


میزبانی حیات 

سیاره‌شناسی - مطالعه علمی سیارات 

پیوند به بیرون 

معنای واه «سیاره» را در ویکی‌واژه ببینید. 
تارتهای رسمی اتحادیه بین‌المللی احترشتاسی 6۱۱ 
ژورنال عکس ناسا 

دانشنامه سیارات فراخورشیدی- 60 

تصاویر مربوط به مقایسه اندازه سیارات 

یادداشت ها 


این تعریف سیاره برگرفته از دو اعلامیه مجزای اتحادیه 
بین‌المللی اخترشناسی ((۱۵۱)- است؛ یک تعریف 0 
که در سال 2006 در لام به توافق رسبد» و یک تعر 
غیررسمی در حال تکمیل در سال 2001-2003 که 1 
اش ای رخ مه ی ارانه سید 
تعریف رسمی ارائه شده در سال 2006 تنها در مورد 
احسام واقع در منظومه شمسی است,؛ در حالی که 
تعریف 2003 سیارات پیرامون ستارگان دیگر را نیز 
پر ار ار مه نظر می‌رسید که 0 ۱۳۱ 
2006 هس حل باشد. 


سوع جحی رشسته اصسلی می‌باشد. داده‌همای مربوط به 
ستاره‌های بو ی دور دسر سل سود و از این رو اين آمار 
از برون‌یابی داده‌های مربوط مه ستارگان نوع عی رشسته 


اصلی یه د ست امده‌است. 

در این آمار یک از بنج » «زمین‌سان» به معنی 2-1 برابر 
درآ ام ار تک ار تسج اجه ها و هن چا 
منطقه‌ای با 025 تا 4 برابر گکّردش ستاره‌ای زمین 
(معادل کر2-0 واحد بحجومی برای زمین). 

کریستین هویگنس در کتاب سبستما ساتورنیوم خود با 
نام «پلاننس نوووس» (سیاره نو) یاد می‌کند. 


هر دو توسط کاسینی در کتاب 160 ع۸1 ۱2660۱۷۷6۲۳۲۵ 
6۵ 1۶5 ۱0۷/۳ 65] ۱0۱81۱6 ۵۵۷۵۱۱۵5 با عنوان 


۹5 ۱0۱۷۷۵۱۱۵5 (سبارات نو) نام برده شده‌اند[ 
160 


هر دو زمسانی توسط کاس -بنی در <79: 
۵۲ ۲۳ 0۲ ۳۲۲۵۲ ۸۲ [-۸۵6۵۲(۲<2.0.00:2 
5 2۵5... به عنوان سیاره قلمداد می‌شوند. با 
وجود این‌که استفاده از واژه «قمر» قبل از آن آغعاز 
ده بود تا چنین اجسامی را از اجسامی که به دور 
آن‌ها اک ( سیاره‌های اولیه") متمایز سازد. 


مشتری دارای بیشترین تعداد قمرهای تاید شده(4)82 در 
میان سیارات منظومه شمسی می‌باشد.[78] 


برای دیدن مقادیر مطلق نوشتار زمین را ببینید. 
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۳۱۵۱615 ۰50۱۵۲ [کاتالوگ سیارات برون 
خورشیدی]. دانشنامه سبارات فراخورشیدی. 
۷۵۱۷۵6 ع05۲ ۳6۵۷ .15/1/2013 ۳۵۲۲۳۱۵۷۵۵0 | 
بازبینی< (۵۱۵) 


کارکنان ناسا (20 دسامبر 2011)- 965۳01۳ ۸ 6۵۴0۱6۲۰ 
۷۵۳0۱۵۲6۵ - ۳۱۵۱۱۵۲5 ۳۱۵۱۱۲۵۲۱۲6 ۳0۲" ا[کیلر: 
جستجویی برای یافتن سیارات قابل سکونت- کیلر- 


۶0 61۳1۱6۷/60 ۲ #رواهوت ۰ ۰1۱۹2۳ [ررا ۱۲ 
0 ۷۵۱۵5 116 ۳6۵1 .23/12/2011: ابازبینی< "( 
۱۳۱۱۳0 


کارکنان ناسا (20 دسامبر 2011)- 965۳01۳ ۸ 6۵0۱6۲۰ 
پگ , ۵6) ۲۱۵۵1 ۲ کیلر: 


90 ۱۳۹۰ ۴2| و ۳ 
0 ۷۵۱۵5 1۵16 0۳6۵1 .23/12/2011: ابازبینی< "۲ 
۱۳۱۱۳0 


جانسون» میشل (20 دسامبر 2011).- «۱۱۸۵5۸۵ 
۲ ۳۵۱۷/۵0۲۱ ۳۱۵۲۱۵۲5 ۱۲۲۲۱-۰5۱26 ۴۲۲5۲ ۲21560۱۷6۲5 
0 ۱ > ز[ناسا نخستین سیاره زمین‌سان فراتر 
از منظومه شمسی را کشف ونم و 
۲ ۵ . درریافت شده در 20/12/2011. 
تاریخ وارد شده در |بازبینی- را بررسی کنید (کمک) 

هندر. اریک 20 2011 26667۲0۲).- ۲616۲۳ 
۵۵۵۵6 ۵۳۲۳۵-۰۵260 ۲۵۲ ۰11560۷6۲5 [کیلر 
نخستین سیاره فراخورشبدی هم‌اندازه زمین راکشف 


نم سود.]..(100۲۳۵1۱) ۱۰ 
11.8 1038/۲۱3۵۲0۲6۰.20 .10۰ :۰001 


5 ۱ ۱۷۵۲۵۵ (20 دسامبر 2011). "-۴۵۲۳۲۳ ۲۷۷/۵ 
۵ ۶ ۳۱۵۱۱۵۲5 5۱26" [دو سیاره هم‌اندازه 
زمین کشف شدند.]. ۳۵۲۲۱۵۷۵۵ ۲1۳۳۵5۰ ۲۷۵۲۱ ۱۱۵۷۶ 
۷۵۱۵5 01216 6۵۲ .21/12/2011: ابازبینی< "۲ 
۱۳۰۰۱0 


۰ ,6۷]آا6ظ۳ .8- .( ,۲۵۵۵5 ۵۰ ۸۳۳۱۵۱۵۵۶ ,66۵956610 
۷۷۱۱050521155 .[ ,6۲۵۵۲۲۲۱۱ .[ ,۳۱۵۲۲۱6۵ ۲۰ ,۵۲۲۱۱۲۱۲1 2] 
۰ ,0۲0656 .۰ ۱۰ ,۷۷/۱۱۱۱۵۲۳5 ۸۵۰ ,۱۷۵۲۱21۵5 .1 
]۳5۵۲156 ۸۷/۰ ۸۱۱۵۲۵۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ,۳6۱۱۱۱۵۲۲ ۳۰ .۲2 ,۱05156161 
۰ ,0۱۵ .۸ ,۵۱0۵/۱ ۲۰ .۸۵ . ,5۲۱۱۱۵۲۲ .5 
۱5 ۱ ۱ ,۱۵۲۵۲5 .و ۵0 ۳۰ ۲ 060۱۵۲۵6 
۰ ,۳۱:۱۱ ۷۰ ,۳0۵۵6 ۳۰ ,۳۵۲۵۲۵۷۱62 .| ,۴۳۵۹5۲6۲ 
6۵ ۰ ۰.۲۱5 .2012 ۱۱۵۲۷( 12) .21 0۲ 6۵۲۱۲۲5 
0 ۵ 6 ۸ 6 ۱ ۱ 
5 ۱۱۱۲۵۱۵۱۱5۱۲9" [یک با چند ساره به 
ازای هر ستاره کهکشان راه شبری از مشاهدات 
ریزهمگرایی گرانشی]. 481 (00۷9۲۳۵۱) ۱8۲0۲۶ 
02.090۰ 2۳۱/12 .167-۰ : (3600 7) 
...1 ۲.418 12152101 ۱۱6006:20 ۴ 

001: 10. 10389/۲۱5۵10۲610684. ۳۴۱۲ 3۰ 
۰۵۲۲۱۵۷۵0 11 ۷ ۵۸ 


نبریزی» محمد حسین بن خلف (1342) [1062] برهان 
قاطع. 4 به کوشش دکتر محمد معین. (ویراست دوم). 
تهران: کتاب‌فروشی ابن سینا. هریاسب- هر یک از 
سیارات را گویند که آن زحل و مشتری و مریخ و افتاب 


و ناهید و عطارد و ماه باشد. از پارامتر ناشناخته اماه< 
یب ترویر 1390 رها رده لا ارو رات 
نخست ). تهران: نشر توس . صص . 0-9 45.. هن احضخ 
پیداست که این اصطلاح در دانشی کهن و نجومی کاربرد 
داشسته و فقط مخلوق ذهن نويسنده بندهش نیست: 
ست آباختران با اختران (توات وافس اههای در ود 
ان بر ات آ ان اسان تال بش ی 
و برداشت‌های ابرانیان باستان با دنیای ستارگان است 
۰ در پهلوی ستارگان ِ «و دسسته و 9 
سکون و آرامششان ۱ ی فا ارات ره 
سبب هرزگی و ناآرامی شان در فضا» اهریمنی. ماه و 
خورشید و ستارگان تا پدیدار شدن اهریمن ثابت و 
بی‌حرکت بودند و روزگار به پاکی می‌گذشت و همه جا 
درآمدند و تا فرجام ازحرکت بازنایستند. ایرانیان نیز 
مانند یونانیان به وجود هفت اباختر قائل بودند: هرمزد 
(مشتری)» کیوان (زحل)» بهرام (مریخ)» ناهید یا اناهیتا 
(زهره)» تير (عطارد)» ماه سیاه پا ماه اباختری وخورشید 
سیاه یا مهر اباختری 


۲6 اج.جی. لیندل و آر. اسکات؛ یک 6<]00۳ ۱ 


مونانی-انگلیسی, تهم. (اکسعفور د. انش ارات کلارد دون. 
1940). 


۲۷۳ ۳۳۱۱۱۲۱0۵۲" [تعریف ]0۱306]. مریام- 
وبستر آنلاین. 051 06۵۷ .23/07/2007 ۲6۲۳1۱6۷۵0 
0 ۷21۱05: ابازبینی < (۱6۱۴) 


«وازه ٩‏ ,]0۱3۳6»- واژه‌نامه انگلیسی آکسفورد. 2007. 
دریافت‌شده در 07/02/2008.- تاریخ وارد شده در ۱ 
بازبینی-< را بررسی کنید (کمک) توجه: : لطاف] برگه « 
۷ را انتخاب کنید. 
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مطالعات شرق نزدیک. 4 (1): 8-1 3. 
9 10-63 :۰001 
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[اخترشناسی در چین» کره و ژاین] (واکر 60.). 0۳۰ 
264-65. 
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شابک 19-0-9785 -5-5809539._ دریافت‌شده در 
8( (ر ‏ تاریخ وارد شده در ابازبینی-< را بررسی 
کنید (کمک) 
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۷۷ ۱ اناریخچه‌ای از طالع‌بینی 
ستاره‌ای]. هنرهای زیبا و باستانی (). ص. 1.- شابک 
0-0-8 6-463-8669. 
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دانشگاه هلسینکی. شابک 9-130-570-951. 
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دریافت‌شده در 02/06/2008.- نتاریخ وارد شده در | 
بازبینی< را بررسی کنید (کمک) 


ای. ساجچس (2 مه 1974).- «<۲ 5۱۷۱0۲۱5۵ 
۷ ۲ خترشناسی رصدی 


با ای تب املات وایب هی اعحیی س نی انحمن 
سلطنتی لندن. 276 (1257): 43 -45150 6 48-9]. 
8 .8/۳۲۵ 109-.0101:10. بیبکد: 
5۳۸.76...5.-. جی‌استور 74273. 


برنت, جان 1950 0 ۲۵165 :۱۳۱۱۵50۲۱۷ 6۲۵6۵1 
0 [فلسفه یونانی: تالس تا افلاطون]. مک‌میلان و 
شس کا. .978-1-40607-6601-1 5۳ .7-11 0۰ 
۷۵۱۵5 1216 0۵1 .07/02/2008 ۴۵۲۳۱۵۷۵۵0 | 
بازیابی‌< ((۱۵۱۴) 


گلدشتین, برنارد آر. (1997).- ۳۳ 53۷۱۳۲9 
5 ۱( ۰ ۱ ۱ 2( 
۷ ۳۱۵۱۱۵2۲۷" ا[نجات بدیده: مقدمه نظریه 
سیاره‌ای بطلمی وس]. ژورن ال تاریخ اخترشناسی. 
کم بریج (انگلس-تان). 28 (1):_ 12-1. 
7|[۳1۸۵....28....160 199 :۲۱۱6006 . 


بطلمیوس/: جرالد جی. تنومر (1998).__ 5 ۰-۷" 
۲ []۸۱۱۱۸۵065 بطلمیوس]. انتشارات دانشگاه 


پرینستون. 1-00260-60 9788-0-69 ۰15۳5۲۱1 
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بایگانی تاریخ ریاضیات مک‌تیوتر 
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راما سوبرامانیا, کی. (1998). 0۱۵۲۱6۲۵۲۷ ۵0۴ ۱/۵06۱ 
5 ۱ ۱ 6 65 ۱ را( ۹(« 
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۷۵۱۵5۵۸ 0۴ ۵۵5۵۲۷۵۲0۵ ۴۵۲ ۳۵۵0۲۲6 ۸۵۸۱۱۵0۲۱۵۲ 
۲ ۴۲۵6۲ 1۲5 2۳0 ۸۵۷۱6۵۲۱۲۱۵ ۷ 1۲۲۵۲۱5۱ 
۷ بسولتن جامعه اخترشناسی آمریکا. 18: 
06 بیبکد:18۳.686۳... 1986۳6۸۵۸۵5 . پارامتر |6۲5۲1-< 

بدون |1511 در ]۱15 ۸۷۲۲۵۲5 وارد شده‌است (کمک) 
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ابازبینی- را بررسی کنید (کمک) 
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6 / 7 ۳۵۲۲۱۵۷۵ .21/09/2007 
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دریافت‌شده در 23/08/2008.- تاریخ وارد شده در | 

بازبینی< ۳ بررسی کنید (کمک) 


تا ار 2000۰ 60۲ ,۳5۲۲ 
توو ۱۱۳/۰« با بررسی سالانه اخترشناسی و اخترفیزیک. 
8 (1/)-:- 485.- .۲۱6006:2000/۸۸6/۵..38..4185۳ظ۳ 
38.1.5 ۰۵5۲۳0۰ 146/1۱۲۱۱۸۲۵ 1 .10 :۰6101 


گرین» دی. دبلیو. ای. (13-09-2006).- <«(134340) 
۴۲۳۱5 (1360199) 51۱01 ,۲۳5 (136199) ,۴۱۵۲۵ 
ر۵ل 1۲6۵۸۵۲ ۳۴(۰) <(۳۷/6۲۱۱۵۱۵۵]) 06۳۱۲۲۵1 .47 87 
16160۲215 ۱7۱۵ ۱(" و۰1 ۳۱۱۵ 
۵۵ ۰۱۳۱۲۵۲۳۱۵۲۱0۳3۵ بایگانی‌شده از 
اصلی در ژوئن 24,- 2008. دریافت‌شده در 07-2011- 
05 


5101۳0۲۲, ۰. ۳۱۱۷۱۵۱۵۵۲۵0, ۷۷۰ ۳۰ : ۳۱۲۲۵۷6, ۸۵. : 
660/۱۱10, ۲. ۶ ۱۱۲1۱۵, [. ۱. 2۱۱۵۲۱۵۲, 6. )1996(. 


۳۰ 023 ۲( 0 ۱۱۱27 
.3-۰ 99 100 ۷۰ اگصا1( ۰8 /(," 
۰ ۳۱/95 5]۳0-۳0 2۳26۱۷:2۵ 

۴8۱۵6006: 1996۸80... 460.99۰ 
.001:10.106/17 7 


مثلاً لیستی از مراجع را در این مورد ببینید: ۴۰ ,8۷۲۱6۲ 
۷ 6 ۰۵۰3۰۰۰۵ 2006(۰) .او ام ۰ 
6 2۱ ۵11۲0۲۲۱۱2۵ 0۲ ۱۱۷/۵۲5۲۲۷ ۰ <1]۲5 ۴0۱۱816 
۹۱ 1 دریافت شده در 3-08-2008 2. 


۶۰ ۰۲۵۷/6 .(2004-03-22) ۸۵۱۵۱0 .5 5۲6۲۳ 
۰ تا 6 : 6 ۱( 
2008-08-3 ۵۲۲۱۵۷۵۵0 0266111۷۰ 5. 


۱۷۷/۳۱۲۲۲۱۵۷ 012۷11۲ )2005-11-29(. ۲۰۸ ۳۱۵۱۱۵۶۲ 
۴۱5۲۱6۲52 5۱۲26۲ ۴۲۳۵/5 ۵6۲۸۲6 ۵00/۱211. ۰ 
۰۵۲۳۱۵۷/۵0 2006-03-6 


5016061۶ ۸010 ۳5۵۲۲۵۷/6 ۷115017" )2010( 6 
۱2 6۵۱۲6۵۲۲۱۸ ۲۲۱-3 ۱ ۱: : 6 5 
۱2۱۷۷۱۲5 6۵1۱0 18۵111 ۳۱۵۲۳6۵۲5۲۰ ۳2۱۷۰10089. 0 

۰] 25170-010۰۶ ۳[ 


۰ ,5۱0۲۵۲ عا ۶ ,ا۲66] .| ,56۱۲۱۵۱062۲ 
60 ۰۲:۵]۲۱۲۱۱۱۹. .(2011) .۱ ,72000111 ۲۰۶ ,5۷116 
نا .620018۵1۱۵1 ۰ ۳06 ۰ :0۵0۵۱8۵16۵5 ۰ ۰ 6۵1210011۳09 
2 .6۲۵0۷/665 6 ۸66۲701101۳۷ .0110866 
106.05۰ 1 :2۳26۱۱۷۰ ۸79۰ ۰ (79) 
۰ 5 ...32/0 6:۸8...5 11/۸8 6:20 600( ظ 

001: 10. 105 1/0004-6 361/2011713 


۱۷/۳۱0۲ 6۲ ۵۱. )2010( ۰۲6 ۳00۱۵۱۱6۲ ۲ 
۰۲221210256". 3۳261۷: 1012.5676 ]5]70-01۰5۳[ 


۴20۱8۲۱۵۲ 0۳۱۲۵۲۱۵ ۵۲ ۱۳۱۵۸۵6۱۵ ۱۳ ۳۵ ۳۱/۷6۵, 
۱۱۸۵۸5۸۵ 002: ۷ 1 ۳ ۳( ۰1/۵ 


۳۱5۱۱6۲6۵5۲۱۳۵۱5 10 ۳۳۵۷۷۲ ۳۱۷۷۵۲۲5: ۱۷۳۵۲ ۱5 ۳ 
۳۱۱۲۱6۲۶۳۰ ۸۵۲۱۲۱۰ ۵۷۰ ۴۲۲ ۳۱6۱6۵۲۰ 50. 3۵4: 193- 
2۰ 2 0۰ 2۳2۱۷:25۳۰" ۰ 

۳۴ ۱6006:2006 ۲ 5. .34..19 3۰ 
۰6101: 10. 1 146/1۱۲۱۱۸۲۷ ۰ 65۱۳۲۳. 34.03 1405.12 9 


۳8065, ۸۵۱۵۲ ۳۰۶ ۳۵6۲۲, ۵00۵۲۶ ۱۵۵ 5۱۱۷ ۴ 
۱160671, ۱8۵۱65 ۱۵۲۲/۲, ۴00۵۲040 1. 6۲۵۳ 
۳0:۶ 21۳۱۳۱66166۲, ۳۵۱۱5 2003 / 
۳۲۵۱۷۷۲۱ ۱۷/۵۲۲5, 6۵5 ۱۵1۲ ۳۱۵۲۱۵5, 5۳0 ۰ 
"۰ ۱:۱3 "۱<2۱ ۰ 2 1: ۳4-۳ 

. ۱۱۵600 6:2003۱۸۵۱( 5 ..2 1.8 


۷۰ ا/۱ 7 5۵ ۵ /۵ ۳ 26(۰5۵) 5۲27۲ 
ان ۱( / 5 5 6 ۲ ۵ ۰ ۱-2-۲۲ 
2007-05-1 ۰6۲۲۱6۱/60 


6 ۵ ۵2۵ ۰۵53۳3۰۵ ۰۰ (2006-08-16) الاج]۳ ۰ ,۲۱۲۱6۵۲ 
2008-08-23 6۵۲۳۱۵۷۵۵0 ۳5۳68۰ .12۳ ۲11۷ ۱۵00515 


۳۱۱۲۵ ۱05۵5 5۲61۷5 25 2 0۱8۵۲۱۵۲۳۰ ۳6۳6۰ 2006-08-۳ 
.24. ۴6۵۲۲۱۵۷۵۵0 2008-08-23 


۱۷۱05160۱۷۷/۲]2, ۰12۲2 )2006-10-18(. ۰5۱6۱۱۲۱5۲ ۵۵ 
۲0۱۸۱۱۵0 ۰10۳ 0۱۵۲۱۵۲ 01561۷9965 00۷۷۲۱۵۲۵0۱۲۱9 ۴ 
۰۳۱/۲۵۲۰ 5۲۵۱۱۲۵۲۵ ۲۱6۵۷۷5۰ ۴۵۲۲۱۵۱۷۶۵۵0 2008-08-3 


۷ 16 660۱۷۱۷۵۳۲6 3(۰ 167 ۵551۲۱۲ 610۱۷21۱۱۲ 
تا / ۵ "۱ ۱۷۱۱5 ۱۷ ۱1۱ 
۵-4 ۳۵۰ ۳۵۱۵۲۵-۰۵۲۵۲۱۱۸6۷۰ 50025161. 


05 ۰ ۷۷/۲۵۱۱ .ا. 2۳۳۵5 ,۳۱۱۱۲۵۲ 
۱۱:۷۵ ۱۱.5۰ ۱5۰ (۱ 7۱۱۲" 222۰22 
4 01 0۲۱۵۱۵1 ۳۵ ۲۲۵۲۱ ۸۵۸۳۱۱۷۵۵0 0056۳۱۷۵۲۵۲۷۰ 
2008-05-58 ۲۳6۵۲۳۱۵۷۵0 .2008 ۰۱۷۱۵۲6۲۱ 


۲۲۳۱۵ ۳۱۱۱۵۲ ۳۱۱۷/0۵۵۰ ۹03262۷۷۰3 :۳.2۳-2-2-< 2 
۰۴۵۲۲۳۱۵۷60 2008-04-8 


۲055, ۲6۵۱۱۵۷ ۱. )2005(. ۰۲۲۱۵ ۲۵۱۷5 0۴ ۲:۶ ۰ 
. ۲ ۱6 ۴۲۱6۵5۱۵۱۲۱ 56۲۵۵۱۰ ۶6۵۲۲۱۵۸۵۵0 2008-08-23 


0606۳2۵1۱6, ۴۶۷ )1997(. ۵۳۲۱۵۲ 
۲۳۱۵ ۳۱۵۲۱6۵۲ ۳۵۲5 ۲۱۲ ۸۳۱6۱۵۱۱ ۳ ۱ ۱ ۰ 
۸۵0۲۱ ۳۲99. ۱55۱ 0-96560229-0- 0 

.200858-0 2-7 


6۵00606۳01 ۸۵۸۵۲ )2005(۰ 6۳۵۵ ۱۷۱/۲۱۵۵۲۵۱۱ 0 
۲2 ۵۱2۵۲ ۱۷۷/0۳۱0. (۱ ۱(( ۵: ۰ 
۰158۱1 0-19-5 17 121-7 


26۲۱05۷1, ۴۱۷/۱۵۲۵۲ )1989(, ۲۳۱۵ 5۵۷۲ ۷ 
061۳61۱6: ۲۲۳۱۵ ۳۱۱5۹۲۵۲۷ 21۱0 ۱۷6۵۱۱۲۳0 0۴ ۲۳۶ ۰ 
۱۲۱۱۷/۲5۲ 0۲ 00۱68۵0۵0 ۳۲۳۵66۰ 0۰ 14. ۱5۳5 0-226- 

.98 165-7. ۲6۵۲۲۱۵۷۵۵0 2008-02-7 


9(۰ 199 ۱۳۱۵۲۵0۵۲ ,۵۲۵۵60 ۱۷۱6۱۱۵۵۱۶ ,۴۳۵۱۲ 
6 0۴ ۲۳۷5 ۲۳۶ ۴۵۲ ۱۵۱۵5 ۸5۲۳0۲۱0۲۳۳۲65۵1" 
ا 0 6 ا ان ار ا ا 5 ۱ 


122-13۰ :93 ۰ 23 0 2-7 1« 
۰ 93.. ۸8۵5( 6006:1999( ظ 
2 ۵5.2003 16/1۰۳۱6۱۷۷ 10.10 :۰001 


65۳۲, ۰۰ 1 5 ۵ 0۳ 
۰۲۱۵۲۲۱۵۷۵0 2008-02-6 


۰ ۰« (2001 5606۵۱06۲) ووآ ۲۳0۱۵ ,۳۱۵۲06۵۲ 
-2008 ۳۵۱6۷۵0 ۱610۵19۵۲۷۰ ۴/۱۸۵۵۵ 0۲۱۱۱۵ 


08-3. 
۷ ۰ (2001 5606۱۵6۵۲) ۲۳۵۱۵۵۱85 ,۳۱۵۲0۵۲ 
۵5 ا ا ۰ ۳2 0۲ 


۰6۲۲۳۱6۱۷۶۵0 2008-01-0 


۱6۲۲۱6۲۱۱۱۲, 46. ۷۷۰ 1980۰ ۳۴۳0۲۳۲۲۱۵۲۱۵۲ ۵۴ 6۵ 
۱۲2۱221 ۳2۱۲ ۵۵ ۲۴6۱۶۱6۷۷ ۵ ۳ .۴ 
۵۸5۲۲۵۱۱۵۲۱۲۱۷ 200 ۸۵۸۵۳۵۵۱۷۵۱65۰ 18 )1(: 77-۰ 
۳ ۱6006: 19 80/۳/۸ 6۰/۵۸ ۰.۰ 18۰.۰۰7 7 ۰ 

۰6101: 10۰1 146/1۱۲۱۱۷۸ ۲۳۵۱۷۸ ۰۵۰.18.090180 000453 


0 5 2003(۰) ۰ ,۱۳۵۵ 7 .5 ,۱۵۳۵ 
۵5 ۲۳۵۲ ۳۲۳۵۲۵۵۱۵۱۱6۲ ج 0۴ 6۲0۷/۲۳ 00۱۱15101۱21 
را 0 اظ 5 ۵( 
.11-72۰ 7 ۰ (2) 4110 
10.۰.710۰ ...6,۸۵ 060062003۸ ظ 

۰001: 10. 105 1/0004-6 30 1:2003 8 


۲2۱۱۵۱۷/۲6, ۵1۱6 )1995(۰ ۳۲۳۵ ۱۷۵۱۵۲۱۵۱۱ ۴ 
۲25۲ 1۳ ۲۳ ۲6۲۳۲۵5۲۲۱۵۱ ۳۱۵۲۱۵۲ 600۲ ۴ 
62۱۳6۱۸۱۸۸۵۲۵۱۵۲ ۱515 ۸۸۳۵۵۸۸۸۵ ۳۵۸۵۸۸۸۵ 52۳5. ۵ 


۰ 2105 ۱۷۵55261۱1۷415 0۲ ۱۳۱۷۵۲۵۱۲۸ ,۲۳۵515 
6 ۲۲۳0۱۲۱ ۸۸۲۲۱۱۷۵0 . ۲2] 1995۳۰۰۰۰ :1۱6006 ظ 
-2008 6۵۲۲۳۱۵۷۵۵0 .۰ 2007 ۵0۱۷۵۱۱0۵۲ 25 0 0۲۳1۱01۲۱21 

.08-3 


۱۵]۲5 ۱۱۷2۲۳۳8۵, ۱۰ 7 (0۳۱۳6۲0, ۲۰ ۶ ۷۲۲۵۷, ۰ 
)2005(۰ (0 << ۱۳ 0۷ 
۱۳ ۱ ۱ ۲ ۰۹ ۲ ۰ 
۲۲۳۱۵ ۸6۲۲۵۵۳۱۷5۱6۵1 ۱۵۵۲۲۱۸۵۱۰ 585 )2(۰: 143-۰ 
2 ۳26۱۷/:2۵ 51۳0-۳۵3۰ 

۰ ...251۳0۰ 06006:2003 ظ 

۰001: 10.1086/37 6 


۲6۵۱۱۱۷۵۲, 560 .۶ 5۲۵۲۴۱۱۵۷, 8۵۱۱/۵11۲ ۰ )2006(۰ 
"۲6۲۲۵5۲۲۱۵۱ ۳۱۵۲۱۵۲ ۳0۲۲۳۱۵۲۲0۲2. ._ ۰ ۷۷۹ 
۴۲۳۵۲۲۲ 0۱۱09۲6116 6۲۳0۵۱۷/۲ ۲۵0 ۱2۵016 ۰ 
"1+۵۴ ۱ ۱0۵۱ ,-۱"(۵5۰ 131 )3(: 1993. 
2۳26۱۷ ۰:۵5۲۲0-0۳۱/۵05 03 5 ۰ 

۰ 131.183 ....(06۸8 1۱6006:20 ظ 

00]: 10.1086/499807 . ۱۵۷ 5۱۲۸۵۲۷ 2 ۵۷/۵ 
.5601۲ [. ۳۲50۱۵۱ ۷۷۰۵ 6 


۱/2۳ 6202۷۷8 !۱ 2۳ ,۱03 
6 ۴۵۲۳۲۱5 ۰۲۲۱۵ .(1987) ۲۷۵۵۲۲ ,۱۱۵۱2۵22۷۷2 
۲<-:۲<۱۷/۱6۱0 6 ع 0 7#*"(۱" 
23۰ ۰ (2) 09 #۰7۰ 1 ۷/۰ ۱ ۱ ۱ ۱۳2 
-1016/0019 .00110 .1987162۲7...69..2391 :۴810:6006 

. 1035 )87(90103-5 


2004-01-06(۰) ۰۱۱۲۱5۱۵ ,۳۸۱۱۱۵۱۷۵ ۲۱۵۱۷۱۵ ,۸0۱۱۱8۲ 
۳ ۷ 6 ۳0۲۱۱۱۱۵۲660 5۱5 ۱1۴61655" 
۲ ۱۲۱۲۱50۵۲۱۲2۱۳ ۳۱۵۲۷۵۲۵-5 ۲6۱۵۵56۵۰ 5وع۲ظ۳) 

۰۲0۲ ۸۸6۲۲۵۴۵۲۱۷6۲65۰ 6۵۲۳۱۵۷۵۵0 2011-10-3 


50601۲ 5۰ 5۳6۵۵۵۵۲۵ )2013-01-04(. ۰۲:۵ ۲ 
5۲61۱116 ۳06 0۵0۲۷۷ ۸۵۱50 ۲:۵۶ ۲ ۲ 
5۲6۱11۲ ۲0 ۱۷۵0۵ ۳206۰۰ ۵ 

۲0۲ 56۱6۱۱66۰ ۴۵۲۲۱۵۷۵۵0 2013-04-2 


۳۵۲ ۸ ۱۱۸۵5 -6] ۴۱5۱۲۱6۵ 022۵2۳۵" 
بببوند مرده | 


[0۱۲۱6۵, ۱۷۱۲6۱۱۵۱۵۶ ۳۵۲۲۲۱۵۲۵, 2. ۷ 
26, 2014(, ۳۱۱۸۵5۸۵۰6 ۲۵۵۱۵۲ ۳56101۱ ۸۱۲۱۵۱۵۸۱۵5 
۴8۱5۵۱۵۲ 02126, 2 5 ۷ ۱ 3/۰ ۰ 

۰۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 ۴6۵۳۸۸۵۲ ۸ 4 


1۲۲۱۵ ۳۱۵0۲۱۲۵016 ۳۵0۵۱۵۱۱61] ۵2۵100- ,۷ 
۳۱۵ ۵12101116۷ ۱۵10۲21۲0۳۷ ۰ ۳ 0 


۱۷۷/0۱526221, ۸۵.۶ ۳۲۵/۱, 2. ۸. )1992(. ۰۸ ۷ 
5۱۷5۲6۵۲۷۲ 10۳۵0 ۳6۵ ۱۱۱۱۱۱5۵60۲۱0 ۳ 7 
ِ 12". ۵۲۲6۰ 355 )6356(: 145-۰ 

.0101: 10۰1038/35 4520. ۱55۲۱ 0028-06 


2013(۰). .| .| ,۳0۲۳۲۵۷ ۵.۶ ۳۰ ,102 
۲ ۲۵۱۵۲101۳ ۳۵55-۴۵05 ۲۳ ۲۱۲06۲5۲۵۲۱0۲۱۲۱ 
۲ ۳۲۵۸۷ هه وه و2۵0 ۰ :5۱۵-۲۱60۲۵۱۵ 

4:۵۲ 05161010". 2۲21۷۰:13 11.0329 ۲5۳70-01۳۰۶ ۳[ 


۰ ,6۷]آا6ظ۳ .8- .[ ,۲۵۵۵5 ۵۰ ۸۸۳۳۱۵۱۵۵۶ ,66۵956610 
۷۷۱۱050521155 .[ ,6۲۵۵۲۲۲۱۱ .[ ,۳۱۵۲۲۱6۵ ۲۰ ,۵۲۳۱۲۲۱۲1 2] 
۰ ,0۲06۵56 .۵ ۱۰ ,۷۷/۱۱۱۱۵۲۳5 ۸۵۰ ,۵۲۱21۵5 .1 
]۳5۵۲1561 ۸۷/۰ ۸۱۱۵۲۵۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ,۳6۲۱۱۱۵۲۲ ۳۰ .۱2 ,۱05156161 
۰ ,0۱۵ .۸ ,۵۱0۵/۱ ۲۰ .۸۵ . ,5۲۱۱۱۵۲۲ .5 
۱۹5 ,۱۵۲۵۲5 .و ۵0 ۳۰ ۲ 060۱۵۲۵6 
۰ ,۳۱:۱۱ ۷۰ ,۳0۵۵۵6 ۳۰ ,۳۵۲۵۲۵۷۱62 .| ,۴۲۳۵۹5۲6۲ 
6۵ ۰ ۰.۲۱5 .2012 ۱۱۵۲۷( 12) .21 6۲ 6۵۲۱۲۲5 
۵ ۵ 6 4 6( ۲ ۱ ۱ 
1 ۵۲۲۰( "0۳05۵۲۷۵۲1015 ۰ ۰ ۱۲۱۱۲۵۱۵۲۱5۲۱۲۱9 
02.0903۰ 2۳/12 .167-۰ : (3860 7) 
...1 ۲.4189 12152101 ۱۱6006:20 ظ 

00]: 10. 1038/۳۱5210۲610684. ۳۱۲ 237۰ 
۰۲۵۲۲۱۵۷۵0 11 ۷ 2 


5۲06۲5, ۴۰ )4 ۱۵۱۷۵۱۱۵۵۲ 2013( 5 
2۱۱5۷۷۲ ۰ ۸۸۵۸ ۰ 00۵۵461010: ۳۵۷۷ 0۵ ۵ 
۱۵۱0۵۲۲۵1016 ۱8۲۱6۵52۰ ۳۱6۷/۷5 66۵۱۱۲۵۲۰ 06۲۷۵۱۵۱۷. ۰ 
۸۵۸۲۰۱۱۱۷۵0 ۴۳۵0۲۲ 1 ۱. ۲ 

.2014. ۲6۵۲۲۱۵۷۵0 11 ۷ 4 


۳۲۱0۷۲, ۳۰ ۸۵۰۶ ۳۵۱/۵۲۵, ۸۵۰ ۱۷۷۰ ۱۷۵۲۷, 6. ۰ 
)2013(۰ ۳۳۲۵۱۷۵۱۵۲۱ 0۲ ۵۳۲۳-5۱26 0۱۵۲۱۵15 
0۲۱۲۱۱9 5۷۲-۱۱۲۵ 5۵۲5۰ ۳۳۵۵۵0۲۵5 0۲ 6 
۱۱۵۲10۱۱۵1 ۸6520617۲۷ 0۲ 56۱۵۱۵5 0۴ 6 ۵ 
5325 0 (۰ 

۰001: 10. 107 3/0۱85 . 13 990910 


۱2۲6, ۳۲۵۲۱۲ ۰ )2003-09-29( ۰5 6۵ 
۳ ۵ ۱ ۵ ۰ 


۸۵۸۲۰۱۱۱۷۵۵0 ۲۳۵۱ ۲۳۵ 0۲۱۵۲۵1 0۲۱ 28 ۰ ۰ 
۰۵۲۲۱۵۷۵0 2008-08-3 


66. 5۲۲ ۵ ۴۰۱/۰ ۳۲۵۱۷۲, 2006. ۸۲۱۲۱۸۵۱ 6۵۱۷۸/۱۵۷ ۴ 
۴۶۱۲۳ ۵۲۱0 ۳۱۱۱۵۲۵۲۷ 5616۱65, 34: 193-6 


۷ ۳ ۰۲۱۱۱۱۵5621۱65 .(1987) .( .۰ ,1550167 
6 0 ۱" ت]و۹ 2:0 ۵00( 
249-۰ :(2) 69 ۱6۵۲۱۵۷۷9۰ 0151۰ ۴8۲۵0۲۵۱۱21۱6]2۲۷ 
-1016/0019 .01:10 ..ا162۲7...69..249 1987 :1۱06006 ظ 

. 1035 )87 (90 104-7 


7 ,۳۰۵۸۱۵55۱0 :۱۷/۵ ,۸08۱06 ج.ا ۷۰ ,۱۷۱۱۲۲۵۱ 
- ۳۱۵۲۱۵۲۵۲۷ 2 0۴ ۳۳۱560۱۷۵۲ 2005(۰) ۱۵۸۲۱۵ ,61۱۷61 
۰ ۱۲۱۱۱5۲۵۱۱۵۳ 2 ۱۷/۲۲ ۲۷۷۵۲۲ ۳5۲۳۵۱۷۷۱۱ ۱255 
-۳26۱۷:۵5۲0 ۱93۰ :(1) ۵35 .0۱۷۳۴۸۵۱ ۸۵۸6۲۲۵۵۲۱۷6۱6۵1 
93۰ ..۱06006:2005800...635۱] ۲5 ۰ ۱/0۵( 
۸ - 50۵۷ 12۷ .10.1086/498868 :001 
(2005-11-29) ۴6۵۱۵56 ۲۱۲655. 


۲ ۰۸ .(2005 ,9 ۵۵۱۷۸۵۱۸۵۵۵۲ ۱۷۷/۱۱۲۱۲۳۱۵ ,061۱۷111 
۰ 05۲۲۱6 ۳۱۲۱/5 5۱26۲ ۳۱۵۲۱۵۲5۶ ۷/۱۲۲ 
۵ ۰ ۵ 60 66 5011207۳ 
۵ ۰ انا 11 0۳ ۵0۲۱۵۲۱۵۱ ۲۳6 ۴۲۵0۲۲ 

.2009- 11-8 


00 .6 2616۵۲۱۳۸۵ ز .۵1 ۵6۲ ۰ ۱۵۱۲۵0 ,061056 
,6۵ ۱۳۱5۲۱۵۱۶ ,۱۷۵۲۵۲5 1۲۵۷۱5۶ ,۳2۳۲۲۵۲ ۱۲۱5۹۵۵۷۴ 
6۵۲ ,۱۷۱۵0۱۳۱۵05 ۱۱۱6۷۶ ,۲۳ع0۱عاد .ا ۴۶۱۱۱۷ 
۲ ۷۷ ۱۷۷/۱۵ ۲۱۵ .2007 ۳۰ ۰ ,"۳661111 
0۲ ۳50۱۷6۵۲۷ 5۳00 1622-2405 00۲ ۲۲۲۱۵۲۷ 


0 ۵0۳۵۵۵5 ۲۳ ۳5۱۳۱۵۲۷ ۳۵55 ۱0۲۷۷ ,۱۷۷/106 
۵ ۷ 0۴ 0195 ۱6۷۷ ۸ :(1623-2402 
*(2) 660 .0۱۲۱۵۱( ۸۵۸6۲۲۵۵۱۱۷6۱6۵1 ۲۳۱۵۲۲۱۵5۶۲۰ ۱۷۷/106 
۰ 05 2۳2۱۷/:2۵5۳0-۳0/6 .1192 
00-0۰ 0[۰..۵6 6006:2007( ظ 

۰001: 10.10896/5 7 


۶ ۷۰ ,5۱لا ۶ ۲۰ ۲۵۰ ,۲۵ج( 7 ٩۱.۰‏ .با .> ,۱۱۱۲۳۱۵۱ 
۶ ۱۷۰ ,5۱۲۲0 ۲.۶ ۲۰ ,۴6ج ۱.۶ ۷۰ ,۸۱۱6۲5 
۰ .۱۷۷ ۱۷۵662۵ .با ) 5۱66۲۱66 :۸۵.۰ ۷۰ ,۱۷۱۱۱۱۵۱۲۲5 
2 ۱0۲ : 1622-405 ۰:17 2007(۰) 
5۳۵۵۵8 ۲6 ۳۳۵۲۷۲۰ ۴8۱5۱۱6۲5۵۲۷۵955 
1629-6۰ : (2) 659 ۱(۰-, 
۰ 0 7 ۲0-0/۵ 2۳26۱۷۰25 
16291۰ .80[...659 2007 :۴۱۵6006 

.001: 10.09 


۴5۲۲۲, ۴۵0۱۵۲۲ ۳۴۵۷ 2004-09-10. ۰۱۵۷ ۲ 
۴۳۱0۲0 ۱ / ۰ ۰ ۰۵ ۰ 
.5866.6017۳0۰ ۴۵۲۲۱۵۷۵0 2008-08-3 


۰ ,]۲۱۵ ۷/۰۶ ,۳۳۵۱6۲۵0 .۲ .و ,8۲۵5 ۲۱۱.۰۶ ,۳21165 
0/۲60 5.۶ ,۳6۱۲۱۵-500۱8۵0۲ :۱۷۱۰ ,۳5۲۵۷ ۰۶ .۲2۰ 
2011(۰) .| 1۰ ,6۵۲ .9 ,10۱5۲0 ۱.۶ 
۱۳ ۳۱۵۱۱۵۲ 2۶ ۱۳۵ 5۲۵۲ 2 0۴۲ 110۲۲ 7۲7۲3۲۱5۲0۱۲۳۱۲۱" 
3 ۵ ۱۵۲۱۰ ۳5۳5۵۲۳۷۰ ۳۵۱5۵۲ ۰ ۰ ۱۲۱۱۱5۵60۲۱0 
1109.0۰ ۰ 2۲2۱۷ ۰ - 17 17 ۰ (6050) 
۰ 33.17 د...61 115 ۲۱6006:20 ۳۴ 

۰6101: 10. 1126/56161۱66. 1208890. ۱ 19 


ا اا 5 نص ا/ 1 ها 
2010-05-7۰ ۵۲۷۰۱6۵۰ ۰/]660۷ 16۵۷۷6 ۰ ۴۱6۵۱۱۵۲5۲2۳۰ 
2011-11-4 ۰۵۲۳۱۵۷/۵0 


۶ ,۱0۲ات (. ,۳۱۵۱۱۲۵۲۳ .5۵1 6۲ ۸۸۳۱06۲50۲ ۲۰ ۲2۰ 
۲ .۲ ,۳۱۵۵۵ 6۰.۶ ,5۱۳۵۱16۷ .| ۱۷۰ .۲۱ ۸۰ ,1۲۳۱۵0 
2009(۰) .۵1 ۵۲ .ا ۳۰ .۴ ۱۱۵۲۵0 .۵ 6106۲01 
۲۲۲ ۱۱۵۲۱6۲ 06۱۱510۷7 ۱۲۵-۰۱۵۷۶ ۲ :10 ۳۰-17 ۱/۸۵5" 
5۲2]۷:0908.1553 0۲۵۲۳۰ ۳6۳0۵0۲206 ۵۲۵۲0۵1016 
[۳ 25170-01۰۴۶ ]۰ 


۴ ۱۵۲۷۸۵ .1902(۰) بویا و۸ و۵۲۱۵ ,۲0۱۷۵۲0 
۰ 60۲۴۱۵۲۷۰ 6 6۲۲۱۲ ۳600۵۰ 1۲6۲ ۸۵ ۸۵6۲۲۵۲۱۵۲۸۱۷۰ 
324-7. 


2005(۰) ۳۰ ,۳۲۳۵۱5۲۵۲۲۵۲ ز .رل ,۳۲5 ۶ ۰ ,۱2۱۷۵0۲۵۱۲ 
۷ .5۱۷5۲6۱۲۱5 ۳۱۵۱۱۵۲۵۲۷ ۲۳ 5۲۵01۱۱۲۲۷ ۸۵۱۵ 06۱8۵05 
3-540-28208-4 ۱55۱ 5۳۲۱۲۱9۵۲۰ ۰۷/۵۲۰ 


۱00۲۲۱۵۵0, ۸۵۱۲۱۵۵ ۷۰ 7 ۸0۵106, ۳۳۵0 ۰ 5 
)2008(۰. ۰۳6۵۲۱۲۳۱6۲۲۷ 6۷۵۱۵۸۲۲0۵۲ 0۲ 9121 ۲ 
"۱۳۵ ٩ / / 5 ۵ 0  / 5 تا‎ 
۱ #۰7۰ 193 )2(۰۰ 475. ۳2۱۷:0708. 033۰ 
ظ‎ ۱0600 6:20058162۲.. 19 3..47 ۰ 

۰001: 10.100 16/۰162۲15۰. 7 0 9 


۳5۱۵۱۱6۲5  - ۳ ۰ 5۵5 ان‎ 
۸۵۸6۲۲۵۵۲۱۷6۱656 506۵6810۲7. 2004-12- 0 
.2008-08- 3 


۰ ۱۳۱۵۲۷ ۷15۵۱ .۰17 .(2007) .8 .[ ,13۲010 
۰ ۵( نا ا 3 5 ۰ ٩)‏ 
2008-02-2 ۰۲۱۵۲۲۱۵۷۵0 


2002(۰) ۴۰ ۱۷۱68۵61 ,۳۵۷۷/۲ ۸۵۸۰۶ ۱۵0۱۷/161 ,۲۳۷۱۱۱۱۵ 
۰ 00۳ ۵۲۱0 ۱۲۱6۱۲۲۱۵۲10۲۱ ۵۲۷۷۵۵۱ 00۳۲۵۱۵]۲101 ۸" 
ا۵ ۳۵0 ."۳6۱ ۷0۲ ]۱991 ۲۳6 
۰:۰ :2۲21۷:2۵5۳ ۱125۰ :(2) 566 00۲۲۱۵۱۰[ 
.660۰ ...۸0 ۱6006:2002 ظ 

۰001: 10.10896/37 


۳۱۵۲۷۵۱۷, ۰ 52701۱6۳2 2006-05-01. ۵2۵66۲, 
۱۷۷6۵۲۳6۲, ۷۵۲۱۸۱۸۸۱۱۵۲۵۶۲۰ ۱۱۸۵۸5۸۵۰ ۴۵۲۲۱۵۷۵0 2008- 
.08-3 


٩! 7 ۳۱۵۱۱۲۱۵۲۱, ۱۷۱۵۲۲۱۵۷۷ ۱. 0‏ وناحاک۵ر ,۱۷۷/۱۲۱۲۱ 
۰6 0۵5۰ ۳۱۵۲ 0۲ ۲1065 ۳۵۵۱۱۵۱۵۷ ۰ (2005) 
15۰ : (2) 028 ۷۰ اگصا1( 8 /۲0(," 
2۳2۱۷۰2۵5۲0-۳ 

۰ 6281 ...05۸0 ۱۱6006:20 ظ 

.00]: 100.10964324 


)60۱05۲611*, ۰ ۲۰ ۶ ۵۲0۵۱۲۵۲, ۴۰ .ا‎ )1963(۰ 
"۳ ۵0 5/۱ ۱ 5  ( / 0 
۳5051۲ 6۵5۳6۲۱۵۱۲5۳۲۰ ۰ 5۵۵۵8۵۰ 139 )35۳58( 


9 10-1۰ ۳۴ ۱:60 06: 19635 61... 139.. ۰ 
001: 10.112 6/5 61617۱66 ۰. 139. ۰ ۳۰۳9۷۱0 
.17 7 414 


۴86۱۲01۱, ۰ |. 5.۶ ۲6۲۳۲۱۱۵ ۰ ۱. )1984(.. ۰, 
1. ۲., 60. ۰۱۲۲۵۱۵۷5 21۱0 (6۱۲۵۲۱۵۲۰ ۱ ۶ ۹5 


21۱0 ۱60۲۵۲6 00۰ 327-347 )5۴۴ ۱85-11927 02- 
91(, 2330: 327. ۳6۱6006: 19840۲۳۱۴0۰۳۱8۵5 6..327 ۳. | 
60۱۲۳۱۵۰۷۲10۲۱۶2 ۲۵۳۵۲۵۵ )0۵۱۵( 


50۲۵01, ۱۱6۱۵۵1 ۳۰ )2006(۰ ۲۳6۵ 0۱۲۵۱ ۵۳5 
۱0۳۲۷5, ۸60۲6, ۳۱۸۲۵, 2۱ ۰ ۲ 
۰.۱۱۵۷۷ ۷۵۲۲۰ ۱0۰ 195-6 


۰ ۰( (1993) .( 6۷»وجر ,1556016۲ 
۱ ۱7۱۱۱ ۱ ۱ ۷ :۱ ۳6۷۸۱۵۷۷ ]۸۵۱۱۱۱۲۸۵ 
۰ 129-1 : (11) (02-90 76 ۸94-1) 31۰ 
1..191۰ 3.. 6,۸۵ 1993۸۴۸۵ :6006( ظ 

۰00: 10 ۰. 1 146/2 1۱۲۱۱۷/۲۳۵۱۷/ ۰۵ . 3 1.090 19 3.1 


"۱۲ ۱۰ 2 2-۰ 
۰2570101۱۱۷۲۱۵65 ۰60۲۰ ۴۵۲۲۱۵۷۵۵0 2008-02-1 


۱۷/۵۵۵۷ : ۸۵۰ ۵۵۵۲ ,۲۲۳6۵۱۲۵۲۱۲ ۲۱۱۲۱۵۱۵۶ ,2۲1۵ 
2001(۰) ۳8۰ ۱۷/۱۵01۲۳۲۲ ,۷۵۵۵۷ 7 ۳۰ 80۲15 
۳۰300 ۳۱۵۷ 0۱۱6۲۱62۱۱۷-۹ ۷۱5" 
را ۱ 55 ۵5۵5۵ ۳۳۵ 
7 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 2( 
...55.277 :6 0 06006:2001 ظ 2۰ : (1/2) 

۰001: 10.102 3/۸: 101222 5 


۰ 9۱ ۱ ۱6 ۳ .2006۰ ۴۰ ۱۱6۱۵6۱ ,۳۲0۷/۲۱ 
۵ ظ ۰ ۰ 62211۴0۲۳۱۱۱64 
2008-02-1. 


۳۱0۱۷۷۶ 06 600 5 ۱ 6 6 1 
۱-02 ۲٩ 660۲۳۵0-660۲ 
۱۷۷۱۷/۱۷۷ . 5616۱۱1] »62 1116۳162۳. 


[2501 ۲ ۱۷۷/۳۱۵۱۲۶ ۵۱6۲ ۳۵۱۱۵0۱۳۱۶ ۷2۵۲۰۷ ۵ 
۳۱۵۲۱۶ ۷۲۲0 ۳6۵۱۵9۶ ۵۲۱ ۸۵۸۵۲۱۵۲ ۱۵۲۱۱5۹۵0۲۱۶ ۷7 
۴۱5۲۱۵۲ 6۲ 5۵1. 02010. .۲]۱۵ ۴00۱۵۱۱6۲ ۲ 

۰۲231210256". 2۳261۷/:1012.5676 ]5]70-01.5۳[ 


۳۱5۲۱6۵۲۵۲۷ ۱۳۲۵۳10۳5۰. ۲۵0۵۳۲۲۱6۱۱۲ . 
۰۱۱۱۱۷۵۲5۲۲۷ 0۴ 0۲۳۵۵00۰ ۵۲۳۱۵۷۵۵0 2008-08-3 


۴۱۱۱۲۱5-۲210, ۱۲۵8 ۲۰ )2006(. 00۲6۳ ۰۵ 
5۲0۲۱۱۰ ۱۱۵۱۷۷ ۷۵۲۱۰ 0۱۵۱5۵8 ۳۵0۷5۵. ۱5۳ 0-8160- 
.5 196-8 


.۰ ۰ (1992-1) ۸۵۸.۰ .۰ ,۳۲۲۱ .۸۵ ,۱0۱576751 
۲ / ۲۳۴۲۱۱۱5۵60۲۱ ۳6۵ 2۲0۵0 5۷5۲۵۱۱ ۱0۱2۱۱۵۲21۲۷ 
145-۰ :(6356) 5و3 ۵۲۵۰ .12۳ + ۳۴۹۲۳1257 
.0028-08360 ۱55۲ .001:10.1038/35514520 

(۳6۱0) <۲6ج۱0 ۱۳۰ ۷۵۱۵5 016 


۰ ۲۰ 0۲92۲ ,۴۰ ۰ 5۱6۲۲۱۵۲۱5۷ ,۳.۰ ۰ ۳۱۱/۲۱۲۵6۲ 
۷ .۸ ,01/16۳6 2]105 ۱۵۲۵۸۲۷ ۲۵ ,(1988) 
6۵ ۰ داع 19-91 ۸89-43751) 

۳۲۲655, 00۰. 562-2 


5۳۱6002۲۵0, 560۲ 5.۶ 6۷/۲۲۲, ۲۵۱۷/۱۵/۶ ۱6۱۷/۱۵, 
)2005( ۰ ۵ ۵ ۵ ۲ 
5۲6۱۱1۵5 0۴ ۱۷۳۵۱۱۱۵۵ ۰ 6 ۰/5 ۱ ۰ 


۲۳۱۵ ۵5۲۳۵۱۵۱۱6۵1 00۲۸۵۱. 129 )1(۰: 518-5۱ ۰ 
.001:10.1086/426329. ۱55 0004-56 


26۱۱۱۲۷, ۱۷۱6۱۱۵۵1 ۸۸۰۶ 6۳6۵00۲۳۷, 56080 ۸۵۰ 199 8(۰ 
۱۲۱۲۲۵0۱6۲0۲۳۷ ۸6۳0۵۱۵۲۲۷ 6 ۸۵۸۵۲۵۵۱۷۵5 
60.(۰ 5006۲5 0۵۱۱۵06۵ ۳۵۱5۲۱۲۲۱۵0۰ ۰ 67. ۷ 

.0-03-006228-4 


۱6۲۱۸۷۲5۵۲, ۳۱۵۵۲۵۲ ۸۵. ۱۵۲۵0۵۱۵۵۶ ۱7 
۸۵۸۱۱6۲, ۱۵۲۲ ۰ 7 ۳۵۲۲۲۱۵۷, (0۱۱۵۳021 ۰. )2007(۰. 
۱۲۱۵0 0۴ ۲۱۵ 05۱۷-1۱1010۲ 60۲۲۲۵5۲ 0۴ ۵ ۲ 
01216۲ ۳۱۵ 189733 0. ۵۲0۲6. 447 )7 141(: 183- 
60! 2۳2۲۷: 007 05.099 ۰. 
۴806006: 2007 ۱1510۲ .447 .. 193۰ 

00: 10. 10389/۲۱۵0۲6۵057 82. ۳۱/۱۲۵ 174195920. ۷ 
5۱۲۱۲۳۱۵۲۷ ۰-۰ 6۵۲۵۲ ۴۵۲ ۵۸6۲۲0۵0۱۷5۲65 65 
۲6۱656 )2007-05-09( 


2007-01-31(۰) ۵۷ ,۷۲۵۲۵0 0۵۲۸۵ ۱۷۷6۵5۱۷6۲ 
۰ 6 5۲۳۸۵۰۲۵۸۲ ۱۵۷۵۲۰۵۵1۵ ۳۳۵0۵5 ع۱0۱۵۱ ,۳۱۱" 
6 ۵56 ۳۲۳99) ۸۵۱0۵60/6۲ ۱۷۷/0۳۱05 
-2011 ۴۵۲۳۱۵۷۸۵۵0 ۱650۵۵۰ 56۱۵۲ 161656006 

. 10-3 


56 4 ۰ ,510 ۴.۶ 6۱0 ,8۱165۲6۲ 
6 6 5۱0۲۱۵۲0۲۵ ۲۳6 .(2007) ۴۱۵۱۷0 
۵ ۱۱۵۱۱6۲ ۵۲۳۵5018۲ ۳6 0۴۲ 110506۲۵ ۲۳۵ ۲۲۲ 
.11-۰ 5 07127 445 .۱۵۲0۲۵ 209415۰ 
۰ 5 .. ۱0۲.445 06006:2007 ظ 

.001:10.1038/02۲0/۳605525. ۳۱۷۱۲ 7 63 


522 ۰ 6۲۵0 ,۳۱۵۱۱56۲۲ 8501۶ ,۳۱۵۲۲۲۱۵۲۵۲۱ 
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فضایی پرسرعت چه تأثیری روی سن فضانوردان 
می‌گذارد؟ 
«اتساع زمان» (۱۲0۲ ع«11]) زمانی اتفاق می‌افند 
که گذر زمان در فضا کندتر از زمین رخ می‌دهد. اما 
گستردگی تاثیرات این مفهوم چقدر است؟ اگر سفری 
دوطرفه سه سیاره‌ای نزدیک (مثلا در فاصله 0 تا 50 
سال نوری) ترتیب دهیم, اتساع زمان چه تاثیری روی 
سن فضانورد و ساکنین زمین می‌گذارد؟ 
فضانوردی را فرض کنید که برادر دوقلویی دارد و با 
راکتی پرسرعت به ماموریت فضایی اعزام می‌شود. او 
پس از بازگشت به زمین متوجه می‌شود برادرش از او 
پپرتر شده است. 
معهوم اتساع زمان به تعوری نسبیت خاص اینشتین 
بازگشته و در مورد تاثیر سفرهای پر سرعت فضایی 
روی گذر زمان است. طبق این مفهوم, هر چه با سرعت 
بیشتری در فضای سه بعدی حرکت کنیم», حرکت در بعد 
چهارم (یعنی زمان) نسبت به جسم دیگر کمتر می‌شود. 
به همین دلیل زمان برای برادران دوقلویی که ابتدای 
متن به آن‌ها اشساره کردیم» به شسکل متفاوتی تک 
ی ح یت ساعت درون 9 سم از 
سرعت 0 ۳ و 
برخلاف پارادوکس دوقلو (۳۲۵00 «۲۷/۱۲)» اتساع 
زمان یک آزمايیش فکری يا فرضیه نبوده و واقعی است. 


در آزم اش هیفل-کیتینگ (۲۱۵۲۵۱6-۲63۱۲0 
2۲ که سال 1971 انجام شد. دو ساعت 
اتمی درون دو هواییما که خلاف جهت یک‌دیگر س_فر 
می‌کردنده گذاشته شدند. 

حرکت نسبی هواییماها سبب ایجاد اختلاف زمانی در 
ساعت‌ها شد. مفهوم اتساع زمان در ار مایا فیزیکی 
دیگری هم ثابت شده است؛ به عنوان منال درات بنبادی 
میون (0۷۲۱) در صورتی که با سرعت بالایی حرکت 
کننده دیرتر از بین می‌روند. 

بنابراین فضانوردی که با سرعت‌های نسبیت گرایانه از 
فضا ار سب کر رده نسیت به دوستانی که همسن و سال 
او هستند جوان‌تر خواهد بود. منظگور از سرعت‌های 
نسبیت گرایانه. سرعت‌هایی هستند که حداقل یک دهم 
سرعت نور بوده و آثرات نسبیت در آن‌ها بروز می‌کنند. 
این‌که فضانورد دقیقا چفدر جوان‌تر خواهد بود به 
سرعت و شتاب فضصاییما بستکی دارد؛ بنابراین نمی‌توان 
به این سوال پیاسخی قطعی داد. ولی اگر فضانورد 
بخواهد به سیاره‌ای در 10 الی 50 سال نوری دورتر از 
زمین سفر کرده و پیش از مرگ به دلیل کهولت سن به 
زمین باز گردده باید تقریبا با سرعت نور حرکت کند. 

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اتساع زمان پیامد 
اثرات گرانشی است. همانطور که در فیلم «میان ستاره 
ای» دیدیم» نزدیک شدن به سیاه چاله سبب کندتر شسدن 
متال یک ساعت بر روی سیاره نزدیک به سیاه چاله برابر 
با هفت سال زمینی بود. 


این شکل از اتساع زمان نیز واقعیت داشته و به تثوری 
نسبیت عام اینشتین ای ی کرد که ی کوی رات 
می‌تواند با خم کردن فضا-زمان» زمان را هم خم کند. به 
همین دلیل هر جه ساعت به منبع گرانشی نزدیکتر باشده 
زمان هم کندتر خواهد ند و هر چه دورتر از منبع جاذبه 
قرار گیرد» زمان سریع‌تر گذر خواهد کرد. 


شگفتی‌های اعجاز عددی "بسم الله الرحمن الرحیم" 


" سبحان الله عدد ما خلق» سبحان الله ملء ما خلق؛ 
سبحان الله عدد ما فی الأارض والسماءء سبحان الله 
ملء ما فی الأرض والسماء, سبحان الله عدد ما أآحصی 
کتابه, سبحان الله ملء ما آحصی کتابه» سبحان الله ملء 
ما آحصی کتابه ,سبحان الله عدد کل شیء؛ سبحان الله 
ملء کل شیءالحمد لله عدد ما خلق» الحمد لله ملء ما 
خلق», الحمد لله عدد ما فی الأارض والسماء» والحمد لله 
ملء ما فی الأْرض والسماء, والحمد لله عدد ما آحصی 
کتابه» والحمد لله ملء ما آحصی کتابه, والحمد لله عدد 
کل شی ع۶, والحمد لله ملء کل شیء * 


معجزه ابدی پیامبر(ص) ابعادی گوناگون دارد که بعد 
عددی آن دزن کر کج ات 
کدی ات ام دا تست که اس درم 
روایات تسب با شناسنامه خداست (1 66 حرف دارد(2) 
که برابر ارزش ابجدی اسم جلاله "الله" (30+30+1+ 
66<5) است. تعداد حروف بسم اللْه الرَخمن الرّجیم 
(یعنی‌19 حرف) درسال‌های اخیر موحجب بازکاوی ار 
ای یی ای( ره ار ۱ ای و 

عرفانی و اشسراقی و کاربردهای اهل دل و ختومات و 
سایرعجائب بشم اللّه الرّخْمن الرّجیم تنها به بعد 
ظاهری و آشکار عددی اکتفا می‌کنیم و به رآبطه حروفء 
فد اه د ود کامال ‏ وین موی ی اه 7 پرداخته 


ازقرآن را نمی‌توان زائد دانست وکاهش هیچ حرفی در 
رسم الخط توقیفی قرآن بی‌حکمت نیست که همه‌چیز 
رابه " عدد" احصاء فرمود: و احصی کل شسیء عددا 
(الجن/28). 

بشم اللّه الرحْمنِ الجیم اقرب آیات به اسم اعظم (4) 
بل اسم الله الاکبر (45 و افضل سبع المثانی(6) و امان 
الهی(7)- و اکرم و اعظم آیات قرآن(8) است. آغاز 
هرکتاب اسمانی به ان سوده است(9).- از تمام سور ه 
حمد که مختص پیامبر صلی الله علیه واله وسلم است 
تنها ان ابه به سل مان ع) داده شد و آن را برتر از ملک 
خویش دید (10) که: 


0 تس و ی نو 


از مایت ۳ بای و او ری ۳ 
است(13 و در مورد جهر بسمله از قول فخر رازی 
نوشتم (این‌جا): هر کس علی (ع) را امام دینش قرار 
دهد به عروة الوثقی در دین و جانش چنگ زده است). 
با خی تا در بهشت ساخته می‌ شود (414 و هم 
جواز ورود به بهشت با ان اغاز می‌شود(15)- و برلواء 
حمد سه کلمه نوشته و نخستین آن‌ها بسم الله الرخمن 
اللّچیم است (16)و اولین نوشته خدا با آن آغاز شده 
است (17). 


بسنم 
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عددحاصل به ترتیبی که ۰ از مضصارب 7 
می‌باشد: 6643 < 7 ۶« 949 


بسامد حروف اسم (الله) درنخستین آیه کتاب الله 


روص ند نت ۲ تایی به چشم 
حی خورد.اگرسامد هرکلعه بسم الله الز خی ال رحیم را 
نسبت به حروف. غیرتکراری اس جلاله یعنی " الف ولام 
وهاء " درنظرگيريم نتیجه شمارش چنین است: 


الرحیم 
0۱۳022 


آأسماء الله جل وعلا 


آن‌چه درمورد اسم جلاله "الله " آمد درمورد دواسم 
دیگرج_ارکه است؟ توزیع ریاضی دراین‌جا نیزفرید و 
شگفت آوراست. قبلا باید بگویم که شدت عکس رحمت 
است و درآیه صفت تزیه و شدت و عظمت در کلمة 
(الرَخمن)؛ و صفت رحعت دمص رت و راصوت 0 
(الرَحیمٍ) جمع شده است. در کتاب الله کلمة (اللرَحمنِ 
غالبا در مواضع شدت و ره بت تنزیه خداوند 0 
می اند منل: (وما ینتغی للرَخمن م آن تخد ولدا) [مریم: 
2 و قوله تعالی: (وق الوا احَد الرخمن ولد 
سخاته سا عناد مکَرَمُون) [الأنبیاء: 1/26 2 و قوله 
تعالي: (یَوْمّ بَفْومْ ال روخ والقلانک ضَفاً لا بتکلمون الا 
من آذن لَهْ امن وقال ضوابا) [النباً: 78/38]. 


و کلمة (الرَحیم ) غالبا درمواضع _رحمت ومغفرت؛ مثلا - 
(قل با عتادی الذین آَسْر‌فوا علی أنفسهة لا تفتطّوا من 
حُمَة ال ان اللةَ یَعْفِر الدْئوب جمیعاً اه و ۳ 


سم 


لْجیم) [الزمر: 3 وقوله, تعالی: (ألَمْ یَعْلمُوا آنَ 


_ِ 


اللد هو بَفبل النَوْبَةَّ عن عبادو ویاخْذُ الصدقات ان اللة 
هو الاب الرَجیم) [التوبة: 9/104]. 

حال اگر این دو صفت متعاکس ازحیث دلالت لغوی 
حالت تعاکس در نظم عددی هم هست! 

توزیع حروف اسم (الرَخمن) 

اسم مبارک "الرحمن" وبسامد حروف آن را درتناسب با 


بسن 
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گرد حاصل را کر به برس مع وس وس عم مص ری 7 
می‌باشد: 1365 < 7 * 195 


توزیع حروف اسم (الرّجیم ) 
این کار را برای اسم مبارک "الرحیم "انجام می‌دهیم: 


عدد حاصل باهمان ترتیبی که دارد ازمضارب 7 می‌باشد: 
1 < 7 « 933 

چقدرزیباست که نظام عددی ونظام معنوی ونظام لغوی 
منعکس کننده یک حقیقت هستند. 

آبا یکی ازمعانی "مثانی" اين امر است؟ یقول تعالی: 
(اللَةْ ترّل خسن الحدیت کتاباً مُتشابهاً مَنّانی تَفْسیرٌ 
منة < اوذ ادین شون رام م ثم تلین جُلَودْهُم وفْلَوبْهْم 
الی ذکر الله لک دی الله یَهُدٍی به مَن یَشاء ومن > تصلل 
ال قمَا له من قاد) [الزمر: 39/23], والله تعالی آعلم. 
باردیگرتأمل فرمایید تا از نظم شگفت آورق رآنی مبتهج 
شوید و جبهه خشوع براستان حقَ بگدار ید 

آیااین محر ۵ مامت وآیه‌ای درآفاق که : (ستريهم ابا 


و مس 0 


و انفيي هم خی : تن هم ان الحد" [ ول 
حروف ۳ ی 

۱ ار ار 
دارد» می نو بسیم . 
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این کدی که رای سس اراس )ات ار ما 7۳ 
می‌باشد (الله اکبر): 63 < 7 ۰« و 


نظم تکرار حروف. (بسامد حرفی بسمله) 


درآیه (بسشْم الله الرَخمن الرّجیم) 10 حرف ازحروف 
الفبا بکاررفته است که بسامد آن‌ها به قرارذیل است: 


جدول کلی بسامد حروف. بسمله 


لیا دش تس لد لح ۳ 


1 

اگربسامدهای به دست آمده ازکوچک به بزرگ بنویسیم 
خواهیم داشت: 

جدول ترتیبی بسامد حروف بسمله 

ل‌ 

م 

۱ 


یف 


لا لیا لیا ۵ (  .‏ سل لد _ ت۳ .۳ 


واقعا" ش‌گفت آوراست که این عدد 10 رقمی هم 


4 2 7 ۷ 158731762 
آیا این کار بشر است؟ این جز معجزه الهی چپیست؟ 


اگربه روش انباشتی به حروف. هرکلمه بسمله بپردازیم 


الرحیم 


19 


عدد حاصل ازاین روش نیز ازمضارب 7 می‌باشد: 
73 < 7 « 339 27 


اگراین کاررا برعکس کنیم نیز چنین خواهدشد: 


عدد حاصل نیز مضرب 7 می‌باشد: 6۵121619 <. 7 ۶« 
877 


یر هه و ورف و (فل ین احْتمَعتِ 


الانسن والْجِنْ کل آن انوا ۳ ع-دا القَرْآن لا بأئون 
بیئْله ولو کان بَعضْهُمّ لبَعْضٍ ظهیرا) [الاسراء: 17/88]. 


اساظ اه با مود 


در (بشم الله الرّخْمن ال رّجیم) استعانت به خدا و 
استعاذة به او مستتر است(19).- اگربه رابطه آن با دو 


سور ه پایانی قرآن بیردازیم بو کای سس کفت ااوری به 
دنت عی‌ اند 


س--ورة الف-ل-ق 
از عجائب بسمله ارتباط حروف آن به سور قرآنی است 
(420 ,حال ترتیبی را که از بسامد حروف بسمله ذکر 


شد» با ایات سوره فلق مقایسه می‌کنیم نتیجه به قرار 
ذیل است: 


ل‌ 


م‌ 
1 


یف 


ِ 


رم 


3 و و ٩‏ 


۱ «<< < <<. 


 ؟‎ 


حاسد 
۳1 


و 


گمان نکنید که تصادفی است.اگردو قطعه مرتبط سور ه 
رادرنظر‌گيريم نیز همین امر هویداست: 

1- استعاذة بالله: این قطعه درآية ول سورة متجلی 
است: (قل اعوذ برب الفلق). 


2- | ستعاذة من شر خلق الله: درمابقی سوره متجلی 
است: (من شّر ما خلق * ومن شرغاسق آذا وقب ومن 
نژ ارف للفنت فی ۲ لعفد ومن شر حاسد آذا حسد). 


۹ فر. آن که ظم عددی با این دو قطعه منطبق اسعت " 


3 
و این عدد مضرب هفت است: 3311 < 7 « 3 47 


درمورد قطعه دوم نیز چنین است: 


9 


۳ ۱ ۱ ۱ 
1 


1 


فا فا : 


]دا 


اکبر): 

باز می‌توان گفت که قطعه دوم خود دوبخش دارد یکی 
استعاذه از شرخلق و دومی از شر اعمال ان‌ها: 
استعاذة از شرّ ما خلق واستعاذة از شرّ أعمال خلق, 
عجیب آن‌که در این دو بخش هم اعداد حاصل مضارب 7 


ی تس لا ۳ 


۵ ۱ س۲ دا لح ۳ 


174457316 * 7 < 122120012 


لا تس لیا سا ۳ ۵  .‏ سش۳ ...لیا 0 ۱۱ 


31874316160 7 <- 223120210 

اس ار نص نوا تیه ی ارت تور اند راز که 
چشم باز وگوش باز وین عمی حیرتم ازچشم بندی خدا 
بسامد حروف. بسمله درسوره فلق 

اگر به بسامد حروف بسمله درسوره توجه کنیم می‌پابیم 
که در9 کلمه آن یک حرف بسمله و در 10 کلمه ان دو 
حرف و در 4 کلمه ان سه حرف بسمله تکرارشده است؛ 
پس داریم: 


سور ه الناس 
براساس روش بیشگفته نتبحه به قراردیل است: 


و و و ۲39 


۴ 


الوسواس 
الخناس 
الذی 
سوس 


این امرتصادفی نبست که اعداد حاصل ازهمردو قطعه 
این سوره نیزمضارب 7 می باشند: 


1- استعاذه به خدای تعالی وصفاتش: (قل آعوذ برب 
الناس * ملک الناس * اله الناس). 


۳ 
أعوذ 


سا س۳ .ییا آلا ...الا لیا .الا 


7646047 3 « 7 < 5352531 


2- استعاذه از شیطان و صفاتش: (من شر الوسواس 
الا ور هی خت درا ی اه 
ی 

من 


ن‌ 


۰ 


الناس 


۳ ک و و‎ ٩ 


ور 


سو بسن 


الذی 


4 
1 


الوسواس 


ات ۵ 6 لا 


504251133552 <7 * 7203587622160 
بسامد حروف. بسمله در سور ه ناس: 


چنانچه بسامد حروف. بسمله را در کلمات سوره حساب 


یک حرف 


دو حرف 


عدد این بسامد نیزمضرب 7 می‌باشد؛: 71435 < 7 *« 
10205 


** ارتباط بسمله با آية الکرسی (بسامد حروف بسمله 
و به نقل ازرسول الله (ص)؛ أعظم آیات قرآن آية 
الکرسی اس له مت پرات تسه ات 

(اللّْ لا رِلَ-ح ال هو الْحیٌ الْقَبُّومُ لا تخد سِِته ولا نوم 
۹ ما فی السماوات ‏ ومَا فی الأرٍْض من دا الذي یش هم 
عنبده الا باایشه عْلَم ما به ین آٌدیهم وم حَلفهُم و 
بُجبطون پشیء من علمه الا بقا شاء وسع كُرْس یه 
الشماوات والارض ول رد حفظهُمَا وهو ال 
العظیم) [آية 255 سورة البقرة]. 

چنانچه بسامد حروف. بسمله را در 2 الکرسی حساب 
کنیم نعیحه به قرارذیل است: 

ال 


اي 


۲ 
ت ۰« 
را ۱۳۳ 


۱ ۲ و و 1 


۵ 


۱ زر ی 99 


9 


ات 
۵0 
۱ 


۹ 


ی 
1 ۱ 
6 


۱ 
0 


3 1 ی ۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


0 
ال 


با << << ۱۹۰ 


( 


ِ 


العظیم 


۵ ۵ دا ۵ 6۵ سا د ۳ 


(السَمَوّت) نود این نتتیحه به دست 0 و 0 عددی 
مختل می‌ تشد . یس آن‌ها که می‌خواهند ر سم الخط حجد بد 
رادرقرآن بکارگیرند باید بدانند که به نوعی تحریف دست 
یازیده‌اند.(البته درس ابرموارد هم همین است مانند 
النفثت درسوره الفلق يا در خود بسمله که الف اسم 


حذف شده است و.....). 


در هران کربم 114 بسمله با نمی خاص وحود دارد اد 
سوره توبه فاقد بسمله است و سوره نمل دو بسمله 


دارد یکی در ابتدا و دومی قوله تعالی: (ابّه من سْلیْمَانَ 
واه پعسم الله الژخمن الرجیم ) [النمل: 27/30]. واقعا" 
تسار شگفت‌آور است که اس نو زبع بسمله در سوره‌ها 
نیز حاوی حقیقتی عددی و معجزه‌ای قرآنی است. اگر 
به تعداد سوره‌های قرآن عددی14 1 رقمی بنویسيیم و 
متناظر هر بسمله عدد یک بگذاریم و در محل عدد نهم 
که متناظر سوره توبه است عدد صفر و در محل عدد 
بیست وهفتم که متاظر سوره نمل است عدد 2 را 
بگذاریم خواهیم دید که اين عدد بسیاربزرگ 114 رقمی 
نیز مضرب 7 می‌باشد(الله اکبر! و قابل توجه آن‌ها که 
این را بازی با اعداد می‌دانند): 


دهریم می‌ شود (الله اکی) 9 تعداد حروف تم له 
است. والحمدلله او لا وآخرا وظاهر ا وباطنا 

منایع: 

الشریف (الاصدارالثامن- العریس) 

الاعا وی فی رس رصان ال هر اک 
ق 2 1438 

جذوات میرداماد تفسیرسوره نو حید 


کشف اعجازی جدید فی القرآن الکریم- مهندس عدنان 
الرفاعی- سوربه 1415 


این مقاله قبلا این‌جا و این‌جا و این‌جا و این‌جا و جند 
جای دیگر ناقص منتشر شده است. 


با 
1 بحارالأنوار ج 18 ص 367 سوره قدر هم شناسنامه 
اهل بیت (ع) است. 


3)از میان آن‌ها این کتاب خواندنی است و در آتی به آن 
ی دار تم آن سس اءالله بع ال ار حعمله ای که سس امد 
حروف 19 گانه بسمله در حمد برابر133 است که 
حاصلضرب دو عکدد 79 می بااشد - الاعجاز العددی هی 
سوره الفاتحه- طللحه جوهر- الحکمه- سورع 1419 


4) تهذیب الأحکام 2۳ص 289 عن یی عبد ال ع عنْ آبیه 
قیال بشم اللّه الرّخمن الرّجیم أَفُْرَبْ ای اسشم اللّه 
الأْغْظم من تاظر الْعَیّن الی بَعَاضِهَّا و درمنابع اهل سنت 
آمده است: عن ابن عَبّاس ب«أنَ کح ار بن فان رضصسی 
ال عَة سأل سول آللّه عَن (بشسم ۱ 
ِِ ققال: هو اسْم من آأسْماء الله تعالی وما بَبْة 
ین اسْم اللّه الاْكْتَرِ الا ما بَیْنَ سواد الْعَبن 0 
(اين التٌَار).جامع الاحادیث ۳ ج 18 ص 253 


5) مستدرک الوسائل ج 4 ص 157:- بشم ال الرخمن 
الرْجیم هو اسْم اللّه الاب 


6 تهذیب الأحکام ع 2 ص 289: عَن مُحَمّدٍ بن مُسشْلم 
قال سَألث آبا عَبّد الله ع غن السَنع المتّانی و الْقَُزْآن 


العظیم هی الْفَایَحَ قال تعم فُلْتْ بسشم اللّه الرّخمن 
الرجیم من السشتبع قال تعه نتعم هی أفصَلهن وشاعر خوب 
ری و ولست‌تری هی ۳2 الذکرسورة- تقوم 
عهای ال الک فرای دا ره از ره 
عبدالحلیم الخطیب ص 215) 


7)مستدرک الوسائل 4 229 آَنْ البَسْمَلَة أمَان 
8( ره الوسائل 4 165 یی ی 9 238 


بشم ال امن اللْج در ۳ ۱ وت 
4)--- قال الْبِیُ صلی الله علیه وسلم: «بسشم اللْه 
الخمن الرجیم مُفتاخ کل کِتاب» عن آبی جعفر معْص لاٌ. 
(جامع الاحادیث والمراسیل ج 4 ص16و الفتح الکبیرج2 
ص4) 

0) باتوجه به روایت پیشین معلوم است که مراد بسمله 
سوره حمد است که اشرف بسمله قرآن است. نک 
بحارالأنوار جع 14 ص 128 ان الله خص بسورة الفاتحة 
واه 
الرّخمن الرّجیم دا فرآها آشرف من جمیع ممالکه کلها 
التی آعطیها فقال يا رب ما آشرفها من کلمات انها لاثر 
من جمیع ممالکی التی وهبتها لی قال الله تعالي یا 
سلیمان و کیف لا تکون کذلک و ما من عبد و لا امة 
سمانی بها الا آوجبت له من الثواب آلف ضعف ما آوجبت 
لمن تصدق بألف ضعف ممالکک 

011 فلت پیت مس لیرد رت است: مسیتدرک 
الوسائل 4 168 عَن مَحَمَد بن ده م قال سَألث آبّا عَبّد 


ال ع عن قَول اللَه جَلّ و عَرّ و لَقذ یناک سَنعاً ین 
المنانی و الْفْرّآن العظیم قال قایَحَ:ٌ الکتاب من کُنوز 
الجتّةْ و فیها بسْم اللّه الرَحْمن الرَجیم 

2) مسند احمد ج 2 ص‌430: ولا یثقل شیء بسم الله 
الرحمن الرحیم 

3)عن عبد الله بن عباس: رضی الله عنهما آنة قال: ان 
الشیطان اسْتَرق من ال القرآن أعظم آية ف-ی القرآن 
بسم الله الرحمن الرحی-م. (سنن البیهقی الکبری ج 
2ص 348)- و نیزدرکتی, هه دارم ۳ آیی جع ر علیه 
السلام قال: سَرفوا رم آیّة فی کتاب الله بشٌم اللّه 
الرَحْمن الرَجیم (مستدرک الوسائل 4 167)معلوم است 
که سرقت برای اذهان صدر اسلام آشنا بوده که به 
نقل برادران اهل سنت درموردی به معاویه اعتراض 
کرده‌اند: عن اسماعیل بن عب-ید بن رِقاغة عن آب-یه 
أنَ معاويةّ, رضی الله عنه قدم 2 فصل- ی وم 
ولَ-م یقرأً بسم الله الرحمن الرحی-م ول-م یکَبّر دا 
تس وآذا رفع. فناداة ال- -مهاجرون والانصاء حین سلل- 
ار سن وأین التکب- یز | خفضت وادا رفعغت؛ ی[ ی 
بهم صلاء آخری فقال ذلِک فِ-یهَا الذٍی عابُوا عل-یه 
(سنن البیهقی الکبری 2ص 347 و مسند شافعی ج1 
ص 100)- وعجیب آن‌که می‌گویند که: أوّل من قَرَا بسم 

الله الرحمن الرحی-م سرّا بال-مدينة عمرو بن سعید بن 
العاص, و کان رجْلاً حي-بٌا!!!! (سنن البیهقی الکبری ج 
2ص 348)- و با آن‌ که انس به جهر سح گواهی داده ) 
8)-- عن نس بن مالک ضی ال عَنْهْ قال: 


«قَمَث ور |ء ۳ کر اد ی مر بن الط وغنتمان 
بن عَقان رضی اللَهْ عنم هم فكلَهم کان یَفَْرَاً بشم اللّه 
ال رحهن الرّجیم ادا افتتَحَ الصلاة» (مالک ق).جامع 
الاساوت وال ار 1 وا ۱ 
الکبری ج2ص350 نکته‌ای را ازشافعی در مورد افتتاح به 
جهر به بسمله داشته‌اند از جمله عمر: سنن البیبهقی 
الکبری ج3ص25- نیز در سنن الدارقطنی ج1 ص 304 
باب و حوب قرائه بسمله در نماز می بو بسد. :حدننا اه بکر 
النیسابوری ثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحکم حدنثنا 
آبی وسعیب ابن اللیث قالا: آخبرنا اللیث ابن سعد عن 
آنه قال: «صلیت وراء هید و ۳ سس ار 
اللرحمن الرحیم) ثم قراً بأم القرآن حتی بلغ (غیر 
المغضوب علیهم ولا الضالین) قال: آمین وقال الناس: 
آمین و یقول کلما سجد: الله اکبر و |ذا قام من الجلوس 
ما فا آلله اک نس ص وا ادا ار 
نفسی بیده انی لأشبهکم صلاة برسول الله صلی الله 
علیه وسلم ». هدذا صحیح ورواته کلهم نقات.) عکس ان 
1 ص 215)- و قصه را به سو ۶ استفاده مسیلمه تست 
داده‌اند!! (و عن ابن عبّاس قالّ: کان رسول الله صلی 
الله علیه وسلّم دا قراً بسم الله الرَحمن الحیم هرا 
من المُشرکُون وقالوا: محمد یذکُر الة اليمامة» وکان 
مُسَیْلمة بَِسَقّی الرحمن ال ژحیم, فلما : نزلث هده الاب 
آمسورت ول اللة ضتلی الله علنه 5 آن لا تم 
شا هلا انب فیلکت والا هت 1 
موثقون.مجمع الزوائد 2 ص 281نیز: جامع الاحادیث 


والعراسیل ‏ 11 ص 135 مر استسضار آنکه در ربا 
اهل سنت ازامام باقر(ع) نقل بییده: عن آبی حعقر محهد محشّد 
بن علی بن الحسین رضی ال عنة قال: «لم کَتمثم 
[یسم اللّهٍ امن الرّجیم ) قنقم الاسْم وال کتشواء 
فان 1 الله کان اذا دَحل نله احختمعث عَلبه ریش 
قَبَجْهْرُ فِ- (بشم الله الرَّحْمَ-ن الرجیم) ویرفع ضوتة 
بهاء فتولّی فُرَیْسْ فزارا. قَانْرلْ اللهُ تقالی: (ودا رت 
ریک فی الفْزآن وه ولْوا علی أَدتارهم بُورا)",3 
زابن التّکّار).جامع الاحادیث والمراسیل ج 21 ص 459 


4 (17838)-- قالّ النّبِیْ صلی الله علیه وسلم: «لوٌ 
فلت بشم اللّه الرَحمن الرّجیم رابت بتاءک الذی بَتی 
ال تک فی الْجَتَة وأنت فی الذنیا» (جامع 0 
دالاس 6 2 12 


5 عن سلمان الفارسی قال: قال رسول الله صلی 
الله علیه وسلم: «لا یدح الجَنّءَ أَحَدٌ الا بجواز بشم الله 
الرَّحْمَن الرّجیم (هدا) کِتَاب من الله لِفْلان بن فلان. 
ادخحْلوه حَنهَ عالسة 2 قَطْوفها دانتة». رواه الط ترانی هی 
الکبیر والاأُوسط(. مجمع الزوائد 10 ص 735 نیز جامع 
الاحادیث والمراسیل ج 8 ص 133) 


6 فضائل الصحابه ج2 ص 663:- مکتوب علیه ثلائة 


اسطر الأْول بسم الله الرحمن الرحیم والثانی الحمد لله 
رب العالمین والثالث لا اله الا الله محمد رسول الله 


7) عَن ی رضی اللَه عَنْهْ قالّ: قال سول اللّه: «لِنَ 
ول شیء کت اللَةْ فی ال المَحَفُوظ: بشم اه 
الرَحْضُن الرّجیم» انی آتا ال لا الة الا آتا, لا شریک لی, 
ح 2 من اسْتَس لم لقضایی, وضصبر علی ها ورصضصسی 


بخکمی, کته صدیفاء ودعننة مع الصدیعین موم افیامد» 
(اين انار هم الا لا نت اراس 38 ر و25 


18( درمورد حروف بسمله روایات جالبی داریم که فهم 
آن‌ها ذوق عرفانی می‌طلبد وشایددرآینده به آن‌ها اشاره 
کنیم .ازجمله: قال الثبی صلی الله علیه وسلم: «ادّا کَتبِ 
أَحذکم شم اللْه الرَحْمن الرَجیم را ۰ 
«اد| کُتَیّت بسم اللْه الرَخُن الرّجیم قبّین السین 0 
(جامع الاحادیث والمراسپیل ج ۰ ص 4264 «لذَا کَتتْثم 
کتاباً فجووا سین بشم اللّه الرْخُمنِ , الرّجیم ثفضی لک 
الحوان وفیه رصّی الرَخن غر وجل» (همان ج 1 ص 
3 «مَن کتب_ (بسم اللّه الرَحمَنِ الرجیم) قَلم ؛ بُعُور 
الهاء الیی فی ال تب ال له سر حستَات ومحی عَنه 
عَشر سیناب وفع ۹ عشر رجات من و ۳ ال زان 
(همان ج 7 ص 363) 


اس ۰) 


علی رضی ال عة: *«نعوّق رَخّل فی (بسشم 
الله الرّحْمُن الرجیم ) قَعْفرَ لَْ» (همان ج 18 ص 
23 درکتب شیعه هم کاملتر آن روایت شده 
است:غن علی بن آبی طالب ع آَنَهْ قال تتوّق رَجل 
فی یشم اللّه الرَحُمن الرجیم عفر له و عَنْةُ ص 
قال آغربُوا الَرْآن و التمسشوا عَرَائْبَةٌ (مستدرک 
الوستاتا ح 4 ص:371): ضعتاحالیست که دانيم 
ژنی مدعی نخستین کتابت بسمله شده است: عکن 
ام خالد نت اد بُنِ سَعید رَضی اللَةْ غنهما قَالث: 
«انی أَقَل من اد بسم الله الرَخمن الرچیم » 
(جامع الاحادیث والمراسیل ج 18 ص 253) 


9الکافی 3 ص 313 عن ات جعضرٍ ع قیال سمعتة 
یقول أَوّل کل کتاپ ترّل من السّماء بسشٌم اللّه الرَحْمنِ 
الرچیم قادا قرأت پشم ال الرَحمن الرّجیم لا ال 
ألا تسْتَهيد و ادا قرأت پم اللّه الرّحمن الرّجیم سترئک 
فیما بیّن السَمَاء و الأَرَض 

20 و چقدرخطا رفته‌اند آن‌ها که این آیه را از 
سوره‌های قران دزدیده و فرآموش کرده‌اند که " کل امر 
ذی بال لم یبدء باسم الله فهو ابتر" و چقهدر درست 
است وهای که به فتوای ایشان اکر در ِ سوره‌ای 
سور 6 مختص به آن است اد و اس[ اعار ک 
تا نمازمان درست باشد. نیز بحارالانوار ج 82ص 20-19 


زکملع - 
به نوشسته محمد امین اجمدی فقیه (این‌جا) آیه عظیمه 
[آبسم الله الرحمن الرحیم[] دارای روابط عددی و 
حکیم را نشان می د هد . 

این جمله و آیه دارای یک نظم تراکمی يا تجمعی بوده 
که نشانه‌ای از کل قران مجید (14 1 سوره) را به همراه 
دارد که گوشه و نمونه‌ای دیگر از آن در جدول ذیل نشان 


داده شده است : 


کلمات مسه الله الرحصر الرحیم 


تعداد حروف 3 4 6 6 949*7-6643 


27 33 9*7 191373 


3 تجمع روف از چپ به راست 19 16 12 6 
9 61 - 1 3 721249 7 


جمع کل 12 عدد 114(به تعداد سوره‌های قرآن کریم) 
همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد اعداد به 
دست امده در سه مرحله شسامل ۵643 و 191373 و 
نشان می‌دهند. جمع این سه عدد نیز برابر 19635 63 
است و مضرب 7 دارد (19635 63< 902805*7). 

جمع مضارب به دست آمده در سه مرحله فوق (949, 
9 124931 برابر 153219 است که جمع ارقام 
جمع اعداد 12 خانه متعلّق به سه مرحله فوق برابر با 
4 است که معادل تعداد سوره‌های قران کریم 


می باشد. 


اسرار و فواید بسم الله الرحمن الرحیم 
از حولای متفیان حخضرت علی (علبه‌السلام) روایت دم 


است: وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم بر پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) نازل شد, آن حضرت فرمود: 
اولین ار کهاایس اهر حص رن اد نار ند فر ور ۱ 


زمانی که فرزندان من اين آیه را قرائت کنند از عذاب 
(الهی) در امان خواهند بود.[1] 

نور دل‌ها 

بسم الله نور دل دوستان است, آیینه جان عارفان است؛ 
خستکگان است» شفای درد و طبیب بیمار دلان است .۲21 
سوگند مقدس 

الرحیم نازل شده 2 مشرق گریخت و 


باد آرام گرفت و دریاز طوفانی شد و حیوانات گوش فمرا 
دادند و شیطان‌ها از اسمان رانده شدند و خدای متعال 


به عزت و جلالش سوگند باد کرد که 


بسم الله بر هر چه خوانده شد خداوند آن را با ببرکت 
گرداند.[3] 

درس اول 

امام باقر (علیه السلام) فرمود: چون حضرت عیسی 
(علی نبینا و اله و علیه السلام) متولد شد به سرعت 
رشد کرد تا آن‌جا که در هفت ماهگی, مادرش دست او 
را گرفت و نزد معلم برد. در ابتدای تعلیم, معلم گفت: 
بسم الله اللرحمن الرحیم و عیسی (علی نبینا و اله و 
علیه السلام) ان را تکرار کرد....([۱4 

تا زیرگ فر. 

الله الرحمن الرحیم از مفغاتیح الغیب نقل شده است که: 


یکی از خواص اسم الله جل جلاله این است که چون الف 
آن را حذف کنند لله باقی بماند و این هم مختص خدای 
سبحان است لله الامر من قبل و من بعد[5] اگر لام اول 
لله را بیفکنند» له می‌ماند» ان نیز مخصوص حق تعالی 
الحمد[6]- و اگر لام له را حذف کنند آن نیز بر ذات او 
دلالت دارد» مانند هو در قل هو الله احدا ۱8۱.۲7 


شهر رحمت 

و امیر اک ره (ص لی الله علبه و اله) فرم ود در بوسشت 
هر که به آن رس دار ر عم رس و به ر مت وس 
در آن شهر خانه‌ای است به نام بیت الجلال که درهای 
بسیار دارد و کلید درهای آن 


کی ری ۳ 
خداوند ندا شود که ملک این خانه و ولایت این شهر را به 
سه هزار نام در سه نام 

بعضی گفته‌اند: خدای متعال سه هزار نام دارد» هار نام 
مخصوص فرشتگان مقرب است که آنان می‌دانند؛ هزار 
نام مخصوص پیامبران و نهصد و نود و نه نام مربوط به 
امت‌هاست. خدای سبحان از ان سه هزار نام یک نام را 
ی ی ی 


از آن نهصد و نود و نه اسم که سهم امت‌هاست سیصد 
اسم در تورات ذکر شسده است وه سصید اسم در رسور و 
سیصد نام در انجیل و نود و نه اسم در قران و ون 
امت محمد (صلی الله علیه و آله) بهترین امت‌هاست 
خداوند محموع معانی ان سه هزار نام را در سه اسم 
خود که در بسم الله ا(لرحمن الرحیم [1< الله, رحجمن » 
بت زیت بل ی لا بر بت رب میا 
تا هر بنده‌ای که این اسم و معنای ان‌ها را بداند چنان 
باشد که تمامی نام‌همای خداوند را خوانده و دانسته 
است. 

دهندش ز هر خرمنی خوشه‌ای بیابد ز هر گوشه‌ای 
توشه‌ای[10 ] 

بزرگ‌ترین آیه 

شخصی به امام کاظم (علیه‌السلام) عرض کرد: کدام آیه 
در کتاب خداوند رک است ؟ ختصمر_ بت فرمود. متسمم الله 


و میب عارف 


عارفی وصیت کرد بسم الله الرحمن الرحیم را بر کفن 
او بنویسند پر سید ند. این کار چه سودی دارد؟ گفت : 
چون قيیامت بر پا شود و همه مردم از قبر برخیزند 
گویم: پروردگارا! برای ما کتابی فرستادی و در عنوان و 
اعار ان نسم الله ال حمی ال رحیم نت کرد ۳ 
عنوان کتاب خود با ما رفتار کن.12[1] 


آثار رحمت الهی 


خداوند صفات متعددی دارد ولی در تمام مواقع در کنار 
ور لو اي وی وس ی هی ی هویج 
سس ال افعلمی الک 2 
نکته مطلب, در جلب قلوب مردم از راه رحمت است. 
برای جمع اوری مردم هیچ نیرویی بهتر از رحمت- که 
موجد امید است- نیست. مردم وقتی امید پیدا کردند 
حرکت می‌کنند و امید از راه رحمت و بشارت میسر 
است. پیغمبری که می‌خواهد تمام طبقات مردم را جمع 
و آنان را امیدوار کند. باید قدرتی در اختیار داشته باشد 
که به وسیله آن در مردم روح امید ایجاد کند. بشارت و 
رحمت بهترین ابزار برای ایجاد امید است. از این رو 
غعضبش سبقت دارد. 


آوردن رحمن و رحیم در بسم الله اعت امیدواری و 
تجمع مردم بر گرد پیغمبر است؛ از این رو تمام مظاهر 
مختلف اسلام رحمت معرفی شده است؛ قرآن را هدی و 
رحمه للمومنین[14] رسول را و ما ارسلناک الا رحمه 
للعالمین[15] واشداء علی الکفار رحماء 


یکی از مردم ژاپن که به اسلام گروید در بخشی از 
نامه‌اش می‌نوبسد . بسیاری از مردم ما در زاین در 
واقعه هیروشیما و نابودی و مجروح و مقتول شسدن 
هزاران انسان» حتی ادیان خود را از دست دادند زیرا این 


از خدا و از مسیح و مذهب دم می‌زد- یعنی آمریکا- 
جمعی از در گذشستگان آن فاجعه از نزدیککان خود من 
بودند لذا من از جنگ و خشونت نفرت دارم و به رحم و 
داره.. برات مس نان فد که خسن آیهاای که بر مه 
(صلی الله علیه و آله) نازل شد. بسم الله اللرحمن 
الرحیم است که در آن دو بار از رحمت خداوند سخن به 
میان ات ده است و یکصد و چهارده ار در فران تکرار 
گردیده و هر مسلمانی علاوه بر ضصرورت قرائت آن در 
نمازهایش قبل از شروع هر کار باید بسم الله الرحمن 
الرحیم بگوید... و من برای همین امور حیاتی مسلمان 
شده‌ام.[ 18 ] 

زیان غفلت 


عبد الله بن یحیی می‌گوید: به سم سب ا کال م۱ 
ی ۲ ۱ 211 
کفاره گناهان شیعیان ما را در دنیا قرار داد تا همین جا 
کرده‌ام که شکسته شدن سرم کفاره ان باشد؟ حضرت 
ور وف که وا ی نسم لاه فص ۱391 
جامع‌ترین نام 


است: محققان و مفسران علوم قرآنی برای انبات این 
نکته که کلمه جلاله الله همانا جامع‌ترین نام برای ذات 


احدیت است, به دلایلی استناد کرده‌اند که به چند نمونه 
آن اکتفا می‌شود: 

جلاله الله به کار می‌رود بدون آن که کلمه جلاله الله به 
عنوان مثال صحبح است گفته شود: الله العالم ولی 
نمی‌توان گفت: العالم الله لذا در قرآن می‌خوانیم 

ان الله سمیع علیم و نمی‌خوانيم: آن سمیعا علیما الله 
۰۰۰9 ۰ 

2- توصیف قدرت مطلقه حاکم بر نظام هستی با عنوان 
الله مخصوص مسلمانان جهان است و مذاهب تک از 
انسمای دک ای 


3- در مقام ابراز شهادتین و قبول اسلام و بیان تبوحید و 
یگانه پرستی باید گفت: اش هد آن لا اله الا الله و 
نمی‌توان گفت: اشسهد آن لا اله الا العلیم با الا الخالق, 
الا الرازق و... 


4- تبادر ذهنی. آدمی اصولا با شنیدن لفظ جلاله بدون 
قرینه شدن لفظ دیگری به یاد معبود و معشوق حقیقی 
می‌افتد. پس یک مسلمان با ذکر لفظ جلاله الله گویی 
تمامی اسما و صفات حضرت حق (جل و جلاله) را بیان 
نموده است چون که صد امد نود هم پیش ماست .۱201 


برکات نام آو 


بسم الله الرحمن الرحیم: به نام او که زبان‌ها گویا شده 
به نام آو» جان‌ها شیدا شده به نام آو» بیگانه اشنا شده 


به نام آو» زرشت‌ ها زیبا شده به نام آو» کارهاهوی دا ده 
به نام آو» راه‌ها پیدا شده به نام آو. به نام او که چشم‌ها 
گریان به نام او دل‌های عارفان سوزان به نام اوء 
پیچان به نام او.[21] 


د سور العمل 


یکی از عارفان گفته است: هر که مشکلی دارد و از 
تدبیر و حل ان عاجز است در روز جمعه پس از ادای نماز 
رجمن و رحیم را که مخصوص خدای سبحان است- به 
سجده بگذارد و حاجتی که دارد از خداوند بخواهد. البته 
بر اورده شود.[ ۲22 

قیصر روم به سر دردی شدید مبتلا شده بود که تمام 
پزشکان از درمان او عاجز ماندند. نامه‌ای به محضر 
را با دح کر 


فرمود؛ ۱۳۷۵۷ 7 ۳7 ۳ 
ی ری تلااست یوا رشستا س خت رو بسا که سر 
دستور دارد آن کلاه را بشکافند و ببینند داخلش چیست 


وقتی که آن را شکافتند کاغذی در آن یافتند که نوشته 
بود بسم الله الرحمن الرحیم قیصر روم دریافت که 


شد.[ ۲23 
آغاز نامه‌ها 
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود- : پیش از اسلام », مردم 
در آاز نامه‌همای ود می نوس نند پیسمک اللهم - 
پرور دا ۱۲ مه نام بو- و جون آیه شریعه انه من سلیمان 
تست اللت ال ی ال سم ۱24 ار ند ات ان بت 
25 
٩‏ مر‌حوم علامه مامقانی رجمت الله علیه (متوفای 
1و در کتاب سراج الشیعه فی آداب الشریعه 
(ص 19-- 180)- از نوشستن بسم الله به بهترین 
مستحیی یاد کرده است .۲261 
ار ۱( بت نا ت ار ۰9 رن 
اشساره‌ای است که نعت‌های سرشار و پراکنده- در دو 
جهان- تماما از خداوند است و رای اوست رحجمت 
هحگانء دنیا و رحجمت ویزه عالم آخرت. 
در روایت آمده است که: الرحمن همان (کسی) است که 
به روزی بندگانش شدیدا متمایل است و مواد روزیش را 
از آانان نبرد اگر چه آنان فرمانش نبرند. و علی 
(علیه‌السلام) فرمود (خداوند) رحیم است به بندگان 
مومن. و از رحمت اوست که صد رحمت افرید و از ان» 


رحمت واحدی در همه آفریدگان قرار داد و با آن رحمت 
واحد» مردم به یک‌دیگر مهربان و دلسوزند.[27] 
ادب دینی شروع کار با نام خدا, تنها ره آورد پیامبر خاتم 
(صلی الله علیه و آله) نیست, بلکه از طلیعه نامه حضرت 
سلیمان (علی نبینا و آله و علیه السلام) به ملکه سباً بر 
0۳ که سایر پیامپران نیز کارها و مکتوبات خود را با 
کلمه طییه بشم اللّه الَّحْمَنِ الرَجیم آغاز می‌کردند: 
قالث با با الملوا ای ألقی ال کِتاب کريم * اه من 
سلَیْمَان وان بسم الله الرّحْمَن الرَجیم [28] و از روایات 
اهل ب بست (علنهم السلام) استعاده می‌شود که همه کتب 
سیر ه مشترک همه پیامبران الهی سوده ی 
کریمانه حضرت سلیمان (علی نبینا و آله و علیه السلام) 
نیز پس از نام خداه دعوت به پدیرش ی 
است : الا توا علیت و مسشسلمین 301- و نباید 
پنداشت که در این نامه توحیدی, سلیمان پیامبر نام خود 
ط 1 بر نام خدا مقعدم داشته است : اثَه من تما واه 
ال را هه مر اس مان ادا در 
گرا که تا) ات رب ال نامه چم بر 
سلیمان.[321,]31] 


بسم الله در قرائت قرآن 


الف - اول سوره‌ها: ون تسم الله در ایتدای همه 
سوره‌ها یکی از آیات قپرآن است؛ هنگام تلاوت از اول 
سوره‌ها, گفتن بشم ال الرَحْمَن الرّچیم واحب است. 


به جچز سوره توبه (<برائت) که بدون بسم الله نازل شده 
است و نباید ان را در اول سوره برائت بخوانند. 


سوره‌ها, می‌توان بدون بسم الله يا با بسم الله شروع 
کرد. هر چند خواندن بسم الله الرحمن الرحیم فضیلت و 
تواب زیادی دارد» ولی در وسط سور ۵ برائت بچهمعر است 
الله وجود ۳ 


رت 1 0 قبل از کف و 
الله الرَخمن | الرَجیم مسب است بگوید: اعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم 
« یناه می‌برم به خداوند از شبطان رانده شده -[34] 
خداوند متعال در سوره نحل به,پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه و آله) می‌فرماید: فا َرَأت الفْرَآنَ قاشتهد باللًه 
1 
کلب هی اوه له برش ۱۳ 
اد اه ات ی الا دی را ۰ 


پاسخ: اعوذ بالله مثل صابونی است که با آن‌جامه‌های 
آلوده و چرکین را یاک می‌سازند؛ چون بنده عازم تلاوت 
قرآن سود دهان آلوده به نامشروعات باشد» چون اعوذ 
بالله گوید دهان و زبان او پاک شود و شایسته آن گردد 
که کلام احدی را بر زبان گذراند.[36] 


هنگام درماندگی 


(ص ای ال علنه و آله)ست‌نندم که فر ود هی کتان ند 
شدت در تنگنا قرار گرفتی و درمانده شدی بگو بسم الله 
که به برکت این کلمات, بلاها و آفت‌ها از تو دور گردد و 
از ان‌ها مصون و محفوظ بمانی.| 37] 
آمرزش الهی 
در کتاب تفسیر فاتحه الکتاب در بحث مربوط به بسشسم 
۳ ی 
9 بنده 9 0 
کردی» هر چه نعمتم را بیشتر کردم تو بیش‌تر به گناه 
الوده شدی. 
بنده از خجالت معصیت سر به زیر می‌افکند. خطاب شود 
که‌ای بنده من! سر بردار که همان ساعت که معصیت 
کردی تو را امرزیدم.[38] 
بنده‌ای دیگر را حاضر کنند که به خاطر زیادی گناهانش 
سرافکنده است و از خجلت گناه در درگاه الهی ۹ 
به او خطاب شود ای مسنده من ! ان روز که گناه می‌ کردی 
و می‌خندیدی تو را (رسوا و) شرمسار نساختم امروز 
که خجالت می‌کشی و گناه نمی‌کنی و زاری می‌کنی 
چگونه تو را عذاب کنم» گناهانت را بخشیدم و به تو 
رخصت ورود به بهشت دادم.[39] 


ری از باه (رصل. الله کلیه د ااده) 


روایت شده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آیه 
شریفه بشم اللّه الرَحْمَنِ الرجیم قرائت کرد و آن را 
اد یک 1 خدا یک شب این ۳ شریعه را 
تلاوت نمود و تکرار کرد: ان تعذبهم فانهم ععادک وان 
عفر لَهُمٌ قاٍنک آنت الْعَزيرٌ الحَِیمْ [41[:]40] (گر آن‌ها 
را مجازات کنی» بندگان تواند- و قادر به فرار از مجازات 
ید وگ نات را یی ات ۳ 


راه درمان باس 


برخی از بزرگان گفته‌اند: افتتاح سوره‌های قرآن با بسم 
کرک تسه الله در تدای اس سوه تال قاطا ات 
بر وسعت رحمت خداوند. دقت در همین امر بهترین و 
موثرترین درمان درد ناامیدی است. توجه به این مسأله 
که منشاً نزول قرآن همانا رحمت واسعه الهی است؛ 
مستلزم آن است که رهروان حقیقت در قبول امتثال 
امر الهی تعجیل کنند و از اکراه و سستی بپرهیزند تا 
امیدشان قوی‌تر گردد و ایمان و یقین داشته باشند که 
خداوند با قرار دادن بسم الله در آغعاز قرآن و سوره 
فاتحه و توصیف ذات خ ود با رحمن و رحیم چگونه 
می‌شود که بر بندگان خود رحم نفرماید. 

او وات که سای بر در ما و 5 
تتِ بر انتظارش و ی 


مطابق عطایت بساز و يا اين که فراخور عمارت و 
ی ای تسس اد دک بای در( ۰ 


منبع:سبطین (این‌جا) 


ای تا ال را وه 


ی آعام سر یی ره السلای ار اف دار 
خی را ات را امک 2 
خداوند جل جلاله می‌فرماید: من سزاوارم که سوال 
شوم و نزدیک‌ترین کسی هستم که بسوی او تضصرع 
شود تست و ۱ 
۳ و می ر سر 0 از او کمک 0 
شود.رسول خاتم محمدین عبدالله(صلی الله علیه و 
آله) فرمودند هر کس از کاریکه برایش پیش آمده محزون 
باشدیسم الله /لحمن الحیمبگوید و نیتش برای خدا 
خالص باشد و بقلبش داشته باشد جوابش از یکی از 
اين دو حالت خارج نیست.یا به حاجتش می‌رسد در 
دنیاءویا پاداشش نزد خداوند محفوظ می‌باشد در آخرت 
,و آن‌چه نزد خداوند است بهتر و باقی‌تر است برای 
هنگام عبور از صراط 


زمانیکه مومن از صراط عور می کند می‌گویدیسم الله 
ال[حمن الرحیم».شراره اآتش خاموش که روم و گویدای 
مومن بگذر که نورت شراره مرا خاموش کرد 


و 9 ۰ و ۰ 


اگر هنگام وضو یسم الله ال حمن الَحیمبگویی 
نگهبان‌انت آرام نگیرند از نوشتن حسنات تا زمانی که 
فارق شوی.و زمان توت اس جوده اگریسم الله 
ات کی را رت ای ال بات اد 
بعدد نفس زدنهای آن فرزند برایت حسنات باشد. 


از علی بن الحسین امام سجاد(علیه السلام) روایت شده 
1 101 خدای متعال این 
استاللهم نی آسلَکَ یاسم الله الله الله الله الله آْذی ۷ 
ال الا و رت العرش العظیم.حضرت فرمودند بخدا 
قسم این اسم را به چیزی نخواندم مگر اثر آن‌را دیدم. 


رسول حایم (صلی | الله علیه وآله) فرمودند: کسی از 
سیم .این نامه‌ای است از خداوند جل جلاله برای فلان 
بن فلان» او را داخل بهشت کنید.آن بهشتی که رتبه اعلا 
دارد میوه‌های آن نزدیک است. نشسته و خوابیده از آن 


بر ۵ گیرد. 


جهت رفع گرفتاری‌ها و هر حصاجت و مطلبی در یک 
مجلس 786 مرتبهیسم الله الحمن الرحیمبگوید و بعد 
از آن به همین عدد صلواأت بفرستد. 

نجات از بلا و مصیبت 

جهت نجات از بلا و مصیبت و رفع گرفتاری بعد هر نماز 
19 مرتبهیجاة منک با شید الکریم ریجنا و خلصنا بخق 
یسم الله الحمن الحیم.گفتن 786 مرتبه گفتن آن 
سریع الاثر است.گفتن 77 مرتبه با طهارت رو بقبله بعد 
صا ار ۱ 

جهت رز ۳ 

صبح بمدت 40 روز جهت شهرت بسیار موثر است. 
هلاک ظالم 

جهت هلاک ظالم 1000مرتبهیسم الله الحمن الَحیم و 
0 مرتبهالعم_ذاللهو1000مرتبهلاا 2 الا ال4 محتدً 
سول اللهبگوید و به ظالم نفرین کند, ظالم به اذن خدا 
هلاک يا معزول و مخذول گردد. 

مانع هلای 


فرعون 3 آن‌ که 0 ۳۹ کرد مهلت داده شد و هنگام 
دعای موسی(علیه السلام)برای هلاک فرعون» خدا به 


حضرت فرمود تو به کفر او مینگری من بآن‌چه بر سر در 
امام موسی بن جعفر(علیه اسلام) فر مودند :هر کس را 
غم و اندوهی باشد رو به آسمان 3 مرتبهبسم الله 
الَحمن الرحیمبگوید ,ءبادن خدا غم و اندوهش رفع شود 
و در کارش فرج و گشایش شود. از مجربات است که 
اگر سر به آسمان بلند کرده و سه مرتبه رو به آسمان 
بگوید:یسم الله الَحمن الحیم بح پسم الله الحمن 
ال[حیمبه شرط آن که در حین گفتن یلک به هم نزند 
دعايش مستجاب شود. 


مربع فتح و گشایش 

هر کس این مربع را در ساعت سعد و نیک در شرف 
آفتاب بدوبسند. و ب و هه 3 وت ۳۳ 
ی ۱ 
پیدا کند(اگر به عدد لفظی بگوید بهتر است) 

رفع اندوه 

ذکربسم الله الحمن الرحیم ولاحول و لا توح الا بالاه 
العلی العطية و حلی الله علی محَّد آل محّد وآله 
رای رفع غم و اندوه و گرفتاری ار 
فرار شیطان 


لا اس ال دولایی زا اه )کی هدر 
کارهایش بسم الله الرحمن الَرحیمبگ ود»شیطان از او 
غافل می‌ شود و او می‌تواندبه راهش رود»و وفقتی 
ات ور الله رو الرحیمشود احنه و 
شیطانی می ‌کویند که هیچ چیز بهتر از ذکر خدا نبست و 
در تب اذکار‌بهترینش این یه جمله ایست :بسم الله 
ال تحمن ال ترحیم ولاح-ول و لا و الا بال» العلی 
العطیق له [باک تعن نبد و اباک تستعین 

رهایی از ۱ شیطانی 

شسیخ عبدالقائم شوشستری(رحمة‌الله علبه):همروقت 
بن.طان 9 کرد و بو اند 0 ی 
راک زر رال و 
بگوئید هفت ملک به پباری شمابرای دفع شیطان 
واجب شدن بهشت 

بنویسد» بهشت برای او واجب می‌ شود. 


ارحیموا 0( ی سامت که ده ۲ 


هزار مرتبه 2 رکعت نماز بخواند و پس از ختم از خدای 
وسعت رزق و رفع فعر 


برای 2 ررق و دقع ی 


با نعمت 

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) فرمودند:همرکس 
خواهد خانه‌اش به نعمت آبادان باشد به ذکر شش گانه 
زیر بیردازد: 

اول آن‌که در آغاز کارها بگوید: بسم الله الحمن الرحیم 
دوم آن‌که ون نعمتی از راه حلال نصببش 
شد, بگویدالحمدلله زب العالمین 


سوم چون که خطا و لغزشی کند,بگوید :آستغفراللة ری 
و اب الیه 


جه_ارم این‌که جون غم و ان دوه بر او هجوم 
آورد,بگویدلاخول و لا َو الا بالله العلی العظیم 

پنجم آن‌که چون تدبیر کاری کند,بگوید:مَاشاءالله کان 
ششم آن‌که چون از ستمگری بهراسد بگوید:حستتااللة و 
یعم الوکیل 


الترحیم ولاحول ول فد الا بالله 9 


شفای مریصضص 


وضو‌تمام خطوط قران را یک به یک مسح نماید و برای 
هر خط یکیسم الله الرحمن الرحیمبگوید. .«چون این ختم 
را بجا آورد.دست بر محل درد هر مریض بگذارد و 
یاید ۳ اکر کت چهل روز هر روز 
0 مرتبهیسم الله الرحمن الرُحیمرا بعد از نماز صبح 


حبه قندی بخواند و مریض بخورد شفا 1 


شروع جشن حنوکا 

با سلام خدمت عزیزان با توجه به این‌که از هفته دیگر 
ایام جشن منحوس حنوکا شروع می‌شود. پیشتر گفته 
شب که هم رت ان این وه جاهک تن اسر ان رو سرب سیر 
ها اه سیاه | 7 7 جهان رک 
می‌نمایند. پیشتر به اندازه‌ای که لاز م ود در این باره در 
کانال سخن گفتم. و توصیه‌هایی تم مه خوانندگان نبموده 
ام که لینک مطالب را در اختیار شما عزیزان موز 

جر و رس وه کت بای و بو 

کرمانشاه و تبریز هستید شاید بیشتر تاثیر این 0( 
را احساس نمایید. پیشتر گفته‌ام که توصیه می‌نمایم که 
جز به ضصرورت در این ایام در شب‌ها به بیرون نروید. 
شب یلدا نیز بیرون نروید. 


اما به عزیزان ساکن شسهرهای نامبرده شسده علی 
الخصوص شهر طهران توصیه می‌نمایم در هنگام غروب 
آفتاب به آسمان گاهی خبره شوید. . در بعضی مناطق 
شهر طهران شما ظلمت عجیبی را مشاهده می‌نمایید 
که عادی نیست. با عکس و فیلم شاید نتوان عمق این 
ظلمت را نشان داد. در عکس تنها یک ظلمت يا توده ابر 
تاریک دیده شود. اما فردی که ان را از نزدیک مشاهده 
نماید اگر دارای حس باطنی قوی باشد می‌تواند به 
راحتی تفاوت را تشخیص دهد و عمق این ظلمت را حس 
نماید. 


به هر حال ما با سرعت به سمت اخرالزمان می‌رویم و 
این اتفاقات باید بیفتد و هر چه جلوتر برویم عمق 
فاجعه بیشتر خواهد شد. بار دیگر بخش‌هایی از خطبه 
استاد علی الاطلاق خویش حضرت مولانا زین الدین را 
می‌آورم: (]([آن‌گاه که کدورت از آفاق تا انفس از بالا تا 
پایین منشور گردد کدورت دلها[] نیز زیاده گردد و تیرگی 
همه جا مس کر رو 


ی هر چه نیر‌گی | ت؛ جهان را به هبوط کشانیده تا 
روز موعود که میعاد کنندگان و میثاق بستکان در روز 
نخست در صفوف خود ایستاده و دو صف حق از باطل 
ج_دا تشکیل شده و حق بر باطل خط بطلان 
کشیده .) منظور از میناق بستگان در روز نخست یاران و 
اصحاب حضرت صاحب الامر عجل الله هستند که در عالم 
در يا همان عالم ارواح در عهد الست بربکم از دستان 
حضرتش ساغر نوشیده‌اند و با حضرتش عهد بسته‌اند که 
در این عالم پاور حضرتش باشند. در واقع زبان حال 
پاران حضرتش این شعر حافظ شیرازی است. که بعید 
نیست در مورد حضرتش باشد. )تا زمیخانه و می‌نام و 


سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود 


حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است 

نکته1- مطمنتناً آن دسته از خوانندگان عزیزی که ساکن 
کلان شهرهای بزرگ هستند و در سال‌های گذشته با ما 
همراه بودند حتی اگر به نیمی از توصیه‌های گفته شده 


عمل کرده باشسند. مشسکل خاصی را تجربه نکرده‌اند. 


توصیه‌های گفته شده بیشتر برای محکم کاری است و 
اگر در فامیل دوست و اشنا شخصی بی‌علت دار 
سردرد يا قلب درد شده باشد. نگران نباشید ممکن است 
طبیعی باشد. آن شاالله مومنین این ایام را به راحتی 
سیری خواهند نمود. 

نکته2:- همانگونه که پیشتر گفته شد آخرالزمان برهه‌ای 
واه یه و وا تام وال ار 
(سه جهان و پنج ملک و ثُه عالم) درگیرش هستند و 
ظهور تمام عوالم را دربر می‌گیرد و از ان‌جایی که زمین 
مادی ما در مرز عالم میانی با عالم زیرین قرار دارد. 
ورود موجودات دخانی که خلقتشان از دود است در این 
ایام که تاریک‌ترین ایام است از عوالم زیرین به زمین ما 
راحت‌تر است. هر چند شهود این موجودات چشم خاص 
می‌خواهد متفاوت از چشم دیدن جنیان. 

نکته3:- باید توجه داشت که بسیاری از کلیمیان تنها عید 
مراسم‌های انجمن‌های مخفی در این ایام بیخبر باشند. 
هر چند که سرانشان به خوبی خبر دارند. 


نکته 4 طبق رصدهای ما امسال زمان مراسم‌های 
مقدماتی از امشب شروع و تا شب زانویه تا بازدهم دی 
ماه ادامه خواهد داشت. هم‌چنین چون ما در شب یلدا 
تولد ایزد مهر را داریم. و این موجود الهی (محتملا 
فرشته حجرالاسود) با ا ی( یی با ی بت 
دارد. و ما در 5 دی خورشید گرفتگی را در برج جدی 
داریم. بر طبق رصدها امسال جمع کتیری از انجمن‌های 
مخفی به مرکزیت کشور ترکیه در جهان اقدام به 
فراخوانی خبیثه ملعونه «مدوسا» خواهند نمود. حجم 


خواهد بود. 


تصویر سمت جچب. شمعدان ته شاخه حنو کا 
تصویر سمت راست: درخت کریسمس 


می سو ند . 


تصویر جرج بوش رئیس جمهور اسبق امریکا در حال 
روشن نمودن شسمعدان جشن حنوکا در دوران ریاست 
جمهوری خویش 

تصویر بیل کلینتون رئیس جمه ور اسبق امریکا و 
همسرش هیلاری کلینتون در حال روشن نمودن شمع 
عید حنوکای بهودیان» با حضور کودکان بهودی. 


تصویر باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در دوران 
ریاست جمهوری‌اش در حال روشن نمودن شمع عید 
حنوکای بهودیان 


اتحادیه اروپا در حال روشن نمودن شمع عید حنوکای 
یهودیان. 


و بر 5 دان ته 1 تِِ با ؟ در ک ار 
دیوار تدبه (7۱۵۸ << دیوار عغعربی) در قدس 
اشغالی 


همزمان با این که کلیمیان در شرت بر جهان وی را به 
مخهی اعم از رای وا مات 1 ۳0 
ست و رابسن و به کثیف‌ترین شکل ممکن مراسم 
حنوکا را جشن می‌گیرند. 


1 اگر ساکن شهرهای بزرگ هستید. 


ترجیحا]ً از هنگام غروب آفتاب مد بت ما۰ سم 
بامداد با بیشترین حجم ۳ می‌شود. بنابراین در این 


[ 2۱ ی درک ساکن هستید وای فای منزل 
9 رسبور ب دستگاه‌های سوم 1 ی موبایل خشویش ك 
۳۹۹۳ ۲ 73 را 
فر کانس‌های قابل دریافت توسط این دستگاه‌ها تمدیل 
می‌نمایند. و در سطلج هر ارسال می‌نمایند. بنابراین 
خی ال فد تناها زار سم تک 


دا ها رک ۱ 


نمی‌نماید. 


| 3 اگر رادیوهای قدیمی چهل ینجاه سال پیش را ( که 
امروزه عتیعهعه محسوب می‌شود) را در اختیار دارید. 


می توآنید اين رادیوها را در ول روز بر روی رادیو 
قرآن بگذارید. و با صدای هر چند کم در محیط قرآن 
بپخش شود. 

اين عمل هر چند تأثیر اندک دارد ولی بی‌تآثیر نیست. 
اگر مشکل قلبی دارید کمتر در اين ایام هنگام 
انشراح پس از نمازها یک بار و در طول روز به میزان 
توان مفید است. هم‌چنین تلاوت سوره مبارکه حمد به 
عدد 40 یا 70 با 100 بار در روز در یک ختم برای همه 
با توجه به این‌که ما در ایام وارونگی هوا و آلودگی 
عجیب هوا به سر می‌بريم. حتما در قرائت سور حمد و 


[5۱ در این ایام از خوردن غذاهای چرب و سودا زا حتی 
المقدور خودداری نمایید. 

شمس اندکی پیش از طلول افتاب 10 بار و اندکی پیش 
از غروب آفتاب 10 بار. و قرائّت سوره مبار که ضحی 12 
بار پیش از اذان ظهر يا حتی پس از نماز ظهر 


و قرائت یکبار سوره مبارکه فجر را در بین الطلوعین 


جلوگیری نماید. 


اقا کواتدن اه ارس تس ار ای مارهای واحت 
یک بار و پس از نمازها سه بار 


به همراه چهار قل پس از تمامی نمازها یکبار و آیه نور 
نیز یکبار پس از تمامی نمازهای واجب توصیه می‌شود. 
هم‌چنین خواندن آیه الکرسی به عددهای 11 تایی و 22 
می‌ شود . 

حداقل 11بار خوانده شود. و هر 11بار در یک نوبت 
خوانده شود. 

ذکر لاحول و لاقوه الله الا بالله العلی العظیم 100بار 

و ذکر دافع بنا به حال درونی بی‌عدد در شب‌ها مناسب 
است. 

هنگام خواب نیز حمد یکبار چهار قل یکبار و انشراج 
یکبار و آبه الکرسی سه بار خوانده شود. 

[8 دقت کنید اگر دچار سردردهای غیر عادی و با قلب 
داشته باشد. بنابراین سریع به قرص و دکتر پناه نبرید. 
9 ممکن است برایتان جالب باشد. 

ولی کوش کردن به مداحی‌هایی که اس شمارا جاری 


می‌نماید. و پا گریه برای امام حجسبن ۸ع) و با دند 
فیلم‌ها و يا موسیفی‌هایی که احساسات شسما را تحریک 


می‌نماید و باعث می‌شسود که اشک بریزید. مفید است. 
قلب می‌ شود. 

هم‌چنین ذکر رئوف 100بار در بین الطلوعین يا پس از 
[: اگر حس گناه به سراغتان آمد سعی کنید که در داخل 
جمع قرار بگیرید. زیرا در تنهایی میل به گناه بیشتر و 
[ 111 زیارت مکان‌های مقفدس در این ایام بسیار معید 
است. ترجیحا روزها به زیارت روید. 


21 هر روز غسل و يا حمام نمودن نیز در این ایام 
مفید است. 


شیطان پرستان مشهورهالیوود 


هالیوود همواره در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خود 
شیبطان‌یر ستانه استفاده کرده و در این امر هیچ 
واهمه‌ای نداشته است. 


بش مات کر «ب_رادران وارنر»» یکی از 
اد زیادی وجود دارد. 


فیلم «شیوع» با بازی «مت دیمون» و «گوینت پالترو» 
از جمله این آثار است. 

«شیوع» داستان حدود یک میلیارد از جمعیت کره زمین 
است که توسط سازمان ار اد را از 
نژادپرستان محکوم به فنا می‌شوند. 

در این فیلم علاوه بر تبلیغ سازمان‌های خاص(نظیر 
مخاطب القاء می‌شود ترسی که در سایه آن به هیچ‌کس 
نمی‌توان اعتماد کرد حتی نمی‌توان به آغوش گرم مادر 
به عنوان یک مامن نگاه کرد, در کنار این ترس تمام 
اف راد اک اه و تاعیر در دیب که سای ای اف ار رب 
مجموعه‌ای از تفکرات فرقه انحرافی کابالیست‌های 
بهودی است. 

فیلم «تعویض» به کارگردانی «دیوید دوبکین» نیز یک 
فیلم کمدی از کمیپانی «برادران وارنر» است که داستان 
آن درباره دو دوستی است که یکی بی‌قبد و بند و معتاد 
به ماریجوآنا و دیگری مردک متاهل و معهد با دو فرزند 


است که در یک شب آرزو می‌کنند که جایشان با یک‌دیگر 
عوض شود و ارزویشان به واقعیت می‌انجامد. 
در این فیلم. همچون ان‌چه که در افکار فراماسونرها و 
شیطان‌پرست‌ها وجود دارد» تمام شخصیت زن در 
می‌ شود . 
یکی دیگر از نمادهای شیطان‌پرستانه‌ای که در فیلم 
«تعویض» مشاهده می‌کنیم» زمانی است که دو شخصیت 
اصلی فیلم همزمان با ادرار کردن در آب» ارب ی که 
و آرزویشان برآورده می‌شود. 
در کنار فیلم «تعویض»» فیلم «خماری 2»_ ساخته 
می‌شود که ظاهرا صرفا یک فیلم کمدی بسیار بامزه و 
سرگرم کننده است. 
در تمام فیلم یک مونولوگ با این مضمون وجود دارد که 
همه شخصیت‌ها یک شیطان غالب در درون خود دارند» 
شیطان بر جسم و روح انسان برمی‌گردد. 
«نیکو لاس دویلسبس» , محعفعق در نمادهای فراماسونری 
و شیطان پرستانه بر این عقیده است که شسیطان 
پرستان‌هالیوود به بازیگرانی که ننواددد کت ترا آن‌ها ۱ 
در دست بگیرند علاقه چندانی ندارند و انتخاب اولشان؛ 
محارنگرایی است که به نوعی با مشکلاتی چون اعتیاد 
دست و پنجه نرم می‌کنند و این یکی از دلایلی است که 
بسیاری از این بازیگران آخر و عاقبت چندان مطلوبی 


ندارند. 


«دویلسیس» متذکر می‌شود: «چارلی شین» از جمله 
ال بارنگران اسشت : کمتر کی اشت که نداند که اد یک 
معتاد حرفه‌ای و دائم الخمر است. «کمیانی برادران 
وارنر» نیز در یکی از پروژه‌های سینمایی با او قراردادی 
بالغ بر 25 میلیون دلار امضاء می‌کند و در کنار ان مواد 
او را نیز در طول فیلمبرداری تأمین می کند. 

ان محفه ایر :۹ .ی تاکید ی کند. بو همع وان 
نمی‌توان باور کرد که‌ هالبوود به شت اجازه دهد که در 
ان لا ی رد در رن به آن‌ها 
نفرو شید. 

«دوپلسیس» در ادامه به «هیث لجر»» بازیگر فیلم‌های 
«کوهستان بروکبک» و نقش جوکر در فیلم «بتمن: 
شوالیه تاریکی» اشاره می کند و این‌طور ادامه می د هد . 
«هیث لجر», هرگز سابقه استفاده از مواد مخدر نداشت 
۳ ان که با کمپانی برادران وارنر قرارداد بست و تنها 
مدتی تجد در ابا رتم اس در نیویورک درحالی که بر آثر 
استفاده بیش از حد کوکائین درگذشته بوده پیدا شد. 
وی ی عفد ات کی کال اص ای ای اد و 
سرنوشت عم‌انگیز «هیث لجر»» کمپانی «برادران وارنر» 
است که خیلی راحت این مواد را در اختیار : ار ی 
می‌کدار د 

او در وبلاگ خود نبز به این مطلب اشاره می‌کند و 
عنوان می‌کند: در حقیقت زمانی که از طریق اخبار 
متوجه شدم که «لجر» برای بازی در فیلم «شسوالیه 
تاریکی» با کمیانی «برادران وارنر» قرارداد بسته است؛» 


همان موقع با خودم گفتم که به زودی او به دردسر 
خواهد افتاد. «لجر» نابود شد مواردی از این دست زیاد 
است آن‌چنان‌ که ضروری می‌بینم که به زودی کتابی در 
این باره بنویسم. 


«براد پیت > » یکی دیگر از قربانیان کمیانی «برادران 
دهد . 


او که 20 سال پیش در فیلم «مصاحبه با خون‌آشام» در 
کنار «تام گروز» خوش و این بروزه پات ابو را 
0 ره که در طول ساخت این فیلم 
بدترین بلاها را به سر خود اورده و کوی عقا در سر نس 
نبوده است. 


اگرچه او در مصاحبه خود هیچگاه به این مستثله که 
منظگورش از بدترین بلاها چه سوده اشاره نکرد ولی با 
توجه به گفته‌همای «دویلسیس», می‌توان در این باره 
حدس‌هایی زد. 


فیلم «مصاحبه با خون‌آشام» داستان خون‌اشامی است 
می کند. 


اکرحه دراد یس تاکون ه صرای اعلاه نکرد. که سک 
شیطان پرست است ولی چند سال پیش در یکی از 
مصاحه‌هایش اینگونه عنوان کرد: من در یک محیط 
بسیار مسیحی و سالم و خانواده‌ای د و مت داشستنی 
مررک شدم ولی در همان فضا پارامترهایی رسسسرنا داشت 
که برای من قابل درک نبود. من با تردید به آن‌ها نگاه 


می کردم. اين تردید تا زمان بزرگسالی با من همراه ت_ 


درد که ره و وا 


«جانی دپ»», دیگر بازیگر مطرح‌هالیوود با آن‌که همواره 
یک انگشتر اسکلت نشان (یکی از علائم شیطان پرستی) 
در دست دارد که هیچگاه ان را از خود جدا نمی‌کند ولی 
تاکنون به صراحت به این موضوع اعتراف نکرده است. 

با اینحال او از جمله گرا است که نتامش در 
بسیاری از لیست‌هایی که از اسامی‌هالیوودهای شسیبطان 
مر لمات منتشر شده» مو حو 3 است و دلیل ان حضور او در 
برخی میهمانی‌های شیطان پرستان و دوستی با افرادی 
کردند. 


مطلب شائبه برانگیز دیگری که در مورد او وجود دارد» به 
به نام‌های «چارلز جیسون بالدوین» و «جسی لیود 
یت ات با اسب سس ات ۱ 1 
۳ شدند» «جانی ِ_ یکی از چند د نفری ود ک 
نسبت به محکومیت آن‌ها به شدت اعتراض کرد و حتی 
حاضر شد و از این دو تن حمایت کرد. 

«لیندسی لوهان», بار تک و مدل ار ای که مشهور به 
دختر بدهالیوود است سال گذشته در کنار جنجال‌های 
زیادی که به خاطر اعتیادش به مواد مخدر و مشروبات 


بار دیگر در صد ر اخبار ایستاد. 


او در یکی از مصاحبه‌هايش به صراحت اعلام کرد که یک 
کاتولیک به دنیا امده و تاکنون نیز یک کاتولیک بوده ولی 
اکنون قصد دارد که یک کابالیست شود. 


«بیانسه»» خواننده و هم‌جتنین سازیفر سنما که در 
فیلم‌هایی چون «یلنگ صورتی» و «دختران 7 
اٍیفای نقش کرده است» یکی از کسانی است که تاکنون 
کرده و همواره در کنسرت‌هایش از نمادهای شسیطان 
پرستی استفاده می‌کند. 


او معتقد است؛ زمانی که روی صحنه می‌رود» یک روح 
شیطانی به نام «ساشا فیرت» او را تسخیر می‌کند. 


«بیانسه» در این باره می‌گوید: زمانی که مردم با من 
حقیقنا هیچ کس منل او نیست. او کارهایی می‌کند که 
من قادر به انجامشان نیستم, کمی پیش از آن‌که اجرایم 
را شروع کنم, دستم رابالا می‌برم و از همان موقع 
است که احساس می‌کنم که چپزی در دورنم شسکل 
می‌گیرد و زمانی که روی صحنه می‌روم, اینگار که روح 
در بدن ندارم به طوری که اگر پایم را ببرم و یا حتی از 
بلندی به پایین پرت شوم به هیچ عنوان احساس 
نمی‌کنم» فوق‌العاده نترس می‌شوم و هیچ کدام از 
اعضای بدنم را حس نمی ‌کنم. 

مدونا» دی کاگا و ریحات]اخواننده» مدل و 
بازیگران‌هالیوودی از دیگر کسانی هستند که به طور 


می‌ شوند. 

مدونا 

لیدی گاگا 

لیدی گاگا 

معا ترا گرار یت مایا شیم کاتا سس واه مسا و 
ام روزه نه تنها در اثارهالیوودی که در مان 
ستارگاناینصنعت سینماییبه شسدت رواج بافته تا ان جا که 
امروزه اخلاق‌گراهای غربی نیز به ۳ معترفند و 


صاعقه در سیاره‌های مشتری و زمین شبیه هم است 


در سال 1979 وجود صاعقه در سیاره مشتری توسط 
فضاییمای . وویجر 1" (1 ۷0۱۷596۲) 1979 شناسایی 
شد» اکنون یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اصابت 
صاعفه در غول‌های گازی سیاره مشتری مشابه زمین 


اس 


فصایهای "ویو" (۷۱۵() که در سال 2036 در مار 


اه ی اب ارت و خاک اک 
دیگر دارند. در مطالعه‌ای که اخیرا در مجله " ۲۲ج " 
میان صاعقه در مشتری و صاعقه در زمین وجود دارد. 
آن‌ها هم‌چنین دریافتند که صاعقه در مشتری در ابعاد 
سر می‌تواند کاملا متفاوت باشد. هر دو وع 
صاعقه هنگام وقوع در اس ما موجب انتشار امواج 
رادیویی می‌ شوند. 
پیش از مطالعه یافته‌های فضاپیمای جونوء دانشمندان 
طور قابل توجهی ضعیف‌تر از صاعقه در زمین باشد یا 
سیگنال‌های صاعقه در مشستری در مدوده طیف 


7 انفصال صاعقه را شناسایی کرده و آن‌ها را در 
محدوده مگا هرتز و گیگا هرتز قرار دهد. 


دانشمندان دریافتند صاعقه در مشتری چند تفاوت با 
صاعقه در زمین دارد. فعالیت‌های صاعقه‌ای بسیاری در 
نزدیکی قطب‌های این سیاره وجود دارد, اما هیچ یک از 
آن‌ها در خط استوا نیس تند در حالیکه بخش عظیمی از 
صاعقه‌های زمین در نزدیکی خط استوا رخ می‌دهند. 


به دلیل دریافت بخش زیادی از حرارت خورشبد» بیشتر 
صاعقه‌های زمین در نزدیکی خط استوا رخ می‌دهند. خط 
استوا بخش عظیمی از تابش خورشیدی را دریافت 
می‌کند که این عمل باعث ایجاد هوای مرطوب و گرم و 
در نتیجه سبب ایجاد رعد و برق می‌شود اما این روند در 
سیاره مشتری به گونه‌ی دیگری است. 


در سیاره 0 مشتری بخش عظیمی از گرما, از خورشید 
بدست نمی‌اید زیرا این سیاره 25 برابر کمتر از زمین» 
بخش زیادی از گرمای مشتری عمدتا از خود این سیاره 
حاصل می‌ شود . 


همانند زمین, گرم‌ترین قسمت سیاره مشتری نزدیک 
استوا است و این گرما باعثت ایجاد بات در محیط 
فوقانی نزدیکی خط استوا می‌شود. این قطب‌ها ثبات 
جوی ندارند و این گازهای گرم داخل مشتری را قادر 
می‌سازد تا به جو بروند که این کار سبب به وجود امدن 
صاعقه می‌شود. 


ققان هم چنیر ور کر پایگاه داده رادیویی با 
فرکانس پایین را در اطراف مشتری ایجاد کردند. این 


پایگاه بیش از 1600 سیگنال فضاپیما جونو را جمع‌آوری 
کرده است و قادر است در هر تانیه چهار صاعقه که 
سرعت آن مشسابه صساعقه در زمین است را ثبت کند. 
سیزدهمین پرواز فضاییمای جون وه در 16 جولای (25 
تیر) انجام خواهد شد. 


صدا چیست؟ 


در علم فبزیک» صدا ارتعاشی است که بعنوان موج‌های 
رسانا منل هوا یا اب گسترده می‌ شود . در فیزیولوژی و 
روانشناسی» صدا شکل دریافت و ادراک شده‌ی این نوع 
امواج توسط مغز است. انسان‌ها قابلیت شنیدن امواج 
صدا با محدوده‌ی فر کانسی 20 تا 20 کیلو هرتز را دارند. 
صداهای بالای 20 کیلوهرتز فراصوت ۱۱۲۲2۵500 و 
صداهای کمتر از 20 هرتز فروصوت ۱۲۱۴۲3501۲0 نامیده 


مبشوند. . حیوانات دیگر محد وده شنوایی متفاوتی دارند. 

علم آکوستیک, علمی فراگیر میباشد که با بررسی 
موج‌های مکانیکی در کازها, مایعات و جامدات سروکار 
دارد و شسامل ارتعاشات» صداء فراصوت و فروصوت 
می‌شود. دانشمندی که در زمینه‌ی اکوستیک کار می‌کند 


آکوستیشن (متخصص علم صدا) وکه فردی که در 
زمینه‌ی مهندسی صدا فعالیت می‌کند را مهندس صدا 
مینامند. 

برای صدا دو تعریف وجود دارد: 

الف- صدا را بعنوان نوسانی در فشار» سختی, تعسبر 
مکان ذره‌ای» شسدت ذره‌ای و... که در محیط‌هایی دارای 
نیروهای درونی مثل (چسبنده و ارتجاعی) کسترش 
هیاید و باانظ او ار تواسانات کص تردو ش ده تعریف 
کرده‌اند. 


ب- حساسیت شنوایی تحریک شده بوسیله‌ی ارتعاشاتی 
که در تعریف اول گفته شد. 

آزمایشی وجود دارد که بوسیله‌ی دو چنگال نوسان ساز 
تیونینگ که معمولا فرک‌ انس یکسانی دارند انجام 
می‌شود. . به یکی از چنگال‌ها با چکشی پلاستیکی 
برخوردی صورت میگیرد باب با سای در 
مور د اصابت قرار نگرفته, واضحا بحخت تاثیر ارتعاشسات 
حاصل از تغییرات دوره‌ای در فشار و تراکم هوا,ء که با 
چنگال دیگر برخورد می‌کند قرار میگیرد و بین دو چنگال 
رزونانس اکوستیک ایجاد می‌شود. اما اگر تکه‌ای فلزی 
را روی چنگ ال قرار دهیم میبی‌نیم که این اثر خفه 
و ارتعاش به آن شکل که باید انجام نمی‌شود. 

شکل امواج طولی و هم‌چنین عرضی در جامدات منتشر 
دیافراگم مرتعش, اسپیکرهای استریو و غیره تولید 
تون منم عبدا آرتعاشانت رااد. معط اط راف تولید 
و 9 صوت 1 ۳ ی . در ا 1 
مشخص از منبع فشار شسدت و جابجایی در محیط و در 
زمانهای مختلف متفاوت‌اند. فشار» شدت و تغییر مکان 
بصورت لحظه‌ای در فضا تغییر می‌کنند. در نظر داشته 
تشد که درات ححنط با اعواه دار کت نم کند ابر 
برای یک جامد بصورت ذاتی مشخص است و در مورد 


ارتعاش ذرات موجود در گاز يا مایع نوسانات را منتقل 
می‌کنند در حالی که موقعیت ذرات محیط در طول زمان 
تغییری نمی‌کند). در حین گسترش, امواج می‌توانند 
بدست محیط منعکس» منکسر يا تضعیف شوند. 

بای بای صت دی له ب رت ام ععت علیر 
قرار میگیرد: 

ارتباطی پیچید ۵ میان چگالی و فشار محیط. این رابطه 
تحت تاثیر دما ست و سرعت صوت در محبط را تعیین 
می ‌کند. 

جهت حرکت کاهش پا افزایش دهد. برای متثال صدایی 
که در باد حرکت می‌کند, اگر صدا و باد در یک جهت 
باشند صوت بوسیله‌ی باد سرعت گسترش خود را 
افزایش میدهد. اگر باد و صوت در جهت مخالف هم 
می‌ شود . 


ویسکوزیته‌ی محیط يا همان را روانی محیط. چسبندگی 
و ناروانی محیط سرعت تضعیف صوت را تعیین می‌کند. 
در بسیاری از محیط‌ها مانند هوا و يا آب بدلیل چسبنگی 
تصضصعیف صدا ناچیز می‌باشد. وفقتی هو مت در محیطی 
حرکت می‌کند که ویژگی‌های فیزیکی ثابتی ندارد ممکن 
است انکسار پیدا کند.(همگرا يا واگرا شود). 


امواحج صوتی ممکن است با استفاده از آینه‌همای 


شوند. انرژی حمل شده بوسیله‌ی یک موح صوتی نوسان 
کننده» تین انرژی یتانسیل فشردگی اضصافی (در صورت 
طولی بودن موج) پا جابجایی افقی کشش ماده (در 
هو ره ی 7 امواج) 9 انرژی ‏ حنیشیی ۳ 
اجزا و ویژگی‌های امواج صوتی 

امواج صوتی اغلب مصو _ست؛ سساده, امواج مسطح 
مبشوند. 

فرکانس یا معکوس آن, طول موج 


دامنه, فشار صدا يا شدت 

سرعت صوت 

شش راه تجربی مجزا برای تجزیه و تحلیل امواج صوتی 
وجود دارد که ان‌ها: نواک (زیر و بمی), کشش يا ارزش 


زمانی» بلندی صدا» طنین 111۲۱۲6۵ تکسچر با بافت 


نواک ۴۲۲6۲۱ 


نواک را بعنوان مقدار بم و زیر بودن یک صدا در 
نظرمیگیرند که ماهیت دوره‌ای و مکرر نوساناتی که صدا 
را میسازند نشان مبد هد . برای صداهای ساده؛ نواک نه 
فر کانس کمترین نوسان صدا( که ان‌راهارمونیک بنیادی 
مینامند) اطلاق می‌شود. در مورد صداهای پیچیده ادراک 
تنواک ممکن است تفاوت داشته باشد. گاهی اوقات 


می‌ شود . در این فقضیبه به ۳ ۳ 
توجه خاصی می‌شود. هر صدا روی زنجیره‌ای از نواک‌ها 
از پایین به بالا قرار میگیرد. برای مثال وایت نویز(نویزی 
که عبر عمدی بر یر دس بر وی 
سا (نویزی غیر عمدی که بشکل مسطح روی 
اکتاوها قرار را در حالی که وایت سوبر و هه 
فر کانسی بالاتری دارد. تصویر 1 نمونه‌ای از تشخیص گام 
را نشان میدهد. در حین فرایند شنیدن هر صدا را برای 
یک الگوی تکرار شونده تحجزبه و تحلیل می کنند 

ارزش زمانی ۲2۱۲۲۱0۲۱ 


ارزش زمانی مه مقدار طولانی با کوتاه نود یک صدا 1 
سیگنال‌های آن طلقی می‌ شود . . و زمانی که عصب ها به 
صدا پاسخ می‌دهند مربوط می‌شود. ارزش زمانی یک 
صدا از زمانی که صدا اول تشسخیص داده می‌شود تا 
وقتی که بعنوان صدایی تغییر داده شده با متوقف شسده 
شناسایی می‌شود به طول می‌انجامد. 


گاهی اوقات ارزش زمانی مستقیما مربوط به مدت 


الصا سا فا ها یود ای تس صداهات 


دیگر موجود در یهنای باند» گم می‌شوند. این ممکن است 
رادیویی که از دخالت امواج دیگر متاثر می‌شوند بسیار 
کاربردی باشد. 


بلندی صدا ۱0۱01۱655 


بلندی صدا به مقداربلندی و ملایمت یک صدا بازمی گردد 
و به تعداد کلی تحریکات عصب شنوایی در زمانهای 
دوره‌ای کوتاه مریوط می‌شود. به این معنی که در 
سیکل‌های کوتاه» صدایی بسیار کوتاه می‌تواند ملایم‌تر 
از یک صدای بلندتر بنظر برسد در حالی که هر دو در یک 
سطح شدت اجرا شده‌اند. ازحدود 0 ۲5 به بعد دیگر 
این مورد صدق نمی‌کند و دیگر مدت صدا روی بلندی 
ظاهری صدا تانیری ندارد. سیگنال‌های دارای بلندی 
صدای بیشتر فشار بیشتری را روی غشا بنیادی اورده و 
۱ 

719۳۳۳ ۳۹ 


منوج سیوسی» بلندتر بنظر می‌رسد (با دامنه مور 
یکسان). 


طنین ۲1۲۲۱۲6۵ 
منال 5 افتادن . یک سنگ با صدای یک منه» تن صدای 


خودآگاه, قادر به تشخیص هویت اصوات 1 برای 
۲ ال این ۷ دای ۱9 نوت است. این نو بت بریایه‌ی 


اطلاعات بدست آمده از تغیپرات فرکانس‌ها» شلوغی: 
هویت طنین صدا را فراهم می‌کند. 
بافت صوتی 162۲0۳ 501 


بافت صوتی به تعداد منایع صدا و اثر متقابل آن‌ها به 
هم مربوط می‌ شود. . کلمه‌ی بافت در این متن به دانش 
ی اجزای ای برمیگردد. . در سرت بافت اغلب 
که صداهای موسیقیایی غبر سازی 02600001۷ اطلاق 
سود (مانند صدای محیط یک کافه) با اين حال بافت به 
ارگستر, ۳ ۳ متفاوت 1 ۳ متفاوت 
نسبت به بافت یک ساز برس ۲255 می‌باشد. بافت 
صدای محیط یک بازار بدلیل تعداد گوناگون منابع صوتی 
بسیار از بافت محیط یک مدرسه متفاوت است. 


موقعیت فضایی 062]101 521121 


موقعیت فضایی آگاهی قرارگیری یک صدا را در یک 
شرایط محیطی را نشان میدهد که شسامل مکان 
قرارگیری یک صدا در هر دو سطح عمودی و افقی و 
غلیظ» ممکن است که چندین منبع صدا را با استفاده از 
ترکیبی از مکان فضایی و شناسایی طنین تشسخیص داد. 
دلیل اصلی این که ما می‌توانيم صدای یک فلوت در 


نویز ۱۱0۲56 

نویز کلمه ایست که اغلب برای صداهای ناخواسته بکار 
میبرند. در علوم و مهندسی, نویز جزیی ناخواسته است 
که سیکنال مفیدی را مبهم می‌کند. به هرحال در ادراک 


استفاده شود و همینط ور بخشی مهم از ادراک طنین 


صدای فرگیر 50۷۲56۵06 


بوسیله‌ی ان ها قابل درک ی موی آکوستیک 
بشید ی بهایی یط مس سسکا با نهد دم 
توسط محیط و قابل فهم برای انسان در شرایط 
محیطی اطراف می‌باشد. 


ما ات وی 
پ تک ای ره ریک کل رت با ریک ص رت ترایس ره 
شیواست ار ای جاست که تاه اس ما مرا ده 
شده‌است . کلمه پترا به زبان یونانی به معنی صخره 
است و جو این شهر باستانی تماما در سنگ (صخره) 
کنده شده‌است آن را پترا نامیده‌اند. 


شهری که با تراشیدن کوه توسط جن‌ها ساخته شد 


سس اين شهر تاریخی و زیبا را به خاطر گل سرخ 
گون بودنش به‌نام المدينة الوردية نیز نامیده شده‌است؛ 
در سال 1-9079 میلادی کتابی در این مور د نوشته 
شده‌است که از تاریخ بنای این شهر باستانی سخن 
کون د؛ مولف تام کنتایت رارالاسترار الحدنته الور ده 
نامگذاری نموده‌است. نام قد یم این شهر سلع بود» یعنی 
صخر ه» رومیان نامش را به زبان خودشسان ترجمه 
نموده‌اند. پترا در قرن اول قبل از میلاد و در عهد شاه 
شهری که با تراشیدن کوه توسط جن‌ها ساخته شد 


نبطی‌ها در شکل‌گیری دبیره يا خط عربی که بعدها مورد 
تقلید و استفاده ایرانیان هم قرار گرفت نقش به‌سزایی 
داشتند. 

حدود کشور تتطی‌ها از ساحل شهر عسقلان در غعرب 
قاس لین او در اجد ۱ مب مرای تم در نسح علفب رن 
سرزمین 1 (يا بین‌النهرین) و سرزمین شام و 


شش به جزیره عربستان و مصر بوده‌است. این شهر که 
پایتخت کشور تعطی ها موه 2 توانسته‌بود کنترل و زمام 
راه‌ه ای نج ارتی مت اطه اط راف تح ود بدست کرد 
کاروان‌های تجارتی از جنوب شبه حجزیره عربستان و عزه 
و عسقلان و صور و دمشق از راه پترا پایتخت کشور 
برخوردار بوده‌اند. 


حهانیردانی که به اردن تس هر می‌ کت ده لن ارد دا از 
شهر پترا و آثار باستانی «جرش» قلعه‌های عجلوان و 
ام قیس, آمفی تثاتر رومانی‌فیلادلفیا, غار اصحاب کهف 
و دریاچه بحر المیت‌در سواحل زیبای عقبه با اقامت در 
هتل‌ها ورستوران‌های مجهز در سواحل زیبای عقبه 
باشد. اما هر ساله. هزاران‌توریست از کشور کوچکی 
مانند اردن دیدارمی‌کنند» کشوری که حدود 50 سال پیش 
با ره-ایی از تحت الحم-ایگی انگلیس با نام 
«یادشآهی‌اردن» رسمیت یافت. اما به چه دلیل 
هزاران‌توریست در سال از «اردن» دیدن می‌کنند؟ 


معروف‌ترین‌اثر باستانی اردن محلی است به‌نام «یترا» 
که در سال 1912 میلادی» یک‌جهانگرد سوبتیسی مه نام 
«ان زان لودریک» در 226 کیلومتری جوب سس هر 
«امان» مرکز اردن» آن را کشف کرد پسس از آن» این 
کشف باعث‌رونق «پترا» شد و در دوره معاصر شهر 
پتراجهانگردان‌بی‌شماری در هتل‌همای مجهزی که از 
سوی وزارت توریسم احدات شده بوده اقامت کردند؛ 
بخش خصوصی نیز با کوشش فراوان به ارائه‌خدمات 
گردشگری پرداخت. در زمان‌های‌گذشته و بیش از دو 


همزار سال پیش » هنگام‌احداث شب هر ترا اجنه به 
انسان‌های ساکن آن‌منطقه کمک کردند. شهر پترا دره‌ها 
نام «ضمیق» پاتنگه, دارد. 


ندان دره‌های عمیبق باقی‌مانده, را از زمین 
لرزه‌همای دوران پیش از تاریخ‌دانسته‌اند. در دو ط رف 
ننکه «یتر|» کتیبه‌های‌باستانی حککاکی ده و صد ها 
ساختمان؛ آرامگاه؛ سالن و تالارهای تدفین مردگان» 
معابد» پرستش‌گاه‌ها و تخته سنگ‌های کنده کاری شده‌از 
دوران‌های گذشته وجود دارد. هنگام طلوع و غعروب 
آفتاب. سنگ‌های قرمزشهر پترا با تغییر رنگ مناظر 
زیبایی را مه را 0 . در ارتفاعات جبل‌هارون؛ 
آرامگاه‌هارون برادر حضرت موسی؛, قرار دارد. آمفی 
تئاتری باضریحی به سبک رومی و با گنجایش سه هزار 
نفردر بخش دیگر شهر واقع است. جه انگردان برای 
دیدن این منطقه به اردن‌می‌روند» منطقه‌ای که داری اب 
و هوای معتدل؛ جشم اندازهای طبیعی؛ انار تاریخی 
ار ور کار در 
بحرالمیت, شن‌های‌سرخ و روان صحرا وصخره‌های سر 


دا: جِ 


شهری که با تراشیدن کوه توسط جن‌ها ساخته شد 


سیم اسان عادو نها یار ریم را در متا 
6 عد از میلاد این شهر وارد مرحله‌ای‌جدید از تاریخ 
شده است و «کورنلیوس پالما» فرماندار سوریه به شهر 
ترا پبایتخت «ناباتایی» پیورش برده و آن‌جا را به 
سرزمین‌های تحت سلطه‌روم ضمیمه کرد و این وم 
را ایالت عربی روم‌نامید. اکنون این شهر را شهر 


گمشده نام نهاده‌اند. در واقع سازندگان و ساکنان اولیه 
این شهر مشخص نسنستستتند » اما عده‌ای معتهد ند موجودات 
فضایی و فرا رمتی این شسهر سنگی وصخرمای را 
ساخته‌اند» زیرا در توان بشر اولیه و دون امکانات تبست 
که چنین شهری را بنا وطراحی کرده باشد» گرچه عده‌ای 
می‌گویند: درزمان‌های قدیم روایت است که «جن‌ها» 
به‌انسان‌ها در بالا بردن اين بنا کمک کرده‌اند» اماعده‌ای 
دعکر ود اگر این فر ضیه درست‌باشد» یس فراعنه 
نموده‌اند. 

این شهر تمام کی از سنگ‌های شسنی وصخره‌های 
صحرایی تراشیده شده منحصر به فرد تشکیل شده و 
یکی از جالب‌ترین معماری‌های‌قرن اول میلادی محسوب 
می‌شود. در آن دوران‌این شهر به خاطر واقع شدن در 
جاده ابریشم ازاهمیت خاصی برخوردار بوده شسهر 
پترااست و اهمیت‌آن در واقع به خاطر ارتباط کشورهای 
سوریه و مصر بوده است. البته تاریخچه این شهر به 
قبل از میلاد می‌رسد. طبق اسناد تاریخی, «کمبوجیه» 
شاه با سرا شد کورش مرک در سال 530 فیل از 
میلادبعد از این که پیدرش کشسته شسد» ود را شاه 
بزرگ‌کش_ ورها نامید و برای لشکرکشی و حمله به 
مصرعازم جنگ شد. او در هنگام عبور لشعر از 
صحرای‌اردن با زر جر سب کی عبور کرد و آن‌جا را مرکز 
ات اس ای جهان نامید. . خسر و» یادشاه ایران» بر مد 
از حمله به خاک‌روم و تصرف انطاکبه», هر سبکی پترا 
را تصرف کردو به این ترتیب تا مدت زیادی شهر پترا 


متعلق به‌ایران بود. 


شهری که با تراشیدن کوه توسط جن‌ها ساخته شد 


پترا تاریخ باشکوه تبدیل شدن» قوم بیابان‌گرد نبطی‌ها 
به شهر نشینان بود, که شهر خود را دردرون صخره‌ها 
ایجاد کرده و یکی از بزرگ‌ترین‌جامعه‌های شسهری دوران 
باستانی را مه وجودآوردند. . در شن زارهای جه «به اردن» 
شسهر اردن یک مر کز مهم بازر؟ انی در تمه راه» مان 
دریای سرخ‌و بحرالمیت محسوب می‌شود. اکنون باستان 
شناسان با تحقیق و بررسی‌توانسته‌اند که از این شسهر 
مربوط به دوران قبل‌و بعد از میلاد را بیابند. برای مثال 
یک هیات‌باستان‌شناسی فرانس وی در جریان کاوش‌ها 
درشهر باستانی مشهور پترا در جنوب کشور اردن 
یک‌سر متعلق به یک مجسمه «مارکو ائورلیو» امپراتوررم 
متعلق به قرن دوم میلادی را کشف کرده, که‌کاملا سالم 
مانده است. این سر که 50 سانتی‌مترارتفاع و 35 
سانتی‌متر پهنا دارد» در منطقه‌ای از پترا که در آن کاخ 
قرار دارد کشف شده است. 


شهر باستانی پترا برای بناهای باشکوهش که دردل 
صخره‌ها تراشیده شده‌اند, شسهرت بسیار دارد. به گفته 
باستان شناسان این سر در جریان یک زلزله‌در قرن 
چهارم قبل از میلاد از پیکر اصلی مجسمه‌جدا شسده 
است. قصرالبنت در شهر یترا از مکان‌هایی است که 
به‌عقیده محلی‌ها, ساخته دست بشر نیست؛ 
سنگی دست داشته‌اند و حتی بسیار معتقدند سالیان 
سال‌افراد فرازمینی در این فصر زد کی ص. کر دید 
وبدون جا گذاشتن اثری از خود ان‌جا را ترک کرده و از 


زمین رفته‌اند. در آن‌جا زمانی که با محلی‌ها به‌صسحین 
می‌نشینی» همه شسان از «اجنه‌ها» صحبت‌به مان 


شهری که با تراشیدن کوه توسط جن‌ها ساخته شد 


آن‌ها می‌گویند شب‌ها, این منطقه پر از اجنه است و ما 
دای نان را سس و وه طص اار ا عبت تس ره که 
توریست‌ها در شب ب رای ردنت به‌آن‌جا بمی زر و ند . 
هم‌چنین شایعه وجود اجنه در پترا شهری که به شهر 
«اجنه» نام گذاری شده؛ باعث‌گردیده است که 
توریست‌ها به صورت دسته‌جمعی به دیدن آن منطقه 
بروند, حتی محلی‌ها هم برای ورود به منطقه سنگی 
پترا می‌ترسند» ازاین رو به صورت دسته جمعی از شسهر 
اجنه دیدن می ‌کنند. باستان شناسانی که به این منطقه 


برای کاوش وتحعفعیق رفته‌اند» سر و صداهای عجیب در 
این منطقه را تایید کرده‌اند. 


انه 233 سوره بفره از جمله ایانی است که نک ای دمم 
شیردهی به نوزاد در بر دارد که توجه به ان‌ها ما را به 
عمق مفاهیم موجود در این اه رهنمون می‌سازد. 
خداوند با کلمه «الوالدات»» بر شسیردهی توسط مادر 
حقیقی کودک تصریح کرده و مدت زمان شیر دهی را دو 
سال کامل (حولین کاملین) بیان داشته است. در عصر 
علمی در این زمینه وود نداشت و کسی از ترکیات 
شیر مادر و فواید دو سال شیردهی برای مادر و نوزاد 
آگاهی نداشته و اصول خاص و تأکیدی بر مدت شیردهی 
و نیز تعیین این که چه کسی به کودک شیر دهد وجود 


و 

شرح واژگان مهم 

والدات (مادران) 

«واللدات» جمع والدة» از ريشه «وءل»د»» به معنشای 
مادران است. «والد» پدر حقیقی و «واللده» مادر 
حفعیقفی است که انسان از آن دو به وحود آمده است؛ مه 
خلاف العفاظ اب 1 ام که عام اندل1]و واژه«<ام» اعم از 
کلمه والده است, چنانکه «اب» نیز اعم از کلمه والد 
بوده و شامل عمو و... نبز می‌شسود. لغویون دیگر فبز 
ی 2 

«تولد» از همین اصل و به معنای خروج چیزی از چیزی 
دک ای اه وید ای کار آن فس ی کرفته احل 


آن باشد.[3]- در قرآن «والدات» فقط یک بار ذکر شده؛ 
ولی علمات والد» والدین و والدان به کات رده 
می‌ شود. 
ام (مادر) 


«ام» هر چیز» اصل آن است. «ام» مشترک معنوی است 
و معنی جامع آن همان «اصل و پایه»[4]- است. منظطور 
از«الامْ» یعنی «والده» و جمع آن امات و امهات است.[ 
15 بنابراین» واژه «ام» واژه‌ای عام‌تر از والدة (مادر) 
است که در قرآن مه معانی مختلهی اد است : مادر 
حقیقی, اصل و پایه, معظم و مرکز چیزی و جهنم. 

از بررسی دو واژه «والدات» و «ام» می‌توان دریافت 
که استفاده قرآن از واژه «والدات» به جای «ام» نشان 
از این دارد که خداوند در آیه مذکور به مادر حقیفی 
کودک یعنی کسی که او را به دنیا آورده است؛ اشساره 


پرضعن (شیر می‌دهند) 

ای له فحل ارم حمم فوتت انس ار ات افطا 
از ريشه «رض»ع» به معای شیر خوردن است.[۱6 
«رضع المولود»» یعنی کودک شیر خورد.[ 17 مصطفوی[ 
8 می‌گوید: «اصل در این ریشه» نوشیدن از سینه مادر 
و هه تست کات دکر ار ار 
خانواده» مرضصعه» به معای زن شسبرده» استرضاع به 
معنای طلب مر صسعه (دایه) کردن و راضعتین» مه معنای 
دندان‌های پیشین است. در قرآن این واژه با مشتقاتش 
فقط در معنای حقیقی آن؛ یعنی شیر دادن آمده است. 


حولین (دو سال) 


مفرد این کلمه «الحول» و کلمات مترادف آن, «عام» و 
«سنة» است. حول یه معتی حرکت دوره‌ای است. مه یک 
سال «الحول» گویند» زیرا حرکت و کگردش و دوران 
دارد.[9 «جوهری» دو معنا برای الحول در نظر گرفته 
است؛ 1- قوت و قدرت 2- سال[101]- اصل در «حول» به 
معنای دگر‌گونی و جدا شدن آن از دیگری است و الحول 
که در اثر طلوع و غروب خورشید در طول سال به وجود 


به نظر مصطفوی اصل در این ماده تعسدیل ی 
است و از مصادیق ان «العام» است؛ زیرا روز ها و ماه‌ها 
به انتها می ر سبد و یک سال کامل را به وحود می‌اورند.[ 
۱12 

کاملین 

این واژه از ريشه «ک.م, ل » است. مصدر آن «کمال» به 
معنای «تمام» است.[13]_ مصطفوی فرق این دو کلمه 
را دقیق تر بیان می کند. از نظر او «کمال» مرتبه‌ای بعد 
از «تمام» است. وی می‌گوید: «بعد از آن‌که اجزاء چیزی 
تمام ند ؛ اگر خصوصیات و محاسن دیگری به آن جبر 
اضافه شود, آن مرحله «کمال» است. به عبارت دیگر, 
«تمام» در مور د کمیات 9 «عمال» درباره کیفیات به کار 
می‌رود.»|14 | 


آن بیع (تمام کند» کامل کند) 


ريشه «ت,م.م»» نلانی مزید (بباب افعال) و تاویل به 
مصدر «اتمام» است.15[1]_ بعضی از لغویون «تمام» و 
«کمال» را مترادف می‌دانند[16]ٍ و می‌گویند که «تمام » 
چیزی» به معنای«کمال» آن چیز است[17]-- از نظر 
راغب «تمام چیزی» به معنی پایان و انتهای آن چیز 
است, به حدی که به چیز دیگری محتاج نباشد تا آن را 
تمام کند و نقطه مقابل آن«ناقص» است؛ یعنی چیزی 
که به چیز دیگری غير از خود نیاز دارد تا تمام شود. واژه 
«تمام» در اعداد و هر چیز قابل لمسی به کار می‌رود.[ 
۱18 


این واژه به طور مجاز هم به کار رفته است. «تم علی 
الامر» (تمام کردن کاری) به معنی«استمر علیه» بعنی 
اس ار را کار است. [119- هرگاه واژه «کمال» و 
«تمام» به دنال هم بیاینده منظطور این است که 
خصوصیات دیگری از نظر حسن و ارزش و. ۳۳ بر اجزاء 
اصلی اضافه گردیده و در واقع نهایت اتمام است.201] 
ای واره در موارد دنک بر نبه فار رفته, مانند. دا( 
التمام» که یه معنی طو لانی‌ترین شب در زمستان است 
9 «اتمت الحبلی» به معنی زن حامله ایام حملش تمام 
شد و نیز «القمر التمام»یعنی ماه شب چهارده.[۱21 
فصال (گرفتن طفل از شیر) 

این واژه از ريشه «فص» ل », به معنی جدا کردن دو 
جبز از یک‌دیگر است, به طوری که میان آن دو فاصله 
باشد.[22] «فصال» گرفتن و جدا کردن طفل از شیر 
است.[23]- گرفتن طفل از شیر و زمان انجام آن در 


آیات دیگری نیز یاد شده است (احقاف/46/15, لقمان/ 
4 


در مبان واژه‌هایی که بررسی شد» دو وازه «آن یتم» و 
«کاملین» با موصوع بحت ارتباط بیشستری دارد. اینک 
مشتقات این دو واژه در ایات دیگر بررسی می‌شود. 


ند ۰ ات « یز ن‌ ۰ در ایات 


بیشتر مفسران دو واژه «تمام» و «کمال»را به جای هم 
به کار برده‌اند. گاهی مفسران «تمام» را در معای 
«کمال» می‌آورند. (انعام/6/115» انعام/6/154: اعراف/ 
2 بقره/2/196) 


مشتقات «کاملین» در آیات 


گفته شد که کلمه «کمال» و «تمام» معنایی نزدیک به 
هم دارند» بعضی این دو وازه را مترادف هم می‌دانند و 
یکی را به جای دیگری به کار می‌برند و بعضی دیگر کمال 
را مرتبه‌ای بالاتر از تمام می‌دانند و «تمام» را در مورد 
کمیات و «کمال» را در مورد عیفیات به کار می‌برند. 
راغب «کمال» هر چیز را به اين معنا می‌داند که غرض 
از آن جبز حاصل شسود و در معنتای کلمه «تمام» گفته 
اس که ماه وین هر جر هی ین آلن به دی 
است که دیگر احتیاج به چیزی خارج از خود نداشته باشد؛ 
به خلاف «نتاقص» که محتاج به بزی خارج از ذات 
خودش است تا او را تمام کند.[24] 


تا این‌جا روشن شد که گاهی «تمام» در معنای «کمال» 
به کار می‌رود. اما ایا می‌توان «کمال» را در معای 


«تمام» نبه کار سرد ؟ برای روشن شسدن موصضصوع آیات 


دیگری را بررسی می ‌کنیم: 


بقرم/2/185, «کمال» در معنای «تمام» به کار رفته 
است. بقفره/2/196,«کامله» وصفی ما فوق «تمام» 
است. نحل/16/25» اگر کمیت با مقدار گناهان مد نظر 
قرآن باشد واژه «کامله» به معنای «تام و تمام» است, 
اما اگر کیفیت گناهان مد نظر قرار گیرد, «کامله» در 
معنای خودش است[25]. مائده/۵/3, در این آیه دو واژه 
«کملت» و«اتممت» به دنبال هم امده‌اند. بیان شد که 
است. به نظر می‌رسد» کاربرد «اکملت» در مورد دین 
نشان از این حفیقفت دارد که دین قبل از ولایت تمام 
بوده و با ولایت عامل شده است ۱۳4۹0۳ «و انمت ممت عَلَیکَم 
ِعْمَیِی»» تمام چیزی به معنی پایان و انتهای آن چیز 
است, به حدی که به چیز دیگری محتاج نباشد تا آن را 
تمام کند و از این رو نعمت ولایت تمام کننده مجموعه 
شوش عطا کرده است به طوری که با داشستن این 
نعمت؛ نیاز به غير پیدا نخواهند کرد. بدین ترتیب باید 
گفت که این دو واژه معنایی نزدیک به هم دارند و 
مفسران اغلب اوقات این دو واژه را به جای هم به کار 


در ابتدای آیه خداوند می‌فرماید: «والوالداث رصن 
0 4 و 0 ۳1 تل تل 

اولادهن» منظور از وازه «الوالدات» مادران جهعیبهی 
است که فرزند را مه دنیا اورده‌اند. این مادران به حکم 


عاطفه طبیعی و غریزی به نوزاد خود شیر می‌دهند. اگر 
امهات به جای ان بود» این بار معنایی را نداشت .۱271 


مدت زمان شیر دهی 


قرآن مدت زمان شیردهی را با تعبیر «حولین کاملین» 
ای رو تا نام تا ک رده است ارت 
«عمال» برای حول سدین منظور است که گاهی به 
مسامحه به بازده ماه و يا سیصد و پنجاه روز هم یک 
سال می‌گویند[28]. 


با توجه به این که واژه «حول» مترادف واژه‌های «عام» 
و «سنه» است؛ در این جا از این دو وازه استفاده نشده 
9 واژه «حول» استعمال شده است. ربشه «حول », به 
معنی «تغییر یافتن» و «دگرگون شدن» است و 
«حولین» یعنی دو سالی که با تغییرات و دگرگونی‌هایی 
همراه است. در این مدت, به تدریج قوای بدنی و 
دستگاه‌های جدب و هضم نوزاد برای تعغد به مستقل آماده 
می‌شود و دندان‌ها برای جویدن انواع غذاها می‌روید.[ 
9.- از این رو کاربرد واژه «حولین» ناظر به تغییرات 
قابل توجهی است که کودک در مدت این دو سال خواهد 
داشت. هم‌چنین در طی این مدت» شیر مادر نیز متناسب 
رک 


از بررسی یات مختلفی که در مورد مشتقات «تمام» و 
«کمال» صورت گرفت, مي‌توان از واژه «کاملین» در 
عبارت «والْوَالدا بژ[ضعن أولادهُنَ حَولیّن کاملیّن مر 
اراد ان تم ال صاعه. .۰ دو دوه بردات کرو 


برداشت اول: منظور از «کاملین» در این آیه «تمامین» 


مفسران[301]- بر این باورند که «ح<- وَلَیّن کاملین» یعنی یعتی 
دیس ( ماه) و هدف قرآن تا کم است و 


برداشت دوم: منظور از «کاملین» در این آیه «بیان 
کیفیت» است, زیرا «کمال» مرحله‌ای بالاتر از «تمام» 


است. در این صورت مراد قرآن دو سال شسبردهی کامل 
دار تحار کی کی ار 

عوامل موتر در بهبود کیفیت شیر دهی 

«وعلی ملد له لح رفن و کسوئهن بالْمَغژوف 1 کلف 
تفس 1 و سل نصا واه بولدها ۳ حول وه لخ 
بولدو» 

احساس وظیفه و مسئولیت پدر نسبت به زن و فرزند؛ 
تامین نبازهای مادی زن در دوران شسیردهی, جلب 
رضایت مادر در این دوران» عدم تحمیل کار سخت به زن 
مادر همراه با رشد کودک می‌ شود . 


اختیار مادر در شبردادن به نوزاد به مدت دو سال کامل 


عبارت «لِمَنْ آراة آن تنم الَضاعه» در واقع؛ بیان 
تسف و آسان ک رس سکم اس ۱91۱ دب معا که 
ای که سای کت است که توا بو ان تس ده را 
تکمیل کند. یعنی کسی حق ندارد» مادر را مجبور به شیر 
دادن کند و با او را از این حوق طبیعی مروم سازد. 
شیردادن يا ندادن به اختیار مادر طفل گذاشته شده که 
میانگر ارزش و احترام اسلام به مقام والای مادر است. 


وظیفه پدر در تأمین خوراک و پوشاک مناسب مادر 


در ادامه آبه آمده است: «وعلی المَول ود ۳ ررفهنَ 
و5 نوی المعروف » هرته رید کی اد ار ار ع دا و 
لباس در دوران شیردهی بر عهده پدر نوزاد است تا مادر 
با خاطری آسووده بتواند فرزند را شیر دهد. در این 
قسمت از ایه به حکمت حکم اشاره شده است تا به پیدر 
بفهماند فرزند برای او متولد می‌شود و در بیشتر احکام 
رند کی ملحق به اوست. . تعتیر «المولود له »> (یعنی کسی 
که فرزند مره او منولد شده) به ای «اب با والد», 
مسئولیت پدر را گوشزد هک گویی می‌خواهد 
عواطف پدر را در انجام این وظیفه برانگیز اند.| ۱32 
در ادامه آیه چنین آمده است: «لاً نصا وَالدَه بولدقها ول 
مَولوة له بولدو» در این قسمت از آیه به حقصوق متقابل 
زن و شوهر و نیز جلوگیری از سوء استفاده والدین از 
فرزند جهت بهره کشی از طرف مقابل توجه شسده 
است. در این‌جا سخن از این است که هیچ یک از والدین 
نباید به خاطر فرزندشان دچار ضرر و زیان شوند. تعسیر 
«بولدها» و «یولدو» برای تشویق پدران و مادران به 
نوزاد متعلق به هر دو است و اینگونه بر باوری که فرزند 
را فقفط متعلق به پدر می‌داند»[33] خط بطلان می‌کشد. 
در ای اه بو نک نک افراد اعم ار در و ماد و فررنده ب« 
عنوان اعضای تشکیل دهنده خانواده اهمیت داده شده, 
به طوری که کسی نباید به خاطر دیگری متضرر شود. 


توجه به حقوق شیرخوار و مادر در صورت فوت پدر 


ادامه این آیه مه مستله حقفوق شیرخوار 9 مادر در 
صورت فقوت در اشاره دارد: و علی الوّارت نا ذلک» 


عبارت «مثل ذلک» یعنی بر وارث همان چیزهایی که بر 
در واجب بود (از جمله دادن نفقه و حضانت تا دو 
سالگی کودک به مادر) واجب است. بعضی گفته‌اند: 
یعنی بر وارت نیز لازم است که به فرزند ضرر نزند.[34] 
بنابراین» وارث تنها اموال میت را به ارث نمی‌برد» بلکه 
عهده دار مسئّولبت‌های او نیز هست. این نشسان می‌دهد 
که با مرگ این وظیفه پدر تمام نمی‌شود و به وارث 
منتقل می‌گردد. 


خداوند متعال در ات اد در مور 2 مسئله از شیر گرفتن 
نوزاد و نقفش رضایت والدین و مشورت کیردن با یک‌دیگر 
در این خصوص نبز سخن می‌گوید: «فان راد فضالا عگن 
تراص منهَما وتشاور فلا ختاح عَلََهمَا» 

فعل «ارادا» به صورت تثنیه آمده و فاعل آن پدر و مادر 
طفل است.[۱35_ «فصال» از ريشه «ف.ص» ل» به 
معنای بریدن و جدا کردن است. فصال (اسم مصدر) و 
به معنی از شیر گرفتن بچه است.1361 «تشاور» از 
ریشه «ش » ور » به معنای بیرون اوردن است و تشاور به 
ای را وه رت ای را اه 
تشاور به معنای طلب مشورت است.381] 


عبارت «عن تراض» لازمه «فصال»» یعنی جدا کردن 
کودک از شیر قبل از دو سالگی است.[39]- بعنی این 
فصال باید با رضایت هر دو طرف و مشاوره همراه 


باشد. زی را مشسورت امری است که در ایجاد رضصایت 
اعضای خانوادهء به خصوص زن و شوهر و به ویژه هنگام 
اخد تصمیمات ت اساسی نقش مهمی دارد. قران 
می‌فرماید که اگر پدر و مادری خواستند طفل را از شیر 
بگیرند, در صورتی که با رضایت و مشورت یک‌دیگر 
باشد, گناهی بر آن‌ها نیست.[40]- البته رضایت یکی از 
آن‌ها کافی نیست, بلکه رضایت هر دو (پدر و مادر) لازم 
است. هم جنین می‌باید مصالح فرزند سر در نظر کر وه 
شود و در این کار از کشمکش و مشاجره و پرداختن به 
مصالح خود و پایمال کردن مصالح کودیک پرهیز گردد.[ 
۱41 


جواز استخدام دایه 


خداوند متعال در ادامه آیه در خصوص مسئله گرفتن دایه 
پرای نوزاد سخن می‌گوید: «وَان آردئغ آن تَسْتَرَض وا 


ولا کم فلا ختَاح عَلَیکَم اذا تنم کا ات بالمعژوف» 


«تسترضعوا» از رضع و رضاعه به معنای شیر خوردن 
است. ارضاع به معتی شیر دادن» مرصعه به معی زنب 
شیرده و استرضاع به معنی طلب مرضعه کردن است .[ 
42 یس عبارت آن ی | أَولادَکَم به معتی «در 
حسحجوی زنب شیردهی برای شیر دادن به نوزاد سودن »4 » 
است ۰ - ظاهرا این قسمت از آبه خطاب به یدران 
است 441]- اما بعضی از مفسران که تصی ‏ شامل 
پدران و مادران می‌شود.[45]ٍ گاهی مادر از حق خود در 
مورد شیر دادن و حضانت و نگهداری فرزند خودداری 
می‌کند و يا مانعی (مانند بیماری) برای او پیش می‌اید و 
نمی‌تواند به کودک خود شبر دهد. در این صورت باید راه 
چاره‌ای انديشید, قرآن در این باره می‌فرماید که اگر به 


سیب عدم توانایی با عدم مو افققب مادر با شیردهی» 
بخواهید دایه‌ای_ برای فرزند خود بفیربده کناهی بر شما 
نیست ؛ «]ذا ی ۳ ی بالمَعْژوف» به شرط آن‌ که 
ها تنایص ره 
شایسته بیردازید. این امر خطاب به پدران است.461] 
یعنی باید پدران مزد شسیردهی مراضع را بیردازند.| ۱47 
بدین ترتیب آبه خر ان است که درصورت توافق در 
و مادر طفل می‌توان برای تعدبه کودک از دایه کمک 
گرفت و این خو د » نشان د هنده این است که شیردادن به 
نوزاد بر مادر واجب نیست. 


اهیمت شیر دهی به نوزاد از دیدگاه علمی 


ترکیب شیر انسان ثابت نبوده و در مراحل مختلف 
شیبردهی؛ ساعات مختلف روزء زمان نمونه کبری؛ تغذبه 
مادر و اختلافات فمردی و سن ی ؛ تفاوت می کند. 
بنابراین» ترکیب شیر هر مادر متفاوت است و جهت 
تامین نیاز ویژه نوزادش تولید می‌شود. تغییرات 
روزانه‌ای در غلظت لاکتوز و حجم شیر مادر وجود دارد. 
برای مثال» تولید شیر ممکن است از یک روز تا روز دیگر 
دو برابر شود. میزان چربی موجود در شیر از ابتدا تا 
انتهای یک وعده شبردهی متفاوت است؛ نبه طوریکه در 
اخر وعده افزایش می‌یابد. چربی موجود در شیر از صبح 
تا ظهر افزایش و در آخر سال اول کاهش می‌یابد. 

ازت موجود در شیر مادر نوزاد نارس بیشتر از مادری 
است که نوزاد رم دارد (۵20*).- زیرا نوزاد نارس به 
پروتئین بیشتری نیاز دارد و ترکیب شیر مادری که نوزاد 


نارس دارده به گونه‌ای است که مناسب با نیاز نوزاد 
است. . در مادرانی که دچار کمبود عذایی می‌ شوند» 
ویتامین‌های محلولر در [ 0 شیر (12۳8 ,159 )۱ به سرعکت 
تحت تانتر عراز مه کیرد و کاهش می‌یابد. ولی پیرونتین» 
چربی و کربوهیدرات شیر تغییری نمی‌کند. هم‌چنین 
مراحل مختلف شیر انسان عبارتست از شیر کلستروم یا 
اور ی نتفای رت رتنس دی که بر اساس مراحل 
رشد نوزاد از نظر ترکیب متفاوت اند[ 48]. 

مدت زمان شیردهی 

مدت زمان شسیردهی از نظر سازمانهای مختلف؛, 
این توصیه‌ها را اورده است[ 49]. 

مدت تغذیه با شیر مادر 

سازمان 

مدت زمان توصیه شده 

سازمان بهداشت جهانی 

۱۷۷/0۲۱0 ۳۱۵۵۱۲ 0 

دو سال 

موسسه کودکان ۰ 

۵۸۲۲۸۱۵۳۱6۵۱۲۱ ۸65۵061۱۷ 6۱۱5 

حداقل یک سال 


موسسه پزشکان خانواده آمریکا 

۹5 2۵۱۷ 0۴ ۸65۵06۱۳۷ ۸۵۸۲۲۸۱۵۳۱6۵۲ 
حداقل یک سال 

دانشگاه مامایی و زنان و زایمان آمریکا 


(۰ "2 < ۱۵۵۰ 0 "0 5 2:۳0 
"۲2-25 


حداقل شش ماه 
موسسه ملی کار ان ودک ای ۱۳۰ 


انا ان ا ‏ ( ۱ ۱ ۱ ۱ )(ا 
56 ۱"<7| 


حداقل یک سال 

دانشگاه مامایی آمریکا 

۷۷۷۱۷۵6 ۱۱۰۲5۵ 0۴ ۰0۱۱۵06 ۸۵۸۱۸۵۲۱6۵۲ 
حداقل یک سال 

انجمن رژیم درمانان آمریکا 

۸۵۸۱۱۵۳۱6۵۲۱ ۱۱۵۲۵۲۱: ۳ 2 

حداقل یک سال 


در قرن آخیر» بررسی‌های علمی دانشمندان نشان داده 


مادر و نوزاد دارد. قرآن در سوره بقره آیه 233 با کلمه 
«الوالدات»» بر شسیردهی توسط مادر حقیقی کودک 
تصریح کرده و مدت زمان شیر دهی را دو سال کامل 
(حولین کاملین) بیان داشته است. در عصر نزول, حکمت 
این توصیه روشن نبود» چون اطلاعات علمی در این 
زمینه وجود نداشت و کسی از ترکیبات _ مادر و 
فواید دو سال شیردهی برای مادر و نوزاد اگاهی نداشته 
و اصول خاص و تاکیدی بر مدت شیردهی و نیز تعیین 
این که چه کسی به کودک شیر دهد وجود نداشت. اینک 
پس از در ات علمی دقیق» توصیه سازمان‌های بین 
المللی بهداشت 9 حمایت از کودکان, ۱۷۷۳۱۵ و0۱(۱0]۴ 
این است که بهترین مدت زمان شیر دهی دو سال کامل 
است. آن‌چه که دانشسمندان در رن حاضر مه آن دست 
یافته‌اند» قرآن کریم 100 سال پیش بیان کرده است. 


مهمترین نتایج دو سال شسیبردهی توسط مادر عبارنست 
از تأثیر فراوان تِ مادر در روند رشد نوزاد و تأمین 
2 نبازهای آو» هدرب کهبار و عم رد و صربب هوشی و 
رشد ذهنی کودک, آثر محافظتی در برابر ابتلاء و مرگ و 
چاقی کودک و ابتلاء به بیماری‌های قلبی و عروقی در 
بررکسالی انر محافظتی که دو سال بر دهی در 
محکم شدن استخوان و ترمیم تراکم استخوانی مادر 
دارد, از جمله فواید شسیردهی برای مادر است[50] و[ 
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آبن عاشسوره» محمد بن طاهر, التحریر والتنویر, الدار 
التونسیه للنشر» بی‌تا. 

ابن فارس»؛ احمد» معجم مقاییس اللغه »دار احیاء التراث 
العربی» مبر وب ؛ بی‌تا. 


ابن منظور» هش 6 لسان العرب» دار صادر» مروت ؛ 
23م. 

صسح و او لاده» قاهره» 3 م. 

ابو حیان» محمد بن یوسف., البحر المحیط فی التفسیر» 
دار الفکر» ببروت» (410ق. 

حوهری» اسماعیل بن حماد» الصحاح» دار احیاء التراث 
العربی, چاپ چهارم» بیروت, بی‌تا. 

راغب اصفهانی» حسین بن محمد, المفردات فی غریب 
ال ایا ال ال ار اه مه 
2 


رییبدی» محمد مریبضی ؛ تأح العروس من جواهر القاموس» 
التراث العربی؛ کویت؛ 1965م. 

و رح ود اس ای الا هی را ۱۱۱۱ 
۰ 

زمخشری» محمود» الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل» 
مکتب الاعلام الااسلامی؛ چاپ اول» مبر وب ؛ بی‌تأ. 
8ش. 

سید قطب, فی ظلال القرآن» دارالشروق» چاپ هفدهم, 
بیروت- قاهره, 1412ق. 


نشر داد چاپ او ل» تهران» 3 سش. 


عل اک عهار تن د صا تفت ارات ص و 


لاه ای محم ود بر وی از ق ران تس رکت نس ام 


طباطبایی» محمد حسین, المیزان فی تفسیر القراآن؛ 
دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه, 
طبرسی» فضل بن حسن» جوامع الجامع» انتشسارات 


7ش. 


طبرسی», فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن؛ انتشارات ناصر خسر و » اپ تعسو هم ؛ تهران» 
2ش. 


طوسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن, دار 
عبد الباقی, محمد فواد, المعجم المفه رس لالفاظ 
القرآن الکریم» قاهره, دار الکتب المصریه, 1364ق. 

فخرالدین رازی» ابوعبدالله محمد بن عم مفاتیح 


قرشی» علی اکبر» قاموس قرآن, دار الکتب الاسلامیه, 
تهران؛ 1371ش. 


حلت ‏ ححصی اقفر نار الابوار العامعه للدر ۱ ار 
الاعحه الاطهار ارات اسلانه: بهران: بی تا 


مصطفوی, حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 


شناسایی یک کهکشان بدون ماده تاریک! 


ات بایان ایکا تا لا تکا مد ند بک 


کهکشان را شناسایی کرده‌اند که تقریبا هیچ ماده 
تاریکی ندارد و می‌تواند به آن‌ها در درک فضا کمک کند. 


دانشگاه ییل می‌گویند» یک کهکشان را با تقریبا هیچ 
ماده تاریکی کشف کرده‌اند. 

ماده تاریک یک سطح گیج‌کننده از اخترفیزیک است., اما 
به طور کلی توافق شده است که ماده تاریک برای وجود 
کهکشان‌ها الزامی است. 

اين تتنوری توسط آخرین کشف کهکشانی, یعنی 
کهکشان "۱661052-0۳۴2" که به نظر می‌رسد تقریبا 
دون هیم گونه شواهدی از ماده تا تاریک است؛ ارص ای 
می‌ شود . 

ماده تاریک(۵]۲۵۲ 03۲۷)- نوعی از ماده است که 
شده است تا یدیده‌هایی را توصضصیج دهد که به نظر 
از جرم موجود مشاهده شده در جهان بیشتر است. 

ماده تاریک به طور مسنگیم با استفاده از تلسکوب قابل 
مشاهده تست ؛ مشخصا ماده تا تاریک سور با سایر امواج 
الکترومغناطیسی را به میزان قابل توجهی جذب یا 
منتشر نمی کند. به بان دیگر ماده ۳ تاریک , به سادگی 
ماده‌ای است که واکنشی تست به تور نشان نمی د هد . 


در توص :؛ حور و ویژگی‌های صللاد تا با( را می‌توان 
ثِِ ماه مرفی» تایس د ساتتا رگ مقیاس ۳۳ 


نتیجه گرفت. 


طبق داده‌های تیم ماموریت پلانک در سال 2013 و بر 
ال اا شاداد وان اس تا هر 
موجود در جهان شناخته شده شامل 4.9 درصد ماده 
ل ‏ ظط 6 اد ده ای مت وی درد ار 
تاریک تشکیل شده است. 


یعنی ماده تاریک, 26.8 درصد کل ماده موجود در جهان 
را تشکیل می‌دهد و انرزی تاریک و ماده تاریک روی 
هم‌رفته 95.1 درصد از کل محتویات جهان را تشکیل 
می د هند . 


اخترفیزیکدانان فرضیه ماده تاریک را مطرح نمودند تا 
اختلاف میان جرم محاسبه‌شده برای اجرام غول‌پیکر 
اس سای توا دی ر وس ات هفاده ار ات ات را 
آن‌ها با استفاده از مواد درخشان درون آن‌ها(ستارگان؛ 
گازء غبار) را توضیح دهند. این فرضیه نخستین بار 
توسط ",ار اورت در سال 1992 رای توض بح 
سرعت‌های مداری ستارگان در کهکشان راه شیری و 
توسط فریتز زوییکی در سال 1933 برای تو صضبح شواهد 
مربوط به «رم گمشده» در سرعت‌های مداری 


کهکشان‌ها در خوشه‌های کهکشانی مطرح گردید. 


در ی ان سارت از مشاهدات در نیو مصا ‏ کست که 
دلالت بر وجود ماده تاریک در جهان داشتند. از جمله این 
مشاهدات می‌توان به مشاهده سرعت‌های چرخشی 


کهکشان‌ها توسط "ورا روبین" در دهه‌های 60 تا 70 
خوشه‌های کهکشانی همچون خوشه گلوله, الگوهای 
ناهمسانگردی دما در تابش زمینه کیهانی اشاره نمود. 

کهان اسان وافی بط دارید که هاد ار ۱ 
نوعی دذره زیراتمی ناشناخته تشکیل شده است. . حستجو 
برای بافتن این كت با یج از وسایل گوناگون یکی 


اگرچه وجود ماده تاریک به‌طور عمومی توسط جامعه 
حابهزیعی نبز برای خراتش ارانه شده‌اند. مثلا می‌توان به 
دینامیک نیوتنی اصلاح شسده اشاره تمود که سعی در 
توضیح این مشاهدات غیرمعمولی بدون نیاز به معرفی 
خر اف راو 

"ییتر ون دوکوم" از دانشگاه یبل» نو بسننده اصلی این 
خ ما ی وا کی کم او یی کی ار 
بدون ماده تاریک غیر منتظره است, زیرا این ماده 
نامرثی و اسرارامیز جنبه غالب وجود هر کهکشان است. 
این کهکشان حدود 65 میلیون سال نوری از ما فاصله و 
در صورت فلکی نهنگ قرار دارد و تقریبا هم‌اندازه 
کهکشان راه شیری است. 

کهکشان "۸6061052-0۴2" نه تنها فاقد ماده تاریک 
است, بلکه در ازای هر 200 ستاره در کهکشسان راه 
شیری», تنها حدود یک ستاره دارد. 


در حهیفعت؛ آنقدر نازک است که دانشمندان می‌توانند از 


مبان آن به کهکشان‌های پشت آن نگاه کنند. 


فقدان ستاره‌ها بدان معنی است که "6661052-0۳۴2 !۰۲ 
جرم بسیار کمی دارد. این موضوع برای کهکشان‌ها 
مواد درونشان» جرم بیشتری دارند. 


"دوگوم! " می‌گوید: رای چند دهه تصور می‌شد که 
کهکشان‌ها زندگی خود را از حباب‌های ماده تاریک آغاز 
۱ ۳ 
به‌هاله‌همای ماده تا تاریک می‌افنده به سا کان تسدیل 
کهکشان‌هایی مانند راه شیری منتهی می‌شوند. 


وی افزود: اما کهکشان "۱۱661052-0۴2" نظریات 
و کل 177۳ 
می کشد. 


کشف "۱1661052-0۳2" تانیر شسگرفی در مطالعات 
آینده در مورد ماده تاریک خواهد داشت و عدم وجود 
ماده تاریک, دانشسمندان را در درک این که چرا در 
مکان‌های دیگر اتفاق می‌افتد, کمک می‌کند. 


دانشمندان دانشگاه "ییل", کهکشان "۱661052-۳0۴2" 
را با تلسکوب سنجاقک ۲6۱60۲0۲0 ۲2۲۵90۲]/۷] 
۷ کشف کردند که یک ابزار سفارشی ساخته شده 


9 ار پیش ۳ ِ تصویربرداری ده سود اما 
محققان در نگاه دوم متوحه شسدند که این کهکشسان 


تفاوت بسیاری با سایر کهکشان‌های تصویربرداری شده 
دارد. 


"دوکوم" توضیح داد که اگر ماده تاریک در این کهکشان 
کهکشان می‌توانند تمام جرم ان را تشکیل دهند و به 


محققان سیس برای درک بیشتر این کهکشان غیر 
"جمنای" درهاوایی استفاده کردند. 

و و مت ود مس یک باب فوطا نم بح ویره) 1 
خیره شده بودم. این اتفاق بسیار نادر است, به ویژه در 
این روزها پس از چند سال فعالیت‌هابل» شما تصویریه 
از چیزی دریافت می‌کنید و می‌گویید من هرگز تا به حال 
چنین چیزی ندیده‌ام! 

تواآند ار در ی ان راد به دب تا رک اس 
که همه کهکشان‌های پشت آن را می‌توان دید و به 


شناسایی «رودخانه»ای مملو از ستاره در آسمان 


اسمان جنوب بخشی از یک منطقء نجومی در حال 
جچرخش (از دیدگاه زمینی) در اسمان است. این بخش » 
در نیمگره جنوبی کره اخهانی قرار گرفته است. این 
نیم‌کره را می‌توان از قطب جنوب به صورت کامل مورد 
بررسی قرار داد. با دور شدن بيشتر از قطب به سوی 
اک ی ار اسان و فا 


ات 


اين جریان ستاره‌ای شامل حداقل 4000 ستاره است که 
از زمان تشکیل آن‌ها که حدود یک میلیارد سال پیش 
است در فضا حسرکت کرده‌اند. در این مطالعه 
پژوهشگران از داده‌های "تلسکوب فضایی گایا"(6313) 
آزانس فضایی ارویا استفاده کردند. 


کهکشان راه شیری» خانه‌ای برای خوشه‌های ستاره‌ای 
خوشه‌های کوچک بستیاری را در ابرهای مولک ولی؛ 
خوشه‌های ستاره‌ای مبانسال و قفدیمی در "دیسک 
کهکشانی" و حتی خوشه‌های عظیم و قدیمی کروی در 
را سا ار ۲۳۱ 
مبدا و سن آن‌ها,ء مه نیروهای جرر و مدیف در امتداد مدار 
تا تا خر کر رن را 
7 ۲ ۳ 


دس سای سس ار مان ی اس 
کهکشان مارپیچی و کهکشان عدسی. دیسک کهکشانی 


ص ‏ _فحه‌ای است که مارپیچ‌ه-ا مبله ها و دیسک 
کهکشان‌های این اسرد در آن‌جبای گرفته‌اند. . در 
دیسک‌های کهکشانی, کا 9 غبار و همین‌طور ستاره‌های 
جوان‌تری تتممست مت مور آمد؟ کی کهکشانی یاهاله ماده 

تاریک وجود دارد. دیسک از گاز و غبار و ستاره تشکیل 
شده است. بخش گرد و غبار آن را دیسک گازی و بخش 
دارای ستاره آن را دیسک ستاره‌ای گویند. 


"استفان مینگاست" (۱۱6:۳۱۵3۵51 45۲6۲3۲ نویسنده ارشد 
این مطالعه گفت: بیشتر خوشه‌های ستاره‌ای در دیسک 
کهکشانی به سرعکت یس از تولد خود پراکنده می‌شونده 
زیرا آن‌ها ستارهای کافی برای ایجاد یک بالقوه گرانشی 
عمیق ندارند يا به عبارت دیگر, آن‌ها چسب کافی برای 
نگه داشتن آن‌ها را ندارند. 


با توجه به دقت اندازه گیری‌های تلسکوپ فضایی گایا,؛ 
ستاره‌ها در فضا شید ند 


این سیستتیم ستاره‌ای تازه کشف ده را می‌توان مه 
عنوان یک ابزار سنجش گرانش برای اندازه گیری رم 
کهکشان‌ها استفاده کرد. پژوهشگران امیدوارند با 
استفاده از پایگاه داده عنی تلسکوب فضایی گایا,؛ در 
آینده به اطلاعات بیشتری دست یابند. 


ت‌‌ ۰ ۱ 


صوت‌شناسی[1] يا آکوستیک یکی از شاخه‌های علم 
فیزیک است و موضوع ان بررسی موح‌های مکانیکی در 
گازه]. مایع‌ها و جامدهاء از جمله نوسان‌ها,؛ صداء 
فراصوت و فروصوت است. کاربردهای اکوستیک در 
بسیاری از جنبه‌های زندگی امروز دیده می‌شوند و 
ساده‌ترین نمونه آن صنایع صوتی و نیز کنترل نویز 
(مکانیکی) است. 

واژة آکوستیک برگرفته از ريشء یونانی 010۱07۲1۲66؛ 
به معنای "برای و از شنوایی" و نیز از 610001606 به 
معنای قابل شنیدن است.۱ ۲2 

تاریخچه 

شبیه‌سازی اثر یک دیفیوزر سه بعدی استودیو ضبط بر 
روک صوت 


از نار اهر که افوس تست باعل ص دا دار وا 
می‌توان انتظار داشت که این موضوع در تاریخ علوم 
فیزیک جزو مطالب اساسی به‌شسمار رفته باشد, در 
صورتی که چنین چیزی نیست, زیرا در قبال تاریخ سایر 
علوم», تاریخ اکوستیک قسمت از قلم افتاده و مهجوری 
بیش نیست. یکی از دلایل این مهج‌وریت تاریخی این 
است که نظربه اساسی اصلی راجع به انتشار و اخذ 
پیدا شده و اسلوب این فکر همان است که امروزه مورد 


وقتی که به یک جسم جامد ضربه وارد می‌سازیم» تولید 
صدا می‌کند. تحت بعضی از شرایط صدای حاصل, بگوش 
انسان خوش آیند و مطبوع است و این در واقع اساس 
تاریخ ضصبط صوت», موجود بوده‌است» اما موسیهفی, 
قرنها قبل از این که از نظر علمی مورد تحقیق قفرار 
کب دء جزو صنایع ظریفه مجحخس و با کرد این مطلب 
مبتتای موسیقی را بررسی نموده‌است. فیتاغورت 
ما که هر فا ی 


ارتباط صوت و ارتعاش 


تجربیات روزانه نشان می‌دهد که احساس شنیدن وقتی 
برای ما پیدا می‌شود که شیتی که در مجاورت ما واقع 
شده‌است به ارنج این در اند فلا اک کب ار ما اه 
فلزی قرار داشته باشد چنانچه با یک قطعه فلز به بدنه 
به ان نگاه کنیم ملاحظه می‌گردد که در حین صدا دادن 
لبه جام غیر واضح می‌باشد و اين علامت ارتعاش سریع 
است. اگر در این هنگام یاندول سبک‌وزن ساده‌ای را به 
بدنه جام نزدیک کنیم ضربه‌های پشت سر هم بدنه جام 
مشاهده می‌کنيم. اما بعضی اوقات ارتعاش به اندازه‌ای 
سریع است که با چشم دیده نمی‌شود و باید با وسایل 
مختلف از قبیل وسیله فوق وجود ان را در اجسام ظاهر 


نیز صدا را منتقل می‌کنند. هر کس می‌داند که با 


گذاشتن گوش خود بر زمین می‌تواند حرکت عابرین 
پیاده و چهاریایان را از مسافت تا زیادی بشنود. 
هم‌چنین اگر گوش خود را به ریل راه‌آهن بچس بانیم 
حرکت لکوموتیو و قطار را ممکن است از چنندین 
مایعات قویتر از خاصیت مزبور در گازها می‌باشد. 


اغلب دیده‌ايم که با وجودیکه پهل وی ریل راه‌آهن 
ایستاده‌ایم» صدای حرکت قطاری را که دور از ما واقع 
سر مزبور 4 بشنویم يا باید گوش رابه ریل 
1 ۱ 1 خود بگذاریم. 
طوری که در هر دو حالت استخوان خارجی کوش به 
ارتعاش در اید. به همین دلیل است که دیایازون را روی 
صدا نتیجه ارتعاش یک جسم است و در محیط مادی (هوا 
خاات) به صورت مو انتشار می‌یابد و ما در دستگاه 
شنوایی مان آن را با فعل و انفعالات فیزیولوژیکی درک 
می < ۰ 

بسامد: تعداد حرکت نوسانی را در مدت زمان معین 
می‌شود). زمان اندازه‌گیری نوسان‌ها ثانیه می‌باشد و 
تعدادشان با واحد هرتز مشسخص می‌شود. تانیه/تعداد 
نوسان ۳2< 

تندتر باشد صدای حاصل زیرتر و هرقدر بسامد آن کمتر 


باشد بم‌تر خواهد بود. اما گوش انسان سالم تنها قادر 
به شنیدن صداها در بازه بسامدی بین 20 تا 20000هرتز 
می‌باشد. در این مان باید توجه داشت که با افزايیش 
سن» انسان معمولاً توانایی شنیدن فرکانس‌های خیلی 
بالا یا خیلی پایین را از دست می‌دهد. 


برای تولید و انتشارات امواج آکوستیکی, ارتعاشهایی را 
که سبب تولید و انتقال موجهای اکوستیکی می‌شوند بر 
حسب حدود فر کانسشان به سه دسته تفسیم می‌شسوند. 
ارتعاشهای صوتی که در ایجاد صدا موثرند و با گوش 
شنیده می‌شوند. حدود فرکانس ارتعاشهایی از این نوع 
0 الی 15000 سیکل بر نتانیه می‌باشد. ارتعاشسهای 
فراصوتی از فرکانسهای 15000 سیکل بر ثانیه به بالا و 
ارتعاشهای فروصوتی, از فرکانسهای 20 سیکل بر نانیه 
به پایین. 


طول موح. جسم مرتعش هر تناوب کامل را در مدت 
زمانی مشخص انجام می د هد . واحد طول موج مر وده 
و هرچه این مقدار کوتاهتر باشد صدا زیرتر و در صورت 


دامنه: حداکثر مسافتی که جسم مرتعش از نقطه تعادل 
ود در وسط به دو طرف (نقاط اوج) طی می کند. 
دامنه بیانی از شسدت صداست. هر چه دامنه صدا بلندتر 
صدا شدیدتر و در صورت کوتاه بودن صدا ضصعیف‌تر 


۱ 


است از ده برابر ۱00 نسبت شدت صدای مورد نظر به 
عنوان انستانه لنسوایی در آنلتان در نظر کر فته می‌ننود. 


فر کانس شنوایی انسان بین20000 - 20 سیکل در تاأنیه 
انجام می‌شود که دارای شدتی برابر 60 - 30 دسی بل 
می‌باشد. صداهای مختلف دارای شدت دسی بل متفاوت 
معمول 60 دسی بل و صدای موتور هواپیمای جت 120 
دسی بل است. 


اس لتت بت و کم 
که اوه ری وه ک ان ان ار 
دارد. 


نوفه: نوفه يا سر و صدا واژه‌ای است که برای توضیح 
وضعیت صدا در زمان‌های به خصوص به کار می‌رود. 
صداء, تعریف نوفه بر اساس جنبه‌های فیزیکی صدا ممکن 
نیست, چرا که یک صدا می‌تواند در یک لحظه «خواسته» 
باشد, در صورتی که در شرایط دیگر با برای همان افراد 
«ناخواسته» باشد و به عنوان نوفه تلقی شود و لذا به 
دلیل مطرح شدن عوامل ذهنی و فیزیولوژیکی و حالات 
درونی ارائه تعریف برای ان مشکل است. اما به‌طور 
کلی به صداهای ناخواسته با آزاردهنده که به هر دلیلی 
بر فعالیت‌همای روزانه ما اثر منفی بگ‌ذارد» نوفه گفته 
می‌ شود. . صداها زمانی ناخواسته گفته می‌ شود که : بِِ 
صحبت کردن و برقراری ارتباط میان افراد را تحت تأثیر 


اختلال ایجاد کنند. - از انجام مناسب فعالیت‌ها جلوگیری 


3۳ دارای : شیوش خاص و تشسخیص 
دا سا هار کر دا وا کی رگ 
همین امر است. صدای بی‌ شیو ش می نو ی دارد 
9 منظم است. 

هارمونیک (می فرعی): صدای شما ترکیبی ار چند ح و 
صوتی است. دانشمندان هر موحج صوتی را «هارمونیک» 
شکل یک موح پيچيدة صوتی تشکیل می‌دهند. تفاوت 
صدای افراد ناشی از تفاوت در همین‌هارمونیک‌ها 


می باشد. 


نواک: بیانی از زیر يا بم بودن یک صداست. بعصضی 
صداهای عیر موسبقایی شیو ش دارند اما تشخیص نواک 
در آن‌ها مشکل می‌باشد. مانند صدای باران 

پژواک: وقتی داخل یک سالن بزرگ يا یک معبد با صدای 
بلند سخن می‌گوییم, انعکاس صدای خود را پی در پی 
می‌شنویم. به این پدیده اکو يا پژواک می‌گویند.. پژواک 
اشیاء صوت را منعکس نمی‌کنند. برخی از اشیاء مثل 
جوب» وت (کنف هندی )» مقوای نانک وموارد تک 
صوت را جذب می‌کنند. جهت شنیدن یژواک لازم است 
که مانع منعکس کننده صوت در فاصله حداقل 17متری از 
متام صونی قراار کرد زرا ان صوی به مدت نک دهم 


ثانیه در گوش ما پدیدار می‌ماند. اگر یک سیگنال صوتی 
به گوش ما برس و به دنبال آن در یک دهم نانیه 
سیگنال صوتی دیگری نیز به گوشمان واردشود سیستم 
شنوایی گوش؛ آن را تشخیص نخواهد داد. سرعت صوت 
0 متر در نانیه می‌باشد. 


پس آوا: مد مت دوام آوا پس از خاموش شسدن یه 
0 ۱ ار ۱1 
(طنین) پسآوا شسامل پژواک‌های به هم فشرده‌است؛ 
به‌طوری که معز انسان قادر مه تفکیک آن‌ها از تک‌دعکر 


ایتک در سک ۱2 


تصور کنید در شکل مقابل در نقطه سبز رنگ یک منبع 
صوتی وجود دارد که می‌تواند بلندگوهای یک دستگاه 
پخش, نوازنده یک ساز» خواننده يا یک ارکستر باشد. 
برای سادگی بررسی فرض می‌کنیم نسبت منبع صوتی 
به فضای اتاق آنقدر کم است که می‌توان آن را یک منبع 
نقطه‌ای صوت در نظر گرفت. 


ره کاسته مر ۹ صویی هنگام 
برخورد به موانع با زاویه تابش نسبت به خط مماس بر 
نقطه برخورد بازتابیده خواهند شسد؛ بتابراین به دلیل 
اين‌که انن اناف دارای جهار دبوار است, جهار بارنانش 
داریم که همان صوت تولید شده را پس از طی مسافت 
طو لانی‌تری به گوش شنونده می‌رسانند. به عبارت دیگر 
هرچه از منبع بیشتر دور شویم انرژی صوتی کم تر 


خواه واه رای مه تص ای که ارت ای ار 
منبع اصلی صوت که مسافت بیشتری را برای رسیدن به 
گوش شنونده طی می‌کنند؛ اولاً دیرتر به گوش شنونده 
ر رس ن اس ]| حامل انرژی کمتری هستند. 


نکات مهم 
یار اصا ‏ اکر سک ار 


صوت در دو نوع مستقیم و غبر مستقیم دریافت 
می‌ شود . صداهای مستهفيم در یک فرم کروی انتقال 
یافته و از منبع به‌طور مستقیم به شنونده می‌رسند و 
اين فرم کروی در حرکت باعث می‌شود در تمام جهت‌ها 
در یک زمان مشخص حرکت داشته باشد. در حالت غیر 
ملستفیم صدا در آنر ترجورد نایک سطح باز کشت بافته 
و سپس به دریافت کننده می‌رسد. صدا هم‌زمان که از 
مسیرهای مختلف خارج می‌گردد دریافت می‌شود. 


کنترل اکوستیکی به معنی کنترل انتشار مستقیم و غعیر 
فراهم نمودن یک صدای خوب در محیط باید به سه نکته 
توجه ویژه داشت اول کنترل و رسیدن صدای خوب به 
هر شخص به صورت مستقیم است که این موضوع خود 
بیانی از مباحث انتشار و بازگشت و کم کردن مدت 
زمان طنین جهت جلوگیری از هم پوشانی شدن صداها 
توسط یک‌دیگر است. دوم جلوگیری از ایجاد نویز يا نوفه 
بوده که از طریق انتخاب سایت مناسب دور از آلودگی 
صوتی» دیوارهای دوجداره» مصالح حجاذب و دورسازی 
تأآسیسات از چنین محیط‌هایی و هم‌چنین قرار دادن 


صدا توسط بکارگیری میکروفونها و بلندگوها و امپلی 
فای‌هایا یه نک آیای کل اس نت که هت 2 
بتکار‌کبری متفاوت بوده و از سیستم‌های مختلفی 
می‌توان بهره برد. 

پنل‌های آکوستیک 

دیعیوزر سه بعدی 

آمروزه برای کنتر سل صوت در | ستودیوها» اتاق ها ۱ صضصبط» 
تسیل اا وت رات دار ۹ ۰ ۳۰۹( ۱۳ 
و حلوکیری ار با کت دا ی کرت ایس بط ها عم 
جاذب‌ها 


ای تل‌هادا ای سا رای هید که او و 
بو رها (۱۱ ها لت وتان ای اار > ۰ 25 
به‌طوریکه شکل‌های هندسی (به عنوان مثال شکل تخم 
مرغ) اين پنل‌ها با فزایش سطح جذب می‌تواند موجب 
کب پیب .سرب صوت و کارایی بیشتر پنل آکوستیک گردد. 
از سوی دیگر اشکال مختلف این پنل‌ها می‌توانند اترات 
متفاوتی بر روی جذب بگذارند به عنوان مثال نتایج یک 
تحقیق نشان می‌دهد با تغییر شکل جاذب گوه‌ای (هرمی 


مانند) به بیضی (تخم مرغی شکل) بهب ود قابل توجه‌ای 
در جذب صدا در بسامدهای پایین به وجود امده‌است.[۱3 


دیفیوزرها 


این پنل‌ها از اساسی‌ترین رکن‌های آکوستیک به ویژه 
استودیوها هستند و به وی ساخته شسده‌اند که با 
برخورد امواج صدا به آن‌ها امواج در مسیرها متفاوت 
رح می‌گردنرر و در نتیجه ی مجدد سس در 
انوا ی به ۳ در دوبعدی و سه 
بعدی اشاره نمود. نکته قابل توجه در مورد این پنل‌ها 
این است که نباید از مواد سلول بازی از جمله اسفنج 
(ابر) ساخته شوند چرا که مواد سلول بازی نظیر اسفنج 
با توجه به خاصیت جاذب بودن خود نمی‌توانند موجب 
دیفیوز شدن (پخش شدن امواج) شوند[4] 


دیفیوزرجاذب 


پنل‌های پخشایشگرجاذب يا دیفی وزرابزوربره تایل‌های 
اکوستیکی هستند که دو فرایند جذب و پخش را هم‌زمان 
سلول بسته نظیر چوب بر روی سطح و یک لایه سلول 
باز نظیر فوم پلی یورتان در زیر پنل ساخته می‌شوند. 
سطح سخت دارای شیارها و اشکالی است که موجب 
پخش امواج صوتی می‌شود و فوم پلی یورتان سلول باز 
در زیر شیارها وظیفه حدب را انجام می د هد . این ینل‌ها 
موجب افزایش شفافیت صدا در محیط می‌گردند و در 
مجموع دارای کارایی بالاتری نسبت به هر دو پنل 


دیهعیوزر و جاذب به تنهایی هستند. معمولا این ینل‌ها در 
استدیوها و در کنترل روم کاربرد دارند ولی سم 
صدا با هم آوایی ود دارد نیز قابل استفاده ۳ 
41 
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طوفان‌های خورشیدی تا چه اندازه ویران‌گر هستند؟ 


تصور کنید, یک روز صبح وقتی از خواب بیدار می‌شوید, 
بسرق» شکه‌ی تلفن همراه, جی‌بی‌اس و شبکه‌های 
تلویزیونی و تمامی بسترهای ارتباطی قطع شده باشند. 
طبیعتا قطع ارتباط این شکه‌ها مشکلات دیگری را 
به‌همراه خواهد داشت که ماحصل آن بدتر شدن هر چه 
بیشستر اوضاع است. شاید در چنین موقعیتی اصلا 
خورشید را مسبب اصلی وضع موجود ندانید, اما جالب 
است بدانید که طوفان‌های خورشیدی قدرت بالایی 
دارند. قدرتی که می‌تواند تمام شبکه‌های ارتباطی را با 
اختلال روبرو کند. در ادامه با زومیت همراه باشید. 


خورشید که تمامی سیارات به دور آن در حال چرخش 
هستند یک کره‌ی گازی در حال اشتعال است. بعضا 
ناگهانی ان هستیم که در انر ازاد شدن انرژی 
می‌افتد. دانشمندان فوران شعله‌های اآتش از سطح 
خورشید را شراره‌های خورشیدی نام نهاده‌اند. با هربار 
شده و در طول چند دقیقه به سطح زمین می‌رسند. 

بعضا شاهد خروج جرم از تاج خورشیدی نیز هستیم که 
ماهیت ان با شراره‌ی خورشیدی متفاوت است. خروج 
جرم از تاج خورشیدی فوران پرجرمی از باد خورشیدی 
و افزایش میدان‌های مغناطیسی است که در اثر ان 
پلاسما از جو خورشید خارج می‌شود. خروح جرم از تاج 


پلاسمای خارج شده از جو خورشید در فضا رها شده و 
چندین روز طول می‌کشد تا وارد جو زمین شود. 
1 61۷621۳ 


خروج این دذرات برابر با ایجاد امواج شوک است که توان 
این امواج در حد تراوات یعنی 1,000 میلیارد وات خواهد 
بود. با ورود این امواج به جو زمین طوفان‌همای 
ژئومغناطیسی توح ۳ ِِ بین قطب ه« سک 


دو آثر خورشیدی در نقطه‌ی اوج خود با یک‌دیگر ترکیب 
ایجاد کنند. هم‌چنین باید به خطرات ناشی از این امواج 
رای فضانوردان حاضر در تارج از جو زمین و 
ماهواره‌های مو جحو 3 در جو زمین نیز اشاره کرد. جریان 
ایجاد شده فقط منجر به شکل گیری مشکلات روی زمین 
نشده و ی قادر است مسب ی 0 
لوله‌های موجود در زیر زمین نیز شود. 

روک دادن شسماری از سدترین سناریوهای ممکن در اثر 
امواح خورشبدی» قادر است انسان امروزی را نه دوران 
نی و آهن برد 

مطالعه‌ی کات خور يد است که در این مور د نظر 
جالب بوحهی دارد: 


روی دادن شسماری از بدترین سناریوهای ممکن در اثر 
امواح خورشیدی» قادر است انسان امروزی را به دوران 
تک و آهن بر د. 
به اعتقاد ۴۵5۱۲۱۵۱۱ روی دادن تمام و کمال سناریوهای 
چراکه این سناریوها نیازمند ایجاد شرایط خاصی هستند. 
برای منال یکی از این شرایط, برخورد همزمان امواج 
حاصل از شراره‌های خورشیدی و پس‌زنی تاج خورشیدی 
به کره‌ی زمین در لحظه‌ی اوج مصرف الکتریسیته است 
که می‌توان میانه‌های تابستان را زمان مناسبی برای 
فراهم بودن شرایط زمینی عنوان کرد. 
لینک دانلود 
خورشید دارای دوره‌ای 11 سلله است که شامل 
دوره‌های حداکثر و حداقل فعالیت این ستاره می‌ شسود و 
نمایان شدن شماری از لکه‌های خورشیدی نیز در دوره‌ی 
1 ساله ممکن است. لکه‌های خورشیدی نقاط تیره رنگ 
روک خورشید هستند که می‌توان آن‌ها را با چشم عبر 
نیز دید. وجود لکه‌همای خورشیدی نشان از 
9 
پس‌زنی تاج خورشیدی دارد. 
برای منال 24 آوریل سال جاری در جریان یک شراره‌ی 
خورشیدی کره‌ی زمین را مورد اصابت خود قرار داد. 
شراره‌ی خورشیدی مورد نظر توانست تا با برخورد به 
زمین امواج رادیویی را زمین گیر کند. 
شاید ارائه‌ی یک مثال نشان دهد که ما تا چه میزان در 
برابر خورشید آسیب پذيريم. بهترین نمونه اشاره به 


حادثه‌ی 6۲۱۲۱9۲۵۲۱ است. این حادنه به افتخاره ریچادر 
کرو ی تور ات ی اه دا ی ار 
وی موفق شسده تا در سال 1859 رک و شراره‌ی 
خورشیدی را که براساس براوردهای دانشمندان هر 500 
سال بکبار اتفاق می‌افتده رصد کند. 


وی شراره‌ی خورشید مورد نظر را هنگامی که در حال 
ر صد لکه‌همای خورشسبدی بود کشف کرد. حالب است 
بدانید که وی برای مطالعه در مورد خورشید تصویر آن 
را روی یک سطح صاف منعکس کرده و ترسیم کرده 


است. 


2 ساعت پس از مشساهده‌ی شراره‌های خورشسیدی 
توسط کرینگتون» شفق‌های خیره‌کننده‌ای آسمان را به 
تسخیر خود درآورده بودند. 

گزارش‌های باقی مانده, حکایت از انعکاس شدید نور در 
آسمان دارند بطوریکه پرندگان غوغایی در آسمان ایجاد 
کرده بودند. تلگراف‌ها ارسال نمی‌شده و حتی برخی از 
دکل‌های تلگراف نیز آتش گرفته بودند. 


نمونه‌ی دیگری از شراره‌ها خورشسیبدی» در 13[ مارس 
سال 1989 میلادی رخ داد که با رسیدن امواج منتشر 
شده به زمین» کبک کانادا روز بسیار روشنی را پشت 
سر گذاشت. اين امواج دراثر انفجارهای عظیمی روی 
خورشید رخ داده بودند که کارشناسان انرژی ان را برابر 
با انفجار هزاران بمب آتمی عنوان کرده‌اند. 

گزارش‌های منتشر شده حکایت از این دارند که 


شفق‌های آسمانی ایجاد شده حتی تا کوبا نیز قابل 
مشاهده بودند. ضمنا جریان‌های مغناطیسی قدرتمندی 


نیز زیر زمین ایجاد شده بود. جریان‌های ایجاد شسده 
شبکه‌ی برق کیک را در ساعت 2:54 بامداد از کار 
انداختند و تمامی استان شب سرد و تاریکی را : به علت 
قطعی برق سپری کرد. 


1۷1۳۲ 2 


شاید از خود بپرسید که چرا امواج مغناطیسی حاصل از 
شراره‌های خورشیدی در کبک کانادا پررنگ‌تر از سایر 
نقاط جهان بوده و این منطقه را تحت تاتیر قرار داده؟ 
پاسخ سوال در فاصله‌ی نزدیک دکل‌های برق فشار قوی 
تا قطب مغناطیسی شسمالی کره‌ی زمین نهفته است. 
ولتاژ برق عبوری از این دکل‌ها برابر 730 کیلووات است 
که از سوی شمال به جنوب منتقل می‌شوند. با توجه به 
شرایط موجود بستر مناسبی برای تاثیر گذاری امواج 
مغناطیسی حاصل از شسراره‌های خورشبد ایجاد شسده 
است, از این رو این منطقه از کانادا بیش از نقاط دیگر 


پس از روی دادن حادنثه‌ی سال 1989 عمیانی ۲۱۷0۲۳0 
0 در حدود 1.2 میلیارد دلار برای حفاظت از 
شبکه و تاسیسات خود سرمایه گذاری کرد. 


با توجه به گزارش‌های منتشر در مورد آسیب‌پذیری 
شبکه‌ی برق جهان در برابر امواج حاصل از شراره‌های 
خورشید. در خسارت وارد شده به این شبکه در سال 
3 میلادی چیزی حدود 0۵.6 تا 2.6 تریلیون دلار بوده 


اسی. 


پسنل با اشاره به حادثه‌ی سال 1989 کبک به این نکته 
اشاره کرده که کمپانی‌های اک اقداماتی را برای 
پیشگیری از روی دادن چنین حوادثی انجام داده‌اند. 
مجله‌ی ۵1۱۲6( در شماره‌ی ماه مارس خود مقاله‌ای را 
منتشر کرد که طی ان وقوع طوفان خورشیدی را در 
جولای 2012 بر داد که در غفلت خبری روی داده 
طوفان خورشیدی شده. ترکیب امواج حاصل از 
شراره‌های خورشیدی با پس‌زنی تاج خورشیدی است. 


استفاده از اعداد بهترین روش برای نمایش شسدت 
طوفان‌های روی داده است. براساس محاسبات انجام 
شسده شدت یروک مبدان مغناطیسی ایجاد شسده در 
جریان حادنه‌ی کرینگتون: 850- نانوتسلا بوده است (بالا 
بودن میزان عدد منفی ثبت شده نشان از قدرت بیشستر 
طوفان خورشسیدی دارد). شدت میدان مغناطیسی 
طوفان خورشیدی روی داده در سال 1989 برابر 548- 
نانوتسلا ثبت شده است. شدت میدان مغناطیسی 
طوفان خورشیدی 2012 نیز در حدود 150ر1-- تا 650- 
نانوتسلا ی شده است . 


در مقاله‌ی منتشر شده به این نکته اشساره شسده که 
طوفان خورشیدی سال 2012 در جریان ضعیف‌ترین 
هفته‌ی فعالیت در چرخه‌ی 11 ساله‌ی خورشبد روی داده 
است. این موضوع نشسان از این دارد که طوفان‌همای 
خورشیدی پرقدرت اتفاق نادری نبوده و می‌توان در هر 
لحظه باید در انتظار روی دادن یک طوفان خورشیدی 


کانادا, فاصله‌ی زمانی رسیدن امواج پرقدرت حاصل از 
پس زدگی تاج خورشیدی را 2 تا 4 روز پس از مشاهده‌ی 
تاج خورشیدی عنوان می‌کند. وی زمان روی دادن 
طوفان خورشیدی سال 2012 را 12 ساعت پس از 
مشاهده‌ی تاج خورشیدی عنوان کرده است. 


در صورتی که یک طوفان خورشیدی سهمگین زمین را 
مورد اصابت قرار دهد در اینصورت صدمات جبران 
نایدذیری وارد خواهد شد. برای مشال هیچ یک از 
ماهواره‌های موحجود در مدار رمان سستتم حفاظت 
مناسبی نداشسته و انستگاه فضایی بین‌المللی سپ 
بصورت محدودی برای مقابله با چنین مواردی تجهیز 
شده‌اند. در مورد شسبکه‌های مخابراتی تمهیداتی 
اندیشسیده شسده و موارد حفاظتی یر در سح کر صبه 
شده‌انده اما هیچ تضصمینی در مورد کارکرد صحیح و 
قابلیت حفاظت وجود ندارد. 


گری ناترلند از 0۷6۵۳06 ۲۱۷۵۲۵ در یپاسخ به احتمال 
قطع برق در صورت روی دادن طلوفان حورسیدی به 
سشدت آن‌چه که با نام حادثه‌ی کرینگتون نام گرفته جنین 
پیاسخ داد: 

احتمال قطعی جند روزه تا یک هفته و صه 3 دارد. باید 
نگاهی به طوفان کاترینا و آن‌چه که در جریان این 
طوفان ت‌ داد دت_ رد 2 جریان اين طوفان 


موجود را حل کنند. 


پسنل با یادآوری قطعی برق رخ داده در سال 2003 که 
شرق امریکا و کانادا را تحت تاثیر قرار داد عنوان کرد: 


در صورتی که قطعی برق به سرعت حل نشده و مشکل 
ایجاد شسده در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل نشود, کل 
و کشسور کانادا در اینصورت صدمات جبران‌نایذیری 
خواهند دید. 


با بالارفتن وابستکی بو ٩‏ رورمره به فناوری» 
زرمین » اختلالاتی در ارتباطات رادیویی ایجاد شده است. 
شاید روزی بدترین سناریوی ممکن روی دهد و 
شدیدترین طوفان خورشیدی» جامعه‌ی انسانی را در هم 


کوبد. 


صدای انسان 


صدای انسان متشکل از صویی است که با استفاده از 
تارهای صوبی توسط انسان ساخته ی 


کردن» آواز خواندن», خندیدن» گریه کردن, فریاد زدن و.. 
مورد استفاده قرار می‌گبرد. 

تارهای صوتی فقط بخشی از صدای اولية انسان را 
می‌سازند و به طور کلی مکانیزم تولید صدای انسان را 
می‌توان به سه بخش ریه, تارهای صوتی موجود در 
حنجره و مفاصل تقسیم‌بندی کرد. 

ریه (پمب) باید جریان هوا و فشار هوای کافی را برای 
ارتعاش تارهای صوتی تولید کند تارهای صوتی یک 
دريچهء ارتعاشی هستند که جریان هوا را از ریه صادر 
می‌کند تا یالس‌های قابل شنیدنی را به صورت یک منیع 
صدا در حنجره تولید نمایند. عضلات حنحر ه» طول و تنش 
تارهای صوتی را برای ایجاد تن صدایی بسیار خوب 


مفاصل (بخش‌هایی از دستگاه صوتی در قسمت فوقانی 
ترا شامل زبان» کام» گونه» لب‌ها و غیره)» صدای 
فیلتر می‌کنند و تا حدی می‌توانند جریان هوای حنجره را 
به عنوان یک منبع صدا تقویت يا تضعیف نمایند. 
تارهای صوتی در ترکیب با مفاصل قادر به تولید 
آرایه‌های بسیار پیچیده‌ای از صدا هستند. تن يا لحن صدا 
می‌تواند بباتگر احساسات مختلف انسان باشد: مانند 
خشم» تعجب يا شادی. 


خواننده‌ها از صدای انسان به عنوان ابزاری برای ایجاد 
موسیقفی استفاده می کنند. 


طی الارض و تله پورت 


اطلاعات زیادی در مورد طی الارض به معنای واقعی 
گاحه در دنت ترا تست وا ۵ عرادف ان در رت ان 
انگلیسی که تله پورت نامیده می‌شود تا حدودی شناخته 
شده است و حتی یکی از مباحث فیزیک کوانتوم است. 


تله پورت به معنای جا به جایی ماده يا انرژی از یک 
نقطه به نقطه دیگر بدون طی مسافت فیزیکی فاصله 
بین آن دو نقطه است. رای را رب ار را ام 
دارید ولی بعد از چند تانیه در شهر ب ظاهر می‌شوید. 
این حالت در بین عرفا شایع بوده است. مثلا عارفی در 
شهر نجف بوده و چند ساعت بعد در مشهد دیده شده 
است و طی الارض کرده است. 


طی الارضص مانند سایر قدرت‌ها می‌تواند از مسیر عبادت 
و هم‌چنین ریاضت‌هایی که عبادت محور نبستند و فرد 
فقط می‌خواد با پرورش قدرت ذاتی خود به این حالت 
برسد به دست آید. گفته می‌ش ود جادوگران به کمک 
اوراد و کمک جنبان هم می‌توانسته‌اند طی الارض کنند. 


تله پورت از دید علم 


از دید جهان علم و فیزیک کوانتوم, تله پورتیشن 
موجودات بزرگ مثل انسان هنوز توجیه نشده مگر وجود 
تعدادی از اسناد مربوط به مفقود شدن ناگهانی و ظاهر 
شدن آن‌ها در مکان‌های دیگر جهان که معمولا خود به 
خودی بوده و حتی به ربایش توسط فضایی‌ها نسبت 


داده می‌ شود. ولی فیزیک کوانتنوم در مور د تله بورت 
میکروسکویی از جمله تله پورتیشن حالت, ذره و انرژی 


مطمئن است (تله پورت حالت یعنی این که حالت یک ذره 
بدون جا به جایی فیزیکی خود ذره» به ذره دیگر 2 
شود). 

به هر حال بهترین تئوری در مورد تله پورت انسان این 
است که بیایند ذرات و جود انسان را به صوربت اطلاعات 
یا ذرات زیراتمی تبدیل کنند و با فرایند تله پورت, آن 
اطلاعات را به نقطه‌ای دیگر از جهان مصادره کنند تا 


انسان بآ 1 ۰ 


تله پورت و طی الارض در علم ماورا و مذهب در بین 
روحانیون ادیان گوناگون امری عادی بوده و برخی از 
مرتاضان هم توسط تمرین‌های ویژه می‌توانند این کار 
را انجام دهند و در یک چشم به هم زدن در نقطه‌ای دیگر 
از جهان ظاهر شوند. 

سفر در زمان هم مشابه تله پیورت است با این تفاوت 
که سفر جسم فیزیکی در مختصات زمان صورت گرفته 
و البته کمی دور از واقعیت است زیر تا به حال کسی 
دی دی نت ده ات که با سم هرک خن ود ار ات ده به 
زمان حال بیاید و اطلاعات خود را به ما منتقل کند. 
سعر در زمان سر در حالاتی متل را رو و اننقال 
آگاهی به ای ده و گذشته آن هم دون کات دار بر 
جهان ماده مشاهده می‌ شود و تقریبا برای همه اتفاق 
افتاده که بخشی از آینده خود را در خواب ببینند. 


روش‌های تله پورت فیزیکی 


در کتاب‌های خطی و جادویبی» طلسم ها و اوراد مختلفی 
در مورد قابلیت تله پورت و طی الارض وجود دارد که به 
نظر نمی‌رسد به همین راحتی‌ها بتوان به کمک آن‌ها در 
یک لحظه به نقطه‌ای دیگر از جهان رفت زیرا در این 
صورت هر کس با در دست داشتن یک کتاب جادویی در 
بین کشورها سفر می‌کرد و نیازی به بلیط و وی زا 


فداشت . 


روش دیگر انجام مراقبه‌های طولانی و انرژی دهی به 
جتتمم موم توسط کریس تال است که می‌تواند حیسم 
فیزریکی را لطیف کرده و غعالبیت انرژی معنوی بر 
مولکول‌های بدن باعث شود که مولکولها به اندازه نور 
مرتعش شوند و از حالت جامد خارج شوند و سپس با 
سرعت نور بر هر کجا که خواستیم سفر کنیم. 

تله پورت اشیا 


سال 1981 گروهی از کودکان با استعداد چین توانستند 
در یک آزمایش کنترل شسده اشسیایی همچون کاغذ و 
ای وک ۳ . را بدون آن‌که به آن‌ها دست بزنند و 
با شعبده بازی کنند در مکان دیگری ظاهر کنند. 

تله پورت و جا به جایی اشیا در خانه‌های جن زده هم 


زیاد دیده می‌شود به طوری معمولا صاحبان چنین 


در اس اس رات ی الارص ان سا تک ها 
روحجی و تز کیه نفقس انجام داد. هم‌ جنین مداومت در 


خواندن سوره توحید, تکرار ذکر يا خیر حبیب و محبوب و 
خواندن ذکر یونسیه می‌تواند به طی الارض کمک کند. 
البته این اذکار پاید بسیار خوانده شوند و بیشتر ساعات 
روز مشغول خواندن آن‌ها باشید و به واجبات و ترک 


طول, عرض و ارتفاع جهان دقیقا چند سال نوری است؟ 
در سال 1920 ستاره‌شناسی آمریکایی به نام «هارلو 
شییلی» میان جمعی که در واشنگتن برای بحت پییرامون 

ابعاد جهان گرد هم آمده بودند گفت که کهکشان 
راه‌شیری 300 هزار سال نوری قطر دارد. این تخمین, 
سه برابر بیشستر از جد بدترین اندازه‌گیری‌های ماست, 
ولی در آن زمان خیلی دقیق به حساب 9 در عین 
حال اه واه ود عصی دنک ار فاص مت فاساه 
خورشید تا مرکز کهکشان را با دقت خیلی خوبی 
محاسبه کند. آن زمان هم خیلی از دانشمندان می‌گفتند 
که 300 هزار سال نوری بیش از حد زیاد است. بعلاوه 
فکر این که بقیه‌ی کهکشان‌های عالم نیز چنین ابعادی 
دارند دیوانه کننده بود. در نتیجه خود شیبیلی فکر می‌کرد 
کی اه ی اد تا تا ادص که 
«حتی اگر دیگر [اجرام | مارییچی از ستاره تشکیل شده 
باشند ولی از نظر اندازه با سامانه‌ی ستاره‌ای ما قابل 
مقایسه نیستند.» همکار شیپلی به نام «هربر کورتیس» 
که در همان جلسه شسرکت داشست؛ با او موافق سود. او 
به درستی فکر می‌کرد که کهکشسان‌های زیادی به 
اندازه‌ی کهکشان خودمان در سراسر عالم وجود دارد. 
ولی تخمین زده بود که کهکشان راه‌شیری خیلی کوچکتر 
از چیزی است که شسییلی براورد کرده بود. طبق 
ححاستات کب ربمت فطظر را ری ففط اد ها سا 
سورک یا یک تعص عم اندازه‌ای و 3 که اکنون محاسبه 


کرده‌ایم. 


2 [0 


طبیعی است که ستاره‌شناسان یک رن پبش در 
ات وی ان دطاا ی دید امسر ته یا سای و کد 
00 اد مرا تا ی ما دا 
البته عالم قابل مش اهده‌ی ما خیلی بزرگ‌تر از 
اه شاست یه راو رده ات کت دی فقطظر لح فا[ 
مشساهده 93 میلیارد سال نوری است. ولی چجط ور 
می‌توانیم از این اندازه‌ها مطمئن باشیم؟ چگونه از روی 
زمین این فواصل را اندازه‌گیری می‌کنیم؟ 


امواج رادیویی 


ستاره‌شناسی از دانشگاه ار بکرااس به نام «کیتلین 
کاسی» در حال مطالعه روی این موصضصوع است. آن‌طور 
که او می‌گوید» ستاره‌شناسان انواعی ابزار و سستتم 
ان_دازه‌گیری ساخته‌اند که با آن‌ها می‌توانند نه تنها 
فاصله‌ی بین زمین ۳ دیگر اجرام منظگومه‌ی شمسی ؛ 
بلکه فاطله- بر کهکشار‌ها و تسافی انا له ع الم 
قابل مشاهده را اندازه بگیرند. ابزارهای ان دازه‌گیری 
فاصله‌ی ی با نام 1 فاصله‌ی ی 
رادیویی را : ۱۳/۳۸۹ مگ در منظومه‌ی : شمسی ؛ 
مثل زهره و مریخ بتابانیم و با اندازه‌گیری زمانی که 
طیول می کشد امواج به آن‌ها برخورد کند و به رمین 
کرک رده فاصله‌ی رمبین تا آن‌ها را حساب کگنیم.» 
تلسکوپ‌های رادیویی هر کت منل «آرسیبو» در 
پورتوریکو می‌توانند کارهای هیجان‌انگیزتر از این هم 
منظومه‌ی شمسی سر‌گردان هستند را پیدا کند و حتی با 
استفاده از نقشه‌برداری رادیویی» تصویری از آن‌ها تهیه 


کند. ولی استفاده از امواج رادیویی برای اندازه‌گیری 
ممکن 1 پله‌ی دیف نردبان ای اه کیهسانی» 
اندازه‌گیری فاصله با استفاده از «اختلاف منظر» است 


فاصله‌ی زمین تا دیگر اجرام منظومه‌ی شمسی را 
می‌توانیم با ارسال امواج رادیویی مه آن‌ها و سنحش 
زمان بازگشت این امواج بسنجیم. 

اختلاف منظر 

انن دفیقا کاری است که ما همیشه بندون این که متوجه 
تام انحام مي‌دهتم انستان مانید بس اری از حوای ات 
به دلیل بهره‌گیری از دو چشم می‌تواند فاصله‌اش را تا 
اجسام بفهمد. اگر انگشتتان را جلوی صورتتان بگیرید و 
فقط با یک چشم به آن نگاه کنید؛ آتکتتعت رافستت به 
اجسام پس‌زمینه در یک مکان و اگر چشمتان را ببندید و 
با با رم در سس ده انگشت را در مکانی متفاوت 
می نید . به این بظ مد 49 اختلاف منظر ی از 
ایداره‌کری فاصله تا اکشت آس‌فاده ک رد معر ند اور 
طبیعی از اطلاعات چشم‌ها برای اندازه‌گیری فاصله تا 
اجسام استفاده می‌کند. ستاره‌شناسان دقبقا از همین 
روش برای ان دازه‌گیری فاصله‌ی ستاره‌های نزدیک 
استفاده می کنند. تصور کنید دو تا چشم معلق در فضا 
داریم که هرکدام در یک طرف خورشید قرار گرفته‌اند. 
انجام می‌دهیم و می‌توانیم با تلسکوب ستاره‌ها را 
ببینیم که نسبت به اجرام پس زمینه جابجا می‌شوند. 
کاسی تخد « ما موقعیت ستاره‌ها را در زمانی از 


سال و مثلا ماه زانویه اندازه ی ریم و 6 ماه صبر 
می ‌کنیم ۳ موقعیت همان‌ها را در ماه جولای مت‌تامم / 
پعنی زمانی که در سنوی مقابل خو رسد قرار 
می‌گیریم ۳ الىته و وجود 9 از آن به عد چنان 
فاصله را اندازه‌گیری کرد. این مرر در دود فاصله‌ی 
0 سال نوری قرار دارد. در این فاصله هنوز به 
لبه‌های کهکشان نزدیک نشدیم. 

فاص لهوی رم ناس ار کان بردک را با روس الا ۵ 
منظر بدست می‌آوریم. 

شمع‌های استاندارد 


پله‌ی دی روشی است که با نام «برازش رشسته‌ی 
اصلی» (۴۲۲۲۱۲۱۵۹ 560۷6۲۱66 "51۲) شناخته می‌شود. 
این روش نیازمند شناخت دقیق از چگونگی رشد و نمو 
ستارگان رشسته‌ی اصلی است که اندازه‌ی مشخصی 
دارند. به مرور زمان وقتی سن این ستاره‌ها زیاد 
می‌ شود رک آن‌ها رو به سسرخی کر با 
اندازه‌گیری دقیق _ِِ 9 روشنایی می‌توانیم مکان 
ستاره‌های دورتر را تخمین بر تیم . , در حفیقت ستاره‌های 
با جرم و سن یکسان اگر در فاصله‌ی برایر از ما قرار 
داشته باشند با روشنایی یکسان دیده می‌شوند. از ان‌جا 
کو‌آن‌هااد تک فاصتاه دس ید ام وا ار هن 


«شسمع‌های استاندارد» شناخته می‌ شش وند. شسمع‌های 


می‌توانیم به صورت ریاضیاتی محاسبه کنیم. این شم‌ها 
در جاهای مختلف فضا وجود دارند. با این حال ستارکان 
نیستند. فهم رابطه‌ی بین روشنایی و فاصله برای 
بدست آوردن فاصله‌ی اجرام دورتر مثل کهکشان‌های 
دیگر ضروری است. در این صورت استفاده از ستاره‌های 
استاندارد غیر ممکن است. چرا که از میلیون‌ها سال 
دورتر نمی‌توان این ستاره‌ها را به درستی تشخیص داد. 


رد. به ۹ و ۴ 9 9 


بعضی از اجرام روشنایی مشخصی دارند و می‌توان از 
میزان روشنایی آن‌ها فاصله‌شسان را تخمین رد. به آن‌ها 
شمع‌های استاندارد خ 


ولی در سال 1908 دانشمندی به نام «هنریتا سوان 
کی ار ایکا هکس لا ال ۰ 
که به ما در اندازه‌گیری این فواصل عظیم کمک کرد. 
سوان لیویت گروه خاصی از ستارکان را کشف کرد و 
تساه آن‌ ها را «متغیرهای قبفاووسی» گذاشت. کاسی 
و «او فهمید که میزان روشنایی انواعی از 
ستاره‌ها در طول رمان تعبر می‌کند و نوسان در 
روشنایی ستاره‌ها, مستقیم به درخشندگی ذاتی آن‌ها 
بستگی دارد.» به بیان دیگر, یک قیفاووسی پرنورتره 
اهسته‌تر (در دوره‌ای چند روزه) از یک قیفاووسی 
کم‌نورتر نوسان می کند. از ان جا که ستاره‌شناسان 
می‌توانند نوسان یک قیفاووسی را نسبتا اسان اندازه 


بگیرنده به راحتی میزان روشنایی ان را تخمین می‌زنند. 
سیس با مشاهده‌ی این که از نظر ظاهری روشنایی ان 
ستاره چفقدر است» فاصله‌ی ستاره را اندازه می گیر ند. 
این دقبقا همان روشی است که رای ار داره‌کبری 
فاصله‌ی ستارگان رشته‌ی اصلی هم استفاده می‌شود و 
روشنایی نقش اصلی را در تعیین مسافت ایفا می‌کند. 
کشف چنین ستاره‌هایی در کهکشان ما بود که‌هارلو 
شیپلی را درباره‌ی اندازه‌ی بزرگ آن قانع کرد. در اوایل 
دهه‌ی 1920, ستاره‌شناسی به نام «ادوین‌هابل» 
توانست ستاره‌های متعبر قیفاووسی را در کهکشسان 
همسایه» یعنی «اندرومدا» رصد کند. او با استفاده از 
این ستاره‌ها فاصله‌ی کهکشان اندرومدا را اندکی کمتر 
از یک میلیون سال نوری تخمین زد. اکنون می‌دانیم که 
این کهکشان 2,54 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. 
ولی کار ادوین‌هابل خیلی بزرگ بود چرا که هنوز تقریبا 
از همان روش برای تخمین فاصله‌ی اندروم دا استفاده 
می‌ کنیم . 

هابل یک کار بزرگ دیگر هم کرد. او انفجار ستاره‌های 
موسوم به «کوتوله‌ی سفید» را هم رصد کرد و فهمید 
که می: وانتم از آن‌ها به عد وان شمع‌های اس تاندار د 
استفاده کنیم. این انفجارها را با نام «ابرنواخترهای نوع 
> می‌شناسیم. این انفجار ها را به راحتی می‌توان 
حتی در کهکشان‌هایی که میلیاردها سال نوری از ما 
فاصله دارند مشاهده کرد. از ان‌جا که درخشندگی این 
انفجارها قابل محاسبه است, می‌توانيم فاصله‌ی ان‌ها 
ابرنواختر‌هاو‌نوع 1۸ و متغیر‌های قیفاووسی 
منال‌هایی از شمع‌های استاندارد کیهانی هستند. ولی در 


کیهان یک خط‌کش دیگر هم وجود دارد که به ما اجازه 


اگر در خیابان یک ماشین پلیس يا آمبولانس آژیرکشان 
از کنار شما رد شده باشد» حتما اثر دایلر را به خوبی 
درک کرده‌اید. وقتی اس ولا در حال نزدیک شسدن به 
می‌يابد. این اتفاق برای امواج نوری هم می‌افنتد. ما 
می‌توانیم با آنالیز طیف نوری که از اجرام دوردست 
دریافت می‌ش ود سرعت و فاصله‌ی آن‌ها را متوجه 
شویم. هرچه اجرام از ما دورتر باشند» انتقال به سرخ 
بیشتری دارند. این فقط به خاطر فاصله‌ی اجرام از ما 
نیست بلکه بدین خاطر است که آن‌ها به دلیل انبساط 
کیهان دائما از ما دور می‌شوند. دیدن انتقال به سرخ در 
نور کهکشان‌های دوردست یکی از نشانه‌های انبساط 
کیهان است. 


از روی آثر دایلی يا انتقال به سرخ کهکشان‌ها می‌توان 
فاصله‌ی ان‌ها را تخمین زد. 


بتکی از دانشمندان ناسا به نام «کارتیک شت» می‌گوید: 
دا ای اک مه هر اک رک 
اک ۱ 
هستند. سپس بادکنک را باد کنید. وقتی بادکنک باد 
نی رها ها و ۱۰ 
انبساط کیهان» کهکشان‌ها از هم دور می‌شسوند.» هرچه 


کهکشانی سریع‌تر از ما دور شود در فاصله‌ی بیشتری 
از ما قرار دارد و طیف نوری ان هم دارای انتقال به 
سرخ بیشستری است. دوباره این ادوین‌هابل بود که 
رابطه‌ی نسبی بین قیفاووسی‌ها در کهکشان‌های 
دوردست و انتقال به سرخ ان‌ها را فهمید. 


آنن کشف کلید ری را هه دس مامی‌دهد سس برس 
انتقال به سرخی که از یک کهکشان ثبت کرده‌ايم نشان 
می‌دهد که آن کهکشان در فاصله‌ی 8ر13 میلیارد سال 
نوری از ما قرار دارد. بعنی این که 8ر13 میبلیارد سال 
سن دارد. در طول این همه سال کیهان دائما در حال 
منبسط شدن بوده و ابتدا خیلی سریع‌تر منبسط 
می‌رتر_ده است. با در نظر گرفتن این واقعیت» 
ستاره‌شناسان فهمیدند کهکشان‌هایی که بر لبه‌ی عالم 
قابل مشاهده قرار دارند و نور آن‌ها 8رد13 میلیارد سال 
میلیارد سال نوری از ما قرار دارند. این بهترین تخمین 
ما از عرض عالم قابل مشاهده است. اگر آن را ضرب در 
دو بکنیم به قطر 93 میلیارد سال نوری برای کیهان 
قابل مشاهده می‌رسیم. 


فراتر از عالم 

شگفتی زمانی ایجاد می‌شود که درباره‌ی عالمی فراتر 
از عالم قابل مشاهده فکر کنیم. آیا عالم فراتر از چیزی 
است که می‌بینیم؟ ابر «میر‌همان واردانیان» و 
همکارانش در دانشگاه آکسفورد به آنالیز داده‌های 
دریافت شده از اجرام عالم قابل مشاهده پرداختند تا 
ببینند آیا می‌توانند از شکل «کل عالم» ایده‌ای بدست 
اور ند با خبر. سعد از جمع دی الگوریتم‌های کامپیوتری 


برای یافتن الگوهای معنی‌دار در داده‌ها, تخمین جدید و 
خیلی جالبی بدست آمد. کل عالم حداقل 250 برابر از 
الم قابل مشساهده مرک است. ما هیچ‌وقت 
نمی‌نوآنیم این مکان‌همای دوردست را ببینیم. شت 
ید «هرچه تا به حال درباره‌ی عالم فهمیده‌آیم» از 
طریق جمع‌آوری فوتون‌های نوری که میلیون‌ها میلیون 
سال در سفر بوده‌اند تا به اشکارساها, دوربین‌ها با 
رادیو تلسکوب‌های ما مر تسناد تس 5۵3 است .» کاسی 
می‌گوید: «نجوم به ما آموخته که در مرکز جهان نیستیم, 
ی ور رک ستت و سس اکمکتتان ردان دم 
نیستیم.» یک روز می‌توانیم به جاهایی از عالم سفر 
کنيم که تا به ال رویای آن را هم در سر 
نمی‌پروراندیم. اکنون فقط می‌توانیم مه عالم نگاه 
کنیم» تکریستی نه ع الم هم می‌تواند مارا به مکان‌های 
دور دست بر د. 


عاشورا در وادی موجودات ماورایی 

هفت گانه تارنیا رمانی در زانر تخیبلی که مخاطینتش 
کودکان می‌باشند که نوشته کلایو استیپلز لوئیس, (زاده 
9 نوامبر 1898 - درگذشته 22 نوامبر 1963 نویسنده 
مشهور ایرلندی است. وی در اثر مباحنه با تالکین خالق 
مجمو عه ارباب حلقه ها وهابیت و سیلماریلیون به دیانت 
ات ار هر چند که وی مسیحی زاده بود. 
یکی از رمان‌همای هفت گانه نارنیا با نام شاهزاده 
کاسپین است. کاسیین طبق نظر برخی مورخین نام 
دیگر قزوین می‌باشد. و قزوین معرب کاسپین است. و 
دریای کاسیین را هم اعراب در کتب خویش بحرالقزوین 
نیز نامیده‌اند. زیرا فمزوین معرب کاسپین است. نام 
کاسپین با قوم کاسی‌ها ارتباط دارد. قومی که از گیلان 
رای 
کردستان تا لرستان و ایلام حضور داشته‌اند و سپس بر 
میان رودان نیز استیلا یافتند و بیش از پانصد سال بر آن 
دیار حکومت نمودند. 

در داستان نارنیا از شپری به نام اصلان یاد شده است. و 
اصلان در زبان ترکی اذربایجانی به معنای شیر و شیر 


این‌جا باید بگکویم (ان هذا لشی عجاب) چگونه خالق 


فارنیا از وجود این شخصیت (اصلان شیر) خبر داشته 
است ؟ غعرب وهالیوود را باید بسیار جدی گرفت!!! 


در ایام عید منحوس یوریم یهودیان هم هستیم. عیدی که 
بهودیان به ینداشت خویش کشتار 77000 از ایرانیان را 


نبودن چنین رقم خیال پردازانه‌ای و این که پوریم اتفاق 
ت یا كت رفن این است که بهودی ان جمین 
و 0۳ 


عید پوریم امسال به طور خاص دوشنبه و سه شنبه 
است. اما از دیشب شبات مراسم‌های‌شان در سطحی نه 
مثل سابق شروع شد که به نظرم فعلا جای نگرانی 
ندارد مومنین به دستورات ایام اعتکاف در این سه روز 
ایام البیض عمل نمایند کفایت می‌نماید. از اين حبس 
ا ار اصای کر )بر ان ها م72 
استفاده لاز م را بر ید. 


در پشت صحنه ماجرای عاشورا در عالم این موجودات 


اسی.- 


ابتدا داستان‌هایی که در این باره آمده را نقل و سپس 
داستان را با روایتی متفاوت برایتان نقل خواهم نمود. 


([هنگامی که واقعه‌ی جانسوز کربلا در حال وقوع بوده 
زعفر جنی که رئیس شیعیان جن بود در بثر ذات العلم؛ 
برای خود مجلس عروسی بر پا کرده بود و بزرگان 
طوایف جن را دعوت نموده و خود بر تخت شادی و عیش 


۰ ۰ ۰ بود. 


در همین حال ناگهان متوجه شد که از زیر تختش صدای 
کربه و زاری ماد زعفرجنی گفت: کیست که در وقت 


شادی, گریه می‌کند؟ دراین هنگام دو نفر از جنیان حاضر 
شدند وزعفر از آنان سبب گریه را پرسید.آنان گفتند:ای 
امیر! وقتی که ما را به فلان شهر فرستادی» در حین 
رفتن به آن شهر, عبور ما به رودفرات افتاد که عربها به 
زیادی از 0 ودر حال جنگ هستند.وقتی 

که نزدیک آنان شدیم» مشاهده کردیم که حضرت حسین 
بن علی علیه السلام, پسر همان اقای بزر‌گواری که ما 
را مسلمان کرده» 7 یکه و تنها برنیزه‌ی بی‌ کسی تکیه داده 
و به چپ وراست خود نگاه می‌کرد ومی فرمود: آیا یاری 
دهنده‌ای هست تا ما را یاری دهد؟ و نیز شنیدم که اهل 
و عیال آن بزرگوار: فریاد العطش العطش بلند کرده 
بودند. وقتی که این واقعه ناگوار را مشاهده کردیم فی 
الفی دراه رسای الم راد نم تا تا را 
نماییم که اکنون پسر رسول خدا (ص) را به شهادت 


به محض این که زعفر جنی این سخنان را شنید» تاج 
شاهی را از سر خود بر داشت و لباسهای دامادی را از 
بر کر وا اف ی را 
آتشین آماده کرد وهمگی با عجله به سوی کربلا حرکت 
نمودند. خود زعفر گفته است: وقتی که ما وارد زمین 
کربلا شدیم, دیدیم که چهار فرسخ در چهار فرسخ 
رالشکریان دشسمن فراگرفته است., بعلاوه صسفهای 
فرشتگان زیادی را دیدیم. ملک منصور با چندین هزار 
فرشته‌ی دیگر یک طرف, ملک نصر با چندین هسزار 
فرشته از طرف دیگر, جبرئیل با چندین هزار فرشته‌ی 
دیگر در آن طرف و در یک طرف دیگر میکائیل با چندین 
« زار فرتن هی در در آن ط رف ودر نک طا رف دک 


اسرافیل» ملک ریاح (فرشته بادها), فرشته‌ی دریاها. 
فرشته‌ی کوهها» فرشته‌ی دوز و فرشته‌ی عذاب و9... 
هر یک با لشکریان خود منتظر گرفتن اجازه از حضرت 
بودند. بعلاوه ارواج یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر 
(علبهم السلام) از ادم تا خاتم همه صف کشیده, مات و 
متحیر مانده بودند. تمام موجودات و حقیقت کل اشیا در 
کربلا بودند و همگی گریان. چه کربلا و چه غوغائی.خاتم 
پیامبران (ص) آغعوش خود را گشوده و به امام حسین 
علیه السلام می‌فرمود: پسرم! عجله کن! عجله کن! به 
راستی که مشتاق تو هستیم. 


ی ایس کل اه اس اه وا در ان 
زخمها و جراحات فراوان» پیشانی شگسته ؛ با سری 
مجروح» با سینه‌ای سوزان و با دیده‌ای گریان ایستاده 
بود و در هر نفسی که میکشید, از حلقه‌های زره خون 
می‌چکید اما اصلا" توجهی به هیچ گروهی از آن 
فرشستکان ۱ نمی‌دادتا 


را می‌ کردم ودر کار آن حصیر سته 
حیران بودم ,ناگهان دیدم که اقا امام حسین علیه 
السلام سر غربت از نیزه‌ی بی‌کسی بلند کرد و با گوشه 
چشم به من نگاه کرد و اشاره‌ای فرمود که:ای زعفر! 
بیا.در این هنگام همه فرشتگان به سوی من نگاه کردند 
و مرا اجازه دادند تا نزد حضرت بروم. من خود را خدمت 
حضرت رساندم و عرض کردم: من با نود هزار جن به 
پاری شما امده ام . اگر بخواهی تمام دشمنانت را قبل از 
ان که ار سای سود کت کی نود مب ارحص 
فرمود:ای زعفر زحمت کشیدی! خدا و رسولش از تو 


راضی باشند. خدمت تو مورد قبول درگاه حق باشد.اما 
لازم تیست که رحمت بکتشید تما بر گردید. عرص کرره" 
قربانت شوم چرا اجازه نمی‌فرمائید؟! حضرت فرمود: 
خداوند چنین نخواسته است و باید به لقفای حضصرت 
دوست برسم. اگر من در جای خود بمانم خداوند بوسیله 
چه کسی این مردم نگونبخت را مورد امتحان قرار دهد؟ 
و چگونه از کردار زشت خود آگاه خواهند شد و هه وه 

جنیان گفتند:ای حبیب خدا وای فرزند حبیب خدا! به خدا 
سوگند اگر اطاعت از تو لازم و مخالفت با تو حرام نبود؛ 
دستیابی به تو از میان می‌بردیم. حسین بن علی علیه 
السلام فرمود. به خداوند س و کند که ما بر این کار از 
شما جنیان تواناتریم ولی باید حجت بر مردم تمام شود 
تا انکس که گمراه می‌شود با دلیل گمراه شود و انکس 


که هدایت می‌شود با دلیل هدایت شود.) 


در داستان شفاهی از مرحوم شیخ جفر شوشتری که از 
علمای بزرگ شیعه بودند اینگونه نقل شسده است: |[ )|| 
۱ 1111 ] 


([جعفر شوشتری (ره)», زعفر جنی را خیلی دشنام 
لعن کردن زعقر می‌کدارد. یک دفقعه می‌بیند بکی از 
سقف پایین امد و گفت سلام علیکم. دید غولی ایستاده 
است. گفت شسیخ دل درد داری؟ مرض داری؟ تو عجب 
تک ی ار ی کب ی رک ۱ 
چرا نرفتی کمک و ایستادید و تماشگر بودید؟ زعفر جنی 


گفت روز عاشورا عروسی‌ام بود و از تمام طوایف جن 
دعوت شده بودند که برای مبارک بادم بیایند. مادرم امد 
بایقه پباره! گفت تو نشستی این‌جا و اباعبدالله را در 
کربلا بکشند؟ برو حرکت کن. عروسی را بهم زدیم. 
هفتصد هزار جن را جمع کرده و به سمت کربلا حرکت 
کردیم. به پنج, شش فرسخی که رسیدیم, دیدیم هیچ راه 
نیست. از زمین و زمان و از بالاء ملک و از پایین 
جن‌هایی رادیدم که در همه عمر انها را ندیده بودم و 
نمی‌دانستم که از کجا امده‌اند! بر خود لرزیدم. راهی 
نبود. مایوس ماندم. هفتصد هزار جن,» در مقابل انهمه 
از جن و ملک» مثل یک قطره اب کوچکی بودند که در 
برابر رودخانه‌ای قرار گرفته‌اند. همینطور مانده سودم . 
حضرت اباعبدالله صدای الناصرش رسیده بود. تمام 
زمین و زمان پوشیده بود از ملک و جن و پری. حضرت 
به من اشاره‌ای فرمودند. تنها توانستم خودم بروم. 
اهسته رفتم و رکابشان را بوسیدم. عرض کردم امده 
احتبیاجی نیست. احتیاج به اوست که او جه خواهد. انچه 
امر شود اوست. بعد خیلی تقاضا کردم فرمودند 
اما یک کار امر شد که انرا اجرا کنیم. فرمودند در راه 
کرد ما رفتیم زیر تازیانه‌ها و حدود ۱0 شهید دادیم. 
تازیانه که می‌امد بر دوش می‌گرفتيم. انگونه که تو فکر 
میکنی سنوده است», ما همکاری کردیم. وفقتی رک ی 
امدیم خدمت امام سجاد (ع) و با حضرت بیعت کردیم. 
اقا به من دستوری دادند و مامور بر تبلیغ و ارشاد جنیان 
شد م . ایشان هم دعا کرده و فرمودند انشاالله تا هزار 


فا دبک رید یی ۱ ی 
تا سال 1320 زنده بود ودر مسجد جامع افراد زیادی 
برای فاتح خوانی آمدند. 

عزیزان داستان‌ها در باره زعفر جنی و ماجراهای پشت 
صحنه عاشورا کم و بیش متفاوت است. در مورد اصل 
وجود زعفر جنی شکی وجود ندارد. و ایشان چندین سال 
با جنیان شیعه) و هم‌چنین تعدادی از سران جنیان شیعه 
فقیر از یکی از اساتید خویش که در آن مجلس حضور 
داشتند نقل دارم که میگفتند: ان زمان تازه متوجه شسدم 
دای من چه کسانی (از علما) که فکرش را هم 
نمی‌کردم در این وادی دست دارند. 9 

علی‌ای حال فقیر ماجرای پشت پرده عاشورا را متفاوت 
از ان‌چه که در کتب روایت ش ده است بافته ام. ان 


([واکرمنی بک آن پرزقنی طلب نارک مع امام منصور 
من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله) 


بر خلاف آن‌چه که در میان مر دم معروف است 
دسته‌های این موجودات در گرفت. 


کر وهی ار فتتاصای حمی که در اک ا وان ری سار 
بودند. یعنی شش خاندان 


۱۱۱۳۱ 

1: هیناش 2: هیتاش 3: هیناس 

4: هخناس 5: خناش 6:- نسناس 6(احتمالا ربطی به 
موجودی به نام نسناس که در روایات امده ندارد) 


به رهبری اطمار جنی نقش بسیار مهم و تاثیر گذار 
و 

(اا کی ار حاتان اس هی که ی تاتدای 
خویش و رییس کل خاندان‌ها می‌باشد) 

ی ی و ی با سای 
(نقاطی در استان‌های را شرقی و آذرباییجان 
غربی و گیلان و مرکزی و همدان محل زندگیشان 
اما محل رفت و آمدشان از دیرباز منطقه شبه جزیره 
۱ در دوران باستان به وی اسمار با ۳ ی 
سوسمار جن جر ص کی 


زیرا در دوران باستان که مرر دخالت این موجودات در 
۱ 

این حجنبان جود را به شسکل سوسمار و کرو کودیل (در 
رودخانه نیل) و آفتاب پر ست و مارمولک در بیابان‌ها در 


می‌آوردند. 9 خیلی وقت‌ها اعراب رو فمریب می‌دادند. و 
هنگامی که اعراب به شکار مارمولک و سوسمار و .. 


می‌رفتند. این جنیان اعراب رو شکار می‌ گر دند. و به 


این جنیان در تحریک یزید و یزیدیان (ابن مرجانه و شمر 
و عمر بن سعد و هن )در ایجاد واقعه عاش و را نقش 


واقعه خر دار می‌ شود . واقعیت ندارد. 

زعفریون که از جنیان خالص شیعه می‌باشند. 

و خاندان پریان «آتیما» که در منطقه طاثف در عربستان 
ساکن بوده‌اند 9 از مسلمانان 9 شیعیان امیرالمومنین 
بودند. در یک سوی جبهه (جبهه حق) قرار داشتند. 

و در جبهه دشسمن (باطل) اطمار جنی و شش خاندان 
تحت تسلط وی بودند که البته گروهی از پریان سرزمین 
اشور در عراق که از نژاد خنیث بودند. و تحت نام خاندان 
اسور ها یا اشور ها به اطمار و دار و دسته وی بیو ستند. 
جنگ سختی به موازات واقعه عاشورا در عالم این 
موجودات در گرفت. 

کمک به نزد امام حسین (ع) امدند و امام به ایشسان 


اجازه پاری ندادند. حقیقت دارد. 


ظاهرا پس از شهادت امام حسین (ع) هه 


از سوی امام سجاد ع) با حضرت زینب (س) اجازه 
دخالت در جبهه باطن به ایشان داده شد. 


1 این دسته از و اطمار و و "1 و 0 
شکست خودند و فرار نمودند. 

خاندان پریان آتیما, اطمار و دار و دسته‌اش را تعقیب 
مود ند. 

و گروهی از جنیان خاندان زعیون و زعفری ون در 
ای هرا تس ی نا ای وتات و تک ی 
شوند. 

آری شهدای واقعه کربلا در 72 تن خلاصه نمی‌شوند. و 
حنیبان 9 پریان شیعه نیز در این واقعه شهید داده‌اند. 


و عده‌ای از علمای ما (اکترا ازعلمای علوم غریبه کار) 
که با این جنبان شیعه در ارتباط هستند. 


از ماجراهای پشت پرده عاشسورا خبر دارند. و حتی 
اسامی تعدادی از شهدای جنی را نیز نام می‌برند. اما 
ترجیج می‌دهند. تا سکوت نمایند. 

چنانچه از یکی از همین علمای بزرگ معاصر که به 
رحمت خدا رفته‌اند نقل است که عقول مردم طاقت 
شنیدن قضایای پشت پرده عاشو را را ندارد. ظ6 


از داستان‌های پیشت بر ده ماجرای عاشورا در وادی این 
موجودات سخن کفتنیم. الىته داستان در آن‌چه گفتیم 


خلاصه نمی ‌ شود زی را در روز تاسوعا نیز ماجراها و 
ار ۲ ار را را را 


موکول می‌نمأییم 


در این ایام (اربعین حسینی) سوال شده بود 2 

نیستم تا بتوانم به کسی دستور اربعین تسخير دهم. 
تا را ی که خی ت ها عر را را 
اساتید اين وادی تا آن‌جا که فقیر دیده‌ام و اطلاع دارم 
گوشی‌های اندرویدی در اختبار ندارند.0) 9 عرق در 
مسائل بزرگ‌تری نظیر مبارزه و تقابل با دشمنان اسلام 
ور ی الا ال ال( 
جحودان) و پا مبارزه با یک‌دیگر هستند.6 

بنابراین به جای این‌که در مجاز وقتتان را برای یافتن 
استاد واقعی به هدر دهید بهتر است که در دنیای واقعی 
به جستجوی اساتید این فن بپردازید. 

لازم را خواهم نمود) 

نکته مهم: عزیزان هیچ استادی در دوران اربعین حسینی 
و ماه محرم و صفر دستور تسخیر نمی‌دهد. اگر روزی با 
داشت. و به شما ثابت نمود که وی تسخیر دارد. و به 


شما دستور تسخیر داد بدانید که وی در این وادی هنوز 


تمام اساتید فن و بر رز کان این وادی در این ایام دست به 
عصا ی ۱ ار ۱ ۳۱۱ 
به طرز عجیبی قدرت تمامی این موجودات (اعم از 
جنیان و دیوان و پریان و فرشتگان مرتبط با زمین و 
موکلین و هر موجودی در حیطه زمین و خاک) افزوده 
می‌ سود . 


تقریبا از یک محرم تا دهم محرم قدرتشان دو برابر 
می‌ شود . 


و از دهم محرم تا اربعین حسینی چهار برابر به 
قدرتشان افزوده می‌ شود . یعنی در روز اربعین حسینی 
قدرت اینان حدودا هشت برابر می‌شود. و به اوج خود 
ربیع الاول قدرت این موجودات به حال اولیه خویش باز 


می‌گرد 


بدبهی است که در جن شرانطی اسانید فن نه جرات 
دادن نسخه به شاگردان را دارند و نه خود مبادرت به 
موجودات در اوج قدرت خویش می‌باشند. 

در رت رور اربعین ای جو اين موودا ی در اوج 


مراسم‌های ۳ ۳ 7 ۳ هن اس ار در 
اب با ایینه 9 


این دوران مه انجام احضارات مبادرت می‌ و رز ند . 
نکته: این افزایش قدرت این موجودات در حیطه خاور 
ميانه به مرکزیت عراق و کربلا دیده شسده است بنابراین 


هر چقدر از خاک کربلا و عراق دورتر شویم کمی از 
قدرت اینان در منطقه خاورمیانه کاسته می‌شود. اما در 


سایر مناطق نظیر اروپا و آمریکا وضع چگونه است ففیر 
مکی 2 تن ری فلت هر الک ال ال 2 
غریبه کاران توسط این فرومایگان در اين ایام علی 
الخصوص ماه صفر انجام می‌شود. 

حتی اذیت و آزار این موجودات برای افراد عادی نیز در 
این ابام بیشتر می‌شود. 

نکته 3 ببش_ترین جنگ‌ها و درگیری‌ها در وادی این 
فرومایگان در این ایام انجام می‌ شود . 

ابصار باطنشان به وادی این فرومایکان باز شده, در این 
ااص ع لاب اه اقا ی ی عم در ات 
موجودات خواهند بود. 

نکته 4:- قبالیست‌های ساکن در خاورمیانه نیز در این 


نکته 5 بسپاری از جادوگران انجمن‌هصعای 
مخفی(فراماسونریه و ایلومیناتی و ...) نیز در این ایام 
از اروپا و امریکا به خاورمیانه تش_ریف می‌اورند تا در 
مراسم‌های احضار سران شیاطین و خدایان باستانی 
سوال: دی ین 
نقطه صعودی یک موج و نقطه نزول در یی خواهد 
داشت و برعکس. پس 40 روز هم وجود دارد و یک روز 
خاص که این موجودات در اوج ضعف خودشون هستند و 
در آن زمان اساتید چله تسخیرات میگیرن و روز چهلم 
ش منطبق است با اوج نقطه ضعف این موجودات ! 
آن‌چهل روز کدام چهل روز است و آن روز که اوج نقطه 
ضعفشان هست چه روزی است ؟ 


پاسخ: ابتدا باید بگوییم همانگونه که پیشتر گفته شد. در 


ماه رمضان بر طبق احادیث متواتر, دروازه‌های ورود و 
رفت و امد شیاطین و جنیان به عالم ما تا حد زیادی 


بسته می‌ شود. 

موجودات به اوج قدرت خویش می‌رسند. 

و بهترین زمان برای انجام احضارت است. 

نکته : احضارات موجودات فرومایه نظیر جنیان و دیوان 
تب ماد رمضان وه و اما در مورد فرشتگان 


دارند. منتهی احضار فرشتگان مرتبط با عالم ما نیز در 
نکته 22 این بسته شدن درهای رفت و آمد شاید دلیل بر 
نقطه اوج و ضعف این موجودات نباشد. 

اما بهترین زمان برای اربعین تسخیرات 

بر اساس تقویم قمری: []]1|]] 

تسخیر فرومایگان(جن و دیو و پری): در تاریخ اربعین 


ملفی بعبی ,9 جمادی الاول بهترین زمان تسخیر 


( قدرت در سطح مرتبط ۳ 
بنابراین [اشاید [اروزپایان اربعین مثلثی (15یا 16جمادی 
النانی) نقطه ضعف این موجودات باشد. 


برای تسخیر موجودات روحانی: تاریخ خ اربعین هرمی 
بهترین زمان می‌باشد. 


15 رجب با بایار یافتن "۳ المتص ی 0 می ر تسد . 
انیت کب کر کی دح مر هآ ار 
هرمی به شکل رم مثلت القاعده است. و رم متلثت 
است. 


بر اساس تقویم شمسی: []1]1][]1[] 


۲ ِ جن: 1 تان به علت اين که فصل َ ی است 


تسخیر پریان: پاییز ماه به علت این‌که فصل آبی است 
(اربعین ابی) 

تسخيبر دیوها: ماه بهار به علت این که فصل بادی است 
(اربعین بادی) 

تسخیر روحانیات: چهل روز پیش از تاریخ شرف شمس, 
بطوریکه روز پایان اربعین مصادف با شرف شسمس 
باشد. 

(عزیزان می‌توانند به دروس اربعین مراجعه نمایند) 

نکته: باید به تطبیق تاریخ شمسی و قمری توجه نمود 
زیرا اگر زمان اربعین اتشی با اربعین حسینی تداخل 
نکته به جای مانده از قبل: اساتید و افرادی که در وادی 
عملی تب دز و مسخرات وارد شده‌اند. در ایام اربعین 
در سه روز, عاش‌ورا و روز نخست ماه صفر و روز 
اربعین حسینی گوسفند قربانی می‌نمایند. 

[اول (پای اربعین), وسط(قلب اربعین), آخر (سر 
اربعین)) فد 9 فیل را ۹1 بار در گوش هی 
ان عما ٍِِ جلو؟ بری از حملات احتمالی است. که 


در موز دس ره با زین اس ید سین ای اسب که 
و به دعوات برای مهمانی‌ها پاسخ منبت نمی‌دهند <۶! 

مریدان فکر می‌نمایند که به دلیل اربعین نشستن آقایان 
است. اما ماجرا آن است که گفته شد. و شاید نباید گفته 


9( 


پیشتر از نقش اطمار جنی و دار و دسته وی در تحریک 
امویان در به شهادت رساندن امام حسین (ع) گفتیم. 
حال اک داستان را ند کد ره دورتر ببریم یعنی 
زمان حضرت سلیمان حشمت الله در قران مجید و عزیز 
در آیه 102 سوره بقره اشاره شده که عده‌ای از علمای 
یهود پس از وفات سلیمان(ع) و حتی بنا بر بعضی 
داستان‌ها در دوران حکومت وی به دنبال سحر و جادو 
رفتند. 

اینان پس از وفات سلیمان(ع) چگ ونگی ارتباط با 
شیاطین فرومایه و پست را اموختند. 

شیاطین نیز پس از وفات سلیمان(ع) چون به بردگی و 
بندگی گرفته شده بودند قسم خوردند که از انسان 
انتقام بگیرند (در داستان خلقت آدم و سجده مودن 
ابلیس, وی قسم خورد که آدم و نسل وی را با خود به 
2 


ک ۱ ال و ار ۳ 
خوردند که از نسل بشر 

علی الخصوص انبیا و اولیا و مومنین انتقام بگیرند) 

از این تاریخ به بعد ما در جامعه بهودیان شاهد دو دسته 
سحر و.جادوگری مخالف هسنند . و علمایی که به دنسال 
جادو و ارتباط با شیاطین بوده‌اند. 


در دوران سلیمان ع) اطمار ی و دار 3 دسته‌اش زبر 
سلطه سلیمان (ع) بودند. 


و پس از وفات سلیمان(ع) اين فرومایگان با آن دسته از 
علمای بو 3 که مه دنبال سر و جادو نود ند ارتباط بر 
قرار نمودند. 
از سویی این فرومایگان چون ساکن ایران زمین بودند 
با گروهی از مغان جادوگر (مغان سیاه کار) ایران نیز 
مرتبط نود ند 


را ۱ را وا کر 
اما می‌دانیم که اين نحله از علمای بهود(جادوگران) از 
این تاریخ به بعد با همکاری گروه‌های مختلف از شیاطین 
که اطمار و دار و دسته‌اش یکی از این گروه‌ها سود ر 
اقدام به قتل انبیا و اولیای دین خویش نمودند. 

مه ور نیع دام که در فیا عصر ‏ کا ی 
ع) اطمار ی و دار 9 دسته‌اش مه همراه این دسه از 
علمای بهود نقش موثر داشته‌اند. 


اکنون در بیابید که در پشت رده ماجرای عاشورا نیز این 
نحله از علمای یهود نقش داشته‌اند. 

چنانچه عده‌ای از بهودیان در صدر اسلام اقدام به سحر 
مود رسول الله (ص) یمودید و در نهایت ایشسان را 
مسموم و به شهادت رساندند. 

اینان به همراه کفار و مشرکین مکه بیشترین 

دشمنی را با دعوت رسول الله انجام دادند. 

نکته: عزیزان امروزه نیز تقریبا جنگ همان جنگ و ماجرا 
همان ماجراست. خاندان ال سعود (ال جود) و 
داعش ادامه جریان کفار و مشسرکین صدر اسلام و 
دودمان منحوس و ملعون بنی امیه هستند. 

و صهیونیست جهانی و انجمن‌های مخفی ادامه جریان 
علمای جادو گر بهود می‌باشند. 

آیه ۶2۸2 سوره بقره ||[ 

وان تُبَعُوا ما تلو السْبَاطِین عَلی مك یمان ومَا کف 
یمان وَلَکنَ الشتاطین کفژوا بعلمُون الناس السخر 
وم [ علی الْمَلَکیّن ببتابل هاژوت ومَارژوت وف یعلمان 
من أحد حتّی یِفولا انمَا تَحْنْ فثنة فلا تکفزر فیرع ون 
ملهعا افو به تفن الصزء وزفچه وقا قخ بضازین 


ولقد اج و ِ یم ۳ سف هی الاخزه من خلاق 
ولینْس ما سر نَفسَهْم لو کائوا یعْلَمُون[102] . . 
(و آن‌چه را که ۳ در سلطنت سلیمان 
خوانده [و درس گرفته] بودند پیروی کردند و سلیمان 
کفر نورزید لیکن آن شیطان[صفت ]ها به کفر گراییدند 
که مر بآ ند ور ار ری 
فرشته‌هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده ده بو 2۵ 
[پیروی کردند] با اين‌که آن دو [فرشته] هیچ کس را 
تعلیم [سحر] نمیکردند مگر آن‌که [قبلا به او] می‌گفتند 
ما [وسیله] آژمایشی [برای شما] هستیم پس زنهار 
کافر نشوی وآ[لی] ان‌ها از ان دو [فرشته] چیزهایی 
می‌اموختند که نبه وسیله ان مبیان مرد و همسرش حدایی 
بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمی‌توانستند به وسیله 
آن مه احدی زیان برسانند و [خلاصه | جرک ار 
که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی‌رسانید و 
قطعا [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این 
(متاع | باشد در اخرت بهره‌ای ندارد وه که چه ید ود 
آن‌چه به جان خریدنداگر می‌دانستند (102)) 


به مناسبت میلاد با سعادت حضرت اسدالله الغعالب 
بن ابی طالب علیه السلام نکاتی را در مورد عالم الاسد 
(عالم شسبران) از رساله خطی اسدنامه از مجموعه 
خطی رسایل جلالیان تا آن‌جا که در خاطر دارم نقل 
شیعیان حضرتش قرار گیرد و فقیر و مجموعه سلطان 
نصیر را نیز دعا نمایند. حتما بسیاری از شما خوانندکان 
جدیث معروف فضه را در کربلا و اين‌که به شسپری 


می‌گوید تا از پیکر مطهر حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
السلام مراقبت نماید. را شنیده‌اید که مورد بحت‌های 
بسیاری تا کنون بوده است. در بسیاری از تعزیه‌ها 
شسیری را مشاهده می‌نمایید که از پیکر مطهر حضرت 
منکرین فضایل اهل بیت و معنویت و جهان ماورا قرار 
می‌گیرد. که شبر در ان‌جا چه میکرده است ۶ هم‌چنین 
عده‌ای از فضلای حوزوی و تاريخ و حدیث پژوه نیز 
اشسکالاتی را هم بر سند این حدیت و هم بر بخشی از 
محتوايیش اشکال نموده‌اند. که مثلا سفینه غلام رسول 
خدا در روم با شیری برخورد نموده شیر در کربلا چه 
ربطی , نو آن سیر دارد ۶ که باس حش راد ادامه خواهید 
خواند. مه روایت ربر از کتاب عافی (بخش اصول» عکتاب 
حجت باب ولادت ار حسین علبه السلام) نقه الاسلام 
۱1260 الخستن تن بت سس قال: جد و و ریب و ۳ 
سعید الا قال: ‏ حجدنتا عسد ال * من اذدریس عَن آبیه 
اذییس بن عَنّد اللّه الق قال: ما فْیل الْحَسَیْنْ (علیه 
السلام)" آرا5 القو م آن بُوطِینَوة الحَبّل ققالث فِصَة 
لرَیَْبِ: با سیدتي ان شفیتة کُیز به فی التشر قَخزج ای 
جزیزو قادّا هُوَ بأسَد ققال: با با الخارِثِ آتا مَوْلی سول 
ال (صلی الله علیه و آله) فَهَمْهَمّ بیْنَ یدب حتّی وق 
عَلی الطريق و الأْسَدٌ ایض فی تَاجِبّه قدعینی أَفْضی 
اه و أعْلمْة ما هم صَایغُون غداً قال: قمجث ال 
فقالث: با آبا الجارث قرقع رأسَه نم قالث: آ تذری قا 
بریدون ان بَعمَلوا, عدا بأبی عسد الله (علیع السلام) 
بریدون أَن بُوطّوا الحَیْل ص ۳ قال: فمقشي خی قصح 
یَدَبّه علی جسّد الَخْسَیْن (علیه السلام) قَأْفْبَلَتِ الحَیّل 


قَلَمّا تَطَروا الیو قال لَهْمْ غُمَر بنْ سَغد (لََتَة اللّ): وت ده 
لا تیژوقا انح رفوا قانه‌رفوا. <-ادریس بن عبد الله 
اودی گوید: چون حسین (علیه السلام) شهید شد و آن 
ری رلاسته ار بط لالن اد عبت ند فضه به 
0 
ات دوب ری زور و سد. به آن شیر گفت:ای ابا 
ص کونبد] من ازاد کرده رسول خدایم, ان سس در 
برابرش همهمه‌ای کرد تا او را به راه اورده در این گوشه 
هم شیری خوابیده است, بگذار من بروم و به او آگاهی 
دهم که این مردمو فردا چه خواهند کرد. گوید: فضه نزد 
آن شیر رفت و گفت:ای ابا الحارث, آن شیر سر بلند 
کرد و فضه به او گفت: می‌دانی فردا می‌خواهند با امام 
ی له اسلا ح کا کسده سم واه ات ار 


راوی گوید: آن شیر آمد تا دو دست ود را روی پیکر 
حسین (علیه السلام) نهاد, لشکر پیش آمدند و چون آن 
شیر را دیدند عمر بن سعد به آن‌ها گفت: این فتنه‌ای 
است که به پایانش نمی ر سسبد؛ : با کرد د. آن‌ها هم 
باز؟ ۳ 


هم‌چنین عده‌ای بر روایت بالا اشکال نموده‌اند. که در 
بسیاری از کتب و مقاتل از لگد کوب شدن پیکر مطهر 
حضرت اد شسده است. شاید بتوان بین دو روایت به 
گونه‌ای جمع نمود و آن این که ابتدا شیر به خواست فضه 
دخالت نموده و سیس برای متال به فرمان امام وقت 
حضرت علی بن الحسین سجاد علیه السلام مرخص شده 


باشد. (چنین نقلی وجود ندارد که آمان منعی نموده 
این حدس بتوان بین دو روایت جمع نمود) و قاتلین 
ملعون حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با پیکر 
مطهر حضرتش آن کردند که نقل شده است. 2 

بدین نکته اشاره نمود که محال است که اسب بر بدن 
امام معصوم بتازد مگر این که آن اسب عادی عوده باشد! 
و ماجرای اسب تاختن نیز حقیقت دارد و آن شاالله بدان 
اسبان و عادی نبودنشان نیز خواهیم پرداخت. 


(اما در رساله خطی اسدنامه دودمان جلالیان از عالمی 
تحت نام عالم الاسد یاد شده است. در این عالم شیرانی 
رد می‌نمایند که سایقا مهردین بوده‌اند. این شیران 
به مانند جنیان خلقتشان از آتش است و میرا هستند. 
(مانند ایزدان نامیرا و از آثیر نیستند) جنه این شبران 
تقریبا اندکی بیش از یک و نیم برابر شیران مادی است. 
یعنی اگر طول یک شیر نر آفریقایی را با احتساب مش 
2 متر و 70 سانتی متر بدانیم. طول این شیران با 
احتساب دمشسان بین چهار الی ینج متر می‌شسود. و 
قدشان نیز بیش از دو متر است. 

رهمبر این شسیران در دوران کهن یعنی در عصر 
اسطوره‌ای تاریخ بشر نیمیان بوده است. (احتمالا همان 
شیر نیمیا که در اساطیر توسط هرکول رب النوع صورت 
فلکی جائی در یونان کشته شد). 


رت هک را (اتد) ‏ سای تب توا او( 


هرکول» قهرمان افسانه‌ای یونان» مرتبط می‌شود. 
هرکول در این ماموریت موظف مه 7 شیری که در 
روستای نمیا مو اب آزار و اذیت اهالی شسده موه 2 را از 
قرف ایور ند ند ما تسکت فا دی ود و و 
او سحعت (. از فولاد هه 2 : . این شیر از او لاد تیعفعون» 
بزرگ‌ترین هیولای جهان بود. بنابر برخی داستان‌ها او 
بو رعطا یه وی ای اریس با ععی وسط ح دای 2۳۰ 
سلن زخم ناپذیر شسده سود . . غعاری که شیر خوفناک و 
وحشی در آن می‌زیست و دو راه خروجی داشت و ۳1 
درنده به راحتی می‌توانست خود را از یکی از دو دهلیز 
نجات دهد. اما هرکول که پهلوان دانایی نیز بود برای 
انجام ماموریتش ابتدا یکی از راه‌های خروجی را بست و 
بر سر راه خروجی دیگر به کمین شیر خطرناک و 
ترسناک نشست و دو ماه طول کشید تا او را پیدا کرد. 
هرکول با کمان خود نیزه‌هایی به سوی حیوان پرتاب 
کرد ولی نیزه‌ها به یو ست سخت جانور کار گر نیفتاد و 
کمانه کرد او بالاخره موفق شد حیوان درننده را با 
فلکی صفحات 34 و 35) 


تس ۳۵۳۳ 2 
امیرالمومنین علی علیه السلام مسلمان و شیعه حضرت 
شد. عالم این شسیران یکی از دروازه‌همایش در دشت 
ارژن فارس و دیگری در شپران بيشه لرستان و دروازه 
دیگری در روم و دروازه دیگری در هند دارد و دروازه 
4 
اهر ی کر به تام س رن اراد دراه و ارس اد 


شیردال‌ها که در تخت جمشید نیز تمنال سنگیشان وجود 
دارد در صف دشمنان امام عصر عجل الله می‌باشند) 


هم‌چنین عالم الاسد بر طبق این نسخه خطی ارتباط 
تنگاتنگی با صورت فلکی اسد در آسمان شب دارد و باز 
شدن دروازه‌هايیش با پدیدار شدن این صورت فلکی در 
بهنه آسمان شب در مکان دروازه‌های این ۳ فلکی 
ارس و 9 و روم و هند و..) ات تنگاتنگ ت 
اسمان شب و دیده می‌شود. و در اوایل نیمه سسوم 
فروردین به نصف النهار می‌رسد. می‌توان به این عالم 
این موجودات وارد شد. و شرایط ارتبساط برقرار 
کردنشان با ما راحت‌تر است.) 


از سویی دیگر در بخشی از این رساله آمده که سر عالم 
الاسند در سور ه مبار که مدتر و ایات 50 و 51 [کانهم 
خش( مس در رت لیا رت من فیی فسوره | 51| < گکویی 
بر طبق این رساله خطی گورخران در این آیه صورت 
فلکی است که بالای اسد قرار دارد. (احتمالا صورت 
فلکی‌ای که‌هاان را را ام روره اسداص ی سیر کی 
و برای ورود به عالم الاسد باید از برج حمل سه اربعین 
همرا با ترک کامل جلالی در یکی از مکان‌های مورد نظر 
نشست. و هر روز سوره را به عدد... و هر شب سوره را 


به عدد.. خواند (بعضی از آیات نیز عدد مخصوص دارند) 
را و در شب هنگام طلوع صورت فلکی اسد با توجه به 
جایگاه کوکب قلب الاسد آیات 50 و 51 رابه عدد .. 
خواند. (بدیهی است که چنین دستوراتی علاوه بر مشکل 
سودن واص زره و رات ورد ی سرت ار 
عوالم این موجودات را داد ادا ۱ 
روحی قوی دارند وگرنه برای مبندی‌ها و حتی کسانی 
که حداکثر یکی دو عدد جن دارند. چنین ختوماتی جواب 
نمی دهد وا خبال خام‌است.) 

در بخشی دیگر از این رساله آمده کوکب قلب الاسد 
واگ ات و اف ای الیو ی عا اما ار 
نزد جلالیان قتالی است و این کوکب با حضرتش ارتباط 
تنگاتنگ دارد. 


از سویی در در بجتتی اه ده که سید جلال الدین در 
هد وس ای بای رای اتساطا داش ات 9۳ 
نکته 1:-- بر طبق نظر استاد فقیر آیت الله شبخ 
رد اه لس تن ات احان ال ها 
فقوت شدند و به رحمت خداوند رفته‌اند و امروزه رهبر 
این شسیران شیعه, شسیبری به نام اسکوچج (651001) 


اسیت.- 


نکته 2:- مرحله چهارم سلوک ایین مهمری شیرمردی 
است. در نقش جام حسنلو و هم‌چنین جام کلاردشت 
شیرانی وجود دارند که بر روی کفلشان نشان جلیبا با 
صلیب شکسته وجود دارد. این شیران علی الظاهر همان 


طایفه اصلان شیر می‌باشند. شیر در اساطیر مهری با 
اٍیزد مهر ارتباط دارد. اصلان شبر نیز مهر دین بوده 
اسرالمو علی ن انی طاالی علنه ات لام در ا ده 


است. 

نکته 3 این که نو یسنده رمان نارنیا چگونه با نام اصلان 
شیر اشنایی پیدا نموده است و از کاسپین قزوین و یا 
نام رده است. جدا ای تعجب دارد. در هر دوره 
گوناگونی بکار رفته است. 

نکته 4:- عده‌ای اعراب که بعضا از دشمنان حضرتش 
توعد حض رت رال ی لب له اسلا راو 9 
العرب نامیدند. و این بدلیل این بود که بسیاری از اعراب 
اعم از کفار و مشرکین و جهودان عرب زبان شبه جزیره 
در جنگ‌هایر عمدتا تحمیلی و غزوات رسول خدا صل الله 
و آله و 21 توسط حضرتش به درک واصل سشسدند. 
طبیبعی است که آن‌چه در سیره‌ها و تواریخ صحصبحه آمده 
اکثر قریب به اتفاق این جنگ ها رویکرد دفاعی داشسته و 
در دوران خلافت کح بر بیش از شروع جنگ‌ها 
ابتدا نصبحت صورت میگرفته است و دشمنان را دعوت 
به بازگشت از راهی که در پیش گرفته‌اند می‌نمودند و 
سپس پس از اتمام حجت و شروع جنگ توسط دشمنان 
جنگ‌ها آغاز می‌شده است. اما علی‌ای حال یکی دیگر از 
القان سصرت ام رالمو یی عله اش لام ات2۱۱۱ اس 
و شیر با برج اسد و با کوکب شمس ارتباط دارد. و برج 


السلام شسمس الله نیز می‌باشند. کوکب مهم صورت 
فلکی اسد قلب الاسد قتاله هست. که بر شسجاعت و 
جنگجویی و پیروزی در جنگ تاثیر بسزایی دارد. و این 
صفت در حد کمال در حضرت امیر وجود داشته است. 


نکته 5:- به توضیحات صورت فلکی شیر کوچک از کتاب 
رتهای فلکی دکتر ؟ ری مکلر صفحه 136 توجه 

فرمایید: | 

زمان رسیدن به نصف النهار: 21 فروردین 

مساحت: 232 درجه مریع 


اين یکی از چند صورت فلکی قرن‌های اخیر (حدود سال 
190997 م( می‌باشد که برای پر کردن بخشی از اسمان 
شمالی که در یونانی به اسم «بی شکل‌ها» به مفهوم 
«شکل نگرفته» يا «بدون شکل» معروف بوده» به وجود 
ایده اس فصو مشود که ان تا وها برد اه ار 
باستانی» نشان دهندءه | غزال بوده است. این سا کان 
در روایات قومی مردم چین گاهی با ستارگان صورت 
اژدها مانند را بسازند و درباره‌ای دیگر از نقش و 
نگ نگارهای کهن» به صورت ارابه در نظر گرفته ده است . 
ستاره‌های کم فروغ شیر کوچک در بین دو صورت فلکی 
مشخص : : اسد در وب 9 اکبر در شمال واقع شده 
ا ای اه فا 0 
ستاره, ان هم بتا (8) دارای حروف. یونانی می‌باشد.) 


عبدالرحمن صوفی فصل مربوط به کواکب ذب اکبر که 
بالای صورت فلکی اسد است توجه نمایید: [| 


(کواکب ذب اکبر بیست و هفت است از نقش صورت و 
هشت خارج از صورت بر موجب قول بطلمیوس. ....و 
عرب ان‌چهار کوکب روشن را که بر شکل مربعی 
مستطیلند و این سه کوکب دنبال را بنات نعش خوانند از 
آن جمله چهار را که بر مربعند و آن شانزدهم و هفدهم 
و هژدهم و نوزدهم است» نعش خوانند و چهار نعش را 
بعضی سریر نبات نعش نیز خوانند سه کوکب دنبال را 
بنات و از بنات آن کوکب را که بر طرف دنبال است قاید 
خوانند و آن را که بر میانة دنبال است عناق و آن را که 
بر بن و دنبال است جون. و بالای عناق کوکبی خرد 
لغت‌ها سنا و صیدق و بعیش نیز خوانند و بطلمیوس او 
رایاد نکرده است و اوست آن کوکب که نور چشم به او 
امتحان کنند. و در تا کود دا السهی و برینی 
القمر» یعنی من سها به او می‌نمایم و او قمر به من 
می‌نماید و آن شش کوکب را که بر سه قدمند و بر هر 
قدمی دوه و جمله از یک قدرند و ان دوازدهم و سیزدهم 
است که بر دست چیند و بیستم و بیست و یکم که بر 
پای چپند و بیست و سیم و بیست و چهارم که بر پای 
راستند قفزات طبا یعنی جستن اهوء, هر دو از ان یک 
قفزه است که به نشان دو زنگلة آهو ماند که در موضع 
جستن یدید اید. قفزءه اول که بر پای راست است که در 
پیش صرفه و ضفیره است و صرفه آن ستارة روشنی 
است که بر دنبال اسد است و ضفیره آن ستارگان به هم 
در شده‌ای که بالای صرفه‌اند و عرب آن را هلبه خوانند و 


میان هلبه و قفزه اول هم چندان بعد است که میان دو 
1 


و ۱ 
تعیلبات یعنی روباهگان و قراین یعنی دو دو قرین 
خوانند. و آن هفت کوکب را که بر گردن و سینه و دو 
رکبة صورتند.) 

همانگونه که ملاحظه می‌نمایید دکتر گری مکلر نویسنده 
احتمالا منبع ایشان همین کتاب صور الکواکب مسوده 
عبدالرحمن صوفی شش کوکبی را که بر دست چپ و 
با ی و بای است دب ای رف ار داد اه وان 
می‌داند. فقیر نمی‌دانم ایا دکتر گری مکلر از همین کناب 
صور الکواکب به عنوان منبع استفاده نموده و در فهم 
مطلبش اشتیباه نموده يا این که از کتاب دیگری استفاده 
نموده است <! اما آن‌چه که مسلم است اعراب ذّب اکبر 


ارات کت واکت ی نو دای ی زا ات النعن 
می‌اید؛ آنان کواکب پای و دست چپ دب اکبر را اهوان 
می‌دانسته‌اند. علی‌ای حال اگر ما بنات النعش را از 
النعش و صورت فلکی 1 بای 9 3 
که بخشی از این ستارگان که در اين فضا قرار دارند در 
شظر ی رستال ان بات کور خآ اسب که و 2 


0 سوره مدثر بدان اشساره شسده است که از مقابل 
شیری فرار کرده‌اند. اعراب شبه حزیبره این کواکب را 
اهوانی می‌دانسته‌اند که چون شیر دنبال (ذم) بر زمین 
نکته1 از 5:- در این رساله آن‌چه که بسیار خودنمایی 
می‌نماید ارتباط دانش نجوم با ارتباط گرفتن با عالم 
الاسد است. . من باب منتال در بخسشی از آن آمده جو 
ماه و وا منزل ه در برج اسد دود . آیه 32 سر مر 
سوگند به ماه (4)32- در شب ۳ توجه به ماه به ۹۹ 1" 
تکرار شود. 


اين‌جا نکته مهمی وجود دارد که باید بدان بپردازم. هر 
فردی که در جهان اسلام با اثار صوفیان و عرفای 
مسلمان نظیر فتوحات مکیه ابن عربی و اثار صدرالدین 
قونیوی و شرح فصوص جندی و آثار شیخ سعدالدین 
حمویه نظیر المصباح فی التصوف و سکینه الصالحین و 
مجسو به المحبین و سجنجل الارواح و بعضصی رسائل شساه 
نعمت الله ولی و اثار صائن الدین ابن ترکه اصفهانی 

و.. ...و آثار علوم غریبه کاران مسلمان که بعضی از آنان 
از علمای مورک شبعه بودند. . نظیر کتاب جذوات 1 
مواقیت میرداماد و رسائل محمود دهدار و ... آشنایی 
داشسته باشد می‌داند که معرفت حروفی 100 و 
اشارات حروفی اعم از معادل ابجدی بعضی کلمات و 
برابری‌اش با اعداد مقدس دیگر تا شکل شناسی حروفی 
و يا استخراج از زبر بینات بعضی کلمات مقدس نظیر 
استخراج کلمه ایمان از بینه نام علی و اسلام از بینه نام 
محمد و بعضی اشارات مجهول حروفی که بیشتر در آنار 


یی ااایی سعدا لین حموه لاه موم اس همه 
و همه در مجموع یک آگاهی جمعی در باب علم حروف را 
حروفی بوجود اورده است. به طوریکه تفسیر و تاویلات 
آن و يا از کلمات مقدس برای مطالعه کننده آتار عرفای 
اسلامی امر غریبی نمی‌باشد. البته باید گفت در بعضی 
موارد این تفسیرات و تاویلات بسیار جذاب و محیر 
العقول است اما در بعضی موارد تاویلات و اشاراتی کم 
معنی و کم مایه نیز از بعضی نویسندگان صوفیه در این 
باب دیده شده است که گویی با زحمت فراوان سعی 
نموده تا از کلمه‌ای استخراج معارف بنماید. این آگاهی 
جمعی علم الحروفی و علم الاعدادی به گونه است که 
افراد مبتدی علوم غریبه کار و حتی بعضی دراویش در 
عصر ما که شاید دانش زیادی نه در علم عرفان نظری و 
نه در علوم غریبه دارند. با دیدن یک کلمه ابتدا سعی در 
سعی می‌کنند عدد را از منظر علم اعداد با دانش اندک 
خویش تجزیه و تحلیل نمایند و معادل مقدسش را بیابند. 
۳ سر فا بر ات کت ان هه 
تلاش صوفیان و علوم غریبه کاران مسلمان را شما در 
بطن جامعه عرفان پژوه و علاقه مند به علوم غریبه اعم 
از معمم و يا مکلا ملاحظه می‌نمایید. دقیقا شس-ما در 
جبهه مقابل دشمنان ما در مکتب قبالا نیز شما چنین 
تاویلات و باریک بینی‌های حروفی و عددی از آیات 
تورات و زبور و سایر کتب مقدس را ملاحظه می‌نمایید. 
بر طبق کتاب زوهر جهان را بر اس 22 ربا 


ناشی از تأآثیر تفت از مکتب تصوف اندلس بوده است. 
اما در سیستم‌های علم الحروف و گفیر (جفر یهود) نیز 
بهودیان و انجمن‌های مخفی غربی بسیار پیشسرفت 
نیز در اختیارشان است. آنان چه در سیستم‌های علم 
الحروف خویش و چه در سیستم‌های علم الحروف ما 
مسلمانان نرم افزارهای قدرتمند ساخته‌اند و در کد 
گشایی بسیار پیشرفت نموده‌اند. و جدا تلاششان جای 
تحسین دارد. اما با اینهمه اگر بخواهم منصفانه در حد 
اطلاعات خویش از دو جبهه قضاوت نمایم علمای جهان 
اسلام در علم الحروف و جفر و تکسیرات حداقل یک سر 
و گردن بلکه بیشتر از آن از جهودان و غربی‌ها جلوتر 
هستند. منتهی تعداد چنین علمایی در جهان اسلام اندک 
است و طبیعتا عدم اموزش علم الهی و این که هر کسی 
خود باید بدانجا برسد تا از لدنش بجوشد. باعت شسده 
است که کیفیت این دا نک جهان اسلام و علمای 
سفید تا از عالم الهی دستور ندهند معمولا دخالت 
تصوبر صورت فلکی دب اکبر که اعراب ان را به صورت 
بنات النعش می‌شناختند. (کواکب هفت گانه بنات النعش 
در تصویر با رنگ قرمز مشسخص شده است) و کواکب 
پایین بر دست و پاهمای خرس بزرگ را آهموانی 
زمین زند فرار می‌نمایند. 

تصویر صسورت فلکی اسد ۱۵0 و صسورت فلکی شسیر 
کوچک ۱۱۱۵0۲ 1۵0 که بر بالای صورت فلکی اسد و زیر 


ای دب اکبر قرار دارد. صسورت فلکی شسبر کوچک 


تصویر صورت فلکی بزرگ ذُب اکبر که با رنگ صورتی 
می‌توانید ان را تشخیص دهید. در پایین تصویر صورت 
فلکی اسد ۵0 قرار دارد که با رنگ زرد مشخص شده 
است. در بین دست و پای ب اکبر و صورت فلکی اسد 
گروهی دیگر از ستارگان قرار دارند که با رنگ نارنجی 
مشخص شده است. که این ستارگان» ستارگان ص‌و رو مب 
فلکی شیر کوچک می‌باشند. بر طبق نقل عبدالرحمن 
صوفی در کتاب صور الکواکب اعراب کواکب موجود در 
دست و پاهای دب اکبر را آهوانی می‌دانستند که چون 
شیر دم بر زمین زند می‌گریزند. و بر طبق نظر دک‌تر 
گری مکلر کواکب صورت فلکی شپر کوچک نزد اعراب 
اهوان هستند. 


شاید بتوان بین دو نظر بگکونه‌ای جمع کرد. و کلیه 
کواکب این منطقه را گله‌ای از آهوان و بر طبق 
نو تسده رساله اسدنامه کی را دانست که از مقابل 
شیری می‌گریزند. 

مکاتب علوم خفیه انجمن‌های مخفی که تحت تاأثیر علوم 
علم حروف و اعداد رکن رکین این مکاتب است. آنان هم 
در معارف عرفانی و اسراری خویش تا حدی نجوم و 
تنجیم را وارد نموده‌اند و هم در دانش علوم غریبه شان 
تنجیم گرایی یک رکن بسیار مهم است. و طبیعی است 
که چون در ارتباط با موجودات عوالم مختلف به دانش 


معمول اکتفا ننمودند و سعی در ارتباط گرفتن با ایزدان 
و موجودات عوالم دیگر اعم از عوالم بالایی و زیرین و.. 
نموده‌اند. برای این ارتباط همانگونه که در ماجرای عالم 
الاسد ملاحظه نمودید. نجوم و صور فلکی آسمان شب 
بسیار مهم است. دقیقا بخشی از دانش ارتباطات انان 
بر پایه دانش نجوم و تنجیم و اخترباستان شناسی است. 
و اين دقیقا همان بخشی است که جهان اسلام در آن 
ضتعف بزرکگ و تاریخی دارد ضعفی به بلتدای تاریج 
اسلام . تما در آنار فتالایی و طهرمس بهودی و عربی 
نجوم گرایی را به طور بسیار جدی ملاحظه می‌نمایید اما 
در آثار عرفانی اسلامی حروف گرایی بسیار بیش از 
تعوم گرآنی دیده می‌شود. . ضصمن این که علمای علوم 
غریبه کار متاخر ما انقدر که به علم جفر و حروف و 
تکسیر اهتمام داشته‌اند. هرگز نجوم را که علم انبیایی 
نظیر ادریس علیه السلام بوده را جدی نگرفته‌اند. بیشتر 
دانشمندان عمجم از میان علمای معاصر ما نظیر علامه 
سردار کابلی و علامه شعرانی تا علامه بزرگوار حسن 
به علم هیئت (آسترونومی) مشغولیت داشته‌اند تا تنجیم 
(استرولوزی). درست است که این بزرگان ناآشنا با علم 
تنجیم نبوده و نیستند اما تنجیم دغدغه شان نبوده و 
نیست و خواننده گرامی باید بداند که علم تنجیم علمی 
است که فرد باید حداقل سی سال از عمر خویش را 
وقف آن کند و چند هزار زایچه ببیند و مدام در حال رصد 
تاثیر ستارگان بر وضعیت افراد و کشورها باشد و دانش 
خود را اینگونه مدام بروز نماید. در حالی که از زندگی 
اين بزرگان معاصر چنین مسیله‌ای گزارش نشده است. 
و آن‌چه که فقیر نیز از آقایان مختلف دیده ام . علمای 


د دوهی ۱ 0 ۱ 1 
دقيقا مهمترین ضعف جهان اسلام در حیطه علوم خفیه 


نسبت به غرب و بهود است. 


نکته 6:- در داستان شیر فضه در اصول کافی از شیری 
یاد شده است که سفینه غلام رسول خدا صلوات الله 
علیه در روم با آن برخورد کرد و آن شیر در آثر تذکر 
سفینه به مسلمان بودن و این‌که غلام رسول خدا 
صلوات الله علیه می‌باشد از دریدن وی خودداری 
می‌نماید. و چون فضه شیری را در کربلا می‌بیند یاد ان 
شیر می‌افتد. این‌جا باد آن شیر می‌افتد. 


احتمالا شیری که سفنینه در روم می‌بیند از شسیران 
خاندان اصلان شیر بوده است که شکل مادی بخود گرفته 
بود و رسول خدا صلوات الله علیه را می‌شناخته است. و 
با تذکر سفینه از دریدن وی خودداری نموده است. ما 
هم در روایات اسلامی و هم در داستان‌های جنیان داریم 
که من باب متال جنیان به صورت مار بر زمین 
می‌خزیدند و با رسول خدا صلوات الله علیه پا حضصرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام سخن گفتند به گونه‌ای 
که اصحاب حضرات هم ملاحظه نمودند. در داستان‌های 
ماری توسط فردی کشته شده که جن يا پیری بود. 
بنابراین گاه جنیان و پریان توسط افراد عادی در هنگام 
اين‌جا خواننده گرامی باید دقت نماید که این بدان معنی 
نیست که هر ماری جن يا پری است که مریی شده 
است. اما گاه ممکن است جنیان و بریان به صورت مار 


مرئثی ظاهر شوند. آن دسته از افرادی که با وادی دفینه 
نیز سر و کار داشته‌اند مسلما دیده يا شنیده‌اند که ون 

بر سر فلان جنس رفتند ماری بسیار بزرگ پیدا شد و 
بعضا اشکال خلق الساعه‌ای نیز گزارش شده است منلا 
مار شاخ داشته يا در ناحیه گردنش پشم داشته و .. ۰ 9 
این مارها یس از فراری دادن جویندگان گنج ۳ 
شده‌اند. این مارها گاه یر برع دس دیا است 
شیران خاندان اصلان که ۳ ار با 0 
اسکوج است نیز توانایی مرئی شدن را داشته و دارند. 
به نظر شیر داستان فضه نیز يا خود اصلان با از شسیران 
خاندان وی وده است که فضه توان مشساهده وی را 
داشته است و وی پس از تذکر فضه در واقعه ک ربلا 
شکل مرئی مادی بخود می‌گیرد. زیرا در رساله اسدنامه 
نیز به حضور اصلان در کربلا اشاره شده است هر چند 


سیم 


کیفیت آن و چند و چونش نوشته نشده است. 


نکته 8 دقت نمایید که ولایت امیرالمومنین علی علیه 
السلام میزان و ملاک تشخیص دو جبهه حق از باطل 
است. و در تمامی عوالم این میزان ساری و جاری 
است. هم چنین صحنه نبرد آخرالزمان تنها منحصر در ما 
ادص ات ی اند متا سه مان و لک و ند 
عالم در این نبرد نهایی درگیر خواهند شد. 

می‌گوید: [] [پلنگ هر که را ببیند به او حمله می‌کند و او 
حالت را ندارد و سادات علوی را نمی‌خورد. 4 باید از خود 


شیرانی که در سرزمین‌های اسلامی از فلسطین تا هند 
وجود داشته‌اند یعنی در مکان دروازه‌های ورود عالم 
الاسد؛ سادات را نمی‌دریدند! اگر اینگونه باشد پاسخش 
را باید در ماورا و اصلان و خاندانش جستجو نماییم. و 
این که این شیران جون مادی می‌شسدند سادات را 
نمی‌دریدند. البته بخشی از شیران مادی عالم ما نیز به 
تبع شیران اصلانی از دریدن سادات مطمنئنا خود داری 
می‌نمایند. زیرا تحت تصرف و تسلط اصلانیان هستند. 
تحت تسلط شیران اصلانی باشند و از خوردن سادات 
السلام در شرایط عادی غبر اعجاز و تصرف و دعا ابا 
نمایند! 

هر چند که ظاهرا مسئله دریده نشدن سادات توسط 
شیر در گذشته آنقدر معروف بوده که به عنوان یک امر 
قطعی در کتب نقل شده است. 

نکته 10:- این‌که شیران آراو و آرامو و آرسیا دقیقا چه 
شیرانی هفسستند نمی‌دانیم . اما در الواح اساطیری و 
نگاره‌های هرک میان رودان ما چندین گروه از شیران را 
ملاحظه می‌نماییم که در ادامه تصاویر و توضیحاتی در 
باب این شیران را ملاحظه خواهید نمود. گروهی از این 
شپران بدنی شپرمانند و سری انسان گونه دارند. 
عقاب گونه دارند.گروهی دیگر شیر هستند اما هیکلشان 
عمودی است. یعتلی بر یای می‌ایستند. روصی دیگر 


از این موجودات عجیب و غریب در هنر میان رودان به 
چشم می‌خورد. 

اصلان و خاندانش شبیه شیرهای معمولی هستند با 
جنه‌ای بزرگ‌تر و بال ندارند و جزو موجودات ترکیبی نیز 
مسنله دبوع ری که باید ببدان توجه داشت. این که 
دروازه‌های عالم جهارٍ دسته شیران آراو و آرامو و آرسیا 
و شیردال‌ها کجاست < بعید است که در نقاط نام برده 
شده در رساله اسدنامه باشد و احتمللا باید در نقاط 
دیگری از خاک جهان باشد. 


تمصو بر نگاره‌ای از شیر در مبان رودان» 
0 


آخرین عبر و سود در بین النهرین در قّرن بیستم 
میلادی کشته شد گرچه تاریخ دقیق این موضوع قابل 
بپحت است. تا اواخر هزاره سوم پیش از مبلاد شیرها در 
سراسر منطقه رواج داشته‌اند. از آن پس در شمال بین 
النهرین ذکری از آن‌ها به میان نیامده, با وجود این در 
قسمت میانی فر ی آفت شکار شیر که توسط 
پادشاهان آشوری ترویج می‌شده هم‌چنان برجای مانده و 
ضرورتی اصلی به شسمار میرفت. در حماسه بابلی 
گیلگمش 9۵6 خدایان این مورد را بررسی ‌می ‌کنند 
که آیا هجوم شپرها تنبیه مناسبتری برای بشر نبوده 
است تا نزول سیل بزرگ000؟ 


در ادبیات شیر استنعاره‌ای شایسته برای یادشاهان 
دوستدار جنگ و رب النوع‌های تند خو نینورته۱۳۱۳۲۵ با 
اینانا ۱۱۵۱۱2 میباشد. "مثلی معروف به این قرار بوده 
کسی که دم شیر را بگیرد در رودخانه غعرق خواهد شد.: 
کسی که دم روباه را بگیرد نجات خواهد یافت.«" 


خانواده سگ سانان از گروه سگ‌ها 1095 و گرگ‌ها بوده 
نه در خانواده گربه سانان.) 


مشش انکی) 


[دو شیر سنگی عظیم الجثه از ورودی معبد انکی۲۱] 
یعنی | آبزو ا۵02] واقع در اریدو ۲0 محافظت 
میکردند. یکی از ان‌ها در حال حاضر در موزه عراق در 
بغعداد بوده, درحالیکه از دیگری فقط تکه‌هایی بدست 


امده است . 


در‌ شعر "اینانا و انکی" آنکی دخ-ترش اینانا را در 
مهمانی ابجوخوران در " مقابل شیر ها" تتعر کرام می کند. 
در دوره نو اشوری پیاله‌های سغالی با پایه‌هایی که به 
شکل سرشیر (یا قوج) بوده‌اند, جام‌های عيش و نوش به 


شیری ایستاده قرار گرفته بر یک تیرک, بر روی 
ستون‌های سومری و نقوش مهرهای دوره سلسله سوم 
اور تلا ,تصویر شده است. از آن‌جا که تمامی عناصر 
مورد نظر از شهر گیر سو 9۲5۱ می‌امده شیر تیرک به 
عنوان مظهر خدا نین گیرسو ۱1۱01۲5 در نظر گرفته 


شده است . 


شیر در دوره آکدی به عنوان نشان خاص آلهه‌ای شناخته 
می‌شود که عمدتا رب النوعی کاملا مسلج» احتمالا ایشتر 
۲_ اینانا) در لاس مبدل خود به عنوان الهه 
جنگاوری» بوده است.) 


تصویری از دو گروه از شبران در میان‌رودان. در راست 
شیری ایستاده و بالدار را ملاحظه می‌نمایید. و در چب 


نصیر یال دوم(دوره حکومت 883 859 پیش از میلاد) به 
معبدش واقع در کلهو ۷۵۱۵ (نیمرود امروزی) قرار 
داده شد و کسی که در حال ایستاده بر روی بر روی 
تخته سنگ‌های سنگی مالتای در قرن هفتم قبل از میلاد 
نشان داده می‌شود احتمالا خود ایشتر است. بر روی 
انا0ة!) روی یک شیرءبر تخت سلطنت نشانده می‌شود. 
یر هی ید که ای تب اس که در دورد ات ۳۰۰ 
الهه دمکینه ۳3۲۱۱۳۵ (دم گلنونه ۳۵۳9۱۱۲۷۳۵) نیز 
در ارتبساطبوده است. . بر روک یک مهر کابادوکی (از 
مستعمرات تجاری اش ور کون و۵۱9 شیر با رب 
النوع مذکری که نشسان سه شاخه ۲0۲۲ در دست دارد» 
همراه است. در محموع در دوره نو اشوری» شیر واقعی 
نوعی محافظ‌جادویی محسوب می‌شد که به آن اورگولو 
تالا میبگفتند. دیو 26۲۲0 اآهریمن صسفتی که در 


متا سر کوک درآسمان سس 


فلکی اسد است. 


نشان‌های وی در بیرون تن شوی خانه‌ها به منظور دفع 
حملات دیو شیرخو یعنی موکیل ریش لموتی ۲۵۶5 ۱/۱۱/1۲۱۱ 
۷۲ *" ملازم شسیطان" قرار داده می‌شد.) (کتاب 
باستان صفحات 196 الی 198) 


تصویر شیر دیو که بر روی پاهایش می‌آایستد. 
101۲۲ 


پیکر پیوندی با بدن انسان سر شیر گوشهای دراز و 
پنجه‌های پرنده از دوره بابلی کهن (و نیز همراه با 
شباهت های‌بیشتر از دوره اکدی) تا زمان استیلای ایران 
تس اه و ود تسه که ار ار سح 
هخامنشسیان و سیس‌سلوکیان منتقل کشه است در 
اغعلب مواقع (و همواره در هزاره اول قبل از مبلاد) دیو 
یک دستش را که با آن خنجری را نگه داشته بالا می‌برد و 
در دست پائینی یک چماق دارد و بطور کلی بالاتنه‌اش 
بر هنه است. معمولا دامن کوتاهی به با دارد ولی 
مواقعی که کاملا برهنه است دارای دم مجعدی میباشد. 


این نوع دیو دست کم برای دوره‌های نو آشوری و نو 
"مخلوق بزرگ اب 1 هو|" که دیوک نیکوکار و محافظ در 


پیکره‌های 800۳۱۲۲۵5 سفالینش مابین اموال خانه‌ها با 
خاک شده بودند او اغلب همراه با پییکره خدای کوبنده 
۰0 5۳۲۲۱15 مشاهده می‌شود با وجود این بر روی 
مهرهای بابلی کهن») 

تصویر احتمالی ایزد نرگال ایزد جهان زیرین همسر 


ارشکیگل ملکه جهان زیرین (خواهر ایشتار) که چون‌ایزد 


[اغلب مردی را بصورت وارونه از یک پایش نگه داشته و 
با "خدای دارای‌شمشیر هلالی" که احتمالا خدای جهان 
و عفی رک ۱6۲ است در ارتباط میباشد به 
این هت چنین عنوان شده که در آن دوران وی نشانگر 
وزیر نرگل و نیز حامل بیماری ۱56356 بوده است.) 


تصویری از پیکره موجودی با بدن شیر و سر انسان‌گونه 
۶ ۱10۲ 
شیر انسان نما 


در هنر "کاسی" نو اشوری و سلوکی ندرتا یک رب النوع 
فرعی (با کلاه شاخدار ۱۵۲۲۵۵ 4020 پیدا میکنیم که از 
کمر به بالا انسان بوده ولی دو پای آن و قسمت پشتش 
که شامل دم مجعد پیچیده‌ای است متعلق به شیر 
میباشد. این نوع پیکره‌ها گاهی همراه با پیکره‌های ورزا 
انسان 0۱۱۱۱3۵۲ هستند و این مخلوق احتمالا به همین 


نحو به شمش 551715 (آوتو ۱ل) مربوط می‌شود. در هر 


ال چنین به نظر می‌رسد که او ابتککاری جدید از 
ورزاانسان و کژدم انسان (۲۵۱۱ 560۲۳۱۵۲)- باشد. او 
۴۲۷۵ بوده که می‌توان آن‌را "شیر دیوانه" (تحت 
الفظی "سگ دیوانه") ترجمه کرد.)(کتاب فرهنگنامه 
0202 


0۳۳3 


شیر دال(از گریفون 0۲۷00۱ بونانی) نامی است که 
در ارویای قرون وسطی و نیز مطالعات هنری نوین بر 
روک حیوان ترکیبی 9 افسانه‌ای گذارده شسده که نوعا 
بدن (بالدار يا بدون بال) و پاهای عقبی و دمی به شسکل 
یک پرنده معمولا عقاب می‌باشد. احتمالا شیر دال که 
اصل آن در هزاره دوم قبل از میلاد در سسوریبه وده تا 
قرن چهاردهم قبل از میلاد در سراسر خاور نزدیک؛ 
شامل بین النهرین و هم‌چنین یونان شناخته شده بوده 
شبردال گاهی در هنر آشوری همراه با شبر دال دیو به 
تمصو بر کشیده می‌ شود. 


چهارپای مذکور به شکل خوابیده يا نشسته بر کفله ايش 
تیان داده ص ود در تسه حاو بردیک سر ان کاکز 
دارد در حالی که نسخه یونانی یک ردیف حلقه پیچ در پیج 
را نشان میدهد که به شکل یال درآمده است.در غالب 


موارد این م9 و تسیا خاور نزدیکی و یونانی 


آزدر مسر کرفته شده است ۳ 

تصویری از شیردال در میان رودان 

(اغلب منقار به منظور نشان دادن زبان خمیده از هم 
باز می‌باشد ظاهرا این موجود که در خاور نزدیک در 
میان سایر چهارپایان خدایان و در غرب در اثار مربوط 
به مراسم رحیبم نشسان داده شسده دارای مفهمومی 
مذهبی بوده است وی احتمالا محافظی سحرآمیز بوده 
النهرین 166 و 168) 


تمصو بر ازدر شیر در میان رودان 
"10۲۲ 


ازدر شیر 


ازدر شیر (يا شیر ازدها) با پاهای جلویی مشابه شیر و 
یاهای عفعبی مشابه پبرنده و نیز دم و بال» از دوره اکدی 
تانو بابلی نشان داده می‌شود. من جمله در نقش 
برجسته دیوار معبد نینورته واقع پر کلهو (نیمرود 
نشان داده شده تطبیفهای پیشنهادی با لمشتو ]۱۱۳5 
و تيامت ۲۱3۱1۵۲ را می‌توان کمتر به حساب آورد 
احتمال دارد که این هیولاء اسکو ۸5۵۱۲ (اسگ ۸۶۵9) 
با انزو ۸۲۱20 (ایمدوگود ۱۳۱۵0۷0) بوده باشد. پیشنهاد 
جدید ,این مخلوق را ناعیروی ( ۱۱5۱۲۸ اومو ۱.۱+ غزان 


(چهار پای آب و هوا) و حیوان خدا ایشکور ۱5۲ به 
دلیل دهان بسیار باز وی فرض می‌کند. اژدر شیر 
شاخداری با دم عقرب با اندک تفاوتی در هنر نو اشوری 
رو چجنین چهاریایی ایستاده‌اند که احتمالا [ ار 
55۲ ,سین 511 (ناناسوئن 506۳ ۱۱۵۱۲۵) و آدد ۸00 
(ایشکور) می‌باشند.)(کتاب فرهنگنامه خدایان دیوان و 
نمادهای بین النهرین صفحات 200 و 201) 


تصویر مبارزه هرکول با شیر نیمیان 


(اسطوره این صسورت فلکی زیبا (اسد) و درخشان به 
خوان اول هرکول» قهرمان افسانه‌ای یونان» مرتبط 
می‌شود. هرکول در این ماموریت موظف بود شیری که 
در روستای نمیا موجب آزار و اذیت اهالی شده بود را از 
و را ما رم تاه هت ار 
او سکب در از فولاد مییم‌و 2 , . این شیر از او لاد تیعفعون» 
هیولای جهان بود. بنابر برخی داستان‌ها او 

وس سک ارنی اح ی توسط حتدای ماج 
ی ری و 
وحشی در آن می‌زیست و دو راه خروجی داشت و جانور 
درنده به راحتی می‌توانست خود را از یکی از دو دهلیز 
نجات دهد. اما هرکول که پهلوان دانایی نیز بود برای 
انجام ماموریتش ابتدا یکی از راه‌های خروجی را بست و 
بر سر راه خروجی دیگر به کمین شیر خطرناک و 
ترسناک نشست و دو ماه طول کشید تا او را پیدا کرد. 
هرکول با کمان خود نیزه‌هایی به سوی حیوان پرتاب 
کرد ولی نیزه‌ها به یو ست سخت جانور کار گر نیفتاد و 


فلکی صفحات 34 و 35) 

نمودید. شیبردال‌ها, شیر ازدها (ازدر شیر), شبردیوها و 
شیر انسان نما. اما دسته ینجمی هم ظاهرا وجود داشته 
را پیدا نمایم. به فقرات زیر توجه نمایید: [] 

۱10 ۲«* ۶ 


ییکره‌ای با سر شیر و بدن ماهی, نقش مایه‌ای است بر 
روی مهرهای بابلی کهن که مفهوم ان نامعلوم 
این پنج دسته از شیران» ارتباطی به شیران عالم الاسد 
اصلانی ندارند. و احتمالا سه دسته شیران آراو و آرامو و 
آرسیا باید جزو همین شیرانی باشد که نگاره‌هایش در 
میان رودان وجود داشته است. 


نکته 12:- فرشته موکل عالم الاسد بر طبق رساله 


نکته13:- لقب پهلوان محمود خوارزمی ملقب به پوریای 
ولی نیز در نزد جلالیان قتالی است. 


21۳0۰ ۳ 


می د هد . 


نکته 15:-- در بعضی روایت‌ها حکایت‌هایی مربوط به 
برخورد امه اطهار (ع) با شیر نقل شده است. که یکی 
از این روایات به نظر به شیران اصلانی مرتبط است 
چند فقره از این روایات را این‌جا نقل می‌نماییم:| 


۴ ات دار که یکی ارات با رفای اعراامه ی 
علی علیه السلام است. گوید: «روزی به همراه آن 
حضرت در بیرون یکی از محله‌های شهر کوفه قدم 
می‌زدیم که ناگهان شیری دژنده از دور نمایان شد و جلو 
امد پس ما راه را برای حرکت ان شیر باز کردیم. وفقتی 
ان یر برد یک ها سب < ور راادر ففا حص رت ار 
کل اسلا حاصعایه ری رو ا تاد اس هیام 
برگرد» حق ورود به شهر کوفه را نداری» هم‌چنین پیام 
مرا به دیگر حیوانات دزنده نیز می‌رسانی که انان هم 
حق ورود به این شهر را ندارند؛ و چنانچه بر خلاف 
دستور من عمل نمانید؛ خودم در بین شما حکم خواهم 
کرد جارت همدانی کوید: نا زمانی که امام علی بن اب 
طالب علیه السلام زنده ود هیج دزنده‌ای نزدیک شسهر 
کوفه ۷ حوقمی قی سصیراس ه ده دب 7 زیاد 
بن اسشه: استاندار کوفه شد؛ . و در آن موقع دژندگان از 
هر سو وارد کوفه و باغستان‌های آن شهر می‌شدند و 
ضمن این که خسارت وارد می‌کردند» به مردم هم بر 
حمله می‌کردند. 4 (منیع: شسجره طوبی: ص‌‌ 33 مجلس 
2« هدایه الکبری: ص‌‌ ۰1152 ص‌‌ ر2) 


ای دک ۰ 1 


[و نیز ابن شسهر اشوب روایت کرده از ابوحازم 
عب_دالغفار بن حسن که: وارد شد ابراهیم بن ادهم به 
کوفه و من با او بودم و در این ایام منصور بود و اتفاقا 
در آن ایام حضرت جعفر بن محمد علوی(ع) وارد کوفه 
گشت و چون بیرون شد از کوفه که به مدینه رجوع کند. 
مس ابعت کردند ان حصرت را علصا و اهل فضل از ادا 
کوفه و از جملة کسانی که به مشایعت آن حضرت آمده 
بودند سفیان ثوری و ابراهیم ادهم بودند و ان اشخاصی 
که به مشایعت آمده بودند جلوتر از آن حضرت می‌رفتند 
که ناگاه به شیری برخوردند که در سر راه بود. ابراهیم 
ادهم به آن تخت ماقستی وف سل بسن صصح ۱۳ 
اهر داهن نت را ار 
و رفت تا به او رسید. گوش او را گرفت و او را از راه 
دور کرد آن‌ گاه رو کرد به آن جماعت و فرمود: آگاه 
باشید! اگر مردم اطاعت می‌کردند خدا را حق طاعت 
خداء» هر آینه بار می‌کردند بر شیر بارهای خود را. 


که یر ای ی ای هی )وید که ط اهر در ان 
فرمايیش حضرت تعریض باشد به ابراهیم ادهم و سفیان 
هستند) و امثال ایشان)(منتهی الأمال ذکر امام ناطق 
جعفر صادق علیه السلام) 


نکته: تا این‌جا دو حکایت یاد شده را می‌توانيم حمل بر 


ظاهر نماییم و بگوییم که این شبران» شیران وحشی 
بودند و ارتباطی به شیران اصلانی نداشتند. اما حال به 


حکایت یر ار رت سا ال نام موس ی ناسا 
ا و ور حا ی( 

([حمید طوسی می‌گوید: هارون الرشید ما را فرستاد تا 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را" به قتل 
برسانیم. من وارد زندان شدم. آن موقع وقت نماز 
پیشین بود و آن تحص نماز بجای می‌آورد. ناگهان بر 
جانب راست و چپ آن حضرت.؛ دو شیر وحشی را دیدم. 
بسیار متعجب و ترسان گردیده و بازگشتم و جریان را 
برای‌هارون الرشید گفتم.هارون حرف مرا باور نکرد و 
چند نفر از معتمدانش را با من فرستاد. وقتی نزد 
موسی بن جعفر علیه السلام رفتیم آن شیرها را دیدیم 
که ان‌جا ایستاده بودند و قصد حمله به ما را نمودند. ما 
سریع بازگشتیم و به‌هارون الرشید خبر دادیم. او سوگند 
خورد که: اگر شما کسی را بر این قضیه مطلع بکنید» 
شما را عذاب خواهم کرد.») 


[پس در زمان زنده بودن‌هارون» ما جرأت نداشتیم به 
را از این معحره با خر نمودیم.) (منیع : خلاصه الاخبار 
هم‌چنین کتاب عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام 
کاظم؛) 

نکته: به این حکایت وب دقت نمایید. حضرت امام 
ح و که علیه اه در رندان و دو شیر 
9 نمی‌تواند از ببشه زار وارد زندان شود. . مگر 


که توانایی مت اک و مم 2 شسدن را می‌داشته‌اند. و 
بسیار محتمل است که این دو شیر در زندان از خاندان 


می‌نموده‌اند. و از ایشسان محافظت می‌ کر ده‌اند. الىته 
می‌توانیم هم بگکوییم شاید حضرت شیران را انشا 
نموده‌اند. 

شبران بیش از ان‌چه است که نقل شد. از مان این 
حکایت‌ها تنها, حکایت امام موسی کاظم علیه السلام در 
زندان به موضوع ما یعنی شیران اصلانی مرتبط بود. 
بنابراین از نقل سایر حکایات خودداری می‌نماييم. 


نکته 16+ شبران اصلانی به رهبری اسکوچج در حال حاضر 
متعلق به هیچ گروه و طریقه‌ای نیستند و فعلا تحت امر 
هیچ بزرگ معنوی خاصی نیز نمی‌باشند. و اگر در 
موردشان در رساله اسدنامه جلالیان مطالبی امده, دلیل 
بر این نیست که تحت امر بزرگان و پیران این طریقه 
بوده‌اند. چه بسا پیران معاصر جلالی از وجود عالم الاسد 
در رسائل خطیشان بیخبر بوده باشند. چنانچه پیران 
معاصر را تا آن‌جا که فقیر دیده‌ام از اين مهم بیخبر 
بوده‌اند. به طور کلی این شیران آن‌ گونه که فقیر 
می‌دانم به مانند خاندان پریان اتید کاملا مستقل 
هستند. و ارتباط اندکی با بعضی از بزرگان معنوی جهان 
اسلام که در عصر ما نه خانقاهی‌اند و عمدتانه حوزوی 
خاص‌تر از جنیان شیعه می‌باشند. و چون سخت ارتباط 
براقر ار مت اند در عال تام اه ای تست 
وجودشان حتی در بین علمای اهل فن وجود دارد. در 
موارد اندکی دیده شسده است که این شیران از شیعیان 
مولی علی علیه السلام که مورد تعرض جنیان و دیوان 


متمرد قرار گرفته‌اند در جنگ‌های باطنی حمایت 
کرده‌اند. 

در متون عرفانی ما در سرگذشت بعضی بزرگان نظیر 
ابوحمزه خراسانی و بايزید بسطامی و ...از ارتبساط 
شیران و کمک شیران بدانان یاد شده است. نمی‌دانم که 
آیا این شیران» شیران مادی بوده‌اند یا شیران اصلانی 
که مرتئی شسده‌اند. اما شساید با توجه به این که ارتباط 
خوبی با این بزرگان داشته‌اند. شاید این بزرگان نیز با 
شیران اصلانی ارتباطاتی داشته‌اند. البته این نظر بر 
پایه حدس است. دو حکایت را از مجموعه چند حکایت 
نقل می‌نماییم که به نظر با شسیران اصلانی منطبق 


است : ۳ 


(نقل است که (ابوحمزه خراسانی) یکبار که به توکل در 
بادیه شد و نذر کرد که از هیچ کس هیچ چیز نخواهد به 
کسی التفات نکند و برین نذر بسر برد بی‌دلو و رسن 
متوکل وار مجرد برفت پاره‌ای سیم در جیب داشت که 
خواهرش بدو داده بودناگاه توکل داد خود طلبید گفت: 
که شرم نداری آن‌که سقف آسمان بی‌ ستون نگاه دارد 
معدة ترا بی‌سیم پوشیده نگاه ندارد پس آن سیم 
بیانداخت ومی‌رفت ناگاه در چاهی افتاد ساعتی برآمد 
نفس فریاد براورد بوحمزه خاموش بنشست یکی 
می‌گذشت سر چاه بازدید خاشساکی چند بیاورد که سر 
چاه بگیرد نفس بوحمزه زاری آغاز کرد و گفت: حق 
تعالی می‌فرماید ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه بوحمزه 
گفت- توکل از آن قویتر است که بعجز وسالوس نفس 
باطل شود تن زد تا آنکس سر چاه استوار کرد گفت: 


آنکس که بر بالا نگاه می‌دارد این‌جا هم نگاه دارد روی به 
قبله توکل آورد سر فرو برد و اضطرار به کمال رسید و 
توکل بر قرار بود ناگاه شیری بیامد و سر چاه باز کرد و 
دست بر لب چاه زد و هر دو پای فرو گذاشت بوحمزه 
گفت: من همراهی گربه نکنم الهامش دادند که خلاف 
عادت است دست در زن دست در پای او زد و برآمد 
شپری دید بر صورتی که هرگز از آن صعب‌تر ندیده بود 
اوازی شنید که يا ابوحمزه الیس هذا احسن نجیناک من 
التلف بالتلف چون توکل بر ما کردی ما ترا بردست 
کسی که هلاکت جان ازو بود نجات دادیم پس شیر روی 
در رعتی مالید و رفت. نکر الوا نکر ۱ وحم د 
خراسانی) 
نکته: باید از خود بپرسیم اگر این حکایت درست باشد و 
ار کرام اف سا ‌های فا اس آن‌گاه ۳ 
تشر ی که رای کهک ها جر تراستای امد ود 
خی کدا وان دوه اس 7 شیران مادی < يا شسیران 
اما هی که ماه را سار مت ماد کها هعرج 
را نجات دهد به نظر به شیران اصلانی نزدیک‌تر است تا 
شیران درنده صحرایی 
(نقلست که پیری گفت: در جوانی به تجارت رفتم در 
راه مرو چنانکه عادت کاروانی باشد از پیش برفتم و 
خواب بر من غلبه کرد و از راه بیک سو رفتم و بخفتم و 
کاروان بگذشت و من در خواب 
بماندم تا آفتاب برآمد از جای برفتم اثر کاروان ندیدم که 
همه راه ریگ بود پاره‌ی‌ای بدویدم و راه گم کردم و 
مدهوش شسدم جون به خود بازآمدم یک طرف 2 
نگ دص وا افتای کر ید و ای کی و را 


روز رفتم چون شب شد به صحرائی رسیدم پر خاک و 
سخت شد شکسته دل شدم و دل بر مرگ نهادم پس 
جهد کردم تا خود را بر بلندی افکنم و گرد صحرا 
نگریستم از دور سبزی‌ای دیدم دلم قوی شد روی بدان 
جانب نهادم چشمه آب بود آب خوردم و وضو ساختم و 
نماز کردم چون وقت زوال شد یکی پدید امد روی بدین 
اب آاورد مردی ددم بلند بالای سفیدیوست محاسن 
کشیده و مرقعی پوشیده به کنار آب آمد و طهارت کرد 
ونماز بگذارد و برفت من با خود گفتم که چرا به او 
هت و و ار هر ار رت امش 
پیش او رفتم و گفتم‌ای شیخ از بهر خدا مرا فریادرس 
که از نیشابور و ازکاروان جدا افتاده و بدین احوال سشسده 
دست من بگرفت شیر را دیدم که از آن بیابان برآمد و او 
بصعت کرد کسیر ایح جربسی کت تسد ر را 
کت ار ی 1 
شیر در رفتن آمد و پاره‌ای برفت و باستاد و من ازوی 
فرود امدم چشم بازکردم شیر برفت قدمی چند برفتم 
خود را به بخارا دیدم یک روز به در خانقاه می‌گذشتم 
خلقی بسپار دیدم پرسیدم که چه بوده است گفتند شیخ 
ابوسعید آمده است من نیز رفتم نگاه کردم آن مرد بود 
که مرا بر شیر نشانده بود روی بمن کرد و گفت: که سر 
مراتا من زنده‌ام به هیچ کس مگو که هرچه در ویرانی 

بینند در آبادانی نگویند چون این سخن بگفت: دعر ار 
من برامد و بیهوش شدم.)(تذکره الاولیا عطار ذکر شیخ 


انوسعند اندالخیر به تقل از اسرار النوحید فی مفامات 
شیخ ابوسعید) 

نکته: هر گکاه این حکایت درست باشد باید گفت که 
فاصله مرو با بخارا چند صد کیلوم تر است و طبیعتا اگر 
هستند و هیچ گاه در تک روز این مبزان مسافت را طی 
نمی‌نمایند. شیر این داستان به نظر بسیار سریع‌تر از 
ان‌چه که به طریق طبیعی ممکن است. مسافر جامانده 
را به بخارا رسانده است. و این به نظر با شیران اصلانی 
منطبق است تا شیران مادی. 

نکته 17 در شهر هگمتانه (همدان) مجسمه‌ای قرار دارد 
کی لا تازن ربا با فا ری ری با رای رت سا 
نزدیک به شیران اصلانی است ساخت آن را به افراد 
محتای نی مان ی تسم الاه ۰ اس ند ر و 
بلیناس حکیم و ی دوران مادها و اشکانیان.. تست 


داده‌اند. 


این مجسمه در سابق در جلوی دروازه ورودی شسهر 
همدان قرار داشت که بدان دروازه باب الاسد می‌گفتند. 
در بعضی منایع تعداد شیبران سنفی دو عدد ذکر شده 
به فقرات زیر توجه فرمایید: [] 


(دکر همدان 


از بلاد قديمة ایران و از شهرهای خوب عراق مکی( از 
اقلیم چهارم است. ابش گکوارا و هموایش دل کشا 
طولش از جزایر خالدات فح(88) و عرضش از خط اسنوا 
له که (35/24) در بنای ان اختلاف است. 


صاحب معجم البلدان (یاقوت حموی) گوید که در ازمنة 
سابق ان دیار در غایت برودت بوده. و حضرت سلیمان 
علبه السلام در هنگام سیر بدان محل عکبور نموده» جایی 
خوش دید و به غایت پسندید. لهذا صخرءه جنی را فرمود 
که حیله‌ای سازد که شدّت برودت و کثرت بارندگی 
تسکین يیابد. صخرء جنی به فرموده ان حضرت عمل 
نموده, صورت شیری از دو قطعه سنگ ساخته و 
طلسمی کرده. فی الجمله هوای ان دیار روی به اعتدال 
نهاد. و در همان وقت عمارت همدان اتفاق افتاد. بعضی 
کوند که ان لت ار اعد ۱۳ ات اس تس و دی ود 
صاحب نزهت القلوب گفته که همدان را جمشید جم به 
طالع حمل بنا کرد. و داراب اکبر (احتمالا داریوش کبیر) 
به دور آن قلعه‌ی گلین به طول و عرض دو فرسخ کشید 
و در وسعت و عظمت و کثرت آن به غایت کوشید. 
جمعی گفته اند: همدان از بناهای همدان بن سام بن 
نوح (ع) است.)(بستان السیاحه زین العابدین شیروانی 
گلشن بیست و هفتم ذکر همدان) 

نکته: در کتاب عجایب نامه همدانی آمده: [](و گویند در 
اين ولایت برف آمدی و پیرامون این قلعه بیشتر بود و 
درخت‌هسای بلند: چندان برف آمدی که از قلعه نگه 
کردندی» سر درخت‌ها چون خلال دیدار بودی. تا بلیناس 
باس سیب ات یی رک رس ربص و هه ور ان بر 
دروازه‌ی «باب الاسد» نهاده است ۳ 


بکته 18 شیران ستکی ایران به شیر ستکی همدان ختم 
نمی شود . . مجسمه‌ای از شیر سنگی در قلعه شیر بیت؛ 
روستای شیر بیت از توابع شهرستان اهر در استان 
آذربایجان شرقی یکی دیگر از این شیران سنگی است. 
که قدمت آن ممکن است به دوران بمعسدن اوراتنویی 
برسد. هر چند که عده‌ای آن را متاخرتر می‌دانند. 


هم‌چنین در تمدن ایلامی و در شهر شوش و شهرهای 
دیگر استان خورنستتان تظیر انده و. تبر شیران ستییای 
وجود دارد. هم‌چنین در کاخ داریوش کبیر در شوش نیز 
تصویر شیری نر بر روی دیوار کاخ دیده می‌شود. با توجه 

به اطلاعات ما از اواج مان رودان 9 آشوری و 
هخامنشی و. . می‌دانيم که این ان رس ی ری 
بزیینی نمی‌داشته‌اند. بلکه سمبل موجوداتی بوده‌اند که 
آن موجودات محافظ کاخ‌ها بوده‌اند. به طور کلی در 
دوران باستان بت‌های ایزدان مردمان تمدن‌های باستانی 
برایشان بسیار مقدس بودند و اعتقاد بر این بود که این 
ایزدان در بت‌های خویش تجلی می‌نمایند و به بتی که به 
صورتشان ساخته شده است. توجه ویژه دارند. موجودات 
ترکیبی‌ای که در کاخ‌همای مان رودانی و اشسوری و 
ایلامی و هخامنشی و ... نیز وجود داشته‌اند. تماما 
موجوداتی بوده‌اند که وجود خارجی داشته‌اند و محافظ 
بودند و قابلیت مرتی شدن را در بعضی مواقع داشته‌اند. 
علی الخصوص در دوران کهن‌تر که مرزها بازتر از دوران 
متاخرتر منثل دوران هخامنشیان بوده است. 


ان کاملا شبیه به شیران اصلانی هستند (علی 
ال کی هیمتانه) ته ماکان مدصد ۸5 


شناخته شده بودند. 


نکته 19:- در بخشی از رساله اسدنامه آمده است که 
هرگاه آفتاب در برج اسد باشد و ماه نیز در برج اسد 
باشد. شیر نری که رئیس گله است شکار شود. . و سپس 
ذبح شرعی شود. و بهترین هنگام زمانی است که ٍ 
در ۱ قلب الاسد باشد. و آن‌گاه پوست شیر کنده شود. 
آن‌گاه در سال بعد یا سال‌های دیگر دقیقا در هنگام قرار 
کر تٍ_ در قلب الااسد بر روک بوست این ات 
قتالی از قرآن مجید., به وفق 100 در 100 در آورده 
شود. به طوریکه ... باشد. اين وفق باعث پیروزی در 
صورت درفش در اید قوت قلبی چون شیر می‌دهد و به 
دشمنان هراسی چون برخورد با شیبر درنده می‌دهد. و 
اینگونه پیروزی با صاحب این وفق خواهد بود. 


جاک ات۳ 


آمریکایی‌ها در کشور افغانستان بدنبال مکان این عالم 
می‌گردند زیرا نابودی غرب و تمدن غربی توسط این 
وسیله انجام خواهد شد. 

با توجه به شرایط حساس کنونی و این که هر لحظه 
احتمال شروع جنگ‌های گسترده وجود دارد این مطلب را 
می‌آورم تا خواننده گرامی بداند که جنگ جهانی سوم در 
نهایت منجر به نابودی تمدن غرب خواهد شد و این نکته 
را یر کان اسحص ها حعص عریی سر وی مدا 
به همین دلیل چند سالی است که در حال زمینه سازی و 
بستر سازی مناسب در کشورهای خاورمیانه و روسیه و 
رشب ی ای یی قموی رب کی 


علی‌ای حال اکنون ماجرای عالم المسط را که یکی از 
دو سلاح قدرتمند جهان اسلام برای نابودی دشمنان 


در فاصله هه کیلومتری شهر... در کشور افغانستان و 
نزدیک کوه‌های ... در مکانی شبیه به لنگر اهل فتوت 
وارد شدم حضرت مولانا زین الدین را دیدم همراه با 15 
نفر از پیران بلخ و شاعر دقیقی و چند پیر از باختر 
(غرب) وچند نفر از کش میر و هند و پنج_اب و بابا 
قندهاری و غیره حضور داشتند و همگی علی رغم این که 
وت تموده بود نید اما وت بودید حصرت مولانا زین 
الدین برخاست و خوش امد گفت و فرمود که به نقطه 
عالم المسط از جهان ما خوش امدی البته اشاره از 


نقطه به فضای 4 در 2 داشت که در جهت عکس عقربه 
ساعت می چر خد با رکن و مقام (نقطه‌ای در مسسجد 
الحرام و محل شهادت نفس زکیه و جایی که چندین 
بر ارف ال رو 
عجل اللّه با بارانش می‌باشد) با فاصله‌های 5تایی و با 
گام‌های کوتاه متوسط و بلند مانند گام‌های موسیقی با 
صوت و حرکت و چرخش اسرار و اعداد در کن فیکون 
جهان و فرمود این رازی است برای طی الارض(پیچیده 
شدن زمین زیر پا) و طی الهوا (درنوردیده شدن هوا زیر 
پا) و طی الصوت و طی البحر (درنوردیده شدن دریا زیر 
پا) و طیر الهوا (پرواز در هوا) و طیر الارض(پرواز در 
طاضتاه ریک به ریرح ار اف رت رای با تاره 
نزدیک بر روی دریا) و سخر الوحوش (تسخیر وحوش) و 
سخرالاشبا(تسخیر اشیا)و تسخیر الممکنات (تسخیر 
هرآن‌چه در عالم هست) 


چنان که برای تکان دادن زمین (ایجاد زلزله) و نابودی 
دشمن در ممالک مختلف در آخرالزمان اقایمان (حضصرت 
مهدی عجل الله) در 3جهان و 5ملک و 9 عالم از رازهای 
این نقطه استفاده می‌کند و این سلاح برنده را جون 
گوهری حفظ می‌نماید و سالی یک بار در آن نقطه که 
چشمانت لباقت دیدنش را بافته جلوس کرده و اربعینی 
به دل کد اند و برای ار بارانش در این مکان 
استفاده‌ها موی و ماد ام از ستارات رات 
و علم النفوس (علم به نفوس و روح و باطن خلایق) و 
حدوث العوالم الغیب و الامکان بسیار است (ایجادعوالم 
غیب و خلقت ممکنات در آن و انچه که توانایی حدوث در 
تک عوال اس ار کت اش را یاسته اسا هد 


المعقولات فی الکواکب الخواطر و الاذهمان را دارا 
نکته 1:- عالم المسط وسیله‌ای است دایره‌ای شکل»؛ 
شبیه به اسطرلاب مسطح و فلزی که در محیط بیرون 
لنگر قرار دارد. این دایره به هفت قسمت تقسیم شده 
است که ظاهرا با هفت کوکب در ارتباط است و هفت 
ایه از یکی از سور قرانی به صورت وفق و طلسمات بر 
بروی هر کدام از هفت قسمت دایره نقش بسته شده 
است. در هر قسمت دایره وفق و طلسم مربوط به یک 
آیه که با یک کوکب در ارتباط است نقش بسته است. 
حرکت بر روی این سازه با گام‌های موسیقی در ارتباط 
است و می‌دانيم که در علم تنجیم هر کدام از تت‌همای 
موسیقیایی را به یک کوکب ممتمو ب می‌نماأیند. . پیشتر در 
دروس گفته شد که توالی رورهای هفته با گام‌های چهار 
چهار موسیقی افلاک قدیم هماهنگی دارد اما این‌جا 
شکل گام‌ها متفاوت است که فقیر بنا به دلایلی ترجیح 
دادم که شکل دقیق گام‌ها را نقل ننمایم زیرا که کلید 
اسرار است. 


نکته 2+ هر کدام از توانایی‌های عالم المسط با یک مدل 
خاص از توالی گام‌های موسیقیایی بر روی وسیله فعال 
فواصلش ان بر روی مسط که به طی الارض منجر 
می‌ش ود با شکل گام‌ها و توالیشان و فواصلشان که 
منجر به طی البحر می‌شود متفاوت است. 


نکته 3- _ فقیر از زمان و چگونگی ساخت این وسیله 
بیخبرم اما ظاهرا بزرگان حاضر در محل عالم المسط در 
ساخت این سلاح قدر تمند نقش داشته‌اند و این سلاح 


قدرتمند در طی سلل‌ها و چنندین قرن توسط این 
بزرگان تکمیل شده است و سپس به امام عصر عجل 
الله تعالی فرجه شریف تحویل داده شده است 

نکته 4: بعضی بزرگان اد شسده نظیر بابا قندهاری 
ظاهراً از صوفیان اهل سنت بوده‌اند و اين همان 
درستی سخن بزرگانی نظیر آیت الله سید علی قاضی 
را نشان می‌دهد که می‌گویند تمام بزرگان عرفان یا به 
کمال نرسیده‌اند يا باطن]ً شیعه بوده‌اند. البته اين جمله 
له عحت که لس کت با رت مرت 
علی (ع) و یازده فرزندش را پذیرفته‌اند و به عین الیقین 
اولی الامری حضرات معصسسو مس را درک نموده‌اند و 
تا بر ان افرار و وان هل ند کت در تا ۵۱( 
سح دک ۱ 

طوسی معروف به دقیقی (وفات میان سال‌های 367- 
309 (هجری)) شاعر بزرگ پارسی زبان بوده و زادگاه 
وی بنا به روایات گوناگونء توس بلخ» سمرقند و بخارا 
ذکر شده است. بیشتر محقفین موس را زادگاه دقیقی 


می‌دانند. دقیقی در جوانی به دلیل آن‌چه خوی بد با 
ضعف اخلاقی گفته شسده کشته شد حکیم ابوالقاسم 


فردوسی در مور 2 دویهی این جنبن سرآییده: 
ج-وانیش را, خ-وی ب-د ی-ار ب-ود 
اب-۱ ب-د, همیشه ب-0 پیک- -آار ب - ود 


ب "رو ۳ ک-رد» ن-|گاه م-رگ 


به سر ب-ر نهادش, یکی تیره ت-رگ 
ب-دان خ-وی بده جان شیرین بداد 
نبود از جه-ان» دلش یک روز شاد 
یکای-ک از او بخت ب-رگشته شد 
به دست یک-ی بنده بر کشته شد 


عده‌ای از محفقین سرشناس نظير استاد ذبیح الله صفا 
زر : تستی می‌دانند. و به این شرعر وی | ستناد می‌نماید: 
دقیقی چار خصلت برگزیده 

به گیتی از همه نیکی و وشتی 

لب یاقوت رنگ و ناله چنگ 

رب رن را رل رد 


عده‌ای دیگر وی را مسلمان و عده‌ای بدلیل شعری که در 
آن به واقعه کربلا با عم‌و ده است وف را مسلمانی 


شیعه مشرب می‌دانند.: 

«چنان چون من بر او گریم نگرید 

ابر شبیر زهرا روز محشر» 

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید از این شعر تشیع وی 
اما آن‌چه که از اننای روایت عالم المسط بر می‌آید 


نکته 6:- این که حضرت هر سال در مکان عالم المسط 
اربعین می‌نشیند. احتمالاً برای حفظ و افزایش قدرت 
این سلاح مربوطه است. در واقع عمل حضرت به مانند 
صیقال دادن تایه بعه جافو مه اد که برند کی آن ,۱ 
زمان اربعین مشسخص نیست اما به احتمال زیاد زمان 
اربعین موسوی نمی‌باشد زیرا حضرت بنا به نقل بزرگان 
درست است که برای حضرتش زمان و مکان به مانند ما 
ماد ا سا یا ااا یی مها بعد اس رس 
معصومین کمتر چنین مسئله‌ای دیده شده است. 

تکنه 7 اما در مورداای ستر مولاتا رت الدس «افایمان 
در سه جهان و پنچ ملک و ثه عالم از رازهای این 
نقطه....» ابتدا باید بگویم که اولا ظهور حضرتش تمامی 
عوالم را در بر می‌گیرد و ماجرای ظهور حضرتش تنها 
زمین ما را در بر نمی‌گیرد و در باب این عوالم باید این 
مرکزیت دارد! . 


زمین ما در سه جهان» در جهان میانی با دوم است. 
شاید در نج ملک» ملک سوم باشد! (ابتدا باید به تعریف 
درستی از پنج ملک دست یافت) 

در ته عالم» عالم بحجم می‌باشد 

بنْ-ابراین همانگونه که ملاحظه می‌نمایید و گفته شد 


ماه طظم ور رادار د مه فعتر دلیل اس که حملکی 
موجودات این عوالم با بازشدن مرزهای عوالم به زمین 
ما خواهند امد. ۳ بسیاری از تصعیبه حساب‌های‌شسان در 
عالم ما انجام شود و انتقام‌های بسیاری گرفته شود ! 
همه با هم خواهند جنگید چه اي زدان مثبت و منفی که 
نامیرا هستند چه اهل جابلقا و جابلسا و تارس و تافیل 
و یاجوج و ماجوج و مالوق و ماسوخ و دیگران و دیگران 
جملگی با باز شدن مرز سرزمین‌ها وعوالمشان درگیر 
مسئئله ظهور خواهند شد و با یک‌دیگر درگیر خواهند شد! 
چه آنان به زمین ما بيایند و چه حضرت صاحب الامر 
جملگی این عوالم را در بر می‌گیرد. 

بنابراین باید توجه داشت که ما در آخرالزمان تنها شاهد 
مرتی سشسسدن جنیان و دیوها و پریان نخواهیم سود و 
موجودات ناخوانده دیگری نیز احتمالاً به عالم ما خواهند 


آمد. 


حضرت حجت ارواحنا له الفدا ممکن است تنها دلیلش 
نابودی دشمنان نباشد زیرا باز شدن مرزهای عوالم 
درکر دز تاه اهور سر ۳ زلزله‌های گسترده همراه 
خواهد بود! 


9 زار اه 3 بزرگ» ۳ غیر این رمین 
اتا زلزله‌های گسترده ره به نوعی "۳ ۳ 
برای این موجودات برای حضور و مبارزه در زمین ما 


پپشتر در دروس مه نظریه تمه جهان در اساطیر اشاره 
نمودیم و گفتیم که در نزد قدما عالم به سه جهان 
تعسیم می‌ شده است ؛ 

1 عالم زیرین يا عالم تاریک مردگان که عالم زیر زمین 
نیز نامیده می‌شود. 

2: عالم میانی که شامل زمین و آن‌چه بین آسمان و 
3 عالم بالای که شام اسمان‌ها ی نود 

الاه تاک تال یر دراه ۵ سور ار که له در ه 
عالم اشاره نموده. 

7 ما هی السشماوات وم هی الا ومَا ببتهما و 
تحت تخت النْرَی [6]<آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چهم در رمین و 
آن‌چه ان ان دو و آن‌چه زیر خاک است از آن اوست ( 


(6 


حال با توجه به نظریه تطابق عالم صغیر و عالم کبیر اگر 
به ساختار بدن انسان دقت نمایید. ان اه وت ی 
می‌یابیم : 


1 سر و گکردن که معادل عالم بالایی در جهان 
اه 


2 تنه که معادل عالم میانی می‌باشد. 
3 رآن‌ها ‏ اهاک اد حالم رین ی ان 


اما پیش از پرداختن به پنج ملک به 9 عالم می‌پردازيم. 


نظریه وجود ته عالم در اساطیر هند و نورس (شمال 
ارویا) مطرح شده است. 


اساطیر نورس به اساطیر کشورهای آلمان و دانمارک و 
سوئد و نروژ و فنلاند می‌گویند. فقیر با توجه به محدود 
بودن منابع درباره نظربه ثه جهان در اساطیر هندی, 
نظریه ته جهان را از اساطیر نورس برای شما عزیزان 
به طور مختصر می‌اورم. در اساطیر نورس یک درخت 
بزرگ کیهانی تحت عنوان ایکدراسیل وود دارد که 1 
مرکز جهان قرار دارد و اين درخت 9 عالم را به یک‌دیگر 
متصل می‌نماید در بالای درخت مسکن آدین دای 
خدایان اسکاندیناوی است و یک عقاب بزرگی وجود دارد 
و ک اه این عقاب ود آدین است. (آدین این جا به 
خورشید خدایانی نظیر ایزد مهر و ایزد فرومایه رع. 

شباهت دارد که پیکشان از پرندگان می‌باشند که صفت 
عطارد دارند.) 


در پایین درخت ماری غول آسا وجود دارد و این مار غول 
آسا با عقاب بالای درخت در ال مبارزه است و 
سنجابی نیز وجود دارد که از درخت بالا می‌رود و بین 
این دو خر می‌سرد و می‌اورد و پیام ها و ناسزاهای‌شان 
را : به اطلاع طرف مقابل می‌رساند. این درخت یک 
درخت زبان کفحشسکی است ! 


ار شاحه‌های درحت حاری است وان جشمه‌ای است که 
او رای سس تفای به داد ای و ع رف ار ان 
می‌نوشد ! این درخت سیبیبی نیز می‌دهد که اعت 
جاودانگی می‌شود و ایزدان از آن می‌خورند! 


اراس ند عالم » دسته ع اه ۳۳ ات 

عوالم فوقانی: 

1 اسکارد که محل رکدکی ازیرها با آس‌ها است که 
بين ثُه عالم می‌باشد و جایگاه آدین و همسرش فریگ 
سر در ان قرار دارد. آسگارد در انس مان ای دارد ۳ 
توسط دیواری بلند و سنگی محافظت می‌ش ود . . (در 
اتتاطی آیرانی بر جنس اسمان ستیی است که ممکن 
است بی‌ارتباط با اساطیر نورس نباشد) 


سرزمین الف‌ها می‌باشد. الف‌ها در جنگل‌ها و غارها و 
کنار چشمه‌ها زندگی می‌نمایند! الف‌ها بلند قامت و 
شوش سیما هستند و تبروی جادویی دارند. الف ها به 
انسان‌ها کمک می کنند. دو دسته الف روشنایی 1 تاریکی 
داریم (الف‌ها کم و بیش شبیه پریان هستند) فرمانروای 
الف‌ها بر طبق اساطیر نورس» فریر می‌باشد. 


ط- ونه‌هایم با واناهایم. 
سرزمین ایزدان و ایزد بانوان باروری و حاصلخیزی و 
ایین‌های کشاورزی است. ساکنین این سرزر مین نامشان 


خرد و حاصلخیزی و استادان جادو می‌باشند. 


عوالم میانی: 


4: یوتون‌هایم با اوت گارد. 


توسط کوه‌های مرتفع و جنگل از میدگارد يا سرزمین 
انسان‌ها جدا می‌شود. (اين روایت بی‌شباهت به سد 
یاجوج و ماجوج و سرزمینشان نیست) 


اٍیزد شرارت یا لوکی ساکن این سرزمین است. چاه 
مبمبر یا چاه الهام در یوتون‌هایم است یایتخت این 
سرزمین شهر اوتگارد است. 

5 میدگارد یا سرزمین میانه جایگاه انسان‌ها است و 
تنها سرزمین قابل مشاهده در میان ته عالم می‌باشد. 
بر اساس اساطیر نورس این سرزمین از به هم پیوستن 
اندام یمیر اولین مخلوق اساطیر اسکاندیناوی به وجود 
آمده است که پس از کشته شدن توسط اودین و 
براردانش از پیکر وی آسمان و زمین و کوه‌ها و دریاها و 
رودها بو و 3 احدد. (ینین روایتی مه رواٍیت خلقت 
جهان از پیکر تیامت توسط مردو(خ در اساطیر بابلی 
شبیه می‌باشد. از طرفی دیگر به روایت خلقت از پیکر 
کیومرت در اساطیر ایرانی نیز شباهت‌هایی دارد.) 


میدگارد (زمین) در زیر آسگارد قرار دارد و به وسیله یل 
رنگین کمان به آسگارد متصل می‌شود! در اساطیر 
اسکاندیناوی میدگارد (زمین) به شکل سرزمیعی مدور و 
تیا تس وس ده اس تر سکا را 2 
ایرانی نیز زمین به زر شکل زرده تخم مرع در درون تخم 
که ام لته هانگ سم ی دا مر 
کروی است نه تخت ! 


مس دکارد توسط اقیانوس عظیمی احاطه شسده است که 
این روایت شباهت بسیاری به روایت دریای فراخکرد در 
اساطیر ایرانی دارد. در داخل آب‌های اقیانوسی که 
میدگارد را احاطه نموده است ماری عظیم الحنه مه نام 
بورمونگاند قرار دارد و این مار آن‌چنان رشد کرده و 
بزرگ شده که دور تا دور زمین را فرا گرفته و سرش به 
دمش رسبده است ! این روایت به کوه قاف در روایات 
اسلامی و البرزکوه اساطیر ایرانی بسیار شبیه است که 
دور تا دور رمین را فراگرفته است ! 

6 سوارتالف‌هایم که جایگاه رد دک دورف ‌ها با 
دووارف‌ها (که به آن‌ها الف‌های تاریکی نیز می‌گویند) 


می باشد. 


دورف‌ها از ری ینعی بیزارند و قلمروشان در زیر 
زمین‌ها و لابلای سنگ‌ها می‌باشد. دورف‌ها موجوداتی 
زشت و دردسر ساز می‌باشند. از دید مردم اسکاندیناوی 
دورف ها بر روک انسان‌ها و لسته اشان هنگام خواب 
می‌افتد و خواب‌های آشفته را به آنان القا می‌نمایند 
(چیزی شببه بختک در ایران) 


دورف‌ها موجودات خودخواه و ملماع و دنس هستند 
آنان معدنچی و آهنگران و صنعت گران قابلی هستند و 
توانایی جادو هم دارند و آنان حلقه جادویی اودین را که 
ظاهرا بازوبند بوده و باعث فرمانروایی اودین بر سایر 
عوالم شده را ساختند و نیزه اودین نیز توسط آنان 
ساخته شسده است. (ماجرای حلقه اودین ۳ حجدودی به 
داستان حلقه سلیمان نبی حشمت الله شببه است و در 
داستان ارباب حلقه‌ها نیز که درون مایه موجودات آن از 
اساطیر نورس وام گرفته شده است نیز به حلقه اشاره 


شده است البته حلقه در آن‌جا بازو بند نیست بلکه 
عالم‌های زیرین: 


جهان زیرین است با آتشفشان‌ها ارتباط دارد.) محل این 
سرزمین جنوب جهان ما می‌باشد. یادشاه این سرزمین 
سورت است که شمشیری از آتش دارد و همسرش 
سینمارا است. ی و اک 0 
مال از کداره‌ها ‏ سد 


8: هل‌هایم یکی دیگر از طبقات جهان زیرین است که 
دوزخ نوردیک نیز نامیده می‌شود سرزمین مردگان که 
هميشه سرد است و محل فرمانروایی ایزدبانوی هل 
است که دختر ایزد شرارت لوکی است. هیولایی مونث 
به نام آنگر بودا نیز در این عالم در فرمانروایی با هل 


ود دیگر نمی ‌توانست از آن خارج تود. (در اساطر 
بابلی نیز ارشکیگل ملکه جهان زیرین می‌باشد. که این 
روایت‌ها بسیار مه یک‌دیگر شببه می‌باشند.) 


هل‌هایم به نوعی دوز ارواح در جهان زربسرین می باشد. 
رودی به نام رود گول دور این دوف ارواح را فرا گرفته 
و ندب خاطر کسی نمی‌توانست از آن خارج شود. 


بهشت ارواح در اساطیر ورس والهالا نام دارد که در 
بخشی از سرزمین آسگارد قرار دارد. کشته شدگان در 
راه اودین و نیکان وارد این بهشت می‌شدند و این 


راه ارواح در اساطیر سایر ملل نبز مشاهده شسده آاییررر- 
و این را در دروس پیشین بررسی نمودیم) 


9 نیفل‌هایم به معنی جهانی از مه است و سرزمین 
یوشسبده شسده است. نیفل‌هایم دارای 9 رودخانه یخی 
است و سردترین و تاریک‌ترین مکان جهان است این 
سرزمین در زیر سومین ريشه درخت کیهانی ایکدراسیل 
قرار دارد و این سرزمین بر فراز چشمه‌ای به نام 
هورگلیمر قرار دارد که یازده چشمه به نام الیواگار از 
آن سر چشمه می‌گیرد. که این چشمه‌ها توسط ازدهای 
بزرگی با نام نیدهاگ محافظت می‌شود. 


عزیزان توصیف 9 عالم از اساطیر نورس به پایان رسید 
شما در سال های آخیر در انبسوهی از فیلم‌های‌هالیوودی 
نظیر ارباب حلقه‌ها وهابیت و ثور و وارکرافت و .و 
آنبوهی از بازی‌های رایانه‌ای نظیر وارکرافت و کلش 
اف کل نز و ....روایت اساطیر ورس را ملاحظه 
نموده‌اید! براستی چرا غربی‌ها این همه بر زنده نمودن 


لا ی ای وا ی 
آورده‌اند. مشخصتات جالبش همواره مورد توجه 
رات ای بت ات اه ره اه 
7 


کدد 6 به سادگی از جمع و تفریق توانهای ششم سه 
کد د اعارسن به دست خی اند 

16-26 +360 <-606 

هم‌چنین این عکدد برابر است با محموع ارقام ود 
باضافه جمع توانهای سوم ارقامش. 

6+ 6+ 6+63 +603 +03 26 

جمع توانهای دوم 7 عدد اول برابر است با 666. 

22+ 32 +52 +72 + 112+ 132 + 17 2 - 6 


جالب این‌جاست که 


)6+6( ۷ )6+6( << 4 


توانهای سوم از ارقام توان دوم خویش باضافه مجموع 
ارقام توان سومش است. یعنی: 

443 5 56 2 2 

29540892960-3 


( ۲ )43 +43 + 3 3 + 5 3 + 5 3 + 6 3( - 6 
)2+9 +5 +۵4۲0 8+2+9+6 


و ع ‏ ی کم تا ای ی ی ار 
مجموع 6 عدد اول حاوی عدد 66 میباشد. 


23 < 1533 157 24969 +497 3+... +2 +3 +5 +7 + 1 
20:59 


دق قا دو راه رای قرار دادن علامت 4۲-۳۲" در رشته 
9 داریم نا 666 حاصل شود در صورتیکه تنها 


1+2 +3 +4+ 567 +99 -6 

123+456+78+9- 

9+87 +6+543 +2 1-6 

6 مقسوم علیه 987654321+123456789 میباشد. 


کد د اسمیت عدد صحیحی است که محجموع ارقامش برابر 
است با مجموع ارقام عوامل اول خودش. 666 یک عدد 


37 < 3 3 2 - 6 
2+34 34 3+7 < 6+6 +6 


تابع (۴۳۲)۲۱ در نظریه اعداد عبارت است از تعداد اعداد 
کوچکتر از ۷ که نسبت به ۲ اولند. قابل توجه است که: 


۴۱۲ )666( 26 


کلمه شیطان از ماده «شطن» گرفته شده؛, و «شساطن» 
به معشای «خجیت و پست »> ادوای و شسبطان به 
موجود رانده شده, سر کش و متمرد اطلاق می‌ شود و به 
معنی روح شریر و دور از حق» نیز امده‌است. 

«شسیطان» اسم عام (اسم جنس) است, در حالی که 
«ابلیس» اسم خاص (علم) می‌باشد. و به عبارت دیگر 
شیطان به هر موجود موذی و منحرف کننده و طاغی و 
سر کش ح واه انس ای ار ان انی مود وتامه 
ابلیس در باورهای اسلامی شسیطان,به معنای کسی که 


ادم را فریب دادهو‌است . 


شیطان به مو حود مودی ۳ مضر گفته می‌ شود و ودب 
که از راه راست بر کنار بوده و در صدد آزار دیگران 
است؛ موحودف که سعی می کند ایجاد دودستگی نماید» 3 
اختلاف و فساد به راه اندازد» و این که به ابلیس هم 
شسنطان اطلای ده حاط فساد و سرارتی است که در 
او وجود دارد. شیطان معانی مختلفی دارد» که یکی از 
مص_داقهای روشن آن ابلیس و مص_داق دیگر آن 
انسان‌های مفسد و منحرف کننده‌است. 

تاریخ 

براساس تفسیرهای قرآن و احادیث "شسیطان یکی از 
جن‌ها بود که بر اثر پارسایی زیاد به درجه فرشتگان راه 
یافت و یکی از فرشتگان مقرب خدا شد(در حدیثی از 
جعفر صادق منقول است که یک بار شبطان نمازی 
خواند دو رکعت ولی 1000 سال طول کشبد) اما سرای 
سحده نکردن به آدم او از درگاه الهی رانده ند 


.1 


هر ساعت یک میلیارد سلول باید در بدن جایگزین 
شود. 

رنگ 1 

استخوان ران انسان قوی‌تر از کنکرت (بتن) 
مسافت 9 متر را فراهم میاورد. 

چشم‌های ما از زمان تولد تا مرگ به یک اندازه 
راد هب بر 


در ساعت میباشد. 


ریش سر بیع ترین رشد مو را در دس انسان دارد. 
اک سک منود بالغ ریش خود را در ار کی اص ۱ 
اصلاح نکند, ریش وی به طول 30 فیت (9 متر و 


۱۳ 
دارد. 


.10 


.11 


+ 


.13 


.14 


19 


16 


17 


19 
19 
20 


یک عطسه می‌تواند از سرعت 100 متر در ساعت 
نیز تجاوز کند. 

سلول‌های مرده در ند انسان در نهایت به کلیه‌ها 
وی ی ی ی 

هو است. ۱ از 5 1 
54 جفت عضله مربوط به صورت را در بر داشته 
باشد. 


از هر 20 نفر 1 نفر در بدن خود گوشت دنده 
اضافه دارد. 


انسان‌هایی که پوست تیره‌تر دارند چین و چروک 


خون انسان در سفر ود درون بدن روزانه 
0 مایل (96۵540 کیلومتر) را میییماید. 


2-۳ حمعیت انسان‌ها می‌توانند زبان خود را به 
تنها 7 ثانیه طول میکشد تا غذا ازدهان و از طریق 
مری به داخل معده برود. 

قلب زن‌ها سریع‌تر از قلب مردها مینید. 

در یک روز قلب شما 100000 بار میتید. 


[چهارشنبه 3 اسفند1390] [14:0] [دانیال علیزاده] [6 
نظر] 


آماری عجیب در مورد انسان‌ها!! 


بشر پر حرف‌ترین موجود روی زمین است. این امار را 
اخیرا از سوی پزشکان روسیه منتشر شده. 


این محققان حد متوسط عمر بشر را هفتاد سال 
گرفته‌اند که در این مدت انسان 13 سال حرف می‌زنده 


هر نفر به طور متوسط صدها تن غذا می‌خورد. اگر وزن 
افراد را 75 تا 80 کیلو گرم بگیریم باید گفت هر فرد در 
وقلبش در هر 1 دقیقه 80 تا 100 بار می‌زند. با اين 
میلیون بار بدون وقفه واغلب بدون کوچک‌ترین مشکلی 


می رز ند . 


انسان تنها موجودی است که راست قامت است و روی 
دو پا راه می‌رود ودر طول روز به طور متوسط 20 هزار 
قدم بر می‌دارد یعنی 7 میلیون قدم در سال. در 70 
سالگی تعداد این قدمها به 500 میلیون می‌رسد بعنی 
کره‌ی زمین را دور بزند و با پای پیاده به کره‌ی ماه برود 
با توجه به این‌که فاصله زمین تا ماه 390 هزار کیلومتر 


بدن انسان به وسیله‌ی پوشش شگفت انگیزی محافظت 
می‌شود. این پوشش پوست بدن است که در هر ساعت 
0 میلیون میکروب روی آن می‌نشیند و 29 میلیون ان 
کشته می‌شود و پس از 2 ساعت از این 30 میلیون 
فقط 7 هزار تای آن باقی می‌ماند. 

در بدن انسان بین 2 تا 4 میلیون نقطه‌ی درد و جود دارد 
که حساسیت آن نسبت به موقعیت پوست بدن فرق 
دارد. بدن انسان قدرت مقاومت شگفت انگیزی دارد و 
می‌تواند گرمای 44 تا 45 درجه را تحمل کند و حتی اگر 
به تدریج گرم شود در فضای خشک می‌تواند 150 تا 160 
درجه حرارت را تحمل کند و بالاترین میزان برودت که 
بدن قادر به ایستادگی در برابر آن است 27 درچه زیر 
صفر است. 

ری ره مر را را ی سر ای 
حساسترین عضو بدن چشم است که می‌تواند 10 هزار 
رنگ را تشخیص دهد وبالاخره این‌که نوزادان تا 8 ماهگی 
دنیا را سیاه و سعید می‌ تبتند 

[سه شنبه 2 اسفند1390] [22:45] [دانیال علیزاده] [2 
نظر] 

سلول 

همانطور که راحت نز و این سطور را مطالعه 
میلیونها سلول جدید در برنامه مداوم نوسازی, در بدن 


بدن ما تقریبا از 20 تا 30 تریلیون سلول تشکیل شده 
است. اکر نم ام این سلول‌ها را پشت سر هم ردیف 
کنیم روبانی به بلندی 15 هزار کیلومتر خواهیم داشت. 
در بدن ما در دود 250 نوع سلول متفاوت از 
قلبی؛ سلول‌های عصبی ؛ فیبروبلاستی و... وود دارد. 
هر رور میلیاردها سلول در بدن ما می مب ند و جای آان‌ها 
را سلول‌های دیگر می‌گیرد. در هر تأنیه» 20 میلی ون 
سلول به دو سلول دیگر تقسیم می‌ شود . 

با توجه به این‌که سلولها بمنزله «آجر» در ساختمان همه 
تولید کنند, هورمون و پروتئین بسازند. سلولها شاهکار 
شگفت انگیزی بنام «مهندسی بیولوژیکی» را اجرا 
می‌نمایند. . تموبه بارز آن بارور شدن تخمک انسان است. 
به محص بارور شدن این یگانه سلول دق فا نوع انسانی 
ی رای ی وی خی بت ی دای 


سلولهای بدن ما بیشتر شبیه جمعیت یک سیاره است. 
گرچه تعداد آن‌ها از میلیاردها تجاوز می‌کند» معهذا 
فعالیت کمملاً همآهنگ با هم دارند هر عضو این‌جامعه 
پیچده سهم خود را برای رفاه دیگران ادا می کند. 
امروزه در مورد این کوچک‌ترین ذره زندگی در خیلی از 
آزمایشگاههای دنیا تحقیق می‌شود و هر روز بر پیروان 
این ععیده اضافه می‌ شود که تحفیق در مورد سلول مدن 
می‌تواند پاسخ خیلی از اسرار زیست شناسی, از جمله 
اسرار سرطان باشد 


سلول بدن انسان دارای سه قسمت اصلی می‌باشد: 
هسته, سبتویلاسم, و پرده يا غشاء خارجی. هسته 
فسسعت اجرایی سول است و ساضا. سلول رادار 
سپس ی سیب وت ات که دول ها 
هر هسته 0 بدن انسان دص ۱۳ 2 
کروموزم میباشد به استثنای تخمک و اسیرماتوزوتید که 
دارای نصف این تعداد کروموزم میباشند. هر کروموزم 
حاوی ژن با بذر ورانت می‌باشد که دانشمندان معتقد 
هستند هزارها از این ژنها در بدن انسان وجود دارد. 
سیتویلا سم ماده زله مانندی است که در ان هسته» یعنی 
حزو مهم سلول شناور است. این ماده تنفس سلولی» 
رننتد و دفم حواد راید راک رل عم کند ای سلوا ۲ 
غشاء بسیار : نازکی احاطه کرده است که عمل صافی 
ملکولی را انجام می‌دهد. ار میای این عضاء مواد عذانی 
مورد لزوم وارد سلول می‌ش ود که از طریق شبکه 
کانالهای بسیار باریک توزیع کر و از میان همین 
غشاء مواد زائد, دفع می‌گردد. 


میتوکندری(1۲۱۲060۱۱0۲]8)- ارگانلی است گرد با 
میله‌ای که ابعاد آن 0.5 تا 1 میکرون می‌باشد و در درون 
سلول قرار دارد و به عنوان مرکز مولد انرژی سلول 
آلی مختلف را به انرژی قابل استفاده سلول یعنی 
ادنوزین‌تری فسفات(۵۸۲۳)- تبدیل نماید. میتوکندری 
بوسیله دو غشسای یرون و درونی محصور شسده که 
غعشای سبروتی صاف ولی غعشای درویی دارای چینهای 
تیغه مانند است. فضای بین دو غشا را "فضتای بین 


غشایی" و فضای محدود شسده بوسیله غشای درونی را 
"ماتریکس مبتووکندری" می‌نامند که محتویف پیرونتین 4 
منزیم فسفات و ساختمانهای ریبوزوم مانند می‌باشد. 


در بدن ماء, سلولهای عصبی(ش کل فوق)» سیستم 
سلولهای بافت پیوندی» اعضای بدن ما را بهم متصل 
می کنند. 

در مورد اعمال شگفت‌آور سلولهای بدن انسان» یکی از 
۳ معروف گفته است: 

خر ۱ ۳6 35۳2۳ 
زا و بطور ممتد بتواند سلسله عملیات پیچبدهتر و 
خارق العاده‌تر تولید» دخبره سازی» تعمیبرات» مخابرات» 
حمل و نقل» اعمال پلیسی» رفتکری. اداره امور» تولید 
لا توص بات تس را ای و ار 
اعمال بسا شگفت آورتر و دقیق‌تر و منظم‌تر در بدن ما 
انجام میگیرد. 

. آیْج. تورپ (۲۳0۲0۵)» می‌گوید: ابتدایی‌ترین نوع سلول 
دارای «مکانیزمی» است که به طور تصور نایذیری 
پیچیده‌تر از هرماشینی است که تاکنون بشر در ذهن و 
نه در عمل» طراحی کرده است 


امروزه ما می‌دانيم که سلول دارای نیروگاههایی است 
که انرژی لازم خود را تولید می‌کنند» دارای کارخانه‌هایی 


است که آنزیمها و هورمونهای مورد نیاز حیات را 


می‌سازند دارای بانک اطلاعاتی است که حاوی تمامی 
اطلاعات لاز م درباره تمام فراورده‌هایی است که باید به 
وجود آیند» دارای سیستمها و خط لوله‌های پیچیده 
انتقالی است که مواد و محصولات خام را از نقطه‌ای به 
نقطه‌ای دیگر حمل می‌کنند., دارای آزمایشگاهها و 
به بخشهای قابل استفاده تبدیل می‌کنند و دارای غشای 
مخصوص سلولی است که مواد ورودی و خروجی را 
تحت کنترل دارد هماهنگی عجیبی در تمام سلولهای بدن 
ما وجود دارده وجود این همه نظم و هماهنگی در ذره‌ای 
به این کوچکی بسیار شگفت‌آور می‌باشد جالب است که 
بدانیم: یکصد هزار سلول متوسط بدن ما بر روی نوک 
یک سوزن جا می‌شود 

براستی که وجود چنین هماهنگی و نظمی در ذره‌ای به 
این کوچکی» انسان را مهو ست قدرت آفریدگار می کند 


دانستنی‌هایی که نمی‌دانستیم 


1- سلول مغز یک انسان می‌تواند 5 برابر اطلاعاتی که 
ویکی‌یدیا دارد را در خود نگهداری کند. 
2- بدن‌تان به اندازه‌ای گرما در عرض 30 دقیقه تولید 


3- مغز به همان میزان از انرژی که یک چراغ برق 10 
وات استفاده می‌کند» بهره می‌جوید. 


مغز وارد و از ان خارج می‌ شوند. 


6- عطسه‌ها با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت حرکت 
می کنند. 


7 اسید مصک<ه مه اندازه کافی وی است تا یک نیع 
8- روده باریک بزرگ‌ترین عضو درونی بدن است. 


9- راست دست‌ها 9 سال بیشتر از چپ دست‌ها عمر 
می کنند. 
10- ناخن ار میانی سر بع تر از ناخن باقی انگشت ها 


بزرگسالان 206 استخوان دارند. 
2- شما برای برداشتن یک قدم از 200 ماهیچه پاری 


می حو یبد . 


13[- یاها می‌توانند در حجدود یم لیتر در طول روز عرقی 
تولید کنند. 


آیا می‌دانید... 


آبا می‌دانید روزانه حجد و د 10 ملیارد سلول پوستی سدن 
ال ی اند ه اسان ریرانه بر له ای ماه رات 


آیا می‌دانید بدن یک انسان بالغ روزانه به حدود 40 کیلو 
گرم اکسیژن نیاز دارد. 

آیا می‌دانیدحدود 20 درصد از اکس‌یژنی که ننفس 
می ‌کنیم به معز می ر ود . 

آیا می‌دانید شما نمی‌توانید خودتان را قلقلک بدهید. 
چون مغز میداند که می‌خواهید به بدن خود دست بزنید 
ایا می دانید یک مرد معمولی جنید ۵ اه ار عم ح ود ۱۳ 
صرف اصلاح موهای صورت می کند. 

رشد را دارد. مغز استخوان رتبه‌ی اول را دارد. 

آیا می‌دانید انسان در هرسال بیش از 6 ملیون بار یلک 
می ز ند . 

ات هی دایند دنایت اقولی علت ایتای. در ار کااست 
شدن عرق به داخل چشم‌ها جلو گیری کند. 

ات اتید فص ار ی که فا اس ان ولد مس که 
می‌تواند خون را تا بیش از 10 متر بیاشد. 

روزانه صد هزار بار می‌تید. 

طی مطالعاتی نشان داده شد, در آمریکاعمر متوسط 
خانم‌ها حدود 8 سال بیش از اقایان است. افزايش طول 


عمر خانم‌هاء به علت افزایش مرگ ومیرآقایان در اثر 
بالا رفتن میزان بیماری‌های قلبی و عروقی وسرطان 
ریه در آن‌ها و کاهش مرگ و میر خانم‌ها در اثر کم شدن 
مرگ‌های مربوط به حاملگی و زایمان است. در ژاپن؛ 
طول عمر متوسط حانم‌ها 10 سال بیشتر از آقایان 
است یف ای که درایی مور دا ام ده اب کار 
ساخته که بالاتر بودن عمر متوسط زن‌ها» تنها به دلیل 
شرایط رک تبست بلکه عوامل ژزنتیک ععو در ان ۳ 
دارد. 


درحال حاضر هفت عامل عمده.: علت مرگ ومیر بشر 
سرطان ریه, امفیزم ریه, تصادفات اتومبیل وسایر 
وامفیزم می‌شسود و دیکر مص رف الکل است که باعت 
ازدیاد مرگ ومیر دراثر تصادفات وسیروز کبدی می‌شود. 


در دوره طفولیت و نوجوانی دخترها سالم‌تر هستند و تا 
مدرسه مرخصی می‌گیرند وکمتر به دک تر مراجعه 
می‌کنند» لیکن پسرها زودتر و سخت‌تر به بیماری‌های 
عفونی دوره کودکی مبتلا می‌شوند. فرمول ژنتیکی در 
جنس مونت 22 و در جنس مذکر 2*۷ می‌باشد. به نظر 
می‌رسد که کروموزوم ۳4 دارای عاملی برای ایحاد 
مصونیت در برابر بیماری‌ها است. هم‌چنین استروژن و 


و و( ها 
مرحالمکه ۳ ۱۳ (هورمون مردانگی) تس اثری 
اگر آن ۷ ما اد زن *2 سا دیگری وود ندارد که 
آن‌رابپوشاند وجبران کند, بنابراین بیماری خود را نشان 
می‌دهد. اصولا" تعدادی از بیماری‌های ارثی وجود دارد 
کب ففط آعانای بد آن متا م شون وک ار ۱ 
فقط گریبانگیر مردهاست. ولی زنها تنها ناقل آن 


خانم‌ها به علت داشتن دو کروموزوم از یک جنس یعنی 
دو کروموزوم ازنظر بیولوژیکی قوی‌تر هستند.نمونه 
ار ر ان فشارهای زندگی است که مبجحر به خود کشی 
می‌شود. . ,۱ مرگ و میر آقایان در اثر خودکشی سه 
برابر زن‌ها بود, درحالیکه خانم‌ها چهار برابر آقایان 
درسال‌های اخیر میزان خودکشی موفق در زن‌همای 
تحصیل کرده به خصوص زنهای پزشک و روانپزشک در 
آمریکا به نحو بی‌سابفه‌ای افزايیش یافته ولی درمردها 
تقریبا]ً نایبت مانده است «تازه‌ترین اما مرک ومبر در 
امرکا حاعی اراان است که مرک و مر خایم‌ها: به علت 
7 عامل عمده درحال افز ایش است. چند علت عمده آن» 
تغییر شیوه زندگی یک زن, به عهده داشتن مسئولیت دو 
گانه اجتماعی وخانوادگی» و استرس ناشی از ان 
است.اختلاف عمده زن ومرده تفاوت در قدرت جسمانی 
و حجم عضلانی است. اما در سال‌های اخیر در بسیاری 
از کشورهای غعربی سعی شده است که این اختلاف به 


شغل‌هایی مشابه مردان دارند» در صورتیکه قبلا 
1- معده اسیدی فوق‌العاده قوی ترشج می‌کند 


در بدن ما اسیدی بسپار خطرناک وجود دارد که هیچ 
ای روار ی تص تواید ان را توق کی اس حطا 
غعذاهایی که می‌خوریم اسیدی بسیار قوی به نام 
هیدرو کلریک اسید (۳۱۱)ترشح می‌کند. ترکیبی قدرتمند 
برای حل کردن فلزات در صنعت. اما جالب این‌جاست که 
این اسید بسیار قوی توسط دیواره‌بسیار نازک احاطه 
شده است . هم چنین در سه روز اول تک انزیمهایی که 
غذای ما را هضم می‌کرده‌اند. شروع به خوردن خودمان 
می کنند. 


2 حالت فیزیکی بدن در یادآوری خاطرات تاثیرگذار 


آیا لحظات ازدواج خود را به یاد نمی‌آورید؟ سعی کنید به 
روی دو زانو نشسته و لحظه‌ای که به همسر خود گل 
می‌دادید را بازسازی کنید. خاطرات با حواس پنجگانه ما 
آهنگ خیلی ساده می‌تواند خاطرات بسیاری را از گذشته 
می‌تواند راه مدرسه را به باد ما آورد. تحقیقاتی که در 
این زمینه انجام گرفته است نشان می‌دهد که موقعیت 
فیزیکی بدن» در صورتیکه مانند یکی از لحظات انجام 


عصاای ور دنه تاش ده ی اند و تاداو ری ان ۴ ۱ 
بسیار راحتتر نماید. 

3- استخوانها کمبود مواد معدنی بدن را تامین می‌نمایند 
استخوانها دربردارنده کلسیم و فسفر هستند که این دو 
عنصر برای سیستم عصبی و عضلات به کار گرفته 
می‌شوند. چنانچه هریک از این دو عنصر دچار کمبود در 
هورمونهایی ویژه این دو عنصر را از داخل استخوانها 
بیرون کشیده تا کمبود این دو عنصر جبران شود و هر 
زمان که مصرفر آن‌ها , به اندازه کفایت رسبید» دوباره 
تعادل بر فرار می ‌کردد. 


4- مقدار زیادی از غعذایی که می‌خوريم» صرف فکر 
کردن می‌ شود ! 

در حالیکه مغز فقط مقدار کمی از وزن بدن را شامل 
می‌شود» ۵20*- از کالری و اکسیژن بدن را استفده 
می‌نماید. برای همین منظور است که سه شریان اصلی 
خون به مغز وارد می‌شود تا اکسیژن مورد نیاز توسط 
سلولهای خون تامین کردد. یک انسداد و يا اشکال در هر 
یک از این شریانها باعث گرسنه ماندن سلولهای مغز 
می‌گردد. (به همین دلیل است که هنگام فکر کردن زیاد, 
بسیار گرسنه می‌شویم) 


5 خنده مسری است 


۳ 
صدای خنده مغز را وادار به تحریک عضلات صورت 

می کند. در مورد گریه نیز به همین صورت است. 
دارد. بدن انسان بدون رنگ خاصی, به رنگ کرمی روشن 
می‌باشد؛ قسمت‌هایی هم که رگهای خونی به پوست 
و رنگ مشکی نیز طبق 


اول_ سرا رل می‌باشد که وراه شاهدیم, 


نوع رده بندی رنگ پوست به این صورت ۱ 
بسبار روشن (نزاد سلت 06۵۱۲۱6) 
روشن (ارویایی روشن پوست) 


روشن متوسط (ارویایی یره پوست یا ناد هند و 
ارویایی) 


نیمه تیره (نژاد مدیترانه‌ای) 

تیره (قهوه‌ای) 

سیاه پوست 

7- انسان زنده می‌ماند اگر .... نداشته باشد 


با این حال که بدن انسان بسیار شکننده و ضصعیف است 
و با یک شلیک گلوله و يا یک عدد ویروس, از بین می‌رود 


ولی با از دست دادن بسیاری از قسمت‌های بدن» باز هم 
می‌توان زنده ماند. یک انسان می‌تواند بدون داشستن 
طحال؛ معد ۵ » یک کلیه» 75 از ریه‌ها» 7090 از روده‌ها» 
و هم‌چنین قسمت‌های لگن به پایین و دستها زنده بماند. 
8- ضرورت خواب برای بدن مانند نیاز به اکسیژن است 
به اندازه‌ای که بدن به غذا نیاز دارد به خواب نیز نیاز 
دارد. اما دقیقا به همان اندازه؟ خیر. بدن انسان بدون 
غذا و فقط با آب می‌تواند 1 تا حجداکثر دوماه (بستگی به 
چربی و سایر عوامل موجود در بدن دارد) زنده بماند در 
حالیکه بیشترین رکوردی که از نخوابیدن به جای مانده» 
توسط فردی به نام "رندی گاردنر" به مدت 264 ساعت 
(11 روز) مو ده است. 


عجایب خلقت انسان؛ ارتباط عناصر تشکیل دهنده بدن 
ما با ستاره‌ها! 


اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم, بافت‌ها و سلول‌ها را 
می‌بينيم. باز هم دقیق‌تر شویم, می‌توانيم اب» پروتیین؛ 
چربی» گلوکوزء 9۱۱۸ و بسیاری مولکول‌های دیگر را 
و2 ولی ك باز هم ریزتر و در سطح اتمی هت را 
درصد ورن بدن ما از 6 عرص اکن کربن» هیدروژن. 
نیتروژن» کلسیم و فسعفر درست شسده است یه کترارس 
و رات ان یک درصد باقی مانده را هم عناصری مثل 
منبزیوم» سولفور و آهن تشکیل داده‌اند. این اتم‌ها در 
قالب مولکول‌های مختلف در بدن ما قرار گرفته‌اند و در 
فرایندی بسیار پیچیده. سلول‌ها و در کل بدن ما را 
ساخته‌اند. هیچ می‌دانید این عناصر از کجا آمده‌اند؟ شاید 
تعجب کنید اگر بگوییم هیچ‌کدام از اين عناصر به تازگی 
بوجود نیامده‌اند و میلیاردها سال پیش در دل ستاره‌ها 
ساخته شده‌اند. ما در حقیقت فرزندان ستاره‌ها و البته 
یک اتفاق بزرگ کیهانی هستیم. اتفاق بزرگی که درست 
137 میلیارد سال پیش رخ داد. بنابراین اکر تا به حال 
دنبال پیدا کردن موجودات فضایی بوده‌اید» بهتر است 
جلوی آینه بایستید و کمی خودتان را برانداز کنید! 

همانطور که گفتيم, 99 درصد وزن بدن ما فقط از 6 
عنصر اکسیژن» کربن» هیدروژن» نیتروژن» کلسیم و 
آن‌جا که مولک ول اب از دو اتم هيدروژن و یک آتم 
اکسیزژن (۳۱26)- درست شسده. این دو اتم را وارد بدن 


خود می‌کنیم. وقتی گوشت می‌خوریم اتم‌های کرین را 
وارد دنمان می‌ک نیم . زمانی که شسبر می‌خوریم » در 
حقیقت مقدار زیادی کلسیم قورت می‌دهیم. همه‌ی 
این‌ها بدن ما را می‌سازند و برای این‌کو موجود زنده‌ای 
به نام انسان باشسیم ضصروری هستند. گوشت؛ پو ست ؛ 
استخوان و سلول‌های ماء همگی از اين عناصر تشکیل 
شده‌اند. دقیقا همه‌ی عناصری که می‌توانيم آن‌ها را در 
جدول تناوبی که با نام جدول مندلیف هم می‌شناسیم 
پیدا کنیم. ما از همان عناصری ساخته شده‌ايم که 
بسیاری از اشیاء اطرافمان از آن‌ها ساخته شده‌اند. حال 
این سوال پیش ص اند که عناصر از کجا آمده‌اند؟ 
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ای 


تهتر اسب ادا بکوييم عناصر حه موحوداتی هس تند. 
عناصر موادی هستند که همه‌ی اتم‌همای آن‌ها تعداد 
پروتون‌های برابر دارند. اتم‌هایی که از پروتون, الکترون 
و البته یک سرک درات زیر آتمی وک سس کی شده‌اند. 

وقتی یک پروتون و یک الکترون در کنار هم قرار 

می‌گیرند» انم هیدروژن درست می‌شود. وفتی تعداد 
پروتون‌ها به دو عدد می‌رسد. اتم هلیوم بوجود می‌اید. 
کل طبیعت, از 94 عنصر درست شده است. با این حال 
مانده را در ارماین ۳۳ ساخته‌ایم. عناصر یازل‌همای 
سازنده‌ی ماده هستند که وقتی در آرایش‌های مختلف و 
عناصر مختلف را نمی‌توان با استفاده از واکنش‌های 


شیمیایی معمول به یک‌دیگر تبدیل کرد و آن‌ها فقط از 
1 
می‌ شوند. 

ال را را دا را 
خیلی بزرگ به نام «مهبانگ» (8۵۳۵ 8610)- بوجود آمد. 
اگر بخوآهیم خیلی ساده و در همان ابتدای کار 
فقط پروبون وود داشت. . تسیس وقتی جهان اندکی 
سرد شد؛ هر کدام از پروتون‌ها به یک الکترون پیوستند و 
اتم هیدروژن را ساختند (البته مقداری هم هلیوم بوجود 
آمد). بنابراین همه‌ی اتم‌های هیدروژنی که اکنون در آب 
وود دارند و شسما ان‌ها را می‌نوشبده دود 137 
میلیارد سال پیش و در ابتدای پیدايش کیهان ساخته 
شسدند. آن‌ها 10 درصد وزن بدن ما را تشکیل داده‌اند. 
متعلق به ابتدای بوجود امدن زمان است. 

بیشتر عناصر جدول تناوبی در ستاره‌ها ساخته شده‌اند. 


بعد از گذشت حدود 300 میلیون سال از انفجار ویر هر 
اتم‌های هیدروژن سرگردان به دلیل نیروی گرانش دور 
هم جمع شدند و در جاهای مختلف فضا کیه‌همایی 
تشکیل دادند. این دسته‌ها کم‌کم بزرگ شدند و به صورت 
گوی در آمدند. به دلیل جرم خیلی زیاد گوی‌ها, گرانش 
موجود در آتم هیدروژن به هم جوش بخورند و جفت 
شوند. بدین ترتیب تم هلیوم بوجود امد. یعنی دو 
پروتون» دو الکترون و البته دو نوترون. طی این فرایند 
که با نام همجوشی هم شناخته می‌شود» مقدار خیلی 


زیادی انرژی و نور ساطع می‌شود. این گوی‌های 
هی دروژنی جیزی نیس تند جز حست ۱ که 
هیدروژن را به هلی وم تبدیل می‌کند. 
اتم ۱ در دنمان نداریم» کر این که ناخوداگاه 
مقداری از آن را به هنگام رکسدن یک بادکتی تفس 
کنیم. ولی به هر صورت هیدروژن و هلیوم 98 درصد 
طادها ی که در ال ها اه 


در فرایند همجوشی هسته‌ای ستاره‌ها, یک سری اتم‌های 
نار را رس ار بر تاه ای رک 
هم جوش می‌خورند و عناصر سنگین‌تر را می‌سازند. در 
مرکز ستاره‌های بزرگ آن‌قدر فشار و گرما زیاد 9 
که فرایند همجوشی می‌تواند عناصر تشر رال 
اکسیژن و کربن را بسازد. اکسیژن» 65 درصد وزن بدن 
ما و کربن 18 درصد وزن بدن را ساخته‌اند. ستارگان بعد 
از مدتی سوخت هیدروژن خود را تمام می‌کنند و شسروع 
به سوزاندن هلیوم می‌کنند. این فرایند ادامه پیدا می‌کند 
تا اتم‌های مختلف بوجود آیند و به عنصر 26ام یعنی آهن 
بر سیم . . معمولا وفتی آهن زیادی تولید می‌ شود فرایند 
همجوشی در هسته متوقف می‌شود و هسته رو به سرد 
تتندن می رود ندیی ترنیب ستاره شروع به بررگ شدن 
می‌کند تا تبدیل به غول سرخ بشود. مثلا خورشید آن قدر 
ِ می‌شود که سیاراتی مثل زمین و مریخ را می‌بلعد. 
هسبه‌ ی "۳ نوعی راکنور همحوشی هسته‌ای برای 
ساخت عناصر سنگین است. 


- این که سستاره‌ها سر به پایان تسه با 
( بآ 1 را ی اه مان 
ستاره‌ای پخش می‌کنند. . در همین رمبش و انفجار بر 
اثر دما و فشار بوجود امده» عناصر بیس تری منل 
کریبتون» طلاء اورانیوم و غیره بوج ود می‌ایند. این 
افار ای با سای کی ور فصاا ای کی که 
سیارات دیگر باشد. 


و همه‌ی سیاراتی که در منظومه‌ی شمسی می‌بی نیم » از 
جمله زمین ساخته شده‌اند. هیدروژن دوباره در مرکز 
ساخته است. در کل هرچه در اطراف خود می‌ تیم از 
بیس تر همین عناصر جدول ی ی بو جه 3 
آمده‌اند ساخته شسده‌اند. . در فضا و دیگر سیارات هم که 
بسچ رلک به جز عناصر موجود در جدول تاوبی عتصر 
دیگری ی . هرچه کد د آتمی ای مر هو رود سر 
زیاد باقی ۱ دچار فرویاشی می‌ شود . 


ما و همه‌ی اشیاء اطرافمان از چند ده عنصر بیش‌تر 
تشکیل نشده‌ایم. عناصری که کر آن ۱5 در مهبانگ و 
ی ساخته شده‌اند. 
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درصد آب تشکیل شده است. هرچند که 67 درصد عدد 
آتمی اب هبدروژزن است؛ ولی فقط 11 درصد ور دی 
از این آتم تشکیل شده است. چون هیدروزن اتم کاملا 
سبک‌تری نسبت به اکسیژن است. بنابراین بیشتر جرم 
بدن ما از اکسیزن تشکیل شسده ولی بیشتر اتم‌های 
تشکیل دهنده‌ی بدن ما هیدروزن هستند. بسپاری از 
عناصر تشکیل دهنده‌ی یک درصد باقی مانده‌ی وزن بدن 
انسان» کاملا برای زندگی و سلامتی او ضروری هستند. 
مثلا عنصر فلوئور برای سالم ماندن دندان‌های او 
صرور که است. الب است که بعضی عناصر اگر وارد 
دن ما شوند»ه جان ما را به خطر می‌اندازند مثل 
کادمیوم» جبو ۵ سر ب ؛ یا عناصر ماد کته 

یک انسان 70 کیلوگرمی از حدود 7 در 10 به توان 27 
اتم تشکیل شده است. این تعداد حدود 60 عنصر از 1186 
عنصر جدول تناوبی را شامل می‌شود. ولی به هر حال 
نسبت ان در افراد مختلف فرق می‌کند. مثلا افراد چاق 
که چربی بیشتری دارنده تعداد بیشتری اتم کربن دارند. 
بنابراین باید گفت که حدود 90 درصد وزن بدن ما در 
ستاره‌ها و حدود 10 درصد دیگر هم در انفجار بزرگی که 
7 میلیارد سال پیش رخ داده» بوجود آمده است. پس 
اگر به دنبال موجودی فضایی می‌گردیم» بهتر است ابتدا 
در آینه نگاهی به خودمان بیندازیم! 


علت خلق جهنم چه بود؟ 
قصد دارد تا در اين مطلب به علت خلقت جهنم و زمان 


علت خلق جهنم چه بود؟ / جهنم چه زمانی خلق شد؟! 


آیا جهنم قبل از عصیان ابلیس خلق شده بود, يا پس از 
ان خلق شده است ؟ 


وقتی ابلیس تکبر و عصیان کرد خداوند نفرمود که بابت 
این عصیان جهنمی خلق شد و يا در اخرت جهنمی خلق 
خواهم کرد و تو و اتباعت را در ان‌جای خواهم داد!؛ بلکه 
فرمود: جهنم را از او ابتاعت بر تم ی تا ای 
که محل دور شدگان از رحمت و عذاب است وجود دارد و 
تو اهل تو از انسان و جن را (که تنها موجودات 


۳ روشن‌تر شدن معفعهوم در دهن باید ابتدا به معانی 
هیر ار ام دق تم ود ار مه اه 
حقیفی را مورد بوحه قرار داد. 

الف- جهیم» اسامی متفاوتی در قرآن کریم دارد. اگر چه 


ما معمولاً همه را به یک معا در نطر میک ریم ادا 
همین اصرار و تأکید کلام رت ۰ 


تفاوت حقیفت ار 
ار ال اه ام اک 
«جهنم» و «نار» یک معنا و یک چیز است. در هر حالی 


که «نار» همان آتش و عذاب سوزاندن و «جهنم» جایگاه 


همین عدم دقت در مفاهیم و معانی و حقایق سبب 
گردیده است که دیدگاه‌های متفاوت و حتی انحرافاتی 
در عقاید مسلمین نسبت به جنت و نار پدید آید تا آن‌جا 
که برخی آن‌ها را در قالب‌های «زمان» و «مکان» که 
مختص به عناصر مادی است جستجو نموده‌اند و برخی 
دیگر معتقدند که اص لا جنت و جهنم در قیامت خلق 
می‌شوند! و حال آن که هر دو دیدگاه خطاست. 


نه جنت و جهنم عناصر مادی هستند که در قالب «زمان 
و مکان» بگنجند و نه آن که بعدا خلق خواهند شد. چنان 
چه قرآن کریم مکرر به خلقت جنت و جهنم تصریح و 
تأکید ممو د ۵ است که به عنوان نمونه به دو ایه ی دیل 
اشاره می‌گردد: 


«کلاً لو تغلمون علم الْیَقین ای ات نت ار نها 
ین البَفین» (التکاثر, 5- 7)؛ نه, باز تاکید می‌کنم که اگر 
به علم الیقین برسید آن وقت دوزخ را خواهید دید آن 
وقت به عین البیقینش مشاهده و 
«یستعجلوتک بالعذاب و ان جَهَنْم لَمُحیطنه بالکافرین» 
(العنکبوت- 54)؛ کافران با 2 از تو (پیامبر) تقاضای 
عذاب (جهنم) دارند, در حالی که هم اکنون دوزخ بر آنان 
احاطه دارد. 


چنان چه مشهود است از همین دو آیه مسلم می‌شود که 
جنت و جهنم از هم اکنون وجود دارند. منتهی همان ‌گونه 
که هیچ موجود غير مادی به چشم سر دیده نمی‌شود اما 


می‌شوند» جنت و جهنم نبیر از ان جهت که از عناصر 
مادی تشکیل نشده‌اند» به چشم سر دیده نمی‌شوند» 
در همین دنیا آن‌ها را می ببند. 


ب. - باید دقت نمود که «جنت و جهنم» نیز از نشه‌ها و 
عوالم متفاوت «وحود» هستند و وود ممکنات و 
مخلوقات که همه جلوه‌های اسمای الهی می‌باشند» 
مراتب و مقاماتی دارند و هر مرتبه از جایگاه ویژه‌ی 
خود برخوردار است و البته چنان چه بیان گردید 
این‌جایگاه مانند اماکن مادی تبست . جایگاه وجودهای 
کامل و مقامات عالی» جنت است که آن هم مراتب دارد 
و حجد والای آن سس رةالمنتهی می‌باشد و جایگاه 
منتافقین» عصیان‌گران به خداوند متعال و9...)» حهنم 


است. 


علت خلق جهنم چه بود؟ / جهنم چه زمانی خلق شد؟! 


ج.- وجود از تجلی رحمت الهی است؛ لذا ان وجودی 
اعلی‌تر است که بیشستر تجلی رحمت الهی باشد. از این 
روست حق تعالی به انسان کامل و اعلی مرتبه‌ی وجود, 
حضرت محمد مصطفی صل الله علبه و اله و عجل 
فرجهم که اشراف مخلوقات است می‌فرماید: 

«و هو بالأفقٍ الأغلی نم دتا قتدلی فکان قاب قوّسین أو 
ادنی »> (النجم» 9-7)؛ و او در بلندترین افق جای گرفته 9 
در عین بلندی رتبه‌اش به خدا نزدیک و نزدیک‌تر شده او 
رسول را آن قدر بالا برد که بیش از دو کمان و پا کمتر 


عالی‌ترین مقام وجود را برای هدایت همگان مبعوث و 
ارسال نموده فرمود. 

«و ما أَرسلناک الا رَحْمَة للعالمین» (الأنبیاء- 107)؛ و ما 
تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده‌ایم. 

یکی او آمده است تا همگان را به بالاترین مقامات و 
درجات وجودی (برخورداری از رحمت) هدایت نماید؛ لدا 
شساهدیم پیامبر اکرم (ص) در تعریف جحنت » مفاهیم 
متفاوتی بیان می‌فرمایند و در یک جا سائلی از او 
می‌پرسد: جنت چیست؟ می‌فرمایند: «انا الجنة»- جنت 
ی 

پس جایگاه هر کس که شامل رحمت الهی گردد, جوار 
رحمت, جوار جنت» جوار سدرة المنتهی (و اسامی دیگر 
جنت)» که همان جوار وجود مبارک و مقدس ایشان است 
می‌باشد؛ لذا شاهدیم که حتی ایشان در بیان حوض کونئو 
که در جنت قرار گرفته است, می‌فرماید: «حوضی», 
شدگان) می‌باشد. وجود اهل جنت, خود جنت هستند و 
وجود اهل جهنم» خود جهنم هستند و در قیامت این 
«جنت‌ها» را اد و در جایگاهی که محل امن» 
کعمال», حمال. و سایر تجلیات رحمت الهی است و 
همه‌ی این «جهنم»ها را می‌آورند و در جایگاهی که محل 
عذاب (دوری از رحمت) است قرار می د هند . 


علت خلق جهنم چه بود؟ / جهنم چه زمانی خلق شد؟! 


پس» از همان موقع که رحمت الهی تجلی یافت» و 
وجودهایی از استعداد نزدیکی با دوری از رحمت ره 
و انتخاب) برخوردار گردیدند» جایگاه آنان نیز معلوم شد؛ 
بای ای رگد  (‏ ان ارت ود ره را اه 
عصیان کرد, خداوند نفرمود که بابت این عصیان جهنمی 
خلق شد و يا در اخرت جهنمی خلق خواهم کرد و تو و 
اتباعت را در ان‌جای خواهم داد! بلکه فرمود: جهنم رااز 
او ابناعب پر می‌کنم. یعنی جایگاهی که محل دور 
شدگان از رحمت و عذاب است وجود دارد و تو اهل تو 
از انسان و جن را (که تنها موجودات برخوردار از اختیار 
و انتخاب می‌باشند) پر می‌کنم: 


«قال احرخ منها مدوم مَذخورا لح تبعک اک 
ک مر رح حَهَنم منکم أجمعین» (الأاعراف- 19 1 تج 3 
بیرون شوء مذموم و مطرود, هر که از آن‌ها از تو پیروی 


در فران کرو به رات تفر نس ده اس که دص 
ابلیس به خاطر تکبر و عصیانش از ظل رحمت الهی دور 
شد و از جایگاه مقامات عالی اخراج ند » از خداوند منان 
خواست که جان او را نگیرد و فوری و آنی او را به 

جایگاه اهل با و دور شدگان ات از رحمت منتقل 
هر وان ای 0 ۳۳۳ ۳ 
نیز قسم یاد نمود که جهنم را از او و پیروانش پر خواهد 


کرد: 


0 ۶ 


وه اخممین الا مادک 0 0 قال ِِ 
و الحوٌ أفول لاملا مد جَهتم منک و ممّن تبعک منهْمْ 


اممَعین» (صء, 77-- 85)؛ (خداوند متعال) گفت: پس 
بیرون شو از بهشت» چون که تو رانده شده‌ای و بدان که 
خعت ی طا تست رل کل ت بعت خت ویر هر 
ی رای ارت باشد تو از زندگانی تا 
روزی که آن وقت معلوم می‌رسد گفت: بفین بو ریت 
سوگند که همه و همه‌شان را گمراه خواهم کرد مگر 
ساص ار یات را که ی و 
من حق می‌گویم که جهنم را از تو و از هر که بیرویت 


علت خلق جهنم چه بود؟ / جهنم چه زمانی خلق شد؟! 


چرا خداوند جهنم را خلق کرد؟ آيا اگر خداوند جهنم را 
خلق نمی کرد به راحتی به روک خود ادامه نمی‌دادیم ؟ 
1- بسیاری از گنه کاران وفتی وارد حهنم اعمال خود 
می‌شوند به تدریج پاک می‌شوند و بعد از پاکی دیگر 
دلیلی ن-دارد که خداوند آن‌ها را در جهنم نگه‌دارد. به 
همین دلیل آن‌ها را خارج می‌کند و با احترام وارد بهشت 
می‌نماید. (اگر جهنم نب ود این گت روه هیچ‌وقت 
نمی‌توانستند از نکیت گناهان خویش رهایی یایند و وارد 
ی یی 

2- اد جهنم و ترس از آن باعث می‌شود برخی از 
انسان‌ها اعمال صالح انجام دهند و در نهایت بهشتی 
شوند. این مورد را به سخت گیری‌های معلم و مدیر 


3- ترس از جهنم باعث می‌شود که خوب‌ها بد نشوند و 
بدها بدتر نشوند. در واقع ترس از جهنم موجب می‌شود 
که هر کس -. ولو به صورت نسبی -. حدی برای بدی‌های 
خود قائل شود. 


4- وود حهيم مسوحب التیام درد مظلومانی است که 
توان استیفای حق خود را ندارند. 

5- سنت خداوند بر این امر استوار است که یاداش 
رابه کیفر همه‌ی اعمال بدش رساند. اگر او را بکشند در 
واقع کیفر قتل یک نفر را متحمل شده. 

پس حق دیگران چه می‌شود؟ پس جهنمی باید باشد تا 
با توجه به مطالب ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که 
جهنم هم تجلی رحمت خداست هر چند که در ق الب 
عذاب خود را نشان داده است. 

شاهد دیگر بر اين که جهنم تجلّی خداست: خداوند متعال 


استوی» یعنی خداوند با نام رحمان بر عرش 
را ار در ّ 
برحمتک النی وسعت کت ی ۶ »> (از مت درخواست 
می‌کنم) به رحمتت که در هر چیزی توسعه دارد. یعنی 
رحمت خداوند در همه جا یافت می‌شود و جهنم هم که 
خود یکی از مخلوقات خداست محل جریان رحمت الهی 


ای 


علوم غریبه, اساتید, وادی جن 

از آن‌جایی که در این مدت یک سال و اندی که راه 
ایمیل‌ها برای پرسش و پاسخ باز بوده و فقیر بارها به 
سوالاتی در باب جنیان و علوم خفیه و غیره پاسخ‌هایی 
داده‌ام و تقریبا از پرسش و پاسخ در این باره خسسته 
شده‌ام تصمیم گرفتم که یکبار ولو کوتاه به بعضی 
مباحث فرعی علوم غریبه و مبحث جنیان بپردازم و 
بعضی مسائل و نکات را روشن نمایم تا دیگر به سوالات 
تکراری پاسخ ندهم. 


پیشتر تصمیم داشتم که مجموعه دروسی مفصل را در 
باب جنیان وسایر فرومایگان بنویسم و تجربیات شخصی 
خویش و خوشه چینی در محضر اساتید را همراه با ایات 
9 احادیت و نقل بزرگان را صنمیمه این مجموعه دروس 
نمایم. اما از ان‌جایی که جنین محموعه دروسی بابی 
مستقل را می‌طلبد که باید دروس ادامه دار تعطیل شود 
تا مستقلاً در باره اين مسئله تحقیق نمایم. و تاکنون 
جبن موقعیتی پیش نیامده 3 از آن‌حایی که نمی‌دانم ۳ 
جچه هنگام در خدمت شما خوانندگان خواهم بود! 


تصمیم گرفتم چند روزی به طور خاص هم درد و دلی 
نمایم و به مسایلی از این دست (اساتید و جن)بپردازم و 
این دروس خلاصه است و زمان لازم برای تحقیق بعضی 
روایات و نقل آن را ندارم بدین خاطر سطح دروس 
شاید از جنبه تحقیفی در این زمینه کمی پایین باشد و 
هدف دادن یک سری اطلاعات مفید به خوانندگان است. 


آن‌چه در این دروس گفته می‌ شود و اعلام می‌نمایم که 
برای فقفیر مسلم است با با تحکم در باره ان سخن 


می‌گویم آن‌چه است که در اثر یافتن بدان رسیده‌ام نه 
بافتن»؛ بنابراین خواننده گرا توحه نماید در نقل 
ات ۲۳۰ نیازی به نقل داستان و شاهد از 1۱ 
بزرگان ندارم و اگر بدان مبادرت ورزم برای اطمینان 
شما خواننده گرامی است. 

موارد اینینین دسده شده و با اینگونه وده» این ها 
حقیفت ماجرا حکونه اس و نباز به بررسی‌های نشتر 
دارم . 

و ان 
راده و در بات حسبان تال سس ده‌ اس عصا ات کالای 
دارم که در این مجموعه دروس ملاحظه خواهید نمود. 
فقیر بخوبی از مقام علمی و معنوی این بزرگان اطلاع 
دارم اما بزرگ بودن مقام معنوی و علمی یک بزرگ 
تعریف نمی‌شود. و این بزرگان معصوم نیستند که 
کلامشان يا نظراتشان عاری از خطا و اشتباه باشد. 

مکی ار اس کالات ور 5 دا در حامعه نسم ای اس که 
کلامشان را حجت مسلم دانسته ایم و بدون تحقیق نقل 
می‌نماییم در علوم عریبه بر اینچنین است سال‌هاست 
که اساتید فن علوم عربه و زر کگانتسان اعم 


از علمای ربانی و اساتید مستقل و پا بعضی پیران 


عمل کردن و نتیجه گرفتن را کافی می‌دانند و کمتر در 
برابر نظرات بو کی هر و کر 
و نقادانه دارند. 


و را ار 
و بکار گرفتن علوم جدیده از کامپیوتر و غیره و غیره 
گرفته در حال شکاندن مرزهای این علوم و جابه جایی 
ات سس میتی من ناوات ی ی 


این مشکل در عالم اسلام بسیار جدی است. عدم تحفیق 
و عکدم تعت دست آوردها و خاطرات و عدم او رف 
اصولی ولو به جمعی گزیده و خصوصی و قربال شسده از 
پسکلا ی ات که در ال اسلا ۲ وا 


برای منال پیشتر از جناب ملاحسن صوفی آشخانه‌ای نام 
بردیم که در آشحانه در اس تان خراستان بش مالی ساکن 
هسستند و اص انا تاش اس کرد گرما هس ور 
تسخیرات و وادی دیوان دستی توانمند دارند. البته 
ایشان جن نیز دارند و ملک الموکل نیز دارند. 


و اکنون در سال‌های پایانی زندگیشان می‌باشند. خب 
ایشان به مشکلات بسیاری از مردم رسیدگی نمودند چه 
بسیار افرادی که ماشین‌های دزدیده شسده شان يا کیف 
بول کمشده شان توسط آایشان کشف ند و با سایر 
مشکلاتشان توسط ایشستان حل شد. البته کم نبودند 
افرادی که به ایشسان مراجعه نمودند و مشکلشان 
هم‌چنان لاینحل ماند. البته بعضا در مواردی که ایشان 
توسط نیروهای امنیتی برده می‌شدند تا در امور خاص 
به نظام کمک نماید فرزندان ناخلف ایشسان با کمک 


مراجعین معرفی می تمودید و مردم بیچاره را تلکه 
می نمود ند . . بعضی افرادی که مل را نمی‌شناختند و به 
آشخانه رفتند و ملای تقلبی را دیدند و نتیجه نگرفتند. 

0 خویش سحه در خدمت داشتن 34 طایفه 
دیو و تعداد بسیاری جن و ملک الموکل و غیره چه بوده 


است <! پیدا کردن ماشین دزدیده شسده مردم و با کیف 
گمشده شان يا شکاندن طلسم بستگیشان ! 


ایشان چند شاگرد مانند خود تربیت نموده‌اند؟ 


ایشان چه آنار و تحقیقات مهمی در باب این موجودات 
که وادی تخصصیشان بوده» انجام داده‌اند؟ 


دانس تنی‌ها و دانش تجربیشان را تا چه مبزان ثبت 
نمودند تا بکار آیندگان بیاید؟ 


بسیار اندک است. 


همین مسئله در مورد بسیاری از علوم غریبه کاران دیگر 
ما کم و بیش صادق است. 

جایی که دشمنان اسلام به صورت برادروارانه با یک‌دیگر 
دستاوردهای خویش را شریک می‌شدند و زبان حالشان 
این بوده که یکی برای همه همه برای یکی و توانسته‌اند 
ضعف‌های خویش را در این علوم با کار سازمانی و 
گروهی تا حدی جبران نمایند. در عالم اسلام اساتید 
بسیاری رفتند و حتی یک وارث برای خویش در این 
علوم به جای نگذاشتند! 


موجود فرومایه تحت امر خویش دارید که بعضی از انان 
بیش از دو هزار سال از عمرشان سپری شده است 
بعضی از این فرومایگان اطلاعات تاریخی جالبی و بعضا 
شاهان و وابه عکان درباری نوشته شده است. 


بعضی از این فرومایگان خود و يا بعضا پدرانشان در 
دوران سلمان نی حشمصت الله نوده‌اند. تعصی دید ند 
بزرگ‌های‌شان دوران شاه فریدون افسانه‌ای را درک 
نموده‌اند. تال با نود فکر نمایید شخصی که محفق 
است و دغدغه تحقیق دارد با منبعی زنده به بلندای تاریخ 
روبرو است. چنین شخصی تا چه میزان می‌تواند از این 
فرومایگان در باب تحقیق مسائل استفاده نماید. 
نکته 1 از 1: - نباید به دانش و يا حیطه اطلاعات تاریخی 
این موجودات به صورت ارمانی نگاه تم 2۵ , ۰ ممکن است 
گاه چیز خاص و مهمی نیز عاید شخص نشود. این ماجرا 
بسته به نوع موجودات و خود موجودات دارد چنانچه همه 
ما انسان‌ها به تاریخ و داستان گذشتگان و حفظ آن 
علاقه نداریم آنان نیز کم و بیش اینگونه‌اند. 
به هر حال آن‌چه که منظور فقیر بود این است که ما در 
حیطه این علوم مثل بسیاری علوم دیگر نیاز به تغییر 
نگرش داریم. هنوزم بسیارند کسانی که 
یت ی ی 
یم خلق الله مهم نیستند اما این زاویه دید کوچک 
اس دردان بر ک. بوک فک می صا و 


تاتیر ی که یک انستار با ریت سای ردان حوت و وازرشته و 
تغییرات علمی‌ای که می‌تواند با لت علوم و دانسته‌ها و 
تجربیاتش و تحقیقاتش در جهان و جامعه بگذارد گاه از 
رفع مشکلات مردم هزاران برابر مهم‌تر است. 


رفع مشکل خلق الله نیز به طور محدود. در راستای 


است. 


نکته 2:- این را بگویم که بعضی از اساتید در اثر سر و 
کله زدن با مردم اعصاب درسسستی ندارند و این بر 
می‌گردد به فرهنگ غلط مردم که رفع تمامی 
مشکلاتشان را از اساتید می‌خواهند و بعضا طلبکارانه و 
یا گستاخانه با اين اساتید برخورد می‌نمایند. گویی که 
این اساتید بدهکارشان هستند. 


سر و کله زدن با چنین افرادی به مروره اعصاب را 
تکوت حت اک ات افرا ا ان ی ای 
رفع مشکل مردم می‌پر داز ند. 


این اعتراض کسانی است که معمولا خود جزو مراجعه 
کنندگان هستند اما این دسته با خود نمی‌گویند که چرا 
مب ود فقس تاحایه و بی‌ادنانه و طلکارانه رح ورد 


بعضی از افرادی که خود را مرجع رسیدگی به امور خلق 
الله قرار داده‌اند و مشکل کشسایی می‌نمایند. پس از 
گذشت چند سال از این امر پشیمان شده‌اند و به 
شاگردان یا اطرافیان خویش توصبه نموده‌اند که شسما 
اين راه را نروید که پشیمان خواهید شد. 


یکی از مثال‌های روشنی که می‌توانم در باب تأثیر نفقش 
محمد محی الدین ابن عریی است. وی از صسوفیان و 
عرفای رک عالم اسلام است که در طول رد کی 
خویش بیش از پانصد اثر بزرگ و کوچک در حیطه تصوف 
خلاقانه خویش چه در کلیات عرفان و نظریه وحدت 
وجودش و چه در جزئیات ان تمام جریان‌های عرفانی 
یس از خویش را تحت تاثیر قرار داده است. 

مهد و 2 صوفیانی نظیر یج علاالدوله سمنانی و یج 
صسفی الدین اردبیلی و عبدالله قطب بن محی که از 
آندیشه‌هایش شناخته می‌شوند. یعنی جایگاه این عرفا از 
آن جهت که مخالف اندیشه‌های شیخ بودند پررنگ است. 


حوزه‌های علمیه شیعه شد. در جهان تشیع نبز ما با دو 
دسته طرفداران و ناقدان اندیشه‌های وی مواجهيم 
عده‌ای شارح افکار و اندیشه‌های وی هستند و دیگران 
ناقد وف می باشند. کمتر اندیشمند از علمای شیعی را 
می‌توانید نشان دهید که درگیر افکار و اندیشه‌های محی 
الدین ابن عربی نباشد. 

چه این اندیش مند مانند حضرت امام خمینی و علامه 
طباطبایی و علامه حسن زاده آملی و استاد سید جلال 
الدین آشتیانی و کثیری دیگر از علمای ربانی شیعه که 
جزو شارحین افکار محی الدین باشد و چه مانند بزرگان 
مکتب تفکیک نظير میرزا مهدی اصفهانی و شیخ مجتبی 
قزوینی و ایت الله سیدان و علامه حکیمی و بعضی از 


الله سیدهادی موسوی زنجانی و ایت الله شسیخ حسن 


دو طرف موافقین و مخالفین سال‌ها پس از مرگ وی 
هنوز درگیر اندیشه‌های وی می‌باشند. 
نفوذ افکار محی الدین از عالم اسلام گذشت و بسیاری 


نموده است. 


گسترده شود و سال‌ها دهن جمع زیادی از موافقین و 
مخالفین را درگیر خویش نماید. 


این متال را از این جهت نقل نمودم تا شسما خواننده 
گرامی قدرت نفودذ اندیشه و تغیبراتی که می‌تواند ابجاد 
نماید را ملاحظه نمایید. وگرنه «--دف تایید و يا رد 
اندیشه‌های محی الدین نود که وی هم اندیشه‌های 
متعالی و بینظیر دارد و هم دارای اشکالات و خطاها و 
لغزش‌هایی عجیب در اندیشه‌هایش می‌باشد. 


در رن نوزدهم در اروپا زنی با نام مادام هلنا 
بلاواتسکی زندگی می‌نمود این زن که متخصص در علوم 
خفیه بود و جزو بنیان گذاران انجمن تئوسوفی بود. 
سفرهایی را در جستجوی علوم خفیه به کشورهای 
شرقی انجام داد و چندین جلد کتاب در باره علوم خفیه 
نوشت که مهمترینشان کتاب دو جلدی دکترین راز و 
کتاب دزیان است. بسیاری از آن‌چه که ما امروزه در 
حیطه متافیظیک و علوم خفیه غربی مشاهده می‌نماییم 
نتیجه تلاش‌های این زن می‌باشد. روزگاری که وی از 


تمدن‌های گمشده و نژادهای گوناگون و ایزدان و 
موجودات دیگر تمدن‌ها سخن می‌ گفت ما در عالم اسلام 
از چه سخن می‌گفتیم <7! علوم غریبه کاران ما درگیر چه 


نود ند 2 

ی درهمالیوود و سریال‌های عربی نیز مشساهده 
تمدن‌های باستانی و رمز کسشایی از آن بودند ما نه جه 
امروزه روز نیز با آمدن علوم جدیده به کشور در کل 
الواح تمدن‌های میان رودان نظیر تمدن سومر و اکد و 
خیلی از ضرورت‌ها را درک نمی‌نماییم. 


ادعای مبارزه با صهیونیسم و رزیم غعاصب اسراییل را 
تلمودی است). 

کشورهای عربی بیش از 30 جلد از 63 جلد تلمود را به 
عربی ترجمه نموده‌اند. ما چه کار کرده ایم 2 


مبلیاردها تومان مود حجه تبلیغ و حمایت از مر دم مظلوم 


فلسطین و مبارزه با صهیونیست و اسرائیل چه می‌شود 
۱2 


عزیزان پیشتر ملاحظه نمودند که از دوره میراث نجومی 
در کانال حمایت کردم و کتابسرای مهر را معرفی نمودم 
تااان ده ار رای که اک ۱ 
و نجوم هستند بعضی کتب را از این کتابفروشی تهیه 
نمایند. و آن دسته از عزیزانی که به فقیر ایمیل داده‌اند 
و سیر مطالعاتی در زمینه علوم غریبه خواسته‌اند شاهد 
بوده‌اند که از بعضی کتب جدید در این وادی نظط یر 
مهندسی علم حروف (دوره دو جلدی) و مجربات باقر و 
قاطع حمایت نمودم. 

به طور کلی از هر حرکت علمی و تحقیقی در این علوم 
تحولی است که شبکه‌های اجتماعی در حال بوجود 
آوردن در سطح آگاهی مردم اعم از مثبت و منفی 
فقیر چند سال پیش جزو مخالفان محیط مجاز بودم و 
ادمین‌ها که از عزیزان بنده هستند و جزو ادمین‌های 
مستقیم وارد این محیط شسدم. (در سال 93 در پشت 
پرده در این محیط فعال بودم.) 

باید اعتراف نمایم که هنگامی که به سه چهار سال پیش 
وت طا اکاه ان رما ح وس اه م حا ان ۱۲ 


قابل مقایسه با ال نمی‌بینم و تحول عظیمی را در 
سطح اگاهی خویش در ظرف همین چند سال کوتاه که 
در مجاز هستم مشاهده می‌نمایم . 


تجربه تحقیق و تدریس پر فشار در این چند سال کوتاه 
هر چند فشار زیادی به جسم و روان فقیر وارد نموده 
که به شدت نیاز به دوره‌ای استراحت روحی را در خود 
احساس می‌نمایم اما با اینحال این آگاهی و تحول برای 
گرامی نیز باید خود در باره تحصولی که در سطح 
اگاهیشان در این چند سال حضورشان در محیط مجاز 
علی الخصوص محیط تلگرام رخ داده قضاوت نمایند! 


این را گفتم تا بگویم امروزه بسیاری از اساتید علوم 
غریبه از محیط مجاز بدورند. شاید این اساتید به طور 
عملی در بخش‌هایی از این علوم استاد باشند اما استاد 
بودنشان دلیل بر این نیست که سطح آگاهیشان لزوماً با 
حاضرین در محیط مجاز یکی است. 

ار عمط اکا سای سس هی ای کر 
محیط مجاز نسبت به بسیاری از مسائل متافیظیک جدید 
و حتی فعالیت‌های دشمن و غیره وجود دارد عقب‌تر 
می‌باشد. (فقیر نگفتم تمام اساتید گفتم بعضی اساتید) 


فقیر نیز پاسخ دادم نام ایشان را اولین بار چندین سال 
پیش از اخبار داخلی شنبده‌ام 1 ایشان جایگاهی در ببن 
اساتید هن علوم عریبه اعم از منبت و منفیشان ندارند. 


درست است که جن گیر هستند و جن دارند و مطمتن] 
دارای توانایی‌همایی بوده‌اند اما استاد تتتتنتتد, ظاهرا 
اٍیشان هم در چندین دولت با دولتیان همکاری می‌نموده 


است. 


احتمالا کتسان. که به‌ نان ر< و م‌نمودند دس ان 
از بعضی اساتید کوتاه بوده و از روی استیصال از ایشان 
کمک خواسته‌اند. زیرا خوب‌ها پیشتر توسط دیگران 
شاید هم یکی از دلایلی که جناب مشایی به هند و ترکیه 


رفت و امد داشتند همین بوده باشد! 


برای دل آن دسته از طرفدارانشان می‌گویم نقطه 
مقابل جریان ایشان» یعنی برادران معروف هم در داخل 
کشور با بعضی از اساتید این وادی ارتباط دارند. چنانچه 
یکی از ایشان در سال‌های گذشته چندین بار به طور 
رسمی و بعضا غیر رسمی به شهرستان ژشتخوار در 
استان خراسان رضوی سفر می‌نمود و با یکی از اساتید 
آن‌جا ملاقات می‌نمود. چون شهرستان ذکر شده کوچک 
است و این قضیه کم کم در بین اهالی آن‌جا پیچید. فرد 
اطرافیان و زیر دستان خویش را بدانجا برای مشورت 
برد استاد مربوطه می فر ستد. 


اتید مرو بر اور از مت وا زا تس ری است و جزو 


این افراد درست توانمندی در وادی تسخیر دارند. رح در 


وادی علمی علوم غریبه و علومی نظیر جفر و نجوم و 
اوفاق و رمل چندان استاد نیستند. 


مراجعه مسئولین به چنین افرادی در کشسور بسیار 
ول ات 

شیبراز جزو علوم ی 
دیوهای فوچی شکلی که در یمن و در استان اردبیل 
ایران ساکن هستند را مسخر دارد و مدتی در یمن بوده 
و بر سر قبر علوان یمنی می‌رفته و ظاهرا شاگرد 
نیز بوده. 

ایشان برای تعدادی از مسئولین استان فارس طلسمات 
و تعویذات منفی و سیاه انجام می‌دهد و آنان را با کمک 
نمی خواهم خکم دهم و قضاوت کلی نمایم اما گاه با 
خود می‌آندیشم مسئولینی که با کمک تعویذات منفی و 
سل بر سل رت ری سس ری رم ری ره 
پستی را دریافت نمایند و يا پست خویش را حفظ نمایند 
با این عمل چه تبعاتی را برای کشور و مردم و نظام 
بو حجو 2 ۱ 


ای 


امور استفاده می‌نموده است. براستی آیا با خود 
آندیت ده ایم که تعلات اي تهاده ار ای ام ور مستفی ان 
هم در سطح سیاسی برای کشور و ملت چیست <! 

نکته 22 در این‌جا منظور فقیر آن دسته از اساتید سفید 
با خاکستری وا که به ستاستون و نظ ام کمک می‌نمانند 
نمی ‌باشد زیرا از اعمال شسیبطنی و سیاه استفاده 
نمی‌نمایند منظور فقیر بیشتر علوم غریبه کاران منفی 
و سیاه کار است. 


در ادامه مه سراغ حنبان برویم . . واژه جح در ادبیات کرب 
به معنای پوشیده است که اگر آن را به عنوان یک لفظ 
عام در نظر بگیریم تمام موجودات پوشیده از نظر را 
دربر می‌گیرد. اما الله تبارک تعالی در ایاتی نظیر ایه 27 
سوره مبار که حجر آورده «و الجان سفت وحن قبل من 
بی‌دود 0 شود » 9 را که در احادیث جد جنیان 
معرفی شسده است خلقتش را از اتش دانسته است. 
آن‌گاه در خواهیم یافت که جنیان باید موجوداتی ناری 
باشند! 

ضمن این که در عالم واقع ما موجوداتی نظیر موکلین 
درحت و جنگل‌ ها را داریم ؟ که اینان مس مش و از 


با ما ملائکه‌ای داریم که موکلین بعضی امور هستند و 
می‌باشند و در اصطلاح مجرد تام نیستند. و عده‌ای از 
حکمای شیعه که جزء علمای ربانی می‌باشند و قائل به 
تجرد ملائکه هستند نیز بر اساس بعضی احادیث به وجود 
این دسته از ملائکه اعتراف نموده‌اند. 


اللته ندرم که عده‌ای دیکر از علما نط فان در 
باره تجرد ملائکه با حکما اختلافات اساسی دارند. 


علی‌ای حال آن‌چه منظور نظر بود این است که بگوییم 
جن (پوشیده بودن) را به همه موجودات پنهان از نظر 
اطلاق نماییم. 


ضمن این‌که آیه قرآن و حدیث از ناری بودن خلقت 
جنیان حکایت دارد. 


هر چند که در حدیثی دیگر از حضرت رسول اکرم (ص) 
نقل شده که خداوند جنیان را در نج دسته افرید: باد» 
مار ععرب» حشرات» انسان. 

در این حدیث اشاره به و و بادی ای ی شاید 
0 ی 7 ی 577 
می‌شناسیم متفاوتند. 


از فقبر درباره این حدیت سوال شسده موه و3 2 در باب 
مارها باید بگویم در اسطوره‌های هندی از موجوداتی با 


این موجودات کرد. 

ما داریم جنیانی و پریانی که شکل انسانی دارند اما خود 
را به صورت مار نیز در می‌اورند. شاید حدیت حمل بر 
این موجودات نیز باشد. 

اما باید توجه داشت که اینان در شکل اصلی خویش 


ظاهری انسانی دارند. بنابراین شاید در رده بندی جنیان 
مشابه انسان لاخ رم 


عکته2: در احادیت بقل شده که رسول الله (ص) و بعصی 
داشته‌اند. 

در دو مورد اول (ناگا و ناگی و جنیان و پریانی که مار 
یرت استوا اللهص)) تن ده ار و میا 2۱ 


اما موردی که با اطمیتان می‌توانم تکویم که بکی از 
محمولات حدیت حضرت رسول اکرم (ص) می‌باشد 
مار می‌شناسیم . 


این موجودات صورتشان شببه به انسان است هر چند 
تفاوت‌هایی هم با ما انسان‌ها دارند. قدشان اندازه ما 
انسان‌هاست اما دستانش ان درازتر می‌باشد و تا 
زانوهای‌شان امتداد می‌یابد. بدنشان در قسمت قفسه 
حدودی به مار شبیه است. این موجودات خود را به شکل 


مار در 9 اٍینان در نزد اهالی علوم غریبه بعضا با 
دفینه‌ها و يا شکاندن طلسم دفینه‌ها نقش مهمی دارند. 
بعضا در حیطه دفینه وقتی می‌شنویم دفینه مار دارد و 
آن مار گاهی نایدید می‌شود. این موجودات هستند که 
محافظ دفینه هستند. و خود را به صورت ماری کاملا 
مادی در می‌آورند. بعضا بر بالای سرشان در حالتی که 
به تک مار در ماد ناج دا ند 


را طلسم کرده‌اند. یکی از طلسم‌ها طلسم مار است که 


این موجودات قدرت سحر و هیپونتیزم و تصرف نیز تا 
حدودی دارند. و به مسخر کننده خویش در این زمینه‌ها 
در باب جنیان عقرب گونه اطلاعی ندارم اما در اساطیر 
میان رودان و یونان از موجودات عقرب شکل و غول 
پیکر با صورت انسانی باد شده است. نمی‌دانم آیا نظر 
رسول الله (ص) این موجودات بوده يا جنیانی هم وجود 
دارند که خود را , به شکل عقرب در می‌آورند همانگونه 
که عده‌ای خود را به صورت مار در ان دا 

اما در باب جنیان حشره شکل که بسیار نايابند. این 
موجودات هر چند زیاد دیده نشده‌اند اما با اینحال ان‌چه 
دیده شده اینگونه است : زنبور با مکی به طول هفتاد 
سانتی متر را تصور کنید که سری به شکل انسان با 
محاسن دارد و مانند حشرات با ال زدن حرکت 


می‌نماید. این گروه از جنیان اینگونه‌اند. البته ممکن 
است گوناگونی‌های شکلی متفاوتی داشته باشند. 

اما آن دسته از موجودات آتشی که ها ع وان ان 
می‌شناسیم همانگونه که پیشتر گفته‌ايم. 53 نژاد دارند. 

نکته: دیوها که موجودات بادی هستند 72 ناد و پریان 
که موجودات آبی هستند 28 نژاد دارند. و همانگونه که 
پیشتر گفته ایم جالب این است که سوره جن هفتاد 
دومین سور ۵ قران است. 9 ممممیه و هشت آبه دارد و 
نام آان یعنی جن نیز به حساب جمل کبیر 53 است. 

از این 53 نژاد جنیان, 35 نژاد بعد اثیریشان در زمین 
مادی ما قرار دارد و 18 نژاد در غير زمین ما قرار دارد. 
و قمر و عبره. 


این 53 نژاد مجموعاً به 787 خاندان تقسیم می‌شوند. 

خاندان‌های زیر مجموعه نژادها مانند ما انسان‌ها بر 
حسب جغرافیای محل زندگی و اجداد مشترک تقسیم 
بندی شده است. خاندان‌های یک نژاد نیز بر اساس نیای 
مشترک و بزرگشان تقسیم بندی می‌شوند و بر اساس 
عشیره‌ای حاکم است که تا جدی به فرهنگ مردمان تمه 
نکته 2: فقیر میان بزرگان و اساتید فن حتی یک نفر را 
نیز ندیده‌ام که اسامی تمام نژادها 9 خاندان‌ها را لت 


نموده باشد. این مشکل عدم مکتوب ننمودن دردی است 
که کمی بالاتر بدان اشاره نمودیم. 

جنیان در میان خود پیرو ادیان مختلفی می‌باشند. با 
اطمینان و یقین به شما خوانندگان می‌گویم که ما هم 
جن مسلمان و هم مسیحی و هم بهودی داریم. 

جنیان مسلمان نیز برخلاف آن‌چه که به غلط میان ما 
شیعیان معروف است هم شیعه دارند و هم اهل سنت 
دارند. 

از آقایان حسن زاده آملی و هم‌چنین علامه طباطبایی 
نقل است که ایت الله سید علی قاضی گفته‌اند که 
شخصی از جنیان شیعه پرسیده است و آنان گفته‌اند که 
در بین ما جن سنی وجود ندارد! زیرا ما واقعه غدیر را 
درک مهو ده ایم ! 

بعضی آقایان این شخص را که از جنیان پرسیده خود 
ایت الله سید علی قاضی می‌دانند. 

نمی دانم چه بگکویم مگر جنیان مسلمان شده تنها به 
جنیان صدر اسلام ختم می‌شود و یس از صدر اسلام 
گویی هیچ گروهی از جنیان مسلمان نشده‌اند 2! 

پیشتر در دروس گفته شد جنیان اصیل و اولیه شیعه 


خاندان‌های زعون» زعفریون» مالک رون » خدام 
مس کنبه ملکه قیطون» زر قلایبی ها و سادات جحن 


بعضی از این خاندان‌های جنیان نظیر زعیون و زعفریون 
و مالک توسط حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و 
حضرت امیرالمومنین علی (ع مسلمان ند ند. و بعضی 


دیگر جزو جنیان تحت امر سلمان فارسی و مغان ایرانی 
گروه سلمان می بود ند . 


برای منال ملکه قیطون مادر وی ملکه قنطونه زن 
سال زن سلمان فارسی بوده و زن بسیاری از پیران و 
قطارکشان دوده سلمانی خاکساریه نیز بوده و 42 سال 
پیش ِ دنیا رفته است. 


للهبوده‌اند و شسببه به سگ آبی هستند و لباسشان 
اد ار ار ات ار ار( 
کارتون می‌باشند. 

این دسسته از جنیان (س قلابی و خدام مسکنبه) بنا به 
اعمال 0 انجام داده بودند که الله تبارک تعالی 
تصميیم بر عذابشان داشت سلمان فارسی امام سین 
ع) را که آن زمان کودک بود به شعفیع نزد الله تبارک 
تعالی آورد. الله تبارک تعالی به خرمت حضرت اباعبدالله 
(ع) از عذاب این فرومایگان خودداری نمود و در عوض 
اینان مسلمان و شیعه شدند. 

روایت مغان مرتبط با سلیمان نبی حشمت الله بیشتر 
دقت نماید. پیشتر در دروس گفته شد که سلمان 
شخص بلکه نماینده یک را پویا از مغان ایرانی 


ای ای ای ی ار رای شالی رت را رد 
معنویشان پس از سلیمان نبی حشمت الله وارت این 


ان شاالله در دروس پیوند فتوت و خاکساری اه 
مهری بخش‌های بیشتری از این : بازل بزرگ را نشان 


است. 


پیشتر در دروس گفته شد که قطارکش خاکساران رهبر 
خاندان‌های اصیل جنیان شیعه یعنی زعیون و زعفری ون 
و مالک و جرجیون و خدام مسکنیه ملکه قیطون و 


خاندان‌ها محدود نمی‌شود. 


در دروس عاشسورا در وادی این موجودات گفته شد که 
خاندان پریان آتیما که ساکن طائف بودند و شاید تنها 
خاندان پریان مسلمان و شیعه باشند نیز وجود دارند و 
اٍینان پس از این که در عاشورا با اطمار جنی (اسمار 
جنی) 3 خاندان‌های بحخت امرش جنگیدند؛ اطمار چبی را 
تعقیب نمودند و در منطقه‌ای در دریای نیلگون آبسگون 
در استان گیلان ساکن شدند و در تمام طول این 1400 
سال با هیچ کدام از علمای شعه با پییران طریفه 
خاکسار و پیران سایر طريقه‌ها ارتباط نداشته و ندارند 
و مستقل هستند , 


اما جنیان و پریان مسلمان و شیعه به همین چند خاندان 
نام بر ده شده خلاصه نمی شود. خاندان‌های نامبرده سشده 


از جنیان اصیل صدر اسلام هستند که مسلمان و شیعه 


شده‌اند. 


علتی هم که شیعه شده‌اند تنها به ماجرای غعدیر مرتبط 
نیست زیرا پیش از غدیر خم نیز اینان جایگاه معنوی و 
نموده بودند تِ_ از عدیر خم در جرگه ارادتمندان 
اما بنتاار قای دورانر صدر اسلام به مرور توسط 


ص ر کان جس ان دی ری هر وارد ره فاص و5 
شیعیان شدند. 


برای مثال در منطقه جبل عامل نیز خاندان جنیان 
را ارم که سل هاست ۲عا اي حا ال در 
ارتباطند و این جنیان در قرون بعدی احتمالا توسط 


در کشورهای ایران و عراق و پاکستان نیز فامیل‌ها و 
طایفه‌ها و حتی خاندان‌هایی از جنیان توسط بعضی 
امام زاده‌ها با بعضی علمای شیعی و با بعضی اساتید در 
این وادی يا پیران طریقت به جرگه مسلمانان و شیعیان 


در نقطه مقابل نیز پیران طریقت‌های صوفیه اهل سنت 
نیز در طول تاریخ بعضی خاندان‌ها و طوایف جنیان را 


از جمله این جنیان که فقیر بررسی نموده‌ام می‌توان 
جنیان دشت ترکمن صحرا را که متعلق به یکی از پیران 
طریقت پسوی و نقشبندی آن مناطق هستند نام برد که 
به مانند ترکمن‌ها چشمانشان گوشه دارد و قدشان در 
دود نک متر و تست سای مر آانتت ود هو و مار 
نیز هستند و چون پیر مربوطه اهل سنت و حنفی 


از جمله این جنیان می‌توان جنیان خضری دشت بیاض در 
خراستان انا بر اصعات تا رانا رک انا ۳ 
اهل تست حتف مه ای وی ای تک 
نقشبندی در شهر هرات می‌باشند. 


از جمله این جنیان می‌توان به جنیان طریقت قادریه 
می‌باشند و از زمان شاه عبدالکریم کسنزان تحت تب لطط 
طریقه قادریه کسنزانی در آمده‌اند و مسلمان شده‌اند. 


هم‌چنین یکی از پیران طریقت نقشندیه نیز که در 
روستایی از توابع سقز زندگی می‌نمایند فامیلی از 
هستند و توسط پدر #: ایشان مسلمان شده‌اند. 
عزیزان همانگونه که ملاحظه می‌نمایید ما هم جنیان 
شیعه داریم و هم اهل سنت : 

آن جنیانی که در صدر اسلام مسلمان شدند همگی شیعه 
می‌باشند اما جنیان مسلمان تنها به همان خاندان‌ها ختم 
نمی‌ شود و در طول تاریخ جنیان بسیاری مسلمان 
شده‌اند گروهی شبیعه و گروهی اهل سنت متاسفانه ما 
یک نقل اشتباه را سال‌هاست در کتاب‌هایی که در حبطه 
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و متاسفانه هیچ کدام از آقایانی که از وجود جنیان اهل 
سنت اطلاع دارند نیز تلاشی برای رفع این نقل اشتباه 
حداقل بعضی اساتیدی که فقیر شاگردشان بوده‌ام نظیر 
شسیخ علاالدین که استاد علامه حسن زاده هستند از 
ماجرای جنیان اهل سنت و طریقه‌های صوفه اهل 
سنت اطلاع کامل دارند. بعید می‌دانم که علامه بزر‌گوار 
حسن حسن زاده املی هم از این مسئله بی‌اطلاع باشند 
اما ۰ چرا تصحیح اشتباه نمی‌نمایند خود امری عحیب 


چنانچه سخن جناب قاضی را آیت الله جوادی آملی نیز 
از علامه طباطی_ایی نقل نموده‌اند اما خود آیت الله 
جوادی احلی در جایی دیگر گفته‌اند که جنیان هم شیعه 
دارند و هم شنی بعنی ایشان غیر مستقیم گفته‌اند که 
آن سخن اشتباه است. 

علی‌ای حال فقیر کاری ندارم که بزرگان چه گفته‌اند 
ان‌چه تاکنون یافته‌ام را نقل نمودم. هر عزیزی هم که 
توانایی دیدن این فرومایگان را دارد و هنوز مدعی است 
که جنیان اهل سنت وجود ندارند لطفا به فقیر ایمیل 
بدهد تا آدرس بدهم تا به استان کردستان برود و جنیان 


نکته 1 عقاید مادام هلنا بلاواتسعکی همگی درست و 
مورد تایید فقیر نیست بسیاری از عقاید وی با عقاید ما 
در تضاد است اما اگر وی را ستایش نمودم بدین خاطر 
بموده که در راه خشویش صاحب انديیشه توآورانه موده و 
ام روزه ما کانیر اندلنه‌هانس رادر اجم‌ه ای محصی 
وهالیوود مشاهده می‌نماییم در واقع وی با اندیشه‌های 
خویش نوعی تغییر و تحول در حیطه علوم خفیه در 
انجمن‌های مخفی غربی بوجود اورد. 

تکنه 2: در باره سخی ات الله فقاضی باید این راید ونم 
و در وی ام مارم ور او ری 


سس 


9 1 داشته 11 نخووم 7 این 9 
اشکالی بر آیت الله قاضی وارد نیست. زیرا ایشان ناقل 
آن سخن بوده است. 


مشکل نتیجه‌ای است که ما بدون تحفیق از سخن ایشان 
نمی‌نمایند. درز اک نیز برای چنین اشتباهاتی ما را 
نکته 3: 9 مسلمان کشورهای شمال آفریقا نظیر 
و شاذلیه در آن 1 نا 


تسنن دوازده امامی یاد نمود. بعنی تسننی که در فروع 
یرو یکی از مذاهب اربعه اهل سنت هستند و خلافت 
خلفا را نیز قبول دارند اما از امامان آننی عکشر سسببعه 
نیز یاد می‌کنند. یعنی در اعتقاد به نوعی ولایت دارند اما 
برائت ندارند. (البته ماجرا پیچی ده‌تر از آن است که در 
این مختصر بگنجد. زیرا شئّون ولایت در نظر ما شیعیان 
با انان متفاوت است) 

بنابراین جنیان تحت تسلط طریقه‌های صوفیه اهل سنت 


نکته 4:- شاید عده‌ای تعجب نمایند اما به طور محدود 
جنیان اهل سنت سلفی نیز وجود دارند از جمله اینان 
می‌توان به جنیان تحت تسلط یکی از علمای سلفی 
جماعت فاروقیه در کراچی پاکستان اشاره نمود. 

تکبه 1 از تکته 4 بدرستی مت خص تست که حگونه دا 
جنیان سلفی ولو به صورت محدود داریم اما این را 
می‌دانم که بعصی از صوفیان جچشستی و نقفشبندی در 
پاکستان ۳ عقاید سلفی داشته‌اند شاید وجود جنیان 
سلفی به صوفیان اهل سنت یاکستان باز گردد <2! 

نکته 5:- جنیان زررتشتی دیده نشسده اما محتمل است که 
وجود داشته باشند. اما ما پریان زرتشتی داریم. چنانچه 
پریان هندو و پیرو ایین مهری نیز داریم. 

نکته 6:- خاندان سقلابی‌ها که جنیان عواص هستند 
محب ان امیرالمومنین (ع) را که ممکن است در 
رودخانه‌های عالم اثیری (عوالم جنیان) در حال غعرق 


اما حال پاسخ به سوال یکی از خوانندگان کدام دسته از 
جنیان قوی‌ترین هستند اگر به طور دقیق و جزئی یک 
دسته بندی در بین جنیان انجام دهیم کدام دسته 
قوی‌ترین می‌باشد «مارد» عفریت و...» کدام طایفه با 
فامیل بیشترین قدرت را دارا می‌باشند 2 


در پاسخ این برادر عزیز و ساير خوانندگان باید بگویم که 
کسی نیست (امام معصوم را از این قاعده مستثنی 
نمایید) که بتواند مدعی شود تمام طوایف و خاندان‌های 
این موجودات را می‌شناسد و همه را بررسی نموده تا 
بتواند پاسخ دقیق بگوید که کٌدام یک از طوایف و 
خاندان‌ها قوی‌تر هستند. 

هر کسی که پاسخ این سوال را با قاطعیت داد و با 
مدعی شد که تمام طوایف جنیان را دیده يا می‌شناسد 
احتمالاً جزو شیادان و دروغ گویان مجازی است. تا به 
امروز در بین اساتید کسی را ندیده‌ام که چنین ادعایی 
داشته باشد البته در محیط مجاز بین شیادین چرا دیده 
ام . 

برای مثال فقیر به جنیان مارد و بنی قماقم و ... و 
امثالهم که در کتب از ان‌ها اد شسده بر نخورده ام. 
چگونه می‌توانم ارزیابی داشته باشم که مارد و بنی 
قماقم و غبره قدرتشان چقدر است <! 


عفاریت بر خلاف آن‌چه که میان مردم رایج است یهودی 
هستند و زبانشان عبری است و قدی در حدود یک متر 
دارند و بستیار قدرتمندند و علوم غرببه نیز ضوب 
می‌دانند 3 با جهودان در امور منعی 9 طلسمات و9 ... 
همکاری می‌نمایند. 


در داستان سلیمان نبی حشمت الله در سسوره مبار که 
تمال در هراان محید و عزیر به قدرت بکی از ار عفرستان 
اشاره شد که می‌توانست تخت بلقیس را در فاصله بلند 
شدن سلیمان (ع) به نزد حضرت بیاورد. 


اما یایند نوحه داش که اعیم الا کف رت مره‌طه نک 
عفریت خاص بوده چنانچه آصف بن برخیا انسانی خاص 
بوده وگرنه عموم عفاریت هر چند که عالم و قدرتمندند 


نکته: در نزد عموم عفاریت شیاطین جنی هستند که 
آایثیة شتباه است. 


بنابراین پاسخ دقیق سوال قوی‌ترین طوایف جنیان کدام 
است بدرستی مشخص نیست. 

احتمالاً 18 نژادی که بعد انیریشان در زمین مادی ما 
نیست قوی‌تر از 35 نژاد جنیان زمینی هستند. 

اما با توجه به شناخت چند ساله‌ای که فقیر در علوم 
غریبه ایران دارم. می‌توانم بگکویم قوی‌ترین جنیان 
ساکن ایران را آن‌گونه که فقیر یافته‌ام (دقت نمایید 
آن‌گونه که فقیر تا کنون بدان رسیده‌ام ممکن است 
قوی‌تر نیز وجود داشته باشند) گروهی محدود در حد یک 
فامیل کوچک از جنیان نیمه مرتی در اک استان 
هستند رهبر این جنیان جنی با بیش از هفتصد سال سن 
با چشسمانی سبز است که فرزند یکی از هفت تنان با 
هفتوانه اهل حق است. (به درستی نمیدانم که فرزند 


می‌گر دد. 


این مو‌حجود بسیار مورد احترام سران آیین باری است 9 
در بسیاری از معادلات پشت رده ایین پاری نقش مهم و 
تعیین کننده دارد. (توضیح بیشتر در این باره جایز نیست 
و به سوالات در این باره پاسخ نخواهم داد) 

این موجودات از نظر توانایی‌های متافیظیکی و قدرت 
روحی زو قفوی‌ترین جنبانی هس تند که مشساهده 
شده‌اند. 

نکته: هر چند این موجودات قدرتمندند اما تعدادشان کم 


اسی 


اماای رادرمان وال دی ری بو درادامه برس دند و 
آن این که کلید در وادی احضارات و 
تسخیرات صسمم است مت 7 و در ادامه خود ایشسان 
گفتند علاوه بر استعداد درونی و تلاش هدفمند چه عامل 
مهم و پنهانی وجود دارد تا شخص بتواند در این وادی 
موفق شود *! 


در پاسخ ایشان باید بگویم که پاسخ اين سوال را 
یر کب و ا یا کی رک باشد و علاوه بر 
تبحر خاص در این وادی استاد نیز باشد بعنی شاگردانی 
نیز در وادی احضار و تسخیرات تربیت نموده باشد تا به 
مرور زمان با تربیت سالکین مستعد و بررسی مشکلاتی 
که در ای ری سس اک تن و ود ص اد توا تس سک 
معیار کلی تجربی و باطنی دست یابد که عامل موفقیت 
شاگردان چه می‌تواند باشد. 


فرض نمایید شخصی خود مسخر کننده بزرگی است و 
علت این امر استعداد باطنی اش سوده است. این شخص 
تا تربیت شاگرد ننماید نمی‌تواند پی ببرد دیگران حد 
استعدادیشان چگونه است زیرا ممکن است فکر نماید که 
دیگران نیز باید به مانند خود وی به راحتی در تسخیر 
حتی افراد مستعدی که فکر می‌نماید به مانند خود 
مراحل را با مشکل کمی طی می‌کنند دار مشکلاتی 
می‌ شوند. 

وادی نیاز به استادی دارد که تربیت شساگردان متعدد 
حداقل صد شاگرد يا بیشتر کرده باشد. 


و فعيیر ندیده‌ام 9 نشنیدهام کسی که در وادی تسخیرات 
این تعداد شاگرد تربیت نموده باشد تا اظهار نظر نماید 
و نظراتش بدلیل تجربیاتش قابل توجه باشد. 


اکنر اساتید این وادی بخاطر این که وادی مسخرات وادی 
قدرت است تعداد شاگردان عملیشان که واقعا با آنان 
کار کرده باشند در بهترین حالت از ده نفر تجاوز 
نمی‌نماید. 

طبیعی است که چنین اساتیدی حتی اگر خود مسخر 
کننده بزرگی باشند صفت استادی خیلی شایسته شان 
نیست زی را هر چقدر که آگاه باشی تا شاگرد تربیت 
ننمایی استاد نمی‌شوی. صفت استادی و استاد کاملی 
در گرو تربیت شاگرد است تا بتوانی خم و چم امور را 
که در هنگام سلوک خود بدان نرسیدی را در هنگام 
تربیت ند ست: بیاوری. 


این نکته بگذارید که بسیاری از همین اساتید که مختصر 
استخراج نمی‌نمایند. فقیر ندیدم از میان آقایان که 
چندان توجهی به استخراج زایچه شاگردان و بررسی 
استعدادشان و مشکلاتشان با توجه به زایچه شان داشته 


باشند. 


عوامل موفقیت در وادی تسخیرات این باشد: در قلیلی 
از افراد نوری وجود دارد که این موجودات از ان نور 
می تر سند و حساب می بر ند . بسیار نادر است که شخصی 
نور چیست و چرا بعضی افراد صاحب چنین نوری هستند 
۱2 

فراای تس رات ۲ سا هت از کاف 3 ) 
را داشته باشد می‌تواند در وادی تسخیر موفق شود. 
چون سخن از این نور گفتم یاد خوره کیانی در فلسفه 
حکما و مغان ایران باستان افتادم که بد نیست بدان 
اا ا ‏ ایا را ات اسان هت 2:1۱ 
دارای سه خوره با فره بود. 

خوره ارتباط با آسمان و غیب 


خوره یادشاهی 
خوره جنگاوری و پهلوانی 


این سه خوره پس از مرگ وی سال‌ها منتظر ماندند تا 
شخصی شایسته متولد شود. 


خوره ارتباط با آسمان به زرتشت رسید. 
خوره شاهی به شاه فریدون پسر آپتین رسید. 
خوره پهلوانی و جنگاوری به سام گرشاسپ گیسور 


قاتا ای اترانن هر مه ان را ار 
با دیوان و ددان توانمند بودند هم زرتشت با دیوان 
مبارزه نمود و هم فریدون و هم سام گرشاسپ 
بنابراین بر اساس اساطیر ایرانی اين سه خوره اوج 
فش رتسا ان اف سا ان است که تک ات 
خداوند به کسی عطا نماید. 

جالب این‌جاست که به نظر فقیر همین سه خوره را به 


خوره نبوت و ارتباط با آسمان را در موسی کلیم الله 


خوره شاهی و مبارزه با این موجودات را در داود خلیفه 
خوره جنگاوری و یهلوانی را در سامسون یهلوان 
افسانه‌ای بهود ملاحظه می‌نماییم که همانگونه که از 
سام گرشاسپ با صفت کیسور ییاد شسده راز قدرت 
سامسون نیز در موهايیش بوده است. 

بشارتی برای آخرالزمان 


ج ‏ آخرالزمان این مه خوره بار دیگر بر خواهند 
9 وارثین درفش کاویانی خواهند یبود و این درفش 
را از خاک آذربایجان بیرون خواهند کشید. 


بر آساس اسا وداس ان ها و رامیت کی انوا 
فردوسی درفش دارای سه رنگ اصلی بنقش و ررد و 
قرمز بوده است که به وی اویزان هستتند , 

رنگ بنفش صاحب خوره ارتباط با آسمان است. 

نک زرد صاحب خوره شاهی 

رنگ قرمز صاحب خوره جنگاوری 


ی ایس 1 سه خوره وارتان درفش کاویان هستند که 


از این مسئله بگدريم چون از ترس این موجودات سخن 
گفته شد بد نیست که بگویم این موجودات از خاطره‌های 
بد دوران گذشته می‌ترسند. در این باره باید بسپار دقت 
کرد و نباید آن را تعمیم کلی به همه اين فرومایگان 
بدهیم زیرا اشتباه است. 


برای مثال گروهی از جنیان از سنجاق قفلی می‌ترسند 
علت این امر خاطره‌ای است که سنجاق قفلی در زندگی 
تعصی ار بیان کداس تب است رب را ترا تا ۲ 
کمک سنجاق قفلی جن می‌گیرند. دعای خاصی وجود 
دارد که آن را بر روی سنجاق می‌خوانند و اگر جنی از 
اطراف آن رد شود در سنجاق گیر می‌افتد. و سنجاق در 
گوشش فرو می‌رود. 


گاه نیز جن گیران خود این سنجاق را در گوش جنی که 
با ان روبرو شده‌اند فرو می‌نمایند. 

وجود چنین خاطره بدی برای بعضی از جنیان باعت شده 
که انان از سنجاق قفلی بترسند اما نمی‌توان ان را به 
ترسی از سنجاق قفلی ندارند. 

در داستان هنرپيشه جن گیر و بهودی الاصل آمریکایی 
گفته شد که وی از ایران ذوالفقار می‌خریده تا به گردن 
افراد بیندازد زي را از نظر وی جنیان از دوالفقار 
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مبارزاتی که حضرت امیر المومنین (ع) با این موجودات 
نمودند خاطره‌ای را از شکل دو دم شمشیر ذوالففار در 
گروهی از این فرومایگان به جای گذاشته که گروهی از 
اینان از ان شکل می‌ترسند. 

نکته: باید توجه داشت که بعض] در بعضی موارد این 
فرومایگان از ذوالفقار و یا سنجاق قفلی می‌ترسند اما 
ذوالفقار و يا سنجاق قفلی وجود ندارد. 


اما موارد دیگری در باب جنیان: 
اخیراً فقیر دیده‌ام که بعضی افراد گفته‌اند که جنیان بر 
خواطر آگاهی 0 


آگاهی نداشته آباشند ِِ بت 1 داح و نزادها از 


نمایند افکار ذهنیتان را می‌شنوند. این که شما بتوانید به 


شکلی فکر نمایید که اين فرومایگان در نيابند خود هنری 
است که نیاز به سال‌ها تمرین دارد. 


شاید این جمله را شنیده باشید دیوار موش داره موش 
هم گوش داره! 


کرو ار ای بدرومانکان هستت که سک موش رید و 
عدسان در دود سک مد هه ماستد اه وی سر شب نت" حدی 
یعنی سرشان فر کر نک و ات به ۳ 
دیگر اگر یک موش را عمودی و قائم کنیم و آن را به 
اندازه یک موجود یک متری رک دی 
کوچک خواهد بود. اما سر این جنیان موش شکل, بزرگ 
است مثل میکی ماوس و گوش‌های‌شان نیز بزرگ است. 
البته باید توجه داشت اینان شکل کارتونی ندارند و به 
مانند موش ها مو دارند و البته دم هم دارند. اینئشان را 
برای خبر دزدی مسخر می‌کنند. فقیر اطلاعی ندارم که 
نام خاندانشان چیست و چگونه مسخرشان می‌نمایند. 

اما این گروه از جنیان را اساتید برای خبرگرفتن مسخر 
می‌کنند. فرض نمایید که یک علوم غریبه کار در خانه‌اش 
یا اتاقی از اتاق‌های منزلش مندیل کشیده و موجودی ر 
بارای رد شسدن از مندیل تبست این فرومایگان با 
چسباندن کوش مسر مه دیوار سبرویی خانه اصوات را 
می‌ شنوند. . حتی گوششان به فدری قوی است که در 
شب که معمولا سکوت حکم فرما است صدای افکار 
ذهنی را نیز می‌توانند با چسباندن گوششان دریابند. 


تنوع این فرومایگان به قدری است که همانگونه که 
ج فته شد کسی نمی‌تواند ادعا نماید تمامشان را دیده و 


می‌شناسد. 


بعضی‌های‌شان دزدند حتی از صاحب خویش می‌دزدند. 
بعضی خاندان‌های‌شان جنگجو و مبارز و بعضی‌های‌شان 
ی ی هستند . بعضی‌های‌شسان ساحر بعضی‌های‌شسان 
صنعتگر بعضی‌های‌شان هوایی و در هوا حرکت می کنند 
و شکلشان بش ببه میمون‌ها می‌باشد و در خانه‌ها اگر 
حضور پی دا کنند معمولاً به لوستر خانه یا بارفیکس 
اویزان می‌شوند و تاب می‌خورند. 

قد جنیان بین چهل سانتی متر تا دو متر متغعیر است اما 
بیشترشان بین نود تا صد و چهل سانتی متر می‌باشند. 
نکته: دیوها قدشان بین صد و هشتاد سانتی متر تا سه 
جنیان ظاهرآً زبان خاص خودشان را دارند که عجیب 
است و دیده شده بعضی افراد به زبان خاص و عجیبی با 
آنان صحبت می‌کنند اما در اکثر موارد به زبان جغرافیای 
محلی که در آن زندگی می‌نمایند تکلم می‌نمایند. جنیان 
مناطق آذربایجان با زبان ترکی آذربایجانی جنیان مناطق 
کرد نشین به زبان کردی حنبان منطقه زا 3 به زبان 
لری و جنیان مناطق عکرب زبان به زبان عریی جنیان 
کلاتی ه کویسی کیلک جیان ماردرانی هرن مار 
۰۰.۰.9 

این فرومایگان علی الخصوص کافرانشان فحاش هستند 
و به طور کلی در جغرافیایی که مردمانش در محاورات 


از فحش و الفاظ رکیک زیاد استفاده می‌نمایند. بدانید 
که این فرومایگان در آن جغرافیا تِ 

نکته : در بعضی مناطق کشسور : بعض ] تعصتا مر دم ان عامه در 
محاورات از فحش به عنوان شو خی استفاده می‌نمایند 9 
فحش دادن جزوی از ادبیات عامیانه این مردمان نه 
جغرافیایی شیاطین از این فرومایگان زيادند. 

بر خلاف آن‌چه که در میان عامه مطرح است دیوها اکثراً 
سم دارند و جنیان اکنرشان فاقد سم هستند و پا دارند. 
آن دسته از جنیان که سم دارند تعدادشان به نسبت 
تسایر ادف ات . معص ولا کی ار داد ید سا 
پیششان با دیوها رابطه حنسی داشته است و فرزندانش 
سح دا نشدهدا ید 

با این که این جنیان در آثر مسخ سشدن در کدشنه سم دار 
شده‌اند. 

پایشان شکل ثابتی ندارد و تفاوت در شکلش بنا به 
دو انگشتی و بعضی سه انگشتی و بعضی دیگر چهار یا 
اک بعضی پایشان بر عکس است. 
بعضی ها پایشان شببه پرندگان است و بعضا مانند اردک 
در بین انگشتان پرده وجود دارد. بعضی سم دارند. 
بعضی‌ها در پایشان میخ دیده می‌شود. 

نکته: از جناب بهارعلیشاه یزدی از فطارکشان دودمان 
جلالیان که داماد آیت الله العظمی سید محمد کاظم 


جانشین خویش مطهر علیشاه گفتند که تو فرزندی را 
7 و عم دنا داری سه انگشت 2 
انگشت شست در پایین می‌باشند و ناخن‌های‌شان تیار 
است. 

نکته1 بعضی جنیان کفش نیز می‌پوشند. کفش‌های‌شان 
بعضا به کفش‌های مغان ایران باستان شبیه است که 
نکته 2:- بعضی از جنیان نه تنها بر خواطر آگاهند حتی 
توانایی دیدن ترس و سرعت ضربان قلب ما انسان‌ها را 
در سینه دارند. 

نکته 3: سه رک درفش کاویانی: 

زرد کوکبش علی الظاهر باید شمس باشد اما این‌جا 
تک کی ۲ارا ب فص ‏ حا تا را ۱۳۱ 

بنفش کوک کبش می‌تواند زحل باشد زی را چاکرای هفتم 
ور هر 

آما ریک بعش آین‌حا مطمتبا با شمسی در ارتعاط است. 
بنابراین بنفش شمسی است که رنگش با زحل در 


ارتاط اسب و ررد زرحلی اس که رنکش با سمس در 
ار تناط آشعت. 


نکته 4:- نوری که اشاره شد در هر کسی که باشد این 
فرومایکان از ان می تر ستند . . ممکن است که پرتویی از 
این سه خوره کیانی باشد. بنابراین خوره گاه به شکل 
عامل و گاه لا ار سا رم 


البته اين فعلاً برای خود فقیر در حد یک نظریه است و 
اما یکی از نکات جالب در باره جنیان این است که این 
فرومایگان گاه خجود را برای صر به زدن به کسی که 
تس ی وا و ای ای ی 
جسم شسخص ضربه بزنند. می‌توانند لباس يا وسایل 
شخص را پاره نمایند. (البته پاره کردن باس ربطی به 
باز بودن يا نبودن چشم شخص ندارد) 

در این حالت متراکم شدن افرادی که چشمشان باز 
یت ای ار که ۱۰۱۳ 
است اینان را مشاهده می‌نماید. 


این‌جا نکته جالبی وجود دارد در حالت متراکم شسدن 
جنیان اگر اين اتفاق در زیر فوتون‌های نور خورشید در 
روز روشن انجام شسود. اینان برای همه افراد قابل 
رویت خواهند بود. یعنی کسی که چشمش باز نیست 
بدین خاطر است که جنیان در منتاطق کویری و 
جغرافیایی که افتاب زیاد وجود دارد دخمه‌ها و کاروان 
سراهای قدیمی و چاه‌ها ار انبارهای قمدیمی را برای 
رگ انتخات می ‌تهایند عیی دفیه | در جایی رد 
می‌نمایند که نور خورشید وجود نداشته باشد. 


در عوض در مناطق جنگلی بعضا با این مشکل مواجه 
نیستند در متاطق معتدل و مرط وب به مانند گیلان و 
مازندران که در بسیاری از ماه‌های سال هوا ابری است. 
کمتر با این مشکل روبرو هستند و البته در همان مناطق 
نیز جاهایی که در معرض مستقیم تابش نور افتاب 
نباشد را ترجیح می د هند. 

بکی از عللی که حسان در انکلستان و اس کانلند و ابر لند 
که مهم‌ترین مرکز فراماسونری جهانی نیز در بریتانیا 
قرار دارد دقیق] همین مسئله است. جغرافیای مناسب 
برای اسکان جنیان. 


این‌جا نکته جالب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که 
ما شاهد هستیم که بعضی پیران صوفیه نیز به انگلستان 
رفتند و در این کشور ساکن شدند که به نظر فقیر یکی 
از دلایلش همین مس له است. از جمله این پيبران 
می‌توان به قطب سابق سلسله صوفقیه دهببه دکتر 
گنجویان «میربرنا» اشاره نمود که به گفته مرحوم 
محقق محمد خواجوی که خود از مشایخ این سلسله بوده 
جناب گنجویان سلیمان زمان بودند. فارغ از اين‌که 
تعریف جناب خواجوی یک تعریف مریدانه است اما به هر 
حال جناب گنجویان دست توانمندی در وادی جنیان 
داشتند. 

تکته: حتاب کنجوبان بر اساس بعصی استاد در دوران 
قبل از انقلاب به فراماسونری پیوسته بودند البته بعضی 
اعضای سلسله ذهبیه اعتقاد دارند که ایشان مانند سید 
جمال الدین اسد آبادی به فراماسونری پیوستند و سپس 
حدا شدند. 


خاا ار ال ۱ ره اد 
امرشان بو ده است. 


تک گرا سا ار یر سا تا را ۰ 
تانی) از دوده خاکسار که مدعی قطار کشی این دوده 

قطار کش ندارد) و در کسوت روحانیت نیز قرار دارند 
جید سای است که تا تعصی مس انا ۰ مش کلات ار 
ایران رفتند و در لندن ساکن شدند. خب سوال 
این‌جاست چرا انگلستان و لندن <! 


فک ی وی توا ی کر تا دا ار 


چیست 2 


دید 1 ایند 


وقتی فقیر پیشترها مسائلی از این دست را با بعضی 
مریدان اقایان می‌گفتم همواره با مخالفت روبرو 
می‌شدم که درویشی چه ارتباطی به این مسائل دارد و 
پیر ما نفی چنین مسائلی را می‌نماید و فقیر نیز در دل 
خویش از جهل این مریدان بیچاره و از همه جا بیخبر 
تاسف می‌خوردم. 

نکته: به نظر فقیر سکونت در محل تجمع دشمنان کار 
درستی نیست چه این امر توسط بعضی درویشان انجام 
شود و چه توسط بعضی روحانیون و علما. 


نکته دیگر این‌که جنبان علاوه بر مرتی سشدن در برابر نور 
آفتای مه طور کلی از تور خور شید خوششان فص اد 


شیخ بهایی چراغی را ساخته بودند که فوتون‌های نور 
خورشید را روزها با قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
در خود ذخیره می‌نمود. و از این چراغ شب‌ها استفاده 
می‌نمودند. و روشنایی این چراغ مانع حضور جنیان در 
اطراف شیخح می‌شده است. 


شاید کسی بیرسد که شیخ بهایی رحمت الله با آن علم 
و مقامات چه نیازی به چنین چراغی داشته‌اند 2 


در پاسخ باید بگویم شاید شیخ بهایی چراغ را تنها به 
عنوان یک کار تحقیقی طراحی و ساخته باشند. 


اگر هم به چپراغ مربوطه نیاز داشتند نقصی بر شسیخ 
نیست زیرا تقابل با حجم عظیمی از این موجودات کار 
بسیار مشکلی است. (ان شاالله بزودی اشاره‌ای به 
روش علما در باره جلوگیری از آسیب از این فرومایگان 
سخن خواهیم گفت) 

اگرم کسی بگوید چرا شیخ مندیل نمی‌بستند ۶ ابتدا باید 
گفت شیخ رحمه الله بسیاری از دوران زندگی خویش را 
در سفر سپری ی تور و نود درصد ماد بل ار ی 
است. آن حندملی کد نی سکید ۹( باید تمدید شود. 
یا باید به صورت خاص بافته شود و باز هم چهل روز یک 
پار یا هر هفته تمدید شود. يا توسط چهار بزرگ در چهار 
گوشه یک محیط با اربعین نشستن بسته شود و اما و 
اگرهای بسیار 


و علی‌ای حال مندیل خاص و قوی کشیدن زمان بر است 
و نمی‌توان ظرف یک دقیقه مندیلی کشید که شکسته 
3 

(به زودی خواهم گفت که علمای بزرگ ما نیز که به علم 
نخوردن از این موجودات استفاده می‌نمایند) 

ار ار که ی وان دای تاد اند 
اینان به صدای سازهای موسیقی نظیر دف علاقه زیادی 
دارند و بسبار دیده شده که خود دف می‌زنند و حتی با 
موسیقفی می ر قصند. 

تحرک وا دارند تا از بدن شخص خارج شوند. 

نکته 2:-- آن دسته از جنیانی که تحت امر بعضی 
طریقت‌های عرفانی نیز هستند علاوه بر دف تنبور نیز 
بعضا می‌زنند و سماع نیز می‌ روند. 

نکته 3 بعضی فامیل‌های خاندان‌های حنیان اصیل شیعه 
نکته 4:- بعضی گروه‌های جنیان به موسیقی‌های محلی 
به رقص می‌پردازند. حتی بعضا دیده شده که به تحریک 


نکته 5:- در روایات نیز داریم که بعضی از شیاطین به 
تحریک خلق الله به غنا می‌پردازند. 


نکته‌ای درباره سرعت حرکت حنیان: 


احتمالا سرعت جنیان بنابه نوع نزادها با یک‌دیگر 
متفاوت است. حتی جنیان یک خاندان نیز +عص ۳ 
برآوردی که فقیر داشتم حداقل بعضی نژادهای‌شان 
سرعتی نزدیک به 30 کیلومتر بر ثانیه دارند. 


نکته‌ای وک درباره حنیان: 


گاه جنیان از ماده‌ای سرح ریک به شسکل خون برای 
ترساندن استفاده می‌نمایند. 


فقیر این ماده را بررسی نموده‌ام خون نیست نوعی 


معمولاً دعانویسان و علوم غریبه کاران منفی وقتی 
مراجعه کننده‌ای به ان‌ها پول می‌دهد تا فردی رااذیت 
کنند اینان نیز به جنیان تحت امرشان دستور اذیت کردن 
فرد را می‌دهند. چون معمولاً فردی که قرار است اذیت 
شود چشمانش باز نیست و تطابق لازم با عالم اینان را 
ندارد جنیان از روش‌هایی نظیر خونی کردن در و 
دیوارها و جابه جا کردن لباس‌ها برای ترساندن اشسخاص 
استفاده می‌نمایند. 


دیده شده که بعضی بانوان خانه دار که گاه صبح‌ها در 
خانه تنهایند با چنین روش‌هایی بعضا ترسانده شده‌اند. 


جنیان و خاک 

یکی از نکات جالب در باره جنیان این است که اینان به 
دسبال جاک ح وش می‌اید بععی اف عطه‌ای ناد که 
در آن‌جا به بُعد عالم جنیان راه وجود داشته باشد شما 
اگر خاک آن نقطه را به جایی دیگر منتقل کنید اینان 
دنبال خاک خویش می‌آیند. 


در علوم غریبه نسخه‌هایی برای امور منفی وجود دارد 
روی آن انجام دهید و من باب مثال جلوی در خانه کسی 
که می‌خواهید برايش فلان مشکل پیش آید بریزید! 
امروزه در تحقیقات علوم متافیظیک عربی تایت ده 
که خاک بسیاری از تاثیرات را در خود حفظ می‌نماید و 
الله تبارک تعاای در هران مد و ریز در سور متا رکه 
زلزال فرموده: 


ادا ژلزلت الأْرَض زلرَالها 0 وأحرَجتِ الأرْض آثقالها 01 
2 وال الانسان ۳ لها | ]3[ ایومَیذ تَحَدَت آأخْبَاها 1ب ان 
ریک اوخی لها 5۱۱[ آن‌گاه که زمین به لرزش [ شدید] 
خود لرزانیده شود (1)و زمین بارهای ما خود را 
برون افکند (2)و انسان گوید [زمین | را جه شسده است ( 
3) آن روز است که [زمین] خبرهای خود را باز گوید (4) 
[همان گونه] که پروردگارت بدان وحی کرده است (5)) 

آن روز است که زمین خبرهای خود را بازگوید! یعنی 
خاک و زمین خبرها را در خود حفظ می‌نماید. چنانچه 
اعضا و جوارح ما نیز که از خاک خلق شده‌اند در قيیامت 
خاطرات را دارد. ضمن این که خاک زمین عنصری است 


کم بعمت وحی و خصا ات اه تب ارک تع ال معیعم 
جنیان و سایر موجودات دیگر است. 

خی ‏ تصاص ای رو اه ی( 
اما غعرض این بود که بگویم بسیاری اینگونه فکر 
دمص مت ی در ای ک اک 
اصا ی دا و وه 
می‌ شود . 

نکته دیگر در باره جنیان و خاک این است که اینان به 
می‌شوند و از خاک خویش دفاع می‌نمایند. 

فرض نمایید که در نقطه‌ای چند طایفه یا فامیل از 
جنیان وجود داشته باشند که با یک‌دیگر اختلاف دارند. اما 
اینان در برابر جنیانی که از جای دیگر به آن‌ها حمله کنند 
اختلافات را کنار گذاشته و از خاکشان دفاع می‌کنند. 
مرتئّی شدن جنیان 


طبق آماری که فقیر تا دو سال پیش داشتم در کشور ما 
حداقل در هشت نقطه گروه‌های کوچکی از جنیان مرتی 


شده‌آند. 
دو نقطه در استان البرز 
دو نقطه در استان آذربایجان شرقی 


دو نقطه در استان فزوین 


یک نقطه در استان کرمانشاهان (متعلق مه بپارسانیان 
که نیمه مرتئی هستند) 


نکته 1: حداقل در یک نقطه از این مناطق جنیان توسط 
نیروهای امنیتی با کمک بعضی اساتید دورشان حصار 
کشیده شده است و بعضی بزرگان نظام نیز از آن بازدید 
کرده‌اند. 

نکته 1 از 1:- حداقل در دو جا نیز جنیان مرتی شده 
توسط نیروهاب امنیتی تحت نظرند ولی دورشان حصار 
کشیده نشده است. 


نکته 2+ اکثر یات در اثر جنگ‌ها و حیطه دخالت انسانی 


هر گاه این موجودات با یک‌دیگر درگیر شده‌اند و شخص 
با اشسخاص بزرگ معنوی نیز با دم خویش در جنگ‌ها 
دخالت نموده‌اند. در اثر حجم انبوهی از انرژی‌ها در آن 
نقطه لایه‌ها پاره شده و کروهی از اینان مرئی شده‌اند. 


نکته 3:- مرئی شدن جنیان در ایران خلاصه نمی‌شود و 
حداقل تا آن‌جا که فقیر می‌دانم در عربستان سعودی و 
انگلستان نیز اتفاق افتاده است. 

نکته 4: تا آن‌جا که فقیر اطلاع دارم دیده نشده که یک 


فامیل پریان در جایی مرئی شوند. اما تک پریانی مرئی 
شده‌اند 9 در بتعد ما رک می‌نماأیند. 


نکته 5: فقیر نشنیده‌ام که دیوها چه به صورت فامیلی و 
چه به صورت تکی مرئی شده باشند. 


نکته 6+ جنیان مرتئی شده با مادی شدن دچار محدودیات 
عالم ماده شده‌اند. 


البته جنیان موجود در کرمانشاهان همانگونه که گفته 
شد نیمه مرئی هستند و محدودیت‌های مادی را ندارند. 


نکته 7: حتماً اکثر دوستداران علوم ماورا 


شنیده‌اند که کوتوله‌هایی نیز در نقاطی از کشور مرئی 
شده‌اند و معاملاتی میلیاردی نبز بر سر انان انجام 
اکثر کلیپ‌های منتشر شده در مجاز در این باره دروغ و 
ساختگی است و ممکن است که بعضی نقاطی که ادعا 
شده است اینان مرتئی شده‌اند نیز اشتباه باشد اما اصل 
خبر کمملا درست است و گزارش‌ها و پرونده‌هایی در 
دستگاه‌های امنیتی کشور در این باره وجود دارد. 

آن‌چه که فقیر در این باره گفتم در حیطه یافته‌همای 
نباز به تصحیح داشته باشد. 

اعا تکاتی دیور در بای ازار سار 

(نه خیالی و ادعایی) که از حیطه جنیان در زندگی مردم 
اتفاق میفتد بوسیله یک عامل انسانی انجام می‌شود. 


دیده شده که در خانه‌ای چندین طایفه شامل هزاران جن 
(ر اط ی )6 و ی ودک 
اعضای خانه نداشتند. 


ج یرای اک تر م وار دی که ار آزار جت ان توح ود م اند 
عمدتا توسط دعانویسان و علوم غریبه کاران بوجود 


می‌اید. 


اما مواردی از آزار که پای عامل انسانی در مان نبوده و 
فقیر مشاهده نمودم . . عمدتا به دو صورت سوده با ريشه 
ژنتیکی داشته یعنی یک يا چند تن از اجداد پدری یا 
مادری شخص حداکتر تا هفت نسل قبل در وادی جنیان 
دست داشته است و اسنعداد این کار يا در یکی از 
ذریه‌اش بروز و ظه ور پیدا نموده و ان دسته از 
موجوداتی که از جد يا جده شخص زار دیدند يا مسخرش 
شده بودند سعی بر انتقام از نواده‌ای می‌نمایند که آن 
استعداد در وک بروز و ظهور پیدا تمو 3 ۵ است . گاه بر 
ماجرا بر عکس است و موجوداتی که به جد يا جده 
شخص خدمت می‌کردند و به وی علاقه داشتند سعی در 
برقراری ارتباط با نواده‌ای که آن استعداد خاص جد با 
جده خویش را به ارث برده می‌نمایند که البته در این 
مورد دوم اذیت در کار نیست معمولاً قصد ارتباط برقرار 
کردن است که ممکن است شسخص تا حدودی بترسد و 
این ارتباط برقرار کردن از سوی جنیان را آزار دهنده 
بداند. 


مورد دومی که در این سال‌ها با آن برخورد داشته‌ام 
ات دیدگان عرفان حلقه بوده است. بدرستی مشخص 
نیست که حلفه‌های ادعایی جناب طاهری و شبکه 
شعورشان چیست و ایشان به کجا وصل می‌نمایند *! 


اما همانگونه که عده‌ای از مریدان ایشان ادعای بهبودی 
حال و احوالاتشان را پس از ورود به اين جریان 
ریز ۲ دون 
اعتفاداتشسان را یس از ورود به این جریان تحجربه 
کر ده‌اند. 


اک هی دا ان که دا ند که ی ۱ 
ماورائیشان پس از ورود به جریان حلقه بهبود پی دا 
نموده در نقطه مقابل هستند کسانی که هیچ مشکلی 
نداشته‌اند و پس از ورود به جریان حلقه ودریافت 
اتصالات از مسترهای این جریان دچار حملات جنبان 


شده‌اند. 


و این ماهیت این جریان را زیر سوال می‌برد. 

علی‌ای حال همانگونه که گفته شد دسته دوم افرادی که 
بدون هیچ دلیلی مورد آسیب جنیان قرار گرفته‌اند 
افرادی هستند که اتصالات به شکه ادعایی جریان 
عرفان حلقه را داشته‌اند. 

شاید عده‌ای بگویند که شما در حال بزرگ نمایی 
مشکلات عرفان حلقه هستید. اما باید بگویم ابدا اینگونه 
نیست وقتی تجربیاتی که فقیر در این چند سلله در 
برخورد با چنین افرادی داشته‌ام را در کنار تجربیات 
دوستان دیگر که در این وادی (علوم غریبه) فعالند در 
کنار یک‌دیگر بگذاریم به عدد قابل توجه‌ای می‌رسیم. 


اما حال راه مقابله با این فرومایگان چیست 2 


برای مقابله ابتدا باید دانست که با چه طرف هستیم و 
منشا آن چیست ۶ 

آیا با یک یا دو سه جن طرف هستیم با تعداد زیادی جن« 
انا جتبان از مت شعصی ماخوریت رادیب کردن 
فرد دارند يا بدون دستور فرد را اذیت می‌نمایند 2 
طبیعی است که هر چه تعداد جنیان بیشتر باشد کار 
سخت‌تر است. هم‌ جعنین اگر به دنور شخصی 
(دعانویس و علوم غریبه کار) اذیت می‌کنند کار سخت‌تر 
اذیت فرد اصرار داشته باشد. 

فرومایکان: 

ید از رد اد عم رال رای ار ری 
می‌تواند کمک به قوی شدن شخص برای مبارزه با این 
ازار جنیان است تاثیرات این دستور کامل نخواهد بود و 
استفاده نمود. 

اما حال دستور سلو کی: 

یبش از ورود مت سجاده در کلیه نمازها آیه سلطان 
نصیر با آیه النصره قرائت شود و هنگام خروح از سجاده 
نیز یکبار این آبه فرائت شود. 

العظیه ۳ شود. و آیات 97 و 98 سوره مومتون ببرز 


یکبار قرائت شود. پس از کلیه نمازها چهار قل یکبار و 
ایه الکرسی سه بار تا هم فیها خالدون 


و ذکر «اشهد آن لا اله الله وحده لا شریک له الها واحدا 
صمدا لم بتخذ صاحبه و لا ولدا» 10بار 


و سوره حمد یکبار و ایات قدرت 26 و 27 آل عمران 
یکبار و ایات سخره 54 الی 56 سوره اعراف یکبار 
پس از نماز صبح: 

تسبیحات اربعه 100 بار 


ذکر «ماشاالله و لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم» 
0 
الب 


ذکر یاعلی 121 بار 


دکر جبرتیلیه يا «لافتی الاعلی لاسیف الا دوالففار» 
0 با 
بار 


دعای نادعلی کبیر یکبار 
ذکر «لااله الاالله الملک الحق المبین» 100بار 
صلوات 100بار 


ذکر « یسم الله الرحمن الر حبم ولاحول و لاقوه الابالله 
العلی العظیم» 7بار 


ذکر «سبحان الله العظیم و بحمده استغفرالله» 100بار 


پس از طلوع آفتاب سوره مبارکه یس یکبار قرائت شود. 
اگر , به شکل ارائه شده در کانال خوانده شود بهتر است 
بخ دا سس وهای الک سس وا ی ۱ 
آیه سلام قولا که 1000بار خوانده شود سیس ادامه 


سور ه تا اخر. اگر مشکل دیق وقت وود دارد. می‌توان 
به صورت عادی خواند. 


هم جنین یس از قرائت سوره بس یک بار سوره مبارکه 
الرحمن با صدای بلند قرائت شود و پس از آیات «قباد 
الاء زیکما تکذبان» پاسخ «لا بشیء من الاک زب اد 
جرک از نعمتهای نو پیست پرودگارا که من ۳۳ 
نمایم» داده شود. 

پس از نماز ظهر ذکر رئوف 100بار 

بین نماز ظهر و عصر 100بار صلوات 

ذکر «بسم الله الرحمن الر حبم ولاحول و لاقوه الابالله 
پس از نماز مغرب: 

ذکر « یسم الله الرحمن الر حبم ولاحول و لاقوه الابالله 
ذکر قوی 114 بار (عدد ذکر به حساب جمل 116 است 


تهلیل «لااله الاالله» 100بار 


پس از نماز عشا: 

صلوات 100بار 

ذکر «لااله الاهو» 110بار 

ذکر «لاحول و لاقوه الله باالله العلی العظیم» 100بار 
شرت الا هی را تا دا ۰ 

و یکبار سور ه مبار که حشر خوانده شود. 

اختتام ان شب‌ها یکبار نیز بسیار مفید است. 

خوانده شود. 

کمک نماید. 


صدبار قدر 


و قرائت سوره مبار که الاسر اء 
و روزای جمعه علاوه بر غسل حجمعه زیارت‌هعای 


مستحبی نظیر جامعه و دعای ندبه و قرائّت سوره کهف 
و صافات نیز با توجه و تدبر انجام شود. 


عصرهای جمعه پس از نماز عصر در زیر آسمان هفتاد 
با 2 الکرسی خوانده شود و در حدود نیم ساعت پیش 
از عروب آفتاب فك ربر آسمان دعای سمات خوانده شود. 
ارت تاضا خوانین تاففه ست ی اه 
اذکار خواب: 


بستر خواب 3 بار این دعا خوانده شود 

«اللهْم اجْعَلْنی فی دژعک الحخصیته الْتی تجعل فیها مَنْ 
وس ۲ بز اس ی 
می د هی ؛ قرار بده» 

و پیش از خواب نیز یکبار سوره حمد و یک دور چهار قل 
و سه بار آیه الکرسی و یکبار انشراح خوانده شود. ) 
خوانندگان گرامی همانگونه که می‌دانند آیات و اذکار یا 
ادعیه در مجامع روایی شیعی که در این باره به سالک 
از جمله ادعیه موتثر می‌توان به دعای حرز یمانی یا 


حتی دعای جوشن کببر هم خواندنش و هم همراه 
داشتنش موثر است. 


داشستن نقش حلقه یاسین نیز در خانه تا حدی مور 


است. 


همانگونه که گفته شد مداومت بر این دستور و راست 
نگه داشستن آن طی چند سال می‌تواندهاله‌ای را برای 
شخص بوجود بیاورد که جنیان نیز از شخص حساب ببرند 
(البته دو سه جن نه یک لشکر جن) و حتی سحر ساحران 
نیز بر چنین شخصی که این دستورات را راست نماید 
چندان اثر نخواهد کرد. توجه نمایید وقتی شخصی برای 
کسی که چند سال است این دستور را انجام می د هد 
سحری قوی بنویسد اولین تأثیرش این خواهد بود که 
شسخص در انجام دستورات خشویش کاهلی نماید و اگر 
شخص با این کاهلی مبارزه کند و دستورات را راست 
نماید تأثیر سحر به مرور کم و از بین می‌رود _ اگر 
خورد و در ادامه ممکن است ضربات مهلک‌تری بخور د. 


بنابراین مراقبت از دستور مهم‌تر از هر چیزی است. 
دق است کات الله العطعی مت فیی ‏ ی با ار 
عمر مبارکشان برنامه اذکار سلو کیشان ۶2 ساعت طول 


می‌کشید و ان را ترک بمی مود ند 


هم‌چنین در باره چنین دستوراتی باید بگویم شخصی که 
دستوراتی اینچنینی را سال‌ها انجام می‌دهد و ان را 
راست می‌نماید اگر واقعا این اذکار را با کیفیت بگوید 
در اثر انجام چنین دستوراتی موکلینی به سمت سالک 
جذب می‌شوند و در کنار سالک زندگی می‌نمایند. در 
واقع از عالم ملکوت نبه سالک ذاکر موکل می‌دهند. هر 
جند خود وی موکل را نعبیند اما ] می‌تواند الهامات و 
القائات موکلین را در زندگی خود ببیند. 


دیده شده که سالکین متشرع که ذاکر بودند و استادی 
نداشتند در اآثر کثرت عبادت موکلینی به آن‌ها اعطاء 
شده بود و خود قادر به دیدن موکلین خویش نبودند. 
سوره جن برای احضار جنیان استفاده می‌شود. اگر 
کسی اهلش باشد تنها با ايه اول این سوره بدون بخور 
و....می تواند جن احضار نماید. 


مردم با عبت حیوانی ات نز 72 بار 
جنیان خواهد شد و نیاز به بخور خاص و غیره هم نیست 
1 


هم‌چنین از شیخ علاالدین نقل دارم که اگر شخص در 
قبرستان ... در استان اردبیل برود و سه شب متوالی با 
ترک حیوانی جلالی سوره جن را 53 بار با صدای بلند و 
به گونه امری قرائت نماید موفق به دیدار حنیان خواهد 
شد . 


نکته مهم: فقیر چنین دستوراتی را که می‌تواند رف 
سه الی 120 روز باعت باز شسدن چشم شود توصیه 
عنوان پیش زمینه برای این مهم مناسب می‌دانم. زیرا 
امنیت برای شخص تا زمانی است که موفق به دیدن این 
فرومایگان نشود و پس از باز شدن چشم امنیت شخص 
به هیچ عنوان تضمین نیست. در سیر و سلوک و عرفان 
نیز که هدف تقرب به خداوند است پس از مدتها سلوک 


چشم سالک خواهی نخواهی به دیدن این موجودات باز 
دارد. خطر کمتری وی را تهدید می‌نماید. ضصسمن این که 
جنیان و دیوان و غيبره را از سالکین تحت تربیت خویش 
رفع نمایند. 

بدست می‌آورد امنیت شخص تضمین نیست زیرا توانایی 
روحی لاز م برای دفاع از خود را ندارد. 


این را به جد می‌گویم بیشستر افراد سرشناس وادی 
مت رابت سدا ون دز تور مه سس هید ورد دز هد علمت 
جوان بسیار مستعدی در این وادی باشید و هدفتان هم 
راه سعفید و نورانی باشد اخر از وحودتان خبردار شسوند 
سریع دارید یله‌همای ترقی را طی می‌نمایید از تمام 
قدرتشان برای زمین زدن شما استفاده می‌نمایند. 
داشتیم افرادی که توسط این غعولان راه جوری زرمین 
زده ش‌دند که هرگز نتوانس‌تند بلند ش‌وند. آری ما 


ضربه‌ای که خود به خویش می‌زنيم بهودیان و غیره به ما 
بمی ز تند . 


اما سوره جن خاصیت دیگری نیز دارد مداومت بر قرائت 
سه بار سوره جن در طی سالیان باعث می‌شود که 
درهاله اطراف فرد و محیط اطرافش نوری ایجاد شود 
که همه گروه‌ها و طوایف جنیان حتی شیاطینشان به 
این نور علاقه مند باشند به طوریکه اگر علوم غریبه 
کاری به جن تحت امر خویش دستور اذیت کردن فرد را 
دهد بعضا دیده شده آن جن از فرمان صاحب خویش 
سرپیچی می‌کند و از اذیت کردن فرد بدلیل وجود نور 
قرائت سوره جن درهاله فرد و محیط خودداری می‌نماید 
یا آن‌گونه که دستور گرفته فرد را اذیت نمی‌نماید و به 
صاحب خویش دروغ می‌گوید که وی را آن‌گونه که گفتی 
اذیت نمودم. 


البته گاه نیز ماجرا اینگونه پیش نمی‌رود و شخص توسط 
جن آسیب می‌بیند. به طور کلی در موارد اینچنینی نباید 
وجود نداشته باشد. 


این ماجرا را راک آن نفا ؟ رده که ا< را در کی 
ای دب اعام ناماه حعض صادض(ع) دهر که سشسورم 
جن را بسیار بخواند» در دنیا از چشم جنیان و دمیدن‌ها و 
فست و حکر اش ان مه و اد » ی ود که 1 15 
سوره جن باعث جذب جنیان می‌شود اشتباه است و ما 
حدیت داریم که باعث دفع می‌شود. 

کمی بالاتر گفته شد که سوره جن هم باعث جذب جنیان 
می‌شود و هم باعث حفاظت نسبی از ازار جنیان 
می‌شود. بنابراین هم حدیث معصوم درست است و هم 
سخن کسی که می‌گوید سوره جن باعث جذب و دوستی 


جنیان می‌شود و اینگونه می‌توان بین حدیث و تجربه 
عینی جمع نمود. 

نکته مهم: فقیر خوانندگان را از دستوراتی که به 
سرعت باعث باز شسدن چشم‌ها به روی عالم این 
موجودات بود ترساندم و خطرات اینکار را گوشزد کردم 
اما با اینحال می‌گویم تمام علوم غریبه در بخش عملی 
در حیطه باز شدن چشم به عوالم این موجودات و عالم 
منال می‌گذرد و به اصطلاح متافیظیک جدید تمام علوم 
غریبه بر روی شاخ بعد چهارم می‌چرخد. 

یعنی تا جسم و روج و ذهن و روان به طور کامل 
دا ای ال 
شخص ی بر هتیه بخواند و انواع اذکار 9 نمازها 9 
دستورات را انجام د هد رای این‌که عملش و ۳ 
وب جاری شود نباز است که مه این بعد وارد شود 
ِ تاثیرات عملش اندک خواهد بود. 

و روح را ۱ ۱7 قوی 7۳ زمان بخش 
علمی را اه و گاه گداری برای مرن ان 
اما ال را ۱ 
علوم انجام دهد. 


آن‌گاه پس از چند سال چشمش را به روی عوالم این 
موجودات باز نماید. 


رنه هه رد یکی از نات مهم دیگر که باید بدان 
اشاره نمود باز شدن نسبی دست این موجودات برای 


دخالت در حیطه عالم مادی ماست و فقیر شاهد هستم 
که روز به روز این موجودات در حال کستاخ‌تر شسدن 


برای منال طبق اطلاع موثقی که فقیر در اختیار دارم 
کمتر از سه سال پیش جنیان به دستور شخصی» فردی 
را در حیاط حرم حضرت فاطمه معصومه (س) زدند. خب 
چنین اموری سابقا به هیچ عنوان از این فرومابگان دیده 
نمی‌ شده است. اما امروزه در سال‌های نزدیک به شروع 
دوره آخرالزمان روز به رور گستاخی این موجودات 
بیشتر می‌شود و دستشان برای دخالت در عالم ما بازتر 
می‌شود و یکی از مهم‌ترین علل چنین امری خود ما 
آانسان‌ها هستیم که با دنبال جادو رفتن برای حل 
مشکلات خویش به هر قیمتی با گوشمالی دادن دیگران 
و غیره پای این امور را در جهان باز می‌نماییم. 

البته انجمن‌های مخفی نیز با اعمال جادوی سیاه و 
شیطنی خویش نقش بسیار مهم و پر رنگی در این باره 
دارند و البته از تأثیرهالیوود در ترویج جادو در فیلم‌ها و 
سریال‌ها و حتی کارتون‌هایش نباید غافل شد. 

اما یکی از راه‌هایی که در مقابله با جنیان تا حدود زیادی 
موتر است مصرف گیاه سشداب است. اگر سشداب مه طور 
مداوم مصرف شود باعثت می‌ شود که جنبان سمت 
مصرف کننده نیایند. 

می توان سشسداب را هم به صورت خوراکی و هم به 
صورت دم کرده مصرف نمود. 


میزان مصرف خوراکی آن در حد سر ناخن باید باشد که 
به روی غذا پاشیده شود. 


میزان مصرف دم کرده آن نباید از روزی یک متقال 4/6 
گرم بیشتر باشد که چنین میزانی هم دم کرده‌اش بهتر 
است در بیش از یک وعده استفاده شود. 


نکته 1 برای مصرف سداب بهتر است با طبیب مشورت 
شسود. زیرا عص رف عر از ند ان باعث مشکلاتی در 
معده می‌ شود. 

نکته 2:- سداب اگر به طور مداوم ولو به میزان اندک 
مصرف شود باعث ضعف قوای جنسی و ضعف بینایی 
می‌ شود. 


(احتمالاً باعت ربایش روی که پیش ساز هورمون جنسی 
مردانه تسترون است و در بینایی نیز مونر است 
می‌شود) 

نکته 3:- کاشتن سداب در گلدان یا باغچه نیز مفید است 
در قدیم بر جلوی در معابد در هند این گیاه را می‌کاشتند 
تا از نزدیک شدن جنیان جلوگیری نمایند. 

نکته 4:- مصرف سشداب به طور مداوم باعت رقیق شسدن 
قلب و افزرایش حس و حال معنوی می‌شود. هم‌چنین 
تمرکز را نیز بالا می‌برد. 

کته و حارط مود دای اس که و ها دن آن 2 
بدن نیز در عدم نزدیک شدن جنیان به فرد موثر است. 
حلول کرده از بدن خارج کرد. 

به غیر از سداب استفاده ار حدید سینی و نگهداری 
در احادیثت و روایات ما امده يا نقل قول‌هایی که از 


بزرگان در این باره شده در باب مقابله با جنیان مونثر 


اِِ- 


اما حال به سراغ مقابله با مشکلات جدی در این وادی 
بر ویبم ۰ 


به نظر فقیر استفاده از سداب حداقل به صورت 
مخلوط با سرکه و دستوراتی که گفته شد می‌تواند اکنر 
مشکلات را در این وادی حل نماید. 

ممکن است دائمی باشد و این مشکلات زمانی جدی 
خواهد بود که از ناحیه یک مسخر کننده بزرگ باشد. 
سارت ای( تفت ام 
برد. برای متال استاد فقیر ایت الله شیخ محمد حسن 
قاضی جهرمی با یکی از مشایخ طریقه خاکسار که 
معروف هم هستند و در علوم غریبه هم دست توانمندی 
داشتند بسیار مشکل داشستند و از ایشسان به دی باد 
می‌کردند ظاهرا در دوره‌ای که شیخ مربوطه زنده بوده 
تقابلاتی با هم داشتند. فقیر با توجه به شناختی که از 
برع رابت ماجرا دارم بدون هیچ گونه تعصب مریدانه‌ای 


یا پکی از شاگردان استاد ایشان (استاد دیگر فقیر) آیت 
الله شیح علاالدین به نام ملامحمد سلیم که از سادات 
هت تس و سای اسان س ای اه و رک و 
روحانیت نیز بسر می‌برند شروع به آاذیت نمودن یکی از 
شاگردان شیخ علاالدین نمودند و ایشان را به این طریق 
به مبارزه دعوت نمودند. 


ایشان مّلا محمد سلیم که رنگ چشمانشان هم روشن 
است در دورانی شاگرد جناب علاالدین بودند و توانستند 
به مقام ملا محمد سلیمی برسند. آنانی که با علوم 
غریبه در طریقه علمای شیعه آشنایی دارند می‌دانند که 
هر زمان در میان علمای شیعه شخصی بدین مقام 
می‌رسد که این مقام شامل یک سری علوم و توانایی‌ها 
و موجودات همراه می‌باشد به همین دلیل در طول تاریخ 
شما اسامی تعدادی از علما را به نام ملامحمد سلیم 


عای ٩‏ کال اس ار عصیر اعد دا ۵ 2 
کال ات اتا اک هی زا ۱ 
این جا غیر آن‌چه هست که در نزد عامه معروف است) به 
عبارت سده‌تر یعضی اجازه‌ها و توانایی‌های مت 
ی 


وقتی در راه منفی قدرتمند شسدند سعی نمودند که از 
یکی از شاگردان شیخ علاالدین انتقام کیرد و ۲ اینکار 
ایشان را : به مبارزه بطلبد. 


اين داستان را نقل نمودم تا شما خواننده گرامی دریابید 
که بنا به دلایل بسیاری ممکن است بین اساتید این وادی 
با یک‌دیگر اختلافات و مشکلاتی پیش بیاید و در این راه 
اساتید منفی کار هم از به کار بردن طلسمات منفی 
برای دشمنان خویش ابایی ندارند و هم حاضرند برای 
قدرتمند شدن با شیاطین جنی و غیره ارتباط برقرار 
نمایند. حال به هر طریقی که شده پا این فرومایگان را 


مسخر کنند و يا حتی با ملکه یک خاندان از شیاطین جنی 
ازدواح نمایند تا کل خاندان تحت امرشان باشد. بنابراین 
برای دست یابی به قدرت تا ان‌جایی که بتوانند تلاش 
می کنند. 


به هر حال هدف این بود که بگویم افرادی که در این 
وادی وارد می‌شوند بعضا دچار مشکلاتی و تقابلاتی با 
تک دیکر می لند وید و کم لس ص اند تس دا اس تاد را دز 
این وادی پیدا نمایید که دشمنی نداشته باشد. 


پیشتر در دروس گفته شد که مقابله با چند جن قدرتمند 
هزارتایی از جنیان مبارز و جنگجو! 

در داستانی از شیخ جعفر آقای مجتهدی نقل شده که 
ایشان برای گروهی از جنیان 

که ساکنان خانه‌ای را اذیت می‌کردند پیات دادند که 
ی کود سس برد و اسان بر دت تک رد 


باید چنین داستانی را در کنار روایتی دیگری که شیخ 
جعفرآقای مجتهدی در مقابله با جنیان یک پیرزن جادوگر 
تا صبح بیدار ماند و نخوابید قرار داد.(هر دو داستان 
پیشتر نقل شده است) 

شاید جنیانی که سنگ اندازی می‌نمودند جچنیان مومنی 
بودند که دوست شسیخ جعفر بودند و یا جنیانی بودند که 
۳ شیح جعغفر مجتهدی با آنان مقابله کرده وده وگرنه 
در داستان پیرزن ملاحظه نمودید تا شیخ جعفر با جنیان 
مقابله نکرد آنان دست نکش‌یدند. این دو داستان را 
یادآوری نمودم تا عزیزان بدانند که این فرومایگان بعضا 


بسیار گستاخند و نه از بسم اللّه و نه از شیخ جعفر 
مجتهدی و امثالهم و نه حضرت رسول اکرم (ص) و نه از 
ائمه معصومین (ع) می‌ترسند در داستان مقابله حضرت 
امیرالمومنین علی (ع) با خاندان زعفر که حضرت به 
درون چاه می‌روند نقل شسده که این فرومایکان طناب 
حضرت را پاره نمودند و حضرت به درون چاه افتادند و تا 
طعم تیغ ذوالفقفار مولی علی (ع) را نچشبدند از 
ترسشان ایمان نیاوردند. 

در حکایت حضرت امیر المومنین علی (ع) باید بسیار 
ی ۱ ۳ 
کردن جنیان چاره‌ای جز درگیری ندارند. بعد عده‌ای فکر 
می‌نمایند کار درگیری و شاخ به شاخ شدن با یک يا چند 
لشکر از جنیان کار اسانی است و سوزاندن حجم 
انبوهی از اینان راحت است. 


جز کملین از عرفا که عالم کبیر را طی نموده‌اند و نایل 
حتی اولیای اللّه هم درگیری و شاخ به شاخ شدن با حجم 

اه ار این موجودات کار اسان فععست جه رسد ده 

اساتید علوم غريیبه اعم از اساتید مستقل پا علمای 

حوزوی يا بعضی مشایخ صوفیه. 

اما اساتید این وادی اگر دشمنان بزرگی داشته باشند 

ممکن است با کشیدن مندیل‌های خاص و تمدیدش از 

ورود این فرومایگان به خانه خویش جلو گیری نمایند. 

و ۳ از داب 2 

نمی‌نمایند زی را همانگونه که گفته شد علاوه بر ضصعف 


ضصمن این که اگر بخواهند به مهمانی پا جایی بروند 
نمی‌توانند مخلوط سر که و سشسداب را به بدن خویش 
فرض نمایید یک استاد در مهمانی‌ای برای خواندن نماز 
عشا بخواند چون سجاده پهن می‌نماید و سر خویش را 
بلند می‌کند ناگهان در جلوی چشمش فضایی باز 
می‌شود که یک لشکر چندین هزار نفری از جنیان مبارز 
و جنگجو را در جلوی خویش می‌بیند. 


هر چقدر هم این استاد وارد باشد دیدن ناگهانی همچین 
مربوطه به خویش بیاید رف کمتر از چند نانیه حمله 
شروع می‌شود و یکی دوتا ده تا بیست تا از جنیان را هم 
بسوزاند در ادامه توسط جنیان به شدت ات دوه خواهد 
دید و در خون خویش خواهد غلتید و تمام این ماجرا در 
کمتر از یک دقیقه رخ خواهد داد و حمله تمام می‌شود. 
چند سال پیش یکی از مشایخ قادریه در کردستان 
انکونه ورد حمله لشکر جنیان یکی دیگر از مشایخ 
قادریه کردستان قرار گرفت و به شدت آسیب دید و 
چندین استخوانش در این حمله شکست و چند ماه در 
بیمارستان سنندج خوابید. 

نکته 1:_ طبیعی است که اساتیدی همچون ملاحسن 
صوفی آشخانه‌ای که خود چندین طایفه دیو و جنیان 
بحت امر دارند برای حفظ جانشان نیاز به سشداب و ماده 
دیگری ندارند. 


کته 2 دعس آامده که عصت. ار اسان مان ان ۳۲اه 
از عالم ملکوت شده که پیش از وقوع چنین حادنه‌ای 
دشمنشان را در حالی که به فرمانده جنیان تحت امرش 
می‌گفته این بلا را سر فلانی بباورید به آن‌ها در 
مشاهده نشان داده‌اند و به این طریق اسستاد مربوطءه در 
مهمانی پا جایی که قرار بوده مورد حمله قرار بگیرد 
شسرکت ننموده و خطر از سرش رفع شده است اما 


اما اساتید علوم غریبه معمولاً برای مقابله با چنین 
خطراتی چه کار می‌کنند 2 


شاید پا خش کم,ء برای خوانندگان عجیب باشد اما باید 
بگویم از سیگار و قلیان استفاده می‌نمایند! 


به یاد دارم که در زمستان سال 90 حاج سید شیخ .. 

نقشسندی که ار رک ان طریفه نعشندبه ۱ 
کردستان است و البته در طریقه‌های قادریه و مولویه و 
رفاعیه نیز بیعت می‌گیرد و نزدیک به دو میلیون مرید در 
کشورهای مختلف اسلامی مخصوصا ترکیه دارند. برای 
عمل قلب باز به طهران تشریف اوردند چون پس از 
هفت روز از بیمارستان مرخص شدند در منزل یکی از 
مریدان خویش ج- طهران بودید 9 تما سبی که با یکی از 
حالشان خوب است اما دکترها گفته‌اند که ها نکش 
اما ایشان سیگار می‌کشند و هر چقدر که ما می‌گوییم 


فقیر یادم هست که پس از پایان تماس در باطن خویش 
گفتم چگونه حاج شیخ فلان اینقدر کف نفس ندارند که 


اساتید ۱ چرا و ۰ نقشبندی 
سیگار می کشد <2 


۹ ون برای فضا جانشان 5 ینید ! 


انسان‌هایی که سیگار و يا قلیان می‌کش ند. این 
فرومایگان (جنیان) سمتشان تی ند و ایشسان جوت 
نقشبندی هستند و با بعضی طریقه‌های قادریه کردستان 
اختلافاتی دارند برای حفظ جانشان در مقابل قادریان 
سیگار می کشند ! 


بروید و تحقیق کنید ببینید که چه بزرگانی در علوم 
غریبه اعم از علمای ربانی و يا اساتید مستقل سیکار با 


نکته: عزیزان دقت نمایید ايشان نکفتند ده سیکار 
قلیان نمی کشم و ادمین‌های بنده نیز اهل دود نیستند 
بنابراین چنین سخنانی نباید بهانه دست عده‌ای دهد که 
عده‌ای که دوست دارند که مشکلات نفسانی خشویش را 


گردن دیگران بیندازند و فقیر نمی‌توانم بدلیل وجود 
وی سر تکوم و مه مصاطلیین ویس 
دست کسی بیفتد. شاید در نقطه مقابل رک 
که نیاز به چنین آگاهی‌ای دارند و فقیر برای این دسته 


اما در ادامه فقهبر چجون در مورد سخن استاد خشویش 
تحقیق نمودم به اسامی جالبی برخورد نمودم: 


یکی از بزرگان معاصر که در علوم غریبه دست توانمندی 
داشتند و قلیان می‌کشیدند حاج شیخ جعفراقای مجتهدی 
بودند. ایشان در جوانی جنیانی تحت امرش بودند و 
احتمالاً تسخیرشان نموده بود و در دورانی که در عراق 
به سر می‌بردند موکلین سوره حمد را به خدمت گرفتند. 
اٍیشان به عنوان یک سالک راه رفته که کف نفس داشتند 
و سالیان سال از ازدواج کردن به دلیل نوع سلوکشان 
خودداری کرده بودند از قلیان استفاده می‌کردند 
براستی چرا <! 

نفر دیگکری که می‌توان به وف اشاره کرد علامه 
میرجهانی هستند ایشان تا آخرین سال‌های زندکیشان از 
قلیان استفاده می‌کردند. ایشان در شاخه‌های مختلف 
علوم غریبه نظیر جفر و رمل و اوفاق و ...متبحر بودند 
و حتی نقل است که کیمیای عملی داشتند و به پسرشان 
نیز کیمیای عملی را باد داده بودند. خب سوال است که 
چرا از قلبان استفاده می‌نمودند 2 

نفر دیگری که قلیان می‌کشیدند علامه شعرانی بودند. 
علامه حجسن حسن زاده | بقل می تمود ند که علامه 


شعرانی پیش از درس قلیان استعمال می‌نمودند و 
سیس به تدریس می‌پرداختند. 


تبحر علامه شعرانی در علوم هیوی و ریاضیات و 
ارئماطیقی و خفیه بر اهلش پوشیده نیست هر چند که 
بسیار کتوم بودند. 

نفر دیگری که قلیان می‌ کشیدند علامه سید مهدی 
بحرالعلوم بودند. ایشان هم آن‌گونه که از رساله سیر و 


سلوک بحرالعل وم بر می‌آید ظاهرا با اين علوم خفیه 
اشنا بودند. 


اما سیگاری‌های معروف در وادی علوم عریبه . 


آیث الله سید عبدالکريم کشمیری نیز که در علوم غریبه 
و انواع طرق ذکر 1 ختومات د ست توانمندی داتتند 
سیگار می‌کشیدند! 


هم‌چنین تِ سید مرتضی حاح سید داد شاگرد 
0کتاب عل وم اسراری برد چهار بسته سیگار 
وینیستون مصرف می‌نمودند. 

عزیزان توجه نمایید جناب شیخ علی اصغر شرنابی که 
استاد جناب سید مرتضی حاج سید جوادی در سلوک و 
علوم اسراری بودند شاگرد خاص ایت الله سید موسی 
زرآبادی بودند. 


هر 
میان است. 


می‌شناسم و اطلاعی ندارم در این علوم مسحر بودیند ۳ 
9 ۱2 

هم‌چنین به غیر از علما در میان سلاسل درویشی نیز تا 
ان‌جا که فقیر دیده‌ام و بررسی نموده‌ام استفاده از 
سیکار و قلیان در میان خاکساریه بیش از سایر سلاسل 
این سلسله در وادی جن و علوم غریبه است. 


عزیزان توجه نمایید وقتی بزرگانی که صاحب 
کرامت‌های متعدد بوده‌اند برای اسیب دیدن در برابر 
تعداد زیادی از این موجودات (لشکر جنیان) از سیکار با 
قلیان استفاده می‌نمایند. بعد هستند امروزه کسانی که 
کشتن مورچه می‌نمایند يا هستند عده‌ای دیگر که مدعی 
هستند که حلقه‌های محافظ دارند و هیچ جنی نمی‌تواند 
به آنان نزدیک شود. 


نکته: با همه این سخنان به نظر فقیر مالیدن سرکه و 


جنیان باشد. 


اعایا ری ی سا ای ای ات هل دار که 
ایشان می‌فرمودند از 35 نژاد جنی که بر روی زمین ما 
نگهداری سمندر برای دقع جن بسیار مناسب است. 


70۳7 سمندری 7 0 0 0 رفتن 0 
فرومایگان است. چون جنیان سوزانده شوند تبدیل به 
سوزانده شود. بوی سوخت ختنشان قابل حجس خواهد بود. 
عزیزان نمی‌خواهم بگویم که تمام اين علما به خاطر 
حصلا انیا یا اس کی ند آسات] خ ان ۱ 
نیز نیک در علت سیکار و قلیان کشیدن اين بزرکان و 
بعضی دیگر از معاصرین ما بیندیش! 

شاید سیگار و قلیان باعث عدم آسیب جنیان شود اما 
رد بر ضررهای طعت ای 2٩‏ دارد استفاده از آن ت 
خویش از 1۳ این فرومایگان ی تو صبه و 
هم ‌جنین خوردن سداب سبز در سالیان متوالی ولو به 
میزان اندک نو صبه نمی شود. 

مالیدن آن به بدن بی‌ضررترین راه برای مقابله با جنیان 


اس 


دروس اساتید علوم عریبه وادی جن تمام شید . این 
دروس را نتوانس تم مختصرتر از این بنویسم 

می‌ تشد گنجینه احادیت و راویاتی که در باره حنبان و حود 
دارد را در کنار آیات قرآن مجید و عزیز در این باره بدان 
افزود هم‌چنین نظرات بزرگانی نظیر مرحوم ملاص درا و 


ابن عربی و علامه حسن زاده و غیره را نیز بدان اضافه 
مهو 2 در کنار داستان‌هایی که در این باره در کتب امده. 


اما چون بنا بر اختصار بود شما خواننده گرامی به همین 
میزان نستنده نما 

و همین دروس مختصر حاوی یک سری اطلاعات و 
اگاهی‌ها بود که حداقل در کتب عادی و محیط مجاز 
وجود ندارد. 

3 ۳۹۹ 1 


پیشتر گفته شد که این ماده سرخ رنگ خون مانند, خون 
نیست . بلکه نوعی رنگ است که مشابه خون می‌باشد و 
برای ترساندن افراد این فرومایگان از آن استفاده 
می‌نمایند. 

وادی جن پرداختیم. 

اما اکنون دو حکایت را در ادامه آن ارسال‌ها نقل 
این دو حکایت خواندنی را از دست ندهید. 

کیت یال رع بت ی میرب رم ار ای 
دومی مربوط به شیخ حسن بلغاری از صوفیان بزرگ 
قرن هفتم می‌باشد. 

حکایت اول:] 


34 از مشکلات سلوک 


یکبار (شیخ مجتبی قزوینی) می‌گفتند: روزی در اتاق 
دراز کشیده بودم» ناگاه دیدم سقف شک>افت., و دو 
پاهای‌شان به زمین و سرهاشان به سقف می‌رسید. من 
و ی رو توا ای تم وی و 
کلمه‌ای ور ار ۳ هر دو دود شسدند و به 0 
رفتند. 


د صاا ال در لک هر ی 2 بالاتر رود خطرات 
مهم‌تر می‌شود, و بخصوص عفریتهای سرکش و غول 


در سلوک بودایی که در مسلک خودشان برای رسیدن به 
است. این‌جانب در جوانی که گاه به دستور حاج 
شیخ (مجتبی قزوینی) به ختمی و عزیمتی و امتال ان 
اشتغال می‌ورزیدم, در عين رسیدن به برخی نتایج و 
می‌ شدم » و مزاحمتها را جس می‌کردم. 4 (عتاب مناله 
قرانی "شسیخ مجتبی قزوینی" نوشسته محمصدعلی 
رحیمیان فردوسی صفحات 322 و 323) 


حکایت دوم: [] 


۹ ۳ 0 
من ظاهر شده بود و مرا زحمت از ایشان می‌افزود و به 
حکم "المسافه لایحجب النفوس "آواز خواجه عبدالرحیم 
نزدیکند اما به معنی دورند و از القا لقفای تو مهجورند و 
ان صور و اشکال متخیله ابالیس و عفاریت که در نظر 
من مشخص می‌شدند بعضی همچو مناره و بعضی کوچک 
و چشمهاشان همچو دیده خروس و رویهاشان همچو 
قرده با هم اجتماع کرده استراق سمع می‌نمودند و 
می‌خواستند که در برج طبیعت ناری منقلب با من قران 
کنند و به تربیع تشویش مرا از درجه دقایق این تقویم 
زرنگار افلاک روشن می‌دیدم در هبوط حضیض نفس 
اندازند و در حال از اوج اسمان ذکر همچون شهاب اقب 
اتشی می‌جست و جون بسرق در وجود سیاه ایشسان 
می‌افتاد و همه محترق می‌شدند و در حال ناجیز 
تم نز ار ال ی اه بر همان هیا کل و 
تصاویر مبغضه مردوده و مرا می‌گفتند که اگر این کلمه 
[الا اله الا الله را نگویی سکه به نام تو زنیم و در حال 
کاروانسرایی بنا کردند و دارالضربی نهادند و گفتند سکه 
جمیع ممالک عالم به نام تو زدیم و من کلمه "لاحول و 
لا قوه الا بالله" بر زبان می‌راندم و اتشی می‌جست و 

همه را می‌سوخت بعد از سه شبانه روز نایپدید شد. 


هم شیخ حسن بلغاری قدس سره میفرمایند که عوام 
پندارند که به گفتن "لاحول و لا قوه / بالله "شیاطین 
می‌گریزند». چنین نیست بلکه در مقابله می‌ایستند و در 
سبیل استهز ا ایشان ار ی مرس " لاحول و لا قوه / 
بالله * 


ان اتش که ایشان را می‌سوزاند و فنا می‌سازد ان | انور 
دل است و عوام را نور دل با این کلمه همراه نیست 
لاجرم || دفع نمی‌توانند کرد.) (روضات الجنان و جنات 
الجنان نوشته حافظ حسین کربلایی جز اول صفحات 
110و 121) 


کته اول: خواننده ک ای توحه نماید که در حکایت اول 
چگونه دو موج ود قدرتمند که محتملاً دیو بوده‌اند نه 
ملاحظه مقام معنوی شیخ مجتبی قزوینی را نمودند و 
نه شیعه بودن وی را و.. و همانگونه که خود ایشسان 
می‌گوید اگر آنان را با ذکری که خواند نمی‌سوزاند خرد 
می‌شد. حال با خود تصور نمایید اگر به جای دو موجود 
ده هزار از این موجودات بر شیخ مجتبی قزوینی انهم به 
طور ناگهانی حمله می‌بردند. کار به کجا می‌رسید ! ایا 
باز حاج شیخ به راحتی همه را می‌سوزاند <۶! 


ادعاهای بعضی مد عیان علوم غریبه انهم در مجاز 
مقایسه کن که بعضی‌های‌شان ادعا دارند جنیان اصلا 
جرأت نزدیک شدن به آنان را ندارند. خود حدیث مفصل 
بخوان از این مجمل. 

نکته دوم: در حکایت شسیخ حسن بلغاری نکته مهمی 
نهفته است که ناشی از تجربه است. این که جنیان حتی 
کافران آنان نه از ذکر بسم الله الرحمن الرحیم و نه ذکر 
لاحول و نه قرآن و... نمی‌ترسند بلکه تمسخر نیز 
می‌نمایند. آن‌چه آنان را می‌ سوز اند یا حداقل فراری 
می‌دهد نور دل مسومن است که با ذکر همراه باشد. در 
عوام چون این نور ممکن است ضعیف باشد تاثیرش نیز 


طیبه لااله الاالله نیک بنگر. 


عوالم چهارگانه از دید اسلام 


در آیین‌های شرقی همچون بودیسم, عوالم گوناگونی بر 
اساس درجه پیشرفت روحی و نوع کالبدهای ظریف 
معرفی شده است مثل عالم اختری», ذهنی و امنالهم. در 
دین اسلام هم طبقه بندی‌های مختلفی بر اساس نوع 
موجودات» درجه معننوی» کیفیت تجرد يا غیرتجردی 
(وابسته به شکل و ظاهر بودن يا نبودن) و سایر عوامل 
انجام شده است . 


شاید فکر کنیم که طبقه بندی جهانها از دید اسلامی 
همان عالم دنباه مرزح و قيیامت است ولی این گروه 
تشد کامل تنیست و عرفا و فلاسفه اسلامی؛ تعداد 
ریادی از این عوالم را 1:۳ کرده‌اند که ما در این 
پست فقط به معرفی چهار جهان کلی و معروف‌تر آن‌ها 
می‌پردازيم. 

عوالم چهار گانه اسلامی 

1) عالم ناسوت 

سطحی‌ترین و پست‌ترین درچه از عوالم هستی» همان 
عالم ماده یا عالم ناسوت است و به عبارتی همان جهان 
فیزیکی است که ما در ال حاضر در آن را درک 
می‌کنیم. در عالم ناسوت., کیفیت‌های کامل ماده متل 
حرکت و زمان و اشغال فضای فیزیکی دیده می‌شود. به 
ناسوت حضرت شهادت مطلق (حضرت به معنی جهان 
جون همه عوالم و موجودات ان در محضر و حصضسور خدا 


هستند) نیز گفته می‌شود و عالم حس و محسوسات 


است. 
2) عالم ملکوت (عالم منال) 


برخی از علمای اسلامی, عالم ملکوت را همان عالم 
می‌کنند ارواحی هستند که در کالبد مثالی قرار دارند. 
یعنی وقتی کسی از بین ما می‌رود و فقوت می‌کند روح 
او از بدن فیزیکی خارج می‌شود و در کالبد مفالی که 
شبیه بدن فیزیکی او است وارد شده و در جهان برزخ با 
عالم منال يا همان ملکوت زندگی می‌کند. 

در این عالم, چیزهای مجرد مثل روح با ظاهر و اثار 
مشابه عالم ماده دیده می‌شود. البته در عالم ملکوت 
درست است که شکل و ظاهر وجود دارد ولی حرکت و 
رمان در ان تعریف نشسده است و با حداقل معیارهای 
گذر زمان با جهان مادی فرق دارد. 


یکی از دلایل این‌که عالم برزخ چنین ویژگی دارد این 
است که روح و جسم دو ماهیت کمملا جدا دارند و 
ی یر آن ها دی و و ای ار تا الم 
برزخ يا ملکوت را خلق نمود تا حد فاصل بین دنیا و عالم 
ارواح باشد و ارتباطات بین این دو عالم هم‌چنان پابرجا 
باشد. به همین دلیل است که ارواحج می‌توانند به 
انسان‌های رده موحود در عالم ماده با ناسوت کمک 
رسانی کنند. 


عالم قبر هم به نوعی همان عالم مثال است و منظور 
از این‌که روح فرد در قبر مورد سوال قرار می‌گیرد قبر 


دو نوع موجود در عالم ملگکوت ودک مس کنتد نک 
موجودات مجرده مانند فرشتکان در بخش ملکوت اعلی 
و دیگری موجوداتی با صور مقداری (مانند انسان‌های 
فوت شده) در بخش ملکوت اسفل با عالم منال. البته 
در برخی از منابع (مانند تفسیر عاملی) عالم جن و 


می‌دانند. 

افراد رده در هنگام خواب چنانچه سهر روح واقعی 
داشته باشند و رویاهای صادقه ببینند به عالم ملکوت 
سفر کرده‌اند. 

5 ال رو 


عالم جروت یا همان عالم عفل», دارای تجرد است و 
دیگر شکل‌ها و ظواهر مشابه عالم مادی در آن دیده 
نمی‌ شود و هر موحودی که در آن است بدون غرایز موده 


دو نوع موجود در عالم جبروت دیده می‌شود که به 
نام‌های کروبیان و روحانیان شهرت دارند. 

کروبیان به قدری به ذات خدا شیفته‌اند که هميشه در 
حال عبادت او هستند و از خجود بی‌ خود می‌باشند. آن‌ها 
نمی‌توانند در عالم فیزیکی دخل و تصرفی انجام دهند 
ولی می‌توانند واسطه فیض و برکت بین عالم بالا و 
پایین‌تر باشند به طوری که نور یکی از آن‌ها برای برکت 
دهی کل زمین کافی است. 


روحانیان هم مانند کروبیان دارای تجرد هستند ولی بر 
عکس اآن‌ها قادر هستند با این که موجودات مجرد و فارعغ 


از شکل و ظاهر هستند در عالم اجسام دخل و تصرف 


4) عالم لاهوت 


عالم لاهوت که به نام‌هایی چون عالم غیب و عالم امر 
هم شناخته می‌ شسود مختص خدا موده و عالم خداوند و 
ذات او است. از جهان لاهوت است که دستورات و 
رحمت‌های بی‌شمار الهی نازل می‌شود و مرکز اصلی و 
مهم همه عوالم می‌باشد. اعتقاد به لاهوت تا حدودی در 
مسیحیت و ادیان قدیمی‌تر در نقاط دیگر جهان دیده 
می‌ شود . 


شباهت حساسپبت و بیماری‌همای یوستی ناشی از 
مسمو میت جیوه و علائم کروناکه یو ستی بود. همجنین 
نشسان داده شد که سوه موحود در واکسن‌ها می‌تواند 
اعت اختلالات مر و او تیسم در کودکان شود. 
اختلالات معزری را ما در بیماران کرونایی نیز مشاهده 
می‌نماییم. همچنین نشسان داده شد که مس مومیبت با 
جیوه باعث فقر آهن و کم خونی می‌شود. بیماری کرونا 
مبز جنین علائمی را نشسان می دهد . در ادامه علائم کلی 
مسمومیت جیوه به شسما نشان داده می‌ شود و با علائم 
بیماری کرونا مقایسه می‌شود. 


۷۲۷۷۲۷ (جیبوه): 


تمام اشکال این فلز مایع نقره‌ای را سمی است و 
سر اک ی ار تاد مرو ره ای ری بر 
وجود دارد؛ احتمال بسیار زیادی برای مسمومیت با ان 
وجود دارد. ترکیبات جیوه به وفور در سفید کننده‌های 
تعلیق و شکل تدخینی), ضد عفونی کنن‌ده‌ها؛ واکسن‌ها؛ 
مواد منفجر ه» ماده پر کننده دندان (امالکام), لامپ‌های 
کم مصرف؛ باطری‌ها» رنگ‌ها و صعت تولید مد مور د 
استفاده فرار می‌فبرد. در زمان‌های قدیم بسیاری از 
کلاه سازان از یو ۵ برای شسکل دهی کلاه‌ها استفاده 
کیب یر که اه ات کت کلا سار 
دیوانه»؛ لوئیس کارول؛ در واقع دچار ممو میت با یو 9 


بوده و همچنین این مسمومیت باعث مرگ تعداد زیادی 
از کلاه سازان در دهه 1800 شده است. به همین دلیل 
مه مس مومیت سوه در فدیم بیماری *" کلاه ات 
می‌گفتند. همچنین اصطلاح دیوانه مثل کلاه ساز" نیز 
برگرفته از سمیت مغعزی جیوه بین کلاه سازها بوده 
ان دارد. شایع‌ترین شکل جیوه به صورت فلز ازاد (شکل 
عتصیتر ی اف ری با طرفت صصر) است که نه وان 
متال در تب سنح‌های یزشکی وجود دارد. مصرف 
برخوردار نبوده که در نتیجه خطر جدی مسمومیت را در 
پی نخواهد داشت. لیکن استنشساق بخار جیوه (شکل 
وجود سیستم‌های تهویه بسته ممکن است در معرض 
ما لا ار اراس اف را کرد 1٩‏ 17 
بو ۵ در مواد ضد عفونی کننده موود بوده که 
سمی‌ترین شکل از بین تمام ترکیبات جیوه به شمار 
می‌رود. ترکیبات جیوه الی که از جمله برای ضد عفونی 
[آبذر گیاهان استفاده می‌شوند به شدت سمی بوده (از 
جمله اپی‌دمی‌های مسمومیت تصادفی ناشی از غلات 
آلوده به متیل و اتیل جیوه در عراق و چین) و همچنین 
مواردی از مسمومیت متعاقب مصرف ماهی و پا آب 
اتود کر ات ده اس (ار ها و حارج 
میناماتای ژاین)» همچنین کارگران مشاغل مختلف در 
معرض خطر مسمومیت با جیوه قرار دارند که برای 
منال می‌توان به کارگران صنعت ساخت تب سنج و 
فشارسنج بو ۵ ای » باطریء سازی» دیگ‌های بخاره 


وسایل کالیبراسیون» لیی و 3 سوزاوره برس‌های کربنی» 
گندزداهاء رنگ‌ها, مواد منفره» لوازم آنر بازی» 
جوهرسازی» داروسازی» حشره کش ها افت کش ها و 
نگهدارنده‌های جوب اشاره کرد. مسمومیت حاد ناشی از 
استنشاق بخار جیوه (شکل عنصری یا فلزی) تقریبا 
بلافاصله رخ داده که از علائم آن می‌توان به (اختلال 
اشاره نمود. همچنین استنشاق این بخارات باعث اسیب 
به [] مغز و | اریه‌ها شده به طوری که باعث آسیب حجدی 
سیستم تنفسی و بروز پنومونی» ادم ریه شده (ینومونی 
ربه < دات الریه) و مرک متعاقب فیبریلاسیون بطنی مه 
وقوع می‌پیوندد. مسمومیت مزمن (طی مواجهه مزمن) 
باعث اسیب به سیستم عصبی مرکزی و بروز سایکوز 
(نوعی اخنلال روانی) می‌گردد. خوردن کلرید جیوه و یا 
سایر املاح محلول جیوه و یا سایر املاح محلول جیوه 
می‌تواند باعث تشنگی, درد شکم» استفراغ» اسهال و 
تمیممر ی | [کلیوی ۹ شود. , [آلودگی یو ستی با 
ترکیبات جیوه باعث علائمی نظیر؛ افسردگی» خواب 
آلودگیء | کگّاهش وزن» [ابی اشستهایی, [اسردرد» ۳ 
تومور می‌شود. 


باید دانست که ترکیب دی متیل جیوه می‌تواند حتی از | 
دستکش‌های آزمایشگاهی عبور کند و طی حجدذب از راه 
یو ست ؛ باعث مسمومیت و حتی مرگ شود. مکانیسم 
کل یت ییا اند ار ارات ستی انصتال ند 
گروه‌همای سولفیدریل اجزای داخل سلولی (بویژه 


آنزیم‌ها) می‌دانند. همچنین اعتقاد بر این است که جیوه 
(بویژه متیل جیوه) می‌تواند به [|پروتئین توبولین (بویژه 
در سلول‌های مغعزی) متصل شسده و باعث اختلال در 
میکروتوبول‌ها و در نهایت بر هم زدن ستاختمان و 
فعالیت اسکلت سلولی شود.)(کتاب دایره المعارف سم 
قاس دوع ح دامرالاهی تس رت ات و ۱ ۲۳ 
صباد ص 137) 

نکته 1+ ملاحظه نمودید که صنعتی شدن باعثت شده حجم 
استفاده از جیوه در ریدک بشر چگونه بالا مرود. و این 
را در تحقیقی در امریکا که میزان جیوه خون خفاش‌ها 
را اندازه گرفته بودند نیز ملاحظه نمودید. که چگونه 
میزان طبیعی بوده است. مسلما این حجم استفاده از 
جیوه در صنعت و موادی که در زندگی روزانه استفاده 
می‌شود به مرور اثرات سوبی را : بر سلامتی انسان‌ها و 
حیوانات می‌گذارد. 

نکته 2+ در مطلب بالا نوشته شده بود که دی متیل جیوه 
ار رسک ها ار تاه تتر یی تا 

نکته 3+ در متن بالا آمده بود که اختلال گوارشی, سرفه, 
تب» تهوع» اسهال و استفراغ, اسیب به مغز و ریه و 


علائم مسمومیت با جیوه است که شما این علائم را کم 


و بیش در مبتلایان به کرونا هم می‌یابید. 


[|آنچه نشان داده شد تعدادی دیکر از علائم مسمومیت با 


بینایی و بیخوابی و پیچش عضصلانی و صضصعف عضلانی از 
جمله این علائم است. 


پ ن: گفته شد بعضی علائم کم و بیش دیده می‌شود 
بعبی بطوصبی بیماران دچار مشکلات بینایی شده‌اند اما 
بسیاری نیز چنین علائمی نداشته‌اند. بنابراین منظور 
مجموعه علائمی است که در بیماران بروز پیدا می‌کند. 


[ امقاله علمی‌ای که نشسان می‌دهد افمرادی که فلزات 
رو علی الخصوص جیوه در خونشان بیشتر است. 
در این مقاله علمی ذکر شده یکی از دلایلی که مردان 
در مقایسه با زنتان علائم بیماری سخت‌ تری دارند و 
تلفاتشان نیز بیشتر است. این است که مردها به جیوه 
حساس‌تر هستند زي را توسط تستسترون تقویت 
می‌شود. ترکیبی از جیوه و تستوسترون مردان را در 
پ ن: به نظر می‌آید با توجه به مقاله علمی بللا باید از 
خوردن غذاهای حاوی جیوه نظیر انواع ماهی‌ها که 
سالبانه چون باعث کاهش غلظت خون می‌شود بتواند در 
پپیشگیری يا تخفیف علائم بیماری در صورت ابتلا نقش 
ایفا نماید. 


بیماری پنومونی (ذات الریه) در بدن فرد می‌تواند ایجاد 


ان می‌تواند قارچ‌ها و باکتری‌ها و ویروس‌ها باشد. و 
یکی از ویروس‌های ایجاد کننده پنومونی ویروس سارس 
است. بدنیست بدانید که نام ویروس بیماری کووید 19 ( 
0۷-2 59۸۵۳۴5) می‌باشد 


عمر طولانی و واژگونی در آفرینش , 


آیه 03 سوره‌ی بس . ومَن نعمَزه تنکسه فی الحلق أدَلا 
یعْفلْون [/68[]" ترجمه‌ی آیه: "و هر که را عمر دراز دهیم 
ار ی ی 1 


نمی‌آندیشند (68) " 

* خداوند به هر کس عمر طولانی دهد, او را در آفرینش 
واژگون می‌کند. 

مباحت لغوی: 


ای تفر اااعت زان دیا ای ات کی مرن ۱ 
مصد ر بر ره مهتای طودنی ادن کعر رتم دز سر 
است) و کلمه‌ی " نُتََسْهٌ " از کی ۱ به معنای 
برگرداندن چیزی به صورتی که بالایش پایین قرار گیرد 
9 نیرويیش مبدل به ضعف گردد» و زیادتش رو به نقصان 


با تو هه ی اه وان تسس تایه ار ار که 
کامل انسان به حالات طفولیت گرفت زیرا در در دوران 
پر نهر ویر في‌هایی ار اسان از ماه توانایی تس 
علم و یاد و هوش انسان به ضعف, جهل و فراموشی 
تیا نت و دراه ات ف یر اس اه 
شریعه بیان می‌کند که همان خدایی که خلقت انسان را 
در روزگاد پیری‌اش تغییر می‌دهد و هرچه داده می‌گیرد؛ 


بر مساله‌ی معاد, نابینا ساختن مجرمان و از حرکت 
بازداشتن آن‌ها قادر است. 


؟رفبه از <هتی بر الم تران و :هقی تر موه دبل اه 698 
سوره‌ی مبارکه‌ی پس 


تغییر وضعیت جسمی و عقلی انسان‌ها در دوران یبری 
امر واضحی است و در زمان نزول قرآن و حتی قبل‌تر 
از آن نیز بر همه روشن موده است. آما دو دیدگاه دیگر 
نیز ارائه می‌شود که آن‌ها را بررسی می ‌کنیم: 


در نگاه اول» بنایر آیه‌ی 78 سوره‌ی نحل: «واللَة 
احْرَجَکُم من بُّطونِ مهایکم لا تشون شَینا وجعل لک 
السَغع والأبحار والافيَدة لَعَلْکم تشکرژون 80 ۱ 
شما را از شکم مادرانتان در ال که ری نع داسیه 
بیرون آورد و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد 
ناد که سای کراری کنند (28).- انس ان هن ای که 
متولد می‌ شود جبزی نمی‌داند؛ در همین سس وراه کف نحل 
آیه‌ی 70 نیز می‌فرماید: «والة حَلَقَکَمْ نم بتاکم 
ومنگم من برد الی أرَدَلِ العْمُر لکی لا یلم بَغة علم 
سنا ان ال عَلِیم قدیژ [700[]: اس ها آفرید 
سپس [جان] شسما را می‌گیرد و بعضی از شما تا 
خوارترین [دوره] سال‌های زندگی [فرتوتی] بازگردان ده 
می‌ شود به طوری که بعد از [ان همه ] دانستن [دیگر ] 
چیزی نمی‌دانند قطعا خدا دانای تواناست (70)»- علاوه 
رن با توحه به آیه‌ی 608 سورهک مبار که یس نبز» هر 
کس که خداوند به او عمر دراز داده است او را در خلقت 
واژگون می‌نمای ده هم چنین با توجه روایاتی که سن 


چهل سالگی را سن تکمیل در نظر گرفته اند؛ اگر بتوان 
برای عمر و قوای انسان یک توزیع نرمال در نظر گرفت 
و با در نظر گرفتن بیشینه‌ی منحنی در حدود چهل سال؛ 
مفید یک انسان را حدودا هشتاد سال تخمین زد يا خیر. 
البته این نگاه خود از جوانب زیادی باید بررسی شود از 
جمله این که ایا می‌توان همه‌ی خصوصیات انسان را چه 
از نظر بیولوژیکی و چه از منظر اجتماعی و 
روانشناسی با این منحنی توضیح داد؟, برای مثال تجربه 
و عقل را چگونه می‌توان با این منحنی توجیه کرد؟ زیرا 
طبق این منحنی باید خصوصیات یک فرد برای منال 20 
ساله با فردی که سن او در طرف دیگر منحنی هم ردیف 
با 20 سالگی قرار دارد؛ سن 60 سال؛ برابر باشد. اما 
آن‌چه که مشخص است برای منال تجربه‌ی یک فرد را به 
هیچ وجه نمی‌توان در این دو سن یکسان در نظر گرفت 
که این خود می‌تواند بیانگر این باشد که اگرچه در عمر و 
ویژگی‌های انسان یک سری فراز و فرودها و یک سن 
تقریبی تکامل وجود دارد اما این به معنی متقارن بودن 
این ویژگی‌ها حول سن تکامل فرد و لزوماً داشتن توزیع 
نرمال نمی‌باشد. 


اما نگاه دوم؛ به دلبل استفاده از صمير «<0»> در نعَمره"» 
اگر بتوان از این ضمیر هویتی را لحاظ کرد که فقط به 
انسان مهد 9 2 نشود» آن‌گاه شاید بتوان به طور کلی و 
اهر هر لیم مه دز فان راشب سس بح ود ۲ 
٩‏ اين نظریه بیان می‌کند هرچه پیچیدگی 
بیشتر شود بیشتر آشوب زا است پا به عبارتی دیگر در 
سیستم‌های طبیعی اگر پیچیدگی در یک بعد خاص بیشتر 


شود؛ سیستم در همان مور به زوال می‌رود؛ این نوع 
بش ود ی تدای ال ند ار دا کی ار 
پیش نیاز معرفتی اثبات مثلت خیام و مسئله‌ی حد 
مرکزی است (لازم به ذکر است که اثبات قضصبه‌ی حد 
مرکزی نیز مبتنی بر شهود معرفتی است و در مثتلثت 
خیام نیز هرچه عمرانش بیشتر شود پایین‌تر رود) در 
آلی صیرت این «عخله را مب وان ان کرد که اوه 
به زمان نزول قرآن و این‌که در آن زمان دیتا و داده‌ای 
تسو. و و عصر بیجیدگی یر بوده است,؛ گویا این آیه 
نانک مفهوصی فرات ار ظاهر آنه است والله اعلم .. 
البته این نوع نگاه نیز خالی از اشکال نیست و باید 
بررسی‌های بیشتری در این ز مه و را ک 3 از جمله 
این که باید بتواند به دو سوال مهم پاسخ دهد: 

آیا تعابیری وج ود دارد که بتوان با استفاده از آن‌ها 
مخ تا نع را یر ار ات دک اه ی ود 


تطبیق داد یا خیر؟ 


آیا تمام سیستم‌های جهان هر چه پیچیده‌تر شوند, رو به 
زوال می‌روند. 

در کل, پرسش‌هایی که درباره‌ی این دو دیدگاه ارائه شد 
می‌بایست با تحقیقات علمی بیشتر پاسخ داشته شود و 
باید بررسی شود که نا بر را ای ات ار 
۱ مشخص آن؛ چنین برداشت‌هایی را نیز نتیجه 
گرفت یا خیر. 


نتیجه گیری- 


«به هر حال جمله «أ لا یغْفلون» در انتهای این آیه‌ی 
شریقفه هشدار عجیبی به انسان‌ها می د هد ی ود 
اگر این قدرت و توانائی که دارید عاریتی نبود به این 
آسانی از شما گرفته نمی‌شد. بدانید دست قدرت دیگری 
بالای سر شماست که بر هر یز تواناست. تا به آن 
مرحله نرسیده‌اید خود را دريابید, و توشه راه طولانی 
آخرت را از این جهان برگیرید, که در فصل ناتوانی و 
پیری و درماندگی هیچ کاری از شما ساخته نیست! و لدا 
یکی از پنج چیزی را که پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم) به ابوذر توصیه فرمود. همین بود که دوران جوانی 
را قبل از پیری غنیمت بشسمار: اغتنم خمسا قبل خمس: 
چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بشمر, جوانیت را قبل از 
پیری» و سلامتت را قبل از بیماری» و بی‌نیازیت را قبل 
از فقر, و زندگیت قبل از مرگ» و فراغت خاطر را قبل 
از گرفتکاری.» برگرفته از تفسیر نمونه ذیل ایه 68 
سوره‌ک بس 


فرآیند شکل گیری کوه‌ها 


از مهمترین واژه‌هایی که خداوند برای اشاره به کوه‌ها 
در قرآن مه کار رده واژه رواسی است. سِ ار 
دععد ری ار قرا کر ای وا ی اک رت ار 
لرزش و اضصطراب رمبن معرقی شنده است. واژه 
رواسی در بردارنده جه ویژگی‌هایی است و اشاره مه 
کدام یک از انواع کوه‌ها دارد و نیز چگونگی تاثیر آن بر 
پایداری و عدم لرزش زمین از دیدگاه زمین شناسی 
موضوعاتی است که در این نوشتار درصدد بررسی ان 
هستیم . 

رواسی در قران 

ایجاد و شکل‌گیری رواسی در زمین با دو فعل «جعل» به 
معنای قرار دادن و «القی» به معنای افکندن اهده است. 
هم‌چنین از پدیده دیگری به نام «مد الارض» با همان 
کشش پوسته زمین در 3 آیه از اين 9 آیه به عنوان پیش 
درآمد و مقدمه تشکیل رواسی نام برده شده 0 در 
جدول زیر نحوه کاربرد پدیده رواسی با دو فعل «الفی» 
و «جعل» و هم‌چنین با پدیده‌های «مد الارض» و «مبد» 
(لرزش و اضطراب زمین) در آیات مختلف نشان داده 


شده است. 

انواع کاربردهای رواسی در آیات قرآن 
رواسی + القی 

رواسی + جعل 


رواسی + مد الارض 


الأْرْض مَدذناها و ألقَیْنا فیها واسی الحجر/19 
و هو الذی مَدّ الأَرّضَ و جَعَلَ فیها زواسی الرعد/3 
و الرْضَ مَدَدُناها و ألْقَّنا فیها زواسی 

ق/7 

رواسی + مَید (لرزش و اضطراب زمین) 

و لقی فی الأْرَضٍ زواسی آن تمية بِکَمْ نحل/15 
و جَعَلّنا فی الأْْض واسی آن تميد بهم الأنبیاء/31 
و آلقی فی الأْْضٍ واسی آنْ تمید کم لقمان/10 
رواسی + خصوصیات دیگر 

و جَعَل لها زواسی النمل/61 

و جِعلنا فیها زواسی شامخاتِ مرسلات/27 

و جَعَل فیها زواسی من فوّقها فصلت/10 
رواسی» در لغت 


واژه رواسی از ريشه (ره سس حرف معتل) است که بر 
بات دلالت می‌نماید[1].- فعل این ريشه «رسا؛ پرسو» 
مه معنای تایت سود » پایدار 9 استوار سود است[2]. 

هت اقا ددرت ار کر ادا اک ی 
کشستی سبز به کار رفته است[د]. «#رست السفینة» به 
ال حعاشسی که کی در ای ای ند و دک رک 
قاری درا یس هتان ی کشت ار که با تا 
بسته شده و به دریا انداخته می‌شود و به وسیله آن 
کشتی نگه داشته شده در بی‌حرکت می‌ایستد ۱11۰ 


این واژه درباره ابرها زمانی که در جایی مانده و بارش 
خوبی داشته باشند» قبز به جر می ر ود . : «أَلقت السحابة 
مراسیها». از این ماده واژه مرسی مبز در قرآن انده 
است. این واژه مصدر از «آرسیت السفینة» است. 
چنانکه در آیه «و قالّ اک وا فیها بشم اللّه مَجراها و 

مرزساها» (هود/41)- نیز درباره سکون و از حرکت باز 
ایستادن کشتی نوح به کار رفته است (فراهیدی» ج 7 
ص290) ابن منظور (ج14» ص321) می‌گوید: «أَرُسَیْتُ 
الوید فی الأرض» به معنای کوبیدن میخ در زمین و «رّسا 
الجتّل یَرُسو» به معنای ثابت شسدن ريشه کوه در زمین 


است. 


واژه رواسی جمع «راسیه»[5]- اسم فاعل از این ماده 
موه و بت حع ای نات اس توار۱6۱ ۰ لگ نات ] 
ات افا اس هی ات برات رهایی کع نا 
و استوار باشند» ولی ت دلیل کثرت استعمال در مورد 
کوه‌ها, معنای جبال در آن غلبه یافته است؛ به صسورتی 
که اگر لفظ رواسی بدون ذکر موصوف آن به کار رود 
از ان معنای جبال فهمیده می‌ شود[ 8 ]. - از همین روست 
که اکثر مفسران رواسی را به معنای کوه‌های ثابت و 
استوار دانسته‌اند [ 9]. - اما با وود نمی‌توان معنای 
اع ی ای که راید ی رای 2 
استواری اطلاق شود نیز از نظر دور داشت. با توجه به 
ان‌چه که در معنای لغوی ريشه رواسی و کاربردهای 
این واژه محتمل دانست: 


ثابت و پابرجا بودن؛ 


ريشه داشتن در چیزی؛ فعل این ماده برای لنگر انداختن 
یا کوبیده شدن میخ به کار می‌رود. 

تابت ماندن روک یک جمم سیال؛ فعل این ماده برای 
ثابت و ساکن شدن کشتی روی آب يا ابر در هوا به کار 
ثابت ماندن در عين وجود حرکت‌های جزئی؛ همانند ثابت 
شدن کشتی روی اب که حرکت‌های جزثی دارده ولی در 
کل نابت است. 

ویژگی‌های «رواسی» در آیات 

به منظور شناخت هرچه بیشتر پدیده‌ای که خداوند از آن 
با لفظ «رواسی» یاد می‌نماید» چگونگی کاربرد این وازه 


در آیات مختلف را 0 شده و ویژگی‌های مربوط به 


واژه «رواسی» همواره به صورت جمع به کار رفته 
است. 
«رواسی» همواره یه صورت نکره به کار رفته است. 


این واژه همواره در سیاق آیات ار 
زر ار رو آمده است. 


«رواسی» تنها با دو فعل القی و جعل به کار رفته 
است. 
ویژگی‌های «جبال» در آیات 


چنانکه گفته شد» مهمترین الفاظی که برای کوه‌هادر 
قران به کار رفته است., الفاظ «جبال» و «رواسی» 


است. روشن است که شناخت ویژگی‌های «جبال» و 
مقایسه آن با «رواسی» می‌تواند راهگشای ما در جهت 
شناخت بهتر پدده «رواسی» باشد. . بدین منظور : نبه 
بررسی و تحلیل ویژگی‌های «جسال» در آیات قرآن 
پرداخته و در قسمت سعد» علت تفاوت این ویژگی‌ها با 
ویژگی‌های «رواسی» را بیان می‌نماییم: 


واژه «جبال» به هر دو صورت مفرد و جمع به کار رفته 
است؛ کاربرد مفعرد ان در مواردی است که منظور» یک 
کوه يا کوه خاصی است (]عراف/171).- ولی در مواردی 
که به طور کلی از کوه سخن به میان می‌آید, همواره به 
صورت جمع به کار می‌رود (غاشیة/19). 

جبال غالباً به صورت معرفه به کار رفته است, ولی در 
دو مورد زیر به صورت کرد اس ده است: 


رس الا 


در سب ره تور و اند ۸43 .و یْتَرّل من السماء من جبال 
فیها من برد. ۰ برای تشبیه ابرهای مولد تگرگ به کوه و 
نشان دادن کوه مانندی آن‌هاء خداونر مه جای لفظ ابر از 
کوه‌هایی_ که ات ها آشنت و کت کار آی‌ها تاره 
در سور ه ۱ آیه 10 ...- یا جبال ات مَعه...کوه مور د 
خط اب قرار گرفته و منادای نکره مقصوده است و 
می‌توان گفت که در حکم معرفه نه حساب می ر ود . 
کاربرد جبال تنها در سیاق آیات مربوط به آفرینش 
اسمان و زمین نیست, بلکه در موارد و موضوعات متعدد 
آیات مربوط به ابتدای خلقت؛ (نباْ/6 و 7 و نازعات/32) 


آیات مربوط به زمان کنونی و دوره استقرار انسان‌ها بر 
روی زمین؛ (أنبیاء/79» شعراء/149 واسراء/37) 


آیات مربوط به برپایی قیامت و سرانجام جهان؛ (مزمل/ 


جسبال با فعل‌های متعددی از قبیل حعل؛ تصب.ء ار 
ارساء عسف. حمل سحجد خلء رال من و... به کار رفته 
است که این نشان دهنده عمومیت و تنوع کاربرد آن در 
موضوعات و موقعیت‌های مختلف است. 


تفاوت رواسی و جبال در آیات 


با توجه به ویژگی‌های گفته شده برای جبال و رواسی 
متفاوت رای کوه‌ها یعنی رواسی و جبال به این 
معناست که این دو واژه بر دو نوع کوه مختلف دلالت 
دارند. در پاسخ باید گفت که: 


جه نا می رس با وه به وری ‌های جبال و رواسی؛ 
جبال لفظ عامی برای کوه‌هاست که در سیاق‌های 
متفاوت و دوره‌های زمانی گذشته» حال و به کار 
رفته و محدود به دوره خاصی نیست. اما وازه رواسی 
تنها محدود به دوره زمانی ابتدای خلقت و شکل کگیبری 
زمبن است. به عببارت مر را نامی است که 
خداوند برای اشاره به فرآیند تشکیل کوه‌ها و استواری 
و ریشه‌دار بودن آن‌ها بر کر ند است. 

نکره ۳۹۳۹ واژه رواسی تانکر ان است که رواسی مذ مذه 
به دوره‌ای است که هنوز خبری از حضور انسان‌ها بر 


روک زمین تسوده است؛ درست بر خلاف حبال که برای 
کوه‌ها در همه ادوار زمانی به کار رفته و یکی از این 
دوره‌ها» دوره استقرار انسان بر روی زمین است. 

اگر رواسی و حسال دو گونه متفاوت از کوه‌ها نود ند » 
آن‌گاه می‌بایست در ایات مربوط به بربایی قيیامت 
خداوند سر‌نوشت هر دو دسته را مطرح می‌کرد» زیرا 
صاف و هموار کردن مین و تبدیل آن به دشستی بدون 
پیستی و بلندی که در ابا امده اس مسر نست. مک 
با فرویاشی همه انواع کوه‌ها از حمله رواسی و جسال. 
به همین خاطر عدم ذکر رواسی در حوادت قيامت خود 
ور ی فاص ان ات 


فرایند تشکیل کوه‌ها و جبال نام عامی برای کوه‌ها در 
کلیه حالات آن‌هاست. چراکه رواسی تنها با دو فعل 
جعل و القی به کار رفته است که بیانگر نحوه پیدايیش 
آن هستند» درحالیکه جبال با فعل‌های متعددی که هریک 
بیانگر حالات مختلف کوه‌ها هستند» به کار رفته است. 


بدیی ریب مت نظر می‌رسد این که واژه رواسی اشاره 
به گونه‌ای از جبال يا فرآیند تشکیل آن داشته باشد و 
جبال لفظی عام برای کوه‌ها و دربردارنده رواسی 
سوالات مطرح شده درباره رواسی و جبال بوده و 


دا د بای د. 


نحوه شکل کبری «رواسی» 

واژه «رواسی» در 9 آیه از آیات قرآن به کار رفته که در 
5 ایه به همراه فعل «جعل» به معنای قرار دادن و در 4 
ایه با فعل «القی» به معنای افکندن امده است. به کار 
رفتن فعل «القی» به جای «جعل» در برخی از ایات 
برای بیان نحوه پیدايش کوه‌ها تا حدودی سوال‌انگیز 
است. از این رو باید علت استعمال ۳ در معنای لغوی و 
بجوه به کارگیری ان در ایات جستجو کرد. 

فعل «القی» در لغت 


فعل القی از ريیشه (ل»ق.ی) به معنای رو به رو شدن و 
رح رد ری تا سرب ات ۱101 اعت ۱311 م. کویر؛ 

القاء به معنای افکندن و انداختن چیزی است به محلی 
که می‌بینی, سپس در عرف به هر انداختنی گفته شده 
است. اصل این ماده به معنای رو به رو شدن و مقلبله 
به همراه ارتباط است و مفاهیم رویت » مواجهه و 
بر سورد کردن ار اقار ان احصل اس اما وفتی اس اد 
به صورت معدی به کار می ر ود » مفاهیم انداختن» 
افکندن» قرار دادن؛ رساندن با املاء از آن استنباط 
می‌شود. متعدی به کار بردن لقاء دلالت دارد بر قرار 

دادن شیثی در مقابل شیی دیگر و اين همان معنای جا 
تا ورن است سای ان ان کفی ر ره 
انداختن و افکندن مسامحه وجود دارد و صسحیح» همان‌جا 
به جا کردن است. [12] به عبارت دیگر می‌توان گفت که 
از آن‌جا که مجرد این ماده به معنای روبه رو شدن با 
جبزی است؛ متعدی ان به معنای رو به رو کردن و قرار 
دادن دو جبزر رو به روک هم است و مفاهیم انداختن» 
قرار دادن و ابلاغ و... از این مفهوم ریشه‌ای در این 


ماده نشات گرفته‌اند. بنابراین واژه القی می‌تواند هر دو 
معنای «انداختن و افکندن» (لزوما به معنای انداختن از 
بالا به پیایین نیست و می‌تواند در هم مختلف باشد» 
زیرا چنین خصوصیتی در معنا و کاربردهای این واژه ذکر 
نشنعده , بلکه گفته شده که به هر انداختنی اطلاق 
می‌شود.) و «قرار دادن» (جعل) را داشته باشد. 

با توجه به این موضوع می‌توان سه احتمال در نحوه 
شکل گیری و ایجاد رواسی مطرح است: 

آمدن دو فعل متفاوت «القی» و «جعل» به همراه 
رواسی بیانگر دو گونه بودن نحوه شکل گیری رواسی 


باشد. 


با توجه به سحاق مت نرکی که هر دو فعل در آن به کار 
رفته‌اند, «القی» به همان معنای «جعل» باشد» چنانکه 
لغت نیز اقتضای آن را دارد. 

و آلفی فی الأْرْض 7واسی آن تمیة بِکَمْ نحل/15 

و جَعَلنا فی الأْْض زواسی آن تمید بهم آنبیاء/31 

این احتمال هم وجود دارد که فعل «القی» در واقع به 
معنای «جعل» باشد و حکایت از ایجاد و شکل گیری 
رواسی داشته باشد. با این تفاوت که خداوند با به کار 
بردن تعبیر «القی» به این مساله نیز اشاره‌ای دارد که 
منشاء تشکیل رواسی در واقع همان حرکت و جابه 
جایی و مواجهه چیززهایی در رمین است. به عبارت دک 
القی بار معنایی بیشتری را به مخاطب القا کرده و 
علاوه بر اشتاره کلی به اناد وس کل ٩‏ بر (جعل) 
رواسی» به جزتیاتی از نجوه ای تس کل ری که در 1 


جابه‌جایی صفحات زمین بوده, نبز اشاره دارد. این نکته 
بایان درا کت اه ات وراک رکه م۱۳ 
«القی» نهفته است, می‌تواند هر دو جابه‌جایی افقی و 
عمودی را و رد زیرا چنانکه گفته شد» مد ودیتی 


به نظر می‌رسد که احتمال سوم پاسخ مناسب‌تری برای 
بو تا کر وا ار ات را وم 
پاسخ گوی علت استعمال فعل «القی» به جای «جعل» 


است. 

ج تا تا نو هه ار که توا واه اف ار 
معنایی حرکت و جا به جایی را استنباط کرد این سوال 
مطرح می‌شود که منش]اء این حرکت و جا به جایی در 
چیست . 


خداوند متعال در سه آیه» پیش از اشاره به سگل کر 
رواسی, از پدیده‌ای با نام «مذ الارض» نام می‌برد. 


«و هو الّذی مد الَأْرْض و جَعل فیها زواسی و آنهارآ...» 
(رعد/3) 

و الأرْضَ ص 5 آلْقنا فیها زواسی و نعتتنا فیها من 
مت عدذتاها و نت هبها روا سس واستا اس 


کل زفج بهیج ق/7 


برای دستیابی به دیدگاه صحیح درباره معنای این عبارت؛ 
باید به معنای لغوی واژه «مدّ» و هم‌چنین یافته‌های علم 
«مد» در لغفت 


فعل «مددنا» و «مذ» از ريشه «مدد» است که بر کشیدن 
چیزی در طول و اتصال شیثی به شیی دبگر برای 
گسترش و طولانی کردن دلالت می‌نماید[13].- راغب[ 
14- می‌گوید: اصل این ماده مه معنای کشسیدن است و 
مصطفوی [15]- آن را به معنای گسترش از خارج در یک 
معنای جذب کردن ۳9 را برای مصدر این ريشه 
یعتی «مد» مطرح می‌نماید و که «مددت الارضص 
مذاٌ» به معنای اضافه کردن خاک با کود به زمین برای 
ید رن ان است. هم‌چنین گفته شده که فعل 
«مد» برای هر شیتئّی که شبی دیگری منل آن» به آن وارد 
شود و آن را زیاد کند» به کار می‌رود. مهمترین ویژگی 
مشسهود در معنای این واژه» ویژگی کشش و کشسیدن 
است و نیز اضافه شدن دو چیز همگون به هم نیز از 
ار 


فرآیند شکل گیری کوه‌ها از منظر زمین شناسی 


یوسته زمین قشر خارجی و بسبار : نازک در مان 
بخشهای مختلف زمین است. یوسته زمین دووع 
شده‌اند. پوسته قاره‌ای سبک‌تر بوده ضخامت زیاد داشته 
اک ای 0 کر دا را ۰ 
ک ارس شسده است. اما یو سته اقیانوسی چگ ال تر و 


سنگین‌تر بوده و ضخامت کمتری (متوسط 6 کیلومتر) 
2 اگر این رو سا یوسته را در حتِ اندازه 
نمائیم مشخص می‌شود که پوسته قاره‌ای و اقیانوسی 
بصورت ورقه‌های بزرگ همچون قطعات بزرگ يخ بر 
روگ ۳ ی » بر روک کونه مذاب در کنار هم 


با به اثبات رسیدن نظریه تکتونیک صفحه ای[118]- و 
حرکت قاره‌ها در ابتدای دهه 1970؛ علم زمین شناسی 
پی برد که در میان ورقهای پوسته زمین نیروهای 
متفاوت کششی, فشاری و برشی و حالتهای ترکیبی از 
آن‌ها وجود دارد. علت بوجود آمدن این نیروها از حرکت 
بسیار آرام ورق‌های تکتونیکی نسبت به هم منشساء 
می‌گیرد که در حد چند میلی متر تا چندین سانتی متر در 
سال در بخشهای مختلف است. ولی همین حرکت آرام 
باعث بوجود آمدن انرژی حرکتی بسیار گسترده در 
پوسته زمین می‌گردد که در امتداد همبری ورقها در 
محلهای زایش پوسته اقیانوسی, فرورانش[119 ان‌ها و 
محلهای تصادم صفحه‌های تکتونیکی و گسلهای بزرگ به 
شکل زمین لرزه‌های ویرانگر و بروز سونامی‌های عظیم 
تظاهر می‌یابد.201] 


پوسته قاره‌ای و تشکیل پوسته اقیانوسی 

کوهها به صورت کوهزادی و زنجیره‌ای در پوسته‌های 
قاره‌ای و اقبانوسی بوجود آمده‌اند. برای بوجود آمدن 
رحیبره کوه در یو سته قاره ای» ابنتدا در یو سته قاره‌ای 
رمین در آثر کشش» شکافت و سپس کافت روی داده و 


حوضه رسوبی تشکیل می‌شود (شکل1). با پائین افتادن 
بخش فروافتاده در اثر کشسش» رسوبات را در آن 
آورده و روی هم انباشسته می کند. . بندریج در اثر کشش 
بیشتر, بستر حوضه پائین افتاده و حوضه عمیف‌تر 
می‌شود و می‌تواند باعت ایجاد شعکافهای عمیق در 
مسیر شافها به درون این حوضه‌های کششی شسود. 
حال در حوضه‌ای اینچنین که در مناطق خاصی از یوسته 
زمین ساخته شده‌اند. در اثر کشش بیشتر پوسته قاره‌ای 
نازک شده و پاره می‌شود. در این حالت مواد کون ده به 
مدریج ظاهر شده و یو سه اقیانوسی ساخته می‌ شود . . با 
ادامه کشش در راستای نود سنگها از گوشته دور شکاف 
مبان اقیانوسی پدید آمده و بتدریج بر اندازم گستره 
پوسته اقیانوسی رد 9 و گاهی این گسترش 
کشتتس و تا ۳ شدن موتور حرکتی 1 بدلیل سنگینی 
یو سته اقیانوسی در همبری با پوسته قاره‌ای به زیر آن 
فمرو رانده می‌ شود ((شکل 2). با فرورانش بو سنه 
اقیانوسی پیدیده مهمی روقی می د هد . اول این که صفحه 
اقیانوسی کامل پایین رفته و برخورد قاره به قاره را 
خواهیم داشت که در نتبحه نهشته‌ها در حوضه رسوبی 
موجود در لبه فعال قاره‌ای شروع به چین خوردن کرده 
و از آب خارج می‌شوند و به تدریج ارتفاع می‌گیرند و 
کوه‌ها بصورت زنجیره‌ای در مقباس‌های جد همزار 

کیلومتری از قاره‌ای تا قاره دیگر تشکیل می‌شود. همین 
فواد دی علم رم اس به تام کرو هرا ۱211 تاه 


شکل 2- برخورد دوصفحه اقیانوسی و قاره‌ای و فرآیند 
فرورانش صفحه اقبانوسی به زیر صفحه قاره‌ای که 


کوهزادهای اینچنین در پوسته زمین مورد مطالعه قرار 
گرفته‌اند که می‌توان به بنرخی از ان‌ها اشاره کرد. 
کوهزاد آلب -هیمالیا که از غرب اروبا تا شرق آسیا ادامه 
دارد و کوه‌های زنیره‌ای البرز و زاگرس کشور ایران را 
نیز شامل می‌ شود سجه جسن فرآیند حرری کوهرانی 
است. در مورد کوهزاد آلپ - هیما لیا مشخص شسده که این 
فرایند از اواخر دوران اول زمین شناسی شروع شده و 
فعال است و سالانه چندین سانتی متر بر ارتفاع ان در 
بخشهای مختلف در آلپ اروپاء البرز» زاگرس یا هیمالیا 
افزوده می‌شود. (شکل 3). 


شکل 3-- بزرگ‌ترین زنجیره کوهها در لبه‌های فعال 
قفاره‌ای در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی بو ود 
آمده‌اند(1) رسته کوههای الب -هتمالبا: که ار خر 
ارویا ۳ آسیای جوب شسرقی امتنداد دارد. (2)- رشسته 
کوههای کوردیلر-آند در غرب آمریکاء از غرب کانادا 
شروع شده و تا جنوب غربی امریکای جنوبی در شیلی 
ادامه می‌یابد. . زتحبره کوه‌های مبان اقیانوسی با طول 
چند هزار کیلومتر در امتداد شکافهای میان اقیانوسی 
بوجود آمده‌اند که مهمترین آن‌ها در اقیانوس‌های آرام ( 
3 اطلس (4) و هند (5) قرار دارند. 


با توجه به توضیحاتی که درباره معنای لغوی واژه «مد» 
بیان شسد باید گفت که مهمترین ویژگی مشهود در 
معنای این واژه» ویژگی کشش و کشیدن است. از سوی 
دیگر با توجه به دانش فیزیک زمین که در ببللابه ان 
شتا هشن فغا واتفعالای که میت یه سکیا کورهما 
شده‌اند» نیز با کشش در پوسته زمین همراه بوده‌اند. 
بنابراین به نظر می‌رسد که پدیده «مد الارض» در آیات 
قرآن؛ اشاره به کشش در پوسته رمین داشته 2 
نقش موثری در فرآیند تشکیل کوه‌ها دارد. 

هم‌چنین با توجه به معنای اضافه شدن دو چیز همگون به 
هم که در واژه «مد» وجود دارد» این احتمال را هم 
می‌توان مورد توجه قرار داد که مذ الارض اشاره‌ای نیز 
به گسترش و ساخته شدن صفحه‌های اقیانوسی جدید با 
نعود مواد گوشته در مرزهای واگرا داشته باشد. به نظر 
به پوسته زمین و زایش پوس ته اقیانوسی جدید را 
برسانده زیرا در معنای ان داخل شدن چیزی به چبز شبیه 
خودش ار و زیاد کردن آن» اه است. 

همانگونه که به طور خلاصه در بالا اشاره شد. کشش در 
پوسته زمین و بوجود امدن رواسی در موقعیت‌های 
گس آ ار ی کرد کسستسی در وس بو فا رها تس 
کافت و ایجاد زرتجحیبره حوضه‌های رک می‌گردد که ابتدا 
دریاهای کم عمق تشکیل می‌شوند و نهشته‌های مختلف 
رسویبی تخرییی مانند ماسه سنگها و نهشته‌های سعخیبری 
مانند نمکها تشکیل می‌شوند و سیس با ادامه کشش و 


شیمیائی منل کربناتها و رسها و مارنها نهشته می‌شوند 
و در عمق‌های بیشتر سنگهای کف اقیانوسی مخصوص 
رسوبات مخصوص محیط‌های بسیار عمیق تشکیل 
می‌ شوند. . رسوبات و مجموعه سنگهای فرونهشتیته در 
حوضه‌های کششی بصورت کمربندی طولانی در لبه‌همای 
آرام قاره‌ای بوجود می‌آیند. در لبه‌های فعال قاره‌ای 
نیروهای تکتونیکی نهشته‌های موحود در حوضه‌های 
تشکیل شده را به شکلهای مختلف چین داده و باعت 
ارتفاع گرفتن آن‌ها و ایجاد کمربندهای کوهزایی 
می‌گردد.[22] 


یکی از مهمترین واژه‌هایی که خداوند برای اشاره به 
کوهها در قرآن به کار برده است, واژه رواسی است. 
این واژه در 9 آیه از آیات قرآن به کار رفته که طریقه 
استعمال آن از نظر معرفه و نکره سودن» مفرد يا جمع 
بودن » سباق آیات و بر افعالی که به همراه آن آمده 
است؛ تفاوت بارزی با استعمال وازه جبال در آیات قرآن 
دارد. از مجموع این تفاوت‌ها چنین بر می‌آید که واژه 
حبال مه ومی کلی‌تر از رواسی داشسته و به کوه‌ها در 
کلیه حالات ان اطلاق می‌ش ود ولی رواسی واژه‌ای 
است که به کوه‌ها, تنها در دوره شکل گیری اولیه آن‌ها 
اطلاق شده و به عبارت دیگر این واژه اشاره به کیفیت 
شکل گیری کوه‌ها دارد. به نظر می‌رسد که خداوند متعال 
با استعمال الفاظ رواسی, و القی در آیاتی نظظیر آیه 15 
سوره نحل «و آلقی فی الأْْص ۰ از اج ات نت : بِکَم» به 
حقایقی در تشکیل کوه‌ها اشاره می‌نماید که همکی با 
یافته‌های جدید علم زمین شناسی تایید می‌شوند. 


با افص ار دای فا ار دار کر ها ور 
روک لایه‌‌همای سبال زیرین»ریشه‌دار سود کوه‌ها در 
لایه‌های ریبرین» نوع تابت شدن کوه‌ها و بو لسه زمین که 
لفظ القی اشاره به فرایند تشکیل کوه‌ها می‌نماید که به 
همراه جابه ۲۳ ۱ قطعات 0 
نا 
به صورت افقی و هم به صورت عمودی کر رو 

هم جسن دفت در معنای لغعوی مد الارض که مه عنوان 
مقعدمه ایجاد رواسی در قرآن مطرح شنده؛ هماهنگی 
اد ات بل با ار در ۱ ۲ 
می‌دهد, که خود عاملی برای تشکیل زنجیره کوه‌هاست. 
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قرآن کریم 


تهران» وش 
فا سس هی ی الا و ایک لا و 


ای ارحص سک رح اسان ال ی دا در 
بیروت, چاپ سوم, 1414 ق. 


ابو حیان محمد بن یوسف؛ البحر المحیبط فی التفسیر» 
دار الفکر» ببروت» 14120 ق. 


او کسده عم ی صتتی:. محارااف ان مکتبه الاح انی.. 
قاهره, 1381ق. 


راغب اصفهانی» حسین بن محمد. المفردات فی غریب 
الفران» دارالعلم (الدار الشامية - دمشق) بیروت» چاپ 
اول» 1412 ق. 


القران» دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه 


2سش. 
طوسی محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القران, دار 


فراهیدی خلیل بن احمد کتاب العین» انتشارات هجرت» 
هم » چاپ د و م » 14110 ق. 


مصطفوی حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 
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فرق زندگی در زمین با زندگی در فضا 

جاذبه زمین پا انش واقعه طببعی است که در آن 
اجسام همدیگر را جذب می‌نمایند اگر جاذبه زمین نباشد 
خیلی از کروموزوم‌ها در ببدن تغيیپر می‌نماید و جاذبه 
زمین در کره زمین بیشتر از همه سیارات در جهان 
کره زمین می‌باشد ولی سطح جاذبه‌اش کمتر از کره 
زمین است در ادامه جزئیات بیشتر فرق زندگی در زمین 
با زندگی در فضا را در سایت سماتک خواهید دید با ما 


محققان تغییرات ایجادشده در بدن و سلامت "اسکات 
کل وا تفت ار ه ورن وس ال در فصتا ار 
دوقللویش در زمین مقایسه کردند. س__ هر فضایی 
کروموزوم‌های کلی را تغییر داد. 

یس از سیری کردن یک سال در ایستگاه فضایی 
بین‌المللی و بدون وجود جاذبه, چه بر سر بدن انسان 
می‌اید؟ برنامه مطالعات بر روک دوقلوه]؛ داده‌همای 
مرتبط با فضانورد "اسکات کلی" را قبل, بعد و در طول 
ماموریت فضایی با برادر دوقلویش روی زمین 
(فضانورد بازنشسته "مارک کلی "۲ ) مقایسه کرد. این 
تحفیقات مسائل زیادی را برای محفقان روشن کرده 


است. 


ای وله از حطالیات معا عوریت تفس له اس کات که 


اکنون بازنشست شده, و هم‌چنین فضانورد روسی 
سالانه ناسا منتشر شد. محققان دارند رای یک 


نتایج جدید» بینش خوبی به ان‌ها داده است. 


ده گروه از محفقان طیف گسترده اطلاعات درباره 
سلامت برادران " کلی ۲ را موردمطالعه قراردادند. آان‌ ها 
ایمنی بدن» شکل استخوان‌ها» میکروبیوم روده و 


دانمندان سعی دار ند متحص کند ۲۱ در طول زمانی 
که اسکات در فضا سبرک کرده» 9 یک به‌اصسطلاح "*ژن 
قصیابی. دز او فعال ند استت ما جمو در بررسی توالی 
جهش‌یافته و منحصر به خوددارند و بیش از 200 هزار 
زمانی که اسکات در فضا بود. تغییرات شیمیایی در 
۸ او کاهش یافت. اما زمانی که به زمین بازگشت 
ی ی تا ۱ اما | در اواخر 
تحقیق به حالت عادی برگشت. محققان می‌گویند این 
نتایج نشان می‌دهند ژزن انسان چقدر در برابر تغییرات 
محیطی (چه در فضا و چه در زمین) حساس است. 


بررسی تلومرها در توالی‌های تکراری در انتهای 
کروموزوم در سلول‌های سفید خون دوقلوها نتایج 
توت را نشسان ۳ به‌طورمعم ول» با افزایش یت 
فضا بود طول تلومرهايیش افزایش پیدا کرد. زمانی که 
به زمین بازگشت, دوباره طولشان کم شد. 


ورزش زیاد و کاهش مصرف کالری در فضا بستگی دارد. 
بلند می‌کند) این دو برادر را نیز بررسی کردند. در 
نوامبر 2015, وأکنش‌ها در هر دو برادر افزایش‌یافته 
بود که احتمالاً به دلیل یک رویداد "مهم و استرس‌زا در 
خانواده" نود ه است. 


فرق زندگی در زمین با زندگی در فضا 
پیام توییتری اسکات کلی درباره نتایج مطالعات ناسا 


مبزان تشکیل استخوان در اسکات کاهش یافت., اما 
سطوح هورمون‌های درمانی که به‌سلامت استخوان‌ها و 
(کورتیزول) طبیعی باقفی ماند. اما اندکی پس از فرود 
به زمین دچار التهاب شد که احتمالا به دلیل استرس 
ناشی از ورود دوباره به جو زمین بود. 

هر چند باکتری‌ها موجود در سیستم گوارشی اسکات و 
مارک باهم تفاوت دارد (که به دلیل زندگی در محیط‌های 
مختلف و خوردن غذاهای متفاوت طبیعی است)؛ اما دو 


گروه اصلی از باکتری‌ها در میکروبیوم اسکات؛ تغییرات 
عمده‌ای کردند. 


عوامل استرس زا در فضا 
زمانی که پای مأموریت مریخ در میان باشد» اولین 
اقدامات فضانوردان در سطح سیاره سرح حیاتی‌ترین و 


کلیدی‌ترین خواهد بود. . اما پس از سپری کردن شش ماه 
در اعماق فضا» احتمالا در انجام سریع و کارامد سرخی 


کارها مشکل خواهند داشت؛ حتی اگر آن کارها در نجات 
دانشسمندان برای کسب اطلاعات بیشستر» اسکات و 


کورنینکو را پس از سپری کردن یک سال در فضا تحت 
یک سری ازمایش‌ها قراردادند. 


کپسول آن‌ها به‌صورت عمودی بر روی زمین فرود امد و 
قبل از این که کسی بتواند در خروج به ان‌ها کمک کند. 
اسکات عقیده دارد ترک کردن کیسول در سطح مریخ 
اسان در خواهد بود» زیرا این سیاره جاذبه کمتری دارد. 
بخشی از ماموریت در مدار زمین» برای ازمايش فرود بر 
روی کره مریخ بود. اسکات تمام شبیه‌سازی‌های انجم 
شده برای تجربه فرود بر روی مریخ را تکمیل کرد. 

در طول ازمون عملیاتی, سخت‌ترین بخش برای اسکات 
و کورنینکو استفاده چابک از عضصلاتشان» تعادل و کنترل 
و صعیتی و حفظ بات مود . . باید می‌توانستند از نردبان‌ها 
بالا بروند و پایین رده دریچه‌ها را باز و از ابزار 
استفاده کنند و کلی کار دیگر. اما میان نتایچ آن‌ها و 
فضانوردانی که به فضا رفته‌اند, تفاوت چندانی نبود. 


فرق زندگی در زمین با زندگی در فضا 
اسکا کت و سا ناه سس ار 


فقان بررسی کردند که مهارت‌های حرکتی آن‌ها پس 


آن‌ها از فضانوردان خواستند بر روی صفحه کامپیوتر 
اس کت کال را دا کته ری مر 


حرکاتی که فضانوردان بعد از فرود بر روی مریخ باید 
انجام دهند ‏ نتایج اولیه نشان می د هد که دقت و سرعت 
واکنش فضانوردان کاهش‌یافته بود. 


فضانوردان در زمان بهبود پس از فرود متفاوت بودند, 
اما ممکن است دلیل آن اموزش‌های قبل از پرواز و یا 
تجربه کلی فضانوردان باشد. محققان معتقدند اموزش 
بیشتر رای تنظیم مجدد بدن با جاذبه زمین به 
فضانوردان اننده کمک خواهد کرد زیرا هر دو فضانورد 
یه ودف آهسته‌تری تست به فضانوردانی داشتند که 
شش ماه در فضا سیری کرده بودند. 

فرق زندگی در زمین با زندگی در فضا 

مدت‌هاست که دانشمندان سعی دارند زمان و کیفیت 
خواب فضانوردان را بهبود دهند. با برنامه‌ریزی بهتره 
ایستگاه فضایی به یاییان رسبده» فضانوردان یک‌ ساله 
به‌طور متوسط هفت ساعت در روز می خوابیدند. 
فص ان دای تا مامورببت و« اي کوه هیر در اس تاه 
فضایی» به‌طور متوسط حدود شش ساعت در شبانه‌روز 
می‌خوابیدند. 

تمام نتایج بددسس‌اعدمر یافته‌همای اولیه هد و 
تحقیقت ادامه دارد. "جان چارلز" دانشمند ارشد 
پژوهش و برنامه بشر ناسا در بیانیه‌ای گفت: "در نتایج 
اعی ر اه ک ‏ ساله ات گام وه تانالعا 


مطالعه دوقلوها, هیچ مانعی برای سفرهای طولانی‌تر 
انسان در فضا مشخص نشده است.۲* 


"برخی نتایج مانند افزايش غیرمنتظره طول تلومرها در 
اسکات کلی» نیاز به تجزیه‌وتحلیل بیشتر و ارتباط با 
نتایج سار محققان دارد. ممکن است پس از بررسی 
اثبات شود تنها تغییراتی گذرا هستند. به‌ طور کلیء نتایج 
اولبه نشان داده که سیری کردن یک سال در فضا؛ خیلی 
استرس زاتر از شش ماه در فضا نیست. اما برای نتایجی 
قطعی‌تر» باید منتظر تجزیه وتحلیل بیشتر و دقیق‌تر از 
نمونه‌ها و داده‌ها باشیم. ۲" 


شیطان در ردای یک فرشته! 


شسیطان در تمام داستان‌های کهن و در تمامی ادیان 
وجود دارد» شسیطان امده تا انسان خلیفهة‌الله نباشد. 
شیطان بسان تاریکی مطلق در مقابل روشنایی و نور 
رحمت الهی است. هر چند در ابتدا بشر سعی داشت تا 
از شیطان دوری کند و از شر او در امان باشد اما بشر 
امروزی در پی فنا شدن در نیروی شیطان است. امروزه 
در دنیا تبلیغات زیادی برای عرفان بهود يا همان کابالا 
صورت در و شخصیت‌های مشسهوری نظظیر مادونا 
کوئیلیو نقش پررنگی پیدا می‌کند, در رمان‌های کوه 
پنجم» بریدا, شیطان و دوشیزه پریم و حتی کیمیاگر به 
روشنی تعالیم کابالا دیده می‌ شود و.... این گونه 
می‌شسود که جوانان به برخی ادیان نو پدید از جمله 


عوامل متعددی در گرایش جوانان به این فرقه‌های جدید 
نقش بسزایی دارند از آن جمله: 


درون انسان عرصه جنگ میان شیطان و فرشته درون 
است. اگر شخص اراده خود را به سوی فرشته معط وف 
کند, شیطان را شکست داده و تسلیم خواهد کرد اما در 
صسورتی انسان به پییروی از شسیطان درون روی اورد» 
فرشته درونی را تضعیف خواهد کرد و صد البته که 
فرشسته درون هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد» انسان تنها 
می‌تواند صدای او را نشنیده 0 ولی امکان از بین 


بردننشس را ندارد؛ یکی دیگر ار علل حداییت شیبطان کرایی 
مخالفت و اعتراض به نظم موجود و ارزش‌های رایج 
اجتماعی است, که برای جوانان هیجان زا و جالب است. 
در این ا جح دا تست ترش ای رنه ریت هم 
در و امکان تحقق و تداوم در دنیای آینده را 
خواهد داشت و در کار آن نگرش‌های باطل» 
خشونت آمیزه هموس مدارانه و غیر انسانی خود را نیز 
عملی خواهد. جنبش شیطان‌گرایی :2 
و مشروعیت دادن به شرارت و شیطنت؛ تضاد درونی و 
اشقیکت روانی زا بکاهد و حی وعنه از بین برد ان ی 
البته این توهمی بیش نیست. در این مرحله که به نتیجه 
نرسند ممکن است پایان دادن به هستی را پیش نهاد 
کنند و فکر کنند با خودکشی می‌توان از هستی و هستی 
بخش رو گردانند. 

استفاده از نمادها 


یکی دیگر از علل گرایش به جنبش‌های شیطانی 
استفاده وسیع ان‌ها از نمادهاست. انتقال و نشر 
انديشه ها از طریق گفتن یا نوشتن دشوار است بسح 
نمادها به راحتی حایگاد خود را در فرهنگ عمومی ۱ 
می‌کنند و به خاطر این که ظطظرفیت کار هنری دارند» به 
۱۳ جذابی در جامعه» به خصوص بین جوانان و زنان 


حاصی را اداور ی سس وید رده با دیدن کدی و اد 
مسجد و نماز می‌افتند. جنبش شیطان‌گرایی با استفاده 
وسیع از نمادها و به کارگیری ظرفیت‌های هنری نظیر 
گرافیک, سینما و از همه بیشتر موسیقی به عرصه 
آمده. نمادها و سمبل‌های شیطانی روی لباس‌ه)ا, 
کلاه همه جا دیده می‌شود. این نمادها با طراحی‌های 
متنوع و زیبا افراد را جذب می‌کنند» پس از این که 
استفاده از آن‌ها تکرار شد و به عنوان بخشی از رفتار و 
سلیقه شخص در آمده و به نوعی هویت و خود پنداره 
فرد را تشکیل می‌دهد, در این شرایط با افراد دیگری که 
نمودهای رفتاری 9 دوقفی همانندی را دارند احساس 
همزاد پنداری کرده و خود را از آن‌ها و آن‌ها را از خود 
می‌پندارد و در رفتار و گفنار و افکار به طور ناخودآگاه 


شببه مه آن‌ها می‌ شود . 


یکی دیگر از عوامل گس‌ترش شیطان‌پرستی این که 
شیطان را منشاً قدرت معرفی می‌کنند و کامیابی و 
موفقیت در زندگی را در روزگار غلبه شیطان در گرو 
دست دادن با او و سیردن روح خود به شسیطان اعلام 
می‌کنند. شیطان‌گرایان می‌گویند ما در دوران غلبه شر 
خداست, پس نیروی عالب ثبروی شسیطان است و در 
صورت همراهی با او می‌توان به نیروی لازم برای 
رسیدن به اهداف و آرزوها دست یافت. 


جنبش شسیطان گرایی در راستای جا انداختن این دروخ 


دست به فعالیت‌های تبلیغعی گسترده‌ای زده است. . رومن 
پولانسکی در فیلم کودک رزماری (1968)- تولد شیطان 
روااعلام کرد تولدی که هبه از آل حوش حال اند و او را 
فرزند قدرتمندترین قدرتمندان می‌دانند. در فیلم دروازه 
دمم (1999) سنطان وراه صورت یرو که علیه نافنه 
معرفی می‌کند و سرانجام در فیلم گابریل تولید سال 
4 که رس راطای ها دی فرازد دنه و 
خداوند فرشتکان را رای جات زمیی می‌فرسند؛ اما 
آن‌ها نیز آلوده می‌شوند و در پایان گابریل که همان 
جبرئیل است با دلخوری از خداون-د. دست از زمین 
می کشد و اس سا صعود می‌کند» تا نگذارد که خدا 
فرشتگان دیگر را به زمین بفرستد. این فیلم‌ها که با 
تکنیک‌های بالا و جذابیت‌های زیاد داستانی تولید 
می‌شود» در نهایت باور يا دست کم این احتمال را 
تقویت می‌کند که نیرویی به نام نیروی شپطان وجود 
دارد و پیوستن به او بسیار مفید و موثر است. 

حعا هد انضاد و اعنراص در حوامان 

یکی دیگر از عوامل ذایبت و روک آوری به نش 
سا که سا ات ره کی رف دا 
به انتقاد 9 اعتراضص در جوانان است. سدون شک مدل 
زندگی ما که بر اساس اهداف و برنامه‌های تمدن غعرب 
شکل گرفته با فطرت و طبیعت انسان ناسازگار و خیلی 
ازار دهنده است. نظام اقتصادی, سیاسی؛ آموزشی» 
فرهنگی و اجتماعی تقلید شده گاهی چهره ناخوشایندی 
یه خود گرفته و سرشار از تباهی می‌ شود و نشانه‌های 
این تساهی که در تار و پبود یمندن معاصتر ور دی ما 
باجبد3 ۵ ؛ افسردگی‌ها» اضطر اب‌ها» رنج‌های مهو 3 ۵ ؛ 


دک است. 


نوجوان و جوانی که تازه با این عرصه اشنا می‌شود و 
هنُوز این هنجارهای بی‌معنا را درونی نکرده ستم و 
تجاوز به ریم خود را کاملا احساس می کند و به 
سر کشی رو می‌آورد. دقرة ۱ به همین علت در دهه 
0 شا هد جنبش‌های دانشسجویی وسیبع در آمریکا و 
ارویا بودیم. دقیقاً در اوج این جنبش‌ها بود که پدیده‌ای 
به نام موسیقی متال به عنوان موسیقی اعتراض به 
وجود آمد که اهدافی نظیر مخالفت با مصرف‌گرایی, 
روابط انسانی و... داشست, مثلا جوانان می‌رفتند و از 
اختلاف طبقاتی و بی‌عدالتی اعتراض کنند., داد و فریاد 
راه می‌انداختند, ویز کی موسفی مال فرباده حرف‌های 
اهانت آمیز و سر و صدای بلند است. دیری نگذشت که 
این جنبش به جهات انحرافی سوق پیدا کرد. در بین 
شعار ها دعکوت به استفاده از ماری‌جوانا و سایر مواد 
مخدر پیدا شد. این گروه‌ها از آن‌جا که خلاف ارزش‌های 
بود و نهادهای اجتماعی نظیر اقتصاد» حکومت» اموزش» 
خانواده و دین را مورد حمله قرار می‌دادند ظرفیت 
خوبی برای گرایش‌های شیطانی داشتند و از سوی 
دست‌های ینهان سرمایه‌داری به همین سمت منحرف 
ند ند 


یکی دیگر از علل جذابیت شیطان‌گرایی مخالفت و 
اعتراض به نظم موجود و ارزش‌های رایج اجتماعی 
است. که برای جوانان هیجان زا و جالب است. در این 
ا دحا داب ات رت و از یی به هم آمیخته 
درستی هم دارد» امکان تحقق و تداوم در ر دنیای اد ۱ 
خواهد داشت و در کنار آن نگرش‌های باطل» 
خشونت آمیزه وس مدارانه و غیر انسانی خود را نیز 
تا ها 
تجربه ر کی بر اساس طرح شسبطانی به تعارض‌ها و 
رنج‌ها و ناکامی‌های آن پی ببریم و در جستجوی طرح 
دیگری برای رو ۳ و به همان نقطه‌ای بر سیم 
ک ا اتطا مه ات ور سس ات ال هک 
می‌خواهد نسیت به این ای روت کر و اطلاع رسانی 
کند. . بدون وود هسته‌های قوی پزوهشی با مطالعات 
میان رشته‌ای و رویکرد اه پژوهانه. حگ می‌توان این 
توطئه بزرگ را شناخت, تا در گام بعد به ترویج این 


فرقه‌های متعدد شیطان پرستان در ایران هبوط شیطان 
در ردای یک فرشته ! 


سال‌های پس از رنسانس را می‌توان به سال‌های افسار 
کسستخنفی جهان عرب در تمامی ابعاد فردی» احتماعی 1 
جنبه‌های متعدد روابط انسانی توصیف کرد. در سال‌های 
آغازین قرن بیستم برخی عناصر فاسد الاخلاق با اتکا به 
گرایش‌ها و نظریات توراتی و پروتستانی به‌طور 
مخفیانه جریان شیطان پرستی را با ویژگی‌هایی چون 
گناه تا قتل», تجاوزات حجسسی ؛ نابود کردن اصول 


اخلاقفی, بی‌توجهی به مسائل توحیدی و ... پایه گذاری 
کردند. گرایش مردم جهان به معنویت» اربابان قدرت و 
مدیران جامعه در غرب را بر ان داشت که به مدیریت این 
گکرایش مواح بیردازند. بیش از 20 سال از زمانی 
می‌گذرد که گرایش به معنویت؛ موح رک را در دنیای 
غرب پدید آورد که به سمت و سوی معنویت دینی جهت 
خی علت هم این بود که باورهای ی دی 
تنها باورهای موجود و بهروز در جامعه بودند؛ بویژه که 
اسلامی ایران؛ را معغوی در جهان حهت اسلامی 
پیدا کرد کر و اسلام در عرب بالا گرفت و افراد و 
جوانان زیادی را متأثر کرد. این گرایش اگرچه یک 
گرایش فطری بوده اما علل و عواملی این موج را در 
دنیای غرب به انحراف کشاند و از درون ان نحله‌هایی 
چون شیطان پرستی بیرون امد. این ایین خطرناک در 
کشور ما ود مد 6 می‌شود و سرخی از جوانان خواسته با 
ناخواسته وارد گروه‌ها و دسته‌های مرو این ات 
شده‌اند و شواهد دال بر این مو ضوع دیده شده که خود 
لزوم پرداختن مه ده سای ب سفانله ان ره 


در سال‌های اخیر فرقه‌های متعدد شیطان پرستان در 
ایران فعال شده‌اند که هر چند ماه یک بار خبری در مورد 
جغرافیایی فعالیت این جریان مخرب و ویرانگر اخلافی 
برخی از شهرهای نقاط مر‌کزی و جنوب غربی ایران 
است و خشونت» خونخوارکه و ادم زدایی از ور کی ه ای 
آن به شمار میرود به گونه‌ای که برخی از جوانان هوادار 
این جریان‌ها با آسیب رساندن به خود و دیگران درصدد 


ارتقای جایگاه خویش در گروه هستند. شیطان‌پرستی 
معاصر, با داعیه دین و معنویت به میدان آمده است؛ این 
مرام بر خلاف تصور رایج» جذابیت‌هایی دارد که فهم و 
درک آن برای کسانی که تصور روشنی از اموزه‌های این 
اٍیین ندارند» بسیار دشوار است» هر چند شیطان پرستی 
جدید به تقلید از شیطان پرستی قرون وسطایی شکل 
گرفته و بسیاری از آموزه‌های آن را در خود جای داده 
است, این جنبش, در نوع خود حرکت جدیدی است که 
باید با نگاه به ریشه‌های تاریخی اجتماعی آن در غرب 
تحلیل شود. شیطان‌پرستی, به معنای یک آیین و مکتب 
با عناصری از تفکر است. 


شیطان گرایی مدرن در الگو قرار دادن ابلیس به همین 
معنا نو حه دارد. . در واقع یکی از وجوه الگو سود ابلیس 
و شیطان برای شیطان‌گرایان دقیقا همین امر است که 
انسان باید به دنبال قدرت برتر و توانمندی بالاتر باشد و 
برترین قدرت در جهان از ان کسی است که خدا را به 
زانو دراورد و آن کسی که چنین کاری را کرده است؛ 
کسی جز ابلیس نیست. بنابراین تصویرهایی که عهدین 
و بخصوص عهد عتیق و تورات از ابلیس اراثه کرده‌اند 
زمینه بسیار مناسبی برای ظهور جریانی در جهان غرب 
فراهم کرده است که خواهان قدرت بالاتر و برتر است. 
اساسا شیطان کرایی مدرن در اعتقاد به فدریت برنن و 
توانمندی بالا خلاصه می‌شود. اینان معتقدند کسی در 
این جهان ماندگار است که دارای برترین و بالاترین 
۱۳ ۱۷ 
غلبه شسبطان بر خداست» پس‌ نیروی عغعالب نیروی 
شسیطان است و در صورت همراهی با او می‌توان به 


نیروی لازم برای رسیدن به اهمداف و آرزوها دست 
یافت. در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. ما در دوره 
مهلت افنن سطان و متا فانه سسی انس ان به سر 
می‌بريم. شیطان نه تنها رقیب خداوند ن ت» بلکه 
رقیب آنسان هم نیلست و اگر انسان به خود ابید و به 
خدا یناه ببرد شسبطان در برابر او عاجز و ذلیل خواهد 
شد. ترنک شبطان ضعیف است (نساء6 7)- 3 سلطه‌ای 

بر اهل ایمان و توکل کنندگان ندارد (نحل99)- سلطه او 
ی ی کر 
می‌پذیرند و او را شریک پروردگارشان می‌پندارند (نحل 
100 


انسان هرچقدر هم خطا کند و با فطرت و خرد و فرشته 
درون خود مبارزه کند» نمی‌تواند وجود خود را از حضور 
آن‌ها تهی سازد» زی را فطرت در حقیقت ندای خالق و 

هس ی موی و مت رم 
او با ماست. به همین منظور شیطان‌گرایان از رک خدا 
ی ره اه فرشته درون را نابود کنند و 
البته این توهمی بیش نیست. در این مرحله که به نتیجه 
نرسند ممکن است پایان دادن به هستی را پیشنهاد کنند 
و فکر کنند با خودکشی می‌توان از هستی و هستی 
بخش رو گرداند. فرقههای گوناگون هرکدام سلیقهای 
برای رفتارهای باطنی خویش دارند؛ یعنی بر این باور 
نیستند که خداوند باید راه سلوک را به انسان نشان دهد 
بلکه می‌گویند ما خود راه و شسدن را 
طراحی می‌کنيم. این همان معنویت اومانیستی است. 
در زمان ما, ده‌ها فرقه انحرافی و ایین‌های عرفانی و 
معنوک خرد و کلان در دنیا و به تبع ان در سطح کشور به 
گونه‌های مختلف در حال فعالیت هستند که برخی از 


انان باه مور مخفیانه و برخی در سطح تبلیغات مکتوب 
و برخی دیگر با نام عرفان و معنویت و نفوذ در 
رسانه‌های ارتباطی می گو شند مه جای ایمان و معبو بت 
حقیقی» پیپروانی را گرد خود جمع کنند و بهره‌های 
اقتصادی, سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی خود را بترند. 

از فرقه‌های نوظهور تا شیطان پرستی 

بهائیت» شیطان‌پرستی» وشابیت و میمصت حظ موه با 
رویکرد صهی یی » و حتی گرایشات عرفانی نظیر 
مو 2 سمقممم ؛: ِِ ابا گرایشات خاص ,وش وه مدیتیشن 9.. 
بت معنوی نوظهوری هستند که 2 
ت به دین دارند دین ستیزی و عقل ستیزی در 
تمامی این فرقه‌های نو پدید مشترک است. جوامع مدرن 
مس نیمه‌ی دوم قرن بیستم در میان خود »شاهد ظهور 
گروه‌ها و فرقه‌های دینی جدید بوده‌اند. این قبیل 
فرقه‌های دینی جدید ,گاه برآمده و وابسته به ادیان 
رخ درس با رس لا خن سر مخ رت سس ال 
بوده و جدید می‌نمایانند؛ گاه چون ادیان کلاسیک؛ 
سازمان یافته‌اند و گاه چنین نیستند. علل ظهور و 
مدرن» بسیاری از جامعه شناسان و دین پژوهان را به 
خود مشغول کرده است. 


مخالفت با جنبش‌های دینی جدید در دهه‌ی 1960 بویژه 
در میان والدین» گسترش بافت. علت این مخالفت 
تلاش‌های گروه‌ها برای منحرف کردن جوانان و 
تقاضصاهایی صو 2 که گروه‌ها از آ[به اصسطلاح ]|منحرفین 
داشتند . تلاش برای جذب و سرباز گیری, سرخی مواقع مه 
ارات توانان ار تاه و رها ک رن سر اه دا ۰ 


پذیرفتن زندگی دینی تمام وقت در یک وضع گروهی 
ناآشنا منجر گردید. محد الشعکل شسدن اعضا از روی 
صداقت و وفاداری 9 نظم و ادبیر که گروه از آن‌ها 
می‌خواست؛ رک خطر را به صدا درااهر د گروه؛ ممکن 
بود از آن‌ها بخواهد که لباس‌هایی عجیب و غریب 
ت ‏ و در مواقعی خاص» موسیقفی (عبادی] اجراء 
کرده يا مراقبه داشته باشند. يا نام جدیدی برای خود 
انتخاب کنند. برخی از گروه‌ها از اعضا می‌خواستند که 
در اجتماعاتی منزوی به سر ببرند و اعضای ممنوع شنده 
یا آن‌ها که عضویت شان خاتمه يافته با اعضای خانواده 
زندگی کنند و دیگرانی هم بیرون از فرقه. 
فرقه‌ها «عقل ستیز» هستند و «شست شوی مغعزی» 
یکی از مهم‌تنرین راه‌کارهاست. چون رهبر یک فرقه 
می‌خواهد مدیریت کند و همه از او اطاعت کنند. عقل 
کر ند. والدین و وابستگان دکرء فر قه‌ها را منهم گردند 
که برای جدب و نگهداری اعضای جدبد» خر سرا 
بکار بسته و از مهارتهای روانشناختی» عملیاتی که 
می‌کنند. آن‌ها بي دا فرقه‌ها را متهم کردند که از 
تکنیک‌های شستشوی مغز استفاده می‌کنند تا توان 
استقلال فکری و عملی اعضا از آن‌ها سلب شود. 
اتهامات سس وی سر بعد از خودکشی دستجمعی 
اعضای " معبد مردم", مزرعه‌ای اشتراکی در 
" جونزتاورنم" " در کشور گویان» در 1975 وت 
گرفت.طبق فرمان رهبرشان "جیم جونز"» بیش از 900 
جر از روا قرف که اک را یرک اي یدید سس 
خورده و مردند. 


1 عرفان‌های هندی 2-- عرفان‌های آمریکایی 3- 
عرفان‌های چینی و خاور دور 

4- عرفان مسیحی 5- عرفان یهود 6- عرفانهای اروپایی 
این چند دسته مهم‌ترین دسته‌های این عرفان‌های نو 
یدید در دنیا هستند. البته عرفان‌همای افریقایی هم 


قوی و قدرت تعای یر و 


نمادهای شیطان پرستیوجوه مشترک تمام فرقه‌ها 


1- این جریانات تقریباً وجوه مشترک دارند. اکثر اين‌ها 
تن موور: هستند » جون آمانیستی‌اند. 0 در این 
مال انسان ۲ب ین را ۱ ی 
خوداگاهی», و حجتی خودخدایی ۰.۰.9 مسائلی است که 
برای خود (نفس). درست است در عرفان اسلامی هم 
ان را یاک کرد و ان را از هرچه که از خدا دورش می‌کند 
رها کرد. 

2- مسأله دوم این‌که این فرقه‌ها سا ند اد و 
دنیا می‌میرد جسم از بین می‌رود ولی رو باقی است و 
وارد یک جسم دیگر می‌شود؛ و مدام گردش می کند تا به 


ابدیت نهایی و به تکامل نهایی عالم می‌رسد. برخی هم 
معتقدند که در یک دوره زمانی روج و جسم با هم از بین 
می‌ رود و تمام می‌ شوند؛ یعتلی به معاد قائل تیستتد , 


3- سومین ور کی لف رلجت متیر نت ودن است. عمده 
فرقه‌ها با تس ریبعت مبارزه می‌کنند» )| اسلام. 
فرقه‌ها عمدتا شخص محور و «رهبر محور» هستند. 
اسلام شخص محور نیست؛ کتاب محور است. «قانون 
محور» است, «سند محور» است. «وحی محور» است. 
ولی در این عرفان‌ها شخص, محور است. منثلاً «اوشو» 
یک مور می‌ش_ ود فکر اوشو هرچه است با دین و 
شریعت مبارزه می‌کند. «پائولو کوئلیو» یک شخص 
است. این‌ها خیلی مهم است. 


و فضای فعالیت‌های اجتماعی دور کنند. این چهارمین 
ویژگی است. یعنی انزوا طلعی؛ یو گا» مدیتیشن» تمرکزه 
حلسات خاص خودی و آرام کردن خجو د. . العته برای خام 
کردن مردم حقه و شگرد هم دارند. یعنی از حربه‌های 
مختلف استفاده می ‌کنند. آن‌ها می‌گویند صکر تعان آدم را 
آرام نمی‌کند؟ پوگا هم به آدم آرامش می‌دهد! ظاهرآً 
هم ممکن است موقتا جید وق ی ارام فد وی و نس کین 
می کنند. 

5- فرقه‌ها عقل ستنیز هستند و «شست و شوی مغزی» 


یکی از مهم‌ترین راه‌کارهاست. چون رهبر یک فرقه 


فردی را در جامعه‌بار بیاورند که با عقل مبارزه کند. 


6- کرامت محور هستند. یعنی تلاش می‌کنند یک سری 
کارهای خارق‌العاده را تبلیغ کنند. طی‌الارض و... همین 
چیزهایی که آقایان به اسم عرفان اسلامی تبلیغ 
اسلامی همدفش این چیزها نیست. مثل طی‌الارض» 
طی‌الماء» زندگی‌های اسمانی»؛ بشسقاب پرنده‌ها و... د 
همان فرقه معبد که قبلا ذکر شد این 913 نفر برای این 
خودکشی کردند که بشسقاب پرنده‌های اسمانی بیایند 
روحشان را ببرند. یعنی آن قدر شست و شوی مغزی 
شده بودند همه باور کردند و با زن و بچه همگی 
حود کی ور. 2 و زوا 1 سر 
شیطان پرستی؛ مسبری برای انحطاط جسم و روح 


شیطان بر سر پیمانی که با خویش بسته بود» هنوز هم 
باقی مانده؛ چند سالی بیش‌تر نگذشت که شیطان و 
شیطان پرست‌ها پا به اين مرز و بوم شرقی گذاشتند و 
در حال آلوده کردن جوانان هستند. اگرچه در این راه 
بسیاری از جوانان بر عقاید مذهبی خود پایبند 9 
فریب این گروه را نخوردند اما بودند آن‌هایی که 
بی‌اطلاع از لباس‌هایی که بر تن می‌کنند» بی‌توجه به 
آلاتی که استفاده می‌کنند هر کدام نمادی از شسیطان 
پرستی با خود به همراه دارد» به نوعی انگ شسیطان 
پرستی به خود چسباندند. 


ظطاهری نامناسب و مزین به الات و نمادهای 
می‌زنند» از جمله برنامه‌های ویژه شیطان پرستان در 
ایران است. این در حالی است که سایت‌های اجتماعی 
نیز به صورتی کلملاً هد فمند مخاطبان خود را انتخجاب 
کرده و آن‌ها را به مجالس مخفیانه خود می‌کشند. از 
آن‌جایی که مر از افراد بویژه جوانان در داخل 
کشور مفهوم موسیقی» پوشش و علائم شیطان پرستی 
را نمی‌دانند و نااگاهانه از ان استفاده می‌کنند که این 
خود باعث ایجاد سوءظن نسبت به این افراد در بین دیگر 
افراد جامعه خواهد شند؛ . 


اهداف پلید فرقه‌های انحرافی همان شبطان پرستان 


از حمله اهداف پلید گروه‌ها و فرقه‌های شیطان پرستی, 
القا و انتقال مفاهیم و مطالب انحرافی در قالب 
نمادهای تبصوبرک ء , ار کبری و تشکیل گروه‌های مختلف 
در سراسر دنیا چرا که استفاده از نمادها ود نوعی 
حجدب به گروه محتیو به می‌ شود» دب افراد با تبلیغ 9 
برویبج نمادهاء ایجاد مدهای جدید موه لباس» ار ایجاد 
بودجه‌های اقتصادی برای فعالیت‌های شوم خود از 
طریق فروش نمادها به صورت جواهر با لبااس» استفاده 
و ترویج جادوگری از طریق نمادهای آن» فلسفه‌بافی و 
رمزگونه رفتار کردن پیشت یردوک نماد ها و به سخره 
گرفتن ادیان دیگر به ویژه مسیحیت با نمادهای مختلف 


ارس 


ترویج نمادها در جامعه 


در معرفی نمادهای این جربان انحرافی» نمادهایی 
مختص شیطان پرستان است. هم‌چنین نمادهایی که از 
اموزه‌های جادوگری و شبه جادوگری؛ مورد استفاده‌ی 
کسترش دادن هرچه بیش‌تر عقاید دور از واقعیت خود 
دست به تبلیغ» ترویج و پخش آن می‌کنند تا از طریق ان 
بتوانند طرفداران متعددی در گوشه و کنار جامعه‌ها 
برای خود پیدا نمایند. در این زمینه نرویج را از راه‌های 
متفاوتی همجون» حکومت‌ه؛ فیلم‌ه),؛ این‌ترنت؛ 
سس چم یو شش » ارات زیورالات و 


ستاره ینج پر دو مثلث معکوس روی هم (ستاره داود) 
مصریان را از جمله نمادهای ییروان شسیطان پرستی 


ات 


حکومت‌ها- در بعضی از جامعه‌ها, نفوذ شیطان پرستی 
به حدی است که رهبران سیاسی و حتی مذهبی مانند 
جرج بوش پدر رونالد ریگان» بیل کلینتون» جرج دبلیو 
بوش, اوباما, سناتور جان کری» لورا بوش» سیلویو 
برلوسکنی 9... به ناچار و با مه طور دلخواه این فرفه را 
به طور رسمی می‌پذیرند. هرچند بذیرش دولت‌ها چه به 
صورت رسمی و با به صورت‌های دک نیز باشد؛ 
عاملی برای حمایت و گسترش شیطان پرستان در 
گوشه و کنار جهان بیکران است. 

فیلم‌ها- نمادهای شسیطان پرستان بطور دائم در 
فیلم‌همای مختلفی دیده می‌ش ود که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: گنجینه ملی» سه ایکس» ون هلسینگ» طالع 


نحس, جن‌گیر» ارباب آرزوها» ارباب حلقه‌ها» خانه» مرا 
به جهنم ببر» بازی کودک, فرشتگان و شیاطین مهاجم 
معفبره» مقبره‌ی شیطان»؛ پناهگاه شیطان»؛ سرزمین دور 
افتاده. مکس پین و... در چنین فیلم‌هایی نمادها معرفی 
و مطرح می‌شوند و در بعضی فیلم‌ها راه‌حل مشکل با 
امر مهم درک همان نماد است و قهرمان فیلم : به طور 
دائمی با آن نماد درگیر است. 


اینترنت- در وبلاگ‌ها و پایگاه‌های اینترنتی», اشخاصی 
برای تبلیغ و ترویج نمادها تلاش می‌کنند و به شکل‌های 
پایگاه اینترنتی کلیسای شیطان» نمادها را به صورت‌های 
جادوی کودکان- در آموزه‌های شسیطانی, دستور خاصی 
در مورد کودکان امده است. در مان محصولات 
شیطان» بازی‌های کامپیوتری, کارتون» انیمیشن و... 
شیطان را به عنوان یک موجود دوست داشتنی تبدیل و 
نمادها و رویح آن را مش‌اهده گکنیم. شخصیت هایی 
همچون غول» هیولا شعصان و جادوگر از وت 
طوری است که بعد از بخش فیلم‌های هری پاتر» شعار 
بسیاری از کودکان در کشورهای مختلف غربی آمادگی 
خود را برای شسرکت در مدرسه جادوگری اعلام کردند و 
یس از ان کودکسنان و مدرسه‌هایی با لباس‌ها و 
نمادهای جادوگریک تاستتن شید و ابزار و لباس‌های ری 
پاتر به صورت گسترده در مغازه‌ها به فروش رسید. 


لباس‌ها و پوشش‌ها- برخی از افراد که متأسفانه عده‌ی 
زیادی را جوان ان تشکیل می‌دهند با اطلاع و یا بدون 
می‌روند. هر چند در مان 0 استفاده‌گر این : وع 
پوشش‌ها اعتقادی به شیطان‌پرستی و افکار انان 
نداشته باشند, ولی باز هم به نوعی تابلوی متحرکی 
لباس‌های ورزشی مانند اعداد ... را مشاهده کنیم . 
آرایش‌ها و خالکوبی‌ها- استفاده از آرایش‌های تند و 
خالکوبی‌های مبتذل و نمادین مجموعهای از ظواهر 
شسیطان پرستان و طرفداران آنان می‌باشد که توجه 
نواختن موسیقفی و .. 

7 زیتعی- یت یط یی از تصاویر و تغمین هک 
این ارات نبه صو رز بت ۱ در سا 0( 
کلیپ‌ها و ظاهر افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
متأسفانه امروزه» این اشیاء در بازارهای کشور البته در 


افراد می‌توانند در رده شیطان پر ستبی قرار گیرند که دو 
نمونه مشهورتر آن‌ها, دروزی‌ها و کنوسی‌ها هستند. 


دروزی‌ها: دروزی‌ها اقوام مهاجری هستند که از منتاطق 
غربی کشور طیفاصله زمانی حداقل ده قرن پیش به 
دلیل ازارهمای حکومتی وقت بر علبه شیعیان فراری 
شده و در مناطفی از فلسطین اشغالی», سوریه» لبنان 
9... سکنی گزیده‌اند. سرخی از مورخان و کارشناسان 
ادیان بر اين باورند که دروزی‌های درون‌گرا» نوعی از 
شیطان را اختیار کرده‌اند و ریشه‌هایی از ایشان نیز در 
عراق و ایران مستقر هستند و دارای معبد مقدس نیز 
گنوسی‌ها: گنوسی‌ها از جد ب؛ معاشسرت و رویارویی با 
سایر مردم پرهمیز داشسته و در چند دسته کوچک به 
مراسم خاص شیطان‌پرستی همچون قربانی و حج 
شیطان 9... می‌پر داز ند. 

شیطان پرستی نوین: 

نوع شیطان پرستی جدید به ایران طی یک بازده زمانی 
ده ساله با چند وقفه کوتاه راه نفوذ خود را پیدا کرد. 
مهم‌ترین عامل ورود شیطان پرستی به ایران» رواج 
یافتن میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیکا و ساز 
گیتار برقی بوده است که هرچند به صورت زیرزمینی و 
غیرمجاز بوده و مفاهیم ان سرشار از مفاهیم شیطان 
پرستی می‌باشد. اقدام تامل برانگیز و بسپار 
غیرمسئولانه متولیان امر (دوره اصلاحات)», در صدد 
صدور مجوز برای گروه‌ها, آلبوم‌ها و کتاب‌های اشعار 
عمومی مخاطبین جوان به اين نحله انحرافی فراهم 
اورد. این در حالی است که اورندگان شیطان پرستی به 
ایران شامل افراد و گروه‌های زیر می‌باشند.- 


کشور که دچار خسارت و شکست‌های سنگین مادی پ 


معنوی شده بودند. 

فیالبت فعلی این گروه‌ها و دیگر گروه‌های 
شیطان‌پرست: 

72 تحرک در اینترنت ۶- ترویج نمادها 2- ترویج متالیکا 

۶- پارتی‌های شبانه 7- همکاری با سلطنت طلب‌ها 
اقدامات و رفتارهای شیطان‌پرستان 

2- بی‌اعتقادی به خدا, دین» آخرت» پیامبران و... 

۶- اهانت به کتب مقدس و مخصوصاً کتاب انجیل که 
معمولا ان را پا پاره می‌کنند و پا می‌سوزآنند. 

2- اهانت به علامت‌ها يا اشیاء و یا اماکن مقدس, منلاً 


براعکسی کرو یی رت ی( 2 
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۶ اغفال دختران با اقدام به آزار و اذیت و رابطه 


2 کشتن و آزار حیواناتی مانند سگ؛ گاوء گوس فند و 
گربه به صورت دار زدن» سر بریدن, سوزاندن و... 

*- برگزاری مراسم خودزنی و بعد از آن خوردن خون 
خود يا دیگری. از جمله اهداف پلید گروه‌ها و فرقه‌های 
انحرافی در قالب نمادهای تصویری» پارگیری و تشکیل 


گروه‌همای مختلف در سراسر دنیا چرا که استفاده از 
نماد ها خود نتوعی جدب به گروه محسوب می‌ شود و 
اعمال شسبطان پرستی اعمال و مراسم مختلفی به 
عنوان شیطان پرستی انجام می‌گیرد که این‌جا به ذکر 
نمونه‌های مهم‌تر آن می‌پردازیم: 

۶ صاسک ی مهوتری اعماا. که بر ارات ان 
مداومت جدی دارند, اعمال جنسی است. آنان پس 
از انجام این کار از شسیطان کمک میخواهند. این 
عمل همراه با خشسونت می‌باشد به طوری که 
می‌توان عملکرد ان‌ها را ناشی از مشکلات روحی 
و روانی چنین افرادی دانست» یبعنی افرادی که به 
علت طرد شدن از جامعه يا آزار دیدن در دوران 
کودکی» نوجوانی و حتی جوانی, نوعی بیماری 
روانی پیدا کرده و با چنین اعمالی سعی در جبران 
ان دارند. مناسک جنسی در میان شبطان پرستان 
موجب به وجود آمدن بیماری ایدز که شایع‌ترین 
بیماری‌ها در میانشان می‌باشد می‌توان اشاره کرد 
و عمده‌ترین نشسانه‌های آنان را هم می‌نتوان در 
تجاوز» قتل به ویژه در تجاوز به کودکگان و 
نوجوانان همراه با قتل دنبال کرد. 


۶٩‏ مراسم عضویت یک عضو جدید: این مراسم 
مجموعه‌ای است کارهای مختلف که توسط 
کشیش کلیسای شیطان پرستان و با همسر وی 
انجام می‌شود. این عمل, در جادوگری نیز وجود 
دارد. در این مراسم» ییج بوسه کف مفدس 5 و 3 
دارد که بر بدن شخص عضو شونده زده که باعت 
خیر و برکت» تقدیس او در بین شیطان پرستان؛ 


قبول فرد, خواهد شد. 
مراسم نماز سیاه با نماز جماعت سیاه: این 
مراسم, یکی از مهم‌ترین مراسم شیطان است که 
در کلیسای شسیبطانی انجام می‌ شود و دقرف] 
همانند مراسم عشاء رتانی مسیحخیت می‌باشد با 
این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام می‌ش ود . 
کشتن کودکان» ریختن خون معصومان و باکره‌ها و 
خواندن دعاهایی با مضامین متفاومت از جمله 
ا سل آن‌ها می‌باشد. در اين مراسم که از 
بی همجون ستاره‌ی ی پر وارونه» جمحمصه ؛ 
1 خون» شنمع و پارچه‌های سیاه» آنش‌دان 
و... دیده می‌ شود. 


مراسم حج شیطان پرستان یزدیه: یزیدیان علاوه 
بر روزه‌های عمومی و خصوصی. نماز و زکات با 
مراسم حجی دارند که در آن مرقد شسیخ عدی را 
کعبه قرار داده و مراسم خون را با خوردن شراب؛ 
قرص‌های مخصوص» شادی کردن در روز 15ماه 
تا سراف اعار مب کنید کی نا ی رو داد 
دارد. امروزه لاالش یکی از پرستش‌گاه‌ها و محل 
انجام مراسم حج شیطان پرستان یزدی, می‌باشد. 
از جمله اعمال مهم این حجء پرتاب دستمال به 
که برجسته‌ای است؛ این مرحله از اصلی‌ترین 
مراحل حاجی شسدن همراه با چشسمان بسته با 
فاصله‌ای هفت متری دستمال سیاه رک را به 


2 


قسول است در غعیر این صمو را بت باید دو روز بعد 
بازگردد و مجددا این کار را انجام دهد. 


٩‏ موسیقی شیطان پرستان: توصیه‌ای که شیطان 
پرستان در مورد موسپبقفی می کنند؛ شسنیبدن 
آهنگ‌های مد » همواره با خشسونت است که وحشت 
و نفرت را با خود دارد. 


* مراسم قربانی کردن: در شیطان پرستی جدید 
قربانی کردن مفهومی ندارد؛ اما برای آنان که 
هنوز پیرو شسیطان پرستی قدیمی و قرون 
وسطایی هستند» این کار در شبی تاریک انجام 
مه فد ود صر ای توسط ار وت دی سل دادد 
می‌ شود و بر روی محراب خوابانده می‌ شود . الىته 
قربانی قبل از انجام مراسم بيهوش می‌شود و در 
کامل‌ترین مراسم قربانی کردن برای شیطان؛ 
پس از کشته شدن و نوشیدن خون وی» توسط 
آتش سوزانده می‌شود. در این مراسم خواندن 
وردهای محصوعن و بی معنا و بعضی اوقات کرک » 
انجام کی و 

شیطان پرستی معاصر 
شیطان پرستی معاصر با بحران‌های بعد از جنگ جهانی 
دوم پبوند خورده است. جنگ جهانی دوم شرایطی ناامید 


کننده ایجاد کرده بود. فریاد مبارزه و اعتراضص از هر کوی 
و برزن بلند بود. جوانان دریافتند که نظام سرمایه داری» 


جهان را به مرز نابودی و انهدام رسانده است. ظلم و 


خفقان شدید باعث شد گروهی از جوانان عصیان کنند و 
اعتراض خود را با ترویج هیپی گری نشان دهند., بلکه 
پتوانند با طرح تفکری نو در حوزه اخلاق و امنیت اصلاح 
گکری کنند. سرانجام جوانان» به وزه دانشسجویان 
برخاستند و با استفاده از ظرفیت موسیفی» با شعار 
«سرانجام اصلاحی باید» بش متال را به وجود اوردند. 
شاید اولین گام در به انحراف کشاندن این حرکت 
اصلاحی» استفاده از این ابزار (موسیقی) بود. در دهه 
اول موس ی متال» نقرییا دص یر 9 درانه ها ی آن 
و سلطه ۹ بود. ترانه‌ها مبارزه با مدرسته و 
سلطه تجاری موج می‌زد و بخش قابل توجهی از 
محتوای ترانه‌ها هم مربوط به مسائل معنوی» بیداری 
ضمیر انسان‌ها و ندای درون بود3. اما گردانندگان و 
طراحان نظام سرمایه داری بیکار نبودند. مهار بحران 
برای ان‌ها بسیار حیاتی بود. سرانجام با کشساندن 
کنسرت‌های اعتراض به دامن شیطان پرستی» توانستند 
از همراهی توده مردم با این جنبش جلوگیری کنند و با 
ترویج نمادها و پوشش‌های شبطانی در پباره‌ای از 
کنسرت‌ها» عملا به شناساندن این مرام به مردم کمک 
کنند. یقینا خواست اولیه جوانان معترض» ترویج و 
1- جان هیلنز» فرهنگ ادیان جهان» ص.428 2-- بلک 
سیت» شب را ورق بزن» ص. 17 3-همان»؛ ص.1 2 


آموره‌های مسجت بستر اص لد طظم ور سشطان کرایی 


مدر 


اموزه‌های مسیحیت در قالب عهدین و بخصوص عهد 
عتیق زمینه و بستر اصلی ظهور شیطان‌گرایی مدرن 
است. در سفر پیدایش تورات» اموزه‌هایی بدین دیده 
می‌شود که ابلیس با خدا کشتی گرفت و درنهایت پیروز 
میدان مبارزه شد و پشت خدا را در این میدان به زمین 
و ان اس ور ان ی کید که ای در رت ۳ 
جهان ارت رت لت خی ی ی ار ای اشساره شند؛ 
شیطان‌گرایی مدرن در الگو قرار دادن ابلیس به همین 
معنا توجه دارد. 


در واقع یکی از وجوه الگو نود ابلیس و شسیطان برای 
شیطان گرایان دق ۵ ] همین امر است که انسان باید نبه 
دنبال قدرت برتر و توانمندی بالاتر باشد و برترین فدرت 
در جهان از ان کسی است که خدا را به زانو دراورد و ان 
کسی که چنین کاری را کرده است. کسی جز ابلیس 
نیست. بنابراین تصویرهایی که عهدین و بخصوص عهد 
عتیق و تورات از ابلیس ارائه کرده‌اند زمینه بسپار 
مناسبی برای ظهور جریانی در جهان غرب فراهم کرده 
مس ان گرا رن در اعص ار به ی در دا را و 
توانمندی بالا خلاصه می‌شود. اینان معتقدند کسی در 
توانمندی‌ها و قدرت‌ها باشد. قدرت زمانی در قالب و 
نمود تسلیحات جلوه‌گر شده است, در دوره‌ای دیگر در 
قالب قدرت اقتصادی و در دوره‌های جدیدتر در ارتباطات 

. اما معتقدند که امروزه» تمام عناصر قدرت با 
۱7 و همراه با 
1 عنصر اصلی قدرت را تشکیل می‌دهند؛ به تعیبر 
دیگر امروزه قدرت برتر در جهان از ان کسی است که 


دارای بالاترین تسلیحات, بیشترین ارنباطات» اقتصاد 
قوی‌تر و دانش برتر باشد. 


کسانی که قصد نقد این فرقه را داشته‌اند» بیشستر به 
تبلیغ این جریان دامن زده‌اند؛ نه نقد و اف فا 
صحیح, علت این است که بیش از آن‌که به ایدئولوژی 
شیطان گرایان بیردازند» به توضیح نمادها پرداخته‌اند و 
ا فصاای هم ای ٩‏ ات ای که تبرت تناو 
می‌خواهند» کسانی که قصد مبارزه با شیطان‌پرستی از 
طریق نمادها را دارن-د باید در باب نمادها سه نکته 
اساسی را مورد توجه قرار دهند» غعفلت از این سه امره 
شود و يا باعث ترویج ناخواسته آیین شیطانی شوند: 

او تک حریات شدای سار یار هه ان ]که 
در دیگر آیین‌ها و مسلک‌ها ريشه دارد» امروزه به سود 
خویش و در خدمت خود به کار گرفته است., بسیاری از 
نمادهایی که امروزه به نام شیطان‌پرستی مشهور شده» 
متعلق به جریان شیطانی نیست و آن‌ها این نمادها را 
تصاحب کر ده‌اند» همدف از این تردستی» انسات ریشه‌دار 
بودن اس شطان کت ی تس ان و تاد ی ده 
پاران شسیطان است. یاره‌ای از این نماد ها در تمدن‌های 
کاسسای. مصر و وتان ره دارد و عصی دی له ند 
شرق است؛ هر چند جریان شیطانی محصول عرفان 
بهود و فراماسونری و نتیجه نامشروع این دو جریان 
است؛ جریان شیطانی»؛ امروزه خود را ایینی برخوردار از 
سنت‌های معحهضصیر مه فرد» نمادهای وبره» مبانی مجزا و 


در یک کلمه» یک «جریان مستقل تاربخی» معرفی 
می ‌کند. 

دوم این‌که؛ نمادها لزوما معنای واحد ندارنده علت این 
که فرهنگ‌های مختلف از همدیگر تأنیر پذیرفته‌اند و 
اقوام و ملت‌هاء در تعامل با دیگر فرهنگ‌ها, دست به 
اقتساس زده و به سود خود» تغییراتی در محصولات 
دیگران- البته به نسبت آرمان‌ها و ارزش‌های بومی خود- 
داده‌اند و به مرور این فرآورده جدید, نماد ارزش‌ها و 
باورهمای ایشسان شده؛ بتابراین نماد ها نه ریشه واحد 
دارند و نه معنای واحد. 


برخورداری از نمادهای گویا و متنوع» قدرتی بی‌بدیل 
محسوب می‌ شود نسبت دادن نمادهای دیگر آیین‌ها به 
شیطان‌پرستی, تلاش غیر مستقیم برای تبلیغ این مرام 
امروزه در خدمت این جریان ضد دینی و ضد توحیدی 
اٍیفای نقش می‌کند؛ باید برای انتساب این جریان به 
عقبه سیاسی خود و فهم ريشه‌ها و مبانی استکباری آن 
مورد توحه قرار گیرد؛ به استقلال ۳ به این جریان و 
در نتیجه تبلیغ و تثبیت آن. ۱ 0 2 
مورد غفلت قرار گرفته» نگرش‌های موسس این جریان 
در باب جهان‌بینی و هستی شناسی است., «انتوان 
لاوی» که شخصیت مطرح جریان شبطانی است و سهم 
زیادی در پی‌ریزی این بنای ضد دینی داشته است, 
افکارش را در کتاب مقدس شیطان پرستان مطرح کرده 
و تلاش دارد از حیث نرم افزاری این جریان را تقویت 
کرده و به مرز قبول نزدیک کند. 


جریانات شیطان پرستی و فرقه‌های نوظهور 


شیطان‌پرستی در جامعه هشدار و خبر داده بود که 
اکنون بیش از 70 فرقه شیطان پرستی در کشور فعال 
هستند. شیطان پرستی اکنون در حال انتقال نمادها به 
جامعه است و بزودی به انتقال ایدئولوژی نیز خواهد 
پرداخت. شیطان پرستی دارای یک جهان بینی بوده و 
شیطان پرستان برای اثبات حقانیت خود شواهد زیادی 
دارند و در مواردی می‌توانند افراد 6 تا 60سال را با خود 
هرا کته ستطان رسای آکوی در داسش اه ها سس 
دانشسجویان رخنه کرده و به اجرای برنامه‌ها از جمله 
کنسرت در دانشسگاه می‌پر دا زند. شسیطان پرستان 
شیطان را به عنوان فقدرت غالب در جهان می‌دانند و اگر 
شیطان باشد به طوریکه معتقدند راه دا از طریق 
ارتباط با شیطان می‌گذرد! اما نکته جالب توجه در این 
مان اینست که ان‌ها از طریق تهیه فیلم و موسیفی, 
شیطان پرستی را ترویج می‌دهند و اکنون این موسیقی 
در مبان تعدادی از جوانان دست به دست می‌ شود. - نکی 
از شرایط عضویت و پذیرش از سوی گروه‌های نوظهور 
شیطان پر سبی ؛ مصرف مواد تخدیری بسیار قوی از 
جمله کوکائین» حش بش و قرص‌های اکس است. دلیل 
استفاده این گروه‌ها از این مواد ورود به حالت خلسه 
برای انجام مراسم‌های ویزه آنان است. 


و 
جست. در حقیقت هرگونه رفتار ضداخلاقی ريشه در 


ی ری نادرست دارد که می‌بایست تصحیح گردد 


و خداوند گاه برای تصحیح از روش‌های همانند سازی 
کر ی کر آر ای رو در اه ۵ و لت تسا سس ی که 
که هر‌گونه بدرفتاری نسبت به یتیمان دیگران می‌تواند 
باشد. 
اندیشه‌های شسیطان پر ستی ند اصل ععسدتی کلیسای 
شیطان 
1 شیطان سمبل لذت جویی و آزادی و افراط است 
نه ریاضت کشی. 
2 شیطان نماد وجود و زندگی شاداب و مادی است 
مادی» توهم و تظاهر است). 
3 شسیطان می‌گوید کم عقلی و بی‌عفتی بهتر از 
ریاکاری و خود فرییبی است. 
ان هستند بهتر است از عشق ورزی دن از روی 
ظاهر و برای جلب توجه. 
5 شیطان سمبل انتقام جویی است نه گرداندن آن 
است به جای دل مشغولی برای خون 
آشامان خالی (اشاره به ترس موّمنان از معاد و جهنم و 
انجام اعمال خوب). 


1 تن بطان انب ان را یا دیکر حتوایات کاملا همانند 

وا گام وت با وی ار ات ای کد 

بر چهار دست و پا راه می‌روند. بارها و بارها 

شدیدتر از آن‌هایی که در این راه به طور اجباری 

آلوده شده‌اند» به خاطر خدای معنوی‌اش و ظهور 

عقلانی, به صورت حیوانی شسرور تبدیل شسده 
است. 

2 شیطان تمام آن‌چه را گناه نامیده شده مایه‌ی 
خرسندی و مسرت روانی» فکری و عاطفی 
می‌داند. 

3 شسیطان بهترین دوستی است که کلیسا تاکنون 
داشسسته» چرا که در تمام این سسال‌ها کلیسا را 
مشغول داشته. 

درباره نه اصل و بیانیه شیطان» نکاتی چند به ذهن 
می‌رسد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌ شود 


الف) آزادی و لذت رد دو گونه است ؛ آزادی مثبت و 
منفی. آزادی از بند نفس و خواهش‌های غیر مشروع و 
واقعی ار است. اما آزادی 0 فیود و شکستن 
و ای ای و ار ۱ ۳( 


است. 


در پاسخ باید گفت که اگر چه شتیطان از بین رفت. اما 
وسوسه کننده تور کر انسان‌ها که هموای نفسشسان 
هست هم‌چنان باقیست, علاوه بر آن, انسان‌هایی که 
بعد از نابودی ابلیس گناه کنند به مراتب گناه بزرگ‌تری 
رای آنان وه مب سود 

حال سوال آن است که با نابودی ابلیس وضعیت دنیا و 
ار ای اسلاه سکیا مس ره 

گروه زیادی از شیاطین همراه با ابلیس دستگیر شده؛ 
در 1 تعداد اندکی مسر فرار کرده و متواری 
می‌شوند. بعد از شروع جنگ جهانی و اشغال تهران 
توسط نیروهای سفیانی» بسیاری مردم تهران و غرب 
کشور به شهر اصفهان کوج می‌کنند 

آن‌ها علاوه بر آن‌ که مه اصفهان مهاجرت مد 
فرهنگ‌هایی که ۳9 از آنان با دستورات امام ۳ 
9 اسلام مغایرت دارد» بنابرین امام زمان احکام حهیعهی 
اسلام را به اين شهر و سایر شهرهای جهان ابلاغ 
می‌کند. 

احکام ابلاغی در تمام سطح کره زمین پخش می‌شود و 
بر به رهری امام زرمان به کار و تلاش می‌پر دا زند. 
رورکان سختی است؛ کارهای فراوان» تلااش‌های سسخت ؛ 


کم کم خیلی‌ها همچون پاران حضرت موسیع(ع) که بعد 
موسی خسته شده و تمایل به برگشت به مصر داشتند, 
بسیاری از م9 به یاد روزگار قبل از ظهور می‌خواهند 
که همچون گذشته, در تبرج زندگی کننده یعنی» بی‌حجاب 
بگردنده به دیدن ح ان مغایر با اسلام 
موزیک کوش کنند و ... و در دل‌های‌شسان تمایل به 
روزگار پیدا می‌کنند. 


این مردم اگر مقداری صبر کننده همه‌چیز به صورت 
احسن در اختیارشسان قرار اه سب ررمه تس رکرصی های 
بسیاری لذت بخش تر, موسیقی‌های زیبا و کاملا سالم 
و.... همه و همه‌چیز ایجاد خواهد شد اما باید از اخرین 
ازمایش الهی نیز سرافراز خارج شوند. . آزمایشی بسیار 
سهمگین که پیامبر اکرم(ص) از آن به عنوان بزرگ‌ترین 
فتنه تمام تاریخ یاد می کند ! 


جن‌های فراری از جنگ امام زمان با ابلیس» که به 
صورت مخفی در میان مردم زندگی می‌کنند با دیدن 
افکا وامتال صد حکومتیی ممندو ی شرانط رات رات 
آن‌ها می‌دانند که برای جنگ علیه امام باید یکی را به 
ریاست انتخاب کنند» جنی که از همه آن‌ها قوی‌تر باشد 
و حتی از ابلیس نیز مکارتر و خبیتانه‌تر عمل کند. ان‌ها 


می‌دانند که سال‌ هاست به افزايش قدرت خود در اعماق 
رمین می‌پردازد. 


جن‌ها می‌دانند که محل زندگی او از طریق چاهی عمیق 
در اصفهان قابل دستیابیست, به همین دلیل به پیش او 
آن‌ها را رهبری نموده و علیه امام زمان(عج) قیام نماید. 


تال به آن‌ها می‌گوید وقتی مردم پای حجت خدا 
نداشته باشد 71 به 
همین دلیل ابتدا باید مردم را از امامشان جدا کنیم. 
دحال را آن‌ ها موسیبفی» رفاه» زنا و .۰ 
می‌خواهند, باید چنین چیزهایی را برای آن‌ها ۱۳ 
کنیم تا امام را ترک کفته و به سوی ما سایند. 


از روز هبوط آدم (ع) ۳ معوت شدن ق سر محمد(ص)» 
هر نامر که امد یم ود روا تست به بر بر وه 
عالم یعنی خروج دجال بیم داد[1].- بهودیان از هزاران 
سال پیش منتظر خروج او بودند و در کتاب‌های خود به 
وصف این شس_خص يا جری_ان پرداخته‌اند. علما او را 
دروغگوترین موجود خلقت می‌داند و گفته‌اند که با 
افسون خود تعداد زیادی از انسان‌ها را گمراه می‌کند. 
بعد از جنگ‌های متداول و پیروزی امام زمان و ایجاد 
می‌باشد. از طرفی قحطی زیادی تمام جهان را فرا 
گرفته است. امام برای رهایی از این شرایط قوانین و 
قواعدی را تنظیم می‌کنند تا با عمل به آن‌ها اوضاع 
بهبود یابد. 


گروهی از مردم از شرایط خسته شده و دوست دارند تا 
اوضاع به حالت قبل از ظهور برگردد و با همان فرهنگ 
و شرابط پیش به زنتدفی ادامه دهند. در این روز کار 
شیطان از بین رفته و شیاطین دیگر کشته شده يا به 
اسارت گرفته شده‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز فرار کرده و 
برای مقابله با حکومت مهدوی به جنی قدرتمند و 
افسون گر به اسم دجال پیوسته‌اند. 

دجال از ابلیس قدرتمندتر» پیچیده‌تر و پلیدتر است و 
که تداوید بر اب اس فواعد « ف وانس جه ای رااداره 
سای وس دا که از ار ها ۱ 
قرآن آن است که خداوند زمانی اوضاع را تغییر می‌دهد 
که مردم تغییر کنند. 

دجال می‌داند که تا زمانی که مردم به امام خود وفادار 
باشند و از او تبعیت کنند خداوند نیز تمام رحمت خود را 
شامل حالشان کرده و اوضاع را تغییر می‌دهد به همین 
وا تامردم را تغیر داده و 
وفاداریشسان را نسبت به امام از بین ببرد تا با این 
استراتژی حکومت مهدوی نابود شده و خود بر جهان 
ال ای ارت سا ار ای رک کج 
خداوند با ایجاد فتنه‌های مختلف آن‌ها را می‌آزماید تا با 
پیروزی بر فتنه‌ها به جایگاه بزرگ‌تری برسند. بعد از 
ظهسور؛ انسان‌ها فتنه‌های مختلفی را پشت سر 


گذاشته‌اند و هر بار گروهی پبروز ده و گروه تک 
فتنه زده و نابود گشته‌اند. 


دجال نیز یک فتنه می‌باشد اما فتنه‌ای متفاوت و بسیار 
گمراه کننده‌تر از هر فتنه‌ای که تا به حال جهان به خود 
دیده است. حال که تمام حکومت‌ها نابود شسده‌اند و 
حکومت مهدوی فراگیر شده, وقت آن است تا خدواند 
تمام برکت‌ها و نعمت‌های خود را ارزانی این‌جامعه کند» 
اما باید از بزرگ‌ترین فتنه يا آزمایش الهی نیز سرباند 
بیرون ایند. 

شیاطین باقیمانده به دجال می‌پیوندند و دجال از 
سرزمین اصفهان خروج می‌کند. این جن تنها یک چشم 
پیشانیش می‌باشد و همچون ستاره صبح می‌درخشد ۰12 


دحال با جادوی خود موحودیف شببه حیوان اما بسیار 
سار بر ک و سس اه ری را ایجاد کرده و بر روی آن 
نشته است. در سمتی از حیوان خود باغ زیبایی قرار 
داده و آن را بهشت می‌نامد و در قسمتی دیگر توده‌ای 
توت از ان قرار داده و آن را موم می‌خواند[ 3]. 


از هر موی بدن حیوان اسرار آمیز دجال صدای موسیقی 
محتلعی به کوش می‌رسد. بسیاری از این موسیقی‌ها را 
مر ۳ از پیش شنیده‌اند و آنان که از قبل به موسیقی 
دلبستگی داشتند با شنیدن صدای موسیقی خاطره انگیز 
و لذت بخششان به طرف دجال جذب می‌شوند و به او 
می ‌پیو ند ند . 

شیاطین خود را به صورت زنان و مردان مختلفی در 


آورده و اطراف دجال به حرکت را او از 
آن‌ها یاد گرفته و به آن‌ها بییوندند. 


در حالی که امام زمان(عج), مردم را به رعایت کامل 
قواعد دین سفارش کرده است و مردم به دلیل قحطی 
خدای شما هستم[4]- و این شخص که خود را مهدی 
می‌نامد با ان پیامبر دروغین که خود را مسیح می‌نامد 
هر دو دشمنان من هستند که سعی دارند بندگان مرا از 
ایستادگی کند خود به زمین آمده‌ام تا شما را نجات دهم, 
به من بپیوندید تا از تمام گرسنگی‌ها و درد و رنج‌ها 
نجات یابید. 


گروهی از شیاطین پیرو دجال خود را به صورت آشنایان 
دوت کرده 9 در میاورند و به آن‌ها می‌گویند ما از آن 
دجال دعوت کنیم. 

مردم به انسان‌های پییرامون دحال نگاه می کنند و آن‌ها 
را در حال رقص و آواز و زنا می‌بینند و با نگاه کردن به 


عظمت دجال و حیوان اسرار اترن و هر ار ما 
و جهنمی که با خود حمل می‌کند. در حفانیت امام 


زمان(عج) تردید می‌کنند. 


دجال یکی پس از دیگری شهرها را می‌پیماید و به غیر از 
مکه و مدینه از تمام شهرها عبور می‌کند و مردم را به 
سوی خود می‌خواند تا آن‌ها را از حکومت مهدی نجات 
داده و به وضعیت قبل از ظهور ببرد. 

آن‌ها دنیای پیشرفته قبل با فرهنگ آمریکاییش را شعار 
خود می‌کنند و تعداد بسیاری از انسان‌ها به آن‌ها 
می‌پیو ندید و خواستار نابودی امام زمان اه هبح 


کسی در جهان باقی نمی‌ماند مگر آن که در مورد 
در این شرایط امام زمان(عج) به صورت تن به تن به 


جنگ با دجال آمده و دجال و حیوان عظیمش را نابود 
می کند[ 5].- در برخی از احادیت از مرک دحجال به دست 


حضرت مسیح سخن گفته شده است. مردمی که از این 
که رالد رون میات سار داد که راوید ار 


اين مردم فریب شعار علمی و فرهنگی پیش از ظهور را 
نخورده‌اند و خداوند در مقابل این ایمان و ایستادگیشان؛ 
تمام علم» فرهنگ و نعمت‌ها را به آن‌ها عم دهد با 
خوایت دای بت واستطه آسام رعان عها تسام اس ار دا 
به کمال می‌رسد و تمام علوم در قلب انسان‌ها قرار 
می‌گیرد. 

برای مطالعه کامل کتاب داستان ظهور کلیک کنید!!! 


۱2۱ مهد موعود» ترجمه ار علی دوانی» ص‌ 
9605 


[3] - مسند احمد, ج 5 ص 435 

1 تفر تایه 2 ع 1360 
[5] - منتهی الأمال, ج2 ص 336 
اما سورهعصض 5 


برای نخستین بار در دوران پادشاهی نوین مصر مصریان 
(حدود 1550 پیش از میلاد) از این منون استفاده شد و 
تا 50 پیش از میلاد ادامه داشت. با توجه به این که 
مصریان ان تس را کر 5 باور داشتند» 
نسح مصوری از دست نوشته‌ها راء همراه با سایر وسایل 
مورد مصرف روزانه در کنار فرد درگذشته به خاک 
را ره کل رم دی ی را و ار تا ار خر 
وسایل, کتابهای مصوری را نیز برای مطالعه در اختیار 


دا ج بد باشند. 


این دست‌نوشته‌های نگاره‌دار مصرک امروزه مه نام کتاب 
مردگان اد می‌ شسوند. . این نسح خطی ع و اغعلب به 
خط هیروگلیف پا کاهنی» تماماً با لعاب رنگ و به ارتفاع 
بین 25 تا 50 سانتیمتر روی پاپیروس ترسیم شده و 
شامل اوراد» جادوها و مراسم بسیاری از و و 
مردگان مصری در موزه بریتانیا نگهداری می‌شوند. 


فوسیته شده کتاب مردگان مصر است .11 ۱ 


کتاب مردگان و رستاخیز 


در کتاب مردگان آمده‌است : هرگاه سیاره ناهید از میان 
کنده زمان فاجعة بعدی فرا رسیده است. 


مصریان قدیم با توجه به مطالب کتاب مردگان معتقدند 
که بار پیش (بیش از 9000 سال بیش از میلاد) که 
سیاره ناهید از میان شکارچی حرکت کرد قطب‌های 
زمین جابه‌جا شدند. (البته دانشمندان چنین مسئله‌ای را 
عاملی شده‌است. 


زمان بعدی گذر ناهید از میان صورت فلکی شکارچی 
سال 2012 است. (اين زمان با هشدار قوم مایا در مورد 
وقوع فاجعه در دسامبر 2012 مطابق است). هم‌چنین 
بنا بر نظر ستاره‌شناسان زمان اوج توفان‌ای 
خورشیدی در سال 2012 میلادی است. در کتاب 
کولبرین مسبب این فاجعه خورشید نیست بلکه یک جرم 
اس ای دیکر اس که ار ان هد ء وان << ابودکر ۱۰« 
شده و از کنار زمین عبور می‌کند و باعث جابه‌جایی 


کتاب مردگان مصر؛ معی از سحر و جادو برای رت رک 
پس از مرگ 

کتاب مردگان مصر یکی دک از شگفتی‌های دنبای مصر 
باستان است که علاوه بر اهمرام و تک گنجینه‌های این 
تمدن منحصر به فرد» به عنوان منبعی اسرارامیز در نظر 
گرفته می‌ شود . 

شاید با شنیدن عبارت مصر باستان و تمدن شگفت‌انگیز 
ساکنین این کشور در هزاران سال پیش اولین چیزی 
که ذهن شنونده می‌رسد بناهای منحصر به فردی مانند 
هرم جبره باشسد» اما جالب است بدانیم که سرزمین 
فرعون‌ها به خاطر مجموعه نوشته‌هایی که با نام کتاب 
مردگان مصر شناخته می‌ شود هم معروف است. 

این دست‌نوشته ها که در کنار سایر متن‌های باستانی به 
جا مانده از تمدن مصر باستان قرار کر حاوی 
مجموعه‌ای از طلسم ها و جادوها هس_نند که در 
مقبره‌همای دوره تاریخی پادشاهی وین مصر ( ۱۱6۷۷ 
۲ کشف شده و این‌طور که به نظر می‌رسد 
برای کمک به فرد دفن ده در رندهی بلس آز مرک در 
مقبره این افراد بالا رتبه قرار داده می‌شدند؛ تنها یکی 
ارس هن های کت اي مرک آن مصر ار اسب که 
نوشته‌های مختلف پیداشسده در هر کدام از مقبره‌های 
عصر پادشاهی نوین, دقیقا شبیه به هم نیستند و هنوز 


اسیت. 


جزئیاتی از کناب مردگان مصر باستان 


به صورت کلی مصریان باستان به مسئله مرگ به عنوان 
تولدی دوباره نگاه می‌کردند و همانند طلوع مجدد 
ور ند در دای هر رورد ان را یا ان بص دا 
شاید به همین دلیل باشد که در کتاب مردگان 
نوشته‌هایی با چاشنی سحر و جادو قرار گرفته که بر 
اساس ترجمه‌ها»ء برای کمک به فرد درگذشته به منظگور 
عبور از مراحل مختلف بعد از مردن تهیه شده‌اند و راه 
را برای رگ یس از مرگ آماده می کنند. 

برگی از کتاب پاپیروس حونفر 

باستان» پایبروس حونفر (۳۱/۲۱۵۲۵۲ 0۲ 4۳5۱۷۲۵5 است 
که حدودا بین سال‌های 1310 تا 1275 قبل از مبلاد 
نوشته شده و هماکنون در یکی از موزه‌های لندن به 
نمایش گذاشته شده است؛ در ات کف طومار 
در حال نگهداری بهتر» این سند به 8 قسمت 
تقسیم شده است. بر طبق تحقیقات متخصصان باستان 
شناسی؛ هر کدام از کتاب‌های مردگان در زمان خود 
بسیار گران‌قیمت بوده‌اند و حداقل 200 فصل يا طلسم 
مجز ا داشته‌اند. 


برگی دیگر از کتاب پاپیروس حسونفر که مراسم 
نشان می د هد . 


رسوم کگسترده خاکسپاری» در بین مردمان این نمدن 
است که شب _امل مونی که بر روی دیوارها و 


سنگ‌قبرهای مقبره‌های فرعون‌ها نوشته شده‌اند هم 
می‌شود. ان میگویند که بخشی از کتاب مردگان 
هزاره سوم قبل از میلاد است و بخش‌های دیگر هم به 
برمی‌گردند. 

هت نو رکه سا ود ایور نک کای مار و 
استاندارد در این رابطه کشف نشده است و به نظر 
می‌رسد که هر شسخص بلندیایه به مناسب وه ۳ 
ای ام داعلانت خ ود رن خاص ار مها ۱ 
سفارش می‌داده که به عنوان سس دیوارنوشته‌ها و 
سنگ‌تراشی‌های محل دفنش در نظر گرفته می‌شد. 


در مورد اولین باری هم که چنین نوشته‌هایی در مراسم 
خاک کی رفتد‌آن ,سا ای ایا کر ان 25 
نوشته‌های اهرام یکی از فرعون‌های دودمان پنجم مصر 
اسان در ح دود سل 2400 فل ار ملادء شامل 
تخستین نشانه‌های استفاده از طلسم و سجر و جادو در 
این راستا می‌سسدند و بیس از این رمان است که 
کتاب‌های حجیم‌تر و مفصل‌تری برای رات کار ردان 
ار رای ی ار را ی رس ار سم 


با این وجود, از آن‌جایی که مسئله اتفاقات پس از مردن 
هم‌چنان جز یکی از بزرگ‌ترین ابهامات جهان است؛ 
کسی نمی‌داند که این طلسم‌ها از فرعون‌همای مصر که 
با دسترسی به تمامی منابع کشورشان» در زمان خود 
خدایی می‌کردند» دردی را دوا کرده‌اند يا خیر! 


ی فیزیک ۹ 


1۳ علم ماده 41۲6۱ و ۰ و 0 1 در فضا 
و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از درات زیراتمی ۳ 
کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک 
جریان الکتریکی, میدان الکتریکی, الکترومغن اطیس, 
فضا, زمان» انم و نورشناسی استفاده می کند. اگر 
بطور وسیع‌تر سخن بگویيیم. هدف اصلی علم فیزیک 
بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی 
ان است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و 


فیزیک یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانشگاهی است و 
شاید قدیمی‌ترین مبحت ان را بتنوان نجوم و 
احفز شتا جدی: با مد مار وجود دارد که نشسان می‌دهد 
سومری‌ها 9 0 اقوامی در عصر باستان 1 ۳ 
ستتد » تحقیقات و درک پیشگویانه‌ای ااه ۵ ۲ از 
حرکت خورشید, ماه و ستارگان داشته‌اند. 

تاریخچه علم فیزیک 

از روزگاران باستان مردم سعی می‌کردند رفتار ماده را 
بفهمند. و بدانند که:چرا مواد مختلف خواص متفاوت 
دارند؟ چرا برخی مواد سنگینترند؟ و.. . هم‌ چنین جهان» 


تشکیل زمین و رفتکار اجرام ار ی را تن ۶۱ 
خور شید برای همه معما بود. 


قبل از ارسطو تحقیقاتی که مربوط به فیزیک می‌شد. 
بیشتر در زمینه تجو م صورت می‌گرفت. علت آن در این 
بود که لااقل بعضی از مسائل نجو محوم معسن و مد ود سود 
و تا اسان داتت وان هار ان ان هر 
جدا کنند. در برابر سوالاتی که پیش می‌آمد گاه خرافاتی 
درست می‌کردند» گاه تئوریهایی پیشنهاد می‌شد که 
بیشتر آن‌ها نادرست بود. 


این تنئوری‌ها اغعلب برگرفته ازعبارتهای فلسفی بودند و 
هرگز بوسیله تجربه و آزم‌ایش تحقیق نمی شدند. و 


و مابقی جهان.مسائل فیزیکی اغلب مربوط به جهان 
زیر ماه بود و مسائل نجومی مربوط به ماه و آن طرف 
ماه نیز«فیزیک ارسطو» یا بطور صحیحتر«فیزیک 
مشائی» ب ود که در چند کناب 
مانند«فیزیک»,«آسمان»»«آنار جوی»».«مکانیک» و 
حتی«مابعدالطبیعه» دیده می‌شد. 


تا این‌که در قرن ۰17 کالیله برای اولین باربه منظگور 
قانونی کردن تئوربهای فیزیک, از ازمايیش استفاده کرد. 
ل شیارا ای تردن میب ی ام مات 
نیوتن) را ارائه کرد که به خوبی با تجربه سازگار بودند. 

بدین ترتیب فیزیک جایگاه علمی و عملی خود را یافت و 


ان‌جا که قوانین آن از ریزترین ابعاد اتمی تا وسیعترین 
زنجیری محکم با بقیه علوم مرتبط است و هنوز هم به 
سرعت در حال کسترش و پیشرفت می‌باشد. 

نقش فیزیک در آسایش انسان 

تصور کنید که بعد از یک روز کار سخت و طاقت فرسا. 
در یک زمستان سرد به منزل خود مراجعت کرده‌اید. 
بخاری گازی را روشن کرده و در کنار خانواده خود به 
تماشای تلویزیون مشغول هستید. اگر اندکی دقت کنید 
ملاحظه می‌نمائید که سیما و تلویزیون مشاهده می‌کنید 
تلویزی ونی شما دریافت می‌گردند و لحظات شادی را 
کانالهای مختلف تلویزیون را جستجو می‌کنید» بر اساس 
امواج الکترومغناطیسی ساخته شده است که با فشار 
دادن یک دکمه حسگر تلویزیون فرستاده شده و کانالهای 
آن را تغییر می‌دهد. گازی که در بخاری خود مصرف 
می‌کنید و خود و خانواده خود را از سرمای سوزان 
زمستان حفظ می‌کنید بر اساس قوانین فیزیکی به 
منزل شما انتقال پیدا می‌کند. 


پزشکان برای تشضخیص بیماری‌ها از انواع وسایل ساده 
مانند دماسنج و فشار سنج» گوشی طبی (استتوسکوب) 
۳ دستگاه‌های بسپار ییچبده مانند میکروس کوب 


الکترونی لیزر و هولوگراف که همه براساس قانون‌های 
فیزیک طراحی و ساخته شده استفاده می‌کنند. در این 


می‌پر دازیم . 


رادیوگرافی عکسبرداری از بدن با پرتوهای ایکس و 
رادیوسکویی مشاهده مستقیم بدن با آن پرتوها است. 
در عکاسی معم_ولی از نوری که از چیزها بازنتابش 
می‌ شود و بر فیلم عکاسی اثر می کند استفاده می‌ شوند 
در صورتی که در رادیوگرافی پرتوهایی را که از بدن 
صی کدر ند به کار می بر ند. 


پرتوهای ایکش را نخستین بار در سال 1895 منلادی, 
ولهار کر رس استاد رف اس اه ورف و رک 
آلمان کشف کرد. اس کف سار کت اسر ود <5 
خبر آن با سرعت در روزنامه‌های جهان منتشر شد. 
جالب است که رنتیگن بر روی پرتوهای کاتندی کار 
می‌کرد و به طور اتفاقی متوجه شد که وقتی این 
پرتوها, که همان الکترون‌های سریع هستند به مواد 
گت رن بای تن مر ایرد وراد پرتوه ای 
به معنی مجهول نامید. 


پرتوهای ایکس قدرت نفوذ و عبور بسیار زیاد دارند. به 
سبک مانند الومینیوم می‌گذرند» لیکن فلزهای سنگین 
سور نمی‌کنند در صورتی که از گوشت بدن به اسانی 


عکسبرداری از استخوان‌های بدن به کار برند و محل 
شکستگی استخوان‌ها را مشخص کنند. برای عکسبرداری 
از روده و معده هم از پرتوهای ایکس استفاده می‌ شود 
و معده را بیوشاند و سس رادیو‌گرافی صورت می د هند. 
کشف پرتوهای ایکس که به وسیله رنتیگن عملی شد 
رادرفورد» ماری کوری. پیرکوریء بارکلا و بسیاری دیگر 
اه که فص تک ی تا ۱ ها 
پرتو ایکس و گاما و نور شناخته شد بلکه خود اشعه 
ایکس یکی از ابزارهای شناخت درون ماده شد و انسان 
رابا جهان بی‌نهایت کوچک‌ها اشنا کرد و انرژی عظیم 
اتمی را در اختیار بشر قرار داد. 

پیرتوهای ایکس در پزشکی و بهداشت برای پیشگیری: 
تشسسخیص و درمان به کار می‌رود نه طوری که در 
را را را رد 


آن بیش از 20 هزار هرتز است. این امواج را می‌توان با 
استفاده از نوسانگر پتروالکتریک يا نوسانگر مغناطیسی 
تولید کرد. 


کاربرد فیزیک در ورزش 


فوتبالیستی را در نظر بگیرید که هنگام ضربه زدن به 
توب فقط از عضلات دو قلوی پای خود استفاده می‌کند. 
این فوتبالیست هنگام ضربه زدن به توب از دو عضله 
استفاده می کند و اگر قدرت وارد کردن انرزی این دو 
عضله را 0 نیوتن در نظر بگریم توب او با سرعت مثلا 
0 کیلومتر در ساعت حرکت خواهد کرد. حالافوتبالیست 
دیگری را در نظر بگیرید که هنگام ضربه زده علاوه بر 
استفاده از عضلات ساق پیای خود.از عضلات ران نیز 
استفاده می کند. 


این شسخص علاوه براین‌ که عضلات بیشستری استفاده 
می‌کند نیروی بیشتری را برروی توب وارد می‌کند ۳( 
0نیوتن)در نتیجه سرعت توب او با 6۵0با 80کیلومتر در 
ساعت حرکت خواهد کرد.ودر نهیت شسوت او برای 
دروازبان حریف مشکل ساز خواهد بود 

می بینید که استفاده بسیار ساده وییش با افتاده‌ای از 
تس یوت بر بت عی اس 2 را تسد ریت 
گرفت که علم ۳ ورزش ار نیست.برای توجه 
بیشت مثال زیر را در نظر بگیرید:اسکی بازی را در نظر 
بگیرید که در حدود60کیلو گرم وزن داشته و در مسابقه 
اسکی مارییج المییک شرکت کرده است ».قانون نیروی 
نقل و وزن که در فیزیک به صورت تئوری در کتاب‌ها 
مطرح شده است این شسخص را بر آثر نیروی کشش 
زمین ونیروی گرانش وطبق فرمول زیر نیروی خاصی را 
بر او وارد می‌کند.واو را از کوه به سمت پایین می‌کشد 
ونیرویی که هر دو جرم رابه سمت یکیذیگر می‌کشاند 
نیروی گرانش نام دارد ونیز ربایش زمین را بر یک جسم 


,«وزن آن جسم يا نیروی گرانش می‌گویند و می‌دانیم 
وزن با جرم فرق می‌کند نتیجتا وزن این اسکی باز طبق 
قانون زیر برابر است با 60کیلو گرم ونیروی واردشده 


۷۷ - 60 )0(*10)۳/۷9(-2 


0عبلو گرم باشد و نیروی وارد شده بر او برابر است 


۷۷ - 100 )10(*10)۳/۷9( 0۷ 


نیرویی که شسخص دوم را به پیایین می‌ کشد؛ حجدودا 
0نبوتن ن از یروک شسخص اول بیشتر است. .در للبحه 
سر عت نفر دوم نیز به مرأتب بیشتر خواهد شد.بنابراین 
شانس موففیت بر ۳9 در صورتی که دارای 
فاکتورهای مشترک دیگر منل داشتناسکی‌هایی با کیفیت 
7ب و سره ببرای بیروزی در 9 
بر ور زش اش نا شسدید وقت آن ۳ 
مختلف آن را برسی کرده و نقش هر کدام را در ورزش 
روشن کنیم. 


شاید بر ما ایراد بگیرید که در تمام مواد فیزیک در جهت 
آاشسا ر ‏ فاه اسان تست و بر اس تتته‌ااسراا دا ۰۳ 
پیشرفته هسته‌ای که برای نابودی انسان ساخته 
شده‌اند» بیشر با استفاده از علم فیزیک بوجود آمده‌اند. 


در پاسخ باید نک ونم که درست که تام این موارد در 
تایه ام ف کیان رواد کر کشی بد ۶ 
برگردیم. ملاحظه اس سای زب ات 
هدف اصلی این افراد تامین ۳ بشر بوده است. 


به عنوان مثال اگر از انرژی هسته‌ای در جهت تامین 
برق مورد نیاز انسان و از لیزر و اشعه ایکس در جهت 
تسریع اعمال جچراحی و ...استفاده شود» نه تنها این 
موارد ناپسند و نا خوش امیز نخواهند بود, بلکه بسیار 
زیبا و شایسته خواهند بود. اما همواره در طول تاریخی 
اک با ان اه ۱ 
منفی و نادرست بهره برده‌انده و علم فیزیک نبز از این 
قاعده کلی مستننا نبوده است. بنا بر این نباید خصلت 
نادرست بعضی از افراد بشر را به حساب فیزیک 
بیویس یم و بح واهم ار انهت و ری ای علم عیر نک 
بکاهیم. 


قرمز شدن رنگ آب (کشند سرخ 1۲106 ۴۵۵0) 


یکی از سوره‌هایی که داستان موسی ع) در آن اد 
سوره اعراف است. ایه 133 این سوره حکایت پنج نشانه 
الهی و يا برخی از بلایای نازل بر مصریان (سفر خروج. 
4 
ری یت و 


ون (آب نیل خروم 918 آ 0 
جوی‌ها», حوض‌ها و حتی آب‌های ظرف‌ها و کوزه‌های 
خانه‌ها: خروج» 7/ 19), یکی از این نشانه‌هاست که به 
گفته برخی از محققان در موضوع اعجاز علمی قرآن 
کریم» از وقوع رویدادی علمی موسوم به کشند سرخ( 
6 20 خبر می‌دهد که در عصر نزول قران توجبه 
عنوان نوعی اشاره علمی در قران کریم مطرح شود. 


گرچه در قرآن سخنی از تبدیل آب به خون نیست, آما 
بیشتر مفسران در توضیبح "خون" به عنوان بلا و عذاب؛ 
آورده‌اند که رودخانه عظیم نیل برای فرعونیان به رت 
خون درآمده آن‌چنان که برای هیچ مصرفی قابل استفاده 
نبود. روایات رسیده از معصومین (ع) موّید این قول 
است (نک. مکارم شیرازی,6/322). برخی از مفسران 
منظور از "دم" را بیماری "رعاف" (خون دماغ شدن) 
می‌دانند که به صورت یک بیماری عمومی» همه قفوم 
فرعون را گرفتار نمود (همان‌جا). 


"ارس تا لبم الطوقانٍ والجّراد والْفْمّل والٌّقَارع 


والدّ یات لاب قاستکبژوا وکائوا قَوْمّا مخجُرمینَ", 
اعراف/7/133 

ترجمه 

سپس بر آنان طوفان و ملخ و کنه ریز و غوک‌ها و خون 
۳ به صورت نشانه‌هایی اشکار فرستادیم و باز سرکشی 
کردند و گروهی بدکار بودند. 

کلمات اصلی 

طوفان: هرحادثه‌ای که انسان را احاطه کند. در عرف بر 
232 

الم : خون 

آیات: نشانه‌های ظاهر و آشکار(همو, 101) 

م۵ معصللات : از "ف- ص- ل" به معنی جدا ساختن دو چیز از 
همدیگر است به گونه‌ای که میان ان دو فاصله باشد 
(همو» ص‌‌ 039). 

بیان اعجاز مطرح شده 

یکی از سوره‌هایی که داستان موسی ع) در آن آمده؛ 
سوره اعراف است. ایه 133 این سوره حکایت پنج نشانه 


الهی و يا برخی از بلایای نازل بر مصریان (سفر خروج. 
4 به بعد) را از که می کند ای ساه‌ها راد سار 


معجزات 9 گانه موسی(ع) یاد کر ده‌اند. 


خون (آب نیل ارو 9/18 ۳ 0( 
جوی‌ها», حوض‌ها و حتی آب‌های ظرف‌ها و کوزه‌های 
خانه‌ها: خروج» 7 19), یکی از این نشانه‌هاست که به 
گفته برخی از محققان در موضوع اعجاز علمی قرآن 
کریم» از وقوع رویدادی علمی موسوم به کشند سرخ( 
6 0 خبر می‌دهد که در عصر نزول قران توجیه 
عنوان نوعی اشاره علمی در قران کریم مطرح شود. 


گرچه در قرآن سخنی از تبدیل آب به خون نیست, آما 
بیشتر مفسران در توضیبح "خون"* به عنوان بلا و عذاب؛ 
آورده‌اند که رودخانه عظیم نیل برای فرعونیان به رک 
خون دراد آن‌چنان که برای هیچ مصرفی قابل استفاده 
نبود. روایات رسیده از معصومین (ع) موّید این قول 
است (نک. مکارم شیرازی,6/322). برخی از مفسران 
منظور از "دم" را بیماری "رعاف" (خون دماغ شسدن) 
می‌دانند که به صورت یک بیماری عمومی» همه قفوم 
فرعون را گرفتار نمود (همان‌جا). 

روایات مرتبط 


علی بن ابراهیم قمی به اسناد خود در روایتی مبسوط » 
ااعام ای اه دی هه 
که" ... پس از نزول عذاب چهارم (هجوم قورباغه‌ها). 
فرعونیان زد موسیِ رفتند و با زاری درخواست کردند 
که دعا کند خداوند این آفت را از آنان دور نماید. آن‌گاه 
آنان به او ایمان خواهند آورد و نی اسرائیل را رها 
خواهند ساخت. موسی دعا کرد و عذاب برطرف شد. اما 
فرعون هم‌چنان از رهایی بنی اسرائیل امتناع ورزید و 


خداوند آب نیل را برای قبطیان (فرعونیان) ون 
گر داد آن‌ها اب رود را ون می‌دیدند. ستی اسرائیل 
قبطیان تبدیل به خون می‌شد. حتی از بنی اسرائیل 
خواستند که از ابی که در دهان خود می‌برند» به دهان 
آن‌ها بریزند, اما چون به دهان قبطیان می‌ریختند مبدل 
به خون می‌شد. [یس] ناله و فریاد زیادی کرده و از 
سای سا نی ات ال را راتس رید ی ار ان که « 
دعای موسی این عذاب هم برداشته شد. به وعده خود 
وفا نکردند..." (طبرسی»4/722). 

در حدیتی از امام صادق (ع) نقل شده که فر مود. 

بر آن‌ها بلای نابود کننده‌ای به صورت برف سرح و ون 
رنگ بارید و آنان که این بلا را تا آن روز ندیده نود ند» 
هنگامی که دامنگیرشان سر زر ار رت 
اخلاقی سپردند که اگر خدا آن‌ها را نجات بخشد. ایمان 
خواهند آورد (هموء4/724). 

جمع بندی 

نظر به آن‌که عذاب‌های چهارگانه طوفان» هجوم ملخ, 
ریا و گنه‌ها» هحکم حالت سم داشته, و 
موه و بب رانک حون زو آهده تا 

تغییر رنگ آب يا کشند سرخ يا شکوفایی جلبکی پدیده‌ای 
است طبیعی که براثر نوعی جلبک میکروسکیی به وجود 


می‌آید. موجودات بسیار کوچک میکروسکوپی به نام 
دانیوفلاز له (۲۱۲۱0۲۱۵06۱۱۲6 ,دوتازکی‌ها) وجود دارند 


که گاهی به سرعت تولید مثل نموده و در اثر ازدیاد 
جمعیی ؛ مناطق وسیعی از سطح دریا را می‌پوشانند و 
جون علاوه بر پیگمان سبز » پیگمان‌های سرح نیز دارند» 
آب را به رنگ قرمز در می‌آورند ,56۲۰۵۲۱۵۲۵۱۰۵۵ 
۹/۱ 


تمامی شکوفاییها (86۱00۲5) سمی نیستند ولی بسیاری 
کاهش مقدار اکسیژن محلول, ایجاد توده موسیلاژی و با 
می‌کنند. مهمترین عامل قرمز شسدن اب (۲۱06 ۴۵0) 
می‌تواند عامل طوفان باشد که در ابتدای ایه 133 سوره 
اعراف باد شده است (20065۲۲۱06۲۲۲۲۱۲۱,). 


در توجیه اين امر که آب تنها برای فرعونیان "خون" 
کرد ده گفته‌اند که چون بهترین و زیباترین نقطه در 

۱ دو سوی شط عظیم نیل, در اختیار 
کر وا دحا ۱ قرار داشته و در نتبحه » هنگام رور 
خطر و بلاء همانان که نزدیک به شط بودند» آسیب 
0( ۷ اثر خون شسدن اب رود 
نیل قبل از همه در خانه‌های فرعونیان نمایان 
گشته‌است (نک. مکارم شیرازی»6/323). 


روشن است که تحقیق و پژوهش بیشتری در این باره 
لازم می‌نماید. به هر حال» در صورت صحت تطبیقات 
علمی یاد شده با مفهوم این ایه شسریفه, این مطلب 


باشد. 


چه تناسبی سس 9 عدذاب‌های باد شسده در این آیه وود 
دار د؟ 
۰ 


چگونه است که واژزه "الدم" به سرخ شدن رود نیل 
آبا "دم" در قرآن کاربردهایی با معنای مجازی دارد؟ چه 
قراینی استفاده مجازی را جایز می‌سازد؟ 


بان که تس عم و عجارات که عمو‌ها جسه ترنییی داد 
باید تناسبی وجود داشته باشد» جچه مناسبتی بین عملکرد 
قوم فرعون در هر مرحله با هر یک از عذابهای مذکور 
وجود دارد؟ 

چه تفاوتی مان حکایت تورات و نقل قرآن در باره این 
باره"دم (خون) برگرفته از کتاب مقدس نیست؟ 

اا ای ادا بت کرت بر کح سر ای ات اس ام 
شده‌اند ؟ 


آیا هر یک از این عذابها علتی برای وقوع دیگری است؟ 


آیا طوفان تأثیری بر هجوم ملخ و حشرات ریز و یا 
قورباغه دارد؟ 


آیا بین طوفان و قرمز شدن آب رود نیل رابطه‌ای وجود 
دارد؟ 
ر‌ 


آبا مر سدن ای برای رعب و وحشت مردم بوده و با 
داشته است؟ 
آنا فر رز تن ای ار ی در ام و ره ان دا 2 


۳( کر 1 


تست داده است ؟ 


چگونه است که آب برای گروهی قابل استفاده باشد و 
تنها برای عده‌ای خاص تبدیل به خون گردد؟ 

آیا موسی روش خاصی برای استفاده بنی اسرائیل از 
اب رود نیل را به ان‌ها پيشسنهاد ک_رده تا بتوانند اب 
کر از ان به دست اورند؟ 

آیا می‌توان گفت که عامل خون شدن آب رود نیل " کشند 
سرخ" بوده است؟ 

آیا امکان دارد رودی که در آن کشند سرخ ایجاد شده 
است؛ برای روص قابل استفاده و برای گروه دتکر 
غیر قابل استفاده باشد؟ 

آیا آبی که در آن کشند سرخ ایجاد شده. بو و مزه‌ای 
شبیه خون دارد که قران از وازه "الدم" استفاده کرده 


چه عواملی سبب رشد کشند سرخ می‌شود؟ آیا کشند 
سرخ در آب شیرین هم تکثیر می‌شورد؟ اگر چنین است, 
چه گونه‌هایی از فیتوپلانکتون‌ها(1)- قادر به تولید بلوم( 
2( زر ره ]۳ شیرین هستنر ؟ 

آیا راهی برای پاکسازی آب آلوده به پدیده "۲:06 860" 
وجود دارد؟ 


آیا درباره قرمز شسدن رود حجا ٩‏ ارس علمی حدد دی 


ر سبده است ؟ 


آیا قبل از پدیده کشند سرخ, قورباغه‌ها رفتار خاصی از 
خود نشان می‌دهند ؟ 

چه ماده‌ای در خون باعث طعم خاص خون می‌شوند؟ اگر 
طعم آب نیل مانند خون بوده» آیا می‌توان گفت ماده‌ای 
سرعت تکثیر این گونه‌های فیتوپلانکتونی چقدر است؟ 
آت شبرین حاوی فیتویلانکتون‌ها رای زراعت چه 


هت می‌تواند ایجاد ت در صورتی که می‌توان گفت 


حاصلخیزی خاک شود؟ 
آیا به رنگ خون دیده شدن آب نیل می‌توانسته به دلیل 
پانویس 

1- 2( ارگانیسم‌های گیاهی 
میکروسکویی شناور در محبط های ابی 


2- 61001۲: شکوفایی و تولید مثل انبوه برخی جلبلک‌ها 
تر لستطاح دریاء درناجه و بالات 

منابع: 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» به 
کوشش صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 
مکارم شیرازی» ناصره تعسپر نموه دار الکتب 
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قسمت‌هایی از کتاب «حکمتی از تجربه‌های نزدیک به 
مرگ» 


پنی سارتوری در چندین بیمارستان در انگلستان پرستار 
بخش مراقبت‌های ویژه بود. او در سال 2014 کتابی 
راجع به تجربه‌های شخصی خودش از برخورد با 
مریضانی که در بیمارستان و تحت مراقبت وی دار 
کتاب که از وبسایت زیر ترجمه شده است در این‌جا 
با ز گو شده است : 


به عنوان یک پرستار هميشه مشاهده بهب ود یافتن 
قطعا در مورد مریض 60 ساله‌ای به نام «تام کنارد» ( 
۱-2۵ صحت داشت. او بعد از عمل 
جراحی‌اش به خاطر سرطان از بیماری «سپسیس» ( 
5 رنج می‌برد. بعد از گذراندن حدود 2 هفته در 
که به جای دراز کشیدن روی تخت بیمارستان برای اولین 
بار توانست روی صندلی بنشیند. ولی چند لحظه بیشتر 
نگذشت که ناگهان از هموش رفت. (وقتی به او دست 
زدم) شکی نبود که بدنش به شدت سرد بود و به هیچ یک 
از سوال‌های من نیز جوابی نمی‌داد و حتی وقتی 
خودکارم را محکم روی ناخن‌هایش فشار دادم از او 
عکس‌العملی ندیدم. حتی بدتر از ان پوست او سرد و 
مرطوب شده و اکسیژن و فشار خونش نیز به سرعت 
سقوط کرد. این‌ها همه به وضصوح نشسان می‌دادند که 
وضع او به سرعت رو به وخامت گذاشته است. من به 
سرعت به او اکسیژن وصل کردم و بقية پرستارهای 


بخش را نیز صدا زدم تا برای کمک بیایند. چهار پرستار 
به سرعت به آن‌جا آمدند و کمک کردند که او را روی 
تختش قرار دهیم. هنگامی که دکترها وارد شدند تام 
هنوز هم بی‌حرکت افتاده بود. 3 ساعت طول کشید تا 
تام دوباره به هوش بیاید. 


تام در این مدت 3 ساعت به سفری رفته بود که زندگی 
او را زیر و رو کرد. او به ما کفت که اولین احساس او 
«شناور شدن و صعود به طرف سقف اتاق بود. من به 
پایین نگاه کردم و بدنم را روی تخت دیدم. احساسی که 
داشتم بسیار ارامش بخش و دوست داشتنی سود هیچ 
دردی نداشتم.» در لحظه‌ای بعد در و دیوار بیمارستان از 
جلوی چشمان او نایدید شده و تام وارد اتاقی صورتی 
رنگ شده بود. در این اتاق پدر تام ایستاده بود و در کنار 
او مرد دیگری که «موهایی مشکی بلند و به هم ريخته و 
چشسمانی زیبا داشت بود.» تام از طریق تله پیاتی با 
یدرش حرف زده بود. . در جایی از تجربه‌اش تام احساس 
را در بیمارستان یافت, در حالی که به سمت پایین و به 
می‌کرد. 


او بعداً به من گفت که دیده بود که چیزی که شبیه یک 
ات نبات جوبی ود را در دهان او گذاشته بو دم تا دهانش 
را تمیز کنم. او هم‌چنین زنی را که در طرف دیگر پرده 
دور تخت او بود دیده بود که گاهی پرده را کنار زده و 
نگاهی به داخل می‌انداخت تا وضعیت تام را چک کند. 0 
درا رسای رده دا ۱ سای ارف کر بود را 


تاد کتم همه آن‌ها 100۵ و با تمام جرئانشان درست 
نود ند 

تام گفت که مرد مو سیاهی که دیده بود گفته بود که 
«او باید بازگردد». این برای تام صر به تور کرد ی زیرا او 
ملتمسانه می‌خواست که در آن سوک بماند. او گفت که 
مدت کوتاهی بعد به صورت شناور به سوی بدن خود 
تاک یه و ار ان نت با کح ار 6۶1 
طاقت فرسایی را تحمل می‌کرد, هنوز هم می‌توانست 
به وصو به یاد بیاورد که چقدر در ان اتاق صورتی 
احساس ارامش داشت. او به من گفت «اگر مردن این 
گونه است که خارق العاده است!» 


این تجربه دو اثر قابل بوحه را او گذاشت. اول 
این که تام می‌گفت دیگر هیچ ترسی از مردن ندارد. ولی 
نی از آن هم عجبب‌نر تایری ود که روی داست 
راستش داشت که از بچگی در حالت جمع شسده خشک 
ش.ه و بی‌رکت بود (که این در فرم پذیرش 
بیمارستانش نیز قید شده است و خواهر او نیز برگه‌ای 
را امضاء کرده و آن را تایید کرده است). مدت کوتاهی 
بعد از تجربه خود, تام مشتش را جلوی من باز کرده و 
اتکشتایش ,۱ باز و بسته کرد. از نظر فیزیولزی این نباید 
ممکن باشد زیرا رباطهای انگشتان او به طور همیشسگی 
جمع و کوتاه شده بودند. چه چبزی این را به طور 
ناگهانی تغییر داد؟ علم جوابی برای این ۱۹ ندارد. 
ولی وقتی شما تجربه‌های نزدیک به مرگ را مطالعه 
می‌کنید, همانطور که من در 20 سال گذشته مطالعه 
کرده‌ام, به شنیدن پدیده‌هایی که با منطق روزمره جور 
ار ار مارد رس هم 


مورد دیگر «فرد ویلیام» بود که 70 سال داشت و از 
ناراحتی دون علاج قللبی رنج می‌برد. یک شب در 
بیمارستان او از هموش رفت و ما ترسیدیم که مبادا در 
حال مردن باشد. او توانست هر طور شده زنده بماند 
ولی وقتی که بالاخره به هموش آمد من متوجه شدم که 
او خیلی خوشحال به نظر می‌رسد. همکاران من هم 
همین برداشت را داشتند. تا صبح روز بعد فرد به اندازه 
کافی توسو 3 یافته بود که بتواندر بستگان چشم انتظارش 
را ملاقات کند. در کمال تعجب آن‌هاء فرد به آن‌ها گفت 
که وقتی که از هوش رفته بود مادر و مادر بزرگش که 
هر دو مرده بودند» به همراه یک خواهر او که زنده بود, 
به ملاقات او آمدند. خانواده او بهت زده و ساکت در کنار 
تختش ایستاده بودند. فرد گفت «من فر ار ور 
که چرا خواهر من (که زنده بود) نیز آن‌جا بود». 


آن‌چه که ف-رد نمی‌دانست این ود که در حقیقت 
خواهرش یک هفته پیش در گذشته بوده ولی از ترس 
این که مادا شنیدن خبر آن روک هنود او اثر منقفی 
بگذارد اين خبر از او پنهان نگاه تت تسده مود . سر 
ی ی و ی ری 2 
شده و در‌گذشت. 

ولی احتمالاً خارق العاده‌ترین موردی که من شخصاً به 
ان برخورده کرده‌ام یک زن 30 و چند سالهة مراکشی به 
نام «راجا بنامور» (۳6۵۱۱6۵۱۵0۵۲ ۴۵[22) بود. در نوامبر 
9 به او که برای یک جراحی کوچک در بیمارستان 


بستری بود امپول بی‌هوشی تزریق شد. بعد از تزریی 
امیول راجا خود را حال مرور زندگی خود تا هنگام 


کودکی یافت. بعد از آن, او آن‌چه را که به عنوان مروری 
سریع از خلقت جهان توصیف می کند دید. بعد از این که 
از بیمارستان مرخص شد. راجا به دنبال یافتن و خواندن 
کتابهایی دربارة آن‌چه که دیده بود و یاد گرفته بود رفت. 
ببالاخره او متوجه شد که فهم عمیفی از دانش فیزیک 
کوانتم به او داده شده است. با وجود این‌که او قبل از 
ان هیچ شسناختی از این موضوع نداشت. این امر او را 
تشویق کرد که به دنبال یاد گیری این دانش در سطح 
دانشگاه برود. استاد این درش آو تسار بهت رده نود و 
می‌گفت که دانشی که او دارد نمی‌تواند از خواندن چند 
کاب دانشسگاهی و با برداشتن درسی سریع در این 
زمینه حاصل شده باشد. از این هم عجیب تر» استاد او 
از بعضی از نظرات و تئوری‌های او تعجب کرده بود, ولی 
بعدا این تنئوری‌ها در لمات از [ ۹ در اد و در مقالات 
علمی منتشر شدند. 


به عنوان یک پرستار که برای 17 سال در بخش 
مراقبت‌های ويرةءه بیمارستان‌های انگلستان کار کرده 
است؛ من هزاران مریبص را دیده‌ام که مرده‌اند. بعضی از 
آن‌ها در حالی که به شدت تحت تانیر داروهای مختلف و 
یا متصل به چندین دستگاه بوده‌اند. برخی دیگر حتی 
قادر به تکلم نبودند. در سال 1995, من در این باره 
کنجکاو شدم: آيا مرگ آن‌چنان چیز هولناکی است که ما 
باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا در حداکثر ممکن 
آن را با انواع داروها و دستگاه‌ها به تعویق بی‌افکنیم؟ 
اصلا مرک چپست ؟ وفتی می‌مبریم چه اتفاقی می‌افتد ؟ 
چرا ما این قدر از آن می‌ترسیم؟ 


من شروع به مطالعه دربارة مرگ کردم تا بالاخره از 
مطالب مربوط به تجربه‌های نزدیک به مرگ سر در 
اوردم. کسانی که آن صحنه‌های بسیار قوی و عجیب را 
رویت کرده‌اند همه می‌گویند که هیچ چ___یز (بد و) 
ترسناکی در مورد مرگ وجود ندارد. آیا آن‌ها راست 
می‌گفتند؟ تحصیلات و آموزش‌های علمی من به من 
می‌گفت که به احتمال قریب به بقین این تجربه‌ها فقط 
ناشی از توهم يا خیال پردازی هستند. من بالاخره 
تصمیم گرفتم در حالی که به کارم در بخش مراقبت‌های 
ویژه ادامه می‌دهم, در این زمینه تحقیق کرده و یک 
در این زمینه به عنوان یک منتقد و منکر (حقیقی بودن 
اين تجربه‌ها) شروع کردم. ولی وقتی به یایان تحصیلاتم 
رسیدم, دیگر متقاعد شده بودم که این تجربه‌ها حقیقی 
هستتد :ی 


وقتی شروع کردم که در جلوی عموم مردم دربارة کار و 
تحقیقاتم در این زمینه صحبت کنم» صدها شخص که 
تجربه مرگ موقت داشتند شروع به مکاتبه و تماس با 
من کردند و تجربه خود را با من در میان گذاشتند. تمام 
تجربه‌های آن‌ها مولفه‌های مشابهی داشتند. این افراد 
نه تنها به هیچ وجه به دنبال جلب توجه به خود نبودند؛ 
بلکه اکثر آنان تا قبل از آن فقط به چند نفر درباره 
اتفاقی که برایشان افتاده بوده سخن گفته بودند. . در 
حقیقت بیشتر کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشته‌اند 
نگران تمسخر و ناباوری مردم نسبت به خود هستند. 
بعضی از انانی که ۵۴۶( داشته‌اند به غعلط به عنوان 
مریض روانی در نظر گرفته شده‌اند. با اين حال ]ها 
پديدة جدیدی نیستند و در طول تاریخ گزارش شده‌اند. 


آن‌ها را هم‌چنین می‌توان در تعدادی از بزرگ‌ترین کتب 
تاریخ مشاهده کرد منجمله انجیل», کتاب «جمهوری» ( 
۷۷۷ که توسط دانشمند مشهور پونانی افلاطون 
نوشته شده است, کتاب «کتاب مردگان ثعت »> (۱6610 ۲" 
60 ۱۶ 0۴ 6800۱۲)؛ .. 


ولی تنها در چند دهه اخیر دانشمندان اهتمام کرده‌اند که 
سعوخد سه یریس ۳ ین مشهورترین 
در آثر نرسیدن اکسیژن در لحظه 
مردن هستند. ولی امروزه دیگر این توری فوق‌العاده 
غیر محتمل به نظر می‌رسد. با کاهش اکسیژن خون؛ 
مغز به هم ریخته تره گیج‌تر و نامنظم‌تر می‌شود. من 
خودم بارها شاهد این اتفاق بوده‌ام و می‌توانم به شسما 
اطمینان بدهم که بیشتر این مریض‌ها وقتی که به هوش 
می‌آیند» گیج و مبهوت هستند. این در نقطه مقابل 
کسانی است که ۱۱۵۶ داشته‌اند. آن‌ها با شفافیت و 
وضوح کامل تجربه خود را که کاملاً ساختار یافته و 
منظم است کار می‌دهند؛ و نصا ور ان برای ده‌ها 
سال (يا تا آخر عمر) در ذهن آن‌ها روشن و شفاف باقی 
۱ 
در هر حال اگر ]ها نتیجه نرسیدن آکسیژن هستند» 
پس تمام مریض‌هایی که دچار ایست قلبی می‌شوند باید 
ان رات یو ولی حتی در ار کروه هم ان تحربه 
به تنسبت نادر است. . به عنوان متال در مطالعات خود 
من حدود 18 درصد کسانی که از ایست قلبی جان 
سالم به در برده‌اند ۱0۴ داشته‌اند. گلولء خلاص برای 
تثوری نرسیدن اکسیژن این است که از دو مریض در 


مطالعات خود من که تجربه داشته‌اند ور 
آن‌ها در آن حال کاملاً نرمال بود. 


آیا تجربه‌های ]۱0 می‌توانند اثر جانبی تراکم زیاد دی 
اکسید کرین در خون» که آن هم یک علامت دیگر نزدیک 
احساس خوشحالی داشسته باشند» ماهیچه‌های آن‌ها 
لا در ان تال نکاما یمان ی و در ار 
که این اتفاق در حبن یک تجربه نزدیک به مرگ رح 
نمی دهد . 

و آبا ممکن است که این نجربه‌ها توهم‌انی ناشی از اثر 
داروها روی بدن باشند؟ جواب این سوال به طور 
روشنی منفی است. 0 درصد تجربه گران» منجمله «تام 
کنارد» که قبلاً به او اشاره کردم» هیچ داروئی دریافت 
نکرده بودند. ی و ی سر اج تحفیقاتم را 
ار از 5 ردمء دریافنم که داروهمای صد درد و بی حس 
کننده» به خصوص اگر در مقدار بالا استفاده شود 
ظاهرآ]ً ی داشته باشد را 
کاهش می دهد . . 


۱ مریض که در اثر مصرف دارو 
ِِ ۳ شده بت سح 2 ان ها از 
شده بود که مطلقاً هیچ ارتباطی با ]۱۱0ها نداشتند. 


ور دیگر این است که 20۲ ها در اثر ترشج 
اندورفین‌ها که ماده مخدر طبیعی بدن هستند بوجود 
می‌آنده ی کسس ای که دود ماراین سید عع ولا 
درجه بالائی از اندورفین دارند ولی هیچ یک دچار ۱۱۲۶ 
نمی‌شوند. آن طور هم که بعضی‌ها پیشنهاد کرده‌اند, 
محتمل نیست که ۱2۶ ها تنها خیال پردازی و تصور 
باشند. . بیشتر ۴اه اوقتی اتفاق می‌افتند که شخص به 
طور ناگهانی رصن ده یا دچار حادنه‌ای عبر متر قبه 
ری به هنگامی که رم در گوشه‌ای تشسسته و 
برای مدتی طولانی به مرگ خود فکر کرده باشد و در 
آن‌ها فرصتی برای خیال پردازی و داستان سازی نیست. 
یک چیز کاملاً مسلم است, تحقیقات نشان داده که اکثر 
تجربه گران دچار دگرگونی معنوی و روحی می‌گردند. 
برخی بیشتر از بقیه مذهبی شده و حتی چند نفری تا 
می‌کنند که مذهب خاص آن‌ها با آن‌چه در سرای دیگر 
دیده‌اند هم خوانی کامل توالت نه و نمی ‌نواند نک کاه 
برایشان باشد. نقریباً همه آن‌ها صرف نظر از این که به 
چه چیزی باور دارند» بيشتر از قبل در مورد دیگران با 
«ماری کلیرهابرت» (۳۱۵۲۳۲ ع۷۱2۲۱۵-121۲)- یک 
پرستار بود که خود در آثر ابتلا به منینریت در بیمارستان 
ری ده و !۱ داشت. او از درون یک تونل عور 
کرده و در آن سوک افراد خانواده‌اش که در گذشته نود ند 
و بعضی از مریضان قبلی‌اش و حتی حیوانات خانگی که 
و مدب با آن‌ها ان را ما فسات کرده . او 


عزیزانمان را ملاقات خواهیم کرد. این امر من را انسان 
بهتری کرده است و هر روز سعی می‌کنم که 5 کار خیر 
خواهانه و با محبت در حق دیگران انجام دهم». 


برای بعضی تجربه کردن آن‌چه که آن را «عشق بدون 
قید و شرط » توصیف کرده‌اند باعث بر رد کی رک 
و ارزش‌های خود را بازنگری کنند. تعداد زیادی در 
حقیقت به دنبال حرفه پرستاری يا پزشکی رفته با دنبال 

0 داوطلبانه و کمک به افراد در حال احتضار 


«یم ویلیامز» (۷/۱۱۱۵۲۲۷5 4۳۲۳ یک تجربه داشت که در 
اثر خون ربزی بعد از زایمان رخ داد. هنگامی که او 
بی‌هوش بود» دکترش را دید که روی سینه او می‌کوبد و 
او فرو کرده است. او به خاطر می‌آورد که «ناگهان در 
دوردست صدای دختر بزرگ‌ترم را شنیدم که فریاد می‌زد 
- مامان. من با خود فکر کردم که خدای من جکی به من 
نیاز دارد» و من با تکگانی ندید به ندیم با ز گشتم». . یم 
می‌گوید «من فرد مذهبی نیستم ولی اکنون باور دارم 
که بعد از مرگ مکانی دلپذیر و زیبا و پر از آرامش در 
انتظار ماست». در هنگام تجربه ]۱۱۳0 خود, پم همسر یک 
کارگر معدن بدون تحصیلات و مادر 4 فرزند بود. بعد از 
تجربه اش پم می‌گوید که احساس می‌ک_رد باید به 
نماید. 10 سال بعد او در قسمت عروق بیمارستان 
«شفیلد» (5۳۱6]]16۱0) مشغول به کار بود. 


دو أثر جانبی دیگر ]ها که توسط بسیاری از محقیقن 
کواراس شده‌اند ولی کمتر برای عموم شناخته شده 


اه و بعضی 1 آن ها وی نو‌آمرد دیگر 7 دست 
کنند. .. وقتی من از مریضانم که تجربه داشتند سوال 
می‌کردم» برای بسیاری از ان‌ها این پدیده رخ داده بود. 
یکی از ان‌ها یکی از همکاران پرستارم بود که خود تجربه 
۴ داشت. او به من گفت که او دیگر ساعت به دست 
نمی کند زی_را هم سا عتی روی دست او درست سر 
نمی کند. 

آن‌هایی که به خصوص تجربه عمیقی داشته‌اند مشکلات 
برای خانواده‌اش به یک جک تبدیل شده است. او 
می‌گوید «من هم‌چنین چندین بار وقتی می‌خواستم از 
وسیله‌ای برقی استفاده کنم از پشت محکم به سمت 
دیگر اتاق پرتاب شده ام». 


برای برخی از تجربه گران مشکل چیز دیگریست و آن‌ها 
توانائتی‌های عجیب روانی برای پیش بینی و غیب گویی 
پییدا می‌کنند. یک زن به من گفت که بعد از تجربه‌اش 
می‌توانست «اتفاقات بد» را از پیش ببیند و حتی 
امر از نظر روانی او را اذیت می‌کرد تا حدی که او به 
ندرت از خانه خارج می‌شد و آن هم در حالی که همدفون 
به گوش داشته و به موزیک بلند گوش می‌کرد تا صدای 
موزیکش او را از افکارش منحرف سازد. 

۴ داشته است و ادعا می‌کند که توانائتی‌های مشابهی 


دارد. او می‌گوید که می‌تواند «فکر دیگران را بخواند» و 
این باعث تشسویش اوست زیراباور دارد که از نظر 
اخلاقی این چیز درستی نیست. 

آیا ممکن است تمامی این افراد و شمار بسیار بیشتری 
که من با آن‌ها مصاحبه کرده‌ام همگی دچار توهم شسده 
باشند؟ يا این که چیزهای بسیار بیشتری در مورد مردن 
وجود دارد که علم هنوز به آن‌ها واقف نیست؟ 


در این آیات سخن از انواع گردش خورشید (طولی و 
دورانی) در مدار تابت خود است. نه گردش آن به دور 
زمین و اين افتخاری برای قرآن است که صدها سال 
پیش به انواع کردش خور شید اشاره کرده است. در آیات 
دیگری مثل آیه 0 سوره معارج نیز به کروی بودن زمین 
و گردش آن به دور خورشید اشاره شده است و این معنا 
راید ی کید حتی اگر این معنی را نپذیریم باز هم 
ای رادی به فران وارد تواهد ند و دبا ور ٩‏ رد 
ظطاهری خورشید به دور زمین بر حسب حس ما 


در انات 8 :تا 40 سوره یس می‌خوانیم: ّ السمَسَ 
تخری لِمُستقر لها دک تفییر الْعرئز العلیّم * و القَمَر 
قَدَرُناةُ منازل ختّی عاد کَالْعْرْجْوْن الْفَدیّم * لا 
تلتهی لها آن ثذرک الَْمَرّ و لا الیل سایف التهار و کل 
فی قأك یسیون »؛ (و خورشید [نیز برای آن‌ها ات 
است] که پیوسته به سوی قرار‌گاهش در حرکت است؛ 
این تقدیر خداوند توانا و داناست "و برای ماه 
منزلگاه‌هایی قرار دادیم. [و هنگامی که این منازل را 
طی کرد سرانجام به صورت شاخه کهنه [قوسی شکل 
ها را رد ار * نه خورشید را سزاست که 
را ره ری زر را ری خر را را 
در مسیر خود شناورند). 


برخی از مستشرقان حرکت خورشید را در این آیات به 
معنای حرکت خورشید به دور زمین» که در زمان نزول 


قران به عنوان توصیف علمی ان روز از حرکت افلاک 
مطرح بوده دانسته و ان را خلاف یافته‌های امروز علم 
نجوم پنداشته‌اند و با این معنی خواسته‌اند تعارض قرآن 
با علم و غیر جاودانه بودن آن را انبات کنند!(1) 


این درحالی است که در این آیات سخن از انواع گردش 
خورشید (طولی و دورانی) در مدار ثابت خود است نه 
گردش آن مه دور رصر- . برخلاف تصور برخی مغرضان و 
معاندان اسلام و قراآن» این افتخاری برای قرآن است 
که سال‌ها پیش از اکتشافات علم نوین نجوم, به انواع 
کرد خورشید اشاره کرده است. 


ان‌چه در عصر نزول قران و قرن‌های قبل و بعد از ان بر 
محافل علمی در مورد اسمان و زمین حاکم بود نظریه 
هیات بطلمیوس بود که زمین را مرکز جهان می‌شمرد و 
ستارگان و خورشید را در دل قلک‌هایی بلورین مخ کوب 
می‌دانست و فلک‌ها را در اطراف زمین در گکردش 
از نه فلي تو در تو بوده و هر فلک بالاتر بر افلاک و 
2( 


قران در ایات فوق به دو دلیل نظریه مذکور را رد 
می کند: 

اذ لا: خور شید پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت 
است ( با خور شید در قرارگاه خود در حرکت می‌باشد)؛ 
نه این‌که خورشید به دور زمین؛ آن هم نه خودش بلکه به 
دنبال فلک بلورینش در حرکت است. 


طبق این دو نکتفه, قرآن نه تنها با نظریه مذکور 
همخوانی ندارد بلکه به طرز شسگفت آوری به آن‌چه علم 
ای کسیف کرد سر سا دا 


بعد از فرو ریختن پایه‌های فرضیه بطلمیوس در پرتو 
کشفیات قرون اخیر و آزاد شدن اجرام اسمای از فد و 
بند افلاک برونی, این نظریه قوت گرفت که خورشید در 
منظومه شمسی پروانه وار به دور او کر در 
این‌جا نیز خبری از حرکت خورشید به سوی قرارگاه 
خاصی يا به دور خود نبود. باز هم علم پیشرفت بیشتری 
کرد و مشاهدات نجومی که با استفاده از تلسکوپ‌های 
بسیار نیرومند صورت گرفت ثابت کرد حداقل خورشید 
دارای دو حرکت است: حرکت وضعی به دور خودش و 
حرکت انتقالی به اتفاق تمام منظومه شمسی به سوی 
نقطه مشخصی از آسمان يا به تعبیر دیگر به سوی 
ستاره «۷692»- که از ستارگان صورت فلکی «الجانی 
علی و کفتته» می‌باشد.(3)- خورشبد علاوه بر حرکات 
اک اف از اد رای تکار ار 
حرکتی که خورشید را با سرعت حدود یک میلیون و 
یکصد و سی هزار کیلومتر در ساعت در فضا می‌گرداند.( 
4( 


تا این‌جا سه نوع چرخش و گردش برای خورشید اثبات 
شسده که در یکی مثل زمین حرکت «وضصعی جچرخشی » 
دارد, در یکی دیگر با مجموعه منظومه شمشی در داخل 
کهکشسان شسبری حرکت «انتقالی طولی» دارد و در 
گردش سوم حرکت «انتقالی دورانی» با تمام مجموعه 
کهکشان شیری دارد. 


با روشن شدن این حقایق نجومی و در بازگشت به آن 
آیات ور ساره ی وی که انم سم دک ف مات 
یسشتبخون»؛ (هر یک [از خورشید و ماه در مسر [و 
مدارآ] خود شناوراند)» بدون شک با افلای بلورین 
بطلمیوسی که هر یک از کرات را در جای خود میخکوب 
می‌دانست سازگار نیست و دقیقآ با آن‌چه علم امروز 
رده از آن برداشته است هماهنگ می‌باشد؛ هم‌چنین 
حرکت به سوی «مستفغر»؛ (قرارگاه) نیز اشاره دیگری 
سر کی ای که ور ده و کمک را 
بیان این مطلب به راستی معجزه است.(5ظ) 

آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که مطالبی بسیار 
دقیق و علمی و برخلاف آن‌چه در زمان نزول قرآن بر 
محافل علمی و نجومی حاکم بود بیان کرده است و 
صعتای اه ود ی گنه نب انح وه کس 2 
دانشمندان فکر می‌کردند زمین دارای سطحی صاف و 
نابت می‌باشد که خورشید از یک سمت آن طلوع و از 
رواد را می کند؛ اما قرآن در یک تعبیر بسیار 
زیبا زمین را کروی فرض کرده و در آیه 0 سوره معارح 
می‌فرماید: « ۱۷19 أَفسم برّب المشارق و الَمغارب»؛ (به 
پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها سوگند). 

این تعبیر ممکن است به مشرق‌ها و مغرب‌های مختلف 
مکانی اشاره داشته باشد چرا که با توجه به کرویت 
زمین و گردش زمین به دور خ ود در هر لحظه در 
تفا ای ار رم و سس رآ سم کش ان کو بر ار 
نقطه حضور دارند غروب کند و در جای دیگری از زمین 
خورشید طلوع کند و بر این اساس به تعداد مناطق روی 
این کره» مشرق و مغعرب وجود داشته باشد. هم‌جنین 


این تعبر می‌تواند اشساره به مشسرق‌ها و مغرب‌های 
زمانی داشته باشد. زیرا می‌دانیم حرکت رمین به دور 
خورشید سبب می‌شود که هرگز دو روز پشت سر هم 
خورشید از یک نقطه طلوع و غروب نکند. 


این تفاوت مشرق‌ها و مغرب‌ها که با نظمی بسیار دقیق 
فصول چهارگانه سال با آن همه برکات است و از سوی 
دیگر باعث تعدیل حرارت بت چم رم اند رطوبت در سطح 
زمین می‌شود و زندکی انسان‌ها و حیوانات و گیاهان را 
سر و سامان می‌بخشد. هر یک از این‌ها ایتی از ایات 
خدا و نشانه‌ای از نشانه‌های او است.(6) 


با این وجود حتی اگر بخواهیم حرکت مورد اشاره 
خورشید در آیات مورد بحث را به معنای حرکت آن به 
دور زمین معنا کنیم, باز هم ایرادی به قرآن وارد نخواهد 
شد؛ چرا که در آن صورت منظور از ان حرکت خورشید 
فرضی و ظاهری, انسان‌ها محاسبات نجومی خود را 
انجام می‌دهند. 


جالب این‌که این تعبیر حتی بعد از اثبات گردش زمین به 
دور خورشید نیز به کار می‌رود؛ مثلا امروز می‌گویند 
«تحویل خورش ید به بسرج حمل»(رسیدن ان به اغعاز 
فروردین) و يا «رسیدن خورشید به دایره نصف النهار» 
و با «ر سبیدن به میل کلی» 07(۰)-- این تعیرات مکی 
نشان می‌دهد که حتی بعد از کشف حرکت زمین به دور 
خورشید» تعبیرات گذشته راجع به حرکت خورشید به کار 
می‌رود. چرا که از نظر حسی چنین به نظر می‌اید که 


یی نو ۰ ۰ ِ 


(1). ر.ک: داثرة المعارف قرآن لایدن» مدخل «سیارات و 
ستارگان»؛ (,4 ۷۰ ,5۲۵۲5 ۵۱00 ۳۱۵6۲5 ,۲5۲] ]۱۷۳۱ 
9 - 106 ۳۳۰). 


سجادی, سید جععهر» انتشارات دانشگاه تهران» 0 1 ص‌ 
7 2. 


(3). صورت فلکی «الجانی علی ژکبتیه» به مجموعه‌ای 
از ستارگان گفنه می‌شود که صورنی را در آسمان 
تشکیل می‌دهند شبیه کسی که بر سر زانو نشسته و 
آماده برخاستن است, و ستاره و گا رز ۶ این مجموعه 
است که منظومه شمسی همراه خورشید به سوی آن دز 
کم ای رک رات وااس اهر ده 
سوره رعد)» سبحانی؛ جعهر» مو‌سسه امام صادق (علیه 
السلام), قم» ج 1» ص 68. 

(4). لغتنامه دهخدا, دهخدا, علی اکبر» انتشارات دانشگاه 
تهران» 131 ۳ 0 ماده خور شید. 

(ت) ام 6 رات عک ار تس بر ار ده تاص ر دار الک 
الاسلامیه» تهران» 6 ه. بش ؛ اپ نهم» ۲ 1 ص‌ 
علوم قران» هم » 9 سش» چاپ دوم ص 7 


(6). پیام قرآن» همان, ج 2, ص 195. 


(7). ر.ک: الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک, بهرام 
پور» محمد پیام, دانش پژوهان جوان» تهران» ج 1 ص 
70.- منظور از میل کل رسیدن خورشید به اخرین نقطه 
ارتفاعر خود در نیم کره شسمالی در آغاز تابستان و یا به 
کلیس ارت قفا ات‌عاص در اعار رمسیار اس 


(9). ر.دک: تعسیر مصمو نس ؛ مکارم شیرازی» ناصره دار 


دوم » .۲ 19 ص 360 


فضای بیرونی 


فضای بیرونی یا فضا يا اسپاش[1]- به منطقه‌ای نسبتاً 
خلاً در گیتی گفته می‌شود که خارج از جو (هواشناسی) 
می‌باشد. عبارت فضای بیرونی» برای جدا کردن آن از 
فضای هموایی 1 منطقه خاکی, سروی آن گذاشسته 
شده‌است . هیچ مرز مشخصی میان جو زمین و فضا 
وجود ندارد ولی هرچه از فضا به اتمسفر زمین نزدیکتر 
شویم» چگالی بیشتر می‌شود؛ یعنی چگالی فضاهای دور 
از اتمسفر کمتر است. 

کون 

محیط 


فضای بیرونی شباهت زیادی به یک خلاء کامل دارد. این 
مسئله اجازه می‌ دهد دون اصطکاک ستاره‌ها» سیارات و 
ماه در امتداد مدار (سباره) خود حرکت کنند.[ ۲2 


مرر 
مرز مشخصی بین جو زمین و فضا وجود ندارد. چکالی 


نامگذاری برای مرز استاندارد وحجود دارد که عبارتند از : 


فدراسیون بین‌المللی هوانوردی ۱۱۳6 ۵۲۲۱۵۲ ایجاد 
کرده‌است. 

ایبالات متحده آمریکا افرادی که بالاتر از ارنفاع 50 
ما ٩0(‏ کتاومتر) سر و کسید را یه عبوان فصانورد 
تعیین کرده‌است.۱ ۲2 


اجزای موجود در فضا 


کهکشان‌ها: کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ و با اندازه و 
مرزی مشسخص هستند که از سستاره‌هاء بقایای 
ستاره‌نماها (شبه‌ستاره‌ها), ماده تا تاریک, ؟ گاز ها و گرد 9 

غبارهای مبان‌ستاره‌ای که با نبیروهای گرانتتبی به گرد 
هم از تشکیل یافته‌اند. 


ای ریک ری ی ار اد ار ار 
اس که انس ام وه تاو با ار بر رای و 
می کند. نزدیک‌ترین ستاره به زمین» خورشبد است. 
ساير ستارگان که در شب از روی زمین قابل دیدن 
هستند» به دلیل فاصله بسیبار دورشان به شسکل نقاطی 
نابت و روشن دیده می‌شوند. 


سیاره‌ها: سیاره یک جچرم آسمانی است که در حرکتی 
مداری به دور یک ستاره با بقایای ستاره‌ای می‌گردد. 


سبارک‌ها: اندازه‌گیری‌های بجومی نشسان می دهد که 
فاصله میان سیارهة مریخ و سیارهة مشتری بسیار زیاد 
است. هم چنین » بررسی‌ها نشسان داده که در فاصله سین 
این دو سیاره» قطعه‌همای نش نی و فلزی بسیاری که 
قطر ان‌ها از چند سانتی‌متر تا صدها کیلومتر متفاوت 
است و به ان‌ها سیارک می‌کوسد. در روک یک مدار و در 
وت حرکت سایر سباره‌ها به دور خور شید هم کرد ند 

شهاب: همه‌روزه کره زمین توسط هزاران قطعه‌سنگ 
اسمانی بمباران می‌شود. این قطعات هنکام ورود به 
صورتی که این سنگ‌ها بزرگ باشند» می‌سوزند و نوری 
ایجاد می‌کنند که از زمین قابل دیدن است. به این نورها 
شهاب و به قطعه‌سنگ‌های بزرگی که از جق هم 


می‌گذرند و با زمین برخکورد می‌ کنفد» شهاب‌سنگ 
خر 


دنباله‌دارها: این اجرام از جنس غبار و یخ‌اند و تا حدی به 
گلولة برف گل‌آلود شباهت دارند. بعضی از دنباله‌دارها 
را که به کرة زمین نزدیک می‌شوند» می‌توان با چشم هم 
دید؛ اما بیش‌تر آن‌ها را باید با تلسکوپ ببینیم. وقتی 
دنباله‌دارها به خورش ید نزدیک شوند» يخ آن‌ها دراز 
ع سور و ذم درازی به طول هزاران کیلومتر می‌سازند. 
دم همیشه در حهت مخالف خور شید زر رو 
قمر‌ها: که به دور سیاره‌ها می چر خند. به جز عطارد و 
زهره» بقية سیاره‌های منظومة شمسی حداقل یک قمر 
دارند. بزرگي بعضی از قمرها به بزرگي سیاره‌ای مانند 
عطارد است. کره ماه قمر کرءه زمین است. تسیک ها 
که فص ارو ردان ار اه تس ری او رواد ان ح دهد 
سیارک‌ها است. 

مادة تاریک: ماده تاریک (به انگلیسی: ۳۱۵۲۲۵۲ 013۲۱) 
نوعی از ماده است که فرضية وجود آن در اخترشناسی 
و کیهان‌شناسی ارائه شده‌است تا پدیده‌هایی را توضیح 
دهد که به نظر می‌رسد ناشی از وجود میزان خاصی از 
جرم باشند که از جرم موجود مشاهده‌شده در جهان 
سیاه‌چاله‌ها: سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضازمان است که 
جرم در آن فشرده شده‌است. 

سیارک 253 ماتیلده که توعی سیارک گونة سی است. 


ات ‌ 14 و از جنس آهن-نیکل» پیداشده در 
ایالات متحده آمریکا در سال 1902 


دنباله‌دار هیل-باپ 

کره ماه, قمر کرهة زمین 

یک ناحیه تولید ستارگان در ابر ماژلانی بزرگ» تصویری 
از اسا و ناسا 

اگر در شب‌های غیر مهتابی در نقطه‌ای دور از چراغ‌های 
شهر به اسمان نگاه کنید؛ ستاره‌های زیادی را می‌ ینید 
که برخی پرنور و بعضی کم نورند. اگر تلسکوپ ساده, یا 
دوربین دوچشمی قوی داشته باشید و با ان به نقطه‌ای 
اراس ات اه کس ی سا وهای تسف تس ی را 
ارام تال وت تا اه که 
ستاره شناسان؛ به کمک تلسکوب و ابزارهمای علمی 
نکته‌های زیادی را دربارة ستاره‌ها دریافته‌اند. 


نور: فاصلء یک ستاره از کره زمین و جرم ستاره بر 
مقدار نور آن تاثیر دارند. پس وقتی ستاره‌ای پرنورتو از 
ستاره دیگر به نظر می‌رسد؛ معنایش ان است که با جرم 
بیشتری دارد یا فاصلة کم‌تری با زمین دارد. 


دما" ستاره‌ها با وجود آن که به صورت نقطه‌های نورانی 
مه ت_ می‌آینده در مقابل تلسکوب‌های قوی» به 
وک هی ای ایا ها و ار ی اک ۱ 
نارنجی مایل به قرمز دیده می‌شوند. 


ستاره شناسان, از روی رنگ هر ستاره, مقدار دمای 
ل‌بهم ملتهب شده اجاق برقی). ساره ز زرد ۹ مانند 
خور شبد» ملس تا داغ محسوب می‌ شود و دمای سطحی آن 
را در حدود 6000 درجه می‌دانند. ستاره قرمز» سردتر 
است (3000 درجه). در عوض, ستاره‌های آبی بسیار 
داغند و دمای سطحی ان‌ها به 20 تا ظ3 هزار درجه 
می رز لسد . 

ترکیب: : تجزیه نور ستاره. اطلاعاتی هم دربارة ترکیب 
آن در اختیار می‌گذارد. برای اين کار از دستگاهی به نام 
طیف نگار استفاده می ‌کنند. با منشور می‌توان طیف 
رنگی از نور سفید ایجاد کرد. اما در طیف ستاره‌ها, 
نوارهای تیره‌ای هم وجود دارند. وجود این نوارها نشان 
می‌دهد که بعضی از طول موج‌های نور محو شده يا ان 
که توسط گازهای موجود در اتمسفر ستاره جذب 
شده‌اند. 

هر عنصر (هي_دروژن», هلیوم, کلسیم و ...) دارای 
نوارهای تيره مخصوص به خود است (مانند بارکد روی 
کالاها). در این صورت., با دیدن طیف جذبی ستاره» 
می‌توان دربارة ترکیب اتمسفر ان قضاوت کرد. 
و بزرگی ستنارگان بسبار متفاوت است. 
کوچک‌ترین آن‌ها کمی از زمین بزرگ‌تر است. بزرگ‌ترین 


ار هب امه دی ها ات و 20 رای هار 
خورشید دارد. 

فاصله -: تعیین فاصله ستاره‌ها از رمین» یکی از مشکلات 
ستاره‌ای سفر کنیم, چگونه می‌توانيم فاصله‌اش را 
یک روش مرسوم در این کار به مثلث بندی معروف 


شده‌است 


اجداد ما بر اساس تصورهای خو ده ار را که در 
خر کی هی رآ ان ۱ گروه‌های خاصی 
قرار می‌دادند 9 شکل‌های ویژه‌ای را هم برای آان‌ ها در 
صورت فلکی داده شده‌است. یونانی‌ها» اعراب» مصری‌ها 
و چینی‌ها نام‌های خاصی را برای هر صورت فلکی دارند 
(در ایران» هنوز نام‌های عربی کاربرد دارد). 
معروف‌ترین صورت فلکی, دب اکبر است. امروزه» 1 
صورت فلکی در اسمان مشخص شده‌است. 
منابع 
۲۱09۵ ,لور 5۵16۳0۱0. معفی اسیباش به انگلیسی | 
دیکشنری فارسی به انگلیسی". .6۱۷۵0۰60۳۱ ز ۷۷/۷/۰۷ 
2018-08-6 ۰۵۲۲۱۵۷۵0 


۱۲۵ ://۵۲۱۱۰ ۷/۱۱۱۵ ]2- ۵ 


قرآن و بارش بکر ک از کوه‌های یخ آسمانی ! 


کوههای يخ تعبیری از ابرهای سرد و متراکم است؛ 
ضمن این که تصاویر این ابرها از بالا به صورت کوه و 
امکان پروازهای بلند که دانش بشر را وسعت بخشید. به 
ابرهایی تشکیل یافته از سوزن‌های یخ رسیدند که عنوان 
کوه‌هایی از یخ بر آن‌ها درست است. 


در آیه 3 سوره نور می‌خوانیم: ۳ لمْ تر آن ال بَْرُجی 
سحابا نم تولف ببْتَهُ نم بخعله ژکاما قتری الوذق بخ رخ 
من خلاله و بل ل من الشَماء من جبال فیها من مرد» ۰ 
(آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به ۹ می‌راند سپس 
میان آن‌ها پیوند می‌دهد و بعد آن را متراکم می‌سازد؟! 
در این حال» می‌بینی که [دانه‌های] باران از لابه لای آن 
به شکل کوه]- دانه‌های تگرگ نازل می‌کند). 


در ابتدا چنین تصور می‌شود که این آیه با علم امروز در 
تضاد است. زیرا طبق این آیه تگکرگ از کوه‌هایی که در 
آسمان رای مار نازل می‌ شود درحالی که و به 
خاطر نتعییر نافهانی دما بر روی ابر تشکیل می‌شود 
چنان که اگر از داخل اتاق گرم به صورت ناگهانی آب به 
بیرون اتاق که به شدت سرد می‌باشد پاشیده شود فورا 
یخ می‌زند. ضصمن این که دانش‌مندان فضایی چنین 
کوه‌هایی را که از آن‌ها تگرگ نازل شود ندیده‌اند! 


مفسران روشن می‌کند که این ایه منافاتی با علم ندارد. 


اگر آن‌چه درباره تگرگ در اين آیه آمده را با توجه به 
ابتدای آیه که سخن از تشکیل ابرهای باران زا می‌باشد 
معنی کنیم» هرگز چنین تصوری که در آسمان هم کوه به 
معنی حقیقی وجود داشته باشد به ذهن نخواهد آمد؛ 
بلکه یقینا آیه به ابرهمای تگرگ زا اشاره می‌کند و با 
جدیدترین یافته‌های علمی نیز مطابقت دارد. 


چنانکه دانشمندان معاصر درباره چگونگی تشکیل تگرگ 
در آسمان چنین می‌گویند: دانه‌های باران از ابر جدا 
می‌ شود و در قسمت فوقانی ه وا به جبهه سردف 
برخورد می‌کند و يخ می‌زند ولی در ان حال بسیار کوچک 
است. ین طوفان‌های شدیدی که د‌ ر ان منطقفه ح_ 
بار دیگر اين دانه‌ها به داخل ابرها فرو می‌رود و لایه 
دیگر از آب به روی آن می‌نشیند که به هنگام جدا شدن 
از ابر مجددا یخ می‌بندد و گاه این موضوع چندین بار 
تکرار می‌شود تا زمانی که تگرگ به اندازه‌ای درشت 
شود که دیگر طوفان نتواند اه تالا نات کی 
اين‌که طوفان موقتاً آرام گیرد. این‌جا است که راه زمین 
را پیش می‌گیرد و بدون مانع به طرف زمین حرکت 
ربخ و گاه به اندازه‌ای کت بر خرن است 3 
وارد می‌سازد (1) 


از این جا روشن می‌شسود که به وود امدن تگرگ‌های 
درشت و سنگین درصورتی امکان پذیر است که کوه‌های 
ابر بر فراز آن متراکم گردند تا هنگامی که بادهای شدید 


دانه یخ زده تگرگ را به میان آن پرتاب می‌کنند مقدار 
ق هر ود دا کتدی ق ار و به این 
ترتیب کوه‌های ابر منبع قابل ملاحظه‌ای برای 
تکون( تشکیل) تگرگ‌های «درعی که در آبه به ان اشاره 
شده محسوب می‌شود و اگر این کوه‌ها همان توده‌های 
دای تج اند مساله روت بر مت کرد (2) 


در این‌جا تحلیل دیگری نیز از بعضی از نویسندگان 
می‌خوانیم(3)_ که خلاصه آن چنین است: «در ایات مورد 
بحث ابرهای بلند صریحا به کوه‌هایی از یخ اشاره می‌کند 
و يا به تعبیر دیگر کوه‌هایی که در آن نوعی از يخ وجود 
دارد و این بسیار جالب است. زیرا بعد از اختراع هواییما 
و امکان پروازهای بلند که دید دانش بشر را وسعت 
بخشید دانشمندان به ابرهایی متشکل و مستور(ینهان) 
از سوزن‌های یج رسبدند که درست عنوان کوه‌هایی از 
یخ بر آن‌ها صادق است و باز هم عجیب است که یکی از 
دانشمندان شوروی(روسیه) در تشریح ابرهای رگباری 
طوفانی» چندین بار از آن‌ها به عنوان «کوه‌های ابر» با 
«کوه‌هایی از برف» ییاد کرده است و به این ترتیب 
روشن می‌شود که به راستی در اسمان کوه‌هایی از یخ 
وجود دارد».(4) 

مفسران نیز بیانات مختلفی در معنی «جبال»؛ (کوه‌ها) 
دارند که به شرح ذیل است: 

1- بعضی گفته‌اند «جبال»؛ (کوه‌ها) در این‌جا جنبه کنایی 
دارد. پیعنی همان گونه که می‌گوییم کوهی از غذا, با 


کوهی از علم, , مفاد آیه فوق نیز چنین خواهد بود که در 
واقع تنوده عظیمی از تگرگ به وسیله ابرها در دل 


بخشی در بیابان فرو می‌ریزد. 


2- بعضی دیگر گفته‌اند منظور از کوه‌هاء توده‌های عظیم 


3- نویسنده تفسیر «فی ظلال» در این‌جا بیان دیگری 
دارد که مناسب‌تر به نظر می ر سد و آن این که توده‌های 
ار در وسط اس مان به راستی شبیه کوه‌ها هستند گر 
چه از طرف پائین به آن‌ها می‌نگريم صافند. اما کسانی 
که با هواپیما بر فراز ابرها حرکت کرده‌اند غالبا با چشم 
خود این منظره را دیده‌اند که ابر ها از ان سو به کوه‌ها و 
دره‌ها 9 پیستی‌ها و بلندی‌هایی می‌مانند که در روک 
زمین است, و به تعبیر دیگر سطح بالای ابرها هرگز 
اف یس و همانند تنط ری بارای ناهمواری‌های 
فراوان است و از این نظر اطلاق نام جبال بر آن‌ها 


با این توضیحات روشن می‌شود که این تعبیر قران نه 
تنها منافاتی پا علم امروز ندارد, بلکه بیانگر اعجاز 
زمان به دقت 33 ۳ 
کوه‌هایی با ارتفاعات متفاوت است که ما قاعده و 
و مت ای ات ام یی رورا تاه ها را 
صورت یک صفحه گسترده در ات ان مشاهده می‌کنیم 
صورت کوه‌ها و دژه‌ها و پستی‌ها و بلندی‌هایی مانند 
اجه در سط رم اس متاهده مان م و وه و 
دیگر سطح بالای ابرها هرگز صاف نیست و همانند 
سطح رمین دارای ناهمواری‌همای فراوان و حتثی در 


بسیاری از موارد به صورت کوه روی هم انباشته شده 
است.(6), (7) 


(1). تعسیر عصو مه ؛ مکارم شیرازی» ناصره دار الکتب 
الااسلامیه» تهران» 4 13 0 شل » چاپ سی و دوم ۳ 14 
حسن عکمید- ماده تگرگ. 

(2). پیام قراآن» مکارم شیرازی» ناصر دار الکتب 
الااسلامیه» تهران» 130 0۵ نش » چاپ هم ؛ جع 89 ص‌ 937 


(3). باد و باران در قرآن» بازرگان» مهدی, انتشارات 
دارالفکر, 1344 ش؛ ص 140 و 141. 


(4). تعسيیر نمو به » همان؛ 14 ص‌‌ 505 


(5) فت لا ال رای ی وی فقحات را را 
شاذلی» دارالشروق» ببروت» 1412 ۳ ۳ هعدهم» حج 
4 ص 2522. 


(6). پیام قرآن» همان؛ ج 8, ص 196. 


(7). مفسران برای جمله «و یرل من السّماء مِنْ جبال 
فیها من برد» نیز دو تفسیر قائلر شده‌اند که اوه 
ترکیبب آیه سرچشمه می‌گیرد, گاه گفته شده که جار و 

مجرور در«من بردٍ» متعلق به«ی نرْل» است و در ۳ 
مفعولل است یعنی «خداوند دانه‌های تگرگ را از 
کب ه ای ک در ات ای ات ار کی ۱ 
کوه‌ها به صورت مطلق ذکر شده- و گاه گفته‌اند که 


برای«جبال» محسوب می‌شود. بنابراین معنای آیه جنین 
می‌ش_ود. «خداوند از کوه‌همای #ه که در آسمان است 
«ینزل» محذوف است و از کلام فهمیده می‌شود- و در 
هر دو تفسیر, اعجاز علمی قران طبق شرحی که در بالا 
دادیم روشن است؛ چرا که در یکی سخن از کوه‌های یح» 
و در دیرگ سخن از کوه‌های ابر است, که هر دو در آن 
زمان ناشناخته بوده است. ر.دک: پیام قرآن؛ همان 0 8 
ص 198 (پاورقی). 


قانون اول حرکت 

قرآن مجید در این آیه- همچون آیات متعدد دیگر- حرکت 
بادهای منظم از نشسانه‌های خداوند می‌شمرد. کلمه 
"جوار" جمع "جاریه" توصیفی برای" سفن" جمع" 
سفینه" به معنی کشتی است که برای اختصار حذف 
#250۵ 


"و من عاتاته الخوا في ابر کلام * ان شا بُشکن 
ضبّار شکور " او 4 ویفَهُن بقا کُسَنوا و ج ی ی 
شوری/ 34-42/32 
ترجمه 
۱ از نشسانه‌های او سفینه‌های کوه‌آسا در دریاست. اگر 
بخواهد باد را ساکن می‌کرداند و بر پشت [آب ] متوقف 
می‌مانند. قطعآ در اين [امر] برای هر شکیبای 
تک کوار تب تساه هاست ‏ باه سرا ان ما ۰ 
شده‌اند هلا کشان کگند» و [لی | از بسیاری درمی ددر ود 
کلمات اصلی 


خوار: جمع جاریه به معنی کشستی که در دریا ور 


الریح: هوای متحرژک (هموء ص 370) 


الا <مم ای ار و باه ک ‏ وه را ۰ در 2 
بسشکن : س-ک-ن به معنی قرار یافتن (هموه ص 417) 


زواکد: از ر- ک- دبه معنی ساکن و بی‌حرکت شد (همو 
ص 364) 


بیان اعجاز مطرح شده 


قرآن مجید در این آیه- همچون آیات متعدد دیگر- حرکت 
بادهای منظم از نشسانه‌های خداوند می‌شمرد. کلمه 
"جوار" جمع "جاریه" توصیفی رای" سفن" جمع 
سفینه" به معنی کشتی است که برای اختصار حذف 
کشتی هاست. به همین دلیل مخصوص سا این وصف 
250+ 


برخی از محققان در موضوع اعجاز علمی قرآن در باره 
انت ایه ایند که 

خداوند با : کشتی‌ها به کوه ها در واقع به 
اه جسم تا در آب که مقداری از آن همانند 
ريشه کوه‌ها در زمین » در آب غوطه‌ور است و مابقی آن 
همانند تنه کوه‌ها در هوا قرار دارد و نیز به نبروی‌های 
ود و ات بر وی گرا و ارس دی انا درد 
که مانع از غرق شدن جسم می‌شود. 

به قانون اول حرکت اشاره دارد و با عبارت "یپسشکن 


الزیح قبط" بیان می‌دارد که در صورت توقف باد» 
کشتی‌های بادی از حرکت باز می‌مانند و در کشتی‌های 
موتوری هنگامی که نیروی باد, مساوی و در جهت 
مخالف نیبروی موتور کشتی باشد چنین می‌ شود. 

از عبارت "او بْویفَهُنّ با کسَبُوا و بَعْف عغن کییرٍ" بر 
می‌آید که اگر خدا بخواهد باد ویرانگری می‌فرستد تا 
توازن کشتی را بر هم زده و آن را غرق نماید. 


انات مر نطا 


۵ " وله الجوار المنشآث فی الْبَخُر کالأغْلام", رحمن/ 
5 24 


و او راست در دریا سفینه‌های بادبان‌دار بلند همچون 
کوه‌ها. 

9 شان نزول آیه 

"ان هی حَلق السمَاوات و الأرْض و اختلاف ال و ان 
و الفْل الْتي تجْری في البَخرٍ یا ینغ الّاسن و ما نز 
ال من السَمَاء من تاءٍ قأَخْتّا به الأْرَض بَغْد مَوْنها و 
فیها من کل داب و تضریف الرْیَح و الشْخاب امسر تن 
السَمَاء و الأْرَض لایَاتِ لَقَوّم لو , بقره/2/164 


راستی که در آف_رینش ات ان هار رم و در یی 

یک‌دیگر آمدن شب و روز 4 7 
روانند با آن‌چه به مردم سود می‌رساند و [هم چنین | اس 
که خدا از آسمان فرو فرستاده» و با آن, زمین را پس از 
مردنش زنده گردانیده,ء و در آن هر گونه جنبنده‌ای 
پراکنده کرده, و [نیز در] گردانیدن بادهاء و ابری که 


میان آسمان و ز مین ار است؛ برای گروهی که 
می‌انديشند» واقعا نشانه‌هایی [گویا] وجود دارد. 


ه‌ "2 هو الدٍی بُسَیرُکمْ في البرٌ و الَخْرٍ حتی ادا کُنثم في 
الَفْل و جَرین بهم بریج طَیْبَةٍ و قرخوا بقا جَاءتقا ریخ 
عاصف و جاعَهُم الْمَوْخْ من کل مَکآن و ظَنْوا أنهَمْ 2 أحیط 
بهم دعفا ال مخلصین له الدّین لنن أنجَیْتَتا من قاذه 
0 تن من الشاکرین"؛ بیونس/ 10/22 


او کسی است که شما را در خشکی و دریا می‌گرداند, نا 
وقتی که در کشتیها باشید و آن‌ها با بادی خوش, انان را 
ببرند و ایشان بدان شاد شوند [بناگاه] بادی سخت بر 
آان‌ها ورد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند 
که در محاصره افتاده‌اند در آن حال خدا را پاکدلانه 
می‌خوانند که ؛ «اگر ما را از این [ورطه | برهانی» قطع] 
از سپاسگزاران خواهیم شد. 

۵ "له الدی سَحْر کم البَخَْ لِتجُرٍی الْفْلک فیه بأثره و 
لتبْتَغُوا من فصله لعلکخ تشگ رون" ۲ جانثیه/ 1-2۱12 
گردانید» تا کشتیها در آن به فرمانش روان شونده و تا از 
بو «یوی ۰ 


قاتا مل آجاغ و من کل تأکلون لختا طرتا و موی 9 
یه تلتَشوتها و تری الک فیه مَواخز لِتبْتعُوا ین فصْله 
و لَعلْكم تشکژون", فاطر/ 35/12 


و دو دریا یکسان نیستند: این یک؛ شبرین تش یکی رد۱ [و | 
توسیدیس گواراست و آن یک شور تلخ‌مزه است و از 
هر یک گوشتی تازه می‌خورید و زیوری کم آن را بر خود 
می بو شید ببرون میات بد و کشتی را در آن» موج‌شکاف 
می‌بینی تا از فضل او [روزی خود را] جستجو کنید» و 
امید که سپاس بگزارید. 


۵ " کم الدی بَرجی لَکُمْ الْفْلّکٌَ في الْبَخُر لبْتَعُواً من 
قصْله ان کآن بکْمْ رَجیمّا"» اسراء 17/66 


پروردگار شسما کسی است که کشتی را در دریا برای 
شسما به حرکت در می‌آورد. تا از فضل او برای خود 
جمع بندی 

هرچند که در این ابات درباره روان بودن کشتی‌ها در 
دریا و وابستگی حرکت آن‌ها به وزش باد گفته شده, اما 
طاید گفت که هیح‌کوعه سستی ار ات علمم ادعا ده 
به میان نیامده و مسائل گفنه شده در این آیاث همگی 
از جمله پدیده‌هایی است که بشر به طور روزم ره با 
آن‌ها سر و کار داشته و به تجربه آن‌ها را می‌شناخته 
است. بتابراین» از آن‌جا که حتی ردیایی از محسائل علمی 
ادعا شده نیز در این آیات یافت نمی‌شود و مردم در 
عصر نزول قرآن به مسئله تأثیر بادها بر حرکت کشتی‌ها 
و شناور ماندن کشتی در دریا آگاهی داشته‌اند» به نظر 
می‌رسد که نمی‌توان این آیات را از جمله مصادیق اعجاز 
یی فان ها در مورد تشبیه کشتی : به کوه 
و اشاره به این که مقداری از کشستی در قرار 
می‌گیرد» باید گفت که اولاً این موضوع پدیده‌ای واضح و 


قابل رویت است که اشاره به آن نمی‌تواند جنبه اعجاز 


2 


ده اند ۰ ۱۳۱۱ این که ريشه کوه‌ها در زیر زمین قرار 
دارد» مسئله‌ای است که اخیرا دانشمندان مطرح کرده‌اند 
و بنابراین اگر کوه به کشتی تشبیه شده بود, جای آن 
قابل رویتی به پدیده‌ای 1 1 از 
واقعیت پنهان آن برداشته شود اما اکنون که کشتی -که 
زیر آب بودن قسمتی از آن مشهود است- به کوه تشبیه 
شده, به نظر می‌رسد که جنبه اعجازی در رابطه با پدیده 
شناوری کشتی در این تشبیه وجود نداشته باشده هر چند 
که طا ات و دفت تالا که در ان تیه کار ر فد 
است» نشان از عظمت و شگفتی قرآن کریم دارد. با 
اٍینهمه» برای اظهار نظر علمی دیق تر باید مه سوالات 
علمی و قرآنی زیر پاسخ گفت. 


سوالات رای 

انا از اه مورد عطر. می وان فادون اول جرب دون ۲ 
آیا کلمه "الجوار" فقط مربوط به کشتی‌های بادبانی 
به چه ق نا را به کوه‌ها تشبیه کرده 


است ؟ ِ ۰ تشابه مبان آن تسین 


۱ 


مراد از لفظ "ظهر" چیست و به چه دلیل خداوند از این 
لفظ استفاده بموده» در حالی که می‌توانست "علیه" به 


کار برد؟ و مرجع ضمیر در "ظهره" چیست؟ 

آبا تشبیه کشتی‌ها به کوهها می‌تواند جنبه اعجازی 
داشته باشد؟ 

اس حطا که تدای تعالی "هر اار سا تاه را حض رد 


لفظ جحمع (ریاح) اورده» به مععتی ر حمب الهی است "؛ با 
توجه به این ایه صادق است ؟ 


چه زمانی قانون اول حرکت نیوتن به اثبات رسید؟ 


مردم در زمان نزول قرآن تا چه میزان از قانون اول 
حرکت به طور تجربی اطلاع داشتند؟ 


چه میزان از یک کشتی شناور» در درون اب و چه میزان 


پانویس 


۰ وقتی جسمی را درون یک شاره می‌اندازیم اگر 
جسم تماما درو فرو رود به مقدار حجم خود 
ان را جابجا می‌کند به نیروی وزن این مقدار آب 
جابجا شده نیروی ارشمیدس گویند که هميشه رو 
به بالاست و از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید. به هر 
جح می در یک مدان گرانش نبروی وزن وارد 
می‌ شود و به حسم درون شاره حداقل دو مبروک 
ارشمیدس و نیروی گرانش وارد می‌شود می‌دانیم 


منایع: 


که نیروی گرانش همیشه روبه پایین و نیروی 
ارشمیدس (نیروی شناوری) همبشه روبه بالاست. 
هرگاه این دو نیرو برابر باشند جسم درون ۳ 
غوطه ور می‌شود. وقتی نیروی ارشمیدس از 
نیروی وزن بیشتر باشد جسم روی سطح ازاد 
شاره شناور می‌شود و وقتی نیروی وزن جسم از 
نیروی ارشمیدس بیشتر باشد جسم درون شاره 
عرق می‌شود. 

طبق قانون اول نیوتن اگر بر جسمی هیبخ برویی 
اثر نکند (یعنی جسم دیگری با آن برهمکنش 
نداشته باشد) آن جسم به حرکت یکنواخت خود در 
راستای خط مستقیم ادامه می‌دهد اگر جسم در 
ابتدا ساکن باشد در حال سکون باقی می‌ماند. 


راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 


۱۲0: //۷۲۸2 ۱۱۵-۰ ۱ ۰7 
10 <- 16,170 


۱۲۱ ://۲۱۷ 5۲۱65 ۰۷ 3 ۵ 
[۱2۱۱ ۱ ۱ (۱ ۱0 


1 05. ۰۱۱۷-25۲۲ ۱۵۲۲۱۱۲۱۷5۲۱65 ۰//۲۳۱۷: ۱۲۲۵ 
[ررهی۰(:1]۰(۸ 


۱۲۱ ://۲۱۷ 5۲۱65۰ ۰ 
۲2۱۳00 


۱۲0: //65 ۵0 10۰0۷5 6 
۳۴۱۱0۳۷/۱۸ ۰۱ 


۱۲0: //۲۵2 1۳۲۵۰ 2 
۱0۱2۷ ۱6۲۵/۲۵ ۷۷۲۵ ۱۱/۱5۵۱۷۷11 


۱۲۱ ://۲۵ ۲506 ۰01-25 2 7 
۱660۲۵5/۵ 0643۰۳۵۱ 


۱0:۰ //۷۲۸۵ ۱۱۵-۰ ۱ 7 
10 < 16,1<- 0 


قانون ورانئت 


در آیه 28 سوره مریم می‌خوانيم که مردم با دیدن 
حضرت عیسی در آغوش حضرت مریم, لب به شماتت 
وی گشودند و گفتند "کا ری قبیح کرده‌ای» نه پیدرت مرد 
بدی بود و نه مادرت زن بدکاره‌ای" ". برخی از محققان در 
م ضوع ات ای زان ای اه زاار مصادیه ان 
دانشسه‌ادد که بفنه‌ای عامی را ان هی کند. به نطر انان. 
آیه به گونه‌ای بیانگر علم توارث است. در حالیکه 
دانشمندان تا سده نوزدهم از جکونگی ارت رسیدن 
صفات رفتاری بی‌اطلاع بودید. 


"یا أَخْت هاژون ما کٌان أثوي امزاً سَوء وما کاتث 
بَغیّا ", مریم/ 19/ 28 


م۶ 
مک 


وا سس 


ای خواهرهارون» تو را نه پدری ناصالح بود ونه مادری 
بدکار. 
کلمات اصلی 


۳ از ریشه ب- ع- ی به معتی خواستن و طلب نمودن 
ی ار آندازه, تعضاده فح ور اراعت اصعهایی , حر 136 
۱0)(37 


بیان اعجاز مطرح شده 


در آیه 28 سسوره مریم می‌خوانيم که مردم با دیدن 
وی گشودند و گفتند "کاری قبیج کرده‌ای» نه پدرت مرد 
دی بود و به مادرت 9 بدکاره‌ای " . برخی از محققان در 


مص وم ای کاب ف ان ی ات ار اوه ۳ 
دانسته‌اند که نکته‌ای علمی را بیان می‌کند. به نظر آنان؛ 
آیه به گونه‌ای بیانگر علم توارث است؛ در حالیکه 
دانشمندان تا سده نوزدهم ٍِِ جعونگی ارت رسیبدن 
دانشمندان 71 "ژنتیک" ی زیادی برای درک 
وراثت در انسان انجام داده‌اند و نظریه‌همای مختلفی 

ارائه نموده‌اند: 
1 انسان پاره‌ای از صفات و خصوصیات خود را فقط 
از یدرش مت ارت می‌برد و مادر در این مان 


هیچگونه نفشی ندارد. 

نیم دیگر آن را از جد پدری به ارت می‌برد. 

دور از جانب پدر [عصبه/ خویشان مذکر از جانب 
یدر] به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. 


تا آن‌که دانشمند معروف علم وراثت» فرانسیس گالتون 
((61001 ۲۵۲۱۵۱5 با مشاهده نجوه تقسبم 
کروموزوم‌ ها در سال 7م قانون توارت را و صبع 
نمود. . این قانون بیان کننده مار مساوی در و مادر در 
به ارث گذاشتن «زنها» و صفات در فرزندشان است. 

یعنی هر فردی از افراد بش نیمی از صفات و 


خصوصیات خود را از پدر و نیم دیگر آن را از مادر 


جمع بستدی 


پدر و مادر در شکل‌گیری شخصیت و نوع خصوصیات 
فرزندشان نقفش دارند. حال ممکن است این خصوصیات 
به فرزند به ارث برسد يا به طور اکتسابی» مستقیم و 
عبر مستهفيم (آموزش 1 الگکوبرداری) به او الغا شود. 
تانت در تا دای که کر هه دم حص یت مر تس از دا 
علعی و ح وی بو ارت اف تن ص ها ار وا دسر ند 
فرزندان بی‌اطلاع بوده‌اند, ولی شباهت‌های رفتاری و 
وهای تا کری ین می کر ده‌اند. قرآن کریم در این 
۲ ۳92 ۱ ی 19 ی 
مطابقت ندارد. 


از شباهت‌های ظاهری و رفتاری بین والدین و فرزندان 
اطلاعی نداشتند؟ 

آیا اين گونه سخن گفتن با حضرت مریم نشان از 
اشنایی آن‌ها با صفات به ارث رسیده» صرف نظر از 
دلیل علمی آن نبوده است؟ 

آیا مضمون این آیه در شمار اشارات علمی قرآن است؟ 
آبا تساوی صفاّت به ارت رسیده تنها با ذکر دو وازه 
"در" و "مار" در عبسارت قوم مریم(ع) به ابات 


صفات اخلاقی تا چه حد اکتسابی و تا چه حد ارتی 


خانواده تا چه اندازه در بروز رفتارهای یک فرد مونر 
است ؟ 

دهد؟ 

۳ جه اندازه رفتارهای والدین می‌تواند در صمبر 
ناخودآگاه فرزند جای صی کر ر؟ 

منایع: 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 

۱۲۵ ://۵۱۱۷ ۲۵۲۱۱۲۱۵0۱۷۷ ۱۵0/0۰010072 .0 


فواید زینون 
مسلمانان»؛ قران» از این درخت ارزشمند» نام برده شسده 
و به برخی ویژگی‌های آن در ایه 35 سبوره نوره 9 


و م ‏ .. و 


«مبا رکه» ۳ احتراق سریع و آن <... ۳ د زء 
بضی> ج مش ال [ لت ید نیس تمسسه نار...» اشاره شده است. لفظ 


«مبارکه» در مان انواع میوه‌هایی که در قرآن ذکر 
شده ء فقط به درخت زیتون نسبت داده شده و بیانگر آن 
است که همه اجزای درخت» با برکت و سودمند موده و 
این کیاه از ارزش والایی برخوردار است. 

بررسی واژگان مهم 

زینون 

واژه «زیتون» در قرآن پنج مرنبه به‌کار رفنه است. در 
است. 

ردیف 

کاربرد زیتون در قران 

1 

انعام: 99 


«و هو الّذی رل من السّماء ماء قَأَخْرَجْنا به تبات کل 
شَیء قأَحرَجْنا ما راخ حل رازم ان 
اللَخل من مها قنوان دانته و جَتّات من 0 و 
الرَیْونَّ و الْمّان مُشتیها و عَبْر مُتشایه انْظّوا آلی 
نمره آذا ام و بتعه ان هی ذلْکَم لایات لِقَوّم و 

2 


انعام: 141 
و هو الذی َ]ً جَنّات معزوشاتِ و عبر معژزوشات و5 5 


عگوو و 


الَخْلَ و الرْرع مُخْتفاً که و الرْیُْون و الرْمّان مُتشابهاً 


و عبز متشابه کلوا من نمره آذا ا مت و آثوا حهد سوم 
حصاده و لا : تُسّر فوا نه لا بجب المُسرفین»؛ 

3 

نحل: 11 

«یثیث لكَمّ به الرّرَع و الرب تون و الیل و الأْغْنات و من 
کل المراتِ ان فی ذلک لایّدّ لو یتفقکرون»؛ 

4 

تین . 1 - 3 

«و الئّین و ارب وان "و دا ررر رس بیس * و همدذا التد 
الأمین»؛ 

5 

عبس: 29-27 


«فَأَنبَتتا فیها حَبّا * و عتبّا و قضصْبّا * و رَیْثُوّا و نخلا». 


ت-_ 


گفتنی است علاوه بر ذکر نام زیتون در قران»؛ تسو کند به 
«انجیر و زیون »> و به «طور سیناء» در آیات نخستین 
سوره تین » نبر : باس اصعحتت تون وحواص سار ان 
است. 


مبارک 


لفظ «مبارک»» به همراه تمام مشتقات آن؛ 32 مرتبه در 
قران به‌کار رفته است. حائز اهمیت است لفظ «مبارک 
و مبارکه» در خصوص قران» مکه» باران» تحیت»» حصضصرت 
4 مان ی فد کر مک 
زیتون به‌کار رفته است. جالب است در میان انواع 
میوه‌های ذکر شده در قران», فقط از درخت زیتون» با 
این صفت نام رده شده است. هم جنین توجه به این 
تکنه که وادت ایض یر بان تفت به کار رفته تام 


هارون یحیی در کتاب اعجاز قران خود (99)- می‌نویسد 
کلمة مبارک» زیتون را یک چیز بسپار مفید. مقدس و 
زیتون» آن را مهم جلوه داده و علم تثابت کرده که زیتنون 
نه تنها یک غعذای لذت‌بخش است؛ بلکه بک منبع مفید 


کلمه‌ی «مبارکه» از ريشه «برک» در اصل به معنای ثابت 
بودن است[1]- و «برکه» به معنی فزونی و نمو است[ 
2۸2 این واژه هر چند که در معانی دیگر نیز به کار رفته 
است؛ ولی معنای همراهی و یایداری و ملازمت نیز از 
آن استنباط می‌ شود. . «متارک»» جبزی است که در آن 
خیر و برکت باشد؛ بنابراین به هر چیزی که فزونی و 


زیادتی نامحسوس در آن مشساهده شسود مارک 


با توجه به مطالب ذکر شدهء می‌توان نتیجه گرفت که 
«برکت» به معنای فایده نایت است ممکن است گاهی از 
ان, مطلق نبوت اراده شودو با نمو و زیادت و سعادت 
قابل جمع بوده؛ بلکه به‌دور از این معانی نیس ت[4]. 


برداشتی که از مبارک‌بودن درخت زیتون شده و فقط به 
فو اید بی‌ شمار هبو و آن بوحه شد ه؛ غالبا از آن‌جا ار 
می‌گیرد که «مبارکه» صفت برای «زبتونه» درنظر 
گرفته شده؛ درحالی‌که در متن آیه. صفت «مبارکه» 
بلافاصله بعد از «شسجره» اورده شده, نه «زیتونه». در 
حقیقت «مبارکه صفت برای شجره است»5[1]؛ یعنی 
تصام اجزای درخت زیتون» و 
همگی, پربرکت هستند و این صفت» فقط مختص به 
مبو ۵ آن تست . هم جنین با نظر به معنای «نبات» که 
ابن‌فارس در ريشه این کلمه نهان دانسته» علاوه بر 
فواید تمام اجزای درخت زیتون» باید به ویژگی خاص آن» 
ثبات درخت زیتون» نیز توجه شود. 

فواید درخت زیتون 

درخت زیتون» از فواید بی‌شماری برخوردار است. این 
درخت به‌علت هميشه سبزبودن در ایجاد فضای سبز و 
حفاظت از خاک» به‌ویره در شیب ها و اماکنی که دارای 
خاک نامناسب هستند» به‌کارمی رود. علاوه‌برآن؛ از 
روعغن موه و هسسته ان می‌توان در صنایع غعذاییء؛ 
دارویی, آرایشی و بهداشتی استفاده نمود. حائز اهمیت 
است که از ی این درخت عبر به‌عنوان دارو استفاده 


ساخت وسایل تزیینی و تهیه روکش‌های مرغوب دارد[ 
17 


عمر طولانی درخت زیتون 

نیز ذکر کرده‌اند که زیتون تا سه‌هزار سال نیز می‌تواند 
تصویر 1: نمایی از درختان زیتون تنومند با عمر طولانی 
بنابراین» درخت زیتون علاوه بر خواص بسیاری که دارد؛ 
در میان سایر درختان نیز بیش‌ترین عمر را دارد که این 
دو موضوع, هم با معنای ريشه «برک»» یعنی ثبات و 
پایداری و هم با معشای کلمه «مبارک»» ینی 
پرتر کت‌بودن درخ زبتون/ کاملا سار کار است.- 

زادگاه درخت زیتون 

آية 35 سوره سور » بس از ذکر مبارک‌بودن درخت زیون » 
به بیان صفت دیگری از آن درخت می‌پردازد: «... لا 
شَرّقِیّة و لا عربیَة.. كِىٍِ 1[ 
سم 9 بوده[10] و مفهوم رانه به طور صریح ه پ 
۹ ۳ ای اگرچه 
مشتقات دو واژه «شسرق» و «غعرب» در 17 آیه قرآن 
به‌کار رفته است. 


بر( ات ی درس سا ات مد ی ات ارس 


ایشان دربارة زادگاه درخت زیتون را چنین دسته‌بندی 
کرد که در جدول شماره دو نشان داده شده است. 
جدول2:- احتمالات مفسران دربارة درخت زیتونی که نه 
ردیف 

1 


شرق و غرب کره زمین (يا میان شرق و غرب سرزمین 
عرب) 


شام و بیت المقذس 
2 
_ ن دا پیدایش درخت زیتون؛ کوه طوره» واقع در 


محصه و 
3 
بهترین نوع درحخت زیتون. : درختی با تابش یکسان نور 


آفتاب بر تمام جوانب آن (نه هميشه در سایه و نه 
همیبشه در آفتاب) 


درختان زیتون تمام کرة زمین [یا مناطق مدیترانه‌ای] 


تحقیقات علمی معددی ؛ به‌منظور حسجوی زادگاه 
اصلی در سب زینون صورت گرفته است؛ اما هنوز دربارة 
خواستگاه دقیق آن اظهار نظر قطعی نشسده است. 
هرچند که بیشتر محققان بر این امر اتفاق نظر دارند که 
ان کته متا حدیراهه‌ای دانتته اس ۱12 تا بوحه به 
بررسی‌های دانشمندان می‌توان نتیجه گرفت که بهترین 
زیتون و روغن حاصل از آن در مناطقی حاصل می‌شود 
که زرمستان معندل و تابستان گرم دارد (منتاطق 
زیتون در این منتاطق می‌تواند بر مرغوبیت روغن ان 
تأاثیر به‌سزایی داشته باشد. 


اشتعال سریع روغن زیتون 


سیس, خداوند با عبارت «.. یکاد رَیتها بضیء و لو لم 
تمسسه ناز. یا اف ی 
می کند [ 113 و می‌فرماید درخحت زیتونی که نه شسرقی 
است و نه عربی» روعغن آن‌چنان مرغ وب و با کیفیت 
است که نزدیک است دول این که انس هد ان مر م2 
شعله‌ور شود. 


«یکاد» قید است. لازم به یادآوری است هرچه قیدها در 
جمله بیشتر باشد توضیح و تخصیص جمله نیز سوم 
شده 3 فائده‌اش کامل‌تر می‌ شود 1 اگر قبدها حذف شود؛ 
کلام» دروغ یا غیر مورد نظر خواهد ای 
که اگر کلمه «یکاد» حذف گردد این سخن بدلیل مشاهده 
و واقعیت عینی کذب خواهد شد و هدف و غرض مورد 


واه «زیت» در لغت به معنی روغن[115]_ و عصاره 
زیتون است[16]- قید روغن» ان هم از درخت زیتونی که 
زلالی روغن و جودت ان و در نتيجه صفای نور ان 
به‌خاطر خوش‌ سوزیش دلالت کند؛ ون در ادامهة ایه 
می‌خواهد مشتعل شود 117. 

گفتنی است «أضاء» به معنای افروخت و افروخته شد[ 
8 از باب «افعال» لازم و متعدی به‌کار می‌رود[19]. 
این کلمه از ريشه «ضوء» بر نور دلالت دارد[20]؛ اما 
فرق میان نور و ضیباء در این است که ضیاء بالذات 
است» متل نور خورشید؛ ولی نور بالعرض و اکتسابی 
است» مانند روشن‌ شدن دیوار با نور خورشید |۰121 

جالب است بدانیم» «يَضيء» در این آیه, همانطور که در 
ترجمه فولادوند گفته شد به معبای لازم به‌کار رفته؛ 
یعنی «افروخته می‌شود». احتمالاً این کاربرد, اشاره به 
ذاتی‌بودن احتراق روغن زیتون 1 هم‌چنان که خداوند 
متعال در ابتدای آبه نیز می‌فرماید؛ <« . یَوقد من شسجرن 
مَبَارکة ریتوتة...»» مصدر «وقد» به 0 افروخته‌شسدن 
آتش است[22]؛ یس ممکن است معنای «بوق-5» و 
«يضيء۶» بر اشتعال خودبه‌خود روغن زیتون اشاره 
خصاید علاوه بر اه ارب دی وا و اد سس ها 
به عنوان مبالغه تأکید می‌کند بدون این‌که حتی آتشی به 
آن روغن نزدیک شود, گویا خودش شعله‌ور می‌شود. 


مراد از «سودن تسو و بالای نور>»> به‌طوری که بعضصی 
گفته‌اند[ 23] دو چندان بودن و شدت ۰ آن است نه ال 


بالای نوری دیگر نظیر آن باشد و نیز مراد این نیست که 
آن نور مجمع دو نور است؛ سوه لین لا که لزر 
دیگری متمایز باشد[24]. 


یک موی روعن سوت را و 
رنگدانه‌ها ‏ و اسیدهای جرب دارای یک پیو ند 0 
تشکیل 0 چرب ی اشستعال روعغن 
روغن زیتون و ۳ روغن‌های زیستی, جزء 
اسیدهای چربی است که به لحاظ مطلوبیت وجود ان در 
سوخت‌های زیستی مد نظر می‌باشد[26]. همان ‌طور که 
می‌دانید روغن زیتون سرشار از اسیدهای چپ رب 
غیراشباع است. طبق نظر دانشمندان اسیدهای چرب 
غير اشباع به لحاظ تداوم سوختن نسبت به اسیدهای 
چرب اشباع دارای مزیت و برتری بوده و می‌توانند به 
مدت طولانی‌تری نورافروزی کنند [ ۰127 

«مبارکه» علاوه بر فواید بی‌شسمار درخت زریتون» به 
ور خاص آن» بعتنی ثبات و عمر طولانی درخت زیتون 
نیز اشاره دارد. در ضمن, قرارگرفتن این واژه پس از 
لفظ «شسجره», دلالت بر خواص تمام اجزای درخت 
زیتون دارد» نه صرفا ميوة ان. هم‌نین. تحقیقات 
صورت‌یافته بیانگر آن است که مقدار روغنی که از میوه 
زیتون به‌دست می‌آید با درجه گرما رابطه مستقیم دارد 
و هرچقدر به طرف استوا نزدیک‌تر باشد, مقدار روغن 
زیادتر می‌شود. 


تأکید قرآن بر «مبارک‌بودن زیتون» و «نه شرقی و نه 
عربی سودن »> این درخت و «اشتعال دون ات ش » روعغن 
آن» هم‌چنان نیازمند بررسی‌های گسترده‌ای است. 
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منایع: 

فولادوند» محمدمهعدک» 5سق» بر حجمه قرآن» ج1» 
نهران: دار القرآن‌الکريم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف 
اسلامی). 

ان عاشور مجمدیی طظاهر: العحریر ولو 

به تحقیق شهاب‌الدین ابو عمرو» بیروت . دار الفکر. 

ابن منظور» محمدبن مکرم» 4سق» لسان العرب» ج3» 
ببروت . دار صادر. 

ابوالفتوح‌رازی» حسین‌بن‌علی, 1408ق» روض الجنان و 


روح الجنان فی تفسیرالفران», مشهد: بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی استان قدس رضوی. 


صلح» , مجله روند اقتصادی, ش‌ 9 ص 241722. 
بیضاوی, عبدالله‌بن‌عمر, 1418ق, آنوار التنزیل و آسرار 
ار ار ار ۱ 

جعفری» یعقوب» کونو. 

درویش» محیی‌الدین» 1415ق, اعراب القرآن و بيانه, چ 
4 سور به . دار الارشاد. 

الشامیه. 

زمخشری» محمود 1407 ق, الکشاف عن حقائق غوامضص 
۹ ۳ 

قم. 

تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی. 

هجرت. 


را را 


کلینی؛ الکافی, اسلامیه. 


ک ا ۳ 
تهران: دار الکتب الاسلامیت. 


خورسندی و حمید مسجدسرائی» ج ۰2 نشر فیض. 


کشف خوشه‌ای کهکشانی با جرمی 160 تریلیون برابر 
خورشید! 

۳ 

آشفتگی ایجاد می‌شود. آن‌ها لنزهای گرانشی ایجاد 
می‌کنند و نور در مسیرشان خم می 

اش ات کت را رک کر 

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی‌هابل یک 
خوشه بزرگ کیهانی را با دقت بیش 

از قبل نقشه برداری کردند. این مشاهدات که با دوربین 
میدان بازهابل انجام شد. یک 

خوشه کیهانی بنام ۱0416.1-2403 ۱5 را نشسان 
0 تریلیون برابر جرم خورشیيد دارد. جزئیات جرم در 
این نقشه» مدیون تصویر عمیق و بی 

سابقه از داده‌هایی است که به جرک توسط 
مشاهدات‌هابل مهیا شده و هم‌چنین مدیون 

گیری فاصله‌ی اجرام کیهانی بزرگ و 


دور دست» زیاد سخت نبست. اغلب برای کاوش محتوی 
خوشه‌های بزرگ کیهانی» ستاره شناسان 


یکی از اهداف اصلی این کاوش را از مشاهده‌ی شش 
خوشه کیهانی مختلف از جمله ۱۱5 
0416.1-403[ که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید انجام 


داد. 


با وجود توده‌های را تاثیر این خوشه‌های کیهانی به 
اط ایا تا ات یر یر 

اکثر موارد آن‌ها عدسی گرانشی ضعیف ایجاد می‌کنند و 
باعث می‌شوند این اجرام دورتر به 

نظر برسند. زمانی که خوشه‌ها بزرگ و به اندازه کافی 
متراکم و انبوه باشند» این 

تاثیرات چشم‌گیرتر می‌شود. تصاویری از کهکشان‌های 
برابر بقیه تصاویر به نظر می 

رسد. این تایثر نبز به عنوان عدسی قوی شناخته 
می‌شود و پدیده‌ای است که به دور شش 

خوشه‌ی مورد مطالعه‌هابل هم مشاهده شد. 

این تصویر عمیق اجازه‌ی مشاهده اجرام بسیار کم نور 
را می‌دهد تا بتوانیم کهکشان‌های 


یدده عدسی کر ی در خوشه‌های کهکشان بیش از 
چهار برابر تصور قبلی هست. با استفاده 

از دوربین توسعه پافته‌هابل اختر شناسان 51 کهکشان 
ناهد کرو دی وا ای فا داد کمک ان ها را 
تاثیر عدسی گرانشی به تعداد 68 

عدد رسید» از آن‌جایی این کهکشان‌ها چندین برابر دیده 
تصویر عمیق به گروهی از 

دانشمندان اجازه داد تا آشفتگی‌های ایجاد شسده توسط 
کهکشانی با چنین جرم زیادی بررسی کنند. 

درک ماده تاریک است که سه چهارم از 

ماده‌ی کیهان را احاطه کرده که بطور مستقیم قابل 
مشاهده نیست و هیچ نوری ساطع نمی 

کند. این ماده ناشناخته که تنها در گرانش تانیر می‌گذارد 
و حضور ان را باید از 

تاثیرات گرانشی‌اش تشخیص داد, از بقیه اجرام بدون 
ال ام ی ۱ 


هستند عکس برداری کنند. زمان زیادی طول می‌کشد تا 
تلسکویی درست شود و بتواند 

مشاهدات عمیق و مونری داشته باشد تا توسط داده‌های 
ان مدل‌های دانشمندان برای نقشه 


برداری در جزثیات بسیار بی‌سابقه‌ای از سبیستمی مثل 
0416.1-403[ انجام شود. 


دانشمندان در این مطالعه 57 کهکشان که بطور واضح 
تحت کر ترس ری بودند را با 

ماده تا تاریک مدل سازی کردند» دقت این نقشه دو برابر 
ی کیهانی 0416.1-2403[ در فاصله 650 هزار سال 
نبورک از رمین واقع شده و دانشمندان می 

گویند کچ بر آن 0 تریلیون برابر خورشید است. این 
اندازه گیری دقیق‌تر از همه نقشه 

شده است. با بررسی دقیق این که توده» 

اتتر ستاسان می‌توانند آنب فنگ هصا رمان رانادفت 
داده‌ها و منایع می‌تواند جزتیات توزریع رم و سرعت 
نسبی خوشه‌های کهکشانی را تعیین 

کرد و ان رت ها درک نکاما حوشی‌های کمکسایی ۱ 
فراهم خواهد کرد. نتایج این 


کشف سیاره‌ای یو شبده از سنگ‌های قیمتی 


در گزارش دانشگاه زوریخ سوئیس که این پژوهش را 
انجام داده امده است؛ این سیاره 0 19134 ۳۱۲۵2 نام 
فلکی (کامسوسا) فرار گرفته است. 


خانم کارولین درون » دانشمند فیزیک نجومی موسسه 
م‌ دم زوریح می‌گوید: این صت بت از یاقوت 
۳ و ۱19۳ 
وفور یافت می‌شوند. 
این ساره بر خلاف رمبن فاقد میدان مغناطیسی 9 
هسته مرکزی اما غنی از کلسیم و آلمینیوم است؛ به 
گونه‌ای که فضانوردان می‌گویند آنقدر مقدار یاقوت‌های 
سرخ و کبود در 0 ۲۱219134 زیاد است که این سیاره 
وید به سسکا سر ان و 


ابرزمین‌ها پنج برابر از زمین بزرگ‌ترند و «سوپرزمین» 


کشف آختروشی که 600 تریلیون بار درخشان‌تر از 


درخشسان‌ترین اختروش عالم را پیدا کرد که گفته 
می‌ شود سالانه 10000 ستاره در خود تولید می کند. 


اختروش يا کویزار یک هستة فعال به شدت نورانی و 
دور دست است که وابسته به یک کهکشان جوان مسوده و 
مقدار ربادی انرزی تولید می‌کند. آن‌ها در ردو یک کلاس 
ار اتتتا ب تاه هس کش ای فا حت ار دار ید 
اختروش هسته روشن از کهکشان فعال بوده که مانند 
ستاره هنگام دیده شسدن توسط تلسکوپ» می‌در خشند. 
یک اختروش هاله متراکم ده ماده است که 
ایررسباهجاله یک کهکشان جوان را احاطه کرده‌است. 


دانشسسمندان نا این اخش تروش را 
7 .043947 گذاشته‌اند که مابین 1 
میلیارد تا 12 میلیارد سال سن دارد. 


کرویت زمین 

خداوند متعال در آیات متعددی به کروی بودن زمین 
اشاره کرده است. البته هیچ یک از این اشارات بی‌پیرده 
و صریح نبوده و نیازمند توضیح و تبیین است, چرا که 
بیان صریح این مسئله موجبات تکذیب قران را از سوی 
آیه 5 سوره زمر از آیاتی است که کرویت زمین را 
عل الشقاواب وال بالخق یور الیل علی الیقّار و 
ور لها علی الیل و سَحْرّ السْمُس و الْقَمَر کل یجری 
لأجلِ مُسَمّی آلا هو العزیژ الْعَفْارٌ ", زمر/39/5 


اس مان‌ها و زمین را به حق افرید. شب را به روز 
درمی پیجد » و روز را به شب درمی‌پیچد و افتاب و ماه را 


تسخبر کرد. هر کدام تا مدتی معین روانند. آگاه باش که 
او همان شکست ناپذیر امرزنده است. 


علمات اصلی 

تک ور از رنه <«ک- و ر» به معحای کگردایدن دیدن 
چجبزی و پیوستن قسمتی از ان به قسمت دیگر همانند 
سَخر: از س- خ- ر. سوق دادن و راندن اجباری چیزی به 


یجری: از ج- ر- ی عبور سریع (همو» ص‌ 9۵4( 
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بیان اعجاز مطرح شده 


خداوند متعال در اآیات متعددی به کروی بودن زمین 
اشاره کرده است. البته هبج یک از این اشسارات بی‌برده 
و صریح نبوده و نیازمند توضیح و تبیین است, چرا که 
بیان صریح این مسئله موجبات تکذیب قران را از سوی 
اب ور بو سا وی وم وی 


آیه 5 7 
ارم عی کت در ای هار قراند بی در ی ادن 
وی وی سس 
است. برخی از مفسران برآنند که کاربرد فعل «یْک و 
در این آیه بر کرویت زمین دلالت می‌کند و در بیان 13 
آن آورده‌اند که: 


پیچیده شدن شب بر روز (و بالعکس) مستلزم انست 
که قسمتی از زمین» شب و قسمتی از ان روز باشد تا 
ی را( ی لا را رن ار ار ی را 
اما اگر زمین را مسطح فرض کنیم, کل سطح زمین, با 
روز خواهد بود و يا شب زیرا به محض طلوع یعنی بالا 
امدن خورشید از سطح زمین, همه سطح» روز شده و به 
محض پایین رفتن خورشید از سطح, کل سطح زمین 
شب می‌شود. از این رو با فرض مسطح بودن زمین؛ 
لفظ پیچیده شدن شب بر روز يا روز بر شب معنا 
نمی دهد » زی را تنها یکی از ان دو حضور دارند و امکان 
پیچیده شدن یکی بر دیگری وجود ندارد. بدین ترتیب باید 


گفت که در به کار بردن لفظ «یکور» برای روز و شسب؛: 
کروی بودن زمین نهفته است. 


ابتدا باید روشن نمود که به چه چیز روز گفته 
می‌شود. روز آن زمانی است که نور خورشید بر قسمتی 
از زمین می‌تابد. بنابراین می‌بينیم که روز بدون سه 
عنصر نور» خورشید و زمین بی‌معناست, زیرا هر زمان 
نورانی را روز نمی‌گویند و هم‌چ‌نین این نور باید از 
منشاء خورشید و روشنایی بخش زمین باشد تا زمان 
انتشار ان را روز بگویند. بدین ترتیب با روشن شسدن 
معنای روز واضح است که پیچیده شدن روز بر چیزی؛ 
یعنی نور خورشید بر قسمتی از زمین پیچیده شود و اگر 
در قران»؛ مطابق تصور عصر نزول» زمین مسطح دانست 

شده بوده هیچ گاه لفظ پیچیدن (تکویر) که دایره وار 
بودن در آن شسرط است. برای یک سطح استفاده 
ود یا کار برد افص کی در ار تا 
دهنده توجه و نیز اشاره غير مستقیم به کرویت زمین 


است. 


درتفسیر نمونه» این تعبیر برای روز و شب بسیار الب 
دانسته شده و آمده است: «اگر انسانی ببرون کره رمین 
ایستاده باشد و به منظگره حرکت وضعی رمین به دور 
خودش و پیدایش شب و روز بر گرد آن تگاه کنده می‌ تبند 
که گویی به طور مرتب از یک سو توار سیاه رنگ شب بر 
و ی شب »> (مکارم شیرازی» 19 76). 
جالب این که مفسران متقدم به دلیل عدم توجه به 
کرویت زمین» معنای روشن تکویر در مورد روز و شب را 
درک اک رود اوآ ان ات ۳ ا ات مش ان 


تفسیر کرده و معنای ایلاج (داخل کردن) و اغشساء 
(یوشاندن) را که در آن دو آیه آمده» برای تکویر لحاظ 
کردهاند ال که ایو معایی اه کی سا دی ار 
ره 

دومن آیه‌ای که به کرویت رمین اشساره دارد» انه 29 
سور ه لقمان است (متن و ترجمه آبه در قسمت آیات 
مرتبط آمده است) که در آن از لفظ «یولج» درباره روز 
و شب استفاده شده است . «ولوج» به معنای دخول در 
جای تنگ (راغب اصفهانیص882) و «ایلاج» مصدر باب 
افعال آن مه معنای داخل کردن است. مفسران درباره 
معنای داخل کردن روز در شب و شب در روز دو دیدگاه 
دارند: 


مراد از این تعبیر» کم و زیاد شدن طول مدت شب و روز 
در فصول مختلف سال است. 


این تعبیر به معنای پی در پی آمدن شب و روز است. مه 
عبارت بهتر پیروان این ددگاه بر اند که خداوند از به 
دسا هم امد نت و رور دعر بو دا ن دن تک و 
دیگری کرده است. 

بر اساس دیدگاه دوم باید گفت که کاربرد لفظ «یولج» 
همانند «یکور»», با پیش فرض کرویت زمین بوده است 
چرا که برای داخل کردن چیزی در چیزی باید هر دو در 
یک زمان وجود داشته باشند, ولی می‌دانيم که در صورت 
سومین آیه‌ای که دلالت بر کرویت زمین دارد» آیه 54 
می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز و در حستحوی 


ی ال ۳-۲ بَطلْبْء حنینآ» 9 ی 
اشاره به کرویت بت رب واه مرت سس انس 
قسمتی از آن روز و قسمتی دیگر شب باشد و بر فرض 
مسطح بودن زمین»؛ همان‌طور که گفتیم تمام زمین روز 
ار یر رد ای سر کی رت ار رت رد 
طلب روز باشد» صادق نخواهد نود . 


چهارمین و یکی از اصلی‌ترین دلایل کرویت رمبن از 
دگاه فران. ابانی است که‌در آی‌ها العاظ سار وه 
مغارب و نیز مشرقین و مغربین به کار رفته است. دو 
دیدگاه اصلی درباره مراد و مفهوم این الفاظ وجود 
دارد: 


در دیدگاه اول مشرق و مغرب با توجه به روزهای 
مختلف سال مورد نظر است. مفسران متقدم عموما به 
این دیدگاه معتقد بودند که مشارق و مغارب به معنای 
محل‌های متفاوت طلوع و غروب خورشید در روزهای 
مشسرق و مغربی است که در میان این مشسرق‌ها و 
مغرب‌هسای متعدد از بقیه ممتازند که یکی در اغعاز 
تابستان» یعنی حداکتر اوج خورشید در مدار شمالی» و 
یکی در اغاز زمستان» یعنی حداقل پایین امدن خورشید 
در مدار جنوبی است. 

در دیدگاه دوم مشسرق و مغرب با توحه به مکان‌همای 
مختلف در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این دیدگاه که 


مستلزم کروی بودن زمین است, منظور از مشارق و 


کره زمین است, چرا که اگر زمین کروی نبود» تنها یک 
مشرق و مغرب (بدین معنا) برای زمین متصور بود. 


همان‌طور که می‌بينيم با توجه به این که هریکر از این دو 
معنا می‌تواند در جای خود صحیح و مورد نظر آیه باشد» 
تمی وان تا و اه مت صیر ده در دگان دوم که 
مستلزم کرویت رمبن است؛ دانست. 


پنجمین آیه‌ای که بر کرویت زمین دلالت دارده آیه 30 
سوره نازعات است. فعل «دحاها» که در این آیه برای 
زمین سس از نظر اکستر معسصران به حجت ی 
ای ۳ غلتاندن با پرتاب کردن گوی نیز آمده 
است (طالفانی,3/105؛ صادقی تهرانی,30/89؛ 
طباطبایی, 20/- 0 بر این اساس می‌توان گفت که 
می‌نماید. علاوه بر این باید گفت که چون غلتاندن زمین 
سر( صورت کروی يا شبه کروی بودن آن امکان ندارد 
این ایه به صورت غیر مستقیم به کگرویت زمین نیز 
اشار ه می ‌کند: 


آبه دیگری که به وی به کرویت رمین اشاره دارد, آیه 
5 سوره ملک است. در این آبه خداوند می‌فرماید که او 
کسی است که زمین را رای شسما رام کرده» پس بر 
«مناکب» به معنای شانه‌ها به صورت جمع استعمال شده 
و شانه هم منحنی است, پس همه جای زمین که محل 
رفقت و انسان‌ها و سسایر موجودات رده است؛ 
منحنی خواهد بود و از این ایه کروی بودن زمین 
استفاده می‌شود. 


البته هرچند آیات متعددی که ذکر شد. هریک به نحوی 
دلالت بر کرویت زمین دارند» ولی برخی نیز با توجه به 
آیاتی که از گستردن و هموار کّردن زمین سخن 
می‌گویند» مدعی شده‌اند که قرآن زمین را مسطح 
می‌داند. در پاسخ این ادعا باید گفت که گس ترده شسدن 
ندارد, زیرا کره نیز دارای سطح است و در هندسه نیز 
آن را از اقسام سطح شمرده‌اند. علاوه بر اين باید گفت 
که گسترده بودن زمین, خود می‌تواند مستلزم کروک 
بودن آن باشد. زیرا اگر زمین را مسطح در نظر بگیریم» 
در لبه‌های آن دیگر گسترده نخواهد نود و این با کسترده 

شدن مطلق آن از دیدگاه قرآن تناقض دارد. یس به 
ناچار باید زمین را سطحی در نظر بگیریم که در همه 
جهات به نحوی گسترده باشد که لبه و انتها نداشته باشد 


آیات مرتبط 
ٌ لغ تر أَنّ اللّة پولح الیل فی النهار و ولج النهاز ة 


ال لِ و سَخر السسن, 5 ِ کل بخری الی أجَ 
مُسَمّی و أَنّ ال بما تغملون خبیر", لقمان/ 31/29 


آبا ندیده‌ای که خدا شب را ۷ و روز را 
[نیر| در شب درمی‌آورد» و افتاب و ماه را تسخیر کرده 


ّ ریک ۱ ال الّذی حَّق السماوات 5 الأْرْضَ فی ستَة 
ایام نم اشتوی علی العش بَعْضی الیل التّهار بَطلَبُ 


ط ۳ 


حنیناً و السشسن 5 الَقَجَرَ 5 انوم مُسَخرات بااشرد لا | 
الحَلو و الأْمَر ‏ ار ال رَث العالمین"» اعراف / 7 /54 


و زمین را در شش روز افرید سپس بر عرش 
[جهانداری] استیلا بافت. روز را به شب- که شتابان ان 


را می‌طلید- می‌یوشاند» و [آنبزا خورشبد و ماه 9 
ستارگان را که مه فرمان او رام شده‌اند [یدید اورد]. 
آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست. فرخنده 
خدایی است وک جهانیان. 

"لا فسم برب الح لمشارق و الج لمغعارب انا لقادژون" 
معارج/ 70/40 

[هرگز,] به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد 
"رت الَْسشْرقین و رب الَْعْربَین", الرحمن/ 55/17 
پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر. 

5 الأَْْضَ بعد دلک دحاها", نازعات / 79/30 
یا ی تیصو 
لس هُو الذ جَعل لک الأرَض دلولا قامُشوا فی مناکبها و 
لو ح راقه و الَبْه الْسورُ"» ملک/ 67/15 


او ؟. است که زمین را ۳ ای شش ما رام 3 : مور 
شانه‌های ان راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید و 


"و ای الأْرْض کف سطحث " غاشیه/ 88/20 

و به زمین که چگونه گسترده شده است ؟ 

جمع بستدی 

هرچند که خداوند در یات متعددی به مسثئله کرویت 
زمبن اشاره مود ه» اما گفته شده کرویت زمین از زمان 
یونان باستان شناخته شده بود (1) و در عصر نزول» علم 
بدان دست یافته بوده بنابراین نمی‌توان قائل به اعجاز 
علمی‌در اين آیات شد و باید گفت که این آیات تنها از 
وجود این» برای بررسی دقیق‌تر باید به سوالات قرانی و 
علمی‌مطرح شده پاسخ گفت. 

آیا می‌توان گفت مقدم شدن عبارت «یْک ور الب غلی 
النقار» بر عبارت «یکوَرُ اللهاز علی الیل» اشاره به 
امری خاص است؟ 

چرخش زمین را استنباط نمود؟ 

آیا می‌توان از کاربرد لفظ «یْوَّرُ» علاوه بر کرویت 
زمین», چرخش زمین به دور خود رانیز استنباط کرد؟ 

آیا می‌توان گفت که آوردن فعل «یْکوَرْ» در باب تفعیل و 
آیا تفاوتی میان فعل «یولج» و «یدخل» در نحوه داخل 
کردن وجود دارد؟ 


مقدم شدن وازم «اللّْل» بر بر «النهار» در هر سهءٍ عبارت 
نقریباً مشابه «یغشی الیل النهار», «ولخ ال فی 
التهار» و «یکوَر ال عغلی النهار» اشاره به چه 9 
ارسیت .۰« 


فاعل در عبارت «بطلبٌ مه حنیفا» چیست ؟ آیا می‌توان 
احتمال فاعل بودن «اللْیّل» و «الّهمار»- هر دو- را در 
با توجه به ویژگيهای معنایی واژه «خثیثاً» آیا می‌توان 
گفت که حرکت شب به دنبال روزء علاوه بر سرعت از 
چه توجیهی برای معنای مشرقین و مغعربين» از دیدگاه 


در نظر می‌گیرد» وجود دارد؟ 


تطور معنایی ريشه «دحو» به چه صورت است؟ آیا اصل 
در معنای «دحجو >> گستردن است یا غلتاندن ؟ 


آیا واژه «منکب» معانی دیگری دارد؟ آیا قرینه‌ای وجود 
دارد که نشان دهد معنای «شانه» مورد نظر ایه است؟ 


آیا علم به کگرویت زمین در عصر نزول به شبه جزیره 
عربستان رسیده بود؟ 


منایع: 

راغب اصفهانی, حسین» مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 

صادقی تهرانی, محمد, الفرقان فی تفسیر القرآن 
بالقرآن؛ موسسه اعلمی»بیروت, 1395 ق 

طاااف ابی, محم ود. برد وی ار ف ان رک 


طباطبایی» محمد حسین, المیزان فی تفسیر القراآن؛ 


مکارم شیرازی» ناصره تعسپر نموه دار الکتب 
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کشف جهان‌های آبی احتمال یافتن حیات را افزايیش 


می د هد 


دانشسمندان دانش‌گاه‌هاروارد 0 که یکی از سه 
ساره فراخورشيدي که تاکنون کشف ده بیشتر از 
رمبن ات دارند. این امر حاکی از آن است که آن‌ها تسج 
درست همانند سباره‌ی رمین می‌توانند از حسات 


۵ آنمنمبه گزارش بیگ بنگ, به ویژه 35 درصد 
از سیارات فراخورشیدی در اندازه‌ی بزرگ‌تر از زمین 
مملو از اب هستند و 50 درصد از وزن ان‌ها از مایع 
سدون رک تشکیل شسده است. در مقایسه» وزن زمین 
تتوا سسکا آار 2 ای ات ان تم پر ای او ات 
که این سیارات فراخورشیدی که اکنون جهان‌های آبی 
نامیده می‌ شوند همانند مشتری» زحل» اورانوس و نیون 
تشکیل شده‌اند. از آن‌جاییکه آن‌ها دو تا چهار برابر 
تررف‌تر از مین هتسد به کفته‌ی دانت مندان می‌توانند 
بهترین شانس پشتیبانی از حیات جدید را فراهم کنند. 


جهان‌های آبی 


اين دانشمندان در محلالعه‌شان که در کنفرانس 
با دا ال کر ها ی کا انا ۳۱۳۰۰ 
استفاده کردند. کروه متخصصان بین‌المللی سبارات 
فش ی ار لعاط ا یار ی ها رم و تاج 


این مدل نشسان داد که این سیارات فراخورشسیدی با 
شعاع تقریبی 5ر1 برابر شعاع زمین شامل سنگ‌هایی 
است که پنج برابر جرم زمین را دارند. از طرف دیگره 
اين سیارات فراخورشیدی تقریبا 5ر2 برابر شعاع زمین 
را دارند و جرم ان‌ها حدود 10 برابر زمین است و به 
گروهی تعلق دارد که جهان‌های آبی نامیده می‌شود. 


سیارات فراخورشیدی 
ی فا ی ال موف 


که در اطراف ستاره‌های دیگر در حال گردش بودند. تا به 
امروزء دانشمندان 4000 سیاره‌ی فراخورشیدی را تأیید 
و داوطلب کردند و علاقه به این موضوع که آیا آن‌ها 
برای توسعه يا پشتیبانی از حیات مناسبند بیش از پیش 
افزایش پیدا کرد. 


ناسا تعداد سیارات فراخورشيدی تأیید شده را 3700 
عدد معرفی کرد. ناسا اعلام کرد که ممکن است تعداد 
بیشتری از آن‌ها وجود داشته باشد, حتی ده‌ها هزار عدد. 
هم‌چنین با توسعه‌ی تلسکوپ‌های فضایی رباتیک و 
پیشرفته‌تر ممکن است تعداد بیشستری از ان‌ها کشف 
شود. همدف مأموریت جدید ۲255 ناسا کشف تعداد 
بیشستری سیاره فراخورشبدی است. از طرف دیگره 
سیارات فرازمینی را بررسی کند. 


ستاره شناسان با استفاده از تلسکوب فضایی‌هابل 
کشف کردند که سياره ۷۷۸۵۸5۳۴-120 تقریبا هیچ نوری را 
بازتاب نمی دهد و همین باعث شده است بسیار سیاه به 
نظر برسد. نور خواری این ساره به دلیل توانایی 
خاصش در به دام انداختن حداقل 94 درصد نور مرتی 


به گزارش بیگ بنگ» این سیاره در آوریل سال 2008 
توسط جست و حو هم و تمیبع انگلسنان مه دنسال سیارات ( 
_ کشف شد. این سیاره‌ی فراخورشبدی به دور 
۱۷۷۸۵5۳۰-۸ که یک ستاره زرد کوتوله در صورت فلکی 
ارات رات الست سح دا ایس تا 1399 سا تور ۱ 
زمین فاصله دارد. این ساره با جرمی 4رل1 برابر 
مشتری که یات رال بیترت رب سارت لت 
طولانی‌تر از یک روز زمین دارد و به عنوان یک "مشتری 
داغ "۲ دسته‌بندی شده است. 


۳-۵ 5 ۱۷۷/۸ به دی به ستاره‌ی میزبان خود نزدیک 
است که سمت روز آن به اندازه‌ی 2540 درجه 
سلسیوس گرم می‌شود و به دلیل نیروهای جزر و مدی 
شدید همانند یک توب راکبی در می‌اید. از زمان کشف 
این سیاره چندین تلسکوب از جمله‌هابل» تلسکوپ 
فضایی اسپیتزر ناسا و رصدخانه‌ی پرتو ایکس چاندرا آن 
را بررسی کرده‌اند. رصدهای پیشین توسط اسیکتوگراف 
منشاهای کیهانی‌هابل (0:05)- نشتان داده است که 
۷۷۸۵5۳-۵ ممکن است در حال کوچک شسدن باشد. 


اسارهاا ای را اس ای که ها ا تسه سر 
داغ شده‌ی سیاره به درون ستاره ريخته می‌ شود . 


شا ور سل تسا دش اسر داست اه ی کل وک ار 
تشد کان این مطالعه, حال با استفاده از و 
7 ۴ 0 ی است. بل 
می گوید: «نتایج به دست آمده تعجب برانگ یز بودند! 
آلبدوی اندازه‌گیری شده‌ی ۷۷۵5۳-120 حداکنر 0,064 
بان ساره تا کب ار اسعات و ای ان ساره 
در واقع بازتابی دو برابر کمتر از ماه با آلبدوی 0,12 
دارد. 


محققان توضیح می‌دهند: «ما آلبدوی هندسی نوری 
۱۷۷۸۵۸5۳-۵ را اندازه گرفته‌ايم که معادل با نوری است 
که به تسم متبع نور رکشت داده می‌ نود و مفادری 
بالای 1 دارد. این در مقابل آلبدوی باند قرار دارد که 
مجموع میزان انرژی منعکس شده در تمام طول موج‌ها 
را توصیف می‌کند و هميشه بین 0 تا یک قرار می‌گیرد.» 
بل اضافه کرد: «قانون آلبدو نشان می‌دهد چیزهایی 
بپسباری در مورد 0-0 5 ۸۵ ۱۷۷ و دک سیارات 
فراخورشیدی وجود دارد که ما هنوزاز آن بی‌خبریم.» 

داده‌های جدیدهابل نشان می‌دهد اتمسفر این سیاره‌ی 
فراخورشیدی شامل اتم‌های هیدروژن و هلیوم است. بر 
اساس نتایج این تیم دمای بالای سطح در ۱۷۷۸۵5۳-12۳0 
احتمالی‌ترین توضیچ برای قانون البدوی سیارات 
فراحورسیدی می‌اشد. بل می‌کوید: «لسارات مستری 


داغ دیگری کشف شده‌اند که بسیار سیاه می‌باشد اما 
دمای آن بسیار خنک‌تر از ۷۷۵5۳-120 می‌باشد. در این 
سیاره‌ها به نظر می‌رسد ابر ها و مواد قلیایی دلیل جذب 
نور می‌باشند اما در مورد ۷۷۸۵5۳۴-12۳0 به دلیل دمای 
بسیار بالای آن این صادق نیست.» 


سمت روز ۷۷۸۸۵50-۰120 به دی داغ است که ابرها 
سباره به حدی داغ است که توانایی تجزیه‌ی مولکول‌های 
هیدروژن به هیدروژن اتمی را دارد و باعث می‌شود 
اتمسفر ان همچون اتمسفر یک ستاره‌ی کم جرم عمل 
کند تا همچون اتمسفر یک سیاره. و همین قانون البدوی 
سیارات فراخورشیدی را پدید می‌اورد. 


اما سمت شب سیاره داستانی متفاوت دارد. دمای این 
سسمت 1340 درجه‌ ی سلسیوس خنک‌تر است که امکان 
دی رن ای ار سل ار اه راهم سس که 
رصدهای پیشین‌هابل از مرز شب و روز شواهدی از بخار 
آب و احتمالا ابر و مه در اتمسفر وا کت جهن ری لیس : 
بر اساس گفته‌های ستاره‌شناسان؛ ۳-0 ۸۵5 ۱۷۷ دومن 

ار است که معیارهای آلب‌دو را به صورت ای 3 
تفکیک کرده است. سیاره‌ی مشتری داغ دیگر ۲۱0 
0 نام دارد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط 
دانشمندان امکان تشخیص این که آيا ۷۷۵5۳-120 بیشتر 
منعکس می کند فراهم کرده است. 

نتایج حاصل از 1897339 ۲۱0 پیشنهاد می‌دهند سیارات 
فراخورشسیدی ۹ ات مبره دارد اما ۱۷۷۸۵5۳۰-120 هبج 
نوری در هیچ طول موجی منعکس نمی‌کند. اما این 


سیاره مه دلیل دمای بالایش از خود نور منتشر می‌کند و 
رنگ فرمزی همچون فلز داغ به خود گرفته است. بل 
حح کو ند :«آین واقعیت که اولین دو سسسسیاره‌ی 
فراخورشیدی با آلدوی طیفی ان_دازه‌گیری شده 
تفاوت‌های بسیاری از خود نشان می‌دهند نشان دهنده‌ی 
اهمیت این نوع رصدهای طیفی است و تنوع بسیار بالا 
بین مشتری‌های داغ را نشان می‌دهد.» نتایج این 
تحقیقات در 6۲۲6۲5 0۱۲۴۵۱ ۸5۲۲۳۵۳۵۲۱۷5۱۵۵۱ منتشر 


شده است . 


خداوند در قرآن می‌فرماید که کشتی نوح رابرای عبرت 
آیندگان بر جای نهاده است. ینس » ظاهراً می‌باید این 
کشتی هم‌چنان باقی مانده باشد. از این کشتی با عنوان 
"آیه", یعنی نشانه‌ای آشکار(راغب» 101)- و يا وسیله‌ای 
برای رسیدن به هدف و مقصود (مصطفوی,1/186)_ باد 
شده است. گاه خداوند هنگامی که می‌خواهد انسان را 
به تدبر و تحقیق در باره امری فرا خواند» لفظ آیه را 
برای آن می‌آورد و گاه یک واقعه تاریخی را که می‌تواند 
ماه کرت آسدکان ایند تایی مب خواند اف فداردن 
کشتی نوح و نجات بدن فرعون(یونس/10/ 92-90) 
نمونه‌هایی از اینگونه وقایع تاریخی است. 


قدیمی‌ترین متنی که در صدد معرفی محل فرود کشتی 
نوح (ع) برامده متعلق به قرن سوم ق. م و مربوط به 
بروسیوس مورخ بابلی است. وی پیشگام بسیاری از 
مورخان و محققانی دانست که حداقل از مرن اول 
میلادی به بعد در باب موضوع طوفان سخن گفته‌اند که 
می‌توان به ژوزفوس و نیکلای دمشقی اشاره نمود. 
بعلاوه در سفرنامه‌های بسیاری در خصوص کشستی 
حضرت نوح (ع) مطالبی عنوان شسده است.داستان 
طوفان علاوه بر کتب مقدس (تورات, انجیل و قران 
کریم) در افسانه‌های یونانی» هند و » اسکاندیناوی» چستی 
و غيره نیز امده و تفاوت فقط در نام حضرت نوح (ع) 
است. تمام داستان‌ها دارای اشستراکاتی هستند که 
عبارتند از : ماهیت جهانی سیل؛ خانواده مورد علاقفه, 
نجات بوسیله قایق يا کشتی» کارهای ناشایست مردم 
سبب سیل شد؛ حیواناتی که بوسیله قایق نحات داده 


شدند. نجات یافتگان بر کوهی فرود آمدند. نجات 
یافتگان پرنده‌ای به بیبرون فرستادند. اهدا قربانی به 
سبب نجات از طوفان. 

زمان وقوع طوفان 

با آان‌که داستان طوفان حضرت نوح عع) از کهنترین 
داستان‌ها و روایاتی است که قرن‌ها سینه به سینه در 
نقاط مختلف جهان روایت شده اما از تاریخ دقیق آن 
چیزی نمی‌دانيم. در منابع تاریخی مهم پیش و پس از 
میلاد نیز روایت معتبری در دست نیست. مورخان 
مسلمان تاریخ وقوع طوفان را بین 3000 تا 3250 ق.م 
براورد کرده‌اند. باستان شناسان با توجه به کشف الواج 
سومری» بابلی و اشسوری به تاریخکداری تفریسی این 
رویداد 9 و تاریخ آن ِ/ ق.م بز - فرن قبل 
ترکیه‌ای ۳ ی که در کوه جودی داغ واقع در 
مرز عراق و ترکیه بقایای کشتی نوح را یافته‌اند. طبق 
ادعای ایشان با انجام ازمایش کربن14 تاریخ چوب 
کشتی مفروض 4800 سال قبل برآورد شده که تاکنون 
در مجلات يا در کتب تخصصی به چاپ نرسیده و اعتبار 
علمی چندانی ندارد. با توجه به منابع موجود این واقعه 
مهم در محدوده زمانی 2600 تا3000 ق.م رخ داده 


است. 
مکان فرود کشتی نوح (ع) 


سوی اندیشمندان و دانشمندان مکان‌های متعددی به 


از : 


کوه سلیمان 
کویر لوت 

عراق 

کوه پیرعمر گودرون 
جودی در موصل 
عربستان 
آذربایجان 

تر کیه 

آرارات 

جودی داغ 
دوروپینار 

لبنان 


سور به 


داستان طوفان فدیمی‌ترین داستانی است که در دنیا 
تست کد رن رب سک ری روایت از آن در نقاط مختلف 
جهان روایت شسده است. اهمیت این داستان به دی 
است که از ابتدای اختراع خط تاکنون دانشمنثان 
بسیاری در بی محل کشف کشتی, گاهنگاری رمان 
طوفان و محدوده حدوت ان برامده‌اند. با این حال 
تاکنون معماها و سوالات بسیاری در این خصوص بدون 
فقس و ی آم دم تست دوه دا ده‌ها و روه و تس ارتان 
ی ی بررسی» کاوش تن نظگرات مرح در 
0 1 به خطر انداخته و بارها در پی 
یافتن کشتی به 1 به کوه‌های مرتفعی همجون آرارات صعود 
کرده‌اند. وجود تفاسیر تاویل‌های مختلف از مون دینی 
و کتاب‌های ات ان سیب شده ده‌ها کوه از سوی 
محققان و مورخان به عنوان محل فرود کشتی معرفی 
گردد. فقفدان داده‌های باستان شناختی و ور 
آزمایش‌های دقیق و علمی در این خصوص بر پیچیدگی 
موصوع افزوده اس . در این ببن کوه آرارات و حودی 
داغ در ترکیه بیش ترین مناشسقات را در بین محققان 
برانگکتعه‌اعد. اما حفیفت آن است که‌فاص ای که سر 
کوه جودی و کوه آرارات(250 مایلی) وجود دارد» بسیار 
کمتر ار ان است که بتوان تصور کرد در گذشته آن‌ها با 
همین نام‌ها و با همین دقت از طرف مردم ان زمان از 
آرارات و جودی آمده, نیز هیچ یک کتبی جغرافیایی نبوده 
و نیس تند که بخواهند برای هر یک از اختلافات 
جغرافیایی و توپولوژیک» نامی ویژه و کاملاً منفک از 


بقیه بگذارند. شاید لفظ جودی دارای معانی با 
نام جغرافیایی است و بر یک ویژیکی خاص کوه محل 

فرود دلالت دارد. حقیقت آن است که محققان امروزه 
از متون تاریخی برجای مانده نیز تفاسیری متفاوت و 
مطابق با نظربه از پیش تعیین شده خود ارائه می‌کنند. 
یعنی طرفداران نظریه جودی داغ و طرفداران کوه 
آرارات منابع تاریخی یکسان را هرکدام به نفع خویش 
تفیستر و ناویل می کنند. تاکنون در سایت ها و کانال‌های 
ماهواره‌ای ده‌ها مستند درباره طوفان نوح(ع) و کشستی 
وی عرضه شده که هرکدام کوهی را در ایران؛ 
اذربایجان» ترکیه و غيره را به عنوان محل فرود معرفی 
می‌کنند که چندی بعد به دلیل فقدان مدارک و مستندات 
علمی مورد انتقاد قرار می‌گیرند. بسیاری از آن‌ها فقط 
در سایت‌های عامه پسند و نه علمی ادعای خویش را 
مطرح می‌کنند و متاسفانه در مجامع معتبر علمی و 
مجلات علمی و معتبر نظرات خویش را ارائه نکرده‌اند 


کشسفی عجیب از کهکشان راه شیری که شاید برایتان 
جالب باشد! 


ستاره‌شناسانی که در حستجوی نشانه‌های ستاره‌های 
سیبرون از راه شسیری بودند» به کشف حیرت‌آوری دست 
یافته‌اند. آن‌ها به ای سنارگان مورد نظر خود» 
ستارگانی را پی دا کردند که احتمال می‌رود از کهکشان 
دیگری ار باشند. این گروه پیژو هشی» 20 ستاره را نیز 

کشف کردند که انتظار می‌رفت از کهکشان راه شیری 


ستاره‌شناسان برای این پزو هش؛ از داده‌های ماموریت 
۳ ایا" (6۵1) استفاده کردند. کایاء یک تلسکوپ فضایی 
طراحی شده است. 


"توماسو مارکتی" (۱۵۲۵6۵۲۲۲ ۲0۲۳8۵50), پژوهشگر 
"دانشگاه لیدن" (۱8۱) هلند و از نویسندگان اين پژوهش 
گفت- به نظر می‌رسد بیشتر ستارگان پرسرعتی که 
کشف کرده‌آیم» به جای گریز از "مرکز کهکشانی" " راه 
شیری» به سوی ان در حرکت هستند. ممکن است این 
راه شیری در حرکت باشند. 

شساید سکونت‌گاه اصلی این ستارگان» "ابر مازلانی 
بررک اشد که کمکش ان ستعا کوک در اطراف راد 
ای ات امک اس ار گس ان دور تر اد ده 


باشند. 


پژو هشگران قصد دارند منشا ستارگان را مشخص کنند و 
آن‌ها را در فواصلی نزدیکتر از کهکشسان مادر مور د 
بررسی قرار دهند تا اطلاعات بی‌ سابقه‌ای در مور د 
طبیعت این ستارکان در کهکشان دیکر به دست زر 


"النا ماریا روسی. ۵5۱ ۱۵۲۱۵ 6۱۵۲۱۶), از 
یک سیاه‌چاله کلان‌جرم می‌توانند با سرعت بالایی حرکت 
کنند. در تتبحه » ممکن است حصور این ستارگان» حاکی 
از وود چجنین سیاه‌چاله‌هایی در کهکشان‌های نزدیک 
باشد اما شاید ستارگان» زمانی بخشی از یک سیسستم 
دوگانه بوده و با انفجار ستاره همراه خود» به سوی راه 
شسسبری حرکت کرده باشند. بررسی این ستارگان» 
می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد چنین فرایندهایی در 
اختیار ما بگذارد. 


اطلاعات بیشتر در مورد سن و مواد تشکیل دهنده این 
ستارگان» می‌تواند به ستاره‌شناسان در مشخص کردن 
منشا آن‌ها کمک کند. توماسو اف زود: سنارگان راه 
شیبری» بیشتر متشکل از هیدروژزن هستند؛ درحالی که 
ممکن است ستارگان کهکشان‌های دیگر» عناصر 
یکین تری را در بر داشته باشند. بررسی رانک ستارکان 
نیز می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد ترکیبات سازنده 
آن‌ها ارائه دهد. 


کشف یک ستارة عجیب که نورش به شدت کاهش 


می‌یابد 


سین زمین و هسته کهکشانی ما یک ستاره قدیمی و 


۷ 50۳۵۲۶ ۷50۳ به گزارش بیگ بنگ» این کشف به 
همراه جندین شی ستاره مانند دک در سال‌های اخیر تا 
مطالعات گس نرده‌ای را در این زمینه انجام دهند. 
اخترشناسان ابتدا در طول یکی از مطالعات انجام شده 
در سال 2012 که توسط تلسعکوپ ۷۱5۲۸۵ شیلی از 
درون راه شیری رصد ش.ه بود متوجه سوسو زدن 
دوره‌ای ۷۷۷-۷۷۲-07 شدند. اما هنوز نتوانسته‌اند 
متوجه علت این سوسو زدن شوند. اسکن‌های معمولی 
گرفته شده از اسمان اغلب اشیایی را نشسان می‌دهد که 
به شیوه‌های عبر منتظره نمایان شده و نایدید می‌ شش وند 
و همین امر توانسته به ابهامات موجود در کشسفیات 
جدید دامن بزند. 

بعضی از آن‌ها مه دلیل ساختار منحصربفردشان حرکتی 
پالس مانند دارند و پا همانند ستاره‌های تینده که دارای 
دامنه ای تو رک هفستند» رفتار می‌کنند. « و سرخی دیگر به 
این دلیل که سیاراث از مقابل آن‌ها عبور می‌کنند در 
ظاهری تاریک به خود می‌گیرند. در سال 2012, دامنه 
۷۷۷-۷۷۱۲-7 به مدت 11 روز به آرامی تاریک شد و 
سپس در عرض 48 روز اینده» کاملا از بین رفت . این 


گرفتگی 80 درصد از نور متساعد شده را مسدود کرد و 
اخترشناسان را با یک رمز و راز پیچیده مواجه نمود. 
هبچکدام از توضیحات معمولی برای این که ۱ قابل 


بیان نیستند. 


تا تویاحیان اراس دایشگاه انالنی لور انا در 
حال بررسی این موصوع است. در سال 5 , او 
2 انجام داد که از آن زمان بعنوان ستاره تبی 
شناخته می‌شود. بر خلاف ۱/۱۲-07-/۷۱/۷, هر ماده‌ای که 
از بین ما و ستارة 8462852 ۱6 عبور میکرد» حدود 20 
درصد از تب ان ۱۲۳ مسدود می‌نم‌ود. . او می‌گوید قطعا تا 
چند سال بعد, ما هنوز هم درگیر این موضوع هستیم که 
چه چبرک می‌تواند این الگوی تبره را به وجود آورد. 


و جو د بیگانگان را در پشت این قضیه رد می کند. 


ِ می‌گوید: ات جدید سست می د هد که رنگ‌های 
می‌شوند. . از آن‌جا که, آن‌چه که 1 ما و ستارگان در 
تک است, یک عتصر مادی تیسست ؛ لدا نمی‌تواند یک 
سسیاره با ساختار تیکانه باشد. این امر نشسان می‌دهد 
آن‌چه از این فاصله گذر می‌کند» تنها می‌تواند طیفی از 
نورهای رنگی باشد. البته این امر می‌تواند توسط یک 
سیاره حلقه‌دار نیز توضیح داده شود. اما این سیاره باید 
حلقه‌های بسیار عریضی داشته باشد. حلقه‌همایی که 
حلقه زحل در برابرش هیچ باشد و دود 200 برابر 
گسترده‌تر از مدار غول پیکر ماهواره‌های پوشیده از یخ 


باشند. 


آیا حلقه‌ها می‌توانند تغیپرات رخ داده در ۱/۱/۷-۷/۱۲-07 
را توضیج دهند؟ در حالیکه بویاجیان در این مطالعه 
دخالت ندارده اما مطالعه بر روی این یدیده را به طور 
کلی رها نکرده است. وی گفت: «1, بر حلفه باند تشر ار 
یک میلیون کیلومتر پهتا داشته و بسیار حتراکم باشد تا 
بتواند جنسن ستاره‌ای را مسسد ود کند.» بنابراین آبا 
می‌تسوان گفت که این یکی از تکنولوزژی‌همای 
بیگانه‌هاست؟ توده‌همای که و غبار هتوز هم می‌توانند 
کک ات ات ای ۱ اه 
ک رات دنر ما ی دنم که 5 رد و کار و ود دار د 
ابرهای میان ستاره‌ای در حال حاضر مقدار زیادی از نور 
ستارگان را لکد ود می‌کنند؛ 1 باعت می‌ شش وند که 
بسیاری از ویژگی‌های آن‌ها قابل مشساهده نباشد. . تیم 
تحقیقاتی انتظار دارد که این کاهش نور در سال آینده 
تکرار شود بنابراین این تیم در حال آماده شسدن است تا 
بتواند اطلاعات بیشتری را که ممکن است پاسخگوی 

سوال باشند. جمع‌آوری نماید. جزئیات بیشتر این 


شده است . 


تولید اين عناصر سنگین و ارزش.مند که عناصر ۲۰ 
۹5 با فرایند آر نامیده می‌شونده به انرژی زیادی 
نیازمند است از این رو تا به ام-روز کسی موفق به 
توضیج نحوه ورود این عناصر به جهان هستی 
نشده‌است . 

!| باایت:8۵۲ در فاصله 98 هزار سال نوری از زمین که 
می‌تواند در نهایت به این معما پایان بخشد. به گفته 
فیزیکدانان ۳۱۱۲, درک چگونگی شکل‌گیری فلزات سنگین 
یکی از دشسوارترین مسائل فیزیک هسته‌ای به شمار 
می ر ۵29 . 

به گفته آنا فربل» ساخته شدن این فلزات سنگین به 
اندازه‌ای انرژی صرف می‌کند که تقریبا شبیه سازی 
تجربی آن غیرممکن است و نمی‌توان آن را روی زمین 
انجام داد,از اين رو باید از ستاره‌ها و اجرام به عنوان 
آزمایشگاه‌ها استفاده کرد. 


این کهکشان کوتوله که سال گذشته رصد شده‌است در 
مدار کهکشسان راه شسیبری در حرکت است و یکی از 
نزدیک‌ترین کهکشان‌های کوتوله‌ای است که تاکنون 
شناسایی شده‌است. این کهکشان یکی از بهترین 
کاندیدها برای برای ردیابی ماده تاریک به شمار می‌رفت 
و اکنون به نظر بهترین مکان برای درک چگ ونگی 
شکل گیری برخی از محبوب‌ترین عناصر زمینی در جهان 
هستی است. 


با تجزیه و تحلیل نور ناشی از درخشان‌ترین ستاره‌ها در 
این کهکشان با استفاده از تلسکوب ماژلان واقع در 
رصدخانه لاکامیاناس در شیلی, دانشمندان ۱۷۱۱۲ دریافتند 
این کهکشان حاوی مقادیر باورنکردنی از عناصر فرایند 
آر است. نام فرایند آر برگرفته از سیستمی جذب سریع 
نوترون به نام است که دانشمندان آن را : به شکل گیری 
عناصری مانند طلا, اور آنیو م و سرب نست می دهند. 


در سال 1957 دو فیزیکدان به نام‌های‌هانس سوئس 
وهارولد اوری نشسان دادند برای ایجاد این عناصر به 
فرایند جدب سریع نوترونی, نیاز است و احتمال دادند در 
جایی در جهان هستی»مکانی وجود دارد که این شرایط 
در آن حاکم است و مقادیر زیادی نوترون در آن وجود 
دار از ای رو حجم وی اودی ارات تا دراان تس کل( 
می‌گیرند. این فیزیکدانان احتم-ال داده‌بودند که 
انفجارهای ستاره‌ای و تلفیق نادر ستاره‌های سوتروبی 
اصلی‌ترین عوامل ایجاد چنین عناصری هستند., اما هیچ 
مدرکی برای أثبات فرضیه خود در دست نداشتند.از این 
رو منشا عناصر فرایند ار ناشناس باقی ماند. 

با آگاهی از این‌که برخورد ستاره‌های نوترونی در مراحل 
اولیه شکل گیری کهکشان‌های کوتوله, مانند ۴۵۲16۷۱۵۲۳۱ 
اا بسیار رواج دارنده دانشمندان اکنون معتقدند کشف 


این کهکشان شواهدی محکم برای اثبات ادعای سوئس و 
اوری در اختیار آن‌ها قرار می د هد . 


دانشمندان ید این عناصر درون ستاره‌ها و 
سیارک‌ها تلفیق شده و به واسطه برخورد اجرام کیهانی 
که تکه‌هایی از این سیارک‌ها هستند» به زمن انتقال پیدا 
کرده‌اند. به گفته دانشمندان»براساس این فرضیه, طلا 


درو سیارک‌ها ساخته نشده است, بلکه درو یک ستاره 
نوترونی ساخته شسده و به یک سیبارک منتقل شده‌است 


تا سیارک نیز در مسر برخوردش با زمین»آن را به 
سیاره انسان‌ها حمل کند. 


یک تیم بین المللی اخترشناسان از دانش‌گاه پکن و 
دانتگاه ار بر وتا بر رین و درجفن ار سس اهحاله‌ای 
که تابحال دیده شده است را کشف کردند. سیاهچاله‌ی 
عول آسای دیرننه‌ای که جرم ان 12 میلبارد برایر رم 
خورشید است. تاریخ تشکیل این سیاهچاله به زمانی بر 
می کودد که جهان هست کمت زار ظ مارد س ال هرا 


داشته است. 


تصویری هنری از سیاهچاله‌ای غ ول آسادر مرکز 
اختروش دراعماق کیهان دانش مندان می‌فوند این 
سیاه چاله‌ی جدید بنام 1010013.02+280225.8 5055 
بزرگ‌ترین و درخشانترین سیاهچاله‌ای است که تاکنون 
کشف شده است. 


در اب کم ان دانشسمندان می کو نید این 
سیاهچاله‌ی جدید بنام 010013.02+280225.8[ 5055 
بزرگ‌ترین و درخشانترین سیاهچاله‌ای است که تاکنون 
کشف شده است. 


مه کر تک هک مه گفته‌ی دانشمندان این که چگونه 
سیاهچاله‌ها در زمان نسبتا کوتاهی پس از آغاز جهان 
توانسته‌اند به جنین اندازه‌ی بر کت رشد کنند» ههور 
درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. تصور بر این است که ابر 
سپاهچاله‌های برجرم در مرکز اکثر کهکشان‌های بزرگ 
وجود دارند. بزرگ‌ترین سیاهچاله‌ای که تاکنون در 
نزدیکی ما کشف شده است؛ دارای جرمی بیش از 10 
میلیارد برابر جرم خورشید است. در مقام مفایسه, 


تصور می‌شود که جرم سیاهچاله‌ی مرکز کهکشان راه 
شیری 4 تا 5 میلیون برابر جرم خورشید باشد. 


اگرچه حتی نور نمی‌تواند از کشش گرانشی سیاهچاله‌ها 
بگریزد» ولی برخلاف نامشان سیاهچاله‌ها اغلب درخشان 
هستند. علت این رویداد این است که ساختاری دیسک 
مانند بنام «قرص برافزایشی» آن‌ها را احاطه کرده 
و غبار تشکیل شده است که به شکل حلقوی به دور 
سپاهچاله بو و به درون آن می ر بر ند . . این چرخش 
باعث ایجاد گرما و تابش نور می‌شود. اخترشناسان این 
احتم ال را می‌دهند که «اختروش‌ها» دارای 
ابرسپاهچاله‌ی پرجرمی باشند که با درهم دریدن 
ستارگان, مقادیر فوق‌العاده زیاد نور را آزاد می‌کنند. 
اختروش‌ها درخشانترین اجرامی هستند که در جهان 
وجود دارند. 

اخترشناسان تاکنون 40 اختروش را کشف کرده‌اند که 
هریک دارای سیاهچاله‌ای است که جرمی 1 میلیارد برابر 
جرم خورشید دارند. آن‌ها مربوط به زمانی می‌شوند که 
جهان کمتر از 1 میلیارد سال عمر داشته. اما اکنون 
دانشمندان ابرسیاهچاله‌ی پرچرمی را کشف کرده‌اند که 
جرم ان 12 میلیارد برابر جرم خورشید است. این 
سیاهچاله حدود 8ر12 میلیارد سال نوری با زمین فاصله 
میلیون سال عمر داشت. این سباهچاله از لحاظ فنی به 
28+ 13.02 0100[ دراو با به اختصار 
010072[ معروف است. این سیاهچاله نه تنها 
پرجرم‌ترین اختروشی است که تاکنون در جهان اغازین 


دده شسده است بلکه درخشانترین آن ها سم محتییو مب 
درخشانتر از خورشید است و هفت برابر درخشانتر از 
دورترین آختروش شناخته شده است. 


نوری که از اختروش‌های بسیار دور تابش می‌شود 
شناسان اختروش‌ها را واقعا همانگونه که در دوران 
جوانی جهان بوده‌اند مشاهده می‌کنند. سیاهچاله‌ی تازه 
کشف شده به آندک زمانی پس از 6 درصد عمر کنونی 
رد13 میلیارد ساله جهان مربوط می‌ شود. زو تک وو؛ 
اخترفیزیکدان دانشسگاه بکسک در یکن 1 «آین 
کف سعفی آانیر است زب را جالشی مهمی را یرای 
تثوری سیاهچاله‌هایی که در جهان آغازین رشد کردند 
ایجاد می‌کند.» فرص برافزایشی سرعت رشد 
سیاهچاله‌های جدید را محدود می‌کند. زی را اولاً زمانیکه 
گاز و گرد و غبار موجود در دیسک به سیاهچاله نزدیک 
می‌شوده ترافیک این مواد سرعت ریزش مواد دیگر به 
درون دیسک را کند می‌کند. تانیا هرچه مواد در این 
ترافیک به هم برخورد کنند داغتر می‌شوند. بنابراین 
تشعشعی را از خود گسیل می‌کنند که گاز و گرد و غبار 
را به بیرون از سیاهچاله پرتاب می‌کند. 


همانطور که در نمودار مقایسه‌ای رم و درخشندگی 
سیاهچاله‌ها مشاهده می‌کنید» این اختروش جدید بنام 
2 + 100 10[ 55 و نشان می‌دهد که دارای 
پرجرم‌ترین سیاهچاله است و درخشندگی بالاتری نسبت 
به دک اختروش‌های شناخته شده دارد. 


به گفته‌ی زو بینگ وو» دانش‌مندان هنوز نتوانستند 
نظریه‌ی قانع کننده‌ای برای توضیح چگونگی تشکیل این 
ابرسیاهچاله‌های پرجرم در جهان اغازین ارائه کنند. 
آقای وو در مصاحبه با 5866.00 گفت: «اين نظریه 
یا نیاز به روشهای خاصی برای رشد سریع سیاهچاله 
دارد يا نیاز به هسته بزرگ سیاهچاله ای.» برای منال 
پژوهشی جدید نشان می‌دهد که ون جهان اغعازین 
بسیار کوچکتر از جهان امروزی بوده است. بنابراین 
گازها اغلب متراکم‌تر بوده‌اند. این تراکم کازی مقدار 
قابل توجه‌ای از تشعشع را که از قرص برافزایشی خارج 
می‌ شود ینهان می کند. از این‌رو کمک می کند که ماده 
بدرون سیاهچاله ریزش کند. 


سیاهچاله می‌تواند به فراهم کردن شواهدی از نقاط 
تاریک و دوردست کیهان کمک کند. هنگامیکه اختروش 
تور خود را بسوی زمین تابش می‌کند این نور از بین 
کازهای میان کهکشانی‌ای عبور می‌کند که به نور رنگ 
می‌دهند. دانشمندان با استنباط از چگونگی تأثیر این 
گازهای میان کهکشانی بر ی نور اختروش, می‌توانند 
ای تسه رسد کهآ کارها از ده عاصرت سس کل 
شده‌اند. این دانش به نوبه‌ی خود می‌تواند بینشی 
فرآیندهای تشکیل ستاره فرآهم آورد. فرآیندهایی که 
مدت کوتاهی پس از بیگ بنگ این عناصر را وود 
آوردند. آقای وو در پایان می‌افزاید: «اين درخشانترین 
اختروش در جهان اغعازین است که همانند فانوس 
دریایی می‌در خشد. . این اختروش این شسانس را برای ما 
فراه می کند تاار ان عنوان اتراری مسصتر نفرد ترا 
ما امه فر تیار کم ای کر دور 


استفاده کنیم. نتایج این تحقیقات در مجله نیچر منتشر 


کرد تسه ترا سباره به زمین» در همسایگی خور شید 
تیمی متشکل از پژوهشگران بین المللی از کشف 


بیه‌ترین سیاره به زمین خر دادند. این سیاره در حال 
قنطورس) است که در همسایگی خورشید قرار دارد. 


تیم دوزیوء مدیر رصدخانه جنوبی اروپا روز چهارشنبه در 
موتیق حصن حح سیاره مر ب» 0 ۴8۲۳۵0۲۲۲8۵ 
ار بیشتری را که امکان ادامه جات در آن‌ها وجود 


دارد» در جهان پیدا کنیم. 


او افزود: «اين سیاره» ویژه است زی را مانند زمین یک 
ساره س نی اسیت این سیاره در یک منطقه قابل 
سکونت واقع است که در ان اب بصورت مایع وجود 
دارد. یعنی دستکم ما می‌دانيم ممکن است در ان‌جا نیز 
فرایندی برای خلق زندگی وجود داشته باشد؛ همانطور 
که چنین فرایندی در زمین ما وجود داشت. چنانچه چنین 
چیزی در تمام کهکشان راه شیری شایع باشد آن‌گاه این 
سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است جای دیگری در 
جهان و در سیاره‌ای دیکره و وجود داشته باشد؟ 
این می‌تواند بزرگ‌ترین کشف تمام دورانها باشد.» 

کشف سیاره «یرو کسیما ب» به کمک تلسکوپب رصدخانه 
شیلی امکان پذیر شده است. این سیاره جرمی شبیه به 
جرم زمین دارد و فاصله ان تا خورشید 4.2 سال نوری 
است. هر سال نتورف 91 میلیارد کیلومتر است. 


سال گذشته نیز سازمان ملی هوانوردی و فضایی 
امریکا (ناسا) از کشف ساره ای# خبر داد که اگرچه 
بسیار شبیه به زمین بود اما در فاصله 1400 سال نوری 
از زمین قرار داشت. 


کشف نخستین قمر فراخورشیدی 

ار ار 
هستند شناسایی آن‌ها نبز با استفاده از فناوربهیای 
فعلی به سختی صورت می‌گیرد. 


اکنون گروهی از اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ 
فضایی کیلر و داده‌هایی که توسط آن حاصل شده موفق 
به کشف نشانه‌هایی شده‌اند که می‌تواند دلیل روشسنی 
بر یک قمر شبیه نیون به دور سیاره‌ای در سیستم 
خورشیدی ۷6۵0۱۵۲-1625 باشد. این منظومه خورشیدی 
4 هزار سال نوری با زمین فاصله دارد. 


اخترشناسان با اشاره به این که هم اکنون تنها تلسکوپ 
فضایی کپلر را به عنوان ابزاری کارآمد برای چنین 
بررسیهایی در اختبار داریم» جرم فضایی تازه شناسایی 
می‌دانند که توسط انسان تشخیص داده شده است. 

کشف چنین اجرامی برای اخترشناسان از اهمیت زیادی 
برخوردار است زیرا همانطور که وجود ماه در نزدیکی 
زمین شسانس ادامه حیات را بر روی ان افزایش داده 


کشف کهکشانی از جنس طلا! 

دانشمندان مو تمه فناوری ماساچوست برای اولین بار 
موفق به کشف کهکشان کوتوله نادر از جنس فلزات 
سنکین و گرانبها مثل طلاء پلاتین و نقره شدند. 

کشف کهکشانی از جنس طلا! 

به گزارش ریسک نیوز‌دانش مندان معتقدند که فلزات 
5 قرار دارند که در فرایند فرویاشی هسته 
ابرنواخترها ساخته می‌شوند. 


در واقع کشف اولین کهکشان مملو از فلزات سنگین نه 
ی مر بت بل بزرگ تلقی می‌شود بلکه می‌تواند 
نیز باشد. 


با ای که ماهنت ادغر عتاصر اررش مند موج ود در + دول 
برای دانشمندان ناشناس مانده است., اما با کشف 
کهکشان مملو از ععاص سک می‌توان خاستگاه این 
عناصر را در کیهان شناسایی کرد. پژوهشگران معتقدند 
که دلیل ارزش بالای عناصری مثل طلا» نقهره» پلااتین و 
اورانیوم, عدم وجود پروسه تولید این عناصر در زمین و 
سنتز هسته‌ای و در جریان برخورد و انفجار ستاره‌های 
نوترونی چگٌال با سرعت بسیار بالا تولید شسده و از 
طریق سنگ‌های آسمانی در زمان تشکیل منظومه 
شمسی به سیاره انی ما تفا سس دواند بد بد 9 ساخت 


عناصر مسنگدر. برای اولین بار در سال 1957 توسط 
فیزیک از مو سسه 0( ماساچوست عنوان ک ود 

مهم‌ترین دلیل کمیابی عناصر سنگین و خاص مثل طلاء 
حاستگای د یت ایس عاص ار رک ار 
در جریان برخورد سریع ستاره‌های نوترونی با سرعت 
رل 4 نصور ت 1 وک تِ ادامه او 

نمی نون آن ها را در شیر همع در را آزمایشگاه‌های جهان 
تولید کرد. 


این کهکشان عجیب و غریب که «<2 ۵۱۱۲۱2 نامیده شد 
بزرگ و بسیار کم‌نور بوده و ممکن است به اندازه کافی 
عحیبب باشد تا ما را وادار کند در مور د ان‌چه که درباره 
فیزیک کهکشانی و ماده تاریک می‌دانستیم, تجدید نظر 
درواقع <2 ۵۲۲۱۱۵ یک کهکشان کوتولم قدیمی است 
سال نوری از ان حرکت می‌کند. 

اگرچه این کهکشان به بزرگی بزرگ‌ترین کهکشان 
ماهواره‌ای «ابر ماژلانی بزرک» بوده اما تقریبا 10 هزار 
بار کم‌نورتر و ضعیف‌تر از ان است. 


0 ان را ی 10 میلیارد سیاره شبیه زمین دارد 


این تحقیق که در مجله نجوم منتشر شده است, حاکی از 
آن است که از هر 4 ستاره شبه خورشید یک سیاره 
شبیه زمین وجود دارد که به دور آن‌ها می‌چرخد. با این 
حساب می‌توان گفت که حدود 0 میلیارد جهان شبیه 
زمین در کهکشان ما وجود دارد. اين برآورد یک گام مهم 
در جستجوی زندگی بیگانه است, زی را احتمال دارد که 
یک سیاره شبیه زمین با دمای کافی برای وجود آب 
بپصورت ماأیع وجود داشته باشد. 


بنابراین درک بهتر از تعداد احتمالی سیارات شبیه زمین 
در کهکشسان راه شیری می‌تواند در پروژه‌هایی مانند 


تلسکوب مسدان گسترده مادون فرمز (۱۷۷۱06-۴۱6۱0 
۵ ۲ ۰ که اوایل سال 2020 به 


فضا ۱ مرتا سم لد باشد؛ این تلستیو قرار 
مطالعه کند. 


اریک فورد (۴۵۲۵ 8۲1) استاد اخترفیزیک و مولف این 
تحقیق می‌گوید: ما اگر بدانیم که کی و کجا را جستجو 
کنیم مي‌توانيم سرمایه کداری خود را ی ر‌گردانیم. تیم 
فورد یک سیاره شبیه زمین را با داشتن اندازه‌ای برابر 
با سه چهارم زمین و چپرخش به دور ستاره میزبان از 
7 تا 500 روز تعریف کرده‌اند. 


فورد در نبانته مطیوعان. اعلاح کرد که احتم الا برخی 
از سیارات در محدوده قابل سکونت قرار دارنده محدوده 
قابل سکونت فاصله‌ای از ستاره است که در آن محدوده 
آب به صورت مایع در ساره وجود داشته باشد. وی 


گفت: برای ستاره شناسانی که در تلاشند تا بفهمند چه 
اطلاعات بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند برنامه ریزی است. 


این تخمین براساس داده‌های تلسکوب فضایی کیلر ناسا 
است. این تلسکوپ که در سال 2009 به فضا پرتاب شد 
و با استفاده از روش ِ (۲۵05۱0)- به جس‌تجوی 
بت این تلسکوب بیش 30000 ی را به منظور 
که وا کی ی را ۱۳ 
کرد. 


تلسکوپ کپلر درک ما را از کهکشان با کشف بیش از 
0 2 سیاره فراخورشیبدی دگرگون کرده این تلسکوب 
نشان داد که تعداد سبارات کهکشان راه شیری بیشتر از 
ستاره‌ها است و به محققان بینش جدیدی درباره تنوع 
انواع ار داد این هه 2 سین به د انش جند ای 


بازنشسته شد (ماموریت تلسکوپ فضایی کپلر پایان 
یافت) و ماهواره تس (1۴55)_ وظیفه ان را رای 
جستجوی سیارات فراخورشیدی به عهده گرفت. به طور 
کلی» نتایج کپلر نشان داد که 20 تا50 درصد از 
ستاره‌های قابل مشاهده در اسمان شب دارای سیارات 
شبیه زمین در محدوده قابل سکونت هستند. 


تیم فورد نمی‌خواست که تعداد سیارات شسبیه زمین 
موجود در کهکشان را براساس سیارات فراخورشیدی 
کبلر تخمین بزند» زیرا روش گذر تنها در کشف سیارات 
بزرگ نزدیک به ستاره‌ها کاربرد دارد (زیرا آن‌ها تسو و 
ببشتری از ستاره را ممد و 2 می کنند). با این حال روش 
کپلر در پیدا کردن سیارات کوچک دور از ستاره‌ها خوب 
تست . به علاوه روش کیلر نسبت به ستاره‌های کوچک و 
کمرنگ با جرم یک سوم جرم خورشید کارایی نداشت. 


بنابراین برای محاسبه این که کیلر ممکن است چه تعداد 
سیاره را از دست داده باشد» محققان یک شبیه‌سازی 
کامپیوتری از جهان‌همای فرضی ستاره‌ها و سسیارات» 
براساس ترکیبی از فهرست سیارات کپلر و بررسی 
ستاره‌های کهکشان تلسکوب کایا متعلق به آژانس 
فضایی ارویا انجام دادند. م لممپلعرم برنامه محققان آن 
ستاره‌ها را همانند کیلر مشاهده کرد. 


این شبیه‌سازی این حس را به دانشمندان داد که در 
دای فرص دای تاو سم ی از هار 
1 770۳۳05۲ 70717 
کشف کرده بود مقایسه کردند تا بتوانند میزان سیارات 
به اندازه زمین را در محدوده قابل سکونت از ستاره‌های 
فورد ۹ در محد ود ستاره‌هایی که مر حیمب شبه 
خورشید دارند؛ در محدوده مداری که به عنوان محدوده 
قابل سکونت مشخص می‌شود و در محدوده سیاراتی که 
به عتعوان یه رم در نظر کر فته می‌س وید مق دار 


نامشخصی وجود دارد. با توجه به این عدم قطعیت‌ها هر 
دو عدد 5 و 10 میلیارد تخمین منطفی به نظر می‌رسند. 


خورشید است 


داده شده که در نتیجه به مشسخص کردن وزن دقیق 
نزدیکتر شده است. کهکشان‌ها معمولاً با محاسبه حرکت 
ستارگان در داخل آن‌ها اندازه‌گیری می‌شوند اما قضاوت 
کردن با این روش در کهکشان راه شیری دشوار است؛ 
زیرا ستاره‌های کهکشان راه شیری با گازهای اطراف و 
سایر مواد پنهان شده‌اند. مهم تر از همه این که منظومه 
ری را رواات تا سس ری با ی دک ری را 
محاسباتی جرم این کهکشان اضافه می‌کند. 

اکنون محققان کر مدل‌های پیچیده‌ای را تهیه 
کرده‌اند که می‌تواند در مورد چگونگی رکت گاز و 
ستاره‌ها قضاوت کند. این مطالعه جدید بر دو مجموعه 
اصلی داده تکیه دارد. این اطلاعات نشسان می‌دهد که 
چگونه گاز, ستارگان و سایر مواد در مناطق مختلف راه 
شیری حرکت می‌کنند. دانشمندان می‌توانند از این روش 
برای تولید «منحنی چرخش» استفاده کنند که نشسان 
می‌دهد کهکشان راه شیری چقدر سنگین است. 


البته کهکشان راه شیری از موادی بیش از ستاره و گاز 
و سایر اجرام قابل رویت تشکیل شده است. بیشتر جرم 
کهکشان راه شیری مانند سایر کهکشان‌های شناخته 
شده از ماده تاریک تشکیل شده است. در این مطالعه 
جدید محققان متوجه شدند که توده ماده تاریک کهکشان 


راه شیری حدود 830 میلیارد برابر توده خورشید و با 
حدود 93 درصد کل توده کهکشان راه شیری است. 

محققان نتایج مطالعه خود را با تلاش‌های گذشته برای 
اندازه‌گیری جرم این کهکشان مقایسه کرده و متوجه 
شدند که محاسبات آن‌ها به اندازه زیای از تحقیقات 


از حصرت مولاتا رین ادن نقل دارم که می‌فرمودید. 
بهودیان رن در کنیسه خویش دارند بسیار کوچکتر از 
تناقوس با صدایی که بلند نیست. و شنبه‌ها در کنیسه 
ویس آن وابه ض دای در می‌اور ید (این زنگ هميشه 
از کوبه که در تص وی م نید حت حص فست و اه در 
قسمت داخلی کنیسه ها قرار دارد) 


اکتر این زنگ‌ها در کنبسه‌ها دارای طلسماتی است. که 
چون شبات‌ها به صدای در می‌اید. نیروی طلسم را تا 
۱ ۳7 برای مسلمین پرخوابی و 
کسلی و رخوت و بی‌علاقگگی نسبت به عبادات است. 
ایشان این را زمانی فرمودند که تصميیم بر سکونت در 
حاهه روف ار ام ان را دامن 


کاش فدرتی داشستیم که مجبورشان می‌کردیم رت 
۳ تعویص نمایند. آنهم با زنگی که خود 


کلاخ داناترین پرنده 


دراین آیه آمده است که بعد از کشته شدن‌هابیل به دست 
قابیل» خداوند کلاغی را ماأمور ساخت تا چگونگی دفن 
جسد رابه وی سورد این کونه: از رعان حص رت ادد 
انسان فرا گرفت که جسد مرده باید در زیر خاک دفن 
گردد. 


اما چرا خداوند کلاغ را مأمور کرد تا خاک سپاری 
جسدهابیل را به قابیل بیاموزد؟ کلاغ دارای چه ویژگی 
ندارند؟ در 0 اطلاعاتی درباره خصوصیات و 
ویژگی‌های کلاغ نداشتند» اما امروزه» علم تاحدودی به 
این تن پاسخ داده است 


لا کت رس مس 0 مس 0 


قبعت اللَة غْرابّا ببْحَتُ فی الاأْض لته کَیّف بواری 
سوءة ان قال ۳ حَبْلتا أعجَرّت أنّ کون -ذا 
الْعْرّاب قأواری سَوْءة خی قأَضتح من التّادمین", مائدن/ 
5/31 


ترجمه 
پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را می‌کاوید تا به او 
نشسان دهد چگونه جسد برادرش را ینهان کند [قابیل | 
کت دا ۵ انا وم که ال ی را ات و ۱ 
جسد برادرم را ینهان کنم پس از [زمره!] پیشسیمانان 
گردید. 

بعت : برانگیخت؛ روانه کرد (راغعب اصفهانی» ص‌‌ 32 


عنحت هی الازص: اک رمین راگ ودمی‌ک رد و 
در این آبه تشبیهی از کندن رمبن است (همو» ص 108 ). 
پواری: از ريشه و- ر- ی: پوشاندن و پنهان کردن (هم‌و, 
كِِ 

حالات ی و هم چنین 29 رکتن 
صا( 0 رفتن 2 و لته اندوهگین و 

بیان اعجازمطرح شده 


دراین آیه آمده است که بعد از کشته شدن‌هابیل به دست 
قابیل, خداوند دی را مأمور ساخت تا چگونگی دفن 


انسان ۳ 


کرد 


اما چرا خداوند کلاغ را مأمور کرد تا خاک سپاری 
جسدهابیل را به قابیل بیاموزد؟ کلاغ دارای چه وب ژگی 
ندارند؟ در ۳ اطلاعاتی درباره خصوصیات و 
ویژگی‌های کلاعغ نداشتند» اما امروزه» علم تاحدودی به 
این سوال‌ها پاسخ داده است» از جمله: 


تحقیقات انجام شده بر روی پرندگان نشان می دهد ۶ 


۳9 1 0 برت‌دگان دارد» رفتارهایی 
کاملاً هوشمندانه از خود نشان می د هد . برای مفال»؛ کلاعغ 


دانه‌همایی را که دارد» در مکانهای مناسبی زیر اک 
دخبره می کند و گاه انباری می‌سازد ولی دانه‌همای خود 
راادر آن حا ینم ان نمی ٩‏ د. بلکه احنم الا ۰ رای کم راد 
کردن سایرین این عمل را انجام می‌دهد(1). 


البته عده‌ای ادعا نموده‌اند که کلاغ‌ها جسد مرده هم نوع 
خود را دفن می‌کنند و گفته‌اند: اکتشافات انجام شده 
روی پرندگان نشان می‌دهد که کلاغ داناترین پرندگان 
است .۰ وقتی یکی از کلاغ‌ها می‌مبرد» کلاعغ دیگر با 
99 وچنگال‌همای و چاله‌ای می کند ویس از آن؛ 
بال‌های کلاغ مرده را ک ود می‌آورد و به کنار بدن آن 
می‌آورد (مثل انسان‌ها). پس از آن مرده را با احخترام 
بلند می کند و در چاله اه و سپس روک آن خاک 
عی سر ۰ حتی کلاغی که خطایی مرتکب می‌ شود در 
دادگاه کلاغان گناهکار حساب شده و به اعدام محکوم 
می‌گردد و او را با منقارهای خود می‌کشند و جسد را به 


اعا دای رای اعایس ای متا ععن دی عل ان 
نکرده‌اند و در این زر مه لاز م است تحقیقفات بیشستری 
صورت گیرد. 

جمع دی 

در آیه 31 سوره مائده آمده که قابیل چگونه روش 
1۹ پرنده را یکی از 


1- بزرگ‌ترین مغز را در بین پرندگان دارد. 
دهنده قدرت فکری ان است. 
اما در این‌که این مطالب بتواند بیانگر اعجاز علمی آیه 


فوق باشد. تردید است. زیرا این نکات ازمضمون ایه 
شریفه بر نمی‌اید. عده‌ای نیز مدعی‌اند که کلاغ‌ها جسد 


مرده هم نوع خود را دفن می‌کنند و بیان این نکته را 
منابع علمی معسرف ارائه نکرده‌اند(2)._- از این رو » 
ناگزیریم جهت تحقیقات بیشتر در اين زمینه به برخی 
مراد از " یبحث فی الارض" در آیه چیست؟ آیا قابیل از 
پس زدن خاک توسط کلاغ که در "جستجوی." مثلا دانه‌ای 
بوده» دفن کردن را اموخت؟ 

آیا قرینه‌ای وجود دارد که نشسان دهد کلاغ جسد کلاغ 
دیگری را دفن می‌کرده است؟ 

مرجع ضمیر "هو" مستردر 1 لیریه چیست با کیست ؟ 

آیا "لیریه" بیانگر هوش و ذکاوت در کلاغ است؟ 

آیا دفن کردن طعمه» خاص کلاغ است يا پرندگان دیگر 
ابا کلاع عنل اسان مرده حود را دفن می و ند؟ 


کدامیک از رفتارهای انسان از دیگر موجودات گرفته 


کلاخ‌ها به غیر از پنهان کردن دانه» برای انجام چه امور 
دیگری گودال حفر می‌کنند؟ 


آیا از نظر جانور شناسی مشسخص است که کلاغ چه 
زمانی بر روی زمین به وجود آمده است؟ کلاغ‌های زمان 
حضرت ادم رفتارشان با کلا غ‌های امروزی یکی است؟ یا 
اين کار کلاغ تنها ماموریتی از جانب خداوند(و نه روش 
معمول کلاغ) بوده که انجام شده است؟ 


منایع: 
قرآن کریم, ترجمه فولادوند 


راغب اصفهانی» حسین, المفردات فی غریب القران؛ 
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بدانید که این روشنایی تنها بخش بسیار کوچکی از کل 
روشنایی عالم هسستی است. می‌خواهید بدانید سس 
رو نک ینمی در اس ( جب اند بکوییم که 

ای ی را گر فا 
فوتون‌های متصاعد شده در این عالم را از لحظه پیدایش 
تا به الان اندازه گرفتند و به رقم 4 105*47 فوتون (با 


اما انداز ه کر روشتایی این عالم هستی کار جندان 
ساده‌ای نیست و نمی‌توان ص فا با نتشانه کرفتن یک 
تلسکوپ به سمت اسمان و شمارش فوتون‌ها این کار را 
انجام داد. از سویی هر زمان که دانشمندان بخواهند نور 
یس زمینه بی‌نهایت ۳5۵6160۲۵0۵۳۵ ۰ ۴۲۲۵۵0۵۱6۵6۲16 
۲ را اندازه بگیرند تور ناشی از منایع سومی در آن 
اختلال ایجاد می‌کند. اگر تمام نور ایجاد شده در زمین؛ 
خورشید و دیکر ستاره‌های راه ری را قبا‌تر کنیم 
آن‌گاه آسمان در فاصله 4 کیلومتری ما : به اندازه یک 
لامب 600 واتی روشنایی دارد. 

با در نظر داش تن آن‌چه گفته شد تیمی متشکل از 
محققان دانشگاه 1650۳ به سریرستی مارکو آجلو در 
مقابل از یدیده‌ای مه نام بلیزر برای این منظور استفاده 
کردند. این اجرام در واقع گروه خاصی از اختروش‌ها با 


هسته‌های به شسدت نورانی همراه با سیاه چاله که 
جریان‌هایی از ذرات را به بیرون پراکنده می‌کنند. تنها 
تفاوت میان اختروش و بلیزر آن است که بلیزرها به 
سسنمت ژ[مین جهت گیری دارند و اهرا می‌توانند 
پنجره‌ای به سمت تصاعدات سوری در گوشه‌های بسیار 
دور این عالم هستی را پیش رویمان قرار دهند. 

رندر گرافیکی از یک اختروش 

تیم محققان با خیره شدن به این شتاب دهنده‌های درات 
کیهانی (یعنی بلیزرها) موفق شدند دیتای مربوط به 
محیط‌های بومی اطراف جریان انرژی را جمع آوری 
کنند. ان‌ها دیتای به دست امده از تلسکوب فضایی 
۳۳۲ در بازه زمانی 9 سال را مورد بررسی قرار 
دادند. این تلسکوپ تصاعدات گاما از منابع دوری نظیر 
بلیزرها همزمان با عبورشان از نوری که در مسیر 
حرکت به زمین وود دارد افت می‌کنند و در نتیجه 
امکانی برای ‏ دانشمندان فراهم می‌ شود که روشنایی را 
ری کال لنلش رکه لت لاب رد رظ 
کاففست دای که لایر کعا ف رار دارد و تراک ان در 
زمین چقدر است. 


داتت مدا رای این معط بر دای به دس ام ده ار 
تلسکوب فضایی ۳۵۲۲۳۱ در بازه زمانی 9 سال را مورد 
بررسی قرار دادند 

براساس پژوهش انجام گرفته در اين رابطه مجموعه‌ای 
از 739 بلیزر که توسط ۳۵۱۷۲۱ اسکن شدند تصویری از 
تقریبا تمامی فوتون‌های موجود در عالم هستی را در 


اختیارمان قرار می‌دهند. تیم دانشمندان در ادامه موفق 
شد جدولی از مقدار نور عالم هستی برای 90 درصد از 
تاریخچه آن تهیه نماید. این داده‌ها شامل نوری که به 
رات جامد عار و از بر ورد می‌کنند و در ادامه به 
صورت گرما در نور مادون قرمز مجددا متصاعد 
صی کر دید نمی شود. . این نور تقریبا نصف میزان انرژی 
و »و در تور پس زرمبه است اما تیم دانشمندان تصميم 
گرفت که در الگکوی ارائه شده خود از آن چشم پوشی 
کند. 


داده‌های تهیه شده از سطح روشنایی هستی می‌تواند ما 
را در درک چگونگی شکل گیری ستاره‌ها و تکامل عالم 
هستی یباری دهد و دریافت که این عالم جطور به 
وضعیت فعلی اش رسیده را برای ما ساده‌تر نماید. علاوه 
راون را ری را ی ری ار ری 
0 درصد باقی مانده از نقشه نوری عالم هستی را هم 


محققان دریافتند که کهکشسان راه شسبری با سرعت 
بسیار قابل توجهی در حال رشد است. دانشمندان در 
مقاله جدید خود به این نکته دست یافتند که کهکشسان 
مبزبان منظومه شمسی, بعنی راه شیبری» هم‌چنان به 
رشد خود ادامه می‌دهد. 


نمایی از کهکشان 4565 ۱۱6 


ابتدا ۳ ۳۳۲۳ ۳ مش اه نگاه 2 به 
گفته دانشمندان, در حال حاضر راه شیری قطری معادل 
صد هزار سال نوری دارد. این کهکشان از صدها میلیارد 
مستار ه و مفادیر عطمی از هار و ورد و عبار سک 
در یکی از بازوهای راه شیری واقع شده است, مشاهده 
این کهکشان در حال رشد می‌تواند چالش برانکبر اند 
آن‌ها می‌خواستند چگونگی تاثیر شکل‌گیری ستاره‌ها در 
لبه دیسک راه شیری بر ابعاد کهکشان را ببینند. به جای 
مشاهده راه شیری. ان‌ها کهکشان مارییچی مجاور را 
مورد بررسی و مشاهده قرار دادند. محققفان به 
کهکشان 4565 ۱6 رسیدند که قطری معادل صد هزار 
سال نوری دارد و در فاصله 30 تا 50 میلیون سال نوری 
از زمین واقع شده است. 

دانشسمندان از تلسکوبپ‌های زمینی و فضایی برای 
بررسی لبه‌های کهکشان 4565 ۱۱6 استفاده کردند. از 


نقشه‌برداری آسمانی دیجیتال اسلون(5055), کاوشگر 
تکامل کهکشان‌ها(6316)- و تلسکوب فضایی اسپیتزر 
اشاره کرد. این تلسکوب‌ها داده‌های فروسرج و 
ات محققان اجازه داد تا رنگ‌ها و حرکات ستارگان مور د 
نظر را ببینند. محققان مشاهده کردند که نور برامده از 
لبه کهکشان‌های مارییچی از ستاره‌های ای جوان نشات 
می‌گیرد. آن‌ها حور رت ستارگان را دنبال کردند تا 
آمده‌اند» می‌کنند. ری اب وت ۳ سرعت رشد 
کهکشان‌های مشابه راه 7 با سرعت تقریبا 550 
پارد در ثانیه در حال رشد هستند. با این سرعت می‌توان 
در عرض سه ساعت از نبویورک به لندن سفر کرد. 


محققی به نام «کریستینا مارتینز لومبیا» از موسسه 
اخترفیزیک در اسپانیا گفت: «برای مشاهده تغییره سفر 
در زمان ضروری خواهد بود. کهکشان‌ها با سرعت تقریبا 
سرعکت صوت در زمین است .» به گفته دانشمندان» این 
رشد در کهکشان راه شیری می‌تواند در آثر برخورد با 
کم کاس تا ی دی ی باه سای ای رو دا ۳ و9 
شود. . البته بیش از ادغام دو کهکشان؛ می‌توان انتظار 
داشت که کهکشان و به و حود آید. 


کهکشان‌هایی با نام خاص و عجیب 


می‌ شوند» اما سرخی خی از آن‌ها با نام‌همای 9 مشسهور 
شده‌اند. 

به گزارش کلیک» با یک برآورد می‌توان گفت بین 100 تا 
0 میلیارد کهکشان شناخته شده در دنیا وجود دارد 
معایرایر تعیب ندارد که اکتر کهکسان هااما کنون با دد 
فهرستی نام گذاری شده‌اند» مثل 6۱1-211 ,۳51۲, و یا 
معنی دار هستند اما برای تخیل چندان الهام بخش 
باا ین حال تعداد انگشت شماری از کهکشان‌ها اوقات 
بهتری را در بخش نامگذاری داشته‌اند و البته معمولا 
ِِِ هفستتند که شسکلی قابل تشسخیص داشته» تس ار 
دارند. این جا نگاهی به چند کهکشسان با نام‌همای 
کهکشان راه شیر ی 

کهکشان خانه ماء راه شیری, حدود 100,000 سال نوری 
قطر دارد و حاوی حداقل 100 الی 400 میلیارد ستاره 
است. این جا یک کهکشان مارپیچی مسدود با نوارهای 
9 است که از هسته آن اعار سس تسرد 

بازوی مارییچی دارد» اما یک مطالعه 12 ساله در مجله 
انجمن نجوم سلطنتی در سال 2013 تایید کرد که این 


کهکشان چهار بازوی اصلی دارد. خورشید ما و منظومه 
شمسی در یک بازوی اصلی به نام بازوی اوریون با 
فاصله 26000 سال نوری از مرکز کهکشان قرار دارد. 
سس استنلی, پرو فسور تاریخ علم در دانشگاه نبویورک 
می‌گوید هزاران سال پیش » ستارکگان درخشان» و غبار و 
کاز آن در آسمان و باعث شد که بونانیان دوستان بای 
ری اد ۲2 


کهکشان بچه قورباغه 

کهکشان بچه قورباغه شناخته می‌شود. این کهکشان 
مانند همنام ابزی خود یک سر بیضی که بخش اصلی 
مارییچ را تشکیل می‌دهد و یک دم بلند دارد. 

بخش دنباله آن 280,000 سال نوری طول داشته و با 
هزاران خوشه‌های ستاره‌ای درخشان تزیین شده است. 
طبق گفته‌های ناسا این به احتمال زیاد زمانی تشکیل 
شسده است که یک کهکشسان دک ت از اندازه به آن 
نزدیک شده و وی رات ان کح( وارد کرده است. 
همین جاذبه احتمالا ردی از ستاره و گاز را به دنبال بچه 
قورباغه راه انداخته و دم آن این گونه شکل گرفته است. 


کهکشان چشم سیاه 


4 ۱۷۵5516۲ یک اسم رایج خبینانه نیز دارد: کهکشان 


1۳ 


در دهه 1990 دانشمندان کشف کردن که گاز موجود در 
منطقه خارجی چشم سیاه بر خلاف جهت عقربه‌های 
ساعت- - و خلاف جهت گاز و سنارگان تردنک به مه کر ار 
می‌چرخند. ستاره شناسان حدس می‌زدند این منطفه 
غیر طبیعی آخرین بقایای یک کهکشان کوچک‌تر است که 
میلیاردها سال پیش با چشم سیاه برخورد کرده و به 


تدریج جذب ان شده است. 


کهکشسان چشم سیاه در صورت فلکی گیسو(60۳3) 
۹5 با فاصله 17 میلیون سال نوری از زمین 
قرار دارد و توسط ستاره شناس فرانسوی. ۱65516۲ 
در قرن ۱18م فهرست شد. 

کهکشان کلاه مکزیکی 

کلاه مانند ان احتمالا به دلیل پرسپکتیو موقعیت ان در 
دارد.حلقه ستاره‌ای بیبرویی ان شکل لبه کلاه مو ۵ ۵ و یک 
تاج دارد که ورم بخش مرکزی ان چنین تصویری القا 
می کند. 

نام عددی آن 104 65516۲ است و 28 میلیون سال 
نوری از زمین فاصله دارد. این کهکشان طولی حدود 50 
تس سال و رد و یکی از بزرک‌ترین اجرام در 
0 حدود 00 ۱ خورشید در آن قرار 
دارد. 


کهکشان گرداب 


کهکشان گرداب نیز مانند کهکشان راه شسیری یک 
کهکشان مارییچی است. کهکشسان‌های مارییچی 
رایج‌ترین نوع بوده و حدود 77 درصد کل کهکشان‌های 
۱ ۳ 
که به سمت خارج کشیده و به دور مرکز پیچیده‌اند. 
هسسته مایل به زرد آن خانه ستنارگان دیمی است در 
حالی که ستارگان جوان‌تر و درخشان‌تر در بازوی آن 
قرار دارند. 

بازوهای گرداب» پرورشگاه ستارگان است 9 ستارگان 
جوان در آن‌جا متولد می‌شوند. این کهکشان با 25 
میلیون سال نوری فاصله از زمین و گستردگی 60,000 
سال سورک» به راحتی برای ستاره شناسان قابل 
مشاهده است و توسط موسسه علمی تلسکوپ فضایی 
به آن نام یکی از "دلنندان کیهانی" داده شده است. 


در این کهکشان در ستاره‌ای نیز تشسخیص داده شسده 
است. گزارش‌ها سه ابر تواختر نشان داده‌اند که در 17 
سال گذشته رخ داده است: در سال‌های 1994 2005 و 
رل 201 


کهکشان سیگار 


اين کهکشان در صورت فلکی خرس بزرگ واقع شده و 
کهکشان سیگار به دلیل شکل بلند و بیضوی دیسک ان 


نسبت به زاویه اه شده است . 


نام آن 82 ۱65516۲ است و به عنوان یک کهکشان 
انفجاری شناخته می‌شود و نرخ بسیار بالا در تولد 
ستارگان را دارد. طبق اطلاعات آژانس فضایی اروپا, در 
بخش‌های مرکزی آن ستارگان با سرعت 10 برابر بیشتر 
از کهکشان راه شیری متولد می‌شوند. 


کهکشان چرخ گاری 


این کهکشان که شکل آن یادآور چرخ گاری است, حدود 
0 سال نوری طول دارد مرک آن درجسش ان و 
روشن است و پره‌هایی از گرد و غبار به حلقه بیرونی 
ستارگان متصل شده‌اند که حدود د5رل برابر از راه شیری 
بزرگ‌تر هستند. 


طبق اطلاعات وب‌سایت رصد خانه تلسکوپ چاندرا شکل 
تامعمول چرخ گاری به دلیل یک برخورد دراماتیک در 
میلیون‌ها سال پیش این‌گونه فرم گرفته است. این 
کهکشان در اصل یک کهکشان مارپیچی بوده اما یک 
کهکشان کوچک مرکز آن را سوراخ کرده و اختلافی 
شبیه افتادن نی در ان در آن ایجاد کرده است. این 
کهکشان ۱00 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. 
کهکشان آفتابگردان 

کهکشان 63 ۱65516۲ که با نام کهکشان آفتابگردان نیز 
شناخته می‌ شود » 63 امین کهکشانی است که ستاره 
شناس فرانسوی», شارل مسیه آن را لیست کرده است. 
این کهکشان در سال 1781 ثبت شده و نام گل مانند آن 
به دلیل بازوهای مارپیچی انبوه روی آن گذاشته شده 
است. 


آاتلرک ره زب این نحل ره مت ر سر رت 
فلکی تازی قرار دارد. . درخشش زیبای آن بادآور 
اف ایک ان ات هط راهان ول یک ۳ 
سفید تازه متولد شده ایجاد می‌شود. 


آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ولی آنان از 
نشانه‌های آن اعراض می‌کنند سوره انبیا آیه 32 


جو يا اتسقر زمین نقش بسیار مهمی در ادامه حیات در 
کره زمین دارند این لابه محافظ با نابود کردن شهاب 
سنگ‌های کوچک و بزرگی که به سمت زمین می‌آیند 
مانع سفوط آن‌ها وا رساندن مه موجودات زرمین 
می‌شود هم‌چنین در مورد نور خورشید نبز 
اشعه‌های بی‌ضرر و مفید اجازه عبور می‌دهد هم‌چنین 
امواج فرابنقش نیز که به صورت خیلی جزثی می‌توانند 
برای عمل فتو سنز گیاهان از آن عبور بکنند. 

کار کرد دیگری که اتمسفر دارد این است دمای زمین را 
متعادل نگه می‌دارد.زیرا سرمای منجمد کننده فضا 270 
درجه توت نوی زیر صفر است. 

می‌ شوند 1 2 0 9 تهدید 
بزرگی برای زمین هستند اما به دلیل وجود این سقف 
اغلب سنگهایی که از آسمان بطرف زمین می‌آیند قطعه 
قطعه می‌شوند. 


نی بر او 9 ای با یک اه ٩‏ رد به آس مان متوحه یه 
میلیون‌ها شهاب سنگ به زمین بر خورد می‌کنند و زمین 
به مگانی غیر قابل سکونت تبدبل می‌شد. 


این تصاویر مربوط به مکان فرود یک شهاب سنگ در 
آریزونای آمریکاست تصور کنید اگر اتمسفر زمین 9-9 
عداست ری لاتم بط مین ها ات سش ی از 
این نوع بمباران می‌شد. برای دیدن عکس در سایز 
اصلی این‌جا کلیک کنید. 


انرزی که یک انفجار خورشیدی آزاد می‌کند چندان 
قدرتمند است که ذهن انسان به ساختی قادر به درک ان 
می‌باشدویک انفجار ساده خورشیدی انرژی معادل صد 
میلیارد بمب آتمی که در هیروشبما ريخته شد را 
دارد .اتمسفر زمین را از تاثیرات مرب این انفجار ها 
محافظت می‌کند. 


لاهی مگنتوسفر که میدان مغناطیسی زمین آن را ایجاد 
می کند سیر محافظ زمین در برابر تمام امواج و ذرات 
کیهانی مضر است. 

علاوه بر مگنتوسفر کمربندهای وان آلن نیز سپر محافظ 
زمین هستند این کمربن‌دها توسط میدان مغناطیسی 
زمین ساخته شده‌اند که در باربر تشعشعاتی که دائما از 
طرف خورشید و ساير ستاره گان فرستاده کی شود 
محصافظت می‌کند اگر این کمربند نبود امکان نداشت 
بروی زمین حیاتی باشد. 


دکتر 6۵55 !۲ در این مورد می‌گوید در واقع زمین 
بین سایر سیاره‌های گهکشان خورشیدی بیشسترین 
ای ادا هه درک تا اه رت ۱۳ 
زمین در برابر بمباران اشعه‌ها مراقبت می‌کند اگر چنین 


سپری وجود نداشت زندگی روی کره زمین غیر ممکن 
بود عطارد تنها سیاره سخره‌ای است که میدان 
مغناطیسی دارد اما قدرت میدان مغناطیسی ان 100 
برابر از قدرت میدان مغناطیسی زمین کمتر است.حتی 
ونوس خواهر سیاره ما هم چنین میدان مغناطیسی 
ندارد سیر محافظتی وان الن مختص زمین است. 

انرژی بوجود آمده از یکی از سال‌های اخیر اندازه گیری 
شه با انرزی 100 میلیارد بمب آتمی که در هیروشیما 
انفجار دمای بالای اتمسفر زمین به 2500 درجه سانتی 
عادی شد اما این سیر مانع از نابودی کره زمین شد. 


لحظه‌ای بی‌انديشیم اگر به راستی خالق هوشمندی در 
طراحی این نظم دست نبداشته چگونه ممکن است بر اثر 


کهکشان راه شیری و 10 حقیقت علمی جالب پیرامون 
ان 

شسمارش ستاره‌ها یک کار خسته کننده است. حتی 
ستاره‌شناسان نیز درمورد بهترین روش برای انجام این 
کار اختلاف نظر دارند. تلسکوب‌های ان‌ها تنها قادر به 
ریت درخشان‌ترین ستاره‌ها هستند و بسیاری از ستاره 
که توسط گازها کی و غبار بین‌سیاره‌ای یوشسانده 
شده‌اند از دید تلسکوبپ‌ها پنهان می‌مانند. یک تکنیک 
محاسبه تعداد ستاره‌ها این است که ببينيیم ستاره‌ها با 
چه سم مرت به دور خکود می جر خند که نشسان‌دهنده‌ی 
میزان گرانش موجود در کهکشان است و در نتیجه‌ی آن 
می‌توان جرم تخمینی کهکشان را محاسبه کرد. با 
تقسیم جرم کهکشان به میانگین جرم ستاره‌ها می‌توان 
تعداد تخمینی ستاره‌های موجود در کهکشان را به دست 
آورد. اما همانطور که دیوید کورنایچ» ستاره‌شناس کالج 
ایتکا در نیویورک» در مصاحبه با شبکه‌ی فاکس نیوز 
گفت این تعداد یک مقدار تقریبی است و مفروضات 
زیادی در محاسبه‌ی تعداد ستاره‌ها تأثیر دارد. تاکنون 
ماهواره گایا در آژانس فضایی اروپا موقعیت 1 میلیارد 
ستاره را مشسخص کرده است؛ اما دانشمندان دس 
می ز ند که این تنها 701 از کل ستاره‌های موکود در 
کهکشان راه شیری است و بنابراین تعداد کل ستاره‌های 
موجود در راه شیری حدود 100 میلیارد است. 


ستاره/5۲51 


1 وزن کهکشسان راه شسیری هنوز به طور دقیق 
مشخص نشده است 


اخترشناسان هم‌چنان از وزن دقیق کهکشان راه شیری 
مطمئن نیستند و تخمین‌ها از 700 میلیارد تا 2 تریلیون 
برابر جرم خورشید متغییر است. گرفتن یک درک بهتر 
کار سده‌ای تست , . طبق نظر اکتا پتل اخترشناس 
دانشگاه آریزونا در توسان 85 درصد جرم کهکشان ما از 
ماده‌ی تارنک است که هیچ ‌کونه توری را منتشر نمی کند 
و بنابراین مشساهده‌ی مستقیم آن غعیر ممکن است. 
مطالعات اخیر او به بررسی میزان قدرت جاذبه کهکشان 
راه شیری روی کهکشان‌های کوچک دیگر و میزان جذب 
و چپرخش ان‌ها توسط کهکشان ما می‌پردازد و در 
نتبحه‌ی این مطالعات جرم راه شبری 960 میلیارد برابر 
جرم خورشید تخمین زده می‌شود. 

ترازو/56165 


]۳ راه شیری احتمالا در یک نقطه‌ی بزرگ و خالی در 
جهان قرار دارد 


مطالعات متعددی نشان می‌دهد که راه شسیری و 
همسایگانش در یک جای پرت و دورافتاده از جهان قرار 
دارند. ساختار بزرگ مقیاس جهان از دور شبیه به یک 
شبکه‌ی عظیم کیهانی است که در آن نقاط متراکم که 
توسط حفره‌های عظیم و تقریبا خالی از یک‌دیگر جدا 
شده‌اند به وسیله‌ی رشسته‌هایی به تک‌دیکر متصل 
شده‌اند. به نظر می‌رسد کهکشان محل سکونت ما بین 
سه حفره خالی به نام‌های کینن, بارگر و کوی» نام سه 
ستاره‌شناس مکتشف اآن‌ها در سال 2013, احاطه شده 
به بررسی حرکت کهکشان‌ها در شبکه‌ی عظیم جهانی 


یک فضای خالی از جهان را اتبات کنند. 
نقشه جهان/۱50 ۱۱۲۱۲۷۵۲5۵ 

1 ستاره‌شناسان در حال تلاش برای عکاسی از یک 
با جرم 4 میلیون برابر خورشید است. دانشمندان با 
بررسی مسیر ستاره‌های مرکز کهکشان و چرخش شدید 
ان‌ها به سمت چیزی که قابل رویت نیست, از وجود این 
سیاهچاله اگاه شدند. در سال‌های اخیر دانشمندان در 
پروژه‌ای» به نام تلسکوپ افق رویداد رویداد» با تلفیق 
مشاهدات مختلف تلسکوب‌های رادیویی سعی کرده‌اند تا 
تکاهی اجمالی به این سیاهجاله و محیط اطراف ان 
داشته باشند. انتظار می‌رود ماه اینده تصاویر مقدماتی 
از این سیاهچاله منتشر شود. 
سیاه چاله/ ۲۱۵۱۵ 0۱1 

]۹ کهکشان‌های کوتوله باعث گردش راه شیری به 
دور خود می‌ شش وند و گاهی توسط راه شسبری 
بلعیده میشوند 

نام دسته‌ی مقالات مورد نظر 

کهکشان اندرومدا 

اسرا رآمیزترین ستاره موجود در کهکشان ما 
کهکشان راه شیری هم‌چنان بزرگ می‌شود 


به‌گفته‌ی رصدخانه‌ی جنوبی زمانی که کاوشگر پرتغالی؛ 
فردیناند ماژلان» در قرن شانزدهم از نیمکره‌ی جنوبی 
عبور می‌کرد؛ او و همراهانش از جمله اولین اروبایی‌ها 
بودند که خوشه‌هایی دایره‌ای از ستارکگان را گکگزارش 
دادند. این خوشه‌ها در واقع کهکشان‌های کوچکی هستند 
که کیکسان مار اه 
و به نام ابرهمای کوچک و رک ماژولانی نامگذاری 
ند ند . این کهکشان‌های کوتو له باعث کر دس راه شسیری 
به دور خود می‌ شوند و گاهی توسط راه شیری بلعیده 
می‌شوند. اوایل امسال دانش مندان با استفاده از 
داده‌همای ماهواره کایا میلیون‌ها ستاره را شناسایی 
کردند که روی یک خط باریک شبیه به سوزن در حال 
ستاره‌ها باقیمانده‌ی یکی از همین کهکشان‌های کوتوله 
به نام سوسیس گایا هستند که به داخل راه شسبری 
کشیده شده‌اند. 


راه شیری/۷/5۱۷ ۲۲۱۱۱۷ 


1 فضای بین ستاره‌ای در راه شیری مملو از نوعی 
ماده روغنی سمی است 


نوعی روغن سمی است. این مولکول‌های الی روغعنی 
که ان ی ات کی ار ۱ 
نوع خاصی از ستاره‌ها تولید می‌شوند و سپس در آثر 
ان ره ی برس ای سب ‌هاره‌ها : بي فص ات یبن سس زمرت 
۱۱۱ ۱۹0 1۳۳ 4 4۲ 101۲۲۳ 10565۱ 130057 
نصف فضای بین ستاره‌ای در کهکشان راه شیری وجود 


دارند و این مقدار در مقایسه با نتیجه‌ی مطالعات قبل 
پنج برابر بیش‌تر است. از آن‌جایی که کربن یک ساخنار 
صروری از موجودات ده است وود این ماده در راه 
موجودات زنده در جای دیگری از کهکشان را تقویت 
می‌کند. 
مولکول/۱۲۱۵۱6۱۱۵ 

۳ راه شیری تا 4 مبلیارد سال دیگر با همسایه اش 

برخورد خواهد کرد 

متأسفانه کهکشان ما جاودان نخواهد بود. طبق 
مطالعات ستاره‌شناسان ما با سرعت 100 هزار کیلومتر 
بر ساعت به سمت کهکشان آندرومدا در حرکت هستیم. 
بیش تر تحقیقات نشسان می‌د هد هام کد برخکورد 
صورت می‌گیرد کهکشان آندرومدا که جرم بیش‌تری 
نسبت به کهکشان ما دارد, کهکشان ما را می‌بلعد. اما 
پژوهشگران با بررسی دوباره‌ی جرم اندروم دا دریافتند 
که اندرومدا تقریبا 800 میلیارد برابر خورشید جرم دارد؛ 
ینی تقریبای برابر جرم راه شیری. این بدان معناست که 
کهکشانی باقی خواهد ماند که صدمه‌ی کمتری ببیند. 


برخورد کهکشان‌ه60۱115101/1 05157۷ 


تس اره‌ها ار کهکت آن‌های اط راف به سس مت 
ای اک ی مر رد 


نام دسته‌ی مقالات مورد نظر 


و نی تشتانه ها از دو کهکن ان نی یه به راه 
شیری در عالم اولیه 


کهکشان جدید 687؛ الهام گرفته از نام کریستیانو 
رونالدو 

کهکشان‌ها گاهی ستاره‌ها را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. 
اخبرا پزوهت کران به‌دنسال ستاره‌های پرسرعتی 
ی کرد که تفس ار 9 ۱ از سیاهچاله‌ی مرکز 
کهکشان از راه شیری پرتاپ می‌شوند. آن‌چه آن‌ها 
یافتند بسیار عجیب بود؛ این ستاره‌ها به‌جای ان‌که به 
بیرون کهکشان بروند در حال حرکت به سمت ما هستند. 
توماس مارچتی ستاره‌شناس دانشگاه لیدن هلند در 
بیانیه احتمال داده است این ساره ممکن است 
ستاره‌هایی از کهکشان‌های دیگر باشند که به سمت راه 
شسیری کشسیده شده‌اند. در مطالعه‌ای که در نشسریه‌ی 
ماهانه سلطنتی نجوم منتشر شد ستاره‌شناسان احتمال 
دادند که منشاأً اين ستاره‌های عجیب ممکن است ابر 
بزررگ مازلانی يا دیگر کهکشان‌ها باشند که این تعداد 
کشف شسده ممکن است تنها درصد اندکی از این نوع 
ستاره‌ها باشند. 


کهکشان/0۱2:۷ 

1 حباب‌های مرموزی در راه شیری وجود دارد 
تصور کنید که در اتاق نشیمن شماء که میلیون‌ها بار آن 
را دیده‌اید یک فیل وجود داشته است که تا حالا متوجه 
ان نشده‌اید. زمانی که دانشمندان ساختاری‌هایی عجیب 
شبیه حباب را در سال 2010 برای اولین بار مشاهده 
کردند که 25 هزار سال نوری به سمت بالا و پایین 


کهکشان کشیده شده بودند» به همان اندازه متلعحب 
شدند. دانشمندان این ساختارها را که پرتو گاما منتشر 
می‌کنند» حباب‌های فرمی نامگذاری کردند. طبق گفته 
دانشمندان ناسا به نظر می‌اید که این ساختارها در اثر 
یک یدیده پر انرژی به وجود امده‌اند؛ یعنی در حدود 6 تا 
9 میلیون سال قبل زمانی که سیاهچاله‌ی مرکز 
کهکشان در حال بلعیدن سمودوی بزرگ گرد و غبار و 

گازهای اطراف خود مود در تتیجحه فک آن این حباب‌ ها به 
وجود آمدند. 


حباب فری/0۱00۱6 ۴6۲۲۲ 


دیگر جهان بمباران می‌شود 


در طی دهه‌ی گذشته دانشمندان متوجه سیگنال‌هایی 
عجیب شسدند که از نقاط دور دست جهان ارسال 
0 سال دانشمندان تنها 30 نمونه از آن‌ها را دریافت 
کرده‌اند؛ اما دانشمندان استرالیایی موفق به دریافت 20 
نمونه بیش‌تر شسدند. در حالی که دانشسمندان قادر به 
۱ اين پالس‌ها؛ نیس‌تند اما می‌دانند این 
پالس‌ها از میلیاردها سال نوری دورتر با عبور از ؟ گاز ها 
و گرد و غبار کیهانی به این نقطه از جهان رسیده‌اند. 


با توجه به دقیق‌ترین نقشه سه بعدی کهکشان, کهکشان 
راه بر ی , بسیار پیج و تاب دارد و مسطح و صاف 
محصالمی ِ_ با 

دانشمندان استرالیایی و چینی نقشه کهکشانی مذکور 
را با اندازه گیری فاصله بیش از 1300 "ستاره 
یالسیت (512۲5 ۳۱۱52۲11۱0) ایجاد کردند. 

ستاره‌هایی که به نام "قیفاووسی کلاسیک (۱25516521» 

5 شناخته می‌شوند» 100 هزار بار درخشان‌تر 
"ریچارد د‌ گریز(عزن6 6 ۲۱6۱۱۵۲0), ستاره شناس در 
"دانشگاه مک‌کواری" در سبیدبی؛ گفت : ستاره‌ها نشسان 


می‌دهند که چگونه کهکشان راه شیری در مناطق بیبرویی 
خود یمصبذ ۵ شده است و این تا ناشی از 


انعکاس درونی عظیم کهکش ان است که نیروهای 
چرخشی قدر تمند را به وحجود می‌آورد. 


گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 


در دهه 1930 یک ستاره‌شناس سوئیسی به نام فریتز 
زوویکی متوجه شد که کهکشسان‌های دوردست بسپار 
می‌چر خند. او نظریه‌ای داد که ماده‌ای نامریی که ان را 
ماده تاریک می‌نامد» ممکن است جادبه‌ای را به سس مت 
گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 


از آن زمان» محققان تایید کرده‌اند که این ماده مرموز 
را می‌توان در سراسر کهشکان ما یافت و حتی شش 
برابر بیشتر از ماده معمولی که چیزهایی مانند ستارکان 
را می‌سازده وجود دارد. با این حال با وجود دیدن آنثار 
ماده تاریک در سراسر جهان» بعضی دانشمندان در مورد 
وجود آن شک دارند. در این مطلب قصد داریم در مورد 5 
سوال اساسی در مورد ماده تاریک صحبت کنیم» پس ما 
را در لست سکند همراهی کنید. 


ماده تاریک چیست؟ 
گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 


محققان در مورد این که ماده تاریک دقیقا چیست اطلاع 
دفیبهی ندارند. در اصل» برخی دانشمندان حدس می ز نند 
که جرم گمشده جهان از ستاره‌های کوچک و 
سیاه‌چاله‌ها تشکیل شده است, اگر چه مشاهدات دقیق 


چنین چیزهایی را برای ماده تاریک نشان نداده‌اند. . برخی 
از محققان نیز مدعی هستند که گوشته ماده تاریک از 


گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 

اگر ماده تاریک از درات سنگین ساخته شده است؛ پس 
نامرئی باشند و به سختی بتوان ان‌ ها را کشف کرد. پس 
چرا ما هنوز چیزی پیدا نکگرده‌ایم ؟ ماده تاریک پس از 
۰ بر جورد کید. بنابراین وج فان تفیل کرد وان از 
چندین دهه جستجوء هیچ یک از این ۱ 
قبسولی را ثبت نکرده‌اند. آخرین مورد آن هم در سال 
جاری در جین اتفاق افتاده است. 


در نهایت یک فیزیکدان ی کی او «یه نظر می‌رسد که 
ذرات ماده تاریک بسیار کوچک‌تر از درات وروت و 
بتوان آن‌ها را مطالعه کرد.» 


خواص ماده تاریک چپست ؟ 


گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 


ستاره شناسان از طریق فعل و انفعالات گرانشی با 
ماده معمولی» ماده تاریک را کشف کردند و نشان دادند 
که این فعل و انفعالات روش اصلی بررسی حضور این 
ماده در جهان است. اما هنگامی که محفقان تلاش 
داشتند که ماهیت واقعی ماده تاریک را کشف کنند» به 
بن بست خور دند. طبق برخی نظر به‌ها» درات ماده تاریک 
باید ضد رات خودشان باشند به این معنی که دو دره 
لین ار را خب راد سر ات ری 
هم شوند. 

آزمایش طیف نگاری مغناطیسی آلفا (۸05)- که در 
ایستگاه فضایی مستقر است از سال 2011 به دنبال 
اکتشسافاتی در این رمینه وده است. با وود این که 
شواهد بسیاری در این مطالعات کشف شده است. ولی 
دانشمندان هنوز هم مطمئن نیستند که آیا این‌ها از ماده 
تاریک نات می ورد با چیر! 


آیا ماده تاریک در هر کهکشانی وجود دارد؟ 


گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 

از آن‌جا که ماده تاریک بسیار مهم‌تر از ماده معمولی 
اسیت, کته می‌ نود که ماده تارنک تسروبی کنترلی است 
که ساختارهای بزرگی مانند کهکشان‌ها را سازماندهی 
می کند. به همین دلیل خبری که امسال مخابره شد مبنی 
بر این که کهکشانی یافت شده است که هیچ ماده تاریکی 
ندارد» به نظر عجیب می‌رسید. 


آیا واقعا ماده تاریک وجود دارد؟ 


گردش در اعماق کهکشان‌ها: رازهایی در مورد ماده 
تاریک! 

برای سال‌های متمادی» تعداد کمی از فیزیکدانان این 
ایده را مطرح کرده‌اند که شاید نظریه‌همای جاذبه 
نادرست باشند و این که نیروهای بنیادی در مقیاس‌های 
بزرگ به‌صورتی متفاوت‌تر عمل کنند. این پيشنهادها که 
اغلب با عنوان «دینامیک نیوتنی اصلاح شده» شناخته 
می‌شوند» فرض می‌کنند که هیچ ماده تاریکی وجود ندارد 
و سرعت‌های فوق سریعی که برای گردش ستاره‌ها و 
کهکشان‌ها به دور هم دیده می‌شود» نتیجه جاذبه‌ای 
است که به روش‌های شگفت‌انگیز و متفاوتی رفتار 
می‌کند. بنابراین ماده تاریک هنوز یک مدل تایید نشده 
است. ولی مدارکی در رابطه با وجودش نیز وجود دارد. 


کیهان در میلیاردها سال پیش فرکانس‌های صوتی را 
انتقال داده است 


ستاره شناسان کشف کرده‌اند که کیهان در میلیاردها 


سال پیش و در مراحل اولیه» فر کانسهای صوبی را 
انتقال داده است. 

ایشان متوجه شده‌اند که این فرکانس‌ها در واقع. صدای 
ارامی است که دلالت زارد بر ات که کمتان حطیع ختالد 
می‌باشد نه سر کش و طغیانگر در برابر دستورات آو. 


قرآن نیز به طور معجزه آسایی, ما را درباره سرعت 
رمین و اسمان در مراحل بسیار اولیه ایجاد کیهان» یعنی 
مرحله دود اگاه می کند. خداوند متعال می‌فرمایند: 


سپس به (آسمان) در حالی که دود بود توجه کرد پس به 
(سوره فصلت, ایه 11). 


این آیه بر سرعت آسمان در اولین مرحله ایجاد آن 
اشاره دارد» حهیفتی که ستاره شناسان کشف کرده‌اند. 


همه شکوه و عظمت مربوط به خداست! 


ماجرای سیگنال ۷۷0۷؛ آیا فرازمینی‌ها قصد برقراری 
ارتباط با ما را داشته‌اند؟ 


به لطف تلسکوپ فضایی کپلر منجمان موفق شده‌اند که 
تابه امروز بیش از 1000 سیاره هم اندازه با زمین را 
در کهکشان راه شیری شناسایی کنند. حال اگر اين رقم 
را در 1000 ضرب نمایید به تعداد سیاره‌های غیر قابل 
سکونتی می‌رسید که در هستی بی‌پایان وجود دارند و 
در نتیجه تصور آن‌که زمین تنها گونه حیات هوشمند را 
در خود جای داده باشد کمی غیرقابل باور خواهد بود. 


الا اد اس هت تما ف و فص توا تاد 
باعث شد که نخستین جستجوی علمی جدی برای یافتن 
هموش فرازمیتی (5۴۲۱)- در دهه 1970 میلادی رقم 
بخورد. در سال 1973 میلادی, رصد خانه رادیویی 
دانشگاه اوهایو در آمریکا که با نام ۶۵۲ وا8 با گوش 
بزرگ از آن اد می‌شد در پی کوچک‌ترین انرات و 
نشانه‌های سیگنال‌های فرازمینی شسروع به تفحص 
آسمان‌ها کرد و در سکوت محض هستی به دنبال صدا 


عاقبت در یکی از شب‌های ماه اآاکست سال 1977 
میلادی, نخسستین سسیگنال متحسیر کننسده توسط 
پژوهشگران این رصد خانه دریافت شد؛ سیگنالی که نه 
یک رمزمه بلکه عرشی مهیب ود و دانش مندان را در 
بهت و حیرت فرو برد. 

در ادامه این مطلب با دیجیاتو همراه باشید تا با یک‌دیگر 
به بررسی چیستی و چرایی این ماجرا بپردازيم. 


جری امان یکی از اساتید دانشگاه ایالتی اوهایو بود که 
به صورت داوطلبانه در تابستان سال 1977 میلادی در 
پروژه گوش بزرگ 5۴۲۱ مشارکت کرده بود. هر دو روز 
یک بار. یک پیام رسان دوچرخه سوار به دفتر کار جری 
می‌امد و انبسوهی از صفحات پرینت شده از داده‌های 
دریافتی پردازنده مرکزی تلسکوپ رصدخانه را , به او 
تحویل می‌داد. 


کار جری هم این بود که آن همه کاغذ را برای یافتن 
هرگونه علائم غیرعادی زیر و رو کند و در صورت 
برخورد با هر رفتار غیر عادی در تشعشع مستمر و 
۱ ۱ ۳ کی 

ای 
قبل بود که با تفاوتی قابل توجه در سیگنال‌های ثبت 
شده روبرو کرد بلندی سیگنال رادیویی دریافتی به 
جای ان‌که مانند هميشه یک, دو يا بعضا چهار باشد. سی 
رک جری که از دیدن این تفاوت آشکار 
ات رده ود تس درک خودکار قرمز رنگش را در دست 
گرفت و خطی دور سیگنال دست کشید و 


حالا بیش از و35 سال از آن دوران اه درد 9 آن 
فتتتکتال: نزدیک‌ترین برخکوردی است که بشر با آن‌چه 
ممکن است یک موجود فرازمین باشد (يا نباشد) داشته. 
آن انفجار قدرتمند امواج رادیویی تنها برای مدت 72 
نانیه ادامه پیدا کرد اما بسیاری از منجمان و کارشناسان 
اشیاء ناشناخته پرنده ((۴۵)- بر این باورند که ماهیت 


منحصر بفردش به یک منبع اسمانی و فرازمین اشساره 
دارد. 

در سه دهه‌ای که از زمان شناسایی و ثبت آن سیکتال 
کته یم تس کال دید ی فتاه بو آن نت ی ده ود 
هیچ کسی هم نتوانسته منبع و منشا قطعی‌اش (کیهانی 
یا زمینی) را شناسایی کند. 


حالا سیگنال ۷/0۷7 کی از بو کر انس را حل نشده 
نجوم مدرن است که در ادامه قصد داریم به ذکر 
الا اب و جوی ام بفی ری در مه ورد یت ان 
بپردازیم. 

عملکرد 5۴7۲۱ چگونه است؟ 

نزدیک‌ترین سیاره به زمین که از نطر ابعاد نیز به آن 
شباهت دارد و در منطقه قابل سکونت جای گرفته 
6۳0۱۵۲-۴ نام دارد. اگر در این سیاره حیات وجود 
داشته باشد هیچیک از ما متوجه این موضوع نخواهیم 
شد علت هم این است که سیاره ییاد شسده 493 سال 
نوری تا زمین فاصله دارد. 

در دهه 1960 میلادی که تلاش برای پیدا کردن هوش 
فرازمینی آغاز گردید منجمان به سرعت ایده بازدید 
فیزیکی از یک سیاره فرازمینی را رد کردند و استدلال 
شان هم این بود که پیشرفت‌های تکنولوژی مورد نیاز 
برای عبور انسان از کهکشان و رسیدنش به مقصد هنوز 
هم شکل نگرفته و تا آن زمان سال‌های سال زمان 


در مقابل علم 5611 به این نتیجه رسید که بشر باید روی 
زمین بماند اما گوشش به هستی و دنیای فراتر از زمین 
باشد. بر این اساس» اگر زندگی هو شس مند در کرات 
دیگری غير از زمین وجود داشته باشد آن‌گاه باید درک 


داشته باشد. 


موجودات فرازمینی احتملالا مانند ما منابع انرژی 
محدودی در اختیار دارند و نمی‌توانند از طریق آن‌ها به 
آنسوی | سفر کرده و به دنبال دوستان خود 
بگردند. از همین رو مفرون به صرفه‌ترین روش برای 
آشنا شدن با جهان دیگر این است که یک سیگنال 
را وتان ها سا کر 


اما پرسش مهم دیگری که پیش روی دانشمندان 5۴۲۱ 
قرار داشت این بود که در کدام نقطه به شنود صدای 
فرازمینی بیردازند. بهترین پاسخ توسط دو فیزیکدان 
دانشگاه کورنل در اوایل دهه 1960 میلادی اراثئه شد. 
این دو فیزیکدان فیلیپ موریسون و گاسپی کاکانی نام 
داشتند که اظهار داشتند حیات هوشمند فرازمینی 
سیگنال‌های خود را در قالب یک «زبان مشترک» ارسال 
م کید تا دک ان رای هکس کر اد 


براساس استندلال ماریسون و کاکانیء رایج‌ترین 
فرکانس الکترومغناطیسی از طریق متداول‌ترین عنصر 
در هستی یعنی هیدروژن متصاعد می‌شود. اگر یک 
موجود فرازمینی تلاش کند از طریق یک کانال يا مسیر 
باز با ما ارتباط برقرار کند احتمللا فرکانس 1420 
مگاهرتز را انتخاب خواهد کرد که تحت عنوان «خط 
هدر ور ار آن تاد م‌ وود 


این دو دانشمند در ادامه جستجو برای یافتن حیات 
فرازمینی را طبق استدلال خود آغاز کردند. آن‌ها برای 
این منظور تلسکوپ‌های رادیویی ره را به خدمت 
گرفتند و تمرکز خود را روی بخش کوچکی از آسمان 
قرار دادند و سعی کردند که کوچک‌ترین نشانه از یک 
سیگنال 9 با فرک‌انش 1420 مگاهرتز را 


مورد استفاده این دانشنمندان بعد از آن که 
برای مدت چند دقیفه به صدای آن بخش خاص از آسمان 
کوش می‌ دهد به سمت دیگری می چر خد و این روند را 
ادامه می‌دهد تا بخش قابل موحهی از اارس سا را مورد 
ر.صد قرار دهد 

و این دقیقا همان کاری است که ری امان ره 
دانشمندان مشارکت کننده در پروزه |9۴۶1 با استفاده از 
تلسکوب کر جر رک انجام می‌دادند. آن‌ها به 
سیگنال‌های دریافتی از بخش کوچکی از آسمان مجاور 
به صورت فلکی قوس با 5201112۲11156 گوش می‌دادند و 
طول موج هریک از سیگنال‌های دریافتی را در کانال 
0 ماهر تز اندازه می‌گرفتند. 

امان و دیگر دانشمندان سال‌ها روی آن پروزه کار کردند 
و تا 15 آگست سال 1977 همان سیگنال‌های همیشگی 
را دریافت کردند تا این‌که با آن غرش ماندگار روبرو 
درباب توا ۱۵0۵۷ 


09 ۳ 0 ۳۳ ۲ 


بسیاری از منجمان آن سیگنال نشسانه‌ای از سوی 


نخست بهتر است به ارتباط آن با خط هیدروژن 
بیردازیم. فرکانس سیگنال /۷/۵۷ برابر با 1420.4556 
مگاهرتز اعلام گردید که تقریبا همان طول موج 
الکترومغناطیسی هیدروژن است. 


ارسال پیام خود به دور دست انتخاب نماید» انطور که 
دانشمندان 5۴۲۱ می‌گوینده آن فرکانس همان میزان 
اعلام شده خواهد بود. 


دومین مشخصه قابل توجه این سیگنال شکل آن است. 
شکل یک سیگنال رادیویی با ترسیم گراف يا نمودار آن 
بر اثر گذر زمان مشخص می‌شود. 

شناسایی شد. در مقیاس «بلندی» تلسکوپ, عدد 6 برای 
آن نبتگردید. چند ثانیه بعد» آن سیگنال به سطح ۶ رسید 
(کامپیوتر مورد استفاده در آن زمان» تنها قادر بود که 
اعداد تک رقمی رابرای بلندی سیگنال‌های رادیویی 
اعلام کند و زمانی که رقمی از 9 فراتر می‌رفت از 
حروف برای نمایش ان سیکنال استفاده می‌کرد). در 
نهایت سیکنال به حرف لا رسید (که برابر با رقم 30 
است) و سپس به تدریج کاهش یافته و به عدد 5 سید 
جنانه روند تع رای تال را طری یک ٩‏ اف 
نشان دهید با شکلی شبیه به یک هرم روبرو می‌شوید. 


اما چرا شکل این سیگنال اهمیت دارد؟ زیرا با شکلی که 
از یک منبع فضایی انتظار داریم همخوانی دارد و علت 
هم به شرح زیر است: 


اگر منبع آن سیگنال رادیویی نقطه‌ای ثتابت در فضا 
باشد» زمانی که نخستین بار در محدوده تلسکوب قرار 
راخ را ار 


سیگنال در بلندترین شکل ممکن خواهد بود. 

زمانی که تلسکوب از محد وده سیگنال دور می‌ شود بار 
رت ره ی دار ساره سر یی با رش کال رد 
هرم روبرو می‌شویم. 

دیگر خصوصیت جالب توجه سیگنال /۷۷0۷ وضوح انتقال 
۳ 0 9 9 در ات طِ 
گسترده‌ای از فرکانس‌ها پراکنده می‌شوند. 

اما سیگنال ۷۷۵۷ این‌طور نبود. تلسکوپ گوش بزرگ در 
اب رنه کابال‌ ها اف ک وس میداد دا 
کانال مربوط به فرکانس 1420 مگاهرتز و این نیز 
نشانه روشن دیگری از وجود یک سیگنال عمدی رادیویی 
از جهان دور است نه یک رویداد کیهانی تصادفی. 


در ادامه قصد داریم به بررسی نظرات منتقفدان در این 
رابطه بيردازيم و کشفیات 35 سال اخیر از زمان ثبت 
این سیگنال را از نظر بگذرانیم. 


ی حواهد ای حصااه را ای کید ان گاه با اس تاد + 
شواهد و مدارک به دست آمده در ارتباط با آن می‌توان 
باور کرد که موجودی در جایی از این عالم تلاش دارد که 
با ما ارتباط برقرار کند. 


اما خبر بد این‌جاست. در بیش از سه دهه اخیر از زمان 
ثبت آن سیگنال, هیچیک از تلسکوپ‌های پروژه 5۴۶۲۱ 
نتوانسته‌اند سیکنالی مانند ۷۷۵۷۷ را به ثبت برسانند. 
جالب است بدانید که از آن زمان به بعد» گوش بزرگ 
بیشستر از 100 مر تبه دیگر همان نقطه از آسمان را 
اسکن کرد اما هیچ نشانه‌ای پیدا نکرد. 

بل ابر که ری یک ستاره شناس آماتور و تحلیلگر داده 
مطالعات فراوانی را با استفاده از یکی از بزرگ‌نترین 
تلسکوب‌های رادیویی به نام ۸۲۲۵۸ ۱۵۲96 ۷۵۲۷ ۲۳۱۵ در 
نیومکزیکو انجام داد تا تشیکنالی مشابه ۳۳ را بیابد. 


شده را به سمت صورت فلکی 5290112۲5 نشانه گیری 


گرد وا عستیر ار ود که ار ان نتاس کو. ان کا ۱ 


این دستگاه عظیم 1 الحنه در بر کرنده 27 ان رادیویی 
جداگانه است و حساسیت آن هم 100 برابر بالاتر از 
کوش بزرک اعلام گردیده که در سال 1997 میلادی 


متاسفانه گکری در بررسی‌های ود هیچگونه ردف از 
دست از تلاش بردارد. 


29(" منتشر شد و در ۳ 9 7 شد که 
فرضصیات و تصورات ما در مورد سیگنال‌های حسات 
تصور ما این است که یک منیع به صورت مستمر از 
مورد نیاز عملکرد چنین منبعی در تمام جهات, تمام 
زمان‌ها و از چند میلیون سال نوری آنطرف‌تر نیازمند در 
اختیار داشتن نیروگاه‌هایی هزاران هزار بار بزرگ‌تر از 
اندازه کنونی شان روک زمبن است. 

اگر تمدن فرا زمینی نژادی پیشرفته‌تر در قیاس با 
انسان نباشد چه؟ اگر منابع تحت اختیار این موجودات 
مقرون به صرفه‌ترین روش این خواهد بود که با 
استفاده از نوعی «منیع» رادیویی یام خود را تنها به 


اکر این‌طور باشده باید خبلی خوش شانس باشیم که با 
فرازمینی (یعنی تمرکز روی یک نقطه از اسمان برای 


مدت 20 دقیقه و سپس رصد نقطه دیگری از آن) این 
کال رادرافت کنیم: 


آنطور که گری می‌گوید بیشترین امید آن خواهد بود که 
در آینده تکنولوژی‌های قدرتمندتری را برای تلسکوپ‌های 
دور مر 2 بسازیم تا بتوانیم در یک آن» کل آسمان را اسکن 
کنیم. در سار اینصورت احتمالا هیچگاه نمی‌توانیم 
بفهمیم که آیا سیگنال ۷۷0۷ یک خطای انسانی و 
ناخواسته وده یا این که واقعا پییامی از یک دوست از 
جهانی ورای زمین بوده است. 


لقاح گیاهان توسط باد 


اعروره حفش انکار تایدیر بادء به‌عع وان سا کاراید در 
طبیعت؛ بر بشر پوشیده تست , نعس باد در بارورسازی 
کارکردهایی است که از دیدگاه علم امروز کاملاً شناخته 
شسده است. اما ارات به این شگفتی‌های یتسه 
تحقیق ۳ با هدف روشن‌نمودن ۳۳ اعجاز آیات 
قرآن کریم دربارة تجیر «الریاح لواقح» با دو رویکرد 
علمی و قرآنی تنظیم گردیده تا به ابهامات مطرح شده 
(به‌عن_وان عامل باروری در ابرها یا گیاهان يا هر دو)؛ 
پاسخ داده شود. 

شرح واژگان مهم 

# 

واژه «ریح >> از ریبشه «ر-و-ج» در لعت به معانی هموای 
متحرک[1]» تسیم هو ۲۳9 است | ۲2 .- که 
عبارت دیگر» مقفصود از آن باد و بو است | د3].- «ریج» در 
8 آیه قرآن به‌کار رفته و به‌معانی باد و بوء هر دو 
استعمال شسده است. «اين واژه به‌ طور استعاره» به 
نکته تأمل‌برانگیز استفاده از لفظ باد به‌صورت جمع, 
یعنی «ریاج» است. «ریج» اسم مونث[5]- و مصغر آن 
«روبُحة» و جمع آن «ریاح و أژواح» است[6].- جوهری 


گوید: «ریح واحد ریاح است.»[7] یعنی منظور از «ریحج» 
یک باد 9 مقصود از «ریاحج» چند باد متفاوت است. 
حجمع بودن «ریاحج» نشسان می د هد که بادها انواع مختلفی 


دارند. 


نکته ظریف‌تر آن‌که آمدن «ال» جنس بر سر «ریاج»؛ 
«اشاره به جنس مسندالیه [باد] بدون درتظرک رفتن 
عموم و خصوص ان ۰ یعنی جنس بادها مذنظر 
چنانچه مراد ی نم تمام بادها باشد؛ آن‌گاه آیه «و 

أر سَلتا الریاح لوافح.. .۰ که بیان می‌کند تمام بادها دارای 
ویژگی 5۳1/۳ با آیه «أر سنا عَلَیْهم الرزیح 
العقیم...» که اشاره به یک نوع باد نابارور دارد, تتناقض 
می‌یابد. بنابراین» لفظ «ریاجح» در این عبارت» در عین 
حال که اشاره به وجود انواع بادها دارد, ویژگی‌های 
را. 


ارسال 


این واژه از ريشه «ر-س-ل» یک اصل دارد که بر انبعاث» 
برانگیخته‌شدن و امتداد, گسترش‌پافتن» دلالت" می‌کند[ 
کاب سین ریا ان رت یی تس ری ی ار رن 
رمی است و «ارسال» به مکی فرستادن و 
است, مانند ارسال باد و باران[101]. «ارسال» مجاز از 
انتقال دادن چیزی از مکانی به مکان دیگر است و دلالت 

بر این دارد که بادها دائماً در جوْ در حال حرکت هستند[ 
11]. «ارسال» در قرآن» کاربردهای دیگری نیز دارد. 


لواقح 


گفتنی است لفظ «لواقح»؛ صرفاً در آیه 22 سوره حجر 
به‌کار رفته است. این لفظ, جمع «لاقحه»[112, مونت 
«لاقح» و اسم فاعل از نلائنی «لقح» است[13]. ريشة 
«لقح» بر باردارکردن جنس ماده توسط نر دلالت دارد[ 
14]. 


«لقاح» اسم مایع جنسی حیوان نر و مصدر فعل «لَقح» 
است؛ هم‌چنین به‌معنای چیزی (گرده‌ای) است که با آن؛ 
درخت خرمای ماده از نر بارور می‌شود[15]. ابن فارس[ 
6گوید: «ریاح لواقج» به معنای بادهایی است که ابر 
را با اب بارور صی کید ولی فراهیدی [ 17 ]- گوید: «ریاح 
لواقج» به‌معنتای بادهایی است که رطوبت را حمل 
می کند» سپس در ابر می‌ریزد و هنگامی که در ابر جمع 
بسا به باران تسدیل می کند. گفته ده در عبسارت 
دا رسلتا الرزیاح لواقحخ» تشبیه بلیغ[18]- به‌کار فته؛ زیبرا 
«لواقح» یه معتی حامل (حمل کننده) است و در این جا 
بادی که حامل ابر باران زاست به‌خاطر ابر يا آبی که 
حمل می کند به شتر حامله تشبیه شده است |19 ]. 


علامه طباطبایی[20]- می‌گوید منظور از «لقح النحل» 
این است که درخت خرما را بارور کرد. لقاج, گرد درخت 
خرمای نر است که تا آن را به درخت ماده منتقل نکنند 
بارور نمی‌شود. مکارم‌ شیرازی[1211- معتقد است 
«لواقح» به معنی بارور کننده» اشاره به بادهایی است که 
قطعات ابر را به‌هم پیوند می‌دهد و آن‌ها را آماده باران 
می‌ سا زد. 


«لقح » به معنی باردارکردن» متعدی است. العفه؛ این 
لفظ به صورت لاز م نیز به‌کار رفته است, مانند «لقحت 
المرئة» زن باردار شد[22]- «ألْقَحّ فلا النخل و لَفَحَها» 
یعنی درخت خرما را با گردافشانی بارور کرد. «لقحخت 
النلافة» یعتی شتر ماده ی شد[23]- این عبارت» 
وعایی هگا ی ود که تا دار ی تتر ماد اشکار سود 
4 بنابراین «لواقح» اگر اسم فاعل و برگرفته از فعل 
متعدی و به‌معنای بارورکننده باشد» دو مسئله را ببان 
می کند: 


1 ار و که ابر ها؛ 


و اگر برگرفته از فعل لازم و به‌معای بارورشونده 
باشد, بدین معنا که باد خود. باردارشده و حامل چیزی 
است؛ آن‌گاه نیز دو مسئله مطرح می کند: 


1 بادها حامل ابرها؛ 
2 بادها حامل گرده گیاهان. 


علاوه بر آن؛ در صورتی که «لواقج» اسم فاعل و 
برگرفته از فعل متعدی باشد, به مفعول نیاز دارد که 
ذکر نکردن آن می‌تواند احتمال باروری‌همای دیکر 
به‌ وسیله باد را که هنوز دانش بشر به آن‌ها دست نیافته, 
مطرح کند. بنابراین» «از آن‌جا که لواقح در آیه به‌صورت 
مطلق آمده و مشخص نشده که لازم با متعدی است و در 
است؛ یس ار هیچ کدام از چهار احتمال را از آیه 
نفی کنیم. ولی در ادامه می‌فرماید «قَأَنر لنا من السماء 


ماءّ» و تفریع و نتیجه‌گیری نزول باران از اسمان 
به‌دنبال فرستادن ابرها می‌تواند قرینه باشد که مراد ایه 
احتمال الف یاج [باد بارورکننده ابرها و حامل ابرها] 
است. ولی و 
مطلب کلی را بیان می‌کند (لقاح بادها) اعم از لفقاح 
ابرها یا گياهان و در ادامه آیه یکی از نتایچ این لقاح را 
یادآور می‌ شود و با مصداق اکبر آبه را تذکر می د هد و با 
مصداقی از آیه را متذکر می‌ شود که 3 اطلاع 
نبداشته و اعجاز قرآن را اثبات می کند»[ 25]. 


از نظر ابن‌عاشور[26]؛ هر دو مطلب» یعنی لقاح گیاهان 
و ابرها به‌وسیله باد؛ هر دو از آیه استنباط می‌شود. 
برخی این آیه را منحصرا در توصیف لقاح گیاهان یا 
آیرها م دانید درحالی که نی ئیست. در انندای ابد ند 
مطلبی کلی (بادهای بارور کننده) اشاره شسده و در ادامه 
ایه به ریزش باران» به‌عنوان پیامد یکی از این باروری‌ها 
(باروری ابر) پرداخته شده است. بنتابراین ایه ممکن 
است به هر دو مطلب اشاره نماید[ 27]. 


دیدگاه علمی 
باد عامل بارورکننده ابرها, باد حامل ابرها 


تا فنل از فرن نتم ففر می‌ لد که بعانه تفش ناد در 
به‌حرکت‌آوردن ابرها است. درحالی‌که امروزه, یافته‌های 
هواشناسی به نقش باد در بارورسازی ابر نیز صحه 
می‌گذارد. از دیدگاه علمی فرایند بارش زمانی رخ خواهد 
دای که هوای مساو توس یک اما ود اند تاد 
تا ارتفاع معینی بالا رود و سرد شود. در کنار صعود 
هوای مرطویت که حتی ارسطو یز در 300 سال فر از 


میلاد مسیح به آن اشاره داشته» نقش دیگری نیز 
می‌توان برای باد در فرایند بارش درنظرگرفت. 

0 ات 0 ابر بسص ما کارکردی از 
کر وود ها تراکم در [ از عوامل 
ممصمی است که كت بارورسازی ام و آماده‌سازی آن‌ها 
را آثروسلی 0 باشد. از درات کرد و 
ع ا و نمصک گرفته با ترکیی انی بط ردو ‌مسل 
سس ولفیدهای ناشی از رشد فیتوپلانکتونی در 
اکوسیستم‌های آبی. عامل انتقال این هسته‌های تراکم 
به ابرها نیز چیزی نیست جز جریان هوا یا همان بادها. 
این امر خود نشان‌دهنده اهمیت بادها در بارورسازی ابر 
می‌باشد. با توجه به نقش باد در جابه‌جایی آثروسل‌ها 
می‌توان این‌گونه نتیجه گّرفت که باد یکی از عوامل 
بسیار مهم و تعیین‌کننده برای زمینه‌سازی فرایند بارش 


فرایند تحریک ابر به‌صورت مصنوعی و تغي یر در 
از طریق انتقفال هسته‌های تراکم رطوبتی» نظیر 
بلورهای یدید نقره يا ذرات يخ» به ابر» بارورسازی ابر ۳ 
0 44:۱0 نامیده می‌شود که نشان دهنده فرایند 
بارورسازی مصنوعی ابرها می‌باشد. این فرایند مویدی 
دیگر بر نقش باد در باروری ابرها است. 


باد عامل بارورکننده گیاهان» باد حامل گرده گیاهان 


از جمله مهم‌نرین عوامل انتقال سلول‌های زایا در 


حضور آب و رطوبت است. رطوبتی که بنا بر مباحثی که 
به‌ طور غیرمستقیم وابسته به وزش باده حمل اتثروسل‌ها 
و در نهایت بارورسازی ابرها توسط باد است .«می‌توان 
نقش باد در بارورسازی گیاهان را به دو صورت مستهفيم 
و عغیرمستفیم بررسی کرد[29]._ منظور از نفش 
مستهفيم باد در گرده‌افشانی؛ انتقال مستهفيم دانه‌همای 
گرده از پرچم يا بخش زایشی نر گیاه توسط جریان باد 
به سمت مادگی يا سلول زایای ماده است. اما در حالت 
غیر مستقیم می‌توان به نقش انکارنای ذیر باد در 
بارورسازی ابرها و نزولات جوی اشاره نمود که رطوبت 
ناشی از آن می‌تواند عامل مجبهصمی. 7 انتقال سلول‌های 
زایشی برخی گیاهان به‌وی‌ژه گیاهان پست نظیر 
خره‌گیان و سرخس‌ها باشد[30]. 


چنانچه «لوافح» در آیه 2 سوره حجر «5 آزسلتا الریاح 
لواقج فانرلنا من السماء ما فان میباکی م ۱ م ام | 
بخزیین» برگرفته از فعل متعدی و به معنای بارورکننده 

باشده بیانگر دو احتمال بارورسازی ابر ها و گیاهان است 
و چنانچه برگرفته از فعل لازم و به معنای بارورشده 
(بارورشونده) باشد بیانگر دو احتمال دیگر است که 
شامل بارداری بادها از طریق حمل ابرها و گرده گیاهان 
می‌باشد. ولی: از آن‌جا که به‌صورت مطلق آمده و 
مشخص نشده که لازم يا متعدی است و در صورت 
نمی‌توانیم هیچ کدام از چهار احتمال را از ایه نفی کنیم. 


اما در ادامه مب فرماید ج. قایرلنا من السماء صاء..» و 
نتیجه می‌گیرد که نزول باران پس از فرستادن ابرها 
التت با ان ادا اه مت بواند فرت انشد که ح ۱ 
اد احتمالات مربوط به ابرها (حامل ابر بودن یا 
بارورکردن ابرها) را شامل می‌گردد. ولی از طرف 1۹ 
می‌توان گفت که در ابتدای آبهء یک مطلب کلی را بیان 
می‌کند (لقاح بادها) اعم از لقاح ابرها پا گیاهان و در 
ادامه آیه یکی از نتایچ این لقاح را یادآور می‌شود یا 
مصداق سر ان را ذکر می‌کند با مصداقی از آیه را 
متذکر می‌ شود که بشر از آن اطلاع نداشسته و اعجاز 
فرات را ایات می کید 


چون با توجه به کاربرد واژه «لقاح» برای باروری درخت 
۱ 1۳ 
لقاح گیاهان؛ به‌طور مستقیم به‌وسیله باد, چندان از 
جنیه اعجاز برخوردار نیست. بنابراین» از این رویکرد 
نمی‌توان به اعجاز قرآن استناد تمود . : بلکه آن را صرفاً 
می‌توان اشاره‌ای گذرا مه دانسته‌های ری مردم آن 
عصر دانست. 


درحالی‌که, نقش باد در بارش باران و انتقال دانه‌های 
تک رده به‌ لور غیرمستقیم از طریق رطوبت در 
بارورسازی گیاهان 3 نقش انکارنایذیر باده به‌ طور 
مستهیم» در باروری ابر ها از جمله مواردی است که 
زمان چندانی از اسش ای بشر با آن ایرد و گویای 
اعجاز علمی قرآن در این مصادیق است. 
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[3] فرشی, 1371: ج3/ص 139 
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لایه‌های مختلف جو زمین و سیارات 


در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان جهان هستی را به سه 
منطقه فضای خاکی», فضای جوی و فضای بیرونی 
تقسیم کرد. فضای خاکی بخشی از جهان را تشکیل 
دهد که مولکها ای سامر ۲ ٩‏ رد ادن دا ار هد 
جرمی سماوی را تشکیل داده باشند. فضای سوک 
قسمتی از دنیا است که چگالی مولکولهای گاز در آن به 
قدری است که نمی‌توان آن فضا را تهی فرض کرد. جو 
ناهد زرمین » بهرام يا قسمت اعظم سیاره‌های 
دسته هستتد , 


اما فضای سنبرویی منطقه‌ای است که علی‌رغعم تصور 
عامه مر دم خالی و تهی نمی‌باشد بلکه چگالی مواد در 
این ناحیه بسیار اندک است. در فضای بیرونی غالبا گاز 
هیدروزن» پونها» درات تشکیل دهنده انم (الکترونها و 
پروتونها) و گاهی اوقات غبارهای فضایی یافت می‌شود 
اما میزان این مواد در گستره عظیم این منطقه چنان 
کم است که می‌توان به نسبت فضای خاکی و يا جوی؛ 
ان‌جا را تهی فرض کرد. 

زمین از جمله مناطقی در جهان است که هر سه فضا را 
در خود دارد. مرز بین فضای خاکی و فضای جوی کمملا 
مشخص و معلوم می‌باشد. اما برعکس مرز مشخصی 
بین فضای جوی و فضای بیرونی وجود ندارد. جو زمین 
با افزايش ارتفاع رقیق می‌شود و به تدریج جای خود را 
به فضای بیرونی می‌دهد. از این رو مرزی مجازی برای 
گذر از فضای جوی به فضای بیرونی تعریف شده است. 


و حجو د امده است. 


کارمن [۲۵ ۱2۲۲۲۵۲در ارتفاع100 کیلومتری از 
سطح متوسط دریاها مرز بین هوا و فضا است. این 
تعریف به این دلیل انتخاب شده است که بعد از این 
ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدید دما 
به قدری کاهش می‌یابد که می‌توان از نیروی پسای 
ناشی از برخورد مولکولهای جو با شی پرنده صرف‌نظر 
کرد و يا از منظگری دیگر غلظت جو زمین به قفندری 
کاهش می‌یابد که سرعت لازم برای تولید نیروی برا 
توسط هواییماها از سرعت لازم مداری فضاییماها 


از دیگر سو طیو تعریف رسمی ایبالات اراط 
فردی که قادر باشد در ارتفاعی بیش از 80 کیلومتر از 
یاه ایب ۱ ۵ ای ات هلاه و۱ یر[ 
6 تمام می‌شود. اما مهندسان طراح 
هوافضا» هنگام طراحی و با شبیه‌سازی طا کی اجرام 
به جو زمین» گذر از ارتفاع 120 کیلومتری را عبور از 
مرز فضا به جو می‌شناسند. سرعت بسیار زیاد احسام 
در بازگشت به جو دلیل تفطاوت دیدگاه این دسته از 
مهندسان با گروه اول است. در سرعتهای بسیار زیاد» 
جو رقیق فاصله بین ارتفاع 100 تا 120 کیلومتری, 
پسای اتمسفری قابل توجهی تولید می‌کند. 


فضای بیرونی خود شامل تقسیمات فراوانی است. 
بخشی از فضای ببرونی که در داخل منظومه شمسی 


قرار دارد را فضای بین سیاره‌ای می‌نامند. با گذر از 
هلیوپاس ([۳۱6۱۱0۳08056] مرز منظومه شمسی, جاییکه 
بادهای خورشیدی با بادهای ستاره‌ای کهکشان راه‌شیری 
برخکورد می‌کنند) وارد فسمتی از فضای مسر یت 
می‌ سشتسویم که مه آن فضای تن ستاره‌ای ۳ . در 
قد م بعدی با گذر از مرز کهکشان راه شیری وارد منطقه 
بسیار حجد ند و شگفت‌انگیزی می‌شویم که از آن با فضای 
بین کهکشانی یاد می‌شود. 

عدم وجود جو در فضای بیرونی (يا به عبارت بهتره 
غلظت بسیار اندک گاز و ذرات جامد در آن منطقه)؛ این 
قسمت از جهان را برای رصد اسمان در تمام کستره 
عاوا و۱ اک رای دول اه ات 
قادر به دریافت امواجی از 14 میلیارد سال پیش 
امکان دیع اسب که مسر را فادر مب سارد فارع‌ار 
اغتشاشات جو بر موجی که دريیافت می‌کند» وسعت 
دانش خود را افزایش دهد. 


سود در فضای برویی خطرات بی‌شماری برای 
موجودات زنده به همراه دارد. 

جو احتیاج مبرم دارد و تنها هفت دقیقه نبود ان را تحمل 
می کند. 

که می‌توان آن را صفر فرض نمود. بدن انسان بعد از 


سال‌ها بودن در شرایط سطح زمین خود را با فشسار یک 
اتمسفری جو مطابقت داده است. به این منظور ما 
فشار داخلی معادل یک اتمسفر در بدن خود داریم تا 
همچون یک قوطی خالی در اثر فشار جو زمین له 
نشویم. در شرایط خلاء این فشار داخلی باعت دردسر 
خواهد شد. البته موجود زنده‌ای که شرایط خلاء را تجربه 
می‌کند در اثر فشار داخلی دچار از هم پاشیدگی نخواهد 
شد اما اتفاقات ناگوار دیگری برایش روی خواهد داد. 
شروع به جوشیدن و تبخیر شدن می‌کند» مویرگها در اثر 
فشار داخلی پاره خواهند شد و مرگ دردناکی در انتظار 
وی خواهد بود. 

گزینه‌های وجود زیست فرا زمینی 

در منظومه خورشیدی غیر از زمین تنها سه گزینه وجود 
می‌شود. می‌توانیم با اطمینان بگوییم زیست در بهرام 
(مریخ)» یکی از ماه‌های مش تری - ارویا و یکی از 
ماه‌های کیوان به نام تیتان می‌تواند پدید بیاید. 


سیاره‌ای با جو مناسب دارای اب به صورت مایع است و 
احتمال شکل گیری حیات تنها در این کمربند وجود دارد 
کمربند زیست خورشید شامل سه سیاره ناهید (زهره)» 
زمین و بهرام است. 


سیاره زهره از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به زمین 
دارد. جرم آن‌ها با هم برابر است و ضمانا ترکیبات 
اتمسفری اولیه دو سباره شباهت زیادی با هم داشته‌اند 
اما سیاره زهره کمی نزدیک‌تر از زمین به خورشید است 
و این باعث عدم پایداری آب مایع در آن سیاره می‌شود. 
هم‌چنین گاز کربنیکی که در جو آن قرار دارد باعث ایجاد 
خاصیت گلخانه‌ای شدید شده و دمای آن را تا 500 
ای اه سر رسای ای و ره وخ اف رس اب 
ابتندایی حیات یعتی ات مایع و جو مناسب برخوردار 


1-مریخ (بهرام) 
سطح مریخ 
سطح مریخ 


دو گزینه دیگر کاوش شده‌است. در چند صد میلیون سال 
بهتری برای پيدايش حیات داشته که به دلیل سریعتر 
سطحی مریخ بسیار زودتر از زمین برای پیدایش زیست 
اماده شده‌است. یافته‌های اخیر مریخ‌نوردهای ناسا وجود 
آب در گذشته مریخ- احتمالا حدود یک میلیارد سال قبل- 
را نیز تایید کرده‌اند. هرچند میزان آن و مدت زمان بقای 
وجود جوی ضخیم از 260 در سال‌های اغازین این سیاره 
وجود دارد. شاید در همین دوره زیست در زیر سطح 


مریخ يا حتی بر سطح آن فرصت رشد یافته باشد اما به 
دلیل میدان مغناطیسی و گرانش ضعیف مریخ (حدود 38 
درصد جو زمین) باد خورشیدی جو ان را بیش از پیش 
پراکنده ساخت و سبب بخار شدن يا فرورفتن اب‌های 
سطحی به زیر سطح مریخ و یخ زدن آن‌ها شده‌است . 
اخیرا نیز مدار گردهای مریخ نشانه‌های امیدوار کننده‌ای 
را از وجود منابع یخ- آب زیر سطح مریخ یافته‌اند. 


بنابراین امکان زندگی ؛ 9 روف حِ کنونی سم ور 
اندازه‌ای هست که لایه زیرین یخ را گرم کند و محیطی 
1 کنند. این باکتری‌ها در صورت و در سوخت و 
سازشان تولیدکننده متان هستند. جالب این است که 
شواهد اخیر مدارگرد مریخ نشانه‌هایی قطعی از وجود 
متان در جو مریخ دارد که يا بر اثر واپاشی‌های حاصل از 
زندگی باکتری‌ها به وجود می‌آیند يا بر اثر فعالیت‌های 
پیو سته آتشفشانی وت اسر می‌ شوند. . این که آبا در 
دوره ابتدایی مریح حیات شکل گرفته‌است پا ی ورزر 
ها کر ها ای زر لا وه ات نت ی انا که 
احتمالاً آب مایع وجود دارد- زنده مانده‌اند هنوز بی‌پاسخ 
مانده‌است و جواب قطعی آن طی کاوش‌های آینده 
حاصل می‌ شود . 


تصویری از سطح مریخ 


تصویری از سطح مریخ 


(شهاب سنگ مریخی ۸۲۳۱84001 که 13000 سال پیش 


هزار برابر با میکروسکوپ الکترونی, ساختارهای کرم 
مانندی دیده می‌شود که دانشمندان ان‌ها را مشابه 
سنگواره‌های زیست ابتدایی می‌دانند. اما هیچ چیز هنوز 
قطعی نیست.) بنابراین هر دو سیاره موجود در کمربند 
حیات را بررسی کردیم. (البته غیر از زمین) اما ممکن 
است در هر منظومه کمربندهای حیات متعددی وجود 
داشته باشد یعنی قلمرو حیات ابتدایی محدود به کمربند 
حیات دور هر ستاره نیست. اگر سیاره‌ای گازی اقماری 
بزرگ داشته باشد. نیروی جذر و مدی میان سیاره و 
اقمار درون این اقمار را کرد می‌کند. یعنی حتی اگر 
سیاره و قمرش نزدیک ستاره‌ای هم نباشند» انرژی مورد 
نیاز حیات ابتدایی تامین خواهد شد. 

2- ارویا 


فراگرفته و روی آن را لایه‌ای بغ ضخيم که شید 
ی هل ی ۱ ها و تال رت 
و ترمیم است. اين قمر هم اندازه ماه زمین است و 
منبع گرمایی درویبی آن در اثر مکش گرانشی مشتری و 
دیگر قمر ها بر ارویا به و جود امدو‌انست این گرما یخ‌های 
زیرین را ذوب می‌کند» در عین حال فشار يخ‌ها باعث 
می‌شود اب بخار نشود, در نتیجه ممکن است نوعی از 
حیات در آب زیرین شکل گرفته باشد. شکلی از حیات که 
متفاوت از حیات شناخته شده زمین خواهد بود. چون 
زرفای يخ به دی است که نور خورشیدی از ان 
نمی‌گذرد بر همین اساس حیات وابسته به نور خورشید 
نمی‌تواند در آن‌جا شکل بگیرد. این‌که آیا حیاتی در آن‌جا 


آغعاز شنده و تا کجا متحول شده‌است را نمی‌دانیم. با 
قمرهای یخی مشتری, اطلاعات نستا کامل‌تری را 
درباره احتمال حیات در ارویا به دست خواهیم اورد. تنها 
زمانی می‌توانیم با قطعیت از حیات در اروپا صحبت 
کنیم که ناسا موفق شود کاوشگری را به اروپا بفرستد 
و با سوراخ کردن يخ‌ها, حیات دریایی را آزمایش کند که 
اين امر با توجه به شرایط و ضصخامت یخ به زودی 
امکان‌پذیر نیست. 


بب ارو هیارا کار 1 
8 نشان می‌دهد.) 


3- تیتان 


۳۱ ۱/۳ ۱۲۱62 ۱0۳ ۳ ی ایا 
عطارد نیز بزرگ‌تر است. اما مهم‌ترین ویژگی آن وجود 
جو قابل توجه آن است که از نظر ترکیبات و فشار 
سطحی به زمین بسیار شبیه‌است. جو هر دو از نیتروژن 
ند تشکیل شده و فشار جو در تبتان 5برابر فشار جو در 
در تبتان متان است. 

دورتا دور جو تیان تا ارتفاع 700 وت ی 
غباری از ذرات مان وجود دارد. . در عکس‌هایی که 
کاسینی اخیرا از این قمر بااهمیت گرفته نواحی تیره و 
روشن بسیاری دیده می‌شد. نواحی یره احتم الا 


دریاهای آتان و متان هستند که در دمای 179-- درجه 
سطح تیتان به وجود آمده‌اند و نواحی روشن باید 
قاره‌هایی بر سطح آن باشند. به دلیل دمای بسیار کم 
تیتان, احتمال وجود حیات در آن وجود ندارد اما این قمر 
ترکیبات آلی یعنی بلوک‌های سازنده حیات را در خود 
ای دیاس تا رای وهای ی را ار 
شرایط آغازین حیات است؛ یعنی چیزی شبیه زمین در 
5 میلیارد سال پیش که اکنون می‌توان سیر تکوین 
حیات را بر روی نمونه‌ای آزمایشگاهی مطالعه کرد. 


حال چگونه بر روی چنین قمری با اوضاع محیطی نه 
چندان مساعد حیات شسکل می‌گیرد؟ تبقتان یکی از 
مانند یک حفاظ محیط درون قمر را از فضای بیرون آن 
جدا می‌کند. مورد بعدی مانند پیدایش حیات ابتدایی بر 
روی زمین است. پرتوهای فرابنفش در برخورد با تیتان 
باعث شکسته شدن مولکول‌های نیتروژن» متان و سایر 
مولکول‌ها می‌شود و در نتیجه ترکیبات الی بعدی شکل 
می‌گبرد. در نهایت چکالی ابرها به حدی می‌شود که 
امکان ریزش باران‌های هیدروکربنی را روی قمر بالا 
می‌برد که در صورت روی دادن این پدیده مهم» درياچه‌ها 
و رودهایی از ترکیبات الی سطح این قمر را می‌یوشاند. 
بنابراین شرایط حیبات ابتدایی در مجاورت مولکول‌های 
آلی مساعدتر می‌شود و در آن صورت ما شاهد آن جبزی 
خواهیم بود که در حدود 5/4 میلیارد سال پیش در زمین 
ختم شود. بسیاری از این حدسیات بعد از فرود هویگنس 
و تجزیه و تحلیل کامل داده‌همای ارسالی آن قطعی 
خواهد شد. 


با توجه به آن‌چه در بالا ذکر شد می‌بينيم احتمال این که 
در جای دیگری از منظومه شمسی هم بتواند شکل بگیرد 
صفر نیست. چنانچه شسواهد حاکی از ان است که در 
زمانی دوردست در مریخ حیاتی ابتدایی وجود داشته و 
اکنون ممکن است در قمر ارویا ایجاد شسده باشد و در 
آینده‌ای دور هم احتمال ایجاد آن بر تیتان وجود دارد 
پس باید امیدوار باشیم که ما در این کیهان تنها نخواهیم 
نود . 

کوتوله‌های سرخ 

اجرام زیست‌پدبر اطظراف ستاره‌های کوتوله‌های قفرمز 
بهترین نامزد برای مبزبانی زیست فرازمینی هستند. 
درواقع بهترین جای کیهان برای یافتن حیات فرازمینی. 
کوتوله‌های قرمز فراوان‌ترین نوع ستاره در جهان 
هستند و هر یک از ان‌ها احتمالا دارای سیاره‌ای هستند 
که در ناحیه زیست‌پذیرشان قرار گرفته است. این ناحیه 
بهمترین شانس برای وجود حیات بیگانه را داراست. 
کوتوله‌های قرمز که ستاره‌های کوتوله ۱ نیز خوانده 
می‌شوند» بیش از 50 برابر تاریک‌تر از خورشید بوده و 
فقط 10 تا 20 درصد ان جرم دارند. این اجرام کیهانی 
0 درصد ستارگان جهان را تشکیل می‌دهند. 


فراوانی کوتوله‌های قرمز دانشمندان را به این فکر 
واداشت که شاید آن‌ها بهترین مکان برای کشف حیات 
بیگانه احتمالی باشند. منجمان به طور فزاینده‌ای در 
حال کشف سیارات مدارگرد در اطراف این ستاره‌ها 
هفسستند و پژوهش‌های حجد بد فضاپیمای کیلر نیز نشان 
ان رت کح تس ی ار ات ار این رت رات رس ری 
دارند که اندازه‌شان نصف تا چهار برابر زمین است. 


دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس با استفاده 
از مدل‌های رایانه‌یی لس کل فقبری سباره‌بی دریافتند 
کوتوله‌همای قرمز احتمالا جهان‌همای زمین‌مانندی را 
توسعه دهند و این که سبارات موجود در ناحیه 
زیست‌پذیر آن‌ها به اندازه کافی رای داسش اب ام 
گرم هستند. پژوهشگران دریافتند سباراتی که در نواحی 
زیست‌پذیر ستارگان کوتوله قرمز قرار دارند» می‌توانند 
مقادیر قابل‌توجهی از اب را انباشت کنند و در واقع هر 
یک از آن‌ها احتمالا دارای 25 برابر آب بیشتری نسبت به 
زمین باشند. 


نمی‌تواند میزبان فضابی‌ها باشد؟! 


جواب این سوال را می‌توان در چگونگی تاثیر جرم یک 
سیاره بر توانا یی آن در نگه‌داری اتمسفر مناسب حیات 
پیدا کرد. در زمین» چرخه‌ی کرین مانند ترموستاتی کار 
می‌کند که اب و ه وای رمین را راو ادامه‌ی حی ات 
مناسب می‌سازد. فعاایت‌های 1 فشانی» ی تولید 
گاز کربن دی اکسید شده. که خود مسوجب اثر گلخانه ای» 
تبخیر آب و بارش باران می‌شود(چرخه‌ی آب). باران این 
مواد معدنی کربن دار را از سنگ‌های سطح زمین 
می‌ شوید و به دریاها می برد . در نهایت این مواد معدیی 
به اعماق زمین رفته و در ان‌جا رسوب می‌کنند. 

این تعادل در بین تولید و یاک شسدن کربن دی اکسید 


سال گذشته ثابت باقی بماند. 


زمین) دمای درونی خود را به سسرعت از دست می دهد . 
دی اکسید اتمسفر لازم هستند کاهش می‌یابند. 


از سوی دیگر گرانش ضعیف آن به اتمسفر سیاره اجازه 
می‌دهد که از سطح آن جدا شده و درون فضا شناور 
شود.از اين رو کرین دی اکسید کمی در سطح مريیخ 
برای گرم کردن سیاره تا حدی که قادر به نگه‌داری اب 
مایع باشد وجود دارد. 


سطح مریخ 


سطح مریخ 


در این بخش فاکتورهمایی از قبیل فاصله‌ی سیاره از 
ستاره‌ی میزبان» اتمسفر و جرم را مورد بررسی قرار 
دادیم.حال ان تا ی ح 125 موارد نام برده 
هستند؟ آیا سیاره‌ای که این ۱۳ ویر بر تور 
لقب ((کلید طلایی)) را به خود اختصاص خواهد داد؟ در 
قسمت «وم مه یت اين و و ی شگفت 
آزمایشات 

از نظر ما انسان‌ها حیات به معنی وجود شرایط حاکم بر 
زمین (که همانا وجود آب و اکسیژن) است. اما این پندار 
شرایط حاکم بر کره زمین می‌تواند وجود آید نادرست و 
غیر علمی است. واقعیت ان است که حتی برو روی کره 


زمین هم موجوداتی زندگی می‌کنند که نیازی به اکسیژن 
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دارد و کشنده است. یا به عنوان منال کاملاً منطقی به 
نظر می‌رسد که اگر تصور کنیم که آب شدیداً رادیواکتیو 
سترون و عاری از هر گونه ردگی است/ اما حقیقت آن 
است که انواعی از باکتری‌ها قادرند خود را با اين آب 
مرگبار که در اطراف راکتورهای اتمی جاری است وفق 
داده و سازگار با آن به زندگی ادامه دهند. 


جستجو برای یافتن حیات فرازمینی هم‌چنان ادامه دارد. 
بسیاری از دانشمندان بزرگ مه 2 موجوات عض ارس 
نشانه‌هایی از آن‌ها دست به مطالعات گسترده 7 
سیارات فراخورشیدی را مورد برسی قرار دادیم. در 
ادامه به نکات مهمتری خواهیم پرداخت. 

ار که دور ریک داییت مد ال ات انجام داده 
هولناک و شگفتآور است. دکتر رک در آزمایشگاه خود 
شرایطی کملا شبیه به شرایط موجود در جو سیاره 
مشتری ایجاد نمود و در این محیط مرگ‌آور که هیچ گونه 
زندگی بنا به تعریف رایج و مرسوم آن ندارد انواعی از 
باکتری‌ها و قارچ‌ها پرورش داد و عجیب ان که امونیاک 
و متان و هیدروژن این باکتری‌ها و قارچ‌ها را نابود نکرد. 


آزمایش‌های پروفسور هینتون و دکتر بلوم از دانشگاه 
بریستول انگلستان نیز به نتایچ حیرت انگیز مشابهی 
منجر گردید. این دو دانشمند لارو نوعی پشه را ساعت‌ها 
در دمایی حدود یکصد درجه سانتیگراد حرارت داده و 
سس آن‌ها را بلافاصله در هلیوم مایع که برودیی معادل 
راو ۶۱ کیهانی دارد غوطه ور ساختند. دانشمندان 
آن‌گاه لارو پشه‌ها را در معرص اشعه پر انرژی قرار داده 
و در آخر دوباره آن‌ها را به محیط عادی زندگی خود 
برگرداندند. اه سکن به نظر می‌رسید عملی شد. 
لاروها روال عادی و بیولوژی زندگی خود را از سر 
گرفتند. و پیس از مدتی پیشه‌های سالمی از این لاروها 
بیرون امدید ما باکتری‌هایی را می‌شناسیم که در دهانه 
آتشفشان و در مجاورت گدازه‌ها ار دی می کنند 3 
باکتری‌همای دیگری را سراغ داریم که در سنگ تعغد به 
کی ود یر اد ای را مب سای ار که اه 
می‌نمایند. انبوه سوالات دون پاسجخ» بی‌ و قفه در حال 
افزايیش است. 

آزمایش‌های فراوانی در مراکز مختلف علمی در حال 
انجام است که روز به روز بر علت‌ها و دلایلی که نشسان 
می‌دهد زندگی به هیچ وجه به شرایط حاکم بر سباره ما 
وآبسته پیست افزوده ار ما وا 3 شرایط 
زندگی بر روی کره زمین را طی قرن‌های متمادی بنیان 
و لازمه حیات پنداشسته و کره زمین را مرکز خلقت و 
زندگی به حساب اورده‌ایم. باور عمیبق به این پیندار 
دورنمای شسناخت بشر را کگدر و معوج ساخته است. 
اعتقاد به این فرضیه افق دید کاشفین و پژوهشگران را 
محدود ساخته و آن‌ها را وادار کرده است تا کائنات 
لایتنهای را با معیارها و سیستم فکری ویژه ما انسان‌ها 


مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر نحوه تفکر ما 
موجودات هوشمند ساکن بر روی یک سیاره‌ی دیگر نیز 
به نوبه خود حق دارند شرایط زندگی خود را تنها معیار و 
مور حیات بدانند به عننوان مال اگر موجوداتیر در 
برودتی معادل 150 تا 200 درجه زیر صفر زندگی 
می‌کنند حق دارند که این برودت مرکا را تسف ساطا و 
لازمه حیات بر روی سیار سیارات بدانند. 

در تعدادی از شبیه سازی‌هایی‌های کامپیوتری که 7 
سال اخیر انجام شد ,((دیوید اسپیجل)) از دانشگاه 
ی اه 
و آن یی موقعیتی برای نگه‌داری [ ۶ و تامین 
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وضعی ترکیب شد, تابستان‌های سیاره تا حدی گرم 
شدند که یخ موقتآ در قطبی از سیاره که به سمت 
ستاره‌ی مبزبان و2۵ ات سس این آب مایع. تنها هنگامی 
در شبیه سازی‌های کامپیوتری به وجود امد که سرعت 
جرکت سیاره از زمین بیش‌تر شد. به علاوه به دلیل 
افزايش نیروی گریز از مرکز, حرکت جریان هوا از 

قطبین به استوای سیاره» مشکل‌تر شد. 
اسپیجل» هم چنین دنیای بیابانی را طراحی کرد که 
قس نی ار ان فا ریست . ود ۵9۵0 ایس سد بارد ۱ 
ختت کی و 10" ان رای تن کل مداد با توجه به 
استانداردهای موجود» تنها ناحیه نه چندان بزرگی که در 
نزدیکی استوای سیاره واقع بود» قادر مه نگه‌داری آن 9 


میزبانی خبات بود. لبکن در تواحی دبکر سیاره» تغییرات 
6 دا دش و او وی ار ان 
زمان‌های مختلف می‌شد. لذا در این حال» آب مایع تنها 
در فصول بهار و پاییز موجود بود. اما از نظر دیوید 

و تیم تحقیقاتی او حتی چنین نواحی را نباید 
غیر قابل سکون نامید و آن را از گزینه‌ها حذف کرد. 


میکروب‌هایی بر روی زمین در حال زیست هستند که در 
دمای زیر 0 درحه شسروع به دوباره سازی می‌کنند و 
شمار دیگری این عمل را در دمای بالای 100 درجه انجام 
می د هند . اما میکروبی که هر دو مورد را با هم تحت 
پوشش قرار دهد تا کنون کشف نشده است. با وجود 
این که این تیم بر این نکته اشراف دارنده اما امکان وجود 
هم چین میکروبی غیر ممکن نیست. 

فاکتور دک ری که اک ون بو پررس ان میت ردار یو 
امواج گرانشی هستند. 

ایجاد گرمای حیات می‌ شود ستاره‌ی میزبان سیاره 
تست : 

امسال تیمی با سرگروهی ((برایان جکسون)) از 
هس تند. به علاوه این موصوع راجع به سیاره‌هایی با 
سیبارات از جانب ستاره‌ی هه یه سب امواج گرانشی 


مبسر می‌سازد. 


تیم جکسون در حالی که به بررسی سیاره‌های اطراف 
کوتوله‌های سرح مشغول جر میزان این امواج 
گرانشی را برای سیاره‌های دیگری نیز بررسی کردند. 


در ال که رای انا اج گرانسی تا داد ده 
رم ستاره و سیاره بستگی دارده محاسبات این تیم 
نشان داده‌اند که, قرار دادن مقدار زیادی امواج گرانشی 
در مدار سیاره باعث افزايیش دما در سیاره شده که 
شرایط ذوب شسدن يخ را در سیاره‌ی مورد نظر فراهم 
می کند. 

دمای بیشتر موجود در سیاره هم چنین باعث شروع 
فعالیت‌های اتش نشانی در سیاره می‌شوند و به دنبال 
آن, سپاره به طبع میزبان اتمسفری ضخیم‌تر و در پی 


آن اثر گلخانه‌ای بیشتری خواهد بود. . از این رو می‌توان 
لقب ((منطقه‌ی کلید طلایی)) را : به آن اختصاص داد. 


موج ضربه‌های گرانشی برای سیاره‌های نزدیک‌تر بسیار 
قوی‌تر هستند. برخی از این سیارات حتی ممکن است 
امواج گرانشی بیشتری از ۱0 (قمر مشتری) که به خاطر 
امواج گرانشی بسیار قوی مشتری دچار فوران‌های 
بسیار شسدیدی در سطح خود می‌شود دریافت کنند. 
چنانچه این قمر قادر است سطح خود را هر 150 سال 
بازسازی کند. لذا فعالیت‌های آتش فشانی بر روی این 
گونه سیارات, احتمال وجود حیات را بر روی آن‌ها غیر 
ممکن می‌ سا د. 


نمایی خیالی از سفینه موجودات فضایی در 9 2۱5۲۲1۱۲ 
بر اساس فیلم علمی تخیلی ساخته کارگردان مطرح 
با بیش از 300 سیاره فرا خورشیدی که تاکنون کشف 
شده‌اند» و سیارات بیشتری که حطا ۱ یس از این کشف 
خواهند شد. این گونه بینش‌های جدید به پر وهس کران 
کمک خواهند کرد که در مورد سیاره‌های حذف شده از 
لیست ((کلید طلایی)) تجدید نظر کنند و در کاوش‌های 
بعدی خود, اولویت‌های فراتری را مورد بررسی قرار 
دهند » 

بر خلاف انتشار فراگیر این دیدگاه‌های جدید ناظر بر 
فاکتورهای سیارات قابل سکون» هنوز افراد زیادی بر 
اين باورند که این فاکتورها به کشف سیاره‌های میزبان 
حیات کمک نخواهند کرد. مطمنئنا حقایق زیادی وجود 
دارند که هنوز از چشم ما بنهانند. . حتی در مورد زمین» 
((جاناتان لویین)) از دانشسگاه ارو می‌گوید: (([به 
عفیده‌ی ما هنور حفیفت ۱ دلیل و چگ ونگی قابل 
سکونت بودن زمین و سیر تکاملی آن را در راه تبدیل به 
سیاره‌ای قابل سکون نمی‌دانیم)). 

او هم چنین اضافه کرد: ((تا زمانی که بر این حقیقت 
فائق نباییم» درست با نادرست بودن هیچ کدام از این 
تثوری‌ها قابل پیش بینی نخوهد بود.)) 

باید به خاطر داشت» هميشه احتمال این وجود دارد که 
در جستجوی آب بر روی سیارات دیگر دچار اشتباه 
شویم. با توجه به این نظریه‌های جدید» می‌توان اشکال 


مرموزی از حیات را در پیش رو تحسم کرد. مثل شنا 
کردن در دریاچه‌ای از متان در سطح تبتان», قمر زحل!؟ 
با این حال تیم لویین معتقند احتمال وجود حیات در 


جست و جوی ما حذف شسوند. جستجو برای حیات 
هم چنان ادامه دارد... 


دریاچه‌های فیری بعنی نزدیکترین 4 
به دریاهای زحلی فمر تایتئان بر روی زمین منز 
کر نی کی 
نمونه‌هایی مشابه بر روی قمر زحل را نیز افزايیش 
می د هند . 


یافتن حیات بیگانگان در منظومه خورشیدی کمک کنند 
بلکه می‌توانند ديیدگاه‌هایی جدید را در رابطه با تکامل 
حیات بر روی سیاره زمین در اختیار دانشمندان قرار 
دهند . 

بزرگ‌ترین دریاچه قیر جهان دریاچه »0 در جزیره 
کارائیب در ترینیداد است که وسعتی برابر 1 46 هزار و 
343 مترمریع داشته و مملو از قیر داع» دی کسید کربن 
و گازهای هیدروکربنی است که ظاهر آن را برای حیات 
غیرممکن می‌سازد. 

با این همه اکنون دانشمندان دریافته‌اند هر گرم از ماده 
لزج و داغ این دریاچه می‌تواند منزلگاه 0 میلیون 
میک روب از قبیل باکتری‌ها و دیگر ارگانیزمهای تک 
سلولی مشهور به ۸۲۲۱۵۵2 باشد. این گونه از حیات که 
در حرارتی میان 90 تا 132 درجه فارنهایت در حال 


سپری کردن زندگی است از هیدروکربنها تغذیه می‌کند و 
به جای تنفس اکسیژن از فلزهایی مانند آهن یا منگنز 
برای تنفس کردن کمک می‌گیرد. 


دانشمندان 6 نمونه از این نوع حیاتها را از این دریاچه 
جمع اوری کرده و دریافتند هر یک از این نمونه‌ها حاوی 
تعداد زیادی از میکروبها است. بیشتر این باکتری‌ها با 
باکتریهایی که در ته نشستهای متانی با نفتی پیافت 
شده‌اند در ارتباطند. با این حال برخی این باکتری‌ها به 
اندازه‌ای از نمونه‌های شناخته شده فاصله دارند که نسل 
جدیدی از موجودات زنده را یادآور می‌شوند. 


مقادیر آب موجود در قیر بسیار پایین است. مقداری که 
در آستانه با یایین‌تر از حد آستانه حیات بر روک زرمین به 
شمار می رز ود . . از این رو حساتی که دانش‌مندان در 
دانشگاه بری‌تیش کلمبیا موفق مه یافتن آن وا 
قیر احاطه شده‌اند. 


جدا از محیط بسیار سردی که بر قمر تایتان حاکم است» 
شرایط محیطی این قمر با دریاچه ۳۲۱۲۲ شباهت بسیار 
زیادی داشته و در واقع نزدیکترین موقعیت مشابه تایتان 
بر روی زمین به شمار می‌رود. از این رو یافتن طیفی 
از میکروبها در این دریاچه امکان یافتن حیات بر روی 
دریاهای هیدروکربنی تایتان را افزايش می‌دهد زیرا 
امکان گرم شدن برخی از این دریاها از لایه‌های درونی 
قمر و دریافت انرژیر مورد نیاز برای بهبود یافتن امکگان 
شکل گیری حیات در آن‌ها به وجود خواهد آمد. 


اسان سس ی و تا در ار تا 
بسیار هیحان انگیز است زیرا در صسورتی که بتوان 
نمونه‌هایی رده را در این قمر کشف کرد احتمال این که 
منشا آن‌ها تست به دک موجودات کاملا متفاوت باشد 
بالا است از این رو جنین نمونه‌هایی قادر خواهند مود 
اطلاعات بسیار ارزشمندی را از تنوع زیستی در اختیبار 
دانشمندان قرار داده و شانس یافتن حیات در خارج از 
منظومه خورشیدی را افزايش دهد. 


بر اساس گزارش ایندیپندنت» مطالعات بیشتر می‌تواند 
کت ۱ ۳ 
ادامه حبات در چنین شرایط دشواری هستند را آشکار 
سازد و در عین حال نشانه‌هایی ح از حیات بیگانگان 
را اشکار ساخته و منجر به ابداع ازمایشهای جدیدتری 
برای ردیابی حیات که قادر به جستجوی طیفهای 
کسترده‌تری از نشانگرهای زریستی خواهند بود شود. 


لایه‌های زمین 


شناخت بشر در مورد زمین و اعماق ان صرفا از طریق 
ارسال امواج لرزه‌ای و لرزه‌های حاصل از زمین‌لرزه‌ها 
و اندازه گیری زمان سیر این امواج از نقطه‌ای به نقطه 
ار شده است؛ به گونه‌ای که بشر امروزی با این 
ابزار تنوانسته است به شکل پیازی زمین و وجود طبقات 
فیزیکی این بخش‌ها پی ببرد. در تناریخ علم زمین 
شناسی, قدمت کشف لایه‌همای زمین به کمتر از سه 
از چهارده قرن پیش, با نزول آیه شریفه 12 طلاق, با 
اشاره‌ای لطیف به بیان این موضوع پرداخته» و 
«الله الذدی خلق تسبع سموات و من الارضص منلهن... 
اوست ۳ اسان رترب وا رس 
همانند آن‌ها را... 


بررسی واژگان 

در آیه شریفه برای بیان شباهت میان طرفین تشبیه 
ادات «متل» به کار رفته است. واژه «مثل» در لغت به 
معتی برخاستن و ایستادن است |[ 1]- و در اصطلاح سه 
کاربرد دارد: 


گاهی به معنی خود شیء و ذات آن است[3]. 


گاهی نیز به معنی شبیه چیزی در مثال و اندازه و مانند 
ان است[4]. 


«مثل» عمومی‌ترین لفظی است که برای بیان شباهت 
بین دو چیز وضع شده است. زی را واژگانی مانند «ندء 
شبه, مساوی» شباهت را از یک جهت مانند جوهر, 
کیفیت» اندازه بیان می‌کند در حالی که وازه «مثل» 
شباهت از همه جهات را بیان می‌کند [5]. واژه «متل» از 
مفهوم با عبارتی معنای ان ۵ ۱ 


از دیدگاه ابن منظور اگر در مثلیت؛ و جه شبه ذکر شود 
صرفاً و اما 
اگر وجه شبه ذکر نشود» در همه جهات مانند یک‌دیگرند[ 
7- یا آن که شسباهت در ویژگی‌های اصیل و برجسته 
آن‌هاست[8 ]. بنابراین در بیان منلیت هفت آسمان و 
زمین دو حالت وجود دارد: عدم ذکر وجه شبه در ایه که 
بر عینیت آن‌ها پا کثرت وجوه شبه و مبالغه در شباهت 
هفت آسمان و زمین دلالت می‌کند؛ مسجت بر 


با اس 


مر ات ری رک کی یت ات تا با رسای 
آن‌ها بتوان به مشخصه پا مشخصات مشترک طرفین 

تشببه یی برد. ۰ اس تا ت ی هت 
هفت آسمان در عصر حاضر از یک سو و ابهعام مراد 
خداوند از هفت آسمان در قران کریم از سوی دیگر راه 


هکر آن که ااتی ار فتران > ریم که به عسارت «وفت 
آسمان» تصریح دارده مورد بررسی قرار گیرد. 

از میان آیاتی که «سبع سموات» در آن‌ها به کار رفته 
است در دو آیه به صورت بارز بر طبقاتی نود آسمان‌ها 
تصریح شده است که عبارتند از: 


3 آیه سوره ملک: : «الّذی خلو ستع سشماد ات 9 
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید... 


آیه 5 سوره نوح: «اأَ 7 رها کف خلق اللَه سبع 
سماواتِ طبَاقَا: مگر ملاحظه نکرده‌اید که چگونه خدا 
هفت اسمان را تو بر تو افریده است؟» 

به علت این‌که در هر دو آیه سبع سماوات با طباق 
فهم بیشتر وجه تشبیه کمک خواهد کرد. 

فا 
در این اه هر دو معنی صدق می‌کند[9] طباقا به معنای 
یکی بالای دیگری نیز به کار رفته است[10].- هر گاه دو 
لنگ کفش روی هم قرار بگیرد طابق النعل گویند[11]. 
وجه شباهت طبقاتی بودن به کمک عبارت «یتنژل الامر 


ن‌ 


بینهن»؟ 


«یتنزل الامر بينهن» تقویت نماید. زیرا براساس قراین 
موجود در آیه شریفه» عبارت «یتنزل الامر بينهن» مکمل 
عبارت «خلق سبع سموات» است. یکی از ان قراین 


یکی از ابزارهای فهم صحیح عبارت و جلوگیری از خطا 
در دریافت منظور گوینده در زبان عربی» وصل و فصل 
به معنی کاربرد يا عدم کاربرد حرف عطف بین دو جمله 
رت در ان ردیر ی مس سارت را درس و 
و عبارت «و من الارض مئلهن» فصل وجود دارد؛ بدین 
معنا که حرف عطف واو بین این دو جمله نیامده و کلام 
به صورت منفصل ذکر شده است. 


فصل در زبان عربی به پنج دلیل صورت می‌گیرد که در 
این مورد, با توجه به شواهد, فصل به دلیل شبه کمال 
انقطاع انجام شسده است یعنی جمله «یتنرل الامر 
بينهنْ» پس از دو جمله «خلق سبع سموات و من الارض 
مثلهنْ» امده است و از ان‌جا که عطف ان به خضاطر 
مناسبتی به جمله اول صحیح است ولی عطف آن به 
جمله دوم موجب فساد معنوی می‌گردد» بنابراین متکلم 
یکباره عطف را رها نموده تا تصور این که به جمله دوم 
عطف شده است, دفع گردد. یکی از شواهدی که بر این 
ادعا صحه می‌نهد» دیدگاه علمای نحو در تعبین نقش این 
جمله است که برخی ان را جمله استینافیه (عککبری» 
بی‌تا: 3 37؛ دعاس و دیگران» 5" ج3» 35 دروبش » 
25ج ۸10 4/12 و برخی دیگر حال برای جمله «خلق 


تمیع سموات» در نظر گرفته‌اند (صافی, 8ج 292 
90). 


وجه شباهت طبقاتی بودن به کمک عبارت «بینهن» 


در رای واره ی تفت ات ی ده اس لت در هر ان 
کریم به همراه مضاف البه 166 بار به کار رفته است؛ 
لکن فقط در آیه شریفه 12 طلاق به ضمیر «هنْ» اضافه 
شده است و در سایر موارده هرگاه مضاف الیه آن 
ضمیری است که به «السماوات: آسمان‌ها» و «الارض : 

زمین» تا کر دود مانند آیه 24 شعر ا|ء که فرمود. «قال 
رب السُماوات و5 الأرْضٍ و ما بَیْتَهْمَا ان کنْثْمْ مُوفنین» و 
نیز آیه شریفه 85 حجر که فرم_ود: «و ما حَلَقتا 
السماوات 5 الأْضَ و ما ببتهما 1 بالکق.. ۳ آن‌ها را دو 
23 
«بینهما» استفاده کرده است. بنابراین طرفین «بین» در 
این عبارت نمی‌تواند «آسمان‌ها و زمین »> باشد و فقط 
آسمان‌ها است. هم‌چنین مفسران متفق القول‌اند که 
واژه «الأرض » در فان ک ریم صرفا به صورت معفعرد 
به‌کار رفته است, بنابراین طرفین مورد نظر در واژه 
«بین» نمی‌تواند «اسمان‌ها و زمین‌ها» به صسورت جمع 
باشد. از سوی دیگر برخی نحویون مانند ناس نیز 
حروف «ها» و «نون» را دال بر قلیل و مرجع این ضمیر 
را در عبارت مورد بحت «سبع سموات» دانسته‌اند [ 12]؛ 
بِینهِنْ» مربوط به خلقت تدریجی لایه‌های آسمان باشد. 
وی ۶ رف حداآوند درایی انه بهد ار در شش اهت 
آسمان‌ها و زمین, با بیان عبارت «یتنژل الامر بینهنْ» 
وجه شبه را به صورت مبسوطی توضیح می‌دهد. 


تاریخچه طبقاتی شدن زمین و کشف آن 

براساس یافته‌های زمین‌شناسی و علوم نجوم تاریخ لایه 
لایه بودن زمین به حداقل دو میلیارد سال پیش 
برمی‌گردد یعنی زمانی که هیچ موجود زنده‌ای بر روی 
این سیاره وجود نداشت و علت ان را در تاثیرات حیاتی 
این ویژگی بر روی زندگی جانداران و اجسام موجود بر 
روی سطح ان می‌توان جستجو نمود. حدود دو قرن پیش 
در سال 1845 استفاده از علم زئوفیزیک در شناسایی 
لایه‌های درو رمین به کار گرفته شید و با گذشت زرمان 
9 استفاده از سیستم‌های دقیق تر لرزه‌نکاری و کگاهش 
حعلا های حایبی نفکیک هت دا( رمین با کیفیت و 
گیرنده‌های لرزه نگاری؛ توانسته‌اند به شناسایی مرز بین 
لابه‌همای داخل زرمین و انومالی‌ها بیردازند. این لابه ها 
عبارتند از : 

بو تسه » خارجی‌ترین لابه سیاره ما و دارای ضخامت یبن 
قاره‌ای و یوسته اقیانوسی است. مطالعات لرزه‌ای 
نشان داده است که پوسته اقیانوسی لایه به لایه بوده و 
در اکثر حوضه‌های اقیانوسی سه لابه اصلی و جو د دارد: 
رسوبی بوده است. 


لابه دوم به ضصسخامت ۵4ر 1 کیلومتر که حاوی سنگهای 
مافیک و الترامافیک است. 


لایه سوم به ضخامت 47 کیلومتر که این لایه نیز حاوی 
دهنده پوسته در زیر اقیانوسها 9 قاره‌ها متفاوت است. 


گوشته 


این بخش, قسمت داخلی زمین بوده و در بین پوسته و 
هسته قرار گرفته است. گوشته بخش اعظم جرم و 
حجم زمین را در بر گرفته است. بخش بالای آن دارای 
عمق 70 کیلوم تر و بخش زیرین آن نیز دارای 2900 

متر می‌باشد. خ ود گوشته نیز به دلیل 
ناپیوستگی‌های لرزه‌ای که توسط دستگاه‌های لرزه 
نگاری ثبت شده به سه قسمت تقسیم می‌شود: گوشته 
بالایی» متطعه انتعالی و گوشته بپاستی 


و 


درونی‌ترین بخش از زمین است که دارای قطر 3481 
کیلومتر (به اندازه ماه) است. این مجموعه دارای چگالی 
بالا و با توجه به تحقیقات انجام شده احتمال می‌رود 
هسته داخلی و هسته خارجی تقسیم شده است. هسته 
خارجی مایع و هسته داخلی جامد است. طی تحقیقات 
اخیر احتمال می‌رود لایه دیگری در بین هسته داخلی و 
هسته خارجی وجود داشته باشد که ترکیب مشترکی از 
دو هسته‌ی بالایی و پایینی را داراست و حالت نیمه 
سلب دارد[ 13و [114. 


در آیه شریفه 12 طلاق, خداوند متعال بعد از بیان 
ود سسخن به میان می‌اورد و این نشسانه‌ای است مر 
این که خداوند در این آیه پرتوی از علم خود را به نمایش 
گذاشته است که مر دم زمان نزول از آن بی‌ خبر بوده‌اند 
و جز با علم الهی نمی‌توان آن را دریافت و آن شباهت 
اسمان‌ها و زمین در لابه لايه بودن است. همدف از 
تیه » بیان شباهت موجود بین دو طرف تشبیه است و 
اين مهم محقق نمی‌شود مگر در صورتی که وجه شبه با 
همان ویژگی مشترک بین طرفین در مشبه به بسیار 
بارز و یقینی و در مشبه به پنهان و ناشناخته باشد تا با 
بیان تشبیه. خصوصیت موردنظر در مشبه اثبات و آشکار 
شود. 


وجود هفت اسمان در زمان نزول برای مردم امری 
در قرون اخبر با استفاده از ابزار پیشسرفته و علم 
ژئوفیزیک تا حدی میسر شده است. در قرن نوزدهم 
فمارمی که ان ای کار لا هه ای سای رح ۱۷ 
دارند و براساس واکنش این امواج در برخورد با ترکیبات 

یایی و تغییرات فیزیکی, مختلف و بازگشت آن‌ها به 
کریده‌های لرره بکاری. د یار لایهای شک ار 
داخل زمین پی ببرند. 
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اسلامی). 


الفکر. 


ابن منظور» محمدبن مکرم» 4سق»: لسان العرب» ج3» 
ببروت . دار صادر. 

ابوحیان» محمدبن‌یوسف, 1420 ق, البحر المحیط فی 
التیی یر وی دار اه 

ابوالفتوح‌رازی, حسین‌بن‌علی» 1408ق, روض الجنان و 
روح الجنان فی تفسیرالفران» مشهد: بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی استان قدس رضوی. 

بیضاوی, عبدالله‌بن‌عمر, 1418ق, آنوار التنزیل و آسرار 
فا لت وت دار تیاعر 
آذرنوش, آذرتاش» 1388 فرهنگ معاصر عربی- 


آلوسی, سیدمحمود» 1415ق,» روح المعانی فی تفسیر 
القرآن العظیم, ج1, بیروت: دارالکتب العلمیه. 

درویش» محیی‌الدین؛ 1415ق,» اعراب القرآن و بيانه, چ 
4 سور به . دار الار‌شاد. 


دعاس- حمیدان- قاسم, اعراب القرآن الکریم, دمشق: 
دارالمنیر 9 دارالفارابی» 1425 ۳ چاپ اول. 
راغب‌اصفهانی, حسین‌بن‌محمد 1412ق, المفردات فی 
الشامیه. 


جواهر القاموس: کویت. النرات العریی. 


زمخشری» محمود 1407 ق, الکشاف عن حقائق غوامض 
زب اد ی ار ار ۳ 

سره ید ک لاه دعس ر ارات اک ره ۱ 
البلاغة للطباعة و النشر, 1412 ق» چاپ اول. 

لاهیحی,؛ ج1» تهران: نشر داد. 

اعراب القفران» 4 ببروت . دار الر شید دمشق : موسسة 
الایمان. 

قم. 

1 7 سش» تفسیر جوامع الجامع» ج1» تهران: 
داسگا انم ان و یرت رم ام در 

توت وا ۱۶ ۰ 


عکبری عبدالله بن حسین, التبیان فی اعراب القراآن؛ 
عمان- ریاضص : بت الافکار الدو لبه» بی تا چاپ اول. 


اه و ات ۱ 

هجرت. 

الفای یس الط م2 و دار تا ارات اه 
فیبومی» احمدبن محمد» مصباح المنیر. 

تهران: دار الکتب الاسلامية. 

جزایری» قم - دارالکتاب» 7 چاپ چهارم. 

مصطفوی, حسن؛ 1360ش, التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم», تهران: نشر کتاب. 

مغنبه» محمد جواد» تعسبر الکاشسف, تهران: دار الکتب 
الاسلامية, 1424 ق, چاپ اول. 


تهران؛ دار الکتب الاسلامید. 


نحاس, ابوجعفر احمدبن‌محمدء 1421ق, اعراب القرآن؛ 
ج1» ببروت . دار الکتب العلمية. 


خورسندی و حمید مسجدسرآائی» ج ۰2 نشر فیض. 


گورستان جن‌ها در سیستان 9 بلوچستان 


در جنوب شرقی ایران در شهر چهابار. استان سیستان 
و وتان روستانی تاتات باق دفت حتاف 2300 
ساله وجود دارد روستایی که اعتقادات مردم بلوج د 

سکوت عمیق طبیعت با زار ار و درهم آصحنه 0 
در پيشنهاد ایرانگردی امروز سفری اسرار آمیز خواهیم 
داشت هایس رو ای دی پا ار ار را 


از این رازهای این منطقه روستای است که به 0 2 
سا فتال در می دردد و لام آن نیز در کتاب‌هایی که در 
مور د فتوحات اسکندر مقدونی به چاپ رسده به‌عنوان 
تیز مشهور بوده که به مرور زمان به تیس تبدیل شده 
است؛ گورستان جن‌ها که در زبان بلوچی به جن سنط 
نیز معروف است گورستانی تاریک و مرموز با سنگ 
ق رها ی ۶صایی اا ص ی اد که سای ال را 
ماجراجویانی ست که به دنیای ماورالطبیعه علاقه دارند. 


سنگ قبرهای عجیب و بزرگ که محلی‌ها را به این باور 
رسانده که این گورها محل دفن ادمیزاد نیست. در این 
کو رس بان قبرها کنار هم روی سطحی صخره‌ای حفر 
شده‌اند که این شیوه‌ی حفاری پرسش‌های زیادی را به 

و و 3 آورده است. چه کسانی این گورها ۳۳ 
کرده‌اند؟ چرا سطح سنگی را برای حفر انتخاب کرده‌اند؟ 
با چه وسیله‌ای حفر شده است؟ و در نهایت پاسخ را به 
دنیای دیگری کشیده است. 


مردگان و در گذشتگان از گزند جانوران و خورندگان زیر 
زمینی اجساد, رنج کندن سنگ را بر خود هموار می‌کردند 
و گورها را اینچنین می‌ساختند. شاید برای احترام به 
مردگان بوده و شاید هم باور مردم محلی درست باشد 
که «اين گورها متعلق به جن‌هاست. آن‌ها دک ان خود 
را در حصار این سنگ‌ها دفن کرده‌اند. شب که می‌رسد؛ 
ماکان و تا 
شبانگاه گذرش بر این گورستان بیفتد. مورد نفرین 
جن‌ها قرار می‌گیرد و با عذابی سخت بعد از چند روز 
می ‌مبر د. » 


بشر امروزی با وسایل ابتدایی به دشواری توانایی حفر 
این گورها را بر روی سطح سخت سنوی دار شساید به 
همین دلیل است که مردم محلی حفر این گورها را به 
نیرویی مافوق بشر نسبت می‌دهند. 

توجه: همدف ما از معرفی این‌جاذبه ای ها شسما با 
جاذبه‌های زیبا کشورمان است. با توجه به شرایط ایجاد 
شده در کشور بهتر است» زمان بازدید از این‌جاذبه را تا 
پایان بحران ایجاد شده عقب بیاندازید و بعد از حذف 
بحران ایجاد شده با تنی سالم به این منطقه زیبا سر 


گسترش جهان 

قران کریم ضمن پرداختن به مساله پيدايش هستی از 

یدیده‌های متعددی نام می‌برد که هر یک نقش ویزه‌ای در 

شکل‌گیری و تکامل جهان هستی به عهده دارند. پدیده 
«کس ترتن آسمان» که در آیه 7 سوره داریات بدان 

پرداخته شده» یکی از این پدیده‌هاست. خداوند در این آیه 

می‌فرماید: 


«و السَماء بتَْناها بَدٍ و انّا لَمُوسغون» (الذاریات/47) 
[اسمان] کگستریم 


واژه ات نا اسم فاعل از ریشه «و» س۰ع »> است که بر 
ضد ضیق» تنگی و سختی دلالت می‌کند.[1]- مصطفوی 
می‌گوید که اصل در این ریشه, گسترش و انبساط در 
احاطه و شمول است و در مورد مسائل مادی و معکوی» 
هر دو استفاده می‌شود. 1۰-- برای واژه «موسع >» معنای 
صاحب گشایش در مال و زندگی نیز به کار می‌رود .۱31 
ولی همان‌طور که گفته شد, اصل در ريشه آن گسترش 
و توسعه دادن است؛ از این رو می‌تنوان گفت که 
«موسع» با توجه به معنتای اصلی ريشه خود. در بر 
دارنده معنای گسترش دهنده است. بدین ترتیب می‌توان 
گفت به دلیل وجود اشتراک لفظی در واژه «موسع» که 
رس ماده آن هم معنای قدرت 1 توانگری[4]- و هم معنای 
گسترش 9 اننساط [ 15 آمدد: دو معنای مستقل برای آبه 
در نظر گرفته شسده است. اول این که خداوند اس مان را 


با قدرت بنا کرده و قدرتمند و توانگر است و دوم این که 
خداوند آسمان را با قدرت بنا کرده اس ری دهنسده آن 


است. 

بررسی تفاسیر 

در مورد معنای عبارت 5 ائا لمُوسعُون» مفسران آراء 
مختلهی بان کرده‌اند که ط نگاهی دقیق‌تر به این آراء 
می‌توان گفت که این نظرات يا برگرفته از یکی از دو 
معنای اصسلی «موسع» بعتی قدرتمند[6]- ی خر 


دهنده[ 17 است و با دربردارنده تلفیقی از هر دو 
معناست .۱ ۲8 


بدین ترتیب هرچند برخی از مفسران معنای قدرتمند و 
توانا را برای وازه ک سسست « به کار برده‌اند» اما بسیاری 
از مهتسران نیز با معتای کسترش و توسعه رز به تنهایی 
برای این واژه مطرح کرده‌اند» يا سعی نموده‌اند که به 
نحوی معنای گسترش و قدرت را به هم آميخته و به هر 
دو معنا در این واژه اشاره نمایند. 


نکته حائز اهمیت در این آیه آن است که اگر معنای 
قدر تمند را برای «موسع» در نظر بگیریم, معهوم جمله 
۶و انا اخوسعون» نار ی و تب فا ده می ٩‏ رده زرا در 
جمله قبل خداوند با واژه «اید» بر قدرتمند بودن خود و 
با قدرت بنا کردن اسمان تاکید می‌نماید رها ر ار رس 
و نیازی به اضافه کردن این جمله که « ما فدرتمندیم» 
وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد در این آیه معنای 
اصلی واژه «موسع» بیعتی کسترش دهنده مناسبت و 
هماهنگی بیشتری با سیاق داشته و مور د نظر است. 


نکته دیگر آن است که در صورتی که معنای گسترش 
دهنده را رای این وآره در نار بک بر دوه این پر سش 
مطرح می‌شود که مفعول شبه فعل «موسع» که در 
جمله حذف شده, چه بوده است. به عبارت دیگره خداوند 
اس ی سر مت مسرت است؟ در پاسخ به این پر سش » 
مفسران عموما دو دیدگاه را بیان کرده‌اند: 


آسمان"*[9] این دیدگاه به این اعتبار مطرح شده که وازژه 
«السماء» به عنوان مفعول فعل «بتینا» مقدر در ابتدای 
اه ای ده ات ار ات روص تا دک ان در له 
ابتدای آیه, در این جمله می‌تواند حذف شود. 


رزق؛[101]- این دیدگاه به این اعتبار است که در آیه 22 
همین سور ه» خداوند اشساره دارد به اين که رزق بندگان 
در اسمان قرار دارد.[11]- از این روء برخی از مفسران 
پنداشته‌اند که توسعه در ایه 47 نیز مربوط به رزقی 
ور که ان ان ات 


دیدگاه دوم از دو جهت ضعف دارد. نخست آن‌که 
نمی‌توان مفعول حذف شده در این آیه را لفظی دانست 
که در 25 آیه قبل آمده است» زیرا به دلیل فاصله زیاد 
آن با شبه فعل «موسع»» مخاطب به سختی می‌تواند 
مفعول حذف شده را حدس بزند. دوم آین‌ که بر فرض که 
بتوان مفعول حذف شده در ای اه را در آیه ۶2۸2 جستجو 
نمودء اما در آن آیه تنها بحث از این است که رزق بندگان 
در آاسمان قرار دارد و نمی‌توان از این مطلب دلیلی 
یافت که مراد از توسعه و گسترشی که در آیه 47 ذکر 
شده نیز توسعه رزق است. به عبارت دک در آیه 22 
سخن از آسمان و رزق موجود در آن است و دلیلی وجود 
ندارد که در آیه 47 که بحث از بنا کردن آسمان است؛ 


منظور از توسعه را توسعه رزق ان بدانیم. بدین ترتیب 
باید گفت که از دو دیدگاه مطرح درباره مفعول 
«موسع»» دیدگاه اول قابل قبول‌تر است. زیرا مفعول 
حذف شده در انتهای آیه را می‌توان در ابتدای همان آیه 
مشاهده کرد. 

نکته جالب دیگری که در این آیه وود دارد آن است که 
تعسبر به ۳" لموس فون-: ما کی خر دهننده ایم » با 
اب تفاده از حمله اب همه واسم عاعل که دلالت بر 
اس مرا دارد» ]121‏ سش ان دص ده ای امر است کم 


کش رن آسمان همواره وود داشته و هم‌چنان ادامه 
خواهد داشت. 


بات هراات ال ی سین مد تال اف ان 
جهان بوده‌اند. تا قبل از سال 1929 و و ارس 
مشاهدات‌هابل تصور درستی از جهان وجود نداشت. 
0 سال قبل از میلاد, ارسطو[13] (310-230 ق م) 
فیلسوف یونانی» در کتاب خود به نام «درباره افلاک » 
صاف. ارسطو می‌اندیش ید که زمین ثابت و خورشید» 
ماه سیارات و ستارگان در مدارهای کروی گرد زمین 
می‌چر خند. وی معتقد بود که اندازه جهان محد ود است و 
زمان آغاز و پایان ندارد و هميشه پایدار و ایستا است.[ 
۱14 


تا قبل از ظهور دیدگاه‌های نوین درباره جهان, به علت 
اعتقفادات مدهیی و تصوراتی که وجود داشست؛ بشر 


معتقد به جهان ایستا و پایدار بود. ویژگی‌های جهان 
ایستا شامل موارد زیر بود: 


همگن بودن 
نامحدود بودن (از نظر مکانی و زمانی) 
گسترده نشدن[15] 


اما مشاهدات جدید, این دیدگاه قدیمی را متزلزل نمود و 
باعث به وجود آمدن تعارضاتی بین دانشمندان کگشت. 


اینشتین[16] در سال 1916 مقاله نسبیت عام[ 17] را 
که مطالعه‌ای بر کل کیهان بود.» ارائه نمود. بر اساس 
این تثوری» کاثفات يا در حال گسترش هستند و يا در 
حال انقباض. در آن سال دانشمندان مدارک قاطعی 
برای پذیرفتن هیچ یک از آن دو حالت در دست نداشتند. 
خود اینشتین چنان به ایستا بودن جهان اطمینان داشت 
که در معادلات خود ثابتی به نام ثابت کیهان شناختی[ 
8 معرفی نمود که بر خلاف دیگر نیروها» از منبع 
خاصی ناشی نمی‌ش. بلکه در کالبد فضا زمان نهفته 
بود و باعث ایستا سودن جهان می‌ شد . بعدهاء (هتکامی 
که‌هابل در سال 1929 گسترش کهکشان‌ها و جهان را 
بیان نمود) وی از این کار خود به عنوان بزرگ‌ترین 
اشتباه زندگی‌اش اد کرد. [19] 


ادوین‌ هابل[1201- در سال 1-929 با بررسی داده‌هایی از 


چند کهکشان متوجه شد که آن‌ها با سرعت ده‌ها کیلومتر 
در نانیه در تال دور شسدن از یک هفسستتد, این 
مشاهدات اثبات می‌کرد که جهان ایستا و پايا نبست و در 


که با بازگشت به گذشته, به زمانی خواهیم رسید که 
همه کهکشان‌ها در یک نقطه قرار داشته‌اند. آن نقطه با 
جرم خیلی بزرگ و حجم خیلی کوچک منفجر و سپس 
گسترده شده که به آن لحظه مه‌بانگ می‌گویند. مدل 
استاندارد مه‌بانگ بیان می‌کند که جهان ناگهان از 


اس ری نقطه‌ای بسیار کوچک و فشرده به وود ار 
است. [ ۲21 


۹ 
همانطور که ملاحظه شد, در آیه 7 سوره ذاریات به 
صراحت از موضوع گسترش آسمان سخن گفته شده 
است, هرچند که غالبا مفسران در گذشته به سبب عدم 
آگاهی از این پدیده و تصور ایستا بودن جهان, این واژه 
توسعه دادن را برای آن اصل می‌دانستند» این توسعه را 
در جیزی غیر از آسمان؛ همانند رزق و روزی مردم در 
نظر می‌گرفتند. جالب این‌جاست که در اين آیه و آیات 
همجوار سخنی از مسأله رزق و روزی نبوده و صرفاً به 
این دلیل که کستر ش اسمان قابل مصور نسوده» 0 
مفعول محذوف موسع را به جای واژه «السماء» که در 
ابتدای همین آیه است, به واژه رزق که در 25 آیه قبل 
ذکر شده» برگردانده‌اند. . بدین ترتیب باید گفت که با 
توجه به تصریح آیه به پدیده گسترش جهان و عدم آگاهی 
مردم عصر نزول از این واقعیت علمی, این آیه می‌تواند 
از مصادیق اعجاز علمی قرآن فا اد 


11 اي فارس هفاییس اللعه, مر 1093 


[2]- مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 
3 ص 103 


مفردات الفاظ القران» ص870. 


[5]- ابن منظور» لسان العرب» ج8؛ ص 392 ؛ طریحی» 
کلمات القرآن الکریم» ج1» ص‌103. 

[6]- طبرسی» ج 9 ص 42 2؛ فخررازی» ج ۰28 ص 188 ؛ 
زرمخشری» ج4, ص 4104 ؛ بیضاوی» جظ5» ص 150 ؛ ابوحیان» 
ج9؛ ص 60 5؛ قبصی کاشانی»؛ ج 5 ص 3 7؛ قفمی مشهدی» 
ح12, ص‌429؛ آلوسی, 14 ص 18 

ج14» ص 18 ؛ معنبه » ج 7 ص 6 15 ؛ بیضاوی» جظ» ص150 ؛ 
مکارم» ج ۰22 ص 3 37 ؛ مد ر سی ؛ ج14» ص 61 

[8]- مقاتل بن سلیمان»؛ 4 ص 32 1 ؛ طوسی» ج9؛ ص‌‌ 
5 طباطبایی» ج18, ص 381 

[ 9]- طوسی» 9 ص 395 ؛ بیضاوی» 5 ص150؛ فیض 
مکارم» ج ۰22 ص 3 37 ؛ مد ر سی ؛ ج14» ص 1 6 


فخررازی» ج 28 ص 188 ؛ زمخشسری» 4 ص 404 ؛ 
بیضاوی» ج 5 ص150 ؛ ابوحیان» ج9؛ ص60 5؛ الوسی» ۳ 


[11]- و في السَماء ررقم و ما تُوغدون (ذاریات/422 و 
روزی شما و ان‌چه وعده داده شده‌اید در اسمان است. 


[12]- مکارم» ج22, ص375؛ صادقی» ج 27 ص 335 
[131- ۸۲۱6۲۵0۲۱6 


[14]- ع6 0۲ 561۱6۱۱66 ۲۳6 05۱0۱0۵0۷۰ ,۳۱۵۲۲۳۱5۵۱ 
0031-33 ,۵ ۰۱/۲۱۱۷۵6۲5 
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منایع: 
قرآن کریم 


آلویس ی مس وده رو ااعج ان ف هی ر ال ران 
العظیم» دارالکتب العلمیه؛ بیروت» چاپ اول» 5 ق. 


ان مور فیی ی ؟ رم لسان ال ری را اد 
عبر و 2 ؛ چاپ سوم » 144 ق. 


القفران» دارالعلم» نیبروت ؛ چاپ اول» 112 ق. 

زمخشری» محمود» الکشاف عن حقائثق غوامض التنزیل, 
دار الکتاب العربی» مبر وب ؛ چاپ سو م » 14107 ق. 

دفتر نشر داد تهران» چاپ اول» 133 بش . 

صادقی تهرانی» محمد, الفرقان فی تفسیر القرآن 
بالقران» انتشسارات فرهنگ اسلامی؛ هم » اپ دوم » 
5 ش. 

القفران» دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه 
2سش. 


طوسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القران» دار 


فخرالدین رازی», ابوعبدالله محمد بن عمر مفاتیح 
الغیب,» دار احیاء التراث العربی» سبروت ؛ چاپ سوم » 
0 ق. 


فراهیدی, خلیل بن احمد» کتاب العین» انتشارات هجرت» 
هم » چاپ د و م » 14110 ق. 


الصدر» تهران» چاپ دوم » 1415 ق. 


مدرسی» سبد محمد تهی » من دی القرآن؛ دار محبی 
مصطفوی» حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 


معته» محمد جواد» تعسبر الکاشسف, دار الکتب 
عصانا ی تلیعار بحی عایل ی انا ۱-۱ 


۴ 0۱۷/5۵۲۵0 ۴۰ ۳۱۵۲۲۳۱5۵, 05۱۱0۱00۷: ۲۳6 561616۵ ۴ 
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۳۲۲6۵55, 2000, 0031-33 
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ماده تاریک چیست؟ 


مطالعات دیگر کهکشان‌ها در دهه 1950 نشان داد که 
جهان بزرگ‌تر از آن است که توسط چشم غیر مسلح 
دیده شود. اگر چه هیچ مدرک مستقیمی از ماده تاریک 
تشسخیص داده نشسده است ولی احتمالات وجود آن در 
سال‌های اخیر بسیار قوی بوده است. 


پیتر ونر داکوم (۳0۱۵۵۳۸ ۷۵۲۱ ۳16۵۲ محقق دانشگاه 
بیل می‌گوید: حرکت ستاره‌هاز نشسان می د هد که جفدر 
ماده در آن‌ها وجود دارد. برای آن‌ها اهمیتی ندارد که چه 
نوع ماده‌ای در آن‌ها وجود دارد» آن‌ها فقط می‌گویند که 
در آن‌ها ماده وجود دارد. مطالعات یک تیم به رهبری ون 
داکوم برروی کهکشان دراگون فلای (44 ۱0۳۵0960۲۲۷) 
نشان داد که این کهکشان تقریبا به طور کامل از ماده 
تاریک تشکیل شده است. 
ماده تاریک از چه چبزی تشکیل شده 
ماده مشابه ماده تا تاریک» با نام ماده باریونی (09۲۱۷/۵۱۱۱۸) 
شناخته می‌شود, این ماده از پروتون» نوترون و الکترون 
سل شده است. سس تا اد مد است لا 
داشستن عناصر جهان با هم, ماده تاریک 1 حدود 80 
درصد از ماده را تشکیل دهد. 
کشف این که آبا این ماده تک شده از ماده باریونی 
تشکیل شده می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد. 
ستارههای کوتوله کم نور, کوتولههای سفید و 
ستارههای نوترونی پتانسیل ماده تاریک را دارند. 


سپاهچالههای فوق‌العاده بزرگ نیز می‌توانند بخش 
متفاوتی از ان باشند. 

بش با ری ار داعت صدان بر این باورند که ده ارت ار 
مواد غیر باریونی تشکیل شده است. کاندید اصلی این 
ماده ۱/۱۳۱۳ (ذرات بزرگ با برهم کنش ضعیف) است که 
رم آن رد0 تا همق برابر جرم پروون ‏ است؛ اما تعامل 
ضعیف آن‌ها با ماده طبیعی تشخیص آن‌ها را با مشکل 
مواجه می‌کند. نوترالینوها (۱(6۱۲۲۵۱۱۱05) ذرات فرضی 
بزرگ» سنگینتر و کندتر از نوترینوها هستند که از 
کاندیداهای اصلی تشکیل دهنده ماده تاریک بحساب 
می‌ایند هرچند هنوز کشف نشده‌اند. 


دو فرضبه در مورد رات ماده تا تاریک عیبر باریونی 
عبارتند از ذرات فرضی مانند اک یون‌ها یا ذرات 
ابرتقارنی. نوترینوها مه دلیل مدودیتهای ناشی 
ازساختار بزرگ مقیاس و کهکشان‌های با انتقال به 
سرخ بالاء تنها می‌توانند بخش کوچکی از مادة تاریک را 
بک ار ده 

نقشی در شکل‌گیری عناصر شیمیایی در جهان اولیه 
نداشته است و به همین دلیل وجود ان تنها از طریق 
جاذبه گرانشی استنباط در علاوه بر اٍین» اگر 
ذرات تشکیل دهنده ابرتقارنی باشند» این امکان وجود 
دارد که یک‌دیگر را نابود کنند و این نابودسازی احتمالاً به 
بروز عوارض قابل مشاهده‌ای همچون پرتو گاما و 
نوترینوها می‌انجامد. 


مادة تاریک غیرباریونی بر پایه جرم ذرات فرضی تشکیل 
دهنده‌اش يا پراکندگی سرعت این ذرات طبقه‌بندی 
می‌شوند. سه فرضیه برجسته در مورد ماده تاریک غیر 
باریونی به نامهای ماده تاریک سرد (2۱), ماده تاریک 
گرم (۷۷۲۳)- و مادة تاریک داغ (۳۱00)- وجود دارند. 
برخی از حالات ترکیبی از حالتهای فوق نیز امکانپذیر 
هستند. مدل ماده تاریک غیرباریونی که بیش از همه 
مورد بحت و بررسی گسترده قرار گرفته. بر پایه فرضیه 
ماده تاریک سرد بنا شده است و بنا بر یندار عمومی دره 
متناظر با آن یک ذره سنگین با برهم‌کنش ضعیف ( 
۳ است. 


ماده تاریک داغ ممکن است شامل نوترینوهای تک 
تا ها ال که ۱ ۳ 
کوک ار ساویها ک سک ات یا ات سای تاره 
سرد منجر به شکل‌گیری پایین به بالای ساختار در جهان 
می‌ شود در حالیکه ماده تا تاریک داغ منجر به تشکیل 
وی بالا به پایین می‌شود. از اواخر دهه 1990 ماده 
مج ییا مانند میدان فراژرف‌هابل» مردود شده‌است. 
صاده با رک تسه رعان کف ده 


تولد فرضیه ماده تاریک عمر زیادی ندارد. در واقع در 
دهه چهارم قرن 19میلادی بود که زمزمه‌های وجود این 
ماده توسط فریتز زوئیکی مطرح شد. فریتز زوئیکی 
هیچ ذهنیتی نسبت به ماده تاریک نداشت اما معتقد بود 
که در مطالعات کهکشانی خود برخی کهکشان‌ها فاقد 
ماده مریی لازم برای حفظ بات کهکشان مذکور 
بوده‌اند. او اظهار داشت که معمایی ناشناخته در 


کهکن ان‌ها وود دارد که در گستره بینایی ما جای 
ندارند. این معما می‌تواند عاملی برای ثبات کهکشانی 


باشد. 


نظریات فریتز زوئیکی جرقه‌ای را در دهن دانشمندان و 
محقهفین عصر انداخت» برخی از انان به صورت دی به 
حل این معما پرداختند و مق الاتی هم در این زمینه 
نا ال که هر 1 ۲ ۰۰ ۱ 
پیشرفت دوربین‌ها و تلسکوپ‌های نجومی تصاویری با 
کیفیت و جدید از فضا ثبت شد. این تصاویر نشان دهنده 
فاها ی ای و اه ار وا ک کت ها ی 
فضاهای خالی می‌توانستد پاسخ همان معمای مرموز 
مطرح شده توسط فریتز زوئیکی باشند. 

ماهیت ماده تاریک هنوز کشف نشده و ذهن بشر کماکان 
کشف معمای ماده‌ای که بیش از 80 درصد این جهان 
پهناور را در هم گرفته مساله‌ای مهم برای کیهان 
ار ما را جدس بر ند. 


منلت برمودای ایران کحاست؟ 


در اه رایس اه هر ای ار ات وه 
نمی‌شود. این کویر در جنوب غربی و غرب دشت کویره 
جنوب سمنان» جنوب شرق گرمسار شرق منطفه 
در ات و رس بر با 3800 کیلومترمربع دارد. 


هیچ‌گونه چشمه با چاه آبی در این منطقه وجود ندارد. 
در بیشتر نقشه‌ها نامی از این منطقه نبرده شسده است. 
تنها دو کویبر شناس ارویایی در گذ شته در سفرنامه‌های 
خود به وجود چنین کویری در ایران اشاره‌ای کرده‌اند. 


ریگ جن, شگفت‌انگیزترین اس رارآمیزترین و 
ترسناک‌ترین منطقه ایران است. با باتلاق‌های سهمگین 
که حرگ را برای هر موحودی زنده‌ای به ارمغان و 
اافای ات واه ی ها ریا اه 
روی‌داده است و نمک‌زارهای این منطقه محل قتل 9 
دفن موجودات زنده بسیاری بوده است. 


زیریفای ریگ جن یک دشت فرسایش بافته است که در 
حال حاضر تیه‌های ماسه‌ای برخان و تیه‌همای ماسه‌ای 
هرمی (قورد) آن را اشغال کرده است. تمام رد جن 
دارای رسوبات نمکی فراوان است که عمده رسوبات و 
مواد فرسایشی آن از دامنه‌های فرسایش يافته البرز 


فرورفتن در گل و لجن در «ریگ جن». شاید یکی از 
خطرناک‌ترین اتفاقاتی باشد که ممکن است گریبان گیر 


سال‌های متمادی» هیچ کس جرئت آن‌که به «ریگ جن» 
سفر کند و راز این کویر اسرارامیز را کشف کنده 
نداشت, یا اگر حتی جرئتش ون 


سون‌هدین در سال 1900 ی 
بعدازآن هم آلفونز گابریل در سال 1930 از نزدیکی آن 
عدر کرد آما هیج‌کداه توانستند از آين تخش ار کویر 
هم‌چنان برای کویرنوردان به‌صورت یک ریا باقی ماند تا 
این که بالاخره در سال 1997 طلسم ریگ‌جن توسط 
علی پارسا» کویرشناس مقیم آمریکا شکسته شد. او به 
همراه اقای میران زاده. رئیس وقت پارک ملی کویرء با 
هواپیما برافراز ریگ جن رفتند تا ثابت کنند که هیچ‌چیز 
شگفت‌انگیزی در ریگ جن وجود ندارد. علی پارسا]ا اما 
یک سال بعد, با ماشین وارد «ریگ جن» شد و بعدازآن 
بسیاری از کویرن وردان از «ریگ جن» گذشتند. البته با 
تجهیزات کامل که نه گرفتار روح شدند و نه جن‌زده! 

و جه مسمبه 

دلیل پنهان بودنشان از انظار عمومی, به جن (نامرتئی) 
نام گذاری شده‌اند, چون از چشم انسان‌ها پوشیده بودند 
و دیده نمی‌شدند. این معنی پوشیدگی و پنهانی در تمام 
مشتقات کلمه جن جاری است, مثلاً : به قلب و روح 
«جنا» می‌گویند ازآن‌جهت که پوشیده و مد است. 


است و سیر «جنانه» نامیده می‌ شود چون شخص ؛ هنگام 


جنک در بشت آن مخفی می‌شود. «جنین» به طفل د 
رجم می‌گویند» چون طفل در رحم مادر مخفی است و 
هم‌چنین «جن» را جن می‌گویند چون از دید چشم‌های ما 
عدم وجود منابع آب در گستره و سیع رک جن به همراه 
ماسه‌ای مرتهع» عواملی نود نید که این منطقه را در 
طول قرن‌ها از دسترسی انسان دور نگه‌داشته‌اند. 

همین عوامل باعث شده این عرصه پهناور در طول 
تاریخ بر انسان یوشسبده بماند و درنتیجه نام جن بر ان 
مکدار ند- افسانه ها و داستان‌های فولکلور و بر ابهام در 
سس و 2 رک جن » وس[ نشأت گرفته از عجز 
حاشیه‌نشینان 3 یا مسافران در عکسور از این خطه موده 
است. وجود گرمای بسیار زیاد در این منطقه با توحه به 
آن که در قرآن جنس جن از گرما و آتش است 
به‌احتمال ریاد در انتحاب این تام بی انتر نبوده است 


هم چنین یوشسسیده بودن قسمت‌های وی رک جن از 
تبه‌همای ماسه‌ای و صدایی که حرکت باد بر روک این 
تیه‌ ها ایحاد می‌کرده قطع] از عوامل مور بر باور 
عمومی وود قدرت‌های متافیزیکی در این منطقه 
است. 

اختلاف زیاد دمای شب و روز و خرد شدن سنگ‌ها در آثر 
اين اختلاف فاحش که به «گریه سنگ» شهرت دارد نیز 


مرز مشخصی برای ریک حی متصور نلست به صورت 
کوه, کوه دم و تنگ ظلمات» از شسرق به محور ارتباطی 
جندق به معلمان و از جنوب به محور انارک به چویانان و 
کوه ملاهادی (کوه بزرگی) محدود می‌شود. گسترش 
ریگ جن از شمال غرب به جنوب شرق است و وسعتی 
در حدود 90 هزار کیلومترمربع دارد. 


معلمان» از جنوب به انارک» از شرق به ناحیه جندق و از 
اک( 


0 ۳ ی ۳ ری 
به‌هیچ‌عن وان ریگ جن را برنگزینید که در این صورت 
کنید. بهترین 9 بو 9 جیپ‌های 
سبک‌وزن است, نقشه را فراموش نکنید. 

زک که وس نیت ها را ای دافم ی 
راهنمای الکترونیک ماهواره‌ای است) دارید که چه بهتر و 
اران‌حایی که تس فر به ریک جس جرک نی نوین و بسیار 
مشکل است و درنتیجه نقشه دقیقی از آن در دسترس 
نمبیست ؛ می‌توانید با استفاده از 65 و بت نقاط, میزان 


ریگ جن که برای سفر به هر نقطه از کویر کاملاً مجهز 
و بدون کوچک‌ترین کاستی و شک حرکت کنید. 


برای سفر به ریگ جن حداقل باید به‌اندازه دو هفته آب, 
بنزین» غذا و وسایل فنی ماشین را به همراه داشته 
باشید. در ضمن بلد محلی را فراموش نکنید» محلی‌ها 
معمولاً آدم‌های کارکشته‌ای هستند و علاوه بر تعیین 
راهنمایی‌تان کنند. 


اگر از مسیر جندق به‌طرف ریگ جن می‌روید پس از طی 
مسیری پرپیچ‌وخم, وارد یک رودخانه خشک و عریض 
می‌ شش وید» عد از سور از رودخانه تا چشنم کار می‌کند 
کوه‌ها و تیه‌همای ماسه‌ای است . بخشی از منطقفه 1 
مسطح‌تر است و تیه‌ها کوچک‌تره بتابراین ک ور ار ان 
بت اسان ها فد ۱ کر ۱۱ کر 
شدن ارتفاع به اراضی باتلاقی می‌رسید که این‌جا 


اصرار برای عسور از این اراضی باتلاقی بی‌فایده است 
ادامه دهید. اخرین کوه‌هایی که 2300 متر ارتفاع دارند 
به بخش شمالی ریک جن می‌رسید ازاین‌جا کوه دماوند 
را هم می‌توانید ببینید. با ادامه این مسیر به پارک ملی 
کویر می‌رسید» الیته تا از گذر از رودخانه خشک بخجبر 
و پارک ملی کویره نقطه یایانی است که شمارا به 
پاسگاه ملک‌آباد ورامین و تهران می‌رساند و تا این‌جا 
بیش از هزار کیلومتر مسیر را در کویو درنوردیده‌اید. 


تاکنون ۳ ۹ از آن 1۳ اکر ن شما 
مسیر دیگری را می‌یسندید» می‌توانید با استفاده از 
نقشه و راهنما, مسیر جدیدی را تجربه کنید؛ اما تمام 
پرستاره شب‌های ریگ جن هم یک‌طرف. 


خوابیدن روی شن‌های روان روی تبه‌ای بلند و چشم 
دوختن به اسمانی که حتی یک نقطه سیاه ندارد و 
شهاب ‌سنگ‌هایی که هرازگاهی مثل تير فرشتگان حافظ 
زمین که ش_یاطین را از نزدیک ش__دن به زمین 
بازمی‌دارنهه تمام خستفی رورانه و در شین و سائلاق 
فرورفتن را از تن می‌زداید. 


سار تان‌ها محتقدند که آکر کستی پایفتن به ریگ حی برسد 
بلافاصله نایدید و توسط ارواح و موجودات ماورایی مه 
قلب ریگ‌جن می‌ش_ ود ! یکی از درخ دب 
می ر سستد» می‌ایس تند و به‌هیچ‌عن وان 0 
نمی کنند ! 
هم جنین حرکت تبه‌های ماسه‌ای و تغییر شکل آن‌ها را به 
دلیل و هد قدرت‌های شسبطانی در این 0 
می‌دانسنند. آن‌چه مش خص است قسمت عمده 
ریگزارهای ریگ جن به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی 
دائما تحت تأثیر نیروی باد در حال تغییر و حرکت هستند. 


هدین در کتاب کویرهای ایران افسانه‌ای را از مردم آن 
مان روایت می‌کند که در مرکز ریگ جن بهشت 
گمشده‌ای وجود دارد. در این بهشت دریاچه‌ای هست و 
در کار ان جنگل‌های اننوه قرار دارند. شیاطین یشنم 
شترها را در آن‌جا رها کرده‌اند و هر کس به این منطقه 
دست یابد ثروتمند خواهد شد. مسلما در مرکز ریگ جن 
نه دریاچه‌ای هست و نه جنگلی. آن‌چه هست زمین‌های 
برای رشد گیاه در خود ندارند. 


آن‌چه در مورد ریگ جن حقیقت دارد بخل آسمان و قهر 
زمین است که آن را تبدیل به سرزمین افسانه‌ها کرده 
است. آن‌چه در سعر به مناطقی ازاین‌دست باید مور د 
توجه قرار گیرد توجه به نکات فنی» ایمنی و داشتن 
تجربه کافی است. کویر برخلاف ظاهر آرام و صبور 
دارای طبیعتی خشن و پرخطر است. سفر به پنین 
مناطقی تمهیدات خاص خود را طلب می‌کند و بدون 
ایام مطاافعای لارم قماعا عواهی تاکواری را هراد 
خواهد داشت. 


مبانی فکری فراماسونری 

ال وه ود که مکی کا الا هنک ب روت متسود 
سیاسی در میان اروپائیان تبدیل شد که بر آرمان‌های 
مسیحایی جدید دامن می‌زد و طلوع فریب الوقوع دولت 
جهانی اروپایی را نوید می‌داد. به تاثیر از این موح؛ 
بسیاری از متفکرین اروپایی به این نتیجه رسیدند که 
باید آرمان‌های ظهور مسیح (علیه السلام) را با مفاهیم 
رازآمیز و جادوگرایی شناخت. 


1) کنت جیووانی پیکو دلا میراندولا (1494-1463 م.) 


از نامدارترین و موترترین چهره‌های فکری رنسانس» مه 
عنوان بدر کابالیسم مسیجی ۳ شناخته می‌ شود. . افکار 
او به شسدت منانر از ادن ب دوستان سوم 
افراد 1 کرد: یوحنان المانوء فلاوی وس میتریداش و 


الیا دلمریگو. 
2) یوهانس روشلین 


عبری شناس نامدار دربار فردریک سوم, در ترویج کابالا 
در محافل فرهنگی مسیحیان نقش برجسته‌ای داشت. او 
در سال 1490 میلادی در ایتالیا با پیکو دیدار نمود و تحت 
تأثیر او به کابالا علاقمند شد. او کتاب‌های "درباره‌ی 
نام‌همای ۳ (1494 .م) و "درباره علم کار ](۱" ) 
7 را در زمینه‌ی کابالا به رشته‌ی تحریر درآورد. 


تحت تأثیر این موج جدید فکری., از آغاز سده‌ی 
شانزدهم, شاهد پیشگویی‌های مکرر و پیایی رهبران 
فرقه‌ی کابالا درباره‌ی "اخر الزمان" و ظهور عیسی 
مسیح (علیه السلام) هستیم (دقیقا همان چیزی که در 
برهه‌ی کنونی شاهد ان هستیم). 

در سال‌های نبخستین سده‌ی دید کابالیست‌هایی 
چون "آاشر لملین ۲6۱۳۱۱۱۷۱ 4۸۵5۱6۲ و "جوزف دلارینا" 
و سر انجام " "آدن اسحاق ارا: ۳ 4 انديشه برداز مزرک 
زر سالار بهودی, پیشگویی خود را درباره ظهور قریب 
الوقوع مسیبح (علبه السلام) اعلام می‌ کر دند. 


3) ربی اسحاق لوریا (۱۷۲۱۵ 50۱0۲۱۵۲ ۵۲ ۱5226 ( 
1534-2) اسحاق بن سلیمان لوریا از یک خاندان 
تعص_ شناس بهودی سود که شاخه‌های ان در بسیاری از 
کشورهای ارویایی و اسلامی مور داشتند. 


اندیشه‌های لوریا در کنار کتاب ظهٌر؛ یکی از دو منبع 
اصلی کابا لا به شمار می رود . 


"عین صوف." به وسیله‌ی اسحاق لوریاش کل گرفت. 
آاندیشه‌ی اسارت "زمزم. (2210221717 (اخگر الهی) به 
دست "سیترا اهرا" (۸۳۲۵ 511۲7۵ (نیروهای شیطانی) 
که بر سرزمین "کلییت" (۳۵۲ ۷۵۱۱ (خلافت: منظور 
همان ممالک اسلامی است) حکم می‌رانند در این 
مفهوم تبلور یافت. 

از زمان "ربی اسحاق لوریا" تا کنون, کابالیسم به شکلی 
اشکار به ایدئولوژی جنگ با جهان اسلام بدل گردیده و 
"شیطان شناسی" یکی از اشتغالات فکری دائم رهبران 


کابالا شده و رساله‌های متعدد در این زمینه انتشار یافته 


است. 


از دیگر کابالیست‌های مشهوری که در ماجرای رنسانس 
نعشی اساسی داش تند می‌توان مه کسانی حون 
"هماینریش کورنلی وس آگریپا" (6۵۲۴6۵۱:۷5 ۲۱۵۱۴۲۱۵۱ 
۵ "فلیب وس فن هوهنهایم" (۴۱:005 
:۱ ۷ المانی تبار با نام لاتین 
پاراسلسوس» مبشل نوتردامی" (06 ۱۱ 
(٩‏ مشهور به نوسترداموس و 0 یستل" ) 
۱ 0۷۱۱۱۵۱۱۱۱6) اشاره نمود. 
کابالا و جادو گرایی 


از آن‌جا که مکتب کابالا پیوند عمیقی با سحر و جادو 
دارد» کابالیست‌ها از طریق اشساعه‌ی ساحری» سسعی در 


رون شسانزدهم و هفدهم میلاد ی دوران شسکوفایی 
جادوگری؛ کیمیاگری» عون طالع بینی و انواع علوم 
حقیه و نفوذ فوق‌العاده‌ی آن‌ها در دربارها و محافل 
فرهنگی اروپاست. این موجی است که دقیة ‏ ] با 
رنسانس ایتالیا آغاز شد و اومانیست-هایی چون "پیکو 
دلا میراندولا" از مُرَوَجین بزرگ آن بودند. به طور مفال؛ 
ایتالیای عهد رنسانس, کانون سحر و جادو به 
موهوم‌ترین شکل ان بود. 

اومانیست‌ها (اومانیسم عبارت است از "انسان محوری" 
که در برابر "خدا محوری" قرار می‌گیرد) -که مکتبشان 
را از کابالا به ارث برده اند- غالب به "همزاد" با 
تکهیانان غیبی." اعتقاد داشتند. بودحو براتجولنی از 


چهره‌های برحسته‌ی رنسانس» از عفریت‌هایی سخن 
مر کفبت که مانتر شواران بی‌ سر هرت می‌کنند» يا از 
هیولاهای ریشویی که از دریاها سرمی خواستند تا زنان 
زیبارو را بربایند. 


ماکی‌اولی به "امکان پر بودن هوااز ارواح اشاره 
می‌کرد و اعتقاد خود را به این امر که وقایع بزرگ با 
نشانه‌هایی از صور عکجیب؛ کم الهام و علایم 
اتهانی اعلام می‌ شوند» ابراز می‌داشت و مار سیلین 
ی جیتو» مرحم افلاطون» شرحی در دفاع از فک وی 
و طالع بینی نوشت. 


پیشرفت حورهیک در و نعوز جادوگرایی در محافل 
فرهنگی ارویا مه حدذی بود که " "وقتی لورنتسو مدیچی 
دانشگاه یبزا را از نو تأسیس کرد برای طالع ینمی 
کرسی‌ای در نظر نگرفت؛ اما دانش‌جویان مُصر ] 
خواستار تشکیل آن شدند و او ناچار با خواستشسان 
مواففت و و (ویل دورانت» تاریخ تمدن» جلد <5: 
اسلامی؛ 1367» ص 560) 

تعلق به جادو و علوم خفیه با گسترش طریقت کابالا و 
ارمان‌های مسیحایی در ارویا بو ند مستهفيم داشته و 
دارد. پییک وه دوه کابالیسم مسبحی ", می‌ گفت : "هیچ 
علمی چون جادو و کابالاء حقانیت مسیح را بر ما نابت 
نمی کند" 

کابالیست‌های مشهوری که قبلاً از آن‌ها نام به میان آمد 
(یعنی تریتمیوس, اگریبا, پارسلسوس و گیوم پستل) 
اصلی‌ترین چهره‌های ترویج جادوگری در اروپا می‌باشند. 


"هری پاتر" به هزاران دلیل» نماد امروز "جادوگرایی 
است. گرچه در سال‌هایی پیش از انتشار اولین رمان از 
محموعه‌ی "هری پاتر"» سه گانه‌ی "ارباب حالقه وج" 
توسط جان رونالد روئل تالکین» به رشته‌ی تحریر درآمد 
که مسیح گرایی‌اش بسیار واضح‌تر از هری پاتر بود. امّا 
هرکز نتوانست یدیده‌ای که امروزه با آن مواجهیم را 
بوجود آوَرّد. 
با توجه به وضع کنوني فرهنگی جامعه‌ی اروپا و نیز با 
نظر به پیشینه‌ی تاریخی ذکر شده در قبل» هری پاتر به 
وضوح تبلیغ کابالاست در بستری مسیح گرایی ارویایی. 
عاشقان سینه چاک "هری" به شدت در دنیای امروز در 
پی اثری از جهان پاتر و رفقایش می‌گردند و حاصل این 
ی ریت اه کات الا کت ۳ 
خوانفده‌ها و فوتبالیست‌های مش هور و نیز 
ستاره‌های‌هالیوود» تبلیغ می‌شود)» فرقه‌ای که امروزه ِ 
چون گذشته - توسط اربابان نظام زرسالار بهودیت 
جهانی ترویج می‌شود و در نهایت تثروت‌های کلانی را به 
جیب قدرتمندان بهودی سرازیر می‌نماید. 
در جایی اشاره شد که از زمان " ربی اسحاق لوریا تا 
کنون, کابالا به ایدئولوژی نبرد علیه جهان اسلام تبدیل 
شده است. 


حال‌ای صاحبان خرد. آیا "هری پاتر" ابزاری برای 


سربازگیری در حجهت رویارویی با جهان اسلام نیست؟ 


۱۲۱2۵50۱۱ ( 


) یعنی بباء فراماسون (۳۲۵۵۱۱۵50۲) یعنی بای آزاد. 
ازاد و... مترادف واژه فراماسونری محسوب می‌شود و 
در عربی نیز اصطلاحات «الماسونبه»», «البنایه الحره»» 
«الماسونیه الحره», «الفرمصونبه» متداول است. 


وجه تسمیه گزینش این نام برای تشکیلات مخفی‌ای که 
چگونگی ایجاد و تطور آن بعد از سالیان دراز هم‌چنان 
درهاله‌ای از ابهام قرار دارد, این گونه توضیح داده شده 
که بنایان در زمره آن دسته از صنوفی قرار داشتند که 
به جهت اهمیت حرفه آنان از بیگکاری برای اشسراف و 
ارباب کلیسا معاف شدند و به همین جهت بثای آزاد لقب 
گرفتند. هم‌چنین گفته‌اند شسرط پذیرش عضو جدید و 
شاگرد در صنف بثایان, برده نبودن متقاضی و آزاد بودن 
وی بوده است و همین امر سبب شده که این نام برای 
تشکیلات میور بر کرنده شود. 


درخصوص زمان پیدایش این تشکیلات اتفعاق نظر وود 
ندارد و به واسطه وود اخبار متاقضص و عبر 
دای هلا لها ار ام ام د هه ارت هایس تمس ۳ 
اتاه کت ره ات ال اه کت رون بات اسان 
ماسون‌ها به پررمز و راز جلوه دادن مسلک 
فا ار که رت سکس کات ات اد ۲ 


ناآگاه را به مسلک خود فراهم نمایند. 

ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان 
دولت‌های جهان 1 اکنر وجوه و سیاسی؛ اقتصادی 
و فرهن 

گی جوامع, سلطه يافته است و بسیار هم آزادانه عمل 
فراماسون نامیده می‌شود. ساختمانی که مرکز فعالیت 
ماسونهاست لر نام دارد. یکی از ها 9 امداف 
گروه‌های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت 
فردی از بین ماسون‌ها با عنوان نمادین ضد مسیح ( 
۲ < دجال), با به تعبیر بعضی از گروه‌های 
ماسونی, فرعون جدید (۳۷۵۲۵۵۱ ۱۱6۷۷) آماده کنند. 


راحتی نمی‌تواند در حریم ان نفوذ کند و اگر هم راه 
یافت, مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه‌دارد؛ اما با 
اسناد و مدارک مهمی دست یابند و موفق به کشف و 
افشای اسرار ان‌ها شوند. همه‌ی این افراد متفق الرای 
هستند که: «مسله یک توطنه است که این توطنه از 
اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با 
موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک 
حکومت جهانی «شیطانی» است و برای پیاده کردن آن 
در سراسر عالم», به یک مبارزه وسیع و بی‌امان دست 
زده‌اند.» 


1- نابودی تمام مظاهر توحید و یکتایرستی در جهان. 


2- به کر حگو مت و قدرت در تمام کشسورهای 
جهان از طریق شبکه‌ی کسترده‌ی ماسونی در تمام 
ممالک دنیا. 


بازسازی ان در ابتدای قرن ر21 
4 - پرکردن معبد سلیمان از بت‌ها و نمادهای ماسونی 
به عنوان اصلی‌ترین پرستشگاه ماسونی. 


سلیمان در اورشلیم (بیت المقدس). 
6 به حکومت رساندن فدرتمندترین فراماسون با 
عنوان نمادیین ضد مسیح (۸۱01۱۲۱5۲< دجال) در 


از دیگر نکات قابل تامل درباره این تشکیلات به ظاهر 
نزدیک با صهیونیسم و در واقع بازوی سازمانی 
سرمابه‌سالاری جهانی چپ 3 است که با استفاده از 
شبکه‌های فعال پیچیده» پر قدرت و مرموز فراماسونری؛ 
آانديشه حکومت بر جهان را در سر می‌پروراند و خود به 
ان اذعان داشته‌اند: «هدف, حکومت ماست... زمانی که 
نوبت حکومت ما فرا رسد تکیه کلام خود یعنی عبارت 
ازادی» مساوات و برادری را عوص نخواهیم کرد, بلکه 
مقصود خودمان را با الفاظ دیگری از قبیل حق ازادی و 
وظیفه مساوات و همدف برادری ادا خواهيم کرد. در 
نتیجه», تمام حکومت‌ها را به استثنای حکومت خودمان از 


بین خواهیم برد... (-(آن‌گاه)-) با دست‌های محکم و قوی 
که مطیع ما شده‌اند به دست اورده‌ایم جاه طلبی‌های 
بی‌مورد و حرص و از و انتقفام بی‌رحمانه و کینه را 
را اجحاطه می‌کنيم و افراد زیادی را با عقاید مختلف و 
روش‌های متفاوت در اختیار می‌گیریم».) اسرار سازمان 
مخهی بهود ی زرز لامبلن» ترجمه مصطهفی فرهنگ, ص‌‌ 
2 مت ار کته ایرپ شکه‌ها ار دام دی هرد 
سیاست خارجی و نیز سیاست‌های داخلی دولت‌همای 
زرشناس, کتاب نیمه پنهان امریکا» تهران: انتشارات 
صیح » 1 و راه استعمار را برای سیطره بر سایر 
کشورهای جهان هموار می‌سازند. 


متاسفانه علیرغم نقش مور و بارز فراماسونری در 
مخرب آن در جهان سوم و بویژه کشورهای اسلامی, 
متاسفانه, تأکنون تحقیق مستند» جامع و بیط فانه‌ای به 
زیان فارسی در این باره صورت نگرفته است. با وخود 
تلاش و کوشش زیادی که در جهت نادیده گرفتن و يا کم 
اهمیت جلوه دادن نقش فراماسونری و فراماسون‌ها در 
سرنوشت سیاسی»؛ اقتصادی و فرهنگی ملل جهان و 
تور ه حلا مره و واه صو رب کته و مب کر و 
شعیبه‌های دستگاه فراماسونی در کشورهای خاورمیانه 
مانند ترکیه, مصر و اي ان بر پا شد ولی لژها و 


وسیله‌ای برای پیشسرفت سیاست‌های استعمار ارویایی 
به ویژه استعمار بریتانیا شد. چنانکه در زمان ناصر الدین 
شاه میرز ا ملکم خان دستگاه فراماسونی را در ایران بر 
پا کرد و قصد او این بود که عده‌ای از مخالفان رزیم 
استبداد را گرد آورد و استفاده سیاسی از آن‌ها بکند. 
مردم این انجمن پنهانی را فراموشخانه ناميدند, زیرا 
کسای که عضو آن می‌شدند پیمان بسته بودند که هر چه 
می‌بینند و می‌شنوند فراموش کنند و بازنگویند. دستگاه 
کراماسهی متیر را ملک ان تج رل ۱ که مت 
وقت چندان دوام نسافت و ناصر الدین شساه دسسور 
سرکوبی آن را داد ولی یس از آن شعبه‌ای از فراماسون 
انگلیسی و فرانسوی در ایران تشکیل شد و بعدها با گرد 
آمدن گروه بزرگی از صاحبان قدرت و نفوذ در تشکیلات 
فراماسونی, این دستگاه در گرداندن کارهاز ور ادن 
مقاصد سیاستهای اس عماری تفش رف افت. 
ادا وش نتورف د۱::۱ 


مه سباسی, فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی, 
مروارید, تهران ,3 137,ص 243-241) 


بنابراین, فراماسونری هرچند در ظاهر یک سازمان 
اخلاقی و تعاونی است و فعالیت‌های آن بیشتر به یک 
سازمان خیربه شباهت دارد ولی با نقشی که اعضای 
این سازمان در بسیاری از رویدادهای مهم سیاسی 
تاریخ بازی کرده‌اند, نمی‌تنوان منکر نقش و اهمیت 
سای ات تسد در ا ران نس کات فرامای ویر ی رد 
گذشته بیشتر با سیاست انگلسنان هماهنگ مسوده و 
ایران نقش ایفا نمودند. پس از انقلاب اسلامی تشکیلات 


فراماسونری غیر قانونی شناخته شد.(محمود طلوعی, 
فرهنگ جامع سیاسی, نشر علم, تهران,ص 633-632). 
جهت آگاهی بیشتر به منایع زیر مراجعه شود 

مبانی فراماسونری, گروه تحقیقات علمی, ترجمه جعفر 
کند الحسین خسرو پناه, جریان شناسی مد فرهنگ‌ها, 
تعلیم و تربیت اسلامی, قم 

زرين, تهران 

محمود طلوعی, فرهنگ جامع سیاسی, نشر علم, تهران 
داریوش آشوری, دانشنامه سیاسی, فرهنگ اصسطلاحات 
و مکتبهای سیاسی, مروارید, تهران 

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران, حمید رضا شاه 
ابادی, سازمان تبلیغات اسلامی, تهران 


کیهان, انتشارات کیهان, 1368 


اسرار انجمن‌همای محرمانه» رنه آلل وه ترجمه ناصر 
درامدی بر تاریخ فراماسونری در ایران, حامد الگاره 
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فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران, اسماعیل رایین؛ 
هک 7 13 

جهان زیر سلطه هحمچسمو تسم : دفتر سیاسی سیاه 
فراماسو 


ماه خونین يا شب هکاته 

بو ۵ کب 7 
خونین دیده خواهد شد. در نزد مجامع مخفی غعربی که 
وارثت جادوی با کانیعسم ارویایی هستند شب ماه خونین 
شب آیزد بانوی خونخوار هکاته پونانی است. 

در این شسب, ریختن خون قربانی اعم از حیوانی یا 


انسانی برای این ای زدبانو انجام می‌شود. و ساحران این 


در زد جادوگران عربی» هکانته از جادوی عشق و محبت 
می‌هراسد و فرار می‌کند. بنابراین وی به نفرت و ترس 
علافه دارد و از آن خر سکس رزخ 

از امشب که مقارن با شب شبات بهودیان نیز می‌باشد 
مراسم‌های جادوی سیاه و قربانی مجامع مخهی در 


بامداد روز سه شنبه ادامه پیدا می‌نماید. 


شب‌ها به بیرون نروید. 


کات ی وه اک هد اراک کاس ی و 


اعمال و مناسک جادویی مجامع مخهی در چنبن 
شب‌هایی باعث افزايیش نفرت و کدورت دلها و ترغیب 
به خون ریزی می‌شود. 

نکته 1 نفرت احساسی است که متاسفانه در بین 
سطوح مختلف جامعه ما امروزه به وضوح دیده می‌شود. 
و ی او آت تاش ار براس‌های اس اس که بد 
طور خاص در کشسور ما از خرداد 93 با حضور 
قبالیست‌هایی (بهودی و مسیحی) از کشسور دوست و 
برادر آتریش افزایش پیدا نمود. و متاسفانه با وجود رد 
ما بدان گزارش‌ها توجه نشد و امروزه مجامع مخفی 
میوه شوم این مراسم‌های‌شان را در کشور عزیزمان 
از یک سو عوامل نفوذیشان در ارکان مختلف نظام با 
مدبریت ضعیف و بعضا تعمدی زمینه را برای بالا حکردن 
سطح نارضایتی مردم فراهم می‌آورند. . و از سویی دیگر 
رسانه‌های خارجی که بازوی آنان هد تند به نفگرت 
براک نی می‌بردازرند وار ط رف دبیر و ود 
می‌نماید. تفهرتی که می‌تواند در سال‌های پیش و رو 
باعث خونریزی در سطح کشور شود. 

نکته 1 از 1 مشکلات کشور را نباید تنها به گردن عوامل 
نفوذی درون نظام انداخت» ساختار‌های قانونی فساد 
ات بر دم استفاده از نبروهای متخصص و سوع۶ 
مدیریت افراد غبر نفودذی و سایر عوامل نیز در ایجاد 
وضعیت کنونی کشور مور بوده است 


خدای بانوی مردگان» اما نه چون پرسفونه زن‌هادس, 
بلکه چون مسئول ظهور اشباج و سریرست سحر و 
جادو: جادوگران مه او متوسل می‌ شسشسوند . هکاته ِ حالی 
که مشعلی به دست دارد و ماديانها و سگان و گرگان 


همراه او هستند» تصویر می‌ شود. 


قدرت او بخصوص در شب دهشتبار است» او در نور تبره 
و تار ماه تعبین همویت می‌ش ود. هکاته را اغعلب نبه 
صورت زنی با سه بدن پا به صورت سه زن که از پشت 
به ستوتی تکیه داده‌انده تصوبر می ‌کنند. . ۰ او بخصوص 
در چهارراه‌هایی که تبصو بر او را : 1 تفعدیس 
می‌شود (۴۱۷0,224ظ) 


هکاته», این خدایبانوی قمری و ختونایی» وابسته به 
کیش های حاصلخیزی است. هر چند در واقع دو وجه 
نیک کردار است؛ به باروری و زایمان کمک می‌کند» از 
کشتی‌ها در دریا حمایت می‌کند» سعادت», فصاحت؛, 
پیروزی» و فراوانی خرمن و شکار را عنایت می‌کند و به 
سوی راه ارفتئّوسی تزکیه هدایت می‌کند؛ اما دروجهی 
دیگر هکاته ترسناک و جهنمی است: خدایبانوی اجنه و 
ترسهای شبانه و اشباح و غولهای ترسناک است, او 
ساحر و ارباب سحر و جادو است. و جز با ورد و جادو یا 
معصو له عشق و با مرگ نمی‌تنوان او را دور راند. ( 
۲7 ۵) 


نمادینی در سطوح مختلف ارتباط می‌پابد. به عنوان 


(تربیع اول و ثانی» و محاق) که این سه مرحله در ارتباط 
با تغییرات زیستی نیز هستند. 


به عنوان خدایبانوی ختونیایی» او سه طبقه جهان را به 
هم ارتبساط می‌دهد: دوزج» زمین و اسمان»؛ و در اين 
مقفام به عنوان خدایبانوی چهار رام تفدیس می‌شود؛ 
زیرا در یک چهار راه هر تصمیمی که گرفته شود تصمیم 
گيرنده را یا به جهتی افقی در سطح زمین, و يا عمیقتر 
به جهتی عمیقتر و عمودی در این يا آن سطح زندگی 
راهبری می‌کند. و سرانجام کاهنه‌ی ظهور اشباح در 
ققف مب 4 نماد ناخودآگاه است, جایی که وجوش و غولها 
اش وب می‌کنند و در هم می‌ریزند: او جهنم مجسم 
روانیات» و هم مرن ننبرویی برای نظم دادن 
ات همانگونه که در کیهان. جوا : (کانوس) بت تأثیر 
1 الی 583) 


ماه گرفتگی در باورهای عامیانه 


[در زندگی هندیان زمان ماه گرفتگی يا خورشید 
گرفتگی از جهت اساطیر بسیار مهم است. گویند علت 
خسوف؛ دیو راهو است. 

زمانی که خدایان و دیوان»؛ اقبانوس را برای که ار ات 
حیات به هم رس جون [ ۹ حیات به دست اه در راهو آن 
را چشید و هنگامی که ماه و خورشید جریان را به اطلاع 
«ویشنو» می‌رساندند, سر راهو از تن جدا کرد اما چون 
سره آب حیات را چشیده بود زنده ماند و در آسمان قرار 
گرفت و حالا گاه گام برای انتقام مه خور شید و ماه 
تردیک ص‌ شود و سم آن ها را ندف مب کید و در نحه 
شمس و قمر تاریک يا لاغر می‌شوند. 

از اين رو هندوان وقت کسوف و خسوف را هنگام 
کنافت می‌پندارند و در آن وقت در رودخانه‌همای مقدس 
می‌ شویند و در زمان خسوف. مهره طبل می‌نوازند و 
آوازه‌های مذهبی می‌خوانند و زنان هنگام استحمام جیغ 
می‌کشند و می‌پندارند به وسیله این شست و شو جیغ 
زدن و طبل نواختن» ماه و خورشید را رها می‌سازند. 
(جلال نائینی ص 503) 


گفتم از خط تو فغان است خلق را 
؟ گفت از خسوف ماه بود خلق را فغان 


(انوری) 


۸ بکشنبه سوم دی ماه 1340) 


هنگام خسوف؛ ماه به دهان ازدهای فلکی می‌رود و 
این داشتند که اژدها را بترسانند تا ماه را رها کند. 


مه که سیه روی شده در زمین 
تشت تو رسواش نکرده چنین 
(نظامی.» مخزن الاسرار) 

تو بتم گر رب و سلطان می‌زنند 
مه گرفت و خلق پنگان می‌زنند 
می زنند آن طاس و غوغا می‌کنند 
ماه را زان زخمه رسوا می‌کنند 
(مثنوی مولوی» ج.1» ص.112) 


ازدهای بلعنده ماه یعنی کاهش ماه و قی کردن آن یعنی 
افزایش ماه. از نظر علم اختر شناسی سر و دم ازدها» 
عقد قمر است, یعنی نقاطی که خسوف در آن واقع 
ود دار ات سا اد گرا ی در یرد دای کد 
قمر را هم می‌درد و هم‌چنین نمادگرایی اعراب از دم 
ازدها به عنوان منطقه تاریک به دست می‌اید. (شوالبه» 
ص. ۰1 129) 


به تیغ افسر و گاه خواهم گرفت 
بدین اژدها ماه خواهم گرفت 
(شرف نامه) 

دید دودی چو آزدهای سیاه 

سر بر آورده در گرفتن ماه 
(هفت پیکر) 

و خاقانی هم در ابیاتی به این موضوع اشاره می‌کند: 
ای ماه گرفته نور دانش 

در عقده آزدهات جویم 

(دیوان قصاید) 

بر کردن آن عمل رضا داد 
ار ها 

(تحفه العرافین؛ 213) 

مه به آواز تشت رسته ز میغ 

نه به تشت تهی به تشت و به تیغ 
(هفت پیکر) 


یا ماه را نبلعد و رها کند. (کندلوسی» ۳79 


کت سر و خسوف را در دهان ازدها بودن ماه و 
خورشبد می‌دانند و مس را می ز ند تا از دهان ازدها در 
آید (آباده‌ای 260) 


هنگام وفوع خسوف؛ معتهعد بودند که ازدهایی ماه را در 
دهان خود گرفته و به اين خاطر با چوب يا سنگ روی 
را را 
( ۱ 


در هنگام کسوف يا خسوف به پشت بام پا حیاط خانه 
می‌رفتند و بر روف مسی يا شی دیگر که کوبیدن بر 
ان سر و صدا ایجاد می‌کرد می‌کوبیدند و باور داشتند که 
ماه يا خورشید از دست گرفتگی و اسارت نجات خواهند 
یافت (آملی ,22) 


در ایل مسمنی عقیده دارند هنگام خسوف و کسوف 
اجنه و پریان, ماه و خورشید را گرفته‌اند و برای رهایی 
شود از زیادتی گناه مردان است و اگر خسوف شود از 
زیادتی کگناه زنان. (شکور زاده ص . 34 

بختیاری‌هز_ معتعهد ند وفتی مردیف مزر از عالم روحانیت 
بت زندگی ر 9 بگویده خورشید با لد می‌گیرد 


در لرستان معتقدند پیرزنی عاشق ماه است و چون ماه 
خورشید را دوست دارد. پیرزن به خورشید حمله می‌برد 
و وقتی روی خورشید می‌نشیند خورشید می‌گیرد و باید 
با سر و صدا پیرزن را از خورشید دور کرد. گاهی پیرزن 
موفق می‌شود ماه را در بغل بکشد و این زمانی است 


که ماه می‌ک برد و باید برای نجات ماه بر مس و طل 
کوبید. (لرستانی؛ 126) 
می‌دانند (املی 4))22 


شاهرودی‌ها گرفتن ماه را نشانه افزونی گناه مردان 
می‌دانند. (شاهرودی» ۳234 


زنان است. (بیرجندی, 629) 


شده‌اند. 


در نتبجه این گناهان به صورت ازدهایی در آمده ای و 
می‌خواهد ماه یا خورش ید را ببلعد. در این هنگام از 
وحشت و ترس آن قدر تیراندازی می‌کنند و طاس و 
تشت مسی را با قاشق می‌کوبند و به صدا در می‌اورند 
نا به گوش آژدها برسد و از بلعیدن ماه يا خورشید صرف 
نظر کنند. (تنکاینی» 09 لرستانی» 126 9۰ هه کردی» 


اس رال رد ی اب ای ترا ار رم 
(رودباری 150, لرستانی» اطلاعات 2905) 


مردم عقیده داشتند به علت ازدیاد گناهان ازدها ماه را 
در دهمان گرفته است. پس باید مردم آن ف در ب ار 
بخوانند تا ازدها ماه را رها کند. از در 94( 


نصف ماه در دهان اژدهاست. باید اذان گفت و طبل زد 
۳ ازدها ولش کند. ((سروستان فارس 303 


چون بندگان خدا با التماس و زاری در آیند و از هر سو 
مامور رهانیدن ماه می کند (بختیاری» کتاب هفته» ش . 
2 یکشنبه سوم دی ماه 1340) 


بهتران گردن ماه را چسبیده و ول نمی کند» لدا دوانی‌ها 
م نیارکوا سل بارعا کهاستاد 
گرفتگی پایان پذیرد, ادامه دارد. (دوانی, 93) 


تبریزی‌ها می‌گویند هنگام ماه گرفتگیء بشقاب مسی را 


1 
و ان 


هم چنین ما گرفتن ماه مس میرائی می‌زنند و معتقد 
هستند که گرفتگی ماه زودتر باز می‌شود. (دامغعانی» 
10 


در ممسسی» بر این باورند که از ما بپهتران» ماه و 
۰59 


دزفولی‌ها معتقدند خورش ید و ماه هر دو در دست زن 


زن پدر گلویشان را گرفته است و می‌خواهد خفه شان 
کند. برای اين که زن پدر؛ خورشید و ماه را رها کند 
,پشت بام می‌رفتند و اتش روشن می‌کردند و طبل 
می‌زدند و بالاخره کلی سر و صدا راه می‌انداختند تا زن 
پدر بترسد و گلوی هر کدام را گرفته رها کند. (دزفولی 
92( 

مردم لرستان» دیوها را مسیب گرفتگی ماه و خورشید 
می‌دانند. دیوها بدخواه مهر و ماه‌اند و ان‌گاه که مجال 
پابند راه را بر مهر و ماه می‌بندند و گلوی آنان را فشار 
می‌دهند تا خفه شونده در چنین هنگامی است که چهره 
ماه يا مهر سیاه می‌شود. برای رهایی شان باید بر طبل 


یا تشت مسی کوبید که دیوان از صداها می‌هراسند و 
مهر و ماه را رها می کنند. (لرستانی ۰۸ )0 


در خسوف و کسوف؛ اگر خورشید يا ماه سرخ باشد در 
ان سال خون خواهد ریخت. (ماسه, 315) 

تفرشی‌ها معتقدند اگر ماه يا خورشید بگیرد» جنگ و 
خونریزی و پلیدی در پیش خواهد بود. (تفرشی, 318) 
بسچ نفد آباده می‌گویند اگر ماه با خور شید هنگام ماه 
گرفتگی و خورشید گرفتگی سید بامسید 7 می‌آید و 
توت ۱۳۳ و ار ۱ ی 
دارد. (آباده‌ای؛ 260) 


در سنندح این باور وجود دارد که اگر ماه سیاهی خسوف 
337( 


هنگام ۹ ۱ با خور سب گرفتگ, نباید صلوات فرستاد با 
تقیم به ماخ و خورشید نگاه کرد. (خراسانی» 135) 


و ریب باردار نباید به خسوف ماه نگاه کند, جون لکه 
سیاهی در سدن بچه ظطاهر شود. (کلاردشستی» 3001 , 


و بعد از نگاه کردن به ماه هنگام ماه گرفتگی, باید به 
سرعت به زمین نگاه کنند وگرنه جایی از بدن بچه‌ای که 
7 دلیجانی 310 و ...بختیاری, 62) 


و نان وف دیوانگان را دهند سود دارد. (خیام نوروزنامه» 
33 


«بر گرفته از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران» دکتر 


حسن ذوالفقاری مدخل ماه کر صفحات 993 الی 
996 


مسافران هواییما از قدم زدن یک ربات روی ابرها. 
عکس گرفتند 


تک یت اف ایا نف تسار کی کی یا هیر 
کرده که از 10 کیلومتری سطح زمین و بالای ابر ها 
کرفتت اف درآ و اه اد ار 
قدم زدن روی ابرهاست. 


یس از انتشار این عکس در فضای اینترنت» بسیاری از 
کاربران اظهار نظر کردند که این ربات بسیار شبیه به 
ربات انیمیشن «غول آهنی» (13۳1) 4۱۳۵۲ است. فلایر 
نرم‌افزار در ایرلند زمانی که در برواز و 1 
در بالای ابرها خورد و بلافاصله با در از آن 0 
گرفت. 

وی این عکس را در چندین شبکه‌های اجتماعی منتشر 
کرد و از آن‌جا بود که با تعداد زیادی اظهارنظر کاربران 
مواجه شد و بسیاری این پیکره عجیب را به انواع 
ربات‌های عول‌پیکر تست دادند. بعضی از افراد بر 
گفتند که این پیکره از دو جریان دود از یک تبروگاه بسرق 
با کارخانه تشکیل شده است. 


اودونوفیو ( هواییما کنار ینحره نشسته بودم 
و کنار من دو هم‌دانشگاهی نشسته بودند که به شدت در 

ل حرف زدن بودند و من با خشم داشتم بیرون از 
پنجره را نگاه می‌کردم که به یکباره این پیکره را در 
جلوی هواییما ددم و هر چقفدر که به ان نزدیک 


وی می‌افزاید: «از خانمی که کنارم نشسته بود, 
خواستم که به این منظره نگاه کند تا ببینم او هم آن 
رکه دا ی اس اس اس که ان ۱ 
هم با دیدن این منظره شوکه شده بودند. بعد هم سعی 


کردم که از این منظره عکس بگیرم». 


مرز ناییدای دریاها 


در این آیه خداوند از برزخ میان دو دریا با ذکر نوع آب از 
نظر شوری و شیرینی سخن گفته است و می‌خواهد با 
کلمه "حجرا محجورا" این مطلب را برساند که مانع و 
جدا کننده و به اصطلاح "برزخ" بین دو دریای شور 
وشیرین قوی‌تر و استوارتر است. 

شرح واژگان مهم 

عدب در لغت به معنای گوارا اد است[1 ]و[ 12 و در دو 
فرات در لغت به معنای خوشگوارترین آب[3]و[4]- است 
و در سه جای قران امده است. (فاطر/12؛ فرقان/3ظ» 


ملح در لغعت به معنای شسور[61:]5] و[ 7]- است و در دو 
جای قران امده است (فاطر/12, فرقان/53) 


یه ۳ 1۳ آمده است (فاط |12 فرقان/53, واقعه/ 
70( 


حجر در لغت به معنای منع و جلوگیری است[101[.]9] و[ 
1 و نیز به معنای هر چیزی است که با تحریم ممنوع 
شده باشد[141[.]13[,]12]و[15].- هم‌چنین به معنای 
عقل نیز آمده است[16]و[17].- عقل را از این جهت 
"حجر" گفته‌اندکه شخص را از پیروی خواسته‌های نفس 
منع می‌کند. لازم به ذکر است که معنای اصلی "حجر" 
منع و جلوگیری است و معانی دیگر برای آن لحاظ شده 


است. 


واژه‌های بر گرفته از ج-ج- ر 21 بار در قرآن یاد شده 
است: حجر (5 بار)» محجور (2 بار)» حجور (1بار)؛ 
خجرات (1 بار), حَجّر (2 بار)» حجارة (10 بار), چجر (3 
بار) و دو بار واژه "حجر " با وصف - محجورا" ذکر شده 
است (فرقان/22 و فرقان/3ظ). 

مسائل 

مراد از " البحرین" چیست؟ 


به این صفحه مراجعه کنید. 

آیا مقصود قرآن از " البحرین" دو دریای معین است؟ 
به این صفحه مراجعه کنید. 

به چه دلیل کلمه "بررخ" نکره آمده است؟ 


نکره آمدن یک کلمه در درجه اول به دلیل ناشناخته بودن 
آن است یعنی آن را درست نمی‌شناسیم و اطلاع دقیقی 
از آن نداریم و گاهی نکره آمدن یک کلمه به خاطر 
تعظیم و تقخیم و بزرگ شمردن آن است. آلوسی[18] 
ال تا کت دا ند تن دی و تور عطلیی اف ار داد 
است به طوری با گذشت زمان آب یکی از این دو دریا با 
منظور قران از" حجرا محجورا " چیست؟ 
کلمه "حجراً محجوراً" کلمه‌ای است که شخص "متع وز" 


دشسمن به او صسدمه‌ای وارد کند. این کلمه در قران بر 
سبیل مجاز استعمال شده است. وی هر تیار ان دو 


دریا از دیگ- ری دوری می‌جوید[ 11/]201,]19 2] و[ 22]. 
بنابراین» مراد از "حجرا محجور | یعلی مبان دو دریا 


یا ما ۱29 دنه جع ال عم وو اه 
است بر این که مراد از مخلوط کردن دو دریا؛ روانه 
کردن اب دو دریا است با هم » نه مخلوط کردن آن دوه که 
اجزای آن‌ها را در هم و برهم کند. 


ول اس ها ار 
به این صفحه مراجعه کنید. 
[1] فراهیدی؛ 2ج/ص1160 
[2] راغب, 554 

[3] ابن فارس؛ 844 

[4] راغب, 628 

[5] فراهیدی» 3ج/ص 1725 
[6] ابن فارس, 994 

[7] فرشی» 6ج اص 272 

[8] راغب, 64 

[9] ابن فارس,297 

[101] مصطفوی» 2ج/ص 3 17 
[11] ابن منظور, 4ج/ص 166 


"جعل" در بیان حاجز 


[12] راغب.221 

[13] فراهیدی»1جاص 348 
[14] ابن منظور 4ج/ص 166 
[15] طریحی 3ج/ص 257 
[16] طریبحی »3ج اص 257 
[171]راغب» 221 

[18] 10 ج/ص34 
[19]طبری»19 ج/ص 16 
[20] طبرسی» 7 جاص 274 
[21] زمخشری» 3 ج/ص 287 
[22] فخر الدین رازی 24 جاص 475 
231 15ج/ص 229 


محاسبه سرعکت تور 


در این آیه خداوند از ندیيیر امور جهان سخن گفته و 
جزئیات ناییدا و شگفت انگیزی از این موضوع را بیان 
می‌نماید که درک کامل آن مافوق توانایی بشر به نظر 
از این رو درباره معنای این آیه در مبان مفسران 
اختلاف نظر‌های فراوانی وجود ِِ 


"یدب الأْمَر من السّماء الی الأْرٍض نم یَعْرُخ الَبّه فی یوم 
کان مفداژه آلف ی سَتَة ممّا تون 2 7 22/5 ۱ 


ترجمه 
کار را از آسمان تا زرمین» اداره می کند آن‌گاه در رورک 
است؛ به سوی او بالا می‌رود. 


کلمات اصلی 


و ِ 


و ان کار هی ص85 


0 و ۶۵ و 


بیع زج- : از ريشه ر<ج» به معای الا رفتن» صعود 
کردن (همو» ص 557) 


بیان اعجاز مطرح شده 


در این آیه خداوند از تدبیر امور جهان سخن گفته 9 
جزثیات ناییدا و شگفت انگیزی از این موضوع را بیان 
اند که درک گام ان تافو ایا سس هار 


ح اند از این رو درباره معنای این آیه در مبان مفسران 


1- بعضی آن را اشاره به «قوس نزولی» و «صعودی» 
تدبیر عالم در همین دنیا دانسته‌اند. 

ااسای لاس یس مر یت رات ان رل کر مر 
همین مدت نیز باز می‌گردند و به تدبیر این جهان به 
فرمان خدا مشغولند. 

3- بعضی دیگر آن را اشاره به دوران‌های مدبیر الهی در 
این عالم می‌دانند و معتقدند که هر یک از دوران‌همای 
مختلف دبیره هزار ساله است و در هر هزار سال 
خداوند هیر ار اس سا ور رابه فرشتگان خود» 


دسستور می‌د هد و یس از پایان این دوران همزار ساله, 
دوران دیگری آغاز می‌شود (مکارم شیرازی,17/114). 


برخی نیز برآنند که خداوند امر این جهان را از آسمان به 
زمین تدبیر می‌کند. بدین معنا که این تدبیر از آسمان 
کار و وه وم هی ید درد و سس سس همه آدر ها دا 
روز قیامت که هزار سال به طول می‌انجامد. به سوی او 

باز عی کردند (همو» 17 118 ۰- ما اخیرآً دکتر منصور 
محمد حسب النبی؛ فیزیکدان مصری و از محققان در 
موضوع اعجاز علمی قرآن (1)- ادعا کرده‌اند که از آیه 
فن ای کونه یر هی ‌آند که ان ام ره که و کار ار ان 
یاد می‌ کند» در یک رور فاصله‌ای را می‌پيماید که معادل 
با فاصله پیموده شده توسط ماه در هزار سال با 12000 
ماه است و بر اساس این اطلاعات که در آیه بیان شده 
است, می‌توان سرعت دقبق نور را محاسبه کرد. بدین 


ترتع که اف سرعبت این اهر را 6 نتامیم. با استهاده از 
فرمول ساده فیزیک داریم 

که در آن: 

60 سرعت نور (الامر) 

۴ زمان در یک روز 

۱ طول مسیر حرکت ماه در مدت یک ماه 


زمین» دو نوع دوره تناوب تعریف شده است : 

دوره تناوب سایدریال 5106۲63۱: ماه تقریبا در هر 
237 شبانه روز یکبار به دور زمین گردش می کند. نه 
این مدبت اصطلاحا ماه تصو می گفته می‌ شود. در واقع 
اگر فرض کنیم که ماه زمین و ستاره‌ای مشسخص در یک 
راستا باشند» در حرکت ماه به دور زمین» پیس از این 
مدت؛ ماه به نقطه‌ی اولش و بر روی همان خط فرضی 
کر ی ردو 

دوره تناوب سینودیک ]]5۱۷۲۱00: ماه در هر 53/29 شبانه 
روز یک بار با زمین و یرت هم راستا می‌شود. به 
این دور 0» ماه هلالی می‌گویند. در ماه جوم ستاره 
دور دست و ثابت وسیله سنحش است, اما در تعریف 
ماه هلالی, خور شید به عنوان ستاره شساخص در نظر 
گرفته می‌شود. نکته این‌حاست که در این مدت, زمین 
نیز در مدار خود حرکت کرده است. یس ماه برای این که 
دوباره بتواند با زمین و خورشید در یک خط قرار بگپرد., 
لازم است مقدار بیشستری از مدار خود را بییماید. به 


طور متوسط در یک دوره هلالی حدود 19/2 روز طول 


1 روز 

1 ماه 

دوره تناوب سینودیک 

4 ساعت-<86400 تانیه 

9 روز 

دوره تناوب سایدریال 

6 ساعت -< 86164.0906 تانیه 
27.1 روز 


تعیین ا: با مشاهده خط سیر ماه در یک ماه نجومی 
مانند یک منحنی به طول ۷۰۲ <.ا است. 


1: طول مسیر حرکت ماه در مدت یک ماه نجومی 
دوره تناوب نجومی ماه که برابر 27.321661 روز 
است. 


دور زمین با چشم پوشی از اثر گرانشی خورش ید 
می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد: 


: سرعت مداری متوسط 


8 زاویه‌ای است که زمین نسبت به خورشید در مدت یک 
زیر بدست آورد. 

سرعت مداری متوسط ماه نیز از این فرمول محاسبه 
می‌ شود 

64 942 3 < ۲ : شعاع متوسط مدار ماه به دور زمین 
5 1986 655.7 < ۲ : دوره تناوب نحومی ماه 


بدست اورد: 

با توجه به این‌که در اين روش از اثر گرانشی خورشید 
بر سیستم ماه - زمین و نیز از بیضوی بودن اندک مدار 
ماه به دور زمین چشم پوشی شده است؛ اما با مقایسه 
سرعت یه دست اع ده با سسرعت اتا وک شسده 
استاندارد تور در می‌یابیم که این روش می‌تواند با دقت 
اداره ملی استانداردهای آمریکا 

)<2997 92.457 4+ 0.0011 5 

)<2997 92.459 + 0.0005 5 

هفدهمین کنفرانس اندازه گیری و سنجش استاندارد در 
1 اکتبر 1983: 

می کند. 


الیته هد جند که میت وان بااس فاد از این محاب ات 
سرعت نور را با تقریب خوبی به دست آورد. اما سوالی 
که هم‌چنان باقیست اینست که آيا آيه درصدد بیان 
مطالب مورد نظر مدعیان اعجاز است يا خیر. به عبارت 
دیک وه باید گفت که دلیلی برای اس عباط ایس کته ار ام 
که نور در یک روز مسافتی را طی می‌کند که ماه در 
0 سال می‌پيماید, در دست نیست. چرا که اولا در 
آیه سخنی از مسافت نیست و تنها زمان مطرح شده 
اس ای ای ات تست ار تاه س ان تا ۱۰ 
گفته شده که امر در روزی که مقدارش هزار سال است 
-آن‌چنان که شما بر می‌شمارید- به سوی او بالا می‌رود. 


اشکال اول چنین پاسخ داده شسده که مردم در زمان 
نزول فاصله را با کیلومتر و مایل اندازه نمی گرفننده 
بلکه با مقدار زمانی که برای پیمودن ان مسافت لازم 
فلان شسهر دو روز با این‌جا فاصله دارد. از این رو این 
اراد وارد نیست که در آیه تنها به زمان اشاره شسده 
است و نه به مسافت. البته با این دلیل نیز کماکان 
مشکل پابرجاست زیرا در آیه, زمان یک روز را که در آن 
نمی‌گوید فاصله يا مسافتی به میزان 1000 سال. 


ظاهراً مدعیان اعجاز در عبارت «فی یوم کان مفْداژة 
آلف ستءة مقا تغدٌون» با لفظ فاصله را در نقطدیر 
گرفته‌اند و با این‌که از واژه «مقدار» معنای فاصله 
مکانی را استنباط کرده‌اند. با فرض صحت این استنباط, 
هم چنان دومیی, اشکال وارد است ۲ نمی‌توان گفت که از 
عبارت «مشّا تَعْذدّون» برمی‌آید که منظور» فاصله‌ای است 


که ماه طی می کند. به عبارت مچهر» این که مراد از این 
عبارت سال‌های قمری باشد که در زمان نزول در میان 
مردم متداول مسوده» امر مسلمی است. اما دلیلی وود 
مسافتی است که ماه می‌پيماید. 

اشکال دیگری که در این آیه باید بدان توجه کرد آن است 
آن استنباط کرد, تنها سرعت امر الهی است. در پاسخ 
این اشکال گفته شده است که امر الهی توسط ملائکه 
ان‌جایی که ملائکه از نور خلق شده اند(محمدی ری 
شهری »4 0 سرعتشان باید مطابق با سرعت نور 
باشد. 


آیات مرتبط 
"یز تم وخ الْملایک خٌ و5 الروخْ اه فی سوم کان مفداژه 
2 سته "» معارج/ 70 /4 1 
فرشتگان و روح» در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال 
است به سوی «او» بالا می ر وند. 

و بش تمجلوتک بالعذاب و لپ بُحْلِف اللَهْ وغدخ و ار 

عفد رک کالف ۹ ستت ۱2 تعذون"» حج| 27 

۳۳ شتاب 0 > دای می کنید ده بان که هر کر 
خدا وعده‌اش را خلاف نمی‌کند و در حقیقت» یک روز 
[از قیامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از 
» "فالْمدَیرات آمراً ", نازعات | 79/5 


نت 


و کار [بندگان] را تدبیر می‌کنند. 

۰ "فقل مَن ی ررفکد من السماء و الأرْض اه 
الش مق و الاتصار و من بُخرخ الحَیَّ من المَنّب و خیم 
المَیّت من الحیٌ و مَنْ یدب الأْمر قسیفولون اللة ففل [ 
قلا تون" سس 

می‌بخشد؟ با کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان است؟ 
و کیست که رده را از مرده رون می‌اورد و مرده را از 
می‌کند؟» خواهند گفت: «خضدا» پس بگو: «آيا یروا 
نمی کنید؟» 

جمع بندی 

تا قبل از قرن 17 میلادی تصور می‌شد که نیازی برای 
تعریف سرعت نور نبوده است. ان‌ها معتقد بودند که نور 
می‌تواند هر فاصله‌ای را بدون نیاز به زمان طی کند. 
بعدها تلاش‌های فراوانی برای تعیین سرعت نور انجام 
سد: 

در 1667 و توسط گالبلو گالیله (6۵۱1۱ 6311160): سرعت 
در 1675 و توسط آل رومر (۴۵۵۳۱۵۲ 01 200000 
کیلومتر بر تانیه 

در 1728 و توسط جیمز برادلی (/۳۵۵0۱۵۷ 1316۵5): 
0 کیلومتر بر ثانیه 


در 1849 و توسط اییولایت لویز بیزو (0۱۷/۲۵ ۲۱۱۱ 
۱0 0/5-): 313300 کیلومتر بر ثانیه 

در 1862 و توسط لون فو کو(]۴0۱۵۱۷۱ 0۲,): 
9 عکیلومتر بر تانیه 


۱11 
بنابراین با توجه به این‌که در زمان نزول هیچ اطلاعی از 
میزان سرعت نور در دست نبوده, باید گفت که اگر 
وان اس فاد ار هرا اد ٩‏ رد که اد در ص ده 
بیان این مطلب است که نور در یک روز مسافتی را طی 
می‌کند که ماه در 1000 سال می‌پیماید» ظاهراً می‌توان 
ار آبه رااز مصادیه اعجاز علمی فرآن . تس مرد ۱ 
گر اين» رای اظه-ار نظر علحو. دفقیق تر باید به 


از چه قراینی در آیه می‌توان بحث مسافت را استنباط 
نمود؟ 

آیا می‌توان از وازه «مقداژه» فاصله مکانی را استنباط 
کرد؟ در این صسورب» مرجع سس ی در این واژه جه 
خواهد بود؟ 


آبا قرینه‌ای در آیه وود دارد که بتوان گفت مراد 


مراد مسافتی است که انسان در 1000 سال قمری 
می‌تواند طی کند؟ 

آیا می‌توان گفت که مضارع آوردن فعل «تَعرُخٌ» که 
حاکی از استمرار ان است, نشان می‌دهد که صعود مورد 
نظر آیه» منحصر | مربوط مه روز قيیامت نبوده و مراد» 
صعود مستمر امر الهی است؟ 

آیا می‌توان گفت که فد اهر ار را به سمت زمین ؛ 
عبر مستعهيم و توسط ملائکه انجام می‌شود ؟ 


کر دا مراد صعود فرشتگان باشد, چرا مدت آن 


سیم 


با مدت بیان شده در ایه 4 سوره معارج متفاوت است ؟ 
چه تفاوتی میان روزی که در آیه 4 سوره معارج بیان 
شده و مقدار ان معادل 00000( سال است,؛ با رور مورد 
نظر این ایه وجود دارد؟ 

مسئله, چه مقداری برای سرعکت تور به دست خواهد 
امد؟ 

اختلاف اندک سرعت محاسبه شده با سرعت نور ناشی 
ار چه عواملی می‌نواند باشد؟ 

آبا نمی‌توان گفت که این آیه نیز همانند آیه 4 سسوره 
معارج به مسئئله انساع زمان اشاره دارد؟ 


آبا سرعتی که تاکنون برای نور اندازه گیری شده» 
قطعی است و احتمال خطا در آن وجود ندارد؟ 


محدود منتشر می‌شود؟ 

منابع: 

راغب اصفهانی»,حسین, مفردات الفاظ القرآن» تحقیق 
صفوان عدنان داودی» دار القلم, دمشق 

محمدی رف شهری» مجمد » میزان الحکمه, دار الحدیت,؛ 
فم 


مکارم شیرازی» ناصره تعسپر نموه دار الکتب 


8 ۱ ۵ (ر ۱ ,_ ,0۷ 0-۱۲۱2 5و ۳۱ 
6 ۲ 6۲6۳۲۲۱۱۲۱۵۲۱0۲۲ 11۵ ۲۵۲ ۱۳/6۲۲۱۵0۵۵ 0۱۷۲۵۱۱۱۲6 
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حروف ابجد 


یکی از انواع روشهای طالع با فال بیننی؛ ت_ است 
منظور ابتدا ی شسخص ؛ نام داد 1 
حروف جداگانه بنویسد. سپس اعداد ابجدی آن حروف 1 
زیر آن‌ها نوشته و اعداد این حروف را جمع نماید. آن‌گاه 
حاصل جمع را دوازده - دوازده کم کرده عدد باقی مانده 
را (که عدد ماه ولد او محسوب می‌شود) به قسمت بروج 
دوازده گانه (اگر مرد باشد. در قسمت مردان واگر زن 
باشد, در قسمت زنان) برده آن طالع را که طالع اوست؛ 
بخواند. 

اکنون نام و نام مادر کسی را که مایل است با او ازدواج 
يا شراکت کند, به دستور فوق نوشته اعداد آن را 
محاسبه کرده دوازده - دوازده کم کند و عدد باقی مانده 
را به بروج دوازده گانه برده طالع او را بخواند. 


ال پس ۱ ماه طالع حون الم ف ری ورد 
می‌تواند طالع , مشترک خود و شسخص مورد نظر را 
مطالعه نموده» نیک و بد ان را دریابد. 

به طور منال اگر عدد باقی مانده از اعداد نام و نام مادر 
شماره 3 باشد طالع سومین ماه از سال یعنی خرداد 
ماه را مطالعه میکنید. اگر عدد باقی مانده از نام و نام 
مادر شخص مورد نظر شما 8 باشد طالع ماه هشتم از 
ال ای اه | تاه سید ارا. لالج 
مشترک متولدین خرداد و آبان ماه را مطالعه نمایید. 


حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد 
استفاده قرار بگیرد» به شرح ذیل است: 


یه م دا هب ط و سس 


6 ۵ 


نا ید پم و 3 ها 


9 2 و‎ ۶ ۲ ٩ ٩ لد 8 3 ها و‎ ۰ ٩ ۵ ٩ 9۵ ٩ 


۳ب تب فک سب 3 ٩‏ ۵ لا ها (. > ( ۳ سم 


تذکر مهم: در حروف ابجد, چهار حرف فارسی (پ - ج - 
ز - گ) وجود ندارد. لذا جهت این حروف. از اعداد حروف 
ابجدی 2 ب برای حرف پ و 3 ج برای ج و 7 ز برای 
حرف ژ و 2 ک برای حرف گ استفاده نمایید. 


مادرتان فاطمه است. حرو ف این دو نام ر به ترتیب 
ذیل به طور جداگانه مینویسیم و عدد هر حرف رانیز در 
زیر یا در کنار ان مینویسیم. 

(7 ع + 3 ل + 1ی + 8 ف + 1 ۱ + 9 ط + 4 م + 5 ه) 


جمع اعداد 38 می‌شود. دوازده کسر کردیم 2 باقی ماند. 
این عدد ماه تولد شماء یعنی اردیبهشت ماه است. شما 


اد ی رک ی کت تا اد ارب ۲ 
شسراکت کنید؛ (طاهره) و نام مادرش شسهین است. 
حروف و اعداد اين دو نام را به ترتیب ذیل نوشته حمع 


(9و ط + 1 ۱ + 5 و + 2 ر + 5 وه + 3 ش + 5 ه + 1ی + 
5 ن) جمع اعداد حروف 36 می‌شود. دوازده دوازده کم 
کردیم 12 باقی ماند. این عدد ماه تولد شخص مورد نظر 
شماست. یعنی ماه اسفند. طالع مربوط به این ماه را 
حال یس از مطالعه طالع ماه خود (اردیبهشت) و ماه 
تولد شخص مورد نظر (ماه اسفند) طالع مشسترک 


متولدین اردیبهشت با متولدین اسفند را مطالعه کرده 
نیک و بد آن را دریابید 


مرئی شدن فرومایگان 
هیکل سلیمان در نظر صهیونیست‌ها و فراماس‌ونرها 
تظرسا یه به ابر محتمع به اص طلاح ف ری وررشی 


است. 


این مجتمع با زمینی به متراز 50000 متر توسط فردی 
به اسم جواد ایزدی احداث شده است. و جالب است که 
مشکلاتی در اعطای مالکیت زمینش نیز وجود دارد. 


شاید عده‌ای از خویش بیرسند که ساختن بناهایی با 
شسکل معاید ایزدان یونانی و رومی و با هیکلی که 
منسوب به رع و همورس و ابلیسک منسوب به رح چه 
سودی برای دشمنان دارد؟! پیشتر در مباحث اولیه که 
مطرح عمم‌و دم گفته‌ام که تمام این نمادها صور متالی 
یک ایزد شیطنی پا حتی مثبت کمک به تقویت آن موجود 
می‌نماید. و نتیجه‌اش بیدار کردن و يا حتی احیای دوباره 
ان موجود در عالم خویش است. و در نهایت با دادن 
فدیه‌های گوناگون اعم از قربانی حیوانی و انسانی و 
سایر موارد» با ارتباط بر قرار کردن و راهنمایی خود ان 
موجود می‌توانند پای وی را رفته رفته به عالم مادی ما 
باز نمایند. تا هنگامی که مرزها باز شود این فرومایگان 
اما نکته‌ای این‌جا وجود دارد و آن سواستفاده دشمنان از 
قوانین جاری عالم مثال و عالم این موجودات به نفع 
خویش برای اهداف شوم خویش است. 


فرض نمایید رب النوع و يا موجودی که موکل نگهبان بر 
تمامی بادنجان‌ها می‌باشد. شیعه و مومن به اسلام 
است. بنابراین وی موجودی مثبت و الهی است. 

ساکن رزیم اشغالگر قدس» که یهودی مومنی است و 
شیعیان و ایرانیان است زیرا انان را دشمن خود و کشور 
جعلی خویش می‌داند. حال این فرد یهودی قبالا نیز کار 
می‌نماید. و بعضی توانایی‌های روحی نیز بدست اورده 
است. و از طرفی دیگر علاقه‌ای بسیار به بادنجان دارد. 
و مزرعه بادنجان دارد. و بادنجان‌های خویش را بسیار 
تیمار می‌نماید بدانها بسیار می‌رسد. با ان‌ها حرف 
به مرور موکل بادنجان‌ها به وی علاقه مند می‌شود. و 
حتی ممکن است برایش دعای خیر نیز بنماید. 


اگر اين فرد راه ارتباط برقرار نمودن با این موجود را 
بیابد (بخور مورد علاقه‌اش را رنگ مورد علاقه‌اش را و 
روز منغسسوب بسدان را و قدیه مورد علاقه‌اش را و9...) 
ممکن است بتواند ارتباطی هم با این موجود برقرار 
نماید و از وی راهنمایی‌ه-ایی بخواهد و علسسومی و 
اسراری مربوط به خواص بادنجان را از وی یاد بگیرد. 

به عبارت دیگر با اجرای قوانین حاکم بر عالم منال: 
بعضی دشمنان نپز می‌توانند با موجودات منبت که در 
فبرد نهایی در صف اسلام هستند ارتباطاتی بگیرند. 
چنانچه تا کنون نیز ارتباط گرفته‌اند. 


مدوسا 


تصویر مدوسا از طبقه نخست ایزدان یونانی که توسط 
پرسیوس کشته می‌شود. وی با خورشید گرفتگی ارتباط 
و دارد. همانگونه که هکاته با ماه خونین ارتباط 
دارد. گیسوان مار شکل مدوسا جلوی تابش اشعه روک 
بخش خورشید را می‌گیرد. به فقرات زیر توجه نمایید: [ 


([د 660۳6001۴ گورگون‌ها سه تن به نام‌های ۱۱۵056 و 
0 ,۴۷۲۷۵۱۲۵ و هر سه دختران دو خدای دریائتی 
یعنی ۳۱0۲۱۷5 و 6۲0 می‌باشند (ج 32 صفحه 690). از 
میان این سه, فقط مدوز فناپذیر بود و دو تن دیگر عمر 
جاودانی داشتند معمولا عنوان ور کون» به مدوز داده 
می‌ شد و او را کوک ون اصلی می‌دانس تند. این سه 
اموات کشسور هسپریدها ,6۲۷۲ و غیره به سر 
مببر دند. 

سر آن‌ها را تعدادی مار احاطه کرده بود آن‌ها دندانهای 
بزرگی مانند دندانهای گراز داشتند و دارای دست‌های 
مفرغی و هم‌چنین بالهای زرین بودند که بوسیله آن‌ها 
می توآنستند به پرواز در آیند. چشسمهای آن‌ها بسیار 
شفاف و نگاهشان به حدی نافذ بود که هر کس : به آن‌ها 
خر رد خی رس ی ی ان رم آن‌ها : نه تنها 
موجب وحشت و هراس بشر بودند بلکه خدایان نیز از 
مشاهده آن‌ها به وحشت می‌افتادند.) 


تصویر پرسی يا پرسیوس رب النوع صورت فلکی 
برساوش يا پرسیوس که سر مدوسا را بریده است. سر 


ادامه - ۳ 


(تنها پوزئیدون از ان‌ها نمیترسید و بر اثر امیزش با 
مد ور او را حامله کرده نود . 


در همین موقع ۳۵۲5۹۵6۵ برای کشتن مدوز به جانب 
مغعرب حرکت کرد پرسه این سفر را بنا به دستور 
۳۵۱5 جبار 56۲۱۳۲۱۵5 و به قولی به اشاره آتنا به 
عهده گرفت. پس از مقابله با حوادث گوناگون پرسه بر 
مسکن غولها دست یافت و به کمک کفش‌های بالدار 
خود که هرمس به او هدیه کرده بود به اسمان پرواز 
کرده سر مدوز را از بدن جدا کرد.یرسه برای این که به 
چشمان او نگاه نکرده باشد سیر صیقلی خود را مورد 
استفاده قرار داد و برای اطمینان بیشستر در حالی که 
گورگون در خواب بود به قتل او مبادرت کرد.از گردن 
بریده شده مدوز» دو موجودی که به وسیله پوزئیدون 
تولید شده بودند یعنی ۳۵0556 اسب بالدار و 
۲ به دنیا امدند(ر به این کلمات رجوع شود) 


آتنا سر مدوز را در اختیار گرفته روک سپر خود قرار داد 
النوع نگاه میکردند تبدیل به نک م درد 1 


تصویر ریحانا خواننده ایلومیناتی آمریگابی با سری شبیه 
مه مدوسا 


ادامه -: ۳ 
[خونی که از جراحت گورگون بیرون آمد مورد استفاده 


مبرفت در حالی که خجون ورید راست او دارویی بود که 
می‌توانست مرده را زنده کند (ر ۸5۱۵0۵۲۵5) گذشته از 


در افسانه میدوز» از آغاز تا دوره هلنیستی تحولاتی 
صورت گرفت در آغاز گورگون یکی از خدایان اولی و 
متعلق به خدایان ماقبل المپی بود بعدا این عقیده پیدا 
شد که وی تغییر شکل داده و چنین میگفتند که60۲060 
ای ان و یی که در :۱ 
داشته و مخصوصا از بابت زیبایی گیسوان خود سخت 
معرور بوده است و به همین معاست ۱2۱ برای تیه و 
یکایک موهای سر او را: به مار تبدیل کرد. بتابر روایتی 
دیگر, آتنا به این جهت پر او خشم گرفت که پوزئیدون در 
مدوز به کفاره این گناه به قهر آتنا مبتلا گکشت. ۲ 


ورساچه 


ادامه[] 


[بنتابر روایت دیودور و کسانی که واقعی تی بر این 
داستان قائل بوده‌اند گور گون‌ها ملت سر کشی نظطیر 
آمازون‌ها بودند آن‌ها در سرزمینی در حوالی کشور 
6 به سر میبردند (ر آتلانت) چون اقوام آتلانت 
به دست آمازون‌ها مغلوب شد ند از ۱1۱/۱۳۱۳52 (ر همین 
کلمه) ملکه آمازون‌ها خوا تا با گوگون‌ها که 
همسایگان مزاحمی بودند وارد جنگ شود. . آمازون‌ها در 
جک . رور نت دند وال کی هد حب ددا سر به ی ان 


شکست داد و هراکلس آن‌ها را کاملا سرکوب کرد.4 
(کتاب فرهنگ اساطیر یونان و رم چاپ دانشگاه تهران 


نوشته پیر گریمال مدخل گورگون‌ها صفحات 337 الی 
339) 


النوع صورت فلکی برساوش (پرسیوس) 
ای یر ود وا ای راتس اه باه 


در نظر یونانیان پرسیان‌ها (ایرانی‌ها) از نسل پرسیوس 


نود ند 


وی او دا کی رو و( ۱ 
پرسیوس را همان میترای ایرانی می‌داند. 

همانگونه که ملاحظه نمودید اسطوره مدوسا دار 
تغییراتی در تاریخ شده است. مدوسا در ابتدا جزو ایزدان 
رده نخستین بوده است اما کم کم در طول تاریخ به 
عنوان یک موجود فانی از وی یاد شده است. 


واقعیت این است که مدوسا جزو رده ایزدان نخستین 
بوده و قابلیت فراخوانی دارد. و با خورشید گرفتگی 
ارتاط سکانکی دارد. 

ان انس لا اس سا وا کی ار ‏ احهان‌های 
قدیمی و با شکوه پایتخت ترکیه که در بخش جنوب غرب 
مسجد ایا صوفیه واقع شده است. ات انبار باسیلیکا به 


دستور ژوستینیانوس اول» امپراطور دوران بیزانس که 
بین سال‌های 527-565 میلادی می‌زیسته است» ساخته 


ی ات ایس ای ان در ری سس ان سره مس 
مردمان ترکیه به «یره باتان سیسترن» معروف است و 
در زیر زمین است. در این آب انار سر ستون‌هایی با 
سر مدوسا وجود دارد. 

ایین پرستش مدوسا در این مکان انجام می‌ شده 


در ات خویش دارد. 

۳ یه نکته‌ای الب می ر تسبم . و آن ای که 
زمان رسیدن صورت فلکی برساوش به نصف النهار 4 
دی است. و این زمان تقریبا مدت‌هاست که ثابت است 
زیرا توابت با سرعتی کند مکانشان در آسمان تغییر 
می‌نماید. 


کته اف اور ات که ود ی( 
نیز بر طبق نظر کلیسای کاتولیک در 25 دسامبر معادل 
4 دی است. و نکته جالب دیگر این است که برساوش 
سر مدوسا را می برد . در روایات اسلامی (بیشتر طرق 
عامه) این عیسی مسبحج (ع) است که سر دا را 
می‌زند و این شباهت دیگری بین میترای ایرانی و مسیح 


محققین در غیر تاریخ 25 دسامبر رخ داده و این تاریخ از 
نظر این دسته از محققین توسط مهردینان مسیحی 
شده دستکاری شده است. اکر م نز برساوش باشد و 


تاریخ تولد عیسی ع دستکاری شده باشد. نشان دهنده 
ارتباط تاریخ 25 دسامبر با تولد میترا در نظر مهردینان 
رومی است. و این همان تاریخ تقریبی رسیدن برساوش 
به نصف النهار است. ایا شب یلدای واقعی (تولد مهر) 
امروزه 4 دی نیست <! 


مدل جهان بسته 


خداوند در اين آیه به بحث از سرنوشت نهایی این عالم 
پرداخته و می‌فرماید که در آن روز خداوند اسمان را 
همانند پیچیدن طوماری که برای نوشتن آماده شده؛, در 
هم می‌پیچد و همانطور که بار نخست آفرینش را آغاز 
کرده, دوباره آن را باز می‌گرداند. طباطبایی (14/329) 
در صورد دت مرا از پیچیده شسدن شجل چیست؛ 
نوشته شده ات هت ای که م۸ 9 می‌ شود نوشیته 
هم پبیچده می‌ شود یعتی الفاظ و با معانیی که خود 
نوعی تحقق و ثبوت دا وری عا وه ور 
سجل نوشته شده؛, پیچیده می‌شود و با پیچیده شسدنش 
دیگر چبزی از آن‌ها ظاهر نمی‌ماند» هم ‌ جنین آسمان با 
قدرت الهی روز پمجید ۵ می‌ شود هم ‌چنان که فرموده- 
و السُماواث مَطویّاتُ بیمییه » (زمر/39/67). .- در لعبجه » 
عایب کننیه, جبزی از آن ظاهر نمی‌ماند» نه عینتی» و نه 
آثری. اما از دانای به غیب پنهان نمی‌شود, هر چند که از 
دیگران پنهان می‌گردد» هم‌چنان که نوشته از سجل 
بو ام مرو ای ور ند وود آپس طی 
خزاین 9 2 بعد از آن‌که از خ راین نتازل و 
اندازه‌گیری شده بوده هم‌چنان که درباره آن و تمامی 
موجودات فرموده: ویر ان من شی ۶ الا عتدّنا خزائنة و ما 
ِ ره الا بفدذر مَعْلوم» (حجر/15/21)- و بر به طور 
مطلق فرموده: «و ای اللّه الَمَصِیرُ» (نور/24/42) و نیز 
فرموده: «اٍنّ الی رک الرْجْعی» (علق/96/8). 


"یوم تطوی السَماء کطی السجل لِلکَنْب کما بدأنا أَوّلَ 


حلق نعيدْة وغداً عَلَیْنا انا کتّا فاعلین" اس 
ترجمه 

روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه‌ها در 
کردیم» دوباره ان را بازمی‌گردانیم. وعده‌ای است بر 
عکهده ما, که ما انجام دهنده انیم . 


کلمات اصلی 
طی: پیچیدن (راغب اصفهانی ص 533) 


السجل: گفته شده که سنگی است که در قدیم بر آن 
می‌توشتند و سس بر طرحه که بر آن می‌نوستنده اطللا و 
شده است. (همو» ص 398) 


بیان اعجاز مطرح شده 


خداوند در این آیه به بحث از سرنوشت نهایی این عالم 
پرداخته و می‌فرماید که در آن رور خداوند اس مان را 
همانند پیچیدن طوماری که برای نوشتن آماده شده» در 
هم می‌پیچد و همانطور که بار نخست افرینش را اغاز 
کرده» دوباره آن را باز می‌گرداند. طباطبایی (14/329) 
در صورد 0 مر از پیچیده شسدن سمل چیست» 
نوشته شده است- هنگامی که ممصس‌د ۵ گس وه 
نوعی تحقق و ثبوت ی ۳ ی 
سجل نوشته شده, پیچیده می‌شود» و با پیچیده شدنش 


دک چیری از ان‌ها اه بم ماد ده همرت انس مان ۲ 


قدرت الهی روز پمجید ۵ می‌ شود هم ‌چنان که فرموده- 
و السْماواث مَطویّاتُ بیمینه » (زمر/39/67). .- در لعبجه » 
کات که جبزی از آن ظاهر نمی‌ماند» نه عینتی» و نه 
اثری. اما از دانای به غیب پنهان نمی‌شود, هر چند که از 
دیگران پنهان می‌گردد» هم‌چنان که نوشته از سجل 
پنهان نیست, هر چند که از دیگران پتهان است. پس طی 
خزاین غیب است. بعد از آن‌که از خزاین نازل و 
آندازه‌کیری شده بوده هم‌چنان که درباره آن و تمامی 
موجودات فرموده: 5 ان من شی ۶ الا عَنّدّنا خزائنة و ما 
ت ره الا بفدذر معْلوم» (حجر/15/21)- و بر به طور 
مطلق فرموده: «و الی اللْه المصیر» (نور/24/42) و نیز 
فرموده: «اِّ |لی رک الرْجْعی» (علق/96/8). 


اما برخی از محققان در موضوع اعجاز علمی قران؛ 
چون طبق آیه 30 همین سوره برآنند که جهان با پدیده 
مه‌بانک آغاز شده است؛ عبارت «کما دا ول حَلق 
نْعیدُخ» در آیه را دال بر این می‌دانند که جهان با چنین 
پدیده‌ای نیز به یایان خواهد رسید. به عبارت دیگر آن‌ها 
مدعی هستند که خداوند در این آیه مدل جهان بسته را 
که طبق آن انبساط کنونی جهان سرانجام متوقف ده 
و انقباض جهان منجر به باز گشت آن به نقطه اولیه 
می‌شود» برای این جهان معتبر دانسته است. معادلات 
نسبیت که عام حاکی از انبساط جهان و نیز کم شدن 
ترا وی و و لب یا و 
ی 
جهان و مقدار ماده‌ای که در آن است؛, بستگی دارد. این 


جهان باز. یکنواخت و بسته می‌نامند. 


در 80 سال اخیر اخترشناسان به دنبال اندازه‌گیری دقیق 
دو پارامتر مهم کیهانی یعنی آهنگ گسترش جهان و 
چگالی متوسط ماده در جهان (۲)- بوده‌اند. دستیابی به 
میزان دقیق این دو پارامتر روشن خواهد کرد که کدام 
یک از مدل‌های مذکور تو صیف کننده جهانی است که ما 
در آن زندگی می‌نماییم. چگالی بحرانی چهان در حدود 
برابر شش آتم هیدروژن رک مبز مکعت است. چگالی 
جهان بیشتر از چگالی بحرانی[1]_ جهان بسته 
خواهد بود» بدین معنا که در نهایت رت در ی موحجب 
توقف انبساط جهان شده و جهان منقبض و در خود 
ی می‌ شود و احنم ۱1 محر به مه‌تانک دیگری[2] 
می‌گردد. بر عکس, اگر چگالی جهان کمتر از چگالی 
بحرانی باشد. جهان باز خواهد بود. بدین معنا که جهان 
برای همیشه گسترش می‌یاید و ی کر برای 
متوقف کردن این انبساط کافی نخواهد بود[3].- اگر 
ده ی ۱۱ ۱ 
گسترش جهان یکنواخت خواهد بود» بدین معنا که جهان 
باز هم کستر اش خواهد یافت. 

سوال مهم تعیین چگالی فعلی جهان است. توجه داشته 
بات ید که ال فصار ان راخم می ‌کند مه ار 
چگالی, هندسه جهان را تعیین می‌کند. اگر چگالی جهان 
کمتر از چگالی بحرانی باشد, جهان باز است و حجمی 


نامحجدود دارد» اگر برایر حکالی بجرانی باشده حهان 
مسطح و تخت خواهد بود و حجم نامحدود دارد و اگر 
بیشتر از چگالی بحرانی باشد شکل جهان بسته و حجم 
محدودی خواهد داشت. 


در حال حاضر, کل ماده با در نظر گرفتن ماده تاریک 
حدود 97627 چگالی بحرانی است. مشاهدات نشان 
می‌دهد که جهان با سرعت و شتاب در حال گسترش 
است و در نهایت بسیار سرد و تاریک خواهد شد. عاملی 
که باعث این شدت در گسترش شده است وجود انرژی 
تاریک در جهان است. با اضافه کردن حدود 7073 انرژی 
تاریک به 

چگالی جهان» چگالی جهان برابر چگالی بحرانی خواهد 
شد. بنابراین چگالی فعلی جهان در حدود چگالی بحرانی 


ِِِ بعد از مه‌بانگ چگ‌الی در سر چگ‌الی 


ای می‌دهد 2 ای حم آن ترا ای رای 
است. (291) 
آیات مر سعا 


"آولَمْ مر الدین گقروا أَنَّ السَماوات والاْرْضَ کاتتا رِنْمّا 
قفتَفتَاهما وَجعلتا من الماء کل شیء خی آقلا بُوْمنونَ", 
انبیاء/21/30 


آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانس‌تند که آسمان‌ها و 
زمین هر دو به هم پیوسته بودند., و ما ان دو را از هم 


جدا ساختیم, و هر چیز زنده‌ای را از اب پدید اوردیم؟ ایا 
[باز هم] ایمان نمی‌اورند؟ 


" و۱ نّ ۳ 3 بتیتا ها بأبد "1" لموسعون" 4 داریات/1/47 5 


و آسمان را به فقدرت خود برافراشتیم» و تی‌قصان: ما 
[اسمان | گستریم. 

"له مَرجغکم جمیغا وغد الله حقا اذ بنداً الحلت 2 
بُعیذة لبخزی الذین منوا وعملْوا الصالحات بالقث ط 
والذین کق‌روا لهم شراب من خمیم وعداث الی بمَا 
کائوا وک / یونس/10/4 

باز کشت همه شما به سوی اوست. وعکگده خدا حق است 
یس کی ۱ رس را ای در ی ای رادار 
هی کرداند تاک ای راک ات ان رده تاره ۳ 
شایسته کرده‌اند به عدالت پاداش دهد, و کسانی که کفر 
ورزیده‌اند به [آسزای] کفرشان شربتی از اب جوشان و 
عذابی پر درد خواهند داشت. 


و ما قدزوا اللد حَو" قدره الأْرَص خمسا فیضته دوم 
الفیامَة و السَماواث مطویّا بتمینه سْبُحاتة و تعالی عَمّا 
بشر ن"» زمر/39/67 
و خدا را آن‌چنان که باید به بزرگی نشناخته‌اند. و حال 
ان که رور قیامت رمبن یکسره در فقبضه [قدرت | اوست؛ 
9 اسمان‌ها یا به دست اوست او ین است 9 

بو و اد تبدفا لو نم میثة و و آفون علنه و ل 
الحکیم"» روم/30/27 
و اوست آن کس که آفرینش را آغاز می‌کند و باز آن را 
دس مایت ان کارا و اه اس اسر ات هو 


ت-_ 


آسمان‌ها و زمین نمونه والا [آی هر صفت برتر] از آن 
اوست» و اوست شکست نایذیر سنجیده‌کار. 

جمع سدی 

همانطور که گفته شد. استنباط مدل جهان بسته از این 
آیه منوط به پذیرش این نکته است که نظریه مه‌بانگ نیز 
ار اه تاد هیر سس وره فا اس عاط ناد ار ان رود 


عظر اه ار که اس وی یل در تا وا و ما ار 
جهان به قطعیت نرسبده و در این زمینه کماکان 


ابهامات گسترده‌ای پیش رو دارد» نمی‌توان این مدل را 
به قرآن نسبت داد. اما از آن‌جا که آیه دلالت صریبحی بر 
نحوه پایان یافتن کار این جهان دارد» باید گفت که این 
ایه می‌تواند از جمله غوامض قرانی باشد که علم هنوز 
ی رس و 0 با اين وجود 


منظور از وازه «السماء» در این آیه چپست ؟ 

مراد از عبارت «کطی السْجل لِلْکْبٍ» چیست؟ آیا خداوند 
اتف یم یی اس ها ان و مار تما نع 
خاصی از پیچیدن یعنی لوله کردن را در نظر دارد؟ 

مراد از واژه «السُجل» چپیست ؟ تطور معنایی این واژه 
9 

با توجه به عبارت «کما بدآنا ول خلق تعیذُخ» آیا 
می‌توان گفت که منظور خداوند از آف‌رینش بخست 
مه‌بانگ و از بازگرداندن» رخ دادن مه‌بانگی دیگر است؟ 


آیا مراد از «تعيدْة», بازگرداندن به نقطه اولیه آفرینش 
آیا می‌توان با استفاده از مفاهیم این آیه و آیه 47 
سوره ذاریات که حاکی از انبساط جهان است و آیه 30 
ری سرت 3 جدا و و ال ود را مطرح 
بایان جهان ارائه 1 


تاکنون چه مدل‌هایی برای آغاز و انتهای جهان ارائه 


شسواهد و مستندات یه دست آمده؛ بیش از همه موید 
کدام یک از این مدل‌هاست؟ 


آیا ویژگی‌هایی که در آیه درباره انقباض و پیچیده شدن 
جهان برشمرده شده, با آن‌چه که در مدل جهان بسته 
مطرح است, هماهنگی دارد؟ 


مردم در عصر نزول قران‌چه تصوری از اغاز و انجام 


[11- به مقدار ماده‌ای که در واحد حجم نیاز است تا 


نیروی گرانش موجب توقف حرکت گهکشان‌ ها شود 
چگالی بحرانی(۵۲۱5۱۲۷<] 0۲۱۲۱1) می‌گویند. 


[12- 2۲۸۲۱6 ۲510 
[13- ۱6۵۲1 60۱0 
منایع: 


قرآن کریم ترجمه فولادوند 
راغعب اصفهانی» حسین بن محمد المفردات فی عغعریب 


القران, دارالعلم" الدار الشامیة- دمشق"بیروت» چاپ 
اول» 1412 ق. 


طباطبایی, مجخهمد سس ؛ المیزان ی تعسبر 
القرآن, دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدر سین حوره 
علمیه» قم, 1417 ق 


-/55 ۱۷/60۵۲۵۵۵۵ 60 ۵16۵۰ ۵ ۰۱۱۵۱۱۰ 5۲۲۵۰/۷۷۷ 
راز و و1 ]۳۸۱۲-۰1017 


مدت درنگ اصحاب کهف 

اصحاب کهف را می‌توان از حمله ابا و تاه‌های نامل 
برانگیز الهی دانست که نشان دهنده حقانیت وعده 
خداوند و حعمی سود رستاخیز است. مسائل مبهم و 
اختلافی متعددی پیرامون ان‌ها وجود دارد که از ان جمله 
می‌توان از تعداد» اسامی, صبد صه درک در غعاره دوران و 
دین آن‌ها نام بر د. . قرآن اختلاف درباره مدت ۹ آن‌ها 
در عار را فاد ک رده و می‌فرهاند که خداوند به مد 
درنگ آن‌ها در غار داناتر است. خداوند این مدت را 300 
ست بیان کرده ات حی گرها ید که آن‌ها 9 سال سس 
اختلاف 7 0 ۳ شمسی ور ۹ 2 300 
سال سس تفرسا حعادل 209 سا فمری الست. 

"و لیوا فی كَهْفِهم تلات مائّة سنین و ازدادوا تشعا" 
کهف/18/25 

ترجمه 

و سیصد سال در عغارشان درنگ کردند و ته سال [نیز بر 
ان ] افزودند. 

لبئوا: از ريشه «لحر ب- ت »> به معنای درنگ کردن» "لبت 
س ات یععتی ی مکان اقامت و درک کرد (راغب 


کف ؛: عار در کوه (هموء ص 727) 
بیان اعجاز مطرح شده 


اصحاب کهف را می‌توان از جمله آیات و نشانه‌های تأمل 
۳ الهی دانست که نشسان دهنده حقانیت وعگده 
خداوند و حعمی سود رستاخیز است. مسائل مهم و 
اختلافی متعددی پیرامون آن‌ها وجود دارد که از آن جمله 
می‌توان از تعداد» اسامی, مد صه دک در غعاره دوران و 
دین آن‌ها نام بر د. . قرآن اختلاف درباره مدت درک آن‌ها 
در غار را فانید ک رده و می‌فرماند که حداوند به مد 
درنگ آن‌ها در غار داناتر است. خداوند این مدت را 300 
سال بیان کرده و در ادامه می‌فرماید که آن‌ها 9 سال تس 
آن افزودند. به نظر می‌آید که اين تعبیر قفرآن بی انگر 
سال شمسی- 232217/365 روز 

سال قمری 367068/354 روز 

از این رو می‌توان گفت که تعبیر شگفت قرآن از 
سا ها درک ا سا کم در 002 وال 5 

9 سال برآن» اج به اختلاف محاسبه اقوام 
الریه رح ای آنه ف[ 
خداوند در باره اختلاف نظر اهل کتاب در مورد تعداد 
اصحاب کهف سخن گفته و اين آیه نیز نقل قول از اهل 
است؛ یعتنی اهل کتاب در این مور د اختلاف کرده و این 
اعداد را بیان کرده‌اند» درحالی که این تنها خداوند است 
که مدت درنگ آن‌ها را می‌داند. گر چه "این قول ضعیف 


است, زیرا ظاهر آیه, نشان می‌دهد که خداوند در صدد 
خبر دادن از مدت خواب آن‌هاست, نه در صدد حکایت 
قول بهودیان. حمل آیه بر حکایت, احتیاج به دلیلی 
قطعی دارد. (نک. طبرسی, 15 6/7). 


سوال دک درباره این اه آن است که اگر منظور از 
0 سال» سال‌های شمسی و مراد از اضافه کردن 9 
سال» سال‌های قمری باشد چگونه می‌توان این دو عدد 
را با هم جمع نمود و عدد 309 را به دست آورد. زرا 
رای جمع کردن دو کمیت الزام] باید هر دو» واحد 
یکسانی داشته باشند. در پاسخ باید گفت که شاید شیوه 
عجیب بیان این اعداد در آیه اشاره به همین موضوع 
داشسته باشد. علاوه بر این» جمع آوردن تمبر عکدد «نلات 

مائة» که قاعدتاً باید مفرد باشد و نیز حذف تمیز عدد 
«تسع»» نیز ممکن است بی‌ارتباط با این موضوع نباشد. 


ااتعتی نی 
1۳ ی ۳ 1" دی او 
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پس در آن غار» سالیانی چند بر گوش‌های‌شان پرده 
زدیم. ان‌گاه آنان را بیدار کردیم, تا بدانیم کدام یک از ان 
دو دسته» مدت درنگشان را بهتر حساب کرده‌اند. 

روایات مرتبط 

در روایت است که مردی بهودی از علی (ع) درباره مدت 
وک در هرا کر ی رای اد 7 وی گفت: 


در کتاب ما سیصد سال آمده است. فرمود: آن‌چه در 
در کتاب ماست؛ از روک سال‌های قمری است (طبرسی» 
80۱75 


هرچند که استنباط اختلاف سال‌های شمسی و قمری از 
اين اه امری دور از ذهن نء , اما با توجه به 
کردن سال‌های قمری با شمسی داشتند» نمی‌توان گفت 
که این مسئله از جمله مطالبی است که در عصر نزول؛ 
علم بدان دست نيافته بود. البته هرچند که ممکن است؛ 
عموم مردم از این موضوع بی‌اطلاع بوده و تنها عده 
معدودی از دانشمندان زمان از ان اگاهی داشته‌اند» اما 


اطلاع همان عده معدود نیز وجود اعجاز در این آیه را 
تواند چیزی ۳ ۶ 1[ رد ۹ فر. انکتری قران بکاهد 
و باید گفت که این ایه از جمله اشارات علمی زیای 
قران نه شمار می ر ود . 

با وجود اين؛ برای اظهار ۳ دقیق‌تر باید به سوالات 
سوالات ای 

آبا می‌توان گفت که مفرد نیامدن تمیز عدد «نلاث مائه» 


مرجع ضمیر فاعل در فعل «ارداذوا» کدام است؟ 


آیا می‌توان گفت که عبارت «و ازداذوا تشعاً» نقل قول 
از مردم آن عصر است؟ 

آیا عبارت «قل اللَذ أغلخ بمَا لبنٌواً » در آنه بعد در اند 
اعداد ذکر شده است پا در رد آن‌ها؟ 


زمانی اغاز شده است؟ 


آتا را در عص روا فران ار داتیت ی کار 
اطلاع داشتند؟ 


اصحای کف رات وان ار ححله انا و تساه‌های اعل 
برانگیز الهی دانست که نشان دهنده حقانیت وعده 
خداوند و حتمی ودن رستاخیز است. مسائل مبهم و 
اختلافی متعددی پیرامون ان‌ها وجود دارد که از ان جمله 
می‌توان از تعداد» اسامی, مد اه درک در غعاره دوران و 
دین آن‌ها نام بر د. . قرآن اختلاف درباره مد مه درنگ آن‌ها 
در غعار را قاتد ک رده و می برهاید که حداوند ه مد 
درنگ آن‌ها در غار داناتر است. خداوند این مدت را 300 
سال بیان کرده و در ادامه می‌فرماید که آن‌ها 9 سال ِ 
آن افزودند. به نظر می‌آید که این تعبیر قرآن ۱ 
سال رت تقریبا معادل 9 سال ت_ِ ی 


توص روم 


و سیصد سال در عاراشان دریی کردند و ته سال آنیز بر 
ان ] افزودند. 

لبنئوا: از ريشه «ل- ب- بت به معنای درنگ کردن» "لبت 
اس یععتی در آن مکان اقامت راد کرد (راغعب 
کَهف: غار در کوه (هموء ص 727) 

بیان اعجاز مطرح شده 

اصحاب کهف را می‌توان از جمله آیات و نشانه‌های تأمل 
۳ الهی دانست که نشسان دهنده حقانیت وعکده 
خداوند و حجعمی سود رستاخیز است. مسائل مهم و 
اختلافی متعددی پیرامون آن‌ها وجود دارد که از آن جمله 
می‌توان از تعداد» اسامی, مد اه درنک در غعاره دوران و 
دین آن‌ها نام بر د. . قرآن اختلاف درباره مدت درک آن‌ها 
در عار را عانید ک رده و می‌رهاند که حداوند به مد 
درنگ آن‌ها در غار داناتر است. خداوند این مدت را 300 
سس بیان کرده رت اد حی مایت کم آن‌ها 9 سال چم 
اختلاف 0 شمسی 4 ۳ ۹ ۳ 300 
سال شمسی ترا حعادل 209 سال فمری است. 


سال شمسی- 232217/365 روز 
سال قمری- 367068/354 روز 


شسال‌های درک اسان مه در ار 00 


افزودن 9 سال براان: اشاره به اختلاف محاسبه اقوام 
مختلف , بر اساس تقویم‌های شمسی و قمری است. 


البته ببرخی از مفسران گفته‌اند که در سه آیه قبل 
خداوند در باره اختلاف نظر اهل کتاب در مورد تعداد 
اصحاب کهف سخن گفته و این آیه نیز نقل قول از اهل 
است, یعتنی اهل عکتاب در این مور د اختلاف کرده و این 
اعداد را بیان کرده‌اند» درحالی که این تنها خداوند است 
که مدت درنگ آن‌ها را می‌داند. گر چه "اين قول ضعیف 
است, زیرا ظاهر آیه, نشان می‌دهد که خداوند در صدد 
خبر دادن از مدت خواب آن‌هاست, نه در صدد حکایت 
قول بهودیان. حمل آیه بر حکایت, احتیاج به دلیلی 
قطعی دارد. (نک. طبرسی, 15 6/7). 


سوال تک درباره این ات آن است که اگر منظور از 
0 سال» سال‌های شمسی و مراد از اضافه کردن 9 
سال» سال‌های قمری باشد چگونه می‌توان این دو عدد 
را با هم جمع نمود و عدد 309 را به دست آورد. زرا 
رای جمع کردن دو کمیت الزام] باید هر دو» واحد 
یکسانی داشته باشند. در پاسخ باید گفت که شاید شیوه 
عجیب بیان این اعداد در آیه بر مسب رت 
داشته باشد. علاوه بر این» جمع آوردن تميبز عکدد «نلاثت 

مائة» که قاعدتا باید مفرد باشد و نیز حذف تمیز عدد 
«تسع»» نیز ممکن است بی‌ارتباط با این موضوع نباشد. 


آیات مرتبط 


و اس ۳ : أخصی لها لوا آ نها ك 
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پس در آن غاره سالیانی چند بر گوش‌های‌شان پبرده 
زدیم. آن‌گاه آنان را بیدار کردیم, تا بدانیم کدام یک از آن 
دو دسته» مدت درنگشان را بهتر حساب کرده‌اند. 


روایات مرتبط 


در روایت است که مردی بهودی از علی (ع) درباره مدت 
درنگ اصحاب کهف در غار سوال کرد. علی (ع) مطلبی 
را که در قرآن کریم بود» برای او بازگو نمود. وی گفت: 
در کتاب ما سبصد سال اه است. فرمود. آن‌چه در 
در کتاب ماست؛ از روک سال‌های قمری است (طبرسی» 
5 6/7). 


هرچند که استنباط اختلاف سال‌های شمسی و قمری از 
این ایه؛, امری دور از ذهن نء , اما با توجه به 
اطلاعاتی که اعراب جاهلی درباره تسی ۶ و هماهنگ 
کردن سال‌های قمری با شمسی داشتند» نمی‌توان گفت 
که این مسئله از جمله مطالبی است که در عصر نزول؛ 
علم بدان دست نيافته بود. البته هرچند که ممکن است؛ 
عموم مردم از این موضوع بی‌اطلاع بوده و تنها عده 
معدودی از دانشمندان زمان از ان اگاهی داشته‌اند» اما 


اطلاع همان عده معدود نیز وجود اعجاز در این آیه را 
منتفی می‌نماید. البته معجزه نودن این مطلب 
نمی‌تواند چیزی از عظمت و شگفت انگیزی قران بکاهد 


و باید گفت که این آیه از جمله اشارات علمی زیبای 
قران به شمار می‌رود. 

با وجود این» برای اظهار نظر دقیق‌تر باید به سوالات 
فرانی و علمی ربر پاسخ گفت. 

سوالات قرآنی 

آبا می‌توان گفت که مفرد نیامدن تمیز عدد «نلاث مائه» 
مرجع صضمبر فاعل در فعل «اردادوا» کدام است؟ 

آیا می‌توان گفت که عبارت «و ازداذوا تشعاً» نقل قول 
از مردم ان تخیر ایدد 

آیا عبارت «فْل اللَذٌ أَعْلَم با لشُواً» در آیه بعد در تأیید 
اعداد ذکر شده است یا در رد آن‌ها؟ 

زمانی اغاز شده است؟ 


آنا ات رای در کص «درول قران ار داتس ب وید کارت 
اطلاع داشتند؟ 


محو آیه لیل یا خاموش شدن ماه 


برخی از محققان در موضوع اعجاز علمی قران ادعا 
نموده‌اند که آیه 12 سوره اسراء به یک موصضصوع علمی 
اشاره دارد. آنان برآنند که اولاا مراد از آبه شب ماه 
است وتات ۱ با توجه به معنای لغعوی «محو» که از بین 
رفتن اثر شیء است,؛ گویا زمانی» ماه همجون خور شید 
فروزان و مشتعل بوده است و خداوند با خاموش کردن 
آن به تعبیری اثر آن را محو کرده و آن را: به شسعکل 
امروزی آن که تنها بازتاب دهنده نور خورشید ار در 
اورده است. در این مقاله بررسی خواهد شد که آیا 
چنین ادعایی می‌تواند با مفاهیم مطرح شده در آیه 
سازگار باشد یا خیر. 

منظور از «آية اللیل» و «آية النهار» 

واژه «آیه» به معنای علامت[2] و نشانه ظاهر[3] گفته 
شده است . مفسران دو دیدگاه عمده درباره معننای «آية 


اللیل» و «آية النهار» مطرح کرده‌اند: 


دیدگاه اول: شب و روز 


گروهی از مفسران منظور از «آية اللیل» را خود لیل و 
منظور از «اية النهار» را خود نهار می‌دانند.[4]- بر این 
اساس اضافه واژه اية به اللیل و النهارء اضافه بیانیه [ 5] 
است.[ ۱6 


شواهد موید دیدگاه اول: 


1- به کار بردن وگ مبصرة 


واژه «مبصرة» به معانی روشن»171- بیّن و واضح [8]- و 
بینا کننده و وسیله دیدن[ 9]- امده است. واژه مبصرة که 
در این آیه برای آیه نهار استعمال شسده؛ در سه آیه دیگر 
برای خود نهاره در دو آیه مه عنوان صفت معجزات 
ییامبران الهی و در یک آبه به عنوان را تقواییشگان 
استعمال شنده و در هبح آیه‌ای برای شسمس استفاده 
نشده است. این قرینه می‌تواند مویدی برای دیدگاه اول 
باشد. 


2- ظاهر آیه 

برخی از مفسران معتقدند که دیدگاه اول یعنی شب و 
ور ون آبه الیل و تما طا و سرت ۳۲ طاخر اب 
دارد[10]- 9 این خود می‌تواند قرینه‌ای برای تقفویت این 
احتمال باشد. 

دیدگاه دوم: ماه و خورشید 


برخی از مفسران برآنند که منظور از «آية اللیل»» ماه و 
منظور از «اية النهار», خورشید است.1111- بر این 
اساس اضافه وازه اية به اللیل و النهار اضافه 
اختصاصیه (لامیه) است.12۱] 

شواهد موید دیدگاه دوم 

1- تعلیل «لتَعْلَموا عَدَد السنین والجساب» 

از جمله شواهدی که نشان می‌دهد منظور از آیه لیل و 
نهار» ماه و خور يد است؛ تعلیلی است که در ادامه آبه 
بیان شده است. خداوند در این ایه پمیر از ذکر ایه سود 


اینچنین تعلیلی تنها در یک آیه دیگر قرآن مطرح شده و 
آن همهو راطه باه ورس داست داد یه 
دیگری[14 ] خداوند به صراحت بیان می‌نماید که این ماه 
و خورشید هستند که وسیله حساب اوقات و امورند.[ 
5 بدین ترتیب به نظر می‌رسد که به کار بردن این 
تعا دراه س اند ای دا که سور ار اه( 
و نهار» ماه و خورشید است,؛ تقویت کند. 


روایات بسیاری ی 2 سوره اسراء از 
معصومین ع به دست ما رسسبده است. این ۳ را 
دسته اول روایات متعددی هستند که در آن‌ها ضمن 
اشاره به آیه 12 تور ۵ اسراء؛ ماه به عنوان «آية اللیل » 
معرفی شده و محو شدن آن نیز رس ا رک و 
که در سطح آن مشاهده می‌ شود دانسته شسده است ۳ 
16._- از امام علی و روایت شسده است که در پاسخ 
تحص که از اه در ار له ای مت اه می رد 
می‌فرماید که این لکه‌ها همان محو شدن آیه شب است.[ 
۱17 


بر ری را ار را ی کي رد ار ی ات بت اس 
و درخشنده بوده» ولی خداوند مور ماه را محو کرده 
ات ۱ ای رانا ی تب او خر اک 
و خورشبد» آیه شب و روز هستند» اشاره می‌نمایند. 


دسته سوم نیز شامل روایتی از امام علی ع می‌شود که 
در آن به صراحت «آية اللیل» را ماه و «اية النهار» را 
خورشید معرفی می‌نمایند. در خطبه 91 نهح البلاغه 
جنین آمده است: 


و جعل شُمسها ابَة مُبُصر لتهارها و قمرها آبة مَمَخوه 
من لَیْلهّا... 


و خورشید را نشانه روشنی بخش روزء و ماه را» نشانه 
محو شده شب قرار داد. 

بدین ترتیب با توجه به این‌که در روایات متعددی به 
گونه‌های مختلف, به این‌که منظور از «آية اللیل» و «آية 
النهار»» ماه و خورشید است, اذعان شده است, باید 
دیدگاه هستتد , 

چنانکه ملاحظه شد, هر یک از دو دیدگاه مطرح درباره 
معنشای آیه لبل و نهاره قرائن و مویداتی دارند و 
نمی‌توان هیچ یک را مردود دانست. بنابراین در ادامه به 
بررسی ات محو آیه لیل بر اساس هر دو دیدگاه 


کدام دیدگاد معنای صحیح‌تری پیدا می‌نماید. 


محو «آية اللیل» 


فعل محونا از ریشه «م»ج»و»> به معنای از ببن بردن اثر 


محو آیه لیل بر اساس دیدگاه اول: 


بر اساس دیدگاه اول یعنی این که منظور از «آبة اللیل», 
خود لیل باشده دو معنا برای محجو شب مطرح شده است : 


محو آیه شب به معنای تاریک و بدون نور قرار دادن شب 
به نوی است که چیزی در ان اشکار نبوده و دیده 
نمی‌شود.[ 1 ۲2 


در توضیح این دیدگاه باید گفت که با توجه به این‌که محو 
به معنای از بین بردن اثر شیی است. باید ابتدا برای 
شیی اثری در نظر بگیریم تا فعل محو کردن به از بین 
برد آن ار تعله کرو بنابراین باید ابتدا برای شب 
اثری متل روشنایی در نظر بگیریم تا فعل «محونا» به 
معنای از بین بردن آن آثر باشد. از این رو مراد از محو 
کردن شب نمی‌تواند صرفا به معنای تاریک قرار دادن با 
استعمال فعل «محونا» برای شب صحیح به نظر می‌رسد 
که روشنایی يا اثر خاصی را -که پس از محو کردن از 
بین رفته است- پیش از وقوع محو برای ان متصور 
بدانیم. اما اگر تنها تاریک افریده شدن شب مورد نظر 
باشد, فعل «جعل» همانطور که در جمله‌های قبل و بعد 
دارد. بنابراین باید گفت که این دیدگاه نمی‌تواند مراد 
رای ی ات ریس رس سس تس ارس اس 
همانطور که گفته شد. می‌توان این دیدگاه رابه این 
صورت تصحیح کرد که منظور از محو ایه لیل» تاریک 
کردن ان پس از روشنایی است, تا از این طریق با مفاد 
اه متاه ای بدات ته اند الننه لارم تست روت ای 
شب در حد نور روز بوده باشد و همین که روشنایی 
اندکی داشته باشد که بعدا محو شده باشد, کافی است. 


ات ری ان ات کی خر را را 
تاریکی شب را محو کرده و از بین می‌برد.[۲22 


این دیدگاه نیز به نظر می‌رسد که مورد خدشه است؛ 
و را فا صاضی « وتا که در ابر اهب کار رتفد 
است» حاکی از اتفاقی است که در گذشته رخ داده و 
تام سده‌ اس و تم وان ان ره روادی عل ار تن 
رفتن تاریکی شب با نور روز که به طور مستمر و 
روزانه تکرار می‌شود نسبت داد. علاوه بر این جمله تکانه 
یععتلی «و جعلتا اسة النهار منصزه» که خداوند در آن از 
مبصر قرار دادن روز سخن می‌گوید» برای بیان این معنا 
که نور روز تاریکی را از بین می‌برد کفایت می‌کند و از 
این رو دیگر بسا یات بر بیان جمله «فی فمخوّنا اینة الَلِ» 


محو آیه لبیل بر اساس دیدگاه دوم . 


بر اساس دیدگاه دوم بعنی این‌که منظور از «اية اللیل», 
قمر باشده چهار معنا برای محو قمر مطرح شده است: 
منظور از محو قمر کم و زیاد شدن نور قمر (از هلال تا 
قرص کامل) در طول ماه است.[24] 

در خصوص این دیدگاه باید توجه داشت که اگر بگوییم 
بودن فعل «محونا» قابل پذیرش نیست. 


منظور از محو قمر, ایجاد لکه‌ها و تیرگی‌هایی در سطح 
ماه است .۲25۱ 


چنانکه در قسمت‌های بعدی اشاره خواهد شد. در 
بسیاری از روایات معصومین ع این دیدگاه مطرح شده و 
مراد از محو آیه شب. لکه‌های سطح ماه معرفی شسده 
است. بنابراین این دیدگاه علاوه بر این‌که با ظاهر آیه 
تناقضی ندارد» از مویدات روایی محکمی بر برخوردار 
است. 


خور شید برای ماه است.۱ ۲26 

این دیدگاه نیز با توجه به آن‌چه که در رابطه با معنای 
فعل «محونا» بیان شد. قابل پذیرش نیست, زی را محو 
کردن به معنای از بین بردن انری است که پیش از این 
ابتدا تاریک افریده شده است., بلکه باید پیش از محو 
کردن و تاریک شدن ان زمانی روشن و تابان بوده 


نسنده کردن به تور اندک بازتابی ان است. 

خود نور و درخشندگی داشته است؛, ولی پس از محو 
خاش دی ات ار کت را ان اف تا 
از مویدات روایی برخوردار است؛ با ظطاهر ایه و معنای 
فعل «محونا» تج سا زگاری دارد. 

بدین ترتیب می‌توان گفت که محو آیه لیل بر اساس 


آن و بر اساس دیدگاه دوم به معنای گرفته شدن نور 
شدید ماه و بسنده کردن به نور اندک بازتابی آن است. 
باید توجه داشت که ایجاد لکه‌ها و تیرگی‌های سطح ماه 
نیز در واقع در اثر گرفته شدن تور ماه وده و منافاتی 
با این دیدگاه ندارد زیرااگر ماه از خود نور داشت, 
تیرگی‌های سطح آن د ده نمی تشد . 


هر دو دیدگاه باید ببینیم که آیا اين دو دیدگاه با توجه به 
باشند يا این‌که این آیه از جمله غوامضی است که علم 
هنوز بدان دست نیافته است. 

فروزان شدن خورشید و سرد شدن زمین 

پذیرفته شسده‌ترین فرضیه در مورد تشکیل منظومه 
شمسی قفرضشبه سحابی[28]- است که در سال 1976 
ارائه شده است. شواهد متعددی فرضبه سحابی برای 
تشکیل ستاره‌ها را تایید می‌کند. 6۵/4 میلبارد سال پیش 
خورشید و سبارات در سحابی معطو مه شمسی تشکیل 
ارامی شروع به چرخیدن می‌کند و به خاطر نیروی 
گرانش به مناطق مختلفی تقسیم می کر دد- در مرکز این 
سحابی پیش خورشید با حدود 7099 جرم کل متراکم 
می‌گردد و دمای آن برای انجام گداخت‌های هسته‌ای بالا 
می رز و2 و باقی مواد متراکم ورد رت اراس 
(از جمله زمین)» سباری‌ها و ستاره‌های دنبلله‌دار را 
تشکیل می د هند . در یک میلیارد سال اول عمر منظومه 
شمسی» مواد پرآگنده در فضا بسیار بود و برخوردها تا 
8 میلیارد سال پیش ادامه داشته است. بعد از حدود 


یک میلیارد سال فضای بین منظومه شمسی از 
صورت شسفاف کنونی در می‌اید و پیش-خورشید به 
اندازه کافی دمایش بالا رفته و فعالیت هسته‌ای ان اغاز 
و تبدیل به ستاره‌ای درخشان می‌ شود . 


بنابراین می‌توان گفت در ابتدا پیش -خوشید گوی مذابی 
بوده است که دما و درخشندگی فعلی را نداشته و با 
آغاز فعالیت هسته‌ای نور خورشید بیشتر می‌گردد و روز 
به مفهوم امروزی آن به وجود می‌آید. هم‌چنین به دلیل 
وجود غبارات ناشی از سحابی و برهمکنش نور خورشید 
با ان‌ها شب نیز به تاریکی فعلی ان نبوده است. 

زمین در آغعاز تشکیل» شبیه دیگر سیارات گوی داغ و 
مذابی سوده است,؛ در نتبجه روشنایی و نوری از خود 
داشته است. بنابراین شب به مفهوم فعلی آن تاریک 
نبوده است. اما هنگامی که زمین شروع به سرد شسدن 
می‌کند» نور خود را از دست می‌دهد و شب به تاریکی 


فعلی ان می ر سد . 

یس از سرد شسدن رمبین » فرآیندهای مختلهی روی آن 
اتفاق می‌افتد: 

جو زمین در ابتدا هیچ شباهتی به جو کنونی نداشت و 
شسامل همان مواد اولیه سحابی بود. به علت بادهای 
خورشیدی و گرمای آن و نیز کم بودن نیروی گرانش 


رمین برای نکه داستین این مواد سبک؛ از جو زمین دور 
شد ند. 


بر اثر فعالیت‌های آتشفشانی, گازهایی که بیشتر آن را 
دی اکسید کربن, دی اکسید گوگرد و بخار آب تشکیل 
می‌داد» از اعمساق رمین به درون جو وارد شد. الىته 
برخکورد شهاب‌ سنگ‌ها با رمین نیز در یداش آب و 
مولکول‌های ارگانیک در زمین موثر بودند. 

پس از آن جوی شبیه جو کنونی زهره پدید آمد که به 
علت غلظت بالای موادء سطح آن قابل مشاهده نیست. 
بدین ترتیب به علت غلظت بالای جو و برهمکنش نور با 
رات آن» هیچ یک از شب و روز وضوح فعلی را نداشتند. 
به عبارت دیکر به سب ک ۱۱1 تاک وب ر ور ۹ ۱۱ 
روشن نو ۵ است. 

با آغاز بارش باران» دی اکسید کربن در اقیانوس‌ها وارد 


شدند و به صورت کربنات کلسیم و دی اکسید کربن در 
تک هار کی ی کی ی 212 


زمین وارد شد. 

تغییرات جو زمین از ابتدای تشکیل زمین تا کنون 

6 میلیارد سال پیش جو زمین شبیه جو فعلی شده و 
کدورت ان از بین می‌رود.291] 

برخورد بزرگ: برخورد ماه و زمین 

فرضیات مختلفی برای تشکیل ماه مطرح شده است که 
پذیر فته‌ترین آن‌ها تعلوری برخورد بزرگ[301]- است. این 
تثوری بیان می‌کند جسمی هم اندازه مریخ با ضربه‌ای 
ی به ژ[مین خکورده است و قطعه‌ای از آن را جدا 


کرده است. سس این مواد ماه را تشکیل دادند. ماه 4.6 
میلیارد سال پیش تشکیل شده است. سطح آن توسط 
اجرامی که در سحابی منظومه شمسی قرار داشستند» 
بمباران شد. 4.4 میلیارد سال پیش 100 کیلومتر از 
ضخامت روبه ماه مذاب بو ده است که ناشی از گرمای 
اولیه تشکیل آن و بمباران شهاب‌سنگ‌ها است. 4.2 
میلیارد سال پیش سطح آن سرد و جامد گشت. [31] 
بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که ماه بسی بر آغاز به 
دلیل مذاب بودن نوری داشته که با سرد شدن ان از بین 
وفنه و نا یک ده ات 


بمباران سطح ماه هم‌چنان ادامه دارد 9 بسباری از 
حفره‌های روک ماه ناشی از ان است. به عبر از 
حفره‌ها» بخش های دیگری که روی سطح ماه وجود دارد 
که ۵۲۱3 نام دارد و ناشی از برخوردهای بزرگی هستند 
9 ابتندا گدازه‌ای شسکل بودند و سپس جامد شده‌اند. 
0 ۱۷۵۲1۱۵ از سطح ماه را تشکیل می‌دهد. در 3.1 تا 
8 میلیارد سال پیش» پس از بمباران شدید ماه توسط 
شهاب‌سنگ‌ها تشکیل شده‌اند. ضخامت آن‌ها 10 کیلومتر 
است و نقاط تیره رنگ سطح ماه هستند. قسمت دیگر 
سطح ماه ۳۱۱0۱۱۱۵۲۱0ها هستند. 3.8 ۳۱۱0۲۱۱۵۱۱ تا 4 
میلیارد سال پیش تشکیل شده‌اند و قدیمی‌تر از ۱۱۵۲۲2۵ 
هستند. ۳7/۵84 باقی یو سته ماه را می‌پوشانند. ضسخامت 
آن‌ها 100 کیلومتر است و مناطق روشن سطح ماه 
هستند. این دو قسمت, در سمت رو به زمین» ماه قرار 
دارند.[ ۱32 


جمع بستدی 


در انه 12 تیه اش را قح ار محو اه لا د رون 
قرار دادن آیه نهار به میان رفته است. همانطور که 
گفتیم, برای آیه لیل و آیه نهار دو معنای شب و روز» و 
ماه و خورشید مطرح شده است که هر یک از اين دو 
دیدگاه نببز دارای مویدات وی و روایی هسستتد , از این 
رو هر دو دیدگاه را به موازات هم جلو برده و معنای 
محو اه سس را بر اساس نظر مفسران در هر دو دیدگاه 
بررسی کردیم. محو آیه شب بر اساس دیدگاه اول به 
معنای تاریک کردن شب پس از روشنایی آن و بر اساس 
دیدگاه دوم به معنای خاموش کردن ماه و گرفته شسدن 
ور فد ان تست که ای ام و ی دی اد 
تیرگی‌های سطح ماه شده است. جالب است که محو آیه 
شب بر اساس هر دو دیدگاه توجیه علمی داشته و با 
یدیده‌هایی که در ابتدای تشکیل منظومه شمسی و زمین 
رخ داده است» مطابقت دارد. 


بر اساس دیدگاه اول یعنی این‌که منظگور از آیه لیل 
همان لیل باشد. باید گفت که در ابتدای تشکیل زمینء 
شب و روز به صورت کنونی از هم متمایز نبوده و نه 
بو داتس عامل را ی توان با ان دی مار 
کرد: 

عبر تانتی ار دراب اما ده س حایی در فص ات تس 


غلیظ و کدر بودی جو اولیه رمین 


بنابراین می‌توان گفت که از لحاظ علمی شب از ابتدا 
تا تاریک نبوده و پس از گذن سشت زمان تاریک شسده | ست و 
سا ۱ ۱ ۳ 


اما بر دیدگاه دوم یعنی این‌که منظور از آیه لیل, 
تشکیل ماه کی که ماه از برخورد جسمی در اندازه 
مریخ به زمین تشکیل شده است, بنابراین در ابتدای جدا 
سشسدن از زمین» ماه حجسمی مذاب و گداخته سوده و به 
علت همین گداختگی از خود نور داشته است. با سرد 
رت تام و ان یر ار تس رفمه واه ارن -۱ 
خاموش می‌شود. این یدیده می‌تواند همان چیزی باشد 
که خداوند از آن با عنوان محو آیه شب یعنی گرفته شدن 
نور شدید ماه و بسنده کردن به نور اندک بازتابی آن باد 
می‌کند. 

این نکته نیز جالب توجه است که از لحاظ علمی روز و 
هم‌جنین خور شید از ابتدا به روشنایی کنونی رت 


قرار دادن آیه نهار «وجعلتَا آبة النهٌار 1 


بدین ترتیب اگر منظور از آیه نهار را خود روز بدانیم, به 
دلیل وجود غبار ناشی از ذرات باقیمانده از سحابی 
منظومه شمسی و هم‌چنین به دلیل غلیظ و کدر بودن 
جو اولیه زمین» روز به روشنایی کنونی نبوده و به تدریج 
با شفاف شدن فضای بین سیاره‌ای و نیز جو زمین»و روزر 
بت روستتابی کدوبی 9 است. 0 ریب باید گفت 


دادن آیه نهار (روز) که در آیه مطرح شده است, داشته 


باشد. 


اما اگر منظگور از ايه نهمار را خورشید بندآنیم؛ نیزر 
بایدگفت که خورشید در ابتدای تشکیل درخشندگی و نور 
کمی داشته» ولی با شروع فعالیتهای هسته‌ای فروزان 
ده و به صورت درخشان کنونی در آمده است. این 
پدیده می‌تواند مصداق روشنی از مبصر قرار دادن ایه 
نهار (خورشید) باشد. 

بدین ترتیب چنانکه ملاحظه شد, هر دو دیدگاه مطرح 
ده از لحاظ قرآنی؛ روایی سس علمی مور د تایید 
قرار گرفتند. شاید بتوان گفت که علت به کار بردن 
عبارات آیه لبیل و آیه نهار که تا حدودی ابهام انگیز 
هستند و دو معنا را در ذهن تداعی می‌کنند» این باشد که 
خداوند در این آیه هر دو معنا را مورد نظر داشته است. 
این نکته نیز شسایان ذکر است که آن‌چه گفته شد. بر 
اساس یافته‌های علمیی است که تا کنون بشر بدان 
دست یافته است. البته هرچند این یافته‌ها از مقبسولیت 
بالایی برخوردارند, ولی احتمال تغییر و تحول در ان‌ها 
در اینده با توجه به پیشرفت روزافزون علم وجود دارد. 
شوند, به دلیل مطابقت شگفتی که محتوای آیه با اين 
یافته‌ها دارد» می‌تنوان اعجاز علمی در این آبه را به 
اثبات رساند. 
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منایع: 
قرآن کریم. 


آلس مب وه رو ااع و ای یت ال ان 
العظیم, دارالکتب العلمیه» بیروت, 1415ق. 


ابن بابویه» مجمد سس علی» الخصال, جامعه مدر‌ سین ؛ 
قم, 1362ش. 


ی حاال ااراگی رات کی بط 


ابن طاوس» علی بن موسی ؛ فرح المهموم» دار الذخائر» 
کی :ا: 


ات عا ور مرس گرم لسن ال رت دار تاد ره 
بیروت؛ 1414ق. 

ابو حیان» محمد بن یوسف., البحر المحیط فی التفسیر» 
دار الفکر» ببروت» (410شق. 

نصفی, ان راهتم بر تمد العارات مودسنسه دارالکت ات 
قمء 1410ق. 

ز هن 7 انی؛ رازه 1 روان جاوید؛ اززون ارات 
برهان» تهران» 1398ق. 


ااقترآن الک رتم ها هه مارم مکشه ان ححت رن 
4 . 


جامعه مد ر سین ؛ هقم» 4شق. 

راغب اصفهانی» حسین بن محمد, المفردات فی غریب 
القفران» دارالعلم» نیبروت ؛ 2شق. 

مجازرات القفران» دارالاضواء» بیبروت» بی‌تأ. 

تهج البلاغة (للصبحی صالح)» هجرت» قم» چاپ 
اول, 1414ق. 


زرمخشری» محمود» الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» 
دار الکتاب العربی» عبر و 2 ؛ 7ق. 


سیوطی, جلال الدین, الدر المنفور فی تفسیر المآأنور, 


------_ الاتقان فی علوم القرآن, دار الکتاب العربی؛ 
بیروت» 1421ق. 

شعبان؛ مروان وحید. الاعجاز القرآنی فی ضوء 
الاکتشاف العلمی الحدیث, دارالمعرفة», بیروت» 1427ق. 


القرآن» دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم, قم, 1417ق. 


طوسی, محمد بن حسن, التبیان فی تفسیر القرآن, دار 
تا خی او فا ای تا 1428 5 


فخرالدین رازی», ابوعبدالله محمد بن عم مفاتیح 


فراء, ابوزکریا یحیی بن زیاد. معانی القرآن» دارالمصریه 
للتالیف و الترجمه, مصر, بی‌تا. 


فراات کوفی: انوالقانسم فراتنن اراهنمه تفسیر فرات 
اسلامی, تهران» 1410ق. 


فراهیدی, خلیل بن احمد» کتاب العین» انتشارات هجرت» 
قم» 1410 ق. 


فیروز آبادی» سید مرتضی» فضائل الخمسة من الصحاح 
رز رن رس یه تا اکبره قاموس قرآن, دار الکتب 
مجلسی؛ محمد باقر» بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار 
الأئمة الأاطهار موسسة الوفاء بیبروت » لبنان» اف 
مصطفوی» حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» 
0 بن سلیمان» تفسیر مقاتل بن سلیمان» دار احیاء 
التراث» یروت ؛ 3 ق. 

نجفی خمینی» محمد جواده تفسیر آسان, انتشارات 
نحاس, ابوجعفر احمد بن محمد. اعراب القرآن(نحاس)؛ 


۳ رات محمدعلی بیضون» دار الکتب العلميبة, سبروت» 
1 


مورک » میر زا حسسین ؛ مستدرک الوسائل» موسسه آل 
البیت علیهم السلام قم, 1408ق. 
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محل تجمع ارواح مومنین و کفار 

در منایع روائتی شیعی» در روایات متعددی » اشاره‌ای به 
جمع شدن ارواح مردگان در مکان خاصی شده که از این 
مکانها» گاهی به صراحت وادی السلام 1 وادی برهوت 
که مه ان بر 


روایات تصریح شده امده است, دارد. 


یعنی قرائنی در روایت وجود دارد که می‌رساند آن‌چه را 
امام - علبه السلام - در حال توصیف آن هسستتند » همان 
وادی السلام یا وادی برهوت است. در هبح یک از روایات 
کلمه«نجف» نبامده ولی ظاه را به کمک قرائنی که در 
خود روایت وجود دارده نجف فعلی برای وادی السلام 
فهمیده می‌شود مضافا این که قبرستان آن شهر الان 
نیز به وادی السلام معروف است اما در مورد وادی 
برهوت در روایات متعددی تصریح به(یمن) شده است. 


روایتی درباره‌ی وادی السلام 


مردی به حضرت صادق- علبه السلام- گفت: برادری دارم 
که در تج دار ره دی می کید هی پر تسم در هم ان سس مد 
بمیرد. حضرت فرمودند: غمی به خود راه مده از این که, 
چه کسی کجا می‌میرد هرگاه مومنی در شرق و يا غرب 
عالم یمبرد خداوند روح او را به وادی السلام منتقل 
می‌کند آن مرد سوال کرد: وادی السلام کجاست؟ 
وادی السلام ارواج مومنین دسته دسته اطراف و 
گرداکرد هم می‌نشیننده و با هم سخن می‌کویند.(1) 


در روایتی دیگر, داستان سخن گفتن حضرت علی- علبه 
السلام- با اموات در وادی‌السلام از زبان حبه العری نقل 
شده که حضرت مدت زیادی را شروع به سخن گفتن با 
آن‌ها کردند. و در پایان از جمع شسدن ارواح آن‌ها خبر 
داده و فردمودند که هر مومنی که از دنیا می‌رود به روح 
او گفته می‌شود: به ارواج دیگر مقمنان در وادی السلام 


ملحق شو او مر به حمع آن‌ها می‌ببودد» و این وادی 


روایتی درباره وادی برهوت 


رسول خدا- صلی الله علیه وآله- فرمود: بهترین ۰ آبهای 
روی زمین آب زمزم, بدترین آبها, آب برهوت است که 
در بیاان حخهصیر مو سته واقع شسده 9 ارواح کفار با 
بدن‌های‌های مثالی خود به ان‌جا منتقل می‌شوند.(3) 


روایتی دیگر: 

امام صسادق- علیه السلام- فرموده است: که پشت 
«یمن» بیابانی که به آن وادی حضر موت می‌گویند 
0 ر مه ۳۹ یافت نمی تدود, سپس فرمود: : در این 
بیابان چاهی مت که به آن 9 ی ان 
دی موا۳ میدز کر یت و و وت 
حون است هی آشامید .(۸) 

برهوت در لسان مجمع‌البحرین 

برهوت. بیابانی است در حصرموت و در آن چاهی است 
که از آن گازهای متععن و بدبو فوران می کند. مشسهور 


است که ارواح کفار در آن بیابان اجتماع می‌کنند و از 
سشدت نارا ی فریاد می ز نند و در تب و تابند.(ظ) 

نتبحه کبری: 

با توجه به روایات مذکور و روایاتی که ذکر آن‌ها به دلیل 
طولانی بودن در حوصله این نوشتار نب ود آشکار 
می‌گردد که وادی‌السلام در نجف و وادی برهوت در یمن 
سند روایی داشته و صحیح می‌باشند. ان‌شاء الله ما از 
آن دسته افرادی باشیم که بعد از مرگ به وادی‌السلام 


منتقل شویم و از نعمتهای فراوانی که در آن‌جا 
مهیاست سر ه مد هی کردم 


منابع 

1) کافی» ج 3 ص 243, حدیث 2. 

2) کافی» جح 3 ص 243, حدیث 1. 

3) کافی», ج 3, ص 246, حدیت <ظ. 

4) دبحارالانوار جح ۰17 ص 393, حدیت 4. 


و عالم برزخ ص 3ه. 


محل زندگی عجیب و غریب‌ترین موجودات روی زمین را 


احتمالا هر کسی در دک خود داستان‌هایی درباره 
موجودات افسانه‌ای شنیده است. موجودات افسانه‌ای 
گوناگونی حضور دارند. ازجمله ویژگی‌های اصلی این 
قدرت ماورایی» شکل ظاهری عجحیبب و عریب» کمتر دیده 
شدن توسط انسان و در انزوا زندگی کردن و هم‌چنین 
در دسرس ودن سند معصر برای انبسات و و2 آن‌ها 
اشساره کرد. در لست سکند قصد داریم 7 نمونه از این 
موجودات افسانه‌ای را به شما معرفی کنیم» پس با ما 
این ماجراجویی جذاب را دنبال کنید. 


شیطانِ جرسی (06۷:۱ 6۲56۷(), جنگل ایالتی وارتون ( 
۲ ۳۳ تلف ۹۱ نیوجرسی (6۲56۷ /۱(6۷) - 
ایا لات‌متحده امریکا 


مادر لیدز در نیو جرسی متولد شد . او با وود این که 
همسری بددهن و بدرفتار داشت» 12 فرزند به دنیا آورد. 
زمان به دنیا ادن رصح فرزنده» لیدز به آسمان 
لا 
بعدی شیطان باشد!». بعد از تولد, کودی بال و 
از طریق دودکش به آاسمان یرواز می‌کند. بسن در 
جنگل نایدید می‌شود. 


تاو حودایر که متا آنن ال نان به فرهسی عامه می رلد 
ولی افرادی اذعان داشته‌اند که شسیطان جرسی را در 
جنگل ایالتی وارتون دیده‌اند. شیطان جرسی با داشتن 
همراه با شاخ تصور می‌شود. 

ممملامبو ( ۱۷۱۵1۱۲۱۱۱۱۲۵۵ )» رودخانه مزینت لاوا ) 
۲ ۱۳0۲۱3۷۶ <۱۷۱2)», آفریقای جنوبی (۸۲۲۱6۵ 50۱۳). 
ماملامبو 

کشور زیبای آفریقای جن وبی محل تولد و زندگی 
ماملامبو است. ماملامبو باعت وحشت روستاییان کنار 
رودخانه می‌ شود . . ماملامبوها سال 11997 به‌عنوان مقعصر 
مرگ 7 نفر معرفی شدند. تعدادی از اجساد به صورتی 
کشف شد که صورت‌های آن‌ها , به طرز وحشیانه‌ای مور د 
می‌یابد. این بدین معتی است که احتمال دارد این حیوان 
در هوای بد جنب‌وجوش بیشتری داشته باشد. شاهدان 
می‌گویند اين حیوان حدود 20 متر طول دارد. هم‌چنین 
ماملامبو سری اسبی شکل؛, بدنی شبیه ماهی و پوستی 
مانند تمساح دارد. 

چویاکابرا (۱۰۳۵6۵0۲3))؛ تگزاس (1۲6*35), 
ایالات‌متحده آمریکا 


چوپاکابرا 


ی ۱ 


این قتل‌عام را سگ‌های ولک رد 9 با انسان‌هایی که 

بیماری روانی دارند» انجام داده‌اند؛ اما کمی بعد از آن؛ 
عامل این کش ار مزر شکارجی رشتی سبه سک 
معرفی شد. این واقعه در کشورهایی مثل پورتوریک و, 
جمهوری دومینیکن» شیلی, کلمبیا, ارژان تین» پروه 
ی زر ار ار 
افتاد. رسانه‌های معروف به دنبال چویاکابرل می‌ گشتند. 

گفته می‌ شود چوپاکابرا يا «بز مگنده» پوستی سیاه دارد 
9 برآمدگی‌های تنیزی بر روی پوست آن قرار گرفته 
است. فرییا یک متر ارتفاع دارد و بعد از ایجاد یک 
سوراخ در سر يا گردن طعمه خود خون آن را می‌مکد. 


هنوز کسی نمی‌داند این موجود واقعا یک موود 
هک که که اه 


می‌ شود . 
منگوا (۳۳0۷/3۵)» تانزانبا (۲3۳2۵۱013) 


2 
با وجود این‌که تمام حبات‌وحش آفریقا خطرناک نیست, 
ولی گزارش‌ه_ایی متی ره ری شکارچی 
اوایل دهه 1900 میلادی و در آن تب 
کشف زوایای گوناگون دشت های آفریقا بسیار داغ سود 
0 ۳ 


این حیوان درده شب ها در دشت‌های تانزانیا مه دنبال 
راه‌راه خاکستری بر روی بدن خود دارد. هم‌چنین طول 


پاهای آن حدود 2.5 متر است و حدود 180 کیلوگرم وزن 
دارد. 

پاگنده (610۲001). پاسیفیک (۱۱۵۲۲۳۷۷۵۹۱ ۳۵۱۴6), 
ایالات‌متحده امریکا 

پاگنده 

تاک دی مها اه ای رای ای رد 
عموزاده‌های زیادی در سر تاسر جهان دارد. یستی (۲۷6۵۲۲۱) 
در هیمالیا, ساسکواج (535005100) در آمریکای شمالی؛ 
رن (۷۲6۵۲6۵۲)- در چین و یاوی (۷0۷/۱۵)- در استرالیا 
0 فیزیکی بسیار شبیه به هم دارند. پاگنده‌ها 
شبیه به میمون» با موهایی بلند و قدی تقریبا بین 2 تا 3 
رنکگ این مو و2 با توجحه به منطقه‌ای که در آن رد 
می کند متفاوت است؛ در هیمالیا سفعید وه صس و[ مرد 
برفی» در آمریکای شمالی قهوه‌ای مبره و در جنگل‌های 
مرکزی چین مایل به قرمز است. هم‌چنین نوع رفتار آن 
از یک گیاهخوار آرام تا یک درنده شرور در مناطق 
مختلف گزارش شده است. پاگنده قابل تشخیص‌ترین 
جانور اساطیری محسوب می‌ شود. . ظاهرا این‌جانور 
بیشتر در مناطق کم‌جمعیت و , کر ار فتاح و درگ حص ور 

دارد و به‌جز ردیا و شساخه‌های کی رد چجیزی از خود 
به‌جای ۳ 


روپن (8۵06۲)؛ پاپواً گینه‌نو (6:863 ۱۱۵۷ دبامخ۳) 


روین 


ساکنان یک جزیره دورافتاده که زندگی مدرن بر روی 
آن‌ها تاتتر ریادی نگذاشته است. کایوسی در رندفی خود 
دارند. این جزیره محل زندگی روین است که فیزیکی 
شببیه پرنده دیویکفالوس (وبار ۰۳۲۵۲۵05 نام یک 
دایناسور) دارد. به نظر می ر تسد جنگل‌ های پایوآی گینه‌نو 
مکانی عالی برای مخفی شدن هر جانوری است. آن‌طور 
که گفته می‌شود روپن بسیار شبیه دیوپکفالوس است و 
تفاوتش در این است که در دم خود درخششی به دلیل 
زیست تابی (تولید و انتشار نور توسط موجودات زنده 
می‌گیرد) دارد. 


در بیشتر گزارش‌ها نیز گفته شده است که بدن حیوان با 
موهای قهوه‌ای یا قهوه‌ای مایل به قرمز پوشیده شسده 
است. روین طولی حدودا بین 6 تا 9 متر دارد و هنگام 
پرواز شکار می‌کند. هم‌چنین این موجود ظاهرا بیشتر از 
ماهی و موجودات دریایی تغذیه می ‌کند. 


آلف‌ها (۱۷۵5),هافن---ارفیورذور (۳۱۵۴۱۱۵۲۲0۲۵۲)» 
ایسلند (۱66۱6۲۱۵0) 

الف ها 

طبق بررسی که در ایسلند شده است, بیش از نیمی از 
افراد وجود الف‌ها (موجوداتی اساطیری با قدکوتاه) را 
تایید می کنند. زیستکگاه الف در مناطق ناهموار ایسلند 
است. اعتفاد بر این است که الف‌ها با پروژه‌های 
ساختمانی که به محیط زندگی آن‌ها تجاوز کند مهربانانه 
برخورد نمی‌کنند و از تجهیزات سنگین انتقام می‌گيرند. 
ایسلندی‌ها نسبت به این همسایگان خود محتاط هستند 


و ترجیح می‌دهند جانب احتیاط را در رابطه با آن‌ها 
رعایت کتنند. بعضی می‌کوبند آلف‌ها مهربان هس تند و 
حتی با بعضی انسان‌ها معاشرت کنی تاعتی ار.۱۸ 
رابرای صرف پنکیک و قه وه به منزلشسان دعوت 


می 


معراج 


من تا سن 40 سالگی پر از احساس تنفر نسبت به همه 
منجمله خودم بودم. ور کی مس که جر کسست حع ال و 
دارائی جهت و همدف مشخصی نداشت. ازدواج اول و 
دوم من هر دو به طلاق منجر شدند زیرا من با هر کسی 
که می‌توانستم هم بستر می‌شسدم. گرچه در جلوی جمع 
به ظاهر مودب بودم» در خلوت خانه با همسرانم بسیار 
بد زبان و بد اخلاق رفتار می‌کردم. من اعتقاد داشتم که 
زنان موجودات ضعیفی هستند که می‌باید به آن‌ها دروع 
گفت و از آن‌ها استفاده کرد. نمی‌دانم چرا ۳۹ ازدواج 
کرده بودم» زیرا هیچ گاه در خود این احساسی که آن را 
عشق می‌نامند را حس نکرده بودم. پیش نود فکر 
می‌کردم که در نهایت همء ما می‌میریم» پس عشق و 
محبت چه فایده‌ای دارد؟.... برخورد من با مردها هم 
برای استفادة شخصی خودم بوده چه از نظر کاری با 
برای سوء استفاده از آن‌ها و خنجر زدن به آن‌ها از 
این کارها به من احساس توانائی و قدرتی نمی‌دادند» 
ولی فکر می‌کردم یک مرد باید قوی باشد و اين گونه از 
دیگران استفاده کند. وقتی به بقية دنیا نگاه می‌کردم و 
جنگ‌ها و ستیز مردم را می‌دیدم, آن را تأییدی بر جهان 
ری سوسیا ون و اب ی ی ی 
باید اینگونه زندگی کرد... 


بت تماشای فیلم‌های پر از خشونت و گوش کردن به 
گفنگوهای پر از خشم و دشنام در رادیو معتاد بودم. با 
تمام لایه‌های خشم و تنفر و ستیزه جوثی که در خود 


بوجود آورده بودم دیگر از زندگی هیچ لذت حقیقی 
نمی‌بردم. حتی تمام مال و ملکی که به دور خود جمع 
کرده بودم که با آن به دیگران پز بدهم تنها برای مدت 
کوتاهی برایم لذت بخش بودند و به سرعت عادی شده و 
من مجبور بودم که چیزهای جدیدی بخرم... 


من از این‌که به بیچارگی و تهی بودنم نگاهی بیافکنم 
ممانعت می‌ورزیدم. در زندگی من یک سیاه چال بود که 
هر جچه تلاش می‌کردم نمی‌توانستم آن را : به طور دائمی 
و واقعی ارضاء و پر کنم. 
تجربه نزدیک به مرگ من 
ترا ۳1 سا فل می تاعاس تم که اتاوک کیک 
داشت از یک سفر کمپینگ باز می‌گشتم. در جائی از 
مسیر بازگشت در حالی که با سرعت حدود 100 کیلومتر 
به یک تقاطع شلوغ نزدیک می‌شدم ترمز من برید. من 
شروع به فشار دادن پدال ترمز کردم ولی پدال ترمز 
ور اه گام ای رفت وه کف ما رس 
فهمیدم که امکان متوقف کردن ماشین وود ندارد و 
تصمیم گرفتم که دنده معکوس کشیده و ماشین را از 
خیابان اصلی منحرف کنم. ولی با تعجب دیدم که هرچه 
تلاش می‌کنم نمی‌توانم دنده را پایین بیاورم. دیگر 
انتخابی نداشتم و در حالی که با سرعت به طرف تقاطع 
نزدیک می‌شدم فقط دستم را روک بوق فشار دادم . . من 
توانستم هر طوری بود از کنار ماشین اولی مانور داده و 
به آن نزنم ولی ماشسین دیگری به من برخورد کرد و 
اف ی و خوشبختانه بعدا فهمیدم که کس 
دیگری در اب تصادف اسیبت ندید 


من در آمبولانس مرتب به هموش امه و از هموش 
می‌رفتم و به یاد دارم که لباسهايم غعرق خون شده 
بودند. سر من از دو جا شکافته شده بود. اخرین چپزی 
که به اد دارم این بود که در بیمارستان دکترها با 
یک‌دیگر بالای سر من صحبت می‌کردند و سپس دوباره 
«بیهوش» شدم. من از کلمه بيهوش استفاده می‌کنم 
زیرا این چیزی بود که به من گفتند ولی حقیقت این بود 
که من در سطح دیگری بودم و تمام صحنه بدنم و دکترها 
را تماشا می‌کردم و متوجه خارج شدن روحم از بدنم 
بودم. من برای مدت کوتاهی سد نم را از بالا مشاهده 
کردم و ناگهان با سرعت سرسام آوری کشیده شدم. در 
حال حرکت در اطرافم رنگهای بسیاری که نورانی بودند 
را می‌دیدم که با افزايش سرعت من شروع به ادغام و 
ترکیب شدن کردند و به یک تونل سفید بسیار زیبا با 
درخشندگی فوق‌العاده زیاد تبدیل گشتند که من در حال 
عبور از میان آن بودم. 


اگر چیزی که می‌گویم به نظر عجیب و غریب می‌رسد 
پوزش می‌خواهم, چون حتی برای خود من هم عجیب و 
غریب بود. برای اولین بار در زندگیم هیچ احساس 
و بای وه رات لس رد که پچ 
۱ 
درونیم هنوز با من بودند. من به جهان‌های متعددی سفر 
کردم» بسیاری با آاسمان‌هائی به رنگهای متفاوت و 
متنوع. به من انواع حیات‌ها و تمدن‌ها در جهان هستی 
نمایش داده شد. بعضی از ان‌ها ترسناک بودند و برخی 
با زیبائی خارق‌العاده. درک و فهم من از زندگی قبلی‌ام 


در ذهنم تکرار می‌کردم این بود که «ای کاش تنها از 
زیباتی که اکنون می‌بینم خبر بای می‌باید از ترس و 
موجودات هو شمند در جهان هستیم دست بردارم». این 
سفر و گشت و گذار من ناگهان متوقف شد و دید من 
ناگهان شدیدا کاهش یافت. ولی حساسیت من در مورد 
احساسات, افکار, و اطرافم بسیار تشدید شد. باید من 
ر سا یی ِ اين چیزهائی که می‌گویم ۷ 2 ی درک 
1 به شما دهم همین کلماتی است که استفاده 
می‌کنم. به من این آگاهی داده شد (نه ایمان, بلکه یک 
آگاهی) که در آینده روزی خواهد رسید که بشسریت دیگر 
برای ارتباط با یک‌دیگر نیازی به کلمات نخواهد داشت. 


احساس کردم که ناگهان در یک سطح ادراک متوقف 
شدم» و نوری نارنجی و طلائی رنگ به طور کامل من را 
در بر گرفت. مارد روحانی گوناگونی در آن‌جا دیده 
احساس ارامش زیادی در بود و برای اور ۳7 
زندگیم احساس کردم عشقی نامشروط در حال دربر 
گرفتن من در خود و رخنه به تمام وجود من است. تنها 
خواستة من این بود که برای ابدیت در این مکان باقی 
بمانم. نمی‌دانم چه مدب آن‌جا سود م » زیرا زمان دیگر 
معنی و مفهومی و آن‌گاه پرتوهای یک روح بسیار 
متعالی و انرژی و قدرت عشق و شفقت او که بر من 
سرازیر می‌شد را حس کردم که به طظرف من می‌امد. او 
از طریق فکر و تله‌پاتی من را متوجه زندگی‌های متعدد 
قبلی که داشتم کرده و شروع به پرسیدن سوالاتی از 


من نتمود. احساس کردم که باید به تمام سوالات او 
صادقانه جواب بدهم, زیرا او بلافاصله هر دروغ من را 
واه دید ارس ید ایا عم دایم که را ۱۳۰ 
دارم؟ من گفتم نه. او گفت که من یک سابقة طولانی 
از زندگی‌های متعدد گذشته داشته‌ام که همگی پر 

خشم و تنفر و قلدری بوده‌اند. من ان‌چنان لجوج 9 
سرسخت بودم که به این تجربه نیاز داشتم تا بفهمم که 
این جهان زیباست, که به دست خالفی مهربان و بی‌ازار 


افریده شده است . 


آن‌گاه او از من پرسید چرا این قدر پر از تنفر هستم و 
باعث آزار و جراحت دیگران می‌شوم؟ من پاسخ دادم که 
اگر خدایی هست چرا او جهانی را آفریده که پر از جنگ 
و درد و مرک اسب ؟ به نظر نمی‌رسد که انسان‌ها زیاد 
دلسوز همنوعان خود باشند, و من هم مجبور بودم به 
فکر خود و بقای خود باشم. به نوعی احساس کردم که 
ای به هی حاطا اضاهه کردم که سا ار 
دیکر نیز اینکونه زندفی می‌کنند. او باسح داد 

«جنگ و رنجهای بشری را خدا نيافریده است, بلکه 
اين‌ها زاييدهة خود بشریت هستند که از روی تنفر و ترس 
ار را ار ۱ که 
کوی کین افربده تا ما اد ریم که به تام کوبه‌ها و 
اشکال (حیات) محبت کرده و عشق بورزیم. ولی در 
مور د مرک. هر تک ار ۱۵ بسیاری از ره رات ی رل 
طی کرده است». 


او ادامه داد: 


«تو باید به ندای درون خود گوش می‌دادی که این تنها 
بدن توست که می‌میرد, ولی روح تو ابدیست. مه 
۱۳ 1 ۵ 7۲ ۷ 0۳7 
این‌جا احساس می‌کنی بدنی که پیش از این در دنیا در 
ان می‌زیستی را نابود می‌سازد. رشد روحی تو خود به 
خود آشکار خواهد شد و فرم بدنت را تغییر خواهد داد. 
تو باید بفهمی که آفریدگار حقیقت] مهر ان و بتاراز 
ات کت اک خر ار او مک ودک نک 
بعد از دیگری زندگی‌های متعدد را تجربه کنی تا روزی که 
بالاخره درسهایت را فراگیری؟» 


من شروع کردم که خودم هم از او سوالاتی بپرسم ولی 
در آن موقع حس کردم که چیزی در درونم در ال 
لغعزش و حرکت است. ان‌گاه احساس حرکت و عسبور 
بسیار سریعی کردم که هرچه سعی نمودم نتوانستم 
جلوی آن را گرفته و به آن اقلیم و دنیای زیبا (که آن را 
وطن و خانه می‌نامم) باز گردم. دید من به من بازگشت 
و مشساهده کردم که روح من به ارامی به دنم 
ترمی 5 ودد. دوناره صدای دی ترم را شتدم و احساس 
حزن و فقدانی عظیم روح و روان من را پر کرد. هنور 
چیزهای بسیار زیادی بود که می‌خواستم باد تک در و 

تمام آن عشق و آرامشی که حس کرده بودم نایدید شسده 
بود. در ان موقع سهمناک‌ترین و زشت‌ترین اتفاق برای 
من رخ داد: تمام ان خشم و تنفر و قل_دری به من 
بازگشت! احساس کردم که به من تجاوز شده و سرم 
کلاه رفته است! تقصیر دکترم بود که من را به حال خود 
رها نکرد که بمیرم! ضربه‌ای که احساس می‌کردم 


خورده‌ام چنان بزرگ بود که متوجه نشدم که من چیزی 
را با خود به همراه اورده‌ام. 
مار کف بت ردی عادی 


به من گفته شد که به مدت سه روز کمملاً ببهوش 
بوده‌ام ولی هیچ آسیب داتئمی جدی معزری ندیده‌ام . ولی 
دیگر نمی‌توانستم هیچ عذر و بهانه‌ای برای خشم و 
تنفرم بیاورم» این‌ها زايیده درون خود من بودند! 
هم‌چنین من به زودی متوجه شدم که مقداری از حافظءه 
خودم را در اثر این تصادف از دست داده ام . وقتی که به 
سر کار برگشتم فهمیدم که حرفة من به عنوان یک 
مهندس در صنعت الکترونیک خاتمه یافته است., زیرا 
بسیاری از فرمولها و تثوری‌ها دیگر از ذهنم پاک شده 
بودند. . من چند هفته‌ای با این قضیه کلنجار رفتم و خیلی 
هم از عواقب آن می‌ترسیدم. بالاخره تصمیم گرفتم که 
نزد رئیسم رفته و همه‌چیز را برايش توضیح دهم. 
اشتباهی که کردم این بود که تمام وقایع و تجربه‌ام را 
صادقانه به او گفتم. او کم کم خودش را عقب کشید؛ 
گویی من به یک بیماری مسری خطرناک مبتلا هستم. 
آخرین چک حقوق من به من داده شد و من را از شرکت 
بیرون انداختند. در یک سال بعد از این اتفاق تنها با 
تعریف کردن گوشه‌ای از آن‌چه دیده بودم برای دوستانم, 
پسیاری از ان‌ها را از دست دادم. هر وقت هم که 
می‌خواستم راجع به آن با همسرم حرفی بزنم او سرم 
فریاد می‌کشید که ساکت باش که دیوانه شده‌ای. من که 
گم شده و با اين تجربه خود تنها بودم» در خود فرو رفتم 


در آن زمان‌ها بود که من رویای صادقه‌ای داشتم که 
کی من ۱۳ برای هميشه تغییر داد. من اسم آن را 
رویای صادقه می‌گذارم زیرا کلمه بهترفک برای آن ندارم. 
نوعی هوشیاری و آگاهی بسیار درخشان و شفاف در 
رویای من وجود داشت و من آن روج بسیار متعالی که 
در تجربه نزدیک به مرگم ملاقات کرده بودم را دوباره در 
آن دیدم و با او گفتگوئی دوطرفه داشتم. من هنوز هم 
گاهی در حال بیداری چنین رژیاهای صادقه‌ای را تجربه 
می‌کنم. در رویای خود من در اتاق بزرگی بودم که کف 
آن با صفحات شفاف کریستال مانند, به رنگهای مختلف 
پوشیده شده بود. مسیر‌هایی در اطراف و به سوی هر 
یک از این صفحات بود که از طریق آن‌ها می‌توانستم به 
هر یک از آن صفحات وارد شوم. من به طرف صفحهة 
طلائی و نارنجی احساس کشش کردم و در ان قدم 
نهادم. به محض قدم نهادن احساس حرکتی سریع کرده 
و وارد حالت 1 جائّی متفاوت شدم. در ان جا یه سمت 
چپ خود نگاه کردم و گروهی از زنان را دیدم که با عجله 
در ال اراس ردنت ودید در مت راست مس ٩‏ ر وه 
کارگران ساختمان لباسهای خود را در کمدهای‌شان 
می‌گذاشتند. من از احساسی که در این مکان بود خوشم 
بازگشتم. این دفعه به طرف صفحة سفید درخشانی که 
کف اتاق بود رفته د در ان قدم گذاشتم. آن موقع بود 
که صدای رو با حِ تکلم نمود. : «تو برای وارد شسدن به 
این جا هو ز آمادگی نداری! هبح افکار آمیخته به خشم » 
تنفر قلدری» و ترسی نمی‌تواند وارد این صفحه 
بشود». من از این‌که صدای آن روح را دوباره می‌شنیدم 
خوشحال شم و پرسیدم: «چط ور از این‌جا خارج 


شوم؟» او پاسخ داد: «راه به خارجی وجود ندارد و تنها 
راه به داخل و دروی است ! تو تقریباً تمام دوستانت را 
از دست داده‌ای 3 احساس تنهایی و گیجی می هه این 
برای تو لازم بود تا فکر خود را تصفیه کنی. فکر چیز 
بسیار قدرتمندی است و ان‌گونه که فکر می‌کنی 
همانگونه خواهی بود. من و یک نفر دیگر این‌جا هستیم 
که در این فرایند به تو کمک کنیم.» 

احساسات مختلهی در من بودند و من سور اطمینتان 9 
اعتماد کافی نداشتم و با یک روانشناس ملاقات کردم. 
پیش خود در فکر بودم که چطوز قرار است از این همه 
ار ۱ 
دوستانم را از دست بدهم و به همین خاطر ریسک کرده 
و موضوع را دوباره با همسرم مطرح کردم. او گفت که 
نمی‌داند چون او عصبانی نمی‌شود و من دیوانه شده‌ام 
که پیش روانشناس رفته‌ام. این اخرین باری بود که در 
این باره با او حرف زدم چون او نمی‌توانست من را 
حدود یک ماه بعد من دوباره یک رویای صادقه داشتم. در 
رقیای من آن ندای همیشگی به من گفت: «چرا به دنبال 
تأّیید دیگران در مورد آن‌چه من به یه سم هستی ؟ 
احساس تهاجم و تنفر تو از مرس از نادانسته‌ها ناشی 
می‌ شود 9 خشم تو از قضاوت‌های پیاپی منعی که در 
مورد خکود و دیگران داری مو ص2۵ ده ۰ لو می‌باید 
خانواده و تمام دارائی‌های خود را رها کنی و به حجمع 
اف راد تی‌انمانی که در کار حاان ردهی می‌کند 
ملحق شوی». 


من نمی‌توانستم ان‌چه را که شنیدم باور کنم و محال 
بود حاضر به انجام چنین کاری باشم! نه جرات و 
شسهامت کافی و نه بصیرت لاز م را برای انجام ان 
داشتم. من خواهش و تمنا کردم و بخشش خواستم ولی 
فایده‌ای نداشت. آن روج بزرگ سکوت کرده بود و ظرف 
تک سل ی را هم دا 
کار به جایی رسید که ما تقریب] هر شب با هم دعوا 
می‌کردیم و زندگی برای من یک جهنم شده بود. من 
مرتبا به «کارما» فکر می‌کردم» ولی هر چه با همسرم 
مهربان‌تر رفتار می‌کردم (تا شاید خودم را از دردسر 
بی‌خانمان زندگی کردن نجات دهم) او کینه‌جوتر و 
منفی‌تر می‌شد. بالاخره به این نتیجه رسیدم که چاره‌ای 
نیست مگر این‌که یک تغییر اساسی در زندگی من بوجود 
بیاید» به خصوص که من به تازگی از کارم نیز اخراج 
شده بودم و خشم و عصبانیت زنم هم به حد خشونت 
سوه نود من دوباره از ان روح متعالی پرسیدم چکار 
باید کنم؟ او گفت «بلافاصله خانه را ترک کن و در کنار 
خیابان مانند افراد بی‌خانمان زندگی کن. هیچ پول یا 
کارت شناسائی با خود به همراه نبر. سعی هم نکن که 
کار پیدا کنی با به دنبال پناهگاه با محلی برای زندگی 
بگردی. باید برای تمام خورد و خوراکت گدائی کنی!» 


من با ترس و نگرانی بسیار مقداری لباس گرم با خود 
برداشتم و بدون این‌که به هیچ کس در خانواده يا فامیل 
(منجمله همسرم) بگویم خانه را ترک کردم. دج ۸ 
اول برایم خیلی سخت بود. نمی‌دانستم چطور کدائی 
گس و ی کر کی و شبها سرد بودند و تنها 
راهی که به فکرم می‌رسید که بتوانم خودم را گرم نگاه 
دارم این بود که در سطل زباله‌های بزرگ در کوچه‌های 


پشت مغازه‌ها بخوابم. در طول روز من بی‌همدف راه 
می‌رفتم تا بالاخره توانستم که چیزی پیدا کرده و 
بخورم . در محله‌های فقیر شهر توانستم جائی را ییدا 
کنم که عده‌ای بی‌خانمان در آن‌جا | در جعبه و مقوا 
زندگی می‌کردند و با پتو خود را گرم نگاه می‌داشتند. در 
ابتندا ی و 
ولی وقتی متوجه شدند که من برای اذیت و صدمه زدن 
به کی آن‌جانستم می را یه حا خودم گذاشتند. 


اکنون دیگر معدة من جمع شده بود و نیاز به غعذای 
کمتری داشتم. من شروع کردم که همان غعذای کمی که 
گیرم می‌آمد را هم با آن‌ها تقسیم کنم. و بعد از مدتی 
آن‌ها هم همین کار را برای من کردند. این گروه شامل 
چند کودک و مادرانشان و تعدادی نوجوان و چند مرد بود 
۹ ۱ ۳ ۳ ۳6 
فراموش شدگان جامعه بیشتر دوست شدم, شفقت و 
دلسوزی من نسبت به آن‌ها افزايیش یافت. من هميشه 
تصور می‌کردم افراد بی‌خانمان خشن و بی‌رحم و معتاد 
هستند , ۳ 
0 خود بودند [و هم علت خانه را 
ترک کرده بودند) و برخی دیگر نیز تنها می‌خواستند به 
حال خود رها شوند و با کسی کاری نداشته باشند. 
من قصد نداشتم بگذارم آن‌ها به کسانی که اکنون دیگر 
برای من مانند خانواده نود ید ات بت وارد کنند. من که 
قبلاً در ارتش خدمت کرده و تا حدودی در مبارزه تن به 
تن آموزش دیده بودم یک پارچه دور دستم پیچیدم و با 


احتباط به آن‌ها نزدیک شدم. نمی‌دانم چراء ولی با 
نزدیک شدن من هر دوی آن‌ها ناگهان پا به فرار 
کداشتند. وقتی برگشتم دیدم که پشت سرم خانواده 
ری ام اج 2۰ ور معحه با وله و سکس و هر 2 
دستشان سود برای دفاع آء دهد بودید. 0 

قرار شد که تا صبح نوبت به نوبت کشیک بدهیم و آن 
شب من یک رقیای صادقه دیگر داشتم. 


در رویای خود من فرم کلی یک انسان را دیدم که در نزد 
من پدیدار شد و ذرات درخشندة نوری زیبا تمام فرم و 
وجود او را در بر گرفت. ذرات نور مانند جرقه‌هایی که 
از ری رک ی ار ۰ ار و رت 
می‌رسیدند. می‌دیدم که این ذرات از دست و بازوی او بر 
زمین می‌ریختند. هم‌چنین به نظر می‌رسید که بسیاری 
از این نورها از طریق زمین وارد پاهای او می‌شدند. من 
پرسیدم که این چه چیزی است که می‌بینم. جواب آمد 
«تو اکنون یاد گرفتی که برای دیگران دلسوزی و شفقت 
داشته باشی. چیزی که اکنون مشاهده می‌کنی تبادل 
عشسق» شسفقت, انرژی» و نور بین فرم انسان و این 
سیاره که خود نیز موجودی زنده است می‌باشد. این 
حالت طبیعی و خالص فرم ادمی و روح او و تمام 
فرمهای دیگر حیات روی این سیاره است ؛ همانطور که 
آفریدگار خواسته است». همانطور که من این تبادل را 
نگاه می‌کردم فهمیدم که این همان بازبخشیدن به 
سیاره‌ای است که ما این قدر از آن بهره می ریم . . برای 
من » تمام مال و دارائتی که دور خود جمع کرده سودم 
فقط برای منیت خود من بودند. من به عمق درون خود 
نگریستم و دریافتم که گدائی کردن و زندگی در کنار 
خای ان ٩‏ اما مسبت من رااز بت رده الست مور 


فوق‌العاده این بود که من اصلاً از فقدان آن ناراحت 
نبودم و اصلاً هم احساس نمی‌کردم که ذره‌ای یایین‌تر با 
بالاتر از هیچ کس دیگری در دنیا هستم. . وقتی بیشتر به 
اعماق خودم نگریستم, احساس کردم که فرایند 
برداشتن لایه‌های خشم در من به خوبی در جریان است! 
ندای آن روح به من گفت «تو باید الان این مکان را ترک 
کنی و به خانه و نزد همسرت با زگردی. او در همان 
حالت خشم و تنفری که تو قبلاً از آن رنج می‌بردی به 
سر می‌برد. . تو چه آن‌جا پیش او باشی و چه نباشی او 
(از این روحية خود) در عذاب است. او را به خاطر هیچ 
یک از چیزهائی که به تو می‌گوید (و انجام می‌دهد) مورد 
قضاوت قرار نده, چون مسیر او برای بیداری معنوی 
برای او سخت‌تر از تو است. به اد داشسته باش که 
کلماتی که من از طریق تو به او می‌گویم بالاخره به 
درون او نفوذ خواهند کرد يا در اين زندگی یا در 
زندگی‌های آینده. بعد از مدئی تو می‌بایست برای آخرین 
بار او را ترک کنی» ولی او حتی این را نیز روزی درک 
خواهد کرد. من و تو برای او همدیه‌ای به جا خواهیم 
گذاشت که او از اد نخواهد برد و از رنج او خواهد 
کاست.» 


من از رویای خود بیدار شدم و از این‌که این مکان را باید 
ترک می‌کردم محزون بودم» به خصوص به خاطر بچه‌ها. 
من نمی‌توانستم خشودم بجه داشسته باشم و این نش به 
خانواده که این‌جا داشتم به من این اجازه را داده بود که 
تا اوقت رف کنس ای که ادلی فا ۱ 
ان‌جا را ترک کنم (قبل از این برای من غعیر قابل تصور 


که سک رت خریت کت . به بر می رید که زر قبن امن 
ی 


وقتی که بالاخره به خانه رسیدم. همسرم به من گفت 
که دلش برای من خیلی تنگ شده است و گفت که به 
پلیس زنگ زده و من را به فهرست گم شده‌ها اضافه 
کرده بوده است. در آن لحظه فهمیدم که مقداری از 
کرده بودم هنوز در من است. زیرا وقتی این حرفها را 
می‌زد احساس کردم که نوعی مریضی زشت يا زهر از 
او وارد من شد. و بلافاصله متوجه شدم که دارد به من 
دروغ می‌گوید. من هیچ چیزی به او نگفتم, زیرا او به هر 
شکل به حرف من گوش نمی‌داد. نوشتن راجع به این 
دور اتکی سر تا ی ار هه ی ۱۳ 
من از این که او را مور قضاوت قرار دهم منع شده‌ام. 
وقتی برگشته و به زندگی و رفتار خود در گذشته نگاه 
می‌کنم » مطمتنا هم حقی برای قضاوت در مورد هیچ 
کی وا 


ظرف مدت دو هفته من یک شغل خوب پیدا کردم. ولی 
همسرم نمی‌توانست جلوی عصبانیت خودش را بگیرد و 
رن را ی ار رت من این را به شما نگفتم» ولی 
او الکلی هم بود و الکل او را از یک انسان مهربان و با 
محبت به یک موجود عصبانی و خشن تبدیل کرده بود. 
تحمل این برای من سخت بود. به خصوص که قرار بود 
من او را مورد قضاوت منفی قرار ندهم. ولی به هر 
شکل» من برای او احساس شفقت و دل سوزی 


می‌کردم» گرچه دیگر نمی‌توانستم با او درهارمونی 9 
توازن زندگی کنم. 


تک یه سس ان که حط ای توس ی ود رود ار 
هميشه به خواب رفت. همانطور که کنار او دراز کشیده 
بودم آن ندا را شنیدم که به من رهنمائی کرد که چطور 
یک زخم دردناک خیلی قدیمی که روی باسن او بود و در 
یک حادثة موتور سواری برایش اتفاق افتاده یود را شفا 
بدهم. از وقتی که من او را می‌شناختم وقتی صب‌ها از 
خواب بیدار می‌شد ابتدا برای مدت 10 دقبقه به خاطر 
درد می‌لنگید تا بتواند به طور عادی راه برود. از آن‌جائی 
که من هرگز کسی را شفا نداده بودم, تردید داشتم که 
بتوانم این کار را بکنم. آن ندابه من گفت که برای 
این که این شسفا اتفاق بیافتد من باید تمام شک و 
ترديدهايم و حتی آیمانم را با «دانستن» این‌که این حتما 
کار خواهد کرد جایگزین کنم. بعد از این‌که به مدت دو 
ساعت فقط روی این ن دا تمر کز کردم», دست راستم را 
به طرف او بردم و روی باسن چپ او قرار دادم. هر دو 
دست من فوق‌العاده گرم شدند و من با او یکی شدم. 
من به یاد تبادل زیبای (انرژی) بین فرم انسانی و سیاره 
زمین که دیده بودم افتادم و احساس کردم که جراحت و 
درد او وارد من شد. آن وقت بود که فهمیدم این همان 
هدیه‌ای بود که قرار بود برای او به جای بگذاریم که او 
هرگز فراموش نخواهد کرد. ناگهان همسرم از جای خود 
پریده و در تخت نشسته و با عصبانیت و کينه زیادی 
کاکی ‏ سح کار ی کر ۰ دس ی را سا ییا ی ت دا 
اجازه ندادم که این کار را یکنی!» و دوباره دراز کشیده 
و به خواب رفت. صبح روز بعد که از خواب بلند شد و از 
تخت بسایین امد دیدم که دیگر نمی‌لنگید و درد باسن آو 


قبل هیچ چیزی به اد نمی‌اورد و طوری رفتار کرد که 
انگار هیچ اتفاقی نیافتاده و همه‌چیز مانند سابق است. 


رف دو هفته به من خبر دادند که مادرم فوت کرده 
است. من برای به خاک سیاری و انجام کارهای مربوط 
به وصیت و ارث او به آریزونا رفتم. در آن‌جا با چندتا از 
همسایه‌های مادرم اشنا شدم و ان‌ها نیز خیلی در کارها 
به من کمک کردند. یک روز به همراه آن‌ها برای قدم 
زدن به یک قسمت ساخت و ساز نشده در بيابان رفتیم. 
بحث این پیش آمد که بیابان بدون آب چقدر بی‌مصرف 
خواهد بود. من هميشه از طبیعت بکر لذت برده‌ام و 
صحرا یکی از جاهای مورد علاقة من است. من در جای 
خود توقف کردم و کسانی که با آن‌ها راه می‌رفتم کمی 
از من جلوتر رفتند. در آن موقع آن ندا دوباره با من 
شروع به حرف زدن کرد. من توانستم به طور خیلی 
واضح ببینم که در ان‌جا در عمق زیاد یک چشمة 
زیرزمینی وجود دارد. منظره زیبائی بود و به من این 
وسعی جردم وان آن ندا آز می رسد که تا ای داش 
چکار خواهم کرد. اولین فکری که به سرم خطور کرد 
این بود که من از این اب استفاده می‌کنم تا خانه‌هایی 
که قرار است این‌جا ساخته شود را خراب کنم (تا این جا 
ساخت و ساز نشود و طبیعت دست نخورده باقی بماند). 
بلافاصله آن دانش از من گرفته شد و ندا به من گفت 
را برای دریافت این هدیه آماده ۱ این 
7 


همه بخشیده شده است». من در امتحان خود در دریافت 
یک دانش قدرتمند مردود شده بودم و تا امروز هنوز 
می‌توانم صحنه ان چشمة زیرزمینی و اواز خواندن آن به 
سوی خودم بود را به یاد بیاورم. ولی بدون «دانستن» 
که هیچ ربطی به امیدواری يا ایمان ندارد» تمام این‌ها 
تاک تیه وا تاه ده مر اف اه 9 
من فهمیدم که فرایند تصفيه من هنُوز کامل نشده 


است. 


وقتی به خانه بازگشتم گویی دوباره به جهنم برگشته‌ام. 
همسر من به نوعی از عصبانی کردن من لذتی خبیثانه 
می‌برد. او فریاد می‌کشید, دعوا می‌کرد» و یک بار حتی 
توانست که با مشت به تمام صورت من بکوبد. ولی من 
هیچ عکس‌العملی نشان ندادم. بسیاری از اوقات به من 
می‌گفت که هیچ کس در منزل خودم من را دوست ندارد 
دلسوزی و شفقت باشد احساس عجیبی است. انوقت 
بود که صدای دیگری وارد رویای صادقه من شد. تا قبل 
از این من تنها یک صدای مذکر و قوی را (از ان روح) 
می‌شنیدم » ولی اکنون صدائی مونث با من صحبت کرد. 
او گفت «بزرگ‌ترین هديه آفريیدگار چیست؟ تو 
نمی‌توانی بدون آن به مقصدی که می‌خواهی بروک وارد 
شوی». من کاملاً گیج و مبهوت بودم که منظگور او 
تست و بعد از کدی درون وی < رب افنم که من در 
زندگیم هیچ‌وقت یک زن را حقبقتاً دوست نداشته‌ام. من 
اس ام وک ری ها 3 
انسان است. آن صدا پاسخ داد «عشق با اجازه دادن و 
آزادی است نه با زورکردن و تملک. تو می‌باید اين را اد 
تک ی و تسه ای ۱۱ به قلب خود نزدیک نگاه داری. از 


ای یو ری رای اه اش و ار که‌اا رات زار 


روح تو شود چرا که کسی هست که منتظر است تا این 
عسی ,را متفایلا بد نو باریس دهد» 


من نیاز داشتم که مدتی را با خودم و در تنهائی بگذرانم 
نا چیزهائی که به من گفته شده را بفهمم و در زندگیم 
کمی آرامش بیابم. به همین خاطر چند روزی برای 
که به طبیعت رفتم. نقطه‌ای که در آن چادر زدم در 
کنار یک سری درخت و نزدیک به یک دریاچه زیبا بود. 
صبح روز بعد من یک بستة چیپس ذرت باز کردم تا 
بخورم» ولی ناگهان آن‌جا پر از زنبور شد. من چند تا از 
چیپس‌ها را روی زمین انداختم تا زنبورها سراغ آن‌ها 
بروند (و از من دور شوند) ولی آن‌ها هیچ علاقه‌ای به آن 
نشان ندادند. به جای آرامشی که به دنبال آن به این‌جا 
آمده بودم: عصبی شده بودم که چرا این زنبورها دست 
از سر من بر نمی‌دارند. 

ناگهان صدائی مانند رعد در سرم شنیدم که گفت «چرا 
مانند یک بچه رفتار می‌کنی؟ تا حالا دیگر باید صبور 
بودن و این‌ که چطور به زندگی خود آرامش بیاوری را یاد 
گرفنه باشی. بی‌حرکت باش و نترس و دستت را دراز 
کن و مقداری خوراکی را در آن نگاه دار». وت 
ی 
دراز کردم. همین طور که تماشا می‌کردم زنبورها روی 
ارامش تمام وجود من را پر کرد در حالی که زنبورها 
تمام دست من را یوشانده بودند. می‌توانستم احساس 
کنم که تا وقتی که من در این حالت ارامش بمانم و 


ترسی نشان ندهم آن‌ها هم من را نیش نخواهند زد. 
کمپینگ آخر هفتة من بسیار آرامش بخش پیش رفت و 
فقط من بودم و آن ندای درونی و زنبورها. من تک تک 
غداهای خودم را با زنبورها تقسیم کردم و حتی یک بار 
هم گزیده نشدم. 

من از کمیینگ به خانه باز کشتم در حالی که حساسیبت 
من (نسبت به انرژی‌های اطراف) حتی از قبل هم بهتر 
شنده و و تمام آن‌چه تسف اتیات سود به 
چگونه باشد. ۱۳۰0 ی 7 
گفت که دیوانه شده‌ام, ندای درونی من کنترل من را به 

طور کامل در دست گرفت و با او صحبت کرد. ندا 1 
دربارة شفای درد قدیمی باستش گفت, و به او دربارة 
ش هفاهت دای و فمم ی که فیل اراس آن را دا:۱ 
و کرو ا اس کرو کار کاس 
خشم او را نرمتر کرد و او برای دو روز با من صحبت 
نکرد. متأاسفانه این تأثیر زیاد دوام نیاورد» زیرا او 
نمی‌خواست واقی] به آن‌چه که گفته شد گوش دهد . 
رای من روشن بود که او هنوز هم به خشم و رنج 
متعددی در همه جا شناور هستند. به نظر می‌رسید که 
بعضی از حبابها با هم تشکیل دسته‌هائی را می‌دادنده و 
برخی نیز از یک دسته به دستءه دیگر می‌رفتند. درون این 
حبابها اجسام دوار کوچکتری بودند که مجراهای شفافی 


از درون ان‌ها بیرون امده بود. می‌توانستم جرقه‌های 
کوحکی اب ازی را سم که در ش دت‌های محیلف ار ار 
اجسام دوار شروع شده و از طریق این مجراها به 
بیرون حرکت می‌کردند. واقعا منظرء زیبائی بود ولی 
من هیچ درکی از این‌که معنای آن چیست نداشتم. آن 
ندای درونی به من گفت که من در حال تماشای فرایند 
تفکر در انسان هستم. حباب‌ها در هر گروه نماینده 
فرایندهای مشسابه فکری بودند که دور هم جمع شسده 
بودند تا تشکیل دسته‌های بزرگ حباب را بدهند. اجسام 
دوار کوچکتو در هر حباب شامل تمام افکاری بودند که 
ما در زندگی فعلی خود داشته‌ايم. جرقه‌های کوچک 
درخشان نیز انرژیی بودند که ما به افکار خود می‌دهیم. 
احساس می‌ کردم توگی مریصی از بعضی از این دسته‌ها 
به خارج صادر می‌گردد» و برخی دیگر از دسته‌ها نیز 
درجات متفاوتی از عشق, و ره و شسفقت را در خود 
داشتند. مجددا به من یاداوری شد که چقدر افکار ما 
قدرت دارند و چه آثر خلاقی می‌توانند روک واقعیت این 
دنیا و کل جهان, که هر دو حقیقت ] خانة ما هستند؛ 
بگذارند. من واقعاً نمی‌دانستم چطور تمام آن‌چه که در 
زندگی برایم در حال اتفاق افتادن است را برای کسی 
شرح دهم, و فکر هم نمی‌کردم که هیچ کس دیگر این 
چیزها را بفهمد. ندای درونی به من گفت که با قلبم 
ببینم و حس کنم, و تنها به آن‌چه که درون افراد است 
کم و یه لت درا ها. علاقهة من به این نداهای 
درونی در طول سال‌ها به تدریج بسیار افزایش يافته 
مچ 2 


میات ی ی هی با ار ها و۱ 
کر نو وراه حاضر تب ور کهار ف ح وارکی دست 


بردارد و شکاف بین ما خیلی بزرگ شده بود. ولی من 
بالاخره زنی را + اقتم که هی بای رم ۱۵ و بدون 
هبح شائبه‌ای دوست داشته باشم. قلب او نیز سرشار از 
عشق و فهم است., و اشتباق او برای نرمی و مهربانی 
از من نبز بیشتر است. ما اکنون دو سال است که با 
یا اختلاف بین ما اتفاق افتاده باشد. 


در تاریخ 26 مارچج امسال (2011) در ساعت 3 صبح ندای 
درونی من را از خواب بیدار کرد و من بلند شده و در 
رختخواب نشستم. ندا به من گفت که وقت آن شده که 
دربارة تجربه خود بنویسم. من در ابتدا تأمل و تردید 
کردم و نمی‌خواستم این کار را بکنم زیرا هیچ‌وقت سعی 
نکرده بودم آن را در قالب کلمات بیاورم. سعی کردم 
این درخواست رازیباد جدی نکیرم ولی نمی‌توانستم 
دوباره به خواب بروم. پهلو به پهلو شدن‌ها و حرکت من 
در رختخواب همسرم را بیدار کرد و من به او دربارة 
خوابم گفتم و او هم من را به نوشتن تشویق کرد. روز 
بعد من از سر کارم به همراه عده‌ای دیگر اخراج شندم . 
این افتاده که من فرصت کافی را برای نوشتن داشته 
باشم. اگر به خاطر محبت و حمایت‌های او نبود» فکر 
نکنم این تجربه به این زودی نوشته می‌شد. 

همدف من از نوش‌تن راجع به این تجربه این نیست که 
فقط یک داستان زیبا تعریف کرده باشم. من می‌دانم که 
تجربه‌های نزدیک به مرگ امروزه به نسبت شایع هستند. 
من خودم را به هیچ وجه متفاوت با هیچ کس دیگری 
نمی‌دانم. ولی من هنوز این احساس عجیب که ترکیبی 


از مهر و شفقت و رنج کشیدن است را دارم. تنها 
تفاوت ان این است که دیگر این احساسات به درون من 
متمرکز نشده و به سوی مردم و اطرافیانم در جریان 
است. من نسبت به محیط اطراف حساس شسد‌ام و 
نمی‌توانم تلویزی ون نگاه کرده يا رادیو گوش کنم یا 
روزنامه بخوانم. من قصد بریدن از این دنیا را ندارم 
ولی دیگر نمی‌توانم بر اساس معیارهای آن فکر کنم. 
من دیدی بسیار متفاوت از حقیقت فیزیکی و معنوی را 
تجربه کرده‌ام و برایم بسیار رنج‌آور است که ببینم گاهی 
در این دنیا خشم ما خود را در قالب جنگ‌های بيهوده و 
برای خود ساخته‌ایم آشکار می‌سازد. 


شفائی که حقیقتاً هم ما به آن نیاز داریم شفای فکر 
ماست. هر یک از ما در جا و موقعی در زندگی احساس 
ننهائی و ترس کرده‌ایم. این احساس سیاه چال بزرگی 
است که ما سعی می‌کنیم با چیزی ان را پر کنیم: مال و 
منال, کار سکس مقام و منسب و توجه دیگران» مواد 
تست آن سای دار ار فک حس کب که 
این گونه است کافیست به اطراف خود خوب نگاه کنید. 
به دنیا, به خانواده و فامیل؛ و به دوستانتان رو نی 
آن‌گاه تکاه خوب به خودتان بیاندازید. این نگاه به هیچ 
وجه به قصد قضاوت منفی در مورد خودتان يا دیگران 
نیست, زي را خشم و قفضاوت منفی هر دو یک چیز 
هستند. بلکه منظور شروع فرایند یاک سازی و حدذف 
تفکر جدایی گرایانه است. به جای فرار از آن (ترس و 
تنهائی درونی), من همه را دعوت می‌کنم که کاری غیر 
عادی انجام دهیم: شهامت کافی داشته باشیم که توقف 
کرده و برگردیم و با آن رو در رو شویم. تصفیه فکری از 


تفکر جدایی گرایانه نیازی به ایمان ندارد» بلکه این حالت 
خیلی طبیعی برای ما در فرایند خود آگاهی است. شسما 
این سیاه ال را درون هر کسی می‌توانید ید و 
بیشتر اوقات در آن هیچ چیزی نیست. این تهی بودن 
نیروئی است که روح ما را به آن سمت سوق می‌دهد که 
همواره می‌خواهیم با چیزهای خارجی به زندگی خود 
معنی بدهیم. من نمی‌توانم به اندازة کافی روی اهمیت 
اس وص و اک کم وت وایان اففط و۲ 
کلمات به شسما بدهم. این باید توسط هر یک از ما از 
طریق ص_داقتی بی‌رحمانه ولی در عین ال پر از 
بخشش در مورد خودمان بدست آید. وقتی که این امر 
تسف کانی ای اااسعار واه سس که همه سای ۰ 
تهی بودن می‌ر اند از بین رفته است. 


جهان هستی از روی عشق آفریده شده است و همة ما 
بخشی از این افرینش هستیم. عشق نامشروطی که من 
در تجربه نزدیک به مرگ خود حس کردم بسیار قدرتمند 
بمود. . ما ناخوداگاه از این عشق می‌ترسیم و با لایه‌های 
مختلف شرط و شروطر آن را می‌پوشانيم. بزرگ‌ترین 
۴ را ما این است که آیا عشقی را که ابراز می‌کنم 
پس خواهم گرفت؟ ما طوری فکر می‌کنيیم که گویی 
فقط مقدار محدودی از این عشق را برای دادن داریم و 
ممکن است تمام شود. ما : به شکست دیگران به عنوان 
تنها حقیقت این دنیا نگاه می‌کنیم و این بر ترس ما 
می‌افزاید. ما فراموش کرده‌ايم که ابراز عشق به خودی 
بل بر رای آرار ارم رداند آس درنت الننت کده 


سیاه چال درونی را پر کنیم. . می در دص خود می‌دانم که 

بالاخره همة ما این درس را یاد خواهیم گرفت و آنوقت 
به سطحی دیگر منتقل خواهیم شد که در آن همدایای 

بیشتری برای بخشیدن به یک‌دیگر خواهیم داشت. 


مراسم بوسه مقدس 


این مراسم در هنگام عضویت یک عضو جدید به فرقه 
شیطان پرستی انجام می‌ شود و به این صورت است که 
شسخص جدید عریان شده و توسط کشسیش کلیسای 
شتیطان, يا همسر وی به پنجچ عضو بدن او بوسه زده 
می‌شود» یکی از این اعضا. الت تناسلی اوست. به 
ععفعیده آن‌ها این کار «باعت خبر و برکت آو» تقعدس او در 
بین شیطان پرستان» تشکر از وی به منظور عضو شسدن 
و در نهایت قبولی فرد خواهد شد!» احترام بیش از حد 
این فرقه به عضو مخصوص تولید مل. به این دلیل 
است که ان‌ها هر چه در جهان وجود دارد را مدیون الت 
نماز سیاه يا نماز جماعت 


مراسم مهم دیگر شیطان پرستی که در کلیسای شیطان 
طرکورا در نماز سیاه با نماز جحماعت سیاه نام 
دارد. این مراسم که در راستای مبارزه علنی با ادیان 
الهی انجام می‌شود, دقیقاً همانند مراسم عشای ربانی 
مسیحیت است با این تفاوت که تمام کارها را برعکس 
انجام می د هند . در نماز سیاه شیطان پرستان» کشسیش و 
حاضران در حالی که برهنه هستند, دعاها و سرودهای 
مذهبی را به صورت برعکس می‌خوانند. مثلاً هر جا که 
از بهشت و زیبایی سخن گفته شده, از جهنم و زشتی 
سخن می‌گویند. هرگاه نام خدا, با حضصرت مسیح(ع) 
آورده ص‌ شود هعکی روت به اند ام حرکات کفرآمیز 


می کنند. در ابتدای شکل گیری مراسم نماز سیاه؛ قرار 
بود که فقط به مسیحیت و اعمال این ائین توهین شود 
و کار دیگری انجام نشوده اما پس از مدتی» اعمال 
جنسی و کشتن کودکان کناه نیز به آن اضافه شد. 


هم جنین در این مراسم» نمادهایی منل صلیب وارونه» 
شمع و پارچه سیاه» خون» و... مشاهده می‌ شود . با این 
وجود به نظر می‌رسد که شیطان پرستان به طور حساب 
شده ای, با تقلید از مراسم عشای ربانی به توهین و 
تمسخر مسیحیت می‌یردازنده چرا که در مراسم عشای 
ربانی مسیحیت کارهایی انجام می‌شود که جای هیچ 
گونه دفاع منطقی را برای مسیحیان باقی نمی‌گذارد. 


در مراسم عشای ربانی» مسیحیان به کلیسا می‌روند و 
از کشیش بزرگ قطعات کوچک نان مقدس و قطرات 
جسم و خون مسیح(ع) را تناول کرده‌اند. در قرون اخیر 
بسیاری از کارگردانان کلیساها معتقدند که «هر کس»؛ 
نان و شراب مقدس را بخورد. مسیح در او حلول می‌کند 
و او همان حیات جاودانه و هویت و شخصیت عیسای 
ی را بیدا تواهد کر . ِ« این عقیده ی 
معاصر به آن گرفتار شده است,؛ به 2 «یه عاملی 
جهت جدایی کلیساها از یک‌دیگر تبدیل شده است.» پس؛ 
از آن‌جایی که شیطان پرستان می‌دانند که مسیحیان به 
دلیل انتقادهای جدی به عشای ربانی» حساسیت کمتری 
روی آن دارند» «عشای ربانی» مسیحیان را مورد توهین 
و تمسخر قرار می‌دهند. 


ما ان و ود به فطظر می رسد که اس مراسم نش مطان 
پرستان زمینه‌ای برای توهین کردن شان به سار ادیان 
الهی است. دون شک اگر رای این فرقه کنیف 
موقعیت مناسب ایجاد شود به ط ور علبی در مزاسم 
نماز سیاه» به توهین و تمسخر مبانی دین اسلام نیز 


می‌پر داز ند. 
جشن‌هالووین 


یکی از جشن‌هایی که در بسیاری از کشورهای اروپایی 
و آمریکایی برگزار می‌شود» جشن‌هالووین نام دارد. 
مردم این کشورها؛ اغلب شناخت زیادی از این جشن 
ندارند. آن‌ها اد که‌ه_الووین حجشن ارواح است؛ 
جشنی که از کودک تا بزرگسال در شکل ارواح و اجنه 
ظاهر می‌شوند تا همدیگر را بترسانند. با این حال بیشتر 
آن‌ها هرگز نمی‌دانند که‌هالووین یک جشن شسبطان 


پرستی است. 


برای آشنایی بیشتر با این جشن لازم است که از پیشینه 
آن مطلع شویم. بنیانگذاران این جشن شیطانی» قوم 
ارویایی «سلت» بودند که سال‌ها پیش از میلاد مسیح در 
ایرلند و شمال فرانسه زندگی می‌کردند. آن‌ها در شب 
آخر سال» مراسمی را به افتخار (5210۳511) موسوم به 
«پروردگکار مرگ» برگزار می‌کردند. سلتی‌ها در این 
مراسم, دور هم جمع می‌شدند و اتش می‌افروختند و 
خانواده را قربانی می‌کردند. 


مردم این قفوم باور داشستند که در این شب جادوگران 
سوار بر جاروی خود» در اسمان پرواز می کنند و زنان با 


شسبطان رابطه جنسی برقرار می‌کنند و در این بین 
شیطان شبیور می‌نوازد و ارواج خست بر بلندای تیه‌ ها با 
جادوگران به رقص و : پایکوبی می‌پردازند» به طوری که 
گربه‌همای سیاه: ای ها ۰ 2 ۱ 1 ۱5 
همراهی می‌کنند. این قوم خرافاتی هم‌چنین بر این 
باور بودند که شب پایان سال» مرز میان دو جهان به 
ارواح پلیدی که ممکن است به محصولات شان اسیب 
برسانند فراهم می‌ش ود لذا در این مراسم که 
«سامهین» نام داشت, از یک طرف» صورت‌های خود را 
با نقاب پوشانده و با لباس‌های عجیب» خود را به شکل 
ترسناکی در می‌اوردند و با حرکت دسته جمعی, به زعم 
خود ارواح سرگردان را فریب داده و از روستاهای محل 
زندگی خود دور می‌کردند» از طرفی دیگر سیب و گردو 
و بادام و غذا و نوشیدنی را داخل سینی‌ها گذاشته و 
تعدیم ارواح می‌گر دند. 

و لت ان دراسم اتمات سان را که سا سا 
و بت پرستی داشت» هر سال انجام می‌دادند. تا این که 
رومی‌ها به این منطقه حمله کردند. یکی از نتایج این 
حمله ورود مسیحیان به این سرزمین بود که باعت 
تغییراتی در مراسم سامهین شد. رهمبران کلیسا 
«جشن‌های غیرمسیحیان را با مراسم و تعطیلات 
مسیحیان تلفیق کردند. جشن‌های روز سامهین نیز با 
اعیاد روز تمامی قدیسان در اول نوامبر- که در ان یاد 
شسهدای اولیه مسیحیت گرامی داشته می‌شود- و روز 
تمامی ارواح در دوم نوامبر- که در ان اد تمامی 
درگذشتگان گرامی داشته می‌شود- ترکیب شد. شب 
پیش از روز تمامی قدیسان, به نام «شب تمامی 


مقدسات» (۶۷۵ ۳۱۵۱۱0۷/5 #۵1 نامده می‌شد و 
واژه‌هالووین(۳۱۵۱۱0۷/۵6۵۲)- نیز برگرفته از نام همین 


شب است ۳ 


آمریکا مهاجرت کردند و این جشن شیطان پرستی را به 
امریکا سرایت دادند. البته این مراسم در امریکا دار 
تغییراتی شد. به طور منال امریکایی‌ها حضور شیاطین 
و ارواح خبیث درهالووین را بیشتر مورد استقبال قرار 
دادند و بیشتر نمادهای ترسناک و خشن را برای ان در 
نظر گرفتند. برگزاری مراسم‌هالووین در این کش‌وره 
مشکلاتی را برای ح ایجاد کرد به طوری که ۷ 
می‌دادند» به ۱ ۱ می‌کردند و با رک 9 
دودکش خانه‌ها را مسدود می‌کردند و در برابر اعترض 
ارواح مرموز و شیاطین است و ان‌ها هستند که مردم را 
تحریک می‌کنند. اسبب‌هایی که این مراسم ست همراه 
مدتی متوقف شود. پس از ان برای اولین بار در سال 
0 میلادی دولت امریکا تحت تدابیر امنیتی موز 
رسمی برگزاری این مراسم شیطان پر ستی را صادر 
کرد. 

با این ال در طی سال‌ها, محافظت پلیس از این 
مراسم بیشتر حالتی نمادین داشته است؛ چرا که اخبار 
حوادث در شب‌هالووین نشان می‌دهد که حوادتی نظیر 


خود در طول سال می ر سد. 


امروزه در این مراسم کارهای مختلهی انجام می‌ شود 
که در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم . 

توزیع مواد خوراکی مسموم 

اساس امار فدراسیون ملی فروشگاه‌های ایالات متحده» 
مرا 2036 تس از 2 در در ارآ ات ان در 
روزهالووین به دیگران شکلات داده‌اند.» 


الىته در این آمار نت اشساره‌ای به میزبان شکلات‌های 
فاسد نشده است. کی است؛ شیبرینی روز هالووین از 
سه رنک ررده نارنجی و سفید تشسکیل شسده است. 
شیطان پرستان این سه رنگ را رنگ‌همای شسیطانی 


می‌ناأمند. 
کوییدن در منازال برای گرفتن شکلات 


در این شب ؛ افراد مزاحم» صمن کوبیدن در خانه‌همای 
مردم, شروع به جیغ و داد زدن می‌کنند. آن‌ها از صاحب 
خانه می‌خواهند که برای شان هدیه‌ای بیاورد. در صورتی, 
که صاحب خانه به آن‌ها هدیه دهد به سراغ خانه بعدی 
می‌روند در غیر این صورت, بلایی سرش می‌آورند که از 
اين کارش به شدت پشیمان شود. 


کدو و شلغم‌های کنده کاری شده 

آمریکایی‌ها د این ب به اصطلاح شب 0 را به 
را به تقلید از قوم «سلت» انجام می‌دهند. سل ها 
شلغم‌های رک را از درون خالی می‌کردند و به اشسکال 


تا ارواح از خانه ان‌ ها دور شوند. الىته ارویایی‌ها مت جای 
کدو از شلغم استفاده می‌کنند. 


اما آن‌چه باعث گسترش روزافزون این مراسم شده, 
تبلیغات رسانه‌های صهیونیستی و حامی صهیونیست, 
برای این جشن است. یکی از نتایج این تبلیغعات این 
است که «حدود 40 درصد از مردم امریکا در روزهالووین 
لباس‌های ویزه این روز [که به شکل شیطان» غول و 
چیزهای غیرعادی است] را می‌پوشند و 12 درصد از 
آمریکاییان نیز لباس‌های‌ه الووین را بر تن حیوانات 
خضانگی خود بر می‌پوشانند ۳ با این وود در این 
رساه‌ها هیچ اشاره‌ای به این‌که‌همالووین یک مراسم 
شیطان پرستی است» نمی‌شود بلکه از آن به عنوان یک 
جشن معمولی که در بین کودکان و بزرگسالان محبوبیت 
زیادی دارد یاد می‌شود اما هر انسان منصفی با کمی 
دقت در می‌یابد که اسکلت» ماسک دراک ولا زخم 
مصنوعی روی صورت, ماسک‌های گربه و سگ و خفاش؛ 
کدو و شلغم نورانی و... فقط یک جشن معمولی برای 
تفریح و سرگرمی نیست. 


البته این کار رسانه‌های غربی از دید مسیحیان ینهان 
نمانده و اعتراضص آن‌ها را در یی داشته است. به طور 
نموه یک سایت ی ا تاکید پر ای که در سر رده 
[هالووین] قدرت شسیطان است که تقویت می‌ شود . » 
می تو بسد . : «هنگامی که مسبحیت رواج یافت؛ دشمنان 
کلیسا با تحفیر و آزار مسیحیان در شب‌هالووین؛ 

مذیح و صلیب و منبر هم در برابر خانه‌های خود قرار 


می‌دادند و در رون گذشته بر دیوارهای کلیسا 
صلیب‌های زشت کشیده مسیحیان را مسخره می‌ کردند.» 
با این اوصاف باید گفت که شسیطان پرستان قدیمی در 
طی سالیان دراز» بدون این که از منشا شیطانی‌هالووین 
حرفی بزنند این مراسم را انجام می‌دادند. اما شسیطان 
پرستان مدرن از این‌که مردم به شیطانی بودن این 
جشن پی ببرند» ابایی ندارند. 


شیطان پرستان مدرن» ی تاریخ وک ات وان لاوی را 
ك روز پس از مرگش, یعتی در روزهالووین 2 کر 
اعلام خبر مرگ لاوی در 00۳ بت مرت تاثبرگذار 
بوده که بسیاری به اشتباه می‌گویند : « روز ح- لاوی با 
نام‌همالووین در آمریکا شناخته می‌ش ود. » شسایان ذکر 
است که در آمریکا خیلی کم از اسم‌هالووین استفاده 
است,؛ خوانده می‌ شود 


(کامپیوترهای نسل اول تا ششم) 
در سا 1641 دای فده شالت به نام سار کال در 


بود وهر چرخ د0 دندانه داشت. هر دندانه نمایشگر یکی 
از ارقام صفر تا 9 بود. 

سی سال پس از پاسکال یک ریاضی دان آلمانی به نام 
ساخت که با کمک ان می‌شد اعمال ضرب و تقسیم را 
نیز انجام داد و حتی جذر گرفت. 

دانشمندان به تدریج به فکر استفاده از کارت‌های سوراخ 
دار افتادند. 

در قرن نوزدهم یک ریاضی دان انگلیسی به نام چارلز 
بابیچ به فکر یک ماشین حساب خود کار افتاد که با 


در سال 1890 دانشمند جوانی به نام هلر یت با توجه به 
نیازهای آمارگران از کارت‌های سوراخ شده و 
دستگاه‌های شسمارنده این کارت‌ها استفاده کرده مثلا 
برای تفکیم زن و مرد در سمت چپ پا راست کارت 
سوراخ می‌ شد و با تکامل دس ناه هریت وی 
ماشین‌هایش را در نیویورک و پاریس به نمایش گذاشت. 


علی رغم اس تقبال کم از این دس تگاه جمعی از 
بازرگانان امریکایی از جمله توماس واتسون به فکر 
خرید امتیاز ساخت ماشین‌های هلریت افتادند. 

او بنیانگذار ۱۱۵6۲:۴6۵5 ووهطزو6 ۱0۲۵۲۳۵۲۲۱۵۸۵۱ با 
۱ است. 


قدم به قدم از چرتکه تا اینترنت» تکاهی له سیر حول 
کامپیوترها 


با اين‌ که هنوز برخی کاسب‌های قدیمی چرتکه را بر هر 
وسیله محاسباتی دیگر ترجیج می‌دهند اما از بیش از 
سه قرن قبل افراد زیادی سعی در ساختن وسایل و 
راه‌های دیگری برای تسهیل محاسبات ریاضصی کردند. 
یکی از مشهورترین آن‌ها که در عرصه نظری کمک 
فراوانی به ساخت کامپیوتر کرد یک اسکاتلندی با نام 
جی ناپیر بود که موفق به طرح راهی مکانیکی برای 
طراحی جدول‌های لگاریتمی شد که تا امروز هم کاربرد 
دارد. 


اما اولین ماشسین محاسباتی واقعی در اواسط قرن 
جمع و تفریق ریاضی بود و از آن‌جا که در آن دوران گویا 
دانشمندان مثل اکنون شتاب زده نبودند مدتی بیش از 
ماشین پاسکال اضافه کنند! 


ماشین تحلیلی: 

سا ل‌ها بعد در سال 1830 چارلز بابیج انگلیسی 
«ماشین تحلیلی» را طراحی کرد و در سال 1855 در 
نمایشگاه پاریس آن را : به نمایش گذاشت. درک ات 
گام‌های جسورانه را ۳9 راه برداشته سود و به همین 
خاطر او را پدر کامپیوترهای الک‌ترونیکی اممروزی 


می‌دانند. 
اولین کامپیوتر آنالوگ: 
کاعسو یر انالدک را در آمر کاس ات که ان کاعس ویر و 


جنگ جهانی دوم برای کمک به هدف گیری سلاح‌های 
نظامی مورد استفاده قرار گرفت. 


کامپیوتر دیجیتال (صفر و یکی): 
هش عظیم بعدی در زمبنه ساخت رایانه در سال 1944 
و با ساخت اولین کامییوتر دیحبتال ((صفر و بکی) روک 


داد. نام این کامپیوتر مارک 1 توسط کمیانی مشهور 
ساخته شده بود. 


مشهور بعدی فقط دو سال زمان طراحی و ساخت برد 
و توسط دو مهندس از دانشگاه ینسیلوانیا ارائه شد. نام 
این غول 30 تنی که 170 متر مربع سطح را می‌پوشاند 


«انیاک» بود و برای اولین بار در فناوری ساخت آن از 
لامپ خلا استفاده شد. 

کال اس ای ان ان ها در ها ۳ 
حافظه بودند تا این که در سال 1947 جان ون نیومن 
ایده واحدی برای نگهداری دستورات (که امروزه حافظه 
خوانده می‌شود) را مطرح و عملی کرد. 


پنج نسل کامپیوتر: 


هر نسل ویژگی خاص خود را دارد. 


نسل اول کامپیوتر: 


بعد از جنگ جهانی دوم جنبش و تحرک جدیدی برای 
ساختن ماشین‌های سریعتر و قویتر به وجود امد و این 
به خاطر درگیری روز افزون بشر به کارهای اداری و 
تجاری با حجم زیاد و محاسبات پیچیده و وسیع علمی 
نود . 

اولین کامپیوتر در سال 1944 در دانشگاه‌هاروارد و نوع 
کاملتر آن در سال 1946 در دانشگاه ینسیلوانیا به نام 
انیاک برای حل مسائل مربوط مه انفجار جهت اداره 
او ای راتس ایکا رس دک اک ار را 
ساخته و تکمیل شد. 

در این ماشسین 19000 لامب خلا استفاده شسده بود و 
برای انرزی مصرفی لامپ‌ها و هم‌چنین دستگاههای 
تهویه و خنک کننده ماشسین دود ۷۷۷130 انرزی 
الکتریکی مصرف می‌شد. 


ماشین دارای حجم زیادی بود و سطحی را معادل 9015 


متر مربع اشفغال میکرد لیکن سرعت زیادی داشت و 
0 جمع و 350 ضرب را در مدت 1 ثانبه به انجام 


دخیره کردن برنامه یبود به نام ادواک توسط دکتر سومن 
در سال 1948 کامپیوتر دیگری توسط شسرکت ۱8۱ 
ساخته شد که سرعت عمل زیادی داشت و در سال 
4 یک کامپیوتر کو چک به نام 650 ۱8 به بازار آمد 
که در ظرف 5 سال 2000 دستگاه از آن به فروش رفت 
و در همان سال ماشین دیگری به نام ۱(۱۷۵-4ا به 
تعداد زیادی تولید گردید. 

نا قبل از سال 1955 برای فعالیت‌های تجاری یا کارهای 
علمی کامییوترهای ویزه‌ای ساخته می‌ تشد که مشخصاأّت 
اول معرو فند. 

1- سرعت عمل آن‌ها حجد ود یک هزارم نانیه بود. 

2- حافظه آن‌ها دارای ظرفیت 3000172000 کلمه بود. 
3- دارای کاربردهای ویزه تک منظوره بودند. 

4- کلبه برنامه‌ها به زبان ماشین نوشته می‌شد. 


5- در آن‌ها از لامپ خلا و رله به عنوان حافظه استفاده 


یک نمونه از کامییوترهای نسل اول: 
پدر بزرگ کامپیوترهای امروزی (۴۱۱۱۵۸) 


پیشرفت روند علوم,فنون و تکنولوژی در کمتر از 
صدسال اخیر و خاصه از نیمه دوم قرن بیستم تا به 
امروز و به مدد کامپیوترها؛ امری است غیرقابل انکار و 
فمصور ان که اولین کامپیوترهای دنیا با مشخصه‌هایی 
همجون کارایی محد و 2 »ابعاد غعول آساء مصرف انرژی 
بالاءاسیی پدیری زیاد» و.. ۰ متعلق , به کمتر از هت دهه ( 
3سال) پیش بوده‌اند. شاید برای بسیاری از شما امروز 
امری باور نکردنی و تعجب‌اور باشد. 

لت ر سل ری رل وی لایر بر سب ریب 


بسیاری از تکنولوژی‌ها و علوم دیگر در ابتدا برای ایجاد 


عرصه وجود نهاد. 
۵ ۱۳۲۵0۲2۲00 ۸۳۴۸۵۳۱6۵۱ ۴۱۵6۲۳۵۱۱۲6 - ۴۱۱/۸ 
وت»۰1 :0 


انیاک اولین کامپیوتر الکترونیکی همه منظوره دنیا است 
مصارف گوناگون را داشته ودر سال 1944 توسط 0۳۲۱[ 
۷ و 66۷6۲۲ ۳۲۵5۳۵۲.[ در دانشگاه پنسیلوانیا 
امریکا و با کمک یک تیم شش نفره به اسامی: 

۳0۱0 5۱۱۵۷۷ ۴۷۱۱6۲۱۵۱۱ ۲۵1۷0۱65 [( 

6۱۵۱۱ ۵ 0۱۷۱۵/6۵۲ / 50۵۵۲۵ - ۳۵۵۵۰ 


۲۱۲۵ 5۳۵۲0۵۱۲۵55 ۳۳۵5۲۵۲ ۳۵۵ ۲۵۱۱۲۱۵۲( 


۸۵۸۳۲۲۱۱۵۸۲ ۳6۵۸۲۵ )۱۱۵۸۱۲۱۱۵۱۱۵۲( 
۳۱۵۱۲۲۱۷ ۳۱۵۸۹۱۵۷ ۳۵۵06۲ ۲۱۱۱۲۵۸ 
[1 ۲۱۷۱5 6660۴۸۱۵۸۱۵۲0۵۲5 ( 


۳۳ 7 و دانست. ۳ قبل از 
انیاک کامپیوترهای دیگری نیز تولید شده بودند که برای 
مصارف خاص مور د استفاده قرار می‌گرفته‌اند و با تمام 
الکترونیکی نبوده‌اند که از جمله ان‌ها می‌توان از: 

2 5 2 

060۱0555 ۲ 

۸۵۲۵۱۱2۵50۴-۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 

23 

۳۱2 ۳۷/2۲ ۵۱ 

۱۳ 0 

نام برد که همه آن‌ها در فاصله سال‌های 1944 - 1941 
تولید شده‌اند. 


۲0165 ۴۱۲۱ ۵۸۳۲۱۱۱۵۲۷)- برای لابراتوار تحقیفات 
بالستیک ارتش امریکا با هزینه معادل 500000 دلار 
اجزای اصلی تشکیل دهنده انیای عبارت بوده‌اند از: 
8 لامب خلاء (۲0۵ انا ۷) 


0 دیودکریستال 

0۵ رله 

0 مقاومت 

0 خازن 

0 متر کابل که با چپیزی حدود پنج میلیون لحیم 
قلع به یک‌دیگر متصل شده بودند. 

وزن تقریبی:2. 27 تن (حدود 30 تن) 

ابعاد: 2.5 * 1 * 30 متر 

توان مصرفی: 150 /۲6۷ 

فضای اشغال کرده: 167 مترمربع 


توان محاسباتی: 0000( عمل محاسباتی ساده در نانبه نت 


سرعت: 100 ۲۳۱2 

عملیات برنامه ریزی انیاک توسط شش خانم به نام‌های: 
۷ ۲6۱۷ 

۳ 6117 5 

5 ۰1:۱ ۱:7۱ ۲ 

۱/2 ۲۱۱۷/۱۱ ۴ 


۴ ۲2۱ 5 


۳۴۳۳ 
و با کمک جابجائی سیم‌ها و سویچ‌ها انجام می‌شد. 


در حال حاضربخش‌های مختلف انیاک در دانشسگاه 
پنسیلوانیاء موزه ملی تاریخ آمریکا در شهر واشنگتن ( 
۷ ۸۵۸۲۸۱۵۲۱۵۵۱۲ ۵0۴ ۱۷۵۸5۵۷۲۲۱ ۱۱۲10۱۵۱), موزه 
تاریخ کامییوتر کالیفرنیا (۳۱۱5۲0۲۷ 22۳۲" 
۴ دانشگاه میشیگان» موزه تویخانه آمریکا در 
مریلند (۵5۵۵۱ 0۲۵۱۵۵ ۸۵۳۴۸۱۷ 5۰لا نگهداری و 
در معرض نمایش برای بازدید عموم قرار دارد. 

نکته: با تکنولوژی سال 2004 یک چیپ (۱ پیشرفته) 
مربع شکل سیلیکون (۳0» 511160۲)- به ابعاد نیم 
میلیمتر می‌تواند حاوی تمام اجزای اصلی تشکیل دهنده 
انیاک باشد. 


نسل دوم کامپیوتر 


در سال 1948 باردین و دو نفر دیگر ترانزیس تور را 
اختراع کردند ولی ده سال طول کشید که از سطح 
آزمایشگاهی به سطح استفاده تجاری صنعتی برسد. 


ترانزیس تور از لامپ خلاء به مراتب کوچک تر است به 


کار گرفته شد و باعث طراحی و ساخت کامپیوترهای 
نسل دوم شد که سرعت بسیار بیشتر و حجم کمتری 


داتس نید به ۹ کیر ی ار ی موه ان لا ۱ 


بدین ترتیب نسل دوم کامپیوتر به دنیا آمد. تحول دیگر 
نسل دوم زبان‌های برنامه نویسی کامپیوتری بود. در 
نسل اول کامپیوترها از زبان‌همای سطح پائین که در 
ان‌ها اشنایی با جزتیات فنی ماشین ضصرورت داشت 
استفاده می‌ شد . 


در نسل دوم زبان‌ها برای کاربردهای عمومی‌تری ار 


۵ ۷ 


این امر رواج استفاده از کامپیوتر در امور تجاری و 
دای گاه‌ها 0 ات زحف ۵ اتی را نی؟ نند و اه 
گونه‌ای کف رده در موسسات دولتی 9 شسرکت‌های 
صنعتی و بازرگانی به کار گرفته شدند. 

نسل سوم کامپیوتر: 

اما اختراع ».۱) مدارا ت مجتمع) و به کارگیری آن در 
ات کلام وی اعفلای رادر اس تست اناد کرد 
خاصیت اهن ربایی حلقه‌ها يا میله‌ها در اثر عبور جریان 
برق ۱ 0 ستفاده شد. 


در حقیقت به جای لامپ و ترانزیستور مورد استفاده در 


را تعیین می‌کرد. در نتیجه دو حالت صفر يا یک به وجود 
می‌آمد. اما انتخاب جنس حلقه و آلیاز لازم برای حلقه 


مطرح بود. در نسل دوم اکسید آهن به سبب توانایی 
خود پاسخگوی این نیاز بود. 


می‌توانستند یک میبلیون عمل را در یک نانیه انجام دهند. 


تسل چهارم کامپیوتر: 


این سرعت اگرچه کمی حیرت‌آور و گیج کننده است اما 
در مقابل کامپیوترهای نسل چهارم (کامپیوترهای 
امروزی) که به راحتی چند میلیارد عمل ریاضی را در یک 
ثانیه انجام می‌دهنده کودکانه به نظر می‌رسد! 


علاوه بر اين سرعت به راستی حیرت آور؛ کامپیوترهای 
نسل چهارم و رک انقلابی دک ری نیز دارند و ان 
ساخت کامییوترهای شخصی (۳۰۰)- و راهیابی فناوری 
کامپیوتر در میان بوده مردم جهان است. 

کامپیوتره_ای نسل‌های اول,دوم و سوم از نظر 
سوم و چهارم چندان مشخص نیست . ان چه مسلم است 
کامپیوترهای نسل چهارم از نظر طرح واحد پردازش 
مرکزی و دستگاه‌های پیرامونی توانایی بیشتر عمر 
طو لانی‌تر قطعات و اطمینان بیشتری را عرضه می‌کنند. 


چهارم عبارتند از: 


-1استفاده از مفهوم میکرولاژیک (۱۷16۲۵۱001651)- در 
حافظه 


-2 به کار گیری مدارهای مجتمع با تراکم زیاد (61۳:]65) 
۰0 ۱۵۲9) 


-3استفاده از ریز پردازنده(۲۲۲6۲60]۲۵06۵550۲) 


-4توسعه امکان پردازش مستقیم (۱۳۵ 0۲0)- به جای 
پردازش با رسانه‌های ورودی 


کامپیوترهای امروزی نیز جزء نسل چهارم هستند. چند 
نمونه لب تاپ(۲0۳ ۵۷9)در زیرنشان داده شده است : 


نسلی از اینترنت: 

ا سا ال ها ار تاه اک فا اتعلا ی نک دم 
بود: اینترنت. که از دهه هشتاد میلادی در دسترس عموم 
قرار گرفت و به راستی در پی دران‌داختن طرحی نو در 
جغرافیای سیاسی و حتی افکار و عقاید و اداب و رسوم 
مردمان است. 


آتومبیل‌هایی داشتیم به اندازه یک سرسوزن» به قدرت 
یک نفتکش و با سرعت! این مقایسه گرچه بیش_تر 
طنزامیز است اما هر گز اغراق آمیز نیست. 

مگر نه آن که از زمان ساخت اولین کامپیوترها تاکنون 
سرعت محاسبات آن‌ها میلیون‌ها بار سسريیع‌تر شسده 
است؟ اما مسثله فقط این نیست آن‌چه را که نباید 
فراموش کرد پیشرفت گام به گام و حتی پیشرو نرم 


نسل پنجم کامپیوتر: 


بنیادین اآن‌ها با کامپیوترهایی که تأاکنون ساخته شده‌اند 
در قدرت استنباط و استدلال آن‌ها است و گرچه تاکنون 
نرم افزارنویسان گام‌های بلندی برای هوشمند کردن 
کامییوترها. تحت عنوان هوش مصنوعی (.۱.۸) 
برداشته‌اند اما تا تحقق وعده کامپیوترهای نسل ینجم 
فاصله زیادی مانده است. 


آیا انسان خواهد توانست این تخیل را به واقعیت تبدیل 
کند؟ و آیا در صورت وقوع این امر جا را برای خودش 
سک نو از قبل نکرده است؟ 

یی نوشت: البته در حقیقت مدت‌ها قبل از او خوارزمی 
دانشمند شهیر ایرانی» ناخوداگاه, اساس و پایه برنامه 
ریزی کامپیوترها را ابداع کرد. به پاس خدمات شایان وی 
به مبای برنامه نویسی الگوریتم (وازه لاتسنی شسده 


کامپیوتر وبرنامه نویسی توجه بسیار زیادی شده است. 
چرا که با کاهش قیمت سخت افزار» مخارج استفاده از 
کامپیوتر به مراتب از قیمت خود ان بیشتر خواهد بود. 
ارتباط با کامپیوتر از طریق صورت و تصویر بیشتر 
حافظه‌های نوری- حافظه‌هایی با حجم کم و گنجايیش 
غير قابل تصور - ویژگی مهم این نسل است. 


استفاده از هوش مصنوعی و قدرت تفکر و استنتاج 
کامپیوتری از دیگر ویژگیهای کامپیوترهای این نسل 


ای 


نسل ششم کامپیوتر: 

کامپیوترهای تنوع ینتبوم را می‌توان نسل ششم نامید. از 
جمله ویژگیهای مجسسو مر این نسل می‌توان استفاده 
غعیر قابل احت اب از سیس-تم چند رسانه‌ای ۱۲ 
۵۵ اصا- را بر شمرد که کارت صوت » بلند گوه ۵ 
درانو و دستگاه مودم دروتی را تال می‌شود. 


پستیوم م, نسل پنجم پردازنده‌های شسرکت اینتل دارد به 
اراس مه پایان خود نزدیک می‌ شود. 


پنتیوم که در سال 1993 پس از پردازنده‌های 486 به 
بازار معرفی شد در ابتدا قرار بود 586 نام بگیرد ولی 
به دلیل این که از نظر حقوقی ثبت اعداد به عنوان نام 
تجاری ممکن تست و اینتل نمیخواست رقبا بتوانند نام 
گذاری مشابهی برای محصولات خود داشته باشند نام آن 
رابه پنتیوم تغییر داد. (که این کار موجب شد رقیب 
بزرگ اینتل یعنی ای.ام.دی نام محصولات خود را به 
۵6 و ۸۲۲۱۱0۲۱ تغییر دهد). 


مهم‌ترین تغییرات پنتیوم نسبت به 486 شامل معماری 
ابر اسکللار -5۱۳0۲566۱۵۲- که به پردازنده اجازه 
می‌دهد در یک چرخه بیش از یک دستور العمل را اجرا 
کند)» باند 64 بتی اطلاعات و مجموعه دستور 
العمل‌های ۱۷۱۱۷2 بود. 


پینتیوم عملا سال‌هاست که تنها پردازنده ه مطرح 
جهان است و این در حالی است که تمامی رقبای آن 
یعنی ۱۷۱۳5,۸۵۱۳۲۱۵,۳0۱۷/۵۲۳ ,5۳۲ از معماری 
مدرن‌تر ۲۱56 استفاده می‌کنند. البته ینتیوم‌های مدرن 
نیز در هسته اصلی خود دستور العمل‌ها را از سیسک به 


ریسک تبدیل می‌کنند. پنتیوم نقطه ضعف‌های دیگری نیز 
بالاءه تولید حرارت زیاده استفاده از دستورالعمل‌های 32 
بیتی (رقبا همگی 64 بیتی هستند)و نیاز به فرکانس بالا 
برای رقابت با سایر پردازنده‌های هم نسل خود را نام 
مر ۵ . 


در واقع این که پنتیوم به سرعت به پایان زندگی خود 
نزدیک می‌شود کمملا قابل پیشسبینی بود. در واقع 
سال‌ هاست که اینتل پردازنده‌های مدرن 04 بیتی خود به 
نام ایتانیوم را به عنوان جایگزین پنتیوم و برادر 
پرقفدرت‌تر آن یعنی -26070- به مشتریان پیشنهاد 
می ند 

یس این سوال به ذهن می‌رسد که وب پس حال که 
مردم به زودی پنتیوم‌های خود را به ایتانیوم ارتقا 
خواهند داد و همه‌چیز به خوبی تمام خواهد شد چه جای 
عگرانی است و رانا سمطت راتحوای ره 


پیاسخ خیلی ساده است: اگر به اطراف خود نگاه کنید 
هیچ انری از پردازنده‌های ایتانیوم نمی‌بینید. در واقع 
فروش ایتانیوم مانند قدرت محاسباتی و بازده آن بسیار 
پیایین‌تر از سطح انتظار موده است. پروزه ایتانیوم از 
زمان تولد تا به حال دچار مشکلات زیادی بوده است به 
شکلی که اگر اینتل ایتانیوم را رها کند هم جای تعجب 


زیادی نخواهد بود. 


رقیب هوشمند خود یعنی ای.ام.دی زمانی خورد که 
مجبور شد معماری 64 بیتی خود را رها کند و 
پردازنده‌هایش را با معماری موسوم به ۸۱۳64 ادونسد 
میکرو دیوایسز بسازد. 


در این مورد خاص کلک همیشگی گمراه کردن مردم و 
رسانه‌ها با نامگذاری‌های پیچیده نبز مانند ماجرای 
پردازنده‌های ۱ ۴۲۱۲۱۷۲۲ و کمیین تبلیغاتی 0667۲۲۱۲۱0 
که باعت شسده بیشستر مردم فکر کنند سنترینو یک 
پردازنده است نگرفت و عموم جامعه آی بی امروزه 
۸+4 ای.ام.دی است که نامش عوص شده تا کسی 
متوجه نشسود که اینتل دارد عملا از تکنولوژی شسرکت 
رقیب اش درس می‌گیرد. 


در سال 1948 کامپیوتر دیگری توسط شسرکت ۱8۱ 
ساخته شد که سرعت عمل زیادی داشت و در سال 
4 یک کامپیوتر کوچک به نام 650 ۱8۲۷ به بازار آمد 
که در ظرف 5 سال 2000 دستگاه از آن به فروش رفت 
و در همان سال ماشین دیگری به نام ۱۱۱۷/۸۵۵4( به 
تعداد زیادی تولید گردید. 

تا قبل از سال 1955 برای فعالیتهای تجاری يا کارهای 
آن‌ها منحصرا جوابگکوی یکی از امور اداری-تجاری با 
علمی نود . 


این سری از کامپیوترها به کامپیوترهای نسل اول "( 
0 ۲ معروفند. 


1.سرعت عمل آن‌ها جد ود یک هزارم نانیه بود. 
۰حافظه آن‌ها دارای ظرفیت 2000 تا 4000 کلمه بود. 


3.دارای کاربردهای ویژه تک منظگوره (566121 
6۵ بودند. 


4 کلیه برنامه‌ها به زبان ماشین» نوشته می‌شد. 
5.در آن‌ها لامپ خلا و رله به عنشوان حافظه استفاده 


می‌ تشد . 
کامپیوترهای نسل دوم: 


در اوایل دهه 1950 با ورود ترانزیس تور به بازار و 
استفاده از ان در کامپیوتر و هم‌چنین به کار بردن 
حلقه‌همای کوچک مغناطیسی (0۲۵) 6 به 
گردید. اختراع ترانزیس تور کامپیوترهای جدید را 
کوچکترء سبکتر و قابل اعتمادتر کرد و هم‌چنین مصرف 
برق آن‌ها را به مقدار زیاد کاهش داد. کاربرد حلقه‌های 
کوچک مغناطیسی به عنْوان حافظه نیز سرعت 
فراوانی به کامپیوترها بخشید. 


از این زمان به بعد» شسرکتهای سازنده تلااش کردند 
کامپیوتره ایی همه منظوره به بازار عرضه کنند که 
جوابگوی اغعلب امور تجاری و علمی باشند ۰اولین سرک 
ار گام ویر ها ای که تر‌ایریس یر در آن ۱5 به کار رفته 


به کامپیوترهای نسل دوم (66۳۵۲۵۲0۲ 5660۲0) 
معروف شدند. 

از ماشین‌های معروف این نسل می‌توان 1401 ۱8 
0 ۱8۷, و 7000 ۱8 را نام برد. 

کامپیوترهای نسل ۰ در واقع اولین کامییوترهایی 
نود ند که عیبر از دانشگاهها 9 موسسات تحقیقاتی 4 

در واقع از آن زمان» کامپیوتر به عنوان یک ابزار مدیریت 
و پردازش داده‌ها در س‌هلج و س_بع» در بسباری از 
کشورهای جهان به کار گرفته شد.اولین کامپیوتری که 
در ایران نصب گردید از نسل دوم و مدل 1620 ۱8 بود 
که در سب 131 کبس رس نو نفت تهران به کار 


استفاده از 1 نسل دوم (1401 .- انتگام 


گردید. 
مشخصات کلی کامپیوترهای نسل دوم: 

از ترانزیستور در آن‌ها استفاده شد. 

سرعت عمل آن‌ها حدود یک میلیونیم نانیه بود. 


ظرفیت حافظه آن‌ها حدود 30000 کلمه بود و 
حافظه‌های کمکی نیز در این نسل به وجود امدند. 


4. دارای کاربردهای عمومی با همه منظوره بودید. 


5 زبانهای برنامه نویسی آن‌ها؛ فوق‌العاده آسان 
نود . 


دارای حجم بسیار کمتری بودند. 


7 از حلقه‌های کوچک مغناطیسی به عنوان حافظه 
در ان‌ها, استفاده می‌شد. 

کامپیوترهای نسل سوم: 
برای ساختن کامپیوترهای سریعتر و قویتر کوششها 
هم‌چنان ادامه داشت تا در اوایل 1960 اولین کامپیوتر 
نسل سوم (66۲۵۱0۲) ۱۱۲0])- به بازار عرضه شد. 
این کامپیوتر از سری 300 بود که برای ساختن ان 
5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد که بزرگ‌ترین پروژه 
کامییوتر که مدل‌های گوناگونی از نظر ظرفیت و 
سرعت کار داشت, در هر دو امور 
تجاری و علمی قابل استفاده بود. 


جدیدترین تحول در تکامل کامپیوترها, ساختن وسایل 
ضبط اطلاعات با قابلیت دسترسی مستقیم (۱۱۲۵6۲ 
6۵ ۸۵55) در این نسل بود.به این ترتیب کاربران 
توانستند به هر یک از اجزا اطلاعات ذخبره شده در یک 
مجموعه عظیم اطلاعاتی», در کسری از ثانیه دسترسی 
بدا کید علا وم بر ات در ان سا ار کا و هار ره 
شده که قطعات مدارها را هرچه کوچکتر و با حجم کمتر 
بسازند و بدین ترتیب مدارهای مجتمع (۱۱۲۵۵0۲۵۲60 


اک به وجود امدند. . در ایران» از زمان ارایه 


توسعه یافت و موسسات مختلف تعدادی از آن‌ها را 


نصب کردند. 

مشخصات کلی کامپیوترهای نسل سوم: 

1.ییشرفت‌های سخت افزاری 

الف)مینیاتوری کردن(تقلیل حجم دستگاهها و اجزای 
ان‌ها) 

ب)افزايیش ظرفیت حافظه به چندین برابر قبل 
ج)استفاده از دستگاه‌های واسطه(۱6۵013), با قابلیت 
دسترسی مستهيم 

د)قدرت ارتباط با نقاط دور و متعدد 

2.پیشرفت‌های نرم افزاری 

الف) هماهنگی بیشتر با سخت افزار 

ب)هماهنگی بیشتر با سیستم عامل 


ج)پیشرفت در زبانهای برنامه نویسی و به کارگیری 
زبان‌های سطح بالا 


3 عملیات و بهره برداری 


الف) استفاده از روش‌های پردازش مستقیم (40۲-۱۲6 و 
بازده فوری(۲1۱6۵ ۵۱ع۲۳) 


ب)اجرای همزمان چند برنامه با یک‌دیگر 
کامپیوترهای نسل چهارم: 


تقسیم بندی و تفکیک نسل‌های کامییوتری تا قبل از 
نسل چهارم(6۱۱۵۲]10 ۳۵۲۳۲۲), به لحاظ تغیپرات 
عمده در پیشرفت و تکامل کامپیوتر در هر نسل. به 
سهولت هو رت گرفت. دراوایل سال 1970 تکنیکهای 
هه ۶ تا و ۰ از کامپیوترها سار 
کامپیوترهای نسل چهارم,به کارگرفتن مدارهای مجتمع 
۱ 


***در نسل سوم از تنسراکمع001٩‏ ۱۱و 
۱۳۲۵۵۲۵۲۱۵۱ و (۱۷۵۵01۷۲۲ ۱۳۲۵9۲۵۲100 ۱)56616 ۱5 


یعیی 

تراکم کم و تراکم متوسط بهره گرفتند ولیکن درنسل 
چهارم از تراکم (۲۵۲06 ۱۳۵۵۲۵۲10۲ ع5621)- ,۱5۱ 
۷5 ۲۳۵۲۵6 ۸/۵۲۷۲ ۱۳۲۵۵۲۵۲10۲۱ ع5961) و (۱0۱۲۲۵ 
0 6 . )5۱لا یعنی تراکم بالاه 
خیلی بالا وفوق‌العاده بالا بهعره می‌گیرند. نسل چهارم 
هم‌چنین از حافظه نیمه‌همادی (56۱۳]0۲0۲0۲) 
ومیکرو پروسسور (۱۷۱۱6۲۵۳۲۵6۵550۲): سیستم‌های 
محاوره‌ای (5۱۷5۲۵۲۱ 110]6۲526011۷), پردازش مستقیم و 
شبکه‌های کامیپیوتری ۱۵۲۷۷۵0۲۲ 0۱۲۱۳۷۲۵۲)- بهره 
مقایسه با نسلهای قبلی با بررسی چند عامل نظطظبر 
ی وس اندازه» هزینه و ظطرفیت حافظه روشن 


کر رود 


همین جهت حجم و وزن زیادی داشتند(کامپیوتر انیاک 
30 تن وزن داشت (فقط یه خنورده از 1 مییوتر من 
سبک‌تر بود!)) به کار بردن ترانزیستور در نسل دوم به 
طور قابل ملاحظه‌ای» اندازه کامپیوترها را کاهش داد. 
در یک فوت مربع از کامپیوترهای 

نسل اول 6000 مولفه وجود داشت که با بکاربردن 
ترانزیستور1000000 مدار درهمان حجم کار می‌کرد. در 
مدارهای مجتمع با تراکم زیاد به کار می‌رود بیش از 10 
میلیون مدار در یک فوت مربع کار می‌کند. 

مقایسه بین نسل‌های اول تا چهارم: 

خصوصیات اصلی نسل اول نسل دوم نسل سوم نسل 
چهارم 

نام قطعات الکترونیکی 

لامب خلا 


ترانزیستور مدارهای مجتمع 
(10) (۱5۱), (۷۱۹5۱) » 
(۱5۱/) 


اندازه قطعات 1000 مدار در 0.028 متر مکعب 100000 
مدار در 


8 متر مکعب 10 میلیون مدار در 0.028 متر مکعب 
بیش از 500 بیلیون مدار در 0.028 مترمکعب 


سرعت اجرا میلی ثانیه میکرو ثانیه نانو ثانیه پیکو ثانیه 
تعداد نمونه دستور ‌العمل 

در یک ناأنیه 

250 

30 

200 


0 میلیون 

هزینه اجرای یک میلیون دستورالعمل 
41.55 

00.35 

8 کمتر از 

00.015 

و تط فا اف راما سس ترا 1۵ 
ساعت‌ها 

روزها 

هفته‌ها 

تا 

نمونه حداکثر ظرفیت حافظه اولیه 


0۵ عکاراکتر 

0 کاراکتر 512000 

کاراکتر بیش از 4 میلیون 

کاراکتر 

کامپیوترهای نسل پنجم: 

دیا تم گام وترها که ده ان اوان ۲۲ دررطا 
ژاینی‌ها در سال 1980 مطرح ش» ساختن 
کامپیوترهایی را پيشنهاد می‌کند که بتوانند بیاموزند» 
استنباط کنند و تصمیم بگیرند و بطور کلی رفتاری 
داشته باشند که معمولا در حوزه منطق و استدلال خاص 
این نسل از مدارهای مجتمع با تراکم فوق‌العاده بالا 
استفاده می‌شود. 


هوشمند» 0 بعدی انسان طراحی 2( بود 
که مدارهای داخلی اک برداری عستی از صعرادمی 


است. 


با توجه به تحولات در تغییر نسل‌های کامیپیوتری ,در 
نسل بعد باید منتظر تغییرات زیر باشیم: 

توان مصرفی لازم 

افزایش پیچیدگی مدارها 


افزايش سرعت عملکرد مدارها 

ضربه دوم کاری به پردازنده ایتانیوم شکست فروش آن 
در بازار ایستگاه‌های کاری بود و این در زمانی اتفعاق 
ااه کهام ‏ اس شگاه‌های کارت انوم تلود را 
بازار خارح کرد. (برای این که رک سر فاجعه شوید 
روت ایتأآنیوم متعلق 4 .یی 0 شکست های یی در 
یی ایتانیوم در برابر موفقیت‌های یی در بی ای ام دی 
که ار کت را ها ار را را 
کرده تايه حال تغییر استراتژی خاصی نداشته بسیار 
قابل توجه است خصو صا اگر "نقشه راه" پردازنده‌های 
پن‌تیوم را نگاه کنید تا متوجه شوید اینتل چند بار در 
معماری پردازنده‌های خود تغییر عقیده داده است. 


نسل هفتم کامپیوتر: 


(فوق کامپیوترها با سرعتی بیش از 400 مگا هرتز) در 
واقع نامیدن آخرین نوع کامپیوترهای موجود به نسل 
هفتم, اصطلاحی است که برای بیان تغییرات انجام شده 
در سرعت کامپیوترها به ویژه پنتیوم به کار می‌رود. 
امروزه کامپیوترهای پنتیوم اا, پنتیوم !|| و پنتیوم ۷ با 
سرعت‌های 450,400,333,300 و تا 600 مگا هرتز از 
نوع 6۱6۲0۲0 و با قابلیت ۴۷۱۱۵۵5 و امکانات جنبی 
بسیار می‌تواند ار آخرین تکنو لوژی سخت 
افزاری در این زمینه باشد. 


برد اصلی کامپیوتر بسیار تغییر کرده و قابلیت فراهم 
اوردن چنین سرعتی را به لا۳) می‌دهد. مودم و سیستم 
چند رسانه‌ای از اجزای لا ینتغییر کامییوتر محسوب 
می‌شوند و سیستم‌های عامل نیز بیشترین امکانات را 
برای امور شبکه‌ای فراهم می‌آاورند. اسفاده از سبستم 
عامل ویندوز همراه با اختصاصات شبکه‌ای از ساده‌ترین 
نیازهای این سیستم به حساب می‌آید. 


نکته : 


۳ شید . 9 سیسیم جد بد ۱[ ۱( 


کو چکتر از کامپیوتر بوده و ارتباط صوتی بجای ارتباط 
از طریق دستگاه‌های ورودی از نکات حائز اهمیت آن 
خواهد بود. 

رایانه دستگاهی است که سه کار زیر را انجام می‌دهد. 
ورودی ساختاريافته را می‌پذیرد, آن را براساس قواعد 
تعنّین شده تحت پردازش قرار می‌دهد و نتایج حاصله را 
به‌ صورت خکروجی ارائه می کند. کامییوتره]» اندازه» 
اشکال, قابلیت‌ها و کاربردهای مختلفی دارند و به 
روش‌های مختلفی می‌توانند گروه‌بندی ش‌وند که 
معیارهای رده» نسل و حالت یردازش از متداول‌ترین 
آن‌ها هستند. 

رده: کامپیوتر را می‌توان به رده‌های سوپرکامپیوتره 
کامپیوتر بزرگ» سوپرمینی کامپیوتر» مینی کامپیوتر» و 
میکرو کامپیوتو تقسیم کرد. 


فلس اولیر سل > میور اند دها. که دراوال دهه 
1950 عرضه شسدند براساس لامپ‌های خلاء بوده‌اند. 


نسل دوم کامپیوترها که در اوایل دهه 1960 عرضه 
شدند» به‌جای لامپ‌های خلاء به ترانزیس تورها مجهز 
بوده‌اند. 


در کامییوترهای نسل سوم دهه 1960, مدارهای مجتمع 


جایگزین ترانزیستورها شدند. کامپیوترهای نسل چهارم 
که در اواسط دهه 1970 عرضه گردیدند. 


مدار در آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود. انتظار 
می‌رود کامپیوترهای نسل پنجم, فعالیت‌های پیچیده 
محاسباتی و هوش مصنوعی را ارائه بدهند. 

حالت پردازش: کامپیوترها یا قیاسی (آنالوگ) هستند و 
با رقمی (دیحیت ال ). کامییوترهای قیاسی عمومآ در 
تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گکیرد و 
کامپیوترهای رقمی با سیگنال‌های جداگانه (بیت‌های 
نشان‌دهنده ارقام دودوتئی صفر و یک) مقادیری را ارائه 
می د هند . 


انواع کامپیوترها: 

1- 60۲۳۱۵۵۵۲ 5۷0۵۲ (سویر کامییوتر) که در مراز 
فضایی», نظامی» تحقیقاتی» و علمی کشورهای پیشرفته 
2 60۱۱۳۵۷۲۵۲ ۱36۲۵ (کامیپیوترهای بزرگ) که در مراکز 
تجاری کو چکتره بانک‌ها و دانشکده‌ها مورد بهره برداری 
قرار هی کیرد 

۰-3 600۵۵۲ ۱۷6۲۵0 (کامییوترهای کوچک) که دارای 
کاربرد شخصی می‌باشند. 


مینی کامپیوتر یا کامپیوتر کوچک واژه‌ای منسوخ برای 
گونه‌ای از رایانه است که محدوده‌ی میانی طیف 
ماشین‌های محاسبه» میان بزرگ‌ترین سیستم‌های چند 
کاربره رایانه‌های بزرگ و کوچک‌ترین سیستم‌های تک 
کار ره رت رایانه‌ها تا ادها سعص راتس کر 
سیستم‌های میانی (در ۱5۱۷), ایستگاه کاری (در 5۱۲ 
۹ و ۱۱۱2/۱۲۱۷ عمومی) و خدمتگذار 
می‌ شود . 


تاریخچه 


واژه‌ی مستی کامپیوتر در دهه 1960 برای توصیف 
رایانه‌های کوچک نسل سوم که بر فن آوری ترانزیستور 
و حافظه‌ی هسته‌ای بنا شسده بود گسترش یافت. در 
مقایسه با رایانه‌های بر رک که دعم ولا تمام اتاق را پر 
می کنند آن‌ها معمولا چند قفسه بیشتر جای 2 
اولین مبیبی کامپیوتر موفق ۳۲۳-۵8 دوازده ببتی شرکت 
۱۱ ۱ ۱ 0۷۲0۳۵۲ 0101۵۱ بود که هنگام شروع 
به کار در سال 1964م از 16000 دلار امریکا به بالا 
هیمت داشت. 


با ظطهور ریز رایانه‌ها در دهه 1970 مینی کامییوتر ها 
فضای میان ریز رایانه‌های کم توان و رایانه‌های بزرگ پر 
ظرفیت را پر کرد. در ان زمان ریز رایانه‌ها ماشین‌های 
تک کاربره‌ی تس || ساده‌ای نو د ند که از 7 
عامل‌های ساده‌ی ۱۵۱۲۱6۱6۲ ۲۵۵۲۵۲۲۱ ماأنند ۳/۱۷ با 
5 استفاده می‌کردند» در حالی که متبی کامییوترها 
سیستم‌های قوی‌تری بودند که از سیستم عامل‌های چند 


وظیفه‌ای و چند کاربره مانند ۷۱5 و بونیکس استفاده 

می‌ کر دند. 

مینی کامییوترهای کلاسیک رایانه‌هایی 16 بیتی بونده در 

حالی که به مینی‌های 32بیتی با کاربری بالاتر اغلب ابر 
مب تِِِِ هن 


سری‌های 7400 مدارهای مجتمع ]۲ در اواخر دهه‌ی 
19060 در مینی کامیپیوتر ها به کار گرفته شد. واحد 
محاسبه و منطق 4181 7 عمومآ در مسیرهای داده در 
۳۲۱ مورد استفاده قرار می 5 رفت هر 1 41 7 دارای 
گذرگاهی با پهنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت 
معماری قطعه بیتی می‌شد. سری‌های 7400 انتخاب 
گرهای داده, تسهیل کننده‌ها, بافرهای 3- حالته, حافظه 
و غیره را در بسته‌های درون خطی دوتایی با فاصله‌ی 
تک رهام اج که خعتا ی واا تاه ت ده اص لب ,| ۲ 
جشم عبر مسلج قابل رویت یس ارایه سم ۰ در 
سازی 1 ٩۷۷‏ ۳199 بزرگ) ۳۳ 
می‌کردند که اغلب سازمان دهی سسستم را پنهان‌تر 


می‌ساخت. 


امروز با ورود به همزاره سوم مینی کامپیوترهای 
محدودی هنوز مورد استفاده هستند. رایانه‌های نسل 
چهارم که بر اساس نسخه ۲۵0۷5۲ از فن آوری ریز 
پردازنده که در رایانه‌های شخصی مرود استفاده قرار 
می‌گیرد ساخته شده‌اند جایگزین آن‌ها شده است. به 
آن‌ها خادم 56۲۳۷6۵۲ می‌گوینده که این نام را از نرم افزار 

خادم که مور د استفاده قرار می د هند گرفته‌اند (برای 
نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده‌ی 6۳0 ۱08»61؛ 


که شسامل رم افزار پست الکترونیکی و خادم مب 
می‌ شود . 


تنزل مینی کامپیوترها به خاطر ریز پردازنده‌های مبتنی 
بر سخت افزار ارزان ترء, ظهور سیستم‌های شبکه‌ی 
کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی 
کامییوترهای انعطاف نایذیر و ادارات ۲ / " مراکز 
داده"- که منجر به جایگزینی مینی کامپیوترها و 
پایانه‌های گنگ با ایستگاه‌های کاری و رایانه‌های شخصی 
شبکه بندی شده در نیمه‌ی دوم دهه1980 شد بود. 


طی دهه1990 روند جایگزینی مینی کامپیوترها با 
شبکه‌های رایانه‌های شخصی ارزان قیمت با توسعه‌ی 
چندین نسخه از یونیکس که بر معماری ریز پردازنده‌ی 
اینتل 86 اجرا می‌شد. از جمله 50۱۲15 لینوکس و 
5۱۲ متوقف شد.هم چنین سری سیستم 
برای پشتیبانی چند وظیفه‌ای پیش دستانه و دیگر 
خصیصه‌های خادم‌ها بود. این سری از ویندوز ۲( آغاز 
شد. ویندوز ۸ به طور کمد ه» توسط طراحان شسرکت 
6 نوشته شد این شسرکت طراح سبستم عامل ۲۴ 
در دهه‌ی 1970توسعه یافته بود. 


هم‌چنین با پر قدرت‌تر شدن ریز پردازنده‌ها سی پی 
یوهایی که از اجزا جبد تایی» که زمانی خصو صبت متمایز 
کننده‌ی رایانه‌همای ورگ و ست تم‌های مبانی از ریز 
رایانه‌ها بوده استفاده می‌کردند حتی در بزرگ‌ترین 
رایانه‌های مین فریم با روندی فزاینده منسوخ شدند. 


"۱"۳۱"-۳(3 

اولین مینی کامپیوترها, از جمله ۶ 66۱۱۵۲2۵1 ۳012, و 
۲۳ ۳۱۵۷/۱۵۲۲ که الان به مینی کامپیوتر 
که که خادم‌ها و رایانه‌همای خانگی امروزی از لحاظ 
فیزیکی به وضوح ریز رایانه هستند از لحاظ معماری» 
سی پی یو و سیستم عامل آن‌ها با خصوصیت مجتمع 
۰ ۳۲۵۳ ۲2۳ و ۱۷۸۵2 

۱2۵۲5 66۱۱6۲1 ۱۱0۵۷ ۰ 

۰ ۳۱۳3000 ۳۱۵۷/۱۵۲۲-۳۲۲0 سری 

۱۲۷ ۱۱۱۵0۲۵۲06 60۲۵۱۲۵۲5 ۰ 

۱۵0۲5۲ ۱2۵۲2 ۱۵۲۵-1۰, ۱۵۲۵-10۰, 110 (۵0۲0-100 ۰ 
۳۲۲۱۲۲۱۵ 0۱۱۱۲۵۲ ۳۲۱۲۵ 50 56۳1۱۵5 ۰ 


۰ 55-92 5نا5 
به طور کلی نرم افزارهای کامپیوتر به دو گروه تقسیم 


می و ند : 


مدیریت می ‌کنند 3 دیگری برنامه‌همای کاربردی. سبستم 
عامل (5۷5۲۵۱<05 0۳06۲2]119)- اصلی‌ترین برنامه 


و زو بسا و نی دی یت 


سیستم عامل دو وظیفه (يا هدف) اصلی دارد: 


سیستم عامل استفاده از کامیپیوتر را ت هی سار : 
درگیر شدن با ۳9 هه دیسکها 1 
فایلی را بر روی دیسک ذخیره و حذف کند. این کار در 
واقع با به کاربردن دستورات ساده‌ای که فراخوان‌های 
سیستمی (2۵115 5۱۷5۲۵۱) را صدا می‌زنند انجام پذیرد. 


در صورت عدم وجود سیستم عامل کاربرو يا برنامه 
مختلف کامپیوتر (مثل مانیتور ,فلاپی, کی بورد و غپره) 
دادنبنه باشدو روتین‌هایی برای - نت و یا ! نوشتن آن‌ها 
عامل با عوان ۳ توسعه یافته(۲۵۴60(ع 
6 با ماشین مجاری (۱۷۵6۱۱۵ ۷۲۱۲۳۲۵۱) باد 
می‌شود که واقعیت سخت افزار را از دید برنامه نویسان 
مخهی می‌ سا د. 


وظیفه دوم سیستم عامل مدیریت منابع(۲۵50۷۲۰۵ 
6۲ می‌باشد, یعنی سیستم عامل باعت 
استفاده بهینه و سودمند (اقتصادی) از منابع سیستم 
یک ۳ روو حب ‏ و از مب ارم 
پردازنده‌ها رحافظه ها ,دیسکها ,موس ‌ها, چایگرها, فایلها, 
پورتها و غیره هستند. یک سیستم کامپیوتری منابع نرم 
افزاری و سخت افزاری بسیار دارد که ممکن است در 
حین اجراء برنامه لازم باشند, سیستم عامل همانند مدیر 


1۳/۷۰ ۱3۳۳۳ ۱ 


سیم عامل معمولا اولین برنامه‌همای است که یس از 


قسمتی از سیستم عامل بطور دائم در حافظه باقی ( 
۲ ممی‌ماند. قسمت‌های دیگر با توجحه به کاربرد 
٩‏ ونر دیسا ٩‏ ار بر ار دشک به حافطه اور ده 
می‌ شود . 

به قسمت اصلی سیستم عامل که وظایف مهم آن را 
انجام می‌دهد هسته با 6۲۳۵۱ گفته می‌شود. هسته 
روی کامپیوتر در حال اجراست. 

ند عامل و معماری کامپیوتر اثر زیادی بر روک 
۳۹۹ داشته‌اند. معميی هت سهولت کار با سسخت 
افزارهای جدید, سیستم عامل‌ها توسعه یافتندو هم‌چنین 
تغییراتی در طراحی سخت افزار می‌تواند سیستم 
عاملها را ساده‌تر و کارامدتر سازد. 

هر چند که بطبیق نسلهای کامییوتر با نسلهای سیسنم 
انح ام می‌دهیم علت ایح اد تس تم عاملم ای جدید را 
مشخص می‌سازد. 


تطابق تکنیکهای سیستم عامل با نسل‌های کامپیوتر: 


در نسل اول کامپیوترها (1945-55)- که از لامپ خلاً 
رای ساخت ان‌ها استفاده می‌شد,زبانهای برنامه 


تویسی (حتی اسمبلی)ابداع نشده بودند و سیستم عامل 


نیز اصلا که یا رونت کار مه این و هت 
آن‌ها برنامه‌های خود را توسط تخته مدار سوراخدار (و 
بعدها توسط کارتهای پانج) و به زبان ماشسین به 
کامییوتر می‌دادند. اکتر برنامه‌های محاسبات عددی 
معمولی مانند جداول سینوس و کسینوس بود. 
نوشته شده در یکش نبه چهاردهم آبان 1396 
ساعت 10:43 توسط ۵۳۱۲ ۱0۲۱۵۲۲۱۲۳۲۵0 
6۳۱۲۲۵ | نظر بدهید 


اجزای مختلف یک رایانه 

قسمت‌های رایانه عبارتند از 

جعبه اصلی يا کیس ۵56: 

اصلی یک دستگاه بکار می‌رود که با توجه به نوع 
استفاده و نحوه قرار گیری این بخشهای عمد تا بصورت 
خوابیده و با ایستاده به بازار عرضه می‌گردد. با توجه به 
این که منابع تغذیه (۳۵۷۷۵۲)- دستگاه بر روی این جعبه 
نصب می گردد دارای دکمه‌هایی برای روشن و خاموش 


بورد اصلی با 506۲۵0 ۷10۲۱6۵۲ 


میکروپروسسور و چیپهای اصلی و شکافهای توسعه ( 
روی این بورد اصلی قرار می‌گیرند. 

این بورد دارای شکافهای توسعه می‌باشد که به آن‌ها 
از « اتصالات 1 1 0 با هر دحاو 
نگاه کنید خواهید دید که هر المانی محل اتصال خود را 
دارا می‌باشد. 

شکافهای توسعه (۸6۳ - ۳۵۱ - 156- ...) 

محل اتصال لا که به نام 50۷۵1 ]2 معروف 
می باشد. 

محل اتصال دیوایس‌های ۱۳۴ که شامل‌هارد دیسک - 
سی دی درایو 1 

محل اتصال منیع تغذیه اصلی دستگاه 

محل اتصال حافظه ۲/۸۸۱ 

محل اتصال کارت گرافیکی ۸۳ 

و بسیباری از اتصالات دیکر که مارا ف ادر می‌ سار د تا 
سخت افزارهایمان (۵۷/۱66) را به دستگاه متصل نموده 
و از آن استفاده نمائیم. 


پردازشگر مرکزی یالا۳): 


جعصه اصسلی و متعلقات الکترونیکی آن می‌باشد که در 
واقع یکی از مهمترین بخشهای کامپیوتر می‌باشد و با 


توجچه به 


مقدار حافظه نهان آن و نیز سرعت عملکرد تعداد 
تاثیر را در سرعت و عملکرد دستگاه دارد. 
حافظه ۷6۲۲۱۵۲۷ 


در تعریف کامپیوتر گفتیم که یکی از وظایف اصلی 
0 
اه ای ۱ ی 


با توجه به این‌که دستگاه کامپیوتر از فن آوری دیجیتال 
استفاده می کند می‌توان نفیحه گرفت که دو معهوم 
برای تبادل اطلاعات مدنظر می‌باشد که به آن مبحث 0 و 
1 گفته می‌شود در چنین روشی مقادیر مابین مفهومی 
ندارد و این امر باعث گردیده است که حافظه‌همای 
کامپیوتری نیز از این مبنا پیروی نماید که به آن مبنای 
باینری 81۳73۲۷ نیز گفته می‌شود. 

اعدادی که ما تا کنون با آن سروکار داشته ایم بر مبنای 
10 بودند و بباد دارید که در دروان ای ور ابتندائتی 
چگونه به سل اعداد د هدهی 0661۳۵۱ می‌پرداختیم 


*# 100 + 7 7 101 + 3 102 < 5+70+300 < 375 5 


در مبنای باینری بیش از دو عدد وجود ندارد (0 و 1)- و 
بسته‌ها بصورت دوتایی می‌باشند مثلا در این روش اعداد 
را به ترتیب زیر نمایش داد. 


۷ 20 +۲ 0 ۷ 21 + 0 ۷ 22 +۲ 1 ۲ 23 < 1+ 1 < 1 


0+ 0+ 8<9 

۷ 20 + 0 ۷ 21 + 1 ۷ 22 + 1 ۷ 23 < 04+ 0 -< 0 
0+ 4+ 8 - 

۷ 20 + 0 ۷ 21 + 1 ۷ 22 + 1 ۷ 23 << 1+ [ -< 1 
0+ 4+ 8 - 13 


در این مننا ارزش مکگانی اعداد با توان 2 محاسبه 
می‌ شوند. 

می‌توان گفت که تبادل اطلاعات در دستگاه کامییوتر با 
ها صورت می‌گیرد و اختصارا آن راباط نمایش 
دهد ات۱ تیه ر اریاا ان با 
می‌باشد. 

آن فقط دو حالت رانمایش داد (همان 0 و 41 واحدیگری 
بنام 8۷۲6 برای اندازه گیری حافظه استفاده می‌شود 
که از 8 بیت تشکیل می‌ش ود و ان رابا] نمایش 
می د هند . 

9۴ - 1 8۷۲۵ 8 


حال اگر بخواهیم حافظه‌های با ظرفیت بالا را اندازه 
گیری و نمایش دهیم خواهیم دید که: 


5 -< 115 4 

4 16 < 8 (مگا) 

4 16۳ - ۷۳8 (گیگا) 

4 1۲8 - 68 (ترا) 

اقسام حافظه‌ها 

استفاده می‌شد به این ترتیب که در یک کارت که کد 
گذاری شده بود سوراخهایی توسط دستگاه یانج ابیجاد 
دوباره به کد تبدیل شود که این روش تلفیقی از علم 
الکتر ون ومکانیک رات نکم دار اقلا ع ای ود ۲۰۱ 
مهمترین معایب این روش هزینه بالاء نگهداری» کندی و 
سختی دسترسی به اطلاعات بود. 

بعدها از حافظه‌های مغناطیسی بعنوان روشی جدیدتر و 
سریعتر و مقرون به صرفه‌تر استفاده گردید و اولین 
بودند عملکرد و فن اوری این قطعات بسیار شبیه 
نوارهای صوتی و تصویری است. 

۳ هدوت یت تماما لا عات 1 2۳ 

در مراحل دک استفاده از دیسک ها مرسوم شد با 
استفاده از این روش سرعت دسترسی به اطلاعات با 
سرعت بیشتری مقدور گردید و این فن اوری هم اکنون 
نیز روز به روز در حال رشد و تکامل می‌باشد. 


در این نوع از حافظه‌ها نوع بیت‌ها بصورت میدانهای 
ما ی ار ره توا ای و بالات ای 
مو و 3 روک دیسک ها دخشبره می‌ شش وند و با تغییر این 
قطبعهیای مغناطیسی اعداد 0 و 1 بر روی هد دستگاه 
الفاء م‌ نود و بدسوسیاه افالا کات شرا حوانی می کرد 


در این روش از طیف اشعه لیزر برای ذخیره اطلاعات بر 
روی دیسک‌هایی که با مواد حساس به این پرتو پوشانده 
شده‌اند, استفاده می‌شود که هم اکنون انواع آن بصورت 
دیسک‌های 6۲۵۱ و ۲2۱/۲۲۵۲ با ظرفیتهیای 
نستابا لائتی» در بازار موجود بوده و استفاده می‌ شوند. 


حافظه‌های الکترونیکی 


این حافظه‌ها از جنس نیمه‌هادی بوده و قادرند اطلاعات 
را با سرعت بسیار بالاتی در خود ذخبره و يا این که 
انتقال دهند که سریعترین حافظه‌ها به شمار می‌روند. 


(۳۵۵۸ 85ع۸ ۴۵۲۱0/۵۱۱ ۴۵۱ حافظه دارای 
قابلیت دسترس تصادفی: 

این حافظه از جنس نبمه‌هادی ۳۳0 (الکترونیکی) بوده 
مورد پردازش پردازش گر مر‌گکزی همواره بر روی این 
حافظه قرار می‌گیرند و در واقع این حافظه یک میانجی 
برای تبادل اطلاعات بین لا و سایر حافظه‌ها می‌باشد 
و با توجه به ماهیت الکترونیکی خود دارای سرعت نسبتا 


بالائتی می‌باشد. 


۷ ۷ ۵۵0 با حافظه فقط خواندنی: 


همانگونه که از نام این قطعه مشسخص می‌شود ماهیت 
آن طوری است که در مواقع مورد نباز اطلاعات فقط و 
فقط از آن خوانده می‌ش ود این نوع حافظه‌ها در 
کارخانه سازنده قطعه برنامه ریزی می‌شوند و ما قادر 
به ذخیره اطلاعات و يا تغییر اطلاعات موجود بر روی آن 
۷ ۳۱2۲0 دیسک سخت 


این قطعه به عنوان دخبره کننده اصلی اطلاعات در 
دخبره می کند. 

روش دخيبره اطلاعات در این قطعه بصورت مغناطیسی 
می‌باشد که بر روی دیسک‌هایی که از جنس فلز 
می‌بااشند و داری روبه حساس به مغناطیس می‌باشند و 
اطلاعات بصورت میدانهای مغناطیسی ذخیره می‌شود. 


در این روش دیسک‌ها هم‌واره با سرعت در گردش 
می‌باشند و هدهایی بر روی سطح ان‌ها توسط بازوی 
متحرک قرار گرفته است که می‌توانند به طرفین حرکت 
نموده و با توجه به چرخش دیسک‌های یادشده اطلاعات 
فراخوانی می‌شوند و يا اين‌که به همین ترتیب با القفاء 
بر روی دیسک ها می‌توان اطلاعات را دخیبره کرد. 

قابلیت ذخیره سازی حجم اطلاعاتی که این قطعات 
دار ی امزان حمل معسمر از اعلا عات مر و سل نم مسا در 
دارد لته هه که ۹ 


می باشد. 


هارد دیسک‌ها با توجه به (سرعت چرخش) دور موتوره 
فلاپی درایو 

وظیفه این سخت افزار خواندن اطلاعات ذخیره شده بر 
روک فلایی دیسک و با دخبره اطلاعات بر روک ان 
می‌باشد. 

امروزه 206] بیشتر بر روی کامپیوترهای سرور جهت 
پشتیبان گیری از اطلاعات با ارزش بالا بکار می‌رود و به 
ان 51۷۳0 ۲206 اطلاق می‌شود. 


۴ (( سی دی درایو 


می‌باشدو نحوه عملکرد ان بدین ترتیب 
می‌باشد این دستگاه یک لنز لبزری دارد که بر روی یک 
بازوی متحرک می‌تواند در دو جهت حرکت نماید و اشعه 
لیزر بر روی سطح 0 تابیده می‌شود زاویه بازگشت 


این پرتو می‌تواند مبنایی برای تشکیل 0 و 1 و بدین 
نوع دک این دستگاه که قادر به ذخیره اطلاعات بر روی 
این ]ها می‌شود ۴/۷۷ اب با اصطلاحا ۷۷۲۱۲۵۲ نامیده 
می‌شود و در این دستگاه نحوه قرارگیری اطلاعات از 
طریق همان لنز لیزری می‌باشد که موجب سوزاندن 
۱۳۱۹9 یا همان سوزاندن قشر حساس بر روی این 
ها گویند. 

۲۴ ۷۲ دی وی دی 


اه ای سس اضرا وان اعاعا مور 
موی 0۷0-۷ می‌باشد. اساس عملکرد این 
( 61 می‌باشد تنها که در این مان وود دارد 
ای اد ار ادف لیزر آبی به جای نور لیزر قرمز رنگ 
1 ظریفتر و باریکتر از طیف فرمز ی مار و9 اين 
امر باعث گردیده است که اطلاعات بصورت فشرده‌تری 
بر روی ۲2۱/۲ خام دخیره شود. 

صفحه کلید (۱۵۱۷/۵05۲0): 


یکی از دستگاه‌های اصلی ورودی می‌باشد و اطلاعات 
توسط مجموعه‌ای از کلیدهای استاندارد تععیه شسده در 
این دستگاه وارد دستگاه می‌ شود . 


این دستگاه به چهار قسمت عمده تقعسیم می‌شود. 


1- قسمت الفبا یا کاراکترها 

2- قسمت اعداد و محاسبات يا نبومریک 
3- کلیدهای خاص (جهت نما و غیره) 

4- کلیدهای توابع خاص برای کنترل 
مانیتور یا صفحه نمایش 


صفحه نمایش که بیشتر شباهت به دستگاه تلویزیون 
دارد اولین خروجی, استاندارد می‌باشد که برای نمایش 
عملکرد لحظه به لحظه و نهایتا نتیجه پردازش می‌باشد 
در برخی موارد به آن 0150۱3۷ نیز گفته می‌شود. 


معمولا دو نوع مانیتور در دستگاه‌های کامپیوتر خانگی و 
استانداردبکار می ر ود . 


1- مانیتورهای 8۲ که از فن آوری لامپ تصویر 
استفاده می کنند. 


2- مانیتورهای 60 که از فن آوری کریستال مایع 
استفاده می کند. 


مانیتورهای ۴۲ با کیفیتهای مختلفی ساخته و به بازار 
کمتری بوده و از کیفیت تصویری پایین‌تری برخوردار 
می‌باشنند علاوه بر این مانیتورهای ۹ دارای 
هی و و 
کاسته می‌شود ولی به هر حال هر و 
ید استفاده کننده ات گذاشت. این ات در 


کیفیت بالا و حجم کم, روز به روز بر محب_وبیت این 
نمایشگرها افزوده می‌ شود. 

ماوس (۱۵۱5۵) پا موشواره 

اين ابزار باعث حرکت نشانگر (۳۵۱۳۲۵۲ با 0۷۲5۵۲)- بر 
روک صفحه خ ان می‌شود. این دستنگاه حسگر‌هایی 
دارد که به هنگام حرکت آن در دو جهت افقی و عمودی 
سیگنالهایی را برای دستگاه ارسال می‌نماید 9 توسط 
می‌ شود . 


اساس عملکرد ماوس‌های قگدیهمی بر دو نوع مکانیکی 9 
الکترونیکی استوار بود که در ان‌ها از یک گوی لغزنده 
برای حرکت دادن دو محور عمود بر هم استفاده می‌شد 
و در سر این دو محور سنسور رها (حشگرها) قرار داشتند 
و با حرکت ماوس که منجر به چرخش گوی می‌گردید این 
محورها چرخیده و باعت تولید سیکنال در حس‌ر‌ها 
می‌شدند. در ماوس‌های جدید که نوری (0۳۲۱۵۱) 
می‌باشند حسشگرهای نوری مستقیما با تابش نور یک 
۷0 در پایین این دستگاه, تحریک و سیگنال مورد نظر 
7 


دسته‌های بازی با جحوی استیک ۷ ال( صفحات لمسی 
0 :۲006 قلم نوری با ۳۷ ۵0۲۱6۵۱ و ۲۲۵۷۵۵۱۱ از 
جمله دستگاه ورودک می‌باشند که می‌توانند برای یمین 
موقعیت نشانگر در صفحه بکار روند. 


کارت صوتی 5۵۲0 50۷۲۱0: 


این سخت افزار در اغعلب مادربوردهای امروزی بصورت 
0 وجود دارد یعنی در ساختار خود مادربورد 
طراحی و نصب گردیده است ولی در اکنر بوردهای 
قدیمی جسن ساختاری وود نداشت و مصورت سسخت 
افزاری مجزا در قالب کارتی تولید می ‌کردید که عدا بر 
روک مادربورد بصب و کرد وظیفه این سخت افزار 
تبدیل سیگنالهای صوتی دیجیتال به سیگنالهای آنالوگ 
قابل درک برای بلندگو و هد فون و تب_دیل فرایند 
معکوس جهت ورودی اطلاعات توسط میکروفون 


می‌باشد. 

این دستگاه عموما دارای خروجی حجهت اتصال به بلند گوء 
کارت گرافیکی 6۵۲ 6۲3۵۱0۳۲): 

سخت افزاری است که برای تبدیل و پردازش سیگنالهای 
دیجیتال به سیگنالهای ۳۵۳ قابل استفاده در مانیتور بر 
روی بورد مادر نصب می‌شود و دارای کانکتوری است که 
مختصری از تاریخچه پیدایش مرورگرها: 

ویندوز ,دنیای کامپیوتر دچار تحولات زیادی شد من جمله 
کنار گذاشتن سیسستم عامل‌های همجون داس که جز 
یکسری فرامین متنی و دانستن ان‌ها کارایی بیشتری 


فداشت . 


با پی‌دايش وین دوز و حضور پنجره‌ها کار با کامییوترها 
راحت‌تر کشته و امکانات استفاده از نرم افزارهای 


ابتدا ویدور چبرق تحت عنوان مروگر وب بر روف 
تیم عامل خود نداشت و کاربران ویدوز حهیت 
استفاده از اینترنت نیاز به تصب کر به نام 
۲ 6 که جهت استفاده در کامییوترهای 
شخصی مه 3 داش تند .این صرور کی سا ها توانست 
مصو نیت زیادی را در بین کاربران اینترنت مه 2 تسه آورد 
تا این که شسرکت مایکروسافت با ارائه اولین نسخه از 
مروگر خود به نام تا ار ییاز بازار 
۱ با 06 ۱۱۵15 را به شدت شکست دهد. 

این روند هم‌چنان ادامه داشت تا حدود سال‌های 2001 - 
0 با افزايیش کاربران اینترنت و استفاده آن‌ها از 
۲ ۲ به عنوان محبوبترین مرورگر وب و 
ظه ور نسل جدید وی روس نویسان و کدهای مرب 
۲ ۲ را به عنوان اولین هدف خود قرار 
میدادند. 


تنها اقدام مایکروسافت ارایه یچ‌های متعددی برای این 
ا ای ات که ال رنههات ارات ره 
مهمترین این تحولات به جدا شدن 2 شسرکت قدیم,ء 


۱ و ۱۷۱۵2۱۱۱5 که باهم به ارائه نرم افزار ۱۱6۲565۳06 
۲ می‌پرداختند اشاره نمود. 


برنامه چیست؟ 


برنامه رایانه‌ای فهرست‌های بزرگی از دستورالعمل‌ها 
(احتمالاً به همراه جدول‌هائی از داده) برای اجرا روی 
رایانه هستتند. خیلی از رایانه‌ها تاوی مبلیون‌ها 
دستور‌العمل هستند » و بسیاری از این دستورات به تکرار 
اجرا می‌شوند. یک رایانه شخصی نوین نوعی (درسال 
3 می‌تواند در ثانیه مان 2 تا3ٌ میلیارد 
دستورالعمل را پیاده نماید. رایانه‌ها اين مقدار محاسبه 
را صرف انجام دستورالعمل‌های پیچیده نمی‌کنند. بیشتر 
میلیون‌ها دستورالعمل ساده را که توسط اشسخاص 
باهوشی «برنامه نویسان» در کنار رک جچبده شده‌اند 
وا ای کی سای حیی ‏ وهای از 
دستورالعمل‌ها را تو سعه می‌دهند تا یکسری از وظایف 
عمومی را انجام دهند(برای نمونه» رسم یک نقطه روی 
صفحه) و سپس ان مجموعه دستورالعمل‌ها را برای 
دیکر برنامه‌تویفب ان در دس ترس ف رار می‌دهند. (اخر 
مراجعه نمایید.) 


رایانه‌های امروزه» قادرند چندین برنامه را در آن واحد 
اجرانمایند. از این قابلیت به عنوان چندکارگی ( 
۵ نام برده می‌شود. در واقع» لا یک 
رشسته دستورالعمل‌ها را از یک برنامه اجرا می‌کند» 
سپس پس از یک مقطع ویژه زمانی دستورالعمل‌هایی 
از یک برنامه دیگر را اجرا می‌کند. این فاصله زمانی 


اکثرا به‌عنوان یک برش زمانی (5۱06 ۲1۲*6) نام برده 


تقسیم می‌کند» این توهم را بوجود می‌اورد که رایانه 
هم‌زمان مشغول اجرای چند برنامه‌است. این شببه به 
چگونگی نمایش فریم‌های یک فیلم است, که فريم‌ها با 
سرعت بالا در حال حرکت هستند و به نظر می‌رسد که 
صفحه ثابتی تصاویر را نمایش می‌دهد. سیستم عامل 
همان برنامه‌ای است که این اشستراک زمانی را بین 


سیم عامل دررایانه 


رایانه هميشه نیاز دارد تا برای بکارانداختنش حداقل یک 
برنامه روی آن در حال اجرا باشد. تحت عملکردهای 
اجرا شسود چه زمان» از کدام منابع (مثل حافظه, 
ورودی/خروجی و...) استفاده شود. هم جنین سیستم 
عامل یک لایه انتزاعی بین سخت افزار و برنامه‌همای 
دیگر که می‌خواهند از سخت افزار استفاده کننند, 
می‌باشد, که این امکان را به برنامه نویسان می‌دهد تا 
بدون این که جزئیات ریز هر قطعه الکترونیکی از سخت 
افزار را بدانند بتوانند رای ان قطعه برنامه‌نویسی 
نمایند. با تمام این وجود کامپیوترها نمی‌توانند برخی از 
مسائل را حل کنند که به این مسائل حل نشدنی گفته 
می‌شسود مانند مسائلی که در مسیر حلشسان در حلقه 


سال 1371: تعداد کمی از دانشگاه‌های ایران» از جمله 
دانشگاه صنعتی شسریف و دانشگاه گیلان»؛ توسط مرکز 
تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل ۱0۳ به 
اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل 
سال 1372 در سال 1372 هحجری سحسی ابرآن تبر نه 
کت ای مس یی تناها کح در ای ده 
ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مرکزهای 
خدمات اینترنت در ایران است. مر کز تحقیقات فیزیک 
نظری و ریاضیات» بعنوان تنها نهاد ت اسامی قلمرو [ 
1 ۰ در ایران به رسمیت شناخته می‌ شود. . این قلمرو 
مشخصه تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت 
است. 


سال 1373 مدسسه ندا رانانه ناسس می‌شود. سس از 
نیز اولین وب سایت ایرانی داخل ایران را راه‌اندازی 
می‌کند. هم‌چنین» این موسسه روزنامه «همشهری» را 
به زبان فارسی در اینترنت منتشر می‌کند» که این اولین 
روزنامه رسمی ایرانی در وب محسسوب می‌شود. در 
همین سال بدنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره 
کانادائی «کد ویژن» (2۵0۷۱5101۱), موسسه ندا رایانه 
فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اولین شرکت خدمات 
سب ال 3974 ملس ار ران تا تس نب رکب داه ور 
ارتباطات دیتا» تحت نظر شسرکت مخابرات ایران را 


کشور را بطور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار 


می د هد . 


سا 1377 : پبروره وتیکد در ای ران با کرارداد سورات 
عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در 
انگلستان و با نظارت و مدیریت فثی دانشگاه صنعتی 
شریف بحت عنوان «فارسی وب »> آغعاز می‌ شود. هصدف 
روزه ایعست که با سا دن کامل و حتامم‌العای 
فارسی در استاندارد یونیکد» نشر فارسی در کامپیوتره 
مخصوصا اینترنت و وب استاندارد شود و اصولا مشکل 
قلم (فونت)های غير استاندارد موجود در نرم افزارهای 
ایرانی حل شود. 
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تاریخچه مینی کامپیوترها 


رایانه‌های کوچک نسل سوم که بر فن اوری ترانزیستور 
و حافظه‌ی هسته‌ای بنا شسده بود گسترش یافت. در 
مقایسه با رایانه‌های و رک که و لا تمام اتاق را پر 
می کنند آن‌ها معمولا چند قفسه بیشتر جای ۱ 
اولین مبتبی کامپیوتر موفق ۳۲۳۰-۵8 دوازده ی شرکت 
۱۱ ۱ ۱ 0۷۱0۳۵۲ 0101۵۱ بود که هنگام شروع 
به کار در سال 1964م از 16000 دلار امریکا به بالا 
قیمت داشت. 


با ظهور ریز رایانه‌ها در دهه 1970 مینی کامپیوترها 
فضای میان ریز رایانه‌های کم توان و رایانه‌های بزرگ پر 


ظرفیت را پر کرد. در آن زمان ریز رایانه‌ها ماشین‌های 
تک کاربره‌ی جی ۲:۰ ساده‌ای بودید که از سيم 
عامل‌های ساده‌ی ۱۵۱۲۱6۱6۲ ۲۵۵۲۵۲۲۱ ماأنند ۳/۷ با 
۵5 استفاده می‌کردند» در حالی که متبی کامییوترها 
سیستم‌های قوی‌تری بودند که از سیستم عامل‌های چند 
وظیفه‌ای و جد کاربره مانند ۱۷/۳/5 9 یونیکس استفاده 
می‌کردند. مینی کامپیوترهای کلاسیک رایانه‌هایی 16 
بیتی بوند در حالی که به مینی‌های 32بیتی با کاربری 
بالاتر اغلب ابر مینی می‌گفتند. 


سری‌های 7400 مدارهای مجتمع ]۲۲ در اواخر دهه‌ی 
محاسبه و منطق 74181 عموما در مسیرهای داده در 
لا مورد استفاده قرار می‌گرفت. هر 74181 دارای 
گذرگاهی با پهنای چهار بیت بود که این باعث محبوبیت 
معماری قطعه بیتی می‌شد. سری‌های 7400 انتخاب 
گرهای داده» تسهیل گننده‌ها» بافرهای 3- حالته, حافظه 
و غیره را در بسته‌های درون خطی دوتایی با فاصله‌ی 
یک دهم اینچ که معماری و اجزای سیستم اصلی را با 
جشم عیبر مسلج قابل رویت می‌ساخت,؛ ارایه مراد ی 
دهه 1980 بسیاری از مینی کامپیوترها از ۷5۱ (مجتمع 

سازی در مقیاس بزرگ و خیلی بزرگ) استفاده 
می‌کردند که اغلب سازمان دهی سبستم را پنهان‌تر 


امروز با ورود به همزاره سوم مینی کامپیوترهای 
محدودی هنوز مورد استفاده هستند. رایانه‌همای نسل 


چهارم که بر اساس نسخه ۲00۱/5۲ از فن اوری ریز 
پردازنده که در رایانه‌های شخصی مرود استفاده قرار 


می‌گیرد ساخته شده‌اند جایگزین آن‌ها شنده است. به 
آن‌ها خادم 56۲۳۷6۵۲ می‌گوینده که این نام را از نرم افزار 
خادم که مورد استفاده قرار می د هند گرفته‌اند (برای 
نمونه خادم فایل و نرم افزار پایگاه داده‌ی 6۳ ۱08»61, 
که شامل نرم افزار پست الک‌ترونیکی و خادم وب 
می‌شود). 


بر سسخت افزار ۱ نر. و۳77۳ 9 
محلی ارزان و به سادگی گس ترش یبد بره و تقاضصای 
کاربران نهایی بر وابستگی کمتر بر سازندگان مینی 
کاموترهای انعطا اف تا دیر و ادارات ۱٩‏ / " مراکز 
دادی" - که منجر به جایگزینی مینی کامپیوترها و 
یایانه‌های کنگ با ایستگاه‌های کاری ۲ رایانه‌های شخصی 
شبکه بندی شده در نیمه‌ی دوم دهه1980 شد. بود. 


طی دهه1990 روند جایگزینی مینی کامپیوترها با 
شبکه‌های رایانه‌همای شخصی ارزان قیمت با توسعه‌ی 
جندین نسسخه از بونیکس که بر معماری ریز پردازنده‌ی 
اینتل 96 اجرا می‌ شد » از جمله ۳۸۰۳-180 لینوکس و 
5۱۲ متوقف شد.هم چنین سری سیستم 
برای پشتیبانی چند وظیفه‌ای پیش دستانه و دیگر 
خصیصه‌های خادم‌ها بود. این سری از ویندوز ۲( آغاز 
شد. ویندوز ۱11 به طور کمد ۵» توسط طراحان شسرکت 
6 نوشته شد این شسرکت طراح سبستم عامل ۲۴ 
در دهه‌ی 1970 توسعه یافته بود. هم‌چنین با پر قدرت‌تر 


تایی» که زمانی خصوصسبت متمایز کننده‌ی رایانه‌همای 
مورک و سیستم‌های میانی از ربز رایانه‌ها نود» استفاده 
می‌کردند ی در 9 رایانه‌همای مین ریم با 
روندی فزاینده منسوخ شدند. 
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رایانه‌های بزرگ وکوچک (چندکاربر وتک کاربر) 


مینی کامپیوتر يا کامپیوتر کوچک واژه‌ای منسوخ برای 
گونه‌ای از رایانه است که محدوده‌ی میانی طیف 
ماشین‌های محاسبه» میان بزرگ‌ترین سیستم‌های چند 
کاربره رایانه‌های بزرگ و کوچک‌ترین سیستم‌های تک 
کاربره (ریز رایانه‌ها پا رایانه‌های شخصی), را تشکیل 
سیستم‌های میانی (در :16۵ ایستگاه کاری (در 31 
۹ و ۱۱۱2/۱۲۱۷ عمومی) و خدمتگذار 
می‌ شود . 
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تاریخچه صنعتی ابررایانه 


سویر کامییوترهایی را که در دهه 1960 ساخته و ارائه 
شسدند سیمور کری از بنگاه کنترل اطلاعات (0۲۵) 
طراحی کرده بود و تا ده 1990 هم بازار در دست این 


اندازی و اداره کند با طرح‌همای جدیدش بازار 
1990-5) یکه تاز بازار ابرمحاسبه بود. خود کری 
هررگز واژهة سوی ‏ کامپیوتر را استفاده نکرد و کمتر کسی 
به خاطر دارد که او تنها کلمه کامیپیوتر را استفاده 
کامییوترها که یک دهه قبل به وجود امده بودند تعداد 
اين‌ها در دهةّ 1990 با بروز مبارزات بازار سوپرکامپیوتر 
کمیانی‌های ده 90 را خریدند تا از تجربه شان استفاده 
کنند. البته بنگاه کری هنوز به صورت حرفه‌ای به ساخت 
دستگاه‌های ۲ پردازنده‌های نرده‌ای (اسکالر) خیلی 
سریع بودند؛ ده برابر سریع‌تر از سریع‌ترین ماشین‌های 
انجام محاسبات برداری پرداختند و بسیاری رقبا و تولید 
کنندگان جدید پردازنده‌های خودشان را با قیمت پایین با 
همان روش کار به بازار ارائه کردند تا در بازار حاضر 
پردازنده‌های اندک برداری که به صورت موازی کار 
می‌کردند تبدیل به استاندارد شدند. هر ماشینی معمولا 
چهارده تا شانزده پردازنده برداری داشت. در اواخر ده 


0 و 1990 مجددا توجه‌ها از پردازنده‌های برداری به 
سیستم‌های پردازندهة موازی معمول معط وف شد که 
هزاران ریزیردازنده معمولی داشتند و برخی از ان‌ها 
نمونه‌های اماده و برخی هم سفارش‌های مشتریان 
بودند (در اصطلاح کاری این را حملةه میکروهای کشنده 
میکروپروسسورهای امادهة نوع سرور ساخته می‌شوند از 
جمله لت میات ات 0 6 و مدرن‌ترین 
ار دقیق که 2 حجم و 
رابط‌های داخلی سفارشی و بسته به مور د دارند. 
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ابررایانه 


ابررایانه (در زان انگلیسی: ۲ ان به 
رایانه‌ای اطلاق می‌گردد که در زمان معرفی آن در زمینه 
میزان ظرفیت محاسبه در واحد زمان در دنیا پپشسرو 
باشد. این عبارت برای اولین بار توسط مجله «نیویورک 
ورلد» برای اشاره به جدول‌سازهای آی‌بی‌ام در دانشگاه 
کلمبیا به کار رفت. 
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انواع کامپیوتر(رایانه) 


کامییوترها به چهار دسته ابر رایانه‌ها, کامییوترهای 


می و ند . 


کامپیوترها از نظر نوع پردازش داه‌ها به سه نوع | 
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اریخچه کامپیوتر در ایران 

می توان به چهار دوره تقسیم کرد: 

پیدایش: کامییوتر در سال 1341وارد ایران شد.بدین 
ترتیب پیدایش کامپیوتر در ایران تقریبا 10 سال بعد از 
ظهور کامپیوتر در کشورهای صنعتی بود 


توسعه:دوره نو سعه کامپیوتر از سال 1310 در ایران 
آغاز و تا سال 1360 ادامه یافت. 


این دوره همراه با رقابت زیاد برای خرید سخت افزار, 
پیاده سازی سیستم‌های عظیم نرم افزری, استخدام هر 
چه بیشتر نیروی انسانی و دنبال کردن برنامه‌های جامع 
ج ود از کر ی با ظهور ارقلاب اسلامی, در زمبیه 
کامپیوتر نیز تغییر و تحولاتی صورت گرفت و در نهایت 
تا سال 1359 یک سری بازنگری کلی انجام شد. بلوغ: 
رشد کامپیوتر اغاز شد و هر دو شاخه نرم افزار و سخت 


افزار توسعه فراوانی یافتند. از مهمترین کارهای این 


مسیر پیچیده مغز برای ثبت رویدادها در حافظه بلندمدت 


رویدادها به حافظه بلندمدت است و تکرار لزوما باعث 
ماندگاری ان‌ها نمی‌شود. 


هر بار که چیز جدیدی را تجربه می‌کنيم» مغز ما با یک 
چالش دشوار روبرو می‌شود. مغز علاوه بر اين‌که باید به 
قدری انعطاف پذیر باشد که بتواند اطلاعات جدید را 
فورا دریافت کند» بلکه باید به اندازه‌ی کافی هم پایدار 
اند تا نواند آن را رات فک دب طصا ولانی دح ود 
ذخیره کند. از سویی خاطرات جدید شاید برای تغییر یا 
بازنویسی روی موارد قدیمی‌تر مجاز نباشند. 


مغز ما این مشکل را با ذدخیره‌ی اطلاعات جدید در دو 
مکان جداگانه حل می‌کند. یکی از اين دو محل هیپوکامپ 
است که به منزله‌ی سایت دخبره سازی کوتاه مدب با 
انعطاف ی ذیری و ظرفیتی است که می‌تواند این 
اطلاعات را با سرعت بالایی دريیافت کند. محل دوم هم 
بخشی دیگر از قشر مغز به نام نئوکورتکس است. بخش 
دوم در زمینه‌ی اطلاعات نسبت به بخش اول کندتر 
است, اما در عوض از اطلاعات خود برای مدت طولانی 
محافظت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که آن‌ها جایگزین 
ود 

حافظه بلندمدت 

محققان موسسه‌ی روانشناسی پزش کی و بیولوژی 
اعصاب در دانش‌گاه تویبینگن در طی یک همکاری با 
کر وهی از مونیخ سعی داشته‌اند تا به چگونگی کارکرد 


این دو سیستم در حین یادگیری فرد پی ببرند. با سب ها 
و ی 
دقیق قرار گرفته است. در ان زمان این بخش از مغز را 
از بدن بیماری به نام ۲۱.۷ را ۰ ۱ ار ارت رب 
قادر به شکل دادن خاطرات و رویدادهای جدید در ذهن 
خود تبود. 

زیادی ناشناخته بود و چیز زیادی هم از این که دو بخش 
اد ش.ه چه فعل و انفعالاتی با هم دارند نیز 
نمی‌دانستیم. محققان سس در آزمایش خو د» افراد 
مورد آزمایش را در پشت یک نمایشگر کامپیوتری قرار 
دادند و از آن‌ها خواسته شد تا بازی ماز (۱۱6۵26)- رابه 
ور ار ا هام ده در 0( 


پنهان را پیدا می‌کردند. 


هر قدر که افراد شرکت کننده حرکت بیشتری را در 
مبان ماز (ییچ راه) داشتنده به همین نسبت نیز عملکرد 
بهتری در درک چگونگی چیدمان و محل اشیای پنهان به 
دست می‌آوردند. در حجبن انجام این بازی توسط افراد 
مور از ماش : دا مان یر تا ای فاد ار نک ای تک 
۲ اقدام به ثبت فعالیت مغزی این افراد کردند. 

٩‏ محققان به منظور شناسایی منطقه‌ای از مغز که 


مسئول حافظه‌ی فضایی است, یک ترفند ویژه به 


کار بردند. در طول یک بخش از این آزمایش ماز 


کنندگان به آرامی بتوانند در حافظه‌ی خود؛ 
نمایش‌های فضایی از بازی را ایجاد کنند. اما در 
بخش دیگری از این ازمایش» ماز به طور مداوم 
تغییر می‌کرد به طوری که افراد شرکت کننده در 
آزمایش قادر به تشخیص آن يا تنظیم یک مسیر 
مشسخص در ذهن خود برای یادگیری آن نبودند. 
اسونیا برود (6۲۵0۲ 5۷61[2/ دانشجوی دکترا در 
سر‌پرست این مطالعه در این باره می‌ گوید: 

نشان می‌دهد که چه مناطقی از مغز به طور خاص 
به تشکیل خاطرات فضایی کمک می‌کند. ما از اين 
شگفت رده شدیم که فعالیت پیش گوه (منطقه‌ای 


در پشت نئوکورتکس) به طور پیو سته افزایش 


وی هم چنین اشاره کرده که ارتباط بین دو منطقه نیز 


در فرایند یادگیری دچار افت می‌ شود . مونیکا شونور "۲ 
۲۳ ۵ که روی این مطالعه نظارت 


داشته در این باره ۳ 
* این نتایج ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم ثابت کنیم 
تک که ی ال ای را 
بار جمع شده بودند. 


او هم‌چنین گفت که سرعت این فرآیند حیرت انگیز بود. 
محققان هميشه تصور می‌کردند که روند فوق بسیار به 


آرامی انجام می‌شود و شاید هفته‌ها یا ماه‌ها نیز به 

طور می‌انجامد. پروفسور استفن گیس (6۵15 5۲6۲6۳) 
در این باره توضیح می‌دهد: 

۰ نکته‌ی شسگفت‌آور این است که هییوکامپ پس از 

جنین مدت کوتاهی در واقع از شسرکت در رود 

و یت بر ما به ده مدا 

2 بلند مدت پایدار در نتوکورتکس داشته 


است. 


بر پایه‌ی نوشته‌ی برود: 


شونده 5 2 
ایا فرد می‌تواند یکی از اشیای ینهان شده در ماز 
اک ۵ 


آخرین یافته‌های این پژوهش, اطلاعات مهمی را در 
مورد این که کدام مناطق در مغز انسان مسئول ذخبره 
در حافظه‌ی بلند مدت هستند را برای ما فراهم می‌کند. 
ای تام ی ‌تواایت در اب کت رت ان ای ۱ 
عقل (06۱۲۱6۵۱۱۲12) با اختلالات هییوکامپ باشیم. برود در 
پایان اشاره کرده که 


یادگیری موارد ساده مانند وازگان و جدول هر مب 


به میان می‌آید که هر دوی آن‌ها به سرعت و برای 
مدت طولانی به خاطر سپرده می‌شوند. با توجه به 
یافته‌های ماء هیچ کارایی خاصی در تکرارهای پی 
در بی داده‌ها به منظ ور به < اطر ف برد آن ۱5 
وجود ندارد. 


معبدی برای قربانی کردن هزاران کودک 

بشر در زمان قدیم همواره به دنبال نزدیک شدن به 
خندایان ود وده است. همین امر ساعت می‌ شد که 
کودکان خود را در راه خدایان قربانی کنند. البته برخی 
انسان‌ها بدلبل ضعف و ترس از عوامل طبیعی مانند 
زلزله» سیل و موارد رک اقدام به قربانی کردن کودکان 
ود ص کردید در ان رما رای اور ودید که اک 
قربانی‌های خود را همراه هدایا و غذا به خاک بسپارند» 
مورد احترام ارواح قرار می‌گيرند. 

بسیاری از انسان‌ها در دین و پرستش خدایان خود 
دچارافراط می‌شوند و به آیین‌های پیوچ می‌گروند. همین 
امر سبب شد که در زمان باستان کودکان قربانی شوند. 
در این بین بهودیان بیشتر از سایر دین‌ها به این توهمات 
اهمیت می‌دادند. 

باستان شناسان فرانسوی در سال 1921 میلادی» یکی 
از عجیب‌ ترین مکان‌هایی که در گذشته مخصوص قربانی 
کردن کودکان بوده را در شهر تونس یافنتد. 

این مکان» معبد توفت (0]016۲]) نام دارد. کلمه‌ی توفت 
به معنای سوزاندن سوده و هم‌چجنین این معد توسط 
بهودیان ساخته شده است. نام دک این محل» معسدی 
برای قربانی کردن هزاران کودک می‌باشد. در این معبد 
تبخنه سنگ‌های خر و در کار هد برای قربانی کردن 
کودکان وجود دارد. از وجود تعداد زیادی تخته سنگ در 
کنار هم می‌توان نتیجه گرفت در آن زمان مردم تونس 
کودکان زیادی را هم زمان در کنار هم برای رب النوع 
قربانی می‌کردند. از شواهد بدست امده می‌توان فهمید 


که در حدود 20 هزار نوزاد و کودک در این معبد قربانی 
شده‌اند. به همین دلیل نام دیگر این مکگان را معسدی 
برای قربانی کردن هزاران کودک گذاشته‌اند, بسیاری از 
استخوان‌های یافته شسده متعلق به حیبوانات می‌باشد. 
هم‌چنین مردم محلی این منطقه می‌گویند که به دلیل 
قحطی در ان زمان تعدادی از کودکان سربریده» خورده 
شده‌اند. نام این معبد از کتابی مقدس که در رابطه با 
قربانی کردن کودکان می‌باشد گرفته شده است. 


تاریخ این شهر به حدود 200 هزار سال پیش باز 
می‌گردد. حدود 8 هزار سال پیش مردمانی از سرزمین 


شرق به به این کشور کوج کردند. 


این مکان امروزه برای گردشگران تور تونس به محلی 
برای بازدید از فرهنگ دوران باستانی شهر تونس تبدیل 
شده است؛ گردشگرانی که به دیدن معبدی برای قربانی 
کردن هزاران کودک می‌روند» تحت تأثیر حال و هوای ان 
دوران قرار گرفته و در کل این مکان بسیار غم انگیز 
می‌باشد. بر روی درختان این معبد اشسکال هندسی و 
نمادهای دوران باستان حک شده‌اند. اطراف این معبد 
عتیقه‌های بسیاری پیدا شده است. 


منابع نوری در آسمان شب 


نقش مهمی در کیفیت تصويیر نهایی دارد. 


چراغع فوه» فلاش با اعاهسای مخصوص نوریردازی) 
0 تصویر را روشن می جنیت که در عجان هت ید 
ری وا ور ار ان شک تاره 
می‌توانند به صورت طبیعی رمبه‌ ی تصوبر را روشن 
به شما کمک خواهد کرد تا با برنامه‌ریزی مناسب و 
تنظیمات صحیح جزئیات اسمان و زمین را در کنار هم و 
در یک فریم ثبت کنید. 


1 ماه 


ماه رد ار رو است. تغییر فاز ماه 
(از هلال با تاه کاصل) به برع تن م‌کیده‌ی مران تور 
ای یواست و ها ای امکتان رای هد ۱ 
ور فصویر را با توجه به سوژه‌هایی که قصد 
تصویربرداری از آن‌ها را دارید تنظیم کنید. نور ماه 
همرت دی زرنک زمبنه کف اس مان 0 
می کند دشب‌هایی که ماه در حالت هلال قرار دارد ((شب 
شوی بات سم ماه مر ی تا تاو ان در تانتان ماد 
فرصت ماتیس ی ات نا تصاه ر تسا عصتص از 


راه شیری ثبت کنید. در چنین شرایطی دور او آن فد 
زیاد نیست تا مانع از ثبت جزئیات راه شیری شود اما 
می‌تواند منظگره‌ی پیش ‌زمینه را به‌خوبی روشن کند. 
بنابراین با برنامه‌ریزی مناسب و توجه به موقعیت راه 
شبری نسبت به ماه می‌توانید در چنین شب‌هایی تصاویر 


عکس 1 منظره‌ی راه شیری در شرایطی که هلال ماه 
در حال غروب بوده است. عکس از امیررضا کامکار. 
شب‌های نزدیک به تربیع ماه (زمانی که نصف قرص ماه 
روشن است) نیز فرصت مناسبی برای عکاسی زمین و 
شسبری عکاسی کنیدبهتر است زمان عکاسی را طوری 
انتخاب کنید تا نزدیکی ماه به راه شیری باعث از دست 
1۱ 
دک نمی‌توان سوژه‌های کم‌نور آسمانی را در تصوبر 
ثبت کرد. در چنین شب‌هایی نور ماه آن‌ قدر زیاد است 
که جز ستاره‌های پرنور چیزی در تصوير ثبت نمی‌شود و 
با نوردهی‌های چند نانیه‌ای زمینه‌ی تصویر مثل روز 
روشن می شود. ابتکار عمل عکاسان شب در شب ‌های 
عکس‌های رد ستاره‌ای را در این شب‌ها ثبت کرد. 


استفاده‌ی درست از تور ماه کمک زیادی به شسما خواهد 
کرد. بتابراین سعی کنید با استفاده از نرم‌افزارهای 
آسمان‌نما (مانند نرم‌افزار رایگان 516۱۱3۲۱۷۳۱)- برای 


آن ه فصد کاس ار آن را دار ید برد اموربری کسد تا به 
]۹ آلودگی نورک 
آلودگی نوری معضل این روزهای عکاسان نجومی و 
اراس ار در سر اس ات کر تا ۲ 
می‌توان پیدا کرد که از تأاثیر نورهای مزاحم و مازادی که 
مه آسمان راو پیدا می ‌کنند در امان باشد. آلودگی مورک 
شهرهای تررک ی با صد ها کیلومتر دور شسدن از آن‌ها 
کماکان آسمان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. آلودگی 
تنورک ح دس ارت رت با نک زرد 9 ر نشسان 
ابی نب و با فیلترهای آلودگی نوری نیز نمی‌توان از 
شدت آن‌ها کاست. 
ای ره گاهی به عنوان منبع نورپردازی 
مورد استفاده قرار بگیرد. نور شهرها و روستاهای 
کوچک می‌تواند سوزه‌های زمینی را روشن کند, در حالی 
که اگر سوژه‌ی عکاسی در حهت مخالف متسع بورک قرار 
داشته باشد آسمان چندان تحت تاثیر نورهای مزاحم 
قرار که 
است. عکس از امیررضا کامکار. 


1 نور کهکشان و ستاره‌ها 


تاریک سفر کنید نور بخش مرکزی راه شیری و ستاره‌ها 
باور کردنش مشکل باشد اما بخش مرکزی راه شیری در 
مکان‌های بسیار تاریک می‌تواند در نوردهی‌های طولانی 
باعث ایجاد سایه شود. 


رسیدن به مکانی که تا این اندازه تاریک باشد بسیار 
مشکل است اما هنوز می‌توان در دل کویرهای گسترده 
با نقاط دورافتاده چنین اسمانی را پیدا کرد. 


هواتاب نیز جزء منابع نوری ضعیف آسمان شب است. 
هواتاب تابش طبیعی بخش‌های بالایی جو زمین است که 
۱ ۱ ۳7 
(البته بدون رنگ) دیده شود. اما حساسیت دوربین‌های 
کنونی به اندازه‌ای است که در بسیاری از شب ها و در 
صورت تاریک بودن اسمان هواتاب به راحتی خود را در 
تصاویر نشان می د هد . هواتاب معمولا به راد فرمزه» زرد 
پا سبز در تصوير ثبت می‌شود و معمولا به صورت 
رگه‌رگه و در نزدیکی افق دیده می‌شود. در سال‌های 
اخيیر و با افزايش حساسیت دوربین‌های دیجیتال تصاویر 
شگفت‌انگیزی از فعالیت شدید هواتاب ثبت شده است 
که الىته معمولا در آسمان نیمکره‌ی وی سوده است. 
هواتاب تاثیر چندانی بر منظره‌ی زمینی نمی‌گذارد اما 
می‌تواند تا حدودی مانع از ثبت جزتیات سوزژه‌های 
[ر ی شود. 


عکس 3 هواتاب در این ی بر اک سسبزر دده 
می‌ شود . عکس از امیرر ضا کامکار. 


1 نیرفن ت ك 


شفق قطبی یکی از مهم‌ترین منابع نوری در اسمان 
همدف عکاسی از شسفق قطبی به کشسورهایی نظگیر 
ایسلند» نروز» روسیبه و... سهر می کنند. آما از ان سو 
عکاسان نجومی که در این مناطق زمین زندگی می‌کنند 
شفق قطبی را هميشه نه به چشم پدیده‌ای جذاب بلکه 
به عنوان منبع نوری مزاحم برای ثبت تصاویر اعماق 
اسمان می‌بینند! فعالیت شدید شسفق قطبی می‌تواند 
همچون ماه منظره‌ی زمینی را روشن کند. شفق‌های 
کم‌جان نیز می‌توانند به راحتی در نوردهی‌های بلندمدت 
تاثیر خود را در عکس نشان دهند و به همین دلیل در نزد 
عکاسان نجومی اعماق آسمان در مناطق قطبی چندان 


1 نور منطقه‌البروجی 


نور منطقه‌البروجی حاصل بازتاب نور خورشید از ذرات 
گرد و غبار صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی است که ساعتی 
پس از غروب خورشید (در افق غرب) و ساعتی پیش از 
طلوع خورشید (در افق شسرق) دیده می‌شود. نور 
منطقه‌البروجی از راه شیری کم‌نورتر است و توانی 
برای روشن کردن پیش‌زمینه‌ی تصویر ندارد. اما در 
منطقه‌البروجی به راحتی در تصویر ثبت می‌شود. رنگ 
جر رل یر رس تس رای رات حرط 


است. 


امیررضا کامکار. 


نور گرگ‌ومیش منبع نور دیگری است که رنگ آسمان را 
پیش زمینه نیز تأ حدودی به شسما کمک کند. در چنین 
رای عکاسی اهمیت زیادی دارد تا اسمان روشن 
سپیده‌دم يا زمان غروب و جزئیات منظره‌ی پیش‌زمینه 
در کنار هم ثبت شوند. البته در شرایط گرگ‌وميیش 
نمی‌توان جزتیات زیادی از سوژه‌های کم‌نورمانند راه 
شیری» ثبت کرد. 


منشاً گرمای خورشید چیست؟ 


هیچ یک از منابع انرزی که تا کنون شناخته شده‌اند 
نتوانسته‌اند درجه حرارتی را که در خورشید وجود دارد 
را تولید کنند. با دست یابی انسان به انرژی اتمی و 
کشف رازهای اتم و انرژی نهفته در آن به نظر می‌رسد 
که انسان تا حدودی به رمز و راز و چگونگی اتفاقاتی که 
در خورشید به وقوع می‌پیوندد و باعث تولید چنین انرژی 
عظیمی می‌شود پی برده است. 


هسته‌ای بسیار بزرگ است که در آن‌جا عمل همجوشی 
هسته‌ای اتفاق می‌افتد. در خورشید دو اتم هیدروژن با 
هم همجوشی هسته‌ای حاصل نموده و تبدیل به یک آتم 
هلیم می‌ شوند. . در این فعل و انفعال مقداری از رم 
هی_دروژن در هنگام تبسدیل هیدروژن به هلیم نایدید 
می‌شود و به ازای آن انرژی گرمایی فوق‌العاده زیادی 


از دو طریق می‌توان انرژی هسته‌ای (اتمی) تولید کرد 
یکی از طریق شکافت هسته‌ی اتم و آزاد سازی انرژی 
نهفته در آن و دیگری همجوشی دو اتم از یک عنصر و 
تشکیل یک انم یک عنصر سنگین تر؛ در روی زمین روش 
اول یعنی شکافت هسته اتم و استفاده از انرژی آن در 
راکتورهای هسته‌ای با همان نیروگاه‌های اتمی انجام 
می‌ شود. اما روش دوم یعنی همحوشی دو انم » به دلیل 
سخت بودن شرایط انجام آن هنوز عملی نشده است. 


شرایط لاز م رای انجام عمل همجوشی هسته‌ای 
عبارتند از : 1-- دمای بسیار بالاء 2 فشار بسیار بالا. از 


آن‌جا که هیچ کدام از این دو شسرط هنوز توسط انسان 
قابل انجام نیست» عمل همجوشی هسته‌ای تا کنون در 
روی زمین انجام نشسده است. اما در خورشید هر دو 
شسرط فراهم است. دما در مرکز خورش ید دود 15 
میلیون درجه سانتی گراد و فشار 1220 اتمسفر یعنی 
دقیقا 1220 برابر فشار روی کره زمین است. در چنین 
شراطی روا هو ات سار با کر 
برخورد کرده و در ضمن تبدیل به یک اتم هلیم مقدار 
ناچیزی از جرم خود را از دست داده و در مقابل» انرژی 
فوق‌العاده زیادی تولید می‌کنند. گرمای تولید شده از این 
واکنش هسته‌ای مقداری صرف انجام همجوشی اتم‌های 
هیدروژن دیگر می‌شود و بخش دیگر آن بصورت تشعشع 
وارد فضای لایتتاهی می‌ شسود و فقط قسمت بسیار 
ناچیزی از ان پس از طی نمودن فاصله میان خورشید و 
زرمبن» به زمین می‌ رسد . 


در خورشید در هر نانیه 564 میلیون تن هیدروژن به 
0 میلیون تن هلیم تبدیل می‌شود و 4 میلیون تن 
تفاوت جرم هیدروژن و هلیم در عین این عمل به انرژی 
عظیمی تبدیل می‌شود. مقفدار اآنرژی که خورشید به 
زمین می‌تابد معادل 2«*1017 ژول در هر تانیه است. 
برای ان‌که به بزرگی این مقدار انرژی گرمایی پی ببریم 
باید گفت که هرگاه بخواهیم درجه حرارت یک کیلو کرم 
آب را یک درجه سانتی گراد افزایش دهیم, باید 4200 
ژول گرما مصرف کنیم. با توجه به این نکته پی می‌بریم 
که خورشید چه انرژی عظیمی را در هر ثانیه به زمین 
می‌فرستد. البته قسمت اندکی از انرژی خورشید به 
زمین می‌تاید. دانشمندان محاسبه کرده‌اند که از این 
مقدار کم انرژی حدود 33 درصد بدون تغییر قبل از 


رسیدن به زمین توسط زمین منعکس می‌شود و به فضا 
باز می‌گردد و 45 درصد آن به صورت انرژی حرارتی به 
بیرون باز می‌گردد و فقط 22 درصد آن برای تبخیر 
آب‌های سطحی و آب درپاها و کمتر از 001/0 درصد آن 
صرف عمل حیاتی فتوسنتز می‌شود. قابل توجه است 
که قسمت عمده اآشعه‌های مضر خورشید از جمله اشعه 
ماوراء بنفش خورشید توسط لایه‌ی آزون در جو اطراف 
زمین منعکس می‌شود و زمین از این اشعه‌های مضر 


اطلاعاتی جالب درباره نجوم 


فضا از کهکشان‌ها, منضلومه‌ فا ستارگان» سبارات و 
بسیاری اجرام اسمای دیگر انباشته شده است. عجایب 
9 عظمت آن‌ها به مراتب از تمامی دیگر یدیده‌های 
ار رن بیشتر است. کهکشان‌ها و تس ار کان و صا و 
ی تصاید و نود دار ده که ار وهای از آن‌ها وی ۱ 
دانشمندان شناسایی شده‌اند. مانند: کوتوله‌های سفید., 
ستارگان نوترونی, ستارگان هیپرونی, کوازارها و دنباله 
دارها و سیاه چاله‌ها و.... 
در فضای قابل رویت برای ماده میلباردها کهکشسان 
جداگانه وود دارد که بررک بر ی آن‌ها بای راه سرت و 
نزدیک ترین کهکشسان به نام اندروميیدا يا به قفول 
2 صوفی امراة المسلسله که فاصله ان از ما 
تقریبا 1.5 میلیون سال نوری و قطر زاویه‌ای ان 3.5 
درجه و قطر خطی‌اش در حدود 100 هزار سال نوری 
است و دارای تقریبا یکصد میلیارد ستاره است. هر 
از آن‌ها از خورشید بزرگ‌تر و بعضی دیگر بطور قابل 
سحابی دمبلی 


این تصویر کامپیوتری» سحابی‌ای را به 
شکل ساعت شنی نشان می‌دهد که از 
گازهای دفع شده ستاره مرکزی ایجاد شده است. 


در جهان علاوه بر ستاره‌ها مقادیر زیادی گرد و غبار و 
گاز وجود دارد که ما بین کهکشان‌ها پراکنده گردیده 
است. ی 
۳ در قابل 7 0 
اگوی سا مار ی ری ان هی وان 
بعضی از سحابیها نیز تاریک بوده و مانع کبسور ور 
ستار‌گانی که در پشت آن‌ها قرار دارند می‌گردند. 
سیارات 


اجرام تقریبا کروی, جامد و بزرگی هستند که به دور 
خورشید می‌گردند. در آن‌ها به نام مشستری است 
که جرمی معادل یک هزارم جرم خورشید را دارد. تا به 
حال سیستم سیاره‌ای نظیر ان‌چه به خورشید مربوط 
است؛ کشف نگردیده است. سبارات اجرام سماوی نسبتا 


مسر« بوده و انعکاس نور خورشید باعث مرتی شدن آن‌ها 
کر ری 

تشخیص سیارات از ستارگان در آسمان شب 

0 سیارات با تور نایایدار می‌در خشند» ولی تور ستارگان 
می‌کند؛ ولی ستارگان تست به هم دارای مکانهای 


۶ سیارات هنگام رصد با تلسکوپها بصورت قرص نورانی 
نقاط روشن به نظر می ر سند . 

سیارات را می‌توان در نواحی باریکی از اسمان 
مشاهده کرد ولی ستارگان را می‌توان در هر قسمتی 
از اسمان یافت. 


سیا رکه 


سیاره‌های خر ده اجرام جامد کوچکی هستند که به دور 
خورشید هی سر سید و تفاوت ان‌ ها با سیارات بر زر 
آن‌ها است. بزرگ‌ترین این سیارکهای خرد به نام سیرس 
می‌باشند, که قطرش برابر با 800 کیلومتر است. قطر 
اکتر آن‌ها در حدود 3 کیلومتر می‌باشد. سیارکها نیز 
توسط انعکاس نور خورشید قابل رویت می‌باشند و 
ان‌ها را بدون تلسکوپ نمی‌توان دید. 

ها 

قمرها اغلب از اجتماع و تمرکز دیسکهای غبار و گاز در 
پییرامون سباره‌ها درست می‌ شوند. شش سیاره از نه 
سیاره بزرگ هر کدام یک يا چند قمر دارند که به دور 
ان‌ها می‌چرخند. تا به حال 45 قمر در منظومه شمسی 
کشف کردیده است. 

ستارگان دنباله دار 

ظاهر می‌شوند. هر ستاره دنباله دار از یک مسیر نورانی 

و دنباله طویلی تشکیل شده است. سر آن ععک ات 


به بزرگی خود خورشید و دم آن نیز در حدود چندین صد 


میلیون کنلومیر بوده باشد. هر ستتا و دنباله دار با و ود 
این که صدها کیلومتر در تانیه سرعت دارد برای یک چشم 
غیر مسطح همچون ماء بی‌حرکت به نظر می‌رسد. 
وج تست آن‌ها را می‌توان از تغییر مکگانش نسبت به 
ستارگان رمبه تایت آاشسمان نع کرو 


تا کنون نزدیک به هشتصد ستاره دنباله دار کشف و 
نامگذاری گردیده است. اکثر ستاره‌های دنباله دار از یک 
مدار بسته‌ای در حال حرکت هستند. چنین ستارگان 
دنباله دار اهمیت زیادی داشسته و بعد از یک پری ود به 
نزدیکی زمین آمده و مشاهده شده‌اند, که مشهورترین 
آن‌ها ستاره دنباله دارهمالی است. مدارهای ستارگان 
دساله دا نگ سوم با هدللی است ها :۳ .1 
این‌ها فقط یک بار در مجاورت رمین اهر و رویت 
گردیده» دور می‌زنند و سپس رفته و دیگر به نزدیکی 
زمین نمی‌گردند. 

شهابوارها 

اجسام جامد و ریز دیگری به اندازه ته سنجاق هستند, در 
فضا دیده می‌شوند. اکترا گروهی از این شهابها به 
اف وم رکه ک ده و در جو ان ته دام مد دان 
مغناطیسی کم بر کره رمین می‌افتد. در آثر 
برخوردشان در فاصله 150 کیلومتریر جو زمین و در اثر 
اصطکاک آن» جسم سوخته و غبار آن به طرف زمین 
سقوط می کنند. نور حاصل شده از این برخورد را به نام 
شخانه می‌نامند. در واقع می‌شود اظهار کرد هر ساله 
چندین صد تن از غبار شخانه بر سطح زمین می‌نشینند. 
معمولا شهابها در فاصله 80 کیلومتری سطح زمین 
کاملا از بین می‌روند» ولی بعضی اوقات احتمال دارد که 


زرمین برسند. 

معقعدمه 

خورشید ستاره‌ای است از ستارگان رشته اصلی که 5 
میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. این ستاره کروی شکل 
بوده و عمدتا از ؟ گازهای هیدروزن و هلیوم تشکیل شسده 
است. وسعت این ستاره 1.4 میلیون کیلومتر (870000 
معمولی بوده و هم‌چنین 750 برابر جرم تمام سیباراتی 
استت که به دورسن می بر ید ۷ 
الکترومغناطیسی که نوعی انرژی هستتند » ۳ ك 
انرژی به سمت بیرون تابانده شده و باعث درخشنگی 
خورش ید می‌گردد. سار اجسام اسمانی موجود در 
من ومد سم اوه اس تس خورب در 
انرژی می‌گيرند. 

مواد تشکیل دهنده خورشید حالت گازی دارند» بنابراین 
خورشید محدوده دقیق و معینی نداشته و مواد اطراف 
نوری که به زمین می‌رسد از یک لایه که چند صد کیلومتر 
ضخامت دارد ساطع می‌شود. این لایه فوتوسفر نام 
داشته و به عنوان سطح خورشید شناخته شده است. 
بالای سطح خورشید, کروموسفر پا رنگین کره وهاله 
خورشیدی قرار دارند که با همدیگر جو خورشبد را 
تشکیل می‌دهند. 


مرکز خور شید مانند کوره‌ای هسته‌ای است با دمای 15 
میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون درجه فارنهایت) که 
چگالی‌اش 160 برابر آب می‌باشد. تحت چنین شرایطی 
هسته‌های اتم هیدروژن باهم ترکیب شده و تبدیل به 
هسته‌ ها ی هلیووم می‌ شسوند. در این حبن» 007 درصد 
میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه در مرکز خورشید 
ترکیب می‌شوند» 3.9 میلیون تن به انرژی تبدیل 
می‌ شود. این سوخت هیدروژزنی» تا 5 میلیارد سال دیگر 
دام خداهد دایت مت الم 2 تون سا[ 
می‌کشد تا انرژی تولید شده در مرکز خورشید به سطح 
لا را رن ار خر ای که را 
فقط 8 دقیفه» این انرژی به زمین می ر سد . 


شد. کازهای منبسط شده و داغ» رنگ زرد و حرارت خود 
را از دست داده و قرمز رنگ و سرد خواهند شد. اما 
بخاطر بزرگ‌تر شسدن سطح خورشیددرخشندگی ان 
کرد. 

زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی 


زبانه حلقوی در شکل پایین, خطوط میدان مغناطیسی, 
دو لکه خورشیدی را به هم متصل کرده است. در سال 
3 197, یک زبانه خورشبدی ((سمت جچب تصویر) 
8 کیلومتر (365.000 مایل) از سطح خورشید را 
پوشاند. اغعلب فعاليتهای شسدید خورش ید در نزدیکی 


جرخه‌هایی از انرژی هستند که عمر چند ساعته دارند» 
انرژی مغناطیسی بطور ناگهانی آزاد شود. زبانه‌های 
خورشیدی» فوارانهایی از گاز مشتعل هستند که ممکن 
مغناطیسی خورشید می‌تواند زبانه‌های حلف وی را 
هفته‌ها در فضا پیش بروند معلق نگاه دارد. 


باد خورشیدی 


هاله (جو بیرونی) خورشید حاوی ذراتی است که انرژی 
کافی برای فرار از جاذبه خورش ید را دارند. این ذرات 
بصورت مارییچی با سرعتی معادل900 کیلومتر (560 
مایل) در ثأنیه از خورشید دور شده و باد خورشسبدی را 
بوجود می‌اورند. این رات در همان مسیرهای مبسدان 
مغناطیسی خورشید حرکت می‌کنند و از ان‌جا که دارای 
بار الکتریکی هستند» منظومه شمسی را پر از جریانات 
الکتریکی می‌کنند. ناحیه فعالیتهای خورشیدی» هلیوسفر 
(کره خورشیدی) نامیده می‌شود. باد خورشیدی در هر 
نانیه حدود یک میلیون تن هیدروژن حورشید را از بین 
می‌برد. 100000 میلیارد سال طول خواهد کشید تا باد 
خورشیدی تمام جرم خورشید را در فضای بین سیاره‌ای 
میلیارد سال است. 


در مرکز خورشید به سطح ان رسیده و بصورت 


نورو گرما تابش کند» سپس بعد از فقط 8 دقیقه 


این انرژی به زمین می‌رسد. 


حرکت وضعی خورشید باعت ایجاد میدان مغناطیسی 
می‌شود» مناطق استوایی خورشید سریعتر از مناطق 
قطبی آن چرخیده و این امر باعث می‌شود که خطوط 
میدان مغناطیسی درون خورشید حلفه بزنند. این 
خطوط در صورت خروج از سطح خورشید» باعت 
فعالیتهای خورشیدی نظیر لکه‌های خورشیدی» شعله‌ها 
و زبانه‌های خورشیدی می‌شوند. این فعالیتها, بخصوص 
لکه‌های خورشیدی, چرخه‌ای 11 ساله دارند. 

مرگ خورشید 

5 میلیارد سال بعد, بیشتر هیدروژن موجود در هسته 
خور شید گداخته شده و صرف تهبه هلیوم خواهد شد. در 
آن زمان» جاذبه باعث انقباض هسته شده و فشار دمای 
ان‌را افزايش خواهد داد. هیدروژن شروع به سوختن در 
پوسته اطراف هسته خواهد کرد. انرژی حاصل از این 
خارجی خواهد شد و سیارات عطارد و زهره را دوب 
ند ان ها را در بر ی گرد اس فا حور :۱ 
مدار زمین متوقف شده و حرارتش تمام موجودات زنده 
را از بین می‌برد. بعد از ان خورشید تبدیل به یک غول 
سرج می‌ شسود. سیس؛ لایه‌همای خارجی در فضا یخش 
شده و یک سحابی سیاره‌ای تشکیل خواهند داد. هسته 
نیز بصورت یک ستاره کوتوله سفید باقفی مانده و بتدریج 
از بین خواهد رفت. پس می‌توان گفت که با فرا رسیدن 


ی خور شید مرگ زمین و تمام موجودات این سیاره 


نامگذاری اجرام اعماق فضا 


برخی ارام غعیر ستاره‌ای از جمله کهکشسان‌ها و 
تنها با یک شسماره مشخص می‌شوند. در سال 1774 
شارل مسبه (1817-_ 30 17)_ فهرستی شامل 45 جرم 
سای و کرو و ص ی ک ده دار ان ها 
تعداد افزود. نام هر یک از اجرام این فهرست متشکل از 
حرفام (حرف اول مسیه) و یک عدد بدنبال این حرف 
اس ام سارت دیگر ار ارام اسمای تس کل ار ان 
حی. سی و یک عدد است. این طرز نامگ دذاری در 
فهرستی که توسط ستاره شسناس دانمارکی» جان 
شده است. این فهرست. فهرست عمومی‌ وین 
نامگذاری شده است. 

مقعدمه 

خورش ید زمین را گرم و روشن می‌کند. گیاهمان و 
جانوران نیز انرژی خورشیدی را لازم دارند تا زنده 
بمانند. اگر خورشید نبود يا از زمین خیلی دورتر بود و 
کی ریا ی ی ی سا ۶ 
تاریک می‌شد و هیچ موجودی نمی‌توانست روی ان 
زندگی کند. همه ما به انرژی نیاز داریم» انرژی مانند 
نیرویی نامرئتی در بدن ما وج ود دارد و آن را بکار 
می‌اندازد. اگر انرژی به بدن نرسد» توانایی انجام کار را 


هر حرکت و کاری که انجام می‌دهیم» بخشی از انرژی 
موجود در بدن صرف می‌شود. حتی برای خواندن این 
هر روز غذاهای کافی و مناسبی را بخوریم. گياهان و 
جانوران نیز برای زنده ماندن و رشد و حرکت, به انرژی 
فاز دا بدر که منسا همه انر‌هاار خورس مه اند 


تمام دستگاهها و ماشینهای ساخته شده بدست انسان 
نیز با استفاده از انرژی کار می‌کنند. بسیاری از این 
ماشینها برقی هستند. حتما شما هم از دستگاههایی 
مت راد تا رون ای ال ی استهاد ب کسید 
دستگاهها از کار می‌افتند و دون استفاده می‌ شوند. . اما 
آبا می‌دانید برق چطور تولید می‌شود؟ برای تولید برق» 
سوختهایی م ۳ مثل زغال سنگ» نفت و گاز را اون 


سوختهای فسیلی از باقی مانده گیاهان و جانورانی 
بوجود آمده‌اند که میلیونها میلیون سال قبل روی زمین 
و می‌ کر دند. وفتی این‌جانوران و گیاهان مر دید و از 
بین رفتند» سال‌های زیادی زیر فشار لایه‌همای زمین 
ماندند تا به زغال سنگ و نفت و گاز تبدیل شدند و 
یکدیگر مر هس نید ار بک میج به ام حور ند پاسشی 
ی ار 
اعلت ای ای الست که در تا ۱ ۱۰ 
قرار دارد. 


اتمسفر زمین است. 

آبشار: ناشی از تبخیر و بارانی که از آن نتیجه 
می‌ شود . 

٩۴‏ چجو ب؛ رغال سک نفت و... که منشا گیاهی دارند مه 
کمک کلروفیل و خورشید ساخته شده‌اند. 


اس 


۶ ماورا بنفش با طول موح بلند یا ماورا بنفش ۸: این 
اشعه بین طول موجهای 0.39 و 0.315 میکرومتر قرار 
زغال و چراغهای الکتریکی معمولی زیاد است. 

* ماورا بنفش با طول موج متوسط يا ماورا بنفش 8ظ: 
اک اه سر ظفل مات 15و 0 ۰ 020 کر 
است. این اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسهای 
الکتریکی با الکترودهای فلزی وجود دارد» تاثیر ان‌ها در 
یوست شدید است. 

* ماورا بنفش با طول موج کوتاه يا ماورا بنفش ۲: این 
اشعه ساا طا وهای ک اه ار 02 کر هر 
است و فقط در قوس الکتریکی جیوه وجود دارد. 


از شيشه معمولی فقط اشعه فرابنفش ۸ عبسور 


قسمتی از ب) را نیز عبور دهد. 

شفافیت کوارتز خیلی بیشتر از شيشه است و فقط 
فرابنفش را از کوارتز تهبه می‌کنند. 

۶ آب خالص برای اشعه فرابنفش, شفاف‌ترین مایعات 
است و طبفات نازک ان امواج بلندتر از 0.2 میکرومتر 
را از خود عبور می‌دهند. 

۰ گازها معمولا برای اشعه فرابنفش» شفاف هستند و 
طول موجهای بلندتر از 0.18 میکرومتر از لابه‌های نازک 
منابع اشعه فرابنفش خیلی زیاد است. تعدادی از آن‌ها 
عبارتند از : 

قوس الکتریکی زغال 

نسبت اشعه فرابنفش در قوس الکتریکی زغعال نسبتا 
کم است., ولی اکر اکسیدهای فللزی به الکترودهای 
زغالی اضافه کنند» مقدار این اشعه افزایش می‌پابد. 
برای این کار الکترودهایی می‌سازند که در ان‌ها یک 
غلاف زغالی دور اکسید فلزی را گرفته است. قوسهایی 
که الکترود ان‌ها از فلز خالص ساخته شده باشند نیز به 
نسبت زیاد اشعه فرابنفش دارند. 


چراغهای بخار جیوه 


مهمترین و متداولترین منابع اشعه فرابنفش چراغهای 
بخار جیوه هستند که با مصرف کم نیروی الکتریکیء 
مقفدار زیادی اشعه فرابنفش تولید می‌کنند. قسمت 


اساسی لامپ از لوله‌ای از جنس کوارتز ساخته شده 
است که در دو طرف ان دارای دو مخزن جیوه است. 
اندازه گیری اشعه فرابنفش 

اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش متکی به خواص 
گکیری اشسعه فرابنفش وجود دارده اکتی نومتر ( 
۲ نامیده می‌شود و به سه دسته تقسیم 
می‌ شود 


5 رل نا اک کی تفس ییا که ک ان ی را 
می‌ کند» در معرصضص تابش اشعه قرار داده و حجرارت 
حاصله را اندازه گیری می‌کنند. 

* اکتی نومتر فیزیکی: مهمترن این نوع اکتی نومترها 
سلول فوتوالکتریک (۳۱۲۱0۲06۵1661۲16)_ است که از یک 
ار را رل ات 

۰ اکتی نومتر شیمیایی: املاح نفرم در آثر تابش اشعه 
رایس احیا ‏ شده و چون رد آن آزاد می‌گردد» املاح 


خواص فیزیکی و شیمیایی اشعه فرابنفش 


خواص فیزیکی اشعه فرابنفش 

خاصیت فوتوالکتریک 

اگر اشعه فرابنفش به فلزات بتابد» از آن‌ها الکترون جدا 
مقدار انرژی اشعه‌ای است که به آن می‌تابد. 


خواص شیمیایی اشعه فرابنفش 

خاصیت فلوئورسانس 

یکی از خواص مهم و جالب اشعه فرابنفش خاصیت 
فلوئورسانس آن می‌باشد. اگر در مقابل اشسعه 
فرابنفش و یا یک چراغ بخار جیوه, اجسامی از قبیل گچ 
و کولوفان (40010۳060۲ و محلول سالسیلات دو سود با 
انتی ری وا عصضی ار کات دی را فا دهد 
ملاحظه می‌شود که هر یک به نسبت جذب اشعه به 
رنگهای مختلف درخشندگی پیدا می‌کند. این خاصیت نیز 
بستگی به طول موج و شدت جذب اشعه دارد. بعضی 
ال ار در مقابل اشعه فرابنفش با موج بلند این 
خاصیت را ندارند و به عکس در مقابل اشعه فرابنفش با 
موج کوتاه خاصیت فلوئورسانس پیدا می‌کند. 

اشعه و باعت تعداد زیادی فعل و انفعالات 
شیمیایی موف ی و این خاصبت در اه با عم مد 
املاح نقره را 1 زرا یس ار وا 


خاصبت در اشعه با موج کوتاه بیشتر است. مدتها برای 
اندازه گیری مقفدار اشعه فرابنفش از این خاصیت 
استفاده می‌کردند. 

1 برای ضد عفونی کردن آبها 

2 تحریک پذیری شدید روی اعضای حسی سطحی 
4 تخریب باکتریها 


خورشید یک راکتور هسته‌ای طبیعی بسیار عظیم است. 
که ماده در ان‌جا بر اثر همجوشی هسته‌ای به انرژی 
تبدیل می‌شود و هر روز حدود 350 میلیارد تن از جرمش 
به سل تبدیل ی مد و دح داخلی ان دود 15 
کل مور مرن هه .1 
کیلو وات بر متر مربع است. خورشید به توب بزرگ 
و شباهت دازد که صد باز بر کر ار رعن است. 


اين ستاره‌ها از ؟ گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده 
است. گازها انفجارهای ور کر را مه هب 3 می‌اورند و 
پرتوهای قوی گرما و نور را تولید می‌کنند. این پرتوها از 
خورشید بسوی زمین می‌ایند در طول راه» یک سوم 
آن‌ها در فضا پخش می‌شوند و بقیه بصورت انرژی گرما 
و نور به زمین می‌رسند. می‌دانیم که دیسر کت سصو رز 
0 کیلومتر در ثانیه است. از سوی دیگر. 8 دقیقه 


طول می‌کشد که نور خورشید به زمین برسد. بنابراین 
هی دای فا ها مر ایک 
مسیر طولانی» مقدار زیادی از نور و گرمای خورشید از 
دست می‌رود» اما همان اندازه‌ای که به زمین می‌رسد» 
کافی ات ها ایس ای رای رک اه 
و گیاهان بوجود آید. 


داردء اکتی ن نومتر 1 است و به سه دسته 
تعسیم می‌ شود 


و 


در این روش جسمی را که کلیه اشعه را جذب می‌کند. 
در معرض تابش 4 قرار می‌دهند و گرمای ماس له( 
فرابنفش را : به تنهایی اندازه گیری کرد, کافی است که 


اکتی نومتر فیزیکی 
مهمترین این نوع اکتی نومترها سلول فوتوالکتریک ( 
۲ است. 


ساختمان سلول 


سس لول فقو و الک رک سعتت کل ار کح ای از 
کوارتزه که بخوبی تخلیه شده و دو الکترود» است. کاند 
کارا ند اک سوت ها ری تارف که داد 1 
حباب به غیر از قسمت کوچکی را که برای ورود نور 
است؛ می‌پوشاند. آند در داخل حساب سو ۵4 از یک حلقه 
فلزی ساخته شد ه است. 


هرگاه بین دو الکترود اختلاف پتانسیل در حدود 100 
ولت برقرار کنیم, به شرطی که قطب منفی به رسوب 
فلزی متصل باشد هر گاه سلول در : تاریکی باشد» 
جریانی مس کد و ولی آکر بر رل وت توریک بتابانیم» از 
آن الکترون جدا شده باتک ی لا + 
کی ار 0۳0 ۱ 1۳۴ ۳ ۷ آن را 


۷۲ است. 
اکتی نومتر بوردیه 


املاح نقره در اثر تابش اشعه فرابنفش احیا می‌شود و 
چون نقره آن آزاد می‌ شود املاح سیاه رانک کر رد 
ااکیی فو یت کی یی ات ال اد اک ۳ 
بوردیه (80۲016۲)- است که محلول فرو سیانور پتاسیم 
در نتیجه تأابش اشعه فرابنفش» وک را ار به آجری 


پیدا می‌کند و شدت این رنگ به مقدار اشعه فرابنفش 
یی دار 

۳ این اندازه گیری» نوارهای کاعغعذی را به محلول 20 
9 درو اس نو و بدا سم نتسه می‌کنند و پس از 
می دهند : ار اه این 0( 
شده اسب اک در چات 


منبع انرژی خورشیدی 

* با اندازه گیری شار خورشیدی تابشی در بالای جو 
زمین می‌توان قدرت دریافتی کل انرژی از خورشید را 
محاسبه کرد. که حدود 1.81011 مگا وات است. البته 
تمام این انرژی به سطح زمین نمی‌رسد مقداری از ان 
* ماده در عالم اساسا از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده 
که قسمت اعظم ان بین ستارهها و کهکشان‌ها توزیع 
شده است. نیروی جاذبه متقابل بین ذرات سبب تراکم 
گاز و گرد غبار شده و این تراکم احتراما ابر ستاره‌ای را 
و حجو 2۵ می‌اورند. 

۰ انرژی یتاسیل گرانشی سیب ازدیاد دمای داخل ستاره 
شده و آن هم باعث افز ایش چگالی ستاره شده در نتیجه 
دمای داخل آن افّزایش می‌ابد تا یک حالت یلاسمای 
خورشیدی بخود بگیرد. 


٩‏ در یک چنین محیطی شرایط برای همجوشی هسته‌ای 
مهیا می‌شود. با ترکیب دوترویم و تریتیوم مقداری 
انرژی آزاد می‌شود بنابراین همانطوری که گفته شد, 
مقدار انرژیی که از خورشید به زمین می‌رسد. بوسیله 
جمع کننده‌های خورشیدی کنترل کرده و برای مصارف 
خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 


مفهوم عالم نور 

حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند: پیامبر اسلام 
ص للی الله علبه و اله فبل از این > الم برکر. ده ند ده 
است. اين قبل بودن به چه معناست؟ آیا مقصود این 
است که مثلا اگر عمر این عالم یک میلیارد سال است. 
بایان تک ۱ فل ار ان یک ار در ده 
؟ در بعضی از روایات درباره بعضی از 
موجودات آن عالم آمده است که خداوند آن‌ها را دوهزار 
سال قبل آفریده است. آیا اين نور هم این گونه است؟ 
آما مراد ار سال درا حا سالی است که 365 رور اسیت: 
یا این معیار دیگری دارد؟ چیزی که ما به عنوان احتمال 
عرص مب کنتم ای است که معه ولا آن به عاار ان در 
و بعد بودن‌ها می‌قهمیمء» قبل و بعد زمانی است؛ اما آبا 
است؟ بعید نیست که این قسل», قبل زمانی نباشد. 
مخصوصا که ارتباط آن نور فقط با موجوداتی نیست که 
در مرز عدم و وجودند؛ بلکه آن نور بر همه موجودات تا 
روز قيیامت می‌تأبد. وقتی همه آن‌ها از آن تور خلق 
شده‌اند» از آن حجدا نیستند و ان نور در همه آن‌ها حصضصور 


ده ار 


دارد. 


احاطه به همه موجودات و حوادثی که اکنون در عالم در 
حال اتفاق افتادن است خیلی قدرت علمی وسیعی 
می‌خواهد؛ اما اگر فرض کنیم که موجودی همان طور که 
حوادث موجود را می‌بیند حوادث گذشته را هم می‌بینده 
درکش خیلی مشکل می‌شود. ما درباره خدا معنقدیم که 
به تنها حوادث گذشتنه و اد را می‌داند» بلکه کی 
حال و آینده به یک اندازه برای او حاضر است. خدا این 


طور نیست که وقتی امروز می‌آید دیگر دیروز يا فردا را 
نبیند. علم خدا علم حصولی و صورت ذهنی نیست که 
تکویم می‌داند دیروز جچه بوده است؛ بلکه همه گذشته, 
حال و آینده عالم پیش خدا حضور دارند؛ «لیس عند ربک 
صباح و لامساء؛ صبح و شب و دیروز و امروز ندارد. 


برای درک اين مستئله بزرگان مال خوبی زده‌اند. 
می‌فر‌مایند: اگر شما پشت پنجره‌ای باشید که کاروان 
9 از مقابل آن می‌گذرد و موقعیت شما به گونه‌ای 
دیدن شتر بعدی باید این شتر بگذرد. شما وقتی شتر 
دوم را می‌بینید که اولی گذشته و سومی هنوز نیامده 
بام بروید به طوری که براین‌جاده اشراف داشته باشید. 
همه شترها را یک جا می‌بینید. این شترها درجای خود 
قبل و بعد دارند» اما برای شما همه یک جا حاضرند. این 
منل عالمی است که ما در آن زندفی می‌کنيم ما همه 
حوادت را با مقیاس این پنجره می‌سنجیم. از این 
دیدفاه دومی که تن ود نه اولی هست و نه لن ومی؛ ۶۵۱ 
عالم دیگری هست که اشراف بر این عالم دارد. اگر ما 
چنین تصور کنیم که عالم محسوسات سقف و مرزی 
دارد,ء وقتی از این مرز فراتر می‌رویم عالم دیگری است 
که بر این عالم احاطه دارد؛ نه تنها بر محیطش بلکه 
همانند کره‌های متتداخل بر درونش هم احاطه دارد. در 
این صورت عالم محیط, تقدم و تاخرهای داخل عالم 
محاط را ندارد. 


حتما شنیده‌اید که نبعضی از اولیای خدا حوادت گذشته و 
بعضا آینده را : نه تنها می‌دانستند» بلکه می د ند ند تعسیر 


این نکته این است که روح انسان موجودی فراتر از این 
قالب مادی است و خداوند قفدرتی به ان داده که 
کسی است که از بام بر جاده احاطه دارد. در این صورت 
برای او گذشته و حال و اینده یکسان است.از بعضی از 
بزرگان نقل شده است که بعضی از اولیای خدا بعد از 
ریاضصات و عبادت‌های خیلی زیاد موفق شده بودند که 
کجاست ؟ 


تعیری که به ذهن‌های ما نزدیک است این است که 
می‌گوییم: در لوح محفوظ پا لوح محو و اثبات است. این 
که با ایحا ار اطا دا کید مه نواند دادن که در آن 
وجود دارد را ببیند. 

اگر این فرضیه که بزرگانی آن را تقریر فرموده‌اند 
صحیح باشد- بعید هم به نظر نمی‌اید- وقتی حضرت 
هر سم اللی سوام دراه ند مت سا دس 
محلوقات اين عالم به وجود 9 می‌توانیم 
قومو دم آ در عالم دیگری بوده ات که ار عالم عیر 
از این عالم دنیاست که ما در آن زندگی می‌ک‌نيم. آن 
عالم برهمه آن‌چه در اين عالم است احاطه دارد. زمان 
زمان احاطه دارد. 


عالم ماده؛ پرتویی از عالم نور 


قرآن می‌توان استظهار کرد و آن اين که همه آن‌چه در 
هو فان مر مارد و .2 
الاتنا رنه و صا ره الا دن معا وم ها هار 
هرچه شما در این عالم ببینید خزینه‌هايیش پیش خداست 
و از ان خزینه‌ها با حد و حدود خاصی در این عالم نازل 
می کند. 

شاید صدها روایت در کتب مختلف شیعه و سنی درباره 
اصل این عالم وارد شده باشد. من به عنوان نمونه 
تعالی احد واحد تف رد فی وحدانیته ثم تکلم بکلمه 
روحافاس که الله ف رلک ۳ 
فتحن روح الله و کلماته؛ خدا خودش بود و خودش. بعد 
سخنی گفت آن سخن نوری شد- قاعدتا این سخن همان 
«قال له کن» است- و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و من و ذریه من را از همان نور آفرید. . سپس سخنی 
گفت : ان سح رو ند معلوم می‌ تست ود ان دور ۲ راز 
روحی است که دراین عالم متعلق به ابدان است؛ یعلی 
مقامش از مقام روح انسانی هم بالاتر است. اين روح 
شد. 0 ۱ 7 1077 ۳ ایر ار اس 
که اد تس ی وا ای ک بقل ارآ که 


می‌ شود . 


امیدواریم خدای متعال به برکت نور چهارده معصوم سر 
حعا لانکه 

و اصسطفاه قبل آن ابتعنه اذ الخلائق الغیب مکنونه و 
بستر الاهاویل مصونه و بنهایه العدم مقرونه, علما من 
الله تلم حایل لاه واااه بت وادت اا دهور و 
معرفه بمواقع المقکدور؛ از این بخش از خطبه شریف 
یرت ره ان لا الله اه دی اد که فل 1 
پیدایش این عالم مجسمو تم ؛ خدای متعال موجود و عالم 
دیگری آفریده که در روایات به نام «نور» نامیده شده 
اسف و ( ۳ ی جاعته مت وا امک الم ۱ ۱۱ 
فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکم؛ خدا شما را 
به صورت انواری خلق کرده که به دور عرش خدا حلقه 
رده بودید. ؛ تا زمانی که , بر ما منت کداشت و شما را به 
اين عالم آورد. در روایتی حضرت باقر صلوات الله 1 
می‌فرمایند: «کنا نورا بین یدی الله قبل خلق خلقه فلما 
فکبروا؛ ما در پیشگاه خدا نوری بودیم قبل از این که 
عالم را بیافریند. وقتی خدا خلایق را خلق کرد ما تسبیح 
گفتیم و آن‌ها آموختند و تسبیح گفتند و ما تهلیل (لاله 
الاالله) گفتیم و آن‌ها آموختند و تهلیل گفتند. و ما تکبیر 
گفتیم و آن‌ها آموختند و تکبیر گفتند.» درباره معنای این 
جمله دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که 
دیگران در همان عالم انوار تسبیح و... را اموختند و 
همان حا یس ی و را کهند احسسال دیگر ار است > 


هر کس تا روز قيیامت تسبیح و تهلیل گوید. به برکت 
تسبیح و تهلیل آن‌ها و به یک معنا پژواکی از تسبیح و 
تهلیل آن‌هاست. این معنا حقیقتی است که از بسیاری 
از روایات استفاده می‌شود. در زیبارت ال باسین آمده 
است که: ۳ 
السبیل؛ ما هیچ کار خوبی انجام نمی‌دهیم مگر این که 

سبب و راه انجامش شمایید.» این معارف» حفایقی 
است که در بعضی روای ات به آن اشاره شنده است و 
استبعادی که به ذهن ما می‌آید» به خاطر عدم شناخت 
امام است. گمان می‌کنیم که آن‌ها هم انسانی هستند 
جامعه می‌خوانيم که اصلاخلقت شما با خلقت ما خیلی 
فرق دارد. به یک معنا با آفرینش آن‌ها به صورت آن 
انوارء کار خلقت تمام بود و بعد از آن هرچه خدا آفریده, 
طفیلی است که در بحث همدف آفرینش توضیح آن 
گذشت. اگر مایل باشید روایات بیشتری درباره عالم نور 
و انوار اهل بیت علیهم السلام مطالعه کنید» می‌توانید 
به جلد 52 و 62 بحارالانوار (چاپ جدید) مراجعه کنید. 


رابطه وجود نورانی و جسمانی 


ممکن است سوال شود: آن انواری که خدا در آن عالم 
آفرید و آن‌ها در پیشسگاه الهی حضسور داشستند و حول 
عرش الهی حلقه زده بودند. چه نسبتی با این وجود 
مادی دارند که در این عالم پیدا می‌کنند؟ ما می‌دانیم 
اشرف مخلوقات که عزیزترین و شریف‌ترین ان انوار و 
اولین مخلوق الهی است. نور پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و اله است؛ اما پیغمبر اکرم هزاران سال بعد از 
خلقت حضرت ادم در یک منطقه بیابانی خشک و 


سوزانی متولد شد. ایشان طفل پیتیمی بود که اندک 
اندک رشد کرد تا چهل سال از عمرش گذشت و مرد 
کاملی شد آن وقت مبعوث به رسالت شد. بعد از آن 
هرچه بیان می‌کرده وحی الهی بود که به او القاء 
لا الایمان ولکن جعلناه نورا؛6 تو اصلا نمی‌دانستی کتاب 
و ایمان چیست. ما آن را نوری قرار دادیم که موجب 
هدایت تو شد», و يا در ی 7 می‌فرماید: و 
وجدک ضالا فهدی؛ تو خودت هدایتی نداشتی» خدا تو را 
همدایت کرد.» همه این‌ها در این عالم در یک ظ رف 
زمانی خاصی واقع شد. این موجود مقدس که تدریجاً در 
این عالم رشد کرد و به رسالت مبعوث شد, چه نسبتی 
دارد با آن نوری که قبل از عالم آفریده شده و منشا 
همه خیرات عالم بود و در واقع هدف اصلی از آفرینش 


خاک مبدا آفرینشی برای بدن ماست؛ وقتی هم خدا 
می‌فرماید: نور پیغمبر را قبل از عالم خلق کردیم یعنی 
مبدا افرینش پیغمبر نور بوده است؛ نوری را خدا خلق 
کرد که بعدا پیغمبر را از آن بيافریند, و همان طور که 
خاک خودش نه چیزی می‌فهمد و نه ارزش قابل توجهی 
دارد» ان نور هم گرچه از خاک بچهتر ود» ولی کمال, 
قدرت و شعوری نداشت. اگر در بین موجودات مادی 
بخواهیم ارزش گذاری کنیم باید بگوییم: خاک در 
خاک خلق شده است., معنایش این نیست که خاک همه 
کمالات انسانی را دارد؛ بلکه باید انسان به تدریج آن 


اس 
کمالات را دارد؛ اما موجودی که از آتش خلق شده است 
ویژگی‌هایی دارد که موجود جاک دار مک تا رن 
حرکت می‌کند. وقتی گفته می‌شود: پیغمبر از نور خلق 
شده؛ برخی ممکن است خیال کنند گرچه آن نور از خاک 
و اتش بالاتر است و از نورهای این عالم پرنورتو و 
لطیف‌تر است؛ ولی کمالی نداشت. این نور افریده شده 
بود تا بعدها وجود پیغمبر و ائثمه اطهار علیهم السلام از 
آن ور خلق همان در که اد و آتش» سا 
مقداری 0 این آنور هم گرچه شریف‌تر از 
خاک و آنشس است؛ ولی صرفا ماده‌ای ابتدایی است. خدا 
به پیامبر و امامان افتخار داده و منشا وجودشان را 
چیزی بهتر از خاک قرار داده است ! 


اما وقتی اوصافی که در روایات برای آن نور ذکر شده 
این نور ساده دارد. امام باقر سلام الله علیه فرمودند: 
فلما خلق الله الخلق سبحنا فسبحوا؛ اما در روایتی دیگر 
خدا ملائکه را خلق فرمود و ان‌ها عظمت نور ما را دیدند» 
در مقابل این عظمت خضوع کردند. ما تسبیح گفتیم تا 
بفهمند که ما مخلوقیم. از لحن کلام استفاده می‌شود 
که ملائکه وقتی عظمت نور ما را دیدند گمان کردند ما 
خدا هستیم؛ برای این که بفهمند ما بنده‌ايم» ما تسبیح 
گفتیم»؛ آن‌گاه آن‌ها هم پاد گرفتند و تسبیج گفتند. این 
شعایی ان تور که ان تور سا اک آس ص رد۱ 
منشا پبدايیش جسم پیغمبر در این عالم بوده. خیلی 


متفاوت است. آن نور؛ نوری است که بعد از خلقت آن؛ 
همه برکات طفیل آن است؛ حتی ملائکه مقربین تسبیج 
خدا را از آن‌ها یاد می‌گیرند و- اگر آن احتمالی که بنده 
عرض کردم قابل قبول باشد- نه تنها تسبیح ملائکه» بلکه 
تسبیح هر مخلوقی» پژواکی از تسبیح ان‌هاست. 


مقایسه سرعت نور نسبت به زمین» ماه, مریخ و کیهان 
سفر به دور زمین» ماه و هم‌چنین بین دو سیاره زمین و 
انیمیشن‌ها نشان می‌دهند که محدودیت سرعت در 
مقیاس کیهانی چقدر می‌تواند سریع يا کند باشد. 


می‌تواند با آن در فضا حرکت کند. البته از لحاظ نظری 
میانبری نظیر کرمچاله وجود دارد که با آن می‌توان در 


در محیط خلاء ذرات نور که فوتون نام دارند می‌توانند با 
سرعت 299792 کیلومتر در ثانیه یا 1,079 میلیارد 
کیلومتر در ساعت حرکت کنند. این عدد فوق‌العاده سریع 
ات دی ای ادا سار تس ارات ص و 
دیتاهای ف ان ار تاه ده سس اار تا زد ترا > ۱ 
به آن‌جا سفر کنید» سرعت نور بسیار ناامید کننده است. 


جیمز ادونوهیو (0۳009۷۵6۵ "0 5) سباره شناس 
مرکز فضایی کدارد ناسا برای نشان دادن محدودیت 
سرعت نور در مقیاس کیهانی انیمیشن‌هایی طراحی 
کند. وی ۳ برای سهولت انتقال مفهوم به جای 
نوشتن این آنیمیشن‌ها را ساختم. ادونوهیو از سه طرح 
برای نشان دادن تفاوت سرعت نور و سرعت بسیار زیاد 
پا حتی کند فوتون‌ها استفاده کرده است. 


اولین انیمیشن سرعت نور را: نسبت به زمین نشان 
اتمسفر نداشت (زیرا هوا سرعت نور را کم می‌کند)» یک 
فوتون نور می‌توانست در7 بار در نانیه به دور زمین 
چقدر طول می‌کشد تا نور فاصله بین زمین و ماه را 
طی کند؟ 


در آنیمیشن دوم ادونوهیو قدم ری را رمین و ماه 
برمی‌دارد. نبه طور متوسط فاصله یبن زمین و یر ان 
یعنی ماه 384400 کیلومتر است و 1,255 ثانیه طول 
می‌کشد تا نور از ماه به زمین برسد. این زمان هر روز 
در حال طو لانی تر شدن است زیرا ماه در حال دور شدن 
چقدر طول می‌کشد تا نور فاصله بین زمین و مریخ را 
سومین انیمپشن ادونوهیو برای سرعت نور, چالشی را 
نمایش می‌دهد که بسیاری از ستاره‌شناسان روزانه با 
کاوش گر کنجکاوی در مریخ ارتباط برقرار کند یا 
اطلاعاتی از آن دریافت کند» می‌تواند این کار را تنها با 
سرعت نور انجام دهد . هنگامی که ان‌ ها به صورت رده 
در ۲ ارت اطظ با گاون کر هی ند ارت ال خی کدد 


ِ ستورات باید با دقت انده بشید ه؛ انتخاب تشد ه؛ در مکان 9 
زمان دقیق انجام شوند تا هدف خود را از دست ندهند. 
ی 2 ره 2 
نقطه به یک‌دیگر قرار دارند» رویدادی که تقریبا هر دو 
سال یک بار اتفاق می‌افتد و در آن فاصله آن‌ها 546 
میلیون کیلومتر از همدیگر است. در این وضعیت نور 3 
رمین 29 ای برقراری 1 جد ود 28 
دقبقه و 12 نانیه طول می کشد. 


با بیشتر شدن فاصله‌ها در فضا» سرعت نور افسرده 
محدودیت سرعت نور برای کاوشگرهای فضایی مانند 
نیوهورایزنز (۳۱۵0۲۳۲20۲5 ۵۷()_ که آکنون بیش از 4ر6 
میلیارد کیلوم تر با زمین فاصله دارد» و کاوشگرهای 
فضایی وویجو 1 و 2 که هرکدام از آن‌ها اکنون به فضای 
میان ستاره‌ای رسیده‌اند, حتی بیشتر به چالش کشیده 
می‌ شود . 


جستجو در بیرون از منظومه شمسی کنیم. نزدیکترین 
سیاره فراخورشیدی شناخته شده به زمین» پرو کسیما 
بی( ۳۲۵2۱۲۲۱2۵)_ است که حدود 4,2 سال نوری از ما 
فاصله دارد (مسافتی در حدود 39,7 تریلیون کیلومتر). 
با این حال سریعترین فضاپیمایی که تاکنون ساخته شده 
کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا (50۱۵۲ ۳۵۲۱۵۲ ۱۱۸۵۸5۸۵۲5 


۵ است که با سرعت 343000 کیلومتر در ساعت 
در حال حرکت است و با این سرعت 13211 سال طول 
خواهد کشید تا به پروکس یما بی‌برسد (البته کاوش‌گر 
پارکر در ماموریت خود فقط به دور خورشید چرخیده و 
ان را مطالعه می‌کند). 


فضا به صورت غیر قابل تصوری وسعت دارد. اگرچه 
جهان حدود 13,77 میلیارد سال قدمت دارد اما لبه آن 
فاصله بسیار زیادی از ما دارد و به دلیل این که دائماً در 
تا ای تا اس ای اه اه ی ی 
محدوده‌ای از جهان که ما قادر به مشاهده آن هستیم 46 
مبلیارد سال نوری است که به جهان قابل مشساهده 
معروف است در حالیکه طیق برآورد دانشمندان جهان 
در واوع 1023 رای ررگرر ار آن 46 ار سل 
نتوری است که بشر توانایی مشساهده آن را دارد. حال با 
در عصر ره این ارقام مشسخص می‌شود که سرعت 
نور در مقیاس کیهانی بسبار کند و ناامید کننده است. 


مقاله‌ای کامل در مورد منظومه شمسی 


شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش» 
ار ارب نستکا ار کار و کار سس ساره اج اعار کرد 
مرکز ابر بوجود اورد. 

جاذبه هم‌ جنین اعت دوران هر چه سریعتر ابر شد. 
هنگام دوران»؛ مواد مو‌جود در ابر» هن شده و حلقه‌ای به 
وجود آمد که نواحی متراکم مرک زک را در بر می‌گرفت. 
سرانجام در اين ناحیه متراکم, گرمای لازم برای وقوع 
واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب» ستاره 
خورشید به وجود آمد. 

اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این 
حلص و ور اد را در ار 

سیارکها, و ستاره دنباله دار. 


میلیونها سال طول کشید تا منظومه 
شمسی از ابری متشکل ازگاز و غبار» پدید آمد. 


تمام اج رام اس مات که در نک مطومه مداری قرار 
دارند» تحت تاثیر جاذبه‌ای دو جانبه به دور یک جرم 
مشسترک مرکزی, می‌چر خند. در منظومه زمین _ ماه 
مرکز جرم مشسترک در فاصله 4748 کیلومتری ( 
10 مایلی) هسته زمین قرار داشته و از سطح زمین 
خارج نشده است. در مورد منظومه شمسی, مرکز جرم 


حال تغییر است. این مرکز در فاصله‌ای حدود 300000 


سیاره ماه 
سیاره عطارد 
سیاره زهره 
سیاره زمین 
سیاره مریخ 
سیاره مشتری 
سیاره زحل 
سیاره اورانوس 
سیاره نپتون 
سیاره پلوتون 
سیاره سدنا 


تمام خصوصیات زیر در مقایسه با زمین می‌باشد: 
سیاره قطر 

استوا جرم شعاع 

مدار سال روز 


عطارد 

0۶2۵2 0.06 0.38 0.241 58.6 
زهره 

9 ۵2 ) 0.72 0.615 -243 
رمین 

0 1.00 1.00 1.00 1.00 
مریح 

0.53 0.11 1.52 1.88 1.03 
مشتری 

2 3189 5.20 11.860 0.414 
زحل 

1 95 9.54 29.460 0.4260 
اورانوس 

3.58 14.6 19.22 84.01 18 0.7 
1 17.2 30.06 164.79 1 0.67 
پلوتون* 

6.5 248.5 39.5 0.0017 4 


برد ۴ 


عطارد 
نگاه اجمالی 


عطارد نزدیک‌ترین سیاره مه خورشيید است. از این رو 
دمای آن در روز به 400 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. در 
این دما سرب هم دوب می‌شود. . شبها دما افت می‌کند و 
احتمالا تا 200 درجه سانتی‌گراد پایین می‌آید. عطارد جو 
ندارد و نمی‌تواند گرما را نگه‌دارد. از اين رو دمای شب 
رن تفاوت زیادی با هم دارند. یک بار چرخش آن به 
دور خود 59 روز و یک بار گردش آن به دور خورشید 88 
روز طول می کشد. مدار عطارد کاملا به شکل بیضی 
الست ودر تتبحه فاص هه ای ار سور دیس وک تا و6 
میلیون کیلومتر تغییر می‌کند. این سیاره کوچک اندکی 
از ماه بررک‌تر ات 

موقعیت عطارد نسبت به زمین 

عطارد نزدیک‌ترین سیاره به خورشید و نیز کوچک‌ترین 
سیاره خاکی است. هر سال در دود سه بار به عنوان 
ستاره درخشسان شامگاهی در نزدیکی افق عروب 
خورشید و نبز به عنوان یک ستاره صیبحگاهی ظطظاهر 
می‌شود. به خاطر سرعت کم ان نسبت به زمین از لحاظ 
افسانه‌ای, خدای روشنی نامیده شده است. در مواقعی» 


عطارد در درخشندگی شبیه زحل می‌شود.» اما معمولا به 


هی کر رد 
حرکت عطارد 


عطارد در یک مدار با ثابت خروج از مرکز (6<0.02056) 
و میل زیاد [7 درجه نسبت به دایره‌البروج) با نیم قطر 
اطول 0.03871 ۸۷ و یک دوره تناوب مداری نجومی 
6 روز به دور خورشید می‌گردد. بزرگ‌ترین زاویه 
کیرد کی این سیاره که از زمین مشاهده شده است؛ از 
رین خورشیدی) تا 28 (بعید خورشیدی), با 
متوسط 23 قرار دارد. تصور می‌ شد که دوره تناوب 
جوحضی سس ومی عطارد با لرمانید رمین) 24 ساعت ‏ 
بطور همزمان 88 روز باشد. اما در اوایل سال 1960 
ملادوی برات او از سس های رادا ی منعکسی سره از 
سطح عطارد دريیافت شدند و در سال 1965 میلادی 
جی.اج. پتنژیل (06.۳۱-۳6۵۲۲۵۳۵|۱)- و آر.بی. وایس 
مستقیما با استفاده از فن‌های راداری دوپلری نشان 
داده‌اند که دوره تناوب چرخشی عطارد در حدود 59 روز 


اه 


نگهداری درات اطراف خود تبیست. در بعیخکه ؛ عطارد 
تقریبا فاقد جو است. چگالی فضایی اطراف عطارد 
حدد ی 1000 لاد ایس کت ار ای و مس ات 


مشخصه‌های فیزیکی 


شعاع عطارد 24400 کیلومتر است. جرم آن 
09 می‌باشد که از اختلالات گرانشی بر روی 
فضاییما محاسبه شده است. عطارد هیچ قمر طبیعی 
ندارد. چگالی متوسط آن 5420 کیلوگرم بر متر مکعب 
می‌باشد که نظیر یک سیاره خاکی است., اما برای اندازه 


عطارد زیاد است .از آن‌جا که» گرانش کلی عطارد کمتر 
از زمین است (فشردگی آن کمتر است)؛ اما چگ‌الی 
حجمی آن در جد و2 چگالی ححجمی رمین می‌باشد» ۹ باید 
در در کت ده مقدار بیشتری از فلرات باشد. 

حجدس می ز تیم که در داخل عطارد یک گوشته صخره‌ای و 
یک هسته و 5 فلزی (شاید نیکل و آاهن) وجود داشته 
باشد. عطارد هوا ندارد. در آن؛ یس از سیری شسدن روز 
بی‌درنگ شبی ۳ فرا و . از این رو سه آن 
سال,» یه مورد یت 0 وی فضایی 
گرد و غباری شدن این 2 
به و حو د آعده است. 

فاص صوسطا ار حوریتت 57/93 گیل در 

قطر استوا 4879 کیلومتر 

جرم (زمین<1) 0/06 

چگالی متوسط (آب-1) 5/43 


جاذبه (زمین-1) 0/38 


سیاره رهره 


فاصله متوسط از خورشید 108/20 کیلومتر 
قطر استوا 12104 کیلومتر 

مدت حرکت وضعی 243/01 روز زمینی 
مدت حرکت انتقالی 224/70 روز زمینی 
سرعت مداری 35/03 کیلومتر در ثانیه 
دمای سطحی 480 درجه سانتیگراد 
جرم(زمین <0/81(1 

چگالی متوسط (آب-5/25(1 

جاذبه (زمین -<0/93(1 

تعداد قمر 0 


زره دومین سیاره نزدیک به خورشید» کره‌ای است 
سنگی که ابرهای منراکم و زردی آن‌را احاطه کرده‌اند. 
اين ابرها نور خورشید را به شدت منعکس می‌کنند و به 
همین خاطر سیاره زهره بعد از خورشید و ماه 
ور ی ای است که در اسمان دده 
زهره بسیار افزایش بافته, به 480 درجه سانتی گراد ( 
6 درجه فارنهایت) برس به همین دلیل نیز فشار 
جوی در سطح سیاره زیاد بوده و حدود 90 برابر فشار 


جوک زمین است. رنگ زرد ابرها بخاطر وجود اسید 
سولفوریک در ان‌هاست. میزان اسید در ابرها متغعیر 
است, که این ای از فعال بودن بعضی از 
اتشفشانهای زهره است. 


انر گلخانه ای 

گرمای به دام افتاده 

در اثر گلخانه‌ای», گرمای منعکس شده ازسطح 
سیاره (فلش قرمز رنگ) توسط جو سیاره به 
دام می‌افتد _ مانند حفظ گرما در گلخانه‌ها. 


فا ه رهم کر ری ارم سای و ۱ 
چند که نزدیکترین ساره به خورشبد نیست. تشعشع 
مادون قرمز خورشید که طول موج کوتاهی دارد از جو 
سیارات زمین و زهره گذشته, سطح آن‌ها را گرم کرده 
و بصورت تشعشع مادون قرمزی که طول موج بلند دارد 
منعکس می‌شود. مقداری از تشعشع مادون قرمز, یا 
گرما؛ در جو زمین گیر کرده. باعث بوجود آمدن اثر 
گلخانه‌ای می‌ شود ۰در سیاره ز هر 0 » اثر گلخانه‌ای کاملی 
وج ود دار ده ور وا نم ام کرها در جوا ساره بافی 
می‌ماند. 

اثر گلخانه ای دمای متوسط سطح مریخ» زمین و زهره 
را به ترتیب 5, 35 و 500 درجه سانتی گراد (۸41 95, 
2ورجه فرانهایت) اف زایش می‌دهد. اگر جو این 
سیاره‌هاء اشعه حرارتی مادون قرمز (گرما) را بطور 
کامل از خود عبور می‌داد» چنین افزايش حرارتی رخ 
نمی‌داد. جو مریخ و زمین مقداری امواج مادون قرمز از 


خود عبور می‌دهد. اما جو زهره کاملاً مانع عبور این 
امواج می‌ شود . 


زیر ابرها 

فضاییماها توانسته‌اند با استفاده از رادار» نقشه 98 
درصد سطح سیاره رهره را ترسیم کنند. روک هم رفقنه» 
داغ و دشتهای وسبع اتشفشانی حدود دو سوم سیاره را 
پوشانده‌اند. نواحی فلاتی متعددی نیز به ارتفاع چند 
کیلومتر در دشستها وجود دارند. ناحیه کوهستانی 
ماکسول مونته با ارتفاعی حدود 11 کیلومتر (8/6 مایل) 
بیش از حد متوسط ارتفاع» مرتفع‌تنرین نقطه سیاره 
زهره است. آتشفشانها در تمام سطح سباره پراکنده 
شده‌اند که وسعت بعضی‌های‌شان به 1060 کیلومتر (10 
مایل) می‌رسد. 


سیاره‌ای به چندان مسطح 
ارتفاع بعضی کوههای زهره بیشتر از 
کوه اورست» بلندترین کوه رمین است. 


اگر از بالای قطب شمال نگاه کنیم خواهیم دید که اکثر 
سیارات و قمرهای منظومه شمسی به دور محور خود 
چرخیده و در جهت عکس عقربه‌همای ساعت به دور 
خورشید در حال گردش‌اند. اما جهت چرخش سباره 
زهره برخلاف سایر سیارات» در جهت عقربه‌های ساعت 
است. دلیل قطعی این امر هنوز مشسخص نیست., اما به 
نظر بعضی ستاره شناسان جهت چرخش سیاره زهره 


یک سیاره يا سیارک دیگره این جهت معکوس شده است. 
نامسده می‌شنود. به نظر بعضی دانشسمندان این رو ند 


شروع شود. در مورد این که یک موجود زمینی بتواند در 
دمای سیاره زهره زنده بماند تردید وجود دارد. ولی 
فرض بر این است که‌هاگهای دی اکسید کربن موجود در 
جو زهره را جذب کرده» از طریق فتوسنتز اکسیژن ازاد 
احتمالا شرایط حیاتی مناسبتری از آن‌چه که ما از ان 


مطلع هستیم بو جود خواهد اورد. 
تصویری از سطح سیاره زهره 


رمبن 


فاصله متوسط از خورشید 60.149 کیلومتر 
قطر استوا 12756 کیلومتر 

مدت حرکت وضعی 

3 ساعت 

مدت حرکت انتقالی 

5 روز 

سرعت حرکت انتقالی 79.29 کیلومتر در ثانیه 


دمای سطحی 55 تا 70 درجه سانتیگراد 

جرم(زمین<1) 1/00 

چگالی متوسط (آب-1) 5/52 

جاذبه(زمین <1) 1 

زمین. سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگ‌ترین 
سیاره در مان سیارات درویی است. ساختار درویی 
زمین مثل سایر سبارات درونی از یک هسته داخلی و 
یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب 
و سنگی جامد تشکیل یافته است. هسته داخلی فلزی و 
جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب 
است, احاطه شده است. 


سبارات دیگر اب مایع و جو پر اکسیزژن نداشته و حیات 


سم 


در ان‌ها وجود ندارد. تکامل تدریجی زمین که 4.5 میلیارد 
اثر فعالیتهای انسان ادامه خواهد داشت. هم‌چنین 
چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر است. 


زمین در آغاز شکل گیری 

با سرد شدن زمین, شرایط لازم برای 
پیدایش حیات در آن فراهم شدند. 
زمین در آغاز شکل گیری 


ب در اوایل ییدایش منظومه شمسی ؛ ذرات رمر غبار 
موجود در قرص خورشید که عمدتا از گاز و غبار تشکیل 
شده بود» پس از برخورد به هم چسبیده و اجسام رد 
و بزرگ‌تری را بوجود آوردند. بدین ترتیب چهار سیاره 
درویی از این درات شکل گرفتند. 


۰ 4.5 میلیارد پیش» زمین دارای سطحی داغ, قرمز و 
0 
زمین بوجود آمد. گازهای داغ و مواد مذاب از لایه‌های 
زیرین و از طریق دهانه‌های آتشفشانی بیرون زده و جو 
ضصخيیم زمین را بوجود اوردند. در همین مدت شسهاب 
سنگهای زیادی به سطح زمین خوردند و هزاران گودال 
شهاب سنگی را در سطح زمین بوجود اورد. و مقدار 
زیادی غبار به جو زمین اضافه کردند. 

۳ پس از یک میلیارد سال؛ زمین به اندازه کافی سرد 
شده بود تا بخار آب موجود در جو متراکم شده و قطرات 
آب را بوجود آورد. این قطرات آب میلیونها سال به 
شکل باران شدید به سطح زمین افتاده, باعث یاک شدن 


تدریج به شکل کنونی درامده است. 


نحوه پیدایش و تکامل زمین 


زمین در بدو پبدايش بصورت کره‌ای از مواد بسیار داغعغ و 

نیمه مذاب بوده که به تدریج ۳ 
شده و هسته فلزی را به وجود آوردند, و در عین حال 
عناصر سبکتر , به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را 
تشکیل دادند. بسن از کدشت میلیاردها سال زمین سرد 


شد, سطح زمین جامد گشت, جو زمین شکل گرفت. و 
اقیانو‌سها بوجود امدند. تکامل رمین هسوز ادامه دارد. 
یو سبه زمین توسط فورانهماي ای اه در کف 
اقیانوسها توس ار ی نت ده و دا: ۱۳ بر آثر زمین لرزه‌ها و 
حرکتهای قاره‌ای در حال تغییر و تحول است. تناسب 
گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان 
مشخصات زمین 


٩‏ مین تسیز دای اسب محر دارای آب مایع و 
شده که تداوم حیات را ممکن می‌سازند. در اه 
شمسی, زمین پنجمین سیاره از لحاظ بزرگی و سومین 
سیاره نزدیک به خورشید است. حکالی زمی از تمامی 


۰ زمین در منظومه شمسی دو نوع حرکت» وضعی و 
انتقالی دارد. در حرکت وضعی زمین در یک شبانه روز 
به دور خودش می‌چرخد و در حرکت انتقالی در یک سال 
مداری بیضی شکل حول خورشید را طی می‌کند (مدار 
زمین). 


کی فا ی 


با چرخش زمین به دور خودش» چرخه‌هایی در هسته 
خارجی آن که از آهن 9 مس( شده بو سود آمده. 
ایجاد یک میدان مغناطیسی در ۳۳۳ 1 زمین شده 
و یو ششی محافظ در اطراف آن ایجاد می کنند (کمربند 
تتعت ی ره اراس عندان که که معا ی تام ده 


می‌شود زمین را در برابر جريانهای سریع ذرات باردار 
بادهای خورشیدی محافظت می‌کند. 

ب بعضی از این ذرات در دو نقطه میدان مغناطیسی به 
نام کمربندهای «وان آلن» به دام می‌افتد. کره 
مغناطیسی بیشتر بادهای خورشیدی را از زمین دور 
می ‌کند» اما جریانهای ذرات باد خورششیدی انقدر قوی 
هستند که قسمت جلویی کره مغناطیسی را مسطح 


نموده و باعث کشیدگی عقب آن می‌شوند. 

اه رس 

از آن‌جا که حیات در زمین وابسته به خورشید است؛ 
آینده کره زمین نیز به آینده خورشید وابسته خواهد بود. 
حدود 5 میلیارد سال دیگر ذخایر انرژی خورشید تمام 
شده و خورشید به یک غول سرخ تبدیل می‌شود و 
افزایش حجم می‌دهد. گرمای ش دید حاصل از افمزایش 
حجم باعث آب شدن بخ مناطق قطبی و بالا آمدن آب 
اقیانوس می‌شود. سیس جو زمین شروع به تبخیر 
می کند و گیاهان خشک اتف ی که . در جسیئین 
شرایطی امکان حیات در زمین کلا از بین می‌رود. 


انتظار نجومی 

شاید انسان در آینده بتواند قبل از وقوع فاجعه‌های 
فوق زمین را به جایی دورتر از خورشید منتقل کند. 

* شاید امکانات آینده» انسان‌های آن زمان به ساره 


شاید بشر بتواند مانع از وقوع فاجعه‌های فوق در 
خورشید و زمین شود. 


فاصله متوسط از جورشید 227/94 کلومتر 
قطر استوا 6786 کیلومتر 

مدت حرکت وضعی 24/62 روز زمینی 

مدت حرکت انتقالی 686/98 روز زمینی 
سرعت مداری 24/14 کیلومتر در ثانیه 
دمای سطحی -120 نا 25 درجه سانتیگراد 
جرم(زمین 0/11 

چگالی متوسط(آب-1) 3/95 
جاذبه(زمین-<1) 0/38 

تعداد قمر 2 


مریخ» سیاره سرخ فام منظومه شمسی؛ نصف زمین 
فظ را سس ای مت ان را ار اج 
قطبی؛ دره‌های عمیق » کوه» غباره طوفان و فصل دارد. 
در دشت‌های آن مانند ماه» گودال‌های برخوردی حاصل 
برخورد سنگ‌های آسمانی دیده می‌شود. . باوجود اندازه 
کوچکش» ال دورن ک وه و بررفه رس دره منظومه 


شمسی در این سیاره پیدا شده است . 


بدون لباس فضایی, هرگز: جو زمین شامل 77 درصد 
نیتروژن و 21 درصد اکسیژزن است. درحالی که در جو 


مریخ 95 درصد دی اکسید کربن و فقط 20 درصد 
اکسیژن وجود دارد. آیا فقط یک کیسول اکسیژن و بک 
ماسک ما را روی مریخ نجات خواهد داد« خیر. جو سیاره 
سرخ بسبار رقیق است., به طوری که برسطح سیاره 
فشار جوی معادل یک صدم فشار جو زمین در سطح 
هوای طبیعی را ایجاد کند» ارگان‌های درونی بدن ما به 
دلیل فشار درونی که داریم باد می‌کنند. علاوه بر این 
جو مریخ محافظ خوبی در برابر تابش‌های مرگبار 
قصت ی بقعی و ری میب اسسات درا لد تابش‌ها 
مخصوص خود را به همراه داشته باشید. 

رصد کنندگان؛ با استفاده از تلسکوپهای‌شان با زحمت 
فراوان اطلاعاتی راجع به مریخ جمع اوری کردند. تمام 
آن اطلاعات اکنون جای خود را به اطلاعات جمع آوری 
شده به وسیله تعدادی از کاوشگرهای را ار رخا 
و روسی بخصوص مارینر 9 داده‌اند. در سال ۰1976 دو 
فضاییمای وایکینگ در کره مریخ فرود آمدند تا نشانه‌ای 
از حیات در آن بیایند. بر کم آزمایشهای وسیعی که روی 
نمونه‌هایی از خاک مربع6 یخ انجام تشد ه؛ تاکنون امکان و حجو د 
حیات در این سیاره اثبات نشده است. 


مریخ» سیاره سرخ, چهارمین سیاره نزدیک به خورشید 
است. « مریح شسباهنتهای زیادی با کره زمین دارد. 
روزه_ایش کمی از روزه-ای زمین در 9 الگکوی 
تفاوت که طول فصلهایش دو برابر طول فصلهای زمین 
است. ابر اآتشفشان» دره, کوه. صحرا, و قطبعهیای 


همانند زمین در مریخ نیز یافت می‌شوند. مریخ سیاره‌ای 
خشک و سرد است که در آن حیات وجود ندارد سطح 
مریخ مملو از صخره بوده و پوشیده از غباری قرمز رنگ 


است. 

دیموس 

دیموس با قطری حدود 13 

کیلومتر (8مایل) کوچکتر از 

قمر دیگر مریخ (فوبوس) است. فوبوس 

فوبوس دارای قطری به اندازه 

2 کیلومتر (14 مابل) بوده 

با فاصله مبانگین 9400 کبلومتر 

(040 ها بت و مر ی رت 

مریخ دارای دو قمر کوچک به نامهای فوبوس و دیموس 
است. از شکل نا منظم و سیب زمی نی مانندشان 
پیداست که این اقمار سیارکهایی بوده‌اند که گرفتکار 


مبدان جاذبه مریح شسده و در مدار این سیاره قرار 


گرفته‌اند. در سطوح هر دو قمر گودالهایی دیده 


می سو ۵ . 
حیات در مریخ 


در سال 1877 اسکتا بارکی نفسه 
خطوطی که تصور می‌کرد روک 
سطح مریح دیده است را ترسیم کرد. 
چجووانی اسکیایارلی (1835-1910), ستاره شناس 
ایتالیایی. چنین تصور کرد که اشکال زاویه داری روی 
سطح مریح دیده» و آن‌ها را کانال (گذرگاه) نامید. این 
کلمه به اشتاه» ابراه ترجمه شد و باعت شد تا مردم 
باور کنند که مریخی‌ها برای انتقال آب از کانالهای آبی 
در اندازه‌های مختلف محل رشد گیاهمان هستند که با 
تغییر فصول سال تغییر می‌کنن. امروزه می‌دانيیم که آن 
گذرگاهها توعی خطای دید نود و آن نواحی ميبره بر 
صخره‌هایی هستند که هنگام از بین رفتن غبار قرمز 
رویشان» اشکار می‌شوند. 


منظره مریخ 


در نیمکره جنوبی مریخ گودالهای شهابسنگی وجود دارند 
شمالی جوان‌تر است چرا که قسمت اعظم آن توسط 
فعالیتهای آتشفشانی اخیر پوشیده شده است. مریخ 
دارای دو مشخصه منحصر بف_رد در منظومه شمسی 
است : بلندترین کوه آنشفسایی المب مانس» و دره 
والس مارینریس به عمق 7 کیلومتر (5/4 مایل) و عرض 
0 کیلومتر (370 مایل) در این سیاره قرار دارند. 


هم‌چنین» گکذ ذرگاههای کوچکتری یز وجود دارند که 
احتماال می رود در کدنتته بر انر جریان ایب به وحود امده 
باشند. 


کر که سر آکوه ان فان ارتفا ال متیر تسه را 
ارتفاع ماونالوا», بلندترین کوه آتشفشات در زمین است. 


مریخ سباره‌ای است که بیشترین شباهت را با کره زمین 
دارد» هر چند که اندازه‌اش نصف اندازه زمین است. روز 
مریخی (فاصله دو طلوع خورشید) فقط 38 دقیفه از 
روز زمینی طولانی‌تر است. هم‌چنین» انحراف محور 
مریخ 7/1 ببشتر از انحراف محور زمین است. 


۶ ۱ ره ۰ ی 


فاصله متوسط از خورشید 778/33 کیلومتر 
قطر استوا 142984 کیلومتر 

مدت حرکت وضعی 9/48 ساعت 

مدت حرکت انتقالی 11/860 سال زمینی 
سرعت مداری 13/06 کیلومتر در تانیه 
دمای ابر فوقانی -150 درجه سانتیگراد 
جرم(زمین - 17/93(1 3 

چگالی متوسط(آب-1/33(1 

جاذبه( زمین 1 (2/54 


مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید و اولین غول 
را ی 
بیشتر است. حجم این سیاره 1300 برابر زمین» و رم 
ان دو و نیم برابر جرم تمامی سیارات منظومه شمسی 
اسب ارات ای س کل سر عالاا فا رها 
هیدروزن و هلیوم تشکیل شده‌اند. جو درونی سیاره 
حدود 1000 کیلومتر (600 مایل) پایین‌تر از ابرها شروع 
می‌شود که در این نقطه گاز هیدروژن به مایع تبدیل 
کر در اعماق یایین مره هیدروزن حالت فلزی دارد. 
در مرکز مشتری» هسته‌ای سنگی و بسیار داغ وجود ۳ 
که حرارتش به 3500 درجه سانتی گراد (63000 درجه 
گردباد 

که در آن گردبادهای بالارونده» گازهای 

مختلفی را با خود وارد جو می‌کنند. 

لکه سرخ بزرگ 

لکه سرخ بزرگ» یک ناحیه واچرخه‌ای بزرگ (نوعی 
گردباد) در ابرهای فوقانی سیاره مشتری است. از زمان 
کشف این لکه تا کنون, بارها دیده شسده که قطر ان تا 
سه برابر قطر زمین افزايیش يافته است. جریانهای 


چرخان گاز که در این لکه وجود دارند. فسفر را ار جو 
عسیایی یه لا مک از ات زا ری تن 2۹۱ 


است و هر 12 روز زمینی», یک دور در جهت عکس 
می چر خد. 


منظومه حلقه‌همای مشستتری در سال 1979 توسط 
کاوشگر فضایی ویجر 1 کشف گردید. سه حلقه مشتری 
به ترتیب زیر نامگذاری شده اند 

حلقه‌هاله به عرض 22800 کیلومتر 14170 مایل). 
حلقه اصلی که حلقه‌ای باریک و درخشان است به عرض 
0 کیلومتر (3980 مایل). و حلفه تار عنکیسوت 


«گسامر) که رقیق‌ترین و عریصض‌رین حلفه می‌باشد به 
عرض 8500 کبلومتر (53000 مایل) 


زیر نویس عکس 


حلقه نار عنکبوت که در این تصوبر ساختگی به رنگ آبی 
احاطه می کند یرون رده است. 


شانزده قمر مشتری به چهار گروه چهارنایی تقسیم 
می‌شوند. گروه اول در فاصله حدود 130000 کیلومتری 
(80000 مایل). گروه دوم در فاصله حدود 200000 
کیلومتری (125000 مایل). گروه سوم در فاصله 9 
میلیون کیلومتری (6/5 میلیون مایل). 9 اب چهارم در 


تمام گروهها بجز گروه چهارم. همان سر 
مشتری است. همه قمرهای مشتری بجز قمرهای گروه 
دوم » کوچک هستند . قمرهای گروه دوم که گالیله‌ای نام 


دارند هم اندازه ماه رمین هستند. 


زیرنویس عکس 


گانیمید یک قمر گالیله‌ای چهار قمر بزرگ مشتری که 
توسط گالیله (1564-1642)- کشف شدند, قمرهمای 


گالعله‌ای اند هه نو ند 


سیاره مشتری دارای بزرگ‌ترین قطر و بیشترین جرم 
سریعتر از سایر سیارات به دور خود می چر خد. دوره 


زحل 


مقدمه 

فاصله متوسط از خورشید 1/43 میلیارد کیلومتر 
قطر استوا 120536 کیلومتر 

مدت حرکت وضعی 10/23 ساعت 

مدت حرکت انتقالی 29/460 سال زمینی 

سرعت مداری 9/64 کیلومتر در نانیه 

دمای ابر فوقانی 180- درجه سانتیگراد 


جرم (زمین -95/18(1 
چگالی متوسط (آب-0/69(1 
جاذبه(زمین-1) 0/93 

تعداد قمر 21 


زحل از جنبه‌های زیادی شبیه مشتری است» جز این که 
در اطراف آن چندین حلقه شگفت انگیز وجود دارد. جرم 
زحل» صد بار بیش از جرم زمین است. و لی تقریبا تمام 
ماده آن مه شکل گاز است 1 صخره‌ای تبسیت : لابه‌همای 
ابری جو آن مانند ابرهای مشتری واضح نیستند. اما 
وجودشان جعمی است. ده قمر در اطراف زحل وود 
دارد. قطر یکی از آن‌ها که تیتان نامیده می‌شود» حدود 
0 کیلو متر است. از این رو بزرگ‌ترین قمر در 
منظومه شمسی به حساب می‌اآید. تیتان خود دارای جوی 
است که از متان و آمونیاک تشکیل یافته است. 

بد متیر 

در ورای ی چا را سیاره از هفت سیاره‌ای که 
برای پیشینیان ما شناخته شده بود زحل قرار دارده که 
به عنوان پدر مشتری نامگذاری شده است. زحل دومین 
سیاره ت را کر منظومه شمسی است و 
توسط یک رشته از حلقه‌همای ار را که ب دور ار 
حلقه زده‌اند» احاطه شده است. در اسمان شب زمین» 
زحل به دلیل اندازه بزرگ و آلبدو بالای (9650) دارای 
جوی درخشان است. زیبایی آسمان زحل به خاطر 
نوارهای روشن حلقه‌های اطراف ان و نیز به خاطر 
قمرهای زیادش می‌باشد. 


حرکت زحل 


زحل با نیم قطر اطول 9.5392۷ و دوره تناوب گردش 
نجومی 29.458 سال» در مداری با خروج از مرکز ۷0557" 
که با دايرة البروج زاویه 1:2 درحه می‌سازد» ری 
از روی زمین قطر زاویه‌ای زحل در نقطه مقابله حدود 
0 دقیقه است. مانند مشتری» زحل دارای جو غلبط پر 
از ابری است که به صورت جزتی می‌چرخد. از مشاهدات 
انتقالات دوپلری در عرض سیاره و با زمان بندی دقیق 
علامتهای جوی, دوره تناوب چرخش نجومی ان» در 
نزدیک استوايیش 10 ساعت و 14 دقبقه و در عرضهای 
جفرافیایی بالا 10 ساعت و 38 دقیقه محاسبه شده 
است. در این‌جا هم مجددا چرخش جزتی مشابه مشستری 
داریم. استوای زحل به اندازه 26 درجه و 45 دقیقه با 
صفحه مداری آن زاویه می‌سازد» بطوری که قطبهای 
سباره در فاصله‌های زمانی حدود 15 سال یک بار سمت 
زمین متمایل می‌شوند. چرخش باعت یخی زیباد (9۵96) 
زحل می‌گردد؛ بطوریکه شعاعهای قطبی و استوایی به 


نسبت 10/9 می‌باشند. 


زحل شباهت قابل توجهی با مشتری دارد. ولی کمی 
کوچکتر است و جرم ان کمتر از جرم مشتری (/95۷). 
زحل کمترین چگالی حجمی را نسبت به سایير سیارات 
استوا امتداد دارند. مشابه است. آشفتگیهای کمربندهای 
زحل خیلی کمتر (تاکنون از روی زمین فقط 10 که 
مشاهده شده‌اند) از مشستری است. جو زحل احتمالا 
ترکیب خیلی مشابه‌ای با جو مشتری دارد. تاکنون متان ( 


۵4 آمونیاک (۱۱۳3)» آتان (62۳6), فسفین (۳۲۱3)؛ 
استیلن (2۲2) متیل استیل (3۲4)), پروپان (3۲8)) 
و هیدروزن مولکولی (۳۱2) اشکار شده است. 


ابرهای زحل خیلی کمرنگ‌تر از ابرهای مشتری به نظر 
می‌رسند.ابرهای مشتری اغلب به رنگ زرد کم رنگ و 
نارنجی هستند» به این دلیل که دما در زحل کمتر از 
می‌گیرند. درون زحل احتمللا ترکیب مشستری را دارد. 
ترکیب تقریبا مشابه ترکیبات خورشید است. زحل ممکن 
و جرمی معادل 2000 را داشته باشد. 

در ۱۵ 

درخشندگی حلقه‌ های آ ب» جح 

بقدری است که می‌توان آن‌ها را 

از زمین مشاهده کرد. 

حلفه‌های زحل 


حلقه‌همای زحل با مدار زحل هم صفحه نیستند» بلکه 
۱ ۱ ۱۳0 
ساله زحل دور خور شید دوباره می‌توانیم حلقه ها را در 
کاب ی ال ی و 7۱۱۵ 
مشاهده نیستند. از این طریق معلوم شد که ضصخامت 


حلقه‌ها فقط پنج کیلومتر است. حلقه‌های زحل از 
رس دره ریز تشیکل و ی بیشترشان 
یچگ 7 7 77۳0 ۳ 


شکاف پر شده 
فیل ار کتیف کاسسی ساره شاسان 
حلقه‌های زحل را بصورت حلفه‌ای 


دومینیکو کاسینی» اخترشناس ابتالیایی, کشف کرد که 
حلقه زحل از دو حلقه تشکیل یافته است و میان ان دو 
جدایی وجود دارد. این جدایی گیستختگی کاسینی نامیده 
بوجود امده است. مطالعات بعدی تور داده‌اند که در 
اطراف زحل. بر روی هم چهار حلقه وجود دارد. 
داخلی‌ترین اد بای در رن را با بت ابر ها در 
کیلومتر می رز لسد . 


0 قمر تاکنون برای زحل شناسایی شده‌اند که 13 


قمر از زمین و هفت قمر دیگر بوستیله کاوش‌گرهای 
فضایی کشف شده‌اند. قمرهای کوچک زحل به شکل 
سیب زمینی بوده و شکلهای نامنظمی دارند. احتمال 


سطح بسیاری از قمرها پوشیده از گودالهای 
شهایستکی است. در سطح میماس, یکی از قمرهای 
کوچک زحل, گودالی بزرگ به نام هرشل وجود دارد که 
6 ک ی 
قمر را پوشانده است. 


زحل دارای بیش ترین قمر در بین سیارات منظومه 
شمسی است. دانشمند هلندی, کریستین هوینگس (95 - 
9 در سال 1655 اولین قمر زحل را کشف کرد. 
مان از ل اظط بر کی دوع فص و کی اه رت 
است که در منظومه شمسی دارای جو هس‌تند. . تصور 
می‌ش ود که قس مت اعظم آن ازسنگ و بقیه از یخ 
تشکیل شده باشد. جوی که دائما سطح تیتان را پوشانده 
شناسایی کرده‌اند که بسیار کوچک است (حدودا 2 


میدان مغناطیسی زحل 


میدان مغناطیسی دارای یک گشناور کلی برابر 35/1 
گشتاور مشتری است. اما این مقدار به حد کافی قوی 
است کتک ان تفای سس هر مش ون 
کمربندهای تابشی مشابه زمین ایجاد کند. گشتاور دو 
قطبی مغناطیسی با میل یک درجه نسبت به مور 
چپرخش زحل قرار می‌گیرد که این مقدار با انحراف 
مشخص محورهای مغناطیسی مشتری و زمین تفاوت 


آشکار دارد. مغناطیس سیهر زحل ذرات بسیار کمتری از 
ذرات مغناطیس سیپهر مشتری را در خود جای می‌دهد. 

دو دلیل عمده این تفاوت شامل کمبود یک منبع محلی 
ذرات بار دار که در مورد مشتری توسط فورانهای ایو 
تولید می‌شوند و حلقه‌های قابل رویت زحل که بطکور 
موثری ذرات باردار را جذب کرده و مغناطیس سپهر 
داخلی را از ذرات باردار خالی می‌کنند» است. در خارج 
لبه حلقه‌ها چگالی رات باردار به سرعت افزایش 
می‌یابد و در حدود 5 تا 10۳5 به یک قله می‌رسد. در 
این‌جا, ذرات باردار بطور محکم به میدان مغناطیسی در 
از پلاسما به ضصسخامت تقریبا 2۳85 ایجاد می‌کند که تا 
حدود 15۳5 ادامه می‌یابد.در ورای این مقدار» مغناطیس 
سیبهر شکل خود را از دست می د هد . اندازه آن با دمای 


اورانوس 


فاصله متوسط از خورشید 2/87 میلیارد کیلومتر 
قطر استوا 51118 کیلومتر 

مدت حرکت وضعی 17/90 ساعت 

مدت حرکت انتقالی 84/01 سال زمینی 

سرعت مداری 6/81 کیلومتر در ساعت 

دمای ابر فوقانی -210 درجه سانتیگراد 


جرم(زمین-<1) 14/53 

چگالی متوسط(آب-1) 1/29 

جاذبه(زمین <1) 0/79 

اورانوس سور مار نزدیک سید رم سس جرا 
سنگی سیاره را ۱ است. ۱۱ ۱ جبه 
غالب] از متان ساخته شسده, که این کار باعت وود 
رنگهای تس و سبز که از مشخصات بارز این سیاره 
هستند » می‌ شود. اورانوس در کناره‌های خارجحی 9 سرد 
منظومه شمسی قرار داشته, دمای ابرهای فوقانی ان 
به 210 درجه سانتی گراد زیر صفر (346-درجه 
اورانوس مشخصه خاصی ندارد 

تنها مشخصاتی که تا کنون مشساهده شسده‌اند چند ابر 
متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی 
ویجر2 کشف شدند. 

بحخت شرایط بسیار عالی» اورانوس را می‌توان با جشم 
عبر مسلح دید. هنگام مشاهده با تلسکوپ» اورانوس 
حور مه حلقه کوچکی به رنگهای ار ار 
می‌ شود . 

استوای سیاره و در جهت چرخش سایره» مه دور ان 


بنگریم فقط قطب ان دیده شده, مدار قمرهای سیاره 
اوقات نیز مانند سال‌های 1966 و 2008, کناره مدار 
قمرهای اورانوس دیده شده, چنین به نظر می‌رسد که 
قمر ها در مسیری مستقیم عقب و جلو می‌روند. 


محور چرخش اورانوس حدود 98 درجه نسبت به صفحه 
مدار سیاره به دور خورشید انحراف دارد. بتابر این 
اورانوس بر خلاف سایر سیاره‌ها. روی محوری تقریبا 
افقی می‌چرخد. انحراف محور اورانوس تانیر زیادی بر 
قطبهای سیاره می‌گذارد و باعت می‌ شود که هر قطب 
از دوره تناوب مداری که 94 سال زرمینی طول می کشد؛ 

ی و 42 تال تک ار اک 
بگذراند. 


به هر حال» اورانوس به قدری از خورشید دور است که 
تفاوت دما در گ< قطبها در طول 1۳ بستان و ز مستان فقط 
2 درجه سانتی راد (6/3 درجه فارنهایت) است. 
اورانوس تسمو مر سیاره تررک منظومه شمسی مو 2 ۵ 4 
ور کی آن 4 برابر زمین است. . دوره تناوب مداری این 
سیاره 94 سال زرمتی است و نعد از نیتون و پلوتون» 
طولانی‌ترین مدار را دارد. 

حلقه‌های اورانوس 


بخاطر تیرگی زیاد مواد سازنده حلقه‌های اورانوس, 
مشاهده آن‌ها بسبار مشکل است. . در سال 190977 این 
حلقه ها در مسیر نور یک ستاره قرار گرفته و بدین 
ترتیب کشف شدند. کاوشگر فضایی ویجر2 در سال 
6 یازده حلقه باریک این سیاره را از نزدیک مورد 
بررسی قرار داد. مواد تشعکیل دهنده این حلقه‌ها 
سنگهایی به اندازه یک متر (یک یارد) هستند. پهنای 
حلقه "ایسیلون. از 20 تا 100 کیلومتر (12 تا 60 مایل) 


قمرهای اورانوس 


1 فمر تا کنون برای اورانوس شناخته شده‌اند که مواد 
تشکیل دهنده تمام آن‌ها مخلوطی از سنگ و يخ است. 
در سطح چهار قمر بزرگ اورانوس «ابرن, تیتانیا» 
ار که تا و و 3 
دارد از جمله دشتهایی یوشیده از گودالهای شهابسنگی 
قدیمی» تبه‌های رک و دره‌های عمیقی که سطح این 
قمر را شکافته‌اند. به نظر ستاره شناسان., دلیل 
ویژگیهای متفاوت سطح میراندا این است که این قمر 
احتمالا بر اثر یک تصادم عظیم متلاشی شده و سپس 
دوباره جمع شده است. 


چگالی گاز در فضای بین کهکشان‌ها فقط برابر 20 اتم 
تعداد اتم‌های موجود در هوا بر روی زمین و در سطح 
دریا برابر 10 در هر اینچ مکعب است؛ مقایسه کرد. 


سحابی (60۷۱۵) ابر با هر چیز دیگری است که از گرد 
9 غبار و گاز میان‌ستاره‌ای تشکیل شده است. 
ستارگان مجاور خود قابل رویت هستند. 

تسیر مارد ستارگان یا سحابی‌های تابان از پشت‌شان 
می‌شوند» می‌توان ان‌ها را دید. 

خیلی چبزهایی که زمانی سحابی نامیده می‌شدند» از نو 
طبقه‌بندی شده‌اند. در قرن‌های پیشین این اشیاء در 
نظر ستاره شناسان ساختارهای ابر مانند مه آلود بودند, 
ولی بعدا ستاره شناسان با بهبود تلسکوپ‌ها توانستند 
این به ظاهر سحابی‌ها را به عنوان کهکش ان یا 
خوشه‌های ستاره‌ای شناسایی کنند. 


سحابی تاریک ابری از گرد و غبار و گاز است که گازش 
نور میدانه‌ای ستارگان پا سحابی‌های تابان پشت سرش 
تشعتشعی از خود ندارند» ولی ممکن است نورهای دب 


ده ره تک ام وا راد وی ار رری ادن فر مر 
دوباره سراف 


شاید جرم سحابی‌های تاریک چندین هزار بار از جرم 
خورشید بیشتر باشد. اگر یک سحابی به اندازه کافی 
جرم داشته باشد, در نقطه‌ای از زمان موادش فشرده 
شده و تبدیل به ستاره می‌شود. شاید سس سحابی 
تاریک با ستارگان جوان گرم حرارت ببیند و به سحابی 
نشری درخشانی تبدیل شود. 


سحابی‌های سیاره‌ای 


ستارگان غعول سرخ در اواخر عمرشان لایه‌های گازی 
برویی شسان را مت دور می‌آاندازند. این لایه ها بو سه 
منبسط شونده‌ای از ؟ گازهای تابان را دیدن می دهند که 
اه ال الاصل (1822- 
3 ) تصور کرد که این پوسته‌ها شبیه سیاره‌اند. 
شاید از دید ناظر زمینی» این پوسته گازی به شسکل 
که ات رن ی فا با خاصه به شا اد ان سا ۱ 
بیرون حرکت می‌کند و بعد از 35 هزار سال در محیط 
میان‌ستاره‌ای پراکنده خواهد شد. 

امواج انفجاری 

کیلومتر در نانیه در محیط مبان ستاره‌ای سیر می‌کنند. 


این موجهای ضربه‌ایر مواد میان ستاره‌ای را آشفته 
می کنند و ادف ارف رو گنفت راد 


ستاره‌ای می‌ شود اغاز می کنند. 

از هنگام اختراع تلسکوپ, هیچ ابر نواختری در کهکشان 
ما کشف نشده است. اگر ابر نواختری وود اد ۳ 
چندین ماه در اس مان به تاساکی ماه می در حش دد. اگر 
آن ابر نواختر فرضی به زرمین بسیار نزدیک می‌ ود » 
می‌توانست جو رمبن را منهدم کند. 


دو نوع سحابی تابان وجود دارد: نشری و بازتابی» که هر 
دو با تولد ستاره ارتباط دارند. 


طیف می‌تابنده زیرا با حرارت ستارگان جوان گرم درون 
ی 

دو نوع سحابی تابان دیگر نیز وجود دارند: بقایای ابر 
نواختری 9 سحابی‌های سیباره‌ای. هر دو این‌ها از مواد 
دقع شده ستارگان در حال مک تشکیل شده‌اند. 

بقایای ابر نواختری 

هک اجه که تیا رو ۱ ابرنواختر و و 2 
یر تابان» متلاشی شسده 2 2 از هس نهآ 
رخی از انفجارات آنقدر شدیدند که حتی خود هسته 
تابود می‌ شود. تقریبا 90 درصد به مانده‌ها کم و بیش 


کروی‌اند 3 بقبه بر آثر یروک انفجار متلااشی می‌ شوند 
تا انبوهی از شعله‌های گازی فاقد ساختار ظاهری را 
نت کیال دهند در مرک ج ان ها ...ال رها 
(ستاره‌های تینده) شناسایی شده‌اند. 


در سحابی انکساری رات غبار نور را منعکس نمی کنند» 
بلکه متواری می کنند. . تور قفرمز می‌تواند اسان از سور 
ی از ابر غبار بگذرده یس نور آبی بیشستر پراکنده 
می‌ شود این امر موه اب ات شدن آن ابر می‌ شود. 


همین خاصیت باعث آبی به نظر آمدن آسمان از زمین 
می‌شود. ذرات غبار نور خورشید را در جو شدیدا پراکنده 
می‌کنند و در مسیرهایی به جز سمت خورشید؛ ناظر 
اسمان عمدتا و پراکنده می ببند , 


سحابی‌های خارج کهکشانی 


آن‌چه مه نام سحابی‌های خارج کهکشانی نامیده می‌ شود 
توده‌های عضلیم و بو سته گازی تست ؛ بلکه مجموعه‌ای 
است از ار شببه ستارگان کهکشان» رصدهای 
انجام شده نشان می‌دهد خاصیت طیفی نوری که از این 
سحابی‌ها صادر می‌ شود بسیار شسبیه به توری است که 
از خورشید خود ما خارج می‌گردد. 


بنابراین درجه حرارت متناظر با چنین صدور نوری 
نمی‌تواند با درجه حرارت سطحی خورشد اختلاف 
فراوان داشسته باشد و این درحه حرارت پایستی به جند 
هزار درجه برسد. اگر این سحابی‌ها واقعا توده‌های غول 
پیکر گاز پیوسته‌ای بودند که درجه حرارت سطحی آن‌ها 


سطح یعنی با مربع یکی از ابعاد آن‌ها متناسب باشد. 


جون قطر متوسط این سحابی‌ها بیلیون بیلیون بار 
بزرگ‌تر از ی است؛ باید چنان ار مدیم باشیم 
7 اساسا را از اندازه است وا 
7 بیلیون برابر نورانیت خورشید تجاوز نمی‌کند. 


نور از تمام سطح سحابی صادر نمی‌ شود بلکه از عده 
زیادی از لکه‌های کوچک روشن بر می‌خیزد که مجموع 
کلی سطح ان‌ها به سختی با یک بیلیونیوم تمام سطح 
سحابی برابری می‌کند. این همان چیزی است که باید از 
سحابیهایی انتظار داشته باشیم که از ستارگان 
متعارفی جدا جدا از یک‌دیگر ساخته شده‌اند. 


موجودات فرازمینی (آدم فضایی‌ها) با جن‌ها 


ابتدا می‌خواهم به چند مور د از گزارشات معتر در مورد 
سیس بر مبنای این تجربه‌ها نتیجه گیری نمایم. 


مورد اول مربوط به زنی ایتالیایی به نام جیوانا است. به 
گفته‌ی وی, او چندین بار توسط موجوداتی ناشناخته 
ربوده شده بود ولی هیچ کس حرفش رآ باور نمی‌ کرد تا 
این که در یکی از این ربودگی‌ها اتفاق بسیار عجیبی 
برایش رخ می‌دهد و برای همین» توجه همگان را به خود 
کت کی ری سار رت تس رطالا 
نیز این ماجرا را به مردم تعریف می‌کند. جیوانا می‌گوید: 
یادم نیست کی و چگونه مرا با خود برده بودند. در حالی 
به هوش آمدم که روی تختی دراز کشیده و چهار موجود 
عجیبی را بالای سرم دیدم که به من نگاه می‌کردند. یکی 
از آن‌ها به من تجاوز کرد و ناگهان مثل هميشه در جایی 
که قبلا مرا با خود برده بودند به هموش آمدم و به خانه 
بر کشتم. این زن مجرد بعد از مدتی احساس سنگینی 
ند و هد اار از ما تس و وک اف مت تحص من ود 
که باردار است و یزشک معالح در کمال تعجب», جنینی 
غیر عادی را در شکم وی مشاهده می‌کند و با رضایت 
جیوانا آن را سقط می‌نماید. این جنین قبل از سفط 
شدن هیچ گونه مشکل نارسایی نداشت و در سلامت به 
سر می‌برد و چیزی که موجب وحشت پزشکان شد؛ 
شکل جنین بود به طوریکه آن موجود چیزی نیمه انسان 
و نیمه .... بود. 


نمونه‌ی دیگری از این اتفاق برای یک زوج آمریکایی 
اتفاق افتاد. تعریف ماجرا از زبان خودشان: ساعت 10 
ناگهان شیئی دایره‌ای که لبه‌هايیش شیشه‌ای بود را در 
آسمان دیدیم. موجودات دوپا و عجیبی بودند که از پشت 
شیشه ما را نظاره میکر دند. (این رن و شوهر ترسبده 
بودند و به همین خاطر خواستند که با افزايش سرعت 
ماشین از تعقیب آن موجودات فرارکنند) چند دقیقه بعد 
ان شیی پرنده از دیدمان محو شد و ما فکر کردیم که از 
دستشان گریخته ایم ولی ناگهان آن موجودات لاغر 
اندام و دوپا جلوی راهمان سبز شدند. باز هم خواستیم 
که با حعدحل هت ود ان‌ها را دور نیم ...یعد از ان 
لحظه, دیگر پیزی یادمان نیست تا این‌که داخل 
ماشینمام 9 همان جا به هوش آمدیم و متوجه ندیم که 
دی ات کد ه ات ای ری ار کاب ده خاهلر 
فراموشی دو ساعته شان مورد هیپنوتیزم قرار گرفتند 
تا درستی گفته‌های‌شان ثابت شود و (در صورت درستی 
ادعایشسان) چیپزهایی را که در طول مدت دوساعت؛ 
برایشان اتفاق افتاده بود را برای محققان بازگو کنند. 
(لازم به ذکر است که پلیس از دو روش هیپنوتیزم و یا 
دستگاه دروع سنح برای انبسات درستی یا دروع بودن 
گفته‌همای افراد استفاده می‌کند و در این‌جا علاوه بر 
دروع سنجی »به خاطر فراموشی ان دو از روش 
هبیتو تیزم استفاده شده است) آن زن و مرد در جلسه‌ی 
هبینونبزم این گونه تعریف کرده‌اند: آن‌ها موجوداتی 
فرازمینی بودند که برای تحقیق و بررسی و انجام برخی 
ازمایش‌ها به زمین امده بودند که پس از نمونه برداری 
از ون هر دوی ما از طریق تله پباتی به سوالاتمان 


پرسیدم که از کجا آمده‌اید؟ صورت فلکی "زتا" (فاصله 
راب ای 
چیزی بگویم. 


مورد دیگر, مربوط می‌شود به پنج نفر از کارگران یک 
کارخاه که بعد از انام شیف کار ان راهت رل 
می‌شوند. در حالیکه خورشید تازه غروب کرده بود و هوا 
هی شنوند که حتری یه به تک سعیه؛ "چند متر بالاتر 
از سطح زمین و به صورت معلق در هوا قرار گرفته 
است. والتون نام یکی از ایشان بود که از سر کنجکاوی 
به سفینه نزدیک می‌شود. دوستانش ترسیده بودند و از 
والتون خواستند که اینکار را نکند ولی او به سمت نوری 
که از زیر سفینه بر زمین می‌تابید رفت و دقیقا در پایین 
سفینه (در معرض آن نور) قرار گرفت. ناگهان این چهار 
نفر در کمال تعجب می‌بینند که والتون بی‌هیچ طناب و 
یا نرده بانی به بالا(به داخل سفینه) کشیده شد و در یک 
لحظه, آن سفینه‌ی عجیب ناپدید می‌شود. دوستان 
والتون که وحشت زده بودند سریعا خود رابه پلیس 
رسانده و ماجرا را تعر یف می کنند. ابتندا پلبس بت صر 
چهار نهر شک می کند و آن‌ها را جداگانه توسط دستگاه 
دروع سنج مورد بازجویی قرار می‌دهد و به صسحجت 
گفته‌های‌شان یی میرد. . والتنون نعد از 5 روز به 
خانه‌اش باز میگردد و چیزهایی را که دیده بود اینگونه 
تعریف می‌کند: در داخل یک اتاق عجیب و در حالیکه روی 
تخت بودم به هوش امدم و موجوداتی دو پا و لاغر اندام 
شبیه به انسان را دیدم که به سمتم می‌امدند. فورا بلند 


شدم و خواستم از خود دفاع کنم. ان موجودات از طریق 
تله پاتی([ذهنی) به سوساج قصد ازارت را نداریم 1 
ان 2 00 که ۳۳ چند اتاق ِ 
مهو 3 وارد شندم. در یکی از اتاق ها دستگاهی تشن یه به 
مانیتور پیشرفته‌ای وجود داشت که تصویر ستاره‌ها را به 
صورت سه عدی نشاآن می‌داد و در اتاق دبگر انسان 
نماهایی دقیقا شبیه به هم را دیدم. کم کم احساس 
می‌کردم که نفس کشیدن برایم سخت‌تر می‌شود که 
ناگهان بی‌هوش شدم و در همان‌جایی که قبلا ربوده 
شده بودم به هوش آمدم. نکته‌ی جالب این بود که آقای 
والتون پنج روز تمام گم شده بود و وقتی به خانه 
برگشت فکر میکرد که همه‌ی این مدت بیشتر از چند 
دقیقه طول نکشیده است. یلیس او را نیز توسط 
دستگاه دروع سس مورد بازجویی قرار داد و درستی 
گفته‌هایش نایبت کرد ماجرای والتون در رسانه‌های 
دنیا بازتاب زیادی داشت. 


مورد دیگره مربوط می‌شود به پروژه‌ای امریکایی به نام 
0۱ .." (کتاب ابی) که در سال 1952 شروع به 
کار کرد 1 تا سال 0 ادامه یافت. هدف از این بروزه» 
تحفیق و یرو هش درباره‌ی پدیده‌های فرازمینی بود که به 
صورت مخفیانه از سوی دولت» طرح رسمرک تسده سود . 
ماهیت این سازمان تحقیقاتی زمانی فاش شد که یکی 
از کارکنانش» ویدیویی محرمانه از مصاحبه با یک موجود 
فرازمینی را در بوتیوب منتشر نمود. در این فیلم» 
موجودی فرازمینی مورد مصاحبه قرار می‌گیرد و 
حرفهای عجیبی می‌زند. از ان‌جا که روش برقراری 
ارتباط او با ما از ظربت له پاتی(ذهتی) است وفتی از 


او سوالاتی پر ل‌بد ۵ می‌شود؛ این موجودل( که در مقابل 
دوریین است) حرفهايیش را به صورت دهنی بر یک نهر 
الغا می کند و بسن آن فرد» القائات او(موجود) را با 
زبان خودش (به انگلیسی) بیان می‌کند. 


مکالمات بین مصاحبه کننده و مو‌جود فضایی-: 
۳ مصاحبه کننده: از کجا آمده‌ای و چه گونه موحودف 
هستی ؟- 
مو صه 2 فرازمیینی: . من نسل تکامل افته‌ی ش ما 


(انسان‌ها) هستم و از ی امده ام . آینده‌ی زرمین .۰ . 
سفغر در زمان امکان پذیر است. ۰ مثل سفر در فضا... 


۰ مصاحبه کننده: دلبل اد چپیست ؟ 
موجود فرازمینی: برای مشاهده 
۰ مصاحبه کننده: چرا مشاهده؟ 


۰ کت فراز یی در زمان ما جنگ هس 
امکانات(تمدن) و مدارک مور عاعی - تکنول وزی ِ 
اقتصادی ِ سیاسی و...) موود در سر تاسر 
رم سای س دنت ام ددام تا مدا ت الا ات 
مفید با جود ببرم (به منظور بازسازی دوباره‌ی 
تمدن در اینده‌ی زمین) 

٩‏ مصاحبه کننده: چرا جنگ هسته‌ای اتفاق افتاد؟ 


٩‏ موجود فرازمینی: به خاطر عقاید سیاسی و 
مدهبی 


۰ مصاحبه کننده: قبل از وقوع جنگ هسته ای سطح 
علم و پیشرفت تکنولوژی شما در چه حدی بود؟ 


موجود فرازمینی: به حدی که نمی‌توانید درک کنید 
۰ مصاحبه کننده- بیشتر تو ضیح بده 


*؟ موجود فرازمینی: چیزی به نام "مرگ" وجود 
ندارد. مرگ چیزیست که انسان‌ها آن را ساخته‌اند. 
ما به چند نتوع مختلف زسدکگی کرده ایم(اشاره به 
نظطریه‌ی "زندگی در جهان‌همای موازی" و یا 
"تناسخ"). جهان‌های بی‌نهایت زیادی وجود دارند 
که هر یک قوانین فیزیکی خاصی دارند. تنها در 
تعداد اندکی از این جهان‌ها شرایط مناسبی برای 
حیات وجود دارد که جهان ما نیز یکی از آن‌هاست. 
منطقه 51 و افشاگری یک... از 


در سراسر این کره‌ی خاکی اتفاقات این جچسی زیادی 
رخ داده است که تنها 5 مورد از آن‌ها را در این‌جا ذکر 
کردم. مطمئن باشید که در درستی رخداد ان‌چهار مورد 
بالا هیچ شسکی نیست چرا که برای انبات ان‌ها دلایل 
محکمی وجود دارد. ولی مسئله‌ی شک برانگیزی که در 
چنین رویدادهایی مطرح می‌شود درباره‌ی چیستی 
ماهیت این موجودات است. به نظر شما چقدر احتمال 


برای پاسخ به این سوال» سناریوی زیر را بخوانید: 


ما انسان‌ها از زر کی کس عره‌ی جهان اطلاع داریم و 
هی تا که با تال ۵0 ات ها ۳۰۳ 


در بعصضصی سیارات منظومه‌های ستاره‌ای در جریان است 


پس غير از سیاره‌ی زمین» سیارات بسیاری وجود دارند 
که روی آن‌ها جاندارانی زندگی می‌کنند و مطمئنا قدمت 
حیات در بعضی از این سیارات از تاریخ تولد حیات زمین 
انسان‌ها و دیگر موجودات زنده‌ی روی زمین, جاندارانی 
تک سلولی بودند که سه و نیم میلیارد سال پیش از 
مولکول‌های عالی موجود در لجن‌هایی سمی بوجود 
فر‌گشت(تکامل) یافتند و به انواع ماهی‌ها, خزندگان؛ 
پرندگان» پستانداران (مثل ما انسان‌ها و...) و... تبدیل 
شدند. حال فرض کنید سیاره‌ای وجود دارد که حیات در 
ان خیلی قبل‌تر از حیات زمین(منلا 6 میلیارد سال 
پیش) شروع به کار کرده است و موجوداتی هوشمند. 
مثل ما تکامل یافته‌اند. اگر فرض بر این باشد که عمل 
فرگشت ان موجودات هوشمندل(تکامل) هميشه در جهت 
افزايش هوش حرکت کند؛ پس بنابراین مغز ان‌ها بسیار 
قوی‌تر از مغز ما انسان‌ها خواهد بود و از طرفی چون 
قدمت تمدن ان‌ها خیلی بيشتر از مدت زمان پیشرفت ما 
(تقزیبا 10 هزار سال) انسان‌هاست پس حتما سطح 
پیشرفت علم و تکنولوژی آن‌ها نیز به مراتب بالاتر از 
سطح تمدن ما خواهد بود. با این شسرایط آن‌ها قادر 
خواهند بود فضا پیماهایی بسازند که تصورش هم برای 
می‌کنند و يا این که شاید دستگاه‌هایی ساخته‌اند که قادر 
به تلپبورت کردن اجسام است. شاید موجوداتی که آن 
زوج امریکایی را ربوده بودند(م ورد دوم) از طریق 
تلبورت» فاصله‌ی 37 هزار سال نوری را در یک چشم به 
هم زدن پیموده و به زمین رسیده‌اند. اکنون می‌خواهم 


یک سای سشرانکشتی , اما رحداد ای دور ان 
محاسبه کنم . برای این محاسبه؛ فرض‌هایی وود دارند 
که از قرار زیر است: 


احتمال وجود حیات در سیاره ی‌های دیگر(منلا با 
توجه به منظظومه‌ی شمسسی ؛ از هر 10 عدد 
سباره‌ی موجود در جهان» یکی دارای حیات است) 
< 10 درصد 


موجودات هوشمندی مثل انسان باشد - 50 درصد 


احتمال این‌که موش و سطح تکنولوزژی این 
موجودات بیشتر از انسان باشد - 50درصد 


احتمال این که سفر‌های میان ستاره‌ای برای این 
موجودات ممکن باشد - 50 درصد 10 درصد 
ضربدر 50 درصد ضربدر 50 درصد ضصربدر 50 
درصد مساوی 0125/0 (1 درصد) نتیجه: یک درصد 
احتمال دارد که آدم فضایی‌ها به زمین بیایند و با 
ما دی دار کنید به عارت دنهر: یک درصد احتما(. 
دارد که جیوانا توسط آدم فضایی‌ها(نه چیز دیگر) 
ربوده و باردار شده باشد. 


"شسما رو نمیدونم ولی من نمیتونم به این احتمال 
ضعیف (1 درصد) دل بیندم*" 


به نظر بنده جد سس دیگری که می‌توان درباره‌ی ماهیت 
این موجودات زد اجنه(جن‌ها) می‌باشند که البته برای 
این فرضیه دلیل‌های نسبتا قانع کننده‌ای وجود دارد و به 


نظر من احتمال درستی این موضوع (که این موجودات 
همان اجنه می‌باشند) از احتمال قبلی(که این موجودات» 
فرازمینی هستند) بیشتر است. اصلا چه دلیلی دارد که 
ماورا الطبیعه را باور کنیم..؟؟ خیلی از انسان‌ها به 
وجود پدیده‌های غیير طبیعی مثل جن(در جهان مادی 
خودمان) اعتقادی نداشته و آن‌ها را خرافه می‌دانند و 
البته حق با ان‌هاست. چشمان مردم توسط علم مادی 
طلسم شده است. علم به مایاد داده است که چیزهای 
غیر منطقی و غیر قابل ازمایش را باور نکنیم که این 
عادت» سدترین خصبصه‌ی ما ادم‌ هاست زیرا باعت 
می‌شود وسعت بینش و ذهنمان کوچک بماند و هیچپوقت 
رشد نکند. رای همین است که بعضی از انسان‌های 
عاقل هیچ فرقی با دیگر جانوران ندارند. بسپاری از 
مردم فکر می‌کنند که اینیشتین به خاطر هوش بالایش 
توانست به چند تا از مهمترین رازهای ساختار هستی 
دست یابد رازهایی که شاید بدون او هیچوقت کشف 
نمی‌شدند ولی این باور کاملا غلطی است. چیزی که وی 
را اینیشتین کرد قدرت خیال پردازی قوی‌اش بود..!!! 
البته من قصد ندارم که شما خیال پردازی کنید. فقط از 
شما می‌خواهم که تنها برای چند روز هم که شده؛ به 
یک دفیای گادی حبر دی ری نمی‌سنند و انساتی که فکر 
می کند میکروبی است روک یک ذره تاک در مان 
کوهستان‌های‌های بینهایت 0 و زیاد(اشاره به 
عظمت جهان هستی). پس قبل از پبرداختن به وجود 
اجنه» قصد دارم کودنی(کودن و احمق بودن) عقل و 
منطق بشر را انبات نمایم. 


چرا نباید به چشمانتان(عقل) اعتماد کنید؟ 


در اینترنت گذاشته می‌شود تا چه اندازه واقعیت دارند؟ 


چرا باید وجود ماوراء الطبیعه و هم‌چنین موجودات 
اسرار امیز موجود در داستان‌ها را جدی بگیریم؟ 


آیا تا به حال؛ سرنخی علمی از این چیزهای عجیب و 
باورنکردنی کشف شده است؟ يا این‌که همه‌ی این‌ها؛ 
زاییده‌ی توهمات ادمیان است و بنیه‌ای علمی ندارند؟ 


علم به ما یاد داده است که خود را در دام اتفاقات عادی 
روزمره محصور کنیم و به اين شرایط عادی روزمره 
عادت نماییم. به طوریکه حتی اگر در جلوی چشمانمان 
اتفاقی غیر طبیعی رخ دهد شاید آن ۳ نوهم 
1۳ را می‌دیدند ِ هم به وی ی ایمان 2۳95 و 
او را به شعبده بازی وجادوگری (چشم بندی يا دستکاری 
در اوهام) متهم می‌کردند. ولی خوشبختانه در سال‌های 

خیر این علم مادی بر خلاف تمایلاتش چیزیهایی کشف 
کرده که از آن‌ها بیزار است ولی نمی‌تواند آن را نادیده 
تک یرو زیرا این کشفیات عجیب از همه‌ی از مات ۱5 
سربلند بیرون آمده‌اند و چاره‌ای ندارد جز این‌که درستی 
آن‌ها بیذیرد و بیش از پیش در باره شان تحقیق نماید. 
صادقانه بگویم؛ تنها عاملی که مرابه تحقیق و جست و 
جو و نوشتن درباره‌ی متافیزیک و يا بهتر بگویم 
ناشناخته‌ها وا می‌دارد؛ همین ۳ است که آخیرا 
درباره‌ی علم فیزیک کسب کرده ام. این اطلاعات 
مهمترین و غير معقول‌ترین یافته‌های دانشمندان در دو 


دستگاه‌های ساخته ده و در اثر تلااش‌های انسان‌های 
مقدسی به نام فیزیکدانان کشف شده‌اند. به خداوندی 
خدا سوگند که این موضوعات به قدری اسرار آمپز 
هستند که باز هم مرا در درستیشان به شک می‌اندازند و 
اگر علم مادی به صحت این مطالب اقرار نمی‌کرد؛ هیچ 
کسی ان‌ها را باور نمی‌کرد و حتی منل قصضصبه‌ی وود 
پدیده‌ها هم نامعقول‌اند و هم در حالت عادی احساس 
نمی‌ شوند) 

* الف) در علم فیزیک» شاخه‌ی عجیبی به نام فیزیک 
کوانتوم وجود دارد که در طی ازمایش‌هایی بر 
روی درات آتمی کشف شد و دانشمندان را برت 
زده کرد. فیزیکدانان در چند دهه‌ی اخیر دنیایی را 
کشف کرده‌اند که اتفاقات روزمره‌ی آن با دنیای 
ما فرق می‌کند. این دنیای عجیب در دل هر ماده‌ای 
(سنگ با ستاره‌ها و پا بدن انسان» پای مورچه) 
نهفته است. اگر می‌خواهید به این سس رزمین 
عجایب وارد شسوید فقط کافیست که خود را به 
اندازه‌ی مقیاس اتمی کوچک کنید ۳ به نظاره‌ی آن 
بنش_تنید. آن‌گاه خواهید دید که این دنیا هم 
س_اکنانی(مولکول‌ها - اتم‌ها- الکترون‌ها - 
پروتون‌ها - نوترون‌ها - فوتون‌ها - پوزیترون‌ها 
و...) دارد. این ذرات هم ماده‌اند و هم روح. هریک 
همچون جادوگریست که می‌تواند در یک لحظه 
غیب شود و سر از جایی دیگر در آورد. ایشان مثل 
روح در همه جا هستند ولی تا زمانی که نگاهشسان 
نکنی در هیچ جا دیده نمی‌شوند. این ذرات در هر 
نقطه‌ی جهان با هر فاصله‌ای که باشند؛ می‌توانند 


ی 0 شود؛ به 2( شخ 1 2 
دو در وارد وارد خواهد شد؟ شاید باور نکنید چرا 
که او در یک لحظه از هر دو در سوار می‌شود. 
حتی اگر اتوبوس 100 در داشته باشد؛ بازهم او از 
هر 100 در(در یگ لحظه) عکسور خواهد کرد ولی 
بگیری» تنها یکی از 100 در آاتوبوس ۳ اننتخاب 
کرده و داخل می‌شود.!؟!! چگونه ممکن است یک 
جسم در یک لحظه بتواند از دو پا چند در عبور کند. 
(این یکی از مواردیست که عقل و منطق از 
فهمش عاجز است) اگر با چشمان بسته به او زنگ 
بزنید و بپرسید: "کجایی؟ میخوهم ببینمت؟" 
خواهد گفت: تا زمانی که چشمانت را باز نکنی من همه 
جا هستم(که واقعا هم راست می‌گوید) اما به محض 
این که چشمانت را باز کنی و به نقطه‌ای نگاه کنی فقط 
آن‌جا ظاهر می‌شوم و در هیچ جای دیگر نخواهم بود. 
حال اگر چشمانت را باز کنی مقابلت ظاهر می‌شود و 
اگر دوباره چشمانت را ببندی (نگاه نکنی) او در همه جا 
حاضر خواهد بود.(در حقیقت همه جای دنیا پر از احتمال 
است) 
نکته‌ی شگفت انگیز دیگری که درباره‌ی این‌جادوگران ربز 
ی داد کون ارت ط مس ان ها ۳ تا 
وار). 


فرض کنید دو ذره‌ی در هم تنیده ای(مثلا دو پروتون1 و 
پروتون 2)- را در فاصله‌ی یک میلیارد سال نوری از هم 
فرار ی ده حال اکر به کی ار ان هار وخ ون )یر 
فقوت مادرشان را اطلاع دهیم » : طبیعتا او سعی می کند 
که برادرش(پروتون2)- را تسا از این واگ ساسا لس اندوه بار 
آگاه کح 4 از آن‌جاییکه بر استحاشن یافته‌ی انیش تین 
1 نمی‌تواند از سرعت نور بیشتر باشد؛ انتظگار 
داریم که پروتون 2 این پیام را بعد از یک میلیارد سال 
دریافت کند اما در کم ال تعجب باید گفت که آن 
برادر(پروتون2) به طور همزمان(به محض این‌که پروتون 
1 خبر را شنید) و پیام را دریافت کرده است. 


۰ بت تست لز, تسایس انسات وت ی 
7ج 
"وجود اجنه" یک خرافه می‌دانستیم. جریان از این 
قرار است که دانشمندان قبل از البرت اینشتین 
فکر می‌کردند که حدی نهایی برای سرعت وجود 
ندارد و به عبارت دراه سرعت حرکت یک جسم 
می‌تواند به اندازه‌ی بی‌نهایت» زیاد باشد. مثلا 
فرض کنید که انسان‌ها در یک میلیون سال آینده, 
بخار قدرت داشته باشد و جنس بدنه‌اش طورکه 
باشد که بتواند هر سرعت ممککنی را تحمل کند. 
حال به نظر شما اگر این فضا پیمای افسانه‌ای با 
سرعتی را نشان خواهد داد؟ در سال 1921 
دانشمندی آلمانی به نام البرت آینشتین توانست 


پاسخ این سوال را کشف کند و البته مدتی بعد با 
انجام آزمایشی؛ درستی یافته‌ی وی ثابت گردید. 
چیزی که آینیشتین کشف کرده بود بر خلاف تصور 
ماست. او دریافت که سرعت نهایی موجود در 
عالم نمی‌تواند از سرعت نور300 هزار کیلومتر 
در ثانیه) بیشتر باشد. یعنی هیچ چیزی حتی خود 
نور هم نمی‌تواند با سرعتی بیشتر از "300 
میلیون متر در نانیه" حرکت کند برای درک بیشتره 
مال زیر را بخوانید: حالت اول: فرض کنید که 
شسما روی سقف قطاری متحرک نشستهه‌اید و 
سرعت سنجی را در دست دارید. به سرعت سنج 
سرعت 100 (کیلو متر در ساعت)حرکت می‌کند. 
حال شما بلند میشوید و با سرعت 20 (کیلو متر 
در ساعت) روی ان می‌دوید. به نظر شسما در این 
بله سرعت سنج عدد 120 را نشان خواهد داد. 


متحرک نشسته‌اید و سرعت سنجی را در دست دارید. به 
قطار با سرعت 300,000 (کیلو متر در انیه)حرکت 
در نانیه) روی ان می‌دوید. به نظر شسما در این لحظه, 
سرعت سنج چه سرعتی را نشان میدهد؟ انتظار داریم 
که و ۱۰۹300020 
متر در نثانیه) را نشان دهد: 


0 - سرعت قطار(300,000) + سرعت شما( 
20( 


اما در کمال تعحب سرعکت سنج همان سرعت 30,۷0 
را نشان خواهد داد. اگر سرعت دویدن شما روی قطار 
برابر با سرعت نور باشد باز هم سرعت سنج عدد 
0 را نشان خواهد داد(در حالیکه انتظار داشتیم 
سرعت سنج سرعت 600,000 (دو برابر سرعت نور) را 
مس ار دهد) دا ای ها یک رو که ات و 
دیگرش زمانی ما را متعجب می‌کند که بخواهیم در خلاف 
جت حرکت قطار بدویم. به عبارتی اگر ما بر روی این 
قطار(که با سرعت 300,000 کیلومتر در نانیه) و در 
حلاف جهت < کت آن بر دویمامنلا با سب رعت 
00 عکیو لومتر در نانیه) باز هم سرعکت سح همان 
سرت دور رااتستتان حواهد داد در حالنکه انتط ار درم 
طبق محاسبه‌ی زیر سرعت سنح» عدد 200,000 کیلومتر 
رای را اه رد ای ۱۳ ار ای ای را 
ناقص ماست. 200,000 <- سرعت شما(100,000)- 
سرعت قطار(4)300,000 به همین دلیل آینیشتین مجبور 
شد سرعت 300,000 رابه عنوان ثتابت جهانی و 
بینهایت تلقی کنده بطوریکه که هر عددی را به اضافه یا 
منهای بینهایت کنیم باز هم جواب می‌شود: بینهایت. او 
دانست که سرعت تور به عنوان یکی از قوانین طبیعت 
است که خدا در بطن جهان قرار داده است و هیچ جبزی 
جز معجزه نمی‌تواند این قانون را نقض کند و مهمتر 
اي که اير اش کال مرن وط به ععل و عبط ماست که 
نمی‌تواند چنین قانون عجیبی را درک نماید. 


دس برای اولین بار در علم فیزیک این چنین موارد 

کشف شسدنده همه‌ی دانشسمندان و به وبزه 
فیزیکدانان حوزه‌ی کوانتنوم بسیار شسوکه تقد ۵ 
بودند(همچون افرادی عادی مثل ما). حتی برخی از انان 
نتوانست خود را قانع کند و به همین دلیل از فعالیت در 
زمینه‌ی فیزیک کوانتوم کناره گیری کرد. خود انیشتین 
کی کی ان فک کات وم ود ای 1 
همه نمی‌توانست توضصیحی منطقی برای این پدیده‌ها 
پیدا کند او از شانس و احتمال کوانتومی بیزار بود و 
سعی کرد با ازمایشاتی» نادرستی ان را ثابت کند(یکبار 
لیم بحث با نیلز بور درباره‌ی نادرستی فیزیک کووانتوم 
گفت: "خدا تاس نمی‌اندازد و نیلز بور هم در جواب 
آینیشتین با عصبانیت گفت : "تو نمی‌توانی درباره‌ی 
چگونگی اداره‌ی جهان برای خدا بعبین و تکلیف گنی"- 
منظورش این بود که شاید خدا جهان را بر پایه‌ی شانس 
و احتمال, اداره می کند و به ما انسان‌ها ربطی ندارد). 
اا نت تا رسک عم راخ با ام ای در رای 
خلاف انتظار) درستبی دنیای کوانتوم را بیش از پیش 
اثبات نمود. اگر آخرین رساله‌ی وی را بخوانید می‌بینید 
که او حرف‌هایی شبیه به نقل قول‌های قدیمیان بیسواد 
درباره‌ی جن و پری می‌زند. و البته او در رساله‌اش چند 
بار این سخن را تکرار می‌کند: "یکی از دلایل من برای 
عدم اعتماد به عقل و منطق نادان انسان‌ها وجود فلان 
یدیده‌ی علمی هست که توسط علم ثابت شد. 


اولین بار که بنده آن بیانیه را خواندم» زیاد جدی نگرفتم 
و معتقد بودم که هر انسانی هر چقدر هم که دانا باشد 
بازهم نمی‌تواند در همه‌ی زمینه‌ها نظر بدهد و آینیشتین 
نیز به عنوان یک فیزیکدان نظری نمی‌تواند در مورد 


پدیده‌های غیر مرتبط با تخصصش (منل اجنه و ازدواج 
آن‌ها با ادمیان و...) نظر درستی بدهد. ولی بعدا که 
درباره‌ی وی و یافته‌های علمی و زندگی نامه‌اش تحقیق 
نمودم نظرم کاملا عوض شد. 


حال فرض می‌کنيم که امکان وجود پدیده‌ای غیر عادی 
مثل اجنه وجود دارد ولی در درستی این قضیه شک 
داریم. چگونه و با استناد به جه مدارکی می‌توان این 
شبهه را تا حدودی رفع الف) افرادی که توسط 
مسئله‌ی جن زدگی از زمان‌های قدیم در بین انسان‌ها 
رایچ بوده و اين مشکل هنوز هم گریبان گر برخی افراد 
است. امروزه بیشتر مردم از پدیده‌ی جن زدگی هیچ 

اطلاعی ندارند و يا آن را خرافه ۱ 
به عنوان یک نوع بیماری روانی به آن باه می کنند. این 
نگرش,» یکی بح بر سری‌های و بجر ما 
و به نظر من تنها زمانی به اين پدیده ایمان می‌آوریم که 
(خدایی نکرده) خود یا یکی از بستگان نزدیکمان به این 
بلای هولفاک دچار گردیم. در واقع هر روز در سطح 
جهان» یکی دو نفر با اين مشکل مواجه می‌شوند که تنها 
راه درمان ان پناه بردن به معنویات است. این بدسده در 
همه‌ی کشورها دیده می‌شود و خوشبختانه در همه‌ی این 
ادیان الهی‌اند که با انجام مراسماتی مذهبی و خواندن 
دعاهایی از کتاب‌های مقدسشان» افراد تسخیر شسده را 
از چنگال شیطان خبیث آزاد می‌نمایند. به طوریکه حتی 


در اروپا انجمنی به نام اتحادیه‌ی بین المللی جن گیران 
وجود دارد که در 30 کشور غربی نمایندگی دارد و حدود 
0 کشیش مجرب و متخصص در این کار در اين اتحادیه 
خدمت می کنند. پدر روحانی وا تا ژر ره رن رال 
0 این انجمن را تأسیس کرد و خود تا ده سال 
ریاست ان را بر عهده داشت. این انجمن در سال 2014 
این انجمن را حماقت محض می‌خوانند. 

یی ترا ی 2 ها ها ای انش اعد کر ۱ 
آیا افراد جن زده همان بیماران روانی هستند؟ 


آیا این افراد(کسانی که ظاهرا جن زده شده اند) قربانی 


جن زدگی نه یکباره بلکه به تدریج فرد را تحت تاثیر قرار 
می‌دهد و به شکل نوعی بیماری روانی بروز می‌کند و 
شدت می‌گیرد و از انجاییکه بیماری‌های روانی دیگر(مثل 
افسردگی شدید) نسبز مثل جن زدگی به تسدريج رخ 
می‌دهند و پیشرفت می‌کنند؛ به همین دلیل تشخیص 
آن(تمییز تسخیر شسدگی از بیماری‌های دبگر) سخت 
می‌باشد. البته بینش غلط مردم این مسئله را بیش از 
هر چیزی سخت‌تر می‌سازد. برای مثال بیشتر افراد فکر 
می‌کنند که مثلا یک نفر شب می‌خوابد و صبح به صورت 
جن زده با قیافه‌ای ترسناک بیدار می‌شود و حرکاتی 


تسخیر شدن مثل هر بیماری دیگری کاملا طبیعی به نظر 
می‌آید و به تدریج شدت می‌گیرد و حتی خود فرد نیز از 
جات آخ کست ن شاه ندب ترعلی ود لسن بیس 
برایش کاری کنند. هم‌چنین او و اطرافیانش ممکن است 
علایم خاصی را در رفتار وی ببینند و از متخصصان جن 
گیر درخواست کمک کنند. رود کار اتحادیه‌ی بین المللی 
جن گیران به این صورت است: قبل از جن گیری باید 
ثابت شود که فرد مورد نظر تسخیر شده است و این 
موضوع از طریق چند فیلتر ثابت می‌شود: 

الف) ابتدا روانشناسان قبل از انجام مراسم جن گیری 
بررسی‌های زیادی روی وضعیت روحی و روانی فرد 
روانی نبست و در واقع مربوط به تسخیر جن است.(مثلا 
اسکیزوفرنی نوعی بیماری روانی است که در ان هرد 
توهماتی دیداری و شنیداری پیدا می‌کند و ربطی به جن 
ندارد) 


ب) جن زدگی علایمی داردو به عبارت دیگر» فردی که 
تسخیر شده است رفتارهای خاصی از خود بروز می‌دهد. 
متخصصان جن گیر قبل از هر چیز باید رفتار فرد مورد 
نظر را مورد مشاهده و بررسی قرار دهند تا جن زدگی 
فرد مسخور ثابت گردد. مثلا در کشورهای مسلمان» بر 
کسی که توسط اجنه تسخیر شده است رقیه‌ی شرعی 
(ایت الکرسی- دو ایه اخر سوره‌ی بقره- سوره‌ی ناس- 
سوره‌ی تو حبد- فلق - کافرون و دعاهای دیگر) خوانده 


می‌شود؛ در این حالت فرد جن زده با شنیدن این ایات و 
می‌گردد و رفتارهای پرخاشگرانه‌ای از خود روز 
عجیب و غریب که فرد با آن آشنایی ندارد حرف بزند و 
فحش دهد و يا به کسی که برايیش دعا می‌خواند حمله 
کند) احتمال تسخیر شدگی اش زیاد است.(می‌توانید در 
بخش لینک دوستان(همین وبلاگ)؛ کلیب شماره (1)- را 
دانلود کرده و واکنش افرد جن زده را به رقیه‌ی شسرعی 
ببینید) 


ج)تنهایی و گوشه گیری و انجام کارهای عجیب و غریب- 
زیاد دیدن خوابهای پریشان و ترسناک و... د) دخالت 
فیزیکی و نامرئی اجنه بر بدن و اشیاء پیرامون فرد جن 
زده (کلیپ شسماره (2)- این ویدیو مربوط به دختر 6 
ساله‌ی ایرانیست که پدرش با قرار دادن دوربین در اتاق 
فرزندش موفق به ظبط این اتغفاق‌ها شسده است تا جن 
زدگی دخترش را انبات کند) 


اه کی ات که۱ ۳ ی ردق در وان 
ات ات اور که اع ای که هت ای کی 1 
کشیشان اتحادیه جن گیران؛ از بین هر 5 هزار نفری که 
به این سازمان مراجعه می‌کنند(فکر می‌کنند جن زده 
شده اند)تنها یک نفر به معنای واقعی کلمه تسخیر شده 
است و چند ماه مورد معالجه قرار میگیرد و بقیه‌ی این 
افراد به عنوان بیمارانی روانی به روانشناس ارجاع داده 
می‌شسود که این افراد مشکل عصبی دارند نه این که 
تسخیر شده اند) اکنون با شناخت بهتری که نسبت به 


اجنه داریم میخواهیم احتمال ظاهر شدن این موجودات 
ورد تست آن‌ها 9 مردم را مس حح ی و 
بر دیده شسدن فضایی‌ها را به تس موجودات ربط 
اگر قبلا قسمت مربوط به "جن زدگی و جن گیری" را در 
همین وبلاگ مطالعه کرده باشسید خصوصیات زیادی ۳ 
درباره‌ی ماهیت اجنه دانسته اید. مثلا بر خلاف تصور 
اکثر مردم که جن را از مجردات می‌دانند» جن موجودی 
مادیست و به علت بدن رفیفش از چشم انسان‌ها 
نامرئیست(در بخش وسیعی از جو زمین کف رده است ). 
یعنی ساختار بدن اجنه نیز مثل جسم انسان‌ها از ماده 
(به شکل انرژی) ساخته شده است و نباید آن‌ها را مثل 
روج» موجوداتی ماورالطبیعه قلمداد کنیم. ایشسان هر 
کرده و در مقابل ما مجسم شوند و به هر شکلی و در 
هر قیافه‌ای ظاهر شوند( که البته این نیز به ندرت رخ 
می‌دهد). تا بحال علم مادی وجود این موجودات را اثبات 
نکرده است و این موصوع بر ص 5 وود به احمق فرص 
کردن ما مردم. امور بسیار محرمانه‌ای وجود دارند که 
دولت‌ها هیچ‌وقت آن‌ها را رسستاه‌ای نمی کنند و مخهی 
کاری می‌نمایند. چه باور کنید و چه باور نکنید بعضی از 
دولت‌ها متخصصانی دارند که درباره‌ی این موجودات» 
تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌دهند و با انها ارتباط 
برفرار می‌کنند و چه بسا بودجه‌هایی نیز به این 
پژوهش‌ها اختصاص داده می‌شود. برای مثال کشورهایی 
نظطیر امریکا و اسرائیل و حستی بعضی کشسورهای 
اسلامی(لبنان- عربستان-...) و اروپایی(فرانسه- 
انگلیس-...) از آين موضوع رای اصداف نطامی و 


فراماسونری و... بهره می‌برند و البته مدارکی(گرچه 
اندک و ضعیف) نیز از این پروژه‌های سری موجود 
می‌باشد. در این وبلاگ ویدیو کلیپ‌های شماره.... و... 

حاکی از رویت این موجودات می‌باشد که برخی توسط 
سازمانهایی مخهی (که به منظگور ازمایش و... بر روی 
این موجودات) عکس برداری و یا صبط شده است. 9 اما 
این‌ترنت وجود دارد(البته بیش از نیمی از این فیلم‌ها 
ساختگی می‌باشند که بعدا درباره‌اش صحبت خواهیم 
کرد و در این‌جا منظگور من درباره‌ی فیلم‌های ضبط 
شده‌ی واقعیست) و چنانکه در این فیلم‌های ضبط شسده 
مشساهده می ‌کنید همه ی این موجودات ناشناخته به 
عنوان آدم فضایی‌ها معرفی شده‌اند که میلیون‌ها نهر از 
مردم دنیاه آن‌ها را به عنوان بیگانگان فرازمینی باور 
کرده‌اند و درباره شان کتاب‌های زیادی نیز نوشته‌اند. اما 
عده‌ای هم هستند که این‌ها را نه به عنوان موجودی 
فرازمینی بلکه موجودی زمینی به نام اجنه می‌دانند و 
برای ادعای خود دلایلی دارند. من نیز با نظر دسته‌ی 
دوم موافقم و معتقدم که به دلایل زیر این موجودات 
همان اجنه و پا فرزندان حاصل از ازدواج انسان با جن 


1 تقریبا در همه‌ی این فیلم‌ها و هم‌چنین در اک ثر 
حرفهای افرادی که ان‌ها را از نزدیک دیده اند؛ می‌بینیم 
که این موجودات بدون لباس می‌باشند. به نظر شما اگر 
روزی ما انسان‌ها بتوانیم به کرات دیگری که دارای 
حیات اند(متل کره‌ی زمین) سفر کنیم و با موجودات 
هو شمندی که دارای تمدن‌اند روبرو شویم آن‌ها را در جچه 


ظاهری خواهیم دید؟ آیا ممکن است که آن‌ها همگی 
لخت باشند؟ بله ممکن است. شاید این موجودات 
هو شمند بدنشان را درست منل حیوانات کگره‌ی زمین ما 
با شرایط سیاره‌ی خود تطبیق داده‌اند و نیازی به یوشاک 
ندارند. مثلا نوخ آب وهوا و شرایط جوی آن سیاره و با 
این‌جاست که اندام این موجودات با محیط زندگی خود 
وفق یافته است نه با محیطی دیگر در سیاره‌ای دیکر 
پس چط ور ممکن است که آن‌ها بتوانند بدون لباس و 
تجهیزات (آن هم نه لباسی معمولی بلکه لاس 
فضانوردی) و به راحتی در روی سطح سیاره‌ای بیگانه 
مثل زمین راه بروند و پژوهش کنند. اصلا فرض را بر 
این می‌گيیریم که احتمال چنین چیزی وجود دارد؛ یعنی 
شاید شرایط جوی سیاره‌ی آن‌ها نیز دقیقا شبیه به جو 
کره‌ی زمین ماست و به همین خاطر در این مورد 
مشکلی ندارند. پس چرا این موجودات می‌توانند بدون 
لباس در روی کره‌ی ماه(دارای جوی بسیار رقیق از 
جنس گازهای رادون و هلیوم و نوسانات شدید دما) و 
حتی مریخ(دارای جوی رقیق از جنس کربن دی اکسید و 
نواسانات شد ید دما) دوام بیاورند که ی بعضشی از این 
روایات(از زبان فضا نوردان) مربوط به موجودات لختی 
در فضای خلا حضور داشتند. پس اگر این موجودات» 
فرازمینی نیستند؛ چه هستند؟ شاید بعد از خواندن مورد 
زیر (2), شما هم کمی به شک بیفتید 


2) کسانی که فکر می‌کنند این موجودات همان آدم 


اینگونه استدلال می‌کنند: "در علم فیزیک پدیده‌ای به نام 
کرمچاله وجود دارد که وجودشان از لحاظ تثوری تابت 
شسده است ولی دانشمندان هنوز به صورت رسمی و 
عملی نتوانسته‌اند وجود ان‌ها را ثابت کنند. کرمچاله به 
عنوان راه میانبری است که مثنلا بین دو نقطه‌ی دور از 
هم فضاء راه ارتباطی نزدیکی برقرار می‌کند و می‌شود 
از طریق این راه, فاصله‌های بسیار دوری را در مدت 
زمان کم و طی مسیری کوتاه پیمود. پس در واقع من 
می‌توانم از طریق یک کرمچاله مسافت یک میلیون سال 
نوری را در چند دقیقه طی کنم و مثلا از کهکشسان 
آندر و دا سر دراو هی ال فرص کته تسد ی وه دا 
فاصله‌ی چند میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد و 
فضا پیماهایی ساخهه‌اند که با اخرین سرعت 
ممکن(سرعت نور < 300,000,000 متر در ثانیه) توان 
رکت دارد و دارای سوختی بی‌پایان است. ولی از 
ان‌جاییکه فاصله خیلی زیاد است, نمی‌توانند فضا 
نوردهای‌شان را مجبور کنند که به مدت چند میلیارد سال 
درون سفینه‌ای که با سرعت نور به مقصد زمین در 
حرکت است؛ بخوابند بازی کنند زندگی کنند و هزاران 
نسل متولد شود و بمیرد تا این که سرانجام به زمین 
برسند. به هر حال اصلا راه خوبی بیست . ولی اگر همین 
تمدن انقدر پیشرفته باشد که بتواند امکان سفر از 
طریق کرمچاله‌ها را فراهم اورد براحتی می‌توانند چنین 
فاصله‌ی دوری را در کمتر از یک دقیفه طی کنند و به 
زمین ما برسند. خب بنده خودم نیز با این فرض(امکان 
امدن فضایی‌ها به زمین از طریق یک کرمچاله) مواففم 
و امکان چنین امری وجود دارد ولی راستش را بخواهید 


می‌دانم جنبن امری به این راحتی‌ها باشد مگر این که این 
کرمچاله و این موجودات را با دروازه‌ی میان بعدی و 
جادوگرانی بوده‌اند که همیشه در طول تاریخ با انجام 
واه و مراسمی خاص دروازه‌ی تن دنبای ما و دنیای 
جنبان را باز نموده و باعت شده‌اند که سرخی از این 
موجودات به دنیای ما وارد شوند و به صورت فیزیکی 
تمو 3 یابند.(در حالت عادی تتن ما و جن‌ها حصاری وود 
دارد که باعث می‌شود جنیان نتوانند در بعد ما دخالت 
فیزیکی داشته باشند. ایشان با این که ما را می‌بینند ولی 
توانایی وارد شدن و اثر گذاشتن فیزیکی و ملموس را 
دتهای ها توا ید ول از ان حانتکه دای حصا تست 
جاص درو ای جیار ۱ کی (ا رت که ار 
که در سطوح پایینتر هر کسی می‌تواند مثل جن گیرها و 
رمال‌ها با ایشان ارتباط بگیرد ولی اگر می‌خواهید که در 
سطو‌حی بالاتر ای‌ها را احضار کنید کمی رحمت و هرد 
و وقت زیادی باید صرف نمایید) اگر نمی‌توانید باور کنید 
در مورد چند مورد مستند زیر تحقیق نموده و باور 
نمایید. 

الف) فعال کردن چاکراها و چشم سوم:بعضی افراد با 
جشم سمو م ان ری کر سید حور این 1 را 
6 راب را و 
دریافت انرژی‌های فراحسی منبت از سوی خداوند 
هستند ولی مسئله این‌جاست که در این جهان به همان 


اندازه‌ای که انرزی‌های مثبت فراطبیعی وجود دارند؛ 
انرژی‌هایی منفی نیز هستند(نوع خاصی از این نیروهای 
منفی همان اجنه هستند) که در صورت دریافت آن‌ها 
توسط ادمی» بیماری» افسردگی. ترس و.... بر حسم و 
روح انسان حاکم می‌ شود - بد ر امورت (رئیس اتحادیه‌ی 
بین المللی جن گیران) یکی از مهم‌ترین عوامل جن 
زدگی افراد را مدیتیشن و یوگا می‌داند. به نظر او وقتی 
فردی در مدیتیشن پیشسرفت می‌کند و موفق می‌شود تا 
ورود این نوع موجودات به زندگی و تسلطشان بر روح 
او وجود دارد. در واقع همدف از مدیتیشسن, بازکردن 
دروازه‌ی روح و ذهن ادمی به دای متافیزیک و 
نیروهای پاک و نایاک ماورا الطبیعه می‌باشد پس اگر 
فردی بر ورود این انرژی‌ه ای منفی از دروازه‌ی روح 
انرژی‌های مثبت از انرژی‌های منفی تاثیر بگیرد و به 
زیان وی تمام گردد. 

ب) آلیس‌تر کراولی و جن زر ۱ از 
کح رس جادوگران چند دهه‌ی پیش است که(با انجام 
مد پتیاسی به مدت 40 شبانه روز در زیر هرم گیزا) حتی 
به نام آیواس بر او ظاهر شد و از سوی ابلیس زا 
برای او آورد. ات همه کی گفته‌های آن موجود را در 
سه روز (آوریل 1904) نوشت و در کتابی تحت عنوان 
وبلاگ می‌توانید کناب شریعت را (لاتین + ترجمه‌ی 
نمود. در این کتاب به ییامبران الهی توهین شسشده و حجتی 


بعضی اتفاقات مهم آینده (منلا حادثه‌ی بازده سپتامبر و 
حمله‌ی آمریکا به خاور میانه) پیش گویی شده است و در 
کل را ها ام ور ها متا ار 
ادیان الهی دعوت کرده است. 


1) پروژه کتاب آبی(000۱1 0۱6): دولت آمریکا در سال 
2 دستور انجام تحفیقاتی گسترده درباره‌ی ماهیت 
اجسام پرندهوی ناشناخته و موجودات فرازمینی را صادر 
کرد چرا که هميشه گزارشاتی مبنی بر رویت بشقاب 
پرنده‌ها و وجود آدم فضایی‌ها به گوش می‌رسید و به 
همین خاط ایشان از احتمال به خطر افتادن امنین ملی 
و جهانی بیم داشتند و می‌خواستند که با بررسی‌های 
گردند تا این‌که در سال 1969 دستور پایان پژوهش در 
این زمینه صادر کردید و ایشسان اعلام کردند که نه تنها 
هیچ تهدیدی وجود ندارد بلکه حتی وجود اینچنین وسایل 
نقلیه‌ی فضایی‌ها نیز یک دروغ است و آذعان داشتند که 
در حادنه‌ی روزول(1942-- نیومکزیکو) ان جسم سفوط 
کرده یک بالن هواشناسی بوده و ربطی به فضایی‌ها 
ندارد. این حرفها از زبان مقامات آمریکایی بود و به 
نظر می‌رسید که چیزی غیر عادی وجود ندارد تا این که 
تال ها ای تایه دا کی کت سید که ظ اه ۱ 
دروغی ادعای ایشسان را تابت می‌کرد. مثلا یکی از 
کارکنان پروژه ی 000۱ 0۱" با انتشار ویدیویی از 
مصاحبه با یک موجود فضایی(متن مصاحبه, در ابتدای 
اد است) توجه مردم را دوباره به این موصوع 
جلب کرد. و هم‌چپنین معلمی با جست و جوی محل 
سقوط ان جسم ناشناخته (در حادنه‌ی روزول) قطعه 


فلزی پیدا کرد که ظاهر با آزمایش بر روی آن مشخص 
شد این آلیاژ ساخته‌ی دست بشر نیست. 


نشانه‌ای برای یافتن موجودات فضایی 


سرانجام این اجازه را به محققان داده تا مبزان شسکل 
نادری از مولکول نیتروزن موجود در جو ما را اندازه 
بگیرند» اما این مولکول آن‌طور که تصور می‌شد» چندان 
نادر نیست. این نتیجه‌ی تعجب‌برانگیز نه تنها گویای 
چیزی درباره‌ی مواد شیمیایی در جو خودمان است. بلکه 
می‌تواند نشسانه‌ای در اختیارمان قرار دهد تا احتمال 
حیات در سایر سیاره‌ها را نیز مشسخص نمانیم. اگرچه 
اکسیژن جو زمین غالبا بیشترین میزان ستایش مارابر 
می‌انگیزد» اما این نستروزن دیمی ملال‌آور است ۳ 
تقریبا 890 درصد » هوایی را که به درون ند می‌ کشبم» 
تشکیل می‌دهد. 


بیشتر اتم‌های موجود در ان مولکول ها دارای جرم اتمی 
4 هستند. یک نوترون اضافه‌ی اتم‌های هیدروژن را به 
ایزوتوپی معروف به «1501» تبدیل می‌کند. هر از گاهی 
آن ایزوتوپ‌ها به مولکولی از گاز نیتروژن تبدیل شده و 
«15۷(»>»- 5 یدید می‌آورند. این حز باید آن‌ها اب 
و بود 2 ار پیو ند چقدر خی |[ ات 

غربال کردن از هوا با استفاده از طیف‌سنج جرم, با اين 
به‌نتام «نیتریک اکسبد» دارای رم آتنمی 30 است. 
طیف سنج جرم وسیله‌ای است که مولکول‌ها را بر 
اساس نسبت جرم آن‌ها به بارشان مرئب می‌سازد. در 
واقع» تفاوت میان دو ماده‌ی شیمیایی یک‌هزارم جرم 
نوترون است. نیتریک اکسید به‌عنوان الاینده‌ای مرسوم 


و فرآورده‌ی بسیاری از واکنش‌های ژئوشیمیایی, فقط 
مقدار نتاچیز هم برای تغییر برداشت‌های ما از 


اما حالا محققان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس, با 
بهره‌گیری از دستگاه جدید که توانست مس .۲ 3 اختلافی را 
شناسایی کند. به اين نتيجه رسیده‌اند که این شکل 
سنگین از نیتروژن» قدری بیشتر از آن‌چه که تصور 
می تشد » ۱ دارد. اگر دقیق تر بخوآهیم ره کل 2 
درصد بیشتر! 

«ادوارد یانگ»» ژتوشیمیدان و نویسنده‌ی ارشد مقاله؛ 
گفت: «دستگاه طیف سنج جرمی پیشرفته به ما اجازه 
رت لاه بت ال ای رات سس ی وبا تس تس 
آزمایش‌هایی که انجام دادیم نشان می‌دهد که تنها راه 
پیدايش این مقدار اضافی 15۱1151؛ انجام واکنش‌های 
نادر در جو فوقانی است. دو درصد واقعا مقدار اضافی 
قابل توجهی است.» 


0 که عم دنا در خاک ۳۹ می‌ ش‌وند» 
می‌تواند نیترات موجود در محیط را دریافت کرده و گاز 
نیتروژن به بیرون منتشر کنند. برای این که ببينیم ایا 
محققان با دو گونه باکتری نیتروزن‌زدا و گونه‌ای 
تثبیت‌کننده‌ی نیتروژن به آزمایش پرداختند. 


سر توت دا عل وم ری از اس اه اس 
در هیوستون», خاطرنشان کرد: «قدری غنی‌سازی در 
ازمایش‌های زیست‌شناسی اعمال شس.. اما نه به ان 
میزان که برابر با میزان یافت شده در جو باشد.» در 
یکی از آزمایش‌ها که منبع قابل‌توجهی مشاهده شد. از 
تخلیه‌ی فرکانس رادیویی ولتاز بالا استفاده شده و 
میزان نیتروژن موجود در بالای سطح زمین شبیه‌سازی 
ده در اب دربا» نقش موتری در تایید منش]ء این 
گونه‌های گاز نیتروژن داشتند. 

یئونگ افزود: «به اعتقاد ماء, غنی‌سازی 15115۱1 از 
مواد شیمیایی موجود در حو فوقانی و ارتفاعی نزدیک 
مه مدار ایستگاه فضایی بین‌المللی» نشأت می‌گیرد. . در 
حقیقت, این بدان معنا است که فرآیند دخیل در 
غنی‌سازی 15115۱ جوی, باید در مقابل این نشانه‌ی 
زیستی مبارزه کند.» اين طور به‌نظر می‌رسد که شسکل 
15۳1151 سازشی میان گونه‌های باکتریایی که نیتروژن 
را ازاد و تثبیت می‌کنند و مواد شیمیایی موجود در حو 
فوقانی باشد. برای زتوشسبمیدان‌ها, اين اکتشاف 
می‌تواند گام بزرگی در درک ویژگی‌های دینامیکی ترکیب 


محققان در پایان اظهار داشتند: «اين اکتشاف سرنخی 
از شکل و شمایل نشانه‌های سایر سیاره‌ها فراهم 
کید ده ویره اک آن‌ها هیا سای ار .]۰ ۱ 
داشته باشند.» جستجوی خصوصیات مشابه در ترکیب 
سیاره‌هایی باشد که احتمالا از نوعی ترکیبات شسیمیایی 


عجیب بهره می‌برند. ترکیساتی که شاید نشان دهند 
سیاره‌ی ما منحصر به فرد نبست . 


نشانه‌های انسان طلسم و جادو شده 


نشسانه‌های عمومی سحر و طلسم شسدن در رفتار 
شخصی این است که فرد در انجام کارهایی که همگان 
قادر به انجام آن هستند علی رقم اراده و تصمیم راسخ 
بر انجام آن» خود را ناتوان می‌بیند 


نشانه عمومی سحر و طلسم در روابط اجتماعی این 
ات گرا ره سیر تراهم وتا کار سا اف اد 
روابطش با دیگران رو به وخامت رفته و به تدریج بدون 
لاه و تک مات رو ی ی وت آرا ار 
مقابل در او ایجاد شسده و زمینه جدائی و طلاق ایجاد 
کر رو 

اختلا لت رفتاری ناگهانی دون وحود علت مادی وروانی 
نیز یکی دیگر از نشانه‌های عمومی سحر و طلست است 
مثلا عصبانیت شید و بدون دلیل پزشکی و روان 
نشانه سحر و طلسم شدن باشد. 


هم جنین بیماری‌های حجسمی دون علت مادی و روانی 
مانند گرفتگی زبان و حتی لال شدن و با فلج شسدن 
یکباره و ناگهانی برخی از اعضای بدن مثل کمر و یا 
هه ای کید که کی تا ها هرا و 


هم جنین در اوقات خوابیدن ممکن است بدون علت دچار 
اس ۳ دلشوره شده و با در موقع خوابیدن احساس 


در قهعسه سینه داشته باشید. 


از بررسی دود 21 مورد کلمه سحر و مشتقات آن در 


1 بخشی از سحرفریفتن و تردستی و شعبده بازی 
بت ای است و حقیقتی نداردءو قرآن هم 


ریسمان‌ها و عصاهای جادوگران زمان موسی علبه 
السلام در ان سح حخسال می‌شند که حرکت مس ‌کسد(1). 
هم چنبین آمده است: هنگامی که ریسمان‌ها را انداختند» 
چشم‌های مردم را سحر کردند و آنان را ارعاب نمودید. ۳ 
2( 


از این آیات استفاده می‌شود که بخشی از سحر حقیقتی 
ندارد و اثری نمی‌گذارد» بلکه سوعی تردستی و چجشم 
مدای است 9 واقعیت ندارد. 


1 بخشی از سحر اثر می‌گذارد» مانند آیه 102 سوره 
بقره که داستان‌هاروت و ماروت را بیان می‌کند و 
می‌فرماید: سحر‌هایی را به مردم را 
وی آنان که سر فرا ی کر هر رد و 5 
رنش جدایی می‌انداختند(فیتعلمون منهما ما 
یفزقون به بین المرء و زوجه) يا (و یتعلمون ما 
یضر هم و لا ینفعهم) نیز چیزهایی می‌اموختند که 
به انان ضرر می‌رساند و نفعی نمی‌بخشید.(3) 


لاز م مه ذکر است زیاد خواندن سوره‌های فلق و ناس 9 
مر خواندن آیه 51 و52 سسوره قلم (یعنی از : و ان 
یکادالذین .. . تا آخر سوره») و هم جنین خواندن «آیه 
الکرسی» راد از بین بردن سحر و جادو بسیار مناسب 


است. 


علاحج طلسم و سحر ماکول و خورانده شده و روش و 
نحوه باطل کردن طلسم (سحر و طلسم اکل و شرب) 


در این مطلب صر فا در مورد سحر و طلسم خورانده 


شده به فرد طلسم شده (طلسم اکل و شرب) سخن 
گفته می‌شود. 


مک طلسم و را دوع ار ات اعیت که 
بطن و ون و پوست فرد مسحور و مطلسم وارد 
می‌شود وهر کجا که فرد و شخص برود سحر و طلسم 
هم همراه اوست و این همان سحر و طلسم اکل و 
شرب (خوراندنی) میباشد. 


طریقه عمل کردن این طلسم؛ 

طلسم کننده اسم شخص مورد نظر را به همراه نام 
مادرش بر ورقه‌ای مینویسد (به صورت حروف و ارقام 
جدا و مفرقه) و سپس نام موکل (جن) و در آخر نیز 
آن‌چه که موکل باید انجام دهد. 

تلا راط ات امش در ان و تشم همان اسب ده 
طلسم کننده موکل داشته باشد. پس از احضارء موکل 


انجام عمل و طلسم نوشته و ترسیم شده در ورقه را 
عهده دار خواهد گردید. 

پس از این‌که شخص مورد نظر از خوردنی که از قبل 
(وارد جسمش خواهد شد) و کاری که از او خواسته شده 
است انجام میدهد. 


ورقه‌ای که طلسم بر روک آن نوشته ده است در 
مقداری ا انداخته می‌شنود 1 این ان با نوشانده 
می‌شود و با در غعذای فرد انداخته می‌شسود و به او 
خورانده می‌ شود. این همان سحر و طلسم اکل و شرب 
است. 


مشکلات گوارشی شدید و این‌که شخص احساس قولنج 
و دلییچه و گرفتکگی و انقباضصات شدید در معده خواهد 
داشت و این فرایند مداوم است. 


سرگیجه‌های مداوم و مستمر 
گریه‌های بدون دلیل 


احساس حالت تهوع مداوم و مکرر خصوصا در اننای 
طلسم شدن 


نفس نفس زدن بیش از حد از بینی و زیاد شسدن اب 
دهان 


درد شدید در ناحیه شکمی 


احساس حرارت و تهوع شدید 

سرو صدای ناحیه شسکمی (بطن) و زیاد شدن گازهای 
شکمی در زمان طلسم 

دردهای شدید مقطعی 

خروح رایحه کریهه (بوهای ناخوشایند) از معده از طریق 
دهان 

عدم رعبت به خوردن و آشامیدن 


امساک مزمن (نخوردن و نیاشامیدن) در بعضی حالات 


ضعف قوه بینایی و این که در چشم خود نوری را 


سیاه سشدن جهر ۵ است. این علامت در زمان باطل سشسدن 
طلسم از بین میرود و رنگ رخسار و صورت شخص 
طلسم شده به حالت عادی خود برمیگردد. 

عوارض طلسم در هنگام خواب عبارتند از: 
ات 
جسمش زیاد شده 

گریه در خواب 

دیگر این که فرد طلسم شده خوابهای پریشان پی در پی 


خواب ماهی میبیند» خواب باران میبیند, خواب دریا و 
این که در حال عرق شدن در دریاست 


درمان طلسم خوراندنی (اکل و شرب) 


برای درمان این نوع سحر و طلسم طرق و روشهای 
فراوانی وجود دارد. 


مواردی که برای درمان این نوع سحر وجود دارد و 
خوراندنی هستند عبارتند از: تخم مرغ» عسل» روغن 
زیتون» نمک» ریحان. 


در مورد نجوه و روش درمان طلسم خوراندنی مور 2 
مربوط به عسل ذکر خواهد شد. 


درمان فرد طلسم شده با عسل 


یک کیلو گرم عسل طبیعی و خالص را تهیه نموده و در 
آن (روغن حبه البرکه) می‌اندازيم (به عبارت دیگر روغن 
سیاه دانه را با عسل مخلوط میکنیم و سپس آیات 
مربوط به ابطال را بر ان قرائت میکنیم. شخص طلسم 
شده باید روزانه شش قاشق چای خوری از این معجون 
بخورد. سه قاشق در طول روز زمانی که معده خالی 
نیز باید بطور پیوسته با ابی که بر ان ایات مخصوص 
باطل السحر خوانده شده است استحمام نماید و قبل از 
استحمام قدری از آن آب را بیاشامد. 


رس ای تک ی راهن باه ری رد ای ارس 
که چرا باید از عسل همراه با روغن سیاه دانه برای 
درمان استفاده شود؟ پاسخ این است که حتی در قرآن 
کریم نیز به خاصبت درمانی عسل اشاره شده است. 
خداوند جل جلاله در سوره نحل میفرماید: 


رخ من بطونها شراب حتف ألْوَانة فیه شقاء للتّاس 
ان فی ذلک لاب لقوّم بَتَفکرون) (النح--ل / 69) 


رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این 
زمینه میفرمایند: (ان فی الحبة السوداء شفاء من کل 
داء الا الساأم). 


اللهم احص السحرة وأعوانهم عدداً 
اللهم واقتلهم بدداً 

اللهم ولا تغادر منهم آحداً 

اللهم قتّل السحرة وأعوانهم آجمعین 
اللهم [ثا نجعلک فی نحورهم 


اللهم انا نعوذ بک من شسرورهم اللهم ائا نعوذ بک من 
اسحارهم وعقدهم وربطهم یاقوی يا متین 


اللهم انا ونعوذ بک من اسحارهم وعقدهم وربطهم. 
النتماس دعا 


عوارضص 1 نشانه طلسم , نشانه‌های طلسم ده ر دعای 
تال کی طلست یی یر ار لا کر 
روش باطل کردن طلسم و جادو, نشانه‌های شسخص 
طلسم شده ر روش طلسم خوراندنی, درمان فرد طلسم 


2 ن‌ 


متاسفانه رواج افراد ساحر و جادوگر و طلسم نبویس در 
سطح جامعه باعث روی آوردن افراد بی‌دین و ضعیف 
ایمان به این افراد شسده است. متاسفانه شاهد مرو ز 
نشانه‌های بدی از رواج سحر و جادو در بین جامعه 
ایرانی هستیم. بسیاری از مردم و علی 0 
به دلیل حسادت نسبت به افراد, نزدیکان» اقوام و .. 
سحر و جادو روی می‌آورند و پیش جن گیرها می‌روند و 
تا و رن 
در تاه ی رید رای اه و بت اند 
شان طلسم می‌کنند که دخترانشان ازدواج تکنند و برای 
آن‌ها خواستگار نیاید. البته اين یدیده فقط مختص به 
خویشاوند نیست و ممکن است در همایسگی شما کسی 
باشد که برای شما توطنه کرده باشد. يا در سطح بالا و 
کلان مک ات نت ان فاد مه رامایس مر در 5 
کشسور برای فاسد و تباه کردن جامعه؛ علاوه بر 
روش‌های رایج اجتماعی و فمبنیستی» به جادوگران و 
طلسم نویسان پول دهند که برای مردم و جوانان طلسم 
و وکا کیرد که ان‌ها هم وازه د رب دک ان به 
مشکل برخورند. 


شناخت طلسم و انواع آن برای ما بسیار مهم است. 
وقتی شما طلسم (سحر و جادو) و نشانه‌های آن را 
کسید به مجص آن‌که ال نت انه ان در زندگی تان 
ظطاهر شد به دنبال درمان و یافتن راه حل آن خواهید 
کی یلا ار که به شما غذای بدطعم و مسموم داد 
ممکن است در غذای تان موادی ریخته باشد که خاصیت 
طلسم دهندگی داشته باشند و به آن ورد خوانده شسده 
کاوتد تا اک ی تم اس در که کی بل درا ورد 


خانه تان آب پاشیده است با خاک ريخته است بدانید که 
برایتان طلسم پیچیده و شیاطین را وکیل کرده که 
رد را برایتان سیاه کنند. یا اگر در صحبت اقوام خود 
دید که ند که ۶ می نو را 9۰ ری ک رده که دا 
زندگی موفق نخواهی شد و می‌دانم که نفرینم 
می‌گیرد" (نفرین و پیش گویی را مد نظر داشته باشید), 
بدانید که فْرد مد نظر مطمنئنا «طلسم ضوبی» برای 
انتقام گیری از شما طراحی و ایجاد کرده است ! مئلا 
شان با این که ظاهر موجه چادری و از خانواده خوبی بود 
ولی پس از ازدواج فهمیدیم که ماهانه مبلغ گزافی برای 
رفتن به پیش جن گیر و جادو و جنبل خرج می‌کند. 
ماحصل آن کارها باعث شده بود که طلسم ‌های متعددی 
برای خانواده شوهرش بکار گرفته و همواره پیش جن 
گیر می‌رفت و جن گیر نیز از غیب به او می‌گفت و او 
مه می‌آمد و آن‌ها را به زبان دیگکری 


آن‌چه محرز است این است که جن گیر با ارتباط گیری با 
شیاطین جن» آن‌چه در ذهن افراد دیگر می‌گذرد را به 

کر را کر و فا کر ی 
آن‌ها را با زبان حرفه‌ای به مشتریانش بازگو می‌گوید. 
به اختلافات بین خانوادگی و بدبین کردن خانواده‌ها از 
یک‌دیگر است بگونه‌ای که صله رحم در جامعه ريشه کن 
کینه می‌شود مشتریان خود را که اکثرا زن هستند را 


حرف‌های خود کردند آن‌ها را وارد دامی می‌کنند که 
برایشان پهن کرده‌اند. دام‌هایی همچون طلسم نویسی 
برای در امان ماندن از شر طرف مقابل!! شری که اصلا 
وجود خارجی نداشته و صرفا با دادن اطلاعات ناقص و 
خانواده طرف مقابل شود. برای شناخت این دسته از 
افراد شیطان صفت (که ظاهر موجهی نیز ممکن است 
داشته باشند. مثلا زن مد نظر چادری با مانتویی رسمی 
باشد) هیچ‌وقت دست از کینه جویی بر نمی‌دارند و 
هميشه تا وقت مرگ بر سر کینه شان هستند. ویژگی 
دیگر این دسته از افراد این است که به آن‌چه جن گیرها 
می‌گویند اعتماد و اعتقاد کامل دارند و ماهانه مبلغ 
کلانی برای ای ای حرف ی کی هی تا .۱ ۱۶ 
به جن گیرها و شیاطین جن ایمان کامل دارند. این 
ویژگی هر چند در این دسته از افراد که علی الظاهر 
مسلمان و محجبه باشند باعث می‌شود مصداق تعریف 
قرآنی باشند که در آن» این دسته از افراد را شیطان 


به قول معروف,؛ شسیطان پرستی شاخ و دم ندارد. در 
میان افراد جامعه, افراد شیطان پرستی نیز حضور دارند 
که حتی ممکن است خود را ای دی ود رای 2 
باشند. برای فهم بهتر» ار امام صادق علیه السلام 
کصک ی سر و عبد الله بن سنان به امام صادق علیه 
السلا درناره شحصت آیر" کونه کفت فلانی وسواست 
است و مدام مشغول وضو گرفتن و نماز خواندن است؛ 
اما در عین حال مردی عاقل است. امام صادق علیه 
السلام در جواب عبدالله سنان فرمودند: چگونه می‌گویی 


که او مردی عاقل است و حال آن‌که او شیطان را 


مسئله دیگری که لازم می‌دانم ذکر کنم این است که اگر 
فردی بر آثر سحر و طلسم به بیماری دچار شد هم باید 
به دنبال درمان بیماری‌اش باشد (از طرق صحیح پزشکی 
متناسب با علم روز) و هم به دنبال دفع طلسم. طلسم 
را نباید شسوخی گرفت. خداوند متعال در قرآن کریم 
بارها به سحر و طلسم اشاره کرده است. هم چنین راه 
حل‌های قرآنی متعددی برای درمان آن وجود دارد. لذا 
توجه داشته باشید که ممکن است طلسم باعث بیماری 
باشند. مثلا طلسم باعت می‌شسود فکر و دهن فردی 
مسعخر شود و همین تاعبت می‌شود که کوشه نشتن و 
افسرده شود و به همین دلیل مبتلا به اعتیاد و دیابت و 
۰ شود. 
عنوان یک مسلمان مومن, حق مراجعه به جن گکیر 
نداریم. ما حق و اجازه طلسم کردن افراد را نداریم و 
اگر کسی چنین کند مطمئنا در روز قیامت با ساحران و 
در صف شیطان پرستان محشور خواهد شد ان شاء الله. 
ولی ما موظف هستیم همواره در برابر چشم بد و سحر 
و طلسم مردم از خود محافظت کنیم. برای درمان و 
رفع طلسم, راه حل‌های قرانی متعددی وجود دارد که ما 
به طور کامل نسبت به راه حل‌های انحرافی و غیر 
سیب مراجعه به افراد فاسق,» نه تنها مشکلات شان حل 
نشده است بلکه بیشستر نیز شسده است. لذا وقت و 


سرمایه تان را به یای افراد ناصالح تساه نکنید. به دامن 


قرآن پناه بیاورید و درمان خود را در محصر قران کرد 
و در پناه آیات خداوند پیدا کنید. 


اگر طلسم ده‌اند و در زف دی نه نی لس رنب دواد 
اگر جوان هستید و به دنبال هر کاری می‌روید نمی‌توانید 
کار مناسبی برای خود دست و پا کنید» اگر همواره با 
خانواده تان متاقشه و دعوا هست, اگر مشکلات زندگی 
تان روز بروز بیشتر می‌شود. اتفاق پیش امده را نه به 
عنوان یک بحران؛ بلکه به عنوان اتفاقی که باعث شده 
به قرآن و خدا پناه ببرید تلقی کنید. درمان رای برای 
ای تک ات کی ی رک ی ۱ 
شد» ار را وقف قرآن و خدا کنید. 

در زیر مطالبی که از سایت‌های فعال در این زمینه 
استخراج شده است ذکر می‌گردد. مطالب با اهمیت 
رنتکی لنعده‌اند. 


عاقبت دردناک ساحران و جادوگران 
خر مه جادو 


در این پیام قصد داریم موضوع جادوگری را که از 
زمان‌های بسیار فدیم رواج داشته مک 3 نماییم و 
ار که همه‌چیز در آن آمده (سوره کهف آیه 
4 در این رابطه چه می‌فرماید. 


در آیه 102 سوره بقره پرده از این کار زشت برداشته 
به نحوی که جادوگری را کار شیطان و دوستان شیطان 
و کار کسانی می‌داند که پیرو شیطان هستند و جادوگر 
را کافر می‌داند. اصل عمل سحر و جادو از درس‌های 
شسیطان است که مطرود درگاه خداست۴ و خدا بر او 
لعنت کرده 1 
خواسته و قسم ییاد کرده که؛ به عزت و جلال خداوند 
همه انسان‌ها را گمراه می‌کنم مگر بندگان خالص خدا را 
(سوره ص آیات 77 تا 83)- گویی شیطان سک در خانه 
داش ده تا هر کی که آهال ان حانه باس کار باه 


بهودی‌ها از آن‌چه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم 
می‌خواندند پیروی کردند ولی سلیمان هرگز پیروی نکرد 
و کافر نشد و دست به سحر و جادو نیبالود. این نشان 
می‌دهد که سلیمان اهل خانه خداست که شیطان (سگ) 
عوعو نمی‌کند و کاری به او ندارد و نمی‌تواند کاری به او 
داشته باشد ولی بهود عصر سلیمان بیگانه درگاه خدا 
بودند و شسیطان در آن‌ها نفوذ کرد و آن‌ها را گمراه 
نمود. 

کسی که وارد مقوله سحر و جادو می‌شود از هم اکنون 
خود را برای ات که دامنه‌اش فراگیر است آماده کند 
چرا که متاع ناچیزی مثل از هم پاشیدن زندگی یک زن و 
مرد را در دنیا مدست می‌آورد و بهشت همیشگی را از 
دست می‌ دهد و عذاب ای دردا را به جان می خر د. 
آری! شیاطین ملک سلیمان به مردم سحر و جادو باد 
دادند (سوره بقره آیه 102) و خداوند که لطف و کرم و 
هدایتش بی‌نهایت است برای هدایت مردم دو فرشته را 
بنام‌های‌هاروت و ماروت بصورت دو نفر بر مردم 


فرستاد تا طریفه خنتی‌کردن سحر و جادو را به مردم 
باد دهند. 


از آن‌جا که سحر و جادو مثل بمب است برای خنتی‌کردن 
ان لازم است خنثی کننده از ریزه‌کاری‌های بمب و تحوه 
ساخته‌شدن آن خبر داشته باشد آن دو فرشته نیز آمدند 
و به مردم گفتند که اینگونه و به این روش‌ها سحر و 
توجه به این‌که ما انس_ان‌ها از همان لحظه‌ای که 
پدربزرگمان آدم (علیه السلام) و حوا (سلام الله علیها) 
پا در عرصه وجود گذاشتند کرارا امتحان می‌شویم مردم 
عصر سلیمان هم از این قانون مستثنی نبودند و امتحان 
شدند بنحوی که آن دو فرشته ابتدا به مردم می‌گفتند ما 
واه ارات تا ی ی ی کار ۱ 
قسمت سحر و جادو کردن را بکار نبندید) اما يهود عصر 
سلیمان از آن دو فرشته مطالبی آموختند که بتوانند با 
آن مبان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. جالب است که 
در همین آیه می‌فرماید: آن‌ها نمی‌توانستند به کسی 
ضرر بزنند مگر به اذن خدا! آن‌ها چیزی را یاد می‌گرفتند 
که برایشان زیان داشت و نفعی به آن‌ها نمی‌رسانید و 
مسلماً می‌دانستند هر کس خریدار اینگونه کارها باشد 
آخرنش را از دست می‌دهد پس اگر اهل فهم می‌بودند 
می‌فهمیدند که چه بد معامله‌ای با نفس خود می‌کنند. 


جهنم شیطان عذاب زنجیر فریاد 

کسی که وارد مقوله سحر و جادو می‌شود از هم اکنون 
خود را برای آتشی که دامنه‌اش فراگیر است آماده کند 
رد را در مدست اه وت هت کی از 


دست می‌دهد و ع دای ان درداور رائیه جأن می< رود 
۳ اگر انسان بداند این بد معامله‌ای است که با جان 
خود می‌کند حقیقتا ما انسان‌ها دس رن کردار خودمان 
هستیم (سوره مدثر ایه 38) حتی باید پاسخگوی اثار 
اعمال زشت خود هم باشیم مثلا اگر کسی با سحر و 
جادو زندگی زیبای یک زوج جوان را به هم بریزد و آن‌ها 
از هم جدا شوند و هر کدام راه فساد را بروند و یا 
فرزندان طلاق آن‌ها بخاطر عدم تربیت صحیح مفسد 
فی‌الارض شوند شخص جادوگر باید بار کناه همه آن‌ها 
را به دوش بکشد بدون این‌که از بار گناه آن‌ها کاسته 
شود. 


شیاطین ملک سلیمان به مردم سحر و جادو یاد دادند و 
خداوند که لطف و کرم و هدایتش بی‌نهایت است برای 
هدایت مردم دو فرشته را بنام‌های‌هاروت و ماروت 
بصورت دو نفر بر مردم فرستاد تا طریقه خننثی‌کردن 
سحر و جادو را به مردم یاد دهند 


بجر به تاریخ حیات انسان این حقیفت را به اثبات 
رسانیده و آیات قرآن و روایات هم آن را تأیند می کند که 
هیچ خلاف‌کاری و عصیان‌گری. و تسم پیشه‌ای که یکی 
از مصادیق آن‌ها ساحر و جادوگر است عاقبت به خبر 
نشده, و زندگی بی‌دغدغه‌ای نداشته سرا دچار 
خسارت‌های ۰ تسده و گوی سعادت را از 
دست داده و به ویژه خود را در آخرت از هر گونه بهره و 
نصیب الهی و بهشتی محروم نموده است., و با این عمل 
( و کار ناپس‌ندش 9 بو رد کب بت 


ی او یقت رو بح لیم 5 اد 
َو کائوا بعْلَمُونَ»؛ (برای سوت کر چم ی 30 
نصیبی نیست, و یقیناً بد چیزی است آن‌چه خود را : به ان 
فروختند اگر آگاهی و معرفت می‌داشتند. 

بالاخره این‌که از نظر فقهی تعلیم و تعلم سحر - به جز 
برای بی‌اثر کردن سحر ساحران - حرام است. 

آیت الله فاضل : اصل سحر و جادو و مراجعه به ساحر و 
سرد لاد این آمور حرام است و درآمدی هم که از 
بطلان و بی‌اثر کردن سحر اشکال ۳ (جامع المسائل 
آیت الله فاضل» س 961). 

آیت الله خامنه ای: علم سحر و یاد گرفتن آن حرام است 


(اجوبه الاستفتاآت. ص 445) 


باز بودن راه توبه بر ساحر 


و راه جبران به روش باز نباشد» و حضرت حق هم به 


می‌پذیرد و او را مورد ععو و مغغفرت قرار می‌دهد. 
هر کاری که ارت ما را تهدید می‌کند حفظ بفرما 


منایع: سایت عرفان» طهور دانش 


یکی از مسائلی که از زمان‌های دور و در هر قفوم و 
قبیله‌ای مطرح بوده است بحت سحر و جادو است و 
حتی در عصر مدرنیته هم هنوز به قوت خود باقی است 
و حتی خرافات بی‌اساس و خلاف عقل در این حوزه نبز 
برای بسیاری قابل باور است و عده‌ای هم ان‌ها را برای 
خود حجت قرار می‌دهند. ممکن است برای ما این سوال 
را پیش آورد که آیا این‌ها واقعیت دارند یا نه؟ 


جادو 
در پاسخ باید به نکات زیر توجه داشت: 


الف- سحر و جادو و طلسم و بستن بخت از اموری است 
که واقعیت دارد البته انجام دادن آن حرام است. وجود 
چنین نیروها به مقتضای نظام دنیا می‌باشد که تزاحم 
مان زشتی‌ها و پلیدی‌ها وجود دارد و هم‌چنان که 
انسان‌های شیطان صفت و زشت کار وجود دارد جن‌های 
پلید و آزاردهنده نیز وجود دارد. 


ب- آن‌چه که از آیات قرآن بر می‌آید این است که سحر 


(ذاریات, 52)- رواج داشته است. (تفسیر تسنیم, ایت 
الله جوادی املی» ج 5 ص 688) 


ج- سحر و جادو و طلسم از نظر قرآن کریم و احادیث 
واقعیت دارد. به این امر در ایه 102 سوره بقره و 4 
روایات استفاده می‌شود که برخی از سحرها واقعا اثر 
«مردم سحرهایی را فرا می‌گرفتند که مان مرد و 
همسرش جدایی می‌افکند.» 


در حفیفت موتر واقعی» در تمام نظام جهان یکی است 
و نظام جهان که به صورت اسباب و مسببات جلوه گری 
دار د. همکی ار اواات هداد کته وه او مس 


علامه طباطبایی در وجود داشستن چنین اموری 
می‌فرمایند: «... در این میان افعال خارق العاده دیکری 
است که مستند به هیچ کدام از سبب از اسباب طبیعی و 
عادی نیست, مانند خبر دادن از ینهانی‌ها و مانند ایجاد 
محبت يا دشمنی و گشودن گره‌ها و گره زدن‌ها و خواب 
کردن و احضار و حرکت دادن اشیاء با اراده و از این 
قبیل کارهایی که مرتاض‌ها انجام می‌دهند که به هیچ 
وجه قابل انکار نیست, يا خودمان بعضی از آن‌ها را 
دیده‌ایم و با به رایمان آن قدر نقل کرده‌اند که دیگر 
قابل انکار نیست». 


یکی از اصول اساسی مس با این است که همه قدرت‌ها 


در این جهان از قدرت پروردگار سرچشمه می‌گیرده حتی 
رد ار ره شمشسیر بی‌اذن فرمان او 


نمی‌باشد. منتها مفهوم این بیان مجبور بودن افراد در 
کار خود تنیست . 


خداوند متعال با قدرت خوبش » سم اراده و تیرویی را 
در افراد به ودیعت نهاده است. انسان‌ها با بهره گیری از 
این اراده و تقویت آن می‌توانند به کارهمای ش گفت 
انگیزی دست زنند. برخی مانند اولیای خداوند از آن نبرو 
و در مسر مناسب, استفاده می ‌کنند و عده‌ای دیگره با 
سو ۶ استفاده از ان مه کارهای ناشایست اقدام می کنند؛ 
یس در واقع اصل وود این مبرو در نهاد ادمی از ان 
خداوند و به فرمان او است. 


توضیح این که: جهان افرینش, جهان اسباب و مسببات 
اس ارادم تاه جداوند رای تعلت کرفعه ان که 
هر پدیده و حادنه‌ای از علت ویژه خود صادر گردد و 
درعین حال» نظام علت و معلول‌ها همگی به خدا منتهی 
شده و از او قدرت و نیرو می‌گیرند. او است که سبب را 
افرنند و ند ان قدرت و نیرو می‌بخشد و آن را برای 
ایجاد معلول ویژه خود آماده می‌سازد. در حقیقت موثر 
واقعی, در تمام نظام جهان یکی است و نظام جهان که 
به صورت اسباب و مسببات جلوه گری دارنده همگی از 
آیت الله سبحانی» ص 241, موسسه امام صادق). 


در تأثیر سحر و جادو نیز وضع چنین است. خداوند متعال 
با قدرت خویش» چنین اراده و نیرویی را در افراد به 
تب بت رت با مت ه گیری از اين اه و 


زد . برخی مانند اولی ای خداوند از آن یرو و در مسبر 


مناسب, استفاده می‌کنند و عده‌ای دیک و با سوء 
استفاده از آن مه کارهای ناشایست اقدام می کنند؛ یس » 
در واقع اصل و جو د این نبرو رد نهاد ادهع از آن خداوند 
و به فرمان او است, منتها چگونگی بهره گیری از آن به 
عکهده خود انسان نهاده شده است و او در چگونگی بهره 
6 گرچه سحر و جادو واقعیت دارد ولی عالب آن‌چه 
امروزه در مان مردم در این به اره شایع است 
بای اس م کاس ٩‏ کش ای که ان ام ور 
می‌پردازند کلاه بردارانی هستند که از این طریق قصد 
ولی اگر بر فرض موردی پیدا شد که سحری در کار بود 
راه‌هایی برای بطلان ان وجود دارد: 


1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره‌های فلق و ناس. 


3 آیه 102 سوره بعره 0 ۱ ۰ زا 
آخر آیه با آب زعفران روی طشت مسی نوشته شود و 
در هنگام نوشتن» کندر را بخور دهند. بعد طشت را یر از 
اِ ب باران و يا آب چشمه می‌کنند بعد مسحور با استفاده 
ات ات سل کارا اتف ون یه ای ۱ 
در پارج شیشه‌ای بریزد و برای عغسل استفاده کند. 
بهترین روز هم روز چهارشنبه است. 

4- آیه 100 سوره نسا «و من بهاجر فی سبیل الله...» تا 
آخر آیه با جوهر زعفران با کره گاو روی کف دست 


5- دعا وتضرع به درگاه خداوند. 

6- درخواست دعا از اولیای واقعی خداوند. 
7- صدقه دادن. 

بخش دین تبیان 

منبع: وبلاگ سید مصطفی علم خواه 


آیات قرآن کریم و دعای باطل کردن سحر و طلسم - 
ابطال سحر 


دعای باطل کردن سحر و طلسم - ابطال سحر: سبحان 
من لبس العز وتنردی به. سبحان من تعطف بالمجد 
وک مه سای هی الا ی اس الا ال لاه 
سبحان من احصی کل شی- بعلم ه؛ وخلقه بعدرنفه» 


سبحان ذی المن والنعم. 

آیات قرآن برای باطل کردن سحر: 

وقَل جاء الَحَق ورَهق الْبَاطل ان الْباطل 5 ن رَهوفاً 
وتیل من الْفْرآن ما هو شقاء وَرَحْمَدٌ لِلْمَوّْمنینَ ولا بزید 


الظالمین الا خساراً (سوره مبارکه اسرا آیه 2 


َأوحَْتا الی موی آن آلق عهاک قادّا هی تلقف ما 
یافکون فوقع الحق, وبطل مَاکانوا یَعْمَلون فَمْله ِ 
وانْقَلَبُوا حاغرین وألقی السَحَرَه ساجدین لا الوا ] 


رب العالمین رت موسشی وهازون (سوره مبار که اعراف 
0122 


قالوا بامویشی اما آن ثلقی وامّا ما آن تکون اوّل مَن القی 
قال‌ بل آلَفوا قاذا حت الَهُم وعصبهَم بحَیّل البه من 
سخرجم أنُها تشقم قأو < تس کج یط 


قا حتفو اما ستفوا کند ضاجر وا نقلغ لاجر خن 
آتی فالقی السحره سجدا قالوا متا برّب هاژون 


ق ال هم موی ال وا ما آنثم ل ون(سوره مبارکک 
یونس آبه80) 


الا حب الَهم وعصبهم وقالوا بر فزعغون نا لَنَحنْ 
الْعَالبُونَ قألقی موسی عضاه فاذا هی تلف ما یأفکون 
قألقی السْحَرَة ساجدین قالوا نا برب العالمین رت 
موسی وهازون (سوره مبار که شعر ا|ء آبه 48( 


وقال فِرْعون اون کل ساجر علیم فلا جاء السَحَره 
مُوسی ما حتنم به السخر ان 7 ال مت ئْبْطلةٌ ان ال لا 
تا ععل اعد (سور ارگ ویس اند 91 . 92) 


آیات کریمه فوق, خاصیت باطل السحر و الطلسم و از 
پین بردن بستگی در کارها ر دارد. هم‌چنین به بخت 
مردان این آیات کریمه را با گلاب و زعفران نوشسته و در 
اب خر را ار کر ار ارت هر 
راییوسته به همراه داشسته باشد از سحر و طلسم د 
امان خواهد بود. 


دستورالعمل جلوگیری از چشم زخم و چگونگی غلبه بر 
دا 


فضیلت سوره کافرون و نصر و توحید و معوذتین 

در احادیث بسیار وارد شده فضیلت خواندن سور ه فل با 
آبُها الکافرون در نمازهای فریضه و نافله و آن‌که 
خواندن آن زربع قرآن است و سوره نو حبد نلت قرآن 
است و خواندن سوره نصر در فرایضص و نوافل سیب 
نصرت بر اعداء است و ان‌که چون شخص از منزل خود 
بیرون رود معوذتین را بخواند چشم بد به او ضرر نرساند 
و کسی که در خواب تر سد در وقت خواب این دو سوره 
نا هک وا 

ام تم ای ی قاتا اا  .‏ (0 1 


دعا و تعویذ بسیار مجرب برای تطلان سحر و طلسم 


از حضرت امیرالمومنین علیه السلام مروی است که بر 
پوست آهو بنویسد و با خود نگاه دارند: 

(يشم ال و بالله بیشم ال و ماش اللَةْ شم ال و 
لاحوّل ولافوَءَ الا پالله قال مُوسی ما جْثْمْ به السْخْرّ ان 
اللة سَبْبْطلَهْ ان ال لایْضلخ عَمل المُفسدین قوقع الحَقٌ 
و بَطل ما کائوا بَعملون قفلنوا هنالک وانقلبوا صاغرین) 


بنام خدا و به (یاری) خدا و بنام خدا و آن‌چه خدا خواهد 
بنام خدا و جنبش و نیرویی نیست جز به خدا «گفت 
مو سی آن‌چه شما آوردهاید جادو است و خدا ختم | آن‌را 
باطل می‌کند زی را خدا اصلاح نمی‌کند کار تبهکاران را 
پس حق قرار گرفت و کاری که ان‌ها میکردند باطل 
گشت و در آن حال مغلوب گشتند و خوار و زبون 
باز گشتند. 


رقعة الجیب - حرز حضرت امام رضا علیه السلام (جهت 
دفع ناخوشی و دفع بلا) 

روایت است از باسر خادم اون که کف رسای که 
خر ی ایالکس ای ی موی ال اه 
قصر حمید بن قحطبه بیرون کرد از تن لباس را و داد به 


حمید و حمل کرد حمید و داد به جاریه خود که بشسوید آن 


بود و داد به حمید و گفت یافتم این رقعه را در گریبان 
لباس ابوالحسن علیه السلام پس حمید به آن خضرت 
گفت فدای تو گردم بدرستی که این‌جاریه یافته است 
رقعهای در گریبان پیراهن تو چیست آن فرمود تعویذی 
است که آن را از خ ود دور نمی‌کنم حمید گفت ممکن 
است که ما را مشژف کنی به آن پس فرم‌ود که این 
تعویذی است که هرکه نگاه دارد در گریبان خود دفع 
می‌شود بلا از او و می‌باشد برای او حرزی از شیطان 
رجیم پس خواند تعویذ را بر حمید و آن این است: 


بسّم اللّه الرَحْمن الرحیم پشم اللّه ای غود بالرّخمن 
منک ان کت تفا ویر تقي أحَذتْ بالله السّمیع التصیر 
علی سیک و بتصرک لا شلطان ک عَلَیّ و لا غلی 
ام ی ولا ای سر و لاعغلی شعری و لاعغلی بشسری 
ولاغلی لخمی ولا علی دمی ولا علی مخی ولا علی 
عضبی ولا لی عظامی ولاغلی مالی و لا علی ما 
رژقنی ربی ستزث بیْنی و تْتک بسثر الََُالذّی ات مر 
یی له به من سطوات الْجَبایَةِ والفراعتة جَْرَئیل عَنْ 
یمینی و میکائیل غَن بساری و اسرافیل ورن 
مَحَتّذ صلی اللَه بآ 
بفتغک مثی و یَمْتغ الشیطان مِئی ألَهْم لا بغلث < 
آناتک آن بَستفزنی و بشتخفنی أللَهْمَ الک التحات الم 
الک التجان اللعْمّ الک التجأث. 


مهج الدعوات» رضی الذین سید بن طاوس قدذس سرزه. 
قاعده: با گلاب و زعفران» در کاغذ بی‌ خط و با طهارت 


کامل نوشته شود و پیوسته با خود به همراه داشته 


طلسم چیست و باطل کردن طلسم و سحر چگونه است 


بش اد سا و طی و ود ای اف اه 
بابلی گرفته تا سریانی و عبری و داوودی و ماقبل 
عبری. در واقع طلسم » استفاده از روف و نقوش و 
خاه ‏ رس رات شاه ات کب تالت ت دا 
و استاد عامل (طلسم کننده) توسط آن‌ها (خطوط و 
نقوش و حروف) بین خود و موجودات غیر ارگانیک 
(موکلین) رمزی را ایجاد می‌کند و این نوشته مرموز که 
متشکل از حروف و اعداد عجیب و غریب و نامفهوم 
کی کی تا ید اقا اه ی تسس ۳ 
روی کاغذ يا پوست يا از این قبیل مینویسد يا بصورت 
خداها ای ترس برع ی کت و ان ادا 
بسیار مهم شبیه سازی همیشه استفاده می‌شود. 


فردی که دار طلسم و سحر می‌ش ود نشسانه‌های 
عمومی دارد(بسته به سحر متفاوت است از صدمات 
روحی و روانی گرفته تا صدمات حسمی و ) 

است: 

چت اه او و واطالت یم که در را 
می‌تواند اتفاق بیفتد, ایجاد جدائی و طلاق و کم میلی به 
طرف مقابل و سرد شدن ناشی از دل سیاهی است. 


نشانه دیگر ایجاد مشکل و اختلال در رابطه ..... با طرف 
مقابل است که از ان به ناتوانی تعبیر می‌شود. 
مشکلات روانی مثل عصبانیت شدید و بدون دلیل و 
گرفتگی و انزوا و افسردگی شدید یک نشانه مهم دیگر 
است. 

نشانه مهم دیگر, مشکلات و بیماری‌های جسمی است. 
گرفتگی زبان و حتی لال شدن و يا فلج شدن یکباره و 
شسما همراهست و در بعضی شسرایط شسما را زیر نظر 
دارد. 


ارت در و ات خوابیدن ح ات ما زا و رید 
در فعسه ستته داشته باشید. 


برای باطل کردن طلسم البته ادعیه و احراز و تعویذات 
مجربه موثر است و می‌تواند امواج و نیروهای منفی 
طلسم را باطل نمی‌کند. باطل کردن طلسم باید با 
مشورت کسانی و يا اساتیدی که موکل يا موکلانی دارند 
(در برخی از موارد حاد مربوط به درمان» بشرط داشستن 
خاتم طاعت از موکل مربوطه) صورت گیرد و بوسیله 
ار شا ار 
شود. پس فردی که موکل ندارد نمی‌تواند طلسم دفن 
تن ده را در زیر رم اس تحراج با انط ال کند مر در 
ما ای یرای دوم فک اهیس ای رات ان رو رح 


باید ادعیه و احراز و تیدا مسصوص ان بط ط و 


حرز حضرت امپر المومنین (ع) جهت حفظ و بطلان 
تسمصو_ 


بطلان سحر 
مبارک خود می‌بست و ان این است : 


یشم زا الرّحْمَنِ الرّجیم ای کنوش (کنویش)ای کنوش 


هدا هدا و ما کت بجایب الْعَرْییْ اد صَیْنا (لی مُوشی 
مر و ما کُنت من یی بل احْزخ بفذزه | له و نم 
قاخرج خ اک و ۳۲ باق 7 ۳ مدوم ع خی 


0 


عون کما لَعتّا آضحات السّبّتِ و کان أَمر الله مَفْعولا 
2 حَرُخْ با دا الْمَخْرُونِ احْرْ با سورا یا سوراسور بالاشم 
الْمَحْرُونِ یا ططرون طرعون مراعون تاک الل خسن 
الخالقین باهیا شراهیا حیّاً قبوماً بالاشم الْمَکُنوبٍ_ ی 
جَبْهَة اسْرافیل اطردُوا عَن صاجب قهذا الکتاب کل جثیْ و 
جنَبّةٍ و شَیّطان و شِیْطاتة و تایع و تايعة و ساچر و 


ِِ« : 9 ق و 2 : ِ 
ساجحرة عغول و عولة و کل م تِِ و عابت عبت باین 
اد و لا حول و لا فِوة الا باللم العلی العظیم و ضلی 
اللة علی مَحمد و اله اجمعین الطیبین الطاهرین. 


مهج الدعوات و منهج العنایات» علی بن موسی بن جعفر 
یبن محمد تن طاووس الحسینی. 


قاعده: 


تا و رای و کم بح تا :۳ 


حرز حضرت امام محمد باقر (ع) (جهت آیمنی و حفظ از 
شر جن و انس) 

حرز حضرت امام محمد باقر علیه السلام جهت ایمنی و 
حفظ از شر جن و انس و طلسم و چشم زخم 

پیت بیرق تا را برس رع برد برع 


أَعیدُ تفسی یی الأکْتَر ما تَخقي و تَطَهز و من شز 


کل آئتّی , و دکرٍ و ,من شْرٌ ما رأتِ السَْمُسنْ و القمَرٌ سُبوخ 
دوس فَدوسن رن الملایکَةِ و اوح أدغ خوکم ها ها الجنٌ و 
الائسن ای اللطیف الخییر و أدء غ وم نا جنٌ و الانْس 


الی الذی ختَمتة بخاتم زب العالمین و خاتم جبریّیل و 
میکَائیل و اشْزافیل و بخاتم شلیقان بن دود و عاتم 
فعقر مد الفژسلین و این سل ال 2 له 


سیطار م یری 
مر و جوز ۳ ۷ 


آسألک بح هذه الأْسْمَاء الطاهرة الْْطَعَرّة آن تذقع عن 
ضاجچب هذا الکتاب جمیع الْبَلابَا و تقضی حَوَايَجةٌ ایک ات 
احَمْ الرّاجمین و صَلَوَاثْ الله علی مُحَمّدٍ و له الطاهرین 
للم کهکهیج بعسط مهحما مسلع و روره مهفتام و 


بعونک الا ما أحَدذت لسان حمبع بني دم و بات حخ۱3ء 
علی فلان بن دْلَانِ الاب الحَیّر با أَحَم ال ّاجمین 


قسَيِكَفيكمْم اللْهْ و هو السمیع العليم و ضلی اللةه علی 
مُحَعّدٍ و آله الطاهرین. 


مهج الدعوات و منهج العنایات» علی بن موسی بن جعفر 


روش و نحجوه باطل کردن طلسم, باطل کردن طلسم, 
باطل شدن طلسم,باز کردن فرد بسته شده,دعای باطل 
کردن طلسم 

در تعریف سحر و طلسم و انجام آن باید گفت: 

است 9 کر ۵ ۱۳ و یو 
خاصی بر آن مترتب است و قریب به شصت جا در قرآن 
کب آن اسشتا هش ده اشت اور ی مت و 
موجز باید گفت که سحر و طلسم عبارت است از اتفاق 
و توافق میان انسان فاجر و شیطان يا شیاطین کافر بر 
تحریک و برانگیختن انسان به ارتکاب گناهان اشکار و 
بنهان- (نعوذ بالله من شر الشیطان الرجیم). این اتفاق 
0 بر رء دص با از طریق تا رز رنب ات 
شمس و مریخ و مشتری و زحل و از اين قبیل با رعایت 
بخورات و زمان و مکان خاص است) يا این‌که از طریق 
خواندن اوراد و اذکاری مخصو صه وغیر معمول یا عزائم 
ای سا که دارای فت وای نت که هو کصر بت 2 
زبانهای غير مانوس مثل سریانی و عبری و از این قبیل 
نحوی انجام می‌شود که شیاطین (موکلین کافر) دعوت 
و عزیمت ان فرد معزم را اجابت می‌کنند و امور غیر 
معروف به سحر و جادوست.) 

برای دور کردن تاثیرات سحر و طلسم و دفع شیاطین؛ 


ادعیه فراوانی وجود دارد. به عنوان مثال دعای عظیم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


((نودی باسم يا محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم من 
خاف فی الأرض جانا آو شیطانا فلیقل حین پدخله الروع 
یا الله الاله الأکبر القاهر, بقدرته جمیع عباده و المطاع 
لعظمته عند کل خلیفته و الممضی مشیئته لسابق قدره 
أنت تکلاً ما خلقت باللیل و النهار و لایمنع من آردت به 
سولی تعنعی ۶ ذونگ مس دلک السهء ولا تحول احد دونگ 
بین احد و ما ترید به من الخیر کل ما یری و ما لا پری 
فی قبضتک و جعلت قبائل الجن و الشیاطین یرونا و لا 
نراهم و انا لکیدهم خاثف فامنی من شرهم و باسهم 
توحه . 

هميشه معودتین ((سوره‌های مبارکه فلق و نتاس) را 
بخوانید. 

قرائت یا نوشتن حرز شریفه مذکور با گلاب و زعفران 
بر روی کاغذ بدون خط و نگهداشتن نافع است. 


راه‌هایی برای نحات از سجخر و جادو! 


تام کت در در رس در فا تفقط انی ته تا ۱ 
انتخاب کرده است؟ تاریکی» سحر و حسود؟ مگه این ها 
چه خصوصیت مشترکی دارند؟ 


سوره فلق 


«قل اعوذ مرب الفلق » بگو یناه می‌سرم به بروردکاو 
سییده دم (اعوذ یعنلنی یناه بردن از شتی هراسناک به 
موجودی نیرومند برای دفع شر) 

«من شر ما خلق» از شر آن‌چه که آفریده است 

«و من تشر عاسه ادا وعب ار سر ارنکی ایک اه که 
به هنگام افسون کردن مردمان در گره‌های جادو سسخت 


می د مد : 


«و من شر حاسد ادا حسد» و از شر هر حسود آن‌گاه که 
جسد می ورزر د. 


خداوند در این » سوره می‌فرماید: آن چه من آفریده‌ام که 
البته خلق آن‌ها و دارای وجود شسدن آن‌ها خبر است اما 
بعضی از اوقات این خیرات آفریده شده با اختیار خود 
شر ایجاد می‌کنند و خدا طبق سنت خود که بنا دارد به 
انسان‌ها اختیار بدهد تا خود انتخاب کنند جلوی شر ان‌ها 
را که رود اما به ما راهکار ارائه می‌دهد که چگونه با 
این شرور می‌توانيیم مقابله کنیم و این راهکار همان 
پناه بردن به خالق ان ‌هاست که مسلما کسی که می‌تواند 


شر آن‌ها را از بین برد خالق آن‌هاست که به همه ابعاد 


خداوندر اسباب فراوانی برای امان بخشتسیدن به انسان‌ها 
از شر آفریده‌ها تدارک دیده, به عنوان متال», خانه‌ای که 
در آن رندک هکم وساا. که توسط آن حا رات ۱۲ 
پیش بینی می‌ک‌نيم. در زم_ ان حاضر و هر چه پیش 
(ترمزای بی‌اس» انرژزی اتمی» داروهای رفع بیماری و...) 
گاهی وجود همین اسباب و وسائل» مانند حجابی بر یک 
واقعیت ما را از ناتوانی خود در محافظت از خویشتن 
که مانند فیلسوف المانی "نیچه "به طور رسمی اعلام 
می‌دارد: خدا مرده است. 

باشیم, باز هم برای دفع کوچک‌ترین این شرور به توسل 
به خدا نیازمندیم. 

در صحیفه الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده 
است : «به جهت دفع ضرر سحر و بطلان آن دستت را 
مقابل صورت قرار بده و بخوان: پسم الله العظیم رب 
العرش العظیم 1 ذهبت و انقرضت» 

3 شر از میان همه‌ی شر‌ها 

بای ی کید هط ای شا ۹ ۱۰ 


تاریکی» سحر و حسود؟ مگه این‌ها چه خصوصیت 


شرور از دید ما مخفی هستند و در حالت غفلت, به 


نو تاریکی که از خطرهای احتمالی غافلیم, چه راهی 
برای حفظ خویش داریم؟ اگر حیوان درنده‌ای يا انسان 
شروری ۰ بخواهد به ما ۳؟ برساند» بی‌آن‌که ما از 
وحود آن آگاه باشیم. 


اگر ساحران با ورد و جادو و دمیدن در گره‌ها بخواهند؛ 
ما را دجار متتکا سس ارند بیان که مار اصا سس سر و راد 
ابطال آن خبری داشته باشیم؛ اگر برادر يا دوستانمان 
برسانند, بی‌آن‌که از نیت سوء او آگاه باشیم؛ در برابر 
اين شسرور نهان چه کاری از دست ما بر می‌اید و چه 
راهی برای نجات خویشتن از شر انان سراغ داریم؟ 


این‌جا فرصت مناسبی است تا ناتوانی خویش را با همه 
وجود در یابیم و به دنبال پناهگاه حقیقی باشیم. 

آنا خدا در فران سحر را نایید می‌کند؟ 

خداوند در سوره بقره آیه 102 هم این مساله را مطرح 
می‌انداززند. 

عمج 4 جادوء طلسم و بستن بخت از اموری است که 
واقعیت دارد و از نظر فقهی تعلیم و تعلم ان‌ها - به جز 
برای بی‌اثر کردنشان- حرام است. وجود چنین نیروهائی 
و پیلیدی‌ها وجود دارد و هم‌چنان که انسان‌های شسیطان 


صفت و زشتکار وجود دارده جن‌های پلید و آزار دهنده 
نیز وجود دارد. 
البته نمی‌توان مطمئن بود که هر نوع مشکلی ريشه در 
همین مس له دارد و باید توجه داشت که عغعالب ان‌چه 
امروزه در میان مردم در این‌باره شایع است؛ بی‌اساس 
است و ببشتر به افکار روانی» تخیلات» سوءظن‌ها» 
توهمات و مشسگلات واقعی موجود در رفتار و اعمال 
آز ها و ی 
جادو 
لاز م به ذکر است که خداوند متعال با فدرت خوبش» 
چنین اراده و نیرویی را در افراد به ودیعت نهاده است 
که با بهره گیری از این اراده و تفویت آن می‌توانند به 
کارهای شگفت انگیزی دست زنند. برخی مانند اولیای 
خداوند از آن نیرو و در مسیر مناسب, استفاده می‌کنند 
و عده‌ای دک را با سو۶ اسستفاده از آن به کارهای 
ناشایست اقدام می‌کنند. پس در واقع اصل وجود این 
مسا در نهاد ادحی از آن خداوند و مه فرمان او است؛ 
منتها چگونگی تمرم ری از آن به عهده و انسان 
نهاده شسده است و او در و وک بم ره ری از آن 
یل ات 
خداوند برای رسیدن به هر مقصدی راهکار و اسباب و 
ها 0 اک ۱ ۱۱۱ 
مشخص کرده است. 


طلسم را باطل کنید: 


1- پناه بردن به خداوند (گفتن اعوذ بالله من الشسیطان 
الرجیم) و زیاد خواندن سوره‌های فلق و ناس: 


2 خواندن آیه 51 و 52 سور ه قلم (یعنی از - «و ان 
بگاداا در . تا آخر سوره») و هم جنین خواندن «آية 
الکرسی». 

ای ی ار ۱ را را ار 


جهت باطل کردن سحر این جملات را بنویسید و همراه 
خود داشته باشید: 


«بسم الله و بالله. بسم الله و ما شاءالله, پسم الله 
لاحول ولافقه ا آلا بالله, قال موسی ما جننم به السَحز ان 
ی 11 


4- هم چنین از حضرت روایت شده است: جهت محفوظ 
ماندن از سحر و جادو» شب‌ها پس از نماز و روزها پیش 
از نماز هفت مرتبه بخوانید: «پسم الله و بالله سَنشد 
عَضٌدک باخیک و تجقل لکما شلطاناً قلا تج لون الیکُما 
بآیاینا نما و من انّبَعکما الغالبون». (2) 


محمد بن مسلم از امام صادق علبه السلام نقل کرده: 
جهت بطلان سحره این دعا را بنویسید و همراه خود 
نگه‌دارید: «قال موسی ما جثثم بو السٌحر ان الله 
سَیبطله ان الله لا بْصلغٌ عمل المُفسیدین و یَحَقٌ الله 
الحق بکلماته و لو قٌّرة الفْجرمون آآنتم أشدٌ خلق] آم 
السماء بناها رفع سمکها قسواها» ۳ آخر ات میور ۵ 
نازعات. در ادامه: «فَوَقع الحَد و بَطَلّ ما کائوا تعملون 


قعلب وا هنال ک وانقلَت وا صاغرین و ألقی السَحرهٌ 
ساجدین, قالوا آمَنّا بربٌ العالمین رَب موسی وهارون»( 
3( 


5- خواندن این ایه نیز جهت خنتی کردن اثر سححر و رد 
شده است : «اٍن ربکم الله الدی خلق السشموات و الارضص 

في ستة آبّام ثم استوی عَلی العرش پُغشی اللیل التهار 
تطلبه حثیناً و السْمُس و القمر و انوم مُسخْرات یأمره 
لا له اللق و الأمر تبارک ال رب العالمین». «ادغُ وا 


تس و تس ی 


[۳ یَصَ]رعا و خفية ة ان لا بح الْمْعْتَدین و لا تفعسدوا 
فی الأرض بَغد اخلاجها و اوه وف و طمعاً ان رَخمت 
6 ره لا 
است: «به جهت دفع ضرر سحر و بطلان آن دستت را 
مقابل صورت قرار بده و بخوان: پسم الله العظیم رب 
العرش العظیم الا ذهبت و افرضت». (5) 


7- علامه کفعمی دعایی به عنوان حدیت قدسی نقل 
کرده است که خداوند به حضرت محمد صلی الله علبه و 
آله فرمود: «کسی که دوست دارد از سحر در امان 
باشد؛ بگوید: 


«الَه وس موسشسی و5 حخَاصء بکلامه 5 هازم من ساره 
پسخره بت زره یت ۰ تعباا و مْلَففَهّا ا(فک 
الاقي و مْفْسد عَمَل الشّاجرین و فطل کید أَهُلِ 
۳ اد 3 بسسخر او بجر امد و عیبر عامد 


ت-_ 


0 2 او لا أَحافة فَافطخ ‏ مِن أستّاب 


ت-_ 
سم زم۴ 


ف 
۰ ّ 
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و لا شامت بی ايآ بعَظَمتک فی حور الأغداء قَکن 
لی مِنهم مُدافعاً خسن مداققة و مها با کریم». (6) 
8- صدقه دادن. 

سوره «یس >> مشکلات و نوس بد از اطراف شما دور 
خواهد شد. و در هر صورت به خداوند و حاکمیت اراده 
الهی هم‌چنان معتقد باش‌ید چه بسا همین فراز و 
نشیب‌ها دامی از سوی شیطان باشد که ایمان شما را 
وا کید دار ی ها ۱ ۱۳ 
حفظ کنید تا در نتیجه آن شیطان ناامید شود و درهای 
زر میت الهی به سوی شما باز گردد. 


2 بحار الانوار. جح ۸92 ص 129. 

3 همان. 

4 همان؛ مفاتیح الجنان» باقیات صالحات» باب سوم. 

5 همان. 

6 کفعمی» مصباحء ص 228؛ بحار الانوار, ج 92 ص 
319 


بنابر اين اگر انسان با اسباب معنوی مأنوس باشه تو 
اون لحظه‌ای که چنین خطری احساس می‌کنه آغوش 


نایذیر یناه می بر د» نه این که سراغ رمال وجادو گربره که 


فرآوری: زهرا اجلال / بخش قرآن تبیان 
منایع: سایت ایده‌ها / سایت پرسمان 


دعا برای باطل کردن سحر 
سوال: 


اگر کسی زبان بند شده باشد آیا دعایی برای باطل 
کردنش وجود دارد؟ 2-اگردختری خوا ستگارهایی دا شته 
با شد ولی این خوا ستگارها نتوانند بیا ن کنند انهم 
بخت این دختر جادو شده است؟ 


چنان جه از قرآن استفاده می‌شود سحر و جادو وجود 
دارد و در احکام اسلا سس از صاهان کیره و حرریک 
بوده و حکم ساحر سحر کننده اعدام است و تعلیم و 
تعلم سحر نیز حرام می‌باشد. البته بجز موقعی که برای 
باطل نمودن سحر از ان استفاده کگردد؛ به این معنی که 
تعلیم سح برای باطل نمودن سحر حرام نیست.اما 
ات کته رانا که کی ها هی ی 
که ایشسان سحر شسده‌اند در علم و قدرت ما نیست و 
اصولا خود ما نمی‌توانيم با هر مشکلی به این نتیجه 


برسیم که ما را سحر کرده‌اند(این گزاره نادرست است 
زیرا می‌توان با ارتباط گیری آسان با موکلین جن از 
آن‌ها پرسید که آبا سح شده انم با حیر) اما تا ایام 
توصیه‌های روایی زیر که همه بخودی خود نیز مستحب و 


آن‌چه از مجمو عه آیات و روایات مدست مخ ]ند آن است 
ط ۳ و و اه ۳ 


ِِ آیات 54 تا 56 سوره اعراف: 


7 نکم اللَهْ الْذي حَلق السّماوات و ألاْضَ في سِتَة آیام 
شتوی علی اْعَرّش بغشی الیل التهار بطلبْة حتبنا و 
سس و شیر و شم ی مره آلا له الق و 


۳ شماء ۳ که آسمان‌ها و زمین را در 
شش روز (شش دوران)افرید؛ سپس به تدبیر جهان 
و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است؛ 9 
خورشید و ماه و ستارگان را آفرید. که مسخُر فرمان او 
هستند. آگاه باسید که ه آفرینش و تدبیر (جهان), از آن او 


۳ 


جح سوت ۵ < ‌ -_ 
۹ 1 ان لا ب< 2 الاح و بن 


بروردکار خود .ا زاس کارا از رو تص نع و در مات 
بخوانید! (و از تجاوز» دست بردارید که) او متجاوزان را 
دوست نمی‌دارد![ ۲2 


۳ 


و لائْفسذوا فی آلاأرض بَغُْد اضلاجها و اذعوة خِوفا و 
طمَعَا ان رَحخمّت الله قریث من الَمْحْسنین. 

ود رس سس از اصلاج آن فاد کید واو رات تدم ود 
امید بخوانید! (بیم از مسوولیتها» و امید به رحمتش. . 9 
نیکی کنید) زیرا رحمت خدا , به نیکووکاران نزدیک است ![ 
3 


و يا دو سوره آخر قرآن [معوذتین]. 
کناب سفای اسان تالف سر جوم سیم عای فص اد 


اتسی.- 


البته این موضوعی نیست که صد در صد نتیجه بخش 
باشد چون بالاخره ساحران نیز با قدرت و اراده و 
وسائلی که در اختیار دارند می‌توانند موتر واقع شوند. 
بنابراین دعا و تضرع به درگاه خداوند و توسل و تعوید به 
سوره‌ها و آیات قرآن برای کسانی که در معرض خطر 
ساحران می‌باشند» نو صبه اک 


خلاصی از سحری که الان شخص گرفتار آن است: 
در کتب روائی تعویذاتی آمده است که از آن جمله, دو 


مفاتیح الجنان در همان ادرس بالا امده است. 


علامه طباطبایی هم در تفسبر المیزان جلد 20 صفحه 
خواندن معوذتین[دو سوره اخر قران - ناس و فلق| هر 
ار ار ار ار رک 

[1] سوره اعراف, آیه 54 

[2] سوره اعراف, آیه 55 

[3] سوره اعراف, آیه 56 


روش پیشگیری از طلسم» روش باطل کردن طلسم 
پیشگیری و جلوگیری از ورود سحر و طلسم به منزل 


روشها و دعاهای مختلفی برای باطل کردن سحر و 
طلسم و بستگی وجود دارد. بهترین روشهای باطل 
کردن طلسم و حادو و سحر استفاده از اطات مار که 


معروفترین و مجرب‌ترین روش باطل کردن سحر و 
طلسم و جتی چشم زخم استفاده از معوذتین 
(سوره‌های مبارکه فلق و ناس) در قرآن کریم است. یک 
مورد دیگر مساله پیشگیری و جلوگیری نمودن از هر 
استفاده از سوره مبار که بقره است. 


در واقع اگر بخواهیم از هر گونه سحر و طلسم و 
ضررهای ات از آن در ااعان باشیم و هیچ گونه بستگی 


با گلاب و زعفران تس ی 
بياويزیم. به ادن خداوند جل جلاله, آن منزل یت 
توجه: 

در کاغذ بدون خط و با رعایت طهارت کامل وب و بدن 


دعای , بخت گشایی, دعای ؟ گشایش بخت, دعای ازدواج 


دعایی برای باز شدن بخت و ازدواج سریع و نیکو 
مشکل باز شدن بخت و عدم استطاعت به ازدواج در 
تمام جوامع وجود دارد. خصوصا این که بسته شسدن بخت 
و عدم تواناثی به ازدواج (تعطیل الزواج) عوارض و 
نشانه‌های خاصی نیز , ار اد در ذیل دعا و 
دستورالعملی بسیار مجرب و فوری و قوی برای باز 
شدن بخت دختران و پسرانی که با مشکل ازدواج مواجه 
هستند ارائه می‌شود. توجه شود که با توکل به خداوند 
جل جلاله و اعتقفاد به موثر بودن این دعا و ختم» 
ازدواجی نیکو خواهند داشت. 

بین نماز عصر و نماز مغعرب (قبل از نماز مغعرب افضل 
است) هفت مرتبه سوره الشرح را قرائت کنید: 


لَمْ تَش رخ لک ضَذرک 1 ووصَغتا غنک وررک 2 اْذٍی 


آنقض طَهْرَک 3 وتا لک ذکرک 4 قَانّ مَعّ الَعْسر يس 
ی ۰ 


كت 


ازع 


اللهم اشرح صدور بنات حواء -اللهم يا جامع الناس فی 
یوم لا ریب فیه - اللهم اجمع بینی وبین زوجتی اللهم 
او ارت الصافت ال تیار ۱۳ 

و دخترها دعای ذیل را هفت مرتبه بخوانند: 


اللهم اشرح صدور آولاد آدم - اللهم يا جامع الناس فی 
یوم لا ریب فیه - اللهم اجمع بینی وبین زوجی -اللهم 
ارف الرحل ااصاله الدی نهد وراه 


دعای دفع چشم زخم, باطل کردن چشم زخم 

و ار تج و دزم یسیع نی 
وت رم حجز 2 وج 0 عتتالع این 0 
زاءغسه الي قدمبه آحد تج قایصن یکلا و علی جاره 


ی ارا ای ای ری ار ی را 

ترجمه: 

(بنام خدای بخشاینده مهربان بنام خدای بزرگ بر ترش 

رویی ترش روی و اخگر ف_روزان و سنگ خشک 
بازگرداندم چشم چشم زن را بر خودش از سر تا به 

پایش بگیرد دو چشمش را گیرنده او و بر همسایه و 

خویشانش و پوستش نازک و خونش رقیق و درب مکروه 

سزای او است یس دده را جک ردان آیاشکافی در 

اسان ها ی سس ار ردان ار ۲ و اه 

هدف به تو بازگردد و وامانده باشد)). 


دعای مهر و مخت ؛ دعای مجمو سمحعت : دعای حاجت 


آیه شریفه ذیل را (87 مرتبه يا 99 مرتبه) بر روی کاغذ 
بدون خط بنویسد: 


(فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم). 
آلقوا محبة ات ان دا باه ای سس 


آفعلوا کذا وکذا (بجای کذا و کذا حاجت خود را بنویسد و 
یا ذکر کند). 

این دعا برای مهر و محبت و رزق و روزی و حفظ از 
جمیع بلایا و علاج بیماری‌ها و.... که رضایت خداوند عز و 
جل در ان‌هاست مجرب است. 

توجه شود 

روز __ و در ساعت اول» پس از انصراف عمار 
مکان» با کلاب و زعفران بنویسد. 

می‌توان آن‌را نوشاند و يا در مقابل باد آویزان کرد. 


مجرب و صحیح است. 


دعای چشم زخم, باطل کردن چشم زخم 

دعا و تعویذ دفع و از بین بردن چشم زخم و نظر بد 
(أللَهمّ 5ا السُلطان الْعظیم والْمَنٌ القدیم وَالْوَجْهٍ الْکریم 
۳ الکلمات الثاشات والدّعَواتِ المُستجابات عاف قلانا ِ 
آنفس الْجِنْ و آغین الأْنْس).خدایاای صاحب سلطنت 
راک و تا در و ذات بزر‌گوار و صاحب کلمات تام 
و تمام و دعاهای مستجاب شده عافیت ده فلانی را از 


نفسهای جنیان و چشم مردم. 


و این تعویذی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 


حرز چیست, معنی حرز و هدف از انجام آن 

نعریف حرز و هدف از انجام آن 

حرز را اینگونه تعریف و معنی نموده اند: 

الجرّز: الوعاء الحصین تحفظ فیه الشیء. 

و الجررٌ المکان المنیع یلجاً الیه. 

در اصول کات د. ورد حرر ای تس اعده- 

حرز به معنای پناهگاه و جای محکم و استوار و دعائتی 
که بر کاغذ نویس‌ند و برای دفع چشم زخم یا دفع بلا 
همراه خود نگهدارند آمده» و تعوید هم معنای شتببه رز 
دارد و ب-ه م-ع-ن-ای پناه دادن نیز آ ده و مهص ود در 
این‌جا چنانکه از دعاهائی که می‌آید معلوم گ-ردد دع-|ه- 
ای اس-ت ک-ه ب-] خ-وان-دن ی -۱ ن-واش-ت-ن و 
همراه کردن آن‌ها انسان از دردها و يا جانوران موذی و 
درندگان و ترس و دیگر چیزها در امان ماند). 

اب-ن م-ن-ذر گ-وید: خضدمت حضرت صادق عع) از 


وحشت (ترس و اندوه از تنهائی) یادآور ش-دم ف-رمود: 
آیا شما را آگاه نکنم به چیزی که هرگاه آن را بگوئید نه 


در شب 1 نترسید؟ [و ان ی 
دک -ل ع - -لی اه ف-ه-و ج-س-ب-ه آن الله ب-الغ ام "ره 
ق-د ج-ع-ل اللّه لک-ل ش-ی ء ق-دراء الله-م اجعلنی فی 
کنفک و فی جوارک و اجعلنی فی امانک و ف-ی م-ن-ع- 
ک))) ب-س ف-رم-ود: ب-ه م-ا رس-ی-ده ک-ه م-ردی 
ی فا اس دعا ام واند وک آن راک 
کرد و همان شب او را عقرب گزید. 


در روایت ديگري آمده که که 2 ص-ادق 23 فپ .رم 
ود. ب-گ- و (((اغود بعزة الله و غود بِقذرّة الله و اغوذ 
ال اللّه و غود بعَظَقة اللّه و غود بعفو الله و غود 
یعَغفرة ال و غود ِرَخمة اللّه و غود بشلطان الله 
ی شی ء قدیژ و غود بکرم اللْه و آغوذ 
بجفع الله من سر کل جتّاٍ عیبر و کل شَیّْطان مَرٍید و 


(توجه شود که حرز مجرب و موثر فوق برای حفاظت و 
ایمنی از جمیع بلیه انس و ...... و پیشگیری از هرگونه 
سحر و طلسم است و می‌توان آن‌را با گلاب و زعفران 
نوشت و با خود به همراه داشت.) 


بطور کلی معنی حرز از لحاظ لغوی همان مامن و 

پناهنگاه است و هدف از نوشتن جر ز» دهع آفات زرمنی 
رن است و در واقع فلسفه انجام حرز حفاظت 
در برابر جمیع بلیه است. کتب مختلفی نیز در زمینه 


احراز وجود دارد. 
رن ون رن ار ری ار ی را 
باشد و پاکی ظاهری و باطنی در آن‌ها ملحوظ افتد. 


دعای رزق و روزی زیاد - دعای رزق مغازه 

دعای وسعت و زیاد شدن رزق و روزی 

ایات شریفه ذیل برای باز کردن رزق و روزی کسانی 
و 
باریتعالی؛ 2[ 
بین برنده اثر چشم زخم و نظر و هر گونه سحر و 
طلسمی است که موجب بسته شدن رزق و روزی است. 


باشد: 


(وما من ده فی الأارْض 1 علی اللله رفها وبعلم 
مُستفرها وه مُسْتودغها کل فی کتاب مبین) [هود:6] 


(ان نک 0 الزرق لمّن ۳ هس انه کان بعتاده 
خبیرا بصیراً) [الاسر!ء:30] 


تَهْ لح" سین ما 7 ۳ [الذاریات:23-22] 


(ا یَفْتح ال لاس من رَحْمَةٍ قلاً مُفسیک لا مه 
قلاً مُرسِل له من بَعْده وَهَو العزیرٌ الْحَکِیمْ) [فاطر:2] 


(والصُحی * واللّلِ دا سَعی * ما ودعک رک وما قلی * 
و اجره خن لک 0 الأولّی * ول فقف بعطیک رک 
قتزضی * لَْ یَجد ک ینیما قاقی * قوجدک ضاّلا قهْ-دی * 

ووخ دک ع انا قاأغتی + قأما البَیِیم قلاً تفر * وآفا 
السَاَبل لا تلو + وا بیقمه زر" خلت ). 


(وفی السشماء ر فکم دما نوعدون:قورب السماء والأرْض 
[ 


بهترین و جامعترین روش برای باطل کردن طلسم و 
سحر 


روشی آسان برای باطل کردن طلسم (علاج و درمان و 
ابطال سحر و طلسم مرشوش (پاشیدنی) 

تعریف سحر و طلسم مرشوش (پاشیدنی): 

این نوع سحر و طلسم را اعتاب نیز می‌نامند و علت این 
نامگ‌ذاری این است که غالبا در مقابل درب منزل یا 
ایارتمان شخص مورد نظر پاشیده ده و با در مسسبر 
گذر و محل عبور فرد مورد نظر پاشیده می‌ شود . ولی 
غالبا بر درب ورودی يا خروجی پا دیوار و در موارد دیگر 
بر لباس و بستر فرد مورد نظر نیز پاشیده می‌شود. 


اما این نوع سحر و طلسم بر روی خاک یا اب يا روغن یا 
عطر يا پودر و يا نجاسات و از اين قبیل چیزها صورت 
میگیرد. طلسم کننده در این موارد» از اسم فرد و مادر 
یا پیدرش و با تصویر و در مواردی اشیاء فرد مورد نظر 
(مثل موء ناخن و از این قبیل) استفاده می‌کند. سپس 
کر سیک سح ال دی کر 3 خاصی را بر آن 
می‌بخشد و انجام این نوع طلسم را موکل خاص همان 
طلسم بر عهد می‌گیرد. 


طا ای اس که فر اس کسده سا کل رای 


و 9 وی بر وه 
ام رات واه سار 
ون کت ای یی ینک دار واه بر دا در 
طلسم و سحر قوی‌تر و تاثیرگذارتر و سریعتر است. 


پاشیدنی: 


احساس درد شدید خصوصا در قسمت یاها 
احساس حرارت يا سرمای شدید از زانو به پایین 
ورمهایی در ناحیه پا همراه با درد شدید 

احساس گرما يا سرمای شدید در ناحیه درد 


ترس بدون دلیل 


خوابهای پریشان و آشفته 

مکان مرشوش پاشیده می‌شود 

سوره‌های مبارکه بقره و دخان و جن در قسمت‌های 
مهم منزل يا آپارتمان قرائت می‌شود. قبل از انجام این 
عمل بهتر است که آذان گفته شود. انجام این عمل باید 
سه روز پی در پی باشد. 

آبی را که بر آن رقیه و دعای طرد و دفع طلسم خوانده 
شده است در منزل پاشیده می‌شود. هم‌چنین می‌توان 
کلاب را با ان اب مخلوط کرد و در هنگام غروب بر دیوار 
اما برای درمان فردی که به این سحر مبتلا شده است: 
مسص 9 ۳ ال سس رواد شسده لت سیب 2 
ات که بت ای انا با ۳ 5 
وراه و موی ره 
صورت کرد 

ماساز دادن ناحیه دردناک بدن بعد از این‌که آیات باطل 
السحر بر ان خوانده شده است. 

چند روز پی در پی پاهای فرد مسحور را در ظرفی که 
مخلوط آب و سر که در آن است بگذارد. 


صبحها و شبها اذکار و تسبیح خداوند بگوید. 


از معاصی دورک کند. 
پیوسته ذکر خداوند سبحان را در منزل داشته باشد. 


عکس موجودات ذی روج را در منزل نگهداری نکند. 


در صورتی که درد مستمر باشده خضاب کردن ناحیه درد 
صلی الله علیه و اله و سلم امده که: 


کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اشتکی 
آحد رأسه قال: اذهب فاحتجم, واذا اشتکی رجله قال: 
اذهب فأخضبها بالحناء). 


بهبرین روش درمان و باطل کردن طلسم و سحر 
مرشوش 9 البیت) بطور خلاصه در ذیل ذکر میگردد: 


۳۳۹ نمک جهت ۳ ات ان 09 
میگردد. 
سپس بر آب آماده شده, آیات ابطال طلسم و آیات 
مربوط به حضرت موسی (ع) و هم‌چنین برخی از ایات 
مربوط به رقیه شرعیه که در ادامه ذکر می‌شود قرائت 
اغودٌ بالله من الشْیّْطانِ الرّجی-م - پشم اللّه الرَحُمَّ- 
الرّجی-م 

1- الْحَمَدٌ لِلْه رب العالمی- رن (2(الرّخْمَن الرّجی-م (3) مَ- 
الک یوم الدّی-ن (4) ابّاک تَغْبْذ وابّاک تشپتعی-ن (5) 
اقدتا الصَّاط الَمُسشتفقی-م (6)- صیزاط الذین أنْعمَت 
َلَیْهمْ عَیْر الْمَعْضُوب عَلَبْهِم ولا الضنّ-الی-ن (7) الفاتحة. 


رم" الم * دک الاب لا ریت فیه هی لین * الذْین 

سید تم ون با انزل الک وقا آنزل من قَبِّک 
قبالاخرة هم موق ون * آول-یک عَلی هی من ربهم 
وأَول-تک هم الَمَفلخون 

3 له ۱ ۳ هو لح الوم لا تأحَدُه ستث ولا 
شفَع عنده 11 ای با ار ن آندبهم و ۳ ولا 


الس توا وَالأرْض ولا ینود حفْظَعّما, و الْعَلیٌ 
لیم (255) البقرف. 

4- یله ما في السَمَوَاتِ ومّا فی الأزْض, وان توا ما فٍ- 
ی أَنفسِكُم او نحْفوة بُحَاسِتکَم ۳ ال , قیَعْفِرّ لِمَنْ بش 

ا۶ ویعَذبْ من بش-(۶, واللة عَلی کل شیء قدی-ر ز (284) 
ِ يم آنزل اه 2 رب والمَوُین -ونّ, کل 


ز(85)- کلف له تقسا 1 وشتها: لها 9 
ها اکَتستَت, ربا لائوّاجذن-ا ان تسین.-ا او 
اخطاتا. رتعا ولا تحم ل[ عَلیْنَ-ا اضرا کمَا حمَلتَء علی 
الذین من قَنلتا, ‏ تا ولا تحملتَا ما لا طاقة لا به واغف 
عّا واعفز لنا وازحفتا, نت مَولاتا قانضز‌تا عَلی الوم 
الکافری-ن 
5- الم (1) الله لا اله الا هو الحی القیوم (2) نزل علیک 
الک ات ز اجه مص دها منت ندنه واه رال ال وراه 
والانجیل (3) من قبل هدی للناس وأنزل الفرقان ان 


الذین کفروا بأیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو 
6- یلک آیباث اللّه تنلُوها عَلیْک بالحَقَ قیات خدیث بَغْد له 
وابّاته ها -ون (6)- ول لِکل آفاي آنی-م (7)- یسم 


کچ 


آیات | له تتلی علجه نم تم و فش تغیرا کارا لم تشتنها 


یسرم بعداب آلی-م (8) واذا عَلم من آیانتا َیْناً ادها 


لا و 


هْرُواً, َول-تک لهُمْ 3 عَدَابْ مُهی-ن (9)- من وَرائهم جَمَيْم 
ولا بُغْنی عَنْهُمْ ما کَسَبُوا شَیْنا ولا ما ۱ حَدُوا من دون ال 
اولی-۱ء وَلَهم غاب عظی-۸ (10)- قذا هُیدّی والذین 
کفروا بای ات رهم لَهُمْ عدَاب من رز آلی-م (11) 
الجانية. 


آیات فوق سه مر تبه (سه دور) قرائت می‌ شود . 


بعد از این مراحل, آیات شریفه مربوط به باطل کردن 
طلسم و سحر و آیات ذکر حضرت موسی (ع) هفت 
مرتبه بر قرائت رم آیات ذیل: 


1- وا بَغُوا ما تلو السْبَاطِین عَلی ملّي سلَیْمَان وا کَفَرَ 
سَیْمَانْ وَلکنّ السیبّاطین کقوا بُعَلَمُون التّاس السخْرَ 
وم - ] انزل علی المَلَکَبّنِ بتّا بل همازوت وماروت, ,وَمَا 
تُعلمان من اخد حتّی تَفُول-ا لنمَا تن فلنه فنتَة قلا تکف, 
فیتعلمون منهّما م بفرزفون ده تین المزء وزوجه, ومَا 
هم بض-ارین به من أحد 1 بادن الل-و, ویتعلمُون ما 
7 عص داد 0 مهم ولَقَدٌ غلخ‌وا لمن اشتراه ما ۹ هی 
الاخرن من خل- -اق, لیس ما رز دا ب-6 آنفقس هم لو 
ِ ۰ "ون (102)- ولو امد 2 آمتوا والَقذا لح من 
عنّد الله حَیْرْ لو کائوا بَعْلَمْ-ون (103) البقرة. 


2- أوحَیْن ج-| الی مّوس.- -«ی آن ألْقِ عضاک فاذا هی تلففت 
ما یافک-ون (117) قوقع الحفٌ وَبطل ما کائوا یَعْمَلِ-ون 
(118)- فغلتوا هتالک وانقلب وا ضاغری 0 (119) والفی 
تت وت ‌ن قال-وا ما رب ای ن "۳ 


3- قَال مُوس-ی أتفولون للحقَ ما -اءکِم أسخر ها ولا 
بخ الساجرون (77)- قال- -وا أجْتَتَا لعلفتتا عَمّا وجَدنا 
عَلَیْه آب-اءتا وتکون لکما الکتری-ء فی الأْرَضٍ وما تَخن 
لکمَا بِمَوّمنی- -ن (78)- وقال فزغون انونی کل 
علع. (79)- فلا ح-1 السُخره 6 قال هم مّوس-ی 1 
| ازج ون (80(قَلَمٌ-| القوا قال موسی ما جنْنْمٌ 
گم الک کر[ ال سْتطلة, ْ ال للع ععل 
المُفسدی- -ن (81)- ویحق ال الح وت بکلمایه ۳( کره 
لیخ -ون (82) یونس. 


ین سخرهم نما تشعی(66) اویش فی تفسه 
خيفءه موشی (67)- فلت لا تخف اتک نت الأغلی (68) 

ق ما فی تمبیک تلقف ما صَتعٌ-وا انا هتغوا ند 
چر جر ولا بخ الساجرٌ حَمم حَبْتْ آتی(69)فألقی السحره 
سعْدا قال-وا آمَتَّا رب انیت وموسی (70) طه 


5- قال لَهُمْ مُوس-کرٍ لْفُوا م آئثم مَلقَ-ون (43)ََلْقوا 
الم وعصیَهُمْ وقالوا بعرّة انا لَتَحْنْ للَْالِبُ-ون 
(444 ح موسی عضاه فاذا هی ۹ ۳ بأفک-ون ) 
5 قألفی السَحرَةُ سماجدی-ن (64)- قال-وا متا رب 
العالمی-ن (47) رب مُوسی وقاژون (48) الشعراء 


6- وقدمتا الی ما عملوا من عَمَل فحعَلتاة هباء منثورا. 
الفرقان 23 

7- وقل ج-اء الحق ورَقق الباطل, ان الباطل کان رهوقا 
(الاسراء) 


8- ی وتو ی ب * فُل جع الحیت 
ومَا ببدیء ء الباطل وه یعید (ستا ۰ 8- 49) 


9- بل تقذف بالحقِ عل الْاطل فیَدمَغه مَغه فاذا هو زاهمق 
وَلکم الوَبّل حضا تص ون (الأنبیاء :18) 


0- (أقسخر دا أَمْ نش لا ثُْصِرُونَ) الطور 15 

سپس دعای ذیل قرائّت می‌شود: 

بسم الله العظیم الاعظم یحرق کل خضادم سحر (7 
مرتبه) 

بسم الله العظیم الاعظم یبطل کل سحر (7 مرتبه) 

و سپس در مرحله آخر گفته می‌شود 

ار ۱ ای ای ار 


اللهم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی 
ابراهیم وعلی ال ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. 


کیفیت قرائت بر روی آب مربوطه برای ابطال سحر: 


دهان باید به نحوی به آب نزدیک شود که هوایی که از 
دهان خارج میگردده در زمان قرائت بتواند ات را به 
حرکت دراورد. 


بخش اول 


کفایت کند (یک لیوان قبل و یک لیوان بعد از خواب). 


بخش دوم 

با مقداری نمک مخلوط گردیده و در قسمت‌های مختلف 
منزل پاشیده می‌شود. به نحوی این آ در منزل پاشیده 
می‌شود که به هدر نرود. این عمل باید هفت روز پی در 
پی تکرار شود. در زمان رش البیت (پاشیدن اب در 
منزل) باید ایه الکرسی شریفه قرائت گردد. 


هم‌چنین بمدت هفت روز متوالی سوره مبارکه بقره در 
نکته دیگر این که از انن مخ وط ات و نمک روزانه کار 
باید بر بدن مالیده شود و به عبارتی مد هیر گردد. (قبل 
از خواب) 

در این‌جا فقط به مختصری بسنده شد. 


اقا یفام 
الا ال ات ها تست هون دا تس 
الا ار فا ۱۱۱۵:۰۵۱۱ 
کل سحر مدفون فی القبور ,اللهم ابطل کل سحر فی 
قالش ال کل ی میت اف بر الم 
تال کل بش الا ال کل ره را 
بخور, اللهم ابطل کل سحر مشموم فی عطر او بخوره 


اللهم ابطل کل سحر مکتوب., اللهم ابطل کل سحر بدم 
مکتوب. 

(اللهم لا ملجاً و لا منجا منک الا الیک.. انک علی کل 
شی ء قدیر. 

اللهم اشفه شفاء لیس بعده سقما اند 


اللهم رب الناس مذهب الب أس اشف آنت الشافی لا 
شافی الا آنت. 


فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون.) 


(ای یل ایکا را ی ال ی 
ویبطل اسحارکم) 


دعایی قوی و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر 


برای باطل کردن طلسم و سحر راهها و روش‌های 
ی و در تن ترا فا ال اس و 
سحر (مکتوب باشد یا مرشوش و یا ماکول) استفاده از 
ایات فرای ات وصااه هدر برای اس آفر ات هیر 
مطالب قبلی به این آیات کریمه اشاره شده است . 


یکی از بهترین اذکار برای باطل کردن طلسم و سحر, 
استفاده از آبه شریعه دیل است: 


ولا بُفْلِخٌ السَاجژ حیْتْ آتی) [طه:69].- عدد تکرار این 


دعای مذکور در ذیل از قویترین و مجربترین حرزها 
جهت جلوگیری و درمان و باطل کردن طلسم است. 
فردی که این دعا را به همراه داشته باشد و پا حتی در 
منزل نگهداری کند, به اذن و اراده باریتعالی از طلسم و 
بسته شدن کارها مصون خواهد ماند. 


دعای بسبار قوی باطل کردن طلسم وییشگیری کننده از 
هر گونه سحر و جادو و طلسم 


الحمد لله رب ال المین اللهم لک الحمد کله دقه وجله 
علانیته وس_ره اللهم لک الحمد يا من توخ_.دت بالملک 
والملکوت وتفردت بالعظمة والجبروت ملکت فعهرت 
وخلقت فأمرت لاتحول ولا تزول لاتغیب ولاتفقوت قائم 
بنفسک سبحانک آنت الواحد العظیم فی جلاله وقدسه 
القادر العلیم بأحوال جنه وانسه الکبیر المتعال العالم 
بکل حال سبحانک آأنت المتکبر ذو الجلال والاکرام 
نحمدک سبحانک بحمد الأنبیاء والأولاء والصالحین 
من عبادک ۹ اللهه وی | ۳9 اللهم صل 

وسلم وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آله الطیبین 


2 


الطاهرین اللهم أنت اکبر کبیرآ. 


اللهم نت آکبر کبیراً اللهم لک الحمد کنیراً اللهم انا 
مسیحک نکره واصیلاً اللهم آنت الصالم, بکل حال اللهم 
العقاب سریع الحساب اللهم احص السحرة 0 
کد د 


5 


اللهم منژّل الکتاب ومجری السحاب‌هازم الأحزاب شدید 
العقاب سریع الحساب اللهم احص السحرة واعوانهم 
کد د 


اللهم احص السحرة واعوانهم عدداً 

اللهم واقتلهم بدداً 

اللهم ولا تغادر منهم أحداً 

اللهم قتّل السحرة وأعوانهم آجمعین 

اللهم [تا نجعلک فی نحورهم 

اللهم انا نعوذ بک من شسرورهم اللهم ائا نعوذ بک من 
اسحارهم وعقدهم وربطهم یاقوی يا متین 

اللهم [نا ونعوذ بک من اسحارهم وعقدهم وربطهم 


اللهم آنزل علیهم باسک الشدید اللهم آنزل علیهم 
باسک الشدید اللهم آنزل علبهم بأسک الشدیدالذی لایر 


ولا یِصدذ ولا یقدر علی دفعه احد 

اللهم آهلک أقواهم اللهم آهلک آعت‌اهم اللهم آهلک 
امکرهم واکبرهم اللهم هلک امکرهم واکبرهم وادهاهم 
واخفاهم 

اللهم اهلک اعلمهم بالسحر واشذهم واقواهم سحرآً 
اللهم اهلک کل جبار عنید اللهم اهلک کل جیار عنید 
اللهم اهلک کل جبار عنید شیطان متکبر مرید 


اللهم اهلک من تسلطو بالسحر علی عبادک عددا اللهم 
اقتلهم بدد فانهم لا یعجزونک 


۰۰ 


اللهم [نا نجعلک فی نحروهم ونعوذ بک من شسژورهم 


اللمء اهلک من 9 بالسحر علی عبادک عدد اللهم 
واقتلهم بدداء ولا تغادر مسعبمر اس فانهم ۱ یعجزونک 4 


اللهم وأهلکهم هلاک عادٍ وثمود 
اللهم اجعل عاليهم سافلهم کقوم لوط 


اللهم وأآرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم 
وارجمهم بحجارة اللهم وارجمهم بحجارة من سجیل 
منضود مسومة من عندک من الشیاطین غیر بعید 


اللهم وارسل علیهم ریحاً صرصراً 

اللهم آرسل علیهم ریحاً صرصراً فی یوم نحس مستمر 
اللهم اجعلهم کأعجاز نخل منقعر 

اللهم آهلکهم بالطاغية 

اللهم لا تجعل لهم من باقية 

اللهم سلط علیهم جنداً من جندک 

وملائکة من عندک 

اللهم آنزل علیهم رجزک الاألیم 

وعذابک الشدید 


اللهم سلط علیهم جن دا من جندک وملائکة من عندک 
یسومونهم سوء العذاب 
یضربون وجوههم وأدبارهم» وأذقهم عذاب الحریق 


اللهم آنزل علیهم رجزا من السماء. اللهم وأغرقهم 
واطبق عليهم کقوم فرعون الماء 


ایا وا مب 


اللهم انزل علیهم بأسک الشدید 
اللهم زلزلهم زلزالاً شدیدا 

واکبتهم والعنهم لعناً کبیر 

اللهم اقتل من سحر وطغی وبغی وکان لایاتک عنیدا 
اللهم ارهقه صعوداً 

اللهم اجعل النجوم علیهم رجوماً 
والُقوم لهم طعاماً 

واسقهم حمیماً 

اللهم آلق فی قلوبهم الرعب 
وفزعهم وحل بينهم وبین مایشتهون 
اللهم فثلهم تقتیلاً وحژقهم تحریقاً 
اللهم صتٌٍ من فوق رووسهم الحمیم 


اللهم واصهر به مافی الأرحام والظه ور والأیدی 
والارجل والعورات والبطون 


الاهم احرفهم بنار تأتیهم پفتد فتبهتهم لایس تطیسون 
ردها عن وجوههم واجسادهم 


واجعلهم حصیداً خامدین 
اللهم صب علیهم العذاب صباً 
اللهم لاتبق منهم آأحدا بدا 
اللهم صب علیهم سوط عذاب 
اللهم کن لهم بالمرصاد 

اللهم اجماهم کهشیم بتاتی 


واأغلالاً وسعیرا 


اللهم علیک بمن آدبر واستکبر وعبس للحق وبسر وحسد 
وعقد وربط وسحر 


اللهم واصله سفر ولا تبق منه ولا من جنده ولا تذر 
اللهم واخسف بهم الأرض 

وأرسل علیهم حاصباً من السماء 

واقطع عنهم آسباب الحياة 

وأنزلهم من صياصیهم 

وأخرجهم من حصونهم وبیوتهم أذلة صاغرین 


اللهم واکسر ملکهم واقصم ظهورهم واکسر شسوکتهم 
ها 


اللهم آبطل آسحارهم آینما کانت وکیفما کانت 
اللهم علیک بالیهود والنصاری ومن شایعهم وأعانهم من 
السحرة یاقوی يامتین 

بسم الله یبطل کل سحر 

بسم الله یبطل کل سحر مأکول 

بسم الله یبطل کل سحر مشروب 

باسمک اللهم آبطل کل سحر مأکول مشروب 
بسم الله یبطل کل سحر معقود 

بسم الله یبطل کل سحرمدفون 

بسم الله یبطل کل سحرمحروس 

سم الله یحرق کل سحرمحروس 

اللهم ابطل کل سحر مدفون عند البیوت 

بسم الله یبطل کل سحر مدفون تحت الاعتاب 
اللهم ابطل کل سحر مدفون فی القبور 

اللهم ابطل کل سحر فی قبر 

اللهم ابطل کل سحر فی میت فی قبر 

اللهم ابطل کل سحر منثور 

اللهم ابطل کل سحر فی عطر او بخور 

اللهم ابطل کل سحر مشموم فی عطر او بخور 


اللهم ابطل کل سحر مکتوب 

اللهم ابطل کل سحر بدم مکتوب 

اللهم ابطل کل سحر بدم کتبوه 

اللهم ابطل کل سحر بحروف. او ارقام او جداول کتبوه 
اللهم ابطل کل سحر من شمس المعارف کتبوه ونقلوه 
اللهم ابطل کل سحر سفلی 

اللهم ابطل کل سحر قدیم قوی خفی 

اللهم ابطل سحر الکواکب والنجوم 

اللهم ابطل سحر عباد الکواکب والنجوم 

اللهد ایطل کل اسسار ال مود 


اللمم انظا کل اس کار الب ود وااص ار تال ود 
والهندوس انک انت القوی العزیز 


اللهم ابطل کل سحر فی کنيسة عقدوه 

اللهم ابطل کل سحر علی صورة صنعوه 

اللهم ابطل کل سحر فی تمثال صنعوه 

اللهم ابطل کل سحر فی تماثل بابر ودبابیس صنعوه 
اللهم ابطل کل سحر فی تمنال 

اللهم ابطل کل سحر فی تمنال ربطوه 

اللهم ابطل کل سحر فی تمنال دفنوه 

اللهم ابطل کل سحر فی خیط عقدوه 


اللهم ابطل کل سحر فی خیوط عقدوه 

اللهم ابطل کل سحر معقود مربوط 

اللهم ابطل کل سحر من اجزاء الحیوان صنعوه 

اللهم ابطل کل سحر فی شعر عقدوه 

اللهم ابطل کل سحر من اثار المسحور صنعوه 

اللهم ابطل کل سحر من ملابس المسحور ربطوه 


وعقدو 

اللهم ابطل کل سحر بدم کتبوه 

اللهم ابطل کل سحر بدم امراءة کتبوه 
اللهم ابطل کل سحر بدم امراءة صنعوه 


اللهم ابطل کل سحر بذهب او فظة او نحاس او زثبق 
هتقو ۵ 


اللهم ابطل کل سحر بزثبق استجلبوا به الشیاطین 
اللهم ابطل سحر الاروح 

اللهم ابطل سحر قلب العقول 

اللهم ابطل سحر الجنون 

اللهم ابطل سحر تفریق الازواج 

اللهم ابطل سحر الطلاق 

اللهم ابطل اسحار الطلاق والفرقة والبغضاء 
اللهم ابطل سحر البغضاء 


اللهم واجعل فی سحر تفریق الازواج زيادة فی المحبة 
والمودة 


اللهم ابطل اسحار المحبة 
اللهم ابطل اسحار المحبة المحرمة 

اللهم ابطل اسحار الزنا 

اللهم ابطل اسحار الوقوع فی الزنا 

اللهم ابطل اسحار النسخیر والجلب والمحبة 
اللهم ابطل کل سحر علی القلوب 

اللهم ابطل کل سحر یغیر القلوب 

اللهم ابطل عقد المحبة 

اللهم ابطل سحر تعطل الزواج 

اللهم ابطل سحر العنوسة 

اللهم ابطل سحر البوار 

اللهم ابطل سحر صرف الازواج 

اللهم ابطل اسحار الجان 

اللهم ابطل اسحار العاشق 

اللهم ابطل سحر العاشق 

اللهم ابطل سحر العاشق من الجان 

اللهم ابطل اسحار المرض 


اللهم ابطل اسحار السرطان 

الا اطل ایت] ال تون 

اللهم ابطل سحر الجنون 

اللهم ابطل سحر الوسوسة 

اللهم ابطل سحر عدم الانجاب 

اللهم ابطل سحر الاسقاط 

اللهم ابطل سحر العفم 

اللهم ابطل اسحار العقم والنزیف 

اللهم ابطل اسحار النزیف 

اللهم حل کل عقد فی الارحام 

اللهم حل کل عقد وربط شدید فی الارحام 
الم ارو تاه لا حا نی عفد و ده 
اللهم ابطل سحر ربط الازواج 

اللهم حل کل ربط علی الازواج 

اللهم حل کل ربط علی العورات 

اللهم ابطل سحر الازواج 

اللهم ابطل اسحار البغضاء 

اللهم ابطل سحر تعطیل العمل 

الامم اظل سیر السساره 


اللهم ابطل سحر تبدید الاموال 

اللهم ابطل اسحار الفقر 

اللهم ابطل اسحار الکفر 

اللهم ابطل کل سحر یصد عن الالتزام 
اللهم ابطل کل سحر یصد عن الاستقامة 
اللهم ابطل کل سحر یصد الحجاب 

اللهم ابطل کل سحر یصد عن القران 
اللهم ابطل کل سحر یصد عن الاسلام 
اللهم ابطل اسحار الکفر والفجور 

اللهم ابطل اسحار الشک 

اللهم ابطل اسحار القتل والهلاک 

اللهم ابطل سحر القتل والانتقام والهلاک 
اللهم ابطل اسحار السرقة والابتزاز 
اللهم ابطل سحر السرقة والابتزاز 
اللهم ابطل کل سحر مستمر 

اللهم ابطل کل سحر مستمر یجدد 

اللهم ابطل کل سحر تم بالعیون 

اللهم ابطل کل سحر تم بنظرة 

اللهم ابطل کل سحر من عین الساحر تم 


اللهم ابطل کل سحر قوی 

اللهم ابطل کل عقدة 

اللهم ابطل کل عقدة فی الاجساد 

اللهم احرق کل عقدة وحل کل عفدة 

اللهم ابطل اکبر العقد 

اللهم حل اکبر العقد 

اللهم حل اکبر عقدة تفرعت منها العقد 
اللهم اقلب السحر علی من سحر 

اللمح انطا شیر الا 

الاهم ابطل کل سحر اصله فی الام آو الا 
اللهم ابطل کل سحر خقفی قوی 

اللهم ابطل کل سحر غار فی الاجواف 
اللهم اقلب السحر علی من سحر 

الا اد ات 

الامم احعل عافه امره حسران 

اللهم اقلب السحرة علی اعوانهم 

اللهم اقلب السحرة علی اعوانهم وسحرتهم 
اللهم اقلب اعوان السحرة خاثبین 


اللهم رد کیدهم فی نحورهم اللهم اخرجهم من الاجساد 
الا 


اللهم انصر عبدک وامنک 


والسلام 


اللهم افتح لعبدک فتحا مبینا 
اللهم اشفه شفاء لا سفقم بعده 


اللهم انزل الشفاء اللهم ارفع کل الداء اللهم اشسفهم 
بشفاک واحجر عنهم اذاک اللهم انت الشافی لاشسفاء الا 
شفاک شفاء لا بغادر سقما 


اللهم لایبطل السحر الا انت سبحانک 


توجه شود . 


دعا رعایت گردد. 


روش درمان و باطل کردن طلسم و سحر 
درمان و باطل کردن طلسم و سحر مکتوب هوایی 


هوا يا باد و در جهت مورد نظر معلق و اویزان می‌شود. 


زمانی که جریان هوا یا باد اين طلسم را به حرکت درمی 
آورد موحب تاذی و تاثیر بر شخص مسحور میگردد. 


از علامتها و نشسانه‌های این سحر و طلسم هوایی این 
است که شخص مسحور و مطلسم با هر جریان هوا و 
باد شدیدی متاذی می‌شود و احساس ناراحتی او تشدید 
می‌ شود . 

تعریف سحر و طلسم هوایی يا بادی: طلسم و سحر 
هوایی طلسمی است که بر روی ورقه به صورت ارقام 
و حروف. نوشته می‌شود. نوشتن و شکل این نوع طلسم 
چیزی است مثل حرز و تعویذات عادی. در بعضی حالات 
این طلسم به شسکل منثلت و يا دوایر مخصوصه میباشد. 
معنی دایره این است که در مواقع مشخصی از سال 
گردش کند و این دوران و گردش باعث تقویت این نوع 
سحر در روزهای چهاردهم و پانزدهم و يا اواخر ماه 
قمری میگردد. 


نشانه‌های سحر و طلسم هوایی 


احساس تفل و سنکیتی در تاحبه سر و همجچنبن کترت و 


سردرد و سرگیجه شدید در بیشتر مواقع 
بی حالی و کسل بودن و خمودگی و خستگی بدون دلیل 


نشسانه‌های رد مسحورشده با این طلسم در هنگام 
قرائت ایات مبارکه ابطال سحر و طلسم بر او عبارتند 
از : 

1- سرگیجه و کلافگی و عدم تمرکز فکری و ذهنی 

2- خوف و ترس شدید و سرگیجه مداوم 

معالجه و درمان این نوع سحر و طلسم: 

فرد معالجه کننده باید در این زمینه تجربه و دانش لازم 


را داشته باشد که بتواند نوع طلسم و سحر را تشسخیص 
دهد. 


راه سریع و سهل و اسان برای تشخیص این نوع سحر 


(قال موسی ما جنتم به السحر ان الله سیبطله) را 
مریض احساس حالت سر‌کیجه و چرخش را می‌کند که در 
ادامه را در او همراه خواهد بود. 


چرا سحر معلق و مکتوب انجام شده است؟ بخاطر 

این‌که سحر و طلسم مکتوب و معلق بسبار دور از 

دسترس شسخص مسحور است. مثلا بر درختی اویزان 
دد» 


درسان سیر و طلسم ها 

درمان شخص مسحور می‌تواند به طرق و روشهای 
مختلف صورت گیرد. ولی افراد آشنا به علوم غریبه و 
تال ک دی روط هت مک اس در 


جزئیات رویز های زه اوتی داشی: با شبندء روش 5 
اآن‌ها تقریبا مشابه است. 


شسخص درمان کننده و معالج باید به علوم غریبه و 
شوو‌های انطظاا سح انا بات ده درمان کت دوه 
باطل کننده سحر؛ برای درمان سحر و طلسم هوایی, 
باید آیات سحر و الزلزله و المعوذتین را مکررا قرائت 
کند و سپس ورقه‌ای که بر آن آیات باطل کننده سحر و 
آیات شفا و آیه الکرسی و المعوذتین و حدیث (بسم الله 
الذی لا یض--ر مع اسمه شیء فی الأرض ولا فی السماء 
وهو السمیع العلی- -م) نوشته تسد ه باشد به شسخص داده 
شود و مسحور از آبی که بر آن آیات مخصوص ابطال 
سحر قرائت شده باشد بنوشد و با ابی که ایات مذکور 
بر آن قرائت شده است (کمی هم گلاب به آن اضافه 
کند) چند روز پی در پی استحمام کند تا خداوند عزوجل 
او را شفا عنایت فرماید. 


آیات شریفه‌ای را که باید بر آب خوانده شود عبارت از 
ایات ذیل است: 


(الذین قال لَهم النتاس اب التاس فد جَمع و 1 نکم 
قَاحسَوَهم قَرَادهم ایماناً وقالواً حسْیْتا اللةْ ونِغم الیل 
ف‌ قَالفَلبُوا بنْعمة صنَ ال و فصل ۳۹ بمسس هم شوء 
واتف وا رضوان اللّه واللة دُو فصُلِ عظیم * نما کم 
السَیّطان 1 قلاً تحَافومُم وحاقون ان کنثغ 


(د نشنمیتٌون تر ظ قاشتجات لَكَم آئی مَمدکُم باألفِ من 
الملانکة ه مُردفین * وما جعَلَة اللْةْ ال بُسرَی ولِتَطمَیْنْ به 
قَلوبْكَم وما النْصر الا من عند اللّه ان اللْة عزیژ حَكِيم *اذ 


تعشیکم التعاسن مت مَنهة خ 1 لیم من السشماء ما 


لیطقرکم, عنکم رجر الشیّطان ولیربط علی 


(وقال لب مهه تفم ات آنة ملکه آن أیتکم الانوث فیه 
سکیته ده من بقیة ما تک آل موشی وال هاژون 
ات اه العلاع د ۳ كِِ ذلک لا 2 لکم ان کر و 
(البفرة -248) 


1 آتزل ال سکيتتة عَلَیَ رسوله ۱ الَمَْمیِینَ وأَنرل 
خنودا لم دراد وعدَب الذین کفیوا ودک جزاء 


۷ تنضروة قَقَد تَصَرة ال اد أَحْرَجَه الذین کقژوا انیت 
اف ین اد هُما في الْعارٍ اد یَفول لحاچبه لا تخزی, ان الة 
مَعتا قآنزل [- سَكیييَته علبّه وأیده بخْهٌ ود لَمْ تزو‌ها 
وجعل کلمة الذین کَقرژواً السشفلی وکلِمة اللّه هی العل 
واللة غزیژ حکیمْ) (التوبف:40) 


(هو الّذی آن رل السَكيتة فی فْلّوب الموّمنین لِیَرُدادُوا 
ایماناً مع ایم]: بو وا حنتود د السشماوات والأْرْض وکان 
ال علیماً" عکیما) ِِ :4) 


2 ۳ ما فی و قانوز | لسَكِيتة ع 4 واناتهم قتحا 
قریبا) (الفتح: 18) 


(اذ جَعَل الذین کَقژواً فی فلوبهم الحَمية حمیّة حمبّة الحَاهلت ه 
قأَنَل اللْهْ سَکیتتة علیت وله وعلی الْمَوْمیْینَ واَلرَمَهُم 
کلمة الثفوی وَکائُوا أَحَقْ بها وأهْلها وکان اه بل شیتء 
علیماً) (الفنح:26) 


(الْذین منوا وَتطمَین فلوبْهُم بذکر اللّه ألاً بذکر اللّه 
رب الْقْلوت) (الرعد:28) 


(قال رب اشزخ لی ضذری * وتشر لت آمری * وال 
عَقدة من لسایی* یِفقهوا قولی) (طه:28-24) 


(ان الذین قالوا تا اللَغ نم اشتقافوا تتتژل علنهم 
ِِ ال ِ ولا تجْرئواً وشوو بالحتة + التی کننة 
(وقانی لْحَمَد له الدی أَذْهبِ عَثا ان ان تا َعَور 
لهس ری * ورن گر * فان ۳ 
مَع العسر پسرا * فاذا فورعت قانحت * وال ٍِِ 
َعت) 


(لایلاف فریش * ایلافهم رخلية الشتاء سای ۲ 
لغب وا رب قَدّا البَّتِ * الذٍی أطعمَهُم من جُوع وأَمَتَهُم 
من خوف) 


است ولکن الشفاء بیدی الله تعالی. 


اللهم ابطل کل سحر مستمر 
اللهم ابطل کل سحر مستمر یجدد 
اللهم ابطل کل سحر تم بالعیون 
اللهم ابطل کل سحر تم بنظرة 


اللهم ابطل کل سحر من عین الساحر تم 
اللهم ابطل کل سحر قوی 

اللهم ابطل کل عقدن 

اللهم ابطل کل عقدة فی الاجساد 
اللهم احرق کل عقدة وحل کل عفدة 
اللهم ابطل اکبر العقد 

اللهم حل اکیر الدفد 

اللهم حل اکبر عقدخ تفرعت منها العقد 
اللهم اقلب السحر علی من سحر 

اه انا سر ای 

اللهم ابطل کل سحر اصله فی الام او الاب 
اللهم ابطل کل سحر خقفی قوی 

الم ایطل کل سحر ار فی الاحوات 
اللهم اقلب السحر علی من سحر 


روش باطل کردن طلسم و سحر خوراندنی, عوارض و 


وا ص ۰ تاد های صقایتم و روت تال کردن مارد 


علاحج طلسم و سحر ماکول و خورانده شده و روش و 
نحوه باطل کردن طلسم (سحر و طلسم اکل و شرب) 


در این مطلب صر فا در مورد سحر و طلسم خورانده 


شده به فرد طلسم شده (طلسم اکل و شرب) سخن 
گفته می‌شود. 


مت رو ال ما یی عی ار لس ات کت و 
بطن و ون و پوست فرد مسحور و مطلسم وارد 
می‌شود وهر کجا که فرد و شخص برود سحر و طلسم 
هم همراه اوست و این همان سحر و طلسم اکل و 
شرب (خوراندنی) میباشد. 


طریقه عمل کردن این طلسم: 


طلسم کننده اسم شخص مورد نظر را به همراه نام 
مادرش بر ورقه‌ای مینویسد (به صورت حروف و ارقام 
جدا و مفرقه) و سپس نام موکل (جن) و در آخر نیز 
آن‌چه که موکل باید انجام دهد. 


را انا تور ات وم ان هم آتر اس که 
که سا اه ی ۱ 
انجام عمل و طلسم نوشته و ترسیم شده در ورقه را 
عهده دار خواهد گردید. 

پس از این‌که شخص مورد نظر از خوردنی که از قبل 


(وارد جسمش خواهد شد) و کاری که از او خواسته شده 
است انجام مبد هد . 

ورقه‌ای که طلسم بر روی آن نوشته شده است در 
می‌ شود و با در عدذای رد انداخته می‌ شود و به او 
خورانده می‌شود. این همان سحر و طلسم اکل و شرب 
است. 

مشکلات گوارشی شدید و این‌که شخص احساس قولنج 
و دلیبچه و گرفتگی و انقباضات شدید در معده خواهد 
داشت و این فرایند مداوم است. 

سرگیجه‌های مداوم و مستمر 

گریه‌های بدون دلیل 

احساس حالت تهوع مداوم و مکرر خصوصا در اتنای 
طلسم شدن 


نفس نفس زدن بیش از حد از بیینی و زیاد شسدن اب 
دهان 


درد شدید در ناحیه شکمی 


سرو صدای ناحیه شکمی (بطن) و زیاد شسدن گازهای 
شکمی در زمان طلسم 


دردهای شدید مقطعی 


خروج رایحه کریهه (بوهای ناخوشایند) از معده از طریق 
دهان 


عدم رغبت به خوردن و آشامیدن 
امساک مزمن (نخوردن و نیاشامیدن) در بعضی حالات 


سیاه شدن جر ۵ است. این علامت در زمان باطل شسدن 
طلسم از بین میرود و رنگ رخسار و صورت شسخص 
طلسم شده به حالت عادی خود برمیگردد. 

عوارض طلسم در هنگام خواب عبارتند از: 

ال فک وا که فد ا تعاس مکی که را 
جسمش زیاد شده 

گریه در خواب 

دک ار که فرد طلسم شده خوابهای پریشان پی در پی 
خواب ماهی میبیند» خواب باران میبیند. خواب دریا و 
این که در حال عرق شدن در دریاست 

درمان طلسم خوراندنی (اکل و شرب): 


برای درمان این نوع سحر و طلسم طرق و روشهای 
فراوانی وجود دارد. 


مواردی که برای درمان این نوع سحر وجود دارد و 
خوراندنی هستند عبارتند از: تخم مرغ» عسل» روغن 
زیتون» نمک» ریحان. 


در مورد نجوه و روش درمان طلسم خوراندنی مور د 
مربوط به عسل ذکر خواهد شد. 


درمان فرد طلسم شده با عسل: 


یک کیلو گرم عسل طبیعی و خالص را تهیه نموده و در 
آن (روغن حبه البرکه) می‌اندازیم (به عبارت دیگر روغن 
سیاه دانه را با عسل مخلوط میکنیم و سپس آیات 
وه انطال را ان فرانت مکی رسعص ای 
شده باید روزانه شش قاشق چای خوری از این معجون 
بخورد. سه قاشق در طول روز زمانی که معده خالی 
نیز باید بطور پیوسته با ابی که بر ان ایات مخصوص 
باطل السحر خوانده شده است استحمام نماید و قبل از 
استحمام قدری از آن آب را بیاشامد. 


سبینید» سوالی که بیش می‌ابد و باید منذکر شد این است 
که چرا باید از عسل همراه با روغن سیاه دانه برای 
درمان استفاده شود؟ پاسخ این است که حتی در قرآن 
کریم نیز به خاصبت درمانی عسل اشاره شده است. 
خداوند جل جلاله در ِِ میفرماید: 


خر من بطونها شراب د شختلف ألوائة نهْ فیه شفقاء للنّاس 
اِنَ فی دک لایة لَفَوّم 0 (النج--ل / 69) 


رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این 
زمینه میفرمایند: (ان فی الحبة السوداء شفاء من کل 
داء الا الساأم). 


اللهم احص السحرة واعوانهم عددا 
اللهم واقتلهم بدداً 

اللهم ولا تغادر منهم آأحداً 

اللهم قثل السحرة وأعوانهم آجمعین 
اللهم [تا نجعلک فی نحورهم 


اللهم انا نعوذ بک من شسرورهم اللهم انا نعوذ بک من 
اسحارهم وعقدهم وربطهم یاقوی يا متین 


اللهم اتا ونعوذ بک من اسحارهم وعقدهم وربطهم. 


دعای تال کردن لت ال سین تتیر و ات 


برای باطل کردن هر گونه سحر و طلسم و بستگی در 
کارها بهترین روشهاء یاری جستن از ایات شریفه قرانی 
است. باطل السحر ذیل برای از بین بردن هر گونه 
طلسم و باز شدن بسته شده بسیار مجرب است. 


باطل سحر 


هر گاه برای کسی سحر و جادو کرده باشند و او را 
باطل السحر انجام دهد تا در حق او هر سحر و جادویی 
و به هر زبانی و به هر قلمی که در حق او شده باطل 
شود. 

این عمل را در روز یکشنبه و در ساعت شمس با در روز 
ینجشنبه در ساعت مشتری با در روز جمعه و در ساعت 
زهره باید انجام داد و در اول ماه و به مشک و زعفران 
و گلاب یا آب باران و با چوب زیتون نوشته شود. 


هر گاه خواستی باطل سح برای خود يا شخصی 
مبارکه ناس و فلق می‌باشد) نوشته و هم‌چنین آیه فوق 


را و سپس آن را در رف آب بزرگی انداخته و با آن 
غسل می‌کنی و به نیت باطل سحر و هنگامی که غسل 
انجام می‌دهی باید آب از روی بدنت بر روی زمین نریزد 
بلکه ظرفی مانند تشت زیر پا گذاشته و آب در داخل 
ظظرف جمع شود و ان اب جمع شده را _ رف روان 
میریزی [می‌توان در اب روان ریخت يا اب را در نزدیک 
روز مداوم و بدون قطع نمودن انجام دهی. 


و این آیات را باید بر روی ورقه نوشت: 


اذا وفقب من شء ااتات فش ۱ 
حاسد اذا حسد)) 


فل آغو؛ , رب لاس * علي التاس * له بو ی 
من الجّة والّاس)) 


((بسم الله الرحمن الرحیم 


فوقع الحق و بطل ما ک انوا یعملون فغلب وا هنالک و 
اعا اص مر وا اک ای وال ۱۱۱ 
برب العالمین رب موسی وهارون فلما القوا قال 
ی ما ات ان الله اد از از 
یصلح عمل المفسدین و بحق الله الحق بکلمة و لوکره 
الس تون انا ها که سای لا ال ارس 
اتی يا شکیکفی يا قاهروا.)) 


دعای باطل کردن طلسم, دفع جن و شیاطین و طلسم 
دعاهای 0 ذیل برای درمان صرع (موارد ی 
دفع و جلوگیری و از هر گونه سحر و طلسم و بستگی و 
هم جنین باطل کردن آن است. هم جنبین برای دور نمودن 
و دفع سریع شر جن و شسیاطین و جادوگران بسیار 
مجرب و نافع است. 

برای دفع شیاطین و جادوگران 

از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده که 
ایه سخر ه بخوانند و ان این است : 


ان کم ال الذی خَلَقٌ السْموات والأَْض فی 

همانا پروردگار شسما کسی است که آفرید آسمان‌ها و 
و 

0 2 

شش روز سپس به عرش پرداخت, بپوشاند شب را به 
روز که با شتاب از دنبال آن رود و مهر 


والقمر الوم مُسخرات بآمره آلا ۳۹ الحل ند والاأمَْ 
تباز کاللة رت 


۳ ۵ و 9 
الْعالمین أدغو تَصَرعاً و خعیءة انَه لا بجت المعتدین 
یت 


جهانیان بخوانید پروردگاد خویش را به زاری و پنهانی 
که او تجاوکاران را 3 و مت ندارد و فساد نکنید در رو 


الارْض بَعْد اضلاجها واغوخ حَوّفاً و طَمَعاً ان رَخمّة اللّه 


زمین پس از اصلاح آن و بخوانید خدا را با بیم و امید 


به نیکوکاران 


و که ای ارت اه تا 
بخواند 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که بر 
هر یک از برگ و دانه درخت اسفند ملکی موکل است که 
با آن‌ها هست تا آن‌که بپوسد و ریشه‌اش و شاخش غم و 
سحر را برطرف می‌کند و در دانه‌اش شفای هفتاد درد 
است پس مداوا کنید به اسفند ند 

مصروعی را دید پس طلب کرد قدحی از اب و خواند بر 
آن حمد و معوّذتین و دمید در قدح پس امر فرمود که از 
آن آب بر سر و صورتش ریختند تا به هوش آمد و فرمود 
دیگر عود نخواهد کرد بسوی تو هرگز 

و روایت شده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که 
همان موضعی که سنگ از آن‌جا آمده و بگوید: 

عسشبی اللَةْ و گفی و 

اد ال 


و ۵ - 
و نیز از برای شرّ جنّیان نگاه داشتن مرغ و خروس و 


و نیز از برای شر جئیان در سفر و بیابان و مواضع 
هولناک آن از حضرت صادق علیه السلام مروی است که 
دست و ۰ و به یات بلند 90 

والأَرَض طوٍعا و کرما و الَیْه 9« 

آیا غعیر دین خدا را می‌جویید با این‌که برايش تسلیم 
گشته اسمان‌ها و زمین از روی میل و اکراه و بسویش 
باز گردند 

و تسم در بیابان در مواضع موحشه و هولناک وارد شسده 
است که بلند اذان گویند. 

مفاتیح الجنان» حاج شبخ عباس قمی (رحمه الله علیه). 


دعای حفظ از بلا, دعای حفظ از دشمن 
دعایی برای حفاظت و امان از شر جن و انس: 


و آن دعایی است که در کتاب مهج الدعوات و منهج 
العنایات سید بن طاووس از قول پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل شده است. دعائی است بسیار 
مجرب و موئر و فواید و نتایج عظیمه در حفظ و رفع 
بلاء در امان ماندن و تحصین از حمصیع بلایا 9 اسیبها دارد. 


دعای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای 
امان از شر جن و انس 

بسم بشم الله الَحْمَن الرجیم لا 
رب العزش العظیم ما ۶ 
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دعای حفظ از بلا, دعای حفظ از دشمن 


و آن دعایی است که در کتاب مهج الدعوات و منهج 
العنایات سید بن طاووس از قول پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل شده است. دعائی است بسیار 


مجرب و موئر و فواید و نتایج عظیمه در حفظ و رفع 
بلاء در امان ماندن و تحصین از جمیع بلایا و اسیبها دارد. 
و دعا این است: 


دای ده بر ٩۱‏ ره ص ی الله علیه و اله و سس لم ب رای 
امان از شر جن و انس 


دعای باطل کردن طلسم دعای دفع چشم زخم 


دعای باطل کردن طلسم تفریق و تبغیض و دعای دفع 
آیات شریفه ذیل برای باطل کردن طلسم و سحر تقریق 
رفتار و بستکی بین او و خانواده‌اش ده است و در 
حقیقت کسی که از اهل و عیالش بطور ناگهانی تنفر 
یافته و رفتارش تغییر کرده و دلیل ان هم مشخص 
نیست و تعادل رفتارش بهم خورده و این مساله باعت 
شده که خیلی زود هم عصبانی می‌شود و قدرت تحملش 
کم شده است اکر ایات شریفه بر او خوانده شود به ادن 
و اراده پروردگار فورا درمان خواهد شد. 


آیات ذیل را بخواند: 


(واغتصموا بحبّل اللّه جمیعاً ولا قرف وا وَاذک ژوا نِغقة 
الله عَلیْکَم اد کنثم آغداء قألف بِیّن فلوبكم فَاصبحنَم 
بنِعمته اخواناً وک علی شقا خفْرة من الثار قَأَنَ کم 
مَنْها ک لک یَبَیْنْ الة لَكَم آباتو لعَلْکم تهتذون) [آل 
عمران:103] . 


(5 ترغتا ما فی ضدورهم من غل تجری من تَحْتَهم الانهاژ 
وقالوا الَحَمَدُ له الذی هداتا لها ومَا کنّا لِنَهتدی لِولاً آن 

هد نله لقدذ حاعن ۳ زیتا بالحق وَنودوا آن تلم 
الحَنهٌ 0 بمَا ِِ ِ_ ۳ 1 


شتقابلین) 1 47 


(وألفت بينِ قلویهم لد آنقفت ما هی الأْرْض ۱ ۳ 


0 تین فلوبهم وَلکن ال ألّف : مت بيتهم انهة عزیز حکیم) 
[الأنفال:63] 


(ایمّا الْمَوْمئون احُوَة قأَضلخواً بَیْن أَحَوَیْكَم واتواً اللَة 
لَعَلْکم بوَحَمون)[الحجرات:10] 


(عسی ال آن بجْعَل بتکم وبین الذین عادیثم مَنْهُم 
موده وال قدیژ واه عغفوز زرجیم) [الممتحنة ۱7 


(وقْل لعبادی بَفُولْواً الَنی هی خسن ان الشیطان ینم 
بیتهه بینهم ان الشتطان کان للانسان ِِ ۳ شبیناً)[الاسراء: 
-- 


(والدین جوا من بَعْدهم یَفْولون رَبْتا اغفر لتا ولاخوانتا 
الذین سَتفوتا بالایقان ولاً تجعَل فی فْلْوبتا غلاً للذین 


منوا ربْتاً انک ر۶وف رجیمْ) [الحشر:10] 


7 ۱ له 9۹ بت ۰ اتف 2 
تَاب عَلیْکمْ وغفا عَنكم فالان بَاشرَوهن وائتعُواً ما تب 
اللة لکم وکلوا واشرنوا خی یبن لکمٌ الحبط الابْبَض ۱ 

من الحَبّط الأسَود من الفجر : نم م أَیمُوا الضیام الی ال 
ول تباشژوهن وانتم اون فی المساجد یلک خدود 
الله فلا تفربوها کذلک , متیر ۱ آبانه لاس ال خن 


یِنْفون) [البقر ة: ۱1867 


(وسارغعا الی مَغْفره من نکم وَجَنْة قزصنها السماوات 
وَالأرْضْ اعدّث لِلمَنقین * الذین تنفقون فی السزآء 
والصرّاء والٌاظمین, الْعَب ظ والعافین عن الناس واللة 


...سس سس 


بچب ۱۳۹ ادا قعلوا خاجسه 1 لوا 
(آل ۳ 0 


(قیما رحْمَةٍ من اللّه لنت لهْمْ ولو کنّت قَظَاً لیظ القَلب 


لنْفضَوا مِنْ حَولک قاغف عَْهْمْ واشتغفز لهْمْ وَسَاورَهُمٌ 
فی الأمُر ر 5اذا عرفت فتوکل علّی اللّه ان اللة بت 


الَتَوکلینَ) [آل عمران:159] 

(ود کنیژ من هل الکتاب لو ک و کم من بعد ایقانکم 
کفارا حسدا من عِند أنْفَيهم من یَعْد ما نبَیْن لَهْمٌ الحق 
قاغفوا واضقخوا حثی بأنی اللهٌ بامره ان اللة علی کل 
شی ء قدیژ) یت 

(قبما تقضهم ميا قَهَم لعناهم وجعلتا و1 ونهم فاسته 
حَرْفون الْکَلَم عن و وتسْوا حظا مَمّا ذکِرُواً به ولا 


تال 1 1 <] یْتَةٍ مُنْهْم الا قل, 1 س ۵ و و مهم فقاغف 72 و ه 
اضق ان ال و [الماندة:13] 


(ولاً باتل ول وا الق ل منک والشعه آن نوا اخ 
بت والْمَیتاکین والفهاجرین فی سبیل اللَه وتف وا 


(ومن آباته آن الق لکُم َن نفس کم آَواجا لس کنو 
الَبْهّا وجعل تننکم موده ور حمه مه ان ۰ فقی ذلک لایات وم 
بَتقکرون) [الروم:۲21] 


(هو ال دی حَلَقکُم من تفس واجته وجعل منها رَوجَها 
لتشکی ابا قلماً تَعَشاها خلت حَفلاً خهیفا] قَمَزّث به 


قلَماً أنْقَلَت دعوا اللهة رتهما لثن انیعتا صالحا لنک وت من 
الشاکرین) [الأعراف :189] 


(واد تقول للدی آنعم ال عَأَیّه وأنعشت قابه سک 
عَلیک رز روک واني ال ونشعی می یسک ما ال فده 
وتجخشی الناس وال أَحَو" آن تخشاه قَلمّا قصی رز رید یذ مُنّا 
وطرا رَوجْتاکها لکی لا کون 1 الَمَُوْمنینَ جرج فی 
اواج آذعت آنهم ادا فصتدا تم وط اکن 2۱۱۱۰ 
مفغولا) [الأحزاب: 37] 

(ولفد أرسَ لت رسلا می قنلک وَجعلتا هم آز: اج وذرية 
ومَا کان لرَسول آن بأیی بایّة الا بادن الله لک ل | 
کتاث) [الرعد:38] 


(واللّة جحعل کم مس » أنفس کم آزواحا وجه-._- 


جَعیل 
اجک بیین ووحقوَة وَرَرَقكُم من الطْیّمَّاتِ أَفَبالباطل 
بُوْمنُْون وَبیِعمة الله هم بکفژون) [النحل:72] 


دعای باز کردن بسته شده» سسیوه و روش باطل کردن 


ای 


صالحات می‌گوید: 


جچت باز کردن بسته تشد ه»؛ اول سوره انا فتحیا تا 
مستفتها برد ابو .1 -2) و سوره «|ذا جاء نضر اللوٍ» 
9 این آیات را: ,«5 من ۶ایت-قه ان الق لک من انفس کم 
ازواجا لتشکنواً الما وجقل بیْتکم مَوَدَة و شمه ان فی 5 
لک لای-ات لقوم" یتقکژون», (روم 21۸ ۳ بر « دَخْلوا علبْهم 
اباب قاذا دحَلْمُ وه کم عالنوت 7 

«ققتَختاً توات السمآاء بق]ء نهر * و فَْرّتا الأرْضَ 

غْبوتّا قالْتقی الْمَاءْ علی آشر قَد فُدر» (قمر ,412-11 : 

«قال رب اشرغ لی صَذری * و يِسّر لی آمّری * واغلل 
غفده من لسانی * یَفقغ وا قولی» (طه ,428-25 ز «و 


ءِ 


۱ 0 هس و سا و ی س م۲ ار ات س 
ترکتا بَعَضَهم بوم یذ بموع فی بعض و نفخ فی الضور 


فلان ی , «لَقذ جَآءکُم رسشول من أنفس کم 
کر کی سای برس اک را 


م و و06 


* فان تولواً قفْل خشبی اللَةْ لا الَ-2 الا هو عَلَیّه ‏ کت 
و هو رب العزش العظیم » (توبه, 128 و 4129 + پس این 
نوشته را هرا ی ید تا را کت 


روش و نحوه باطل کردن طلسم, باطل کردن طلسم 


روش و نحوه باطل کردن طلسم » اقسام سحر و طلسم 
و روشهای پیشگیری از ان: 


روشهای مختلفی برای باطل کردن طلسم و جادو وجود 
وارد که ای کی بو دوع طلصید و طع ان دارو . تحوه 
و روش باطل کردن طلسم با توجه به نوع و طبع آن 
است که می‌تواند بخورات خاص خود را داشته باشد. در 
واقع بخورات باطل کردن طلسم هم از موارد ضروری 
برای انجام صحیح باطل شدن و يا استخراج 


است. 

سحر در لغت به معنای کار لطیف» ظریف و عجیبی است 
که علت آن مخفی است و درعرف شرع به کاری 
کند که واقعیت دارد» ولی خدعه و فریب‌کاری باشد. ر. 
ک. بحارالأنوار» ج 26 


اللهم بسر هذه الدعوات المستجابات آن تقضی لنا جمیع 
الحاجات وان تطهرنا من جمیع السیئات وان تنجینا من 
جمیع الاأهوال والاأفات» وأن ترفعنا عندک أعلی الدرجات؛ 
وآن تبلغنا آقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحياة 


وبعد الممات ونسألک آن ثقَرح عنا ما نحن فیه وأن تُقَدَرَ 
لنا الخیر فیما نریده ونوینا علیه ون تعصمنا من الفتن 
والمعاصی والفحشاء وأن تحفظنا وأهلنا وذریتنا وأحبابنا 

فیک ولمن وصانا ووصیناه بالدعاء من کل س و۶ وشر 
وبلاء وأن تنصر نا علی جمیع الحساد والأٍعداء. وأن تجعلنا 
من الذین لا خوف علیهم ولاهم یحزنون. 


سحر و طلسم را انواع مختلفی است که دو سیب مهم 
دارد یکی سبب مادی و دیگری سبب غير مادی که هر دو 
این تقسیمات جزو علوم غریبه است. سبب مادی سحر 
برهتبه و هو بربه ... از این قبیل در ان مور د استفاده 
قرار میگیرد و معزم جهت انجام امور مورد نظر خود از 
نبروهای موکلین و خدام استفاده می کند. 


زاده تخیل و تردستی است و در قران کریم هم (در 
داستان مقابله حضرت موسی عع) با ساحران) به این 
مساله اشاره شده است. ((سوره‌های مبار که طه 9 
اعراف). 

گذار است نیز وجود دارد که البته با انجام طلسمات و 
خواندن اوراد و اذکاری خاص توسط سحر کننده رح 
مبدهد. در قرآن کریم در داستان‌هاروت و ماروت که به 
مر دم سر می ام و نو تب مه این جسه از سحر اشاره 
گردیده است (فیتعلمون منها ما یفرقون به بین المرء و 
زوجه) (ايه 102 سوره مبارکه بقره). 


را 
می‌کرفتم. 

درآمد, حج خانه خدا را انجام داده ام» ولی اکن ون آن را 
ترک نموده و توبه کرده آم . آیا برای من راه نجاتی 
ه نِِ۰ 


امام صادق(ع) فرمود. عقده و گره سحر را باز کن» 


ولی گره جادوگری مزن" (وسائل الشیعه حدیث 1 ص 
105.) 


و 1 ان 1 
باشد» اموختی و عم مود به آن تلا اشکار است. لاز م 
ی ی ی ی 


چند روش ساده و مهم برای جلوگیری از سحر عبارتند 
از - 
ر 
1 خواندن روزانه و منظم سوره‌های فلق و ناس و 
2 صدقه دادن. 
3 به همراه داشتن برخی از تعویذات مجربه مثل 
حررز حضرت علی(ع ): 
(بسم الله و بالله, بسم الله و ما شاالله, بسم الله 
لاحول ولاموّه الا بالله, قال موسی ما جثثم به السحر ان 


الله سیبطله ان الله لا بْص لح عمل المفسدین» قوقع 
الحق و تطل ما کانوا بعمّلون فغلب وا هنالک وانقلی وا 
صاغرین). 

اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آله وسلم صلاه تفتخْ 
یا مت تا سا 


رو ال کرد لت ا ال تس و طل ‏ ال 
السحر فوی , باطل کردن طلسم و جادو 


رح در رز را ترا (علبه الس_لام) 
درباره سحر پرس و جو کردم فرمود: سحر واقعیت دارد 
و به اذن خدا اثر و ضرر می‌کند و چون تو را سحر کردند 
ی لا یا ار ان 
و 


وی می‌گوید مردی درباره چشم زخم از محر تس 
کرد حصرت فرمود» آن نیز واقعیت دارد» و اگر گرفتار 
آن دی دست را تا محاذی حصو رت بالا ببر و بخوان: 
(حمد) 9 (توحید) و (معوذتین) و دست ها را : بر پیشسانی 
بمال که به اذن خدا مفید خواهد بود. 


عن محمد بن عیسی قال: سأّلت الرضا (علیه السلام) 
عن السحر؟ فقل: هو حق وهو یضر باذن الله تعالی؛ 
فاذا آصابک ذلک فارفع یدک حذاء وجهک واقراً علیها 
(باسم الله العظیم باسم الله العظیم رب العرش العظیم 


الا ذهبت وانقرضت). قال: وسأله رجل عن العین؟ 
فقال: حق, فاذا آصابک ذلک فارفع کفیک حذاء وجهک 
واقرا (الحمد لله) و (قل هو الله أحد) والمعوذتین؛ 
وامسحهما علی نواصیک فانه نافع باذن الله. 


از امام ششم (علیه السلام) درباره معوذتین سو ال شد 
فرمود: پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را لبید 
یهودی سحر کرد جبرئیل معوذتین را برای حضرت اورد 
حضرت علی (علیه السلام) را خواست و نخی را دوازده 
گرده زد و به او فرمود: به ته چاه رزوان برو و آیه‌ای 
بخوان و گرهی را بگشای علی (علبه السلام) به اندرون 
چاه رفقت و هم‌چنان کرد حصمر بت اک 


وروی عکن ان کید الله (علبه الس_۳ام) آنه ور 2 عن 
المعوذتین؟ قال: ان رسول الله (صلی الله علیه وله 
وسلم) سحر ه لبید بی اعصر البهودی» فتاه جبریل (علیه 
السلام) بالمعوذتین, فدعا علیا فعقد له خیطا فیه اثنا 
عشر عقدة» فقال: انطلق الی بثر ذروان فانزل الی 
الفلیب فاقراً آية وحل عقدة فنزل علی (علیه السلام) 
واستخرج من القلیب فتحلل ذلک عن رسول الله (صلی 
الله علیه واله وسلم). 


را در چاه رزوان ادا حضرت بیمار شد. که 
قر تحص رت اک هیفصت در 
به وی خبر دادنده که تو را سحر کرده‌اند و سحر را در 
زیر بوست در زیر سنگی در جاه رزوان ددارده‌اید؛ 
رل اهر م۱2 فرستاده تا آب چاه را 


کی رن ای رل سر ری را رل ار ره 
که در آن موهای سری است با دندانه‌هایی از شانه که 
11 کره با سورن جر ان زده‌اند» در این موقع معوذتین 
وحی شد, هر گرهی را که می‌گشودند, آیه‌ای از آن‌ها را 
می‌خواندند, حضرت احساس سبکی کرد و برخاست گویا 
از قید و زنجیر آزاد شده» و عقال از پای او برداشته‌اند و 
حبرتبل می‌کفت : یسم الله ارقفیک من کل شی ۶ بو دیک 
من حاسد و عین و الله پشفیک. 


وعن ابن عباس قال: ان لبید بن آعصم الیهودی سحر 
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ثم دس ذلک فی 
بتر لبنی زریق فمرض رسول الله (صلی الله علیه واأله 
وسلم) فبینا هو نائم اذ آتناه ملکان فقعد آحدهما عند 
رأسه والاخر عند رجلیه فآخبراه بذلک وأنه فی ستر 
ذروان فی جف طلعة تحت راعوفة- والجف قشر الطلع. 
والراعوفة حجر فی اسفل البتر یقوم علیه المانج- 
فانتبه رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) وبعث 
علیا (علیه السلام) والزبیر وعمارا فنزحوا ماء تلک البثر 
ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فاذا فیه مشاطة رأسه 
وآسنان من مشطه واذا هو معقد فیه احدی عشر عقدة 
عقد مغروزة بالابر» فنزلت‌هاتان السورتان فجعل کلما 
بقرأً آية انحلت عقدة ووجد رسول الله (صلی الله علیه 
وآله وسلم) خفة فقام کأنما آنشط من عقال» وجعل 
جبریل (علیه السلام) یقول: (باسم الله آرقیک من کل 
شیء بوذیک من حاسد وعین والله یشفیک). 


مکارم الاخلاق» حسن بن فضل بن حسن طبرسی. 


دعای دفع چشم زخم و چشم نظر, دعای چشم زخم 
سوره حمد را بخواند و بنویسید: باسم الله اعیذ فلان بن 
فلانه بکلمات الله التامات من شر ما خلق و ذراء و براء 
ی کال ار ار ار ۰ 
علی صراط مستقیم» و من شر الشیطان و عمل 
الشیطان و خیله ورجله» و قال لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من ابواب متفرقه. 

دعای دفع چشم زخم 

اللهم رب مطر حابس, و حجر یابس, و لبل دامس» و 
رطب و بابس رد عین العین علیه فی کیده و نره و 
مکارم الاخلاق» حسن بن فضل بن حسن طبرسی. 
قاعده: با گلاب و زعفران و بر کاغذ بدون خط با رعایت 


حرز حضرت امام رضا (علبه السلام) برای حفظ و ایمنی 
از جمیع بلایا 


حرز حضرت امام رضا (علیه السلام)یوضع فی الجیب: 


(یسم ك الرحمن الرحیم اعوذ بالرحمن تک ان تک 
تس مع الله وبصره وأخذت قوتک وسلطانک بقوة الله 
وسلطان الله الحاجز ی وبینک بما حجر به ار 
ورسله وسترهم من الفراعنة وسطواتهم» جبریل عن 
یم تلی ومیکائیل عن پیساری و محمد امامی والله محیط 
بی‌یحجزک عنی ویحول بینک وبینی بحوله وقوته حسبی 
اب ار زا تا 
ویکتب آية الکرسی علی التنزیل- (ولاً حول ولا قو الا 
بالله العلی العظیم) [ویحملها]|. 


ترجمه حرز: اين مر باس تِ_ الله الرحمن 
۳۲9 ۱۷ 0 وتا ی ۱۵6 0۳۲ 
سمع و بصر تو را می‌گیرم». و قوت تو را به یاری قوت 
حق» تسخیر می‌نمایم). .. (جبرئیل در طرف راست و 
میکائیل در طرف چب و محمد (صلی الله علیه و اله و 
سلم) در جلوی روی من نگهبان من باشند و خداوند بر 
من احاطه دارد و تو را ازع براند..) و اه الکرست ۲ 
بنویسد... و با خود نگاه دارد. 


مکارم الاخلاق» حسن بن فضل بن حسن طبرسی. 


دعای مجرب باطل کردن سحر و طلسم 


بیاویزند: 

(قال موسی ما جئتم به السحر آن الله سیبطه آن الله لا 
یصللح علی المفسدین» و بحق الله الحق بکلماته ولو کره 
تلقف ما باءفکون» فوقع الحق و بطل ما کانوا بعملون» 
فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین.) 

حرزی دیگر 

هفت بار بر سحر شده بخواند: (سنشد عضدک باءخیک, و 
نجعل لکما سلطانا فلا پصلون الیکما با پاتنا اءنتما و من 
اتبعکما الغالبون.) 

مارم الاخلاق» حسن بن فضل بن حسن طبرسی» 


قواعد: 


در ورگ ام نو رز رقعه ۳ ابط ۰ حه نورد . دعا 
با گلاب و زعفران و در کاغذ بی‌خط باشد. 


دعای هفت حصار - متن کامل دعای هفت حصار 


دعای هفت حصار ایجاد کننده یک حصار محکم در مقابل 
بلایای مختلف و در واقع دفع کننده بلایا و شر دشسمن 


اشست شصی که‌ای دعاراسا حسوفنه هرا رات ند 
باشد از شر جن و انس در امان خواهد بود. واقع امر بر 
ای است که وا ای دای تما ات بل ار 
کلی به جهت دفع بلیات و حوادت و دفع همزاد و حفظ 
از شر جن و انس میباشد و هم‌چنین حصاری هفتگانه و 
غیر قابل نفوذ بوده که محافظ و حفظ کننده انسان در 
مقابل کلیه دشمنان و بدگویان و حاسدان است. خاصیت 
دیگر دعای هفت حصار, دفع و ابطال سحر و طلسم 
است و در واقع این دعاء حصار و دزی محکم است در 
توا ی ی ای صط و رای اس کم ان رم 9 
شریف» خاصیت تحصین و حفظ بسیار قوی دارد (حفظ 
از کلیه بلیات و حوادث ناخواسته و دور کردن جمیع بلایا) 
کت که دا هی حصار را ها وا 
هم‌چنین به اذن خداوند تبارک و تعالی از هر گونه چشم 
رحصی در آعان حهاهد نود 

متن دعای هفت حصار به شرح ذیل است: 

سح ۳-۱ 

شم اللّه الرَحْمَن الرجیم 

وَادّا کرت القرآن جعلْتا بتک وین الدین لا بوَمنَون 
بالاخزه ججابّا مَسئوزا وَجَعَلتا عَلی قلوبهم بهة اكة آن 
بَفْفَهَوهٌ وفی آذانهم وفْرّا قاللة خر خافظا وَهو رح 
ِِ 


بنضركُم اللَةْ قلاً غالت لَکَمْ وان بَحَْذُلْکَمْ قمن دا الذی 

بیش کم شن ده وعلی اللّه فلَیتوکل الْمْوْیثُونَ وعلی 

اللّه فتوکلوا ان کنثم مُوْمنِین فل کل ترصن فتربضوا 
قستعْلَمون من أَضحخاب الصْراط السوی وَمَن اهتدی با 


۳ لب اعتوا اخت وا وتا روا ورا طا وا واتف وا ال 
لَعَلعْم تعلخون 

وب الحق آنرلباه وبالحق تر ۳۰ ۱۱۰ ۳ ۰ ۰ 
ون ذیز ۱ سئلَفی هی قلوب الذین کف روا الرَغبِ بمَا 
اشرَکوا ی اللهَمّ پا دَالمَن و لا 
یمن عَلبک و يا داالط ول لا اله الا آنت آستئلک العفو و 
الاو و ال ۱۰ و الاخرو بقضلک علی جمیع 
خلقک ربّنا آننا با قارج الْهّم و با کاشف الْعَم فَرّخ عَنّی 


همی و ۱ کشف عَنْی را حمک بااحم لداع 


الب بسن ارعیم 

تا الک من ثذجل البّار ققذ أخْرَ بخ وما للظالمین من 
انضار فتالک تتلوکُل تفس ما اشَلقت ورد وا ال اللًه 
موَلاْهْم الق وحَل عنهم ما کانئوا بفتژون بکَاذ المرق 
بَحْطّف أَبْحارَهُم کلما آضاء لَهُم مس وا فیه وادّا أَظْلم 
عَلَيْهِمْ قامُواً ولو شَاء ال لَدّهَب بِسَمعهم وأَبحارهم ان 
اه علی کل شیء قدیژ ضَم نکم غمی قَهَم لا بجع ون 
وجقلتا من بیّن أْدِیهمْ سَدٌّا وین حَلفهم سَدّا قَاعسَيْتَاهم 
قَهمْ لا تبون وکان حقاعلَیْتا تضَر الم وّمنین 
قسيكفيكَمُم اللغْ وَهو السمیخ العلیخ 


قادا رت قَتَوَکلْ علّی اللّه ان ال بت الْمْتَوَکلین یا 
اللة یا والی با ربا یا سَیداه و يا سَتداه و ياغايّة رغبتنا 
اسیلک بکرقک الی کمک بقضلک الی قضک بخودک 
الی خودک و باحسانک الی احسانک فقل بفصضل اه 


وبرخمته قبدَلک قَلْیَفرخوا هو حَبر مَمَّا 5 قَدعا و 


الأشغال رَیّنا آتتا فی الذْْبّا حسَتةّ و فی الاخَره حسّتة 


وقتا اب التّار أللهْمَ با فارخ الم و یا کاشف الْعَم 
فرخ عَنّی همی و اکشف عتی عَقی برَحمیک با آرخق 
الژاجمین. 

حصار سوم . 


یشم اللّهٍ الرَّحْمَن الرَجیم 
وفْل خاء الْحٌَ وَرَفق البَاطل ان التاطل کان رَهوقا و 
کظلماتِ فی تخر لجْیْ شاه مخ : ۳ 
قَوفه سَحاب ظْمَاتُ ث بَعَضْهَا قوق بعض دا أحَرحَ یده لم 
یذ براها ومن لَمّ یَجْعَل اللَهْ له نوا فما له من نُورِ 
یا النّاسن انّفُوا ریک ان رَلَرّلّة الساعه شی: عَطِي لا 
بذوقون فیها بدا ۳ شرانا الا حمیمّا وعست از 
وقاقا هی نموم وخمیم وظل من تخضصوم ‌ ۳ 


وت 
۱ 
تا 
ٍِِ_ 


ت-_ س‌ 


الصّابرین 2 فرع عَلیْتَا صَنرا و ۱ تم أَفْدامتا اس ۲ 
علی القَوّم الکافرین قَهَرَمُوهم ِِ الله وقتل داوود 
جالوت, واه الله المّلک والجكمة وَعَلمَه ممّا بسا ولولاً 
دفع اللّه التّاس بَعصَهُمْ بتَعْض لَفسَدت الأَرْضْ ولکنَ اللة 
دُو فص عَلی العالمین آَمنثْ بالله الذی لا اله الا هو و 
نیعم الوکیل ریا آتتا فی الدْنبا حسَتَة وفی الأخزه حسَتة 
للم با قارخ الْهُم و با کاشف الم قرغ نی همی و 
اتف عبی هی رک با ارم ات 


حصار چهارم: 

سم الله الرَحمَن الرحیم 

فل لن بْصبتتا الا قا کَتب ال تا هو مَوّلأتا وعلی الّه 
فلیَتوکل الَمْوْمُون آَیْتَمَا تکوئوا ی خر المَوتٍ ولو کنثغ 
فی بروج مُسْیّدم وما ان تفس آن تموت الا ساذن الله 
کتامٌّا مَوَجْلا فُل کو: نوا ججارة َو حدبذا أو حلفا ممّا کنر 
هي و رک مرخ الَخرَئن بلتفتان بنْتهما برغ لا نییان 
قیای الاء یکما تکذبان للم اک تعلخ سزی و علانتتی 
و م ما فی تفسی ولا أَعْلَم ما فی تفسک قائّی راض 
بقضایک و تقدیرک و مطیخ لخکمک و آنت عالمٌ بأحوال 
العایدین و آشعالهم و خرکانهم و سکانانهم فی اللیالی 
و الأیّام لا الة الا آنت سشبخاتک اثی کُنثٌ من الظالمین 
فاشتجتنا [ ۳ ونحید تخبتاه من [ ۳۳۹ وکدلک ثنجی اه 
قاللة خر حافظا و وا خم اا ام اللهم اجعلنی 
بصیرا و اوضح دلیلا و اغئنی دلیلا من الاعداء أللهْم یا 
قارخ الهَم و با کاشف العم قرغ عنّی همی و اکشف 
ی وی ی ات ی 
محَمّد و آله الطاهرین 


حصار ینحم . 

بشم اللّه الرَحْمَن الرحجیم 

رت قد در تیتینی من امک وَعَلْمتیی من تأویل اک ار 
فاطر السماوات والأرْض آنت ولبی فی دنا والاخره 
تبوفنی مش لقَا وألجفنی پالسٌّ الجین فَلِ له ماک 
القلي ۹ ۹ من تساء وتنزعغ الفغلک مِمّن تشاء 
ونعز من تشاء وئذل من تشاء بیدک الحَرٌ اتک عَلی کل 
شیء قدیر تولخ الیل هی التهّار وَئولخٌ المَا فی الیل 


نخُرخ الْحیّ من الَمَیّتِ وئخرغ البّت من العت وتززق 
فن شاه بفتر جشاب لا خول و لا حبله و لا اختبان و لا 
منجاء و لا ملْجَاء الا یک علیک توکلث و آنت خالقٌ الحلق 
و رازفهم و مْدَیْرْهَم من حال الی حال أللهْمّ اَضْرنا و 
تخْذلنا و احمْنا و لائهْلِکُنا قآنت رجائنا متا آیتا فی 
انیا حستة وفی الاخزو حستة للم با قارخ الم و 
گاضف العم قَرْخْ غنثی همی و اکشف عَنّی که ِِ 
يا آرخم الژاجمین و ی ال علی محَتَدٍ و آلله 
الطاهرین. 


ار ۳ 
بشم اللّه الرَْحْمَن الرجیم 


ان ال باللّاس رَوُوف یم و ولا قصل اللّه عََبْکُم 
ورَحْمَنُءة لکنثم من الخاسرین ان 7 عندة عِلْمّ السّاعه 
ویْترّل الْعَیّتَ یلم ما فی لارام وما تذری تفین ادا 
تکیت تک قم تذری تفس یا أزض تضوث, ان ال عَلیم 
والتهار لیات لأوّلّی الاألّتاب ۳۳ بدکرُون ال قیامَا 
5 شب قعودا وعَلی جوبهم ویَتَفکرون هی خلق السماوات 
والأْرْض تا ما حَلَفت هذا بتاطلا سْبخاتک قفتا غاب 
لثار فل ان الموّت الّذی تفژون مه فائه مَْافیکم نم 7 
کر ی عالم العیّب والسهاذه قیْتَبَنکم بما ۳3 
تَغْمَلون وَهْو القاجژ فوّق عباده وَهْو الحكِيم الخبیژ آللهَمّ 
یا دافع التلیات و یا رافع الذرجاتِ و کاب الحسشنات و با 
مُجیب الٌعوات أللهْم رَبْتا آتتا فی الدُنْبَا حَسَِتَة وفی 
ارو حستة اللهم یا فارج ی الم و تا کاست الْعم ف 
الاجمین و حلّی اللة علی مخت و لد الطاهرین. 


بشم اللّه الرَّحْمَن الرَجیم 
خانا ۳ تا گکویی سردا وس لامّا علی ۳۹ راهیم وأَراذوا هه 
کی دا جعَت اه الأحَس رین وتیت اه ولوطا ای الأْرْضٍ 
ای بازکتا فیها للع امین نم 2 نی الذین اتْقوا وید 
الطالمین فیها جیَبّا ولقّا ۳ مرا تجْیْتا شعیَا وَالْذِینِ 
اهنوا معت رسمه :۱ وَتَجْیْتاهُ هن الْقَرْیه الْتی کاتت ال 
الحبایت واللة عالِبٌ ی ارو ولكنّ أَکتَر اللّاس لا 
َغْلَمُ ون تا افتخ بیْتتا و ین قَومتا بالحخق وأنت حَبر 
القایچین انعم لهُم ای وان جنتدتا لَهَمٌ الْعَالبُون 
للهَمّ يا حبیت الوابین للم با غیات المُستغنین للم 
یا آنیس المُستوجشین يا سثار یوب المعبٌوبین للم با 
ناصر المضمژین اللهْمّ با قریباً غیز بعید آللهْمّ يا غالبا 
یر مغل وب اجعل لی من آثری قرجا و مَخرجاً فی 
العامی ه اللهْمّ ربا آنتا فی الدُنْبّا حسَتة وفی الاخ-ره 
حستة للم با قارخ الَهم و يا کاشف العم فقَرّخْ نی 
شی و اسف عتی عبی عفی بزحمیک با ارخم الرّاجمین و 
كِِ- اللة علی مَحَمّدٍ و اله الطاهرین 


قواعد 


شرایط عمومی نوشتن دعا (پاکی و طهارت ظاهری و 


در کاغذ بدون خط بنویسد و به همراه خود نگهدارد. 


باطل ؟ رون الم به روس ف رای < اطل ااس در 


تسج ی 


قبلا مطالبی مختصر پیرامون انواع سحر و طلسم و 
چگونگی جلوگیری از آن‌ها و باطل کردن آن‌ها بیان شده 
سحر وجود دارد (مثلا استفاده از ادعیه معکبره و 
حرزهای کاربردی و مجرب) که در کتب مختالعه آامده 
است وهمگی کمابیش با آن‌ها آشنا هستند 


در ذیل نحوه باطل کردن چند نوع سحر و طلسم با مدد 
گرفتن از روشهای قرآنی مذکور می‌افتد: 


1- باطل کردن سحر و طلسم محبت 


نشانه‌های این طلسم شور و رغبت و محبت زیاده از حد 
و غیر عادی است. از طرف دیگر کترت در مباشرت و 
اطاعت کور‌کورانه و بی‌دلیل از طرف مقابل است. 


(در این نوع طلسم و سحر, ساحر و طلسم کننده» مرد 
کی رات تس ی ی رد رس ار ری این نوع 
سحر می‌تواند موجب شود که حتی فرد مورد نظر از 
دورد جک اس ال ت36 وی 
قرار گیرد. ارف یک انن وع سر هی تدای یال اک 
شمشیر دولبه عمل کند و باعث شود که زوج نسبت به 
زوجه‌اش متنفر شود هم‌چنان که نسبت به سایر زنها 
ای اخساس ادا کید 


یک روش علاج و درمان طلسم محبت: 


آیات رقیه مخصوص ابطال سحر را ((غیر از آیه شریفه 
2 از سوره مبارکه بقره و بجای ان ایات چهاردهم و 
پانزدهم و شانزدهم از سوره مبارکه تغابن (یا ایها الذین 
امنوا ان من ازواجکم ده( صچیت درمان هیحور استفاده 
فرمایید.)) 

این درمان غالبه با احساس درد در معده و تخدیر و 
طلسم و سحر نوشیدنی پا خوراکی بوده باشد). برای 
درمانش باید هفت مرتبه آیات شریفه ابطال سحر و آیه 
بنوشد. نشانه اولیه برای ابطال این نوع طلسم خوراکی 
این است که پس از نوش یدن ابی که بر آن رقیه 
مخصوصه خوانده شده است؛, فرد مسحور» چیزی زرد با 
بو تا سساه نالا نیاو رد (استفراع کند) اش اولین ناه 
ابطال انن کی مر اسب . در غیر این صورت باید به 
سوره‌های (یونس اسالت از و 82 > و شا که 
الاعراف از ایه 7 نا ایه شریفه 122 - و سوره مبار که 
له آنه تفه 69) ف رات تیه ات سوت که آدن 
خداوند تبارک و تعالی رفع مشکل شود. 

آیات شریفه برای رقیه مخصوص ابطال سحر عبارتند از: 
سورة البقرة از آیه 1 - 5 

سور:ة البقرة الاية 102 هفت مرتبه 

سورة البقرة از آیه 163 - 164 


سورة البقرة آية الکرسی آیه 255 

سورة البقرة آخر السورة از آیه 285 - 286 
سورة ال عمران از آیه 18 - 19 

سورة الاعراف از آیه 54 - 56 


سورة الاعراف از آیه 117 - 122 هفت مرتبه» و این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی را سی مرتبه تکرار کند 
(والقی السحرة ساجدین). 


سورة یونس از آیه 81 - 82 این فرموده خداوند تبارک و 
تعالی را هفتاد مرتبه تکرار (آن الله سیبطله). 


سورة طه آیه 69 هفت مرتبه 
سورة المومنون از ایه 115 - 118 
سورة الصافات از آیه 1 - 10 


سورة الاحقاف از آیه 29 - 32 این فرموده خداوند 
تبارک و تعالی را هفت مرتبه تکرار کند (یاقومنا اجیبوا 
داعی الله). 


سورة الرحمن از آیه 33 - 36 
سورة الحشر از آیه 21 - 24 
سورة الجن از آیه 1 - 9 
سورة الاخلاص 

سورة الفلق (نه مرتبه). 


سور ه الناس. 


2- باطل کردن سحر و طلسم مرض و بیماری 


(در این نوع طلسم و سحر, جن خبیت در مرکز سمع و 
بصر و دست و پای فرد مورد نظر رخنه می‌کند. در این 
حالت می‌تواند موجب کوری و يا از دست دادن شنوایی 
فرد شسود با او را فلج کند. از نشانه‌های این طلسم و 
سحر, احساس درد متوالی در یکی از اعض]اء و با حالات 
صرع و تشنجات و يا فلج و از کار افتادن جزیی و کلی 
اعضاء و يا از بین رفتن برخی از حواس فرد میباشد. 
این حالات دقيقا شبیه به حالات مرض طبیعی اعضای 
انسان است. تنها طریق تشسخیص این امراض سحر و 
طلسم از امراض طبیعی جسم این است که رقیه و ایات 
باطل کننده طلسم بر آن فرد قرائت شود. اگر فرد 
مریض در زمان قرائت احساس سر‌گیچه با سردرد با 
اضطراب و لرز کند يا این که جسمش دچار تغیر شدید 
شود باید مطمئن شد که مشکل پیش آمده در نتیجه 
طلسم یا حسد و يا چشم زخم است. اگر این تغیبرات 
مشاهده نشد پس باید توسط اطب]ء و یزشکان معالجه 
گردد.) 

مرض و بیماری, درد مشخص در عضوی از اعضای بدن 
است که برای ان علاج يا درمانی وجود ندارد. درد و فلج 
و عجز کلی عضوی از اعضای بدن با یک علت ناشناخته. 
عجز و تعطل یکی از حواس انسان. 


یک روش علاج این نوع سحر و طلسم 


دهد. در صورتی که درمان عامل تشد (در وصعیت حاد) 
اعمال زیر را نیز انجام دهد: 

سوره فاتحه الکتاب را هفت مرتبه, آیه الکرسی را هفت 
ره ص ودات اه رنه وان در تاه ات 
رقیه ذیل را بر روغن سیاه دانه بخواند و بر روی 
عمل را انجام دهد و این عمل را تا چهل روز يا بیشستر 
پی در پی ادامه دهد تا کمملا به اذن خداوند تبارک و 
تعالی بهبودی حاصل شود). 


و آن رقیه این است: 

1- الفاتحة. 

2 المعوذات. 

3- (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین) 
4- (بسم اللة آرقیک والله پش فیک من کل داء یوذیک 
ومن کل نفس او عین حاسد یشفیک) هفت مرتبه. 

5- (اللهم رب الناس اذهب الباس واشف آنت الشافی لا 
شفاء الا شفاوک شفاء الا یغادر سقما) هفت مرتبه. 

3- باطل کردن طلسم و سحر جنون 


سحر و طلسم جنون یعنی طلسمی که موجب شرود و 
3 


در ده 7 0 شدید و 
نقصان کلام فرد و بی‌قراری شد ید می‌شود و بسیار 
آسیب زا میباشد. (نعوذ بالله من عمل الشیاطین). 


یک روش علاج: 


شود. 


ان .۱ ال ال زارت ۱۱ ۳ 
الملک - الجن - الاعلی - الز لزلة - الهمز ة - الکا فرون 
- المعوذتین. 

این قرائت حتما باید دوبار در هر روز انجام شود (به 
مدت یکماه تمام و حتی ممکن است سه ماه هم به طول 
بیانجامد). در طول مدت ابطال سحر و درمان فرد 
مت حور تاد ار ای اک که بر ان انتات تا ایا ۳( 
سحر خوانده شده است بنوشد. 

4- باطل کردن طلسم بخت (باز شدن بخت بسته شده) 


ازدواج کردن و تشکیل خانواده از امور موکد در اسلام 
است. اما در برخی از موارد انجام این عمل به دلایلی 
مشسخص يا نامشسخص دچار وقفه و تعطل میگردد. در 
برخی موارد این مساله همان تعطیل الزواج است. با 
وجود این که فرد دوست دارد که ازدواج کند ولی به هر 
دلیل این عمل چور نمی‌شود و مشکلات عدیده در سر 
راه قرار میگیرد (بصورت غیر عادی و به کرات و مرات). 


این مسئله به گونه‌ای است که فرد را نسبت به ازدواج 
دلسرد می کند و حجتی ممکن است ازدواج و تشکیل 
خانواده را بفراموشی بسیارد. وه عمل این نوع 
طلسم در مورد دختر حانم‌ها متفاوت است (دیده نشسدن 
و مطرح نشسدن توسط دیگران جهت ازدواج» تعدد 
خواستگار داشتن ولی سرد رس از دواج» دم تمایل به 
ازدواج, خواستکگارهای غیر قابل قبول و مطرح شدن 
بحثت ازدواج و سیس به فراموشی سیرده شسدن و - 
یک روش علاح: 


دعاهای مختلفی برای سحر تعطیل الزواج (طلسم و 
سحر بخت و ازدواج) ذکر کگردیده است. یک روش بسیار 
موتر قرآنی برای ابطال این نوع سحر و طلسم (و 
صورت گرفتن ازدواج موفق و نیکو) انجام اعمال ذیل 


است : 


معوذات را بخواند و در کف دست‌هایش بدمد و سپس 
تکرار 
2 ِِ دادن به قرائت آیه الکرسی (می‌تواند از قرائت 
یط س ده ان تشادن کعد ب رو ری تک رنه به آن کون 
دهد.) 


3 کون دادن به قرائت معوذات (سوره‌های مبارکه 
الااع ااصان ۱ )اه وی ار 
(می‌تواندٍ از قرائت ضبط شده استفاده کند) و رورک یک 
مرتبه به آن کوش کند. 


4- هم‌چنین رقیه ابطال سحر ذکر شده را بر آب پاک 
قرائت کند و با ان اب عغسل کند. هر سه روز بکبار این 


5- بعد از نماز صبحء» یکصد مرتبه بگوید: (لا اله الا الله 
وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد یحیی و میت و 
۱ 


اعمال مذکور را به مدت تک ماه دص محر دهد به ادن 
حاحت رم 


5- باطل کردن طلسم و سحر خمول 


درا اس و ای طلست کت با سار که ۱ 
در خدمت دارد (جن کافر) او را ۳ زدن به فرد 
مورد نظر می‌کند و این موکل هم با مستقر شدن در 
ذهن و مخ فرد مورد نظره او را گوشه گیر و منزوی 
هک و 
یس از این امر ظاهر می‌شود. فرد مسحور در این حالت 
دچار فکر مشوش بوده و دچار کم حرفی شدید و سکون 
و یکجا نشینی و انزوای شدید و سردرد مداوم می‌شود و 
در برخی موارد حتی از حمام کردن اجتناب و اکراه شدید 
دارد.) 


یک روش علاج: 
روزانه سه مرتبه به قرائت سوره‌های شر بفه دبل کوش 
فرا دهد: 


الفاتحه - البقرة -آل عمران - پس - الصافات - الدخان 
الذاریات الحشر المعارج الغاشية الزلزلة القارعة. 


بار اول صبح, مرتبه دوم عصر و مرتبه سوم قبل از 
خواب. 


این عمل را به مدت چهل و پنج روز ادامه دهد. ضصمن 
این که باید همراه با نوشیدن و اغتسال از ابی باشد که 


بر آن رقیه خاصه باطل السحر قرائت شده است. 


اللهم يا غفار الذنوب» يا ستار العیوب» يا قابل التوب, یا 
واسع المغفرة» يا من کتب علی نفسه الرحمة, پا رفیع 
الدرجات, یا سامع الأاصوات يا مجیب الدعوات» یامن لا 
علی آمره آمر یا فعال لما پریده یاهادی الذین آمنوا الی 
صراط مستقیم, با ذا الرحمة الواسعة, يا ذا الفضل 
والنعم, يا ذا القوة المنین يا ذی الفضل علی المومنین 
میا ذا العفو والمغفرة, یامن لا یضیع آجر المحسنین, 
یامن عتده مفاتیح الغیب یامن لایعزب عکنه مثقال دره 
فی الأرض ولا فی السماء» یامن یعلم السر وأآخفی 
وبعلم ماتکتمون یامن له مقالید السموات والأرض و هو 
السمیع العلیم, یامن له الأسماء الحسنی, یامن له الحمد 
هی الأولی والاخرة والیه ترحعون» با شاهدا عبر غاب با 
فریت سس نعید سالک آن نص علی دام وعلی 
آله وسلم. 


شناخت سحر و طلسم و روش پیشگیری از ان 


0 ۱ ۳۲ 
رو ع ی ای سیر بج بای با سک واه 
ور وا بر ات ای رف ای اسر تت اه اس 
نوعی تقسیم بندی در مورد نجوه عمل است و مثلا 
لس ع یر رسمانی سای تاه یه میت .۱ 
شرط اول و مهمترین شرط برای تاثیر سحر و طلسم 
ارات که هراس کتوه نما موکل ی 
اختیار داشته باشد (تسخیر جزئی پا کلی و به عبارتی 
داشستن حکم مربوطه جهت عمل به طلسمات) و این از 


تاثیر گذاری مثلا مدفون يا مشموم يا مرشوش پا ماکول 
است. در این جا به برخی از انواع و اشکال سحر اشاره 
می‌شود و در پایان روش پیشگیری از آن‌ها ذکر میگردد: 
1- سحر تفریق و ربط 

در این سحر و طلسم ساحر اقدام به تفریق و جدایی 
میان زوج و زوجه (جدایی زن و شوهر) يا جدایی پدر و 
پسر یا برادر از برادر و از این قبیل مینماید. این سحر 


مینمامند. بیس ما که ده انیت اس ات و کر رد 


و از هم دور میشوند. 


اما سحر ربط», همانی است که طلسم کننده از طریق 
استعانت از شیاطین و جن (که در اغلب انواع سحر و 
طلسمات وجود دارد) اقدام به اعمال خبینه می‌کند. این 
بسته شدن یا ناتوانی در مباشرت حلال زن و شسوهر 
شود هر چند که هر دو طرف قادر به مباشسرت هستند 
ولی نیرویی مانع از این امر است. این نوع سحر و 
طلسم از بدترین انواع آن است که نفرت و جدایی میان 
زوجین و عداوت میان آن‌ها را در طول زمان موجب 
می‌شود. (نعوذ بالله من عمل الشیاطین) 

2- سحر الخداع والتخییل: 

این نوع سحر در قوه ذهن انسان دخل و تصرف شدید 
دارد و بگونه‌ای است که انسان چیزهای تابت را متحرک 
با چیز متحرک را ثابت ببیند یا بزرگ را کوچک و کوچک 
را بزرگ ببیند و در واقع اشیاء را در شکل غیر حقیقی 
خود میبیند و این همان سحر تخییل است. 

3- سحر جنون: 


این نوع سحر و طلسم همان است که جن خبیت (جنی) 
در ذهن فرد مستقر می‌شود و باعث فراموشی شدید و 
نقصان کلام فرد و بی‌قراری شند ید می‌شود و بسیار 


4- سحر الخمول: 


در این سحر و طلسم» طلسم کننده يا ساحر که جنی را 
در خدمت دارد ((جن کافر) او را امر به ضربه زدن به فرد 


مورد نظر می‌کند و این موکل هم با مستقر شدن در 
ذهن و مخ فرد مورد نظر او را گوشه گیر و منزوی 
کید ده وهای که رس کت رد و توا ان 
یس از این امر ظاهر می‌شود. فرد مسحور در این حالت 
دچار فکر مشوش بوده و دچار کم حرفی شدید و سکون 
و یکجا نشینی و انزوای شدید و سردرد مداوم می‌شود و 
در برخی موارد حتی از حمام کردن اجتناب و اکراه شدید 
دارد. 

5- سحر الهواتف: 

در این نوع سحر و طلسم, ساحر موکل خود رابه سوی 
فرد مورد نظر ارسال می‌کند که او را در هنگام خواب و 
بیداری ازار دهد. در زمان خواب به شسکل حیوانات 
مختلف و ترسناک خود را به او نشان میدهد. در عالم 
دای هم اف واه هد ان وهای ی بح 
میشنود و مثلا صدای افرادی را میشنود که او را صدا 
از این قبیل. از نشسانه‌های این نوع سحر و طلسم 
کثرت وسواس است. 


6- سحر المرض: 


در این نوع طلسم و سحر, جن خبیث در مرکز سمع و 
بصر و دست و پای فرد مورد نظر رخنه می‌کند. در این 
حالت می‌تواند موجب کوری و يا از دست دادن شنوایی 
فرد شسود يا او را فلج کند. از نشانه‌های این طلسم و 
سحر, احساس درد متوالی در یکی از اعضاء و با حالات 
صرع و تشنجات و يا فلج و از کار افتادن جزیی و کلی 


اعضاء و يا از بین رفتن برخی از حواس فرد میباشد. 
این حالات دقیقا شبیه به حالات مرض طبیعی اعضای 
انسان است. تنها طریق تشسخیص این امراض سحر و 
طلسم از امراض طبیعی جسم این است که رقیه و ایات 
باطل کننده طلسم بر آن فرد قرائت شود. اگر فرد 
مریض در زمان قرائت احساس سر ‌گیچه با سردرد با 
اضطراب و لرز کند يا این که جسمش دچار تغیر شدید 
شود باید مطمتن شد که مشکل پیش آمده در نتیجه 
طلسم یا حسد و يا چشم زخم است. اگر این تغیبرات 
مشاهده نشد پس باید توسط اطب]ء و یزشکان معالجه 
۳ 


7- سحر محبة: 


در این نوع طلسم و سحر, ساحر و طلسم کننده» مرد یا 
وت زا هه سس ه در و این نوع سحر 
می‌تواند موجب شود که حتی فرد مورد نظر از مادر و 
ره 
ی ات رت 
زوجه‌اش متنفر شود هم‌چنان که نسبت به سایر زنها 
ایا را دا 


انواع مختلف دیگری از سحر هم وجود دارد که در این 
مقال نمیگنجد. قبلا هم مطالبی در مورد عوارض و 


نشسانه‌های سحر و طلسم و نیز روش و نحجوه باطل 


تتبحه این که سحر امری واقعی است و وود دارد. . مر 
هر فرد مسلمانی واجب است که با قرائت مداوم آیات 
حفظ و معوذتین و فاتحه الکتاب و قرائت ادعبه معتبره 


دیکر» خود را از این مسائل در امان نگهدارد و از آن‌ها 
پیشگیری کند. 

در آخر بهتر است بدانیم که همه نفع‌ها و ضررها در دنیا 
فقط به اذن خداوند جل جلاله میباشد و با ذکر و اد 
دادم خداوند سبحان هميیشه سلامت خواهیم سود و 
ایمن خواهیم ماند. 

(وما هم بضارین به من آحد الا باذن الله) 


آللهء اس رف یی عون ال اس 
وسحر الساحرین» ومکر الماکرین» وکید الشیاطین. 


دعای رفع ترس کودکان - دعای‌ام صبیان 

دعای‌ام صبیان 

توضیح: 

(ام صبیان در طب قدیم» نام نوعی بیماری مخصوص 
کودکان است 9 هم چنین ام الصبیان نام ی است که 


دشمن کودکان و نوزادان و از از دهنده آن‌هاست و آن‌را 
به عنوان دختر ابلیس يا سایه جن يا باد جن میشناسند.) 


آن‌چه در موردام الصبیان ررگ میگفته‌اند این است که 


وقتی‌ام صبیان در تن کودکی برود» جان و روان او را 
تسخیر می‌کند» و به اصطلاح او را می ز مد » با هر 
بیمار می‌کند. کودی‌ام صبیان زده اراده و اختیارش را از 
دست می‌دهد و دیوانه می‌ش_ود و اسبر و بازیچه‌ام 
صبیان می‌گردد و سرانجام, اگر به او نرسند و درمانش 
نکنند» می‌مبرد. در فرهنگ و ادب فارسی»؛ کودکگان 
ام‌صبیان زده را اصسطلاحا دیو زد یا دیو زده و دیو دید یا 
دیو دیده گفته‌اند (فرهنگ معین؛ 250 251). 


نشانه‌های‌ام صبیان ره به قرار ذدیل بوده. 


یک در ف ؟ِ و شا ی ۹ ِ ن زه 5 
بریده بریده نفس کشیدن» عد م تعادل مد و روک زمین 
افتادن» کف کردن لب و دهان و خشک و بی‌حس شسدن 
اعضای بدن. 

رایج‌ترین درمانهایی که از قدیم الایام برای‌ام صبیان 
زدایی مور د استفاده قرار میگرفته است توسل به ندر و 
نیاز و استفاده از دعاها و تعویذات خاص بوده است. 
توجه: دعای‌ام صبیان بهتر است با گلاب و زعفران و در 


دعای رفع ترس و اضطراب 


برای دفع ترس و اضطراب و دلهره می‌توان آیات چهل 
و پنجم و چهل و ششم سوره مبارکه الاسراء را که بکار 


دلهره و دلشوره و هم‌چنین دفع دشمن بسیار موثر 

است تیلست نمود. این ایات شریفه حصاری محکم است: 

وذا با الفرآن حَعلتَا 5 وبین الذین ۱ مت ون 

بالاخرة جخابا مُستورّا [45] وجَعلتا علی فلوبهم که آن 

ِِِ وهی آذانهم فا واذا دگرّت رک هی الفَزآن 
حَدة ولوا علی آدبارهم نَغورا []46[]. 


دعا و رقیه‌ای برای همه‌چیز, دعای شفای بیماری 


آیات کریمه ذیل» رقیه‌ای برای هر حاجت و نیز برای 
شفای هر ناخوشی و بیماری است. 


ابا کت کت که دار ای لا ۰ ۱۱ 


اند همین م‌نوان این اات اه هه رد مد ررض حواید 
که شفا یابد و یا این که فرد مریض در صورتی که قادر 
به قرائت این ایات هست» خود مبادرت به قرائت نماید. 


آعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
بشْم ال الزخمن الژجیم 


الَحَمَد له رن العالمین * الرخمن الزجیم * ملک تم 
الدین ِ ایاک تعسد وایاک نستعین ِ اهدنا الضَراط 


المستقیع * صزاط الذین آنعفت عَلَنْهم عبر الَمَفَضوب 
عَلبُهم ولا الصْاّلینَ 


الم * دک الکِتاب لا ریب فیه هی للمتفین * الذین 


بُوَمُونَ بالعیّب وَیقيمَوب الصلاة ومما ررَفتاهم بنْففقون 
* والّذین ُوْمتُونَ با انزل الک وما تْزل من تک 
يم هم بو قنُون * ولیک علی دی من زبهم 


ولیک هم الغفلخون 


له ۷ له( غو الک وخ لب َأَجُدة سته ولا تدم له 
ما فی السْماوات ومَا فی الاأر ض من دا الذی پشفع عنده 
تلَمَمة و 


[یا 


(۳ 


چَالأرْضَ ولا وود خ جفظعْمَا وهو العلیت العظیم 

من الرْسْول یم 1 البّه من ره والفْوْمنُون کل اض 
بالله ومَلایْکیه کیب و رسْله 1 تفعرق ق تن آخد من مد ‌ ت 
وقَالوا سمعنا أطتا عفزانک زبتا الک ا! + ل 


یف اللة تسا الا و ۳ 
اکتشبث ربتا لا نوّاجنذتا ان تسیا أو أخطاتا رَبتا ولا 
تخل علْتا اضرا کما حلته غلی الذین من قئلتا رتنا ولا 
یمتا ما لا طاق لا به واغف عنا واعفز تا وارحمتاً 


آنت مَوّلاتا قا" ۱ عَلی الْقَوّم الکافرین 


ود د نیز من هل الکتاب لك 7 ونم من بعد ایقانکم 
کفاراآ حسدا من عند افييهم من تمد ما تین لَهُمْ الحَق 
قاغغواً واضقخواً حثی َأیَیَ ال بأفره ان اللة عَلی کل 
شیء قدیرژ 


َمْ یَخس ون الناس علی ِا تام اللَدْ من قضْله ققد 
آتیْتاً آل ابزاهیم الکتاب وَالْحِكَمة واَتَیْتَافم ملکا عظیماً 


ت-_ 


وق جَعَلْتّا في السشماء بُروجآ ورَیثاها للاظرین * 
25 حفظتاها من کل شیْطانِ ژجیم * الا مَن استرق السْفع 
کاخ ات ی 


و لا نمدن عیتک الی ما 9 عسه روا جا منهم هه 
الحباهة الذّنا لنَقنتَهم فیه ورژق 9 خیبد خی وَأبقی 


ولو[ دحلت جنتک فلت عا ساء له لا فقة الا بالّه ان 
ترن آتا أقل منک مالاً وَوَلدا 


سیفول الْمْحَلَهُون ا5ا انطلَفْمْ ای مَعانم لاح ذُوها 
دژوتا تبعْكَم ری دون آن یب لوا کلام اللّه فْلِ لن تتیُو تسبعُوتا 
کلم قال ال من قَبْلَ فسَیَفولون بل تخسذوتتا تا 7 
کائوا لایِفقهُون الا قلبلا "الفتح 


تبازک الّذی بیده الْمْلک وهو عَلّی کل شی ء دب الذی 
خلق الموّت والحیّاة لستلوکم اککم أ خسن عملاً هو 
العزیژ العفور * الذی خلق سبع سماوات طتاقا ما ری 
وی خلق الرَحمَنِ من تفاوت قازجع البَصَر قل ری من 
فطور * نم ارجع البَصَر کَرْتَین ن بِنْقلبٍ البّک البَصَر خاستا 
وهو حسیرٌ 

وان 1 الَذٍین کقروا لثرلفو نک بدا هت لا و 
لد وَیَفُولْون ان لَمَجْنُونْ 

لمُ تخلفکم من شاءٍ مهین * قجقلت اة فی قزارِ کین * 
الی قذر معلوم * ققدزتا قنغم القادژون * ول بود 
للمٌکذبین 

ولقذ حَلفتا الانسان ن من سلالة من طین * نم لاخ 
نْطقءّ فی قزار مکین * نم حَلَفتا اللطقة عَلَقة فَحلَفتا 


مد 
مد 


2 


الْعلقة مُضْعة فَحَلَفْتّا الَمْضّقة عظاماً کت وتا العظام 
لخماً ثم آنشأتاخ خلفاً آخر قتَبارزک اللَةْ خسن القالفین 


2 0 اه 


وهو الزی آنش اگم من ُفس واجدة فمستفز وه مستودع 


قَدٌ فضلتا الاباتِ لِقوّم یَفْقَهُونَ 


نها ال اسن ان کُنثغ فی رب هن اتب قاتا َلَفت اكُم 
شن ثراب نم من تطقة تم من عَلَقة نم من مَضْعَة مَحَلَقَة 
وغیر ملع للبیّن کم وف فی الازحام ما تشاء الیت 
اجل مُسقی نم نُحْرِجْكَمْ طفلاً یم لِتَبْل و أَس دُكُم ومنکم 
من بُتَوفّی ومنكَم من یرد الی أَردّل الغر لِکیْلاً یَغْلَم من 
ح_ بغد علم شَیْنا وتری الارْض هامة مد فاد نلتا علنها الم 
اهْتَرْث ورَبث وأنبتتث ت من کل روج بهیج 


وال جع ل لَکَم من أنْفس کم آژواجً وجعَیل لک من 
رواجم بیین وَحَقَة و ررَقکُم 1 آقبالتاطل 


هتالک 5عا | زگرتا و ربة قال رب هب لی من لذئک دَريِةَ 
طِیْبَة انک سمیع الغاء * فَتَادئة 2 الملایِکة وهو قَایمْ َضَلّی 


2 


ال ِِ وعضور وتیا- شنَ الالجین 

مامتها له و وَوَعبْتَا له محیی تا تا اله رود نم 
انوا سار غون : فی الْحَیْرَات و رعباً ورهباً وکانوا 
ومن تاب ی صالخا قَائه ینوت الی الله مَتابا ۴ والذین 


1 پشهدُون اور دا مَرّوا بِاللْعُو مَروا کرامَا ت و 
ادا ذکژوا بایات زبهم آَم جوا عَلَبْا ضَشا وغشباتا * 


َالّذِینَ رت ۱ أرُواجتا ودربانتا فَرة 
آغین وَاجْعَلتا لِلْمتَّفینَ اماما له مُلْک الشماوات والأٍض 
او ها تا تمهت لمن سس اء اتان ا ددهت آص بین ۶۲۳ 


الذکور ۱ 

قفْلّث استغفزواً نکم ان کان غقارا * سل الشتاء 
عَلَ ام تذرارا ۶ و کم بأموال وبتیین وَیجعل لکَم جات 
ویجْل لک اتهاراً 


تبنم غن ضیف 0 ۷ 1۰ دحَلوا عَلبه ۳ لاد 
ال سوم کر وجلون * قالواً ۱ توح حل ۱ نا رد بغلام 


وتشف 7 قوّم 0 * وَیذهِت ع بِهم وَیِثوٌُ 
اللة علی من بشاء دالله ۶ علین ۰ ٩‏ 
یأبها الناسن ) فد جاءنکم مق عصله سر دبک وس هاء اما ف 


الضذور وهدّی ورخمه رفح شن 


۳ وحی رک ای التخل آن ابجذی من الجتال ؛ وتا وين 
الشخر ومشا بغرشون * نم کی من کل ارات قاشلکی 


سْبّل نک دْللاً بِخَرخ من بْطونها شراب مختاف آلوانة 
فیه شفاء للناس ان فی دلک لابة ِ ی لَقَوّم تون |[ 
من الف زان ۳ هو شفاء ورخم ۸ ارس ول یزید 
تب عیشت ِ برد عسی ۲ 

من وغربی ۳۳ هو للذین منوا هدّی ۳9 با 
۱ اد هی اذانهم وف وه عَلَبْهم عمی ادلنک 
یُتادون من مّکان بعید 

قْلَ هو ال آحْذ * ال الصْمَذ * لَم بو وَلَم بوذ * وَلَم 
تن [ له سس اد : 

آذا وفب * ومن 1 التفاتات هی العقد ۹ ومن شز ۳ 
ادا حسد 

أغودٌ یرت اس یم ین شز 
من الجثة والئاس ‏ 

اللهم ارف تس سونرالفا نت ۰ سید السات ری 
وسحر الساحرین, ومکر الماکرین» وکید الشیاطین. 

آعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل 
عبن لامه. 

اللهم رب الناس آذهب البآس, واشف آنت الشافی, لا 
شفاء الا شفاوک شفاء لا بغادر سقما. 


کل نفس او عین حاسد او سحر ساحر الله پشسفینی» 


پرسش و پاسخ 


به عنوان مقدمه ,عاملیتهای مهم در دعوات را ذکر 
بفرمایید؟ 


عاملیت در دعوات بسبار کفس رده است. از این 
(برهتیه) اشاره کرد که موکلین در این دعوت (تسخیر 
آوردن شی خاصی است و با تلییسن آینه و با حستی 
ابطال و 0 ای ی 1 02 1 


که 


قهری ۳2 درگرش 3 حصور وکا 0 


و این رابطه می‌تواند حالت عکس به خود بگیرد. منظور 
این است که درصورتی که ارتباط همراه با مهر طاعت 
باشد (در شرایط خاص) این همان تسخیر شدن موکل 
است و در غعیر این صورت تسخیر فرد توسط جنها 
می‌شود که از این اعمال اجتناب گردد. 


ببینید, دعوت می‌تواند در نحله‌همای مختلف باشد و این 
نحله‌ها ممکن است با هم در ارتباط باشند يا نباشند مثلا 
در تلبیس آینه یا تمریض و یا استخبار از آینده در مذهب 
بهود گرایشات و شاخه‌های مختلفی است که روشهای 
مختلفی را رای تسخبر میطلبد. یک دعوت موفق 
می‌تواند با حضور موکلین (بصورت کمملا مادی و 
جسمی) همراه باشد. در واقع امره همانگونه که قبلا 
ذکر شده انجام تسخیر در مرحله اول (اولین دعوت) زیر 
نظر استاد عامل مشکلترین مرحله است. 


آقای دکتر در مورد شرایط یک مندل (حصار) محکم د 
زمان قرائت دعوت بفرمایید که چه شرایطی دارد؟ 


از لوازم یک دعوت موفق, وجود مندل و حصاری محکم 
است و منلا می‌توان از منادل هفتگانه حلزونی (حلقوی) 
بتا دا ار وهای اهصی دای ره تاقص ا باکاعل که حاص تاه 
خطوط آن هر کدام باید حدود نیم متر باشد و حدود دو 
مترونیم هم در وسط مندل فضای خالی باشد) و بستن 
ورودیها با خواندن عزائم احراقیه و مانع شونده 
استفاده کرد که به همراه داشتن حربه‌های خاص و 
پوشیدن پیراهنهای مطلسم با تک خاص که در واقع امر 
بر آن اسماء و آیات خاص نوشته شده است لا: زم است. 
راه‌همای ورود و خکرورح مدل (دروازه‌ها) باید کاملا 


راه‌های ورودی (دروازه‌ها) بسته شود. محل مندل هم 
را 
امنالهم) و کشیدن مندل هم حتما باید با حربه‌های فلزی 
و خصوصا فولاد یا آهن باشد. در اکتر دعوات بهتر است 
که معزم», عزیمت قرنیا را در سمت راست لباس خود به 
همراه داشسته باشد. نتبجه این که عاملیت منندل مهم 
است», چون در واقع حکمی است برای اجابت مندل. 


0۳9 0 به 1 توجه شود ۳۹ 2 2 بطورٌ 
معمول به عدد مناسبی از مفتاح و مغلاق و غعایت و 
ضابطه و مساحت و عشر با بذل و ختم و غعایت و... 
حییانتد که طیه نطر استاد عاعل است. 

اقلا هی یت که اه اس ال درد و ۰.1 ۲ 
جمالی) به عهده استاد عامل همان دعوت است. این 
اعمال اعم از کشیدن مندل وتعجین بخورات و انتخاب و 
اخذ آن‌ها از عوالم نیرنجیه و هم‌چنین استنزال و انتشار 
عک لا رس سای تا ات یوار ای ۳۵( 


است). 
اهمیت بخورات تا چه اندازه است ؟ 


و میعه و .... (دخنه) بخور می‌کند و در کوکب زهره بخور 
می‌کند به قسط و لادن و زعفران و عود و... 


عالا را هر کوک هر سای ار ی 20 
نوع بخور در نظر گرفته می‌شود و در این صورت است 
که عمل اجابت می‌شود. 


عک ات مهم در دع وت ٩‏ واکت و هم ر وفو اآن‌ها 


دعوات کواکب از سخت‌ترین و طولانی‌ترین دعوات است 
که باید از آن اجتناب کرد. بیینید, خود کواکب منتسب به 
گروهها شده‌اند. کوکب مشتری منتسب به عالمان و 
جلادان و امراست و البته زحل منتسب به قوم هندو و 
هو داز وا ار فعل الست ‏ ها ای کر ۳ 
دعوت مثلا یک کوکب خاص حتی رنگ لباس مهم است و 
رک لباس مثنلا در دعوت زحل جامه کبود و دراز است و 
خاتم این دعوت یک خاتم دوگانه ۳ 2 
دیگری از سرب میباشد که کلمه هو بر آن نقش بسته 
است و ردای تسخیر مشتری زرد و سفید و خاتم ان 
عقیق است که , بر ان کامه ۰ نوشته شده. 


مکنه دنک ار گرا هرک وکت وی توص رت 
4 وفق عطارد 3 ری هست نا ۲ فمن و 
زره مسبع و زحل منلث است و در این زمینه علما 
اتفاق نظر دارند. 

له مطلی ی دور و کی دور ار اس که وان رد 


والله أعلم بالصواب» والیه المرجع والمآب 


اللهم احرسنی بعینک التی لا تنام واکنفنی بکنفنک الذی 
لا پرام لا أهْلک وأنت رجاتی کم من نعمه أنعمت بها علیَ 
قل عندها شکری قَلمْ تحرٌ ۱ حب وکم من تیه انتوسسنی .وا 
۳ نز از ۰ رک ۳ 
ارجم الراحمین. 


بهترین» آسانترین روش باطل کردن طلسم و سحر 


روشی آسان برای باطل کردن طلسم علاج و درمان و 
ابطال سحر و طلسم مرشوش (پاشیدنی)) 

این نوع سحر و طلسم را اعتاب نیز می‌نامند و علت این 
نامگ‌ذاری این است که غالبا در مقابل درب منزل یا 
ایارتمان شخص مورد نظر پاشیده شده و يا در مسیر 
گذر و محل عبور فرد مورد نظر پاشیده می‌ شود . ولی 
غالبا بر درب ورودی يا خروجی پا دیوار و در موارد دیگر 
بر لباس و بستر فرد مورد نظر نیز پاشیده می‌شود. 


اما اين نوع سحر و طلسم بر روی خاک يا آب يا روغن یا 
عطر یا پبودر و يا نجاسات و از این قبیل چیزها صورت 
میگیرد. طلسم کننده در این موارد» از اسم فرد و مادر 
یا پدرش و يا تصویر و در مواردی اشیاء فرد مورد نظر 
(مثل موه ناخن و از این قبیل) استفاده می کند. سپس 


فردی که طلسم را مینویسد عزیمتهای خاصی را بر آن 
و رد که ان ای هت ور جات ۲ 
می‌بخشد و انجام این نوع طلسم را موکل خاص همان 
طلسم بر عهد می‌گیرد. 

(شسرط اول و مهمترین شرط تاثیر داشتن این نوع 
طلسم این است که فرد طلسم کننده حتما موکلی را در 


ببینید, در این‌جا لازم است مد کر شد که سحر و 
از سحر و طلسمی است که بر اب خوانده شسده است 
چون که خاک طبعی خشک دارد و طبع سوداوی در 
طلسم و سحر قوی‌تر و تاثیرگذارتر و سریعتر است. 


پاشیدنی: 

احساس درد شدید خصوصا در قسمت پاها 
احساس حرارت يا سرمای شدید از زانو به پایین 
ورمهایی در ناحیه پا همراه با درد شدید 

اشعانی گرا سرا در تاه درد 
ترس بدون دلیل 

خوابهای پریشان و آشفته 

علاج عمومی این نوع سحر و طلسم 


مهم منزل يا اپارتمان قرائت می‌شود. قبل از انجام این 
ععل ات ک ادا کته سید اب ام این عصا ناد 
سه روز پی در پی باشد. 

آبی را که بر آن رقیه و دعای طرد و دفع طلسم خوانده 
شده است در منزل پاشیده می‌شود. هم‌چنین می‌توان 
کلاب را با ان اب مخلوط کرد و در هنگام غروب بر دیوار 
اما برای درمان فردی که به این سحر مبتلا شده است: 
مخصوص ابطال سحر خوانده شسده است قبل از 
استحمام به مدت هفت روز پی در پی. استحمام باید با 
آبی که بر آن آیات باطل کننده سحر خوانده شده باشد و 
نیز سوره الزلزله و معوذتین بر آن قرائت شده باشد 
ور کر 

ماساژ دادن ناحیه دردناک بدن بعد از این‌که آیات باطل 
السحر بر ان خوانده شده است. 

چند روز پی در پی پاهای فرد مسحور را در ظرفی که 
مخلوط آب و سر که در آن است بگذارد. 

صبحها و شبها اذکار و تسبیح خداوند بگوید. 

پیوسته ذکر خداوند سبحان را در منزل داشته باشد. 


عکس موجودات ذی روح را در منزل نگهداری نکند. 


در صورتی که درد مستمر باشده خضاب کردن ناحیه درد 
صلی الله علیه و اله و سلم امده که: 


کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اشتکی 
آحد رأسه قال: اذهب فاحتجم, واذا اشتکی رجله قال: 
اذهب فأخضبها بالحناء). 


بهمترین روش درمان و باطل کردن طلسم و سس در 
مرشوش (رش البیت) بطور خلاصه در ذیل ذکر ره رز درد 


در اعدا یک ارف 10 ال تری راز ات اماده می‌شود و 
مقفداری هم نمک جهت مخلوط کردن با این اب تدارک 
مکگردد. 
سپس بر آب آماده شده. آیات ابطال طلسم و آیات 
مربوط به حضرت موسی (ع) و هم‌چنین برخی از ایات 
مربوط به رقیه شرعیه که در ادامه ذکر می‌شود قرائت 
غود باللّه من الشْیُطانِ الرّجی-م - یشم اللّهٍ الرَحمَّ- 
الرّجی-م 

1- الْحَمَدٌ لِله رب العالمی- (2(الرَحْمَن الرّچی-م (3) م- 
الک یوم الدّی-ن (4) اک تَعْبْذ وابّاک نت حِنْ (5) 
اهْیتا الصَوَاط امش تقی-م (6)- صیراط الذین أنْعَمُت 


عَلَبْهم عَیّر الَمعْصَوب عَليَهم ولا الضّ-الی-ن (7) الفاتحه. 
2 الم * لک الْکتَابْ لا ریب فیه هی للْفْتَفینَ * الٍین 
یوَمیُون بالْعیّب ویفیمُون ِِ وممّا رَرقتاهم تنفقون 


اه نت ی را رل از دص زا رن 5 


و 
ویالاخزو هم بوفتون * اول-یک علی هی من رَبهم 
واول-یک هم المُفلخون 
3- اللهة ل-| ا2 الا هو ا لح القتْومُ, لا تأحْدج سته ولا 
‌ وم له ما هی الک توت وم فی الأزض, من ۳ الذی 
بشقع عنْده الا باذیه, یَعْلَمْ ما بِیّن أَبُدِيهم وما حَلقهْمّ, ولا 
یی الا باذنه, بعلم دیهم 5 ی : 


ن بسنی من علم ال بقا ن-اقر وسة کریستة 


(255) البقره. 


ی " م 

0 فی السَمَوَاتِ وَما فی الأْْض, وان بدوا ما فٍ- 
أَنفسيِكُم و #۹ حْفُوة بُحَاسِبْكَم به اللة, قیَعفِر لمَن بش 

ا۶ وَیعذ ب من بش-۶, وال عَلّی کل سیء قدی ار (284) 
امن لشو ل بم-| انزل اه من زبه دا دعر "ون, کل 
من یالله وَمَل-انِکته وَکثبه وَرسْله لانْفرّق بَیّن أحَد من 
مر وقالوا تمفتا واسا غفراتک ربا والَیْک الَمَصی- 
(285)- لا یُکلفٌ اللَةْ تسا الا وشعها, لها ما کَسبَت 
۳ ی ربّتا لائوْاجذن-اان تسین و 


پ با 


أحَطاأتا, تخمل عَلیْن-| اضرا کما حَمَلتَء عَلّی 
لین من فتوتا و بتا ولا تحفاتا ما لا طاصه لنا به واغف 
عَنّا واعغف نا وارَحَمتا, ات موّلاتا فانضْرتا علی القوّم 
الکافری-ن 


5- الم (1) الله لا اله الا هو الحی القیوم (42 نزل علیک 
الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وأنزل التوراه 
والانجیل (3) من قبل هدی للناس وانزل الفرقان ان 
الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو 
انتقام 


فبسرم بعذاب الی-م م (48 ادا عَلم و ۳ شتا انخذها 
هرُوا, اول- یک لَهَمْ عْذَابْ مُهی-ن (9) من ورانهم جَهَيَم 
ولا بُغیی عنم ما کَسَبُوا شَیناً ولا ما ۱ و حَدُوا من دون ال 
اولی- -|۶ وَلَهْم عذاب عظی-م (10)- ها هیدی والذین 
کف وا بایاتِ ربهم لهْم عدان من رجز آلی- م (11) 
الجانیه. 


آیات فوق سه مر تبه (سه دور) قرائت می‌ شود . 


بعد از اين مراحل, آیات شریفه مربوط به باطل کردن 
طلسم و سحر و آیات ذکر حضرت موسی (ع) هفت 
مرتبه ات قرائت میگردد. آیات ذیل: 


1- واه تبَعُوا ما تلو السْیَاطِین عَلی لك سْلَیْمَان وا کَفر 
سْلَیْمَانْ ولَكنّ السپیّاطین کفیوا بُعَلَمُون التّاس السَخْرَ 
وم - - آنرل عَلی المَلَکَبّنِ با بل همازوت ومازوت, ,وَمَا 
ُعَلْمان من آحد حتّی بقول:ا الما تن فِنْتة قلا تکف, 
فیتعلمون منهما م یفرزفون ات تین المَرء وزوجه, ومَا 
هم بض-ازین سه من ی أحد 1 بادن الل-و, ویتعلمون ما 
تص رهم و لا ی ولَقَذٌ عَلمٌوا لَمن اشتراه ما 8 قفی 
الاخزه من خل-اق, ولبلس ما شروا ب-و أنقس هم و 
ِ تغل "ون (102)- ولو انهد ج | واتْقها رن من 
عند الله حَیْر لو کانوا یَعْلمْ-ون (103) البقره. 

2 وآو- عین-! |لی غوسن-ی آن آلو عضاک قاذا جت تلع 


ما ۳ (117) قوقع الْحَقٌ وَبَطل ما انوا بعْمَل-ون 
(118)- قَعْلبُوا تالک وانقلَبٌ وا هاغری-ن (119)وَألفی 


السَحَرَة ساجدی-ن (120) قالّ-وا نا رب الْعالمی-ن ( 


3- قال مُوس-ی آَفُولُونَ لِلحق ما ح-اءکم آسخز هَذا ولا 
علخ السَ احژون (77)- قالّ-وا أجنتتا لتلفتتا ۳۳۳۹ 2 
َلَبّْه آبِ-اءتا وت ون لکُمَا الک ری-اء فی الأْرْض وا تخن 
لکمَا بِمَوّمنی- -ن (78)- وقال فرعون انّونی کل ۳ 
ی . (79)- قَلَمّا -۶۱ السَحَرَةْ قَال هم 0 الوا 
مْ-| نم ملد -ون (80(قَلَعَّ-۱ آلقوا قال مُوسی ما جْنْمْ 
گم الک شز [ن ال ْتطل, [نْ ال لا نضلغ ععل 
الَمُفسدی- ‌ن (81)- وبحق * ال الح وت بکلمایه ۹۳ کر 
الْمْجْرِمْ-ون (82) پونس. 


4- قّالوا با مُوس-ی امٌّ-| آن ثلفی وَامٌ- أن تون اوّل 
مَنْ آلقی (65) قال بل نف قادّا حبَالهَمُ وَعصیَهُم بْحَیّل 
اه مِنْ سخرهم نا تشعی[(66) ق أَفَحخس فی تفسه 
خیقء موسّی (67)- فْلْتا لا تخف اتّک آأثت الأغلی (68) 
وق ما فی تمییک تلقف ما هت وا نما تغوا کنذ 
ساحر ولا بُفْلخٌ الس اج حَیْتْ آتی(69)فألفی السحرة 


سر 


ستدا ال توا اه رت هازوت 5 وَمُوسی (70) طه 


5- قال لَهمْ موسن-ی لوا -۱ أثم مُلّْ-ون (43)فَألققا 
حَالَهُم و مد عص وم ۱۰۱۱۵۰ بعژه ِِِ_ ا لَنَحْن لَْالبُ-ون 
(444 ۹ موسشی عضاه فاذا هی رت ما بأفک-ون ) 
5)- قالقی السَحرَهُ ساجدی- -ن (64)- قال-وا اه برب 
العالمی-ن (47) رب مُوسی وهاژون (48) الشعراء 


6- وقدمنا الی ما عملوا من عم فحعلتاخ هتاء ۳ 
الفرقان 23 


7- وفْلّ ح-۶۱ الْحَقٌ وَرَهق الْبَاطِلّ, ان الباطِل کان رَهوقاً 
(الاسراء) 


8- - فُل ان رتی بَفذف بالحق عَلام العُْوب * فل جاء الحو" 
وما ببّدیء التاطل وما بعیذٌ (سباً:49-48) 


9-. بل تَفْذِف بالق علی الْباطل قیمع قادّا هو رامق 
ولَكُم الْوَبْل ممّا تصفون (الأنبیاء :8 


0- (َقسخر مدا أَمْ آنثْم لا تنْصوژون) الطور 15 
سپس دعای ذیل قرائّت می‌شود: 


یت اه العطا ی الا عم رو کل ۲ اده سح 7 
مرتبه) 


بسم الله العطی الاعطم بیطل کل سح (2 سره 
و سپس در مرحله آخر گفته می‌شود 
الحمد لله رب العالمین والصلاه علی النبی 


اللهم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی 
ابراهیم وعلی ال ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. 


کیفیت قرائت بر روی آب مربوطه برای ابطال سحر: 


دهان باید به نحوی به آب نزدیک شود که هوایی که از 
دهان خارج میگردده در زمان قرائت بتواند ۳ را به 
حرکت درآورد. 


بخش اول 


سه يا چهار لیتر از آب که برای نوشیدن در هفت روز 
کفایت کند (یک لیوان قبل و یک لیوان بعد از خواب). 


بخش دوم 

با مقداری نمک مخلوط گردیده و در قسمت‌های مختلف 
منزل پاشیده می‌شود. به نحوی این آب در منزل پاشیده 
می‌شود که به هدر نرود. این عمل باید هفت روز پی در 
پی تکرار شود. در زمان رش ابیت (باشیدن اب در 
را ی اک ی ی رف رات کر 


هم‌چنین بمدت هفت روز متوالی سوره مبارکه بقره در 
نکته دیگر این‌که از این مخلوط آب و نمک روزانه یکبار 
باید بر بدن مالیده شود و به عبارتی تدهین گردد. (قبل 
از خواب) 

در این‌جا فقط به مختصری بسنده شد. 


اللهم ابطل سحر الاروح. اللهم ابطل سحر قلب 
ااعق ,لحم ال تیا اس وف ی هم 
الا تا کل مت هو له ۱۱۳۰۱2۱ 
کل سحر مدفون فی القبور ,اللهم ابطل کل سحر فی 
سیر اللعی ات کاس هت ف فتتر الاخم 
اتا کا ی تا کاس ی ار 
بخور, اللهم ابطل کل سحر مشموم فی عطر او بخوره 
اللهم ابطل کل سحر مکتوب., اللهم ابطل کل سحر بدم 
مکتوب. 


(اللهم لا ملجاً و لا منجا منک الا الیک.. انک علی کل 


شی ۶ قدیر. 
اک ای ۱ ۱۱ 


اللهم رب الناس مذهب الب أس اشف آنت الشافی لا 
شافی الا آنت. 


فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون.) 


(واسئل الله العظیم رب العرش العظیم آن پیش فیکم 
ویبطل اسحارکم) 


شاید روزی یادتون باشه اول صبح که از خونه زدین 
ببرون با مس و بل درب منزل يا روی درب ودیوار خانه 
اب غیر عادی ورنگی ريخته شده زرد با سیاه با قهوه‌ای 
و از اون روز که از آن آب عبور کردین دردهائی رو 
احساس کردین اگر درد شدید در پاها که همراه با گرمی 
یا سردی و يا ورم کردن و يا جاهائی از پا یا بدن کبود 
ميشه و برنگ آبی پا سبز وبدون هیچ علتی دیده ميشه 
ویا سردردهای بی‌مورد وبد اخلاقی ودرگیری در منزل 
رو تجربه کّردین بدونین این‌ها علائم سحر پاشیدنی 
هستش که درب منزلتون ربختن جهت ابطال سحر این 
ادمهای از خدا بی‌خبر ویست فطرتی که جز فتنه وفساد 
در روی زمین چیزی ندارن با توکل برخدای مقتندر 


وقدرتمند وکریم به دستور ذیل عمل کنین. 


ابطال سحر یاشیدنی درب منزل: 

درد شدید در پاها که همراه با گرمی يا سردی و پا ورم 
گرد و تا خاهای ار ۲ ادن کی وه میتی ب رک ۱ 
سر ودون هیح علتی دیده ميشه ویا سر درد 

های بی‌مورد وبد اخلاقی ودرگیری در منزل این‌ها علائم 
سحر یاشیدنی هستش جهت ابطال سحر این ادمهای از 
در روی زمین چیزی ندارن با توکل برخدای مقتندر 
وقدرتمند وکریم به دستور ذیل عمل کنین 

7 لیتر آب 

تک له کلا درجه 1 

بهتره همون نمکی که در کارخانه‌ها ازش استفاده 
میکنن) 


نزدیک دهان 


۹۳ نن-! |لی شوسن-ی آن آلي عضاک قلةا هت تلف تا 


تَأفک-ون فوقع الحقّ وبطل ما کائوا بَعْمَل-ون قعْلِبّوا 
تالک وانقلبٌ وا خاغری-ن وألقی السَ ره ساجدی-ن 


قال-وا آمَنّا یرب 0 -نَ زب موسی وهازون قال 
موس -ی اتَفُولون للحیق لمّا عَ-اءکمْ ِ هدذا ولا بخ 
السشاچجژون, قال- -وا أجنْتَتا وت حلتا عَلّه آب- 
اء اوتگون لکَمَا الکنری-ء ك الأْرْض ومّا تخن 
لکمَابمَوُمنی -ن 5 قال فرَغوّنِ ائْمونی یکّل ابو ار م‌ِ 
فلا ج-۶۱ السُحره ۰ قال لهْم موس 9 لفُوا م ی نم مْلق- 
ون قَلمَّ- | آلقوا قال مُوسی ما جئتم به اب الله 
2 ال لا بل عمل امین 


ت-_ 


وبْجوٌ اللْهْ لح لاه ولو کره الَمْخرم ون- الوا با 
موس-ی امْ-اان تلف َامّ- -| ان تکون أوّل من ألقی قال 


السَحَرة ۳ خَال- - وا آّ ابزب, هازون وموسشی. - قال 
هم مُوس-ي لوا م- ثم مُلق-ون قألقوا حبَالَهم 
و عصبَهُم وقالوا بعژة فرعَون زا لخن الْعَالبُ-ون قألقی 
موی عَضاه ادا هی تلقف ما یاف ک-ون قألْقت 
و ان لیر تا ی لصا بو سر 


مُوسی وقهاژون 
کنین سپس از اب درب منزل وهمه جاهاتئی رو که شک 


کردین سحر پاشیدن رو مقداری ازش بیاشسین بمدت 7 
روز از این ۳ پیاشسیدنی استفاده کنین و در زمان آن 


باشیدن این آبه رو بخونین 


السْخْران ال سَبْنْطلة, ان ۱ 
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درمدت 7روز ودرزمان اب پاشیدن نوار سوره بقره را در 
خانه روشن کنین واز گوش دادن به ترانه‌های مبتذل خود 
داری کنین اگر در بدن بخصوص پاها احساس درد 
داشتین کر یا سردی بی‌مورد يا کبودی‌های قرمز یا 
ور( بدون هبح سابقه ضربه دیده شد از آب قرآن 
3 شده رات محل بگذارید وهمون آیه. .ال موسشی 
ما جنْتَمٌّ به السَخرّان الله سیبطله رو بخوین.. 

انشا ءالله به امر خدا سحر باطل مبشه احتمال داره 
عوارضی مثل اسهال پیش بیاد که مهم نیستش چون 
درحال اطظل دنهس سس داش 1۱ دی ال رن ۱ 
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سحر و جن زدگی دو موضوع واقعی هستند که تانیرات و 
مشکلات فراوانی برای بعضی‌ها به وجود می‌اورند و 
عد م شناخت کافی از این موضوعات» مهم‌ترین عامل در 
درمان نیافتن بیماری‌ها و مشکلاتی هست که گریبانگیر 
بعضی از ماست. مش کلاتی از قبیل: ناآرامی‌های 
خانوادگی و تنفر بین زن و شوهر, مشکلات جنسی و 
زناشویی» بیماری‌همای شسدید حسسمی؛ ناراحتی‌ها و 
بیماری‌های روحی و روانی» و ...ه 


سحر» جادو طلسم و دل سیاهی 


سحر و ساحران در طول تاریخ بشری از دیر باز وجود 
داشته‌اند و قران نیز به امر سحر و جادو اشاره کرده 
است و از آن به عنوان یک حقیقت و واقعیتی که دارای 
تاتیر ی تاد اد رده اس و آن راار له ام ور بر ود 
ناردست برشمرده است و همگان را از اجرا و مشغول 
شدن به این امور بازداشته است و یادآوری کرده است 
که ساحران جز با اذن الله کاری نمی‌توانند بکنند ((آیه 
2 سوره البقرة و آیه 4 سوره الفلق)) و از دیدگاه 
بسیاری از فقهای اسلامی, ساحران و جادوگران کافر 
می‌باشند. اما در هر صورت در اکتثر جوامع عده ایی به 
عنوان ساحر و جادوگر به اين کار زشت و حرام مشغول 
فراهم می کنند. با توجه به این که سجر و جادو دارای 
هستند و عده ایی نیز توسط ساحران سحر شده‌انده و به 


ضررهای فراوان حجسمی روحی و خانوادگی 2 چار 
1 دواند» قصضصیبه‌ی باطل کردن تسا دارای اهمیت دو 
چندان می‌باشد. 


باطل کردن سحر, جادو و طلسم 


خود سحر و جادو را باطل می‌کنند تا از دو طرف سود 
ببرند و اموالی را صاحب شوند, حال آن‌که مراجعه به 
ان تا ارات اتاتال سر تاد ای در 
سیاهی و يا هر بیماری دیگری به علت روش‌های غیر 
شرع و تا رت ای سنا رای زار فا ی 3 
ممنوع می‌باشد. در این مان روش درست و شسرعی 
باطل کردن تیه ؛ استفاده از آیات فرانی و اذکار سوک 
و امور دیگری است که رسول الله صلی الله علیه و علی 
آله و سلم برای باطل کردن سحر به آن اشاره و ارشاد 
فرموده‌اند. 

نشانه‌ها و عوارض سحر و جادو 

نشانه‌هایی بر او اشکار می‌شود که از خلال ان می‌توان 
فهمید که مورد سحر واقع شسده است يا خبر. ما این 
نشانه‌ها را در ذیل می‌اوریم تا شما بتوانید در مرحله‌ی 
اولیه تشخیص دهید که آیا دچار بیماری شده‌اید يا نه؟ 

1- طلسم: 


ساحران معمولا برای اجرای سحر از طلسم استفاده 
می‌کنند. طلسم عبارت است از نوشته ایی مرموز و 
متشکل از اعداد و حروف ناهماهنگ و نامفهوم و معمولا 


به صورت جدول که ساحر ان را بر روی کاغذ و يا شیی 
دیگر می‌نویسد. در صورتی که کسی چنین چیزی که 
ممکن است در اشکال و اشیاء مختلف جاسازی شسده 
باشد را مشاهده کند؛ احتمال این که وی مورد سحر واقع 
شده باشد زیاد است. این موارد ممکن است در محبط 
خانه, اتاق» رختخواب» در درب ورودی منزل و با در 
کوچه جلو درب منزل یافت شود. 


رایج‌ترین نوع سحره جدایی و دشمنی افکندن بین دو 
شخص می‌باشد» به گونه ایی که اين دو شخص يا یکی از 
آن‌ها به طور غیرطبیعی و غیرارادی از دیگری متنفر 
می‌شود» تا جایی که توانایی و تحمل دیدن وی را ندارد و 
وقتی که او را می‌بیند و يا هم سخن می‌شود به شسدت 
دچار فشار روعی می‌ش ود» نفس‌هایش ند ۲ 
سر درد رده رک تغییر می‌کند و می‌خواهد هر چه 
سریع‌تر از او جدا شود و جالب این‌که خود نیز دلایل این 
که چرا نمی‌تواند طرف مقابل خود را تحمل کند. این 
نوع سحر معمولا بین زن و شوهر و يا دو نامزد صورت 
می‌گیرد و ممکن است بین فرزند و والدین و یا هر کس 
دیگری رخ دهد. 

در مورد جدایی و نفرت بین زن و شوهر یا دو نامزد 
شرج بیشتری می‌دهیم. 

بسیاری از اوقات دو شریک زندگی» روابط خوب» سالم 


و گرمی دارند ولی به یکباره همه‌جیز به هم می‌خجورد و 
همه ی نشانه‌های بالا در یکی از ان دو ظطاهر می‌ شود 


و خود نیز دلیل ان را نمی‌داند و فقط تنفر بی‌سبب, 
بی‌دلیل و بدون اراده... 


در بین مردم این نوع سحر را دل سیاهی می‌نامند. بدین 
معنی که دل و قلب کسی را برای دیگری سیاه و تار 
نموده‌اند تا موجبات جدایی حاصل شود و معمولا این 
امور بوسیله‌ی دشمنان آن خانواده و یا اشخاص سود و 
از طریق شخص ساحر صورت می‌گیرد. 


این نوع تنفر بی‌اراده معمولا نشانه‌های دیگری نیز دارد؛ 
به طور مثال زن شسوهرش را به اشکال غيیر طبیعی 
می‌بیند مثلا صورت شوهرش رآ مانند یک حیوان حقیقی 
می‌بیند. معمولا در این نوع سحر دو شخص در هنگام دور 
بودن از هم تنفری ندارنده اما به محض این که همدیگر را 
می‌بینند و پا هم صحبت می‌شوند» این نشانه‌ها ظطاهر 
می‌شوند. مثلا تا زمانی که شوهر در مسافرت و پا خارج 
از منزل به سر می‌برد» زن هیچ نفرتی ندارد» اما به 
3- مشکلات جنسی -- ناتوانی در روابط جنسی -- اختلال 
در روابط جنسی 

یکی از نشانه‌های سحر و یکی از انواع آن؛ اختلال در 
روابط جنسی بین زن و شوهر می‌باشد. ساحر بدین 
وسیله یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط بین زن و 
شوهر را مختل می‌کند. تا بدین وسیله بتواند به همان 


بين زن و شوهر است؛ دست یابد. 


در این نوع سحر زن يا شوهر به مشکلات جنسی غیر 
معمول و غير متعارفی دچار می‌شوند به گونه ایی که 
بعضی از انواع و آثار ان اشاره می‌کنیم. 

ممکن است رب ناخواسته از دخول و نزدیک سشسدن آلت 
تناسلی مرد به شرمگاهش ممانعت کند و سبب این کار 
هم ترس يا مشکلات روانی و با سرد مزاج در امور 
جنسی از طرف زن نمی‌باشد» به گونه ایی که خود زن 
هم دلیل این امر را نمی‌داند. مثلا قبل از امبزش به 
یکباره دو ران زن قفل می‌شود و به هم می‌چسبند و 
تحت هیچ نیرویی قابل بازشدن نیست و این امر به 
اراده‌ی زن نیست و زن علت ان را نمی‌داند. و يا این که 
زن به یکباره از امیزش جنسی با شوهرش به طور کلی 
تشر 

این نوع از سحر بیشتر اوقات در شب اول عروسی 
اتفاق می‌افتد و ممکن است تا ماه‌ها ادامه یابد. معمولا 
توسط کسانی که با این ازدواج مخالف و يا نسبت به 
داماد و عروس حسودی می کنند صورت هی کنر د- 


ممکن است این نوع سحر برای مرد نبز رخ دهد به 
طوری که توانایی کامل اعمال جنسی را به یکباره و 
دون دلایل روانی و پزشسکی از دست می د هد یا این که 
مرد در مراحل لمس کردن و بازی کردن با بدن زن 
مشکلی ندارد اما به محض این که قصد دخول می‌کند الت 
تناسلی وی ناخواسته و بی‌دلیل از کار می‌افتد و هیچ 


گاه موفق به مهم‌ترین کار آمپزش جنسی یعنی دخول و 
نمی‌شود و زمینه برای بروز مشکلات خانوادگی و نهایتا 
جدایی و طلاق مهیا می‌شود. 

4- مشعکلات روانی و رفتکاری و اختلال در روابط 
اعصاب و اختلال در روابط اجتماعی شود که از 


۶ عصبانیت بیش از حد و بدون زمینه و بی‌دلیل 

۰ کر تک انزوا» تنهایی و دوری حسین ار ددران 
نکته‌ی قابل توجه اینست که این موارد می‌بایست یکباره 
و دوی دلیل روز کند تا بتوان ان را حجرع علامت 
دیگری غیر از سحر داشته باشند. 
5- مشکلات 9 بیماری‌های حجسمی 
به وسیله‌ی سحر می‌توان در بدن شخص, بیماری‌های 
بیماری‌ها برای پزشکان نامشخص است. 


کور شدن یکباره و بی‌دلیل 


فلج شدن یکباره بعضی از اعضای بدن 
کر و لال شدن بی‌دلیل و بدون زمینه‌ی قبلی 


توحه . ضعف ایمان و تلاوت نکردن 0 و اذکار صحیح 
شبانه روز مهم رین عامل واقع سدن در دام ساحران 


است. 

جن زدگی 

چنانچه در قرآن نیز بیان شده است "جن‌ها" موجوداتی 
شببه انسان‌ها هس تند که دیده نمی‌ شش وند اما آن‌ها 
انسان‌ها را می تبنتند , آن‌ها بر فردی» احتماعی 9 
خانوادگی ات تسده( ده می‌دهند» زندگیشان در 
می‌یابد» بر روی همین رمین رک می‌کنند واه 
جن‌ها به سِ معمول و عادی در دا انسان‌ها هبح 
را را و ار 
دک با سر و جادو تفاوت دارد. 

نشانه‌های انسان جن زده 


نشسانه‌هایی در او ظطاهر می‌ شود که بیشتر اوقات به 
صورت تشنج يا همان صرع بروز می‌کند و شخص جن 
زده گاه و بیگاه دچار تشنج غعیر معمول می‌شود و با 
شخص یکباره و بدون سوابق یزشکی دچار تشنج شسدید 
می‌شود و صرع در او به صورت عامل مشاهده می‌ شود 
و مهم‌تنرین نکته در این زمینه این است که این نوع 
تشنج و صرع هیچ نوع تفسیر پزشکی ندارد و پزشک 
علت این امر را نمی‌داند. 


2- دیوانگی و جنون 
ممکن است شخص جن زده به طور کلی عقل و هوش 
3- مشاهده امور عجیب و غریب در منزل 


هم چنین ممکن است جن به دلایل متفاوت در امور 
و صدای غیرمتعارفی در خانه بشنود و با وسایل خانه به 
طور غریبی جابه جا شود و يا سنگ و اشیاء دیگری 
پرتاب شوند و اموری از این قبیل می‌توانند نشانه‌ی 
حضور جن باشند. 

4- بیماری‌های جسمی 


جن ممکن است بیماری‌های جسمی مانند درد شدید در 
و ... ایجاد کند. یدید امدن ناگهانی و نامشسخص سودن 


علت آن ار لاح رسک مهم بر که اد ار ۱۱ 
است. 

5- مشکلات‌های روحی روانی 

جن ممکن است موجب_أت مشکلات روحی همچون 
نود را در شخص ایجاد کند. 

6- داشتن علاقه و ارتباط شدید با دستشویی 

است که شخص جن زده بعد از این‌که به یکی يا بعضی از 
نشانه‌های بالا دچار شد. نشانه‌ی جانبی دیگری در او 


ظهور می‌کند و آن این‌که هنگام دستشویی رفتن مدت 


7- نشانه‌های سحر 

حی ص نواند متتگلاتی که توس سر به دید ماد ۱۳ 
در انسان ایجاد کند لذا همه نشانه‌ها سحر می‌تواند 
علل دخالت جن در زندگی انسان‌ها 

جن‌ها به یکی از دلایل زیر در زندگی انسان‌ها دخالت 
می‌کنند و اسباب مشکلات را فراهم می‌کنند: 

1- انتقام 

چنانکه گفتیم انسان‌هاء, جن‌ها را نمی‌بینتد» اما آن‌ها ما 
را می‌بینند و به همین خاطر ممکن است انسان‌ها 


ناخواسته به بعضی از جن‌ها یا اعضای خانواده آن‌ها 
اسیبی وارد کنند» مثلا با روک ان‌ ها بگذارند و با ۰ که در 
این صورت جن به خاطر انتقام در زندگی این شسخص 
دخالت می‌کند و اسباب مشکلات را فراهم می ‌کند. 

2 عشق و عاشق شدن 

جن‌ها هم مانند انسان‌ها متشکل از دو جنس نر و ماده 
هستند که به همین علت ممکن است جن عاشق انسانی 
شود و وارد بدن وی شود که در پی ورود جن به بدن 
انسان مشکلاتی یدید می‌اید. 

جن‌ها همچون انسان‌ها دارای ادیان و عقاید مختلفی 
هستند و ممکن است مسلمان» مسیحی, یهودی و يا ... 
باشند و طبعا بعضی از ان‌ها بد و بعضی خوب هستند. 
جن‌های شرور و بد ممکن است بدون هیچ دلیلی وارد 
زندگی انسان‌ها شده و زندگی آن‌ها را مختل کرده و 
مشکلات متفاوتی را بوجود بیاورند. 

درمان جن زدگی 

امروزه بسیاری از روش‌همای درمان جن زدگی 
اذکار نبوی و احادیت رسول الله صلی الله علبه و سلم 
می‌باشد. 


با جن زدگان در دو مرحله همراه و مشاور آنان باشیم: 


وجود نشسانه‌های موق همیشه دلالت بر جن زده بسودن 
رسید که شخص جن زده است با نه؟ 


به همین خاطر این سایت در این مرحله با کسانی که 
این نشانه‌ها دارند همراه خواهد بود. 


مرحله دوم . درمان 


مرحله درمان شسروع می‌شسود. ما در این مرحله نیز 
در مسیر درمان از وسایل مشسروع و حلال استفاده 
کنیم . 


نشان وحش» عدد 666 


"در مورد نظر دوم و حمع آن با نظر سوم وجه مناسبی 
هست زیرا این کد د و کی ایس سای کدن ده مربوط به 
داستان ملکه‌ی سبا وسلیمان نبی است وعدد 06 مقدار 
هدیه‌ای بود که ملکه برای سلیمان فرستاد. سلیمان 
هدیه را نیذیرفت بلکه آن را همراه با یک پیام مبنی بر 
توحید وت الم بو ماکه بار کشت داد ود ص م اس 
داستان یک معجزه هم اتفاق افتاد که عرش ملکه به 
صورت معجزه اسایی انتقال پیدا کرد. مناسب بودن نظر 
دوم از ان حجهت است که ای ترنت هم همدیه‌ای است از 
یک تمندن ماج دیبین به ی دیندار ۳ که 
29 آن مه جهانیان بازگشت ۳۳ (اتتستساسب؟ و ۳ 
نسبت به خدا شوند آن گونه که سلیمان فرمود: "واتونی 
مسلمین.". تایبد دیگر بر این نظر ان است که عدد 666 
متناسب است با عبارت ۷ ۱۷۷ زیرا حرف ۷ معادل حرف 
و در عکریی است که اولا اگر سه ووو را بچرانیم 
7 666 می‌ شود ونانیا مقدار عددی 9 6 است 
وبنابراین ۷۷۷/۷ همان 666 خواهد بود. داستان ملکه‌ی 
سبا در قرآن نیز آمده که ارتباط آن با 666 در متن فوق 
امد." 

ناد بدلل ای که طیت مکانفه. 666 بای علامت یک 
شسخص و یک قدرت شسیبطانی باشد. اما اینُترنت یک 
شخص نیست و به خودی خود شیطانی هم نیست. 


عقیده‌ی ما مسلمانان هم تا حدی جور در می‌اید. در این 
متن نویسنده توضیحات جالبی در مورد دو جاندار وحشی 
در باب 13 مکاشفه می‌دهد که بطور کلی قانع کننده 
ات ای وان ارات وس ی هر ان الا ۱۹ 
مخصوصا در مورد علامت 666 نویسنده نتوانسته ادعای 
و در سورد سس ن وعس زا نابت کنده ِ 
جر وب روشن شود. 19۲ 
ترجمه‌ی این مقاله را برایتان می‌اورم البته با اختصار. 
ترجمه‌ی این متن به معنی تایید تمام مطالب ان نیست. 
وحشی مرتبط با دو انسان باشند که ملقب به دجال و 
مقاله ندارد و می‌توان ان‌ها را با هم تلفیق کرد. 

نشان وحش در باب 13 مکاشفه, عدد 666 


باب 13 مکاشفات بوحنا را بررسی می‌کنيم. این باب به 
2 بخش تفسیم شده. بیائید از بخش اول شروع کنیم. 
یک جانور وحشی شبیه یوزپلنگ و خرس و شیر از دریا 
خارج شد و اژدها قدرت خود را به او واگذار کرد. او 42 
ماه فعالیت می‌کند. 

فا از برس ستت اد تاداو ری کم که سا فص اطات 
به احساسات دینی هیچ کس را نداریم, به همه‌ی ادیان و 
مذاهب احترام که ال رس این بررسی بر اساس کتاب 
مقدس و تاریخ صورت می‌گیرد. 


دریا و آب نماد اقوام و قبایل است (مکاشفه 15 سا ۳ ۱ را 
ببینید). جانور در پیشگویی‌ها نماد قدرت و سلطنت 
رعتنی ات ردان ۰24 در انن حافط رس حص 2 
باب 7 دانیال اشاره شده. حکومتی که توسط این‌جانور 
مشخص شده ویژگی‌های اصلی حکومت‌های بابل» پارس 
و یونان را دارد. در باب 13 مکاشفه» 7 ویژگی دقیق این 
حکومت بیان شسده. فقط یک قدرت در جهان این 
ویژگی‌ها را دارد. اژدها همان شیطان است که از طریق 
رم بت پرست عمل می‌کرد. در باب 12 گفته شده که 
اژزدها می‌خواست پسری که به دنیا می‌آید را نابود کند. 
چگونه؟ از طریق حکومت رم. هیرودیس تحت فرمان رم 
بود و می‌خواست عیسی را بکشد. پیلاتنوس رومی 
عیسی را به مرگ محکوم کرد. آیا این ادها قدرتش را 
به کسی واگذار کرد؟ البته. در سال 350 میلادی 
امپراتور رم کنستانتین تصمیم گرفت پایتخت خود را از 
رم به ببزانس منتقل کند. رای آن‌که در رم خلاء 
سیاسی پیدا نشود. کنترل شهر را به رهبر مذهبی 
(اسقف رم) سپرد. دور و ری فت ای ی دهد که 
سلطه‌ی این حکومت از محدوده‌ی یک کشور خیلی فراتر 
است وعلاوه بر جنبه سیاسی جنبه‌ی دینی هم دارد. 
جانور یک سیستم دینی است که اصول کتاب مقدس را 
نقض می‌کند. تن ی ود 5۱ بیان 
کرده کفرکویی. کباب مقدس 2 معنی رای کفر‌کونی 


می دهد . 
1- خود را برابر با خدا دانستن و امتیازات خدا را برای 
خود قائل شسدن (یوحنا 10:- 32,33).- عیسی در واقع 


کفرگو نود جون او واقعا خدا ود. حکومتی که 
اختیارات ویژه‌ی دا را رای خود ادعا می‌کند یک 


حکومت کفرگو است. آيا یاپ برای خود اختیارات خدا را 
ادعا کرده؟ تاریخ تایید می‌کند که پاپ مثل خدا و جانشین 
خدا بود. پاپ لُون سیزدهم می‌گوید: ما روی این زمین 
ای دای قادر مطلق را و . همع » : شسورای 
کاتولیکی ملی. 


از جانب انسان نیست, بلکه از جانب خداست و او بعنوان 
(,اا ۴0۵۶ ,۴۲۲۵۲۱5 ۱۱۷۸5 ۲۳۵۲۲ ۲۲۵۲۱5۱۲60 
9 25 0۰ ,۷۱ ۷۵۱۰ ,5۱۵۱۱۵۲۳۱۵66۵ ۳۱۳۵۲۳۱۱۲۵) 


2 معنای دوم ادعای بخشیدن گناهان است (مرقس 
7 _ در کتاب "کشسیش کاتولیک" صفحات 78 و 79 
می - وان هر تا ی حواهید کرد در اس ان ار 
گناهکار را ببخشد... این موجود برجسته کشیش است, 


ویژگی مهم بعدی این وحش در آیه 7 بیان شده: جنگ با 
مقدسان و پبروزی بر ان‌ها. ایا زمانی کلیسای کاتولیک 
رومی دگراندیشان را تعقیب می‌ کرد با خوسسانه‌ رن 
محاسبات؛ تعداد مسیحیان شسهید شسده توسط کلیسای 
دولتی در دوران سیاه قرون وسطی بیش از چند میلیون 
تعقیب‌ هایی که انجام داده اعتراف می کند. یاپ زان یل 
2 این مطلب را تایید کرده, بخاطر آن عذرخواهی نمود. 


ویژگی بعدی حکومت این وحش را با کمک ریاضی 
بررسی می‌کنيم. ریاضی علم دقیقی است و مدرک قانع 
کننده‌ای است که کلیسای کاتولیک همان وحش است. در 
آیه 5 می‌خوانیم که این‌جانور ۸ ماه عمل می کند. در 
حزقیال 4:6 گفته شده که در پیش‌گوبی‌های کتاب 
ی 260 ور رک ی ات که ۰ 1200 
سال می‌ شود . دوباره به کتاب تاریخ مراجعه می‌ک نیم . 
ار لا ده اب ای کی رک 
سیاسی-دینی پیدا کرد. این شروع اوج قدرت یاپ است. 
0 سال را به 538 اضافه مي‌کنيم. در سال 1798 به 
قول مکاشفه‌ی یو حنا یکی از سرهای وحش به طرز 
کر ری و ی 
بر تیه را به رم فرستاد تایاپ را اسیر کند. درشسمنان 
کلیسا اعلام کردند که این اخرین یاپ سود. اما سیستتم 
پاپ فقط "زخم" برداشته بود. آنطور که پیشگویی 
می‌گوید زخم سال ۰1798 یک روز بهبود یافته و کلیسا 
تاثیر خود در تمام جهان را باز می‌يابد. 11 فوریه 1929 
تست و الا لکلا اراد 
که اس تقلال او را در واتیکان به رسمبت می‌شناخت. 
0 و( ۳ 
بازسازی اعتبار کلیسای کاتولیک خیلی فعالیت کرد. 
0 هزار نفر در تشییع جنازه‌ی او شرکت کردند و بیش 
از یک میلیارد مومن از ادیان و مذاهب مختلف برای 
آم‌رزش روحش دعا 0 سوه می‌ نیم » 


دومین وحش که 2 شاخ مثل شاخ بره داشت, از زمین 
خارج شد. همه جانورهای دیگر (سلطنت‌ها و ملت‌ها) که 
در مورد آن‌ها حرف زدیم, از دریا (اقوام و زبان‌ها) خارج 
ده ی ری سای سای است ال ار سک با کم 
جمعیت. این حکومت باید در یک جای خلوت بوجود آید و 
اد وف اه سود که سططه‌ی ایور اول ام 
می‌ شود . اولین جانور به اسارت می‌رود (13:10). وقتی 
یکی از سرهای جانور زخمی می‌شود» جانور دوم می‌اید. 
بدین ترتیب می‌توان گفت جانور دوم در پایان قرن 18 
بو خود آمده الا و وا ی وی الا مت 
دارد؟ بله. جرج واشینگتن اولین رئیس جمهور آمریکا ِِ 
فرانسه. در سال 1798 این کشور جدید ملتی شده بود 
که باید رويش حساب می‌شد. بیائید به ظاهر این‌جانور 
نگاه کنیم. این‌جانور 2 شاخ منل شاخ بره دارد. در کتاب 
مقعدس عکیسی مسیح بره است؛ یعنی در ابتدا این وحش 
شببه مسیح خواهد بود. . دولتی که برای اولین بار اصول 
دصو‌کراسی واازادی دبت. را اعلام کرد. امرنکا . ود. ۶۱ 
در یایان این‌جانور منل ازدها (رسیطان) رف می ز ند . 
بره نماد جوانی هم هست» یک ملت جدید و نویا در میان 
ملت‌های قدیمی. شاخ نماد اعتبار 9 فقدرت است. روی 
شاخ‌های این‌جانور برخلاف جانور اول تاج (نماد رژیم 
سس یی )یت ی هر کر کید به کر 
دموکراتیک حکومت. این‌جانور بر مردم تمام دنیا تاثیر 
کدار د و آنان را وادار می‌کند جانور اول را بیر‌ستند( 
را دح رل یی یک طااام ری ری تا یم 
نمی‌کرد؛ اما الاآن تاثیر بین المللی آن آشکار است. با 


توجه به 5 ویژگی وحش دوم, یوحنا دقیقا به پیدایش 
آمریکا اشاره کرده. این کشور نقش تعیبین کننده‌ای در 
آخرالزمان ایفا می‌کند. شکی نیست که آمریکا الأآن 
قوی‌ترین و مغرورترین کشور است. ملت‌ها چطور حرف 
می‌زنند؟ از طریق نهادهای قانون گذاری. ملتی که ابتدا 
مثل بره حرف می‌زد» یعنی قوانینی برای دفاع از ازادی 
اجباری صادر کرد. امریکای پیروتستان دستش را به سوی 
کلیسای کاتولیک دراز می‌کند تا اناد جدید و خیلی 
خطرناکی ایجاد کند بین کلیسا و دولت برای تحمیل 
قواعد دینی. البته این هنوز تحقق نیافته. 


الن بیائید نگاهی بکنیم به تاریخچه‌ی روابط آمریکا و 
واتیکان. زمانی که تعقیب‌های کلیسا جریان داشست؛ 
پروتستان‌ها به آمریکا فرار کردند» جایی که می‌شد 
آزادی دینی بدست آورد. حدودا 100 سال پیش یاپ 
به آمریکا فرستاد» ولی این مرمر را به دریا ریختند و 
باشند. زمان کدشت و تاتیر مذهب کاتولیک کسترش 
یبافت. الان در آمریکا از هر 4 نفر یکی کاتولیک است. 
نزدیک شسدن پاپ و پروتستانتیزم در مقابل چشم ما 
عملی می‌شود. پاپ ژان پل 2 بیش از 100 سفر خارجی 
انجام داد. بیش از هر جایی او از لهستان» امریکا و 
فا دار کر و رها را کی سا 
کلیسای کاتولیک در تمام جهان انجام می‌ شد. می‌توان 
شساهدهای بسیاری ارائه کرد که چجط ور واتیکان و 
پروتستان‌ها بیش از پیش نزدیک می‌ش‌وند و زمانی 
می‌رسد که امریکا همه را مجب_ور می‌کند رب لطه‌ی 


واتیکان را بپذیرند و او را ببرستند. چه چیزی مردم را 
وادار می‌کند دروغ را باور کنند؟ علتش ایات و معجزاتی 
است که بزودی در هر جا عملی می‌ شود . خیلی از مردم 
فکر می‌کنند که هر معجزه‌ای را خدا انجام می‌دهد. خدا 
واقعا معجزه می‌کند» هر وقت که لازم بداند. اما شیطان 
هم می‌تواند معجزه دروعین درست کند. عکبیسی مسیح به 
پیروانش هشدار داد:" زیرا پیامبران و مسیحان دروغین 
می‌ایند و معجزات و ایات عظیم نشان می‌دهند.. (متا 
4 وحشی که شاخ‌های بره دارد به وسیله‌ی قدرت 
معجزه گری همه را مجبور می‌کند جانور اول را بپرستند 
و لذا می‌بینیم که امریکا مرکز توسعه‌ی اسپیریتیزم 
(احضار ارواج) شده. جادوگری و احضار روح بطرز 
دینی هم پی دا کرده است. چون ارواح اعتقاد خود به 
کتاب مقدس را اعلام می‌کنند و احترام به کلیسا را 
می‌شوند. اما کناب مقدس صراأحتا از مراجعه به 
دیگر از ویژگی‌های جانور دوم نگاه کنیم: ساختن صورتی 
از جانور اول. صورت یعنی کپی دقیفی از موضوع 
بلکه تکرار ان چیزی است که جانور پیش از این انجام 
دادهء آن‌چه که حکومت پاپ در قرون وسطی انجام داد. 
پاپ می‌توانست دگراندیشان را مجازات کنده اموال را 
مصادره نماید و مردم را زندانی کرده یا اعدام کند. 
اتحادی بین کلیسا و دولت ایجاد شسده بود. بنابراین 
صورت وحش چه خواهد بود؟ یک اتحاد جدید بین کلیسا و 
دولت. حکومت دیگری که سعی می‌کند قواعد دینی را 


تحمیل کند. در مورد این سناریو فکر کنید. در مورد ملتی 
که از جنایت و گناه آزار دیده فکر کنید. اصول اخلاقی از 
دست رفته‌اند. 2 مدارس ما بعصضی نوجوانان دیگران را 
می کشند. ار خی رو ی ری و سو ۶ استفاده اطراف 
ما فراوان است. مردم فریاد خواهند زد و جواب 
می‌خواهند, راه حل مشکلات را می‌خواهند. عکس العمل 
طبیعی ما این است: باید قانون (شسریعت) باشد. ما باید 
دوباره ملت خود را مسیبحی کنیم. استدلال خویبی است؛ 
اما روش‌ها بد هستند. هوس صدور قوانین مجبور کننده 
بیدا مود تا کارت اک کلسا با عص توایسته آسام 

ه ده عملی کند. کلیتس اهای امربکا یا این ده خرن متحد 
می‌شنوند. . مجله لیبرتی سخنی از ره_بر معاصر 
پروتستان‌ها را آورده که و "اگر مسیحبان متحد 
شوند, ما می‌توانيم همه کار بکنیم. می‌توانیم هر قانونی 
ار یی مر سای رل به ما ورد و فد دار 2 
همین کار را بکنيم." همه‌ی اين‌ها جلوی چشم ما اتفاق 
می‌افتد. در آمریکا بیش از هر جایی از آزادی مذهبی 
صحت ده اما کتاب معدس رد کلیسا و دولت در 
آمریکا معحد می‌ شسوند و در آن موقع پایان آزادی دی 
فرا می ر سد. . این هنوز بطور کامل عملی نشسده, اما با 
توجه به اخبار می‌بينيم که نزدیک می‌شود. می‌بينيم که 
حزب جمهوریخواه برای این که کلیسا و دولت متحد شوند 
مبارزه می‌کند. بمنظور مبارزه با فساد, چنین تقاضایی 
در امریکا دائما افزايش می‌یابد. 


این که نشان وحش را داشته باشد. 


خیلی‌ها سعی می‌کنند توضیح دهند معنی این نشسان 
بسانت و ت. روت کت ای یر ولا سیر 
تست , 7 12 114 1 ی که 
دا را رعایت می‌کنند و این علامت را ندارند صسحبت 
می‌شود. . از باب‌های 13 و 14 مکاشفه فهمیده می‌ شود 
که یک گروه از مردم نشان وحش را دارند و یک گروه 
دیگر در آنموقع نشان دیگری دریافت می‌کننده مهر خدای 
زنده (7: 2ود3). مهر خدا چیست؟ مهر صحت سند را تایید 
می‌کند. مهر باید 3 نکته‌ی مهم را نشان دهد: اسم, لقب 
و اختیارات صاحبش. بعنوان منتال مهر ایالات متحده در 
زمان اولین رئیس جمهور ما جرج واشینگتن» اين 3 نکته 
را داشت: 1-- جرج واشینگتن» اسم 2-- رئیس حمهمهو ر؛ 
لقب 3-- ایالات متحجد ه» قلمرو. لدا امروز مهر خدا هم 
شامل اسم, لقب و قلمرو او است. آن‌ها در قلب قانون 
خدا مشخص شده‌انده زیرا نبرد نهایی تاریخ این جهان» 
روک قانون خدا متمرکز می‌شود. به سفر خروج 20 8- 
1 نگاه کنید. در این‌جا ما مهر خدا را می‌بينيم. فرمان 
مربوط به روز سّبت» روشن‌تر از هر چیز دیگری» اسم, 
لقب و قلمرو صادر کننده‌ی شریعت را مشخص می کند. 
1-اسم: خداوند خدای تو 2 لقب: خالق 3-._ قلمرو او 
اسمان» زمین» دریا و هرچه در ان‌هاست. سبت مهر خدا 
و علامت ویژه‌ی اوست. در حزقیال 20-0 می‌خوانیم 
که سبت علامتی بین خدا و ما است. در سفر خروج 
اه تست ای ای سن ون ی ارس رال ااسعی ( 
7 کر نکنند که ار موضوع ارتناطی اما ندارد. 
در عهد جدید یولس در رساله به رومیان 2:- 28,29 
و ند زیرا آن‌ که در ظاهر است بهودکف نیست و آن‌چه 


در ظاهر در جسم است خننه نی بلکه بهود انست که در 
باطن باشد و ختنه آن‌که قلبی باشد در روح. سپس در 
نامه به غلاطیان ادامه می‌دهد: اما اگر شما از آن مسیج 
می‌باشید» هرآینه نسل آبراهیم و بر حسب وعکده وارثت 
هستید. (3:29)- بدین ترتیب, همه‌ی مسیحی‌ها از لحاظ 
معنوی اسرائیلی هستند و سبت هم ایتی بین شما و 
خداست. دقيقا در مرکز ده فرمان» ما سبت مقدس خدا 
را که مهر خداست می‌بینیم. مراعات روز هفتم يا شنبه 
اشاره دارد به وفاداری و اطاعت کامل. در آخرالزمان 
شنبه یک مساله‌ی خیلی مهم می‌شود. حکومت وحش 
نصا حهان دا تاک اصحان ور حور که 3۳ 
کسی بیشترین اعتبار را دارد: کلیسا و سنت‌هایش با 
خدا و فرامینش؟ خود عیسی وقتی به جهان ما آمد., 
اولیه هم روز هفتم را مراعات می‌کردند. اکثریت جهان 
مسیحی امروزه با رعایت یکشنبه فرمان چهارم را نقض 
می‌کنند. حکومت وحش چه چیزی را نشان اعتبار خود 
می‌داند؟ یکی از اسناد رسمی کلیسای کاتولیک مورخ 
اف تس ای و192 وی ورد و که 
علامت اعتبار ماست. ۰ کلیسا برتر از کتاب مفعدس است 
و این انتقال از شنبه به یکش نبه انسات کننده‌ی این 
حفیقفت است. ِ میج : اسب ها د لت ۳ 1 
و و کر نوشته ات "کتاب در اه رور 
ار ره ار ای الا را من کی کلیسای 
را لغو می‌کنم و به شما دستور می‌دهم اولین روز هفته 
اک یرف دی کی ام ار کات رت ۰ 


سنت" ص 263 نوشته‌ی ور ال ره " کلیسا 
سبت را به تحت یر خلت که ب ری سوه بخ ط 
اش " می‌بینید» کلیسا رسما اعتراف 
می‌کند که روز عبادت را عوض کرده. نمی‌توان شک کرد 
که انتقفال سبت از روز هفتم هفته به روز اول» پس از 
ان‌که کتاب مقدس نوشته شد بین مسیحیان رواج پیافت. 
در کتاب مقدس هیچ دستوری در مورد مراعات یکشنبه 
کلیسا قانون خدا را ع وص کرد ولی کی م کود 
"فکر نکنید که من امده‌ام تا شریعت و صحف نیا را 
منسوح کنم تآمدمام باعل کنمد یاک نامام کنم. رییرا 
در ی سر ره رن ک ار لا نی رال 
ان از تورات هرگز زایل نخواهد شد؛ 
پیشگویی 2 7۳ که در الا در آمریکا نا 
صادر می‌شود که مردم را مجبور می‌کند روز یکشنبه خدا 
زا ای کسید کبای سس سح و در آخرالزمان مردم 
دو دلسته می‌نونده تک دسته علامت وحن را می‌ کرد و 
یکشنبه را مراعات می‌کند و دسته‌ی دوم مهر خدارا 
می‌گیرد وسبت خداوند را مراعات می‌کند. با بررسی 
اک ارت را ان رداک ات که ار 
کسی بخواهند روز اول هفته را مراعات کند. در غیر این 
هیچکس این نشان وحش را نگرفته است. خا در هر 
کلیسایی مومنین صادقی دارده هم در کلیسای کاتولیک 
جایگاه خودش قرار می‌گیرد. فقط انموقع است که 


در کدام طرف است. هر کسی باید يا مهرخدا را انتخاب 
کند یعنی مراعات روز هفتم, يا نشان وحش یعنی روز 
عبادت دروغین که توسط انسان‌ها تعیین شسده. الان هم 
دروغین خارج شوند و او را پیروی کنند. زمان به سرعت 
می‌ گذرد. 

عدد 666: برای فهمیدن معنای این عدد باید اطلاعاتی از 
عددشناسی کتاب مقدس داشت. عددشناسی کتاب 
مقدس نمادگرایانه است. برای منال عدد 7 نماد کمال 
است. خدا روز هفتم را تقدیس کرده و برکت داده. عدد 
7 در کتاب مقدس 323 بار تکرار شده و هميشه مربوط 
خدا و سلطه‌اش می‌باشد. 6 در کتاب مقدس 92 بار 
ماهیتش, کارهایش و سرنوشتش. مثئلا در ایام افريینش 
انسان باید 6 روز کار می‌کرد. روز هفتم مال خدا بود. 
نماد انسان بوده و به عدم کمال او مربوط است. عدد 6 
که سه بار تکرار می‌شود چه معنایی دارد؟ اگر 6 نماد 
امیدانه‌ی انسان برای رسیدن به کمال خدایی است. او 
ادعا دارد که خداست» ولی چنین نیست. امتیازات خدا را 
به خودش نسبت می‌دهد. اما آن‌ها را ندارد. پرستش 
مردم را طلب می‌کند» اما او فقط یک حکومت انسانی 
است. می‌خواهد مردم باور کنند که خضدا را عسادت 
می‌کنند, در حصالی که واقعا آن‌ها از دش‌منی تبعیت 


می‌کنند که ماسکی از حکومت دینی زده است. 6 نماد 
عدم کمال و هر چیز انسانی و ناقص است. 6 به معنی 
نافرمانی است, نه اطاعت. بدین ترتیب سه 6 نماد اتحاد 
سه جانبه‌ی گمراهی است. اتحاد ازدها (شیطان)». وحش 
(واتیکان) و پیامبر دروغین (امریکا). 


اساسا سا ره ای شا وت ام ۰۱ 
2 ۱ 5 ات 

خی هار ات که که کی اد ری ی با ماد 
خدا وفادار خواهیم بود يا این‌که از سنت‌های انسان 
پیروی می‌کنیم؟ از آن‌چه خدا می‌گوید اطاعت می‌کنيم با 
دسته ات رصان عده را ارام که 

"آن زن... بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر بابل 
عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا." (مکاشفه 17: 6-4) 
این زن کیست؟ در کتاب مقدس ما بسیار می‌بينيم که 
زن نماد کلیسا و قوم خداست. اما این‌جا می‌بينيم که 
این زن فاحشه است که این نشاندهنده‌ی بی‌وفایی قوم 
خداست, کلبسایی که معشوق‌های دوک دارد. عنوان 
بابل عظیم اشساره می کند به این که آو هم تمایل دی و 
زن يا کلیسای منحرف», مست از خون شهدا است. کدام 
حِ و و اس هد را ی می کر سر 
0 دم هس تتند » "2 این کلیسای کاتولیک منحرف 
تاه ای هی ای ها که وک 


این کلیسا نه براساس کلام خدا, بلکه بر اساس سنت 
انسانی بنا شسده, سر زمینی دارد. در عبادات خود از 
تصاویر استفاده می‌کند و به اصطلاح مقدسین را 
دروغین را از پیاله‌ی کلیسای مادر می‌نوشند. پاپ 
بندیکت شانزدهم در این مورد می‌گوید: "کلیسای مقدس 
کاتولیک رسولی نه خواهر, بلکه مادر همه‌ی کلیساهای 
محلی است." 

"صدای دیگری از آسمان شنیدم که می‌گفت از آن خارج 
شوید» قوم من." (18:4)- ماندن در بابل بدون مشارکت 
در گناهانش اصلا امکان ندارده دوست من. بابل سقوط 
کرد. شما نمی‌توانید آن را عوض کنید. شما فقط باید از 
ان خارج شوید. خدا به مردان و زنان پاکدل دستور 
می‌دهد از کلیساهایی که از پیاله‌ی بابل نوشیده‌اند» 
خارج شوند. فرصت مزودی تمام می‌ شود. بزودی هر 
انسانی باید انتخاب نهایی را انجام دهد: رفتن بدنبال 
مسیح با پذیرفتن سنت‌های انسانی. خدا به شما همان 
چیزی را می‌گوید که به لوط در شدوم گفت: خارج شو 
لوط . تنها راه امن برای لوط خارج شدن از سد وم بود. 
می خواهم یکبار دیگر یادآوری کنم که ما فقط پیشگویی 
کتاب مقدس را باز می‌کنيم. به همه‌ی ادیان و به انتخاب 
هر شخصی احترام می‌گذاريم. اما ما نمی‌توانیم حقیقت 
راء هرچه که باشد مخفی کنیم. 


نزول آهن 

آیه 25 سبو ر ۵ "حدید" از جمله آیاتی است که درباره آن 
ادعای اعجاز شده است. . در این سوره - که به نام ۳ 

است- - اشاره کوتاهی به آهن و منافع آن ده و تععيیر 
"1 نزال" ان مفسران درباره 
معنای انزال" و "حدید" وجوه مختلفی را بیان کرده‌اند. 

بحخت درباره این آبه پرداخته و نظراتی درباره ان داده‌اند. 
عبدالرزاق نوفل»هارون یحیی و زغلول نجار مطرح 
کرده‌اند» تکیه قح معنا و وجچه لعوی ترا * (فرو 
فرستادن) و "حدید" (فلز اهن) دارد. 


شرح واژگان مهم 
حجد ند 


اين واژه برگرفته از ريشه "ج- د- د" و معنی اصلی آن 
منع و باز داشتن است[21,]1]و[3].- هم‌چنین به معنای 
واسطه دو چیز» به نحوی که از اختلاط ان‌ها جلوگیری 
تِ نیز به کار رفته اس ت [4]. بر این اساس»؛ به مرر 

حو" گفته سی منود زیر مبان دو شسیء واقع ده و از 
"حدود" شرعی برای بازداشتن از ارتکاب ۹ وضع 


شده است. 
کلمه شده در کتاب‌های لغت شده است معنای خاصی 
برای آن مطرح نشده و تنها گفته شده که حدید همان 


صلابت و قوت و نیروی باز دارندگی‌اش به این نام 
خوانده شده است[61:]5] و[ 7].- این جمله گویای اینست 
که معنای این واژزه روشن و آشکار بوده و عکرب جاهلی 
هم » رد روزمره خود آن را به خویبی می‌شناخته 
است[8]. 


هم‌چنین می‌توان گفت که آهن به سبب این‌که وسیله‌ای 
برای منع و بازداشتن است, " حدید" خوانده شده است [ 
9 علاوه براین» به چشم تیزبین و دقیق نیز " حدید" 
می‌گویند زیرا مانع مخفی ماندن چیزها می‌شود (22/8). 
به نظر مصطفوی اصل معنای این کلمه "شدت و حدت" 
است و مطابق با موضوعاتی که به کار می‌رود معانی و 
مصادیق متعددی پیدا می‌کند[10] و سایر معانی هم چون 
مبع» حد و مرره عضب و... معانی مجازی ان است. وف 
که در ذات آهن وجود دارد» این فلز به "حدید" نامبردار 
ند 2 است. شاهد این سخن هم, کلام خداوند است که 

" حدید " را با باس و نید توصیف مود ۵ است : تس 2 لا 
الحدیدة فیه تأس شدید و مَتافع للناس" (حدید/57/25) 
(مصطفوی»2/179). 0 سوره اسراء/17 (کون وا 
ججارة آو خدیدا) نیز به صلابت آهن اشاره دارد؛ زیرا 
خداوند متعال به منکران معاد که زنده کردن 
استخوان‌های پیوسیده را بعید می‌شمردنده می‌فرماید: 
استخوان بو سبده که سهل است؛ اگر سس نگ یا [اوسخت‌تر 
رده کند. 


در گزارش‌هایی که از واژه‌های دخیل در قرآن آمده 
است, هیچ اشاره‌ای به واژه "حدید" نشده و بنابراین 
دلیلی بر دخیل بودن این واژه و يا غیر حجازی بودن ان 
نیست[11 ]و[ 12 ]. لفظ جدید در زبان فارسی هم به کار 
رفته و به همان معنای زیبان عربی است. معنای واژه 
"آهن" در زبان فارسی نیز همان فلز معروف است. 
هم‌چنین به شمشیر, زنجیر و سلاح از قبیل زره. خود و 
جوشن که آهنین باشد» اطلاق می‌شودا13]. 


انزال 


انزال از ريشه "ن- ز- ل" و به معنی فرود آمدن از بالا 
گوناگون مادی و معنوی به کار می‌رود[15]. 

الىته در معنای دو لغت نزول و هبوط تفاوت اندکی دیده 
می‌شود. لغویان گفته‌اند که فرق نزول با هبوط این 
است که در هبوط توجه به استقرار شیء بعد از فرود 
آمدن است[16].- به عبارت دیگر, هبوط نزولی است که 
در ادامه‌اش استقغرار یافتن و ماندن مورد توحه باشد 
مانند آیه "|هبطوا مصراً" (بقره/2/61)؛ "اهبطوّا منها 
یس را (همان/38)- و معنایش این است که به زمین 
فرود اد به حهت آن که در آن مستقر شوید 117. اما 
در نزول بیشتر مبدا و ابتدای بایین آمدن؛ مورد نظر 
است. مانند: "ثْرُول الژاکب غن دائّیه", "ثْرُول القطر من 
ای 1 البَرَکگه و الحمه و الخیر "[18] البته به 
نظر می‌رسد که در این عبارات سبره بیشتر پایین كِ 
مورد نظر باشد, تا مبداً نزول؛ مگر این‌که بگوییم 

علت دک مدا ول سیر تدای باس امد م ۱ 


است. 


در فان کر به روا تا دی مات ای تا 
مائده» تگرگ, لباس, انعام در آنخانی چون: و5 ال من 
السّماء ماء قَأخْرَح به (بفره/ 42 22), و ما أنرَلٌ ال من 
السماء من رزق (جانیه/45/- 3- اشاره شده است. هم 
چنین و ات غبر مادی و معوی نظیر حکمت» کتاب» 
قرآن تورات» انحیلء؛ ذکره 9( ملائنکه, فرشتگان 
درآیاتی همچون: ترّلّ به الرُوحْ امین علی قَلیک تون 
من ای (شعراء 6 193), و ئُتَرّل من الْفرآن ما 
هو شفاء و رحمه ۵ اس (اسر ا۶/ ۱17 92( اف است. 


لد واژه‌ها با ربشه "ن‌- مر ل (در ابواب و ین 
اقا ۱ رل راطرال) ند ۰ تراد ده رود 
آوردن؛ کوچک کردن و ح و شمردن . * یناه دادن» منزل 
دادن و نیز اقامت دادن[19], اعطا کردن و ارزانی 
داشتن است[20]. 


نکات نحوی 
حرف تعریف "ال" در "الحدید" 


حرف تعریف "ال" در "الحدید" به نظر می‌رسد که اگر 
حرف تعریف "ال" جنس باشد آیه مطلق آهن را بیان 
فموده و به این معنا "حدید" می‌نواند عنصر آهن را هم 
شامل شود. در صورتی که فا "ال" عهد دهنی باشد» 
فلزی مورد نظر است که انسان از آن استفاده می‌کند و 
ععتی انه "فلز آهنی را که شما می‌شناسید : تنازل 
کردیم" است و چون در زمان نزول قرآن شناخت انسان 
از آهن» منحصر به فلز آهنی بوده که با آن در زندگی 
روزمره خود سرو کار داشته است (مانند وسایل زندگی 


و یا ابزارهای جنگی), بنابراین می‌تواند مراد تنها فلز 
اهن در دسترس باشد. 
فرق انزال و تنزیل 
در علوم قرانی بحث زیادی درباره تفاوت انزال و تنزیل 
شسده است. برخی لغویان فرقی بین این دو قائل 
نیستند. (رک؛ آين منظور,11/656)- اما طخ نظر برخی 
دتکر در انزال» توحه بر صدور فعل (یعنی نازل شسدن) و 
انتساب آن مح فاعل است. چنان که در قول خداوند 
هو الذی یرل عَلَیْک الکتاب (آل عمران/ 43 7)؛, 5 
رل جُنُوداً لَم تر ها (توبه/ ۸9 26)؛ يا بیی آدَم قَد آأَثرَ و لنا 
ِِِ لباساً (اعراف/ 7 26)- ودر تنزیل» حادث شدن 
فعل وتعلق آن به مفعول, بیشتر مو یت رل 
ع ره (فرقان/25/1)؛ ۳ کنثم فی ریپ ما ترّلنا 
غلی عَبدنا (بفره/2/ 23) (مصطفوی:12/86). نظر دیگر 
کفا مار نظران لورت است ای اعت که تویل ند 
معنای نازل کردن تدریجی و انزال به معنای نازل کردن 
دفعی و یک پارچه بوده و اعم از تنزیل است (راغب/ 
01). 


مسائل 
سوالی مطرح می‌شود که آیا مقصود از "حدید" در این 
آیه» همین فلزی است که انسان مورد مصرف و استفاده 


در صنایع و حرفه‌ها قرار داده است؟ با منظگور مطلق 


در عالم هستی دارد» می‌تواند مطلق اهن را در بر کبرد. 


این لت رات نی وهی سا لاس تیم که رسای 
نهفته و هر شیثی را که خداوند در هر جایگاهی آفریده, 
دارای نقش موّثری است» گرچه هم‌چنان این نقش برای 
بشر ناشناخته باشد. پس هر ذره‌ای از عنصر آهن در هر 
کجای عالم هستی هم باشد دارای تأثیر بوده و در 
روک انسان نقشی را ایفا می‌نماید. در این صورت» آبا 
منظور از " "حدید " در این آیه و منافعی که به آن اشاره 
شده است؛ مطلق آهن مو‌جود در تمامی هستی نیست؟ 
اگر چنین باشد, مراد از نازل کردن آن چیست؟ 


هم‌چنین معنا و مفهوم نزول برای موضوعات مادی 
قابل فهم است در عین حال, گاهی این تعبیر درباره 
مفهومی 1 دارد» مانند نزول لباس» چهاریایان» کنز 
(ه 31/12 وهی ال سش وال ات کی را 
خداوند متعال درباره این مادیات تعبیر انزال رابه کار 
بر د۵6» نزول به چه معنا و معهومی است ؟ آیا معنای ایه» 
"ظاهر " است ؟ و با باید تأویل صو بت ک بر ر؟ آبا منظور» 
معنای مت آن و فرود آمدن فیزیکی است؟ انا ۳ 
نزول» آسمان و مفصد آن رمین است؟ آبا بسنده کردن 
به معنای راجج کفایت می‌کند يا باید معنای مرجوحی در 
نظر گرفت؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد, چرا واژه 


ارف ان راد کی هت تا رال ۱ ۱ 
انزال درباره سایر مادیات (لباس, [21]چهارپایان»221] 
۰.9 ۰ ات و ان ۱۲ به معنای خلق» ایجاد و پدید آوردن 
آهن معنا کرده اقترا در رازی,1 29/47؛ طبرسی»؛ 


3 و تأکید نموده‌اند که انزال در این‌جا به معنای 
فرو فرستادن از اسمان به زمین نیست (طباطبایی, 
5 مکارم شیرازی:3 23/37). موید این معنا را هم 
روایتی از امیرالمومنین (علیه السلام) آورده‌اند که آن 
الحدید" یعنی خلق کردن آهن (مشهدی قمی.13/108). 
اگرچه این معنای لغوی از نزول بیان نشده اما» روایت از 
معصضصو م ان را تقعویت می کند. 

انزال آهن 

انرزی اتصال هسته معمولاً به ازای تعداد نوکلتون در 
نظر گرفته می‌شود و کم يا زیاد بودن انرژی اتصال, به 
خودی خود میزان انسجام یک هسته را نمایان نمی‌سازد 
و باید دید که هر یک نوکلتون با چه مقدار انرزژی در 
هسته اتصال یافته است. نمودار زیر برای نمایش 
تغییرات انرژی اتصال هسته عناصر به ازای هر نوکلتون» 
در مقابل عدد جچرمی رسم شده است. همانطور که در 
عناصر» انرژی اتصال هسته نیز بیشتر می‌شود. روند این 
افزایش تا عدد جرمی در حدود 60 ادامه یافته و از آن به 
بعد با زیاد شدن عدد جرمی, انرزی آزاد شده کاهش 
می‌يابد. به جز هلیوم 4 بیشترین میزان انرژی اتصال 
هسته آتم» برای عناصر با عدد جرمی بین 40 تا 100 
دیده می‌شود و حداکثر این میزان مربوط به عناصر 
آهن, کبالت و نیکل است. از سوی دک سور کی ار ری 
اتصال یک هسته معین» پایداری آن هسته را تست به 
وایاشی يا تجزیه هسته‌ای (يا خاصبت رادیواکتیوی: از 
نشر خود به خودی ذرات يا تابش الکترومغناطیس يا هر 


دو آن‌ها از هسته ناپایدار اتم) نشان می‌دهد. یعنی هرچه 
اندازه انرزی اتصال یک هسته به ازای یک نوکلئتون 
بیشتر باشد هسته یایدارتر است. مفدار انرزی اتصال 
هر نوکلتون برای هسته‌هایی که رم متوسط دارند» 
آهن, کبالت و نیکل- که پیشتر به نام "عناصر گروه آهن" 
معرفی شدند- نسبت به سایر عناصر پایدارترند. چنانکه 
می‌دانیم آهن و نیکل از عناصر فراوان در طبیعت هستند 
و پایداری هسته‌ای ان‌ها می‌تواند عاملی برای این 
فراوانی باشد[23]و[24]. 

در نقطه عطف نمودار انرزی اتصال هسته, ایزوتوب 
گفته می‌شود که هسته‌های اتم آهن دارای بیشترین 
انرژی اتصال در هر نوکلتون هستند و اين ایزوتوپ به 
عنوان تقطه انتهایی واکنش‌های هسته‌ای معرفی 
اهن سنکگین‌ترین عنصر و در روش شعافت آتمی 
سبک‌ترین عنصری است که با تولید انرژی» ایجاد 


چنانچه آهن نقطه پایانی تولید عناصر در جريی_ان 
ند که اکر تمامی عناصر حهان در رمال یرنه ات 
طولانی به این واکنشها ادامه دهند, محصول نهایی به 
آهن ختم شده و جهان سرانجام به آهن تبدیل می‌شود؟! 


در اینصورت, با در نظر گرفتن اهمیتی که برای آهن در 
زندگی انسان ذکر شد و کاربرد بسیار زیاد آن؛ همین که 
نام یک سوره در قرآن کریم به آهن اختصاص يافته, خود 
اعجاز است. 


از سوی دیگر پایداری آهن به این معناست که این فلز 
در میان در پایین‌ترین بت انرژی را ریت پس 


آهن؛ کر ور انرژی و مرحله بایداری 
رسیده و این می‌تواند مصداق ری از نزول آهن باشد. 


17 ابن فارس:239 

[2] جوهری»1ج/اص 245 
31] زبیدی»8جاص8 
[4]راغب/221 

[5] ابن فارس:239 
[6]جوهری»1ج اص 245 

1 زبیدی»8جاص8 

[8] علی» جواد,570-7/505 
[9] جوهری»1جاص 245 
[10] مصطفوی»2ج/ص 179 
111 سیوطی, اتقان»نوع 37 


فریدون بدره ای 


[13] نرم افزار درج 

[] ابن فارس؛ 1022 

[15] همان .12ج اص 86 

[16] مصطفوی» 12ج/اص 86 

[17] عسکری /555 

[18] مصطفوی» 12ج/اص 86 

[19] بعلبکی:166 

[20] آذرنوش, 683 

[21]- "با بیی آدم قذ آأنرَلتا عَلَیْکُمْ لباسا" (اعراف/ 
6 )ای فرزندان ادم در حقیقت ما برای شما لباسی 
فرو فرستادیم. 


[22]- "و أنْرَلَ لَکَم من الاْنعام تمانية آَرُواج" (زمر/39/6) 
و برای شما از چارپایان هشت زوج نازل کرد. 


[91۳65 ۱۷۱۳۲۱۱۳۱۵۲ ۱23[ 
۱/00۲]۲560۱۱ ۱.۰۳۱ ۲ 
۱. ۳, ۳6۱۷۷۵۱۱ 5 [ 


ناشناخته‌ترین و عظیم‌ترین یدیده‌ها در فضا 

روزی وجود ندارد که شما سایت‌های اطلاع رسانی 
فضایی مانند ۱۱۵۸5۸ را مشاهده کنید و در آن خبری از 
یک کشف جدید نباشد.این داستان چند سالی است که 
هر روز تکرار می‌شود.با رشد بسپار شدید 
تکنولوژی»شاید یکی از جذاب‌ترین زمینه‌مای 
جعیت ‏ وهی و تاره اس ای وهای را رو 
تصاویر,اعداد و ابعاد عجیبیبی که هر روزه از سوی مراکز 
مع مر ستاره شناسی ارائه می‌شنود»می وان 
فهمید.شاید اگر یک بار به اين اعداد دقت کنید,فکر کنید 
که چیزی در در آسمان بالای سرمان وجود دارد,از قدرت 
تخیلمان بسیار فراتر است اما سماجت و پشتکار یک 
سری از انسان‌ها برای درک هستی ‏ روز به روز ان‌ها 9 


رم به شناخت بیشتر 


وقتی نمی‌دانید بترسید يا تعجب کنید؛ ناشناخته‌ترین و 
عظیم‌ترین پدیده‌ها در فضا 

در سال‌هایی که چندان هم دور نیستند ,همه آن چیزی 
ار ان ۱ را و ۱۱۱۱ 
میلیاردها کیلومتر دورتر از خودمان را دیده ایم,بر روی 
ماه قدم گذاشته ایم و برای موجودات رده سیارات 
دیکرء یا دوستی فرستاده‌ایم .امروز همان روزهایی 
است که داسنان‌های تخیبلی ژول ورن؛»دیگر مانند یک 
حقیقت بسیار معمول است.فقط بگذارید جمله آخر را 


بگویم و بعد به سراغ معرفی چند مورد از عجیب ترین»؛ 
بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ساختارهای هستی برویم: 


نام این شکاف فضایی ۳62۲۱۱۵۲068است.یک ابر ملکولی 
که در صورت فلکی 00۲۱۱۷۰۲5 قرار دارد و 500 سال 
نوری با ما فاصله دارد.این شکاف منالی اس از کلی ول 
16 که ابر تیره‌ای متشکل از ۶ غبارهای متراکم کیهانی و 
گازهایی است که به صورت کدر در طیف نور مرتی 
ظاهر می‌شود.در حدود 3700 ستاره در اطراف کلبول 
۷ که نصف سال نوری با ما فاصله دارد »,وجود 
دارد.فضای داخل 8۱۲۲۱۵۲068 بسیبار سرد و در حدود - 
7 درجه سانتی گراد است. 
بزرگ‌ترین ستاره 
بزرگ‌ترین ستاره شناخته شده در هستی 6۱5 ۷۷ 
۷۲ است.یک ستاره بسیار بزرگ که با توجه به میزان 
درخشش بالایش در رده ابرستاره‌ها قرار ی کر دا 
ستاره در فاصله 5000 سال نوری از ما قرار گرفته و 
0 سار نورانی‌تر و دود 35 برابر بزرگ‌تر از 
خورشید ما است؛برای درک این موضوع در نظر بگیرید 
اگر خورش ید آسمان ما با این ستاره جبایگزین 
می‌شد» سطح این ستاره نزدیک به مدار سیاره زحل 
می‌بود»یعنی فاصله بین خورشید تا سیاره مرکوری و 
فاصهه بین آن تا زحل که شسامل سباره‌های 
ونوس,زمین»مریخ و مشتری می‌شود در شعاع(نه قطر) 
این ستاره قرار کر 


تا کنون از فضا دریافت شده جذاب نباشد ,»اما و حود این 
ستاره در این تصویر خود می‌تواند وجه تمایز ان باشد. 
(140283 ۳۲۵) 5۵۲ ۱۵۲۱۷5۵۱۵1 ۲۳ عهن‌ترین 
ستاره ایست که تا کنون سن آن تخمین زده شسده.در 
سال 1950 ستاره شناسان اعلام کردند که کمتر بودن 
وود فلرات در ار ستاره تست به سایر 
ستاره‌های اطراف خودش می‌تواند دلیلی بر این مسئله 
باشد که زمان تشکیل ان در کیهان بسیار زودتر از 
ستاره‌های اطرافش است .این ستاره در کهکشانی 
بسیار عدیمی که بعدهاء جد ود 12 مبلیارد سال قسل», 
توسط کهکشان راه شپری متلاشی شد» شکل 
گرفته.بررسی‌های اولیه سن این ستاره را در جحد ود 16 
میلیارد سال تخمین زد»اتفاقی که این ستاره را کهن 
سال‌ترین ستاره شناخته شده کیهان می‌کند چراکه تا 
قبل از آن از نظر ستاره شناسان کهن‌ترین ستاره 13.8 
میلیارد سال عمر داشت.در بررسی‌های ثانویه انجام 
شده سن این ستاره با تقریب 0.8 میلیارد سال, 14.5 
میلیارد سال تخمین زده شد که با این وجود باز هم این 
ستاره کهن سال‌ترین ستاره جهان است. 

ستاره‌هایی با میدان مغناطیسی بسیار بالا (50۳66۲ 
۲ 3) 

16242 !۵ در حدود 20000 سال نوری با زمین 
فاصله داشته و در صورت فلکی ۳۵۲5۵۱۷5 قرار دارد.این 
ی در یلاق ری را بر تین یر 
ستاره‌های کشف شسده داراست. این ستاره 35 برابر 
بزرگ‌تر از خورشید ماست و میدان مغناطیسی آن 


0 بار قویتر از میدان مغناطیسی خورشید و ده بار 
قویتر از ستاره رتبه دوم است. 


اولین ستاره پر سرعت در سال 2005 کشف شد؛یک 
شسعار 6 وا سا که سر یی ادا 2 اک 
در هر ساعت داشت(معادل 888890 متتر در هر 
بآلاشن از یک ستاهحاله قصایی عو کند؛ستاره‌ای 
مطرود که به نظر می‌رسد به تنهایی در حال عبور از 
کل فضای درون کهکشانی است.مطالعه بر روی 
ستاره‌های پر سرعت به ما کمک می‌کند که بفهمیم که 
ستاره‌هایی که در اطراف مدار سیاهچاله‌ها گردش 
می کب ده رف ار دارند هد ار آن که فلا سس تاره بر 
سرعت تک تا سال 2012 کشف شدستاره شناسی به 
نام ۷۵۳0601۱۴ گزارش کرد که دسته‌ای 675تایی از 
ستاره‌های پر سرعت را در اطراف کهکشان راه شیری 
پیدا کرده که احتمال دارد این ستاره‌ای پر سرعت از 
هسته کهکشانی خارج شده باشند. 


مارپیج عجیب ۳۵۵0۵5۱ 1 (یگاسوس) 


چیزی سبب ایجاد چنین مارپیچی شده.به نظر می‌رسد 
علت ایجاد آن مربوط به ستاره‌ای از یک منظومه دوقلو 
باشد که در حال وارد شدن مه فضای سحابی سیاره‌ای 
است و لایه اتمسفر آن درکار خارج شدن از 
موه و آن دا 0سال تک را اراد 7 


دور به دور خود پیچیده.از ما در حدود یک سوم سال 
نوری است. منظومه‌ای که باعت ایجاد این ماریپیچ شسده 
با نام ۸۳۵۱-3068 نیز شناخته می‌شود و خود مارییج به 
نام 23166+1655 ۱۳۸۵5 معروف است.دلیل درخشش 
مارییچج کاملا ناشناخته است ,اما فرضیه‌ای وجود دارد که 
احتمال می د هد دلیل این درخشش ۰می تواند ستاره‌های 
بزرگ‌ترین سیاه چاله: 1277 »۱6 


گرچه این سیاه چاله در رده دک در رده دوم جای دارد» 
اما با توجه به اين که هنوز محاسبات مربوط به اندازه 
مساحت ان » مه طور دقیق تکمیل نشده, با استناد به 
تخمین‌ها می‌توان گفت 61277 بزرگ‌ترین سیاه چاله 
مشاهده شده توسط بشر در سراسر کیهان است؛سیاه 
چاله‌ای که 220 میلیون سال سورک دورتر از ما و در 
صمسو رت فلکی ۳6۲56۷15 قرار دارده‌یک هو رس فلکی 
کوچک با مساحتی تنها 10 درصد مساحت کهشان راه 
شیری.این سیاه چاله رم در حد ود 17 مبلیارد بار 
رو نی 1 دارد ی باور که ماد 
و ابو ۱۳۳ ۳1303۷ آن در خزود 11 
گرا قحار کرد سیاره نیتون»تخمین رده می‌ شود. 
»06 


کوازارها در واقع هسته‌های کهکشسان‌ها از سال‌های 
ابتدایی عالم هستند و تمایل دارند در کنار یک‌دیگر باقی 
بمانند. ابعاد ۱06 در حدود 500 مگایارسک است اما به 
دلیل کشیده شسدن بیشترین ابعاد آن در حدود 1200 
مگاپارسک یا 4 میلیارد سال نوری می‌باشد. برای توضیح 
باید بگوییم هر پارسک معادل حدود 3.26 سال نوری یا 


بیشتری رده بر می‌دارد 


چیزی نزدیک به 7068 از جهان هستی را انرژی تاریک 
تشکیل داده؛ ظاهراً اين نیروی اسرارآمیز, عامل اصلی 
انساط عالم به شسمار می ر ود . ۰ 7/027 دیکر را نیز ماده 
تاریک تشکیل می‌دهد. بنا به گفنه پژوهشگاه ۰-۹ این 
نوع ماده «نمی تواند تور را حجدب کند» بازتاب دهد یا 
بتاباند.» اما به نظر می رسد که بر روک دنیسای قابل 
تاد ار دار اس ا هم ان تفا ر سس ور در 
مورد خیلی چیزها اطلاع نداریم 


تس راستا و به منظور سنجش دقیق‌تر تاثیر انرژی 

تاریک» گروهی تحقیقاتی متشکل از صدها فیزیکدان و 
اخترشناس گرد هم امده و اقدام به ساخت در رخ ری 
نقشه سه بعدی کهکشان‌های دوردست >> نموده‌اند. 


عکس فوق که تقریباً 3 درصد از یافته‌های تحقیق یاد 
شده را تشکیل می‌دهد» موقعیت 1 .489 کهکشان را در 
زمان حدود 6 میلیارد سال قبل به تصويیر می‌کشد. این 
نما حجدود یک بیستم از آاسمان را پوشش داده؛ ضمن 
این که پهنای این تصویر در حدود 6 میلیارد سال نوریک و 
ارتفاع آن تقریب] 4.5 میلیارد سال نوری را در بر 
می‌گیرد (هر نقطه در این تصویر» یک کهکشان است). 

دانشمندان معتقدند با بررسی شوه خوشه بندی 
کهکشان‌ها در کنار یک‌دیگر که به تشکیل ابرخوشه‌های 
کیهانی منتهی می‌شود» می‌توانند ساختار جهان هستی 


«دیوید شلیگل»», اخترفیزیکدان آزمایشگاه ملی لارنس 
ما ار تک ری نهشه ممکن را برای مطالعه 5 درصد 
از جهان نی که تاریک است؛ و ِ این 
وسیله ماده تا 9 به سمت 2 دک کر 
می‌شوند. و در مقیاس بزرگ تره می‌بينيم که انرژی 
تاریک با تأثیر خود بر کهکشان‌هاء باعث انبساط عالم 
می‌ شود. 

گفتنی است که نتایج تحقیقاتی این گروه به صورت 
مجموعه‌ای از مقالات در گزارشات ماهیانه انجمن 
سلطنتی اخترشناسی ارائه گشته. 


گروه تحفیقاتی یاد شده برای تهیه این نقشه, از روش 
ی ای ات فا اه هک ۳ 
3 میلیارد سال قبل» بعنی زمانی که زمین 400.000 
می‌ کر دند. 


در ادا ای را وی ار ار و ۱ 
ات یه تس ان تا ی هی و ان یس ۳ 
روشن نشانگر ابرخوشه‌های کهکشانی هستند. 

در همین راستا» «شرلی هو» اخترفیریک دان دیکر 
آزمایشگاه برکلی و دانشگاه کارنکی ملون در کتص رانس 
۱ 


ِ می‌توانيم نحوه خوشه بندی کهکشان ها و ستارکان 
به طور دقیق مر جحتممصب زمان اندازه گیری کنیم. مندین 
کیهانی بیازمایيم. 


محققین معتقدند که تا به این‌جا, داده‌های فوق با مدل 
استاندارد کیهانی مطابفت دارند. بنابراین در تحقیقات 
ات و دانش‌مندان با استفاده از نتایج این ی زو هش 
می‌توانند تأثیر انرژی تاریک را به خوبی فهمیده و طبق 
اطع ارات «تانال رو» م در بح فیریک ارمایش گاه 
برکلی» بتوانند روند انبساطی جهان هستی را , به طور 
دقیق‌تری پیش بینی نمایند. 


نکته مهم ذوالقرنین, کوروش, آخر الزمان 
عبدالمجید ارفعی, استاد بزرک زبان‌های اکدی و ایلامی 
در جهان. 


۳ ال را اک 


ذکر یک نکته این‌جا ضروری است در متن اصلی این 
درس ی ان راید هد ردو رده ورد توا دار 
کرامی توحه داشهه بانشند. بعل در شکل اصیل خود 
واژه‌ای سامی است که در ادبیات عبرانی ۷5 و آرامی 
به معنای صاحب و سرور و آقا است. و نباید نام بعل در 
استوانه کوروش کبیر را با بعل ایزد کنعانی که در 
اساطیر فینیقی و اوگاریتی و کنعانی فرزند ال «7 (ال) 
کتاب رن کتای ۱۳۳ ایرد حورس ید ات که ال 
این نقل اشستباه است. و طبق نظر ما ایزد مشستری 
رودان می‌ایند و کم کم مد سومر را کنار می‌زنند. 
اساطیر سومری و سامی در هم می‌امیزد. و زبان اکدی 
زبان رسمی بابلیان می‌شود. در این دوره مردوخ را بعل 
مردوخ می‌نامیدند. بنابراین ان‌جا که نام بعل همراه با 
بر منظور مردوح است. . صمن این که باید بوحجه 
داشت استوانه کوروش کبر شور متسد اسگیله که 
نیایشگاه مردوخ بوده پیدا شده است. مردوخ خدای بزرگ 


شهر بابل بوده است که شاهان بر طبق یک رسم کهن 


شما عزیزان می‌توانید خود ترجمه درست متن استوانه 
را خوانش کنید. 


در متن استوانه. کوروش کبیر برگزیده مردوخ رئیس 
خدایان بابلی است. مردوخ فرزند انکی همان ایزدی 
خلقت اسمان‌ها و زمین را انجام می‌دهد. 


در متن استوانه اده هنک احمی که آیین‌های پر ستش 
ات تا انا ی ی ای تا ار ۳۱ 
جمله ایزد انلیل برادر انکی و عموی مردوخ نیز عصبانی 
می سود . 


مردوخ در سرزمین‌ها به دنبال فردی شایسته می‌گردد 
که ان سر ی از ان رای را اعاا ی رش 
مردمان را به درستی اداره کند. وی کوروش کببر را 
انتخاب می‌نماید و س_رزمین‌ها را به دست وی فتح 
می کند. و بابل را بدون جنگ به دست وی فتح می‌کند. 


کوروش کبیر مردوخ و نبو را ستایش می‌کند. نبو همان 
ایزد عطارد و کاتب مردوح است. در اساطیر گاه به 


عنوان فرزند مردوخ از وی یاد شده است. 

بنابراین آنان که می‌گویند کوروش کبیر به جای نامبردن 
خدای خویش اهورامزدا نام خدای سرزمین مغلوب را 
رده و تسامح داشسته است. اجتهیارٍ در برابر نص 
می‌نمایند. زیرا در من استوانه چیز دیگری آنده است. و 
کوروش مردوخ را سرور خویش می‌نامد که از وی 


ترسان است و او را می‌پرستد ضصمن این که این افراد 
بهمتر است در مورد مدهب هخامنشبان مطالعات 
دقیق تری بنمایند. 


هم‌چنین عده دیگری که می‌گویند مردوخ همان خدای یکتا 
اساطیر بابلی تمام ایزدان اعم از مردوخ و انکی و انلیل 
و آنو حادت هستند نه قدیم. در اساطیر بابلی صحبت از 
خدای یکتا که ذات ازرلی‌اش قدیم باشد نشده است. که 
بگوییم ایزدانی نظیر مردوخ و انکی و انلیل و آنو و نبو 
و کا کراران خداوند یکتا در جهان ار هستند. 
جیزی شنببه فرشتگان در ادیان بوحیدی. در اساطیر 
بابلی فقیر با چنین گزاره‌ای برخورد نکرده ام. ضمن 
این که در متن استوانه از ایزد نبو فرزند مردوخ نیز باد 
شده است. که با ادعای این افراد سازگاری ندارد. نی 
کوروش کبیر از دو ایزد نام برده است. 

نکته جالب در مورد متن استوانه کوروش کبیر این است 
که این متن نقطه مقابل داستان کوروش کبیر در کتاب 
پهوه می‌باشد و پرستش بت‌ها در بابل مورد مذمت قرار 
از کنار هم گذاشتن متن استنوانه و کتاب اشما تنها 
می‌توانیم پی ببریم که کوروش کبیر شخصیتی برگزیده 
سوده است ! اما برگزیده چه کسی < خداوند یکتا 2 با 


مردوخ رئیس خدایان بابلی ۶! 
اگر متن این استوانه را در مقابل سنگ نگاره آشور بنی 


نوشسته بدا ند و رفتار دو پادشاه را با ملل مغلوب 
مقایسه نماییم در آن ویژگی‌های انسانی بسیاری دسده 


می‌ شود. 


1 هامی از مس , رگ نگاره شوش توسط [ا رن یی 
پال: [] 


[من» شوش, شهر بزرگ و مقدس را به خواست خدایان 
اشور گشودم. من وارد کاخ‌های معبد شوش شدم و هر 
آن‌چه از سیم و زر و مال فراوان بود, همه را به غعغنیمت 
برداشتم. من همه آجرهای ۰ شوش را که با 
نگ لاجورد تزتین شده مود » شکستم. من تمامی معاید 
عیلام را با خاک یکسان کردم شهر شوش را به 
ویرانه‌ای تبدیل کردم و بر زمینش نمک پاشیدم. من همه 
دختران و زنان را به اسارت گرفتم. از این پس دیگر 
کسی, صسدای شسادی مردم و سم اسبان را در عیلام 
نخواهد شنید.) 


البته در متون دیگر تاریخی در مورد رفتار کوروش کبیر 
رفتار وی در بابل در متن استوانه مغایرت دارد. 

علی‌ای حال کوروش کبیر پادشاهی است بزرگ در تاریخ 
ایران زمین که قابل احترام است. و رویکرد افراطی با 
تفریطی در مواجهه با کوروش کبیر چندان درست 
تالم ۰ 

بسیاری از اساتید تاریخ و زبان‌های باستانی در میهنمان 
چنین نظری در مورد کوروش کبیر دارند. انان کوروش 
کبیر را و لمات دارند و به وک احترام می‌گذارند. اما این 


بررک نمایی‌های بعضاً عحیبب و غریب که عده‌ای در مور د 
وف می‌نمایند از انان دیده نمی شود. 

آن‌که نوشته‌های فقیر را از ابنتدای کانال تا کنون 
مطالعه نموده است. یی به این مهم برده است که فقیر 
دلىسته ایران باستان می‌باشم. از ابتدای کانال تاکنون 
مطالب بسیاری در باب ایران باستان گفته ام. همواره 


اما خواننده عزیز باید توجه نماید که در شساکله ففپر 
را متهم به ایران ستیزی نمایند. 


جغرافیایی نیست . بهمتر است برای خواننده ک 0( 
بگویم که ایران از کجا تا کجاست < در دوره‌های مختلف 
بارس ای سر تعهاوت بوده‌ اس اهنوا تاه در 
طوا تاریح ستاکر فلات ان رن و ضصاعت مدن نوده‌اید 
نظیر ایلامی‌ها و گوتی‌ها و لولوبی‌ها و ... این اقوام 
حداقل چیزی که در موردشان می‌دانيم این است که 
ربانشان یه روما رادشتان) هایت ار اف رام ار ای 
زبان ساکن فلات ایران بوده است. 


اتران اسان نرات ففی با ادتان اترانت سای کنیس مر 


دینی چون پشسوتن و سام گرشاسپ و شاه بهرام 
ورجاوند و سوشسیانت و کیخس رو معنا ییدا می‌نماید. 
ایران باستان با شاه فریدون برای فقیر معنا دارد. ایران 
باستان برای فقیر با خوره شاهی و موسدی و جنگاوری 
معنا دارد. سه خورهی که پیش از ظهور امام عصر عجل 


ایران باستان برای فقیر تاریخ شاهان نیست که معلوم 


نیست چگونه سس یی ت و اکنون در‌ رزخ 


ری 1 ۳ فقیر در مورد ان سخن 
می‌گویم دقیقا با فرهنگ آریایی و زبان‌های آریایی و 
فا ای ای رای یت رها انس هار 
ایرانی ممکن است پیوند نداشته باشد. 


پیش او 7 الله ۰ 7 
اهای ارت ان ای ای کل ای که 

اما این تمدن نوینی که تشکیل خواهد شد با آن‌چه که 
امروز نظریه پردازان نظام در باره ان نظریه پردازی 
می‌کنند متفاوت خواهد بود. این تمدن نوین یک بال 
اسلامیت و تشیع دارد و یک بال ایرانیت و ایران باستان 
هم دارد که کسی بدان نمی‌پردازد. 

ظرفیت‌های ایران باستان پیش از ظهور امام عکصر عجل 
اللّه باز خواهد گشت. . و تمد وین اسلامی با این دو 
بال شکل خواهد گرفت. 


اساس خاکنامه دودمان جلالیان به نقل از استاد علی 
اطلاق فقیر حضرت مولانا زین الدین در رسایل خطی 
این دودمان 

1 سفید جامگان: آنان که خرقه سفید بر تن دارند. 

2: سیاه جامگان: جنیان و شیاطین مسلمان شده و 
عاملین علم حضرت سلمان هستند که با مسلمانان در 
امور بعضاً منفی همکاری می‌نمایند و از نظر قدرت با 
جهودان برابرند. در اخرالزمان پیش از ظهور بخشی از 
این شیاطین مسلمان شده از دوده جدا می‌شوند و به 
صف جهودان می پیبو ندند. (قدرت باطنی جهان اسلام در 
مبارزه از طریق منفی با جهودان کم می‌شود بنابراین 
تنها باید بفکر سفیدی و پروش نیروی الهی بود) 

3 سرخ جامگان: آنان که در صف صاحب الزمان (عجل 
الله) هستند و نسب خونی يا غیر خونیشان به نوعی به 
این دودمان می‌رسد. 

4 میان جامگان: اهل شریعت عموما از علمای شیعه 
هستند که اگرچه هرگز طریقت را در ظاهر تایید 
ننموده‌اند. اما از نظر سلوکی در راستای سلوک این 
دودمان سلوک می‌نمایند. یعتی سلوک عرفان و علوم 
غریبه‌ای 9 مغانی دارند. 


5 ورید جامگان: دیوان و ایزدان زابلستان و ایران 
باستان هستند که در سمت ... و .... و.... (در استان 
زنجان) و ... در استان اذربایجان غربی ساکن هستند در 
آخرالزمان بین دیوان و ایزدان جنگ شکل می‌گیرد دو 
جهودان و ایزدان به صف ایران شیعه خواهند پیوست. 


ایران باستان برای ففیر در این متن|| خلاصه می‌ شود. 
اين ایران با حق پیوند و گکره خورده است. هر کسی که 
در این صف است ایرانی است. و هر که در صف مخالف 
این صف است ابتدا دشمن خدا و رسولش و خلبفه به 
حقش و سپس دشمن ایران باستان. 


بر اساس من رساله خطی اسرار السادات معصومین 
فی ... از پیران متقدم جلالی 

در آخرالزمان ایزد مهر ایرانی با بعل سامی می‌جنگد. و 
است و لشکری از سربازان ارابه سوار دارد. 

بر اساس این متن سلیمان نبی حشمت الله در معبد بعل 
اقدام به تسخیر بعل تمو د. اما در این امر شکست خورد. 
و سپس به ایران امد تا موفق به تسخیر موکل بادها شد. 


توجه نمایید داعش ملعون اقدام به تخریب معبد یالمیرا 
نمود. باید دید که در سر سران صهیونیست ملعون که 
داعش را ایجاد نموده‌اند چه میگذشته است <! 


نکته: صفوف پنج جامگان در آخرالزمان پیش از ظهور به 
هم می‌پیوندند و یک صف واحد را در برابر دشمن 
تشکیل می‌دهند. بنابراین همه مریی خواهند شد. نکته: 
حون سوین اس اج در این دوران ‌ِ چندان ت پبست 
ایرانی ۳۳ 777 ۱ و ۳ 
درون همین تام اس ی دسا اند ای سا 2 
تصر ی ان واه 


اما سخنی با بهودیان و با فراماسونرها و با بهایی‌ها و 
مغان سیاه و خاکستری زررتشستی بالا بروید پیایین بروید 
چب بروبد راست بر وید . . ظرفیت‌همای ایران باستان 9 
ایزدان ایرانی مه نام فرزندان سلمان پارسی و این آن ۲ 
خاک زده شده است. حال هر چقدر میخواهید تلاش کنید 
تا ظرفیت را به نفع خویش باز گردانید. بهاییان ملعون 
سای ها که ار ریم اف کرد ای با ور 
استان کرمانشاهو و از خاندان «م» پارسان رسایل 
خطی را به قیمت آن‌چنانی خریداری نمایند تا بلکه 
بتوانند به خیال باطل خویش موفق شوند با این اعمال 
نور خدا را خاموش نمایند. (یِْی دون لیْطْفْنُوا و ال 
بأفواههم واللة مُیَمٌ وره ولو کر الک افژون 180 
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاآموش کنند و حال 
آن‌که خدا گر چه کافران را پاخوش افتد نور خود را 
کامل خواهد گردانید (8) هو الذو سل سول بای 
ودین الْحق هر علی الدّينِ که وَلَوْ کرة الَمُسُرِکون ‏ 
9 اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین 
درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است فاتق 
گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید (9) 4 

خواننده گرامی دقت نماید که منظور از دیوان در ورید 
جامگان؛ موجودات بادی که به 72 نزاد تقسیم می‌شوند 
در ای ۱ دو ده از موجودات دواها و 
او رها ای را هن واها انار 
هند و نظیر شیوا و ... هستند. و از اسوراها می‌توان‌میتر | 
را نام برد. 


در زد هندوان و هد و اسوراها شیطنی هستند. در 
دین زرتشت دواها تدیل به کلمه دیو می‌شوند و 
نام‌موجودات اهریمنی و نام خدای بزرگ اهورا مزدا 

که کل اه ورا مدا هعتات ان ور را ات در رن 
سانسکریت معمولا واک سس معادل واک ۰ در اوستایی 
است. چنانچه سند در نزد هنندوان به هند در نزد ما 
ایرانیان تبدیل می‌شود. 

این که دواها (یا دیوهمای ورید جامگان) ایزدان هد و 
9 ایزدان هندو هستتد , با ی از و وت غعول 


تِ_ٍِ_ِ از ِ" در 0 7[دیوان و ۳ زابلستان و 
ایران باستان) یکی از این دو دسته است. نه 72 دیوی 
که خلقتشان از باد است. 


اقوام ایلامی و اوراتویی ساکن غرب فلات ایران دارای 
زبانی عیر اریایی بوده‌اند. 

در عکوض به عبر از مادها و پارس‌ها و پارت‌ها , به نظر 
فقیر مانند عده‌ای از دانشمندان معاصر اقوام کات 
(کاشی) ساکن فلات ایران نیز زبانشان آریایی يا بسیار 
نزردیک بدین زبان بوده است. 

این‌که چرامکان ایزدان و دیوان در استان زنجان و 
اطلاعات داده شود بهتر است. درست است که عموم 
خوانندگان ۵99 آنان با دانستن مکان دقیق هم از این 


بسیار مهم است که امکنه نامبرده کجاست. 


جغرافیای خاصی که ان را ترسيیم نمودم مهم است. 
عده‌ای شاید اینگونه فکر نمودند که فقیر اهل آن 
جعرافیا هستم و بر آن تعصب دارم. اما اینچنین نیست. 
اکنون می‌گویم استان زنجان که سابقا با استان قزوین 
یک استان بود نیز یکی از استان‌های مهم در تجمع 
وا ای ی ی 
مه کل و اک 


یکی از اساتید فقیر نیز که معمم است ساکن این استان 
است. و به کار شریف کشاورزی نیز می‌پردازند. 

عللتی که فقفیر ان مقفالات را نیز متوقف نمودم. 
توصیه‌ای بود که به بنده شد. که درست است که بعضی 
شاخه‌های قبالا در داخل کشور بعضی اطلاعات و آمارها 
را در باب اساتید فن در اختیار دارند. اما رده‌های پایین‌تر 
در انجمن‌های مخفی ممکن است این امار را نداشسته 
باشند. و دادن آمار درباره مکان اساتید کمک به جذب 
اساتید خاکستری و سیاه به انجمن‌های مخفی می‌نماید 
زیرا دشمنان ما منابع مالی خوبی در اختیار دارند. 


دادن ات رات اند و هد یر ت ار 
دردسرهای خاص خود را ایجاد نماید. 


وقتی بدن انسان به وجود خدا شهادت می‌دهد 


ساختار پیچیده بدن را درک کنیم و دیدگاه حجدیدی نسبت 
به اتفاقاتی که در بدن ما رخ می‌دهند, به دست بیاوریم 
و به آن‌ها توجه بیشتری کنیم. 


هارون یحیی در بخشی از مقدمه کتاب» سفری کوتاه به 
بدن انسان‌ها داشته و می‌نویسد: «هنگام مطالعه این 
کتاب تصور کنید در بدنتان سفر می‌کنید سفری که در 
آن شگفتی‌های باور نکردنی در انتظارتان هستند. در 
این سفر متوجه می‌شوید که یک ژنراتور در قلبتان 
وجود دارد که وقتی از کار می‌افتد یک قطعه یدکی به 
ای آن وارد عمل می‌شنود. . مش اهده می کنید که 
سلول‌های روده کوچک» توانایی تشسخیص و گرفتن 
اتم‌های آهن در میان صدها ماده متفاوتی که با آن‌ها 
مواجه می‌ شوند را دارند. یی می‌برید که یک مولکول 
هورمون که در غده اندروفین واقع در سر شما تولید 
می‌ شود چگونه یس از یک سفر طولانی» به هصدف خود 
در فاصله دور به عنوان مال» در کلیه می رسد و به 
سلول‌های آن قسمت فرمان می‌دهد چه کاری انجام 
دهند . >> 


هم چنین در این سفر کوتاه» شاهد حوادت معحرزه اس 
خواهیم بود که از زمانی که متولد شده ایم در زیر سطح 
بو یی و در تمام قسمت‌های بدنمان رح جی دهد ۰ با این 
دیدگاه؛ فویسنده اراس لا ان را ان رک 
«اگر چنین دیدگاهی نسبت به بدن داشته باشیم در واقع 
می‌توانیم آن را یک شهر يا جهان تلقی کنیم. در این 


زیربنایی, امکاناتی پیشرفته از پیچیده‌ترین تکنولوژی در 
ای حم ار ار ای (ا له ی لوا ها 
هورمون‌ها و غدد) وجود دارند که به نظر می‌رسد دارای 
آگاهی باور نکردنی» سیستم دفاعی کاملا محجهر و سایر 


به علاوه» این محیط کوچک فقط محدود به بدن شسما 
تست :, تمام افرادی که د ر اطرافتان می ینید والدین» 
برادره خواهر» دوستان هم کلاسی ها افرادی که در 
خیابان قدم می‌زنند» ۱ که د لیر ین تس سا ان 
را تماشا می‌کنید و میلیاردها انسانی که در حال حاضر 
كِ جر یت زندگی ست ات دارای 
کرده‌اند دارای این سیس تم داخلی بی‌نقص بوده‌اند. 
کدشتکان هم مانتد نمام فتسان... که ام رور رده هل ند 
دارای این سیس-تم بی‌نقص در بدنشان بوده‌اند. 
تریلیون‌ها سلول که به نظر می‌رسد هوشسیار هستند» 
غدد ترشحی با توانایی تصمیم گیری و اندام‌های مجهز 
به پیچیده‌ترین بیوتکنولوژی.» 

ارزیابی و توجه به حوادئی که در این محیط کوچک رخ 
می‌دهند» حائز اهمیت است چون هر کسی که به اهمیت 
این موضوع یی ببرد» قدم نخست به سوی ازادی از یک 
توهم رک را نرداشته است. کسانی که به نقعص 
نداشستتن سیستم‌های بدن پی می‌برند و خلقت این 
سبستم‌ها را درک می‌کنند» افسانه‌های تکاملی را که 


به دست آورده» تحمل نمی کنند. 


هم‌چنین در این آثر به این نکته پی خواهیم برد که 
سلول‌هایی که با در کنار هم قرار گرفتن مولکول‌های 
نااگاه شکل گرفته‌اند» هرکز نمی‌توانند به تغنهایی این 
کارها را انجام دهند و از خود می‌پرسیم که این سلول‌ ها 
نمود خرد چه کسی اند؟ 


۳ 0 ِ_ م2 5 
٩‏ اکتا ی ات راهتعای ناسا با ال 
بی‌نظیر ان‌ها در تمام جوانب پی می‌برده متوجه می‌شود 
که کسی که دارای قدرت و خرد برتر است, باید این بدن 


را خلق کرده باشد. 


از این رو» خداوند ده ران فرموده است: «آن‌چه در 
آسمان‌ها و آن‌چه در رمین است از آن اوست و بو کص ان 
خداوند بی‌نیاز ستوده است. آیا نیندیشیده‌ای که خداوند 
آن‌چه در زمین است و کشتی‌ها را که در دریا مه فرمان 
او روانند» برای شما رام کرد و او [اجرام] آسمان را 
نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتده مگر به اآذن او؛ بی‌گمان 
خداوند به مردم رتوف مهربان است. و اوست کسی که 
شما را رده کرد سیس شما را می‌می اند آن‌گاه دوباره 
رده تان می‌دارد» کم ان انسان ناسپاس است (ححج 
آیات 6664).» 


100 تریلیون سلول» غده, تعداد زیادی اندام 9 بافت در 


بدن انسان آفریده است. خداوند انسان‌ها را یه همراه 
تمام ویژگی‌های حسمانی شان ار و شواهد این 
امر را نشان می‌د هد تا به آن اجازه دهد او را بشناسند. 
وید در قرآن فرموده است : و اگر نعمت الهی را 
رده نمی‌توانید آن را [چنان که هست | شسمارش 
کنید؛ ت ص ان خداوند ار مهربان است. (نحل آیه 
۰.19 


کته ۰ قابل تامل این که _ وا کناب ها این تن 
داده 7 و افراد : به بادگیری کلام خداوند و زندگی 
با آن‌ها دعوت می‌شوند. تمام مطالب دربرگیرنده آیات 
را یا 
و روان به کار رفته. اطمینان می‌بخشد که هر فرد از هر 
سن با گروه احتماعی که باشد می‌تواند به سادگی این 
کتاب را بفهمد. چنین حالت موثر و قابل فهمی, خواندن 
مطالب را در یک نشست ممکن می‌سازد. 


«هارون یحیی» نویسنده این اثر» امروزه در بازار کتاب 
ایران به نامی آشنا و پر فروش بدل شده است. اکنون 
کتاب‌های متعددی از این نویسنده 55 ساله ترک در ایران 
و در هر دو حوزه بزرگسال و کودک منتشر و از سوی 
نویسنده سرشناس» که نه تنها در ایران که در جهان» 
آوازه‌ای به هم زده است, به واقع کیست؟ 


نو بسنده این کتاب که با نام مستعار «هارون یحبی »> 
می‌نویسد در سال 1956 در آنکارا متولد شد. نام واقعی 
او عدنان اکتار (0۱۲ 4۸051۱ و «هارون» نام مستعار 
در آیکاراز در دایتگاه مار تیان تم سای | هر و 
در دانشگاه استانبول, فلسفه خواند. او از سال 1980, 
کتاب‌های بسیاری را در موضصوعات سیاسی, دینی و 
علمی نوشت . .«هارون ییپبی نویسنده‌ای است که انار 
بسیار مهمی را برای آشکار کردن دغل کاری تکامل 
گرایان, بطلان ادعاهای آنان و ارتباطات تاریک بین 
ینیسم و عقاید خونین به رشته تحریر در اورده 


نام مستعارش, به یاد دو ار کراعی که بر ضد فقدان 
ایمان مبارزه کردند» از «هارون» و «یحیی» تشکیل شده 
و مهر پیامبر خاتم(ص) بر جلد کتاب‌های او مفهومی 
نمادین دارد. که مه مندرجات این کتاب‌ها مربوط است. 
این مهر» قرآن را به عنوان آخرین کتاب خداوند و کلام 
آخر او که مه آخرین فرستاده الهی» , حصرت محمد(ص) 
وصی شده, معرقفی می کند. نویسنده», هدف اصلی‌ اش را 
از نگارش این آنار» نفی هر یک از اصول اساسی عقاید 
خداشناسانه و داشستن «کلام آخر» قرار داده است تا 
مهر پیامبری که به حکمت کامل و تکامل معنوی دست 
یافته» به عنوان نشانی از نیت او برای بیان این کلام 
اخر به کار می‌رود. 


ابلاغ پیام قران کریم به مردم و تشسویق ان‌ها به 


آندیشسیدن درباره موضوعاتی مانند وجود خداوند» 


وحدانیت او و آخرت و نشان دان صضصعف و کمک اصول 
9 فعالیت‌های بازدارنده سیستم‌های خدانشناس. 


از هندوستان تا آمریکا, از انگلستان تا اندونزی» از هلند 
کتاب‌هایش به زبان‌های فارسی, انگلیسی, فرانسه, 
المانی» ایتالیایی,؛ پرتغعالی» اردو» کگریی» البانیایی, 
روسی» صرب و کروات (بوسنیایی), ترکی ایور و 
اندونزیایی ترجمه شده‌آید و مورد استفاده خوانندگان در 


به گواهی وبگاه رسمی خود آو» یحیبی بالغ بر 228 کتاب 
در موضوعات مدهبی» علمی و سیاسی نوشسته است. 
چنانچه سری به وبگاه کودکان او بزنیم, با 12 جلد از 
کت هی روبه رو خواهیم شد که او برای کودکان و9 
تویدحا علیرضا عیاری و وش ناشران مختلف 
منتشر شسده‌اند که از آن حجمله اب" «دنیای 
حیوانات»(چاپ سوم), «دنیای شسگفت انگیز بدن 
ما»(جاپ دوم), «دنیای شسگفت انگیز اطراف ما» و 
«اسرار آفرینش», که هر چهار کتاب توسط کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده؛ هم‌چنین 
کتاب‌های «معجزات قران کریم»(اب دهم), 
«شگفتی‌های خلقت جانوران»(چهار جلدی و چاپ 
پنجم), «جلوه‌های آفرینش» و «قدرت تفکر» از سوی 
منادی تربیت و کتاب‌های«شکوه و عظمت آسمان‌ها»؛ 
«دنیای شگفت انگیز زنبور عسل». «دنیای شگفت انگیز 


مورچه‌ها» و «سگ‌های آبی. سدسازان ماهر» که هر 
چهار جلد کتاب توسط انتشارات سروش منتشر شده‌اند. 


خورشید در قران 


هو اد جعل 7 ضتاء [القمر توا ودره 
متازل لِتعلموا[] عدد [السنین و[الجسَاب م حَلو له لک 
الا بلح بُفَضْل [الءَابْت لِقَوّم بَغلَمَون 


او کسی است که خورشید را روشنایی» و ماه را مور 
قرار داد؛ و برای آن منزلگاه‌هایی مقدر کرد تا عدد 
سال‌ها و حساب (کارها) را بدانید؛ خداوند این را جز 
ال لیات رب را بات بت بط 
دانشند شرح می‌دهد! 


آیه 5 سوره یونس 
محتویات 

1بیان ایده 

2بررسی لغوی و تفسیری 
1 عممات اصلی 
3اهداف و روش تحقیق 
4آیات مرتبط 
1روایات مرتبط 
دسوالات تحقیق 
6پانویس و منابع 

بیان ایده 


حیات همه‌ی موجودات به نور و حرارت بستگی دارد و 
خداوند این دو نیاز را به وسیله‌ی خورشید و ماه 1 
کرده است:.«<<۰ کات ضیاء و القمَر تورا». 

خداوند در مورد خورشید از واژه «ضیاء» و در مورد قمر 
از واژه «نور» استفاده کرده است. لغت شناسان برآنند 
که این دو لغت اگرچه مترادف به نظر می‌آیند» اما با هم 
متفاوتند. درلغت عرب منظطور از «ضیاء و ضصوء۶» 
درخشش و تأابشی است که از خود شی ساطع می‌شود» 
مانند تابش و درخشش چراغ و شمع و «نور» روش-ن- 
بلکه را ایس صتاء ات ايه بدا دعناست که 
تابش خورشید از خود آن است., ولی تاب-ش ماه از خ- 
ودش نیست, ب-ل-که بازتاب تابش خورشید است. به 
عبارت دنک کلمه «ضباء» اس است که شسمس 
بالذدات تور دهنده 9 دارای حرارت دید است؛ چنان که 
هر جسمی نزدیک آن شود محترق می‌گردد و هر فلزی 
آب می‌ شود (نورخورشبد ذداتی است یکی از ی ۶ 
دیگری گرفته نشده). از کلمه «نور» فهمیده می‌شود که 
نور قمر از نور خورشید کسب می‌گردد [1], زیرا قمر 
بالطبیعه سرد است و از خود نور ندارد و دائما نصف ان 
مقابل شمس است. قمر فواید فراوانی برای اهل زمین 
دارد اما بزرگ‌ترین فایده آن اینست که انسان به وسیله 
قمر می‌تواند شماره سال و ماه‌ها 9 حساب‌های دک را 
بداند» زیرا تشخیص سال و ماه و... بدون وجود خور يد 
و قمر امکان‌پذیر نیست. 


معادل لفظ خورشید در زبان یونان باستان هلی وس[2]؛ 
به معفنای خدای خورشیده خدای گرما و زندگی بوده 


است. خورشبد نزدیک‌ترین ستاره به زمین است و به 
همین سبب اطلاعات بسیاری در مورد آن به دست آمده 
است. خورشید 150میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد و 
نزدیک‌ترین ستاره بعدی به ما آلفا قنطورس 271000 
بار دورتر از خورشید است. قطر ان 1/1 میلیون کیلومتر 
است که حدود 109 زمین می‌تواند درون آن‌جا بگیرد و 
جرم آن حدود دو میلیون تریلیون تریلی ون کیلوگرم که 
0 ببرابر زمین است. درخشندگی آن تریلیون 
تریلیون وات است. 


نمایی از لابه‌های مختلف خور شید 


انرژیی که خورشید برای یک نانیه تولید می‌کند معادل 
میلیون‌ها سال فعالیت کارخانجات ایالات متحده است. 
این انرژی بیکران سطح خورشید را به رنگ زرد- سفید 
در می‌اورد که دمایی در دود 5800 وین دارد. 
خورشید این انرژی را از هم‌جوشی هسته‌ای-گرمایی از 
مرکز هستهاش به دست می‌آورد» حجایی که دما 15 
میلیون کلوین و چگالی 14 برابر می‌شود. با وجود این 
چگالی بالا هسته نیز مانند کل خورشید حالت گازی دارد. 
1 _لایه‌همای بیرونی آن هیدروزن و 09 آن هلیم 9 
کمتر از یکدهم درصد آن مواد دیگر مانند اکسیزن» کرین» 
نثون و نیتروژن است. به خاطر گرما و فشار در هسته, 
هیدروژن به ارامی به هلیم تبدیل می‌شود و ماده تبدیل 
2 ِ< لایه‌همای رود بر ده وسیله همرفت 
(جابجایی گاز داغ و سرد با یک‌دیگر) این انتقال صورت 
می‌گپرد. . دود 5/4 میلیارد سال از عمر خورشید 
کر و اک ون ی اار هت ده خورشید هلیم است و 


هیدروژن باقی مانده برای سوختن و تبدیل شدن به 
مدت 5 میلیارد سال و بیشتر کافی است. خور‌ شید به 
ارااحر با دوره زمانی 25 روره به دور خود می چر خد و 
این چرخش و گازهای خروجی میدان مغناطیسی قوی 
حدود 5 برابر زمین تولید می‌کند. چپرخش باعث ایجاد 
لکه‌های خورشیدی می‌گردد و گرمای مغناطیسی دمای 
لایه‌های برویی تاج را مه دو میلیون کلوین می‌رساند. 
تأاح خورشسبدی هنگام خسوف قابل مشاهده است و از 
سطحش بادهای خورشیدی به سمت زرمین هی‌انندا 13 


ماه زمین نزدیک‌ترین همسابه سماوی به ز[مین است و 
مایتر یا یر ر دی و حیات روی زمین دارد مانند 
روندادهای طییعی رر و مد (خورتتتی تاتیر تسیا اندکی 
دارد) و خسوف و کسوف. بعضی از زیست‌شناسان 
می‌گویند که ماه یکی از دلایل وجود حیات بر روی زمین 
است, بدون جذر و مدها و مخلوط شدن شیمیایی مواد 
ممکن بود حیات بر روی زمین به وجود نیاید. فاصله ماه 
تا زمین 384400 کیلومتر 9 9 گردش آن به دور زمین 
۳4 روز است. . دوره گکردش آن دقیف] برابر با دوره 
مداری آن است و بنابراین هميشه نصف آن به سمت 
رمین است. سطح ماه گودال‌های بسیاری دارد که با 
توجه به آن‌ها می‌توان داستان منظومه شمسی را یافت. 
سطح زمین اگر جو و صفحات تکتونیکی را نداشت, 
می‌باید همانند ماه می‌بود. بدون وجود جو و اب که باعث 
ات ند کی ۱۱ ها سک اه ترا لا ردها سا 
نایبت بوده‌اند. به کمک آن داستتان تشسکیل منظومه 
شمسی را تشخیص داده‌اند و معلوم شده‌است که برای 
دوره‌ای سطح آن به وسیله سیارک‌های سنگینی بمباران 
شسده است. اگر از نزدیک به ماه نگلاه کنیم ناحیه‌همای 


تب 2 کین و روک آن 
ساخته شد. زمین‌های پست ماه با مواد آتشفشانی پر 
شده و سپس سرد گشتند که به مدت 750 میلیون سال 
طول کشید. ماه تقریباً برای حدود 5/2 میلیارد سال 
ثابت مانده است و فقط گاهی سیارک‌ها , به ان برت ور و 
می کنند. 


چهار نظریه برای تشکیل ماه وجود دارد و تنها یکی به 
درستی اتفاق‌هایی را که برای ماه افتاده, توضیح 
می د هد . اولین نظریه بیان می کند که ماه مشابه سیارات 
ده است. طبق دومین نظربه» ماه یک سارک به دام 
افتاده در گرانش زمین است و سومین نظریه سک 
که وقتی زمین ایجاد شده بود و به سرعت می‌چرخید. به 
ات ای مت کی کم مر که یفارص اج 
بود سیاره‌ای با اندازه مریخ با شدت بسیاری با آن 
برختنورد می کند و آهن مذاب درون هسته آن به علت 
سرعت زیاد برخورد به درون هسته زمین می‌رود. مقدار 
کم اه دحا ول ی ای نید ات ۱2 

به علت نور خورشید» قسمتی از ماه که وابسته به 
موقعیت مدار ماه و زمین است» روشن می‌گردد و 
قسمت نورانی توسط ناظر زمینی دیده می‌شود([5]. 


گردش ماه به دور زمین همراه با تابش نور خورشید 


در ادامه آبه اشساره به شماره سال‌ها شسده است, 
بنابراین لاز م است کمی در مورد استفاده ماه 9 
خورشید برای داشتن حساب ایام (انواع تقویم) توضیح 
داده شود: 

چرخش کامل زمین به دور خودش را روز» گردش قمر 
رمبن به دور آن را ماه و چپرخش زمین به دور خورشید 
ساره خاص باشد, آن را حجومی که رت ند ده 
روز خورشیدی: فاصله زمانی که خورشید در مقابل 
نصف‌النهار قرار می‌گیرد (24 ساعت). 

روز نحومی . فاصله زمانی که یک ستاره خاص دوباره در 
مقابل نصف‌النهار قرار می‌گیرد (23 دقیقه و 56 نانیه). 
ماه قمری: زمان بین مشاهده دوباره ماه کامل (5/29 
روز). (شکل زیر) 


زمان ببن مشاهده دوباره ماه کامل 


ماه نجومی: مدت زمان گردش کامل ماه به دور زمین با 
توجه به یک ستاره ثابت (3/27 روز) 


سال خورشیدی: مدت زمان گردش زمینبه دور خورشید 
اک ی وی تا تا ار 
0 دقیقه کمتر از سال نجومی) 


تسال نحومی.- مب مان یک کردش کام روص به دوز 


این مطالب در قرون اخیر به وسیله فیزیکدانان و کیهان 
شناسان به دست امده و از امور قطعی است و قران 
کریم با آوردن دو واژه «ضیاء» و «نور» این مطلب را در 
0 سال پیش, آن هنگام که کسی از این مطالب 
آگاهی نداشست؛ بیان تم‌ورر و در اننهای آیه قر آن 
فرمود:".. بُفَصَلْ الاَیَاتِ لِقَوْم یَعلَمُونَ". بعنی برای فهم 
این م که در آیه مطرح شده» باید آگاهی داشت و 
درک 0 [اگر چه در زمان 0 این مطالب 
را نمی‌دانسته و درک نمی‌کرده است]. این نشان می‌دهد 
که قران معجزه است و برای زمان خاصی نازل نشده و 
هم‌چنان بعد از قرن‌ها طراوت و تازگی خود را حفظ 
کرده است. 

بررسی لغوی و تفسیری 

کلمات اصلی 

حعل : ام مایم احعال دای ار فعل « صم اس ۱7 


نیز قرار دادن»؛ خلو کردن و کرداسین راد بان معسی 
ان یاد کرده‌اند [8]. 


ضیاء : ان چه از اجسام نورانی و روشن منتشر می‌ شود 1 
9 


تور . آن سور گسترده شده‌ای است که به دیدن اجسام 
کمک می‌کند [101]. 


اهداف و روش تحقیق 


آیه 5 سوره بونس بیان می‌دارد که خداوند نورخورشیيد 


معانی که لغویون درباره دو کلمه "ضیاء" و "نور" بیان 
نموده‌اند» این مسئله را تایید می‌نماید. در قران کریم 
برای خورشید کلماتی هم چون«سراج» و«ضیاء» به کار 
رفته که اشاره به نور شدید و قوی دارد و در مورد ماه 
کلمات «نور» و «منیر» به کار رفته است که اشاره به 
نور ضعیف دارد. در سوره نوج می‌خوانیم که حضرت نوح 
چند هزار سال پیش از میلاد مسیح به مردم گفته بود که 
تابش خورشید از خود آن د تا ماهء بازتاب تابش 
وف اس بای در ده او ره تفس تک ی 


نکته‌ای که لاز م است مه آن توحه شود اینست که در 
باره واژه«ضیباء» دو نظر است: 


1- مصدر استد ار صاء ضوع ضیاء متل فقام ,هوم اما 


2 جمع «ضوء» است, متل سوط که جمع آن سیاط 


۰ 


هر یک از این دو وجه باشسد یک مضاف محذوف است: 
جعل الشسمس ذات ضیاء والقمر ذا نوره یعنی دای 
تعالی خور شید را دارای ضیباء و ماه را دارای نور کرد [ 
111 


نکته در این که اگر «« و ضیاء» را حمع «صنو۶>»> رو 
نورهای گوناگون است [12]. 
توجه قرآن در به کار بردن واژه «ضیاء» برای شسمس 


علوم فیزیک و کیهان‌شناسی در قرن حاضر, حکایت از 


آن دارد که اين آیه را می‌توان از مصادیق اعجاز علمی 
قران مجحسسیو ب ممو 2: 

آیات مر سط 

تبازک [لذزی جعل فی [السماآء توا وجعل فیها سزخا 
وقَمرّا 

جاودان و پربرکت است آن (خدایی) که در آسمان 
منزلگاه‌هائی برای ستارگان قرار داد؛ و در مان آن» 
چراغ روشن و ماه تابانی آفرید! 

آیه 1 سوره فرقان 

وجَعَل [القمر فیهن نوا وجعل [الشمس سراجّا 

و ماه را در میان آسمان‌ها مایه روشنایی» و خورشید را 
چراغ فروزانی قرار داده است؟! 

آیه 6 سوره نوح 

روایات مرتبط 

کلینی در روضه کافی [131]- از امام باقر(علبه السلام) 
اورده است : 

".. خداوند محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را به 
خورشید مثل زده و وصی او را , به ماه منل زده آن‌جا که 
۰ 


ن نگ ون ۳۹ راجت ره من ۳ من بعص 3 


هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و 
پیامبرش امری را لازم بدانند» اختیاری (در برابر فرمان 
خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را 
کند» به گمراهی اشکاری گرفتار شده است ! 

آیه 36 سوره احزاب 

بدیغ (السَمَوّت واالأرْض وادا قصی آمرا قاتّمَا یه ول ل 
فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها می‌گوید: «موجود 
باش!» و آن» فوری موجود می‌شود. 

آیه 7 سوره بقره 

اینست که جان محشد صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
خاندانش را نمی‌بینند." 

توضیح این‌که این حدیث شریف و احادیث مانند آن» جنبه 
تاویلی و معارفی ایه را بیان نموده و با اعجاز مطرح 
شده که در مورد ظاهر آیه است,؛ منافاتی ندارد ومثل ان 
در قران کریم بسیار است. 

فرق میان نور و ضیاء چیست؟ 

چگونه است که قرآن به منفعت ماه اشاره کرده» ولی 
سختی از منافع خور شید به میان نیاورده است ؟ 


آيا آیه‌ای در قرآن وجود دارد که به منافع خورشید اشاره 
کرده باشد؟ 


ریا ر از «حسی اب»> در آیمٍ چیست ؟ آیا از نظر قرآن 
حساب ماه‌ها و سال‌ها صر فا بستگی به ماه دارد؟ 


مرحم هه ویر دی در ده در و مد رل » از رای ان 
منز لگاه‌هایی قرار داد) ماه است یا ماه و خورشید؟ 


«ماه» غبر از آن‌چه که در قرآن به آن اشاره شده, دارای 


نور سیاه و امام رضا علیه السلام 


قبله گاه طور هفتم قلوب اولیاء الله 

تاه اوار تسه فلت او لا جات ایا سس عد اه ره 
بانواع مختلفه است 9 تحلی هفتم نور سیاه است که نور 
ذات اقدس احدیت است 


و این نور سیاه ذات که طور هفتم قلب است به صورت 
السلام | از برای اولیاء تجلی می‌نماید به صورت سیاه 
شفاف براق. 

واه خطی هه ای عم وا ها حهارم 
میرزا ابوالقاسم راز شیرازی ذهبی 

به سیباهی شده است. فنور ذات؛ اخرین نوری است که 
در مراتب تحممر_/ سالک به آن می رسد و در آن وادی دون 
راهبر و مرشد کامل رد حرکت کند و الا در ورطءه 
۰ات رز تذبرک ره عدیای دس سرد رت بل رب 
سالکین در این ك یعلی "نور دات 

لاله از ماکوت تلد لا یه 204 


حاج شیخ جعفر آقا مجتهدی تبریزی 


خدای را شاکرم که توانستم این را بیابم. 


پیشتر در یکی از اناری که در مورد طریقه ذهبیه داشته 
ذهبیه دکتر خاوری) يا در یکی از انار چایی پیران ذهبی 
که در کتابخانه شخصی خویش دارم. این نکته را دیده 
ر خ برلارن رت و ار ور ری سلطان علی بن 
موسی الر ضا علیه السلام در مرحله تجلی نور سیاه در 
طور هعتم دل سخن گفته‌اند. و دنسال ان ود م که 
تطبیق مکاشفه و مشاهده صحیحیه این پیران را با جناب 
شیخ جعفرآقای مجتهدی در کانال بگذارم اما توفیق 
دست نداد. تا این‌که در کانال سبع المثانی آن را یافتم. 


اما سالک دلسوخته اهل بیت شیخ جعفر آقای مجتهدی 


نیز سخن از این مهم نموده‌اند. که در هنگام تجلی نور 
مار ال کل ال را ۱-۹ 


می‌نمایند. 


و مسلم است که جناب جعفر آقای مجتهدی وابستگی‌ای 
ارتباطی هم با پیران ذهبی نداشته‌اند و مسلما آنارشسان 
۱۳ 
مستقل همان چیزی را می‌بینند که پیران ذهبی پیشتر 
دیده‌اند. و بدان اشاره نموده‌اند. و این نشان دهنده این 
هدی سیراب شده‌اند. 


علیه ۳ در آن 5 حیات نوشیدند در خاک 7 


زمین قرار دارد. این نکته تطابق کامل عالم ظاهر و 
باطن است. یعنی هم‌چنان که در عالم باطن در تجلی 
۹ در کر ی رما رن ام یی ی رسر رن 
حتت بل مب عبت تست رل 
ا عا ای ام وا ار 1 
تطابق عالم ظاهر و باطن است. 

شاید یکی از حکمت‌های باطنی مهاجرت حضرت ثامن 
ارت بت راز رن ات ره رت ی سر 

از زیارت حرم مطهر حضرت غافل نشوید که آن حرم 
اسرار دارد و به عوالمی راه دارد. 

اما جغرافیای معنوی خراسان زمین را دریابید که سزژ 
ولایت در خراسان ایران زمین قرار دارد. سر ولایت 
میان ولایت پایین ولایت مثلث ولایت است. 

آتش خوره شاهی فریدون نیز در خراسان زمین روشن 
بوده و چون فریدون در دانش طب و خواص گیاهان 


دارویی استاد بوده و افسونگر بوده است. خجوره شاهی 
با کشساورزی ارتباط ی دارد. و این خشوره ی 


مربوط به آن» ات دهقانان و کشاورزان نیز می‌باشد. 


خاص کشور در خراسان ایران رمین می رز و بد . 


همه‌چیز از خراسان ایران زمین آغاز خواهد شد 
سخن کوتاه والسلام . 


ععرب 

عقرب از بستگان نزدیک عنکبوت‌ها است و به گروهی از 
جانوران نام عنکبوتیان تعلق دارد. 

عقرب از بستگان نزدیک عنکبوت‌ها است و به گروهی از 
جانوران نام عنکبوتیان تعلق دارد. عقرب‌ها را می‌توان 
بر در ناسر ساره مت جز قطب وین رت نیوزیلند 
در آب هی کم وک ۱ تعداد کمی از گونه‌ها 
در آب و هموای سرد نیز یافت می‌ شش وند. . عقرب‌ها 
زمین وجود ی ای 1 9 اه تاریخ 
یک‌دیگرند. البته عقرب‌هصای امروزی تنصف 


در ادامه واقعیت‌همای جالبی درباره عقرب‌ها بان 
می‌ شود . 


۰ عقرب‌ها بسته به نوع گونه اندازه‌های متفاوتی دارند. 
اندازه بزرگ‌ترین گونه‌های عقرب‌ها می‌تواند به 7 اینچ ( 
8 سانتی متر) برسد در حالی که طول کوچک‌ترین 
گونه‌ها معمولا 0.5 اینچ (1.30 سانتی متر) است. 

9 را ار گونه‌همای عقرب‌ها (با قوی‌ترین سم) 
عقرب‌های با اندازه متوسطاند. 

بدن عقرب با پوسته‌ای سخت پوشیده شده که به 


صورت اسکلت خارجی بدن عمل می‌کند. 


۰ ار برسد» 5 تا 7 بار پوست اندازی 
می کند. 


۰*۰ عقرب‌ها با استفاده از گیره‌ها شکارشان را می‌گیرند. 
٩‏ زهر هم برای حمله و هم برای دفاع استفاده می‌شود. 
عقرب‌ها گوشتخوارند. آن‌ها معمولا از حشرات تغذیه 


می ‌کنند 
5 سم و آنزیم‌های گوارشی را به شکار نزریق 


ِ و و ی تس 
می‌کند. التل بر کوبه‌ه ای مرف ار عقرب در آمرنک ات 
شسمالی و خاورمیانه ری می ‌کنند. جد 29 30 ۳ 40 
گونه عقرب برای انسان مرگبارند. 

سوخت و ساز بدنشان را کاهش دهند و تنها با خوردن 
یک حشره در سال زنده بمانند. هم‌چنین» عقرب‌های یخ 
زده پس از این که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند 
قادر به «احیا» هستند . 

عقرب‌ها یکی از معدود جانورانی هستند که می‌توانند 


شکارچیان عقرب‌ها پرندگان (مانند جغد) و بابون 
* مرحله بارداری بسته به گونه می‌تواند از دو تا 18 ماه 
باشد. 

۰ عقرب‌ها بچه زنده به دنیا ار بر خلاف حشرات» 
که معمولا تخم‌های‌شان را خارج از بدن شان قرار 
می دهند » .۹ ب‌ها نوزادان رده به دنیا می‌آورند. عملی 
که به عنوان زنده زایی شناخته می‌شود. 

محتویات نطفه و مادرشان تغذیه می‌کنند. بقیه بدون 
می کنند. 

۰ عقرب‌های تازه متولد شسده پشت مادرشان سوار 
میت وید کم در آن‌جا مور د وت و ۳ 
* نوزادان از لحظه تولد زهر در بدن خود دارند. 

عقرب‌ها از بندیایانی هستند که به طبقه عنکبوتیان 
و تعلق دارند. 

* بیشتر بندیایان نسبت به جانوران دیگر عمر نسسیبتا 
کوتاهی دارند. خیلی از حشسرات فقط چند هفته پا چند 
چند روز عمر می‌کنند. اما عغرب‌ها در مان بندیایانی 


هرب‌ها ععم ولا از 2 تا 10 سا رد دی می ند در 
می‌توانستید به 300 میلیون سال پیش سفر کنید با 
عقرب‌هایی مواجه می‌شدید که به طرز قابل توجهی 
مشابه فرزندان امروزی خود را می کنند. شواهد 
فسیلی نشسسان می‌دهد که عقرب‌ها از دوره کرب نیفر» 
عمدتاً بدون تعییبر باقی مانده‌اند. 

عقرب‌ها, احتمالاً در درياها زندگی می‌کردند و حتی 
احتمالاً آپشش داشته‌اند. در 420 میلیون سال پیش؛ 
سرخی از این موجودات راهشان را : به خشسکی پی دا 


کرده‌اند. 


۰ عقرب‌های اولیه احتمالاً چشم‌های مرکب داشته‌اند. 

‌ بندیایان بیش از 400 میلی ون سال است که بر روی 
خشکی رک می کنند. 

عقرب‌ها قهرمان بقا هستند. یک عقفرب می‌تواند یک 
ریه‌همای کتتابی (همانند خرچنگ نعل اسبی) دارند» 
می‌توانند تا 48 ساعت در زیر اب عغوطه ور شوند و زنده 
درباره عقرب‌ها,واقعیتی درباره عقرب‌ها 

یک عقرب می‌تواند یک سال تمام بدون غذا زندگی کند 

۰ عقرب‌ها در محیط‌های ناملايم و خشک زندگی 


نیازشان را می‌توانند از مواد غذایی جذب کنند. 


سرعت سوخت و ساز عقرب‌ها بی‌نهایت یایین است و 
تنها به یک دهم اکسیژن مورد نیاز بیشتر حشرات نیاز 
دا ید. عقرب‌ها , فه نطر می نید عملا از یس فدفت ی 
هستتد , 


* انواع موحودات عضرب مانند وجود دارند که واوعت] 
عقرب نیستند. این‌جانوران عبارتند از: عنکیوت دم دار 
عقرب نماها و عقرب باد. 

وا یکتلی 1 سدن دو بخشی ِ 


(سروسینه توأم و شکم) و دارای چهار جفت پا برای راه 
رفتن و یک جفت گیره هستند. 


آنانومیکی دارند اما دانشمندانی که درباره تکامل شان 
مطالعه می‌کنند» معتقدند که ارتباط شان با درازیایان ( 
5 نزدیک‌تر است. 


عقرب‌ها قبل از جفتگیری می‌رقصند. وقتی بین 
عقرب‌های نر و ماده تماس برقرار می‌شود وارد رقصی 
به نام پیاده روی دو نفره می‌شوند. 


ان را جمع می‌کنند. سپس تخم‌ها داخل رجم مادر رشد 
می کند. 


۰ عقرب‌ها در : تاریکی می‌درخشند. به دلایلی که هنوز 
بحث برانگیز است عقرب‌ها در زیر نور ماوراء بنفش 
می‌در خشند. کوتیکول عفعرب با پیوست ان نور ماوراء 
بنفقش را جذب می‌کند و آن را به صورت نور مرئی باز 
می‌تاباند. این موضصوع کار محققان را ساده‌تر می کند. 
محققان می‌توانند در شب لامپ تبره را به محیط زیست 
عفرب بیندازند و سوژه را روشن کنند. 

گرچه تا چند دهه پیش فقط حدود 600 گونه از 
عقرب‌ها شناخته شده بودند اما حالا دانشمندان نزدیک 
به 2000 نوع را با استفاده از تاباندن اشعه ماورای 


۰ عقرب‌ها در زیر لامپ ماورای بنفش می‌درخشند. 
ان ی که و ۱ 


۶ وقتی یک عقرب پوست اندازی می‌کند» کوتیکول جدید 
آن ابتدا نرم است و حاوی ماده‌ای نیست که موجب 
پیوست اندازی کرده‌اند در تناریکی نمی‌درخشند. 
در خاک مانده‌اند هنوز می‌توانند فلورسنس باشند. 
حشرات» عنکبوت ها و تک بندیایان را شکار می کنند» اما 
بعضی هم ی ( 9 تخر بای بات تعغد به 
۱ را بخورند» و بعضی د از آن‌ها از جوندگان کوچک 
و مارمولک‌ها تغذیه می‌کنند. 


بسباری از عقرب‌ها هر چپزی که اشتهای‌شسان را 
برمی انگیزد را می‌خورند» بقیه در رابطه با شکارهای 
خاصی تخصص بیدا کرده‌اند منل خانواده‌همای خاصی از 
سوسک‌ها با عنکبوت‌هایی که زیر زمین لانه می‌سازند. 
نوزادان خودش را می‌خورد. 

عقرب‌ها زهر تولید می‌کنند. دم وحش‌تناک آن‌ها در 
واقع 5 بخشی است و از شکم» منحنی به سمت بالا و 
یک بخش انتهایی به نام تلسون تشکیل شده. تلسون 
ساختار سوزنی شسکل به نام نیش است که د ستگاه 
انتقال دهنده سم است. یک عقرب می‌تواند تولید زهر و 
این که چقدر زهر قوی باشد را بسته به این که آيا نباز 
است طعمه را بکشد با از خودش مقابل شکارچیان دفاع 
خفده دار نیست. اما حقیقت این است که, با چند 
استنناء, عقرب‌ها نمی‌توانند ار خیلی زیادی به 
انسان وارد کنند. از حدود 2,000 گونه شناخته شسده 
عقرب‌های جهان» تنها زهر 25 مورد آن‌ها به کافی قوی 
است که برای یک بزرگسال خطرناک باشد. بچه‌همای 
کوچک‌تر به خاطر اندازه کوچک شان بیشتر در معرض 
خطرند. خوشبختانه پادزهر عقرب هم در دسترس است 


نور خورشید نور ذاتی, نور ماه نور بازتابی 

در آیات متعددی از قرآن کریم چنین آمده است که ماه 
ت ی ی اد و سراجی برای آن 
خورشید» قائل , اد علمی 1 آیات : شسده و معتقدند 
که این اختلاف تعتیر اشاره به اکتسابی بودن مور ماه و 
ذاتی بودن نور خورشید دارد. در این نوشتار در پی انیم 
را روشن کرده و دلالت این مساله بر اعجاز علمی را 
ارزیابی نماییم. 


واژه نور در قران کریم 43 بار به کار رفته است که از 
این میان» 12 بار در مقابل «ظلمات », 4 بار برای قران» 
0 بار برای نور خداونده 2 بار برای تورات, 1 بار برای 
انجیل», 7 بار به عنوان نور (هدایت و ایمان) از جانب 
خدا, 2 بار برای ماه و 5 بار برای تور مومنین استعمال 
شده است. هم‌چنین واژه ضیاء 3 بار در آیات به کار 
رفته که یک بار ان برای خورشید. یک بار برای تورات و 
یک بار برای نور روز بوده است. 


واژه سراج 4 بار در آیات به کار رفته که 3 بار آن برای 
خورشید و یک بار برای رسول خدا ص استعمال شده 
است. صفت منیر در ایات» 6 بار تکرار شده که از این 
مبان» یک بار صفت ماه. یک بار صفت سراج و 4 بار 
صفت کتاب الهی قرار گرفته است. 


2 تور در لغعت : 


واژه سور >» از ریشه «ن» و ر »> خلاف ظلمت[1 ]_ و به 
معنای «ضو ۶ >> و روشنایی [2]- با شعاع 1 برتو آن[3]- و 
«ضباء»[4]- گفنه شده است. راغب کی ور ه 
«ص و۶ و روشنایی انتشار یافته ایست که به بینئائتی 
کمک می‌کند.[5]- برخی از لغویان نیز تعریف فلسفی 
«الظاهر فی تعسه المظهر لغعبره» (یعنی چیزی که در 
ذات خود ظاهر و آشکار است و در عین حال آشکار 
کننده غیر خود نیز هست) را برای نور مطرح می‌کنند.[ 
۱6 

3- ضیاء در لغت: 


ضوء و ضیاء از ماده «ض»و:۶» هستند که بر نور و 
روشنایی دلالت دارد.[7] مصطفوی بر آن است که توجه 
در این ماده بر جهت اشراق و انتشار نور است.8۱] ضوء 
و ضباء به معنای آن‌چه که روشن می‌کند, گفته شده‌اند.[ 
9] راغب ضوء را آن چیزی می‌داند که از اجسام نورانی 
منتشر می‌شود.[10] «اضاء» فعل این ماده است که به 
هر دو صورت لازم و متعدی آمده است.1111 درباره واژه 
ضیاء از نظر ساختاری چندین احتمال مطرح است و آن 
را جمع ضوء»[12]- مصدر از ضاء:[13]- مصدر به معنای 
اسم فاعل[14] و اسم از آضاء[15] دانسته‌اند. 


4- تفاوت تور و ضیاء - 
از آن‌چه در معانی لغوی واژه‌های نور و ضیاء گفته شد, 
روشن می‌ شود که معنای این دو وازه تا حجدود زیادی با 


هم همیوشانی داشته و حتی در برخی موارد به صورت 
مترادف به جای هم به کار رفته‌اند» از این رو با توجه به 
کاربرد خاص این دو واژه در قران می‌بایست با 


بررسی‌های دقیق‌تر تفاوت‌های ظریف آن دو را که منجر 
به تفاوت کاربرد در قرآن شسده است, به دست ار 
صاحبنظران در خصوص تفاوت ضیاء و نوره آراء مختلفی 
مطرح کرده‌اند: 


4-1- نور اعم از ضیاء: 


۳ ارععسران تعاوی دو واژه ات را در این 
تو سح اس فطل امس هیده 7 ۳ ۳ 
صدق می کند. . بیس ضیاء خور شسبد» سور است؛ ولی سور 
ماه ضیباء تپنسی : این امر در به کار سرد این اسماء؛ 
کلعات اه تا کدی هگا می ند ول هگا که 
اکثر مفسران اتفاق نظر دارند؛ اما درباره این‌که واژه 
اندات مه معا تا بت ای ار ان کت وه اس ی 
اختلاف نظر است: 


4-1-1- توجه به جنبه شدت و قوت نور در ضیاء: 


ضعف است و کمال این کیفیت ضوء نامیده می‌شود. به 
ععارت دنک تور ات رای اصال ان کف ات ولد 
نمی با ات کاما باه ای کت ای 
چون خداوند ضیاء را به خورشید و نور را به ماه نسبت 
دای وی سس که ای که در و و و 


کامل‌تر از ماه است.[18]- شاهد بر این مطلب آن است 
که گفته می‌شود: «اضاء النهار»» ولی گفته نمی‌شود: 
«اضاء اللیل», بلکه گفته می‌شود: «انار اللیل» و «اللبلة 
المنیرة». هم چنین گفته می‌شود. : « وی قلبه نور »6 ولی 
گفته نمی‌شود: «فی قلبه ضیاء»؛ زیرا ضیاء به چیزی 
طبرسی نیز در این مورد بر ان است که ضیاء در کشف 
و از بین بردن تاریکی بلیغ‌تر از نور است و در ان صفتی 
بیشتر و علاوه بر نور وجود دارد.[201] 

البته این دیدگاه هرچند با برخی از آیات و و 
کاربردهای نور و ضیاء در لفت عکرب هماهتکی دارد» اما 
اشکالاتی نیز به آن وارد است. به عنوان منال گفته شده 
است که نسبت دادن ضیاء به خورشید و نور به ماه 
مستلزم آن است که ضیاء بر نور برتری داشته و از 
شدت و قوت بیشتری برخوردار باشد. اما خداوند در ايه 
نورء هدایت و لطفش رایه نور تشبیه می‌کند و می‌گوید: 
«الله نو السماوات و الأرْض» (النور/35)- و این اقتضا 
می‌کند که نور در اشسراق و انتشار و قوت بلیغ‌تر و 
کامل‌تر از ضیاء باشد و گرنه خداوند هداینش را به ضیاء 


تشبیه می کرد. 


اشکال دیگری که مطرح است؛ این است که واژه نور 
برای تورات.[211] انجیل[22] و قرآن[23] به کار رفته, 
ولی ضیباء تنها برای تورات[124- استعمال ده است. 
اکر ضیاء مصدای انم و اکمل نور باشد, می‌بایست ب رای 
قرآن به کار رود 3 و ت هدایت قرآن مصداق 


4-1-2- توجه به جنبه انتشار اشسراق و بروز نور در 
ضیاء ‏ 


مصطفوی در عین این که نور را اعم از ضیاء می‌داند» اما 
ویژگی دیگری غير از مصداق اتم بودن برای ضیاء مطرح 
می کند. وف بر ان است که در ماده صوء حهت اشسراق و 
انتشار نور مورد نظر است»؛ ولی در ماده سور » نظر به 
خود نور (من حیث هو) است. یس نور اعم از این است 
که انتشار و اشراق در آن» مورد نظر باشد پا خیر. وف 
در مورد آیه «هو الذی جعَل الشمس ضباءٌّ و القمَر تثورا» 
(یونس/5)- می‌گوید که خورشید اختصاص یافته به اضانة 
ار ربا مان رها ون ره بات سل 
است که در آن برای رفع احتیاجات ضروری و محقفق 
یی ای تس ور ۵ اه مور تا ها ۱25 
ابو هلال عسکری نیز معتقد است که ضیاء اجزائی از 
نور است که در هوا نفوذ می‌کند و هوا به سبب آن 
روشن و سفیدفام را شاهد این مدعا آن است که 
گفته می‌شود: «ضیاء النهار»» ولی به جز در مواردی که 
به طور خاص منظور خورشید باشد, «نور النهار» گفته 
نمی‌شود.[26]- بنابراین به نظر می ر سد که وک سبز در 
مورد وجود خصوصیت انتشار و اشراق در واژه ضیاء با 
مصطفوی توافق دارد. 

4-2- نور اکتسابی و ضیاء ذاتی: 


برخی از مفسران و لغویان تفاوت دیگری به غیر از اعم 
بودن نور برای تور و ضیاء مطرح کرده و می‌گویند: 
تفاوت این دو وازه اهی در این است که ضیاء, 
روشنایی ذداتی و نوره روشنایی عارضی و اکتسابی 
است.[ 27]- البته باید گفت که این که ضیاء بالذات و نور 


بالعرض است, قول حکماست و در لغت چنین چیزی 
نیامده است و شساهد ان» این است که استعمال «تنور 
الشمس» و «نور النار» در لغت شایع است.[28]- در 
حالیکه نور خورشید و نور اتش ذاتی و غیر اکتسابی 
هستند. هم‌چنین با توجه به ایه نور که خداوند خود را نور 
اسمان‌ها و زمین معرفی می‌کند,[29]- به هیچ وجه 
نمی‌توان گفت که نور» آمری عارضی و اکتسایی الست. 
برخی نیز از این که واژه‌های نور و منیر برای ماه به کار 
رفته است» چنین نتیجه گرفته‌اند که این کلمات بر نور 
اکتسابی دلالت دارنده[30]- ولی در پاسخ باید گفت که 
صفت منیر در آیه 46 سوره احزاب به عنوان صفتی 
برای سراج به کار رفته است: 

و داعیاً ای اللّه بادْیه و سراجاً مُنیراً (الأحزاب/46) 


اس به خوبی نشان می‌دهد که نور و صفت آن منبره 
سراج نسبت داده شده است. در نمودار1)_ می‌توان دو 
تفاوت مطرح شده برای نور و ضیاء را به طور خلاصه 
نمودار 41 تفاوت واژه‌های تور و ضباء از دیدگاه لغویان ۲ 
5- خورشید؛ سراجی درخشان 


خداوند متعال در چندین آیه از آیات قرآن, خورشید را به 
عنوان سراج معرفی می‌نماید. واژه «سراج» در لغت به 


ی 
مد ورانی کفبه شسده است .1321 - در آیه 16 سوره سوح 
خورشید به عنوان سراج و در مقابل آن» ماه به عنوان 
نبورک در هفت اسمان ذکر شده است : 

«و جَعل الْقمَرّ فیهنّ وراً و جَعَلّ السُمَسَّ سراجاًٌ» (نوح/ 
16( 


در مورد این که وجه شباهت خورشید و سراج در چیست» 


آراء مختلفی مطرح شده است: 


برخی صرف روشن کردن و زدودن تاریکی را وجه شبه 
اه انوا دا اد اه سس کل مراد 
است که اگر خورشید به دلیل روشن کردن محیط به 
در شسب, به چراغ تشبیه نشده است. بنابراین به نظر 
مناسبی برای تشبیه خورش ید به سراح باشد و باید 
ویژگی مشترکی میان خورشید و چراغ جستجو کرد که 
در ماه نباشد. 


در این عبارت مطرح کر ده‌اند.[34] الىته درست است که 
روشنایی بخشی و حرارت ویژگی‌هایی هستند که هم در 
خورشید و هم در چراغ یافت می‌شوند» ولی این نکته نیز 
شایان ذکر است که نقش اساسی جراخ در واقع 
روشنایی بخشی است, هرچند که حرارت اندکی نیز در 


کنار ان تولید می‌ شود ولی کسی از چراغ به عننوان 
وسیله‌ای برای گرمایش استفاده نمی کند و این درست 
بر خلاف خور شید است که نقش حرارت و انرژی بخشی 
اان هط راز تفس ریسا سح ان است. 


مت دز بر دح ی را 2 
و( 
نشان می‌ دهد و هم بیانگر نقطه افتراق خورشید و ماه 
است, به نظر مناسبت بیشتری با مجموع یه دارد. 


برخی از مفسران از تقابل کاربرد سراج برای خورشید 
و نور برای ماه چنین نتیجه گرفته‌اند که نور ماه بر 
خلاف خورشید اکتسابی است. به عبارت دیگر این دسته 
برآنند که سرا بودن سس مس وا کته اس ارم داد که 
تور سای اکتسای ات ار حو سس کر ده سستوه است | 
6 طباطبایی می‌گوید: نور بودن قمر بدین معناست که 
ماه روشن کننده زمین به وسیله نور کسب ده از 
خور شید است و ذاتا نورانی تبست تا به عنوان سراج 
مستاخته سود ۱971 اراس م وان کت که و رک 
اصلی مشترک بین خورشید و سراج همان نورانیت ذاتی 
است که ماه فاقد ان است. البته به این نکته نبز باید 
توجه داشت که ویژگی نورانیت ذداتی به عنوان وجه تشنبه » 
خود به خود ویژگی روشنایی بخشی را نیز در درون خود 
دارد. به عبارت دیگر وجه شبه خورشید و سراج. تولید 
نور و روشنایی بخشی به همراه تک در است .[ 38 ] 


هر ری تا وه هار کی که ت ور اه 


تقابل سراج و نور می‌تواند اشاره به اکتسابی بودن نور 
طاره کت سر ای را هلال رش م الم 
برای سراج که تولید کننده نور است؛ قرار کنرد. 

جمع بندی. 


دو واژه نور و ضیاء که در قران کریم برای ماه و 
خورشید به کار رفته‌اند, همپوشانی بسیاری در معنا با 
یک‌دیگر دارند» به طوربکه در کتب لغت در تعریف هر یک 
به نوعی از دیگری استفاده شده است. از این رو صاحب 
نظران در جستجوی تفاوت اصلی این دو واژه. مباحث 
متعددی را مطرح کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را در دو 
دسته کلی خلاصه کرد؛ اول اعم بودن نور از ضیاء, و 
دوم ذداتی بودن ضیباء و اکتسابی بودن نور. 


شک عست که دیدگاه اول یعنی اعم نود نور از ضیاء 
را می‌توان با توجه به قرائن و شواهد متعدد از لغت 
عرب و آیات قرآن دیدگاه صحیحی دانست, چراکه قرائن 
خاک اد ان ازست که نو اس می ام یرای اعل کت 
روشنایی است. هم‌چنین ذو مراتب و قابل شسدت و 
ضعف بوده و بر روشنایی ذاتی و اکتسابی و نیز مادی و 
معنوی دلالت دارد. از اين رو تشخیص ویژگی و نوع ور 
در هر موضع» بستگی به قرائن و سیاق کلام دارد. اما 
ضیاء با توجه به نظر لغویان» مصداقی از نور است که 
در آن يا جنبه شدت و قوت نور و يا جنبه انتشار و بروز 
و ظهور نور منوط به موقعیتی که در ان به کار می‌رود» 
مورد نظر است. 


دیدگاه دوم یعنی اکتسابی بودن نور و ذداتی سودن ضیاء 
نیز با توجه به قرائن متعدد از لغت و آیات قرآن مردود 
به نظر می‌رسد. زیرا در لغت «نور الشمس» و «نور 
النار» که هر دو ذاتی و غیر اکتسابی هستند» بسیار 
استعمال می‌ شود و مهمتر ان که در آیه نور» خداوند خجود 
را تور سماوات و ارضص خوانده که این با اکتسابی سودن 
نور در تناقض آشکار است. 


50266 ۷ 


سدین ترتیب با استناد به آیه «مو الّذی جَعل السمسَ 
ضیاء وَالَْمَرَ نورّا...» (یونس/45 که تور به 1 که تور آن 
بازتابی و اکتسابی است و ضیاء به خورشید که نور آن 
ذاتی است» نسبت داده شسده, نمی‌توان اعجازی علمی 
برای قرآن انبات کرد زیرااین دو لفظ برای رساندن 
معنای اکتسابی يا داتی بودن روشنایی وضع نشده‌اند. 


اما در حصوصر آیه ّ حعفعل القَمر فیهن ۳ و حعفعل 
ات سراجاً» (نوح/16)- به نظر می ر سد که مساله 
یفاب ات ار ۳ ۵۹ ری و اف ار 
که برای اصل کیفیت روشنایی و هبعج شسده است و 
مصداق ان می‌بایست در هر موضع با توجه به قرائن و 
شواهد کلام مشخص شود. بنابراین در این آیه که نور 
برای ماه در مقابل سراج برای خور سید اد است ؛ 
می‌توان منظور از نور را نور اکتسابی دانست, زیرا وجه 
شباهت خورشید به سراج باید خصوصیتی باشد که در 
معرفی شود و نیازی به اختلاف تعبیر برای ماه و 
خورشید نبود. چنین وجه شبهی تنها در ویژگی مصدریت 
و تولید نور که نقطه اشتراک خورشید و سراج و نقطه 


افتراق آن دو و ماه است» دیده می‌شود. بدین ترتیب با 
توجه به این آیه می‌توان گفت که خداوند به ذاتی بودن 
تور خور شید و اکتسابی مودن ور ماه در قرآن اشاره 
کرده است. 

اما مساله دیگری که برای انبات اعجاز این آیه لازم 
است؛ کد م اطلاع مردم در عکصر نزول از این مساله 
که در یونان باستان یعنی پیش از اسلام» بشر با توجه به 
اهله ماه و کم و زیاد شدن نور ان» به بازتابی بودن نور 
ماه پی برده بود. البته هرچند ممکن است گفته شسود که 
چنین علمی در سطح گسترده وجود نداشته و تنها در 
مجامع علمی ان زمان مطرح بوده و طبعا مردم عامی 
از ان مطلع نبوده‌اند» ولی صرف وود این علم در ان 
عصر حتی اگر در سطح دانشمندان مطرح بوده باشد؛ 
دعب میس ود که وان اعکار علعی ان اه زا ان ات 
کرد. هرچند که این مساله از عظمت قرآن نکاسته و این 
می‌تواند گویای مطابقت کلام الهی با حقایق جهان 
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نور 

نور مرئی يا نور يا ژوشنی يا شید (به انگلیسی: ۱19۳۲), 
یک تس ابش الکترومغناطیسی (به انگلیسی: 
6 و اوی فوتنون (به انگلیسی: 
۷۱ -_- است که با جشم انسان و دیکر موجودات» 
دیده می‌شود. نور مرتی با طول‌موجی از حجدود 0 نا 
حدود 740 نانومتر در بین دو نور نامرئی فروسرخ (به 
انگلیسی: ۱۳۴۲۵۲6۵)- که در طول‌موج‌های بلندتر و 
فرابنفش (به انگلیسی: ۱۱۲۲۵۷۱0۱6۲) که با 
طول ‌موج‌های کوتاه‌تر یافت می‌ شود قرار دارد. . مور 
تابشی است که از یک سری پرتو نورانی ایجاد شده و 
باعث دیدن اجسام می‌شود. به عنوان یک تثوری جدید 
می‌توان گفت پرتوهای نورانی که نور را تشکیل 
می‌دهند بصورت مستقیم حرکت کرده» سرعت حرکت 
آن‌ها زیاد بوده, هنگام برخورد به اجسامی که بتوانند از 


آن‌ها رد بشوند از آن‌ها رد شده و هنگام برخورد با 
اجسامی که نتوانند از آن‌ها رد بشوند از آن‌ها رد نشده و 
منعکس می‌شوند. نور را می‌توان بصورت زیر دسسته 
بندی کرد: تكِ تور طدعی مثل سور حول 2- نور 
۳۹ بودن و تاریک ۰ سودن نور در فضا 


نظریه جیمز کلارک ماکسول(به انگلیسی: 6۱6۲۷ 3165[ 
۷۵۱۱ درباره انتشار الکترومغناطیس و نور بحثت 
می‌کند در حالیکه نظریه کوانتومی برهم‌کنش نور و ماده 
پا جذب و نشر ان را شسرح می‌دهد. از امیختن این دو 
بسا ره تا بت ای کی و امک وا و 2۱ 
دارد, شکل می‌گیرد. 


ات مربوط به یره بسیاری از بتی تا دیگر را 
که هت اهدات تحریی تن کم‌وبیش در چارچوب 
ریاضی جوابگوست. سرشت تور کاملا شناخته شده‌است 
اما در مورد واقعیت نور هم‌چنان پرسش وجود دارد. 


نمودار سرعت سنج فوکو در ازمایش نور, که در ان یک 
لیزره منع نور است. 

1)نتئوری نیوتن: نور را به صورت خط مستقیم تصور 
را را 
توری مسائل مربوط به آیینه‌ها. عدسی‌ها؛ منشسور و 
دیگر مسائل را حل می‌کنيم. 2)تثوری هویگنس: نور را 
موج تصوّر می‌کرد و به خوبی می‌توانست مسائل مربوط 
به طول موج منل رنگ نور را توجیه کند. با استفاده از 
این تثوری» مسائل مربوط به آزمایش پانگ, پدیدة پراش 
و از این قبیل را حل می‌کنيم. 3)تتوری پلانک: نور را 
زارد تشکیل ده از بسته‌های ریزی به نام فوتون می‌دانست. 
بااستفاده از این نظریه مسائل فیزیک مدرن را حل 
می ۵ 

دربارة واژگان 


در زبان پارسی دربارة مفهوم نور برابرهای گوناگونی 
اورده شده‌است. همچون <«شید».11[1 «روشنی»121- و 

«فروغ».[3] واژه «روشنی» برگرفته از واه «روشنیه» 
(به پارسی میانه: ۳65۳7۲۳ که همريشه با وازگان 


«روشن» 


(به سورانی: روشن» ۳05۲) در کردی سورانی» «روزنا» 
در بلوچی و «رَئوخشته» (به اوستایی [][][][]1[]» ۲۵۵5 
2- در اوستایی است. این واژه از ريشه نیا- -هندو- 
اروپایی - (نور و روشنی) است -[ 4 ]- وازه «ید» 
برگرفته از وازه «شید» (به پارسی میانه: 560)- که ار 
ریتشه احتمالی نیاا-ای رانی ف ۳۵ (درخشش» روشنی) 
همریشه با واژگان «خشَئته» (به اوستایی: ([][۱[۳, ۷5۵ 
2 در اوستایی و «آخشت» (به ارمنی: »|۱2 
1 است.[5]_- واژه «فروغ» برگرفته از واژه 
«پیروگ» (به پارسی میانه: 05۵۷۲6۵) است. 


سرعت تور 

سرعت نور در خلاء دقیقاً 299"792*458 متر بر ثأنیه 
است. جون هم‌اکنون در دستگاه ا5 از یکای (به انکلیسی: 
۲ .۰ متر استفاده می‌شود» 


سرعت دقیق نور نیز با یکای متر تعریف شده‌است. . در 
گذشته, فیزیک‌دانان بسیاری تلاش کردند تا تم( بت مور 
را بدست اور ند که از م ای انار می‌توان به گالیلئو 
گالیله(به ایتالیایی: 6۱:۱6 61:160)- اشاره کرد که در 
قرن 17 میلادی برای بدست آوردن سرعت نور تلاش 


کرد. 


هم‌چجنین اوله رومر (به دانمارکی: 212-۱۱۲ 6 
ای انا کی در تال ۱۱۱۹6726 ۱ 
اندازه‌گیری کند. وی گردش سيارة مشتری و یکی از 
ق و ۱ و ۳ ۱3 


محاسبه کرد که 22 دقيیقه طول می‌کشد تا نورء قطر 
دا ری دا یماد ۱6۱ سیر تاه در آن رصان رادید 
کافی نبود؛ اکر رومه قطر مدار زمین را داشت» سرعتی 
که برای نور می‌توانست بدست آورد 227"000*000 متر 
بر نثانیه می بود. 


باجه۴:2 ۳۱۱۵۳۵۱۷۲6)» اندازه‌گیری دقیق‌تری برای بدست 
اوردن سرعت نور انجام شد. او پرتوهایی از نور را ۳1 
سمت اینه‌ای که کیلومترها دورتر ود هدایت کرد. یک 
چرخ‌دندهة در حال گردش نیز در مسیر نور در فاصلة میان 
منبع تا آینه و مسیر برگشت تا نقطة مبداً قرار داد. او 
دریافت که با یک نرخ مشخص گردش؛ نور می‌تواند در 
مسیر رفت از میان یکی از فضاهای خالی روی چرخ رد 
شود و در بر گشت از فضای خالی دی (سوراخ‌های 
دندانه‌های چرخ و نرخ گردش آن؛ او توانست سرعت نور 
را 313000000 متر بر نانیه بدست آورد. 


للون فوکو (به فرانسوی: ۵0۲ 6۲۳۵۲۵ 621[ 
۴ در 1862 با استفاده از آینه‌های در حال 
چرخش سرعت نور را 298"000"000 متر بر ثانیه بدست 
آورد. آلبرت مایکلسون (به انگلیسی: ۸۵۲۵۲۱۵۲۱ ۸۱۵۲۲ 
۷۵ از 1877 تا زمان مرگش, آزمایش‌های 
بسباری را برای بدست آوردن سرعت نور طراحی کرد 

او بیشتر بر روی آزمایش‌های خی ار به منبع] کار 
کرد و روش آینه‌های در گردش را پیش برد و تلاش کرد 
رات رال یط اس ار رک 


مان کوه ویلسون تا کوه اتتو نی در کال ۵ ۱۳ را 
بپیماید بدست اوزد. [7] 

گسترة طول‌موجی نور 

رک رن طول‌موج وسیعی دارد. ناحيهة تور مرتی از 
حدود 0 تاومترل(یه انکلت. ۳ 4121۱0۲۲۱6۲6۲ و 
از آبی تا 700 نانومتر به قرمز است که در وسط آن 
طول‌موج دا[ دا تنانومتر به رک زرد که جشم انسان 
بیش‌ترین حساسیت را نسبت به آن دارد یک ناحية 


دور(به انگلیسی: ۵ 2۲ گس نرش کر باسح 


مختلف متفاوت است که بیشترین آن در خلاء پا به‌طور 


تقریبی در هوا است در نانومتر ماده به پارامترهای 
وابسته است. 

در طبیعت طول‌موج‌های مختلفی از نور مشاهده شده 
اما مشهورترین آن نور سفید است که یک نور ترکیب 
اتمی موادی هستند که داخلشان تعبیه شده.» می‌توان 
تولید کرد. 

منابع نور در شب 

ماهیت‌های متفاوت نور 


ماهیت ذره‌ای 


ایزاک نیوتن(به انگلیسی: ۱۵۷/۲۵۲ ۱53۵3 451۲ در کتاب 
خود در رساله‌ای درباره ور نوشت . پرتوهای تور ذرات 
کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می‌ شوند. 
احتمالا یوبن نور را به این دلیل نبه صو رت دره در نظر 
گرفت که در محیط‌های همگن ۱ مه انط رح ز نی درم 
می‌نامند و ِِ از مانتندهای ی یا ۳9 تو صیج آن» به 
وجود آمدن سایه است. برخی دیگر از دانشمندان نیز 
اظهار داشته‌اند که نور از ذرات در ارتعاش شدید تشکیل 
یافته‌است .[8]- نیوتن معتقد بود نور از درون واسطه‌ای 
به نام اتر(به انگلیسی: 36۲06۲ ۷5ا۱۷۳۱:۳:۴6۵۲0)- گکذر 
نظریه اتر» فضا(به انگلیسی: 5۳036)- آکنده از این 
واسطه است. هم‌اکنون این نظریه باطل شده‌است و 
ماهیت موجی 


هم‌زمان با نیوتن» کریستیان همویگنس(به هلندی: 
۹ ۱۲۱5۲۱۵2۱۱) (1695-1629 میلادی) طرفدار 
توضیح دیگری بود که در آن حرکت نور به صورت موجی 
است و از چشمه‌های نوری به تمام جهات پخش 
می‌شود. همویگنس با به کار بردن امواج اصلی و 
موجک‌های ثانوی, قوانین بازتاب و شکست را تشریح 
کرد. حقایق دیگری که با تصور موجی بودن نور توجیه 
فریزهای روشن و تاریک در اثر بازتاب نور از لایه‌های 
نازک با پراش نور در اطراف مانع» مانند ازمایش 
دوشکاف. 


ماهیف ی 


۱۳۱۵/۸۵۱۱ 016۳۷ ۳ (1879-1831)- استت که ما 
امروزه می‌دانیم نور نوعی انرژی ارو بجدا یی ی 
توصیف می‌شود. ی ه کامل امواج الکتر داش 
شامل: موج رادیویی(به انگلیسی: ۷/۵۷۵ ۴۵0۲0)» تابش 
فروسرخ(به انگلیسی: ۱0۴۲۵۲۵۵), نور مرئی(به 
انگلیسی: ۱۱0۳۲ ع۷:5101)- از قرمز تا بنفش» تابش 
فرابنفش (به انگلیسی: ۲ ۱۲۱۲۲2), پرتو اٍیکس (به 
انگلیسی: 42-۲3۷ و پرتو گاما(به انگلیسی: ۲۵۷ 6۳۱2) 
ماهیت کوانتومی نور 

طبق نظریه مکانیک کوانتومي نور, که در دو دهه اول 
سده بیسستم به وسیله ماکس پلانک (به المانی: ۱۵ 
آاآلبرت انیشتین(به آلمانی: ۴6۱۴5۲6۵۱۷ ۸۱6۲۲) 
و نیلز بور(به دانمارکی: ۳60۲۲ ۱6۵15!) برای اولین بار 
پیشنهاد شد. انرزی الکترو مغناطیسی کوانتیده است؛ 
یعنی جذب يا نشر انرژی میدان الکترو مغناطیسی به 
۹ انجام می‌گیرد. ۴۶۳۷۱ 0150۱2۷5۲۷۱6), (۱ 
۷ 015۱۷5۷/۱۶ بسامد و (۴۱ 015015۷5۲۷۱6 4 انرژی 


است. 


نظریه جدید نور شامل اصولی از تعاریف نیوتن و 
کریستیان هویگنس(به هلندی: ۳۱۵۸۷۵۵۳5 ۲۱۵۵۱ 6۳۲۱5) 


است. بنابرین گفته می‌ شود که ور رفتار دوگانه‌ای دارد 
برخی از یدیده‌ها منل تداخل و پراش رفتار موجی آن را 
نشسان می د هد و برخی دیگر مانند پد بد3 9۵ فتوالکتریک و 
پدیده کامیتون(به انگلیسی: 563۵۲6۲۱۱ 601۱۳۲۵۲ با 
رفتار ذره‌ای نور قابل توضیح هستند. 

پرتوهای خورشید 

پرتوهای دیگر 

فروسرخ 

پرتوی فروسرخ با مادون‌قرمز(به انگلیسی: ۱۱۳۵ 
از تور مرتی اما کوتاه‌تر از تابش ریزم وج(به انگلیسی- 
۷6 از آن‌جا که سرخ» رنگ نور مرثی با 
درازترین طول‌م وج را تشکیل مت دهد مه این پر مو 
فروسرخ یعنی پایین‌تر از سرخ می‌گویند. تابش 
فروسرخ طول‌موجی میان 700 نانومتر و 1 میلی‌متر 
دارد. 

گاما 


با توجه به این‌که پرت وی گاما(به انگلیسی: 63۱۴۱۳5) 
دارای تشعشع الکترومغناطیسی است, از این رو فاقد 
ارو جرم سکون است. پرتوی گاما ص5 هب 
برهم‌کنش‌های کولنی نمی‌گردد و لذا آن‌ها برخلاف ذرات 
باردار به‌طور پیو سته انرژی از دست تمی د هد , ۱ 
اشعه گاما تنها یک پا چند ب رهم کنش اتفاقی با 
الکترون‌ها یا هسته‌های آتم‌های ماده جذب کننده احساس 


نایدید می‌گردد یا انرزی آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر 
می‌یابد. کاما دارای بردهای مجزا تست ؛ به جای آن؛ 
شدت یک باری که پرتوی گاما به‌طور پیوسته با و 
از میان ماده مطابق قانون نمایی جذب کاهش می‌پیابد. 
فرویاشی گاماء هنگامی که یک هسته تحت گذارهایی از 
حالات برانگیخته بالاتر به حالات برانگیخته پایین‌تر یا 
جات تایه ان مب رود بر ود لکد تمعاطا سس ی متیر 
2 ۸.۸22 1015012۷51716 - اسست, که در آن زا 
۲ 10/501665۷6 - و 2۱۶ 05012/5۲۷ 4- به ترتیب 
نشان دهنده حالت پاية غیر برانگیخته و حالت با انرژی 
بالاتر است. 


قابل ذکر است که این فرویاشی با هیچ گونه تغییر در 
عدد جرمی ۸۱ 40150152۷51716 و عدد آتمی (۱ 
72 015۳0۱3۷5۲۷۱6 همراه نیست. حالت برانگیخته هسته 
و حالت با انرژی پایین حاصل شده در اثر نشر پرتوی 
کاما فقط [ زمانی به عنوان ایزومر سا در نظر 
طولانی باشد که ار آن را به تاد کی 7 
بحمود. . زمانی که این حالت وجو د ( باشد فروپاشی 
کاما به عنوان یک گذار ایزومری توصیف ی کر رو 
اصطلاحات حالت نیمه یایدار يا حالت برانگیخته برای 
توصیف گونه‌ها در حالات انرزی بالاتر از حالت پایه نیز 
به کار می‌رود. 


کلیه گذارها بین ترازهای انرژی که محدوده انرژی آن 
معمولاً از 2 کیلو الکترون ولت تا 7 میلیون‌الکترون‌ولت 
است تک انرزی است. این انرژی‌های گذارها بین 
حالت‌های کوانتومی هسته بسیار نزدیک هس تند , مقدار 
کمی از انرژی پس زنی هسته با هسته دختر (هسته 
نهایی) همراه است؛ ولی این انرژی معمولا تست به 
انرژی اشسعه کاما بسیار کوچک سوده و می‌توان از آن 
صرف‌نظر کرد. 

حالت فروپاشی به‌صورت تبدیل داخلی 


ای ال نت کی هار ی 
خود به یک الکترون اربیتال برانگیخته می‌گردد» که سپس 
ان الکترون از اتم دفع می‌شود. اشسعه کاما منتشر 
نمی‌شود. بلکه محصولات این فرویاشی هسته در حالت 
انرژی پایین يا پایه, الکترون‌های اوژه, پرتوی ایکس و 
الکترون‌های تبدیل داخلی است. الکترون‌های تبدیل 
داخلی تک انرژی هستند. انرژی آن‌ها معادل انرزی گذار 
ترازهای هسته‌ای درگیر منهای انرژی پیوندی الکترون 
اتمی است. با توجه به این که فروپاشی تبدیل داخلی 
منجر به ایجاد یک محل خالی در اوربیتال آتمی می‌شود. 
در نتیجه فرایندهای نشر پرتوی ایکس و نشر الکترون 
اوزه نیز رح خواهد داد. 

حالت فروپاشی به‌صورت جفت 


برای گذارهای ات با انرژی‌های ِِ از مج 
اما ت حالت 0[ محسوب ود در این فرایند» 
انرزی گذرا ابتدا برای به و حجود آمدن یک جفت الکترون- 


پوزیترون و سپس برای دفع آن‌ها از هسته بکار می‌رود. 
انرژی جنیشی کل داده شده به حفت معادل اختلاف بین 
انرژی گذار و 1,02 میلیون‌الکترون‌ولت مورد نیاز برای 
تولید جفت است. پوزیترون تولید شده در این فرایند 
نابود خواهد شید . 

رنگ‌های ور 

نور در اصل از هزاران رک تشسکیل شده‌است که هفت 
رت اصسلی دارد:قرمزه نارنجی» زرده سسبز» ابی؛ نیلی؛ 
بنفش. رنی‌های رده فرمزه نارنحی حامل انرری 
دادن نور از منشور فهمید. او در شبشهء ینجره اتاقش 
سوراخی ایجاد کرد و منشور رز با فاصلة یک متری از 
شيشه قرار داد در نتیجه هفت رنگ نور با فاصلة یک متر 
از یک‌دیگر پراکنده شدند و سپس ذره‌بین را در مقابل هر 
رنگ قرار داد تا متوجه شود که گرمای نور از کجا ایجاد 
می‌ شود . 

ماهیت نور سفید 

نور سفید آمیزه‌ای از نورهای به رنگ مختلف است. 
فیلترهای رنگی, به جز یک طول‌موج مخصوص به رنگ 
خودشان» سايیر طول‌موج‌های نور را سد می‌کنند و به 
این ترتیب از نور سفید» می‌توان نورهای رنگی مختلفی 
را به‌دست‌اورد. 

تولید نور سفید 


از ترکیب نورهای اصلی تعممز» آبی و قرمزه تور سعید 
مق م3 صی آند که به آن رنگ‌های اصلی گفته می‌شود. از 


ترکیب دوتایی بعضی نورهای با رنگ فرعی و یکی از 
نورهای با رنگ اصلی نیز می‌توان نور سفید را تولید 
کرد. به نور فرعی‌ای که در کنار یکی از نورهای اصلی» 
نور سفید را بسازد نور مکمل می‌گویند. برای مثال از 
امیختن نورهای ابی و زرد نور سفید به‌وجود می‌اید 
بنابراین» نور زرد مکمل ابی است. 

دیدن نور سعید 

شبکیه چشم انسان سه گیرنده نوری دارد که هر یک به 
یکی از نورهای اصلی (سبز, ابی و قرمز) حساس‌تر 
است. آکی توص تا رک از اين سه رنگ در شدت‌های 
یکسان وارد چشم انسان شود گیرنده‌های شبکیه را به 
دک آ. داره تب ریک ک رده و . ور به زک نس فد در ده 
می‌شود. اگر یک ناحیه باریک از طول‌موج‌های نور سفید 
توسط ماده جذب شود بقیه طول‌موی‌ها از ماده عبور 
کرده و چشم انسان آن نوری را که دیگر کاملاً سفید 


ننسی ؛ می تبند . 


هالیوود ارنش جنی آمریکا برای مقابله با ایران را 
درهالیوود یک جریان پیوسته ایدئولوژیک همواره در آنار 
سینمای بدنه‌هالیوود به مخاطیان و علاقه‌مندان زانر 
اهمریمن همواره از شرق طلوع می کند. این تلقی در 
فیلم «جن‌گیر» وصوع شگفت‌آوری دارد. . یس از تبتراز 
آغازین فیلم با آفتاب ظهر عراق آغاز می‌شود و صدای 
بلند ادان صعجچه افتتاحبه فیلم را در برمی‌گ پرد و این 
اخظات ه فلع کت سار فان مایت 


اما در بخش ابتدایی فیلم جن گیر پدر مارین (مکس فون 
سیدو) در مقابل مجسمه جن پازوزو (۳21120)- در 
سرزمین نینوای عراق قرار می‌گیرد تا به نوعی با جنی 
اهریمنی در قالب مجسمه‌اش مواجه شود و صدای پارس 
مکرر سگ‌های حین این رخداد تکرار می‌شود. 

هدس سا وم حواهد کرد وا وه اسان بان ح 
شسرقی بسیار دشسوار است. در ادامه فیلم مشخص 
می‌ش ود جن پازوزو که ریگن, دختربچه آمریکایی را 
تسخیر کرده» همان اهریمنی است که از شرق برخاسته 
است. در خصوص منطقه‌ای که شیطان از آن می‌خیزد 
ماید ات ه کسص که در حعراه ای فدید د سطلفه ۱( 
قورار داشته است. بایلی که در گذشته بخشی از 
اس او ری ارات تما اس 


در پس زمینه حضور پدر مارین (مکس فون سیدو) در 
7[ 


نجاتمان ده» (۷۲۱ ۴۲۵۲۳۱ 5 ۵۱۱۷۵۲) تکرار شد. 


در روایت این فیلم سه سرباز امریکایی در عراق» بازهم 
در منطقه قدیم بابل توسط اجنه تسخیر می‌شوند و به 
می‌ شوند و دست به اعمال شیطانی بسیاری می ز نند. در 
متن آثر به مخاطان این خط القایی وجود دارد که 
بخشی از سرزمینی که متعلق به امپراطوری ایران است 
در محدوده بابل, سرزمین طلوع اجنه و خیزش بزرگ 
شیاطین است. در حقبقت این سکانس زندگی ایرانیان 
باستان را تنیده با اجنه معرفی کند. 


تعلیق اصلی فیلم به نوعی وقایع به نوشته‌های شیطانی 
شسسده توسط 2 شیطان همه جا نوشته‌ها را برای تسسخیر 
افراد پخش و پس از انجام مأموریت محو می‌کنند» جالب 
می‌ش‌وند اما پیلیسی که خداناباور است از این الوا 
نکته جالب‌تر این است که در نوشتارهایی که در فیلم 
سس تس کر ردان را سرت لت ری 


فیلم این است که پارسبان(ایرانیان) باستان اجنه و 
کشورهای اجنه می‌فرستند تا زمینه اعمال شیطانی را 
فراهم کنند. 

نخستین جن زرتشتی که از ایران به آمریکا رفت 


اما این نگرش اهریمنی به شرق و ایران باستان در فیلم 
«ارباب ارزوها» ۳ ۲ 7 دنسال می‌ش ود. در فیلم ارباب 
آرزوهای پادشاه ایران در سال 11327 قبل از میلاد» ی 
احضار می‌کند ۳ سه اور را بر آورده کند اما جادو گر 
دربار یادشساه متوحه حبله جن می‌شود. جن شسیطانی 
قرارست سه آرزوی صاحب خود را و ۳ مه او 
اجازه داده شود سه برادر خود را در کالبد انسانی ظاهر 
کند. 

ی ی سک الا ای ای که 
تا این‌که در سال 1997 با انتقال یک سری اشیا باستانی 
امریکا می ر ود و. . . 

مجس مه اهورا مزدا : اک مره اک و 
می رز و2 ۱ نگهبانان با سارقان صمحت‌تمصمهة 
کی رن ار ۱۰ 
دحختری از گروه دزدان الماس را لمس می کند و حجن از 


نمایشی سینمایی اين خط القایی را به مخاطبان 
ایس موصهع تمرکر دارد که‌الکسا ندرا ار تس او 
امریکایی نمی‌توانند در مقابل این جن واکنشی نشسان 
دهند . 


در قسمت سوم فیلم قهرمان فیلم با یاری جستن از 
میکائیل فرشته الهی که در بدن گرگ جانسون حلول 
می‌کند به مبارزه با جن مپرود که میکائیل خطاب به 
دایانا 0 او توانایی کشتن جن را ندارد و تنها کسی 
او را بیدار کرده یعلی دایانا می‌تواند او را بکشد که در 
انتها با برگزیده شدن دایانا به عنوان منجی جدید موفق 
به کشتن جن می‌شود. 

البته در قسمت چهارم جن عاشق دخترک مو بلوند فیلم 
می‌شسود و قصد دارد با او ازدواج کندودختر امریکایی 
نامزدش او را نابود می کند. 

برای مقابله با اییران, آمریکایی‌ها از اجنه کمک 
با ارجاع به اثاری مثل جن‌گیر و مجموعه ارباب‌ارزوها و 
شمار راهان ار تسایر انا نستتمان متل تایتان‌ها 2۳ 
تجمع اجنه را در شسرق تصویر می‌کند طبیعی است که 
اين خط القایی از طریق سینما وارد فرهنگ آمریکایی 
می‌ شود و نسل‌هایی که با این در فرهنگ عامه ار طا 
خو گرفته‌انده بر سح سوک مهم بت ارت و امنیتی برای 


کشورهای شرقی اقدام به استفاده از اجنه و نیروهای 
فراطبیعی کنند. این نگرش ایدئولوژیک در عامه‌ترین و 
سرگرم‌کننده‌ترین آثار سینمای‌هالیوود بروز و ظهور پیدا 
و 
ارف ایاهالهد ا ای خم استا ای سا ید 


هر ابر رعد و برق چقدر انرژی با خود حمل می‌کند؟ 


برخورد رعد و برق به یک انسان» وی را تبدیل به 
خاکستر خواهد کرد! این اتنفاق باید به خاطر حجم 
باورنکردنی برق ذخیره شده در ابر آذرخش رخ بدهد. 
دانشمندان به تازگی» به طور دقیق انرژی الکتریکی یک 
ابر رعد و برق را محاسبه کر ده‌اند. 

وقتی بنجامین فرانکلین (۴۲۵۱۱۷۱۱۱ 46۲۱511۲۱ سال‌ها 
پیش بعد از بس‌تن کلید به یک کایت آن را روانه یک 
طوفان رعد و برق کرد تبدیل به وسیله‌ای متصل به 
قدرتمندترین منبع تولید انرژی روی کره زمین شد! 
فرانکلین همچون بسیاری از مردم عادی می‌دانست 
اذرخش, انرژی بسیار زیادی با خود حمل می‌کند. 
محققان حدود یک قرن است برای محاسبه میزان انرژی 
الکتریکی رعد و برق دست به کار شده‌اند» اما در این راه 
هرگز موفق نبوده‌اند. ی پبچده‌برین سنسورهای 
هوابرد نیز برای این کار کافی نیستند, چرا که آذرخش‌ها 
از نظر ابعاد بسیار بزرگ بوده و هم‌چنین به منظور 
محاسبه برق ذخیره شده درونشان» غیر قابل پیش‌بینی 
رفتار می کنند. 

در یکی از مقالات اخیر منتشر شده در ژورنال 
5 ۲6۵۷/۱۵ ۳۲۱۷5۲6۵۱, محققان هندی به جوابی 
شو که کننده درباره این سوال دست بیدا کردند. آن‌ها 


محاسبه ولتاژ و انرژی یک ابر رعد و برق 


آن‌ها با استفاده از آرایه‌ای از سنسورهای طراحی شده 
به منظور محاسبه میدان الکتریکی و شدت میوان ( 
)+ موفق شدند ولتاژ یک رعد و برق بزرگ» که 

اواخر سال 2014 برای حدود هجده دقیقه به زمین 
اصابت می‌کرد» را محاسبه کنند. گفنتی اسیت م وان 
دره سببی است که به طور دائم از اتمسفر بالایی 

7017۳ 
حرکتشان» به خاطر از دست دادن انرزی در سر برخورد 
با مواد مختلف, رفته رفته از بین رفته و متلاشی 


می‌شوند. 
ابر رعد و برق 


محققان هندی دریافتند به طور متوسط, اا فت ورد 
بررسی آن‌ها دارای 1.3 گیگاولت انرژی الکتریکی بوده 
است. این میزان را باید 10 میلیون برابر ولتاژ یک پریز 
برق ساده دانست ! به ععفعده یکی از اعضای تیم » این 
میزان ولتاژ باورنکردنی دلیل قدرت تخریب بسیار بالای 
رعد و برق است. بر اساس گفته‌های وی» اگر بتوان این 
میزان انرژی را پراگنده کرد در سطحی بسیار گسترده 
خرابی به بار خواهد آمد. 


نیم تحقیقاتی نام برده بیشتر روی میوآن‌ها مطالعه 
می کنند. این ذره‌ها تشه به الکترون سوده و در زمان 
برخورد اشعه‌های کیهانی به اتم‌های مختلف موجود در 
آتسمفر بالای کره زمین» ایجاد می‌ شوند. سرعت چرخش 
میوآن نصف سرعت حرکت الک ترون است, اما در 
مقایسه با آن؛, 200 برابر وزن بیش ‌تری دارد. داشستن 
قدرت بالا به منظطور نفوذ به ماده» یکی دیگر از 
ویژگی‌های این ماده مه شمار می ر ود . 


وقتی یک میوان از اتسمفر به پایین سرازیر می‌شود, 
می‌تواند تا اعماق دریاهای روی سطح زمین و حتی 
چندین کیلومتر پایین‌تر از سطح سیاره حرکت کند. این 
همینط‌ور به حرکت رو به و قدرت آن 
برای ورود به دیگر مواد بی‌ نظیر است ! 


ابر رعد و برق 


یک میوآن وقتی چیزی بر سر راهش قرار می‌گیرد. 
انرژيیش را از دست خواهد داد. به عنوان نمونه می‌توان 
به یک هرم اشاره کرد. در اوایل سال 2018, دانشمندان 
به وسیله قرار دادن چند ردیاب میوآن در اطراف هرم 
بزرگ جیزه و محاسبه مکانی که میوأن‌ها بعد از رسیدن 
به آن‌جا انرژی‌شان را از دست داده بودند» توانستند دو 
تنالار جدید را در دل این هرم عظیم کشف کنند. 
میوآن‌های عبور کننده از دیوارهای ق و هرم » انرژی 
در در مقایسه با ذرات عبورکنننده از یک دالان 
کر ولی خالی, از دست داده بودند. با استفاده از 
داده‌های به دست آمده از این تحقیق, دانشمندان موفق 
شدند بدون نیاز به وارد شدن به هرم جیزه» نقشه‌ای 
جدید از داخل آن تهیه کنند. 

انرژی درون رعد و برق استفاده کردند. میوان‌ها در 
این‌جا به جای مقابله با دیواره‌های سنهی فرار گرفته در 
برابرشان» با یک میدان الکتریکی آشفته رو به رو شده 
بودند. طبق گفته‌های تیم تحقیقاتی» آذرخش‌ها دارای 
یک لایه شسارژ شسده به صورت منبت در بالا و یک لایه 


شارژ شده به صورت منفی در پایین خود هستند. اگر یک 
میوان شارژ شده به صورت مثبت حین عبورش از سمت 
اتمسفر به سمت سطح کره زمین, با ابر رعد و برق 
برخورد کند, با حرکتش مقابله شده و انرژیش رااز 
دست خواهد داد. 


ابر رعد و برق 

به کمک آرایه‌ای از سنسورهای ردیاب میوآن و چهار 
دستگاه مانبتور میدان الکتریکی که به فاصله چندین 
کیلومتر از یک‌دیگر قرار گرفته بودند محققان توانستند 
متوسط انرژی از دست رفته بین میوآن‌های عبور کرده 
از رعد و برق و هم‌چنین ان‌هایی که به اذرش برخورد 
نگرده بودند را محاسبه کنند. بر اساس گفته‌های رئیس 
تیم تحقیقاتی» در سال 1920 پیش بینی شده بود یک ابر 
رعد و برق دارای سنوی ار کی در ج اس 


انبات تشده بود. 


بعد از اين که محققان به پتانسیل الکتریکی رعد و برق 
پی بردند, پا را فراتر گذاشته و در پی محاسبه دقیق 
انرژی حمل شده توسط آن حین اصابتش به زمین, بر 
آمدند. آن‌ها با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده 
توسط مانیتورهای محاسبه مبدان الکتریکی پراکنده در 
شهر, به اطلاعات بسیار مهم و مفصلی درباره ابر رعد 
و برق دست یبدا کردند. اذرخش مورد بررسی, در ارتفاع 
4 کر تا یک ۱6 ک ۳ 
مسافت طی کرده بود. ابعاد کل ابر رعد و برق نیز 


چیزی حدود ِ سر شد. حداکنر 


ار یه د ست آ 


فارطا ای را ان رد 
و برق مورد مطالعه آن‌ها چیزی حدود 2 گیگاوات انرژی 
با خود حمل می‌کرد. به این ترتیب, تنها یک ابر آذرخش؛ 
از قدرتمندترین ر وکا هسته‌ای دنیا مبر تیرومندتر 
است ! به ادعای رتئیس تیم تحقیقاتی» انرژی ذخبره ده 
در یک ابر رعد و برق» برای تامین نیم ساعت برق شهر 
مسا برر کی ه«میون نیویورک کافی است؛ ی 
قدانت ای ار ان ره که را 


ی ی ی ۱9۹ 
امروزی» مهار رعد و برق و ذخیره کرده انرژی ان غیر 
برخورد به هر رسانایی» آن را ذوب خواهد کرد. به این 
ترتیب امکان هدایت کردن انرژی به منبعی دلخواه برای 
استفاده‌های بعدی, در حال حاضر وجود ندارد. 


ویژگی‌های مورچکان در قران 


حکومت سلیمان نبی(ع) یکی از اعجاب‌های قرآن بوده و 
داستان قدرت وی در سوره «نمل» یعنی مورچه. بیان 
شده است . تفکر در افرینش مور جچه انسان را به سوی 
عظمت حضرت سلیمان در سوره‌ای که به نام یکی از 
کوچک‌ترین مخلوقات خداوند نام گذاری شتسد ه؛ انسان را 
مه تدبر وامی‌دارد. 

بررسی واژگان 

ملد 


واژه «تمل » سه مر ‌تبه در قرآن؛ در آیه 19 سور ه نمل» 
به‌ کار رفته است. تثمل اسم جنس جمعی (اسم جنس 
جمع: اسمی است که فرق میان جمع و مفردش در تاء با 
یای نسبت است, مانند التفاح, الشجر.) است[11- که 
مفمرد ان» تمَلة[2]- و جمع [مکسر] ان» نمال است[13. 
به‌عبارت دیگره نمله با تاء وحدت فقط بر یک عدد بدون 
اشاره به مذکر و مونت دلالت دارد[4]. 

تمل به معنای مورجچه است ۱ ].- این وازه به‌ طور استعاره 
برای سخن‌چین, به‌منظور تصویر حرکت نهانی و اهسته 
ان به‌ کار می‌رود[6]. 

تعبیر... حتی ادا توا علی واد التَحُل... 


کلمه «حثی» بیانگر غایتی است[7]- که از آیه قبل 
فهمیده می‌شد[8]. البته برخی دیگر معتقدند حثی حرف 
ابتدا است[9]. 


دلایل مختلفی در متعدی کردن کلمه توا با حرف «علی» 
به‌جای «الی» که می‌بایست می‌فرمود؛: «اتوا الی... 
امدند تا وادی مورچگان», بیان شده است : 
وادی نمل در نقطه بلندی بوده است 10 ]. 


سپاه سلیمان از سمت بالا به طرف این وادی آمدند؛ 
به‌همین سبب از حرف استعلاء «علی» که نزدیک به 
معناست, استفاده شده است. 


سیاه سلیمان آن وادی را پیمودن و به آخرش رسیدند که 
اين حالت را کرب 7 آتی علی الشی ۶, بعنی از آن 
گذشت رد بت آخر آن سید گویا می‌خواستند بسن از 
گذشتن از آن سررمین در آخر آن منزل کنند. 

حرف علی به فرود آمدن گام‌های سپاهیان از بالا بر سر 
رها ساا ها ست [ ۱23 


ممکن است مقص ود از وادی نمل, جنس آن باشد؛ 
هم‌چنین آمکان دارد مراد از وادی نمل مکان معروفی 
باشد که مورچه‌های بسیاری دارد» مانند وادی السباع که 
مکان مشخصی در بین بصره و مکه است[12]. 


عجیر. کالت تلد ناما التمل . 


برخی مفسران تصریح کرده‌اند که «تاء» در «نملة» برای 
بیان وحدت است و مونت آوردن فعل نیز فقط برای 
مراعات ظاهر کلمه است[13]_ و دلالت بر مونت‌بودن 
فاعل ندارد؛ بلکه نمله می‌تواند به‌طور یکسان بر مورچه 
نر و ماده دلالت نماید. 


و 0 م۲ 
اذخلوا مسکنکم .. 


کاربرد لفظ «ادخلوا» برای غیر عاقل به‌جای «ادخلی»[ 
4 بیانگر آن است که غیرعاقل به منزله عاقل در نظر 
گرفته شده است. البته منعی هم ندارد که خداوند در 
مورچه عقل و نطق را قرار داده باشد[15]._- هم‌چنین 
کاربرد فعل امر «ادخلوا» نشان‌دهندة صدور فرمان یک 
رح تن , به سایر مور چه‌ها است. . و تبر در عبارت «اوخْل وا 
اک کم » ایجاز به حذف به‌کار رفته است. زیرا در اصل 
بایست ادخلوا فی مساکنکم می‌بود؛ ولی حرف «فی» 
برای بیان سرعکت در ورود حذف شده است. . درنتیجه» 
کاربرد فعل امر نشان می د هد یکی از مور چه‌ها که لزوما 
ملکه نمی‌باشد, دیگران را از این خطر مطلع کرده است. 


0 _ لاصّ ه 1 
۳۹ عبارت.. . لا یحخطمنکم سلیمان و جنوده... 


«حطم» یعنی شکستن[16]چیز خشکی مانند استخوان و 
۱:۳ 
ی ی ی ی 
اه پوست تخم مرغ[20]؛ یعنی آن‌چه از 
خشکی شکسته شود. جهئم از آن جهت «خطمه» نامیده 
شده[21] که هر چیز را می‌شکند و خرد می کند[ 22]. 
مشتقات این واژه در قرآن کریم برای گیاه خشک و 
2 شده نظیر آیه 21 و 
1 «لامشطع تک » حرف «لا» در ظگاهر برای نفی 
است؛ " ولی در معنا بیانگر نهی است. تس 7 


مورچگان را به شیوه‌ای بسیار بلیغ و رسا از توقف در 
مسر سیپاه بازمی‌دارد[ ۰123 

زندگی مورچگان 

مورچه‌ها به تنهایی قادر به زندگی نیستند و به صورت 
اجتماع يا خانواده زندگی می‌کنند. ملکه مادر تمام 
تعداد بسیار زیادی از دیگر مورچه‌ها کارگر هستند. اغلب 
تمام کارگرها شبیه هم هستند و بر اساس سن‌شان 
مسئولیت‌های مختلفی دارند[24].- کارهای خاصی برای 
یک مورچه کارگر در کلنی وجود دارد. امّا به‌ط ورکلی, با 
توجه به نوع گونه آن, کارگرها حفاظت از فرزندان 
(پرستاری)» نگهداری و حفاظت از لانه, جمع‌آوری غذا و 
دفاع از کلنی را انجام می‌دهند. البته هر فرد برای تمام 
عمرش تنها به یک کار مشغول نمی‌باشد. در حقیقت, در 
طی مراحل رشد و بلوغ» کار ها و وظایف مختلفی دارند. 
مور چه‌های تازه متولد شده کار خود را به‌عنوان پرستار 
شسروع می ‌کنند. سپس آن‌ها به‌عنوان محافظ لانه و در 
پایان جمع‌آوری‌کننده غذا فعالیت می ‌کنند. برخی گونه‌ها 
دارای افرادی با ریخت‌شناسی خاصی هستند که برای 
جنگیدن مناسب هستند. این افراد بیشتر به‌عنوان سرباز 
فعالیت می‌کنند تا جمع‌آوری‌کننده غذا[25]. 


اسکلت خارجی بدن مورچه‌ها از ماده‌ای بنام کیتین 
ساخته شسده است. که به سیلیکون شيشه نیز شباهت 
دارد و کریستال‌های کربنات کلسیم نیز در آن یافت 
برخلاف سایر جانداران باعث می‌شود که بدن مورچه‌ها 
در برابر فشار خرد شده و شکسته شود و اگر شما 


وا دک احتماعی مور چه‌ها بر اساس سیستم‌های 
ارتباطی خاصی با شده‌اند. مانند بسیاری از حشرات 
اجتماعی» مورچه‌ها زمان زیادی را در تاریکی لانه‌هاشان 
می‌گذرانند و به اين علت بینایی در برقراری ارتباط 
مور چه‌ها بسیار محد ود شده است. فرومون‌ها و صدا به 
منظور تبادل اطلاعات در مان مورچه‌ها استفاده 
می‌ شوند. 

ارتباطات صوتی نقش بسیار مهمی در رفتارهایی مانند 
و تعدیل لسکنال های دبکر دارد. ارتتاطات صوتی با صربه 
زدن‌ها با تولید صداهای خشن امکان‌پذیر می‌شود. ضربه 
زدن يا در اصطلاح طبل زدن خاص مورچه‌های درختی و 
تولید صداهای خشن و گوش خراش خاص مورچه‌های 
است که در زیر زمین لانه دارند[ ۰27 در مورچه‌ها 
سیگنال‌های صویی با هیر مه یا کوبیدن سدن روک سطوح 
تولید می‌شود که در اصطلاح طبل زدن گفته می‌ شود و 
می‌تواند یاسخ‌های رفتتاری مختلهی را مه ساب شود. 
بسیاری از گونه‌های مورچه صداهای گوش خراشی تولید 
می‌کنند که ناشی از حرکت سریع حسمی رنده مانند (در 
دارای شبارهای موازی هم می‌باشد. تحقیقات زیادی در 
اين زمینه روی مورچه‌های برگ بر انجام گرفت. این 
تحقیفات نشسان و این و در حجبن بریدن 
درون لانه ۳8 که ار رت مس یرای مه له ح ان 


کیفیت برگ‌ها ارتباط وجود دارد. اما این‌که سیگنال‌های 
تولید شده توسط مورچه چطور در هوا منتقل می‌شوند 


مورچه‌ها مورچه‌ها در مسیر برگشت به لانه از خود 
فرومون‌ها (ماده شیمیایی است که توسط یک جانور به 
بیرون ترشح شده و واکنش خاصی را در فرد مورد نظر 
که از همان گونه است, ایجاد می‌کند.) را برجای گذاشته 
و این ترکیبات باعث می‌شوند دیگر مورچه‌های کارگر نیز 
برای یافتن غذا فعال شوند. مورچه‌های جدید نیز 
می‌ شوند مسیریابی دیگر مورچگان قوی‌تر و قوی‌تر 
کگردد [ 29]. 


«تاء» در «نملة» برای بیان وحدت است و به طور 
یکسان دلالت بر مورچه نر و ماذه دارد. هم‌چنین کاربرد 
نمی‌باشد را رت را از این خطر مطلع کرده است. 
هم انصو, که علم یر اس فطل را اتید مس کند و بان 
می‌دارد همه مور چه‌ها در حفاظت لانه نقش دارند. 


مورچه‌ها زبان خاص خود را دارند؛ آن‌ها از طریق اصوات 
و فرومون‌ها با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کنند و مقصود 
خویش را بیان می‌دارند. بنابراین عبارت قال نشان 
دهنده این ارتباط خاص و انتقال اطلاعات بین مورچه‌ها 


ای 


هتای ای که ای ات تا را را 2 
شسدن و خرد شدن به کار می‌رود. بنابراین بیان این 
عبارت را ایک سس اعتار دن مورچگان که از 
سیلیکون ماده سازنده شیشه تشکیل شد‌اند تطابق 
دارد. 
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ویژگی‌های جالب مغز زنان 

شاید شما هم این موضوع را شنیده باشید و يا حتی 
خودتان آن را تجربه کرده باشید که زنان بیشتر از مردان 
صحبت می ‌کنند و يا این موضوع را شنیده باشسید که 
تفاوت‌هایی بین مغز زنان و مردان وجود دارد که همین 
امر نیز سبب بروز تفاوت‌هایی در رفتار و گفتار مردان 
و زنان می‌شود که امروز باشگاه خبرنگاران جوان قصد 
دارد تا اول به تفاوت بین مغز زنان و مردان و سپس به 
چرایی زیاد صحبت کردن زنان بیردازد» یس پیشنهاد 


10 تفاوت بین مغز زنان و مردان را بدانید 

مغز که مهمترین» حساسترین و پیچیده‌ترین عضو بدن 
انسان است از نظر کارکرد و اندازه میان دو جنس زن و 
زنان و مردان امده است. 

1 روابط انسانی 


وان ایا دارند وه و کاراه دنر با دگ ان ۱ ۱۳۱۳۰ 
برقرا ر کنند و توجه خویش را به یافتن راه‌حل مفید 
کرو ی حل و فصل مسایل و کاربرد نشسانه‌های 
غعیرکلامی همچون لحن» هیجان و همدردی معط وف 
نمایند. در حالی که مردها بیشتر تمایل دارند که 
وظیفه‌ شناس؛ کم‌حرف و منرزوی‌تر باشند. مردان از 
حیت درک هبجاناتی که اشکارا به زبان نمی‌ایند با 
اشسکال مواجه می‌شوند و حال آن‌که زنان معمولا 
هیجانات و نشانه‌های عاطفی را احساس می‌کنند. این 


ارتباط دچار مشکل‌اند و چرا دوستی‌های مردانه و زنانه 
با هم متفاوت‌اند. 


1 مغز سمت چپ در سنجش با هر دو نیمکره مغز 


مردها گرایش دارند در نیمکره چپ مغز پردازش کنند در 
استفاده کنند. این تفاوت مشسخص می‌سازد که چرا 
مردان معمو لا از لحاظ فعالیت‌های ناشی از نیمکره تمه 
فسوی هسسنند و از چشم‌انداز وظیفه‌شناسی به 
مشک کشایبی راه می‌یابند اما زنان معمولا کرد 
مشسکلات را خلاقانه‌تر حل می‌کنند و هنگام ارتباط» از 
احساسات, اگاه‌ترند. 

1 توانایی‌های ریاضی 
یک تفاوت بین مغز زنان و مردان در توانایی‌های ریاضی 
است. ناحیه‌ای از مغز موسوم به بخش اهیانه‌ای تحتانی 
(آی‌پی‌ال) معمولا در مردان به‌ویژزه در سسمت جچب, به 
طرز بارزی بزرگ‌تر از زنان است. تصور می‌شود این 
بخش از مغز بر قدرت ذهنی ریاضی نظارت می‌کند و 
از عهده حل مسایل ریاضی برمی‌آیند. جالب است بدانید 
این همان ناحبه مغز اینشستین است که معلوم شد به 
طرز غیرعادی بزرگ است. 
این مطلب را از دست ندهید: رزیمی که خطظر س-کته 
مغزی را در بانوان کاهش می‌دهد 


در ضمن بخش آهیانه‌ای تحتانی (آی. پی. ال) اطلاعات 
سسست زا آم‌ایش مت رع سرت راست بزرگ‌تر مغز 
تسانه کودکشان وید 


مردان در مقابل شرایط تنشزا», از خود واکنش " ستیز با 
کول تسار م دهیی در تال که بو نصا ماد رتان در 
رویارویی با چنین اوضاعی, استراتژی "تمایل و دوستی 
کردن" را در پیش می‌گیرند. روان‌شناسی به نام "شلی 
ایی‌تیلر" بعد از این که متوجه شد زن‌ها موقع مواجه 
سسدن با فشسار روحی از خود و فرزندانشان مراقبت 
کرده و پیوندهای استوار کروهی به وود وا و 
عبارت "تمایل و دوستی کردن" را وضع کرد. چرایی این 
واکنش‌های ناهمانند, ريشه در هورمون‌ها دارد. 
زنان 
هنگامی که همه دچار فشار روانی می‌شوند» هورمون 
"اکسی‌توسین" ازاد می‌ گر دد. با این وصف, "استروژن" 
معمولا "اکسی‌توسین" را افمزایش داده و به ارامش 
منجر می‌شود. در صورتی که "تستوسترونی" که مردها 
موقع بروز فشار روحی تولید می‌کنند انرات 
"اکسی‌توسین" را می‌کاهد. 

1 زبان 


دو بخش از مغز که عهده‌دار زبان بوده, در زنان بزرگ‌تر 


موضوعات وابسته به زبان برتر از مردان هستند. علاوه 
اماده می‌کنند, حال ان‌ که زنان در هر دو نبمکره به این 
امر می‌پر دا زند. این تفاوت در صورت روز سکته معزق » 
مصونیت به وجود می‌اورد. امکان دارد زنان بتوانند 
ار ای که با گنه و ان ها تا وارد 
محروم بمانند. 
زن‌ها 0 دس نگاه اش سای اک ار ی) عم و 
و نسبت به مردها هستند که تسیب می‌ شود 
بیشتر با احساساتشان تماس داشته و قادر باشند آن‌ها 
را بهتر بر زبان آورند و رشته پیوند با دیگران را محکم‌تر 
سار ند به حاصا هی یرای ای ات که <ا 
این مطلب را از دست ندهید؛: 7 نکته دانستنی و جذاب 
که در مورد مغز باید بدانید 
1. اندازه مغز 
یک تفاوت بین مغز زنان و مردان در اندازه است. قاعدتا 
مغز مردان 12-1 در صد تور کنو آر معز زان است. این 
گوناگونی وزرب مطلفا ارتباطی به هوش ندارد» بلکه تنها 
مردها به سلول‌های عصبی بیشتری یر لت لد رد 


عضلانی بزرگ‌تر و اندازه بدنی حجیم‌تر را مهار کنند و از 
همین روست که معمولا دارای مغز بزرگ‌تری هستند. 


1 درد 


دیدگاه‌های زنان و مردان در مورد درد با هم فرق 
می‌کند. پژوهش‌های به عمل آمده حکایت از آن دارد که 
هنگام درد نیاز زن‌ها به مورفین بیش از مردهاست. از 
طرفی زنان بیشتر از مردان درد را بر زبان می‌اورند. ان 
قسمت از مغز که در طی درد فعال می‌شسود. بادامک 
نامده می‌شسود و پژوهندگان دریافته‌اند که بادامک 
راست در مردان و بادامک چپ در زنان فعال است. 
بادامک راست با آن بخش‌هایی از مغز که اعمال خارجی 
را مهار می‌کند» مرتبط‌تر است در حالی که بادامک 
راست با کنش‌های داخلی ارتباط فزون‌تری دارد. شاید 
بر آثر همین تفاوت است که زن‌ها درد را شدیدتر از 
حر ده ای 15 
1 توانایی فضایی 
وان‌ها ها ید بت کل با و اي ار ار ار ده ی 
مجسم کنند. متخصصتان کشف کرده‌اند که مغز زنان 
دارای ناحیه آهبانه‌ای ضخیم‌تری است که مانع از چرخش 
ذهنی آشیا در جهت توان فضایی می‌شود. 
1 آسیب‌پذیری در برابر نابسامانی‌ها 

از ان‌جایی که زنان و مردان دو نیمکره مغز را : به شکل 
متفاوتی مت کار می‌ برد بعضصی اختلالات وود دارند که 
مردان و ۰ زنان مه شیوه‌های کوک در معرص آن‌ها 


قرار هی کر مردها بیشتر دچار مشکلات زبانی‌اند. اگر 
زنان چنین وضعی را داشته باشند به احتمال زیاد به 


جبران آن می‌پردازند و از سویی دیگر سس تر مس تعد 
اختلالات خلقی نظیر افسردگی و اضطراب‌اند. هم‌چنین 
۱ 


مردها به سلول‌های عصبی بیشتری رو 
عضلانی بزرگ‌تر و اندازه بدنی حجیم‌تر را مهار کنند و از 
همین روست که معمو لا دارای هعز راک رک هفستند 

هر چند بین زنان و مردان تفاوت‌های ظاهری به چشم 
میت ورده ولی در عی حلال کار تناس ان در افتهاند که 
جنس در برابر رخدادها وجود دارد. 


در مغز زنان چه می‌گذرد؟ / چرا خانم‌ها بیش از مردان 
مغز مردان با مغز زنان» تفاوت ساختاری زیاد ندارند» 
ولی ترشح برخی هورمون‌ها در مغز باعت می‌ شود هم 
توانمندی‌های زنان با مردان متفاوت باشد و هم 
رفتارهای انان با مردها فرق کند. 


وقتی جنین انسان در شکم مادر شکل می‌گیرده مغز 
جنین دختر و جنین پسر تفاوتی با هم ندارند. اگر جنین 
یسر باشد در پایان دو ماهگی جننی» هورمون 
تستوسترون وارد مغز او می‌ش ود و اتفاق مهمی 
می‌افتد: تستوسترون» برخی سلول‌ها را از بین می‌برد 
و برخی دیگر را تقویت می‌کند. 


این ترشح : : بره‌نی در خبین دختر رح ده 

این مطلب را از دست ندهید: حقایقی درباره مغز مردان 
و زنان 

دق فا از همین جا؛ راه زن و مردها از هم جدا می‌ شود. 
دختران و زنان که از این هجوم تستوسترونی در امان 
مانده‌اند» در تمام عمرشان از قدرت ارتباطی و تکلمی 
بیشتری برخوردارند و مردان کم حرف‌تر از زنان 
می‌شوند و قدرت ارتباطی آنان را ندارند. 

در و دق ها ان ها ور توا ی 
در مغز انسان» زنانه ودن آن است که با هجوم 
تستوسترون‌ها, مردانه می‌شود. 

با توجه به این موضوع» برخی ویژگی‌های مغز زنان و 
انار کاربردی ان را مرور می‌کنیم: 

1- مراکز ارتباطی و کلامی 

این مراکز» زنان 11 درصد بیش از مردان "نورون" 
دارند. هم‌چنین مراکز کلامی زنان در مغزشان از مراکز 


نتیجه این است که: 


دختران زودتر از پسران زبان باز می‌کنند و دایره لغعات 
شان وسیع‌تر از پسر بچه‌هاست. 


سرعت حرف زدن زنان از سرعت رف زدن مردان 
مس ار بنابراین اگر یک زن بیش از یک مرد سخن 
می‌فوید» معتبي‌اش آي یتست که رح ره است. همان 
طور که کم سخن گفتن یک مرد در قیاس با همسرش؛ 
۹" : ای کم حرفی مرد نیست. هر دو دارند رفتار 
طبیعی خود را بر اساس مدارهای مغزی شان بروز 
می د هند . 


این موصوع نه فقط درباره انسان‌ها که در خصوص 
حیوانات نیز صادق است. ازمایشی که بر روی میمون‌ها 
انجام شده نشسان می د هد که میمون‌های ماده در طول 
۱ 
میمون‌های نر, حداکثر 6 لحن. جالب این‌جاست که ممکن 
است روزهای متمادی تکدرد و مبمون ره اصلا حرف 
فمز ند» ولی میمو ل ماده؛ حرف می ز ند . 


اس کع ی وه دختر بچه‌ها "شبرین سخن و پسر 
بچه‌ها» "شسیطون بلا" هستند نیز مربوط به همان 
ماجرایی است که در دو ماهگی حضورشان در شکم مادر 
رخ داده است و دخترها وراد سس ی ففتر وارتاط 
گرفتن و پسرها در جنب و جوش و تحرک بدنی کمک 


کرده است. 


جالب این‌جاست که برخی روانشناسان» مانند خانم 
"لوان بری زندین"» مولف کتاب معروف "مغز زنانه "» 
معتقدند که حرف زدن برای دختران و زنان و به ویژه در 
سنین پایین». صرفا تلاش برای رساندن یک مفهوم 
نیست بلکه نوعی "لذت" است که بر اثر ترشح هورمون 
"دويامین" به آن‌ها دست می‌دهد. این هورمون مدارهای 
پاداش را در مغز بر می‌انگیزاند و به فرد حال خوشایند 


می دهد . 

هم‌چنین در اواسط چرخه قاعدگی, زنان توانایی و 
بنابراین, خانم‌ها و آقایانی که این راز زیست شناسی را 
می‌دانند» به تک دک را جملاتی مانند "تو جچفعدر حژاف 9 
وژاجی! ", "تو با من کم حرف می‌زنی» دوستم نداری؟! 
5 ی رن 

ار کار و ار 
به همین دلیل است که به مردان توصیه می‌شود که هر 
رو ز» حداقل تیم ساعت با همسرانشانر رف بز ند . این 
حرف زدن اگر در حال قدم زدن باشد آثار بهتری دارد, 
چون ترشح هورمون دوپامین در حال پیاده روی که 
نوعی ورزش است, بیشتر و بهتر صورت می‌گیرد و حال 
زن» بهتر می‌شود و زندگی زناشویی قوام بیشتری 
می‌یابد. 

فراموش نکنید رابطه کلامی همان قدر برای زن مهم 
است که رابطه حجنسی برای مر د. 


2- چهره خوانی و ارتباط چشمی 


یکی از ویژگی‌های مغز زنان» توانمندی آن‌ها در چهره 
خوانی است. دختر بچه‌ها وقتی با پدر و مادرشان حرف 
می رد به <هر وهای آنان دفی می‌ کید و سعی کسید 
ار صوری‌هایت ان مف انی محلفی مانند اید ۲ 
بی‌تفاوتی را بخوانفد» اما پسر بچه‌ها چنین نیستند و 
کمتر در چهره بزرگ ترها دنبال خوانش معانی‌اند. 


چشم» مهم‌ترین عضو چهره است که حالات زیادی مانند 
خشم و امید و ناراحتی و شادی و9 ... را تمای دی 
می ‌کند. بنابر این» زنی که مغزش به شدت چهره خوان 
است. نیازمند تماس چشمی است. اما مردها این گونه 
بتابراین» این صحهه نعحب برانکیر نبست: زن دارد با 
شوهرش درباره موضوعی سخن می‌گوید و مرد در حالی 
که روزنامه می‌خواند يا به در و دیوار و وسایل خانه نگاه 
می کند به او گوش می‌ دهد . 

زن‌ها بدانند که این رفتار مرد» بی‌اعتنایی يا بی‌احترامی 
به او نیست چرا که اساسا مردها در ارتباطات» چندان 
چهره مجور تبستند . 

این مطلب را از دست ندهید: اندازه مغز بانوان در 
دوران بارداری تغییر می‌کند؟ 

نیاز روان شناختی او را تأمین و به او نگاه کنند و با 
حرکات صورت و پیشانی و سر و چشم. همراهی‌اش 


اساسا هر مرد و زنی است. 


3- فرق مهم زنان و مردان در استقلال و حمایت 

از آن‌جا که ارتباط برای زنان بسیار مهم‌تر از مردان 
است زنان تلاش بیشتری برای حفظ ارتباط می‌کنند, 
ارتباط برای آن‌ها به معنای برخورداری از حمایت است. 
در مقابل, چو سطح بسوسرون در مردها با لاست و 
این هورمون» مشوق کم حرفی و انزواست, مردها به 
استقلال بیشتر می‌ اند یشند. مه بیان دک را برای مردان 
"حفظ اس قلال" از دیگران حباتی است و برای زنان» 
"حفظ رابطه . 


به همین دلیل است که در شکست‌های عشسفی» زنان 
بیش از مردان لطمه می‌خورند. 

اخ ترا کر ۳9 ۳ 
تعقیب می‌کند را ۵ بگذارند و به آن‌ها اجازه دهند 
نها بودن مرد و متا گاهی اوقات رفتن او به یک اناق و 
ی ری ی که اد 7[ لدت 
می‌برد» درست مانند زنی که از حرف زدن لذت می‌برد. 


در مقابل» مردها نیز باید بدانند که تنها گذاشتن بیش از 
اندازه زرن» باعت می‌شود هورمون‌های دویامین 
(هورمون پاداش و لذت) و اکسی توسین (هورمون 
ات۱ در زنان متوقف و به جای آن ها هورمون‌هایی 
مانند کورتیزول (هورمون استرس) ترشح شوند. ذ 

هیچ مردی دوست ندارد همسری مضطرب و افسرده 
داشته باشدء ولی خیلی‌ها نمی‌دانند که خودشان عاملی 
در افسرده سازی همسرشان هستند. 

محدود کردن ارتباطات اجتماعی و خانوادگی زرنان نیز 

آثار مخربی را بر روح و روان آن‌ها می‌گذارد 9 بر 7 2 
کس نرشن روابط اجتماعی زنان» آنان را شاداب‌تر و 
موفق‌تر می کند (آنار هورمون‌های لدت» اس خی و 
استرس). 

02۱ از دانشمندان دانشگاه ۱61۸۵ در این باره 
می‌گوید که تحقیقاتش بر روی بوزینه‌ها نشان می‌دهد 
بوزینه‌های ماده‌ای که بیشسترین ارتباطات اجتماعی را 
داشته‌اند, کمترین نوزادهای مرده را داشته‌اند و 


و 


هر گرم 0۱۵۸ می‌تواند 455 اگزابایت(8], معادل 1018) 
داده را در خود ذخیره کند 


زمانی که اولین مکینتاش ایل در سال 1984 عرضه شد. 
ظرفیت ذخیره سازی آن صدها کیلوبایت بود. در طول 
این سال‌ها طظررفیت ذخیره سازی داده‌های الکترونیکی, 
به طور چشمگیری رشد داشته است. اما هنوز مقدار 
دخبره سازی داده‌های الکترونیکی به ظظرفیت ذخیره 
داده‌ی ۲/۸۵ و ۲2۲۷۱۸۵ مر مب ۵ است. در ادامه با سریجی 


۸ مه بوک ساختمانی هسته‌های اتم معروف 
می‌باشند). هم چنین ژزنتیک که برای درست کردن همه‌ی 


ای 


محققان در موسسه‌ی تکنولوژی فدرال سوئیس به 
تازگی راهی را کشف کردند که بتوانند اطلاعات را به 
شکل مولکول 01۸ کدگذاری کنند. شکل ذخیره سازی 
۳۳۱۸۵ به شکل متراکم تست ؛ اما بسیار وسیبع است. 


جدیدترین تحفیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که هر 
گرم 0۱۵ می‌تواند 455 اگزابایت داده را در خود ذخیره 
کند و اين در حالیست که هر اگزابایت برابر با یک 
میلیارد گیگابایت است. شرکت محاسبات ۴۷ در سال 
21 تخمین زده است که ه8ر1 زتابایت داده‌های دخبره 
شده در جهان وجود دارد. یک زتابایت 1000 اگزابایت 


است و این به معنای این است که چند گرم 9۱۷۵ 
می‌تواند کل اطلاعات موجود در جهان را در خود ذخیره 
کند. به طور متوسط بدن انسان تعداد بسیار زیادی 
۸ دارد و کل ظرفیت ذخیره‌ی داده‌ها در آن از 
کتاب‌هایی که تابحال نوشته شده يا صداهایی که ضبط 


ده ۱ ت» به ۱ 


رابسرت گّرس می‌گوید: " می‌دانيم که اگر اطلاعات را 
نامنظم نگهداری کنید» اطلاعات را از دست می‌دهیر!" 


علاوه بر تمام این موارد هر ۲۱۷۱۸۵ می‌تواند در دمای 50 
درجه‌ی فارنهایت(106,2 سانتی گراد) به مدت 2000 
سال داده‌هایی که در آن ذخیره شسده است را حفظ کند. 
و اگر دما را به 0 فارنهایت(8ر188- سانتی گراد) کاهش 
دهیم می‌تواند تا 2000000 سا این داده‌ها را در 


دارد؟ 


اگر اخبار تکنولوژی را طی چند سال اخیر دنبال کرده 
باشید, حتما در حوزه‌هایی مثل یادگیری ماشینی و هوش 
مصنوعی خبرهمایی به کوشتان خشنورده است. اما ابا 
می‌دانید بادفبری مانشتتتی و هوش مصنوعی دفیفا جه 
هستند و چه مفهومی را بیان می‌کنند؟ آیا از تفاوت 
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی مطلع هستید؟ آیا 
می‌توان یادگیری ماشینی را به نوعی با هوش مصنوعی 
یکسان و مرتبط دانست؟ متاسفانه خیلی از مراجع و 
منابع به اشتباه این دو مقوله را یکسان تصور می ‌کنند با 
حداقل از یکسان جلوه دادن آن‌ها برای تبلیغات 
محصولات خود استفاده می‌کنند. 


اما واقعیت امر این است که حاد ری ماشسینی کاملا با 
هوش مصنوعی تفاوت دارد و این دو تکنولوژکه از در 
فنی دو سطح کاملا متفاوت را در بر می‌گیرند. هم جسن 

مجو ۵ تعاملی که مابین انسان و کامپیوتر در دو ۱ 
مذکور برقرار خواهد 2 _ متفاوت است. اما تفاوت 
30۱۱۱ ۴ 0۱ ۱۹۳۳۹۳۱۷۷۱ 1۳:۷ 1۳5217 
قدم پیش رفته و به سراغ تکنولوژی‌های بعدی برویم. 
بدین ترتیب دقیق‌تر و بهتر با دو مقوله یاد شده اشنا 


همه‌چیز با شبکه‌های عصبی (۱۱۵۲۷۷۵۲۱۵ ۱۱۵۱۱۲۵1) 


یادگیری ماشینی در واقع یک پارادايم محاسباتی (الگوی 
رایانشی) است که منحر به رشد و ایجاد کلان داده‌ها و 
نهایتا پیاده سازی هوش مصنوعی می‌شود. یادگیری 
ماشینی مبتنی بر شبکه‌های عصبی و یادگیری عمعهی 
است, بنابراین تمام این مقوله‌ها مثل یک زنجیر به هم 
متصل هستند اما سطوح مختلفی را ارائه می‌کنند. به 
صورت خیلی ساده می‌توان گفت که شبکه‌های عصبی به 
وجود آورنده قابلیت بادگیری ماشینی هستند و یادگیری 
ماشینی در ابعاد پپشرفته و بزرگ می‌تواند پدیدار کننده 
هموش مصنوعی باشد! در پیادگیری ماشینی سعی 
می‌شسود دقبقا مراحل و حالتی که انسان برای ییاد 
تحلیل آماری و یادگیری تکراری که توسط شبکه‌های 
می‌دهند تا به مرور قادر به یادگیری باشد. 


پس تفاوت یادگیری ماشینی با برنامه نویسی‌های رایج 
امروزی چیست ؟ در ب)د کیری بل رت رت 
دا تصمیم (اگر این شد یس آن شسود و موارد 1 
چنینی) و عیبره هستتند » از شبکه‌های عصبی استفاده 
می‌شود. یک شبکه عصبی به طور خاص برای اموزش و 
با یر تا رای ری و را نا ار 3۵ 
نورون‌های موازی بهره می‌برد که هر یک با هدف خاصی 
تنظیم شده‌اند. طبیعت و ساختار یک شبکه عصبی 


می‌تواند بسیار پیچیده باشد. اما نکته مهم در عملکرد و 
طراحی این شبکه‌ها مربوط به ایجاد عوامل اهمیت برای 
برخی صفات ورودی خاص می‌شود. با ایجاد عوامل 
اهمیت برای ورودی‌های مختلف می‌توان در شبکه‌های 
عصبی احتمال يا براوردی ایجاد کرد که منجر به انطباق 
ورودی با یک يا چند خروجی شود. 

نکته مهم در مورد این نوع از محاسبات آن است که 
نتیجه کار دقیقا منطبق با چپیزی تعیین می‌ش ود که 
انسان به دا ان بوده و تعیین کرده است. به بیان 
نتیجه کار هم منطبق با تنظیماتی خواهد بود که توسط 
سازنده ایحاد شده است. بتابراین عملا در شبکه‌های 
عصبی هیچ نشانی از هوش مصنوعی وجود ندارد و 
توسط سازنده ارائه شده است. مسئله بعدی این است 
که برای تنظیم شبکه‌های عصبی در ابعاد بزرگ نیاز به 
صرف زمان زیادی وجود دارد و دانشمندان متعددی باید 
شبکه‌های عصبی ساعت‌ها زمان صرف کنند. تمام 
عوامل اهمیت در این روش باید توسط انسان به طور 
دقیق بررسی و تعریف شوند تا مجموعه به تدریج و با 
استفاده از آن‌ها قادر به تفکیک مسیر حرکت داده‌ها و 
یادگیری شود. به طور کلی یک شبکه عصبی زمانی وارد 
قلمروی یادگیری ماشینی می‌شود که یک حلقه بازبینی 
اصلاحی در آن یدیدار گردد. در این مرحله است که وارد 
مقوله یادگیری ماشینی شده و به سطح بعدی ارتقاء 
می‌يابیم. 


تفاوت یادگیری ماشینی 


زیر نظر گرفتن و مقایسه خروجی‌ها با ورودی‌ها باشند 
و به ندریح بتوانند عوامل اهمیت را خود به خود تعبین 
کنند» بادگیری مانننیتی بدیدار ده است. در بادگیری 
ماشینی» ربات يا رایانه مورد نظر این قابلیت را دارد تا 
به مرور زمان خود و داده و با مقایسه 
خروجی‌ها و ورودی‌هایش به تدریج دقیق‌تر از قبل عمل 
کند. به بیان دیکر ماشین در این خالت به فدریج باد 
می‌گیرد که چه چیزی بهتر و چه چیزی بدتر است. پس 
دیگر نیازی به تعریف تک تک عوامل اهمیت توسط 
زمان عوامل اهمیت تعیین کرده و به یادگیری و بهتر 


شدن ادامه دهد. 


بنابراین مهم‌ترین نکته‌ای که یادگیری ماشینی را پدیدار 
کرده و منجر به تفکیک ان از شبکه‌های عصبی می‌شود» 
این مسئله است که ماشسین در این حالت می‌تواند به 
مرور زمان برای خود اولویت تعیین کند و عوامل اهمیت 
سوی انسان در یادگیری ماشینی وجود ندارد. اما شاید 
ان تس وا در ده ان اب اد نس ود که آا ورس ده سک 
کامپیوتر يا ماشین بهره‌مند از یادگیری ماشینی به چه 
روش‌هایی قابل انجام خواهد بود؟ به بیان دیگر چطور 
باید در یک کامپیوتری که از یادگیری ماشینی بهره 
ای ری 


تفاوت یادگیری ماشینی 


تمرین دادن به ربات‌های بهره‌مند از یادگیری ماشینی 
این روش‌ها شامل یک ورودی خاص می‌شوند که منجر 
به حداکتر شسدن دقت خروجی ربات خواهد شد. در این 
روش با اعمال ورودی» یک الگوریتم و مسیر حرکت در 
شبکه‌های عصبی ربات پا کامپیوتر ایجاد می‌شود که 
بهترین و دقیق‌ترین خروجی را ارائه می‌کند. به تدریج 
ورودی اعمال شده کدام مورد است. تمرین دادن به 
ربات در این روش به مراتب از مشخص کردن دستی 
تمام حالات و شرایط ممکن از جانب دانشمندان ساده‌تر 
خواهد بود. در این روش ربات با تمرینی که توسط 
دقیق‌ترین نتیجه در ورودی خاص اعمال شده چه بوده و 
باید چه الگکوریتمی را برای دستیابی به بهترین نتیجه 
ممکن دنبال کند. 

زمانی که آموزش‌های لازم به ربات داده شد. ربات 
مجهز به سیستم یادگیری ماشینی قادر به مرتب سازی 
ورودی‌های جدید در شبکه عصبی هم خواهد شد و این 
کار را با سرعت بسیار بالایی انجام می‌دهد و بدین 
ار ور ما رل 
انیس ان که بو زارف ح نوی راااحوتنه و به :در و ۲ 
کسب تجربه به بهتر و بهتر شسدن خود کمک می‌کند» 
یادگیری ماشینی هم همین روال را در ربات‌ها و 
رایانه‌ها پیاده سازی خواهد کرد. یادگیری ماشینی یکی 


از تکنولوژی‌همای صضروروه است که در سیستم‌های 
پیش فته‌ای همجون دید و تشخیص کامپیوتری؛ تشسخیص 
صدا؛ پردازش زبان و عبره از آن استفاده می‌ شود . . برای 
ایجاد قابلیت یادگیری ماشینی وجود شبکه‌های عصبی 
الزامی است و هم اکنون شبکه‌های عصبی بهترین 
شرایط را برای ایجاد یادگیری عمیق فراهم می‌کنند. در 
تفاوت یادگیری ماشینی با این مقوله را برایتان اشکار 
کنیم . 

تفاوت یادگیری ماشینی 


هوش ی دیکی و ف ای ان با دصر ماشسینی در 


اما به بخش اصلی ماجرا یعنی هوش مصنوعی می‌رسیم 
که در حال حاضر پیشرفته‌ترین سطح از قابلیت درک و 
تشخیص را در ربات‌ها ارائه می‌کند. یادگیری ماشینی یک 
تکنیک هوشمندانه است که انسان با استفاده از آن ربات 
رف ادر به در می‌کند و نرای اناد درو و 
تمرین دادن ربات هم باید از روش‌های خاص استفاده 
شود اما در اين حالت خلا "هوش" به وضوح قابل لمس 
است. رباتی که از یادگیری ماشینی بهره می‌برده 
نمی‌تواند هوشمندانه و به نوعی با تکبه بر قابلیت تفکر 
خودش انتخاب و عمل کند. اين ربات نمی‌داند چرا به 

مرور چیزهای مختلف را باد بگیرد 7 
آینده تصمیم‌های دقیق‌تری گرفته و نتایج بهتری را ارائه 
تخس انیت رات ری رش ی ار را 


زمانی که یک الکوریتم توسط رات باد گرفته شده 
می‌توان از آن در یک سیستم مجزا برای ایجاد هموش 
مصوعی استفاده کرد. هموش "مص و ی در واقع 
مسع و ده عظیمی از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی را در 
مر سس کرد کد منحر می‌ شود یک ربات بتواند با روش ‌های 
متقاعدکننده و هوشمندانه از انسان تقلید پا با او ارتباط 
برفرار کند. ربات‌هایی که از هموش مصنوعی بهره 
با رفتارهای هوشمندانه انسان‌ها را از خود نشان دهند. 
به بین دیگر ربات در این شرایط قادر به درک شرایط 
محیط خواهد بود و می‌تواند در قبال آن شرایط عکس 
العمل‌های مختلف و هوشمندانه‌ای نشان دهد. اما چطور 
و چگونه می‌توان یک ربات را قادر به درک محیط کرد؟ 


تفاوت یادگیری ماشینی 


با پیاده سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در کنار 
سیستم‌های پیشرفته دیگر مثل دوربین (ایجاد قابلیت 
دید برای ربات)» اسییکر (امکان صحبت کردن برای 
ربات), میکروفون (امکان درک صدای محبط برای ربات) 
و غیره می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که ربات بتواند با 
محیط اطراف ارتباط برقرار کند و به نوعی از محیط 
درک متقابل داشته باشد. حال می‌توان با تکیه بر 
یادگیری ماشینی و شبکه‌های عصبی شرایطی ایجاد کرد 
که ربأت در هر وص عکس‌العملی مناسب و 
هوشمندانه از خود نشان دهد و حتی به مرور نجوه 
تعامل خود با محبط اطراف را بهبود بخشد و به سمت 
ارائه واکنش‌های هوشمندانه‌تر سوق پیدا کند. 


هوش مصنوعی را می‌تواند به دو دسته تقسیم کرد که 
به ترتیب هوش مصنوعی کاربردی و هموش مصنوعی 
عمومی نامیده می‌شوند. هوش مصنوعی کاربردی در 
حال حاضر دست بافتی‌تر از هوش مصنوعی عمومی 
است. این نوع از موش مصنوعی بیشتر نزدیک به 
مثال‌های است که برای یادگیری ماشینی ارائه کردیم. از 
خاص استفاده می‌شود. برای منال ربات‌هایی که بتوانند 
با استفاده از هوش مصنوعی به هدایت اتومبیل‌ها در 
خیابان پرداخته يا به یک بیمار کمک کنند. از این نوع 
هموش مصنوعی بهره می بر ند. این دسسته از ربات‌ها 
اگرچه از هوش مصنوعی بهره‌مند هستند» اما باز هم با 
تکیه بر یادگیری ماشینی روند و رویکردی را دنبال 
می‌کنند که بهترین بازده را به همراه داشته باشد. 


اما هوش مصنوعی عمومی کف در ده بر سوده و مطمئنا 
پتانسیل بیشتری را ارائه می‌کند. ربات‌هایی که از هوش 
مصتوعی عمومی بهره‌مند باشند» قادر به انجام اقدامات 
گسترده‌تری خواهند بود و می‌توانند داده‌های ورودی 
متنوعی را در آن واحد آنالیز و با ادغام يا تفکیک آن‌ها 
بهبرین نتیجه ممکن را ارائه کنند. فصو 8۵ رفتار این 
ربات‌ها بسیار نزدیک و شسبتیه به رفتار انسان‌ها خواهد 
بود. از نظر تنئوری پیاده سازی هوش مصنوعی عمومی 
سبب می‌شود تا ربات‌هایی ایجاد شوند که پتانسیل 
یادگیری آن‌ها از مجموعه دانش اولیه تعریف شده برای 
ربات بیشتر باشد. بدین صورت طبیعی است که ربات در 
خیلی سریع‌تر از انسان توانایی‌همای گوناگون را در 
زمینه‌های مختلف کسب کند. بنابراین تفاوت بادگیری 


ماشینی با هموش مصنوعی در این است که هموش 
مصنوعی سطح ارتقاء یافته بادگیری ماشینی را ارائه 
می‌کند و از این مقوله برای ایجاد درک بهتر و تعامل 
واقع گرایانه‌تر با محیبط استفاده به عمل ماود 

تفاوت یادگیری ماشینی 

اینده هوش مصنوعی 

حال که با تفاوت یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 
اشنا شسدید و دانستید که هموش مصنوعی پتانسیل 
بالاتری در مقایسه با یادگیری ماشینی دارده شاید این 
سوال در دهنتان ایجاد شود که هوش مصنوعی به چه 
سمتی در حال حرکت است؟ اگر پیاده سازی هوش 
مصنوعی عمومی در ربات‌ها به واقع عملی شسود چه 
تغییرانی در زندگی بشر ایجاد می‌شود؟ بنا به ادعای 
خیلی از افراد بزرگ» پیاده سازی هموش مصنوعی 
عمومی می‌تواند تهدیدی جدی برای بشر باشد و حتی 
منجر به نابودی بشر به دست ربات‌ها شسود! تصور کنید 
جدید را دارند و از همه نظر هم توانایی بالاتری نسبت 
به انسان دارند پا بر زمین بگذارند و به تندریج نوه 
ساختن خود را هم بیاموزند. مطمنئنا این مسئله می‌تواند 
ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی عمومی را به تهدیدی 
برای بشر بدل کند. 

اما در سمت مقابل هوش مصنوعی کاربردی هم اکنون 
توسط ح از ما مورد استفاده قرار می‌گیرد. گوگل 
1 د (۵655۲۵1 ع60091), آمازون الکسا ( 
۳۱۰۸3 0 سیری (451۲1 و غبره تقریبا همگی با 


هوش مصنوعی در ابعاد کنترل شده استفاده شسود هیچ 
تاثیر منقفی روی زندگی انسان‌ها نخواهد داشت و حتی 
ی و زد دک ی هر و اما مطمنئنا 
پیپشرفت در این حجوزه هم می‌تواند خطرات و 
ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد. 


تا تشصاد رایطه با موش حصوی سنا 


تکنولوژی می‌تواند معجر مه پایان زندگی بشر روی زمین 
و سلطه ربات‌ها بر انسان شود؟ آیا تفاوت بادگیری 


و به 3( افتادن زندگی انسان‌ها باشد؟ 


بوعا ۱۳ است که برخی مه اسم ورزش 
9 برخی هم اصطلاحا برای کلاس گذاشتن در سال‌های 
اخیر مه آن اقسال داشسته 3 بوگا و مدیتیشن‌هايیش را 
نسخه آرامش وحلال مشکلات می‌دانند! این در حالی 
است که بررسی کوتاهی بر آن‌چه به عننوان ای ره 9 
مرحله در کلاس‌های یو گا تدریس می‌ شود نشان می د هد 
که ظاهر آرام این به اصطلاح ورزش می‌تواند طوفانی 
سهمگین را در باورها و اعتقادات دینی افراد ایجاد کند 
و به آن‌ها صد مه بز ند . 


مو‌ سسه بهداشت معوی و عضو پژوهشکده ادیان و 
ریق پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) درباره 
آسیب‌های یو گا برای باورهای دینی مدهیی به گفت وگو 
پرداخته اٍیم که مشروح آن از نظرتان اک 


با توجه به آن‌که یوگا در ایران با عنوان کلاس ورزش 
تفطاوت دارد» ایا می‌توان آن را ورزش دانست پا اصل 
بوگا چیز دیگری است؟ 


تصور عامه مردم دنیا از یوگا ورزش دهنی بدنی است 
که کارکردهایی عص و ن درمان بیماری‌ه]؛ تعویت 
حافظه, رفع افسردگی و 2 . دارد اما وقتی به آرا و 
بوگا حتی پیشکسوتانی که آن را وارد ایران کرده‌اند اصلا 
چنین نگاهی به آن نداشته‌اند. 


کهولت سن به عنوان بدر یوگای ایران شناخته می نس ود 
و بیش از 30 جلد کتاب در این وراه دارد در یکی از آنار 
خود اشاره می‌کند: «هر کس بوگا را ورزش بداند دچار 
کوتاه ی درباره آن شده است !» 

با داریوش شایگان در کتاب «ادیان و مکتب‌های فلسفی 
هند» در معرفی بوگا, آن را از مکاتب فلسفی هندو 
معرفی می‌کند که سینه به سینه نقل شده است. 
آقای پتنجلی که در دود 400 سال قبل از میلاد 
می‌زیسته نه تنها کارکرد غیرورزشی برای بوگا ی 
«بیداری 0 و رسیدن به مرحله «سامادهی» که 


«فنا» ترجمه شده» می‌داند. 


لذا در بطن یوگا و انديشه مروجان آن» یوگا ورزش 
قلمداد نمی‌شود و اصلا چنین برداشتی توهین به ان 
است. اما تناقض و تضاد در این است که یوگا طریقت 
عملی عرفان هندو تیسم است. در فلسفه هند ور تیمممر 
مسئله محوری و اصلی, نجات از چرخه تناسخ که به آن 
«مو کشا» گفته می‌ شود 9 تمام ‏ دستگاه‌های فلسهفی هند 
معطوف به اننده است روط برای نحات انسان از 
جچرخه تناسخ» مسیر عملی را نشان می‌دهد. 

با همین نگاه اولیه می‌توان دریافت یوگا مکتبی فسلفی 
است و پشتوانه فلسفی دارد و کارکرد ورزشی ان بیش 
از 200 سال سابقه ندارد و اولین بار هم توسط هندیان 
مرتبط با دستگاه استعماری انگلیس به ارویا معرفی 


نید . 


یوگا با پش‌توانه فلسفی چه مراحلی دارد و آیا این 
0 را ِِ ِِ ار را ادی دارد؟ 


مش ههور ترین و اصیل‌ترین وع بوگا «یوگای پتنجلی» 
است و چون هشت مرحله دارد در زبان سانسکریت 
«یوگای هشت مرحله ای » هم به آن گفته می‌ شود. 


اولین مرحله در یوگا با عنوان «یامایوگا» يا پرهیزها و 
محرمات یوگا است, اولین پرهیز در این مرحله اصطلاحا 
«اهینسا» است که بر پرهیز از خشونت و تسلیم شدن و 
عدم مقابله با آن تا آرامش از دست نرود! معنی شده 
است و این یعنی تسلیم شدن مقابل خشونت و ازار در 
مبانی ظلم ستیز اسلام قابل جمع نیست و بعضا ترغیب 
و ترویج و جهانی سازی یوکا گاهی برای همین 
اموزه‌هایی است که می‌تواند منشاء سوءاستفاده‌های 
سیاسی و امنیتی باشد چراکه آزار و اذیت بیرونی یک 
ملت را توجیه معنوی می‌کند و اينچنین ان‌ها راحت‌تر 
تحت سلطه قرار می‌گیرند! 

مرحله دوم یوگا؛ «نیاما یوگا» با الزامات یوگا است که 
پنج محور دارد و از مهمترین آن‌ها «ساشا» است که به 
نظافت ترجمه می‌شود. این که انسان باید تمیز باشد اما 
دستورات خاصی برای نظافت می‌رسیم !! مثل نوشسیدن 
ات نمک و سپس برگرداندن آن! یا تمارین سای 
دیگری مه بهانه یاکسازی دستگاه تفس و گوارش 


کلی گویی درباره بوگا باعث التقاط‌های اینچنینی شده 
است اما نظافت در اسلام که جزتی از ایمان است اصلا 
با این تعابیر یوگا قرابتی ندارد چراکه این راه‌ها نه تنها 
با آعور هه ای دینی بلکه با اررش‌های انس انی در تصاد 


مرحله سوم یوگا «آساهانا» يا وضعیت‌های جسمانی 
است که از معروف‌ت رین آن‌ها «سوریاناماسکار» به 
معنای «سلام بر خورشید» است. البته ترجمه دقیق این 
انسان را برابر خورشید ترسیم می‌کند و در ایین هندو 
این عمل با اسطوره‌های خدای خورشید ارتباط دارد و 
عین کفر است. 

جالب آن‌که وقتی در قرآن به داستان قوم سباء اشاره 
سلیمان(ع) به این سرزمین که م ردمش خورشیدپرست 
فودند رده خداوند می‌فر‌ماید: « زر لهه الشسثطان 
اعالعی هم اهب با ون رد ی کید که اند سار 
دیدن دیگر شواهد شسیطانی در بوفا باشيم جراکه در 
روایات ما رابطه بین خورشید و شیطان پررنگ است! 


حتما به «سامادهی» یا «فنا» برسید چراکه وقتی به این 
مرحله برسد اگاهی برتر در وجودش طلوع می‌کند و فرد 
باید برابر «ایشوارا» تسلیم باشد. اقای شایگان در کتاب 
«ادیان و مکتب‌های فلسفی هند» در تعریف این مفهوم 
می‌گوبد: ایشوارا نمادی است از تمام خدایان هندی! 


این در حالی است که خداوند در آیات قرآن شباهت‌های 
خدایان مشرک را معرفی می کند» شاید در برخورد با این 
اسات ده ها هس یت بت بت هت ود تال که 
خداوند تاکید می‌کند این‌ها اس طوره‌هایی بودند از 
شیاطین جنی؛ برای منال در آیه 60 سوره مبارکه پس 
سم سل «ألَمْ اغقذ البْکمْ ۳ بیی دم أَن ۱1 تعبدوا 
الستطان کم عَذو مُبینْ» که اشاره به عهد الهی از 
عنی اد ک عبادت شیطان را نکنند» دارد! 


متوحه می‌شویم ورای این اسامی ۳ اسطوره‌ها» 
موجوداتی شیطانی در عالم هستند که بتدریج وقتی 
انسان یوگا را انجام داده و به مراحل بالاتر آن می‌رسد 
دچار «بیداری کندالینی» می‌شود! یعنی نیروی شسیطانی 
درو انسان فعال شسده و تسلیم جنیان می‌ شود مه 
قیمت این که برخی قدرت‌های خارق العاده را در دهن و 
جسم خود فعال کند. 

بنابر برخی شنیده‌ها از کلاس‌های یوگا بعضا در آن‌ها این 
منظور ائمه معصوم علیهم السلام را کنار گذاشت و هر 
کس با ابداع ذکر شخصی خود با خداوند ارتباط بگیرد 

چراکه ائمه(ع) نیز مانند ما انسان‌اند و شاید ذکر و ورد 
مخصوص آن‌ها به کار ما نیاید! آیا می‌توان از این منظر 
یوگا را مکتبی فلسهی در تقابل با آموزه‌های دیسنی و 


مذهبی دانست؟ 

نات کار اس ال حان و ادا ۰ ۱۳ 
مشهود است شاهد نوعی التقاط در یوگا هستیم چراکه 
تقریبا بعد از ورود اولیه یوگا به عنوان ورزش به ایران 


شاهد آنیم که طیفی از مترجمان به التقاط مفاهیم یوگا 
«مانتر|» (الفاظ تکرار شدنی) در هندوتئیسم که از آن به 
ذکر تعبیر می‌شود اشاره می ‌کنند و آن را راهی می‌دانند 
که انسان با تکرار آن‌ها به شهود و خلسه برسد. 


برحی برای اسلامی سازی این تعبیر می‌گویند باید روی 
نام‌های قران تمرکز و ان‌ها را تکرار کنیم در حالی که 
که هیچ پشتوانه‌ای در این باره نداریم که فردی اسامی 
سوره‌های قرآن را تکرار کند در حالی که ضمن آن در 
حال ارتباط با شیطان باشد! 


می‌برد و مانع از درک ضریب اسیب می‌ شسود این در 
ال اس که فان الا و 1۳۱ 
شسریعت و محوریت آموزه‌های بنیادین دین را بنابر 
منافع, کنار می‌زنند چنانکه بیشستر این التقاط‌ها بین 
مکاتب صوفیانه بر مدیتیشن و یوگا هم تاکید دارند. 


چرا علی رغم برخورداری از مکتب عرفان اسلامی و 
اهل بیتی که ظرفیت رفع عطش معنوی بشریت را دارد 
نه تنها در جذب مخاطب خارجی به آن موفق نبوده ایم 
بلکه مخاطب داخلی نیز به سمت یوگا و امنال آن گرایش 


عوامل این نفوذ متعدد است: یکی خلاء موجود در سبک 
رگ مدر است که انسان‌ها , به طور کلی دچار بحران 


معنوی در آن شده‌اند و به هر مکتب و جریانی که حرفی 
در این بازار تشنگی : بت به عرفان و معنویت و 


اس 


عامل دک اراده سیاسی است., بعنی وقتی معنویت 
کر را در دنیا تبارشناسی می‌کنیم با پدیده‌ای مه نام 
«شرقی سازی غرب» مواجه می‌شویم یعنی فرهنگ 
شرق يا به عبارت بهتر معنویت‌های هندویی و بودایی در 
غرب ضریب نفوذ بالایی یافته و با بررسی‌ها می‌توان 
نمادهای فراموسونری را در ان‌ها یافت که قرائتی از 
معنویت هندوئی را که با فضای سبک زندگی مدرن 
همخوانی بیشستری دارد» به دنیا ارائه کردند و پشت 
سرش ایستاده و ترویج می‌کنند و در واقع رقابت 
ناسالمی برای مقابله با مکتب عرفانی اهل بیت(ع) را 
شکل داده‌اند. 

اين در حالی است که ما دچار انباشت علم هستیم و نیاز 
داریم نهادهای علمی مان به ویژه حوزوی با فراوری 
این داده‌های علمی دین» سیب جرب مردم به اموزه‌های 
دینی شوند چراکه این گرایش در آن‌ها وجود دارد. 


سمبولی شبیه به پرنده‌ای بزرگ با سر گربه در دو تابوت 
یافت شده که در کنار دست‌نوشته‌هایی روی چرم منقش 
شده است. باستان‌شناسان با تحقیق روی این سمیل‌ها 
کشف کرده‌اند که به عقیده مصریان باستان این پرنده 
نماد اهریمن بوده است که با چنگال‌های بلندش قربانیان 
را گرفته و سر آن‌ها را قطع کرده است. 


در یکی از این نقاشی‌ها, مک اه رح د هس تدم ان 
وحشتناک دروازه آتشین است که روک تابوتی از دوران 
پادشاهی میانه مصر 1870 تا 1830 قبل از میلاد) به 
پرنده‌ای بر رک با سر گربه سیاه است. اهریمنی شبیه به 
این ولی با کمی تفاوت نیز روی طومار چرمی قاهره 
وجود دارد. 


این تحقیق توسط وائل شربینی» محقق مستقل در 
پرنده با سر گربه را روی دو تابوت و یک دست‌نوشته 
چرمی باستانی یافت» مطرح شد. 


تآبوت‌ها مربوط به دوران یادشساهی میانه مصر یعنی 
حجد ود 1000 سال سس دیگر نیز روی 9 
ماد تال ی فنه‌های مور ی ان ان 

در قاهره پیدا کردند. در واقع این طومار چرمی بیش از 
0 سال پیش در این موزه نگهداری و به باد فراموشی 
سیرده شده بود. 


هویت‌های مافوق طبیعی در مون دینی مثل مسون 
اهمرام نوشته شد‌اند اما توضصیحات تصویری در این 
موارد بسیار نادر اس 


وی اف راد کی ا. مان مه کر هه ار 
مدنظر گرفته نشسده» بحت در کار است. در طول 
تحقیقات فشرده‌ای که حد ود 17 سال روی کتاب 4 [1010- 
۷۹5 ۲۷/0 0 داشتم» متوجه شدم که تعداد بسیاری از 


نشده است ». 


وی عننوان می کند: «مسائلی که در تحقیقات روی 
نقاشی‌های مصر باستان نادیده گرفته شسده است, 
شناخت هویت موجودات فراطبیعی است. به طور منال» 
در متون باستانی سه اآهریمن به تصویر کشیده شسده‌اند 
که دو تا از آن‌ها تا به امروز ناشناخته باقی مانده‌اند. 
این دو اهمریمن» یکی 11-0 نام دارد که شسبیه به یک 
سگ با شمایل بابون است و دیگری ۱۵۲۷-۵06۵۳۷۲ نام 
۵ ای الوا ی اسان دار م۳ 
می‌رسد که نگهبانان مدخل یک بنای پیچیده شبیه به 
برستت گاه هس تند. در این برستت گاه به توبه مسر 
دالان‌هایی وجود دارد که اهریمن‌هایی با هویت‌های دیگر 
از آن‌ها نگهداری می‌کنند». 

یکی از شیاطینی که در ممون و نقاشی‌های این تابوت 
کشف شسده, بخشی از مجموعه‌ای از جادوهای مراسم 
دفن مردگان در مصر باستان است که روک این تابوت 
مربوط به آغاز دوره میانی مصر باستان حک شده است 


شربینی می‌گوید: «متنی که روی این تابوت نوشته 
شده» این بنای تو در تو را به خدای ماه بعنی ۱۲] و 
خدای خورشید ربط می‌دهد». 


به گفته وی سومین اهریمن ۱۵-۰۷ نام دارد که نگهبان 
دروازه آتشینی است که به یک منطقه ممنوعه هدایت 
می‌ شود و در آن تصوبر خدائی مخهی شده است. این 
باستان به شکل یک پرنده بزرگ با سر گربه سیاه است. 


این اهمریمن با سر گربه با قفدرتی باورنکردنی و با 


می‌کرده است ». 


مصریان باستان به ابرقدرت‌های زیادی عقیده داشتند که 
هم بدخواه بودند و هم خیرخواه؛ یعنی بعضی‌ها با تهدید 
و خطر همراه بودند و بعضی ها محافظ , بار و مدافع به 


یاجوج و ماجوج 

یأجوج و مأجوج با گکاگ و مگاگ (در عبری: ۱3 212101 
انگلیسی: ۵000 5۳0 6609 نام‌هایی در متون 
فرجام‌شناسی ادیان یهودیت » ممصیت: 3 اسلام است؛ 
که درقرآن و تورات از آن‌ها ذکر , به عمل آمده‌است. 
آن‌ها گاه دو شخص ؛ گاه مردم دو اعد و گاه خود دو 
منطقه جغرافیایی‌اند. در قرآن و در عکهد عتیق کتاب 
حزقیال نمی در حوادثت آخرالزمان از آن‌ها نام رده 
شده‌است . 

نامگذاری 

ريشه اصلی این واژه مشخص نیست. حرف م در ابتدای 
مگاگ ممکن است به معنی از باشد.از اين رو ممکن 
است که مگاگ به معنی از گاگ باشد. یأجوج و مأجوج 
عربی شسده یاهونگ و ماهونگ است (به روایت از استاد 
محمدهادی یوسفی غروی) 


عهد عتیق 

اولین اشاره به کگاگ و مگکاگ در کتاب پیدایش و جدول 
ملت‌ها است. در این قسمت نام 0 بازمانده نوج که در 
تمامی دنا پراکنده شسدند امده‌است. نوج سه پسر به 
نام‌همای سام» حام 1 یافت داشت. مکاک فرزند دوم 
اینان فرزندان دودمان نوح اند: سام و حام و یافث که 
پس از طوفان برای هر یک فرزندانی شد. فرزندان 


پافث عبارت بودند از جومر و مگاگ و مادای و باوان و 
نوبال و ماشک و نبراس.- کتاب پیدایش؛ فصل 10 

کتاب حزقیال 

اد ره مجدداً در کتاب حزقیال تکرار 
شده‌است ؛ تس در این‌جا مکاگک یک محل جغرافیایی و 


ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج سرزمین ماجوج 
رئیس روش مشک و توبال, کن؛ سا را مت رد رل 
اعلام بدار و بگو:ای گاگ رئیس روش مشک و توبال, 
علبه تو برخاستم.- کتاب حزقیال فصل 389 

در کتاب حز قبال همراهان گکاگ. مشک و توبال» پیارس» 
کوش و پوت هستند. مشک و توبال و گومر و بث 
توگارما مردمان واقعی سرزمین ترکیه در آن زمان 
مود . کوش معمولا به سودان تصور می‌ شود ولی گاهی 
گفته می‌شود که کوش دیگری در سرزمین پارس نیز 
وود داشته است. ینوت معمولا به سومالی تصور 
می‌شود. پارس هم به معنی سرزمین ایران امروزی 
است. کاگ شکست خورده و در نهایت در دره‌هامون- 
گاگ در اسراییل دفن می‌شود. 


ذوالقرنین دیواری بین یاجوج و ماجوج و مردم ایجاد 
می‌کند» مینیاتور ایرانی قرن 160 میلادی 


عهد جدید 


ملت‌های چهار گوشه زمین را تحت کنترل دارد. 

وقتی هزار سال تمام شد شیطان از زندان خود آزاد 
خواهد داد کگاگ 9 مگاگ و آن‌ها را برای جنگ آماده خواهد 
کرد. تعداد آنان مانند شن در ساحل دریا خواهد بود.- 
مکاشفه یوحنا 10-20:7 

در مکاش فه یوحنا گاگ و مگاگ دارای موقعیت 
جغرافیایی خاصی نیستند بلکه ملت‌های دنیا هستند به 
صورت یک مجموعه به جنگ با مسیح می‌پردازند. 

قران 

در قرآن در دو سوره از یاجوج و ماجوج سخن به میان 
آمده‌است؛ اول در سوره کهف آیات 93 تا 98, و دیگربار 
در سوره انبیاء اية 6 در سوره کهف داستان فردی 
درستکار به نام ذوالقرنین مطرح می‌شود که بعد از 
شنیدن آزار مردمر به وسیله یاجوج و ماجوج دیواری از 
آهن مذاب بین آن‌ها و مردم ایجاد می‌کند؛ ولیکن 
ذوالقرنین وعکده می‌دهد که آن زمان که زور ار تردیگ 
شود این دیوار از بین خواهد رفت. 

گفتندای ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین 
فساد می‌کنند آیا [معکی است] مالی در اختیار تو قرار 
دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی گفت آن‌چه 
کر وکا هم هی در آن تعکی دازه اار کتک ال بت ۱۳ 
بهتر است مرا با نیرویی [انسانی] پیاری کنید [تا] میان 
شما و آن‌ها سدی استوار قرار دهم برای من قطعات 


آهن بیاورید تا آن‌گاه که مان دو کوه برابر شد گفت 
بدمید تا وقتی که آن [قطعات] را آتش گردانید گفت 
مس گداخته برایم بیاورید تا روک آن بریزم [در نتیجه 
اقوام وحشی] نتوانستند از آن ات انم الا ز وند د 
نغوانستند آن را سوراخ کنند گفت این رحمتی از جانب 
پروردگار من است والی] چون وعده پروردگارم فرا 
رسد آن [سدا] را درهم کوید و وعده پروردگارم حق 
است و در آن روراتان را ها مک تم تا مو سا سح 
با برخی درآمیزند و [همین که] در صور دمیده شود همه 
آن‌ها را گرد خواهیم آورد.- سوره کهف, آیه 98-93 


در سوره انبیاء مطرح می‌شود که در مورد مردمان شهر 
خاصی که خداوند آن شهر را تابود کرده‌است ورودشان 
به آن شهر ممنوع شده‌است . این ممنوعیت تا زمان آزاد 
شسدن یاجوج و ماجوج ادامه خواهد داشت و بعد از آن 
یاجوج و ماجوج در زمین فساد زیادی برپا خواهند کرد. 


و بر شهری که آن را هلاک کرده‌ايم بازگشتشان حرام 
است تا وقتی که یاجوج و ماجوج [راهشان] گشوده شود 
و آن‌ها از هر پشته‌ای بتازند و وعده حق نزدیک گردد 
ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده‌اند خیره می‌شود 
[و می‌گویند]ای وای بر ما که از اين [روز] در غفلت 
نود یم بلکه ما در بودیم . سور ه انبیاء» آیه 96 


ابوسعید خدری 0 رسول‌الله فر مود. «زیارت بت 


الله برای حج و عمره, بعد از خروج یاجوج و ماجوج نیز 
ادامه خواهد یافت».- صحیح بخاری, 1593 


ابوسعید خدری می‌گوید: محمد فرمود: «خداوند متعال 
می‌فرماید:ای آدم. آدم در جواب می‌گوید: آماده و گوش 
به فرمان وا و خیر فقط در دست توست. خداوند 
خطاب به او می‌فرماید: جهنمیان را جدا کن. می‌گوید: 
جهنمیان چقدر هستند؟ می‌فرماید: از هر هزار نفره نه 
صد و نود و نه نفر. با شنیدن این سخن» کودک» پیر 
می‌ شود و همه زنان بارداره س قط سس می‌ کنند و 
خداء شدید است» صحابه پرسیدند: آن یک نفر, از میان 
ما چه کسی است؟ فرمود. «خوشحال باشید. زیرا یک 
نفر از شسما و هزار نفر از یاجوج و مأجوج به دوز 
می‌رود». سپس افزود: سوگند به ذداتی که جانم در دست 
اوست؛» امیدوارم که یک چهارم بهشتیان» شما باشید». 
ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود: «امیدوارم یک سوم 
بهشتیان», شما باشید». ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود: 
«امیدوارم نصف اهل بهشست؛ شما باشید». باز هم ما 
تکبیر گفتیم. بعد از آن» فرمود. «شما ! در میان ۳ 
باشد».- صحیح بخاری, 3348 


زینب دختر حجش همسر رسول خدا می‌گوید: نبی اکرم 
وحشت زده» وارد خانه شد و می‌گفت: « لا اله الا اللله, 
وای بر عکرب از شری که یه آنان» نزدیک شده‌است ». . و 
در حالی که انگشت شست و سبابه‌اش را رس حلفه 
درآورده بود» افزود: «آمروز» این اندازم از سد یأجوج و 
مأجوج, باز شده‌است ». . ژزینب 9 گفتم ای رسول 
خدا! آبا ما نابود می‌ شوبم در حالی که افراد نیکوکار در 


میان ما وجود دارند؟ فرمود. «بلی» هنگامی که فسق و 
فجور زیاد شود».- صحیح بخاری» 3346 

در متون تاریخی 

در قرن اول میلادی تاریخدان بهودی یوسفوس 
فلاویوس از قوم سکاها با نام کاگ و مکاگ در روسیه 
تام برده‌است. یوس فیوس نوشته‌است که اسکندر 
مقدونی گکاگ و مگاگ را در پشت کوه‌های قفقاز به 
وسیله دیوارهای آهنین زندانی کرده‌است. این دیوار در 
گرجستان قرار دارد. بعضی پادشاهان گکرجی خود را 
محافظ دروازه گکاگ و مگکاگ می‌دانستند. هم‌ جنین 
امبروس از گوت‌ها به عنوان گکاگ باد می‌کرد. . روم 
آن‌ها را سگاها می‌دانست و ژوردانس در آثر مهم خود 
گتیکا, اقوام سکاها, آمازون‌ها و گوت‌ها را یکی 
می‌دانست. دن تعصرن مصون تناریخی از قفوم خزر به 
عنوان اک و ماک نام رده شده‌است . در کتاب 
اکسپوزیسو ماتیام اوانجلیستام نوشته شده در قرن نهم 
میلادی توسط کریستیان استاولوت از قوم خزر به 
عنوان کاک 9 مکاگ نام برده شده‌است که «ختنه شسده و 
از قوانین یهودی تبعیت می‌کنند». در قرن 14 میلادی 
ابن کثیر دانشمند سنی نیز یاجوج و ماجوج را با قوم 
خزر یکی دانسته‌است. بر اساس داستان‌ها شاه خزر ها 
جوزف ادعا می‌کرد که از نسل برادر زاده مگکاگ توگارما 
است. در بعضی منون تاریخی از قوم مغعول به عنوان 
گوم کاک و مکاگ نام رده شده‌است . . در متون تاریخی 
الا زک شده‌است که در روزهای آخر گروهی بهودی 
فرمز به ارویا حمله می کنند. این گروه ۱ به عنوان 


بهودیان ارویای شرقی و ترکان عنمانی در نظر گرفته 
می‌ شوند. 

در فرهنگ 

با وجود این که کگاگ وکا در کتاب مقدس دارای بعد 
منهی هس تند ۱۳ محله شسهر لندن در مراسم 
ستتی 9 تصاویر آنان تسج ای بت برد ار 
رت همه ساله در دومین شنبه ماه ۳۷5 راز 


می‌شود. هم چنین در سه مایلی جنوب کمبریج کوهی به 
اسم گاگ و مگاگ وجود دارد. 


تا امروز 


هوش مصنوعی چیست؟ بیایین با یه سوال شروع کنیم. 
شما فکر میکنید پیچی ده‌ترین شیع در کهکشان چیه؟ 
بهش فکر کن. بهت قول میدم جوابش در ذهنت باشه. 
واقعا در " سیر ۳ شماست. اون 1 سبع همون معرز انسان 
است. که ی فوی‌ترین سيستم‌ها و پیچبده رین 
شبکه‌ها هم به گرد پاش نمیرسن. شبیه سازی مغز» 
مدف اصلی هموش مصنوعی هست. بحت»؛ در مورد 
ساخت ربات نیست., اما ساختن یک ذهن کامیپیوتری 
ات که تا اسان تک 


مصنوعی ساده همین الان در کل جهان هسنتن . از 
"سیری* گوشی‌های ایل تا سبستم پبشنهاد دوستی 
فیسبوک. هوش مصنوعی در خانه‌های ما در کار ما و 
حتی در ترافیک خیابان‌های ما هست. 


هوش مصنوعی ساده خیلی ساله که پیش ما هست و 
یک وظیفه مهم رو بهتر از هر انسانی انجام میده. 
کامپیوتر دیپ بلو قهرمان شسطرنج جهانو سال 1977 
شکست داد. ولی اگه ازش بخوای دوز بازی کنه. واضحه 
اون واسه خودش نمیتونست بازی جدیدی رو یاد بگیره. 
ون نمیتونست مثل انس-ان فکر کنه. پس با این 
پیشفرض, حالا دوباره به چالشمون بر می‌گردیم. 


یر ار رل سر 
که مثل انسان فکر کنه» یاد بگیره و پیشرفت کنه و حتی 
0 ار ۱ ۱ ۱ 
که ده ۰ 
۱ 


خیلی‌ها میبلیاردی روش سرمایه گذاری خواهند کرد. 


بعضی‌ها میگن که بباعث نجات بشریت ميشه و 
بعضی‌های دیگه میگن آخر الزمان رو با خودش میاره 
حالا هر وقت و به هر صورت که این اتفاق بیوفته» توی 
یه مساله شکی نیست: اون روز جهان به طور کامل و 
برای هميشه تغییر خواهد کرد! 


هوش مصنوعی (4۵۱ موضوع داغی در فن اوری است و 
نیروی محرکه بسیاری از پیشرفت‌های تکنولوژیکی 
بزرگ سال‌های اآخیر است. در حقیقت, با تمام چیزهایی 
که آمروزه ما در مورد ان می‌شنویم. فراموش کردن ان 
اسان است که ۸۱ چیز جدیدی نیست. در طول قرن 
است. تثوری و علوم رایانه‌ای باعث ایجاد آن می‌شود که 
همه این‌ها در دهه‌همای گذشته وجود داشته است. از 
زمان اختراع کامپیوتر در اوایل قرن بیستم, دانشمندان 
و مهندسان متو جه شسده‌اند که همدف نهایی هموش 
مصنوعی ؛ ساخت ماشین‌هایی است که قادر به تفکر و 
انسان - پیشرفته‌ترین سیستم تصمیم گیری در جهان 
شناخته شده - فکر کنند و تصمیم بگیرند و حتی چیزهای 
جدید یاد بگیرند. 


اد رت با ری رس ری ار رس با ات یت زر 
شکه‌های عصبی مصنوعی» وضعیت فعلی هموش 
مصنوعی مانند یک اثر همنری زیبا می‌ماند. اما نقاط 
که به طتور کلی به عنشوان مهم‌ترین در نظر گرفته 
می‌ شوند» برای شما اورده ام . 


از آن؛ روباتها ۶ نخیا سردا و 0 
فکر می‌کنند و تصميیم می‌گیرند» را تصور میکرد. در 
حالی که او اشتباه تصور می‌کرد. که ربات‌ها هرگز قادر 
نخواهد بود مانند انسان صحبت کند. 


است یک روز در مورد انجام یک کار خاص استفاده شوند 
شوند. امروزه این دو زمینه به عنوان هوش مصنوعی 
او اساس را برای ایجاد ۸۱ تعیین کرد. 

6 - کنفرانس دورتموت 

6 باه ور وهای سانش که‌های عس ی ردیر 
ماشین‌ها» استاد دانشکده دارتموت» جان مک کارتی» 
آموزشی تابستانی را با همکاری کارشناسان برجسته در 
این زمینه هماهنگ کرد. در طول جلسه ایده پردازی» 
تلاش‌هایی برای ایجاد یک چارچوب برای اکتشاف و 


توسعه ماشسین آلات "متفکر ۲" آغعاز شد. بسباری از 
6 - 2۱۱2۸ به رایانه‌ها صدایی می‌دهد. ساخت 
اساس هوش مصنوعی 

۸۵ که توسط ۷۷۵۱26۱۱۵۵۱۲ ۵960۲۱( در ۱۱۲۲ 
توسعه یافته بود, شاید اولین چت روم دنیا بود - یکی از 
نیاکان مستقیم مواردی مانند الکسا و سیری - ۴۱۱2۸۵ 
اولین اجرای پردازش زبان طبیعی است که همدف ان 
تدریس کامپیوترها برای ارتباط با ما در زبان انسانی 
ایتت ته ای که اسان ات اد که ها را که 
رایانه برنامه ربر ی کنید بااار نک رابط کاربر تعامل کنر 
نمی‌توانست منل الکسا صحبت کند - او از طریق 
متن صحبت میکرد - و او قادر به یادگیری از مکالماتش 
با انسان تسود. با این وجود» او راه را برای تلاش‌های 
دی با ار ی ری طوانع ا سای سا اند 
ماشین‌ها را هموار کرد و اساس هوش مصنوعی . را 
0 - 601( و ظهور هوش مصنوعی ۸۱ مفید 


سیستم یادگیری دانش آموزان 6001 شرکت تجهیزات 
دیجیتال» در سال 1980 شروع و تا سال 1986 به درآمد 
سالانه 40 میلیون دلار رسید. این مهم است زرا تا این 
لحظه سیستم‌های ۸ به طور کلی یه عنوان شاهکارهای 
تکنیکی چشمگیر با سودمندی محدود در دنیای واقعی 
محسوب نمی‌شدند. به زبان دیگر کسی بهشون توجه 


مشخص شد که راه اندازی ماشین‌های هوشمند با هموش 
شود. تا سال 1985 شرکت‌های مختلف به طور متوسط 
سالانه 1 میلیارد دلار در سیستم‌های ۳۰ سرمایه گذاری 
کردند. 

8 - یک رویکرد آماری 


محققان آی بی‌ام یک رویکرد آماری به ترجمه زبان را 
مننشر کردند که اصول احتمالی را در حجوزه اموزش و 
مسئله به چالش ترجمه خودکار بین زبان‌های فرانسوی 
و انکلنشتی پرداخت. 

ان تسانی تک عییر در تاکید بر طراحی برامه‌ها رای 
تعیین احتمال نتایج مختلف بر اساس اطلاعات (داده‌ها) 
است که مه ای آموزش آن‌ها برای تعبین مقررات و 
قوانین» آن‌ها تست به آن ار داده شده‌اند. 

این به عنوان یک جهش عظیم در تکامل هوش مصنوعی 
همانطور که از امروز استفاده می‌ شود تشکیل می د هد . 
1 - تولد اینترنت 


اهمیت این یکی خیلی زیاد است. در سال 1991 تبم 
86۲۱۱۵۲5-۱ پژوهشگر 66۳۴1 اولین وب سایت جهان 
را در اینترنت قرار داد و پروتکل انتقال پرونده (۳۲۲۳) 


داده‌ها استفاده می‌ شید ند » اما و رود اینئُترنت جهانی؛ 
کاتالیزور جامعه جهانی بود تا خود را به جهان آنلاین 
متصل کند. در عرض چند سال کوتاه» 3 نفر از 
هر بخش از حهان» داده‌ها را تولید و به اشس-تراک 
می‌گذارند - سوخت هوش مصنوعی - با نرخ غیر قابل 
قبول و باورنکردنی در قبل از تولد اینترنت. 

7.. _-- ۳6 ۵0ع۲2 قهرمان شطرنح جهان 65۵۲۷ 
۷( را شکست می‌دهد 


سوپر کامپیوتر شسطرنج ۱8۳ با دارا بودن یک هموش 
مصنوعی ساده از تکنیک‌هایی استفاده کرد که توسط 
استانداردهای امروز مور د استفاده قرار کر 
اساسا به روش‌های "نیروی بی‌رحم" برای محاسبه هر 
گزینه احتمالی با سرعت بالاء به جای تجزیه و تحلیل گیم 
پلی و یادگیری در مورد بازی» متکی بود. با اين حال» از 
یک دیدگاه تبلیغی مهم بود - توجه به اين واقعیت که 
کامییوترها به سرعت در حال تکامل هستند و به طور 
فزاینده‌ای در فعالیت‌هایی که در آن انسان‌ها پیش از 
این بدون قید و شرط به سر می‌بردند, صلاحیت داشتند. 
5 - چالش بزرگ هوش مصنوعی 0/۳۸ 

سال 2005 سال دومی بود که ۲۸۲۳۸ بزرگ‌ترین 
چالش خود را برگزار کرد - مسابقه‌ای برای وسایل 
نقلیه خود مختار بدون سرنشین در بیش از 100 کیلومتر 

از جاده‌های کویر 03۷6۵ کشور آمریکا. در سال 2004, 
هیچ کدام از شرکت کنندگان موفق به انجام این دوره 
نشدند. سال بعد؛ با این وجوده ینج خودرو موفق شدند به 


باتای حفس رسد ر رنه او آن‌ها: دای گاه ای بعی د 
ای > نود . 

این مسابقه طراحی شده بود تا فن آوری رانندگی 
مستقل را تحریک کند و قطعا این کار را انجام داد. تا 
سال 2007 یک محیط شهری شبیه سازی شده برای 
وسایل نقلیه به حرکت در آمد, به این معنی که آن‌ها 
مور ود ید 7ج با مقفررات ترافیک و سایر وسایل 
نقلیه مواجه شوند 

1 - جاسوسی آی بی‌ام» هوش مصنوعی واتسون 
موتور محاسباتی شناختی "واتسون" در مقابل 
قهرمانان بازیگری تلویزی ون در برنامه 600۲0۷[ (یک 
مسابفه سوالی تلویزیونی کشور امریکا که خیلی هم 
محیوب است) قرار کگرفت!, ان‌ها را شکست داد و این 
دستگاه جایزه 1 میلیون دلاری را برنده شد. این مهم بود 
زیرا 56۱06 ۲۵۵۳ در طول یک دهه قبل تابت کرده بود 
که یک ار که در ات ریاضی می‌نواند رک را توص 0 
کند» مانند شطرنج را می‌توان با زرنگی تمام» فریب داد. 


جهان اشکار می‌شود - کامپیوترها یاد میگیرند گربه‌ها را 


محققان در استنفورد و گوگل؛ از جمله جف دین و اندرو 
مقاله خود را با استفاده از ویژگی‌های سطح بالا با 
استفاده از مقیاس نرر کی از ای دون نظارت) و با 
استفاده از تحقبقات قبلی در شبکه‌های عصی چند لایه 
کردند. 


تحقیقات آان‌ ها در مورد هموش مصنوعی به بررسی 
یادگیری بدون نظارت پرداخته است که مانع از کار گران 
و وقت کر نشانه گذاری د ستی داده‌ها می‌ شود ۳ از آن 
بتوان برای آموزش الگوریتم‌های یادگیری ماشسین 
استفاده کرد. این سرعت رشد ۸ را سریعتر می‌کند و 
جهان جدیدی از فرصت‌ها را به وجود می‌آورد که به 
ساخت ماشین‌ها برای انجام کاری که تا آن زمان تنها 
توسط انسان انجام می‌شود» می‌پردازد. 


به طور خاص, این واقعیت است که سیستم آن‌ها در 
نشخیص تصاویر گربه‌ها بسیار ماهر شده بود. 

این مقاله یک مدل هوش مصنوعی را توصیف کرد که 
امکان ساخت یک شبکه مصنوعی با حدود یک میلیارد 
اتصال را فراهم می‌کند. هم‌ چنین تصدیق کرد که در 
حالی که این یک گامی مهم در جهت ساختن یک " مغز 
مصنوعی " بود اما هنوز راه زیادی برای رفتن وجود دارد 
- با نورون‌ها در یک مغز انسان که گفته می‌شود دارای 
0 تریلی ون اتصالات است و می‌تواند هر چه آن‌ها را 
افزايش هم بدهد. 

5 - هوش مصنوعی در "دیدن" بهتر از انسان‌ها 


محقفقان هوش مصنوعی در مورد جالش ۱۲۲۹06۱12۲ 
سالانه - که در آن الگو ریتم‌ها برای نشان دادن مهارت 
خود در شناخت و توصیف یک کتابخانه از 1000 عکس 
مصنوعی در حال حاضر از انسان برتر هستند. 


از زمان برگزاری مسابقه در سال 2010 میزان دقت 
الگکوریتم برنده از 8ر71 درصد به 3ر97 درصد افزایش 
یافته است. این م<فف ان اعلام کردند که رایانه‌ها 
می‌توانند اشیا را با اطلاعات بصری دقیق‌تر از انسان 


9 پیش ۳5 رفته است 


گیم پلی هوش مصنوعی مدتهاست که یک روش انتخاب 
شده برای نشان دادن توانایی‌های ماشین‌های متفکر 
است 9 این روند در سال 2016 به عنوان سرفصل‌های 
جدید ادامه می‌دهد» زمانی که ۸۱۳۲۵۵۵0 توسط ۱۵۵0 
۵6 که اکنون یک شرت تابعه 000916) در بیش از 
ینج بازی مسابقه» قهرمان جهان را شکست داد. 


تعداد قابل توجهی از تغییرات وجود دارد که می‌توان 
بازی کرد - بیش از 100/000 حرکت باز ممکن در 60) 
وجود داشته باشد(در مقایسه با 400 در شسطرنج)» 
۵ از شبکه عصبی برای مطالعه بازی استفاده 
می کند و یاد رد در ان بازی کند. 

8 - اتومبیل‌های خود ران به جاده‌ها وارد می‌شوند! 
یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی, توسعه اتومبیل‌های 
خودران» یک مور د استفاده خوب برای ۱۸4 امروز است. 
برنامه‌ای که تخیل عمومی را بیش از هر چیز دیگری به 


مصو بر کشیده است. جنرال مومورز ورود خودروهای 


کرد. ۵۳ 521۲0۲0 - در ابتدا برای کشف نحجوه 
نقلیه جاده‌ای مستقل معرفی شد - در سال 1961 


عرضه شد. 


اعاس ی سس که تا راه ارت سر وی اس و 
رانندگی گوگل در فونیکس-آریزونای آمریکا, سال 2018 
نقطه عطف قابل توجهی را در تکامل هموش مصنوعی 
نشان می د هد ؛ . 


اولین سرویس تجاری خودروی خود ران» 0۳6 ۷۷5۱۷۴۸0 
در حال حاضر برای 400 نفر از اعضای عمومی استفاده 
می‌شود که برای رانده شدن به مدارس و محل کارشان 
در یک محدوده 100 مایل مربعی» پیول خوبی پیرداخت 
می کنند. 

در دنیای امروزی این انسان‌ها هستند که می‌توانند سوار 
تمام وسایل نقلیه شوند و آن‌ها را هدایت و ناوبری 
کنند. اما این بدیهی است که در اینده‌ای بسیار نزدیک» 
اتومبیل‌های خود ران برای اکثر مردم جهان به یک 
واقعیتی روزمره تبدیل خواهند شد. 


صنعت ارتباطات حدود 150 سال پیش با تلگراف آغاز 
شد و پس از آن تلفن برای مدت زمان زیادی وظیفه 
برقراری ارتباط بین افراد را برعهده داشت و البته در 
تبدیل شده‌اند. از طرفی عمر کگوشی همراه به کمتر از 
عامل هوشمند» حتی عمری کمتر از 10 سال دارند. اما 
اکنون دیگر ارتباطات به تلفن و اینترنت هم محدود 
نمی‌شود و فناوری‌هایی مانند نسل پنجم ایفُترنت و 
ارتباطات و فناوری اطلاعات را دگرگون کرده‌اند. 


اردیبهشت‌ماه) است که اتحادیه جهانی مخابرات 
خصه رت ای با ات ای نک سای اه ار ۱ 
کرام می‌دارد و تمامی کشورهای عضو این اتحادیه بر 
پیایه این شعار» برنامه‌های یک‌ساله خود را در حجوره ۱ 
تعبین می کنند. این اتحادیه, شعار امسال روز جهانی 
ارتباطات را فعال کردن استفاده مثبت از هموش 
مصنوعی برای همه اعلام کرده است. 

بر اساس اطلاعیه لا۲!ء در سال‌های اخیر پیشرفت‌های 
قابل‌توجهی در فن‌آوری هوش مصنوعی وجود داشته که 
با پیشرفت‌های و در زمینه‌همای مشسارکت مانند 
گلان‌داده» بادگیری ماشین» توان محاسباتی» ظطرفیت 
دخیره‌سازی و محاسبات ابسری در مان افراد دک 
اعکای دی سره ان 


به‌عنوان جزء کلیدی ابزارهای فعالانه و برنامه‌همای 
کاربردی برای کمک به مردم برای هدایت زندگی بهتر با 
بهود بهداشست» اموزش؛ امور مالی, کشاورزی» 
حمل‌ونقل و طیف کسترده‌ای از خدمات دیگر در حال 
(۷۲15]2-2018)- به سازمان لا[ا و سار دذی‌نفعان 


در حالی که ماشین‌ها و کامپیوترها از ابتدا برای کاهش 
کارهای دستی و کارامدتر وظایف اختراع شدند» امروزه 
به مرحله‌ای رسیدیم که تقریبا همه‌ی افراد به تکنولوژی 
دسترسی دارند و در شرایطی هستیم که از تکنولوژی 
در راستای بهره؟ ری از هموش مصنوعی استفاده 
می‌شود. در حالی که تا کنون» ماشین‌ها همان کاری را 
که از طرف انسان‌ها به آن‌ها گفته می‌ش. انجام 
می‌دادند»ه هدف وش مصنوعی این است که به 
ماشسین‌ها پاد بدهد همانند انسان‌ها تفکر هوشمندانه 


دا _ د باشند. 


در حال حاضر شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله گوگل. 
مصوعی استفاده زیادی کرده و با این فناوری نسبتا 
نتوین » تغییراتی انقلایی را ایحاد کر ده‌اند. الىته استفاده 
از هوش مصنوعی به حوزه فناوری محدود نمی‌شود و 
در زمینه‌همای روزنامه‌نگکاری» سرگرمی» بهداشت و 


درمان» اتومبیل‌ ها خرده‌فروشی» بانکداری و مالی؛ 
ها 
کاربردی‌ترین استفاده از هوش مصنوعی که ارتباط هر 
روزه با مردم دارد» گوشی‌های هو شمند باشد. 


استفاده از هموش مصنوعی در صنعت وک بر 
بسیار محبوب است؛ ما چه در حوزه بازی‌های ویدیویی و 
چه در اپلیکیشن‌های موسیقی با این مفه وم آشننا 
هستیم. ایده استفاده از هوش مصنوعی در بازی‌ها جدید 
تست و از همان ابتدا مور د استفاده قرار می‌گرفته 9 
به تندریج رشد کرده است. در موسیقی و فیلم نیز 
صورت خلاقانه و بر اساس تصمیماتی که آن‌ها در 


وج ۰ 0 -_ 0 
گذشته گرفته‌اند, ایجاد شده است. 


هم جنین با معرفی فروشگاه‌های آنلاین خرده‌فروشی» 
مر دم چنان به خریدهای آنلاین رو آدرده و به آن عادت 
کرده‌اند که این خریدها اکنون در اوج خود قرار دارد. این 
وب‌سایت‌ها هم‌چنین از روش‌های هموش مصنوعی 
استفاده می‌کنند» مانند توصیه به مشتریان برای خرید 
برخی از محصولات با توجه به محصولاتی که قبلا خرید 
کرده‌اند و يا محصولاتی که در جست‌وجوی آن بوده‌اند. 
راه دیگر نیز تهبه‌ی ربات‌های آنلاین گفت وگو است که به 
مطرح شده می‌پردازند. 

وب‌سایت‌های متعددی به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند 
در و زر درخواست با شکایت؛ با نماینده وب‌سایت 
گفت‌وگو کنند. با این حال» اغلب اوقات این نماینده‌ها 


انسان نیستند؛ در عوض, روبات‌های گفت‌وگویی هس تند 
عرضه می‌کنند. این ربات‌ها با تمرکز بر کلمات کلیدی از 
را تفسبر کرده و سیس در پاسج» اطلاعات مور د نیاز 
مشتری را به دست می د هند . 


یکی دک از موارد استفاده از هوش مصنوعی» وسایل 
نقلیه‌ی بدون راننده‌ی شسرکت‌های گوگل و تسلاست. 
استفاده از هموش مصنوعی در این فضا برای پارک 
خودکار تشسخیص تصادف» تکارت بر وروت وت دید» 
مثل یک ی ۱۳ رس با و 
ی رای ای ای دی 


هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء 


در هر حال تمامی دستگاه‌های هوشمند و ابزارهای مورد 
استفاده در رندفی روزانه ما که از فتاوری استرنت 
اشیاء بهره می‌برند, هموش مصنوعی را نیز مورد 
استفاده قرار می‌دهند برای متال در مورد وسایل 
جالبی از هموش مصنوعی استفاده می‌کنند. هموش 
مصنوعی می‌تواند درجه حرارت خانه شما را در ساعات 
مختلف شبانه‌روزه همان‌طور که می‌خواهید تنظیم کند. 
به همین ترتیب» روشنایی خضانه‌ی کاربر می‌تواند به 
همان اندازه که در زمان‌های مختلف روز ترحیح می‌ دهد » 
متناسب با تاریکی و روشنایی خانه تغییر پیدا کند. 


کورتانا و کوگل نو دستیارهای دیجیتالی بسیار معمولی 
هستند که در تلفن‌های ای اواس» اندروید و وبندوز یافت 
خر ی وی و وید بت لک کارت از ۱2 
جمع‌اوری می‌کنند تا بتوانند سوالی که توسط کاربر 
پرسیده می‌شود را تفسیر کرده و سپس داده‌های مورد 
دهند. 


اکنون هوش مصنوعی تقریبا در تمام زمینه‌های مرتبط 
با فناوری در حال رشد است و حتی به حوزه‌هایی که 
ممکن است کسی تصور نمی‌کرده نبز راه یافته است. 
هوش مصنوعی با قابلیت تقلید از هوش انسانی حتی 
قادر است به ماشین‌های سویرهوشمندی تبدیل شود که 
باهوش‌تر از انسان هستند. با وجود این نمی‌توان انکار 
کرد که استفاده از این فناوری تا حد زیادی زندگی را 
برای انسان‌ها تسهیل کرده و شاید به همین دلیل هم 
اتحادیه جهانی مخابرات, به استفاده مثبت از هموش 
مصنوعی برای همه تاکید کرده است. 


می‌گیرد 


برای ساکنین زمین خورشید از مهم‌ترین ستارگان است 
که اشعه ان منبع حرارتی» نوره سوخت» مواد غدایی و 
قدرت محسوب می‌شود. 

وی افزود: خورشید با انتشار پرتوهای خود به رشد 
گیاهان کمک می‌کند» زمین را گرم می‌سازد و در تولید 


فخری اظهار داشت: همه انرزی‌هایی که در زمین مورد 
استفاده قرار می‌گیرند به استثنای انرژی هسته‌ای از 


الا ال ار 


ی ۱۳ 
استفاده قرار می‌گرفت. 


فخری: خورشید را کوره آتمی عظیمی دانست که از چند 
میلیون سال قبل مشغول به فعالیت بوده و بیلیون سال 
دیگر نیز به کار خود ادامه خواهد داد. 


وی عنوان کرد: ساختار خور شید توده‌ای گازی شسکل 
است که نود درصد آن هیدروژن و 10 درصد آن هلیم 
است که البته دارای مقدار کمی اکسیزن» کربن» نیکل و 


فخری تأکید کرد: دمای هسته خورشید 15 میلیون درجه 
اتمسفر تراکم گشته است. 

وی یادآور شد: هسته خورشید 10 برابر از سرب 
یلاعت رء تا ی سر رای مکش دا رس 
و 18 تانیه زمان نیاز دارد تابه زمین برسد 


فخری اظهار داشت: این فاصله را نور خورشیيد در مدت 
8 دقيقه و 18 نانیه طی کرده و به زمین می‌رسد. 


وی قدرت متوسط خورشید را یک میلیون و 390 هزار و 
افزود: حجم خورشید نیز برابر یک میلیون و سیصد هزار 
برابر حجم سیاره‌ها زمین است. 
فخری تاکید کرد: جرم خورشید 4.1 برابر زمین است که 
همین ابعاد مررک و گرمای زیاد این ستاره موحب ادامه 
وجود حیات در زمین شده است. 


وی خاطر نشان کرد: به دلیل این که خورشید منشاء 
حي ات منظومه شمسی است آن را به ما در منظومه 
شمسی معرفی کرده‌اند. 


همزاد 

چون سخن از بندناف و جفت به میان آمد. فقیر بد 
ندیدم که در بساره موحودی به نام همزاد توضیحاتی 
ندمت خوانندکان ارائه دهم زی را با بنُدناف و جفت 
ارتباط دارد. 


در نزد عموم اهالی علوم غریبه همزاد همان قرین جنی 
است که شسیطن وجودی ما انسان‌هاست. اما در نزد 
اساتید علوم غریبه قرینی از جن, قرین جنی است و 
ارتباطی با همزاد ندارد. 


نکته 1:- فقیر ابتدا فکر می‌نمودم که قرینی از جن که 
شسیطن وجودی ماست همزمان با تولد ما در عالم 
انسانی در عالم جنیان متولد می‌شود. اما آن‌ گونه که 
فقیر در یک مورد برخورد نمودم قرین جنی مدت‌ها پیش 
از تولد شخص در عالم جنیان متولد شده بود و حتی 
اجداد چندین نسل پیش شسخص را که وی در ذریه و 
صلیشسان قرار داشت را شناسایی موده ود و در 
زر ندکس ان اخلال‌هایی ایجاد نموده بود و این نشان 
می‌دهد که قرین جنی که شیطن وجودی ماست احتمالا 
در عالم ذر حضور داشته است. 


این موجود در بدنش قطعاتی فلزی وجود داشته و حتی 
ناخن‌هایش هم جنسی شبیه فلز داشته و تا به حال جنی 
شبیه به این موجود فرومایه در میان جنیان معروف دیده 


نکته 1 از 1 این برخورد و تجربه یک تجربه واحد بوده و 
نمی‌توان ان را : به تمام قرین‌های ی تعمیبم داد. باید 


بتواند به نتیجه درستی دست پیدا کند. 


اما همزاد آن‌گونه که بعضی اساتید فقیر نظیر شسيیخ 
علاالدین گفته‌اند به نوعی روح بندناف و جفت ما 
انسان‌ها می‌باشد و پس از زایمان چون بند ناف و جفت 
را دور می‌اندازند. همزاد که به نوعی روح بند ناف و 
جفت ما می‌باشد به عالم خویش می‌رود. 

بنابراین همزاد اتصالی بین ما و روح مادر در دوران 


با وجودی که همزاد روح بندناف و جفت است اما با روح 
بخاری متفاوت است. 


همزاد موجودی است با خلقتی از جنس سنگ و شيشه 
به طور دقیق‌تر جنس همزاد و خلقتش شبیه جنس بال 
صورت افقی در هوا حرکت می‌نماید. 

با وجودی که جنس همزاد به بال سنجاقک شبیه است 
اما شکل همزاد مانند پوشال کولرهای ابی پا تا حدی 


۳ 0 ۳( دارد صورت خشویش 
را به مانند صورت صاحبش در می‌آورد و در این تشبه 
صورت را الک سر را رت ار ی را 
ب ی اک ای هدارا مات ی تا لد اد 
همزادش نیز شکل صورتش را به مانند صاحبش با 
محاسن بلند نشسان خواهد داد. اگر صاحبش محاسن 


خویش را کوتاه نماید بلافاصله همزادش نیز خود را به 
همزاد نفس نفس ما انسان‌هاست و در واقع به نوعی 
خود ماست. بعنی همان شخصیت ما را دارد. 

آگاهی همزاد معمولا نسبت به زوایای پنهانی وجود ما و 
بیش از خودمان است. 

نکته 2:-- باید توجه داشت که درست است که آگکاهی 
همزاد از خود ما نسبت به ما بیشتر است. اما این آگاهی 
در مقایسه با انسان‌های عادی است نه سالکینی که 
نکته 1 از 2: یاسخ این سوال که آیا با بالا رفتن معرفت 
نفس و آگاهی نسبت به ابعاد وجودی خویش همزاد نیز 
ِ ۱ 

همزاد انسان‌ها معمولاً در عالم خود قرار دارد و کم 
پیش می‌آید که همزاد شخصی در عالم انسانی ما حضور 
و ! تیاه نت اگر در موردی اسح دای اینچ نین باشد 
می‌نماید. ریا ۹ 3/9 
از کت ان دا دخالت داشته باشد در 


زندگیش دخالت می‌نماید. حتی در صورت نیاز خود را 
گاه ممکن است شخص با خانم با آقایی آشنا شده باشد 
و قصد ازدواج با وی را داشسته باشد و این کاندیدای 
عالم انسانی باشد دیر يا زود از اين ماجرا آگاه شود. 
آن‌گاه از تمام توان خود برای به هم زدن این ازدواج 
استفاده خواهد نمود. 

بنابراین همزاد برخلاف آن‌چه میان عامه معروف است 
موحودف است که به شخص ازاز نمی‌رساند. الىته گاه در 
مواردی استثنایی دیده شده که همزاد شخصی فردی را 
که با صاحبش بد بوده اذیت می‌کرده است. 


اگر شخصی مورد آسیب و اذیت و آزار توسط همزاد 
وجود دارد. 

که مهمترین و ساده‌ترین راه آن‌گونه که از حضرت شيیخ 
تاج الدین ابراهیم نقل دارم استفاده از سنجاقک در 
یعنی تعدادی سنجاقک در خانه آورده شود و اجازه داده 
شود که در خانه آزادانه بگردند. 

همزاد بدلیل این که جنس خلفتش از بال سنجافک است 
البته حلقه یاسین و آیه نور را نیز جناب شیخ علاالدین 
توصیه نمودند که فقیر در عمل بررسی کردم کارایی 
کاما در دفم اراز همواد تداست الته یار هم نود 


نکته 1+ در بعضی کتب علوم غریبه نیز راهکارهایی برای 
دفع همزاد وجود دارد که دقیقا مشخص نیست منظور از 
همزاد در این کتب چیست <! ایا منظورشان از همزاد 
همین روح بندناف و جفت است يا قرین جنی ! 

تنها ممکن است به دیگرانی که با صاحبش دشمن هستند 


ماست این موجود نیز بیشتر نقش وسوسه کننده دارد و 
بسیبار نادر است که نقش بسیار پررنگی در زندگی 


موثر بودن وی در زندگی شخص در وسوسه کردن وی به 
گناهان و خطاهاست و اگر گفته شد که در زندگی اجداد 
شسخص نیز دخالت‌هایی ممکن است داشته باشد این 
دخالت ها واسعو نمی احجداد هرد برای به کت اه انداختنشان 
است. زیرا لاد اجداد در صورت استمرار می‌تواند به 
هنگامی که فرد سال‌ها بعد بدنیا بياید بخشی از کناه 
اجداد گذشته‌اش را در جسم خویش به همراه دارد. و 
قرین جنی شیطنی از همان دریچه گناه خاص شخص را 
تحریک به گناه می‌نماید. 


نقش قرین جنی نیز ان‌گونه که دعانویسان و علوم 


گفته‌اند و آقایان تشخیص آزار و اذیت همزاد داده‌اند! 


ار که افا ان که مه کید فص نی دایم هم بر ات 
اما ارتباط با همزاد چون روح بندناف و جفت ماست و 
نفس نفس ماست علاوه بر منفعت‌هایی که دارد ممکن 
است ضررهایی نیز داشته باشد. 


فرد با ارتباط با همزاد خویش و بازکردن یای وی به 
عالم ما امکان تخت دیدن وف را فراهم اد 


اگر شخص دشمن يا دشمنانی در بین علوم غریبه کاران 
داشسته باشد ممکن است در بعضی تقابلات همزاد وی 
بدلیل دفاع از صاحبش کشته شود. (جزو موارد استتنایی 
اگر همزاد شخص نبنا به هر دلیلی بمیرد شسخص از نظر 
روحی و حتی جسمی ضعیف می‌شود و دچار نوعی خلاً 
و کمبود روحی در زندگی خویش می‌شود. 

خویش به بخشی از برزخ صعودی که متعلق به همزاد 
است منتقل می‌شود. اما برعکسش صادق نبست یعنی 
اگر همزاد شخص در نبردی کشته شود شخص نمی‌میرد. 
اشکال دیگر در ارتباط مداوم با همزاد که در بعضی 
افراد این مشکل دیده شده است لرزش بدن در سنین 


شاید علت این امر علاوه بر تغییراتی که در کالبد 
انرژیایی شخص ایجاد می‌شود جنس خود ارتباط با 
همزاد باشد. 

به اد دارم که اولین بار سال‌ها پیش به نزد حاج 
اسماعیل والی زاده که عل-وم غریبه کارند و وادی 
تخصصیشان در علوم غریبه وادی همزاد است رفته بودم 
و به ایشان مجوز ارتباط با همزاد خویش را دادم. . ج+وبن 
به منزل آمدم و نماز ظهر را خواندم ناگهان به طرز 
عجیبی دچار غلبه خواب شدم به طوریکه پارای مقاومت 
در برابر خواب را نداشتم و در حالی که بر بستر دراز 
کشیدم تا بخوابم در بین خواب و بیداری چهره جناب 
والی زاده را در حال صحبت کردن با همزاد خویش دیدم 
و دیگر چیزی یادم نمی‌آید و چندین ساعت خوابیدم و 
پس از بیدار شدن نماز عصر خواندم و دیگر وعده غذایی 
ناهار را نخوردم و حس تخلیه و کمبود انرژی را تجربه 
نمودم . 

دو سه بار دیگر نیز چنین حس تخلیه انرژی و غلبه خواب 
رات رب توص و اسان را ار تست ی اه اد 
خویش دیدم اما غلبه خواب در دفعات بعدی چندان قوی 
نبود و بر فقیر غلبه ننمود. سیس ج ون تاطا:] از همزاد 
خویش خواستم که به پیش ایشان نرود. احضار همزاد 
نکته 1:- میزان حس تخلیه انرزژی ارتباط مستقیم با 
مقاومت همزاد شخص در برابر احضار شدن و قدرتی که 
احضار کننده در احضار برای غلبه بر این مقاومت بکار 


نکته 2:- برای احضار همزاد نیاز به اجازه شخص است و 
تا شما اجازه ندهید فردی نمی‌تواند همزاد شما را احضار 
نماید. (اگر بتواند جزو موارد نادر و استننایی و عجیب 


است) 


اگر شما از همزادتان پس از اجازه دادن برای احضارش 
بخواهید که به نزد فردی که به وی اجازه داده‌اید نرود 
وی از رفتن خودداری خواهد نمود. 

نکته 3:- همزاد شما از آن‌جا که نفس نفس شماست 
می‌تواند اطلاعاتی از گذشته 9 اک شما مه فردی که به 
وی موز همزاد می د هید بد هد بتابراین باید مواظطب 
باشید که به هر کسی نباید مجوز همزاد داد. 


با وجودی که خود فقفیر نیز مجوز همزاد دادم اما به 
نظرم مجوز همزاد دادن حتی به افراد شناخته شده 
چندان کار درستی نیست چه برسد به افراد و اساتیدی 
که ممکن است خاکستری يا سیاه باشند. 

باید توجه داشت که اگر شسما دارای اسنعداد خاصی 
را دارد. و هنگامی که شما مجوز احضار همزاد خویش را 
می‌دهید اگر شسشخص احضار کننده بخواهد ممکن است 
بتواند همزاد شما را تسخیبر کند بنابراین باید احتیاط 
نمود. 

نکته 4+ در یکی از موارد دیده شد که جناب والی زاده به 
فردی ظاهرالصلاح و متشرع گفتند که همزاد شما خبیث 


ای 


یعنی ذات شما و وجودت خبیث است و فقیر پس از 


ای 


نکته 5:- آن‌گونه که فقیر متوجه شده‌ام دیدن همزاد با 
توانایی دیدن جنیان متفاوت است. دیده شده که فردی 
علوم غریبه» کار می‌نموده و با ریاضت توانسته بود جن 
تسخیر نماید. اما چشسمانش توانایی دیدن همزاد را 
نداشته و نمی‌توانسته همزاد را ببیند. شاید علتی که 
بعضی افرادی که واقعا علوم غریبه را اصولی کار 
نموده‌اند و به اصطلاح دستی بر آتش دارند درک درستی 
خفست به هراد تدار ند و ان راهان فر نی ی دانند 


نکته 1 از 5:- فقیر نمی‌دانم آیا برعکس این قضیه هم 
صادق ه نا 


3۳۹ شسده است. اما 0 ۳/۳ 
ننموده است ایا می‌تواند جنبان را ببیند یا خیر 2 

نکته 2 از 5: شخصی که اهل سلوک الی الله باشد با بالا 
علوم غریبه قادر به دیدن تمام این موجودات خواهد بود. 


قادر به دیدن بعضی از این موجودات نظیر همزاد نباشد 
زیرا در ان زمینه کار نکرده است. 


نشانه علاقه دختر به پسر 


تسب بت یهت ۶ که معدی یب یر بت یگ سس و 
مر را که سار در دس ان ام ۳۱۰۰ 
نمی‌دانید آیا اين علاقه دو طرف هست يا خیر. طبیعتا 
اگر بتوانید از علاقه دختر مورد نظرتان اطمینان پیدا 
کنید با خبال آسوده‌تری می‌توانید برای آشتانی بیشستر و 
پیشنهاد ازدواج يا دوستی پیش قدم شوید. . اما مسئله 
این است که پی بردن به این که آیا دختری به شما 
علاقه‌مند شده يا نه معمولا آسان نیست. زی را برخلاف 
پسرها که معمولا علاقه خود را به طور مستقیم بیان 
می‌کنف-د» روش ابراز تمایل و علاقه دخترها غالبا 
عیرمستعهعیم است. "رادیو عشق * در این مقاله بان 
می‌کند چه در فضای مجازی و چه در ملاقات حضوری, از 
کجا می‌توان فهمید دختری از شما خوشش آامده پا خیر 
و نشانه‌های علاقه‌مندی دختر به پسر چیست. 


نشانه‌های ظاهری, رفتاری و کلامی که در ادامه به آن‌ها 
اشساره می‌شود. از نظر علم روانشناسی ثابت شسده 
هستند. برخی از این نشانه‌ها آگاهانه‌اند, یعنی دختر 
می‌خواهد نشان دهد تمایل دارد با شما ارتباط عاطفی 
برقرار نماید. ولی اکثر آن‌ها به صورت ناخودآگاه از یک 
دختر عاشق سر می‌زنند. لازم است توجه داشته باشید 
که وجود تنها یکی از نشانه‌های زیر برای پی بردن به 
علاقه‌مندی دختر به شما کافی نیست. اما اگر چندین 
مورد از نشانه‌ها و رفتارهای زیر مکررا از جانب او 
نسبت به شما سر بزند» می‌توانید امیدوار باشید که ان 


دختر واقعا از شسما خوشش آمده و به شسما علاقه‌مند 


شده است . 
نشانه‌های دختر عاشق 


چشم‌هایش او را لو می‌دهند 

شاید سشسنیده باشید که چشم ها دریچه‌ای یه قلب انسان 
هس_تند و هیچ وفت دروع نمی‌گویند. از نظر علم 
رواسای درم وان کف ان له ص ی دارد. 
چراکه احساس افراد عاشق به صورت ناخوداگاه در 
حالت چشمان و طرز نگاه آن‌ها تاثیر می‌گذارد. دخترها 
هنگام صحبت و تماس چشمی با معشوقشان مردمک 
چشم بازتری پیدا می‌کنند, چشم‌های‌شان برق می‌زند و 
هیجان در نگاهشان مشخص است. 


هنگام ورود» نگاه او به سمت شما جلب می‌شود 


این نشانه فقط در مورد شرایطی کاربرد دارد که دختر 
را ی 
هر حال با هم در یک فعالیت مشترک داشته باشید. در 
اس تتراطا هی کی مهد ان در رای که 
و به نحوی دنبال شما می‌گردد يا نه. مثلا اگر آن دختر 
باشسید کاملا حواس خود را جمع کنید. اکر از شما 
خو شش بیایده احتمالا بلافاصله در زمان ورود به دنبالنان 
خواهد گشت و چشم‌هایش همینطور دور تا دور اتاق 
هی ید رن مس ی ره اه رابب رید دحا اد 
دو کار را انجام دهد: با این که لبخند بزند و کامل با 


خوشسحال شده, يا این که از شسما روی برگرداند و با 
بی‌اعتنایی طوری وانمود کند که به دنسال ش ما 
۱ در هر و صو رت اگر آن دختر هر بار که وارد 
اتاق می‌شود, با نگاه خود به دنبال شما بگردد» نشانه آن 
است که به شما علاقه مند شسده و می‌خواهد از حضور 


هنگام تماس چشمی, نگاهش را از شما می‌دزدد 


اما هنگامی که شما هم به او نگاه کنید» احتمالا نگاه خود 
تا ری کات ۱1۹ ی ااست اد 
خجالت می‌کشد(زی را شما را دوست دارد) و نمی‌خواهد 
او به شما نگاه کرده باشد» این نشانه بسیار خوبی است 
شا اف ار اه 


در حضور شما سرخ و سفید می‌شود 

نشانه دیگری که به خاطر آن مدیون علم هستید این 
است که وقتی یک دختر شما را دوست داشته باشد. 
احتمالا وقتی شما دور و برش هستید سرخ و سفید 
ناخودآگاه توسط سیستم عصبی بدن کنترل می‌ شود . 
هنگام بروز احساسات قوی‌ای مانند خشم, شادی يا میل 


جنسی» سیستم عصبی برانگیخته شده و باعث می‌شود 
خون به عضلات صورت بدود. بنابراین» اگر زنی اغلب 
جسمی مجذوب شما شده است. از آن‌جا که این واکنش 
طبیعی است, و چیزی نیست که آن شخص بتواند آن را 
کنترل کنده یکی از راه‌های نسبتا مطمئن برای فهمیدن 
این است که او شما را دوست دارد یا نه. 


نشانه‌های رفتاری دختری که به شما علاقه دارد 


که منظگور خاصی از ان لبخند داشته باشند. اما این که 
بدهد قطعا نشانه خوبی است. یک دختر وقتی لبخند 
می‌زند که احساس راحتی کنند يا بخواهد خود را برای 
شما دست‌یافتنی نشان دهد. او می‌داند که لبخند یک راه 
مطمئن و درعین حال لطیف و زیرکانه برای جلب توجه 
ان دختر به شما علاقه‌مند نبود, احتمالا ان قدر به شما 
نگاه تمی‌کرد جه برسد به این که لیبخند بزرند. 


در حصور بشما رفتار 0 متفاوتی دارد 


اگر دختری شما را دوست داشته باشد. به هر جهت؛ 
مطمئن باشید که رفتار او در زمان حضور شما نسبت به 
زمانی که شما حضور ندارید متفاوت است. این‌ها ممکن 


است تفییراتی خیلی ساده باشند, مثل این‌که بیشتر 
و و ای ی 
اه الا مر 2 
کند و شاید کمتر در کلاس حرف بزند. 

زبان بدن او علاقه و تمایلش را نشان میدهد 


آکاهی ار این تایه حل مهم ات رای ار که تراد 
از احساسات یک دختر نسبت به خود با خبر شوید باید 
اد بگیرید که زبان بدن او را بخوانید. زنان به این 
معروفند که احساسات و افکار خود را کاملا با رفتار 
خود نشان می‌دهند. اگر یک دختر از شما خوشش نیاید و 
نخواهد دور و برش باشید, اغلب کاری می‌کند که خشک 
و بد برخورد به نظر برسد. مثلا گاهی اوقات خود را با 
علائم زبان بدن را به کار می‌برد که نشسان می‌دهد 
می‌خواهد شما را از خود فراری دهد. 


اما اگر دختری از شما خوشش بیایده کاملا برعکس رفتار 
خواهد کرد. به عنوان منال» اگر به سمت شما بچرخد 
طوری می‌نشیند که بازوهایش از هم باز باشند» بدنش 
را در حالتی که روبروی شسما باشد قرار می‌دهد» 
چانه‌اش را به سمت بالا کشیده, موهایش را از چهره‌اش 
ندارد و راحت است. اگرچه ممکن است این‌ها به طور 
قطع نشانه این نباشند که او از شما خوشش امده, اما 


حداقل نشان می‌دهند که به گفتگو با شما علاقه دارد 
که قطعا می‌تواند فرصت خوبی به شسما دهد تا بتوانید 
نشانه‌های دیگری را که ممکن است حاکی از علاقه‌مندی 
او به شما باشند جستجو کنید. 


اکراد ود را میا اند و ره تفای به < ود هم کیرد 
که جذاب‌تر به نظر برسند. یک دختر» برای این کار 
قفسه سینه‌اش بهتر به نظر برسد, موها و روسری خود 
را 9 جت دنه و یا بدن خود را در حات فرار 2 می‌دهد 
و ی 2 این ۳ ۱ 
ناخودآگاه باشند, به این معنی که دختر ممکن است حتی 
بدون این که خودش متوجه باشد هنگامی که شسما 
اطراف او هستید فرم بدنی خود را اصلاح کند. از جمله 
این باشد که وقتی شما در اتاق هستید دختر از جای خود 
بلند شود و بایستد, يا به پهلو بچرخد تا اندام خود را بهتر 
نشان دهد و يا چانه خود را بالا بگیرد تا خودش رابا 
اعتماد به نفس نشان دهد. در هر صورت, اگر این گونه 
رفتارها ازیک دختر در حضور شما سربزند» به این دلیل 
است که او قصد جلب توجه شما را دارد. 


کمی مضطرب و بی‌قرار به نظر می‌رسد 


این اضطراب و بی‌قراری شاید نشان دهنده این باشد که 


دک دصفز دز جصور ها عصبی وا اسب باب هی بت ود: کم 
به کارهای کوچکی که ممکن است از او در حضور شما 
بر یه کت که و زیستن لس و رب 
۹ و پا جواهرات خود بازی کند. در 
تعاس ان لا رای عصتی حع ولا ناس انه ان 
است که او به شما علاقه دارد و شاید حاکی از آن باشد 


حسادت می کند 


دختران به حسود بودن معروفند و حسادت نشانه بسیار 
معنی‌داری از علاقه‌مندی یک دختر به شماست. اگر دیدید 
یک دختر به این که با دختران دیگر صحبت کنید حسادت 
می‌کند» احتمالا به این خاطر است که خیلی شسما را 
دوست دارد. ممکن است به ط ور واضح نگوید که 
حسودی کرده» اما سوالات زیادی در مورد آن دختر 
رس تا اجکی ار کخعا ار رارسا با اد اس 
مدت زیبادی است او را می‌شناسید» يا ممکن است 
درباره علاقه شما به آن دختر و يا این که او دوست دختر 
و هر که همه این‌ها فقط تلاشی است 
رای این که بفهمد ایا شسما او را دوست دارید يا نه. 
البته, گاهی ممکن است حسادت نوعی زنگ خطر باشد؛ 
به ویژه اگر او بخواهد شما را کن‌ترل کند. اما کمی 
حسادت بازیگوشانه در مورد صحبت کردن شما با 
دختران دیگر, فقط برای این است که احساس واقعی 
خود را به شما نشان دهد به این معنی که او شما را 
فقط برای خودش می‌خواهد. 


او با دوستانش درباره شما صحبت می کند 


البته, اگر دوستان آن دختر را نشناسید. یا دوستان او 
خیلی راز نگه دار باشند» این نکته کمک زیادی به شما 
نخواهد کرد. اما به هر حال خوب است ان را هم ذکر 
کنیم. دختران اهل پرحرفی و شایعه درست کردننده اگر 
او چیزی تاره شب : رماع خت. ملک احتمالا از 
۵ هر 23 ۱ 
دوستانش درباره شما صحبت کرده» کاملا واضح است که 
او به شما علافه‌مند شنده. دوستان او بیشتر راجع به 
چیزهای بدی که او گفته : به شما خواهند گفت تا چیزهای 
وب بتابراین اگر ۷ ۳ ۲ ۵ آن‌ها ررعی می کنند رازدار 
باشند, احتمالا او درباره علاقه شدیدی که به شما دارد با 
دوستانش صحبت کرده است. اما علی رغم آن‌چه گفته 
شسد» ممکن است این که یک دختر با دوستانش درباره 
شما صحبت کرده باشده می‌تواند تنها به این معنی باشد 
که شاب وه ترا آه مر هت با ند ان ۱22 
باشد که او شدیدا شما را دوست دارد. 


دحترال کروهی حرکت می‌کنتد؛ غالنه حرف ردن و 
می‌چسبند. اگر دختری مکالمه با دوستانش را ول کند تا 
بودن بیشتر علاقه‌ مند باشد تا دوستانش. این بدان معتی 
اس که اه ما همکد که ای را 
جذاب هستید که دوستانش را برای مکالمه با شما ترک 


کند. اگر دختری برای صحیبت با شما از دوستانش دور 
خوشش امده و شک نکنید که بعدا همه چیز را راجع به 
شما را به دوستانش خواهد گفت. 


زمانی که شما نزدیک اویید تلفن همراه خود را کنار 
می‌گذارد 

مثل آن‌چه که قبلا راجع به دوستان و حرف زدن با آن‌ها 
گفتیم, دختران تلفنشان را از خود جدا نمی‌کنند. . پس 
اگر در حضور شما زیاد از آن استفاده نکنده احتمالا 
دلیلی وجود دارد. اگر دیدید که دختر تلفن خود را 
هتکامی که شما یا او صحت می‌کنید کار می‌د دارد؛ نه 
تا ها تا بای ها با ان که ها یک هرد 
جواب تج هد ۵ ی جی کنر حکا لحاس و بماعه ها 2 
علاقه مند است به صحبت‌های شما گوش دهد تا کسانی 
ی ۱35۳۳۱ 
اما همین که شما را ناديیده نمی‌گ یرد تا مدام به 
دوستانش پبام دهد » نشانه وی است که او به 


نشانه‌های کلامی دختری که از شما خوشش آمده 


جوک‌های بی‌مزه شسما می‌خندد» دون شک از شما 
خوشش می‌اید. می‌توانید به خناطر این ادعا علم را 
را 


ارار ی ی ای ی اب ان خر رای ارت رس 
می ‌خند ند. العفه, این بسدان معتی نبست که او در تمام 
مکالمه دو نفره با شما لزوما بخندد. هميشه فضایی 
برای مکالمات جدی‌تر و صریحتر نیز وجود دارد. اما این 
که او اغلب بخندد و يا سعی کند نات بامزه‌ای در 
صحبت‌های شما پیدا به این خاطر است که می‌خواهد 
دلیلی پیدا کند تا با همدیگر بخندید. شما هميشه 
می‌توانید ید جک بی مره در استین داشته باشید» اگر او 
به شما علاقه‌مند باشد» هرچقدر هم که آن جک‌ها بی‌مزه 
باشند باز به ان‌ها خواهد خندید. 


در مورد شما کنجکاو است 


اکر متوحه شوید که نما را زیر نظر دارده حتی سرا 
مدتی کوتاه» به این دلیل است که به شما علاقه‌مند شده 
است. ممکن است سعی کند بیشتر در مورد شما بداند» 
تااتگ ات کسک اه تا که اه ی مت ار باه 
می‌کنید يا نه. معمو لا اگر دختری از شسما خو شش امده 
باشد, به طور طبیعی می‌خواهد بداند آیا شما نیزبه او 
علاقه دارید يا نه» به همین دلیل است که اغلب شسما را 
رل نظر صی؟ برد این زیرنظر گرفتن‌ها اغعلب نگاه‌همای 
زیرچشمی بسیار کوتاه هستند, و اگر در این حین مچش 
ری کی ات ات رد اکتا هی را فا 1 
از شما بردارد. در هر صورت» اگر او کم و بیش شما را 
انجام می‌دهید و احتمالا آن‌چه احساس می‌کنید علاقه‌مند 


اه 


اشاره می‌کند که مجرد است و ازدواج نکرده 


در واقع؛ اس نک تتبانه یار تررف و کی از تس دورس 
رای که تیه بت هی زر تا ری ده ط 
نه. اگر او به نوی به شسما بفهماند با اشساره کند که 
مجرد است به این دلیل است که می‌خواهد ش‌ما به او 
پيشنهاد دوستی بدهید. هیچ دلیل دیگری برای افشای 
این مساله وجود ندارد» علاوه بر این با ذکر این مساله 
به شما می‌فهماند که او قصد برقرار کردن یک رابطه را 
دارد. ممکن است مستقیما نگوید: و 
درباره رابطه يا همسر قبلی خود بگوید که به اين معنی 
است که اکنون کسی در زندگی او نیست. در هر صورت» 
اکر او به نحوی اساره کند که‌امادکی شسروع ارتحام را 
دارد, احتمالا می‌خواهد شما از او بخواهید تا با هم قرار 
بگزارید. 
نشانه‌های علاقه دختر به پسر در فضای مجازی 
در فضای مجازی شما و فعالیت‌های‌تان را دنبال می‌کند 


رسانه‌های اجتماعی یک راه عالی برای شناخت بیشتر 
اشخاص است, به ویژه اگر بیش از حد نگران يا خجالتی 
دختری فعالیت‌های شما را در فضای مجازی دنبال کند 
قطعا نوعی علاقه وجود دارد. منثلا ممکن است سعی کند 
بفهمد شما با کسی در رابطه هستید يا نه, پا علایق شما 
را بررسی کنده به عکس‌های پروفایلتان نگاهی بیندازد یا 
شاید فقط بخواهد "استاتوس" های‌نتنان را بخواند تا 
بیشتر در موردتان بداند. گاهی ممکن است بک دختر 
شسما را در رسانه‌های اجتماعی "ادد" کنده» زیرا 


می‌خواهد به شما فرصتی بدهد تا سر صحبت را با او باز 
کید اف ار عکس سای سا را لاک مر که در 
مور د "استاتوس" های شما نظر می د هد » یا در اینترنت با 
معا آ اه بر وا ی کنور ععگ ات واه ار رن ۱ 
دعوت کند تا با او در زندگی واقعی ارتباط برقرار کنید. 


خیالتان تخت باشد که یک دختر تقریبا هميشه تلفنش را 
همراه خود دارد. اگر شسمابه او پیام بدهید اما او به 
ندرت پاسخی به شما بدهد؛ تم اس از کر اور ور 
بیایید. اما اگر فورا پاسخ داده و گفتگو را ادامه دهد؛ 
قطعا از شسما خوشش آمده. هم‌چنین می‌توانید از 
محتوای پیام‌های او نیز نتیجه‌گیری‌هایی داشته باشید. 
اگر او به شماعلاقه داشته باشد, نمی‌گزارد که گفتگو 
قطع شود بلکه ممکن است از شما سوالاتی بپرسد با 
درباره خودش صحبت کند. اگر بی‌مقدمه و ناگهانی 
برایتان ییاه بفرسند, احتمالا اماده است تایه اد بحشنهاد 
دوستی بدهید. البته یادتان باشد که او هم حتما مشغله 
ره روزمره را دارده بنابراین فقط به این دلیل که او 
هميشه پاسخ شما را نمی‌دهد تصور نکنید به شسما 
علاقه‌ای ندارد. کافیست بیدا دوباره امتحان کنید و 
ببینید چه وأکنشی نشان می‌دهد. 

در یک کلام ... 

نگاه دختری که عاشق شده او را لو می‌دهد. چشمانش 
هنگام صحبت با شما برق می رسد هنگام ورود» نگاه او 


به سمت شما جلب شده و هنگام تماس چشمی, نگاهش 
را از شما می‌دزدد. 


دختری که از شما خوشش آمده به شما لبخند می‌زند» 
زبان بدن او تمایل و علاقه‌اش را نشان می‌دهد. در 
حضور شما رفتار متفاوتی دارد, می‌خواهد در نظرتان 
اراسته و جذاب باشد, کمی مضطرب و بی‌قرار به نظر 
می‌رسد و در حضور شما سرخ و سفید می‌شود. او به 
ارتباط شما با دختران دیگر حسادت کرده» احتمال با 
دوستانش درمورد شما یل لزوم از جمع 
دوستانش برای صحیت با شما فاصله کی 

دختری که به شسما علاقه‌مند است هنگام صسحبت و 
مکالمه» به شوخی‌های شما زیاد می‌خندد» در موردتان 
کنجکاو است و حتما در میان کلامش اشساره می‌کند که 
مجرد است و ازدواج نکرده است. 


0 از پسری خوشش آم ده در فضای مجازی 
۳ 0 کند بلافاصله : به او پاسخ می‌دهد. 


میانگین قد انسان در کل دنیا 

قد آییاز] ص ای اسان ابیت فد فا هه 
است, اما عموما در یک محد وده خاص قرار دارد (منحنی 
حداکثر قد خود می‌رسند. 


به عفیده‌ی بیشتر افراد» قد بلند مشخصه ی بسیار خویبی 
است و پسران ما 9 پا ار ات در ررض 
اندام‌تر باشند. اما بلند هد شسدن به عوامل متعددی 
بستگی دارد. سایز بدن افراد نتیجه‌ای از تداخل عوامل 
داخلی و محیطی در طول دوران رشد است. عوامل 
داخلی تعیین کننده قد, فاکتورهای ژنتیکی است که فرد 
از والدینش دریافت می کند و قابل تعسبر تیست ؛ عوامل 
محیطی تاثیر گذار نیز از : تغذیه, آب و هوا.ء 
اقلیم 9 : بیماریها و.. . مثلا شواهد موجود نشان می د هد 
نزدیکی يا دوری به خط استوا در اندازه بدن افراد موثر 


است. 


از سوب با موی مق و 9 
عوامل یط بسیار حمه اند 1 افراد سس حریتن اس 
طولانی‌تر داشته باشند. 

ط هایس عسخص هه اسان کیویی ار اش ار 


سنوت مهره‌ها در سنگواره‌های به دست آم ده حاصل 
شده است. از لحاظ فیزیولوژیک» یک مادر بلند قد. 


نوزادی با وزن کری بهتر خواهد داشت زیرا فضای لگن 
مادر بیشتر است و جنین رشد بهتری در رحم دارد. 


بلند قد بودن مردان یکی از معیارهای خانم‌ها برای 


می رز لسد . 


در مبان مواد مغعدی مور د نباز برای رشد دی » مصرف به 


اندازه پروتئین‌ها و املاح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است. 


بیشتر رشد قدی با افزايش طول استخوانهای دراز بدن 
همو و مب اک 9 ترتیب که در سنین کودکی در 
انتهای استخوانهای دراز مدن منل استخوان ران و ساق 
استخوانی نشسده و از جنس غضروف است. این بخش 
لد اک ی دا ۱:۱ 
می‌شود و در انتهای سنین بلوغ» این بخش استخوانی 
شده و در این مرحله رشد قدی فرد متوقف می‌ شود لد 
در بدن» هورمونی به نام هورمون رشد موجود است که 
در سنین کودکی و نوجوانی تکتبر سلولی, در این 
مناطق عضروفی را تحریک و موحب افزایش استخوان 
سازی می‌ شود. . استخوان سازی تا پایان سین بلوغ» 

ادامه دارد یعنی تا اوایل 0 سالگی هنوز امکان افزايیش 
قد وجود دارد. 


5۱ 


آرژانتین 5۳4.65 6۳۱۳87 174.461۳0161.5 
استرالیا0. 177 4.75 5۳ 60۳9.7 6۲164.4» 
اتریش 178.2 5۳5.25 6010.1 6۲۱165.5» 
بلژیک 175.6 5۳۰4.65 60۳9۰2 6۲۱164.1» 
برزیل174.0 5۳4.55 6۱۳8.5 6۱۱161.2» 
کانادا!177.0 5۳4.25 60۳9۰7 6۲۱164.0» 
چین 169.7 5۰2.45 6۳۳6۵۰8 6۲۲158.6 
کلمبیا172.4 5۳۵4.45 61۲7.7 6۲۲۱161.1» 
کروتیا180.0 5۰6.25 10.8 6۲۲۲ 9. 6۲۲167 
کوبا174.0 5۳4.45 6۳۱۳۵۰5 6۱۱164.4 
جمهوری چک 178.0 5۳5.25 6۱۲۳10۰0 6۱165.5» 
دانمارک 181.5 5۳۰6.65 60۳1.5 6۱۱169.0 
مصر175.0 5۳4.85 6۱۱۳۵8۰9 6۲۱162۰0 


فرانسه 176.6 5۳۰4.85 6۱۳۲۹۰5 6۲۳164.7 
فنلاند178.2 5۰4.95 10.1 6۱۳ 6۲۲164,9 
آلمان 180.2 5"6.45 6۳۳10.9 0۲0168.2 
یونان176.8 5۳5.15 ۰.6 6۲۳9 6۲۱165.4» 
هند6. 167 5۳۰1.05 60۲6۵۰۵0 6۱۱155۰0 
اندونزی170.0 5۳2.55 6۲۳6.9 6۲۱158۰7 
ایران 5۳5.45 6۲10.4 61۳165.9» 178.7 
عراق6.4 17 5۳۰4.25 6۱۳9.4 6۲۲164.2» 
ایرلند6.1 17 5۳۰4.45 6۳۹9.4 6۲۲164.6» 
ایتالیا 176.7 5۰4.65 6۱۳9.6 6۱۳164.1» 
زاین165.6 50.25 00۲5.2 600154.0 

کره شمالی164.9 5۰0.65 .6۱۲۵4 6۲۳۲154,0 
کره جنوبی174.4 54,45 00۳8.2 000160.9 
مکزیکو171.8 54.45 6۱۳7.6 6161.0 
مغولستان168.0 5۳2.05 6۲۲6.6 6۲۲1577 
مراکش 172.7 5۰4.05 6۲۲۲8۰0 6۲۲۶160۰0 
هلند5. 182 5۳۰7.15 ۲1.9 6۱۳ 0.5 6۱۳17 
نیوزلند175.0 5۳۰4.15 60۳۲9۰۵0 6۱۱162.9 
نروز180.0 5۳5.95 6۳۳108 6. 6۲۱167 


پاکستان 176.9 54.85 6۲9۰.6 6۲۲164.6» 
پرو174.8 5۳4.55 6۱۳8.5 ۱161.1 

فیلییین 165.0 5۰0.75 6۱۳5.0 6۱۲154.1» 
لهستان5.4 17 5۳۰4.45 60۳9۰1 6۲۱164.1 

پرتقال 174.6 5۳۰4.75 60۳8.9 6۲۱161.8» 
رومانی8.0 17 5۳5,05 6۱۲۳۲10۰0 6۱165.1 
روسیه5.9 17 5۳۰4.85 6۲۳۳۹9۰4 6۲۱162.0» 
عربستان سعودی174.0 5.4.65 6۲۲8.9 1.7 6۱۲16 
سنگال175.0 5۰4.95 0۱۸۲9۰0۵0 6۳162-6 
آفریقای جنوبی4. 177 54.45 0۴۳9.9 6۳۸164.6 
اسپانبا174.4 5۳5.45 6010.7 6۲۱166.1» 
سوئد179.6 5۳5.45 6110.7 6۲۲۱166.1» 

سوئیس 180.5 5۰5.85 60۰1.0 2. 6۲۲167 
تایلند174.6 5۳4.55 6۳۱۳8.5 6۱۱191.6» 
تانزانیا172.4 5۳4.45 60۳7.8 6۲۱161.6» 

ترکیه 172.5 5۳4.85 60۳7.9 .6۲۱162 

اکراین 176.5 5۳۰4.75 4. 60۱۳9 6۲۱164.5» 
انگلستان 178.1 5۰4.65 6۳۱۰10.1 6۲0164.2 
آمریکا 176.7 54.05 0۲۱۳9۰6 6۳8162.6 


ویتنام 162.5 5۳0.05 6۲۲۳۵4,9 6۱152.4 


یکی از عوامل کار ره قدی تغذیه است. 
جوانانشان را افزایش دهند. در میان مواد مغذی مصرف 
به اندازه‌ی پروتئین‌ها و املاج بسیار اهمیت دارد. یک 
نوجوان باید پروتئین مورد نیازش را هر روز و به 
خصوص چند مرحله در طول روز دریافت کند. بهتر است 
پروتئّین مصرفی از منابع پروتئین حیوانی باشد مثل 
گوشت کوسفند و کاو مرغ و ماهی, تخم مرغ و شبر. 
در مان املاحی که برای رشد دی لازم‌اند کلسبم» 
بر روک و فلوئور از اححیت ویزه برخوردار 
فا ی ی موس رو 
منابع پروتئین و حبوبات فراوان است. فلوئور نیز در اب 
موجود است و اب مصرفی بایستی محتوی 1 0۳۲۲ 
فلوئور باشد. 

تحقیقات اخبره اذعان می‌دارد که مصرف " روی به 
مقدار کافی موجب رشد قدی مناسب خواهد شد در 
خاورمیانه و خصوصا ایران مصرف کم روک موب کوتاه 
قدی و قدرت حجنسی پایین مردان جوان می‌شود. به 
علاوه با کمبود روی سطح توانایی‌های مغعزی و ايم نی 
بدن پائین امده و ابتلا به بيماريهای مسری زیادتر رخ 
می دهد . 


0 گرم گوشت, نصف تا 1 لیوان حبوبات پخته, 2 تا 4 
لیوان شیر و لبنیات دیگر به همراه سبزیجات فراوان 


اه 


1 0 با مصرف ۳ ۳ و املاح طبق 
دستور و مصرف هفتگی آهن» رشد قدی شان را بهبود 
بلندتری 0 باشند هفته‌ای یکبار 1 و دو بار غعدای 
دریایی میل کنند و هر روز چند عدد, بادام» بادام زمینی 
و گردو بخورند. 

غذاهای دریایی مثل ماهی» میگوء جگر و دانه‌های روغنی 
حاوی املاح زیادی هستند و فوائد بسیاری برای 
نوجوانان دارند. 

ای ای وه 1 مرتبه ۳0 مرتبه غعذای 
دریایی میل کنند و هر روز چند عدد بادام و بادام زمینی 
و گردو بخورند. 

یک نکته بسیارمهم در افزايیش قد. انجام فعالیت‌های 
ورزشی است. هر چه تحرک ما بیشتر باشد گردش املاج 
استخوانی بیشتر خواهد بود و این مساله به رشد قدی 
کمک خواهد کرد. ورزشهایی منل بستکتبال» والیبال» 
شناء, بدمینتون و تنیس برای کمک , به افزایش قد بسیار 
مفیداند. 


در دهه‌ی اخیر با انجام عملی بر روی افراد کوتاه فده به 
مس ی طل اشت ایو اه ارات را را 
می‌دهند» بدین ترتیب که استخوانهای پا را شکسته و 
می کنند 


خداوند متعال در قران کریم میفرماید: 


((پروردگار تو اعلام می‌دارد ,کسانی را بر بهودیان چیره 
حواهد کرد که تا روز فعامت ,انیبان را ارات در شکسه 
خواهنرر سید و خداست که زود مجازات تموده و هم 
اوست آمرزگار و بخشنده» ك از حجمله مجازات خداوند این 
است که آنان را پراکنده و گروه گروه در زمین قرار داده 
بعضی از آنان نیکوکار و برخی نابکارند و انان را با 
خوبی و بدی ازمايش کردیم» شاید توبه نموده و به راه 
حق و هدایت باز گردند.)) (42) 


معنی این دو آیه شریفه این است که: خداوند اعلان و 
مقدر فرموده که بزودی کسی را بر بهودیان مسلط 
می‌گرداند که تا روز رستاخیز آنان را مجازات و شکنجه 
دهد او (خدای) بیسرعت مجازات تموده و هم اوست 
امرزنده مهربان» از جمله مجازاتهای خداوند درباره 
بهودیان این است که آن‌ها را در روی زمین پراکنده و 
دسته دسته می‌گردانده گروهی از آنان نیکوکار و گروهی 
بدکارند و آن‌ها را مه وسیله خویبی و دک اراس می کند 
شاید توبه نموده و هدایت گردند. 


ما اجرای این وعده الهی را در کیفر بهودیان» در تمام 
دورانهای تاریخی آنان به استثنای دوران حکومت 
پیامبرانی چون موسی و یوشع و داود و سلیمان علیهم 
السلام مشساهده می‌ کنیم و خداوند اقوام و ملنهای 
مختلفی را بر آن‌ها مسلط گردانید که آنان را شکنجه و 
مجازاتی دردناک نمودند. 


گاهی عنوان می‌ شود. اری» پیادشساهان مصر و بابل و 
یونان و فارس و روم و دیگران بودند که بر بهودیان 
دعب لصا بافته و ان ان را مج ازات سختی حعت اندید ا۲۸ 
مسلمانان چنان رفتاری با آن‌ها ننموده, بلکه تنها بر 
نیروهای نظامی آن‌ها پیروز گشتند و سپس زندگی در 
سابه دولت اسلامی را از انان پذیرفتند» که با 
برخورداری از ازادی و حقوق خود در قوانین اسلامی؛ 
اما یاسخ: این‌که آن‌ها را بدترین عذاب چشانیدند» به این 
معنی نیست که پیوسته آن‌ها اه ار 
زندانی نمودند, آن‌چنانکه بیشتر حکومتهایی که پیش از 
اسلا بر آنان تسلط اف دای کونه عمل کردید. که 
به این معنی است که آن‌ها از لحاظ نظامی سیاسی: 
تسلیم آن حکومتی گردیدند که خداوند بر آنان مسلط 
ساخت اگر چه مسلمانان در آزار و کیفر بهودیان, از 
کیفر نمودن آنان می‌باشند. 


و گاهی نیز گفته می‌شود: بلی تاریخ بهودیان تطبیق این 
وعده خدا را بر آن‌ها گواهی می‌د هد ولی ۳ 
ار 
بلکه آنان بیش از نیم قرن است یعنی از سال 1946 م. 
بدترین شکنجه‌ها را در فلسطین و دیگر مناطق به 
تحلیل نمود؟ 

پاسخ این است که: این دوره از تاریخ زندگی بهودیان 
جدا , به حساب وا زیرا این همان دوره بازگشت 


قدرت آن‌هاست که خداوند در سوره اسراء به آنان وعده 
فرموده است؛ ((سپس بیروزرک شسما را بر کسانی که 
آمات ‏ عا سا ایک ی رفرداید وت سا وال و 
فرزندانی را عطا کرده, و شمارا از یارانی بیش از 
آان‌ ها بستیزند.)) بنابراین» این دوره خارج از وعکگده کلی 
تس الا در ان قاس تا ای که دفت که ارات ددم 
بدست مسلمانان فرا رسد. 


در ای رز میته روانات رب ادی ار امام این علیهم ااس لام 
رسبده که این وعگده الهی بر بدست مسلمانان انجام 
می‌پذیرد» در همین خصوص صاحب مجمع البیان» در 
تفسیر آیه یاد شده, اتفاق نظر مفسران را : بر این معنی 
بیان کرده و فرموده مراد از آن زد تمام مفسرین» امت 
پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) می‌باشد» و همین معنلی 
از امام باقر ع) بقل شنده» و علی بن ابراهیم قمی ؛ در 
تفسیر خود آن را از ابی الجارود» از امام باقر (ع) نقل 


نموده است. 
وعده خداوند در فرونشنادن آتش جنگ بهودیان 
خدای متعال در قرآن مجید می‌فرماید: 


((بهودیان گهنند دسعت خدایسیته است. دسی آنان نس ته 
باد» و به سبب این گفته از رحمت خدای دور شدند. بلکه 
دست‌های خدا| گشوده است و هر گونه بخواهد انفاق 
می‌کند)) 


۳۳ ان چه که از ناحبه بر دک بر نو رود امده؛ بر 
سر کشی و کفر آنان می‌افزاید و مان آنان تا روز 
ر ستخیبرز» , کینه و دشمنی انداختیم» و هر وفت آتش - 

را برافروختنده خداوند آن را خاموش گردانید, آنان سعی 
در ایجاد فساد در زمین دارند و خداوند فساد کنندگان را 
دوست نمی‌دارد.)) (44) 


این وعده خداست. به فرو نشاندن آتش جنگ‌هایی که 
بهودیان برمی افروزند» خواه مستقیما خود انان خوی 
جنگ افروزی داشته, و يا این‌که دیگران را به این عمل 
تحریک کنند و این وعده الهی بدون استنناء خواهد بود, 
زی را با لفظ ((کلما اوفدوا)) یعنی ((هر وقت اتش 
افرو زک نماینده)) امده است. 


ناریخ گذشته و حال آنان گواهی می‌دهد که آن‌ها همواره 
در بی ان افروزی بسیاری از آشوب و جنگها بوده‌اند» 
اما خداوند متعال وعده خود را تست به مسلمانان و 
بشریت با عنایت خویش تحقق بخشیده» و مکر و حیله 
بهور را باطل و نقشه‌های‌شسان را ی اب 
جنگ آنان را فرونشانده است. و شاید مور کر آتش 
و اش ی بایان اه ان هار ما ان 
برافروخته‌اند, همین سر د فعلی باشد که جهت دامن زد 
به ان شسرق و غرب را تحریک نموده» و خودشان در 
غیرمستقیم طرف درگیر می‌باشند» و چیزی نمانده که 
وعده خداوند با فرونشاندن این جنگ تحقق یابد و از ایه 
شریفه یاد شده چنین استفاده می‌شود که دشمنی و 
خر را ای داخلی آن‌ه)ا,؛ خود یکی از راه‌های لطف 


دلیل دکر جمله ((اطف]اء النار)) بعد از طرح دشمنی و 
درگیریهای داخلی در آیه شریفه, گوثیا که ضناموش 
نمودن آتش افروزی آنان» فرع بر ایجاد کینه در بین 
ان‌ها می‌باشد. 

((و ما مان آنان ۳ روز قیامت دش منی و کینه سوزی 
افکندیم و هرگاه آتش جنگی را برافروزنده خداوند آن را 
فرو می‌نشاند.)) 

این شمه‌ای از تاریخ آنان بوده و ما به تفسیر آیه‌هایی که 
وعده‌های سه گانه خدا درباره بهودیان را در بردارد با 
ای ((ا هر )2 
سازان ظهور حضرت مهدی (ع) پرداخته ایم. 


امام برخی از روایات مربوط به نقش یهودیان در زمان 
ظهور, مربوط به گرد آمدن آن‌ها در فلسطین قبل از 


1 ساکن 
شوید و زمانی که روز قیامت فرا رسید شما را اميخته 


با ِِِ یی ۰ (44) 


نت در تفسیر نو رالنقلین آمده است . و از 
استفاده می‌ شود از ییامبر (ص) روایت شده که فررمود. 


((آيا شنیده‌اید نام شهری را که بخشی از آن درون 
دریاست؟ عرض کردند آری؛ فرمود. قیامت به با 


نمی‌شود مگر آن‌که هفتاد هزار تن از فرزندان اسحاق به 
شهر پورش می‌برند.)) (45) 
و از امیر مو منان (ع) است که فرمود- 


((در مصر منبری را بنا نموده و دمشق را قطعا تخریب 
خواهم کرد و یهودیان را از شهرهای عربی بیرون 
می‌رانم و با تحص کح اعراب را خواهم راند» راوی این 
حدیث (عبایه اسدی) گوید: پرسیدم‌ای امیرمو منان» شما 
به گونه‌ای خبر می‌دهبد که به یقین پس از مردن زنده 
خواهید شد؟ فرمود:ای عبایه» به روشی غیر روش ما 
صحبت کردی. مردی از تبار من (یعنی حضرت مهدی (ع) 
این کار ها را انجام می د هد . (46) 

این روایت دلالت دارد» که یهودیان در بسپاری از 
پیرامون نبرد حضرت مهدی عع) با سفیانی و بهودیان» 
در بیان حوادث سرزمین شام و حوادث حرکت ظهوره 
و از جمله روایات, حدیث کشف معبد توسط آن‌هاست, و 
جمله ((کشف هیکل)) (معبد) در شمار نشانه‌های ظهور 
امده, که ظاهرا معبد حضرت سلیمان (ع) کشف خواهد 
شد» از امیرمو منان (ع) نقل شده که فرمودند: 
((ظهور آن حضرت نشانه‌ها و علاماتی دارد: نخست 
محاصره کوفه با کمین کردن و پرتاب نگ و ایجاد 
شسکاف و رخنه در زوایای کوچه‌همای کوفه؛» تعطیل 
مساجد به مدت چهل شسب, کشف معبد و به اهتزاز در 
آمدن پرچمهائی گرداگرد مسجد بزرگ (مسجد الحرام) 
کشنده و کشته شده هر دو در آتش‌اند.)) (47) 


ولی احتمال دارد که کشف معبد از ناحیه زمینه سازان 
ظهور حضرت مهدی (ع) اندکی قبل از ظهور وی؛ 
ص۳9 بدیرد» زرا روایت خاطرنشان نمی‌کند که چه 
کسی آن را کشف می‌نماید هم‌چنانکه ممکن است آن 
معبد, آثاری تاریخی و غیر از معبد حضرت سلیمان و یا 
در محل دیگری غیر از قدس باشد» چون عبارت و جمله 
ارکیتی عت)) ط ما اد دی ار 


بخش‌های اول این روایت نشسان ک حالت جنگ در کوفه 
است که در روایات» از آن به عراق باد شده, اما در 
اين‌جا به معنی همان شهر کوفه و محاصره و سنگ 
باران آن 9 ایجاد موانع دفاعی در گوشه و زوای ای 
خیابانهای آن شهر می‌باشد اما پرچم‌های گوناگون در 
اطراف مسجدالحرام» اشساره به درگیری و کشسمکش 
قبیله‌ها با حکومت مرکزی حجاز است که اندکی پیش از 
ظهور حضرت مهدی (ع) پدید خواهد امد و در این زمینه 
روایات فروانی وارد شده است . 

دسته دیگری از احادیث, روایاتی است که افرادی را که 
خداوند بعد از فساد افرینی و برتری طلبی بهودیان 
پاره‌ای از آن‌ها در تفسیر آیات قرآن مجید گذشت, و 
برخی دیگر درباره ایران و شخصیتهای ایرانی در زمان 
ظهور است, مانند روایت ((درفش‌های سیاه)) که به 
طور تواتر اجمالی وارد شده و غیر ان. 

((درفش‌هایی سیاه؛ از خراسان خارج می‌شود که هیچ 
چیز قادر بر باز گرداندن ان‌ها نیست, تا ان که سرانجام 


و روایات مربوط به بیرون اوردن تورات اصلی از غار 
کر ار را ار 
طبربه» توسط حضرت مهدی (ع و استدلال آن حضصرت 
بهودیان» بوسیله تورات نیز از جمله همین روایات 
ی ۰ 


از پیامبر اسلام (ص) روایت شده که فرمود: 


((تورات و انجیل را از سرزمینی که انطاکیه تامیده 
می‌ شود بیرون می‌اورد.)) (48) 

9 ۹ شده که فرمودند: 

نوراب را از کوهی 0 بیرون ی و آن 


بسیاری از ان‌ها اسلام می‌اورند.)) (49) 


هم چنین پیامبر (ص) فرمود: 

((صندوق مقدس از دریاچه طبربه به دست وی آشکار 
می‌ شود و آن را آورده و در پیشگاه او در بیت المقدس 
قرار می‌دهند و جچون بهودیان آن را مشساهده می‌نمایند» 
به جز اندکی بقیه آنان ایمان می‌آورند.)) (50) 

و تابوت سکننه؛ (صندوق مقفدس) همان است که در 
فرموده خدای متعال امده است: 

((پیامبرشان گفت: دلیل و نشانه بر پادشاهی او این 
اسبت کج تابونی به مدوی نما می‌امد» که رز ان یه و 
که آل موسی و ۰ آل‌هارون باقی کاس سا و آن 4 


و دلیل برای شماست چنانکه مق من باشید.)) (51) 


در تست .2 فوق آمده است که این صندوق مقدس که 
در آن میراث پیامبران علیهم السلام وجود دارد, دلیل و 
تمس انوا اس را سم است رانا ی راک ده 
کسی شایستگی فرم-انرواتی را دارد» از این رو 
فرشتگان آن را آورده و از میان جمعیت ی اسرائیل 
عبور داده و آن‌گاه در پیش روی طالوت (ع) قرار 
می‌دهند» سپس طالوت (ع) آن را به داوود و او به 
ق اهان و ای بو دص ۰ ود اصف ی را دز اد 
می کند» و بنی اسرائیل بعد از وصی حتجمر بت سلیمان به 
علت این‌که از او فرمان برداری ننموده و دیگری را 
اطاعت می‌کنند آن صندوق را از دست می‌دهند. 


و مراد از جمله ((فیسلم کثیر منهم)) (بسیاری از انان 
ایمان می‌آوردند) و يا ((اسلمت الا قلیلا منهم)) (به جز 
اندکی از انان بقیه ایمان آوردند) ممکن است کسانی 
باشند که صندوق مقدس را می‌بینند و یا کسانی که 
می‌نماید و يا افرادی که ان حضرت انان را پس از ازاد 
سازی فلسطین و شکست آنان در آن‌جا باقی می‌گذارد. 

در روایتی دیگر آمده که تعداد سی هزار نفر یهودی به 
انان اندک است. 

دیگر روایات مربوط به نبردهای زمینه سازان ظهور 
حضرت مهدی (ع) با بهود و راجع به بیرون راندن انان 
توسط ان حضرت از حزیره العرب است» مانند روایتی 


نک تیه لین ی ارت سر ححت ی ط سیر 
بر آن‌ها و بیرون راندن آنان از فلسطین» هم‌چنین 
روایات مربوط به نبرد بر رک حضرت مهدی (ع است که 
طرف در گر در ان نبرد مسبقما سفانی و نشتانان 
بمودی وی و روصان هس تند و خط درفری درانن حنک 
ار انطاکه تا عکا عتي در طول ساجل سوریه ان 
فلسطین کشیده شده و سپس به طبرستان و دمشق و 
قدس ادامه می‌یابد. شکست بر رک و وعده داده شسده 
آنان در آن‌جا تحقق می‌یابد بگونه‌ای که سنگ و درخت بر 
ایرد کعای مس اهاهان ان تس حص که در اه من 
است پهودی می‌باشد او را هلاک نما و این مطلب در 
حوادث حرکت ظهور حضرت مهدی (ع) ارواحنا فداه 
خواهد امد. 


بر بر احادیث گذشته روایات نبرد مرح ع اس که 
ات کر جزتی ار در سرد حتصسر سته مهدی (ع) با 
غربیها و پشتیبانان بهودی آن‌هاست؛ که یس از گذشت 
دو سه سال از آزادی فلسطین و شکست بهودیان و 
غربی‌ها به وقوع می‌پیون دد. به گفته روایات» حصرت 
مهدی (ع) پس از آان» پیمان صلح و عدم تجاوزی را به 
مدت 7 سال با رومیان منعقد می‌سازد. 


به نظر می‌رسد حصرت عیسی (ع) میانجی و واسطه ان 
پیمان نامه باشده اما انان یس از دو سال پیمان شسکنی 
نموده, و با هشتاد لشکر که هر یک متشکل از 12 هزار 
تن می‌باشد., به کارزار بر می‌خیزند و این بزرگ‌ترین 
نبردی خواهد بود که تعداد بسیاری از دشمنان خدا در آن 


تا حانی که این برد را یه حمانسته زر و سس فره مرج 
پرندگان اسمان از گوشت بدن ستمگران استفاده 
می ند , 

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: 

((شهر رم را با تکییر 70 هزار مسلمان می‌گشاید در 
حالی که شاهد حماسه بزرگ و خوان گسترده خدا در 
خواهند کرد.)) (52) 

شهر عکا در زمان حضرت مهدی (ع) است که آن حضرت 
آن‌جا را پایگاه دریائی برای فتح اروپا قرار خواهد داد. 

در روایات آمده است که: 


((آن حضرت تعداد چهار صد کشتی را در ساحل عکا 
تدارک دیده و با یاران خویش به سرزمین رومیان روی 
اورده و ان جا را فتح می‌نماید.)) (54) 

و به زودی در ضمن بیان پیشسامدهای نیب ظهور 
حضرت مهدی (ع)» پیرامون ان سخن خواهیم گفت. 


خلاصه تاریخ یهودیان 
این مختصره و مج سیاست کلی بهودیان را از دوران 


یه ارس ال رون سا ای را بر سار تا 
((قاموس کتاب مقدس)) از انتشارات ((جامعه 


کلیساهای خاور نزدیک)) و کتاب ((تاریخ بهود از کتب 
آنای)) ال ق وی مد ع در وراه رد 


تاریخ بهودیان در این مدت به ده دوره تقسیم می‌شود: 


1 دوره صرت موسی و بوشع علیهاالسلام 1270 ق.م 
0 ق.م 


2 دوره داوران 1140 ق.م 1025 ق.م 


4 اد اسان ها ام 1025 وم 
941 ق.م 


4 دور ری وک سکن های «ا 1 941 و 959 ی 
5 دوران تسلط آشوریان 859 ق.م 611 ق.م 

6 دوران سلطه بابلیها 597 ق.م 549 ق.م 

7 دوران سلطه ایرانیان 549 ق.م 441 ق.م 

8 دوران سلطه یونانیها 441 ق.م 64 ق.م 

9 دوران تسلط رومیان 64 ق.م 648 م. 

0 دوران تسلط اسلام 648 م. 1925 م. 

دوران حضرت موسی و یوشع علیهاالسلام 

برگرفته از کتاب: عصر ظهور 

موسی علیه السلام پیامبر خدا, یک صد و بیست سال 
زندگی کرد قریب به سی سال از اوان عمر شریف خود 
را در کاخ فرعون مصر, و نزدیک به ده سال نزد شعیب 


پیامبر علیه السلام در ((قادش برنیع)) واقع در انتهای 
سینا از سمت فلسطین نزدیک دره ((عربه)) سپری کرد. 


تورات موجود» در کتاب خروح باب 1:7 و کتاب کد د» 
ات 4446 تعداء اس رالات راک هرا ی 1 
السلام خارج شدند» به جز فرزندانشان ششصد هزار 
یبیاده از مردان» یاد می کند. 


برخی از پژوهشگران غربی تعداد آنان را شش هزار نفر 
0 ق.م در زمان فرعون ((منفتاج)) رخ داده است. 


حضرت موسی علیه السلام در کوه نزدیک ((قادش)) در 
گذشت و وصی او یوشع ین نون علیه السلام وی را در 
ان‌جا دفن کرد و قبرش را پنهان ساخت» موسی علیه 
السلام انواع اذیت و ازار را از بنی اسرائیل در زمان 
حیات و ببس ار رک تحمل نمود- . تورات ان‌ ها درباره 
او وهمارون علیهماالسلام می‌گوید: ((خداء موسی را 
گفت- در این کوه بمیر همان گونه که برادرت‌هارون در 
کوه ور ان داد. چون شما دو تن به من خبانت 
ورزیدید, چونکه مرا در محل اب سرزمین قادش در زمین 
سینا تقدیس نکردید. پس به راستی تو زمین را از مقابل 
آن می‌نگری اما تو بدان‌جا, به سرزمینی که من به بنی 
اسرائیل اعطاء کرده‌ام داخل نمی‌شوی.)) (54) 


و می‌گوید: ((یوشع بن نون به آن‌جا وارد خواهد شد.)) ( 
55 


رهبری بنی اسرائیل را تس از موسی علیه السلام وصی 
او یوشع پیامبر بر عهده گرفته و آن‌ها را به کرانه غربی 
روداردت کوج داد و ار ش هر (( تحا)) آع ار نود که ده 


اضافه آن شهر 41 ((مملکت)) کوچک را که هر یک از 
آن‌ها عبارت از شهر با شهرکی بوده دارای روستاهای 
کشاورزی فتح نمود که ساکنین ان‌جا بت پرستان کنعانی 
بوده‌اند. 

آن‌گاه» آن منطقه را میان فرزندان یعقوب که نسبت به 
یک‌دیگر حسادت می‌ورزیدند. تقسیم نمود و باب‌های 15 
له براورد ود 210 ارجه مب باندء نام می رد 


یوشع علیه السلام قریب سال 1140 ق.م نزدیک یک صد 
و ده سالگی بدرود حیات گفت. 


روی کار آمدن داوران» دوره پریشانی و سلطه 
فرمانروایان محلی بر انان 

رهبری اسرانئیلیان یس از بوشع علبه السلام نبه داوران 
منتقل شد و پانزده بن از آنان مه فرمانروائتی رسید ند 
دوران اینان دارای دو ری است که می‌توانیم آن دو 
را پیو سته با یی اسرائیل مشاهده نمائیم. 

یکی انحراف آنان از خط پیامبران علیهاالسلام و دیگری 
مسلط گردانیدن خداوند کسانی را که عذاب دردناکی را 
به آنان بچشاننده که در قران از ان یاد شده است. 
کتاب داوران در باب سوم و بنجم از انراف یی 
اسرائیل بعد از یوشع علیه السلام چنین سخن به میان 
اورده است : ((در مان کنعانبان و حبفی‌ها و اموریها 9 


ان‌ها داده و خدایان ان‌ها را پرستیدند.)) 


و در باب 4:8 می‌گوید: نخستین کسی که بر آن‌ها سلطه 
یافت و ان‌ها را به مدت هشت سال تحت فرمان خود در 
اورد(رشتعام) فرمانروای ارام النهرین بود. 

((آن‌گاه بنی عمون و عمالقه بر آن‌ها هجوم برده و بر 
شهر اریحا استیلاء یافتند)) (56) 


حاصور بر آنان تسلط یافت)) (57) 


((بعد از آن ببی عمون و فلسطینیان 19 سال آنان را به 
بردگی خود در آوردند.))(58) ((و پس از آن عشتی ( 
ای ها را کف ری و میت حول تال اسان سا 


و فرمانروائی داوران پس از یوشع علیه السلام تا زمان 
اد هن ۱ 
که خداوند متعال در قران وی را چنین یاد نموده است: 


دی دی ات کف روه ی اس رال را که سر ار رات 
برای ما برانگیز تا (بسرکردگی او) در راه خدا جهاد کنیم 
پیامبرشان گفت: ((آیا اگر جهاد بر شما فرض شود 
خدا مبارزه نکنیم در حالی که ما و فرزندانمان را از 
دیارمان بیرون رانده‌اند. پس چون جهاد بر انان مقرر 
گردید بجز اندکی همه روی گردانیدند و خداوند از کردار 
ظالمان اگاه است.)) (60) 


تاریخ نویسان این دوره را حدود یک قرن از 1140 ق.م 
۳ دوران طتالوت و داود علیه الس_لام 1025 ق.م 
می‌داننده در حالی که از کتاب داوران در تورات مدت این 
زمان بیش از این استفاده می‌شود. 

دوره داود و سلیمان علیهاالسلام 

۳ طالوت (شاول) را بخشی از دوران داود و 
فان عله اس لا را دی زا کر ام 
نیو 3 اما فرمانروائتی سود در خط انبیاء» مورخین مدت 
فرمانروائتی وی را پانزده سال از سال 1025 تا 1010 
قبل از مبلاد ذکر نموده‌اند. و بیس از او داود 1 سلیمان 
علیه السلام از سال 1010 ق.م تا 941 ق.م یعنی سال 
وفات حضرت سلیمان فرمانروائتی کردند. 

نسبت به موسی و داود و سلیمان علیهم السلام ستم و 


افتراء بسیار روا داشسته و تهمتهای را اخلاقی, 
سیاسی و عقیدتی بر آنان بسته‌اند. 

و بیشتر تاریخ نویسان غربی مسیحی, نه تنها از انان 
افزوده‌اند. آن‌گاه طرفداران فرهنگ غعرب که نام 
مسسلمانی بر خود نهاده‌اند نیز از این دسته تبعیت 
نموده‌آند. . درود و سلام خدا بر تمام پیام آوران او و ما به 
پیشگاه خداوند از کسانی که ری بت تج و بررک وازان 
کفر ورزیده و بهتان می‌زنند بیزاری می‌جوئیم. 


داود علیه السلام اسرائیلیان را از ورطه بت پرستی و از 
سا ان ات هه و 
به منتاطق مجاور کشیده شد و با ملتهایی که تحت 
فرمانرواتی او در آمده یود ند با جر سلوک رفتار مود » 
پیامبرش حضرت محمد (ص) وصف نموده, داود علبه 
السلام خواست در محل عبادت جدش حضرت ابراهیم 
علیه السلام در قدس بر بالای کوه ((مریا)) مسجدی نبنا 
کند اما آن‌جا خرمنگاه یکی از ساکنان قدس از ببوسها 
به نام ((ارونا)) بود که داود علیه السلام آن قطعه زمین 
را به پنجاه شاقل نقره از آن مرد خرید و طبق گفته 
رات موجود: ((در آن‌جا مسجدی ساخته و در آن اقامه 
نماز کرد و در قسمتی از ان رای خداوند قربانی 
می‌کردند.)) (61) 

حضرت سلیمان وارث سلطنت و فرمانروائی پدر 
بزرگوارش داود علیه السلام گردید و دولت او به همان 
پایه رسید که خداوند در قران و سنت رسول خود (ص) 
اد نموده است که وی مسجد پیدرش داود و جد اعلای 
خود ابراهیم را بنائی نو و با شکوه ساخته و به نام معبد 
سلیمان علیه السلام معروف گشت! 

دوره فرمانروایی حصبر بت سلیمان علبه السلام دروه‌ای 
استثنائی در تاریخ انبیاء علیهم السلام است که خداوند 
نمونه‌ای از امکانات شگفت‌آاور و متتوع را در ان اشکار 
ساخت., که اگر ملتها مهو صو ۵ مت سیاسی شوش را به ر 
رهبری ییامبران خدا و جانشینان آنان به با ممو ۵3 و آن 
امکانات را در سرکشی و طغیان علیه برخی از خودشان 


بکار ی که رت روم خداوند این نعمتها را به آنان تسه 
ارزانی می‌داشت,؛ خداوند در قرآن رد 

((اگر خداوند روزی را برای مردم فراوان قرار داده بود, 
ان‌ها در زمین ستم می‌نمودنده اما خداوند به مقداری که 
خواهد» فرو می ‌فر ستد» و او نسبت به دکاس اخگاه و 
بیناست)) (62) 

حضرت سلیمان علیه السلام در حالی که بر تخت خود 


نشسسته بود جان به جان آفرین تسلیم نمود, که مورخین 
وفات وف را : بم سل 941 ق. 6۰ یادآور شده‌اند. 


تجرزیه در دولت آن‌ها پایدار گشت و خداوند کسی را بر 
آنان مسلط ساخت که آنان را عذابی دردناک بچشاند. 

تورات فعلی بعد از آن‌که در کتاب اول فرمانروایان» بر 
سلیمان علبه السلام افتر|ء می‌دد که او دست از 


((و به سلیمان گفت: علت این کار نزد توست و تو پیمان 


و واجبات مرا که به تو سفارش نمودم پاس نداشتی من 
نیز کشور را از دست تو گرفته و جزء جزء می‌گردانم.)) 
(64) 

دوران تجزیه و نزاع و کشمکش د 

کار آن‌ها بدآن‌جا رسید که علیه یک‌دیگر؛ از نیروهای بت 


بهودیان پس از در گذشت حضرت سلیمان علیه السلام 
بن نباط)) که از دشمنان حضرت سلیمان در زمان 
حیاتش بود و از دست آن حضرت به آغوش فرعون مصر 
گریخت, بیعت نموده و با بازگشت وف بهودیان به او 
خوش آمد گفته و او در ساحل غربی رود اردن دولتی به 
نام اسرائیل تاءسیس کرد و پایخت ان را شکیم با 
سامره قرار داد. و تعداد اندکی از آنان با ((رحبعام)) 
پسر حضرت سلیمان بیعت نموده و پایتخت خود را قدس 
قرار دادند و این دولت به نام بهودا معروف گردید. 

اما آصف بن برخیا وصی حضرت سلیمان که خداوند که 
خداوند او را در قرآن با این جمله ((عنده علم من 
الکتاب)) (نزد او دانشی از کتاب بود) وصف نموده» از 
بنی اسرائیل جز نسبت دروغ به وی دادن چیز دیگری 
بهره ببر د. 

کر ار رد 

(([کفر و بت پرستی در مان پبیروان ((یربعام)) امر 
آشکاری بود و او دو گوساله از طلا ساخته یکی از آن‌ها 
را در قدس و دیگری را در ((دان)) قرار داد و در کنار هر 
- ات 0 و به آن‌ها گفت: این کول 


ساخت, بنابراین در ستگاه آن‌ها ۳ 


اور شلیم نروید؛ و ملت خواسته او را یدیرفت)) (64) 


در کنار پرستش گوساله» یربعام آنان را به پرستش دیگر 
خضدایانی از جمله ((عشستروت)) دای صیدونیها و 


((کموش)) خدای موآبی‌ها و ((مکلوم)) خدای عمونی‌ها,؛ 
فرمان داد. (65) 


طبق گفته کناب خبرهای فرمانروایان نخستین, بعد از 
سه سال کشور بهودا به همین سرنوشت گرفتار شده و 


((شیشق)) فرعون مصر این فرصت را غنیمت شمرده و 
راد ار 
داد هلت م۱( تام سی سص اس ای 
طرف داران وک » طی هحجومی قدس را اشغال مود ((و 
زرینی را که حضرت سلیمان علیه السلام ساخته بود با 
حور برد (67) 


سلطه مستمر خود يا هم پیمانش پربعام را تحمیل کند. 


بنتابراین پس از عقب نشینی ((شیشق)) این کشور 
کوچک اندکی از موجودیت خود را باز یافت. و اين نبردها 
با یربعام هم‌چنان ادامه داشت, چنانکه آرامی‌ها از ضعف 
دو دولت استفاده نموده و با هجو م به کشور بهودا یس 
از مه اسارت در آوردن سران آن‌هاء آنان را به سوک 
پایتخت خود دمشق آورده و برای آنان جزیه مقفرر 

داشتند» و این ماجرا در زمان فرمانروایی آرامی بن هود 
(سال 879 844 ق.م) انجام پذیرفت. (68) 


اکتا ی سای ار هی ای و 
سال‌های 874 ق.م- 854 ق.م جزیه و حمایت را بر 
کشور یربعام مقرر نمودند. 


هم ی سفنت طا ۹ تا در ار 
((کوشسیین)) با کشور بهودا را در زمان فرمانروائی 
میا دای ح ت که اسان فقس را اسان 
نموده و بر اموال مو ‌ حجود در قصر فرمانروا استیلاء بافته 
و زنان و فرزندان وی را : به اسارت در او ند (69) 

و بر ی کوید: لشکر آرامی در بیت المقدس به نبرد 
پرداخته و تمام سران ان جا را هلاک کرد و تمام 
کتخبه‌ها را یر گر فنه وه حرانمل بادت ارام دا 


هم چنین یواش فرمانروای اسرائیل بر کشور یهودا 
یورش اورده و حصار شهر را ویران ساخت و تمام زر و 
سیم و ظروف. موجود در خانه خدا و خزینه‌های سلطان 
را : به یغما مر ۵ . . (1 7) 


این حالت کشمکش میان آنان و تسلط کشورهای مجاور 
بر آنان تا زمان اشغال گری آشوریان» ادامه داشت 


دوره استیلای استو ر بان 
سلطه آر: ۹( شلمنصر سوم 


فرمانروای آشوریان از سال‌های 959 ق. .۰ نا 824 ق.م 
لت مد آرامی‌ها و قلم رو اسرائیل آغاز گردید به 
اشسوری یس از وی در امد.و به نظر می‌رسد که کشور 
بهوداء برعکس کشور اسرائیل تحت فرمان و اطاعت 
اشوریان بود. 


زیرا به نقل تورات: فرمانروای آن‌جا» آحازبن یونام از 
فرمتانرواه آاشور تفلث فلاسر خواست که او دست به 
حمله‌ای عیله کشسور اسرائیل و ارامی‌ها نز ند و او در 
خواست آخير وی را پذیرفته و در سال 742 ق.م اقدام 
ان‌جا, در گذشت و جانشین وی سرجون دوم اشغال 
راز ار کال ار و دار حطله ۳۱ ضیرد 
راندن که وطن که با بهودیان به اجرا دراورند, اشسوریان 
را یاری داد و تغلث فلاسر یهودیان را به عنوان اسارت 
به سرزمین خود برد و اشوریها را جایگزین ان‌ها نمود. ( 
2( 

یس از او سلطان فقح به اتمام آن نهفشه پرداخت و 
نیمی از نواده‌های منسی و غيیر او را : به اسارت گرفت. ) 
4( 


و سرجون دوم» نزدیک به سی هزار تن را به سوی حران 
و کرانه خابور و میدیا جلای وطن داد و ارامی‌ها را 
جایگزین آنان نمود. (74) 


در دوراان اف ار وان رها که ها اهرا ی کی ۱ 
مصریان ارتباط بر قرار نماید» کشور بهود از اطاعت 
آشوریها خارج گردید, که سنجاریب فرمانروای آشور بر 
وی خشمگین شد و قریب سال 701 ق.م برای به 
اطاعت در آوردن کشور بهودا» و با ات و هجوم 
ان ور بای تافو رانیت فرم ان شوش در آورده و 
قدس را متصرف گشست., و ((حزقیا تمام نقره‌های 


موحود در خانه خدا و خزینه‌های قصر فرمانروا رابه وی 


تسلیم کرد.)) (75) 


تورات فعلی علاوه بر سلاطین اس ور که گذشست»؛ از 
اسرحدون» 9 آشوربانیبال آخرین کرسار وت آن‌ها باد 
در سامره اسکان داد (76 

دوران تسلط بابلیان 

نینوا پایتخت آشوریان» در سال 612 ق. م بدست مادها 
وتان رک دای ما) سصوط کارا رات و 
تقسیم نمودند» عراق و سرزمین شام و فلسطین سهم 
بابلیان و مش هورترین فرمانروای آنان» بخت النصر 
گردید» که وی برای به اطاعت در آوردن سرزمین شام و 
فلسطین دوبار نخست سال 597 و سیس به سال 586 
ق.م. دست به حمله زد در نخستین هجوم قفدس را 
محاصره و فتح کرده و خزینه‌های قصر فرمانروا را از ان 
خود تمود» و شمار زیادی از بهودیان از جمله سلطان 
پهو يا کین و مدافعان او را به اسارت در اورد و صسدقبا 
عموی یهو یاکین را بر بقیه بهودیان برگماشت و اسیران 
را در منطفه سور نزدیک رود خابور در بابل اسکان داد. 


و حمله دوم »در اثر کش مکش نفوذ ,«میان بخت النصر 9 
فرعون مصر خوفرا به وجود امد به طوری که فرعون به 
تحریک فرمانروایان شام و فلسطین, از جمله صدقیا 
فرمانروای قدس پرداخته و وی راعلیه بابلیان» با خود 
هم پیمان ساخت که انان نیز پذیرفته و او حمله خود را 
متوجه منطقه کرد اما بخت النصر با سرعت دست به 


هجومی دیگر زد که منجر به شکست مصریان و تصرف 
تمام منطقه گردید و با ویران نمودن معبد آن را ای 
کشیده و خزینه‌های آن را به غارت بردد» و با ت ۳ 
بزرگان بهودی نیز چنین کرده و قریب به 50 هزار تن از 
آعان راه اسارت گرفتند» فررعدان ضصدفیاراسش روت 
وک سر بریده و سپس چشسمهایش را از حدقه یرون 
آوردند و او را در بند کشیده همراه با اسیران بردنده و 
ندب گونه کشور بهودا را منقرضص ساخت. (77 


دوران استیلای ایرانیان 

برگرفته از کتاب: عصر ظهور 

کورش فرمانروای ایران سرزمین بابل را اشغال کرد و 
در سال 549 ق.م حکومت آن‌جا را منقرض ساخت و با 
حمله به سرزمین شام و فلسطین آن‌جا را فتح نمود و 
به اسرای بخت النصر و بهوديی_-انی که در بابل بسر 
می‌بردند اجازه بازگشت به قدس را داد و گنجهای معبد 
سلیمان را به ایشان برگردانید و اجازه داد که معبد را 
بازسازی نموده و ((زربابل)) را بعنوان فرمانروا برانان 
برگزید. (78) 

فرمانروای بهودی دست نشانده کورش ساختن معبد را 
آغاز نموده اما مردم مجاور از این عمل به هراس افتاده 
و به گمبوجیه جانشین کورش شکایت تب بت سرد 
جلو گیری از ساختن معبد را صادر کرد ان‌گاه دارای اول» 
به آنان اجازه ساختن داد و آن‌ها ساختمان معد را به 
سال 515 ق.م به اتمام رساندند. (79 

استیلای ایرانیها بر بهودیان از سال 549 ق.م تا 441 
ادامه یافت و در این مدت کورش و کمبوجیه و داریوش 


اول (دارا) و خشایارشا و اردشیر معاصر عزیز پیامبر 
علبه السلام فرمانروائتی کرده و پس از انان تعدادی از 
سلاطین ایرانی از جمله داریوش دوم و اردشیر دوم و 
تعمو همم فرمانروائتی مودند» داریوش تعمو همم اخرین 
در آامد. در تورات فعلی پیرامون بیشتر این فرمانروایان 
سخن به میان امده است. 


دوران استیلای یونانی‌ها 


اسکندر مقدونی به مصر و سرزمین شام و فلسطین 
لشکرکشی کرد و آن مناطق را فتح نمود و هواداران 
ایرانی و قدرتهای محلی را که رودر روی وک ایستاده 
نود ند در هم شکست و وارد قدس گردید و آن‌جا را کاملا 
بحت فرمان خود در آورده آن‌گاه اسکندر به فرمانروائتی 
داریوش سوم و سپاه او در نبرد سختی که در اردبیل 
شسمال عراق رخ داد بایان بخشید و با ادامه پیشسروی 
خود» ايران و مناطق دیگر را به اشغال و تصرف خویش 
در آورد: و بدین گونه بهودیان به سال 441 ق.م زیر 
سلطه یونان در آمدند. 


بعد از در‌گذشت اسکندر» کشمکش و درگیری مان 
فرماندهان ارتش وی بر سر امپراطوری بزرگ او روی 
داد و یس از نزاعی که ببست سال به طول انحامید 
پح لاس اس 9 مه تمد در مصر بر اک ثر 
0 در سوربه ۹ دک سلطا ارس 


و بدینسان» دس در سال 412 ق.م زیر سلطه 
بطلمیوسیان در امد اما انتیو کوس» سلوکی سسوم » در 
سال 198 ق.م قدس را تصرف آدان خارج هم ود 
سپس بطالسه بار دیگر بر قدس غلبه کردند و تا فتح 
روم » سال 04 ق. .مهم در آن‌جا باقی ماندند. 


تورات فعلی شش تن از بطالسه را به نام بطلمیوس 
اول و 9 . تا آخر باد کرده است و می‌گوید: 0 
بهودیان را ۱ وال ۳۲1 دانتت. (680) 


هم‌چنین پنج تن از سلوکیها را به نام ((انتیوکوس)) اول 
و دوم . . ۰ ار اد وه ات وم کرد که چهارمین 
آن‌ها به سال 175 تا 164 ق.م» به قدس لشکرکشی کرد 
دسا اشیاء گرانبهای معبد را به غارت برد و پس از دو 
سال جصر مه ی قدس وارد نموده و آن‌چه داشت به 
بغما برد و خانه‌ها و دیوارهای آن را ویران کرد و زنان و 
کودکان را به اسارت در آورد و مجسمه معبود خود زفس 
(زئوس) را در معبد نصب نمود و بهودیان را به پرستش 
ان فرا خواند, که بسیاری از ان‌ها دعوت او را پذیرفتند.. 
در حالیکه در اثر جنبش بهودیان مکابی, در سال 168 
ق.م» برخی از آنان به برخی از آنان به مخفی گاهها و 
غارها پناهنده شدند. (81) 

انقلابی را که بهودیان به آن افتخار می‌کنند شباهت 
زیادی به جنگ گروهها و دسته‌هایی دارد که معتقدین به 
آئین بهود. علیه یونانیان بت پرست بر پا کردند و در 
زمانهای مختلف پیروزیهای محدودی را بدست اوردند و 
ای سل ردان هرتان ادا ات 


دوره استیلای رومیان 

بومبی, فرمانروای روم در سال 64 ق.م با اشغال 
سوريه, آن را به امپراطوری روم ملحق ساخت و در 
سال دوم » قمدس را مه تصرف خشویش در آورد و آن را 
تابع فرمانروای رومی سور به قرار داد در انجیل متی 
امده است که در سال 9 ق.م قیصر روم» ((اکوست 
هبرودیس ادومی)) را مه عنوان فرمانروای بهودیان 


برگزید و او بنائی نو وسیع و زیبا را بر معبد بنیاد کرد و 
به سال 4 ق.م در گذشت. (82) 


چنانکه انجیل‌ها آورده اند پیسر وی ۵ __برودیس دوم » 
کسی است که از سال 4 ق.م تا سال 49 ق.م» 
فرمانروائتی کرد و حصرت مسیح علبه السلام در زمان او 
دیده به جهان گشود و هم او بود که یحیی بن زکریا 
عليهاالسلام را به قتل رساند و سر وی را بر طبقی 
هدبه فرستاد. (84) 

در عهد رون به سال‌های 54 ِِ م۰ در قدس و 
بهودیان و حصان خود دیما انفاق افتاد باد 
می‌کنند» که فان قیصر روم فرزند خود تیطس را 
به عنوان فرمانروای منطقه, در سال 70 م. متصوب 
کرد وی به قدس پورش برد و بهودیان در آن‌جا متحصن 
کفتتند تا آن‌که آذوقه آنان تمام شسده صضصعیف گردیدنده 
تیتوس دیوار شهر را خراب کرد و آن را به اشتغال 


خویش در اور د و با کشتن هزاران بهودک » خانه‌های آن‌ها 
را ویران ساخت و معبد را در هم کوبید و به آتش کشید 
و به گونه‌ای آن را از بین برد که مردم جای آن را نبافتند 
و زندگان باقی مانده را به روم سوق داد. 


مس ود در کاب ح ود لاله واالان راف) هی کوید؛ 
شمار کشتگان در این حمله از بهودیان و مسیحیان به 
سه هزار یعنی سه میلیون تن رسید که ظاهرا این رقم 
مبالغه آمیز است پس از این حوادث, رومیان با بهودیها 
شدت عمل بیشتری نشان دادند که اوج آن هنگامی سود 
که کنستانتین و قیصرهای معد از وی» خود را بر 
پیایه اعتقاد به مسبت نهاده و بهودیان را تحت آزار 
شکنجه قرار دادند» از این رو بهودیان تست به جنگ 
خسرو پرویز که در سال 620 م, در زمان پیامبر اکرم 
(ص) با مردم سرزمین شام و فلسطین پیش امد و از 
پیروزی او بر رومیان خوشحال بودند, هم‌چنانکه یهودیان 
حجاز نیز نسبت به این نبرد شادمانی می‌نمودند و 
پیروزی آن‌ها را به مسلمانان آرزو می‌کردند که این 
آیه‌های شریعه نازل گشت: 


((الف» لام » مبم)) تس ود مه این روف روم مغلوب 
کردرد. در نزدیک‌ترین سرزمین و آنان پس از مغلوب 
شدنشان بزودی غالب می‌گردند» در اندک سالی, از بیش 


و در ات ده آمر ار اب حذاست وان رور انس ان اد ردان 
شاد می‌گردند به پاری خداء و او هر کسی را که بخواهد 
به گفته مورخان» بهودیان» شسمار زیادی از اسیران 
مسیسی را که بالع بر 90 هار تن می‌شند از ایراتان؛ 


هنگام پیروزی انان بر رومیان خریداری کرده و ان‌ها را 
سر بریدید. 


پس از چندین سال که هراکلی وس بر ایرانیان پیپروز 
کت مودیای راخجارات موه و هر که رااز نان در 
قدس باقی مانده بود بیرون راند و این شهر نزد نصاری 
بر بهودیان تحریم گشست. از اين رو با خلیفه عمربن 
او به خواسته آنان پاسخ مثبت داد و این مطلب را برای 
آنان در عهدنامه صلح نوشت (85)- و این امر در سال 
58 م, یعنی سال 17 هجری بود, که قدس و فلسطین 
م ی دولت اسلامی هلمج مب گردید و تا سال 4 هه ۰3 
1925 م» بعتی تاریخ سقوط خلافت عتمانی مدست 
غربیان ادامه داشت. 


روشن می‌سازد که جلمه تفسیر ایات مقدس سوره 
اسراء و غیر ان, پیرامون یهودیان... و نتیجه تفسیر ان 
و مقعصود از گفتار خدای سبحان که فررمود. ((شما دوبار 
در زمین فساد می‌کنید.)) یعنی یک بار پیش از بعفت 
پیامبر(ص) و دیگر بار» بعد از آن و اين تنها تقسیم بندی 
مناسب, درباره تبهکاری زیاد ان‌هاست که تاریخ بهود» 
ای ان ار ار 

و مراد از این فرموده خداوند که : ((تتدکانی از ناحیه 
خود را که پر صلابت هستند علیه شسما برانگیزیم)) 
مسلمانان می‌باشند. چه این که خداند در صدر اسلام ما 
را کر آنان ما ساحیت و فان ما دربن خانه‌همای 
آن‌ها به جستجو پرداخته و ممپعمرم وارد مسسجد اقصی 
شدند و هنگامی که ما از اسلام فاصله گرفتيم, خداوند 


قدرت به ود را علیه ما به آن‌ها باز گرداند و آنان را 
بوسیله اموال و فرزندان ار رساند و از حیث جمعیت 
آن‌ها را در جهان بیش از ما قرا داد آن‌گاه بار دوم در 
و یت ۳ رت ۳ 
سا داد ساخت و ما در تاریخ» 2( 
قومی را نمی‌بینیم که خداوند آن‌ها را بر یه ود جبره 
ساخته و سیس قدرت مه 3 را علیه آن‌ها باز گردانده 
باشد. 


اما برتری طلبی وعده داده شده بهویان بر ملتها و سایر 
مردم, تنها یک بار است. دو بار نخواهد بود و این حسن 
برتری جوئی همزمان با تبهکاری دوم و يا نتیجه ان 
ای ار هت ور 
تاریخ یهودیان به جز بعد از جنگ جهانی دوم نمی‌بینیم. 
امروز بهودیان در مرحله دوم تبهکاری و برتری جوئی 
بزرگی بسر می‌برند و ما در آغاز سلطه الهی خویش بر 
آنان و مرحله رسوا شدن چهره کریه آنان هستیم... تا 
زمانی که خداوند فتح و پیروزی عنایت کرده و ما قبل از 
ظهور امام مهدی ع) و با همراه آن حضرت وارد مسسجد 
اقصی کرد آن‌چنان که تخستین بار نباکان ما داخل آن 
شدند و شیوه خود بزرگی آن‌ها را در جهان درهم کوبیده 
و براندازیم. 


کنید باز می‌گردیم و ما جهنم را برای کافران زندان 
قرار دادیم.)) دلالت دارد بر این که بسیاری از بهودیان 
که اسلام نمی‌اورند به دست حصضرت مهعدی ع) از 


سرزمین‌های عربی رانده می‌شوند و بنا به گفته روایات 
آن‌ها دوباره د سیت به تبهکاری می رز ند و این امر هنگام 
حرکت دجال یک چشم خواهد بود, که حضرت مهدی (ع) 
و مسسلمانان به زندگی انان خاتمه می‌دهند و خداوند 
دوزخ را برای کسانی که از آن‌ها کشته می‌شوند زندان 
قرار می د هد 1 مسلمانان» با بازداشت 9 زندانی سوت 
باقیمانده آنان از حرکت و تبهکاری آن‌ها جلوگکیبری 
می کنند. 


گنج بزرگ گم شده دنیا 

دلایل آن, امروز یکی از دغعدغه‌های محققان و علاقه 
مندان به تاریخ به شمار می‌رود. کشف راز نایدید شدن و 
تلاش برای یافتن گنج و ثروتهای عظیم پادشاهان یکی 
از جذاب‌ترین بخش‌های تاریخ است. 


یک دزد دریایی به نام ریش قرمز طی دو سال دزدی 
دریایی در سالهای 1716 تا 1718 ثروت فراوانی برای 
خودش ذخیره کرد. در این سالها همگان معتقد بودند 
کشوری بیشتر قدرت دارد که طلا و جواهر بیشتری 
داشته باشد. 


اسپانيايیها در این مورد سرآمد دیگران بودند آن‌ها با 
سرا ععادن ۹ اسب نی ۳ اين ی را در 
اين دزد دریبایی هم با همک‌ارانش صیورانه!! روی درا 
انا نداد وان وفیت با مس ها که 
مییرداختند. نکتة مهم این بود که این دزد دریایی همواره 
جواهرات را در جایی دفن میکرد. 

این 0 دریایی رت تا 1719 دستگیر شد و با 
امد 3۳ 19 تا مدتهای 
مدید افراد متعددی به جستجوی گنج پرداختند. 


حتی در سال 1998 نیز کشتی رز از زیر اب بیرون 
آوردند اما تی یک نشانه هم از گنج به دست نیامد. 
محققین حدس میزنند که این گنج در جزایر کارائیب یا 
خلیج ورجینیا و يا غارهای جزيرة کایمان دفن شده 
باشد,۱ 


روت پرو 


در سال 1820 میلادی شهر لیما از کشور پرو در معرض 
یک شورش عظیم و عمومی قرار گرفت به همین 
منظور حکام بروبی تصمیمی گر فتند که حواهرات 
موجود در شهر را برای دور ماندن از سرقت به مکزیک 
منتقل کنند. گنجها شامل مقادیر زیادی جواهرات به 
صورت سنگ؛ شمعدانهای طلاء مجسمةه حضرت مریم از 
طلا و ظروف بسیار ِ بود. 


اين گنج یازده کشتی را ی ی( ویلیام 
مکزیک بود. اما غافل از آنکه در ای همرا ها ود 

کا کران کت دزدان دریایی رخنه کردهاند. ۳ 
سرقت,دزدان تصمیم گرفتند که جواهرات را به جزیره 
کوکاس در اقیانوس هند برده و در آن محل نگه دارند تا 
آبها از آسیاب بيافتد. 


تامیسون فرماندة کشتی هم که دیگر با دزدان همدست 
شده بود» به اتفاق سارقان به جزيیره میرود. اما ارتش 
مکزیک در تعقیب آن‌ها وارد جزی_ره شد. به همین جهت 
دزدان به سوی جنگلهای انبوه گريختند. از ان زم ان 
تاکنون دیگر هیچ اطلاعی از اين گنج نیست. تاکنون نیز 
سیصد گکروه به جستجوی این گنج رفتهاند اما به 


مدعی‌اند دزدان دریایی گنچ را در جزیره دیگری دفن 
گرده و سس به ای ما امدهاید. 

مدفون در گلها 

در سال 1520 میلادی اسپانيايیها با خشنونت تمام تمدن 
کهن ازتک را از پای دراوردن در حالی که شهر به طور 
کامل توسط ارتش اسپانیا محاصره شده بود فرمانده 
آرتکها (منته زوما) به نبرد ادامه میداد تا این‌که به شدت 
مجروح شد به همین جهت سربازان مدافع شهر تصمیم 
گرفتند جواهرات را در گوشهای گرد آورده و در یک 
زمان مناسب از شهر گریخته و جواهرات را نیز با خود 
ببرند. اما ورود اسپانیایی‌ها به شهر و قتل عام مردم 
باعث شد که آن‌ها شتابزده تمامی جواهرات را به قعر 
دریاچه تزوکو بریزند. ظروف نقره و طلا و سنگ‌های 
ی دا هب 
آن‌ها به دریاچه ریخته شدند تا اگر امکانش بود روزی به 
آن‌جا بازگشته و دوباره آن‌ها را به دست آورند. اما کسی 
زنده نماند و آن‌هایی هم که توانس‌تند بگریزند دیگر 
نتوانستند به شهر باز گردند. 

امروزه اين گنج عظیم پس از پنج قرن هنوز دست 
نخورده در میان گل و لای دریاچه پنهان شده است. در 
سالهای اخیر تلاش زیادی برای دستیابی به این 
جواهرات صورت گرفته حتی یکی از رئیس جمهورهای 
مکزیک نیز دستور لایرویی دریاچه را داد اما اقدام انجام 
گرفته بینتیجه ماند. 


گنج فرعون 


موقعی که‌هاوارد کارتر در سال 1922 توانست محل 
دب فرعون مصر به اسم توتن آمخ خاتون را پیدا کند. 
کارهای هنری موجود در قبر او شسگفت زده شد. در 
کنار قبر او یک خزانة نگهداری 1 راز دا سنت 2٩‏ 
جواهرات موجود ۱ کرد. به همین جهت خالی 
بودن گنجینه وی را , به فکر برد. 
این سرقت کردهاند. زیرا مسیر دستیابی به مقبره 
فوق‌العاده پیچیده بود و یافتن مسر از فهم انسانهای 
عادی خارج بود. ضمناً این همه ثروت را امکان نداشته 
بتوانند به راه دوری ببرند و لدذا ممکن بود در همین 
اطراف دوباره دفن کرده باشند. 
محققان به این نتیجه رسیدند که همان کسانی که محل 
دفن را ساخته و نیز جواهرات را در آن‌جا نهادهاند, در 
همان سالها یعنی 343 تا 425 قبل از میلاد, خود اقدام 
به خارج کردن گنجها نمودهاند اما تتاکنون کسی 
نتوانسته این گنج را پیدا کند. ولی پژوهش گران معتقدند 
که بالاخره این گنج در روزی روی خودش رابه انوار 
خورشید نشان خواهد داد. 


گم شدن اتاق کهربا 
اما گم شدن اتاق کهربا احتمالاً یکی از عجیبتنرین گم- 
شدنهای جواهرات در تاریخ است. این اتاق بازده متر 


کارهای هر تزتین شنده 9 . این 1 


ساخته شده و محل آن نیز در نزدیکی کاخ کاترین در سن 


سس 


پترزبورگ روسیه بود. 

اتاق را به آلمان انتقال دهد اما تمامی دیوارهای اتاق رو 
دیواری مانع از فرو ریختن ان شود اما این اقدام هم بب- 
فایده بود. 

لکن از سال 1941 تا 1945 دیگر کسی از این اتاق 
اطلاعی نداشت و پس از پایان جنگ نیز دیگر هیچکس از 
اين اتاق و یا نشانههایی از آن را مشاهده نکرد. 

آیا این اتاق در یکی از شهرهای زیرزمین مدفون است؟ 
آیا آن را آتش زدهاند؟ به هر حال تا امروز که خبری تازه 
از ان نیست. 

اما خوشبختانه یک مدل بازسازی شسده از آن امروز در 


کاخ کاترین وجود دارد. این اتاق اگر امروز وجود داشت 


نوجوانان 

مطالعات نشسان می‌ دهد بیشستر افراد در اواسط دهه 
ببیست سالگی رشد قدیشان متوقف می‌ شود . : بنابراین 
اگر هور داح بت با این بدان : مععمنی است که 
چقدر رشد 0 به عوامل ار 
مطلب زیر توضیح داده می‌شود. 


به گزارش شهرآرانیوز. بسیاری از افراد کوتاه قد. از 
قدشسان ناراضی هستند» طبیعی است که قد بلند به 
دلایل بسیاری می‌تواند یک صفت مطلوب باشد. حتی 
مزایای بسیاری را به همراه دارد. این امر می‌تواند 
اعتماد به نفس شما را افز ایش دهد شما را از یوشیدن 
کفش‌های پاشنه بلند و ناراحت کننده نجات دهد یا 
قفسه‌های بالا نیازی به استفاده از چهار پایه نخواهد 
نود . 

آیا می‌توانید قد خود را بلندتر کنید؟ خوب, فقط درصد 
کمی از افراد با قد کوتاه می‌توانند قد بلندی داشسته 
طتی ‏ طاا تای ه ک۹۱۳: ای ۱۱ ۰ ۳:۱۱ 
دهه بیست سالگی رشد قدی شان متوقف می‌شود؛ 


اما این که چقدر رشد می کنتد شسعنهی به عواما بسباری 
دارد که در مطلب زیر توضیح داده می‌شود. 


عوامل موثر بر افزایش قد 
چندین عامل وجود دارد که می‌تواند قد شما را به صورت 
1 عوامل ژنتیکی 


در بیشتر موارد, قد شما توسط عوامل ژنتیکی تعیین 
سور از ال .اک وال سا هب ند ۰1۳ ۲ 
همان سرنوشت دچار خواهید شد. قد فک ود رک 
چندژنی است, به این معنی که تحت تأثیر طیف وسیعی 
از زن‌ها قرار دارد. اگر افراد زیادی در خاندان خانوادگی 
شما وجود دارنده احتمال دارد که این ژن قد بلند به شما 


پتانسیل قد خود استفاده کنید: 
قد پیش بینی شده سانتی متر < (جمع قد والدین شما 
وی نا 3 اگر دختر هستید) / 2 


یی ی ۳ 


8 راه برتر برای افزايش قد و رشد سریع تر 

سایر عوامل 9 نیز می‌توانند در پتانسیل رشد 
تما تانیر بدا ند بیشتر این عوامل توسط محیط تعیین 
یف ود که رد در یی رد تا ان در ارنتاطا است. هد 
برخی از عوامل غیر ژنتیکی که بر قد شماتأثیر 
می‌گذارد عبارتند از : 

* قرار گرفتن در معرض دود تنباکو در هنگام جنینی 

* بیماری در دوران کودکی يا بلوغ 

۶ کیفیت مراقبت والدین پس از زایمان 

* وزن کم هنگام تولد 

در حالی که بسیاری از عوامل تعیین کننده قد از کنترل 
تان خارج هستند» چندین کار وجود دارد که می‌توانید 
برای رسیدن به قد کامل خود انجام دهید. با توجه به این 
نکته» در این جا راه‌های برتر برای افرایش قد به صورت 
طبیعی و حجود دارد. 

وقتی صحبت از خواب آرام می‌شود, ناگفته پیداست که 


این یکی از مهمترین عوامل رشد سالم است. تحقیقات 
نشسان می‌دهد که نوجوانان در حال رشد حداقل به 8 


ساعت استراحت شبانه نیاز دارنده 11 ساعت می‌تواند 
در تقویت رشد سالم بسیار موثر باشد. 

بدن هنگام خواب رشد می‌کند و بافت جدید ایجاد 
رید مغز ما هورمون رشد را بطور خاص هنگامی که 


0 نکته طلایی برای تنظیم خواب کودک؛ کودکان چند 
ساعت باید بخوابند؟ 


خوشبختانه چندین کار وجود دارد که می‌توانید برای 
داشتن خواب کافی انجام دهید. برای مبتدیان» حتما 
وقت خود را طوری مدیریت کنید که ساعات کافی برای 
خوابیدن حتی بعد از یک روز طولانی داشته باشید. دوم 
این‌که», یک محیط خواب راحت ایجاد کنید تا بتوانید وابی 
راحت و عمیق را تجربه کنید. عواملی را که می‌توانند در 
کنند از بین ببرید. هم‌چنین, از نوشسیدن نوشیدنی‌های 
کافئین دار قبل از رفتن به رختخواب پرهیز کنید» زیرا 
باعث اختلال در خواب می‌شوند. 


به جای قهوه, قبل از رفتن به رختخواب» چای بابونه 
بنوشید» زی را می‌تواند کیفیت خواب را بهب ود ببخشد. 
علاوه بر اٍین» حمام گرم درست قبل از خواب می‌تواند 
کیفیت خواب شما را تا حد زیادی بهبود بخشد. 


1 رژیم غذایی سالم 


تعدبه ساله رای رد ماس کاملا رورد آست دجم 
است که اطمینان حاصل کنید که تمام مواد مغعذی مورد 
نباز بدن شما برای رشد و نمو کامل دريیافت می‌شود. 
نکته اصلی تغذیه سالم, پاییندی به یک رزیم غعذایی 
متعادل و اجتناب از مصرف غذاهای نا سالم است. برای 
رشد حداکتری قد. باید عادات غعذایی زیر را در نظر 
داشته باشد: 

* دریافت مقدار کافی از ویتامین ۵ا. 

ویتامین ۷ یک ماده مغعدی حیباتی برای رشد سالم 
استخوان‌ها به ویژزه در کودکان است. ش ما می‌توانید 
تخم مرغ» گوشت, یونجه و توفو يا با قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید کافی دریافت کنید. 

* دریافت مقدار کافی از کلسیم 


برای رشد و نمو به این ماده مغذی نیاز دارند. منابع غنی 
سبز» لبنیات و غلات غنی شده است. 


* روی 

مصرف روی خود را با غعذاهایی مانند تخود رک 
بیشتر به تقویت و رشد سلامتی خود کمک کنید. روی به 
ویژه در کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است» زیرا 
عدم وجود آن باعث توقف رشد می‌شود. 


سایر موواد مغذی جدا از موارد ذکر شده در بالا نیز نباید 
نادیده گرفته شونده زیرا آن‌ها نیز در رشد مناسب نقعش 
دارند. برای تا انرژی سلول‌ها و هم جنین مقادیر 
کافی پرونتین به کربوهیدرات‌ها نباز دارید ۳ بتوانید 
بوک ها سا ای اسانس ی بو دسا ین وراه 
رشد بدن تأمین کنید. اگر مواد مغذی در رژیم غذایی 
غذایی را از بین ببرید. 


به عنوان یک قاعده کلی, باید سه وعده غذایی متعادل 
را در طول روز میل کنید. خوردن میان وعده‌های سالم 
می‌دهد و از این رو رشد سالم را تقویت می‌کند. 


1 ورزش منظم 


انجام ورزش منظم يا بازی ورزشی مورد علافه خود 
یکی از بهمترین راه‌همای افزايیش قد است. کودکان و 
نوجوانان هميشه به انجام فعالیت‌های بدنی تشویق 
حتی اگر از سن 18 سالگی گذشته باشید هنوز 
سانتی متر را به قد خود اضافه کنید. 

دلاعل عالمی که رب اتر هه الب دی بر رند را سس ان 
می د هند بسیار ساده است. اگر سندن از نظر جسمی 
فعال باشد. به مواد مغعدذی بیشتری احتیاج دارد. در 
نتبحه » افز ایش در جدب مواد معغعدی موجب بهسود روند 


رشد می‌شود. علاوه بر این» انجام ورزش منظم به 
تحریک هورمون‌های رشد کمک می‌کند. 

هتکامی که بک رزیم غدایی سالم و خوای کافی: وررش 
به طور منظم با هم ترکیب می‌شوند مطمننا به رشد قد 
شس ما کمک می کند. رخی از بهترین ورزش‌ها و 
ورزش‌هایی که می‌توانند قد را افزايیش دهند شسامل 
موارد زیر است: 

شنا کردن 

یکی از بهترین تمرینات کامل بدن» شنا است یک ورزش 
عالی که می‌تواند به قد بلندتر کمک کند. شنا باعث 
با این وجوده شما باید حداقل 2 ساعت در روز به مدت 4 
٩‏ تمرینات حلقه (بارفیکس) 

آویزان شدن ند ی سوه شده 
حد ود 10 ار دود 9 از او ریس زا چندین 
برای کشش بهترء پاهای خود را به سمت بللا بیاورید تا 
موازی با زمین باشد و برای چند ثانیه در آن موقعیت 
خود رانگه دارید. اک می‌خواهند ان کار تاتیر میتی 


داشته باشد., باید چندین بار در هفته این حرکت را انجام 
دهید. 


* تمرینات رساندن دست به انگشتان با 


رساندن آنکشستان دسی به آنکشتان با نکی از تمربنات 
کششی است که می‌توانید برای افزايیش قد انجام دهید. 
این حرکت ستون فقرات را کشیده‌تر می‌کند. این حرکت 
می‌تواند هنگام ایستادن يا نشستن انجام شود و این یک 
روش عالی برای گرم کردن قبل از شروع تمرینات 


شدید است. 


هه 


کشش فوق‌العاده مانند رساندن دست به انگشتان پاء یک 
فصریی ال در ات که ام ال نها کعی که 
قد بلندتر شوید. برای انجام این تمرین ساده, بایستید و 

ست‌های خود را تا جاینی که می‌توانید تالا سر خود 


کشش به سمت عقب را کمی افزایش می‌دهد و باید 
بتوانید کشش ستون فقرات را احساس کنید. ترکیب این 
تمرسن با رسایدن دست به انکستان با به شمادر تکمل 
تکرارهای کامل کشش بدن کمک می‌کند. در حالت ایده 
آل» در حین حرکت بدن خود را برای حدود 4 تا 7 ثانیه در 
آن شرایط نگه دارید و سپس چندین بار این تمرین را 
تکرار کنید. 


۰ طناب 


برش از طناب فقط یک بازی سرگرم کننده برای 
کودکان نبست بلکه یک تمرین عالی برای افزایش قد 
است. هنگام طناب زدن بدن شما در حالی که پشت و 
ستون فقرات کشیده می‌شود» راست می‌ماند. خم شدن 
مداوم در زانوه |. باعث می‌شود که ماهیچه‌های ساق با 
به صورت عمودی کشیده شوند. این حرکات فیزیکی 
بدنی در کنار هم توده استخوانی را در قسمت پایینی 
پاها اضافه می‌کنند. که سبب افزايیش چند سانتی متری 
قد می‌شود. 
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1 عادت به تمرین صاف نگه داشتن بدن 
بسیاری از افراد به دلیل شکل گیری عادات نادرست 
هنگام نشستن برای کار با رایانه یا هنگام استفاده از 
گجت‌ها و گوشی‌ها, بدن شان وضعیت بدی دارد. با 
گذشت زمان» این عادت‌ها باعث خم شدن ستون فقرات 
می‌شوند. این فرم خمیده در قسمت بالای بدن باعت 
کاهش قد طبیعی شما می‌ش ود و منجر می‌ش ود تا 
کوتاه‌تر از ان‌چه که هستید به نظر برسید. از ط رف 
دیگره حالت خوب بدن سر را در راستای ستون فقرات 
قرار می‌دهد. این می‌تواند چند سانتی متری به قد شسما 
بیفزاید. 
اگر وضعیت بدی دارید» نگران نباشید. بسیاری از 
تمرینات کششی وجود دارد که می‌تواند اسیب‌های ناشی 
از عادت نادرست نشستن را اصلاح کند. تمرین‌های ایده 
ال وا ایام ای کار ی ی 
ستون فقرات شما دارد. برای جلوگیری از صدمه به 


ستون فقرات» در وهله اول حتما عادت‌های خوب درست 
نشستن را تمرین کنید. برای ایجاد عادت‌های خوب زمان 
لازم است و روش‌های زیادی برای ترکیب ان‌ها در کارها 
و مور روزمره وجود دارد. 

برای شروع در هنگام, شانه‌های خود را ععب نگه دارید 
و در هنگام یباده روک تمام وقت چانه را بالا نگه دارید. 
اگر غالبا دربب با وسایل دستی ووی؟ مانند تبلت و 
استفاده از آن‌ها 9 مدت زمان قابل توجهی هستید» 
از استفاده آن‌ها به مدت طولانی خودداری کنید يا کمی 
استراحت به خود بدهید. خستگی زیاد باعث می‌شود که 
شما در موقعیت‌های نادرست و بدی قرار بگیرید که 
فشار زیادی به ستون فقرات يا گردن شما وارد می‌کند. 
هم جنین باید هنگام استفاده از این گجت‌ها خود را در 
ازآن‌ها را فرا بگیرید. حتی اگر عادات خوب باعث رشد 
شما نشوده اما می‌توانند شما را قد بلندتر نشان دهند. 


سیستم ایمنی بدن نقش اساسی در رشد قد شسما دارد. 
ا ‏ و د ‏ ک ها ۰۱۳۵ ۱ ۱۵۶۰ 
به ویژه در نوجوانی و سن رشد بسیار مهم است. در 
حالی که سرخی بیماری‌ها می‌توانند در دوران کودکی با 


غلات کامل, لبنیات کم چرب» پروتئین» میوه و سبزیجات 
کح 

کات ای نی ۰ تا وان که تس سا ار 
ازاد برای حفظ بدن از بیماری‌ها کمک می‌کنند. از طرف 
دیگ , غذاهایی مانند ماهی؛, رون کید 060۲ و احیل‌ها 
حاوی اسبدهای جرب امگا 3 را به وفور ارائه می د هند 
که به تقویت کننده عملکرد سبستم ایمنی بدن معروف 
هستتد , 


فوشیدن ۱ ۱0 
خود باید آبرسانی و در زمان قد کشیدن, از نوشسیدن 
می‌ بخشد؛ موم م را ار خارج می‌کند 7 
شما را بهبود می‌بخشد. بت هی رتست أنی ممیی 
و 


۷ ۲۱ 1 عالی دک ۷ نگه 
داشستن مد » خوردن میوه‌های حاوی | و سبزیجات 
مانند هندوانه و خبار است. 


ای تا توت ال هی ای هر 


آن‌هاء این عوامل خارحی را ار نانیر‌کداری بر فد حور 
بازدارید. 


مواد مخدر و الکل دو مورد از مهم‌ترین عوامل مانع از 
رشد هس تند که باید بههر قیمتی از مصرف آن‌ها 
جلو‌گیری کرده زیرا این مواد در رشد طبیعی دخالت 
می کنند. هم جچنین مشخص شسده است که استروئیدها در 
سن جوانی رشد را متوقف می‌کنند؛ بنابراین اگر هنوز 
نوجوان هستید, از این داروها نباید مصرف کنید, زیرا 
باعث بسته شسدن صفحات رشد و مانع از رشد 
می‌دهند» کودکان و نوجوانانی که از داروهای آسم حاوی 
معمو لا چند سانتی متر قد کوتاه‌تری نسبت به همسالان 
سالم خود دارند. 


به عبر از استروئیدها» داروها 9 الکل. کافئین بر 
می‌تواند در رشد خصوصا در کودکان خردسال اختلال 
ایجاد کند. این رشد را به طور مستقیم مهار نمی‌کند» 
اما شما را از خواب سالم باز می‌دارد. از آن‌جا که هر دو 
کودک و نوجوان 8 تا 11 ساعت خواب نیاز دارند تا به 
درستی رشد بیدا کنتد» کافئّین زیاد می‌تواند منجر به 
خواب ناکافی شود که به نوبه خود منجر به قد کوتاه 
می‌ شود . 
1 استفاده از مکمل‌های " بلندی قد" 


هنگام حسجویف نکات 9 اطلاعاتی درباره و ۵ افزایش 
قد در اینترنت» به احتمال زیاد با مکمل‌هایی مواجه 
می‌شوید که ادعا می‌کنند شگفتی‌هایی در قد شما ایجاد 


کنند. در بیشتر موارد» مکمل‌ها فقط ترکیبی از مواد 
معدنی » ویتأامین‌ها و سایر مواد مغعذی هستند که باعت 
9 رو ند رشد می‌شوند. : بنابراین» دون استفاده از 

ت کافی درباره آن‌چه که در واقع وجود دارد 
فورا از این مکمل‌ها استفاده نکنید. برخی از این 
مکمل‌ها می‌توانند عوارض جانبی جدی ایجاد کنند و 
برجحی دیبکر نبر تأنتری ندارند. 


اک واه هر ای ره ی دا تک اه 
کرده‌اند قد بلندی دارنده و شما هنوز به نظر نمی‌رسد 
مانند آن‌ها بلند شده‌اید» یس ملاقات یک یزشک اده 
رای که ال در ۱ 
و بت ه , اما وود رن 7 -ِ ی 
کمک که سا نت واه اور کای ۳ ۳ 0 


تاو نکاما کال سس یه رن عا 
کت را ی کت و ی ۳ 
به حداکثر پتانسیل رشد خود نزدیک شوید. 

1 عمل جراحی 
عمل جراحی افزايیش طول پا نبز یکی از مداخلات 
ار 


افزایش قد. به دنبال آن هستند. در اصل این روش 


(استخوان در قسمت پایینی پا یعنی ساق) و قرار دادن 
میله تلسکویی بین ان‌ها است. میله خارج از پا قرار 
می‌گیرد و باید چندین بار در طول روز تنظیم شود. در 
هر بار تنظیم» میله هر دو استخوان را به این امید که 
بافت جدید شعکاف را پر کند» می‌کشد. میله‌مای 
تلسکوپی استخوان‌ها را روزانه حدود 1 میلی متر از هم 
دور می‌کند» اما کل روند می‌تواند تا 6 ماه ادامه داشته 
باشد و به دنبال آن 3 تا 6 ماه دیگر فیزیوترایی لازم 


اسی. 


عمل جراحی در صورت موفقیت امیز بودن فقط در 
حدود 7 سانتی متر به قد فرد اضافه می‌کند. با این حال» 
3 اینج برای یک فرد با قد کوتاه می‌تواند کاملا مهم و 
چشمگیر تلقی شود. البته به خاطر داشته باشید که این 
رس بای ات رم بان ال زارت اه ی را ار اه 
دردناک است و ممکن است عوارض شدیدی به همراه 


داشته باشد. 

این لیست راه‌های برتر افزایش قد و بلند شدن است. به 
اد داشته باشید که بهترین راه برای افزایش قد شسما با 
اناد ار ها ط یس اس که را ای اک 


سس 
گذاشته شده است . 


سیاره‌ای که حیات فرازمینی در آن‌ها محتمل‌تر است 
چندی‌پیش ناسا 1284 سیاره جدید را به لیست سیارات 
خارج از منظومه شمسی اضافه تمه 3 و تعداد کل 
سبارات ذکر شده در این لیست به رقم 4 هزار 
رسید.این‌ها سیباراتی‌اند که تابحال دانشمندان موفق به 
کشفشان شده‌اند .هر ستاره‌ای در راه شسیری دست کم 
یک سیاره دارد 3 شسمار ستاره‌های موجود در این 
کهکشان بالغ‌بر چند میلیارد است.با این امار و ارقام. 
باور این‌که ما در این هستی تنها هستیم کمی دشوار 
خواهدبود. در ادامه شما را با سیاراتی اشنا می‌کنیم که 
بالاترین احتمال برای داشتن حیات را دارند. 


قبل از هر چیز لازم است اضافه کنیم تصمیم گیری در 
مورد این که سیاره‌ای قابل سکونت است یا بر 
براساس فاکتورهایی نظیر ابعاد» یو شش صخره‌ای و 
«اصاه یک سدبا ره را سدر زج ی و ی اج 
ی ار ند و به محدوده قابل سکونت نیز 
نزدیک‌تر باشده امکان وجود آب در سطح آن و در نهایت 
حیپات روی آن, بالاتر خواهد بود. 


بریت ان این معا ارو ایت کتر 402 عفی لت 
زمین هم در محدوده بهتری برای جای دادن حیات درون 
حور قوار داشت ای ساره که ایعادی تفربا هم ان دارم 
با زمین دارد در سال 2015 میلادی کشف شد و حدودا 
0 سال نوری تا ما فاصله دارد. کیلر 4429 در 
دور حاا ویس سار ای رت م که اک 
از خورشید ما سردتر است و اگر مشخص شود که سطح 


ابعادی به اندازه دو برابر رمین داشته باشد. 


کلر 1866 که در سال 2014 میلادی کشف شد پکی از 
اولین سیارات شناخته با ابعادی نزدیک به زمین است که 
در محد وده قابل سکونت ستاره خودش قرار دارد. این 
سیاره حدودا 10 درصد از زمین ار اد کی رس و شواهد 
امر حکایت از صخره‌ای سود پوشسش سبرویی آن دارند. 
کیلر 1-96 به دور ستاره‌ای می‌ گردد که حدوا 500 سال 
نوری دورتر از ما قرار دارد و نسبت به خورشید سردتر 
بوده و سرخ ‌تر به نظر می‌اید. 

6 611۱۵56 سیاره قابل سکونت دیگری است که به 
دور یک ستاره سرد و خاموش به نام کوتوله سرح 
می‌گردد و 24 سال نوری از منظومه ما فاصله دارد. تک 
سیاره در سال 1 2 میلادی کشف شد 9 انطور که 
دانشمندان گفته‌اند در محدوده قابل سگونت ستاره خود 
قرار دارد. طبق برآوردهای حور مس گرفته این سیاره 
تقریبا چهار برابر جرم زمین را دارد اما دانشمندان هنوز 
هم نتوانسته‌اند ابعاد ان را مشخص نمایند. 


۵۱۱۲۱0۱ ۸۵۱۳۱2 منظومه‌ای متشکل از سه ستاره است 
که حدودا 4 سال نوری تا منظومه خورشیدی فاصله دارد 
و شهرتش از آن‌جا ناشی می‌شود که استیون‌هاوکینگ و 
یوری میلر سرمایه گذار روس چندی پیش از طرح جود 
برای ارسال نانوکرفت پا ریزسفینه‌هایی به سطح ان و 
جستجو برای یافتن حیات خبر دادند. ستاره شناسان 
باور دارند شانس آن‌که سیاره‌ای شبیه به زمین در 
محد وده قابل سکونت یکی از این ستاره‌ها وجود داشته 
باشد بسیار بالاست. 


۲۳۵۳۳۱5۲-1 یک سناره کوتوله بی‌نهایت سرد است که 
تنها 40 سال نوری از منظومه خورشیدی فاصله دارد و 
این اواخر که ستاره شناسان سه سیاره قابل سکونت 
هم اندازه با زمین را در مدار آن پیدا کردند» به یکی از 
مهم‌ترین عناوین خبری روز بدل شد. 

البته این سیارات در محدود قابل سکونت قرار ندارند با 
این همه » این حقیفت که دو عکدد از این اجرام آسمان 
دارای ففل اج زر ومد هش نید (جتی یک ما رف آن دا 
بسته‌های آبی روی این سیارات و در نهایت وجود حیات 
ختم شود. 


در سال 2011 میلادی که کپلر 9-22 کشف شد تصور بر 
این بود که در میان سیارات کشف شده تا به امروز 
بیشترین شباهت را به زمین داشته باشد. این سباره در 
محدوده قابل سکونت ستاره‌ای شببه به زمین است که 
0 سال نوری تا منظومه ما فاصله دارد و متوسط 
دمای سطح آن نیز برابر با 22 درجه سلسیوس عنوان 


ده . 


کیلر 62 ستاره ایست که تا منظومه ما 1200 سال بورک 
فاصله دارد و اندکی از خورشید سردتر است. این ستاره 
دو سیاره احتمالا قابل سکونت را در مدار خود جای داده 
که کپلر 626 و کیلر ۵2۴ نام دارند. این دو ساره در 
توده بزرگ‌تری دارند اما خوشبختانه در داخل محدوده 
قابل سکونت ستاره خود قرار گرفته‌اند. 


کار 41921 کی دیور از سس ارات فراتر از نع اد رصن 
است که 1400 سال نوری تا منظومه ما فاصله دارد و 
به دور ستاره‌ای می‌گردد که 1.5 میلیارد سال از 
خورشید قدیمی‌تر اما به داغی ان است. این سیاره در 
سال 2015 میلادی کشف شد و برای مدت 6 میلیارد 
سال در محدوده قابل سکونت ستاره خود بوده؛ از همین 
رو دانشمندان اعتقاد دارند که زمان کافی برای شکل 
گیری حیات در آن وجود داشته است. 


اقیانوس فضایی و حیرت انگیز خارج از زمین 


ناشناخته‌های ان اقبانوسها هستند که دو سوم جهان 
فوق‌العاده ما را پوشش می‌دهد. هنگامی که به شرایط 
هیجانزده می‌ شوبد. 


به گزارش علم اینسایدر و به نقل از تاپ‌تنز» در این 
نوشتار 10 اقیانوس فضایی و حیرت انگیز خارج از زمین 
اه با ها ها ای 


0- اقیانوسی از الماس در نپتون و اورانوس 


در لبه بیرونی منظومه شمسی, دو عغعول یخی نیون و 
اورانوس 1 سم لس چم بر لب سس دارای 
نوج به ورن یار ریاد آن‌هاء گوس تحت فسار راد 
قرار دارد و درجه حرارت آن بین 1772 درجه سانتیگراد 
تا 4/727 درجه سانتیگراد است. تحت این شرایط متان 
به اجزای هسته ان تجزیه شده و کربن خالص تولید 
می‌کند که تحت فشار بسیار زیاد, کربن به الماس تبدیل 
می‌ شود . 


فشار زیاد همراه با گرمای شدید سیب رت الماس شده 
و درتسجه اقیانوس‌همای الماس را در گوشته تشکیل 
می‌دهد. درست همانطور که شکل جامد آب برروی مایع 
آن شناور می‌ شود الماسهای جامد سبز سررو که الماس 


مایع شناور می‌ شوند. به این معنی که کوه الماس 
واقعی بسرروی اقیانوس الماس شناور می‌شود. حتی 
نظریه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند در اورانوس 
باران الماس می‌بارد. . وجود این اقیانوس‌های شگفت 
انگیز در آزمایشگاه ملی لیورمور اثبات شده, جایی که 
دانشمندان از طریق لبزر شرایط ویژه‌ای بازسازی کرده 
و ذرات الماس را به فرم مایع تبدیل کردند. 


بیشتر بخوانید: 0 نکته خواندنی درباره سیاره اورانوس 
9- اقیانوس ماگمای آیو 


ایو (یکی از قمرهای مشستری) یکی از اتشفشانی‌ترین 
جاها در منظومه شمسی ما است. بطوری که بیش از 
100 اتشفشان در سطح ان قرار دارد و به طور دائم در 
ری اسر و جرد د سعی ساره لاس توب 
اقیانوس ماگمای وسیع که در عمق 50 کیلومتری پوسته 
ایو قرار دارد نسبت می‌دهند. 

منشا حرارت این اقیانوس ماگما از 2 طریق تامین 
می‌شود که یکی از اآن‌ها مربوط به مدار خاص این قمر 
اس دار ی دو یر مد ری بو دام فاد و ای ۱۳۲ 
آیو به شکل بیضی منحرف شده است., این بدین معنی 
است که این قمر در مدار خود گاهی به مشتری بسیار 
نزدیک می‌شود. کشش گرانشی مشتری سبب ایجاد 
جزر و مدی مقدار زیادی گرما درون آیو تولید کرده و 
فرآیندهای آتشفشانی بر روی سطح آن می‌شود. 


تن مشتری سیب -آ مبسدان مغناطیسی 
بزرگی شده و در نتیجه آیو را ب به یک ژنراتور برق بزرگ 


ات رن اسر تولید می‌کند. علت ایجاد رعدوبرقهای جو 


روزه خود در لبه بیرونی منظومه شمسی وارد مدار 
پلوتو شد. از طریق تصاویر با وضوح پایین و داده‌های 
تخمینی از مدار پلوتو که توسط کاوشگر نیوهورایزن 
می‌توانند درباره سطح پلوتو حدس‌هایی بزنند. 
نظریه‌همای بسباری درباره این عضو عجیب منظومه 
زیرسطحی است. 


با دمای سطح 230 درجه سانتیگراد زیر صفر احتمال 
وجود عحاج در پلوتو دور از او به نظر درز ۳ 
بخواهیم در ۳ بگیریم. همانند بسیاری از سیارات »1 
منظومه شمسی در زیر پوسته پلوتو عناصر رادیواکتیوپ 
به ویژه اورانیوم, پتاسیم 40 و توریم وجود دارد. 
هنگامی که این عناصر تشعشعات رادیواکتیو ساتع کنند 
حرارت کافی برای نگه داشتن آب در حالت مایع ایجاد 
می‌شود. بنابراین در حالی دمای که سطح پلوتو ممکن 


است حیلی , ایتی ار بفطه اجم اد باشد اما می‌توان 
انتظار یک اقیانوس زیرسطحی هسته‌ای را داشت. 


بیشتر بخوانید: 10 شی غیرسیاره‌ای در منظومه 
7- ۲60۱6۲-626: سیاره اقیانوس 

سیاره ۷6۵۳0۱6۲-626 به همراه 5 سیاره دیگر در مدار خود 
که به دور کوتولمه سرخ ۷6۵۵0۱6۲-6۵2 می‌چرخند. دو سیاره 
۳0۱۲-62 و ۷6۵0۱6۲-6۵2۲ در محدوده حیات قرار 
دارند. کیلر 62 عمی بزرگتر از ستاره مادر خود بوده و 
یک سیاره کاملا یخ زده بحساب می‌اید اما ۲۵۳۴۱6۲-6۵26 
شانس بسیاری برای وجود حیات دارد. 

با وجود این که مدار 6۳۱۵۲-6۵26۵ برابر مدار عطارد 
اد اس علت ای که تاره ا تا ان ۱ 
خنک‌تر از خورشید ما است ۷6۳0۱۵۲-6۵2۵ به راحتی در 
محدوده قابل سکونت قرار می‌گیرد. نظریه‌هایی درباره 
وجود اقیانوس در این سیاره ارائه شسده اما احتمال 
وجود یک اقیانوس بزرگ در این دنیای دوردست بسیار 
بالا است. با این حال, تا زمانی که به 60۱6۲-626 
نزدیک نشویم نمی‌توانيم مطمئن شویم ولی می‌دانیم 
که این سیاره اب دارد. 

6- ۷6۵0۱6۲-220: اقیانوسی با امکان حیات 


0 اقیانوس فضایی و حیرت انگیز 


سیاره 6۳۱6۲-220 به علت این که در منطقه حیات ( 
6 ۱2۱۱21016 قرار دارد شانس بالایی برای امکان 
وجود حیات دارد. در این منطقه دمای سطح نه خیلی 


داغ و نه خیلی سرد است در نتیجه اجازه سر دهد انا ان 
به شکل مایع در سطح وجود داشته باشد. همانطور که 
همه ما می‌دانيم, برای تشکیل زندگی وجود آب ضروری 
است به این معنی که این جهان می‌تواند میزبان حیات 
فرازمینی باشد. 

به دلیل این که یک سیاره در منطقه قابل سکونت قرار 
دارد حتما که ار ی عست که در ات سیاره ارت و وه 2 
داشته باشد. . برخی از ستاره شناسان اعتقاد دارند که 
سیاره ۷6۵۳۱۵۲-22۷9 یک غول گازی است. با فاصله 600 
سال نوری از زمین نمی‌توان مطمئن بود که این سیاره 
دوقلوی زمین مه حساب می‌اید» اما وود حبات در 
اقیانوس ان به دور از واقعیت نیست. 


پوشیده از ابفشان است. ابفشان‌های انسلادوس در هر 
نانیه 250 کی وگرم ار فوران می کنند. . حجم زیادی از 
این فوران شده به سطح اک اما مقداری 
از آن از انسلادوس خارج شده و به حلفه بیرونی زحل "( 
۴ می‌رسند. براساس تمحر به و تحلیل‌ ها حلقه ۶ زحل 
همان نوع نمکی که در اقیانوس‌های زمین وجود دارند. 
این مورد نظریه وجود اقیانوس شور در زیر سطح 
انسلادوس را تقویت می کند. 

کاوشگر کاسینی در سال 2012 با شناسایی مستکتا 


دانشمندان مطمئن شدند که یک اقیانوس اا ات 
سطح این فمر وجود دارد و اندازه آن به مرگ دریاچه 
سوپریور (5۷۳۲۱۵۲ ع۱216)- در آمریکای شمالی است. 
هر چند وسعت آن کاملا تایید نشده که آیا یک اقیانوس 
زیرسطحی در سرتاسر انسلادوس است اما در رمر 
سطح ضخیم قطب جنوب این قمر وجود دارد. نه تنها در 
اقیانوس زیررمیندی انسلادوس اب مایع وجود دارد, بلکه 
و اي ال میات لت ار و 
است؛ به این معنی که مواد تشسکیل دهفنده اصسلی برای 
حیات وجود دارد و این قمر می‌تواند میزبان حیات 
فرازمینی باشد. 


۹ ان راه میرک 
4- اقیانوس زیرسطحی سر سس 


اگرچه سرس (66۲۳65) بزرگ‌ترین جسم در کمربند 

سیارکی است و حتی یک سوم حجم کمربند را 
می‌دهد اما این کوتوله کوچک به اندازه ایالت تک را 
از ۳ تمهت : نوج ید امستاندا دها نجومی» قطر 
سرس 950 کیلومتر تخمین زده شده و ایده وجود یک 
اقیانوس زیرزمینی در آن بسیار جالب است. 


همانند هر سیاره در منظومه در ای سرس از 
طریق تشعشعات رادیواکتیو تامین می‌شود به طوری که 
می‌توان در آن هسته سنفی و خوشته بحی را حدا کرد. ۲ 
می‌شود. ایده وجود اقیانوس در سرس وجود داشت تا 
این که ماهواره ۷۷۹ یک شسیء روشن در یک دهانه 


دانشمندان بر این باورند که این نقطه روشن با نام 
ویژگی 5 (5 663۲0۲6) می‌تواند یک کرای ولکانو باشد 
که در این صورت یک اقیانوس زیرسطحی در این 
سبارک وجود خواهد داشت. 


ور کر اقیانوس در منظومه شمسی 


در زیر ابرهای مشتری یک اقیانوس هیدروژن مایع وجود 
دارد. این اقیانوس با عمق 54 عیلومتره, 78 درصد از 
شعاع این سیاره را تشکیل می دهد . برای درک میزان 
عمق این اقیانوس می‌توان آنرا با عمیق‌ترین گودال 
اقیانوسی در زمین با نام گودال ماریانا مقایسه کرد که 
تنها 11 کیلومتر عمق دارد! 


عا و بر ادا اف اور رای ار 2 
کاملا غیر قابل درک است. برای تبدیل گاز هیدروژن به 
یک مایع فشار بسیار زیادی لازم است., این فشار 100 
میلیون بار از فشسار جو زمین بیشتر است. در این 
شرایط» هیدروژن مایع داخل مشتری تبدیل به هیدروژن 
مایع فلزی می‌شود. این فشسار را نمی‌تواند در زمین 
فک یرای آاب وصا تک سا ات که 
می‌ شود الکترون‌ها از اتم‌های هیدروزن ازاد شسده و به 
این ریب حرارت و الکتریسیته تولید می‌شسود که از 
خواص کلیدی یک فلز است. از این رو مشستری نه تنها 
ره رد اقبانوس در منظومه شمسی ماست؛ بلکه 
یکی از عجیب‌ترین‌ها است. 


تماشا کنید: اگر بخواهیم با فضاپیما در مشتری فرود 
بيايیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ (فیلم) 


2- اقیانوس خرچنگ 


براساس یک نظریه ممکن است در سیاره‌ای خارج از 
مس وود شمسی اط ی وه اف وین خرچنگ وجود 
1 در سیاره‌ای که در 5 0 ۳0 
قفل شده و بدون چرخش به دور خود یک طرف آن به 
طور دائم در مقابل ستاره مادر اسست؛ در نظر گرفته 
می‌ شود . 


با توجه به مدل‌های کامپیوتری وجود اقیانوس خرچنگ 
در نیمه روشن این سیاره می‌تواند یافت شود. این 
مدلها پیشنهاد می‌کنند که سیاره 6۱۵56-581 دارای یک 
اقیانوس بزرگ و با عمقی برابر با عمق اقیانوس زمین 


بای یک اقیانوس عادی و برخلاف انتظار ما یک 
اقیانوس بیضوی که طول آن در امتداد استوا است. 
شکل این اقیانوس دو پنجه و یک بدن است که شکل 
خرچنگ را تشکیل می‌دهد. این پنجه‌ها توسط جریان‌های 
اقیانوسی و جریان‌های شبیه گردباد ایجاد شده‌اند. دم 
خرچنگ نیز توسط موج کلوین ایجاد شده که از یک 
جریان جت حاصل می‌شود. اقیانوس خرچنگ فقط 
براساس مدلهای کامییوتری پيشنهاد شده و کشف ان در 
سیارات نیازمند تلسکویهای بسیار قوی است. 


1- جحهنمی که بوسیله اقیانوسی از گدازه ایحاد شده 


با نام آلفا قنط ورس (6۳۲۵۷۲۱ ۵۱0۳58)- در صورت 
فلک فنط ورس اند ان تا بان ید < را که این نب تاره 
نزدیک ترین ستاره به خورشبد ما است. ستاره‌ای با 
اندازه‌ی مشابه با خور شید و احتمالا چند سیاره دارد. با 
استفاده از روشهای اثر دویلر یک سیاره به اندازه زمین 
و به نام آلفا قنطورس 80 کشف شد. 


آلفا قنط ورس 8 در منطقه قابل سکونت نیست در 
حقیقت بیشتر شبیه به جهنم است. دمای سطح آن 
دی 00 ۱۱1 اح سا یی ار ارت که هر 
گرمتر از سطح زهره بوده و به عنوان داغترین سیاره 
خته می‌شود. . این درجه حرارت ی ۲ 
دوب عامل رس یی سار می‌شود و همانطور که 
انتظگار می‌رود امکان حیات در این دنیای دور افتاده 


سیاراتی که همه چیزشان شبیه زمین است 


این محاسبه توسط اریک پتیگورا دانشجوی دانشسگاه 
کالیفرنیا در برکلی و بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 
بیش از 3هزار سیاره فراخورشیدی نامزدشده توسط 
فضاییمای کیلر انجام شده است. 


بر اساس این محاسبات" حدود 0 درصد از ستارگان 
کمکستان رام ی را ستارگانی هم اندازه و مشابه 
خورش ید تشکیل می‌دهند که به آن‌ها نت ار کان 
خورشیدمانند رس با توجه به مقدار تخمینی 
0 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیبری" این بدان 
معنی است که 40 میلیارد ستاره در پهنه کهکشان راه 
شیری خورشیدمانند هستند. 


اما تمام این ستارگان دارای منظومه‌های سیاره‌ای یا 
سیارات زمین مانند نیستند. شسبیه سازی اطلاعات 
دریافتی از تلسکوپ فضایی کپلر نشان می‌دهد که حدود 
8 -/+ 22 درصد این ستارگان دارای سیاراتی زمین مانند 
هستند که در منطقه کمربند طلایی به دور ستارگان خود 
می‌گردند. کمربند طلایی محدوده‌ای در اطراف ستاره 
است که مقدار انرژی دریافتی برای وجود آب مایع در 
سطح سیارات کافی است و سیارات این ناحبه می‌توانند 


ترا اس اقا کای ‏ ای اه اک 
فضایی کپلر را با نرم افزای خاص غربالگری کردند. از 
مبان (0هزار ستاره" آن‌ها به بررسی 42 هزار ستاره 


از این ستارگان یبدا شد" توانستند 10 سیاره با ابعاد یک 
تا دو برابر قطر زمین را در کمربند طلایی بيابند. 

8 میلیارد ستاره خورشید مانند در کهکشان راه شیری 
وجود دارد که سیاره‌ای زمین مانند در محدوده مستعد 
ییدایش حبسات به دور آن اه رمرم اگر این ستارکان 
خاص را در بین 200 میلیارد ستاره کهکشان راه شسیری 
توزیع کنیم" بدان معنی است که نزدیی‌ترین سیاره 
ق ی ری تا ای ی ای ان بر وا 32110 
سال نوری از زمین (معادل 113هزار و 400 میلیارد 
کیلومتری) قرار دارد. برای آن‌که به نزدیکی این فاصله 
(در ابعاد کیهانی) پی ببرید" آن را با فاصله نزدیک‌ترین 
ستاره به خورشید (4.3 سال نوری) و قطر کهکشان راه 
شیری (100,000 سال نوری) مقایسه کنید. 


اگرچه بسیاری از اين سیارات به اندازه زمین هستند اما 
باید تعیین کرد که آیا آن‌ها مانند زمین خاکی هستند" ۳ 
منثل مشستری از جنس گکاز و يا مانند دنباله دارها از یخ 
تشکیل شده‌اند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که دست کم 
درصد قابل توجهی از این سیارات خاکی هستند و 
جگالی آن‌ها شیته رعصی است. 


البته نباید این نکته را فراموش کرد که این محاسبات 
برای ستارگان خورشیدمانند انجام شسده و اگر ستارکان 
سبک‌تر مانند کوتوله‌های سرخ را هم در نظر بگیریم" 
تعداد سیارات زمین مانند مستعد پیدايیش حیات از این 
هم بیشتر و فاصله ان‌ها با زمین نزدیک‌تر خواهد شد" 
مانند تحقیقی که اسفند 1391 منتشر شد. 


نتایج این تحقیفات پرسش مهمی را به ذهن متبادر 
می‌کند که اگر ما در در کهکشان راه شیری تنها نیستیم, 
پس چرا در کهکشان ما در سکوت آزار دهنده‌ای فرو 
رفته و هیچ صدایی از سوی تمدن‌های پیشرفته به گوش 
نمی رسد . 

گام بعدی دانشمندان بررسی اتمسفر این سیارات با 
تلسکوپ‌های قوی فضایی است که در آینده پرتاب 
می‌شوند تا شاید سرنخی را درباره وجود حیات احتمالی 
در ای ستارات به دست اد 


در این مقاله قصد داریم شما را با خواص زعفران آشنا 
کنیم. زعفران یک ادویه گیاهی ارزشمند است که از 
کلاله‌ی گل زعفران گرفته می‌شود. گل زعفران یک گیاه 
پیازدار چندساله با نام علمی 511۷5۳ 70۲0۱۷5 است 
5-->- در زبان یونانی به مشک نخ و رسمه است که 
نام 1 که در زبان آنگلیشی به آن و- ۵۵ گفته 
می‌ شود از کلمه صفرا در ان عکریی به معنای زرد 
قاعدگی و سلامت بدن دارد و در سراسر جهان جزو 
ادویه مخصوص حجد ود هزار سال است که مصرف کنندگان 
بسیاری را به خود جدذب کرده. زعفهران گیاه بومی 
زمین‌های خالی و بدون درخت ونان است و قبل از ان 
که در اروپا, اسیا و امریکای شمالی تکثیر و پرورش داده 
شوده در آن منطقه رویش پیدا کرده است. 


گل زعفران یک محصول کشاورزی پر زحمت است که به 
همین دلیل اب 2[ افزوده می‌ شود. اه تک 
کلاله سه‌شاخه در مرکز خود دارد که توسط دست جدا 
می‌ شود درون الک گذاشته می‌ شود و با تیمار گرمایی, 
عطر و طعم آن تقویت می‌شود. اين گیاه به آب و هوای 
گرم مقاوم است و در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین تولید 
کننده زعفران در جهان محسوب می‌شود. بدون در نظر 
گرفتن اسانس طبیعی و خاص زعفران» این گیاه مزایای 
بسیاری برای سلامتی دارد و همین نکته نیز باعت 


می‌شود به عنوان ادویه گران‌قیمت شناخته شود. خواص 
رعفران چیست؟ 

تحریک ذهن و مغز یکی از تأثیرات سلامتی زعفران 
محسوب می‌شود. مطالعات گوناگون نشان داده‌اند که 
گلبرگ‌های آن تأثیرات مشسابهی روی روحیه افراد 
می‌گذارند و در واقع مانند داروهای ضد افسردگی عمل 
می‌کنند» پس خواص گلبرگ زعفران منحصر به فرد 
است. سافرانال و کروسین که دو ترکیب موجود در 
زعفران هستند» همانند دویامین, سراتونین و 
نروپی‌ نرفین مغز و اعصاب را تنظیم می‌کنند و قادرند 
حتی بدون مصرف داروهای روان‌پزشکی معمولی علائم 
افسردگی خفیف تا متوسط را کاهش دهند. یک ازمایش 
دو ماهه روی 10 رد افسرده در ایران انجام شند.. 
برخی از بیماران به صورت تصادفی تعیین شدند تا 20 
میلی‌گرم از داروی ضد افسردگی پروزاک را به صورت 
روزانه مصرف کنند و 20 بیمار باقی مانده, 15 
میلی‌گرم از گلبرگ زعفران را روزی دو بار مصرف 
کردند. محققان به این نتبجه رسیدند که زعفران تأنیرات 
مشابه با داروهای ضدافسردگی دارد. این ماده روی 
سیستم عدد دون زر ات مت ک دا رز و به کگاهش 
استرس 9 اضطراب کمک می کند. از زمان‌های فدیم» 
مردم برای آرامش ذهن و بهبود خواب آرام از زعفران 
به دلیل خواص ارام‌بخشی که دارد استفاده می‌کردند. 
هم‌چنین زعفران قدرت یادگیری و حافظه را نیز ارتقا 


ِ ‌ ۰ ِِ : 


در همین حال در کشور ژاپن» زعفران به صورت کپسول 
پته دای می‌شسود و رای درمان فراموشی 9 
پارکینسون مور د استفاده قرار می‌گیرد. کروسین از 
ت مربوط به تنزل دهن مانند الزاتمر که در آثر 

پبری اتفاق می‌افتده جلو‌گیری می‌کند. 


لکه ررد 

خواص پرچم زرد زعفران 

بیماری دژنراسیون ماکولا يا همان تباهی لکه زرد نوعی 
بیماری است که در شرایط پیری به دلیل پپر شدن و 
تباهی سلول‌های بخشی از چشم به نام ماکولا منجر به 
کوری می‌شود. کروسین و کروچتینگ یافت ده در 
رای وی تلو کر ی ار ات سول ها اد 


انداختن تباهی سلول‌های بخش مربوطءه در چشم در آثر 
کهولت سس می‌ شود . 


آنتیاکسیدان‌های موجود در زعفران دارای خواص ضد 
می‌توان به برمی؛ انعطاف و درخشندگی اشاره کرد. 
کاربردهای معمولی زعفران می‌تواند باعث سفید شسدن 
و لعصصت:ه ست, جلوگیری از جوش, از بین بردن زخم و لکه‌های 
تبره پوست و دیگر لکه‌های یوستی نیز بشود. . زعفران 


خواص زعفران برای مو 


زعفران با استحکام‌بخشی تارهای مو از ريشه تا نوک 
موجب جلوگیری از ریزش مو می‌شود. اگر زعفران را با 
شیر شیرین‌بیان مخلوط کنید» می‌توانید از این تونیک مو 
برای درمان الوپسی يا طاسی و ریزش مو و هم‌چنین 
تحریک رشد سریع‌تر مو استفاده کنید. زعفران موجب 
بهبود جریان خون به فولیکول‌های مو می‌شود., به دنبال 
جریان خون بیشتر مواد غذایی و اکسیژن نیز بیشتر در 
اختیار فولیکول مو قرار می‌گیرد. 


بیشتر بخوانید: برای جلوگیری از ریزش مو چه بخوریم؟ 


می‌ شود. این ماده مانند اکسیکتورانت با خلطاور عمل 
می‌کند و موجب رقیق شدن خلط درون ریه و کلو 
می‌گردد. زعفران قادر است مانند یک ترکیب ضد 
التهابی و مرک عمل کند. این مزایای گفته شده در 
باشند. حمله‌های بیماری اسم زمانی اتفاق می‌افتد که 
دس تگاه تنفس به دلیل التهاب باریک شده باشد و 
۱ ۱ 

کاهش و تسکین درد 

نسکین درد یکی از مزیت‌های با ارزش زعفران به شمار 
می ر ود . ماده فرار سافرانال مانند مسکن عملی می کند 
و درد دندان را شفا می‌بخشد. زعفران دارای خواص ضد 
عفونی‌کنندگی و تسکین‌دهنده است به مین دلیل برای 
نوزادان شیر خوار و در حال دندان دراوردن مهعید است 9 
هم چنین می‌تواند الگوی خواب را بهبود بخشد. زعفران 


ساکنین : به عننوان خواب‌اور طبیبعی 1 ارامش بخش 
دستگاه عصبی استفاده می‌ شود و قادر است سلول‌های 
کی اه دی را که وچ درد ی ودرا ام 
کند. 

خواص زعفران در قاعدگی و سلامت هورمون‌ها 

سندرم پیش از قاعدگی به دلیل هورمون‌های مختلفی 
به وجود می‌اید که هم‌زمان موجب ویرانی می‌شود. 
زعفران می‌تواند تا حدودی بر سیستم غدد درون‌ریز 
تاثیر بگذارد و باعث ازاد شدن برخی از هورمون‌ها (یا 
صواد سای طرت ط بد آعسای) و هرا کر 
سندرم پیش از قاعدگی مانند سراتونین مفید است. 
خوراکی هم‌چنین برای بلوغ دیررس در دختران مفید 


است. 

خواص گلبرگ زعفران 

باعث اتساع و بزرگ شدن رگ‌ها و عروق خونی می‌شود 
و به همین دلیل فشار خون را کگاهش می‌دهد. یتاسیم 
موجود در زعفران هم‌چنین از تصلب شریان» سکته 
قلبی و سکته قلبی جلوگیری می‌کند. همان‌طور که 
گفته شد زعفران حاوی ماده‌ای به نام کروسین است که 
می‌تواند سطح کلسترول خون را تنظیم کند» به همین 
دلیل این ادویه برای سلامت قلب بسیار مفید است. 


بهبود هضم و گوارش غدا 


زعفران روی ناراحتی‌های معده و نفخ شسکم هم 
ات ۱ دا انس و موم که رال کت و طت ال ررظ3 
می‌شود. این ماده خوراکی صد اسیاسم است و به 
درمان پبوست و نفخ به هر دلیلی کمک می‌کند. 

تاثیر زعفران بر عملکرد بهینه سلولی 

ترکیبات فرار موجود در زعفران به طور موتری باعث 
خنثی کردن رادیکال‌های آزاد می‌شوند» رادیکال‌های آزاد 
باعث ی و تساه شسدن سلول‌ها می‌ سوند. . زعفران 
آنتی‌اکسپدان‌هاء کاروتنوئيدها, کروسین و سافرانال 
هستند که برای افزايیش رشد و ترمیم سلول‌ها مفید به 
شمار می‌روند. هم‌چنین زعفران حاوی میزان بالایی 
یتاسیم و منيزیم است که یکی از مزیت‌های سلامتی ان 
را تشکیل می د هند . این ترکیب عحیبب وا کاسک زعفران 
آن را به تک تاو ی کس ده قدر عتد در را سس رظان 


و تا کر است که موجب می‌ شود سنتز ۲۱۱۸۵ و 
تکثیر سلولی به صورت بهینه حفظ شود. 


نشانه‌های علمی که خبر از عاشق شدن می‌دهد 


علم روز: 


معهوم عاشسقی برای همه افراد متفاوت است بعضی 
افراد عاشق بوده‌اند و حس ان را درک کرده‌اند و دیگران 
حس پرستش عمیق می‌باشد. خوشختانه بدن شسما 
دارای برخی از روش‌های بسبار ینهانی است که شسما را 
دروب سس جرد هی کند؛ زماتی که یدق متدت و 
فرد دست بکشید. 


تماس چشمی به این معنی است که شما بر روی چیزی 
ثابت شده‌اید, بنابراین اگر متوجه شوید که چشمان شما 
بر روک همسرتان نایت شده است؛ به این معنی است 
که عاشق هستید؛ مطالعات هم‌چنین نشان داده‌اند که 
زوج‌هایی که ارتباط چشسمی دارند رابطه عاشقانه 
قوی‌تری دارند از سوی دیگر می‌توان گفت:هنگامی که 
طی یک مطالعه غریبه‌ها با هم ارتباط چشمی برفرار 
کردند احساستات عاشقانه‌ای را : بت به یک‌دیگر 
گرا سس کردند؛ در ادامه این بخش از نمناک ما نشانه‌های 
عاشق شدن را برپایه علم و تحقیقات خواهیم گفت پس 
بیشتر در خود دقیق شوید. 

شما احساس می ‌کنید که در اوج هستید: 


مطالعه‌ی موسسه ۵۳9-۷ نشسان داد که مغز فردی که 


کوکائین مصرف کرده است.این توضبح خویبی است برای 
این که چرا مردم در روابط جدید گاهی کاملا بی‌معنی و 
عحبب رفتار می ‌کنند. 

شما همیشه در مورد آن شخص فکر می کنید: 

اکر کسی را دوست داشته باشید, ممکن است احساس 
کنید که نمی‌توانید آن را از ذهن خود خارج کنید.این به 
این دلیل است که مغز شسما فنیل اتیلین ازاد می‌کند» 
"مواد مخدر عاش قانی" ی که با کسی دوست 
میشوید و این هورمون احساس شادی را با شسریک 
احساس آشنا شوید زی را فنیل اتیلامین نیز در شکلات 


شما می‌خواهید آن‌ها خوشحال باشند: 


عشق یک مشارکت مساوی است, اما شادمانی کسی که 
عاشق او میشوید بسیار برایتان اهمیت دارد.اصطلاح 
"عشق مهربانی" می‌تواند یکی از بزرگترین نشانه‌های 
تمایل دارید مسیری را انتخاب کنید تا زندگی شریکتان 
ساده‌تر و شادتر بماند. اگر در یک روز بارانی ترجیح 
می‌دهید خیس شوید تا شریکتان خیس نش‌ود یا در 
روزهای تعطیل صبحانه درست میکنید نشان آن است که 
عاشق شده آید. 


گرجه عشه اعلت بااحساس ای کم وف ور هراد 
است, اما می‌تواند منبع عظیمی از استرس باشد. عشة 
در عالم باعث می‌شود که مغز شما کورتیپزول هورمون 
شود بنابراین اگر متوجه شده‌اید که خیلی نمی‌توانید 
صبور باشید یا شسما به نوعی ترسیده‌اید» ممکن است 
فقط عاشق شده باشید. 


از کجا بفهمیم واقعا عاشق شده آایم 
شما احساس درد نمی کنید: 


عاشق شسدن ممکن است دردناک باشد. اما اگر متوجه 
ی کت نی به رای دای کل سا را ای ار 
توسط دانشگده یزشکی دانشگاه استنفورد انجام شد. 
خیره شسدند و معلوم شد که این عمل می‌تواند درد 
کت یط را رد دا نا کل گاید 


شما چیزهای جدید را امتحان میکنید: 


هر کس می‌خواهد در شروع رابطه شخص را تحت تاثیر 
قرار دهد اگر به طور مداوم در حال کشف چیزهای 
جدید هستید که شریکتان از آن لذت می‌برد باید گفت 
عاشق شده اید.در حقیقت» یک مطالعه نشان داد افرادی 
که ادعا کرده‌اند که عاشق هس‌تند اغلب سرگرمی‌ها و 
خی را ی رد داشتند بنابراین» حتی اگر 
نت ما ار کلاس رفص که تا هس رک ری ود در ان 
شرکت داریده نفرت داریده این امر می‌تواند تاثیر مثبستی 
بر شخصیت شما داشته باشد. 


ضربان قلب شما با آن‌ها هماهنگ است: 

هنگامی که به شخص مورد علاقه خود فکر می‌کنید قلب 
از تیش می‌ایسسند» یک مطالعه نشسان داده است که 
احتمال دارد ضربان قلبتان هماهنگ با هم بتید مطالعات 
ضربان قلبی بکسان دارند.احساس اتصال عمیق به 
شریک زندگیتان یک علامت خوب برای هر کسی است که 
او را دوست دارید. 


شما با چیزهای ناخوشایند خوب هستید: 


اک فا که کر ی اه ار ۰۱ ۱ 
میبوسید نشان از عاشسقی استدر واقع» مطالعه‌ی 
دانشسگاه گرونینگن در هلند نشان داد که احساسات 
برود. 

موجب حس بیماری و علائم فیزیکی شبیه به اضطراب یا 
اه که ها ار ۰ 
شما عاشق عادت‌های او میبشوید: 

وقتی شروع به شناخت یک فرد میکنید, عادت‌هایی را 
می‌بینید که او را منحصر به فرد می‌کند. و احتمالا همین 


نشسان می‌دهد که خصوصیات کوچک می‌تواند عشق را 
عمیق‌تر کند» نه فقط ویژگی‌های جسمی, زیراافراد 
دارای ترجیحات منحصر به فرد هستند؛ بنابراین اگرچه 
ممکن است در نگاه اول به نظرتان شریک ترا خود را 
کمی قاطعانه در نظر بگيريید. اگر متوجه شدید که 
ناگهان در معرض انحصار بودن آن‌ها هستید, ممکن است 
عاشق شده باشید. 


راز جالب آقایان که دختران حتما باید بدانند 


بیشتر مردان مرجیح می د هند احساسات و حس دوست 
سس اسر بت ی ات امثلا و 9 رو 
فط الم را رن در و خنود را 
نشان می‌دهند. حتی خرید کردن برای خانه و زیباسازی 
محیط آن هم بیانگر این است که شما را دوست دارد. 


اگر دختری در سنین ازدواج هستید» بهتر است مردان را 
چم ۰ 1 ۰ بالا لا 


شناخت روحیه مردان نه تنها مشکلات زوجین را کم 
می‌کند بلکه بباعث برقفراری رابطه بهتر بین آن‌ها 
می‌شود. روان شناسانی که نقش یت را در 
برقراری ارتباط مطالعه می‌کننده این 17 نکته را در 
مورد شناخت مردان با اهمیت می‌دانند. 


1) ردان در مود اسان صست م کنسد اما 


مردان ترجیج می‌دهند درمورد احساساتشان غبرمستفیم 
مرا ای ار هی کی 2 فک و ی و 
او سا ها را فانک 
است., بیان کند. پاسخ او روشن می کند احساسش 
چیست و این گونه خود را : به شما نزدیک‌تر می‌بیند. 


2 مردان با کارهای‌شان دوست داشتن را بیان می‌کنند 


بیشتر مردان مرجیح رت و 


سطل زباله را بیرون می‌برند» دوست داشتن خود را 
نشان می‌دهند. حتی خرید کردن برای خانه و زیباسازی 
محیط ان هم بیانگر این است که شما را دوست دارد. 


4( مردان ازدواج را جحدی می‌گیرند 


مردان معمولا از ابراز سریع نظر خود واهمه دارند. 
ای ود دای ان کر ترا هرد اه 
شوند کاری که انجام می‌دهند درست است. نتایج یک 
بررسی روف مردان متاهل نشسان داد وقفتی مردک با 
بررسی کرده و بیش‌تر معیارها را مطابق میل ود 
می‌بیند. 90 درصد مردان می‌گویند اکر قرار باشد دوباره 
ازدواج کنند» با همین همسرشان ازدواج خواهند کرد. 


1 خانم‌ها وفقفتی حرف‌های دیگران را و 
می ‌کنیم معمولا با حرکات اشاره و بدن و گفتن کلماتی 
ال لا بل ای ات سر رورا ره ر ار 
حرف‌های‌شان گوش می‌دهیم. این اشاره‌هاء بخشی از 
نظر و درک ما را به فردی که در حال صحبت است؛ 
منتقل می کند اما این در مورد مردان صدق نمی کند. 
وقتی که با همسر خود صحبت می‌کنید و چیزی نمی‌گوید 
یا حرکتی از او نمی‌بينید, به معنی آن نیست که گوش 
نمی‌دهد بلکه ترجیح می‌دهد ساکت باشد و درمورد آن‌چه 


5) مردان بیشتر عمل می‌کنند 

احساس. بسیاری از مردان» با انجام فعالیت‌هایی مانند 
ورزش و پیاده روی همراه همسرشان و رابطه زناشویی 
6 مردان زمانی را برای خود می‌خواهند 

اگرچه مردان سعی می ‌کنند در بسیاری از فعالیت‌های 
خانواده مشارکت کنند اما همه آن‌ها نیاز دارند زمانی 
مخصوص خود داشته باشند. زمانی که تنها در گوشه‌ای 
بنشینند و تفکر کنند. اگر چه مردان از انجام بازی 
شطرنج» باغبانی يا رفتن به باشگاه ورزشی لذت 
می بر ند اما منل م4 هی دوست دارند کسی در 
کنارشان نباشد و به تنهایی به کارهای مورد علاقه شان 
بپردازند. وقتی هر یک از زوجین زمان و مکانی را برای 
تنهایی داشته باشند» بیشتر به هم علاقه مند خواهند 
شد. 

اگر می‌خواهید بدانید مردی که قصد دارید با او ازدواج 
کنید چگونه مردی است و چه رفنتاری دارده به رفتارهای 
پدرش نگاه کنید. مردان نقش خود و رابطه با 
همسرشان را از بدرش ان می‌اموزند. اکر می‌خواهید 
بدانید که چگونه با شما رفتار خواهد کرد ببینید پدرش 
چه رفتاری با مادرش دارد. 


8) مردان زبان بدن را نمی‌دانند 


مردان کمتر درمورد زبان اشاره و حرکات بدن می‌دانند 
مطمنئئن شوید پیام را دریيیافت کرده‌اند مستقیما ان را 
بیان کنید. 

واکنش و تفکر نیاز دارند. حتی ممکن است در مقابل 
مردان بیشتر احساس اضطراب و استرس داشته باشند 
اما مردان در مقابل حوادت واکنش سریع‌تری نشسان 
ی بنابراین مرت #_ می واهدد ار هه 
۳ تریدی ای 

0 مردان به قدردانی واکنش نشان می‌دهند 

قدردانی از همسر می‌تواند تفاوت زیادی در رفتارهای 
وقتی از زحمات مردان قدردانی و به آن‌ها ارزش 


1 رابطه زناشویی برای مردان بسیار مهم است 


برای بسیاری از مردان», رابطه زناشویی بسیار مهم 
مردان صمیمیی در روابط زناشسویی بسیار رضایت 
بخش‌تر از خود رابطه زناشویی است. 

2( مردان دوست دارند زنان اول شروع کنند 

رابطه زناشویی و مشتاق این رابطه باشد بنابراین از 
ابراز عشق به همسر خود خجالت نکشید و اجازه دهید 
که بداند شما خواهان رابطه زناشویی هستید. شسروع 
بیشتر زوجین شود. 

مردان برخلاف تصور زنتان هميشه حوصله رابطه 
زناشویی را ندارند. مردان هم مانند زنان دچار استرس 
صور تحساب ها از بزرگ‌ترین عوامل کاهش دهنده میل 
جنسی در مردان هستند , وقتی یک مرد یک بار برای 
هميیشه میل و علاقه‌اش را به شما از دست داده است. 
اه ففط ی ان اه ی ای ره ارت روادحا 
بیشتر مردان زیر 60 سال حداقل یک بار در روز به 
روابط زناشسویی فکر می‌کنند در حالی که فقط یک 
چهارم زنان یک بار در روز به اين موضوع فکر می‌کنند. 


هم‌چنین مردان 2 برابر زنان درمورد روابط زناشویی 
زناشویی نسبت به ان‌چه زنان فکر می‌کننده جدی نیستند 
و تصورات آن‌ها شبیه ان‌چه انجام می‌دهنده نیست. 

5) مردان, لذت بردن همسر خود را دوست دارند 
بااهمیت است. یک مرد تا زمانی که همسرش درمورد 
را دوست ندارند. اگر خواسته خود را واضح بیان کنید» نه 
تنها گوش می‌کند., بلکه از خشنود شدن شما احساس 
16( مردان درمورد ظاهر خود دچار اضطراب می‌ شوند 
یک مرد ممکن است در مورد حسم و توانایی‌های خود 
ارام سازی را یاد بگیرد و مطمننش کنید هنوز هم او را 
7( مردان نیاز دارند دو ست دا شته شوند 


قرار گرفته. ممکن است به فرد دیگری متمایل شود تا 


رضایت او را جلب کند. برای پرهیز از این موضوع زنان 
باید نیازهای عاطفی همسر خود را درک کنند و برای 
رفع نیازهای وی بکوشند. 


سیاره عظیم فراخورشیدی جدید کشف شد 

تیمی از ستاره‌شناسان به رهبری دانشمندان موسسه 
فناوری کالیفرنیا موفق به کشف 18 سیاره گازی جدید 
با جچرم مشابه سیاره مشتری شده‌اند که در اطراف 
ستارگانی بزرگ‌تر از خورشید گردش می‌کنند 

فضا 

این اکتشافات که توسط رصدهای رصدخانه کیک 
درهاوایی و تجهیزات موجود در تکزاس و اریزونا صورت 
گرفته» تعداد سیارات شناخته شسده را که در اطراف 


به گفته محققان, این تعداد زیاد سبارات شبه‌خورشیدی 
هم‌چ‌نین به ستاره‌شناسان در درک بهتر چگکونگی 
شکل‌گیری سیارات عظیم و رشد آن‌ها در منظومه‌های 
خورشیدی در حال پیدایش بیگانه کمک خواهد کرد. 


این اکتشاف در پی پژوهش چند ماه پیش گروه دیگری 
ا ان ی تفت هار اس ای ۵0۵ ار 
تکاید شسامل یک سیاره صسخرهیبی خبر داده بودند که 
می‌تواند کاندیدای خوبی برای حیات باشد. اکنون 
فهرست سبارات اند شناخته‌شده به بیش از 700 
رسیده و به سرعت در حال افز ایش است. 

به گزارش ایسنا؛ محفققان در یی تحفیق در مورد 
ستارگان نوع ۸ «بازنشسته» که حداقل 1.5 برابر 
خورشید هستند, به مطالعه تکان‌های خفیفی پرداختند 
می‌آیند. این فرایند منجر به کشف 18 سیاره جدید با 


تقریبا زیادی از ستاره خود در فاصله جد ود 007 برابر 
محدوده زمین تا خورشید می‌چر خند. 

این اکتشاف علاوه بر افزودن به تعداد سیارات شناخته 
که وک کم اک 


این نظریه مو سوم س «یکیارچگی هسته‌ای» اشاره دارد 
که سیارات به شکل ؟ گاز و غبار بر روی دانه ذرات در یک 
دیسک گازی رشد می کنند. تک اک هسته‌ای بر این 
اساس است که ویژگی‌های یک قبالس تم سیاره‌ای از 
جمله تعداد و اندازه سبارات به شدت بر جرم ستاره ان 
بستگی دارد. 

از سوی دیگر نظریه مقابل آن موسوم به «رمبش 
گواتسی یار باه -است مس ارات ای کر 
می‌گیرند که ابرهای عظیم گاز و غبار در دیسک به طور 
خود به خود در توده‌هایی تجزیه شده و به سیاره تبدیل 
اندازه» تعداد و دیگر ویژگی‌های سیاره برخوردار است. 


با ارات کف تا را فراتو یز تن ی رنه 


ستاره بی‌تاثیر نیست. 


چگونه از همه نظر برای یک خانم جذاب باشیم؟ 


اگر میخواهید یکی از جذابترین مردان باشید سعی کنید 
برخی از ویژگی‌های لیست زیر را داشته باشید. 

به گزارش آلامتو و به نقل از مجله تناسب اندام؛ شواهد 
رت رت نان ی ده که ارات جلب تبوجه یک زن» 
و ترامب بیندازید). اما اگر شما بول و دوه 
کدام یک از و نا ملموس‌تر به 2 جنسی یک 
مرد کمک می کنند. 


هدف 

روش‌ها و افراد 

ما بیش از 1000 زن آمریکایی در سنین 21 تا 54 را در 
توسط ۵۲0۵۵۲۵۲10 ۴۵5۵۵۲۲ 00۱۱۱۱۵۲۲ مستفر در 
۰ ۵51-1۴60۲۱۱۱ ظ. 


ما صفات و ویژگی‌ها را براساس درصد خانم‌هایی که 
آن‌ها را جزء 10 را را ار خر ره 
سازماندهی کردیم. زنان به صفات مربوط به اخلاق و 
شخصیت, رتبه بسیار بالاتری نسبت به آن‌هایی که 
کننده جذابیت فیزیکی بودند دادند. به عنوان 
مثال: ننها 13 درصد از خانم‌ها بدن عضلانی را به عنوان 


یک شرط لازم برای جذابیت به حساب آوردند, در حالی 
که 66 درصد» صداقت اخلاقی را جزء دک رک قرار 
دادند. اطلاعات زیر را بررسی کنید. 
21/0 

1. وفاداری 


از هر10 زن؛ بیش از 8 نفره وفاداری را حزء 10 وی گی 
برتری قرار دادند که به نظرشان در یک مرد, جذاب 
است. تمایل یک زن به وابستگی» یک ضرورت بیولوژیکی 
و لازمه بزرگ کردن درست فرزند است. مکررا به او 
اطمینان دهید که قرار نیست جایی بروید. 
70 

1 قابلیت اعتماد 


از هر 4 زن» 3 نفر می‌گویند به دنبال مردی هستند که 
متعهد شود و به تعهدش پایبند بماند. مسئولیت پذیر 
07۸/6۵ 

1 مهربانی 


داشت. 
600۷/۵ 
1 صداقت اخلافی 


داشتن جرات برای گفتن حقیقت» برای یک زن به این 
معناست که شما شهامت دارید یک شریک خوب» غمخوار 
و مناسب در درازمدت باشید. دروغ‌های بی‌آاهمیت؛ 
60 3< 


یک پدر خوب بودن (یا داشتن پتانسیل برای تبدیل شدن 
به یک پدر خوب) یعنی یک الگوی خوب بودن (یعنی صبور 
و غمخوار بودن) خصوصیاتی که زنان در یک شریک 
می پسند ند . اگر یک پدر نبستید» با او درباره خواهر زاده 
یا برادرزاده مورد علاقه تان يا کارمندی که در محل کار 


به او آموزش می‌دهید» صحبت کنید. 
(5 ویژگی) شخصیتی برتر: 
60 7 

1 حس شوخ طبعی 


به بسیاری از مشکلاتی که زندگی سر راهتان قرار 
می‌دهد» بخندید و آن‌ها را به راحتی مدیریت ک 

<۱5۹4/ 

1 ذکاوت 

خانم‌ها دوست دارند یک مرد جالب و جهاندیده را به بقیه 
معرفی کنند. مردانی که حلال مشکلات هستند» به زنان 
احساس امنیت می‌دهند و مردانی که همواره در حال 
1 

194/ 


1 شور 

چرا خانم‌ها هميشه عاشق موسیقی دانان هستند؟ چون 
ستاره‌های راک در جمع‌های عمومی» احساساتی هستند. 
زنان» جلوه‌های شور و عشق را دوست دارند زیرا به 
دیدن آن‌ها از جانب مردان» عادت ندارند. در مورد یک 
چیز» احساساتی شوید. قایغرانی» هنر امیرسیونیستی» 
کباب کردن يا ساخت مسکن برای افراد فغیر. این ثابت 
می د هید . 


11۹/6 
1 اعتماد بنفقس 


مردی که از درو » احساس را و امنیت می‌ کند؛ مه 


زن مورد نظگرش نیز همین حس را می‌دهد. با نشان 
دادن آن‌ که شما قادرید افراد يا موقعیت‌های نااشنا را 


مدیریت کنید» به زن حاضر در زندگی تان می‌گویید که 
3/0 

1 سخاوت 

حانه ها ی ای سس اس تا ار تال ات ما 
ای ی و لب سر دس 
(5 مهارت) عملی برتر: 

523/0 


1 گوش دادن 
مه کی کک ای کی اس اس اس وارا 
را بخاطر بسپارید: من این‌جا هستم. همه چیز را به من 


139/0 

1 رمانتیک نود 
حرف‌های عاشقانه برای سمت راست مغز یک زن (که 
جسورانه است زیرا شما تمایل تان را نسبت به یک زن 


نیز ان ی دهد و تک چیه الصا بر ار ۰ ۱۳ 


است. 
330 
1 خوب بودن در رابطه جنسی 


منظور فقط ارگاسم نیست. یک زن می‌داند فردی که در 
رختخواب به او اهمیت می‌دهد, در بیرون رختخواب نیز 
مراقبش خواهد بود. شور و اشتیاق شما برای بدن او 


23/0 


1 پخت و پز» تمیز کردن و غیره 
مادرتان باشد. یاد بگیرید چطور یک یا دو صبحانه يا ناهار 
معرکه درست کنید تا قلب او را بدست اورید. 
۵ 2 

1 یتانسیل کسب درامد 
از هر 5 زن مورد مطالعه». یک نفر گفت که موفقیت یک 
مرد در شغلش» به جاذبه جنسی او منجر می‌شود. اگر از 
خودتان استعداد» دنبال کردن هدف و دستیابی به ان را 
نشان دهید» به زنان اطمینان می‌دهید که تامین کننده 
خوبی خواهید بود. 


30/6 


طرز لباس پوشیدن شماء بر زنی که با او هستید, تاثیر 
می‌گذارد. مردی که می‌داند چگونه یک پیراهن طرح دار 
هک ی کی یاک 
طور مرتب به خشکشویی و خیاطی سر بزنید و برای او 
پارچه‌های مد روز و لطیف مانند ترمه, چرم جیر و 
مخمل نخی راه راه و براق بخرید. 


2/60 


1 چهره خوش قیافه 


کنید که یک نقطه چین قرمز به صورت عمودی در وسط 
صورتتان تا پایین بینی تان دارید. آیا ویژگی‌های صورت 
اد تا ی ار ار ار 
هم هستند؟ آیا چشم‌ها و گوش‌های‌تان هماهنگی دارند؟ 
باشسده شما جذاب‌تر هستید. زنان در مطالعات میان 
فرهنگی نیز به مردانی با چانه‌های بچهن » استخوان‌های 
گونه بالا و چشمان درشت به عنوان جذاب‌ترین مردان» 
رای داده‌اند. بهترین راه‌ها برای بهبود قیافه تان بیشتر 
لبخند بزنید و مطمتن شوید که خط‌همای ریش تان؛ 


۹-0 


1 قد 


بلند, تیره و خوش تیپ مهم‌ترین مسائل نیستند. زنان 
عم کر نید که دس ارت ار کید کر ۱ 
مردهای‌شان هستند. اما قد لزوما به معنتای تسلط 
عشست . نان کاهنگایی که حیلی اعد ار سا تاش ند 
احساس راحتی خواهند کرد. 


13۹/6 
1 اندام عضلانی 


۳ آ.-- باشگاه ی 2۳ تعداد 1 
تراشیده را به یک اندام عضلانی ترجیج می‌دهند» تقریبا 
3 0 عضلات به کار زدن رقبا و مطمنئن 
ساختن یک زن از این‌که موقع رقصیدن او را رها 
نخواهید کرد تا زمین بخورد» کمک می‌کنند اما ظاهر کلی 
شسماء بسبار مهم‌تر از سایز عضلات دو سر بازویتان 


است. 
125/0 
1 تناست اندام 
زنان» یک بدن خوب را نشان دهنده یک مرد با نظم و 
انضباط و خویشتن دار می‌دانند. تناسب اندام به یک زن 


رختخواب» يا به پای او پیش بروید. 


سیاره جدید فراتر از سامانه خورشیدی کشف شد 


همشهری آنلاین: اخترشناسان اروپایی موفق به کشف 
0 سیاره جدید فراتر از سامانه خورشیدی شدند که از 
این میان 16 سیاره ابعادی مشابه ابعاد زمین داشته و 
یکی از آن‌ها در منطقه قابل سکونت فضا فضا واقع شسده 


است 
سیاره جدید فراتر از سامانه خورشیدی 


به گزارش خبرگزاری مهر» این بیشترین تعداد سیاره‌ای 
اسب که تا کتوت خر کف آن‌ها نم تاند اختر ناس ان 
ر سبده است. بزرگ‌ترین سیاره از مبان این سیاره‌ها ۳۱۳ 


۳9 


این یافته جدید نشان می‌ دهد بیش از نیمی از ستاره‌های 
مشابه خورشید دارای سیاره‌هایی هستند که بسیاری از 
این سیاره‌ها از ساره زحل درخشان‌تر دیده می‌شوند. 
بافته جد یبد رصدخانه حجسویبی ارویا حاویر 16 سیاره 
ابرزمی نی است که احتمال می رز و2 نگ و بسبار 
بزرگ‌تر از زمین باشند. توجه ویژه اخترشناسان بر روی 
0 85512 ۲۱9 است که در مداری بر حاشیه منطقه قابل 
سکونت ستاره‌اش قرار گرفته, منطقه‌ای که شرایط در 
ات رای تا ار سسکا رف ای مان ان 

این منطقه از حاشسبه ستاره‌ها منطقه‌ای است که 
داشته و يا شرایط وجود آن فراهم باشد, به این شکل 


سیاره می‌تواند مکانی قابل سکونت به شمار رود. کشف 
جدید توسط تلسکوب‌های ۳۱۸۵۸۳۴۳5 ه در رصدخانه 
۳ ورن ۱ نصب تشد ه؛ انجام گرفته است. 


ابرزمین‌ها که از محدوده جرمی برابر زمین تا 10 برابر 
آن برخوردارند مورد توحه ویزه شکارچیان سیاره قرار 
گرفته زیرا از نظر آن‌ها این سیاره‌ها می‌توانند تست به 
سیاره زمین از قابلیت سکونت پذیری بالاتری برخوردار 
باشند. اخترشناسان از مرکز فیزیک اخترشناسی‌هاروارد 
اسمیتس‌ونیان و ماکس پلانک کشف این تعداد از 
سباره‌های جدید را اغعاز دورانی جدید در جستجوی 
سباره‌های قابل سکونت می‌دانند. 


زمانی که در دود 15 سال پیش جستجو رای 
سیاره‌های شبه زمی نی آغعاز شید ؛ تلسکوب‌ ها تنها 
می‌توانستند سیاره‌های عظیمی مانند سیاره مشتری را 
رصد کنند» اما از آن زمان تا کنون تجهیزات و ابزارهایی 
که برای رصد سیاره‌های شش به زمینی به کار گرفته 
می‌شوند روز به روز حساس‌تر و ظریف‌تر شده‌اند. 

5 می‌تواند ظریف‌ترین نوسانات گرانشی که به 
واسطه سیاره‌هایی به کوچکی زمین به وجود می‌آیند را 
رصد کند. با رصد این تعداد از سیاره‌های جدید. تعداد 
سیاره‌های شبه زمینی رصد شده به 645 ساره رسیده 


ای 


نشانه‌های افسردگی؛ کدام برای زنان و کدام برای 
مردان 


افسردگی و اضطراب اشکال مختلفی دارد و افراد را 
متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد. افسردگی وضعیتی 
است که فرد احساس افسردگی» درماندگی و بی‌تفاوتی 
را در زندگی روزمره احساس می‌کند. افراد مبتلا به 
افسردگی نمی‌خواهند در فعالیت‌های روزمره شسرکت 
کنند. 


افسردگی شدید 

دهد و با ادامه یابد. بسیاری از مردم هفتگی یا ماهانه 
مش کلاتی دارند. اک درمان تشود» افسردگی می‌تواند 
احساس ترس و ناامنی می‌کنند و در مورد همه چیز 
کنترل این احساسات بسیار دشوار است و آن‌ها را 
حی‌ ترس ایند در اف اد حسلا به احلال اض طظرات, 
و نزدیک به 2 / 4 اتفاق می‌افتد. 


طبقه بندی نشانه‌ها و علایم افسردگی 


افسردگی سه طبقه بندی اصلی دارد و در هر نوع 


1 ات نی ار 


افسردگی اصلی باعث می‌شود ذهن و بدن نقرپیا فلج 
شوند. افراد مبتلا به افسردگی توانایی کار و یادگیری را 
از دست می دهند , بیماران نمی‌توانند غعدا بخورده 
بخوابند و تمام فعالیت‌های تس گرم کننده‌ای که باعت 
شادی آن‌ها می‌شود را انجام دهند. بیمار می‌تواند تنها 
یک بار در زندگی افسردگی داشته باشد. اما افسردگی 
شدید ممکن است چندین بار تکرار شود. 


1 افسردگی خفیف (0۷5۲۳۱۷۳۱۱۵) 
علائم مزمن» با این حال که باعث فلج مغعزی و فیزیکی 
1 اختلال دوقطبی که به عننوان اختلال ۱۱۵۲۱۱ 
افرادی که از اختلال دوقطبی دارند» همان گونه که از 
نام آن مشخص است؛ گاهی اوقات. 
خیلی خوشسحال و گاهی عمفیی هستند. در و صک وی 
"غم", بیماران افسرده هستند و علائم افسردگی 
دارند.در حالت "شاد ", بیماران پر از قدرت هستند» 
همزمان انجام می‌دهند» اگرچه هیچ کاری کامل انجام 
نشده است. 
نشانه‌های افسردگی در آقایان 
اگرچه تعداد مردان مبتلا به افسردگی در مقایسه با زنان 
کم‌تر است؛ اما در ایالات مستحده حد ود 6 مبلیون همم 3 


متلا به افسردگی است. به طور معمول» مردان به 
ددرت افسردگی خود را دعر می‌دهند؛ به علاوه» 
پزشکان اغلب متوجه افسردگی نمی‌شوند. 

اف گت در ردان اعوسات اک 
پا مواد مخدر و يا کار کردن طولانی مدت ایجاد 
می‌ شود . 

چنانچه در این بخش از سلامت روان در نمنتاک خواهید 
ناراحتی» 9 نا امبدی بروز می کند. 

مردان به ندرت قبول يا اعتراف می‌کنند که ناامیدی و با 
ناراحتی دارند» بنابراین فهمیدن افسردکی در مردان 
اسان تپنسی : 

افسیر دک 

تشسویق» همدردی و کمک خانواده ضصروری است و به 
به دست اورند. 

دبر شود بسیار مهم است. در این جا علائم 3 نشانه‌های 
افسردگی در مردان نشان داده می‌شود که باید بدانید. 

1 ای تا 


حالات عمده مردان مبتلا به افسردگی همانند زنان 

است؛ به نظر می‌رسد این امر با اراده وی مردان 

مغایرت دارد؛ بنابراین» هنگامی که بیشتر افسرده 

رون بت رت در رخ با اه برد ای زر ون 

دراز می‌کشند. در عوض, تمایل به تحریک و پا استفاده 

از الکل يا مواد مخدر دارند. علائم و در مردان 
1 تغییر بزرگ در حالت و رفتار او 


تغییر رفتار است. باید تغییراتی را در رفتار خود مد نظر 
قرار دهید. 
افسردگی مردان 

ار 


مردانی که مبتلا , به افسردگی هستند هميشه علائم 
ناراحتی را نشان می د هند و افکار منفی دارند» مردان 
عصبانی می‌ شو ند . به علاوه» افراد افسرده می‌توانند از 
چند چیز ساده در زندگی روزمره خود ناامید شوند. 
برد 

طبق مطالعات» تمرکز بر مسائل کوچک و ناتوانی در 
داشتن فک گرم نشانه‌های افسردگی در مردان است. 
مس ان که ۱ ب ری رعست: دطلل برد بر 


کوچک می‌توانند تا حد زیادی بر ان‌ها تاثیر 1 


یکی از علائم و نشانه‌های افسردگی» پر خوری است. 
برخی افراد به اشتباه خود را با رژيم غذایی بی‌ارزش 
توضیح می‌دهند خوردن مواد شسیمیایی را در مغز مردان 
ترشح می‌کنند و می‌تواند به این باور موقتی اما غلط 
کمک کند. 
پرخوری 

1 افزایش بیقفراری 
تا رای ردان کی ات تاار اه بو هار رت کر 
می‌خواهند چند یز را انجام دهند. اما نمی‌دانند چه 
چیزی است. این نشانه افسردگی می‌تواند با تکان دادن 
پا نشان داده شود. این افراد از فعالیتی به فعالیت دیگر 
بدون لذت بردن می‌رود. 
مردی که می‌شناسید زود رنح‌تر از هميشه است و قادر 
به آرام بودن تبست ؛ به ندرت آرام است؛ سربع عصبانی 
می‌شود. برای مردی که افسردگی دارد, همه چیز بزرگ 
می‌شود. پس ناراحتی‌های کوچک در ذهن ندارند. 


1 تفکر و حرکات آهسته 


تفکر و حرکات آهسته از نشانه‌های افسردگی در مردان 
هستند می‌توانند تفکر را به تاخیر بیندازند» به عنوان 
متال» آن‌ها به سرعت آن‌چه را که می‌گویند فراموش 


به همان سرعتی که عادت دارند راه بررو ند . الک در 
گذشته, فعال بودند, دیگر قادر به ورزش کردن نیستند. 


1 درد شکم و کمر 
مردانی که دچار افسردگی هستند, اغلب دچار درد معده 
در این مورد. لازم است رژیم غذایی سالم و با ورزش 
مردان مه سا و اه رابطه ای ری را با علائم 
اختلا لات‌هاضمه (یبوست» اسهال) و درد مرمن ((سردرده 
درد کمر) تشخیص می‌دهند. 
دل درد 

1 کم اشتهایی و تغییر در رژیم غذایی 
است. زمانی که اشنها را از دست می‌دهند قطعا 
اتفاقی در حال رخ دادن است و باعت می‌شود ان‌ها 
نگران شوند. کاهش يا افزایش ناگهانی وزن نمی‌شود 
نادیده گرفته شود. 

1 نا آرامی با دلایل عادی 


ط را تا لا وا و ۲ ای که ون 
راحتی حل شود به این معنی است که آن‌ها از استرس 
زیادی رنج می‌برند. استرس و احساسات طولانی مدت 
خطر ابتلا به افسردکگی را افزایش می‌دهد. در این 
شرایط» یو گا بهپترین راه رای مردانی است که 
می‌خواهند افسردگی را کنترل کنند. 


تب کفسه کر کر ار بهداشتی, کلینیک مایو, مردان 
مت لا هت سس کت که اب اف دک دای 
هميشه به دنبال دلایلی برای ار زر 


بنابراین آن‌ها خشم خود را بر اقوام» دوستان و حتی 
شده, کلمات عامیانه برای رنجاندن همسر خود دارند. 


ترا 


نه تنها زنانِ با ار ام وت رای دای هستتتد » بلکه 
می ر سید وارد این حالت شوند. . بسیاری از 
صی کدردد اما در واقع» اگر کنترل نشود» دچار افسردگی 
ای کی اه ۱ 
1 از دست دادن میل جنسی 
خود رااز دست بدهند. بسیاری از مردان دیگر احساس 
علاقه نمی‌کنند؛ آن‌ها از عشق خود به علت افسردگی 
فرار می‌کنند. جهان ناگهان در مقابل چشمانشان فرو 
می‌ریزد» تفکر مثبت آن‌ها نایدید می‌شود» به این معنی 
صاطا سس مر ها 5 گیرد و توسط 
بین سلول‌های مغز و تحریک گردش خون در اندام‌های 


جنسی "نفش دارند. با این حال,؛ وفقتی مردان دار 
افسردگی می‌ شوند» این مواد دچار عد م تعادل می‌ شوند. 


1 خوابیدن زیاد یا کم 
مشکلات خواب مانند بی‌خوابی» بیدار شدن صبح زود یا 
برخی افراد 12 ساعت در روز می‌خوابند و هنوز 
احساس خستگی می‌کنند و يا هر دو ساعت بیدار 
می‌شسوند. مانند خستگ,ء ۰ مش کلات خنواب یکی از 
نشسانه‌های اصلی اف سم دگی است که افراد مبتلا به 
افسردگی ممکن است با ان روبرو شوند. 
کم خوابی 

1 مشکلات تمرکزی 


وقتی مردی متلا ره ی وی 
الا اه مر ی را تا 
و ج زج خی آز افراد میا به اقسردگی به واحتی 
1 نمی‌توانند تصمیم بگیرنند 

می دهد . 6۳ 
دچار مشکل می‌شوند. 


آن‌ها توانایی مردم عادی در تس ک رای سا ۳ 
جدسدی را دز افسردگی باعت ی پبردازش 
را کاهش دهد » 
6.حساس خستگی 
فرایندهای فکری را تجربه کنند. 
: ی زیاد 
7.عصبانیت و عداوت 
وشات ماه تا سای ان ی هی 
است» می‌تواند با نشان دادن این که این مرد هنوز قوی 
و توانا است؛ جبران شود. 

1. استرس 
طبق تحقیقات» نشسان داده شسده که | سترس طولانی 
مدت می‌تواند منجر به تغء تغییراتی در مغز و بدن شود که 


1 سو مصرف مواد 


نشان داده‌اند افراد الکلی ریسک ب-الاتری درابتلا به 
استفاده از الکل پا مواد مخدر برای ینهان کردن 
احساسات استراتژی است که بسیاری از مردان استفاده 
می کنند. 
مواد مخدر 

1 افکار خودکشی 
اگر مردی به آاسیب زدن به خودش فکر می‌کند» نشانه 
افسردگی است و فورا باید جدی گرفته شود. اگر مردان 
دچار افسردگی درباره خود کشی فکر می ‌کنند» باید فورا 
به کمک نیاز داشته باشند. 
زنان | اراد سب به خود؟ ۰ فک 5 هاا اه 
ال ای روا سس ار 4 را ان اف دام را تام 
می د هند . 

1 از دست دادن انرزی و هیجان 
هیجان مردان را از بین ببرد. از دست دادن هیجان با 
ورزش, تعاملات اجتماعی و يا بیرون رفتن با دوستان از 
نشانه‌های افسردگی اصلی هستند. 


زمانی که مردان نسبت به خودشان احساس بدی دارند؛ 
برای آن‌ها دشوار است که روابط خود را ثابت نگه دارند. 
ار ار دک رن مت رد ی ۱[ انرژی و 
تلاش شان را از دست می‌دهند. آن‌ها کم‌نر تح رک دارند 
و باعث رنجش و عصبانیت همکاران خود می‌شوند. 

به طور کلی مردان اغلب خود را با احساسات بد 
می‌تواند منجر به یک رفتار ذهنی شود که مشابه نگرانی 
است, در حالی که نشسخوار بر احساسات و تجربیات 
منفی گذشته تمرکز دارد. 


انزوا 
سای با 


وقتی مردان دچار افسردگی هستند» از نظر ذهنی و 
فیزیکی ناراحت‌اند. به جای این که دروکر باشند» بیشتر 
اجتنابی هستند. آن‌ها اغلب می‌توانند احساسات خود را 
به حداقل برسانند. در سرخی موارد» این احساس 
می‌تواند استحکام داشته باشد. 


مردان در : تحمل حالات عاطفی آزار دهنده‌ای که ناشی 
از افسردگی آن‌ها است دچار مشکل می‌شوند از آن‌جا 
که مردان توانایی برقراری ارتباط با احساسات خود را 
ندارند» به احتمال زیاد در برابر حالات خود مقاوم 
هستند. آن‌ها روش مخصوص خودشان را برای مقابله با 
افسردگی از حمله فرار و رفتارهای دوری دارند. 


عواملی در نظر گرفته می‌شوند که منجر به افسردگی 
می‌ شوند» به ویره هنگام یائسگی؛ بارداری» سقط, عد 
از زایمان (یس از زایمان). افسردگی مربوط به 
التیام یابد. 
افسیر دی 

1 از دست دادن دلبستگی 
آن‌هایی که فعالیت‌های غیرحرفه‌ای را ترجیح می‌دهند؛ 
زمانی که دچار افسردگی می‌ شوند» دوستان 9 خانواده 
وقتی که آن‌ها تحت فشار کار می‌کنند, دیگر علاقه‌ای به 
لت رون ار ر دی دار ده و دک احساس شادی 
مکی وه به اس سح ی ات کم افو ان ها ار 
کامل از دست رفته است. 
این یک نشانه يا یکی از نشانه‌ها و علائم افسردگی 
است. در سرخی موارد» زنانی که افسرده هفسستند 
بدهند. 

1 احساس نا امیدی 


و شسده جشم انداز آن‌ها نبره می‌ شود و تاامب 
می‌ شوند. 

در مقابل فرد بدون افسردگی هميشه امیدهای زیادی 
9 عغبره خواهند داشت. 

در عین حال» آن‌ها تمایلات کوچک زیادی به عنوان پس 
انداز برای خرید» لذت بردن از کنسرت‌های موسیفی, 
سفر به سرزمین‌های دور » دارند که طور خلاصه؛ از 
دست دادن امید برای آینده» تجلی افسردگی است. 
ناامیدی 


این احساس واقعا دردآور است, به خصوص بیان این 
از زنان نمی‌خواهند به پزشک مراجعه کنند, زیرا تشخیص 
می‌دهند که پزشک نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند. 
آن‌ها هدتیته احس ات م کت که ب یه له نیس ند و 
در یک پرتگاه عمیق فرو افتاده‌اند و همه چیز برگشت 
ی 1 ۱۳ به آن‌ها نیست. 
جنین زنانی روز طولانی بلندی یک [ 1 دارند» آن‌ها 
هميشه تنها, تنها و تنها هستند و از دیگران دوراند. 
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زنان مبتلا به افسردگی خود را دست کم دس ررکم آن‌ها 
فکر می‌کنند که استعداد ندارند و نمی‌توانند هر کاری از 
جمله کارهای کوچک و ساده را انجام دهند. 

این افراد هميشه ادعا می‌کنند که بی‌فایده هستند. 
برخی افراد مبتلا به افسرگی در تمام مدت بدون دلیل 
احساس گناه می کنند. این هم چنین حالنتی از افسردگی 


است . 


کمبود انرژی 


1 از دست دادن انرژی 


ببرند. این می‌تواند نشانه فیزیکی باشد وقتی که 
فعالیت‌های روزانه را کار ی کیار ‏ 

هم چنین می‌تواند مشکل ذهنی و عاطفی هم باشد. 
زمانی که از عزیزان خود دوراند. 

از دست دادن انرژی یکی از نشانه‌های افسردگی است 
که افراد دیکر می‌نواتند به رای درک کند. 

بی‌حالی منجر می‌شود به خصوص زمانی نشان داده 
و جوش است. 

در نهایت» این نشانه می‌تواند تضعیف کننده باشد. 

1. احساس پوچی و گناه 


هیچ کس اآن‌ها را دوست ندارد. آن‌ها احساس می‌کنند که 
برای جامعه و مردم اطراف نفرت انگیز هستند. 
این احساس می‌تواند منجر به افکار مخرب‌تری مانند 
خودکشی شود. 
زنانی که افسرده هستند ممکن است به خاطر داشتن 
اختلال ذهنی احساس گناه کنند. 
دیگران ان‌ها ممکن است فکر کنند که اگر 
ان‌ها قوی‌تر بودند, هیچ کس مجبور نبود به خاطر ان‌ها 
رنج بکشد. 
احساس پوچی 

1 ماندن در شکست‌ها و اشتباهات گذشته 
نشانه‌های هشدار و علائم افسردگی در زنان در نظر 
گرفته می‌ شود . 
به عنوان منال» مسئله ناچیز و ساده‌ی سوختن شام. با 
این حال, اين اشتباهات ساده برای افرادی که افسردگی 
دارند سخت است. 
به علاوه برخی از زنان مبتلا به افسردگی در به خاطر 
آوردن اطلاعات مهم دچار مشکل شده‌اند. برای منال 
آن‌ها می‌توانند تعطیلات؛ تاریخ‌همای در و چیزهای 


کوچک را فراموش کنند. 
1 مساله دهکرء ااعتی درباره > 


وضوح دچار مشکل شوند. افکار ان‌ها مبهم و کیج کننده 
است. 

اگر روش تفکر عادی را داشته باشند. افسردگی آن‌ها 
می‌برند به سختی می‌توانند بر روی وظایف روزمره خود 
برای آن‌ها بیش از حد دشوار باشد. 

کر ی آر زان که تشر اسف ده هس به تما رک 
هتند آن‌ها می‌نوانند دفران را نهدد کرده و تحت 
فعالیت‌های مخربی را ذکر کنند. 

مرگ 

1 گریه کردن بدون هیچ دلیلی يا گریه بیش از حد 
زنان افسرده ممکن است به خاطر هیچ دلیلی گریه کنند. 
تلویزیون» در حین گفتگو با افراد دیگر کریه کنند. 

حالت ممکن است چند ساعت يا حتی چند روز در برخی 


احساسی ان‌ها کاملا عادی است. 


1 بی‌خوابی همراه با درد فیزیکی 


خواب متوسل شوند تا بتوانند استراحت کنند. 
زنان افسرده ممکن است در خوابیدن مشکل داشته 
و نمی‌توانند بخوابند. 
حدود 1 / 4 زن افسرده می‌توانند خیلی بیشتر از حد 
نرمال بخوابند. 
درد جسمی را تجربه کنند که از دردهای احساسی ان‌ها 
۳ شی می‌ شود . 
این زنان بیشتر می‌توانند بیمار شوند» و احساس ضعف 
عمومی کنند. علاوه بر این» ممکن است میکرن و سر درد 
را تجربه کنند 
درد موقع خواب 

1 احساس ناراحتی و ناتوانی در لذت بردن: 
محققان نشان می‌دهند این زنان احساس ناراحتی 
شدیدی دارند و نمی‌توانند خوشحال باشند. 
روزانه وارد شود . ببرخی از زنان افسرده به نظر 
می‌رسد که دیگر قادر به شاد بودن يا حتی لذت بردن 


باشند. 
2 داشتن سر درد 


یکی از نشانه‌ها و علائم افسردگی در زنان سردرد و با 
ار اگر زنی دحا لنتردرد و تا میرن نود در 
صورتی که افسردگی داشسته باشد» ممکن است سمدتر 
شود. 


سردردی که به افسردگی مربوط می‌ شود معمولا 
عمومی و کسل کننده است. 


می‌دهند سردردها صبح و بعد از ظهر بدتر می‌شود. 
می‌ شوند. 
سر در 2 

1. ریج بردن از کمردرده کردن درد 


وعای که کر درد دار -د. ار آففس ده بات ند ع وا 
۱ 
تست اما باعث می‌ شود فرد افسرده بدتر شود. 


1 درد قفسه سینه 


بسیار مهم است که درد سینه نان را فورا توسط 
ِ" چک کنید. چون اکر درد هه داریده به این 


می ‌کنید. 
محققان نشسان می‌دهند که می‌تواند نشسانه مشسکلات 
مرتبط است (درد سینه به عنوان بکی از نشسانه‌های 
افسردگی در نظر گرفته می‌شود). 

1 مشکلات دستگاه گوارش 
وا ای ی هد ی ما 50 
درصد از زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دچار 
اختلال روان شناختی هستند. 
به علاوه» مشکلات شکمی در افراد متلا به افسردگیء؛ 
مه ویره در زنان» کودکان و نوجوانان ۳ رایج است. 
بسیاری از کودکان مشکلات شکم دارند و وقتی به آن‌ها 
یک اه کت ده ات اس مس که 1۱ 
همسالان یا وه هرت مر 
1 ۰ داشته ۳3 


دل درد 


علایم دیگرافسردگی خستگی هستند. محققان نشان 
یی سس ان رن ما ی ی 


عدم تمایل جنسی نیز به عنوان یکی از نشسانه‌های 
افسردگی در زنانی در نظر گرفته می‌شود که علاقه مند 
به داشتن رابطه جنسی با همسرشان نیستند و از رابطه 
1 تغییر در اشتها و وزن 
مطالعات زیادی وجود دارند که نشسان می‌دهند وزن 
مرتبط دانست. 
تعییر وزن 
1 نداشتن اعتماد به نفس 
می کنند کرت : نفقس خود را از دست داده‌اند» واز خود 
انتقاد می‌کنند» می‌توانند اطمینان حاصل کنند که آین‌ها 
علائم و نشانه‌های افسردگی هستند. 
1 تغییرحالات» نظرات منفی: 
اگر نوسانات روحی» نظرات منقی و شکایت داشته 
می کنید. 


1 قاعدگی نامنظم 


اسرد ی در زنان است. قاعدکی نامنظم- تن شک 
6 077 ۱۳ 
طبیعی 28 روزه برای زنان در سال‌های باروری 
می‌ شود . 

2.سختی در حفظ و نگهداری ظاهر 

در زنان است. مگر این‌که یک زن از ابتدا به ظطاهر خود 
توجه نداشته باشد و در مورد این که چطور ظطاهر شود 
عدم توجه 

بی علاقه بودن به استحمام 


معمولا لذت بخش و جالب‌اند 


آشفتگی يا کندشدن روانی_ حرکتی 


داشتن ایده خودکشی به طور مکرره خواه با نقشه با 
بدون نقشة دقیق یا با اقدام به خودکشی 
پرخوابی بروز کند 


عفس ‏ ود و ب ای تاااعسس اس کی اه سس ار حد و 


وزن و هم بالعکس 


ِا تگی یافقدان انرژی 
احساس روزانه خستگی , 
خلق و خوی افسرده 


خارج از منظومه شمسی کجاست ؟! 
خارج از منظومه شمسی کجاست ؟! 
درا مات ات و او اار فت ا ۱۱ ۳ تاه 
شمسی را به شما معرفی می‌کنيم. 

1 55 6 66100۲۱ 
5 6 206۲1 یک سیاره زمین بسیار بزرگ است. این 
سیاره بسیار بزرگ‌تر از زمین اما سبک‌تر از سیاره غعول 
پیکر مبتنی بر گاز است. این سیاره به خورشید خود 
بسیار نزدیک است و هر 18 ساعت دور ان می‌چر خد. 
سیک بودن این سیاره با تلسکوب فضایی اسیاتزر کشف 
شده است . 

1 نزدیک‌ترین همسایه ما 
نزدیک‌ت رین سیاره به زمین در خارج از منظومه 
خورشیدی» 6 6۱۵۱۲۲۱ ۸۵۱۳2۵ است. این سیاره هم 
اندازه زمین و از سیاره عطارد به خورشید نزدیک‌تر 
سیاره رک کد اتمسفر گازدار دارد در خارج از 
ستاره است. 

1 مشتری بزرگ 


۳ ۸۳۱۵۲۵۳۸۵۵۵6 ۵۳8۵ حدود 13 برابر بزرگ‌تر از 


سیاره‌های شناخته شده به شمار می ر ود. بعلاوه» این 
سیاره در تحمت در خط جداکننده ره ور سباره‌ها از 
کوچک‌ترین ستاره‌ها واقع شده است. 

1 کوچک‌تر و گرم‌تر از زمین 
۲-6 نخستین سیاره خارج از منظومه خورشیدی 
است که دانشمندان آن را کشف کردند کوچک‌تر از زمین 
است. این سیاره بسیار نزدیک خورشبد ود دور ان 
می‌چرخد. دمای سطح این سباره حدود 1400 درجه 
فارنهایت است. 

1 سار ایا تک 
۱16۱-0 ۲6 نخسستین سیاره‌ای سود که کشف شد در 
منطقه قابل سکونت ستاره قرار دارد. به این معنی که 
فاصله آن به اندازه کافی است و آب آن مایع است. 
هم چنان ناشناخته باقی مانده است. 
همین حالا وکیل بگیر 

1 گردش دو خورشید 


منظومه 1۵۳۱6۲-47 نخستین منظومه ستاره‌ای است که 
جندین سیاره دارد که به دور چندین ستاره می چر خند. 
یکی از این سیاره‌ها, » 6۵0۱۵۲-47 است و در منطقه 
قابل سکونت از دو خورشید قرار دارد. 


1 دنیایی به اندازه زمین 


6۵۳0۱6۵۲-۴ هم اندازه زمین است. اما فاصله آن از 
خورشید دمای سطح ان را به 800 درجه فارنهایت 
رسانده است. 

1 سطح پوشیده از گدازه 
۱0۳-11 تنها 33 سال نوری از زمین فاصله دارد و 
اندازه تقریبا برابر با زمین دارد. اما کیفیت و ساخنار ان 
مه ربطی به زمین ندارد. مه سطح این سیپاره از 


گدازه پوشیده شده است 


به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان» به نقل 
از فیز» امروز سه ستاره شناس دانشگاه آوین (006۲) 
اکتشسافات بدیعی را فاش کرده‌اند که به دانشمندان 
امککان می‌دهد سیاره‌های خارج از منظومه شمسی را 


پروفسور "کارول‌هاسول", "دانیل استای" 3 "جان 
بارنز" سه منظومه سیاره‌ای جدید و نزدیک کشف 


کرده‌اند. 


سیاره‌های جد دی را خارج از منظومه شمسی مه عنوان 
بخشی از پروزژه " سباره‌های متفرقه" (۱۷۳۳)- کشف 
کردند. 


اين بروره دو بط شورای تاسیسات ۰ علوم و فناوری 
سای ات 

تا ر دای ۳ 0 6 متری 7 7 ور 
" لایی_ ,۱ در شسیلی و از روش جستجو گر سرعت پرتو 
سیاره‌ای با دقت بالا (۳۱۸۵۲۳5)- و طیف سنجی یافتن 
سیاره استفاده کردند. 

آن‌ها گروهی از ستارگان معروف به ","۱۱۳۳-1 9 
۰۵۱۳۱۳۴۳-2" و "۲۱۱۳۳-3" را مورد مطالعه قرار دادند. 


این سیارات کشف شده به نام‌همای 0۳,۸ ۲2۱۷۱۳۳۰-1 
-۵۱۳۳۰] ۰ ,"6 ۰۱۵2۱۷۳۳-1 , 0 ۰۱۳۷۱۳۳۰1 ,۳ 6 ۱۵۱۷۱۳۳-1]* 
0 2" و ۸۵۸0۳ 2۳۳-3" بسیار نزدیک به ستاره‌های 
میزبان خنود هستند و دارای دمای 1100 درجه 
سانتی‌گراد تا 1800 درجه سانتی‌گراد هستند. در این 
دماء خو و حتی سطح سنکی سباره را می‌توان از دست 
داد و برخی از این مواد به شکل لفافه باریکی از کگاز 


این لفافه, نور ستاره را فیلتر می‌کند و سرنخ‌هایی را 
ایجاد می‌کند که به محققان اجازه می‌دهد بخش کوچکی 
لفافه را اندازه گرفت و نوع سنگ را بر روی سطح این 
سیاره داغ تشخیص داد. 

این سیاره‌های جدید» به ویژه "۲۳۳-1" ,۲ 0 ۲2۱۷۱۳۳۰-1 
6۵ و ۸۳ ۰۲۵۳۷۱۳۳-3 می‌توانند کلید باز کردن قفل زمین 
شناسی سیاره‌های صخره‌ای خارج از منظومه شمسی 
باشند. 


پروفسور "کارول‌هاسول" رتیس موم دانشگاه اوین 
گفت: این اکتشافات جدید بسیار امیدوار کننده هستند. 


آن‌ها به ما اجازه می د هند تا روابط بین رم » اندازه و 
ترکیب سسیارات خارج از منظومه شمسی را اندازه 
بگیریم. 

وی افزود: ما اکنون می‌توانیم ببینیم که به طور کلی 
سیارات چکونه تشکیل می‌شوند و ایا سیاره خودمان 
معمولی است. به عنوان مثال ما هنوز نمی‌دانيم که 


سباره زمین به صسورت تصادفی در منظومه شمسی 
قرار دارد يا خیر و زمین و زهره بزرگترین اجرام سنگی 
این منظومه هستند که بیشترین بخش از جرم ان‌ها از 
آهن ساخته شده است. 

منظومه ۲۱۳۳-1۳" دارای سه سیاره فرازمینی با جرم 
بین سه تا 10 برابر زمین است که هر سیاره آن هر چند 
روز یک بار به دور سناره خود می‌گردند. این منظومه 
هم‌چنین دارای سیاره گرمی به اندازه نیتون است که هر 
0 روز یک بار به دور ستاره خود می‌چرخد. 

"دانیل استاب" گفت: "0۳۳-1" میزبان یک سیستم 
سیاره‌ای بسیار مهم با سه سیاره فراخورشیدی کم جرم 
است که ترکیب آن‌ها را می‌توان اندازه گیری کرد. 
سیاره 0۰ ۵2۱۷۱۳۳۰-2" نیز یک سباره عغعول پیکر با جرم 
تقرییا نصف مشتری است که در یک مدار پنج روزه 
میک ردد. این سیاره در مطالعات قبلی نادیده گرفته 
شده نود » زیرا حرکت گرانشی مداری» آن را مبهم کرده 
نود . 

"جان بارنز" یکی از اعضای پژوهش دانشگاه اوپن با 
اظهار این‌ که این اکتشافات جدید هیجان انگیز هستند؛ 
گفت: "۰0۱۳۳-3" یک شسگفتی بزرگ بود. ما به دنبال 
سیگنال ریز و درشتی بودیم که حاکی از چپ رخش 
سیاره‌ای با جرم کم باشد. اما اولین چیزی که پیدا کردیم 
سیکتال بزرکی نود که ناش از بک ستاره همراه نود که 
انتظارش را نداشتیم. 

این ستاره همراه بعنی ۳6۳ ۲۳۳-3" فقط به اندازه‌ای 
است که بتواند همجوشی هیدروژن را حفظ کند و در 


دارد. این ستارگان کوچک بسیار کم رنگ هد و 
"بارنز" و گروهش پس از شناسایی این ستاره کم نور, 
سیاره‌ای به نام ۲۰ ۳۰-3 0 (] را دو با تیه برابر رمبن 
پیدا کردند که هر هفت روز یک بار به دور ستاره خود 
می چر خد. 


کشف سباره خارج از منظومه شمسی 


هر سیاره‌ای که در سبستم ستاره‌ای ماه یعلی منظومه 
شمسی قرار نگرفته باشد» یک سیاره فراخورشسبدی 
است و در همین رابطه» ناسا (1۸۵5۸۵)- که به عنوان 


ات 


این اتفاق تعداد سیارات فراخورشیدی کشف‌شده تا به 
امروز را به عدد 4600 می‌رساند و بر اساس اطلاعات 
منتشرشده از ناساء دانشمندان به کمک تلسکوب کپلر ( 
6 )0 توانسته‌اند تا این 95 سیباره خارج 
از منظومه شمسی را از میان 275 کاندیدای احتمالی 
رصد کنند. 


به صورت کلی می‌توان گفت که از طریق تجهیزات فوق 
پیش فته‌ای مانند کاوشگر کیلر» در ماموریت‌های مختلف 
رصد کیهان اجرام آسمانی مختلفی زیر نظر گرفته 
تب آن ها که ای سا ی رد 
و تعدادی از ویژگی‌های موردنیاز را دارنده به عنوان 
کاندیداهای احتمالی به حساب می‌آیند؛ تلسکوپ کیلر 
چیزی در حدود 10 سال پیش در 7 مارس 2009 به فضا 
فرستاده شد و گفته شده که از آن زمان تاکنون» تقریبا 
5 هزار سیاره احتمالی در بیرون از منظومه خورشیدی 
هاء عوسط ای نلسکوب کسف شسده‌است. 


پیدا کردن یکی از این سیاره‌ها که به دور ستاره‌ای پرنور 
به نام "212657 ۲۱0" گردش می‌کند» این امکان را برای 


فراخورشیدی را بهتر مورد بررسی قرار دهند. 


تصویری خیالی از کاوشگر کپلر 


یکی از مهم‌ترین کش فیات مربوط به اين کاوش‌گر 
فضایی مربوط به سال 2015 است که ساره 
فراخورشیدی 6۵0۱6۵۲-4520" در فاصله 1400 سال 
نوری از زمین, از طریق کپلر کشف شد؛ بسیاری از 
دانشمندان به خاطر شرایط مخصوص این رم اسمانی 
که به سیاره ما شببه است؛ اسم «زمین دوم » را برای 


جزتثیات کشف جدید 95 سیاره خارج از منظومه شمسی 


دکتر اندرو مایو (۱۷۵۷۵ ۸۲۱0/۲6۷۷) که رهبری تیم بین 
فراخورشیدی را بر عهده داشته, در این باره می‌گوید که 
او و تیمش از بین د ود 4100 کاندیدای احتمالی این 
کرده‌اند؛ داده‌های دریافتی توسط تلسکوب کیلر به 
صورت سیکنال‌هایی نورانی هستند و تشخیص این که 
این سیکنال ها مربوط به ستاره‌ها و پا خطاهای تجهیزات 
هستند و يا این که از طرف یک سیاره خارج از منظومه 
شمسی به زمین رسیده‌انده کار ساده‌ای نیست. 

پس از تفکیک سیگنال‌های حقیقی از داده‌های غعیر 
مرتبط» وجود سیاره‌هایی با ابعاد مختلف تایید شد و کار 
تیم او منجر به افْزايیش 50 درصدی تعداد سیارات 
کشف‌شده در ماموریت اخیر کپلر که آن را به نام "۲2" 
هم می‌شناسند» شده است؛ به این ترتیب فرصت بهتری 


فراهم ده ۳ ستاره شناسان دنبای این جرم‌همای 


پیدا کردن یکی از این سیاره‌ها که به دور ستاره‌ای پرنور 
به نام "212657 ۳۲۱0" گردش می‌کند» این امکان را برای 
دانشسمندان فراهم کرده تاماهیت کلی سبارات 
فراخورشیدی را بهتر مورد بررسی قرار دهند؛ این 
اتفاق که در کاوش جدید تیم مایو روی داده» از ان جهت 
اهمیت دارد که رصد جچرمی که به دور یک ستاره پرنور 
می‌چرخد» برای تلسکوب‌های روی زمین بسیار ساده‌تر 


است. 


به صورت کلی بحث کشف سیارات فراخورشیدی یکی از 
ما از جهان اطراف و کیهان را کامل‌تر می‌کند و دیدی 
کلی‌تر در مورد منظومه شمسی و سایر سکونت‌گاه‌های 
فص دا کی دی کر در اقا رای ۳ 
کیهان بوده و پیدا کردن مکانی که شرایط میزبانی از 
حیات ما را داشته باشد» بسیار جالب‌توجه است. 


آسمان در سیارات دیگر چه شکلی است؟ 


ری ای وان هل ار ار هه 
اوقات ما ارزو می‌کنیم که پنجره کوچکی داشته باشیم 
که وقتی ان را باز می‌کنیم بتوانیم بقیه سیارات» ماه و 
دیگر اجرام فضایی را ینیم . در این مطلب ما در 
برترین‌ها قصد داریم تا تفاوت نمای آسمان را در ماه و 
سیارات مختلف منظومه شمسی با سیاره زمین به شما 
نشان دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. 


1- عطارد 


به خاطر این‌که عطارد اتمسفر ندارد و يا میزان آن 
خیلی کم است؛ چشم اندازه اسمان در این سیاره 
تفاوتی با جشم انداز فضا در مدار این سیاره ندارد. به 
خاطر مدار عحبب و عیبر عادی این سیاره» اندازه ظاهری 
خورشید در عطارد دو برابر اندازه‌ای که بر روی زمین به 
نظر می‌ رسد دیده می‌ شود. 

2- ونوس 

اتمسفر سیاره ووس بسیار داغ و ضصخیم است و به 
طاوی عم ار کر دی اک بت تساه شتد ات دم 
چم ا رها هی ار سس هو رک اند بدا وکا 
این سیاره را یوشانده است. . خورشید در طول رور قابل 
تشخیص و دیدن تست و ستاره‌ها را نمی‌توان در شب 
دید . عکس‌های رنکی گرفته شسده توسط فضاییماهای 
تحقیقاتی نشسان می د هد که آسمان در ووس نارنحی 
کیک ات 


3- ماه 


اتمسفر در ماه اساسا خلا است؛ بنابراین آسمان بر روی 
ماه هميشه سیاه است. خورشید آن‌چنان درخشان است 
که غیر ممکن است که بتوان ستاره‌ها را در طول روز 
دید. خورشید بر روی ماه همانند چیزی که بر روی مدار 
زمین قابل رویت است, دیده می‌شود. بر روی ماه هم 
می‌توان خورشید قفرفتکی را هنگامی که خورشبد به 
پشت زمین می‌رود» مشاهده کرد. 

4- مریخ 

به خاطر این که مریخ دارای اتمسفر بسیار نازکی است؛ 
برخلاف ساره زمین آسمان در کل آبی به نظر 
نمی رسد . . فقط هنگام طلوع خورشید در صج زود 
می‌توان یک اسمان نسبتا ابی را مشاهده کرد. اما هرچه 
خورشبد در اقفق جرکت می‌کتده رنگ آسمان به قرمز 
صوربتی تبدیل می‌ شود. . در شب به خاطر این که ابری در 
آسمان مریخ وجود ندارد, تماشای میلیاردها ستاره‌ی 
درخشان در اسمان اد رت ات خر باشد. 


نور خورشید در سیاره مشتری 27 بار ضعیف‌تر از روی 
زمین است. به خاطر وج ود ابر و مهی از رنگ‌همای 
مختلف از جمله ابی» قهوه‌ای و قرمز در اتمسفر این 
سیاره» خور شید به صورت‌هاله‌ای از تور دیده می‌ شود . 


6- زحل 
آسمان در لایه‌ی بالایی اس ۳ زحل آبی رنگ است. هر 


ار _ تک می‌شود. ام 2 زحل کاملا نازک 


می‌باشند» بنابراین در خط استوای این سیاره می‌توان 
وسیله کریستال‌های فراوان يخ و گاز بازتاب داده 
7- اورانوس و نپتون 

0 7 2 
این سبارات قابل مشاهده تبستند. هم جنین به خاطر 
فاصله 2.8 میلیارد کیلومتری» خورشید بر روی این 
سبارات به صورت نقطه‌ای کوچک و تبره دیده می‌ شود ۲ 
گرمای خور شید به ندرت به سطح این سیارات می ر سد. 
8- پلوتون 

آسمان در سیارات دیگر چه شکلی است؟ 

علی رکم این که این سیاره دوررین سیاره منظومه 
شمسی است؛ ولی نوزم هم سباره‌ای بسیار روشن و 
درخشسان به نظر می‌رسد. اتمسفر این ساره یک مه 
کابل توجه انی رنک را انجاد می‌کند که‌در روت فانل 
مشاهده است. 


جابربن حیان و پری دریایی 


در کتاب تحلیلی از آرای جابربن حیان نوشته دکتر «زکی 
نجیب محمود» که توسط جناب «حمیدرضا شسیخی» 
ترجمه شسده است در فصل «جابر میان علم و خرافه» 
داستانی از برخورد جابربن حیان با یک پری دریایی نقل 
شده است که در نوع خود جالب توجه است. اهر ا این 
داستان در کتاب السبعین جابربن حیان امده و جناب 
نجیب محمود آن را در کتاب خشویش نقل کرده‌اند و قبل 
از نقل داستان جابر را به دلیل نقل چنین داستانی که از 
دید عقل ناقص وی خرافه است مورد انتقفاد قرار 


می د هد . 


یزشک دریا: می‌گویند جانوری در دریا زندگی می‌کند که 
سای ات از تس ی ررد تست اقفر ای اور که 2 
شکل انسان است _صید و کشته شود و از سنگ پیشانی 
آن به اندازه یک قیراط گرفته و بر ماهی به وزن ده 
رطل انداخته شود آن را تبدیل به خورشید می‌کند... این 
جانور را پزشک دریا می‌خوانند؛ زیرا اگر موجود زنده‌ای 
ر شود و سنگ پیشانی این جانور را دو یا سه بار بر 
موضع بیماری بمالیم بیمار عرق میکند و در دم بهبود 
می‌پابد. می‌گویند اگر «پیزشک دریا» شکار شود در 
جستجوی وسیله‌ای برای بازگشت به دريا برمی آید.. 
گروهی از دریانوردان دانشمند را دیدم و از آنان در باره 
این جانور دریایی سوال کردم؛ متوجه شدم که موضوع 
آن مه ورزر از ان است که من گمان می‌ کردم . . یه من 
قول دادند که این جانور را به من نشان دهند. چون به 
می‌خواندند. ناگاه گروهی از «یزشکان دریا» را مشاهده 


کردیم. گفتم: چاره‌ای بیندیشید تا یکی از آن‌ها را صید 
کنیم. تور انداختیم و ان‌ها را محاصره کردیم. یکی از 
ان‌ها به تور افتاد. چون راه فرار را بر روی خود بسته 
دید شروع کرد - همچون زنان بشدت بر چهره خود زدن. 
در این هنگام پیشانی اش آشکار شد و سنگ درخشانی 
ده وقتی آن را گرفتم مشاهده کردم که 
دختری است در نهایت زیبایی. یس اتاقی در کشستی 
برایش ساختم و او را در ان جای دادم. یکی از افراد 
کشتی دچار تشنج شد. پزشک دریا را از اتاقش بیرون 
اوردم و بر دستها و پاهای این فرد کشاندم؛ در دم بهبود 
یافت. جوانی که همراهم بود او را دید و دلباخته اش شد 
و پیوسته در عشق او اص_رار می‌ورزید تا ان جا که 
ترسیدم هلاک شود. ناچار ان جوان را با پیزشک دریا در 
آن اتاق جای دادم. با هم ازدواج کردند و آن جانور حامله 
فنید. رز دی که دا ان د که ان یه انس ان ود و در 
پف ای ار وی ی در ی ی تا ده ان ایب در 
پیشانی مادرش بود. 


هرگز چیزی عجیب‌تر از اين ندیده بودم. از این حیوان در 
طول مدتی که با ما ود جر سروصداهایی بسیار ارام و 

نامفهوم» جیزی شنیده نشد. چون کودک درک شد و 
علاقه شدید مادر را به او مشاهده کردم مطمئن شدم 
که خود را به آب نخواهد انداخت لذا او را آزاد گذاشتم. 
ارانتای ببرون می‌آمعد و دوباره به‌آن تسار می نیت 
دیواره‌های کشستی بلند مو 3 و او سعی نمی‌کرد که از 
آن‌ها بالا رود. همچنان با ما انس گرفته بود و از جایی 
به جای دیگر بالا و پایین می‌رفت. اما وقتی مطمنئن شد 
که ما به او اعتماد کرده ایم از دیواره کشتی بالا رفت و 
خود را در آب انداخت. آن جوان شسوهر او شسروع به ناله 


و گریه کرد... به راه خود ادامه دادیم. در بین راه با 
گرفتاری بزرگی دچپار شدیم که راه خلاصی از آن 
نداشتیم. ناگاه پزشک دریا را دیدیم که بر روی آب 
نشسته است و با اشاره سلام می‌گوید. همگی با اشاره 
به او سلام گفتند. گروهی از او راه چاه را 
می‌پرسیدند. گروهی دعا می‌کردند و گروهی 
می‌گریستند و بالاخره هر گروهی به فکر چاره‌ای بود. 


پس پزشک دریا به آنان به چیزی اشاره کرد. جوانان 
لنگرها را انداختند اما لنگرها در آب قرار نمی‌گرفت تا 
آن که بالاخره سه لنگر قرار گرفت. ناگاه دریا متلاطم 
شد ماهیی را دیدیم که دهانش را باز کرده بود و آب 
وارد آن می‌شد. آن چنان که پنداشتیم فک بالای او کوه 
بزرگی است در میان دریا که از اول تا آخر آن را فرا 
گرفته است. وقتی آن را دیدیم یقین کردیم که اگر 
دهمانش را ببندد همگی ما در لابلای دندانهای آن جای 
خواهیم گرفت. اما خداوند ما را حفظ کرد. سپس کودک 
رها شد و خود را بسرعت در آب انداخت؛ اما جون 
فردای آن روز برما آشکار شد دیدیم که پیشانی اش به 
سنگ تبدیل شده است. در این مدت سه پزشک دریایی 
صید کردم و سنگ پیشانی یکی از آن‌ها را گرفتم و 
رهایش کردم. رای آن نگاه کردم و در قدرت آفریدگار 
بزرگ به اندیشه فرو رفتم که چگونه این عضو حیوان را 
درست کرده است. کاری که انجام آن از توان همه 
مردم, حتی اگر همگی همدست شوند, خارج است. . یس 
آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان» نیست خدایی 
جز توء پاک و برتری از آنچه اهل باطل میگویند.)(کتاب 
تحلیلی از آرای جابربن حیان صفحات 200 الی 202) 


تکنه- جانوری که چایر از آن با ناه بر شک دیا تاد می‌کند 


اگر دنبال گنج و زیرخاکی می‌روید مراقب باشید 


نقشه‌هایی که خیلی از آن‌ها فقط برای فریب آدم‌های 
نش اوه با ی ای ان ها رای کش کی 2 
اک تا کر کار اه ان داد 
خیلی از افرادی که به جست‌وجوی گنج رفته‌انده عاقبت 
خوشی در انتظارشان نبوده است. 


چند روز پیش مردی میانسال زیر تخته‌سنگ 50 تنی در 
حوالی رودبار جانش را از دست داد. او و سه نفر دیگر 
برای یافتن گنج به یکی از روستاهای این منطقه رفته 
بودند که سقوط سنگ کار آن‌ها را نیمه‌تمام 
گذاشت.البته ماجرای این گروه به همین جا ختم نشد. 
ظاهرا درگیری شدیدی هم که بین آن‌ها رخ داد. باعث 
شد یکی از آن‌ها با خونریزی شدید راهی بیمارستانی در 
رشت شود و دو نفر دیگر هم در حالی که قصد فرار از 
محل داشتند» با خودرو واژگون شدند و به‌شدت صدمه 
دیدند. 


گنج و ماجراهای آن خیلی‌های دیگر را هم گرفتار کرده 
است. روز یکشنبه از زنجان خبر رسید مرد جوانی هنگام 
حفاری زمین به دلیل مسمومیت با گاز متان جانش را از 
دست داده است. ای ک روه لته نه ره هم دری تسافتن 
رد و کت ال ها س اتان ۳۱ 
منطقه درباره‌اش صحبت می‌شود. 


اما جویندگان گنج همه این حوادث را از نحسی گنج 


می‌دانند. از طلسم و وردک که به قول آن‌ها رای 
حفاظت از گنج است. 


محسن یکی از همین افراد است: مردی 45 ساله که 
خودش می‌گوید از 19 سالگی همراه دایی‌اش وارد این 
وادی شسده است: «آن موقع خیلی بچه بودم» فقط 
هیجان این کار را دوست داشتم. دو دایی من دنبال گنج 
و زیرخاکی بودند اصلا کارشان این بود. من هم از 
همان بچگی دوست داشتم همراه آن‌ها باشم.» محسن 
جد ود 5سالگی, دایی توا کی را جلوی چشمانش از 
دست داد. آن‌ها ببرای خرید نقشه‌ای به یکی از 
روستاهای همدان رفته بودند. . در مستیر برگشت به 
تهران» قبل شهر ساوه چند نفر ناشناس به آن‌ها حمله 
کردند و با تهدید چپاقو از دایی محسن خواستند نقشه 
گنج را به آن‌ها بدهد. او مقاومت کرد؛ درنهایت هم به 
ضرب چاقو کشته شد. 


دایی کوچک‌تر محسن هم همین چندسال پیش درحالی 
که مشغول حفاری زمین بوده جانش را از دست داد. در 
محسن می‌گوید دکترها هرگونه فعالیت شدید بدنی و 
هیجان را برای دایی کوچک‌ترش ممنوع کرده بودند» آما 
او از بیل و کلنگ و گنج دست نکشید تا جانش را در این 


راه از دست داد. 


با این همه محسن همه این اتفاقات را مربوط به نحسی 
این کار می‌داند: «هر دفینه‌ای برای خودش طلسم دارد 
بعضی از طلسم‌ها قوی هستند و برای باطل کردن ان‌ها 
باید ادمش را پیدا کنی» کسانی که بلد باشند سحر و 
جادو را باطل کنند» تعداد این افراد هم خیلی کم است و 
پول زیادی می‌گیرند.» 


اما سس ده هفهای سل هاریی خر عف دار کاس 
بشقاب سفالی و مسی چیز دیگری ی ند ه» 
زیرخاکی‌هایی که کل آن‌ها را به مبلخ #میلیون تومان به 
بخت‌واقبال پارش بود» الان بارش را بسته بود و حسایبی 
وضع مالی‌اش خوب شده بود:«حدود سال 90 به واسطه 
یکی از دوستانم نقشه دقیقی به دستم رسید.با نصف 
آن گنج می‌توانستم بهترین زندگی را برای خودم و 
خانواده‌ام فراهم کنم.مشستری مطمنئن و دست به نقد 
هم داش تم تأا یک‌شبه همه دفینه‌ها را بفروشم. کلی 
برنامه‌ریزی کردم»همه چیز هم خوب پیش رفت» فقط 
چند قدم تا گنج فاصله داشتم که یکدفعه همه چیز به هم 
ریخت. دیواره تونلی که با کلی زحمت طی یک ماه با 
دست کنده بودیم » فروریخت و همه چیز زیر خاک مدفون 
اف کت افیا ی تا ار ۳ 
هوشیار شدند» حالا باید چند سالی بگذرد تا دوباره 
کارمان را آن‌جا شروع کنیم.» 


مهرداد هم سال‌های زیادی در جست‌وجوی گنج سپری 
کرد و سه نفر از بهترین دوستانش را در همین راه از 
دست داد. او الان فقط به جوان‌ترها که عاشق زیرخاکی 
هستند » مشاوره می‌ دهد و اطلاعات زیادی درباره تاریخ 
و باستان‌شناسی دارد. خودش می‌گوید تا اواسط دهه 
سوم زندگی فکر می‌کرد تنها راه پولدارشدن پیداکردن 
از اشتباهاتش اعتراف می‌کند: «شاید اگر عقل الانم را 
داشتم», علی تا 4 بودند. . آن‌ها روی حرف من 
می کردند. علی وقتی 5 زمین را می‌کنده دواره 


ترانشه ریزش کرد و همان‌جا جانش را از دست داد. چند 
سال بعد هم من و بهرام برای پیداکردن چند سکه زمان 
سلجوقی راهی آذربایجان بودیم.» مهرداد هیچ وقت آن 
شب را فراموش نمی کند. شبی که بارش برف بی‌وقفه 
ادامه داشت و او با این که می‌دانست تجهیزات کافی 
برای نردد در آن هوای -رفی راآندار:د. به رام را راضی 
کرد تا مسیر را ادامه دهند. درواقع عشق سکه‌ها کورش 
کرده بود. خودش می‌گوید وقتی به هوش آمددید روی 
تخت بیمارسنان است.آن‌ها جید کیلومتری میانه با 
ماشسین وازگون شدند و بهرام درآن حادنثه کشسته 
شد. شایدزیرخاکی باید جان دو نفر از بهترین دوست‌های 


ماجرای کشف گنج پنهان پس از سال‌ها 

تفکر مادیگری گرچه درطول تاریخ بشریت به شکل‌های 
جهان غرب بوده که در قرون هفده و هجده» مکتبی به 
نام ماتریالیسم شکل گرفت که البته دلائل متعددی برای 
بروز و ترویج ان مطرح شده و از نقش کلیسا و 
تکلیف گریزی را شامل می‌شسود که در این مقال 
نمی‌گنجد... و اما اصل ماجرا چه بود؟ 

گنجینه‌ای که دود یک دهه پیش در کوه‌های راکی 
فردی به نام طرپسد فن» 10 سال پیش گنجی مملو از 
جنس طلا در رشته کوه‌های راکی پنهان می‌کند و بعد با 
انتشار سرنخ‌هایی در اینترنت از مردم می‌خواهد تا آن را 


برای خود بيابند و باعث می‌شود هزاران نفر برای 
بافتنش سر به ک وه و بیابان بگذارند که در این میان 


ماجرای کشف گنج ینهان پس از سال‌ها / رویایی که 4 
نفر را به کام مرگ کشاند + تصاویر 

صند و قچه برنزی مملو از آتاری که علاوه بر ور کر هی 
تحسمی و هرک » شامل طلا و جواهراتی به ارزش بیش 
از یک میلیون دلار بودند در کوه‌های راکی کشف شد. 
«فارست هن» 9 سلله روز یکشنه در مصاحبه با 
«سانتافه نیو مکزیکن» گفت: مردی که نخواست نامش 


فاش و منتشر شود چند روز پیش محل اختفای 
گنجینه‌ای از آثار هنری عتیقه را که من 10 سال پیش در 
رشته کوه راکی پنهمان کردم یافته و عکسی که از 
کتحینه گرفته: ادعای اولبه او را کاملا تایید می‌کند. 


ماجرای کشف گنج پنهانی پس از سال‌ها / رویایی که 4 
نفر رابه کام مرگ کشاند + تصاویر 


فارست فن سرنخ‌هایی را به همراه یک شعر 24 سطری 
با عنوان «هبجان تعقیب» که در سال 2010 در 
زندگینامه‌اش منتشر شده بود را برای یافتن گنج به 


او در مورد پنهان کّردن و یافتن اين گنج گفت: این 
صندوقچه در بخشی از کوه‌های راکی با پوشش گیاهی و 
جنگلی متراکم بود. جایی که من بیش از 10 سال پیش 
ان را پنهان کردم و جالب این‌که به خاطر بافت یخ و 
برف رونده این سرز مین انتظار می‌رفت مقداری جابجا 
شده باشد ولی دقیقا در همان نقطه بود. 


فارست فن گفت که این مرد هنوز مکان دقیق گنج را 
اشکار و منتشر نکرده است. من این شخص را که کنج را 
یبدا کرده نمی‌شناسم اما شعری که در کتابم سود او را 
به این نقطه ار رشمتد راهنمانی کرد. 


فارست فن سرنخ‌هایی را به همراه یک شعر 24 سطری 
با عنوان «هیبجان تعقیب» که در سال 2010 در 
زندگینامه‌اش منتشر شده بود را برای یافتن گنج به 


ماجرای کشف گنج ینهان پس از سال‌ها / رویایی که 4 
نفر رابه کام مرگ کشاند + تصاویر 


رت ید حدود بطقه ]<ز خن ای ۱ وقچه ۹ های طلا و 
جوینده را به محل اختفا رهنمون شود. 

غربی ایالات متحده برای یافتن صندوقچه برنزی که 
راه بسیاری کار و اشتغال خود را رها کردند و بسیاری 
نیز تمام پس‌ان داز خود را خرج و هزینه یافتن این گنج 
کردند. دست کم در این مبان 4 نفر جان خود را در راه 
رسیدن به گنج از دست دادند. 

فن که خود در سانتافه زندگی می‌کند گفت که 
سکه نادر طلا و قطعات و اشیاء هنری از جنس طلا پر 
رخ‌های حکاکی شده چین باستان از جنس سنگ یشم و 
جواهرات عتیقه و یاقوت سرخ و زمرد سبز, ازجمله 
محتویات این کنجینه هستند 

بسیاری نیز تمام پس‌ان داز خود را خرج و هزینه یافتن 
این کنج کردند. دست کم در این میان 4 نفر جان خود را 
در راه رسیبدن به گنج از دست دادند. 


«فارست فن» گفته که همدفش از این گنج این بوده که 
مردم را به ططبیعت و حیات وحش بکشاند و به آن‌ها 
فرصتی بدهد تا از یکی از قدیمی‌ترین روش‌های سفر 
برای رسیدن به ثروت و گنج تهییج شوند. 


فن گفت که وزن صندوقچه برنزی خالی 9 کیلوگرم و 
وزن طلا و جواهر محتوای ان 10 کیلو گرم بوده است. او 
که صاحب این صاحب گنج و ایده پیافتنش بوده طی دو 
سفر ان را در مکان مور د نظر مخفی کرده مو 2۵ . 

فن در پاسخ به این سوال که الان چه احساسی دارید که 
یک نفر بالاخره توانست گنج شمارا بیدا کند؟ گفت: 
نیمی دیگر غم به پایان رسیدن این تب و تاب و تعقیب و 
او در وب‌سایت خود گ گفت -: به هزاران نفری که در این 
کاوش و جستجو شرکت کردند تبریک می‌گویم و 
۱ مبدوارم که هم‌چنان مدوب وعده دیگر | کتشافات 
شوند. 

در این موضوع تنها چیزی که متاسفانه بهای چندانی به 
آن داده نشسده مرگ چهار نفر از جویندگان این گنج 
است. امروزه رویای آمریکایی پا همان «۸۲۴6۲۱6۵۲۱ 
0 که بر مبنای تفکر امپریالیستی و ملغمه‌ای از 
تفکر ماتریالیستی بنا نهاده سشده» ارمان‌های انسانی را 
به فرودست‌ترین مراتب سوق داده است. این‌جا انسان 
«به ما هو انسان» معنایی ندارد. مادامیکه بحث پنهان و 
اشکار شدن گنجی مادی به میان می‌آید در نهایت باز 


اتص اص دهد و تعکر امر اب می‌ کون همان ک 
سطر برای چهار نفر که جان خود را از دست داده‌اند 
کفایت می‌کند. این‌جا «نابرده رنج نه‌تنها گنج میسر 
نمی‌شود» بلکه از جان خود برای هدفی کملا مادی 
می‌گذرد. گنجی که اگر ماندنی بود» به ما نمی‌رسید. 


در ایران کجا می‌شود گنج پیدا کرد؟ 

گنج‌های ایران 

ویس ات و کوزه‌ای پر از یف اس بب له ها بت 
۱ 0 
به محوطه‌های تاریخی و باستانی می‌روند تا بلکه به گنج 
9 ۰ لب سس بر در در سای ایران 
مه دارند. این ای ای ار هن ۳ 
اسمشان هم گنج وجود دارد! با الی گشت همراه باشید. 
روستای گنج حاجی آباد 

این گنجینه‌همای چند همزار ساله ایرانی در بن آلمان 
یکی از گنج‌های ایران در استان هرمزگان و در 
شهرستان حاحی آباد این استان قرار دارد. . در این 
روستایی 9 دارد که نامش گنج است! 
جمعیت آن طبق آخرین آمار حدود 198 خانوار بوده 
۱ است و در مجاورت ۱ قرار دارد. 
ان ری رت ار ار رل و 
ایران است و آنار تاریخی و باستانی فراوانی در این 
منطقه کشف شده است. قلعه تاریخی در بخش ورودی 


حاجی آباد قرار دارد و باستان شناسان آن را متعلق به 
دوران ایلخانان و تیموربه می‌دانند. هر چند تخمین زده 
می‌ شود که در دوره صعویه هم از این قلعه استفاده 
می‌ شده است. علاوه بر اٍین» قلعه‌ های مختلفی در نقاط 
مختلف وجود دارد که بسباری افراد در پی یافتن گنج در 
آن‌ها تردد می‌کنند. محوطه تاریخی طارم» 0 
ی کارا اب ار کمک و ار 
بی‌شمار منطقه‌های تاریخی 9 باستانی در 9 
حاجی اباد هستتد . 

روستای گنج در حاجی آباد 

روستای گنج لردگان 

یکی دیکر از مکان‌هایی که به نام گنج نامگذاری ده در 
استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. این روستا یکی 
از توایع بخش فلارد در شهرستان لردک ان است و 
حهص تسه آن 77 خانوار گزارش شده است. در مورد علت 
نامگذاری این روستا اسسناد مکتوب و مسستدی در دست 
پبست اما گنج‌های ات نت بر یرت رمع ط و نواحی 
نامگذاری باشد. شهرستان ری ان ی 1 تنردد 
قاچاقچیانی بوده که در جستجوی یافتن گنج و اشیاء 
تارج وا مطاعه میات واه همه هم دس 
خالی برنمی گردند. در تیه‌ها اطراف و نواحی باستانی 
این شهرستان چندین منطفه تاریخی قرار دارد که این 
اعراد ااگاهی ار انن موصوع و با استفاده از انار و 
تجهیزات گنج یابی به کاوش غیرقانونی در این منطفه 


می‌یر داز ند. 


یکی از این کشفیات سال گذشته رخ داد. در شهرستان 
لردگان هنگامی که 6 قاچاقچی قصد داشتند اشیای 
عتیقه‌ای را معامله کنند دستگیر شدند و اشیاء و گنج‌های 
همراه با آن‌ها کشف و صنط شد در طی ات ععل ات 
7 شی تاریخی مربوط به دوره‌های تاریخی از اين افراد 
به دست آمد که 12 شی متعلق به هزاره اول هستند. به 
گفته مدرکل میراث فرهنگیء, صنایع دستی و گردشگری 
این اشیاء شامل مجسمه‌های خرس سنگی» شیر سنگی 
و نقره‌ای و آجری با نقوش شاهنامه هستند که در نوع 
متاسفانه به دلیل نبود نظارت دقیق حفاری‌های مختلفی 
توسط افراد غیرمجاز انجام می‌شود و بسیاری از اين 
آثار تاریخی و گنج‌های باارزش که متعلق به ملت ایران 
هس تند به دست افراد قاچاقچی می‌افتد. شهرستان 
لردگان 9 روستای گنج دارای استعدادهای فراوانی در 
رمته کشسف ا: تا ند ارس است. اگر به موزه‌های 
شهرستان چهارمحال و بختیاری سری بزنیم با تعداد 
بیشماری انار تاریخی و باستانی مواجه می‌شویم که در 
این منطقه کشف شده‌اند. با اين حال, هنوز هم آثار 
تاریخی و گنچ‌های فراوانی در این منطقه وجود دارد که 
هوز کشف نشده‌اند و منتظر روزی هستند که کسی 
ان‌ها را از دل خاک بیرون بکشد. 


شهر ستان لردگان 


در استان کرمان نیز یکی دیگر از گنج‌های ایران قرار 
دارد و به نام قلعه گنج شسهرت دارد. قلعه گنج مرکز 


شهر ستانی به همین نام است و جمعیتی بالغ بر 15997 
نفر دارد. قلعه گنج هم یکی از قدیمی‌ترین شهرهای 
ایران است و قدمت ان را به دوران قبل از اسلام نسبت 
می‌دهند. در گوشه و کنار این شهرستان آثار تاریخی 
فراوانی کشف شده‌اند که گواهی بر قدمت بالای این 
ای ات اه به بیش از 5000 سال پیش هستند. نام 
قدیمی این منطقه» کلات گنج بوده و هنوز هم طوایفی 
به نام کلات گنج در این منطقه زندگی می ‌کنند. در مورد 
نام این منطقه روایات زیادی مطرح است؛ اما چیزی که 
مت ام ات انیت اسب کهای عنطاعه در کدی نهد دار 
قنات‌ها, گنج‌ها و آبادانی‌های فراوانی بوده است و به 
همین دلیل به این اسم نامگذاری شده است. 

مناطق باستانی البرز 

گنج تپه خوروین 

آخرتن حور از گنج‌همای ایران که به شسما معرفی 
می‌ک نیم گنج تیه خوروین است که در شهرستان 
ساو جبلاغ استان البرز قرار گرفته است. این منطقه 
پاستانی متعلق به دوره پیش از تاریخ ایران باستان 
است 9 یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های انسان در این 
منطقه به شسمار می‌رود. محوطه باستانی گنج تیه در 
فهراستت آنار ملی بات رسندم است و ساضا رده هید 
نام‌های گنج تیه و سیاه تبه است که در روستای خوروین 
قرار دارند. گنج تبه خوروین برای اولین بار در سال 
8 مورد کاوش و تفحص قرار گرفت و در جریان این 
حفاری‌ها آثار تاریخی فراوانی به دست آمد. از جمله اين 
کشفیات می‌توان به کشف گورستان‌های قدیمی» کشف 


روف سفالی به شکل حیوانات و پرندگان و همین 
طور کشف اشیا و ابزارالاتی از جنس آهن و برنج اشاره 
کرد رل مهر تحسوروین نک یکی از مدو مله هت و 
گنج‌های ار ۰ ۷ ر در دل خود مدفون کرده 
است. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل کد م نظارت 
کافی مورد هجوم جویندگان گنچ قرار گرفته و به دلیل 
حفاری‌های غیرمجاز و بی‌رویه رو به نابودی است. 


رمزگشایی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین معماهای علم 
حتت 

سوال‌های زیادی هميشه از کودکی تا امروز توی ذهن ما 
چرخیدند و هیچ وقت هم پاسخ قانع کننده‌ای برایشان 
پیدا نکردیم. مثلا محال است وقتی شب در جاده سفر 
می‌کنید, تعداد ستاره‌های آسمان شسگفت زده‌تان نکرده 
باشد. آسمان شب خاصیت عجیبی دارد. تا قبل از این که 
جد دقیعه به آن خبره نشده‌اید» ههور می‌شود از خبر 
سوال‌هایی که موف دهن تاب می ‌ خور ند در ده اما عد 
از تجربه لذت بخش دیدن آسمان تاریک خارج از شهر, 
احتمالا خیلی سخت است بخواهید تصویری را که تا ابد 
در ذهن‌تان نقش می‌بندد فراموش کنید. انگار آسمان 
آدم را : به حایی اصیبل با پرسش‌هایی بنیادین وصل 
کب به جایی که در روزمرگی معمولا بی‌اهمیت و 
قابل چشم‌پوشی است. انگٌار احساسی در ماست که با 
خرن ری رت اس ان ری را را 1 
سوال‌های فراوانی دارد. این سوال‌ها برای خیلی از ما 

با روزمر کی ۱5 کرک ده و دوباره در انتهای دهن» 
جایی که شاید هبح وقت به آن بر تگردنه/ انبار می‌شوند 
الىته برای عده‌ای هم همواره تازه و بنبادی باقی 
عادی وک ما هیچ خللی ایجاد نمی‌کند» اما می‌شود 
گفت دانستنش حداقل در فکر و ذهن هر فردی تغییراتی 

به وجود می‌آورد. امروز آخرین روز از هفته نجوم در 
ایران است. . در این هفته برنامه‌های مختلهی در سراسر 
کشور برای آشنایی مردم با دانش شیرین نجوم برگزار 
شد. در این پرونده مهم‌ترین و اساسی‌ترین سوالات 


نجومی را که در دهن اغلب افراد وجود دارد بررسی 
کرده ایم و به آن‌ها پاسخ‌هایی کوتتاه و قابل فهم 
داده‌ایم. هرچند ممکن است شسما هیچ‌وقت به نوم 
علاقه‌مند نبوده باشید» اما تقریبا بعید است این سوال‌ها 
هیچ‌وقت از ذهن‌تان نگذشته باشد. 


جهان چطور به وحود آمده است؟ 


درباره شکل گیری عالم نظریات متفاوتی وجود دارد» اما 
قوی‌ترین نظریه که شواهد رصدی هم برای ان پیدا شده 
نظریه انفجار بزرگ يا همان بیگ بنگ است. طبق این 
نظریه» جهان فعلی ما از انفجار ذره بسیار کوچک‌تر از 
کوچک‌ترین ذرات بنیادی به‌وجود امد. منظور از انفجار 
در این‌جا یک انبساط بسیار سریع و عظیم است. از این 
ذره همه ذرات بنیادی به وجود آمدند و به تدریج از مرکز 
آن دور شسدند و با انیساط زیاد گازهای داع موجود 
کهکشسان‌ها و ستاره‌های درون‌شسان شسکل گرفتند. با 
سردتر شسدن مواد اطراف ستاره‌ها, سیارات شکل 
گرفتند و به دام گرانش ستاره‌ها افتادند و شسروع به 
چرخش دور آن‌ها کردند. البته همه این موارد میلیون‌ها 
سال طول کشید و هر مرحله توضیحات مفصلی دارد» 
اما این‌جا به اختصار به آن اشاره کردیم. این انفجار 
باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می‌شود البته 
نیروی دیگری که در این انبساط و کند شدن سرعت 
انبساط آن تاثیر دارد. نیروی جاذبه است. تشعشعات 
مایکروویو در اسمان وجود دارد و از زمین قابل ردیابی 
هستند. به این امواج مایکروویو پس زمینه کیهان گفته 
می‌شود. در اواخر دهه 1920, ادوین‌هابل ستاره‌شناس 


پا یه ات تس رک بر در را رب ق را 
کهکشان‌های دور دست ي-رداخت. او متوجه شد که 
کهکشان‌ها با سرعت زیادی در حال دور شدن از زمین 
ال سس ات شا رت ار رس تس کدی رس 
مدام در حال افزايیش است یعنی هر چه ما بیشتر به 
عمق کیهان نظاره می‌کنیم در واقع بیشتر به عمق زمان 
توضیح دهد که در کسری از ثانیه بعد از انفجار بزرگ 
چطور نخستین ذرات بنیادی شکل گرفتند و چطور اتم‌ها 
و عناصر مختلف یبدا شدند. این نظریه دمای کیهان در 
ستاره‌ها چطور تشکیل شدند و برای پیدايش و حضور 
که تی ی اصای فاعا ک راومه ای 
هسته ضعیف و هسته‌ای قوی استدلال دارد و هم اکنون 
معتبرترین چیزی است که درباره عالم و تحولش 
می‌دانیم . 


آبا در کیهان موجود هوشمند دیگری وجود دارد؟ 


«سنگواره‌های روی زمین نشان می‌دهند که حدود سه و 
نیم میلیارد سال پیش شکلی از حیات روی زمین وجود 
داشته است. این شاید فقط پانصد میلیون سال بعد از 
زمانی است که زمین ان قدر پایدار و خنک شد که بتواند 
پذیرای حیات باشد اما تکامل حبات در عالم می‌توانست 
در شرایط عادی هفت میلیارد سال طول بکشد. اگر 
احتمال ظهور حیات در سیاره‌ای فرضی این قدر کم 
است چرا در زمین در مدتی در دود یک چهاردهم 
فرصتی که داشت, رخ داد؟ ظهور سریع حیات در زمین 


نشان می‌دهد که احتمال ظهور خلق الساعه حیات در 
شرایط مناسب بسبار زیاد است» این بخشی از 
نوشته‌های «استیون‌هاوکینگ» درباره شکل‌گیری حیات 
در زمین است. او معتقد است زمان زیادی رای 
شکل‌گیری دی. ان.ای و پیدایش حیات پیچیده لازم است 
حتی بیش از زمانی که در زمین حیات شکل گرفته 
است. در سال‌های اخیر شساهد کشف سیارات 
فراخورشبدی زیادی بود یم ؛ سیاراتی خارج از منظومه 
که دور تاه دور می‌چرخند و از نظر شکل»؛ 

اندازه و دما شبیه زمین هس تند. این سبارات از نظر 
دانشمندان مهم‌ترین گزینه‌ها برای بررسی احتمال وجود 
حبات هستند. البته به باد داشته باشید که این سیارات 
کشف شده فقط در کهکشان خودمان هستند. در حالی 
که می‌دانيم میلیاردها کهکشان در عالم وجود دارد و در 
هر کهکشان به طور متوسط 100 میلیارد ستاره وجود 
دارد و ممکن است هر یک از این ستاره‌ها سباراتی در 
اطراف خود داشته باشند که شرایط حیات در آن‌ها مهیا 
باشد. با توجه به تعداد زیاد ستاره‌ها و سیارات در کیهان 
اين که شرایط حیات در جای دیگری فراهم باشد و اولین 
جانداران شکل بگیرند اصلا غیر ممکن نیست که در جایی 
اصلی این است که وقتی از حات حرف می‌زنیم 
منظورمان حیات اولیه و تک سلولی است يا حیات 
هوشمند؟ برای شکل‌ گیری حیات هوشمند زمان زیاد و 
شسرایطی خضاص لازم است. فعلا در این باره چیزی 
نمی‌دانیم و باید منتظر باشیم ببینیم پیشرفت‌های سریع 
علم چه اطلاعات تازه‌ای برای مان خواهد داشت. 


به نظر شما چرا آسمان باید آبی دیده بشود در حالی که 
می‌دانیم نور خورشید سفید است؟ پاسخ خیلی سخت 
مننسیت) حو رم بر ؟ گازها و ذرات مختلفی مثل غبار 
است. این ذرات در حرکت هستند و با هم برخنورد 
می‌کنند و در جهت‌های مختلف و با شدت‌های متفاوت 
ترکیبی از هفت رنگ مختلف است. شببه همان چیزی که 
وفتی اک کمان تشکیل می‌شود» می‌توان دید این 
رنگ‌ها عبارتند از قرمز نارنجی, زرد سبز, آبی» نیلی و 
بنفش. نور آبی طول موح‌های کوتاه‌تری نسبت به بقیه 
رنگ‌ها دارد. وقتی نور خورشید با ذرات غبار در جو 
زمین برخورد می‌کند و از آن‌ها می‌گذرد» رنگ آبی از 
طیف نور خورشید بیش از دیگر رنگ‌ها پراکنده می‌شود. 
طول موج و فرکانس يا همان بسامد, ویژگی‌های مربوط 
این ویژگی‌ها را دارد. فیزیک دانی انگلیسی به نام «لرد 
ریلی» تخمین زده بود که نور ابی 10 برابر سریع‌تر از 
نور قرمز در هوا پراکنده می‌شود و مسئله ابی بودن 
آسمان را با همین دلیل توضیح داد. بعد از آن؛ این پدیده 
اه ی ریلی مشسهور شد. در واقع اسمان در 
ساره ما نی‌رنی اسب اما این ذرات موجود در جو 
هستند که باعث پراکنده شدن نور سفید خورشید و ایجاد 
خورشید در اسمان نیست, ما تاریکی بیرون از جو زمین 
را در اسمان می‌بينيم. حالا اگر سیاره‌ای وجود نداشته 
باشد يا مقدار وجود ذرات غبار در آن زیاد نباشده آسمان 
آبی رنگی هم نخواهیم داشت چه در روز و چه در شب! 


ستاره‌ها و سباره‌ها از نظر ماهیت تفاوت‌های اساسی با 
هم دارند اما برای خیلی‌ها این سوال پیش می‌آید که 
چه طور می‌شود فرق ستاره‌ها و سیاره‌ها را در آسمان 
ولی سیارات از خود نوری ندارند و نور ستاره‌ها را 
بازتاب می‌کنتد» اما برای این که بشسود ستاره‌ها و 
سیارات را از هم تشخیص دهید باید چند نکته را به خاطر 
داشسته باشید. اول این که دقت کنید ببینید که جرم 
تا کی بر ات ار ری با اک ری رم 
نورش کم و زیاد می‌شود پا نه. اگر آسمان به اندازه 
کافی تاریک باشد. این روش خوبی برای پی دا کردن 
ی و 
دور 1 یز 
کم است, اما سیارات تقریبا در مسیری مستقیم حرکت 
می‌کنند. ماهواره‌ها نیز در آسمان حرکت می‌کنند» اما 
حرکت‌شسان بسیار سریع‌تر از سبارات است. برای 
تشحخیص حرکت یک ساره تنسبت به پس‌زمتته ستارکان 
ممکن است لازم باشد تا ساعت‌ها يا حتی برای هفته‌ها 
حرکت آن جرم را زیر نظر گرفت., درحالی‌که یک 
ماهواره به‌سرعت و در تنها چند دقيقه طول اسمان را 
طی می‌کند. اگر علاقه‌مند باشید به طور جدی‌تر سیارات 
تالف را در اسان دا که توا ی 
سادگی در دسترس است و هم در کتاب‌های اموزشی 
نجوم و به کمک ان شکل کلی ستاره‌ها در اسمان فصل 
مد نظر را ببینید و جرم نورانی متفاوتی که جزو ان 


ستاره‌ها نیست, مسلما یک ساره است. ای رس 
ساده‌تر بخواهید» پیشسنهاد می‌ک نیم از ایلیکیشن‌های 
موبایلی و نرم‌افزارهای نفشه ات مان منل ۷۷/۵۱۲ 5۲2۲ 
با 56۱۱3۲۳ استفاده کنید. این برنامه‌ها با گرفتن 
اطلاعات محلی شما مثل کشور و شسهر و عرض 
جغرافیایی اسمان محل زندگی‌تان را شبیه‌سازی 
می‌کنند و با حرکت دادن گوشی به سمت نواحی مختلف 
آسمان اسم هر ستاره را را ی رم ی مسبر 
حرکت هر سیاره دس ار همان شب را هم برای‌تان 
مشخص 0 


ان ترس رس است کي سر رسای یسم رد 
فاصله‌اش از ما چیزی حدود 380 هزار کیلومتر است. 
اعد دراد وی سار کوک وهای ات ۱۳ 
خاص له مار بر کر را کی ی ار ود 
خودمان باشد حدود 150 میلیون کیلومتر است. هنوز هم 
عددی که با آن مواجهیم عجیب و غریب نیست» چون 
میلیون برای‌مان کاملا آشناست, اما فاصله بعدی مربوط 
به نزدیک‌ترین ستاره به غیر از خورشید است که این 
عدد حدود چهار سال نوری است. سال نوری واحدی 
برای تعریف فاصله نجومی است و معادل است با 
مسافتی که نور در یک سال با سرعت 300 هزار 
کیلوحتر بر تانبه طی می‌کند. این حفدار جیزی حندود 60 
هار را فاصاه ری تا حور ند اسیا حلا وت 
رسیده از داخل کهکشان خودمان خارج شویم و 
فاصله‌های بزرگ‌تری را مرور کنیم. نزدیک‌ترین کهکشان 
به ما کهکشان اندرومداست که دو و نیم میلیون سال 


نوری از ما فاصله دارد. یعنی دو و نیم میلیون سال 
طول می‌کشد تا نور این کهکشان به ما برسد. کهکشسان 
کلاه مکزیکی 28 میلیون سال نوری فاصله دارد اما 
سوال این جاست که دوررین ای عالم کجاست ؟ 
دورترین جرمی که تا به حال رصد شده مربوط به یک 
ستاره پا یک کهکشان معمولی نبست. کهکشانی است با 
یک هسته فعال که کوازار نامیده می‌شود. کوازارها در 
حقیقت دورترین اجرام شناخته شده در جهان هستند که 
چیبزی در حدود 13.2 میلیارد سال نوری با ما فاصله 
دارند. نور دورترین کهکشان 13 میلیارد سال پیش 
سفرش را اغاز کرده تا به ما رسیده است پس تصویری 
را از کهکشان نشان می‌دهد که مربوط به 13 میلیارد 
سال پیش است و این یعنی ما داریم به تصویری فوق 
باستانی نگاه می‌کنیم ! 


سیاره‌ای کاملاً از الماس ساخته شده 


داستان‌های علمی فضایی همیشه یکی از جالب‌ترین 
ژانرها- چه در ادبیات و چه در سینما- بو ده است. به نظر 
می‌رسد نص ورات توس ند فان بی‌حد و مر است و 
جد نت که از دافعت یر هی ۱ ار 
اکتشافات جدید در اعماق فضا تثابت می‌کند که در جهان 
بت ای مت که اراد رد را 
نمی‌کرديم حتی تصور نمی‌کرديم حتی در خیال‌ها امککان 
پذیر است. به عنوان منال» سیارات فراخورشبدی بسیار 
متفاوت» ار گر ری رس دس انگیز هستند. 


سیاره اسنووز 

ستاره شناسان نامی بسیار کسل کننده به آن داده‌اند- 
60۴8۵۲-0, اما در اين سیارات خارج از خانه بی‌نظیر 
بارش برف وک وجود دارد- به معنای واقعی کلمه. 
راز چنین بارش‌های اصلی در اختلاف دمای خارق العاده 
در سطح آن نهفته است. 

ستاره سمت 00۴07۲-70 رو به جلوی آن را تا 2200 60 
جوش و تبخیر می‌کند. در این و معکوس 
سیاره خنک می‌شود تا -210 0 6. هنگامی که -0۳0۲) 
8۵ حول محور خود می‌چرخد ۷2000۱02000۱ ابرهای 
سنگی در جو خود متراکم می‌شوند که متعاقباآً از تخته 
سنگهای کر رک و سنگریزه‌ها با دوش واقعی خارج 


می‌ شوند. 


سبارات خارج از سیاره می‌توانند یک سس تسا را 

"خوشحال کنند" (اگر به آن‌ها نگاه کند) نه تنها با تعجب 
مانند سنگهایی که از بهشت ۷2000۱02000۱در حال 
سقوط هستند. به جای آب معمول». ۰ شيشه نیز ممکن 
اس سس کی در تساه یلا کوتا هت ار سار حاه 
ما 1897440 ۲۱0 قرار دارد که به درستی می‌توان آن را 
"گوشه‌ای از باران‌های شبشه ای" " نامید. 


نکته این است که بر روی سطح 1897449 ۲۱0 یک وزش 
تسیم "سیک" " دائصا می وز د» ۰ سرعت آن 00 5- 
270 کیلومتر در ساعت است. در عین حال» جو گرم 
قرمز این سیاره "دنج" ذراتی از شیشه را از دی اکسید 
سئلیگون تولید می‌کند. طوف ان اعد اجازه نصی دهد 
شيشه به سطح بیفتد, بنابراین آن‌ها با سرعت خارق 
العاده‌ای در باد پرواز می‌کنند و فورا همه چیزهایی را 
که در راه اتفاق می‌افتد به قطعات کوچک خرد می‌کنند. 


سیاره الماس 


وقتی صحبت از فضا می‌شوده حتی عاشقانه‌ترین و 
غیرمعمول‌ترین نام‌ها نیازی به نقل قول ندارند. و اگر 
ما در مور 2 یک سیاره الماس صحبت می‌ ک نیم » بسن راه 
ان ارات تا را سا فا ار الا لاد 
مقداری کربن و اکسیژن تشکیل شده است. با این حال؛ 
در عجله برای پوشیدن یک لباس فضایی و پرواز در ان‌جا 
به منظور "کمی خاموش" بر روی جواهرات هنوز ارزش 
ان را ندارد. او لا» شما باید مدب زمان بسیار طولانی 9 
تا اه کر روا نیت ره کا ۱22 ۳5۲ 
9 1719-1448[ در 4000 سال نوری از منظومه شمسی 
ما واقع شده است . 


تانیاء بعید است که حتی شجاآع‌ترین فضانورد در برابر 
نیروی جاذبه محلی مقاومت کند., که در آن ماده به 
الماس تبدیل می‌شود. اخترشناسان سیستمی را کشف 
کرده‌اند که در آن گرانبها 0 1719-1448[ ۲5۴ قرار 
دارد و از تعجب متوجه شدند که یک الماس غول پیکر در 
اطراف یک پالس میلی ثانیه چرخش می‌کند. چنین اشیاء 
حتی در عالم پهناور نادر است. 

این کشف به ما امکان داد تا تاریخ سیاره الماس را از نو 
لا ی ار را را اه 
نجومی)» در این سیستم نه یک نبض میلی ثانیه و نه 
سیاره2006ای از الماس وجود نداشت. و دو ستاره در 
ان قرار داشت: یکی روشن و عظیم, و دوم- کوتوله 
سفید "ناخوشایند". طول عمر ستارگان غول پیکر کوتاه 
مدت است- تنها جند صد میلی ون سال؛ و "مرگ" آن‌ها 
یک رویداد جهانی است. غول‌های محو به ابرنواخترها 
تبدیل می‌شوند. پس از مرحله ابرنواختر این عول به 
یک کیفیت جدید منتقل شد و تبدیل بت باعل 
فضایی" شد و شروع به حجدب ماده از "همسایه" جود- 
کوتوله سفید کرد. اکنون )| یک دهم رب آن 
باقی مانده است و قدرت و فشار قدرتمند پیالس میلی 
نانیه‌ای که زمانی ستاره‌ای درخشان سود کوتوله سعفید 
به یک الماس غول پیکر تبدیل شده است. همه چیز مانند 
یک داستان کارآگاه ستاره واقعی است- - دوسی ؛ مرک [ 
البته الماس. 


برای کسانی که می‌خواهند پسرش را ترتیب دهند» یک 
ماجراجویی در فضای تولد ۰۲۵ ۳۱۲۲۰//۳۲۵20۲۱۷-5۵۲۷۱5/ 


هميشه به نجات خواهد رسید. آن‌ها هر تعطیلات را به 
یک افسانه تعىدیل می‌کنند. 


متال» در ان ستاره‌های پر سرعت وجود دارد که به هر 
حال, زور اطع بش کت و ار هی ار کر ده خصا که 
مانند تمشک طعم می‌دهند و وی شکمبه می‌دهند. 
یدیده‌هایی در جهان وجود دارد که درک ان‌ها به وضوح 
فراتر از جهان ما است (یک جمله در این‌جا قرار بود). 
دارند. این سبارات فراتر از منظومه شمسی ما در دهه 
گذشته این قرن» پس از کشف الکساندر ولشچان سه 
مسورد اول در سال 19394 کشف شد. بگذارید با د6 
1 ( 209458 ۳۱۲) ۵05۲۲۲5 ۴۱۲۱۵۲ 


0 209458 !۲ در 150 سال نوری از سیاره زمین در 
صورت فلکی ۳۴6055 قرار دارد و این اولین سیاره 
زمینی است که هنگام عبور سیاره از دیسک یک ستاره 
کشف شد. 40/ از مشتری توا کت ات دم دا ان 1/8 
فاصله بین عطارد و خورشید است. طبیعتا دمای هوا در 
این سیاره بسیار زیاد است: جدود 1000 درجه 
اه این ساره کازی است که تحت تأثیر گرمای 
باورنکردنی و فشار عظیم با تبخیر گازهای مختلف 
برخورد می‌کند» که منجر به از بین رفتن میدان گرانشی 
آن از جمله از بین رفتن هیدروزن» اکسیژن و کربن 
می‌ شود. . دانشمندان شگفت زده طبقه بندی کاملاً 
جدیدی را برای این سیاره ایجاد کردند و آن را ]00۲۳0۳ 
نامیدند. 


1 دوش‌های سنگی (6۵۳۴0۲-70) 


60۳01-7۷0 سیاره‌ای عحیب و مرموز در خارج از 
منظومه شمسی است و اولین سیاره سنگی که در خارج 
از مدار خورشبدی کشف شده است. فرض بر این است 
که در ابتدا اين غول غول پیکر گاز» مانند مشتری يا زحل 
ود » اما به دلیل نزدیکی به سستاره» به ندریج تمام 
لایه‌های جو خود را از دست داد. 


از آن‌جایی که این سیاره هميشه با یک طرف رو به 

ستاره است؛ در سمت روشنایی دما به 2204 درجه 

سانتیگراد می‌رسد» در حالی که در سمت تاریک دما 176 

درجه سانتیگراد است. چنین شرایطی منجر به بارش از 

سنگ سخت می‌شود: سنگهای تبخیر شده به صورت 
باران سنگ مایع بیرون می‌آیند و روی سطح يخ می‌زنند. 
1 سیاره متیوسلا (1620-26 ۳5۴ ب) 


0 1620-26 5۳۴ احتمالاً قدیمی‌ترین سیاره جهان است 
و به اندازه کافی پیر است تا نمونه‌ای از بسیاری از 
پدیده‌های اخترفیزیکی باشد. این سه برابر از زمین 
بزرگتر است و تنها یک میلیارد سال از خود جهان جوانتر 
سیارات نمی‌توانند در همان سن جهان باشند. از آن‌جا 
که در زمان انفجار بزرگ هیچ شرایط مطلوب و مواد 
لاز م برای سک کرک سیاره وجود نتداشت. متیبو سل 
حول یک ستاره دوتایی می چر خد. کوتوله سعهید و یک 
نبض» که در یک خوشه از ستارگان در صورت فلکی 
عقرب قرار دارد. 
1 سیاره از جهنم (5816 ع5ع6۱۱) 


6 21۱656 برای استعمار بعدی مناسب است, به جز 
این واقعیت که شرایط روک آن واقی] حهنمی است. 
هميشه با یک طرف به سمت کوتوله قرمز ز چرخانده شده 
است. که در اطراف آن می‌چرخد ۱0۱ او 
اختلاف دما در طرف نور و تاریکی به گونه‌ای است که 
اگر در یک طرف بایستید, بلافاصله تبخیر خواهید شد. 
اما اگر قدمی به طرف دیگر بردارید, در همان‌جا منجمد 
می‌شوید. در یک نوار باریک کم و بیش قابل پدیرش بین 
این دو افراطء, مشکلات دیگری وجود دارد. آسمان این 
سیاره به رنگ قرمز جهنمی است., از آن‌جا که اين 
سیاره در انتهای طیف نور مرئی قرار دارد» بنابراین اگر 
گیاهان فتوسنتزیکی در ساره زمین وجود دارد» همه 
ان ها سیاه هستتند , 


1 سیاره- یک سیاه چاله (۲۳۴۶5-2) 


۲۳825-۷ بسیار شبیه مشتری است: هر دو نقریباً به 
یک اندازه هستند و در اطراف یک ستاره شسبه به 
خورشید می‌چر خند- فقط در فاصله 760 سال نوری از 
ما قرار دارد. این غول گازی از کلاس مشتری حدود 7/1 
از وقوع نوری که روی آن وجود دارد را منعکس می‌کند. 
به عبارت دیگره آن حادنه نوری که روی آن وجود دارد 
ان یر دی ی وس ود که اور تک بر تسار ف و 
می‌شود. تیره‌تر از سیاهترین رنگ اکریلیک پا زغال چوب 
است. اعتقاد بر این است که جو حاوی مواد شیمیایی با 
ترکیبات خاصی است. جالب این‌جاست که در دمای جو 
2 درجه سانتیگراد این سیاره به اندازه کافی گرم 
ات که ناش کم رک و یه ف سر مس ی کید که 


کاملاً ی 


۵ 106906 ۲۱0 "مرد ابد تنها" است زیرا او در پشت 
صورت فلکی صلیب جنوبی آویزان است و در فاصله ,60 
0 کیلوم تری در اطراف ستاره خود 
می‌چرخد ۷2000۱۷2000۱ که 20 برابر فاصله بین 
نیون و خورشید است. این سیاره ۱۳ 4100 سال 
سورک از زمین واقع شسده است, این سیاره کلاس 
فوق‌العاده مشتری است, که 11 برابر بزرگتر از مشتری 
است و در فاصله بسیار زیادی از ستاره خود واقع شده 
است که فقط نمی‌تواند ماده جامد کافی را برای شکل 
گکیری کامل آن تشکیل دهد. اخترفیزیک دانان اظهار 
داشستند که این یک ستاره ناقص است. بنابراین به 
ی نشرد مج کف ریرا رای سازندهای 


1. با گاز متورم (۱۵۳0۱۵۲ ۵0 1 0 ۳۱۵۲ 1 ۳ ۳۵۲ 
0 9 2) 


۲۱۸۲-۳-1 یک سیاره بسیار مرموز است که در خارج از 
منظومه شمسی قرار دارد و در فاصله 450 سال نوری 
از ما قرار دارد. اخیرا توسط مرکز نجوم‌هاروارد- 
اسمیتسونیان کشف شده است. این سیارم غعول پیکر 
زر نیمی از مشتری است,؛ اما واقعیت شسگفت انکر 
این است که با وجود اندازه» آنقدر کوچک است که جرم 
آن قابل مقایسه با جرم چوب پنبه است. این طبقه بندی 
به عنوان "مشتری داغ" طبقه بندی می‌شود, اگرچه 7/25 
بیشتر از مدل‌های مجاز برای این طبقه دی است, 9 
اختررفیزیک دانانی را که می‌خواهند دريابند چرا اینقدر 


"متورم" است» می‌ترساند. دانشمندان گمان می‌کنند که 
او می‌تواند در اب شسنا کند و کنجک او است که بررسی 


1 سیاره‌ای با تعداد باورنکردنی حلقه‌ها ( 1407) 


۳ 1407[ در سال 2012 افتتاح شد, و داده‌های مربوط 

به ان که نار کی برداراشر و اراد ده ات در فاصله 
100 سال مورک از زمین واقع شده است. 3 
واقعیت در مورد این ساره این است که سیستم 
حلقه‌هایی مانند زحل دارد, اما اين حلقه‌ها 200 برابر 
بزرگتر از ان‌هایی هستند که در اطراف زحل هستند. 
اسان ک ره رمتت کات ی کند و ار تاره اه ی 
می‌تعوند و دانش مندان نبر یک کرفتکی خورشدی 5 
روزه را مشاهده می کنند. اعتقاد بر این است که شکاف 
بین حللقه‌ها در حال چرخش طوفان‌های اطراف این 
سیاره خارج است. 


1 سیاره شعله ور یخ (0 446 ع5ع]6۱) 


0 446 ع5عزا6 سیاره دیگری از سیستم 6۱۱656 است. 
از نظر اندازه نپتون 20 برابر بزرگتر از زمین است. این 
سیاره در فاصله 6.9 میلیون کیلومتری از ستاره خود 
قرار دارد» در مقایسه با زمین که 150 میلیون کیلومتر 
با خور شید فاصله دارد. دمای کره زمین 448 درجه 
سانتیگراد است و سطح آن یو شبده از یخ سوزان است. 
نیروی گرانشی عظیم این سیاره. مولکول‌های آب را 
برای تبخیر خیلی محکم به هم نگاه می‌دارد» بنابراین 
آن‌ها سیاره را ترک نمی ‌کنند. . بح داغ با نام ماده‌ی یک 


رمان کورت ونگنگوت گهواره برای کربه* یج ده نامیده 
می‌ شود . 


1. سیاره الماس ( 55 سرطان ۵ 


در سال 2014 کشف شده؛ 5 سرطان سرخ دو برابر 
زمین و 8 برابر جرم ان است. این سیاره هم‌چنین "ابر 
زمین" نامیده می‌ شود. علاوه بر گرافیت 9 سیلیکاتهای 
د 5 این سیاره به طور عمصده شسامل الماس است. 
ای که تک ساره از یک سبستم دودویی شروع به 
"خوردن" این سیاره کرد در پایان تنها یک هسته کی 
باقی مانده است. دمای آن در حدود 2148 درجه 
اه است. هزینه روده‌های الماس 26.9 عغعیر 
میلیارد (1054) دلار است, که 484 کوینتیلیون (1018) 
مر ی را ی ات ای ۱ 
تریلی ون دلار است. استخراج تنها 0.187 درصد از زیر 
خاک ان بدهی خارجی همه دولتهعای روی زمین را 
فقط باید 40 سال نوری را بپوشانند. 


در جهان حدود 0 سیاره سیاره کشف شده در حال 
حاضر. غالبا ویژگیهای قابل توجه این سیارات مرموز 9 
شگفت انگیز فراتر از منظومه شمسی کمملا کیج کننده 
برای کل جهان علم است, به خصوص هنگامی که حقایق 
علمی درباره این سیارات فراخورشیدی بسیار غعیر 
مطالب تهیه شده توسط ۸۵21۲15 سایت 


تک ٩‏ اسم من اسکندر است. این پبروژه شخصی و 
زفا ح ات خیلی خوشحالم اگر مقاله را دوست 


داشتید آیا می‌خواهید به سایت کمک کنید؟ فقط آن‌چه را 
که ارت | جستجو کرده‌اید در زیر آگهی جستجو کنید. 


وب سایت حق چاپ 6- این اخبار متعلق به سایت است 
و مالکیت معنوی وبلاگ است, توسط قانون کپی رایت 
استفاده نیست. بیشتر بخوانید- "درباره نویسندگی" 


آیا به دنبال این بوده اید؟ شاید این چیزی باشد که تا 
مدت زیادی نتوانستید ان را پیدا کنید؟ 


چندی پیش مشخص شد که دانشمندان سیاره جدیدی پیدا 
کرده‌اند. این یافته در صورت فلکی سرطان کشف شد. 
درا ای کرار نت ها تن اس مات کتاع با اا اس 
يوشانده شسده است. دانشمندان هم جنین بر این باورند 
که سباره کشف شده تقریبا دو برابر زمین است. 


اما جشم یرس و جو اخترشناسان نه به اندازه سیاره 
جدید بلکه به واسطه ویژگی سطح آن مجذوب آن شد. 
بنابراین, در طول مطالعه» مشخص شد که ساره "55 
۵ 6۵۳۲" کاملاً با الماس و گرافیت پراکنده شده است. 
که به طور خودکار او را به یکی از ثروتمندترین اجسام 
سای تبدیل که در گذشته کشف شده است. 


به هر حال» مدار سیاره "55 6۶ ۵۱6۲۱" در اطراف 
ستاره قرار دارد که دیدن آن از رمین دون دستگاه‌های 
ویژه بسیار آسان است. خود 55 30۲ در چهل سال 
نوری از زمین در صورت فلکی سرطان واقع شده است. 
به طور شگفت اور این سباره. هم‌چنین یکی از 
داغترین سیارات است که در گذشته کشف شده بود. 


دمای تقریبی سطح آن حدود 1650 درجه سانتیگراد 
است. و او به سرعت بسیار سریع در مدار خود حرکت 
می کند. بنابراین» سال سیاره‌ای ان تقریبا هجده ساعت 


اکسیت.- 


دلیل فاصله کافی از ستاره ان است. به هر حال, 55 
۵ 206۲1 اولین ساره الماس نیست که توسط 
اخترشیاس آن کشف س ده است. بیش ار اه "نافت ها 
وجود داشته است. ویژگی 55 ۰ 3۳00۲ این است که 
ستاره آن بسیار به خورشید ما شباهت دارد. 


جهان بسیار شگفت انگیز و شگفت انگیز دارد. در این‌جا 
و تمشک‌های فضایی» ستاره‌های پر سرعت» یک سیاره 
الماس و سایر اشیاء شگفت انگیز, که در این مقاله به 
طور خلاصه صحبت خواهیم کرد. این اشیاء فضایی در 
نوع خود بی‌نظیر هستند. دارای خواص بسیار جالب و 
حتی باورنگردنی هستند , بنابراین مقاله را بدون مطالعه 
آن ببندید, زیرا این اشیاء در واقع پافته‌ای برای علاقه 
همه باید بدانند که ستارگان تیراندازی که زمین لرزان در 
مرت که و ره بر ای بش وید > وق رک را فلیت می‌داند 
حِ_ دار اما از قبل متغساوت هستند به آن‌ها 


تیرهای کاز با اندازه‌های ۱ ۷ 79۳۷۳ 737 


مس عم اور یی کیت و کی م ‏ عت آن ها 
میلیونها کیلومتر در ساعت می‌رسد. 

هنگامی که یک تسم دور ستاره وارد سیاه چاله‌ای 
یرت آنک بر م‌ شود یک ستاره توسط یک سیاه چاله 
جذب می‌شود, در حالی که دیگری با سرعتی باورنکردنی 
از کهکشان بیرون می‌رود. 


فقط یک توب بنزینی عظیم را تصور کنید که چهار برابر 
از خورشید ما بزرگتر باشد و با سرعت باورنکردنی از 
میلیون‌ها کیلومتر در ساعت به بیرون از کهکشان فرار 


سیاره مر ۵2 


581 61656 یک سیاره است که با دور کوتوله قرمز 
کوچکتر از خورشید درخشسان است و درخشش 1.4/ 
نسبت به خورشید دارد. این سیاره برای زندگی مناسب 
ابیت ب۰ 

تبدیل می‌شود به ستاره خود تبدیل می‌شود. یعنی فقط 
یک طرف کره زمین با ستاره روبرو است. 

نکته آخر این‌جاست که اگر در سمت روشنایی شی قرار 
دای ف وری سا را را می رفبت. با حصال. تک 
میانه خاص وجود دارد. بین این دو طرف یک نوار خاص 
از اندازه‌های کوچک وجود دارد و طبق تئوری وجود دارد 
که می‌تواند دک داشته باشد. 


کرچک سبستم ستاره 


